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اشاره 


ونلنا علیک الکتب تبیناً لک شیء و هدوه و رحمة و بشری للمسلمین 
< و ما این کتاب را که بیانی رسا برای هر چیزی و راهنما و بخشایش و 
ِِ« ۳ ۰ 

قران؛ بهترین نازل شده از سوی خدا| (زمر/39,55) و معجزه جاوید 
پیامبراکرم(صلی الله علیه واله)است که مخالفان را در طول تاریخ. هماره 
به تحدی (مبارزه)_ طلبیده است. (بقره/23 2۸( قرآن, کتاب غیب است. 
(آل‌عمران/44 ,3) آن‌گاه که پرده حجاب را کنار زده و شاهد جمالش رخ 
نموده و به معرفی خویش نشسته است., خود را علم (بقره/2,120) 
خکمت. (رع/13:07) یز و وحفتته بیقر 2۰۱105) هتاری: رانعاه 61 .92) 
برهان (نساء/4,174) حق (بقره/2,91) عظیم (حجر/15,87) راست 
ازمر 33 39 ناف اسمات (ال. فمراه 29 هر و متاز 
فلت :11 سین اس میاه اهر ۱23۵۹ که هک و 
راه راست هدایت هن کید (احقاف/46,30) و شفای قلب‌ها است. 
(یونس/10.57) قران. موعظه (ال عمران/3:138) هدایت (بقره/2,2) 
رحمت راعراف/7.52) بشارت حقاف/46/12) درمان درد 
(السز ۱17/۱21/۴ و سامت .شرف وان و ره کانان: شک کار ان ات 
(اسباء/21:10) ور سانتق رای دانضضدان آندیشهوو: (اعام/6 -105: 
ایزاهتم/14:52) صاحت فکر (یوین/2۹ :۱۱0 و خردهند (روم 6 30:2) کم 
بخش و در عین حال, قابل استفاده برای عموم مردم (آل‌عمران/3,138) و 
مایه تذکر جهانیان است. (ص/38,87) "۳ 
امیرمومنان علی(علیه السلام). پرورش یافته مکتب قران. آن را چنین 
می‌شناساند: نوری است که چراغ‌هايش را خاموشی نباشد. چراغی که 
روشنایی اش به خاموشی نگراید. اقیانوسی که کی را به ژرفایش 
دسترس نباشد. راهی که رهروش به گمراهی نرود. پرتوی که تابشش را 
تفز کی نیالاید. فرقانی که برهانش خمودی نگیرد. بنیادی که پایه‌هایش فرو 
نریزد. درمانی که از پیامدهایش جای نگرانی نباشد. عزتی که یاورانش 
شکست نپذیرند و حقی که یارانش تنها وانمانند. 

آری, قرآن, معدن ایمان؛ وگوهر ناب ] سرچشمه‌ها و دریاهای دانش, 
بوستان‌ها و آبگیرهای عدالت, زیربنا و ساختار اسلام و وادی‌ها و دشت‌های 
گسترده حق است. قرآن, دریایی است که هر چه از آتفتن ببر ند پایان 
نگیرد. چشمه‌ساری است که هرچه از آنر برگیرند. فرو نخشکد. آبشخوری 
است که خیل واردان از آن نکاهند. منزل‌گاهی است که مسافران, راهش 


گم نکنند. نشانه‌هایی است که رهروان, با دیدن آن‌ ها گمراه نشوند. جای 
جای راهش. سرعت گیرهایی دارد که امکان تجاوز رهروان از آن‌ها نباشد. 
خداون فران را تا اس لاه لا و بایان سرا ها 
ژرف‌اندیش, بهاران و خرم. وبرای حرکت صالحان, راهی روشن مقر 
داشته است. این کتاب. دارویی است که دردی بر جای نمی‌نهد. نوری 
است که با هیچ ظلمتی همراه نباشد. ریسمانی است که دستاویزش 
اطمینان بخش, ودژی است که بلندایش تسخیرناپذیر است. آن را که 
پذیرای ولایتش شود, مایه عزژت است و هرکه را در نظامش پای گذارد. 
رمز امنیت؛ وتمام کسانی را که پیشوایش گیرند. عین هدایت؛ وهر کس را 
که راه و رسم خویش بدو وا گذارد, عدری موجه است. برای کسی که با 
منطق آن سخن گوید, برهان وبرای کسی که با تکیه و درگیر شود 
شاهد, وبرای او که بدان احتجاج ورزد موجب پیروزی است. هر که بار 
معارف قرآن را به دوش کشد, قرآنش بر دوش می کشد و هر که قرآن را 
به کار گیرد, مرکوبی راهوارش باشد و آن کس را که بدان راه جوید» 
نشان. وهر که را در پناهش وتان سبر است. قرآن, دانش‌اندوزان را 
دانش: روایت گران را حدبت, وداوران را حکم است ۱11 بدین سدب؛ 
حضرت به مردم هشدار داده, آنان را به قرآن فرا می‌خواند: آگاه باشید ! 
همأنا قرآن ند دهنده‌ای است که نمی فریبد, وهدایت کننده‌ای است که 
گمراه تا 3و وسخن‌گویی است که هرگز دروغ نمی‌گوید. کسی با 
قرآن هم‌نشین نشد, مگر آن که بر او افزود يا از او کاست: بر هدایت او 
افزود و از کوردلی و گمراهی‌اش ات ۱ 

اکاه باشید ! کسی با داشتن قران, نیازی ندارد و بدون قران. بی‌نیاز نخواهد 
بود؛ پس درمان خود را از قران بخواهید, ودر سختی‌ها از قران یاری طلبید 
که در آن, درمان بزرگ‌ترین بیماری پعنی کفر, نفاق. سرکشی و گمراهی 
است؛ پس خواسته‌های خود را با قرآن از خدا| بخواهید و با دوستی ۲ به 
پروردگار روی آورید, وبه وسیله قرآن از خلق خدا چیزی نخواهید؛ زیرا 
وسیله‌ای بهنر از قرآن برای تقرژب بندگان به آفریدگار, وجودندارد. 

آگاه باشید که شفاعت قرآن پذیرفته, سخنش تصدیق می‌شود. آن کس که 
قرآن در قیامت. شفاعتش تا , بخشوده, وآن کس که قرآن از او شکایت 
کند, محکوم است. در روز قیامت ندا دهنده‌ای بانگ می‌زند: آگاه باشید! 
امروز هرکس گرفتار بذری است که کاشته و عملی است که انجام داده, 
جز اعمال منطبق با قرآن؛ پس در شمار عمل کنندگان به قرآن باشید. از 
قرآن پیرروی کنید. با قرآن خدا را بشناسید و خویشتن را با قرآن اندرز 
دهید. رای و نظر خود را در برابر قران. متهم کنید و خواسته‌های 
تانساز کارتانرا با فران: نادرشت بشمارید | 2] 

در طول تاریخ اسلام, در پاسخ به ندای قران و منادیان وحی که مردم را به 


تاه هرت رن عرآن دعوت کرده‌اند, عالمان و دانشوران اسلامی, 
هر کس به فراخور حال خود کوشیده است تا درباره قرآن سخنی بگوید. 
کتابی بنویسد. تفسیری بنگارد. خوشه‌ای از خرمن قرآن برگیرد و با پدید 
آوزدن مجموعه‌ای قرآنی, آن را به مردم عرضه کند. 

چنین بود که درباره قرآن, هزاران کتاب نگاشته شد, وکم‌تر کتابی است که 
چون قرآن در کانون توجه دانشوران و دین‌مداران اسلامی و غیر اسلامی 
قرار گرفته باشد؛ ولی با این همه باز ز جای دائرة‌المعارفی قرآنی با روشی 
نو که زورقی برای سیر در دریای بی‌نهایت قرآن و بهره‌گیری از گوهرهای 
شگفت‌آور آن باشد, خالی است و کوشش برای نبدوین داثرة‌المعارف قرآن 
کریم, ات در این مسیر است. 


1 تعریف و پیشینه دائرة‌المعارف‌نویسی 

داثرة‌المعارف, کتاب مرجعی خود بسنده با دو هدف اصلی است: 
دربرگیری دانش روزآمد درباره یک رشته خاصٌ علمی یا گروهی از 
رشته‌ها؛ به منظور آسان کردن دسترس به رشته‌های علوم. داثرة المعارف. 
یگانه کتاب مرجع خود بسنده به‌شمار می‌رود. اصطلاح دائرة‌المعارف را 
نخستین بار «پطرس بستانی» در حدود 1876 میلادی به زبان عربی و 
حوزه فرهنگ اسلامی وارد کرد. دائرة‌المعارف نویسی در جهان, پیشینه‌ای 
دیرینه دارد. گویا چینیان نخستین ملتی بوده‌اند که در اندیشه تألیف آن 
برآمدند و پانزده سده پیش از میلاد, مجموعه‌هایی پرحجم و چُنگ‌گونه 
نوشتند که برخی از آن‌ها هنوز برجا است. در کین دائرة‌المعارف‌نویسی 
دز ازهیا: با انار فراتسیس بیکن. (1561 - 1626 ۸) آغاز شند که بر بابه 
رده‌بندی تازه‌ای از علوم بشری نوشته شد. در سده هفدهم, روش تنصارن 
مطالب دائرة‌المعارف از موضوعی و رشته‌ای, به به الفبایی تبدیل گشت. از 
نخستین داثرة‌المعارف‌های الفبایی در اروپاء فرهنگ وک تاریخی‌لوئی 
موری بود که در 1674 میلادی انتشار یافت؛ امّا آن‌چه در تکامل 
دائرة‌المعارف‌های الفبایی تاثیر بسزا داشت و برخی ان را سراغاز 
بود که در 1728 میلادی منتشر شد. 

امروزه ندوین مقالات داثرة‌المعارف‌ها به ترتیب الفبای نام مدخل‌ها است؛ 
ولی همواره چنین نبوده و از رواج این شیوه. سه سده بیش نمی‌گذرد. در 
گذشته, در بسیاری از داثرة‌المعارف‌ها, موضوعات مهم‌تر در آغاز می‌آمد؛ 
به طور مثال. بسیاری از داثرة‌المعارف‌های اروپا در سده‌های میانه با 
عناوین. مربوط به. الهیات: آغازمی‌تتندند.. غیون. الاخبار این فتییه تنیز که. از 
کهن‌ترین دائرة‌المعارف‌های عربی به شمار می‌رود. با «کتاب‌السلطان» و 
«کتاب الحرب» اغاز می‌شود و به «کتاب الطعام» و «کتاب الثساء» پایان 
می‌ ید یر د. 

اسلام که پیش‌تاز همه مکاتب و ادیان در عرصه‌های پر فروغ حیات فردی و 
اجتماعی است. در میدان علم و معرفت نیز همواره پرچم‌دار بوده است. 
در عرصه داثرة‌المعارف‌نویسی هم باید مسلمانان را به حق؛ پیش‌تازان و 
پرچم‌دارانی تن | دعا و سخت کوش دانست. 

پیامبر گرامی(صلی, الله علیه وآله) فرموده است: العلم اک من ان تخضی 
فِحْذٌ من 2 شی ۶ آجسته[ 3] س_ دانش گسترده‌تر از آن است که در شمار 
آید؛ پس از هر موضوع, خوب‌ترین يٍ آن را برگیر. همین سخن, به تنهایی 


می‌توانسته رهنمودی ثمربخش برای فراهم سازی مجموعه‌های علمی 
داثرة‌المعارف گونه باشد. امامان معصوم ما(عليهم السلام)ییش‌گامان 
ندوین نخستین داثرة المعارف‌های ناب و اصیل بوده‌اند. حضرت 
امیرمومنان(علیه السلام) گذشته از نخستین کتاب علوم فان از این اثر 
در همین مقدمه سخن رفته است - دو اثر جامع معارف داشته است: 
الجامعة لأمیرالمومنین که شامل همه علوم عهد رسول‌خدا بوده است؛ جفر 
که حاوی علوم نبوی بوده و مسائلی چون حلال و حرام و احکام و اصول و 
دیکر نیازمندی‌های دینی و دنیایی مسلمانان را دربرمی‌گرفته است. امامان 
دیگر و اصحاب و شاگردانشان نیز در این ز مینه, کتاب‌ها و مجموعه‌هایی را 
تالیفت کرده‌اند و به پیروی از ایشان, در زمان‌های بعد, این نهضت استمرار 
پافته است. ۱ 

در سده‌های نخستین اسلامی, پس از اغازین ترجمه‌های متون خارجی به 
عربی, ضرورت طبقه‌بندی و تنظیم معارف جدید احساس شد و همین 
تیب ندید آمذان انواع تألیفات دائرة‌المعارف گونه. مشتمل بر مسائل و 
9 علوم و فنون گوناگون گشت. عیون‌الاخبار آبن قتیبه (213 0 ق) 
و ا تلا شمر ده ید نیاز به مجموعه‌های دائرة‌المعارفی در بین 
فسظمانا نم باشتی از.ان نوم که: کنستزد مین دامته رتش ها دیتید هر اجعه 
به کتاب‌های گوناگون را ناممکن می‌ساخته و دانشوران را به این سمت و 
سو سوق می‌داده است که فشرده آن علوم را در جایی گرد آورند تا هر 
کس هنگام نیاز بتواند به چای مراجعه به ده‌ها و صدها منبع, از یکی دو 
مجلد بهره گیرد و همان حظ علمی را نیز دریاید. تدوین مجموعه‌هایی چون 
رسائل اخوان الصفا, احصاءالعلوم فارابی,. مفاتیح‌العلوم خوارزمی, 
جامع‌العلوم فخر رازی, مفتاح العلوم سکاکی, ونفاتس‌الفنون آملی از همین 

روی بوده است؛ خیین کتاب‌هایی چون شفای بوعلی سینا,ء اسفار 0 
ونجارالاتوار علامة مجلسی همین بهره و کاربرد را داشته‌اند و دارند. 
نخستین دائرةالمعارف‌های فارسی در آغاز سده پنجم قمری تألیف شد. 
این آثار با همانندهای عربی خود, قدری متفاوت بود. ارزش 
دائرة‌المعارف‌های عربی بیش‌تر در شیوه گردآوری مطالب بود؛ زیرا در 
آن‌ها کوشش می‌شد تا نمونه‌هایی ترا جامع از طبقه‌بندی علوم به درست 
داده شود. ؛ اما هدف ای دائرة‌المعارف‌های فارسی, تلخیص متون عربی 
فدیل آن‌ها به انار همه فهم راخ قار‌سی زبانا .نون 

دانره الفغازف تویسن فارسی به شیوه نو در ایران با نامه دانشوران در 
4 قمری آغاز شد؛ پس از آن, چندین مجموعه دائرة‌المعارفی چهره 
نمودند که برخی از آن‌ها از این قرارند: داثرة‌المعارف میرز | عبدالحسین 
خان سیهر (م 1351 ق), داثرة‌المعارف اسلامی محمدعلی خلیلی (جلد 


نخست: 1318 ق), داثرة‌المعارف الاسلامیه از عبدالعزیز جواهر کلام 
(جلدهای نخست و دوم: 1372 ق), قاموس المعارف محمّد علی خیابانی 
تبریزی (م 3 لفت‌نامه فارسی دهخدا, داثرة‌المعارف فارسی به 
سرپرستی غلامحسین مصاحب, دانش‌نامه ایران و اسلام, دانش‌نامه مصوّر 
(جلد نخست: 1368۶ ش). داثرةالمعارف تشیع راز 1361 ش). 
دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی (از 1362 ش)؛ ودانش‌نامه جهان اسلام (از 
2 ش). 


مر تیف وه یم خوییی مار داامهار قفا ای 


2 . صضرورت توجه به ندوین دائرة‌المعارف‌های اسلامی 

داثرةالمعارف‌هایی که در مغعرب زمین درباره اسلام و موضوعات اسلامی 
تالنف: شیف اند [ می‌شوند, بدون تردید آثر گرفته از دیدگاه غربیان درباره 
اسلام و فرهنگ اسلامی‌اند و تأثیر اين دیدگاه بر گزینش مدخل‌ها و 
9 مقالات انکارناپذیر است. از این ۱ تبحانة هرگز , به اندازه 
خودی برای انتقال فرهنگ اصیل اسلامی دل نمی سوزاند و همّت نمیور زد 
البئه نباید نادیده گرفت که ویژگی بارز داثرة‌المعارف. یعنی علمیت و 
پر هیز از ارزش داوری, سیب شده که برخی از دانشوران به ندوین 
داثرةالمعارف در باب موضوع‌های مقدذس و مذهبی رغبت نشان ندهند. به 
پندار این گروه, هر گونه ورود به قلمرو این گونه موضوع‌ها باید با تام 
درون مذهبی انجام پذیرد و چنین نگاهی مستلزم داوری است. برای 
سازگا ر ساختن این دو نگرش, باید راهی میانه را بر گزید؛ به گونه‌ای که هم 
علمیت بی‌طر فانه و هم غیرت و حمیّت دینی حفظ شود. از قضا؛ اگر کار 
تدوین مقالات داثرة المعارفی به درستی و استواری صورت پذیرد. همین 
زاه‌منانه طی ی‌خود یی اک مفاله: بر اطلاعات دستة اول: و -شالم 
مبتنی گردد و نیز با تحلیل‌های علمی و غیرمتعضبانه آمیخته باشد, خود به 
خود حقیفقت را مقخلم می‌سازد و لزوم ندارد با عبارت‌های غير علمی و 
متعضبانه ذرآمیزد تا از حقیقت دفاع کند. راست گفته‌اند که خوب‌ترین راو 
دفاع از عقیده حق, دوری از غرضورزی و بیان عین حقیقت است. اک 
تویستبه مقاله داثرة‌المعارفی از این شیوه بهره گیرد, چنان‌چه ناچا ر باشد 
گاه دیدگاه‌های نادرست را هم نقل کند, به به طور قطع به نقد عالداه آن‌ها 
می‌پردازد تا هیچ مخاطبی دچار کج‌اندیشی نشود و بدیهی است که نقد 
منصفانه وعالمانه, هرگز باعلمیت منافات ندارد. 

از دیگر سو, انديشه تدوین دائرة‌المعارف‌های اختصاصی دیرگاهی نیست 
که ذهن دانشوران ما را به خود مشغول داشته است. تنوع و گستردگی 
مطالب درباره یک موضوع. گاه اقتضا می‌کند که داثرة‌المعارفی در چندین 
تجان فد آن اختصاص پابد. در این میان, هر قدر سترگی و اهمیّت موضوع 
افزون‌تر باشد, لزوم ندوین داثرة‌المعارفی اختصاصی در آن موضوع. 
بایسته‌تر است. دوشن استت. که فرآن. کریض و صناکتته خربوظ : به آن؛ از 
مصداق‌های بارز چنین موضوعاتی به شمار می‌روند. 


3 ضرورت تدوین دائرة‌المعارف قرآن 


. ضرورت ندوین دائرة‌المعارف قرآن 

پیشینه تدوین نخستین داثرة‌المعارف قرآنی را باید در سیره مبارک حضرت 
امیزموان (علبه الساام اخست. آن,شر کار رسالهای فوا رح شصت توع از 
انواع علوم قرآنی, داشته که به اين نام خوانده شده است: ما ورد عن 
امیرالمومنین فی آصناف آیات القرآن و انواعها و تفسیر بعض آیاتها. اين 
نخستین کتابی بوده که درباره علوم قرآنی تدوین گشته و چنان که در 
توایات آمده. مطالب ان را بیامتر رامین رم و 
است. مطالبی از این کتاب را ابوعبدالله محمد نعمانی در تفسیر خویش از 
طریق ابن عقده و او به سند پیوسته از امام صادق(علیه السلام) نقل کرده 
کم در مجله نود تحارالتواز (ض 1 + 79) دکر ده اسست: 

و و وان کرت انا مس کر ان تایب | ات که داضت فاد 
معانی و بطون معارفش برای غوّاصان معرفت‌پژوه به طور کامل میسُر 
نیست و به راستی. مصداق سخن امیر کلام است که فرمود: بحرا لایدزک 
قعزه؛ بااین حال. همه ما دعوت شده‌آیم بر کرانه این اقیانوس به جستوجو 
پردازیم و از زلال آن تمی برگیریم و آتش جهل و حیرانی را هر چند دمی 
برنشانیم؛ از همین رو است که تبیین و خفتشیر صعارفت. فرانی: از دوران 
نخستین مفشران اصیل قرآن, پیامبر و امامان معصوم (علیهم السلام) ۳ 
این تفر کار دامن گسترده و هم‌چنان بر تارک میراث ث مکتوب فرهنگ ما 
می‌درخشد. از آن‌جا که یافتن بخشی از گوهرهای ناب فان بط فراخور 
حال و توان هر عصر و نسل, رزق گران‌بهای انسان در همه روزگاران 
است: فررانگان تجوران ما یز وز کايفیيه با از افال لایزال فران بزوهی 
ظطراقی بربندند و در این زمر ه» فخری نصیب خویش و حخظی از آن معرفتث 
نوشان این عصر کنند. تدوین داثرة‌المعارف قرآن کریم که «مرکز فرهنگ 
و معارف قران 1 اسلامی حوزه علمیه قم» بدان همّت گماشته, 
رف ی قرآن شریف؛ آقید ات و او رل سضوو اه برد. 

مرکز فرهنگ و معارف قرآن. در آغاز فعالیت خود برای تکمیل 
برداشت‌های تفسیر حضرت‌ایت‌الله هاشمی رفسنجانی ت وافت برکاته ۳ 
کار تدوین تفسیر راهنما را با روشی نو اغاز کرد که در 22 جلد ارائه 
اساس ترتیب ایات؛ گرد امده که همه دارای نمایه بوده» از فهرست 
موضوعی جامعی برخوردار است. _ ۳ 

و را ره اهر تاشای ایا وه یت مر فا شم را 


فیش‌های موجود با افزودن اطلاعات تکمیلی در پژوهش جدید, بر پایه 
نظام: اافانی. طقفنحدی و لد کشت آن انا فرش ار ع رد 
شده است و افزون بر 20 جلد خواهد شد. 

اکنون کوشش می‌شود با استفاده از تجربیات به دست آمده و پژوهش‌های 
یاد شده, وهماهنگ با آن‌ها, در جهت تکمیل پژوهش‌های قرآنی, فراهم 
ساختن پیش نیاز تفسیر موضوعی و پرداختن نظامواره به موضوعات 
قرانی برای هر یک از عناوین و مدخل‌های فراهم امده, مقاله‌ای نگاشته 
شده, تدوین داثرة‌المعارف قران کریم سامان يابد. 

برای دریافت اهمیت نبدوین دائرة‌المعارفی امروزین و برخوردار از 
ویژگی‌های فنی که وجهه همت بانیان این حرکت است, روا است که به 
اختصار, پیشینه نگارش دائرة‌المعارف‌های قرآنی در توا حاز ما بررسی 
شوم بیس از آزاه میرسی ون آس‌ارهسات آز انن: نکیه باد کرد که در 
فهرست حاضر, برخی ان انار نام دائرة‌المعارف را بر جبین دارند؛ اما هی 
نشانی از مشخصات و مختضات قنی داثرة‌المعارف در آن‌ها به جشم 
تم حون با ای اسان نا راهان مس ره تسه 

- مجموعه مقالات درباره مفأهیم و موضوعات قرآنی 
5 قاموس‌هاز و فرهنگ‌ها و واژه‌نامه‌های قرانق 

- مجموعه گفتارهای مربوط به قرآن و مطالعات فان 

در عمده این آنان: نظام الفبایی به کار بسته شده و عناوین و موضوعات, 
گونه مدخل به خود گرفته‌اند؛ اما شیوه تنظیم مقاله داثرة‌المعارفی در آن‌ها 
اتخاذ نشده, واین جای کون نیست . ؛ زیر| ندوین دائرة‌المعارف؛ از یک پا 
و تفه ترا نمی ان امن او دایز که در رده کتاب‌های شبه 
داثرة‌المعارفی و در یکی از سه دسته مزبور جای می‌گیرند. به ترتیب الفبا 
معژفی می‌گردند و از هر یک. به ایجاز و در حذ شناساندن اجمالی, 
ویژگی‌هایی برشمرده می‌شود: 

1 از اه فرایه مسصطعی: انم ار را رن 
(فارسی, رقعی / 256 ص)؛ مجموعه‌ای از 8 مقاله کوتاه در توضیح 
متاهم کل ق قرآن یه شوه الفایی. 

اسلامی حوزه علمیه قم, قم, اوّل. 1379 ش. (عربی, وزیری / 1128 
ص): شامل مقالاتی در معژفی اعلام مصوّح و غیر مصرّح قران با توضیح 
کالبو استاف رو 

۳ اغلاخ قرآن: محمّد خزائلی, امیر کبیر, تهران» پنجم, 8 ش. 9 
وزیری / 805 ص)؛ مجموعه 114 مقاله بلند در معرفی اعلام قرآن با ذکر 
ماخذ در انتهای هر گفتار 

کین ات اسان اانات عا هی ات فان وت فیس سا 


تهران. اوّل. 1366 ش. (فارسی, 2ج؛ جاوّل: وزیری/ 723 ص؛ ج‌دوم: 
وزیری / 90 ص)؛ توضیح واژگان قرآن با نظام الفبایی_-ریشه‌ای. 
التحقیق فی کلمات القرآن الکریم: حسن مصطفوی, وزارت فرهنگ و 
ارشاد نمی مراند ال 7ص رو و1 ی (عرسن 14 وروت 
قاموسی تحقیقی و عمیق با هدف دست‌یابی به معانی حقیقی کلمات قران 
و کاربردهای گونه‌گون هر یک. تنظیم کتاب بر شیوه الفبایی - ریشه‌ای 
6 دائرةالفرائد در فرهنگ قرآن: محمدباقر محفق, بعثت, تهران, دوم,ر 
4 تا 1377 ش. (فارسی, 6ج, وزیری)؛ مجموعه‌ای از مقالات کاملاً 
تحقیقی در ذیل هر مدخل که دربردارنده جنبه‌های گوناگون فقهی, ادبی, 
کلامی و... نیز هست. کتاب به روش الفبایی ۳ ریشه‌ای سامان یافته و 
پا ی ی یی 1 جلد ششم تا حرف حاء پیش رفته است. 
۰ 7 داثرة‌المعارف قران: جان دامن مک اولیف؛ لیدن هلند, اوّل, 21 م. 
(ا تلهم مح1/ 8ص) مشتمل بر موضوعات و اعلام قرآن و نیز 
دربردارنده برخی پژوهش‌های مربوط به قرآن است. جلد بخست این اثر 
از حرف ۸ آغاز و تا حرف تا ادامه یافته است. 
8 دائرة‌المعارف قران: جلال‌الدین سیوطی, ترجمه محمدجعفر اسلامی, 
بنیاد علوم اسلامی, تهران اوّل, 1302 لش. . (فارسی, 2 وزیری)؛ مشتمل 
ی هتتاد بوع اه علوم مربط با قران, این اتر ترجمه کتاب الاتقان فی 
علوم القرآن است که می‌توان آن را مجموعه‌ای موضوعی تلقّی کرد و نه 
داترة‌المعارف. ۳ 
9 دائرة‌المعارف قرآن‌شناسی: علی حاجیوند. دانیال, تبریز, اچل, 1378 
لثر. (فارسی, وزیری/ 245 ص): شامل نه فصل و دربردارنده مجموعه 
اطلاعات موضوعی درباره قران. بر این اثر نمی‌توان عنوان داثرة‌المعارف 
را اطلاق کرد. ۱ ۱ 
10 دائرة‌المعارف قران کریم: گردآمده حسن سعید, کتاب‌خانه چهل ستون 
مسجد جامع تهران. تهران, اوّل, 1406 تا 1411 ق. (فارسی, 10 ج. 
وزیری)؛ در بردارنده مقالات و خطابه‌نامه‌های پراکنده از افراد گونه‌گون در 
موضوعات مربوط به قرآن. در گزینش نام داثرة‌المعارف برای این 
مجموعه شاید تسامحی صورت پذیرفته باشد. 
1. دانش‌نامه قران و قران‌پژوهی: بهاءالدین خرمشاهی. دوستان - ناهید, 
تهران. اوّل, 1377 ش. (فارسی,2ج. وزیری/ 2382 ص)؛ این اثر شامل 
مقالاتی در 19 محور, چون آعلام. احکام. سُور. اصطلاحات‌ادبی, علوم 
قرآن, واژگان کلیدی, فرآن بژوهمم ونهادهای قرآني و نیز شامل نزدیک به 
هزار زندگی‌نامه خودنوشت , یا دیگرنوشت از قرآن‌پژوهان قدیم و جدید 
است. 3600 مقاله در این «مرجع زودیاب» (ع۲6۲6۲۵۲6 0۱۲161) به نظام 


الفبایی _ غیرریشه‌ای گنجانده شده است. 

2 درپیرامون فرهنگ قرآن: سیّدجعفر موسوی, پرواء تهران, اول, 
8ش. (فارسی, ح‌اوّل: وزیری/452 ص)؛ مشتمل برشرح واژگان 
قرآن به صورت گسترده با نظام الفبایی و در سطح متوسشط, این جلد, 
شامل واژه‌های آغاز شده‌باحرف‌های همزه وباء است و ممکن‌است 
سرانجام دو هزار واژه را در برگیرد. 

کل رکال-سساء افرل الله مه فا ال عم اراس 
بیروت؛ اوّل, 1990 م. (عربی, 4 در 3 مج» وزیری)؛ شامل مقالاتی بر 
تِ_ِ القبایی درباره کسانی که آیات قرآن در ایشان نازل شده است. 
4. شرح و تفسیر لفات قران براساس ۳ نمونه: جعفر شریعتمداری, 
بنیاد پژوهش‌های اسلامی استان قدس رضوی, مشهد. اوّل, 1372 تا 
7 ش. (فارسی, 4ج, وزیری)؛ حاوی توضیح درباره حدود ده هزار واژه 
قرائی با استفاده از تفسیر نمونه.ه گاه. کتاب‌های تفسیزی و لغوق ذیکر؛ بو 
نظام الفبایی - ریشه‌ای. 

ک ص اسا طمی سر شرف ]اسف | موه ملسم ال 
الکتب, بیروت, اوّل, 1993 م. (عربی, 4ج وزیری): مشتمل بر توضیح 
واژگان قرآن در سطح تحقیقی و بر نظام الفبایی - ریشه‌ای. 

16 فرهنگ اصطلاحات قرآنی: محصد یوسف حریری. هجرت. قم, اوّل. 
قرآنی بر نظام القبایی و در سطح متوسّط. 7 
7. فرهنگ قرآن: اکبر هاشمی رفسنجانی و محقّقان مرکز فرهنگ و 
معارف قرآن, مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم, اوّل, 
13309 ش. (فارسی, ح‌اوّل: رحلی/420 ص)؛ شامل کلیدواژه‌های قرانی به 
شکل طبقه‌بندی شده و با نظام الفباييی, در حوزه‌های گوناگون مفهومی و 
موضوعی و اعلام قرانی. ساختار اطلاع‌ررسانی در این مجموعه, برپایه 
برآوردن فرع, از اصل است که «ساختار درختی» نام دارد؛ یعنی در ذیل 
عنوان‌هآی عام ون نخست به مباحث کلی بسنده شده و آن‌گاه مسائل 
جزتی و تفریعی به ترتیب الفبا در یی افنوده است. در این اثر, اطلاعات 
قرآنی, ساززگار با زبان و فرهنگ روز دسته‌بندی و تفکیک و کوشیده شده تا 
همه آن‌چه ممکن است از قرآن استفاده شود کشف و آشکار گردد. نظام 
مدخل‌دهی در این مجموعه به گونه‌ای است که می‌توان آن را شاکله 
داثرة‌المعارف تخضصی قرآن کریم دانست. جلد نخست این اثر از «آب» تا 
«آیندگان» زا در بر می‌گیرد. یادآوزق فن‌شود که:در ترداشت و جمع‌بندی 
آیات در مقالات داثرة المعارف؛ از این اثر استفاده فراوانی شده است. 

19 فرهنگ قرآن: محمدباقر شریعت زون تک دانشگاه آذرابادگان, تبریز» 


اول, 1353 ش. (فارسی, جاوّل: وزیری/311 ص)؛ شامل مقالات تحقیقی 
دربارم لغات: اعلام اربخی و جفرافایی, واضطلاحات خاص:قر آنین با دکر 
برداشت‌ها و تاویلات مذاهب و فرقه‌های اسلامی. مقر بوده که این اثر در 
چهار جلد و هرجلد. حدود سیصد صفحه باشد. جلد نخست. شامل حرف 
همزه است. ۳ 

ره کت ره و ات شاد مس ها اسان 
آستان قدس رضوی, مشهد. اوّل. 1372 تا 1376 ش. (فارسی, 5ج. 
وزیری)؛ شامل برابرهای فارسی وازگان قرآن براساس 142 نسخه خطی 
کهن موجود در کتابخانه آنشان قدس رضوی ند کی مُشرّ فها سلام الله و 
رای ای هدر سنطحیکایا خقیفی سما 

0 موس القرآن‌الکسم (المکل) مها لکوت للم العامی و 
اوّل, 2 م. (عربی, رحلی/260ص)؛ مشتمل بر هفت فصل, در بردارنده 
مباحث کلّی قرآنی, چون اعجاز قرآن, راه‌های استنباط احکام, وتفسیر. اين 
اک که خاصل کار کی است مور کم وا اش ها وی 
قابل توجه به شمار می‌رود. 

1 .ام الفران ااکرس ی لانگیس ار 
العلمی, کویت, اوّل, 1992 م. (عربی, مصوّر, رحلی/ 138 ص)؛ شرح 
مصطلحات مربوط , به گیاهان و گیاه‌شناسی در قرآن. این اثر مجلدی دبکر 
از دانش‌نامه موصو ی پیش گفته ۳ 

الاسلامی الیّقافی, امریکاء اوّل, 1999م. 0 ۱ وزیری / 536 
ص)؛ شامل مباحت مقایسه‌ای و کاربردی در سطح تحقیقی درباره مفاهیم 
و اعلام و واژگان قرآن و با نظام الفبایی - ریشه‌ای. جلد نخست از «آب» 
تا «آجل» را در بر می‌گیرد. 

کر موی ترا و ی اک فرش الک الا را 
سیزدهم, 1378 ش. (فارسی, 7ج در 3 مج وزیری)؛ مشتمل بر شرح 
واژه‌ها و اصطلاحات قرانی که بر نظام الفبایی - ریشه‌ای و در سطح 
تحقیقی تدوین یافته است. 

ار موی راید سح موی یگ ایا اي اش مص ال 
60 (م ۰(عربی؛ وزیری/ 5 ص): مجموعه‌ای موضوعی در مباحث ادبی, 
اعلام, عقاید, احکام, واجتماعیات قرآنی در سطحی متوسشط. 

و الکشای. الافتضادم لابات الفرار: الکریت میالم قفا الا 
العالمتة للکنات. الاشلامی: دوم:, ۱992 مه (غربیه رفمن 99و | 
اصطلاح‌نامه‌ای مشتمل بر مفاهیم اقتصادی مصلح در قرآن یا منترع از آن. 
اه ان افتضا ات باه اما ماه وم اما را رو بو 
دارد. نخست, آیات مربوط, در ذیل هر مدخل آمده و آن‌گاه توضیح تفسیری 


مختصری درباره هر یی ارائه شده است. مبنای تنظیم مدخل‌ها الفبایی 
است. 
6. لغت‌نامه قرآن کریم: محمود عادل, دفتر نشر فرهنگ اسلامی, تهران: 
اوّل, 1369ش. (فارسی, مصور, ج1: وزیری/ 592 ص)؛ شرح واژه‌ها و 
اصطلاحات قرآنی با نظام الفبایی ج ریشه‌ای, با استفاده کلی از معجم 
الفاظ القرآن‌الکريم (کار گروهی در مصر) و معجم الالفاظ والاعلام 
القرآنبّة (محمد اسماعیل ابراهیم). 
7 ستضطادا رت قرآنیة: صالح عضيمة. الجامعة العالمية للعلوم الاسلامية, 
لندن, اوّل. 1994 م. (عربی, وزیری/ 448 ص): مشتمل بر 104 مقاله 
درباره اصطلاحات مفهومی به کار رفته در قران با نظام الفبایی و در سطح 
استان قدس ی مشهد, اوّل, 1419 ق. (عربی. 2ج, وزیری)؛ 
دربردارنده مقالات بلند, ذیل مدخل‌های الفاظ و مصطلحات قرانی در 
شش بخش: جدول کلمه‌ها, نصوص لغوی, نصوص تفسیری, وجوه و نظایر, 
ریشه‌های لغوی, ور قرآنی. اثر مزبور که نتیجه کوششی گروهی 
است, در سطحی کاملا تحقیقی و ممتاز و بر نظام الفبایی استوار 
شده‌است. 
209 الموسوعة القرآنبة . ابراهیم الابیاری, موسسة سجل العرب, | 
5 ق. (عربی: 11 ح» وزیری)؛ دربردارنده چهارده باب. چون ِِ 
پیامبرگرامی, تاریخ قرآن کریم, علوم قرآن, موضوعات قرآن, آیات مکی و 
مدنی». وجوه اعراب, غریب‌الفران؛ و تفسیر سوره‌ها به تفکیک. این اثر, 
2 0 

. الموسوعة القزاتیه جعفر شرف ‌الدین. دارالثقریب بین المذاهب 
۰ بیروت, اوّل, 199399 م. (عربی, 12 1 وزیری)؛ شامل مباحت 
گوناگون به ترتیب سوره‌های قرآن کریم, از سوره «فاتحه» تا سوره 
«ناس» مشتمل بر اهداف سوره, ارتباط اباشه نت ار ارت فرانات 
هفت گانه, ومعانی لغوی به ترتیب آیات. در این اثر, نظم و دسهه بندی 
مطالب کاملا چشم‌گیر است؛ ولی ساختار دائرة‌المعارفی در آن مشهود 
نیست.. 
31. موسوعة فضائل سور و آیات‌القرآن: محمّد بن رزق بن طرهونی, 
مکتبة العلم. جده. دوم. 1414ق. (عربی, 2ج وزیری): شامل فضایل و 
جای‌گاه همه سوره‌ها و برخی از آیات برجسنه قرآن کریم, به تفکیک و 
و آیات؛ با سطحی کاملاً تحقیقی. 


را ان را و تسه 
را تال اه مه میت ای ام دا الا رف 
این ات خالی اما نیت 


4 هدف ندوین داثرة‌المعارف قرآن کریم 

با شیر کدرا ون ار پیش کته اسر می‌شنوه که تاکنون هبع: ما خذ به 
هب زبانی ندوین نشده که هدف آن؛ ارائه اطلاعات داثرة‌المعارفی به 
سبک و شیوه علمی و با معیارهای امروزین تدوین دائرة‌المعارف باشد. 
«نظام‌يافتگي اطلاعاتِ پایه و اصیل در قالب مقالات تنظیم شده با نثر 
علمی» مهم‌ترین دغدغه تدوین دائرة‌المعارف‌های امروزین است که در 
هیج‌یک از آثار مزبور نمی‌توان از آن نشان چست؛ به این دلیل که 
بدیدآورندگان آن آثار پا در پی چنین هدفی نبوده و فقط می‌خواسته‌اند 
خاتوتی با مععس رای ی آمروا اس هت وا رشان مه کون ۳۱ 
سازمان ۳ مجموعه‌ای دائرة‌المعارفی تدارک نکرده بوده‌اند تا بتوانند چنین 
هدفی را تامیزه سازند. 

هدف اصلی این دایرٍة‌المعارف, عبارت از ارائه اطلاعات ناب و اصیل در 
قلمرو موضوعات قرانیت است؛ به گونه‌ای که اهل تحقیق در این موضوعات 
را , به مثابه منبعی مادر و ماندگار, از منابع فرعی بی‌نیاز کند. در کنار این 
هدف اصلی و خاص. غرض عمومی تدوین داثرة‌المعارف حاضر این است 
که مخاطبان دانش‌پژوه در حد مطالعات پایه اسلامی نیز بتوانند از 
پژوهش‌های اصیل و قویم قرآنی بهره گیرند؛ ازاین‌رو, کوشیده شده تا 
طلاب و دانشجویان و عموم دانش پژوهان آشنا , به مبانی قرآنی نیز به 
فراخور توان و در عرصه مطالعات عمومی پا تخصضصی خود, بتوانند از 
مقالات این داثرة‌المعارف ۱ کنند. روشن است که این غرض 
عمومی, در جذب ان هدف اصلی نامین می‌ شود و این دوه تزاحمی باهم 
ای ار ار اک ان :۱ 
داثرة‌المعارف حاضر را به زبان‌های علمی روز نرجمه کنند و نیز 
داثرة‌المعارفی قرانی در سطح کودکان و نوجوانان فراهم اورند. 


5 اصول و ضوابط تدوین دائرة‌المعارف قرآن کریم 

5 1. کلیات 

1 برای حفظ اصل بی‌طرفی و علمیت. همه آرا و دیدگاه‌های مهم و 
مبنایی در هر موضوع و مساله به صورت مستند و بدون افزایش و کاهش 
آورده می‌شود؛ سپس نقدهای علمی وارد بر دیدگاه ذکر, وآرای 
موافقان و مخالفان بدون تصرف ارزش‌داورانه زو نقل می‌گردد. برای آن که 
عموم مخاطبان داثرة‌المعارف بتواننر از بحث بهره برگيرند. حاصل 
مواجهه‌های علمی مزبور به صورت ,گزارش و تحلیل بی‌طرفانه درج 
می‌شود. بدیهی است که چنان‌چه صولفت معاله زر موضوعی: دازا رای 
خاص باشد, آن ری در ردیف همان آرای پیش گفته و به همان شیوه جلوه 
خواهد کرد. 

خاص مذاهب و مکاتب اسلامی احترام نهاده شود و هر گونه نقد دیدگاه‌های 
غیرشیعی يا غیر مشهور با روشی منصفانه و علمی صورت پذیرد تا از هر 
نوع تشنج پا دامن زدن به اختلاف‌های مذهبی پرهیز گردد. هم‌چنین در نقد و 
تحلیل دیدگاه‌های دانشمندان مسلمان و غیر مسلمان. کوشیده می‌شود تا 
صرفا از جنبه علمی و تحقیقی به آرای آنان نگریسته, واز داوری‌های 
3. مباحت "۳ طرح شده ِِ دائرة‌المعارف؛ صر فا پا 9 غلمفین 
و پژوهشی و با عنایت به قلمرو مقالات مربوط تنظیم می‌ شود. ؛ ازاین‌رو, 
هر نباید انتظارر داشت که همواره و لزوما" جنبه کاربردی این مباحت 
حفظ شود و مقلدان را در عمل سودمند افتد؛ پس آرای فقهی مطرح 
شده. لزوما جنبه فتوایی ندارند. 

4 در مباحث تاریخی, گاه گزارش‌هایی آمده‌اند که از لحاظ ارزشی مورد 
هه نیستند؛ اما جنبه علمی بحت, نقل آن‌ها را اقتضا کرده است؛ البثه 
کوشیده شده تا گزارش‌های مرتبط با جنبه‌های عفقیدتی و کلامی؛ ریز کاوی 
و نکته‌های تنش‌زای آن‌ها به قدر کافی نقادی شود. 

5 با توجّه به هدف اصلی و غرض عمومی تدوین این داثرة‌المعارف, هر 
مقاله فقط به ارائه آن بخش از اطلاعات در هر موضوع می‌پردازد که جنبه 
تحقیقی داشته باشد؛ ازاین‌رو, جنبه‌های تبلیفغی و ارشادی محض, به خودی 
خود, مورد نظر نخواهند بود؛ گرچه در عمل ممکن است چنین جنبه‌هایی نیز 
6 منابع مقالات. منحصر به کتاب‌های چاپ شده نیستند و هنگام لز وم, از 


کتاب‌های تم مقالات؛ رساله‌ها و پایان نامه‌های حوزه‌ای و دانشگاهی 
نیز بهره گرفته شده است. نتانه ان است که منابع مقالات داثرة‌المعارف 
کاملا معتبر باشند؛ یعنی از جنبه کتاب‌شناسانه, از متون مرجع و اصیل و 
دست اوّل به شمار آیناد: فقط در مواردی به متون درجه دوم, از 31 
منابع معاصر استناد می‌شود که ضرورتی در میان باشد؛ به طور من 
موضوع مورد بجت در منابع اخیر, تازه و ابتکاری پا مشتمل 9 و 
تحلیلی نو باشد. گرچه در هر مقاله, کوشیده شده از عمده منابع علمی و 
معتبر در قلمرو آن مقاله استفاده شود. در استفاده از آثار دانشوران 
غیرمسلمان و نیز در مراجعه به انا مسلمانان عرضورز و متعصب, نکته 
سنجی و درک مواضع حساس همواره مدنظر است. در ضمن گفتنی است 
که ارجاع مطلبی به یک منیع, هه مدا اه هه مطای مر ور ور 
قفا فنیه تایه قول بر دی باشته: 

7 نایم سای مارا افیا ول تا وتا بای 
روال متعارف صورت پذیرد. 

8 همه مقالات این داترةالمعارف دارای روی‌کرد قرآنی هستند و چنان‌چه 
مباحتئی در قلمروهای دیگر مطرح شده‌اند, صرفا" از باب ضرورت و ارتباط 
با آن روی‌کرد قرآنی است؛ پس اگر گه‌گام از مباحث کلامی پا تاریخی به 
صورت تخصصی سخن به میان آمده, از آن جهت بوده که ضمن حفظ 
روی‌کرد قرآنی, مت شرح و گسترش تخصّصی آن موضوع. از مباحث 
مزبور هم بهره گرفته باشیم. 

9. چنان‌چه موضوعی دارای جنبه‌های گوناگون باشد, به اقتضای روی‌کرد 
قرآنی حاکم بر هر مقاله, از همه آن جنبه‌ها یاد می‌شود؛ به طور مثال در 
مقاله «آب» به همه جنبه‌های موضوع که در دایره بحث قرآنی جای 
ی کی ند پرداخته می‌ شود. 

0 جز در هنگامه‌های ضرور و حساس, هم‌چون مباحت مهم کلامی, 
ارزیابی و نقدی درباره صحت و سقم گزارش‌های مربوط ۱ نزول‌ها 
صورت نمی‌پذیرد؛ چرا که عموماً چنین ارزیابی‌هایی در قلمرو مقالات این 
داثرة‌المعارف, دارای نقش خاص و تبیین کننده‌ای نیستند. _ 

11 ججم هر مقاله متناسب با جای‌گاه و اهمیّت موضوع ان تعیین می‌ شود. 
این جای‌گاه و اهمیت, با عنایت به نوع موضوع, تعداد ابا میزان علمیت, 
نقش و کات محتوای مقاله در کل مجموعه, میزان نیاز جامعه علمی: 
وحضور و نقش آن موضوع در تاريخ مباحثه‌ها و پژوهش‌های قرآنی, تبیین و 
آتن فرازن ارت 


_ کوتاه: تا هزار کلمه 

- متوسٌط: از هزار تا پنج هزار کلمه 

بلند: افزون از پنج هزار کلمه. ۲ 

12 پیکره داثرة‌المعارف که از دیدی مُشر فانه نگریسته و مجموعه اجزای 
صوری و محتوایی را شامل می‌شود. «هندسه دائرة‌المعارف» عنوان 
ق بو هندسه داثرة‌المعارف با عنایت به نقش و کاربرد هر جز», طراحی 
شده است؛ به گونه‌ای که ارتباط منطقی میان همه اجز| حفظ شود. به این 
منظور, کوشیده شده تا مقالات هم‌رتبه. دارای حجم یک‌سان يا نزدیی به 
هم باشند؛ نوع حروف و نحوه چینش واحدهای مقاله با رعایت دو اصل 
«هماهنگی صورت و محتوا» و «خوش‌نمایی و مخاطب‌پسندی» صورت 
پذیرد؛ زبان کل مقالات یک‌نواخت و در حوزه سبک واحد و شیوه نقل قول و 
استناد و نیز اصول استدلال در همه ان‌ها, مشابه‌باشد. 

3 در نسبت دادن مطلبی به کسی, دو اصل رعایت می‌شود: صاحب 
مقاله اطمینان داشته باشد که ان یت درستت: آست :ود کر مطلب مزبور 
و استنادش به: آن فرد: در زوند علمی؛ و پژوهشی .مقاله موتر باشد. 
حساسیت‌انگیزی و ایجاد تنلش» با اهداف داثرة‌المعارف‌نویسی سازگار 
نیست و در نسبت دادن اراء به این اصل مهم توجه شده است. 

4. بهره‌گیری از شیوه نقل قول مستقیم, مقاله دائرة‌المعارفی را طولانی 
ضفی کتد و سیب می‌ شود که زبان مقاله از یک‌دستی و همواری خارج شود 
زیرا عین مطالب منقول که به دوره‌ها و سبک‌های گوناگون زمانی و زبانی 
مربوط است, گاه با نثر معیار امروز تناسب ندارد؛ بنابراین در نقل مطالب 
دیگران: چکیده سخن آورده می‌ شود نه عین الفا ظ, محر آن‌ که عین [فظ در 
انتقال معنا نقشی خاص و کلیدی داشته باشد. 

15 مقالات تا حجد * امکان از استقلال برخوردارند و کوشیده شده تا فهم 
فطا یی مفاله :یه فطالب پر ون از ان مايسته. تیاس از سوی فیح 
محدود کردن دامنه مدخل در ضمن متن صورت می‌گیرد؛ به همین دلیل, از 
ارجاع‌های برون مقاله‌ای کم‌تر استفاده شده است. 

16 گاه برخی واژگان که در یک مقاله , به کار می‌روند, خود نیز به طور 
مستقل مدخل اصلی هستند. قواعد تدوین داثرة المعارف اقتضا می‌کند که 
به توضیح آن وازگان پرداخته نشود د پا به حد ضر‌ورت بسنده؛ ومطالب 
مربوط به هر یک, در مقاله مستقل آن درج شود؛ با این حال, برای آن که 
خوانندگان, این ارتباط را دريابند, برروی مدخل‌های مرتبطر ستاره‌ای نهاده 
شده است؛ به طور مثال در مقاله انح بر روی واژگانی چون ابر 
بادوباران. ستاره‌ای گذاشته شده تا خوانندگان دریابند که این‌ها, خود. 
دارای مقالات مستقل هستند؛ البئه از ان‌جا که پرونده مدخل‌های 


می‌شودر میسر نبوده است. 

گ. هرگاه مقاله‌ای دارای بخش‌های کاملا مستقل و تخضصصی باشد., 
مولفان جداگانه مأمور نوشتن آن‌ها می‌شوند و امضای هر یک در ذیل 
بس فیط مات بان عاله شام سوه شالت با اشرای 
ویراستار داثرة‌المعارف حفظ می‌ شود. 

8. با عنایت به اين که برای نگارش واژگان در زبان فارسی امروز, هنوز 
شیوه خطی واحد تدوین نشده است. در این دائرة‌المعارف کوشیده شده 
از رفتار سلیقه‌ای پرهیز شود و شیوه خطی متعارف و در عین حال منطبق 
با اصول دستور زبان و زبان‌شناسی ۰ گردد؛ به گونه‌ای که از افراط و 
تفریط پرهیز شود. توجّه به اصل مهم «وحدت روش» در کنار اصول 
مذکور, همواره مدنظر بوده است. آیات: همواره به شیوه خط موسوم به 
«رسم الخط عثمان طه» 0 می‌گردند؛ زیرا این رتم در جهان 
9. در گذاشتن نشانه‌های سجاوندی, بنابر این بوده که نشانه‌های زاید و 
بی‌هویت به کار نروند تا هم از افراط پرهیز و هم صفحه چشم نواز شود و 
مطالعه مقاله سهل گردد؛ با این حال, از تفریط نیز پرهیز شده و نشانه‌های 
ضرور و مفید در جای خود قرار گرفته‌اند. تنوع نشانه‌های به کار رفته, 
براساس همین اصل است. 

20 از آن‌جا که در این دائرة‌المعارف؛ آیات فراوانی آمده و آوردن ترجمه 
یکایک آن‌ها به ساختار مقاله داثرة‌المعارفی آسیب می‌زند و بر حجم نوشته 
می‌افز اید, به طور معمول به ذکر ترجمه گونه هر آیه بسنده شده: یعنی 
برداشتی اجه عرضه گشته که هم مفاد آن را به خواننده انتقال دهد و هم 
به سیر بحث کمک کند. 

در خرخقه. یات از مصاحت ترجمه شده استادان مکارم شیرازی, 
مجتبوی, وفولادوند فراوان بهره گرفته شده؛ هر چند گاه به ضرورت» 
تصرّفاتی نیز در آن‌ها صورت پذیرفته است. ۱ 

2 به قصد پرهیز از بدنمایی و چشم‌آزاری. در اعراب‌گذاری آیات و 
عبارت‌های عربی, فقط علایمی را نهاده‌ايم که در درست‌خوانی متن. نقش 
کلیدی داشته باشند. 

3. نشانه‌ها يا واژگان اختصاری به کار رفته در اين دایرة‌المعارف از این 
قرارند: 

ج (پس از نام منبع): جلد 

ج (پس از مجلد): جزء 

(رض): رضی الله عنه 
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ق هجزی فزط 
ق م: قبل از میلاد 
م (پس از عدد): میلادی 
م‌ (پیش, از عدد): متوفاي 
مج: م2 
همان: همان منبع 
*: جدایی ایات 
*: مدخل‌های مرتبط 
و مدخل‌یابی 
پژوهش‌گران بخش مدخل‌گزینی بر این حدس و تقریبند که در 
داثرة‌المعارف حاضر, افزون بر چهار هزار مدخل چهره خواهد نمود. چینش 
مدخل‌ها برپایه الفبای فارسی است. در این چینش؛ مجموعه مدخل و 
شناسه, روی هم در نظر گرفته می‌شوند؛ پس اگر دو مدخل و 
باشند, حروف ای کر تذل ها فویرند. خزاف: آلن در ابتدای کلمه 
نادیده گرفته می‌شود؛ ولی در آثنای کلمه لحاظ مي‌شود. حرف مشدد نیز 
هم‌جون حرف بی تشد ید لحاظ, ودر همزه, به پایه آن نظر می‌شود: () به 
مثابه الف: (و) جون واوء ری [ همانند باء, وهمزه بی‌کرسی (ء) مانند () 
فرض می‌گردد. 
در این داثرة‌المعارف. کوشیده شده در مدخل‌های ترکیبی از مدخل 
معکوس کم‌تر استفاده شود مگر در جایی که بخش دوم مدخل دارای 
اشتهار باشد و از شکل ترکیبی آن کفایت کند. عمده مدخل‌ها به شکل 
مستقیم هستند؛ یعنی چگونگی خواندن و نگاشتن ان‌ها یک‌سان است. فقط 
در جایی که شکل معکوس یک مدخل اشتهار داشته باشد, ذیل مدخل, پیش 
از صدر آن می‌آید؛ یعنی مدخل به عکس گونه‌ای که نوشته شده, خوانده 
می‌ شود. مانند اَحُد, غزوه. 

به اعتباری, مدخل دو گونه است: اصلی و ارجاعی. مدخل اصلی آن است 
اه در دیا آن هم ردو مدخل ارجاعی آن است که صرفاً به 
مدخلی دیگر ارجاع داده می‌شود؛ بی‌آن‌که مقاله در ذیلش نوشته شود. به 
موارد مهم کاربرد مدخل‌های ارجاعی دربرخی از بندهای همین سرفصل (5 
2 اشاره خواهیم کرد. 
در تعیین مدخل, به طور عام به اين اصول توجّه شده است: 
1 آتنة موضوع باشد؛ به گونه‌ای که عمده مخاطبان به محض دیدن آن؛ به 
موضوع مقاله انتقال يابند. 


2 مشهور و رایج باشد؛ به صورتی که انبوه مخاطبان با آن ارتباطی نزدیک 
حس کنند و در وهله نخست. ان را غریبه و مهجور نيابند. 0 ۳ 
3. از پیش اعتبار یافته باشد؛ یعنی در متون معتبر یا فرهنگ قرانی 
موجودیت آن پذیرفته شده باشد؛ بنابراین, از انتخاب مدخل‌های بترساخته و 
مجعول پر هیز شده است. 

4. جزتی و خاص باشد. فق هام هل امه کلم هه هن که 
قلمرو و موضوع مقاله چنین اقتضا کند: یعنی عنوان جزئی و خاص نتواند از 
عهده شناساندن موضوع مقاله پر | زد 

از این گذشته, مهم‌ترین اصولی که به طور خاص در گزینش و ندوین 
مدخل‌ها مراعات شده‌اند, از این قرارند: 

1 مدخل‌ها از سه حوزه اصلی برگزیده می‌ شوند: «موضوعات و مفاهیم 
قرآنی», «اعلام قرآنی» و «علوم‌قرآن» 

2 چنان‌چه اصطلاح خاص فو ای در فارسی مشهور بااشد د لین اگر معادل 
فارسی آن نیز رایج باشد ‏ برای ترویج فرهنگ قرآن. اصطلاح خاصٌ قرآنی 
مدخل می‌شود و نه معادل فارسی آن؛ مانند مغفرت که مدخل اصلی 
است و امرزش ۵ مت داده می‌ شود. 

3 مفاهیم و موضوعاتی که به طور مستقیم در قرآن شریف آمده‌اند, 
لزوضا: مدخل قراز افی گیرتد: تفا شنم انتزاعی نیز چنان‌چه به آبه‌ای اتتقر ان 
مستند باشند, مدخل فی‌شوند؛ هانند. آثار باستانی. ۱ 

4 چنان‌چه متفاهم عرفی یک اصطلاح قرانی با معنای اصلی ان متفاوت با 
از آن کم گستره‌تر باشد. همان متفاهم عرفی ملاک قرار می‌گیرد؛ منال: 
واژه فتنه در عرف فارسی‌زبانان به معنای اشوب‌افکنی است؛ اما در 
قران. افزون بر این معنا, بر «امتحان» نیز دلالت دارد. در اين حال, مدخل 
فتنه, به همان معنای عرفی مُشیر است و ان‌چه به معنای دوم است., در 
هل امتتار شک عم رود 

5 سعی می‌شود مدخل‌های دال بر انجام شدن فعل, به صورت «اسم 
مصدر» بیایند. 

6 هرگاه عنوانی جامع برای چند عنوان یافت شود همان مدخل قرار 
می‌گیرد؛ مانند اصحاب کهف. دراین صورت, افراد آن عنوان جامع, خود, 
جداگانه مدخل قرار نمی گیرند؛ مانند تلمیخا. 

7. افسام عنوان کل چنان‌چه خود, اصطلاح باشند, جداگانه مدخل قرار 
هون کر مانند نماز جمعه؛ در همین حال. عنذان کلن نیز جداگانه مدخل 
خواهد بود. ؛ مانند نماز 

اه ای ای ی ماه و 
پیوندشان در بحت و تحقیق به اندازه‌ای است که جدایی ان دو موجب 
نقص يا تکرار مطالب می‌شود؛ به همین صورت مدخل می‌شوند و در عین 


حال, جزء دوم نیز جداگانه مدخل قرار گرفته, به آن ارجاع داده می‌شود: 
اختیار <->جبر و اختیار. 

9 در مدخل, مفرد بودن. کوتاهی. وبساطت لحاظ می‌شود, مگر آن‌که 
مدخل‌های غیير مفرد, چند کلمه‌ای, ومرکب به همین شکل. مصطلح و 
دارای معنای مستقل باشند. 

10 اعلامی که در این داثرة‌المعارف مدخل قرار قی کر ند شامل 
اشخاص, اشیا؛ مکان‌ها؛ زمان‌ها, حوادث, وگروه‌های خاص هستند. 

1 هم آعلام مصیح در قرآن, مدخل قرار می‌گیرند و هم آعلام غیرمصرح 
که براساس روایات و کتاب‌های تفسیر و اسباب نزول, مراد اشاره‌های 
فرآن هستند؛ مانند ابوجهل که «کان العافر» (فرقان/25, 55) به او اشاره 
دارد 

2 عنوان‌هایی که به اعلام, اضافه می‌شوند. در صورتی که از شهرت 
برخوردار باشند, مدخل قرار می‌گیرند؛ مانند برادران یوسف. 

13 به موضوعات علوم قرآن در این دائرة‌المعارف پرداخته می‌شود. جه 
آن‌هایی که در قرآن کریم به آن‌ها اشاره شده باشد و از مفاهیم قرآنی 
قلمداد شوند, مانند محکم و متشابه, نسخ و.. . و چه موضوعاتی که در 
قران به ان اشاره نشده. ولی به فهم پا شناخت قرآن کمی: مق کنده فانند 
ساب ول ان قراس را هر فرا نو ۱ 

4. اسما و صفات خداوند. چون غفور و حلیم چنان‌چه در قران شریف به 
آن‌ها تصریح شده باشد, مدخل می‌شوند. اسما و صفات غیر مصرح مثل 
آفز تن اکن از افعال منسوب به خداوند در قران انتزاع یایند - مشروط به 
اين که در بیان معصوم(علیه السلام) به آن‌ها تصریح شده باشد ‏ يا در 
کتاب‌های کلامی از آن‌ها نت شده باشنده مانند مفکان مدخل قرار 

می‌گیرند. شایان ذکر است که مقصود از اسما و صفات در این بخش.: 
اصطلاحی است؛ یعنی تحقّق ملاک اسم و صفت که «واجد بودن کمال» 
است. مدنظر است؛ پس به هیچ وجه قصد نام‌گذاری خداوند در کار نییست 
و به این ترتیب, طرح اسما و صفاتی از قبیل آخذ, با مبنای «توقیفیّت 
اسما» ناسا زگار نخواهدبود.[4] 

ضی اند و ان را یه اختصار معرزفی می کند پا از مدخل‌های مشابه متمایز 
می‌سازد و پا حدود و قلمرو آن در این داثرة‌المعارف را روشن, ضف کند: 
سعی شده است در شناسه نگاه قرآن به موضوع نیز مورد توجه باشد. 
هرجا وجود شناسه ضرورت نداشته باشد و مدخل به تنهایی بتواند موضوع 
و قلمرو مقاله را نشان دهد از اوردن شناسه پرهیز می‌شود. 

۳۳ 5( تشکیل پرونده علفهه 

پرونده علمی, فهرست. و تصویر مجموعه‌ای از منابع و مدارک هر مقاله 


است؛ به‌گونه‌ای که مولف مقاله را تا حذی قابل توجّه از مراجعه به منابع 
بی‌نیاز سازد. پرونده علضی هر مقاله پس از شش مرحله کار پژوهشی, 
اماده می‌شود: 

1 دریافت توجيهي مدخل: پژوهش‌گر, محدوده مدخل و دامنه ی ۳ 
مدخل‌های مشابه و موازی را به طور دقیق و مکتوب از گروه علمی 
مربوط دریافت و مطالعه می کند و درباره آن به طور کامل مت می‌شود. 
2 جست و جوی آیات: پژوهش گر آیات مرتبط با مدخل زا کر ف آوزند.ه 
در این زمینه, از معجم‌ها و فرهنگ‌های قرآنی, مجموعه‌های روایی, جوامع 
فقهی, موسوعه‌های تاریخی, جوامع علوم قرآن, وکتاب‌های اعلام.به 
فراخور حال و مقال, بهره می‌جوید. ۲ ۳ 

3 جست و جو در منایع و تصوير برداری از آن‌ها: پژوهش‌گر به بررسی 
مطالب تفاسیر و دیگر کتاب‌های مربوط در قلمرو ایات بافته شده 
می‌پردازد. در تصوير برداری از اين منابع. اصول ذیل رعایت_می‌شود: 

2 از منابع مهم و درجه یک, تا حد ده صفحه سند. تماما تصویربرداری 
می‌ شود. 

از منابع مهم و درجه یک که بیش از ده صفحه سند داشته باشند و نیز 
تک‌نگاری‌ها و مقالات بیش از ده صفحه., تصویر صفحه شناسنامه اثر به 
ضمیمه فهرست و چکیده‌ای از مطالب سند تهیه می‌شود. 

- اطلاعات کتاب‌شناختی هر اثر به طور کامل ذکر می‌شود. در اين مرحله, 
رایزنی با کارشناسان بخش‌های گزینش مدخل و پرونده علمی و گروه‌های 
علمی نیز صورت می‌پذیرد. در همین مرحله, پژوهش‌گر - چنان‌چه احساس 
در گنه با استادان و کارشناسان هر موضوع نیز رایزنی مي‌کند. 

4 چیشنتن, درشست: اساد بتو‌هش کو بسن ار کرداوری اسناده آن‌ها را به 
ترتیب اهمیّت و اولویت می‌چیند. در چینشر اسناد, به طور معمول چنین 
ترتیبی رعایت می‌ شود : : کتاب‌های راهنمای نات فرهنگ‌ها و واژه‌نامه‌ها, 
تفاسیر, منایع فقهی. , مجامع روایی, مأخذ تاریخی و رجالی. تک‌نگاری‌ها, 
دائرة‌المعارف‌ها. چینش در مجموعه‌های موضوعی مذکور, براساس تاریخ 
وفات مولفان صورت می‌پذیرد. 

5 تنظیم پرونده و تحلیل آن: پژوهش گر با ارائه اطلاعات ذیل و ضمیمه 
ساختن آن‌ها به اسناد مزبور, پرونده را تنظیم می‌کند: 

کز آرتن کش کار پژوهش, , شامل اطلاعاتی چون مشخصات کتابخانه‌ها, 
کارشناسان, فهرست منابع موجود در پرونده. وفهرست تصاویر موجود 

- فهرست کلیّه واژه‌های مربوط به مدخل, همراه با تحلیل ارتباطی آن‌ها 

_ فهرست آیات بررسی شده, به صورت تفکیکی 

- سرفصل‌ها و محورهای پیشنهادی به مثابه پیش‌طرح مقاله 

تحلیل ها کتاب‌ستاسان با علمی ساره سای نی ال ای که 


پژوهش گر در دوره تشکیل پرونده بدان‌ها دست يافته و به طور معمول از 
جشم مقاله‌نویسان پنهان می‌ماند. 

6 ارزیابی و تکمیل پرونده. شورایی ترکیب یافته از مسقول بخش پرونده 
علمی و سرگروه‌های علمی, هر پرونده را ارزیابی. ونواقص آن را رفع 
می‌کنند. 

4-5. نگارش مقالات 

1 در زبان مقالات. مهم‌ترین اصل, رعایت «نثر معیار» است: یعنی پیروی 
از قواعد پذیرفته شده مکتوب يا عرفی در قلمرو دستور زبان, لفت. 
معانی و بیان وساختار نولشته. روشن است که مقالات داثرةالمعارف, به 
قلم نویسندگان گوناگون پدیر ند و تفاوت‌هایی از لحاظ ویژگی‌های 
زبانی داد انا اضاه مشتر کت رعایت: تن معبار» تفه آن‌ها رنه که 
می‌خورد. وهمین» به مجموعه کار, نوعی وحدت زبانی می‌ بخشد. 

2 در تنظیم ساختاری بدنه مقاله. مهم‌ترین اصل آن است که چینش و نظم 
منطقی رعایت شود به گونه‌ای که ۳ حجد امکان, یک مطلب, دوبار در 
مقاله‌ای نیاید؛ لذا کوشیده شده تا ارتباط درونی مطالب. ریاضی و منطقی 
باشد. اين ارتباط از لحاظ طولی, تابع موضوع هر مقاله است. هم‌چنین در 
چینش بندها (پاراگراف‌ها) سعی می‌شود که مطالب مستقل. درون یک بند 
جای گیرند و مطالب یک بند با بند دیگر تداخل نداشته باشد. هرگاه زمینه 
پيوند دو مطلب فراهم باشد, به جای تکرار, از شیوه ارجاع درون مقاله‌ای 
استفاده می‌شود تا خواننده مطلب مرتبط را در بند مخصوص خود بیابد. 

3. مقالات این داثرة‌المعارف در قلمروهای موضوعی تنظیم می‌ شوند: 
تاریخ و آعلام, فقه و حقوق, فلسفه و کلام, علوم قرآنی, معارف و مفاهیم 
قرآنی, ادیان و . . به همین سیاق, گروه‌های علمی با ویژگی‌هایی که پس از 
این گفته خواهد شد؛ مسوول تهیه مقالات خواهند بود. قلمرو محتوایی 
سا لاش ش کو هی کی ی وه مات احلیسی فاله با حفاله دبک 
مشترک نباشد و در مجموع. تکرار پیش نیاید. با اين حال, گاه تکرار خلاصه 
یا بخشی از مطالب مربوط به مقاله‌ای در مقاله دیگر لازم است تا خواننده 
بتواند سیر مطلب را پی و در این هنگام. تفصیل مطلب در مقاله 
اصلی. واجمال و گزارش آن در مقاله مرتبط ها ند 


6 ویژگی‌های صوری داثرة‌المعارف قرآن 


6 ویژگی‌های صوری داثرة المعارف قران 
با ان‌که کوشیده شده از معیارها و ضوابط داثرة‌المعارف نویسی به معنای 
رایج. تخطی صورت نپذیرد اين داثئرة‌المعارف, در چند مورد, به جهاتی 


پس از بحث و فحص فراوان ِِِِ ۱ 7 
حاضر را در قطع وزيري به رساند و از شیوه معمول در این باب 
عدول. کند. مهم‌ترین ادله اين. تضمیم. خنین انست: ایجاد ارتباط سهل‌تر با 
توده مخاطبان که معمولا با قطع‌های بلند از قبیل رحلی و سلطانی نس 
ندارند, وپدید آوردن امکان حمل این مجموعه برای صباعان با تاداس که 
ناچارند را در سفر پا هنگام ندریس و بهره‌گیری‌های مشابه همراه 
خویش داشته باشند. 

2 درج منایع: 7 

روش معمول برای درج منابع و ماخذ در داثرة‌المعارف‌ها سبب می‌شود که 
انبوهی از صفحه‌ها و سطر‌ها به ذکر منابع مکزر تخصیص یابد. این پدیده» 
جز آن که خوش‌نما و مطلوب نیست, بر حجم و بهای اثر, چشم‌گیرانه 
می‌افزاید؛ ازاین‌رو در داثرة‌المعارف حاضر, اوّلا نشانی منایع در مقالات به 
طور کامل درح نمی‌شود و فقط به نام آثر و در صورت تشابه به نام مولف 
نیز بسنده عی کرد انیا فهرستن کامل. | ماخ مورد استفاده در هر مجلد, 
در پایان آن داده می‌شود که مشخصات کتاب‌شناختی آثار را نشان می‌دهد؛ 
از این. کذشته: به جای. ان که از عنانم دی ضمن -مفاله. باه شود با 
نوشت‌های ذیل صفحه‌هاأ به این کار اختصاص می‌پابد. این نیز از آن رو 
است که درج منابع در لابه‌لای سطور سبب می‌شود خواننده نتواند مقاله را 
چنان که باید سهل و گوارا بخواند و پی گیرد؛ افزون بر این. خوش‌نمایی و 
زیبایی صفحه نیز مرهون جداسازی متن از پانوشت‌هااست. 


7 سازمان و گردش‌کار 


7 سازمان و گردش‌کار . 9 

سازمان داثرة‌المعارف قران و گردش‌کار ان از حیث علمی و عملی به 
قراری است که می‌آید؛ 

1-7. گردش کار 

گردش کار از آغاز تا فرجام, به اختصار چنین است: 

1 تصویب و تعریف مدخل‌ها 

2. تشکیل پرونده عکلصی 

3. کنترل پرونده علض 

4. نگارش مقاله 

5 حروف‌نگاری ِ 

6 ارزیابی و اصلاح مقاله در گروه 

7 کنترل ماخذ 

8 ویرایش و مقابله 

0. اصلاح نهایی مقاله 

1. تکمیل و ویرایش و اصلاح حروف نگاری براساس اصلاحات نهایی 

2 کنترل نهایی. 

7 - 1. همکاران 

روشن است که در انجام کاری چنین ستر گ, مجموعه‌ای از همراهان 1 
همدلان دست به دست هم داده‌اند که ذکر نام یکایک آنان به راستی متعذر 
است؛ اما در این میان. برخی. همکاری بیش‌تری داشته‌اند و ذکر نام ایشان 
در حقیقت به منزله مسوولیت‌پذیری و عرضه شناسنامه‌ای مستند از اثر 
است؛ ازاین رو در این‌جا فهرست همکاران داثرة‌المعارف قران, با صبغه 
یاد شده, آورده می‌شود و نیز از کوشش همه و مولغان ارجمند که نامشان 
در ذیل مقالات آمده است و تمام سرورانی که ذکر نامشان در این تنگنا 
میسور نیست. شک گزاری می‌گردد. 

در عین حال. سزاوار است از حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرُضا ایزدپناه 
که پیش‌تر در سمت «مسوول مرکز فرهنگ و معارف قرآن». پیشنهاد 
طرح تدوین داثرة‌المعارف را اراثئه داده, پی‌گیری کردند, حجح اسلام 
سیدمحسن سادات‌فخر و علیرضا ایمانی‌مقدم که در تهیه طرح نخست 
داثرة‌المعارف همکاری داشتند. حجّت‌الاسلام والمسلمین علی خراسانی که 
افزون بر مسوولیت بخش تدوین مقالات. در سمّت «جانشین مسوول 
داثرة‌المعارف» و نیز «مسوولیت داثرة المعارف» نقشی حساس و 


چشم گیر در اداره امور برعهده داشته‌اند, وسرانجام هیأت مدیره محترم 
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و رئیس ارجمند ان دفتر, 
حجٌت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای جعفری گیلانی - زید عرُهم - نام برده, 
تقدیر و تشکر کنم و توفیقات روزافزون همه خدمت گزاران به ساحت 
قدس قران. کزیم را از خداوند تبارک و تعالی نا لت نمایم؛ به امید 
ی ار 3 و آخرت. 

مصطفی محامی ۳ ۲ 

مسوول مرکز فرهنگ و معارف قران 

دفتر تبلیغات اسلامی‌حوزه علمیه قم 


مآخذ پیش‌گفتار 

1 دائرة‌المعارف تشیع: ج7 (مدخل داثرة‌المعارف). 

2 داثئرة‌المعارف فارسی (مصاحب): ج3 (مدخل داثرة‌المعارف). 

3 راهنمای موّلفان و محققان: مرکز داثرخ‌المعارف بزرگ اسلامی, تهران,: 
8 ش. 
4. شیوه‌نامه داثرة‌المعارف امام حسین ( علیه السلام) : پژوهش کده 
تحقیقات اسلامی سیاه, قم, 37( ش. 
9 شیوه‌نامه دائرة‌المعارف قرآن کریم: مرکز فرهنگ و معارف کزان کزان 
قم, 1377 ش. 
6 شیوه‌نامه دانش‌نامه جهان اسلام: بنیاد دائرة‌المعارف اسلامی, تهران, 
2 ش. 
7 طرح تدوین دائرة‌المعارف تشیع: بنیاد اسلامی طاهر, تهران, 1362 ش. 
8 فرهنگ‌نامه ادبی فارسی (مدخل دائرة‌المعارف): سازمان چاپ و 
انتشارات وزارت ارشاد اسلامی, تهران. 1376 ش. 
9 لغت‌نامه فارسی (دهخدا): (مدخل داثئرة‌المعارف). 


پیش‌گفتار 

. تلا غلیی الکی یا لکل شین و شوه رحفه و سر العسامین 
< و ما اين کتاب را که بیانی رسا برای هر چیزی و راهنما و بخشایش و 
مزده وا ۱ 

قران؛ بهترین نازل شده از سوی خدا| (زمر/39,55) و معجزه جاوید 
تبامس آکره صلی اه علبي والت است که شالمان را فر طولن تارب : هماره 
به تحدی (مبارزه) طلبیده است. (بقره/2,23) قران, کتاب غیب است. 
اضرا ۱۱۱۵ آن اه که دم اب را کار ترس شام او 
نموده و به معرفی خویش نشسته است. خود را علم (بقره/2,120) 
جکست ردیر و مت 2۰105۵ هبار ی راعاما6 92) 
برهان (نساء/4.174) حق (بقره/2:91) عظیم (حجر/15,87) راست 
ارمر/ 39 صناوی مان اال. مرا وود شیر و. تور 
(خصلت ۸1 و هیر سم عفد اه ررر 9 مد ها که و و 
راه راست هدایت هت کتد (احقاف/46,30) و شفای قلب‌ها است. 
(یونس/10.57) قران. موعظه (ال عمران/3:138) هدایت (بقره/2,2) 
رحمت راعراف/7.52) بشارت احقاف/46/12) درمان درد 
۱2/۱ ۱17و ماه شرف موضان برض کارا و شک کارات: ات 
(انتیاء/21:10) و بیانتش. رای دانشمتدان اندیشهور. . (انعام/6 -105: 
اتواهتم 14,52۱ ساحفب فک (یون 10221 و خردمند (زوم/ 30:25 کم 
بخس,و در طیم حال, قابل استخاده برای عموم فزدم ( ال عمران/9 13 3و 
مایه تذکر جهانیان است. (ص/38,87) دثٍِ۳ 
امیرمومنان علی(علیه السلام). پرورش یافته مکتب قران. آن را چنین 
می‌شناساند: نوری است که چراغ‌هايیش را خاموشی نباشد. چراغی که 
روشنایی‌اش به خاموشی نگراید. اقیانوسی که کسی را به ژرفایش 
دسترس نباشد. راهی که رهروش به گمراهی نرود. پرتوی که تابشش را 
تفر کی نیالاید. فرقانی که برهانش خمودی نگیرد. بنیادی که پایه‌هایش فرو 
نریزد. درمانی که از پیامدهایش جای نگرانی نباشد. عزتی که یاورانش 
شکست نپذیرند و حقی که یارانش تنها وانمانند. 

آری, قرآن, معدن ایمان؛ وگوهر ناب ]رت سر چشمه‌ها و دریاهای دانش, 
بوستان‌ها و آبگیرهای عدالت, زیربنا و ساختار اسلام و وادی‌ها و دشت‌های 
گسترده حق است. قرآن, دریایی است که هر چه از انش ببر ند پایان 
نگیرد. چشمه‌ساری است که هرچه از آنر بر گیزند. فرو تخشکد. آبشخوری 
است که خیل واردان از آن نکاهند. هنز ل کاهی است که مسافران, راهش 


گم نکنند. نشانه‌هایی است که رهروان, با دیدن آن‌ ها گمراه نشوند. جای 
جای راهش. سرعت گیرهایی دارد که امکان تجاوز رهروان از آن‌ها نباشد. 
خداون فران را تا اس لاه لا و بایان سرا ها 
ژرف‌اندیش, بهاران و خرم. وبرای حرکت صالحان, راهی روشن مقر 
داشته است. این کتاب. دارویی است که دردی بر جای نمی‌نهد. نوری 
است که با هیچ ظلمتی همراه نباشد. ریسمانی است که دستاویزش 
اطمینان بخش, ودژی است که بلندایش تسخیرناپذیر است. آن را که 
پذیرای ولایتش شود, مایه عزژت است و هرکه را در نظامش پای گذارد. 
رمز امنیت؛ وتمام کسانی را که پیشوایش گیرند. عین هدایت؛ وهر کس را 
که راه و رسم خویش بدو وا گذارد, عدری موجه است. برای کسی که با 
منطق آن سخن گوید, برهان وبرای کسی که با تکیه و درگیر شود 
شاهد, وبرای او که بدان احتجاج ورزد موجب پیروزی است. هر که بار 
معارف قرآن را به دوش کشد, قرآنش بر دوش می کشد و هر که قرآن را 
به کار گیرد, مرکوبی راهوارش باشد و آن کس را که بدان راه جوید» 
نشان. وهر که را در پناهش وتان سبر است. قرآن, دانش‌اندوزان را 
دانش: روایت گران را حدبت, وداوران را حکم است ۱11 بدین سدب؛ 
حضرت به مردم هشدار داده, آنان را به قرآن فرا می‌خواند: آگاه باشید ! 
همأنا قرآن ند دهنده‌ای است که نمی فریبد, وهدایت کننده‌ای است که 
گمراه تا 3و وسخن‌گویی است که هرگز دروغ نمی‌گوید. کسی با 
قرآن هم‌نشین نشد, مگر آن که بر او افزود يا از او کاست: بر هدایت او 
افزود و از کوردلی و گمراهی‌اش ات ۱ 

اکاه باشید ! کسی با داشتن قران, نیازی ندارد و بدون قران. بی‌نیاز نخواهد 
بود؛ پس درمان خود را از قران بخواهید, ودر سختی‌ها از قران یاری طلبید 
که در آن, درمان بزرگ‌ترین بیماری پعنی کفر, نفاق. سرکشی و گمراهی 
است؛ پس خواسته‌های خود را با قرآن از خدا| بخواهید و با دوستی ۲ به 
پروردگار روی آورید, وبه وسیله قرآن از خلق خدا چیزی نخواهید؛ زیرا 
وسیله‌ای بهنر از قرآن برای تقرژب بندگان به آفریدگار, وجودندارد. 

آگاه باشید که شفاعت قرآن پذیرفته, سخنش تصدیق می‌شود. آن کس که 
قرآن در قیامت. شفاعتش تا , بخشوده, وآن کس که قرآن از او شکایت 
کند, محکوم است. در روز قیامت ندا دهنده‌ای بانگ می‌زند: آگاه باشید! 
امروز هرکس گرفتار بذری است که کاشته و عملی است که انجام داده, 
جز اعمال منطبق با قرآن؛ پس در شمار عمل کنندگان به قرآن باشید. از 
قرآن پیرروی کنید. با قرآن خدا را بشناسید و خویشتن را با قرآن اندرز 
دهید. رای و نظر خود را در برابر قران. متهم کنید و خواسته‌های 
تانساز کارتانرا با فران: نادرشت بشمارید | 2] 

در طول تاریخ اسلام, در پاسخ به ندای قران و منادیان وحی که مردم را به 


تاه هرت رن عرآن دعوت کرده‌اند, عالمان و دانشوران اسلامی, 
هر کس به فراخور حال خود کوشیده است تا درباره قرآن سخنی بگوید. 
کتابی بنویسد. تفسیری بنگارد. خوشه‌ای از خرمن قرآن برگیرد و با پدید 
آوزدن مجموعه‌ای قرآنی, آن را به مردم عرضه کند. 

چنین بود که درباره قرآن, هزاران کتاب نگاشته شد. وکم‌تر کتابی است که 
چون قرآن در کانون توجه دانشوران و دین‌مداران اسلامی و غیر اسلامی 
قرار گرفته باشد؛ ولی با این همه باز ز جای دائرة‌المعارفی قرآنی با روشی 
نو که زورقی برای سیر در دریای بی‌نهایت قرآن و بهره‌گیری از گوهرهای 
شگفت‌آور آن باشد, خالی است و کوشش برای نبدوین داثرة‌المعارف قرآن 
کریم, حافت در این مسیر است. 

1 تعریف و پیشینه دایرة‌المعارف‌نویسی 

دائرة‌المعارف, کتاب مرجعی خود بسنده با دو هدف اصلی است: 
دربرگیری دانش روزآمد درباره یک رشته خاصٌ علمی یا گروهی از 
رشته‌ها, به منظور اسان کردن دسترس به رشته‌های علوم. داثرةالمعارف: 
یگانه کتاب مرجع خود بسنده به‌شمار می‌رود. اصطلاح دائرة‌المعارف را 
نخستین بار «پطرس بستانی» در حدود 1876 میلادی به زبان عربی و 
حوزه فرهنگ اسلامی وارد کرد. دائرة‌المعارف نویسی در جهان؛ پیشینه‌ای 
دبرینه دارد. گوبا چینیان نخستین ملتی بوده‌اند که در انديشه تالیف ان 
بزاهذند و پانزده سده پیش از میلاد, مجموعه‌هایی پرحجم و چُنگ‌گونه 
نوشتند که برخی از آن‌ها هنوز برجا است. دح کوتی دائرةالمعارف‌نویسی 
در اروپا, با اثار فرانسیس بیکن (15:61 - 1626 م) اغاز شد که بر پایه 
رده‌بندی تازه‌ای از علوم بشری نوشته شد. در سده هفدهم. روش تنظیم 
مطالب دائرة‌المعارف از موضوعی و رشته‌ای, به الفبایی تبدیل گشت. از 
نخستین دائرة‌المعارف‌های الفبایی در اروپاء فرهنگ بزرگ تاریخی‌لوئی 
موری بود که در 1674 میلادی انتشار یافت؛ اما آن‌چه در تکامل 
دائرة‌المعارف‌های الفبایی تاثیر بسز | داشت و برخی آن را سرآغاز 
دائرة‌المعارف‌نویسی نو شمرده‌اند, داثرة‌المعارف چمبرز به زبان انگلتشی 
بود که در 1728 میلادی منتشر شد. 

امروزه ندوین مقالات داثرة‌المعارف‌ها به ترتیب الفبای نام مدخل‌ها است؛ 
ولی همواره چنین نبوده و از رواج این شیوه. سه سده بیش نمی‌گذرد. در 
گذ شته, در بسیاری از داثرة المعارف‌ها, موضوعات مهم‌تر در آغاز شرس 
به طور مثال. بسیاری از دائرة‌المعارف‌های اروپا در سده‌های میانه با 
عناوین مربوط به الهیات اغازمی‌شدند. عیون الاخبار ابن‌قتیبه نیز که از 
کهن‌ترین دائرة‌المعارف‌های عربی به شمار می‌رود. با «کتاب‌السلطان» و 
«کتاب الحرب» اغاز می‌شود و به «کتاب الطعام» و «کتاب اللساء» پایان 


اسلام که پیش‌تاز همه مکاتب و ادیان در عرصه‌های پر فروغ حیات فردی و 
اجتماعی است., در میدان علم و معرفت نیز همواره پرچم‌دار بوده است. 
در عرصه داثرة‌المعارف‌نویسی هم باید مسلمانان را به حق؛ پیش‌تازان و 
پرچم‌دارانی بی‌اذعا و سخت کوش دانست. 

پیامبر گرامی(صلی, الله علیه وآله) فرموده است: العلم اش آن بحصم 
فَخْذٌ من کل شیء آخستته[3] < دانش گسترده‌تر از آن است که در شمار 
آید؛ پس از هر موضوع, خوب‌ترین آن را برگیر. همین سخن, به تنهایی 
می‌توانسته رهنمودی ثمربخش برای فراهم سازی مجموعه‌های علمی 
داثرة‌المعارف گونه باشد. امامان معصوم ما(علیهم السلام)پیش‌کامان 
امیرمومنان(علیه السلام) گذشته از نخستین کتاب علوم قرآنی ‏ از اين اثر 
در همین مقدمه سخن رفته است - دو اثر جامع معارف داشته است: 
الجامعة لأمیرالمومنین که شامل همه علوم عهد رسول‌خدا بوده است؛ جفر 
که حاوی علوم نبوی بوده و مسائلی چون حلال و حرام و احکام و اصول و 
دیکر نیازمندی‌های دینی و دنیایی مسلمانان را دربرمی‌گرفته است. امامان 
دیگر و اصحاب و شاگردانشان نیز در این ز مینه, کتاب‌ها و مجموعه‌هایی را 
تألیف کرده‌اند و به پیروی از ایشان, در زمان‌های بعد, این نهضت استمرار 
پافته است. ۱ 

در سده‌های نخستین اسلامی, پس از اغازین ترجمه‌های متون خارجی به 
عربی, ضرورت طبقه‌بندی و تنظیم معارف جدید احساس شد و همین 
سبب پدید آمدن انواع تألیفات دائرة‌المعارف گونه. مشتمل بر مسائل و 
قباحت علوم و.فنون کوناکون کشت. غیون الاخبار این قتیبه (213 0 ق) 
و الحیوان جاحظ (255-163ق) را از نخستین مجموعه‌های داثرة‌المعارفی 
جهان اسلام شمرده‌اند. نیاز به مجموعه‌های دائرة‌المعارفی در بین 
مسلمانان, ناشی از آن بوده که گستردگی دامنه دانش‌های دینی, مراجعه 
به کتاب‌های گوناگون را ناممکن می‌ساخته و دانشوران را به این سمت و 
سو سوق می‌داده است که فشرده آن علوم را در جایی گرد ]هرد تا هر 
کس هنگام نیاز بتواند به چای مراجعه به ده‌ها و صدها منبع, از یکی دو 
مجلد بهره گیرد و همان حظ علمی را نیز دریاید. تدوین مجموعه‌هایی چون 
رسائل اخوان الصفا. احصاءالعلوم فارابی. مفاتیح‌العلوم خوارزمی 
جامع‌العلوم فخر رازی, مفتاح‌العلوم سکاکی, ونفاتس‌الفنون آملی از همین 

روی بوده است؛ خی کتاب‌هایی چون شفای بوعلی سینا,ء اسفار ی 
فبخارا انوا تقلا مخ مجلسی همین بهره و کاربرد را داشته‌اند و دارند. 
نخستین دائرة‌المعارف‌های فارسی در آغاز سده پنجم قمری تألیف شد. 
این آثار با همانندهای عربی خود, قدری متفاوت بود. ارزش 
دائرخ‌المعارف‌های عربی بیش‌تر در شیوه گردآوری مطالب بود؛ زیرا در 


آن‌ها کوشش می‌شد تا نمونه‌هایی نسبتا جامع از طبقه بندی علوم به دست 
داده شود؛ امّا هدف اصلی دائرة‌المعارف‌های فارسی, تلخیص متون عربی 
یلاها نم ا اه فش یرای ارس ان و 

دار ال رف تویته ی فارسی به شیوه نو در ایران, با نامه دانشوران در 
4 قمری آغاز شد؛ پس از آن, چندین مجموعه دائرة‌المعارفی چهره 
نمودند که برخی از آن‌ها از این قرارند: داثرة‌المعارف میرز | عبدالحسین 
خان یور (م 3 دا تارف اشامی ,من دعلی. غلیلی (علد 
نخست: 1318 ق), داثرة‌المعارف الاسلامیه از عبدالعزیز جواهر کلام 
(کلوها مه تست موه 1372 و قامون المعاف ی فلی ات 
تبریزی (م 3 لفت‌نامه فارسی دهخدا, داثرة‌المعارف فارسی به 
سرپرستی غلامحسین مصاحب, دانش‌نامه ایران و اسلام, دانش‌نامه مصوّر 
(جلد نخست: 1368 ش), داثرة‌المعارف تشیع (از 1361 ش), 
داترهالمطارف برز ی اسلامی زار 2 1 هداس ناه جهان: اسلام (از 
2 ش). 

2 . صضرورت توجه به ندوین دائرة‌المعارف‌های اسلامی 

دائرةالمعارف‌هایی که در مغعرب زمین درباره اسلام و موضوعات اسلامی 
تألیف شده‌اند و می‌شوند, بدون تردید آثر گرفته از دیدگاه غربیان درباره 
اسلام و فرهنگ اسلامی‌اند و تأثیر اين دیدگاه بر گزینش مدخل‌ها و 
چگونگی مقالات انکارناپذیر است. از این گدتترته: تبکانه هرگز , به اندازه 
خودی برای انتقال فرهنگ اصیل اسلامی دل نمی سوزاند و همّت نمیور زد 
البئّه نباید نادیده گرفت که ویژگی بارز داثئرة‌المعارف. یعنی علمیّت و 
پرهیز از ارزش داوری, سیب شده که برخی از دانشوران به ندوین 
داثرةالمعارف در باب موضوع‌های مقذس و مذهبی رغبت نشان ندهند. به 
پندار اين گروه, هرگونه ورود به قلمرو اين گونه موضوع‌ها باید با نگاه 
درون مذهبی انجام پذیرد و چنین نگاهی مستلزم داوری است. برای 
سازگا ر ساختن این دو نگرش, باید راهی میانه را برگزید؛ به گونه‌ای که هم 
علمیت بی‌طرفانه و هم غیرت و حمیّت دینی حفظ شود. از قضا,؛ اگر کار 
تدوین مقالات داثرة‌المعارفی به درستی و استواری صورت پذیرد. همین 
رای متا نم طیدبی شود بعی اک معاله, بن اطا عاتی رسته: ال ه الم 
مبتنی گردد و نیز با تحلیل‌های علمی و غیرمتعضبانه آمیخته باشد, خود به 
خود حقیفقت را متخلون می‌سازد و لزوم ندارد با عبارت‌های غير علمی و 
متعضبانه درآمیزد ت از حقیقت دفاع کند. راست گفته‌اند که خوب‌ترین راو 
دفاع از عقیده حق, دوری از غرضورزی و بیان عین حقیقت است. اگر 
تویسشتده مقاله داثرة‌المعارفی از این شیوه بهره گیرد, چنان‌چه ناچا ر باشد 
گاه دیدگاه‌های نادرست را هم نقل کند, به به طور قطع به نقد الا آن‌ها 
می‌پردازد تا هیچ مخاطبی دچار کج‌اندیشی نشود و بدیهی است که نقد 


منصفانه وعالمانه, هرگز باعلمیت منافات ندارد. 

از دیگر سو, انديشه تدوین دائرة‌المعارف‌های اختصاصی دیرگاهی نیست 
که ذهن دانشوران ما را به خود مشغول داشته است. تنوع و گستردگی 
مطالب درباره یک موضوع. گاه اقتضا می‌کند که داثرة‌المعارفی در چندین 
فا به آن اختصاص پابد. در این میان؛ هر قدر تلیتر کی و اهمیت موضوع 
افزون‌تر باشد. لزوم تدوین داثرة‌المعارفی اختصاصی در آن موضوع. 
تاسته ره آستهموی ات که ترا کرمه صاحیت فورظ ند ار از 
مصداق‌های بارز چنین موضوعاتی به شمار می‌روند. 

3. . ضرورت ندوین دائرة‌المعارف قران 

پیشینه تدوین نخستین داثرة‌المعارف قرآنی را باید در سیره مبارک حضرت 
امیرمخمان نهد السلام خست ان سر کاس رسای دوارم‌ت هه بو از 
انواع علوم قرآنی, داشته که به اين نام خوانده شده است: ما ورد عن 
امیرالمومنین فی آصناف آیات القرآن و انواعها و تفسیر بعض آیاتها. اين 
نخستین کتابی بوده که درباره علوم قراتت تدوین گشته و چنان که در 
روایات آفناه: مطالب آن را پیامبر گرامی بر آن حضرت ام می‌فرموده 
است فطالی ان اس کنات را ایو اه کح عمانن رز یر خوس آ 
طریق ابن عقده و او به سند پیوسته از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده 
که در مجلد نود بحارالانوار (ص 1 - 79) ذکر شده است. 

بی گفتو گو, قرآن کریم, اقیانوسی کران ناپیدا است که دست‌ابی به ژرفای 
معانی و بطون معارفش برای غواصان معرفت‌پژوه به طور کامل میسر 
نیست و به راستی, مصداق سخن امیر کلام است که فرمود: بحرا لایدرزک 
قعره؛ بااین حال. همه ما دعوت شده‌ایم بر کرانه این اقیانوس به جستوجو 
پردازیم و از زلال آن تمی برگیریم و آتش جهل و حیرانی را هر چند ذمی 
برنشانیم؛ از همین رو است که تبیین و تفسیر معارف قرآنی, از دوران 
نخستین مفسٌران اصیل قرآن, پیامبر و امامان معصوم(عليهم السلام) تا 
انز روز او دامن گسترده و هم‌چنان بر تارک میراث ث مکتوب فرهنگ ما 
می‌دزخشتن: از آن‌خا که بافتن بخشق از گوهرهای تا ند فراخور 
حال و توان ۳ عصر و نسل, رزق گران‌بهای انسان در همه روزگاران 
استه فرزانکان ووران ها بر.در تکاپوشد با از اقبال لایرال فرآن-پژوهی 
طرفی بربندند و در این زمره, فخری نصیب خویش و خظی از آن معرفث 
نوشان این عصر کنند. تدوین دائرة‌المعارف قرآن کریم که «مرکز فرهنگ 
و معارف قران دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم» بدان همت گماشته, 
گامی در اين مسیر است که با عزمی سترگ آغاز گشته و با استعانت از 
نور قدوسی قران شریف, امید است که زودازود به منزل مقصود راه برّد. 
مرکز فرهنگٍ و رم قرآن؛ در آغاز 4 خود برای تکمیل 


کار تدوین تفسیر راهنما را با روشی نو آغاز کرد که در 22 جلد ارائه 
می‌شود. در این تفسیر, بیش از 60 هزار فیش و برداشت از قران بر 
اساس ترتیب ایات. گرد امده که همه دارای نمایه بوده, از فهرست 
موضوعی جامعی برخوردار است. _ ۳ 
وا سیر سار بای فان ی هه اس فا | ی 
فیش‌های موجود با افزودن اطلاعات تکمیلی در پژوهش جدید, بر پایه 
تظام ااضای طصفی و خهد سس آن .تام ده هر ان ۷ مره 
شده است و افزون بر 20 جلد خواهد شد. 

اکنون کوشش می‌شود با استفاده از تجربیات به دست آمده و پژوهش‌های 
یاد شده. وهماهنگ با آن‌ها, در جهت تکمیل پژوهش‌های قرآنی, فراهم 
ساختن پیش نیاز تفسیر موضوعی و پرداختن نظامواره به موضوعات 
فرانف برای هر یک از عناوین و مدخل‌های فراهم آمده, مقاله‌ای نگاشته 
شده, تدوین دائرة‌المعارف قرآن کریم سامان يابد. 

برای دریافت اهمیت ندوین دائرة‌المعارفی امروزین و برخوردار از 
ویژگی‌های فنین: کف وجهه همت بانیان این حرکت است, روا است که به 
اختصار, پیشینه نگارش داثرة‌المعارف‌های فرانت در روز گار ما بررسی 
تیوه مان آرانه مرس ین آناربان آن ان تکنهساد کرد کی دز 
فهرست حاضر, برخی تا نام دائرة‌المعارف را بر جبین دارند؛ اما هی 
نشانی از مشخصات و مختضات قنی داثرة‌المعارف در آن‌ها به جچشم 
تیور باه ترا وان ردان ماه اه وم کرو 

- مجموعه مقالات درباره مفاهیم و موضوعات قرانی 
تک قاموس‌هاز و فرهنگ‌ها و واژه‌نامه‌های فرانت ۳ 

- مجموعه گفتارهای مربوط به قرآن و مطالعات قرانی 

در عمده این اناد نظام الفبایی به کار بسته شده و عناوین و موضوعات, 
گونه مدخل به خود گرفته‌اند؛ اما شیوه تنظیم مقاله داثرة‌المعارفی در آن‌ها 
اتخاذ نشده, واین جای رکه نیست . ؛ زیر| ندوین داترة‌المعارف؛ از یک پا 
خود تیه قن. بر تم اج ۲ کتون ی دا که در رده کتاب‌های شبه 
داثرة‌المعارفی و در یکی از سه دسته مزبور جای می‌گیرند. به ترتیب الفبا 
معژفی می‌گردند و از هر یک. به ایجاز و در حذ شناساندن اجمالی, 
ویژگی‌هایی برشمرده می‌شود: 

1 ار صاهم فرآن یه اا سای و ار را ترفن 
افاوسیه وم 250 ض مخم‌قداق. ان ۱8 معاله. کوام دن ود 
مفاهیم کلیدی قرآن, به شیوه الفبایی. 

2 اعلام القرآن: عبدالحسین شبستری؛ مرکز انتشارات دفتر تبلیغات 
اسلامی حوزه علمیه قم, قم, اوّل. 1379 ش. (عربی, وزیری / 1128 
ص): شامل مقالاتی در معژفی اعلام مصرّح و غیر مصّح قران با توضیح 


کامل در اسباب نزول. 
3. اعلام قران: محمّد خزائلی, امیر کبیر, تهران؛ پنجم » , 1378 ش. 0 
وزیری / 805 ص): مجموعه 114 مقاله بلند در معرفی اعلام قرآن با ذکر 
ماخذ در انتهای هر گفتار 
4 من آللعات تیان الاات با فرهنگ لغات قرآن: محمّد قریب. بنیاد. 
تهران. اوّل. 1366 ش. (فارسی, 2ج؛ جاوّل: وزیری/ 723 ص؛ ج‌دوم: 
وزیری / 90 ص)؛ توضیح واژگان قرآن با نظام الفبایی_-ریشه‌ای. 
5 التحقیق فی کلمات القرآن الکریم: حسن مصطفوی, وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی:هران» ال ۱37 1975 ی( غرنی» 14 هورتری ]1 
قاموسی تحقیقی و عمیق با هدف دست‌یابی به معانی حقیقی کلمات قران 
کار مهافت کف درک ای انش شم الصامی راد 
مبننی است. 
6 داثئرة‌الفرائد در فرهنگ قرآن: محمدباقر محفق, بعثت, تهران, دوم,ر 
4 تا 1377 ش. (فارسی, 6ج, وزیری)؛ مجموعه‌ای از مقالات کاملاً 
تحقیقی در ذیل هر مدخل که دربردارنده جنبه‌های گوناگون فقهی, ادبی, 
کلامی و... نیز هست. کتاب به روش الفبایی - ریشه‌ای سامان یافته و 
وی با وی از یی 1 جلد ششم تا حرف حاء پیش رفته است. 
۰ 7 داثرة‌المعارف قران: جان دامن مک اولیف؛ لیدن هلند, اوّل, 21 م. 
( اگوی مح1/ 8ص) مشتمل بر موضوعات و اعلام قرآن و نیز 
دربردارنده برخی پژوهش‌های مربوط به قرآن است. جلد بخست این اثر 
از حرف ۸ آغاز و تا حرف تا ادامه یافته است. 
8 دائرة‌المعارف قران: جلال‌الدین سیوطی, ترجمه محمدجعفر اسلامی, 
بنیاد علوم اسلامی, تهران اوّل, 1302 ش. . (فارسی, 2ج وزیری)؛ مشتمل 
بر اهفتاه نوع. ار :علوم فرط با فران: این اثر ترخمه کناب الاتعان .فی 
علوم القرآن است که می‌توان ۳ را مجموعه‌ای موضوعی تلقّی کرد و نه 
دائرة‌المعارف. 
9.داتره‌المعارف: قر آن‌شناسن: عغلی خاجيوند: دانیال؛ تبریز, اخل: 1378 
لثر. (فارسی, وزیری/ 245 ص): شامل نله فصل و دربردارنده مجموعه 
اطلاعات موضوعی درباره قران. بر این اثر نمی‌توان عنوان داثرة‌المعارف 
زا اظلاق: کرد ۱ ۱ 
10 داثرة‌المعارف قران کریم: گردآمده حسن سعید, کتاب‌خانه چهل ستون 
مسجد جامع تهران, تهران, اوّل, 1406 تا 1411 ق. (فارسی, 10 ج. 
وزیری)؛ در بردارنده مقالات و خطابه‌نامه‌های پراکنده از افراد گونه‌گون در 
موضوعات مربوط به قرآن. در گزینش نام داثرة‌المعارف برای این 
مجموعه شاید تسامحی صورت پذیرفته باشد. 
11 دانش‌نامه قرآن و فران تفت بهاءالدین خرمشاهی, دوستان - ناهید, 


تهران. اوّل, 1377 ش. (فارسی,2ج. وزیری/ 2382 ص)؛ اين اثر شامل 
مقالاتی در 19 محور, چون آعلام. احکام. سُور, اصطلاحات‌ادبی, علوم 
قرآن, واژگان کلیدی, فرآن بژوهمم ونهادهای قرآني و نیز شامل نزدیک به 
هزار زندگی‌نامه خودنوشت , یا دیگرنوشت از قرآن‌پژوهان قدیم و جدید 
است. 3600 مقاله در این «مرجع زودیاب» (۲6۲6۲۵۲6 0۱۲161) به نظام 
الفبایی _ غیرریشه‌ای تا نژخ شده است. 

2 درپیرامون فرهنگ قرآن: سیدجعفر موسوی, پرواء تهران. اول, 
8ش. (فارسی, ح‌اوّل: وزیری/452 ص)؛ مشتمل برشرح واژگان 
قرآن به صورت گسترده با نظام الفبایی و در سطح متوسط. این جلد, 
شامل واژه‌های آغاز شده‌باحرف‌های همزه وباء آاست و ممکن‌است 
سرانجام دو هزار واژه را در برگیرد. 

دب ال وه سا رل الم هی ایا امن وی دار اسان 
بیروت؛ اوّل, 1990 م. (عربی, دج در 3 مج» وزیری)؛ شامل مقالاتی بر 
سم القبایی درباره کسانی که آیات قرآن در تن ایشان نازل شده است. 
4. شرح و تفسیر لفات قران براساس و نمونه: جعفر شریعتمداری, 
بنیاد پژوهش‌های اسلامی استان قدس رضوی, مشهد. اوّل, 1372 تا 
7 ش. (فارسی, 4ج, وزیری)؛ حاوی توضیح درباره حدود ده هزار واژه 
قرانی: با استفادهاز تفسیز نمونه و گاه کتاب‌های تفسنیزق و لغوی دیکر, بر 
نظام الفبایی - ریشه‌ای. 

کل شمه الصاظ فی یی شرف ااتتاظه اخم وشن خاس ر عال 
الکتب, بیروت, اوّل, 1993 م. (عربی, 4ج وزیری): مشتمل بر توضیح 
واژگان قرآن در سطح تحقیقی و بر نظام الفبایی - ریشه‌ای. 

16 فرهنگ اصطلاحات قرآنی: محمد یوسف و هجچرت, ۳ اوّل. 
قرآنی بر نظام را و در سطح متوسّط 

17 فرهنگ قرآن: اکبر هاشمی ۱ و محققان مرکز فرهنگ و 
معارف قرآن, مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم, اوّل, 
13309 لش. . (فارسی, ح‌اوّل: رحلی/420 ص)؛ شامل کلیدواژه‌های قرانی به 
شکل طبقه‌بندی شده و با نظام الفبايي, در حوزه‌های گوناگون مفهومی و 
موضوعی و اعلام قرآنی. ساختار اطلاع‌ررسانی در این مجموعه, برپایه 
براوردن فرع, از اصل است که «ساختار درختی» نام دارد؛ یعنی در ذیل 
عنوان‌هآی عام کی نخست به مباحث کلی بسنده شده و آن‌گاه مسائل 
جزتی و تفریعی به ترتیب الفیا در یی آمته است. در این اثر, اطلاعات 
قرانت سار حان بانیبان و فرهنگ روز دسته‌بندی و تفکیک و کوشیده شده تأ 
همه آن‌چه ممکن است از قرآن استفاده شود, کشف و آشکار گردد. نظام 


مدخل‌دهی در این مجموعه به گونه‌ای است که می‌توان آن را شاکله 
داثرة‌المعارف تخضصی قرآن کریم دانست. جلد نخست این اثر از «آب» تا 
«آیندگان» زا ذاز بن هی کر بادآموق. می‌ننود کهردر بر داشتت و خمه تددی 
آیات در مقالات دائرة‌المعارف. از این اثر استفاده فراوانی شده است. 

8. فرهنگ قرآن: محقدباقر شریعت سنگلجی, دانشگاه آذرابادگان. تبریز, 
اول. 1353 ش. (فارسی, جاوّل: وزیری/311 ص)؛ شامل مقالات تحقیقی 
دبای افات ام باریحی و رافایی تاسطا حا ام قاتا در 
برداشت‌ها و تاویلات مذاهب و فرقه‌های اسلامی. مقر بوده که این اثر در 
چهار جلد و هرجلد. حدود سیصد صفحه باشد. جلد نخست. شامل حرف 
همزه است. 5 

ف فرهگ مایت مقر ی انشا مه ها زامن 
آستان قدس رضوی. مشهد. افل, 1372 تا 1376 ش. (فارسی, 5ج. 
وزیری)؛ شامل برابرهای فارسی وازگان قرآن براساس 142 نسخه خطی 
کهن موجود در کتابخانه استان قدس رضوی _ علی مُشرّفها سلام ۳۹ 
تاد رسای لمایی دص سح کاملا تعفی متا 

امس الق یمالس ندال ام ای 
اوّل, 2 مم. (عربی, رحلی/260ص)؛ مشتمل بر هفت فصل, در بردارنده 
مباحث کی قرآنی, چون اعجاز قرآن, راه‌های استنباط احکام, وتفسیر. اين 
این کف حاصل کار وهی ات بر کوع ون از دا نامهها ی موس 
قابل توجه به شمار می‌رود. 

1 فاص القران ازع نات اه ند الک ان 
العلمی, کویت, اوّل, 1992 م. (عربی, مصوّر, رحلی/ 138 ص)؛ شرح 
مصطلحات مربوط , به گیاهان و گیاه‌شناسی در قرآن. این اثر مجلدی وب 
از دانش‌نامه موصو ی پیش گفته ی 

الاسلامی البّقافی, امریکاء اوّل, 1999م. ِ و وزیری / 536 
ص)؛ شامل مباحث مقایسه‌ای و کاربردی در سطح تحقیقی درباره مفاهیم 
و اعلام و واژگان قرآن و با نظام الفبایی - ریشه‌ای. جلد نخست از «آب» 
تا «آجل» را در بر می‌گیرد. 

کر ام را یا ی لا 
سیزدهم, 1378 ش. (فارسی, 7ج در 3 مج وزیری)؛ مشتمل بر شرح 
واژه‌ها و اصطلاحات قرانی که بر نظام الفبایی - ریشه‌ای و در سطح 
تحقیقی تدوین یافته است. 

افو را وش متام یلآ ای تسا 
را ریت 495ص مجت کهای موصوعی در مات ارب 
الا فان اعکامس احعاعات قراس ور سح شرا 


5 الکشاف الاقتصادی لایات القرآن الکریم: محی‌الذین عطية, الذار 
العالمية للکتاب الاسلامی, دوم, 1992 م. (عربی, رقعی/598 ص)؛ 
اصطلاح‌نامه‌ای مشتمل بر مفاهیم اقتصادی مصلح در قرآن يا منتزع از آن. 
در این اثر, اقتصادیات با نگاهی عام ملاحظه شده, اجتماعیات را نیز در بر 
دارد. نخست. آیات مربوط, در ذیل هر مدخل آمده و آن‌گاه توضیح تفسیری 
مختصری درباره هر یک ارائه شده است. مبنای تنظیم مدخل‌ها الفبایی 
است. 
6. لغت‌نامه قرآن کریم: محمود عادل, ذفتر نشر فرهنگ اسلامی, تهران: 
اوّل, 1369ش. (فارسی, مصور, ج1: وزیری/ 592 ص): شرح واژه‌ها و 
اصطلاحات قرآنی با نظام الفبایی - ریشه‌ای, با استفاده کت از معجم 
الفاظ القرآن‌الکريم (کار گروهی در مصر) و معجم الالفاظ والاعلام 
القرآنبّة (محمد اسماعیل ابراهیم). 
7 اورض | ها رد قرآنیة: صالح عضيمة. الجامعة العالمية للعلوم الاسلامية, 
لندن, اوّل. 1994 م. (عربی, وزیری/ 448 ص): مشتمل بر 104 مقاله 
درباره اصطلاحات مفهومی به کار رفته در قران با نظام الفبایی و در سطح 
استان قدس 0 مشهد, اوّل, 1419 ق. (عربی. 2ج, وزیری)؛ 
دربردارنده مقالات بلند, ذیل مدخل‌های الفاظ و مصطلحات قرانی در 
شش بخش: جدول کلمه‌ها, نصوص لغوی, نصوص تفسیری, وجوه و نظایر, 
ریشه‌های لغوی, فا قرآنی. اثر مزبور که نتیجه کوششی گروهی 
است, در سطحی کاملا تحقیقی و ممتاز و بر نظام الفبایی استوار 
شده‌است. 
209 الموسوعة القرآنبة . ابراهیم الابیاری, موسسة سجل العرب, | 
5 ق. (عربی: 11 ح» وزیری)؛ دربردارنده چهارده باب. چون 
پیامبرگرامی, تاریخ قرآن کریم, علوم قرآن, موضوعات قرآن, آیات مکی و 
مدنی» وجوه اعراب, غریب‌القران و تفسیر سوره‌ها به تفکیک. این اثر, 
2 ِِ 

. الموسوعة القرآنیة: جعفر شرف‌الذین, دارالثقریب بین المذاهب 
0 بیروت؛ اوّل, 199399 م. (عربی, 12 1 وزیری)؛ شامل مباحث 
گوناگون به ترتیب سوره‌های قرآن کریم. از سوره «فاتحه» تا سوره 
«ناس» مشتمل بر اهداف سوره, ارتباط آیات:. ترتيت.. انسرار+ فرانات 
هفت گانه, ومعانی لغوی به ترتیب آبانت: در این اثر, نظم و دستهه بندی 
مطالب کاملا چشم‌گیر است؛ ولی ساختار دائرة‌المعارفی در آن مشهود 


بیست.. 


31 موسوعة فضائل سور و آیات‌القرآن: محمّد بن رزق بن طرهونی, 
مکتبة العلم, جده, دوم, 1414ق. (عربی, 2ج. وزیری)؛ شامل فضایل و 
جای‌گاه همه سوره‌ها و برخی از آیات برجسنه قرآن کریم, به تفکیک و 
ترتیب سوره‌ها و آیات, با سطحی کاملا تحقیقی. 

7 و 
دره ام شا فا یی فعافی. اظای‌عام دار وا مار بر 
ان ار خالی از سامح مت 

4 هدف ندوین دائرة‌المعارف قرآن کریم 

با سیزی گذرا در آتار پیش کفته: اسکار می‌شنود که تا کون هه سا کدي: بر 
هب زبانی ندوین نشده که هدف ۳ ارائه احلاغارت داثرة‌المعارفی به 
سبک و شیوه علمی و با معیارهای امروزین ندوین داثرة‌المعارف باشد. 
«نظام‌یافتگی اطلاعات پایه و اصیل در قالب مقالات تنظیم شده با نثر 
علمی» مهم‌ترین دغدغه تدوین دائرة‌المعارف‌های امروزین است که 7 
هیج‌یک از اثار مزبور نمی‌توان از ان نشان چست؛ به این دلیل که 
پدیدآورندگان آن آثار پا در پی چنین هدفی نبوده و فقط می‌خواسته‌اند 
فاهوس باتمعجمی فرزانین ندید اآوزند با این -هدف را ال من کر ده‌انفة: آضا 
سازمان ۳ مجموعه‌ای داتزخالمعارفن تدارک نکرده بوده‌اند تا بتوانند چنین 
هدفی را تا سازند. 

هدف اصلی این داثرة‌المعارف, عبارت از ارائه اطْاعات ناب و اصیل در 
قلمرو موضوعات فرانتت است؛ به گونه‌ای که اهل تحقیق در این موضوعات 
را به مثابه منبعی مادر و ماندگار, از منابع فرعی بی‌نیاز کند. در کنار این 
که مخاطبان دانش‌پژوه در حد مطالعات پایه اسلامی نیز بتوانند از 
پژوهش‌های اصیل و قویم قرآنی بهره گیرند؛ ازاین‌رو, کوشیده شده تا 
طلاب و دانشجویان و عموم دانش پژوهان آشنا , به مبانی قرآنی نیز به 
فراخور توان و در عرصه مطالعات عمومی پا تخصضصی خود, بتوانند از 
مقالات این داثرةالمعارف استفاده کنند. روشن است که این غرض 
عمومی, در جنب آن هدف اصلی تامین می‌شود و این دو, تزاحمی باهم 
اند نافت اد کون اشت: کم ایام ان رت سر راو 
داثرة‌المعارف حاضر را به زبان‌های ۹ روز نرجمه کنند و نیز 
دائرة‌المعارفی قرانی در سطح کودکان و نوجوانان فراهم اورند. 

5 اصول و ضوابط تدوین داثرة‌المعارف قران کریم 

5 1. کلیات 

1 برای حفظ اصل بی‌طرفی و علمیت. همه آرا| و دیدگاه‌های مهم و 


مبنایی در هر موضوع و مسأله به صورت مستند و بدون افزايیش و کاهش 
آورده می‌شود؛ سپس نقدهای علمی وارد بر 2 دیدگاه ذکر, وآرای 
موافقان و مخالفان بدون تصرف ارزش‌داورانه زو نقل می‌گردد. برای آن که 
عموم مخاطبان داثرة‌المعارف بتواننر از بحث بهره برگيرند. حاصل 
مواجهه‌های علمی مزبور به صورت ,گزارش و تحلیل بی‌طرفانه درج 
می‌شود. بدیهی است که چنان‌چه ۳ مقاله در موضوعی دارای رای 
خاص باشد, آن ری در ردیف همان آرای پیش گفته و به همان شیوه جلوه 
خواهد کرد. 

خاص مذاهب و مکاتب اسلامی احترام نهاده شود و هر گونه نقد دید گاه‌های 
غیرشیعی يا غیر مشهور با روشی منصفانه و علمی صورت پذیرد تا از هر 
نوع تشنج یا دامن زدن به اختلاف‌های مذهبی پرهیز گردد. هم‌چنین در نقد و 
تحلیل دیدگاه‌های دانشمندان مسلمان و غير مسلمان. کوشیده می‌شود تا 
صوه از جنبه علمی و تحقیقی به آرای آنان نگریسته, واز داوری‌های 
3 مباحث 7۷ طرح شده ی دائرة‌المعارف؛ صر فا با ۳ علفن 
و پژوهشی و با عنایت به قلمرو مقالات مربوط تنظیم می‌شود؛ ازاین‌رو, 
هر کز, نباید انتظارر داشت که همواره و لزوها: حنبه کاربردی این مباحث 
حفظ شود و مقلدان را در عمل سودمند افتد؛ پس آرای فقهی مطرح 
شنده. لزوما جنبه فتوایی تدارند: ۱ 

4 در مباحث تاریخی, گاه گزارش‌هایی امده‌اند که از لحاظ ارزشی مورد 
تایید نیستند؛ امّا جنبه علمی بحث, نقل ان‌ها را اقتضا کرده است؛ البته 
کوشیده شده تا گزارش‌های مرتبط با جنبه‌های عقیدتی و کلامی؛ ریز کاوی 
و نکته‌های تنش‌زای آن‌ها به قدر کافی نقادی شود. 

5 با توجّه به هدف اصلی و غرض عمومی تدوین این داثرة‌المعارف, هر 
مقاله فقط به ارائه ان بخش از اطلاعات در هر موضوع می‌پردازد که جنبه 
تحقیقی داشته باشد؛ ازاین‌رو, جنبه‌های تبلیغی و ارشادی محض, به خودی 
خود, مورد نظر نخواهند بود؛ گرچه در عمل ممکن است چنین جنبه‌هایی نیز 
تامین شوند. 

6 منابع مقالات, منحصر به کتاب‌های چاپ شده بیستند و هنگام لزوم. از 
کتاب‌های وا مرن مقالات؛ رساله‌ها و پایان نامه‌های حوزه‌ای و دانشگاهی 
نیز بهره گرفته شده است. بتابن آن است که منابع مقالات داثرة‌المعارف 
کاملا معتبر باشند؛ یعنی از جنبه کتاب‌شناسانه, از متون مرجع و اصیل و 
دست اوّل به شمار آیتد. فقط در مواردی به متون درجه دوم از جمله 
منابع معاصر استناد می‌شود که ضرورتی در میان باشد؛ به طور مد 
موضوع مورد بحث در منایع اخیر, تازه و ابتکاری يا مشتمل بر دیدگاه و 


تحلیلی نو باشد. گرچه در هر مقاله, کوشیده شده از عمده منابع علمی و 
معتبر در قلمرو آن مقاله استفاده شود, در استفاده از آثار دانشوران 
غیرمسلمان و نیز در مراجعه به انار مسلمانان عرضورز و متعصب, نکته 
سنجی و درک مواضع حساس همواره مدنظر است. در ضمن گفتنی است 
که ارجاع مطلبی به یک منیع, لزوها مدان: معنا تیسنت. که فطلت :هزور در 
همان سس یی هه ولا ند اند 

7 آتیسه انم کم انی متا را بان ان و صا بشما اف 
روال متعارف صورت پذیرد. 

8 همه مقالات این داترةالمعارف دارای روی‌کرد قرآنی هستند و چنان‌چه 
مباحتئی در قلمروهای دیگر مطرح شده‌اند, صرفا" از باب ضرورت و ارتباط 
با آن روی‌کرد فرانف است؛ پس اگر گه‌گام از مباحث کلامی پا تاریخی به 
صورت تخصصی سخن به میان امه از آن جهت بوده که ضمن حفظ 
روی‌کرد قرآنی, شرح و گسترش تخصُّصی آن موضوع. از مباحث 
مزبور هم بهره گرفته باشیم. 

9. چنان‌چه موضوعی دارای جنبه‌های گوناگون باشد, به اقتضای روی‌کرد 
قرآنی حاکم بر هر مقاله, ان همه ان .خنبه‌ها با فی‌شود؛ یه طور ما در 
مقاله «آب» به همه جنبه‌های موضوع که در دایره بحث قرآنی جای 
قی کر تخر پرداخته می‌ شود. 

0 جز در هنگامه‌های ضوون او حساس, هم‌چون مباحت مهم کلامی, 
ارزیابی و نقدی درباره صحت و سقم گزارش‌های مربوط ها نزول‌ها 
صورت نمی‌پذیرد؛ چرا که عموماأً چنین ارزیابی‌هایی در قلمرو مقالات این 
داثرة‌المعارف, دارای نقش خاص و تبیین کننده‌ای نیستند. _ 

11 ججم هر مقاله متناسب با جای‌گاه و اهمیّت موضوع ان تعیین می‌ شود. 
این جای‌گاه و اهمیت, با عنایت به نوع موضوع, تعداد آبات؛ میزان علمیت, 
نقش و کات محتوای مقاله در کل مجمو عه, میزان نیاز جامعه علمی/ 
وحضور و نقش آن موضوع در تاریخ مباحثه‌ها و پژوهش‌های قرآنی, تبیین و 
ان فاد ات 

کوفاه: تا هزاز کلمه 

متوسظ ار هرار تا تنخهزار کلمه 

بلند: افزون از پنج هزار کلمه. ۲ 

2ب : پیکره داثرة‌المعارف که از دیدی مُشر فانه نگریسته و مجموعه اجزای 
صوری و محتوایی را شامل می‌شود. «هندسه دائرة‌المعارف» عنوان 
مق کیر 3 هندسه دائرة المعارف با عنایت به نقش و کاربرد هر جز», طراحی 


شده است؛ به گونه‌ای که ارتباط منطقی میان همه اجز| حفظ شود. به این 
منظور, کوشیده شده تا مقالات هم‌رتبه. دارای حجم یک‌سان يا نزدیی به 
هم باشند؛ نوع حروف و نحوه چینش واحدهای مقاله با رعایت دو اصل 
«هماهنگی صورت و محتوا» و «خوش‌نمایی و مخاطب‌پسندی» صورت 
پذیرد؛ زبان کل مقالات یک‌نواخت و در حوزه سبک واحد و شیوه نقل قول و 
استناد و نیز اصول استدلال در همه ان‌ها, مشابه‌باشد. 

3 در نسبت دادن مطلبی به کسی, دو اصل رعایت می‌شود: صاحب 
مقاله اطمینان داشته باشد ۳ آن نسبت درست است. وذکر مطلب مزبور 
و استنادشر به آن فرد در روند علمی و پژوهشی مقاله موثر باشد. 
حساسیت‌انگیزی و ایجاد تنلش» با اهداف داثرة‌المعارف‌نویسی سازگار 
نیست و در نسبت دادن اراء به این اصل مهم توجه شده است. 

4. بهره‌گیری از شیوه نقل قول مستقیم, مقاله دائرة‌المعارفی را طولانی 
می‌ کتند و سیب می‌ شود که زبان مقاله از یک‌دستی و همواری خارج شود 
زیرا عین مطالب منقول که به دوره‌ها و سبک‌های گوناگون زمانی و زبانی 
مربوط است, گاه با نثر معیار امروز تناسب ندارد؛ بنابراین در نقل مطالب 
دیکر ان چکیده سخن آورده می‌ شود نه عین الفا ظ, فک آن که عین [فظ در 
انتقال معنا نقشی خاص و کلیدی داشته باشد. 

15 مقالات تا حجد * امکان از استقلال برخوردارند و کوشیده شده تا فهم 
مطالب یک مقاله به مطالب بیرون از آن وابشته نباشد. از سوی دیکر, 
محدود کردن دامنه مدخل در ضمن متن صورت می‌گیرد؛ به همین دلیل, از 
ارجاع‌های برون مقاله‌ای کم‌تر استفاده شده است. 

16 گاه برخی واژگان که در یک مقاله , به کار می‌روند, خود نیز به طور 
مستقل مدخل اصلی هستند. قواعد تدوین داثرة المعارف اقتضا می‌کند که 
به توضیح آن وازگان پرداخته نشور پا به حد ضر‌ورت بسنده؛ ومطالب 
مربوط به هر یک, در مقاله مستقل آن درج شود؛ با این حال, برای آن که 
خوانندگان, این ارتباط را دريابند, برروی مدخل‌های مرتبطر ستاره‌ای نهاده 
شده است؛ به طور مثال در مقاله آت: بر روی واژگانی چون ابر 
بادوباران. ستاره‌ای گذاشته شده تا خوانندگان دریابند که این‌ها, خود. 
دارای مقالات مستقل هستند؛ البئه از ان‌جا که پرونده مدخل‌های 
می‌شودر میسر نبوده است. 

گ. هرگاه مقاله‌ای دارای بخش‌های کاملا مستقل و تخضصصی باشد., 
مولفان جداگانه مأمور نوشتن آن‌ها می‌شوند و امضای هر یک در ذیل 
ری ایا ان ال سا سس ال اترن 
ویراستار داثرة‌المعارف حفظ می‌ شود. 


8. با عنایت به اين که برای نگارش واژگان در زبان فارسی امروز, هنوز 
شیوه خطی واحد تدوین نشده است. در این دائرة‌المعارف کوشیده شده 
از رفتار سلیقه‌ای پرهیز شود و شیوه خطی متعارف و در عین حال منطبق 
با اصول دستور زبان و زبان‌شناسی گردد؛ به گونه‌ای که از افراط و 
تفریط پرهیز شود. توجّه به اصل مهم «وحدت روش» در کنار اصول 
مذکور, همواره مدنظر بوده است. آیات همواره به شیوه خضا موسوم به 
«رسم الخط عثمان طه» درح می‌گردند؛ ۳ این ریما در جهان 
9. در گذاشتن نشانه‌های سجاوندی, بنابر این بوده که نشانه‌های زاید و 
بی‌هویت به کار نروند تا هم از افراط پرهیز و هم صفحه چشم نواز شود و 
مطالعه مقاله سهل گردد؛ با این حال, از تفریط نیز پرهیز شده و نشانه‌های 
ضرور و مفید در جای خود قرار گرفته‌اند. تنوع نشانه‌های به کار رفته, 
براساس همین اصل است. 

20 از آن‌جا که در این دائرة‌المعارف؛ آیات فراوانی آمده و آوردن ترجمه 
یکایک آن‌ها به ساختار مقاله داثرة‌المعارفی آنتنیتب می‌زند و بر حجم نوشته 
می‌افز اید, به طور ٍِ۳۳# به ذکر ترجمه‌گونه هر آیه بسنده شده: یعنی 
برداشتی آز اه عرضه گشته که هم مفاد آن را به خواننده انتقال دهد و هم 
به سیر بحث کمک کند. 

1 2 در تمه .ابات. از مضاخفت ترجمه شده استادان مکارم شیرازی, 
مجتبوی, وفولادوند فراوان بهره گرفته شده؛ هر چند گاه به ضرورت» 
تصرّفاتی نیز در آن‌ها صورت پذیرفته است. 

2 به قصد پرهیز از بدنمایی و چشم‌آزاری, در اعراب‌گذاری آیات و 
عبارت‌های عربی, فقط علایمی را نهاده‌ايم که در درست‌خوانی متن. نقش 
کلیدی داشته باشند. 

3. نشانه‌ها يا واژگان اختصاری به کار رفته در اين دایرة‌المعارف از این 
قرارند: 

ج (پس از نام منبع): جلد 

ج (پس از مجلد): جزء 

(رض): رضی الله عنه 

س: 

ص:۱ صفحه 

ق: هجری قمری 

ق م: قبل از میلاد 

م (پس از عدد): میلادی 


م‌ (پیش, از عدد): متوفای 
مج: م2 
همان: همان منبع 
*: جدایی ایات 
*: مدخل‌های مرتبط 
مه مدخل‌یابی 
پژوهش‌گران بخش مدخل‌گزینی بر این حدس و تقریبند که در 
داثرة‌المعارف حاضر, افزون بر چهار هزار مدخل چهره خواهد نمود. چینش 
مدخل‌ها برپایه الفبای فارسی است. در این چینش؛ مجموعه مدخل و 
شناسه, روی هم در نظر گرفته می‌شوند؛ پس اگر دو مدخل اک 
باشند, حروف با قزر خیشترن ستحا‌ها هو تر تدیتخرف. ال در ابتدای کلمه 
نادیده گرفته می‌شود؛ ولی در آثنای کلمه لحاظ مي‌شود. حرف مشدد نیز 
هم‌جون حرف بی تلشد ید لحاظ, ودر همزه, به پایه آن نظر می‌شود: () به 
مثابه الف: (و) جون وأوء (ی [ همانند باء, وهمزه بی‌کرسی (۶) مانند () 
فرض می‌گردد. 
در این داثرة‌المعارف. کوشیده شده در مدخل‌های ترکیبی از مدخل 
معکوس کم‌تر استفاده شود مگر در جایی که بخش دوم مدخل دارای 
اشتهار باشد و از شکل ترکیبی آن کفایت کند. عمده مدخل‌ها به شکل 
مستقیم هستند؛ یعنی چگونگی خواندن و نگاشتن ان‌ها یک‌سان است. فقط 
در جایی که شکل معکوس یک مدخل اشتهار داشته باشد, ذیل مدخل, پیش 
از ندز ان می‌آبد؛ یعنی مدخل به عکس گونه‌ای که نوشته شده, خوانده 
می‌ شود. مانند أَحُد, غزوه. 

به اعتباری, مدخل دو گونه است: اصلی و ارجاعی. مدخل اصلی آن است 
کش[ در دی ان در :هی کرزده مدخل ارجاعی آن است که صرفاً به 
قدخلی دیکر ارجاع: دادم مق‌تننود آبی‌آن که مقاله تور دیش کوشته شود چه 
موارد مهم کاربرد مدخل‌های ارجاعی دربرخی از بندهای همین سرفصل (5 
2) اشاره خواهیم کرد. 
در تعیین مدخل, به طور عام به اين اصول توجّه شده است: 
1 اشنه موضوع باشد؛ به گونه‌ای که عمده مخاطبان به محض دیدن آن؛ به 
موضوع مقاله انتقال يابند. ۲ 
2 مشهور و رایج باشد؛ به صورتی که انبوه مخاطبان با ان ارتباطی نزدیک 
حس کنند و در وهله نخست. ان را غریبه و مهجور نيابند. ۳ ۳ 
داز پیش اعتبار یافته باشد؛ یعنی در متون معتبر یا فرهنگ قرانی 
موجودیت آن پذیرفته شده باشد؛ بنابراین» از انتخاب مدخل‌های برساخته و 
مجعول پر هیز شده است. 
4. جزتی و خاص باشد. خقظ اه افطل امه کلن سوه شون که 


قلمرو و موضوع مقاله چنین اقتضا کند؛ یعنی عنوان جزئی و خاص نتواند از 
عهده شناساندن موضوع مقاله تراید. 

از این گذشته, مهم‌ترین اصولی که به طور خاص در گزینش و ندوین 
مدخل‌ها مراعات شده‌اند, از این قرارند: 

ك مدخل‌ها از سه حوزه اصلی برگزیده می‌ شوند: «موضوعات و مفاهیم 
قرآنی», «اعلام قرآنی» و «علوم‌قرآن» 

2 چنان‌چه اصطلاح خاص قرآنی در فارسی مشهور بااشد دای اگر معادل 
فارسی آن نیز رایج باشد - برای ترویج فرهنگ قرآن, اصطلاح خاص قرآنی 
مدخل می‌شود و نه معادل فارسی آن؛ مانند مففرت که مدخل اصلی 
است و امرزش به ان مت داده می‌ شود. 

3. مفاهیم و موضوعاتی که به طور مستقیم در قرآن شریف آمده‌اند, 
لزوماً" مدخل قرار می‌گيرند. ماوفتم انتزاعی نیز چنان‌چه به آبه‌ای ان گران 
مستند باشند. مدخل می‌شوند؛ مانند آثار باستانی. ۱ 

4 چنان‌چه متفاهم عرفی یک اصطلاح قرانی با معنای اصلی ان متفاوت با 
از آن کم گستره‌تر باشد. همان متفاهم عرفی ملاک قرار می‌گیرد؛ منال: 
واژه فتنه در عرف فارسی‌زبانان به معنای اشوب‌افکنی است؛ اما در 
قران. افزون بر این معنا, بر «امتحان» نیز دلالت دارد. در اين حال, مدخل 
فتنه, به همان معنای عرفی مُشیر است و ان‌چه به معنای دوم است., در 
مل اما بح یو 

5 سعی می‌شود مدخل‌های دال بر انجام شدن فعل, به صورت «اسم 
مصدر» بیایند. 

6 هرگاه عنوانی جامع برای چند عنوان یافت شود همان مدخل قرار 
می‌گیرد؛ مانند اصحاب کهف. دراین صورت, افراد آن عنوان جامع, خود, 
جداگانه مدخل قرار نمی گیرند؛ مانند تلمیخا. 

7. افسام عنوان کل 1 چنان‌چه خود, اصطلاح باشند, جداگانه مدخل قرار 
ها کر ۵ مانند نماز جمعه؛ در همین حال. ععای کات نیز جداگانه مدخل 
خواهد بود. ؛ مانند نماز. 

پیوندشان در بحت و تحقیق به اندازه‌ای است که جدایی آن دو موجچب 
نقص يا تکرار مطالب می‌شود: به همین صورت مدخل می‌شوند و در عین 
حال, جزء دوم نیز جداگانه مدخل قرار گرفته, به ان ارجاع داده می‌شود: 
اختیار <->جبر و اختیار. 

9 در مدخل, مفرد بودن. کوتاهی. وبساطت لحاظ می‌شود. مگر آن‌ که 
مدخل‌های غیير مفرد, چند کلمه‌ای, ومرکب به همین شکل. مصطلح و 
دارای معنای مستقل باشند. 

10 اعلاضی: که در این داثرة‌المعارف مدخل قرار می‌گیرند, شامل 


اشخاص, اشیا؛ مکان‌ها؛ زمان‌ها, حوادث, وگروه‌های خاص هستند. 

1 هم آعلام مصیح در قرآن, مدخل قرار می‌گیرند و هم آعلام غیرمصرح 
که براساس روایات و کتاب‌های تفسیر و اسباب نزول, مراد اشاره‌های 
قرآن هستند؛ مانند ابوجهل که «کان الکافر» (فرقان/25, 55) به او اشاره 
دارد. 

2 عنوان‌هایی که به اعلام,. اضافه می‌شوند. در صورتی که از شهرت 
برخوردار باشند, مدخل قرار می‌کیرند؛ ماتته برادران نواست: 

113 به موضوعات علوم قرآن در این دائرة‌المعارف پرداخته می‌ شود جچه 
آن‌هایی که در قرآن کریم به آن‌ها اشاره شده باشد و از مفاهیم قرآنی 
قلمداد شوند, مانند محکم و متشابه. نسخ و... و چه موضوعاتی که در 
قرآن به آن اشاره نشده. ولی به فهم پا شناخت قران کفک»می کند: مانند 
اسباب نزول, تاریخ قرآن, حجّْت ظواهر قرآن و . ۲ 

4. اسما و صفات خداوند, چون غفور و حلیم چنان‌چه در قران شریف به 
آن‌ها تصریح شده باشد, مدخل می‌شوند. اسما و صفات غیر مصرح مثل 
آهر نیز اگر از افعال منسوب به خداوند در قران انتزاع يابند - مشروط به 
اين که در بیان معصوم(علیه السلام) به آن‌ها تصریح شده باشد ‏ يا در 
کتاب‌های کلامی از آن‌ها بپحت شده باشد, مانند که مدخل قرار 
می‌گیرند. شایان ذکر است که مقصود از اسما و صفات در این بخش: 
اصطلاحی است؛ یعنی تحقّق ملاک اسم و صفت که «واجد بودن کمال» 
است. مدنظر است؛ پس به هیچ وجه قصد نام‌گذاری خداوند در کار نییست 
و به این ترتیب, طرح اسما و صفاتی از قبیل اخذ, با مبنای «توقیفیت 
اسما» ناسا زگار نخواهدبود.[4] 

می‌آید و ان را به اختصار معرزفی شتمت وناک پا از مدخل‌های مشابه متمایز 
می‌سازد و پا حدود و قلمرو ۳ در این داثرة‌المعارف را روشن, یت کنن: 
سعی شده است در شناسه نگاه قرآن به موضوع نیز مورد توجه باشد. 
هرجا وجود شناسه ضرورت نداشته باشد و مدخل به تنهایی بتواند موضوع 
و قلمرو مقاله را نشان دهد از اوردن شناسه پرهیز می‌شود. 

5 9 تشکیل پرونده علمی 

پرونده علمی: , فهرست. و تصویر مجموعه‌ای از منایع و مدارک هر مقاله 
است؛ به‌گونه‌ای که اف مقاله را تا حدی قابل توجّه از مراجعه به منابع 
بی‌نیاز سازد. پرونده علمی هر مقاله پس از شش مرحله کار پژوهشی, 
اماده می‌شود: 

1 دریافت توجيهي مدخل: پژوهش‌گر, محدوده مدخل و دامنه 0 آن با 
مدخل‌های مشابه و موازی را به طور دقیق و مکتوب از گروه علمی 
مرتفط دریافت »و مطالعه. می کند وه درباره ان به-طور کامل توجبه. می تون 


2 جست و جوی آپات؛ پژوهش گر آیات مرتبط با مدخل را گرد ی آورته ره 
در این زمینه, از معجم‌ها و فرهنگ‌های قرآنی, مجموعه‌های روایی, جوامع 
فقهی, موسوعه‌های تاریخی, جوامع علوم قرآن, وکتاب‌های اعلام.به 
فراخور حال و مقال, بهره می‌جوید. ۱ ۲ 

3 جست و جو در منایع و تصویر برداری از آن‌ها: پژوهش‌گر به بررسی 
مطالب تفاسیر و دیگر کتاب‌های مربوط در قلمرو ایات بافته شده 
می‌پردازد. در تصوير برداری از اين منابع. اصول ذیل رعایت_می‌شود: 

از منابع مهم و درجه یک, تا حد ده صفحه سند. تماما تصویربرداری 
می‌ شود. 

- از منابع مهم و درجه یک که بیش از ده صفحه سند داشته باشند و نیز 
تک‌نگاری‌ها و مقالات بیش از ده صفحه, تصویر صفحه شناسنامه اثر به 
ضمیمه فهرست و چکیده‌ای از مطالب سند تهیه می‌شود. 

اطّلاعات کتاب‌شناختی هر اثر به طور کامل ذکر می‌شود. در اين مرحله, 
رایزنی با کازشناسان بخش‌های گزینش مدخل و پرونده علمی و گروه‌های 
علمی نیز صورت می‌پذیرد. در همین مرحله, پژوهش‌گر - چنان‌چه احساس 
صور ات کی با استادان و کارشناسان هر موضوع نیز رایزنی مي‌کند. 

4 جیتتتن ورست: اساد: بدوهش کرد بسن اار. کرداوری. انتادد. آن‌ها- را یه 
ترتیب اهمیّت و اولویت می‌چیند. در چینشر اسناد, به طور معمول چنین 
ترتیبی رعایت می‌ شود : : کتاب‌های راهنمای آیانت: فرهنگ‌ها و واژه‌نامه‌ها, 
تفاسیر, منایع فقهی. , مجامع روایی, مأخذ تاریخی و رجالی. تک‌نگاری‌ها, 
دائرة‌المعارف‌ها. چینش در مجموعه‌های موضوعی مذکور, براساس تاریخ 
وفات مولفان صورت می‌پذیرد. 

5 تنظیم پرونده و تحلیل آن: پژوهش گر با ارائه اطلاعات ذیل و ضمیمه 
ساختن آن‌ها به اسناد مزبور, پرونده را تنظیم می‌کند: 

- گزارش گردش کار پژوهش, , شامل اطلاعاتی چون مشخصات کتابخانه‌ها, 
کارشناسان, فهرست منابع موجود در پرونده. وفهرست تصاویر موجود 
فهرست کلیّه واژه‌های مربوط به مدخل, همراه با تحلیل ارتباطی آن‌ها 

_ فهرست آیات بررسی شده, به صورت تفکیکی 

- سرفصل‌ها و محورهای پیشنهادی به متثابه پیش‌طرح مقاله 

خلیل‌های کنای‌ساها سا عم مرا ره دایم بر ور تال ای که 
پژوهش گر در دوره تشکیل پرونده بدان‌ها دست یافته و به طور معمول از 
6 ارزیابی و تکمیل بو و وه ترکیب یافته از مسقول بخش پرونده 
علمی و سرگروه‌های علمی, هر پرونده را ارزیابی. ونواقص آن را رفع 
می‌کنند. 

4-5. نگارش مقالات 


1 در زبان مقالات. مهم‌ترین اصل, رعایت «نثر معیار» است؛ یعنی پیروی 
از قواعد پذیرفته شده مکتوب يا عرفی در قلمرو دستور زبان, لفت. 
معانی و بیان وساختار نولشته. روشن است که مقالات داثرةالمعارف, به 
قلم نویسندگان گوناگون پیدیر بر و تفاوت‌هایی از لحاظ ویژگی‌های 
تانق اهنا اسان مق مرادن ان در همه آن ها چه نم 
می‌خورد. وهمین» به مجموعه کار, نوعی وحدت زبانی می‌ بخشد. 

2. در تنظیم ساختاری بدنه مقاله, مهم‌ترین اصل آن است که چینش و نظم 
منطقی رعایت شود به گونه‌ای که ۳ حجد امکان, یک مطلب, دوبار در 
مقاله‌ای نیاید؛ لذا کوشیده شده تا ارتباط درونی مطالب. ریاضی و منطقی 
باشد. اين ارتباط از لحاظ طولی, تابع موضوع هر مقاله است. هم‌چنین در 
چینش بندها (پاراگراف‌ها) سعی می‌شود که مطالب مستقل. درون یک بند 
جای گیرند و مطالب یک بند با بند دیگر تداخل نداشته باشد. هرگاه زمینه 
پيوند دو مطلب فراهم باشد, به جای تکرار, از شیوه ارجاع درون مقاله‌ای 
استفاده می‌شود تا خواننده مطلب مرتبط را در بند مخصوص خود بیابد. 

3. مقالات این داثرة‌المعارف در قلمروهای موضوعی تنظیم می‌ شوند: 
تاریخ و آعلام, فقه و حقوق, فلسفه و کلام, علوم قرآنی, معارف و مفاهیم 
قرآنی, ادیان و ِ به همین سیاق؛ گروه‌های علمی با ویژگی‌هایی که پس از 
این گفته خواهد شد؛ مسوول تهیه مقالات خواهند بود. قلمرو محتوایی 
صقالات ها فک مور کالب اصای ی مقاله با معالم در 
مشترک نباشد و در مجموع. تکرار پیش نیاید. با اين حال, گاه تکرار خلاصه 
یا پخشی از مطالب مربوط به مقاله‌ای در مقاله دیگر لازم است تا خواننده 
بتواند سیر مطلب را پی و در این هنگام. تفصیل مطلب در مقاله 
اصلی. واجمال و گزارش آن در مقاله مرتبط ی اس 

6 ویژگی‌های صوری دائرة‌المعارف قرآن 

با آن که کوشیده شده از معیارها و ضوابط داثرة‌المعارف نویسی به معنای 
رایج تخطی صورت نپذیرد این داثئرة‌المعارف, در چند مورد, به جهاتی 
1 قطع: 


پس از بجعت و فحص فراوان و چست و جو در آثار مشابه, با عنایت به 
تسف مات اس جع هات خی ره ان شوش وا ماوت 
حاضر را در قطع وزیری یه چاپ رساند و از شیوه معمول در این باب 
عدول کته مهم ترس ارلم این تصمیم چنین انست ایهاد ارتباه ساسا 
توده مخاطبان که معمولا با قطع‌های بلند از قبیل رحلی و سلطانی نس 
ندارند, ویدید آوزذن امکان حمل این مجموعه برای ها پا استادانی که 
ناچارند آن را در سفر پا هنگام ندریس و بهره‌گیری‌های مشابه همراه 
خویش داشته باشند. 


2 درج منایع: ۱ 

روش معمول برای درج منابع و ماخذ در داثرة‌المعارف‌ها سبب می‌شود که 
آنبوهی از صفجهه و سطرها به 2 کر مایم مکزر تخصیص یابد. این پدیده, 
می‌افزاید؛ ازاین‌رو 1 داثرة المعارف حاضر: اقلا نشانی منایع در مقالات به به 
نیز بسنده رد ثانیا ففوتفی کاق از مأخذ مورد استفاده 1 
دور بابان اناد می‌شوه که متتسصات کا‌ سا خی اناد را فان یرود 
از این گذشته: به جای آن که از منأبع؛ در ضمن مقاله باد شود پا 
نوشت‌های ذیل صفحه ها به این کار اختصاص می‌پابد. این نیز از آن رو 
است که درج منابع در لابه‌لای سطور سیب می‌شود خواننده نتواند مقاله را 
چنان که باید سهل و کوارا بخواند و پی گیرد؛ افزون بر اين. خوش‌نمایی و 
زیبایی صفحه نیز مرهون جداسازی متن از پانوشت‌هااست. 

7 سازمان و گردش‌کار ثص» ۲ 

شارمان داتراعاری فران ها کزوش کار ارم اف تلع یی هه 
قراری است که می‌اید: 

7- 1. گردش کار 

کس کار ار اعار تا فرشاشه انار سنوت 

1 تصویب و تعریف مدخل‌ها 

۳ تشکیل پرونده علمی 

3 کنترل پرونده کلضه: 

4 نگارش مقاله 

5 حروف‌نگاری ۱ 

6 ارزیای هو اصلاخ فقاله در کروه 

7 کنترل ماخذ 

8 وبرایش و مقابله 

0. اصلاح نهایی مقاله 

روشن است که در انجام کاری چنین ستر گ, مجموعه‌ای از همراهان 9 
همدلان دنت به زست هم داده‌اتد که.ذکر نام یکایک آنان به راشتی. متعدر 
است؛ اما در این میان برخی, , همکاری بیش‌تری داشته‌اند و ذکر نام ایشان 
در حقیقت به منزله مسقولیت‌پذیری و عرضه شناسنامه‌ای مستند از اثر 


یاد شده, آورده می‌شود و نیز از کوشش همه 1 ارجمند که نامشان 
در ذیل مقالات آمده است و تمام سرورانی که ذکر نامشان در این تنگنا 
میسور نیست,؛ شکر گزاری فت رون 
در عین حال, سزاوار است از حجٌّت‌الاسلام والمسلمین عبدالْضا ایزدپناه 
که پیش‌تر در سمت «مسوول مرکز فرهنگ و معارف قرآن». پیشنهاد 
طرح تدوین داثرة‌المعارف را اراثئه داده, 7 ۷ کردند, حجح اسلام 
سیدمحسن سادات‌فخر و علیرضا ایمانی‌مقدم که در تهیه طرح نخست 
دا مهارف انم دای حت اسلا امین کل خ را ی که 
افزون بر مسقولیت بخش تدوین مقالات؛ در سمت «جانشین مسوول 
داثرة‌المعارف» و نیز «مسوولیت داثرة المعارف» نقشی حساس و 
چشم‌گیر در اداره امور برعهده داشته‌اند. وسرانجام هیآأت مدیره محترم 
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و رئیس ارجمند آن دفتر, 
حجّت الاسلام والمسلمین جناب اقای جعفری کلاتین تن عزهم - نام برده, 
تقدیر و تشکر کنم و توفیقات روزافزون همه خدمت گزاران به ساحت 
قدس قرآن کریم را از خداوند تبارک و تعالی فا لت نمایم؛ به امید 
| و آخرت. 
مصطفی محامی ۳ " 
مسوول مرکز فرهنگ و معارف قران 
دفترتبلیغات اسلامی‌حوزه علمیه قم 
مأخذ پیش گفتار 

1 سداتره المعا رف مر رم فافرها ساره 

2 داثرة‌المعارف فارسی (مصاحب): ج3 (مدخل دائرةالمعارف). 

: 3 راهنمای ۳ و محققان: مرکز دائرة‌المعارف بززک اسلامی, تهران, 
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اشاره 


| از آیات و نعمت‌های خدا| و منشأً حیات 
در تعریف علمی آن گفته‌اند: ماده‌ای ترکیب يافته از دو واحد هیدروژن و 
یک واحد اکسیژن (۲!20) است[1] و حکیمان قدیم, آن را یکی از چهار 
عنصر تشکیل دهنده ماده می‌دانستند. برابر عربی آن «ماء» و 63 بار در 
قرآن آمده است. این آیات اشاره دارند که عرش خداوند بر روی آب بوده 
و حیات همه جان‌داران به آب وابسته است و نیز از نقش‌های گوناگون 1 
در زمین از احیای زمین. سرسبزی طبیعت. رویش گیاهان رنگارنگ, 
پیدایش مراتع, مزارع و باغ‌ها با درختان مختلف و انواع گوناگون میوه‌ها, 
سخن رفته است. به نزول آ بر کوه‌های ۳ و ان آت گوارای 
اتتا ده ایجاد نهرها و رود ۴های بزرگ و تسخیر آب دریا*ها برای انسان 
نیز اشاره شده است. منابع و مخازن آب چون دریاها, آسمان, کوه‌ها 
نهرها, چشمه‌ها و چاه, از دیگر مسائل مربوط , نف ات است. که. ارات قرآن 
به آن اشاره 0 آیاتی چند نیز از وجود آب در جهان آخرت به صورت 
۳ از نعمت‌های بهشت,؛ , خبر داده است. قرآن کریم در همه این آرانه: 
ذهن. انسان را از توچه به علل و عوامل هادی تأمین آب متصرف ساخته. و 
به عامل اصلی تأمین آن. یعتی خداوند سبحان, مغطوف داشته است؛ البثه 
در این ایات؛ گاه به مسائل علمی نیز اشاره‌های دقیق شده؛ اما پیش‌تر و 
پرتر از آن بر آفوردار ای اقداف ریتیج هداتی کید شنم که مهم ترین 
آن‌ها از اين قرار است: 


1 آب, نعمت الهی؛ 
نگاه ۳۳ بخ آرانت مربوط , نت نشان می‌د هد که از بین نقش‌های ‌ در 
حیات * همه موجودات زنده», بر منافع مستقیم و غیر مستقیم آت برای 
انسان ‏ تأکید شده است و سیاق پخش, فراوانی از این آیات 
نظیر«کلوّاواشوَبوا» (در 5 آیه)[2] با «آسقینکم» (مرسلات/ 77,27) با 
«فأنرّلنا من‌السماء ماء» (حجر/15, 22( درصدد برشمردن نعمت‌های الهی 
ٍِِِ ازاین‌ر و این بخش از آیات به طور صریح یا غیر صریح, بندگان خدا| 
به به شکر این نعمت و می‌خواند. در آپات 8 تا 50 فرقان/25 با 
شا به نزول آب طهور از آسمان و احیای سرزمین‌های مرده و فراهم 
کردن ان مورد نیاز دام‌ها و انسان‌ها, 3 زر و9 را به پادآوری این نعمت* الهی 
دعوت می‌کند: «و لَقد صرّفنة بیتهم لیذکرا قأبی کت الناس الا کفوژا.» در 
آیازت 57 و 58 اعراف/7 همین بیان, با 9 مردم به سپاس‌گزاری از این 
نعمت 9 شده است: «کذلک ث تصرف الأّیتِ لِفوم تقشتکر و « آیه 8 تا 
0 واقعه/56 با دعوت از مخاطیان به. کر در آب. اشامیدتن.ه تأکید بر 
اين‌که فقط خداوند آن آب گوارا را از ابر*ها فروفرستاده و قادر است با 
تغییر نظام حاکم بر نزول آب, آن را : به آبی شور و تلخ تبدیل کند, خدا را 
مستحق سیپاس‌گزاری دانسته و به شعر یعمت تن تشوبقر 5 
است[3 ] :«َقرعیتمْ الماء الّذی تشربون * نتم آنزلتموه من المّزن آم تحرد 
المْنزلون * لو تشاء جعلنة آجاجاً قلولا تشکژون.» درآیه 12 فاطر/35 ۱ 
دو دریای شور و شیرین و منافع آن دو یاد کرده و غرض از یادآوری این 
نعمت را شکر گزاری مردم دانسته است. 


اشاره 


هآ ای 
آبه به.معنای. نان آشکاری است. که شتخض را راهتماین می‌کتذ:[4] زا 
اين‌که همه موجودات عالّم از جمله آب, از آیات الهي است که نشان از 
آفریننده آن دارد, در هیچ یک از آیات مربوط بة آنبه, آفرینش یا وجود آب, 
آیه خدا| شناسانده نشده. بلکه نزول ات از آنتمات و دریی ند احیای زمین» 
رویش گیاهان و درختان مختلف با انواع گوناگون میوه‌ها که درک آن برای 
همه (فراد بشر محسوس است, از آیات الهی دانسته شده ۰ «هو 
الذی آنزل من‌السّماء ماء لکم من شراب و منه شَجَرٌ فیه ثُسیمُون * ینبثٌ 
تکم به الررغ و الرَّیتَونَ و الیل و الاعنبِ و من کل النمرت ان فی ذلک 
2 لقوم تتفکر دز ۳ (نحل/16, 10 و 11) در این بخش از آیات؛ گاه نزول 
آت از آسمان از نشانه‌های ربوبیت مستمر الهی شناسانده شده که چگونه 
خدای حکیم, آب را با تدبیر و تقدیر حکیمانه. به اندازه بر زمین* مرده 
می‌ریزد و با آن به زمین و اهل آن حیات می‌بخشد. (انعام/6 99 و طه/20, 
53 و 54( در آیه 1604 بقره/2 نزول [۳ و در یی ان افزون بر احیای 
زمین» , پراکنده شدن جنبندگان نیز از آیه‌هایر الهی شمرده شده است: « ان 
هي خلق‌السّموت والاَض ... و ما آنرَل اللْهْ من السّماء من ماء قأحیا به 
الأأرض بعد موتها و بت فیها من کل واه مایت آعومه ونر ایا 
دیگر, همین پدیده, نشانه تحقق معاد و قدرت خداوند بر احیای دوباره 
مهرد کان دانسته شده است: « : من ء۶ایته آرک تری‌الارض خشعهةه فاذا ِِ 
علیها الماء اهترّت و رَبّت لش الذي آحیاها لَمُحی الموتی اه عَلی 
قدیر». (فصلت/41,39) «واللَةْ آنزل من السّماء ماء فأحبا نا بَع5 
مَوتها ان فی ذلک لايةٌ لقوم بَسمعون». (نحل/16:65 روم/30, 24) در 
آیانی: دیجر, بدون تصریح به نشانه بودن, بلکه با تشبیه احیای دوباره 
انسان‌ها یس از مرگ به رویش گیاهان * از زمین در یی نزول [ ۳۹۳ احیای 
زمین با آب را تشانه قدرت خداوند بر امکان 1 وقوع معاد می‌داند: «والذی 
نژل من‌السماء ماء بقذر فانشر نا به ده ِ) کذلک تخرزجون». 
(زخرف/43,11) نیز 50/8 11؛ اعراف/7. 57 فاطر/35,9. 


عرش خدا بر آب: 

آیه 7 هود/11_ از بودن عرش خدا بر آب خبر می‌دهد :«و هو الذی خلق 
السّموت و الأرضَ فی ستَة آیام و کان غریه علی الصا و اه کست 
است که آسمان‌ها و زمین را در شش مرحله آفرید و عرش* او بر آب 
بود». مفسران در تفسیر این آیه بر یک نظر نیستند. سیدقطب معتقد است 
که این ار فقط بر وجود آب هنگام خلق آسمان و زمین و قرار داشتن 
عرش خدا بر آن دلالت دارد؛ اما این که چگونه آبی بوده و عرش به چه نحو 
نز آن قرار داشته, از امور غیبی است که راهی برای فهم مفشر به ان 
وجود ندارد ۰[ 5 برخلاف نظر این گروه از مفسران؛ برخی دریی ارائه 
معنای. زوشتی. از آبة بوده‌اند. در نقلی از کعب‌الاحبار آمده است که 
خداوند, یاقوت سبزی آفرید؛ آن‌گاه با هیبت در آن نظر کرد؛ به طوری که 
به آبی مضطرب تبدیل شد؛ بسن باد را آفرید.ع آب.را بر بشت:باد قر ار :داد 
و عرش را نیز بر آب نهاد.[6] نظیر اين رواء بت که از اسرائیلیات, است, از 
مضمون ان تااسا اه پرسش مواجه اند که جه قایوه و حکمتی 
در اين است که عرش خدا بر آب و آب بر روی باد باشد و پاسخ داده‌اند که 
قرار گرفتن بنای عظیم عرش بر آب, دلالت روشن‌تری بر قدرت خدا دارد 
که چگونه آن ختتم. شننگیرم: ر | بدون هیچ سنونی بر روی آب: تفه ذافته 
است 1۰ ابومسلم اصفهانی در این باره گفته است: عرش خدا, بعنی بنای 
آسمان‌ها و زمین که بر روی آب قرار داشت و این شگفت‌انگیزتر است که 
ساختمان عظیمی بر روی آب بنا نهاده شود؛[9] اما اين نظریّه با ظاهر آیه 
سازگار نیست؛ زیرا| آیه می‌گوید: عرش خدا, پیش از آفریتشن آنتتفا ده و 
زمین بر آب بود.[10] ابوبکر أَضَمٌ گویا به دلیل نادرستی این نظریه‌ها در 
تفسیر دیگری از آیه چنین می‌گوید: همان کوته که. اسمان بالای ذ*هین. قرآرز 
کرش نوی عرس ظ را مر بالای آب قرار زاشته | ۱11 آنن که .معصود از 
عرش و نیز ماء چه باشد, می‌تواند تفسیری مقبول‌تر يا غير قابل قبول از 
آیه ارائه دهد. آن‌چه از مفسران متقدم گزارتتن شده, عرش را موجودی 
مادای معزفی هی نتد: اما برخی مفسران (به طور عمده عارفان 3 
حکیمان) عرش و ماء را شی۶ غیرمادی دانسته‌اند؛ به طور مثأا 
محی‌الدین عربی, مزر آذ از عرش دز آبه را همه موجودات عالم و مقصود ِ 
آتب را که عرش (همه ممکنات) از آن برآمده و به واسطه آن وجود 
پافته‌اند, تفس رحمانی دانسته است |[ 12 ] که گاه از آن به «حیات ساریه» 
در موجودات[13] يا «وجود منبسط» و يا «حقیقت محمدیه»[14] تعبیر 


می‌شود. برخی دیگر از مفسران, عرش را کنایه از تدبیر خداوند, یعنی علم 
او به مصالح, شایستگی‌ها و بایستگی‌های هستی دانسته و ق ید که آیه 
پیشین خبر می‌دهد پیش از ار آسمان و زمین» خدا| وجود داشت و با 
او هیچ نبود و خداوند ابتدا آب را آفرید؛ آن‌گاه آسمان‌ها و زمین و به طور 
کل خوجووات: مارا از ات: هل کس وتا این مسر رایع( 
روایت‌هایی ازامامان معصوم (علیهم السلام)تأٌیید می‌شود که نخستین‌پدیده 
ماژی آفریده خداوند را که منشأً آفرینتشن* موجودات دیگر بوذه» اب معا قی 
می‌کنند از حضرت باقر(علیه السلام)نقل شده که در پاسخ‌به‌مردی شامی 
درباره آغاز آفرینش فرمود نخست». چیزی را آفرید که همه چیزها ازآن 
خلق شده و آن آنت است؛ پس خداوند نسب‌هر چیزی را هت می‌رساند؛ 
ولی برای [9 نسبی که بدان منسوب شود قرار ار است 161۰ در 
حدیت دیگری از حضرت صادق (علیه السلام)عرش به آفریدگان تفسیر 
شندم نت الغرشن فی«وجة هو جمله الخلق؛ 1 17]بابراین. بعید نیست که 
آیه‌به پدید آمدن همه مخلوقات از آب اشاره داشته باشد. 


صتشاً حیات: 


منشاً حیات: 

قرآن کریم در آیه 54 فرقان/25 آغاز آفریتش انسان را از آت دانسته: 
«وَهُو الذی خلق من‌الماء بَشرآ» و در آیه 45 نور/24 نه تنها انسان که مبدا 
آفریتشن هر جنبنده‌ای را ۳1 معرزفی کرده است: «والله خلق ی دالّة من 
ماء» ۲ دز ابیت 30 انبیاء/21 به صورت عام و کلي‌تر بیان قین: کند که هر جیز 
زنده‌ای را از آب قرار دادیم: «وجعلنا من‌الماء شیء حی». درباره این 
آیه سه پرسش مطرح است که مفسران به شکل‌های گوناگون به آن پاسخ 
داده‌اند که هر پاسخ بر برداشت خاصضی از امه مبتلی است. نخست, مراد از 
«ماء» چیست ؟ دوم, «کلٍ شیء حیْ» چه معنا دارد؟ و سوم. «جعل» به چه 
معنا است ؟ 1 برخی برانتد که «ماء» در 1 همان آت معروف ات 
بنانزاین میدا آفرشش جان‌دایان. آب است؛ در معاینل,. بزخی دیکر از 
مفسران مقصود از «ماء» را نطفه* دانسته‌اند؛ شاید به این دلیل که مبدا 
آفرینش جان‌داران با آبی جز نطفه متام نیست؛ به ویژه که در چند آنت: 
مبدأ آفرینش انسان هم نطفه شناسانده شده: : « ]نا خَلقنا الانسن من تطفة 
آمشاج» (انسانن/۰76 2 تر آیاتف دیگر, از این فد بخ <ماعء» تقبیر شنده 
است: «األم‌تخلقکم من ماء مهین< آیا شما را از آبی پست نیافریدیم؟» 
(مرسلات ۰77 20( «فلینظر الانسنْ مم 7 خلق ۴ خلق من ماء دافق < < پیس 
آدمی. باند. بنکرد. که: از چه. افریده. شدی. | آبی جهنده آفریده شده». 
(طارق/86 5و 6) 2. مفسران مقصود از «کل شیء حی» را هر مخلوق 
زنده .دانسته‌اند" آضا بیش‌تر آنان: خوضیم نداده‌اند. که: آیا شامل ‏ جن. 
فرشتگان, گیاهان و درختان هم می‌شود یا نه. فخر رازی با اتتا وق اباتی 
که آفرینش جن را از انتتن (حجر/27 :1 و آفزیتن آدم را از خاک دانسته 
(آل‌عمران/3, 59) و چند پرنده که عیسی(علیه السلام)آن‌ها را از گل 
ساخته (مائده/5 110 و نیز با تنوجچه به روایاتی که آفرینش فرشتگان را 
ازنور دانسته, بر قق 01 است که این موارد. أ عموم آیه پیشین استئنا 
9 وی هم‌چنین در ذیل آیه «والله خلق ی دابة من ماء» (نور/24, 
ایا ظرع تن سس مر یه بان سا ان وروت اففت ااف: 
بهترین پاسخ, سخن ففّال است که «من ماء» را صفت برای «کل دابّ» 
دانسته است, نه متعلق_ به «خلق» ؛ بنابراین معنای [ ۳ این است که هر 
جنبنده آفریده شده از آب, مخلوق خدا است. این پاسخ سخن درستی 
است؛ ولی ظهور ات را که ۳ آفرینش موجودات زنده آبت است, نفی 
نمی کند. ب. ريشه و سرچشمه همه آفریدگان آ است؛ همان گونه که 
طبق روایت؛ اوّل آفریده خداوند ]۷ بود. ؛ آن‌گاه از ۳-۱ از باد و نور را 


آفرید. ج. مقصود از «کل دابّة» فقط جنبندگان ساکن بر روی زمین است؛ 
نه هر موجود زنده‌ای و از آن‌جا که جنبندگان روی زمین پا از نطفه آفریده 
تتدخ‌انه با بدهن اف ی ‌هانند ند ی کت آنه ان این اکثر به «همه» تعبیر 
کرده است؛[18] افزون بر این, برخی مفسران «کل شیء حیْ» رامختص 
حیوانات دانسته‌اند؛ امّا در مقابل. برخی با توجّه به اطلاق آن, هر موجود 
مادی دارای رشد و نمو را مشمول ان دانسته‌اند؛ خواه حیوان باشد یا گیاه 
و درخت.[19] 3. عده‌ای «جعلنا» را به معنای «خلقنا» گرفته‌اند[20] که 
بنابراین احتمال, آیه, مبداً آفر نیشن | زنده را نت می‌داند؛ خواه آت 
ما اس ی اه ام یو ایا ما سای 
فرضیه‌هایی که علم جدید آن را مطرح کرده. مبنی بر این‌که اصل حیات 
ريشه در آب دارد و نخستین موجود يا موجودات زنده به صورت حیوان 
بسیط تک سلولی از اب و در دریا پدید امده است. درصدد برامده‌اند که 
۳ را بر این نظربه تطبیق دهند .211 سیدقطب در همین جهت هی کوبد: 
آیه 19 من‌الماء حَیْ» حقیقتی بزرگ را اثبات می‌کند که 
دانشمندان, فهم و اثبات آن را دستاوردی سترگ برای علم قلمداد می‌کنند 
ور آن" این کة .نخشتین. . یستر و کهوازه حیات, آب است.[22] برخی 
دیگر«جعلنا» را به معنای «احیینا» دانسته‌اند؛ يعني ما به هر موجود زنده‌ای 
با اب حیات بخشیدیم "31 2] بنابراین, آیه به تأثیر آشج در ادامه حیات 
موجودات ناظر است.؛ نه فقط به اصل آفریتن آن‌ها. طبرسی این نظر را 
درست نر دانسته و روایت ت عیاشی از امام‌صادق(علیه السلام) ر | نقل کرده 
که حضرت در پاسخ پرسشی درباره طعم آت: با استناد به همین آیه 
علمی: مبنی بر این که مهم‌ترین عنصر تشکیل هیده یک سلول؛ اب است 
که در همه موجودات زنده از حیوان گرفته تا گیاهان وجود دارد. هم‌چنین 
آب در همه فعل و انفعالات درون اجسام‌زنده. نقش اساستی دار آبه .زا 
به بپان این حقیقت علمی ناظر دانسته‌اند.[ 25] قا مه‌ضا راو می‌نویسد: 
تا ارتباط حیات با آتت که آمروزه در سایر بررسی‌های عاهه: جدرید 
روشن شده, معجزه ماندنی قرآن کریم است "61 2] بنابراین به طور کلی 

سه نظریه درباره ایه مطرح شده است: 1. هر موجود زنده‌ای از آب 
افریده شده؛ ۰2 هر موجود زنده‌ای از نطفه افریده شده؛ 3 حفظ و ادامه 
حیات هر موجود زنده‌ای به اب وابسته است. 


1 ایو فا اسنان: 


1 تامین غدای انسانت 
انسان برای ادامه زندگی خود, نیازمند غذایی است که از محصولات 
کشاورزی* چون غلات: دانه‌ها, سبزی‌ها, انواع میوه‌های درختان و نیز از 
دام و شیلات تشکیل می‌ شود. همان‌گونه که بشر به دلیل نیازمندی به غذا 
وت همواره در طول تاریخ, نقش و تاثیر اب را در همه شوّون حیات خود 
به روشنی احساس می‌کرده و به [ 0 پا دیده اهمیت می‌نگریسته, بخش 
اعظم ابات قرط ند آب نز فش اصلی وا در امین غدای انسان به آب 
دادم اسکمبام اضلی این ابات که ندون اسها فقط وا ندرا امین کننوه 
این آت معرزفی کرده, برشمردن نعمت‌های خداوند برای انسان و نشان 
دادن آیات الهی و قدرت خدا| به وی در همه صحنه‌ ها ی عالم و در لحظه 
لحظه زندگی او است تا بخ شام نم الا , توحید و معاد راهنمایی‌اش کند و 
احیاناً با برشمردن نعمت‌های خدا, انسان را به شکر این نعمت‌ها فراخواند. 
در این باره, اد 22 بقره/2 9 22 ابراهیم/14 پس از بیان نزول 1 از 
آسمان فن کواند خدا| با آن آ: انواع میوو‌ها را از زمین بیرون آورد ۳ 
1 باشد: «و آنّل من‌السماء ماء فاخرج به من الْمرت رزقاً لکم» 
نیز اعراف/۰7 57 در آیه 99 انعام/6 همین بیان با تفصیل بیش‌تر دیده 
شی‌شود: خداهتد با ات هر موم گیاهی را تباید آن‌گاه از آن نامه جوانهاه 
خارج ساخت که در آن جوانه, دانه‌هایی بر روی هم چیده شده است و از 
شکوفه درختان تج خوشه‌هایی نزدیک به هم بت هرد هم‌چنین با آن تب 
باغ*هایی از انگور زینون و انار که همانند هم پا غیر همانند است, ایجاد 
کرد: «و هو الذی آنزل من‌السّماء ماءٌ قأخرجنا به تبات کل شیء فاخرجنا 
منه خضراً تُخرجٌ منه خباً مُتراکباً و من‌النَخلِ من طلعها قنوانْ دانيٌ و جنّت 
من آعناب هالز نتذن والمّمّان مشتها و غیر شتشیه ۰ همین مطلب در آیه 
1 نحل/16 با ایپر بیان آمده است: «یبثْ لکم به الدُرغٌ و الرَیتتونَ واللّخیل 
والاأعنتِ و ین رد التمرت» : . جچز اين, در آیه 27 فاطر/35 به میوه‌های 
رنگارنگ (فأخرجنا یه ثمرت مَختلفا مُختلفا_آلوئها) بو در آنةٌ 21 زمر/39 به 
زراعت‌های رنگارنگ (نمٌ یُخرح بظ زرا مخطفا ی ات اب 
آسمان است.؛ توجه داده است. س آیات 5 تا 32 سوره عبس/60 پس از 
بیان ریزش 1 و پیش از ذکر گیاهان و انواع میوه‌ها؛ از جب (دانه) باد 
شده که می‌تواند نشان دهنده اهمّیت نقش غلات و دانه‌ها پر تغذیه انسان 


- 


بانشد| ۲27 بآئا صتبنا لماع صتباً * نم شققتا الأرض شَفاً * قانیتنا فیها حبا * 
19 و قصبا * و رّیتوناً و تخلا * و خدایق غلبا * و فکَة و آبا * متعا لکم و 
لانعمکم». نیز نبا/[78 5 و 16. برخی مفسران «قَضباٌ» در اين آیات را به 


سبزی‌هاکه در غذای انسان جای‌گاهی مهم دارد. تفسیر کرده‌اند.[28] , 
بشر, همواره بخشی از نیازهای غذایی خود را از طریق دام تامین 
می‌کرده؛ از این‌رو پرورش دام برای تأمین اين نیاز, از اهقیّت زیادی 
برخوردار بوده است. قران کریم, بر نقش و تاثیر اب بر اين نیاز انسان, 
بعتشی پزورش دام نز ناکيد کردم و آن زرا از عفت‌های الهن: به انسان 
برشمرده است. در همین جهت, , آیه 24 یونس/100 رویش گیاهان ۳ معلول 
آب نازل شده از آسمان. _دانسته و از آن در کنار غذای انسان, خوراک دام 
شمرده است: «کماء آنزلنة من‌السماء قاختلط به تباث الأرض ما 
باحل‌الناشن هالانف ره این کم اهان زمین: خورای آنشان وندام 
(اتعام۴) اشت نه ختوانات, با این که‌جنوانات بسباری از ار تغذنه -می کنند 
نشان می‌دهد که این آیه, در مقام بیان تأثیر مستقیم و غیر مستقیم آب در 
تأمین غذای انسان است. این فعتا ده ایات. دیکر نیز مورد توجّه است. در 
آیه 10 تحل/16 نش ان آب آسمان را عامل بیدایشن کاهانی: دا ذشته. که 
انسان‌ها دام خود را برای چریدن به میان آن 0 : «هوالذی ال من 
السّماء ماءٌ لکم منه شراب و منهٌ شجز فیه تسیمون» . واز آسمان, آبی 
فرود آورد و به وسیله آن؛ رستنی‌های گوناگون جفت جفت بیرون ۳ 
بخورید و دام‌هایتان را بچرانید که به طور قطع در این‌ها برای ی 
نشانه‌هایی است: «وانزل من‌السماء ماء , فاخرجنا به آزوجا" من تبات ری ۴ 
کلوا وارعَوّا آنعکُم ان فی ذلک لایت لأولی النّهی.» (طه/20, 53 و 54) 
«آث» در 1 31 عبس/80 نیز به چراگاه* تفسیر,[29[ و در آره بعد, بهره 
دام معرژفی شده است: «وفكَةٌ و أباً * مَتعاً لکم و لأنعیکم» با کید کر 
نقش ۳1 در ناف خوراک دام در انا 31 و 33 نازعات/79 و 27 
سجده/32 نیز به چشم می‌خورد. ۱ ۱ 

اب دریاها نیز جای‌گاهی برای پرورش ابزیان دانسته و اب شور و شیرین 
در این جهت یک‌سان معرژفی شده است: «و ما يستوي البحران هذا عذب 
فراث سانغْ سَرابّهٌ و هدا ملخْ آجاخْ و من کل تاکلون لحم طریاٌ» 
(فاطر/35,12) 


2 رفع ۹ ۹ ۱ 


. رفع خلش کی 

پیش‌تر گذشت که در تفسیری از آیه «وجقلنا من الماء کل شیء حو۳» 
برحی برانه ات انسان بم اب کید ارم که بخشی از اس ار را نا 
نوشیدن آن برطرف قافن کت خداوند سبحان در مقام امتنان؛ آشامیدن, 1 
را بزن ند ان مباح اعلام_کرده است: «کلوا واشزیوا من رزق اللّه». 
1 0 بز اه 9 معافی کرده 
است: «فآنزلنا من‌السماء ماء فأسقینکموه» 4 (حجر/22 ,15) در آیه 418 و 
9 فرقان/25 آب با وصف «طهور» آمده و در کنار انسان از دام نیز یاد 
شده که این 1 طهور برای آشامیدن آن‌ها _مهیا شده است: «وآنژّلنا من 
السعاء ضاء یور .و شفم.ما حلفا آاهما و ناش کر دز ادن 
آبات نز با این که قعه حیوانات ار اب برای: اشامیون اشتارم هی کند, 
فقط از انسان و دام یاد شده و این شاید از آن جهت است که آیات دنه 
در مقام شمارش نعمت‌های خاص خدآوند نه اتسان. است: در آیه 27 
مرسلات/77 از تأمین آب آشامیدنی گوارا برای انسان که از کوه‌ها 
سرچشمه می‌گيرند, خبرمی‌دهد: «وجعلنا فیها زوسی شمخت و اسفینکم 
ماء فراتا». از سوی دیگر می‌توان نمونه‌ای از جستوجو و طلب انسان از 
۳ را در آیه 160 اعراف/7 و 60 بقره/2. نشان داد. در ۳۳ نخست, قوم 
موسی از وی آتت اتاصیدتی ۳ «وآوخینا (لی مّوسی از استسقفه 
قومّه» و در 1 دوم موسی از خداوند برای قوم خود آنت اس «واذ 
استسقی مّوسی لقومه» که با وحی خداوند, عصای خود را بر سنگ مي‌زند 
و با ظاهر شدن دوازده چشمه۴, آبت انشا فبذاتی اسباط * بنی اسرائیل تسیز 
می‌شود. در این آیات نیز تأکید و غرض اصلی؛ , شمردن برخی نعمت‌های 
خداوند برای انسان جهت دعوت او به توحید و بندگی است؛ چنان که 
انسان در سوره واقعه/ 56 به تدبر در ۹۳1 انشا ضید ی انش و این که چه کسی 
1 را از ابرهای گران‌بار فرو می‌فرستد, دغوت. 5 انه: کر کر ای آن 
تشویق یابه دلیل ناسپاسی از ان توبیخ شده است. 


3. احیای زمین: ٍ 
یکی از آثار مهم و گسترده آب در زمین که انسان از منافع مستقیم و 
عیر مستقیم آن بهره می‌برد, احیای زمین است که در بیش از ده آیه پیز آن 
تأکید شده است. آیه 65 نحل/16 می‌گوید: خداوند از آیسمان آب فرود 
آورد و در پی آن, زمین را پس اد هرک احیا کرد: «والله 0 من السماء 
ماء فأحیا به الأرض بعد موتها» . نیز فاطر/35, 9؛ بقره/2, 164. همین 
معنا با تنانی دیگر در سوره عنکبوت/29: 63 آمده است. در آیه 5 
جاثبه/45 از آت آنتنمان به «رزق» «تعبیر شده. ؛ آن‌گاه به احیای زمین با آن 
رزق اشاره مي‌کند: «وما آنژّل ال من السماء من رزق فاحیا به الأرض 
بعد موتها» . آیه 48 و 49 فرقان/25 هدف از نزول باران را احیای 
سرزمین, مردم دانسته است: «وآنزلنا من السماء ماء طهورا 7 لنُحیی به 
ام مقس ان سا نم هه اه آاصا رن اد 
گیاهان و آبادانی زمین است[30] که از یک طرف با روییدن انواع میوه‌ها و 
خوردنی‌ها؛ , روزی انسان را تاره ضیف کنر و با ایجاد چراگاه‌ها, زمینه ادامه 
حیات دام‌ها؛ حیوان‌ها و همه جنبندگان رز فراهم می‌سازد و از سوی دیگر, 
با رویش انواع گیاهان با رنگ‌ها و بوهای گوناگون به زمین زیبایی و طراوت 
می‌بخشد.[31] احیای زمین که همواره با سرسبزی و زیبایی طبیعت 
همراه است, مورد تأکید انا رٍ دیگر قرار گرفته؛ به طور مثال در آیم 603 
حج /22 آمده است: «ألم ترّ آنّ ال آنزل من السّماء ماء قتصیخٌ الأرضْ 
مَحصَرَهُ» و نیز از پیدایش انواع گوناگون گیاهان با آت باران یاد می کند: 
وا نزل من السماء ماء فاخرجنا به ازوجا من تبات شتی»ٍ (طه/20, 53) و 
این همه سرب زيبايي و آراستگی زمین _می شود: : «کماء ا 9 من‌السماء 
قاختلط به تباث الأرض ... حتّی اذا آأَخذّتِ الأرضمٌ ژخژفها و ارَبَتَت» 
(یویس/100, 24( و برای انسان؛ بهجت و شادابی به همراه ی 
«وأنزل لکم من السّماءٍ ماء قأنبتنا به دای ذات بهجة.» (نمل/27,60) 
نیزحج/5, 22 


4 وسیله ویرانی و نابودی: 


4 وسیله ویرانی و نابودی: ۱ 
اب از جمله نعمت‌های الهی به بشر است و وجود ان همواره مایه عمران* 
و آبادانی زمین و نیز عاملی برای توسعه و فراوانی در رزق و انواع 
نعمت‌ها است؛ اما گاهی نیز ویرانی‌هایی را به دنبال دارد. آیاتی چند به این 
نقش آب نیز اشاره شا ند به طور مثال با ویرانی سد «مأرب» که قوم 
ار اه ی شا اه ان تا مه را 
احیای مزارعء و باغ‌های خود_ استفاده می‌ کرد و سرزمینی حاصل‌خبز با انواع 
نعمت‌ها را پدید آورده بود, ۹ تمام مزارع و باغ‌های آنان را ویران کرد؛ به 
طوری که جز مقداری اندک درخت* سدر و درختانی دیگر با میوه‌های تلخْ و 
بهضی بدورد میوه چیزی باقی نگذاشت[32]: »2 . بلدة طیبةً و رب غفور 
قاعرطوا خارستا خلنهم نتب القرم و تلهم يخشبهم جتین تواتی آگل 
خمط و آنل و شیء من سدر قلیل.» (سبا/34, 15 16( در پی این 
ویرانی. قوم سباً نیز پراکنده شده, به جاهای گوناگون کوچ کردند: 
«قجعلنهم آحادیت و مَرّقنهم کل شمرّق.» (سباً/34. 19) نمونه دیگر در 
داستان نوج دیده می‌ شود که نت افزون بر ویرانی, قوم * نوح را نیز نابود 
می کند. نقطه مشترک هر دو داستان ان است که در هر دو, اب به مثابه 
يكي از جنود قاهر الهی به اراده و فرمان خداوند عمل می‌کند. در داستان 
تس یه دنبال روی‌گردانی مردم_ ۳ از خداوند و کفر و ناسپاسی نعمت‌های 
الهی, به ارآده خداوند, همان ۳ که آن همه نعمت را فرا اورده است. 
جب زوال نعمت‌هایشان می‌ شود : : «زلک چزبنهم بما کفروا و هل تجزی 
از الکور ۰۱ ۱17 قوم نوج یر ور نی اف با و هک 
وی وظلم و خطاهایشان مورد عضب الهی قرار گرفتند: «ولاتخطینی, فی 
الذین ظلموا انهم مَغرقون.» (هود/11. 37) «ممّا خطيئتهم آغرفوا» 
(نوح/71,25) آن‌گاه آسمان به اراده الهی, پارش شدیدی را آغاز کر و از 
زمین چشمه‌ها جوشیدن گرفت: « ففتحنا ات السماء بماء منهمر * و 
فگرتا الارض غبونا» (قمر/54 11و 12) وید طور کلن. از شطع ز مین آب 
و :«وقفا الیو ر» و 40( و همه قوم را نابود کرد؛ اما نوج 
نی که به وی ایمان آوردند, در امان ماندند: «فأنجینة و من معه 
فی الفلک الشحون ۴ آغرقنا بعد : الباقین. < (شعر !6/۶ 2, 119 و 20( 
نیز انبیاء/21, 77. 


ك طهارت و بهداشت: 


‌ طهارت و بهداشت: 6 ۲ 
در قرآن کریم پا کی زگان, محبوب خدا| شمرده شده‌اند: « ان الله بَحت 
التّوْبین و بَحت ب المَتتطهرین». (بقره/222 ,2( نیز توبه/9» 109 واین بدان 
جهت است که طهارت هیاکیز کی " تزه خدا مضوییت: دار از این‌زه از.بی 
سو در آیات بسیاری مانند 6مائده/5 4 مدثر/74:و26 حج/22 به طهارت. 
سفارش شده است؛ چنان که خداوند انسان را به گونه ای آفریده که به 
باکیز کی میل, دارد (مائده/5 6) و از سوی دیگر, آب وسیله‌ای برای این 
طهارت* 6ص بهداشت معژفی شده که خداوند آن را در اختیار بشر 
قرار داده است :«ویرّل تلیکم من الیساععا: لیایر کم به,» (انفال/8 11) 
در آیه 48 فرقان/25 آب با وصف طهور آمده است: «وأنژلنا م‌السّماء 
مَاء طهُورا»؛ البته ساختار واژه طهور و اشتراک آن میان صیغه‌های 
گوناگون, بحت‌هایی رابه دنبال داشته است؛ امَااستخدام آن در این آنه: 
نگرش قرآن‌به نقش ۳ ات را در پاکی زگی محیط وت کی که از 
نعمت‌های خدا بر انسان است. نشان می‌دهد. برداشت رایج و تا 
مشهور از طهور, هم‌چون واژه تَووّم (پرخواب) صیغه مبالفه بودن آن است 
و بر طاهر بودن اب تاکید و مبالغه فون کند ۱341۰ برخی, , مبالفه موجود در 
واژه را اپن گونه شرح 19 که طهارت بسیار آتب: سرب می‌ شود مطهر 
ِِ ۰ بشود؛ : یعنی طهارتش به هر چیزی که با آن بر می‌خورد, 
۰ شده و نه متعدی, بی‌ارتباط 0 وی معتقد است که طهور, 
یا صفت به معنای طاهر يا اسم آلت چون وقود (چیزی که با آن آتدتن 
بنابراین. طهور به معنای وسیله و ابزار طهارت است.[36] کویا آن‌چه 
ات کارا ۱ اه سا و را ار ارت 
که ار ماه ارام ییا ای مالتم رو‌طهارت سم معایشه سان آی کچ 
از آسمان نازل می‌شود با حالت پیش از بخار شدن و قرار گرفتن آن در 
ار با سا سا و ات وا یت ای از 
اشاره دارد به این که اب باران پدید امده از تبخیر اب‌های سطحی زمین به 
وجود امده, در نهایت خلوص و پاکی است. در این باره. این نظربه نیز 
مطرح شده که بخار آب متصاعد شده از زمین, پس از آن‌که در فضا قرار 

گرفت. تمام موجودات ذزه‌بینی و مضر آن, بر بر اثر اشعه ماور|ء بنفش و 
مادون قرمز خورشید از بین می‌ر ود ۰[ 37 این نظربه ثابت بااشد پا نباشد, 
تردیدی در صفا و زلالی آب باران نیست. ادامه آیه 49 فرقان/ 25 غرض 


از نزول اب طهور را احیای سرزمین مرده و فراهم ساختن آب اشامیدنی 
چارپایان و انسان‌ها معژفی می‌کند: «لنّحیی به بلدة میتا و تسقیة مها خلقنا 
اتف ۵ آناشت کیرا» مهناستت میان باکر کت آب ۳0 سززمین‌ها و 
آشامیدن حیوان و انسان, نقشی فر ان نر از بهداشت فردی را برای [ ثابت 
می کند و از یک سو شامل بهداشت اجتماعی و تطهیر طبیعت و پیرایش 
محیط از مت | آلودگی مضرر به آن نیز می‌شود. برخی قرآن‌پژوهان برای 
تشان دادن ساز کازی آیات قران.با اعلم کفته‌اند: آنی. که.بر .زمین می‌بارد, 
افزون بر جلا دادن برگ درختان, میکروب‌های پراکنده در هوا را نیز فرو 
می‌ریزد و همین که در زمین جاری شد, کثافت‌های روی زمین را با خود به 
رودخانه‌ها, دریاها يا به داخل زمین فرو می‌برد؛[38] هم‌چنین اب, حامل 
حیوانات ذره‌بینی بسیاری است که آلودگی‌های موجود در آن را از میان 
می‌برد.[ 39] این موجودات که با استفاده از اکسیژن. به تصفیه آب 
می‌پردازند. هر قدر اب از صفای بیش‌تری برخوردار باشد, قدرت بیش‌تری 
برای جذب اکسیژن داشته, بهتر می‌توانند نقش خود را ایفا کنند.[401] از 
سوی دیگر, آیات قرآن. گستره بیش‌تری برای طهارت معنوی و بهداشت 
فردی ارائه می‌دهد؛ به طور مثال در تشریع برخی عبادات چون نماز, نوعی 
بهداشت و طهارت با اب به شکلی ویژه و قانونمند شرط شده است. در 
این طهارت که دستور تعبدی صرف است و باید با قصد نزدیکی به خدا 
انجام شودر لا زم است هر مسلمان هنگام ادای نماز, ضنور ات و دست‌های 
خود را تا آرنج بشوید و سر خود و نیز پاها را تا برآمدگی مت :29۸ 
خالت‌هایی: ویزه غشل* کند. (هانده/5 6]. بر اساننن. برخی, ارار نزدیکی 
جنسی مرد با زن نیز پس از انقضای ایام حیض, پیش از طهارت ممنوع 
است 11۰ (بقره2, 22( مقمنان به طهارت لباس: «وئیایک فطهّرٍ» 

(مدثر/۰74 4) ر تطهیر خود پس از قضای حاجت: «فیه رجال پحیون از 
بَتطهر وا واللَه یَجب المّطّرین» (توبه/9, 108) نیز دستور داده شده‌اند. 

این ای ابتذا در سایشن اهل یا که تن خووا آب بسن از قضای 
حاجت اهتمام میورزیدند نازل شد؛[42] ولي شیوه برتر را برای همه 
مسلمانان معژفی کرد. مجموع این ایات, بر تاثیر معنوی و روحانی تطهیر 
در کنار هه تاکند کرده است: برخی از روایات تاربخی مرتبط با 
نزول آیه 11انفال /8 خبرمی‌دهد که یاران پیامبر در جنگ بدر به دلیل 
جنابت و نیز قرار گرفتن در موقعیّت جنگي ضعیف‌تر, وعدم دسترس به 
چاهای بدر. به وساوس شیطانی مبتلا شدند و خداوند با نزول باران 
برآن‌ها, ۰ موجب تطهیر و از ام دل‌های آنان شد ۰[ ۱413 

درباره این نقش آب, بحث‌های دیگری نیز مطرح شده؛ از جمله این که آیا 
در بین مایعات. نقش پاک کنندگی منحصر به آب است ؟ آیا پاک‌کنندگی ویژه 
آب آسمان است ؟ آیا حدی برای آب در پاک‌کنندگی وجود دارد؟ درباره این 


پرسش‌ها از سوی مفران و فقیهان, پاسخ‌هایی کم و بیش متفاوت ارائه 
شده است : 1 گوبا اشاره دو آبه 49 فرقان/25 و 11 انفال/8 به اه 
اما برای ری صعا اس توهمرا ند آوره اک کند کی :مره ات 
آشعان. ات ازاين. رف افراد عون خواله عم ی عیدالل بی مرو 
نت دریا وضو * نمی گر فتند ؟[441] اما این برداشت آر اب مورد اقبال هب یک 
از مفسران و فقیهان قرار نگرفت؛ به ویژه با نقل این حدیث از پیامبر که 
درباره ات دریز فر مود: هو الطهور ماقه ؟[451] بنابراین, قید «آسمان» در 
اين آیات, هیچ گونه دلالتی بر انحصار پاک کنندگی در آب باران ندارد.[46] 
2 بجعت جدی‌تر آن بود که آیا این نقلش؛ ویژه آن است پا زه ؟ بیش‌تر 
مفسران و فقیهان, آن را به آب منحصر دانسته و برآنند که مایعات دیگر, 
باکه دم شسته | 27 ]این العویی.ن کمید امن که حداوته انم را با دس 
طهور آورده و بر مسلمانان مثت نهاده که اب را خود در دسترس بشر قرار 
داده, بر انحصار نقش مطهّریت در اب دلالت می کند.[48] در مقابل, نظر 
غیر مشهوری است که مطلق مایعات را مطقّر می‌داند.[49] 

3 اطلاق آب در دو آیه گذشته دلالت دارد بر این‌که تا وقتی به آن «آب» 
1 می‌ شود مطهر اشیای دیگر است. مفسران و فقیهان با استناد به 
ستّت پیامبر(صلی الله علیه وآله)ایرآنند که هرگاه رنگ يا بو یا مزه آب پر 
اثر ملاقات با شیء نجس تغییر کند, خود متنجس شده. نقش پاک 
کنندگی‌اش را : نیز نیز از دست می د هد "901 ]البته درباره ات قلیل و کثیر و 
نحوه به کارگیری آب قلیل در پاک کردن اشیای متنخس, دیدگاه‌های 
متفاوتی از سوی فقیهان بیان شده[ 51 ] که تفصیل آن درکتاب‌های فقهی 
موجود است. 

[1] من علوم الأرض القرآنیه, ص 103. 

[2] المعجم المفهرس, ص 377. 
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[4] مفردات. ص 101, «آیه». 

[5] فی‌ظلال, ج 4, ص 1857. 

[6] التستر الکتی ج 7اض 197 

[7] ابن‌کثیر, ج2, ص453؛ الدالمنئور, ج4, ص 403. 
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[9] مجمعالبیان, جح5 ص218؛ التفسیر الکبیر. ح17, ص 187. 

[10] المیزان, ح10, ص 1<1. 

[11] التفسیر الکبیر ح17, ص 187. 

[13] فرهنگ جهاد. ش3 و 4, ص108. 

[14] تفسیر ملاصدرا, (تعلیقات ملاعلی نوری), ج1, ص 497. 


[15] الاشارات العلمية فی الایات الکونیه. ص22؛ التمهید, ج6 ص 32. 
[16] الکافی, 8 ص94؛ بحارالانوار, 54 ص 97. 

[17] معانی‌الاخبار. ج1, ص 67 

[18] التفسیر الکبیر, ج24. ص16. 

[19] مجمع‌البیان. ج7, ص72 التفسیر الکبیر, ج22. ص164. 

[20] الکشاف, ج3, ص‌113؛ قرطبی, ج11, ص‌188. 

[21] التمهید, 6 ص33 و 34. 

[22] فی‌ظلال, ج4, ص 2376. 

[23] مجمع‌البیان. ج7, ص72: قرطبی, 11 ص188. 

[24] مجمع‌البیان, ج7, ص 72. 

[25] الرکام المزنی. ص 206. 

[26] المیزان, ج14, ص‌279. 

[27] مجم‌البیان. 10, ص668 المیزان, ج20, ص‌209. 

[28] قرطبی, ج19, ص144. 

[29] الکشاف, ج4, ص04 7. 

[30] مجم‌البیان. ج2, ص450 و ج6 ص569 و ج8 ص484 المیزان, 
ج15, ص 226. 

[31] التفسیر الکبیر, ج4, ص223 و 224. 

[32] البداية و النهایه, ح2, ص 125. 

[33] مجمع‌البیان, ج5 ص 247 البداية و النهاية, ج1, ص111 الدالمنثور, 
ج4, ص 422. 

[34] البحرالمحیط, ج8 ص115. 

[35] احکام‌القرآن. جصاص, ج3, ص‌492؛ احکام‌القرآن. ابن‌العربی, ج3, 
ص‌1416؛ قرطبی, ج13, ص‌28. 

[36] الکشاف, ج3, صس284؛ قرطبی, ج13, ص‌29. 

[37] من علوم الأرض القرآنبه, ص‌93. 

[38] مطهرات در اسلام, ص 22. 

[39] مطهرات در اسلام. ص23 و 25. 

[40] همان, ص24. 

[41] قرطبی, ج3. ص‌59 

[42] جامع‌البیان, مج7, ج11, ص40 - 43 الدژ المنثور. ج4, ص‌291-289. 
[43] ابن کثیر, ج2, ص304؛ مجمع البیان, ج4, ص808 کنز العرفان, ج1, 
ص 41. 

[44] قرطبی, ج13, ص36. 

[45] همان. 

[46] التنقیح فی شرح عروةالوثقی, ج1, ص‌23. 


[47] قرطبی, ج13, ص‌35؛ التفسیر الکبیر, ج24, ص‌98. 
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[50] قرطبی, ج13, ص30؛ وسائل, ج1, ص 137 - 141. 

[51] قرطبی, ج13, ص33 - 35؛ التفسیر الکبیر, 24, ص94. 
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6 درمان: 

یکی از نقش‌های آب در زند کی انسان را می‌توان درمان برخی بیماری‌ها 
دانست که در آیه 41 و 42 ص/39 به این ۳ اشاره شده است: «واذکر 
عبدنا وت اذ تادی زبه آنی هسنی الشیطر بثصب و عذاب * ارکض 
برجلی هذا| معتسل بارد و شراب». در این دو ان حال ایوب پیامبر(علیه 
السلام) گزارش شده آزسست: که از رنج و بیماری خود یه پروردگارش شکایت 
برد که به او وحی شد: : پای خود را بر زمين بزن؛ چشمه‌ای با آبی خنک 
پدیدار می‌شود. از ان بنوش و خود را نیز با ان شستوشو ده. بدین وسیله 
بیماری از جسم و جان ِ رخت بربست. در روایتی. بیماری ایوب*(علیه 
السلام)درامدن دمل در تمام بدنش دانسته شده است.[1] هرچند ظاهر 
ایه, جوشش اب برای ایوب را به صورت خارق‌العاده گزارش کرده, 
براساس آیه شاید نتوان تاتیر آتب پا انواعی خاص آز.آن را بر درمان برخی 
بیماری‌ها انکار کرد. یکی از مصادیق آیات آشکار و روشن الهی در آیه 97 
آل‌عمران/3 (فیه ءایث بینْث مقام [برهیم) نیز آب زمزم دانسته شده[ 2 ] 
کات ار شا صت الم علض فان بیان صعتوی ریم 
السلام) با این مضمون نقل شده که آب زمزم» موجب شفا و برطرف شدن 
بیماری است[3 ] پا این که آب زمزم به هر نینی نوشیده شود همان اثر را 
خواهد داد (ماء زمزم لما شرت له). اگر برای شفا نوشیده شود, شفابخش 
است و اگر برای حفظ خود بنو شد؛ خدا| او را حفظ می‌کند و اگر برای ِ 
کن. نون تشکی. آور برطظرفت. خفاهد قد۱ ۱ روابانت. دنک نیز 
تاثیرهای سودمند یا مضر برای فراوان نوشیدن, کم نوشیدن آب, #9 
آب سرد پا گرم خبر می‌دهد.[ 5] ۳ ٍ 

اگر درمان را بتوان به معنای گسترده‌تری گرفت و استفاده از آن‌چه را بر 
سلامت جسم انسان ویژه دارد, نوعی درمان به شمار آفزق: از آیات 
دیگری هم می‌توان اشاره‌ای به این نقش آت به دست آورد؛ نظیر آیدٌ 
«وتّلنا من السّماء مَاء مّبرَکا» (ق/50 9) که بر وجود خیر و نفع بسیار 
آب باران دلالت دارد یا آیه «ویترژل علیکم من‌السَماء هاء لبْطیرکم به 
هب عنم رجز السّیطر.» (انفال/8 11) در روایتی 2 
السلام) با اشتاد به همین آیه آمده است: از ار آسمان بنو شید که بدن را 
پاکیزه و بیماری‌ها را رفع می‌کند.[6] 

قرآن کریم به طور کلّی بر تاثیر آمز معنوی بر امور مادّی تأکید دارد. از 
یک طرف ایمان* و تقوا را موجب افزایش نعمت و از سوی دیگر پاره‌ای 


تبیین شده است. | 7] ابه 97 اعراف/7 ضمن اشاره به این که اقوامی در 
کته به دلیل ایمان و تقوا*؛ وتکذیب رسولان الهی, به سختی‌ها و 
تنگی‌هایی فت زان حون دچار شدند, ایمان و تقوا را عامل بهره‌مندی از برکات 
آسمان و زمین معژفی می‌کند: «ولو أَنٌ آهل الفرٍی ءاجَنوا واْوا لفتحنا 
علیهم برکت من‌السماء و الأرض و لکن کذُبوا فأخذنهم بمّاکانوا 
یکسبون. ۳ (اعراف/۰7: 96( دس تفسیر مشهوری از [ ۷ برکات آسمان به 
باران و برکات زمین به رویش گیاهان که معلول بارش باران است, تفسیر 
شده [9] چنان که ایه 66 مائده/5 نیز درباره یهود و نصار| می‌گوید: اگر 
تورات و انجیل و آن‌چه را از جانب خداوند نازل شده بر پا می‌داشتند, از 
نعمت‌های بسیاری که از آسمان (باران) و زمین به آن‌ها روحد قی 3 
برخوردار می‌شدند[ 9] :«ولو انوض آقامُولٍ تور و الانجیل و ما آنزل الیهم 
من زبهم لا کلوا من فوقهم و من تحت آرجلهم». آیه ِ هود/11 و 10 ۳ 
مردم یک جامعه بر برخورداری آنان از از ۳ تأکید دارند که عامل 
اصلی نعمت‌های فراوان و گوناگون است: «ویقوم اسٌتغف روا زبکم 
تقفا الیم پل السماء علیکم هذرارا و بردکم فوه الق فکمه تشون 
تماز استشسفا* با تعفل اسر اضلی الله علمواله اد سال ششم اهجری 
پس از آن‌که اهل مدینه به دلیل خشک‌سالی از وی تقاضای باران کردند, 
[ 0 1] در جهت این دو ان قابل تفسیر است ۳111۰ ذیل آنة 52 9 پس از 
بیان نزول باران از افزایش نبیرو یاد شده است: «ویزدکم فَهَهَّ الی 
فزّتکم» که این مقارنت می‌تواند اشاره به تأثیر آنت بر قدرتمندی باشد. 
برخی, در تفسیر این آیه گفته‌اند؛ مراد از «فوّن» نیروی ایمان است که 
خداوند وگده داد آن را.با تزول بازان بر نیروی بدنی و جسمی که پیش‌تر 
به قوم* هود بخشیده بود بیفزاید و برخی دیگر کته آند: مقصود از آن, 
نبیروی جسمانی بیش‌تر است؛ اما طلامسة طباطبایی ترجیح داده است که 
مراد از «قَوْة» هر دو نیرو باشد.[12] آیات 0 تا 12 نوح/71 که سخن 
نوج به قومش را نقل می‌کند و از نظر سیاق و مضمون با آیه هود هماهنگ 
است, می‌تواند تفسیری برای افزايیش نیرو باشد: «فقَلث ایب یشتغفر وا ربکم 
اه کان غثاراً * یُرسیل السَماء عَلیکم مدزارا * و یُمددکم پأمول و بََين و 
یجقل لکم جَنّت و یجقل لکم آنهرا < و گفتم از پروردگارتان آمرزش 
بخواهید که او همواره اه نکه است تا پی‌دریی بر شما باران ببارد و شما 
را به مال‌ها و پسران یاری کند و به شما بوستان دهد و برایتان جوی‌ها 
پدید آرد». از جمله اناد که بر رابطه ایمان و برخورداری از ات تأکید و 
پای‌داری بو ایمان را عامل برچورداری از ات شناسانده, آیه 16 جن |72 
است: «والو استقموا| علف الا رقة لاسقینهّم مَاء غدفا» . عموم مفسران 


ایرن آیة را کنایه از توسعه رزق و فراوانی نعمت‌های مادی دانسته‌اند که به 
مهیا کردن:عامل اولی آن:(آب) اشاره کرد است:[131] 

آیات پیشین چنان که از تأثیرایمان و استغفار بر فراوانی ات خبر می‌د هد, 
کفر و برخی گناهان_ دیگر چون تکذیب رسولان الهی را مانع برخورداری از 
نعمت آب می‌داند. آیات 32 تا 42 کهف/18 نیزبرآن تأکید دارد. اين آیات؛ 
مناظره دو فرد همراه‌راگزارش کرده‌که یکی‌از آن. دو. صاحب دوباغ بود 
که‌ازانواع خوردنی*ها هیچ کم‌نداشت و در لابه‌لای آن, نهر*های آب جاری 
ب واه راساست «حای هسسداشت ‏ مه ور که مورا ره کار 
معاد وا داشته بود؛ امّا همراهش به وی هشدار میداد که وگن است 
خداوند, به سزای کفرت, آب جاری درآن باغ‌ها رادرزمین فرو برد و تو توان 
بیرون آوردن آن را نداشته باشی: «أَویَصیح ماوّها غوضا فلن تستطیع له 
طلبا». (کهف/18,41) 

1 

در ادامه آیه 16 جن |72 فراهم کردن ات فراوان را برای کسانی که در 
طریق ایمان پای‌داری قی کنر دفیته‌ای بوای. دماین آن‌ها قرار داده تا 
متشه که | پس از برخورداری» خداوند وا ماش قی را 
ناسیاسی می‌کنند: «لاسقينهُم هاء غدقا * لنفتتهم فیه». برخی مفسران 
کوا به. این دلیلن کف موه معکن ات اون موسا نم را که ند باداش 
پای‌داری‌شان بر ایمان, از ات فراوان برخوردار کرده, آن را وسیله 
امتحانی سخت برای آن‌ها قرار دهد تفسیر دیگری از آنة ارائه داده‌اند که 
اگر کافران از انس, وقاسطان از جن بر ستم خویش اصرار ورزیده بودند, 
خداونر بر اساس سنئت استدراج, نوت فراوان در دسترسشان قرار می‌داد 
تا در گستردگی عیش و روزی. گناهان بیش‌تری را مرتکب شده, دچار 
عدات ذردیا خی شون |[ 14 ] تفستیز سوم از آبه می‌تواند اين باشد که لام 
در «لنفتنهم فیه » برای عاقبت است؛ بنابراین, مقصود اه این است که از 
مومنانی با پای‌داری بر ایمان, از آب فراوان برخوردار شدند. این 
برخورداری خود به خود آنان را به صحنه‌ای دیگر از ارخات: منتهی خواهد 
کرد که در آن سپاس‌گزاران از ناسپاسان مشجّص می‌شوند.[15] آیه249 
بقره/2 نیز از آتمایسن دیگری با محوریت آ چنین خبر می‌دهد. خداوند, 
کزوهی از سی اسر انیل را که-ترای:مبارزه با جالوت, با طالفت* همراه‌تشنده 
بودند, در میان راه و پیش از مواجهه باجالوت؛ با نهری از اب ازمود و فقط 
به کسانی برای همراهی با طالوت اجازه داد که بیش از یک‌مشت آب 
ننوشند. ادامه آیه خبر می‌دهد که فقط عده کمی از آنان با اراده قوی خود 
دراین‌آزمون موفّق بودند[16]:«لمّا قصل طالوثْ بالجخنود قال ان اللة 
شتلیکم بتهر قمن شرب منه قلیس مبّی و من لم‌یطعمه فانّه نی الا من 
اغترف غرفة بیده فُشربوا منه الا قلبلا». 


منبع تاش سا 
بیش از 29 آیه, اتضان را منبع نزول 9 امن آت مورد نیاز انسان و 
ساکنان روی زمین معرژفی کرده است: «أنرل من‌السماء ماء» (بقره/2» 
2انعام/6 99؛ رعد/13, 17 و...) در این آیات و بسیاری از آیات دیگر, 
فري فرشبتادن. اب از اشفا با واژه‌های«آنزلنا» یا «نژلنا» بیان شده است 
که واژه اخیر بر فراوانی نزول آنت دلالت می کند؛ ولی در آیه 25 عبس/60 
تعبیر ریختن (صببنا) به‌کار_ رفته است : «أنا صببنا الماء صأا». در ۳۹ 11 
قمر/54 که فرو فرستادن آب را برای عذاب و عرق شدن قوم نوح حکایت 
می کند, گونه تعبیر با آیات پیشین متفاوت است و از گشودن درهای اتتفان 
با آبی فراوان و پی در پی سخن رفته است: «ففتحتا آبوب السّماء بماء 
منهّمر». نکته برجسته و تأکید شده در تمام این آبایخ: این است که 
«خداوند» آت را از اشفا فرو می‌فر ستد. تال آیه 009 واقعه/56 توان فرو 
فرستادن آب از انسان نفی شیده و فقط به خداوند اختصاص بافته است: 
«عأنثم آنزلتموهٌ من المْزن آم تحنْ المُنزلون». در مقصود از سماء 
تفاسیری کم و بیش گوناگون از سوی مفسران ارائه شده است: برخی 
گفته‌اند؛ باران ۳۳ است که از زير عرش خدا| بیرون آمده, از آنتتضانین به 
آسمان پایین‌تر فرو مي‌ریزد تا به آاتتمان دنیا می‌ رسد و در محلی به نام 
«ایرم» جمع می‌ شود. ؛ آن‌گاه ابرهای سیاه به طرف آن رفته, ات ان سیراب 
می‌شوند. سپس خداوند آن را به هر کجا که می‌خواهد می‌فر ستد 171 
عکرمه گفته است : آب از اسمان هفتم بر روی ابرها فرو می‌ریزد که هر 
قطره ان به اندازه یک شتر است .81 ۱1 از حسن بصری پر سیده شد که 
بازان از اسمان اشت: با ابر باسعتاد ان اسمان اسست و ابر عامن انفت 
که ات از اشمان بر آزنفره می‌رنفده نظیر این تفسیر از سدی نیز نقل 
شوه ات۱19 ره این تفع مسر ار اباشهها که اهزاین ابا 
پیشحت .صی‌توان.فن روانات اشرانیلی مشاهده کر چنان که از کعت نقل 
شید اشست: ایو غربال بازان انست و اير هام زو آبداز: آسعان ابر 
نمی‌بود, ۳ همه آن‌چه را که روی زمین بود» از بین می‌برد ,01[۰ 2 وهقب‌بن 
مه کفتت ات که نف 3 تمه ارام فطی‌آی ات کم اد اسان سر اش فری 
ریخته یا در خود ابر ایجادشده است.[21] 
از میان مفسران اه فخررازی (م. 06006 در این باره یک‌سان نظر 
نداده است. وی در تفسیر آیه 164 بقره/2 ابتدا سه احتمال درباره مبدا 
نزول آب را بیان کرده است: 1. آسمان؛ 2 ابر؛ 3. بر اثر حرارت خورشید 
بخار آب از سطح زمین برخاسته, به طبقات سرد جوٌ می‌رسد و پس از 
پیوستن به یک‌دیگر به صورت قطره‌های باران فرو می‌ریزد. ؛ آن‌گاه خود با 
استناد به ظاهر رد نظر بخست را برگزیده است 221۰] وی هم چنین در 
ذیل آیه 99 انعام/6 سه نظر پیشین را نقل کرده؛ بدون آن‌که یکی از آن‌ها 


را ترجیح دهد؛ هر چند نظر چبّایی را که مبداً نزول آب را آسمان 
دانسته, به صورت مشروح و همراه با ادله اش بیان فی بت از مهم‌نرین 
ادله خانوه این است که طاهن بات رون اسان اسمان لت داد 
هیچ دلیلی محال بودن انوا بات نکرده است.[23] فخررازی برخلاف 
نظر افلتن در دیل آبه 92 اتراهیم/124 می گفنه‌مرماری فندا ترول با ر اند 
ری است: 1 مقصود از سماء انز اسنت: و ات از آن نازل می‌شود؛ 2 ۳1 
ار استا رازن ی شوت ول اس ار ند ات ها کاهیم اما 
می‌افتد که کسی در دامنه کوه قرار دارد و نزول باران را مشاهده می‌کند؛ 
ولی همین که بر فراز قله کوه می‌رود, ابر را پایین‌تر از قله می‌بیند و در 
آن جا تشاتن از ناران: ینت [28] با این حال. فخر معتقتد افشت: نظر 
فان دراه تنول آب کم‌منشا آزبرا اههای کل شم از رها 
متصاعد از زمین می‌دانند, درست نیست. ؛ زیر| مستلزم نفی فاعل مختار, 
وقدیم شمردن عالم است 251 
عده‌ای دنک از مفسران با توجه به کاربرد واژه «سماء» د ر معنای ابر که 
میان عرب رایج بوده,[ 6 2] معتقدند که باران ازابر فرود من آتق نه اسمان؛ 
[27] اما پاره‌ای از مفسران, «سماء» را به معنای حقیقی خودش (جهت 
بالا) دانسته‌اند "[ 8 2] یعنی مقصود از سماء کارنند عرفی آن؛ فضا است که 
بر زمین محیط است و بیننده آن را هم‌جون قبه‌ای ی رنگ می بیند ؟[91 ۱2 
چنان که حدیت پیش گفته امام سجاد(علیه السلام)به همین معنا تصریح دارد. 
ابرهای آسمان از آب‌های سطحی زمین به ویژه دریاها که : بر اثر حرارت 
خورشید تبخیر شده, تشکیل می‌شود. : اما قرآن کریم دریاها 17 منبع تامین 
آب مورد تیار مر دض قع قن نکوده ساایی که‌.خر 40 ای از دریاها یاد شده 
است. آن‌چه در یادکرد نام دریاها برجسته‌تر می‌نماید, تسخیر آب دریاها 
بهای انسان است تا در آن‌ها, کشتی* براند و روزی به دست آورد: «ألله 
الذی سخر لکم البتحر لِتجری الفلک فیه بامره. ۳ (جائیه/45, 2( مفسران 
معاصر, آیه 11 طارق/86 (والسّماء ذات الرَجع) را با توجّه به معنای رجع 
(باز کرداندن) اشاره به: این دانه‌اند .که سرجشمه اب باران: آت‌هان 
زمینی به ویژم ۳1 دریاها است ؛[301] به هر حال دز بختشنی از این ابات, آب 
نازل شده از استمان.با صفت ویژه‌ای همراه شده که از بار معنایی خاضی 
میت مرتبط با فجموعه ابات بترخوردان ات به:طون,منال :دز یه 8 4 
فرقان/25, با وصف «طهور» آمده و در آیه 9 50/8 «مبارک» (دارای خیر 
و نفع فراوان)[ 31] خوانده شده است: «وئژلنا من السماء هاء مبرکا» و 
در آیه 14 نبا/78 با صفت «نجاج» (زیاد)321] همراه است: «وانزلتا من 
المُعصرت مَاءٌ تحاجا». «بقدر» صفت دیگری است که در آیه 18 
ممنون/3 2 و 11 زخرف/43 به آن اشاره شده است: «وآًنرّلنا من السماء 
ماء بقدر»؛ یعنی ار را , به اندازه معین و متناوب[33] پا به اندازه نیاز 


مردم پا به اندازه‌ای که به آنان سود رساند و زیان‌بار نباشد [ 34 ] به زمین 
فرو فرستادیم. تفسیری از ابن‌مسعود درباره «قدر» نقل شده که 
می‌گوید: میزان نزول باران از آسمان در سال‌های گوناگون برابر است؛ 
امٌا این که اين باران‌ها در کجا ببارد, آن را تقدیر الهی مشذص می کند.[ 35] 
برخی نیز مقصود از قدر را تقدیر الهی گرفته, برانند که نزول باران از 
اسمان به همان اندازه‌ای است که خداوند براساس حکمت و تدبیر خود 
مقدر کرده است؛ بدون آن که قطره ای کم پا زیاد شود ۱361۰ 
کوه‌ها: کوه‌ها نیز از مخازن شا که افزون ۳ در نزول آت اش اهاز 
نقش مهم‌تری نیز در ذخیره‌سازی آن دارند که به تدریج, آب مورد نیاز بشر 
را از طریق نهرها, رودها و یا چشمه‌ها تامین می کته | 7 وانور آیفد و وعد 
13 از آفربتش کوه‌ها و در پیٍ ارخ: ایجاد رودها به دست خداوند خبر داده 
شده است: «وهو الذزی مد 5 الأرض و جعل فیها زوسی و مت آیه 27 
مرسلات771 نیز به روشنی می‌گوید: ما 7 زمین کوه‌های سر به فلک 
کشیده پدید آوردیم و برای شما. اف نی و گوارا فراهم ساختیم:«وجعلتا 
فیها زوسی شمخت و آسقینکم هاء فراتا» . برخی مفسران بر آنند که 
نکره بودن «ماءٌ فراتا» در سیاق امتنان, دلالت دارد بر این‌که همه آب‌های 
شیرین موجود در زمین از آسمان است و ذکر آن پس از ذکر ایجاد کوه‌ها 
در زمین» , از نقش و تاثیر کوه‌ها در پیدایش - کوچک و بزرگ و تأمین 
۳1 گوارا برای انسان خبر می‌د هد [ 3 ] آنان با توجه به پژوهش‌های مهن 
بر این باورند که بخار ان به صورت ابر در و ]۹ و هنگام رسیدن به 
0 سرد جو پس از سرد و متراکم شدن» به باران 9 بر ف* تبدیل 
می‌شود و مهم‌ترین عامل سرد شدن جو و نزول باران, قله‌های کوه‌ها و 
بادهایند و آیه پیشین به همین معنا اشاره دارد.[39] در ان 5 نحل/16 نیز 
از کوو‌ها در کنار نهرها باد شده است: «وآلقی فی‌الأرض روسی آن 
تسد کم و ترا کوه‌ها : نه تنها در هر دائم [ ۳ آنضامتذنف. برای انسان 
نقش اساسی دارند, بلکه آب مورد نیاز ز انواع درختان و گیاهان را ای 
می کنند. آیه 7 20/8 که در آن از رویش گیاهان, _ پس از ایجاد کوه‌ها در 
زمین. سخن رفته, به این حقیقت اشاره دارد :«والاأرض مددنها و آلقّینا فیها 
زوسی و آنبتئا فیها من کل ژوج بهیج». آیه 18 مومنون/23, از اسکان و 
ذخیره‌سازی آب ناززل‌شده از آسمان در زمین خبر می‌د هد . «وآنزلا من 
السماء ماء بقدر فاسکثه فی‌الأرض» که در یی تفشتیر آزن ایبهد مقضود از 
اسکان آن/ برف‌های انباشته شده بر فراز قله‌های کوه‌ها وج 
شده[40] که به تدریج ذوب شده, با سرازیر شدن به دامنه کوه‌ها, اب 
مورد نیاز در تمام فصل‌های سال را در اختیار اهل زمین قرار می‌دهد. 
تفسیر مشهورتری از اشکان ات دز زمر ختضود از بان راتخیرم شدن 
آب‌های. باران دی تدر من زمین: مق‌دانت۱ ۱41 خدیین ار اماض -بافز( علیة 


السلام) نیز به هر دو تفسیر از اسکان آب اشاره دارد. اين حدیت می‌گوید: 
مراد از آن, تهرهاء. چشمه‌ها و چاه‌ها است.[42] به:جز این آیه. زمین: را 
مخزنی دیگر برای آب باران است. آیه 1 زمر/39 نیز به منابع 
زژیرزمینی [ اشاره کرده و کی از نعمت‌های خداوند را نزول 91 از 
آسمان و فرو بردیر آرام و ندریجی در زميین و هدایت آن به سوی چشمه‌ها 
دانسته است: «ألم تز آن اللد اترل من السماء مَاء فسلکه یتبیع 
فی‌الأُرض». براساس این ارت ۳ اصلی آب‌های زبرزمینی [ است که 
از آسمان نازل شده[43] و پس از نزول, بخشی از ان دن تمن‌ها و رمدها 
جاری می‌ شود و و این | از بخش دیگر آن خبر می‌دهد که از راه منافذ 
زمین به درون آن فرو می‌رود؛ آن‌گاه آبی که در مناطق مرتفع در زمین 
فرو رفته, اغلب از طریق چشمه‌ها به سطح زمین می‌اید و بخشی که در 
دشت‌ها و مناطق پست, در زمین فرو می‌رود, از طریق کندن چاه. قابل 
0 است.[44] از دیگر آیات در اين باره, آیه 22 حجر/15 است که 
بو آب‌های ذخیره شه در زیرزمین نیز اشاره دارد: «قأنزلتا من السماء مَاء 
سین کموه و ۳ آنتم له بخز نین». این آیه می‌گوید: خداوند از آسمان 
برای شما آب فراهم کرد؛ در حالی که شما پیش از نزول و پس از آن, 
حافظ و نگه‌دارنده آن نبودید؛ بلکه فقط خداوند است که آب را برای شما 
نگه‌داری می‌کند؛ سپس به اندازه نیاز از طریق چشمه‌ها و از دل زمین 
بیرون می‌آورد.[ 45] ۱ ۱ 

ای موه رام دش بای به آت‌ها مینست مور آناتی: آ 
ان دو نام برده شده است. از چاه, جز چند مورد به طور مثال در ایه 19 
بوشف/12 و23 قضص/26 در ماجرای حکانت اقوامی از گذشتکان اد 
نشده که در ضمن؛ اشاره‌ای به تأریخچه استفاده از اب چاه نیز هست؛ اما 
چشمه, افزون بر این‌که در ایات بیش‌تری از ان یاد شده. یکی از 
نعمت‌های الهی به انسان نیز دانسته شده است. (یس/36. 34؛ 
شعراء/26: 133 و 134 و.. ) درباره آب چشمه, از یک سو, جوشش آن از 
زمین را به خدا تسبت داده (همان: آیات) و از نوی دیگر, آیه: 30 ملک/67 
اتوانی انسان را از استخراج آپ از زمین اعم از چشمه و چاه یه هردم 
یادآوری و فقط خدا را توانا بر آن معّفی می‌کند: «فْل آرعیثم ان أصبِح 
َاوکم غورا 1 نیک یماء مَعین». 

درچندایه, ۷9 غیر محسوس. به آب و برخی از آثار آن در 
طبیعت تشبیه شده است: 1. در آیه 24 یونس/10 زندگی دتیا به آبی 
تشبیه شده که خدا از استمان فرو می‌فر ستد وسبب رویش گیا هان گوناگونو 
سرسبزی و خرمی شده, زمین به اوج زیبایی و آراستگی ی و به اهل 
مین خالت: اطمسا تن زذسه می‌دهد. که فادر ند از آنهوه ببرتد ولی ینس 


از چندی, آن گیاهان به خشکی می‌گراید و درو می‌شود. ؛ به طوری که گویا 
دیروز خبری از آن زیبایی نیوده است: «ٍتمامئل الحيوة الدنیا کماءانزلنة 
من‌السماء فاختلط به تباث الأٍرض, ما تاکل‌الناش والأنعمٌ حني ا] آخذت 
الارض زخرفها و ازیت و ظن آهلها آئهم قدژون علیها آنها آمژنا لیلاً و 
تهارا فجعلنها حخصیدا کا ن‌‌ لم تغن بالامس». همین تشبیه درآیه 45 کهف/9 1 
نیزدیده می‌شود و درآیه 0حدید/57 گسترده‌ترو با بیانی دیگر آمده است. 
دراین آنه برای زندگی‌دنیاپنج ور کی پا حالت پا یدج مرحله‌بیان شده است : 
بازی, سرگرمی, تجمّل‌گرایی, فخرفروشی و افزون‌طلبی در دارایی‌ها و 
فرزندان؛ آن‌گاه به بارانی که سیب رویش گیاهان متنوع می‌شود و 
کشاورزان را به شگفتی وا می‌دارد. تشبیه شده است. در اين سه آیه که 
از نوع تشبیه تمثیلی است, وجه شباهت بین زندگانی دنیا و نزول آت از 
آنتهان با تأثیرهای بعدی اش این است که هر دو به سرعت سیری 
می‌شوند 1 46] از این رو اين آیات انسان را از فریفته شدن به ظواهر 
لذت‌بخش و زودگذر زندگی دنیا بازمی‌دارد: «وما الحیوة الکنبا الا متع 
الغرور. » 2. در آیات متعددی, چگونگی زنده شدن دوباره مردم پس از 
هگ 7 شدن از قبرهاء با اجمال به چگونگی روش گیاهان, راز 
زمین در پی نزول ات از آسمان تشبیه شده ایست [ 47]: ۰«جنی |ذا آقلت 
سَحابا ثقالا سَقنة لبلد مَیّت فأنزلنا به الماء ثاخرجنا به من کل اللمرت 
کذلک تخرخ‌الموتی لعلکم تذکرون». (اعراف/7, 537) نیز فاطر/35,9؛ 
زخرف/43, 11؛ 50/8 11. 3. در آیه 7 رعد/13 «حق*» ۱ 
مقابل, «باطل» نه کف رندخ: ات تشه شندم آننت <اتزل من‌الیسماء مَاء 
فسالت اودند بقدرها فاحتمل السّیل بدا زابیا . ,. کذلک زب ث اللهٌ الحقٌ و 


سا مم ک 


البطل» ۰ ادامه ایه می‌گوید: کف * روی [۹9 ماندگار نیست. ؛ اما نت که 
سودمند است. در زمین ماندگار است و خداوند چنین روشن مثال می‌زند 
که حق به دلیل سودمندی اش ماندگار است و باطل از میان می‌رود: «فاأها 
الرّیذ فیذهَب جُفاء و آمّا مَایتفع الثاس قَیَمکتٌ فی‌الأرض کذلک يَضرب ال 
اامتال ان اش در ای ا را فان ان عمل صالم:دانسه کم براع 
صاحبش باقی می‌ماند و کف روی آب را تمثیلی از عمل سوء دانسته که 
ماندگار نیست.[48] همو در نقل دیگری, [ 3 و کف در آیه پیشین را تمثئیلی 
از یقین و شک دانسته است. او می‌گوید: همان گونه که وادی‌ها؛ به قدر 
گنجایش خود, آب فرو آمده از آسمان را در خود جای می‌دهند, دل‌ها نیز به 
قدر استعداد خود از یقین. وشک برخوردار می‌شوند؛ آن‌گاه یقین سبب 
سودمندی عمل می‌شود و عمل با شک سودی نمی‌دهد و همان‌گونهِ_ که 
کف روی آنخ از میان می ر ود خداوند شی را وامی‌نهد و یقین را چون آبی 
که ماندگار است.: می‌پذیرد .[491] برخی دیگر از مفسران «حق» در اين 
را قرآن عظیم دانسته‌اند که از جانب قدس ربوبی بر دل‌های خالی ات را / 


استعدادهای گوناگون فیضان یافته است و می‌یابد و هرکس به قدر 
استعداد خود در جهت زندگی دنیا و آخرت از آن هو صویرد [50] علامه 
ای ای ال اه ۶ الم راو مطات یی تاره وه 
قابل استفاده است. افزون بر این موارد. در روایاتی از برخی امامان 
معصوم (علیهم السلام)نقل شده که آب به معنای فراتر از معنای اوّلی و 
ظاهری اش تأویل برده شده است؛ برای مثال در ذیل آیه 30 ملک/67 که 
مق کوند: به من خبر دهید اگر آب‌های شما در زمین فرو رود چه کسی 
می‌تواند آپ جاری و گوارا را در دسترس شما قرار دهد: «فن. اریز آٍن 
آصیح مَاوْکم غورا فمن یتیکم بماء معین». در روایاتی از امام‌باقر و 
امام‌صادق(علیهما السلام)«ماء» بر امام تطبیق داده شده و آمده است که 
اگر امام شما از دست رفت, چه کسی امام جدیدی برای شما می‌اورد؟ 
[51] در روایت دیگری از امام‌رضا(علیه السلام)آب در این آیه, به علم 
امام تفسیر شده است. امام فر مود: امامان, درها و راه‌های شما به سوی 
معرفت الهی و نزدیکی به خدایند و مقصود از «ماوکم» در این ایه, همین 
راه‌ها است که ائمه‌اند و مراد از: «فمن که بماء معین» این است که 
چه کسی علم امام را برای شما ارمی‌آورد 1۰ مورد دیگر در ذیل آیه 16 
جن 72 کارت شده است « ولو نتتق‌نوا علی الطريقة لاسقینهم هاع 
عَدقا». ات بسیار در این آیه, به عا فراوان تفسیر شده که خداوند, آن را 
در دسترس مردم قرار داده است و مردم آن را از امامان فرا هی کر ند 
لأفدناهم علماً کثیرا تاو ند من الائمة.[53] در روایت دیگری به ایمان 
تفسیر شده است.[54] 

در آخرت: 

ات چنداز وجود [۹9 در آخرت به صورت چشمه‌ها (انسان/76, 6 
مطففین/83 8 و نوشیدنی‌ها (ص/38,51 انسان/76, 21) خبر می‌دهد 
که بندگان ویژه خداوند و اهل بهشت با آن می‌نوشند. وصف آنج در این 
آپات آن را فر ان توا ات دنیا و با ویژگی‌هایی برتر از ان می‌شناساند. آزه 
5 محمد/47 ار وجود چهار نوع نهر در بهشت خبر می‌دهد که به 
پرهی زگاران وعدو داده شده و یک نوع 7 نهرهایی از ند است که بدبو 
نمی ‌ شود : : «فیها 9 من ماء غیر ءاسن». آیه 31 واقعه/56 از آب همیشه 
جاری برای بهشتیان که هرگز فص 0 خبر می‌دهد:«وماء 
مسکوب». مفسرانی چون قرطبی, این : نکته را مطرح کرده‌اند که موقعیت 
جغرافیایی جزیرة‌العرب با بیابان‌های ِِِ و کم آب به طوری که اغلب با 
طناب و دلو از اعماق زمین آب به دست قی آوزنوند (یا از آب‌های مانده و 
بدبو استفاده می‌کردند) و کمبود نهرهای جاری در میان آن‌ها سبب شده که 
خداوند. نهرهای پراب در بهشت را به آن‌ها وعده دهد؛[55] امّا نباید غفلت 
کرد که وجود چشمه‌ها و نهرهای پراب. فی نفسه برای هر انسانی حتی 


آنان که در پرآب‌ترین مناطق به سر می‌برند, فرح‌انگیز و نعمتی بس بزرگ 
به شمار می‌آید. 

از سوی دیگر, اب یکی از نوشیدنی‌های اهل دوزخ نیز شمرده شده است؛ 
اما این اب گاه به جوشان (حمیم) وصف شده است که هنگام تون 
اهل‌جهنم به آن‌ها دادم می‌شود؛ ؛ آن‌گاه اندرونشان را پاره پاره می‌کند: 
«وسقوا ماء خمیضا ققطع آمعاء‌هم.» (محمد/ 47, 15) نیز آیات 70 انعام /6 
4 یونس/10. گاه به صدید (چرکابه) «ماء صد بد >> (ابراهیم/16 ,14( و گاه 
به قای واه نم که اک لها سس اه اه یه 
جچون فلز گداخته به آنان داده می‌ شود که صورت‌هایشان را بریان خواهد 
کرد: «وان بستغیثوا تغائوا بماء کالغهل بّشوی الوجُوه» (کهف/18, 29) آیه 
0 اعراف/7 نیز از تقاضای اهل‌دوزخ خبر داده که از اهل‌بهشت 
می‌خواهند مقدازی اب بر انان فرو ریزند و پاسخ می‌شنوند که خداوند آن 
آب را بر بر کافران حرام کرده است: «وتادي اه الثار اصحتبٍ الحنة آن 
افیضوا غلینا من‌الماء و ما رَزقکمْ اللهْ قالوا ان لد حَتَحَهُما علی 
الکفرین». 

منایع 

احکام القرآن, تاش اشکای اض ستاضا آومان فعفا ارس ما لین 

فی‌القرآن؛ الاشارات العلمیه فی الأیات الکونیه؛ بحارالانوار؛ البحرالمحیط؛ 
الدذ اند مالمایه اسان ی سر انعران سید الی ان الکویی ماس 
الضافی" الب رالعلمن. لیات کون رالد ان الفطیی اب کی 
فستر القهی؛ التمسیرالکییرتقسیر توراللملین التمهیدءفی: عاوم الم آن؛ 
التنقیح فی شرح العروة الوثقی؛ جامع‌البیان عن تأویل آی‌القرآن؛ الجامع 
لأحکام القرآن. قرطبی؛ الخّالمنثور فی‌التفسیر ایا ار 
الظواهرالجوَیّه؛ روح‌المعانی فی تفسیر القرآن العظیم؛ روض‌الجنان و 
روح‌الجنان؛ سنن ابن‌ماجه؛ شرح فصوص الحکم, قیصری؛ فرهنگ جهاد؛ فقه 
القرآن, راوندی؛ فی ظلال القرآن؛ الکافی؛ کتاب الخصال؛ الکشاف؛ 
کشف‌الاسرار و عقالابرار؛ کنزالعرفان؛ کنزالعچال؛ لسان‌العرب؛ 
مجمع‌الیان بفی: تقفس الفران* مطفرات کن اسلام بقع آنات‌آلله عی 
کتاب‌اللّه؛ معانی‌الأخبار؛ المعجم‌المفهرس؛ معجم مقاییس‌اللفه؛ مفردات 
الحاظ العرات مه لو اس اعران السران ی تفش ال انا 
وسائل الشیعه. 
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قرن ِ 4 طور کلی بر تأثیر آمور معنوی بر امور مادّی تأکید دارد. از 
یک طرف ایمان* و تقوا را موجب افزايیش نعمت و از سوی دیگر پاره‌ای 
گناهان را موجب زوال آن هی‌دانج: این تابر در روایات به طور مشخص‌تر 
تبیین شده است +[ 7 آیه 97 اعراف/7 ضمن اشاره به این که اقوامی در 
گذشته به دلیل عدم ایمان و تقوا*؛ وتگذیب رسولان الهی, به سختی‌ها و 
تنگی‌هایی درز تد کی دچار شدند, ایمان و تقوا را عامل بهره‌مندی از برکات 
آسمان و زمین معرزفی فف کند؟ «ولو آر" آهل الفری ء منوا وانّفَوا لفتحنا 
علیهم برکت من‌السماء و اارض و لکن کذبوا قأخذنهم بماکانوا 
یکسبون. ند (اعراف/۰7: 96( س تفسیر مشهوری از ۳ برکات اتتهان به 
باران و برکات زمین به رویش گیاهان که معلول بارش باران است. تفسیر 
شده؛[8] چنان که ایه 66 مائده/5 نیز درباره بهود و نصارا می‌گوید: اگر 
تورات و انجیل و آن‌چه را از جانب خداوند نازل شده بر پا می‌داشتند, از 
تعمت‌های. تسباری که از اسمان, (باران) و زمین: تة آن‌ها روج می‌آوررد: 
برخوردار می‌شدند[9]:«ولو هم أَقامُواٍ الورة و الانجیل و ما انزل البهم 
من زبهم لا کلوا من فوقهم و من تحت آرجلهم». آیه 2 هود/11 و 10 ۳ 
2 نوح/71 که پیش.ار این به آن‌ها اشاره شد نیز بر تاثیر استغفا" وتونه 
مردم یک جامعه بر برخورداری آنان از آب فراوان تأکید دارند که عامل 
اصلی نعمت‌های فراوان و گوناگون است: «ویقوم اسٌتغفروا ژیکم ۳ 
توبوا الیه بُرسل‌السَماء علیکم مدزارا و یزدکم فَوَهٌ الی فُوّیِکم». تشریع 
تعار استهفا" با عمل اه اضی اللهسايهواله در شنال شنم هحرع 
بنن از آن که اهل مدینه به دلیل خشک‌سالی از وی تقاضای باران کردند, 
[ 0 1] در جهت این دو آیه قابل تفسیر است ۳111۰ ذیل آیه 2 9 پس از 
بیان نزول باران از افزایش نبیرو یاد شده است: «ویزدکم فوهّ الی 
قوّنکم» که این مقارنت می‌تواند اشاره به تأثیر ات بر قدرتمندی باشد. 
برخی, در تفسیر این آیه گفته‌اند: مراد از «قْوَة» نیروی ایمان است که 
خداوند با داد آن را با نزول باران بر یرویر بدتی و جسمی که پیش تر 
به قوم* هود بخشیده بود, بیفزاید و برخی دیگر گفته‌اند: مقصود از آن, 
نبیروی جسمانی بیش‌تر است؛ اما علامة طباطبایی ترجیح داده است که 
مراد از «قوّة» هر دو نیرو باشد.[12] آیات 10 تا 12 نوح/71 که سخن 
نوح به قومش را نقل می‌کند و از نظر سیاق و مضمون با آیه هود هماهنگ 
است, می‌تواند تفسیری برای افزايیش نیرو باشد: «فقَلث ایب یشتغفر وا ربکم 


ته کا ن غقّارا * پُرسل السُماء علیکم مدزارا * و ُمدکم یأمول و بتین و 


۱۳ 


یجغل لکم جنّت و یَجغل لکم آنهرا < و گفتم از پروردگارتان آمرزش 
بخواهید که او همواره امرزنده است تا پی‌دریی بر شما باران ببارد و شم 
را به مال‌ها و پسران پاری کند و به شما بوستان دهد و برایتان جوی‌ها 
پدید آرد». از جمله ابا که بر رابطه ایمان و برخورداری از آب تأکید و 
پای‌داری بو ایمان را عامل برچورداری از نت شناسانده, آن 16 جن |72 
است :وله اسع موز غلی الطربعه لاسعیتهم ها عدفا * خموممفسران 
اين آیه را کنایه از توسعه رزق و فراوانی نعمت‌های مادی دانسته‌اند که به 
مهیا کردن عامل اولی آن (آب) اشازه کرده است.[13] 

آیات پیشین چنان که از تأثیرایمان و استغفار بر فراوانی آب خبر می‌د هد 
کفر و برخی گناهان_ دیگر چون تکذیب رسولان الهی را مانع برخورداری از 
تعفت آب مي‌داند. آبات ۲.32 42 کهف/18 تبزیر ان تاکید. دارد: این ابات: 
مناظره دو فرد همراه‌راگزارش کرده‌که یکی‌از آن دو. صاحب دوباغ بود 
که‌ازانواع خوردنی*ها هیچ کم‌نداشت و در لابه‌لای آن, نهر*های آب جاری 
بود و آن‌چه را داشت, جاودانه می‌پند اشت؛ به طوری که او را به انکار 
معاد وا داشته بود؛ امّا همراهش به وی هشدار میداد که کر است 
خداوند, به سزای کفرت. آب جاری درآن باغ‌ها رادرزمین فرو برد و تو توا 
بیرون آوردن آن را نداشته باشی: «أَویَصیح ماوّها عورا فلن تستطیع له 


سرگ 27 


طلبا». (کهف/18,41) 


وسیله آزمایش 

در ادامه آیه 16 1 جن/72 فراهم کردن ازج فراوان را برای کسانی که در 
طریق ایمان پای‌داری می‌کنند, زمینه‌ای برای آزمایش* آن‌ها قرار داده تا 
۱1 پس از برخورداری, خداوند را سپاس می‌گزارند با 
ناسیاسی می‌کنند: «لاسقينهُم هاء غدقا ۴ لتفيتهم قیه»: برخی مفسران 
کم سم ان دنام که ونم سکن اس دا وت مغمانی را که رنه باداس 
پای‌داری‌شان بر ایمان, از نت فراوان برخوردار کرده, آن را وسیله 
امتحانی سخت برای آن‌ها قرار دهد تفسیر دیگری از آیة ارائه داده‌اند که 
اگر کافران از انس, وقاسطان از چن بر ستم خویش اصرار ورزیده بودند, 
خداونر بر اساس سئت استدراج, آبی فراوان در دسترسشان قرار می‌داد 
تا در گستردگی عیش و روزی. گناهان بیش‌تری را مرتکب شده, دچار 
عذاب دردناک‌تری شوند.[14] تفسیر سوم از آیه می‌تواند اين باشد که لام 
در «لتفتنهم فیه » برای عاقبت است؛ بنابراین, مقصود ۳1 این است که اک 
ممنانی با پای‌داری بر ایمان, از آب فراوان پرخوردار شدند. این 
برخورداری خود به خود آنان را به صحنه‌ای دیگر از آز فایت: منتهیِ خواهد 
کرد که در آن سپاس‌گزاران از ناسپاسان مشخٌّص می‌شوند.[15] آیه249 
بقره/2 نیز از ازمایش دبخری با مجوریت اب خنین خبر می‌دهد: خداوند: 
کزوهی از شی‌اسرایل راک بران سارر‌باسالوت, با طالت ۲ ففراوشته 
بودند, در میان راه و پیش از مواجهه باجالوت؛ با نهری از اب ازمود و فقط 
به کسانی برای همراهی با طالوت اجازه داد که بیش از یک‌مشت آب 
ننوشند. ادامه آیه خبر می‌دهد که فقط عده کمی از آنان با اراده قوی خود 
دراین‌آزمون موق بودند[16]:«قلمّ قصلّ طالوث ود قال ان الله 
اعْترِف غرفة بیدو قشربوا منه لا قلیلا». 


منبع 2 

بیش از 20 آنه: آسفان را منبع نزول ی ور آ مورد نیاز انسان و 
ساکنان روی زمین معرژفی کرده است: «أنرل من‌السماء ماء» (بقره/2: 
2انعام/6 99؛ رعد/13, 17 و..) در اين آیات و بسیاری از آیات دیگر. 
فره فرستادن. اب از اسمان با واژه‌های«آنزلنا» یا «نژلنا» بیان شده است 
که واژه اخیر بر فراوانی نزول آت دلالت می‌کند؛ ولی در آیه 25 عبس/60 
تعبیر ریختن (صببنا) به‌کار_ رفته است : «أ صببنا الماء صا». در آیه 11 
قمر/54 که فرو فرستادن آب را برای عذاب و عرق شدن قوم نوح حکایت 
می کند, گونه تعبیر با آیات پیشین متفاوت است و از گشودن درهای فان 
با آبی فراوان و پی در پی سخن رفته است: «ففتحتا آبوب السّماء بماء 
منهّمر». نکته برجسته و تأکید شده در تمام این آیات؛ این است که 
«خداوند» آت را از آنسمان فرو می‌فر ستد. در آیه 6009 واقعه/56 توان فرو 
فرستادن آتت از انسان نفی شیده و فقط به خداوند اختصاص یافته است: 
«عآنثم آنزلتموة من المُزن آم تحنْ المْنزلون». در مقصود از سماء 
تفاسیری کم و بیش گوناگون از سوی مفسران ارائه شده است: برخی 
گفته‌اند؛ باران انش است که از زير عرش خدا| بیرون آمذه: از انتتمانن به 
آسمان پایین‌تر فرو مي‌ریزد تا به آستضا نت دنا می‌ رسد و در محلی به نام 
«ایرم» جمح می‌ شود. ؛ آن‌گاه ابرهای سیاه به طرف آن رفته, از آن سیراب 
می‌شوند. سیس خداوند آن را به هر کجا که می‌خواهد می‌فر ستد .۱171 
عکرمه گفته است : آب از آسمان هفتم بر روی ابرها فرو می‌ریزد که هر 
قطره آن به اندازه یک شتر است.[18] از حسن بصری پرسیده شد که 
باران از آسمان است یا ابر؟ پاسخ داد: از آسمان است و ابر, علّمی است 
که آب از آسمان بر آن فرو می‌ریزد. نظیر این تفسیر از سذی نیز نقل 
تفه ام ۱ اه این سس از ات با که مروت فایل انات 
تست .می‌توآن در روایات آشرائیلی مساهده کرد جان که از کعب نقل 
شده: ات ایرث کیال باران استه اکز هام توول. امه از شمان ابر 
نمی‌بود, آت همه آن‌چه را که روی زمین بود» از بین می برد ,201[۰] وهب‌بن 
که ات یا مارآ است ار اس ری او ی 
ريخته يا در خود ابر ایجادشده است.[21] 
از میان مفسران متاخر, فخررازی (م. 606) در این باره یک‌سان نظر 
نداده است. وی در تفسیر ایه 164 بقره/2 ابتدا سه احتمال درباره مبدا 
تتول آب‌راشان کروه است با آسفان 2 ایرد یر ات خرارت عورشیه 
بخار اب از سطح زمین برخاسته, به طبقات سرد جوٌ می‌رسد و پس از 


پیوستن به یک‌دیگر به صورت قطره‌های باران فرو می‌ریزد. ؛ آن‌گاه خود با 
استناد به ظاهر ان نظر بخست را پر کزیده است 221۰ وی هم چنین در 
ذیل آیه 9 انعام/6 سه نظر پیشین را نقل کرده؛ بدون آن که یکی از آن‌ها 
را نم که هر سنه نطر. حانی ترا که .دا پوول آب» را اسمان 
مي‌دانسته, به صورت مشروح و همراه با ادله اش بیان می‌کند. از مهم‌نرین 
ادله اس ایو اس که ظار ناتسرل آب‌از اتمان«دلالت دارو ود 
هیچ دلیلی محال بودن آن را اثبات نکرده است.[23] فخررازی برخلاف 
نظر افلشنون ژنل آبه. 32 ابراهیم/14 جی‌کونده دربازه دا ترول بارآن ده 
رآی است: 1 مقصود از سماء ات است ودات از آن نازل می‌شود؛ 5 آب 
ای خهه اشفان تازل تسه کی ان نس ند اسنت رها اهیهم اسان 
می‌افتد که کسی در دامنه کوه قرار دارد و نزول باران را مشاهده می‌کند؛ 
ولی همین که بر فراز قله کوه می‌رود, ابر را پایین‌تر از قله می‌بیند و در 
آنحاسانی ار بارانشست ۱241 با این .عال: عخر معتفد است# ار 
فا وو رای ول انب که ارتیا ار‌های کل شوض ار وهای 
متصاعد از زمین می‌دانند, درست نیست. ؛ زیر| مستلزم نفی فاعل مختار, 
عذه‌ای دیگر از مفسران با توجّه به کاربرد واژه «سماء» در معنای ابر که 
میان عرب رایج بوده,[ 6 2] معتقدند که باران ازابر فرود می‌آید, نه اسمان؛ 
[27] اما پاره‌ای از مفسران, «سماء» را به معنای حقیقی خودش (جهت 
بالا) دانسته‌اند "[1 8 2] یعنی مقصود از سماء کاربرد عرفی آن, فضا است که 
بر زمین محیط است و بیننده آن را هم‌جون قبه‌ای [۳ ری می بیند "[91 ۱2 
چنان که حدیت پیش گفته امام سجاد(علیه السلام)به همین معنا تصریح دارد. 
ابرهای آسمان از آب‌های سطحی زمین به ویژه دریاها که : بر اثر حرارت 
خورشید تبخیر شده, تشکیل می‌شود. : اما قرآن کریم دریاها 8 منبع تامین 
اب مورد نیاز مردم معژفی نکرده؛ بااین که در 40 ایه, از درياها یاد شده 
است. آن‌چه در یادکرد نام دریاها برجسته‌تر می‌نماید, تسخیر آب دریاها 
برای انسان است تا در آن‌ها, کشتی* براند و روزی به دست آورد: «ألَه 
الذی سخر لکم البتحر لِتجری الفلک فیه بامره. ۳ (جائیه/45, 12( مفسران 
معاصر, آیه 11 طارق/86 (والسّماء ذات الرّجع) را با توجّه به معنای رجع 
(بازگرداندن) اشاره به اين دانسته‌اند که سرچشمه آب باران, آب‌های 
زمینی به ویژم آت دریاها است ؛[301] به هر حال در خی از آنن آبات: ۳ 

نازل شده از استمانا صفت ویژه‌ای همراه شده که از بار معنایی خاطی 
فرقان/25, با وصف «طهور» آمده و در آیه 9 50/8 «مبارک» (دارای خیر 
و نفع فراوان)[ 31] خوانده شده است: «وئژلنا من السماء ماء هب رکا» و 
در آیه 14 نباأْ/78 با صفت «ثجاجح» (زیاد)[32] همراه است: «وأنزلتا من 


المعصرتِ ماءٌ تحاجا». «بقدر» صفت دیگری است که در آیه 18 
ممنون/3 2 و 11 زخرف/43 به آن اشاره شده است : 0 من السماء 
مَاء بقدر»؛ یعنی آب را به اندازه معین و متناوب[33] يا به اندازه نیاز 
مزذم :با بغ آندازه‌ای کهبه انان:سنهد ٍِِ و زیان‌بار نباشد,[34] به زمین 
فرو فرستادیم. تفسیری از ابن‌مسعود درباره «قدر» نقل شده که 
می‌گوید: میزان نزول باران از آسمان در سال‌های گوناگون برابر است؛ 
اما این که اين باران‌ها در کجا ببارد, آن را تقدیر الهی مشخص می‌کند. [ 35] 
برخی نیز مقصود از قدر را تقدیر الهی گرفته, برانند که نزول باران از 
اسمان به همان اندازه‌ای است که خداوند براساس حکمت و تدبیر خود 
مقدر کرده است؛ بدون آن که قطره‌ای کم پا زیاد شود .[3061] 
کوه‌ها: کوه‌ها نیز از مخازن ات که افزون با توت در نزول 1 از شمان 
نقش مهم‌تری نیز در ذخیره‌سازی آن دارند که به تدریج, آ مورد نیاز بشر 
را از طریق نهرها, رودها و یا چشمه‌ها تا من هقف کنند:[ 37 | در آنة 3 رعد/ 
3 از آفریتش کوه‌ها و در پیٍ آن: ایجاد رودها به دست خداوند خبر داده 
شده است: «وهو الذزی مد 5 الأرض و جعل فیها زوسی و انفتر ۷ آیه 27 
مرسلات/77 نیز به روشنی می‌گوید: ما ی زمین کوه‌های سر به فلک 
کشیده پدید آوردیم و برای شما., هن و گوارا فراهم ساختیم:«وجعلنا 
فیها زوسی شمخت و آسقینکم ماء فراتا» . برخی مفسران بر آنند که 
نکره بودن «ماءٌ فراتا» در سیاق امتنان, دلالت دارد بر این‌که همه آب‌های 
شیرین موجود در زمین از آسمان است و ذکر آن پس از ذکر ایجاد کوه‌ها 
در زمین» , از نقش و تاثیر کوه‌ها در پیدایش کوچک و بزرگ و تأمین 
۳ گوارا برای انسان خبر می‌دهد ۰[ 3 ] آنان با توجه به پژوهش‌های علمی 
بر این باورند که بخار آ به صورت ابر در صی اند و هنگام رسیدن به 
1 سرد جو پس از سرد و متراکم شدن. به باران 9 بر ف* تبدیل 
می‌شود و مهم‌ترین عامل سرد شدن جو و نزول باران, قله‌های کوه‌ها و 
بادهایند و آیه پیشین به همین معنا اشاره دارد.[39] و 5 نحل/16 نیز 
از کوو‌ها در کنار نهرها باد شده است: «وآلقی فی‌الأرض روسی آن 
تن نکم و اتف کوه‌ها : نه تنها در تاش دائم آب ارام نف برای انسان 
نقش اساسی دارند, بلکه آب مورد نیاز ز انواع درختان و گیاهان را کافتن 
می کنند. آیه 7 20/8 که در آن از رویش گیاهان, _ پس از ایجاد کوه‌ها در 
زمین. سخن رفته, به این حقیقت اشاره دارد :«والاأرض مددنها و آلقّینا فیها 
زوسی و آنبتتا فیها من کل روج بهیج». آیه 18 مومنون/23, از اسکان و 
ذخیره‌سازی آب ناززل‌شده از آسمان در زمین خبر می‌د هد . «وآنزلا من 
السماء ماء بقدر فاسکثه فی‌الأرض» کهدر یک تفستیر .از اب مقصود از 
اسکان 1 برف‌های انباشته شده بر فراز قله‌های کوه‌ها دانسته 
شده[40] که به تدریج ذوب شده, با سرازیر شدن به دامنه کوه‌ها, اب 


مورد نیاز در تمام فصل‌های سال را در اختیار اهل زمین قرار می‌دهد. 
تفسیر مشهورتری از .اسکان آب در زمین, مقضود از آن را ذخیره شندن 
آتهات اران بر ی ی ها ی اه ی 
السلام) نیز به هر دو تفسیر از اسکان آب اشاره دارد. اين حدیت می‌گوید: 
فراد از ان مرها چیه ها و ادها است22۱] به جر ایور ایهم زفین ا 
مخزنی دیگر برای آب باران ۳9۹ است. آیه 1 زمر/39 نیز به منابع 
زژیرزمینی آت اشاره کرده و از از نعمت‌های خداوند را نزول 1 از 
آسمان و فرو بردیر آرام و ندریجی در زميین و هدایت آن به سوی چشمه‌ها 
دانسته است: «ألم تز 1 اللد آنزل من السماء مَاء فسلکه یتبیع 
فی‌الأُرض». براساس این آنه: ۳ اصلی آب‌های زبرزمینی ۳ است که 
از انتتمان نازل شده[43] و پس از نزول, خی ار اند رها هی نها 
جاری می‌ شود و و این آیه از بخش دیگر آن خبر می‌دهد که از راه منافذ 
زمین به درون آن فرو می‌رود؛ آن‌گاه آبی که در مناطق مرتفع در زمین 
فرو رفته, اغلب از طریق چشمه‌ها به سطح زمین می‌اید و بخشی که در 
دشت‌ها و مناطق پست, در زمین فرو می‌رود., از طریق کندن چاه. قابل 
ایا رت 2 
بو آب‌های ذخیره شه در زیرزمین نیز اشاره دارد: «قأنزلتا من السّماء مَاء 
سین کموه و ۳ ۳ له بخز نین». این آیه هون کوند: خداوند از آسمان 
برای شما آب فراهم کرد؛ در حالی که شما پیش از نزول و پس از آن, 
حافظ و نگه‌دارنده آن نبودید؛ بلکه فقط خداوند است که آب را برای شما 
نگه‌داری می‌کند؛ سپس به اندازه نیاز از طریق چشمه‌ها و از دل زمین 
بیرون می‌آورد.[ 45] ۱ ۲ 

خا هش وراه وت انم مه آبفات تسین سک کش ی 
ان دو نام برده شده است. از چاه, جز چند مورد به طور مثال در ایه 19 
ی 12 و دض 2 مامراع هکانت اقوافی از کش ان باه 
نشده که در ضمن؛ اشاره‌ای به تأریخچه استفاده از اب چاه نیز هست؛ اما 
چشمه, افزون بر این‌که در ایات بیش‌تری از ان یاد شده. یکی از 
نعمت‌های الهی به انسان نیز دانسته شده است. (یس/36. 34؛ 
شعر1ء/26, 133 و 134 و.. ) درباره آب چشمه. از یک سوء جوشش آن از 
تیاه کدرا یت واه (هحان یات و اس تیک یه 07/0 
اتوانی انسان را از استخراج آب از زمین اعمٌ از چشمه ,و چاه به مردم 
یادآوری و فقط خدا را توانا بر آن معرّفی می‌کند: «قل آرةیثم ٍن أصبح 
مَاوْکم غوراً قمن یأتیکم بمَاء مَعین». 


تشبیه وتمثیل به 

درچندایه. حقایقی‌معنویو غیر محسوس, به آب و برخی از آباز: آن در 
طبیعت تشبیه شده است: 1. در آیه 24 یونس/10 زندگی تیا به آبی 
تشبیه شده که خدا از آسمان فرو می‌فر ستد وسبب رویش گیاهان گوناگونو 
سرسبزی و خرمی شده, زمین به اوج زیبایی و آراستگی ی و به اهل 
زمین, حالت اطمینانی دست می‌دهد که قادرند از ازنففه نرتد ولی پس 
از چندی, آن گیاهان نه.خشنکی: می کر اند و درو می‌شود. ؛ به طوری که گویا 
دیروز خبری از آن زیبایی نبوده است: «ٍتمامتل الحيوة الدٌنیاگماء[نزلنة 
من‌السماء فاختلط به تباث الأٍرض, ممّا یا کل التاسر* والأنعمٌ حنی [ذا آخذت 
الارض زخژفها و ارت و ظنّ آهلها آئهم قدژون عَلیها آنها آمزنا لیلا آو 
تهارا فجعلنها حصیدا کا ن‌ لم تغن بالامس». همین تشبیه درآیه 45 کهف/9 1 
نیزدیده می‌شود و درآیه ل ید 57۱ حتر خمتره با ساتی حییر آهده آنست: 
دراین 1 برای زندگی‌دنیاپنج ق ‏ پا حالت پا یدج مرحله‌بیان شده است : 
بازی, سرگرمی, تجمّل‌گرایی, فخرفروشی و افزون‌طلبی در دارایی‌ها و 
فرزندان؛ آن‌گاه به بارانی که سیب رویش گیاهان متنوع می‌شود و 
کشاورزان را به شگفتی وا می‌دارد. تشبیه شده است. در اين سه آیه که 
از نوع تشبیه تمثیلی است, وجه شباهت بین زندگانی دنیا و نزول آبت از 
استضان با تأثیرهای بعدی اش این است که هر دو به سرعت سیری 
می‌شوند [46] از این رو اين آیات انسان را از فریفته شدن به ظواهر 
لذت‌بخش و زودگذر زندگی دنیا بازمی‌دارد: «وما الحیوة الکنبا الا متع 
الغرور.» 2 در آیات متعددی, ِِ زنده شدن دوباره مردم پس ِ 
مرگ و برانگیخته شدن از قبرها, با اجمال به چگونگی رویش گیاهان, از 
زمین در پی نزول آب از آسمان تشبیه شده لیست[ 47]: «حبی |ذا آقلت 
سحابا ثقالا سُقنه لبلد. چَیّت فأنزلنا به الماء قاخرجتا به من کل اللمرت 
کذلک تخرخ‌المّوتی لعلکم تذکرون». (اعراف/7, 537) نیز فاطر/35,9؛ 
زخرف/43, 11؛ 50/8 11. 3. در آیه 7 رعد/13 «حق*» بة. آب و دز 
مقابل, «باطل» نم کفت: رف اب تشببة شدن است» ها رل من‌السماء مَاء 
فسالت آودیة بقّدرها فاحتمل السّیل بدا زابیا . .. کذلک يَضربٌ * الله الحقٌ و 
البطل». ادامه آیه می‌گوید: کف* روی آب ماندگار نیست؛ اما آب که 
سودمند است. در زمین ماندگار است و خداوند چنین روشن مثال می‌زند 
که حق به دلیل سودمندی اش ماندگار است و باطل از میان می‌رود: «فاها 
الرَّبد فیذهَب جفاء و آَا ماینفع التاس قیمکتٌ فی‌الأرض کذلک یضرب ث اللَه 
لامتال»: آنو‌غاشن :در رهاتی اب را تفقیلی. اد .عمل ضاله داتشته که بر ای 


صاحبش باقی می‌ماند و کف روی آب را تمثیلی از عمل سوء دانسته که 
ماندگار نیست.[48] همو در نقل دیگری, 11 و کف در آیه پیشین را تضنیلی 
از یقین و شک دانسته است. او و همان گونه که وادی‌ها؛ به قدر 
گنجایش خود, آب فرو آمده از آسمان را در خود جای می‌دهند, دل‌ها نیز به 
قدر استعداد خود از یقین». وشک برخوردار می‌شوند؛ آن‌گاه یقین سبب 
سودمندی عمل می‌شود و عمل با شک سودی نمی‌دهد و همان‌گونهِ_ که 
کف روی آب از میان می ر ود خداوند شی را وامی‌نهد و یقین را چون آبی 
که ماندگار است, می‌پذیرد .[491] برخی دیگر از مفسران «حق» در اين آبه 
را قرآن عظیم دانسته‌اند که از جانب قدس ربوبی بر دل‌های خالی از آن با 
استعدادهای گوناگون فیضان یافته است و می‌یابد و هرکس به قدر 
استعداد خود در جهت زندگی دنیا و آخرت از اه ویو [50] علامه 
1 
قابل استفاده است. افزون بر این موارد, در روایاتی از برخی امامان 
معصوم (علیهم السلام)نقل شده که آب به معنای فراتر از معنای اوّلی و 
ظاهری اش تأویل برده شده است؛ برای مثال در ذیل آیه 30 ملک/67 که 
ضقف مد به من خبر دهید اگر آب‌های شما در زمین فرو رود چه کسی 
می‌تواند آپ جاری و گوارا را در دسترس شما قرار دهد: جرف اور آٍن 
اصبح ماوٌکم غورا من یأتیکم بماء مَعین». در روایاتی از امام‌باقر و 
امام‌صادق(علیهما السلام)«ماء» بر امام تطبیق داده شده و آمده است که 
اگر امام شما از دست رفت, چه کسی امام جدیدی برای شما می‌اورد؟ 
1 دا قزر روانت: دیکزی از افامرضا(عليه. السلام )اب در این. آبهه بة. علم 
امام تفسیر شده است. امام فر مود: امامان, درها و راه‌های شما به سوی 
معرفت الهی و نزدیکی به خدایند و مقصود از «ماوکم» در اين آیه. همین 
راه‌ها است که ائمه‌اند و مراد از: «فمن بانیم بماء معین» این است که 
چه کسی علم امام را برای شما ارمی‌آورد .1 مورد دیگر در ذیل آیه 16 
جن 72 گزارش شده است "« و الواستق موا علی الطريقة لاسقینهم مَاء 
عَدقا». [۳ بسیار در این اه به اج فرا وان تفسیر شده که خداوند, آن را 
در دسترس مردم قرار داده است و مردم آن را از امامان فرا هی گیزند: 
لأفدناهم علما کنیر| اه من الائشة.[53] در روایت دیگری به ایمان 
تفسیر شده است.[54] 


اب در اخرت: 


آن در آخرت: 

اناتت چنداز وجود آ در آخرت به صورت چشمه‌ها (انسان/76, 6 
مطففین/83 8 و نوشیدنی‌ها (ص/38,51 انسان/76, 21) خبر می‌دهد 
که بندگان ویژه خداوند و اهل بهشت از آن می‌نوشند. وصف آب در این 
آباشر آق وا فرانه اآب اه باعت کی‌هاس برتر از آن من‌شاساند آیه 
5 محمد/47 ار وجود چهار نوع نهر در بهشت خبر می‌دهد که به 
پرهیز گاران وعدو داده شده و یک نوع ان نهرهایی از آت است که بدبو 
نمی ‌ شود : : «فیها من مَاء غیر ءاسن». ان 31 واقعه/56 از آب همیشه 
جاری برای بهشتیان که هرگز ۲ خبر می‌دهد:«وماء 
مسکوب». مفسرانی چون قرطبی, این : نکته را مطرح کرده‌اند که موقعیت 
۱ 1۳ 
طناب و دلو از اعماق زمین اب به دست می‌اوردند (یا از اب‌های مانده و 
بدبو استفاده می‌کردند) و کمبود نهرهای جاری در میان ان‌ها سبب شده که 
ِِِ نهرهای پرآب در بهشت را به آن‌ها وعده دهد؛[ 55] اما نباید غفلت 
کرد که وجود چشمه‌ها و نهرهای پرآب, فی نفسه برای هر انسانی حتی 
آنان که در پرآب‌ترین مناطق به سر می‌برند, فرح‌انگیز و نعمتی بس بزرگ 
یه شمار می‌آید. 

از سوی دیگر, آب یکی از توشیدتی‌های اهل دوزخ نیز شمرده شده است؛ 
اما این آ گاه به جوشان (حمیم) وصف شده است که هنگام ی 
اهل‌جهنم به آن‌ها دادم مي‌ شود. ؛ آن‌گاه اندرونشان را پاره پاره می کند: 
«وسقوا ماء خمیضا ققطع آمعاء‌هم.» (محمد/ 47, 15) نیز آیات 70 انعام /6 
4 یونس/10. گاه به صدید (چرکابه) «ماء صد بد >> (ابراهیم/16 ,4( و گاه 
نف فا کداختهای ند شون که اک طالمان .ور حمنم" اب منود ای 
چون فلز گداخته به آنان داده می‌ شود که صورت‌هایشان را بریان خواهد 
کردهقوان تستفینها انوا بماء کاتهل جضوی الوکوه ۹( کیی/۱8, 29) آیة 
0 اعراف/7 نیز از تقاضای اهل‌دوزخ خبر داده که از اهل‌بهشت 
می‌خواهند مقداری آب بر آنان فرو ریزند و پاسخ می‌شنوند که خداوند ان 
آب را بر بر کافران حرام کرده است: «وتادي ا صقن الثار اصحتٍ الجنة آن 
آفیضوا غلیتا من‌الماء آو ما رَزقکَمْ الْهْ قالوا ار أللّ حتَمَهْما علی 
الکفرین». 
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آباء 


آباء < >نیاکان 


ابا زاین 


آبادانی <>عمران 


ابرو 


اشاره 


آبرو 

واژه آبرو, مرکب از «آب» و «رو» (روی) به معنای اعتبار. حرمت. شرف, 
رجات خرض۱] دسادل غربی آن: «ماءالیخت» است. نا جر ووابات, 
بیش‌تر واژه «عرض» برای این معنا به کار رفته و کاربرد آن از 
«ماءالوجه» بیش است: هنچیک از انن ده وانمد در گر ان تنامدة است: 
«وجیه» به" معتای آبرومند. فقط دوبار دز قرآن کریم آمده است. 
(ال‌عمر آن/3, 45 ؛احزاب/69 ,33) افزون بر این واژگانی از ماده «عف» 
به معنای خودداری از کار زشت و جلوگیری از تمایلات درباره حفظ آبرو, 
واز ماذه «فضح» به معنای پرده از روی عیب دیگری برداشتن و عیوب او 
را آشکار کردن, برای ربختن آبروی دیحران به کار فی‌ر ود واژه اخیر, فقط 
یک بار در قرآن به شکل «لاتفصَحون» (حجر/15,68) از زبان لوط(علیه 
السام تفل .شنم ارست: 

برخی از واژگان دیر مرتبط پا آز‌ومتذیق و بف آ رونت عبارت است از: 
واژگانی, از ماده «کرامت», «حب» ومشتقاتش, «عر2[»5] و مشتقات آن, 
واژه «ز لت » ۴ که در برخی موارد به معنای خواری است. هر دو واژه عزژت و 
ذلت در آیه 26 آل‌عمران/3 در مقابل هم, آمده و آن‌ ها را فقط به دست 
خداوند دانسته است:«وعرٌ من تشاء و تذل من تشاء» . «مُهین و هُون» به 
معنای تحقیر و خوار کردن[3] (در همه موارد کازبرد این دو واژه جز آیه 
9 نحل/16 وصف عذاب آمده است) و «خوژی» و مشتقاتش. 

قرآن کریم, انسان را موجودی برخوردار از کرامت و شرافت ذاتی 
دانسته: 5 لقد کزّمنا بنی ءادم» (اسراء/70 ,۱7( که خداوند آن را به او 
بخشیده وبه واسطه آن, بزذیگر افرید انش بر ترا داده و از 
برجسته‌ترین مظاهر کرامت انسان, برخورداری او از عقل و حیا* است و 
با وجود آن, انسان همواره وبه طور طبیعی درمقابل هر آن‌چه حرمت 
اوراتهدید می‌کرده. عکس‌العمل‌نشان‌داده است؛ از این‌رو ابتدایی‌ترین 
زشتی. یعنی عورتش راکه ب حرمت خود مرتبط می‌دانست, با استفاده از 
لباس پوشاند: «یبنی عءادم ذ قد آنرّلنا علیکم لباسا بوزی زک و ريشاً» 
(اعراف/26 ۰ نخستین بار که انسانی درصدد پوشیدن این زشتی خود 
فد اند نحامتن بود که آدم و حوا با وسو سه شیطان از میوه درخت ممنوع 
خوردند و در نی آن: زشقی‌های ان ده برایشان آشکار شد که بة پوشیدن 
خودبابرگ درخت اقدام کردند: «فلمّا ذاقا الشجرة بَدّت لهما سوءئهما و 
طفقا یَخصفان علیهما من وَرّق الجَنَة.» (اعراف/7.22) بیش‌تر 1 
«سوءت» در این ایه را به عورت تفسیر کرده‌اند.[4] 


درخواست عزیز مس از یوسف برای پوشیده نگاه داشتن اقدام ناشایست 
همسرش: «یوسف آعرض عن هذا» (یوسف/12, 29) و آرزوی حضرت 
مریم(علیها السلام)پس از آن‌که با فیض الهی. عیسی(علیه السلامآرا 
باردار شد به این که کاش ی پیش از ,این مرده, واز پادها فراموش شده 
بودم :«بلیتنتی مت قبل و و کنث شتا تشتیا* (مریم/23 ,9( و 
درخواست لوط از قوم خود به این‌که متعرّض میهمانان وی نشده, او را 
بی‌آبرو نکنند:«قال اِنٌ هوّلاء ضیفی قلا تفضحون * وایّفوا للع و لائخزون» 
(حجر/15, 68 و 69) و نیز هود/11,78 نمونه‌های دیگری از تمایل انسآن 
به حفظ ار 9 که قرآن از پیشینیان حکایت کرده است. نمونه‌ای از 
اقدام برای اعاده حیثیت و 0 که به ناحق لطمه دیده نیز از آیات 50 و 
1 بوعف 12 پرداشت. می‌سود که توف سر از آازادی انز ندانية. ان 
مبادرت کرد. 


معیار ابرومندی: 


معیار آبرومندی: 
قرآن, ملاک‌هایی را برای آبرومتذخ و محبوبیت معرفی, وبر این نکته تأکید 
می‌کند که انسان پیش و بیش از هر چیز باید در یی کسب منزلت نزد 
خداوند باشد "و در این صورت است که خدا به صورت یک سنت تغییرناپذیر 
به او محبوبیّت و منزلت والای اجتماعی نیز خواهد بخشید: «ان الذین 
انوا و عملوا الصْلحتِ سِیِجقل لهمْ الرَحمن ود < آنان‌که ایمان آورند و 
کارهای شایسته انجام دهند. خدای رحمت گستر, محبّت آنان را در دل مردم 
قرار خواهد داد».[5] (مریم/96 ۰ برخی مفسران. این حدیت 
لا ضای ال انم بال با شسص ار ام ده ترا انم که 
می‌فرماید: وقتی خدا بنده‌ای را دوست بدارد, به جبرئیل خطاب می‌کند که 
تو نیز او را دوست بدار؛ سپس جبرئیل در بین اهل آسمان ندا می‌دهد که 
خدا فلانی را دوست می‌دارد؛ پس شما نیز او را دوست. بدارید؛ آن‌گاه 
خداوند همان محبّت اهل آسمان به آن بنده ۳۳ در بین اهل‌زمین نیز قرار 
می‌دهد؛[6] بنابراین عمل به هریک از دستورهای الهی در قران که محبت 
خداوند را در پی دارد, موجب جلب آتزنه می‌شود و بالعکس هر آن‌چه از 
محبوبیت انسان نزد خداوند بکاهد, عاملی برای کم شدن آبرو و حرمت او 
نزد خدا می‌شود. (مراجعه کنید به آیاتی که واژه «جخب» در آن به کار رفته 
است.[7]) 
س ایات فراوانی که از خواری و رسوایی در دنیا سخن به میان آمده. به 
کفر: مود لد مّخزی الکفرین». (توبه/9,2) نیز نحل/16,27. 
کوشش‌های جاهلانه به قصد گمراه کردن مردم از راه خدا: «وین لاس 
من یُجدلٍ فی‌اللّ بقیر علم ولا هُدی و لاکتب مُنیر * ثانی عطفه لیْضل عَن 
سبیل الله له فی‌الذٌنیا خزی». (حج/22, 8و 9) سعی در جلوگیری از تحقّق 
آیین الهی: «ومن الم مِمّن منع مسجد اللّه آن یُذکرّ فیها اسهّه ... هم 
فی‌الذٌنبا خزی». (بقره/2.,114) تحریف دستورهای دینی: «یْحرّفون الکلم 
من‌بعد مواضعه ... لیم فی‌الذٌنبا خزی». (مائده/5 41) و تکذیب آیات 
روشن الهی: «کذّب الذین من قبلهم ... * قأداققم ال الخزی فی‌الحيوة 
الدنیا» (زمر/39, 25 و 206) هم‌جچنین در گروه‌هایی از یهودیان مدینه را 
به دلیل مخالفت با برخی دستورهای دینی‌شان شایسته خواری و رسوایی 
در همین دنیا معزژفی کرده: «َفْنوْمنون ببعض الکتب و تکفرون ببعض فما 
جزاء من بفعل ذلکی منکم اا خزی فی‌الحيوة الحٌیا» (بقرهم/85 2۸( و قوم 
صالح به دلیل تکذیب پیامبر خود و معجزه‌های وی؛ گرفتار عذاب خوارکننده 


الهی شدند. (فصلت/41.16) خزی در همه این آیات. به معنای دوری و 
روت ارحص ال است ۵ که اما روا رد مرس حصراه 
ما با ای سا زر کران ریم برای اعبار ععرمت ماع اسان بر 
ارزش بسیاری قائل است و او را به کسب و حفظ ان سفارش می کند 
(همین مقاله)؛ اه ملاک‌های آبرو یک‌سان نیست. برخی ملاک‌های 
آیزو نی با بی‌آوفی برخاسته ان چشا عقلابی ورست و کرامت: آلمی 
اسان اش ایا ره یر زر این لها ام اععاری استهه از 
سئت‌های نادرست اجتماعی است. در مورد اخیر, ایاتی از قران درصدد 
تغییر بیننش نادرست مردم و معزفی معیارهای درست است؛ 
۳ 13 حجرات/49 به مردم توجه می‌د هد که همه آنان (ناس), از یک زن و 
مرد آفریده شده و از این جهت برابرند و هیچ‌کس به دلیل تعلق داشتن به 
قوم پا مات و نژاد خاص پا رنگ و زبان ویزه, نمی‌تواند و نباید از منزلت 
ویژه اجتماعی برخوردار بااشد و تاکید می کند که فقط تقوا و نزدیکی به 
دا ملای ارشفدی اس اما الا ۲ رس کی نی 
ار ار » از آیاتی دیگر 
نیز محکوم بودن معیارهای ۳ بزای آبرودو اعتار . استتباط .فی‌ شود 
منلا آن‌جا که داشتن فرزند دختر* در عرف جامعه عار تلققّی می‌شود و 
اقرات تحت تانیر این فرهک بادرست, بر ای حمظ ای گام حون دضران زا 
زنده به _گور می کنند, ,قرآن آنان را سرزنش و عملشان را محکوم می کند: 

«و|ذا بشر آخفهم بالأثی ظل وجهه مُسود و هو کظيمٌ * یتوری من‌القوم 
من سوء مابشد به ارتکد غلی‌هون آم بدسه فی‌الراب» «نحل/58 ,16 
و9 باآن‌ها که درنظر هرذضم پرحورداری. ارمتطاهر فا وید کی: عاملی 
برای ی 9 برتر به شمار می‌رود وداشتن آن تاره 
این ۳ نه داستان قارون .ریت رل تروت او خریوط است و " که 
قومش با مشاهده آن, جای‌ گاهش راارزو کردند. قرآن درموردنخست با 
تایه همان را هط آووم و سشو با سار اروت 
دیگران نهی کرده است. این تأکید در روایات پیامبر(صلی اللّه علیه وآله)و 
امامان(علیهم السلام)گاه بر روی عنوان آبرو نیز قرار گرفته؛ چنان‌که از 
پیامبر نقل شده است: آبروهای شمابرشما حرمت دارد؛ همان‌گونه که عید 
قربان در ماه ذی‌الحجه و در سرزمین مکه خرف زارد ان اعراضکم 
علیکم حرام کحرمة یومکم هذا فی شهر کم هذا فی بلدکم هذا.[9]امام 
علی(علیه السلام) فرمود: آبروی خود را هدف تیرهای سخنان مردم قرار 

هد نحل عرص خرضا سال المول ۱۱0۱ اه در فران ان تدم 
زمینه درخواست کمک از دیگران, روابط جنسی ناسالم و متهم کردن افراد 
پاک‌دامن به آن, وسایر مسائل اخلاقی. برجسهه‌نر است؛ پس؛ , این گروه 


ایات را در سه بخش بررسی می‌کنیم: ۲ 
1. در زمینه اظهار نیازمندی نزد دیگران, قران کریم با ستایش از فقیران 
عفیف. نیازمندان, جامعه را به حفظ آبروی خود تشویق کرده است: 
«للفقراء الذین آحصروا -_- ستبیل ال ایستطیعون_ ضربا. فی‌الارض, 
-[صدقات ]برای 0 اتنتت که در وا خدا :| فرومانده‌اند ۱( 
[برای تأمین روزی‌]در زمین سفر کنند. ناآگاه, ایشان را به سبب 
خهیشتن‌داری توان کر فی‌تندار دب انان را از سیمایشان می‌شناسی. از مردم 
به اصرار چیزی نخواهند». (بقره/3 27 ,2( از سویی, خداوندبراساس اين آبه 
و و آباتی ذیکز: برای نیازمندان در دارایی‌های توان‌گران, حفقفی قرار داده که 
به صورت الزامی (واجب) یاترجیحی (مستحب) به آنان‌می‌پردازند و اين 
خود, ابزاری برای جلوگیری از تحقیر نیازمندان از سوی توان‌گران است. 
انا که به صدقه ۴ پنهانی (بقره2, 2/1( و مت ت* نگذاشتن در صد قه 
(بقره2, 22 و 264) تشویق می کند نیز در جهت حفظ آبروی نیازمندان 
قابل تفسیر ار ,11 1 «مغفرة» نیز در آنةٌ 263 بقره/2 به حفوظ آبروی 
فقیر, تفسیر شده است .۳۱1 در این بخلش؛ بهی‌دست و توان کر به حفظ 
آنزه تتتویی شنده آند: 
2 بخش دوم انا است که از نسبت دادن فحشا به مردم بهی کرده 
است. از آن‌جا که هتک حرمت و بی‌آبرو کردن افراد, با مثهم کردن آنان به 
فحشا شدیدتر است و پیامدهای ناگوارتری در زندگی خانوادگی و اجتماعی 
آن‌ها دارد حفظ آبرو از حد تشویق فراتر رفته و شکل قانون به خود گرفته 
و برای متهم کردن دیگران مجازات پیش‌بینی شده است؛ نظیر آیه حدذ 
قذف:«هالدین برمون الخحضنت 2 لم بات بارتعة شهداء فاجلدوهُم 
تمنین جلدهٌ و لاتقبلوا لهم شهدة آبدا و أولیّک هم الفسقون< و 
کسانی که به زنان شوهردار نسبت زنا می‌دهند؛ سیس چهار گواه 
نمی‌آورند. هشتاد تازیانه به آنان بزنید و هیچ‌گاه شهادتی از آنان نپذیرید و 
اینان خود فاسقند». (نور/24, 4) عمل کسانی‌که زنان پاک‌دامن را به عمل 
ناروا مهم کرده, آبروی آنان را می‌ریزند نیز گناهی بس بزرگ شمرده 
شده (نور/24, 15؛ احزاب/33, 58) که افزون بر تازیانه. مورد لعن الهی 
قرار گرفته, در دنیا و آخرت از رحمت او محروم و مستحق عذاب عظیم 
خداوند خواهند بود: دار الفت رضفن اعصیت الخیلت الخخضته اچنها 
ق ‏ نا و الأخرة و لهم عذاب عظیم. < (نور |24 23( برای آثبات لواط و 
مساحقه[13] نیز مانند زنا چهار شاهد لازم | است: «والتی یأْتينَ الفَجشة 
من نسایکم فاستشهدوا علیهنّ آربعة منکم ...- و کسانی از زنان شما که 
مرتکب زنا می‌ شوند؛ چهار تن از میان خود بر آنان گواه گیرید... 
سا کل ما بت رای ات ای سر ان 


مسائلی مهم‌تر چون قتل, دو شاهد کافی است - برای حفظ آبروی افراد 
جامعه است. 4 1] 
3. بخش سوم » شامل کلی‌ترین دستور است که در آیه 149 نساء4/۶ بیان 
شده و خداوند مومنان را از ذکر بدی‌های یک‌دیگر که موجب هتک حرمت و 
اعتیار آنان: اشته نهی. کردم" «لایْحت اللة الجهر بالسٌوع». در آیه 11 
حجرات نیز مومنان از تمسخر,* عیب‌جویی* و ذکر القاب* زشت برای 
یک‌دیگر نهی شده‌اند که این نهی نیز برای حفظ حرمت مومنان است. در 
آنه: 12 همین سره از غیبت ۶ که.عاملی برای ریختن آنروف افواه خاخعه 
است و تجسس از اسرار مردم که می‌تواند مقدمه‌ای برای غیبت و کشف 
اسرار آن‌ها باشد و از سوءظن* که آن نیز می‌تواند مقدمه‌ای برایٍ 
تجسشس* و غیبت باشد, نهی شده است: «تامها الذین ءامنوا اجتنیوا کثیرا 
من الظن ان بعض الظنَ نم و لاتجسٌسوا و لایغتب بتعصکم تعضا». در همین 
زمینه از پیامبراکرم(صلی الله علیه شده که خداوند, ریختن 
خون و آبروی مسلمان و سوءظن : به او را حرام کرده است. در آیه 112 
نساء/4 نسبت دادن خطا و گناه خود به دیگران که موجب خدشه‌دار کردن 
آبروی آنان است, بهتان آشکار معرژفی شده است: «ومن یتکسب 
حطینةٌ آو ائما نم بترم به برا ققد احتمل بهتناً و ائماً ینت و کسی‌که خطا 
پا گناهی مرتکب شود سپس نف کتاهیت را منهم سازد, بار بهتان و گناه 
آشکاری را بر دوش گرفته است ». 


موارد جواز یا لزوم هتک ابرو: 


موارد جواز یا لزوم هتک آبرو: 

با همه اهتمامی که قرآن کریم به حفظ آبروی انسان, بهویژه مسلمان 
دارد, در مواردی, برای مسلمان حرمتی قائل نبوده. ریختن آبروی او را 
جایز و حتّی در مواردی بدین شرح واجب می‌داند: 1. اگر زنا با شهادت 
چهار نفر ثابت شود به حاکم اسلامی فرمان دادم تا در حضور گروهی از 
مقمنان او را تازیانه بزند. <.. و لیشهد عذابهما طائفة من المَوّمنین. ِ< 
(نور/24,2) 2. در آیه 4 و 5 نور/24 اقزون بر حکم تازیانه, بر کسانی‌که 
زنان پا مردان 2 فحشا متهم می‌کنند, با فاسق شمردن آنان, به 
مقمنان فرمان می‌د هد که هرگز گواهی آنان را نیذیرند» مگر آن که َِ 
کنند: «ولاتقتلوا لَُم شَهدخ أبدا و آولتک هُمْ الفسیقون * لا الذین تابوا من 
بعد ذلک و آصلحوا». نیذیرفتن شهادت فاسقان, به ففنا ی هتک حرمت و 
او " در بکفی از رهاط اتماعی است. 3 فرهان به قفا رزیت 
«سارق» (مائده/5 38) در معرض دید افراد جامعه, به دلیل بی‌آبرویی و 
عدم حرمت سارقان در جامعه اسلامی است. شایان ذکر است اجرای 
وود تن که مسارم ی‌آ ری اراد تم حانم سا میات 
اراس ات اس اوه اه ال ممم سا اصاعت است ۱ 
براساس آیه 148 نساء/4 خداوند به کسانی که مورد ستم قرار گرفته‌اند, 
اجازه داده است تا ستمی را که بر آنان رفته؛ به صورت گصلی سوء ز 
ستم‌کننده. آشکار کنند وبا زکوینده «لایعی الله الحهر بان من القول | 
هن ظلِم» ؛ با این حال؛ رد اب زا ماه و و اس و ام 
ظلم کننده تشویق شده‌اند. 


ردان 


آبرومندان: 
در آیه 45 آل‌عمران/3 به آبرومند بودن, عیسی(علیه السلام)نزد خداوند در 
دنیا و آخرت تصریح شده است: «ٍنْ ال یسرک بکلمة منه اسمّة المسیخٌ 
عیسّی‌ابن مریم وجیهَا فی الحْیا والأخرة < خدا| تو را به کلمه‌ای از جانب 
خود که نامش مسیح عیسی"* : ان مر ماه وی کی سنا و 
آخرت آبرومند است». در آنة 09 6 احزاپ /3 32 از آبرومند بودن موسی(علیه 
السلام)نزد خداوند یاد شده است: «یأیها الذین ءامنوا لاتکونوا کالذین ءاذوا 
موننی. فاه اللة ممّا قالوا و کان عنذالله وجیهّاح ای مومنان ! مانند 
کسانی مباشید که موسی را زب" اهام خود]بیازردند؛ پس خدا او را از آن‌چه 
تن مبرا ساخت و او نزد خدا| آبزومتد بود». این که از پیامبران فقط این 
دو پیامبر «وجیه» معزفی شده‌اند ‏ با این که همه پیامبران نزد خداوند و 
بین مردم افرادی آبرومند بوده‌اند - در ظاهر برای رفع و دفع اتهام از اين 
دو پیامبر بوده است؛ زیرا چنان‌که از ایه اخیر برمی‌اید. موسی(علیه 
السلام)مورد اتئهام افرادی از قوم خود قرار گرفت.[15] خطاب این آیه به 
فوهنان: و تفی. از ازار بیامیز(صلی. الله:.علنه وآله) گویا به متهم شدنِ 
حضرت در قضیه ازدواج با زیدب اشاره دارد؛ ازاین‌رو, آیه در مقام ر 
۳ و ابرومند خواندن وی در خصوص این ازدواج است.[16] و 
لسلام) نیز به دلیل زاده شدن از مادری بدون همسر؛ در معرض انئهام 
2 بود؛ بدین سبب, خداوند هنگام بشارت به مریم, او را آبرومند 
در دنیا و آخرت معژفی کرده است. تصریح قرآن به آبرومند بودن آن‌دو 
پیامبر, ۱ را بر آن داشته تا وجوهی را برای وجیه بودن آن. ۵2 
پرشمرتد.. آنان اه عیسی را در دتیا به تبوت: وسرآمد بودنش بر 
مردم, استجابت دعای او در احیای مردگان و شفای بیماران, ودر آخرت, به 
بلندی درجه و پذیرش شفاعت[17] و نیز به منزلت وی در قلب‌های مردم 
دز طول. زمان و .در آخرت:۱ ۱18 تفسیر. کرده‌انتن. وایرومندی. موسی. به 
مستجاب‌الدعوه بودنر او[ 9 1] و پدذیرش شفاعتش[20] تفسیر شده است. 
آیه 3 مریم/ 19 که آرزوی حضرت مریم را بیان می کند (ای کاش پیش از 
باردار شدن مرده بودم) و نیز آیه 68 و 69 حجر/15 که درخواست 
لوط(علیه السلام)از قومش را نقل می‌کند که او را در برابر میهمانانش 
ی اوه کنتو: نان کر. آبرو‌فقد. فرتم. 5 لفط است. در آیه 62 هود/11 
خطاب قوم مود به صالح* حکایت شده که منزلت و آبرومندی صالح نزد 
آنان را بیان می‌کند:[21]«قالوا بصلح قد کنت فینا مرچوا قبل هذا< 
گفتند: ای‌صالح ! به‌راستی پیش از این, تو در بین ما مایه امیدواری ۹ 


مانند این اعتراف را قوم* لوط درباره, لوط و خانواده‌اش داشتند: «.. الا آن 
قالوا آخرجوهم من قریتکم ائهم آناس یتطهرون < گفتند: این‌ها را 
اتشفرهان بیرون کنید که مردمی‌پاکیزگی و3 < (اعراف/۰7 92( برپایه 
روایات «اسباب‌النزول» اصحاب صفه * از دیگر کسانی هستند که خداوند 
در آیه 273 بقره/2 با اشاره به عفت ورزیدن آنان در اظهار نیاز نکردن؛ 
اهتمام آنان را به حفظ آبروی خود در جامعه, ستوده است.[22] 


ابرومندی و بی‌ابرویی در آخرت: 


آبرومندی و بی‌آبرویی در آخرت: 

ستاو ای ند اسان تسایس که باب اسان 
وی در این جهان است نیز با آبرومندی_ و نی انز هنت همراه است. 
صریح‌ترین و روشن‌ترین آیه در این زمینه, آیه 106 و 107 آل‌عمران/3 
است که از کت دو گرم روسفید و روسیاه در روز بازپسین خبر می‌دهد: 
«یوم تبیَضٌ وْجوه و تسود وجوهْ فامّا الذین اسوذات, وجوههم آأکقرثم بتعد 
ایم نکم فذوقوا العذاب بما کم تکفرون ت و ۳ الذین ابیَصّت وجوههم 
ففی رحمةالله هم فیها خلدون < روزی که چهره‌هایی سیپید و چهره‌هایی 
سیاه شود اما روسیاهان [به آنان گویند]آیا پس از ایمان آوردنتان 0 
شدید ؟ | پس به سزای آن که کفر میور زیدید» [اين آعذاب را بچشید. : اما 
آنان که رو‌ی‌هایشان سیید شود در مهر و بخشایش خدایند وا در آن 
جاویدانند». روسفیدان در ند به مقمنان تفسیر شده است: «بوم لایخزی 
ال النبیع والذین ءامَنوا» (تحریم/66 8) اما روسیاهان, بر اساس ظاهر 
آیه:. آنانند. که پس از انفان آوزدن: کافر شدند. مفسران, در تطبیق 
روسیاهان وجوه دیگری را بیان داشته‌اند: منافقان. همه کافران آن دسته 
از اهل. کناب کث بسن از شاخت پیامیر(ضلی الله. علیه ,وله اه وی انمان 
نیاوردند, مرتدان و خوارج, تفسیر هایی است که در این باره ابراز شده 
است 231] ببایر علی ارحضرت‌علی (عایه السام انعضود: مدعت. حدارانقد. 
[24] به ظاهر آنف.یی همته. مواود قایل قطبتق اشت: در آیه 61.60 
زمر/39 نیز کسانی که بر خداوند دروغ ببندند, روسیاه شناسانده شده‌اند و 
در مقابل آنان, از پرواپیشگان , یاد 9 که ۳ روسیاهیٍ مبزایند: ۰«وبوم 
الفنمة بر لین کوا علی الله خحوهمم موه وفع الله الذیه 
اتقوا بمَفاژتهم < و روز قیامت*, کسانی را که بر خدا دروغ بسته‌اند, 
روسیاه می‌بینی ... و خدا کسانی را که تقوا پيشه کرد‌اند, به 
[پاس]کارهایی که مایه رستگاری‌شان بوده, می‌رهاند». «ناکسوا زءوسهم» 
, تعبیر دیگری است که خواری و سرافکندگی مجرمان را در آخرت, در 
پیشگاه خداوند بیان می‌کند: «ولو ترزی از المّجرمون ناکسوا رءوسهم عند 
ونم 7 و ای کاش می د ید ی فنکافین که مجر مار سرهاشان را پیش 
پروردگارشان به زیر افکنده‌اند » (سجده/12 ,32 در 1 192 آل‌عمران/ 
3 از قول اولی الالباب چنین آمده است: «رَبّا نک من ثدخل الا ققد 
آخزیته < پروردگارا! هر که را تو به آتش در آوری, به راستی خوار و 
رسوایش کرده‌ای» و در ادامه, آیه194 درخواست آنان این چنین بیان شده 
است: «ربا و ۶اتنا ما وعدئا علی ژسلک و لا تخزنا یوم القیمة < 


پزوردگارا! و آن چه را به وسیله فرستادگانت به ما وعده دادی: به ما 
2 دار و ما را در روز رستاخیز خوار و رسوامگردان». 

بع 
التحقیق فی کلمات القر آن‌الکریم؛ تفسیر القرآن العظیم, ابن‌کثیر 
التشسیر لکییر تفسیر المنار" جامع‌البیان_ عن تاویلٍ_ آی القرآن؛ الجامع 
تقسی. القر ان العظیم؛ الکشاف؛ مه دهد مجمع‌البیان 
فی تفسیرالقرآن؛ المصباح‌المنیر؛ المعجم المفهرس؛ معجم مقاییس‌اللغه؛ 
مفردات الفاظ القران؛ المیزان فی تفسیر القران؛ نهح‌البلاغه. 
سیدمحمود دشتی 


منابع: 


منایع: 
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التفسیرالکبیر: تفسیر المنار: جامع‌البیان عن تاویل, آی القران؛ الجامع 
لأحکام القرآن, قرطبی؛ الذرالمنثور فی التفسیر بالها تور ؛ روح‌المعانی فی 
تفسیر الغران العظیم؛ الکشاف؛ کنزالعرفان؛ لغت‌نامه دهخدا؛ مجمع‌البیان 
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آبزیان 


آبزیان < >دریا 


ارت < عبارداری 


[فت میوه 


اشاره 


آب‌میوه 

این عنوان براساس برخی روایات و گفته‌های مفسران, از «شرابک» 
(بقره/2, 259), «اعصرّ خمرا» (یوسف/12, 36), «وفیه یعصرون» 
(یوسف/12, 49) و «نتَخْذُونَ منهٌ سَکرآ» (نحل/16, 67) استفاده شده 


است. 


آن میوه در داستان عژیر؛ 


تب میوه 3 داستان ره 

خداوند, غرّیر*(علیه السلام/را صد سال میراند؛ سپس او را زنده کرد و 
مهد «قانظر الی طعایک و شرایک متس ۳ 7 
خود بنگر [که طعم ورنگ آن ]تغییر نکرده است ..». (بقره|2, 059( برخی 
از مفسران «شرابک» را با استناد به روایات؛ به آت میوه تفسیر کرده‌اند و 
آن‌ زا اب انکور* می‌دانند ۱11 ول ذر این که آبا اب هیفن را با خوه بة آن‌جا 
آورد پا از میوه‌های قریبه ویران شده‌ای که از آن عبور می کرد تهیه 
کرد اختلاف است. تعییر نیافتن [ ۳ میوه «لم‌یتسته» د‌ ر این مدّت 0 
[2] امری خارق‌العاده است. 


نت میوه در داستان یوسف: 


آب میوه در داستان یوسف: 

یوسف (علیه السلام) در تعبیر خواب عزیز مصر می‌گوید: ». . عام فیه بغات 
الناس و فیه بَعصدون -[سپس از پی آن], سالی [بیایدآکه در آن برای 
مردم باران می‌بارد [< گیاهان می‌روید يا مردم از تنگی و سختی 
می‌رهند]و در آن» [میوه, انگور, زیتون و...آمی‌فشرند». (یوسف/12, 49) 
برخی؛, با استناد ِ کلام ابن عباس و مجاهد و قتاده, مقصود از «یعصوّون» 
را فشردن میوه* ودانه‌های روغنی دانسته‌اند که مصریان. پس از چهارده 
سا سختی راد ان بهره‌مند شدند.[3] هم‌بند یوسف نو زغدارن بر اسان اه 
6 یوسف/ 12 به او گفت: «اتّی آَرنی أَعصر خمراً من خویشتن را [در 
خواب آدیدم که [انگور برایآشراب می‌فشارم». برخی مقصود از «اعصر 
خمرا» را گرفتن آب انگور می‌دانند و از اين که به فشردن خمر* تعبیر 
شده؛ ۳ پاسخ داده‌اند: الف. عرب.؛ در ور 2 روشنی و مشتبه نشدن 
معناء (احور). .| به رتیت ان‌خه بهة آن. د در ور« می نود (خمر) نام 
می‌نهد ِ ب. عرب عمان 5] و غسان,[6] عدب را خمر تاو زد پس 
«أعصد خمرآ» به معنای «أَعصر عنباٌ» است. 


آب میوه از آیات الهی: 
2و من نمرت الیل والأعنب تخد ون منه شکرا و رزقاً خسن ان فی ذلک 
یه لموم یَعقلون < و از میوه درختان خرما* و انگور, باده مستی‌بخش 
وخوراکی نیکوبرای خود می‌گیرید. به طور قطع در این[ها]برای مردمی که 
می‌انديشند, نشانه‌ای است.» (نحل/16.,67) مصطفوی می کوید: سکر 
اعم از مسکر و غیر مسکر (آب میوه) است. سکر بر وزن حسن, دگرگون 
شده چیزی برخلاف جریان طبیعی است؛ مانند شراب و [۷ میوه که از 
انگور و خرما به دست می‌اید.[7] ابوالفتوح رازی می‌گوید: مراد از روزی 
نیکو (رزق حسن) سرکه, دوشاب, خرماء مویز و چیزهای حلال است که از 
۱ 


منابع: 


نا ره 

التحقیق فيی کلمات. القران. الکریم؛ التقسیر الکتیر؛ تقشیر المتان 
جامع‌البیان عن تأویل آی القرآن؛ روض‌الجنان و روح‌الجنان؛ کشف‌الاسرار و 
عدقالابرار؛ مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن. 

محمدصادق یوسفی 


آبیاری 


ابیاری < >کشاورزی 





اشاره 


آتش 
تن عنصری همراه با گرمی, روشنایی و شعله و نیز سبک و بالارونده 
است که از مواد سوختنی پدید صت | ند برابر عربی اب «نار» و 145 بار 
در قران امده است ۱91۰ راغب, «نار» را شعله‌ای قابل ریت معنا کرده و 
آن را با نور * از یک ریشه دانسته که به طور معمول ملازمند و افزوده 
است که نوره توشه ار و ونار, توشه دنت نو است ,01۰ 1 واژه‌های دیگری 
همانند «حریق» به معنای سوزاننده (آل‌عمران/3, 181) «سعیر» به معنای 
شعلهور (اسراء/17, 97) «جحیم» یعنی خرمن آتش ,(واقعه/56 94) 
«شهاب» (حجر/15, 18) «صلی» به معنای سوزاندن (واقعه/56 94) 
«سجر» (تکویر/81 6) و «ایقاد» (مائده/5 64 رعد/13, 17) که دو واژه 
اخیر به معنای برافروختن آتش است, به نوعی؛, القاکننده معنای باد 
ی نویسندگان وجوه و القرآن. برای «نار» وجوه متعددی مانند آتش 
(واقعه/56 1 آتش درخت (یس/36: 80), 8 0 194 
تور ب(طه/0 ۸2 10), دشستی (مانده/5 64) آنن. که قربانی: را می‌ننوواند 
(آل‌عمران/3:183), کفر (بقره/2: 221) و اختلاف (آل‌عمران/3. 103) 
[11] ذکر کرده‌اند.[ 12] 
بر اساس آیات قرآن, عامل اصلی پیدایش آتش, خداوند است: 
«افرءیثم التاز التی ثورون * ءأنتم آنشأئم شجر نها آم نتحن المّنشئون ِ < آیا 
آتشی را که بر می‌افروزید دیده‌اید؟ شما درخت ان را می‌آفرینید یا ما 
می‌آفرینیم ؟» (واقعه/56 71و72) در آیه ديگري نیز به تبيین آفرینش آتش 
ازر درخت سبز برای آدمیان پرداخته است::«الذی جعَل اک من الشجر 
الاخضر نار فاذا نتم منه توقدون». (یس/860 ,36 درباره درخ * آنن 
مد کور. در نظریات گونا گونی وجود دارد. برخی آن را هیزم معنا 
کرده‌اند[ 13] و بسیاری از مفسران برآنند که درخت مزبور, آتش‌زنه است 
و آورده‌اند که دو نوع درخت به نام «مَرَخ» و «عفار» بوده که دو شاخه از 
آن‌ها را می‌بریدند و در حالی‌که هر دو سبز بود و از آن‌ها اب می‌چکید., 
آن‌ها را به هم می‌سایيدند, واز آن‌ها جرقه می‌شد.[14] بعضی 
کفته آخد: منشا همه آتش‌ها, انرژی خورشیدی است و سوختن هیزم هم به 
سبب ذخیره شدن انرژی خورشیدی در دوران سبزی آن است.[15] برخی 
نیز با یاداوری این که ذکرر دو درخت مرخ و عفار در تفاسیر به جهت 
استعداد بینش‌تر آن‌ها برای آتش زا بودن است. نوشته‌اند: همه درختان؛ این 
ویژ کی.ز] دارنده شاهد آن:. اتش سوری در جنئل‌ها است که.بدون دخالت 


عوامل بیرونی صورت می‌گیرد و حاکی از وجود جربان الکتریسته در 
درختان است که بر اثر مالش؛ جرقه می‌زند و آتش می‌گیرد.[16] در جای 
دیگری قرآن ک در آن از اسبان مجاهدان سخن به میان آمده, اذعان 
شده که با مالش پای اسیان بر سنگ و یا زمین از آن‌ها جرقه تولید 
می‌ شود : اعد بت صَبحاً ‌ فالمُوریت قدحاً <سو گند به اسبان 
همهمه کننده و برافروزاننده جرقه». (العادیات/100, 1و 2( کوبیده شدن 
پای اسبان به کوه و تولید آتش, اصابت سم اسب‌ها به سنگ و جهیدن 
جرفه از آن۱ ۱17و ندید آهدن,جرفه از شی‌هایق که‌با فشار جاق اسبان :یه 
هم می‌خورند,[18] وجوهی است که مفسران درباره «الموریات» ذکر 
کرده‌اند. 

ره , برحسب نوع و عوالم و ماهیت, اقسامی دارد. صاحب التحقیق 0 را 
دو قسم مادی و معنوی معزفی کرده و آیاتی را, که در آن‌ها از آتشي 
غیر قابل رویت سخن به میان آمده, مثل « تما یأکلون فی تطونهم نارا» 
(نساء/4, 0 معنوی به شمار آورده است.[19] کسانی هم آتش را با 
توجه به کارکرد آن, چند گونه معرزفی کرده‌اند. از سوی دییر: به تناسب 
عوالم هستی نیز اتش قابل تقسیم به اتش دنیاء برزخ* و قیامت است و هر 
یک از اين‌ها ویژگی‌های عوالم خود را دارند. 

از آیات قرآن استفاده می‌ شود که آتش, از پدیده‌های پیش از آفرینش 
اسان ات انانی که فر ان‌ها از طلفت وم علبه السلام اه رس اد 
فرشتگان برای سجده بر وی, سخن گفته شده, نشان می‌دهد که آبلیس* 
پیش از آفربتتن آدم ( علیه السلام)از آتش آفریده شده است: «قال آنا خیز 
چیته خلقتیی من نار و خَلقَة من طین,» (اعراف/7؛ 2) نیز ص/38, 76 در 
آیه‌ای, ابلیس از جنس رن ۶ معزفی شده (کهف/18, 50( 9 در آیه‌ای 
دیدر, به‌صراحت آمده که جن» پیش از آدم ( علیه السلام), از آتش آفریده 
تک او «و لقد حَلقنا الانسن من صلصل من حماٍ مسنون * و الجان 
خلقنهٌ من قبل من نار السموم < ما.؛ انسان را از کل خشکیدم برامده از 
گل بدبو آفريدیم و جن را پیش از آن, از آتش گرم و سوزان و بی دود خلق 
کردیم. ۳ (حجر/26 ,15 و 27). 

در تورات. از اتش مقدسی یاد شده که همواره فروزان بوده‌است[20] و 
مردم. قربانی*های خود را برای جلب رضایت خدا در ان می‌سوزانده‌اند. 
[ 21] نزول چنین ات از اسضان بر قربانی, نشانه قبول قربانی و دلیل 
حفانیت آورنده آن نیز ۳ می‌ شده است ۰[ ۳ قرآن نیز خواست ِ 
از وان را اش اشلام ‏ صلی الله علية واله کزارشن کوده کم نو 
پیامبر آمده, اظهار داشتند که عهد کرده‌اند به هیچ پیامپری ایمان نیاورند, 
مگر قریانیییی بیاورد که آتش آن را بسوزاند[23] ۳ قالوا از ال 
هد الینا آلا تین لرسول حثی یأتینا بقربان تأکلةْ الثاد.» (آل‌عمران/ 3, 


183 برای آتتشن مطرح شده در [۳ اوصافی چون سپیدبی‌دود, [ 4 2] 
صدای مهیب.[25] و آسمانی[26] را ذکر کرده‌اند. 

در آحایت قرآن, به قداست آتش اشاره‌ای نشده و فقط در ا ابا به نقل از 
انلس یه دلیل خلق شرت از امس خوو را سر از آدشت که از که 
آفریده شده به شمار آورده است : «آنا حَیرٌ منه خَلَقتتی من نار و خَلََتَهُ من 
ای ۵ ای اش له اصال ان هلان 
بدیهی بوده که وی بدون اقامه دلیل به ادعای برتری خود بسنده کرده 
است؛ در عین حال. مفسران کوشیده‌اند وجوهی را که نشانه يا دلیل 
برتری آتش باشد, در تفاسیر بیاورند. برحی. , احتمال‌هایی را ذکر کرده ۲ 
درباره آن‌ها نظری نداده‌اند و برخی دیگر, آن‌ها را نقل و نقد کرده‌اند و در 
مقابل. ارات را مبنی بر برتری چیزهایی قر اتف برشمرده‌اند ۰" 
مفسران. احتمال‌های یاد شده را چنین بر  ِِ‏ اتش, قوّت بیش‌تری 
بر موجودات دیگر دارد.[ 8 2] از عالم علوی, لطیف. گرما بخش, خشک. در 
کیان ارام اما ما یار است با سرارت ری کر ما ات 
دارجمتاست است 9۱ اهرای کلکی بر ۱ آخراه راید وا 
نزدیک‌ترین عنصر به فلک است. آتشن زور ترتوافکنی خانشین خورننید و ماه 
است؛ وقتی که آن‌ها نیستند. آننتن نور دارد و تشببه روح (نفس بخاری) 
است. سبک و بالا رونده است. نخستین برج فلک, برج حَمّل است که بر 
طبیعت اتش قرار دارد. هر جرم زمینی که نورانیت داشته باشد, اشرف 
است. چشم که شریف‌ترین عضو بدن است. رویتش به شعاع است. 
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فواید معنوی آتش: 


فواید معنوی اتش: 
از مجموع آیات مربوط , به؛ انش استفاده می‌ شود که دو نوع فایده و کارکرد 
دارد: کارکردی معنوی, ونقشی مادی. فایده معنوی آنم ابه. خدا بودن. و 
یادآوری حقابقی مانند معاد و جهنم است. آناتخ 90 یس/36 و 71 
واقعه/56 که درباره درخت آتش‌زنه است, در شمار آیاتی‌اند که نشانه‌های 
خداوند را بیان مي‌کنند. تعبیر «اولم یرالانسن ..» و سیاق ایات در سوره 
یس و نیز تعبیر «افرءیتم ... ءانتم انشاتم شْجرَتها» و ذکر صفت «تذکرة» 
برای آتش در سوره واقعه, الهام‌بخش این حفیفتند که پد ید آ درخ آنتشن از 
درخت سبزه آیه الهی است. مفسران. در هر دو مورد» آنش را مایه پند و 
اندرز,[32] نشانه توان خداوند بر باز افریئن انسان‌ها در قیامت, فا دوز 
شعله‌های آتنن جهیم دانسته‌اند 33 برخی 1 90 پس را که در سیاق 
آیات معاد است: «اأولم‌یر الانسن أتا حلقنة من تطفة . ۰ ورب آنا قلا و 
تییی خلقه قالٍ من بح العظم . .. * قل تحییها الذی آنشاها ول جذ 
الذی جعل لکم من السَجر الأخضر نارا» (یس/36, 77 - 0 و »۱ 
گرفته‌اند که فا «تذکرة» در آیه «تحن جعلنها تَذکرَةٌ و متعا لْلمقوینَ» 
(واقعه/56 73) معاد یا جهثم است. فخررازی. آن را یادآور امکان معاد 
انمض این است: کت که راهان اس از صرحت ی نوا 
است, بر ایجاد حرارت جان‌دار در مرده. ناتوان نیست.[34] مفسران بر 
هم ری خی وا آن زا تن باس فگران. فاد 
کات سا ارام ی جوا که امه کار و مروت یبا شاه 
حیات سازگار است؛ در حالی که استخوان, سرد و خشک و با طبع مرگ 
سازگاری دارد؛ بنابراین, ایجاد حیات در استخوان ممکن نیست و خداوند با 
تکاس اس اف کت سر کال هزین را پاش می‌دهد: 
۲361 ۳ آتش مزبور را افزون بر پادآور معاد بودن؛ تذکری برای 
وجود آتش نفس که شعله‌ای ملکوتی است و پادآور ماده آفرینش شیطان 
دانسته که باید با آن به یاد کید شیطان بود.[37] 


نقش ماوّی آتش: 


نقش مادی 
کشف آتش به وسیله انسان, اهیّت شایان توجّهي دارد[38] و 
عظیم‌ترین حوادث زندگی بشر است و تمدذن بشری با آن آغاز شده ِ 
این پدید۵» از جمله وسایلی است که تداوم حیات بشر و رشد و تحوال 
صنعت در گرو آن بوده و هست. انسان برای ادامه حیاتش به غذا نیاز دارد 
که تهیه آن با حرارت و آتش ممکن است.[40] به ساختوساز ابزارهای 
فلزی محتا است که با آنتتن انجام می‌ شود. (رعد/13, 17( نقشی که 
آتش در زندگی بشر ایفا می‌کند, به قدری حائز اهشْبّت است که خداوند از 
آن به متاع (کالای زندگی) تعبیر کرده (واقعه/56 73) و نیز از آتش با 
صفت «تذکرة» یاد شده که یادآور نعمت خدای متعالی است"[41] هم‌چنین 
در همین سور ه: از آتش به «متاع» (کالا) تعبیر شده که نشان‌دهنده 
استفاده همه انسان‌ها از آن است: «تحن جعلنها تذکرة و متعا للمقوین». 
(واقعه/56 73) «مْفْوی» از ريشه «قواء» به معنای بیابان و ملازم با 
تادارش اشت ,۱۸2۱ قطرب آن را اد عاکه‌ها اضنادو به سای کفیر نی 
شمرده[ 43]و مفسران مقصود از «مقوین» را همه کسانی دانسته‌اند که 
از نور و گرمای آتش استفاده می‌کنند و برای پختن نان و غذا از آن بهره 
می‌گیرند؛[44] با اين حال, در برخی آیات, مواردی از استفاده خاص از آن, 
مورد اشاره قرار گرفته است. آتنش: وسیله گرمازا و وسیله روشنایی‌بخش 
است که می‌توان از آن برای یافتن راه در تاریکی استفاده کرد؛ چنان که 
موسی(علیهر السلام)پس‌از مشاهده آتش در بیابان؛ برای گرفتن شعله‌ای 
از ان برای گرم شدن پا یافتن راه در تاریکی شب به طرف آن رفت: «ذ 
زا ناراً ققال اهلد آمکتوا ای عاست تارا تعلی ءاتیکم:ینها بفس او اجه 
غلی الثار هُدی.» (طه/20,10) نیز نمل/۰27 7 و قصص/28, 29. آتش 
منود که موسی(علیه السلام)آن را مشاهده کرد, بر نور حمل شده است؛ 
[ 45 ] هر چند مفسران در این که آن‌چه موسی دیده, آتتتن حقیقی بوده پا 
نوری بوده که در نظر او آتنش. آمده: اختلاف نظر دارند.[46] در مَتلی که 
خداوند در سوره بقره آورده و حال منافقان* رز به آن تشیبیه کرده, به 
روشنایی, _ بخش بودن آتش اشاره شده است: «مَنَهم کمثل استوقد 
نار" قلضاآضاعت ماخوله ذدهب اللهٌ پنور هم 6 ترکهم فی ظلمت لایبصرون». 
(بقره|2, 17( در سه‌جای قرآن, به تصریح پا اشاره, از ان به‌صورت 
ابزاری_ برای ساخت زیورآلات, سد و پختن خشت یاد شده است. کزان تیه 
دست آوردن زیت آلات پا وسایلی دیگر چون آهن, مس و روی به کمک 
خرارت انش را مت الهی دانسته است: «ومفا توقدون غلیه فی‌الثار 


كِ 


استفاء جلیه: آو.عقع. زبد منله» (رغد/13:17) جنان‌که. ذوالقزئین, برای 
جلوگیری از ستم قوم یاجوج و فاجوع: با کمک قطعات دوب شده آهن 
(مس)[ 47] بین دو کوه, سدی بنا کرد: «۶اتونی زیر الخوید ی |ذا ساوی 
تین الصدفین قال انخوا حتّی |ذا جقله نارا قال ۶اتونی آفرغ علیه قطرا» 
(کهف/18, 96) ۳ ۳ ۳ 

ار اینه رون ار مرش فان ماه که با ار اراد ها ان 
مناره‌ای بنا کند تا وی پتواند به خدای موسی( علیه السلام)دست پابد؛ 
«فأْوقد لی یهمن علّی الطین قاجقل لی صرحا لعلی طلغ اٍلی اله موسی» 
(قصص/8 2 9 می‌توان: به‌ذستت آوزد که کازبرد آتش در نساختن آجز .ور 
آن دوران امری شناخته شده بوده است؛ هم چنین از به صورت وسیله 
کیفر و تعدیب پیامبران و دین‌داران از سوی کافران به کار رفته است؛ 
چنان‌ که قوم نمرود, ابراهیم* را به جرم شکستن بت‌هایشان, با آتش کیفر 
کرده‌اند :«قالوا حرَقوه» (انبیاء/21, 48[)68] و اصحاب اخدود*. مومنانی 
را در گودالی از آتش انداختند و در حالی‌که خود نظاره می‌کردند, آنان را 
در آتش سوزاندند:«قَیِل أَصحت الأخدود * الثار ذاتِ الوفود * اذ هم غلیها 
فعود و هم علی ما یفعلون بالمژمنین شهوذ» (بروج/ 85 4نا 7) در 
مقابل. 7 آ نز به گونه‌ای برضد * کافران و کژروان استفاده شده است؛ 
چنان که در تمثیلی, با کیجم عفن ضالم امسخته با ربا نم با ندیه 
مومنان هشدار داده تا اعمال صالح خود را با ریا و نفاق نيامیزند (بقره/2, 
0266 چنان که صاحبان باغ سوخته وقتی تصمیم گرفتند از عواید باغشان 
تهعیران کسی نکنتته ای اسمایی بر باع نان اضانت هانترا هی ار 
خاکستر تبدیل کرد: «فطاف علیها طایْف من زبک و هم نایْمون * قأصبَحت 
کالصریم» (قلم/68 9 و 20( هم‌جنین ماجرای سوزاندن گوساله سامری 
با ره کین ار ارخماه موادد اسفاهه . ام "اس 
موسی(علیه السلام)برای ریشه‌کن کردن بت‌پرستی. , گوساله سامری را در 
مقبل چشم بنی‌اسراثیل سوزاند و به دریا افکند: «وانظر الی الهک الذّی 
ظلّت علیه عاکفا لثْحرْفتّه نم لنسیفتّه فی‌اليمٌ تسفاً» (طه/20, 97) 

قرآن, از آتتزن به صورت ماه خلقت جنیان یاد کرده است: «وخلق الجاٌ 
من مارح من نار» (الرحمن/55 15( و از آن‌جا که ابلیس نیز به نص ۷۳2 50 
کهف/18 از جنیان بوده, ماده خلقت او هم اننف است. «مارج», مخ خالص 
آنش خشعله انش ناب اش آنتوا مخلفظی, از انس و درد و سر 
نیز دانسته‌اند. برخی, , آن را شعله زرد و سبزی دانسته‌اند که با برافروختن 
آتشن: الا فی‌رود. |[ 49] دز آنه دیگری, ماذه آفریتتشن جن؛ 3 اننتن با وضنف 
«سموم» معرفی شده است: «والجا خلقنه من قبل من نار السّموم». 
(حجر/15, 27) «سموم» را آتشی دانسته‌اند که دود ندارد و صاعقه از 
جنس آن است. وبرخی آن را شدات حرارت و از باب اضافه موصوف به 


صفت خلفقف کرده‌اند 01۰ 59] صاحب المیزان در وجه جمع بین «مارج» (آتش 
خالص) و «سموم >> (آتش مخلوط), گفته است: ماده اصلي آفرینش جنیان.: 
«سموم» و حار و حاد بوده؛ سپس شعله کشیده و «مارج» شده است. 
[51] برخی مفترانر در ذیل آیات 6 تا 18 حجر/ د1 (3 لد جعلنا 
فی‌السّماء بُروجاً . * و خفظها .من کل شین رجیم * ال هن استرو- 
المع قأنبعه ها در ار ای را تا ی ان 
از هر شیطان رانده شده‌ای حفوظ کردیم, جز کسی را که اتتای سمع 
کند, شهاب مبین او را تعقیب می کند), گفته‌اند که «شهاب» شعله آتش 
است[52] و از آن به آتش لطیف تعبیر کرده‌اند.[53] 


سرد تقنژن آنن: 


سر د شدن 9 

طبیعت سوزانندگی آن است؛ اما در آیه 6009 انبیاء/21 از سرد شدن 
آن سخن به میان آمده:«قْلنا شاد کون سا نما علی رزیت <ای 
آنتتن ! بر ابراهیم سرد و سلامت باش». بعضی مقصود از سرد شدن آ نفخ 
راتبدیل حرارت آن به سردی از سوی خداوند دانسته‌اند[54] و بعضی 
گفته‌اند: خداوند. طبیعت آتش (حرارت و سوزانندگی) را از آن گرفت. 
[55] سیدقطب, بدون ذکر وجوه و احتمالات, آن را کار خدا دانسته و گفته 
است؛: کشی که به اتش دستور سوزآندن داد فزمان .سرد شندن را نیز .داد 
مین یا مان ی ال سلست ۱ 


آتش گرفتن دریاها: 

ات گرفتن دریاها: 

از رخ‌دادهای آستانه قیامت. تبدیل شدن دریا*ها به آتش است: «و [ذا 
البحار 2 سجرت.» (تکویر/81 6( «سجر به معنای ۱ آنفتن یت 
[157 1 در تبیین برافروخته شدن دریاها اختلاف‌نظر دارند. برخی, 
آن را چونان شعلهورشدن تنور[58] و برخی, به معنای داغ شدن‌ودرهم 
شدن دانسته‌اند.[59] پاره‌ای از مفسران با اين اذعا که دریاها در قيیامت 
به شدذّت به حرکت درآمده, آب به بخار تبدیل می‌شود و در آثر خروج کره 
آتشین از دل زمین, انش می گیرده به: توجیه غلمی ان پرداخته‌اند. 


آتش آخرت: 
براساس آیات قرآن, هم در آخرت آنتشن وجود دارد: « أنه من پشرک بالله 
فقد حَرّم ال علیه الجنة همان الثار . سک (مائده/5 7/2( و هم در برزجخ ». 
حاقٍ بال فرعون سوءّ العذاب* الا بُعَضون علیها غدوا و عَشیا و وم 
تقوم السَاعةٌ آدخلواءال فرعون آشذ القذاب» (غافر/45 0۰ 46)زیرا 
طبق این آ ناه آل فرعون پیش از فرا رسیدن قیامت, هر صبح‌گاه و شام‌گاه 
بر آتش عرضه می‌شوند. تفاوت آتش آخرت و آتش برزج دا شدات و 
ضعف آن دو است 601[۰] آتش آخرت, به مراب قوی‌تر و سوزاننده‌تر از 
آتش دنیا است. در حدیتی اه بخشی از این آخرت, هفتاد بار با آتب 
خاموش؛ سبسسن شعلهور شده تا به صورت آتش دنیا در آمده است:[61] با 
توجه به این که اعمال انسان‌ها دارای دو چهره ظاهری و باطنی است و در 
قیامت. همان چهره باطنی اعمال برای صاحبانشان تجسّم می‌یاید.[62] 
یَاکلون آمول الیتمی ظلماً اثما باکلون فی تطونهم 3 (نساء/4, 9 
هالی که از راه کتمان وحی به دست می‌آید[64]: «ِنْ الذین یِکثمون ما 
ال اللذمن الکفبو شون نبا فلیلا اوای ما باکلون فی ظوهم. ‏ 
النان» (بقره 2 14( همان خوردن آتش است که در آخرت ظهور 1 
می کند. گفته شده: کلمه «نار» در آیه 4 بقره/2 به صورت استعاره 
تمثیلی به کار رفته و مشبّه به (آتش) در مشبّه (رشوه خواری اهل کتاب) 
استعمال شده است.[65] 
در آخرت, ان هر انسانی از درون وی شعلهور شده, مخصوص خود او 
است و فقط به ۳۹۲ فاعلی (ملکات انسان) وابسته است و نیازی به مبدا 
قابلی و سبب اعدادی ندارد.[66] اين آتش که تجلی غضب و انتقام الهی 
است با گناهان تولید و تقویت و با توبه خاموش می‌ شود. ؛ بنابراین, آتش 
آخرت: ابتدا باطن شخص را می‌سوزاند و از آن. جا به ظاهر سر ایت 
می کند؛ چنان که از ای 97 اسراء 7 که ۳ تعبیر «زدنهم»* به کار رفته 
نه «زدنها» به دست ۳( که هرگاه آنتنشن سوزاننده بدن گمراهان 
فروکش کند, خداوند اتش درون آنان را شعلهور می‌سازد: س_ خبنت 
زدنهم سعیرّا» . آتش آخرتی, افزون بر سوزاندن اجسام و سرد 
«والبتحر الهسجور دا (طور 52 6( نفوس را نیز می‌سوز اند: «نازٌ الله 
المُوقَدهٌ 5 الّیی تال علی لأفدة» (همزه/ 04 6و ً( ولی هیج‌گاه مومن 
با تیه اند خاولعی نها جبقدون» (انبیاء/ 21, 101) بلکه با وارد 
شدن مومن ذران «وان ۹ الا ورذها» (مریم/71 ,9( خاموش می‌ شود 


[67] چنان که بر اساس روایتی, آتش چهنم می‌گوید: ای موّمن ! عبور کن 
که :نوزت شتعله مرا خاموش کرد:[68] انس آخرتی با خواس ظاهزی قانل 
مشاهده بیست و فقط با حواس آ حون می‌توان آن را ادراک کرد ۱091۰ 
آتش جهثم, برای کیفر کافران و مجرمان آفریده شده و بیش‌ترین کاربرد 
آخدفرن درقرآن, به همین آتشن مربوط است. اوصافی جون جوشان بودن 
(ملکی/67 10۸ شعله داشتن (مس 111 3(, ,. نفود بر جان‌ها (همزه/6 0۹ 
و7), گداختن چهره (کهف/18,29), سایه انداختن (زمر/39, 16) و . 

اوصاف آتش جهثم است. از تکرش یه مخضوغ آبات عذاب* 4 
دست شب اند که شایع‌ترین و سخت‌ترین عذاب جهنمیان آتش‌است. 


استعاره‌های قرآنی آتش: 


استعاره‌های قرآنی ] 

واژه «النار» در آیه «و کنتم علی شفا خحفرة من‌النار قأنقذکم منها» 
(آل‌عمران/103 ,3( که به وضعیت عرب؛ پیش از ظهور اسلام اشاره دارد, 
به و فتنه, کفر, [70] کینه, عصبیت و دشمنی[71] معنا شده 2 در 
آیه دیگری, درباره یهود امده که در صدد برپا کردن چنگ بر ضد ضد پیامبر 
بوده‌اند که از آن به «نار» تعبیر شده است:«.. کلما اوقدوا نار آاحوت 
أطفاًها اللْذ» (ماتدم/5 64) قرطنی: آن. را بریا. کردن فتنه و جمم تیره و 
تجهیزات برای جنگ دانسته که در این صورت, «نار» معنای استعاری دارد. 
او قولی را هم به معنای غضب نقل کرده است.| 72 ] المیزان. آن را جنگ 
دانسته ۱731۰ و برخی گفته‌اند: عرب وقتی تصمیم به جنگ می‌گرفت: آتنشن 
بر می‌افروخت که در این صورت, «نار» معنای حقیقی دارد.[74] در ذیل 
آنة «فالموریت قدحاً < سوگند ؛ به افروزندگان جرقه آتش» (عادیات/1000, 
2 نیز مفسٌران وجوه متعددی برای آتش و «قدح» ذکر کرده‌اند. 
جنگ‌آوران؛ هنگام شدب؛, برای رفع حاجت خود. آتش برپا می کنند. آتش 
فتنه‌ای که با زبان پدید جتض | نگ آنذیشه‌هانین که انشن نیرنگ برمی‌افروزند و 
بر کردن آتش برای فریب دشمن ۳ زیاد قلمداد کردن جمعیت هیجان 
اسبان,771] تن گونا گوتن ات کز در ار ذکر قدم ات 
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اشاره 


آتش‌بس: قرارداد متا رکه جنگ در مذت محدود 
آتش‌بس؛ در اصطلاح عبارت از قرارداد ترک جنگ* در مدذت محدود است؛ 
اعمّ از این‌که در برابر دریافت عوضر یا بدون‌آن انجام‌گیرد [ 1 ]بدین‌ترتیب, 
آتش بس نوعی صلح* و آشتی * موقت است که در عربی با «هدنه» و 
«مهادنه» از آن یادمی‌شود. 
با توجه به این که | در فضای نبرد انجام می‌گیرد, وقوع آن در 
نتتیز دح بال: حضور بیامیراکرم(ضلی اللة علیه.والهادز که و دعوت مردم 
به اسلام, مصداق ندارد؛ زیرا در این دوران؛ به سبب ضعف مسلمانان و 
سوق هت اسا ره هر اوه سا سر نامه امکان جنگ و جهاد* 
با مشرکان وجود نداشته است؛ بنابراین, سخن از آتشن بس؛ فقط به 
دوران پس از هجرت پیامبر به مدینه و تشکیل حکومت اسلامی ناظر 
است. مهم‌نرین مصداق ااتش بس در تاریخ اسلام, صلح حدیبیه * است. 
پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله)در سال ششم هجرت., برای انجام مناسک 
عمره رهسپار مکه شد. متیر کان مکد: با آگاهی از مقصد نیامبر: از طریق 
نماینده‌ای در حدیبیه با وی پیمان صلح امضا کردند و دو طرف متعهّد شدند 
که به مدّت ده سال از جنگ بیر هیز ند ۱2[۰ پیامبر, به تمام مواد و شرایط 
این عهدنامه پای‌بند ماند؛ اما مشرکان؛ با شبیخون به کرو هت از هم‌پیمانان 
مسلمانان پیمان‌شکنی کردند و در پی کم در سال هشتم هجری به 
دست مسلمانان گشوده شد.[ 3 ] 
در قران کریم, از آتش بس به طور صریح و با عنوان «مهادنه» سخنی به 
میان نیامده؛ بلکه به گونه‌های مختلف بدان توجّه شده است: 
1 در دو مورد. عنوان «سلّم» آمده: 5 ان جنجوا للسّلم فاجتح لها و و کل 
غعلی الله ان هو السمیع العليهٌ < و اگر [مشر کان‌آابه صلح گراییدند, تو نیز 
بدان‌گرای و بر خدا توکل کن که او شنوای دانا است». (انفال/8 61) 
«فلاتهنوا ۵ توا الی اس ام و انتم الأعلون 3 اللة معکم 3 لن ند کم اعجلکم 
> پیس سستی نورزید و [کافران را به آشتی مخوانید [که آشما برترید و 
خدا با شما است و از [ارزش]کارهایتان هرگز نخواهد کاست». (محمد/47 
35( 
در دو مورد, با عنوان «سلم» ذکر شده است: «فان اعترلوکم قلم و 
و ألقوا الیکم السّلم فما جعل اللهُ لکم علیهم سبیلاً < پس اگر از 
اک وا یا نجنگیدند و به شما پيشنهاد صلح دادند, 19 
برای شما راهی [برای تجاوز ابر آنان قرار نداده است». (نساء/4, 90) در 
آبه: بعد ضی فر ماید: اکر از شما کناره نکر فتند و به شما پیشنهاد صله ندادند 


و [از پیکار با شما دست برنداشتند], آتان را هر کجا يافتید, ببه اسارت 
و و بکشید: «فان لم عوقو الک اس کم رف وا اد 
فخْذوهم 3 اقتلوهم یت لَقفتموهم». ای كِ معنای دقیق «ستلم»: 
آشتی‌خواهی موقت 0 می‌رود. برخی ۷ «سلم» ۳ آیات 
پیشین را به معنای «مهادنه» و «آتش‌بس» نیز دانسته و شرایط واحکام 
آتشن‌ببتن را در ذیل همین دسته ۳1 آیات آورده‌اند 51۰ 

2 در برخی آیات: عنوان «میثاق و معاهده» آشنگه است. در ۳ 4 توبه /9 
از محترم شمردن پیمان" مشرکان که تعهٌدشان را ۱ سخن, به 
میان آمده: « الذي ین عهدتم من المُشر کین ثم پتقصو کم ر شیناً 
آم روا معا ۳ فانسفا الیمم. کید هم ای ان لاد 
الْتقین» و در ۳ 90 و 90 نساء/4 از هم‌پیمانان مشرکان شرت گفته و 
این که مسلمانان با ۳ صلح و مدارا داشته باشند: ».. فخذوهم و اقتلوهم 
... * الا الذین یصلون الی قوم بیتکم و بیتهم میثق . ». در اين آیات. از مفاد 
و گفتوگو نشده؛ اما چنان که بسیاری از مفسران گفته‌اند. مقصود, 
پیمانی است که براساس آن؛ افزون بر سایر مواد پیمان. نبرد بین دو 
طرف معاهده نیز برای مدتی متروک اعلام شده است 01۰ 

3. در برخی اپات: مسجدالحرام و ماه‌های حرام, مکان و زمان‌هایی که 
شایسته متارکه جنگ است, دانسته شده و از مسلمانان خواسته شده که 
ضمن پای‌بندی به معاهده تون فقط زمانی به جنگ اقدام کنند که 
مشرکان این پیمان را نقض کرده. حرمت مسجدالحرام و ماه‌ها *ی حرام را 
شکسته, به جنگ برخیزند! نظیر آیه: «الشهر الخرام بالشّهر الحرام و 
الخذمت قصاصم فهن اعتدی علیکم قاعتدوا غلیه بیثل ما اعتدی غلیکم» 
(بقره/2:194) در بط 2 5 یات همین معا بای ار 


تفاوت آهدخ است. 


۳ 


ع 


حکمت پذیرش آتش‌بس 


1 محبوب نبودن جنگ: 


1. موب نبودن جنگ: 

جنگ به طور ذاتی مورد تشویق اسلام نیست؛ بدین جهت.: , هرگاه دشمن 
برای صله اعلام آمادکی کندر اسلاه ضاه: را خیم می‌دهدا 7]عا ندان‌ها که 
به پیامبر فرمان می‌دهد آتش‌بس را بیذیرد و به احتمال خدعه دشمن توجه 
نکرده, بر خداوند توکل کند.[8] (انفال/8 61 و 62) 


از تفای مسا رانا 


2 تجدید قوای مسلمانان: 

زمانی که مسلمانان دچار ضعفند پا به ساب طولانی شدن جنگ, از توان 
آن‌ها کته شم امه تخیر تشن تا زو هی کنو بسا مادم 
از فرصت پیش آمده, به تقویت بنیه نظامی و تجدید قوا بیردازند .۱91 


۳ . زمینه سازی برای گرایش به اسلام: 

ایجاد فرصت مناسب برای مطالعه دشمنان ِ اسلام و احیاناٌ باز گشت 
آن‌ها بای ا سکضسا تن مس انم نم ار از اشرار رت 
آنتن‌شتن باشن ۱101 هشتر کان بتن. از اتعقان پیمان صلح خدسية توانستند با 
آزادی تمام, بین مسلمانان رفت و آمد کنند و این امر باعث شد با اسلام 
آشنا و بسیاری از آن‌ها مسلمان شوند و پیامبراکرم(صلی الله علیه 
۳ از فذاشت دو سال, با شماری از پیروان که جچندین برابر تعداد 
مسلمانان پیش از پذیرش این صلح بودند؛ رهسپار فتح ۳ شود[ 1 1 ] و 
بدون مواجهه با مقاومتی قابل توجّه, مکه را یرایهد به همین جهت؛ , صلح 
حد ببیه, فتج مبین معرزفی شده است. قرآن کریم در آیه 6 توبه/9 به پیامبر 
فرمان می‌دهد که هرگاه مشرکی هنگام جنگ برای شنیدن سخن الهی پناه 
ها تیه ام ند مسا اساو را سا اس بسا این اف 
نشان ف دهد که اسلام برای و کی کرو نبرد, هرچند برای مذتی کوتاه 
( نیشن ) برای فراهم آوزدن زمینه آشنایی درشمن از اسلام, اهمیت 
ونکه‌اق خانل. است,| ۱12 


الف. شرایط پیشنهادآتش‌بس: 


الف. شرایط پیشنهادآتش‌بس: ‏ 

«قلاتهنوا و تدغوا |لی السّلم و أنتمٌ الأعلون.» (محمد/47,35) صیغه نهی 
(لاتدعوا) ظهور در حرمت پیشنهاد ااتش‌بس در حال قوّت مسلمانان دارد. 
شاید از مفهوم ایه بتوان جواز پيشنهاد آتش‌بس در حال ضعف را استفاده 


ب. شرایط پذیرش آتش‌بس: 


ب. شرایط پذیرش آتش‌بس: 

از جمله «فاجنح لها» در ات 601 انفال/ 9 لزوم پذدیرشش آتیش بس به دست 
می‌آید؛ چنان‌که از آیه «فان اعتژلوکم ... قما جَقل اللْهْ لکم علبهم سییلا» 
(نساء4/۶, 90( پر هیز از ادامه جنگ پس از پیشنهاد آتتش تن استفاده 
می‌شود که لازمه‌اش لزوم پذیرش آتش‌بس است. 

برخی ِ این وجوب را به زمانی مقید دانسته‌اند ِ پذیرش 
تضاا اجه ۳ دنه درباره انناام ۳ ۳۹ چنان که و مفهوم, نت 6 توبه/ 
9 (و ان أحذ من‌المٌشرکین استجازک قأجره حّی بَسمع کلم اللْه) استفاده 
قی و دا اه مصاحت مساها تا مان فلا ها رایمه ی را 
نداشته باشند. |[ 4 1 ] بعضی پذیرش انش نتتن در صورت عدم مصلحت را 
حرام دانسته‌اند.[ 5 1] 


اشاره 


نسخ حکم آتش‌بس: _ ۳ ۳ 
شماری از مفسران گفته‌اند: ایات ناظر به صلح و اتش بس,: مربوط به 
زمانی است که مسلمانان س صضعف به سر می‌بر ده‌آند؛ بنابراین, پا ایاتی 
نظیر: «وقتلوا المٌشر کین کافةٌ» (توبه/9, 36): «فافئلوا المٌشرکین حَیثٌ 
وجدتئموهم» (توبه/0؛ 5) يا «وقتلوهم حتثی لاتکون فتنةْ» (بقره/2, 193) و 
شنوم آست:۱ ۱16 دای وت سه آیایگ اش تسه ماه سای 
"1 ذکر شده است: 1. اجازه دادن به مسلمانان‌برای‌جهاد با دشمنان؛ 
(حح/22, 39) 2. دعوت به‌پذیرش صلح درمقابل پیشنهاد صلحاز جانب 
مشرکان؛ (انفال/8 3)61. دعوت به جهاد وجنگ همه‌جانبه.(توبه/9, 123) 
171 مراحلع از وضعیّت مسلمانان و میزان برخورداری آنان از توان و 
ساز و برگ خنکی.ستایر. بفده و از آن‌کا که در مرحله شوم و بابانی. جد 
سرب توانمندی, به جهاد دعوت شده‌اند, مراحل پیشین نسح شده است. در 
مقابل. شماری از قرآن پژوهان معتقدند که آیات. آتنئن‌بس.. تسخ تشدم 
است؛ زیرا اوّلا آیه «قاقتلوا العُشرکین حَیثٌ فجدثموهم» (توبه 9 5) در 
سا تفع فحرخ تال وی ساعیرا کرم ضلف الله غلبه. واه ایس از آرن. ۱ 
اهل تخران مان ضاه و آتشرسس بر فراد کرو 18] تاسا همان مصاحتی که 
باعث شده مسلمانان در مرحله دوم از مراحل سه‌گانه جهاد, به پذیرش 
از تن در مقابل پيشنهاد دشمنان مآمور شوند, ممکن است در سایر 
زمان‌ها برای مسلمانان پیش آید و پذیرش آفتتن دزن به واقع مصلحت آنان 
را در پی داشته باشد؛ البته تشخیص این مصلحت لو اند برعهده امام و 
پیشهآ: مساهانان. افیت | ۱19 


پای‌بندی به آتش‌بس: 


پای‌بندی به آتش‌بس: ۲ ۱ "۳ 
مسلمانان پس از انعقاد قرارداد اتش‌بس. موظفند به قوانین ان کردن 
نهند. تاکید اسلام به رعایت این قوانین, از پافشاری ان بر رعایت پیمان‌ها, 
پرهیز از عهدشکنی, احترام به قوانین پذیرفته شده اجتماعی و .. نشات 
گرفته. است.20[1] در آتش‌بس, افزون بر این که تبرد ممنوع است (تساء/4, 
0 جان و مال طرف معاهده نیز از طرف مسلمانان باید محفوظ 
باشد (توبه/9, 221[)4] و رعایت تمام موارد و شرایط ذکر شده در پیمان 
اتش‌بس, لازم است [توبه /9, 4) البته پای‌بندی به این قوانین ازسوی 
مسلمانان, منوط به رعایت کامل ان ازسوی طرف معاهده (مشرکان. 
کافران و ..) خواهدبود. 


مدت ۳ 


شماری از مفسران بر این نکته پای # ۳ که پیش‌ترین زمان 
و هنگام ضعف مسلمانان. ده , وکم‌ترین آن هنگام قوّت 


مسلمانان, چهارماه است. (توبه/2 ۳۳ استناد مدعیان این دیدگاه, 
سیره پیامبر اکرم*(صلی الله علیه واله)است؛ زیرا حضرت در دوران 
ضعف مسلمانان در حدیبیه. با مشرکان به مذت ده سال پیمان اتش‌بس 
امضا کرد و پس از نقض ان از سوی مشرکان که زمان قوّت مسلمانان 
بود. چهارماه به انان مهلت و پس از ان اعلان جنگ داد.[24] 


شرایط نقض آتش‌بس: 

معاهده آتش‌بس در شرایط ذیل شکسته می‌شود و مسلمانان اجازه 
می‌یابند آن را نقض کنند: ۷ از طرف دشمن؛ , کوچی‌ترین نشانه خیانت به 
بفخان انس دوم شود که انم و فا 6 به- اب حطات خاظر. انست؛ 
[25] با اين حال, به صرف متهم ساختن دشمن به نقض آتش‌بسن و بدون 
داشتن دلیل روشن تمی‌توان آن رانقض کرد |۱26۵ 2. از سوی.دشمن. در 
مور عمل به مواد معاهده, کوچک‌ترین کوتاهی مشاهده شود ۰ 2 جمله: 
«ثم لم یتقصو کم شبئا» در آیه 4 توبه/9 ناظر به این امر است. 

بسیاری از مفسران در بررسی آیات برائت* و اعلان جنگ به مشرکان؛ 
برآنند که لغو آتش‌بس به دلیل خیانت و نقض صلح از سوی دشمن بوده 
اشت: 281 ابزخی, کفته‌اند: مهلت آنش‌بفن بایان نافته بود.[ 129 گروهی, نیز 
معتقد ند مهلت ااتش‌بس از ابتدا به وحی اسمانی مشروط بود؛ به این معنا 
که پنامیز صلی. الله علیه. ولد ابة. عتتر نان اعلاش کرد این بسان 98۶ وساتن 
استمرار دارد که خداوند با فرود آوردن آیات قرآن آن را نقض نکند.[30] 
در مواقعی که پیمان تا تفر , پیش از موعد مقزر از سوی دشمنان نقض 
شود شایسته است شروع جنگ و پایان یافتن پیمان آتش‌بس را به به آنان 
اعلام کنند: «براءةٌ من اللّهٍ و رسُوله ای الْذین عهدتم من المُشرکین * 
قسیخوا فی الأرض آربعة آشهر واعلموا آثکم غیژ معجزی اللّه و أنْ اللة 
فخری. الکفرتن عااین اغلام ابی‌رازی از جانب:خدا و بیامتز اند کسانن 
از مت کازه است که با آنان پیمان بسته‌آید [و آنان پیمان شکنی کردند]؛ 
پس [ای مشرکان !آچهارماه در زمین [ایمن از تعرّض]بگردید و بدانید که 
شما ناتوان‌کننده خدا نیستید و بدانید که خدا خوارکننده کافران است.» 
(توبه/9, 1و 2) 

بااستناد به آیه: «قانیذ الیهم علی ستواء» (انفال/8 58) لازم است این 
اعلام, روشن و بی‌پی رأیه 3 بدون هرگونه نیرنگ انجام گیرد.[311] برخی, با 
استناد به آیه 2 توبه/9 گفته‌اند: پیش‌ازجنگ با دشمنان پیمان‌شکن, لازم 
است برای توبه و باز گشت به دامن اسلام, فرصت نا نتب به آن‌هاداده 
شود.[ 32] 


منایع: 


منایع: 

الایضاح لناسخ القرآن و منسوخه؛ التبیان فی تفسیر القرآن؛ التحقیق فی 
نمونه؛ التمهید فی علوم القرآن؛ جامع‌البیان عن تأویل آی آلقرآن: الجامع 
لأحکام القرآن, قرطبی؛ جواهر الکلام؛ السيرة النبویه, ابن هشام؛ فقه 
القرآن, راوندی؛ الکامل فی‌التاریخ؛ الکشاف؛ کنزالعرفان فی فقه القرآن؛ 
مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن؛ مسالک الافهام. کاظمی؛ مفردات الفاظ 
العدان متفه ان امه اامران فیس ال ار لاس | وت 
علی نصیری 


زونه 


۳ 


اشاره 


آنار باشتانی؛ تشانه‌های برجا مانده از پیشییان 

به مجموعه‌ای از اشیا, دست‌سازها, مکان‌ها, بناها و کتیبه‌هایی که‌از 
پیشینیان برجای مانده و از فرهنگ و تمدن آن‌ها, یارخ‌دادهای تاریخ* سم 
حکایت دارد, «آثارياستانيی» گفته‌می‌شود. وازه آثار در آیه «کانما هم اشد 
منهم قهةٌّ و ءاثارا فی‌الأرض بت آن‌ها از ایشان نیرومندتر بودند و آثار 
پایدارتری در روی زمین از خود باقی گذاشتند» (غافر/40, 21 و 2 به 
همین معنا آمده اشته موضوع بحت در انن.معاله. انار است: که ۲ 
پیشینیان برجای مانده وقرآن کریم‌با این ویر کف به آن‌ها اشاره دارد؛ 
تایر این آتاری هانند کش بح (رهو 1 1 9 22): که اضحات: کف 
(کهف/18,19), سد ذوالقرنین (کهف/94 و کف از انار پیشینیان 
است و قرآن بدون توجه به بيشتیته: از آن‌ها ۹ گرچه امروزه از آثار 
باستانی به شمار فش شوم از موضوع بجت خارجند. 

قرآن کریم موارد قابل توجّهی از آثار باستانی مانند تابوت* بنی‌اسرائیل 
(بقره/2,248) را ضمن سرگذشت اقوام گذشته. وبرخی موارد مانند 
مقأم* ابراهیم (ال‌عمران/3, 97( را به صورت مستقل بیان کرده است. 


تفکر در آثار باستانی: 


تقکر در آار باشتانی: 
خداوند در آیاتی چند از مردم خواسته است که برای نگریستن در 
سرگذشت پیشینیان» به سیر* و سیاحت بپردازند و آثار برجای مانده از 
آنان را از نزدیک مشاهدو کنند. این درخواست گاهی به ول ۳ امر: «قّل 
سیروا فی‌الأرض تم انظروا کیف کان عفيبةٌ المْکَدْیینَ < بگو در زمین 
بگردید؛ سیس جر که فرجام تکذیب‌کنندگان چگونه بودم است » 
(انعام/6 11( و گاهی به صورت استفهام توبیخی ات است: «افلم‌یسیروا 
فی‌الارض فینظروا کیف کان عقبةٌ الذین من قبلهم 2 آیا در زمین 
نکشته‌اند ا. بنسند. فرجام کضانی که تشن از انان بودنده جکوته. بوده ؟*: 
(غافر/40, 82) 

قرآن, کسانی را که از کنار خرابه‌های برجای مانده از پیشینیان که 
حکایت گر وقوع عذاب الهی بر آنان است, بدون تفگ * می‌گذرند, نکوهیده: 
«وانکم تون علیهم مَصبحین * وبالیل آفلاتعقلون» و ِ 
8 چنان‌که درباره ار برجای پمانده از قوم* لوط 
آفزجماست‌* افو آیا غلی‌القرند. النت. امطفت. خطر ال نع افام مکو نو 
بروتها ..». (فرقان/25,40) 


شیف قر ار از آزکر اثار تاتبهانی 


1 عبرت: 


عبر #گیری: مهم‌ترین هدفی است که قرآن کریم از باد کرد سرگذشت 
اعت"های پیشین و انار ترجای‌مانده ان آنان نی می کیرد از این:رو از انار 
باستانی با عنوان «آیه» (نشانه) يا «آیه بیثه» (نشانه‌ای روشن) یاد کرده 
است. 
قرآن, خانه‌های خالی برجای مانده از قوم نمود * را «آیه» («فتلک بیو 
خاوية بما ظلموا ان فی ذلک لاه لِفَوم یعلمون» (نمل 271 ی و 
ویرانه‌های برجای مانده از قوم لوط پس از نزول عذاب‌الهی را «آیه بیثه» 
دانسته است: «ّا مُیزلون عَلی آهل هده القرية رٍجزا من السّماء ... * و 
لقد ترکنا منها ءايةٍ بیثة لقوم یتعقلون». (عنکبوت/29: 34 و 35) 
پندآموزی از آثار برجای مانده از پیشینیان بر این اقا ی او 
قرآن‌کریم بر دگرگون ناپذیری سنت‌های الهی درباره افت‌های گذشته و 
حال تأکید دارد: «قلن تجذ لِست اللّه تبدیلا» (فاطر/35, 43) از اين رو 
همگان را به پر هیز از اتتتات نگون‌سازی برخی از امّت‌های گذشته و به 
کارگرفتن عوامل نیک بختی آنان برای رستگاری فراخوانده است؛ به ویژه 
ور وی از آات براین نکته پای فشرده که پیشینیان, دارای نفرٍ و قدرت 
بیش‌تری بوده‌آند ۳ اکتر فنفم..2 آشد ره و ءاثارا فی‌الارض ..». 
(غافر/40, 82) نیز «و ما بلفوا معشار ما ءاتینهم . (سباً/34,45) 


۳ بزرگ‌داشت: 


بزرگ‌داشت: 

قران اد فخود عایات بینات» (نشانه‌های. روشن) وحمفقام ابرآهیم» در مکه 
که از دوران حضرت ابراهیم(علیه السلام)بر جای مانده, یاد کرده است: 
«فیه ءایث بینت مقام ابرهیم» (آل‌عمران/3.97) و پیدا است که هدف از 
ذکن ان: بزرگ‌داشت و تجلیل ابراهیم(علیه السلام) است؛ چرا که 
مسلمانان, هنگام حج يا بازدید از وک به نشانه‌های برجای مانده از دوران 
ابراهیم چون کعبه*, صفا و مروه, حجر اسماعیل, چاه زمزم و مقام ابراهیم 
برخورد کرده. به عظمت جای‌گاه حضرت پی می‌برند. 


1 کعبه: 


1 کعبه: 

یکی از نام‌های کعبه, «بیت* العتیق» است: «ولیَطو فوا بالبیتِ العتیق.» 
1 9 درباره ‏ علّت 0 کعبه به عنیق, 7 گفته شده 
است, به ۳ «#بیت ال گفته شده. 7 زیرا کعبه, نخستین تا ته 
شده در زمین برای پرستش خداوند است: « رن ول بیت وضع حِِِ 
بیکة» (آل‌عمران/3, 96( از این‌رو می‌توان گفت: و 
اریاتانی به‌تمار می‌رند که فران از آن‌ام بردم انست: 


2 آیات بینات و مقام ابراهیم: 
خداوند در خانه خود, نشانه‌هایی روشن و مقام ابراهیم را برجای گذاشته 
است: «فیه ءایث بنث مقام ابرهیم» (آل‌عمران/3, 97) مقصود از آیات 
روشن؛ آتاز ترا فا نده از ابراهیم(علیه السلام)در کنار کعبه و تاریخ 
مجسُمی از اعصار گذشته و روشن‌گر خاطره‌های جاویدان پیشین. چون 
زمزم, صفا, مروه, رکن, حطیم, حجرالاسود, وحجر اسماعیل است.[34] در 
بین این نشانه‌ها, از مقام ابراهیم جداگانه یاد کرده؛ زیرا سنگی‌است که 
ای هنگام ساختن کعبه بر روی آن می‌ایستاده و اثر گام‌هايش بر روی 
آن باقی مانده است.[35] 


انیت شاه ال 


3 ناموت بتی انتیر اثیل > 

تابوت, صندوقی بود که موسی(علیه السلام)در واپسین روزهای عمر خود, 
الواح تورات را که احکام خدا در آن نوشته شده بود, به ضمیمه عصا و 
لباس خود و لباس هارون و یادگارهای دیگر در ان نها د[36 ] و به وصیّش 
«یوشع‌بن‌نون» سپرد. این یادگار. سالیان سال با کمال احترام در میان 
بنی‌اسرائیل نگاه‌داری می‌شد تا آن‌که دشمنان, آن را از ایشان گرفتند؛اضا 
یکی از پیامبران بنی اسرائیل به نام «اشموئیل» برای اثبات مدعای خود 
مبنی بر شایستگی طالوت برای زمام‌داری بنی‌اسرائیل, اين صندوق را بار 
دیگر به آن‌ها نشان داد و گفت: نشان لیاقت طالوت آپٍ است که فرشتگان 
آن تابوت را برای آنان خواهندآورد :[37]«وقال هم تبیهم ان ءاية مُلکه آن 
سکم الثابوث فیه سَکینة من ربکم 5 بقیَةٌ بقیة مماترک ۱۰ ۵ عءال‌ هرفن 
> (یقره/2: 248) این آمر تا که غابفشم با انار برهای مانده از 
ال‌موسی و هارون تا این زمان هم‌چنان باقی بوده است. 


4 بدن فرعون: 


4 بدن فرعون: 

فرعون * به رغم آن‌که تا واپسین لحظه, از عناد و لجاجت در برابر موسی و 
آیین او دست نکشید. هنگام غرق شدن. از ایمان خود خبر داد؛ اما به او 
خطاب شد که ایمان تو اکنون سودی نمی‌بخشد: «ء[ ج و فد عصیت قبل 
و کنت من المُفسدین» (یونس/1 9 ,0( آن‌گاه خداوند خطاب به فرعون 
فرمود: ی و ای ون 
کرت نان شود حفالیه نی دی لکون لفم. خلنی عایده: 
(یونس/92, ,0) طبق وعده الهی, بدن فرعون به صورت آثری باستانی و 
عبرت‌انگیز باقی ماند و هم‌اکنون در موزه مصر نکه‌داری می‌شود. [ 38] 


5 بقایای آبادی‌ها: 


اشاره 


5 بقایای آبادی‌ها: 

قرآن خرابه‌های شهرهای قوم لوط, عاد و تمود را نشانه‌های برجای مانده 
از آنان دانسته و چون این نشانه‌ها در ووز کار تزول ایانتة در دسترس مردم 
بوده» از آن‌ها خواسته است تا از سر ‌گذشت این اقوام درس بگیرند. . بر پایه 
روایتی, امام علی(علیه السلام)در عبور از آثار بر جای مانده از کسرا در 
مدائن به کف از همراهانش که برای بی اعتباری , دنیا ری ِِ بود 
فرمود: شم اين آیه را نخواندی؟ «کم ترکوا من جَیت و عْیُون * و رُرْوء و 
مقام کریم * و تعمّة کانوا فیها فکهین * کدلک و آورثنها قوما ءاخرین * 
فما بکت علیهم السماء و الاأرضٌ و مَا کانوا (دخان/44.,25 - 29) 
[39] 


یکم. بقایای آبادی قوم لوط: 


یکم. بقایای آبادی قوم لوط: 

خداوند بر اثر گناهان پی در پی و زشت قوم لوط, از آسمان بر آنان سنگ 
فرود آورد. «.. لِثرسیل علیهم حجارَةٌ من طین» (ذاریات/51 33) و دیار آنان 
را درهم کوبید: «فجعلنا علیها سافلها» (حجر/15, 74) با این حال, برای 
عبرت دیا گوشه‌هایی از ویرانه‌های ان را باقی گذاشت: «وترکنا فیها 
ءایت» (ذاریات/51 37( از این رو به شهر قوم لوط از آر جهت که بر اثر 
عذاب الهی زیر و رو شده. «موتفکات*» گفته شده 0 
[40]«المُوْتَفکت اتتهج ۱۳ » (توبه/9, 70) از برخی آیات قرآن 
تفت ای که این ویرانه‌ها تا عصر پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) وجود 
داشته و اهل مکه در مسپر رفت و آمد خود به شام. ,از کنار آن عبور 
می‌کرده‌اند:[ 41 ]«.. دح لت ون علیهم مُصبحین * و بالیل آفلا تعقلون». 
(صافات/37, 137 و 138) 


دوم. ویرانه‌های قوم عاد: 


دوم. ویرانه‌های قوم عاد: 

فوم عاد* 1 خانه‌های خود را بسیار باشکوه می‌ساختند؛ به گونه ای ,که در 
روزگار خود مانند نداشت: «.. ارم ذات العماد * الّتی لم‌یخلق مثلها فی 
البلد ..» (فجر/89 7و8) اما بر اثر سرپیچی از دعوت هودح(علیه 
السلام)کیفر الهي بر آنان فرود آمد و فقط ویرانه‌ای از خانه‌هایشان وت 
ماند: «ثْدَمّرُ کل شیء بأمرٍ زبها فأَصبحوا لایری لا .مس کوم:» 
(احقاف/25 46( از أنة «وعادا و ثمودا| و قد تبین لکم من مسکنهم» 
(عنکبوت/29, 38( پودعی با که ویرانه‌های قوم عاد در مسیبر تبوک بوده و تا 
عصر پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله)‌وجود داشته است.[42] 


سوم. ویرانه‌های قوم تمود: 


سوم. ویرانه‌های قوم ثمود: 
تمود. خانه‌های خود را از سنگ و در میان کوه می‌ساختند: «وئمود ا لت 
جابوا الصَخر بالواد» (فجر/89 9) اما آن‌گاه که بر اثر سرپیچی از دعوت 
صالح (علیه السلام)عذاب الهی فرود امد. همین خانه‌های بس مستحکم 
نتوانست آنان را محافظت کند و به ویرانه‌ای تبدیل شد: «.. فتلک بیونهُم 
خاوية بما ظلموا. ۳ (نمل/27: 502( برخی مفسُران پا استناد به این که 
«زلی» به فدانوم اشاره دارد که در دسترس بوده, گفته‌اند؛ ویرانه خانه‌های 
قوم ثمود تا عصر پیامبر(صلی الله علیه وآله)باقی بوده است.[43] افزون 
بر ایه «.. و قد تین لکم من مسکنهم ..» (عنکبوت/29,38) که با صراحت 
بر این مدعا دلالت دارد. شواهد تاریخی نیز نشان می‌دهد که مردم که 
هنگام سفر تجارتی به شام, از کنار سرزمین حجر که ویرانه‌های قوم ثمود 
و آن فراز داشت:-نوز فی کر دند.[ ۱4 


منابع: 


منایع: 
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اشاره 


اجرپزی 
آجر, به معنای 91 پخته[1] یا خشت پخته,[2] معتّب آگور از فارسی یا 
یونانی است.[3] جوالیقی, آجر را فارسی دانسته و برای آن ضبطهای 
گوناگونی بیان کرده است.[4] ۳ 
واژه «آجر» از تعبیر «فأوقد 7 . علی الطین» ۳9 أبةٌ 8 قصص/28 استفاده 
شده: «وقال ,فرعون یا الملاً ما علمت ,لکم من اله غیری قأوقد ی 
بهمن علی الطین فاجقل لی ضرحاً لقلی طلغ الی اله‌ کی وا اه 
من‌الکذبین < و فرعون گفت: ای بزرگان قومر ! برای شما جز خویشتن 
خدایی نمی‌شناسم؛ پس ای هامان*! برایم بر گل* آتش بیفروز [<آجر 
بساز]؛ پس برجی [بلند]برای من بساز؛ شاید از [حال]خدای موسی آگاهی 
یابم و من جذا او را از دروغ‌گوبان می‌پندارم». ۲ 
طبری می‌گوید: ۱ ساختن آجر را داد و از آن, 
ساختمانی بلند و کاخ‌گونه بنا کرد. فرعون* بودٍ.[5] درباره این که چرا در 
قرآن به جای «آجر» تعبیر «فأوقد ... علی الطین» آمده, چند نکته است. 
الف. زیرا| فرعون نخستین کسی بود که فرمان پخت آجر را داد [و هنوز 
۳ سر ب. این گونه تعبیر» به بیان متکیّرانه و آمرانه جباران شبیه‌تر 
گفته اين و طین ۳ با اجر, رون تناو فصه لر و۳4 
و آبن اثیر. اجر را کلمه‌ای مبتذل (پیش پا افتاده) دانسته است؛[7] ت 
۷ اين تعبیر به جای آجر, به.فاده اصلی آن اشاره دارد.[ 8] ال کاب 
هی ایند فرعون؛: بنی اسرائیل را برای ساختن آجر, استثمار و کارهای 
دشواری را بر آنان تحمیل می‌کرد و آنان وظیفه داشتند بدون کمک 
مصریان و بدون ابزار. هر روز, شمار معیثی آجر بسازند وگرنه با 
شدیدترین آزارها روبه‌رو می‌شدند؛ از اين رو, بنی‌اسرائیل به ۰ موسی(علبه 
السلام) می گفتند :«]وذینا من قبل ان تاتینا 5 من بعر ما جئْتنا < پیش از آن 
که تو نزد ما بیایی و [حتی ]ایس از آن که ده وه اند از از دنده‌ایم. 
(اعراف/7, 91)129] فرعون. پس از شکست ساحران, در رویارویی با 
موسی(علیه السلام)و معجزه‌های او, به وزیر خود هامان فرمان داد برج* 
بلندی از اجر بسازد تا خود بر فراز ان رود و خدای موسی(علیه السلام)را| 
تیرباران و همه را از دست او آسوده سازد. ابن‌عاشور, سِ این که چرا 
فرعون به ساختن برج از «آجر» فرمان داد نه سنگ, می‌گوید: او. قصد 
نداشت بنای محکم و ماندگاری ساخته شود؛ بلکه می‌خواست برج بلندی با 
سرعت آماده شود و پس از یافتن خداوند, آن را ویران کند ۳101۰ به به گفته 


غلامه طباطیایی. فرعون درضدد ساخت. رضدخانه‌ای بود قا با زین نز 
گرفتن ستارگان؛ بر بعنت موسی و حقیقت مدذعای او دست پابد.[ 1 1] 
طنطاوی نیز کلامی نزدیک به وی دارد؛[12] ولی فخررازی معتقد است که 
چنین برجی ساخته نشده و فرمان فرعون را از روی استهزا وکنایه برای 
تکذیب خدا می‌داند.[ 13] 


منایع: 


منایع 

۳ والنهایه: تفسیر التحریر والتنویر؛ التفسیرالکییر؛ جامع‌البیان عن 
تأویل آی القرآن؛ ۱۳۹ قی تفستر الغر ان قصص‌الأنبیاء, ابن کثیر؛ لسان 

العرب؛ لفت‌نامه دهخدا؛ المعرّب من الکلام الأعجمی علی حروف المعجم؛ 

فتتهی الا دب قی له العرت: المیز آن فن تفسیر القزان. 

احمد عالیشاهی 


اشاره 


اف ار آزسماه‌ضضای * آلمی 

آخذ از ماثه آخذ به معنای گرفتن[14] و در اصطلاح. از اسمای خداوند 
است |[ 15]؛ یعنی ملاک اسم بودن را که بر کمال دلالت دارد. دارا است؛ 
بنابراین با توجه به بجت توقیفی بودن اسما" نام‌گذاری خداوند به این اسم, 
مورد نظر نیست. آخذ یک بار در آیه 56 هود/11 آمده است. 45 بار نیز 
اخذ به صورت فعل تلائی 0 و هشت ۰ بار به صورت فعل ثلائی 
عتان, 181 بازخواست,[9 1 ] و 0 به صورت فعل نلانی مزید از 
باب افتعال (اتخاد) که به مثابه «جعل» است, |20 ] به خداوند نسبت داده 
شده و یک بار به صورت متخذ از خداوند نفی شده است. از مجموع موارد 
استناد آخذ در صورت‌های گوناگون به خداوند می‌توان آخذیت الهی را 
انتزاع کرد. در روایات نیز آخذ به یو صفت الهی آمده است؛ مانند: 
والاحد له بونیه| 21| و آنت اخه بتاضية کل دای [ ۱22 

با توجه به مجموع آیات می‌توان نتیجه گرفت که آخذ الهی با نظر ؛ ی 
آن ند تن وجه به کار رفته است که در تمام آن‌ ها فو اه کار 
مواخذه و اتخاذ, معنای لغوی آخذ به نحوی به چشم می‌خورد. اخذ بنابر وجه 
نخست مانند قدرت؛ از صفات حقیقبه ذات‌الاضافه است؛ بعنی حقیقت آن 
را اضافه تشکیل نمی‌دهد؛ ولی اضافه به غیر, لازمه آن است؛ از همین‌رو 
آخذ در اين وجه به ناصیه (موی پیش سر) جنبندگان نسبت داده شده 
است..ضعات حفیفته. دات‌ااخانه ار صفات کات به-مای ی آتط ,ین 
قعنا که: از هقام دات ارآ می‌شوند هم عین داد آضا آخدسایر دیکر وجوم, 
از صفات فعل است؛ یعنی از فعل تکوینی یا تشریعی حق انتزاع می‌شود و 
عین آن است و ضابطه‌ای که درباره صفات فعل, مبدی بر تحقق نقیض 
آن‌ها مطرح است, درباره آن نیز جاری است. وجوه پیش گفته بدین شرح 


است: 


1 سلطه: 


1 سلطه: 

خداوند, متصرّف در جنبندگان معژفی شده است: «ما من دابة الا هو ءَاخذ 
بناصیتها ان زبی ۳۹ صرط مستقیم.» (هود/11, 56 «أخذ تاره 
کنایه از کمال سلطه و نهایت قدرت است و به گفته تبیان در کشیدن 
ناصیه مرد. اذلال 9 ۲ بر ضواط مستفنم نون کداربدین من 
است که سئت وی در آفریدگان, یک‌نواخت و ثابت. وان ند بیر امور بر 
روش عدل و حکمت است ۰[ ۱24 نتبجه این آخذ را می‌توان رهنمون شدن 
موجودات به سوی کمال لایق خویش دانست. قیصری, تعبیر به دابه* را 
برای زنده بودن تمام موجودات نزد صاحبان شهود دانسته و حق را به 
واسطه اسماء؛ متصدّف در همه موجودات فی‌داند.] 125 برخی, آنه. ز۱ 
مانتد آیه 148 بقره/2 (و لکل وجهد هو خولیها) ناظر به جنبهارتباط وجودی 
اشیا با ذات احدیت دانسته‌اند.[26] 


2 قبول: 


2. قبول: 

خداوند پذیرای آتوبه بندگان بوده», از ایشان صدقات را قبول می‌کند: «أرٌ 
اللد خو بقیل امد عم عباده و اوه الصّدقت.» (توبه/9,104) در روایتی 
صدوق از ِ صادق(علیه السلام)نقل کرده, آخذ در آیه, به قبول 


3 برگرفتن: 


یز کز فتزم: 

خداوند از پشت فرزندان آدم, ذریه آن‌ها را برگرفت و آنان را بر خودشان 
گواه کرد و پریسید: آیا من پروردگار شما نیستم ؟ گفتند: چرا, ما گواهی 
می‌دهیم فلا احذ. یک من یی ِ من ظهور هم رهم و آشهدهم علی 
از 7 ۳ فرزندان آدم از ی "3 چیست. سه احتمال 
وجود دارد: الف. مقصود خارج ساختن آنان 0 صلب‌های پدران به ارحام 
مادران و آوردن آن‌ها به عالم دنیا پس از گذراندن مراحل تکاملی جنین 
است: |۱2 به: آشاره.به قشته سایق بر تستهدییا اشت که ذر آن خداوند 
افراد انسانی را از یک‌دیگر متمایز ساخته است و آن نشئه به عالم ملکوت 
نامیده می‌شود و آیاتی مانند آیه 75 انعام/6 به آن اشاره دارد.[29] ج. 
خداوند همه ذلیه حضرت آدم(علیه السلام)را از پشت حضرت به صورت 
ذرزاتی کوچک خارج ساخته است.[30] 


4 پیمان تکوینی: 


4 پیمان تکوینی: 

در آیه تب حدید/7< به پیمان گرفتن خداوند از انسان‌ها اشاره شده است. 
«و ها لکُم لاتومنون بالله ... و قد أخذ مینقکم |ن کنثم مُوْمنین». برخی 
مفسران؛ این پیمان ۳ همان میثاق فطری داتستة و مفاد این آیه را آن 
دانسته‌اند که خداوند انسان‌ها را بر اساس فطرت خداشناسی یدید آورده 
است "[ 31 ] ولی برخی آن را اشاره به گرفتن پیمان از بنی آدم در حالی که 
در صلب حضرت آدم(علیه السلام)بودند[32] و برخی دیگر آن را پیمان 
تشریع ی [33] دانسته‌اند. 


5 پیمان تشریعی: ۳ 

این وجه. در ایات متعددی به چشم می‌خورد؛ مانند ایاتی که میثاق 
مسوولیت تبلیغ و هدایت مردم را در تمام زمینه‌ها درباره پیامبران و با 
باکیه پیش‌تری بربارن,پیامتران اولواالفزم مطوع کردم است ۱۱۱4« 
آخذنا ین لسن میثقهم و ونک قافن نوج و ابرهیم و موسی و عیستی ابن 
چنان که خداوند از,اهل کتاب دای رتست ۲ حقایق . ۱۳۳ 
کنند: «واذ أَحَد اللهٌ مشق الذین آوئوا الکتب لته للناس و لا تکتمونه» 
(آل‌عمران/3.187) هم‌چنین آیاتی که آخذ میثاق توحید در عبادت و نيکي به 
والدین را افادٍ می‌کند: «واذ آجذنا میشق پنی |سرءیل لاتعندون لاله و 
۱ 
مینقکم لاتسفکون دماءکم ..» (بقره/2,84) و این که بنی‌اسرائیل احکام 
تورات رار با ایمان محکم و قوی ِِ «واذ اخّذنا میثقکم و زفعنا 
قوفکم الطوز خذوا ما ۶اتینکم یقوة ..» تب .2 و نیز بقره/2,63 
کش طوین لش الما ۲ ری نها تیم قها حطا ما رما یه 
۰ (مائده/5 14) 


6 عقوبت: 


0 عقوبت: 
آخذ به این معنا (آخذ به قهر) در مقایسه با معانی دیگر بیش‌ترین کاربرد را 
دارد و قرآن در اين آیات اعلام می‌کند که خداوند. کافران و ستم‌کاران را 
پس از اتمام حخت به ظذاب خوة گرفتار می‌سازد. آخذ به معنای عقوبت 
درپاره گروه‌های ذیل به کار رفته است: الف. ماکران: «أو ادا فی 
تقلیهم قما هم یشعجزین» (نحل/16,46) نیز نحل/16, 47. ب. متکران 
انبیا: « لقد آرسلنا الی آمم من فبلک فأخذنهم بالبأساء والطتاء» 
(انعام/6,42) نیز اعراف/۰7 4و د 9 انعام /6 44 عنکبوت/29,40؛ 
غافر/40,21. ج. مترفان و عیّاشان: «حثی |ذا آحَذنا مُترفیهم بالعذاب.» 
(مومنون/64 و تم کاران؟ -«یاخوا الدیخ طلمها بعداب. من مدا 
کانوا یَفسُقون.» (اعراف/7,165) و نیز انعام/6 46: اعراف/7,94؛ 
هود/11,102: حج/22,48. ه فرعون و قوم آو: «فأخذنه و چنوده فتبذنهم 
في‌اليِم.» (قصص/28,40) «ولفد آخذنا ءال فرغون بالسنین و تقص من 
التمرت.» (اعراف/7,130) نیز آل‌عمران/3,11؛ انفال/8 52 ذاریات/51 
0 زخرف/43, 48؛ قمر/54 42؛ حاقه/69 10؛ مزهل/73, 16؛ 
نازعات/25 ,79 و قوم لوط : «فعصوا سول هم قفآخذهم آخذة ژابیة. کد 
(حاقه/69 10) قرآن, یکی از خواسته‌های مومنان از خداوند را موّاخذه 
نکردن بر نسیان و خطا دانسته است: «ربنا لاَوَاخذنا ٍن تسیینا آو آخطانا» . 
(بقره/286 2۸( مواخذه می‌تواند به معنای عقوبت ی عتاب پا بازخواست 
باشد؛ گرچه عتاب و بازخواست نیز به نوعی عقوبت بوده, یا ممکن است 
به عقوبت بینجامد و شاید از این‌رو موّاخذه به معنای عقوبت دانسته شده 
است. 


ابا شکال عونت کت‌سای اه قف اه 


با آیات ۱ به 9 ۱ همین مقاله) عوامل و علل آخذ 
به قفهر عبارتند از کفر, تکذیب پیامبران نسیان آن چه به واسطه انبیا 
یادآوری شده؛ فسق, عموم گناهان و خصوص آتراف و ظلم. آشکال و 
طرق این عقوبت. عبارتند از: عذاب سخت در دنیا و آخرت, بلا و مصیبت, 
گرفتن چشم و گوش, مهرزدن بر دل, فحطی و تگی اش آفت در 
کشت و زرع. زلزله. طوفان, باد تند مخالف:[36] فروفرستادن سنگ با باد 
سنگ‌ریزه‌افکن ,1 3 ]صیحه (فریاد), فرو بردن زمین» طفغیان آت و عرق 
کردن در دریا. قرآن یر کف این عقوبت را الیم (دردنایک) و شدید: «انْ 
آخته ای شدید» (هود/11, 102) وبیل (شدید[38]): «قاأخذنه آخذا وبیلا» 
(مزمل/۰73 16) رابی ( زاید. شدید و فزاینده[39]) (حاقه/69 10) و آن 
را از ناحیه عزیز مقتدر می‌داند: «فاخذنهم آخذ غزیز هُفتدر» (قمر/54 
2 که موجب ضجه و استفغاثه می‌شود.[140 (مومنون/23, 64) زمان 
وقوع آن را احیانا هنگام اشتغال به سیر و گرد ش[41] که در مقابل 1 
توان مقابله نیست, (نحل/16, 46) مطرح کرده است. شایان ذکر است که 
قران کریم, مخالفت با قسم را در صورتی که همراه با التزام قلبی به فعل 
یا ترک باشد, مورد موّاخذه دانسته است؛ در غیر این صورت؛ مواخذه الهی 
را در ,پی نخواهد داشت[42] ۰«لایْوّاخذکم اللة باللغو فی اتف کی ولکن 
ُوّاخذکم بما کسنت فلو نک 2 اللَد غفود حلیمٌ» (بقره/2, 225) نیز مائده/5 
99 


أخذ ناگهانی و تدربجی: 


آخذ ناگهانی و ندریجی. 

اش نه فده گاهی دفعی است و انسان را هنگام سرگرمی و شادمانی به 
داده‌ها و روز‌ها,[ 43] گرفتار می‌سازد و در بی آن. تابودی. است؛: <«حتی 
|ذا فر حوا بما ات اخدنقم بغتة فاذا هم مُبلسون» (انعام/6 44( و به دلیل 
9 ّ تربار ام الفی: به ان آگاهی وجود ندارد[44] :«فأخذنهم بغتة و 
هم لایشعرون» (اعراف/7, 95) البته برپایه قواتی اکد .مد کور نفد از 
مهلت بیست ساله است ۳۹51 چنان که فساله امهال در آیاتی مطرح شده 
است: «فأَملیت للذین کفروا نظ اخذهم» . (رعد/13,32) نیز ال عمران 3 
58 از آیات دیگری نیز می‌توان عدم تعجیل در این آخذ را استفاده کرد؛ 
ماتند؛«لو یوّاخذُهم بما کسبوا لعجل لهّم العذابِ». (کهف/18,58) نیز 
نحل/16,61 فاطر/45 ,.. آن چه در دعاها هم مبنی بر نفی مواخذه الهی 
در برابر گناه واردر شده: بات ام ناه بالجریر[46] در همین جهت قابل 
تبیین آخذ تاهف هم ندریچی است که قرآن از ان به «اخذ علف 
تخوّف» تعبیر نو ۳۳ «آو تأخذهم علی تخوّف فان زبکم لرءوف رحيمٌ». 
چون تدریجی اک انسان بر آن آگاهی بافته می‌تواند به وسیله توبه و 
ندامت از آن رهایی پابد؛ از این رو در ذیل آیه می‌فرماید: «فانْ ربکم 
لرعوف "حیم». برخی. آن. را عذاب. ترسناکی. هانتد زلزله. و طوفان که 
نابودی را در پی ندارد, دانسته‌اند و در قول دیگری, تخوّف به تنقص 
شده است که بنابر آن «آخذ علی تخوّف» نقص تدریجی نعمت‌ها است. 
[47] 


بررسی موارد کاربرد اتخاذ: 


اشاره 


بررسی موارد کاربرد اتخاذ: ِ 
تست اه اسال شوه اس سای نت ات 
می‌توان مباحث گوناگونی را با عناوین یاد شده در ذیل مطرح کرد: 


الف. کمک نگرفتن در اف شش 

قرآن ضمن بیان این حقیقت که خداوند شیاطین را بر آفریتشن آشمان‌ها و 
زمین و نیز بر ایجاد خود آن‌ها, گواه نگرفته است, هر گونه معاونت از ناحیه 
آنان را در امر آفرینش نفی کرده است[48] نما آشهدتهم حاو ای وت 
والأارض و لا خلق آنفسهم و ما کنث مُتَخِدّ المّضلَینَ عَضْدا» . (کهف/18,51) 


نس یه ون اقز تن ممگا نت 


ب. عبت نبودن آفزیفشن ممکنات: 

خداوند در آیه 16 انبیا/21 می‌فرماید: آسمان و زمین و آن‌چه را میان آن 
دو است. به بازیچه نیافریدیم: «وما حلقنا السماء و الأرض و ما بیتهما 
لعبین» و در اند بعد؛ برهانی بر نفی ایجاد آفریدگان برای لعب و لهو 
(سر گرمی) از قبیل دفع دا و ملالت؛ کسالت, فرار از تنهایی و رهایی 
از خلوت. ذکر کرده است؛ به این بیان که بر فرض مذکور. مخلوقات در 
خدا تأثیر گذارده و خداوند به چیزی که از هر جهت به او نیازمند است. 
احعا حواهدیافت سای این لمف اند به ضرق که‌حاره ارات حم ست, 
صورت پذیرد و این احتمال که مستلزم احتیاج و نقص در ذات او می‌باشد, 
باطل است و به نفی رن با [فظ «لو» که بر امتناع دلالت دارد, در آنة 
اشاره شده و با جهله «ن کثا فعلین» مورد تأکید قرار گرفته 
است[49]:«لو ردنا آن تخد لهواً لاتقذنه من لذنا ان کنا فعلین.» 
(انبیاء/21 17) 


ج. نفی‌آفرینش فرزندازخداوند؛ 


ج. نفی‌افرینش فرزندازخداوند: 

فرزند داشتن خداوند, در آیات متعذدی, نفی شده است؛ مانند: «ماایَحَد 
اللهٌ من ولد ..». (مومنون/ 23,91) نیز اسراء/17, 111؛ مریم/19, 35 و 
02 فرقان/2, ,5 زمر/39,4؛ جن/72.3. در آیات دیگری از اين دست., این 
عقیده ناروا گزارش شده است؛ مانند: «وقالوا اتَحَد الله ولد سشبحته». 
(بقره/2,116) و نیز یونس/10, 8 کهف/18.,4: مریم/19, 88 انبیاء/ 21 
6 هم‌چنین در بخش دیگری از آیات اعتقاد به این که ملائکه, دختران 
خداوند باشند, باطل دانسته شده است: «أفأصفکم کم بالبتین واتَعَدٌ من 
المَلتِكة اننا». (اسراء/17,40) نیز زخرف/ 43, 16. 


ف اقاانی ماه سید افرا فقو سل 1 


د. اعطای مقام خُّت به ابراهیم(علیه (لسلام): 
قرآن کریم از اعطای مقام حقیقی خلت (دوستی) به حضرت ابراهیم(علیه 


السلام) خبر داده است؛ آن جا که می‌فرماید: «.. وال اللّْ ابرهیم خلبلا». 
(نساء/4, 125) 


شب اعطای کرامت ت گواه بودن بر اعمال به 


هب. اعطای کرامت ت گواه بودن بر اعمال به 

خدای سبحان در قرآن, از اعطای اه ِِ بودن بر اعمال ات به 
اولیای الهی(عليهم السلام)اخبار نموده؛[50]آن‌جاکه فرمود: «ولعلَم الله 
الذيض ءافنوا و تخد هنکم شهداء». (ال‌عمر آن/3 140) 


منایع: 


منایع: 

اسماء و صفات الهی در. فران؛ بحارالانوار؛ البرهان فی. تفسیرالقرآن؛ 
التبیان فی تفسیرالقرآن؛ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم؛ تعلیقات بر 
شرح فصوص الحکم. امام خمینی؛ تفسیرالقرآن الکریم, ملاصدرا؛ التفسیر 
الکبیر؛ تفسیر نمونه؛ التوحید, صدوق؛ جامع‌البیان عن تأویل آی القرآن؛ 
الجامع لاحکام القرآن, قرطبی؛ شرح فصوص‌الحکم. قیصری؛ القرآن 
والعقل؛ الکشاف؛ لغت‌نامه دهخدا: مجمع‌البیان فی تقشیر القرآن؛ مفردات 
الفا ظالقرآن؛ المنجد فی‌اللغة والأعلام؛ المیزان فی تفسیرالقرآن؛ 
نهجح‌البلاغه. 
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اشاره 


آخر: منتهی و مرجع آشیاء, باقی و ابدی / از اسماء و صفات الهی 

آخر بر وزن فاعل و از ريشه (۱ - خ ‏ ر) به معنای تأخر, در مقابل تقذم 
است.[1] این ماده در فعل ثلائی مجزد ارف ندارد؛ امّا در باب‌های 
تفعیل, تفعل, استفعال و نیز به شکل موّنت «الاخرة» و جمع سالم 
«آخرین» استعمال می‌ شود. واژه آخر, در قرآن, فقط یک بار, به صورت 
اسمی از اسمای حسنای الهی به کار رفته است: «هو الأوَل و ِِ و 
الظهر و الباطن و هو بکل شیء عَلیمٌ». (حدید/57 3) آخر از اسماء* 
صفات ذاتی حق تعالی شمرده شده[ 2] و به معنای مرجع و غایت 0 و 
ذات باقی و ابدی است و مانند دیگر اوصاف الهی, حکایت گر کمال وجودی 
حق تعالی, عین و متحد با ذات مقذس او است؛ چنان‌که این نسبت بین خود 
اوصاف ذاتی حق نیز وجود دارد؛ ذات حق همان گونه که آخر است. اوّل نیز 
هست و بین اولیت و آخریت حق تعالی هیچ‌گونه ناسا زگاری پافت 
نمی‌ شود. ؛ زیر| اولیت او عین آخریتتشن و آخریت او عین اوّلیت او است[3] 
و این تِ به خداوند 0 ی دارد؛ چنان که این اختصاص از حصر 
۳ و اوّل از وت مفهوم. ت1۳ و متفاوتند؛ اما در مصداق و حقیقت 
عینی, نشان دهنده یک حقیقت, ومتحد با هم و نیز متحد با ان حقیقت 
هستند و به اين اعتبار, اطلاق این دو اسم و صفت متقابل, مانند دیگر 
اسمای متقابل, بر خداوند درست خواهد بود و به جهت غیر محدود بودن ان 
ذات نامتناهی و وجود صرف بودن حق تعالی است که ذات مقذسش مجمع 
باطن است؛ از این رو برخی اطلاق این نوع اسما را به خصوص که صفت 
اشیای محدود قرار می‌گيرند. از قبیل جمع متقابلان و غير قابل تصوّر 
دانسته‌اند. [ 4] اهل عرفان, آخر را از امهات اسما دانسته و اسم جامع 
آن‌ها را «الله*» و «رحمن» می‌دانند و معتقدند: هرچیز ابدی که انتهای 
وجود نداشته باشد, مظهر اسم «آخر» خواهد بود؛[5] لذا اين اسم با سه 
اسم دیکر در آبه 3 خدید/7ظ بر علی‌بن انی,طالب که مظهر کامل اسمای 
الهی است, تطبیق شده است [ 6 ] و در توضیح آن می‌توان گفت: انسان 
کامل در تمام موجودات سریان و ظهور دارد و آن مظهر سریان و ظهور 
حق در تمام اشیا است و همین سریان. سر عینیت اولیت و اخریت و نیز 
سر انحصار اوّل و آخر و ظاهر و باطن بودن در ِِ است. امیر 
مومنان(علیه السلام)فرموده است: من قلم و لوح محفوظ وعرش و 
کرسی و آسمان‌های هفت گانه و زمین‌هاهستم .۱71 


مفهوم آخر: 

مفهوم اخر: ۱ ۱ ۱ 

مفسران برای «الاخر» معانی متعددی را گفته‌اند. با دقت در همه اقوال. 
معانی عمده را می‌توان دو معنا دانست. 

1 منتها و مرجع موجودات[ 8] باز گشت هر موجودی به خداوند بوده و 
خداوند مقصود نهایی همه اشیااست ؛[9] از این رو موجودات تا به او واصل 
نشوند, به حست وجو و حرکت خود ادامه می دهند و پس ازوصول به وی؛ 
آرامش و اطمینان می‌یابند. اين معنا با آیاتِ «وانٌ الی یک الِْنتهی» 
(نجم/53 42),«ن الی‌زیک الرُجعی» (علیق/96,8), «آلا الی اللّه تصید 
الأمود» (شوری/42, 53), «الیه یُرجع الامد کله» (هود/11, 13 «. 
ارجعی الی 7 ی راضية مُرضیةٌ» (فج |99 8)هماهنگ است. 

2 باقی* و ابدی, یعنی ذاتی که پس از فنا و نابودی تمام موجودات. 
هم‌چنان موجود است؛ البتّه اين معنا از لوازم معنای اوّل است نه آن‌که 
معنایی مستقل باشتد. آین غغنا با آیاتن نظیر «والَة خی و آبقی» (طه/20, 
73 «کل من علیها فان ۴ ۳ ببقی وجه تیک ذوالجلل و الااکرام» 
(الرحمن/55 26 و 27 5 و کل قلض الجی الذی لایموث» (فرقان/25, 
8 و «کل شیء هالک الا ججچّه» (قصص/28, 88) هماهنگ است و نیز 
روایاتی به این معنا اشاره دارد. حضرت علی(علیه السلام)در, ضمن اه 
می‌فرماید: هو الأأول و لمیزل و الباقی بلا آجل.[10]الحمدلله الأول فلا 
شیء قبله والاخر فلا شیء بعده.[11] امام صادق(علیه السلام)در توضیح 
الأخر فرمود: او اوّل* قبل از هرچیز و آخر بعد از هرچیز است؛ به گونه‌ای 
کیت است و اسام سا اه تخس ما نا ان که اس ده ات 
غیر او تغییر 1۳ برخی بین معنای باقی و ابدی فرق گذاشت‌اند؛ 
زیرا باقی در برا, بر فانی است و بر خداوند از ان جهت اطلاق می‌شود که 
۳90 ۱۳۱ شا را باه هم اون جفه فا انم او افی 
اشت ۱۱۱ ول دی بعون حق ار آن عهت اشت کهدات بعالی با صلم 
ای هو اه اد ات۱۱۱ ی ار اه اکن کر ار 
دهنده؟ دانسته‌اند که با اسم دبگز خداوند «الموخر» متانخ. است. برای 
اخر, معانی متعدد دیگری در کتاب‌های تفسیری و عرفانی ذکر شده؛ 
چنان که فخر رازی برای آن 24 معنا نقل کرده است.[15] به برخی از این 
معانی, در روایات نیز پرداخته شده. ولی بیش ‌تر ان‌ها با تأیید روایی همراه 
نیست. برخی, , ذکر این نوع معانی را ارشادی دانسته و بعضی را جایز و 
بعضی دیگر را ممنوع شمرده‌اند 161۰ در آرای پیش گفته, آخریت خداوند 
در امور ذیل دانسته شده است: پوشاندن عیب‌ها, هدایت و توفیق, صفات. 


تنزیه از فنا و نیستی. خشنودی, روزی دادن, تکلیف, مقطع و مسافت 
نداشتن؛ تلقین؛ تفصل, عفو و بخشش؛ رعایت؛ غعصضب, پاری و تایید, امداد و 
کمی‌رساتی فقس 17 اتکی کفته‌انده از ان‌خا. که روایات: این اشما را به 
شکل جامع تفسیر کرده. دیگر دلیلی برای چنین تفسیرهای پراکنده‌ای وجود 
ندارد[18] و چون این معانی, مورد قبول برخی مفسران نیست, از نقل 
ان‌ها صرف‌نظر کرده‌اند.[ 19] 


آفت آق فرزیع ازیدم وخرظا: 


اخر از فروع اسم محیط: 
خداوند به سیب استقلال, غناء , حضور» قدرت؛ علم, حیات و سعه وجودی» بر 
غیر که عين فقر و تعلق و ربط به به او است. احاطه کامل دارد. دز اناتی 
نظیر«و هو مَعکم این ما کنثم» (حدید/57 4 «فآیتما تولوا فِتَم وجهٌ 4 اللّه» 
(بقره/2, 115). دا ال قد أحاط بکل شیء علما» (طلاق/65 12), «وهة 
علی کل شیء قدیژ» (حدید/57 2) و «وهو کل شیء عَلیمْ» (حدید/57 3) 
به این مطلب اشاره شده است؛ بنابراین, هرچیزی که آخر فرض شود 
دا به سبب احاطه بر آن چیز, بعد آن خواهد بود؛ پس خداوند آخر 
ها ۱ ها ۱ زیرا آن دو 
از ویژگی‌های موجودات عالم ماده است و درباره خداوند ممکن نیست؛ 
چون او بر هر چیز حتّی بر خود زمان و مکان محیط است. بدین‌ترتیب اخر 
از فروع اسم محیط خواهد بود.[20] 


منایع: 


منایع: ۲ ۲ 
ی ی الی الله؛ ای یر 
0 شرح هه و۳ قیصری؛ الکافی؛ کش لاسرا و 
عدةالابرار؛ لسان‌العرب؛ مجمع‌البیان فی تفسیر الفرآن؛ مفاهیم القرآن؛ 
ا لت عه له ال نمی مه القران مالیا 

رضاأ رمضانی 


اشاره 


آخرت: جهان واپسین, عالم پس از دنیا 

آخرت برگرفته از ريشه « خ - ر» و مونث «آخر» در برابر اوّل است و 
همان‌گونه که از این جهان به «اولی» تعبیر شده, از جهان پس از دنیا نیز 
به «اخر» و «اخرت» تعبیر می‌شود. منشا ایمان به اخرت. بیش از هر چیز, 
وحی الهی است که به وسیله پیامبران به بشر ابلاغ شده است | 1 ۲2 و 
قرآن نیز با شیوه‌های گوناگونی به اثبات معاد پرداخته و به شبهات منکران 
آن پاسخ گفته است؛ ولی وجود چنین جهانی از طریق عقل و فطرت نیز 
اثبات می‌ شود. ؛ زیرا عقل انسان, پس از شناختن خداوند 9 عدالت وی؛ 
درمی‌یابد که باید جهانی پس از دنیا وجود داشته بااشد تادر ار هر کس به 
جزای اعمال خویش برسد.[22]چنان که وجود نداشتن آخرت به این معنا 
است که آفرینش آسمان‌ها و زمین و دیگر موجوادت بیهوده است و این با 
حکمت خداوند منافات دارد. فطرت نامحدودطلبی و عشق به جاودانگی که 
در محبّت فرزند و علاقه به جاودانگی در خاطره‌ها و .. ظهور می‌یابد نیز 
انسان را به اندیشه در جهاتی‌دیگر سوق می‌دهد .231 تحقیقات 
باستان شناسی درباره انسان‌های نخستین»؛ , نشان می‌د هد که آن‌ها نیز به 
نوعی حیات غیر آشکار برای فوزد کان اعتقاد داشتند؛ لذا همراه آن‌ ها غذا و 
سلاح دفن‌ می‌کردند ۱1۰ 

طبق آیات قرآن, ایمان به آخرت از آموزه‌های اصلی همه ادیان الهی بوده 
که تمام پیامبران درباره آن تأکید ویژه‌ای داشته‌اند. (اعلی/ 87 19-17) اما 
در کتاب‌های آسمانی مربوط , به ادیان گذشته که اکنون در دست ما قرار 

دارد. توچّه چندانی به آخرت نشده است. از میان ادیان بزرگ شناخته 
شده, شاید اوستا نخستین کتابی باشد که با صراحت از جهانی در پایان دنیا 
یاد, ودرباره حالات آن, حتّی بیش‌تر از کتاب مقدذس بحث کرده است. 25] 
هندوان و بوداییان نیز به جهان سعادت‌مندی معتقدند که بی‌درنگ پس از 
تور گ: :۱ یس از تناسخ‌های مکژر به آن می‌پیوند ند ۱061۰ در تورات کنونی به 
ندرت ذکری از آخرت به میان آمده؛[271] حتی برخی از دانش‌مندان بهودی 
با صراحت وجود آن را انکار کرده‌اند.[28] در انجیل کنونی, توجه بیش‌تری 
به مباحث آخرت شده؛ اما باز هم به آخرت‌شناسی اهمیت کمی داده شده 
است*[29] در صورتی که دین اسلام برای آخرت اهمیّت خاضی قائل شده 
و اعتقاد به آن را در کنار اعتقاد به توحید, شرط مسلمانی دانسته است. 
[ 30 ] آیات فراوانی از قرآن, به بجعت درباره آن جهان پرداخته. به طوری که 
گفته شده, حدود یک سوم [31] قرآن, آیات مربوط به جهان آخرت است. 
در حقیقت. آخرت مکفل و معنابخش دیگر اس ین سفتقد تفن آن 


نمی‌توان به خداوند و صفاتش مانند عدل و حکمت و فلسفه نبوّت و به تبع 
آن امامت اعتقاد کامل یافت 14 , به بازت یکره بدون آخرت: دعوت 
دینی و تبلیغ پیامبران بی‌اثر خواهد بود؛_زیرا پذیرفتن دین و پیروی از 
مقزرات شرع؛ خالی از کلفت و سلب آزادی نیست و در صورتی که 
متأابعت ار اثری در بر نداشته 71۳ هرگز مردم زیر بار آن نرفته, از 
آزادی طبیعی دست بر نخواهند داشت. |33 ] 
موضوع اخرت را در قران کریم. از واژه‌های فراوانی مانند برزخ, بعث, 
حشر؟. نشر, صراط, قیامت*, میزان*, یوم‌الدین, یوم‌الفرقان, یوم الحسرة, 
یوم الحساب و ده‌هاأ واژه دیگر می‌توان استفاده کرد؛ ولی با توجه به تحلیل 
واژه «اخرت» که در ان تقابل با جهان نخستین (دنیا) آنهفته, مناسب‌تر 
است: دز مقاله مربوظ به. آن..بة مسائل کلن مربوط به آن خهان پزداخته 
شود قار ان جا که این ۳ مباحث در قرآن ی دو واژه «آخرت» و 
«یوم الاخر» بیان شده, دراین مقاله نیز از واژه‌های دیگر جزدر وا 
«شباهت ها و تفاوت‌های دنیا و آخرت» که در جهت تبیین حقیقت آخرت 
ارت 1 اتتشاده. می‌شود بو اغلی بم آنانی. شرداخه, می‌تقوق که 
دربردارنده یکی از دو واژه مزبور باشند؛ مر ان که مخت آخرتر .مخت 
گسترده بوده, هریک از واژه‌های دیور خود نیزبه طور مستقل مدخل قرار 
می‌گیرند. 
واژه «آخرت» 113 بار به همین معنادر قرآن به کار رفته است.[34] در ثه 
مورد با کلمه «دار» آمده که صفت‌یامضاف الیه «دار» است: «ولِنّ الحار 
الاخچرة لهی الحیوانْ» (عنکبوت/29,64),. «ولداز الأخِرَة خَبرّب» 
(یوسف/109 ,2( دریک جاأ صفت برای «النشاة» است : و۶ التشاة 
الأخره. » (عنکبوت/29,20) درپنج مورد در برابر واژه «الاولی» و در 48 
مورد, برایر «الدنیا»: «ربّا عءاتنا فی الذنیا حسنهةٌ و فی الاخرة حسنة» 
(بقره/201 ۰ به کار رفته است. لفظ آلاخر در 26 مورد صفت «یوم» 
قرار گر فته: «ء امن بالله وبالیوم الاخر. ۳ (بقره/8 ,31| در مواردی که 
واژه «آخرت» به تنهایی به کار رفته, موصوف آن تکیت از واژه‌های «دار» 
«الکتة»[36] «التْشاّة»[37] یا «الحياة»[38] در تقدیر است. درباره این 
که برزخ* از مراحل کدام جهان به شمار می‌آید, سه نظر وجود دارد: 1. 
برزج» جزتی از دنیا و تلمه آن است و آخرت یس از پایان برز آغاز 
می‌شود؛[ 39] 2. برزج» جزء آخرت است و انسان با مرگ وارد آخرت 
می‌ شود 1 3. برزخ عالمی مستقل بین دنیا" و آخرت اسننتت: حف نه. کاسلا. 
ویژگی‌های دنیا را دارد و نه کاملا" ویژگی‌های ۳ را ۱411 ولی گویا که 
آخرت. همه مراحل پس از زندگی دنیا از جمله قبر و برزخ را دربرمی‌گیرد؛ 
[42] بنابراین مراحل جهان آخیت با مرگ آغاز شده[43] و انسان در عالم 
قبر* جای می‌گیرد: «ثْذ آماته فاقبره» (عبس/ 80 21) و تا قیامت در برزخ 


مانده: «وین ورائهم بُرزخ الی یوم یبعَنون» «مومنون/ 23, 100) در 
بهشت یا جهتم* برزخی به سر خواهد برد و در آن. هر صبح و شام متنگم یا 
معذب است: «جئثت عدن پچ ۲ دق امعم رزفهم فیها رد و عشیا» 
(مریم/19,61 و 62), «التَار یعرَصُون علیها غدوّا و عشیا و یوم تقوم 
السَاعة ادخلوا عال فرعون آشد الغذاب.» (غافر/ 20 6 بر اساس 
روایتی با توچه به آیه«لایرون فیها شمسا و لارمهریزا» (انسان/76,13) در 
بهشت جاوید,. صبح و شام وجود ندارد.[44] دوره برزخ با نفخ صور و فنای 
همه موجودات به پایان می‌ر سد. «ونفخ فی الصُور فصعق من فی 
السُموت و من فی‌الارضٍ» (زمر/39» 69( سیس قیامت با نفح صور 
فبکرخق. آغاز فی نهد «نْمّ ثفخ فیه آخری فادا هم قیام 0 » (زمر/ 39, 
88 
متکلمان آخرت را ور آبتدم زمانی و در عرض دنیا می‌دانند؛[45] ولی 
فلاسفه فوانتت که آخرت درآینده زمانی نیست. : بلکه باید آن را در مراتب 
عالی سلسله طولی وجود جست.[46] اینان با استدلال آ بان و رح : «ِنْ 
جهئم لمُحِیطةً بالکفرین» (توبه/9, 49) معتقدند که ات بر دنیا احاطه 
۷۳ چنان که روژ بر ساعات آن احاطه دارد ۳071۰ حکیمان اسلامی همه 
تفاوت‌های دنیا و آخرت را در چگونگی وجود آن دو دانسته‌اند[ 48]:«یوم 
شدل الارض غبرالارض تک (ابراهیم/48, 4( و آن‌ها را در چند 


اشاره 


شباهت‌ها و تفاوت‌های دنیا و آخرت: 

برای شناخت بهتر اخرت؛ لازم است به بررسی شباً هت ها و تفاوت‌های دنیا 
و اخرت بیردازیم؛ زیرا دنیا و اخرت دو مفهوم متضایف هستند که شناخت 
هر یک بدون شناخت دیگری ممکن نیست.[50] 


الف. شباهت‌ها: 


ِ شباهت ها: 

. انسان در هر دو جهان به خود و متعلقاتش آگاهی کامل داشته و از 
شخصینی واحد برخوردار است : «نلتین کنث ع عم معهم » (نساء/ 4 7/3( و نیز 
کهف/ 18, 42؛ حاقه/69 25؛ فجر/ 9 224 2ّانسان در هر دو جهان, 
غرایز اتماتی و حیوانی دارد[ 51]:«و فکكهَة ممّا بنحَیَرُونَ * و لحم طیر مما 
پشتهون * و حور عین * .. لا ییسمعون فیها لغوا ولا انیا الا دیا سا 
سلما» (واقعه/ 56 20 26( و با آلام و تا عقلی 3 حسی مواجه 
است[52]:«ولا یله له و لا یَظَر الیهم بو القيمة و لا بکیهم و لهُم 
دا آلیخ» (آل‌عمران/ 3, 77) ودارحعی الی رک اضیه ررض ۶ 
قادخلی فی عبدی * وادخلی جلنی» (فجر/ 89 28 30 ی 
لذت‌های جسمی, در هر دو جهان از طریق جسم برای روح*, حاصل 
می‌شود: «کلما نضجّت جلود قم بدلنهم جلودا .. » (نساء/ 4 56) 3. 
خداوند در هر دو جهان قابل رویت حسی تینست [ 153 :«لائد رکه الأبصت» 
(انعام/ 6 103) گرچه در آخرت, حق به طور کامل آشکار شده, انسان‌ها 
به وود شورد کان بقین میبایتدا4 دای معلون. ان آلله. هه ال 
الیر »مر 24 25 4 از آن ها که خدامند. افعال و اعمال انسآن‌ها را 
در بهشت و جهنم به خودشان سبت می‌د هد . «فشربونر شرب الهیم» 
(واقعه/ 56 55 «یشربوّن من کانینن ‏ تک (انسان/ 70 5 آشکار می‌ شود 
که انسان‌ها در آن جهان نیز اراده و اختیار دارند؛[55] اما هر کس در 
فخنفوه «ارایی‌ها توا یماس ایند آن زا احرا کت و از سر زد 
خ ای آست کي وان رای اش اور ار اس ای اج 
و از خود سلب اراده کرده باشد. (احزاب/ 33, 56[)36] 


1 آخرت بر خلافی دنی از تغییر, فساد و فنا مصون بوده: ». ۰ فیچا آنهد 
ماء غیر ء#اسن و آنهرٌ من لبن لم‌یتفیر طَعمُهٌ . سک (محمد/15 0 و 
ثبات است:[57]«.. اتّما هذه الحیوةٌ الگٌنبا متع و ی الاخچرة هی داژالفرار» 
(غافر/40,39) و عوارضی مانند پیری و مرگ در آن وجود 
ندارد[58]:«لایتضی علیهم فیَمُوتوا .. » (فاطر/35,36) علامه طباطبایی 
پس اه کر آیانن که بان کر انفراض اين دنیا است, در تبیین آخرت 
هی کفند این مطلب از ملاحظه کتاب و سنت, به طور قطع و صضرور 
استفاده می‌شود که در آخرت, نظام زندگی در تمام شوون ان با نظام 
زندگی در دنیامغایرت دارد. آخرت‌ابدی‌است وبرای ساکنان آن, يا سعادت 
محض به شمار می‌رود که همه چیز برایشان مهیا است و یا شقاوت محض 
است که جز آن چه را ناخوش می‌دارند. برای آن‌ها نیست.[59] 2.دنیاء 
جهان عمل و نز تکلیف و آزمایش (کهف/18.7) و آخرت. جهان نتیجه و چزا و 
پاداش * ات601 ونر روا الوم اما رون ما کم تعملون» 
(تحریم/ 66 7( لذ| مهلت‌ها در آن جهان به پایان می‌رسد[ 1 6]: و9 لا هم 
بتظر ون ِ< (بقره/162 ,2( از هنگامی که انسان مرگ را ی و در 
حال احتضار* و جان کندن است., راه توبه وبازگشت بسته می‌ شود. 
(مذمتمن 21 100999 الب ور رتست اسان غمل. کفاه آزست: 
خر ا ی رهام ا صو هوک اس ی و ی 
خیری که از خود به یادگار گذاشته است و دیگران از ان استفاده می‌کنند و 
اثر علمی که پویندگان علم از ان بهره می‌برند و فرزندان صالح و با ایمانی 
3. جهان اخرت دارای حیات بوده. <. . وان 7 الاخرة لهی ِِ >> 
پرخوردارند[63] :۰« وقالوا تلم رم 1 شهدثم علینا قالوا انط 1 2 
آنطّق کل شیء ..» (فصلت/41,21) و اعمال انسان‌ها با صورت‌های زیبا و 
لذت‌بخش پا زشت و وحشت | تجسم می‌یابد[ 64]: ۰ و وجدوا ماعملوا 
اضرا ..» (کهف/ 18, 49) و «.. هل تجزون ال ماکنثم تعملون» 
(نمل/90, 7( به همین سب در و اج ها رد آشکار و تمام 
پنهانی‌ها ظاهر می‌شوند[65]:«یوم تبلّی‌السَرائ» (طارق/86 و 
تفسیر «لهی الخیوان» می‌گوید: در #۷« آخرت, زندگی جاودانه و 
و ات و هر ما یت ها ی نی ی نم کار 
انن‌غاس وصحا هد و فاین استناد کرده است: ۱661 


4 روابط موقت و بی‌بنیاد دنیایی و ضوابط حاکم در مانند سفارش. 
خویشاوندی و دوستی‌های غیر الهی, در ان جهان از بین می‌رود و فقط 
روابط و ضوایط تکوینی و واقعی 7 می‌ماند[ 67]:«... لاتجزی تفس 
کنِ تفس شیا و لابقبل منها شَفعة...» (بقرٍه /2,48), ج. فلا اماب تم 
یو مند...» (مژمنون/3 2 1001 ». و تقطعت بهم الأسبات» (بقره/2, 
66 لد در آخرت؛ فقط ات حقیقی 9 واقعی پذیرفته ۰ نه 
امتیازهای ظاهری و صوری[68]:«. ان ا کرک عند الله اتقکم... 
(حجرات/13 ,۰9( ضمن آن که در آخرت هیچ نوع ستمی وجود نداشته, به 
۳ هسته خرمایی_ به انسان‌ها ستم نمی‌شود: «... و لاتظلمون 
فتیلا.» (نساء/77 ,4( در اخرت؛ ند ی اجتماعی به صورت تعاون و 
همکار بین انسان‌ها وجود ندارد؛ بلکه و سر ترصن را عقاید و 
اعمال وی تعیین فی کنند: ل ۵ امری منهم یومَیّذ شان بغنبه » (عبس/ 90 
37( البته روابط معنویی که در ان جهان بین انسان‌ها وجود دارد, در آن 
جهان صورت عینی و ملکوتی این نایند! بنابر این اگر کسی سیب هدایت 
شخصی شود در رستاخیز شخص هادی به صورت امام و شخص هدایت 
یافته به صورت ماموم ظاهر می‌ شود و این همان شفاعت درست و 
پذیرفته شده است. در گمراه کردن 0 است؛ چنان که فرعون 
در آخرت: پیشاپیش قومش بوده, آنان را وارد آتش می کند: «ویقدم قومّه 
یوم القيمة فأوردهُم الثار.» (هود/ 11, 98) 
5 نعمت‌ها و عذاب‌ها در آخرت تفاوت بسیاری با دنیا دارند 091۰ نعمت‌های 
آخرت, بسیار شریف و غیر قابل تصوّرند: «قلایْعلمٌ تفس ما آخفی له من 
فر ار ۰ (سجده/ 2 17), «...وللأْخرة أکبد درجت ف اکید تفضیلا. 
(اسراء/21 ۰) در آخرت برای موّمنان درجات گوناگونی وجود دارد: 
«اولا نی هم الم‌نون ما لیم دختت عندسرمض» (انفال/ ۳ بر آشناسن 
روایات؛ برتری درجات به دلیل برتری عقول و اعمال بندگان و فاصله 
بالاترین و پایین‌ترین درجات بهشت, , مانند فاصله زمین و آسمان است. 
[70] عذاب‌های آخرت نیز بسیار شندید..ه در نا کت 171 فران ننتختی 6۰ 
دردناکی فوق‌العاده عذاب آخرتی را با اوصاف «عظیم» (بقره/114, 2؛ 
مائده/5 33 و 41), «اکبر» (زمر/39,26), «شدید» (حدید/57 20), 
«آشث» (طه/20,127)؛ «اشق» (دشوار) (رعد/13,34), «آبقی» 
(ماندگارتر) (طه/20,127), و آخزی» (رسوا کننده‌تر) (فصضلت/16 ,01( 
7 ۳ بخشی از آتش* آخرت, هفتاد بار یا آب 
خاموش, سین شتعلهور شده. تا به. ضورت. آتشن دنیا .در امد اشنت:[ 72 
نکته دیگر این‌که انسان در صورت برخورد با مشکلات در دنیاء پس از مدتی 
به آن‌ها عادت کرده, تحمل آن‌ها برایش آسان‌تر می‌شود؛ همان‌طور که از 
نعمت ها یک‌نواخت نیز خسته و دل‌زده می‌گردد؛ اما در آخرت. نه جهنمیان 


به آتش خو می‌گیرند[73]:«یریدون آن یِخرُّجوا من الثار و ما هم بخرجین 
منها...» (مائده/5 37( و نه بهشتیان از نعمت‌های ان دل‌زده و خسته 
می‌شوند[4 7]:«...لا پبغون عنها حولا. « (کهف/ 8 109) 
ان سعادت و شقاوت؛ ومرگ و زندگی در دنیا به هم آمیخته‌اند: 
۰ و نله کم بالسٌدٌ والخیر فتنه.. ۳ (انبیاء/35 +01( اما این امور در آخرت, 
بة. طورکامل ازهم جدا می‌شوند[75]:«ان یوم القصل‌کان میقتا» 
(نبا/17 ۰ )نان که دردنیاء, صدق و کذب وحق و باطل به هم آمپخته‌اند؛ 
ولی آخرت روز جدایی حق‌ازباطل است. (مرسلات/77, 38) در آخرت. 
پرهیزگاران و تبه‌کاران از یک‌دیگر متمایز می‌شوند: «وامتژوا الیوم آیها 
المُجرمُون.» (یس/ 36 59 دخان 44, 40) در آن جا پلید و پاکیزه از هم 
جدا می‌شوند: «لیمیز اللذ الخبیت هن الطیب» (انفال 8 37) ابر این در 
سرای آخرت جایی برای دروغ گفتن و کتمان حقیقت وجود ندارد. افزون بر 
اين, در آن جهان گواهان و شاهدان متعذدی وجود دارند که با وجود آن‌ها 
خایی‌تو ابو شاندن و بافی می‌فانده مانند. سامیران نحل 16 99), 
امامان (بقره/ 2, 143), فرشتگان (50/8 21) زمین (زلزله/ 99, 4و 5) 
7. در ات اه پراکندگی‌ها و انتشارهایی که در آسمان‌ها و زمین وجود 
دارند, به یی و تجمع می‌گرایند[ 6 7] ۰ومن ء۶ابته خلق السَموت 
والارظ. و.-ما سل فنهها چن داند و هو علی. شعهم. ادا بشاء قدین» 
(شوری/29 2۰) و نیز تمام انسان‌ها در آن گرد آورده مض تشن [ 77| :«ذلک 
مٌ مجموغ له الناس.. .» (هود/103 1) و «هذا یوم الفصل جمعنکم و 
الاولین: » (مرسلات/ 77, 38) به گفته خواجه نصیرالاین طوسی, زمان, 
علّت تغیّر. ومکان علّت تکثر است و تغیّر و تکتر. علّت محجوب شدن 
برخی موجودات از برخی دیگر به شمار می‌رود و چون در قیامت, زمان و 
مکان ك مرتفع می‌شود حجاب‌ها از بین می‌رود و خلق نخستین و 
8 ۳ ی 09 به هر نوع خواسته‌ای که داشته باشند, ی هیچ‌گاه 
ناکام نمی شوند[ 9 7]: و فیها ما تشتهیه الأنفس, و تلز الاعییٌ... 
(زخرف/43,71), «. و 2 ما ی انمسکم و آکم فا ها تقو 
(فصلت/31 +41«( اما کافران به هی یک 1 خواسته‌هایشان نخواهند رسید. 
«وحیل بینهم و بین ما پبشتهون... » (سباً/4 5 ,34 
9 در دنیا, غفلت, نادانی. مستی و فریب وجوددارد: «... و هم فی عفلة 
مُعرضون» (انبیاء/1 9 التّاس لاتعلمون» (نحل/16,38), 
«لعمرک ایهم لفی سکزتهم یعمهون» (حجر/72 .ها الحیوه الکو ( 
0 (ال‌غمران/2:185) ول آخرت: عالمسات فعلم ازمت ۱۵0 
و چون حجاب‌هاوپرده‌ها از جلو انسان‌ها برداشته می‌شود, انسان با بینشی 


درون‌گر, حقایق را درک می‌کند[81]:«...فکشفنا عنک غطاءک فبصرک 
الیو حدید» (50/8 22, «... ویعلمون الله هوالحوٌالصبین.» 
(نور/24,25) 

10 در آخرت؛ ابدان تابع نفوس است؛, بدین جهت کور دلان, از چشمان 
ظاهری نیز محروم خواهند بود: «ومن أعرَض عن ذکری... و تحشره یوم 
النمه اعی فلج نم کی آعمی و فد کت بعیرا ۰ (طه/ 20, 
124 و ۱92/25 و مشتهیات نیز به نبع شهوات ت آفریده می شوند, نه ان 
که خود برانگیزاننده شهوات باشند[83]:«لهم ما یشاءون فیها» (ق 50 
5) و «فیها ما تشتهیه الأْنفْس» (زخرف 43 71). 

1 در اخرت. مقیاس‌های زمانی و مکانی که در دنیا وجود دارد, برچیده 
هی لنود: «... فی یوم کان مقداژه خمسین الف سنة» (معارج/ ۸0 4) 
و«جنة عرضها الشموت و ار ۳ (آل‌عمران/133 ,3( 


ایمان به آخرت در قرآن: 


ایمان به آخرت در قرآن: 

ایمان به اخرت؛ در کنار ایمان به خدا و ایمان به پیامبران قرار گرفته که 
نشان دهنده اهمیّت آن است: «ولکر البرً من امن باللّه و الوم الاح 
وَالملیُکة والکتب والتَبین» (بقره/7 17 2 ۰ هم‌چنین به تصریمح فزازنر 
ایمان* به آخرت؛ جزتی از دعوت سایر پیامبران نیز بوده؛[84] چنان که در 
ضحف: | براهیم ,موی (علیهما السلام بز پایدان :بودن. آخرت: تا کید شنده 
(اعلی/87 19-17) و شعیب(علیه السلام)قوم خود را به پرستش خدا و 
باور به آخرت ترغیب کرده است. (عنکبوت/29,36) یوسف(علیه السلام)از 
فنکران خداه آخرت:دوری جسته: خفد را در اعتفاد به-میدا و آخرت, پیرو 
پدرانش ابراهیم و اسحاق و یعقوب می‌داند (یوسف/37 ۳۳ و 39( 
هم‌چنین موسی(علیه السلام)قارون مال‌اندوز را به کار برای اخرت 
می‌خواند. (قصص/28.,77) درباره جمعی از اهل کتاب. امده است: از 
میان اهل کتاب. گروهی درست کردارند... به خدا| و آخرت ایمان دارند. 
(آل‌عمران/ 3, 113 و 114) 


آان اتعازن ید آخریهه 


آثار آنمان,به آخرت: . 

ایمان و باور به سرای اخرت و اعتقاد به این که بین کردار انسان در دنیا و 
سرنوشت او در آخرت ارتباط وجود دارد, تأثیر بسیاری در رو) و روان و 
نیر. افعال, اخباری انسان دار برحی از آناری که فران آن‌ها را دکر کزوه 
بدین شرح است: 1 .پای‌بندی به دستورهای الهی: ایمان به آخرت, 
موجب‌تسلیم شدن در برابر فرمان‌های خداوند. مانند جهاد (توبه/9,44), 
شهادت به حق (طلاق/65 2( می‌شود. 2 اطاعت از خدا| و پیامبر و اولوا 
الامر: قرآن, لازمه ایمان به خدا و آخرت را اطاعت از خدا, پیامبر و اولیای 
امر می‌داند: «اطیغوا الله و اظیعوا الرسول و اولی اضر کم :: ان کنم 
توّمنون بالله و الیوم‌الأْخِرٍ». (نساء/۵9 ,4( 3 .حق‌طلبی و ایحا به قرآن: 
کسانی به آخرت ایمان مي‌آورند. در مقایل ۰ تسلیم بوده, به 
قرآن لن ایمان می‌آورند: «والزین یُوْمنون بالأخچرة یوُمنون نه .>> (انعام/6 
92( نم طفتة قا ن طباطبایی, چون قرآن به اراس آخرتی می‌خواند و از 
قذاب جاویدان برخذر می‌دارد, مقمنان به آخزت: و به آن ایمان قف اور تن 
[85] 4 پیروی نکردن از شیطان: شیطان, بر مومنان به آخرت سلطه‌ای 
که به پیروی _از او بینجامد ندارد:«وما کان له غلیهم من سلطن الا لتعلم 
من یمن خ بالأچرة» (سباً/21 ,34( زیرا| تردید در اسز. آخرت عامل بیروی از 
شیطان است.[86] 5 آرامش* : انسانی که همه چیز را وز تقد جی,. ولا 
خلاصه می‌کند و به آخرت ایمان ندارد, در زندگی احساس پوچی و 
بی‌ هدفی قی کند از همین رو ناکامی‌ها, سختی‌ها و مصیبت ها ۳ هم‌چنین 
ترس از هر و و نابودی و نبود پناه گاه مطمئن و نکراتن از گذشته و 
فرصت‌های از دست رفته و وحشت از آینده, آرامش روحی و روأنی [۳ 
سلت می کتد۶ 7 ] ور خالی, که انسان معتقوبه آخرت نبا را کر گام و 
وسیله‌ای برای رسیدن به هدف؛, واخرت را هدف و مقصد جاودانی خود 
می‌شناسد. کسانی که به خدا| و روز بازیسین ایمان آورده, کار نیکو انجام 
می‌دهند, نه ترسی دارند و نه ی ۰ ء امن بالله و الوم الأخر و 
عمل صلحاً فلا خوف غلیهم و بحزنون.» (مائده/ 5 69( نیز 
بقره/62 ,۰ 6 بهره‌مندی از بت 0۳ با مصونیت از عذاب آخرتی؛ 
ابراهیم (علیه السلام)در دعای خویش از خدا می‌خواهد که مک را شهری 
امن گرداند. ومردمش را - هرکس از آنان که به خدا و روز بازپسین ایمان 
بیاورد ۳ از فرآورده‌های دنیا روزی بخشد: : «واذ قال ابرهیم رب اجعل هذا 


-_‌ -_‌ ۹ -_ سس 


بلداٌ ءامناً و ارژق افلت ‏ هنز آلتمرشت من ء امن منهم بالله والیوم الأخر». 
(بقره/126 ۳5 خداوند ضمن پذیرش دعای ابراهیم(علیه السلام)بیان داشته 
که کافران از اهل مکه را : نیز از نعمت‌های دنیایی بهره‌مند می‌سازد؛ امّا در 
آخرت, این دو گروه از ۳ جدا| و کافران به عذاب* انش مبتلامی‌ شوند. 
(بقره/2, 126) طبرسی «ثمرات» در آیه را به «انواع رزق» تین درده 
است [99] 7 برخورداری از هدایت و رستگاری*: آنان که به آخرت بقین * 
داشته‌باشند, از هدایتِ الهی برخوردار بوده, هم‌آنان رستگارند: «وهم 
بالأخرة هُم یُوقنون * آولیک علی هدی من زبهم و ولیک هُمْالمُفلحون.» 
(لخهان / 21 دا باداش الیی" کشانی کهه‌خداه آخرته انفان دام 
3 پسندیده انجام دهند, اجرشان نزد خدا محفوظ است:«منء۶امن 
و الیوم الأخر وعمل‌صلحا قلهْم آجژم عنذ رَیهم» (بقره/2,62) و نیز 

۳ ۳/9 9. رجمت و رضون الهی و بهشت: مقمنان به خدا و ]< 
درجوار رحمت حق دویی اند «ومن الأعراب من یمن بالله والیوم لاجر 
ِِ سیدخلهم اللْوفی رحمته» (توبه/99 ,9( و ند 22 مجادله/58آنان" را به 
بهشت جاوید وعده ف 0 خداوند از آنان راضی است 9 آنان : نیز از ۳ 
راضی‌اند: «لاتجذ قوا یوُمنون باللّه والوم الأخر... زضی اللّْ عنهّم و رَطُوا 
غنه.» 10 خودسازی و پذیرفتن پند: : کسانی که به خداو آخرت, ایمان داشته 
باشند, پندهای الهی را می‌پذیرند: «ذلک یوعظ به من کان متکم ب 1 مق بالله 

و الوم الأخر... دا (بقره/2؛ ۱0۳232 ایمان به آخرت: انسان را به تهذیب جان 
وا داشته و در پرورش روج نقش موتّری دارد.[89] 


تقارن دنیا و آخرت: 

قران کریم دنیا و آخرت را در ده‌ها آیه در کنار هم آورده و اموری را مورد 
توجه قرار داده است: 1. رابطه دنیا و آخرت: اعتقاد به آخرت در صورتی 
دنر کفوار ادفت تأثیر می‌گذارد که بین زندگی دنیا هرز ند کی آخرت رابطه‌ای 
وجود داشته باشد. در غیر این صورت. تأثیری بر کردار اه قز ژندنن فا 
نخواهد داشت. از دیدگاه قرآن, دنیا و آخرت از یک دیگر جدا نیستند؛ بلکه 
پیوستگی و رابطه تنگاتنگی میان ۳ برقرار است. این رابطه بین اعمال 
اختیاری آدمیان در دنیا و سعادت يا شقاوت آخرت است.[90] این رابطه از 
نوع رابطه‌های قراردادی نیست؛ بلکه رابطه‌ای تکوینی بین عمل و نتیچه ان 
در اخرت وجود دارد.[91] برخی این رابطه را فراتر از رابطه علی و 
معلولی دانسته و از ان به رابطه عینیّت و اتحاد یاد کرده‌اند.[92] از 
روایات فراوانی نیز , بة دست می‌اید که اعمال دنیایی ما دارای صورت‌هایی 
وف است که در آخرت به صورت نعمت و یا عذاب ظاهر می‌شود؛[ 93] 
بنابر اين میان دنیا و آخرت ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. دنیا رخم آخرت و 
محل تربیت اند و پرورش استعداد آن‌ها است .1 عقاید, اخلاق و 
اعمال ما در دنیا, تعیین کننده سرنوشتمان در اخرت بوده, چهره ان جهانی 
ما همان صورتی است که در دنیا برای خویش ساخته‌ایم؛[ 95] زیرا به طور 
کلی, آخرت چیزی جز باطن دنیا نیست: «یعلمون ظهراً من الحیوة الا و 
هم عن الاچرة هم غفلون. < (روم/30 7( و پیشین آخرت در 
مقابل ظاهر زندگی دنیا قرار گرفته. روشن می‌شود که آخرت باطن 
زندکی: دتیا امتت: دتیا .و آخرت مانتد دوه فضل, از یی: سالند؛ در. یکی به 
کشت. ودر دیگری به درو می‌پردازيم. در روایتی از رسول‌خدا(صلی الله 
علیه وآله)؛ دنیا مزرعه آخرت دانسته شده است ۱961 از این‌رو انسان در 
دنیا باید زمینه برخورداری از نعمت‌های آخرتی را فراهم سازد: «هَن کان 
پرید 3 حرت‌الأخرة نزد له فی حرته» (شوری/20, ,۱۱742 چنان که به قارون 
سفارش,, شده از سهم دنیایی خویش برای آخر خرتش بکوشد ۰«وابتغ ِِ 
۶اتک اللهٌ الدارَالاخِرَة و لاتتس تصیبک من الگنیا. » (قصص/28,77) به 

بسیاری از مفسران, مقصود آن است که در دنیا برای آخرت 3 ۳ 
سهم انسان از دنیا چیزی جز کار برای اخرت نیست و امام علی(علیه 
السلام)در تفسیر ۳ فر مود: فراموش مکن که از سلامت: نیر و فراغت؛ 
جوانی, نشاط و ثروت خودبرای کسب آخرت بهره‌گیری؛[98] از اين رو 
مومنان, با اعمال شایسته نظیر جهاد (توبه/9,44), زکات (نساء/4۸,162) 
ویر دز دنیا. ژمیته بر حوردارق از تمره آن در آخرت. را فراهم می‌سازند: 2: 


خالق و حاکم دنیا و آخرت: خداوند همان‌گونه که اين چهان را آفریده, 
آخرت رانیزیدید ِِ :«قانظر وا کیف بدآالخلق نم 7 ال پنشی النَشاة 
الأخرة. » (عنکبوت/29,20) با توجه به واژه «ینشی» (از ريشه انشاء*), 
می‌توان فهمید که سرای آخرت غیر از عالم ماژی بوده, با آن مباینت دارد. 
[99] دنیا و آخرت از آن خداوند و ستایش و فرمان‌روایی در هر دو سرا 
مخصوص 1 است. (قصص/28,70؛ نجم/53 25لیل/92/13) 3.خدا, 
خواهان ترجیح اخرت بر خواسته‌های زود گذر دنیایی: دس حالی که انسان‌ها 
خواستار نعمت‌های زودگذر دنیا [مانند غنیمت‌های جنگی) هستند. خداوند 
آخرت را برایشان بترم زینو «ثریدون عرص الكنبا واللهیریذالاخرة. ۳ 
(انفال/8 7 تعبیر «عرض». نشانه‌غیر اصلی و گذاریی بودن دنیا است و 
ت ان اه 2انعام/ 6 که از اندیشیدن درباره حقیقت دنیا و آخرت سخن 
رفن بر جخاند که برخم آ خر برد به حکم عقل است؛ چتان که آبه 54 
عنکبوت/ 29 برگزیدن آخرت بر دنیا را به مقتضای دانش دانسته است. 
خداوند کسانی, را که به جای آخرت به کی دنیا راضی شده‌اند سرزنش 
کرده است: هرت بالحيوة الدنیا من الأخرة» . (توبه 9 39( 4. تفکر در 
دنیا و آخرت: اندیشیدن در کار دنیاو آخرت؛ تشویق شده است: «کذلک 
سره ار لک الأیتِ لعلکُم تتفکرون * فی الذنیا وَالْخَرَق» (بقره/2,219 و 
220 ابن عباس می‌گوید: یعنی در زوال و فنای دنیا و در روی آوردن و 
ماندگاری آخرت بینديشید 1[۰ 00 1 ] 5 برتری آخرت نز زر ند دنیایی: قرآن, 
در موارد متعددی, زندگی دنیایی را «لهو» (سرگرمی) و «لیب» (بازیچه) و 
آخرت را برای پرهیزگاران بهتر معرّفی کرده است: «و ما الخیوة الذنیا لا 
لین لو و للخار الأِْرَةٌ خَبر للذیر ون أقلا تعقلون». (انعام/6 32) به 
نظر طبرسی, «لهو و لعب» اموری است که برای دست‌یابی به 4 
آخرت وسیله قرار نگیرد و پروردگار با آن نافرمانی شود. برخی احتمال 
داده‌اند دنیا از آن رو «لهو» و«لعب» است که همانند بازی کودکانه خیلی 
زود به پایان می‌رسد و چون نعمت‌های آخرت فنانایذیر است. برای 
پرهی زگاران بهتر است.[101] در آیات 64 عنکبوت/29 و 20 حدید/57 نیز 
| سفارش شده 
است. ترجیح آخرت از آن رو است که باقی و جاودانه قع فا ند لذت‌های 
آن مخلوط با درد و رنج نیست و سعادت آن, جسمی و روحی و به دور از 
هرگونه شقاوت است.[102] 6 خریداری آخرت پازندگی‌دنیایی: گروهی از 
مردم خواستار آخرت بوده: «و منکم من پرید 2 الأخِرَت» (آل‌عمران/152 ,3( 
انا کرو نی این من‌طلد ال فی سل الم ال 
یشرون الحيوة الدنیا بالأخرة. ۳ (نساء/4 7 ,4( اینان با فروش دک دنا و 
بذل جان و مال در راه خدا, زندگی و نعمت‌های جاودانه به دست می‌آورند؛ 
اما گروهی یک دنیا را قر کز ند6: (اعلی/87 16( آن را با فروش اخرت به 


دست می‌آورند: «أولیک الذین اشترَوا الحيوة الدّنیا بالأخرق» (بقره/2, 
6 (.. علاقه اتمه دنا غامل. ,واگذاری: آخرت: قران کزيم:. کسانی‌راکه 
دوست‌دار دنیای زودگذر بوده, آخرت را رها می‌کنند. سرزنش کرده است: 
«کلابل ۱ بت 1 ن العاجلة * 59 تذرون لح (قیامت/20 ,75 و 01( و نیز 
۱۱ رن دا ور گر را قاری وت گران‌بار را [به 
غفلت آپشت سر می‌افکنند. (انسان/76,7). 8 ترجیح زندا کت دنیایی بر 
آخرت. نشانه کفر: قرآن, ترجیح زندگی دنیایی بر آخرت را از صفات 
کافران دانسته و آن را نشانه گمراهي صاحبانش معژفی کرده است: 
«وویل للیفرین من غذاب شدید * الذین یَستحِیون الحيوة الذْنیا عَلی 
الاأخرق.. اولتّک فی ضلل بعید». ابراهیم/14 2 9 3( از کلام علا مد 
۱۹ بر می‌آید که برگزیدن دنیاء موجب ترک آخرت است؛ زیرا| در این 
صورت. دنیا هدف قرار گرفته, نفی آخرت را در پی دارد؛ ولی برگزیدن 
آخرت و هدف قرار دادن آن, موجب ترک دنیا به صورت کلی نمی شود. 
بلکه در این صورت, دنیا وسیله و مقدمه‌ای برای رسیدن به اخرت 
اشت[103] و نیز آبه 107 نحل/16. 9. مجوومت طالبان زراعت دنیا از 
آخرت: خداوند, ضمن تشبیه اعمال به بذر و نتیجه آن‌ها به زراعت؛ بیان 
داشته که هرکس نتیجه اعمالش را در آخرت بخواهد, ثوابش را چند برابر 
می‌کند و هرکس نتیجه اعمالش را در دنیا بطلبد, مقداری از دنیا را 
به او می‌دهد؛ : ولی در آخرت برای وی هیچ نصیبی نخواهد بود[104]:«مّن 
کات پرید رت الدنیا نوته منها 59 ما له فی‌الاخرة من نتصیب.» 
(شوری/20 ۰ امیر مومنان(علیه السلام)در حدیئی می‌فرماید: هر کس 
دنیا را دوست بدارد. به اخرت کینه میورزد و با ان دشمنی می‌کند و دنیا و 
اخرت مانند مشرق و که نزدیک شدن به هر یک, موجب دوری از 
دیگری است.[105] برخی گفته‌اند: درباره دنیا و اخرت, چهارگونه رابطه 
متصور است: نخست برخورداری از دنیا از آخرت, دوم هدف 
قرار گرفتن دنیا و هدف قرار گرفتن آخرت, سوم هدف قرار گرفتن آخرت 
و برخورداری از دنبا و چهارم هدف قرار گرفتن دنیا و برخورداری از آخرت. 
در رابطه اوّل و سوم, هیچ گونه تضادّی وجود ندارد و جمع میان دو طرف 
در آن‌ها ممکن است؛ ولی در رابطه دوم و چهارم. جمع میان دو طرف 
ممکن نیست.[106] قرآن نیز هميشه برگزیدن دنیا و آخرت را در برابر هم 
قرار داده است: «منکم من یرید الکٌنبا تک پر بالاخنم» 
(آل‌عمران/ 3. 152) و نیز احزاب/ 33, 29؛ بقره/ 2, 200؛ هود/ 11, 15 
و 16. 10. فناپذیری زندگی دنیایی و ماندگاری در آخرت: زندگی دنیا فقط 
کالایی ناچیز بوده, در حقیفت؛ آخرت سرای پایدار است: « نما هذو الحيوة 
الکٌنبا متع و ان الأخرة هی داژالفرار.» (غافر/40,39) 11. کوری در دنیا 
موجب کوری در آخرت: هرکس در این دنیا کور دل باشد, در آخرت هم کور 


دل و گمراه‌تر خواهد بود: «و من کان فی هذه آعمی فهْة فی‌الأخِرة ای 
5 أَصَل سبیلا. » (اسرآء/72 4ب بر علامه ظتاطیای. آنن آیه ,در صدد 
بیان مطابقت حال دنیا و آخرت ا زگ ویر با استناد به جمله «وأضل ستبیلا» 
آن را کوری* در بینش داننسته, می‌گوید: آن کس که در دنیا پیشوای حق را 
تشتا ند و رام- حق را تما یدب در زر ندیم آخوت: نیز ستعغادت: و. رسای 
نمی‌یابد؛[ 7 10]البتّه برخی از مفسران, کوری در دنیا را به به کوری در 
بصیرت و کوری در اخرت را به کوری چشم معنا کرده‌اند.[108] 12. 
امکان برخورداری از نعمت‌های دنیا و اخرت: برخی پنداشته‌اند برخورداری 
از دنیا و بهره‌مندی از آخرت با یک‌دیگر قابل جمع نیست و هر خوشی دنیا 
باعث ناخوشی در آخرت خواهد بود؛ در حالی که محرومیت دنیایی رابطه‌ای 
با سعادت آخرتی ندار109[1:5] در تیار از اناز اسلامی تصریح شده, 
بلکه از مسلمات و ضروریات اسلام است که جمع میان دنیا و اخرت از 
نظر برخوردار شدن ممکن است و برخورداری از دنیا, مستلزم محرومیّت 
از اخرت نیست.[110] چنان که قران از کسانی مانند سلیمان و برخی از 
ملوک بنی اسرائیل یاد می‌کند که در دنیا بهره‌های فراوانی داشته, در 
آخرت هم سعادت‌مند هستند و نیز به ستایش از مومنانی می‌پردازد که در 
دعای خود., نیکی دنیا و آخرت را می‌طلبند: «رمّا ءاتنا فی الذنیا حسنة و 
فی الاخِرَة حَسنة». (بقره/201 ,2( در روایتی از امام صادق (علیه 
السلام) گشایش در روزی و خوش خلقی در دنیا و خشنودی خداوند. 
وبهشت در آخرت. از مصادیق حسنه شمرده شده است. انس و قتاده نیز 
«حسنه» را به نعمت‌های دنیا و آخرت تفسیر کرده‌اند. در برخی روایات هم 
بر «همسر شایسته» در دنیا و آخرت تطبیق شده است؛[111]هم‌چنین 
موسی(علیه السلام)از, خداوند, ۹۳ نیکو در دنیا و آخرت را می‌طلبد: 
«واکتب لنا فی هذه الکٌنیا حسَتةٌ و فی الأخرة» (اعراف/7,156) و خداوند, 
مهاجران را از نعمت‌دنیا وآخرت بهره‌مند می‌سازد: «والذین هاجروا 
الله من بعد میا طا یی ثبوتتیم فی الکٌنبا حستته وا لاجن الاخرق ای 

(نحل/10, 1( و نیز به قارون سفارش شده که دنا را به 0 
نسیارد: «وبا آن‌چه خدایت داده, سرای آخرت را بجوی و سهم خود را از 
دنیا فراموش مکن». (قصص |77 ,029( برخی‌درتفسی رآیه گفته‌اند؛ قارون با 
خانواده اش سخت گیر و بخیل بود. ۳۳ این رو بدو گفته شد: : از آن‌چه خدا به 

تو داده, بخور, بیاشام و از امور مباح بهره ببر.[112] درباره مجاهدانی که 
همراه پیامبران به جهادٍ برخاستند, مي‌گوید: خداوند, پاداش این دنیاء, 
وپاداش نیک آخرت را به آنان عطا کرد (آل‌عمران/3,148) چنان که درباره 
آبراهیم(علیه السلام) نیز می‌فرماید: ما به او در دنیا «حسنه» دادیم و او در 
آخرت هم از شایستگان خواهد بود. «وءاتینه فی الدنیا حَسنة و انه فی 
الأْخِبَةِ لمن الصٌلحین». (نحل/ 16, 122) 13. زیان‌کاران دنیا و 


برخی از انسان‌ها در دنیا و آخرت زیان* کار شمرده می‌شوند: «خسیز 
الکنبا والاخرة.» (حح/11 02 درباره کافران آمده است: در دنیا برای آنان 
رسوایی, ودر آخرت عذابی زر یک خواهد بود (مائده/5 ۳۰1( و نیز اعمال 
کافران در دنیا و آخرت تباه است. (آل‌عمران/22 ,3) 


متنغمان‌در آخرت: 


متنگمان‌د رآخرت: 

1.ییامبران: در آخرت, ابراهیم(علیه السلام)از شایستگان خواهد بود: «و 
ال فی الأخرة لمن الصّلحین.» (نحل/16.,122) حضرت عیسی(علیه 
اانتتلا ادز دنیا و اخرت آبرومند و از مقثان است (آل‌عمران/3,45) و 
1 الله علیه واله)در دنیا و آخرت از یاری خداونر بهره‌مند 
خواهد بود. (حج/22,15) 2. مومنان: ۳ وند به مومنان و پرهیزگاران در 
زندگی دنیا و آخرت بپشارت دادو است ۳ غامته | و کانها بشفن ۴ لهم 
النشری خن الیو الثٌنیا و فی‌الأخرق» (یونس/10, 63 و64) و کسانی را 
که آیمان: آوزده‌انده در زند کی دنیا و در آخرت, با سخن استوار, ثابت 
می‌گرداند (ابراهیم/27 ,() و پاداش آخرت, برای کسانی که ایمان 
آورده‌اند و پرهیز گاری می تنل توت است. (یوسف/37 ,3)12. پارسایان: 
آخرت سرای نیکویی برای پرهیزگاران است: «ولدار الأخرة خَیر و لَنعم دار 
المْتْفینَ» (نحل/16.30) وسرای آخرت برای کسانی که تقوا* پيشه 
می‌کنند, بهتر است (اعراف/7,169) و نیز آیات 77 نساء/4* 32 انعام/6 
9 یوسف/12؛ 63و64 یونس/10: 83قصص|/35:28 زخرف/ 43. 4. 
فروتنان: سرای آخرت برای کسانی است که در زمین» برتری طلب و 
فسادجو نیستند: «تلک الدار الأخرةٌ تجعلها للذین ایریکون علوا فی آا رظن 
و لاقسادأ. » (قصص/28,83) 5 مجاهدان: خداوند پاداش این دنیا و ِِ 
نیک آخرت را به کسانی که همراه پیامبران, در راه خدا جهاد کردند. عطا 
می‌کند. رال مزان 2 8 6 نیکوکاران: برای محسنان. در این دنیا 
پاداش نیکویی است و سرای آخرت به قطع بهتر است. (نحل/16,30) از 
آیات قرآن به دست عف ان که ایمان به تنهایی برای برخورداری از 
نعمت‌های آخرت کافی نیست؛ بلکه افزون بر ایمان. عمل صالح نیز لازم 
است: «من ءامن بالله و الیوم الأخر و هل ضاحا فافمق اجتهم عند 
و تک (بقره/ 2 02( مهاجران: خداوند کفتتا نف را که یس از 
مک در راه خدا هجرت می‌کنند, در این دنیا جای نیکویی می‌دهد و 
به قطع, پاداش آخرت بزرگ‌تر خواهد بود. (نحل/16, 41) 


عواحل ارت از آخرت ۳۳ 

هر انسان حق‌طلب درباره آخرت حساسیت ویژه‌ای دارد؛ چنان که یقین به 
آخرت در آیه «... بالاأخرة ة هم یوقنون» (بقره/2, 4) از صفات انسان‌های 
پاک سرشت ره شده است,[3 1 1 ] 3 فزان نیز به اندیشه درباره آخرت 
وحوادوت ففنوط ند آن دعوگ کوده (عنکیوت 29 20) ول از آن ها کنة 
آخرت. رای آنسان‌ها امصنوس است: ید علل کونانونی موره فلت 
تکذیب قرار می‌گیرد. 1. سطحی‌نگری: غافلان از آخرت, فقط ظاهری از 
زندگی دنیا را می‌شناسند:«یعلْمُون ظهرا و من الیوة انیا و هم عن الأخرة 
هم غفلوّن. دا (روم 7 ,30 2 استکبار: کسانی که به رآخرت ایمان 
نمي‌آورند, دل‌هایشان حق را انکار می‌کند و مستعبرند: «قالذیر لایومنون 
بالأخرة قلو بهم منکره وهم‌مُستکبرون. » (نحل/16,22) د3. دنیادوستی: 
قرآن, خطاب به دنیا دوستان می‌گوید: شما دنیای زودگذر را دوست دارید, 
وا رت رز وامی‌گذارید. (قیامت/75,20و21) نیز روم/30:7: اعلی/87 
خدا| و روز ۳ رن آورده‌ایم؛ ون مومن آراستین آنیستند . ۰.۰ دز 
دل‌هایشان ِِِِ است: «ومن لاس من پقول ء امن بالله وبالیوم الأخر و 
ماهم بِمُو ند ۰ فی قلوبهم مرض. ۳ (بقره2, 9و 10( 0 
شک 3 و نفاق * ت .1141۰ 5 دل‌باختگی به تروت و فزونی نعمت*: از 
قوم تمود, اشرافی که دل‌باخته ثروت خود بودند, آخرت را تکذیب و 
پپامبری صالح(علیه السلام)ر! انکار کردند[115]:«وقال القلاً من قومه 
الذین کفروا و کذبوا بلقاء الأْخرة و آترفنهم فی الحيوة الذنیا ما هذا لا 
ره فلکم >> (فومتون/3 2 33) 


کفر به آخرت و الاو ان 


رب روا 
قرآن کریم. چنان که از ایمان به آخرت در کنار ایمان به خدا یاد کرده, کفر 
ِِ را نیز گمراهی شناسانده است : «ومن یکفر بالله و ملیکته و 
کنبه و ژسله و التوم الأخر ققد مل ضللا تعیدٌ» (نساء/4.136) از دیدگاه 
7 چنین ۳۳ از رأه درست منحر‌ فند. (مومنون/74 ,۰ ل[. تکذیب 
پیامبران: اشراف قوم نوح که کافر شده و دیدار آخرت را دروغ پنداشته 
بودند, پیامبری نوح(علیه السلام)را تکذیپ می‌کردند و او را بشري مانند 
خود می‌ شمردند: «وقال المّلاً من قومه‌الذین کفروا وکذبوا بلقاءالأخرة و 
آ تفت فی‌الحيوة الحیا ما هذا ال بشرز مثلکم. ند (مقمنون/33 ,23 2 
سستی در جهاد: کسانی از اند اجازه عدم شرکت در جهاد را 
می‌خواستند که به خدا| و روز بازیسین ایمان نداشتند. (توبه/45 ,9( 
3 .ارتکاب محرمات: منکران آخرت, گرفتار کارهایی ناشایست چون 
قویب کار (نفر 2 8و 9سا کار (نقرم/ 2 262 شاء/ 2:30 آشاه 
انحراف در راه خدا (اعراف/7,45) و سد راه خدا (هود/11.19) هستند. 4. 
حبط* عمل: کسانی که آیات خدا و دیدار آخرت را دروغ پندارند, اعمالشان 
تباه می‌شود: «والذین کَذبوا بایتنا و لقاء لأخْرةٍ حیطت آعملهُم.» (اعراف 
۸,۱4۹( 5 گمراهی و سرگردانی: کسانی که به آخرت ایمان ندارند, از راه 
راست منحر فند: «واٍن الذین لایومنون بالأخرة کر عّن الصرط لنکبون» 
(مومنون/74 ,۰ و نیز آیات 6 نساء/4 و 8 سال3 چنین انسان‌هایی 
سرگردانند: کسانی که به آخرت ایمان 1 کردارهایشان را در 
نظرشان بیاراستیم [تا هم‌چنان آسرگشته بمانند. (نمل/27,4) 6 حجاب دل: 
اسر صاته اه ها را ها ماه مان اف و 
کسانی که به آخرت ایمان نداشتند, پرده‌ای قرار می‌داد و بر دل‌هایشان 
پوشش‌ها می‌نهاد تا آن را نفهمند: «واذا قرآت ت القرءان جعلنا بتک و بین 
الذین لایومنون بالأخرة حجابا مستو ر| ‌ و جعلا لین قلوبهم آکنة آن 
یفقهوه. تک (اسراء/17, 5 و46) دل‌های ۹ از حق روی‌گردان و خر تن 
است: «فالذین لایویْون بالاخرة قلوبهم ُیکرةٌ و هم مُستکیرون. 
تعصب ی سوار شده, به کدی ۳3 متا آنان و قرقات حجاب و 
قاضاه اد شید ۱116۱ 7 اشوار ارباشدا مجون خدا به تهای با 
شود, دل‌های کیسانی, که به آخرت ایمان ندارند,. منزجر ی کر ود «وآذا دک 
اه وحد اشمایت قلوت الذین لاوْمنون بالارخ.» (زمر/39,45) 8 عذاب 
دردناک آخرتی: برای کسانی که به آخرت ایمان نمی‌آورند. عذابی پر درد 
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آماده شده است: «وأنٌ الذین لایومنون بالأچرة آعتدنا لهّم عذاباً آلیماً. دا 
(اسراء/17,10) آنان در آخرت زیان کارترین انسان‌ها خواهند بود: «ِن 
الذین لا یوَمِتُونَّ بالأخرة... لهُم سوءٌ العذاب و هم فی اأخرة هم 
ااتسه نا 2 5) نیز بقره/2,10؛ روم/ 30, 16. 9. آراسته 
شدن اعمال: خجا اعمال کسانی را که به آخرت لیمان ندارند. در نظرشان 
من آرابه: وان الدین لابمتوره بالأچرة لفم اعملهم». (تمل/ 27: 4) 
0 قبول القائات شیطانی: نتیجه وسوسه‌های شیطانی و تبلیغات 
شیطان‌صفتان این خواهد شد که دل‌های منکران قیامت؛ به آن‌ها متمایل و 
به آن راضی شود و هر گناهی را که بخواهند, انجام دهند. «ولتصغی الیه 
فده الذین لایمنون بالأخرة و لیرضوه ولیقتر فوا ما هم مقتر فون. دا 
(انعام/6 113) 


زیان‌کاران و معذبان در آخرت: 


زیان‌کاران و معذبان در آخرت: 
1 کافران: هر که جز اسلام, دینی دیگر جوید, هرگز از وی پذیرفته نشود و 
در آخرت از زیان*کاران است: «ومن یبتّغ غیز الاسلم دیناً فلن‌یُقبل منه و 
هو فی الأخرة من الخسرین.» (آل‌عمران/3, 85 کافران در دنیا و آخرت 
به سختی عذاب شده, یاوه ات نخواهند داشت. (آل‌عمران/56 ,3 آیات 
فراوان دیگری ازجمله نمل27/4و 5 مائده/5 5 رعد/13,33 و 34؛ 
آل‌عمران/3.21 و 22 و 176 نیز به همین نکته اشاره دارد؛ هم‌چنین قرآن 
به عذاب قوم عاد (فصلت/41,15 و 16), فرعون (نازعات/79, 17 و 25) 
و بهود (مائده/5 1«( در آخرت 8 کرده است. 2 مشرکان* : کسانی 
که برای خدا شریکانی قرار دادند. در زندگی دنیا و آخرت عذاب 
مي‌شوند: « وجعلوا ۳ شرکاء ... * لهُم عَذابٌ فی الحيوة الکٌنبا و لعذابٌ 
الأخرة اشق < (رعد/33 ,13 و34) 3. منافقان: خدا| به مردان ِ" منافق 
و کافران ان جهنم را ,وعده داده است و اعمال آنان رادر دنیا و آخرت 
تباه می‌سازد: «وعدالله المّنفقین والمُنفقت والکفات.. سک (توبه/9, 
68 نیز 41 مائده/5 و 74 توبه/9. 4. قاتلان پیامبران و 
عدالت‌خواهان: کسانی که پیامبران و عدالت خواهلن را به ناحق من کرد 
اعمالشان در دنیا و آخرت, به هدر می‌رود: «اٍنْ الذین . و قتلون ایتبیین 
خر و و بعنلون اَذین یرون بالفسط من لاس قبشرشم بعذاب لیم * 
اوا تک الدیزن خبطت آعملقم فو‌الدبا والاخرخ» (ال عمران/21 ,3 و22) 5 
محاربان ۵ فمزیت دا گر شین سزای کسانی که با خدا و پیامبر او می< 
و در زمین به فساد می‌کوشند, دای تزود ی در آخرت است: « نما جوا 
الذین بُحاربون ال و رَسولَهٌ و بَسعون فی الارض قساداً ... و لَهُم فی 
لأْیْرَة عذاب عظیٌ» (مائده/5 33) 6 آزار دهندگان خدا و پیامبر: کسانی 
که به خدا| وپیأمبر ا ان می‌رسانند, بی‌ تردید, خدا| نان را در دنیا و آچرت 
لعنت کرده و برایشان عذابي خت‌آور آماده ساخته است:*«ِن الذین 
خفن لاه یرل اه ال فی انیا والأْخرقٍ» (احزاب/33.57) 7. 
مرتدان: مسلمانانی که از دین خود برگشته, در حال کفر بمیر ند 
کیدارشان در یا ۵ اخوت تیاه می‌شود و اهل آتشند: «ومّن پرتدد کر 
دینه قیشت و قو کافژ قاولتک خیطت آعملهم فی الذنبا و الرة و 
اولیّک اح الثار هم فیها خلدون» (بقره/217 ,2( و نیزآیات 5 ِِِ 
4توبه 49 106 و 109 نحل/16. 8 اشاعه دهندگان زشتی: کسانی که 
دوست دارند در میان مردم باایمان, زشتی‌ها شیوع, بایدر بزای انان در ,دنا 
و آخرت عذاب دردناکی است: «اْنْ الذین یحبون آن تشیع الفحشةٌ فی 
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الذین ءامنوا لَهُم عذابٍ لیم فی الذنیا و الاخرق» (نور/24,19) 9. 
خریداران سحر: هرکس خریدار متاع ی در آخرت بهره‌ای ندارد: 
«ولقد غلموا لح اشتره ما له فی الأخرة من خلق. ۳ (بقره/2 02( 10 
تهمت‌زنندگان: کسانی که به زنان پاک‌دامن و با ایمان نسبت زنا می د هند؛ 
بر دنیا و آخرت لعنت شده‌اند. وبرای آن‌ها عذابی بزرگ خواهد بود: : «اٍِن 
الذین یرمون المُحضنت الغفلت المْوْمنت لعنوا فی الذّنیا و لأخرة و لهّم 
عذاب عظیم. ۳ (نور/23 ,24( 11 دنیاطلبان: کسانی که زنذ کین دنیا و زیور 
آن, را بخواهند ۰ دار آخرت جز آتش برایشان نیست . ۰ من کان پرید د الحیوة 
الذنیا و دینتها -.. * آولتک الذین لیس لقم قی الاخرخ الا التاژ» (هود/ 11:15 
کش که کت این دنیا رابخواهد, به به او از آن می‌دهیم و در 
اش ای دای مس ارف 2/29 افو 2 12 
بازدارند کان فردم از مساخد و-ویر آن‌کنند بان آن: خداوند یه چنین کسانی 
خواری دنیا و عذاب آخرت را وعده داده است: «ومن اظلم ,ممّن منع 
قسجه الم آن بد کر قیها اسخه و سعی‌فی خرا نها : هم فی انا جزجا و 
هم فی الأخرة عذاب عَظیمُ». (بقره/114 2۸( 113 پیمان‌شکنان: کسانی که 
پیمان خدا و سوگندهاي خود را به‌بهای‌ناچیز می‌فروشند, آنان را در آخرت 
بهره‌ای نیست . : «اٍن الذین پشترون بعهر الله و ایمنهم تا قلیلا اولتی 
لاخلق لهّم فی الأخرة. < (ال‌عمران/3؛ 7( 
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آخرا الزمان 


اشاره 


آخرالزمان: دوره پایانی دنیا 
آخر به بخش پایانی هر مجموعه گفته.(1] و زمان در لغت بر وقت کم یا 
زیاد اطلاق می‌شود.[2] و مقصود از ان در این‌جا روزگار و عمر جهان 
است. «آخرالزمان» ترکیبی اضافی و به معنای بخش پایانی حیات دنیا 
است. واژه آخرالزمان در قرآن به کارنرفته؛ اما مطالب , گونا گونی درباره 
این موضوع از آیات قابل استفاده است. قرآن به ی ان جهانیان را به 
دو بخش پیشینیان (الأْوْلينَ, المُستقدمین) و پسینیان (الأخرین, 
المّستخرین) قسمت کرده است (واقعه/56 13 و 39 و 40 حجر/1, 
۳24( افزون بر یاف در قرآن از میراث‌بری زمین به وسیله صالحان و 
مستضعفان, پیروزی نهایی حق بر باطل و گسترش اسلام در سرتاسر 
جهان سخن می‌گوید که پس از وقوع بلاها و فتنه‌های بسیار محفّق 
می‌شود. (اعراف/7,128؛ نور/24, 55 قصص/28, 5 فتح/48, 28 و...) 
این آیات با دوره پایانی دنیا ارتباط دارند[3] و برخی از نشانه‌های قیامت 
که از آن به «اشراط*الساعة» تعبیر شده (محمد /47, 18) نیز در این 
بخش واقعند. در روایات و تفاسیر. بسیاری از نشانه‌های اخرالزمان از 
اشراطالساعة نیز شمرده شده است؛[4] از این رو برای جدایی این دو 
موضوع مقاله اخرالزمان به حوادت و تحولات اجتماعی در واپسین دوره 
حیات بشری اختصاص افته که معمولا در کتاب‌هایی تحت عنوان الملاجم 
والفتن [ 5] و کتاب‌های مربوط به عغعیبت امام زمان[6](عج) بررسی 
می‌شوند و آش اطالن اعد به حوادث طبیعی و دگرگونی‌های کیهانی در 
آستانه قیامت, مانند: طلوع خورشید از مغرب, بوشیده. شندن: اسمان از 
دود تاریک شدن خورشید و ماه و ستارگان؛ متلاشی شدن کوه‌ها 9.. 
محدود شده است. |[ 7 ] 

تعبیر «الیوم‌الأخر» که در قرآن فراوان به کار رفته, با جهان آخرت مرادف 
و ناظر به این واقعیت است که ز ند کا اه آن جهان. در پی حیات دنیایی, 
شیر انجام نهایی آن است[8]؛ در نتیجه. این اصطلاح نیز به بحث 
«آخرالزمان» مربوط نمی‌شود. از آن‌جا که مفهوم «آخر» نسبی است و در 
تاریخ انقراض دنیا اختلاف فراوانی وجود دارد[9] و قران نیز از تعیین وقتی 
مضخص برای آن پرهیز کرده (لقمان/31, 34 احزاب/33, 3 و 
زخرف/43, 85) محدوده آخرالزمان به دقت قابل اندازه‌گیری نیست؛ با 
این حال, با استفاده از روایات[10] می‌توان بعثت پیامبر خاتم را تتتر آغاز: 
دوره «آخرالزمان» دانست[11]؛ البتّه در بیش‌تر روایات؛ آخرالزمان به 
دوره پایانی که با ظهور مهدی(عج) مقارن است, اطلاق شده است. 


بشر به مقتضای حبٌٍ ذات و طبیعت جست و جو گر خود, همواره به 
سرانجام دنیا می‌آنديشیده است ,121 همه ادیان الهی و بیش‌تر مکاتب 
بشری, درباره پایان تاریخ, اظهار نظر کرده‌اند .1 در همه پیش ‌گویی‌های 
مربوط به آخرالزمان. خبرهای وحشتناک و نگران‌کننده‌ای وجود دارد؛[14] 
ولی اغلب بر اين امر اثفاق نظر است که پایان کار بشر, روشن و 
سعادت‌امیز است.[15] در تمام فرقه‌ها و مذاهب اسلامی, کم و بیش 
سرانجام سعادت‌مند بشر پیش‌بینی شده است.[16]در متون زرتشتی (از 
ایین‌های باستان) به صراحت از دوره طلایی بشر در پایان جهان یاد شده 
که به آشوب‌ها و بلاهای بسیار مسبوق خواهد بود و با ظهور وایسین منجی 
(سوشیانس) محقق می‌ شود ۰[ ۳17 در آفیرة هندوان نیز هر دوره انسانی به 
چهار قسمت تقسیم شده که قسمت چهارم آن, مظهر غروب و افول 
تدریجی معنویت اولیه است و از ان به عصر ظلمت (۷:92 ۵۱۱) تعبیر 
می‌شود؛ سپس منجی بشر ظاهر و با فروپاشی جوامع انسانی و ازبین 
رفتن شرارت‌ها, دوره‌ای نو اغاز می‌گردد.[18] در متون بودایی نیز از این 
دوره» سخن به میان آمده است [91 1 در ادیان ابراهیمی, , بیش از آیین ها و 
مکاتب دیگر بر دوره طلایی بشر در پایان تاریخ. تأکید شده است. در عهد 
عتبق» برقراری سعادت و عدالت در سرتاسر جهان پیش بینی شده که به 
وسیله «مشیح» محقق می‌شود.[20] در عهد جدید نیز به این مطلب 
پرداخته شده[21] و مکاشفه یوحنا به طور کامل به حوادث ناگوار 

آخرالزمان, اختصاص یافته و در پایان ان, به برقراری صلح و ارامش جهان 
تحت حاکمیت مومنان اشاره شده است.[22] در میان مکاتب بشری. 
ار اس رس یرای اون مات آها سده 
تصویری از جامعه بی‌طبقه و بی‌نیاز از دولت را ارائه می‌دهد.[23] 
ها ره اد ی ار اف رای و 
مادی غرب و ظهور مجدد حق و حقیقت که با نظر به داده‌های ایین‌های 
باستان و ادیان ابراهیمی ارائه شده خبر می‌دهد.[24] نظریه پایان تاریخ 
فوکیاماه سووزی بای اه طسو حاکفت اننق ور اسان 
را پیش‌بینی کرده است[<25] و نظریه «برخورد تمدن‌ها» از «هانتنگتون» 
جنگ جهانی تمدن‌ها و نظم جهانی‌نوی براساس مرزهای تمدّنی را در پایان 
این دوره از جهان. پیش‌بینی می‌کند.[26] 


دیدگاه قرآن درباره پایان تاریخ 


دیدگاه کل قرآن درباره پایان تاریخ 
دیدگاه قرآن درباره سرانجام بشر» دیدگاهی خوش بینانه بوده» پایان دنیا 
پایانی روشن و, سعادت آمیز دانسته شده است. سرانجام سعادت‌مند 
جهان همان تحقق کامل غرض از آفرینش انسان‌ها است که چیزی جز 
عبادت خداوند نخواهد بود. «وما حَلفقث الجنٌ والانس الا لیعبد ون. کِ 
(ذاریات/51 56) عبودیت الهی در سطوح گوناگون فردی و اجتماعی آن, 
براساس برنامه‌ریزی خداوند و در چارچوب اصل اختیار واقع شده و غالب 
انسان‌ها از آن بهره‌مند مي‌شوند: ۳ ءاشنا عنکم. و ادا 
لصلحت لصَّلِحت ليِستخلفَهم فی‌الارض... تن لیم تقم الزی ارتضی لیم .و 
۳ ین تعد خوفیم‌امتاً_ تعندوتتی لایشرکون بی شیاه 
(نور/24,55),«هو الذی آرسَل رَسولَه بالهقدی ودین الحَق له عَلی‌الدین 
کلو» نویه /33 ۰ فتح/48.28 وصف/61 12719 
ی ۳ ۱ و پایان کار بشر تاکیه ند به نوعی 
فلسفه تاريخ براساس سیر صعودی و تکاملی آن اشاره دارد.[28] از نگاه 
رفن۱32 الوم اکقلث لکم دیتکم و اتتمث علیگم بعتتی و 
رضیث لکم الاسلم دینا» (مائده/5 3) و همواره با انتقال از جامعه‌ای به 
جامعه دیگر شکوفاتر می‌گردد: «م من یرت منکم عن دینه قسوف یأتی ال 
بقوم بحبهم و بحبونه» . (مائده/5 > 29154 خداوند از پیامبران 1 ۱ 
پیهان: کر فته که‌به‌بیا سیر خاتمر(ضلی: الله غایه واله انفان‌آوودم. یدای باری 
رسانند (آل عمران/81 ,3) بنابراین, تمام نبوت‌ها و شرایع پیشین» مقدمه و 
پیش خرآند شریعت ختمیه‌اند. 31۰ لژ ظاهر پرخی آیات؛ چون«والسیبقون 
السبقون س‌ اولیّک المَقرّ‌بون ی له من الادَلين ۳ 59 قلیل من الأخرین» 
(واقعه/56 13-10 و 14) و نیز بعضی روایات[31] برمی آید که پیشینیان 
از مردم آخرالزمان, فضیلت و مرتبه بالاتری داشته‌اند؛[32] امّا اهل 
تفسیر, سبقت گرفتگان را پیامبران و اصحابشان دانسته و سبقت را 
قضیلیی: بزای اقمام. کشت شضر‌ده‌اندگ مرا ظیعی اشته که اضحات 
پیامبر(صلی الله علیه وآله), نسبت به تمام پیامبران دیگر و اصحابشان 
تیار کهتر باشتد | د] آلتة مواباتی نید عاکی ار عسع ‏ آیه هزور تقل 
شده[34] که درست به نظر نمی‌رسد؛[ 35] و به دلیل سطح بالای معرفت 
تا آخرالزمان معجزات حسی اقوام گذشته, جای خود را در اسلام* به 
و عقلی و علمی (قرآن) داده[ 36 ] و وحی قرآنی, با سخن از قرائت 


ِ 
۱ 


و علم و قلم, آغاز می‌شود: «لقراً باسم ریبک الذی خلق * خلّق الانسن من 
عَلق * اقراً و ریک الاکرَمٌ * الذی عَلْمّ بالقلم * عَلَمّ الانسن ما لم تعلم». 
(علق/96, 1 _5) و قرآن, از دوره ماقبل اسلام, به عنوان عصر جاهلیت در 
مقابل عصر علم و خرد اد می‌کند: «الجهلية الأأولی» [37] 
(احزاب/33,33) از این رو طبق. روایات» شوره توخید و شش آیه آغازین 
خدیدن برای. اقوافی ص اخرالوفان نازلن شندم. که.جر کاوش‌های دیتی از 
اقوام پیشین ژرف‌اندیش‌تر و دقیقترند.[38] در روایات متعدد دیگر نیز 
دوره اخرالزمان و مردم ان, به رغم وقوع فتنه‌ها و اشوب‌های بسیار, 
بهترین زمان و بهترین مردم شناسانده شده‌اند؛[39] بنابراین, میان دیدگاه 
خوشبینانه اسلام درباره پایان تاریخ و ظهور آفت‌های اجتماعی بسیار در آن 
دوره» هی گونه تنافی وجود ندارد. برخی از پیامبران نیز به دلیل 

ردق آخرالومان: از خداوند خواسته‌اند که نام و راهشان در میان آنان 
جاوید بماند. (شعراء/84 ۳۹۳3 | قران, امت پیامبر را معتدل‌ترین و در 
نتیجه کامل‌ترین: «وکذلک, حا مر امَة وسطا» (بقره/411)2,143] و 
بهترین امّت: «خیر امَة اخرجچت للتّاس» (آل عمران/3:110) معرفی 
هن کند | 412 ]۱ب . .همین اساس خواری. عاوت در اخرالزمان: نم کهترین 
میزان رسیده خداوند از طریق سنت*های طبیعی تاریخ. جوامع بشری را با 
آزمایش‌های مختلف به حدی از بلوغ, شعور و تجربع می‌رساند که زمینه 
حکومت جهانی صالحان مهیا شده [ 43 ] و بر اساس سنت کون خویش؛ 
مومنان را بر همه موانع چیرهم ساخته, به فتح و پیروزی پایدار می‌رساند: 
«انهْم لهمٌ المنضورون ۷ و ان چندنا لهّم العلبون». (صافات/37,172 و 
)۱42 از مجموعه گذشته می‌توان نتیجه گرفت که دوره 
اسلامی, همان دوره آخرالزمان است که تحفق کامل دیدگاه مثبت اسلام 
درباره پایان تاريخ, در عصر ظهور امام*مهدی(عج) به وقوع خواهد پیوست. 


اشاره 


نشانه‌ها و رخدادهای مهم آخرالزمان 

ختم نبوت و نزول واپسین شریعت که با ظهور پیامبر اسلام تحقق یافت, 
ها سای اه سل ست بامرعای اه خا 
وآله)دانسته‌اند که نسبتِ به عمر جهان, فاصله بسیار کمی ۳ قیامت دارد: 
[46]«فَهّل بنظرون لا السَاعة آن تأنتقم بغتة ققد جاء آشراطها». 
(محمد/18 ,۰7( 

در اخرالزمان وقایع فراوان دیگری نیز پیش‌بینی شده که بیش‌تر به دوره 
پایانی آن (مقارن با ظهور مهدی) مربوط می‌شود. 


1 بحران معنویت: 


1 بحران معنویت: 

پیش از ظهور امام‌زمان(عج) جوٌ حاکم بر جهان, جوٌ ستم, گناه و فساد 
خواهد بود. «اقترب لاس حسابهم وهم فی عغفلة معر ضون. ۳ (انبیاء/1 2, 
1( در این نت مردم آخر ال فان به غفلت و اعراض از خداوند, متصف 
شده‌اند.[ 47] در روایات نیز منظور ازاشراط الساد که در آیه 18 سوره 
محمد/47 به‌ان اشاره شده, رواج بیش از حد کفر. فسق‌وظلم دانسته و 
موارد متعددی از آن برشمرده شده است.[48] 


2 وقوع اختلاف‌ها و درگیری‌های بسیار: 


. وقوع آختلاف‌ها و درگیری‌های بسیار: 

ِ از نشانه‌های آخرالزمان, اختلاف‌ها و درگیری‌های بفراوان میان 
گروه‌های گوناگون است: «فاختلف الأحزاب من بینهم قویل للذین کفروامن 
قشمد بوم خطیم.»* (فریم/19, 37) روایات. این آبه زا جه ظهوز 9 
مختلف درجهان اسلام مربوط دانسته‌اند که در آخرالزمان ندید آمده: 
موجپ اختلاف‌های بسیار خواهندشد.[49] آیه ان کم شتا و دی 
تعصکم بأس بعض» (انعام/6 65( نیز به وقوع اختلاف ها و قتل و کشتار در 
آخرالزمان تفسیر شده است 501[۰] براساس روایتی, أنهٌ «ولنبلونکم بشی ۶ 

من الخوف و الجوع و تقص من الأمول و آلانفیین.: ۰ (بقره/2,155) به 
ترس و تست گرسنگی و قحطی و فقر و کشتار در آخرالزمان ۳ 
دارد.[ 51 


5 یور فا 


3. ظهور دجال: . 

درهرر سه دین اسمانی بهود مسیحیت واسلام, ظهورفاسدترین 
ومخرّب‌ترین جریان منحط در طول بو پیش بینی ور از خطر آن پرهیز 
داده شده است.[52] دجال که تجسّم کفر, فریب و گمراهی است, در 
آخرالزمان ظاهر شده, مردم را به پرستش خویش می‌خواند. برخی از 
مفسران؛ تفسیر آیه «لخلق السموت و الأارض آکبر من خلق الناس» 
(غافر/40,57) را به و دجال ناظر دانسته‌اند که دردید مردم, 
عظیم‌ترین موجود جلوه می کند؛ |[ 53 ] در حالی که خداوند, او را از بسیاری 
مخلوقات دیگر کوچک‌تر می‌شمارد.[4<] سرانجام این پدیده به دست 
عیسی(علیه السلام) محو و نابود خواهد شد.[ 5 5 ] 


4 وقوع مصائب: 


4 وقوع مصائب 

برخی از آیات ۳3 بر کافران و گنه‌کاران ]< خرالزمان که نزول عذاب را 
انکار می‌کنند؛ تطبیق داده شده است: «[ن عذابه بیتا او ها ما ذ] 
یستعجل منه المّجرمون». (یونس/10,50) «فاذا تزل نت تیم فساء صاح 
المُنذرین». (صافات/56[)37,177] با اتفاده از آیه 65 انعام/6 برخی 5 
این عذاب‌ها بدین شرح گزارش شده‌اند: صدایی هراسناک و دود در 
آسمان و حاکمان ستمگر «قل هو القادژ لین از یقت علیکم عذابا من 
قوقکم» , فرو رفتن برخی انسان‌ها در زمین «أو من تحت آرجلکم» 
اختلافات تیار در ففنه «ام تلتاکم شیعا» قتل و کشتار «ویذیق بتعضکم 
بر بعض». در این دوره زمانی,[ 5<7] ترس و ناامنی, گرسنگی ۴ و قحطی 
و فقر و کشتار نیز پسیار ر خواهد داد؛ 5 ایا 2 بشیء من من الحوف 
والْجُوع و تقص من الأمول والأنفْس... » [58] 


5 خروج سفیانی: 


5 خروج سفیانی: , ۱ 

بیش‌تر مفران, از ظهور لشکری طغیان‌گر که اخرالزمان در کشورهای 
اسلامی به ستم و تعدی پرداخته, سرانجام در صحرایی بیرون از مکه, 
گرفتار عذاب الهی می‌ شوند؛ خبر داده و آنت «ولو تری اذ فز عوا فلا فقوت و 
آخذوا من مکان قریب» (سبا/51 ,34 را درباره آن لشکر دانسته‌اند. در 
۱ شیعه ,و سبی, نام رهبر این لشکریان. سفياني صّ شده است. 
[59] آیه «أفأمن الذین مَکروا السَیْاتِ آن بخسیف اه هم الأرض... » 
(نحل/16, 45) نیز که توطئه‌گران را به فرو رفتن در زمین تهدید رف 
بر لشکر سفیانی تطبیق داده شده است.[60] ابه اهنوا سا رل 
مُصَذقٌا لما مَعَکم من قبل آن تطیس وجوها فتردها غلی آدبارها» 2 
7 نیز درباره بازماندگان لشکر سفیانی 1 ده که صورت‌هانشان 
معکوس گشته, پشت سرشان قزار هف کیرد ۱6011۰ 


6 تدای اسمانی : 


" ندای آسمانی: 

ی ۱ 1۱ | 
تلاوت ضی کند: «أتی ام الله فلا تستعجلو 26 فرمان خدا| رسید. ۱ 
شتب مکنید». (نحل/16, 62[)1] آیه «واستمع یوم یناد اناد من مکان 
قریب * یوم یسمعون, الصَیحة بالحق ذلک یوم الخروج» (/50 42941) 
بر ذرباره ایس حانه: تامیل شوه اشت:1 ۱61 


7 ظهور منجی بزرگ بشر: 


7 ظهور منجی بزرگ بشر: 

مهم‌ترین رخ‌داد آخرالزمان, ظهور دوازدهمین امام شیعیان برای رهایی 
انسان‌ها است: «جاءالخق و زهق البطل ان البطل کان هوفا. « 
ی کوند: ,در ات به . ظهور مهدی(عج) تأویل تدم ارت 641 آیه 148 
بقر/2 ( ان ماتکوئوا نات یکم اللهٌ جمیعا) نیز بر یاران نخستین مهدی(عج) 
که خداوند آنان را گرداگرد حضرت حاضر می‌سازد. تطبیق داده 
شده است [ 65 ]. آة «فان یکفربها هوّلاء ففقد وکلنا بها قومَا لیسوا بها 
بکفرین» [66] (انعام/6 89) نیز چنین است. 


8 نزول عیسی(علیه السلام): 


ِ از رخ‌دادهای آخرالزمان, فرود آمدن: عیسی( علبه. السلام)از آسهان 
است: «وٍئه لعلم للسَاغة فلاتمترن بها» (زخرف/43, 61), «وان من هل 
الکتب الا لیوْمتنّ به قبل موته.» (نساء/4, 159) مفسران با آستفاده از 
این ارت ظمضر زمیازن تسین( علیه. للم اد آحرالوهان را ری 
کرده‌اند[ 67] و در روایات نیز تصریح شده که وی در بیت‌المقذس به نماز 
جماعت امام‌زمان(عج) اقتدا و در جنگ‌های ایشان نیز خواهد کرد. 
از نشانه‌های تیک قیامت شمرده شده و از اشان آوردن همه اهل کتاب 
به حضرت عیسی(علیه السلام)در اآخرالزمان که یکی از فرماندهان 
امام‌زمان به شمار می‌رود, خبر داده شده است. 


9 خروج جنبنده‌ای از زمین: 


9. خروج جنبنده ای از زمین : 

قرآن با رمز و ابهام از خروج جنبده‌ای حکایت می‌کند که هنگام روی‌گردانی 
مردم از معنویت. ,از زمین خارج شده. با مردم, سخب_ می‌گوید ۰[ 69]« وآذا 
وقخ القول علیهم آخزجنا لهُم داب من الأرض نكَلْفهُم أٌ لاس کانوا بایتنا 
لایوقنون». رتفل 7 2: 92( در تفاسیر, مطالب بسیاری درباره این موجود 
شگفت بیان شده |[ 70 ] که تا حد بسیاری غیر واقعی و بی اساس به نظر 
فف‌تصا ۱ | مور اهر بر رف اسان اسر ای اشت ۱ ۱7 


0 هجوم یأجوج و مأجوج: 


0 هجوم یاجوج و ماجوج: 

قومی وحشی و فاسد با تخریب سد ذوالقرنین, در اندک زمانی سرتاسر 
جهان را ,ٍ پر از ظلم و فساد خواهد کرد تا آن که بنابر روایات, در عصر 
ظهور 0 به طور کلی از بین خواهد رفت .[731]«حتی [ذا فنحت یأجوخ 
و مَاجوخٌ و هم من حدت. باون (اقیاء 21:96 مرخید باخوه. و 
مأجوج را یکی از نژادهای انسانی, با صفات ظاهری خاص يا موجوداتی 
خارق‌العاده دانسته‌اند که از پشت مانعی مادذی خارج شده, به کشتار مردم 
و تخریب منابع طبیعی خواهند پرداخت.[74] برخی دیگر نیز آنان را نمادی 
از یک تمدن مادی مخرژب شمرده‌اند که سد معنوی ساخته شده به دست 
پیامبران را منهدم و حیات طبیعی و معنوی را بر کره زمین تهدید 
کرد "751 در هر حال, بیش تر مفشران با استناد به آیه 5 ترکتا بعضهّم 

یومَیّذ یموج فی بتعض و نفخ فی‌الصّور فجمعنهم جمعا» (کهف/18, وو) وک 
بنابر قول مشهور» به هجوم آنان اشاره داشته و بی‌درنگ از قيیامت سخن 
به میان آورده, آن را از نشانه‌های متصل به قیامت شمرده‌اند و سخن از 
بازگشت برخی اقوام گذشته را هنگام خروج یأچوج و ماجوج مربوط به 
قیامت دانسته‌اند:[76]«وحرامْ علی قربة آهلکنها نم لاترجعون ۲ حنی آذا 
فَتحت یأجوخ و... » (انبیاء/21, 95 و 96) برخی دیگر, این حادثه را به 
استناد روایات "۳ به دوران ظهور مربوط دانسته [ 77 ] و اشاره به 
بازگشت برخی اقوام را به مسأله «رجعت» ارتباط داده‌اند.[78] 


11 رجعت 


1 
در ۳ برخی از نیکوکاران و بدکاران زمان‌های گذشته. دوباره زنده 
می‌ شوند. 5 بوم تحسشر من 7 فوجاً ممّن و بایتنا. ۳ (نمل ۰271 
93( این آیه فقط به برانگیخته شدن عده‌ای از کیان و نه همه آن‌ها 
اشاره کرده؛ بدین جهت» , روایات و مفسران شیعه, میان مصداق این آیه و 
قیامت؛ تفاوت قائل شده و آیه را به آخرالزمان مربوط دانسته‌اند که 
عده‌ای از نیکوکاران و بدکاران اعصار گذشته, زنده شده, هر یک نتیجه 
دنیایی اعمال خیش را خواهد یی ۵ ] هرز ورد ی هبار فربا اما 
ئتتین وٍ أحییتتا انتتین» (غافر/40, 801,)11] عذاب پیش از عذاب بزرگ: 
«ولتبقتم بفعم من العداب الادتی. جون العذاب الاکتن» (سجده/32, 81[,)21] 
ظهور بندگان پیکارجو پیش از قیامت: «فلذا جاء وعذ أولهُما بَعئنا غَلیکم 
ادا لا اولب بان شدید» (اسراء/5 ۱۱2۱۱17 سناق, سامیران با شخداوند 
برای ایمان آوردن و یاری رساندن به پیامبراسلام: «واذ أحَذ اه مشق 
لین ... لوَمِنَ یه و لَقطرث», (آل عمران/81 3۰ و مت الهی بر 
مستضعفان تارب «وترید آن تفر علی الذین استضعفور فی الأرض و 
تجعلهّم مه و تجعلهّم الورئین. ۳ و ۰ 9 9] همگی به رجعت, 
تفسیر و تأویل شده‌اند؛ با اين حال در خفسیر ایات بپیشین: اراق دیگری نیز 

گفته شده است. | 85] 


۷۷ صلح و آرافتشن پایدار در سرتاسر جهان: 


2 صلح و ارامش پایدار در سرتاسر جهان: 

پس از پیروزی حضرت مهدی(عج) و ِ آرامش و معنویّت بر جهان 
حاکم خواهد شد:«وعَة ال الذین ءَامنوا ... و لدم ین بَعد حوفهم آمنا.. 

» (نور/24, 35)؛ «انْ الأرض له هن یشاء من عباده و اه 
للمْتّفین» (اعراف/7,128), «وقتلوهم خَنّی لایکون فتنهٌ و یکون الدین کلد 
لله» (انفال/8 39),«ليْجِو الحو" و یطِل البطل.» (انفال/8 8) اين آیات و 
آیات دیگر که از میراث‌بری صالحان و مستضعفان و جانشینی آنان در زمین 
یاد می‌کند (انبیاء/21,105 و اعراف/7, 137 و قصص/28, 5) همگی 
بیان گر این واقعیتند که سرنوشت این جهان, پس از جهادی الهی به امامت 
امام‌زمان(عج) سرانجام به دست مقمنان افتاده و جهانیان ۳( در سایه 
حکومت حضرت در صلح ,و معنویت به سرخواهند برد ,961 افزون بر این 
تحفّق کامل آیات«و له سم من فی‌السَم وت و الأأرض» (آل‌عمران/3, 
3) و «یحی الارض بعذ موتها» (حدید/57 17) و «الیَوم یس الذیره کفروا 
من فلاتخشوهم و اخشون» (مائده/5 3) و «یومثذ یِفژح‌الموینون * 
بتصر‌الله.. هب (روم/30, 4و 5( نیز در این دوره زمانی دانسته شده است. 
[87] در آن هنگام, همه نعمت‌های آسمان و زمین بر آن‌ ها نازل و از 
آتایتشن و سعادت کامل بهره مند خواهند شد: «لفَتحتا غلیهم برکت من 
السَماء والأأرض... » (اعراف/7, 88[)96] چون اين مردم در سایه حکومت 
حضرت مهدی به بالاترین حد ۳ و بلوغ ی بدین ترتیب, خلافت 
انسان بر زمین به کامل‌ترین حذ خود خواهد رسید. در عین حال, وجود 
عفن آمام فعضوخ (امام مموغ یا احاماق کر فنام رحعفت اقفیاعت در 
دنیا حضور داشته, جامعه انسانی هیچ‌گاه از حضورشان بی‌نیازنمی‌شود. 
[89] 
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آدم 


اشاره 


آدم: نخستین انسان آفریده شده از خاک و نخستینر پیامبر 

لغویان در بدا اشتقاق آدم و نیز عربیت پا ورود آن 0 دیگر: بر یک 
رایس ری آن را در اصل. عبری و از واژه ادم و ادمه, به مغنات 
زمین يا خاک* سطح زمین[1] و برخی نیز آن را در اصل سریانی 
دانسته‌اند. گویا کاربرد دو صورت مذکر و مونث آن (آذم و آدمه) باهم در 
رین انش بعدععنای خاعی 0 6 فول: یه خبری 
بودن این واژه و تقویت آن شده است. کسانی که ريشه آن را عربی 
فف‌د اند با توجه به کاربرد ریشه این واژه, درباره مبدا| اشتقاق آن 
احتمال‌هایی را ذکر کرده‌اند. جوهری, «ادیم» را ؛ به معنای روی زمین» 
«ادمه» را باطن پوست, الگو و اسوه, و آدمه» را به معنای گندم گونی, و 
آدم» را به معنای گندم‌گون دانسته‌است.[2] ات «ادام» و «ادم» به 
معنای خورش را از موارد کاربرد این ماده می‌شمارد.[3] ريشه 
همه این موارد را «ادم‌الطعام» قع ذانن جون طعام با ادام گوارا می‌ شود. 
به نظر ابن‌فارس نیز ريشه همه اين, معانی اصل واحد «آدم» به معنای 
موافقت و ملایمت است .۱411 طبق ری برخی اه زمخشری؛ آدم اسم 
عجمی: مانند ازر: غازر: غابرء شالخ و فالغ بوده و از کلمه‌ای دیگر گرفته 
تام اشت ۱۰۱ اعا سر موی ی ودن انم کافهن با اشولار وه 
این که این نام نزد عرب و غیرعرب شناخته شده بوده و این هر دو از 
خانواده زبان‌های سامی‌اند. نظریه اصلی بودن آن در هر دو زبان را مطرح 
ساخته, آن را از باب توارد لفات می‌داند 61۰ 

راغب با توجه به معانی لغوی لفظ آدم, برای نام‌گذاری حضرت آدم چهار 
وجه را آورده است: 1. جلسم او از خاک روی زمین است؛ 2 گندم‌گون 
است؛ 3. از ترکیب عناصر و نیروهای گوناگون آفریده شده است (ادمة: 
الفت و اختلاط)؛ 4. بر اثر روح خدایی که در وی دمیده شده. نیکو گردید 
(ادام؟ خووش و تیکوکننده طعام).۱ ۱7 بیتش‌تر مفنستران وه نام کذارق آدم 
را با استناد به احادیئی, آفریده شدن او از خاک روی زمین ذکر کرده[8] و 
آن ,| غلّم دانسته‌اند. بعضی هم ان را چون انسان و بشر» نوع می‌دانند ؛[۱91 
برخی گفته‌اند؛ گوبا این واژه ابتدا , به اعتبار معنای وصفی درباره حضرت 
آدم (علیه السلام) به کار رفته: سپس به صورت ۹ استعمال شده 
است[10] 

در آیات قرآن, واژه «آدم» به صورت مفرد 15 بار, «بنی‌آدم» هفت بار و 
«ابنی‌ادم», «ذرية ادم» و «کمثل ادم» هر کدام یی بار به کار رفته است. 
در آیات 1 نساء/4؛ 189 اعراف/7؛ 6 زمر/39 نیز «تفقس» به کار رفته و 


مقصود از آدم(علیه السلام)دانسته شده است. مقصود از «بشر» در 1 
«انی خلقن بَشرا من طین» (ص/38.71) و «انسان» در آیه «ولقد خَلقتا 
الانسن من صلصل من حما مسنون» (حجر/ 6 () را نیز شخص 
ام مالسا انم کل اسان اصدر شش صی رل در 
9 آعراف/7, 11 - 25؛ حجر/15, 28 - 42: اسراء/17, 61 - 65 طه/20, 
۰124-115 ص/71 ,1 85 ذکر شده است. 

در بیان چگونگی وقایع مربوط به آدم(علیه السلام) که در قرآن و روایات 
وارد شده بین مفسران دو ره وجود دارد: تیش‌تن آنان انن وفایع: را 
حوادثی شخصی و مربوط به شخص حضرت ادم( علیه السلام) می‌دانند و 
معتقد ند خداوند فرشتگان را به سجده برای شخص ادم (علیه السلام)امر 
نمود و ابلیس از سجده سرباز زد و.... وسیس خداوند ادم (علیه السلام)ر | 
وارد بهشت نمود و ادم(علیه السلام)که در اثر فریب شیطان از درخت 
ممنوع خورد و به زمین هبوط کرد و... اما برخی از مفسران این وقایع را 
به نوع انسان مربوط دانسته و در 7 وقایع مربوط په آدم, سخن از 
رمزی بودن و جنبه تمثیلی این قصه به میان آورده و با تأویل آن, برایش 
جنبه نمادی قائل شده‌اند.[11] در این دیدگاه, آدم نمونه و مظهر انسان 
کامل است. بهشت جنبه تمثیلی دارد و جای کزفتن. آدم دز آن: بدان :معا 
ات رات اساسا ماس رات تاره رو ار سس وه 
هبوط, کنایه از اين است که انسان در اثر خروج از اعتدال, دچار رنج و 
تعب شده و زندگانی آرام خویشر را بر اثر نافرمانی به مخاطره می‌افکند. 
121 خلافت ادم به معنای: فرار گرفتن, همه نتره‌ها در اختیار اواست‌ها با 
بهره‌برداری از آن‌ها به سوی کمال مطلوب خویش پیش رود. پرسش 
فرشتگان از خلافت موجودی مفسد و خون‌ریز, تصویری از این است که در 
انسان توانایی افساد و خون‌ریزی وجود دارد و در عین حال, دارای 
شناشعی این خلافت است. آموزش اسما به آدم, اشاره به این حقیقت 
است که درانسان. استعدادفراگیری همه دانش‌هاي جهان وجود دارد. 
کرصبه نام ها بر فرشتگان و پرسش از آن‌ها و در پی آن؛ اظهار ناتوانی در 
پاسخ‌گویی‌شان, تصویری از محدودیّت همه قوا و نیروهای اداره کننده 
جهان است. سرییچی شیطان از سجده بر ادم, تمثیلی از ناتوانی انسان در 
رام ساختن روح بدی و بدگرایی به شمار می‌رود که انگیزه همه درگیری‌ها 
و تبه‌کاری‌ها است. درخت ممنوع, تمثیلی از شرّ و بدی و نهی از ان, الهام 
شناخت زشتی‌ها و برحذر داشتن انسان از هر چیزی است که به وی اسیب 
رسانده, مانع کمالش شود. وسوسه و فریب شیطان؛ گویای نهاد ناپاک و 
روح پلیدی است که همواره با بشر بوده, او را به سوی زشتی‌ها سوق 
می‌دهد و سرانجام تم کلمات و پذیرش توبه ادم (علیه السلام)اشاره به 
این حقیقت است که انسان با سرشت پاک خود در هر شرایطی توان 


باز گشت و تغییر مسیر و جبران گذ شته‌ها را دارد .31 1] مطلب دیگری که 
شایان توجّه است, اين که آیا عالم و آدم. منحصر در همین عالم و آدم‌هایی 
است که در آن زندگی می‌کنند يا خیر. بر اساس روایتی, خداوند پس از 
تانن کرون ان عالمه واه عالسن دک هی کف اجان که 
پیش از اين نیز هزار هزار عالم و هزار هزار آدم آفریده است و ما در پایان 
آن الم ان مان عراو اسعاه1] مار اسجا کشا او اس 
ایجاد نوع انسان, بلکه تمام انواع است. در اصطلاح عارفان به عقل اوّل 
کمههان نع میا ضلی الم تعلیم داله اش اوه حفنعی و ادها 
گفته شده و بو (نخستین یت که خداوند خلق کرد, نور من 
السلام) را ادم اوٍل دانسته و از ان حضرت 1 کرده‌اند 1 فرمود: نی ]در 
ال هتم 16] ان که همه امامان(غلنهم. السلام را دم عفیفت 


دانسته‌اند. | 7 1 ] 


آفرشتی آذم از خاک 


آفرینش آدم از ز خاک: 

آیاتی از قرآن که به موضوع آفرینش آدم پرداخته, خلقت او را از خاک 
(آل‌عمران/3,59), گیل * (سجده/32,7), گل چسبنده (صافات / 37, 11), 
گل خشکی (حجر/28 ,15 عصاره گل (مومنون/23,12) و کم سیاه و بدبو 
(حجر/28 ,۰) گزارش کرده است. 7 
طبرسی می‌گوید: اصل آدم از خاک بود (حْلْقَْ ین ثراب) ؛ سپس آن را گل 
کرد (حْفْته من طین) ؛ آن‌گاه گل را رها ساخت تا رنگش تغییر یافت و 
سست و نرم شد (من خمَاٍ قسنون) و آن را واگذاشت تا خشک شود (من 
خاصا. کار : من ین ات شاعی وود ندارده جرا که حالت‌ها 
گماکون آفرتش زا بیان مب که 19 ۱ 

ارس را تساو مس مزا ار اس ای مت سا 
سرخ, زرد و... و خاک شور و شیرین و خشن و نرم و... آفریده‌اند؛ از همین 
رو, فرزندان وی در رنگ و ویژگی‌های اخلاقی با یک‌دیگر تفاوت دارند.[ 19] 
در رمز آفرینش آدم از خاک می‌توان گفت: چون غرض از آفرینش انسان, 
ایجاد کون (وجود) جامعی بود که مشتمل بر همه حضرات خمس و عوالم 
کلیّه باشد, وجود آدم(علیه السلام)باید حضرت شهادت مطلقه را که همان 
عالم خسن است نیز ذر بخیرد[120. وجوه دیگری در زمر آفرشش. ادم ( علیه 
السلام)از خاک ذکر شده است؛ مانند این که: 1. متواضع باشد؛ 2. ستار 
را دمن و یهد اف راو ی هه 
باشد؛ 4. قدرت خدا ظاهر شود.[ 1 2] 


تسویه ادم و دمیدن روج در او: 


تسویه آدم و دمیدن روح در او؛ 
در سوره حجر/29 ,15 و ص/72 ,39 آمده است: « فأذ] سویته و نفخت فیه 
من رّوجی فقعوا له سجدین < پس وقتی او را آراستم و از روح* خود در 
او دمیدم» پیش او به سجده درافتید». نسویه به معنای آفرینتیی جوارح, 
اندام و تصویر صورت انسانی آدم و مهیا ساختن جسم او برای پذیرفتن 
روح است و تسویه بشر از گل و صلصال, آماده ساختن جسم او برای 
پذیرش روح است. وروحی که در بدن آدم دمیده شده, موجودی مستقل به 
شمار میر ود که هنگا تعاظ آن به بدن؛ با بدن نوعی اتحاد و هنگام 
مفارقت از بدن. استقلال دارد. اضافه روح به پروردگار, از نوع اضافه 
ملکی است که با هدف تکریم و نکوداشت انسان. صورت گرفته است. 
[22] گفته شده: دمیدن روح در این‌جا تمثیلی از اعطای زتدگی به ماده‌ای 
است که پذیرای آن شده و در حقیقت دمیدنی در کار نبوده است 231 
برخی با استفاده از ظاهر آیه«ولقد ان ضوّرنکم 1 نم قلنا للم یُکة 
اسجدوا لادم.. تک (اعراف/ 11 ,۰)ونی ز(سجده/7 ,9-32 اسان /1 6۸( میان 
آفرینش جسم آدمی و صورت‌بندی و دمیدن روح در وی, نوعی فاصله 
زمانی قائل شده‌آند .41 2]علامه طباطباییٍ با استفاده از اه 298 و 
حجر/153 (. . انی خلق بشرا... فاذا سویته و تنفخث فیه من ژوحی.. 
آفزینتفن ندریجی آدم را بعید تذانسته ات به این معنا که در مرحله از 
جمع اجزا, در مرحله دوم, تسویه و تنظیم آن‌ها و در مرحله سوم, نفخ روح 
صورت پذیرفته باشد.[ 25] 
ابن عباس نم کوب چون خداوند جسم آدم را آفرید, چهل سال در مکانی 
میان مکه و طایف بر همان حال بود و روج در آن دمیده نشده بود و به 
تعبیر قرآن شیء بود؛ ولی قابل ذکر نبود: «لم‌یکن شیناً قذکور». 
(انسان/۰76 1) به نقلی دیگر. چهل سال به صورت «طین» , چهل سال 
«حما مسنون» و "۳ سال به صورت «صلصال» بر وی گذشت و آن‌گاه 
در او روح دمیده شد.[26] 


آفرینش آدم و فرضیه تکامل: 


آفرینش آدم و فرضیّه تکامل: 
چگونگی آفریئش آدم, از دیرباز مورد توجه دانشمندان بوده و تاکنون دو 
نظربه عمده, در این باره ابراز شده است: 1. نظربه تبوت صفات گونه‌هاو 
انواع و خلقت* مستقل (فیکسیسم ۲ 2. نظربه تحوال انواع و تغییر 
ندریجی صفات گونه‌ها و پیوستگی نسلی جان‌داران و تکاملی بودن حیات 
آن‌ها (ترانسفورمیسم 3150۲۲۳۱5۲۱[ ). 
دانشمندان اسلامی نیز با الهام از قرآن, در این‌باره بجت و گفت و گو 
کرده‌اند و هریک از دو نظریه پیش گفته, در میان آنان طرف‌دارانی 1 و 
نف اباقت آد فراه برای.اسات ی او آن نو استدلال شندم. است اک 
ی به اتفاق مفسران؛ از جمله شیح طوسی ,۳2 طبرسی ,1 2 
سبوطی: ۱291 ان کنیز: 1:01 مراعی |31 ] و لا م‌ظاطایی 2 ]: آفرشن 
ایتدایی. ادم: زا ار خاک (یرخاف عرضته تکامل) بالیات فران جتطیق 
دانسته‌اند. برخی دیگر نیز ۳1 را با قرآن ساززگار دانسته‌اند 1۰ آپاره‌ای نیز 
و یه نظربه تعامل را پذیرفته و کوشیده‌اند آن را (فی‌الجمله) با 
قران تطبیق دهند .[4 3 ] 
عا مه ظباطنابیمی کوید ممگن اشت برشی بای اتبات فرض مه تکامل به 
آیه «اٍنّ اللَ اصطفی ءادَمّ و نوحاً و ءال ابرهیم و العمرن علی العلمین» 
(آل‌عمران/3, 33) استدلال کنند؛ بدین‌سان که «اصطفا» به معنای 
برگزیدن نخبه هر چیزی است و برگزیدن آدم در صورتی است که در زمان 
وی, افرادی به عقل مجهُّز نبوده‌اند و خداوند, انم داان هیان انا بر ربوم و 
به عقل مجهز کرده است؛ در نتیجه, آدم با جهش خدایی از یی نوع جنبنده 
به نوعی دیگر منتقل شده. : آن داهن نسل او فزونی گرفت و نسل انسان 
ناقص اولی؛ رو به نقصان نهاد تا منقرض کورند اما با توجه به کلمه 
«العالمین» که بر سر آن «ال» آمده است و افاده عموم می کند, , مقصود 
این است که آدم, نوح, آل‌عمران و آل ابراهیم بر تمام معاصران خویش و 
آنندکان برتری و از میان آنان برگزیده شده‌اند؛ با اين تفاوت که 
برگزيدگي آدم ( علیه السلام) فقط بر آیندگان است, ودر ۳ ست دلیلی بر 
گزینش آدم از بین انسان‌های اولی وجود ندارد. وی در جای دیگر می‌گوید: 
( ۹ را که پیش از این مورد توجه قرار دادیم, ۳ پیدایش نسل انسان 
را به یک جفت انسان نسبت می‌دهد که خود آن دو, نسل کسی نبوده و از 
هی جان‌داری زاده نشده‌اند 1۰ 35] 
تورات نیز بر آفرینش ابتدایی آدم از خاک صحّه می‌گذارد و ازاين جهت با 
قرآن سا ززگار است؛ آن‌جا که می‌گوید: خداوند آدم را از خاک زمین 


بسرشت و در بینی وی روح حیات دمید و آدم. تفس زنده شد.[36] 

شایان ذکر است که اعتقاد به نظریه تعامل, به هیچ وجه به معنای انکار 
صانع و عدم توجه به خدا و دین نبوده و با اعتقاد به ربوبنت خداوند تباینی 
ندارد؛ زیرا تحوّل چیزی به چیز دیگر در جهان (خواه در انواع و یا هر چیز 
دیگر) نشان دهنده نظام متقن طبیعت است که به قدرت خداوند حکیم 
طراحی شده است. داروین خود نیز تصریح می‌کند که در عین قبول تکامل 
انواع. خدایرست است و اصولا بدون قبول خدا نمی‌توان تکامل را توجیه 
کرد.[7 3] 

از طرفی اگرچه داروین و گروهی از طرف‌داران نظریه او, نژاد انسانی را 
به نوعی از میمون‌ها که بیش‌ترین شباهت (در ظاهر) را به انسان داشته, 
منتهی می‌کنند. همه طرف‌داران نظریه تکامل. این امر را نیذیرفته‌اند و به 
ویژه در حلقه مفقوده میان انسان و موجودات دنک اختلاف‌های بسیاری 
وجود دارد.[ 38] 


هفننتر أَدَمْ (حوا): 


در سه جای ِ آمده است که خدا, انسان‌ها را از نفسی واحد, 
وهمسرش را ازوی پدید آورد: «حَلَقکم من تفس وحدة و حلْق منجا 
رژوجها». (نساء/4:1) نیز اعراف/7, 189 و زمر/39,6 

مفسران در چگونگی آفربنش حوّا*, دو رأی دارند: برخی آفرینش وی را از 
پهلوی چب آدم دانسته, با استناد به روایاتی از ابن‌عباس و ابن‌مسعود 
موق گوشد؛ آدم در بهشت تنها بود. خداوند خوابی را بر او چیره کرد و حوا را 
از پهلوی چیش. آفرید.. وادم(علية السلام)او زا حفا نامید؛ چون از موجود 
لد آفریده شده بود.[39] 

بیش‌تر مفسٌران ضمن مردود دانستن رآی پیشین, بر این نظرند که حوا از 
جنس آدم آفریده شده تا با او انس گیرد؛ چون انس با همجنس بهتر حاصل 
مي‌شود._اين گروو درباره معنای «خلق منها ژوجها» با توجه به آیه «خلق 
لکم من ات ازوجا لتشکنه! الیها» (روم/30, 01( و نیز نحل/16, 72 و 
شوری/42ر 11 می‌گویند: منظور, آفرینش حو| از جنس آدم پا از 
باقی‌مانده گلی است که آدم از آن ندید آمده نود | 40ادز رواباتی آفرینش 
حوا از بدن آدم, تکذیب شده و ده است: حو| از باقی‌مانده گل آدم 
آفریده شد.[41] به گفته مجلسی, اخباری که بیان‌گر خلقت حوّا از بدن 
آدم است, باید بر تقیه یا بر افریشش او از خای‌دنده آدم حمل شود.[42] 
مراغی این روایت‌ها را از اسرائیلیات برشمرده است .431 دز کران بة تام 
همسر آدم تصریح نشده؛ ولی در روایات او را حوا خوانده‌اند. تورات نیز 
ضمن تصریح به نامش.: آفزیتتنن وی را از دنده آدم قف د اند .۱41 


تکثیر نسل آدم و اولاد وی: 


تکثیر نسل آدم و اولاد وی: 

ون آیف تخت سور‌سساء رو تما رخالا کیرا مرها او بر وونل 
علیهم ما ابئی ۶ادم بالحق» (مائده/۵ 27( و «ذربة 4 _بعطها من بعض» 
(آل‌عمران/34 3#) سخن از فرزندان آدم و حوا و نسل ان‌ها به میان آمده 
است. مفسران درباره چگونگی تکثیر نسل آن دو و این که ازدواج فرزندان 
آن‌ها در طبقه اوّل با حوریان بهشتی, جثیان, افراد ذکور و اناث از نوع 
انسان‌های پیشین و يا با یک‌دیگر انجام گرفته, به تبع روایات, احتمال‌هایی 
ذاد‌اند.[ 45] به گفته علامه طباطبایی: آیة «وبَّت منهّما رجا لا کنیرا و نساء» 
(نساء/4۸۰1) تراجت دارد که فرزندان آدم و حوا با اک ازدواج 
کرده‌اند؛ زیرا اگر واسطه‌ای در کار بود. باید به‌گونه‌ای دیگر تعبیر می‌شد. 
وی در پاسخ به شبهه تحریم ازدواج محارم می‌گوید: اين حکم تشریعی و 
تایع مفاسد و مصالح است, نه یک حکم تکوینی و غیرقابل تغییر. وزمام آن 
به دست خدا است و در ان دوران, مانعی برای آن وجود نداشته؛ بلکه 
مصالح و ضرورت‌ها ان ,| اقتضا می کرده است .[ 46 ] در قران به نام 
فرزندان آدم (علیه السلام)تصریح نشده؛ ولی براساس آروایات. نام تف 
هابیل* و دیگری قابیل است. به گفته میبدی, حوّا برای آدم در بیست بار, 
خهل. فرزند به: دنا اور در .هر بار یک بتسر ویک دختر .خر شیت که تنها 
بود و همراهی نداشت. فرزند اوّل او قابیل و همراه وی اقلیما, فرزند دوم, 
هابیل و همراه وی لوذا بود و... فرزند اخر ادم و حوا| عبدالمغفیث به همراه 
امةالمغیت بود. حضرت رب‌العالمین نسل آدم را با برکت و تعداد آنان را 
فراوان کرد و به او عمر طولانی داد تا این که چهل هزار از فرزندان خویش 
را دید.[47] زمخشری می‌گوید: چون آدم و حوا اصل بشرند و بقیه متفرع 
بر آنانتد: در آیه «قَال اهبطا منها جمیعا تخض کم لبتعض عدو» (طه/20,123) 
خطاب به آن دو تثنیه (اهبطا) و با توجه 20 آن‌ها, جمع (بعضکم) آمده 
است [ 8 هم‌جچنین گفته‌اند؛ مقصورر از «دربة بتعضها من بعض» در نت 34 
آل‌عمران/3 این است که فرزندان آدم از آدم زاده شده و مراد از ذربه, 
افراد دیکر غیر از آدمتد ۹91۰ به گفته ابومسلم اصفهانی نیز در آیه 123 
طه/0) 2, مقصود از «اهطبا» اه و فرزندان اوء وشیطان و فرزندان اویند. 
ارات ام مکی ار ردان آمم ای و دیزی هاش است ۱511 


خلافت آدم: 


ِِ ِِ 

گفت و گوی خدا با ملائکه آمده است: «اتّی جاعل فی‌الارض حَلیفة» . 
(بقره/30 2 مرادن او که مقضود از این خلیفه چه کشی: وجا تشن 
کیست, ونیز در ملاک آن, بر یک نظر نيستند. به کفته آنن‌عناس: ساکنان 
نخست زمین» جنیانی اهل فساد* و خون‌ریز 29 و خداوند ادم را 
خای‌کزین انان کرد 92| برحی ادم را سانشین فرستکان در زمین می‌دانند 
[53] به نظر حسن بصری, مقصود از خليفه, فرزندان آدم است که 
جانشین پدر, ونسلی پس از نسلی جانشین یک‌دیگر می‌شوند.[54] گروهی 
نیز معتقدند که ادم. جانشین انسان‌های پیش از خود است که بر روی 
زمین می‌زیسته و نسلشان منقرض شده است .1۰ 9] ان‌چه اکثر قریب 
به‌اتفاق مفسران پذیرفته‌اند, این است که در این نها سخن از جانشینی 
انسان (آدم و اولاد او) از خداوند است.[56] علاأمه طباطبایی فرزندان آدم 
را با وی در این خلافت شریک دانسته 8 این نظربه, به بق باس 609 
اعراف/7, 14 یونس/10 و 62 نمل/27 استناد کرده است.[57] جمعی 
برآنند که مقام جانشینی خدا, با کفر, گنه ۰ شاز کار تیست. و آن را 
مختض. به. ادم: انبیا* و جانشینان ترا دانسته‌اند.[ 8 5] به گفته 
زشکشری: آلوتتیت و بیضاوی, مقصود از جانشینی, آدم, این است که او و 
همه پیامبران. جانشین خدا در فد |39 علامم طباطیایی. هی وید 
خلافت در این آیه به معنای جانشینی خدا است.[60] ملاصدرا در توجیه 
شایستگی آدم برای خلافت خدا می‌گوید: برخی دلیل آن را پذیرش تکلیف 
از جانب آدم پا فرمان‌بری وی (با وجود موانعی چون شهوت و غضب) و پا 
جامعیت او بر صفات فرشتگان و حیوان ذکر کرده‌اند؛ ولی محکم‌ترین 
راخ این است که چون جامع همه مظاهر اسمائیه است. به خلافت رسید. 
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فرشتگان و آفرینش آدم: 

فرشتگان و آفرینش آدم: 

آن‌گاه که خداوند از خلافت موجودی در زمین خبر داد. فرشتگان پرسیدند: 
آبا كکسي را در زمین جانشین می‌کنی که در آن فساد و خون‌ریزی کند؟ 
«قالوا آتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الذماء». (بقره/2,30) بیش‌تر 
مفسران؛ پرسش فرشتگان را برای کشف حقیقت و حکمت آفر تشن آدم 
دانسته‌اند, نه اعتراض به خداوند و طعن بر بشف ]دم زیرا| مقام فرشتگان 
تقو از ان است که چنین کنند؛[62] البته برخی پرسش مذکور را از باب 
اعتراض و طعن و آن را از سوی فرشتگان زمینی, جن و شیاطیر 
داتفتته‌اند تیرا تاریکی نشته مادیت کم.موت ححاتب. انست؛ بر آیها اب 
داشته و درباره هر یه آدم فاقد شناخت بوده‌اند .[631] مفسران به این 
پرسش که فرشتگان چگونه دریافتند موجود جدید. مفسد و خون‌ریز است. 
پاسخ‌های گوناگونی داده‌اند: در اين زمینه دو روایت از ابن‌عباس نقل شده 
است. از روایت نخست برمی‌آید که پیش از آدم, جنٌ در زمین ساکن 2 
فساد و خون‌ریزی می‌کرد و فرشتگان او را با جِنْ قیاس کردند؛ 
براساس روایت دیگره در یی اعلام جانشینی و پرسش فرشتگان ۳ 
چگونگی آن فرمود: ذریه‌اش در زمین فساد کنند و یک‌دیگر را بکشند و 
آن‌گاه بود که فرشتگان آن سوال را مطرح ساختند 6241 شیح طوسی[ 65 ] 
و طبرسی[66] نیز این دو وه را آورده‌اند. 

به اعتقاد سید قطب, ذ فرشتگان از شواهد و قراین و با توجه به سابقه‌ای 
که از ساکنان پیشین زمین داشتند یا به مدد بصیرتی که به آنان الهام 
می‌شد. دريافتند. که آفریده جدید. مفسد و خون‌ریز است و چون 
می‌دانستند که تسبیح و تقدیس خداوند. یگانه هدف آفرینش است و این 
مهم نیز به وجود آنان تامین می‌ شود از حکمت آفر تنتتن آدم پر سیدند ۱071۰ 
به کفنه عا میا انین آن آن‌عا که موخهد ری به دلیلن مان یود 
نیرویر خشموشهوت داردوسرای‌دنیاجای تزاحم و محدودیت ها است 9.. 
فرشتگان دریافتند که این خلافت جز با وجود افراد فراوان ترفرآر قتون 
نظام اجتماعی در بین آنان محقق نمی‌شود و این نظام به فساد و 
خون‌ریزی می‌انجامد. از طرف دیگر چون خلیفه باید در همه شوّون وجودی 
و آثار و احکام و تدابیر, آوشه متتکای عنه باشد, برای فرشتگان این ابهام 
بدید اد که موجود زمینی پا آن همه نقص؛ چگونه سزاوار جانشینی 
و آ منرت است که دارای اسمای حخسنا و صفات جمال و جلال است؛ از این 
رو در مقام سوال برامدند تا موضوع بر انان اشکار شود و اين پرسش از 
روی خصومت نبوده است.[ 68 


اموزش اسما به ادم و عرضه آن بر فرشتگان: 


سجده فرشتگان برای آدم(علیه السلام): 


سجده فرشتگان برای آدم(علیه السلام): 
فرمان سجده فرشتگان بر آدم, در ۷ «واذ قله للم یکة اسجدوا لادم .. 
(بقره/2, 34) و آیات 61 اسراء/17 116 طه/20؛ 50 کهف/ 18 11 
اعراف/7؛ 30حجر/ 15؛ 73 ص/38 آمده است. در اين‌که مقصود از اين 
سجده چه بوده و آیا به شخص آدم(علیه السلام)اختصاص داشته یا مربوط 
به همه ذربه او است و آیا همه ملائکه به سجده مأمور بودند, یا گروهی 
خاص. وزمان این سجده, چه هنگامی بوده. مفسران آرای گوناگونی دارند. 
شیخ طوسی درباره این سجده دو وجه را ذکر کرده است: وجه نخست که 
در روایات شیعه نیز آمده و گروهی آن را تر کز ند اند قول قتاده, عده‌ای 
از اهل علم و اختیار, ابن‌اخشید و رمانی است. در اين وجه. امر به سجده 
برای تکریم و تعظیم شان ادم بوده است. ملاصدرا : نیز اين وجه را پذیرفته 
است ,۱911 وجه دیگر, سخن جبایی, بلخی و کروفی آنست که کته | ند آدم 
برای سجده ملائکه, قبله قرار داده شده است. شیخ طوسی این وجه را 
نادرست می‌داند 1۰ آفخررازی بر دو وجه پیشین» وجه سومی افزوده؛ 
مبنی بر این که این سجده؛ به معنای خضوع و فرمان‌برداری بوده و نه جبین 
بر خاک نهادن در برابر آدم. به گفته اوء مسلمانان اجماع کرده‌اند که این 
سجده. سجده عبادتی نبوده. وی قول دوم را ترجیح داده است.83۱] 
براساس روایتی از امام‌رضا(علیه السلام) سجده فرشتگان, پرستش 
امه ای شم ما ام ارام اضاه نویر بو را کال 
(علیهم السلام)در صلب آدم بودند .[941] 
از ظاهر بینش‌تر تفاسیر بزعی یک که مسجود بودن را مخثاص شخص 
آدم (علیه السلام) دانسته اند؛ ولی برخی سجده ملائکه را ویژه شخص آدم 
ندانسته و گفته‌اند: این سجده برای همه فرزندان آدم و حیات انسانی بوده 
و آدم ( علیه السلام) از باب نمونه و به تهاند کن از طرف همه افراد انسان, 
مسجود فرشتگان قرار گرفته است. برای اثبات این مطلب سه دلیل ذکر 
شده است: 1. سجده بر آدم فرع خلافت او است و چون خلافت مذکور در 
آیات اد تا 33 از سوره بقره/2 به همه آدمپان مربوط است و به شخص 
۳ اختصاص ندارد, سجود ملائکه نیز برای آدم و تمام فرزندان او است. 
. ابلیس آن گونه که از آیات 16 و 17 اعراف/7؛ 39 حجر/15؛ 82 
1 ترخف آی: بدون واسطه قرار دادن آدم و بدون اختصاص به اوء 
درصدد انتقام‌جویی از فرزندان وق برآنده و به آنان تعرض کرده است. 3. 
خداوند در آیه 33 و 35 بقره/2. و117 طه/20, آدم(علیه السلام)را 
مخاطب قرار داده است؛ ولی در آیه 27 اعراف |۰7 همه فرزندان او 


مخاطبند.[ 85 ] 

گفته شده: این سجده در حفیقت, احترام به انسانیت, به ویژه اهل‌بیت 
رسالت(علیهم السلام)بوده است؛ همان‌گونه که امام علی(علیه السلام)در 
خذیتیت: مق ‌قو‌هایت خداونی ها راد صلت: اده. قوای نداد و فرشتان, 2 
فرمود که برای ما بر او سجده کنند.[86] برخی نیز آدم(علیه السلام)را 
الگویی برای انسان کامل بر شمرده و گفته‌اند: اين مقام مخصوص. شخص 
آدم(علیه السلام)انیست؛ بلکه متعلق به انسان کامل است.[87] 

بیش‌تر مفسران؛ همه فرشتگان را مأمور به بپجدم دانسته و به جمع بودن 
«ملائکه» و آمذن «ال» بر ان و تاکندش با« کلهم ,اجمَیون» و نیز استثنای 
ابلیس ازجمع ملائکه در آیه «فْسَجد المللکة کلهّم آجمعون الا ابلیس» 
(حجر/15, 0 و3 و 38 3 5 4) استولال گرده‌اند |95 ], برخن 
دیگر بر این باورند که همه فرشتگان زمینی؛ قاشفا به سجده بر آدم 
بوده‌اند .991 , تن افته ابن عربی گروهی از ملائکه که جزو عالینند اضر به 
سجده نبودند؛ کون اضلا بهاغیر خدآوند توجه‌ندارند .1 90] 

به گفته علا متفطظا طتا ری سجده همه فرشتگان بر آدم, نشانه آن است که 
آنان برای رسیدن به کمال و سعادت انسان؛ مسخر اوء وفرشتگان حیات. 
از کر روزی» وحی و.. . همگی اسباب الهی و یاری‌گر انسان در راه سعادت 
و کمالند.[91] 


سجده نکردن ابلیس برای آدم: 
سجده نکردن ابلیس برای آدم: 


به جز ابلیسم, همه ملائکه سجده کردند و او از سجده سرباز زد: «فسَجد 

المَلْلِكَةٌ کلهُم آجتعون * الا ابلیس آبی... » (حجر/ 15 30 و 31) 

هرا سای سا اس ار بر اه شا و نف 

اشتکاری ۱92 خمادت: ۱931 فیایی. کردن ۱9۸ مه مسق ناشن 

خود[ 95]را یادآور شده‌اند. 

بر پایه روایتی از امام صادق(علیه السلام), ابلیس* در توجیه مخالفت خود 

از فرمان خداوند, گرفتار قیاس شد و خداوند هرکس را در امور دین قیاس 

کند, در قیاأمت, همنشین شیطان خواهد کرد 961۰ قتاده گفته است : 

کرامتی که خداوند به آدم(علیه السلام) عطا فر مود باعث حسادت ابلیس 
شد؛ از اين رو گفت: «انا حَیرٌ منة خلقتنی من تار و حَلقتَهةٌ من طین» 

(اعراف/ 7 12) درباره استتنای ابلیس از فرشتگان در آیاتی مانند 30 و 

چگونه ابلیس از سجده سرباز زد. در پاسخ ام پرسش 1 به جنی 

پودن ابلیس اشاره کرد[ 97] «و هو الا ابلیس کان من الجنٌّ فَفسق عن 

آمر رئو» (کهف/18, 50) بنابراین. استثنای ابلیس از ملائکه در آیات. 

ات را ات سا اه اک ایام ی مه 

شده است. (< >ابلیس) 

در این که فرمان و زمان سجده چه وقت بوده» بیش‌تر مفسران با استناد به 

آیه «فاذا سَوَیثَهٌ و نقَخث فیه من روحی فقعوا له سجدین < پس چون او 

را ۷ و در او از روح خود دمیدم, همگی برای او سجده کنید» 

(حجر/15, 29) گفته‌اند: امر به سجده, پیش از تسویه و کامل شدن آدم و 

زمان امتثال آن. پس از تسویه و دمیده شدن روح بوده است.[98] برخی 

برخلاف غالب مفسران بر آنند که فرشتگان دو بار به سجده فرمان داده 

شده‌اند.| 99 ] 
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بهشت آدم: 


بهشت آدم: 
در آیه «و قلنا یادخ اسکن آنت و وک الجلة < و گفتیم ای آدم ! ۰ لو و 
همسرت دربهشت جای گزینید» (بقره/2, 35) و نیز اعراف/۰7 19 و 
طه/20, 117 از بهشت آدم سخن به میان آمده است. 
در این که مقصود از این بهشت چیست., چندین نظر وجود دارد: 
1 بسیاری از مفسران از جمله حسن بصری, عمروین‌عبید, واصل‌بن‌عطا و 
بسیاری از معتز له مثل جپایی, رمانی و ابن اخشید, ان را بهشت موعود 
می‌دانند؛ به اين دلیل که «الجنة» غلم برای بهشت موعود است. |[ 1] 
قرطبی نیز در تفسیر خود همین رآی را برگزیده است.[2] 
ِ به گفته ابوهاشم, آن بهشت در .انتضان قرار دارد؛ ولی بهشت موعود 
نیست. | 3 ] به جبایی نیز نسبت می‌دهند که گفته است: آن بهشت در 
آستضان و قرار داشته, دلیل آن «(هبطوا» است. وی «اهباط اوّل» را از 
آسمان هفتم به آسمان اوّل و «اهباط دوم »> را از آنتهان اوّل به زمین 
دانسته است. [4] 
3. در این وجه که قوی‌تر و دقیق‌تر از وجوه دیگر است, بهشت,؛ حجنبه 
برزخی و مثالی داشته و دارای جوهری نورانی است و مثال هرچه را در 
عالم وجود است, در خود گنجانده است؛ ولی در هر حال دو بهشت است: 
یکی پیش از نشئه دنیایی که مرتبه‌ای از مراتب نزول است و دیگری پس 
از نشثه دنیایی که از مراتب عروح تلفّی می‌شود و در پایان سلسله صعود 
قرار دارد. صدرالمتالهین این رای را به قیصری و ابن‌عربی نسبت داده,[ 5] 
می‌گوید: این دو بهشت از حیت ماهیت و ذات فرقی ندارند و بحاتة تفاوت 
آن‌ها در اين است. که یکی در ابتدای سیر انسان و دیگری در پایان سیر او 
قرار دارد 061۰ ام طباطبایی یز ضمن برزخی دانستن این بهشت, در 
تفشیر حدیتی. که: تهشتت. آدم را در دنیا می‌شناسانده می‌نویسد: متظور از 
ِِ« بودن بهشت مزبور, بهشت برزخی, در مقابل بهشت جاویدان است. 
7 
4. بهشت آدم از باغ‌های دنیا بوده و بر روی زمین قرار داشته است و نه 
بهشت جاوید. عده‌ای از جمله شیخ صدوق, طوسی و آلوسی این ری را 
پذیرفته‌اند 91 ملاصدر| این قول را در تفسیرش به ابوالقاسم بلخی و 
ابومسلم اصفهانی نسبت داده, می‌گوید: بعضی از اصحاب ما (شیعیان) نیز 
همین را کته اند 9] عشیصر‌ضا فر دی تفسیر الخار صص, اعنبار این نظره 
آن ترا تظرنه مجععان اهل‌منت دانسته و به تعل از اتومتضو ماتویدی: در 
تطنضر الا مات آنن شتر را به سفصان مست دا ده اس ۱۲۱ ب اسان 


روایتی از امام صادق(علیه السلام)نیز این بهشت در دنیا بوده و خورشید و 
ماه در ان طلوع می‌کرده است ,11 1 

کسانی که این بهشت را دنیایی دانسته‌اند و نه بهشت موعود, برای اثبات 
مدعای خویش گفته‌اند؛ به تصریع قرآن, هر کس به بهشت جاودانه وارد 
شود, هرگز از آن اخراج نمی‌گردد (حجر/15,48) و اهل سعادت در آن 
مخلدند. (هود/11, 108) برای بهشتیان در استفاده از نعمت‌های آن 
محدودیتی نیست و نعمت‌هایش فناناپذیر و بی‌پایان است. (رعد/13, 3 
زخرف/43, 71؛ هود/11, 108) در آن لغو و عصیانی صورت نمی‌گیرد. 
(طور/52 23: واقعه/56 25) ابلیس و اغوای او بدان راه ندارد و نفرین 
شندم خداوند نمی اند ور آن وارد شود. برپایه حکمت الهی, بدون مکلف 
شدن به تکلیف و تحمّل رنج‌های دنیایی روا نیست بنده‌ای در آن وارد شود. 
آن‌جا جای آسایش و برخورداری است و نه آزمایش و خودداری, ودر 
حقیقت, نتیجه و پاداش مومنان است که با اعمال شایسته خویش آن‌را 
کتتت می‌کنتن.ه بایان بر يامه‌ها است: خر حال ی که مت ادمر. این خونه 
نبوده است ۰[ 12 

ناگفته نماند که این ادله با برزخی بودن بهشت آدم(علیه السلام)منافاتی 
ندارند. 

در سفر پیدایش تورات درباره بهشت آدم آمده است: و خداوند خدا باغی 
در عدن به طرف مشرق غرس کرد و آن آدم را که سرشتمر بود, در آن‌جا 
گذاشت؛ پس خداوند خدا آدم را گرفت و او را در باغ غدن گذاشت تا کار 
اه.راسنکتد وان را محافظت نماید؛[13] پس خداوند خدا او را از باغ عذن 
بیرون کرد ۳ کار زمینی را که از آن گرفته شده بود, بکند؛ پس آدم را 
بیرون کرد و در سمت شرقی باغ عذّن؛ فرشتگانی قرار داد ۳ با شمشیر 
آتشینن که به دو طرف می‌چرخید. راه درخت حیات را محافظت کند؛[14] 
بنابراین به گزارش کتاب عهدین» بهشت آدم, چنین جاپی بوده است: 1. 
تاگو در زمین. 2 در مکان و جای هقف و به نام «شرق عذن». 3. 
خداوند آدم(علیه السلام)را برای کار کردن و محافظت باغ عَدن در آن‌جا 
قرار داده بود. 


درخت ممنوع شده برای آدم: 


درخت ممنوع شده برای آدم: 

در دو جای قرآن. فرمان سکونت در بهشت با نهی از نزدیک شدن په 
درخت ممنوع همراه است: «و قلتا یادمٌ اسکن آنت و زوچک الحنة و کلا" 
منها دا حیث شینتما و لاتقربا هذو الشجرة فتکونا من الظلمین ۳ 
ای آدم !| تو و همسرت در بهشت جای گزینید و بی‌هیچ زحمتی از هرچه 
می‌خواهید بخورید؛ ولی به این درخت نزدیک نشوید که از ستم‌کاران 
خواهید شد». (بقره/2,35) نیز اعراف/7,19. در قران. به این که این 
درخت چه بوده بدان اشاره‌ای نشده است؛ ولی مفسران با استناد به 
روایاتِ تفسیری. مصادیقی را برای ان ذکر کرده‌اند: عده‌ای ان را بوته 
گندم دانسته؛ گروهی انگور و خرما و انجیر و برخی درخت کافور را ذکر 
کرده‌اند. بعضی نیز از آن به درخت حسد. درخت دانش, خیر و شر با 
درخت چوانی و زندگی جاوید تعبیر کرده‌اند.[15] 

به گفته امام رضا(علیه السلام)در پاسخ عبدالسلام هروی که از ماهیت آن 
درخت پرسیده و از این‌که. هردم. دریاره ان: سخنان کوناگونی می‌گویند 
گزارش داده بود, درخت بهشتی انواعی را برمی‌تابد [ حبه شکل‌های 
مختلف درآمده. میوه‌های گوناگون می‌دهد]. آن درخت گندم بوده و در عین 
حال انگور داشته؛ زیرا مانند درختان دنیا نبوده است... [16] برخی این 
درخت را تمثیل زندگی دنیا برای آدم(علیه السلام)دانسته‌اند .1 برخی 
مفسران نیز یادآور شده‌اند که جون خداوند, هیچ‌گونه اشاره‌ای در قرآن 
بدان نکرده و علم و چهل بدان سودی ندارد, کنجکاوی درباره آن لازم و 
شایسته نیست.[8 1 ] 

در توجیه این نهی چند نظر ابراز شده است: الف. حروهی: آین. نفی. .۱7 
ننزیهی (کراهتی) دانسته و گفته‌اند: آدم با ارتکاب ار مرتکب ترک ادلی 
شده است؛ | 19 ] ب. برخی نیز آن را نهی تبجریمی دانسته, می‌گویند: 

آدم(علیه اتب ۵ 7 روی فراموشی پا به گمان این که ِ"» حنمی نیلست؛ از 
نبوده, ۱۳۹ با اه ان به ۱ خر ودره 0 و 
غرض از این نهی, فقط راهنمایی و ارشاد به مصالح و منافع موجود در 
حکم بوده است؛[ 21] د. بعضی نیز گفته‌اند: این نهی معنایش امر به کار 

ندبی (مستحبی) است و به سبب ترغیب در پرهیز از خوردن. با لفظ نهی 
ایراد شده و ترک تناول از درخت برای ادم. مستحب بوده است:[22] نه 
واجب. 

علامه طظباطایی من ترخبه ارشادی نودن این تمی: یه دلیل بر آن اقافة 


کرده است: 1 خداوند در آیه 35 بقره/2 و 19 اعراف/7 مخالفت با این 
نهی را ستم شمرده؛ ول ذر یه 117 9 118 طه/20 از آن به تغنیه رنج 
گرسنگی و برهنگی که پیامد بیرون رفتن از بهشت است. تعبیر کرده؛ پس 
معلوم می‌ شود که منظور از این تعب و شقاوت؛ همان مصائب دنیایی 
است که لازمه زندگی در زمین به شمار می‌رود. ونهی از اآن‌ها ارشادی 
است و مخالفت با چنین نهیی, گناه و نافرمانی شمرده نمی‌شود. مقصود از 
ظلم در آیات مزبور نیز همان ستم بر نفس است, نه ظلم نکوهیده‌ای که 
در پرستش و بندگی غیرخدا مطرح است. 2. چنان‌چه نهی مزبور, مولوی و 
توبه آن نیز رجوع از مخالفت نهی مولوی و توبه عبودی بود, می‌بایست پس 
از قبول تنم آدمه دوتازم نم چشت بر کرداندم فی‌شند ولی تین سار کستی 
برای آدم(علیه السلام)میسور نشد؛ بنابراین, خروج از بهشت. اثر تکوینی 
سوزاندن؛ چنان که تمام موارد تکالیف ارشادی نیز از اين قبیل است. 

ایات 39 و 39 بقره/2 که چکیده و عصاره تمام احکام و نشریعات خداوند 
در این دنیا است. دلالت می‌کند که نخستین تشرنع. در دنیا بزای آدم و 
فرزندانش بعد از هبوط و فرود امدن ان‌ها در زمین بوده است؛ بنابراین 
هنکام مخالفت نهی مزیور, هنوز نه دینی تشریع شده و نه تکلیفی مولوی 
در کار بوده است؛ در این صورت دیگر گناه معنا نداشته و نهی باید از نوع 
ارشادی بوده باشد.[23] 


فریب خوردن آدم: 


فریب خوردن آدم: 

در آیات 36 بقره/2؛ 0 تا 22 و 27 اعراف/7 و 120 و 121 طه/20 آمده 
است که آدم و حو| با وسوسه, فریب و ابلیس, از درخت 
ممنوع خوردندٍ یا چشیدند و بی‌درنگ لباس*هایشان فروریخت و در نتیجه, 
شرم‌گاهشان آشکار و از بهشت اچراج شدند. از تعبیرهای «قوسوس له 
الشیطن» (اعراف/۰7 20), «قدلهُما بغرور» (اعراف/7, 22), «فارّ 
الشَیطر» (بقره/2, 36) برمی‌آید که ابتدا وسوسه* شیطان, بعد فریب 
خوردن آدم و حوّا, ودر پی آن, لغزش و اخراج آن دو از بهشت صورت 
گرفته است. مفسّران در چگونگی دسترس ابلیس به آدم و حوّا - با اين که 
ابلیس از بهشت رانده شده بود - وجوهی کفتداند مانند؛ ابلیس به آسمان 
نزدیک می‌ شد و با آدم سخن ون کرت ابلیس به در بهشت نزدیک شده؛ 
آدم را صدا می‌زد و از آن‌جا با او سخن می‌گفت. ابلیس* از زمین به آدم 
پیام می‌فرستاد و با او سخن می‌گفت و.. ۰ 241] 

از ظاهر این توجیه‌ها برمی‌آید که بهشت آدم را بهشت موعود دانسته‌اند 
که ابلیس نمی‌تواند وارد آن شود؛ در حالی‌که ظاهر آیات قرآن با اين سخن 
سازگار نیست و دلیل محکمی برای بذپزش آن.وجود ندارد. 

بو کم امه ظاطباس از ابات معط استاه می‌شنوو که آوم وتف 
شیطان را دیده و شناخته‌اند و مانعی ندارد که شیطان وارد بهشت شده 
باشد؛ چرا که در بهشتِ «جاوید» جایی برای شیطان نیست. نه بهشت 
«آدم»؛ ازاین‌رو همگی بعدا از آن اخراج شدند.[25] 

در آیه 20 اعراف/7 درباره اثر وسوسه شیطان آمده است که شیطان* آن 
دو را فریفت ۳ شرم‌گاهشان آشکار شود: : «فوسوس لهُما الشیطر* لیبدی 
لهُما ماوری عنهّما من سوءتهما» . درباره «لام» «لیبدی» دو قول وجود 
دارد: نخست این که برای عاقبت باشد؛ یعنی وسوسه شیطان به پدیدار 
شدن شرم‌گاهشان انجامید و شیطان: در ابتدا از این سرانجام اگاه نبود. 
[26] دیگر این که لام غرض باشد؛ به این شکل که گفته شود: پدیدار 
گشتن شرم‌گاه, کنایه از سقوط حرمت و زوال مقام است؛ بنابراین, قصد 
شیطان از و سو سه آن دوه زوال حمرمت و از میان بردن مقام آنان بوده 
است یا بگوییم: شیطان در لوح محفوظ دیده یا از برخی فرشتگان شنیده 
بود که اگر آدم از آن درخ ت* بخورد, شرم گاهش پدیدار می‌ شود و این 
نهایت زیان و سقوط را می‌رساند؛ لذابرای حصول این غرض, وسوسه 
کرد.[7 2] ۲ 

ابلیس برای نفوذ بیش‌تر در ادم و حواء, خود را خیرخواه و دل‌سوز نمایاند و 


به آنان وعده داد که با خوردن از درخت ممنوع, مانند فرشتگان,. جاودانه در 
پهشت زندگی خواهند کرد 0 ما تهکما یکما غن هذه الشجرة الا 
آنتکوتا ملکین آو تکونا من‌الخلدین 5 قاننتفهما انی لکما لمن المصحین.» 
(اعراف/ 7 20 و 21) از آن‌جا که ۷ و حوا آناشس را چندان نمی‌شناختند, 
تحت تأثیر اد دروغ اور فریب خوردند.[29] ابلیس در سوگند* 
خویش به گونه‌ای عمل کرد که آدم(علیه السلام)احتمال نمی‌داد او در کار 
خود دروغ‌گو باشد.[30] طبرسی می‌گوید: او هنگام وسوسه, امور مربوط 
به قیامت را سبک و بی‌قدر هی تمابااند و چنین وانمود کرد که در آن‌جا 
محاسبه‌ای نخواهد بود؛ اما امور دنیایی را بزرگ و زیبا جلوه داد.[31] 


هبوط آدم (علیه السلام): 


هبوظ ادخ (غلیه السلام): 
هبوط در لغت به معنای فرود اجباری است.[32] طبری آن‌را به معنای 
جای گرفتن دانسته[ 33] و به گفته شیح طوسی, معنای آن پایین آمدن 
سریع است.[34]گروهی مقصود از هبوط و نزول آدم به زمین را هبوط از 
حالت و مقام نخست او دانسته و گفته‌اند؛ منظور تنژل مقامی است, نه 
مالس به. این ضعنا که ادم از مقام آرخمند خویش و از آن. بهشت سر سبر. 
آیاتی از رآن به ,هبوط آدم و, استقرار او پر روی زمین پرداخته است : 
«قلتا اهبطوا بعکم لتعض عَذو و لکم فی ال رض مُستَقَرٌ و مَتَعٌ الی چین». 
(بقره/2,36) آیات 38 بقره/2؛ 24اعراف/7؛ 123 طه/20 نیز چنین است. 
ِ 1 مخاطبان «اهبطوا» چه کسانی هستند, احتمال‌هایی چون آدم و 
و ابلیس ,[3061] آدم ۲ حو| و وسوسه, [ 7 3] آدم و حو| و نسل آن 
7 آدم و حوا| ذکر شده که در صورت اخیر, طبق عادت عرب. به صورت 
جمع آورده شده است.[39] 
گویا که مخاطب اصلی, آدم و حوّا هستند؛ ازاین‌رو در آیه 123 طه/20 که 
پیش تر باد شید به صورت تثنیه آورده شده. ؛ ولی چون هبوط آن‌ها, سکونت 
فرزندان و نسل‌های ایشان را نیز در زمین به دنبال داشت. در جمله 
#تص کم لبتعض عَذوّ» و در بقیه موارد, به صورت جمع (اهبطوا) آورده شده 
است. به تعبیر دیگر, در اين خطاب, آدم و حوّا و نسل آن دو مقصودند؛ چرا 
که فرزندان آنان در ایکا آنان مش کید ونر حففتر طوط ‏ 
آنان شکونت. همه آدمی‌راد بان را در مین تهتونیال داشته انست:۸01] در 
آیه 36 بقره/2 امر به هبوط نقل. ودر آیه :1 همین سور ه» این امر تکرار 
شده است. درباره تکرار امر هبوط و این‌که یک یا دو بار اثفاق افتاده, چند 
وجه ذکر شده است: 1. هبوط اوّل, غیر از هبوط دوم است؛ چراکه ۳ 
اوّل, از بهشت به آسمان دوم» وهبوط دوم از آن آسمان به زمين بوده 
است؛[41] 2. برای تأکید بوده![42] 3. هبوط اوّل دلالت می‌کند که آن امر 
در حال دشمنی برخی با برخی دیگر صادر شده و در مقام بیان حال آن‌ها 
از جهت دشمنی بعضصی با بعض دیگر است؛ ولی در هبوط دوم مقصود این 
است که به آن‌ها بفعمانه وتا جان کیش اینلان هدایت: ۵ کمزاضی آنتفت؛ 
[43] 4. یک امر, پیش از توبه و تلفّی کلمات. ودیگری پس از تلقّی کلمات 
و توبه بوده است؛[44] 5 هبوط اوّل از آسمان هفتم به آسمان اوّل و 
هبوط دوم از آسمان اوّل به زمین بوده است؛[45] 6 تکرار, اشاره به اين 
واقعیت بود که ادم(علیه السلام) گمان نکند با پذیرش توبه*اش هبوط به 


زمین منتفی شده است؛ یعنی این تکرار می‌فهماند که امر به هبوط, صرفاً" 
جزای آن لغزش نبود تأ بر آثر توبه لغو شود؛ پلکه برای تحفقّق وعده خداوند 
بود که به ملائکه فرمود: «انّی جاعل فی الأرض حَلیقة» . (بقره/2, 30) 
آدم ( علیه السلام) باید در زمین مستقفر می‌شد وهمه این ها مقدماتی بود که 
باید انجام می‌گرفت؛ ازاین‌رو پس از توبه آدم و پذیرش آن, به بهشت 
بازنگشت.[46] 

ازمجموعهر آپات داستان آدم به ویژه [۳ « نی جاعل فی‌الأرض حَلیقَة» 
چنین بر می‌آید که‌آدم از اوّل برای زندگی و مرگ در زمین آفریده شده بود و 
این که خدا, او و همسرش را در بهشت ساکن کرد, برای آزمایش و در 
نتیجه. مقدمه‌ای برای فرستادن انان به زمین بوده است. طریق امدنشان 
به زمين چنین بوده که پیش‌تر؛ برتری او را به ملائکه اعلام کند تا مقام 
خلیفة‌اللهی* او محرز شود و آخرین عامل استقرار در زمین و انتخاب 
زندگی دنیاء همان آشکار شدن عورت‌های آنان :نود که عبارت از تمایل 
حیوانی است. هبوط دو به زمین برای آن بود که در آن‌جا زنتدکی. کنند؛ 
بنابراین, عامل اصلی خروج آن دو از بهشت و فرود آمدن به زمین» , همان 
خوردن از درخت ممنوع و آشکار شدن عکورت آنان بود که به وسوسه 
شیطان..ضفرت. گرفتت۱ ۱47 قیقع ,بیتن. گفتم را .از بارهای. «مایات 
می‌توان دریافت. 

اباصلت هرق ان امارضا له الا انقان ی کید در خواه ویش فصل - 
آدم را خلیفه و حجّت خود در زمین خلق کرد و او را برای بهشت نیافرید. 
ناقرماتی ادم دن بهشت هدر تمد زهین تا مق امر خدا - عزوجل - 
کامل شود... [48] 

امام‌باق ر(علیه السلام) نیز با اشاره به این حقیقت می‌فرماید: خداوند, آدم 
را برای زند کف در دنیا آفریده بود. او را ساکن بهشت گرداند تا گناه کرده, 
به جای‌گاهش برگردانده شود.[49] 

فخررازی می‌گوید: در اخبار آمده است که آدم ( علیه السلام)به_ هند؛ حوا به 
ج<د۵؛ وابلیس به بصره فرود آمد 501 میبدی می‌نویسد. آدم به ِ 
سراندیب در سرزمین هند» حو| به جده, وابلیس به ابله, سوی مشرق 
هبوط کرده است.[51] طبق روایتی از امام صادق(علیه السلام)آدم بر کوه 
صفا فرود آمد و نام‌گذاری این کوه به صفا به دلیل فرود آمدن صفی‌الله بر 
آن است و حوا بر کوه مروه فرود آمد و چون رام (زن) نو ان فرود امد 
آن را مر وه نامیدند ,۱21۰ علاحه طباطبا یی می‌گوید: امام علی(علیه 
السلام)در پاسخ مرد شامی که پرسیده بود: پرارج‌ترین مکان بر روی زمین 
کجا است. فرمود: مکانی به نام سراندیب که ادم‌ازاسمان دران جاأ هبوط 
کرد. از روایات فراوان (در حجد استفاضه) استفاده " می‌شود که آدم ( علیه 
السلام)در سرزمین مکه فرود آمده است 31۰ , ند علامه, حجمع میان 


این ووانات ندین ظزیی. است که بگوییم: ادخ ال بة کوه تشر آندیته و یغه 
ند مکم هو کرني اس ۱51 


توبه آدم ( علیه السلام): 


توبه آدم ( علیه السلام): ٍ 

در پی فرمان خروج از بهشت و هبوط, آدم(علیه السلام)و حوّ| دریافتند که 
با فریب شیطان و ستم بر خویلش؛ , آن محیط آرام و پرتعمت را از درست 
داده‌اند؛ ازاین‌رو در مقام توبه و انابه به درگاه خدا برخاستند و لطف خدا 
نیز شامل حالشان گشت. آدم از پروردگار خود کلماتی رادریافت و با آن 
کلمات توبه کرد. خداوند نیز توبه آنان را پذیرفت: «فتلقی ام من به 
کلمت قتاب عَلیه اه هو الاب + الرَحیمُ» (بقره/2,37),«قالا را ظلمتا 
آنقستنا و ان لم تغفر لنا و ترژمنا لکوت من الخسرین» (اعراف/7.23), 
«نم 7 اجتبة رد قتاب علیه و ۳ » (طه/20 "122 

به گفته طبرسیوعلامه طباطبایی, توبه‌بندگان, در میان دو توبه خداوند قرار 

دارد؛ زیرا| باز گشت او از نافرمانی, منوط به توفیق و رحمت خدا است و 
پس از توبه نیز محتاج است که خداوند به عنایت و رجمت خود., توبه او را 
بپذیرد؛ بنابراین ابتدا خداوند به آدم ( علیه السلام) توفیق توبه داد و پس از 
ان که ادم(علیه السلام)توبه, کرد توبه‌اش را پذیرفت.[55] 


مقصود از کلمات: 


مقصود از کلمات: 
مفسران درباره کلماتی که آدم (علیه الیسلام) از خداوند دریافت. سخنان 


گوناگونی آورده‌اند: 1.«قالا رما ظلمنا آنشتنا و ان لم‌تقفر لنا و توجمنا 
نکوتن_من الخسیرین». [56](اعراف/7, 23) 2 الم لا ارگ آیت 
شا یا رن | یت : تفسیی قاغغرلی اک خیژ الغافرین الم 
لا له الا نت سشبحانک و پخمدک رَبّ ای ظطلمتٌ تفسی قارخمنی انک خی 


ال*اجمین اللهّم لا اله الا آنت سبحانک و بحمدک ۳ ائی ظلمت نفسی 
قثب علیع اک نت الَوابُ + الرحیم.[37] مر سحان ال » الحید لاه ها 
اله الا له و ال آکیر:[58] 4. سشبحانک اللَهُم و یحمدک و تبارک اسمّک و 
تعالی چنک لا الة الا آنت, ظلمث : نفسی, فاغفرلی, ان الذنوبِ الا 
ات ۱9۱91۰ 5 عذه‌ای نیز دعای آدم 2 به درگاه خداوند چنین گزارش 
کرده‌اند: خداوندا ! آیا مرا با دست خویش نیافریدی ؟ گفت: آری. گفت: آپا 
از روح خود در من ندمیدی ؟ گفت: آری. گفت: آیا مرا در بهشت خویش 
جای ندادی ؟ گفت: آری. گفت: آیا مهر تو بر خشمت پیشی ندارد؟ گفت: 
آری. گفت: اگر توبه کنم و ؛ بازگردم, به بهشتم باز می‌گردانی ؟ گفت: آری 
[60] 6 گروهی نیز با استناد به روایاتی گفته‌اند: مقصود از این کات 
نام‌های مقدس پیامبر(صلی الله علیه واله)علی, فاطمه. حسن و 
حسین(علیهم السلام)است که آدم با واسطه قرار دادن آن‌ها؛ از خداوند 
تقاضای بخشودن کرد و خداوند از او درگذشت .1 ۰7 برخی دیگر با نقل 
روایاتی از این‌عباس و عايشه گفته‌اند: آن کلمات. اعمال و مناسک حد بود 
و آدم(علیه السلام)و حوا برای توبه, هفت دور کعبه را طواف کردند و.. 
سپس خداوند توبه ان هار | پذیرفت.[ 62] 

این تفسیرها, گویا هیچ‌گونه تعارض و منافاتی با یک‌دیگر ندارند و همه 
می‌توانند مقصود باشند؛ زیرا ممکن است مجموع این کلمات به آدم 
آموخته شده تا با توجّه به حقیقت و عمق باطن آن‌ها, انقلاب عمیقی در 
روح وی حاصل شده و خدا او را مشمول لطف و هدایت خود قرار داده 
باشد.[ 63] 


نبوت آدم: 


نبوت ادم: ۲ ۲ 

برخی مفسران با استناد به ایاتی _ مانند « ان الله اخصاتن ءادم» 
(ال‌عمران 31 33), « نی جاعل فقو ارم حلیفة» (بقره/۰2 30), <«فاها 
بأتیتکم منی هدی» (طه/20, 3) و نیز با استناد به روایاتی در ذیل ۳۹ 
«ارٌ هذا لفی الصْحْفٍ الأْولی» (الاعلی/87 18) بر پیامبری آدم استدلال 
کرده‌اند.[64] به گفته المنار, بر ثبوت شریعت* آدم(علیه السلام)علم 
ضرور و بدیهی وجود دارد. دراین شریعت عبادت خدا مطرح بوده و قرآن 
از وجود حلال و حرام و آموختن آن‌ها به بندگان خدا و فرزندان خویش,: 
مانند قربانی کردن برای خدا خبر داده است. شریعت آدم تا زمان 
نوح(علیه السلام)(حدود ده قرن پس از ادم) ادامه داشته و بعد اختلاف 
شرانم. مر 2 ده است و۱6 عصاه مان آومرعلیه السلام مان 
برخی پیامبران دارای سمت نبوت * و رسالت بود و خداوند با این 
مسوولیت؛ او را به سوی فرزندانش یا فرشتگان و با همسرش برانگیخت. 
[66] به نظر عده‌ای, معجزه آدم, الهام پا آموزش اسما از طرف خدا به 
وی تقوم که با اظ ره بر زبانش ظاهر گشته است و این نبوت ۳/۹ 
می‌رساند؛ چر| که بان اعجاز و نبوت ملازمه است.[ 67 ] برخی نیز پا 
استناد به روایاتی. سخن گفتن خداوند با آدم را نشان نبوّت وی دانسته‌اند. 
ان کی مه سناسا نا ریس نت اس احسام واشدا ۱09 


عصمت آدم: 


عصمت آدم: 
آاتی از قران کریم. لغزش آیم و حوّا و ستم به نفس و نافرمانی آن دو را 


گزارش کرده‌اند؛ مانند «فازلهما السیطنٌ غنها فاخرجهما مها کا 
(بقره/2,36), «قالا رما ظلمنا أَنفُسنا و ان لم تغفر لا 2 
من‌الخسرین» (اعراف/7, 23), «. 0 ام رَبْهٌ فْغْوی». (طه/20, 
1) مفسران‌برای ایجاد الفت بین این آیات و عصمت پیامبران وجوهی را 
گفته‌اند؛ مانند: آدم, هنگام ارتکاب ۳ لغزش, در دار تکلیف نبوده؛ بلکه در 
حال آماده ساختن خود برای استقرار در زمین به سر می‌برده و این نهی؛ 
فقط جنبه آزمایشی داشته است.[70] آن‌چه آدم مرتکب شد. ترک اولی 
بود, نه گناه.[71] این نهی ارشادی بوده, مخالفت با آن گناه شمرده 
نمی‌شود[72] و اصلا آدم(علیه السلام)هنگام ارتکاب آن نهی, هنوز به مقام 
نبوت تسده بود :۱/31 
بخش دیگری از قرآن_ که در زمینه عصمت و گناه آدم, در کانون توجه 
مفسران قرار گرفته, آیات ذیل است که از ظاهر آن‌ها استفاده می‌ شود 
آدم و حوا از خداوند درخواستی کرده و در پی اجابت دعوتشان, برای او 
شریک قرار داده‌اند: «هو الذی خلقکم من تفس وجدة و چعل منها زوجها 
لیسکن الیها قلمّا تعشها حملت خملا خفیفا قمرّت به قلمّا آنقلت دعوا اللة 
ربهما لین ۶اتیتتا صلحا لتکوتن من‌الشکرین * قلمّا ءانهُما صلحا جعلا له 
شرکاء فیما ءاتهما قتعلّی الله عقا یش رکون». (اعراف/7,189 - 190) 
برخی با تمسک به بعضی اسرائیلیات گفته‌اند: آدم(علیه السلام)و حوا از 
خداوند فرزندی صالح خواستند و آن‌گاه که فرزندشان به دنیا امد, 
به‌پيشنهاد ابلیس او را «عبدالحارت» نامیدند و بدین ترتیب مشرک شدند؛ 
چراکه حارث نامی از نام‌های ابلیس است.[174 پاسخ مفسران به این 
شبهه و تبیین درست این ایات چنین است: 
1 ا کر مقصود از «نفس واحدة و زوجها» را آدم ( علیه السلام)و حو| بدانیم, 
در این صورت به طور مسلم منظور از شرک, پرستش غیر خدا یا اعتقاد به 
الوهیت غیر او نیست؛ بلکه چیزی از قبیل اشتغال به غیر حق و دل‌مشغولی 
به فرزند است.[75] 2. مرجع ضمیر «له» «صالح» و منظور آیه این است 
که آن دو از خداون خواستند ۳ برای آن فرزند صالح, شریکانی قرار داده, 
به آنان فرزندان دیگری مانند او عنایت کند.[76] 3. در «جعلا له شرکاء» 
آدم(علیه السلام)و حو| مقصود نیستند. ؛ بلکه منظور مردان و زنانی از اولاد 
آن دو و يا افرادی از جنس آن‌هایند که مشرک می‌شوند. قراینی وجود دارد 
که آیزم تخیر را با رو آبه. ساز کارتر .ی کند* از جمله؛ الف: از. تعابیز 


موجود در این آیات استفاده می‌شود که در صدد بیان حال کسانی است 
که پیش‌تر در جامعه‌ای می‌زیسته و 2 فرزندان صالح و ناصالح ۳ با 
چشم خویش دیده‌اند؛ از این رو فرزند صالح خواسته‌اند و این با وضعیت 
آدم(علیه. المتلام او نمی‌سازد زیر انده بیش‌نن فررندی دا شتند تا 
ضمن مقایسه صالح و ناصالح, نوع اوّل را درخواست کنند. ب. از جمله 

«قتعلی الله عَمّا پُشرکون» و ضمایرٍ جمعی که در آیات بعد وجود دارد, 
چنین تفت اند که منظور از «جعلا له شرکاء» اشاره به دو گروه بوده 
است, نه دو شخص. ح‌. اگر طبق ادعا,ء , مقصود شریک قرار دادن ابلیس 
برای خدا از سوی ادم(علیه السلام)و حوا باشد, باید به جای کلمه 
«شرکاء», «شریک» گفته می‌شد؛ زیرا طبق این اذعا, آدم(علیه السلام)و 
حوا, حارت (ابلیس) را شریی خدا قرار داده‌اند و او یکی بیش نبوده است؛ 
بنابراین از کلمه «شر کاء» که جمع است, استفاده می‌ شود که مقصود این 
تست ۱7۰ 


فضایل آدم: 


فضایل آدم: ٍ ٍ 

فضایل دیگری افزون بر نبوّت و عصمت. برای ادم از قران استفاده 
می‌شود؛ از جمله. دمیده شدن روح خدا در او: «و تفقخت فیه من روجی» 
(حجر/15, 9 نیز (ص/38, 72, آفریده شدن با بو دست خدا : «لما حلقت 
بیدی» (ص/38, 5 مسجود ملائکه شدن: «أسچدوا لادم.» (بقره/2, 
34 برگزیده خدا| بودن: « ان اللْد اصطفّی ءادَم. دا (آل عمران/3 و 
نخستین خلیفه خدا در روی زمین بودن: « نی جاعل فی‌الأرض خلیفة» 
(بقره/30 2 نخستین آورنده دین و شریعت بودن. «فاهَا تا کم مان 
هدی>ء (طه/123 20۰۸ آموزگار فرشتگان بودن. «یادذم نتم بأسمائهم 
فلا انباهم بأسمائهم» (بقره/33 2۸( و نخستین توبه کننده بودن. (اعراف/ 
7 23) 

ففتتران کربایه فضایل دم سکنان وناکمسی دازند. بة کفتد: غلامه 
طباطبایی, از فضایل آدم(علیه السلام)دمیده شدن روح خدا در او است که 
یل کرامت و شزافت یه شهار می‌رود و همین امرباعت ند 9 ملانکه به 
سجده بر وی فرمان داده شوند؛ چون این روح حامل تمام فضیلت‌ها بود. 
[78] برخی گفته‌اند: آدم در سه مرحله وجودی بر فرشتگان برتری یافت: 
۳ قدرت فکری و عقلی برای فراگرفتن اسما و خواص و علایم دانی 2 
قدرت تصرف و تدبیر, واشکار ساختن آن خواص در صحنه طبیعت که از 
«[نباء» فهمیده می‌شود؛ 3. احاطه علمی بر اسما و صفات ملائکه :1 
ملاصدرا نیز برخی از فضایل آدم را چنین برشمرده ۳۳ مقام خلیفة الله 
بودن او مقام مسجودینش برای ملائکه. تعای روح به بدنش در عالم 
اسمان بعد از عالم اسما به واسطه لطیفه حیوانی که بین روح عقلانی و 
بدن ظلمانی واسطه شد, وهبوط او به عالم زمین رن به بدن کثیف 
الضاتی کص عر مان اصواد انشا وهای اسای سای ارو 
جامع بودن او است و این‌که با وجود برخورداری از قوای گوناگون. می‌تواند 
از ملائکه نیز برتر باشد.) 


دیدگاه تورات و مقایسه آن با قرآن: 


دیدگاه تورات و مقانستة آن..ا قرآن: ۱ 

درباره مباحثی چون درخت ممنوع, لغزش ادم و خروج او از بهشت, در باب 
دوم و سوم از سفر پیدایش تورات, مطالبی وجود دارد که از مقایسه ان با 
قرآن این نکات به دست می‌آند: 1 تورات با صراحت. درخت ممنوع را 
درخت آگاهی از نیک و بد معژفی کرده و این دلیلی بر نادانی و جهل انسان 
است؛ ولی در قران نه تنها تصریحی به نام ان درخت نشده, بلکه ارزش: 
مقام و عظمت انسان را در این می‌داند که به اسما عالم بود و سر خلیفه 
قرار گرفتن او را نیز همین آگاهی ۱ ۳ و حقایق می‌داند. 2 به 
تصریح تورات, آدم و حوّا پیش‌تر برهنه بودند؛ ولی زشتی آن را درک 
نمی کردند؛ در حالی که از این جمله قرآن که می‌گوید: «فلها ذاقا الشجرة 
بندت لهُما سوءءنهُما» (اعراف/۰7: 22( برمی‌آید که ار 9 پیش از ارتکاب 
آن لغزش, برهنه نبوده و پوشش داشته‌اند؛ گرچه از چگونگی این پوشش 
در قران نیز سخنی به میان نیامده است.[81] 3. تورات به جای شیطان 
که در قران مطرح است, فریفتن ادم را به مار نسبت می‌دهد. 4 به 
تصریح تورات, مار ابتدا حوّا و به وسیله او, ادم را فریفت؛ ولی در قران 
چنین تصریحی وجود ندارد. 5 نسبت‌های ناروایی مثل اواز خواندن و 
خرامیدن خداوند در باغ که در تورات آمده و لازمه آن‌ها جسمانی بودن خدا 
است, در قرآن وجود ندارد. 6 اين جمله تورات که خدا آدم را ندا داد و 
گفت: کجا هستی, نسبت دادن جهل و بی‌خبری به خداوند است. گویا 
خداوند از رخدادهای بهشت بی‌خبر بوده و جای‌گاه ام را نمی‌داند ! 7. از 
تورات امکان وجود شریک برای خدا استفاده می‌شود؛ چراکه می‌گوید: 
خداوند خدا گفت: همانا انسان مثل یکی از ما و عارف به نیک و بد شده 
است. اینک مبادا دست خود را ار دا نیز گرفته بخورد 
و تا ابد زند بماند! در حالی که از دیدگاه قرآن, ذات اقدس الهی از این 
امور منژه است. 8 در تورات فف ان درد حمل و اشتیاق به شوهر و نیز 
حکم‌رانی مرد بر زن؛ مجازات برای حوا دانسته شده است. 9. به ادعای 
تورات. خداوند از این که ادم(علیه السلام)و حوا از درخت حیات بخورند و تا 
اند زنده بماننده بیم داشنت؛ از همین زو. آنان را از باغ عدن بیرون کرد و 
محافظانی با شمشیر تیار برای حفاظت طریق درخت حیات بر 2 
گمارد. 10. همان‌گونه که ذکر شد. گناه آدم از دیدگاه قرآن. ترک اولی یا 
مخالفت با امری ارشادی بوده در نی آن نیز توبه او مطرح شده است که 
در هر حال, بر عصمت او خدشه‌ای وارد نمی‌شود؛ ولی در تورات از توبه 


آدم سخنی به میان نیامده ویر اسان آن روشن نیست که آیا آدم توبه کرد 
و توبه او مسکوت گذاشته شد, يا اصلا توبه‌ای به جای نیاورد. 
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آدم‌ربایی 


اشاره 


آتفزربانی 

این واژه, معادل تحطّف است و در سه جای قرآن اه 26 انفال/8 57 
قصص/28؛ 67 عنکبوت/29. تخطف, برگرفته ازخطف به معنای گرفتن 
سریع و ربودن است. | 1 ] برخی, او را در این آنانت. به معنای اسیر 
ند .یه ,وت وت[ ]با کنابه اردغليم شرع ای دانتته‌اند | نا از امد 
6 نحل/16 و نخستین آیات سوره یوسف /12 نیز به‌گونه‌ای می‌توان 
پبدیده آذمزنایی را استفاده کرد. 


پیشینه آدم‌ربایی: 


پیشینه رای 
از آیه 67 عنکبوت/29 که پدیده آدم ربایی را به قبایل غیر متمدن اطراف 
مکه[4] حشصی فررستاهای با تفا دا سست دیهان ابا کرد کد 
ین عمل, پیش از اسلام*در میان ساکناٍن جزیرة‌العرب وجود داشته است: 
ِ لخ برغ ۲۱ جعلنا حرما ۶ءامنا بخ التاسرخ من حولهم». از آیه 26 
انفال /9 نیز که یادآور ترس ی از ربوده شدن پیش از هجرت 
است, بةه دست قف‌آند که این پدیده؛ از سوی مشرکان برای مبارزه با 
اسلام دنیال می‌شده است : «واذکروا ذ نتم قلیل مُستضعفون فی‌الأرض 
تخافون با تاولکم و [ندگم ره قرآن, با صراحت از 
(انفال/8 26) که در معرض ربوده شدن بودند, نام برده؛ ما از هوبّت 
آدم‌ربایان فقط با کلمه «ناس» تعبیر کرده است: «تخافون آن بتخطفکد 
التّاسَ < می‌ترسیدید که مردم شما را بربایند». (انفال/8 26) برخی 
مفسران, ناس را کافران فریش و قبایل هم‌پیمان آن‌ها ,61 و برخی, 
حکومت فارس پا فارس 9 روم دانسته‌اند[ 7 ] که به لدب ضعف مردم 
جزیرةالعرب, دای به آن‌ها حمله کرده, به قتل و غارت و ادم‌ربایی 
می‌پرداختند. مجاهد, در شأن نزول آیه106 نحل/16 ربوده شدن گروهی از 
مقمنان را به دست کافران گزارش کرده است. براساس این نقل, مقمنان 
زیر شکنجه آدم‌ربایان ناچار به گفتن سخنان کفرآمیز شدند تارهایی یابند که 
آیه «الا من کر و قَلبْهٌ مطمیِنٌ بالایمن» نازل شد و آنان را در اين گفتار 
معذور دانست 91 آیات نخستین سور ه یوسف /1(92 نیز از آدم‌ربایی دیگری 
خبر می‌دهد. براساس این آیات برادران یوس ف* با دروعغ و نیرنگ, یوسف 
زا از سذر .ضی‌واد و سا انداکتن ام کر عام, فان نسر و بدر خدانی 
می‌افکنند. بر پایه روایتی از امام صادق(علیه السلام), سارق خوانده شدن 
برادران یوسف در آیه «اأبََمَا العیز اتکم لسرقون» (یوسف/70 ,2( نیز به 
سرقت برده شدن یوسف از یعقوب را قی‌نز مباند؛ پس نسبت دادن سرقت 
به آنان دروغ نبود؛ گرچه هنگام دریافت کمک از یوسف مرتکب سرقت 
نشده بودند. [9] 


آدم‌ربایی مصداق بارز تاضتیف< 


آدم‌ربایی مصداق بارز تااختی * 

در آیه ت انفال/8 پناه دادن مسلمانان در مدینه, در برابر خطر آدم‌ربایی 
که پیش از هجرت در معرض آن بودند» قرار گرفته و در دو آیه دیگر 
(عنکیوت / 29 07 و قصص/8 2, 507( در کنار اعلان ح به صورت حرم 
امن, از این پدیده یاد شده که مردم اطراف مکه به آن مبتلا بودند؛ در 
حالی که در نگاه اوّل, به نظر می‌رسد در مقابل جای تاه امن داشتن. 
می‌بایست از عنوان ۳1 ناامنی باد می‌ شد :اما قرآن, به جای ار در هر 
سه آیه, مصداقی از ناامنی. بغنی. ادم‌ربایی .را دکر کردم اشت: آین. آمر 
نشان می‌دهد که ادم‌ربایی, شاخصه بارز ناامنی و هرج و مرج اجتماعی 


است. 


عوآفل ۵ ژفنته‌های آدمرنایی 


1 استضعاف: 


ِ اب 

فارس و روم و مشرکان تطبیق شده می‌توان یکی از 7 0 
را استضعاف* کمی تعداد و امکانات دانست. «واذکروا ذ آنثم قلیل 
مُستضعنون فی‌الأرض تخافون آن یتَحَطكُمٌ التاس,» (انفال/8 26) 


سیطره جاهلیت: 


«او لم یروا آئا چجعلنا خرما ءامنا و یتخطف الناس من حولهم.» 
(غتکیوت/7 ۱29/0 از انتماب ادمریایی:به مردم اظراف: مکه براستاس آیه 
6انفال/8 شاید بتوان استفاده کرد که سیطره جاهلیت. زمینه‌ساز قتل, 


غارت؛ زا امنی و ادم‌ربایی در جامعه ان روز بوده است. 


ارم نا اوه 


هه 
قرآن, در برابر عذر حارث‌بن عثمان‌بن نوفل بن عبد مناف یا گروهی از 
قریش[10] که از ترس ربوده شدن. از گرویدن به اسلام سرباز زدند, 
فرمود: خداوند. شما را در حرم امن مکه حفاظت خواهد کرد. این امر 
نشان می د هد که ایجاد ناامنی و ربودن انسان‌ها به صورت ابزاری برای 
مقابله با اسلام از سوی دشمنان. امری شناخته شده بوده است. از شأن 
نزول آیه[ 11] 6 نحل/16 نیز به دست می‌آید که مشرکان مزر 
آدم‌ربایی و آزار,. قصد مبارزه با اسلام و پیش‌گیری از گسترش آن را 
داشتند؛ لب برخی, به بهانه ربوده شدن به پیامیر ایمان نمی‌آوردند و به 
حضرت گفتند: «ٍن تتّیع الهُدی مَعک‌نتحَطف من آرضنا < اگر هدایت را 
همراه نو پذیر| شویم, ما را از سرزمین‌مان می‌ربایند». (قصص/237 ,029 
خداوند. در رد اثعای آنان و براي اثبات این مطلب که سخن آن‌ها بهانه‌ای 


۳ 


بیش نبوده, درادامه می‌گوید: «اولم. تمکن لقم. خرفاءا فا < آرا آن‌ها را در 
حرمی امن جای ندادیم ؟» آنة 607 عنکبوت/29 نیز بر امنیت ك دلالت 


دارد. 


اتف که از آدم‌ربایی: 

پراساس آباتم امراین. گر اظز اف که رانه رونی سک ای آنن جفت 
امنیت* داشته است: «أوَلم روا 1 جعلنا خرما اهنا تاه التّاسَ من 
خولید ی 
مردم ازحوالی‌آنان ربوده می‌شوند ؟» (عنکبوت/67 ,29۵( خداوند, به‌دنبال 
دعای‌ابراهیم درباره‌مکه (ِ اجعل هذاالیلد این ۹ < پروردگارا ‏ این شهر 
121] 


ایمنی ازآدم‌ربایی,نعمتی شایان ذکر و سپاس: 


ایمنی اتاحضرنایی نی شایان ذکر و سپاس: 

قرآن, خطاب به موهنان مدینه , می‌گوید: «واذکژوا ذ ۳ قلیل ,مُستضعفون 
فی الارض تخافون آن بتحطفَكم التاسن شاوتکم " عم اه تس کرو تن مد 
یاد ارید هنگامی را که در زمین [مکه]گروهی اندک و مستضعف بودید و 
می‌ترسیدید مردم شما را بربایند؛ پس خدا به شما پناه داد...؛ باشد که 
سیپاس گزاری کنید». (انفال/8 26) مقصود ۰ پیش از هجرت است که 
شمار مقمنان بسیار اندک بود و پیوسته در اضطراب به سر می‌بردند؛ به 
ویژه زمانی که در شعب ابی طالب در محاصره کافران بودند که هر لحظه 
احتمال ربوده یا کشته شدن وجود داشت.[13] به احتمال دیگر: مخاطب 
این ایه, ساکنان جزیرة‌العرب است که پیش از اسلام. قومی حقیر, ذلیل و 
مدام در معرض قتل و غارت دولت‌های قدرتمند فارس و روم بودند؛ ولی 
اسلام به اآن‌ها قدرت و عرّت داد و در پناه ان امنیت یافتند که قران به همه 
آنان هی کوید موقعیّت گذشته خود را از یاد نبرید و در مقابل نعمت امنیتی 
که خداوند به شما داده, شک گزار باشید 1۰ در آیه 7 عنکبوت /29 نیز 
از ز غفلت مشرکان درباره افست.: مکه در مفانا: تاافتی حاکم بر اطراف 
با لخرخ عتاب‌آميزی باده واز این که مشر کان در ترابر این تعمت, نتاسیاشی 
می‌کنند,. نکوهش شده است.[15]ت 


منابع: 


منایع: ۲ 

تفسیرالتحریر و التنویر؛ تفسیر المتار؛ جام‌البیان عن تأویل آی القرآن؛ 
روض‌الجنان و روح‌الجنان؛ علل‌الشرایع؛ الفرقان فی تفسیر القران؛ 
لسان‌العرب؛ مجمع‌البیان فی تفسیر القران؛ الثهاية, ابن آثیر. 

علی نصیری 


آرامش: حالتی نفسانی همراه, با آسودگی وثبات 


اشاره 


آرامش: حالتی نفسانی همراه, با آسودگی وثبات 

بشرء به طور طبیعی در طول زندگی در اين جهان با نگرانی‌ها 
اضطراب‌های بسیاری رو در رو بوده و همواره برای فایق آمدن بر آن‌ها و 
از میان بردنر عوامل پیدایش آن‌ها کوشیده است. تک از اهداف پیدایش 
مجموعه تزور ی اختراعات و اکتشافات بشر» خانواده, قبیله, دولت, ودیگر 
سازمان‌های اجتماعی, دین, مذهب, هنر, آداب و رسوم و حتّی گاه جنگ‌ها, 
دست‌یابی بشر به آرامشوآسایش درزندگی بوده است. اندیشه‌های بشری 
و مکانب و آیین‌های گوناگونی نیز در این جهت به ظهور رسیده‌اند. در این 
میان, ادیان ابراهیمی و ایین‌های بومی‌نیز وصول به ارامش روح و روان را 
یکی از مهم‌ترین اهداف خویش قرار داده‌اند. سفارش‌های اخلاقی زرتشت 
در قالب تصوير نزاع مستمّر خیر و شر در جهت وصول به اسایش و 
ارامش وبهروزی انسان و رهایی از رنج و زیان و ناخوشی قابل تفسیر 
است.[6 

کوشش نور برای رهایی از سرزمین تاری در انديشه مانی نیز در همین 
جهت قابل فهم است.[17] تلاش برای رسیدن به ارامش و اسایش از 
دردهای جسمی و روانی بشر. مورد توجه بسیاری از ایین‌های بومی هند 
بوده است.[18] ارامش در فلسفه بودا به حالت متمرکز و یک‌دل و ارام و 
نیالوده جان تفسیر شده و «نیروانا» برترین و وایسین راه رهایی 0 
تسلسل وار تولد دوباره و بیماری و مرگ بوده و رهایی و وارستگی از هر 
رنج و عذاب است.[ 19] 

عهد عتیقوجدید, سر اسر اکنده‌از کوشش‌های فرستادگان خداوند برای رهایی 
بشر از درد و اندوه ساخته و پرداخته خویش و نیل به ارامش و سعادت 
ابدی در هر دو جهان است. اموزه بشارت و کج همواره یکی از 
بخش‌های مهم اموزه‌های انبیای بنی اسرائیل بوده که رهایی از رنج و 
نگرانی فردی و اجتماعی را در خود داشته است.[20] انسان امروز دراثر 
نگرانی‌ها و ناآرامی‌های دنیای جدید, بیش از پیش به احساس امنیت و 
آرامش نیازمند بوده, هم چنان در پی یافتن راه‌های جدید برای رسیدن به 
آرامش معنوی است.[21] مکاتب روان درمانی. همگی هدف اصلی خود 
را رهایی از اضطراب و پدید آوردن احساس امنیت در انسان می‌دانند. از 
میان کوشش‌های فراوانی که برای پیش‌گیری از ابتلا : به نگرانی و در نتیجه 
ارت افسردگی و برای روان درمانی افراد مضطرب به عمل آفنده: برخی 
روی‌کردهای جدید در میان روان‌شناسان به تأثیر دین و ایمان درسلامت 
روان اشاره دارند.[22] ایمان به خدا از نگاه این گروه از روان شناسان در 


خود سرچشمه‌ای بی‌کران ازآرامش و قدرت معنوی را دارا است‌که 
هر گونه اضطراب ونکزانش را از انسان زدوده, در برابر هر گونه فشار 
درونی و بیرونی به انسان مصونیت می‌ بخشد. روان‌شناسان پزر کین از 
قبیل ویلیام جیمز, کارل یونگ و هنری لینک به تأثیر شگرف ایمان در 
ارامش روانی؛ اعتماد به نفس و قدرت روهحی انسان تصریح کرده‌اند 31۰ ۱2 
ارامش در دو سطح فردی و اجتماعی قابل بررسی است که در این مقاله 
فقط به بعد فردی آن توجه شده است و بعد اجتماعی آن را به مقاله 
امنیئت واگذاشته‌ایم. مفهوم ارامش در قرآن؛ از راه کلید واژه‌هایی مانند: 
اطمینان* (رعد/13, 28), سکینه (فتح/ 48, 4), سکن (توبه/ 9, 103 و 
انعام/6 96) و دیگر مشتقّات آن (روم/ 30, 21), امن (انعام/6 81), 
سات. (قرقان وه 47) و صای کوبا گر نی مانته رحظ قلعت کف / 19 
4 نفی خوف و حزن (فصلت/ 41, 30 و اعراف/۰7 35) و تثبیت فواد 
 (‏ ادقا لین کرو وت 


ارافتق از تکاخ قرآن: 


ار آختخن از نگاه قرآن: 

س‌امنیت* و آرامش در دی اسلام در سطحی گسترده‌تر مورد توجه 
قرار گرفته و بخش وسیعی از آموزه‌های این دین به آن اختصاص یافته و 
افزون بر ارائه تعریفی جامع از آن به راه‌کارهای روانی و رفتاری فراوانی 
برای دست‌یابی به این نیاز اصیل بشری پرداخته شده است. بر این اساس,: 
دانش‌مندان اسلامی به آ رامش تعاس قدسی افکنده و آن را پدیده‌ای 
الهی شمرده‌اند که از سوی فرشتگان بر دل‌های مقمنان فرود می‌آید و 
زمیته‌شار. تقویت: ایمانشان. است؛ همان گونه که اضطزاب* و نگرانی. از 
جانب شیطان بر دل‌های آلوده به گناه چنگ انداخته و زمینه‌ساز فسق و 
کفر است.[24] 
ایمان در جای‌گاه جامع‌ترین مفهوم دینی در اسلام, از ریشه «أمن» به 
معنای ار اهتنن جان و رهایی از هر گونه هراس 9 اندوه است |[ 5 ۲2 که 
ارتباط میان پذیرش گفتار خداوند و دست‌یابی به آرامش روح و روان را 
نشان می‌د هد 261۰ آنان که ایمان آورده, آفت نایاکی را به حریم آن راه 
ندهند؛ آرامش از آن ایشان است و آن‌ها همان هدایت پافتگانند؛ «آلذین 
۶امنوا و لم پلبسوا ار بظلم اولللک لهّم الأمردٌ و هم فهتدون». (انعام 
6 92( واژه اسلام نیز بیان گر تسلیم محض انسان در برابر خداوند همه 
جهانیان است که احساس امنیّت و آرامش از پیامدهای آن به شمار 
می‌رود: «یلی من آسلم وجهّه له و هو مُحسْ قلهْ آجژه عند رَیّه و لا حوف 
غلیهم ولا هُم‌یَحزئون». (بقره/2,112) پس ای مومنان! همگی‌درصلح 
وآشتی درآپید وازگام‌های شیطان پیروی نکنید که او دشمن آشکار شما 
ارستت" «یأیه الذین عامنوا ادحلوّا فی السّلم کافَةّ و لا نیوا خطوتِ 
السٌیطن ن2 لکم حِ مَبین.» (بقره/ 2 208( خداوند به سوی دیار 
از اتترن و سلامت می‌خواند و هر که را بخواهد, به راه راست هدایت 
می‌کند: «واللةْ یَدعُوا الی دار السٌلم و بهدی مهن شا الی حرط مستقیم» 
(یونس/25 ,0( او به واسطه پیامبر انش فقط کسانی را که راه خشنودی 
او را در پی کر تق: به سوی جاده‌های سلامت, رهنمون می‌سازد: «بهدی به 
اللهْ هن اب رضوتهةٌ سْبْلّ السَلم». (مائده/5 16) هدایت خداوند فقط 
تصیب کفدا یت می‌ شود که سینه‌ای فراخ و آرام برای پذیرش اسلام داشته, 
در مقابل. کسانی که سینه‌ای لک و سراسر نخان دارند,از آن هدایت 
بی‌ بهره مانده, به جای‌آن, پلیدی برروانشان فرود قف اند «فمَن برد ال 
ام بهدیه یشرح صضدزه للاسلم و می برد آن بضله یجقل ,رصضدره صَیقاحرجا 
کاتما یَصَتَذ فی السماء کذلک یجعل اللْذْ اللاجس علی‌الذین لا بَوْمئون». 


(انعام/6 275 خداوند, جهان آخرت را برای, هدایت شدگان, سرزمین 
اش وافان فرار دافم دافم داز الم عد رهم و لیمیا کاندا 
تقماه) (انعام/ 6 127) از این روی خداوند خود. را «سلام» و «موّمن» به 
معتای انفت دهنوه‌شا میدن است ۱28۱ اله الا هو العلی الق هه ار < 
المَوْمنْ» (حشر/59 23) و روی‌کرد توحیدی را در زندگی, یگانه ت 
دست‌یابی به امنیت رو و روان ویب : «وکیف آخاف ما ات کی و لا 
تخاِفون آنکم آشرکثم بالله ما لم یرل یه علیکم سلطا فا القریقین أحق 
امن ان کنثم تعلَجون». (انعام/6 81) انسان یکتاپرستی که در زندگی 
فقط یک هدف و یک مقصد را دبال می‌کند هرگز از اين جهت با انسان 
چندگانه‌گرایی که روج و روانش را در میان اهداف و مقاصد گوناگون 

تقسیم کرده, یک‌سان نیست: «ضَرّب اللة مثلاً رجْلا فیه شرکاء مه شون 
و رجا سم ایجل هل تستویان عئلا الحمذ له بل أکتذقم لا تعلفون». 
(زمر/39, 29) ارضای نیاز فطری آرامش‌خواهی و امنیّت‌گرایی انسان در 
سطوح دیگر از مفاهیم دینی قرآن نیز مورد توجّه قرار گرفته است. 
مفاهیم 1 فلاح, تقواء نجات. صبر» توبه, ولایت؛ رضز و.. + فک به 
گونه‌ای با موضوع آرامش ارتباط دارند. افزون بر اين, واژگان «سکینه» و 
«اطمینان *» به طور ویژه درباره زامن بجت می کنند. 


سکینه: 


سکینه: 

این واژه از ريشه «سکن» به معنای استقرار و ثبات در برابر حرکت 
است |[ 29] و به از امتتن روان آدمیو رفع تکرانی: اضطراب و تشویش از او 
رهنمون می‌ شود .301 واژه سکینه, , شش بان-در قران به کار رفته است و 
برخی. از اشتقافات. ان نیز معنای ارامشن را در خود دارد. جرجانی. در 
تعریف اصطلاحی سکینه هی کوه: نوری در قلب انسان است که در 
فواجهه با آمور غیتی,نه. انشان او آ رامش -ض‌ تشد 31 ] این فیم از 
آن به صتور ۳ موهبتی غیر اکتسابی از جانب خداوند به بندگان ویژه اش 
شام یرای و ساسن دل‌هانشان باده می کند کهفمیت اسان ۵ ان اس 
یقین و ثبات نظر را درپی دارد.| 32] برخی نیز سکینه را همان نیروی عقل 
داستدایف 133 حفاحه. غبداللم. انصاری. با اختصاص بانت: دی سار 
السائرین به تبیین مراتب ۲ مقامات سکینه پرداخته است .[4 3 ] قرآن در 
ماجرای انتخاب طالوت به پادشاهی بهود از نزول سکینه خویش در تابوت 
ببی ماسرائیل به صورت نشانه پادشاهی او یاد می کند: «ِنْ ءابة ملکه ان 
تاتیکم الابوت فیه سَکيتة من آبکم». (بقره/ ۸2 248) مفسران در تفسیر 
اين آیه, آرای گوناگونی را بیان کرده‌اند[35] که بسیاری از آن‌ها جنبه 
افسانه‌ای دارد.[36] طبرسی به تفسیری معقول از سکینه گراییده, آن.را 
نو کي آرامش روحی و روانی تحص که با مشاهده آن تابوت؛ دل‌های 
ها ال رم وی ار را 
تحت آلنیم مت اند مه کلب سراف مان آمفی: استزار ی 
بات می‌بخشد. این روح الهی, مرتبه‌ای از کمالات نفس انسانی و جلوه‌ای 
از روح ایمان است 31 ]از این روی خداوند در دیگر آیات؛ از سکینه به 
روح تعبیر کرده است: «اونلک کتَبِ فی قُلويهمٌ الایمن و يدهم بژوح 
مت امسادلد رگد 3922 این شیر کر برحی از سوایات: افامان 
معصوم ( علیهم السلام) به چشم می‌خورد ؟[401] برخی مفسران معاصر بر 
اساس تحلیل پیش‌گفته به تأویل این دسته از روایات پرداخته‌اند.[411] 
علامه. طباطرازی: تفش مور نظر خویش را ذر ذیل دیگر آیات سکینه تیز 
به گونه‌ای دبک بیان و نگ در این سری آبات: از نزول سکینه الهی بر 
قلب پیامبر ,و موهنان هنگام سختی و دشواری‌های تبلیغ دین یاد شده 
اوشت «فو الا ال لته فی. علفت. اون لیرداهوا ایضنا کم 
ایهنهم.. . (فتح 48,4) هر انسانی در زندگی به نیرویی روحی و روانی 
برای ِ و فعالیت‌های خویش نیازمند است. خداوند به جای نیروی 


نخوت و تعصّب جاهلی, مومنان را از بیروی آرامش خویش برخوردار 
ساخته که تقوای روح و روان از پیامدهای آن است:«ذ جَعَل الذین کفروا 
فی قلوبهم الحَمیةٍ حمیة الجهليِة فا نل‌اللَه سکینته علی 
هی له و هو کلمة التّقوی... » (فتح/48:26) سکینه الهی 
در ماجرای هجرت پیامبر از مکه هنگام پناه ی ی 
بر قلب پیامبر فرود آمده ولشکریان غیبی خدا به پاری او برخاستند و بدین 
وسیله, سرانجام, کلمه‌ایمان بر کلمه کفر پیروز شد. «الا تطروه 
فقدتصره له اذ أَخرَجهة الذین کفروا.. یِفُول‌لصحبه لاتحرّن نّالله مَعنا 

فانزل له ستکینته علیه ام تروها وجَعل کلمَة الذین 
کرو ال فلین و کلِحَةٌ ال هی العلیا... » (توبه/421[)9,40] در صلح حدیبیه 
نیز که مسلمانان بدون سلاح هی به امید زیارت خانه خدا| به سوی 
مکه روان شده بودند, ناگاه امید خود را برباد رفته دیدند و افزون بر 
احساس خطر جانی, درباره درستی وعده‌های پیامبر نیز در 0 برخی 
از ایشان تردید بدید آمد. در این هنگام, پیامبر برای ایجاد هم‌گرایی میان 
مفضلهانان بو تقویت روعیه: آن‌ها. تور دانه هفکی زیر درختی با ایشان 
بیعت کتند: موفیان از این فرمان: ینامز اطاعت کردندد آن نام: خداونن 
ارامشی را از جانب خویش بر قلب ایشان نازل کرد و بدین وسیله, 
پیروزی نزدیکی (فتح خیبر یا فتح مکه) را برایشان به ارمغان آورد: «لْقَد 
رَضی اللَةْ عَن المُومنين |ٍذ یایعوتک تحت السُجرة فعلمٌ ما فی قلوّبهم 

فانزل الستکيتة علیهم و آبهّم فتحا قریبا» (فتح/43[)48,18] خداوند در 
جنگ حنین نیز همانند ۳9 دیگر از موقعیت‌های دشوار صدر اسلام 
هنگام فرار مسلمانان, سکینه خویش را بر پیامبر و مومنان فرو فرستاد و 
نیروهایی غیبی را به یاری ایشان او ی و بدین وسیله, کافران را با 
وجود فراوانی تعدادشان به, شکست کشاند: «لقد : تصرکم اللْه فی مواطن 
کثيرة و بَوم خنین اٍذ آعجیتکم کترتکم فلم ‏ غنٍ عیکم شین و ضاقّت علیکه 
الارضْ بما رَخْبت نم ولیثم_مُدبرین * ث2 انول اه + سَكينتة علی رسوله و 
غلی‌المَوُمنین و آنرّل چنودا لم تروها.. ۰ » (توبه/9,25 و 441)26] انتساب 
سکینه در آیات متعددی به خداوند و پیوند آن با ایمان و تقوا در این یات 
نشان دهنده معنای خاضی از اين اصطلاح قرآنی است. علامه طباطبایی با 
توجّه به این نکته. سکینه را حالتی الهی و نوع ویژه‌ای از ازاش ع‌ مر 
که فقط بر دل‌های پاک و جان‌های پرهیزگار فرود آمده و همواره تثبیت 
ایمان و افزايیش روح ۱ را در پی داشته است و در نتیجه فقط به افراد 
ویژه‌ای در مراحل بالای ایمان اختصاص دارد.[ 45] 


اطمینان: 


اطمینان: 

این واژه از ريشه «طم »46| به معنای ار افتتن و استقرار جان پس از 
نگرانی و ناراحتی است.[ 47] زمین پست و هموار و فرورفته‌ای که آب در 
آن ی حرکت ِ قی آ ند زمین مطمئن فد می‌ شود ۰[ ۱19 این واژه در 
اصطلاح فقهی به 29 0 نمازگزار اطلاق تسوت ِِ اطمینان در 
می‌شود. [50] ین هی کته خواسم اه آعارها ها شا اسان 
درجات و مراتبی می‌ شمر د : اطمینان قلب به یاد خدا| که شامل اراهتتن 
امید به رحمت الهی برای انسان هراسان از خداوند, آرامش تسلیم در 
برابر قضا و قدر الهی و آرامش یاد پاداش خداوندی هنگام سختی و رنج 
۷ است. اطمینان خارن/ هنگام کشف حقیقت و یقین به حصول 
وعده‌ها و وصول از حال تفر قه به مقام جمع» , واطمینان ناشی از شهود 
دات:جانع اشما و صفات الهن. که«سالک: را بة معام فا فت‌رساند 2 ۱5 
فیروزآبادی, ی و سکینه را ملازم ۳ شمرده, در عین حال. 
اطمینان را مرتبه‌ای بالاتر از سکینه می‌داند که هیچ‌گاه از دارنده اش جدا| 
نمی‌شود.[53] اين در حالی است که در آیات اطمینان, به گونه‌های 
مختلفی ازآرامش توچّه شده که دامنه گسترده‌تری از سکینه را 
دزبرفی کیز 5: ابراهیم هنگام درخواست مشاهده چگونگی رستاخیز, 
اطمینان قلب را دلیل این درخواست می‌داند: «ولذ قال ابرهیم رَبٌ آرنی 
کیف تحي الموتی قال آو لم تُوّمن قال بلی و لکن لیَطملرٌ قلبی.. 
(بقره/260 ,2( حواریون عیسی نیز از او سفره‌ای آتشضا نیت 0 ۱ 
دل‌هایشان با خوردن غذاهای آن به اطمینان نایل آید:«واذ قال الحَوّاربُون 
پعیسی ,ابن مریم هل یستطیع کت آن یرل علینا هایدم من‌السماء قال 
ثفوّا ال ٍن کنثم مُوْینین * قالوا ثریذ آن تاکل منها و تطملینٌ قُلوبنا و تعلم 
آن قد صَدفتنا.. » (مائده/5 2 و 113) نزول فرشتگان در جنگ بدر 
برای با اندک مومنان در برابر سپاه قریش به منظور آرامپش 
بخشیدن به دل‌های موّمنان بوده ات [ ۱52 :«ولقد تصرّکم لل پیدر و ِ 
لد . * مددکم رتکم بخمسَة #۶الف من الق لکة مُسوّمین و ما جعله 


له الا ُشری لکُم و لتطملر فلوکم به..» (لعمران 3 ِ -126) 
ای ار را را 
ِ ۰ با نزول باران و شستوشوی خویش به وسیله آن و سخت شدن 

,زیر ,پایشان. دل‌هایشان محکم و گام‌هایشان استوار می‌شود: «اذ 
بت تعاس آهنة منة و رل علیکم من المتماء ماء لطهْرکم. 0 


غلی قلوبکم و پثبت به الاقدام» (انفال/8 55[)11] گروهی از مفسران 

معاصر به تبع برخی از معتزلیان[56] با استفاده از مفهوم انجصاری استتنا 

در اين آیات: «وما جَعله اللْهْ لا بُشرّی و لِتطلّ به قلونکُم» (انفال/8 

410( نزول فرشتگان را فقط عامل تقویت روحی و معنوی مسلمانان 

شمرده, دخالت مستقیمی در نی برای آن‌ها قائل نیستند؛[ 57] در مقابل, 

برخی از مفسران گذشته به مبارزه فرشتگان با کافران در جنگ بدر اشاره 

کرده‌اند.[ 58] تکیه به زندگانی دنیا در اثر واگرایی از خداوند, نوعی 

ارات کادت ترا انسان,بدید ضی‌آفرد. که سرانجام آن. ناخوهایند | سنت: 

«اِنْ الذین لایرجُون لقاء‌نا و رصُوا بالحیوة الضٌیا و اطمأئوا بها ... * آوللک 
بت التاز بما کانوا یکسبون. ۳ (یونس 7 ,10 و ۱۱919 اه ی در 

ضنیا نیز هاند ار ننوده: به محض پیدايیش سختی و رنجی در زندگی از میان 

می‌رود و در نتیجه, این افراد از بهره‌های هر دو جهان بی‌نصیب مانده, 

زان کاذانی حاففی جه شمار هی روت هرمن التاشمن. بعت اللهعلین 
خرف فان أصابَُ خیژ اطأن به و آن أَصابَتة فِتتة انقلب عَلی وجهه خسیر 

الجنیا والأخِرة ذلک هو الحُسرانٌ المْبین.»ٍ (حج/601)22,11] آرامش حقیقی 

فقط با یاد خدا در دل جای می‌گیرد: «الذینَ انوا و تطمَلینٌ اه دک 

له آلا بذکر ال تطملنٌ الفلوب». (رعد/611[)13,28] این‌جان‌های آرام. 

در دز از جهان طبیعت به سرای باقی. طء مراحل گوناگون آن جهان, 

مورد این خطاب الهی قرار می‌گیرند که به سوی‌خدای خویش.؛ رضایت مندانه 
باز گردید و در میان بندگانم در بهشتم جای گیرید: «یاُها ا که المْطملنَة 

* ارجیی (لی رک راضية مرصیةٌ * فادخلی فی عبدی * وادخلی 6 

(فجر/89 62[)3027] نفس مطمئله, جانی است که در پرتو نور فطرت 

خویش, از صفات ناپاک رهیده و به رفتار نیکو آراسته گشته‌است.[63] 

آرامش از نگاه قرآن در یک طبقه‌بندی کلی به بو بخش دنبای و آخرتی 

تقسیم می‌شود که دو روی یک حقیقت هستند: « لا اولياء له لا َو توف 

و لا هم یحزنون * الذین عءامَنوا و کانوا یتُون * لهْم لبشری « فی 
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انواع آرامش: 


اشاره 


انواع آرامش: ۱ 
اس سای ی مسا ای نا ار انحا که کال 
پدیداورنده ان و موانع به هم زننده ان ممکن‌است ماهیتی اعتقادی, روانی 


1. آرامش اعتقادی: 


1 اراهش اعتفادی؛ 

تقاضا: ایزاهم. ان نامه برای ها فده نموه ای کوحی از رسخاخی براه: 
دست‌یابی به نوعی آرافنتن اعتقادی بوده است. او به این وعده الهی. 
ایمانی کامل و محکم داشت؛ اما دهن انسان به طور طبیعی باورهای غیر 
محسوس را به سان باورهای محسوس پذیرا نگشته, همواره پرسش هایی 
درباره اه و کیفیت آن‌ها در پندار می‌آفریند. این پرسش‌ها آ زامن و 
ثبات اعتقادی انسان مومن را از او می‌گیرد؛ از اين روی ابراهیم برای 
رهایی از اين حالت, خواهان مشاهده چگونگی تحقّق آن فعل الهی 
می‌شود. (بقره/11)2,260] حواریون عیسی نیز بنا به دیدگاه برخی تفاسیر 
از عیسی مائده‌ای اسمانی طلبیدند تا به وسیله ان پیامبری او و درستی 
اد هاش براستان آشکار شود با با کوردن آنته ارامس اعتفادی دشتت 
یابند. (مائده/5 114-112)[ 2] 


۷ 

جان انسان همواره طالب رسیدن به مراحل کمال وجودی خویش است؛ 
بدین سبب همواره از حالی به حال دیگر درمی‌اید؛ اما در هیچ مرحله‌ای به 
نهایت مطلوب خویش دست نيافته, باز خواهان دست‌یابی به مرحله‌ای 
دبگر است: فلت انسان.در اثر این جالت: هقواره ار تگرانن .و اضطر اب 
آکنده است تا آن که در سیر حرکت خویش به خداوند در نقش میداد 
مقصد همه جهان هستی و جامع همه رکمالات وجودی توجه کند؛ آن‌گاه خود 
۳ در او آهنتتیت بی‌کران می‌پابد: «الذین ۶امنو| و تطحل* قلوبهم بزکر 
للء,» (رعد/31)13,28] اين احساس آرامش مطلق فقط در اين حالت 
پدید می‌آید: «ّلا بذکر ال تطمَلیرٌ القْلوّب.» (رعد/41)13,28] 

انسان‌های بو غور داز . از ار اهتتن الهی, خود ار افتتن بخش دیگران نیز , 
هستند. ؛ از این روی خداوند به پیامبر خویش فرمان می‌دهد که 9 
درود فرستد تا بدین وسیله, آنان را در راه ایمان: اراهنش بخشد؛: «وصل 
غلیهم. آن ضلونک سکن له (تفیه/5[)9:103] انسان‌هانن که فر پزتو 
ایمان, به آراهتن الهی دست یافته‌اند, در صوربتی که از روی اجبار به کفر 
رو اورند, باز نزد خداوند, مردمی با ایمان شمرده شده, کفر ظاهری‌شان 
بر آنان ناشایست نخواهد بوده جن کف بالاه هن عق آیمته ااسن اکره:و 
له مُطملمٌ بالایمن.» (نحل/16, 106) 

علاأمه طباطبایی, آرامش روانی را از حالات انسان حکیم و صاحب اراده و 
از ویژگی‌های مراب والای ایمان شمرده, آن را از دیدگاه اخلاق فلسفی 
تحلیل می‌کند. انسان بنا به غریزه فطری تعقل در همه کارهای خویش, به 
ی ها ماو ی ان هی ی ان لت مادام و اه 
تفسانی در ان:خلل آیجاد نکتند: نفسن اتسانی. را در ال اراشتتن و اطمیتان 
گام می‌دارد شایر اتمه همه تگرای‌ها و اضطراب‌ها از کراشی‌های تفسانن 
برمی‌خیزند 61۰ ازاین روی؛ گناه در قران به اضطراب و تردید نام گذاری 
شده است: «فهّم فی ژیبهم یتردّدون». (توبه/9,45)[ 7] 

آرامش روانی در نگاه برخی مفسران معاصرء در آرامش اعتقادی نیز 
تأثیر گذار است. آن که نور ایمان به اعماق وجودش راه یافته باشد, ۳ 
نه معجزه می‌طلبد و نه در پی برهان و استدلال برمی‌خیز د. ؛ بلکه همه 
هستی خویش را در براب حقیقتی که با یمام وجود تجر به کرده است.؛ 
تسلیم می‌کند. «و بَقول الذین کقروا ولا آنزل عَلیه عابةٌ من رب قل ان 
ال بل هن یشاءٌ و تهدی الیه هن آناب * آلذین ءَاَنغا و تطقلرٌ فلونهم 


بذکر اللّه الا بذکرالله تطلرهٌ القلوْب * الَذین اهنوا و عولواالصَلحت 
طوبی ام وخسن ماب (رعد/13, 7 81)29:2] 

ان فحایل 5 ی ایتان لیس ارام دی مه تمصع ناه لو 
ا مار ورد ۳ و به نظریّه ایمان گرایان (۴۳(06[5۲۳)نزدیک 
است؛[9] در مقابل, برخی از عقل‌گرایان. آرامش روانی را نیز در پرتو 
اراخشافادق فسیر کرن‌اند ۱10 آهست اراخش روانی در بجران‌های 
روحی و اجتماعی دو چندان نمایان می‌شود. به نمونه‌های بارزی از این 
وا رفن قوانتاشایه فده استه مادرشتین درشعت و شا ات رماتی 
که فرزند خود را از ترس کشته شدن در گهواره‌ای چوبی نهاده, به رود نیل 
سیر د» فقط یاد خدا| آرام بخش او بود که به پاری آن تواننست این آزمایش 
را ۳ سرانجام با کام‌یابی به پایان رساند: «وأصبِح فوَاد آم مّوسی فرغاً آٍن 
کافت:.. اسدق, *بف_ ولا "ان خنطا. علی. قلما لیکفن موالمسشن» 
رفص 0 ۱۱۱۱2 ی اتشرايل هسام فرار. از عصی ور حالی. که 
لشکریان فرعون را در پی خویش می‌دید ند» فقط با 1 موسی که با 
اطمینان از یاری خدا سخن می‌گفت. آرامش پافتند: «قلمّا ترا الجمعان 
قال ار مّوسی ان لمدر کون ‌ قال کلا ان معی زبی سیهدین. » 
(شعزاء/26. 121)6261] اصحابة کهف. در میان, مردم. عشترک. .و 
توحیدستیز شهرشان, در اثر برخورداری از ارامش الهی با شهامت تمام در 
برابر همه قدرت‌ها و ,جاذبه‌های زاند کین ,مادذی ایستاده, شعار توحید سر 
دادند: «ورّبطنا علي قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب ب السٌموت والأرض لن 
تدعوا من دونه الها . ۳ (کهف/18 4 01| درتاریخ صدر اسلام نیز یاری 
خداوند به مسلمانان در جریان هجرت پیامبر, جنگ یدر و حنین و ضلح 
حدیبیه دیگر موقعیت‌های سخت در قالب نزول آرامش خداوندی بر دل‌های 


فسمانا رحای کرد 


3. آرامش‌طبیعی: 

برخی پدیده‌ها در این جهارم از طبیعتی آرام بخش برخوردارند. خداوند, 
شرا گوس حصوالخی خعل لک الیل ۷ فد ( نوتس 7107 
7 نمل/27, 86 قصص/ 28, 73؟,غافر/40, 14[)61] و پوشش جهت 
رهایی از_تلاش‌های روزه«وجقلنا الیل لیاساً * و جقلتا الهار مقاشا» 
(نا ۱9 بو ۱151 و خواب را ماه اتود کت ور انسر ات «وهو الری 
جقل لک الیل لباسا و او ستانا» [16] (فرقان/25,47؛ نبا/78,9) قرار 

داده است. از اضتشن حا از تاریکی شب به حالت ویژه نظام عصبی 
انسان, نیز ارتباط داشته, واقعیئی علمی به شمار می‌رود[17]:«من له 
ید الله بانیکم بلیل تسکتون فیه.» (قصص/28,72) خداوند برای انسان از 
نوع خویش همسرانی آفریده: «هُو الّذی حلَقکم من نفس وجذة و جعل 
منها ژوجها ی الیها» (اعراف/189 ,7( و میان آن‌ها محبنت و مودذت 
پدید آپورد و بدین وسیله هر یک_را آرامش‌پخش دیگری قرار داد: «ومن 
اتف آن خلی امن اتسشکر ارواها لتشتها البهاه حفل کم و و 
رَحمه. ند (روم/21 ۰ 01| خانه نیز محلّی برای آسایش و از افتتن جسم و 
زوح آفی است* وال صفل لکم‌هن بتکم ها » ایعل 1660 


راه‌های کسب ارامش: 


اشاره 


راه‌های کسب آرامش: 

آنندخ مبهم ؛ اندوه بر 0 تاریک: صضعف ۲ 0 در 9 مشکلات, 
احساس یوجی در و , بی‌توجهی و قدرنشناسی اطرافیان,ر سوء‌ظن ها و 
تهمت‌ها, دنیاپیرستی و دل‌باختگی دز برابر ان وحشت از هو و 

در پرنو ایمان پاک به خداوند از میان برداشته می‌شوند ۳191۰ ۳ برای 
درمان این حالت اضطراب و نگرانی و ایجاد حس از آمتتن و اطمینان به 
تغییر بینش و گرایش انسان‌ها سفارش می‌کند. از یک سو باید به خویش و 
جهان هستی نگاهی درست افکنده, از سوی دیگر علاقه‌ها و تمایلات خویش 
را در جهت ایمان مطلق به خداوند تنظیم کنیم تا بدین 11 فقط از زاویه 
تکام آوبم‌جهان رصم فقظ یرای اه اضالت فاتل شویم ۱201 


1 حس ایمان: 


1. حس ایمان: 

انسان مومن که بنیان‌های اعتقادی خویش را مستحکم و خلل‌ناپذیر بنا 
نهاده و در مقام عمل فقط به انجام تکالیف الهی نظر دارد, هیج‌گاه هراس 
و اندوهی به قلبش راه نمی‌پابد؛ زیرا نه خود را مالک تروت و نه صاحب 
اختیار در تصمیم‌گیری‌ها می‌بیند؛ بلکه او فقط امانت‌دار خداوند بر زمین, 
وموظف به شناخت خیر و شر بر اساس دستورهای, خداوند است و در هر 
حال. تچت سرپرستی خداوند قرار دارد: «الله وله الذین ءامَنوا بخرجهُم 
من الظْلمتِ الی و ۰ (بقرع/۱]211)2,2<7 آضا اتنشان بی‌ایمان. از این 
پشتوانه مستحکم روحی و روانی محروم بوده, تنها و سرگردان در زمین 
رها می‌ماند[22]:«ذلک بان اللة مولی الذین ءامَنوا و أر" الکفرین لامولی 
لم» (محفد/47:۱1) کویی از قزاز آاسمان فرو افتاده یا تندبادی او را به 
مکانی دور پرتاب کرده است. «ومن پشرک با قکاتما خة خر من الٌماء 
فتخطفهة الطیر آو تهوی به الریخ فی مکان سَحیق.» (ح/22,31) فقدان 
انمان بة.خداه :۶ ند دی .را از مفاهیم عالی و ارزش‌های شریف انسانی تهی 
ساخته, احساس رسالت در زندگی در جای‌گاه جانشین خداوند را از او 
می‌رباید. نگاه قدسی انسان مومن به جهان, او رادر زتدکن جهت و هدف 
بخشیده, از احساس دردناک پوچی می‌رهاند و قدرت رودر رویی با هر گونه 
فشار را به او می‌بخشد: «رَبنا ما خلقت هذا بطلا سبحنک فقنا عَذابِ 
الثار.» (آل عمران/191 ,۰ در واقع آرامش, گوهر و حقیقت ایمان* و 
سرانجام و مقصود آن است [24] و حد اعلاي آن از برای عارفان حقیقی 
است که با مشاهده حضوری خدا| و جهان اخرت به مرنبه والای ایمان 
دست یافته و از هرگونه دعدغه و نگرانی رها شده‌اند[ 5 2] :«ربنا اّا سمعتا 
مناد نادیٍ للایمن آن ءامنوا ۳۹ فاهنا رما قاغفر لنا دنوبا مه که ۳۶ 
سبئاتنا و توفنا مَع الأبزار.» (آل‌عمران/3.,193). 


2 باد خدا: 


2 باد خدا: 

نگرانی و اضطراب يا از ترس است يا از ناتوانی؛ پس آن که خداوند را 
همواره در یاد داشته باشد و او را سرچشمه همه صفات کمال و منژه از 
هرگونه صفت نقصان بنگرد, ناگزیر مهر او در دلش نشسته, قلبش به باد 
او آرام می‌گیرد[6 2] و رحمت 3 مهربانی او و وعده‌های نیکویش به 
موّمنان, هرگونه ترس و دلهره حتّی ترس از عذاب خدا را ,از روانش 
می‌زداید: «اللْ ترّل حسن الخدیتِ کتباً مُتشیهاً منانیر تقشع من جُلود 
الذین یَخشون ریم نم تلین تین خلوذهم و قلوتهم ٍلی ذکر اللْةٍ» (زمر/39,23) 
[27] ی ۱ سیاق سخن ز زٍ فعل ماضی به فعل" مضارء در آیه «الذین ۶امنوا 
و تطملین قلوبهم بذکر ال (رعد/28 ,13 بر ثبات و دوام از آفتتن مومنان 
دلالت دارد.[28] آرامش بی‌نظیر پیامبران هنگام تلقی وحی در جای‌گاه 
بالاترین حدٌ ارتباط با خدا در همین جهت قابل تحلیل است.[29] در مقابل, 
کسانی که از یاد او روی می‌گردانند, داز ند کون همواره در حال نگرانی و 
اضطراب به سر می‌برند: «ومن أعرزّض عن ذکری فان له مَعيشة شة صنکا.» 
(طه/20,124) 


3. تلاوت قرآن: 

همان گونه که نزولي ندریجی قرآن بر بر قلب پیامبر موجب آرامش او 

می‌گشت: «وقال الذین کقئوا لول ثرّل عَلیه الفُرءانْ جملَةٌ ود کدلک 

لت بو فوادک و دنه ترتیلا» (فرقان/32 ,301)25] تلاوت مستمر تن نیز 
به انسان آرامش می‌بخشد: «اتّما المْوْهِنونَ الذينَ |ذا در اللّهْ وجلت 

قلوثهم و |ذا تلبت غلیهم ای زاذتقم ایمنا و قلی زیهم بتوکلون» (انفال/8 
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4 مطالعه تاریخ زندگی انسان‌های بزرگ: 


4 مطالعه تاریخ زندگی انسان‌های بزرگ: 

داستلن زندگی شجاعانه پیامبران از عوامل آرامش شمرده شده است: 
«وکلاً نقَصٌ غلیک من آنباء الرَسُل ما بت به فوّادک.» (هود/11,120) 
[ 32 ] باد اولیای پاک الهی, , خود نوعی باد خدا| بوده, ار آشتتن: برخاسته از آن 
را در پی دارد؛ از این روی امام‌صادق(علیه السلام)در تفسیر آیه 28 
رعد/13 می‌فرماید: دل‌ها با یاد محمّد(صلی الله علیه وآله)آرام می‌گیرد 
که باد او همان یادخداوند است. |33 ] 


3 توکل: 


و تویل: 

مفهوم توکُل در مرحله پس از اسلام و ایمان به خداگرایی کامل انسان در 
همه ساحت‌های هستی خویش رهنمون است: «[ن ۳ بالل فعلیه 
کل آٍن 3 فسلمین. ۳ (یونس/84 ,0( هرگاه انسان موّمن در زرفای 
قلب خویش به این حقیقت دست پابد. همه هراس‌ها و آرزوها و تکاپوها و 
کشمکش‌ها از روان او رخت بربسته, بی‌دعدعه در چوار خدای خوبیش آرام 
می‌گیرد: «...فْفْل خسبی ال لا ال الا هو علیه توکلث و هُوّ رَبّ العرش 
العظیم.» (توبه/34[)9,129] در برابر آن‌هاء چندگانه گرایانی که خدای خود 
را خوب نشناخته, به به او : بدگمانند و دل‌هایشان به ظواهر پدیده‌های هستی 
چنگ انداخته است. هیج‌گاه طعم آرامش را نخواهند چشید: «مَن کان یَظر 
آن لن یره اللَهْ فی الذنیا و الاخِرّة فلیمذد بسیب ای السّماء تم لیقطع 
قلینظر 61 بُذهیرة کید ما بغیظ» [35] (حج/22, 15) واگذاری همه 
حوادت به علم و تدبیر الهی در عین کوشش کامل انسان: او را از اندوه 
محرومیت‌ها و تاسف بر گذشته‌ها و نیز شادی بیهوده بر کام‌یابی‌ها رها 
می‌سازد : « ما آسات رون کیت جم الارس و لا فی آنفسکم الا فی کتب.. 
لکیلا تسوا تن ما فاتکم و لاتفر حوا ها ۰ « (حدید/7 5 22( ان 
مومن با تسلیم مطلق ۳ برابر خداوند, همواره از او خشنود بوده, هیچ 
حادثه‌ای را در جهان. ناخوشایند نمی‌بیند.[ 36] خداوند فقط در چنین حالِتی 
است که به طور کامل از بنده خویش راضیٍ و خشنود می‌ شود: «با ها 
اللَفسٌ المطْلَِةٌ * (رجعی الی زبک راضية مَرضیّة.» (فجر/89 27) 


6 صبر: 


ماوت مه تست ور اقآ ای آشان قر ای تسیا 
بارهایسکین ای آنامیدم: اتدال روانمن آشسان را خط می‌کند ار 
این‌روی خداوند در دو آیه به یاری جستن از صبر و نماز در مشکلات زندگی 
دعوت کرده است: «یاأیهّا الذین انوا استعینوا بالطبرو الطَلوخ ان ال مَع 
الصبرین» ۱ (بقره/153 2۸( 9 ی بقره/45 ۳ بردباران, هنگام بروز 
ناخوشایندی, اصل و ۳ و بازگشت‌گاه خویش را یادآور شده؛ بدین وسیله 
امداه ِِ و رحمت خداوندی را بر برٍ خویش سزاوار, می‌گرد اند :«ولتبلوتکم 
الوا تال و[ ی ون ۳ ۳7 
اوللک هم المْهتدون. ۳ (بقره/155 ,157-۰) [37] 


7 تقوا: 


۱ برخواسته‌های چویش, او را از پیامدهای ,اندوه‌باٍ کارهای 
زشت مصون ساخته: «یایها الذیر اقنوا وا اه و فولوا قولا دید * 
یصلح لکم آعملکم و یغفر لکم وکوک » (احزاب/33,70 و 71) 
قد رت‌تشخیص و تصمیم گیری , او را در حوادث گوناگون زندگی افزوده: 
«یا ما الذین انوا ٍن تقو له تجقل لکُم فرقانا و تکقر عَنکم سَیاتکم و 
بغعفر لکم» (انفال/8" ود و ر وند زد کی را بر او آسان می‌سازد ۰«ومن بثق 
الله یخی 1 منر آمره بت (طلاق/65 4( ودرپرتو این قدرت روحی و 
معنوی, به .او آرامش‌می‌بخشد: «یأیْا الذین اهنوا اَقوااللهو عامِثوا 
برَسُوله بوتکم کفلین من رَحمته ویجقل‌لکُم ور تمشون به و یغفرلکم» 
(حدید/7 5 28( از آین‌روی در حدیتی از اهتشن نشانه پرفیز کار دانسته 
شده[38] وامام‌علی(علیه السلام)یهره نیکوی این جهان را 
پرهی زکاری‌شمرده. روی خردانت از دنیاخواهی را موجب ار آفتتن و ایمتی 
اتسان. می‌داتد و. آراهخش‌های مادی را کذرا و نانود. شندتی. وصف‌می‌کند. 
[39] 


8 توبه: 


8 توبه: 

باز گشت مستمر انسان به سوی خداوند, موجچب تخلیه روان ازر فشار 
اخساس گام مدمه خالت باکت م ظمارنت خی واریه اه بان من گرداند. 
اعتقاد انسان با ایمان به فضل و رحمت بی‌کران خداوند و امکان محجو 
شدن تمام و کمال رهمه , گناهان, در نهاد او از افشیت: بی‌کران 
می‌آفریند:«قل یعبادی اپ آسرَفوا علی آنشیهم لاتقتطوا من رَحمة ال 
ِنٌ ال عفر الكنوبِ جمیعا ال هو العَفور الوحیم.» (زمر/401)39,53] 


9. محبت, تعاون و مهرورزی: 


9 محبت, تعاون و مهرورزی: 

مومنان همه انسان‌ها را هم‌زادان خویش دیده: «وهو ۳ آنشأآکم من 
تفس وحدذة فَمُستقر و مستودع» (انعام/6 98( با دیگر مقمنان احساس 
برادری می‌کنند: « نما المُوْمنون اخوة.» (حجرات/10 ۰ این احسایس 
وابستگی مستمر به رو به به انسان در زندگي, آرامش می ‌ بخشد: «یأنه 
لاس تا خلقنکم من ذکر و آنثی و جقلنکم شغوبا و قبالل لتعارفوا... 
(حجرات/49,13) تأکید فراوان آموزه‌های دینی بر هم‌یاری با دیگران ۲ 
کمک مالی و معنوی به آن‌ها در قالب انفاق, صدقه, هدیه, ایثار, گذشت, 
عفوء بخشش و.. در اين جهت قابل فهم است. این اعمال افزون بر 
تقویت حس نوع دوستی در نهاد انسان, حالت‌های انفعالی نفرت و 
کینه‌توزی و انگیزم‌هاي ستم و تجاوز و تمایل به خودخواهی را ريشه ِ 
می‌سازند: «ِنّ ال يَأْمْرُ بالعدل والاحسن و اپنای ذی الفْرّبی و ینهّی عن 
الفقحشاء و الْعْنکر و التفي بَعظکم لعَلکم تذگرون. » (نحل/411)16,90] 
پبامیر(سات الله علیه وآله )در حدیتی قدسی از محبلت 9 تعاون میان مردم 
به صورت عامل جلب محبت خدا| و دست‌یابی به ار اش و اطمینان 
یادمی کند.[ 42] 


1 ادا و مراسم مذهبی: 


10. آداب و مراسم مذهبی: 

تشریع احکام عبادی گوناگون از جمله نماز و روزه و حج و... حس انتساب 
و استناد به خداوند را همواره در انسان زرنده کرده او را از احساس 
دردناک بی‌هوتی, می‌رهاند: «ذلک و من یعظم شعلر الله فانها من تقوی 
الملوب * | اسم الله...» (حح/22, 32 و 34) 
برخی عبادت‌ها نیز مانند وضو و غسل در نقش نمادهایی از ظهارت و پاکی 
روح عمل می‌کنند. اجرای گروهی برخی از مراسم مذهبی در ایجاد هویت 
جمعی و برقراری روحیه همبستگی و همکاری اجتماعی تأثیرگذار است. 
[43] 


13 نماز و نیایش 

نمازهای ان که رابطه‌ای میان انسان و پروردگار او است, نوعی تمدد 
اعصاب و تخلیه روان (ز بارهای منفی به شمار می‌رود: «اتّی آتا اللهٌ لا 
اله آلا آتا قاعبدنی و آقم الصّلوةّ لذکری» (طه/20,14)[ 414 ] از این رور 
یر هنگام سختی‌ها برای کنستب آرامشن به نماز پناه می‌برد.[ 45] اساسا 
دعا و نیایش به درگاه خداوند که پاسخ‌سریع آن حضرت رادرپی‌دارد, 
آرامش‌دهنده مومنان در نگرانی‌ها است: 37 1 ت عبادی عنّی فانی 
قریب احیت دَعوة الداع دا دعان 1 و لیوْمتئوا بی لعلهّم 
پرشدون.» (بقره/2,186) 





منابع: 


منایع: ۱ 
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ارایش < >تزیین 


آرزو 


اشاره 


آرزو: خواهش چیزی که دست‌یابی به: آن فخال, با دور از انتظار است. 
آرمان نیز به معنای آرزو ولی دارای کاربرد محدودتری است و گویا فقط 
بر آن: دسته از ارزو‌های کلان که برای شخص, محترم و مقذس و قابل 
ان است, اطلاق می‌ شود. (<>آرزوی پیامبران همین مقاله) آزژن 
در فارسی با «کاش و ای کاش» و در قرآن با واژه‌های گونا گونی ادا 
می‌شود که عبارتند از: 1 لیت؛ این واژه که 14 باز در قران کريم به کار 
رفته و از حروف مشبهة بالفعل است,[1] اصلی‌ترین و رایج‌ترین کاربرد را 
برای ارت خازن «قال یلیت بینی و بینک بعد الشرقین فبئس القرین کِ 
گفت: ای کاش میان من و تو دوری خاور و باختر 9 ۳ (زخرف/43, 38( 
2.لو: این واژه که در اصل برای شرط, وضع‌شده, گاهی در معنای آرزو 
به‌کار می‌رود[2]:«فلو أرٌ لنا کاخ فتکون من‌الفقمنین < آی‌کاش‌باز گشتی 
برای مابود واز مقمنان می‌شدیم » (شعر 102/۶ ,026 نیز زمر/39, 59 
بقره/2: 17 3 هل: این واژه نیز که اصل ساختارش برای پرسش است., 
در مواردی برای بیان آرزو به کار می‌رود[3]:«فهل لنا من شفعاء فیشفعوا 
لا -< کاش‌برای‌ما شفیعانی باشد که برای ما شفاعت * کنند » 
(اعراف/7,53) نیزشوری/42, 44؛ غافر/40, 11. 4. لعل: برخی بر اساس 
قواعد نحوی در آیه 6 عغافر/40 این واژه را که کاربرد اصلی‌اش برای 
اظهار امید است:[4 _بو معنای ارزو داتشته‌اندل و ]:«وقال فرعون 
به من ابن لی صرحا لعلی آبلغ الأاسبتب < و فرعون گفت: ای هامان ! 
برای من برجی افراشته بساز؛ شاید به درهای آنتضا نت برسم>؟. دانشمندان 
علوم بلاغت, کاربرد این چهار واژه را "متفاوت دآنتنشه: برانفة که <«هل» و 
«لعل» حاکی از امید آرزوکننده به تحقّق آرزو است؛ در حالی که «لوٍ از 
ناامیدی حکایت دارد و «لیت» به معنای مطلق آرزو و از هر دو ویژگی 
خالی است.[6] 5 تمنی: اين واژه, از ريشه (م ن ی) حالت ت خبری داشته, 
برای گزارش از آرزوی خود يا دیگری به‌کار می‌رود. معنای اصلی آن تقدیز 
و اندازه‌گیری, وهنگامی که به باب 1 میر ود به معنای ارت فنی است 
که شخص آن را در ذهن خود فرض می‌کند و اندازه می‌گیرد.[7] ابن‌اثیر 
آن را به معنای میل داشتن به تحقق چیزی محبوب دانسته است؛[8] ولی 
صاحب التحقیق بر آن است که تمنی در اصل هر دو معنا را دار است؛ 
یعنی «مّنی» در اصل به معنای میل‌داشتن به حصول چیزی, همراه با اندازه 
گرفتن ار است[9] و راغب. تمّی را به گونه‌ای معنا کرده که با کذب 
رابطه نزدیکی دارد. اومی‌گوید تمتّی نت است از تصور چیزی در نفس 
و این گاهی از روی فکر است: ولی بیش‌تر حدسی است؛ از این رو بیش‌تر 


آنتوها تصر گر آمور خسن ارت کم حقیفت: پراش کاوشی ۱10 
لغویان, معانی دیگری نیز برای تمتّی یاد کرده‌اند که با معنای آرزو ارتباط 
دارد و از جمله, تلاوت کردن را نت از تطبیق داده‌اند. ابومنصور, وجه 
مد تلاوت به امنیه را این ی که وقتی تلاوت کننده قرآن به آیة 
رحمت تزفی خهوهر آن رتم دارت محون ره ایه غدات عیرست وهای از 
آن را ار توافت یو ,11 1 برخی مفسران؛ تم ور اه 52 حح /22 و امانی 
در آیه 8 بقره/2 را بر همین معنا حمل کرده‌اند.[ 12] 

«امنیه» از همین ماده یک‌بار, وجمع آن «امانی» پنج بار در قرآن دیده 
می‌شود که نام شی ۶ مورد آرزو است.[13] به عبارت دیگر, آن ضورت 
خبالی رنه است کین انشان از ان لدت میس ۱۱۵ مان رای 
امنیه صورت نفسانی آرزو است که در دهن آرزوکننده ایجاد می‌ شود. وی 
درباره ارتباط آرزو با دروغ می‌گوید: آرزو مبدآدروغ | است؛ زیرا هیچ یک از 
آن دو حقیقت ندارد؛ از این رو می‌توان از دروغ به آرته تین کرد راغب. 
تفسیر مجاهد و این عباس را[15] از واژه «لمانی» به دروغ در آیه 78 
بقره/2 (و منهم ام میون لایعلمون الکتب ال آجانیة) شاهد براین استنباط 
گرفته است 161۰ وی برخی دیگرٍ از مفسّران و لغویان, دروغ را یکی از 
معانی تقنین دانسته‌اند ,171 6 ود: مضارء آن «یود» از دبک واژه‌هایی 
است که افزون بر معنای رونت داشتن ر. به هعنای ارژه کردن نیز آمده 
ات 1 ارات لت کازیو ان ارس معنای ارو ونان دانسته که 
در هر ارزویی دوست داشتن نهفته است.[19] صاحب التحقیق در جهت 
وی ان در ,ای آن ات کم‌ععای ال این ردیر اصل رل 
داشتن؛ و اس ای ار و دارد. 
از سوی و و ابن فارس برای تمایز بین این دو معناء به اختلاف مبداً 
اشتقاق تمسک‌جسته. می‌گوید: ود به معنای دوست داشتن از مصدر «و» 
و به معنای آرزو کردن از مصدر «ودادة» است.[21] به طور کلی. بررسی 
کاربرد واژه ود نشان می‌دهد در همه مواردی که به معنای آرزو کردن 
امده. مفعول ان, جمله, وان‌جا که به معنای دوست داشتن است؛ مفعولش 
قرو ات 22۱ آهان که برتن زان با یه موارد فرای یه این 
برخی واژه «امل» را نیز به ارزو معنا کرده‌اند. صاحب التحقیق می‌نویسد: 
معنای حقیقی امل, امید دور داشتن و انتظار کشیدن چیزی است که 
حصول آن بعید است و در فارسی به آن آرزو گفته می‌شود؛ [ 4 2] ولی از 
سوی هیچ کی از مفسران پیشین» , این واژه بر رن (تمنی) تطبیق داده 
تست کل امه ره اد دراه انستارس هت وا نارمع 
کرده‌اند[ 6 2] و چون در هر انتظاری, امید هم نهفته است, این 0 در 
معنای امید به‌کار می‌رود. بررسی کاربرد این واژه نشان می‌دهد که امل, 


غير از ارت است؛ زیرا| امل برخلاف آرزو به امور محال تعلق تفت ره 
[27] هم چنین ارت 3 باره امور گذشته و 1 به کار می‌رود ۱291 در 
حالف که ال دربایی کته کان رود ال یل دق بر وا 
معنایی نزدیی , به آرزو دارد و آن جایی است که مورد آرزو امری محال 
تن شرا ان ایا الا مان سا ای ما 
بیش‌تری دارد. این واژه که دو بار در قرآن آمده,ر یک بار امری نکوهیده 
معزفی شده: «ذرهم با کلوا و یتمتعوا و بلههم الأمل فسوف یعلمون ٍِِ 
بگذارشان تا بخورند و بهره گیرند و آرزوها سرگرمشان کند و به زودی 
خفاهه ات (خصر وا روما مکی اعمال صالم اسان امه بت 
و صادق‌تر از مال و فرزندان که زینت دنیا اپیست, دانسته شده است: 
«والبقیت الصلحث خیز عند رتی تواباٌ و خیز أملا». (کهف/19, 46( این 
ابات نشا هی‌دهد کف < امن فی‌توآند دی فوازدن متودمبانشید. 


حقیقت ارزو: 


قیقد" ارو ۱ 

درد مایا شتد از فاضزاخلی. اللت لیف بالهام. امافان انیم 
السلام) مقمنان از امل دور و دراز, نبهی شده‌اند؛ چر| که موجب فراموشی 
قیامت می‌شود.[29] در روایاتی نیز به کوتاه کردن امل سفارش شده 
است: ۱۱0۱ معسران ور ای‌نارم که ارژو اموی زان است:یا ملس دوه 
دسته‌اند: طبر سی به بیش تر متکلمان نسبت می‌د هد که ارزو را از مقوله 
گفتار می‌دانند؛ یعنی انسان برای چیزی که نبوده است, بگوید کا ش مي‌بود 
پا برای 9 که هست., بگوید کاش نمی‌بود؛ ولی جباتی از متکهان 
۳1 ۳ ار فا ار سا ای ای كت تعلق 
می‌گیرد و نه از قبیل میل و خواهش؛ زیرا میل و خواهش به گذشته تعلّق 
نمی‌گیرد؛ و خالی که ارو هم به امور ناممکن و هم به امور گذشته تعلق 
می‌گیرد.[31] فخر رازی نظر نخست را به معتزله نسبت داده و ضمن بعید 
دانستن آن می‌گوید: به نظر اشاعره, آرزو عبارت از خواستن چیزی است 
که به تحقق نیافتن آن یقین پا گمان دارد ؟31]افزون بر این ارزو از نوع 
انشا است که به‌سان جمله‌های گزارشی, به صدق پاکذب وصف نمی شود 
ولی در آیات 27 و28 انعام /6 خداوند پس از نقل آرزوی کافران هنگام 
مشاهده عذا* که می‌گویند: کاش به دنیا باز گردانده می‌ شدیم و 
[دیگر] آیات پروردگارمان را تکذیب نمی کردیم و از مومنان می‌ شدیم؛ آن‌ها 
را دروغ‌گو می‌شمارد: «ولو تری لا وفوا علی الثّار ققالوا پلیتنا ترذ و 
از 9 بایت مسا و نگفن مت آلخه مره و انهُم لکذبون» 
فنم ربا شم را رقل فی کند: 1. ی 
ما در دنیا اعتقاد حق و درست داشتیم. نسبت داده شده, نه به آرزوی 
آن‌ها؛ 2 آرزوی آن‌ها دربردارنده یک جمله کزارشتن ضمنی با این مفاد 
است: هرگاه به دنیا بر کر دیش ایمان هویم و کذب به اين جمله بر 
قی کرد تم می‌گوان.: کت ۱ به معنای تحفّق نیافتن آن آرزو گرفت, نه به 
معنای حقیقی‌اش که در باشد؛ بنابراین, خداوند در «وانهّم لکذبون» خبر 
می‌د هد که آزژوی آن‌ها تحقق نیافتنی است ,[331] 


ارزوهای ناروا: 


ارزوهای ناروا: 

در بین مفسران؛ طنطاوی آرزو را غریزه‌ای دانسته که برای تشویق انسان 
به تحصیل کمال. در او به ودیعه نهاده شده. ؛ بنابراین هرگاه آرزو در جهت 
تابوذق آن‌چه کران دارتد با بازداستین شخضن از تحصیل کمال باشید: ناروا 
خواهه بود | 33 ] ایانی از فران س‌طور ضرنه با اشاره عقمان را از ترخی 
آرزوها بازداشته است. و اه 22 نساء4/۶ مقمنان از آرزو کردن چيزي که 
برخیٍ بندگان به آن برتری یافته‌اند, نبهی شده‌اند: «ولائتمَتوا ما فَصّل‌الله به 
تقض کم علی بعض». در روایاتی که سرب نزول این 1 را بیان کرده‌اند, 
مواردی از آرزوهای ناروا بیان شده است. بنابه نقل مجاهد, ام سلمه به 
اهر (صلی الله‌علیه: وال کت اه رصصول‌ندا ا مردان. اد مدید 
ولی زنان نمی‌روند و ما نصف مردان ارث می‌بریم. کاش ما نیز مرد بودیم؛ 
به جهاد می‌رفتیم و به دیگر فضایل مردان نایل می‌ شدیم. در یی این 
کیان اه سین تا رل شه ومتسان‌سا ازستن ارتوهایی بانداشت ۱۱۳۱ 
در نقل دیگری از قتاده و سَدّی, پس از نزول آیه مپرا ث که برای مردان دو 
برایر زنان ارث قرار داد, مردان ارزو کردند که در اخرت نیز دو برابر زنان 
پاداش بگیرند و زنان ارزه کردند. کذ گناهانشان نصف گناه مردان 
محاسبه شود.[36] آلوسی پا استناد به ادامه آیه (لرْجال تصیبٌ ما 
اکتشها و للنسای تضصیب ما اکتتتتین) می‌کویده آرز وق بر تری‌های یک‌دیگر 
میان دو گروه از زنان و مردان بوده است ۳2۲ در روایت دیگری از 
اعامضادی م آمام‌بافر (علیمها. الشلام انش امه اس که این اند در شان 
غلی(علیه, الشام انارل: ده ۱1 ]یه این معا که مرجم آن ارژن. کرردن 
منزلت وی نبهی شده‌اند؛ ولی ار تطبیق ایه بر حضرت شمرده شده 
است .[39] بر پایه روایتی از امام صادق (علیه السلام)در تفسیر ۳ مردان 
از آرزوی "۷ نعمت و همسر نیکویی که خداوند به دیگران عطا کرده, 
تهمی: شجه‌ا ند ول آنانن مف‌تها ند هانند آین‌ها وا بدای خود آرزو کنند.[40] 
مفسرانی جچون طبری و طبرسی, براساس این روایات کته اه هیچ کس 
نباید آن‌چه را خداوند بخ دیکران. دادهه براي. خود ارزه. کند؛ ژیرا چنین 
آرزفین ماب انفوم و ناه است:4۱۱] ری سقتران این اب زا در نهن از 
حسدورزی[ 42] و برخی, حسدورزی را ننیجه 1 آرزوها دانسته‌اند. 
ترا سر ایس مهم کویه صافی که اسان رو ار هیر ان از 
انواع فضایل را ببیند, در حالی که خود فاقد آن‌ها است. ناراحت و مشواش 
می‌شود و یکی از دو حالت به او دست می‌دهد: یا ژوال آن. فضایل زا از 
شخص مزبور آرزو می‌کند یا حصول آن را برای خود نیز می‌خواهد. حالت 


دین و دنیای او می شود وحالت دوم غبطه است که بعضی ان رز روا و 
برخی ناروا دانسته‌اند .431 در آبانث 90 تا 92 قصص/8 2 زا 
روشن‌تر از آرزوی داشتن اموال و منزلت دیگران نهی شده است. در این 
آیات که نهی از زیاده‌خواهی تروت وِ مقام است, هنکاخی که عده‌ای 
سطحی‌نگر, ثروت و جای‌گاه قارون را ارزق کزذند: مقمنان دانشمند به 
آنان. اعتراض. کردند. خداوند. در ادامه. خبر می‌دهد: که پس از فرو رفتن 
قارون با ثروتش در زمین, ,. همان کسانی که تا دیروز» جای‌گاه او را آرزو 
می‌کردند, با اظهار پشیمانی از آرزوی خود, تحقق نیافتن آن را نعمیی بس 
بزرگٍ یاد کردند "«واصبح الذین تمنوا مکانه پالامسر بقولون ویکان الله 
تسط الردق لمن:ستاء من عبادخو بعدز لولا آن مر الله علینا لخسف بت 
سر این اضرا ای نع عیطه دانلسه است ۳ ۱۸4 هلر نع 
نکوهیده تلقی شده که با غبطه چندان سازگار نیست. خداوند سبحان در 
ادامه ایه 32 نساء/4 پس از نهی از طمعورزی به نعمت‌های دیگران, 
دارایی ابا را نتیجه کوشش و قابلیتشان معزفی کرده تا زمینه آرزوهای 
منفی از میان برود[ 45] ۰«للرجال تصیب ب مها اکتسنوا و للنساء نتصیب ب مها 
اکتسبن» ۰ سپس بهترین راو پرهیز از آرزوهای ناروا" و دست‌اندازی به 
نعمت‌های دیگران, یعنی درخواست مثل آن از خداوند برای خود را پیش 
تام موضان می کارت ماما اللهفن له 


نقش شیطان در ایجاد آرزو: 

براساس نت 119 و 119 نساء4۱۶ شیطان * تأکید ِ است که گروهی از 
مردم را گمراه, ودر دل آنان, آرزو ایجاد می‌کند: «...و قاللانَجذن من 
عبادک ییا مفروضاً ف لصا و لامنیتهم...». 0 کار شیطان 
ایجاد آرزو در دل[46] و مشغول کردن آن‌ها به آرزو است. از پیام‌های 
روشن آنه این است که انسان پس از کقزافی: 9 بیش‌تری برای ابتلا 
به ارزهها دارد ق ارف آشایی شبطانی, بای زورنکه‌داستن اسان از 


خداوند و بافرمای از او است؛ ازاین‌رو ابتلا به آرزوها می‌تواند نشانه 
سلطه شیطان بر انسان باشد.[47] براساس آیة بعد, شیطان به عده‌ای 
وعده می د هد و آن‌ها را به به آرزو وامی‌دارد. آلوفتیی: وعده و آزته را 


قوی‌ترین وسایل شیطان برای گمراه کردن انسان دانسته است؛"[48] 
هم‌چنین در ادامه آیه 119 نساء4/۶ اقدام مشرکان به بریدن گوش‌های 
برخی حیوانات و ایجاد نقص در آفریدگان خداوند از آثار آرزوهای شیطانی 
شمرده شده و خداوند برای پیش گیری از این آرزوها, به انسان اکانتم. 
می‌دهد که آرزوها پی‌آمدی جز فریب ندارند.[ 49] 


دست‌پابی به ارزو: 


دست‌یابی و۹ 

ره از رای است که انسان را ,: به تحصیل کمالات نشویق می کند؛[ 50] 
ولی خداوند دست‌یابی به چیزی را به صرف آرزو کردن نفی کرده است؛ 
زیرا مالک دنیا و آخرت, فقط خداوند است و تحفّق آرزوها نی به اراده او 
اتجام 1 :«آم للانسن ما تمّی * قللّهٍ الأْخِرةٌ و الأولی ‏ مگر 
اه ره ار که مت مارد د ان شرا از انم ۱ 
است.» (نجم/3د 4 و 25) قراین موجود در آیات این سوره نشان می‌دهد 
که خداوند آرزوی کافران را درباره شفاعت بت‌هایشان رد کرده ۱9۱21 ولی 
أنة به طور کلی سر مورد 7 دست‌یابی به هد ارت وی قابل تفسیر است. 
[53] ابن‌زید در نگاهی دیگر بت آ ید آن را چنین تفسیر کرده است: اگر 
پیامبر(صلی الله علیه وآله)کرامتی را آرزو کند. برایش حاصل می‌شود. 
1 نظیر این مطاب در آنه 123 تساء/4. ذیده. می‌شنود. که. می‌گویده 

فضیلت و برتری بر دیگران وی وی ار پاداش خداوند. نه به آرزوی شما و 
نه به آرزوی اهل کتاب است و هر کس بدی کند, در برابر آن کیفر می‌بیند: 

«لپس بآمانیکم و لا آفان آهل الکتب من یعمل سوءا يْجرٌ به» . با اين که در 

شان نزول. آیة. ۳۳ اضر وه موارد حاضم اد تیان اهاه تقل شده: 
آیه دلالت دارد که دست‌یابی به‌نعمت‌های خداوند. به عمل انسان تقتش کی 
دارد, نه ارزوی او.[55] در نقلی از مسروق و قتاده, سیب نزول ایه تفاخر 
میان گروهی از مسلمانان با اهل‌کتاب بیان شده که هر یک از این دو گروه, 
خود را از دیگری برتر می‌دانست.[56] در نقل‌هایی از سذی. ابن‌عبناس: 
ضای و مشاه سخای ال کایم مه ند فص | سر ده کم ور 
تفاخر با مسلمانان هر یک از اين سه گروه, دین, کتاب و پیامبر خود را برتر 
از گروه‌های دیگر می‌دانست.[57] ضجٌاک, مجوس و کافران عرب را نیز 

در کنار آن.شته گروه یاد کرده[58] که خداوند تفاخر آن‌ها را آرزویی 9 
داتشه مان صت رد که عانه الق باه شا ای فسته در 
مقابل روایات پيشين, مجاهد این تفاخر را میان مشرکان و اهل‌کتاب, یا 
قریش و کعب بن اشرف یکی از دانشمندان یهود, دانسته است.[59] در 
ظاهر نظر اخیر با سیاق آیات, مناسبت بیش‌تری دارد.[60] 


آرزوهای کافران: 
1. سازش مومنان با کافران: خذاوند در آیاتی چند, ار آرزوها کافران خبر 
می د هد که بیلش‌تر آن‌ها فر ان تر از آرزوهای شخصی , , وبر ضد جامعه اسلامی 
و مسلماتان است. در سوره قلم پس از نهی پیامبر(صلی الله علیه وآله)از 
پیروی تکذیب کنندگان. خبر می‌دهد که آنان آرژه دارند خضرت .دز مقابل 
عبادت بتان از نب تزجبان نشان دهد تا آنان نیز در برابر اسلام نرمی 
کنند[ 61] («وووا لو ده فیدهنون». (قلم/68 9( 2 کفرورزی موّمنان: در 
اند 1 و 2 ممتحنه/60 خداوند درون کافران را برای مقمنان آشکار 
می‌سازد که آرزو دارند مومنان هم‌جون انا کفر ورزند؛ از این رو مومنان 
را از دوستی ,با کاقران نهی می‌کند[62]:«بایها الذین عاقنوا لاخذوا 
عدوی و عَذوکم آولیاء تلفون الیهم بالمَوحَة و قد کفروا بما جاءکم من 
الحق.. ۰ و وَدُوا لو تکفرون». 3. ردج مقمنان: خداوند در سوره و 
ضمن بهی مومنان از اين که مشرکان را همراز خود قرار داده, اسرار 
را برای آنان باز گویند, راز آن را چنین بیان داشته است[63] :۰« ود وا ما عم 
ک: آر ره دارند که در رنج بیفتید»: (آل‌عمر آن/3, 118) سندی در تغتتیر آبه 
گفته است: آن‌هاآرزو دارندکه‌مومنان, از دین خدا گمراه شوند.[64] 4. 
غفلت مومنان در میدان جنگ: از دیگر ار آرزوهای کاف ان ان فک 
مومنان؛ هنگام‌جنگ, اسلحه و وسایل جنگی را از خوددور کنند تایک‌باره 
برآن‌ها هجوم برند؛ از این‌رو خداوند به آنان دستور می‌دهد که در میدان 
جنگ در حال نماز نیز سلاح برگیرند. (نساء/4,102) 5 شرک نورزیدن: در 
سوره کهف. مناظره مردی کافر که دارای دو تاکستان بود, با مومنی آمده 
است. در این مناظره, مرد کافر به فراوانی تروت و نیرومندی کسانش 
تفاخر می‌کرد و می‌گفت: گمان نمی‌کنم اين باغ هرگز از میان 7 
خداوند خبر می‌دهد که میوه و درختان آن باغ با عذاب الهی نابود شد و آن 
کافر با تامنفت از هزینه‌ای که صرف کرده بود و اکنون نابود رشده, آرزو 
می‌کند: اي کاش کسی را شریک پروردگارم 0 بودم . : «وأحیط بثمرهو 
قاصبح لب کقیه عَلی ما انفق فیه و هی خَاویَةٌ علی غعُروشها و یقول 


آرزوهای اهل‌کتاب: 


ارزوهای اهل کتاب: ٍ ٍ سر سس 
خداوند در بیش از یازده ایه, از ارزوهای گوناگون اهل*کتاب که بیش‌تر در 
باره دین اسلام و جامعه مسلمانان است, خبر می‌د هد. 1 براساس آنة 
1بقره‌اع بهودونصار | می‌گویند: فقط هم کیشان آنان اهل بهلشتند. : ولیٍ 
خداوند می‌گوید: این, فقط آرزوهای آن‌ها است: «وقالوا لن‌بدخل الجتَة الا 
من کان هود] آو تصری تلک اضان رم : ۳ آیة 4 همین سوره, خداوند به 
یهودیان که سرای آخرت را ویژه ود داننسته, هیچ سهمی برای دیگران 
قائل نیستند. می‌گوید: اگر راست می‌گویید و اگر شما فرزندان خدایید و او 
شیما را عذاب نمی‌کند,[651] آرزوی مرگ کنید: «فّل آٍن تب لکم الذاد 
الاخرةٌ عنذ الله خالِصة من دون التاس و قَتمتَفا المّوت ان کنثم صدفین» ۰ 
آن‌گاه خبر می‌دهد که بهودیان. بر بر اثر تیه‌کاري‌هایشان" هرگز آرزوی مرگ 
نخواهند کرد: «ولن یتمنوه 7 بدا" بما قدهت آیدیهم». (بقره/2 95( رای 
مفسران درباره چگونگی این پیشنهاد به بهود. گوناگون است. در روایت 
سعیدبن‌جبیر یا 0 از ابن‌عباس امده است که این پیشنهاد به طریق 
دعا و نفرین بود؛ یعنی یهود از خداوند برای گروهی که دروغ گویند, 
درخواست هر ک. من کنند.. دیکر -مفسرآن. بر آنند: که. بیشتهاد به "ضورت 
آرزوی مرگ برای خودشان بود.[66] فخررازی نظر دوم را با لفظ تمنی در 
ان سا زگارتر دانسته است.[ 67] 
پیشنهاد آرزوی مرگ" به بهود در آیه 6 و 7 جمعه/62 نیز که پس از بقره 
نازل شده, با اندکی تفاوت دیده می‌شود. علی بن ابراهیم قمی در ذیل 
آیات سوره جمعه, از امام‌صادق(علیه السلام)نقل ی کند: در تورات اختة 
که اولیای خدا آرزوی مرگ می‌کنند .61 آیات 95 و 96 بقره/2 پس از 
آن که خبر می‌دهد بهود*یان هرگز آرزوی مرگ ۱ می‌گوید؛: آن‌ها از 
همه مردم. حتّی از مشرکان برای زندگی در دنیا* آزمندترند و هر یک از 
آن‌هل عمر هزارسالء را آرزو می‌کند:«ولتجد هم آحرص‌الاس غلی حيوة و 
من‌الذین اشر کوا بو آخد تم لو بر الف رکنم درباره علّت ذکرهزارسال 
گفته شده: آن نهایت عمری است که مجوسیان برای یک‌دیگر دعا می‌کنند 
(عش الف نوروز < هزارسال بزی).[69] 2. خداوند آرزویر دیگر اهل کتاب 
(یهود) را در آنش 79 بقره/2 بیان کرده است: «ومنهم ان لایعلمون 
الکتت ال امانوته. ارای نفل, فده در تفسیر این آیهه سان دهدن اختلا ی 
ار نخستین در این‌باره است. به جز ابن‌عباس (به نقل ضحای) و 
مجاهد که امانی را به به سخنان دروع تفسیر کرده‌اند, دیگر مفسران جون 
قتاده, این‌زید, ابی‌العالیه آن را به‌آرزو تفسیر کرده‌اند.[70] مفسران بعدی 


قفا تحت ها تین اين اختلاف. آرای کوناگوتی را اراثه کرده‌اند؛ در خالی که 
طبری و طبرسی ری نخست را ترجیح داده‌اند.[71] زمخشری در تفسیر 
آیه می‌گوید: یهودیان. آرزوهایی داشتند؛ مانند این‌که خداوند از آن‌ها 
می‌گذرد و بر آثر خطاهایشان مواخذه نمی‌شوند. پدرانشان پیامبر بودند و 
برای ان‌ها شفاعت خواهند کرد. دانشمندانشان نیز ارزوهایی را به ان‌ها 
القا می‌کردند؛ مانند این‌که عذاب الهی جز چند روزی اندک به آن‌ها 
نمی رسد؛ ومی‌پند اشتند تورات, جز آرزوها و خیالات آن‌ها بیست ۱72[۰ 3. 
آیه 109 بقره/2 از آرزوی گروهی دیگر از اقل کات درباره مسلمانان خبر 
می‌دهد که بسیاری از آنان .دار تذ بسن او آن که به پیامبر(صلی الله 

علیه وآله)ایمان_ آوز دید شما را از روی حسد به کفر با زگردانند: «ود * کی 

منم اهاالکتب لو یردوتکم من بعد ایم نکم کقارا خسندا من عتر آنفسیهم». 
1 و6 آل‌عمران/3 ی وی کر وهی از اهل کتاب بان می‌کنند که ای 
کاش شما را گمراه می‌کردند[73]:«ودّت طائفةً من هل الکتب لو 
یْضلوتکم». برشی مس ران. اهل کناب :در این آبه را نهود و تصار ای ترکی 
دیگر: آنان را فقط یهودیان دانسته‌اند ۳۸2/۲ 


آرزوهاي منافقان: 

از این آرزوها در چهار آیه یاد شده‌است: 1. دست‌یابی‌به غنایم: در آیه 73 
نساء4۱ از گروهی سخن به میان امه که برای شرکت در احنی: کندی 
می‌کردند؛ ولی هنگام پیروزی موّمنان و کسب غنایم, آرزوی شرکت در 
جهاد و دست‌یابی‌به غنایم را داشتند. برخی مفسران آین ابة را تربارم 
گروهی از موفتان. دانسته‌اند؛| ۱75 ولی بیش‌تر آن‌ها معتفدند که ذرباره 
منافقان نازل شده است.[76] 2. ارتداد مقمنان: در آبه 809 همین سوره؛ 
گروهی دیگر از منافقان یاد شده‌اند که کافر شدن مومنان را آرزو داشتند 
تا همگی در کفر مساوی باشند: «وَدوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون 
ستواء». 3 خداوند در سوره احزاب ۳ گروهی منافق خبر می‌دهد که در 
جنگ احزاب به کارشکنی, فرار از جنگ, تضعیف روحیه افراد ضعیف آلایمان 
و زخم زبان به مسلمانان می‌پرد اختند. در آیه 20 احزاب/33 حال آنان 
چنین وصف شده است: منافقان می‌پند ارند احزابی که به جنگ پیامبر(صلی 
الله علیه وآله)آمده‌اند, از ادامه جنگ منصرف نشده‌اند و اگر دوباره برای 
جنگ بازگردند, اين منافقان آرزو می‌کنند که ای کاش با بادیه‌نشینان بودند 
و به جای آن که با شما باشند, از اخبار پشما می‌پرسیدند: :«یحسبون الأحزاب 
لم یذ هبوا و نب یت الأحزاث بودوا لو [ نادون فی‌الاعرات: بستلون ِِ 
انبانکم»: 4 آیه 14 حدید/57 نیز از گفتوگوی منافقان با عذمنان در قیامت 
«ِ که مومنان. آنان به فریب خوردن از آرزوها در دنیا منهم 
می‌کنند: _«ینادوئهم آلم تکن مَعکم قالوا بلی و لکتکم فتثم آنشتکم... و 
غتکم مار از سوی برخی؛ , آرزوی آن‌ها وارد شدن مصیبت به مومنان 
دانسته شده[ 7 7 ] و همچنین به آرزوهای بلند و آرزوی طول عمر برای 
خودشان تفسیر شده؛[8 7]ولی در ایه به مصداق خاضی اشاره نشده 


است. 


ارزوهای مومنان: 


آرزوهای مومنان: 

قرآن به برخی از آرزوهای مقمنان س جای‌گاه‌های گوناگون اشاره کرده 
است: 1. آیه 79 قصص/8 2 از روخ دنیاطلب درزمان حضرت 
موسی(علیه السلام)خبرمی‌دهد که با مشاهده قارون* و تروت بسیارش 
گفتند: ای کاش مانند آن‌چه به قارون داده شده, ما نیز می‌داشتیم؛ زیرا او 
از نعمت‌های دنیا بهره فراواني دارد: «فخرح عیلی قومو فی زبنیهٍ قال 
الذین پریدون الحیوة الحْنیا توت لنا مثل ما آوتی قَرون تهْ لذوحخظ 
عظیم» ۰ طبرسی هی گوید: آنان؛ کافران منافقان و افراد تعرق: الایمان 
بودند؛[79] ولی به نظر زمخشری, آرزو کنندگان, گروهی موّمن بودند و 
آرزوی آن‌ها ترا از تمایل به رفاه و تروت بود. ؛ چنان که این تمایل به 
طور معمول در انسان وجود دارد. وی از قتاده نیز نقل می‌کند که آرزوی 
آن‌ها از آن رو بود که می‌خواستند با انفاق آن دارایی‌ها در راه خیر» به 
خداوند تقژب جویند؛[80] اما مفسران بعدی, تفسیر قتاده را که با ظاهر 
آیه. ناساز کار است. تأیید نکردندد: زیرا در آیه. بعده. مومتان. داتتفمتد, آن 
گروه را بر اثر آرزویشان توبیخ کرده, ثواب خداوند را برای موّمن, بهتر از 
دارایی قارون دانسته‌اند. 2. آیه 7 انفال/8 ضمن اشاره به خروج پیامبر از 
مدینه برای جنگ بدر, خبر می‌دهد که خداوند به پیامبر(صلی الله علیه 
واله)وعده داده بود: یکی از دو گروه. یعنی کاروان تجارتی قریش به 
سرپرستی ابوسفیان که از شام عازم مکه بود يا سپاه مشرکان را نصیب 
مسلمانان کند. بر اساس این ایه. مسلمانان ارزو می کردند دارایی‌های 
کاروان تجارتی که مشقت جنگ را ندارد. نصیبشان شود؛ ولی خداوند 
برخلاف خواسته و آرزوی آنان, اراده کرد؛ یعنی حق را تثبیت, ,باطل را نابود 
و چافران را به دست مسلمانان ذلیل گرداند: «واذ ییذکمٌ اللهٌ احذی 
الطایمتین آتها لکم و تودون أن یر ذات الشوکة کون کم و پرید * اللد آن 
بحق " الحَة" بکلمته و یقطع دابر الکفرین». 3.آیه 143 آل‌عمران/3 خطاب 
به گروهی از اضتحاتب,بیامیز (صلی الله. علیه: واله)آشننت. که می‌گوید: شما شما 
پیش از آن‌که با مرگ روبه‌رو شوید, آرزویش رز داشتید :«ولقّد کنثم تمتو 

المّوت من قبل آن ِِ این آیه که درباره جنگ أحد نازل شده؛ ِِِِ 
از مومنان را نکوهیده که برای آرزوی پیروزی و دست‌یابی به غنایم, با 
اضرا خود سدب خروم پیامبر از مدینه و رویارویی با مشرکان در اد 
شدند؛ ولی هنگامی که مرگ را پیش روی خود دیدند. نایایداری کردند. 
11 زمخشری در باسخ به این برستتشن که.هر کس آرژوی شهادت کند, به 
طور ضمنی, آرزوی غلبه کافران بر مسلمانان را نیز دارد, فی که رن قصد 


چنین شخصی رسیدن به کرامت شهیدان است؛ بدون آن که به جنبه دیگر 
آن توجه داشته‌باشد. [82] 


ارزوی پیامبران: 


آرزوی پیامبران: 

آنة 52 حح/22 از آزژه کردن پیامبران خبر می‌دهد و این که هرگاه انا 
آرزو مي‌کردند, شیطان دی آرزوی آنان وسوسه کرده, درصدد جلوگیری از 
تحقّق آن برمی‌آمد؛ ایا خدای دانا و حکیم القائات شیطان را از میان 
می‌برد؛ آن کامر آیات خود را محکم و تثبیت می‌کرد: «ومَاً ازنیتلنا من قبلک 
من سول و لا نیت الا (د تمتی ألقی اسَیطن فی آمنیّه قتَستم ال ما 
طقی السیط بر یر اللهءایتم و الا علیم خکیم» طبی این آیهه هچ 
که از شامتران پشین از اروه کروتی که‌هورن انمارن آبه اس ی بهره 
نبوده است و شیطان نیز هميشه در این نوع آرزوها وسوسه * می‌کرده؛ با 
این حال. موارد آرز وج پیامبران در آیه بیان نشده است. قراین موجود در 
۳ مانند القای وسوسه از سوی شیطان و ازاله آن وسوسه‌ها از طرف 
خداوند, نشان می‌دهد که آرزوهای مورد اشاره آبه. فزاتر از ارزوهای 
فردی و احیانا یوج و منقفی است؛ بلکه همان گونه که برخی مفستّران توچه 
داده‌اند, آرمان‌های والایی بوده "است که انبیای الهی در جهت تحقق 
بخشیدن به آن‌ها و در نتیجه, تحقق دین الهی در جامعه از هی کوششی 
دار تم اند علاته اطایی. بر ان اشست که این اتوها 
همراهی و مساعدت علل و عوامل ماذی در جهت تبلیغ دین خدا و اقبال 
مردم به ان بود, وشیطان؛ همواره با وسوسه مردم و ترغیب مفسدان به 
فسادورزی. سعی در ناکام گذاشتن آرزوی پیامبران داشته؛ اما خداوند با از 
بین بردن القائات شیطانی و تثبیت آیات خود, کوشش پیامبران را به ننيیجه 
می‌وسانم اس ها سم مه قفا با اهاز برخی روادات هوره 
تردید که خود با صراحت. بعضی را انکار کرده ‏ معتقد است: پیامبران از 
یک سو با توجّه به رسالتی که به عهده دارند و از سوی دیگر با توجّه به 
محدودیّت عمر خود, ارزو می‌کردند که مردم در سریع‌ترین زمان و از 
نزدیک‌ترین راه به دین الهی جذب شوند؛ از این رو تمایل داشتند در برابر 
برخی عادت‌ها و رسوم نادرست مردم, به طور موقت سکوت کنند؛ به این 
امید که بسن از حردن تهادن مردم به دین: آندی اتدی انان راب زآه درزشت 
هدایت کنند و شیطان با مکر و تصر‌فاتش و ایجاد شبهه در دل مردم» 
ذربی‌ان بوده که آرزوی پیامبران را از مسیر حق و درست منحرف سازد؛ 
ات۲ خدا با اشکاز کردن تحدفات ستطان: ضا نم حیله‌های آه شوه کوشیس 
پنامیر ان را به‌صبجه. می‌زشنانه | 92| جر ایو در بین آیاتی کمدهاههای انیا 
رات کرفممی وان سای اررسات انیت ات با خشت کو ال 
این آبابت به واقع می‌تواند کافیت در جهت اصلاح خواسته‌ها و آرزوهای مردم 


و جهت دادن آنان به آرمان‌های برتر در زندگی باشد؛ به طور مثال هنگامی 
که ابراهیم*(علیه السلام)فرزندش آسماعیل را همراه با هاجر در سرزمین 
خشک مکه تنها می‌گذارد, از خدا می‌خواهد که دل‌های مردم را به آن‌ها 
متوجه و متمایل و از محصولات متنوع برخوردارشان سازد و آرزوی اور آن 
است که نسل وی 9 مج جرا انی: امنکیت من دریتی 
بواد غیر ذی‌زرع عنذ بیتک المُحرّم تا لبقِیمُوا الصْلوةّ فاجقل آأَفِدة من 
النّاس تهوی لیهم وارژقهم 0 (ابراهیم/14,37) باهنگام ساختن 
بنای کعبه همراه‌بااسماعیل,از خدا می‌خواهند که از زبه‌شان, اتی 
مسلمان و فرمان‌بردارخداوندقرار دهد:«ر با واجعلنا مسلمین لک و من 

ریت مد مُسلِحهلک» (بقره/2, 128) و نیز می‌خواهد که در میان آن‌ها 
۳ از خودشاننترانگیرو نا آبات آلمین: زادتز آنان تلافت کند: کتاب. و 
حکمت به ایشان بیاموزد, و تزکیه‌شان سازد: «رسّا وابّث فیهم رٍسولا منهّم 
لوا علنهم عاییک ,و علمهم الکتت .و الحکعه و بر کهم اک آنت القرية 
العکیم» . (بقره/2, 129 این انا و انا ۳ به طور ضمدی از 
آرمان‌های ابراهیم(علیه السلام)/خبر می‌دهد؛ البتّه این‌آرمان‌ها. چنان‌که 
ازبعضی آیات به‌دست ‌می‌آید, گاه جنبه سلبی هم دارد؛ برای مثال براساس 
دارایی‌های فرعون ۳ نابود کند؛ به اين دلیل که از آن در جهت 
گمراهی مردم از راه خدا استفاده می‌کردند: «وقال موسی ربا اتک ءاتیت 
فرعون و مَلامٌ زیت و آمولا فی الخيوة الذنیا را لیْضِلوا عن سبیلک ربا 
اطیس علی آمولهم و اشذد عَلی قلویهم» با ار ۱ 
می‌خواهند که در روز قیامت. خوارشان نگرداند: «ولا" تخت بوم القيمة. دا 
(آل‌عمران/3, 94( از سویی دیگر فقط ویژه انبیا هم نیست. : چنان که آیه 
193 آل‌عمران/3 درخواست مرگ با ابرار و محشور شدن در زمر آنان را 
از ویژگی‌های اولی‌الالباب شمرده است: «وتوفنا مع‌الأبرار». ای 10 
حشر/59 نیز به مقمنان مي‌اموزد که خواسته ۵ ارتوشان را در جهت بنا 
نهادن ی براساس رآفت و رحمت میان برادران ايماني و خالی از 
هرگونه کینه و دشمنی قرار دهند:«رَنا اغفر لنا و لاخونتا الذین ستبقونا 
بالایمن و لاتجعل فی قلوبنا غلا للذین ۶امنوا سا انک رءوف رزجیم >». 


ارزوهای پس از مرگ: 


آرزوهای پس از مرگ: 

در ثه سوره که به جز دو سوره, شفه کی هستند, خداوند از ارتوی 
حروقت خبر می‌دهد که در قيامت مستحق عذابند: 1. آرزوی پیش 
فرستادن تیک ۶ بر اساس ۳1 24 فجر/69 شکامین که در قیاأمت, جهنم 
برای انسان حاضر می‌ شود, می‌گوید: ای کاش برای زندگی ابدی خویش 
جیزی می‌فرستادم: «یقول تسا قجمت لحیاتی ». 2 آرزوی همراهی با 
پیامبر؛ آیه 27 فرقان/25 از روزی خبر می‌دهد که ستم‌کار دو دست خود را 
به دندان ِ می‌گوید: ای کاش از پیامبر پیروی می کردم: ۱ یعض 
الظالج عَلی یدیه بقول تا وم اتخذتث مع الرّسول سبیلا " 3 3 آرزوی 
دوری از دوست و هم‌نشین بد: در آیه 28 فرقان/25 از آرزوی دیگر آن 
شخص خبر می‌دهد که می‌گوید: ای کاش فلان را دوست نگرفته بودم: 
«یویلتی لیتیی لم‌اتَخذ فلانا خلیلا». «فلانای, به کسی که انسان را از دین 
را ی و سین و اس ۱ ات سا ای می ‏ سصی 
«فلانا» را کنایه از شیطان دانسته‌اند؛ ولی سیاق آیات, آن را یاری نمی‌کند. 
[86] ایه 38 زخرف/43 خبر می‌دهد که کافر در روز قیامت. به هم‌نشینش 
که در دنا باعث گمراهی او شده؛ مي‌گوید: ای کاش میان من و تو به 
دوری مشرق و مغرب فاصله بود: «علّی ]ذا جاءّنا قال بلیت تینی و بینک 
بعذ القشرقین فبنّس القرین». 4. آرزوی قای اج بودن: : اين ارزو در آیه 2 
حجر/15 سا شده است: «ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین < 

بسا کسانی که کافر شدند, آرزو کنند که کاش مسلمان بودند»؟. مفبتران, 
زمان انن. اززو.را هنکام مرگ یا در آخرت دانسته‌اند.[ 87] 2 آرزوی 
بارکشت بة وبا و تکذیب نکرون آبات» براشاش آنه 27 اتعام/6 هکامی. که 
کافران بر روی آتش نگه داشته می‌ شوند؛ آرزو می‌کنند به دنیا بو کروتد تا 
آیات الهی (کتاب‌های پیامبران و آن‌چه بر آنان نازل شده[88]) را تکذیب 
نکنندد «ففالوا بلشا برد و 0 بایتِ ربا و تکون من المَوْمنین» ۳ ۳۹ 
دیگر چون 102 شعراء/26؛ 59 زمر/39؛ ج اعراف/ 7 نیز موید همین 
معنا است. 6 آرزوی مرگ و دریافت نکردن نامه* عمل: آیات 5 تا 27 
حاقه /69 از کسانی که نامه عمل آنان به دست چپشان داده می‌ شود, خبر 
می‌دهد که هر یک با مشاهده آن هی کوید ای کاش نامه عملم به من داده 
نشده بود و از حساپ* خود خبردار نشده 7 تمام 
می کرد: «وأمّا من آوتی کنَبهٌ بشماله قیقو ل یلیتیی لم‌آوت کتبیه * و لم 
ادر ماجسستاییه * یلتها کاتت القَاضته» . گفته شده که اين افراد. با مشاهده 
اعمال زشت و روسیاهی خود, آز زو فی کفد که اق: کانشن با همان هر عی, که 


در دنیا بود, کار به پایان می‌رسید و پس از ان زنده نمی‌شدند؛[ 89] ولی 
قتاده گفته است: آن ,شخص در قیامت, از وه مرگ می‌کند 901[۰] 7. آرزوی 
خاک* شدن: «ویقول الکافز تن کرت تربا.» (نبا/40 ,۰ مفسران در 
تفس ان ان آرای ویارد کممشا خی ار هواس حول 
ات سامت سل اللم طلنض والمو-ختاه اروت معط تام کافن ره 
می‌کند که ای‌کاش پس از مر که دیکر بار ژنده. نضی‌شد؛[91] ولی 
زمخشری اخمال <دانه: که ارزف: مق کند در ونیا خاک منود وا به: ور نت 
آدمی آفریده نمی‌شد.[92]طبری می‌گوید: آرزوی کافر این است که 
ای کاش چون حیوانات به خاک تبدیل می‌شد ! منشاأ این تفسیره» روایتی از 
پیامبر(صلی الله علیه واله)است که می‌فر ماید: خداوند در روز قیامت 
حیوانات را زنده صف کند ور شس. از آن که بعضی از آن‌ها را. که‌تبه خبه‌انانت 
دیگر ظلم کرده‌اند, قصاض. کردء بة آنان امر می کید خای:شوند.. در این 
هنکام. کافر ارژه-مق‌کند که. ای کاش. خاک می‌بود | 93] برحی کفته‌اید: 
فاد کافر از ارو اه خیم روا دا ماس کرش ار 
او است :1 9] هم‌چنین گفته شده: : مراد از ز کافر, ابلیس است که بامشاهده 
کرامت ت آدم و فرزندان موّمن اوء ارزومی کند: ای کاش جون آدم از خاک 
آفریده شده بودم ا[ 95] لو این تفسیر را نیکو شمرده. ولی آن ر | از 
سیاق آیات دور دانسته است.[96] ابن‌عباس در حدیث دیگری می‌گوید: از 
رسول‌خدا(صلی الله علیه واله)شنیدم: قنحامی که کافر, ثواب و کرامت 
شیعیان علی(علیه السلام)را در روز قیامت ببیند. می‌گوید: ای کاش شیعه 
ات که 9 حضرت 2 ۳ است. 0 آنة نبا 211 نیز 
آمده و از روزی خبر می‌دهد که کافران و کسانی که پیامبر را نافرمانی 
کردند, ارم موی کرد ای پاش با زمین یک‌سان می‌ شد ند | 9 آرزوي پیروی 
از خدا ورسول: «یَوم تلْبٌ وجوفهّم فی الثار بقولون یلیتنا اطعتا اللّه 
وطعنا الرّسولاً < روزی که چهره‌هایشان در آتش زیرورو می‌شود, 
می‌گویند: ای کاش از خدا| فرمان می‌بردیم و پیامبر را اطاعت می‌کردیم ٩‏ 
(احزاب/33. 66) 9. آرزوی شفاعت: «فَهّل لنا من شفعاء قَبشقعوا لنا - 
ای کاش برای ما شفاعت‌کنندگانی باشند که شفاعتمان ۳۹1 
(اعراف7/53) 10. آرزوی رهایی از آتش: «فْهّل الی خروج من سییل - 
ای کاش راه بیرون شدنی [از آتش]باشد » (غافر/40,11) 

آرزوی مومن* آل‌یاسین, نمونه دیگری از آرزوهای پس از مرگ است که 
در سوره «پس»* کزارنتن شده و برخلاف موارد پیش گفته که از آینده خبر 
می‌دهد, در آين-سنوره از گذشته خبر می‌دهد. براساس ان مردی موّمن که 
در برخی روایات جبدب نچار نامیده شده, [ 98 ] پس از مرگ, به بهشت 
درآمدم و گفته است: ان قومی‌یعلمون ب بما غفرلی زبی و جعلنی من 


المَکرّمین 5 < ای کاش قوم من می‌دانستند گد پروردگار من مرا آمرزیده, 
ات گرامیت داشتگانم فرار داد رسد و 27 سس رای علت ار رهق 
این مرد را : تشویق قومش به ایمان و رسیدن به کرامت وی[99] و برخی 
خیرخواهی او برای قومش حتی پس از ترا دانسته‌اند 1[۰ 000 1 ] 
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آزادی 


اشاره 


ازادی 

لغویان برای آزادی ضغاتی. مت دض کفتما| ند از جمله, آن را به قدرت 
انتخاب, رهایی, ضد بندگی:[1] و استقلال* در عمل[2] و از آمپختگی رها 
شدن[3] معنا کرده‌اند. در اصطلاح نیز معانی بسیاری برای ازادی بیان 
شده [4] مانند: فقدان موانع در راه تحقق آرزوهای انسان,[5] سلب مانع 
شرف و تکامل ,061 داشتن حق انجام هر عملی تا حذّی که حقّ دیگران مورد 
تجاوز قرار نگیرد. مصون ماندن از اراده مستبدانه دیگران[7] و.. 

تفسیر درست آزادی, به انسان‌ شناسی تقت کی دارد و آر بزِ به 
جهان‌شناسی وابسته است و با تفاوت این دوه تفسیر آزادی نیز متعدد و 
متفاوت می‌شود.[8] مفهوم ازادی به طور مطلق, بدیهی و اشکاراست؛ 
اما دست‌یابی به معانی دقیق انواع ان, باتوجه به قید, متعلق و مبنای 
معرفت‌شناسی انسانی, امکان‌پذیر خواهد بود و در غیر این صورت؛, ارائه 
ازادی, از امانت‌ها و موهبت‌های الهی است که خدای متعالی در انسان* به 
ودیعه نهاده[9] تا به‌واسطه آن, به حیات اصیل در حوزه انسان گام‌نهد؛ 
[ 0 1 ] خود را از قیدهای درونی و بیرونیر خلاص کند و آن ند کی نفس,؛ به 
بندگی حق نایل شود:111] بسن خذاونده افرندحار انسان و همه شون او 
از جمله ازادی است و انسان در برابرش, نه تکوینی و نه تشریعی ازاد 
نیست؛[12] ولی در عین حال به اراده خداوند, از دو نوع ازادی برخوردار 
است: الف. تکوینی: بدین معنا که در نظام افرینش, برای انتخاب راه و 
عقیده مجبور نیست و در صدور يا ترک فعل و رجحان یکی برای رسیدن به 
غرض خاص ازاد است؛ بدون این که عوامل يا موانع طبیعی پا ماورای 
طبیعی او را مجبور سازند[ٌ13] و این. همان اختیار فلسفی است که 
انسان از آن برخوردار است؛ ولی در مباحث حقوقی, این نوع ازادی مورد 
نظر نیست, وفقط به صورت مبنا و منشا ازادی مورد توجّه است.[14] ب. 
تشریعی: بدین معنا که او می‌تواند از حقوق فطری خویش بدون دخالت 
قدرت قاهره‌ای از خارج, بهره‌مند شود وخودراانتخاب گر اصلی بداند. این 
ازادی که درباره جامعه وازنوع ازادی حقوقیواجتماعی که افراداجتماع ازان 
جهت که عضویک‌جامعه هستند و می‌خواهند با یک‌دیگر زندگی کنند باید 
اختیاراتی را در اعمال یک‌دیگر قائل باشند و بدان احترام گذارند. شمرده 
می‌شود و همان امکان بهرهوری معقول از مواهپ اختیار تکوینی و فلسفی 
است. یکی از اساسی‌ترین و زیباترین حقوق برای‌ادمیان‌دانسته 
شده که‌خدا وندحراست ان را به واسطه شرع و دین و اعتقاد به خدا| و معاد 


بر عهده انسان گذاشته است تا از این طریق خود را به حیات معقول و 
هدفمند برساند؛ اما این ازادی با توجه به مبانی انسان‌شناسی‌توحیدی و 
الهی که بر اساس عقلو شرع پایه‌ریزی شده. معنادار و ثمربخش خواهد 
بود. 

معادل عربی آزادی, «حریْت» است که در قرآن نیامده و واژه‌های «حن» 
(بقره/2, 178), «تحریر» آزاد ساختن (نساء/4,92؛ مجادله/58 3؛ مائده/5 
99 «محترآ» آزاد شده از امور دنیا و خالص شده برای عبادت 
(آل‌عمران/3, 35( که با حریت از یک ریشه‌اند آمده است. واز یک دیدگاه 
به بجت آزادی حقوقی (موضوع بجعت در این مقاله) مربوط می‌شوند. در 
بجعت آزادی, از مشتقات «نجاة» به معنای رها شدن و خلاص شدن 
(مقمتون/23: 28 و.-.). (اخزاح) خارح کردن (یوستت/12: 100 ۵...), آباتی 
که رتوییت غیر خدا رالن‌عمران/ور61): اکراه (بقره/2: 2256 بوتشر 10 
9 جبار (50/3 45) و سیطره (غاشیه/88 21 و 22) و... را نفی 
می کنند, استفاده شده است. 


اشاره 


مبانی آزادی: ۱ 

ازادی پیش از ان‌که پدیده‌ای اجتماعی. سیاسی و قراردادی باشد, قانون 
فطری. طبیعی و انسانی[15] برای همه انسان‌ها است[16] که بر مبانی 
ذیل استوار می‌باشد: 


الف. آفرینش دو بعدی انسان: 


الف. آفریتشن دو بعدی اتمان؛ 

قرآن کریم انسان را موجودی هر کب از روج الهی و بدن مادی می‌داند که 
زمینه بی‌نهایت صعود و يا سقوط را دارا است و در آیات بسیاری او را 
ستوده (بقره2, 30؛ تین/95, 4 اسر 17/۶1 70 و... و در نزدیک به 
شصت آیه از جمله (نساء/4, 28؛ اسراء/17, 11؛ ابراهیم/14, 34 و...) او 
را به نوعی نکوهیده است |[ 7 1 ] و همین دو بعد وجودی و قابلیت وی؛ مبنای 
ِِ آزادی و به ودیعه گذاشته شدن اراده در نهاد او است[18] :« 

ینه السیل اما شاکرا و اما کفورا.» (انسان/76, 3) 


ب. اختیار طبیعی: 

قرآن با نفی عقیده باطل و بی‌دلیل جبرگرایی[19] (انعام/6 149) و اثبات 
قدرت اراده ت‌ انسان بر انجام پا ترک آگاهانه اعمالش.؛ او رآ موجودی مَختار 
می‌داند؛ اترخه. اختیار فطلی تدارد و انسات و علل دیعری.ه در راشن 
آن‌ها, اراده خدا, اختیار او را محدود می‌کنند. لازمه اصل اختیار تکوینی این 
است که از ازادی‌های حقوقی نیز برخوردار باشد و فقط خدا که مالک او 
است (قصص/28, 68) پا خودش می‌توانند ازادی او را محدود کنند.[20] 


لیاتسا 


ج. مسوولیت انسان: 

براساس بینش توحیدی, انسان از خدا است و به سوی او حرکت می‌کند: 
«(۲ لله و نا الیه: رجعون» (بفن/2: 156) و پاسهکمی. کردار خویش. ذر 
سرای بافی است ۱۱21۱« کل ین بط ستت. هی مر 8 و 
توجه به این که برای رسیدن به غیب و خیر مشترک. فقط یک صراط 
مستفیم وجود دارد,[ 22] انسان‌ مسوولوسازنده سرنوشت خویش و دارای 
رسالت ویژه در دنیا است و اعطای مسوولیّت و الزام به پاسخ گویی بدون 
اعطای آزادی به صورت وسیله‌ای برای انجام مسوولیت؛ امری غیر معقول 
و بر خلاف عدل‌الهی به شمارمی‌رود. 


د. اصل تربیت: 


. اصل تربیت: 

قران, برخلاف کسانی که انسان را موجودی طغیان‌گر و مفسد معرفی 
کر ای او رنه مت مان مرا یه ار 
فطری پاک و طرفدار حق و عدل و نیز دارای فطرت توحیدی 
(روم/30,30) و دارای گرایش‌های عالی و مقذاس فد انا و کتاب‌های 
اسمای,.زا دتم العمل: تریتی. (ال‌عفران/9 ۱۱:7۱ و تسالت انبای آلمی 
راتربیت انسان‌ها و تقویت فطرت توحیدی او و کمک , به آنان در جهت ایفای 
مسقولیت الهی و رساندن آنان به کمال و تا هو سعادت دنیاو آخرت 
معزژفی می‌کند[23] وعنصر تربیت‌پذیری را زیر بنای اعطا يا سلب 
آزادی‌هامی‌شمرد. 

قرآن پراساین. ِِ چهار گانه‌پیش گفته و نیز اصل سا انسان‌ها در 
فاحل عدم برتری هیج کدام از زن و مرد نز و و (آل‌عمران/3, 
4 و 80) با تجویز آزادی‌های انسانی و نهی و نفی آزادی‌های حیوانی و 
بی‌قید و شرط, او را در جهت رسیدن به کمال هدایت می‌کند و به 
سر[ زنش کسانی می‌پردازد که براساس جهان‌بینی الحادی و انسان‌شناسی 
مادی و امانیزم (انسان‌مداری به‌جای خدامداری) با نفی خیر مشترک 
فوجود پا قابل شناسایی و با مهملدانتشتن اتسان: «ایحست الانست* آن 
ترک سدی» (قیامت/75,36) و خلاصه کردن انسان در «من غریزی» و 
اندیشه جبر گرایی (نحل/16,35) و حاکمیت قدرت در روابط (طه/64 00 
و منحصر دانستن زتدکی:: با دنیایی: «آ[ن هی ا( حیائتا الحْیا تموت و 
تحیا» (مومنون/37 ,63 و سلب مسوولیّت آخرتی او: «بل‌یرید الانسن 
لیفجر امامه» (قیامت/5 7 5( و تاکید بر عدم ضرورت تربیت معنوی, 
آزادی را به صورت یک هدف (نه یک ارزش) رهایی مطلق و بی‌ قید و 
شرط و مباح بودن همه چیز از جمله عدم پذیرش دین. يا پذیرش بردگی 
فا یم اه مت تا سس اصارت شم سای حا ع اصا رم ند 
عقل, در جهت کسب لذت‌های حیوانی بیش‌تر و سود مادّی افزون‌تر 
می‌کوشند و در صورت ضرورت., حد ازادی را فقط عدم تجاوز به ازادی 
دیگران می‌د آنند. 


شرایط برخورداری از ازادی: 


شرایط برخورداری از آزادی: 

خداوند گرایش به. آزادی را همانند سایر خضایض طبیعی. در آنسان به 
ودیعه گذاشته است[25] که زمینه‌ساز بهره‌مندی از آزادی‌های فردی, 
اجتماعی و سیاسی است؛ البته برخورداری از این آزادی در جامعه 
اسلامی‌در صورتی است که شخص يکي از شرایط ذیل پرا دارا باشدز 1 
(آل‌عمران/3, 112 اسلام افراد. کر سرت ار تفر آسلام. : رف 
می‌شود[ 27] و هیچ‌کس حق رد اظهارات و کنجکاوی در صحت و سقم آن 
را ندارد:«لاتقولوا یمن آلقی لیم السلم لست مُوینا» (نساء/4 94) 2. 
مسلمانان[28]:«ْرتت یو ال این خا تقنوالا بخبل»ن الاس.. 
(آل‌عمران/3,112) زیر سلطه عملی که با پذیرش رسمی‌دین* با 
تسلیم و دادن جزیه* محقّق می‌شود, حق نظام دینی در برابر تحمّل 
مسوو لیت‌ها است و تن ندادن به تکفع از ان دوه تمرد, واز بین بردن تمرد, 
مجاز است *[1 9 ۱2 لز| مشارکت در توطئه [ 30] و ورود به دشمنی با خدا و 
رسول از سوی بهودیان بنی‌تضیر*, باعث فرمان پیامبر(صلی الله علیه 
وآلع)بر اخراج آنان از وطنشان و سلب آزادی‌های آنان شد: «ذلک بأَُم 
شاقوا او رنه ۳ ۰ (حشر/59 2 5) 


آزادی و مسوولیت: 


ازادی و مسوولیت: 

آزادی: آمری. طبیعی و انسان آن را دارا است و دیگران موخافند آن. .۱ 
رعایت کنند و به زمان و مکان خاصٌّی بستگی ندارد و با توجه به تلازم حق 
و تکلیف*,[ 31] هم برخورداری از آزادی, حق و عطیه‌ای الهی است و هم 
تکلیف؛ یعنی کسی حق ندارد آزادی را از خویش سلب کند و خود را برده 
دیگران سازد و حراست از ت: شرط عبودیت * وتضییع 4 و از بین 
رفتن انسانیت,[32] تغییر خلقت. تبدیل سئت و تخلف از مشیت الهی 
است و همه انسان‌ها برای حفظ 2 و دست‌یابنی به آن منستقولند 
(نساء/4, 97) افزون بر این در مقابل آزادسازی دیگران نیز 1 
مهمّی برعهده دارند[ 33] و موظفند برای رهایی مظلومان و کسانی که 
تحت سلطه ستم‌گران قرار گرفته‌اند. در صورت لزوم بجنگند: «وا لکم 
لائقتلون فی یسیل الله و المُستضعفین, من الرجال والتستاء و الولدن الذین 
تقولو ز ۱ اخرجنا من هذه القربة الطلم آهلها و اجعل لتا من لذنک ولا و 
اجعل لتا من لذنی تضیرآ. » (نساء/4, 75) 

ات سه‌ی دیکر: قران کریم ازادی. را تعمتی الفی[1د] می‌داند که مستوولیت 
حمد و ستايیش خدا را در پی دارد (مومنون/23, 28؛ یوسف/12, 100؛ 
بقره/2؛ 9 ابراهیم/14. 6) و آزادی نیز مانند هر نعمتی. وسیله‌ای برای 
آزمایش انسان‌ها قرار گرفته: «ولذ تجّینکم, من ۶ال‌فرعون یسوموتکم 
سوء العذاب یذبحون آبتاع کم ویستحیون تساء کم و و فی ذلکم بلاء من تک 
عظیم.» (بقره/2, 49) آیات 141 اعراف/7 و 6 ابراهیم/14 نیز به این 
حقیقت اشاره دارد؛ بنابراین, مسقولیت عدم شک گزاری در برابر این 
نعمت بزرگ و عدم استفاده درست و بجاأ از آزادی و عواقب 0 آن 
نیز متوجّه خود انسان است.[35] 


انواع آزادی‌های حقوقی و حدود آن‌ها 


۳1 ازادی اندیشه: 


۷ آزادی اندیشه: 
آزادی انديشه به معنای آزادی تعقّل است, وآزاد اندیشی و تعمّل, زیربنای 
گزینش درست هدف, مسیر و شیوه زندگی[36] و شرط برخورداری از 
هد اجت المی: انست: 
قرآن, در بیش از سیصد آیه همگان را به تعقل, تفکر, تدبر و باز کردن 
چشم عقل رو بصیریت [ 37] 9 آزادی که دعوت کردم[ 38]:«. ..کذلک ببین 9 
ال اد الأیتِ لعلکُم تتفکرون» (بقره/2,219) و با دعوت به ارتباط مان 
انسان‌ها و دادوستد فرهنگ‌ها (آل عمران/200 ,3( بهترین تشویق از آزادی 
انديشه را به عمل آورده است[39] و اساس دعوت حق‌پرستان را بر بر 
بصیرت و رطان می‌د اند[ 40] و از کسانی که بدون اندیشم عمل می‌کنند, 
سخت انتقاد می‌کند: «أفلایتدیُرون الفرءان آم علی قلوب آقفالها < آیا به 
آیات قرآن نمی‌اندیشند؟ پا [مگرآبر دل‌هایشان قفل‌هایی نهاده شده 
است ؟» (محمُد/47,24) قران. موضوع‌ها و منابعی را نیز برای اندیشیدن 
معژفی فرموده که عبارتند از: 1. آفاق (50/8 6و 7) ازآن جمله قرآن 
(اسراء/17,41) و تاریخ گذشتگان (طه/20, 128) 2. انفس (فصلت/41, 
53) ودراین زمینه, آدمی را از گرفتار آمدن در دام موانع درونی و برونی 
آزادی انديشه, نظیر تقلید* بی‌جا[41] از گذشتگان (بقره/2,111), 
تعصب*#های غلط و جمود فکری به نام ارت مقدذس پدران[42] 
9 ,۰ پیروی بی‌دلیل از شخصیت‌های اجتماعی (احزاب/67 ,33 
برحذر می‌دارد؛ بنابراین, قرآن, بر اهمیت و لزوم آزاداندیشی 
تأکید1 ۱43 و بر رد 5 کامل سخنان بی‌دلیل؛ 91 صورت قاعده مسلم قرآنی 
اصرار میورزد[ 44] و ضمن ئبیین بو مشخص کردن نیکوترین گفتار که 
دعوت به سوی خدا است: «وهن أحسر قولا من ذعا ای ال و عَمل 
صلحاً و قال ای من المسلمین» (فصلت/41. 33) می‌فرماید: هدایت* 
یافتن و خردمندی, ویژه شلد کاتین است که ۹ سوی خدا| می‌روند و از 
پرستش طاغوت گریزاننم و با اندیشیدن, در ؟ گفتارهای گوناگون به گزینش 
نیکوترین می‌پردازند: «والذيي اجتتئُوا الطْفوت آن عبُدوها و آنابوا ی ال 
لهم البنشرزی فبشر عباو* لین تنه یستجعون الفّول فیتبعون آحسنة ۶ ای 
الذین هدلهم ال و أولیُک هم أولواالالبتب». (زمر/39, 7) بر 
این اساس. ۰ به زد کی پاک و آرمانی بش رکه در پرنو هدایت الهی 
حاصل می‌شود. به‌صورت انحصاری, از ازاداندیشی فرد وانتخاب نیکوترین 
سنخنان برمی‌خیزد لدا فرانبا طرح شبهات ملحدان و مخالفان و بحت و 
مناظره پیامبران با آنان (بقره/2,139؛ بقره/2:111؛ بقره/2, 135 


آل‌عمران/3,20؛ آل‌عمران/3:61 نحل/16, 125؛ عنکبوت/29, 46) همگان 
را به ازادی انديشه تشویق می‌کند؛[ 45] بدین‌سان, اهمّیت و لزوم ازادی 
انديشه برای برخورداری از هدایت الهی اشکارتر و منطق ازاداندیشی, به 
صورت منطق مکتب نیرومند اسلام مشخص می‌شود.[46] قابل توجه 
است که این نوع ازادی در صورت قدرت تشخیص و انتخاب, محدودیتی 
ندارد و ان‌چه به صورت نهی از تفکر و اندیشه در ذات خدا نقل شده, 
ارشادی است؛ یعنی با انديشه در ذات خدا به‌جایی نمی‌رسید.[ 47] 


۳4 آزادی انتخاب دین: 


2 آزادی انتخاب دین: 

قران؛ در جهت تکریم انسان و احترام به اراده, انديشه و شعور او, [ 48] و 
با عنایت به این که تحصیل عمال, فقط در سایه پذیرش ازادانه حق میسر 
است[49] و با توجّه به این‌که اگر اصول و مبادی دین برای کسی حاصل 
نشود, دین نیز به قلمرو جانش پای نمی‌نهد,[530] ضمن دعوت به پذیرش 
دین حق وکامل, بر نهی و نفی هرگونه تحمیل عقیده و اجبار در انتخاب 
دین*؛ [51] تأکید فرموده: «لا اکراه قق الذیت قد تبین الرّشذد من العیٌ < در 
دین هب اجباری بیست و راه از بی‌رآهه اه خوبی]آشکار شده است». 

(بهزی/0 225 بت فته علارد طاطیایی: دلیلی کم در اه یه یشتآ 
نفی اکراه ذکر شده. موید است که اکراه و اجبار در دین جایز نیست.[52] 
این ایه. زمانی فرود امد که برخی از انصار می‌خواستند فرزندان خود را 
که در کودکی یهودی و نصرانی شده بودند, به پذیرش اسلام وادارند و 
خداوند, فرمان داد که فرزندانشان را آزاد بگذارند.[53] اگر «لااکراه» 
قضیه خبری باشد. از تکوین و نتیجه خبر می‌دهد که ِِ اکراه* 

برنمی‌دارد؛ زیرا اعتقاد و ایمان. امری قلبی است و امر قلبی, اکراه 
برنمی‌دارد و اگر انشایی تشریعی بااشد چنان‌که جمله بعدی آیه هم شاهد 
آن است - نتیجه می‌دهد که کسی حق ندارد در صدد اکراه و اجبار دیگران 
برآید و انز نهی, , بر یک حقیقت تکوینی متکی است.541] 

نگارنده المیزان, توحید را اصل, روح. غرض یکانه[5<] و اساس همه 
نوامیس اسلامی و زیرینای معارف, اخلاق و قوانین و مبنای تشریع[56] 
دین می‌داند؛ براین اساس, ازادی دینی و نهی از اکراه بر پذیرش دین را 
فقط در دایره پیروان ادیان توحیدی. یعنی اسلام, بهود. نصارا و مجوس 
می‌پذیرد.[ 7 5] بر خود فرد به طور تشریعی لازم است که دین حق و کامل 
را بپذیرد؛ + سا یی ران‌ سق اکراه او زرا ندارند و علا مه با طبایین: آزادی دینی 
به معنای آزادی دعوت و تبلیغ* دینی غیر از ادیان دارای کتاب آسمانی را 
متناقض و مخالف قانون اسلام و موجب نابودی اصل دینی می‌ شمرد ۰[ 
ارای بعضی مفسران و تعدادی از روایات این نظریه را تایید می‌کند؛ زیرا 
اسلام, الحاد و شرک* را نقیض خود, ضد مصالح بشر و غیرقابل احترام 
می‌داند و آزادی معتقدان به آن‌ها را نفی می‌کند, مگر این که عناوین برتر و 
مصالح مهم‌تری آن را ایجاب کند.[59] 

خداوند در جهت نفی تحمیل دین پس از اقامه دلیل بر حقانیت رسولان و 
کتاب‌های اشتضانه: از انسان درخواست تدبر, ات و اقامه برهان کرده 
است :1 60] بر این مبناء خداوند حق تحمیل عقیده را از همگان سلب 


فرموده است.[61] بیان توح بنیان گذار قدیم ترين شریعت* به قومش 
مبنی بر عدم جواز اکراه حتّی در صورت داشتن حچّت روشن الهی: «قال 
بقوم یشم ان کنث علی > هن رنه عانلیی ححقد من ده یت 
یکی ال کم‌ها و ام ۴ کر (هود ۱112 و خطات له به 
آخرین پیامبرش ۳ قدرت بر اکراه[62] :«ولو شاء رفک لاهن من فی 
الأرض کلم جمیعا افانت تکره التّاسَ ین یکونوا مومنین » (یونس/100, 
99( بر عدم جواز ز اکراه انسان‌ها به پذیرش دین دلالت می‌کند. و امروز هم 
په قوّت خود باقی است؛[63] بدین جهت براساس آیه «قّل آطیعُوا اللَدَ و 
اطنیوا. ال سول فان تولها قانما علبه. ها حمل بو علیکم ماء خسلنم. و [ن 
نطیعوه تهتدوا و ما علی الرّسول الا البلغ المُبین» (نور/24, 54) هم‌چنین 
بر اساس آیات 20 آل‌عمران/3: 92 و 99 مائده/5 40 رعد/13: 18 
عنکبوت/29؛ 48 شوری/42 و 12 تغابن/64 وظیفه پیامبران الهی, ابلاغ 
وبراساس آیات «. .نما اش تد (رهود لا 12 نفل/27: ۱92 اندان 
انسان‌هابوده است. 
از سوی دیکر: پیامبران الهی طبق ان ». .وم آنت غلیهم بچبار.. تک (ق/50 
4( و آیه 99 یونس/10 حق ل اجبار و اکراه, وبراساس ...و هن و 
آرسلیک علبهم حفیظا» (نساء/4.80) حقّ مراقبت قهرآمیز,[64] و طبق 
«فقذکر اتما آنت شذکدة * لست علیهم بمٌضیطر» (غاشیه/88 1و2 < 
سیطره : بر مردم را ندارند, ومطابق آیه «قّل ماش التاسن قد چَاء کم لحو 
من زیکم قتن اهتدی فِتّما تهتدی لتفسه و من ضل ق]ِتما تصیل عَلبها و ما 
فرقان /25؛ 1 زمر/39 و 6 شوری / 42 حقٌ اجبار مردم را ندارند؛ یس 
ایمان باید برمبنای آزادی و رغبت شکل گیرد, نه اجبارواکراه.[65] 
مولف المنار با رد توهم ترویج اسلام با جنگ وتصریح به این‌که اکراه بر 
دین به نصٌ قرآن نفی شده, می‌گوید: پیامبر(صلی الله علیه وآله)با هیج‌یک 
از اعراب و غیر آنان برای واداشتن ایشان به پذیرش اسلام نجنگیده و تمام 
جنگ‌های پیامبر, جنبه دفاعی داشته و در جهت کسب ازادی دین و جلوگیری 
از ازار و شکنجه مقمنان 39 است 61 6] به ی حجهت,؛ معنای ابه 
«وقتلوهم خی لاتکون فتته» (انفال/8 9 را نیز آزادی انتخاب دین و 
عدم جواز اجبار بر پذیرش پا ترک آن صت | ند 61 او پس از استناد به 
آیات قرآن تصریح می‌کند که قوام دعوت دین به برهان و استدلال است., 
نه اکراه و اجبار [681] زیرا| نتیجه پذیرش حق با آزادی و عدم پذیرش آن با 
سوه اخیباون مت مود فود ات [09] البته مرویح عفیده باطل وآموزی 
که متالت قوانین ام بات درحامع اسلامی, مت :ات 1701 یر 
بر ای سفظ طام اشااع :و تا کرین وه شمان ( الصا وه 
کسانی که پس از روشن شدن حق, از روی عناد و لجاجت با حق پرستان, 


مرند شوند و کفر ورزند[ً71] و بر ضد نظام حاکم اسلامی قیام کنند, لعنت 
خدا| و عذاب تزرا نت الهی وعده داده شده است. (ال‌طفزان/د: 96 و 07 
نحل/16, 72[1)106] بر این اساس. کافران مسلمان‌نما با اظهار کفر* و 
دعوت‌به آن, خنق. اشوب. دزن جاشعه: اشلافی: زا .ندادن |73 زیرا آرادی 
عقاید دینی آنان, محجدود به عدم تجاوز به حریم عقاید دیگران (مسلمانان) 
است؛ به ویژه اعتقادات حکومتی که در زیر سایه آن وی می کنند |[ 4 7 ] 
و این غير از تحمیل اعتقادات. مهر زدن بر قلب‌ها, نابودی فکر و انديشه در 
انسان‌ها با توسٌّل به شلاق و شمشیر, مجازات., تبعید. منزوی کردن ادمیان 
و قطع رابطه انسان با دیگران است که ساحت اسلام از تشریع یا رضایت 
ازادی اقلیت‌های دینی: جامعه اسلامی, نمونه کاملی ازهم‌زیستی 
مبتالفت‌آمیز پروان آدیان الفت استت؛ :زیر اقلِیّت*های دینی (گروه‌هایی 
از اهل کتاب که در داخل کشور اسلامی زندگی می‌کنند و شرایط «ذمّه» 
را مراعات می‌کنند) از ازادی عقیده, بیان, مناظره‌های کلامی و غير ان 
برخوردارند.[761] قران کریم در این‌باره. برای انسجام جامعه, اهل کتاب را 
به وحدت بر مبنای اصول مشترک فراخوانده و با دعوت آنان به توحید و 
نفی شرک و پرهیز از سلطه گروهی بر گر و هی دیگر می‌فرماید: «قل یأهل 
الکتب تعالوا ی کلمة پتواء تیتا و تبتکم ال تا < الا ال و لاتشرک به شَپئاً 
و لایتَخذ بعضْنا بعضا آرتابا من دون الله ان تولوا ففولوا اشچدوا ی 
له رن (آل‌عمران/3.,64) اهل‌کتاب, با آزادی کامل در محضر تومیر 
مدینه حاضر می‌ شد ند و به بیان عقاید و افکارشان می‌پرداختند و هی 
عبادت خودشان را در مرکز اسلام, در مسجد پیامبر(صلی الله علیه 
وآله)انجام می‌دادند[ 7 7] و نام مهوت پیامبر فقط رساندن پیام الهی بود. از 
وی دبگر. وقتی: انان فناظرة کردند. بیامبر (رضلی الله علیه .واله)از آنان 
برهان طلبید و چون قانع نشدند و تقاضای مباهله کردند, پیامبر(صلی الله 
علیه واله)با اطمینان و به دور از هرگونه استبداد,[78] با آنان به مباهله 
برخاست. (آل‌عمران/3:61) 

باید توجّه داشت که لزوم پرداخت جزیه از سوی اهل کتاب (توبه/9,29) با 
ازادی اقیّت‌های دینی 1 رصن نیست؛ زیرا جزیه در مقابل 
سوی دیگر, از و گوناگون. چون شرکت در جهاد و پرداخت 


3 آزادی تاو 


3 آزادی بیان : 

آزادی بیان و ابراز عفیده مخالف که موجچب رشد جامعه, وسلب آن موجب 
رکود و مختل شدن حرکت تکاملی ۳ می‌شودر به. صجور ‏ قانون الهی و 
سفارش اولیای اوء[ 81] در قرآن به شکل‌های گونا گونی نشان داده شده 
است: 1 قرآن, برخورداری از هدایت را گوش دادن به بیان ‌های مختلف و 
نز کزندن نیکوترین دانسته است و بدون وجود آزادی بیان, امکان رسیدن به 
چنین هدایتی میسر نمی‌شود؛ به این جهت, , دوری از حاکمان ستم گر که بر 
سر راه آ زادی بیان مانع ‏ پدید می‌آورند, امری لا زم است: «والذین اجنتبوا 
الطغوت 1 یعبٌدوها و آتپیوا الی, الله هم البشری قبشر عباد * الذین 
یستمعون القول فیتبعون اوه 3 افلنی الذین هدلهم ال و ای هم 
آولوا الالبب». (زمر/39. 17 و 18) 2 قرآن» با به رسمیت. شناختن 
آزادی‌بیان و اظهارنظر در جامعه اسلامی,[82] پیامبر(صلی الله علیه 
واله)را به مشورت بامردم فراخوانده و امور مردم را شورایی ه 
برای اظهار بیان‌های گوناگون قرار داده است: «وأمرّهم شوری بینهّم.. 
(شوری/38 ,42 ) د. قرآن, امر به معروف* و نهی از منکر را ۳ ان 
کرده و راه را برای اظهار نظر و بیان حقایق در همه سطوح جامعه گشوده 
است :«والمَوّمنون 7 المَوْمنت بعضهّم آولیاء بعض اون بالمقعروف و 
یتچون عن‌الشکر...». (توبه/9, 71) 4. خداء از پیامبر(صلی الله #1 
وآله)امی‌خواهد که در برخورد با مخالفان. ضمن دعوت آنان با حکمت و 
موعظه حسنه, زمینه را برای آزادی بیان و انتخاب آزادانه آنان فراهم آورد: 
«ادخ ٍلی ستبیل ریک بالِكمَة و المَوعظة الحسنة و جدلهّم بالتی هی 
آحستن» (نحل/16, 125) 5 به پیامبر(صلی الله علیه وآله)می‌گوید: در 
صورت پافشاری مخالفان بر اعتقاداتشان و محاجّه آنان, حو" اجپار آنان را 
ندارد. فقط وظیفه ابلاغ حقایق «برعهده و است: «فان, حَاجُوک فقل 
آسلمث وجهی للْه و من الّبعن و قل للذین أوتوا الکتبِ والا ۱ 
قان أسلموا ققد اهتدواً و ان تولوا قَاتّما غلیک البَلغٌ و ال بَصیر بالعباد». 
(آل‌عمران/3, 20( 6 در صورت اصرآر بر عدم پذیرش حق پس از آگاهی 
بر آن, پیامبر موظف است بدون هیچ‌گونه تهدید و ارعابی با آنان به مباهله 
برخیزد (آل‌عمران/3, 61) وِ آنان با آزادی به بیان افکار و عقاید خود 
می‌پردازند و اين عمل. بزرگ‌ترین سند بر وجود آزادی تا در جامعه 
اسلامی است. ۱ 

حدود ازادی بیان: این ازادی به امور ذیل محدود است:1.عدم مخالفت با 
حکم خدا و پیامبرانش(علیهم السلام)حتّی در امور مربوط به خودشان: 


«وما کان لِجْوْمن و لاموْمتة ذا قّی الَهْ و رَسولَة آمرا آن یکون لَهم 
لخترة من آمروم و تن تعص الّه و رسولهٌ ققد صَل طللاً شینا» 
داده, یر 1 ۱931۰ 2 و د3. نیامیختن حق با باطل و عدم ار حناه 
دینی :«ولاتلبسو| الحق بالبطل و تکتموا ال" و انم تعلمون. دا (بقره/2؛ 
2 4. عدم بدعت*گذاری در دین و اظهار نظرهای خلاف واقع: «ولا 
تقولوا اقا تصف السشکس الکرت فا حلل و.هدا حرام لتفتروا علی: اه 
الکذب ان الذین یفترون عَلّی اللّه الذبِ لایّفلحون.» (نحل/16, 116) 5 
عدم غْلْو در دین و پرهیز از گفتار باطل: «یأهل الکتب لاتغلوا فی دینیکم و 
لاتقولوا ی اللّه لا الحق» (نساء/4, 171) نیز مائده/5 77. 6 پرهیز از 
اهانت به ما اقوام و ملت‌ها ولا زرم | الذین بدعون من دون الله» 
(انعام/6 108) به جهت مفاسدی که در پی دارد 41 7 دوری کزیدن از 
سخنان لغو و گمراه‌کننده: «والذین هم اللَغو معرضون. ۳ (ممنون23 
3) 8 عدم اشاعه زشتی‌ها: «نْ الذین یُجبون آن تشیع الفحشَةٌ فی‌الذین 
اهنوا لَهُم غذاب آلیم.» (نور/24, 19) نیز «لایْحِثْ اللَةْ الجهر بالسوء ور 
القول» (نساء/4 148) زیرا به زندگی اجتماعی و فردی و هم‌چنین کرامت 
انسانی آسیب ,می‌زند .951 9. پرهیزاز ز گفتار مبتنی‌برگمان و 19 به 
فیگران: ان آلذین خاءد تالافک عصیه منکم من لکل‌آفری منهم: ها اکتشت 
من الثم و الذی توّلی کیره منم له عدابٌ عَطیم * لولاً از سَمعشموة طر 
العفشین بالعشت. اسهم را و لها هاافی م من 
(نور/24,11و12) 10. پرهیز از تمسخر وی جوی گر ان «یاها ان 
منوا لابسگر قومٌ من قوم . .. و لا نساء من نساء .. لالهرها کم » 
(حجرات/49, 11( 11 پرهیز از اهانت و به کار بردن لقب ناشایست در 
مورد دیگران ۰ «ولایّنابروا بالألقب. ِ« (حجرات/11 ۰ 12 پرهیز از 
تبهمت به دیگران: «والذین پرمون المُحصت نم لم ۳ بارتعق شهداء 
فاجلد وهم نمنین حلدة ولاتقبلوا لهّم شهدة آبدا» (نور 4 ,24( و نیز آیات 12 
ممتحنه/60 94 و156 نساء/114 و 15 و23 نور/24. 13. ترک غیبت و 
بدگویی: «... و لا بَغتب بعکم بعضا.» (حجرات/861)49,12] 14.پرهیز از 
تجسشس و رت نی بی‌مورد. : «ولا" تحسسوا . > ان 2( و 
مور ات کل مارا .. ولذا فُلشّم قاعدلوا.» 
انعم /6 2) 16. گفتار درست و نیکو با انسان ها :«.. و قولوا لاس 
تک (بقره/2» 83 17 پرهیز از هر گونه سخن ناآگاهانه[87] («ولاتقف 
ما لک به علم.» (اسراء/17, 36) 
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4 آزادی جنسی: 


4. آزادی جنسی: 

در قرآن. بر آزادی انسان در انتخاب همسر و برقراری رایطه چنسی با |و 
[عم از موقت و دائم تأکید شده است[1] :«نساوکم خرت. لکم فتوا خرتکم 
ی شتنم.. ک (بقره/2 223), ...و آجل لکم ماقراء ذلکم آن تبتغوا بامولکم 
مُحصنین غیر مُسفحین فما استمتعثم به منين. ۰ (نساء/4, 24) و نیز 
ازادی ازدواج با کنیزان موّمن (نساء/4,25) تسریح و طلاق و آزادی از تعهّد 
طرفینی (پیمان ازدواج) در صورت عدم تفاهم زوجین, آخرین راه حل 
رسمی شناخته شده است. (بقره/2, 231) در اسلام, از یک سو مذاکرم و 
گفتوگوی منین و شایسته با زنان درباره ازدواج, مجاز شمرده شده؛ حلی 
در برخی موارد اگر هنوز در حال عده باشند: «ولا جناح حْ علیکم فیما عش 

به من خطبة النساء» (بقره/235 ۰ و از سوی دیگر, برای حفظ 4 
ار روا دی سات تصا ی تا با ی شا 1 
محدوده تعهّد طرفینی و قانونی نه تنها امری ناشایست معرفی گشته, بلکه 
مستحق مجازات و ومد شرعی دانسته شده است :«الرانية و الژانی 
فاجلد وا 53 وجد منهُما مائة حلدة» (نو ر 4 2, 2( به همین جهت؛ حصر ات 
یوسف (علیه السلامازندان را بر خیانت و فساد ترجیح می‌دهد و می‌گوید: 
السُجن آح الیت بدعوئنی الیه». (یوسف/33, 12) 

حدود آزادی جنسی: قران؛ ین بی‌قید و شرط را که خواست 
شهوت‌پرستان است. انحراف عظیم ی و تکاهل و گرفتار 
شدن در بی‌راهه و پرت‌گاه[ 2] می‌شمارد: ...و پرید الذین یِبعون 
ایا وا هه سا وا 
علم و حکمت خویش (نساء/4, 26) حدود آزادی جنسی را که صلاح دنیا و 
آخرت انسان‌ها در آن است.[3] به شرح ذیل بیان فر موده است: 1. حفظ 
یگاه: «قْل للمُوّمنین بَفْصّوا ین آبصرهم...* و قُل للمْوَینتِ بَعصْض من 
آبص ره .. .. » (نور/24, 30( فا ۵ حفظط حریم عفاف: «...و لایبدین 
زینتهن 1۷ لیعولته. » (نور/24,31) 3.. عدم برقراری زوا معط جنسی 
نآمشروع (زنا): «قْل تعالوا آتل ما حدم ربکم علیکم... و لاّقربوا القوش 
ما ظهَر منها و ما تطن » (انعام /6 51 «ولاتقر بوا الزتن ات کان فحشة 
و ساء ستبیلا. » (اسر/۰17 32) نیز آیات 15 و 19 نساء/4؛ 5 مائده/5 28 و 
33 اعراف/7" 0 نحل/16: 2 3و31 نور/24: 0حزاب/33: 12 
ممتحنه/60 و نیز عدم ارتباط جنسی با محارم (نساء/4, 23 و 24) هم‌جچنین 
عدم جواز اجبار کنیزان پاک‌دامن به فحشا و روابط جنسی نامشروع: 
«ولاتکرهوا قتی تکم قلی البغاء آن آردن تحص ۰ » (نور / 24,33) 4. عدم 


برقراری روابط جنسی با هم‌جنس (لواط). در قران. هم‌جنس‌بازی, ممنوع 
و عضلیت بی‌پایه و اساس و بی‌سابقه در بین انسان‌ها و نشانه جهل؛ 
اسراف, انحراف؛ عدمم رشد. روی آوردن . به منکر و بی‌تقوایی و فساد 
رفی شده است: «ولوطاٌ ذ قال لقومه آتأتون الفحشة و ۳ ثبصرون * 

آتکم لتآنون الرجال شهوةه من دون النساء بل انم قوم‌تجهلون» (نمل ۰271 
4 و 55), «ولوطا لذ قال لقویه اتکم تون الفحِشَة ما سَبقکم بها من 
اجد ین العلمین * آئتکم تاتون الرْچال و تقطعون السّبیل و تأْتونَ فی 
تادیکُمٌ المْنکر قما کان جواب قومه الا آن قالوا ائیتا بقداب له ن کنت من 
الطدقین * قال زب انرنی عَلّی القوم المْفسدین». [عنکبوت/29, 28 
30( 

با هم جنس بازی از آن‌رو که ظلم و موجب نابودی جامعه‌است, مخالفت 
شده (عتکیوت/29. 31 و34) یه همین لحاظ: لوط (علبه. السلام با آنن 
انحراف به مبارزه برخاست و برای بیدار ساختن فطرت. _منحرفان, به آنان 
فرمود: «بل آنثم قفوم مُّسرفون» (اعرافم/7, 81), «آلیس منکم رَجل 
زشید» (هود/11, 785)؛ «تأتون الفيجشة و آنثم تبصرون» (نمل/27, 54), 


«آتأتون الفَحشة ما تعکر بها من آحد من العلمین». (اعراف/7 80) 


5 آزادی انتخاب وطن: 
آزادی در انتخاب وطن و سکونت در آن[4], حق ۳ طبیعی و از سوی قرآن 
مورد خأیید قرار گرفته است واز آیات متعذدی مانند 84 و85 و191 و240 
و246 بقره/2؛ 195 آل‌عمران/ 3: 30 انفال/8 13 ابراهیم/14؛ 13 
محمد/47 و 1 و 9 ممتحنه/60 می‌توان آزادی انسان‌ها در گزینش مسکن 
و حرمت سلب این ازادی را که میثاق الهی شمرده شده, [ 5 ] استفاده کرد؛ 
به همین جهت, اخراج شخص از وطرن, سیمی شمرده وت که ٍِِ 
برای مقابله با آن به جهاد پرداخت: قایز لین ون ارم مدا . 
الذین آخرجوا من دیرهم بغیر حق ر ۰ ۱ 39 4 0 این نکته در 
مرا ان ۱ 
خداوند, سلب‌کنندگان آزادی وطن را فتنه‌گر شمرده, مبارزه با انا 5 
مقابله به به مثل را مجاز مي‌داند: «واقتلوهم حَبت تقفتموهم و آخرجوهم من 
حَیثٌ آخزجوکم و الفتتة آشد من الفتل». (بقره/191 2۸( بر این اساس.: 
قران: آزادسازی وطن زا از 1۹ تجاونیشکان و اشفال کران: ارخهاده 
و آزادی انتخاب وطن در صورت توان پاس‌داری از دستاوردهای دینی 
خویش را (آل‌عمران/3, 195) امری مهم تلقّی کرده است؛ بنابراین. حدٌ 
آزادی انتخاب وطن نیز که همان مورد تهدید قرار گرفتن ایمان و حیات 
معنوی انسان به شمار می‌ر ود مشخص مي‌ شود که در اين صورت؛ انسان 
باید از محیط فساد هجرت کند: «آلّم تکن آرض الله وسعةٌ فثهاجروا فیچا.» 
(نساء/ 4 97( قرآن آزادی وطن برای غیر مسلمانان را در صورتی روا 
فی‌داند که آنان. یه خی با خدا و فساد در زمین (مائده/5 33) و پیمان 
شکنی و مخالفت با رهبر جامعه اسلامی و ازارواذیت مسلمانان روی 
نیاورند. (حشر/59 2) 


6 آزادی سیاسی: 


6 آزادی سیاسی: 
عبارت از این است که انسان در یک نظام سیاسی حق داشته باشد, هر 
کاری را که قانون اجازه داده است و می‌دهد انجام دهد و به انجام آن‌چه 
قانون منع کرده و به صلاح او تیلست وادار نشود .۱71 با توجه یه مالکیت 
مطلق خدا. حق * حکومت بالاصاله از آن او است و او بر اساس مشیت 
حکیمانه اش (آل‌عمران/3, 26) آن را به انبیا و اولیای و خهت. خامین 
حقوق انسان‌ها وانهاده است. رض 3 26 قران, با نفی حکومت 
استبدادی (اعراف/7, 123 - 130) و به رسمیت شناختن حق دخالت مردم 
در نظام سیاسی با شیوه‌های ذیل, آزادی سیاسی آنان را تأمین کرده‌است: 
الف: برخورداری ازحق انتخاب ,نظام سیاسی الهی و شکل آن: «لٍن الذین 
پبایعونک تما یبایعون ال پذالله وق آیدیهم _فمّن تکت فاتما 1 غعلی 
سا عهد علية اللْة فسیونیه آجرا عظیماً» (فتح/48, 10) 
نیز فتح/45, 19 ب. : آزادی در انتخاب کارگزا ران اصلح و دادن مسوولیت 
به کسی که صلاحیّت آن را داراست[8] ۰« ال پاضر کم آن نودوا الامتت 
الی آهلها < خداوند به شما دستور می‌دهد که امانت‌ها را به اهلش 
وا گذارید.» (نساء/4,58) ج: نهی از استبداد و استعباد[9] (آل‌عمران/3, 
۶9 و لزوم دخالت دادن مردم در تعیین و _تمشیت امور خویش: 
«وشاورهم فی‌الأمر» (آل‌عمران/3,159), «واأمرْهٌم شوزی بیتهّم» 
(شوری/42, 38( زیرا مشورت؛ بعنلی استخراج آرای مشاوران[10] که 
بدون ازادی رای, در نظام سیاسی معنا ندارد.[11] عدم مصونیت 
هیچکس[12] حتّی حاکمان در برابر قانون. (انعام/6 88 و 89) و گذاشته 
شدن مسوولیت امر به معروف و نهی ار و سیاست و 
موضع گیری حاکم اسلامی ۳ اصلاح جامعه بر دوش همگان (زنان و مردان): 
«والمَوّمنونَ و المُومنتُ بعْهُّم أولیاءٌ تعض یأْمُرون بالقعروف و یتهون عّن 
المُنکر.» (توبه/9, 71) آیات 104 و 110 ال‌عمران/3؛ 116 هود/11 و 41 
حج/22 نیز موّید همین نکته است. ٍ ٍ 
دحوم منافقان شناخته شده در جامعه اسلامی و نزول ده‌ها ایه قران 
درباره رفتار نفاق‌انگیز آنان و تحمّل و مدارای پیامبر(صلی الله علیه 
واله)حثّی در برابر اعتراض نابجای آنان: «ومنهم من یلمژک فی الصدقت» 
(توبه/9,58) نشان دهنده[13] رفتار حاکم اسلامی با مردم و دادن آزادی 
به آنان است؛ افزون بر اين, حاکمان دینی نز شا قب به تامین فضاٍی سالم 
تحقیق در معارف دپنی حتّی برای غیرمسلمانانند: «وان آحد من 
المٌّشر کین استجارزک فأجره حنی‌یسمع کلم‌الله ند آباعه امه (نوبه/ 9 


6) مبارزه انبیا با طاغوت‌ها و سلب‌کنندگان آزادی در زمان خویش, به 
همین دلیل 9 گرفته و «نْمّ بَعثتا من بعدهم موسی بایتنا الی 
بر مت و فال موسی یفرغون انی: سول من زن ! ِ 
۰ فارسل مَعی بتی اسرءیل. » (اعراف/۰7 103 و 104 و 105) 1 17 
شعر !26/۶ تیز: چتیرن اسسته. 
پیامبران الهی, از نبود آزادی در جامعه انتقاد (اعراف/7, 85 و 86 و 88) و 
حق‌ستیزان و مستبدان, در برابر 0 ایتتتاد کی و 9۹4 وآنان, را به 
ساب آزادی تهدید می‌گردند:«وقال الذین کفروا لرّسلهم لنخرجتکم من 
ارضنا أو لتعون فی ملینا...» (ابراهیم/14, 13) و نیز آنفال/8 30؛ ولی 
انبیا با تمام 0 جهت اصلاح* و حفظ آزادی‌های مشروع و پیش گیری ِ 
۱ نامشروع مي‌کوشیدند: «قال,یقوم آرعینم ان کنتٍ علي بينة 

جت فلس هه ز فا کسا ما آرید آن احالقکم الیها هی کرد 7 
اد الا الاصلح تا هو 85 
خدود انانی ساسی: این ار اه محدود .به امفر دیل ات 1 رم تخلف 
از احکام و نیشی نگرفتن از دستورهایخذا ه یامر(صلي الله علیه واله او 
رهبران سیاسی ‏ اجتماعی منصوب از ناحیه آنان: «یأَیها الذين اهنوا لا 
تقذموا بین دی الله و رزسوله. گِ (حچرات/49, 1( 2 عدم پذیرش ولایت* و 
ساطه کارا ی انگان یا با اند اهها استوها عفر دیا فش 
دون المَوّمنین... » (نساء/4,144) نیز 57 مائده/5 بنابراین که «ولی» به 
معنأی سرپرست باشد. 3 عدم پرقراری ارتباط ویژه با بیگانگان در 
جای‌گاو محرم اسرار خود: «یایهاالذین ۶امنوا لاتخذوا بطاتةً من ذونکم 
ایألونکم خبالا ودوا ما عنتم.» (آل‌عمران/3, 118) 4. عدم افشای اخبار 
امنیتی:«وذ! هم مد من الأمن اوالخوف آذاغُوا یه و لو ردو ی 
السول و الی آولی الأمرٍ منم لَعِحَة الذین یَستنیطوتة منهم.» (نساء/4 
ده 5 ربه کاز نگرفتن سخنان پا واژه‌های مورد سوءاستفاده دشمنان: 
«یَیّها الذین ءَمَنوا لاتقولوا رعتا و قولوا انظرناب» (بقره/2, 104). 6 حفظط 
(دب در برخورد با پهبران الهی جامعه: «یأیها الذین انوا لاترقعوا 
۳-9 از این کف ات در یک نظام سیاسی حق 9 باشد, هر 
کاری را که قانون اجازه داده است و می‌دهد انجام دهد و به انجام ان‌چه 
قانون منع کرده و به صلاح او نیست؛ وادار نشود .۱71 با توجه به مالکیت 
فالی خداه خی وت بااصالهاز آن ام است ه اه بر ایس 
حکیماته‌اس ال عمران/3: 126 آن, رابت اتببا و اولیای خویش ره 
حقوق انسان‌ها وانهاده است. (ص /38, 26 قران. با نفی حکومت 
استبدادی (اعراف/7, 123 - 130) و به رسمیت شناختن حق دخالت مردم 
در نظام سیاسی: با شیوه‌های ذیل: آزادی سیاسی اتان: را تن کرده‌است: 


الف: برخورداری ازحق انتخاب ,نظام سیاسی الهی و شکل آن: «لٍن الذین 
پبایعونک تما یبایعون اللة یذالله وق آیدیهم _فمّن تکت فاتما یکت علی 
مخت او سا عهد غلية اللة فسیونیه آجرا عظیما.» (فتح/48, 10) 
نیز فتح/485, 19 ب. : آزادی در انتخاب کارگزا ران اصلح و دادن مسوولیت 
به کسی که صلاحیّت آن را داراست[8] ۰« لد یافُرکم آن ۳ الأمنت 
الی آهلها < خداوند به شما دستور می‌دهد که امانت‌ها را به اهلش 
واگذارید.» (نساء/4.58) ج: نهی از استبداد و استعباد[9] (آل‌عمران/3, 
۶9 و لزوم دخالت دادن مردم در تعیین و _تمشیت امور خویش: 
«وشاورهم فی‌الأمر» (آل‌عمران/3,159), د«وامرْهم شوزی بیتهم» 
(شوری/42, 38 زیرا مشورت, یعنی استخراج آرای مشاوران[10] که 
بدون ازادی رای, در نظام سیاسی معنا ندارد.[11] عدم مصونیت 
هیچکس[12] حتّی حاکمان در برابر قانون. (انعام/6 88 و 89) و گذاشته 
شدن مسوولیت امر به معروف ی ار و و و 
موضع ‌گیری حاکم اسلامی د اصلیح جامعه بر دوش همگان (زنان و مردان): 
«والمَوْمنونَ و الوْمنتُ بعْهُم أولیاءٌ تعض یأْمُرون بالقعروف و یتهون عّن 
المُنکر.» (توبه/9, 71) آیات 104 و 110 آل‌عمران/3؛ 116 هود/11 و 41 
حج/22 نیز موّید همین نکته است. 5 ٍ 
زندکین منافقان شناخته شده در جامعه اسلامی و نزول ده‌هاأ ایه قران 
درباره رفتار نفاق‌انگیز آنان و تحمّل و مدارای پیامبر(صلی الله علیه 
واله اخنفه زر برایه اغتراض.نابجاق انان:«وفتهم مر تلفر ی فی: الضدفت» 
(توبه/9,58) نشان دهنده[13] رفتار حاکم اسلامی با مردم و دادن آزادی 
به. آنان, استت افز ون بر این حاکمان دینی ها به تامین فضاٍی سالم 
تحقیق در معارف دپنی؛ حتّی برای غیرمسلمانانند: «وان اجد: من 
الهُشر کین استجازک فآجره خی بسمع کلم‌اللو ند ایلع اعته بو 9 
6 هبارزه انبیا نا طاغوت‌ها و سلب‌کنندگان آزادی در زمان خوینش: به 
همین دلیل گرفته «نْمّ بَعنتا من بعدهم موسی بایتنا الی 
ی و * و قال موسی یفرعون نی سول من رب | ِ 
+ فارسل معی بتی |سرعیل. » (اعراف/7, 103 و 104 و 105) آیة؛ 7[ 
پیامبران له 7 نبود ۳ در جامعه انتقاد (اعراف/7, 5 و 86 و 88) و 
حق‌ستیزان و مستبدان: در برابر آنان ایتتنناد کی و 9۲ ان را به 
ساب آزادی تهدید می‌گردند:«وقال الذین کفروا لرّسلهم لنخرجتکم من 
ارضیا او آنعود ی تا .۰ (ابراهیم/14, 13) و نیز آنفال/8 30؛ ولی 
انبیا با تمام ۳ جهت اصلاح* و حفظ آزادی‌های مشروع و پیش گیری ِ 
آزادی‌های نامشروع مي‌کوشیدند: «قال,یقوم آرعینم ان کنتٍ علي بينة 
و و ناهن وفا عستا ها ارید آن آخالفکم الت: ها ام 11 


_ 


اند الا الاصلح ما استطعت.» (هود/11, 98( 

جدود ازادی سیاسی: این ازادی.. مخدود به امور دیل است: 1. .عدم تخلف 
از احکام و پیشی نگرفتن از دستورهای خدا و پیامبر(صلي الله علیه وآله)و 
رهبران سیاسی -,اجتماعی منصوب از ناحیه انان: «یایها الذین ءامنوا لا 
تقذموا بین دی الله ۳۳ زسوله. کِ (حچرات/49, 1( 2 عدم پذیرش ولایت* و 
سلطه کافران و بیگانگان: «یأًیها الذین اهنوا لائتّخذوا الکفرین آولیاء من 

دذون‌المَوّمنین... » (نساء/4.144) نیز 57 مائده/5 بنابراین که «ولی» به 
فعنا سرپرست باشد. 3 عدم پرقراری ارتباط ویژه با بیگانگان در 
جای‌گاه محرم اسرار خود: «یأنهاالذین ۶امنوا لائتّخذوا بطائة من دوم 
لاله کم خبالا وَدُوا ما عننم.» (آل عمران/3, 58 4. عدم افشای اخبار 
امنیتی:« و |ذا جاوهم آم من الأامن اوالخوف آذاغوا به و لو دوه الی 
الرّسول و الی آولی الأمر منهم لعلمه الذین بَستتبطوئة منهّم.» (نساء/4 
ده 5 ربه کان نگرفتن بارخ پا واژه‌هایر مورد سوءاستفاده دشمنان: 
«یأیها الذین ءامنوا لاتقولوا رعنا و قولوا اتظرزا ی> (بقره/۵» 4 حفظ 
[دب در برخورد با رهبران الهی جامعه: چا الذین ع۶امنوا لاترفعوا 
او تک فوق ضوت النبی. ۳ (حجرات/49, 2( 


7 ازادی اختهاعی: 


7 آزادی اجتماعی: 

خداوند, انسان را اجتماعی آفریده[14] (حجرات/49, 13) و جهت به 
فعلیّت رساندن استعدادهایش[15] به او دستور مرابطه, ایجاد و گسترش 
رقایظا احا کی داوم است ]۱6 ]دبای الم عاضها آضتروا و ضایروا و 
اص را 00 را رال ای و را 
قانون میسٌر نمی‌شود و فلسفه حضور قانون, پیش‌گیری از تعذی و تجاوز 
ستم‌گران و تضمین اه افراد جامعه است. در مواردی نیز که قانون 
ساکت است, انسان آزادی دارد ,171 قرآن ضمن دسنور به ارتباط 
محب ت‌آمیز ب بین افراد جامعه (انعام/6 54 زخرف/43, 9 به آنان سفارش 
می کند تا به ۳9 سلام و بدین وسیله به تامین ازادی همرویکر در جامعه 
اعلام وفاداری کنند.[ 18] 

حدود آزادی اجتماعی: این نوع آزادی, به امور ذیل مچدود است: 1. عدم 
برقراری ارتباط دوستانه با کافران معاند: «یایها الذین اهنوا لاتّخذوا 
عَذوّی و عدوکم آولیاء لقون الیهم بالمودة و قدکقروا بماجاء‌کم من 
الحق. ۵ الیهم بالمودق» (ممتحنه/60 1( و نیز آیات 29 ال‌غمران/3؛ 
194 نساء4 و 4 مائده/۵ 2 عدم ایجاد رابطه دوستانه با مسخرم 
کنندگاپن اسلام: «یَیهاالذین انوا لاتتخْذوا الذین اه تا ساسا 
مين الذین آوتوا الکَتب من قبلکم و القَارَ راولیاء» (مانده/د, ق) 3 
توت اقا وه تیم گر ]ده «ولاترکنا لی الذین ظلّموا قتمسَکُم الثّار» 
(هود/11, , 113) زیرا| اعتماد و وابستگی به تج کزان خواه از نظر فکری و 
فرهنگی باشد يا نظامی, اقتصادی و يا سیاسی, نتیجه‌ای جز اسارت برای 
فرد و جامعه نخواهد داشت.[19] 4. ممنوعیت هم‌کاری با متجاوزان به 
حدود الهی: «ولاتعاو‌نوا طن الانم_ _والعدون.. > (مائده/5 2( 5 عدم ایجاد 
فساد در جامعه: «...و لاتعثوا فی‌الارض مُفسدین» (بقره/2, 60) و نیز آیات 
1 و 27 و 205 بقره/2؛ 32 و 33 و 64 مائده/5 85974 اعراف/7؛ 116 
هود/11: 25 رعد/13: 686 نحل/16: 3 شعراء/26: 48 نمل/27؛ 77 
قصص/28 و 30 0 6 عدم ایجاد تفرقه و اختلاف: «واعتصموا 
۰ و لاتفة *و لاتکونوا کالذین تفرّقوا واختلفوا من تعد ما 
مقتسات «یآنهاالذین امنوا لاتحلوا شَعیر اللّه و لا السّهرالحرام و لا 
الدی و لا القَلیِد و لا ءَامْين الییت‌الجرام.» (مائده/5 8.)2 عدم شکستن 
حریم پیامبر(صلی الله علیه واله)و رهبران دینی: «یایّها الذین انوا 
لاتدخلوا یوت ال الا آن ون لکم [لی طعام غیر نظرین نله ولکن |ذا 


ذعیثم فادخلوا فاذا طعمثم فانتش وا و لامستتئنسین لحدیت ان ذلکم کان 
یوّذی التبوة فیستحیی فلکم (احزاب/33, 53) ونیز آیات 104 بقره/2؛ 609 
احزاب/ 33؛ 1 و 2 حجرات/49. 9. عدم تجسُس* در امور دیگران: 
«ولاتجسسوا. ۳ (حجرات/49 12( 10 عدم ورود به كِِ دیگران بدون 
اجازه: «بآمهاالذین غامنوا لاتدخلوا بیوناً غیر پببوتکم حلی تستأیسوا.» 
(نور/24,27) 11. رعایت عدالت* در روابط 2 0 
دشمنان "«لایَجرمتکم شنثان قوم.. .. آن تعتدوا. ِ ) مائده/۵ 2( 

در پایان به صورت قاعده‌ای صلجن باید دانست که آزادی مطلق در جامعه, 
فساد دزن زند کی ونابودی نوع انسان را در پی دارد؛[20] لذا آزادی انسان 
اجتفاعی/به اجزای عدالت وتاهین مضالجو هنافع عالی:وخناتی: جامعه. و 
اجرای قوانین و مقزرات حاکم بر ان جامعه 2 


فلسفه حدود آزادی: 


فلسفه حدود آزادی: 

آزادی, موهبتی[22] الهی است که براساس حکمت بالفه خداوند. جهت 
طی کردن مسیر تکاملی انسان‌ها , به آنان عطا و در تشریع احکام الهی که 
خود از الطاف او است و عسر* و حرجی در آن قرار داده نشده (بقره2, 
د19 حح221, 7۵( پیش فرض تلقّی شده است., واصل اوّلی عدم ولایت و 
قیمومیّت افراد بر یک‌دیگر, اصالةالاباحة, اصالة‌الحلية و آزادی در منطقة 
الفراغ (هر جا که شارع حکم الزامی ندارد) موید. آن ولی آزادی 
تاهین کتنده سعادت انسان. بدون شک. آزادی حیوانی نیست[23] و در همه 
جوامع[24] و طبق همه ادیان و مکاتب, دارای حدودی است. وقدر متیقن 
آن: به مرز آزادی (خود و دیگران) محدود است و به تعبیر منتسکیو, حد 
اعلای آزادی آن‌جا است که آزادی به حدّ اعلا نرسد؛[25] افزون بر آن, 
آزادی مطلق, با ند کی خدا,[26] توحید و اخلاق فاضله انسانی[ 27] و رشد 
استعدادهای عالی بشری و با حق 7 طبیعی انسان, بعنی اجتماعی بودن او و 
حکم قطعی عقل و شامل‌ترین قواعد حقوقی اسلام, بعنی قاعده لاضرر که 
بر آمده از سئت پیامبر(صلی الله علیه واله)است و قاعده سلطنت (النّاس 
فا اف غلی آموالهم):قابل جمع نیست:۱ 8 ۱2 از سوی دیگر. بدیهی است 
که انسان در هیچ مداری نمی‌تواند بدون تقید و پذیرش حدود. مسیر 
تکاملی خود را بییماید[29] و اين, از این حقیقت نشأت می‌گیرد که وصف 
هر موجودی تابع هستی او است؛ به همین جهت. خداوند ۰ که از 
نظر تکوینی, وجود انسان و ت نبع» وجود صفات او را (از جمله آزادی و 
اختیار) محدود آفریده: «]ت کلشیء خلقنه بقدر» (قمر/54 9 از نظر 
تشریعی ثیز ازاذی او را با جعل قوانین[30] محدود کرده است و انبیای 
الهی ازیک سو برای بة دست آوردن‌آزادی‌های مشروع قیام کرده 
سوی دیگر,. برای حفظ مصالح عالی فردی[31] و اجتماعی[32] با 
آزادی‌های نامشروع و حیوانی که‌مستلزم ۱ پوچ‌گرایی, 
بازماندن از هدف ِِ و ستم, , بی‌دادگری, فساد و فحشا و ی 
آزادی, امری دست ۲ و نفی کننده آزادی ی بر 1 ارسا نی در 
جامعه اسلامی, آزادی مطلق و بدون قید و شرط جای‌گاهی ندارد؛[34] 
بلکه خداوند آن را به حکم قطعی عقل (و اموری که همه عاقلان جهان آن 
را با حیات عقلانی ما قف دا ده قی: ستم گری,: آدم کشی و نظایر این‌ها) 
و احکام وحی, محدود کرده است؛ لذا در ذیل هر کدام از انواع آزادی, 
حدود آن را (فقط واجبات و محرمات و حد و مرزهایی که قوای ظاهری با 


باطنی فاعل را محدود می‌کنند و به اصطلاح قانون نامیده می‌شود, اگرچه 
همه محزمات, واجبات. مستحبات. مکروهات و مباحات. نظام قانونی 
اسلام را که بر مبنای صحیح فکری و انسانی پایه‌گذاری شده‌اند و پروردگار 
با ملاحظه مصلحت حقیقی انسان نازل فرموده است. شکل می‌دهند) در 
ابعاد گوناگون ارائه کردیم. 


تیا و راخ 


انیا و آزادی: 
رسالت انبیای الهی بر دعوت به توحید و پرستش خدای واحد 
(آل‌عمران/3:2) (پرستشی که هر گونه تعلق از غیر خدا را نفی کرده و 
عالی‌ترین درجه آزادی است و به سوی خانه خدا که مظهر آزادي 
یست[35] صورت می‌گیرد) و نفی » عبودیَ غیرخدا: «ولقد بعثتا فی کل 
اد رسولا" آن اعبدوا الله جتنبو| الطقوت» (نحل/16, 36( و نیز 
ال‌کهران/3: 64 و 79 7 شده ات قرآن, وظایف و اقدام‌های ذیل 
را مسوولیت‌های ۳ الهی در جهت تحقق رسالتشان و رساندن انسان‌ها 
به کمال نهایی بیان می‌دارد. الف. آزادسازی لنسان‌ها از قید و بندها و 
خرافه‌ها: ۳ یعون الرّسولّ الیَ لام الذی یَجدوتة مکتوباً عندهم 
فیر اللّوری و الانجیل أمُرهم بالعروف و یتهلهم عن المُنکر و بل لهم 
الطبتِ و یُحَیْمْ عَلیهم الحَبئت و يَضَعٌ عنهّم اصرّهم و الأغلل الْتی کاتت 
علیهم... » را 7) ب. آزادسازی انسان‌ها از سلطه غیر و مبارزه 
با طاعوتت‌ها و تفاب کنندگان" آزادی (اعراف/7, 103 - 105؛ شعرا/26, 
7 و ایستادگی در برابر زورگویان و ستم‌گران و تهدیدهای انان. 
(ابراهیم/14, 13( ح. کوشش و مبارزه برای حفظ ازادی‌های مشروع و 
پیش‌گیری از ازادی‌های نامشروع جهت اصلاح و تعالی فرد و جامعه. 
رهود/ 1۱ 89 اد آان‌با نقی.هر کوه اکراه و اجار وشنبوه‌های ژورمدا اند 
در انجام رسالتشان (<>همین مقاله, آزادي انتخاب دین) وظیفه خود را 
فقط ابلاغ پیام الهی: «قهل علی الرّسل الا البلغْ المْبین» (نحل/16, 35 
قیاع بو اشتم مواتع ار واه این مستول ‏ عطیر (اتفال 5 39) 
می‌دانستند و نیز موظف بودند در جهت فراهم ساختن زمینه مساعد برای 
آزادی تجفییق در معارف الهي بکوشند: «وان یه من الهٌشر کین استجازک 
فاجره او یسمع کلم الله ن بر فده مأمند... ۳ (توبه/6 ,9( سرانجام 
خداوند, زميینه پیروزی و آزادی ٍِِ را از دست ستم‌گران فراهم کرد و 
نابودی حق‌ستیزان راورق زد. (هود/11, 66 و 67 شعرا/26, 61 و 63 و 
5 قصص/28, 21 و 25) ۱ 
قرآن در این جهت فقدان آزادی در جوامع پیشین را به دلیل ان که 
زمینه‌ساز سقوط و انحطاط جامعه انسانی شده, نکوهیده و مبارزه انبیا را 
با آن به شرح ذیل بیان کرده است: 
1 قوم نوح در برابر دعوت پیامبر خدا ایستادند و با کفرپیشگی: آزادی 
[ندیشه ديني را سلب کردند, و سرانجام در آب غرق شدند: «اذ قال 7 


2 


آخوشم نوخ آلا نون ج * ی لکم سول آمین * قالوا لّن لم‌تتته ینوخ 


فش الفرخوفیته ۰ فا نیت و من هه فی‌الفلی المشحون * نو اغدقنا نع 
الباقین. ِ« (شعراء ۸26 106 و 107 و 116 و 119 و 120 نیز 
ابراهیم/14, 9و13. 

2 قوم لوط, ازادی را از حضرت لوط(علیه السلام)و پیروانش سلب و 
آنان را به به اخراج نهدید کردند و سرانجام با عذاب الهی نابود شدند: : «وما 
کان جواب قومه لا آن قالوا آخرجوهُم من قرتیکم هم اتاسن بتطهرون» 
(اعراف/7: 92) «قالوا لین لم تنته تاو لتکوتر من المْخزجین * ددرت 
الأخرین * ۵ ترا علیهم مطرا فساء مطر ۳ نا (شعراء/26, 1907 
2 و173) 
3 و 4. قوم مود و عاد و امّت‌های پس از آنان که با تهدید پیامبران به تبعید 
۱ عملی به حق, آزادی دینی در جامعه را یر ؛ پا گذاشته, مورد 
سرزنش و تهدید الهی قرار گرفتند: «آلم‌یأتکم تب لذین من قبلکم قوم 
نوج و عاد و ثموة و الذیی من تعدهم لاتعلخهم لا له جاعتم زسلهم 
بالبینت فردوا ايديهّم فی افوههم و قالوا ان کفرنا بما ارسلتم... * و قال 
الذین کقروا لِرُسْلهم لنّخرجَنکم من آرضنا. ۰ (ابراهیم/14,9و13) 
5 قوم شعیب که حضرت را به دلیل مخالفت با هوس‌های نامحدودشان, از 
انجام اصلاحات اجتماعی بازداشتند, وپیروان او را به تبعید, تهدیدمی‌کردند, 
با ضيخه استمانی: دچار عذاب‌سچت الهی شدند: «قال الملاً الذین استکبروا 
من قومه لنخرجنک غیت و الذین ۶امنوا معک من فربننا 1 لتعودَنٌ فی 
1 قال‌أو لو کّا کرهین.» (اعراف/7, 88) آیات 87 و 88 و 91 و 94 
سوره هود/11 نیز گواه و مطلبند. 
6 حکومت فرعون, نی زک باپیامآزادی‌خواهانه موسی(علیه السلام)[ 36] :«آن 
جوا الوة عباد الله < ای طاغوتیان ! بندگان خدا ِ به من بسپارید» 
(دخان/44, 1( به مقابله برخاست و با به رد کی ۳ کشاندن بنی اسرائیل 
(شعر1ء/26,22) ومجاز ات مومتان (شعراء/26,29) و تهدید ساحران پس 
از معجزه موسی(علیه السلام)ازادی را از جامعه خود سلب کرد. مفسد و 
طغیان گر و ظالم معزژفی و مجازات شده است. آیات 22 و 29 و 49 و 52 
و 65 شعراء/26؛ 4 قصص/28؛ 49 و 50 بقره/2؛ 103 و 123 و 124 و 
5 و 127 و 130 و 134 و 141 اعراف/۰7 6 ابراهیم/14 و 70 و 71 و 
/ و 80 طه /20 شاهد این مطلبند. 

۰ اخدود که با برافروختن تن و سوزاندن مقمنان به سرب 
۳ نه تنها آزادی دینی» که( را از آنان سلب کردند, نفرین 
شده‌اند:«فْتل آصحب الأخدود * الثار ذاتِ الوقود * اذ هم علیها قعود * 
هم علی ما بفعلون بالمُوّمنین شهود "وتا وا قهم از آن ناشا باللف: 
(بروج/85 4 8) بنابراین, قرآن کریم از فقدان آزادی در جوامع پیشین 
انتقاد می‌کند و اصحاب کهف را که با ستم‌گران به دلیل فقدان آزادی: 


بارزم ِِ و ِ خمها دین» هچرت 1 0 سنوده, ۳ را 
جوانانی موّمن ومشمول هدایت و کمک الهی می‌داند. (کهف/13 ,19 و 
14( 


لب از ادی و غعامل ان: 


اشاره 


سلب آزادی و عوامل [ن* 

اسلام, آزادی را ند کف وسلب زا را نوعي قتل می‌ شمرد *[۱37 و نفی 
سلطه انسان بر انسان دیگر از اصول متام و مورد پذیرش دین است؛ 
[38] به همین جهت, هیچ کس حو* سلب آن را از_ انسان‌ها ندارد؛ زیرا 
موجب سلب انسانیت انسان و اختلال |[ 39 ] در نکن او می‌ شود .۱۳101 
قرآن می‌فرماید: هر کس در هر مقامی باشد. حق ندارد انسان‌ها را به 

خود بخواند: «ماکان لتشر آن تقتیه له الکتب.ه الخکم والیوه نم تعول 
لاس کونوا عبادا لی من دون الله...» (آل‌عمران/3. 79) براین اساس, 
تسلب ارای‌های ری بر دایقه اه بررک. است. «ولید 
الرام و اخراج آهله منه 2 أکید عندذالله.. تک (بقره/2؛ 217( و تهدید و توطئّه 
برای سلب آزادي فقّالیّت پیامبران ۷ امری ناپسند معژفی شده است: 
«واذ تمکریک الذین کفروا لیثبتوک آو یقتلوک ۳ یخرجوک و تفکرو و 
تمککالله: و الله خبز المکرین.» (اتفال/8 30) اکنون به تمونه‌هایی. از 
عوامل سلب 0 در قرآن اشاره می‌ شود : 


۳1 استکبار: 


1 استکبار: 

استکبار*, یکی از عوامل سلب آزادی است؛ برای نمونه, عامل تهدید و 
سلب ,لزادی حضرت شعیبویا رانش, استکبارگروهی|زقومش بود. 
«قال‌الحلاًالّذین استکبُروامن قومه لتخرخنک یشعیت و الذین ءامنوا مَعک 
من قربئنا اه ورن قون انا قال آولو کتا کرهین.» (اعراف/7, 88) 


2 خودمحوری: 


2 خودمحوری: 

خودرآیی فرعون که از روحیّه استکباری او سرچشمه می گرفت. عامل 
محروم ساختن مردم از آزادی و تهدید حضرت موسی(علیه السلام)و 
ارعاب مقمنان شد (قصص/4 ,29( و پا تهدید موسی(علیه السلام)به 
زندان, براي استمرار حکومت استبدادی خویش می‌کوشید: «وتلک نعمةٌ 
تضنها علمة آن عیندت بیی اسرءیل * قال للن اتَخذت الها غیری لاجعلتک 
من‌المسجونین. » (شعرء/26, 22 و 29) این آیه, با عنایت به فلسفه آزادی 
که وجود آن زمینه‌ساز تعالی 09 نه بالاترین درجه حیات ۲ سلب آن 
موجب(ر سقوط به پایین‌ترین درجه و است, پیام رسالت؛ مبندی بر 
ترجیح آزادی بر هرگونه استفاده مادذی را بیان می‌کند؛ به اين جهت. رهبران 
الهی. گرسنگی با آزادی را بر سیری با سلب آن ترجیح می‌دهند.[41] از 
سوی دیگر. حاکمان مستبد. آزادی انسان‌ها را تهدید می کردند؛ به همین 
جهت, , ساحران که بر اثر دیدن معجزه ایمان آوردنده مورد تهدید حکومت 
ستم‌گر فرعون قرار گرفتند: «فألقی السَحرة سجدین * قالوا ءامَن برَب 
العلمين * رب هوسی و هرون * قال ءامنثم له قبل آنِ َاذِن لکم ان 


۳۳ 


تکبیژکم الذی عَلْمِکمالسٌحر قلستوف تعلمون لاقطعن آیدیکم و رجْلکم من 


اسر و 


خلف و اضا کم آجمعین. » (شعر !26/۶ 49-46) 


ّ_- 


و ایستوایات 


3َ. استثمار*: 

استتمارگران مفسد (قصص/28, 4( برای تحصیل و حفظ منافع مادای 
خویش و بهره‌کشی از دیگران با ایستادگی در برابر دعوت آزادی‌خواهانه 
انبیا (اعراف/۰7: 75( و تحفیر انسان‌ها (زخرف 43 54 و نابود کردن توان 
آنان و سوء استفاده از زنان (قصص/28, 4) آزادی آنان را سلب می‌کردند. 


4 کفر: 


4 کفر: 
وال فلت رای ات وس اف ار ارات و 
ات ای و ای را ی 
لتخرجتکم من آرضنا آو لتعوذنٌ فی ملتنا» (ابراهیم/14, 13) و نیز کافران, 
اسب اسلام(صلی الله علیه الا به قرو ارمکه واداشتند :اد آخرسه 


راه‌های کسب ازادی: 


اشاره 


راه‌های کسب آزادی: 

آزادی هدیه‌ای الهی است که مسلمانان موظفند در صورت سلب آن از 
سوی ستم‌گران, جهت کسب آن بکوشند. قرآن در این زمینه راه‌هایی را 
برای کسب آزادی بیان فرموده که عبارتند از: 


زر خهاد: 


1 جهاد: 

هدف از تشریع جهاد, رساندن پیام توحید و گسترش عبودیْت خدا.[42] 
وسیله‌ای برای حفظ نظام الهی اسلام,[431] حاکمیت حق و عدالت.[44] 
نابودی ستم و استبداد.[45] گسترش امنیت و آرامش ,1 رفع موانع 
آزادی انسان‌ها,[47] دفاع از فطرت اسیر شده آنان[48] و رهایی 
مستضعفان است "[491] بنابراین, جهاد, زمینه‌ساز دعوت به نوحید و دفاع از 
آن که امری فطری است. وآماده شدن زمینه ابلاغ آشکار و آزادانه پیام 
انبیا و انتخاب آزادانه مردم ۵ تقین» ند کی غیر, والغای بردگی و بندگی بشر 
برای بشر است و به آزادی انسان عینیت می‌بخشد 01 5] بدین‌سان؛ 
اسلام, دین رحمت, محبت؛[511] سعه صدر,. تسامح[52] و ازاهتشن است و 
جهاد, فقط برای نفی خشونت و تحقق آزادی کامل و همه جانبه 
انسان‌ها[53] و یکی از راه‌های کسب آزادی است و «جهاد ابتدایی» نیز 
که مسلمانان به سوی کافران رفته, انان را به پذیرش اسلام می‌خوانند و 
موانع غیرمنطقی بر سر راه دعوت به حق را با جنگ از میان برمی‌دارند, به 
«جهاد دفاعی» برمی‌گردد؛ لذا غیر مسلمانان «معاهد» که با مسلمانان 
پیمان دارند و «مهادن» که اهل صلحند و مزاحمتی برای مسلمانان ندارند 
و نیز «اهل ذمه*» که در داخل کشور اسلامی زندگی می‌کنند, از هر گونه 


2 هجرت. 


2 هچرت. ٍ ٍ 
فلسفه هجرت*, به‌دست آوردن ازادی دینی و فردی است و مسلمانان در 
صورت محرومیت از آزادی و قرار گرفتن در حاکمیت استبدادی که حفظ 
ایمان میسور نیست. موظفند برای به دست آوردن آزادی هجرت کنند و در 
صورت کوتاهی در این وظیفه, به: جویستن ستم کرد, مرتکب گناهی بزرگ 
۱ ۰« الذین توقیهم المللکة ظالمی آنفسهم قالوا فیم کنتم 
قللوا ک مُستضقفین فی‌الأرض قالوا آلمتکن آرضْ اللّهٍ وسعدّ فتهاجروا فیها 
فاوللک خا هیر چهنم و ساعّت مصیرا. < (نساء/97 ,4( به مهاجر, وعده 
گشایش و در صورت فرا رسیدن مرگ در این راه, وعده آمرزش داده شده 
ات ت«متن تهاجر قی‌سبیل لاه تجد فی‌الأرض مُرعّماً کثیرا و سعةّ و من 
یَخْتح چن بیته مُهاجرا اٍلی الله و رَسوله ثم ید رکه الموث فقد وفع اجره 
علی‌الله.. » (نسا4/۶, 100( بنابراین, زمین خدا] گسترده و هچرت برای 
کت ت انسانی که خدا برای بندگان ممنش قرار 


داده, پسندیده است.[ 6 5] 


3 مقاومت و صبر: 


3. مقاومت و صبر: 

حضرت موسی(علیه السلام)در برابر تهاجم فرعون به او و پیروانش, 
یارانش را به صبر و مقاومت دعوت کرد و پیروزی را در گرو آن دانست: 
«قال سثفئل آبناء‌هم و تستحیی نساء‌هم و 1" فوفهّم قهرون * قال موسی 
لقومه استعینوا باللّه و اصبروا ان الأرض له یور نها هن بشاء من عباده و 
العقبة للفثفین». (اعراف/7 7 128) 


4 دعا: 


4 دعا: 

حضرت موسی(علیه السلام)رهایی خویش از ستم‌گران را از خداوند 
طلبیده است. (قصص/8 2, 21 و25) حضرت نوح(علیه السلام) 
(شعراء/26,118 و 119) واسیه (تحریم/66 11) و ستم‌دیدگان 
بنی اسرائیل (بقره / ۰2 250) و مستضعفان در بند مکه (نساء/4.75) نیز 
برای رهایی خود از ستم. دست به دعا برداشته, ازادی خود را از خداوند 
طلبید ند. 


منایع: 


منایع؛ 
پیام قرآن؛ تفسیر راهنما؛ السفسین الکاشیی؛ تفسیر من وحی‌القرآن؛ تفسیر 
الان التفتتیر المیز: جعسین موه جام‌الیان. عم تاویل, اه الفران؛ 
چهارمقاله درباره آزادی؛ روح‌القوانین؛ روح‌المعانی فی تفسیر القرآن 
العظیم؛ طلب و اراده؛ الفرقان فی تفسیرالقرآن؛ فرهنگ آفتاب؛ فرهنگ 
علوم سیاسی؛ فلسفه حقوق بشر؛ فی ظلال القرآن؛ کشف‌الغطاء عن 
منهعات ارت اتمه هد مخم‌الهای تم مس آلفران عم 
اافا ظررالحیه مفیدات. الفاظ الفران الفکاشت. الموشوید اه 
پادداشت‌های استاد مطهری. 
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ازار 


آزار <>اذئت 


آزر 


اشاره 


|[ اب (عموی) بت‌پرست ابراهیم(علیه السلام) 

واژه آزر فقط يکي بار در قرآن آمده؛ «واذ قال ابزهیم لابیه ءازْرَ آنتخد 
اضاها: ءالهةَ نی ازلی هقی فیخلل فببمن (اعام/6 ۱۱۸ هدر ها نته 
مورد دیگر بدون ذکر نامش, از او به صورت «اب ابراهیم» یاد شده است. 


ريشه لغوی: 


ریشه لغوی: ۳ 

بیش‌تر لغت شناسان چون ابن‌منظور,[1] جوهری[2] و جوالیقی,[3] ازر را 
نامی غیر عربی می‌دانند. هت ,اصل‌آن‌راعبری ,۱41 و عده‌ای سریانی, 
[5] وجمعی‌نیزفارسی[6] می‌شمرند. جوهری, آزر را برگرفته از «أَرَرَّ فلانْ 
فلانا» به معنای مددکار می‌داند. وی را از آن رو آزر می‌گفتند که قومش را 
بر پرستش بت‌ها یاری می‌کرد.[7] به‌نظر ابن‌فارس, آزر, مشتق از «آژر» 
به معنای قوّت است [ 9 ]. برخی واژه پژوهان معاصر, کلمه آزر را معرزژب 
«آزور» به معنای «کمر بسته به خدمت» و مشابه کلمه وزیر دانسته‌اند و 


از آن‌جا که او وزیرر مورد اعتماد و گرداننده امور نمرود بود, آزز لقب 
گرفت.[9] برخی دیگر به استناد منابع کهن عهد عتیق که از سریانی_ به 
عربی برگردانده شده؛ آزز را «آثر» ضبط کرده و آن را همان از 
دانسته‌اند که ایرانیان, به ضصورت. آذر بة. مغتای. آتش می‌نویسند.[ 110 در 
بزانه رل مشهور که ارو خام شعضی است. برخی اخمال. زادهاند نام 
«بت»[11] يا برگرفته از «وزر» به معنای گناه باشد.[12] برخی هم 
گفته‌اند: از «صفت» و به معنای «منحرف از حق» يا «سال‌خورده» 
است.[13] هك« 
دب ازر در منابع اسلامی به این صورت امده: ازر بن باعزین‌تاخور 
بن‌ارغو بن‌فالغ بن‌شالخ بن ارفخشد پن‌سام بن‌نوح[14] که برگرفته از 
سفر کی عفد عقیق اس ۲1 ار یه ۱۸ اشامن ورس از انا که ار 
«اب‌ابراهیم» سخن رفته, استفاده می‌شود که وی بت‌ها و صورت‌های 
دارای نقش و تحار (انبیاء/21,52) و موجودات بی‌جان و فاقد هر گونه 
شنوایی و بینایی (مریم/19,42) را به همراه قومش می‌پرستید و راه 
کمراهی (انعام/6 74) و پیروی از شیطان (مریم/19,44)رامی‌پیمود 
وبه‌اعتکافوعبادت‌در کناربت‌های خود می‌پرداخت. (شعراء/26.71) او از 
روقسادانی در مرا هدات ‌هاق فسفقانه ابر اهم *علنه. السلام استان کر 
ارت مترسی انم وتا مک ۲ حاس که ارات ارم 
اما مجازات سنگ‌سار تهدید نمود و به خروج از شهر فرمان داد. 
(مریم/19 6 این موضوع, نشانه موقعیت اجتماعی از در آنْ زور کا. 
بود. چنان که بر پایه روایتی از امام صادق(علیه السلام) آزر, وزیر و 
گرداننده فران زود معزفی شده است؛ هم‌چنین گفته‌اند: آزر سرپرستی 
امور بت‌خانه را از سوی نمرود به عهده داشت 61۰ 1 عمر آززر در برخی 
منابع,. 250 يا 260 سال گزارش شده است.[17] 


اب ار مان اش ای اد 


آبا از پدرابراهیم (علیه السلام) بود؟ 
رب می‌گوید: جرب تب و ۱ اين ِ ۳ پدر ابراهیم تارخ بوده. 0 
1 1۰ بعضی # ۰ نیز همین نظر را تایید می‌کند.[20] درتورات 
حاضر نیز «تارح» ضبط شده است.[ 21] 
در پاسخ به اين پرسش که آیا آزر مشرک و بت‌پرست. پدر ابراهیم خلیل 
اشت:. پیش‌تر مفسران: اهل‌ست:. جون. طیرخ:1 ۱22 فخررازی ,0۳231 
میبدی[24] و زمخشری[25] با استناد به ظاهر کلمه «اب» در ۷ که از 
گفتوگوی ابراهیم(علیه السلام)با او سخن می‌گوید, آزر مشرک و بت‌پرست 
را پدر حقیقی ابراهیم شمرده و بر این مدذعای خود به آبه 74 انعام/6 
استناد کرده‌اند. آنان به این که در کتاب‌های تاریخ, تاضی از آزز به میان 
نیامده. چند پاسخ داده‌اند: طبری احتمال داده که او دو اسم داشته, يا آزر, 
لقب او بوده است 261۰ فخررازی مف کوید: از ظاهر آیه 74 
انعام/6استفاده قی ود کهآ زره نام پدر ابراهیم بوده و اجماع نقل شده از 
موژخان ضعیف است؛ زیرااین قول یک یادومورُخ‌است که دیگر موزخان از 
آن پیروی کرده‌اند و بر فرض پذیرفتن تارح در مقام پدرابراهیم. محتمل 
است که وی دو اسم داشته یا اسم اصلی او آزر و لقبش تارح, يا به عکس 
بوده است. او در ادامه می‌گوید: دلیل محکم بردرستی ظاهر آیه و اين که 
آزر, پدر ابراهیم بوده: آن است که اگر این نسبت نادرست بود, بهود. نصارا 
و. متشر کان. که. همواری دزضدد تکذیب پیامبز (ضلی الله. علیه. واله)او قران 
بودند. ساکت نمی‌نشستند.[ 27] در عرائس, پس از نامیدن پدر ابراهیم به 
تارخ, آمده است: بعد از سرپرستی وی بر امور بت‌خانه, نمرود او را ازز. 
لقب داد.[ 28] ۳ 
عالمان شیعه در این‌که ازر مشرک. پدر ابراهیم نیست. اثفاق نظر 
دارند 29] و او را پدر مادر یا عموی ابراهیم خلیل دانسته‌اند.[30] مجلسی 
ی وید امامیه اثفاق نظر دارند که آبا و اجداد پیامبر موحدواز صدیقان, 
(پیامبر مرسل يا جانشین آنان بوده‌اند.[31] 
مهم‌ترین دلیل. کساتی که ازر را بدر ابزاهیم می‌دانتد. ظاهر واه <«اب» 
است:. مفتتر انین هم که ازر را که با.خد مادری ابراهیم دانسته‌اتده با 
استناد به کلام لغویان, نتیجه گرفته‌اند که کاربرد «اب» در غیر پدر صلبی 
نیز امری رایج است. راغب می‌گوید: به پدر و هر که سبب ایجاد پا اصلاح 
با 0 چیزی باشد, «اب» گفته می‌شود؛ چنان که میزبان را ابوالضیف و 
آتش‌افروز جنک. را ابوالخرتب: و شام را نیز اب: کفته‌اند 32]: علامه 


طباطبایی بین واژه «والد» و «اب» فرق گذاشته و گفته است: «والد» 
فقط به پدر صلبی گنه مو‌مون ولی ۶ات برس و عمو ور آن نی 
اطلاق شده و در قرآن بیز به کار رفته است: «أم کنثم شهداء اذ حَضر 
بَعقوب الموث اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی قالوا تعبد بح نوک 3 
عابایّک ابرهيمٌ و اسمعیل و اسحق لها وحدا و نحن له شین 
وقتی‌که بعقوب: را[ مرگ فرارسید, حاضر بودید؛ 7 
گفت: پس از من چه را خواهید پرستید؟ گفتند: معبود تو و معبود پدرانت؛ 
ابراهیم. اسماعیل و اسحاق. معبودی یگانه را می‌پرستیم و در برابر او 
تسلیم هستیم». (بقره/2,133) پس با این‌که ابراهیم جذد یعقوب و 
اسماعیل عموی او است, برای هر دوه کلمه «اب» به کار رفته است. 
خداوند گفته یوسف را نیزچنین حکایت فت ند «وائَبَعث ِ ملةَ ءاباءعی ابرهیم 
و اسحق و یَعقوبِ 2 آیین پدرانم, ابراهیم و اسحاق و یعقوب را پیروی 
کرده‌ام» (یوسف/38 2۸( بنابراین با این که اسحاق. جد یو سف؛ وابراهیم 
جد پدر اوزبه شمار می‌رود, برای هر یک از این دو ِ به رفته 
توبه/ 9 3 تا 100 ۳ 7 50 تا 52 اتبیاع/ 21 و 41 ابراهیم/14, 
نتیجه گرفته که آزر مذکور در آیه, پدر حقیقی ابراهیم نیست؛ بلکه دارای 
صفاتی بوده که به کار بردن «پدر» را درباره او تجویز می‌کند. در لغت نیز 
کاربرد أَبٌ برای جذ, عمو, شوهر مادر و بر هر صاحب اختیار و بزرگی که 
پیروی می‌شود, تجویز شده است. این توسعه در کاربرد. اختصاص به زبان 
عرب ندارد و در زبان‌های دیگر نیز رایج است.[33] 

محدثان و مفسران شیعه, در تایید نظر خود به چند دلیل استناد کرده‌اند: 1. 
اتفاق نظر مورخان مبنی بر این که نام پدر ابراهیم, تارخ يا تارح بوده است. 
[2134. روایات متواتر و مستفیضی که پدران پیافتر اسلام ترا ,از اد تا 
عبدالله خداپرست می‌داند؛[ 35 ] از جمله این روایت معروف که فریقین با 
اندکی اختلاف از پیغمبراکرم(صلی الله علیه وآله)نقل کرده‌اند: لم یرل 
بَقلنی اللة من اصلاب الطاهرین الی آرحام المثطغراتِ جثی آخزجنی فی 
عالحکم هذا| لم ید بدنسنی بدنس الجاهلیّة[ 36 ] ح < خداوند همواره مرا از لاب 
پدران پاک به رحم مادران پاک منتقل می‌کرد تا متولد شدم و هرگز مرا به 
آلودگی‌های جاهلیت نیالود. بدون تردید, روشن‌ترین الودفی ذهران ات 
شیر کنو نت‌برسیتی: یود که ندرا ول خدا بان آن :دوز بوده‌اند. به نظر 
مجلسی, اخباری که از طریق شیعه, براسلام پدران محمّد(صلی الله علیه 
وآله)دلالت می‌کند, مستفیض, بلکه متواتر است 31۰ د3. استغفار* ابراهیم 
در اواخر عمر خود برای پدر و مادرش: «رّبنا اغفرلی و لولدی و للمومنین 
یوم یِقومٌ الحجساب < < پروردگارا! روزی که حساب برپا می‌شود, بر من و 
پدر و مادرم و بر مقمنان ببخشای» (ابراهیم/14, 41 بیان گر ایمان پدر و 


مادر ابراهیم است و اگر آنان مشرک می‌بود ند او نمی‌توانست برایشان 
ات رن بطلبد؛ زیرا براساس آیه 3 توبه/9 پیامبر و مومنان حق ندارند 
برای مشرکانی که اهل دوزخند. استغفار کنند؛ هرجند از, نزدیکان آنان 
باشند؛ از سوی دیگر در 1 114 توبه/9 آمدخانتفت که وقتی ابراهیم از 
هدایت آزر مایوس, ودستمتی 9 با خدا| روشن شند؛ از او بی‌زاری جست . 
«فلفا تبین له آئة عَذة لله : تن انح 31 ] 4.قرآن حصا تب پور سول خدا| 
و :«الذٍی یر لک" حین تقوم * و تقلیک فی‌السّجدین < آن‌کس که 
چون [به نماز ]برمی‌خیزی, تو را می‌بیند وحرکت تورادر ِِ سجده‌کنندگان 
[می‌نگرد]». (شعراء/26, 219 و 229( گروهی از مفسران با استناد به 
برخی روایات گفته‌اند: مقصود, حرکت رسول خدا در صلب خداپرستان از 
زمان آدم تا عبدالله است[39]. طبرسی روایاتی را از امام‌باقر و 
اسام‌ضاده اعاتشا. النماام ار امد این کضهم فله کردم اس ۱20۱ 2۰ 
ابوالفتوح رازی نیز دلیلی عقلی بر اين امر اقامه نموده است: اگر پدران 
پیامبر, مشرک می‌بودند, موجب می‌شد که مردم کرد و دعوت وی را 
نیذیرند و از حضرت اطاعت نکنند و هرگاه به سرزنش کفر و شرک 
بپردازد. مردم بگویند: اين عیب در پدران تو موجود است و چون خدای 
تعالی مشرکان را نجس می‌خواند. کسی را باید برای طهارت انان بفرستد 
که انسان پاکی او را زاده باشد.[ 41] 

کروهی از اهل ستئت نیز از ر پدر ابراهیم نضی داتد. ۷۳۹ می نویسد. 
تباری. ار تیان .هدند کم آزر عموی ان اهیم اشتم هید اور ودی ای 
موضوع, , کتاب‌هایی نوشته واذعا کرده‌اند: به دلیل, فرموده رسول خدا که 
لم‌اژل انقل من آصلاب الطاهرین الی آرحام الطاهرات, در میان پدران 
پیامبر. هیچ کافری وجود ندارد؛ در حالی که مشرکان نجسند و انحصار 
اد ای اس یواست المت در آوامس اخشاس ایم 
دیدگاه را به شیعه ناشی از ضعف تحقیق می‌داند[42]. سیوطی, نیز در 
فسالک الخفاء بر این باوز است که آززء پدر ابراهیم بوهه؛ زیزا براساس 
روایات فراوانی, پدران رسول خدا| از آدم تا عبدالله بهترین‌های توز حاز خود 
بوده‌اند. روایات فراوانی نیز هست که از زمان آدم و نوج ۳ رسول خدا, 
همواره افرادی به مقتضای فطرت پاک و خداجوی خود, یکتاپرست بوده‌اند؛ 
آن گاه از این دو دسته روایات نتیجه گرفته که در میان پدران پیغعمبر اسلام, 
مشرکی نبوده؛ زیرا با وجود خدایرست. مشرک «بهترین» نیست. او 
موی ار رای اساسا بل که کی ران بایان افر 
نبوده‌اند و ازر نیز عموی ابراهیم بوده نه پدر او.[43] 


ازر دربرابر ابراهیم: 


آزر دربرابر ابراهیم: 

آزر, ازمروجان و مدافعان سرسخت آیین بت‌پرستی بود؛ از اين رو در 
حامعم-شر ی‌الود بایل فود و اغتبار فراهای ذاشت موم /19: ۱16 و 
ابراهیم که نزدیک‌ترین خویشاوند خود را در خدمت شرک و بت‌پرستی 
می‌دید, از هر فرصتی برای هدایت او بهره می‌گرفت و با منطقی قوی و 
مودبانه. به گفت و گو با وی می‌پرداخت؛ چرا که هدایت او در ریشه‌کنی 
بنیاد شرک و بت‌پرستی* نقش فراوانی داشت. 

قرآن کریم در آیه‌های 74 انعام/6 41 تا 50 مریم/19؛ 85 تا 87 شعراء/ 
6 85 صافّات/ 37؛ 26 زخرف/43 و 4 ممتحنه/60 از احتجاج و گفتوگوی 
ابراهیم پا آزز سخن هه حون3: آیات 42 تا 45 مریم/19 بخشی از 
کوشش مشفقانه حضرت را اين گونه بیان می‌کند: «پدرجان | چرا چیزی را 
می‌پرستی که نمی‌شنود و نمی‌بیند و خطری را از تو دور نمی‌سازد؟ ای 
پدر ! به راستی مرا از دانش [وحی ]؛ جیزی | حقابقی به دست آ]امده که 
تو را نیامده است؛ پس از من پیروی کن تا تو را به راهی راست هدایت 
کنم. پدرجان ! شیطان را مپرست که خدای رحمان را عصیان گر است. 
پدرجان ! من می‌تر سم از جانب خدای رحمان؛ عذابی به تو رسد و تو یار 
شیطان باشی »؛ اما برهان‌های صریح و روشن ابراهیم دزن دا سخت آزز 
اثر نکرد و با عتاب و تهدید ابراهیم, بر عناد و کفر خود افزود: «قال راغ 
آنت عَن ءَالهتی بابرهيمٌ لین لم‌تنته لارجُمتکٌ < گفت: ای ابراهیم ! آیا تو از 
خذابان. من متفری ۱ اکر باز. تانستی: کو زا ست‌سار" خواهم. کرد 
(فزیم/19. 46) ار تا به آتن آند اختن خلیل الله او وان ی امد هه 
جای تأْمّل آن که نمرود از به سلامت رستن ابراهیم از اين توطثه, اظهار 
تشسگفتین کرده, می‌گوید: اگر کسی خدایی کیر: چه بهتر که خدای 
ابراهیم را برگزیند[ 44] با به از هی کوید: قرو تدنت زو خذآیش خه کرافت 
است [ 45] ولی آزر بت‌پرست بر کفر خود پای فشرد و تا صدور حکم تبعید 
انراهیم از بابل, با نمرود" همراه نشتد وخطاب به ابراهیم گفت: «واهخرتن 
لیا < < برای مذتی طولانی‌ازمن دور شو» (مریم/19,46) ولی ابراهیم 
حلیم, هنگام هجرت و تودیع, بر آزرٍ سلام کرد و با وعده استغفار برای او از 
«قال سَلمٌ علیک سَأستَغفرٌ لک ربی ات کان بی حفیاً < درود 
بر تو باد! به زودی از پروردگارم برای تو آمرزش می‌خواهم؛ زیرا او 
همواره پا من پرمهر بوده است.» (مریم/19, 7( 


استغفار ابراهیم برای ازر: 


استغفار ابراهیم برای آزر: ۱ 

گویا اهتمام ابراهیم به ایمان آزر, او را بر آن داشت تا در کوشش 
هدایت گرانه خود تا مرز استغفار برای آزو تتتر رود. : «واغفر لابی ان کان 
خ لاله حاعهاودا ار پم سای که. اه آن کمراهان است.» 
(شعراء/26, 96( در این‌جا این پرسش مطرح می‌ شود که چر ابراهیم 
برای آزر مشرک و بت‌پرست آمرزش طلبید؛ در حالی که در قرآن جبین 
آمده است:ٍ «ماکان للثبی و الذین ول آن یستغفروا للمٌُش کین و لو 
کسانی ک آیهان آمرر اند ۳ نیست برای مثتر کان پس ,از آن بر 
ایشان آشکار شد که اهل دوزخند, آمرزش طلبند؛ هرچند خویشاوند آنان 
باشند». (توبه/9, 113) دانشوران اسلامی بر اين امر اثفاق نظر دارند: 
فا ند کی که بر ال تشر کف اسان ات خر سا 
نیست؛ ولی در جواز استغفار برای مشرک زنده آختلاف نظر دارند. تفسیر 
9 دبع ها تس لماکت الجچیم» در اين اختلاف مور بوده 
است: 

الم کتوهی نا استاد به ارت باق دم اشفا رایع کان. ۳ 
زمانی که زنده‌اند, جایز دانسته‌اند؛ جهثمی بودن مشرک تا پیش از 
مرگ روشن نیست؛ چون تا زمانی که زنده است می‌تواند از شرک دست 
بردارد و در مسیر حق قرار گیرد؛ بنابراین می‌توان برای او آمرزش 
خواست و ابراهیم تا زمانی که آزر زنده 9 برایش استغفار می‌کرد؛ ولی 
وقتی بر شرک و بت‌پرستی مُرد و جهتمی بودن او آشکار شد, از او 
بی‌زاری, جست . ؛ همان گونه که در آیه بعد امده است: «وما کان استغفاز 
ابرهيم لأْبیه الا عن مَوعدة وعذها ایا فلا تبیّن ج له اج عَدو لله تا من < و 
طلاب آمتر تن ابراهیم برای پدرش» فقط به جهت وعده‌ای بود که به او 
داده بود و هنگامی که برایش روشن شد وی دشمن خدا است. از او 
بی‌زاری جست >؟. (توبه/0؛ 1۱4( موید این رای گفته ابن عباس است که 
ابراهیم, پیو سته برای ازر استغفار می‌کرد ۳ او مُرد و چون در حال شرک 
از دنیا رفت؛ بر حضرت آشکار شد که او دشمن خدا است و آن وقت از او 
بی۶اری ختست. ]| 46] هجاهد: فنادم. ه ضحای: بیر می ‌کوشد؛ با مر یک ارو در 
خال ی کش اس کارت ایوس وا ات ای ار 
اين‌که موضوع استغفار ابراهیم در آیه 86 شعراء/26 پس از گفتوگو با 
بت‌پرستان طرح شده, نتیجه گرفته‌اند که استغفار حضرت. پیش از خروح 
ازیایل وور رمانخات از نود است/ارانضره. اما انعر سین از 


مرگ با پس از خروج از بابل را نمی‌پذیرند.[48] بیضاوی, در ذیل آیه «ین 
بعدر ما تبین لهّم آنهم اصحت الجحیم» (توبه/9؛ 113 نمی گوند: جهئمی 
بودن افراد فقط در صورت مردنشان به حال کفر اشتگار می‌شود. وی آره 
تال بر ای اسان وا مس اف و عال ات سم آنو 
استغفار را به طلاب توفیق در ایمان معنا کرده است |[ 49]. آلومتی نیز 
آشکان یدنس هی بودن را در صورتی می‌داند که کافر بر کفر بمیرد و یا 
جهئمی بودن او از طریق وحی اشکار شود؛ از اين روء وی اين ایه را دلیل 
معاصر نیز «ئبین» را به مرگ يا اعلام خداوند تفسیر نموده‌اند و نتیجه 
می‌گیر تد کة استغفار برای مشرک جایز است؛ چه رسد برای کسی که در 
حال جست و جو و بررسی حقیقت است و یا کسی که با وعده استغفار به 
حق گرایش صف نان ابراهیم نیز از گفته آزر (قاهجرنی مَلیا < برای دنو 
طولانی از من دور شو) استفاده کرده بود که آزر در اين مدذت. قصد تحقیق 
و تفکّص از حق را دارد؛ از اين رو به او وعده استغفار داد:«سأستغفر لک 
رو ۱۱4۶ ۱9 آلوسم ی اس انیت کم سا ات 
مشرک را جایز نمی‌دانند. می‌گوید: استغفار اگر حرام باشد. با وعده 
ب. بیش تر مفسران, با استناد به ایه 113 توبه/9 استغفار برای مشرکان 
زنده را جایز ندانسته و تبین دوزخی بودن کافران را به اظهار کفر و شرک 
و اصرار بر ان می‌دانند؛ از این رو دصر توجیه استغفار ابراهیم برای ۳ 
مشرک برآمده‌اند. 1 شیخ طوسی هی گفاید: رز وعده ایمان و ابراهیم 
فف آشعما سا ان کام 0 ایزاز انمان ۱ 
سیس خداوند به او وحی کرد که ایمان ازر منافقانه بوده است, وابراهیم 
از او شنی* خست:[53] 2. ایوالفعوح معنفد اسی؛ ارر به انراهیم وعده 
ایمان داد 9 برای او به صورت مشروط, استغفار کرد: «اللهم اغفر 
لابی |ذا ء امن اک [54] د. به نظر زمخشری, ابراهیم به پدرش وعده 
اشفا ۳ و مادامی که امید به هدایت وی داشت. برای او استغفار 
می‌کرد و شاید او گمان داشت استغفار برای کافری که به هدایت وی امید 
است, جایز باشد؛ چرا که عقل آن را تجویز می‌کند و دلیل شرعی هم بر 
تم آ-ننوی | ور ار که برخی. دیکن از حقضفیر ان معتقدند که آزر وعده 1 
داد و ابراهیم برای او استغفار کرد تا ایمان وی محقّق شود و بعد که ایمان 
نیاورد. از او تبژی جست.[56] 5 برخی گفته‌اند: مقصود از استغفار 
ابراهیم برای [2 دعوت او به ایمان بوده _ .9۱71 6 گروهی توجیه 
کرده‌اند که ابر اهیم بزای اس استغفار نکرد؛ بلکه وعده استغفار داد8د] و 
آن‌چه جایز نیست, استغفار است. ابوالفتوح, این قول را خلاف ظاهر قرآن 
می‌داند زبرا از فران اشتفادم فن‌ شود که ابر اهیم به:‌گدنخون قمل. کرز: 


همواره برای او استغفار می‌کرد؛ ولی در روز قیامت برای او اشکار 
می‌شود که ازر ایمان نداشته است؛ ازاین رو, ازاو بی‌زاری می‌جوید.[ 60] 
8 حسن بصری از ایه 4ِِ1 توبه/9٩‏ استفاده کرده که استغفار برای مشرک 
در صورتی که وعده ایمان اوردن دهد. جایز است. | 61] 

اکنون از موجه بودن استغفار ابراهیم برای ۳ می‌توان, ننیجه ه گرفت که 
براساس آیه «قد کاتّت لکم اسوةٌ خسن فی ابرهیم و الذین مَعَة اٍذ قالوا 
تعوفمم ‏ برءوّا منکم. .. الا قول ار اه 
من الله من شیء < به طور قطع برای شما در [پیروی 
کسانی که با اویند, سرمشقی نیکو است.؛ جز در سخن ابراهیم که به ِ 
خود کفتت تما فرای تم امن واه ماس با ان کم پر انوا 
اختیار چیزی را برای تو ندارم» (ممتحنه/60 4) ابراهیم در همه امور برای 
مومنان اسوه است و چنان که گروهی از مفسران احتمال داده‌اند, جمله 
«|لا قول |برهیم» استننا از فرمان خدا به اسوه گرفتن ابراهیم نیست؛ بلکه 
استئنا از مضمون جمله باد شده (ن برع آذا منکم: بی‌زاری از قوم) است؛ 
الم‌شساری ار ستتران کون ظر | ۱02 طوسی ۱ ۱6 طیوشی  ]64[‏ 
قحررازی:[65] استتتا را از تاتی به ایراهیم دانسته و استفاده کرده‌اند که 
حضرت در همه امور, جز در استغفار برای آزر مشرک یت برای 
مقمنان اسوه است. در پاسخ این گروه گفته شده که پیامبر بزرگی چون 
ابراهیم, در تمام امور اسوه و سرمشق است و اگر همان شرایط آزر در 
بعضی از مشرکان دیگر هم باشد می‌توان برای آن‌ها استغفار کرد.[66] 
سیدمرتضی گفته است: استئنا ات به ابراهیم ور اه باد شده, به این 
منظور است که مقمنان توجّه کنند که استغفار ابراهیم برای ۳ پس از 
وعده او به پذیرش ایمان و اظهار آن بوده است که در این صورت, 
اتسار شکی ات۱6 ار در که بان 2 سا کی ان کی ار 
شهرهای عراق‌در‌گذشت.[68] 
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ازمایش 


ازمایش <ع>امتحان 


اشاره 


اسانی 

اسانی, معادل یُسر در زبان عربی است. بیش‌تر لغویان. پُسر را ضد عسر 
و به معنای آسانی و بی‌نیازی دانسته‌اند.[1] مشتقات گوناگون پُسر در 
قرآن 4 بار آمده[2] که اغلب به همین معنا به کار رفته است. مفهوم 
اسانی را در قران کریم می‌توان ۳ قالب واژه‌هایی مانند تخفیف, هین, 
وسع, عفو؟, رفق, رحمت؟, مغفرت* و انظار جست. از نفی آثم. حرج, 
جناح, تتریب, اصر, اطاقة, ضیق و صخش نیز مفهوم اای استفاده 
می‌ شود. : چنان که توجه به مجموعه اين واژه‌ها در آیات می‌تواند گستره 
مفهومی آن را در قران بنمایاند. مفهوم آسانی در مجموعه ساختار معرفت 
دینی تجلی دارد؛ از قبیل آسانی تصدفات خدا در نظام تکوین در دنیا و 
آخرت, آسان شدن کارها به دست خداوند, آسان‌گیری در تشریع احکام 
ذننی و دسنتور به: آسان کیری در روابط دیتی و اختماعی. کستره این مفهوم 
در تشریع احکام تا جایی است که می‌توان گفت بنای شریعت بر آسان‌گیری 
ست . 

این اصطلاح ِِ از روایات متعددی از پیامبراکرم(صلی الله علیه 
واله)است که من به شریعت سهله سمحه برانگیخته شده‌ام؛[ 3] بر همین 
اساس, برخی از فقیهان در استنباطات احکام فقهی, بارها به سهلة و 
سمحة بودن شریعت استناد کرده‌اند؛[4] البّه قرآن برای آسانی, حدود و 
مرزهایی قائل شده است. 


اتتاتی کارها برای خدا در تکوین 


الف: آفزپوش نفسیین هستی وبا رآقریتی آن در قیافت: 


الف. افرینش نخستین هستی و بازافرینی آن در قیامت: 

قرآن, آفرینش آسمان‌ها و زمین را در شش روز و بدون میسن و مشقت 
ذکر کرده: «ولقد خلقنا السّموت والارض و ما بیتهما فی ستة نام و ما 
فنتتا من: لغوب»: (ق/50 38) و خداوند. ایجاد و اعاده خلق را بر خود آسان 
داتشه است: «اولم نتها کیف یبد ی ال الخلق نم یعیذه ان ذلک علی الله 
یَسیٌ» (عنکپوت/29, 19) حتّی اعاده آفرینش بر خدا, از ایجاد آن آسان‌تر 
است :«وهوالّذی یبدواالخلق ثم بعیده و هو اهون علیه» (روم|27 ,30 و 
حشر انسان‌ها بر خداوند, بشسی آسان است: «ذلکی حشرز علینا بسیر. ِ< 
(ق/50 44) 

روشن است که قدرت خداوند درباره همه موجودات. یک‌سان است؛ 
بنابراین. تعبیر به آشان تر بودن اعاده, از آن جهت است که هر صفت 
کمالی درموجودات, به نحو کامل‌تر و بدون هیچ‌گونه نقص, در خداوند وجود 
دارد؛ بر اين اساس. چون اعاده در مقایسه با ایجاد. نزد مردم اسان است, 
این اباتی در خداوند بیلش‌تر و به گونه‌ای است که هی سختی و فده تیه 
را به همراه ندارد.[ 5] 


ب. تدبیر منظم و آگاهانه آفرینش و حیات انسان‌ها: 


9 ۲ ۳۳ را زک , سپس 5۳7 و باردار شدن زنان و9 
کوتاهی با بلندی مر بتق‌آدم را بر خود آسان دانسته است:: «والله خلق 
من ثراب ثم من تطقة نم جخلکم آزوجا و ما تحمل من آنثی و لاتصَم الا 
بهلمه و ما ی عم ين شعقر و لا قصع ین عُغره ال فی کتب ار" ذلک علی 
اللّه » یسیر». (فاطر/35 11( 

قرآن, اعطای فرزند را به پیرزنی نازا و شوهری فرتوت (حضرت زکریا و 
همسرش) بر خداوند آسان و هموار می‌ شمرد: «قال رب آتی یِکونْ لی 
عُلمْ و کانت امرَأتی عافراً و قد بتلعث من الکتر عتباً + قال کذلک قال ریک 
هو علی هَیِنْ». (مریم/19, 8و 9) و اعطای فرزند به زنی باکره و بی‌شوهر 
(حضرت مریم(علیها السلام)) را نیز آسان می‌داند: «قالّت آتّی یکونْ لِی 
علد ام مسمفتی ند و آم‌ای قفا #فال کول فال ری ههصلت هت 
(مریم/19: 20 21.5) 


لیم خدا: 
ج. علم خدا: 


آگاهی به آن‌چه در آسمان‌ها و زمین خفن ار .۵ عتوبزن: ان در کتاب» بر 
خداوند آسان است: «آلم‌تعلم ار اللة یعلمّ ما فی السّماء و الأرض ان ذلک 
فی کتب ان ذلک علی الله یسیرٌ.» (حج/22,70) همه مصیبت‌ها در زمین و 
در وجود شها. پیش از پیدایش, در کتابی وجود دارد و آن بر خدا آسان 
است: «ما آصابِ من مَصیبَةَ فی‌الأْرض و لا فی آنفسیکم الا فی کتب من 
قبل آن تبر آها ان ذلک عَلی‌الله پسیر.» (حدید/57 22) 


مجاوات کنا کار 


د. مجازات گناه‌کاران: 

در آتش افکندن گناه‌کاران و ستم‌گران بر خدا سهل است: «فسوف تصلیه 
تاداع ان ذلی علی آلله بسن ا, » (نساء/4,30) دو چندان شدن عذاب زنان 
با در صورت اعمال ناشایست بر خدا آسان است:«بنساء الب من 


يأأتِ م يفچِشَة مت تضغف لها العذات ضعقین و کان ذلک یال 
بسیرأ.» (احزاب/ 33: 30) 


ه حبط اعمال: 


ه حبط اعمال: 

تباهی اعمال منافقانيي که از جنگ سریاز دصر به غنایم جچشم دارند, بر بر 
خداوند سهل است: «أولیک لم ینوا فأحبَط ال آعملهم و کان ذلک عَلی 
اللمیسیر» (احزاب/33,19) 


آننتان شدن کارها به دست خداوند 


الق اسان کردن فمم قران و رام هدایت: 


الف. آسان کردن فهم قرآن و راه هدایت: 

استدلال‌های روشن, پندهای حکیمانه. سلیس بودن و آهنگ عبارت‌ها, ,زمینه 
آسانی حفظ و فهم قرآن را فراهم می‌سازد: «ولقد یَسٌرنا القُرءان للذکر 
فجل من مُذکر.» (قمر/54 32) ابن‌عباس گفته است: اگر خداوند معارف 
بلند قرآن را به صورت الفاظ متداول انسان‌ها فرود نمی‌آورد, هیچ انسانی 
نمی‌تواننست آن (وحی) را به زبان آورد .61 خداوند فرموده است که قرآن 
را در زبان تو آسان کردیم تا وسیله بشارت برای مقمنان و [نذار لجوجان 
باشد: «فایتما بسترن؛ة بلسانک لش به الفتفین و شذز به قوماً لذا». 
(مریم/19: 97( نیز فرموده است که بشر را ۳۱ نطفه‌ای آفرید و راه 
ِِ را برایش آسان کرد :1 ]من نطفة خلفه ففذره ف نم السیل 

0 (عبس/80 20919) 


ب. کمک به پیامبران و مومنان: 


ب. کمک به پیامبران و موّمنان: ۱ 

قران,. کمک به پیامبران و مومنان را نوعی تمهید و و زمینه 
توفیق آنان در عبادت و خدمت قرار داده است: «وییسرک للیْسری». 
(اعلی ۵ هه نظر برع مفتران. فصو آیه این است که ما ور 
برای شریعت سهله و سمحه یاری می‌دهیم.[8] قرآن, آسانی و توفیق در 
کارهای شایسته را به انفاق* کنندگان با تقوا که چزای نیک را باور دارند 
بشارت‌داوماست 91 :« فا ما من ای واتقی ۴ و صدق بالخسنی ن‌ فسنیسزه 
یلیْسری». (لیل/92:5 7) قرآن کریم. اين توفیق و آسانی را قالب دعا 
اززبان حضرت موسی نقل می‌کند: «ربٌ اشرح لی ضدری * و یَسُرلی 
آمری». (طه/20:25- 26) 


آستان یرف در جعل احکام: 


اشاره 


آسان‌گیری در جعل احکام 

خداوند در تشریع* احکامویکالیف دین اسلام, آسان گرفته؛ .به‌ صور نی که عمل 
به ان وطایشه در وان عکلفان ات۱0۱ ]تلاسلت. الله قسضا الا یا 

(بقره/286 22 او.از ارادم خوینشن به تخفیت: وه اسان گیری خبر داده و بر 

این آناتنه بت ای که بزا. ارجواغ یا نان عفن .اناد تمکرن مالی 

ندارند, اجازه ازدواج* پا کنیزان را داده است[11]: ۰ "وم لم‌تستطع منکم 


المْوّمنت... * بُریذاللة آن بَخَفف عنکم.» (نساء/25 ۳ 28( دز جای. دوکر 
فرموده ۳ آخداوند آسانی را اراده کرده. وسختی* و شذت را نخواسته 
است: «یریذالله بکم الیْسر و لایرید بکم العسر». (بقره/2, 185) او در 
موارد ناآگاهی و عدذره کیفر بر تکلیف* را از بندگان برداشته است: «وما 
تا مُعذبین حتّی ثبعت زسول. * (آسزاء/12117,15] این ویزکن. (اشاتی) 
ذر خوفره همت. ادیان اسمانی وجود دارد آضا ام در بعضن اخت‌ها براه 
تنبیه و کیفر, احکام سخت تشریع شده است؛131] برای مثال به دلیل 
ستم‌گری, رباخواری, حرام‌خواری و مخالفت بهودیان با پیامبران, هر حیوان 
ناخن‌دار و سم پهن مانند شتر. هم‌چنین چربی گاو و گوسفند که غذای 
دل‌خواه آنان بود, بر آنان حرام شد 141( نساء/60 1 و 1) و (انعام/6 
6 ) به. نقلی:. زهام‌دار آن بتی‌اشتر اتیل:. مردم کم درامد را از خوردن 
گوشت پرندگان و چربی حیوانات مبع می‌کردند؛ بدین رو همان‌ها نز آنان 
حرام شد.[15] تورات کنونی نیز به گونه‌ای به اين مطلب اشاره کرده. 
می‌نویسد: شتر با وجودی که نشخوار می‌کند, اما تمام سم چاک نیست. 
برای شما ناپاک است.[ 16] ۱ 
برخی از احکام ادیان پیشین, حتّی بدون داشتن جنبه تنبیهی, مشقت‌آور 
بوده است؛ مانند روزه وصال که چند شبانه روز پیو سته امساک 
ادامه‌می‌یافت. |[ 17] 

تکالیف در دین اسلام* که پیام آور آن رحمةّ للعالمین است, شاق و 
طاقت فرسا بیست. قرآن درخواست همین مطلب را از سوی مومنان 
گزارش کرده است: «ر, با ولاتحمل علینا اصرا کماخملته علی‌الذین من قبلنا ریا 
ولا تَحَمّلنا مالاطاقة‌لنابه». (بقره/2,286) شایدخاتمیّت این دین* و لزوم 
انطباق آن با موقعیّت‌های متفاوت در همه عصرها ونسل‌ها دلیل تا 
بودن احکام آن باشد. ۱ ۱ 

نمونه‌هایی از آن‌چه در قرآن. نشان از آسان‌گیری خداوند در تشریع احکام 
دارد, عبارتنداز: 


3 ترفن ایا اتولات: 


1 پذیرفتن اظهار اسلام: 

خداوند متعالی در پذیرش اسلام, آسان گرفته و دستور داده است که هر 
کس اظهار اسلام کرد, ربی‌درنگ از او بیذیرید [ 8 1] :«ولاتقولوا لِمّن آلفی 
(لیکم السَلم لست موّمنا». (نساء/4, 94) 


استته که توعی آسانی به شمار می‌اید..موارنی از تخیر که در فران دکر 
شده؛ عبارت است از: 
الف. وقوف در منی و قربانی: واجب است حاجی پس از اعمال روز دهم 
(رمی جمره عقبه, قربانی, حلق پا تقصیر) در ایام تشریق (یازدهم, 
دوازدهم. سیزدهم) در منی توقف کند؛[19] امّا خداوند او را بين کوج 
کردن روز دوازدهم و سیزدهم مخیر کرده است[20] "«واذکروا اند فی 
ایام معدودت فمن تَعَجّل فی پومین فلا ائم عَلّیه و مَن تاأحْر فلا انم عَلیه 
لمّن الفی: ۳ (بقره2, 0203( نیز بر حاجی واجب است که در روز عید 
قربان قربانی* کند؛ اما خداوند او را, به آن‌چه در توان او است (شتر, سس 
کوستتت متیر کردها ا مان سس العمرة لی ال تفا اتید من 
الهدی. ِ«ِى« (بقره 2 96( 
ب. کقاره قسم: اگر مسلمانی سوگند شرعی خویش را بشکند, خداوند به 
جای تعیین یک جریمه. وی را میان چند کفاره * مخیر کرده است تا بر او 
کزان زا نیاید و جریمه خود را آسان‌تر بپردازد. بر اساس آیه 99 مائده/ظ5 
کفاره فدننم بتکی از این سه مورد است. اطعام ده فقیر یا پوشاندن لباس 
به آنان, آزاد کردن یک برده و در صورتی که قدرت مالی برای ادای یکی از 
خرعه‌های ناد شم نداشت, سه روز روزه بگیرد.[22] 


جات و کفازآت ریس 

برخی واجبات پا کقارات, به صورتی قرار داده شده که در صورت قدرت 
نداشتن مکات بر یک گونه از آن. شکل‌های دیکری بیش زوی او باشد: 
واجبات و کتاران" ترشنی در فران ازایت فرارند: 

الف. کفاره صید برای محرم : خداوندر صید حیوانات را بر مُحرم ممنوع 
کرده و مجازات آن را حیوانی معادل آن مانند بشتر, گاو و گوسفند قرار 

داده است؛ اما اعلان فر موده که هو کات در صورت عدم‌تمکن می‌تواند 
شماری از فقیران را اطعام کند و اگر از عهده اين نیز برنياید می‌تواند چند 
وق (متتا شنت بان غرم روم بگیرد [23] (مائده/5 95) _ 

ب. قربانی: یکی از مناسک حج, قربانی است. اگر حاجی بر آن توانا نباشد, 
باید ده روز روزه رد ۱11۰ (بقره/196 ,2( 

ج. کقاره ظهار : کفاره ظهار, آزاد کردن یک برده است که در صورت عدم 
تمکن, دو جای‌گزین به ترتیب (شصت روز روزه پی در پی پیش از رجوع و 
7 شصت فقیر)[ 25] برای ار قرار داده شده است. (مجادله/8 5 3و 
4 

د. کفاره قتل خطایی: مجازات کسی که یکی از مسلمانان را , به خطا 
کشته, پرداخت دیه کامل به بازماندگان فقغول ود ازاد کرونیی رف ممن 
است؛ اها. اکر تتواتشت نردم ازاد کنده باید دو ماه بی‌دزبی, روزم. بکبرد. 
[26] (نساء/4, 92) 


آشان سا قراز کاخن ش ایطا: 


4 آسان‌گیری با قرار دادن شر ایط: 

خداوند برای وجوب هر یک از تکالیف نیز شرایطی را قرار داده است که با 
فقدان نی از آن‌ها؛ تکلیف برداشته می‌ شود که خود ,نوعی آسان‌گيري 
است؛ مانند مشروط بودن وجوب جع به استطاعت: «ولله غعْلی الناس حح 
البّیت ن استطاع الیه سبیلا.» [27] (آل‌عمران/3. 97) 


5 آسان‌گیری با رفع یا تبدیل احکام: 


5 آسان‌گیری با رفع یا تبدیل احکام: 

گاه وضعیّت خاصّی برای برخی افراد پیش می‌آید که خداوند یا اصل تکلیف 

زا بزداشته با آن‌را به‌حکمی دیگر تبدیل کر ده است: ین موارد عبارتنداز" 
الف. اضطرار: در اضطرار*, حکم اولیه برداشته می‌شود؛ به طور مثال با 
اين که خوردن آشیایی مانند مردار. خون. گوشت خوک, ذبح شده به نام 
غیر خدا| حرام است, در صورت اضطرار. حرمت آن برراشته شده 
است[28]:«انما < حدم غلیکم الميتة والحم و لحم الخنزیر هضا. آهل به لغیر 
ال من اضطة غَیرّ باغ و لا عاد فلا انم غلیه ِنْ اللة غفور رَحيمٌ» یکره 2 
3) آیه سوم مائده/5 نیز پس از بیان حرمت گوشت حیوان خفه شده, 
حیوانی که بر اثر ضربه چوب يا شاخ حیوان دیگر یا سقوط از بلندی مرده 
اد با درعه‌اق آهروا کشته با دوبان بت ج وبا با شیر قره گنفت 
شده باشد, کسی را که به ناچار و بدون قصد گناه, از آن خورده است 
استثئنا صف کنر 1۰ ۱2 (مائده/5 3( 

. اکراه*: اگر کسی به گناه وادار شد. خداوند آن گناه رامی‌بخشد؛ 
0 اظهارات شرکآمیز را در زیر شکنجه مشرکان بخشید[30]:«|لا من 
آکره و قلبّه مُطمَیّن بالایمن ۰ (نحل/16, 106) 
ج‌. تقیه: انسان به جهت حفظ خویش از ضرر دیگران می‌تواند کلام ناحق 
گفته یا برخلاف حق عمل کند.[31] خداوند پس از نهی از برقراری ارتباط 
با کافران 9 که چنین ارتباط در 7 تقیه* مانعی ندارد :«لایتّخز 


الخفومتون الکفرین اولباء هن نون الفومتن.:ا آن توا میم :۱321 
و وان 2۵ ۱ این لت ای 10 ۱ پر استاوم می‌نوه 
[33] 


د. خطا: ارتکاب بسیاری از کارهااگر به عمد باشد, مواخذه و پیامدهای 
مهمّی دارد و اگر , به خطا باشد, يا هیچ گونه مواخذه و پیامدی ندارد يا پیامد 
آن اندک و.سبک است[34]:«لیس علیکم چِناخ فیما آخطاثم به ولکن 
تعمد ت قلوکم (احزاب/5 ,33) ۳ فراموشی: ترک واجب با ارتکاب 
حرام ِِ روی فراموشی* مواخذه ندارد. قرآن این مطلاب را در قالب دعا 
از زبان مومنان چنین نقل می‌کند[ 35]:«زنا لائواخذنا آن تسینا و أخطآنا» . 
(بقره/2 2806) ۱ 
و. مریضی: : اگر ادای تکلیف در مواردی موجب بیماری* شود. خداوند ان را 
ارات مرتفع ساخته با ناکت آشتان گر تیدیلن می کند؛ بر اين اساس, به نه 
کسی که در ماه مبارک رمضان مریض است.؛ اجازم, افطار و قضای آن در 
روزهای دیگر را داده است |[ 36 ] ۰«ومن کان فریضاً آو طلی سفر فعدخ من 


آیام آخر یُریذ اللهٌ بکم الیْسرّ و لایریدٌ بکم العْسرَ» (بقره/2, 185) هم چنین 
حکم وضو را برای مریضی که آب برای او ضرر دارد, به تیمم* تبدیل کرده 
ات وان کتم مرضی اه خلی تفر ام جاء اخد کم من الفانظ: 
قتیّموا ضعیدا طنبا. . ما یُریذ له لتجقل عَلیکم من خرج.» (مانده/5 6) 
حکم جهاد* نابینا, ره انیت: «لیسنم:غلی الاغفی 
خرجْ و لا علی الأعرج خرجْ و لا غلی القریض خرجْ» (فتح/48,17) و نیز 
توبه/9/91. پیامبراکرم(صلی الله علیه وآلهابه یکی از اصحاب بیمار خود 
فرمود: نماز" را ایستاده بخوان. اگر نتوانستی, نشسته بخوان و گرنه به 
پهلو و اگر نشند» خوابیده به پشت. ؛ زیر| خداوند هی انسانی را 

تص کنزر مگر به قدر توان او.[37] حرمت تراشیدن سر پیش از قربانی, 
در صورت بیماری يا مشکلی مانند اه ,دا شننه می‌شود و شخصی که 
وادار به حلق شد, باید روزه بگیرد پا فقیران را اطعام پا گوسفندی را 
قربانی کند که قدیه آن شمرده می‌ شود: «ولاتحلقوا ژءوسشکم حتین یبلخ 
الهَدی مجله من کان منکم مریضاً آو به دی من ژأسیه قهدید من صیام آو 
صدفة ۳ نسک. ِ< [ 38 ] (بقره/196 ,2( 

ز. حرج و سختی توان‌فرسا: خداوند, تکالیف مشقت زا| را برداشته است. 
تخفیف شریعت در موارد حرجی؛ چنان شایع و مورد توجه فقیهان بوده که 
به مثابه قاعده و اصل عمومی (نفی‌حرج) مورد کاربرد فقهی نان در 
مسائل و ابواب کوناگون مشهور شده است[39]:«وما جعل علیکم 
فی‌الدین من حرح.» (حح/22, 7/8( امام صادق (علیه السلام)در پاسخ به 
پرسش یکی از اصحاب درباره کیفیت وضوی کسی که دستش زخمی 
است. فرمود: حکم این گونه مسائل مت ان فهمیده می‌ شود. قرآن 
این مطلب را به صورت درخواست قلبی مومنان نقل کرده است: «ربّا و 
لائَحمُلنا ما لا طاقة لنا به» ۰ (بقره/2؛ 0۳296 

انواع سختی که مجوز رفع یا تبدیل تکلیف است. عبارتند از 1. تنگنای 
مالی: خداوند, حکم وجوب جهاد را از کسانی که مضیقه و تنگنای تِِ 
مانع حضور آنان در جبهه شده. برداشته و فرموده است: «لیس علی 
الصعفاء و لا غلی الخرضی و لا علی الذین لایجدون ما بنفقون حرخ ذا 
نضحوا لو و زسوله» ۱ (توبه/1 9 ,9( 2 ضعف توان و مقأاومت روحی.: 
قران در اغاز فرمان داده بود که اکّر ارتش مسلمانان,. یک دهم ارتش 
مشرکان باشد می‌توان با انان به مقابله برخاست؛ زیرا ایمان و روحبه 
قوی, توان پایداری و مقاومت راابة آنان خواهد داد اجا پسش از بیذایشن 
ضعف روحی, بر آنان آسان گرفت و مقایسم را به نصف تخفیف داد: 
«یَیّها الب حرض‌الِمْوْمنین علی‌القتال ان _یکن نکم عشرون صیرون 
لها کرو ان نکن صکم‌هانه لیوا الفا. * ان خمت لاعتم و 
کلم ان فیک مها مان کم مان صای ایو مات و ان ین نکم 


آلف بغلیو| آلقین باذن اللّه.» (انفال/8 65 و 66) 3. نیاز جنسی: از آن‌جا 
که تفر ان شاسرت با همسر در طول ما رمضان برای مسلمانان صدر 
اسلام قابل تحمّل نبود و برخی بر اثر عدم تحمّل, با همسرانشان نزدیکی 
می‌ کردند, خداوند بر امّت ایسلام_ آسان گرفت و مباشرت را در دب ماه 
رمضان جایز کرد[40]: «وأحل لکم لیلة الصَیام الرَفث الي نسائکم هن 
ِِ و آنثم لباس له عَلم ال نکم نتم تختانون آنشستکم فِتاب 
۳۹ عنکم فاللن بشروهر" وابتغوا ما کرت اللهٌ لکم.» 
(بقره/ 187 ,2( 
ح. سفر: برخی از احکام, مانند نمازهای چهاررکعتی, ۰ روژه و وضو در سفر 
به احکام آسان‌تر تبدیل شده است .11 :۰« و |ذ] صربثم فی‌الایض فلیس 
خاک جناح آن تقطروا من الصَلوٍ» (نساء/4. 101), «کتب علیکم 
الصیام.. * فمَن کان نکم ریا آو علی سفر فده من یام آحَر» 
(قرها2 183 و 194" «وان گرم مرضی او ری سفر.. + فتَیمموا صعیدأ 
۰ (مائده/5 6) 
ِ سال‌خوردگی: خداوند به سال‌خوردگان زمین‌گیر, تخفیف‌های بیش‌تری 
داده است؛ از جمله, برداشتن روزه و تبدیل ان به پرداخت یک وعده غذا 
(مد طعام) به فقیر در برابر هر روز: «وعلی‌الذین بطیقوته فدية طعام 
مسکین. » [ 42] (بقره/2, 0۱94 امام باقر(علیه السلام)در توضیح این ابه 
فرمود: الشیخ الکبیر.[ 43] بر زنان سال‌خورده‌ای که به ازدواج امید ندارند 
نیز آسان گرفته شده است و از پوشسش کامل معاف 
شده‌اند[ 44] :۰«والقَويِذ من النساء الْتی لایرجون نکاحا فلیس عَلْیهنْ جناح 
آن یَصعن پیابهرة غیر هبرجت بزینة. تک (نور |24 600( 
ق.خوف از خطر: قرآن يا روایات در موارد متعددی تصریح کرده‌اند؛ 
تکلیفی که انسان را در معرض خطر جدی جانی يا مالی قرار دهد. ساقط 
می‌شتفد: مانند لروه آرافش بدنی در نماز که در صورت خوف. ساقط 
می‌شود[ 45] :«فان خفتم فرجالا ژکبانا. » (بقره/2, 239) 
ک. ناآگاهی: مسلمان موظف به فراگیری احکام و تکالیف دینی خویش 
است و در صورت کوتاهی در یادگیری مواخذه خواهد شد؛ اما خداوند در 
چندین مورد بر ناآگاهان آسان گرفته است؛ مانند ناآگاهی و عذر ناشی از 
نرسیدن دعوت پیامبران[46] :«وما کت فطدییره:. خی یکت ولا 4 
(اسراء/17, 415( پا عدم آگاهی از حرمت و وجوب برخی کارها و اشیا در 
شریعت. مسلمان اگر پس از تحقیق لازم. هم چنان در حکم شرعی کاری 
یا چیزی شک داشته باشد, می‌تواند به استناد اصل* حلیت يا پرائت*ر آن را 
پم تحار له خایر مره فران می فان ۶ ی ال نوا با 
ءآنها» . (طلاق/65 7) 
[1] مفردات. ص891 «یسر»؛ لسان‌العرب, ج15, ص 446, «یسر». 


[2] المعجم المفهرس, ص879 «یسر». 

[3] وسائل, ج20, ص106 بحارالانوار. 65 ص‌319و346؛ الکافی, ج5 
ص 494. 

[4] جواهر الکلام, 7 ص‌ 342 و 29 ص 27 عوائدالایام, ص 3 17 
[5] المیزان, ج16, ص 5 17. 

[6] الذرالمنثور. جح 7 ص 676. 

[7] المیزان, ج20, ص 207. 

[8] کشف‌الاسرار. 10, ص461؛ الکشاف, ج4, ص 39 7. 
[9] کشف الاسرار, ح100, ص14 5 

[10] المیزان, ج2, ص 444. 

[11] مجمع‌البیان, ج3, ص54 

[12] المیزان, ج13, ص58 

[13] المیزان, ج 7. ص 366. 

[14] مجمع‌البیان, ج4, ص213. 

[15] قمی, ج1, ص‌248؛ البرهان, ج2, ص 492. 

[17] ابن کثیر, ج1, ص‌231-226. 

[18] مجمع‌البیان, ج3. ص 145. 

[ 9 1 ] جواهر الکلام, ج200, ص 3. 

[20] فقه‌القرآن, ج1, ص300؛ جواهرالکلام, ج20, ص41. 
[21] فقه‌القرآن, ج1, ص 294. 

[22] همان, ج2, ص226؛ مجمع‌البیان, ج3. ص 367. 
[23] فقه‌القرآن, ح1, ص311؛ مجمع‌البیان, ج3, ص 377. 
[24] فقه‌القرآن, ج1, ص 294. 

[25] مجمع‌البیان, ج9, ص 372. 

[26] فقه‌القرآن, ج2, ص 412.409. 

[27] فقه القرآن, ج1, ص264. 

[28] الکافی, ج2, ص 462. 

[29] فقه القرآن, ج2, ص266 - 268. 

[30] الکافی, ج2, ص462 مجمع‌البیان. ج6 ص 597 
[31] المکاسب, ص320. 

[32] المیزان, جح 3, ص 153. 

[33] همان. 

[34] الکافی, ج2, ص 462. 

[35] همان؛ نورالثقلین ج1, ص 305؛ عوائدالایام, ص 247. 


[36] فقه القرآن, ج1, ص176 المیزان, ج2, ص 5 

[37] التاج, ج1, ص 201. 

[38] فقه الفرآن. ج1, ص296؛ مجمع‌البیان. ج2, ص‌519 
[39] القواعد الفقهیه, ج1, ص‌249؛ عوائد الأیْام, ص‌173. 
[40] فقه‌الفرآن, ج1, ص201 المیزان, ج2, ص 45 و47. 
[41] فقه‌القرآن, 1, ص 142؛ مجمع‌البیان, ح3, ص‌153. 
[42] فقه‌القرآن, جح 1, ص 177؛ مجمع‌البیان. ج 2, ص‌493. 
[43] البرهان, ج1, ص 387. 

[44] مجمع‌البیان, ج7, ص 243. 

[45] فقه‌القرآن. ج1, ص153 مجمع‌البیان. ج2, ص601 
[46] مجمع‌البیان, 6 ص623 

[47] عوائدالايام. ص‌248. 


آستان گبرف خدا درز محاسبه و مواخذه: 


اشاره 


آسان‌گیری خدا در محاسبه و مواخذه: 

خداوند در عین دقت در محاسبه بر مومت ن ایتنان گرفته: به دیده اغماض 
منرت «فاً شا من وتو کتبه بیمینه * فسوف یحاسّب خسایا ترا 
(انشقاق/84 7و8) اما قیامت (و محاسبه) برای کافران. سخت است: 
«فذلکی پومئذ یوم عسیز ِ علی: الکفرین یر بسیر. » (مدث ر |74 9و 410( 
نمونه‌هایی‌از آسان‌گیری خداونددرمحاسبه اعمال مقمنان بدین قرار است: 


الف. قبول تویه* گنه‌کاران؛ 


الف. قبول توبه* گنه‌کاران: 

خداوند بر نادمان سخت‌گیری نکرده و به آنان وعده بهشت داده است: « 

من تاب و ء امن و عمل صلحاً فاولتک یدخْلون الحتة. ند 

(مریم/60 ۰)اونوید داده که‌نه‌تنها گناهانشان آمرزیده, بلکه به کارهای نیک 

تبدیل و : « الا من‌تأبوء امن وعمل عملاصلحافاولیّک ال سیاتهم 
حَست». (فرقان/70 2۵5 


ب. تکفیر گناهان: 

یکی از نمونه‌های آسان‌گیری محاسبه, مسأله تکفیر و محو گناهان با 
کارهای نیک است: «والذین ءامنوا و عولوا الصَلحت لْکترن عنهم 
ا و 29( احصاط ی 


ج. چشم‌پوشی از کفر گذشته (قاعده جب): 


ج. چشم‌پوشی از کفر گذشته (قاعده جب): ۱ 

کافرانی که دینر اسلام را می‌پذیر فتند, , از سابقه خوبنني نگران بودند. قران 
چشم‌پوشی از گذشته آنان را 9 می‌دهد[ 1 ] :«قل للذین کفروا آن ینتهو| 
بغفر لهم ما قد سلف و آن بعود وا ففقد مَضّت سنث الاوّلین». (انفال/8 39( 


د.. شفاعت: 


د. شفاعت: ۲ 

از آن‌جا که امید, در تربیت انسان, تاثیر فراه‌اتی دارد, خدافند, کناه کار ان را 
ناامید نکرده, راهی را به نام شفاعت برایشان قرار داده است تا برای 
برخورداری از ان بکوشند و راه سعادت را بپیمایند. (انعام/ 6 21 
سبا/3 34,2) 


اشاره 


سفارش خداوند به آسان‌گیری: ۲ 
افتض بت اسانت احکام: اسام دام ند گرا اش ند اسان کرت 
ای ون ات و ار یکسا اس 


1 آسان‌گیری رهبران دینی و سیاسی: 


1 آسان‌گیری رهبران دینی و سیاسی: ۱ ۲ 
ایغ 62 نهر/24 بهه- ام (صلی اللم. علیه: والهانتفارش. می‌کنج. که. اک 
بعضی مسلمانان به جهت مشکلات زد کن: خواهان عدم شرکت در جهاد 
بودند, به آنان اجازه دهد:«فادن لِمّن شنت منهم» ؛ هم چنین خداوند به 
پیامبر(صلی الله علیه وآله)دستور داده است که اگر به خطا رفتاری از آنان 
درباره تو سر زند, نه تنها خود, آنان را عفو کن, بلکه‌از خدانیزبرایشان عفو 
و بخشش بخواه[ 2] :«فاعف عنهم و استغفر لهم». (آل‌عمران/3,159) 
شاید. بقفان: کفت. که سر رت 9 السلام)تحمل و بردباری را به 
صورت شرح صدر از خداوند خواسته است: «رب اشرح‌لی‌ضدری. ند 
(طه/20,25) برخورد کریمانه پیامبر(صلی الله علیه وآله)با مردم و نشنیده 
گرفتن سخنان نسنجیده آنان به حدّی بود که : بر پیامبر خرده گرفتند که وی 
فقط گوش باست. پاسخ دادو شد که این برخورد به نفع آنان است : 
«یقولون هو آذ قل أذنْ خیر لکم». (توبه/9؛ 61( خداوند پس از دستور به 
پرداخت حقوق خویشاوندان و مسکینان و در راه فان کان: به پیامبر 
سفارش می کند که اگر از ایشان روی گردان شدی, کلام ملایم با آن‌ها 
داشته پاش: «وامّا ثُعرصَنْ عنهم ابتغاء زحمة من ریک ترجوها ققل لهم قولا 
میسورآ» (اسر۱ء28/۶ ,17( و جهت تسهیل ازدواج* پا همسران طلاق 
گرفته پسر خوانده که در فرهنگ جاهلی, نانستد به: شمار مق امد به پیامبر 
دستور داده است که با زینب, همسر طلاق داده شده پسر خوانده خود 
[زید) ازدواج کند[3] :«فلَمّا قضی ریذ مُنها وطراً رَوّجنکها یکی لایکون علی 
المْوْینینَ خرجخٌ فی آزوج آدعيائهم اذا قصوا منهّن وطرا». 
(احزاب/37 ,3 )قرآن‌دستورهآی آسان‌ذی*القرنین را به مقمنان بیز نقل 
فرموده است: «واآمّا من ءامن و یل صلحا فلّه جزاءً الخُسنی و ستقول 
له من آمرنا بسرآ». (کهف/18, 88) 


2 آتتدان یز ق: در روابط اقتصادی: 


2 آسان‌گیری در روابط اقتصادی: 

قرآن به مسلمانان سفارش کرده که اگر کسی به شما بدهی داشت و در 
موعد مقر قادر به پرداخت نبود, بر او آسان گرفته, مهلتش دهید تا تن 
مالی بیابد: «وان کان ذو عسرة فنظرَةٌ الی مَیْسَرّة». (بقره/2 280) 
امب فرع السلام)در تسیر این آنةٌ فر مود: اک وام‌دار, قادر به 
پرداخت دیّن* خود نیست و آن مال را در کار خیر صرف کرده, او را آن 
قدر مهلت د هید ۳ گزارش این ناتوانی به امام مسلمانان برسد و او وام 
مدیون را از سهم غارمین (ورشکستگان) در بیت‌المال بپردازد 41 

یوسف نیز در توزیع آذوقه بر برادران خویش آسان گرفت و سرمایه آن‌ها 
را به ایشان باز گرداند: «و لمّا فتحوا منعهم وجدوا بضعتهم ردّت الیهم. « 
(یوسف/12, 65) 


3. آسان‌گیری در معاشرت: 
آیات متعددی. ویژگی گذشت و آسان گرفتن بر خطاکاران. سفارش 
و یکی از نشانه‌های بندکان خوب: رفتار. مسالمت‌آمیز و ملایم در 
پراه بر گفتار زشت و ناهنجار نادانان دانسته شده است[5]:«واذا خاطبهم 
الجهلوت قالوا سلما». (فرقان/25, 63( قرآن دستور داده است که 
رفتارهای ۰ دیگران را به زیباترین عکس‌العمل باید پاسخ داد: «ادفع 
بالیت هی آحسر السَة» (مومنون/23, 96) زیرا اين رفتار در مخاطب 
تین روحی پدید آورده, دشمن سرسخت را به دوستی مهربانٍ تبدیل 
«ادفع پاش هی آحسٌ فاذا الذی بینک و بیته عدوة کانّه ول 
.۰» (فصلت/41, 4 قرآن اب رفتار نیک را یکی از نشانه‌های 
2 زد دانسته است: «ویدزءون بالحسنة السینة». (رعد/22 ,013 
برخورد مسالمت‌آمیز و نرم‌خویی در گفتوگو با رهبران کفر و گمراهی نیز 
سفارش شده است؛ بدان امید که راهی به قلپ, آنا 0 گشوده شود. 
[6]:«اذهبا الی فرعون انه طفی ‏ فقولا له. قولا لیا لعله دید آه تخشن * 
(طه/20,43 و44) 


4 آسان‌گیری در روابط زناشویی*: 


4. آسان گیری در روابط زناشویی*: 

فا از عادات نکوهیده دوران جا وت که امروز به آن دامن زده 
می‌شود, این است که زنان را بهویژه آنان: که مهربه کین داشتند. به 
گونه‌های مختلف تحت فشار می‌گذاشتند تا مهر خود را ببخشند و طلاق 
گيرند. قرآن, مردان را از این عمل منع کرده و به رفتار شایسته و 
سخت گیری نکردن. با آنان دستور داده است[7] .«یانا ءامنوا.. 
لاتعصٌلوهنَ لتذهبوا ببعض ما عءاتَیتموهنْ... و عاشروهن کب 
(نساء/4,19) حضرت شعیب در ازدواج 1 السلام)با یکی از 
دختر نش آسان گرفت و او را تین یی یا ده سال کار مخیر کرد: «قال 
نی رید آن آنکخک احذی ابنتی پهتین عغلی آن رت تمنی حجح فان 
آ مات عشرا فمن. عندی. .وا 7 اد علیک.» (قصص/28, 27) 
اه نو هر و را طلاق داده‌اند و تصمیم ندارند با آن‌ها 
زندگی کنند, دستور می‌دهد که بر آن‌ها سخت نگرفته, تسهیلات مسکن و 
هزینه ژندکن آنان را در دوران عده فراهم سازند 0 می‌کند که اگر 
آن‌ها بارذارتده.باید-هژینه دفران بارذاری غ ولد را تامین کنند و اگر متکقل 
شیردهی فرزندان شدند. مزدشان را نیز ِ «أسکنوهر من حیثٌ 
سکنثم من وجدکم ولا تضاوهر لبضیقوا علیهرٌ و ان کر آولتِ خمل 
فأنهقوا عَلیهنٌ حتثّی بیَضعن حملهن فان آرضعن لکم فاتوهنٌ اجورَهن و 
اتفرها بینکم بمعروف». (طلاق/65 6) 


حدود ]رات 


حجدود تا 

انشاتین به معنای مراعات توان فان ویر هیز از وضع احکام سخت؛ روش 
اسلام است؛ ولی سهل‌انگاری و بی‌مبالاتی در پرابر انحراف‌ها, به شدّت 
نهی شده است. خداوند در موارد متعددی, سازش ۱0 در دین را 
ممنوع کرده است [ 9]: «ودوا| لوتئدهن فیدهنون» (قلم/68 9( و اعلام کرده 
کم یفن عس اد اسام قدیرفم نست. (العصران ‏ وه فر آبات 
فراوانی نیز بی‌تفاوتی در امر به معروف و نهی از منکر را نکوهیده 
(توبه/9؛ 1 ) و مسلمانان را درباره سرسپردگی بهدید 
کرده است. (آل‌عمران/3؛ 28( قرآن اعلام 0 که باید در برابر 
انحراف‌های عقیدتی, اعتراض و بی‌زاری خودشان را به گوش کافران 
پرسانند (میه/:3) و با رمام‌داران کفر بکد (نویه/ 9.12 و کسافن را 
که به بهانه آزادی* خویش؛ , راه نوهین و بی‌احترامی به 1 را پیش 
گرفته‌اند, نکوهیده (طور/52 29 و 30) و مومنان را از هم‌نشینی با 
مسخره‌کنندگان آیات الهی, بازداشته است. (نساء/4, 140) قرآن برای 
اشاعه رفتارهای ناهنجار, عذاب دردناک را وعده کرده (نور/24, 19) و از 
اعمال رافت و مهربانی در اجرای حدود الهی نهی فرموده است. 


آسانی و سختی از سنن الهی: 


اسناتی و سختی از سنن الهی: 

خداوند آسانی را پس بر تحمّل سختی‌ها نوید داده است: «سبجغل ال بتعد 
عُسر یسرا» (طلاق/65 10 «فان ت العسر ترا ۳ ان مع العسر ۱ 
(انشراح/94, 5 6) شاید تکرار پسر* و اجه اخیر, اشاره به این باشد که 
نتیجه اعمال صالح و دشوار, دو آسایتتن. در .دتیا و آاخرت است؛[10] در این 
صورت. سختی کار بر انسان کران تيامده: اه زا از باق درتمی‌آورد: برخی 
مفسران اورده‌اند: این ایه, ی بخش مجاهدانی بود که در صدر اسلام از 
شدت فقر و سختی جهاد و تنگناهای زندگی به ستوه امده بودند.| 1 1] 


اهداف اسانی 


1 وهای ۴ 


1 از هاش ۷ 

اک مت ای ای بیش‌تر می‌پسندد و آن را نشانه لطف خدا 
می‌پندارد و از سختی تفن ردق ان را نشانه قهر الهی می‌داند؛ اما از 
دیدگاه قرآن, آشاتت. و تسختی. در مواردی آزمونی برای پندگان 
است[12]:«فآمَا الانسن آذا ماابتلة ربه فاکرَمه 1 تعمه قیقول زبی 
کمن و اذا ما ابتله ففَذر غلیه رزقه فیقول ربین آهتن». (فجر/89 
5 و 16) 


2 پاداش: 


2 پاداش: 
قرآن, فراه‌اتی تغفت. را که اسانشن و رفاه را در پی دارد, پاداش دنیایی 
امُّت*هایی قرار داده که به خدا| ایمان داشته, به به. ان پای بندند[ 13 ]: 5 لو 


ان أهل‌القری ءامنوا واّقوا لفتحنا غلیهم بترکت من السّماءوالارض». 
(اعراف/96, 7) 


۰ 


3 مجازات: 

قرآن, آنتتا تمه آسایش, رفاه و تروت فراوان کافران را ,«موجب افزایش 
گناهانشان و مضرٌ به حالشان می‌داند[14]:«ولایحسَتَ الذین کفروا تما 
تلف آمم خر اعسهم ها تعلی آمم لتروادها نها ال غمران ۱۱79/۰ 


غوافل و اتتاب آساقه 


1 انفاق و تقوا: 


1. انفاق و تقوا؛ 

خداوند کسانی را که انفاق می‌کنند و پرهیزگارند. به ند آباتی و یسر وعده 
داده است: «فاً شا من اعطن و انقن * و صداق بالخسنی نب فسئیسژه 
لیْسری». (لیل/7-92:5) امام باقر(علیه السلام)در تفسیر اين آیه فرموده 
است: انسان با تقوا هیچ کار خوبی را اراده نمی‌کند. مگر آن‌که خداوند آن 
کار را برایش آسان می‌گرداند؛[15] هم‌چنین خداوند به اهل تقوا نوید 
رهایی از گرفتاری‌ها راداده و فرموده است که درکارهایشان گشایش پدید 
می‌آورد: : «ومن بثق اللد یجعل له مَخرجاً ۳ من یت تخت تیب ۳ 

ون ی الله بععل له من اسر سرا (طلای/ 65 2نه) 


2 نماز و روزه: 


2 نماز و روزه: 

در آیة 45 بقره/ 2 خداوند دستور داده است که از صبر و تماز کمک 
بگیرید: «واستعینوا بالط والصَلوق». امام صادق(علیه السلام)ترغیب 
فرموده که هنگام غم و اندوه, وضو گرفته, نماز بخوانید 161۰ روایاتی نیز 
از اهل‌بیت(علیهم السلام/وارد شده که مقصود از صبر در آیه, روزه 
است[17] و انسان با بهره‌گیری از روزه می‌تواند موانع را بر خویش 
هموار سازد. 


گ هجرت.: 


3. هجرت: 

آیه 16 کهف/ 19 درباره اصحاب کهف آورده است که به یک‌دیگر 1 به 

جهت کناره گرفتن از کافران به غار پناه ببرید؛ در این صورت. خداوند با 

ِ- با ملاطفت برخورد خواهد کرد و موجب گشایش خواهد شد[18]:«واذ 
عتزلئموهم و مایعبندون الا اللْة فا (لی الکهف بتشرلکم زبکم من ژحمته و 

بهَیْیْلکم من آمرکم مرفقا». 


منابع: 


منایع: 
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اسایش 


آسایش - عرفاه 


اشاره 


آسهان- جو اطراف زمین, کزان یر اد از فضای گسترده, گنبد کبود و 
عالم ملکوت 

برابر عربیر آسمان, «سماء» است. . ریشه سماء را سمو؛ سمّی و سَمو به 
معنای علوٌّ گفته‌اند.11] مصطفوی, شسماء را هعراب شمیا در ارانی: بزیاتی 
و عبری می‌داند ۰[ به گفته ابن اثیر[د3] و راغب,[4] سماء موّنث است و 
گاهی مذکر به کار می‌رود؛ امّا جوهری[5] آن را هم مونث و هم مذکر 
می‌داند. در قرآن, افعال و هر سماء, جز در آیه «السَماء منفقطربه» 
(مزمل/18 ,0/3( مونت آشنه: بن منظور, سماء در مقابل ارض را مونت؛ 
وسماء به معنای سقف ر ه دانسته است. جمع سماء را اسمیه, 
سماوات؛ سمید و سماء گفته‌اند 61۰ به نظر راغب[7] و مصطفوی ,۱91 
سماء برای جمع و مفرد هر دو به کار می‌رود؛ چنان که در آیه 29 بقره/2 
نم استوی الی السماء فقَسَوْهُنٌ سبع سموت) برای آن, ضمیر جمع «هَن» 
به کار رفته است؛ البثه برخی آن را مفرد دانسته و گفته‌اند: ضمیر هر در 
این [ ۳۷ به مناسبت «سبع سماوات» جمع آمده[9] و جهت آن که سماء, به 
صورت مذکر و مونث, جمع و مفرد به کار می‌رود. اسم جنس بودن آن 
است.[ 10 ] ۱ 

سماء به معنای چیزی بالای چیز دیگر و محیط بر آن است[11] و این معناء 
در همه موارد به کار رفته. جاری است؛ از این رو به باران*[12], گیاه 
(زیرا از باران که سماء است می‌روید یا چون از زمین بلندتر است).131] 
سقف خانه و پشت اسب نیز سماء می‌گویند.[ 14] 


مقصود از سماء: 


مقصود از سماء: 
کلمه سماء در قرآن, 120 بار مفرد, 190 بار جمع[15] و 100 مرتبه تنم 
آمده تقو از از با ارض به کار رفته که 173 بار بر ارض مقدم و 7 مر 
موخر و بر موارد ذیل اطلاق شده است: 1. اجرام وفضای بالا ۰« اللّه ای 
فع السموت بغیر عمد ترونها...» (رعد/13,2), «جعل فی‌السماء بروچا.» 
(فرقان/25 61 این مورد بیش‌ترین کاربرد را دارد. 2 قشر متراکم 
اطراف زمین (جو): «وجعلنا السَماء سَقفا محفوظا.» (انبیاء/ 21, 16[)32] 
3 سقف و اتتمانة خانه: «فلیمدد بسبب الی السماء.» (حح1 22 ۳1/5 
4 عالم ملکوت* و مقام قرب المی: <وامتم فین. نی الساع ان خرف 
بکم‌الأْرضَ. » (ملک/67 16) 5 گنبد کبود که انسان بالای سر خود مشاهده 
می‌کند: «والسّحاب المْستخر بَينَ السّماء و الأرض.» (بقره/18[)2,164] 
برخی معتقدند: سماء به معنای باران/ ِِ آلسماء علیکم مدرارا» 
بز به کار رفته ات روشن ات که همه ان موارد, در معنای علو 
(مکانی با رففا هرک ۲2۱۱ آسمانم هی مان و کاهی موی 
(ملکوت) است؛ افانه دلیل اعی هدن نجیه ان افو در هر ابر ها نید 
چون بیش تر مفسران در مقام انتخاب نیستیم. بلکه به مباحث مطلی 
آسمان مي‌پردازيم. در قرآن‌كريم گویا هرگاه آسمان‌ها و زمین* و 
موجودات میان آن دو مقصود بودهر چنین آمده؛ «السمموت ولا رض و ما 
بیتهما» (ص/66 ,39 و اگر مجموع آسمان‌ها 9 زمین از حیت خودشآن, نه 
موجودات در آن‌ها منظور بوده» این گونه آمده است: « ان فیٍ خلق 
السموتِ و الأرض و اختلف الیل و التهار لایت لاولی الألبب» 
(آل‌عمران/3:190) و اگر ذوی العقول در آن: دق موی دما ام 
موصول «من» ۳9 شده: «وله آسلم من فی‌السموت و الأرض» 
(آل‌عمران/83 ,3( و هر گاه مطلق, آسمان در برابر زمین اراده شده؛ 
هردوبه صورت مفرد آمده‌اند :«فوّرب السّماء والأرض. » [22] (ذاریات/1< 
23( افزون بر «سماء» واژه‌های«ستبعا شدادا» (نبا/12 ,۰ «سبع 
طرائق» (مومنون/17 ,23) که مقصود از آن, آسمان‌های هفت گانه 
است[23] و «السّقّفِ المرفوع» (طور/52 5) به معنای آسمانند. 
در قرآن, روایات و فرهنگ اسلامی, اسان دار اه جای‌گاه بلند و پراهمیتی 
است و در روایات و اشعار, اشیا و امور ارزش‌مند به آن تشبیه شده است. 
تظام تسکت انکی اسمان که هر عرء آن ات ار ابات المی‌است: با کشت 
میلیون‌هاسال‌بدون کم‌ترین انحراف ودگرگونیادامه داردوبا پیشرفت علم, 


هر روز پرده از اين نظام شگفت‌آور کنار رفته, اسرارآن آشکار می‌شود 
وخداونددر آباتی چند به آسمان سوگند باد فف طخ (ذاریات/51 7( که این 
سوگند به سبب شرف ۵ تور انیت ان است ,24[۰] 

آسمان معنوی جای‌گاه و معبد فرشتگان* , محل صد ور احکام و اوامر الهی 
و الواح و مقدرات است و نامه‌های اعمال , به آن‌جا می‌ر ود ۰[ 2] 


آفرینش آسمان:_ ۱ ۱ , 

براساس ایات‌قران, چهار مرحله بر افرینش اسمان‌ها گذشته است: 

1 مرحله‌ای که در فضای خالی جهان[26] هیچ چیز وجود نداشت. جز 
مایعی که قرآن از آن به «ماءع» تعبیر کرده, ور آفرینش خدا| بر آن بوده 
است *«هو الذی حلق السمموت هار فی ستة یام و کان گرشه ی 
الماء.» (هود/7 +11( 

از ان پیش هت به اجمال (به کمک دانش کیهان‌شناسی) می‌توان فهمید 
که آسمان و زمین» پیش از مرحله دخان که در آیه 11 فصلت/41 آمده, 
«ماء» و به صورت گازهای بسیار فشرده بوده که شکل مواد مذاب را 
داشته است.[27] دانشمندان نیز ماده نخستین افرینش جهان مادی را که 
قران از آن به ماء تعبیر کرده. مواد مذاب دارای حرارت بسیار و فوق 
العاده می‌دانند, نه آب معمولی که ترکیب «۳20» دارد؛ زیرا آب, در 
حرارت بیش از صد درجه, به طور کلّی به بخار تبدیل می‌شود. افزون بر 
آن, آب در حالت غلیان, آتش و زبانه تولی نمی‌کند؛ چه رسد به اين‌که دود 
مملو از سا ی گرم آغاز شده و تحت فشار ۳9 آن, 
گسترش يافته و در اين مدّت, انبساط جهان و درجه حرارت مادّه به کندی 
در حال تنژل است.؛ ودر مرحله معیّی از این گسترش, گاز پیوسته, بریدگی 
یافته و به پاره ابرهای منظم گردی که همان ستار گان * اسفت: تخل کته 
است.[29] این حقیقت را می‌توان از روایات امامان(عليهم السلام)نیز 
استفاده کرد. امام باقر(علیه السلام)درباره آغاز آفرینش می‌گوید: همه 
چیز [ بود و عرش الهی بر آن قرار داشت؛ سیس خداوند, اشتعال و 
انفجاری در آب پدید آورد و پس از آن, شعله و زبانه اش را خاموش کرد و 
ور نف ار گازی پدید آمد که مادذه آفرینش آسمان‌ها شد.[30] حضرت, در 
روایتی دیگر, مادم نخستین آفرین ش* را «ماء» و ویژگی آن را سابقه و 
سب نداشتن دانسته است |[ 31 ] و از آن به دست ی اند که «ماء» 1 
معمولی دارای سابقه و ترکیب نبوده است.[32] برخی نیز معتقدند «ماء» 
در این روایت؛ استعاره از عقل پا تور است که نخستین آفریده خدا به 
شمار می ر ود. ؛ بنابراین منظور از 1 ۳1 جسمانی نبیست ,331 ] 

2 مرحله دخانی : این دوره. پس از دوره مواد مذاب یک‌نواخت است. 
قرآن, پس از ۷ آفرینش زمین, به دوره دخان آسمان تصریح می‌کند: 
«نْجّ استوی الی السّماء ‏ هی دُخانْ ققال لها و للأرض اثتیا طوعا آو کرها 
قالْتا آتینا طایْعین» . (فصلت/41, 11) لغویان, دخان را به دود* معنا 


کروها وس فان و وی وی ند کشت وان ات اس تضا مه 
می‌شود.[34] چگونگی پیدایش دخان, در روایت پیشین از امام باقر(علیه 
السلام)امده است. به نظر بیش‌تر کیهان‌شناسان نیز فرضیه انفجار بزرگ 
(۱0009ظ۳)در ماده نخستین آفرینش, به حقیقت پیوسته. .31] درباره 
شکل و ترکیب دخان باید گفت: همان گونه که مقصود از ماء؛ آب معمولی 
نیست, دخان نیز نباید دود ساده و معمولی باشد. «زرزگاموف» می‌نویسد. 
ادله نجومی؛ ما ر به به این حقیفت رهنمون می‌سازد که این ستارگان 
بی‌شمار آسمان, اغازی دارند. و تمام آن‌ها از گازهای بسیار داغ پدید 
آمده‌اند 1 «بوکای» در ذیل آبه پیشین, واژه دخان را چنین ترجمه کرده 
است: بنیانی گازی ساخته شده که در آن, بخشچه‌های ریزی به حالت 
کمابیش پایدار معلقند و ممکن است دارای حالت جامد يا مایع و درجه 
گرمای بالا باشد.[37] در روایات امامان(عليهم السلام)از اين مرحله, 
وان (حخافی المم ای قر ار الهاء 61 ها کاهم .ها دخان 
رتم از .الا فخمدت: فارفه من خموه‌ها ان فخلون الم السعوت: من 
دلی الدخان)[ 39 ] عفر تدم اس 

3. مرحله شکل گرفتن هفت آاشمان. که پس از دخان بودن پدید آمده؛ «نم 
(ستوی الی‌السماء و هی دخان.. نت فقضهر" سبع سموت فی پومین و 
آوخی فقو کل هماه ]0 ص۱۱2 ای ی رات انا 
باقر(علیه السلام) به اين دوره نیز اشاره شده 0 .[401] 

4. مرحله رتق و فتق آسمان‌ها: قرآن, به رتق آسمان‌ها و مین در ابتدای 
آ زیر سپس فتق آن‌ها تنصریح ِ است؛ «أولم‌یر الذین کفروا رن 
التتفوت و الارض ایا رها تما ادا مان این اک ری 
و فتق آسمان‌ها و زمین چیست,؛ ارای کوناگونی براساس شواهدی از آیات 
و روایات پا داده‌های علمی, کفته شده است : الف. رثق, به هم پیوستگی 
آسمان‌ها با زمین دار اعاث آفرینش است. به نظر دانشمندان, جهان ابتدا به 
صورت ود بزرگی از بخار سوزان بود که‌براثر انفجارهای درونی و 
خرکت:ارامرارام تحوه شده کوایتبمساره‌ها ار خماه فظوم شمش 
و کره زمین پدید آمد.[41] ب. آسمان‌ها طبقه‌های به هم پیوسته بودند و 
خداوند آن‌ها ۳ ره پدید آورد, زمین نیز 
چنین است ۰[ 42]امام علی(علیه السلام)در داستان آغاز و به این 
موضوع تصریع می‌کند: خداوند, آسمان را به به طبقه‌ها تبدیل کرد و طبقه‌ها 
را از هم گشود و آن را هفت آسمان ساخت؛ پس از آن‌که به یک‌دیگر بسته 
و به فرمان اوء چنگ در یک‌دیگر نهاده بودند.[43] ج. آسمان‌ها رتق بودند؛ 
یعنی محکم بودند و خلل 1۳ در آن‌ها نبود و خداوند, آن‌ها را با باران 
گشود و این معناي «والسماء ذات الرَجع» (طارق/86 11( است. زمین 
نیز ردق و محکم بود و آمادگی رویش گیآهان را نداشت و خداوند آن را 


فتق کرد و برای روییدن گیاهان آماده ساخت: «والأرض ذات الصّدع. ۳ 
(طارق/86 12| امام صادق(علیه السلام)در تفسیر رثلق و فتق س ۳۹1 
0 انبیاء/21 ات که را آشمان به رن آبت تکییرر هو ره شک و نایز ی ان 
زلال, وهر دو «مرتوق» بودند و در نداشتند. زمین, دارای در (منفذ)ی که 
محل رویش گیاهان است. نبود و اسمان بر زمین نمی‌باریر ۳ از ان گیاه 
بروید؛ پس واه شمان انا سار تسه مین سا یش گیاهان گشود. 
[45] د. آسمان‌ها و زمین, رتق یعنی تاریک بودند و موجودات آن‌ها دیده 
نمی‌شدند. خداوند آن‌ها را با اجرام نورانی. فتق (روشن) کرد.[46] « 
اسمان‌ها و زمین «رنق» بودند؛ یعنی موجود نبودند و با فتق, وجود یافتند. 
[47] فخررازی تفسیر اوّل, دوم و سوم را به ترتیب راجح دانسته و سوم 
را به بیش‌تر مفسران_نسبت‌داده است.[48] الفرقان, میان آرای ِِ 
چنین جمع کرده: «رتقا» که به صورت مصدر و مفرد امده. دلیل بر 

است که آن دوه در آغاز تک بودند و زمین و آتتتمانیت وجود تدا شتسه م0 
هر دوه ماده واحد نخستین بودند که از آن به «ماء» تعبیر می‌شود و در این 
ماذه, به هم پیو سته بودند؛ سپس ماء؛ فتق, وبه دخان سماء و زبد ارض 
تقسیم شد. در یه 11 و 12 ی رثق و فتق دوم ِ شده: ۱ 
استوی الی‌السماء 9 هی دخان . * فقضهر" سبع سموت .. : پس دخان 
آسمان, اصل دوم آسمان‌ها یت که از «ماء۶», فتق (جدا) سپس به هفت 
آسمان فتق شد. ؛ چنان که زبد ارض.: برای ارضین سبع, اصل بود و فتق شد. 
سپس فتق سوم صورت گرفت و زمین با روبش گیاهان و آسمان با نزول 
باران فتق شد: : «والسماء ذاتِ الرّجع * و الأرض ذاتِ الصّدع < سوگند* به 
آسمان پرباران و سو گند به زمین پرشکاف 1۰ ]| (طارق/86 11 ۳ 12 
غامد طباطبا بی, جدا| شدن ترکیبات زمینی و هوایی را از یک‌دیگر, از جمله 
گیاهان از زمین, حیوان از حیوان و انسان از انسان. ویدید آمدن تز کات و 
ویژگی‌های تازه را رتق و فتق در جهان مادی می‌داند که در آسمان‌ها و 
زمین و کواکب نیز جاری انتت وه تکرار اند این خهان: دلیل بز ان ِِ 
که روزی همه آن‌ها, , رثق (به هم پیوسته) بودند. وی یافته‌های علمی را نیز 
موید این نظر دانسته؛ زیرا اجرامی که در دید ما هستند, از عناصر مشترک 
معینی تشکیل شده‌اند و هر کدام عمری محدود دارند.[50] و. مقصود از 
«رتنق». وحدت حقیقت وجود واحد بسیط, ومقصود از «فتق». تفصیل آن 
به صورت آتتضان» زمین» عقل. نفس و.. . است.[531] طبق این قول؛ 
رتق‌وفتق طولی خواهند 1 بر اين اساس تحقق مرحله فتق مستلزم از 
بین رفتن مرحله رتق نیست؛ چنان‌که خود اين قول نیز در طول اقوال 
پیشین بوده و با هر یک از آن‌ها قابل جمع است. 

تورات نیز درباره آغاز آفرینش آسمان‌ها عباراتی دارد که ردق و فتق 
آسمان‌ها به اجمال از آن برداشت می‌شود: و خداوند گفت: فلکی باشد در 


میان آب‌ها و آب‌ها را از آب‌ها جدا| کند و خدا فلک را بساخت و آب‌های زیر 
فلک را از اب‌های بالای فلک جدا کرد و چنین شد.[2<] نویسنده التمهید بر 
آن است که در سفر پیدایش تورات این عبارت بوده. خداوند, جوهری را 
آفرید؛ آن‌ اه نا دیدن فست یه آن نگریست و ماء شد و آسمان‌ها و زمین را 
اوآ اقفر اسان اس اک لیا ات اراس ری 
است.| 53] 


ترتیب آفرینش آسمان‌ها و زمین: 


ترتیب افرینش اسمان‌ها و زمین: 

از ظاهر برحعم آیات استفاده می‌ شود که آفربتشن [سمان پس از زمین بوده 
است: «هو الْذٍی خَلق لکُم ما فی الأرض جمیعاً ثم استوی |لی السّماء 
فسو‌هر" سبع سموت ؟. (بقره2, 29( و نیز تست ۸ 9تا 12, طبق 
ظاهر اين آیات؛ خداوند پس از آفرینش زرمین و موجودات ۳ قصد 
آفرینش آسمان‌ها را نموده و آن‌ها را آفرید؛ زیرا قصد آفرینش آسمان‌ها با 
«نمٌ» که بیان‌گر ترتیب است. بر آفرینش موجودات زمین عطف شده, 
[4دادر دو آیهر آفزیتش آسمان پیش اززمیندانسته‌شده‌است: «عآنتم اد 
خلقا آم‌السَماءٌ بنها» (نازعات/۰79 27), «والأرضَ بعد ذلک دحلها». 
(نازعات/79؛ 30 بیان مفسران درباره ترتیب آفریتشن آنیتمان و زمین به 
سب اختلاف در ظاهر این دو دسته آیات ‏ در صورتی که گسترانیدن زمین 
(دحوالأأرض) با آفرینش آن تک بوده باشد - چهار گونه است که در برخی 
از آن‌ها صرفا به اظهار نظر بسنده شده و در برخی دیگر, جمع بین آیات 
نیز ذکر شده است: 

الف. بیش‌تر مفسران بزانتد که آسمان, پیش از زمین آفریده شده. ؛ زیر| 
در آیه 30 نازعات/79 یس از بیان آفرینش آسمان, گسترانیدن زمین را 
بیان می کند؛ «والارض بعد دلک تحلهاء و در آیه «نظ استوی الی السُماء» 
(فصلت/41, 11) از ظاهر کلمه «یْحْ» به دست می‌آید که خداوند, 
آسمان‌ها را پس از زمین آفریده؛ ولی این ترتیب و تأحُر در بیان است, نه 
در آفرینش و واقع ۰[ 5] اه طباطبا یی گسترش زمین (دحوالأأرض) را که 
در آیات 0 33 سوره نازعات/79 پس از آنیتفان آمده, از آفرینش آن به 
همان شکل کروی جدانمی‌داند و بر آن. است که خلقت و گسترش زهین 
یکی بوده و پس از آفرینش آیتمان اتفاق افتاده است. افزون بر این در 
ام بات وا و کت اه اه شرا دار 
کردن کوه‌ها اشاره شده و این همان‌چیزی است که در آیات 9 و 10 
0 آمده است: بل ام لتکفر ون بالذی حلق الارض فی یومین.. 

و جعل فیها رّوسی من قوقها و برک فیها و قذر فیها آقوتها...». در آين 
ی قراردادن کوه‌ها در زمین و برکت دادن به آن رد این 
امور یک مرحله دیگر است, با آفرینش زمین یک‌جا آمده و آفرینش آسمان 
را با «ْم» بدان عطف کرده‌است؛ بنابراین, «ثج» به معنای‌تعدیبت زمانی 
نیست؛ بلکه بعدیت در ذکر و خبراست وظهور«بعد ذ لک» 
فا نها نی‌فر ارات سوره نازعات که خلقت زمين را پس از آسمان‌ها 
می‌داند, از ظهور «نمٌ» روشن‌تر و قوی‌تراست که آفرینش آسمان را پس 


از زمین می‌داند.[ 56] 
ب. دسته‌ای دیگر از جمله مجاهد, حسن بصری و ابن‌عباس با استدلال به 
ایه 29 بقره/2 و 9 و 11 فصلت/41 افرینش اسمان را پس از زمین 
می‌دانند. | 7 5] برخی, تعارض میان ابه سوره فصلت و اپات سوره 
نازعات را این گونه برطرف می کنند: اسمان‌ها پس از مرحله «دخان» دو 
نا داشته‌اند: بنای اوّل, همان است که در این آپات آفده: «رفع سمکها 
فسوها * وأغطش لیلها و اخرج صحلها» (نازعات/9 7 298 و 29( و بنای 
دوم» هفت گانه کردن آن بوده؛ پس آیات سوره نازعات, بنای اوّل را بیان 
می کند؛ زیرا| هفت‌گانه کردن در آن‌ها نیامده و آیات سوره فصلت. , هر دو 
بنا را بیان می‌کند: «ثْمٌ استوی الی السّماء و هی دُخانْ فقال لها و للأرض 
ائتیا... * فْقَضهّن سبع سَجوت فی یومین...» و گسترش زمین (دحوالأرض) 
و اخراج آت و چراگاه و ارساء کوه‌ها در زمین» در فاصله دو بنای اسان 
0 است 1۰ د. گروهی از مفسران از جمله طبرسی, میان دو 
دسته آیات مزبور چنین جمع کرده‌اند: خداوند جرم زمین را پیش از آسمان 
خلق کرد؛ ول ان زا خستترش نداد؛ شنسن. هار را افربج‌و شن از ان 
را نس اه ۰ بعد ذلک دحلها». [59] (نازعات/79, 30) 
بوکای, با بررسی آبات به این نبیجه می‌ رسد که قرآن, تربیبی را در 
آفرینش آسمان و زمین بیان نکرده و کاربرد واژه‌های «واو» «نْمٌ» و «بعد» 
هام بات اه آسمان هس سای ارهاظ کاام هه ارمت: 
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شفت آفرشش آنندان‌ها: 


در هفت آنه: مدت ۳ آسمان‌ها و زمین و آن‌چه در آن‌ها قرار دارد 
(جهان آفزیتشن مادی) شش روز بیان شده است: «و لقد. خَلفنا السّموت 5 
الأرضَ 3 ما بیتهما فی ستة آیام.. ۳ (/50 هنز یک آنه: مدّت آفرینش 
آسمان‌ها, دو روز بیان شده: «ز استوی الی السّماء هی دخان : 

فقضٌ سبع سموت فی یومین». (فصُلت/41, 11 و 12) بیش‌تر مفسران 
برآنند که مقصود از یوم در آیه, روز معمولی نیست؛ زیرا روز معمولي با 
حرکت وضعی زمین به دور خود و تابش نور خورشید بر آن پدید می‌اید؛ 
حال ان‌که پیش از افرینش زمین و خورشید, روز و شبی نبود؛[61] 
بنابراین, روز به معنای مرحله‌ای از وجود آفز یفن است؛ بعنلی خداوند, 
آسمان‌ها و زمین (مجموعه آفرینش) را در شش دوره» وآسمان‌ها را در دو 
دوره آن آفرید. اطلاق «یوم »> بر مرحله‌ای که در آن حادثه‌اي ب داده, 
بسیار به کار رفته؛ از جمله در آیه 140 آل‌عمران/3: «وتلک الأیامْ داولعا 
ناس . ۰ و 102 یونس/10: «قَهّل بنتظرون الا مثل یام الذین 1 

قبلهم...». [62] رشیدرضا «یوم» را به معنای مرحله دانسته, 0 
یعنی ۳ شش زمان (مرحله) که دز هر هرخاد. یک شکل آفرشش کامل 
سیم" که سکن آشت مه اش ها رن سا ا نا سین ناد 
63 کنهان اسان نم هراحل, شش کانه اشاره‌ای تمی‌کنند انا به این 
موضوع که هر مرحله از پیدایش افرینش, دوره‌ای طولانی بوده, اذعان 
دازند[64] از اين رو اختمال این که مقصود. همین شش روز هفته. باشد 
که از یک‌شنبه اغاز و به جمعه ختم شده. از دلیل استواری برخوردار 
نیست؛ هم‌چنین نظر مجاهد که جمعه را به این نام خوانده است؛ زیرا همه 
موجودات در آفرینش, در آن روز برای خدا جمع شدند.[ 65] صدرالمتالهین. 
یوم را روزهای ربوبی مش‌داند که هن ور آن: ها ر سال دنیا است 661۰] 


عظمت آفرینش آسمان‌ها: 


عظفت آفریشتن آستمان‌ها: 
درچند ان برعظمتو و آفرینش آسمان‌ها تصریح شده, وآن را از 
آفرینش انسان (باتمام پیچیدگی آن) دشوارتر و مهم‌نر دانسته است: 
«لخلق السّموت والأرض کب من خلق النّاس» (غافر/40, 57), «عآنثم 
ش۹ خلفاً آم السَماء بتلها * رفع سمکها قسوها». (نازعات/79, 27 و 28) 
چنان که در زوایتی: زمین و موجودات آن در برابر آتسمات اولر 0 
در بیابان تشبیه شده است.[67] بشر تا کنون درباره قرو کر ی و 
پیچید گی آستمان‌ها و کرات؛ بسیار تحفیق و تفص کرده و کتاب‌های 
فراوانی نوشته. وی بافته‌ها و دانسته‌های او در مقایسه پا نادانسته‌هایش 
اندک است. در این‌باره می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: آفرشن اغازین 
آسمان‌ها؛ , وسعت و گسترش آن‌ها که آسمان دنیا (همه توابت و سیارات 
که ضا می‌بیم یکی از آن‌ها. است ج مار سار کان که با ستمم. عاده: 
هفت‌هزار و با تلسکوپ قوی, دوهزار میلیون و پس از کشف کهکشان‌ها 
ده‌هزارمیلیارد گفته شده است,[68] فاصله آنان با یک‌دیگر که سال نوری 
مقیاس اندازه‌ گیری آن است., وزن و حجم هر یک و وجود نیروی جاذبه که 
هر کدام را در مدار معیئی نگه داشته و نظم دقیق در حرکت آن‌ها. 


تداوم ثبوت آشتفان‌ها : به امر خداوند: 


تداوم تبوت آسمان‌ها به امر خداوند: 

قیام آسمان‌هابه "۳ خداوند از آیات الهی است: 5 من ءایته 
آنتحالسماء والارض بآمره» (روم/25 ,30 مقصود از قیام استضان و 
زمین به امر خداوند, ثبوت آن دو بر حالاتی چون حرکت و سکون و تغییر و 
ثبات است 1691۰ تعبیر به امر در این ۳ به نهایت قدرت ی ورد او اشاره 


دارد که برای ادامه حیات ونظم این جهان پهناور, فقط یک فرمان او 


حفانیت آفرپنش آسمان‌ها: 


ختاشت آفرشش مان ها 

در آیات فراوانی از حقانیّت خلقت آسمان‌ها یاد شده: «و هو الْذی خَلّق 
السمّموت والاأرض بالحق». (انعام/6 3/( راغب برای واژه «حق» 
کاربردهای گوناگونی از جمله هدف‌داری و حکیمانه بودن را گفته است. 
[71] در برخی آیات به بازیچه نبودن آفرینش آسمان‌ها: «وما خَلَقنا الما 
5 ]ار 5 ما تینما لعبین» (انبیاء/1 2, 416( و باطل * نبودن آن تنصریح 
شدو. است جهسا خلضا اسماء واارض وها تما بط ص27 38) 
منظور از باطل نبودن آن است که از روی مصلحت و غایتِ درست. پدید 
امده‌اند.[72] غایت اسمان‌ها مانند همه موجودات دایکزه باز گشت ان‌ها به 
سوی خدااست.|3 7] 


آسمان‌ها مخلوق, ملک و میراث خداوند: 


آسمان‌ها مخلوق, ملک و میراث خداوند: 

قرآن, با تعبیرهای گوناگون خداوند را آفریدگار آسمان دانسته؛ چون: 1. 
«بدیع السّموت و الأرض». (بقره/2.117) کلمه (بدیع*) به معنای «مبدع», 
ومبدع از ابداع به معنای ساختن و ایجاد چیزی است بدون آن که نمونه 
قبلی داشته باشد[74] و در اصطلاح, آفرینش بدون وساطت ماذه, ابزار و 
زمان و مرتنه‌ای بالاتر از تکوین (آفریتش با وساطت ماده) و احدات 
(آفرینش با وساطت زمان) است.[75] 2. «و خلق اللة السموت و الارض 
بالحق.» (جاثیه/45, 22) کلمه «خلق» به معنای تقدیر و اندازه‌گیری 
است[6 7 ]۲ و از آن جهت که آ فرب آسمان‌ها تواه با تقدیر و اندازه‌گیری 
بوده, کلمه «خلق» به کار 3 است. 3 ِِ السشموتِ وا رس نا 
که آماده کاری باشد, به کار می‌رود 771 4. «ففَضهر" سبع سموت.» 
(رفضلت/41, 2( کلمه «قضی» به معنای پایان و به نهایت کمال رساندن 
است.[78] 5 «والسّماء بتینها.» (ذاریات/51 47) به گفته قتاده. مقصود 
آیه این است که ما آسمان را آفریدیم و با بهترین نظام برافراشتیم. | 79] 
این تعبیرهای گوناگون. گرچه در اصل معنای ایجاد مشترکند. هریک افزون 
بر معنای اصلی. دارای بار معرفتی خاضصّی نیز هست. از آن جهت که 
خداوند آفریدگار آسمان‌ها, به شمار می‌ رود مالکیئّت تام بر آسمان‌ها نیز 
فقط از آن او است[80] و در آیات فراوانی چون: : «ولله خلی السّموت» 
(ال‌کضران 3 199( و «له ملک السّموت و الأرض» (توبه/116 ,9( به این 
مطلب تصریح شده است که مالکیت آسمان‌ها به خداوند اختصاص دارد. 
خداوند افزون بر آن که خالق و مالک آسمان‌ها است. وارت آن‌ها نیز 
شمرده می‌شود: «ولله میرت السموت و الأرض. دا (آل‌عمران/180 ,3( 
اضافه «میرات» به «السموت و الارض» در این ایه, بيانیه. است؛ یعتی 
آسمان‌ها و زمین با آن‌چه در آن‌ها قرار دارد, میراث خداوند است. گویا 
مقصود از میراثت بودن اسمان‌ها و زمین این است: تمام انسان‌هایی که در 
دنیا بر اموالی مالکیت اعتباری دارند. سرانجام فانی شده, آن اموال را از 
دست می‌دهند و فقط خداوند که مالک حقیقی آن اموال بوده و آن‌ها را به 
انسان‌ها عطا کرده است. مالک آن‌ها باقی خواهد ماند؛ چنان که ظاهر آیات 
قیامت مانند آیه 26 رحمن/55 بر آن دلالت دارند.[81] 
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شتضان آتجازها: 


شمار آسمان‌ها: 

در آیات بسیاری با تعبیر سماوات؛ بر تعدد آسمان‌ها 9 با واژه‌های سبع 
سماوات؛ سبع طراثق و سبعا" شداد | به هفت‌گانه بودن آن‌ها تصریح شده 
است. برخی, عدد هفت در اين آیات را کنایه از تعداد نامعین و تعداد 
آشمان‌ها را به.شمار فتار ان من‌دانته 1۱| طنطاوی: با کر اخمالی. ۱ 
سیر تطور آرا درباره هفت آسمان, وافلاک سبعه و ورود این نظریات به 
حوزه انديشه اسلامی ی کوند: دانشمندان مسلمان برانند که واژه «سیبع» 
حصر را نمی‌رساند؛ زیرا عدد, مفهوم مخالف ندارد و نفی ما عدا نمی‌کند. 
وی, مقصود از هفت اسمان را منظومه شمسی می‌داند که برای بشر 
کشف شده و شاید سیارات دیگری وجود داشته باشند که به دور خورشید 
می‌جرخند و تاکنون کشف نشده‌اند ؛[ 2 ولی بیش تر مفسران برآنند که 
عدد صفت: قی. اشت نق کنایی رجا ار کایی هه ار دز بات 
گوناگون تکرار نمی‌شد ؛[3] البته بشر تا کنون نتوانسته نظر نهایی و دقیقی 
زا دربارم هفت آسمان و طیعات آن ارائه :دهد فا ضدزا: شمار آشمان‌ها را 
براساس قرآن, بیش از هفت عدد نمی‌داند و بر آن است که روش رصد و 
حس در فهم آموز آسمانی ناقص است و هیچ‌کس جز پدید آورنده‌اش بر 
آن احاطه ندارد؛ چنان که خداوند می‌فرماید: «ما آشهّد هم خلق | ت‌ِ 
والأرض و لا خلق آنثسهم» (کهف/18, 51) بنابراین باید به ظاهر قرآن 
بسنده کرد که فقط بر وجود هفت آسمان و دو جسم عظیم به نام عرش و 
کرسی دلالت دارد.[4] منجّمان قدیم, گمان می‌کردند که زمین مرکز عالم 
است و حالت سکون دارد و پدیده‌ها و افلاک دیگر, در حال گردش به دور 
آن هستند. به نظر شیخ بهایی, وپیش از او بوعلی سینا که در اين زمینه از 
فلسفه یونان؛ یعنی هیات بطلمیوس (بطلیموس) ار بودند, [ 5] جهان* از 
سیزده کره به هم پیوسته تشکیل شده؛ ثه فلک علوی و چهار عنصر سفلی 
که پایین‌تر از همه, زمین است و در وسط عالم قرار دارد؛ سپس کره اب 
که بر زمین احاطه تام ندارد. سوم کره هوا؛ چهارم کره ناری؛ سیس افلاک 
ثه گانه, به ترتیب فلک قمر, عطارد, زهره, شمس؛ مریخ»؛ مشتری؛ زحل, 
فلی توابت و فلیه اطلنینبا قلی الافلاک که جرخسش زور انت همه اخلای: یه 
سماوات» در قران, افلاک منظومه شمسی است., دو فلک ثوابت و اطلس 
را همان کرسی و عرش در اصطلاح شرع می‌داند؛[ 6] ولی محی‌الدین,؛ 
افزون به سیزده فلک, و کرسی را نیز دو فلک* دیگر دانسته.[7] 
هبة الدین شهرستانی, با با رد نظربه قدما که اساس ۳ هیأت بطلمیوس 


است. می‌گوید: منظور از ارضین سبع (زمین‌های هفت گانه) _ چنان که در 
دعاها امده ‏ هفت کره اطراف خورشید, یعنی زمین» زهره. عطارد. مریج»؛ 
مشتری؛ زحل و اور انوس هستند؛ واسمان‌های هفت گانه, هوا پا 
تخارهای‌اند که یک از ای کراف | احاطظه کره‌انف هس ففت. اسان 
بزهفت ۰ رضین افعیط امتت 0۱ دترخوه مرها ترا از نطرعتصرهای 
تشکیل دهنده ان, به هفت قسمت تقسیم کرده[ 9] و برخی اسم خاضی را 
برای هر کدام از آسمان‌های هفتگانه ذکر کرده‌اند.[10] آنان برای نظر خود 
دلیلی بیان نکرده‌اند. برخی نیز با تقسیم عناصر موجود در جهان افرینش و 
تعبتر عوالم ان آن‌ها, اسمانهای: هنت کانه‌براسه این عوالم تفشتوو ترنیت 
آن‌ها وا خنین دکن کرده‌اند غاله جماه بات خیوان. انسان: آسمان‌های 
محسوس مادی, موجودات برزخی, ملکوت و عالم عقل و جبروت.[11] در 
هر حال؛ مهم » , ملاحظه تغاییر قران است که هبار به آسمان‌های هفت گانه 
تصریح کرده و در دعاها نیز «هفت ایا 0۳ فراوان آمده است و نمی‌توان 
به سادگی از کنار آن‌ها گذشت؛ بنابراین باید گفت: آسمان‌ها, فضای 
گسترده‌ای هستند که یکی پشت دیگری, در فضای بی‌پایان قرار دارد و 
همه ستارگان و مجموعه‌های شمسی و کهکشان‌های مشهود, در متن 
نخستین و نزدیک‌ترین آسمان (سماء دنیا) جای گرفته‌اند؛ چنان که در ۳1 12 
فضلت/41 آمده است: «و زبثا السماء الکٌنبا بجصبيیح». [12] با توجه به 
این آیه و آیه.6 ضافات[37 (ابا دسا السماء النیا. بزیته الکواعت) آشکار 
می‌ شود که اجرام آسماني قابل 0 در اسان اوّل جای دارند؛ پس 
باید شش آسمان دیگر وجود داشته باشد که در دسترس بشر نیست.[13] 
در قران از این شش آسمان, وصفی به میان نیامده, جز آن که به صورت 
طبقاتی پشت سر هم قرار دارند.[14] آیه 5 نوح/71 نیز قرار گرفتن 
فعت آسهان زوی هم را ناد می‌کندد. «الم‌تووا حیفت»خلی الله شب 
سموت طباقاً آیا نمی‌دانید خداوند چگونه هفت افتمان را یکی ار 
دیگری آفرید؟» برخی, وویت: در این به معنای علم دانسته و برآنند که 
ذکر هفت آنتمان در کلام نوج ور ۳ نشانه توجید: دلیل آن است که 
مردم آن زمان از هفت آتمان آگاه بودند و انبیای گذشته نیز از آن یاد 
کرده‌اند 1۰ ۱1 ۱ ۱ ۱ 

آشمان‌ها: در ۳ 1 13 هب اد هت اد به دست 
می‌آید: ]۹ از ظاهر ره صریح) آیات فهمیده می‌ شود که آسمان دنیا از این 
هفت آسمان, جهان توابت و سیارات است که بالاای سر ما قرار دارند. 2 
همه‌آسمان‌های‌هفت گانه, مخلوقات جسمانی, وهفت طبقه بر روی هم 
هستدری تزدیک‌ترین. آن‌ها به.مان جهان. توایت ف سیارات.(استهان: ضبا 
است. 3. مقصود ازسماوات سبع. اجرام اسمانی يا خصوص بعضی از 


آن‌ها, مانند خور شید و9 ماه نیست. 4. مواردی از آیات و روایات که به 
جای‌گاه ملائکه بودن اسمان‌ها يا این‌که اسمان درهایی دارد که به روی 
کافرارمان تم سیر و این که سا و رورخ‌ها آرآنجا بارل ینیع ما ند 
این امور اشاره دارد, کاشف از آن, است که این اموربه‌آسمان‌های 
هفت کانه, توغی تعلق دارند که مانند تعلق اجسام به جای‌گاه جسمانیشان 
نیست؛ ؛ زیر امور یاد شده همگی غیر جسمانی هستند؛ پس روشن می‌شود 
برای فرشتگان. عوالم هفت گانه ملکونیه‌ای وجود دارد که آن‌ها جسمانی 
نیستند. این عوالم در آیات 9 روایات؛ آسمان‌های هفت گانه نامیده شده و 
خواص و آباز آن‌ها به‌ظا هر آسمان‌های جسمانی نسبت داده شده است تا 


فهم مخاطبان معمول , نة از برسد ۳161۰ 


3 کستر شش ایشیات فا 


گسترش آسمان‌ها: 
در صورنی که عبارت ِ لموسعون», در [۳ 7 ذاریات/51 (والسماء 
بتینها بایید و انا لمُوسیکو ) جمله مسا تفه باشد, به گسترش آسمان‌ها 


اشاره دارد. ۳ ای که 0 از توسعه آسمان‌ها چیبلست؛ آرای گوناگونی 
بیان شده است. از ابن عباس نقل شده که یعنی ما توانایی آفز پنشن 
پدیده‌ای ۹9 ۳ از آسمان‌ها پا توسعه در آفرینش را داریم 1۰ ۳17 به نظر 
برخی. , خداوند در این ۳ عظمت آفرینش آن‌ها را گوشزد کرده؛ بعنلی 
آسمان به قدری برد است که زمین و فضای اطراف آن در برابرش, 
کون حلفه‌اع در کویر افت و1 ] آجا این تفشیرها با ضریه ایهم بانمار کار 
است؛ زیرا| کلمه «لموسعون» بر فعلیّت و ادامه توسعه دلالت دارد و نه 
صرف 9 بودنش برای خداوند [ 9 1 ازاین‌رو برخی مفسران 9« نت 
زا جا خوحه به کشفات. کنهان‌شناسی. تفسیر. کرد و. کفته‌اند: ید نظز 
دانشمندان همه جهان در آخات یک قطعه بوده است؛ سیس انفجاری رخ 
داده و کرات و کهکشان‌ها پدید امده‌اند و همواره در حال دورشدن از 
شد کنر اصلن ید هید مه این تفییون کل تکامل: میلیون‌هاسال :ول 
کشیده است و هم اکنون نیز ادامه دارد ,201[۰] برخی نیز این نظر را یکی از 
احتمال‌ها, در تفسیر آیه مذکور دانتنته‌انه:21۱] آنبشتاین: سلیفر و هوبل از 
جمله کسانی‌اند که بر گسترش دائم آفز یتسشن و کهکشان‌ها تاکید دارند. 
[ 2 2] هوبل مق گوید: تمام سحابی‌ها جز پبی پا شش‌تای آن‌ها که به ما 
نزدیک‌ترند, از ما دور می‌شوند و سرعت آن‌ها متناسب با فاصله زمین 
است؛ یعنی ستاره‌ای که یک میلیون سال نوری فاصله دارد. در هر ثانیه 25 
کیلومتر از زمین دور می‌ شود و آان که دو میلیون سال نوری فاصله دارد, 
سرعتش دو برابر اولی است 16 ابنابراین, ایه در صدد بیان ادامه 
کرت ار چنان که‌آیات27 و 28 نازعات/79 به پرافراشتن 
سقف آسمان (وسعت آفرینش) تصریح دارد: «ءآنتم اشد خلقا آمالسماء 
بنلها ‌ رفع سمکها فسوها» و به سبب توسعه آسمان‌ها, با وجود ستارگان 
نورافشان؛ لتدب؛, تاریک و سیاه است. [24] 


ویژگی‌های زا 


ویژگی‌های آسمان: 
در قرآن, برای آسمان ویژگی‌های گوناگونی ذکر شده که برخی از آن‌ها به 


آسمان عادای: و فزخی. به اسشفان معنوی مربوط می‌ شود و بعضی نیز بین 
آسمان مادی و معنوی مشترک است. 


قوف کی‌های آتفان فاد 


1 سقف مرفوع: 


1 سقف مرفوع: 

قرآن, درباره شکل و چگونگی بنای آسمان‌ها تعبیرهای گوناگونی دارد. در 
یک‌جاأ آن‌را سقف برافراشته دانسته: «والسَقف المرفوع» (طور/2د 5( و 
در یک ۳ تعبیر رفع (برافراشتن اسفان‌ها) اهخ «اللد الذی زفع 
السموت.. تک (رعد/13, 2( و یک جا,؛ , رفع را در مورد سقف آسمان به کار 
برده ره «رفع سمکها فسوها < سقف آن را برافراشت و آن را منظم 
ساخت». (نازعات/79, 28) مقصود از برافراشتن آسمان. جدا ساختن آن 
از زمین است؛ به‌گونه‌ای‌که بانورافشانی, رعدوبرق و ریزش باران بر زمین 
تسلط دارد.|[25] برخی, غعبیر «فتگلها» را به کروی بودن آسمان که 
جوا کرد زمین را احاطه کرده, اشاره دزی ید زیرا| «تسویه» به فاصله 
مساوی اجزای این سقف با زمین اشاره دارد و اين, فقط با کروی بودن 
آسمان سازگار ِِ 261۰ علامه طباطبایی #واه؟ را , به معتای چینش 
مقتضای حکمت در جای خود قرار گرفته است.[27] نف کته فش رای 
ذرباره شکل. آسمان دو تظر وجود داشته: گروهی اس ان را هم‌چون 
صفچه‌ای صاف و گسترده و جمعی آن را کروی و مدذر می‌دانند. تعبیر 
«کل فی فلک یسیخون < هریک در فلکی < مداری]شناورند» (انبیاء/21, 
3 نظر دوم را تایید می‌کند؛[28] زیرا اگر کروی باشد, دارای فلک است. 
نیز گفته‌اند: خداوند آسمان را به شکل بناء سقف و گنبدی استوار و بر 
افراشته برفراز زمین قرار داد 9۹ را با نیروی جاذبه, از سقوط حفظ 
کرد 291۰ تعبیر «سقف » از آن رو است که ستارگان و کرات؛ چنان 
سراسر اعتضان را پوشانده‌اند که بةه سقفی صف فا نند؛ ۰ هم‌چنین ممکن است 
به جوٌ اطراف زمین اشاره باشد که مانند سقفی محکم آن را فرا گرفته, 
از اسیب شهاب‌سنگ‌ها حفظ می‌کند.[30] 


۳ خبک: 


2.دات حبک: 

«والسماء ذاتِ الخبک.» (ذاریات/51 7) خبک جمع حباک است و به چین و 
شکن‌هایی کته جي و٩‏ که باد بر روی رمل‌ها ۳ ید برد می‌آورد. معنای 
دیگرش, موهای مجعد است.[31] درباره آسمان, به راه‌هایی گفته می‌شود 
که در آن وجور دارد.[32] این راه‌ها ممکن است بر اثر شکل‌های گوناگون 
توده‌های ستاررگان و و افلاک موجود بر صفحه اتحضان پا بر اثر نقش‌ ها ۲ 
موح‌های ابرها پدید امده باشد.[33] از حسن بصری نقل شده: حبک یعنی 
ستاررگان فروزان آسمان .[34] ابن عباس,: قتاده, عکرمه و مجاهد گفته‌اند؛ 
حبک یعنی استواری. محکمی و زیبایی آسمان.[35] سعیدین جبیر آن را به 
زینت و زیبایی تفسیر کرده است 361[۰] به نظر علا مق طباطبایی «خک» 
درباره آتنتقا ن اگربه معنای زینت* ۳۲ باشد, با آیه «اث ریا السماء 
الذنیا بزينة الکواکب» (صافات/37, 6( تأیید می‌شود ۳ به معنای 
آفزیتش استوار باشد. باایه خوالسماء‌بنیتها بای ۳ راباقدرت بنا 
کردیم» (ذاریات/51 47) تقویت می‌شود و اگر به معنای راه‌های گوناگون 
آسمان باشد, در آیه«ولقد خلقنا فوقکم‌سبع طرایف» (مومنون/23,17) 
بیان شده‌است واین معنا با جمله قسم «والسماء ذات الحبک» (ذاریات/51 
7( و جواب آن « نکم لفی‌قول مُختلف » (ذاریات/51 8) که در آن گوناگونی 
آرای. فردم را با مق کوید: مناسب‌تر است.[37] از امام‌رضا(علیه 
السلام)روایتی نقل شده که از آن استفاده می‌شود, خبک نیروی جاذبه 
میان اسمان و زمین است.[38] 


3 ات زوجم 


3 ذات زجع: 

«والسماء ذات الّجع < قسم* به آسمان پر باران.» (طارق/86 11) 
بیش ‌تر مفسران. «رجع» را به باران تفسیر کرده‌اند 391 زیر به شکل 
بخار از دریا به آسمان می‌رود و دوباره از آن جا به زمین بان کرو 401۰ 
موْیّد این نظر, سیاق آیه بعدی است: «والأرض ذات‌الدع < قسم به 
زمین پر شکاف» (طارق/86 2 که با قسم به آنتتطا رز پر باران مناسب 
است.[41] برخی «رجع» را به حرکت. رفت و برگشت و جابه‌جایی 
ستارگان؛ خورشید و مام تفسیر کرده‌اند[ 42] و قرطبی آن را را نفع», 
نقل کرده است. فرشتگان را نیز رجع آسمان دانسته‌اند؛ چون به زمین 
فو او وه اما ان بماشمان ام وا 1 


خداوند, در سه آیه تصریح کرده که در آسمان برج‌هایی را قرار داده است: 
«والسماء ذات‌البُروج < قسم به آسمان که دارای برج‌های [بسیار|است» 
(بروج/85 1) و نیز حجر/15, 16 و فرقان/25, 61 گفته‌اند: بروج* 
آسمان‌ها, ستارگانن که مانند قضر در آسمان برافراشته‌اند 1۰ جمعی., 
برو)ع را ستاررگان مخصوص دانسته‌اند, نه همه ستاررگان ,۱51۰ و گروهی, 
آنَ را بروح دوازده‌ گانه شمرده‌اند که عبارتند از حمل. تور جوزاء, 
سرطان, اسد, سٌنبله, میزان,. عقرب. قوس, جدی, دلو و حوت.[46] و 
برخی ان را به به منظومه شمسی تفسیر کرهده‌اند؛[ 47] ولی علامه 
طباطبایی, بروج را جای‌گاه ستارگان, آسمان می‌داند و معتقد است که 
تفسیر 1 به بروح دوازده‌گانه علم ات درست نیست 0۹91۰] گوبا مقصود 
وی از جای‌گاه ستارگان, کهکشان‌ها باشد؛ چنان که‌بروج آسمان را به 
کهکشان‌ها نیز تفسیر کرده‌اند.[ 49] 


5 برافراشته با ستون نامرئی: 


ِ در ای 2 ٍِِِِ به و آپسمان‌ها بدون ستون يا بدون 
ستون دیده شدنی اشاره می‌کند:«الل الذی زفع السَموت بغیر غمد 
ترونها». این موضوع ون اه 10 لقمان/31 نیز ایدم است. در تفسیر این دو 
آیه گفته‌اند: اگر «تروتها» را جمله معترضه بدانیم, به این معنا است که 
آسمان‌ها ستون ندارند و به فرمان خداوند نگه‌داری می‌شوند.[50] این 
نظر با شتا ره بطلمیوس (بطلیموس) که آسمان‌ها را چون پوست پیاز نودرتو 
می‌داند, موافق است؛ زیرا| براساس از هریک از آسمان‌ها به دیگری تکیه 
دارد و معلق نیست تا به ستون نیاز داشته باشد.[51] شیخ طوسی نیز بر 
آن است که «بقیر عَمّد تروتها» یعنی ستون ندارند؛ زیرا اگر چنین می‌بود, 
دیده می‌شدند و به سبب بزرگی‌شان نیاز به ستون‌های دیگری داشتند و 
همین‌طور ادامه می‌پافت و تسلسل لا زم فف | مد 1۰ ۱۱2 اگر «تروتها» را 
صفت «عمد» بدانیم باید گفت: براساس قانون عمومی «علیت», 
آسمان‌ها نیز دارای ستونند و ممکن است ستون آن‌ها قوه جاذبه پا اسباب 
دیگری باشد؛ ولی دیدنی نیستند و این از قدرت خداوند دور نیست؛ چه 
این که او خود, آسمان‌ها را با جاذبه برافراشته است.[53] در هیأت جدید 
نیز ثابت شده که تمام اجرام اتتصاتت (ثوابت و سیارات) درفضایی 
بی‌پایان, مشمول قانون جاذبه عمومی» وهمه جاذب و مجذوب یک‌دیگرند و 
آسمان‌ها را همین قانون, نگه داشته است.[54] برخی «میزان» در آیه 7 
الرحمن/5د (والسماء رزفعها و وضع المیزان) را به معنای تعادل میان قوای 
جاذبه آسمان‌ها دانسته‌اند که از سقوط و جد دی آن‌ها جلوگیری می‌کند. 
[55] از امام رضا(علیه السلام)روایتی نقل شده که از آن برداشت 
می‌شود. مقصود از خبک در ایه 7 ذاریات/1< نیروی جاذبه است.[56] 


خداوند آسمان‌ها را پر از ستارگان زیبا آفرید؛ با اين حال, هیچ رخنه و 


ت_ 


شکافی در آن دیده نمی‌شود: : «افلم یِنظروا الی السماء فوقهم کیف بتینها 
و رها و مالها من فروج.» (/50 6) «مالها من فروج» يا معنای نبود 
شکاف در آسمان اطراف زمین (جو) را داردکه تعبیر دیگر آن: «سقف 
محفوظ» (انبیاء/21, 32) است يا به معنای نبود نقص و ناموزونی در 
آسمان‌ها است و يا به این نظریه اشاره دارد که فضای تمام عالم مادی و 
فواصل ستارگان؛ از ماده‌ای تی‌زنی و بیوزن به نام اتر (اثیر) پر است که 
امواج نور را حمل می کند. طبق این نظربه, هی شکافی در آسمان‌ها 
نیست. : بلکه همه سیارات ۵ در ان ماده غوطهورند؛ البثه این سه 


شید ول باران: ‏ 


از 
براساس آپات بسیاری, آسمان تا نزول باران شمرده شده: : «والله اترال 
من السّماء ماءٌ قأحیابه الأرض بَعذ هوتها». (نحل/16,65) 


اد و تا 


8 محکم و استوار: 

«و بتینا فوقکم سبعاً شداداً < و بر فراز شما. هفت [آسمان]محکم بنا 
کردیم. » (نباْ/12 ,۰ خداوند, آسمانها را به «شداد» وصف کرده؛ زیرا با 
صلابت و فسادناپذیر است. آن زا بدون ستون دیده شدنی برافراشته و از 
سقوط حفظ کرده[ 58] و شکستگی و سوراخ در آن نیست و «بتینا» (آن 
را بنا کردیم) به این اشاره دارد که آستمان سقف است؛ ولی در محکمی: 
به بنیان می‌ماند که در برابر افت‌ها و خرابی‌ها از سقف مقأوم‌تر است. 
[59] 


من مه ستتار کاق؟ 


9. مزین به ستار گان: ۳ ۲ 
در ایه 16 حجر/15 «تزیین» برای مطلق اسمان و در ایات 6 صافات/37 و 
2 فصلت/41 و 5 ملک/67 برای آسمان دنیا (اوْل/ نزدیک) دانسته شده و 
در آیه 6 ق/0< به تزیین اتخصا نف که بالای سر انسان‌ها قرار دارد, اشاره 
شده : «افلم‌ینظر وا الی السماء فوقهم کیف بتنینها 59 زینها». همین امر, 
سرب اختلاف مفسران شده که آپا ستارگان؛ مخصوص آشمان دنیا و زینت 
آن هستند یا در همه آسمان‌ها پراکنده شده, از آن‌جا بر آسمان اوّل 
می‌تأبند و موجب ژزینت 1 شده‌اند. برخی هه که ستارگان, نه تنها برای 
ساکنان زمین, بلکه برای همه تماشاگران, در همه جهان. زیتت. اسمانند؛ 
نایزاین» همه سار کان, در هفه آسمان‌ها. سب :زیت اسمان هنشته [ ۱60 
8 طباطبایی معتقد است : معنای نزیین آسمان به ستارگان, این است 
که آن‌ها در آسمان اوّل (یا ابتدای آن) مانند قندیل‌هایی آویزانند و اگر در 
همه اسمان‌ها پراکنده بودند, نه تنها ژزینت اسمان اوّل, بلکه زینت و 
آسمان‌ها نیز شمرد. می‌شتند؛ در حالی کة. قران می‌گوید: آن‌ها زینت 
آسمان دنیا هستند. افزون بر این از ظاهر آیات هوتسن هی | ند که آسمان 
اوّل, همین عالم نجوم و کواکب بالای سر ما است؛ پس این نظر که در 
همه اسمان‌ها ستاره وجود دارد و چون بر اسمان اوّل می‌تأبند, زیت ان 
شمرده شده‌اند, بی‌دلیل است.[61] خداوند در یک ضا زشفت: اسمان ذنبا را 
ستارگان معژفی می‌کند: «اا زَا السَماء الذْنیا يزيتة الکوایب» (صافات / 
7 6) و در آیات 12 فلت 41 و 5 ملک / 67 از ستارگان زینت‌دهنده 
آسمان, به مصابیح, تعبیر کرده ات «و زا السّماء الحنبا بقصبيیح» «و 
لقد زب السّماء الصا بقصبیح» و در جای دیگر, بنایراحتمالی «بروج» را 
زیت آنتمان می‌داند: «ولقد حعلنا فی‌السماء پُروجاً و زینها للتظرین». 
(حخراط :۱16 ففسران. مضاینم راهان سار کان و رمع را سار کان با 
منازل سیر انان می‌دانند. (<حزات بروج. همین مقاله) ژینت بودن 
ستارگان برای آسمان, به سبب نور آن‌ها است؛ زیرا هنگامی که به آسمان 
می‌نگریم. ستارگان را می‌بینیم که هم چون گوهرهای درخشان‌برروی آن, 
ژباترین ضخته‌ها را بدید. آورده‌اتد.یا با شکل‌هان..ستناشتب: و کوناگون: 
مانندجوزاء بنات نعش, ثرا یا با طلوع و غرویشان‌زینتند.[62] 


0. دارای ملکوت: 


0. دارای ملکوت: 

آتمان هو مین دارای 2 ملک و ملکوتند. به گفته ابن‌منظور, ده ملک و ملکوت به 
معنای قدرت و عظمت است[63] و خداوند مردم را به اندیشه در ملکوت 
آسمان‌ها و زمین سفارش می کند: «أوّلم‌یتظ وا فی لکوت السّموت 
والأرض». (اعراف/۰7: 195( ملکوت؛ از ملک به به معنای حکومت و مالکیت. 
مرشار از کی در مالکت است تراسا و «یاع) بر ااقه رات 
ی ند او (فلک) 
وجهی باطنی نیز دارد که رو به خدا است و در عرف ,قران به آن ملکوت 
گفته می‌شود: «ئما مر آذا آراد شیناً آن بقول له کن قیکون * فسشبحن 
الذی بیده ملکوت کل شیء» (یس/36: 82 و 83) و این که قرآن 
می‌فر ماید: ملکوت هر چیز به دست خدا است. برای این است که دلالت 
کی واه بر ای هر و تا اي اه کف او ات تسا 
بهره‌مند نیست. مشاهده ملکوت ملازم با یقین است؛ از این رو خداوند 
می‌فرماید: «و کذلک ثُری ابرهیم مَلکوت السّموت والأرض و لیکون من 
المّوقنین ت < و این‌گونه, ملکو ت* آسمان‌ها و زمین را به ابراهیم نماياندیم ۳ 
از جمله یقین کنندگان باشد». (انعام/6 ۱۴/5 آرای مفسران درباره 
ارائه ملکوت آسمان‌ها و زمین به ابراهیم گوناگون است: 1. مقصود ریت 
خورشید, ماه و ستاررگان هنگام طلوع آن‌ها است 661 مقصود از رویت؛ 
دیدن ظاهری نبوده. ؛ بلکه دیدن آناز قدرت الهی بر آفرینش خورشید, ماه؛ 
ستارگان و موجودات در زمین است ۳ در برابر بت‌پرستان بر توحید 
استدلال کند؛[67] 3. مراد. آیات خداوند است؛[68] 4. منظور, حوادئی 
است که بر مالکیّت خداوند دلالت می‌کند و جز او کسی مالک آن‌ها نیست؛ 
[69] 5 دا عبادت فرشتگان و شگفتی‌های آفزیتن است. 
701 ]ابوالفتوح می‌گوید: خداوند حجاب را از مقابل چشمان ابراهیم 
برداشت. درهای آسمان به زویش کشوده شد و عرش را به او تشان داد تا 
کات اسمان هی رات ۱۱۱ سای عم و ساطه فاهر عدامند 
است.[72] از امام‌صادق(علیه السلام)نقل شده که خداوند برای ابراهیم از 
آسمان و زمین و هر آن‌چه در آن‌ها وجود دارد و از فرشته‌ای که آسمان را 
حمل می‌کند و از عرش و کسی که بر آن قرار دارد, پرده برداشت و همین 
فا بر اعدسه ‏ ک از صلی. الم صلی لها افرص مان علنه. اسلم ایرد 
وجودداشت.[3 7 ] 


1 مورد عرضه امانت: 


11 مورد عرضه امانت: 

خداوند می‌فر ماید: ما امانت* را به آسمان‌ها و زمین عرضه کردیم؛ ولی 
آن‌ها از پذیرش آن سرباز زدند و از آن ترسیدید؛ « نا غرضنا الاماتة 2 علی 
السّموت و الأرض و الجبال فأتین آن یحملتها و آشفقن». (احزاب/33, 72) 
نظر مفسران درباره اماتی که به آسمان‌ها عرضه شد, گوناگون است: 1. 
تکالیفی که واه ند بر کان داخت کردم است 21۱۳۸۱ امافت‌های مرج و 
وفای به عهدشان است؛[75] 3. عقلی است که ملاک تکلیف و مناط ثواب 

و عقاب به شمار می‌رود.[76] 4. قول «لااله الا اللّه» ۱ 5 
ولتت‌المف ه گمال فصدیت: است۱ 9 6۰۱7جامر ضحت اختبار ده اراوت 
اراده است که انسان را از دیگر موجودات ممتاز می‌کند.[ 79 ] 

به گفته آبن عباس. عدم پذیرش امانت الهی از سوی اسمان از باب 
معصیت نبوده: بلکه می‌ترسیده که نتواند به تکلیف عمل کند.[ 80 ] 
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2 لاس 17 

[3] التفسیر الکبیز: 2ص 153 
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فد کی‌های اتضان معنوی 


1 جای‌گاه فرشتگان؛ 


1 جای‌گاه فرشتگان: 

از آیات به دست می‌آید که جای‌گاه فرشتگان آتتفا نم است: «فل لو کان 
فی‌الأرض مَلیِکةٌ یمشون مطمیْئین لنژّلنا غلیهم من‌السّماء مَلکاً رسولا» 
(اسراء/17, 95)؛ ,5 کم من ملک فی‌السموت. » (نجم/53 26) حضرت 
علی(علیه السلام) دروصف فرشتگانواعمالشان می‌گوید: سیس خداوند 
سبحان, اسمان‌های برافراشته را از هم گشود و میان آن‌ ها رز از اقسام 
فرشتگان پر کرد .11 آپا مقصود از اشتمان‌هایی که محل فرشتگان است, 
کرات و افلاک محسوس و مای است يا کنایه از عالمی دیگر است؟ به 
نار -غلامه طیاطایی: معصوتن اسمانت. که تمه یست. بلکة خالم 
ملکوت اسنت. که افقی عالی‌بر اد غالم ملک و.-محسوش. دار 21] چنان که 
ملائکه نیز خود مجردند نه مادی. 


هم ذار ای کلند: 


2 دارای کلید: 
ور. آنه زمر/39 از کلیدهای آسمان یاد شده: «له مقاليد السّموت 
فالارضن. ظر شفسران جربازه. کلیدهای. اسان کونا کین اس 1 
کلندهای ی آشها و ات ۱۱ کت ای اما زره ره 
و اسباب رزق چون باران است؛[4] 3. طاعت آن‌ها مقصود است و معنای 
آیه چنین می‌شود: اطاعت هر آن‌که در آسمان‌ها و زمین‌ها وجود دارد برای 
خدا است؛] 5] 4 مراد از کلیدهای آسمان‌ها و زمین, کلیدهای خزائن و 
عیب آن‌ها است که تمام اشیاء و نظام جاری در آن‌ها از آن‌جا ظهور کرده, 
به عالم شهادت ی ایند و مالکیت کلیدها کنایه از مالکیت این خزائن است 
که از جمله آن‌ها وجود اشیا و روزی‌ها و عمرهای آنان و هر آن چه از 
ابتدای وجود تا هنگام رجوع به پروردگار با آن مواجه هستند, به مار 
می‌رود. پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله)در تفسیر «مقالید» فر فرمود: یعنی, 
هر صبح و شام ده بار این جمله را تکرار کنی: لا اله الا ال و اللّه اکبر و 
سبحان الله و الحمد لله و آستغفر اللّه و لا قوّة الا بل الا و الأخر و 
الظاهر و الباطن له الملک و له الحمد بیده الخیر و هو علی کل شیء قدیر. 
[6] 


3 دارای در 


3. دارای ذر: 

براساس پاره‌ای از آیات و راویات, اتتمان درهایی دارد که یه روی برخی 
باز می‌ شود و به روی _برخی دیگر بسنه است: « ان الذین کر نوا بایتنا و 
استکبروا عنها لائفتح لهّم آبوب السماء و لایدخلون الجتَةٌ < در حقیقت 
کسانی که ایات ۳9 را دروغ شنمردند. واز [پذیر فتن ]ان‌هاتکیر ورزیدند, 
دذهای استمان تن آیشان. حشودع. تمی‌شود. و به. بمشت: در تمی‌آیند»: 
(اعراف/7.40) امام‌باقر(علیه السلام)می‌فرماید: اعمال و ارواح مومنان 
را به‌سوی آسمان می‌برند و درهای اسمان به زفیشان. حشودم می‌شود؛ اما 
روح و عمل کافر را به‌سوی سچین (دوزخ) پایین می‌برند.[7] از آیات قرآن 
می‌توان استفاده کرد که گاهی آسمان مقصد بوده ودارای درهایی است که 
با کذر از آن‌ها می‌توان بهة اسمان رسید و گاهی نیز مرتبه‌ای بالاتر از 
آسمان مقصد است که در این صورت. خود آسمان «در» برای از از تنم 
بوده, با گذر از , آتتفان می‌توان به آن مقصد رسید: «وفتحت السماء 
فکانت آبوبا» (نبأْ/78,19) البثه برخی مفشسران: در دیل این. آبه کفته‌اند: 
ذر‌های آنسمان: برای تژول فرشتکان گشوده می‌شود. [ 8] 

درباره حقیقی يا مجازی بودن درهای آسمان دو رای است: 1. آسمان, به 
حقیقت درهایی دارد که به روی بعضی گشوده و به روی برخی بسته 
می‌شود که این قول, دور از ذهن نیست. 2. وجود در برای آسمان و 
گشوده نشدن آن کنایه و تمثیل است [ 9] و این گونه بیست که آسمان 
دارای سقفی جرمانی با دو لنگه در باشد که به روی بعضی باز و به روی 
برخی بسته باشد 101۰] گشوده شدن درهای آنتتمان که همان‌جو بالای سر 
ما است, به وسیله آب: فَقتحنا آبوب السّماء بماء همر» (قمر/54 11) 
نیز کنایه‌ای تمثئیلی از شدات ریختن آب و جریان پیاپی باران است که گویی 
باران در پشت اسمان انبار شده و همین که درهای اسمان بازمی‌شود, به 
شدت فرومی‌ریزد. | 1 1] 


4 مجرای نزول وحی: 


4 مجرای نزول وحی: 

از آیه 144 بقره/ 2 استفاده می‌شود, پیامبر که در انتظار تفييٍ قبله بود. 
برای نزول وحی* به شمان می‌نگریست: «قد نری تقلبت وجهک 
فی‌السفاء ۶ ما گزدشن روک تو را در آسمان [به انتظار وحی‌آمی‌بینیم». 
طبرسی در شّن نزول این یه می‌گوید: پیامبر به جبرئیل گفت: دوست 
دارم خداوند مرا از قبله بهود به غیرِ آن بگرداند. جبرئیل گفت: من هم 
بنده‌ای چون تو هستم. تو نزد پروردگارت با کرامتی. از او درخواست کن. 
چون جبرئیل به آسمان رفت, , حضرت؛ تیوسته: به: انتضان: نظر می کرد.ا این 
آیه نازل شد.[12] 


3 جای‌گاه ومبدا تدبیر امور: 


5 جای‌گاه ومبدا تدبیر امور: 

از آیات قرآن به دست نهف‌اند که جای گاه تدبیر امور, آسمان است: « ان 
ریکمٌ اللْهْ الذی حَلَق‌السّموت والاأرض فی سَّة یامن استوی عَلی‌القرش 
بر یرآ لام < هماناپروردگار شماخدایبی یکتااست که آسمان‌هاو زمین را در 
شش روز آفرید؛ پس بر عرش استیلا یافت [واکار [جهان]را تدبیر 
هی کند»:. (یوتفن 10 3) جدبیر.- عبارت: اه چیتش. اشیای: متا نون در جاع 
خاص خود با نظمی زیبا است؛ به طوری که هر چیز به هدف و مقصود خود 
برد 15] اند که بر هر .خر احاطة دار تدسر امفر زین را از 
اسمان نازل می کند؛ بنابراین, موطن ندبیر امر زمینی؛ آسمان است: 
«یْدبُّالْعر من السّماء الی الارض.» (سجده/141)32,5] به گفته ابن‌عباس, 
فده از نسم تنعل فضا و کر از اسحاق است۱ ]نم کفنه علایم 
طباطبایی, از مجموعه آیات مربوط به امر در آسمان‌ها معنای دقیقی 
فهمیده می‌ شود. از ۳ یرب الأمر من السماء الی الأرض» (سجده/5 32| 
استفاده می‌شورٍ که آسمان, ۳ امری است که از ناحیه خداوند به زمين 


نازل می‌ شود و آیه« ال ان حَلق سبع سموت و من الأرض منلهر بر 
الم بیته» (طلاق/65 12) دلالت دارد که امر, از آسمانی به آسمان ِ 

نازل و به زمین می‌رسد و از آیه «و لقد خلقنا فوقکم سبع 
طرانق» (مومنون/3 2 17( استفاده می‌ شود که آسمان‌ها راه‌هایی ۳ 
سلویٍ امر از سوی خداوند هستند؛ بنابراین در آیه«.. و آوحی فی کل 
سماء آمرها» (فصلت م12 1«( مقصود از وحی کردن 7 هر آسمانی به 
این است که خداوند به اهل هز انستمانی بعنی فرشتگان ساکن آن, امر 
مربوط به آن‌ها را که عبارت از خلق اشیا و ایجاد حوادث باشد, وحی کرده 
است 161 البتّه در تفسیر آیه 12 فصلت/41, آرای دیگری نیز گفته شده 
است؛ مانند: خداوند. آن‌چه که هر آشنهانی استعداد آن را داشت پا حکمت 
آلهی مقتضی وجود آن در آسمان‌ها بود, مانند فرشتگان: ستارگان و ۳ را 
آفرید ,171 بخ فرشتکان هر استمان: فرمان عبادت را وحی کرد 117 برای 
هر آسمان تکالیف ویژه‌ای قرار داد و به آن وحی فرستاد.[19] 


1۳ 


از و ظاهر بعضی آیات استفاده می‌شود که بهش ت* در اتفما است: «اِنْ 
الذین کذیوا بایتنا واستکبروا عغنها لاثفتج لهّم آبوبْ السَماء ولا تد اون 
الحتَة ح< در حقیفقت کسانی که ما را دروع شمردند و از 
[پذیرفتن ]آن‌ها تکبر ورزیدند: درهای آسمان بر ایشان گشوده 9 
به بهشت درنمی‌آیند» (اعراف/7,40), «و فی‌السماء رزشکم و ما توغدون 
< و روزی و آن چه وعده داده شده‌اید, در آسمان است». (ذاریات/51 
22 , به نظر برخی مفسران مقصود از«ماتوعدون» بهشت است که با 
توجه به آیه «عند سدرق‌المنتهی ف عندها - الموی > نزدیک 
سدرةالمنتهی* , همان‌جا که بهشت جای ارام است » (نجم/53 14 و 
15( فهمیده می‌شود 1 زیرا سدرةالمنتهی نیز در اشفان‌ها فرار دارد. 
زمخشری. جای‌گاه بهشت را در آسمان هفتم.تحت عرش می‌داند.[21] 


ویژگی‌های مشترک نفن. استضان مادی و معنوی 


1 تسبیح کننده: 


1 تسبیح کننده: 

آسمان‌ها همانند دیگر موجودات عالم, حمد و تسبیح* خدا را مي‌گویند: 
«شتَبْخٌ لَهالسَموث السیعٌ والأرضٌ و من فیهنٌْ و ان من شیء لا سبح 
بجمده 5 لکن تففهُون تسبیجهم.. > (اسراء/17, 4«( شاید از پایان ۳ 
که دلالت دارد انسان‌ها, تسبیح اشیا از جمله آسمان‌ها را نمی‌فهمند, بتوان 
استفاده کرد که مقصود از این تنسبیج» نسبیح تکوینی نیست . ؛ زیر| وجود هر 
موجودی نسبیح تکوینی او را نشان می‌دهد و این مطلب برای انسان‌ها 
قابل فهحآنتتت: 


2 مطیع خداوند: 


۳ مطیع خداوند: 

قرآن, با صراحت, فرمان‌برداری آسمان و زمین در مقابل اوامر الهی را 
بیان می‌کند: «ققال لها و للارض ائتیا طوعا آو کرهاً قالتا تینا طائعین». 
(فصلت/41, 1) , نق گفتة ابن عباس, خداوند پس از آفز تن آسمان و 
زمین به آن‌ها فرمود؛ همراه با آن‌چه در شما خلق کردم بیایید. آتتمان به 
همراه خورشید و ماه و ستارگان آفت: خداوند به آتفتما ‏ فرمود: خورشید و 
ماه و ستارگان تو طلوع کنند و آن‌چه امر می کنم,؛ انجام ده ۰[ ۳ اطاعت * 
آستمازخ و زمین چون امر خداوند به آن‌ها, تکوینی و ایجادی بوده است ۰[ 3 2] 


3 جای‌گاه رزق و برکت: 


3. جای‌گاه رزف و برکت: 

آیات فراوانی گویای ان است که رزق* وروژی شما دی آسمانتاسته «و 
فی‌السماء رزفکم 5 ما توعدون». (ذاریات/51 22( وو ان بو می‌فرماید: 
چه‌کسی شما را از آسمانو زمین روزی می‌دهد؟ «..3 هن یرز 
من‌السّماء والأأرض». (نمل/27,64) در جای دیگر می‌فرماید: آیا جز خداوند 
و ین من خلق غیز 
ال یررفکم من السّماء والأرض.. 0 ۱ ۳۳ ۳ 2 
0 مقصود از رزق در وه آیات اسباب رزق, ومنظور از اسباب 
رزق, نزول باران[24] یا اعمٌ از خورشید, ماه. ستارگان و اختلاف شب و 
روز و پیدایش چهار فصل است. در آیه دیگر می‌فرماید:«ولو َن آهل‌المری 
ءامنوا واتقوا لَفْتحنا علیهم برکت من‌السماء والأرض < و اگر مردم شهر‌ها 
انمان آوزدم» به: تقوا کر اییده بودندر به: ظوز قطع برکاتی از آسمان و زمین 
برایشان _ می‌گشودیم». (اعراف/96 ,7( به 1 برخی. مقصود از 
«وفی‌السماء رزقکم . ۰ در آنة 2 2 ذاریات/51 این است که رزق و روزی 
شما در آسمان اندازه‌گیری می‌شود يا این‌که رزق و روزی شما در لوح 
محفوظ موجود در آسمان نوشته شده است.[25] این احتمال نیز وجود 
دارد که منظور از آتان: عالم غیب باشد و مقصود از رزق؛ هر آن چه 
انسان از آن بهره می‌برد, اعم از خوردنی, نوشیدنی؛ لباس,: مسکن:؛ فرز ند 
که رود وماند ان که کعا این ماود ان عالم غیت و ار فر خداوته 
نازل می شوند.[ 6 2] 


نان سقفی برافراشته و در همان حال. محفوظ است: 9 جعلنا 
السماء سقفا محفوظا. » (انبیا/21.,32) درباره محفوظ بودن آسمان, 
نها سا ی بان فش امش الق آسمان: از وس کی نوی 
تقییر و دست‌یابی کسن به. آن حفقظ شده است:[27]. تب. از تقود و 
استراق* سمع شیطان‌ها حقظا شده. : چنان که در جای دیگر آمده است: 
«وخفظنها من کل شیطن زجیم < و آن [آسمان‌آرا ازهرشیطان* رانده 
شده‌ای حفظ کردیم». (حجر/15 7 پب. خداوند, آن را از سقوط بر 
زمین حفظ کرده. در آیه‌ای تیک افده انیت 5 منک السماء آن تفع تفع 
علی‌الأرض الا بلانة: < و آسمان ر نگه می‌دارر تا جزبه فرمان ار 
فرو نیفتد». (حج/22, 29[)65] ت. از شرک و گناهان محفوظ است؛[30] 
یعنی در آن شرک و گناهی واقع نمی‌ شود. 


حیات در انوا ها 


حیات در اشتمان‌ها 

در وجود موجودات جان‌دار و عاقل دیگر. جز فرشتگان در آسمان‌ها اختلاف 
اسبت. کروهن با ادله عقلی: ژوابی و فرانی.. اضدار بر اثبات مخوو خیا در 
آسمان‌ها ,دارند. از دو آیه می‌توان وجود «دابه» در آسمان‌ها را استفاده 
کرد: «وللْه پسچجد ما فی السمموت 3 ما فی‌الأرض من دابة و الملثکة < 
تمام آن‌چه در آسمان‌ها و زمین از جنبندگان وجود دارد و هم‌چنین 
فرشتگان: برای خدا| سجده می کنند 4 (نحل/49 .16۰ « من خلق 
السّموت و الأرض و ما بت فیهما من داب < و از آیات او است؛ آفرینش 
آسمان‌ها و زمین و آن‌چه از جنبندگان در آن‌ها منتشر کرده» (شوری/42, 
20( برخی برآنند که در آیه نخستین» جون فرشتگان از دابه جدا| شده‌اند, 
نمی‌توان دابه را به فرشته تفسیر کرد * افزون بر این که اطلاق دابه بر 
فرشته_ مصطلح نیست .| 31 ] از سوی دیگر بعید است که از اين کرات و 
اجرام آسمانی و کهکشان‌های عظیم, فقط زمین محل زندگی باشد.[32] 
گروهی دیگر, به وجود موجودات زنده, جزر فرشتگان در آسمان‌ها عقیده 
ندارند و در تفسیر آیات مذکور گفته‌اند: در آیه 49 نحل/16 «دابه» مربوط 
به زمین» وفرشته مربوط به اسان است ۵ قو اوه 29 شوری/42 دابه به 
تما و زمین نسبت داده شده. ؛ ولی ویژه زمین است؛ چنان که خروح لوَلو 
ومزجان از آب شور است؛ اا در آیه «یَخیخ منهما اللولذٌ و القرجان» 
(الرحمن/55 22) به آب شور و شیرین هر دو نسبت داده شده است.[33] 


عدم نفوذ در آسمان و گذر از آن: 


عدم نفوذ در آسمان 5 گذر ز آن: 
براساس هیات قدیم., افلاکی وجود دارند که دارای صفات اجسام عنصری 
از جمله خرق و التیاخ تسسند | ۱32 اراین‌ره تخود جه. آسمان‌ها خبرممکن 
است, کبهان‌شاسان کنو به ظور کلی نطریه افلای,را باطل می‌دانند. 
[35] در آیه 33 الرحمن/55 به خروح از آسمان‌ها اشاره شده است: 
بمعشر الجنٌ والانس ان استطعثم آن تَْذُوا من آقطار السَموتِ والأرض 
فانش و نشذوا لاتتفدون 1۷ بسُلطن < ای گروه جن و انس ! اگر می‌توانید از 
مرزهای آسمان‌ها و ژزمين بگذرید, بگذرید؛ ولی هرگز نمی‌توانید. مگر با 
از سیاق ایات به دست فق‌اند که این خطاب. به روز قیامت مربوط بوده» 
خطاس فحتی ای اسان‌ها نمی تاذ با مود اد عاحی اسمان‌ها 
و زمین, از ملک الهی خارج شده, از مواخذه بگریزند؛ زیرا این نفوذ, به 
نوعي سلطه و قدرت نیاز دارد که انسان‌ها فاقد آن هستند.[36] در تفسیر 
این ان نظریات دیگری نیز ارائه شده است؛ مانند این که اک هم ناظر به 
رستاخیز و هم ناظر به دنیا است و یا این که آنة به مسافرت‌های فضابی 
بشر انشاره ذارد که شرط ان داشتن سلطه علمی و صنعتی است يا این که 
امن ان ی ود خر دخامی و اقطار مها اسکه کی با ور 
استدلال امکان دارد.[ 37] برخی نیز مقصود از خروج از آسمان‌ها و زمین 
را فرار از مرگ دانسته‌اند که برای آدمیان و جنیان امکان‌پذیر نیست.[38] 
خداوند در جایی دیگر, مشرکان‌رابه تحدی (مبارزه‌طلبی) فرا می‌خواند که 
اک می‌توانند, با اسباب به آسمان‌ها بروند و در امور آن جاأ تصرف و 
دخالت کنند و نگذارند بر پیامبر, وحب نازل شود: «آم له ملک السّموت 
والأرض و م بینهما فلیر تقوا فی‌الأأسبب». (ص/38,10) «اسباب» در 
این‌جا به چیزهای نفوذناپذیر, مانند راه‌های آسمان[39] يا درهای آن, تفسیر 
شده است .۱۳101 در جای یکره از این مطلب که شیاطین می‌خواهند به 
آسمان‌ها نفود کرده, سخنان ملکوت اعلا را بشنوند, ولی شهاب‌ها آنان را 
تعقیب می‌کنند و از استراق رسمیع , بازشان می‌دارند, سخن به میان آمده 
است: « من ِ الحَطفة فأتبعه شهاب ناقتٌ». (صافات/37.10) 
تشر نگ ان ار حعله طیری ۱۱۱ لسی۱ ۱2 « سحعقطب دق آیات 
پیشین را بر ظاهرشان تفسیر کرده‌اند؛ ولی برخی احتمال داده‌اند که 
اتستضار: شهاب و رجم جنیان تمثیل‌هایی باشد که خداوند برای تشبیه 
معقول به محسوس آورده و مقصود از آسمان, ملکوت اعلا و مقصود از 
ار میت ای که سا را تس مد که اس را از ارت 


قی‌راتی ۱4ریت ایحا ارات فرط یه هیا باس رصلی ال اند 
هعرج غیتی ( یه الساام انم استا فاد فان وه روت 


گریه آزرنه از 
در آیه ِ ِ از گریه آسمان پادشده است : «فمابکت علیهم السماء 
والأرضٌُ ۰ < و آسمان و زمین تِ آنان زاری نکردند». ابن عباس می‌گوید: 


او و زمین بر مرف مومن می‌گریند؛ زیرا با مرگ او دری که روزی‌اش 
از آن نازل می‌شود و عمل نیکش از آن بالا می‌رود, بسته می‌شود.[45] به 
نظر حسن بصری, منظور, گریه* اهل آسمان است,[46] و به 0۳ 
از مفسران, گریه آسمان, غیر حقیقی و کنایه از عظمت مصیبت و شذّت 
تاثر برای از دست رفتن چیزی است.[47] مردی از دشمنان خدا و پیامبر 
بر امام علی(علیه السلام) گذشت وحظرت: این آیه زا طلامت کرد #ضما 
یکت عَليهِمٌ السَماءٌ و الأرضٌ..» ؛ سپس حسین(علیه السلام)بر حضرت 
گذشت. فرمود: آسمان و زمین بر حسین می‌گرید و فرمود آسمان و زمین 
فقط بر یحیی‌بن زکزیا و حسین‌بن علی گریست «0۹91] 


فرجام هه 


فرجام آسمان: 

خداوند, برای عالم هستي اجل معینی قرار داده که از آن فراتر نمی‌رود: 
«ما خلقتا السّموت والأرضَ دز ما بینهُما الا بالحق و آجّل مسفی». 
(احقاف/46, 3) با فرا رسیدن اجل معین آسمان ها که روز قیامت است. 
491 آسمان, چون طومار, درهم پیچیده می‌شود: «یوم تطوی السماء 
کطود السجل للکتب ۰ » (انبیاء/104 ,91( اجل معین آسمان‌ها, در لوح 
محفو ظ نوشته شده ۳ و فرشتگان از آن آگاهند 01۰ 5] براساس پاره‌ای 
از آیات, بایان عمر آسمان را حوادئی تشکیل می‌ذهد که با انقراض عالم و 
از بين رفتن نظام موجود ملازم است؛ نظیر شکافته شدن و از هم 
گسستن آسمان: «وانشفت السماء فهی یُومَیذ واهی» (حاقه/69 16) و به 
حرکت درآمدن آن «یوم تمَوّر السماء مَورَّا» (طور/52 9) و برآمدن دودی 
نمایان از آن؛ «فارتقب بوم تاتفت السماء بدخان مَبین. ِ (دخان /44, 0) به 
فرموده پیامبر(صلی الله علیه وآله)«دخان» دودی است که در 7 
قیامت؛ جهان, را فرامی‌گیرد[ 1 5] و تبدیل آسمان‌ها به آسمان‌های دیگر: 
یوم تتدل ال و یر الأرض وَالسُموث 9 (ابراهیم/14, 8 مفسران 
درباره تبدیل و دگرگونی آسمان‌ها ۳۳ گوناگونی دارند؛ مانند این که 
صورت ی تغییر می‌یابد؛ به گونه‌ای که خورشید و ماه ۲ ستاره‌های آن 
از میان می‌روند ۱۱21۰ آسمان‌ها به بهشت؛ وزمین به آتش تبدیل 
هه رام هد ی هه 
است: 1. تبدیل ذات؛ 2. تبدیل صفات.[541] منشااختلاف در تفسیر تبدیل, 
اختلاف روایاتی است که در تفسیر این آیه آمده و آیات مربوط به تبدیل 
زمین و آسمان, گویای این معنا است که تبدیل. بز رگ‌تر از حذ تصوّر است.؛ 
و وا ای ی ها و ات 


منابع: 


منایع 

الاشارات والتنبیهات؛ اقرب الموارد؛ بحارالانوار؛ بینات؛ بر توق زفران؛ 
پیدایش و مرگ خور شید التبیان فی تفسیر القرآن؛ التحقیق فی‌کلمات 
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اشاره 


اسیه: همسر با ایمان فرعون مصر در زمان موسی(علیه السلام) و از زنان 
نمونه تاریخ 

دز قران بة نام آ نت تصریح نشده. اما با عنوان همسر فرعون* دو بار از 
او یاد شده است: «وقالت امرأث فرعون قرت عتن لت و لی لاتفنلوه و 2 
و همسر فرعون گفت: [اين کودک‌آنور چشم من و تو خواهد بود. او ۳ 
مکشید...» (قصص|/28:9), «و صَرّب ال مَئلا للذین ءْامنوا امرأت 
فرغون... ‏ و خدا برای کسانی که ایمان آورده‌اند. همسر فرعون را مَتّل 
اورده...». (تحریم/66 11) در تورات دختر فرعون, نجات‌دهنده موسی و 
کسی که او را به فرزندی پذیرفت. دانسته شده است. 1 ] 


نام و نسب اتف 


نام تست | یت 
متیر فرعون به یات مفسران؛ آاسیه نام داشته است و روایات فراوانی 
یا از تیان ۳ اختلاف ات به گفته بح اسیه دختر مزاحم‌بن 
عبیدین ریان بن ولید قبطی, فرعون زمان یوسف بوده است[ 3 ]. مقاتل نیز 
: از قبطیان فقط سه نفر به موسی ایمان آوردند که یکی از آنان آسیه 
بود.[4] گروهی دیگر برآنند که وی از بهترین زنان بنی‌اسرائیل, پیامبرزاده 
و مادر و مددکار موّمنان بوده است [ 5 ] و برخی او را عمه موسی 
دانسته‌اند؛[6] ولی الوسی این نسبت را بعید شمرده.[7] جمع بین دو نظر 
این است که اسیه از سوی پدرء قبطی, واز سوی مادر, از بنی اسرائّیل پا 
به عکس بوده است. به نوشته طبری, آنفتنة ابتدا همسر قابوس‌بن 
مصعب‌بن معاویه بود. هنگامی که موسی* به پیامبری رسید. قابوس 
(فرعون زمان کودکی موسی) مُرد و برادرش ولید (فرعون غرق شده در 
نیل) به جای وی نشست و با اسیه. همسر برادرش ازدواج کرد؛[8] ولی از 
آیه 18 شعر !26/۶ نزمی آیذ که فرعون عرق شده در نیل, همان فرعون 
زمان کودکت موتشی آست.ه کفتف سیر یعرف می شود او نوک یر 
نام‌های نامتناسب با فرهنگ و زبان قبطی. خودمی‌تواند دلیلی بر نادرستی 
گزارش‌های مذکورباشد. 


زه تقشن استتة در حفظ جان موسی؛: 


نقش اند در حفظ جان موسی: ۲ 

درباره گرفتن موسی از رود نیل و رفتار فرعون با وی, آرای گوناگونی 
وجود دارد: بة- گفته. برخی* آسیه به برَّص دچار شده بود و پزشکان از 
درمان آن ناتوان بودند. کاهنان به فرعون گفتند: در فلان زمان, کودکی را 
و یوت نیم در فتندوی. همبانید. که اب فهان او شفای این بیماری است. 
فرعون کسانی را بر کنار رود شا فا زین هنگامی که صندوق را پافتند, 
آسبة. اب دهان. فق. را بر بزضن مالند و بی‌درنگ شفا یافت. اطرافیان 
فرعون گفتند: اين همان طفلی است که باید کشته شود؛ ولي آسیه مانع 
شد و به فرعون گفت: «فدّث ین لی و لک لاتقوم عَسی‌آن ینفعنا آو 
ده ولدا < او نورچشمی برای من و تو است. او را نکشید؛ امید است 
نفعی به ما برساند پا او را فرزند خود بگیریم» (قصص/9 2, 9( و موسی 
اش را تسام رد 9 موی ری رت رما 
آب و درخت[9] يا فرزند آب[10]) نهاد.[11] این وجه تسمیه از عهد عتیق 
برگرفته شده است ۰[ 12 نیز گفته‌اند: نت برای انکار انتساب موسی به 
بنی اسرائیل, دردفاع از وی گفت: زنان بنی اسرائیل علاقه شدیدی به 
فرزندانشان دارند و آن‌ها را پنهان می کنند؛ پس ِ ممکن است آن‌ها 
را اه اه ایو ای را کت منم 
بردن آب به کنار نیل اه بودند, صندوق حامل موسی را يافته, نزد آسیه 
آوردند. چون آسیه در آن را کشود, خداوند محبت او را در دلش افکند. از 
فرعون ۳ رآن کودک را که مایه روشنی چشمانشان شده, به به او 
ی آسیه. ی نم بخش ۱141 از 
امام‌باقر(علیه السلام)نقل شده که اسیه و فرعون برای تفریج در ایام بهار, 
در خیمه‌ای (قصری[15]) کنار رود نیل به سر می‌بردند که موسی را 
یافتند[ 6 1] و فرعون با دیدن موسی گفت : چگونه است که این کودک 
کشته نشده؟ آسیه گفت: تو فرمان کشتن کودکانی را تا نج 
امسال به دنیا آمده‌اند و اين کودک» بیش از یک سال دارد.[17] به 

بیش‌تر مفسران. فرعون ابتدا قصد کشتن موسی را داشت و در ِِ 
با ور چشم من و تو است, گفت: نور چشم من 
نیست[18]. از < جمله «لاتفئلوه» نیز برمی‌آید که آن‌ها قضد کشتن موی 
را داشتند؛ شم نزن آینتنه واسطه می‌ شود تا مادر موسی در مقام دابه 
نمی‌پذیرفت مادر موسی که از بنی‌اسرائیل بود. به وی شیر دهد؛ ولی با 


اصرار آسیه پذیرفت.[19] بار دیگر که فرعون تصمیم گرفت موسی را به 
قتل برساند, آننزنة با زیرکی مانع شد. به که علی‌بن ابراهیم, این با 
هنگامی بود که موسی با چنگ زدن به ریش فرعون چند مو از آن را کند. 
فرعون به شدّت ناراحت شد و تصمیم گرفت او را بکشد. ی این 
کودکی است که نمی‌داند چه می‌کند. فرعون گفت: خوب می‌ذانذ: آسیه 
گفت: دانه‌ای خرما (یاقوت[20]) و حبه‌ای اتتننن براترشن کار اگر آن 
دو را تشخیص داد, تو راست فش کونی: او چنین کرد و به موسی گفت: 
بخور. موسی دست به طرف خرما برد؛ ولی جبرئیل. دستش را به طرف 
آننتن گرداند. موسی آتتتن را گرفت و در دهان گذاشت[21] ۳ همین 
سوختن زبان. سبب لکنت زبان او شد[ 22]) و بدین وسیله رهایی یافت. 


ایمان آسیه: 

ات با مشاهده معجزه عصای موسی و غلبه وی بر ساحران به او ایمان 
آورد 31 ولی ایمان خود را اظهار نمی‌کرد تا زمانی که همسر حزقیل 
(خزانه‌دار فرعون و آرانتشن گر دخترش) به سبدب ایمانش به دست فرعون 
کشته شد؛ ؛ آن گاه, با اعتراض به فرعون و سرزنش وی؛ ایمان خود را 
آشکار ساخت.[24] ۱ 

ها روایتی از پیامبر(صلی الله علیه واله)اگر فرعون هم می‌گفت: 
مونین تور جشم من استم خدا اهرا جون اسیه هذایت می کرو( 25] از 
این حدیث استفاده می‌شود که زمینه ایمان اسیه. پیش‌تر فراهم بوده 
است. در روایتی, آرتننه: پیش از ایمان به موسی زنی نیکوکار شمرده شده 
امتت:[26] جابر از پیامبراصلی. الل علیه واله انقل, کردم. که تسه نفر 
(مومن آل یاسین, علی ین‌ابی‌طالب(علیه السلام)و آسیه همسر فرعون) 
حتّی یک لحظه به وحی کافر نشدند.[ 7 2] 


شکنجه و شهادت آسیه: 


با ایمانش را آشکار کرد, فرعون او را دیوانه خواند. اه 
گفت: من دیوانه نیستم. خداي من و تو و همه جهانیان کسی است که 
آسمان, زمین؛ , کوه و دریا را آفرید. فرعون بر او خشم گرفت و او را از 
ِ زاند. اسیه در پاسخ نصیحت پدر و مادرش که از وی می‌خواستند با 

عون که به عقیده آنان خدای آسمان و زمین بود, مخالفت نکند, گفت: 
1 بگویید برای من تاجی بسازد که آفتاب 
در پیش , ماه در پشت و ستارگان نز کود آن باشند. ند : او نمی‌تواند. 
آسیه گفت: خداوند بر اين کار توانا است.[28] نیشابوری می‌گوید: هنگامی 
که آسیه, خبر قتل آرایش‌گر را شنید, به فرعون گفت: وای بر تو! : چه چیز 
تو را این قدر در مقابل خداوند بزرگ گستاخ کرده است ؟ فرعون گفت: 
شاید تو نیز دیوانه شده‌ای ! آسیه گفت: دیوانه نشده‌ام؛ بلکه به پروردگار 
خود و تو و همه جهانیان ایمان آورده‌ام 1۰ به روایت ت ابوالعالیه, ۱ 
که فرعون از ایمان ات آگاه شد, از سران دربارش درباره آتنسة نظر 
خواست و همگی او را ستودند. فرعون گفت: او پروردگاری جز مرا عبادت 
می کند. آن‌ها قتل آسیه را پيشنهاد کردند.[30] فرعون دستور داد آسنتیهة را 
به زمین میخ‌کوب کرده, سنگی بزرگ را بالای سرش بیاویزند؛ اگر از 
ایمانش دست برداشت, به قصر فرعون باز گردد و هم‌چنان همسر وی 
باه اه ره اد وا سر اه عتت ۱ اسیه ار ان وه روت 
برنداشت و از خداوند خواست که به جای قصر فرعون, خانه‌ای در جوار 
رحمت خویش در بهشت برایش بنا کند و او را از فرعون و کفر و ستم او 
و نیز از عْمّال ستم‌کارش رهایی بخشد: «رَبّ ابن لی عندک بیتاً فی‌الجتَةٍ 5 
تجنی من فرغون و عَمَله و تجْنی من القوم الظلمین.» (تحریم/606 11( 
بیش‌تر مفسٌران. عمل فرعون را به کفر و گمراهی يا به ستم و شکنجه او 
تفسیر کرده‌اند و در روایتی از ابن‌عباس, به آخیزتن تفسیر شده 21 ولی 
ابن‌عطیه این نظر را ضعیف دانسته است.331] خداوند, دعای آسیه را 
اجابت کرد و خانه‌اش را در بهشت که از در و مروارید ساخته شده بود, به 
او نشان داد و آسیه با مشاهده آن خندید. فرعون که نظاره‌گر بود گفت: از 
دیوانگی این زن تعجب نمی‌کنید؟ در حالی که او را شکنجه می‌دهم, 
می‌خندد؛[34] آن گاه سنگ را رها 0 اما پیش از فرود آمدن سنگ. 
روح از بدنش جدا شده بود.[35] از سلمان فارسی نقل شده که همسر 
فرعون را زير افتافت سوزان شکنجه می‌دادند و فتحا مه که حرارت 
خمر شید آمزا از از فی‌دان فرشتگان بابال‌های ویر آه شاب فی‌افکند ید. 


[36] به گفته ابن‌عباس, هنگام شکنجه آسیه, موسی بر وی گذشت. آسیه 
با اشارخ از شکنجه اش به موسی شکایت کرد. . موسی او را دعا,ء وخداوند, 
شکنجه وا بر فی آسان کرده آسیه ین انز شکنجه از دنیا رفن[ ۲37 


دیگر فضایل آسیه: 
در او 11 تحریم/66 خداوند ۳ را در کنار مریم و مقدم بر اوء 
مقمنان معزفی می کند: ِ ضرّب اللهٌ فلا للذین ۶امنوا امرزات فرعون.. 

. (تحریم 66 11) سبب الگو بودن آسیه آن است که ایمان خود را ۳ 
فرعون حفظ کرد[38] و از همه جاذبه‌های زندگی دنیا گذشت و جوار 
رحمت خداوند را بز زند کی در قصر فرعون ترجیح داد و در دعای خود. 
کرامت معنوی (قرب خداوند) و صوری (بهشت) را طلبید +۱391 در روایات 

قر از هه کی بان یه استا سامت اه ضای اه ات والت اه 
را در کنار مریم, خدیجه و فاطمه(علیها السلام)یکی از چهار زن کامل و 
ویس و 
الله علیه واله)به نقل ابوموسی, اسیه را به همراه مریم و خدیجه و 
[ 41] نقل شده که ۳ به همراه حوا, مریم و مادر موسی برای کمک به 
وضع حمل فاطمه بنت اسد داخل کعبه شد و آسیه, علی(علیه السلام)را 
بش اه وا دور اب تخود[ ۱12 ۵ هدام 1 خاطمهه: (دحتر بیامنن) سید 
به همراه ساره مریم و خواهر موسی, برای کمک به خدیجه نزد وی آجندند: 
[43] اسیه, همدم خدیجه در بهشت[44] و از همسران بهشتی پیامبر 
دانسته شده ِِ 1۰ نقل شده که هنگامٌ وفات خدیجه, پیامبر به وی 
گفت: هنگامی که بر هووهای خود, مریم, کلثوم خواهر موسی و آسیه, 
همسرفرعونواردشدی,سلام مرا برسان.[46] امام حسین(علیه 
السلام) هنگام دقن امیرمومنان اسیه را به همراه فاطمه و حوا و مریم در 
حالتدبة بر اشان فساهده کرت ۱۸7 ]۸ بیامر (ضلی: الله علیه واله انفل 
شد که حوا در روز قیامت. درحالی که آسیه بااو است. در میان هفتاد هزار 
حوربه به استقبال فاطمه می‌ابد.[ 48] 


منابع: 


فنایع 

بحا رال نوا تاریخ الامم و الملوک, طبری؛ الثییان فی تفسیر القرآن؛ تفسیر 
القمی؛ تفسیر نورالثقلین؛ جامع‌البیان عن تأویل آی القرآن؛ الجامع لأحکام 
القرآن. قرطبی؛ الجواهر فی‌تفسیر القرآن؛ الدژالمنثور فی التفسیر 
بالمأئور؛ روح‌المعانی فی تفسیر القرآن العظیم؛ روض‌الجنان و روح‌الجنان؛ 
صحیح البخاری؛ عرائس المجالس فی قصص‌للانبیاء, ثعلبی؛ کتاب الخصال؛ 
الکتاب المقدس؛ الکشاف؛ کشف‌الاأسرار و عُذدةالأبرار؛ لسان‌العرب؛ 
مکفه‌الیان فی تفش الق ان ا لمح راوخ المید ان فی کسیر آلفر آان: 


سید محمود دشتی 


اشاره 


7 عربی آشامیدنی, «شراب» از ماده (ش‌رب) است که در قرآن 11 
بار بر انواعی از آشامیدنی‌های دنیا و آخرت اطلاق شده است. واژه شرب 
که در مجموع 39 بار به شکل‌های گوناگون در قرآن دیده می‌شود. به 
معنای خوردن چیزی است که جویده نمی‌شود[49] و شراب مایعی است 
که نوشیده می‌شود 501[۰] از همین ماده است «مشرب» و جمع آن 
«مشارب» به معنای محل آشامیدن یا برداشتن آب*: «قد علِم کل آناس 
مشز بهم» (بقره/2؛ 60 اعراف/160 7/۰( که مترادف با شراب نیز آضده 
«ولهم فیها منفع و شارب < و برای آنان در آن‌ها [ < چارپایان آسودها و 
نوشیدنی‌هایی است.» (یس/36, 3/( شرب با کسره شین؛ , شکل دیگری 
از این ماده به معنای سهمی از آب است[51] :۰« لها شرب و لکم شرب یوم 
مغلوم 2 برای آن [ناقه‌آسهمی [از آب‌آو برای شما سهم روزی معیّن 
است.» (شعراء/26. 155) باب افعال اين ماثه نیز فقط یکبار برای 
«محبت شدید» استعاره آورده شده است. (بقره/2, 93) دیگر واژه قرآنی 
این موضوع «سفی» از ماده (س ق‌ - ی) به معنای نوشانیدن است که در 
مجموع 5 پار به شکل‌های گوناگون در قرآن دیده می‌شود[ 52]:«وسقهم 
ربهم شرابا طهور أ و پروردگارشان نوشیدنی پاکیزه‌ای به آنان 
می‌نوشاند. ۳ (انسان/6 7 21( باب افعال این ماده به معنای فراهم کردن 
نوشیدنی است |53 ] :«تسقیکم ما فی‌بطونه من بین فرت و دم لش خالصاً 
از آن‌چه در شکم‌های آن‌ها است. از میان سرگین و خون. شیری ناب 
فراهم می‌کنیم» (نحل/16,66) از همین روی خداوند. در همه جا اسقا 
(فراهم کردن آنت) را به خود نسبت داده؛ ولی سقی (دادن آت به دیگری) 
را به خود نسبت نداده است مگردر موردابراردر بهشت. (انسان/76,21) 
«سقابه*» به معنای ظرفی که از آن آب نوشیده می‌شود, از همین ماده 
ات ی ۱۱2 اه ان ها هر ان 


برداشته می‌شود پا به معنای «اب‌دادن» به حاجیان نیز به س 
می‌رود[54] :«آجعلتم سقابة الحاح . ۰ » (توبه/9,19) سقیی با ضمّه سیر 
(مصدر) شکل دیگری از این ماه به معنای آب دادن است[55] :«فقال ۷ 
زین ل الله ناقة الله و سقیها < و رسول خدا [ -<- صالح آبه آنان گفت: 
زنهار ! ماده شتر خدا| و آ دادنش را [رعایت کنید ]. ۳ (شمس/91, ِِ با 
مقایسه دو واژه شرب و سفی؛ این تفاوت را می‌توان بیان کرد که 

آشامیدن, یک معنای فاعلی(فراهم کردنو دادن آب) و یک معنای مفعولی 


(خوردن آب) دارد؛ آن گاه که به معنای فاعلی نظر باشد, واژه سفقی و 
ان کاج که نما مفهولی بسانت شرت بت ارم رود ود 


آشامیدنی‌ها نشانه قدرت پروردگار: ۱ ۱ ۱ 

ایات 65 تا 69 نحل/16 فرو فرستادن اب از اسمان, افرینش شیر* در 
پستان چارپایان. وجود آشامیدنی‌های نیکو در خرما* و انگور* و خروج 
عسل* از شکم زنبور را از نشانه‌های قدرت خدا برای ار دانسته 
که شنوایی, تعقل و انديشه دارند. در دسترس بودن آب آشامیدنی و فرو 
نرفتن آن در زمین (ملک/67 30( و ذخیره شدن آن (مومنون/3 2, 418( 
وتلخ ِِ نت (واقعه/06د 0/0( و یدید آمدن آب از زیر پای مریم(علیها 
السلام) : ِِ قد جقل ریبک تحنک سرباً * فکلی واشتبی و قرّی عینأٌ» 
(مریم/19 24 و 26( و نیز وجود آت خنکی و اشا یخن برای ایوب(علیه 
السلام): «ارکض برجلک هذا مُغتسَل باردٌ و شرابٌ» (ص/38,42) و 
جوشیدن دوازده چشمه برای آشامیدن قوم موسی (بقره/2, 60 اعراف 
0 ) همه از نشانه‌های قدرت خداوند است؛ چنان که ابراهیم(علیه 
السلام)هم در وصف پروردگار به قومش گفت: «والّذی هُو یطیِمْبی و 
یسقین < و [پروردگار من]کسی است که به من خوراک می‌د هد و سیرابم 
می‌گرداند». (شعر۶۱/ 26, 79) 


تاش اقب ای وتا 


الق اشاتندنی فا مباح: 


الف. آشامیدنی‌های مباح: ۱ ۱ 

1 اب, گوارا و زداینده دننک ۴ ایات فراوانی اب را نعمتی حیات بخش و 
خالی از هرگونه آلودگی دانسته که از آنن سیراب می‌شویم:«. ۰ و انژلنا من 
السماء ماءٌ طهّورا * لنحیی به بل متا و ثسقیه مضا حَلقنا آنعما و آناسمة 
کثیراً < و از آسمان آنفت 1 فرود آور تین ۳ با آن سرزمینی مرده را زنده 
گردانیم و آن را به به آن‌چه از دلم‌ها 1 انسان‌های بسیار آفریدیم بنوشانیم» 
(فرقان/25. 48 و 49), «هُوّ الذی آنزل من السّماء ماءٌ لکم من شراث 
ی ایا اه تا 
است» (نحل/16,10)«قَاف لا ون السّماء ما قَأسقه کوخ و از آسمان 
آبی نازل, وشما را بدان ک یه کردنم» (خر 157 22): ٩«‏ آسفکم غاء 
فراتا عبه نها این کواا وتانو» فرشا :بر باه روانتن از 
اشام غلی(علیم السام ات مگرش اشاصدی‌ها فر شاه آخرت است ۱57۱ 
و امام صادق(علیه السلام)در پاسخ کسی که از طعم آ- پرسید, فرمود: 
طعمآب «طعم حیات» است.[2]58. شیر, لذیذ و گوارا: از چارپایان, 
«نوشیدنی‌های» کواز ان برای انسان به دست ی | رد ض و له فیها منفع 
ومشارب. « ایس /3 7 ,۰) از شیر خالص به شما ۳ «تسقیک 
متا قی طونو جن تین قرش و دم لیا حالصا سائفا. للشرین» 
شکم زنبور عسل, «نوشینی» شفابخش ب رنگ‌های گوناگون خارج می‌شود: 
«یخرح من مضا هنیا شراب ِ مُختلف لویه فیه شفا؟ للناس. » (نحل/16, 69) 
4. آن * میوه» وور خن فک خرما و انگور غذاهای پربرکتی هستند که خداوند. 


لَ 


نصیب انسان‌ها ساخته است: «و من تمّرت التخیل والأعنب تون منه 
تش کر[ و ررفاً حنضا » (تحل/16: 067) برخی وم کمرت» را در این آبه, 
عطف پر حضا» در [۳ پیش دانسته‌اند؛ یعنی به شما از نوشیدنی‌های خرما 

و انگور ِ میوو) نیز می‌نوشانیم. ابن‌عباس «ستکرا» را به معنای خمر و 
مقصود از «رزقاً حسنا» را همه خوردنی‌ها و ته نی ها حلال, از دو 
میوه خرما و انگور دانسته است؛ اما به نظر بعضی, چون خداوند در مقام 
آفتنان بر مرجم براق آنان انواع نوشیدنی‌های حلال (آب. شیر. عسل) را 
برشمرده, مقصود از «سکرآ» نمی‌تواند خمر باشد؛ زیرا خداوند به چیز 
حرام مثت نمی‌گذارد 601۰ برخی گفته اند: آشاهتدتی عز بر( قلیه السلام) که 
آیه «فانظر الی طعامک وشرابک لح پنلسنه >> (بقره2, 0259 از فاسد نشدن 
آن خبر داده. نوعی آب میوه (آب انگور) بوده است.[61] 


ب. آشامیدنی‌های حرام: 


1 1 خمر * گروهی ۱۳۹ خکمش راب و قمان را ان رسول‌خدا ضلی اه 
علیه وآلهاپرسیدند: خداوند در پاسخ به پیامبر(صلی الله علیه وآله)فرمود: 
«به‌آنان بگو: درآن دوه گناه‌بزرگ و سودهایی برای مردم است؛ ولی 
گناهشان از سودشان بر کاتز است». (بقره2, 09( در جای دز 
«شراب» در کنار قمار, بت‌پرستی و ازلام (نوعی بخت آزمایی), پلید, و 
شیطانی معزفی, وفرمان قاطع به پرهیز از آن صادر شده است: «یأیا 
الذین انوا اّما لحم وَالميسد والأنصابٌ ولارلمٌ رجسن من عَمَل 
الشیطن قاجتنیوه لعلکم تثفلخون. دا (مائده /5 90( 2 خون, در چند آیه به 
حرمت «خون» اشاره شده است: «بگو: در آن‌چه بر من وحی شده, بر 
خورنده‌ای که ان را می‌خورد, هیخر حرامی نمی‌يابم, کران که مردار ی 
ريخته پا گوشت خوک باشد که آن پلید است.» (انعام/6 145( «حر 
عَلَيکم الْمَیتة والظم . ذلکم فسع* < بر شما.؛ 1 ۰ و 
ها شمه تاماهتا ات رما و و ۶ انم زرم 2 ار و 
خرضت آن ذلالت دارد. 


احکام و آداب افتاستوم 


1 پرهیز از اسراف: 


1. پرهیز از اسراف: 

از چیزهایی که قرآن به شدات آن را نبهی کرده» اسراف در خوردن و 
«اشامیدن» است: «کلوا واشر‌بوا ولائسرفوا ان دایب المُسُرفین». 
(اعراف/۰7 31) مفسران معانی متعذدی را برای «اسراف» بیان کرده‌اند؛ 
اتامنای مور انم حروع ادخ اعدا و مصر یس از عد باز اشت: 
[62] در روایات, خوردن هرچه را که به ان میل باشد[ٌ63] و خوردن پس 
از سیری,[64] از موارد اسراف* شمرده شده است. رسول‌خدا(صلی الله 
علیة واله )نز اساس روایتی سفارش کرده است که یک سوم معده برای 
غذا, یک سوم 1 برای اشاهنذن‌ها و یک سوم برای تنقس قرار داده شود. 
[65] نیز فرمود: قلب‌هایتان را با ۳9 در خوردن و آشامیدن نمیرانید؛ 
[66] 


2 لزوم شکرگزاری: 


2 لزوم شکرگزاری: 
خداوند. انسان را برای برانگیختن حسٌ شکرگزاری به تأْمّل د 
آشامیدنی فرا خوانده است: «فرءیتم الما ,الذي تشربون * عآنثّم 1 تشه 
مه مرن ام سر الوا * لو تشاء جِعَلّنه اجاجاً قلولا تشکژون - آیا 
[ زا که ی آشاهید. ذیده‌آید؟ ایا تما آن زا از [ دل]ابر فرود آورده‌اید 1 
ما فرود آورنده‌ایم؟اگر بخواهیم آن‌را تلخ می‌گردانیم؛ پس چرا سپاس 
نمی‌گزارید ؟» (واقعه/56 70-68) پس از یادآوری نعمت شیر چارپایان نیز 
به شکر *گزاری ترغیب قفی کلند: «لهُم فیها منفع و قشارب آفلاتشکرون». 
(یس/36, 3( خداوند در پایان آیه‌ای که از آفرینش* دریاها و آب 
خوش‌گوار آن سخن گفته. می‌فرماید:«...و تعلکم تشکرون». قاط ر/35. 
2 در روایتی از امام‌باقر(علیه السلام)در نحوم شکر گزاری نقل شده که 
رسول‌خدا(صلی الله علیه وآله)هنگام «آشامیدن آب» می‌فرمود: الحمد لله 
الذی ستقانا غذبا فراتاً بتحهته و لم یجعلهٌ ملحاً آجاجاً بدوینا < سیاس خدا 
را که با آب شیرین وگوارا با رحمت خود ما را سیراب درقوه و به نیبب 
گناهانمان آن را شور و تلخ قرار نداد.[67] براساس روایت امام 
صادق(علیه السلام) گفتن «بسم الله» پیش از آشامیدن اب و الحمد لله» 
پس از آن سفارش شده است.[68] 


3. ممنوعیت اشاآمیدن برای روزه‌دار: 


ی ,ممنوعیّت آشامیدن برای پروزه‌دارن 

«کلوا واشرَیوا حی ین لکمٌ الط ایض من الخیط الأسود من القجر 

ایا الصاه ای الب عتورهه هامید تا ره سیب یداد از 

رشته سیاه [ شب‌آبر شما و . سپس روزه را تا [فرا| رسیدن آنتزیت 
به اتمام رسانید.» (بقره/2,187) 


آشامیدنی‌های بهشت 


آشامیدنی‌های بهشت: 

از قرآن استفاده می‌شود که در بهشت*: آشامیدنی‌های گوناگونی هست 
که هر کدام فایده 9 لد دارد. به بهشتیان کته می‌ شود : «ره 
[پاداش]آن‌چه به جای آوردید. بخورید و بياشامید. گواراتان باد » (طور/52 
19( آنان هم در حالی که تکیه ۱ نکیه زده‌اند, میوه‌های فراوان و نوشیدنی 
می‌طلبند. (ص/1 38,5) ۱ 

ایه 15 از سوره محمد(صلی الله علیه واله)/47 در میان سر ی 
بهشتیان از چهار نهر* که هر کدام مایعی ویژه دارد, نام می‌برد. ۰ اب 
صاف و خالص: «فیها | 9 من ماء غیر ءاسن زر آن ۳ از 
ات است که رنگ و بو و طعمش باز نگشته.» (محمد/47, م2 . شیر: 
«و آنهد من لبن لَمْیتفیر طعمٌّه < ]دربهشت آنهرهایی‌از شیری است که 
مزه‌اشٍ هرگز عوض نشده.» (محمد/< 1 ,۰7( ِ شراب: 5 م9 مين خمر 
لد للسربین -[در بهشت‌آنهرهایی از ی او ۱ 
نوشتدگان است.» (محمد/47, 15( آیات فراوانی به وصف شراب‌های 
بهشت,؛ , ظروف و ساقیان آن پرداخته, آن‌ها را باده‌ای ِ لت بخش و 
عاری از هرگونه مفسده معرّفی می‌کند: «یطاف علیهم بکاس من معین * 
تیضاء لد لِلشربین * لافیها عولٌ و لا هم عنها یرفن < با جامی از باده 
بات یر آحونشان به ود درمی‌آیند [باده‌ای آسخت سیید که نوشندگان را 
لذتی [خاص آ]می‌دهد. نه در از فساد عقل است و نه ایشان از آن به بد 
مستی [و فرسودگی‌آمی‌افتند (صافات/37, 4745). «و[برای 
فزهیر کاران است آباله‌ها ی یالب زراب | دن آن‌ها نم یاوه شود و ند 
سلسبیل (انسان/76, 17 و 18), «مختوم به مشک و امیزه‌اش از تسنیم» 
(مطففین/83 25 27) و شرابی معطر است. (انسان/76, 5) 4. عسل 
ناب و خالص: «و آنهر من‌عسل‌مُصفی.» (محمد/47, 15) 


اشآمیدتی‌هاق وود خ 


1 مایع‌جوشان: 


1 مایع‌جوشان: 

آیات متعذدی نوشیدنی دوزخیان را چنین وصف کرده. «[ن یستفییئوا یغائوا 
بماء کالمهل بشوی الوْجوه بئس اسراب و ساءت ها تب فریاد 
رسی خواهند, به اه چون مس گداخته که صورت‌ها را بریان هی کنخ: 
فریادرسی می‌شوند. بد اشامندفی و بد جای‌گاهی است». (کهف/19, 20( 
به نقل طبری, مفسران «مَهل» را به معنای مایع ذوب شده, چرک ,و خوی» 
وته مانده _روغن آب شده دانسته‌اند :[69]«وسْفوا ماء حمیماً 
آمعاء‌هم < آبی جوشان به خوردشان داده می‌شود تا روده‌هایشان را از هم 
فرو پاشد» (محمد/47,15), «ثسقی من غین ءانية < از چشمه‌ای داغ 
تسا نوج شوند» (غاشیه/88 5) و ِِ نوشیدنشان, به شتران تشنه تشبیه 
شده: «فشربون علیه و من الحمیم * فشربون شرب الهیم.» (واقعه/56 
4 و 55) 


و چرکابه: 


2 چرکابه: 

«لایذوقون فیها ترداً د لا شراباً * الا حمیماً و عسافاً < در آن‌جا جهنم*آنه 
2 چشند و نه نوشیدنی, جز ای و چرکابه‌ای. ِ< (نباً/78؛ 24 و 
5 «غساق» را چرک و خون. ومایعی بدبو دانسته‌اند:[70]«من ورائّه 
جَهتّم و ُسقی من ماء صدید < جهنم پیش روی او است و به او از آبی 
چرکین نوشانده می‌شود.» (ابراهیم/14, 16) 


انیت وسیله امتحان: 


آشامیدن وسیله امتحان: 
آب در چند مورد وسیله [زمایش* الهی قرار گرفته است: ۷ وب آن: 
«والوا استقموا علی الطريقة لاسقینهم ماء غَذقاً * لِتَْتهُم فیه... < و اگر 
ارام ره ار 
طوز قطعم. اپ فراوانی | رون فاد | جه آنان: می‌توشانو ا آنان: را در 
این‌باره بیازماییم. ۳ (جن/72 16 و 17( 2 تقسیم آب میان «مردم و ناقه 
صال: «ّا یلوا الناقة فتتة لَهْمٌ قارتقبهم واصطیر * و تم أن الما 
هم کل شیرب قحتتتر < ما برای آزمایش آنان, آن ماده شتر را 
و و به صالح گفتیم: مراقب آنان باش و شکیبایی کن و تما نان 
خبرده که اب میانشان بخش شده است وهر کدام را اب به نوبت خواهد 
بود.» (قمر/54 27 و 28) در آیات 155 شعراء/26 و 13 شمس/91 نیز به 
همین معنا اشاره شده است. 3 آشامیدن آب در داستان طالوت و 
لشکریان چنین آمده است: « ان الله تا کم بنهر فمّن شرب منه فلیس 
منی وَمَن لم‌یَطعمة قَانهة مئی ع خداوند شما را با رودخانه‌ای خواهد آزمود؛ 
بسن هر کمن از آن ماشاهد, او پیویان سن,یست: و هر کتن. از آن تخورد, ید 
طور قطع او از [پیروان من است.» (بقره/2, 249) 


منایع: 


منایع: 

التنیان. فن سیر الق ان التحقیق فی کلمات القرآن الکریم؛ 
تفسیرالعیاشی؛ التفسیرالکبیر؛ تنبیه الخواطر, وژام؛ جامع‌البیان عن تأویل 
آی‌القرآن؛ الجامع لأحکام القرآن. قرطبی؛ الد#المنثور فی التفسیر بالمآئور؛ 
روح‌المعانی فی تفسیرالقرآن العظیم؛ الکافی؛ لسان‌العرب؛ مجم‌البیان 
فی تفسیر القرآن؛ المصباح المنیر؛ معجم مقاییس‌اللفه؛ مفردات الفاظ 
القران) المیز ان فن تفسیر القران: 
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[1] کتاب مقذاس سفر خرو.؛ 2 1 - 10. 
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[3] تاریخ طبری, ج1, ص231. 

[4] بحارالانوار, ج13, ص51 
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اشاره 


آنفنتی* ایجاد ارتباط, سازش و پیوند میان افراد 

به‌این موضوع درآیات فراوانی‌پرداخته شده و برگرفته از واژگان قرآنی 
ذیل است: الف. اصلاح* 1 مصدر ثلائی مزید از ريشه صَلْ است. لغویانی 
چون راغب,[1] اين فارس,[2] جوهری,[3] و فیومی,[4] صلاح را در برابر 
فساد و اصلاح را در برابر افساد دانسته‌اند[5]. روشن‌ترین ایه‌ای که با 
استفاده از ز واژم اصلاح به 1 9 پرداخته, نخستین آیه انفال/8 است: 
«فانَفوا ار 3 أصلخوا ذات بینکم < پس از خدا پروا دارید و با یک‌دیگر 
سازش کنید». 

«اصلاح ذات‌البین» با استفاده از همین آیه, اصطلاح شده است.آبات 
دیگری‌که واژه‌اصلاح‌به معنای آشتی درآن‌ها به کار رفته, عبارت است از: 
(بقره22492/182؛نساء/35 ,و114 و128 و129 انفال/8 1 
شوری/42,40؛ حجرات/49,9و 10). ب. «تالیف» به معنای جمع کردن. 
نزدیکر کردن دو چیز يا دو شخص به یک‌دیگر است.61] اين واژه در آیات 
103 ال گفرآن/3؛ و63 انفال/8 به این معنا آمده است. پ. «سلم» به 
معنای صلح, سازش و ترک مخاصمه است. (بقره/208 ,2( ت. «صلح*» 
اسم مصدر به معنای سازش و از میان بردن دشمنی بین مردم است و دو 
بار در آیه 128 نساء/4 آمده است. ت. «توفیق» به معنای هم‌فکر کردن. 
سازش و آشتی دادن بین دو نفر است.[7] اين واژه در آیات 35 و 62 
نساء4۱ ۳ است. ج.«شفع» به معنای انضمام چیزی به چیر چیز دیگر 
است [ 8 ] و در ای 95 نساء4/۶ به معنای شفاعت برای کار 0 است. 


س لا 


۰ 


اشاره 


ان را در مجموعه ذیل عنوان کرد: 


1. خداوند. زمینه‌ساز آشتی: 


1 خداوند, تیه ریا آ رتیت ؛ 
قرآن, صلح و سازش را از نعمت‌های بزرگ .الهي برشمرده: «واذکروا 
نعمت الله علیکم اذ کنتم آعداء قالف ین فلوّیکم قأصبحثم بنعمته اخوناً < 

نعمت خدا را بر خود یاد کنید؛ آن‌گاه که دشمنان یک‌دیگر بودید؛ پس سا 
دل‌های شما الفت انداخت تا به لطف او برادران هم شدید». 
(آل‌عمران/103 ,3) شّن نزول آیه را دو قبیله او س* و خزرح دانسته‌اند که 
سال‌های متمادی (120سال) باهم جنگ * داشتند 1۰ ]واختلاف انا به حدی 
بود که خداوند به پیامبر می‌فرماید: «اگر آن‌چه در روی زمین است. همه 
را خرج می‌کردی, نمی‌توانستی میان دل‌هایشان الفت برقرار کنی و این 
خدا بود که میان انان الفت انداخت». (انفال/8 63) 


سس وجوب آثتتی بر همگان: 

خداوند متعالی در اين باره. اوامر موکدی را متوجه مومنان کرده است.در 
آیه‌ای, همه آنان را به داخل شدن در صلح و آشتی امر کرده[10]: «ی نها 
الدین عاعفها ااها قیه- الفام امد . (بغره/2:206] دز آندان. گر 
ضقمنان را بزادر یی‌ذیکر داثشته و.انان را به الاح میان خود سفارش 
فرموده است: « نما المَوْمنون اخوَة قاأصلحوا بینَ اک 
(حجرات/10 ,9( و در آبه‌ای, برای رفع نزاع بین زوجین؛ به انتخاب و 
فرستادن داور فرمان داده است: «قابعتو| حکماً من آهله و حکماً من 
ار ی اسر ی 1 
مقمنان, اهمیت فراوانی دارد. 


3. پاداش آشتی‌دهندگان: 


3. یاداش آشتی‌دهندکان؛ 

هر کس شفاعتی پسندیده کند, برای او از آن نصیبی خواهد بود: «مهن پشفع 
شفعة حسنة ب 1 نصیت منها.» (نساء/4,85) قرطبی در ذیل [ 
می‌گوید: هرکس بین دو نفر اصلاح کند. سزاوار پاداش است.[11] خداوند 
در دیگر آیات به مصلحان تقوا پیشه, 0 بهره‌مندری از آمرزش و رحمت 
خویش را داده است: «وان تضلخه| 2 تسَقُوا فان اللد کان عفورا رحیما» ۱ 
(نساء/ 129 ور آیه: ۱1۵ ساء/2 تیر به- اصلا: دهد ان با بست. کنسنت 
رضایت خداوند, وعده پاداشی عظیم دادم شده است: «و من یفعل ذلک 
اسف رات الله فسوی توییه آجرا عظنما: 


4 استفاده از احکام ثانوی برای آشتی دادن: 


4 استفاده از احکام ثانوی برای آشتی دادن: ۱ 

آشتی میان مومنان چنان اهمیتثی دارد که برای تحفق آن. بعضی از امور 
حرام, مباح دانسته شده است؛ از جمله: الف. دروغ: برخی مفسران در 
تفسیر آبه 114 تضاء/4: با استفاده از روایات: کفته‌اند: ایجاد خوش‌بینی و 
الفت میان مردم. حثّی با سخن دروغ نیز کاری پسندیده است[12] و این 
در صورتی است که منفعت اصلاح. بیش از منفعت راست گویی. ومفسده 
دروغ, کم‌تر از مفسده قهر و دوری دو موّمن باشد.[13] امام صادق(علیه 
السلام)در روایتی سخن‌ها را سه قسم می‌داند: راست, دروغ و اصلاح 
بین الناس, وان این است که از کسی سخنی را درباره شخصی می‌شنوی 
که اگر او ان را بشنود, ناراحت می‌شود و رابطه آن‌ها به فساد می‌گراید؛ 
ولی اشکالی ندارد که تو به جای گفتن حقیقت به وی بگویی که فلانی 
درباره اسان که مت کته ی آز و مشایشن مق کرد 12 | نوا 
نخان گر کولنتن: ۳ است: اما الحوق .من: السا رن 

(مجادله/58 15[)10] امّا در بعضی موارد, از جمله اصلاح میان مردم, 
خداوند آن را نیکو شمرده: «لا خَیرّ فی کثیر من تجوهم الا من مر بصدقه 
آو معروف آو اصلح ین النّاس». (نساء/4.114) راز جواز نجوا برای اصلاح 
این است که گاهی لازم است با هر کدام از دو طرف دعوا که در یک 
مجلس حاضرند, جداگانه نجوا شود تا نقشه اصلاحی بهتر به اجرا در آید. 
[16] ج. عدم تحقق سوگند: سوگندهایی که برخاسته از اراده و قصد قلبی 
باشد, تعهٌدآور است (بقره/2.225) امّا اگر کسی بر ترک, اصلاح میان 
مردم سوگند* خورده باشد, وفا به آن لازم نیست: «5 لاتجعلوا ال عرضة مه 
لایهنکم آن ۳ و تفه ۲ تصلحوایّین الّاس < خدار| دستاویز سوگندهای خود 
قرارمدهیدتااز نیکوکاری و پرهیز گاری و سازش دادن میان مردم 
باز ایستید. دا (بقره/224 ,2( در شان نزول این آیه چنین امده است: 
عبدالله‌بن رواحه سوگند یاد کرده بود که به خانه دامادش نرود و با او سخن 
نگوید و میان او و دخترش اصلاح نکند که این آیه نازل شد و سوگند او را 
بی‌اعتبار دانست ,171 د. تغییر وصیت: زان تبدیل و تغییر وصیّت را گناه 
شمرده است (بقره/191 تک اما در صورت بیم از جفای وصیت کننده هه 
وارث بمی‌توان به اصلاح وصیّت اقدام کرد: «فمن خاف من موص تفا او 
ائما قاصلخ بیتقم قلا انم عَلیه ان ال غفوژ رَحیٌ» (بقره/2,182) به نظر 
بیش تر 7 مقصود از «فلا اثم علّیه» گناه کار نبودن مصلح در نغییر 
وصیت است ۱191 البئه این احتمال هم وجود دارد که آیة به اصلاح وصیت 
از سوی خود موصی و در زمان حیات او مربوط باشد. ه. قهر و تنبیه 


ندنی : زنانی را که از نافرمانی آنان بیم دارید, [نخست آپندشان دهید؛ 
[بعد]در خواب‌گاه از ایشان دوری گزینید [واگر آن‌هم تا نکرد], آنان را 
تنبیه بدنی کنید: «والتی تخافون تُشورَهنّ قعظوهْنٌّ واهجْرومُن فی 
الضاجع وَاضریوٌُ.. » (نساء/ 4, 34) اين اقدام‌ها در صورتی جایز 
است که" نشوز زن به مرحله شدیدی رسیده باشد و به قصد اصلاح و 
استمرار زندگی زناشویی صورت گیرد, نه به قصد انتقام و تشقی دل.[19] 
تنبیه بدنی باید ملایم و ضعیف باشد؛ به طوری که موجب شکستگی, 
مجروح شدن يا کبودی بدن نشود.[20]و. جواز جنگ با موّمنان: قرآن, 
جلوگیری از ظلم و برقراری سازش میان دو گروه از مومنان را هرچند به 
جنگ با ظالم بینجامد, لازم شمرده است: «و, آن طائفتان ,من الخومتین 
اقتتلوا قأصِلجُوا بیَهُما قان بَقت احدهما عَلّی الأخری فقتلوا التی تبّفی 

تفیء ء الی امر اللی». (حجرات/9 ,049 ی را ی او 
کرده و گفته‌اند: مقصود آیه, نزاع و کشمکش‌هایی است که میان دو گروه 
از مقمنان رح می‌د هد. 11۰ [بعضی از شاّن نزول‌هایی که برای این ۳1 نقل 
شده نیز این معنا را تین می‌کند؛[ 22] البتّه استفاده از قدرت در راه‌اصلاح 
میان مومنان در صورتی جایز است که اختلاف از طریق مسالمت‌آمیز حل 
نشود. 


موانع آ نت 


اشاره 


موانع آشتی: 
عوامل اختلاف عبارت است از: 


1 پیروی از شیطان: عو لَ 

تبعیت از شیطان*, مانع صلح میان مومنان است[23]: 1۳ الذین ۶امنوا 
ادخلوا فی السّلم کافَةٌ و لائتیعوا خطوت السّیطن اه لکم عَذوٌ مبین.» 
(قزه/ 09 ۱2:2 آین. ایفی‌نتروی از شیطان واددر براتر سازیشن سان کردم 
انسان را بر سر دو راهی قرارمی‌دهد: | 
پیروی از گام‌های شیطان که عین اختلاف* و فساد است.[24] 


2 دنیاطلبی: 


2 دنیاطلبی: 

از تو درباره انفال می‌پر سند, بکه: انفال به خدا| و فرستاده او اختصاص 
دارد؛ پس پس از خدا پروا دارید و با یک‌دیگر بسازش کنید: «یستلونک عن 
الأنفال قل الأنفال له والرّسول فاقوا اللد وأصلحوا ذات ی 3 
(اتفال 9:1 نی شان ترول آبه. آهدم: مسلفانان, بن سن تقسیم عنایم جنی 
بدر اختلاف کردند و _هریک از آنان سهم بیش‌تری را می‌طلبید ۰[ 2 
(قرائت «سال نک الأنفال < از تو انفال می‌طلبند».[26] مطلب را 
روشن‌تر می‌سازد.) خداوند با قرار دادن اموال به جای مانده در اختیار 
پیغمبر, اختلاف مسلمانان را از بین برد.[27] 


نا ؟ 


3. بخل: ۱ ۱ ۱ 
«فلا جُناح علیهما ان : یْصلحا بَهُما صلحاً والطْلْ حَیرٌ و أحضرّت الأنس 
السخ را وه اه ام و 
ات تاه سل سرام با خر بر خرن یر ات ۱2۰۱۱۳ سا ۱ 
28( در این افو به سرچشمه بسیاری از نزاع‌ها بدین بیان اشاره شده 
ابنت: طبیعت. ادمی. فر انز غریزه خب دات درمعرض بخل قرار دارد و 
هرکس می‌کوشد تمام حقوق را دریافت کند؛ بنابراین اگر زوجین به اين 
۹ باشند و گذشت پیشه کنند, نه تنها ریشه 1 
می‌رود ۱2۰ و ع: ما 9 آشتی است و در ظاهر, 1 
بخل پس از صلحی که مستلزم گذشت از حقوق است. چنین معنا می‌دهد 
که نپذیرفتن صلح بر اثر بخل است.[30] 


4 نشوز* و برتری‌جویی: 


4 نشوز؟* و برتری‌جویی: ۲ ۱ 
اصل اوّلی در محیط خانواده؛ دوستی. صلح و اشتی است؛ ولی گاهی 
برتری‌جویی زن يا شوهر و عدم رعایت حقوق یک‌دیگر, موجب از بین رفتن 
دوسنی؛ بروز اختلاف و کینه‌توزی می‌شود؛ در این صورت, قرآن به زوجین 
و دیحر ان سفارش می کند که از اهنتن را با ملاطفت و حجسن ندبیر» به 
خانواده , باز گردانند. (نساء/4,34 و 311)35] 


وظایف متخاصمان ون ای 


1 قصد اصلاح: 


1 قصد اصلاح: 

در مرحله نخست. متخاصمان خود باید قصد اصلاح داشتم باشند ِِِ 
نفرت را به دوستی تبدیل سازد: «[ن پُریدا اصلحاً" توق اللَه بینج 
(نساء/35 ,4( اگر متخاصمان چنین ۳ نداشته اد کوش تشن دیگران نیز 


فایده‌ای نخواهد داشت؛ گرچه تمام همت و سعی خویش را به کار بندند. 
[32] 


2 عفو* و گذشت: 


ِِِ پرای ‏ «# بخشیدن به ۳ مناسب است از برخی حقوق 
خویش بگذرند. به نظر بیش‌تر مفشران در ذیل آیه 128 نضا/4 برای 
بازگشت آرامش به خانواده* و استمرار زناشویی, راه‌هایی مانند بخشیدن 
قسمتی از مال به ژن پا چشم‌پوشی از مهربه پا حق هم‌خوابگی[33] و 
نفقه و پوشش[34] برای زنان وجود دارد. در آیه‌ای دیگر آمده است: کیفر 
خی -مانند آن: بذی. اسنت؛ پس هر که درگذرد و اصلاح کند, پاباش او بر 
عهده خدا ات وراه سه یه فلما کمن فا فاضاة ها جه عَلی 
الله». (شوری/ 2 40( قرطبی در ذیل این آیه از ابن عباس روایت 
می‌کند: کسی‌که ازحق؟ قصاص بگذرد و بین‌خود و دشمنش اصلاح کند, 
پاداش او بر خدا است.[35] 


3 نیکی در برابر بدی: 


3 نیکی در برابر بدی: 

بالاتر از عفو, پاسخ بدي با نیکی است. قرآن می‌فرماید. :«ولاتستوی 
الحسَتة ولاالسَينةٌ ادقع بات هی أحسرد فاذا الذی بینک و بیتَهٌ عَدوة کانهة 
ول حمیم یکی وندی یشان تست بدی را با انکه بمتر است: دوم 
کن؛ آن‌گاه کت که میان نو و و او دشمنی است, گوبا دوستبی ضصمیمی 
می‌ شود ». (فصلت/34 +441( از آن‌جا که رسیدن به این مقام به ی 
نیاز دارد, در أیهٌ بعد ی کوید: به این [خصلت آنمی‌رسند, مگر کسانی که 
صبر و بهره بزرگی از ایمان دارند[36]:«وما مها الا الذین ضبروا و ما 
یلقها الا ذدوخظ عظیم». (فصلت/41,35) 


وظایف مومنان و حکومت, در | شتی 


1 پیش کیری ازبروز اخقلاف: 


1 پیش‌گیری ازبروز اختلاف: , مس 
«قَمن خاف من مُوص جتفاً آو (ثماً قاصلخ بیتقم قلاً انح عَلیه ار ال عفوژ 
رَحیمٌ < کسی که از انحراف آو تمایل بی‌جای‌]وصیّت کننده‌ای [درباره 
ورثه‌ اش ]یا گناه او [در وصیت به ت خلاف آبیم داشته باشد و میانشان را 
سازش دهد, بر او گناهی نیست؛ چرا که خدا آمرزنده مهربان است.» 
(بقره/192 ۰به نظر بیش‌تر مفسران, سیاق ات بر پیش گیری از اختلاف 
وارثان دلالت می‌کند [ 7 3 ] که بر وصی پا حاضران در مجلس وصیت پا هر 
که وظیفه امر به معروف و نهی از منکر دارد,[38] لازم است موصی را به 
۱ 3 و مانع تحّق چنین وصیّی 
اا ص اس ره وا ها را ای 
401] 


2 میانجی‌گری در رفع اختلاف: 

مومنان و حکومت وظیفه دارند در رفع اختلاف بکوشند: » و آض | ذات 
۳۹ .۰ (انفال/8 1) و در این راه جایز است از برخی که 
ما ی ای و ۱ همیت ت آشتی, همین مقاله) لکن 
در قلمرو اختیارات مومنان و ۳9 گفته‌اند: در اصلاح از طربق گفتوگو 
اجازه حاکم شرع لا زم نیست. : اما در مرحله شدات عکمل؛ اجازه حکومت 
اسلامی یا حاکم شرع ضرورت دارد, مگر در مواردی که دسترس نباشد که 
در اآین‌جا ِِ به مومنان عادل و آگاه هی‌رسد:|41] به. نظر طبری دز 
مواردی که یکی از گروه‌های درگیر, حاضر به اه نباشد, بر امام 
مسلمانان واجب است: با آن‌ها بخکد تا به پذیرزش ضله و آشتی رضایت 
دهند.[ 42 ] 


2 انتخاب داور: 


3. انتخاب داور: 

هرگاه شدات ی اقدام‌های پیش گیرانه. 7 مس من , یعیین 2 چرور 
آهلها» ( (نساء 35 ی 
ولی انتخاب داور به این مورد اختصاص ندارد و برای حل همه اختلاف‌های 
جامعه می‌توان داور تعیین کرد. از امام‌باقر در پاسخ به اعتراض گروهی از 
وان به ی کم از سم علی اعلیم: السلم ررایت. ند کر 
خداوند, خود تعیین داور را تشربع کرده است؛ آن‌جا که می‌فرماید: «قابعئوا 
حکما من آهله و خکماً من آهلها...». [44] (نساء/4,35) شقاق به معنای 
نصف شدن شی ۶ و 2۳ ۳۳ از شدات کدورت است. گوبا استمرار 

اختلاف بین زوجین موجب دونیمه شدن الفت و تبدیل ان به کینه شده 
است .[45] در این که انتخاب داور در اختلاف‌های خانوادگی برعهده کیست, 
راخ مفنتران مختلف است. به نظر برخی, خود زوجین یا اهل آن‌ها داور را 
مفسران بر این عقیده‌اند که تعیین داور, وظیفه 0 اسلامی 
ابیت ۱4۰۱ و همین نظر از آمامان مر ووایت شدم است 1 49] برحی 
مسا انتخاب داور را به موارد توافق و سازش دادن زن و شوهر اختصاص 
داده و گفته‌اند؛ داوران باید درباره طلاق. با زوجین مشورت کنند صورت 
رضایت زوجین, چنین حفّی خواهند داشت,[50] این نظر از امامان(علبهم 
السلام)نیز روایت شده است.[51] ری دیگر اين است که داوران برگزیده 
از جاتب فردم.یا خکومت. اعارات تام ذازند. روایات: متفودی. از امام 
علی(علیه السلام)نیز همین نظر را تأیید می‌کند.[52] 


ویژگی‌های داور: 


ویژگی‌های داور: 

با توجّه به این‌که داور نقش اصلاح‌گری را انجام می‌دهد ... شایسته است 
افزون بر شرایط عایّه تکلیف یعنی بلوغ, عقل, حژّیت و اسلام, ویژگی‌های 
ذیل را نیز داشته باشد: 1. خویشاوند بودن: قرآن در اختلاف‌های خانوادگی 
سفارش می‌کند که داوران از میان خانواده زن و مرد برگزیده شوند. 
(نساء/4.35) آنان امتیازهایی دارند که دیگران فاقد آن هستند. خانواده 
کانون احساسات است و خویشاوند بهتر می‌تواند بر احساسات تاثیر 
بگذارد. از طرفی, اسرار خانواده پوشیده می‌ماند. دل‌سوزی خویشاوند, 
بیش‌تر از بیگانه است:[53] افزون بر این. زوجین اسرار خودرادر حضور 
خویشاوند بهنر از کات آشکار ی نز .341] به نظر برخی, خویشاوند 
بودن در داور شرط نیست و ذکر «اهل» درآیه برای. افضلیت است.[د5] 
2 رعایت تقوای الهی: «اتّما الموّمنون اخوةٌ فأصلحوا بین آخویکم 
والَواالله مو‌فنان بر آدز. بی‌دیکر ند بسن ذوبرادر خود. را آاشتن :دهید و 
تقوای الهی پیشه کنید.» (حجرات/49, 10) از پیامبر(صلی الله علیه 
وآله)نیز ات شده که فرمود: آتتنه بین مسلمانان روا است؛ مادامی که 
حلالی را حرام و حرامی را حلال‌نکند.[561] 3 عدالت‌جویی: معنای حکمیت. 
نگاه عادلانه است[537] و داور نیز مانند قاضی باید به دو طرف درگیری به 
طور مساوی, بنگرد ۳ بتواند بین آن‌ها آشتی برقرار کند. |[ 58 ] قرآن 
هی کوند: «فاأصلحوا بینتهّما بالعدل < میان آن‌ها دوگروه متخاصم آبه 
عدالت* صلح برقرار سازید» (حجرات/49, 9) و اصلاح بالعدل, فقط به 
زمین گذاشتن سلاح و فرونشاندن اختلاف نیست. ؛ بلکه با اجرای عدالت و 
تامین حقوق متخاصمان حاصل می‌شود. بدین معنا ک‌ِ اگر از متخاصمان, 
حقی پایمال شده يا خونی ریخته شده است که منشاً درگیری بوده, باید 
جبران شود وگرنه اصلاح «بالعدل» نخواهد بود.[59] 4. خیرخواهی و 
رازداری: داوران تحکیم باید اراده اصلاح داشته باشند؛[60] زیرا اگر نیت 
آن‌ها خیر باشد و دل‌سوزانه وارد میدان شوند. خداوند نیز میانجی‌گری 
آن‌ها را مبارک و بین متخاصمان, الفت برقرار می‌کند.[ 61] رمز تأکید 
قرآن بر گزینش داور از میان خویشاوندان, این است که آن‌ها دل‌ سوزتر و 
بر حفظ اسرا ر خانواده جدی‌ترند .۱021 برخی گفته‌اند؛ حکمین باید بر حفظ 
آبروی خانواده حریص و درباره کودکان خردسال دل‌سوز باشند.[63] 5 
انگیزه الهی: مصلح اگر برای طلب خشنودی خدااین کارراانجام دهد, از 
پاداش عظیم الهی بهره‌مند خواهد شد. (نساء/4,114) از اين ایه به دست 
می‌آید که نبت مصلح‌دراصلاح میان مردم باید کسب رضای الهی باشد. نه 


اغراض ماذی و دنیایی؛[64] در نتيجه, متخاصمان نیز هنگامی که صدق نیت 
او را ببینند. سخن‌اورامی‌پذیرند واصلاح برقرار خواهد شد.| 65] 
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آصف بن بَرَخْیا 

ات ی ان سا سا ایا و رد 
براساس بعضی منابع[6 آمعلم دوران کودکی سلیمان بوده است. برخی او 
زا سیر کراهوا ۱ سوصوا )با سرا ۱9۱ تعلعان مین وود را 
از شخصی به نام «اساف بن‌ب رکیا» نام برده شده که رهبری گروهی‌از 
سرود خوانان و سرایندگان داود را بر عهده داشته, واو را از فرزندان 
لاوی‌بن‌یعقوب بن اسحاق معرژفی کرده‌است.[10] دوازده مزمور از مزامیر 
تورات به او نست داده شده است. | 1 1 ] 


آورنده تخت بلقیس: 


آورنده تخت بلفیس: 

اغلب مفسران در فیل اس 0 نمل/27 که به داستان حضرت سلیمان و 
ملکه سبا پرداخته, از آصف ‌بن برخبا نام برده‌اند. شرح داستان براساس 
آیات 38 تا 40 نمل/27 چنین است: سلیمان از یاران خود خواست که 
پیش از وارد شدن ملکه سبا, تخت او را در پیش‌گاه وی حاضر سازند. یکی 
از جتیان مجلس گفت: من آن را پیش از آن که از مسند قضا که از بامداد 
تا ظهر ادامه داشته,[12] برخیزی, نزد تو می‌آورم و بر اين کار نیرومند و 
امینم. [سلیمان گفت: ۰ سریع نر مي‌خواهم ۳1۰ قرآن جنین ادامه می‌د هد . 
«قال الذیٍ عنده عَلمٌّ من الکتب آتا ءاتیک به قبل آن یرتة الیک طرفک قلما 
رءاه ۷ مستقِ؟ا عنده قال هذا ین قضل زبی لیبلویی ءشکَد آم أَکفْذ < آن‌که 
دانشی از کتاب داشت, گفت: ق آن 1 تب از آن که کستم رهم ری 
برایت می‌آورم؛ پس ی تخت را نزد خود حاضر و پابرجا ۷ 
گفت: این از فضل پروردگار من است تا مرا بیازماید که سیاس گزارم با 
ناسیاسی می کنم». 

مفسران درباره شخصی که چنین دانشی داشته و چنین پیشنهادی کرده, بر 
یک نظر نیستند و احتمال داده‌اند که او آصف‌بن‌برخیاء. خضر, ضبهةّبن‌اد, 
مردی صالح از جزیره, یملیخا, ملیخا, تملیخاء بلیخا, بلخ, اسطوم. اسطوس, 
اساوع. شمان رتیل کی ار گرشگان: وال ۱12 با هد وود 
است؛ ولی بیش‌تر مفسران با استناد به روایات بر این عقیده‌اند که این 
شخص؛ اصف بن بر خیا وزیر و دانشمند و فرد قابل اعتماد سلیمان بوده[ 5 1 ] 
که اسم اعظم* پروردگار را می‌دانسته است؛ اسمی که هر گاه خداوند به 
آن خوانده شود اجابت می‌کند؛[ 16] ازاین روآصف رامستجاب‌الدعوه 
ی ۱ سنت ات از ی الست وم 
السلام) اصف‌بن برخیا را وصی سلیمان معرزفی کرده و مقصود از «الزری 
عنده عِلمٌ من الکتب» را همین شخص دانسته است. برپایه روایتی. رسول 
گرامی(صلی الله علیه واله)می‌فرماید: آورنده تخت بلقیس*, وصو؟ برادرم 
سلیمان‌بن‌داود بود.[18] بنا به نقلی. علی(علیه السلام)نیز در موردی که 
کار خارق‌العاده‌ای انجام داد و با شگفتی یاران مواجه شد. فرمود: ی 
نمی‌دانید که آصف بن برخیا وصی سلیمان‌بن‌داود بود ؟ و ننیجه قی‌کیزن. که 
چون پیامبراکرم نزد خدا گرامی‌تر از سلیمان* است, وصی او نیز از وصی 
سلیمان گرامی‌تز است.[19] مسعودی می‌نویسد: چون مرگ سلیمان فرا 
رسید» خداوند به او وحی کرد که اضقت را وصی خود قرار دهد و میراث, 
نور و حکمت را به وی بسپارد.[20] 


جزایری در ذیل آیه 14 سبا/34 که به موضوع مرگ سلیمان پرداخته, 
مق کوند؛ مذتی که سلیمان در حال تکیه بر عصا قبض روح شده بود 
(براساس برخی‌روایات, یک 2 تدبیر امور را در دست 
داشت.[21] چون مرگ اصف نزدیک شد., به او وحی شد که فرزندش 
صفورا را جانشین خود کند و ان‌چه از نور و حکمت نزدش بود, به او 
واگذارد.[22] در تورات رخبعام فرزند سلیمان به عنوان جانشین وی 
دانسته شده است .3 ۲2 
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مقصود از کتاب: 


مقصود از کتاب: 

ری مفسران درباره کتابی که دانش بخشی از آن نزد آصف بود, گوناگون 
است. بعضی آن را لوح محفوظ و برخی نامه سلیمان به بلقیس می‌دانند و 
گروهی از جنس کتاب‌هایی که بر پیامبران تال هی‌نته ودشی خصقفی, انا 
تورات شمرده‌اند؛ هم‌چنین گنه شده که مقصود از کتاب* اسم اعظم 
پروردگار متعالی است که دانش بخشی از آن تزد اصف. بود.241] درباره 
اسنخ افظفی. که اضف, خداوتد را با آن. خواند, بترخی بر این عفیده‌اند: که 
«یاحیخ يا قیوم» بوده که به زبان عبری «آهیا شراهیا» است. بعضی 
گفته‌اند: «الله الزحمن» بوده ور مجاهد آن را «یاذا الجلال والاکرام» دانسته 
و زهری از «یا الهنا و (له کل شی ۶ الها وحدا لا اله الا انت» تم برده 
از ۹ با خواندن اسم اعظمی که اصف خداوند را با ان خوانده بود, 
در یک چشم به هم زدن از زندان هارون‌الرشید در بغداد به مدینه رفت تا 
عهد امامت و وصایت را به امام علی‌بن موسی الرضا(علیه السلام)بسپارد؛ 
[261] هم‌چنین از ولبات استفاده می‌شود که بهره آصف از اسم اعظم, 
اندک بوده است. کلینی از امام‌باقر و امام عسکری(علیهما السلام)روایت 
کرده که اسم اعظم از 73 حرف ترکیب یافته و اصف یک حرف از آن‌ها را 
می‌دانست که چون به ان تکلم کرد. در یک چشم به هم زدن تخت بلقیس 
در دسترس قرار گرفت و 72 حرف نزد امامان(عليهم السلام)و علم یک 
حرف. نزد خداوند ثابت است ,21۰ 

برخی مفسران به طرح این پرسش پرداخته‌اند که آپا سلیمان برای آفوزن 
تخت به علم اصف‌بن برخیا نیازمند بوده است ؟ طبق نقل تفسیر عیا3شی, 
امام عسکری(علیه السلام)در پاسخ به این پرسش فرمود: سلیمان از 
آن‌چه آصف می‌دانست, ناتوان نبود. : اما ی داشت امّت او (از جنْ و 
انس) بدانند که ۳ وصی و جانشین او و حجّت خدا| است و آن‌چه اضف 
می‌دانست, از علم سلیمان بود که به فرمان خدا, , نزد آصف به ودیعه نهاده 
شده بود تا مردم در امامت و جانشینی او اختلاف نکنند؛ چنان که خداوند 
این علم را در زمان داود(علیه السلام)در اختیار سلیمان گذاشت تا جانشین 
و حجّت بعد از داود بر مردم مشخص شود.[28] آلوسی می‌گوید: اقدام 
دکردن شخص سلیمان:بر آوردن تخت: دلیل بر تاتواتی وی تبود؛ بلکه: عادت 
پادشاهان این افت کت از روی مصالحی کاری را که خود قدرت دارند, به 
دیگری وامی‌گذارند.[29] محی‌الدین عربی آورده است: این که 
یکی‌ازیاران‌سلیمان چنین کارخارق‌العاده‌ای را انجام داد, برای تثبیت مقام و 


منزلت سلیمان نزد حاضران, بهتر بود از اين‌که خود به اين کار اقدام 
می‌کرد. [ 30] قیصری گفته است: سلیمان قطب و خلیفه زمان خویش بود 
و بسیارکم است که اقطاب به طور مستقیم برای خودشان در عالم خرق 
عادو تصرفی کته دا رنه همراهن عالیان امین وال مقاهرا یه آنان 
مکرمت فرموده که کارها و امورشان را به وسیله آنان انجام می‌د هند. 
[31] به هر حال؛ آصف با و از دانش خود. از خداوند خواست تا 
تایه سا انا مایت ام ماما اوه ی آساحضا ار 
تخت نزد وی حاضر شد؛ در حالی‌که فاصله پیمودن دو شهر, حدود دو ماه 
بوده است. گفته‌اند که اصف وضو گرفت و دو رکعت نماز خواند؛ آن گاه 
دعا کرد و در یک چشم بر هم زدن. تخت نزد سلیمان ظاهر شد.[32] 
نیشابوری هی نز" خداوند سه کرامت ت از کرامات اولیا را در قرآن پادآور 
شده است: نکی: کزامت مریم است که طعام بهشتی برایش می ر لسبد 
ری کزامت اضکاب کخ است وال دار ح رابود هروه 
گراخت اه ات کی رها لین ی سر ار دا 33 


آصف بن برخیا در آیات وی 

1 گروهی از مفسران ی ی و و بت 
لس بو لفیا علی رس چا تر ات ع وب طور فطع ان را 
آز ونم و بر تخت او جسدی ۳ پس به توبه باز آمد» (ص/34 ,39 
داستان‌هایی را نقل کرده‌اند که در ضمن آن‌ها, بارها به نام آصف‌بن‌برخیا 
اشاره شده است.[34] در یکی از این داستان‌ها آمده است که همسری از 
همسران سلیمان به نام جراده (دختر پادشاه حجزیره » صیدون) نندیس پدر 
خویش را عبادت می‌کرد ۰[ 3] ات از این موضوع آگاه شده, به اعتراض 
نزد سلیمان رفت که چهل روز است در خانه نو بت پرستیده می‌شود ! 
سلیمان که از موضوع آگاه شد, به خانه رفت. بت را شکست و آتش زد, 
وزن را عقوبت کرد؛ بس از انم یکی از جثنان به نام صخر با اصق ب 
خنفیق در ضوزت. سلیمان پدیدار کشت و انگشتر سلیمان را به دست آوزد 
و بر تخت وی نشست و به حکومت و قضاوت‌پرداخت. پس‌ازچهل روز 
آصف بن‌برخیا بش یر نی ان سنا تمرآیصان نها آگاه و جنی مجبور به فرار شد و 
انگشتر را در دریا افکند. سلیمان که در اين مذّت از قصر رانده شده بود و 
برای صیّادان کار می‌کرد, انگشتر خویش را در شکم ماهی یافت. آن را به 
دست کرد؛ پس جر" و انس به گردش جمع شدند و به حکومتش 0 
البثّه بسیاری از مفسّران, مانند طبرسی,[36] شیخ طوسی[37] و 
علامه طباطیایی,[38] این‌گونه داستان‌ها را با حکمت خداوند و مقام و 
تا 
زشتی می‌داند, این است که ممکن نیست خداوند به یک جنی این توان را 
بدهد که به صورت پیامبری درآید و امکان ندارد که نبقت در انگشتری 
باشد یا این‌که خداوند نبوت پیامبری را سلب کند.[ 39 ] به نظر می‌رسد که 
این گونه داستان‌ها, افسانه‌های دروغین و خرافه‌های انتیر ات است که با 
عقل و منطق سازگاری ندارد.[ 40] ۱ 

2 در برخی روایات. ذیل ایه 34 ص/38 از اصف چنین یاد شده است: 
چون خطای کشتن چهارده اسب از سلیمان سرزد, انگشتر از انگشت او 
بیفتاد. آصف بن‌برخیا گفت: چهارده روز انگشتر در دست تو قرار نخواهد 
گرفت؛ پس انگشترت را به من بده تا در اين مدذّت جانشین تو باشم و تو 
به خلوتی برو و به توبه و استغفار پرداز. من در میان مردم به سیره و 
روش تو رفتار می‌کنم. سلیمان انگشتر را به آصف سپرد و در دست او 
ثابت ماند و آاصف که شبیه سلیمان شده بود, بر تخت نشست و حکومت 


کرد و یس از چهارده روز» انگشتر و تخت را به سلیمان سپرد.| 41] 
المیزان روایاتی را که نشان‌دهنده قتل اسبان به دست سلیمان است, 
میتی به کت الاات واه ۱۸2 مضلی ‏ علیم الشااه ای تراسا ات 
از ابن عباس در مجمع‌البیان کشتن‌اسبان به دست سلیمان را نادرست 
شمرده؛ کعب را در این انتساب, دروغ‌گو معزفی می کند.| 43] 

۳ در تفاسیر شیعه و سنی امده که چون سلیمان از دنیا رفت؛ شیطان 
کلیات و اقسام سحر* را در نامه‌ای نوشت. ان را پیچید و در پشت ان 
نوشت: این مکتوب. دربردارنده ذخایر گنجینه‌های علم* است که 
آصف ‌بن برخبا برای سلیمان‌بن‌داود قرار داد و آن نامه را زیر تخت سلیمان 
دقن کرد. وقتی مردم آن نامه را یافتند, عده‌ای هد حکومت و غلبه 
سلیمان بر ما با همین سحر بوده و خود به فراگیری و تعلیم سحر مشفول 
شوت | 14 که فران ی سر رس ,نان موی راید وا وا سا اما 
الط ی ی شیم هار مسا کم سشان‌ها ‌ساتت تما 
خوانده بودند, پیروی کردند». (بقره/2, 102) 
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آل: اهل. خانواده, پیروان؛ شخص[ 45] 

این واژه, 25 بار فقط به صورت مضاف در قرآن آمده است.[ 46 ] سیزده 
بار به «فرعون», چهار بار به «لوط», دو بار به «ابراهیم» و «یعقوب» و 
یک بار نیز به هر یک از واژه‌های «موسی» «هارون» «داوود» و «عمران» 
اضافه شده است. در ريشه لغوی «آل» دو نظر اساسی وجود دارد[ 47] 
که بر گوناگونی معنای این لفظ تناسب معانی با لفظ و نیز تشخیص معنای 
حقیقی از مجازی موثر است. (<>اهل و خانواده, پیروان. همین مقاله) 


«آل» اقا قرآن: 


«آل» در قرآن: 

لغویان و مفسران برای «آل» چهارمعنا ذکر کرده‌اند: «اهل و خانواده*» 
«پیروان» «شخص» و «نزدیکان خاص» 1۰ «آل» در قرآن بیش‌تر به 
معنای «پیروان» است؛ یعنی قوم و گروهی که پیرو شخصی دارای مسلک 
ویژه باشند که آن‌ها را به هم پیوند داده است؛ پس از این معناء «آل» به 
ترتیب در معانی «اهل و خانواده» «شخص» و «نزدیکان خاص» به کار 
رفته است. 


افان ب خازوا دوه 


اهل و خانواده: ۱ 

این معناء شایع‌ترین معنای «آل» است؛ از اين روء, هنگام کاربرد اين واژه 
بدون قرینه, فقط این معنا به ذهن می‌اید. شاید تبادر معنای خانواده موجب 
شده تا بعضی لغویان, آن را فقط به همین معنا بدانند.[49] با 
لغویان؛ «آل» در اصل, «اهل» بوده, «هاء» به «همزه» شد: 
تخفیف شده و کلمه: <«ال» بدید آمده است؛ زیرا مصغر کلمه 3 
«اهل» است و تصغیر, کلمات عرب را به ریشه لغوی آن‌ها باز مق کرداند: 
[50] برخی از لغویان و هفسران نیز همین نظر را تأیید کرده‌اند 1۰ ۱1 
برخی, , از جمع بین آیه «ا ال لوط تجینهم بسحر < ح فقط خانواده لوط 
بود که سحر گاهشان رهانیدیم» (قمر/54 34( و «فأسر باهلِک بقطع من 
الیل پس پاسی از شب ۱ خانواده‌ات را حرکت د> (هود/11, 91( 
سیجه می‌گیرند که آل, همان اهل است ۱۱21۰ شیح طوسی نیز در آیه «ِنْ 
ال اصطفی ام وِ نوحا" و ءال (برهیم و ءال عمرن علی العلمین ح- 
خداوند؛ آدم, نوح,؛ ابراهیم. و ال عمران: را بر جهانیان برگزید» 
(ال‌عمزآن/3, 33) «آل» رابه معنای «اهل» می‌داند.[53] گروهی دیگر از 
مفسران نیز همین معنا را ۳ «آل» در آیات ذیل ۳ «اا ۶ 
امظا تجینهم بسخر» (قمر/54 34), «آخرجوا ءال لوط من فریتکم 
خانواده. 1 ۱ از قریه خود بیرون برانید» (نمل/27, 56), «ل ۳ 
1 ات دوم اجمعین < دیگر خانواده لوط که به تحقیق همه آن‌ها را 
رهانیدیم». (حجر/59 ,15۰ ] در چند جای قرآن؛ از جمله در آیه 33 
آل‌عمران/3 و 54 نساء/4 آل به معنای فرزندان آمده؛[55] اما منافاتی با 
معنای 1 ندارد؛ چرا ک بارزترین مصداق اهل‌وخانواده هرکسی 
فرزندان اویند. گرچه شایع‌ترین ِِ «آل». «اهل» است, تفاوت‌هایی 
بین کاربرد این دو وجود دارد؛ از < 1 جمله, «آل» برخلاف «اهل» به زمان 
مکان و کلمات نکره اضافه تمی فنود هم‌چنین «آل» برخلاف «اهل» 
بیش‌تر به افراد شریف و با فضیلت (دردنیایآخرت) اضافه می‌شود؛[56] 
ازاین رو در قرآن, مضاف‌الیه «آل» یا نام پیامبر(صلی الله علیه 
واله)است يا «فرعون» که بزرگ و فرمان‌روای قوم خود بوده‌است. 


پیروان: 


پیروان: 

این معنا (پیروان کلتنی: که آیین و مسلی خاضن: دارد) در قرآن بیش از 
معاني دیگر آمده است ۰[ ۱۱7 در آنة «وأغرقنا ال فرعون << 9 ما پیروان 
فرعون را غرق گردانیدیم» (انفال/8 54) از لشکر فرعون بة «آل» تغبیز 
شده؛ خفن با آو-بر یک: غفنده بودند. | 99] آل: در یه «ادخلها ءال فرعون 
ار العذاب» (غافر/40, 6( نیز به همین معنا است؛ زیرا| فرعون, فرزند 
نداشته, وپدر. عمو, برادر و نزدیکان خاص وی نبوده‌اند تا خاندان و اهلش 
مراد باشد؛ پس پیروان وی منظور است [59] بنابراین, مقصود در سیزده 
آیه‌ ای که در آن‌ها «آل‌فرعون» آمده, پیروان فرعون است, : نه اهل و 
خانواده او. پیش از این گذشت که در ريشه لغوی «آل» دو نظر وجود دارد 
که یکی از آن‌ها در ذیل معنای «اهل» ذکر شد. رای دیگر این است که 
«آل» از کلمه دیگری گرفته نشده؛ بلکه اصل, آن, «اول» به معنای رجوع و 
باکت و مصغرش «أوَیل» است, نه «اأَهبل» 61 در این صورت. 
تناسب: آل با معانی چهارگانه حفظ می‌شود؛ چرا که با این ريشه لفوی, آل 
شخص به کسانی گفته می‌ شود که به سرب خویشاوندی پا با عنوان پا 
روش و دین به او منسوب باشند "1611 پس تفاوت «اهل» ٍ با «آل» در این 
است که در «اهل», «انس و الفت» با شخص, ودر «آل» رجوع به 
شخص[ 62 ] اصل قرار می‌گیرد. براساس ری این گروه از لغویان. بعید 
نیست که آل, «مشترک لفظی» و معانی مذکور. حقیقی باشد نه مجازی. 


ی از 
شخص: 

گاهی مقصود از آل فلان؛ خود شخص است.[63] دلیل این که از شخص, به 

آل او تعتین مه کنند, وه دادن فیکران.نه هقام و.شان. او اقبت ,۱6۹۱ آنن 
معنا؛ هم مورد نظر مفسُران است و هم در اشعار عرب آمده. به نظر 
برخی مفسران, در آبه 5 بقبةً بقیة مما ترک ءل موسی و ال هرون» 
(بقره/2,248), «اِن اللْه اصَطفی دم و نوحا وال ابرهیم و ءال عمرن 
۳ العلمین» (آل‌عمران/33, ,3( مقصود, شخص موسی, , هارون, ابراهیم 
و عمران ات ۱۳3۱ ِِ مراد از «الآبی‌بکر» در بیت زیر 
آل آبی‌بکر.[66] 


نزدیکان خاص: 


نزدیکان خاص: 

چهارمین معنای واژه «آل», کسانی هستند که رابطه خاضی پا انسان 
دارند؛ جه این رابطه از طریق خویشاوندی_ و نزدیکی پا فرد حاصل شود 
چه با دونشی ۱67۱ بزانن اساس, منظور از آل‌محمذ(صلی اللةعلنم واله). 
تژویکان خاص حضرت خواهدٍ بود. علامه طباطبایی, براساس همین معنا؛ 
مقصود از «ال‌ابراهیم» و «آل عمران» در آیه «ن الله اصطفی ع۶ادم 
ار 1۳ عمرن علی. العلمین» (ال‌عمران/ 3 3 را 
نزدیکان خاص ابراهیم وعمران و کسانی می‌داند که به دو 
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اشاره 


ار اه ونوا نناک وی کریجه براهیم ی اس ار اش 
این وازه: فوباز‌تر فران آمده است نی انیا عال ابرهیم الکتت و 
الحكمَة و ۶اتينقم ملک عظیماً < در حقیقت, ما به خاندان ابراهیم, کتاب و 
حکمت دادیم و به آنان, ملک زر ک سیم (نساء4/۶, 54), «ار" اللد 
اضطفی اد و بوها وال یرهم ورعال عمرن علی امین عابه بقین: 
خداوند, آدم و نوج و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر مردم جهان 
برتری داده است». (ال‌عمران/3,33) 


آل ابراهیم چه کسانی‌اند؟ 

با توجه به گوناگونی معانی «آ ل*», مفسران, آل ابر ینم را سه گونه تفسیر 
کرده‌اندد 1. فرزندان بای و برگزیده: ابراهتم* چون اسماعیل* اسحاق, 
یعقوب, داوود, مایفات: یونس؛  ,‏ زکریا, عیلسی, محمد(صلی الله علیه وآله)و 
جانشینان آن حضرت از خاندان وی. این تفسیر» با واژه «اصطفاء» 
(برگزیدن) دز آیه دفم مناشب‌تر. می‌نماید؛ زیرا خداونده کساتی. زا 
پرمی کزیند که از کناه‌میرخ باشتد:| 1] زوایانی که اهامان( علبهم الشلام را 
از آل‌ابراهیم شمردمر نیز این معنا را تأیید می کند ۱21۰ به نظر لام 
ظطباطایی, از نیاق آیه 52 ساء/4 که درصود رزس ی زاین 
(دودمان اسحاق) است. ترفن ای که مقصود از آل ابراهیم, پاکان ذرزیه او 
از طریق اسماعیل است و شامل ذریه ابراهیم از طریق اسحاق نمی شود. 
[3] 2 پیروان دین ابراهیم (اسلام).[4] موَیّد اين معنا دوآیه ذیل است: 
«فمّن تبعنی اه مِنّی < پس هرکه ازمن پيروي کند._ نی کضان از من 
اسپت» (آبراهیم14,36), «اِنَ آولی‌الاس بابرهيم للذِین اَبعُوة و هذا الییه 
والذین ءامنوا. نک نز یک ری هر دض باه آیر آحیم: همان کسانی هستند که از 
او پیروی 0 و [نیز ]این پیامبر و کسانی که [به آیین اواایمان آوردند». 
(آل‌عمران/3, 38 شخص ابراهیم, همان گونه که ذز آیة 5 بقبة بقية مما 
ترک ءال موسی و ءال هرون» (بقره 2, 248) آل, به موسیو 
فارون: است:[۱6 
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دعاهای‌ابراهیم برای ذژبه‌اش: 
ابراهیم از خداوند ویژگی‌هایی را برای فرزندانش خواسته است: 1. مقام* 
تسلیم: «... و من ذییینا أمَةٌ مسلمة لک -[پروردگارا !و از نسل ما! 
امّتی‌ که تسلیم فرمانت باشند. [پدید آفز:. (نقره/2, 128 علامة 
طباطبا بی, براساس روایت ه اآمام‌صادق(علیه السلام)ذرزبه را در این ارت 
اهل‌بیت معصوم(علیهم ۳ است.[7] 2. مقام رسالت: «رَبّا 
وابقث فبهم رسولً منقم یتلوا عَلبوم #ابیک.. . < پروردگارا! در میان انا 
فرستاده‌ای از خودشان برانگیز تا آیات نو را بر آنان بخواند.. ۳ 
(بقره/2,129) ذر روایتی آمده است. که پس از اين. دغای ابراهیم گفنه 
شد: خدا در آخرالزمان‌دعای تو را اجابت می‌کند و محمد(صلی الله علیه 
واله)را از نسل تو بر می‌گزیند.[8] پیامبر نیز می‌فرمود: من در خواست 
پدرم ابراهیم, وبشارت برادرم عیسی هستم.[9] 3 تعلیم کتاب و حکمت و 
ت زکیه: در ایه پیشین, ابراهیم از خداوند می‌خواهد با فرستادن پیامبری که 
آیاتش را برای مردم تلاوت می‌کند, به آن‌ها کتاب و حکمت را ۰ 
تزکیه شان کند: «. تتلوا غلیهخ ءاینک ود الکشت و الحکمة و 

.تا آیات تو را بر آنآن بخواند و کتاب و حکمت و 
و کند... ». (بقره/ 2 029( 4 مقام امامت: «قال نی جاعلک 
لاس ایا ال من اس ادا مود مورا «غام» فرار دادد. 
اانزاهد اف وان صقن ۱2۰۱24 از این ابه اسفاده .ده که 
ابراهیم, برای امامت* ذریه‌اش دعا کرده و خداوند, در پرتو خواست 9 
اين مقام را به آنان داده است.[10] 5 برپایی نماز: «رَبٌّ اجقلنی مقیم 


الصَلوة ومن ۳ س_ تور د کار ۱ مرا برپادارنده‌نماز * قرار د۵؛ ِ 
فرزندان من نیز .. (ابراهیم/40 ,14( 6 دوری از بت‌پر ستی. :«واجثبنی و 
یو آن تعبد الْصنام من و فرزندانم رااز پرستش بت‌ها دورنگه‌دار. ند 


(ابراهیم/35, ۳۳ گزایش: دل‌سا بق سم آنانت نا ات آاسکت من 
ذربنی بواد غیرذی زرع عند بیتک المَحدم. . قاجعل آفيدة من الناس تهوی 
|ٍلیهم... < پروردگارا ! من بعضی ِ فرزندانم را در سرزمین بی‌آب و علف 
نزد خانه محترم تو سکونت دادم...؛ پس تو دل‌های گروهی از مردم را به 
سوی آنان گرایشٍ د۵. > (ابراهیم/37 ,14( بنابر دیدگاه بیش تر مفسران, 
مقصود از «من ذربني» در این ۳ اسماعیل و مادرش هاجر است "111 
ولی عده‌ای, آن را شامل فرزندان اسماعیل نیز دانسته‌اند ۰[ 12 از امام 
محمدباقر(علیه السلام)نقل شده که ماء باقی مانده آن ذزیه‌ايم و دعای 
اراهنم حر .این اه حخضصن ما الست 113۱ حصری ریا استاد به آید 


پیش گفته فرمود: به مردم دستور داده شده که پس از حج خانه خدا نزد ما 
آشده: ولایت و یاری شان را , به ما اعلام کنند .41 ۱1 از دسته‌ای روایات در 
قیل این آبه ترفی اند که معضوه آیرا یه سکونت گروهی از مردم در کنار 
ذزیه اش بودو تا تنها نباشند؛[15] ولی دسته دیگری دلالت دارد که منظور 
ابراهیم, , جح گزاردن گروهی از مردم بوده است 161۰ ظلا مت طباطبایی, با 
توچه به مجموعه آیات/شعنقد است که ایندعا: در تمان ال خورد نی 
حضرت بوده. : بنابراین ره 9 را تقویت می کند ,171 8 روزی فراوان: 
«وَارژقهّم من‌اللمرت < و آنان را از محصولات [مورد نیازشانآروزی ده.» 
(ابراهیم/14, 37) براساس, پاره‌ای, احادیث, در آیه 57 قصص/ 28 پاسخ 
دعای ابراهیم بیان شده: «و لم‌ئعکن لهُم حزما ء#امناً بُجبی الیه تمرث کل 
شیء رزقا من لذنا با نان زا ون خرف اه 3 ندادیم که 
محصولات هر چیزی که رزقی از جانب ما است به سوی آن سرازیر 
می‌شود ؟...» بسیاری از مفسران. منشا توسعه رزق اهل مکه راتجارت 
دانسته‌اند.[ 6 1] 

در عهد عتیق به دنبال بیان تکراتی ابراهیم از نداشتن فرزند و وارث, نقل 
شده که خداوند شنت هنکا م به: او فرمود سار کان اشمان را سر سین نا 
می‌توانی آن‌ها را بشماری ؟ نسل نو نیز چنین بی‌شمار خواهد بود [91 1 

در جای دیگر می‌گوید: خداوند در خواب به ابراهیم فرمود: نسل تو مدذّت 
چهار صد سال در مملکت بیگانه‌ای بندگی خواهند کرد و ستم خواهند شد؛ 
ولی سرانجام با دارایی فراوان زیاد از ان جا بیرون خواهند رفت.[201] 


فضایل آل‌ابراهیم: 


قازل لایر رت ۱ 
همه پیامبران پس از ابراهیم از تبار او هستند و فضایل فراوانی در قران 
برای انان شمرده شده است: 1 مقام تسلیم: وقتی یعقوب*(علیه 
السلام) هنگام هو 0 از فرزندانش پرسید: پس از من چه را می‌پرستید ؟ 
ی «نعبد الهک و اله ءابائتک ابرهیم و ا(سمعیل و ادخ الها وحدا و 
1 ۰ فعبود نو ومعبود پدرانت. ابر اهتم .و آسماعیل. و 
اسحاق*. ۱9 نخان را می‌پرستيیم و در برابر او سیم تیم 6 
(بقره/133 ,2 2, دریافت رحمت و برکات ال ای اه مار 
له رحمث ال و رکه علیکم آهل‌الیّیت ی 
[فرشتگان ] گفتند: آیا از کار خدا| تعجّب فا کلم ۲ رجمت خدا| و برکات او بر 
شما خاندان باد. بی گمان او ستوده‌ای بزرگوار است.» (هود/11, 73) 
ممکن است این آنفض دعای فرشتگان باشد که از خداوند خواستند اهل‌بیت 
ابراهیم را مشمول رحمت و برکات خود قرار دهد و ممکن است جمله 
خبری باشد که فرشتگان خبر می‌دهند. خداوند شما اهل‌بیت را مشمول 
رحمت خود قرار داده است.[21] درآیه 113 صافات/ 37 نیز آمده: «و 
برَکنا علیه و غلی اسحق < و به او [ <ابراهیم‌او اسحاق برکت دادیم». در 
عهد عتیق نیز به دنبال اجابت دعای ابراهیم از خداوند که برای ساره 
فرزندی را خواسته بود, امده است: مطمئن باش خود ساره برای تو پسری 
خواهد اورد و تو وی را اسحاق خواهی نامید. من عهد خود را با او و نسل 
وی تا ابد برقرار خواهم ساخت و اسماعیل را نیز برکت خواهم داد و نسل 
اویرا نان زیاد خواهم کرد که از اه قومسررکن دید ای ۰۱122 . ععام 
عصمت ‏ خصی افش رآن از آبه <قاجتتی. وی ایند عید لاصتا 
(ابراهیم/14.35) عصمت از گناه را برداشت کرده‌اند؛ از این رو فرزندان 
ابراهیم را در آیه, به معصومان خاندان وی (پیامبر اسلام و اهل‌بیت او) 
اختصاص داده‌اند.[23] 4. برگزیدگی: «اٍنّ ال اصطفی ءادم و نوحاً و ءال 
ابرهیم و ءالعمرن علی امین < به بقین؛ , خداوند, ادم و نوج و خاندان 
ابراهیم و خاندان عمران را بر مردم جهان برتری داده است.» 
(آل‌عمران/3, 33) اين معنا, در آیه 87 انعام/6 و 58 مریم/19 با واژه 
«اجتبا» نیز آمده و مقصود از «عالمین» در آیه, مردم زمان خودشان است. 
۱ من الصْلحین < و 
زکریا و یحیی و عیسی و الیاس را که همگی از شایستگان بودند.» 
(انعام/6 85) 6 دریافت وحی الهی: «...و آوحینا الیهم فعل الخيرت و اقام 
الصَلوة و ایتاء الزکوة و کانوا او << ... و به ایشان. کارهای ی و 


برپاداشتن نماز و پرداخت زکات را وحی کردیم و آنان پرستنده ما بودند.» 
(انبیاء/21, 73) بیش‌تر مفسران, مقصود وحی, را دز آبهوی تشر نفی 
دانسته‌اند؛[24] ولی علامه طباطبایی آن را .نم معنای زر اهنهایت::باطتی 
خداوند دانسته, در توضیح آن: ی کوید:. اضافه: مصدر یه معجولینن 
(فعل الخیرات), بر تحفق آن در خارج.دلالت می کند؛ بنابراین: وحی به. عمل 
آنان تعلق گرفته؛ یعنی انجام عمل از آنان؛ همزمان با وحی به آن کار 
ات (دلالت باطنی) و این, غیر از وحی تشریعی است که ابتدا کاری 9 
و جعلنا فی ذ 0 التّوه و در بان را نبوت را کار 

ِ » (26 حدید/57) در آیات 54 و163 نساء/4: 89 انعام/6 73 
انبیاء/21 نیز به این مطلب اشاره شده است. 9 مقام امامت و 
هدایت گری: «وجعلن هم انته بهدون بأمر نا.. <- و آنان را پیشوایانی قرار 

دادیم که به فرمان ما هدایت می‌کردند. « (انبیا/21, 3 به: نظر :علامه 
طباطبایی: مقضود از هدایت در این ایه.به.دلیل مقید شدن ۳1 به «امر», 
هدایت باطنی و رهبری تکوینی انسان‌ها در مسیر کمال معنوی است, نه 
هدایت ظاهری که تبلیغ دین و نشان دادن راه باشد .1 بعضی, در ذیل 
ند «قال نی جاعلک" للناس لماماً قال و من دینی نت (بقره/124 ,2( 
هه ذرزیه صالح ابراهیم, در پرتو دعای وی به امامت رسیدند.[ 27] 9. 
دریافت کتاب: «فقد ءاتینا ءال ابرهیم الکتب < ما به خاندان ابراهیم کتاب 
دادیم.» (نساء/4, 54) این فضلیت در آیه 163 نساء/4؛ 89 انعام/6 58 
مریم/19 و 27 عنکبوت/29 نیز امده است. مفسران, «کتاب» را به معنای 
کتاب‌های اسمانی (صحف ابراهیم و موسی, زبور داوود[ 8 2] تورات و 
انجیل[29]) و ظواهر شریعت[30] دانسته‌اند. امام‌صادق(علیه 
السلام) کتاب را در روایتی به نبوت تفسیر کرده است.[31] 10. حکمت: 
«فقد ءاتینا ءال ابرهیم الکتَب والحِعمة ... < مابه خاندان ابراهیم, کتاب و 
حکمت دادیم.» (نساء/4,54)«حکمت»,به‌نبوت:[32] فهم‌وداوری,[33] 
اسرار حقیقت |34 ] و معارف و احکام الهی [35] تفسیر شده است. 111 

ملک عظیم: «وءائينهم ملکا عظیما < ما به آنان [< خاندان ابراهیم اخلکی 
بزرگ بخشیدیم.» (نساء/4,54) ی «ملک» را به نبوت,[36] 
صلطتف سلنما ۰ 37 ] نسکاو دا خلافت شش آز ش زد رآ رده 
لازم.[401] امامان هدایت(علیهم السلام).[41] عمال قدرت:[42] رهبری 
دنیایی و دین,[43] و زنان بسیار[44] تفسیر کرده‌اند. طبری, با استناد به 
روایتی از ابن عباس, نظر اخیر را ضعیف شمرده است.[45] در عهد عتیق 
در وصف ساره همسر ابراهیم گفته شده: خداوند از او به ابراهیم پسری 
خواهد داد که از میان فرزندان او پادشاهان برخواهند خاست.[46] 


فا رکه آلآیر اشت 


محل سکونت ال‌ابراهیم: 

در محل سکونت تمام ال‌ابراهیم نمی‌توان اظهار نظر قطعی کرد ولی به 
یقین, اسماعیل و عده‌ای از فرزندانش در سرزمین بی‌اب و علف اطراف 

ِِ استقرار یافتند؛ چنان که ابراهیم در مناجات خود گفت: «ربّا نی 

ارونکنتت. شین در ی بواد غیر ذی زرع عند بتک آلمعدم < پرفرد کارا من 

ایکی‌ااز فرزندانم وا در تماق بی‌ کشت نزد خانه مخترم. نو ۳ 

دادم». (ابراهیم/14, 37) 


گوناگونی ذریه ابراهیم: 


کی وی و | یر هیر ۱ 
برخی از ذرّیه ابراهیم نیکوکار, وبرخی ستم کار بوده‌اند: «ومن ذرّیتهما 
مُحسنْ و ظالمْ لِتفسه مّبین < و از نسل ان دو [< ابراهیم و اسحاقآبرخی 
فا مس ایا رارصا و 
اساس برخی آیات گروهی هدایت یافته و بسیاری فاسق بودند: «فمنهّم 
مهتد و کثیر منهّم فسیقون» (حدید / 57 26) و چون خداوند ابراهیم را 
پیش از اين آگاه کرده بود که گروهی ازفرزندان او ستم‌کار خواهند بود و 
ایا یو ایاهه و اساسا وا هی زر 
برخی از فرزندانشان را «امُتی مسلمان» قرار دهد. 


منابع: 


منایع: 

0 ۳ 0 ار ِا 0 9 ۳ ۳ لقرآن" 
الجامع لأحکام القرآن, قرطبی؛ الدژالمنثور فی‌التفسیر بالمائور؛ الکشاف؛ 
اا ۱ مین ایا کی ی را اس لسن 
قی تعممرالفر ان الم ان نی تقمیرالقر آن: 

محمد خراسانی 


۲ د‌ اوود 


اشاره 


آل‌داوود: خاندان داوود, فرزندان داوود. سلیمان , 
در قران. یک بار آل‌داوود آمده است: «اعملوا ال دافوة شکراً < ای 
خاندان داوود ! شکرگزار باشید». (سبا/34, 13) 


مقصود از آل‌داوود: 


مقصود از آل‌داوود: 

فقسران ضحابی و تایعی: درباره اين که اآل‌دآوود چه کس يا کسانی 
هستند, اظهار نظری نکرده‌اند؛ ولی نظر به اختلاف اهل لغت در معنای ال* 
و سیاق برخی از ایات و قراین موجود در آن‌ها, وجوهی را برای ال‌داوود 
برشمرده‌اند: 1. بنا به نقلی, داوود*(علیه السلام)نماز را بر خانواده, 
فرزندان و زنانش تقسیم کرد و پس از ان, هر ساعتی از شبانه روز. یکی 
از انان در محراب عبادت به نماز می‌ایستاد.[48] براساس این نقل, 
منظور از ال‌داوود می‌تواند خانواده, فرزندان و همسران وی باشد. 2. از 
کلام زمخشری که مخاطب «اعملوا» را داوود و اهلش دانسته, | 49] 
استفاده می‌شود که خود داوود نیز مشمول آل‌داوود وه است. آلوشفتین ید 
همین نظر را از بعضی نقل کرده.[50] 3. برخی, ال‌داوود را فقط فرزندان 
داوود دانسته‌اند[51] و به نقل ابن اثیر نوزده نفر بودند[52] که شاید از 
عهد عتیق رن باشد که برای داوود. نوزده پسر شمرده است.[53] 4. 
بُرسوی بااستناد به سیاق آیات مربوط به سلیمان*(علیه السلام)و یادآوری 
نعمت‌های پزرگ و متنوع خداوند به وی, آل‌داوود را سلیمان بن‌داوود و علت 
جمع امد «اعملوا» را تعظیم و تکریم سلیمان دانسته است 41 ] ولی 
علامه طباطبایی, با همین استدلال, ب در کنار سلیمان: سایر ال‌داوود زا نی 
مخاطب آیه می‌داند.[55] 5 قول دیگرء آن دسته از امّت داوود را که 
شکر گزار خداوند. بودتده ال‌داهود می‌داند.[6د], بز اسان روایتی: در 
قصص‌لانبیا از راوندی, امام صادق(علیه السلام) فقط به تعداد آل‌داوود 
اشاره کرده, بدون بیان نسبت آن‌ها با داوود می‌گوید: آل‌داوود هشتادمرد و 
هفتاد زن بودند که هیچ‌گاه محراب عبادت از آن‌ها خالی‌نبود.[7 5] 


شکر گزاری واه 


شکرگزاری آل‌داوود: 
کلمه «شکر» در آیه «اعمَلوا غالداههت شکز آ» می‌تواند ‌خامل یکی از خن 
نقش نحوی, چون مفعولله, حال. مفعول مطلق و مفعول‌به باشد؛ بنابر دو 
صورت اول, به آل‌داوود امر شده تا عمل و عبادت‌های خود را برای 
شکر گزاری خداوند انجام دهند.[58] مجاهد نیز در تفسیر آیه گفته است: 
به آل‌داوود گفتیم: برای شکر نعمت‌هاپی که خداوند به شما داده, او را 
اظاعت کنید.[59] بنا به نقلی از آبن‌مسعود, آل‌داوود پس از این دستور, به 
تماز عشغول شندند و در شبانه‌روزر ساعتی تبود. مکر آن که: یکی از آن‌ها به 
نوبت در محراب به نماز می‌ایستاد ۱601۰ روایت ت امام صادق نیز همین معنا 
را تأٌیید می‌کند.[ 61] در دو فرض بعدی, به‌آل‌داوود به طور مستقیم دستور 
شکر گزاری داده شده است. کلام زهری دز تفنتتر آنت که به آل‌داوود گفته 
شد: «الحمد لله» بگویید در همین جهت قابل توجیه است.[62] قرطبی, با 
استناد به روایتی که می‌گوید: سلیمان نان جو می‌خورد و برای خانواده‌اش 
از آرد زبر, نان تهیه می کرد و آردهای نرم و سفید را به فقیران میداد و 
می‌گفت: می‌ترسم اگر سیر باشم, گرسنگان را فراموش کنم. معتقد 
است: این عمل سلیمان, شکر خداوند است که اندکی از آفریدگان به آن 
اقدام می‌کنند .[631] طبرسی نیز خطاب خداوند به آل‌داوود را فضیلتی 
برای آن‌ها دانسته, می‌گوید: این نوع خطاب در آیه, اشاره دارد که 
خویشاوندی با پیامبران؛ در نزدیکی به خداوند و برخورداری از رضایت او 
۳ دارد.[64] مفشران؛ علت فرمان خداوند به شک گزاری آل‌داوود را 
اعطای نعمت‌های بر کی دانسته‌اند که خداوند پیش از آن یاد کرده است. 
[65] 


ذربه داوود: 


ذربه داوود: 

خداوند در ۳31 97 انعام/6 پس از ذکر نام شمار فراوانی از پیامبران از 
جمله داوود, به بعضی از ذریه آن‌ها نیز اشاره کرده. خبر می‌دهد که آن‌ها 
برگزیده و به راه راست هدایت شده‌اند: «و من ۶ابائهم و ذرّیتهم و اخونهم 
واجتبینهم 5 هذینهم الی صرط مستفیم». برخی, سفق کزاند کی گر ان ان را 
به نبات تفسیر کرده‌اند.[66] راغب می‌گوید: برگزیدن بنده از جانب خدا؛ 
به معنای اختصاص دادن او به فیض الهی و سرازیر شدن نعمت به سوی او 
آن‌ها نزدیکند.[ 67] خداوند در آیه 9 انعام/6 نیز خبر می‌دهد که به آن‌ها 
کتاب, حکم و نبوت داده است: «اولتی الذین ءاتینهُم الکتب والحکم 
والبْوَة». «کتاب» در این آیه, به کتاب‌های پیامبران گذشته[66] با به علم 
کثیر[69] و «حکم» نیز به فهم[70] با فهم کتاب و شناخت احکام آن, خرد. 
[71] داوری میان مردم[72] پا حکمت[3 7] تفسیر شندم. است. علامة 
طباطبایی, به قرینه آمدن حکم در کنار کتاب, آن را به معنای داوری 
دانسته است.در روایات متعددی از اهل‌بیت(عليهم السلام)از داوری 
ال‌داوود یاد شده است. براساس این ِِ امام حسین, حضرت سجاد و 
امام صادق(علیهم السلام)می‌گویند: ما مانند ال‌داوود, قضاوت می‌کنیم. 
[ امام صادق در روایتی خبر می‌دهد: هنگامی که امام مهدی(عج) 
ظهور کند, میان. مردم مانند ال‌دآوود داوری خواهد کرد.[75] در چگونگی 
داوری آل‌داوود روایت شده که از مردم گواه نمی‌خواستند.[ 76 ] 

در احادیثی, از حکمت آل‌داوود نیز یاد شده است. امام صادق(علیه 
السلام) نیز از پدر بزگوارش نقل می‌کند که در حکمت آل‌داوود آمده: ای 
پیسر آدم که‌به خداوند, عالم؛ ۰ وبه عظمتش عارفی ! پیوسته‌باید از او بیمناک 
و به وعده‌ اش امیدوارباشی. چگونه است که قبر و تنهایی آن را باد 
نمی‌کنی ؟[ 7 7] 
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القر ان المران کین سر الترآن. 


علی‌اکبر ارجی, سید محمود دشتی 


اشاره 


آل‌عمران 

این واژه فقط یک بارذر ایة 33 سومین سوره قرآن آمده؛ از این روه این 
سوره به «آل‌عمران» موسوم شده است: «انْ اللة اصطفی ءادم و توح و 
ءال ابرهیم ال ضزن لین العلمین < همانا خداوند, آدم و نوح و آل 
اترافیض ق. ال گمران.وا سبد خمانیان برگزید. » (آل‌عمران/3.33) لغویان و 
مفسران. برای کلمه «آل* معانی گوناگونی چون خانواده, فرزندان. 
پیروان و شخص برشمرده‌اند. 5 ۲ 
مفسران در این که عمران* در این ایه نام چه کسی است. بر یک رای 
نیستند. برخی او را عمران بن یصهربن قاهث‌بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق 
بن ابراهیم. پدر موسی(علیه السلام)و هارون. وبعضی, عمران بن ماثان 
پدر مریم می‌دانند که وی از نسل سلیمان‌بن‌داوود بن ایشا و همه از نسل 
یهودا اين یعقوب‌بن اسحاق بن ابراهیمند. البتّه عهد عتیق موسی و هارون 
را پسران عمرام بن قهات ۱ ۱ 
وی به ادله ذیل روم ی 1 دز اجه سوره آل عترانن سخن شا تفر 
مادر و فرزند مریم [و نیز زکریا, متکقل وی]است؛ پس مقصود از عمران 
در انن. آبه. نیز .باند در .فریم. باشند و اگر منظور, پدر موسی باشد, با آیات 
این سور ه تناسبی ندارد 1۰ 2. آبات پس ازز اه 33 به چگونگی بز کزیدن 
آل‌عفر ان بزداختم. و عکزار تام غمران در آیات بعد, مانند تکراز استم.در دو 
جمله است که یکی بودن هر دو اسم را متبادر می‌سازد و اگر مقصود از 
شخص دوم, غیر از شخص اوّل باشد, موجب به اشتباه افکندن شنونده 
می‌شود که از کلام حکیم به دور است.[81] 3. در مواردی, از پدر مریم با 
نام عمران یاد شده. " ول در هیچ جای از قرآن, از پدر موسی به عمران 
تعبیر نشده است ,۱921 4. این اس با آیة دیگری که درباره مریم و عیسی 
است. مطابقت شدید دارد: «و جعلنها و ابتها ء۶ابة 7 للعلمین» . [83] 
(انبیاء/21, 91) گفته شده مقصود از عمران در اين آیه و آیات بعد, پدر 
موسی می‌باشد, زیرا که ممکن است عمران, پدر موسی نیز دختری به نام 
مریم داشته است, هم چنانکه در عهد عتیق نیز مریم خواهر موسی و 
هارون و هر سه از فرزندان عمرام به شمار آمده است. [ 84 ] پذیرفته 
نیست. ؛ زیرا آیات: از مریمی سخن ی اند که کفالت او را زکریا, پدر 
یحیی بر عهده داشته است و زکریا و یحیی هر دو در زمان عیسی 
می‌زیسته‌اند[ 85 ] و به شهادت قرآن, پیش از آن, گنت به نام بحیی نامیده 
تشد هت مریم :۱۱9 در ضضیه-ححضود: آر. آل‌قضر ان کم تواند .هر ده 


عمران باشد؛ زیرا نام عمران پدر مریم, دو بار در قرآن آمده و از عمران 
پدر موسی نامی برده نشده است. از سوی دیگر, فاصله ان‌ها حدود 1800 
سال بوده که با اين فاصله زمانی, بعید به نظر می‌رسد منظور هر دوی 
ان‌ها باشد. 


اضر آن چه کشتانیاند؟ 


رنکسا نان 

از آن‌جا که مفسران, در معنای آل و مقصود از عمران. وحدت نظر ندارند, 
در معنای آل عمران نیز بر یک نظر نبیستند و اجمال: داده‌اند ِ منظور, 
موسی و هارون؛ ار ون زیر ۳ 0 
ای اام ای که سا ار بو سرت سر رات 
عمران است؛[88] 5 پیامبران گ امامان معصومی که ازنسل عمران 
هستند![ 89] زیرا انان زا در آبه, بر کزیدکان خداه‌ند داتسته و این وصف در 
همه خویشان ونزدیکان صادق نیست "[901] 6 شخص عمران؛ چنان که در 
آیه 8 بقره/2 از شخص موسی و هارون, به به آل تعبیر شده است.[ 91] 


نت ال اند ات راشیت 


نسبت آل‌عمران و آل‌ابراهیم: 
براساس مباحث گذشته, چه عمران پدر مریم باشد پا پدر موسی و هارون 
در هر صورت, جزو آل* ابراهیم است؛[92] زیرا آل ابراهیم, چه از طریق 
اسماعیل و چه از طریق اسحاق. شامل هر دو عمران و همه پیامبران و 
معصومان ار از ابراهیم نیز می‌شود 31 9] چنان که گروهی از مفسران 
در تفسیر «دریه بعضها من عضص؟ (آل‌عمران/3, 34( که انح 
پیامبران از ذرزبه آدم و بعد ذرزبه نوج سس ذربه ابراهیم هستند.[94] 
برخی نیز گفته‌اند:«رَی بعطُها من بعض» حال يا بدل از آل‌ابراهیم و 
آل‌عمران است؛ بعنی آن دوه یک ذربه هستند که بعضی (آل‌عمران) از 
بعضی دیگر (آل‌ابراهیم) هستند؛[95] امّا درباره اين که چرا از آل‌عمران 
جداگانه نام برده شده با این که آلابراهیم آن را دربردارد, سه احتمال 
وجود دارد: 1. برای آگاه کردن مخاطب به این که عیسی هم بشری با 
کرامات بزرگ از ناحیه خداوند است و برای نبوّت برگزیده شده تا ادعای 

مذعیان الوهیّت او را باطل کند.[96] 2. برای آگاه کردن مخاطب به شرف 
و منزلت آل‌عمران است؛ البثّه ذکر خاص پس از عام, لزوماً به معنای 
برتری بز ذیکران نیست. ؛ زیر| خاتم انبیا, برترین پیامبران بوده و داخل در 
آل ابراهیم است ۰[ ۱97 9 چون قرآن, پس از این آیه, به تفصیل درباره دو 
فرد منسوب به عمران یعنی مریم و عیسی سخن گفته, نام آل‌عمران را 
جداکانه آورده ات۱981 


خرا ال‌غهران بر کزنده شدند ار 

برخی مفسران, از جمله «والله سمیع علیم» در آیه 34 ال‌عمران/3 خنین 
استفاده کرده‌اند: خداوند کشانی: را برفی حذتتی که در قول و عمل ثبات 
داشتته: باشند و خفن ال‌غمران. تاراهه این یر کی .بوژنه, برگزیده 
شدند[ 99]. بعضی نیز گفته‌اند: مقصود این است که خداوند از گفتار و 
نیت‌های قلبی آنان آگاه است و ملای گزیتش ال‌عمران از این جهت است 
که در گفتار. صادق, ودر نیت, پاک و خالصند؛[100] به هر حال. گزینش 
آن‌ها براساس ارزش‌ها ۷0 موجود در خود آنان بوده است؛ در 
غیر این صورت. انتخاب فردی در جای‌گاه نبی, ترجیح بدون دلیل است که 
از خداوند حکیم محال است.[ 101 ] 


جرا فر ان ه فصایل ال‌عشسرای فرتاقعه اس ؟ 


خرا فر ان یه فضایل ال‌ مر ان بردا کته ادف ؟ 

برخی‌گفته‌اند: عقاید انحرافی بهود که قف زو ما فرزندان و دوستان 
خداییم و مسیحیان که ند مسیج پسر خدا| است. موجب‌شد ۳ 
خداوند درابتدای آیه, فضایل پیامبران وال یاه اه ال 
سمیع 6 علیم» دروغ‌گویان در حقّ انبیا را تهدید کند.[102] بعضی نیز 
گفته‌اند: یادآوری امتیازهای پیامبران گذشته, از جمله آل‌عمران, زمینه‌ساز 
ایمان اهل‌کتاب به پیامبر خاتم است؛[103] به ویژه که یادآور می‌شود: 
پیغمبر خاتم, از خاندان همان پیامبران پیشین است و ایّت‌های آنان همگی 
ماتهو د به.بیا مبرق که آیین آن‌ها را تضدیق من کتد, ایمان آورتد:( ۲۱02 
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آل‌فرعون 


اشاره 


آل‌فرعون: قوم,پیروان وهم‌کیشان فرعون[1] 

آل‌فرعون 13 بار در قرآن آمده که در یک مورد از او روت موسی *(علیه 
السلام)به سوی آنان و در موارد دیگر از کفر, تکذیب. شکنجه‌گری "و در 
نهایت, عذاب آنان در دنیاء, برزخ و آخرت سخن رفته است. با توجه به 
گونا گونی معانی آل* مفسران در گستره شمول الق هن کر یرای 
نیستند؛ ولی با توجّه به کارکرد اين واژه, گویا مقصود, نزدیکان, پیروان و 
هم‌فکران وی باشند؛ چنان که قارون از بنی اسرائیل |[ قوم موسی ]است 
(قصص/28, 76( و در ردیف فرعون, هامان و در حقیفقت آل‌فرعون قرار 
گرفته (عتکبوت/29, 39؛ غافر/40, 24) و همسر قرعون, از آل او به 
شمار نرفته؛ بلکه مَتل اهل ایمان معژفی شده است. (تحریم/66 11) 
قرآن از کسانی که برگرد فرعون, کارگزار و هم رأی وی بوده‌اند, با تعابیر 
قوم 27 بار, ملا* 13 بار. رکن یک بار, چند و جنود 6 بار یاد کرده که با 
ال‌فرعون, تقارب مفهومی و مصداقی دارند؛ : به طور مثال. انطباق فوم 
فرعون بر ال‌فرعون, با کنار هم نهادن ایاتی نظیر «یقدمٌ قومه 
یوم‌القيمة...» (هود/11, 98) و «واَغزقنا غالّ فرعون...» (بقره/2, 50) 
به‌درست رگ چنان که قرآن, و 0 و ستم به آنان را 
گاهی به فرعون (قصص/28,4), گاهی به ال‌فرعون (بقره/2, ۰9( و گاه به 
قوم فرعون (اعراف/۰7: 7 نسبت داده و ارسال موسی را به سوی 
قرعون* ۵ فوم وی (نضل /27: 12) قر کون لا [اعرای/7: 103) و 
ال‌فرعون (قمر/54ظ 41) دانسته است. ۱ 

در تورات نیز از اطرافیان و کارگزاران فرعون و ستم آن‌ها بر بنی‌اسرائیل 
و نیز از نزول عذاب و نابودی انان در رود نیل سخن رفته است. [ 2] 


توجّه قرآن به سرگذشت آل‌فرعون: 


توچه قرآن به سرگذشت آل‌فرعون: 
نگاهی به آیات و سوره‌های قرآن, اهتمام فراوان قرآن به تبیین داستان 
آل‌ظرغفن از خهايای متا کین را فان جی‌دهد. خراخوال دیرسا هرا 
محاخه‌آنان با قومشان دیده می‌ شود. ؛ مانند مناظره ابراهیم(علیه السلام) با 
قوم خود (انعام/6 82-74) و محاجه لوط(علیه السلام)(شعراء/26, 160 
5 اگفتوگوی آنان‌باسران قومشان, چون نوح, هو صالح و 
شعیب( علیهم السلام)(هود/11, 9525 اعراف/7, 59 - 93) با محاجه 
ابراهیم پا طاغوت زمان خود (بقره|2, 0259 اما در محاجه‌های موسی و 
فرعون, حضور اطرافیان فرعون در کنار فرعون, موضوعیت ویژه می‌بابد 
و از اعمال و سرنوشت آنان نیز در مواضع گوناگون سخن می‌رود. دلیل 
موضوعیت یافتن سر‌گذشت آل‌فرعون در قران: شاید از اين رو است که 
بسیاری از اصول و سئت‌هایی که خداوند در شنز آتیز. قزر ان: به صورت 
بیان فرموده, در داستان آل فرعون به‌صورت عینی تبیین شده؛ : چنان که 
قرآن, آنان را عبرت آیندگان قرار داده است: «فجعلنهم فا و مثلا 
للأخرین» . (زخرف/43, 56( این عاشور, علّت تخصیص آل‌فرعون 7 
ذکر در قرآن, سرنوشت نهایی آنان دانسته و گفته است: فقط نابودی این 
ات نزد اهل کتاب روشن است؛ راک هلاکت عاد و مود که نزد عرب از 
شهرت بیش‌تری برخوردار بوده؛ از این‌رو, سرگذشت آنان مورد توجه 
قرآن قرار گرفته است.[3] 


اخلاق و رفتار آل‌فرعون: 


اشاره 


اخلاق و رفتار ال‌فرعون: 

اخلاق زشت و رفتار ناهنجار آل‌فرعون در قرآن گزارش, وزوایای آن به 
تفصیل تبیین شده است. و نقش این گونه, رفتارها در انحطاط و سرانجام 
شوم این قوم, از علل اهتمام قرآن به بررسی و تبپین اعمال و سرنوشت 
آنان است. برخی از اوصاف فرعونیان که در قرآن گزارش شده, بدین 
قرار است: 


1 سوء ادب: 


1. سوء ادب: 

این حالت در گفتوگوی آنان با پیامبرشان مشهود است: «ولضا وقع علیهم 
الرَجژ قالوا پموسی ادغ لنا ریک یما هد عنذک < و هنگامی که بر 
آل‌فرعون عذاب فرود آمد, گفتند: ای موسی ! پروردگارت را به عهدی که 
نزد تو دارد برای ما بخوان.» (اعراف ۰71 4) این سخن به دلیل وصف 
خداوند به پروردگار موسی و نه پروردگار خودشان, آن هم در حالت خطر, 
حاکی از سوء ادب آنان است.[4] 


آنات هشن کر ماه تتوی آنان آهدر کفنود: سحر نم اشکار است ۲.۵ 
آن که دل‌هایشان بدان یقن ین آن را از رو ستم و تکبر از کر ۷ 
۳1 به موقعیت ی موسی و ۹ خدای وی نیز معتقد بودند. * با 
این حال, در لجاجت با وی کوتاهی نمی‌کردند. نیز اعراف/7, 134.ت2 


3 خودیسندی: 


3. خودیسندی: 

«فلذا توح الحسنهٌ قالوا لنا هذه و ان تصبهّم سیتَةٌ تا و بموسی و 
هن فعه... » (اعراف/7: 131) اگر فراوانی و نعفت به آنان می‌زسيد. آن 
را حق" خود دانسته, نه این‌که از جانب خدا بدانند و می‌گفتند: فراوانی 
نعمت که هماره در بلاد ما بوده. حقّ ما است ۳0 را از جانب خدا 
نمی‌دانستند تا سپاس را , به جای آورند[ 5] و هرگاه به ایشان عذاب‌هایی 
مانند خشک‌سالی نازل می‌شد, موسی و قوم وی رابه بد یمنی منهم 
می‌کردند.[6] خداوند در پاسخ آنان می‌فرماید: «األا اتما طیژهم عنخالله 
ولکنْ اکترهم لا یعلمون». (اعراف/131, 7) جوا است که شومی و برکت 
فف ورد و اگر می‌انديشیدند, خیر يا ایمنی از شر زا. بیتشن. از وقوع. ان 
ی ۳ و در می‌یافتند امر شومی که به آنان خواهد رسید, همان 
عقابی است که بدان وعده داده شده‌اند و خداوند آن را در روز قیامت و 
نه در دنیا بر سر انان خواهد اورد.[8] 


4 کاخ‌سازی و خوش‌نشینی: 


4 کاخ‌سازی و خوش‌نشینی: _ ۱ 

اژ آیه 137 اغراف/7 ترمی‌ابة که ال‌فرغون دارای. قضرها. و بناهای 
ترافر اشعهای بودند که خداوند آن‌ها وا مسا را فا هو ] خامان نصه 
فرغون و قَومَهٌ و مَا کانوا بعرشون». 


5 اختناق و مبارزه با توحید: 


5 اختناق و مبارزه با توحید: ۲ 

«وقال رَجلٌ مُوْمنْ من ۶ال‌فرعون یکتم ٍيمتة آتفثلون رَجْلا آن یقول رّبی 
الله < و مردی موّمن از آل‌فرعون که تب خود را نهان می‌داشت. گفت: 
آپا مردی را هی کی [به این گناه ] که می‌گوید: پروردگار من خدا است ؟» 
(غافر/40, 28( کتمان ایمان مومن* آل‌فرعون و عزم آل‌فرعون به قتل 
موسی. از سخت‌گیری فرعونیان درباره عقاید توحیدی دیگران حکایت دارد. 
01 1] 


روگ 

۳ ره شدن خدابان دروغین را نی از آثار تبلیغ موسی(علیه 
السلامایرمی‌شمرند و قرعون را یه برخورد جذي با موسی(علیه 
السلام)تحریک می‌کنند: «وقال الملاً من قوم فرعون در موسی و قَومَةٌ 
لیفشنتوا فی‌الارض و بذری و عالفتی:4 راغرآفی//7 127) 


7 استضعاف* و استکبار*: 


7 استضعاف* و استکبار ‏ 

«وأورنتا الفوم الذین کانوا یستضغفون هشرق لأأرض و مغربها < و [پس 
از نابودی آل‌فرعون آبه آن کروهن که پیو سته تضعیف می‌شدند, 
[بخش‌های]باختری 2 خاوری سرزمین [فلسطینرا میراث دادیم.» 
(اعراف/۰7 137) به گفته برخی, , فرعون: بنی اسرائیل زامی‌اررد فمماوین 
خویش می‌کرد و آنان را به گروه‌هایی تقسیم و هر گروه را به کاری برای 
خود چون بنایی, زراعت و صناعت وا می‌داشت و افراد ناتوان را به به 
پرداخت جزیه ملزم می کرد .111 

قرآن ذز ابه تیک وشن از آل‌فرعون را مستکبرانی معزفی کرده که در 
آتش, دوزخند و توانایی برداشتن عذاب از ضعیفان پیرو خود را ندارند: «واذ 
یتحاجُونَ فی التار فیقول الصْعف فٌا للذین استکبروا انا کثا لکم تبعا هل آنتم 
مُغنون عنا تصیباً من الثار * قال الذين استکبروا ائا کل فیها ان ال قد حکم 
ین العباد». (غافر/40, 47 و 48) 


۳ تیک من ۶ فرعون یسوموتکم سوءالعذاب پذبحون ناكم و 
یستحیون ساءکم و فی ذلکم بلاءٌ من زبکم عظیم 2 و [یاد کنید]آن‌گاه که 
شما را از چنگ فرعونیان رهانیدیم؛ [همان‌هایی که‌آشما را سخت شکنجه 
می کردند؛ پسران شما را سر می‌بریدند, وزنان شما را زنده می‌گذاشتند و 
در آن [امر و بلاآو آزمایش بزرگی از جانب پروردگارتان بود.» (بقره/2, 
9) آیات 141 اعراف/7 و 6 ابراهیم/14 نیز به همین مطلب اشاره دارد. 
فخررازی درباره ۱۹9۷ ذیح پسران و زنده نگه‌داشتن دختران 
بنی اسرائیل, به مواردی مانند کمی مردان, انقطاع نسل, عذاب روحی 
مادران و بهره‌گیری جنسی از زن‌های آنان که نهایت ذلت یک قوم است. 
[12] اشاره می‌کند. 


9. پیمان شکنی: 

آل‌فرعون هرگاه گرفتار عذاب می شد ند با موسی پیمان* می‌بستند که 
ایمان آورند و بنی اسرائّیل را رها سازندٍ و چون عذاب از آنان برداشته 
می‌ شد؛ پیمان می‌ شکستند : «ولفا وفع علیهم الرجز 2 یموسی ادع لنا 
ریک یما عَهد عندک لین کشفت عَنا الرَجرّ لْومتَن لک و لثرسیلن مَعک 
ی |(سرءیل * فلا کشفنا عبهْه الرجرّ الی آجل هُم بلغوه |ذا هم بتکنون.» 
(اعراف/7, 134 و 135) و آپه 50 زخرف/43 نیز از پیمان‌شکنی آنان خبر 
می‌دهد: «فلما کشفنا عس اعد ان اذاهم بتکفون». فعل مضارع در آیات 
پیشین» به تکرار و استمرار پیمان‌شکنی‌های آنان اشاره دارد. 


10. تهمت: 


0. تهمت: 

از دیگر رفتار فرعونیان منهم ساختن موسی به انواع تهمت‌ها است: الف. 
تهمت سحر*: «وقالوا یاأیة السَاحد ادغ لنا زیک بما عَهد عننک شا 
اه ان (زخرف/43, ۰9( ملاً فرعون گفتند: موسی جادوگر اون ۱ 
«قال الملا من قوم فرعون ان هذا لسحر عغلیم.» (اعراف/7. 109) ب 
تهمت به فساد*گری: سران قوم فرعونر موسی(علیه السلام) ر | به ۳۳ 
در زمین متهم. کردند: «وقال الملاً من قوم فرغون ند موسی و قومَةٌ 
لیفسدوا| فی‌الارض > (اعراف/۰7 27( در همین 9 می‌گفتند که موسی 
ِ ,دارد مردم را از ِ بیرون کند: «یریذ آن ُخرجکم من 
«۵.ِ دچار خشک‌سالی شدند, به موسی و پیروانش پشگون بد زدند؛ 
«فلذا جاءتهّم 2 الحسنة قالوا زا هده و آٍن تصبهّم 7 ۹ بموسی و 
هن معه.» 7 11) 


ار ای اه کی 

شنحامی که ی السلام) با معجزه‌ها نزد فرعونیان آمد به تمسخر 
می‌خندیدند: «فلمَا جاء‌هم بایتنا (ذا هم منها یَضحکون» (زخرف/43, 47), 
«وقالا هیا تاسانم من ءاد لس وا بها ما تخر لک سر < و گفتند 
هر آیه‌ای که بیاوری تا ما را بدان افسون کنی؛ ما به تو ایمان آوزنذه 
نیستیم.» (اعراف/7.132) این سخن. برای نا امید ساختن موسی از ایمان 
آنان است. کاربرد لفظ «آیه» و نیز تصریح به این نکته که غرض موسی از 
آوردن شاه سر کرفن انان. است. تیرز اسیمتااق مویسنت: است: ۱ 1 ور 
زخرف/43, 49؛ اعراف/7, 109. 


2. دعوت به آتش: 


ح. دعوت بخ ارت ۲ ۳ 

ال فرعون از پیشوایان دعوت‌کننده به اتشند: «وجعلنهم ایِمَةْ بدعون 
الی‌الثار» (قصص/28, 41) و بسیاری از ضعیفان قوم فرعون. پیروی از 
چنین پیشوایانی را موجب عذاب خود می‌دانند. (غافر/40, 47 و 48) 


شتتر ور و نش آل‌قرعون: 


سیره و منش آل‌فرعون: 

قرآن, سه‌بار از 9 آل‌فرعون و پیشینیان آنان سخن گفته است. واژه 
دات در اضل: استمرار و اصرار در کاری تا حد خستگی است؛ سیس معنای 
آن به شأن, امر و عادت منتقل شده است ۰[ ۳14 افزون بر اوصاف و 
اخلاقی که از آل‌فرعون گذشت, چند رفتار زشت دیگر برای آنان عادتی 
شده بود که ذکر آن عادت‌ها و فرجام شوم ایشان. درس عبرتی برای 
کافران. ون تسکینی برای. زسیول اکوم (ضلی: ال علنه. والد) امه ارات 
مربوط توت آل‌فرعون, در سوره‌های آل‌عمران و انفال آمنذه و نزول 
آن‌ها با اوایل تشکیل حکومت اسلامی و وقوع ختی بدر مقارن است که 
مسلمانان در ضعف بودند و دشمنان آنان شوکت ظاهری داشتند. در سوره 
آل‌کهر آن, پس از [شاره به عده 3 عده کافران. ,«سخن ار دآب آل‌فرعون 
رفته اسیت : «ن الذین کفروا لن تغنی‌عنهّم اه 9 لا او هم و۳ 
سا و ولیک هم وقود الثّار ۴ کدآب ال فرعون والذین من قبلهم کد 
بابتنا" فاحدهُم‌اللة پذنويهم واللُّ شدید الهقاب». (آل‌عمران/3, 10و ِ 
پس از این دو آیه می‌فرماید: «قل للذین کفروا ستغلبون وئتحشرون الی 
جهن < به کافران بگو به زودی مغلوب و به سوي دوزخ محشور 
می‌شوید». (ال‌تصر ان 37 2( در سوره انفال نیز در دو آیه نزدیک به هم 
از دآب آل‌فرعون سخن رفته است. (انفال/ 8 52 و 54) لفظ «ذنوبهم» در 
ان 11 آل‌عمران/3 که به‌ صورت اسم ظاهر (به ۳ ضمیر) و جمع آمده, 
تیان فی‌ذهد که ال فرعون مرتکب گناهان دیگری نیز شده‌اند؛ در غیر این 
صورت می‌فرمود: «فخذهم الله به» يا «فاخذهم اللّه بذنبهم».[15] 


تاثیر بتران ال‌قر عون بر تضمیم کیرخ‌های فر غون: 


تأثیر سران آل‌فرعون بر تصمیم‌گیری‌های فرعون: 

هنگامی که موسی برای انجام مأموریت خود,نزدفرعون یت | رن بی‌درنگ 
سخن‌سران قوم فرعون را با یک‌دیگر نقل می‌کند (اعراف/109 7/۸( قف 0 
که از فرعون سخنی به میان آید. کویا آنان در مجلسی مشورتی_ بوده‌اند تا 
پس از مشاوره, آن‌چه راتشخیص می‌د هند؛ , به فرعون باز گویند. آن‌چه انا 
تشخیص دادند, مهلت موسی و هارون وگردآوردن_ ساحران از شهرهای 
دور و نزدیک بود.[16] (اعراف/112-7,109) قرآن‌در جایی دیگرء از 
مشورت فرعون با سران قوم خود درباره موسی سخن می‌گوید 
(شعر 06/۶ 2, 34 و 35 و هنگام طرح توطئه کشتن موتی _بیز سخن از 
سرانی است که به این ننیچه رسیده‌اند: «وجاء رجْل من آقصا المدينة 
بسعی قال یموسی ان القلا یأترونَ بک لیقثلوک». (قصص/28, 20) 


گروه‌های هم‌سو با آل‌فرعون: 


گروه‌های هم‌سو با آل فرعون: ۱ 
کسانی نیز هرچند از ال‌فرعون نبوده‌اند, به انان در سرکشی و انکار یاری 
می‌رساندند. یک گروه. ساحرانی بودند که در حساس‌ترین لحظه‌ها, متوجه 
خطای خود شده, به خدا ایمان آوردند. (اعراف/7, 120 و 121؛ طه/20, 
ِِ شعر !20/۶ 6 9 47( 9 دیگر: بزرگان بنی اسرائیل بودند: «فما 
من لموسی الا دی ین قومه علی خوف من فرعون و ملایهم آن یفتَتهّم 
۳ ِِ [کسی ]به موسی ایمان نیاورد. مگر فرزندانی از قوم وی در 
حالی که بیم داشتند فرعون و سران آنا ایشان را ارات بیاز ارند.» 
(یونس/83 ,0۰ ) , کته علامه طبا طبا بی, ضمیر در «قومه» به موسی باز 
ی کر د3 و مقصود از ذریه, قوم موسی و نیز بعضی از ضعفای بنی اسرائیل 
در برابر پزژکان این قوم است؛ هر چند بنی اسرائیل, و وه در بند قبطیان 
بوده‌اند, عادت صاحبان قدرت و تروت در اين گونه موارد, حفظ موقعیت 
اجتماعی خود و تقرّب به جباران است. بزرکان بنی اسرائیل نیز از اظهار 
ایمان به موسی ناتوان بوده‌اند. داستان بنی اسرائیل در قرآن بهترین گواه 
برای نشان دادن عدم ایمان شمار بسیاری از مخالفان موسی |[ 17] و 
پتافتران ,من ار اور منان نی اسراتیل اشت: مان کف مارون * بر 
بر قوم موسی و همراهی با آل‌فرعون وصف شده است: «ِنٌ قرون کان 
من قوم موسی قبغی علیهم. ۳ (قصص/8 2, 6( 


مومن آل‌فرعون: 


مومن آل‌فرعون: 

قرآن در برابر تبیین استکبار و فساد آل فرعون, از مومن آل‌فرعون یاد و 
سضان حکمت‌آهند وی.-را بة تفضیل بیان می کند. (غافر/40: 26 .34 و 38 
_ 44 برخلاف نظر برخی متقعش ر ار این شخص از قبطیان بوده است, ۳ 
بنی اسرائیل "191 چنان که به آل فرعون, با ۱ خطاب می کند 3 آنات 
را دارای ملک و حکومت می‌داند:«یقوم لَکمْالمُلک الیو ظهرین فی‌الأرض 
قمن یتنا من بأس اللّه [ٍن جاءنا < آی قوم من ! امروز قرمان‌روایی از 
ار شما است [وابر این سرزمین چیره‌اید و لی آچه کسی ما را از بلاای 
خدا - اگر به ما برسد - حمایت خواهد کرد؟» (غافر/40, 29) با توجه به 
این که ی اسر ان در آن زمان از ملک برخوردار نبوده‌آند, گوینده این 
سخن (موّمن آل فرعون) نمی‌توآند از قوم بنی‌اسرائیل باشد. قرآن نیز وی 
را به صراحت «رجل مَوْمنْ من ءال فرعون» (غافر/40, 28( خوانده است. 


نفرین موسی بر فرعونیان: 


نفرین موسی بر فرعونیان: 

آستمرار تبذکاری ال فر عون: جوتیی( طلبه لام را واداشت که براف نان 
آرزوی نابودی کند. حضرت موسی نخست, بنی|سرائیل را امیدوارٍ به 
نابودی فرعونیان و جانشینی آنان کرد: «عسی ۳ آن بهلک عذوکم و 
تلف فی‌اارض فتطر کف تعماون» (اعراف 7 9 ی 
ناامیدی از هدایت آنان, پپفرینشان کرد:[19]«وقال موسی زبنا اک ءاتّیت 
فرعون و قلاچٌ زیت و آمولا ار ربا لْضلوا عن سیلک زا 
< و موسی گفت: پروردگارا! تو به ۰ و سران قوم وی در زندگی 
دنیاء, زیور و اموال داده‌ای. پروردگارا! تا [پیروان خود]ر| از راه تو گمراه 
کنند.. پزوردکارا ! اموالشان را تابود و آنان. را سخت‌دل گردان که ایمان 
نیاورند تا عذاب دردناک را ببینند». (یونس/۰10 88) تکرار «ربا» در این 
آیه, بیان‌گر شدّت نفرین موسی(علیه السلام)در حقّ آنان است. نفرین 
موسی و برادرش هارون که دعای وی را آمین هی وف ,۱201 در حق 
فرعونیان مستجاب شند. (یونس/10, 99( ی موسی(علیه السلام)ر | 
به بیرون بردن شبانه بنی اسرائیل از مصر* فرمان داد. فرعون و 
لشکریانش بامدادان به تغقیب آنان پرداختتد و این: مقدمه تابودی آنان بود. 
[21] 


عذاب آل‌فرعون 


الف. عذاب در دنیا: 


الف. عذاب در دنیا: 

اعراف/7, 130 زخرف/48 ,3 «قأرسلنا لیخ لطوفان والجراد و الفَّل 
و الصّفادغ والدّم < پس بر آنان. طوفان و ملخ* و کنه ریز و قورباغه‌ها و 
خون را [به صورت نشانه‌هایی اشکارآفرستادیم.» (اعراف/7, 133) 
درباره مقصود ایه از طوفان. اقوال متعددی, از جمله باران. سیل شدید, 
[22] مرگ[23] و طاعون نقل شده است.[24] طبری می‌گوید: سخن 
درست نزد من با توجه به آن‌چه از ابن عباس,: با استناد به آیه«فقطاف علیها 
طایفُ من ربک...» (قلم/68 19) نقل شده, اين است: طوفان امری است 
که آنان را و محاصره کرد و می‌تواند باران شدید یا مرگ پیایی 
و سریع باشد. وی در نهایت شواهدی را تقل می‌کند که منظور از طوفان" ۱ 
باران شدید است.[25] ملخ نیز محصول انان را می‌خورد.[26] کنه ریز, 
خون آنان را می‌مکید[ 27] و قورباغه* در بستر و ظروف و جامه‌های آنان 
آشیانه کرده بود 291 نزول خون بر آنان نیز سبب آلودگی آنان شد[29] و 
ری کر قنف آب را در دستان خود خون* تازه 0 اک چنین 
مشکلی برای. بتی‌اسرائیل. پیش ایدا0د] ععییر<«عءایت: ففصلت» ذر 
اعراف/7, 133, اشاره به تفکیک نشانه‌های مزبور و عدم نزول آن‌ها به 
صورت هم زمان است.[31] نزول پی در پی این امور. الهی بودن و 
اتفاقی نبودن آن‌ها را به بنی‌اسرائیل می‌رساند تا آن‌ها را تصادف نیندارند؛ 
بلکه هشدارهایی جدی از سوی خدای تعالی بشمارند و با دست برداشتن 
از لجاجت و انکاره برای آن چه انتظار آن را می‌کشیدند, چاره واقعی 
بیندیشند؛[ 32] اما انان با نزول هر یک از عذاب‌های پنج‌گانه پیشین, از 
موسی می‌خواستند که دست به دعا بردارد تا عذاب از آنان برطرف شود 
و چون عذاب از آنان برداشته می‌ شد, اعمال تباه خود را 3 تنتزر نی کر فتند: 
(اعراف/۰7 334( ۱ ۱ ۱ 
خداوند بر شدت عذاب آل‌فرعون بارها تاکید کرده است: «فاخذهم اخذة 
رابیة». (حاقه/69 10) «فاخذنهم أَخد عزیز مقتدر». (قمر/54 42) 
فخررازی دلیل کاربرد واژه آخذ در این آیه را همانندی آل‌فرعون با 
سرکشان می‌داند .31 «فآخذنة و جَنوده فتبذنهم فی اليِمٌ < پس او و 
سیاهیاتش‌را فرو گر فتیم. و آنان:.را در درياافکندیم.» (قصص/28, 40) نیز 
ذاریات/51 0 و طه/20, 78 که به گفته علامه طباطبایی, در این دو کلام, 
اشاره‌ای گویا به عظمت 9 الهی در مجازات آل فرعون نهفته شده. 
[35] در آیه «فَصَت علیهم زر تک سوط غذاب» (فجر/89 13) نواختن 


تازیانه عذاب. کنابه از عذاب پیاپی و شدید, وتنوین عذاب. مفید معنای 
تفخیم وخارج از وصف بودن آن است ۰[ 306 


ب. عذاب در برزخ: 


زه عذاب در برزج: 
به 0 قوم نوج که به عذاب برزخی آن‌ها اشاره کوتاه شده, (نوح/25 ,1( 
یگانه گروهی که در قرآن به صراحت از فعلیّت عذاب برزخی آنان سخن به 
میان آمده, آل‌فرعون است: «وحاق بال فرعون سوءالقذاب* الا 
بُعرضون علیها عَذُوّا و عَشياً < و فرعونیان را عذاب سخت فرو گرفت. 
[اکنون]آصبح و شام بر اتش عرضه می‌شوند». در همین [۳ هنن به 
عذاب آخرتی آنان جدا از عذاب برزخی, اشاره شده است. (غافر/40, 45 
و 46) «سوء العذاب» در آبة شین یادآور «سوءالعذاب» در «واذ تور 
من ء۶ال‌فرعون فصو کم سوءالعذاب.. سک (بقره/49, 2( است. تابر روایتی 
1 امام‌صادق(علیه السلام) آیه 46 غافر/40, به برزج * مربوط است؛ زیرا| 


در آخرت: صبح و شامی وجود ندارد .۱71 


ج, غفاب: دز آخرت: 


. عذاب در آخرت: ۳ 
«وبوم تقوم السَاعة آدخلوا ءال فرعون رت العذاب < وروزی که رستاخیز 
برپا شود [فریاد رسد که ]فرعونیان را در سخت‌ترین [انواع]عذاب 
درآورید» (غافر/46 ,40( هم چنین آنان از پیشوایان دعوت کننده به سوی 
آتش هتسار می نونمم ان بوعون الی الا » (قصص/28,41) 
آیات 7 و 48 غافر/40 از محاجه فرعونیان در جهنم خبر می‌دهد. خداوند 
در اين ۰ 1۳0 1۳ شدن در دریاء لعنت خود را هم در پی آن 
فرار دا بلکه ۰ در پی سس را نصیب » آنان کرد: «واأتبعنهم فی‌هذه 
علامه دز وین مقبوح ۳۹9 1 هی کهید؛ روز قیامت. 
یاری هیر یاری کننده‌ای به آنان نمی ر سد و حالتی را خواهند بافت که 
تفوسن از آنان مشمتز خواهد گردینر وکسی نزدیک آنان تخواهد نتند.| 139 


بنی‌اسرائیل, وارثان آل‌فرعون: 


بنی اسرائیل, وارثان ال‌فرعون: 

خداوند سرانجام ال‌فرعون را از باغ‌ها و چشمه‌سارها بیرون راند و 
گنجینه‌ها و جای‌گاه‌های نیکو و پر از نعمت را از آنان ستاند و بنی‌اسرائیل 
ر وارت آنر جای‌گاه‌های نیکو و پرنعمت کرد :[39]«فاأخرجنهم من جَنئت و 
عُیون * و کُنوز و مقام کریم * کذلک و آوَئنها بَّی اسرعیل» (شعراء/26, 
7 - 59) ور خدا, آنان را و برآی آیندگان قرار داد: 
«قجعلنهم سلفاً و مَثلا للأخرین.» زخرف/43,56) 
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آل لوط 


اشاره 


آل‌لوط: خاندان لوط, پیروان او, لوط و دخترانش که از عذاب الهی رهایی 
يافتند. 

این عنوان؛ در آیه‌های 59 و 1 حجر/56:15 نمل/27و34 قمر/54 آمده 
السلام)گفتند: یا به سوی گروه جر مان فرستاده در ۳ خانواده 
لوط که به طور قطع همه آنان جز زنش را می‌رهانیم: «قالوا ان آرسیلنا 
الی قوم مُجرمین * الا ءال لوط ایا لمْتجُوهم آ جمعین * الا امرَأتَة. ه 
61 همین سور وه از آمدن فرشتگآن * نزد آل او خبر می‌دهد « فا جاء 
ال لوط المُرسَلون». در آیه 56 نمل/27 قوم لوط در برابر لوط که آنان را 
به پرهیز از گناه فرامی‌خواند, آل لوط را متظاهر یه پاکی دانسته, به اخراج 
از شهر تهدید _می کنند: «فما کان جواب قومه الا ان قالوا آخرجُوا ءال لوط 
ین فرتیکم ام آپاسن یتطهَرُون». در آیه 34 قمر/54 رهایی آل‌لوط را 
بیان می‌کند: «]ن آرسلنا علیهم حاصبا الا ال لوط تجینهم بسَخر < ما 
نران‌ها تندبادی که ریک‌ها را به حرکت درمی‌آورد. فرستادیم [و همه را 
نابود کردیم ]جز خاندان لوط که سحرگاهان نجاتشان دادیم». 


مقصود از آل لوط: 


مقصود از آل‌لوط: ۱ ۱ 

با توجّه به اختلاف در معنای ال*, مفسران درباره ال‌لوط نیز یک نظر 
تدارتد: حزوهی: ان لوط را پیروان وی دانسته‌اندً1] که براساس روایتی از 
سعید بن جبیر. سیزده نفر بوده‌اند 2] و گفته شده که یکی از آنان, پس از 
بیست سال به لوط ایمان آورد .[1] برخی دیگر, افزون بر پیروان, آن را 
شامل شخص لوط نیز دانسته‌اند[4] که ممکن آستت تسا این تفسیر, 
دلالت فحوای آیات باشد؛ هم‌چنین گفته شده که مقصود از آل‌لوط, 
خویشاوندان ویژه و عشیره لوط[ 5 ] پا شخص لوط با دختران او است 61۰ 
اين ری که موافقان بسیاری دارد, با نظر نخست قابل جمع است؛ زیرا هر 
چند آل‌لوط به معنای پیروان لوط است, لوط جز دو دخترش پیرو دیگری 
نداشتد آشت .1 به نظر میبدی, آللوط, , دو دختر و همسر مومن لوط (نه 
همسری که نابود شد) بوده‌اند.[8] بعضی, آل‌لوط در آیه 61 و را 
شخص لوط دانسته‌اند[9] زیرا فرشتگان. نزد لوط آمدند,[10] نه خانواده 
لوط, , وچون به خانه و بر اهل وی وارد شدند, به به آل‌لوط تعبیر شده است. 
[11] 


آیا آل لوط, شامل همسر وی می‌شود؟ 

بیلش‌تر مفسران؛ در این باره اظهار نظر صریحی نکرده‌اند. ابنعاشور, با 
استناد به استثنای همسر لوط از آل‌لوط در آیه 60 حجر/15 وی را از 
آللوط دانسته؛[12] ولی پزخی: با اسفاد به. آیه-«اخزجوا :ءال لوط ین 
قربتکم انم آناسه یتطیرُون» (نمل/ 27, 56) اين نظر را رد کرده‌اند؛ زیرا 
زن لوط آز پاکان نبود؛ به همین جهت, مورد تهدید قوم لوط واقع نشد؛ 
تاجزاین: آل‌ لوط شامل او تمی‌شود | 13 اور این صورت» استنا در ابه. 60 
چجر/15 _می‌تواند منقطع باشد.[14] این رأی, با آیه 34 قمر/54 «اّ 
آرستلنا علیهم حاصباً الا ءال لوط تجَینهُم بستخر..» که زن لوط از آل آو 
استثنا نشده, تأیید می‌شود. اگر چه دز ود کفیق آمده: آن دو فرشته که بر 
لوط وارد شده بودند به او گفتند عجله کن, همسر و دو دخترت را که اینجا 
هستند بردار و فرار کن[15] 


رابطه اهل لوط با آللوط: 


رابطه اهللوط با آل لوط: 
واژه اهل, هفت بار به ضمیری که به لوط تفت کرون اضافه شده است. 
در آیه 169 شعراء/26 لوط, از خداوند می‌خواهد تا او و اهلش را از عمل 
قومش برهاند: «رَبٌ تجّنی و آهلی ممّا یَعمَلون» و هنگام هجوم قوم به 
خانه‌اش,: فرشتگان با مشاهده تزهاند کف لوط, در دفاع از وی با 
دل‌داری اش او را مزدم ره 9 می د هند : «وقالوا لاتخف و لاتحرّن ان 
ُنجوک و آهلک لا امرآتک...». (عنکبوت/29,33) در آیه 65 حجر/15 
فرشتگان به لوط می‌گویند: 0 اهلت را حرکت ده و در یی آن‌ها برو. 
«فأسر باهک بقطع من الیل وانبع آدبرَهم.. .» خداوند در چهار مورد. از 
نجاتِ لوط و اهل او به جز همسرش خبر می‌دهد: «فأَنجينة و أهله لا 
امرأتَة». (نمل/57 ععراف/7, 83 صافات/37, 134 شتعر | 26 
0 مفسران, اهل‌لوط را خویشاوندان وی,[16] دو دختر وی با همسر 
مومنش؛ ,0171 فقط دو دختر ِ پا پیروانش[8 1] دانسته‌اند؛ ولی‌بعضی 
بااستناد به آیة «فما وجدنافیها یر بت من المّسلمین < و [لی ]درآن جاأ جز 
یک خانه از فرمان‌بران [خدا؛,بیش‌تر]نيافتیم» (ذاریات/51 6 رآی اخیر 
(پیروان) را ردکرده‌اند.[19] از مقایسه کاربرد «ال‌لوط» و «اهللوط», 
تفاوت میان دو واژه آشکار می‌ شود که آل لوط بر ۳ اهل. شامل 
شخص او نیز می‌شود؛ زیرا اهل در همه موارد بر ضمیر لوط عطف شده؛ 
مانند «فانجيناة و آهله» در حالی که چنین عطفی در آل وجود ندارد. از 
طرفی, اهل‌لوط, شامل همسر وی نیز می‌شود و اين در مورد آل, ثابت 


دختران لوط: 


دختران لوط: ۱ 

تقریبا همه مفسران, دختران لوط را جزو آل‌لوط شمرد‌اند؛ گرچه در 
شمار انان اختلاف دارند. بسیاری. برای وی دو دختر[20] به نام‌های 
زعوراء و رتیاء[21] يا ریثا و یغوثا[22] (ذعرتا)[23] ذکر کرده‌اند؛ ولی 
برخی, با استناد به آیه 71 حجر/15 (هوّلاء بناتی) دختران لوط را بیش از 
دو تن دانسته‌اند.[24] علامه طباطبایی, شمار دختران لوط را یکی از 
موارد اختلاف تورات با قران دانسته؛ زیرا تورات برای لوط دو دختر. ولی 
قران واژه بنات (دختران) را به کار برده است.[25] به فد ابن عاشور, 
لوط به جز دو دختر شوهر نکرده, دو دختر شوهردار نیز داشته است.[26] 


چگونگی ورود فرستادگان الهی بر آللوط: 


چگونگی ورود فرستادگان الهی بر آللوط: 

فرشتگان. پس از خروح از منزل حضرت ابراهیم, به سوی سرزمین قوم 
لوط رفته, نیمروز, کنار نهر سَدوم (از شهرهای قوم‌لوط[27]) با دختر لوط 
که برای خانواده اش ت می‌برد, روبه‌رو شدند و از وی, سراغ منزلی برای 
استراحت گرفتند. دختر لوط از آنان خواست تا وارد شهر نشوند؛ سپس 
پدر را از وجود جوانان نیکو صورت در کنار دروازه شهر آگاه کرد. با این که 
قوم لوط, او را از مهمان کردن مردان نهی کرده بودند, فرشتگان را به 
منزل خود برد و جز خانواده‌اش کسی از حضور آنان باخبر نشد.[28] 
براساس روایتی دیگر, پس از آن که فرشتگان خود را رهگذر معرژفی 
کردند, لوط , به. آتان هشدار داد که به شهر وارد نشوند و چون با اصرار 
آن‌ها مواجه شد, ایشان را در خانه خود مهمان کرد و از همسرش خواست 
تا حضور آن جوانان را پنهان دارد و در برابر آن, صاحب همه دارایی لوط 
شود؛ ولی او, قوم را از وجود جوانان زیباروی آگاه کرد.[29] قرآن. روبه‌رو 
شدن لوط با فرشتگان را اين گونه 9 مي‌کند: «قال اتکم قومٌ مُنکرون 
* قالوا بل جتنک بما کانوا فیه یَمتژون * و تینک بالحق و لا لصدقون - 
لوط گفت؛: شما مردانی ناشناس هستید. گفتند [نه‌آبلکه برای تو چیزی 
آورده‌ایم که آنان در آن [ حنزول عذاب ]تردید می کردند و حق [ حواقعیتی 
مسلمارا برای. تو آوزده‌ايق و به قطع ما راست‌گوبانيم». (خجز/15, 62 . 
604( در این [ «منکرون» به ناشناس تفسیر شده ؛[301] ولی به نظر 
برخی, , بدین‌معنا است که لوط به آن‌ها گفت: من از سوء قصد قوم خود به 
شما بیمناکم ای تسوا اد که ها تر هه رید | درس 
زمان گفت و گوی لوط با فرشتگان در قرآن با صراحت ذکر نشده, به نظر 
بعضی؛ از سیاق آنات به د ست تن که‌این گفتوگو پس از هجوم قوم لوط 
به خانه وی بوده,[ 32] : نه هنگام ورود فرشتگان به شهر. 


زغایی آل اس 

براساس آیه 34 قمر/54 خداوند, آل لوط را در سحرگاهان رهانید: 
«تجینهم پسجخر» و براساس آنة 65 حجر/15 فرشتگان به لوط گفتند؛ 
اهلش را شبانه از شهر خارج و برای مراقبتشان,[33] خود در پی آنان 
حرکت کند. آنان ماأمور بودند به پشت سر خود نگاه نکنند تا از رفتن باز 
نمانند[34] یا عذاب هولناک الهی را نبینند.[35] به نظر برخی, این دستور 
برای آزمون بود تا کسانی که به لوط ایمان و به نزول عذاب یقین دارند, 
رهایی یابند. زن لوط که از این دستور سر پیچید, گرفتار عذاب شید ۱361۰ 
در عهد عتیق نیز آمده, یکی از آن دو مرد (فرشته) به لوط گفت: برای 
نجات جان خود فرار کنید و به پشت سرهم نگاه نکنید.. . اما زن لوط به 
پشت سر نگاه کرد و به ستونی از نمک تبدیل 37 مفسرانی که 
می گویند: همسر لوط همراه وی از شهر خارج و در بین راه با نگاه به 
پشت سر دچار عذاب شد نیز, اين ری را تأیید می‌کنند. قول دیگر, باقی 
ماندن وی در شهر است. برخی نیز گفته‌اند: مقصود از توجم نکردن به 
پشت سر این بوده که نگران قوم و نابودی آن‌ها نباشند ۰[ ۱39 کته شده : 
مردی دانشمند از قوم لوط مردم را به عذاب تهدید شده از سوی لوط, 
هشدار داد و از آن‌ها خواست که مانو خروح لوط شوند. ؛ زیر| حضور وی؛ 
مانع عذاب می‌ شود. ؛ از این رو مردم» گرد خانه لوط جمع شده تا از خروج 
وی جلوگیری کنند؛ ولی لوط در پی ستونی از نور که جبرئیل پیش رویش 
ایجاد کرد, به راه افتاد و از شهر بیرون شد.[39] برپایه روایتی از 
امام باقر(علیه السلام), فرشتگان به لوط گفتند: پس از هفت روز در نیمه 
شب هشتم, با اهلت از شهر بیرون برو.[40] لوط, پس از خروج از شهر 
به جایی که مامور بود رفت؛ مکانی که بیش‌تر مفسران آن‌جا را شام 
دانسته‌اند.[ 41] مکان‌های دیگری, چون صغر,[ 42] صَفد (یکی از قریه‌های 
قمج ام ری 1 ابص سل جر ای ص و مه ام اور 
ابراهیم رفت و به انتظار عذاب ماندند و با نزول عذاب. ابراهیم گفت: 
« یفن باللْه» و از آن بننن: , «الیقین» خوانده شد[44] نیز ذکر شده است. 
در عهد عتیق نیز ذکر شده فرشتگان به لوط گفتند: به بالای کوهی در آن‌جا 
برود. لوط از آنان خواست به کف از قریه‌های اطراف به نام «ضوعر» 
برود. پس پس از رفتن لوط به آن چا, صبح گاهان عذاب بر قومش نازل 
شد[ 45 ] «قأسر باهک بقطع من الیل و اَبع آدب رهم و لایلتفت منکم آجه 
وامضوا حَیتٌ تَوْمَرُون ۹ یس پاسی از نتب [ گذشته ]خانواده‌ات را حرکت 


ده و [خودت ]در یی آنان بر وه وهیچ‌کس نباید به عقب بنگرد, وبه هر جا 
مامور می‌شوید, بروید.» (حجر/15, 65) 


مت کن‌فای لوب 


اتانم ا مکی 


1 یمان و اسلام: 

«فاخرجنا من کان فیها من المَوّمنین * فما وجدنا فیها غیر بیت من 
المسلمین < پس هر که از مومنان در ان [شهرها]بود. بیرون بردیم؛ ولی 
در آن‌جا جز یک خانه از فرمان‌بران [خداء بيش‌تر]نيافتيم.» (ذاریات/51 35 
و 36) و همین ایمان و اسلام, سبب رهایی انان شد.[ 46] 


2 پاک‌دامنی: 


.نم بت رون ت < آنان کسانی‌اند که به پاکی تظاهر می‌کنند» 
(اغراف 2و 7 به همین دلیل, قوم لوط آنان را به اخراج تهدید کردند: 
[ 47 ]<«. قالوا آخرجُوهُم بر (اعراف/7؛ 2 عده‌ای, پاکی آل 
لوط را دوری اژ-عمل قوم لوط[ 48] دانسته‌اند. 3. شکر: 
خداوند در آیه 35 قمر/54 رهایی آل لوط را نعمتی از جانب خود و پاداش 
شکر گزاری آن‌ها دانسته است: «نعمَهٌ من عندنا کذلک تجزی من شکر». 
برخی, شکر * آل لوط را به ایمان و اطاعت خداوند تفسیر کرده‌اند.[49] 


آل لوط در تورات: 


ال‌لوط در تورات: ۱ 

تورات, در نقل ماجرای لوط, با قران شباهت‌هایی و در مواردی نیز اختلاف 
دارد. تورات از دو فرشته یاد کرده که بر آل‌لوط وارد شدند؛[50] ولی 
قرآن به صورت جمع (مرسلون < فرشتگان) آورده که دست کم شامل 
سه فرشته می‌شود. درباره شمار فرزندان لوط نیز تناقض وجود دارد. در 
مواردی, به دو دختر تضریخ تدم و در یک جا می کونید: آن. ده هرد (ده 
فرشته) به لوط گفتند: دامادها؛ پسران: دختران و همه منسوبان خود را از 
این مکان خار کن که ما این محل را تابود خواهیم کزد؛ پس از آن, لوط 
سراغ دامادهایش رفت تا آن‌ها را به خروج از شهر تشویق کند؛ ولی آن‌ها 
نیذیرفتند.[ 51] براساس نقل تورات. زن لوط در میان راه به سبب 
نافرمانی از فرمان خداوند و توجه به پشت سر, گرفتار عذاب الهی شد. 
[52] لوط پس از نابودی قوم, از کوهی در صوغر, بالا رفت و در آن جا با 
دو دخترش اقامت گزید. در همان جا دختر بزرگ لوط به خواهرش پیشنهاد 
کرد که به دلیل پیر شدن لوط و نبودن هیچ مردی که همسر آن‌ها شود به 
وی شراب نوشانده, در حال مستی با وی درآمیزند و بدین طریق نسل پدر 
را حفظ کنند؛ آن گاه در دو شب پیاپی به لوط شراب نوشاند و هر دو از 
وی حامله شدند. خواهر کر صاحب پسری به نام «موآب» و خواهر 
کوچک‌تر نیز صاحب پسری به نام «بتعمّی» شدند. موآبیین از سل مواب و 
بنی‌عَُون يا عمونیین از : بتعمٌی هستند؛[53] ولی از نظر مسلمانان و 
فا ی اتاست اس و ی ساب ساصا تا ارآ 
کارهای ناشایست منزه می‌داند.([4<] 


منابع: 


منایع:_ ِ 

بحارالنور البداية و النهایه؛ التبیان فی تقسیر القرآن؛ تفسیر التحریر و 
تفسیر المتار جامع الیان عن تأویل آی القرآن؛ الجام لاحکاملقرآن 
العظیم؛ روض‌الجنان و روم آلجنان؛ ان بت سس ایا 
قصص‌الانبیاء, ابن‌کثیر؛ کتاب مقدّس؛ الکشاف؛ کشف‌الاأسرار و عدقالابرار؛ 
مجمع‌البیان فی تفسیر القران؛ معجم البلدان؛ المیزان فی‌تفسیر القران؛ 
ال ای صص او سرا 


سیدمحمود دشتی 


آل محمد(ص) 


آل فحصدالی الله عنم وال اکعصاحل ست (علسم اتسلام) 


موی 


اشاره 


آل‌موسی 
در قرٍن. یک بار به آل موسی تصریح شده است: «وقال هم تییهّم عءابة ۹ 
له آن یاتیِکمٌ التابوت فیه سکیتة من زبکم و ۹( 


ال هزون.. .و پیامبرشان بدیشان گفت: دوت حقیفقت, نشانه پادشاهی او 
[ حطالوت] اين است‌که آن صندوق [عهد] که درآن آرامش خاطری از 
جانب پروردگارتان؛ وبازمانده‌ای از آن‌چه خاندان موسی و خاندان هارون* 
[در آن آبرجای نهاده‌اند... به سوی شما خواهد امد». (بقره/2, 248) یک بار 
نیز از دودمان موسی با واژه «ذریه» که به برخی معانی ال نزدیک است, 
یاد شده: «ووهبنا له اسحق و یعقوب... و مّوسی و هرون ... * و من 
۶ابائهم و ذرّیتهم و اخونهم < و به او, اسحاق و یعقوب را بخشیدیم ... و 
موسی و هارون را.. و از پدران و فرزندان و برادرانشان.» (انعام/6 
834) 


مقصود از آل‌موسی:  .‏ ۱ 

به سبب گوناگونی معنای ال مفسران, در مقصود از ال‌موسی نیز چند 
نظر دارند: 1 خاندان موسی وهارون؛[55] 2 موسی و خواص خاندان او؛ 
[56] 3. خود موسی* که برای بزرگ‌داشت و احترام. با چنین تعبیری از او 
باه شوه اسان اها ها ساصزان. ال معففت شرا 
موسی وهارون.[59] 


آل‌هارون: 


آل‌هارون: ۳ ٍ 

ور آبه. 206 بفره 2 در کتار آل موی از آل‌فارون یر ناد شوه مرت در 
اه ۰84 87 اعامن6 شامل. ال هارون در می‌سوور شم یک ار 
صاحب‌نظران؛ وجود فرزند را برای هارون منکر نشده‌اند؛ اما درباره فرزند 
داشتن موسی اختلاف است. به نظر برخی, , حضرت موسی فرزند نداشته؛ 
از این رو, «آل» را که در آیه پیش آمده است. به خاندان موسی و هارون 
که از نسل هارون استمرار پافته, تفسیر کرده‌اند 601[۰] شاید برخی از 
کانی. که آل را قزر یه بنه مظاسی هد حانوان موسی.م اروت مر 
کرده‌اند, به این نکته توجّه داشته‌اند که موسی فرزندی نداشته است. به 
نقل عهد عتیق, هارون دارای چهار پسر به ترتیب به نام‌های ناداب, ابیهو, 
ااعاخار و اثامار[61] فده کسکی از رای حاندان‌ها مطاقه‌ها لام 
بودند 62] و بنا بر نقل همان کتاب. موسی نیز دارای دو فرزند به نام‌های 
خرشوه و ار با آلقیر 63۱ نفد اس 


میرا نف ال موی و ال هار فن؛ 


میرا ث آل موسی و آل هارون: 

«. و بقبة مما تک ال و یی و ال هرون.. ۳ (بقره/2» 0248 به استناد 
آنة پیشین: فرشتگان, باقی‌مانده میرا اور 
صندوقی نگه‌داری می‌شده. به صورت نشان لیاقت طالوت, در حکم‌رانی 
بتی اسرد اثیلر ند آنان آوردندد ( الوا موسی) 


فضایل آل موسی و آل هارون: 


اشاره 


فضایل آل موسی و آل هارون: 


«.. و موسی و هرون ... 7 9 من ء۶ابائهم و ذربتهم و آخونهم واجتبينهم و 
قدینم الی صرط خستقيم * آولتک الذین عاتینه الکتت و الخکم واه 


.۰ < وموسی و هارون را. ۰ و از پدران و 0 و برادرانشان برخی را 
[بر جهانیان برتری او ان برگزيديم و به راه راست هدایت 
کردیم.. : آنان: کتنانن بودند که کتاب 9 و ِ بدیشان ِِ « 


نم 0 


1 نو و راید کی 2 ۳ 5 
...59 اجتبينهم... > برخی مفسران, برگزیدگی را انتخاب انان برای نبوت ۴" 
است[64] وبرخی اآن‌را فیض‌الهی می‌دانند که انواع نعمت‌ها از ان بدون 


کون شش به‌دست می‌اید و ویژه پیامبران و برخی نزدیکان صدیق و شهید 
ان‌ها است.[ 65 ] 


هد ۴ صراط * مستقیم به دین الهی 
بنهم نقیم... »> و 
قد بنه ال صرط ملسعیم.. 
#1 شده است [66] 
۳ که ار 


3. برخورداری از کتاب آسمانی: 

«...۶اتینهّم الکتب... » صحف موسی و انجیل عیسی و زبور داوود از جمله 
ار تا و ها ۱ 
اشاره دارد.[ 68] 


4 دریافت علم و حکم: 


4 دریافت علم و حکم: ۳ 

«.. عَائنم اتب والخکم» برخی مفسّران, مقصود از «حکم*» در آیه را 
عقل,[691] علم و فقه.[70] حکمت,[71] فهم کتاب اسمانی و شناخت 
احکام ان,[721] مقام قضاوت[73] با مقام زمام‌داری[74]دانسته‌اند. 


5 برخورداری از مقام نبوت . 
«...۶اتینهم ... الثبوة...». 
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آل ها رون 


آل‌هارون <>آل‌موسی 


آلهه < >بت‌پرستی 


آل‌یعقوب: فرزندان یعقوب. خاندان یعقوب. بنی‌اسرائیل, پیامبران 


بنی اسرائیل دس سا 
اپن عنوان؛ دوبار درقزان آمده است: «وکذلک بجتبیک ربک و یْعلمّک من 
تأویل الاحادیثِ و یم نعمته غلیک و علی ءال یعقوب.. . < و پروردگار تو, 


اين چنین [یوسف*آرا برمی‌گزیند و از تعبیر خواب‌ها به تو می‌آموزد و 
نعمتش را بر تو و خاندان پعقوب ۳ می‌کند» (یوسف/12, 6 «یرتنی و 
یرت من ءَالیعقوب واحعلد رب دض ح[ز کریا گفت: خداوندا ! یس از 
جانب خود, ات بةه من ببخش که‌از من ارث برد و از خاندان یعقوب 
[نیز ]ارت برد و او را ای پروردگار من ! : پسندیده گردان». (مریم/6 ,9( در 
این که مقصود از یعقوب در آیه نخست, فرزند اسحاق* است. اختلافی 
نیست. ؛ ولی درباره آل‌پعقوب از سوی مفسُران چند نظر بیان شده است: 
۳1 عده‌ای بر انند که ال‌یعقوب, برادران یوسفند[ 1 ] و میبدی نام ان‌ها را 
چنین نقل کرده است: روبین (روبیل) شمعون, لاوی, یهودا, بنيامین, دان, 
نفتولی یا نفثالی (نفتالی) اوشیر, (آشر) بشسوخور, کوذ, وزبولون.[2] 
طبرسی به جای سه نام آخر, ریالون. یشجر و حاد را آورده است.[3] با 
توجه به این که در عهد عتبق نیز همین نام‌ها_ با اند کی تین افتاه است:[4 ] 
این احتمال که منایع اسلامی نیز به نقل از آن منبع این‌نام‌ها را بیان کرده 
باه کفست می‌شفژه 2 عایبت طاصر نت آنزون بر رانران فعشفه ان 
را شامل یعقوب و همسرش نیز دانسته‌است.[<] 3. به نظر برخی, 
آل‌یعقوب, به تمام »۳ یعقوب, شامل فرزندان و غیر فرزندانش ِ 
می‌شود.[6] براساس این نظر, آل‌یعقوب, یوسف را نیز در بر می‌گیرد. 4 

الفرقان, با توچّه به‌این‌که در آیه, آل‌یعقوب در کنار ابراهیم, اسحاق, 
یعقوب و یوسف قرار گرفته, اتمام نعمت را به‌رسالت تفسیر کرده, وننیجه 
مق‌بیرد که حقضودان آلتخکميد سافیران: می‌اسزانل. از فسیت ۲ 
عیسبی[ علیهما الشلام)است:| 7[ آلوشی نز با سان این که برخی: ال عقوت 
را به شخص یعقوب و برخی دیگر به پیروان وی تفسیر کرده‌اند, این‌دورای 
را بعید می‌شمارد.[8]برخلاف آیه 6 یوسف/12 که درباره یعقوب است, در 
آیه 6 مریم/19 دو نظر است. سدی, او را فرزند اسحاق دانسته؛[9] ولی 
کلبی, وی را فرزند ماثان (ماتان) و برادر عمران (پدر مریم) شمرده 
است؛[10] البثّه درعهد عتیق برادران عمرام (پدر مریم) چنین ذکرشده 
است: «یصهار, صبرون و عزی‌ئیل»:[ 11] بنابراین, با قول مذکور سازگاری 
ندارد. طبرسی, همین نظر را ترجیح دادم؛[ 12 ] ولی میبدی؛ نظر اوّل را به 
بیش‌تر مفسران منسوب کرده است.[13] کلبی, فرزندان ماثان را سران 


و پادشاهان بنی*اسرائیل دانسته که زکریا(علیه السلام)سرآمد دانشمندان 
انان بود.[14] طبق رای نخست. ال‌یعقوب, همه نژاد یعقوب[15] و طبق 
رای دوم, خویشاوندان مادری یحیی است[16] که به نظر المیزان, زکربا 
از خداوند خواست تا فرزندش از وی و همسرش ارت برد.[ 17] برپایه نقل 
دیگری در کشاف, یعقوب بن‌ماثان, برادر زکریا بوده است.[18] 


واژه‌های مرتبط با آل‌یعقوب: 


واژه‌های مرتبط با آل‌یعقوب: 
واژه‌های بنی‌اسرائیل و آسبا ط * که به ترتیب 41 و دو بار در قرآن به‌کار 
وی ار عا کان صی مصت اسان ری ارا: عفای با اعصفعت 
است؛ زیرا| در عهد عتبق نیز لقب یعقوب بن‌اسحاق, «اسرائیل» است. 
[19] شش اسرایل) 
ی ی مس او ی از و 
ي آل‌یعقوب یک‌سان است: > وصی بها ابرهیم بنیه 59 عقوت ب بل 
ار سس اصطفی لَکُمٌ الدین قلاتوش الا و آنتم مُسلِهُون * * آم کنثم شهداء ا 1 
خَصَر بَعُوت الموث اذ قال لمتیه ما 7 تتورسن هر قالا تعید لهی.: 
و ابراهیم و یعقوب. پسران خود را به همان [ایین آسفارش کردند [و رون 
در ۰ چنین. گفتند :ای پسران من 9 برای شما این ِ را 
فرا ۰ حاضر بودید ۱ . پس | 
خواهید پرستید؟ گفتند: یمعبود بتو و معبود, پدرانت‌ابراهیم واسماعیل» 
اسقی 2 2,1 و۱133 سا لنک دی الق اه مهن ات هو 
۳ < آنان, کسانی از 
پیامبران بودند که خداوند بر ایشان نعمت ارزانی داشت. از فرزندان آدم 
بودند و از کسانی که همراه نوح [بر کشتی‌آسوار کردیم و از فرزندان 
ابراهیم و اسرائیل. » (مریم/19, 58) بُرسٌوی, در ذیل آیه 87 انعام /6 ( 
من ءابائهم و ذریثهم و اخونهم واجتبینهم و هدینهم الی صرط مُستقیم < و 
از پدران و فرزندان و برادرانشان برخی را [بر جهانیان برتری دادیمآو آنان 
را برگزیدیم و به راه راست راهنمایی کردیم) فرزندان یعقوب و برادران 
یوسف را از برجسهه‌نرین مصادیق ذربه و برادران برگزیده پیامبران یاد 
کرده است.[20] 


فضایل آل‌یعقوب: 


سا 1 یعقوب به یوسف خبر داد که خداوند نعمتش را 

بر او و آل‌یعقوب تمام خواهد کرد: وت نعمته علیک و علی ءال‌یعقوب». 
رف 12 6( مفسران؛ درباره اتمام نعمت *؛ ۴ یک نظر دنو یه نظر 
برخی, اتمام نعمت خداوند این بود که یوسف را از پیامبران. وبرادرانش را 
پایدار بر اسلام, ونبوّت را در خاندان برادران قرار داد 21 یا خداوند, 
آل‌یعقوب را در دنیا از پیامبران و پادشاهان قرار داده و به تنبه آل‌یعقوب 
اشاره شده است و در آخرت, به درجات بالاای بهشت خواهد رساند[ 22] پا 
خداوند, آن‌چه را موجب سعادت آل‌یعقوب می‌ شود به به آنان داده است. به 
یوسف. حکومت. نبوّت و حکمت عطا کرد و او را از مخلصان قرار داد و 
برای آل‌یعقوب یافتن یوسف و مدق یعقوب به همراه خانواده اش از بادیه 
بقه فضر رز وز تد کی دی کنار هم را فراهم ساخت.[23]فخررازی, با استناد به 
دو دلیل. مقصود از اتمام نعمت را نبوت دانسته است: 1. نعمت. در حق 
بشر جز با منلصب نبوت تمام نمی‌ شود چون ۳ نعمت‌های الهی, در 
مقایسه با نبذات کوچک و ناچیز است؛ 2. خداوند, در ادامه آیه می‌گوید: 
«همان گونه که پیش‌تر بر پدران تو, ابراهیم و اسحاق تمام کرد» و نعمت 
کاملی که ابراهیم و اسحاق به واسطه آن بر دیگر انسان‌ها برتری داده 
شدند, نبقت* است. وی, در ادامه نتيجه می‌گیرد که همه فرزندان یعقوب, 
پیامبر بوده‌اند و یازده ستاره در خواب یوسف را به یازده انسان دارای 
فضل و کمال تأویل مق کنو آن را دلیل دیگری بر پیامبری فرزندان‌یعقوب 
فی‌داند: ولف. آلوسنی , این استدلال را رد کرده. می‌گوید: خواب یوسف 
فقط بر این دلالت می‌کند که آن‌ها سرانجام هادی مردم شدند و اين, 
0 پیامبر بودن آن‌ها نیست. |24 ] وی در پاسخ به این اشکال که 
برادران یوسف به دلیل گناه‌کار بودن نمی‌توانند پیامبر باشند, هی کوید: به 
نظر اشاعره, عصمت از گناه پیش از نبقت شرط پیامبر شدن نیست. |[ 5 2] 
برخی از مفسران, نعمت اصلی را نبوت, واتمام آن بر آل‌یعقوب را تداوم 
نبقت در نسل وی دانسته‌اند؛ به این معنا که خداوند. کسان بسیاری از 
نسل او را به مقام نبقت برانگیخته است.[26] 


2 خدایرستی يا تسلیم: 


2 خداپرستی يا تسلیم: 
از ابه 33 1 بقره/2 که خبر می د هد . «یعقوب, هنگام هر ی به پسرانش 
گفت: بعد از من, چه را خواهید پرستید؟ گفتند: معبود تو و معبود پدرانت؛ 
ِ و اسماعیل و اسحاق را که معبودی بحانة است. می‌پرستيم و در 
بر او تسلیم* هستیم», به دست ف آند که فرزندان یعقوب» پس از وی 
ِ بر دین حنیف ابراهیم و در برابر فرمان‌های الهی تسلیم بودند؛ یعنی نه 
مانند مردم بت می‌پرستیدند و نه چنان‌ که بهود*یان مدینه ادعا می‌کردند, 
بهودی بودند.[ 27] بر پایه آیات 87 تا 89 انعام/6 نیز آل‌یعقوب که قابل 
که خداوند آن‌ها را هدایت و به انان کتاب. حکمت. مقام داوری میان مردم 
و پیامبری را عطا کرده است.[8 2] 


نیو گزفزاری آنیتفوی! 


محنت و گرفتاری آل‌یعقوب: ۲ . 

از امام‌صادق(علیه السلام)نقل شده که یوسف هنگام مرگ, ال‌یعقوب را 
که تعداد آن‌ها هشتاد نفر بودند, دور خود جمع کرد و گفت: طولی نخواهد 
کشید که «قبطیان» بر شما مسلط شوند و شما را زیر شکنجه سخت 
قرار دهند تاوقتی که خداوند شما را به وسیله‌مردی از فرزندان 
لاوی‌بن‌یعقوب که نامش موسی بن عمران است, برهاند ۱2۰ در عهد 
عتیق نیز آمده است: یوسف هنگام مرگ به برادران خود گفت: من به‌زودی 
می میرم . ؛ ولی بدون شک خداوند شما را از مصر به کنعان سرزمینی که 


وعده آن را به نسل ابراهیم و اسحاق و یعقوب داده است, خواهد برد. 
[30] 


منایع: 


منایع: 

تفسیر روح‌البیان؛ التفسیر الکبیر؛ تفسیر نورالثقلین؛ الجامع لأحکام القرآن, 
قرطبی؛ روح‌المعانی فی تفسیرالقران العظیم؛ الفرقان فی تفسیر القران؛ 
قاموس کتاب مقذس؛ کتاب مقدّس؛ الکشاف؛ کشف‌الاسرار و عدةالابرار؛ 
مجمه‌الییان فی تفسیر الغران؛ المیز آن فی: تقغشیر القران: 

محمد سحرخوان 


آمادگی نظامی 


اشاره 


آمادگی نظامی: توانمندی مادّی و معنوی برای رویارویی نظامی با دشمن 
قرآن کریم, در آیات 246 بقره/2؛ 121, 172 و 200 آل‌عمران/3؛ 71 
4 102 و 104 نساء/4: 15, 16 و 60 انفال/8 41, 46, 47 و 123 
توبه/9؛ 0 انبیاء/21 و 10 سباً/34 به صراحت يا اشاره, به موضوع 
آماد نی نظامی پرداخته و مباحث متنوعی را در میان مفشران_ ندید آوردح 
است ِ مهم‌ترین آن‌ها عبارت است از: الف. هدف و آثار آمادگی نظامی؛ 
. اهمیت آمادگی نظامی؛ پ ابعاد آمادگی نظامی. شامل تهیه و ساخت 
سلاح* و ادوات جنگی, آموزش فنون رزم‌آوری, آماده‌سازی روحی و معنوی 
رزمندگان, امن و کرداآوری اطلاعات. برگزاری رزمایش‌های نظامی, 
تخصیص بودجه‌های نظامی و مرزبانی*. " 
برجسته‌ترین واژگان شناسای این مدخل در قران, عبارت است از: 1. 
اعداد: فراهم آفردن تفصیلی و دقیق هر چیز. [ 1 3] این واژه, در از 60 
انفال/8 آمده مومنان را به گردآوری همه امکانات نبرد فراخوانده است: 
«وأَعتوا لهّم ما ال من قَوّن» ۰ 2 حزذر:پرهیز همراه با خوف و 
اضطراب .321 این واژه در آیات 1 و 102 نسلء/4 آمده و مومنان مأمور 
برگرفتن «حذر» (جنگ‌افزار) شده‌اند: «یأَیا الذین ءامَنوا خذوا حذرکم» 
(نساء/4. 71), د«ولیاخذوا حذرهم و آسلکتیم...». (نساء/4, 102) 3. 
ربط:محکم بستن و پیوند دادن چیزی برای ثابت 0 بر حالت نخستین. 
[33] مشتقات این واژه, ,در آبه 0 انفال/8 و 200 آل عمران/3 به مفهوم 
ميزباني , آمده است "«یِأیها الذین ءامنو] 1۳۳۷ و صابروا و رابطوا و اتقوا 
الله لعلکم تفلخون». (آل‌عمران 3,200) مفسران, در دلالت ۳۹ 
خذر و آعداد وتیز واژه رباط در آیة 0 انفال/8 بر آمادگی نظامی اتفاق 
نظر دارند؛ اما درباره دلالت واژه رباط بر آمادگی نظامی در آیه 200 
آل‌عمران/3 دو گونه سخن گفته‌اند که نکش از آن‌ها دربر گیرنده همین 
مفهوم است.[34] 


قذاف واتار اجان کی تظاامی: 


هدف وآثارآمادگی‌نظامی: ۲ 

خ نان نا ایس اتمه ات از این یت اما کی ظاست ار 
ضروریات حیات اجتماعی به شمار رفته, پذیرفته‌ترین هدف ان, حفاظت از 
منافع مادی و معنوي فردی و اجتماعی است. این معنا مورد پذیرش قران 
است: «ثرهبون بو عَدو الله 59 عذوکم 9 دشمنان خدا| و ِ را 
بترسانید». (انفال/8 60) از آن‌جا که «ژهب» يا «رَهبة» ترس* همراه با 
دوری از خطر است,[ 3 ] این ترس؛ نقش بازدارنده داشته, از تجاوز 
دشمنان به مرزهای مادی و معنوي مسلمانان جلوگیری می‌کند و روشن 
است که متجاوز را جز با نمایاندن سرانجام تجاوز نمی‌توان هشدار داد. 
برخی گفته‌اند: کاربرد حرف «لام» درعبارت «وآعنوا لهُم» به جای «علی» 
بیان گر آن است که آمادگی نظامی مسلمانان برای دفاع است و رویارو 
نشدن دشمنان با مسلمانان نفتا به نفع خودشان خواهدبود 1 3]هم‌چنین 
عبارت «وءارین من دونهم» در آیه یاد شده. بر ضرورت آمادگی برای 
رویارو شدن با دشمنان تاجن تأکید دارد که موجب پیش گیری از 
غافل گیری نیروهای مسلمان شده, طمع ایشان بریده خواهد شد .۳31 
برخی مفسران, دشمنان ناشناس را منافقانی که دشمنی‌شان را پنهان 
ساخته‌اند, دانسته و موف دیگر: آن‌ها را دشمنانی خارجی که خصومتشان 
را آشکار نکرده‌اند. می‌دانند؛[ 38] ولی آبة می‌تواتد. همه.آن‌ها با خر 
بربگیرد؛ بنابراین, هدف از آمادگی مستمر نظامی, جلوگیری از تجاوز 
دشمنان شناخته شده و ناشناس به حریم مادی و معنوی اسلام و مسلمانان 
انفتء واه یل رات از آارامار کی تظامی بونجوده ان رف مدا 
انا ها ی 
خمامع با دشصان اسلاض ۱10 وهای سرا سان‌ها ی نطاسی ال کتاب 
با مسلمانان. ایجاد ضمانت اجرایی 1 و پرداخت جزبه به حکومت اسلامی. 
[41] 
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۲ ۳ 


اشاره 


۷ وجوب آماد نی تظاصی؟ 


۷ وجوب آمادگی نظامی: 
قرآن در آیه 60 انفال/8 به آمادگی نظامی: «وأَعِذُوا له مااستطعثم من 
قَوّن» و در اه 411 توبه/9٩‏ به بیرون رفتن از وطن که از مصادیق آمادگی 
است, فرمان, داده است: «انفروا خفافاً و نقالا وجهدوا یاف لکم و آنعشنکر 
هی سبیل اللّهٍ ذلکم خیژ لکم ان کم تعلخون». گروهی از فقیهان و 
مفستران " آمادگی نظامی را واجب عینی[42] و گروهی دیگر, واجب کفایی 
تا ان ار ما تسام اه تظی یمه ات دز حکم 
جهاد* است. [44] 


تاش اتید تاعی اس ای اه ای راب 


2 افتمام بیامتر کزامی اسلام ضلف الله غلیة واله): 

عزیمت رسول خدا| در آنتتاتهٌ جنگ احد برای استقرار مجاهدان در 
پای‌گاه‌های جنگی: «و ٍذ عدوت من آهلک ئبوْعٌ الخومنین مقعد للفتال وال 
سَمیخ عَلیمٌ» (آل‌عمران/3.121) نشانه 1 خاضن یا یر (اصلی الا له 


ولد آما کی طامی ات مس انوا ارات اعر ات کرندایه: 
[451] 


ق ارام ای شا رات 
پاسخ مثبت پیامبری از بنی‌اسرائیل به درخواست مردم و نعیین فرمانده که 

از ضروریّات آماد کی تطاعی, است: «المند الی الفلا من بي|سرءیل من 
تعد مُوسی اذ قالوا لتب لهْمْ ابقت لنا ملک تفیل فی ستبیل‌الل... * و قال 
لثم تم ار الله قد بَقث کم طالْوت تلکا» (بقره/2. 246 و 247) 
نمونه‌ای از اهتمام سایر پیامبران است. از دیگر نمونه‌های آن؛ زره *سازی 
حضرت دا وود است. که در ابات 80 انبیاء/10*21 2 .11 شسبا/34 به: این 
موضوع و کاربرد دفاعی زره پرداخته است. 


4 آمادگی نظامی نشانه ایمان: 


4 آمادگی نظامی نشانه ایمان: 

از دید مفسران. نکوهش خداوند از منافقان که ساز و برگ جنگی را پیش 
از نبرد فراهم نیاورده‌اند: «ولو آرادوا العَروح لاعذوا له عَده ولکن کرة اللهٌ 
انبعاتهم فِتَبَطهّم و قیل اقعدوا مَع الفعدین» (توبه/9, 46) از نشانه‌های 
نفاق و باعث سلب توفیق جهاد از آنان است.[46] 


5 ستایش از مجروحان آماده رزم: 


5 ستایش از مجروحان آماده رزم . 

قرآن در آنة 172 ۱ به ستایش از مجروحانی پرداختم که پس از 
زخمی شدن در نبرد احد, با رساندن خود به جبهه جنگ, آمادگی‌شان را 
اعلام کرده‌اند[ 47] :«الذین استجابوا لله و الرَسَول من بعد ما ارو 
الفقرح للذین آحستئوا منهّم وانَفُوا آجد عَظیم». 


6 لزوم عفظ آماد کی نظامی دز نماز: 


6 لزوم حفظ آمادگی نظامی در نماز: 

بز شایر غیاذت‌ها برتری داردد؛ آها تمی‌تواند مانع از آمادکی. تظامنی 
شده, مسلمانان را از روبارویی با دشمن باز دارد؛ از اين رو خداوند دستور 
1 است که مجاهدان, جنگ افزارهای خود را در حال نماز, برگیرند: «و]ذا 
کنت فیهم فأقمت لَهْمْ الصَلوةَ فلتقم طایْفة یف منهّم مَعک ولا خذُوا أُسلحتهّم 
فاذا سَجذُوا قلیکوئو! من ورانکم وَلیَأتِ یُفْةٌ آخری لم لو قلیْصلوا مَعک 
لیخذُوا حجذزهم وأسلِحتهّم ود الذین 9 لو و عنْ آسلحتکم 
وامتعتکم تسام یم حیاه وحِدذة». (نساء/102 ,4( در این آنه: نماز 
خوف 3 تشریع شده است. در نماز خوف, رزمندگان دو گروه می‌ شوند وبا 
حفظ آمادگی نظامی به نوبت نماز می‌گزارند. مفسُران و فقیهان در 
چگونگی این نماز اختلاف دارند؛ اما همگی بر لزوم حفظ آمادگی نظامی در 


ك تهیه و ساخت سلاح و ادوات خی 


1 تهیه و ساخت سلاح و ادوات ت جنگی: 

برخی مفسران در تفسیر آیه 60 انفال/8 آمادگی نظامی را به ادوات 
جنگی رایج در صدر اسلام منحصر دانسته‌اند. آنان به ظاهر روایاتی از 
رسول‌خدا(صلی الله علیه واله)تمسٌک جسته اند که فر موده: مقصود از قوه 
در آیه مزبور, همان شمشیر یا تیراندازی* یاسپر است؛[48] امّا مفسران 
متاخر, با توچه به ادله‌ای, بر بر این باورند که حکم این آبه, کلی و عمومی 
است و به تناسب مقتضیات زمان و مکان؛ همه سلاح‌های روز را شامل 
می‌ شود .[491] عبارت «مَا استطعتم هرچه در توان دارید» و نکره آمدن 
کلمه «قوْة» , در عمومیّت آیه صراحت دارند و جاودانگی احکام قرآن, 
مقتضی چنین برداشتی است. برخی از روایات نیز به عمومیت هرگونه 
سلاحی تنصریح می‌کنند ۱501 بنابراین, روایات پیش گفته, فقط , به ادوات 
جنگی زمان نزول آیات نظر داشته. در هر عصری, سلاح‌های پیشرفته 
زمینی؛ هوایی و دریایی متناسب با زمان؛ از مصادیق «قوق» به شمار 
می‌رود.[51] پیامبر اکرم(صلی الله علیه واآله)نیز به گردآوری و ساخت 
سلاح‌های پیشرفته رو زگار خود اهتمام ویژه‌ای داشت؛ چنان که برای و 
نیاز تسلیحاتی سپاه اسلام در ایام جنگ حنین ۲ / زره‌هایی را از صفوان بن 
امیه قرض گرفت[52] و در غزوه خیبر*, با بهره‌گیری از اطلاعات یک 
بهودی اسیر, به انبار سلاح دشمن دست بافت و مسلمانان برای نخستین 
بار, «منجنیق» (بزرگ‌ترین سلاح جنگی آن روزگار برای پرتاب سنگ) و 
«دبابه» (اتاقکی چوبی, پوشیده از جچرم که در آن پنهان شده و برای رخنه 
در دیوار قلعه به. آن تزدیک. هی‌شدندا): را به. کار گرفتند.| ۱53 بیامتر: 
«عروةین‌مسعود» و «غیلان بن سلمه» را به چُرّش (واقع در یمن) فرستاد 
تا ساخت منجنیق و «عراده» (وسیله‌ای کوچک‌تر از منجنیق) را بیاموزند؛ 
تراسا تیا ام سر باس مسما ان ی 
باید پیشر فته‌ترین سلاح‌های هر عصر را به دست آورند, بلکه خود باید آن‌ها 
را بسازند ۳ از وابستگی ند تیکانکان رهایی یابند؛[ 55 ] چنان که قرآن در 
این باره ی داوود فزمانت می‌دهد که زره‌های فراخ بسازد و حلقه‌ها 
را اندازه‌گیری کند: «أن اعقل سبغت وقذر فی السّرد...» (سبا/34, 11) 
و چون نیروهای فراهم آمنم بانی اسان را بترساند, مرا تسه 
هراس‌انگیزی سلاح‌ها نیز رعایت شود. .[56] گروهی از مفسران. «جذر» را 
در ایه1 7 نساء/4 سلاح و ادوات جنگی دانسته‌اند؛ زرا انسان در پرهیز 
همراه با هراس برای دفاع از خویش سلاح فزرضی کیرد 971 اما بسیاری 
دیگر از مفسران متاخر, جذر را عام‌تر از سلاح دانسته وآن را به هر چیزی 


که انسان در پرهیز از خطر به کار می‌بندد, تفسیر کرده‌اند[ 58] که 
دراین‌صورت. افزون بر تهیه سلاح. شامل آگاهی از نقاط ضعف و قوّت 
دشمن يا امور دفاعی دیگر نیز می‌شود. 


2 آموزش فنون رزم‌اوری: 


2 آموزش فنون رزم‌اوری: 
برخی, ۳ استفاده از عموم حکم آنة 60 انفال/8 و روایات و سیره پیامبر, 
مباحت. مهضی را به آمهوزش خهادگران اختصاص داده‌اند. روایاتی از 
حضرت‌رسول(صلی الله علیه واله)در تفسیر این آیه آمده که «قوه» را به 
تیراندازی تفسیر کرده و به مسلمانان دستور داده است تا به 7 
فنون رزم‌اوری, چون تیراندازی و اسب‌سواری را بیاموزند: چنان‌که خود 
حضرت نیز اهتمام خاضصی به اموزش‌های نظامی داشته. ضمن شرکت در 
مسابقه‌های تیراندازی. می‌فرمود: ای فرزندان اسماعیل ! تیراندازی کنید 
که پدرتان هم تیرانداز بوده است.[59] از پیامبر(صلی الله علیه 
واله)درباره تداوم اموزش‌های نظامی نیز چنین روایت شده است: هرکس 
تیراندازی بیاموزد. سپس ان را رها و فراموش کند, از امر من سرپیچی یا 
نعمتی را ناسپاسی کرده است.[60] از مهم‌ترین نشانه‌های اهتمام 
رسول‌خدا به آماده‌سازی نیروهای رزمی, آن است که او خود مسابقه‌های 
اف و تیراندازی ند گزار اف کرد و برد و باخت مالی را در آن روا 
می‌ شمر د. این حکم,؛ همواره نزد فقیهان (در باب سبق و رمایه) مسلم 
شمرده شده است.[ 61 ] مفسران, از ايه 71 نساء/4 چگونگی حرکت 
نیروها را برداشت کرده‌اند؛ به این صورت که نیروها به تناسب شرایط 
۱ و موقعیّت دشمن, به شکل دسته‌های پراکنده يا به صورت گروهی 
به سوی دشمن رهسپار شوند.[62] خداوند, در آیات 15 و 16 انفال/8 
شیوه عقب‌نشینی تاکتیکی را به به مسلمانان می‌اموزد؛ بدین‌سان که انان 
فقط برای غافل‌گیری دشمن, با حرکت به اطراف میدان نبرد يا یاری 
بخش‌های دیگر سیاه, اجازه عقب‌نشینی دارند. اداره 65 غعزوه و سربه به 
وسیله رح دم سال: | 63] پرخین, را بر ان داشته تا بکوینده 
حضرت, کوشش خویش را در تمام سال. مصروف تمرین سپاه برای نبرد 
می‌کرد.[64] نمونه روشن بهره‌گیری مسلمانان از روش‌های نظامی, حفر 
خندق در نبرد احزاب است که برای جلوگیری از ورود دشمن به مدینه. با 
ال ۱۳0 
شکست رو به رو شد.[65]استتار (استفاده از موانع طبیعی و غیر طبیعی 
برای پنهان ماندن از دید دشمن) یکی دیگر از تاکتیک‌های جنگی است که 
مواردی از سیره[66] و نیز شآن نزول سوره عادیات به آن اشاره دارد. 
[ 7 6] رسول‌خدا| این شیوه را به امام علی فرمانده کروح اعزامی آموخت 
که روزها پنهان. وشبان‌گاهان با بهره‌گیری از تاریکی شب به دشمن نزدیک 
شوند؛ در نتیجه. پیروزی چشم‌گیری نصیب مسلمانان شد.[68] موارد 


دیگری که از آیات 60 انفال/8 و 71نساء/4 و روایات آموزش فنون 
رزمآوری و نظامی برداشت شده, عبارت است از: تأسیس آموزشکده‌ها و 
پادگان‌های نظامی برای تربیت بیروی رزمنده قوی و کا رآ زموده, [69] 
تأسیس آموزش گاه‌های ساخت سلاح‌های جنگی پیشر فته و صنایع وابسته, 
۵۱ مرش علوم فرط با دانش‌های طظافی ماند رز بایای: جفرافیا: 
شیمی؛, , الکترونیک و. ۰ ۳۱ آموزش به کارگیری سلاح‌ها و ادوات پیشر فته 
نظامی ۱1۰" از برخی آنافت: لزوم آموزش‌های فصانن نظامی نیز استفاده 
می‌شود. (انفال/8 73[)60] 


3 فاده‌شتاز عم زوحی رزمتدگان: 


3. آماده‌سازی روهی زوهند ان 

از آیات برمی‌آید که توان‌مندی روهی و معنوی رزمندگان اسلام, از ابعاد 
مهم آمادگی نظامی است. مقسران, در ذیل آیات 60 انفال/8 200 
آل‌عهر ان37 و 46 توبه/9 به این موضوع پرداخته‌اند ۳741۰ عمومیت آیه 60 
انفال/8 که به فراهم آوردن همه توان‌ مندی‌ها فرمان داده است. آمادگی 
روحی و معنوی نیروهای رزمنده را نیز دربرمی‌گیرد. در تفسیر آن آیه, 
روایتی امده که یکی از مصادیق «قوم» را مشکین‌فام کردن محاسن 
و فد خان دانسته[ 75] و این تغییر چهره, در تقویت روحیه نیروهای خودی و 
تضعیف روحیه دشمن کارساز بوده است. از یه 44 تا 46 توبه/9 و 
که عدم آمادگی روحی و معنوی منافقان در اثر عدم تقوا و ایمان آن‌ ها را 
از شرکت در جهاد بازداشته است؛[761] از این رو. در بهره‌گیری از 
زرفتدکای ناد به اخلاص‌بتعها کار ات آن‌ها که داست ۱۱7۱ ار که وز 
نبرد بدر. شمار اندک مسلمانان, بر شمار بسیار کافران غلبه یافت و به 
تصریح قرآن, شرکت نیروهای ناکار آمد و سست بنیاد, نه تنها سودی برای 
مسلمانان نخواهد داشت, بلکه سرچشمه فساد و فتنه در سپاه حق نیز 
خواهد بود: «لو خرجوا فیکُم مازادوکم لا خبالا ولاوضعوا خللکم یَبغوتکم 
الفتته و فیکم تشم فون هم و الله لت بالظلنین. (توبه/9. 47 از 
مهم‌ترین نکاتی که مفسران, از آیه 2(00 آل‌عمران/3 استفاده کرده‌اند, 
موضوع پایداری و مقاومت رزمندگان اسلام در برابر سختی‌ها و گرفتاری‌ها 
است .[791 در آماده‌سازی نیروهاء باید به این درس مهم قرآنی توجه 
داشت که جنگ, همزاد و همراه دشواری‌ها بوده, مقمنان در سختی‌ها و 
ناملایمات, نصرت الهی را در خواهند یافت. مفسران, با استفاده از فعل 
«صایروا» که از باب «مفاعله» و برای افعال طرفینی است. گفته‌اند: 
رزمندگان, دست کم باید به اندازه پایداری دشمنان. در جنگ شکیبا بوده, 
پایداری کنند[79] و این خود, نیازمند آمادگی زوخی قبلی است؛ چنان که 
خداوند, در آیه 104 نساء/4 با یادآوری همانندی رنج و اندوه کافران و 
مسلمانان در نبرد. وامیدواری مسلمانان به خداوند (به صورت عامل 
برتری آنان) به افزایش توان روحی رزمندگان پرداخته است: «ولاتهنوا فی 
ابتغاء‌القوم ان تکونوا تألمون فَِهُم یآلمون کماتآلمون و ترجون من‌الَّه ما 
لایرجون و کان ال غلیماً حکیما». 


4 ناهن و گرداوری اظطلاعات: 


4. تأمین و گردآوری اطلاعات: 

از آیاتی که ضرورت ایجاد تشکیلات اطلاعاتی از آن برداشت, می‌شود. آیه 
4 نساء/4 است: «بأیها الذین ءامنوا (ذا صَرَیتّم فی ستبیل اللّه فتبیتو. 
اگرچه شآن نزول آیه, دقت در دص این | ز کافر در سفر جهاد تما ات 
برخی با توجه به اطلاق امر «فتبینوا» آن را ۳۳ همه امور وابسته به 
جنگ می‌دانند.[80] آیه دیگر, 71نساء/4 است که موّمنان را به برگرفتن 
2 عافور ساخته و از لوازم مصونیت از آنترتبت دشمن؛ شناخت 
موقعیت جغرافیایی استقرار دشمن و نیروی چنگی او و هم‌چنین آگاهی از 
نقاط اختلاف و انّفاق دشمنان متعدّد است.[81] از سیره رسول(صلی الله 
علیه وآله)استفاده می‌شود که, به یکی از شیوه‌های ذیل به گردآوری 
اطلاعات و خنتاسازی فعالیت‌های جاسوسی* دشمن اقدام کر الف. 
اعزام جاسوس به درون اردوگاه‌های درشمن برای احافت. از موقعیت 
جغرافیایی, شمار نیروهای دشمن و توان رزمی آن‌ها, چنان‌که در نبرد 
خندق* برای آگاهی از واپسین تحوّلات اردوی نظامی دشمن, 
«حذیفة بن‌یمان» را به سوی آنان کسیل داشت و او نیز با زیرکی ویژه‌ای, 
در جمع وان فریش و در نشست سرزی خیمه فرماندهی آنان حضور 
یافته, اطلاعات ارزشمندی را به حضرت رساند.[82] ب. خبریابی از 
نیروهای خی در نقاط گوناگون. چنان‌که خبر توطثه منافقان در خانه 
سویلم بهودی را جاسوسان به حضرت اطلاع دادتد و. پیامتر. دستور آنشن 
زدن خانه او را صادر کرد.[83] پ تشکیل گروه‌های توان‌مند ضدذ اطلاعات, 
به‌طور مثال پیش از فتح مکّه, یکی از جاسوسان قریش, نامه‌ای را حاوی 
اطلاعاتی از نیروهای اسلام برای دشمن می‌برد که ِ دستور پیامبر(صلی 
الاط له واله. چم کت علی اعلیة*السلم ات ذشست کر : عوامل مه 
شناسایی‌شدند. [ 84] 


5 رزمایش‌های نظامی: 

تک از ضرورترین ابعاد اضاد کب نظامی که در افاد ی روهی و رزمی 
نیروها موثر است و قدرت مسلمانان را به دشمن نشان می د هد؛ 
رزمایش‌های نظامی و نمایش قدرت است. نیروهای نظامی نه تنها باید در 
کاربرد همه سلاح‌ها و فنون رزمی مهارت داشته باشند, بلکه باید این توان 
را به به نمایش گذاشته, با ایجاد رعب و هراس در دل دشمن؛ , فکر تجاوز را 
از ذهن او بیرون آورند. این نکته‌ای است که برخی مفسران, از آیه. 123 
توبه/9 که به خشونت ,در پرابر کافران دستور داده, استفاده کرده‌اند: 
«یأیها الذین وا تلو الذین یلونکم من‌الکتار و لیجخوا فیکم له 
وَاعلمُوا آنْ اللّه مق المقین» . به نظر برخی, عبارت «وایخودا تیک 
غِلظةٌ» به ضرورت نمایش قدرت و روحبه جنگاوری سپاهیان اسلام_ و 
رزمایش اشاره دارد[ 85] و شاید بتوان رزمایش نظامی را از آن‌چه قرآن 
درباره سان دیدن سلیمان از اسب‌های جنگی بیان کرده, استفاده کرد: «اذ 
عُرض علیه بالعش" الصفنث الجیاد». (ص/38, 31 در سیره رسول‌خدا| 

نیز این مورد از جای‌گاهی ویژه بر ورد از بوده است. پس از صلح حد ببیه 
۱ مه را ما یا 
وآله)به مسلمانانی که در اطراف کعبه طواف می‌کردند, فرمود: با سرعت 
و شذت گرداگرد کعبه بگردند تا بدین وسیله, آمادگی روحی و رزمی خود 
را به کافران نشان دهند.[86] پیامبر در ماجرای فتح مکه, نیز دستور داد 
که فسلمانان: شبان گاه در بیابان آتش بیفروزند ۳ مردم ف با .عظمت 
ارتش اسلام آشنا شوند[87] و فرمان داد تا ابوسفیان, بزرگ مکّه را در 
دای ی اه مه ای مد ام رن پوس ار سعض ۱۰ 
همین نمایش قدرت, موجب شد که در دل کفار 0 افتاده, فکر هر گونه 
مقاومتی از ذهن آنان رخت بربندد؛ در ننیجه, مرکز کفر و شرک.؛ 
ضیح کاهان» بدون خون‌ریزی به تصراق سیاه اشلام ذر آهد. 


6 تخصیص بودجه‌های نظامی: 


6 تخصیص بودجه‌های نظامی: 

به یقین»؛ همه ابعاد آمادگی نظامی, نیازمند پشتیبانی مالی است. آبه 60 
انفال/8 یس از 3 آماده‌باش نظامی به انفاق در راه خد | ِ 
است: ...<< ما شنفقوا من شیء۶ فی سبیل الله وف الیکم و 
لائظلمون» . در بسیاری از آیات قرآن. سخن از انفاق* آمده؛ اها ِ 
سم یکی از ماوت اساست انقاق, اختصاص ,بودجه‌های فظامی است: به 
ویژه که در آیه پیشین» پس از امر «آماده‌باش نظامی» دستور انفاق داده 
شده است. از هه دام لاتظلمون» نیز برداشت کرده‌اند که با تجهیز 
نیروهای ماخ در دل دشمنان رعب ایجاد شده, در نتیجه, توانایی ستم به 
مسلمانان را نخواهند داشت .۱991 برخی از مفسران. با توچه به ۰ 
«اموال» بر «آنفس» در آیه 41 توبه/9 (.. وجهدوا بامو کم و آنقسیکم . 
آن را نشان از برنری این نوع جهاد دانسته [90] و در اهمیّت رم 
بدون جهاد مالی, اصل جهاد صورت نمی‌پذیرد.[91] با توجّه به همین آیات 
برخی از عالمان مذاهب اسلامي (مالکی‌ها) به جواز وقف اسبان و ادوات 
کین تنصریح کرده‌اند. ,۱921 تاخد بودجچه نظامی, از وظایف حکومت 
استلامی است؛ اما گام بازم. بر دوش کایک: خسلعمانان. بر نهاده: شده 
است. برخی, اين مطلب را از آیه «جهدوا بأمولکم و آنقسیکم» برداشت 
کرده‌اند.[ 93] 


از برجسهه‌نرین نشانه‌های آضاز کف نظامی, هوشیاری در حراست از مرزها 
است. بیش‌تر مفسران, در تفسیر جمله «ورابطوا» در آیه 200 
آل‌عمران/3 و عبارت «من رباط الخیل» در آیه 60 انفال/8 مرابطه را 
همان مرزبانی دانسته و به میات گسترده‌ای ازجمله اهمیت مرزبانی و 
فضیلت آن پرداخته‌اند. به پایداری در راه خدا| «رباط», وبه پاس‌داران 
مرزهای اسلامی, از آن رو که همواره در مرزها برای حفاظت از سرزمين 
اسلامی آماده بودند, «مرابط» گفته مي‌شود .[94] گروهی درباره جای‌گاه 
مرزبانی معتقدند که هدف نهایی از آهاد کت نظامی, جز با «مرزبانی» 
کامل نخواهد شد[95] و مرزبانی را از نشانه‌های تقوا شمرده‌اند.[96] 
واگ ایض ی الساام ی مر ای اه او ان 
ختا‌ کشرستول‌خدا بات یک سانه رد رای ور ده دا زار عادت 
هز ان اسال انز دانشسته. است ۱9۰۱ مرسانمم اد صاقیات اتصالحات» 
شمرده شده که ثواب ب آن پس از مرگ نیز به مرزبان خواهد رسید.[98] 
مفسران, در توضیح این روایات گفته‌اند: اگر مرزهای سرزمین اسلامی 
حفاظت نشود, هیچ کار نیکی در جامعه صورت نمی‌پذیرد.[991] مهم‌ترین 
فایده مرزبانی, رسیدن سریع اخبار و اطلاعات از تحرکات دشمنر به مرکز 
حکومت اسلامی است و عبارت «و من رباط الحَیّل < اسبان جنگی آماده 
نگه داشته شده در مرزها» بیان گر نقش این حیوان در انتقال سریع 
اطلاعات است.[ 100 ] 
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آمال 


آمال <>آرزو 


امرزش 


ز ۳ ‌ 
مرزش < >مغففرت 


میم 


وف 


اشاره 


آمنه: دختر وهب‌بن عبدمناف‌بن زهرخ‌ین کلاب[1] از قبیله قریش, مادر 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) 

او را از نظر نسب و جای‌گاه از برترین زنان قریش دانسته‌اند. پدرش 
وظب, بزرگ بدی زهره و شریف‌ترین انا بود ۰[ 2 طبق آن‌چه درباره سن 
آمنه هنگام وفات (48 سال پیش از هجرت) گفته‌اند,[3] بایستی هم سر" 
عبدالله, » وبیست و چهار سال پیش از عام‌الفیل (546م) زاده شده باشد. 
از جزئیات زندگی او اطلاع چندانی دز دشت: نیستت: هر ارحه در تاره 
آمده, به زمان ازدواج او و پس از آن مربوط می‌شود. بر پایه روایتی. وی 
ده سال با اندکی کم‌تر, بعد از حفر چاه زمزم و یک سال پس از فدیه دادن 
عبدالمطلب برای عبدالله, به همسری او درآمد .1 پس از ازدواج. در سه 
روزی که عبدالله * با او بود, باردار شد.[5] دوران بارداری آمنه, برخلاف 
آن‌چه بر دیگر زنان می‌گذشت., به: آسانی: سبری. شدا6] و کودکنتن. را 
بی‌مشقت.: بر زمین نهاد.[ 7 ] از او چنین نقل شده است که وقتی حامله 
بودم» نوری از من ساطع شد که با آن قصرهای بصری در سرزمین شام را 
دیدم و سوگند به خدا! هرگز حملی شنبی‌تر .و راخت‌تر از آن-وا زد 
کسی آندیده بودم. .91 در زمان حاملگی, , بشارت پافت که نو سرور ات را 
بارداری و هر گاه زاده شد. بکو: «اورا از شر حسد ورزان به خدای واحد 
می‌سپارم» و او را محمد* بنام.[9] براساس روایتی دیگر, او فرمان یافت 
تا کودک رز اه بنامد.[101] وقتی کودک متولد شد, چون پدرش پیش از 
اين. در بازگشت از سفر تجاری شام, در مدینه در گذشته بود[11] يا بنا به 
روایتی هنوز در سفرٍ بود و دو ماه[ 12 ] و به ,قولی بیست و هشت ماه[ 13 ] 
پس از ولادت او در گذشت. آمنه به عبدا مضات: پدر بزرگ کودک پیغام داد 
تا برای دیدن کودک بیاید؛ سپس او را از امور خارق‌العاده‌ای که در دوران 
حمل و زایمان دیده بود, آگاه کرد.[14] 

امنه به جهت کم‌توانی. بیش از چند روز نتوانست کودک خود را شیر دهد؛ 
[15] سپس او را برای شیر دادن به «حلیمه سعدیه» سپرد.[16] در شش 
سالگی کودک, آمنه به اتفاق او و امٌایمن کنیز محمد(صلی الله علیه 
واله)بز ای زیارت فبر عبدالله در شرب و نیز زبارت دایی‌های [پدر]او به آن 
دیار رفت و پس از یک ماه اقامت در «دارالنابغه» هنگام بازگشت, , در 
فحلی به ام جایوا» صن.مفتتی مکه. ج. سنننه. سار شت رد کر سین 
سالگی[7 1] درگذشت و در همان‌جا مدفون شد. | 18 ] کفته‌آند: آمنه بکاته 
فرزند خانواده خود بود.[19] مشرکان در مسیر حرکت به سوی احد در 
ابواء بر آن شندند تا قبر امنه را نیش کرده, خاکه استخوان‌های او زا به 


صورت گرو برای تضمین و حفظ زنان خویش؛ با خود ببرند. اما پس از 
رایزنی‌های ابوسفیان با اهل‌نظر, از بیم آن که مبادا دیگران. با مردگان 
انان چنین کنند, از ان صرف‌نظر کردند.[20] 


امنه در شان نزول: 


آمنه در شآن نزول: 

با اين‌که آمنه در دوران کودکی پیامبر(صلی الله علیه وآله)و سی و چهار 
سال پیش از بعنت حضرت درگذشت, برخی از مفسران اهل سنت در ذیل 
آیه 3 توبه/9 از او یاد کرد‌اند :«ماکان للتبوه و الذین ءامنوا, آن 
تستغفروا للمُشرکین و لو کانوا آولی قربی من بعد ما تب لهّم أَهُم 
ان الجَحیم > < بر پیامبر و کسانی که ایمان آورده‌اند, ان که 
برای فتفتر کان- بشن از ان که برایشان آشکار گردید که آنان اهل دوزخند _ 
آهرزتن بطلبند, هر چند خویشاوند به نقل طبری از عطیه, 
چون پیامبر(صلی الله علیه وآله)به مکه آرسید. بر قبر مادرش ایستاد؛ بدان 
امید که خداوند بدو اذن داده تا برای او آمرزش طلبد؛[21] اما این سخن با 
واقعیت‌های تاریخی که قبر آمنه را در ابواء می‌دانند, ناسازگار است؛ 
چنان که ابن‌سعد, به خطا بودن آن تصریح کرده است.[22] این مطلب., با 
حرمت نهادن پیامبر بر قبر مادرش در بازگشت از عمره حدیبیه نیز 
نمی‌سازد. گفته‌اند: بیامبر (صلی الله غلیه. واله )در باز کشت از عهره‌خديبيه, 
از ابواء گذشت و خداوند اجازه داد تا قبر مادرش را زیارت کند. حضرت بر 
سر قبر او آمد. آن را تمیز کرد و برای وی گریست و مسلمانان نیز از 
گریستن پیامبر گریستند.[ 23] 

سیوطی بیز در تین آیه پیشین» داستان استغفار* را به به تفصیل از 
«اين مردویه» از «بریده» نقل می‌کند.[ 24] 

با توجه به اضطراب در عبارت و ناهم گونی‌های گفتار, پذیرش آن مشکل 
می‌نماید؛ از این رو آبن کثیر پس از نقل داستان می‌گوید: این حدبت, غربب 
و دارای سیاقی عجیب است ۰[ ۳2 در ادامه هی گویذ: عجیب‌تر و غیر قابل 
باورتر از این. حدیثی است که «خطیب بفغدادی» به سندی مجهول از 
عایشه نقل می‌کند که خداوند. مادر پیامبر(صلی الله علیه وآله)را زنده کرد 
و ایمان آورد؛ : سپس دوباره[26] اه را بر کرداند: تتایر این با وجه بة انجه 
در احادیث ادن است که اخته زنی مسلمان |[ 27] و بنیز که از شش س 
شفاعت شدگان پیامبر به شمار آمده[8 2] می‌توان آن‌چه را در ذیل آیه 
آمده, برساخته‌ای ناشی از عمل‌توجیه‌گرانه کسانی (امویان) دانست که خود 
از خاندان و نیاکانی طاهر و خوش نام محروم بوده‌اند؛ افزون بر این 
ترمذی حدیثی از امام‌علی(علیه السلام)آورده و آن را «جدیثی حسن» بر 
شمرده که حضرت؛ شأن تژول. ابة را مردی مسلمان می‌داند که برای پدر 
و مادرش از خدا آمزرزش می‌طلیید؛ در حالی‌کم هر دوی. آنان دز خال شرک 
از دنیا رفته بودند. امام علی(علیه السلام)می‌گوید: او را از اين عمل باز 


داشتم؛ اما وی به عمل ابراهیم(علیه السلام)در آمرزش خواهی برای 
پدرش استناد کرد؛ از اين ر وه قضیه را برای رسول خدا باز گفتم که در پی 
ار آبات پشسن بارل شود ۱29 

شیعه براساس روایات بسیاری‌که در آن‌ها تأکید شده خداوند. حمل 
پیامبر(صلی الله علیه وآله)را در بهترین رحم قرار داده[30] و آن را از 
آتش جهیّم دور داشته,[31] بر آن است که آمنه از نیک‌زنان عالم اسلاچ و 
از مسلمانان به شمار می‌رود؛ هم‌چنین طبق ۹ 219 شعر !26/۶ (و تقلبک تقلبک 
فی السشجدین) معتقد است که پیامبر در اصلاب موخدان و مقمنان توح 
است "321 ] بنابراین نمی‌توان به شرک و نایاکی امتة عفقیده داشت؛ از 
همین رو به آنان که چنین عقیده ناصوابی دارند, پاسخ‌های مفصلی داده 
است. [3 3 ] 


منایع: 


منایع: 

انساب الاشراف؛ بحارالاأنوار؛ البداية و النهایة؛ تاریخ الأمم والملوک, طبری؛ 
تاریخ الیعقوبی؛ تفسیرالقرآن العظیم, ابن‌کثیر؛ التفسیر الکبیر؛ جامع‌البیان 
عن تأویل آی‌القرآن؛ الجامع لأحکام القرآن, قرطبی؛ الذرالمنثور فی 
التفسیر بالمأئور السیر و المغازی, ابن‌اسحاق؛ السیرةالنبویه, ابن‌هشام؛ 
الصحیح من سيرة النبی الأعظم؛ الطبقات الکبری؛ الکافی؛ الکامل فی 
التاریت مجمع‌البیان قی تفسیر. الغران؛ الفغانی؛ معوصوعه آلذهنیه. لاعلود 
الاسلامیه؛ نمونه بینات. 

شید لیرزضا و انیت 


آموزش 


1 زش < >تعلی عم 
اموزش < >تعلیم 





اشاره 


امیزش: نزدیکی کردن و جماع با همسر و کنیز 

در قرآن, دوازده واژه به جای میدن به کار رفته که به مقتضای ادب 
قرآنی, کاربرد آن‌ها دی اه نیز کنایی است. این واژه‌ها عبارتند از: هس : 
در آیات 236 و 237 بقره/2* 47 آل‌عمران/3؛ 20 مریم/ 19؛ 49 احزاب/ 
3 3 و 4 مجادله/58 لمس: در آیات 43 نساء/6۰4 مائده/5 اتیان: آیات 
2 و 223 بقره/2, مباشرت: دوبار در آیه 7 بقره/2, دخول: دوبار در 
ان 23 نساء4/۶, رَفت: به معنای سخنان جنسی هنگام جماع پا هر سخن 
زشت؛ دوبار در آیات 197 و 197 بقره/2؛ طفت: به معنای خون حیض و 
نیز تماس با خیزی: در. آبات 6 و 74 الرحمن 55 نکاحج* : دوبار در آیات 
0 نقر م2 22 قتساء 2 که. هس بو عقد و هم شر امتتنق. اطلاق یاج 
استه۱ ۱ اند به عناق وهانون: 1 آ یک‌بار در آبه 1۳9 اظراف/7: 
ا(فضاء: به معنای توسعه دادن [36] که اک با للی متعدی شود, کنایه از 
آمیزش است,[37] یک بار در آیه 21 نساء/4, قوّب: یک بار در آیه 222 
بقره 2ء اعتزال: به معنای کناره‌گرفتن ,1 یک بار در ایه 2 بقره/2. 
قرآن, آمیزش حلال را در آمیزش مرد باهمسر وکنیز خود منحصر دانسته 
است: «والذین هم لِفُروجهم حفظون * الا غعلی ازوجهم او ما مَلکت 
آیم هم قاتهم غَیز لومین» (ممنون/23, 5 و 6) و جز این دو مورد را 
حرام و تجاوز از حد شمرده است : «فمّن ابتغی وراء۶ ذلک فاولیّک هم 
العادٌون» (مومنون/23, 7) که عبارت است از افیزش فرد ما زنت ِ 
همسر و کنیز خود, آمیزش با هم‌جنس, آمیزش با حیوانات و استمنا که در 
وهایات از. آن به امیش با خود تعبیر نشده ( الا که کسته[39]). 


اهداف آمیزش: 


1 بقای نسل: 


۳ بقای نسل: ۶ ۲ ۳ 

«نساوکم حرث لکم‌فاتوا خرتکم ... وقدموا لانفسکم.» (بقره/2, 223) 
اطلاق «کشت‌زار» بر زنان نشان می‌دهد که بقای نسل انسان از اهداف 
0 ومقصود از «قَدمُوا لانفسیکم» نیز به نظر برخی مفسران. طلب 
فرزند است. کر اه دیگری آمده‌است: «فالن بشرژوهرت» : سپس در ادامه 
فرموده: «وابتغوا ها کت :الا لکم» (بقره/2,187) که بیش‌تر مفسران 
مقصود از آن را طلب فرزند دانسته‌اند.[40] در آیه 9 عنکبوت/ 29 
حضرت لوط قومش را بر قطع راه بقای نسل انسان, به وسیله آن‌ها 
سرزنش می کند[ 41]:«. با کم لها تور الرژجال و تقطعون السّبیل .. 


۱ مصونیت از و 


۳ از گناه: ۲ 
قرآن زن* و شوهر را به منزله لباس یک‌دیگر می‌داند: «هَنْ لباس لکم و 
آنتم لباس لهرت» (بقره2, 097( و چنان که لباس*, انسان را از سرما و 
گرما حفظ کرده, عیوبش را می‌پوشاند, زن و شوهر نیز یک‌دیگر را از 
انحراف‌های جنسی حفظ می کنند. 


3. ارضای غریزه جنسی: 

امیزش با همسر بیان قتی 509 و می‌توان برداشته شدن این ممنوعیت در 

شب‌های ماه رمضان را یاسخی به نیاز غریزی بشر دانست[42]: »2 ۰ علم 

له نکم کُشم تحتائون آنشتکم قتاب علیکم و قفا عبکم فالن بشژوشة 
ان گه ان 167 و2 که هرهان را ار کرق آمترش سس ار 

اه 

ان اه اس با فص را سرا ند 


1 ممنوعیت ورود به نماز: 


1. ممنوعیّت ورود 2 نماز: س مت ۱۳ * . پل 23 
«لانقربوا الطّلوة... آو لحسثّم الساء قلم تَجذوا ما قتیمّموا صعیداً یبا - 
و در حال جنابت وارد نماز نشوید... و اگر با زنان امیزش کرده و آب 
نیافته‌اید, بر خاکی پاک تیمم کنید.»[43] (نساء/4, 43) 


ممنوعیت تووف در مساجد: 


۰ .ِ توقف در مساجد: 
بنا بر این «صلان» در آیه پیدث گذ: ۱ 
این مطلب استفاده ات به معنای مکان نماز (مسجد) باشد, 


کت بطلان روزه. 


3. بطلان روزه: 

آمیزش,: روزه را باطل می‌کند, بدین سبب برای روزه‌دار ممنوع شده 
است.[45] قرآن می‌گوید: "«احل تکم ليلة الصّیام الرّقَتْ الی نسایکم... 
فانق. نشوو بی. کی نکن آکم الحیط الاأبَض مرالقیط الأسود». 
(بقره/2 97( برخی گفته‌اند: ِ آة به آح یش در ماه رمضان ناظر است 
که پیش از نزول آزخ: حرام بوده است 61۰ با فرود آمدن این ات فقط 
مباشرت در شب حلال شد و در روزهای ماه رمضان بر حرمت خود باقی 
است. بنابر غایت بودن جمله «حتی یتبیْن» برای «بشروهنٌ» [47] حرمت 
امیزش پس از طلوع فجر و بطلان روزه نیز استفاده می‌شود. 


4 بطلان اعتعاف: 


4. بطلان اعتکاف: دی 
آنتین در شب و روز در حال اعتکاف. حرام و از مبطلات ان 


است [ 48]: ...9 لاثبشز وهر" ۴ عکفون فی‌المسجد از حالی که در 
مساجد معتکف هستید, با در نياميزید.» (بقره/187 ,2( 


مات و 

پس از آمیزش, زن مالک همه مهر* می‌شود و اگر مهر به وی پرداخت 
شده باشد, مرد حق پس گرفتن آن را ندارد[49] 5۰ آن 0 استبدال 
ژوح مکان ژوج و ءاتیثم احدهُن قنطارّا قلا تأخُذوا منه شین . * وکیف 
تاخذوته و قد افضی بعضصکم الی بعض | کر خواستید ۱ [دیگر آبه 
جای همسر [پیشین خود]ستانید و به یکی از آنان مال فراوانی داده‌اید, 
چیزی از آن را پس مگیرید... و چگونه آن [مهرآرا می‌ستانید با آن‌که از 
۳ 4 
را پیش از آمیزش طلاق دهد ور تور رهز دن 9۳ , فقط باید 
نصف آن را بیردازد: انتطافنموس من فیل, ان تفسوهن و قو فرصنم 
هرد فَریضَةهٌ قیصف ما قرضتم.» (بقره/2, 237) 


6 وجوب عده: 


6 وجوب عده: 
در طلاق, : نکه داشتن عده بر زنی که شوهر با او آميزش نکرده, واجب 
نیست (احزاب/33, 9 اما در صورت آمیزش, رعایت عده بر ژزن واجب 
ی «والمَطلفث تربصن بأَنفُسهن ثلثة فروء س < زنان طلاق داده شده, 
باید مذت سه پاکی انتظار بکشند.» (بقره/2, 228) مراد از «المطافت + 
زنان غیر یائسه و غیربارداری است که شوهر با نان آهتر تشن کرده است. 
501] دز روایاتی از.اهل‌تیت (غلیهم الستلام آمدع است: ذا التقی. العتانان 
وجب المهر و العدة ِ« هرگاه دو ختنه گاه به هم برسند» مهر و عده واجب 
می‌شود.[ 51] 


7 ثبوت کفاره اپلاء: 


7. تبوت کفاره ایلاء : 

ایلاء* سوگند مرد بر ترک آمیزش با همسر خویش بیش از چهار ماه 
است |[ ۲5۱2 که بر چنین سوگندی تا چهار ماه می‌تواند باقی بماند و اگر در 
این میان با همان ور آمیزش کند, خدا| آمرزنده و مهربان است: «للذین 
ون من نساتهم تریّصْ آربعة آشهر قان قاءٌو قَاِنّ الله عُفوژ رَحيمٌ.» 
و2 2 ار این مره سا اتاه یه یل اه کان را مات 
نمی‌دانند؛[53] ولی امامیّه[54] و بیش‌تر فقیهان اهل‌سّت:[55] براساس 
ایه 80 ۰ گفته‌اند؛ کفاره شکستن سوگکند که اطعام با پوشاندن ده 
فقیر یا ازاد کردن یک برده است, بر او واجب می‌شود و در صورت عدم 
توانایی, باید سه روز روزژه بگیرد. آنان جمله «فان الله غفورز رحیم » را بر بر 
عدم مجازات حمل کرده‌اند, نه بر عدم وجوب کفاره ۱۱61۰ 


8 حلیت ازدواغ با همنتر تیه الاقه: 


8 حلیت ازدواج با همسر سه طلاقه: 

پس از طلاق سوم, شوهر حق رجوع یا عقد مجدد ندارد, مکر اين که زب ب 
مردی دیگر (محلل*) ازدواج* کند و طلاق بگیرد: «فان طلَها قلا تجل له 
من بعذ ختّی قکح زوجاً غیرّه فان خلاغم فلاجناج علیهما آن پتراجعا.» 
(بقره/2: 0) در ت محلل سه قولر 9 مر عقد, کفایت 
انزال ار ا توت 5۹91 ۱ ۰ 
بر قول 9 1۰ در روایت ت امام‌صادق(علیه السلام)نیز آمده که ار 
بر شوهر پیشین حلال نمی‌شود مگر اين که دیگری لذّت آمیزش با او را 
بچشد: لاتحل 0 الاوّل حتی یذوّق الاخر عُستیلتها.[61] 


9 حرمت ازدواج با ربیبه: 


9 حرمت ازدواج با ربیبه: 

کسی که با زنی ازدواج و آمیزش کند نمي‌تواند ب دختر وی (از شوهر 
دپگر)ازدواج کند: «حْرَمت علیکم... بییکم‌التی فی خجُو رکم من نز نسایکم 
التی دخلت بهٌ. ۰ (نساء3/۶ 4,2) 


اقسام آمیزش از نظر حکم 


اد ای 226 بقره/2 که ترک ام نش بیش از چهار ماه را منع کرده است 
می‌توان وجوب این عمل را در هر چهار ماه یک بار استفاده کرد, مگر در 
مواردی که آمیزش برای زوجین یا جنین یا فرزند شیرخوار صزز داشته 
پاشد که می‌توان آن را بیش از اين مدّت به تأخیر انداخت.[62] اگر بر اثر 
طول مدت.؛ بیم به گناه افتادن زن ِ- داشته باشد, لازم است فاصله 
۳۹ ی شافعی یک بار آمیزش ۱ و ی و 
ابوحنیفه گفته است: هر گاه رن مطالبه آمیزشن کند. بر زوج واجب 
می‌ شود 6041۰ 


2 آمیزش حرام: 


2 امیزش حرام: ۲ 
ال امتر اک مان تما امش که هر کم مخاشست. ۲ 
حاثض رز( حرام می‌دانستند و مسیحیان هیچ فرقی میان حالت حیض* و غیر 
ان نمی گذاشتفه. و خر کونه معا شرت ار سماه. آشزش خی را حال 
می‌دانستند؛[ 65] ولی اسلام راه میانه را برگزيده. می‌گوید: «فاعتز لوا 
التساء فی المحیض». لا ,2( یزان به ۳ امامیّه[66] و 
9 گروهی دیگر. مقصود, پرهیز از آرت‌خوری از ناف تا 1۳ 681 
ب. آمیزش مُحرم: از زمانی که هل یک از زن و مرد احرام می‌بندند, 
بر آن‌ها حرام است: «فمّن فرزض فیهن له قلا رقت» (بقره/ 2 
97( ی اه تفن روزه‌دار [ جاح بطلان روزه, همین مقاله) نت آمیاشن 
معتکف 4 بطلان اعتکاف, همین مقاله) ج. آميزش پس ای 
ا واخت کی یار ان اشست کسید هس اعد کت ار معادم 
خود تشبیه کند؛ مایند این که بگوید: «تونسبت به من, چون مادرم هستی 
(آنت علرد کظهر آمی )» که این کار در جاهلیت, نوعی طلاق بوده 691 
ولی اسلام آن را حرام دانسته است؛ لذا ظهار کننده پا باید همسرش را 
طلاق دهد با رجوع و آمیزش کند که در این ور ۳ پرداخت کفاره بر وی 
واجب است: «والذین بظهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحریز 
رقبة من قبل آن یتماسا.. * فمن لم یجد قصيام شهرین مُنتابعین من قبل 
آن بتجاستا قجن لم‌تستطم قاطعام سین مسکیناً < کسانی که زنانشان را 
ظهار .جی‌کتند: شیسن. از آنجه. کنمانه: ان سی‌شوند: بر ایشان 
[فرض]است که پیش از آمیزش با یک‌دیگر بنده‌ای را أراد کیند. و ان کنض 
که [بر ازاد کردن بنده آدسترش ندارر باید بییتن از آفیزش ابا زن خوداده 
ماه پیاپی روزه بدارد و هر که نتواند باید به شصت بینوأ خوراک دهد. > 
(مجادله/58 3و 4) به نظر برخی مفسران. مقصود از «عود» تکرار ظهار 
است 701۰ برخی ن را رجوع به زن با قصد آمیزش با بدون آن دانسته‌اند. 
[71 ]بعضی 11 را ۹ داشتن رن و طلاق ندادن وی دانسته |[ 72 ] و شماری 
گفته‌اند؛ مقصود ان با رن است :۳731 ولی بیش‌تر مفسُران و فقیهان 
از جمله طبری[74]و طبرسی[75] برآنند که منظور, قصد آمیزش و رجوع 
از چیزی است که بر خود حرام کرده که در این صورت, ظهار کننده. پیش 
از آميزش,بایة کفاره را ببردازد. این :معنا از اهل‌بیت(علبهم. السلام‌اتیز 
روایت شده است.[76] کسی که پیش از پرداخت کفاره آمیزش کند, دو 
کفاره بر او واجب می‌ شود 771 


3 و 4. آمی ان مستحب و مکروه < داب آمیزش. همین مقاله) 


3 آمیرشن تخت و گر وه < آداب آمیزش, همین مقاله) 


5 آمیزش مباح: 


5 آمیزش مباح: 

آمیزش, جز مواردی که پرای حرمت آن دلیل خاص ذکر شده, حلال است: 
«نساوکم خرث لکم قأتوا عرثکم أ ثی شئثم» (بقره/2,223) برخی 
کفتهاند از کلمه جایی» اشفا ده می‌نشنود که آمبریتن با همسیر در‌هر .رمان 
و به هر کیفیت روا است.[78] 


آمیزش پس از حیض: 


امیزش پس از حبض: 

قرآن, جواز امد تشن با زنان حاثض را به حصول طهارت* منوط کرده, 
می‌گوید: «ولاتقربوهن ختّی بطهُرن فاذا تطَرن فائوهر» . (بقره/2, 222) 
با توجّه به اختلاف قرائت (یَطهَرن, یطَدْنَ) [79] مفسٌران, طهارت را به 
قطع خون؛ شستن اندام تناسلی, وضو گرفتن: , شستن اندام تناسلی همراه 
با وضو و غسل پا تیمم [80] تفسیر کرده‌اند. برخی از مفسران. مقصود از 
طهارت را غسل*.[811] و برخی دیگر, تحصیل وضو پس از قطع خون 
دانسته‌اند.[82] از اهل‌بیت(علیهم السلام)در این‌باره سه دسته روایت نقل 
شده که در بعضی, از افندتنن پیش از غسل نهی کرده و دسته‌ای, امر به 
آمیزش پس از غسل کرده و دسته‌ای نیز به جواز آمیزش پس از قطع خون 
را روایات نخست, بر کراهت آفنزاتش پیش از غسل, , ودسته 
دوم بر استحباب آحنن پس از غسل حمل شده است 1۰ , به نظر 
ابوحنيفه, اگر قطع خون پیش از کامل شدن ده روز باشد, امین پیش از 
و روز باشد, جایز است ؟841] ولی قرطبی 


آمیزش از ذبر (پشت): 


آمیزش از دبر (پشت): 

برخی این گونه آمیزش را حرام دانسته‌اند 961۰ فخررازی در تفسیر ند 
223 بقره/2 می‌گوید: «آیی» به معنای تخییر در کیفیت است, نه تخییر در 
مکان؛ یعنی هرگونه خواستید با زنان از فبْل (جلو) آمیزش کنید؛ زیرا 
مقصود از رت : محل کشت فرزند است[87] و نیز طفته‌اند: آیه 
«فأَثُوهْنٌ من حیثٌ أمَرکُمٌ اللّه» (بقره/2, 222) به آمیزش از فبّل امر کرده 
است؛[88] چنان‌که برخی, از آیه «قل هو آذی فاعتزلوا التساء 
فی‌المحیض» حرام بودن این عمل را استفاده کرده‌اند؛ زیرا حکمت حرمت 
از ۴ از قَبّل هنگام حیض که اذیّت شدن زر است. دز انش از دبر نیز 
وجود دارد.[89]مالک و بسیاری از عالمان اهل‌ستْت[90] و بیش‌تر علمای 
امامیه,[91] آن را جایز شمرده و گفته‌اند: منظور از «حرث», خود زنانند, 
نه عضو تناسلی آنان و «آنی۲» نیز تخییر در مکان است و آیات 222 و 223 
بقره/2 را بر طلب فرزند حمل کرده‌اند؛ یعنی اگر خواهان فرزند هستید. از 
چایت که خدا ب ان آمر کویه (حلیجا زان کرامیرید[ 92 ]. برخن کمنهاند: 
اند «فاعتز لوا الیتساء فی المحیض» (بقره|2, 22( نیز بر جواز آضیة نشن از 
بر دلالت دارد؛ زیرا د ر آن, فقطٍ آمیزش از موضع حیض (قبل) نهی شده؛ 
[93] چنان‌که از آیه «اتأتغن الذکران مزالعلمین * و تفزون ماخله لکم 
دنم من آزوچمه (شعراء26/۶, 165 و 66( نیز جواز آمیزش از ذبر 
استفاده می‌ شود. : زیرا خداوند در این نت قوم * لوط را به تسدب ان پا 
مردان و ترک مثل آن از همسران خویش سرزنش کرده است ۰[ ۱94 برخی 
از اطلاق آیه 6 مومنون 2 جواز 71 ین عمل را استفاده کرده‌اند 91۰ در 
ترخی ودا ات بو اه ۱ بقوم هوّلاء بنانی هر َطَد لکم» 
احود 1 7۵ این -عمل,شهاین شمروه تدم است زرا لوط می‌دانست که 
۳ به امد تشن از جلو تمایل ندارند[ 96] و روایات نقل شده در لبهی از این 

عمل, بر کراهت شدید حمل شده‌است.[ 7 9] 


آهنزنشن درشب‌های ماه‌رمضان: 


آخی تین درشب‌های ماه‌رمضان: ۶ 

بسیاری از مفشران, از آیه «أجل کم لبلّة الصٌیام الق الي نسائکم» 
(بقره/2,187) استفاده کرده‌اند که پیش از نزول این آیه, آمیزش, در 
شب‌های, ماه رمضان جایز نبوده_ است. المیزان می نو بیسد. : جمله‌های «أحل 
لکم» ۳-۹ تختائون» «فتاب علیکم و عفا عنکم» و «فالن بشروهر3» در 
این نت بر حرام بودن آمششن پیش از نزول این ار دلالت ففت کنر ۱991۰ 
برخی گفته‌اند: آمیزش, با نص پیامبر(صلی الله علیه وآله)ممنوع شده؛ ولی 
این آ ی 7 را نسح کرده است .[991] فخررازی هی گوید: در صدر اسلام, 
آمیزش در ابتدای شب جایز بوده؛ اما در صورت خوابیدن يا خواندن نماز 
عشا, تا افطار دب بعد, حرام می‌شد. [ 100 ] برخی, حرمت سابق را از 
اکام ‏ مم ۱۱ ۱ مسر ان گام رات 102 ایا 


اشاره 


آداب آمیزش: 


ژمان: هو چکونکن ی درٍ نیک و بد سرنوشت فرزند بسپار مور است و 
از اين که خداوند در یی آزاد گذاشتن مردان در نجوه نت به به آنان 


مهف کوند: اثر نیکی برای خود پیش فرستید (بقره/2, 223) به دست می‌آید 
که انسان, دز اضف تشر باید روشی را برگزیند که فرجام نیکی داشته باشد. 
کشت ان بو ارم فد اه ارت کم عرم نه عاند 
کشاورز باید آداب و شرایطی را مراعات کند تا محصولی خوب (فرزند 
صالح یت مره ۱0۵۸ یار نی آواب فا 


تشم سد لام ه در خو انتفای فرزند صالح: 


1 . گفتن بسم اللّه و درخواست فرزند صالح: 

برخی گفته‌اند: مقضود. از شمه «وقدموا لانفشکمن: دز یف 223 بقره/2 
گفتن بسم اللّه است؛[105] چنان‌که در روایتی از ابن عبّاس نیز این معنا 
نقل شده است.[ 106 ] برخی نیز منظور از آن را دعا هنگام آضی تن 
دانسته‌اند.[107] از اهل‌بیت(عليهم السلام)در تفسیر آیه «وشارکم في 
الأمول 5 والأولد» (اسر1ء17/۶, 604( روایت شده که هنگام آمیزش پس آز 
گفتن, سم‌الاه. آلرسمن الم که عدایاا اکر در آین. شب افرتش 
بنده‌آی را مقثر کرده‌ای, در آن بهره‌ای برای شیطان قرار مده و او را از 
بندگان صالح و مخلاص خود قرار ده.[108] 


2 آمیزش دز مکان. خلوت: 


برای يوشیده ماندن خلوت زن و شوهر, قران سفارش می‌کند که غلامان 
کنیزان و اطفال در سه وقت (پیش از نماز بامداد, نیمر وز. وپیس از نماز 
عضا) که وقت خضوضی شم است باید آجازة بگیرند. ایا این عامت| 
لهستذنکم الذین مَلَکّت آیمتگم و الذین لمیلفُوا ال منکخ ثلت مت من 
قبل صلوة الفَجُرٍ و حین تضعون ثیابکم من الظهيرة و من بعد صَلوة العشاء 
لت قورت لکم». (نور/24, 58) پیامبراصلی الله علیه وآلهادر روایتی 
قرموت؛ هباداذر حالی که کود کی در کهواره:به شما می‌نخرد. آمپزشن کنید. 
[109] 


افش بر مان بات 


ئ ۳۰ در زمان مناسب: 

آحتتافن با همسر در دب اوّل ماه رمضان مسیح<ب است. 
حضرت‌علی(علیه السلام)دلیل استحباب را در روایتی, آیه «أجل لکم لیلَة 
الصیام الرّفَت الی یسایکم» شمرده است [ 10 1 ]. به 3 برخی, علّت 
استحبآب آمیزش در این شب, اماده شدن برای روزه این ماه و نیز عمل 
بخ تشتریع آباحه آميزشن در شب‌های ماه رمضان است.[ 11 1] آفیزشن .دز 
زمان‌هایی نیز مکروه است. امام‌صادق(علیه السلام)فرمود: آمیزش هنگام 
گرفتگی ماه و خورشید, از غروب تا از میان رفتن شفق (سرخی طرف 
مغرب), از طلوع فجر تا طلوع افتات: هنگام وزیدن بادهای سیاه, سرخ و 
زرد و هنگام زلزله, مکروه است. امام سپس در این باره به عمل و سخن 
پیامبر استناد کرده, فرمود: پیامبر(صلی الله علیه وآله)در یکی از شب‌هایی 
که ماه گرفته بود, با یکی از زنان خویش که نزد او بود. هم‌خوابگی نکرده, 
فرمود: دوست نداشتم در این اوقات. عملی انجام داده و لذتی برده باشم؛ 
زیرا| خداوند در سرزنش قومی که به حوادت آسمانی بی‌اعتنایی ,.کرده» 
می‌فرماید 5۰ آن یروا کسفاً من السماء ساقطاً ۳ سحاتب هر کم ۰ 
(طور/52 1121)44] 


بهداشت آمیزش: 

کش از علّت‌های , نهی از آت تشن در ایام حبض؛ مصونیت از آسیب‌هایی 
است که برای زن و شوهر در پی دارد. پیت تر مقسرآن31 11 ]«انی» در 
آنة 222 بقره/2 را به نایاکی و آلود گی تفسیر کرده‌اند؛ به همین جهت 
برخی کته اند ا ۳ پا حاض, موجب بروز بیماری‌های زیادی از جمله 
سفلیس, سوزاک, التهاب اعضای‌تناسلی زن» واردشدن میکرب‌های خون 


اميزش ادم و حوا: 


آمیزش آدم و حوا: 

قرآن در آنة 199 اعراف/7 به امیش آدم و حوا اشاره کرده, می‌گوید: 
«هوٍ الذی حَلَقکم ین تفس وحذة و جَعل نها وجها سکن البها فلمّا 
تغشها حملت خملا خفیفا < او است ان کس که شما را از نفس واحدی 
آفرید و جفت وی را از آن پدید آورد تا بدان آرام گیرد؛ پس چون [آدم]با او 
[< حوا]د رآمیخت, [حذا]باری سیک برداشت». 


حمل مریم(علیها السلام)بدون آمیزش: 


حمل مریم(علیها السلام)بدون ۳ 
از آن‌جا که تولد ۱۱۹ از راه آختتشن مرد با ژزن است. 
مریم * از بشارت فرشتگان مبنی بر اين که خداوند به زودی فرزندی به نام 
مسیح به او عطا خواهد کرد, با شگفتی گفت: اه کین ی ولد د 
لم‌یمسَسنی بشر». (ال‌عمران/47 ,3( در ایه 19 و 20 مریم/19 نیز اضدح 
است: وقتی فرشته نزد مریم آمد و گفت: ,من فرستاده خدا هستم تا به تو 
ی پاکیزه ببخشم, مریم گفت: «انی کمن لي کلم و لم متیر 
و لماک بو چگونه مرا پسری باشد با آن‌که دست‌بشری به من نرسیده 


و بد کار نبوده‌ام ؟» در این آیه, از تشن حلال و حرام از مریم نفی 
شده است. 


یحیی و پرهیز از آمیزش با زنان: 


یحیی و پرهیز از آمیزش با زنان: "۳ 
قرآن در مقام ستایش یحیی* به زکریا خطاب می‌کند: «اَر"ّاللَد پبتشرک 
بیحیی مها بکلقه هر الله قسیدا و عصورا ‏ شذاوند قو. راز بة 
[ولادت ]یحیی که تصدیق کننده کلمة الله و خویشتن‌دار 21 پرهیزن ی ِ 
زنان ]است. مژده می‌دهد». (آل‌عمران/3,, 39) «حَضور» به کسی گفته 

می‌ شود که به جهت ناتوانی جسمی و تسلط بر تمایلات جنسی, از زنان 
دوری گزیند[115] و چون ایه در مقام ستایش یحیی(علیه السلام)است. 
دوری وی از زنان برای تسلط بر تمایلات جنسی بوده, نه ناتوانی او.[116] 
این .فضا دز رواشی از امامبافز( علیه السلام‌انیر قل شده انشت:[ ۱117 


آمیزش جنیان: 


آميزش جئیان: 

آیه 6 سور ه جن |72 که می‌گوید: مردانی از آدمیان به مردانی از جن پناه 
می‌برند, نشان می‌دهد که در بین جنیان نیز زن و مرد وجود دارد و از آیه 
56 رحمن/55 که هی گوند" «فیهن قصرت الطرف لم بطمنفرت انس قبلهّم 
و لا جان << در 1 [بهشت ]دوشی زگانی فروهشته نگاهند که دست هب انس 
و جنی پیش از ایشان به آن‌ها تر سیده است» و از آیه 74 همین سوره 
می‌توان به‌دست اورد که در میان جنیان 0 وجود دارد. 


امیزش در بهشت: 


آمیزش در بهشت: 

که از لذّت‌جویی‌های بهشتیان, آضیافخن با حوریان بهشتی است؛ حوریانی 
که ءٍ بکرند و هیخ انسان و جثی پیش ‌تر با آنان امیش نکرده است: «لم 
بطمنفرة انس قبلهّم و لا جان. ند (الرحمن/55 6و 0/4( 


منابع: 


منایع: 

۰ این‌العربی؛ بحارالانوار؛ البرهان فی‌تفسیر القرآن؛ التبیان فی 
تفسیر القران؛ التحقیق فی‌کلمات القرآن؛ تحریرالوسیله؛ تفسیر راهنما 
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آوارگی 


اشاره 


آوارگی: بی‌خانمانی, سرگردانی و دور ماندن از خانه و سرزمین خویش 
این موضوع درقرآن باتعابیرگوناگون آمدهواز واژگان متفاوتی قابل استنتاح 
است. مفهوم هجرت در راه خداکه کوج کردن با هدفی والا و به گفته 
راغب, خروح از دارالکفر به‌دارالایمان است[ 1 ] و در آیات متعددی از آن 
ستايیش شده (بقره/2, 218؛ آل‌عمران/3. 195؛ انفال/8 75-72), یا 
موضوع تبعید و نفی بلد* که در فقه به صورت کیفر برخی جرایم تعیین 
شده[ 2] يا واژه تیه که به معنای تحیر و سرگردانی است و برای سرزمینی 
که بنی*اسرائیل به مذت چهل سال در آن‌جا آواره بودند, علم[3] شده, از 
هر یک در مدخلی جداگانه بحث می‌شود؛ ولی در ارتباط مستقیم با موضوع 
بوده و در بسیاری موارد آوارگی را به همراه دارد. 
به جز عناوین باد شده (هجرت.؛ تبعید و تیه *) مفهوم آوارگی در قرآن, 
بیش‌تر از واژه اخراج و مشتقّات آن استفاده شده که به معنای بیرون 
راندن, آواره ساختن, يا موجب جلای وطن شدن است؛[4] چنان‌که واژه 
«نشرید» در آید. 57 انقال/ 8 نیز به معنای طرد کردن و کیفر نمودن و 
واژه «استفزاز»ء رنه 6 و 103 اسراء/17 نیز به معنای «برکندن» آمده 
و «جلا» هم (به گفته 99 به معنای آواره‌سازی گروهی است.[5] 
از آن‌جا که انسان مدنی بالطبع است و در زندگی اجتماعی خود به دیگران 
نیاز دارد و سکونت در سرزمین پدری خود از حقوق نخستین او به شمار 
می‌رود و نیز با انس به وطن خویش و بهره‌مندی از حمایت‌های خانواده و 
عشیره: می‌تواند.به زتدکی, بهتری دست بازده قران آواره‌شازی دیگران را 
(به جز در برخی موارد) امری نکوهیده تلقی کرده و مردم را از آن, باز 
داشته است تا آن‌جا که آواره‌ساختن مسلمانان را از دیارشان (شهر مکه*) 
۰ فتنه‌گری ِ و بدتر از. 7 بر ۰ ت۱۳ "«واقتلوهم 
(بقره/2. 1) در ۳1 و آواره ساختن اهل مسجد الحرام از 7 
کتاهت بسن بززر ن پا بزرگ‌تر از جنگیدن در ماه*های حرام به شمار آمده 
است: «بسلونک غن السٌهر الحرام قتال فیه قل تال فیه کبیرٌ و صنْ غن 
سبیل اللّ و کف به والمسجد الخرام و اخراج آهله منه کب عندالله و 
الفتنةٌ کب من القتل.. ِ« (بقره/217 ار ابیت رو قرآن در آیات متعددی, 
آه اهاز وب بیافتزان: مقمنان و دیگر افراد سخن گفته و عوامل آن را 
نکوهیده است. 


ی 

کش از ترفندهای کافران در برابر انبیای الهی, , نهدید آپان به آواره ساختن 
و بیرون راندن از سرزمین خویش بوده اٍست: «وقال الذین کفروا لِرْسلهم 
لنّخرجتکم من آرضنا آو لتعودن فی ملتنا فاٌوحی... » (ابراهیم/14,13) 
خداوند در پاسخ به این تهدید, پیامبران را با وعده پیروزی ۱ داده و به 
بردباری در برابر ناملایمات فرا خوانده است. حضرت لوط(علیه السلام)نیز 
هنگامی که قوم خود. زا از فتکرات باز صی‌دارد, از سوق آنان تهدید می‌شنود 
9 نصمیم می‌گیرند او را از شهر برانند که خد[وند او و اهلش را رهایی 
هی بخشد: : «و ما کان جواب قومه الا آن قالوا آخرجوهم من فریتکم انهّم 

| ناور تطهّرون * قأنجینه و آهله... » (اعراف/82 ۰ و 83) از آیات 54 ۳ 
56 نمل/27 برمی‌آید که ی لوط ار به وی, انگیزه قوم 
برای آواره ساختن _ آنان بوده است. در آیه‌ای دیگر نیز اه است : «قالوا 
لنش امن ء پلوط لتکوتر" من المْخرجین». (شعراء/26, 167) زمخشری 
می‌نویسد. : هنگامی که قوم لوط, کسی را از شهر بیرون می رآندند, او را 
به بدترین وجهی آواره ساخته, اموالش را توقیف و با او به شدات رفتار 
می‌کردند؛ چنان که قریش با مسلمانان مهاجر کردند .۱71 

حضرت شعیب(علیه السلام) نیز از تهدید سران مستکبر قوم 9 در لمان 
نماند : «قال الملاً ۳ استکبروا من قومه لتخرجَتي بشعیت والذین 
ءامنوا مَعک من قریتنا او لتعودن فی ملیتنا قال ولو کنا کرهین.» 
(اعراف/7, 8 به گفته ی تکرار قسم, ونون تأکید, دلیل بر 
جدی بودن متقیر کان در اجرای تهدیدشان است. [8] 

حضرت یوسف (علیه السلام)هم گرفتار توطئه برادرانش شد. آنان که بر او 
رشک می‌بردند. برای معطوف ساختن توجّه پدرٍ به سوی خود, او ۳ از 
پسرزمین پدری خویش آوره ساختند: «اذ قالوا لیوسف و آخوم ات الی 
یا با تجن صبا لب آبانا تفی متلل بین * قتلوا بوست آو اطتحوه 
ارضا یخل لکم وجهٌ ابیکم و تکونوا من بعده قوما صلحین.» (یوسف/12, 
9و 9( قرآن در ادامه داستان بیان می‌کند که برادران از کرده خود نتیجه 
عکس گرفتند. سرانجام یوسف (علیه السلام)عزیز مصر شد و برادران را 
که سخت به او نیازمند شده بودندر مشمول لطف خود قرار داد. 

اس« السلام) نیزهنگامی کهبا قروت ( نامه اک سب را 
درباریانش ۳ صورتی که دست از سرکشی برنداشته, نشوند, به 
مقابله‌با لشکری نیرومند, اوارگی و اخراج همراه با خواری از سرزمینشان 


تهدید کرد: «ارجع الیهم فلناتيئهم بجنود لا قبل لهم بها و لنخرجنهم منها أذلة 
وهم صفرون.» (نمل/27,37) 
حضرت موسی(علیه السلام) نیز پس از آن که از تنصمیم قبطیان مبتی بر 
کشتن خویش آگاه شد, از مصر بیرون رفت و با درخواست رهایی از دست 
پستم‌گران از درگاه الهی, آوارگی را بر کشته شدن برگزید: «وجاء رَجل من 
أَقصا العدينة بسعی قال بموسی ان الق یرون یک لتقثلوک قَاخژح ٍتی 
اصوا ین رم مها اقا ترعت فال بت ی ف الوم 
الظ لمیر ِ (قصص/20 292و فرعون نیز برای فرار از پذیرش دعوت 
موسی(علیه السلام) با مثهم ساختن وی به سحر, اظهار داشت که او 
می‌خواهد قبطیان را با جادوی خویش از سرزمینشان آواره سازد: «قال 
انا لتخرکا من ارصضا شحری بموسشی ۱۱ 205) به کفم اه 
طاطانی وا ان اما بسن داشت کار وی سرا ررض وه 
بشوراند و او را دشمن ملت معرفی کند؛ دشمنی که می‌خواهد با 
نقشه‌هایش آنان را از وطن و آب و خاکشان بیرون کند و روشن است 
کسی که وطن ندارد. زندگی ندارد.[9] در آیه‌ای دیگر به نقل از فرعون. 
خطاب به اشراف قومش همین مضمون آیده است: «قال للملا خوله ان 
هذا لسحر علید * یُریدٌ آن یُخرجّکم من آرضکم بسحره قماذا تاهروان * 
(شعر 06/۶ 2, 34 و 35( ۵ ای که جادوگران, بدون اجازه او به 
موی ود انآ فان ترا وهای ار سس طظراحی 
شده برای آواره‌سازی مردم شهر ناهیده, آنان را به بدترین نوع قتل تهدید 
کرد: «قال فرعون ءامنتم_ اقب ان عاذن لکم ان هذا لمکو ضکر نموه 
فی‌المدينة لتّخر جوا منها آهلها قسَوف تعلمون». (اعراف/7,123) 
بنی‌اسرائیل نیز در پی سرپیچی از فرمان الهی در همراهی با موسی(علیه 
السلام)به مدت چهل سال گرفتار سرزمین تیه و آواره شدند: «قال قاتا 
محرمه غلیهم اریعین سنا هون می‌الارض فلا ناس علی‌القوم الخسفین » 
ما ۱2۳۹ نبا خوفت هار ها اسلا افو ۶ 
بنی اسرائیل, در همان‌جا وفات یافتند. . بیش تر مفسران معتقدند: هیچ یک از 
آنان که به: کیفر ان نیه گرفتار آمد, وارد سرزمین مقدْس نشد؛[10] بلکه نسل 
بعدق؛ همر ابا یوشع‌بن نون(علیه السلام)وصیٌ موسی(علیه السلام)آن‌جا 
را گشود؛[11] هم‌چنین قرآن در آیاتی چند. از آوارگی بنی‌اسرائیل به 
وسیله یک‌دیگر به رغم پیمان الهي سخن گفته است: «وان آخذنا مینقکم 
لاتسفکون دماءکم و لائخرجون آنفسکم من دیرکم نم آقزرتم. و آنتم 
تشهدون * نم آنتم ههلا تقتلون 2 و تخرجون 
فریقأمنکم من‌دیرهم. ِى>> (بقره/84 ,9<9) شکا یت که . تفت ار اتنل به 
فنشاد" "ق اسر کنشی در زمین دست يازیدند. خداوند. گروهی از بندگان 
پیکارجوی خود را بر آنان چیره ساخت تا به بیت‌المقدس هجوم برده» 


زمینه‌های کشتار, اسارت 1 آوارگی, اناد 7 فراهم 9 «فأذ| جاء وعذد 
آولهُما بتعننا علیکم عبادا نا آولی بأس شدید فجاسوا خِلل الدّیار و کان 
وعذ] مفعولا. ِ ی ۳ برخی مفسران این آند را درباره افاز کون 
مردم بابل به دست «بخث *تَطر» می‌دانند ۳121۰ 
اما کی شاه ای اللت عله الهش آیایته سخی ‏ فقد آزروت: 
مشرکان قریش که برای جلوگیری از دعوت حضرت و انتشار اسلام از هیچ 
اقدامی چون شکنجه تازه مسلمانان و حصر اقتصادی فروگذار نمی‌کردند, 
چون خود را ناتوان یافتند, با اجتماع در دارالندوة, برای زندانی کردن. 
کشتنر پا بیرون راندن پیامبر تصمیم گرفتند. خداوند پیامبرش را از توطئه 
آنان آگاه ساخته, با نوید برتری تدبیر الهی بر مکرکافران, آو را تسلّی داد: 
«واذ تمکر بک الذین کفروا لیثبتوک ۳ یقتلوک او پخرجوک و بر و 
تک الله واللحت الشکریت» (اشال ۵۱ 0 عوان و ففسران: تریل 
اي با ی اوه له الست. دای که علی(علم. الم ایت چاه 
تابر رعلی له لاوس سرت خوایید ور‌جامین ع رام 
علاقه‌ای که به شهر مکّه (حرم امن الهی و موطن اصلی خود) داشت, 
انا را شانه خی . کف و ب‌مدیته رصیبان ت | 1 ]وهای که 
قربش,: حضرت را از خانه و کاشانه خود اواره ساختند, خداوند از بصرت 
خود و بی‌نیاز ساختن پیامبر(صلی الله علیه وآلم)از یاری قومش ۳ 
می‌د هد . «ال تنطروه فقد نضره ال اذ آخر جَهٌ الذین کفروا.. . (توبه/ 
0940 در آیه 13 همین سور ه؛ از تنصمیم ختثتر کان به 1 ساختن 
پیامبر(صلی. ال علیه. والة ابر خلاف عهد و پیمان.خویتشن, سخن. گفته, 
مقمنان را به مبارزه با آنان فرا ۰ «آلا تقتلون قوما" تکئو| ی 
همّوا باخراج الرّسول و هم بدءوکم آوّل مة...» (توبه/9,13) در 
جای دیگر, با تهدید عاملان اخراج پیامبر(صلی الله علیه واله)از مکه. وجود 
هر گونه تاه را برای آنان ,نفی کرده, بدین گونه باو راردل‌داری می‌دهد: 
وکا اه :فرید هی أشةٌ قوْغٌ من فریتک ۳۷ آخرجتک آهلکنهم 
قلاناصرلهم». (محمد/13, 47) 
مسلمانان صدر اسلام نیز بر اثر ستم و شکنجه مشرکان, به ترک خانه و 
کاشانه خود وادار شده, گروهی به حبشه و جمعی به مدینه هجرت کردند. 
به گفته مفران, نخستین آیه‌ ای که به مسلمانان اجازه جهاد* می‌د هد 
آنان را ستم‌دیدرگانی ,معرفی می‌کند که یه ناحق از سرزمین خویش آواره 
شده‌اند[ 14 ] +« آذن للدیت یقتلون بائهم وا و ان الله علی نصرهم لقدیژ 
* الذین آخرجوا من دیرهم بغیر حو؛ الا آن یقولوا نا اللْْ..». (حج/22, 
1 کات ای را ال با 
علیه وآله) ومهاجران صدر اسلامند و بر اهل بیت(علیهم السلام) نیز تطبیق 


داده شده‌است. ۱ 5 1 ] 


تهدید به آوازه‌سازی, پس از هجرت* نیز ادامه یافت تا آن‌جا که سر کرده 
منافقان با تکیه بر اقتدار خویش تاکید می‌کرد که هرگاه به مدینه باز گردد, 
مسلمانان _ زیون را از[ ۳ آن‌جا بیرون براند: «یقولون لین زجعنا الی المدينة 
لْخرجَیّ الاأْعرٌ منهاالاذل و للّه العرْهٌ و رسوله و للمومنین و لک المنفقین 
لایعلمون» (منافقون/63 9( از این‌رو مسلمانان مهخا یت شدند تا مشرکان 
زا از باب میات منله ار سورمیسان (مکه) بیرون و اجان کم آنان 
پیش تر مسلمانان را از شهر و دیا خویش آواره ساختم و با 
(بقره/ 2, 191) 

از جمله آواره شدگان صدر اسلام, بهود* بنی نضیرند که بر آاثر پیمان شکنی 
و مخالفت با پیامبر(صلی الله علیه وآلهاو آژار مسلمانان به رغم آن‌که 
دژهای محکم خود را نگه‌دار خویش می‌پنداشتند,[ 16] از خانه* و کاشانه 
خود در مدینه (پس از تخریب ان ) اواره رت با برجای گذاشتن عمده 
دارایی‌های خود.[17] به ناچار گروهی به خیبر و جمعی به سوی شام 
رهسپار شدند[18] و وعده یاری منافقان, به سبب وحشتی که خداوند 
دل‌هایشان افکنده بود. کارساز نشد[19]:«هوالذی أخرَج الذین کفروا ین 
آهل الکتب من دیرهم 7 الکشر ماظتنشم آن یخزجوا و ظنو هم 
قلوبهم الوُعبِ خربون بیوتهم بأيديهم و آیدی الموّهنین قاعتیروا یأولی 
الأبصر. « (حشر/59 2( 


پاداش آوارگان: 


پاداش آوارگان: 
از نگاه قرآن, تحمّل آذار نت در راه خدا| موجچب آمرزش گناهان و بهره‌هندی 
از نعمت‌های بهشت است: «فالذین هاچ وا و آخرجوا, من دیرهم و آوذوا 
فی بتبیلی و فتلوا بو تلو رن عنهم ستئانهم و لأدخِلتهم جنثت تجری 
من توا الا ایا من ند ال وله خی ان (آل عمران/3, 
5 این پاداش الهی, از نظر برخی مفشران به مهاجران آواره‌ای 
اختصاص دارد که مشرکان فریش آنان را از وطنشان مکه بیرون راندند؛ 
ی و ان را رب یل عرت. آز 
شرک و گناه و دوری از وطن و خاندان است.[21] 

هرچند خدا به مومنان فرمان آواره‌سازی خویشتن را نداده بود, قرآن با 
ااعان به .دار ايق اس تحیل آوارکن. را فقط از موسان واتعن 
می‌داند: «ولو أث کبناعلیهم آن اقثلوا آنفسکم آو اخژجوا من دیرکم ما 
فعلوه الا قلیل منهم و لو هم فَعَلوا ما یوعَظون به لکان خیرا لهم و آشة 
تثبیتا»*. (نساء/ 4:66) ضمیر «علیهم» در این آیه. به مومنان یا منافقان یا 
هر دو گروه اشاره دارد؛ هر چند ذیل ۲ با احتمال نخست سازگارتر است. 
از آن‌جا که هدف مشرکان از آواره‌سازی مومنان محرومیّت آنان از 
مسکن و سرپناه است., خداوند وعده می‌دهد که به جای مکه, انان را در 
شهری نیکو یعنی مدینه سکنا دهد[22] يا به آنان حالتی نیکو پعنی استیلا بر 
کافران عنایت کند: «والذین هاجروا فی‌اللْهِ من بعد ما ظلموا لثْوتَهم 
فی‌الضیا خسن و لاج الأْخرة أکبة لو کانوا تَعلّمون». (نحل/16,41) قرآن, 
مهاجران نیازمندی را که برای خشنودی خدا از سرزمین خود آواره و از 
دارایی‌هایشان محر وم شده‌اند, صادقان واقعی خوانده, پناه دهنوگانشان را 
در پاداش آنان شریک می‌داند: «للفْقراء المُهجرین الزین. اکرحوا هن 
دیرهم و آمولهم یتغون فضلا من ال و رضوناً و یتصُرون اللَة و رسوله 
ولیک هم‌الصّدقون * والذین تبوّءو ادا و الایمن من قبلهم یُحبُونَ من 
هاجر الیهم...». (حشر/59 8و 9) 


اهداف آواره‌سازی: 


اهداف آواره‌سازی: 

ستم‌گران در آواره‌ساختن دیگران انگیزه‌های متفاوتی دارند. ازآن‌جاکه 
دعوت پیامبران به یکتایرستی و ارزش‌های اخلاقی با قدرت‌طلبی و دیکر 
خواسته‌های نفسانی کافران و ستم‌کاران سا زگاری نداشت. با هر 
وسیله‌ای به مقابله با پیامبران برمی‌خاستند.[23] بیرون راندن انان از 
سرزمینشان که از راه‌های متداول بوده» افزون بر محرومیت از مزایای 
زندکی. کر وطظزن. انان را از حمایت‌های سیاسی و اجتماعی نظام‌های 
قبیلهای نیز محروم می‌ساخت: «وقال الذین کفروا هم لنخرجتکم من 
ارضنا و لتعودن فی ملتنا فاوحی الیهم رتهم لْهلِکن الظلمین» 
(ابرافیم/13:14) از این برو در آنهای دنک مقمانی را که فقط به ری 
اعتقاد به توحیر ,«ربوبی از شهیر و دیار خویش آواره شده‌اند, اجازه جهاد 
می‌دهد: «آذن للذین یُقتلون بائهم ظْلموا و اِنْ ال علی تصرهم لقدیرٌ 
آلذین آخرجوا من دیرهم بغیر حقّ الا آن تقولوا رشٌا اللهٌ...». (حج/22, َو 
و 40( گاه تصرف سرزمین» عامل آواره‌سازی است؛ چنان که فرعون, 
موسی(علیه السلام)را مثهم می‌کند که می‌خواهد مضریان را با جادوی 
خویش از سرزمینشان آواره سازد: «قال آجتما لثخرجنا من آرضنا بسحری 
یموسی» (طه/20, 27 و به بزرگان قوم, درباره ۳ خطر هشدار 
می‌دهد: «یْریدٌ آن یُخرجکم من آرضکم بسحره قماذا تأَمُرون». (شعراء/ 
26 35) موسی(علیه السلام)چنین قصدی نداشت؛ ولی نسبت این اتهام 
1 به او به سبب تحریک مردم بر ضد او است و این نشان می‌دهد که 
اباتتوا ‏ به قصد تصرف سرزمین؛ , امری شناخته شده و نکوهیده بوده 
است. تصاحب امتیازهای دیگران نیز گاهی انگیزه آواره‌سازی می‌ شود. 
برادران یوسف(علیه السلام)از اين که او را نزد پدر محبوب‌تر یافتند, بر او 
رشک 0 به گمان این که با آواره و دور کردن وی از چشم پد ره جای او 
را خواهند گرفت, کمر به این توطثه بستند: «ٍذ قالوا لیوسف وآخوه أحتٌ 
(لی آبینامثا ونحن عصبا ان آیانا لفی ضلل ُیین * اقتلوا بوسفت و اطرّحوه 
آرضاً یخل لکم وجهٌ آبیکم وتکونوا من بعده قوماصلحین.» 
(یوسف/8؛ 2 و9) برادران از این جنایت طرفی نبستند. ؛ اما از آیات پیشین 
بر فخ اد که آواره‌سازی دیکر آن برای تصاحب امتیازهای انا امری 
شناخته شده است؛ البته آواره‌سازی در مواردی به صورت کیفر جرم نیز 
مطرح است ( <<اواره‌سازی در نظام تشریع. همین مقاله) 


کیفر آواره‌سازی: 


کیفر آواره‌سازی: 

آواره ۳ ۱ انسان‌ها ص ِ 2 در نگاه قرآن به منزله 
ههد ۳ شده که ذلت 2 دنیا و 2 دردناک 1 از ان 
جمله است. بنی اسرائیل در یی سربیجی از مفاد پیمان الهی و اقدام به 
کشتار و اخراج یک‌دیگر از شهر و دیار خود, به این کیفر گرفتار آمدند: «واذ 
آخذنا مینقکم لاتسفکون دماءکم و لائخرجون آنفشکم من دیرکم نم 
ارم و آنتم تشهدون * . . فما جزا من یَفعل ذلک منکم الا خزع" فی 
الحيوة الصا و یوم القيمة 0 الی آرتید العذاب و ما ال بغفل عما 
تعملون.» (بقره/2, 84و85) به گفته برخی مفسران, «ذلک» می‌تواند 
انشارم. به عتل. و آذاره‌جازی 0 ور میان. نی آسرائیلن باشد. | ۱22 
خداوند, مشرکان صدر اسلام را نیز که قصد ريشه کن کردن اسلام و 
پیاراضلی: الله علبة والهارا جاشننده بو اسان شنت حاری خود ور 
امّت‌های پیشین به عذاب استیصال تهدید می‌کند: «وان 11 لیستفژونک 
من‌الأْرض لیْخرجوک منها و اذا لایلبتون خلفک الا قلیلا * سِنةَ من قد آرستلنا 
قبلک من زسلنا و لا تجذ لستتا تحویلا» (اسراء/17, 76 ف 77) چنان که در 
همین سوره 9 فرعون می‌فرماید: او قصد آواره "بنی اسرائیل 
از وطنشان را داشت که با تمام همراهانش نابود شد: : «فآراد آن پستفزهم 
من الأرض قأغرقنه و من معه جمیعا». (اسرء/103 ,7( 


آواره‌سازی در نظام تشریع: 


اواره‌سازی در نظام تشریع: 

در مواردی, بیرون راندن افراد از خانه و کاشانه خود برای کیفر جرم. روا 
شمرده شده است: 

1 مشرکان مک برای مبارزه با گسترش اسلام, مسلمانان را از دیارشان 
(مکه) آواره ساختند. مسلمانان در آغاز ز که فاقد توان لازم بودند, به گذشت 
مار قتید ند : «قاعفوا و اصفحوا حَنّی بأتی الله بامره...» (بقره/2. 109) 
اما جچون ساز و برگ کافقی به 0 آوردند, به نم فا یاه با کار نکوهیده آنان 
مأموریت یافتند: «واقئلوهم حیثٌ لقفتموهم و آخرجوهم من حیثْ آخزجوکم 
لته ات من القل‌ي * (یعرم/1 2۸1۵) نش کر مفنتران, مقضوه آین یه 
زا اسان عم اس هم اهر (صلی الله خایه الاو .۱ 
بیرون راندن کافران به ات فرمان الهی, جامه عمل پوشاند ۰[ 5 2 

2 تبعید و آواره‌سازی از وطن, یکی از چهار نوع مجازاتی است که قرآن 
برای محاربان با خدا و رسول و مفسدان و فتنه انگیزان در زمین تعیین 
کرده است: «انمٍ جزو| بالذین بحاربون الله و رسوله و بسعون فی الارض 
قساداً آن لوا آو یصلیوا او تقطخ آیدیهم ماس مت اه ۳ 
مخ‌الارض دلک لهم خوج فی. الدتیا ۷ فی‌الأخرة عذاث 9 
(مائده/5 33) پیش بینی چهار نوع کیفر برای یک جرم, به شدات و ضعف آن 
ناظر است و اخراج و نفی بلد, هرچند به شدّتِ کشتن و دارزدن و قطع 
دست و پا نیست., در جای خود, از کار امدترین راه‌های مقابله با تبه‌کاری به 
شمار می‌رود؛ زیرا شخص در غربت, عمده توان خود را برای از سرگیری 
دا ری و 

3 بیرون راندن زن طلاق داده شده از خانه و کاشانه خود در صورتی که 
مرتکب فحشا شود جایز است و در غیر این صورت, جایز نیست:*«بأبها 
ال اداطلقثم الساء قطلقوهن لِعدتهن و آحصوا العدة و الّقوا ال رتکم 
لاتخرجوهنْ من بیوتَهن و لایخژجن ( آن تیه هید >> (طلاق/65 
1( در کتاب‌های فقه و تفسیر, برای «فاحشه» مصادیقی چون زنا؛ 
ناسزاگویی, بدخلقی با همسر و نافرمانی وی را برشمرده‌اند؛ ولی طبری 
با تأکید بر معنای لغوی آن (هرکار زشتی که از حذد بگذرد) چون ابن‌عباس: 
4 تهدید شدن بلقیس و راربا به آوارگی و اخراج ذلیلانه از 
سرزمینشان از ناحیه سلیمان(علیه السلام) که برای گسترش توحید و 
مقابله با سرکشی در برابر پیامبران الهی بوده نیز می‌تواند کیفری برای 
شرک و مبارزه با یکتاپرستی به شمار اید.(نمل/27,43 و 47) 


حقوق آوارگان: 


حقوق آوارگان: 

دست‌زدن به عملیات نظامی برای رهایی از اهاز هت بهترین راهی است 
که برای مقابله باآواره‌سازی تشریع شده؛ ولی می‌تواند از حقوق نام 
آوارگان نیز تلقی‌گردد 

قرآن به ستم‌دیدگان ۳ از وطن که به ناحق و فقط به دلیل یکتایرستی؛ 
از سرزمین خود رانده شده‌اند, اجازه جهاد, وبمع نصرت الهی نویدشان 
می‌دهد:«أذِن للذین یُقتلون بأئهم ظلموا و ان ال علي تصرهم لقدیژ 
الذین آخرجوا من دیرهم یغیر حَقّ ( آن‌یقولوا و له و 7 دفخ 2 ال 
الثّاس بعضهم ببعض لهَدّمت صومع و بیع و صلوث و مسجذ...». (حح/22, 
9 40) هنگامی که گروهی از بنی اسرائیل برای جهاد در راه خداء, از 
پیامبرشان می‌خواهند تا فرماندهی برای آنان برگزیند, آهاز کی و رانده 
شدن از وطن و دوری از فرزندان خویش را دلیل ضرورت این مبا دصر 
می‌دانند: «قال هل عستیثم, ان کتب علیکم القتال آلا ثقتلوا قالوا و ها لنا لا 
تقیل فی: هل اللة و فواحرجا من «یریا و انتا تا (یقیه/ 2 246) ۳ 
آیات فدن فلسعه این تور حکممانه: ریشه‌کن ۳ فساد و تبه‌کاری در 
زمین شناسانده, شده است :« ولولا دفم‌الله الناس بعضهم ببعض لفسدت 
الارض و لکرة اللة ذو فضل علی العلمین». (بقره/2:251) در ۳1 ۳ 
که مسلمانان را به دلیل سستی در جهاد نکوهش می کند, دشمنان را 
افرادی پیمان شکرن و اغاز گر جنک شناسانده که قصد داشتند پیاهبر(صلی 
الله علیه وآله)ارا از شهر پیرون برانند: «آلا ثقتلون قوما نوا آیمتهم و 
هموا باخراج, الرّسول و هم بدءٌوکم ول مرّة آتخشوتهم قاللّهْ حقّ آن 
تخشوه ان کتم مَومنین ». (توبه/13 ,9( زمخشری این ان را به تصمیم 
مشرکان در دارالندوه مربوط می‌داند که پیمان شکنی, جنگ افروزی و 
آواره‌سازی بامیراصلین الله علیه واله را سه د لبیل اساستن ترا رورت 
فعایله‌ا انانصعمی. کردم اننت:71 ۱2 

قرآن, مهاجران نیازمندی راکه برای خشنودی خدا از سرزمین خود آواره و 
از دارایی‌هایشان محر وم شده‌اند, صادقان واقعی شمرده؛ آنان را سزاوار 
بهره‌مندی از«فییء» می‌داند, ۳ اموال, فقطٍ میان ثروتمندان دست به 
دست نگردد: «ماأفا ال علی رسوله من أهل الثری قَللّه و للرٌسول 
ولذی‌الثُربی والیتمی والقسکین, وابن‌للسبیل کی لایکون ذولةٌ تین لیا 
منکم... * لِلثقراء المّهجرین آلذین آخرجوا من دیرهم و آمولهم... 
(حشر/39د 7و8) 7 است که برخی مفسران, مقصود از 0 در 
1 پیشین را همان فقیران مهاجر در این 7 دانسته‌اند ۰[ ۱2 آبه بعد, به 


ستایش کسانی پرداخته که مهاجران آواره را پناه داده, به آنان عشق 
میورزند. 
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اشاره 


اهن: فلزی محکم با منافع فراوان 

واژه حدید, پنج بار در قرآن آمده: اسراء/17, 50 کهف/18, 96؛ حج/22, 
1 سباً/34, 0 ق/5<0 22 حدید/7ظ 25. در چهار مورد به معنای «آهن» 
و در یک مورد به معنای «تیز»: آمده است: «فبَصَرک الوم خدید < و 
دیده‌ات امروز قیامت ] تنیز است».| 1 ] (50/3 22( پنجاه و هفتمین سوره 
قرآن نیز حدید نام دارد. 


اشاره 


اه اک | به معنای حدت و 
شدت است و قوان بیز به این ویژگی تصریم_ 225 «وآنزلتا الحدید فیه 
بسن شدیذ و مَنفم لاس < آهن را که در آن نیروی شدید و سودهایی 
برای مردم است. فرو فرستادیم». (حدید/57 5) آیه 50 اسراء/17 
(کونوا حجارة ِ خدیدا) نیز به صلابت آهن اشاره دارد؛ زیرا خداوند, 
به‌منکران‌معاد که زنده‌کردن استخوان‌های پوسیده را بعید می‌شمردند, 
می‌گوید: استخوان پوسیده که سهل است. اگر سنگ يا [سخت‌تر از آن], 
آهن هم باشید, خداوند می‌تواند دوباره به‌شماأً حیات بخشد. صلابت این 
فلز, سیب شده تا از کاربردی‌ترین و نافع‌ترین فلز ها به شمار آپد؛ 
به‌گونه ای که بینش‌تر مشاغل و صنایع به 1 نیازمند است: «ومنافع للثاس» 
و می‌توان گفت: پایه‌های تمدن پشر بر صنعت.: آهن استوار است[2] و اگر 
آهن تنود. زندگی بشر مختل می‌شد.[3] برخی از منافع آهن که قرآن بدان 
اشاره دارد. عبارت است از: 


فان قطاشی و اسر اس مات 


1 و 2. صنایع نظامی و اجرای عدالت: 

ح نظامی, وابستگی فراوانی به آهن دارد و کم‌تر سلاحی است که در 
1 آهن, به کار نرفته , باشد. آهن در قرون گذشته نیز ماده اصلی این 
صنعت بوده است: «وآنژلنا الحدید فیه باس شدید.» در روایتی از امام 
علی(علیه السلام), «باس شدید» به سلاح* تفسیر شده[4] و برخی 
مفسران؛ آن را به سیر و سلاح معنا کرده‌اند. | 5] ابن عربی, مقصود از 
«الحدید» در آیه را شمشیر می‌داند.[6] قران: ذربازه داوود*(علیه 
السلام) می‌گوید: «...و لا له الحدید * آن اعقل سبقت و قذر فی‌السرد 
< و آهن را برای او [ -داوود]نرم کردیم [و به او گفتیم:آزره*های فراخ 
بساز و حلقه‌ها را درست اندازه‌ گیری کن». (سباً/34, ۷۹0 11( نرم شدن 
آهن, کار خارق‌العاده‌ای است که خداوند به داوود عطا کرده بود؛ زیرا 
براساس روایات داوود این کار را بدون ذوب آهن و ابزار انجام می‌داده 
است.[7) آو از آهن, سیم‌های نازکی برای تهیه زره می‌ساخت و سلاح‌های 
معمول آن زمان را بدون ابزار تهیه می‌کرد. صنعت داوود چنان مورد توجه 
قرار گرفت که روزی شش هزار درهم فروش داشت؛[8] زیرا پیش ازر او 
جنگ‌جویان برای حفظ خود. صفحات آهنین‌بلندی بربدن می‌بستند که سنگین 
وپرزحمت بود و صنعت داوود, تحوّلی دز آنزاز عنکی آن روز ید یر آورد .91 
در آیه 0 انبیاء/21 بر اهمیت صنعت زره‌سازی در جلوگیری از 
آسیب‌پذیری در جنگ‌ها توجه شده است: 5 علمنة صنعة لنوتتن لک 


و 


را هر 
آنثم شکرژن» (انبیاء/21, 80) و عمل صالح: «واعملوا صَلحا» (سبا/34, 
1) فراخوانده است؛ 

هم‌چنین قرآن, آهن را ابزاری برای گسترش عدالت* معرفی کرده است: 
«لقد ارسلنا سنا بالبینت و آنّلنا مَعهْمٌ الكِتَبٍ و المیزان لیقوم الناس 
بالقسط و آنژّلنا اک دا شدید و خنفغ للتاس و لتعلم ال هن 
1 بالغیب ان اللد قویٌ غزیز < به راستی, [ما آپیامبران خود ۳6 
با ادله اشکار زواته کزدیم وا آن‌ها کتاب و ترازو فرود آوردیم تا مردم به 
انصاف برخیزند, وآهن را که در آن نیروی شدید و سودهایی برای مردم 
است, پدید اوردیم تا خدا اشکار سازد که چه کسی در نهان, او و 
هیر اش را یاری ضف کند: آری, خدا| نیرومند شکست‌ناپذیر است». 
(حدید/57 25) علامه طباطبایی, هدف از فرو فرستادن کتاب و میزان را 
قیام به قسط و گسترش عدالت. وهدف از فرو فرستادن آهن را آزمودن 
بندگان در دفاع از جامعه صالح و بسط کلمه حق در زمین می‌داند.[10] به 


نظر برخی مفسران. اجرای عدالت و گسترش قسط, افزون بر ارسال 
پیامبران و فرو فرستادن کتاب و میزان, نیازمند نیروی بازدارنده از تخلفات 
است؛ زیرا برخی انسان‌ها از روی جهل يا تجاهل. به عدل و انصاف عمل 
نمی‌کنند؛ از این رو, برای پاس‌داری از عدالت و انصاف, به نیرویی 
بازدارنده نیاز است و این نیرو, جز با آهن که نمودی از صلابت و ابزار 
بازدارتدق از تیه کاری‌ها ات امین نمی‌شون | ۱11 جه. کفته آلونتی» کنایه 
و میزان نیازمند کسی است که برای اجرای عدالت با شمشیر به پاخیزد؛ 
زیرا مردم. به ستم گرایش دارند.[12] قاسمی می‌گوید: مقصود شیاه 
«فیه بانتن شدید». نی با آهن اشت؛ زبرا ابزار جنکی, از آهن. ساخته 
می‌شود. [ 3 1 ] 


3 داز ی 


3 سدسازی: 

در آیات 83 تا 98 کهف/18 داستان ذوالقرنین* این‌گونه نقل شده است: 
او هم‌چنان به راه خود ادامه می‌داد تا به منطقه‌ای کوهستانی رسید و 
قومی را یافت که هیچ زبانی را نمی‌فهمیدند. (کهف/18, 93) و از سوی 
گروهی تبه‌کار به نام یأجوج* و مأجوج در رنج بودند. آنان به ذوالقرنین 
پيشنهاد کردند تا هزینه ساخت سدی در برابر یأجوج و ماجوج را به وی 
بیردازند. ذوالقرنین بدون مزد, به ساختن سدذ پرداخت و از آنان خواست 
پاره‌های بزرگ و محکم آهن را در بین دو کوهی که راه ورود یأجوج و 
مأجوج بود. روی هم بچینند. «ءاثونی ژبر الحدید» (کهف/18, 96( ۳ 
آن را با آتش بگدازند؛ آن‌گام برای استحکام, مس * ذوب شده را بر روی 
اه گداخته ریخت: «۶اونی آفرغ علیه قِطرّا» ۱ 0 استحکام آمیزه آهن و 
ات از بالا و بر آن ن و شکافتنش عاجز ماندند: «فما اسطعوا ۳ 
تظهنوه ها استطعوا لختقبا: ۷( کهف/16: 97) ان سیاق آیات:بزمیآید که 
انان در استخراج معادن هس کداسترن و ذوب فلزات؛ از جمله آهن و مس 
نجربه داشته‌اند و این صنعت در میانشان رایج بوده است؛ ولی برخی, 
ان از ی ۱ و ایا 
بعید دانسته و معتقدند که همه این کارها, از امور خارق‌العاده‌ای بوده که 
خداوند اسباب آن را برای ذوالقرنین فراهم کرده و آن‌ها فقط کارگران وی 
بوده‌اند.[ 5 1 ] 


ی 


4 وسیله امتحان*: 

«وآنژّلتا الحدید له هشن تخر فاد بالقیب و اه رآ یدنه 
آو رز هرن . تا خدا آشکار سازد چه کسی او و پیامبرانش را در نهان یاری 
می‌کند.» (حدید/57 25) قرآن, یکی از منافع آهن. را ازفون عقمتان دکر 
کرده که هنگام جهاد, چه کسی با سلاح‌های آهنین به دفاع از دین خدا و 
پیامبر او برمی‌خیزد و چه کسی جنگ را رها کرده از پاری خدا و رسولش 
دست برمی‌دارد.[16] برخی گفته‌اندز_ شناخت مومنان از منافقان با 
مردمان سست ایمان از مهم‌ترین منافع آهن است.[17] 


آهزن: ابزار کیفر دوزخیان: 


اهن, ابزار کیفر دوزخیان: 

قرآن, در بیان عذاب* دوزخیان برخی از ابزار آن را از آهن برشمرده 
است: «و لَهُم مَقمعٌ من خدید < و برای [کوفتن بر سر]آنان, گرزهایی 
آهنین است ». (حج/22: ۳ ح آیات 4 انسان/76؛ 33 سبا/34: 0 تا 33 
حاقه/69 71 و 72 غافر/40: 5 رعد/13 نیز سلسله 1 را ابزار عذاب 
دوزخیان دانسته که آهنین بودن آن‌ها محتمل است. 2 


فعنای انزال آهن: 


معنای انزال آهن؛ 

از آن‌جا که تعبیر قرآن, انزال آهن است. مفسران در معنای «انزال» چند 
نظر دارند: 1. آفریدن و پدیدآوردن_ آن: از حضرت علی(علیه 
السلام)روایت شده که مقصود, آفریدن آهن به دست خدا| است 19۰ 
علامه طباطبایی «وانزلتا الخدید» را همانند اين آیه می‌داند: «وآنژل کر 
من الأنعم تمنبة آزوج < و برای شما از دام‌ها هشت قسم ندید. آورد». 
(زمر/39, 6) مراد از انزال در پدیده‌های زمینی, ظهور آن‌ها در جهان 
هستی است [1 9 ۱1 2 الهام صنعت اهن به بشر؛[20] 2 فرودامدن ان از 
کوه‌ها که مرکز معادن آن‌ ها است.[ 1 2] 4. نزول آهن به همراه حضرت 
آدمه نان کم خی روابات نز این مقا ولالت ارو ۲22 5 ترول آهزن. اد 
آسمان, هنگامی که زمین ات مذاب به سردی گرایید؛ زیرا پیش از 
آ: مواد به حالت بخار بوده؛ سیس به حالت سیلان وا از این رو, «آهن 

را ار تعبیر درسنی است؛ چنان که باران نیز از آسمان 
و این از شگفتی‌های قرآن است که دانش طبقات زمین» وه فآ روشن 
ساخته است.[3 2] 


منابع: 


منایع: 

الاحتجاج؛ الاشارات العلمية فی‌القرآن الکریم؛ بحارالانوار؛ 
تفسیرالتحریروالتنویر؛ تفسیرشریف لاهیجی؛ تفسیرالقران‌الکريم, 
ابن العربی؛ التفسیر الکبیر: تفسیر المراغی: تفسیر نورالثقلین؛ جامع‌البیان 
عن تأویل آی القرآن؛ الجامع لأحکام القرآن, قرطبی؛ الجواهر فی تفسیر 
القرآن؛ روح‌المعانی فی تفسیر القرآن العظیم؛ الفرقان فی تفسیر القرآن؛ 
فی ظلال القرآن؛ قصص الا نبیاء, ابن‌کثیر؛ الکشاف؛ محاسن التًویل, 
قاسمی؛ المیزان فی تفسیرالقرآن؛ الوجوه والنظاثر لاألفاظ کتاب الله 
العزیز, دامغانی. 

غلامحسین اعرابی 


آیات آفاقی <>آیات خد 


آیات الاحکام 


اشاره 


آیات الاحکام: آیات فقهی قرآن 
آیات‌الاحکام. آیاتی است که به احکام فقهی و تکالیف عملی ارتباط دارد. 
[24] , به عبارت دی بر آن دسته از آیات قرآن اطلاق می‌شود که بیان گر 
احکام عملی اسلام باشد.[ 25] بحت درباره این بخش از آیات و سیر 
آن‌ها از قدیم‌ترین بخش‌های مر است که مفسران و فقیهان از آغازین 
دوره‌های تفسیر 9 فقه به آن توجه کرده‌اند. در این‌باره. هر‌چند استنبا ط 
احکام فقهی از آیات قرآن, سابقه در زمان نزول قرآن دارد و در همان 
عصر پیامبر(صلی الله علیه وآله), صحابه برای به‌دست آوردن احکام عملی 
2 قرآن روی می‌آوردند[26] و سیس در زمان صحابه و تابعان این گرایش 
ده‌تر شد (نمونه‌های فراوانی از آن را متّقی هندی گزارش کرده 
است[27]) اما نخستین گام‌ها در گردآوری و تألیف مجموعه‌های مستقل 
در زمینه آیات فقهی قرآن, به فرن دوم هجری 0 می‌شود. و نخستین 
باقر ۱ السلام)است ۱ تفسیر 
خمس فا آية فی الأحکام از مقاتل بن سلیمان (م. 10 ق)( نقل شده که 
باز به قرن دوم هجری مربوط است؛[29] سپس به تدریج همه طایفه‌های 
مسلمان و مذهب‌های فقهی. , نوشته‌هایی را در این موضوع عرضه کردند. 
در شیعه, نخستین کتاب از کلبی است؛ اما قدیم‌ترین اثر بر جای مانده, 
فقه‌القرآن تالیق قطب الدین راوندی (م. 573 ق) به‌شمارمی‌رود. از محر 
ار ختمجر سفن کقالعرفان کی فقه الفران تالف فاضل مغذاد. ام 
6ق) تفسیر شاهی و آیات الاحکام (به فارسی) از سید امیر ابوالفتح 
جرجانی (م. 976 يا 986ق) زبده‌البیان از مقدْس اردبیلی (م 993ق) و 
مسالک الافهام الی آیات الاحکام از فاضل جواد کاظمی (م.ق. 11 ق) 
است. بنا به آن‌چه شیخ آقابزرگ تهرانی در الذریعه آورده. علمای شیعه 
بیش از 30کتاب درتفسیر آیات‌لاحکام نگاشته‌اند.[30] 
در میان اهل سئت نیز قدیم‌ترین کتاب ۳ از آن شافعی (م. 204 ق)( با 
نام احکام قرآن است که بیهقی آن را کر آورون و بیش‌ترین کتاب‌ها در 
زمینه تفسیر آیات الاحکام را فقیهان مالکی عرضه کردند که مشهورترین 
آرها اخکام القران ان ری ام 543 ق) و الحامه احگاه القران فرطیی 
(م. 671 ق.) است. از کتاب‌های معروف فقیهان شافعی نیز یکی 
احکام‌القرآن کیاهژاسی (م. 504 ق) و دیگری الحاوی الکبیر ماوردی (م. 
450 ق)( است. سیوطی (م. 911 ق)( نیز از دیگر فقیهان شافعی کتاب 
ااکلیل, فی: استتاط. العریل را خر این موضوع نکاشته است: اخکام القر ان 


جصاص (م 370 يا 376 ق) نیز درباره تفسیر آیات الاحکام مجور فقه 
حنفی است. کم‌ترین تألیفات در این زمینه. به فقیهان حنبلی تعلق دارد 
آن‌چه به آنان نسبت داده شده, چندان قابل توجّه نیست و اصلا خود امام 
امد سل دی انسستاظ آعکام. عتات داحتا وه 
بیش‌تر وی به حدیت بوده است. | 31 ] 


همه مفسران اهل سنئت (جز احکام القرآن شافعی و برخی 
معاصران)؛ آیات احکام قرآن را به ترنیب سوره‌ها بحجت و تفسیر کرده‌اند؛ 
یعنی از نخستین سوره‌ای که آیه‌ای در احکام را در بر داشته, آغاز کرده و 
تا وایسین سوره ادامه داده‌اند؛ به طور مثال ابن‌عربی از سوره حمد تا 
سوره ناس را به ترتیب, تفسیر کرده و در مجموع, 105 سوره را مشتمل 
بن ابات: اخکام: می‌داند هم‌کنین سنوطی .ون الا کلیل,:109 شورهترا متمل 
بو آبات» احکام دانسحه و آن‌ها را سس کر دم حصاض از فانحه العتاب:: 
سوره فلق را تفسیر* نموده است. وی فقط 81 سوره را مشتمل بر آیات 
احکام فی‌داند: این «ر.حالی. است که کیاهاسی فقیه ۵ مفتر شانعی: از 
تفسیر «بسم الله الرحمن الرحیم» سپس سوره بقره اغاز کرده و تا سوره 
نصر ادامه داده و بیش از 73 سوره را تفسیر نکرده است. 

بر خلاف این کتاب‌ها, احکام‌القران شافعی به صورت موضوعی تنظیم شده 
و مفغل بر 19 باب اصلی است الته این کویت از بسفینوده است کر 
عبارتند از: تفسیر آیات متفژّقه. فی‌الطهارة والصلوة. فی الزکوة, فی‌الحج, 
فی‌البیوع والمعاملات؛ فی قسم الفیء والغنيمة والصدقات؛ فی‌النعاح 
والصداق, فی الطلاق والرجعة, فی العذة والرضاع والنفقات, فی‌الجراح و 
ما الیه, فی قتال اهل البغی, فی الحدود, فی‌الستیر والجهاد. فی الصید 
والذبائج. فی‌الأیمان. فی‌القضایا والشهادات. فی‌القرعة والعتق والولاء 
والكتابة, وتفسیر آیات متفرقه اخری. بر خلاف روش متداول میان اهل 
سنت, در شیعه از آیات الاحکام همواره به صورت موضوعی بحت می‌شده 
و تقسیم ابواب گوناگون فقه به چهاربخش اصلی عبادات, عقود. ایقاعات, 
احکام و تسان ات 1 ۲32 کم و بیش بر تبویب آیات احکام, تاتیر دار" بوده 
اش بطم ال رامتفی فو .حقدالصران ابا احکاض را فر 21 اتب این 
شرح جای داده است: طهارت. صلوة, صوم, زکوخ, حج, جهاد, دیون و 
کفالات و حوالات و وکالات؛ قضایا, مکاسب, متاجر, نکاح, طلاق؛ عثق و 
اما و نذور و کفارات. صید و ذباحه, اطعمه و اشربه, وقوفوصدقات, 
وصایا؛ مواریث, حد ود و دیات. فاضل مقداد ۱ مجموع آیات احکام را 
در 21 کتاب (باب) جای داده, تقسیمی متفاوت با راوندی ارائه کرده است 
که آزاین قرار است: طهارة, صلاخ, صوم ‏ ز کاة, خمس» حج؛ جهاد, مکاسب, 
وود مایم اضر وال کیان یم ماه من ااعتی تا 
مطاعم و مشارب, مواریت, حد ود جنایات؛ قضاء و و وی باب‌های 
رهن, ضمان, صلح و وکالت را از توایع باب ذَین به شمار اورده است؛ هم 


چنین در باب «کتاب فیه جملة من العقود». 21 باب ذیل را قرار داده 
است. وجوب وفاء به عقد, اجاره. شرکت, مضاربه, ایضاع. ودیعه, عاریه, 
سبق و رماأیه, شفعه, لفقطه, غصب, اقرار, وصیت, وقف, سکنی, صدقه, 
هبه, نذر, عهد, یمین و عتق. 


تعداد آیات احکام: 


تعداد آیات احکام: 

فتتنهور ترین. آ هار درباره تعداد آیات‌احکام 500 آیه, ونخستین فردی که در 
این باره سخن کف مقاتل‌بن سلیمان (م 50۰ 1 ق)( است 1 33] این 
شمارش در زبان‌ها رایج افتاده و در میان بسیاری از کسانی که پس از 
مقاتل, در تفسیر آیات احکام, تیف مستقل داشتند, همین تعداد آیه, محور 
استنباط احکام قرار گرفت. از چمله کساتی که بر آساس همین آمار به 
3 ق) در اهل‌سنت[34] و متوج بحرانی (م. 771 ق) و فرزندش (م 
6ق.) در شیعه که کتاب خود را به همین نام خمس ماة اية فی الاحکام 
نامیدند. ۱ 

از تاریخ نگارش آیات احکام, مرحله‌ای می‌گذرد که درباره گزینش و 
شمارش ایات احکام تردید می‌شود؛ به طور مثال ابن دقیق (م. 702 ق) 
مقدار آیات الاحکام را منحصر در این عدد نمی‌داند و معتقد است: تعداد 
باب استنباط* را در دل او گشوده و در علم شریعت راسخ کرده است و 
اصول احکام و فروع را می‌شناسد. بیش از این تعداد وجود دارد؛ بر سس 
اسشاس. فی کوید: آبانت وارد در قحص و امثال را می‌توان در احکام مورد 
استفاده قرار داد؛[35] به همین دلیل, ابن مبارک, آیات احکام را 900 آیه 
می‌داند. شنوکانی‌یژباا عتراض‌به. غزالی ِِِِ- تعداد 0 آیه را 
۳ کرد.[36] در برابر این کت رم افراد 0 هه که کم‌تر از 
0 ایه* را مطرح کرده‌اند؛ برای مثال. محمد قاسم بن قاسم (م. 1067 
ق)( از زیدیهر فقط از 240 1 بحجت کرده[ 7 3] و شلتوت, آیات احکام را 
حدود 340 آیه شمرده و می‌نویسد: این شمارش تقریبی است؛ زیرا 
سل در این مسأله اتفاق نظر ندارند.[38] خضری‌بک معتقد 0 
285 آبه راز تقنمر وه ۳۱ ۱۸07 "۳ شیعه نیز ۳ مقداد. مسأله 500 آیة 
را سا نگرفته و اعتقاد دارد که کم‌تر از این تعداد, آیات احکام داریم؛ با 
این وضف اشکالی در تطرنین امد که احر آیات احکام کم‌تر از 300 آیه 
است., چرا در روایات اهل‌بیت, تعبیر ربع از قران در فرایض و احکام امده؛ 
[ 41 سیس دو پاسخ به این اشکال داده است: نخست آن که در این 
روایات ریع حقیقی منظور نیست؛ بلکه مقصود یکی از چهار قسمت قران 
است و دوم اآن‌که ممکن است بگوییم: منظور از فرایض و احکام, فقط 


احکام فقهی به معنای متداول نیست؛ بلکه احکام اصولی (اعتقادی و 
اخلاقی) را هم در بر می‌گیرد.[42] محقق اردبیلی نیز در عمل, ییاه 
نپذیرفته و فقط حدود 370 آیه را تفسیر کرده است. منشاً اختلاف در آمار 
آیات الاحکام, افزون بر اختلاف قریحه‌ها این است که بعضی, فقط به آیات 
صریح در حکم بسنده کرده؛ اهاترخین دبکره نم آیات غین ضريح نیز :توگه 
داشته و حتی گستره آیات الاحکام_ را در دآشج وسیع‌تری به آیات امثال, 
آتاخ قصص, آیات اخلاقی و تشن آیات اعتقادی نیز سرایت داده‌اند و از 
قذلولات» تیه التر افت ابات نیز حکم فقهی استنباط کرده‌اند که با 
لحاظ این امز, ته تنها بیش از 500 اب بلکه:شاید تزدیی به. ریع قرآن: بر 
احکام. فرایض, سنن و دستورهای عملی جوارحی و جوانحی در باب‌های 
گوناگون دلالت داشته باشد و لازم است ابوابی تنظیم شود که تاکنون نه در 
آیات احکام و نه کتاب‌های فقهی به آن پرداخته نشده است. 


ویژگی‌های احکام قرآن: 


ویژگی‌های احکام قرآن: 
از آن‌جا که قرآن کریم, پیش از همه, کتایه: هدایتی تربیتی است و همه 
آن‌چه را که در هدایت انسان به سعادت حقیقی و جاودانه و تر است. بیان 
کرده, طرح مباحث فقهی در قران نیز با همین هدف متناسب است؛ لذا 
این امر سرب شده تا آیات الاحکام, ویژگی‌هایی متفاوت با کتاب‌های فقهی 
- حقوقی داشته باشد که برخی از آن ویژگی‌ها از اين قرار است: 
اوّل آن که معمولا احکام به گونه‌ای فشرده و در حد اشاره و کی بیان, وبه 
فیرن گر احکام شاملاتم به حاعده‌های سار عام قظی 2 بالْعُمُود» 
(مائده/5 1( و «تجرة غن تراض» (نساء/29 ,4( نشسنده شده است. کم از 
فلسفه‌های این ور کی آن است که خصوصیات احکام, متناسب با شرایط و 
احوال گوناگون استنباط شود.[43] دوم آن‌که بسیاری از احکام قرآن مانند 
احکام نمازر حج جهاد, زکات؛ ار ث, طلاق و غیر اين‌ها به صورت پراکنده در 
نتتوره‌های ها کون مدا وا آهدم انست. وب کی دبکر ای است که فران 
به طور عام. احکام را به صورت نص و ۶ غير قابل تردید بیان نکرده؛ بلکه به 
گونه‌ای آورده که قابل برداشت‌های ۹ است؛[44] در نتیجه, استناد 
به بسیاری از آیات؛ دچار مشکل. ومدلول آن‌ها ظثی الدلالة شده است؛ 
[45] البته این شیوه بیان موجب سهولت و تنوع در احکام شده[ 46 ] و به 
قرآن جاذبه و لطافت خاضی بخشیده. مانند تعبیرهایی که درباره تنشریع 
روزه و وصیت به < کت » کرده يا در جاهای دیگر «فرضنا» «خیرّ» و مانند 
تن را آورده است؛ اما این شیوه بیان کار مفشر و فقیه را هم دشوار 
ساخته, لازم می‌ شود آنان با دقت و رعایت قواعد و خصوصیات؛ مناد را 
بررسی کنند. چهارمین ویژگی آن است که آیات احکام در لابه‌لای دیگر 
معارف قرآن, مانند مباحث اعتقادی, اخلاقی و تاربخی قرار گرفته و میان 
آن‌ها ارتباطی قوی ایجاد شده است. از دیگر ویژگی‌های قابل توجه آن 
است که بیان احکام دو قر ان ۴ به شکلی جذاب همراه با ترغیب یا تهدید و 
انذار است و زبان تشریع, متناسب با | همَیّت حکم, فراز و فرود می‌یابد؛ به 
طور مثال در باب وصیت با بپان نرم و9 ملایم مي‌گوید: سزاوار است 
پرهیزگاران آن را ترک نکنند: «کِنِتِ علیکم اذا حَضَرّ أحدکم الموث ان تک 
یا الوَصبْةٌ للولدین و اْفرَیین بالععژوف خفّا للی‌المْلَفین» 
(بقره/180 ۰) با با درباره وجوب روزه با لحن تشویقی, نتیجه روزه (تقوا) را 
باز می‌گوید :«یأیم الذین عامنوا کیت علیکد الصیامٌ... لعلکم تون 
(بقره/183 ۰ گاه لحن کلام, تهدیدآمیز_ و تال ترک وظیفه با ذکر 
پیامدهای 11 بیان می‌شود. (بقره/196 ,) گاه لحن انذار از این هم شدیدتر 


می‌شود و مسأله اعلام جنگ با خدا و پیامبر مطرح می‌شود: «یأیهّا الذین 
عامنها افو الله فد روا ها کف من‌الرنوا ان کسم طومس:* قان لم تقجلوا 
توا بپخرب ملد 59 زسوله.. > (بقره/278 ,۰ 27) از جمله فواید این 
شیوه بیان او بان اه تسه آن است که مخاطب را به 
انجام عمل يا ترک فعل حرام سوق می‌دهد: هم چنین جایی که دوران 
ِ اهمٌ و مهم و تزاحم میان دو تکلیف باشد, موارد مهم‌تر را نمایان 
زد. 
هریک از این ویژگی‌ها می‌تواند درز تست فقه‌پژوهی قرآنی مبنای تقسیم و 
طبقه‌بندی برای آیات احکام قرار گیرد و از هر طبقه به صورت مستقل 
بجعت شود. ؛ چنان که برخی از محققان به طبقه‌بندی اشاره کرده و ی 
تقسیم‌های دیگری را برای دسته‌بندی آیات احکام پیشنهاد داده‌اند. موف 
ادوار فقه [ 47]در این باره می‌گوید: شایسته است برای ااتی که به احکام 
فقهی و تکالیف عملی ارتباط دارد, طبقه‌بندی متناسبی در نظر گرفته 
شود. ؛ برای مثال تقسیم ایات‌الاحکام به احکامی که زمان و مکان صد ور 
آن‌ها روشن است و آیاتی که روشن نیست يا تقسیم آن به آیاتی که در 
پاسخ‌سوال تازل. کته و آنانی کی ون شاه صوال قربه ضووت آنتد این 
بازلشده است باتفص ان بف ابانن که احکام آن‌ها یبد وحه امد بای 
انشا شده و آیاتی که با اسلوب جمله خبری به تشریع حکم پرداخته است با 
تفسنیم. آن‌تبه آیاتن که:به طور ضریه حکمی دز آن‌ها تیان شدهو آباتی کد 
از راه سرزنش از چیزی پا انذار از آن پا تهدید و توعید از حکمی از 
آن‌ها به: دنت می‌آید. تقشیم‌بندی دیگری که وی پیشنهاد کرده, تقسیم 
آباته احگام به آبانی اش که اعکام لیر ههام را دش دارده و می‌گواند 
مبنای یک قاعده فقهی باشد و آیاتی که مشتمل بر احکام خاص است. این 
طبقه بندی‌ها و تقسیم‌های احتمالي دیگر می‌تواند توجه گسترده‌تر و همه 
جانبه‌ای را به آیات احکام در پی داشته باشد و آیات فقهی قرآن از ابعاد و 
منظرهای گوناگون مورد توجّه قرار گیرد و دستورهای فردی و اجتماعی 
درعرصه‌های مختلف زندگی بشر که امروزه و همگام با پیشرفت علوم 
مهرد از آم انشت: ان ابا قرآن استنباط و برای رسیدن بشر به سعادت 
حقیقی, فرا روی او نهاده شود؛ هم‌چنین بحث درباره جای‌گاه قرآن در 
استنبا ط احکام و چگونگی استنباط احکام از قرآن. ح< <- قرآن) (در تالیف 
مقاله, بیش‌ترین استفاده از کتاب درآمدی بر فقه‌پژوهی قرآن, تألیف 
سیدمحمّد علی ایازی شده‌است.) 
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[ دقع خر ص64 


اشاره 


آیات خدا: نشانه‌های خدا در آفاق و انفس 

آیات, جمع آیه است. اهل‌لغت در ريشه و مبدا اشتقاق آن ای‌ی, اوی, آآی 
را احتمال داده و این احتمال‌های را به تفصیل بررسی کرده‌اند. خلیل, 
[1]ابن‌فارس:[21] جوهری[3] و ابن‌منظور [4] برای آنهن. مقا نت گوناگونی 
چون قصد., مکث و انتظار, جماعت و شگفتی را گفته‌اند؛ ولی همة. آنان 
تک از معانی 1 را علامت و نشانه دانسته‌اند. راغب می‌گوید: آیه * به 
معنای علامت آشکار ملازم با چیز پنهان است؛ به‌گونه‌ای که انسان با 
آگاهی از آن علامت؛ به چیز پنهان نیز دست می‌پابد؛ مانند نشانه راه که با 
دیدن راه آشکار می‌شود ۰[ 5 

در قرآن, ۳ آیتین و آیات 292 بار [ ۳ است. مفسران برای [۳ در 
قران, حغانی کوتا کوتی کفته‌اند؛ ولی کون می‌توان آن را در همه این موارد 
به معنای علامت و نشانه دانست. مصادیق ایه در قران بدین قرار است: 


1 آیه قرآن[61] 


1 آیه قرآن[6] 

«منه عءایث مُحکمت > پاره‌ای از قران. آیات محکم است.» 
(ال‌عمران/3:7) آیات قرآن را ازآن‌رو آیه گفته‌اند که مضمون آن, بیان 
آیات تکوینی, معارف و احکامی است که نشان خدا است.[7] برخی هم 
گفته‌اند: چون آیه قرآن. نشانه و دلیل بر سخنی بلند و آموزه‌ای ارجمند 
است, به آن آیه گفته‌اند[8] يا از اين جهت که نشانه جدایی و قطع کلامی 
از کلام دیگر است.[9] 


2 معجزه[10]: 


2 معجزه[10]: 

«آنی فد کم ماتة هن نکم آئی آحْلْق لکم من الطّین کهیئة الطیر قأنفخ 
فیه قَیکونْ طیراً باذن اللّهٍ < آعیسی(علیه السلام)گفت: ]در حقیقت من از 
جانب پروردگارتان برایتان معجزه‌ای آورده‌ام. . من از گل برای شما ۳ 
پرنده می‌سازم؛ آن‌گاه در آن می‌دمم؛ 0 به اذن خدا پرنده‌ای می‌ شود. ۳ 
(ال‌کمزان/3؛ 49( راز نام‌گذاری معجزه* به آیه آن است که نشانه 
حقانلت ادذعای پیامبر و رسالت او از جانب خدا است. 


3 ند و قبرت| 1 1]: 


3. پند و عبرت[11]: 

«فالیوم نتجیک ببدنک لتکون لمَن خلفک ۶ایةٌ < پس امروز تن بی‌جان تو را 
به ساحل می‌افکنيم تا برای کسانی که از پی تو می‌ایند, عبرتی باشد.» 
(یونس/10, 92) به اموری که مایه پند و عبرت* است, از ان‌رو ایه 
گفته‌اند که نشان قدرت و عزّت پیشینیان. سیس نابودی و خواری انان 


است. 


هر مهجورانته جیان آفرتش 2 راقاق و انقض): 


4 موجودات چهان آفرینش[12] (آفاق و انفس): 
«و هن عانته. آن: خلفعم من خراب: < آفرشش قفا ااتسان‌هاااز خای: از 
نشانه‌های خدا است.» (روم/3)0, 20( بر جهان آفرین ش* چون آتیضازن: 
زمین, خورشید, انسان و.. از ان وق آنه اطلاق شده که همه, نشاأنه 


آفریدگاری دانا و توانا است. تعبیر ایه از پدیده‌های جهان, مهم‌ترین کاربرد 
این واژه ن قرآن و موضوع بجت در این مقاله همین کاربرد است؛ البئه 
وجوه دیگری مانند برج و عمارت[13] (شعراء/26, 128), دلیل و 
برهان[14] (بقره/2,61), قدرت و سلطه[15] (قصص/28, 35) و کتاب 
(قرآن)[16](جائیه/8 ,45 را برشمرده‌اند که می‌توان همه آن‌ها را به 
معنای نشانه دانست. 


توچه به آیات در قرآن: ۳ ِ ۲ 
در قران. برشمردن نشانه‌های الهی در افرینش, همواره با واژه ایه يا ایات 
بیان نشده؛ بلکه خداوند سبحان در موارد فراوانی در مقام یادآوری 
نعمت*های خود, بدون ذکر واژه آنت: به شمارش آن‌ها پرداخته است؛ 
مانند: «وآنژّلنا .من السماء ماء فانبتنا فیها من 15 زوع کریم» (لقمان/31, 
10 «ألمترز 7 آن الله نت سَحْرّ لکم ما فی‌الأرض والفْلک تجری فی‌البحر 
بآمره». (حح/22, 5) به گفته مولف تفسیر تنسنیم, , نعمت‌های الهی, آپات 
توحیدی حق است که ۳ بهرهوری ماژی و تعالی معنوی انسان آفریده 
شده و تبیین آن‌ها در قرآن برای دعوت به توحید و تهذیب است.[17] 
برخی نیز گفته‌اند: در پاره‌ای از موارد. نعمت‌های خدا در آسمان و زمین به 
تفصیل یادآوری شده تا انگیزه‌ای برای شکر و حق‌شناسی باشد و در همه 
جا نیز اين هدف ممکن است منظور باشد که انسان, با نگرش به عالم (از 
آن جهت که آفریده خدا و در چنبره تدبیر او است), . معرفت فطری و 
شناخت حضوری خود را شکوفا سازد_ و شدت. بنخشد بتابراین. این آیات 
همه جاأ ضمن این که به چگونگی آفریینان موجودات اشاره ضف کند: 
می‌خواهد خدا را به انسان نشان دهد و عقربه دل او را در جهت جهت آفریدگار 
نگاه دارد18] ور از آن‌جا که غرض از بیان نعمت‌ها و آبات: راه‌یابی به 
توحید* است. قرآن, منکران خد |* و مشرکان را که با مشاهده آیات الهی, 
به شناخت خداوند و یگانه‌پرستی هدایت نشده‌اند, سرزنش مي کند: «أوَلم 
پروا» (سجده/7 2 ,32 «اَفلم بنظروا» (/50 6), «اآفلایتظرون» 
(غاشیه/88 17) ,«آفلائصرون». (ذاریات/51 21) در مواردی نیز با ادای 
سوگند, به عظمت آیات الهی ات شده است: «والسماء ذات البروجح» 
(بروج/85 1 «والشمس و حها * والقمر |ذا تلها» (شمس/91, 291), 
«والتجم اذا هوی». (نجم/53 1) 


اهمیّت شناخت از راه آیات: 


اهمیت شناخت از راه آیات: ۱ ۱ 
یکی از راه‌های شناخت خداء شناخت او از طریق آیات او است که آن را 
در اصطلاح, برهان انی می‌نامند؛ یعنی انسان / با تدبر در معلول و اثار, به 
علت و مور آن یی می بر د. شناخت خدا| از این طریق, شایع‌ترین برهانی 
است ِ قرآن برای خداشناسی قطن تبیاحته ات چنان که وش از 
وجود خدا ناظر دانسته و مفاد آن‌ها 1 به صورت براهینی ار که 
باز گشت بیلش‌تر آن‌ها, به «برهان* نظم» است ت. [ 9 1 ] اهتمام قرآن برای 
و از راه آیات, ازآن‌رو است که پیش نر معلومات ین جهان, 
دوببتت پا دمن مد آن را از ور احساس کسب نکرده؛ ِِ از 
گفتار و رفتا تن 
ات بلکه احساس ما , به آیه‌های شی۶ تا ی ند ولی دا هرد 
از راه آتابق و آناز: موّثر را در ورای آن‌ها می بیند. شناخت خدا از این راه 
نیز برای انضسان همکن می‌شود آکر ما خداشناسی ار‌ظویق ابات زا انکار 
کنیم, باید نود درصد معلومات خود را که از همین راه به دست امده‌اند, 
اه ال ۵ ۱اه توص ی شتا فا راهم .عای که 
دشواری‌هایی دارد. همه انسان‌ها به فراخور دانش خود می‌توانند از این 
طریق به شناخت خدا| د ست پابند؛ بنابراین, مأنوس بودن انسان با شناخت 
آیه‌ ای و تا را نی آن موجب شده است که قرآن به این نوع شناخت توجه 
ویژه‌ای کند. 


راز آتار عفر ور اباشت 


زاو انار تشکر در بای 

قرآن در مواضع فراواني بر تفکر و تدیّر در آیات خدا| تأکید کرده, متفکران 
را می‌ستاید: «الذین بذکرون اللة قیما و فعوداً و غلی جتونهم و یتفکرون 
فی خلق السموت و الأرض». (آل‌عمران/3, 191) برپایه روایات, تفکر* 
نک تناس از عبادت یک سال برتر شمرده شده.[21] این اهمیْت از جهاتی 
انم میا سک 

1 مهم‌نرین راز مطالعه آیات الهی ایمان ب4ِ_ خدا| ۲ شناخ ت * حقانیت 9 
است[22]:«سثریهم ءایتنا فی‌الأفاق و فی آنفسهم حثی یتبیّن لهم أند 
الحقت» (فصلت/41,53) از اين‌رو قرآن کافرانی را که نعمت و قدرت الهی 
رٍ در آسمان و زمین مشاهده ق گنت و ایمان نمی آورند, سرزنش کنو 
«أولم برالذین کقروا أنْ السموت والأرض کاتنا تقا فقتقنهما و جَقلنا ین 
الماء کل شیء حیخ فلا یُوْمنون» (انبیاء/21.30) البثّه برخی گفته‌اند؛ 
ممکن است قرآن به (با بیان آیات تکوینی) به طور مستقیم درصدد اثبات 
وجود خدا| برنیامده باشد پا وجود خدا| را قریب به بدیهی و بی‌نیاز از 
استدلال می‌دانسته پا با منکر قابل توجهی مواجه نبوده است. در هر حال, 
منافاتی ندارد که آیه‌ای به طور مستقیم درصدد اثبات یگانگی خدا باشد؛ 
دلی بت ضاور عبر متستعيم اضل وحوه خدا را هم انات کته ۱231 

تاه و ات اصا رارصا 
او, چون علم, قدرت. حکمت؛ , رحمت و.. + نز رهتمون اشته چنان که فران: 
هدف آفزنتشن آسمان‌ضها و زمین را دست‌یابی به بینش توحیدی و آشنایی با 
قدرت و علم خداوند قعر کی مف کند: ‏ «اللْة الذی خلق سبع سموت و من 
الأرض مثله یتترّل الأمژ بيتهن لتعلموا أَنْ ال علی کل شیء قدیر و آن 
ال قر احاط بکل شیء علما». (طلاق/65 12) 

3. تفکن در بسیاری از آیات خدا و نمایان شدن قدرت بی‌انتهای او در 
ای تفر , پدیرش امکان قیامت و برانگیخته شدن دوباره موجودات را برای 
انسان آسان‌تر می کند؛ چنان که قرآن در تعدادی از آیات پس از یادآوری 
برخی از آیات خدا, معاد و زندگی بسن ار هر ۷ و دشوار نبودن زنده‌ کردن 
مجذدد انسان‌ها را به یاد می‌آورد. (عنکبوت/29, 19) در جای دیگر نیز هدف 
از تفصیل, و توضیح آیات را یقین به ملاقات خداوند دانسته است: «یفَصل 
الایتِ لعلکم بلقاء ربکم توقنون» (رعد/13,2) هم‌چنین قرآن, آفرینش 
انسان از خاک و نطفه و علقه, وزنده شدن زمین‌مرده را دلیلی بر 
برانگیخته شدن, 0۳ انسان‌ها می‌داند. (حج/22.5) و نیز: «قانظر الی 
ءاثر رحمت الله کیف بحي الأرض بعد" موتها ان ذلی لَمُّحي الموتی» 


(روم/30. 50) و زنده شدن زمین و رشد گیاهان را در آن. از آیات الهی 
معرفی کرده, می‌گوید: همو که زمین را زنده کرد, مردگان را نیز زنده 
می‌کند: «ومن ءایته آنک تری‌الارض خشعةّ فاذا آنژلنا علیها الماء اهترّت و 5 
کیت ار‌آلذی آحیاها لَمّحي الموتی». (فصلت/39 1 به گفته كٍِِِ 
یناسر ات یل رمیات امس ان ات اشته کم ات ارات 
موجب رات و و اسما و صفات و افعال او می‌ شود و می‌فهماند 
که خدا زنده است و مرگ ۱ عارض نمی‌شود. خداوند, توانایی بدون 
عجزه ودانایی است که جهل ۳ راه ندارد و او آفریدگار و مالک همه چیز 
است. آفریدگان را افرید ۳ به آنان انعام کند؛ بدون این که به ان‌ها نیازمند 
باشد. او روزی همه را گرد می‌آورد و انسان‌ها را پاداش یا کیفر خواهد داد. 
با دست‌یابی به این معارف؛ انسان درمی‌پابد که زندگی او دائم و سعادت 
پا شقاوت او پایدار است, واین ژد کی دنیایی, بیهوده نیست واین 
حقیفتی است که انسان رابة کین و شرفت آلهی راهتمابی. مت کید ۱27 

4 ایک انار ی در آیات خدا, بصیرت و خروج از حجاب طبیعت و 
غفلت و دست‌یابی به پاد خدا است؛ چنان که 9 سوره ق پس ِِِِ به 
آفرینش آسمان و زمین و کوه‌ها و گیاهان می‌گوید: «َبصِرَةٌ و ذکری لکل 

عبد منیب» (/50 9( و گردش و باران از آسمان را مایه 
تذکر می‌داند: «و والّذی جَقل الیل والّار خِلقةّ من آراد آن یذکر» 
(فرقان/25.62), «هوالذی بریکص عانته. ۵ رل لکم .هر لشسماء رزقاً و ما 
بتدکد الا هن ینیب». (غافر/40,13) ۱ ۱ 

5 شکرگزاری نیز یکی از آثار تعقل در آیات خدا است؛ چنان‌که قرآرز به 
بیان نشانه‌های خود در دریا و فواید آن پرداخته. می‌فرماید:«و لعلکم 
تشکرون». (نحل/14 ۷۹۰ جاثیه/12 ,45) قرآن, انسان‌هایی را که به رغم 
فشاهده ابات الفی ق پردارعار آن‌ها: شک کرار پیستنه. صوزنسن 
می‌کند: «آفرءیتم الماء الدی تشربون ی عآنثم آنرآتتوه من‌المُزن آم 
تحن‌الغْنزلون * لو تشاءٌ چقلنه آجاجاً فلولاتشکرون». (واقعه/56 7068) 


آیه و نشانه, با اغتباری است یا تکوینی.ایات‌اعتباری‌تایع قرارداداست؛ 
ولی‌آیات تکوینی تابع قرارداد نبوده, برای‌همهودر همه‌جا نشانه‌است؛ 
مانندایه بودن‌چمن‌سبز بر وجود اب. نشانه تکوینی درباره غیر خدا, فقط در 
محدوده و حالت خاضی وجود دارد؛ یعنی چمن مادامی‌که سبز است.؛ 
نها است؛ ولی پس از خشک شدن, دیگر نشانه آن نیست؛ اما 
موجودات جهان برای خداوند در همه حالات و با همه تطورات؛ نشانه 
است؛ در غیر این صورت, مستلزم مستقل بودن موجودی در جهتی خاصٌ 
است که‌درباره ممکنات محال مق نضاید؛ بنابراین, هر موجود ممکن 
درهرحال, نشانه تکوینی خدا است.[25] 

آیات الهی را می‌توان به. ایات شهو‌دی و غیبی: «علم‌القیب والشهدة» 
(توبه/94 ,۰ و ملکی: «تبرک الزي ده المْلک» «ملک/67 1) و ملکوتی: 
«فسبحن الذی بیدو مَلکوث کل شیء» (یس/36:83) تقسیم کرد. 
موجودات مادی و محسوس که , بر خلاف موجودات عیبی با ماده ۳ عوارض 
آن مقارنند, از آیات شهودی به ۳۳ می‌آیند؛ زیرا به ادرای حسی قابل 
درکند کرت اه بفدنشان مانند. شایر ایات به ادراگ. عفل* است و 
موجودات عبر مادی, آیات غیبی به 9 می‌ایند که خود به آیات مثالی 
آن به آفاقی و انفسی ۳ 


شرایط بهره‌برداری از آیات خدا: 

ات قوان رن تشرضی‌آید که هر کس از عقل بهره گیرد, (روم/24 ,30) و اهل 
قبول و شنیدن (یونس/67 ,10( و پندگیری و درس آموختن (نحل/13 ,16( 
باشد ه فر آنات دا سل هی 2/۱64 + یر (حانیه/ 15 /۸5) کند.ه از 
اولی‌الالباب* (آل‌عمران/ 3:190) و اولی النهی (خردمندان) (طه/20,54) 
پی برد. چنین انسانی, اهل ایمان, تقوا و در راه رسیدن به یقین خواهد بود؛ 
[27] از همین‌رو است که ِِ در آیاتی چند, آفرینش را نشانه‌ای برای 
اراد ها میاه ی اد که از رد ات ری اه 
یافته و اهل ایمان و تقوا و یقین شده‌اند؛ البثّه کسانی که از تدیّر و 
نگریستن در آیات الهی روی گردانند, آیات الهی در آن‌ها تأثیری نمی‌نهد و 
ایمان نمی‌آورند و ت شرک حون پای می‌فشارند: 9 کاین من ءابة 
فی السُموتِ والارض یَمُُونَ علیها و هُم غنها مُعرضون * و ما یُوْمنْ اکنرژهم 
بالله ال 5 هم مش رکون» (یوسف/12, 105 و 106) و آنتمان را که سقفی 
مخفوظ است, می‌بینند و از نشانه‌های آن 1 «و جعلنا السماء 
قفا محفوظاً 5 هم غن ءایتها معرضون» (انبیاء/32 ,0۳21 چنان که کافران 
هم ۰ از راه جهان*شناسی و خودشناسی به خدا| پی ببر ند. ؛ زیر| 
غل‌هایی که بر گردنشان است. انان را از دیدن خود باز می‌دارد و میان 
آنان و آنات انقسی و آعافن خداوند: یوار بزرکی است. کرام زا از هر 
سوی بر آنان بسنه است ۲21۰« حعلنا فی آعنقهم آغللا فهی الیٍ الأذقان 
قهّم ُفمَحون * و جعلنا من بّين آیدیهم سَذاً و من خلفهم سذا فأغشينهم 
فهّم لایبصرون. ۳ (یس/8 4و9) 
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آرانت آقاقی و انیت 


آیات آفاقی و انفسی: 

قرآن, آیات را به به آفاقی و انفسی تقسیم کرده, انسان‌ها را به سیر و تعقّل 
در آن‌ها فرا می‌خواند :«ستریهم ءایتنا فی‌الافاق و فی آنقسهم حثی یتبیّن 
لهم رد الحّق < به زودی نشأنه‌های خود را در افق‌ها و در دل خودشان. 
ندیشان خواهیم نمود تا برای آتان آشکار شود که همانا او حق است». 
(فصلت/41.,53) در این که مقصود از آفاق 1 انفس در اين آیه چیست, 
مفسران نخست, مانند عطاء, سدی و قتاده آرای گوناگونی دارند: 1. آیات 
آفاق, آثار و سرنوشت امّت‌های پیشین» , وانفس, , بیماری و بلیات است؛ ۳ 
آیات آفاق, فتح بلاد گوناگون. وانفس, فتح مکه * است؛ 3. آیات آفاق, 
وقایعی است که از سوی خدا بر امّت‌های پیشین رفته. وأانفس چیزی است 
که در روز جنگ بدر بر مسلمان‌ها رخ است؛ 4. آیات آفاقی, آفریده‌های 
زمین و آسمان, مانند خورشید, ماه, ستارگان, کوه‌ها؛ دریاها, گیاهان و هر 
چیزی جز انسان است. وایات انفسی, لطایف وجود آدمی است.[1] این 
معنا را بسیاری از مفسٌران بعدی پذیرفته‌اند و به صورت اصطلاح مطرح 
شده است. در موارد دیگری نیز تقسیم آیات به آقاقی و انفسی به همین 
معنا است: «و فی‌الارض ءایت الخوفنین * و فین انفسکم اقلا تبضرون 
در زمین برای اهل یقین نشانه‌هایی 09 و در خود شما؛ پس 
تمی‌بینید ؟» (ذاریات/51 20 و 21) در آیة 4 جائیه/45 افرینش ِِ 
انواع جانوران را نشانه‌هایی برای اهل یقین می‌داند:«وفی خلقکم و ما 
من دابة ءایتٌ لقوم یوقنون». 

مفسران. در مقایسه آپات آفاقی و آنفشیه حاخل در آیانت. انففعی. را 
قرو مد دانسته‌اند. لا مه طباطبایی, پس از نقل روایت «من عرف نفسه 
عرف ربه» می‌گوید: سیر در آیات آنفسی, از شنیر در ایات افاقن هفیدتر. 
است؛ زیرا| این سیر همراه با آگاهی بر ذات نفس و قوا و ادوات روحی و 
جسمی و عوارض ان از اعتدال وافراط و تفریط در کار و هم‌چنین ملکات 
فاضله و رذیله و احوال پسندیده و نایسندی است که با انر مقارن است. 
روشن است که اشتغال آدمی به معرفت این گونه امور و آگاهی از لوازم 
آن چون سعادت پا شقاوت و... موجب آگاهی از درد و درمان از 
نزدیک‌ترین راه است؛ در نتیجه, اسان به اصلاح آن‌چه فاسد شده و به 
التزام آن‌چه درست است. می‌پردازد؛ برخلاف سیر در آیات آفاقی که 
ندایش به این نزدیکی نیست. وی در ادامه به تفاوت دیگری اشاره کرده, 
می‌افزاید: نظر در ایات افاقی و معرفت حاصل از ان. علم نظری و 
حصولی است؛ برخلاف نظر در نفس و قوای ان و اطوار وجودی اش و 


معرفت حاصل از آن که شهودی و حضوری است. علم حصولی, تحققش به 
کازیردترهان ۲ و کرتیب فنان تان‌دارد وتا هنگامین که انیبان یه مقدمات 
ان توجه دارد, باقی است.[ 2] 


تا ترفن اسان ای 





اشاره 


۳۳ بر آیم بودن 7 اسان با کرده: «وفی خلقکم و ما ینت من 
دابّة ءایث لقوم یُوفنون». (جائیه/45,4) نیز ذاریات/ 51 20 و 21 و او را 
به تأمل در آفر تشن خود فرمان داده است :«فلینظر الانس ره مم 7 خلق». 
(طارق/86 د5) روایات نیز خودشناسی را برترین و سودمندترین معارف 
برشمرده و معرفت نفس را با شناخت پروردگار ملازم دانسته است. بر 
ارات اس خای ۱اه اه بای ور اس هه ات رت کو دار 
شناخت حق چیست. فرمود: معرفة النفس.[3] از امام علی(علیه 
السلام)نیز نقل است : در شگفتم از کسی که خود را نمی‌شناسد, چگونه 
پروردگار خود را می‌شناسد ۳1 خودیابی به خدایابی می‌انجامد؛ زیرا| 
انسان نمی‌تواند خود را جدا از علت:و افریتنده خود,به درستی درک کند و 
بشناسد. علت واقعی هر موجود, مقدم بر وجود او است؛ پس شهود خود, 
هر گز از شهود الهی جدا نیست؛ البته باید توجه داشت که شناخت 
ظرافت‌هایی که در افرینش جسم انسان وجود دارد. پایین‌ترین حد شناخت 
از خود است و شناخت روح و جان ادمی و رمز و راز پیچیده از از مراتب 
بالای معرفت خویشتن است. قرآن, در آفرینش انسان, اموری را مورد 
توجه ویژه قرار داده هت کر وکا سل ور ان اصرار ورزیده است: 


1. آفرینش از خاک: 


1 آفرینش از خاک: 
قرآن آفرینش انسان را از خاک دانیسته و همین موضوع را از نیشانه‌های 
خدا| برشمرده است: من ءابته آن خَلقکم من ثراب نم 2 آ|ذا 2 بشرز 
تنتشرون». (روم/30.20) توجه به این واقعیت که خاک با طی مراحل 
تاه و حیوانی, به موجود پیچیده و اسرارامیزی مانند انسان تبدیل شده, 
عظمت افرینش انسان و ایه بودن ان را روشن‌تر می کند 


2 جنین و تحولات آن: 


مراحل" ۱ یه آفرینش است؛ زیرا نطفه* که 
متا حقیرم است. در قرارگاه رحم از هر جهت؛ در امنیت است: و جعلنه 
نفد فی دارشسکین» رموفتفن 23:1 این ات ان انز ات که ور 
یک طرف. ستون فقرات و دنده‌ها و در طرف دیگر, استخوان لگن خاصره 
قرار دارد و روی آن. سه پرده آم نیوس, کوریون, آل‌لان‌توئید قرار می‌گیرد. 
[5 ] به نظر برخی, ظلمات ثلاث در آیه 6 زمر/39 به همین پرده‌ها اشاره 
دارد :ای کم فی بطون امهتکم خلفا من بعد خلق فی ظلمت ثلث» و 

در چنین جای‌گاه امنی, نطفه به علقه هم یر ند 
سوت تبدیل می‌شود و بر استخوان گوشت مي‌روید و .. «ولقد خلقنا.. 

* ثم چعلنه نطفهّ فی قرار کین * تمه خلقنا امه عَلْفه فحلقنا العلقة 
۳ 
4 خداوند جنین را صورت‌بندی می‌کند و هر دسته از سلول‌ها را در 
جای‌گاه خویش, م قرار می‌دهد و با وظیفه خود در ساختمان بدن. آشنا 
تس «هوالذی ٍ ام فی‌الأرحام کیف یشاء» (آل عمران/3, 6۶) و 

را جنسیت مد «یهَبٌ لمن یشاء ات و يب لمن یشاء الکوز» 
(شیوری/42, 9 و آن را به مقدار مشخص در رحم نگه می‌دارد6]: 5 
شیء عنده بمقدار» (رعد/13» و ی اود رد میت آشانه 
خَلفاً ءاحَرَ فتبارک ال أُ حسُن الخلقین» (مومنون/14 ,0۳23 و در نهایت؛ او 
را از رحم بیرون ۱ «نْج تخرجکم طفلا.» (حج/22, 5) خروج طفل از 
رحم و عوامل فرففز از 171 و نیز آماده ساختن غذای کودک در سینه مادر 
برای مدّت دو سال ۰«والولدت بپرضعن ضعرح آول ذهر" خولین کاملین» (بقره2, 
23 اد فیگر شکضی‌های افش اسان است: 


3 اعضای بدن: 


3 اعضای بدن: 
گوش, جچشم و قلب و نقشی که آن‌ها در فرا گرفتن دانیش دارند نیز از 
آیات آلمی بنه مار می‌وودهوالاد اخوعکم من ون آنهکر هون 
شیناً و جَقل لکم المع و الأبصر و الأفئدة للکم تشکرون.» (نحل/16:78) 
در آیات 78 مومنون/23؛ 46 انعام/6 31 یونس/10؛ 9 سجده/32 و 23 
ملک/67 نیز از این سه نعمت نز یاد شده است. در سورم, بلد, افزون 
بر دو چشم, , سخن از زبان و دو لب نیز به میان آمده است: «آلم تجغل له 
غیتین * و لسانا و شفتین». (بلد/90,8و9) 


4 روج: 


4 روح: 

روح و چان آدمی که جقیقت. انسان را تشکیل می‌دهد: از اسرارآمیزترین 
پدیده‌های عالم هستی و از نشانه‌های بزرگ خدا است؛ روحی که خداوند به 
خود نسبت داده. ووقتی در بدن خاکی ادم, دمیده شد. وی را شایسته 
سجده ملائکه کرد: «فاذا سویته و نفقخث فیه من روحی فقعوا له سجدین.» 
(حجر/15, 9 وقتی جنین پس از دمیده شدن, در مرحله جدیدی قرار 

می‌گیرد, خداوند خود را بهترین, آفریننده می‌خواند: «فکسونا العظم ۳ 
نم آنشانه خلقاً ٍِ فتبارک اللهٌ احسن الخلقین». (مومنون/23,14) جان 
انسان به دلیل اهمیتی که دارد, ۱ سوگند یاد کرده است و 
فجور و تقوا به آن الهام شده است: «ونفس و ما سَوّها * قألهمها فجوزها 
و تقوها.» ( گس 91 7و 8) خداوند در پاسخ این پرسش از پیامبر که 
روح چیست. می‌فرماید: بگو روح از امر پروردگار من است و علم شما 
برای فهم پاسرار آن اندک است: «ویسئلوتک عن الروج قل او 2 من آمر 
دا من العلم الا قلیلا» (اسراء/17,85) بنابراین, رو ادمی: و 
قوا و نیروهای ظاهر و باطن آن, چون حواس پنج‌گانه و قوای واهمه, 
حافظه, متخیله و قوه‌تعقل و تفکر[8] و... از آیات الهی‌است. 


ار که 


5 زندگی و مرگ: . 
زندگی و مرگ انسان. بلکه همه موجودات زنده, از نشانه‌های افریدکار 
است؛ از اين روه قران با لحن توبیخ امیز از انسان می‌پرسد: : چگونه به خدا 
کفر میورزید؛ در حالی که بی‌جان بودید و خدا شما را جان داد؛ سپس 
می‌میراند و زنده می‌کند؟: «کیف تکفرون بالله 3 کنثم آموتاً فأحیکم نم 
یمیتکم نم بحییکم ثم الیه ترجعون». (بقره/28 2۸( قرآن به مشرکان 
یادآوری می‌کند که خدا شما را آفریده و حیات و روزی داده است و مرگ 
شما و حیات مجذد در قیامت, به قدرت او انجام می‌پذیرد؛ آن‌گاه از آنان 
می‌پرسد: : آیا بتانی که شریک او قرار داده‌اید. بر چنین کاری قدرت دارند؟: 
«اللهٌ الذی خلقکم نم رَرقکم نم یمیثکم نم یُحییکم هل من شرکائکم من 
تغل من ذلکم من شی ۶». (روم/30, 40( ابراهیم(علیه السلام) نیز دزن 
پاسخ به این پرسش که خدای تو کیست, به پدیده حیات و مرگ اشاره 
می کند: <«زبی الذی, بخیی. یمیت ». (بقرم/2, 258 آیانث 9روم/30: 56 
یونس/10: 80 مومنون/23؛ 116 توبه/9, 8دخان/44 و 43 0/8 نیز چنین 


است. 


6 خواب و بیداری: 


6 خواب و بیداری: 

انسان برای ادامه زند دم به تجدید قوا به وسیله خواب نیاز دارد. به گفته 
و ات حثی حیواناتی که می‌توانند بیست روز اکآ را تحمّل کنند, 
چهار تا پنج روز بی‌خوابیر آن‌ها را از پای درمی‌آورد 91 برپایه روایتی از 
امام صادق (علیه السلام)اگر خواب به سراغ انسان اضف أ زد و او باید به 
انتخاب خود به سمت خواب می‌رفت,: , نیروهای بدن تحلیل می‌رفت و او را 
از پای درمی‌آورد؛[10] از همین رو خواب یکی از آیات الهی شمرده شده 
است : « من ءابته مَنامٌکم بالیل والتهار. ند (روم/23 ,30( خداوند, نتب را 
تاریک و برای آیبایش و خواب قرار داد تا انسان آمادگی کار روزانه 1 
داشته. باشد: «الم. برها آ۲ا جقلنا الیل .لشکنوا فیه و المهاد خضرا ار" 
فی لک ات قفوم ون نع 60 ۱27 دام ات را ماه اسا: 
شب را برای پوشش و روز رابستر کوشش و زندگی‌قرار داده 
است:«وجعلنا تومکم سباتا * و جعلناالیل لباساً * و جقلنا اهاز معاشا» 
(نب/78, 119) نیز انفال/8 11 مومن/40,61 


7 همسر و زناشویی: 

آفریتش همسر از جنس خود انسان برای ایجاد آرامش, از آیات خدا است: 
« من ءایته آن خلق لک وه اتففند کم ازواجا لتشکنا الیها. « (روم/30, 
1( ایجاد مهن و محبنت میان همسران که مایه قوام زندگی خانوادگی 
است. از دیگر آیات خدا شمرده می‌شود: «و جَعل بتیتکم مَوَدة و رحمهة ان 
فی ذلک لایت لقوم کرو » (روم/30,21) نیز آیات 11 شوری/42؛ 11 
فاطر/35؛ 72 نحل/16: 45 نجم/53 39 قیامت/75؛ 3 اللیل/92. همین 
میل فقطری به زناشویی است که نسل بشر را پایدار و باقی نگاه داشته 
است. زوجیّت نه تنها در انسان. بلکه در حیوان و حثی گیاهان و همه 
موجودات وجود دارد. (شعراء/26, 7و 8 ذاریات/ 51 49) 


8 اختلاف زبان‌ها و رنگ‌ها: 


8 اختلاف زبان‌ها و رنگ‌ها: 

اختلاف انسان‌ها در رنگ و زبان از آیات خدا است:[11]«ومن ءایته.. 
واختا ف آلستتکم و لونکم از کی ای ات ای ره 902 نز 
فخررازی, شناسایی یک دیگر در زندگی اجتماعی. ضرورت دارد. این 
شناسایی یا با گوش یا با چشم حاصل می‌شود و اختلاف شکل‌هابرای 
تشخیصر جچشم و اختلاف زبان‌ها طنین‌صدا) برای تشخیص گوش است. 
21 9 آیابت دیگر یز اختلاف ِِ در همه ۳ و در 0 2 
زمر/39,21) 


 :قزر‎ 9 


9 رزق: 

تمایل طبیعی انسان به آب و غذا و روزی دادن پروردگار به اوء خود از 
آیاتن است که انسان‌ها را به خدا رهنمون می‌شود: > «یأًیها الثاس اذکر وا 
نعمت الله عَلیکم هل من خلق غیژ اللّه بررقکم من السّماء و الأرض لا اله 
الا هو فأتی توْفکون.» (فاطر/35.3) نیز می‌فرماید: بخورید و دام‌هایتان را 
بچرانید که به قطع برای خردمندان نشانه‌هایی است: «کلوا 3 ارعغوا 
آنیمکم ان فی ذلک لاأیت لاولی النهی» (طه/4 ۵ ,۰) هم‌چنین به آدمیان 
پادآوری شده که اگر خداوند, روزی خور را از انان باز دارد, چه کسی به 
آن‌ها روزی خواهد داد: «آمّن هذا الّذی پرژقکم ان او رزقه». 
(ملک/67 21) 


ا ۲ زمین و کوه‌ها: 


1 اسمان. زمین و کوه‌ها 

شگفتی‌ها, عظمت ۰ فان ه ارت مارا سین ارات 
است که قرآن در موارد فراوانی, انسان‌ها را به تال در آن‌ها فرمان داده 
است ۰ من ءابته ء خلق السمموت والأًرض». (روم/30, 22( در آبایف 190 
ال مر ان 7 و 164 بقره/2 و 3 جاثیه ۷7 آفرینش آسمان و زمین را 
نشانه‌هایی برای خردورزان و مومنان دانسته؛ حتّی آفرینش آسمان و مین 
را از آفریتش مردم رز گنز شمرده است][13] ۰« لحلود السمّموت والأرض 
أَکبَرٌ من خلق‌الثاس و لک آأکترالثاس لایعلمون». (غافر/40, 57) سقف 
محفوظ بودن آسمان (انبیاء/1 2, 2 و برافراشته نیدن آن بدون 
ستون‌مرتی (رعد/13, 2( از آیات الهی شمرده شدمر است؛ چنان که 
استواری زمین و اسمان (روم/25 ,30 و عدم سقوط ان‌ها (فاطر/35, 
۰1( و نیز گسترده بودن زمین و برافراشته بودن اسمان (بقره/2, 22( و 
فسعد بوذن. مین برای. زویش گیاهان. (یس/36. 33) از آیات. آلهی. ند 
شمار آمده است. خداوند. لرزش زمین را با کوه‌ها مهار کرد تا زمین برای 
انسان‌ها قابل سکونت شود؛ «9 جعلنا فی الارض روسی آن تمیذ بهم» 
(انبیاء/21, 31( از همین رو است که از زمین به گهواره و از کوه‌ها به 
میخ‌های زمین یاد می‌کند: «ألم تجعل الأأرض مهدا * 5 الجبال أوتادا». (نبً 
/ 7 6و 7) به دلیل همین نقش کوه‌ها در آزراستتن زمین است که ِ 
انسان را به اب آفر تشن آن‌ها فرامی‌خواند: «أفلا ینظرون... ف 
الی‌الجبال کیف نثصبت». (غاشیه/88 19-17) 


2 خورشید و ماه و ستارگان: 


۳ خورشید و ماه و ستارگان: 
خورشید تابان و ماه؛ از دیگر نشانه‌های الهی است: 5 من ۶ایته... 
الشمس و القمر. » (فصلت/41, 37) خورشید که حجم آن یک میلیون و 
شص ۱ برابر زمین است,[14] وظیفه گرم و روشن کردن کره زمین را 
به عهده دارد: «وجعلنا سراجا وهاجا. دا (نباً/78؛ 13( در پرتو همین رما و 
روشنایی, زندگی در زمین امکان‌پذیر شده و شاید از همین رو است که 
قرآن از مسخر بودن خورشید و ماه برای انسان سخن گفته است: 5 
فتحد. لکم الشمس والقمز». (ابراهیم/33 ب4) فران:. فخرختین آفرینش 
خورشید و ماه و شناور بودن هر یک از آن دو را در مدار خود قابل توجه 
دانسته است: «وهو الذی حَلّق الیل والَارَ و الشَمسّ والقم کل فی فلک 
یسبجون». (انبیاء/21,33) عدم برخورد این دو و گردش منظم شب و روز 
(یس/36, 40) از دیگر نشانه‌های الهی است. نظم شگفت‌انگیز ماه تا آن‌جا 
است که می‌توان گردش آن را به صورت دقیق‌ترین تقویم‌ها به کار بست: 
«وقذره مَنا منازل لتعلموا عد عدد د السنین 5 الحساب ت برای فا منزل‌هایی 
معین کرد تا شماره سال‌ها و حساب را بدانید.» (یونس/5 ,10( 
وجود ستارگان فراوان 0 انسان‌ها در خشکی و دریا به وسیله آن‌ها 
ز. از ذیحر نشانه‌های روشن بر وجود خداوند است: «و هو الذی جعل لکم 
جوم لئهتدوا بها فی ظلمتِ الب و البحر قد قطلنا الایتِ لقوم تعلمون.» 
(انعام/6 97) 


3. شب و روز: 


3. شب و روز: 

۱ زجمله آیات خدا, شب‌وروز است: « من ءابته الیل و التهار. « 
(فصلت/37 41+( گردش و ضین. به دور -خوق. موجتب: بدید. آندن: شنت و روز 
می‌شود. اگر چنین گردشی نبود. نیمی از زمین هماره شب بود و در تاریکی 
و سرمای غیرقابل تحمّل به سر می‌برد و نیمی هميشه روز و با حرارتی 
سوزنده بود 51 1] از این رو خداوند, گردش رتدب ِِِ را از اپات خود 
دانسته است: «نَ فی اختلف الیل و التّهار ۰ لایت لقوم یَنقون» 
(یونس/6 ,10( وف رز انسان را دعوت می کند که بیندیشد اک شب پا روز 
برای همیشه و تا روز قیامت ادامه می‌داشت, چه کسی غیر خدا آن را 
تغییر می‌داد؛ سیس می‌افزاید: خدا است که از روی رحمت. شب و روز را 
جای‌گزین یک‌دیگر می‌کند که در شب به استراحت و در روز به کار و 
کوشش بیردازید. (قصص/28, 73-71) امدن شب و روز برای مقمنان, از 
نشانه‌های الهی است. (نمل/27,86) 


4 حیوانات: 


4 صیوانازت: 

آذرینش حیوانات نیز مانند انسان از آیات خدا است: «وفی خاک و ما 
ببْتٌ ت من دابة ءایث لقوم پوقنون» (جائیه/4, 5 !۳ و نیز شوری/42, ط 
شعور و هدایت فطری حیوانات نیز قابل تأْل است:«زبّا الذی آعطی کل 
شیء خلقه تم قذی:» (طه/20:50) دز آبات فراواتی تبزار منافع فراهان 
چارپایان سخن به میان آمده (نحل/16, 5و 6 زخرف/43, 12 و 13؛ 
مومنون/23, 21 9 22( و رام شدن حیوانات_ برای انسان ۲ بارکشی, 
سواری گرفتن از آن‌ها و استفاده از گوشت آن‌ها را خاطرنشان کرده 
است: «ودللنها لهم قمنها کوهم و منها یاکلون.» (یس/36,72) قرآن, 
هم‌چنین به آفرینش شتر اشاره می‌کند که یکی از ارکان زندگی عرب بود و 
شگفتی‌های فراوانی, مانند مقاومت در برابر تس و کات کی و 
طوفان#های شدید. در آفرینش آن به ودیعه نهاده شده است: 
«أقلایتظرون الي الابل کیف خلِقت». (غاشیه/88 17) ۱ 
پرندگان که در آسمان رام گشتهاند قه پرواز مشفغولند نیز در شمار ایات, 
الهی هستند: «ألم یروا الی الطیر خشسترت. فمن خو السفاع ماشسکفره 1 
اللهٌ ان فی ذلک لایت لقوم یوّمنون» (نحل/16,79) و در آیات‌19 ملک/67 
41 نور/24 و 38 انعام/6 به بال گسترانیدن پرندگان اشاره کرده, 
اندیشیدن در 1 را سفارش هقف 3 زنبورعسل و ولا کف ار از اهنر. و 
بیرون آمدن شهدی رنگارنگ از درون آن نیز از یات یاتسد 
من بطونها شراب مُختلف آلوثه فیه شفاء للثاس ان فی ذلک لاب لقوم 
یتفکرون.» (نحل/16, 69) 


5 آب, باد, باران رعد و برق و دریا: 

از آیات بزز ی الهی, آفرینش آب است که ند کی هر موجودی به آن 
بستگی دارد: «و جعلنا من‌الماء کل شیء حی.» (انبیاء/21, 30) پزول آتت 
از آسمان و زنده شدن زمین با آن از آیات الهی است: «واللةْ آنرّل من 
السماء ماء فاحیا بخ آلار زرح بعد موتها ان فی ذلک لاد لقوم یسمعون» 
(نحل/65 16( هرن روان بودن آش و قابلیت آن برای جذب در زمین» 
خود از نشانه‌های الهی است. (فصلت/41, 39( ۱ شدن زمین پا آ 
(حج/22.63) و پدید آمدن باغ‌های خرم و دل‌انگیز با نزول آب از آسمان 
(نمل/27,60)و بر آمدن رزق از زمین پس از فرستادن باران (ابراهیم/14, 
هه ان ات القی است وان بر امین کنتیم اب آشامیدی وادا 
است, از نشأنه‌ها شمرده شده. (واقعه/56 609 و 609( قرآن, در آیات 
فراواني, باد. ابر و باران را از نشانه‌های بزرگ خدا دانسته است: «ومن 
ءایته آن‌یُرسل الثیاح ُبَشُرتِ وَلیْذیقکُم من رَحمته» (روم/30,46) 
ونقش‌باد در تلقیح‌گیاهان: «وآرسلنا الژیجخ لوقح» (حجر/15, 22) و به 
حرکت در آوردن آبرها و متراکم کرد آن‌ها و پاراندن آن در مناطق خشک 
را مورد توجّه قرار داده ان رل ال نج فد سحاا فهاه 
فی‌السماء کیف پشاء.. ۳ (روم/30, 48( نیز نو ر/24, ده #7 و برق که از 
واه و فص ان 
آیات الهی شمرده شده است: «و من عءابته ۳ البترق خوفا و طمعا.» 
(روم/30, 24) آفرینش دریا با فواید فراوان. از جمله استفاده 1 گوشت 
تازه ایژبان و استحراح زیوره از دیکر ابات الفی است <«و خوالد ی شتر 
البَحر لتاکلوا منه لحما طریاً و تستخرجوا منه حليةٌ» (نحل/16,14) جاری 
شدن کشتی بر روی آب و منافع کشتی‌رانی نیز از نشانه‌های خدا ؛ به شمار 
می رود : « ان فی خلق‌السموت والأرض . جِ .. والفلک التی تجری فی البحر 
بما ب نع الناس.. + ای لقوم بعقلون» (بقره/ 2 104" «ومن ءابته الجوار 

فی البّحر کالأعلم.» (شوری/32, 42) 


6 گیاهان: 


6 گیاهان: 

شگفتی‌های گیاهان و روییدن آن از خاک مرده, پس از نزول باران, از دیگر 
تشانه‌های خداه‌ند است:« »من ءايته آانک تری‌الارض خشعه فادا ان آنا غلیها 
الماء اهترّت زبت.»* (فصلت/39 ۹ روییدن درختان انگوز و زیتون و 
انار و نحوه رسیدن میوه‌های آن‌ها را نیز از نشانه‌های خدا برای مقمنان 
فد ان (انعام/6 99( قرآن, به قطعه‌های گوناگون زمین که در کنار 
یک‌دیگرند, ولی برای رشد انواع درختان و گیاهان با محصولات مختلف 
استعداد دارند, اشاره کرده, آن را از نشانه‌های خدا برای عاقلان می‌داند 
(رعد/13, 4( چنان که از روییدن علف‌زارها برای استفاده دام و نیز 
رویاندن درختان زینون؛ خرما, انگور و محصولات کشاورزی دیگر سخن 
گفته و همه را از آیات الهی برای اهل انديشه می‌شمرد. (نحل/16:11 و 
یس /36., 33) قرآن, مشرکان و منکران خداوند را که به گوناگونی گیاهان 
توجّه نکردند تا به خدا پی ببرند. سرزنش کرده. به صراحت, قی وید ور 
این‌ها نشانه‌هایی از خداوند است: «اولم‌یروا ای الأرض کم آنبتنا فیها من 
کل زوح کریم ت‌ ان فی ذلک لأْیٌ» (شعر 26/۶ 97 8( هم‌چبین رنگ‌های 
گوناگون گیاهان: «وما ذرً لکم فی الأرض مختلفاً الوثه ان فی ذلک لأیکٌ» 
(نحل/16, 13 و تلد تا شدن 3 و هسته در دل زمین: «ان اللد فالیق 
ال اعت: 
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آیات انفسی ->آیات خد 


اشاره 


آنات امد ار 

بش رای کت مر نها نامیس خاص انم شم اات‌تام ار با ات ساعت 
دِ مي‌گویند. این نام, به طور معمول از واژگان به کار رفته در آیات پا 
محتوای آن‌ها اتخاذ می‌شود. منشأً نام گذاری بیش‌تر. این اآیات: به دلیل 

کارکرد فراوان آن‌ها در رشته‌های گوناگون علوم اسلامی است که برای 
سمل نودن:اساره نم آن‌ها. امی خاصی کرقهان سار از حفتتران و 
دانشوران علوم قرآنی, هنگام بررسی و شمارش آیات ناسخ و منسوخ, 
تعداد ِِِ از اين آیات را نام‌گذاری کرده‌اند. بسیاری از دانش‌مندان 
شیعه سنی. در مجادله‌های کلامی خود و در مقام بیان فضایل 
ان السلام) به آباتفن استناد کرده و بر آن‌ها نام نهاده‌اند. فقیهان 
و اصولیان نیز در نام گذاری تعدادی از آپات سهمی فراوان داشته‌اند. ۳ 
امداز شدن برخی از این ابات» زوایانی است کهبر اسانتن ان باهیز و 
اخامان معضوم هم السام یزخی انات,شانند اش الکرشی و آنه ما۱ 
نام نهاده‌اند پا در فضیلت آیه‌ ای مانند «آیه آمن الرسول» سخن کته اند 
انم تساو ار ات مار کم کر انم الا نها عت: من 
شهرت ندارند و فقط یک يا چند نفر از دانشوران این نام گذاری را 
داشته‌اند. با جستوجوهای انجام شده, مجموع این آیات به بیش از صد و 
هفتاد آیه می‌رسد که در همین مقاله به ترتیب الفبا به آن‌ها پرداخته 
می‌ شود نات که بیش از یک نام دارند, به نامی که رت بیش‌تری 
برخوردار است. ارجاع می‌گردد. شایان ذکر است که: الف. تفصیل 
محتوایی هر یک از یات نام‌دار در جای خود (مضاف الیه) بحث می‌شود؛ به 
طور مثال. محتوای مفصل ایه خمس, ایه فیء و ایه مباهله در مدخل‌های 
خمس, فیء و مباهله مورد بحث قرار می‌گیرد؛ از این رو در این مقاله, 
فقط به محتوای اجمالی آیات و نیز شّن نزول و فضیلت آن‌ها پرداخته 
شده؛ از تبیین تفصیلی موضوع 1 پرهیز کر البئه در مواردی که 
خی بو ی ور هار سفن آشای تعفم دانته ناشه به ان آشاره 
ماهس ی آبانه زاسا اتات ماس از خمو ا.ا ارت 
کرده‌اند؛ برای مثال از آیه 29 فتح/ 48 به «آیه لیفیظ بهم الکثار»[1] یا از 
ان 160 انعام/ 6 به «آیه من جاء بالحسنة» باد کرده‌اند[ 2] که در این گونه 
موارد, این نام گذاری مورد توجه قرار نگرفته است, جز سه [۳۳ 
«آمن‌الرسول». «وان یکاد» و «أشن یجیب» که به دلیل شهرت به آن‌ها 
پرداخته شده است. ۳ ۲ شده است آیانت نام‌دار, تک واژه‌ای بااشد و 
از قوارفت. که یام کذاری. به کل خمله. با .همزاه با تاه اصافات آنتنت: 


ختی,المقدور برهیز. شده اسشت: بزای: هنال از آوردن. یه «الاذان فی یوم 
الحح‌الاکبر»[3] تحت عنوان آیات نام‌دار پرهیز شده است. د. آیه «آمن 
الرزسول» «أْیْن یجیب» «تبلیغ» «تطهیر» «غار» «آیة الکرسی» «وان 


یکاد» و «ولایت» به دلیل شهرت و نیز پرداختن به بحث محتوایی, از این 
مقاله به جای‌گاه الفبایی خود ارجاع شده است. 


آیهآمن‌الرسول 


آیه آمنالسول < آیه آمن الرسول, مقاله مستقل) 


ارت ابتلاء: 


ایه ابتلاء: 

ای 6 نساء 4 ۳۳1 ابتلاء (ازهاینش۴) نام گرفته است .۱411 بر اساس این ات 
اولیای یتیمان هنگامی می‌توانند دارایی یتیمان را در اختیارشان قرار دهند 
که آنان زا بیازمایتد تا مضشحص. شود می‌توانند به. گونه‌ای شایسته .دز 
اموالشان تصرف کنند و نیز باید به حد بلوغ برسند و دارای ۳ فکری 
باشند: «وابتلوا الیتمی حتّی اذا بلغوا اللکاح فان ءاتستم منهّم رُشدا 
فادفعوا الیهم آمولهّم». در 1 نزول اين آیه آمده است: ثابت بن رفاعه 
پتیمی بود که در خانه عمویش زندگی می‌کرد. عموی او از پیغمبر(صلی 
ال غلیه واله) بر ززیند: مقداری از مال ثابت نزد من است. مال او را چه 
هنگام به او بدهم که این آیه نازل شد.[5] 


آیه اثباع: 


آیه اثباع: 

اند 109 یوسف/12 را «آیه اثباع < پیروی» نام نهاده‌اند 61۰ بر اساس این 
آیفه پباتر(صلی الله علیه واله هر که از مورف که با مصررت به 
اسلام و به سوی خدا دعوت می‌کنند:«قل هذه سیلی آدعوا الی ال که 


بَصيرَّة آنا و مَن الفتی» بر آساس روابانت: من ای بر آمام علی (عایه 
السلام)تطبیق شده است.[7] 


آوة احسان: 


آیه احسان: 

آیه 90 نحل/ 16 «آیه احسان*» نام گرفته است[8]: «ارّ ال يأمٌ ِ 
والاحسن و ايتاي ذی الثربی و یتهی غَن القحشاء والفتکر والتفي... 

این اب شش اصل ههم (سه‌اصل عقبت تسه ال 7 
به گفته ابن مسعود, آیه‌ای جامع‌تر از این در قرآن بیست و عنمان بن 
مظعون می‌گوید: از روزی که رسول خدا اين آیه را بر من قرائت کرد. 
اسلام در دلم جای گرفت و پیامبر را دوست می‌داشتم.[9] عکرمه نیز نقل 
می‌کند که حضرت رسول(صلی الله علیه وآله)اين آیه را بر ولید خواند. 
ولید گفت: ای پسر برادر ! باز هم بخوان. پیامبر دوباره خواند. ولید گفت: 
به خدا| سوگند ! در آن حلاوت و تاکن است. بالای آن میوه‌دار جر آن 
تقات اور اسه این کلام ارفا نت1۲ ۲۱۵ 


آنة اخراج: 


آیه اخراج: 
آیه 240 بقره/2 را «آیه اخراجح»[11] يا امتاع گفته‌اند.[12] این آیه, 
رسمی را که در جاهلیت بود, یعنی زنان پس از قرک شوهران خود, یک 
سال ازدواج نمی‌کردند و در خانه می‌نشستند. امضا, وبه مردان سفارش 
می‌کند که برای همسران خود مالی را وصیت کنند که بعد از مرگشان به 
ایشان بدهند؛ مالی که برای مخارج یک‌ساله آن‌ها کافی باشد و زنان در 
این مدذت از خانه‌های خود اخراج نشوند و اگر در این مدذت از خانه خارح 
شدند, ورثه شوهر تقصیری در ندادن آن مال ندارند[ 13] :«والذین پتوفون 
ِِ 9 یدرون ازوجا ِِ * لزوجهم متا الی الخول غیرّ اخراج فان خرجن 
علیکم فی ما قعلن فی آنفسهرٌ من معروف واه عَزیژٌ حَکیمٌ». 
۰ 72 0 بر اساس روایتی از امام صادق(علیه السلام)حکم در آغاز 
بیرون می‌کردند؛ ولی بعد این حکم با ایه ارث که سهم زن را در صورت 
نبود فرزند, یک چهارم, ودر صورت وجود فرزند, یک هشتم تعیین کرد نسخ 
شد؛ هم‌چنین به نقلی از حضرت صادق(علیه السلام)اين ایه با ایه 234 
بقره/2 که عده وفات را چهارماه و ده روز می‌داند؛ نسح شده‌است .4۱ 1 ] 


آیه اخوت: ۲ 

ایه 10 حجرات/49 را «ایه اخوّت*» نامیده‌اند؛[15] زیرا مومنان را برادر 
دینی یک‌دیگر دانسته و به ایجاد. صلح و سازش میان آنان سفارش کرده 
است:«اثتا الفوینون اخوَة قأصلحوا ین آخویکم واثقوا اللة لعلکم 
موی هل ای ایوس ی اه ها اور تنل و 
ان بین مسلمانان به قدر منزلتشان پیوند برادری برقرار ساخت. ابوبکر را 
با عمر, عثمان را با عبدالرحمن و.. آن گاه علی(علیه السلام)ر | برادر خود 
قرار داد و فرمود: تو برادر منی و من برادر تو هستم.[16] مسلمانان در 
آغاز بر اساس همین برادری, حتئی از ار ارت می‌بردند ۰[ 17 


مم و 
ایه ادن 


آیه آژن: 
آیه 61 توبه/9 را «آیه أدُن» گویند.[18] اذن, کنایه از شخصی است که هر 
سخنی را بشنود و بیذیرد ,91 1 براساس این آنه: منافقان, پیامبر را 
می‌ازردند و چون حضرت, عدر و دروع, آنان را می‌پذیرفت, در مقام آزار و 
نکوهش وی می‌گفتند: او برای شما «اذْن» (زودباور) ٍِِ- و به حرف همه 
گوش می‌دهد. خداوند در پاسخ آنان فرمود: او برای ‏ شما گوش نیکو است. 
به خدا| ایمان دارد و سخن مومنان را بای خوش گمانی می‌پدیرل: «وونقم 
الذین وْذونَ الثبی و یقولون هو آدن قل أَذُنْ "خیر تکم یوْمنْ پالله و یمن 
لِلمَوْمنینَ و رَحمة للذین ء۶امَنوا ونکم والذین یُوّذونَ سول اللّه له عَذابٌ 
لیم . شأن نزول اين آیه را گروهی از منافقان دانسته‌اند که در خلوت 
وکا یساسا سس را بر انار ایو و ی زان یه 
2 مبعنان.زا نگویید؛ ژیرا ممکن است. به گوش محمد پزسد و یز ما 
برآشوبد. «جلاس بن سوید» گفت: هر آن‌چه را می‌خواهیم, می‌گوییم و 
نزدش خلافش را بیان می‌کنيم و می‌پذیرد؛: زیرا محمد «اذن سامعه» 


ارت اذن جهاد: 


آیه اذن جهاد: 

آیه 39 جح 27 را «آیه اذن جهاد» نام نهاده‌اند ۰[ 1 ۳2 برخی آن را آیه اذن 
فن, التال221]. و خی آبهجهاد ۱23 آمیده‌اند زترا مها بان یش از 
تحمّل آزار و شکنجه‌ها و تحمیل جنگ بر آنان, برای, نخسین‌بار با نزو این 
آیه در مدینه اجازه بافتند با مشرکان بجنگند: «آذزن یلذین یقتلون باثهم 
ظلموا و ان ال ععلی تصرهم لقدیر.» در شان نزول این اس آوز ده‌اند که 
مسلمانان همواره در خی مورد آزار مشرکان قرار می‌گر فتند و بارها 
مجروع و کتک خورده, نزد پیامبر(صلی الله علیه وآله)شکایت می‌بردند و 
حضرت,؛ آن‌ها را به صبر دعوت کرده, می‌فرمود: هنوز به خنی ما مور 
نشده‌آم ۳ این که به مدینه هچرت کرد و برای نخستین‌بار, این آیة فرود 
آمد و اجازه جنگ صادرشد. [4 2] 


۳9 ۶و 
ایه اذن واعیه: 


آبه آذن واعیه: 

«آذن واعیه» به معنای گوش شنوا و فراگیرنده, عنوانی است که برای, ۳1 
2 حاقه/69 قرار داده شده است[25]:«لتجعلها لکم تذکرة و تعیها أَذنْ 
وعية. ند انا پیشین به نابودی قوم نوج و رهایی کو‌فند کان به نوج اشاره 
دارد و در این ای می‌گوید: این نابودی و نجات را وسیله عبرت و قذکری 
برای شما قرار دادیم ۳ «گوش‌های شنوا» آن را دریابد و بفهمد. مفسران 
شبعه وسلی: در دیل این آیه. کعته‌اند* عضرت-رسنول (ضلی. اللخ:عایه 
وآلهاپس از نزول اين آیه, خطاب به امام علی(علیه السلام)فرمود: ای 
علی ! از خدا خواسته‌ام که گوش تو را «واعیه» (شنوا) گرداند و علی(علیه 
السلام)گفت: پس از آن, هرگز چیزی را فراموش نکردم.[26] بر پایه 
زوایتی. دکزه پتر(ضلی آلله علیه والهاه علی (علیه السام)فرموه: 
خداوند به من فرمان داد که تو را به خود نزدیک کنم و دور نسازم و 
آموزشت دهم تا آن را حفظ کنی و بر خدا است که آن‌چه را می‌شنوی؛ 
حفظ تضای 1 گاه این ۹1 زا نازل شد ۰ 2 


آیه اذی 


آیه اذی < >آیه جزای فحشاء, همین مقاله) 


ایه ارث: 


ایه ارث: 
آیه 11 نساء/4 که سهم الارث هر یک از پسر, دختر, پدر و مادر را در 
فرض‌های گوناگون مشخص ضیف کتژه «آیه ارت*.[28] ٍ میراث[29] 
مواریث[ 30] یا نت دارد: «یوصیکم اللة فی اتلد کم یلذکر 
فل حَظ الاأنتیین.. 
به نقلی؛ این آیه عبدالرزحمن, برادر حسان بن ثابت شاعر نازل شد. 
هنگامی که عبدالرحمن از دنیا رفت. یک زن و پنج برادر از وی ماندند که 
برادرانش ما ترّک وی را بردند و به همسرش چیزی ندادند. همسر 
عبدالژحمن به رسول خدا(صلی الله علیه واله)شکایت کرد و این ایه نازل 
شد.[ 32 ] در روض الجنان آمده است: سدب نزول آیه, آن بود که در 
جاهلیت. میراث را به مردان می‌دادند و به زنان و کودکان نمی‌دادند. شأن 
نزول‌های دیگری نیز برای این آیه گفته‌اند.[33] 


یب ارجام اه یساس هنت فا له) 


ان استثناء < >آیه مشیت. همین مقاله) 


آیه استرجاع: 

به بخشی از آیه 156 بقره/ 2 (ّْا له و ِا الیه رجعون) «آیه استرجاع*» 
گویند +۱311 از آن‌جا که در این آیه, بر بعت و باز گشت به خدا اقرار ِِ 
چنین نام گرفته است. این آنه و ایات پیشین؛ , کسانی را ستایش کرده که 
هنگام مواجهه با مصیبت می‌گویند: «ایا لله و ایا الیه رجعون» . در آیه 157 
بقره/ ۳ صابران,مسترجع را دارای مفامی وال و مشمول ِِ با 
الهی می‌داند: «آوللک علیهم صَلوت من زبهم و رحمهة و اوللیک هم 
المَهتدون». در شّن نزول این آیه آضوة است که 0 علی(علیه 
السلام)هنگام شنیدن خبر شهادت حمزه و بو نقلی جعفر, جمله « نا زا و 
ان الیه ء رجعون»؟ را بر زبان راند؛ . سیس این آیه نازل شد ,51۰ 3] 7 گونه 
ِ" از اند استفاده می‌ شود در روایات نیز بر «استرجاع» هنگام روبه‌رو 
شدن با هرگونه مصیبت - هرچند اندک باشد - تأکید شده است. در این 
زمينه, ده‌ها روایت در منابع شیعه[36] و سنی[ 37] وارد شده است. 


ارف استیذان: 


آیه استیذان: 

استیذان به معنای اجازه خواستن است. آیه 59 نور/24 را «آیه استیذان» 
نامیده‌اند [1 38 ] زیرا بر اساس این ۳ لا زم است بردگان مقر تدانه که به 
حد بلوغ* نرسیده‌اند, برای ورود به محل استراحت زن و مرد در سه نوبت 
از شبانه روز که | خصال. بر هته بودن آنان. قعست: اجازه بگیرند (استیذان). 
این سه نوبت پیش از ز نماز بامداد, نیمروز و پسم از نماز شام است : «یأیا 
الذین اجنوا لیستدنکه الذین لت آیمتکم والذین ام ایا الا کم 
تلت مَرّت من قبل صلوة الفجر و ین تَصَعُون ثیابکم من‌الظهيرة و من بعد 
صلوق العشاء تلِثٌ عورت لکم» . 


آبه اعقا۶ 


ایه استواء: 

آیه 5 طه/ 20 را «آیه استواء» نامیده‌اند[ 39]: «الرَحمن علی القرش 
استوی». مفسران در معنای استوای خداوند و عرش* به تفصیل سخن 
کفته‌اندا ولی یار از آنان: آین ابه:وا کناية او تسلط جروزدکار و اجاطه 
کامل او به جهان آفزششی دانسته‌اند ۰[ 40 این آیه را از آیات متشابه قرآن 
نیز بر شمرده‌اند ۱۳11۰ 


اب اغق ۶ 


آیه اعتداء: 

آیه 194 بقره/2 «آیه اعتداء» (تعدی) نام گرفته است ۰[ 42 بر اساس 
شّن نزولی که در "۱ این آیه آمده است, مشرکان عرب که از پیامبر 
شنیده بودند جنگ در ماه‌های حرام (ذی قعده, ذی حجه., محزم و رجب) در 
اسلام جایز نیست. درصدد بودند خود, حرمت این ماه‌ها را شکسته. به 
مسلمانان هجوم برند که این آیه فرود آمد و اجازه داد در صورتی که آن‌ها 
۹( این ماه‌ها را نگاه نداشتند, مسلمانان نیز بتوانند با مشرکان وارد 
جنگ شوند و همان گونه که آنان تعدی و ستم می‌کنند, بر آنان تعدی 
شود[43]:«السَهرٌ الحرامٌ بالسّهر الحرام و الحْرْمثْ قصاصٌ قمن اعتدی 
علیکم قاعتدوا غلیه بمثل ما اعتدی علیکم» . 


ابق. اغفزاد 


آیه اعتداد < >آیه تردص, همین مقاله) 


آنة اعتصام: 


آیه اعتصام 
آیه 103 آل عمران/3 که فرمان چنگ زدن به حبل ال * را صادر کرده, 
«آیه اعتصام» نام گرفته است[44]:«واعتصموا بحبل ال جمیعا و لا 


تفرقوا» . در این که مقصود از حبل الله چیست, قففی دا (براساس 
روایات) احتمال‌هایی را مطرح کرده‌اند. 


آیه اعراف: 


آیه 6 اعراف/ 7 را یه اعراف» گفته‌اند.[ 45] بر اساس این او بر 
اعراف* مردانی هستند که هریک ازبهشتیان و جهنمیان را به چهره‌هایشان 
می‌شناسند. در این که «اعراف» به چه معنا اسپت. ِ آرای 
گوناگونی دارند[46]:«وغلی الأعراف رجال یعرفون کلا بسیملهم» 


آیه اطاعت: 


آیه اطاعت: 
نت ارت 59 نساء/ 4 «آیه اطاعت» نام داده‌اند :71 زیرا| مومنان را به به 
اطاعت از خداٍ پیامبر(صلی الله ,علیه واله) واولی‌الأمر فرمان 
دادواست «ییَا ۳ انوا آَطیکُوا له و آطیعُوا سول و اولت اامر 
منکم قاٍن تنزعتم فی شیء فزدوه ای ال والرٌسول.. . شیخ طوسی 
هت ود اطاعت در این آبه مطلق است و فقط اطاعت از معصوم و 
کسی که از گناه مصون باشد, به طور مطلق روا است؛ بنابراین, مقصود 
از اولی الأمر بای معصوم باشتد تا اطاعت* او به طور مطلق روا باشد: وی 
آورده است: عالمان اما اتفاق دارند در این که د ‏ 

ِِ ور ن میه ق دار ر این نه مقصود از 
اولی‌الامر, امامان از آل محمدند. بسیاری از روایات شیعه, «اولی الامر» 
رااته آمافان عضو مه اساه اس کرو اس ها بر رت 
مایا اه مب ی هار اه السای ۱ 1۱ فررسری هی حون 
و حسین(علیهم السلام)تفسیر شده است.[0<] 


ای افضاء 


[۳۹ افضاء < >آیه قنطار, همین مقاله) 


ایه افک: 

آیه 11 نور/24 که به داستان افی* (بهتان) گروهی از صحابه به‌یکی‌از 
همسران رسول خدا(صلی الله علیه وأله)پرداخته «آیه افک» نام دارد. 
[51] بر اساس این ]ند گروهی از مسلمانان به این نهمت دامن زدند و در 
اشاعه آن کوشیدند:«ِنّ الذینَ جاٌوا بالافک عصبدٌ منکم لا تحسبوه شزا 
کم تل هُو خی لکم...». عايشه (در روایت مفصْلی) اين آیه را در شآن خود 
می‌داند.[52] آه می‌گوید: اين ماجرا هنگامی الفاق افتاد که در بازگشت از 
غزوه بنی المصطلق, از لشکر عقب ماند و به وسیله یکی از صحابه به نام 
صفوان‌بن معطل به لشکر ملحق شد. ؛ آن‌گاه گروهی وی را منهم کردند و 
ات اه اس وا ان این ام مت کردیا ده اغلامه طباطبایی طهارت و پاکی 
دامن همسرانر همه پیامبران را امری عقلی دانسته و پس از نقل روایت 
عايشه به نقد آن نشسته و از جهات گوناگون در درستی آن خدشه کرده 
است ۱5۹ علییی ابراهم نمی:» مت ویک رل یه اقک: درنارهسعايشته: 
باروایات عامه موافق است؛ ولی‌روایات خاصه, نزول این ابه را درباره 


آیه اکمال: 


آیه اکمال: 

بخشی از سومین آیه مائده/5 , را «آیه اکمال» نامیده‌اند[ 6د]: «الیوم 
اکملث لکم دیتکم و آتممث علیکم نعمتی و رَضِیث لکم الاسلم دیتا» . به 
اجماع عالمان شیعه و عقیده برخی از مفسران اهل سنت, این آیه در 
قضیه عغدیر خم و پس از نصب حضرت علی*(علیه السلام) به امامت * نازل 
و را ار ار با ما ال ی 
چون پیامبر, ولایت علی(علیه السلام)را در روز غدیر خم اعلام کرد, جبرئیل 
اين ایه را فرود اورد.[58] او هم‌چنین از ابوهریره نقل می‌کند که چون روز 
غدیر خم (هیجده ذی حجه) شد, پیامبراصلی الله علیه واله)فرمود: من 
کنت مولاه کت ۱۷ 2:۳ 
نیز می‌گوید: در روز غدیر خم, پیامبر دست علی بن ابی طالب را گرفت و 
فرمود: آپا من ولو" مقمنان نیستم ؟ جمعیت, ولایت او را تایید کردند؛ . لیس 
فرمود: ای یی بت وعمربن خطاب گفت: ای پسر 
ابوطالب ! بر تو مبارک باد. سرور من و سرور هر مسلمانی شدی . ؛ آن‌گاه 
آیه «الیومٌ اکملث لکم دیتکم» نازل شد.[60] 


آیه امانات: 


ایه امانات: 
آیه 58 نساء/4 که به باز گرداندن امانت*ها به صاحبانش دیتور داده, 
«آیه‌امانات» نام گرفته است[61]:«نّ اللة یَأْمُرکم آن تُوّدوا الأمنت لب 
آهلها و |ذا حَکَمتّم بین‌الثاس آن تحکموا بالعدل ان ال نعّا بتعظکم به 
اللد کار تطفتها بتصیرأ» . در شان ۷ این آیه آمده است که ِ 
یامیر(صلی الله علیه وآله)مکه را فتح کرد, عثمان‌بن طلحه (کلیددار کعبه) 
ر کعبه را بست و بر بام آن بالا رفت و از دادن کلید ما امام 
۳ السلام)بر بالای کعبه رفت و کلید را از او گرفت و در را باز کرد 
و پیامبر(صلی الله علیه وآله)وارد کعبه‌شد و نماز به جای آورد. پس از 
ادای نماز, زین بدا لعطلت پیشنهاد کرد کلید به او سیرده شود ۳ ضمن 
سقایت حاجیان, کلید داری کعبه را نیز عهده‌دار باشد, وخداوند اين آیه را 
تا لوصو پس ای تنل ارف توا خذاز صلی الله. له ال اه لیر عره 
السلام)فرمود: کلید را به عثمان باز گرداند. علی(علیه السلام)کلید را بر 
ها ال کیت رو عثمان گفت: ار 
برخورد کردی, سبب چیست ؟ امام علی آیه را برای او خواند و عثمان با 
جاری ساختن شهادتین بر زبان مسلمان شد.[ 62] 


آیه امانت: 

آیه 72 احزاب/33 از پذیرش امانتی بزرگ به وسیله انسان خبر داده است. 
امانتی که اسمان‌ها, زمین و کوه‌ها از پذیرش ان سرباز زدند و از آن 
هراسیدند؛ ولی انسان آن را پذیرفت. از همین رو برخی این آیه را «آیه 
امانت» نام نهاده‌اند[ 63]:«انا عغرضتا الأمانة غلی السّموت والأُرض 
والجبال قأبین آن یحملتها و شقن منقا و خملها الانسره ائه کان ظلومَا 


جَهولا». 


آیه امتاع <>آیه اخراج. همین مقاله) سس [1] نهج الحق, ص 207. 
[2] همان ص200. 

[3] نهح الحق, ص204. 
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آیة امتحان: 


آیه امتحان: 

آیه 10 ممتحنه/60 را «آیه امتحان» گویند.[1] در این آیه, از مردان با 
ایمان می‌خواهد تا زنانی را که ادعای ایمان کرده و از مکه خارج شده و به 
مسلمانان پیوسته‌اند, امتحان* نموده, در صوربی که آن‌ها پر بر ایمان 
یافتند, به کافران بر نگردانند:«ببها الذین عءامنوا |ذا جاعکمٌ المْوَمنتُ 

مه جرت قامتحنوهّ ال أعلَم بایمنهرم فان عَلمتموهن مومت فلا ترجعْوهنَ 
الی الکثار 1 خن جل لهم و ٩‏ هم تولون هن و عاتوشم ق آنققوا و لا جُناح 
نکم آن تکحوهر" اذا ءاتیتموهر" آجوز هر و.. . در شأّن تزول" این آیه 
آمده است که مسا مانان در قرارداد صلح حدیبیه* پذیرفتند هرگاه یکی از 
فان به مسلمانان پیو ست, آنان باید او را به به کافران پس دهند. لح اگر 
و از مسلمانان به کفار پیوست, انان به برگرداندن ملزم نباشند. . پس از 
افضاه افیا ردان ی ار ان که هه مور سف راهان دا 
وت . همسرش که از بنی مخزوم بود در پی او آمد تا او را باز ستاند و 
گفت: ای محمد ! قرار میان ما و شما همین بوده و مرکب نوشته, هنوز 
خشک نشده است که این آیه 1 شد.[2] در ذیل این آیه آمده است: 
پیامبر(صلی الله علیه وآله)آن زن را سوگند داد که آیا فرار او از مکّه به 
دلیل بغض شوهر یا عشق به مرد دیگری نبوده و فقط به دلیل گرویدن به 
اسلام بوده است؛ آن گاه مهر و سایر هزینه‌ها را به مرد کافر داد و او را 
باز نگرداند.[3] فقیهان احکام گوناگونی با آد این اجه انفاده کرده‌انده از 
جمله گفته‌اند: جدایی بین زن مسلمان و شوهر کافر به مجرد هجرت 
تحفّق می‌یابد و به طلاق نیاز نیست.[4] 


ایه امّن یجیب 


آیه امن یجیب <>آیه‌امُن یجیب, مقاله مستقل) 


ای ادا 


آیه انذار: 
آیه 24 شعر !۶/ 26 به «آیه انذار» شهرت یافته است ؛[ 5 ] زیرا 
پیغمبر(صلی الله علیه وآله)/در اين آیه مامور شده ایست تا خویشانش را به 

اسلام بخواند و آنان را بیم دهد ونژ عشیرتک الأقربین» . گفته‌اند؛ چون 
این آیه نازل شد, پیامبر(صلی الله علیه وآله)چهل نفر از خویشاوندان 
خویش را اطعام کرد و به انان گفت : ای فرزندان عبدالمطلب ! گمان 
ندارم کسی در میان عرب, بهتر از آن‌چه من برای شما آورده‌ام, برای قوم 
خود آورده باشد. من دنیا و آخرت را برای شما آورده‌ام؛ آن گاه فرمود: 
کدام یک از شما مرا در اين کار یاری می‌کند تا برادر, وصی و جانشین من 
قر ای سا سای همع خامونن. شوت .و غلی عله اسان کت ام 
رسول خدا! من هستم. پیغمبر فرمود: این وصی و خلیفه من در میان شما 
است. سخن او را بشنوید و از او فرمان برید. پس از این سخنان بود که 
کزوهی از خویشاوندان او به ابوطالب گفتند: فرزندت را اطاعت کن که او 
بر که آمارنع بافته ات۱0۱ 


آیه انفاق: 

آیه 274 بقره/2 به ستایش کسانی پرداخته که در نتب و روز و نهان و 
آشکار انفاق می‌کنند و برخی آن را «آیهٍ _انفاق» گفته‌اند[ 7]:«الذين ینفقون 
آمولهّم بالیل والتّهار سرّا و علانيةٌ قلهم أَجرهم عند رهم و لا خوف علیهم و 
لا هم یحژنون» من آیه در شأن امام علی(علیه السلام)نازل شد که چهار 
درهم داشت. درهمی را در شدب؛: درهمی را در روز درهمی به نهان و 
درهمی را آشکارا انفاق کرد.[8] 


آیه انفال: 


آیه انفال: 

نخستین آیة سوره انفال/ 8 را «آیه انفال» نامیده‌اند .91 شات نزول این 
آیه در جنگ بدر است که برخی مسلمانان و سربازان اسلام پس از پایان 
جنگ درباره چگونگی تقسیم غنایم با یک‌دیگر درگیر شدند. آبه از ل..شند وبا 
صراحت, غنایم را از آن خدا و پیامبرش دانست و حضرت غنایم را به طور 
مساوی میان همه جنگ‌جویان تقسیم کرد ۰[ 0 1 این آیه در ادامه, مسافانان 
7 هی زکارم ِ ذات البين و اطاعت از خدا و پیامبر(صلی الله 
علیه واأله), داٍه است.«یسلوتک عن الأنفال قل الأنفال له 
فالتتول او 0 و آصلحوا ذات بییکم و آطیوا ال و سول ان کنثم 
مومنین ». در این که این آیه با آیه 1 همین سوره که فقط یک پنجم غنایم 
زاب وا و سا مر ال الله یه وله امعای میتانهه تسه ده اشست: 
مفسران اختلاف کرده‌اند؛ ولی , به نظر می‌ر سد که منافاتی بین این دو ای 
قجود. نزاشته باشد و آبه"خمتن:« آبه. انقال* را تسخ نمی کند11] زرا در 
واقم هفه یت در اخقبار شاسر (ضلی الله غلیه والهااشت وعضر :در 
جای‌گاه حاکم اسلامی, چهار پنجم اين غنایم را در اختیار جنگ‌جویان قرار 
می‌دهد.[ 2 1 ] 


آنه اولواالأرحام: 


آیه اولواالأرحام: 

ارم 6 احزاب/33 که این واژه در آن وجود دارد., «آیه اولواالأرحام» 
گویند.[13] برخی, آیه 75 انفال/8 را آیةالأرحام خوانده‌اند.[14] 
اولوالأرحام به معنای خویشاوندان* است و در این آیه, آن‌ها را در ارت 
بردن از یک‌دیگر سزاوارتر دانسته است: «واول 1 الأُرحام بعصَهّم آولی 
یتعض فی کتب اللّه من‌المْوْنين والمهجرین الا آن تفعلوا الی أولیاُکم 
تعره‌فا کان دلی فی‌الکتتب مسطور :. هکافی که مشلمانان به مرت 
مهاجرت کردند و اسلام. پیوند آنان با نزدیکانشان را قطع کرد, پیامبر(صلی 
الله علیه وآله)بین آنان پیمان برادری برقرار قباخت. و بان حون برادر 
واقعی از یک‌دیگر ارث می‌بردند؛ ولی هنگامی که اسلام گسترش یافت و 
فکیان نیز به اسلام گرویدند. ارتباط‌های گذشته به تدریج برقرار گردید؛ 
بفیت خت آیه: ار ند و ابیت راتراساسن فراست.ضا ما ند بر آنساس 
ایمان و هجرت.15] 


آنة ایلاء: 


آیه اپلاء: 

آیه 226 بقرو/2 را «آیه ایلاء*» گفته‌اند[ 16] +«للذین یِوْلون من ِِ 
تربص تاره ار فان قاء و فان الله غفورز رحیم» . در جاهلیت. هنگامی که 
مردی از همسر خویش متنفر می‌شد, سوگند یاد می‌کرد که با او هم‌بستر 
نشود و از طلاق او نیز سر باز می‌زد و آزاین طریق, او را می‌آزرد. در آغاز 
اسلام نیز برخی چنین می‌کردند که اين آیه نازل شد و فرمود: هرکس چنین 
سوگندی بخورد, فقط چهارماه می‌توان بر اين وضعیّت صبر کرد و اگر 
شوهر پس از این مدت ازتصمیم خود برگردد, اشکالی ندارد؛ البئه مرد باید 
کفاره بدهد و ده فقیر را اطعام کند. اگر پس از این مدذت. مراجعه نکرد. بر 
اساس روایات. زن می‌تواند به حاکم اسلامی مراجعه کند و حاکم اسلامی 
مرد را وا می‌دارد که يا رجوع کند یا زن را طلاق دهد و اگر سر باز زد. او 


۱ لا 
به بر؛ 


ایه بز: 


بر 
آیه 177 بقره/2 را «آیه بث*» (نیکی) گویند.[18] طبرسی می‌گوید: 
صافت. که له مان از ست ادن ده کته اسال ات 
مناقشه‌های فراوانی میان مسلمانان, بهود و نصارا درگرفت. بیش‌تر یهود و 
نصار| روی کردن به جانب معین, هنگام نماز را بکاته راه اطاعت معرزفی 
می‌کردند. به گمان بهود. نیکویی این بود که رو به مغرب نماز گزارند و 
نصار| بر این گمان بودند که نیکویی, رو به مشرق نماز خواندن است که 
واه ند 1 آبه را نازل کرد و به معرّفی نیکی و نیکوکاری پرداخت.[19] بر 
اساس این آیه, رو به سوی مشرق و مغرب گرداندن, نیکوکاری نیست: 
بلکه ایمان به خدا, آخرت: ملائکه و کتاب‌های اما نیکی است. پرداخت 
مال به خویشان: شتعان: متوابان: و در راه‌جاندکان و کوایان.ة آراه کردن 
بردگان نیز نیکویی است. ال ادامه همین ارف اقامه نماز, پرداخت زکات؛ 
وفا به عهد و شکییایی هنگام سختی نیز نیکی و نیکوکاری شناسانده شده 
است: «لیس البرّ آن تولوا جوهکم قبل وت والمغرب و لكِنْ البرٌ من 
امن باللّه والیّوم الأر والمللکة والکتب...» . 


آنة بسمله ( < >آیه تسمیه, همین مقاله) 


آیه بشارت: 

می‌دهد, «آیه ۰ هه 1۰ ]59 بتشر ( ۵ 9 35 همین 
سوره به وصف این انسان‌های فروتن هو نوا رو که هنگام باد خدا, 
دل‌هایشان می‌ترسد و بر آن‌چه به آن‌ها می‌رسد, شکیبایند و نماز به پای 
۳ و انفاق اف ند و بنثه 09« ف الدین رد ِ له وجلت 
0 : بعضی دومین ۳ سوره ون 1 1 ِ 0 
نامیده‌اند[21]:«وبشر الذین عءامنوا آأنّ لَهُم قدم صدق عند زبهم» . بر 
اشاس اند هام علی له السلم در یه ست ان عفن 
(فروتنان و خاشعان) شمرده شده|[ 22] و ابه دوم نیز بر ولایت علی(علیه 
اسلا تطیق هه آننت. 31 ۱2 


آیق.22 اخزاب: /29 را «لبه عاشی» کفدانط ها زیرا رشول خدازضان 
الله علیه واله)را اسوه*ای نیکو می‌شناساند و از مومنان می‌خواهد در صبر 
و بردباری در جنگ, بلکه در تمام امور زندگی به او اقتدا و تأسٌی کنند؛ چر | 
که ,سیزه حضزت. تیگو. و کامل. است؛ «لقد کان: لکم فی, سول الله 


ا وتو هکس نت 


آیه تبذل 


آیه تبذل (<>آیه تبدیل. همین مقاله) 


آیه تبدیل: 


اه فیدرل ۶ 

آیه 1 نحل/16 به تبدیل وجای گزینی ایا متا آره دیگر اشاره دارد؛ 
از همین رون بزخی. آن را «اآبه تبدیل» و بعضی «آیه تبدل» 
گفته‌اند[ 25] :«واذا بتذلنا اي مکان عاية وال أَعلَمٌ بما یل قالوا ائما نت 
جفتر بل أکنرفم لا یعلمون» . در شأن نزول اين آیه آورده‌اند که هرگاه 
آیه‌ای نسح می‌ شد؛ کافران می‌گفتند: محمد, اصحاب خویش را به 
تمسخرگرفته, امروز به چیزی فرمان می‌د هد و فردا| از آن نهی می‌کند و 
ارام با سای را را اه ی ی میس آن‌ها 
نمی‌فهمیدند که مقصود از نسخ, مصلحت است., نه راحتی یا مشقت, واین 
نیز در اختیار خدا است که آیه‌ای را با آیه‌ای دیگر : | 
نرسد که به وسیله قیاس.: اجماع و امثال ار آیه‌ای از فرآن را نسخ کنند. 
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آیه تبلیغ 


ایه تجارت: 


آیه تجارت: 

ایه تجار ۳ ۲ ۲ 

ایه 9 ساء 4 را «أیه تجار ت*» نام گذاری کرده‌اند.[28] در این ایه, کون 
از موضوعات اقتصادی اسلام مطرح و تصدف در دارایی‌های یک‌دیگر از 
راه‌های باطل. از قبیل رباء قمار, سرقت و غصب حرام دانسته شده و فقط 
از باه داد و ستدی که با رضایت یک‌دیگر باشد, جایز شمرده شده است: 
1 الذین عامنوا لا تأکلوا ۳۹ کم بالبطل الا آن تکون تَجرة عن 


۲۲ 


تراض م م0 فقیهان در تمام ابواب فا مار به این ایه استدلال کرده‌اند. 


آیق کچ زر 


آیه تحریم. ۳ 5 

ایه 23 نساء/4 را «أیه تحریم» گفته‌اند؛[29] زیرا| در این ابه, به راه‌هایی 
(ولادت. ازدواج و شیرخوارگی) که از آن طریق. حرمت ازدواج تحفّق 
می‌یابد, اشاره دارد. بر اساس این ایه, ازدواج با مادر, دختر خواهر, عمه. 
خاله, دختر برادر,. دختر خواهر, مادر رضاعی, خواهر رضاعی, مادر همسر, 
دختران همسرانی که با ان‌ها امیزش جنسی داشته‌اید, همسر پسری که از 
نسل شما است نه پسر خوانده, وجمع دوخواهر حرام است: «حرمت 


علی؟ دم شک 


آنه تجویل قبله؛ 


آیه تحویل قبله: 

۳ 4 بقره/2 که تغییر قبله از بیت‌المقدس به کعبه را اعلام داشته, 
«آیه تحوپل قبله *» فی گویند 301۰ ] برخی آن را آیه قبله گفته‌اند[ 31] + «قد 
تری تَقلبِ وجهک فی‌السماء فلئولیتک قبلةً ترضلها قول وجهک 
شطرالمسجد الخرام...». در شان. غژول. این: آبه امه استت: کد 
پیغمبر(صلی الله ۳ واله)تا هفقده ماه پس از هجچرت. به سوی 
مسجدالاقصی* نماز می‌خواند. بهودیان قف کفشند: مخمر فبله‌اخ. کذاشت. وا 
آن‌که ما به او آموختیم و از اين‌که مسلمانان قبله‌ای نداشتند, آنان را 
سرزنش می‌کردند. رسول خدا(صلی الله علیه وآله)از این موضوع آزرده 
خاطر بود؛ به طوری که در تاریکی شب بیرون می‌آمد و سر به سوی 
اسمان می‌کرد و انتظار نزول وحی در این باره را داشت. روزی (شعبان 
سال دوم هجرت) در مسجد بنی‌سلمه نماز ظهر می‌خواند که این ایه در 
بین نماز نازل شد و قبله تغییر یافت و این مسجد به ذوقبلتین شهرت 
یافت.32] 


نت تخفیف (< >آیه عدد مقاتلین؛ همین مقاله) 


آیه تخییر: 

آیه 28 و 29 احزاب /33 را «آیه تخییر» گفته‌اند؛[33] زیرا خداوند دراین 
دو یف ۳ تا اتب مس تن ره 
کرده است. در شان نزول این ایه امده است: ینس از جنگ خیبر که 
مسلمانان, دارایی‌های فراوانی, را به غنیمت گرفتند, برخی از همسران 
پیامبر تقاضاهایی جون و و جامه مصری و.. . داشتند که رسول 
خدارصلی ال علیه واله ارتجوز شید و شوکنه باد کرد یک ماه فرد آنان: نرود 
و خداوند متعالی این آیات را فرو فرستاد. هنگامی که پیامبر, این آیات را 
برای همسران خویش خواند, آنان خدا| و رسولٍ را برگزیدند و حضرت 
شادمان گشت[34] ز«یایه ال نم لبود قّل لازوجک آٍن کنش تردن الحيوة الكنیا و 
زینتها قتعالین أمَتعکن و | سرجکن سَراخاً جمیلا * ار 
سول والذار الأخرة قارٌ ال أد " لاجحسینت منکرة آجا عظیجا» . 


تک 


۰ 1 


اتف تور رظن 

تردبص به معنای ری ودر اصطلاح, ضار نف (چهارماه و ده روز) است که 
زن پس از وفات شوهرش باید صبر کند و از ازدواج بپرهیزد. از اين مذّت 
به عده * وفات نیز تعبیر شده است. آیه 234 بقره/2 را که به تشریع ده 
وفات پرداخته, «آیه تردص» و یا اعتداد نامیدواند[ 35] :«والذین پتوفون 


نکم و تذوون آزوجا یترتصن بانفسهرة ارنده آشهُر و عَشدا فاذا بلغن 
أجلهْةٍ قلا جُناح علیکم فیما قعلن فی آنفسهّ یالقعروف واللهٌ یماتعملون 
خبیرژ» ۰ این ان را ناسخ اند 240 بقره/2 دانسته اند[ 36] که طبق ار عده 
زنی که شوهرش وفات پافته, یک سال مشخص شده است. روایتی از 
امام باقر(علیه السلام) نیز به این نسح اشاره دارد.[37] 


آیه تسمیه: 

«بسم الله الرَحمن الرحیم» را «آیه تسمیه»[38] يا بَسمله* می‌گویند. 
[391) دراغاز همه سٌوره‌های" قرآن, به جز توبه, «بسم‌الله الرحمن الرحیم» 
آمده است و در آیه 30 نمل/27 افزون بر بر آغاز سوره, در شروع نامه 
سلیمان تکرار شده است و همین «بسم‌الله.. ,۰ به اتفاق شیعه و سنی, 
جزو سوره ار اه ای سار روایات, اثفاق دارند که 
«بسم الله ء الرحمن الژحیم» در آغازسوره‌ها, به جز سوره توبه/ 9 آیه‌ای از 
همان سوره شمرده می‌ شود و هرکس آن را در نماز ترک کند, نمازش 
باطل است.[ 41] 


نت تطهیر (< >آیه تطهیر, مقاله مستقل 


آیه تلاعن (< >آیه لعان, همین مقاله) 


آیه تمتع 


ح له 
نت تمتع (< >آیه متعه, همین مقاله) 


آوخ تهلکه: 


۳  هبا‎ 

برخی آیه 195 بقره/2 را «آیه‌تهلکه» نامیده‌اند.[42] اين آیه, به انفاق در 
راه خدا فرمان داده و از ترک انفاق[43] که مایه نابودی است. بر 
داشته اس توانفچه فی ییل الله و لا ثلقوا بأیدیکم اٍلی رلک و و 


آیة تذار نه بالایتان: 


ای 1۱2 نتال/2 ۳ «آیت خوارت بالانیان» گفتد[ ۲۸۵ به این آیه. آیتالاخوة 
هم گفته‌اند ۰[ ۱45 بر اساس این [7 ارت بری میان وا در صورنی 
بود که ایمان وهجچرت با هم باشد و اگر کسانی هجرت نکرده بودند» گرچه 
ایمان داشتند, از خویشاوندان ارث‌نمی بردند: «انّالذین ۶امنوا و هاچروا و 
جهدوا یأمولهم و آنقببیهم فی سبیل الله و الذیرن ءاووا و ِ ۳ 
بعضهّم آولیاء 9 والذین ءامَنوا ولم‌پهاجروا ,ما لکم من ولیتهم عق ی 
خی قاحروا.» .. این آنه: باایه‌جواولیا الارخام عسیم اول ببعض» 
(احزاب/ 6 ۳5 . ارث را بر مبنای خویشاوندی می‌داند, نسخ شده است. 
[46] 


|۳۹ توبه . 


آیه توبه . 

ان 37 بقره/2 را «آیه توبه » نامیده‌اند ۰[ 47 بر اساس این [۳ حضرت 
آدم *( علیه السلام) (پس از آن که دچار لغزش شد و از درخت ممنوع خورد) 
از پروردگارش کلماتی را دریافت و خداوند توبه او را پذیرفت: «فتلفّی 
دم من رَبّه کلمت قتاب غلیه ان هو الَوّاب الرَحیم». 


آیة کوک 


اه نی کل * 

آیه 173 آل عمران/3 را «آیه توکل*» گویند.[48] در شأن نزول این آیه 
آمده است که چون پیامبر(صلی الله علیه وآله)اهنگ جنگ بدر تس 
منافقان بدو گفتند: اگر به جنگ ابوسفیان و کافران بروید, کسی از شما 

باز نگردد. پند ما را بشنوید و از ایشان بترسید و برحذر باشید. مسلمانان 
نه تنها نترسیدند, بلکه بر ایمانشان افزوده شد و گفتند: خدا ما را بس 
است و ,او نیکو وکیلی است [ 49 ] :«الذین قال هم التاس ان الناس قد 
جَمعوا| اک فاخشوهم فزادهم ایمتا و قالوا خسیا الله ونعم‌الوکیل». 


خسف این 


س‌ 


ند 6 ده را «آیه تیمم»[ 50 ] پا آیه رخصت | 51] نام ی زیرا| 

تیهم ۴ را در صورت بیماری و نیز در صورت نیافتن آب تشریع_کرده و به 
گونگی آن پرداخته است: «واٍن کنثم مَرضّی او علی سفر آو جاء أحذ 

نکم من العائط بخستم اللساء فل توا ماه فتموا دا ۲ 


آره جزای فحشا: 


۳۹1 جزای فحشا: 

در اين آیه, به کیفر زنانی پرداخته که مرتکب فحشا شده و چهار شاهد بر 
ضد " انان به شهادت برخاسته‌اند. بر اساس این آنت: چنین_ زنانی باید حبس 
ابد شوند تا مرگ آنان فرا رسد؛ از اين رو برخی آن را «آیه جزای فحشا» 
گفته [ 52] و بعضی نیز آن را «اية الاذی» یا «آیه‌حیس» 
نامپده‌اند[ 53] #«والیی یات الفحشة من نسایکم فاستشهدوا _علیهن آربعة 
0 فان شهدوا قامسکوه فی یوت" حثی یتوفهر" المَوث ای یجعل ال 
لهرت سبیلا» . [نساء/ 4, 15) 


آنه جزبه. 


ایه جزیه: 

ان 20 توبه /9 «آیه جزبه » گفته اند .41 ] جزیه * از ماده جز| به معنای 
مالی است که از کافران موجود در پناه حکومت اسلامی ۳/۱ حفظ 
مالوجانشان گرفته‌می‌شود.[55] براساس این آیه. مسلمانان اجازه دارند با 
اهل کتاب به مبارزه و پیکار برخیزند ۳ آنان به پرداخت جزیه تن دهند. 
«قتلوا الذین لا بُوَمنونَ بالله و لا بالیتوم الأْخْرِ و لا یحرُمون ما حَرم ال ِ 
رسوله و تون ده الاح من الدی دا الکتت خی بعطوا الخ رنه 
يد و هم ضفغرون». 


آره جلد: 


ایه جلد: 

(تازیانه زدن) آیه 2 نور/24 حد هر یک از زنومرد زناکار را صد تازیانه 
دانسته که بدون هیچ‌گونه رأفتی باید بر آنان زده شود. ؛ ازاین‌رو به آن «آیه 
جلد» گویند. .[561] برخی به آن «آیه زنا*»[57], نیز گفته‌اند: «الژانیة والرّانی 
قاجلدوا کل وجد منهما مالّة جلدة و لا تأخذکم بهما رأفةٌ فی دین اللّه آٍن 
کنثم نون باللّه والتوم الأخرٍ و لیشهد غذابهما طایْفدٌ من المُوّمنین». 
گفته‌اند که اين آیه, ناسخ آیه 15 نساء/ 4 (والّتی باتین الفحشة من 
ات ۰ است.[ 8 5] 


ابه جمعه : 


آیه جمعه. 5 ِ 

ایه 9 جمعه/ 62 را که در ان به حکم نماز جمعه پرداخته شده, «ایه جمعه» 
نامیده‌اند.[59] در اين آیه از مومنان خواسته شده که هنگام اذان ظهر 
جمعه*, خرید و فروش را رها کرده, به سوی ذکر خدا و نماز جمعه رهسپار 
شوند: «یَیها الذین ءَامنوا |ذا نوی للطلوة من یوم الجْمعة قاسقوا اٍلی 
ذکر الله و ذَژوا التبغ دلکم خیژ لکم [ن کنتم تعلمون». در شأن نزول آين 
آنه اضفتاخ است که پیش از هجرت پیامبر (صلی الله علیه واله)به مد بنه, 
انصار 0 یهودیان در هر هفته, روز شنبه, ونصار| یک شنبه را , به عبادت 
اختصاص داده‌اند. برای ما هم مناسب است روزی نعیین شود ۳ برای 
عبادت اجتماع کنیم. آن‌ها «یوم العروبه» (نام روز جمعه پیش از اسلام) را 
برای این کار برگزیدند و نزد اسعد بن زراره اجتماع کردند. اسعد برای 
آنان نماز ۰ و به ه آنان پند داد و ان روز را به دلیل اجتماعشان «جمعه» 


مقاله) 
آ جهاد (< >آیه اذن جهاد, همین 


آنة حبس (< >آیه جزای‌فحشاء, همین مقاله) 
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آنة حم. 


ان م1 
طبق نود و هفتمین ایه ال‌عمران/ 3 زیارت خانه خدا بر کسانی که 
توانایی‌رفتن به سوی آن را داشته باشند, لازم دانسته شده است؛ از همین 


رو به آن «آیه حج» گفته‌اند[1]:« له النا 
1 5 کلن س‌‌ ح ح البیت من استطاع 


آیه حجاب: 
به آیه 31 نور /24 که پوشش زنان را مطرح می‌کند, «آیه حجاب*» 
می‌گویند.[2] در اين آیه. خطاب به پیامبر(صلی الله علیه واله)آمده‌است: 
به زنان باایمان بگو دیدگان خود را ازنامحرمان فرو بندند و پاک‌دامنی 
ورزند و زیورهایشان را جز آن‌چه آشکار است, آشکار نکنند و روسری خود 
ر بر گریبان خویش اندازند .. وپاهای حف را به گونه| ی به زمین نکوبند 
تاآن‌چه از زینتشان 0 می‌دارند, آشکار گردد: ۰ وقل للمومنت بَغصْضن 
من آبصرهنٌ ۹ فروجهن و لا بیدین زیتتهنٌ 5 ماظهر منها و لیضربن 
را .. ولا یضرین ارجله لیْعلم ما یُخفین من زیتتهن» . 


گفته شده: : پیش 1 این آیه, روسری‌ها را به پشت می‌انداختند و 
تشد آن‌ها آشکاز .یور ۱21 


آیه حرث: 


ره چرت: 
به آیه 223 بقره/2 «آیه حرث» گفته‌اند 1 زیرا در این آیه, زنان «جرتِ». 
یعنی کشت‌زار دانسته شده‌اند: «نتتا< کم حرث لکم فتوا و کم ۷ 


جع 


شتتم ...۰ 


آنه حفظ: 
آنة حفظ: 
خداوند در همه اعصار, خود حفظ قران* را به عهدم دارد. بر این موضوع 


در اب 9 حجر / 15 تصریح شده؛ از همین رو «ایه حفظ» نام گرفته 
است[5]: «۱تا تحن نژلتا الذکر و انا لهٌ لحفظون» 


آیة حل: 


آیه حل: 

بعضی, آیه 275 بقره/2 را آیه حل نامیده‌اند.[6] در اين آبه بر حلیت بیع 

سا سوه شده است: «قالوا اثما الب مثل التبوا و أحل ال السد 
و حَْم الرَبواٌ». رباخواران می‌گفتند: میان ربا و بیع چه تفاوتی است؟ هر 
دو مبادله‌ای است که با اختیار و اراده صاحب مال انجام می‌پذیرد و 
چنان‌ که در بیع. سود هست در ربا نیز سود وجود دارد. قران بدون شرح 
مس ات اه فرحوت اس رال مایا تا کرو انست: 


آیه حیض.: 


ایه حیبض: 
آیه 2 بقره/2 چگونگی معاشرت با زنان حایض را بیان کرده که بعضی 
ار «آیه حیض» [ 7 ] پا محیص [8] کفته‌آند: در شأّن نزول [۳ آضنه 
است: بهود, معاشرت با اين گونه زنان را به طور مطلق حرام. ونصارا 
مطلقاً جایز می‌دانستند؛ حتّی نزدیکی ذژز آن وضعبت را نیز جایز 
می‌ شمردند. مش رکان .عرب. به ویژه آنان: که در مدیته زندکی: هی کر دند: 
تحت ۳۷ بهود از زنان حایض جدا می‌شدند. هنگامی که درباره زنان حایض 
از پیامبر(صلی الله علیه وآله)پرسیدند, این ایه نازلر شد و از مسلمانان 
خواست هنگام حیض* ۲ فقط از آمیزش با آن‌ها کناره گیر ند[ 9 ] :«ویسلونک 
ی قل هو آذی قاعتر لوا النساء فی‌المجیض ولاتقربوهرت حثی 
ل.. 


آیه خلافت: 

برخی أنة لاد بقره/2 را «آیه خلافت *» » نام نهاده‌اند 101۰ , به این ات 
استخلاف نیز گفته‌اند 1 زرا در آن از جانشینی آدم در زمین خبر داده 
است: «واذ قال دک للمل لیکة نی جاعل فی‌الارض خَليفة.» مفسران در 
این که آدم * جانشین چه کسی در زمین شده, معنای آین جانشینی چیست و 
این که ابا این خاتشینی: متحضر در آذم اشتت با خیر بر بی عقیدم تیستند. 


آرة خُلع: 
۳۹1 خلع: 


در بخشی از آیه 229 بقره/2 به جواز طلاق* خلع در موردی خاص پرداخته؛ 
از این رو به آن «آیه خلع» گفته‌اند.[12] جواز طلاق خلع در جایی است که 
زن» هیچ‌گونه تمایلی , به ادامه زناشویی نداشته باشد و زن و شوهر 
بیم داشته باشند که نتوانند حدود الهی را رعایت کنند؛ در این صورت. 
مانعی ندارد که مقداری مال به صورت عوض به شوهر داده شود تا زن رل 
طلاق گوید: «ولاً یل لکم آن تاخذوا مما ۶اتیتموهرٌ شَیثا الا آن بخافا لا" 
بقیما خدود الله قاِن خفثم آلا بّقیما دود اللّه قلا جناخ ج علیهما فیقا افتدت 
به». به نقلی, اين آیه در شأن زن و شوهری نازل شد که زن از شوهرش 
متنفر بود و با وجود این. شوهر به او علاقه شدیدی داشت. زن به 
پیغمبر (صلی الله علیه وآله)عرضه داشت اگر مرا از او جدا نکنی, بیم دارم 
از من کاری سرزند که موجب نابودی‌ام شود و شوهر عرضه داشت 
باغستانی خرما مهر او کرده‌ام. پیغمبر به زن فرمود: باغ را بم. آه بز کردان 
تا طلاقت دهد و زن چنین کرد و این آیه نازل شد.[13] ی 
برانتد که این آیهه. با آبه «وان 1 استیدال ژوج مکان ژوج» (نساء/ 4, 
10 نسخ نشده‌است.[4 1 ] 


آیه خلق: ۱ ۲ ۱ 

ابه 164 بقره/ 2 که افرینش* اسمان‌ها و زمین و امد و شد شب و روز را 
.۰ نشانه‌های الهی دانسته, «آیه خلق» نام گرفته است[15]: «ِن فی خلق 

الستّموت والأرض و.. , لایت لفّوم بعقلون» در شاّن نزول این آیه آمده که 

چون خداوند در آیه پیشین فرمود: خدای شما یکی است:«5 الهُکم اله 

وحذ» , مشرکان رد چگونه برای این همه مردم, یک خدا بس ات و 

خداوند این آیه را فرو فرستاد.[16] 


آیه 2 

آیه 41 انفال/8 را که به موضوع خمس * و راه مصرف آن پرداخته, 
«آیه‌خمس» نام نهاده‌اند[ 7 1 ] :«واعلموا اتما غنمتم من شیء۶ فان له 
خفته و للرسول ولذی الربی والتتمی والقسکین و ابن الیل ان کنتم 


ءاهنتم یال و.. 


آبة:خیز الثر ید 

آیه 7 بینه 98 را «آیه خیرالبریه*» گفته‌اند[ 18]: « ان الذین ءامنوا و غملوا 
الطلحت آوللک هم خبزالبربة». نزاشاس. این ایهء .بهتزین افریدکان 
خداوند کسانی هستند که ایمان آورده و اعمال‌صالح انجام داده‌اند. در 
روایات فراوانی از طریق شیعه و اهل‌سئت. خیرالبربه امام‌علی(علیه 
السلام)و پیروان او تفسیر شده است. ابن عباس می‌گوید: هنگامی که این 
ارحص ول هی ال یه وا تايه عای اه 
السلام) فرمود: مقصود, تو و شیعیانت هستید که در روز قیامت وارد عرصه 
محشر می‌شوید؛ : در حالی که شما از خدا راضی هستید و خدا هم از شما 
راضی است[19] و دشمنانت خشمگین وارد محشر می‌شوند. 


آیه 110 آل عمران /3 را «آيه خیریت» نامیده‌اند.[20] مسلمانان در این 
انم بهترین افقّت معزفی شده‌اند؛ زیرا به معروف امر و از منکر نهی 
می‌کنند و به خدا ایمان دارند؛ البثه اين خیر بودن تازماني این دو 
وظیفه مهم در جامعه اسلامی اقامه 9 : «کنتم خیز آَحة آخرچت ۳ 
تامرون یالقعروف و هون عَن‌المْنکر و تُوَمنونَ بالله». در سبب نزول این 
آنه: کفته‌اند: دو تن. از داتشمتدان بهود, خود .وتان را از مشتلمانان ده 
اسلام بهتر ۳۳ که خداوند, این آیه را فرو فرستاد و مسلمانان را 
بهترین امّت معرفی کرد.[21] 


ارف خوف: 


ایه خوف 

به آیه 102 نساء | 4 «آیه‌خوف» گفته‌اند؛[22] زیرا در این آیه, چگونگی 
نماز خوف* که هنگام جنگ باید اقامه شود, بیان شده است: «و[ذا کنت 
فیهم قاقمت لهّم الصَلوة فلتقم طایْفةٌ منهُم.. . دز شان تزول. این آیه 
گفته‌اند: هنگامی‌که پیامبر(صلی الله علیه وآله)باعدّه ای از مسلمانان به 
عزم 9 وارد حد ببیه شد, خالد بن ولید به سرپرستی گروهی از قریش. 
برای جلوگیری از پیش‌روی مسلمانان مکه, در کوه‌های نزدیک مکه 
استقرار یافت. هنگام ظهر, پیامبر(صلی الله علیه وآلهانماز ظهر را با 
مسلمانان به جماعت به‌جایآورد و خالد تصمیم گرفت هنگام نماز عصر» 
ناگهان به مسلمانان حمله برد که در این هنگام, آیه زا نازل شد[ 23 ] و دستور 
داد: در این گونه مواقع‌که خوف هجوم‌دشمن وجود دارد. مسلمانان باید به 
دو دسته تقسیم شوند: نخست عده‌ای با حمل اسلحه با پیامبر(صلی الله 
علیه وأله)به نماز بایستند؛ سپس هنگامی‌که این گروه سجده کردند, 
باسرعت رکعت دوم را خود به اتمام رسانده, به میدان نبرد بروند و گروه 
دوم که نماز نخوانده‌اند. به جای گروه اوّل بيایند و نماز را با پیامبر به جای 
اورند. 


آیه 292 بقره/2 «آیه دین», نامیده شده است.[24] این 71 که بزرگ‌ترین 
آیه قرآن است, به قوانین دین ۴ پرداخته و احکام اساسی قرض* و رهن را 
بیان کرده است. برخی طولانی بودبر این آنة را نشانه اهمیت نقش امور 
مالی از نظر قرآن می‌دانند[25]:«ینّها الذین *اتتو (ذا تداینثم بذین الی 
اجل کی او و ایب ی کات ادلی نی ای احام 
فقهی ۳۳ شده است. ۳۹۹ ون پانزده حکم [26] و 
برخی تا 21 حکم را استفاده کرده‌اند. 


آنه راکعین: 


۳1 راکعین: 
آیه 43 بقره/2 که فرمان رکوع به همراه رکوع کنندگان را داده, «آیه 
راکعین» نام گرفته است[27]:«وارکعوا مَع الرکعین» . اين آیه‌به نقلی 
ای ی ی ی وا ی ها 
است. ۱ 8 2] 


آنة وزیا 


آیه ربا؛ 

نت 2798 بقره21 را «آیه ربا»[ 29] گفته‌اند. کسانی پیش از ظهور اسلام, 
«ربا۳» می‌گر فتند و پس از اسلام نیز بر آن بودند ۳ بقیه آن را بگیرند که 
این آیه نازل شد[30] و آنان را از گرفتن باقی‌مانچه ریا برحذر داشت: 
«بَأیها الذین اهنوا اقوا اللْة و ذُروا ما نی من البواً آن کنتم مومنین». 


ایه رخصت 


۳1 رخصت (< >آیه تیمم, همین مقاله) 


آیه رضاع: 


آیه رضاع: 

آیه 233 بقره/2 را که به تفصیل بق مس ان رضاع* و شیر دادن نوزادان 
پرداخته, «آیه رضاع» نام نهاده‌اند 311 بر اساس این ۳ حق شیر دادن 
نوزاد در حال شیر خوارگی. مخصوص مادر است؛ البتئه دو سال, برای 
کسی است که بخواهد دوران شیر خوارگی را کامل کند؛ ولی مادران حق 
دارند این مدت را "کم‌تر کنند. فوبت رن کی هادر در خفرآن متیر < ادن بر 
عهده پدر است؛ حثّی اگر زن را طلاق داده باشد و هیچ یک از پدر و مادر* 
نباید به دلیل اختلاف‌هایشان, به نوزاد ضرر برسانند. پس از مرگ پدر, ورته 
وظیفه دارند هزینه‌های مادر را هنگام شیر دادن ان کنند. پدر و مادر 
می‌توانند با توافق یک‌دیگر, دوران شیر خوارگی نوزاد را کم‌تر کنند و پدر 
نمی‌تواند وظیفه شیر دادن را به دایه واگذارد, مگر این که هادر سر باز 
اد ریت ص را خولین. کاهلین, لمن اراد ان شم 
الرَضاعة و...» 


آنة. ز ضوان: 


آیه رضوان: 

آیه 19 فتح/48 را که از بیعت گروهی از مقمنان در زیر درخت با 
پیامبر(صلی الله علیه وآله)خبر می‌دهد, واز آن‌جا که در اين آیه, از مومنان 
اظهار رضایت شده, آن را «آیه رضوان» گفته اند 33] :«لَقد رٍضی اللهٌ عن 
المْوْینین اٍذ ببایعونک تحت السجرة فعلم ما فی قلوبهم فاأنزل السَکينة 
غلیهم و آنبهّم فتکا قریبا». دز توضیح:نتول این آنه کفتهازد؛ وقتی در سال 
ششم هجری: فاثتر کان قربش با ورود پیامبر(صلی الله علیه وآله)و 
همراهان برای انجام عهر نت عکه ساافه. بر دنه حضرت همه را زیر 
تیه کر آمرد و سفت: کرویت کم با شمه هید ونوا مکه‌ترا بکساینه. 
[34] 


آیه رکون: 


آیه رکون: 

آیه 113 هود 117 را «آیه رکون» نامیده‌اند ۰[ 35 ] این آیه به مسلمانان 
فرمان می‌دهد که به ستم‌گران رکون و اتکا نکنند؛ چرا که اين امر, عذاب 
جهلثّم را در پی خواهد داشت: «ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسّکم الا و 
ما لکم من دون الله و قق اولیاء نم لا نصرون». 


آره روج- 


آیه 

برخی آ 95 اسرء/17 را که به پرسش و پاسخ درباره روح * پرداخته, 
«آیه روح» نام نهاده‌اند36] («ویَسلوتک عن الروح قل الژوحخ من آمر ربی 
و ما آوتیثم من العلم الا قلیلا» . ابن عباس در شآن نزول این آیه هی من 
یهودیان از رسول اه الله علیه وآله)پرسیدند: ای محمد! به ما خبر 
ده که روج چیست و روج را چگونه در تن عذاب می‌کنند ؟ رسول‌خدا| 
پاسخ‌نداد تا اين آیه نازل شد.[37] بر اساس قولی دیگر, بهودیان به 
کافران قریش گفتند: از محمد(صلی الله علیه وآله)درباره روح بپرسید. 
اک به شماأ پاسخ داد, پیامبر نیست و اگر پاسخ نداد, پیامبر است؛ زیرا| ما 
3 کتاب‌های 9 جنین خوانده‌ایم. خداوند به پیامبرش دستور داد که به 
صدق گفتار و نبتش باشد.[38]. 


ایه زکات: 


ایه زکات: ۱ ۱ ۲ 
موارد مصرف زکات (فقیران, مسکینان, متولیان گرد اوری زکات؛ مولفة 
قلوبهم, آزاد ساختن بردگان, ادای دین وام‌داران, در راه خدا و در راه 
ماندگان) در آنةٌ 60 توبه/9 امد که آن را «آیه زکات*» می‌گویند +۱391 
برخی آن را «آپه صدقه*»[40] پا «آبه صدقات»[41] نیز نامیده‌اند: ِ 
الصدقت للفقر اء و القسکین و القملین عَللها و الموَلَْةَ فلوم 
ابوسعید خدری در 1 تزول: آنة من کوید: این آید و آپات قبل و بعد و 
درباره کسانی نازل شده که به پیامبر(صلی الله علیه والهاذر تقشیم عتایم 
اعتراض می‌کردند و می‌گفتند: با ما به عدالت رفتار کن. پیامبر فرمود: وای 
بر شما! اگر من به عدالت رفتار نکنم, چه کسی به عدالت رفتار می‌کند. 
421 


آره زنا 


آیه زنا (<>آیه جلد. همین مقاله) 


آیه سابقون: 

ان 100 توبه/9 را «آیه سابقون» نام گذ اشته‌اند .431 این ان مهاجر و 
انصار را می‌ستاید که پیش از دیگران به اسلام گرویدند (سابقون؟). خدای 
از ایشان راضی است 2 9 آن‌ها از خدا| خشنود ند : هون الاوّلون من 
المٌّهجرین والأنصار والذین البَعوهم باحسن رَضی اللَةْ عَنهّم و روا عَنه» 
برخی ند این ۳ درباره کشا نی نازل شده که به سوی دو قبله نماز 
خواندند و برخی گفته‌اند: درباره کسانی نازل شده که در بیعت رضوان 
حضور داشتند و بیعت کردند .۱41 بر اساس روایتی, «سابقون» بر 
امام‌علی(علیه السلام)و سلمان تطبیق شده است.[45] 


آزف: نکر * 


۱ 

صد و دومین اس بقره/ 2 را «آیه سحر» خوانده‌اند 61۰ در این آیه, به به 

بادکتر سیرک بت فسسله کروهی. آز مرحم یل اقارم ع سر ابش بکقه با کید 
شده که جادوگران, بپدون اجازه الهی, به هی کس نمی‌توانند آزوشتت 
پزفی نو «واتّبعوا ما تتلول السَیطین عَلی مُلک سُلیمن و ما کفر سْلیمیٌ و 

لعِنٌ السٌیطین کقروا یُعلمون لاس السحرّ.. ۳00 
الا باذن الله...». در شأن نزول این آیه گفته‌اند: وقتی کافران, سلیمان* 

(علیه السلام)را تق تتر مهم: کردنده رتتول‌خد (ضلی: اللع. عایه واله)انان 
را آه اش تست رت در داشت وراین آبه در انبه رسمل خدا رضلی االمعان 
وله انازل:فید.و ساجت مبلیمان زا از سحر مخ ساخت:| ۱47 


آیه سخره 


آیه سخره (< >آیه عرش همین مقاله) 


آرخ سرقت: 


آیه سرقت: 
کیفر زن و مرد دزد به دلیل کاری که انجام داده‌اند. این است که دستشان 
قطع یود این حکم. 1 آیه ِ مائده/2 آمده؛ ار همین‌رو» برخی آن را 


سل 


تا کر 


ای سقابة الحاح: 


آنه ستارق |اساسد 

امه 19 توبه/9 «آیه سقابة الحاج» تفا ند .[491] در این [۳ موضوع 
سقایة* الحاج (آب دادن به حاجیان) و آبادانی مسجد الحرام, با موضوع 
ایمان به خدا و آخرت و جهاد در راه خدا غیر قابل مقایسه دانسته شده 
است: «اجعلثم سقاية الحاعٌ و عمارة القسجد الخرام کمن ءَامَن بالله 
والتوم لأْخر». این و شأن امام علی(علیه لسلام)دانسته اند از 
من بهنرم. ؛ زیرا سقایه لح ۳ ۳ 3 دارم و ۱ من بهنرم 
کلید دار خانه‌ام و اگر بخواهم, می‌توانم همه شب ر تا صبح در کعبه بمانم 
و گمارت کفیه بر به ذست ,من است. جون کنو ونان آبان به درا 
کشید, توافق کردند تا نخستین کسی که, از راه,بایت. بین انان داوزی کند. 
حضرت علی(علیه السلام)آمد. گفتند: اللّه اکبر ! بهتر از اين داور نشاید و 
داسان شود را بای اقرعل کرو علی | علیة الساام کفت : آبا سا وا ید 
کسی که از هر دوی شما بهتر است. راهنمایی کنم ؟ گفتند: ان کیست ؟ 
گفت آن‌که شمشیر را از سر شما برنداشت تا اسلام را پذیرفتید. گفتند: 
مقصود خودت هستی ؟ گفت: بلی و چه چیز مرا از اين گفته باز دارد؛ در 
حالی که صاحب جهاد دین خدایم و پیش از مردم دیگر به دو قبله با رسول 
خدا| نماز خوانده‌ام. عباس و طلحه, درگیری خویش را فراموش کردند و با 
غلن(غلیه السلام ابه در کیزی پرداکتند ق‌بدای داوزی نود پیامتر (صلی الا 
غلیه وال اهفید و ایش یه ال | 1 ماختی سر سفن شان دول را با 
اندکی تفاوت نقل کرده‌است ۱۱21۰ 


نی ی 

ما 

آیه 61 انفال/8 را «آیه سَلْم» (صلح) گفته‌اند[53]: «و ان جتحوا لِلسّلم 
قاجتح لها». در این آیه به پیامبر فرمان داده شده: اگر کافرانی که پیمان" 
خود را با مسلمانان نقض کرده, از در جنگ با مسلمانان برآمدند, به صلح 
تمایل یافتند, تو نیز [در صورتی که مصلحت در آن بااشد ]با آنان صلح کن. 
[54] برخی گفته‌اند: این آیه به «قاقثلوا العُشرکین حیثٌ وجدثموهم» 
منسوج است؛ ولی کز هن منسوج بودن آن ۳ نیذیرفته‌اند؛ زیرا [۳ 
«فاقئلوا المٌش ر کین.. ۳ درباره بت پرستان و مشرکان است و این آیه 
فا هم هی وا وا ات هم‌چنین به این دلیل 
که«فاقتلوا المٌش ر کین.. ۰ در سال نهم در سوره برائت/ 9 دنازل شد و 
ما ای ها اه ار اس ما 1 ۱ 


آیه رت 


0 
آیه 


آیه 208 بقره/2 را «آیه سلم» نام نهاده‌اند[56]: «یََیها الذین انوا 
ادجلوا فی السلم کافة.. .۰ این آیه در شّن گروهی از بهود* نازل. شده 
است که به اسلام ود آنان از پیامبر خواستند تا حکم حرام بودن کار 
در روز شنبه و نیز حرمت گوشت شتر, هم‌چنان در حغخ" آنان باقی باشد که 
آیه نازل شد و فرمان داد؛ باید به همه احکام اسلامی بدون استئنا متلزم 
شوید. [ 7 5] 


این سوال: 


ايه سوال: 

آیه 413 نحل /16 را که به , لزوم پرسش از , اهل ذکر فرمان داده, «آیه 
سوال» گفته‌اند[ 8 5] +«فستلوا اهل الذکر آٍن ۳ لا تعلمون» . شهرت این 
آیه. به. یهت ال بیش‌تر در علم اصول مطرح است و از آن بر لزوم تقلید 
از فقیهان و نیز حجِیْت خبر واحد[59] و حجیت فتوا[60] استدلال کرده‌اند. 
در روایتی از امام باقر(علیه السلام)«اهل ذکر» بر امامان(علیهم 
السلام) تطبیق شده است. | 61] 


ایه سیف : 


آیه سیف : 

ارت 5 توبه/9٩‏ را «آیه‌سیف »[ 62 ] پا قتال گویند .[631] این نام گذاری از آن 
رو است که قرآن پس از انقضای چهارماه, جنگ با مشرکان را با شدات 
دستور داده, فک این که به دامن اسلام وارد 2 : «فأذ] انسَلخ الأأشهُر 
الحرم فافتلوا الهش ر کین حَیِثٌ وجدتموهم و خذوهم و ۵ واقعدوا 
هم کل مرضد قان تأبوا و أَامُوا الصّلوة و ءاتذا الرّكوة قخلوا سَبیلّم ان 
اللد غفود رجیم» ۰ برخی این اند را در رازن آیات ناسخ دانسته‌اند؛ بعنلی 
برآنند که 124 یه را نسج می کند .[641] برخی هد : ناسخ هر آيه‌اي 
است که عفو و قدبه در آن ذکر شده؛ البئه تعضی. کفته‌ازد: به آیه «فاما ح 
بَعذٌ و اما فداء» منسوخ است که بر آزادی يا فدیه گرفتن دلالت دارد 
(محمد/ 7۷ 65[1)4] ولی گویا تفج ۷ ناسخ یک دیگر نیست؛ زیرا 
مار (ضلی الله فلیه الم ای اه با اتساضرخم کشت هد عفد کرده دد 
فدیه ستاند.[ 66] 


آیه شاهد: 

ان 7 هود/11 ٍِ «آیه شاهد» گفته‌اند[ 67] :«أَقَمن کان, علی بينة 

ژنه‌ویلوم شاهد منه و من قبله کتب موسی امَامّا و ۰ آونلی : ینوت 
به...». ,برپایه روایات. مقصود از «مّن کان 1 بیته: امن زب 

سول الا ی الله علیه واله)و مقصود از «شاه» علی(علیه 

السلام) است. 


ار شتاء: 


ایه شتاء: 

آیه 12 نساء4/۶ که از آیات طولانی قرآن به شمار می‌رود و در موضوع 
ارث کلاله * است؛ در زمستان ناززل 5 و «آیه شتاء» (زمستان) نام 
گرفت[68]: لکم تصف وا ترک آزوجٌکم...» و در مقابل, آیه 176 همپن 
سوره که آن نیز به موضوع کلاله پرداخته و در تابستان نازل شده «آیه 
صیف[69]» نام گرفته است. 


ایه شرح صدر: 


آنة شرح صدر. 

هرکس را خدا بخواهد هدایت وا سینه اش را برای پذیرش اسلام 
می‌ گشاید. این موضوع در آنة 125 انعام/6 آمدم, اسیت؛ از همین رو ان را 
«آیه شرح صدر» نام داده‌اند[ 70 ] :«فمن پرد ال آن يهدیه پشرح ضدره 
للاسلم...». 

[ 1 ]اه الینان, مر ار 9 هامید ان ان ص229 

[2] بحارالانوار, ج17, ص‌19. 

[3] مجمع البیان, ج 7, ص 217. 

[4] المیزان, ج2, ص213 

[5] البیان. ص208. 

[6] کتاب البیع, ج1, ص 90. 

اسر آفر عا ض در ففخدر کالما عرص 39 

[8] المیزان ج2, ص213 

[9] مجمع البیان. ج2, ص562 روض الجنان. ج3, ص230؛ نمونه, ج2, 
ص 36 1. 

[10] الذریعه, ج4, ص 3260. 

[11] همان ج2, ص 297. 

[ 2 1] الناسخ و المنسوخ, آبن حزم؛ ص 29. 

[13] روض الجنان, ج 3. ص 274. 

[14] التبیان, ج2, ص 247. 

[15] الذریعه, ج4, ص 327. 

[16] روض الجنان, ج2. ص 267. 

[17] تتمة المراجعات. ص70؛ بحار الانوار. ح93, ص191. 

[18] نهج الحق, ص‌189. 

[19] الدرالمنثور. 8 ص‌89< نهج الحق, ص 189. 
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[21] روض الجنان. ج5 ص 7. 

[22] جواهر الکلام, ح11, ص406 و ح14, ص 1<6. 

[23] جامع‌البیان. مح4, ح<5 ص‌349؛ روض الجنان, 6 ص 91. 

[24] احکام القرآن. ابن العربی, ج1, ص410 الاتقان. ج1, ص58 

[25] نمونه, ج2, ص390. 

[26] قمی, ج1, ص 121. 

[ 7 2] نبهحی الحق, ص90 1. 


[28] شواهد التنزیل, ح1, ص 111. 

[29] روض الأنف, ج 4.ص 12. 

[30] مجمع البیان, 2 ص673 روض الجنان, ج4. ص108. 
[31] زبدة البیان. ص568 

[32] مجمع‌البیان, ج2, ص 586 و 587 

[ 33 ] بحار الانوار, ج2)0, ص4<د3. 

[34] شریف لاهیجی, ج4, ص195 مجمع‌البیان, 9 ص 177. 
[35] کتاب البیع, ج2, ص599 

[36] الاتقان, ح1, ص 77. 

[37] روض الجنان, ج12, ص‌283. 

[38] مجمع البیان, 6 ص674 

[39] الاتقان. 2 ص47 التمهید, ج2, ص‌331. 

[40] احکام القران, ابن‌العربی, جح 1, ص 238. 

[41] قرطبی, ج2, ص162 ابن کثیر, ح1, ص214. 

[ 42 ] اسباب النزول, واحدی, ص 205؛ روض الجنان, ج9, ص 71 2. 
[43] نهح الحق. ص200؛ شواهد التنزیل, ج1, ص‌373؛ کنز العمال. ج6 
ص 1<2. 

[44] مجمع البیان, 5 ص 97. 

[45] شواهد التنزیل, ج1, ص <3د3. 

[46] التمهید, ج3, ص‌229. 

[47] روض الجنان. ج2. ص 5 7. 

[48] الاتقان, ج2, ص 41؛ نهج الحق, ص‌192. 

[49] نهح الحق, ص182. 

[50] مجمع‌البیان, ج5 ص‌22. 

[51] روض الجنان, ح9, ص191 و 192. 

[52] اسباب النزول, واحدی» ص 201. 

[53] نهج الحق, ص 681 1 التمهید, ج 2 ص 35 3. 

[54] روض الجنان, ج9, ص‌143. 

[55] مجمع‌البیان. ج4, ص853 التبیان, ج5 ص1<0. 

[56] تتمة المراجعات. ص54 

[57] روض الجنان, 3 ص163 مجمع البیان, ج1, ص‌303. 
[58] نهح الحق, ص210؛ کفایة‌الاصول. ص300. 

[59] الفصول, اصفهانی. ص 276. 

[60] کفاية الاصول. ص 300. 

[61] عیاشی, ج2. ص260 التبیان, 6 ص394. 

[62] الاتقان, ج2, ص 45 و 47. 


[63] بحار الانوار. ح19, ص114؛ التمهید, 2 ص 351. 
[64] الاتقان, ج2, ص51 

[65] روض الجنان, ج9, ص 176. 

[66] روض الجنان, ج9, ص < 17. 

[67] نهج الحق, ص <195. 

[68] حجة‌التفاسیر, (مقدمه) ج1, ص 47. 

[69] الاتقان. ح1, ص <45. 

[70] الذریعه, 4 ص 327. 


آیه شرط: 

آیه 10 فیح/48را «آیه‌شرط» گفته‌اند[ 1 ] :«ن الذین یبایعونی انم یبایعون 
له خالله قوق آیدیهم فمن تکت فاما قح علی تفسیه و من آوفی یما 
عهد علیه الله فقس یه آخوا عظیتا» ,» غلیر ین انزآهیم قمی می کوید: ای 
شرط, , پس از آیه بیعت رضوان نازل شده و خداوند با مقمنان شرط کرده 
اسب تا زهایی. ان انان-راضی است که ار سور میاهیر(ضلی الله. عاوة 
واله)سرباز نزنند و در هیچ کاری با او مخالفت نورزند و عهد و پیمان با او 
رانشکنند.[2] 


ار شهادت: 


آبه شهادت: 
آیه 18 آل عمران/3 به «آیه شهادت» شهرت یافته است [ 3 ] و9 چون با 
کلمه «شهد الله» اغاز ‏ شده, به آن «آیه شهد الله» نیز می‌گویند[4]: 


«سَهدالَه ی لا الة الا هو والمللكة و آولوا العلم قَایْجّا بالفسط لاله الا 
خوان اکن درفسلت. قراس ما اه اای عع ی ات 
انس از رسول خدا(صلی الله علیه وآله/روایت‌می‌کندکه هرکس‌این‌آیه را 
هنگام خواب بخواند و در پایانش بگوید: وأنا علی ذلک من الشاهدین, خدای 
تعالی به عدد هر حرقفی فرشته‌ای را هیآ فزیتد تا برای او تا روز قیامت 
آمززشن.طل | دج تب مر اسان رفارتی. از رسول‌خدا صلی. الله. عایه 
وآله)هرکه اين آیه را بخواند, خدای تعالی هشت در بهشت را بر روی او 
می‌گشاید و هفت در دوزخ را به رویش می‌بندد آزییربن عوام می‌گوید: در 
شب عرفه‌ای از پیغمبر جدا نیشدم ۳ آن‌چه را قتی کوید: بشنوم, زر آن نتب 
پیوسته می‌فرمود: «شهداللة نهُ نة لازله لا هو...» تاصبح‌شد. [ 6] 


آیه شهد اللّه 


ات شهد الله (< >آیه شهادت؛ همین مقاله) 


ارت صادقین: 


آیه صادقین 

آیه 119 7 توبه/9 را که به همراهی با صادقین فرمان داده «آیه صادقین» 
گفته‌اند[ 7] :«یأبها الذین ع۶امنوا انّفُوا اللد و کی مَع الصدقین» . بر 
اساس روایت جابر بن عبدالله انصاری, امام باق ر(علیه السلام)آن را بر 
«آل‌محشد» تطبیق کرده است.[8] بر پایه روایت دیگری, حضرت فرمود: 
مقصود. ما هستیم[9] و به نقلی. امام رضا(علیه السلام) فرمود: 
«الضدقین» امامان(عليهم السلام)هستند.[ 10] برخی گفته‌اند: مقصود از 
صادقین در این آنه آن‌ هایی هستند که در جای رن قرآن درباره‌شان 
فرمود: «رجال ضصدقوا ما عهدوا اللد علیه» (احزاب/ 33, 23) که منظور, 
حمزه و جعفر و علی(علیه السلام)است ,11 1 ابن عباس هم کته است: 
«مع‌الصادقین» یعنی «مع‌علی بن ابی طالب(علیه السلام)و اصحابه».[ 2 1] 


آیه صالح المقمنین: 


اهضاله افو 

آیه 4 تحریم/66 0 «آیه صالح المومنین» نامپده‌اند[13]: «ٍن تتوتا لّی ال 
ققد صغت قلوبکما و ان تظهرا علیه فا الله هو مولْلة و جبریل و ض لح 
الموینین و العَللِکة بعد ذلک ظهیرٌ» در این آیه, دنه تن. از فمشیراضن 
ساهیر حلص لاه فش واه را که به ارارحصرت اعوام کرو ان کر 
می‌فرماید: اگر از کار خود توبه کنید, بهتر است؛ زیرا دل‌هایتان منحرف 
شده ۳ برضد آو به بی‌تیگرن کمک کنید, در حقیقت خدا خود سرپرست 
او است و جبرئیل و «صالح المومنین» نیز یاور اویند و گذشته از این, 
فرشتگان هم به او یاری می‌رسانند. بر اساس شأن نزول‌هاء مقصود از اين 
دو زن» حفصه و عایشه‌اند. ابن عباس می‌گوید: از عمربن خطاب پر سیدم . 
دو زنی که با رسول خدا(صلی الله علیه واآلهادشمنی کردند, کیستند؟ 
گفت: عابشه و حفصه. | 4 1 ] بر اساس روایات شیعه وسنی, مقصود از 
هاه ا ش علی له سای اثفت ۱15 


آیه صدق: 


آبه صدق: 

آیه ی 3 زمر/39 را «آیه صدق» نامیده‌اند[ 16] :«والذی جاء بالصدق و صَدّق 
به آوللک هُم المَْفون < کسی که سخن صدق بیاورد و کسی که آن را 
تصدیق کند, اآن‌ها پرهیز کارانند». در برخی روایات, «الذزی جاء بالصدق» به 
پیامبر(صلی الله علیه وآله)و جمله «وصدق به» به علی(علیه 
السلام) تفسیر شده است. | 17] 


ایه صدقه 


آیه صد فقه (< >آیه زکات؛ همین مقاله) 


ایه صدقه 


آیه صد فقه (< >آیه زکات؛ همین مقاله) 


آرة صدیقون: 


آیه صذیقون: 
آیه 9 ,حدید /27 را «آیه صذیقون» گفته‌اند[18] ««والذین ء انوا باللّه و 
ژسله الک هم الصدیقون». روایت کرده‌اند 


که این 1 زاره 
امام‌علی غلیه السلای تال سوم است, |۲191 


آرة صفح؛: 


آیه صفح : 

ماده صفح به معنای بخشیدن با صیعغه «اصفحوا» در آیه 109 بقره/2 آمده 
است؛ از این‌رو برخي بو انن. آنه. ۶ آبة صفح» گفته‌اند[20]: («... فاعفوا و 
اصفحوا ختی بسانت اللهٌ بآمره». در این اون و آیه 14 جاثیه/ 45 با 
شده است که مقمنان از بدی‌های اهل کتاب و کافران چشم بپوشند تا 
زمینه پیروزی مسلمانان فراهم آید.[21] به نظر برخی, مقصود از امر خدا, 
فرمان جهاد و جنگ با کافران اه وم اس آیه سیف (توبه/ 9, 5( 
که فرمان جنگ با آنان را صادر کرده, نسح شده است 1۰ ات 


آنة صلح: 


آیه صلح: 

نهمین آیه حجرات/ 49 را «آیه‌صلح» گفته‌اند.[23] به نقلی, این آیه درباره 
نزاعی که میان اوس و خزرج اتفاق افتاد, نازل‌شد[24] این آیه به موّمنان 
فرمان داده است که هرگاه دو طابفه از مقمنان با هم بچنگند, میان آن‌ها 
اصلاح‌کنند و اگر یکی از آن دو بر دیگری تجاوز و ستم کرد, با او بجنگند تا 
به فرمان خدا باز گردد و در این صورت. آن‌ها را عادلانه سازش دهند: 
«واٍن طایفتان مین المْوّمنین اقتتلوا قأصلجوا بَیتهما قان بَعّت احدلهُما عَلّی 
الأخری ققتلوا الَتی تبقی خی تفیء ی آمرالله قان قاعت قأصلحوا بَیتهْما 
بالعدل وآقسیطوا ان اللة بْحِتّ المُقسیطین». 


ی صلوات: 


آ 56 احزاب/33 که دربر دارنده صلوات* خدا و ملائکه بر پیامبر(صلی 
الله علیه وآله)و متضمن درخواست صلوات مومنان بر حضرت اسیت, «آیه 
صلوات» نام دارد[25]:«ار ال و مللِکتة بیَصلون علی الیو یأیهاالذین 
۶امنوا صَلوا علیه > و سلموا اه 


آیه صوم (روزه): 


ایه صوم (روزه): 

وجوب روزه * بر مسلمانان چنان که بر امّت‌های پیشین واجب شده؛ 1 
1 193 بقره/2 آمدو است؛ از همین ,درو 1 را «آیه صوم»[26] یا 
صیام [ 7 2]می‌گویند :«یایاالذین عافتها کتتب. غلیکم الصاه کما. کت 
علی‌الذین من قبلکم لعلکم تتّقون» . 


آیه صیام 


آیه صیام (<>آیه صوم, همین مقاله) 


آیه صیف: 
از آن‌جا که آیه 6 تنساع/4 در تابستان نازل شده. برخی آن را «آیه 
صیف»؟ قف 339 291۲ این آیه در سفر حجة‌الوداع* و در موضوع ارت کلاله 
نازل شد[ 29] 2۵ 12 همین سوره را که پیش‌تر درباره ارث کلاله و در 
زمسیتان فرو 1 شده بود, آیه شتاء نامیدند[30] :«یستفتونک قل ال 
کم فی‌الکللة...» ؛ البتّه اين آیه را «آیه کلاله» هم می‌گویند.311] جاپر 
7 انصاری در شآن نزول این آیه می‌گوید: ,. من به شدات بیمار بودم . 
پیامبر(صلی الله علیه وآلهابه عیادت من آمد. عرض کردم: وارث من فقط 
خواهر ان متتد, قید ات آن‌ها خکویه انببت که این ید بازلشند ۱۰21 


آیه طلاق: 


ای طلاق : 

برخی ان 9 بقره /2 را «آیه طلاق» نامیده‌اند.[ 33 ] خداوند در این ۳ 
به حکم طلاق * رجعی پرداخته و آن را فقط برای دو بار اجازه داده است. 
پس از دو طلاق: مرد می‌تواند به نیکی رجوع کند پا «پس از عده و ادای 
حقوق شرعی از او جدا| شود :«الطلق مَزتان فامساک بمعروف ا تسریح 
باحسن». در شان نزول این آیه گفته‌اند که طلاق در جاهلیت محجدود نبود و 
برخی شوهران, به قصد آزاز زنانشان بارها آنان را طلاق می‌دادند؛ ولی 
پیش از تمام شدن عده؛ به به آن‌ها رجوع کرده, مانع ازدواج آنان با مرد 
دیگری می‌شدند که این اروت نازل شد.[34] 


آیه ظهار: 


آیه ظهار : 

برخی 2 مجادله/8ظ5 را «آیه ظهار» کته ند ۰[ 3] در شأّن نزول این ۳1 
آمده است که «ظهار*» یکی از انواعٍ طلاق در جاهلیّت بود و اگر کسی به 
همسرش می گفت: آنت عَلو کظقر ی < پشت تو چون پشت مادر من 
است: این جمله به: من له.طلاق. یود و زن. برای. هميشته بر مرد جرام 
می‌شند. روزی یکی از مسلمانان به نام «اوس بن صامت» این جمله را در 
حال عصبانیت به همسرش گفت؛ سپس پشیمان شد. زن نزد رسول 
کذارضلی. الله علیه. ماله آمفه ان ایو حکم پرشسند ق آبه نازل-شند که 
همسران ظهار کنند فان مادران آن‌ها نیلستند. مادران آن‌ها کسانی هستند 
که آنان را زاییده‌اند: پس, سخن آنان, سخني زشت و باطل, 
است[30] :«الَذين بُظهرون منکم من نسائهم ما هن أمهتهم ان أمَهنْهْم مج ا( 
۳ ولدنهم و هم لیقولون مُنکرَّا من القول و رورا و ان الله لعفو عَفوژ». 


آبه عدد تقاخلیره: 


آنة عدد مقاتلین: 

۷ 5 و 66 انفال/ 8 را «آیه عدد مقاتلین[ 37]» يا «تخفیف[38]» نام 
نهاده‌اند. در آیه نخست از پیامبر می‌خواهد که مومنان را به جنگ تحریک 
کند و وعده می‌دهد که اگر بیست موّمن شکیبا باشند, بر دویست نفر پیروز 
می‌شوند و اگر صد مومن باشند, بر هزار کافر غلبه هه ات وه ری اآبه بعد 
می‌گوید: اکنون خداوند تکلیف شما را تخفیف داد و دانست که در میان 
شما سستی و ناتوانی وجود دارد؛ پس اگر از شما صد تن شکیبا باشند. بر 
دویست تن پیروز هت نون و اگر از شما هزار تن باشند, بر دو هزار تن 
چیره می‌شوند: «یایها النیی ِ" الموّمنین علی القتال ان ین منکم 
کفژوا باتهم وم لایفتهون * السن خقف اللّه عنکم و علم ». 

گروهی از مفسران, آت ور را ناسخ ۳ اوّل شمرده‌آند "۱391 ولی برخی, 
هم نسخ را نپذیرفته وهم کفه‌اند: هر یک ا زاین <ه آبه:..مورد مفین دارد: 
هنگامی که مسلمانان گرفتار ضعف و سستی شوند. مقیاس سنجش, 
همان نسبت دو برابر است؛ ولی وقتی افراد, قوی ایمان و ورزیده همانند 
بسیاری از رزمندگان بدر باشند, این نسبت تاده‌برابر افزايش می‌یابد.[ 40] 


ارت عدد. 


آیه عدد. 
به سومین آیه نساء/4 که به جواز ث تعدّد زوجات تا چهار همسر پرداخته, «آیه 
عدد» گفته‌اند[ 41] :«واٍن خفثم لا تقسطوا فی الیتمی قانکحوا ما طابَ 
کم من النساء مثنی و لت و رب مد این 1 درباره دختر یتیمی 
نازل شد که سرپرستش به مال و جمال او چشم دوخته بود و تصمیم 
داشت بدون دادن مهر با او ازدواح کند؛ از اين رو ایه فرود امد و خداوند 
دستور داد با دختران یتیم ازدواج نکنند. مگر این که با آن‌ها عادلانه رفتار 
کنند و مهر آنان را مطابق شقونشان بپردازند يا این که با زنان دیگر ازدواج 
کنند. [ 42] 


ایه عده: 


ایه عده: 

برخی. 1۳ بخست طلاق/ 65 را «آیه عده *» گفته‌اند 0131۰] بر اساس این 
آیه, سامت می‌توان به طلاق زنان مبادرت ورزید که آغاز عده آنان ممکن 
باشد؛ يعني در طهر ۶ غیر, مواقعه باشد و نیز بر حساپ عده تأکید شده 
است: «بأیها ال اذا طلف الا قَطلْتُومْرة لعکنهر و آحضوا العِتَة. » 


ایه عذاب: 

نخستین آیه معارج /70 را که بر اساس أ رد شخصی تقاضای عذاب* کرد و 
آن عذاب واقع شد, «آیه عذاب»[44] گفته‌اند: «ستأل سایّل بعذاب واقع». 
ذن فان ترول. این آنه. آهدة است که تقاضا کننده, نعمان* بن حرث یا 
تصرین ارت بو که نفنی. از سنوی شون امام غای رعلية: اسلا اه 
مقام ولایت و جانشینی پیامبر در روز غدیر و پخش شدن این خبر در 
ار ۱ ایا آیا این سخن 
پا ار ی و ابص ها سا ای 
است. نعمان روی برگرداند؛ در حالی که می‌گفت: خداوندا ! اگر این سخن 
حق است و از ناحیه تو است, سنگی از آسمان بر ما بباران که در اين 
هنگام, سنگی بر سر او فرود آفد ‏ اهرا کشت 45] هفین شان نزول را 
بسیاری از اهل سنت نیز گفته‌اند ۱161۰ 


آیه عرش: 


ایه عرش 

ی 54 اعراف/7 را که از استیلای پروردگار بر عرش * و مسخر و رام 
بودن خورشید, ماه و ستارگان به فرمان الهی چبر داده است. «آیه 
عرش[47] یا سجره[48]» گویند: «انْ ریکم ال الذٍی خَلق السّموت و 
الارضَ فی سید نامب استوی, علی آلعرش بفشی الیل التهاز یَطلیّه حنی 
والشمس والقَمرَ والیّجود مُسخرت بآمرو.. ۰ . بر اساس روایات؛ قرائت 
ا ‏ م اه را تا و ار نار آیات 
دارد.[ 49] 


ایه عزژت: 


ایه عزژت: 

بنا به نقلی, پیامبر(صلی الله علیه وآله)فرمود: علیکم بأية الیرٌ < بر شما 
باد به [تأْملِ یا کثرت قرائت]آیه عٌ. پرسیدند: ما آية العرٌ؟ فرمود: «وفل 
الحمدللٍ الذی لم یذ ولذا و م یکن له شریک فی‌المُلک و لم یکن له ول 
ین الذل و کترخ تکبید» .[50] (اسراء/17, 111) این آیه به نفی اعتقاد 
انحرافی ۱ ناظر است که معتقد بودند: خدا فرزند دارد و 
مشرکان عرب که برای او شریک می‌پند اشتند و ستاره‌پرستان و مجوس 
که برای او ولو" و حامی قائل 9 و می‌گفتند: اگر اولیای خدا| نبودند» خدا| 
ذلیل و ناتوان بود.[51] همان گونه که گفته شد, این آیه به وسیله ِِ 
رو ل (ضلی الله علبه والهانام ک ای شدم است: سا به‌نفلی: هام که 
کودکان و فرزندان بنی عبدالمطلب زبان به سخن می گشودند, 
رسول‌خدا(صلی الله علیه وآله)اين آیه را به آنان می‌آموخت و نیز در خبر 
ات که اک سوه کیت للم ان ایب امش بر امه ایا و ارحتکر 
آن است.[52] 


آنن. غلم لفات 


اه ای گنای 

آیه 43 رعد /13 را «آیه علم الکتاب» گفته‌اند.[53] در این آیه آمده است 
که کافران به پیغمبر می‌گویند: تو پیامبر نیستی و خداوند می‌فرماید: به 
آنان بگو کافی است که خداوند و کسی که نزد او علم کتاب وجود دارد, 
گواه من باشند: «وتقول الذین کقروا لست مُرسلا قل کفي باللّه شهینا 
تم و رم ده شلم الکتسی», در این. که کناب در آیمرحم کنایی 
استٍِ و کسی که نزد او علم کتاب وجود دارد, چه کسی است., مفسران بر 
یک ری نیستند. در بسیاری از روایات آمندخ است که مقصود از: «من عنده 
عله الکتب» امترمومان علی (علیه التلام) است: ۱54 


رخ غفران: 


آیه غفران: ۳ 

آمریتنن الفت کسانی با دز بر .هی کیره که توبه کنند. ایمان اورند. عمل 
صالح انجام دهند و هدایت شوند. این سخن در آیه 2 طه 20 آفده 
است:«وانی لغقا از لِمن تابٍ و ءامن و عمل صلگا تم اهتدی» از همین رو 
برخی این آیه را «آیه غفران» گفته‌اند.[55] 


اشاره 


تفسیر / تفسیر به رأی: تفسیر با محوریت آراء و نگرش های غیر معتبر 
تفسیر به رای به مثابه روشی نکوهیده در فهم و تبیین قران کریم از 
موضوعاتی است که دانشمندان, از زوایای ۳ در علوم مختلف 
اسلامی به آن تنوجچه کرده اند؛ در حوزه علوم قرانی و تفسیرپژوهی 
مفسران از دیرباز پدیده تفسیر به رأی را از آفت های دانش تفسیر و فهم 
صحیح قرآن شمرده اند. ۰ 
تفسیر به رأی پیوند دارند؛ از جمله تفسیر و تأویل قرآن. روش ها و 
شرایط و آداب تفسیر, محکم و متشابه و ظهر و بطن قرآن. در مبحث 
تفسیر و تاویل, تفسیر به رای از آن جهت مطرح است که اصولا حد و مرز 
معقول و مقبول تفسیر و تاویل و تفاوت این دو چیست و عمل به رای در 
کدام یک متصور است. 

در بحث ملاک اعتبار روش ها و گرایش های مختلف تفسیری نیز, بحث از 
تخسیر به رای هاسب باکه طروزی اسکه 

در مسئله شرایط و آداب مفسٌر نیز باید به ضرورت احتراز از تفسیر به 
زا اشاره شود در بح مر هط به مصادر و منابع تفسیر نیز, آنجا که قول 
صحابی از مصادر معرفی می شود, جای این گفتوگو هست که آیا صحابیان 
به تفسیر به رأی مبتلا نشده اند و آیا مذشت تفسیر به رأی که در روایات 
نبوی آمده, شامل حال آنان نشده است؟ این بحث با مسئله کلامی مربوط 
به عدالت صحابه نیز ارتباط نزدیکی دارد؛ تین تیف رای در باب 
فهم و تفسیر متشابهات و بطون آیات. اهمیت ویژه ای دارد. 

این مسئله در دانش اصول فقه با بحجت اجتهاد و مصادر فقهی و تشریعی 
مرتبط است و اصولیان به مناسبت بحت از میزان اعتبار اجتهاد و رای و 
قاس‌-و: اسان در مسنن استباط احکام شرع از تمتسر به‌ رای نیز 
بحث می کنند. مبحث اصولی حجیت ظواهر قران نیز با تفسیر به رای 
مرتبط است و معمولا اخباریان مخالفان حجیت ظواهر قرآن شمرده می 
شوند و مستند انا نیز عصا شفیم زوابات .ار مسر به رای بوده 
است.[1] ۱ 

دو ات عویه کلاسی بر آ ها کر اساس سائی فسقی در کهم ویو 
قواعد آن (هرمنوتیک) و مکانیسم معرفت دینی به مثابه یکی از معرفت 
های بشری, از نقش اساسی پیش دانش ها و انتظارات در فهم متن کتاب 
الهی و شناخت معارف دین سخن گفته می شود مسئله تفسیر به رأی و 
مذموم بودن [ اهمیت می يابد. 
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ووابات سا سس ی اد وتا سا ار‌خامان اسان 
این خوضین وحان فعلیل ساو تس های اه ار سشادروایی آر تفه اس 


پیشینه آثار؛ 


تيشیته. اتار* 

درباره این موضوع جز چند تألیف و پژوهش کم حجم, اثری نگارش نیافته و 
بیشترین مباحث أن در منایع تفسیری. آنازن علوم قرآنی, کتب روش های 
تفسیری و برخی دانشنامه ها آمده اند.[2] در میان آثار اهل سنت با توجه 
به اصطلاح عام آن ها از تفسیر به رأی که شامل تفسیر اجتهادی نیز می 
شود آثار چندی عمدتاً دز کار و نفد تفر باه رای تشه شوم اند 
فانند التفسیر بالرای قواعده و ضوابطه واعلامه اثر زغلول, اثر المعنی 
النحوی فی تفسیر القرآن الکریم بالرآی از بشيرة جمیل و چند پژوهش 
دانشگاهی در سطح کارشناسی |رشد با عنوان های التفسیر بالرآی ما له و 
ما علیه[ 3] اثر احمد عمر عبدالله از دانشگاه اسلامی مدینه (سال 1401 
3.), التفسیر بالرآی فی القرن الثانی الهجری[4] تالیف عبدالرحمن بن 
صالح الشبل از دانشگاه قاهره (سال 1995 م.). 

در میان آثار شیعی نیز می توان از اين آثار یاد کرد که بعضاً با همان نگاه 
ها سیرتام سر ها سونو ای سر 
به.رای نوشته احمد حسنعلی تفتی (سال 1371 ش.)531] و چندین مقاله در 
این باری از حمله تفر ارام ربهر عدودن الهشروعه اه را الشیخ 
الطوسی فیه به قلم سید جعفر شهیدی[6], پژوهشی در روایات نکوهشگر 
تفسیر به رأی با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی و امام خمینی(قدس 
سره) به قلم محمدتقی دیاری, نقد و بررسی استدلال 09 7 
قرآن در اثبات اجتهاد به رأی تانق جخمه ابراهیم جناتی. معنی تفسیر به 
ری قرآن از دیدگاه مقدس اردبیلی(قدس سره) اثر سید محمد علی 
ایازی, نکاهی:به مسالة: تقمین به رای از بهاءالدین خرمشاهی و تفسیر به 
رآی از منظر روایات نوشته محمد اسعدی است. 


اشاره 


: ۸ / 1 


سیر کلی در تاریخ تفسیر به رای را در دو قسمت عصر نزول و پس از 
عصر نزول می توان گزارش کرد: 


1 در عصر نزول: 


1 در عصر نزول: 

تفسیر به ری همزاد فهم و تفسیر است و فهم و تفسیر قرآن از آغاز 
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نزول آن مطرح بوده است. بنابراین اغاز طبیعی ان را می توان همان 
عصر نزول دانست. 

به لحاظ تاریخی مسئله تفسیر به رأّی را در عصر نزول محدودتر از دوران 
های بعدی مشاهده می کنیم که عوامل آن عبارت اند از: حضور شخص 
پیامبر(صلی الله علیه واله) که محور و میزان مقبول و مورد اتفاق جامعه 
اسلامی بودند و ارتباط نزدیک مردم با ایشان با توجه به محدودیت جامعه 
آن روز, وجود قراین مربوط به نزول آیات, وحدت مذهبی و عدم شکل 
گیری فرقه ها و تعصبات فرقه ای و مذهبی گوناگون, محدودیت نیازها و 
دی ای اه رم 1:1 

گفتنی است که با وجود این عوامل, شواهدی چند بروز تفسیر به رأأی را در 
برخی از ابعاد آن در عصر نزول, ثابت می کنند: 1 روایات نهی از تفسیر به 
رای؛ عمدتا از پیامبر اکرم ری الله علیه وآله) نقل شده اند که این امر 
شواهدی 9 از وجود تفا شیر باعرترنی تخت برخی آز معاصران پیامبر 
حکایت دارند, چنان که نگرش بی اساس عايشه در فهم اوال یه یوّتون 
ما ءاتوا.. تک (مومنون/60 ,023 که 1 را به معنای اراده ارتکاب گناهان 
گرفته 7 می تواند نمونه ای از تس نه رای باشد, گرچه با تبیین 
پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله), اشتباه او آشکار شد. ج. از آنجا که در 
عصر نزول, مدار تفسیر را بیانات و احادیث پیامبر اکرم(صلی الله علیه 
وله تسیل قمم, وان نموت اع ار تفشسیر به. زا رام وان رهایات 
دروغین يا نادرستی دانست که در عصر ایشان مطرح شده بود, چنان که به 
فرموده حضرت علی(علیه السلام), در عصر پیامبر اکرم(صلی الله علیه 
وآله) روایاتی دروغین منتشر شد تا آنکه ایشان در خطبه ای فرمودند: ای 
مردم ! دروغگویان در حدیث من فراوان شده: آند .ینت آن کسن.. که به: هید 
بز من دروغ بندد جایگاهتنن را دز آتش فراهم کند[8], بنابراین اجمالا می 
توان نشانه ها و زمینه های بروز تفسیر به رآی را در همان عصر نزول 
جستوجو کرد. 


ری کی نی تن 


2. پس از عصر نزول: 

پس از عصر نزول, فقدان هریک از موانع چهارگانه تفسیر به رأی (حضور 
پیامبر(صلی الله علیه وآله)؛ وجود قراین؛ وحدت مذهبی و محدودیت 
نیازها), موجب شیوع تدریجی این پدیده شد. برخی محققان پیدایش ان را 
به همین عصر و به طور خاص اواخر عهد صحابه و اوایل عهد تابعان 
رسانده اند[ 9 ], چنان که برخی نیز نهی از تفسیر به رای را در روایات اهل 
بیت ناظر به ری و قیاس در مذاهب اهل نسنن دانسته اند 01۰ 1 

می توان گفت پس از عصر نزول از یک سو با رحلت پیامبر اکرم و بی 
مهری جامعه اسلامی به اهل بیت پیامبر(صلی الله علیه وآله) که به کتاب 
الهی و اسرار آن آگاهی داشتند. مرجعی محوری و مورد اتفاق برای 
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حل شبهات و پرسش های قرآنی مطرح نبود و طبعاً راه تفسیر به ری باز 
شین آن موی ور فاصله رای همان عضو ترول وتا شای با فراین 
و فضای نزول ایات. امکان تفسیر انحرافی و نایسند را فراهم می ساخت. 
از سوی سوم » اختلافات مذهبی و تعضبات فرفه ای که پس از پیامبر پدید 
آمد, زمینه بیشتری برای تفسیر به ری ایجاد کرد که در پی آن. اصحاب هر 
قرعه دربن توجیه آرا هگفاید یدبا آبات قزآن وساز کار کرذن آن ده با 
یکدیگر برامدند و ۳ مواجهه جامعه اسلامی با افکار و ایده های 
گوناگون, اوضاع تازه و احساس نیازهای نوظهور و ناتوانی از حل آن ها راه 
سر تراسا سافت. 

عامل احر در طول تارنخ انذيشه اسلامی؛ باق برون چنبه. های مختافین 
از تفسیر به رای شده است که در عصر اخیر, انحرافی ترین و در عین حال 
فریبنده ترین شیوه در تفسیر و فهم قران پيشنهاد و توصیه شده است؛ 
برخی نظریه پردازان با تأثر از مبانی فلسفی و کلامی جدید در باب زبان 
دین و قواعد فهم متون (هرمنوتیک) و یس کامل از نیل به تفسیر صحیح از 
راه های مقدس دینی و در عین حال. وجود پرسش های فراوان عصری, 
پیشنهاد می کنند که مفسران, علوم و انديشه های بیرون دینی را پیشاپیش 
اتخاذ کنند و از زاویه بینش ها و انتظارات و طرز تلقی های حاصل شده, 
ین و9 فرآن را شهمتد. صاحبان این رویکرد, همه فهم ها و تفاسیر محصول 
این روش را معتبر می شمارند و صرفا فهم غیر روشمند و سطحی قران 
را تفسیر به رای و نکوهیده می دانند.[ 1 1] 

بر اثر عوامل فوق, تفسیر به رای در حوزه های فکری خاصی رخ نمود که 


هر یک به گونه ای قرآن را دستاویز گرايش های فکری خود کرد. در رآس 
اس خیرات هی وان اس اس وا مره سکره اه با کر 
ما یات ای اس ابا ماه ات 
[12] 


مسئله تفسیر به رای در متون دینی: 


اشاره 


مسئله تفسیر به رای در متون دینی: 

در منابع حدیثی و تفسیری فریقین, روایات فراوانی در نکوهش تفسپر به 
رای امده و بر این مبنا, این شیوه تفسیری - که در واقع تحمیل بر قران و 
نایسند و غیر معتبر شمرده شده است. مجموع روایات از طریق شیعه. به 
حدود 15 و از طریق عامه به 5 می رسد که سه روایت به ابن عباس و 
یکی به جندب بن عبداللّه و روایت پنجم هم به ابوهریره یا سعد ختم می 
شود. روایات شیعی نیز گرچه فراوان اند, برخی از آن ها, مرسل و ضعیف 
است و چه بسا بتوان ادعا کرد که به جز سخنان امیرمومنان(علیه 
السلام) که در نهج البلاغه آمده و اعتبار و حجیت آن ها از راه های گوناگون 
از جمله اتقان و قوت مضمون و 
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دیگر قراین و شواهد تاریخی و نیز اعتماد به گردآورنده آن ثابت است - 
تنها روایت معتبر از نظر سندی, حدیثی قدسی است که صدوق به سند 
خود از س رضا(علیه السلام) نقل کرده و هقی راویان ان توئثیق شده 
اند 13], با اين حال برخی محدثان و محققان درباره روایات یاد شده, 
ادعای تواتر کرده اند.[14] ظاهرأً اين تواتر مستندی ندارد و روایات از حد 
استفاضه فراتر نمی روند» مگر اینکه به سرب یکنواختی مضمون آن ها, 
ارعای هافر سغنهی بلکه تدای اعمالت شون[ ۲1 

گفتنی است که با توجه به همگونی مضامین این روایات و نقل از پیامبر 
اکرم(صلی الله علیه وآله) و امامان معصوم(عليهم السلام) می توان ضعف 
سندی برخی روایات را از طریق صحت مضمون دیگر روایات جبران کرد, 
بنابراین, اطمینان و وثوق نوعی به صدور این روایات فی الجمله از 
معصومان(علیهم السلام) حاصل است. 


آیه غنیمت (<>آیه خمس, همین مقاله) 


یبارت ری 
روایات موجود در منابع شیعی درباره فذفت: تقصیزر . به .را از این قرارند: 
| صدوق به شند خود ان امام,رضار علیه السلام) به غعل آن پذراتشان. از 
زسول خدا(صلی اللم‌غلبه والم) تغل هی کند که حد اوند.فی فرماند آن که 
کلام مدا به رای یو تفشنیر. کید به من. آیمان نامردم ات 161۰ سند 
این روایت صحیح است و همه راویانش توثیق شده اند. آب. 0 
از ایک ی له ماد هر ی را رام و سر کر 
ند خداونه کرو سته. است | ۱17 ع:. یر ار شاهر اکرم(ضلین,الله عاید 
وآله) نقل می کند که از سه چیز از جمله تأویل ناروای قرآن بر امت خود 
اظهار نگرانی می کند.[18] د. بر پایه روایتی دیگر, رخ رزانی: از 
حضرت معنا کردن نابجای قرآن است.[19] « . امام علی(علیه السلام) در 
پاسخ شخصی که مدذعی وجود تناقض در قران بود او را از تفسیر قران به 
رای خود برحذر داشت. چرا که بسا ایه ای در ظاهر به کلام بشری شباهت 
داشته باشد؛ ولی معنا و مقصود آن با کلام بشر شباهت نداشته باشد.[20] 
و. بر پایه نقلی, امام صادق (علیه السلام) فرمودند: اهل بصره در نامه ای 
به امام حسین ( علیه السلام) معنای «صمد >> را خواستند و امام در پاسخ با 
افگاد به-حدنی از رصول خدارضلی الله غلیم‌واله انان را از جدال ن دور 
علم و آگاهی درباره قرآن برحذر داشتند ,11۰ 2 ز. به نقل کلینی قتادة بن 
واه به محضر آمام باقر(علیه السلام) وارد شد. امام(علیه السلام) 
فرمود: ای قتاده ! ِِ به من گزارش شده که تو قرآن را تفسیر می کنی. 
گفت: آری. حضرت در ضمن سخنان خود فرمود: وای بو قو آ اکن قزر آن را 
از پیش خود تفسیر کرده ای که خود و ذیحران را هلاک دائثرة المعارف 
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کرده ای ... .[22] ۴ از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است که 
هکس فرآن دا به رای خوه تفر کند حنی | گر به تفجه درستی یز پوس 
مأجور نیست .[23] ط. امام صادق(علیه السلام) در سخنی دیگر, تفسیر به 
ری آیات کتاب خدا را کفر می شمرد.[24] ی. از امام رضا(علیه السلام) 
نیز نقل شده که آن حضرت علی , بن محمدبن الجهم را از تاویل کتاب خدا 
ٍ را خود بو یی خرا کف 7۳ ان دسر دای راسشان در قام 


2 روایات اهل تسنن: 


2 روایات اهل تسنن: 
در در منایج اهل سنت 9 به طرق مختلف از رسول خدا(صلی الله 
علیه واله) نقل شده اند: ا, کسی که به رآی خود یا به آنچه علم و آگاهی 
ندارد در قران سخن گوید در آتش منزل گزیند.[ 27] ب. يا جایگاه خود را 
قر آنتشن قرار دهد.[28] ج. هر فرد با وضو که قرآن را به ری خود تفسیر 
کند, وضویش زا اغاده کند.[29] د. کشسی که ذر کناب عداوند به رای ود 
سخنی بگوید و به نتیجه درستی هم برسد, خطاکار است.30[1] بر پایه این 
روایات می توان. برخی از آیات قرآنی را نیز در شمار نصوص نکوهش 
کننده تفسیر به رأی دانست؛ مانند آرة 169 بقره/2: «وآن تقولوا کل الله 
ما لا تعلمون» , آیه 6 اسراء/17 که انسان از پیروی آنچه بدان علم 
ندارد نهي, کرده است: «ولا تقف ما لیس لک به علم لنْ السمه والبَضر 
والتفاه کل اولنی کانشنه تسولا: آبة 7 ضه /61 که کتانی را که.تر 
خدا افترا می بندند ظالم ترین ۳۷۳3 معرفی کرده است: «ومّن اظلمٌ ممّن 
افتری علی الله الکذبت» / ان 69 انعام/6: که رسول و مردم را به 
رویگردانی از یاوه گویان درباره آیات خدا امر می کند: «ولذا] زأیت ِِ 
یَخوضون فی ۶ایتنا فاعرض عنهّم حتّی یخوضوا فی خدیث غیره». 
حدیتی از امام باقر(علیه السلام) امه است که مراد از «یخوضون وی 
ایتنا» کلام درباره خدا و جدال در قرآن است و شامل افسانه سازان و 
داستانسرایان هم می شود. | 31] 


وجوه تفسیر به رأی در دیدگاه عالمان اسلامی: 


اشاره 


وجوه تقویر بخ رآ در کید گام قالهان اشلامی: 

آرای عالمان اسلامی را در تقسیمی کلی می توان در دو دسنه گزارش 
کرد که از دو جبهه رویاروی در شرح احادیث تفسیر به ری حکایت دارند: 
دسته نخست ارایی اند که تفسیر به رای را در برابر تفسیر روایی شمرده 
اند توطی از ماود ی تقلرهی کند که بری از احل 
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تورع بر پایه ظاهر اخادیت تفصتر رای هر گونه اجتهاد در فهم معانی 
قرآن را, هرچند با شواهدی همراه باشد و با نْص صریحی معارض نباشد, 
محتوع لت ریاف ۱112 

شیخ طوسی نیز هرچند خود به تفسیر اجتهادی در صورت فقدان روایت, 
فانل است: اما ظاهر اولیه ووایات مر بو را هحان‌می داند کهعنیر کران 
جز بر اساس نقل صحیحی از پیامبر(صلی الله علیه واآله) و اثمه(عليهم 
السلام) روا نیست که بر اساس همین معنای ظاهری, گروهی از تابعان و 
فقیهان مدینه مانند سعید بن مسیب, عبید سلمانی, نافع. محمد بن قاسم و 
سالم بن عبداللّه از سخن گفتن درباره قرآن بر اساس رأی و نظر خود 
کواهت ات یا ایس را موه وه اسان شنت بر خوار کرت و 
بر اشایی آن, استباط احعام ار طواهر عبر صویح فرانی زا خر به مد 
اه ها ایا ی ادا اس اس 
شمرده اند.[ 35] 

بنابراین نظریه, تفسیر به رآی مطلق ت: تفسیر اجتهادی را در بر می گیرد و 

در برابر تفسیر به مأثور (تفسیر نقلی) قرار دارد ۲ 

دومین دسته از آرای عالمان اسلامی که در تقد رای نخست شکل گرفته, 
نکوهیدگی و و حرمت ۵ تفسیر غیر روایی را به چالش کشند. در اینجا گزارشی 
رت آراء بیان می شود: 1 طبری (م. تمه اختار ماروه: 
تاویل آن دسته ار آبات قرانی را کم دون اتاه به بان -رسولد ارخلی 
الله له وله با راضایی آن حضرت تمی‌سیان شاحت, ناروا فتمرده: آن 
را مصداق تفسیر به رآی تلقی کرده است. ستکرن کین کی قوام. با تفین 
و علم قطعی نیست. بلکه بر گمان و حدس مبتنی است و از اين رو بر 
اساس کلام الهی (اعراف/33 ,7( حرام شمرده شده است 361۰ 2 ابن 
اثایی زره 2 وا بو ان ناور ودع ات که هراد ار ودانت: این 
عباس[37] کسی است که درباره قرآن چیزی | 


از آن است و نیز مراد از «رآی» را در روایت جندب[38] آرای شخصی 
دانسته است, بنا براین, کسی که درباره ایات قرآن نظری مطایق میل خود 
بدهد, بدون آنکه آن را از ائمه پیشین گرفته باشد, حتی اگر به نتیجه 
درستی برسد. به خطا رفته است.391] 

علوم دم کانهاخت: اشتقاق, نحو قرائات سنن, اصول فقه, فقه, 
11 
به گفته ابن عطیه (م. 6 ق.) 
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کسی که بدون توجه به نظر دانشمندان و به کارگيري قواعد علمی نظیر 
نحو و لفت و اصول, قرآن را تفسیر کند, آن را به ری خود تفسیر کرده 
ات 5 قرطبی (م. 6071 ق.) پس از برشمردن آرای گوناگون و 
ارزیابی آن ها, ی را در دو مصداق منحصر دانسته است : 1 
شخص, قرآن را بر طبق میل و عقیده خود تفسیر کند. ب. مفسر بدون 
آگاهی از احادیت ۳ به غرایب قرآن و دیگر دانش های مورد نیاز به 
تفسیر قران بیردازد.| 42] 

6 سیوطی (م. 911 ق.) از ابن النقیب بلخی (م. 698 ق.) 5 قول را 
درباره تفسیر به رأی دوز هی ِ : أ ی آگاهی از دانش هایی 
تفسیر آن ها را نمی داند؛ ج. 9 که برای اثبات مذاهب فاسده به کار 
رود؛ د. تفسیر مراد الهی به نحو قطع و بدون دلیل؛ ه . تفسیر با استحسان 
و وا تفس. ۲431 

7. ابن عاشور (م. 1393 ق.) در مقام بیان و یر ی زا وا رون 
بوان عقشسی کي موز دوس شوه ای که از رولیت باهی از تیه 
به رأی ناشی می شود یکی از 5 وجه را احتمال می دهد: آ. مراد از 
«رآی». هر گونه سخنی باشد که بدون توجه به ادله و قواعد زبان عربی و 
مقاصد شریعت گفته شده باشد. ب. مفسر بدون تدبر شایسته در قرآن و 
بخون. اخاطه .علفی, به همه جوانب آنفه بر اسان ,رای خفق یه تفسیر 
بپردازد. ج. بر اساس گرایش های فرقه ای و مذهبی, قرآن را مطابق رآی 
و عقیده خود ال کند. د. قرآن را به گونه ای تفسیر کند که مقتضای 
القاظ فر انس ی حخ یل ناسکی اشس رنه کمان. اک مر اف ای 
جدی همان است. ه . مراد توجه دادن مفسر به این مطلب مهم است که 
در ۷ قرآن کریم اهل احتیاط و دقت و تقوا باشد و هرگز 
شتابزده اقدام نکند .[44] 

8. از دانشمندان شیعه, شیح مفید(قدس سره) (م. 4113 ق.( تفسیر و 
تافیل کناب المت (قران )اسر اساس اه تسضیت ها مرها ها سای 


و نیز بدون علم, ناروا شمرده و دیگران را از پیامدهای سوء آن برحذر 
داشته است.[ 45] 

9 فیض کاشانی(قدس سره) (م. 1091 ق.) در تبیین روایات یاد شده, دو 
معنا را یادآور شده[46] که احتمالا بیان وی برگرفته از سخن غزالی باشد. 
10 برخی از صاحب نظران معاصر, ضمن تصویر اعمال رای در فان به 
کل تا ام مر قوتی سا اه ی کم ساسحا 
برداشت است؛ ب. اخذ به برداشت شخصی مفسر به نحو احتمال؛ ج. اخذ 
به برداشت شخصی به نحو قطع) گفته اند که مسلما اخبار شامل قسم 
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نخست نمی شود, زیرا لا زم آ تعطیل کتاب الهی است. قسم دوم بنیز 
مشمول تفسیر به ری ممنوع نیست, زیرا اثری بر چنین رآی و نظری 
مترتب نیست. زیرا صرف احتمال و برداشت ذهنی است. پس قدر متیقن 
1 ت روایت, قسم سوم است که قول به غیر علم به شمار می رود. 
7" 

1 برخی دیگر, در معنای تفسیر به رای ممنوع. سه احتمال را متصور 
دانسته اند: ۱. مراد. تفسیر بر اساس رای و ذوق شخصی (ظهور شخصی) 
مفسر باشد در مقابل ظهور عرفی؛ ب. مراد از : مت از فش وا ور 
۱ 1 پقسیط آی ات که در 
زمان پیامبر(صلی الله علیه وآله) به صورت محدود در قلمرو تفسیر قرآن 
پدیدار شد و سپس در جامعه اسلامی گسترش پافت. چنان که برخی از 
مسلمانان هدر اسلام با انز پذیری, از عفاید ی آنديشه. های پیووان. آبن 
های پیشین نظیر بهودیت, مسیحیت و آییز" بودا, تلاش کرده اند تا آرای 
باطل خود را بر کلام الهی تحمیل کنند؛ ج. معنایی است که با مفهوم 
3 0 عقاو اخات را ور مه اسامی ماه است: ار 
اواسط قرن دوم هجچری» مکتب فقهی زر کی با نام مکتب ری و اجتهاد 
شکل گرفت که ابوحنیفه (م. 150 ق.( رهبری آن را بر عهده داشت. 
فتاوای فقهی ابوحنیفه و پیروان او اصولا مبتنی , بر اجتهاد و آ تخضی :۵ 
قاس وتان ون ات تا انا که ی تما سار اتکی ار آخادت ۱ 
صخیم: شتمرده: است: ۱48 از هنین: .رو انعه اطهار (علبهم .الستلام)ء این 
تفکر را انحراف از مسیر فهم قرآن و دانسته, به شدت نکوهش 
کودم نمرون آنی سانبت‌نوان کفت دم ان فستن هرآ در 
تروایات عضو بان (علیفم البلام رد من مکتب ی دارد ۱۸91 . 
ایشان افزون بر پذیرش مفهوم متعارف تفسیر به رای در میان مفسران و 
قرآن پژوهان پیشین و معاصر, ۱ 7 ۳ 
راسا شه ابا ااه اسممست رال ار ان فا مات رن 


تعبد و انقیاد باید از خازنان وحی و مهابط فرشتگان الهی اخذ کرد. چنان که 
اکثر روایات شریف در این باب در برابر فقهای عامه وارد شده اند.[501] 
13. علامه طباطبایی ( قدس سره)؛ افزون بر اقوال باد شده از سوی 
سیوطی[51] در تفسیر به رأی, آرای دیگری را نیز نقل کرده و شمار آن 
ها را به 10 قول رسانده است. کرخهبه: حفته وی ترخین. از آن :ها راافی 
توان به برخی دیگر ارجاع داد, با دقت در کلمات ای 
گرفت که وی هر روشی را برای فهم و تفسیر قرآن, بدون استمداد 
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از خود قرآن کریم. مصداق تفسیر به ری و مذموم دانسته اند. او نهی در 
روایات را نهی از مطلق رآی و اجتهاد نمی داند, بلکه به قرینه اضافه 
۳ مراد از آن را نهی از رأی شخصی مفسر, مستقل 
از توجه به قراین و شواهد قرآنی تلقی کرده است؛ بدین معنا که مفسر, 
اسباب عادی در فهم کلام عربی را در تفسیر قران, معیار قرار دهد. در 
کلام عادی مردم. هر بخشی قابل پذیرش است., چنان که در شهادت و 
اقرار و جز آن ها پذیرفته می شود؛ اما بیان فزانن: مجموعه ای پیو سته 
است که بخشی از آن مفسر بخشی دیگر است, از اين رو بدون مراجعه 
به همه آیات هماهنگ با مضمون یک آیه و تدبر در آن ها نمی توان یک آیه 
را با به کار خن فواو عرفت را رس درک کر فا این سر فی رای 
که از آن نهی شده ناظر به طریق کشف است نه مکشوف.[2<] یعنی 
اه ی اک هه ریت تا دشخوی مص ی رما 
زیرا بر روشی نادرستی مبتنی است. 

در واقع, بیان علامه درباره معنای تفسیر به رأی, بر مبنای تفسیری ایشان 
متکی است که در جای خود آن را تبیین کرده است. ایشان اشاره دارد که 
سا آمی خر عانه اس مش سای مه تیاعر ۱ 
رجوع به بیان نبوی ممکن نیست. فهم درست مفاد کلام الهی تنها از رهگذر 
تدبر در قران و شواهد موجود در ان و ملاحظه شان و مقام متعلم ان 
میسُر است و تکیه بر قواعد عرفی در فهم تعابیر و کلمات, يا تکیه بر 
فرضیات علمی و فلسفی در فهم وتفسیر قران صحیح نیست., چنان که 
پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) و اهل بیت(عليهم السلام) نیز برای فهم 
ایا از همان شواهد ۳1۳ ره سصی: کرافتتد؛ نه از ادله و حجت های 
نظری و ععلی و فرضبات علمی: 1 5] 

۹ 
قابل دقت اند: 

از کدی معا فص فا ری هرس آحا این میس 
تعریف به لحاظ موضوع تفسیر؛ د. تعریف به لحاظ نحوه بیان تفسیر. در 
این میان, به نظر می رسد باید با دقت و تعمق بیشتر روایات تفسیر به 


رآی بررسی شوند, از اين رو ابتدا باید دو واژه «تفسیر» و «رآی» معنا 
شوند. 

واژه تفسیر در تاریخ فرهنگ اسلامی تطور خاضی داشته است. در قرآن, 
اين واژه در خصوص تفسیر قرآن به کار نرفته و در یک بار کاربردش 
(فرقان/25.33) صرفاً از همان معناي لغوی مایه گرفته است.[54] از 
مجموع روایات تفسیر به ری برمی آید که در فرهنگ احادیث می توان 
تفسیر را همان شرح و تبیین مفاد آیات, اعم از مفاد ظاهری يا باطنی و 
عمیق و گسترده آن ها شمرد, هرچند به مقتضای همین عمومیت معنا, , در 
برخی روایات؛ صرفاً معنای شرح مفاد باطنی و تاویلی 
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ابات ارانهءشتی است ادها ان ار کت تاه ره هی ار کت تفه 
را در معنایی اعم از شرح معنای ظاهری و غير ظاهری به کار می برده 
اند.[ 56] 

ماده «رآی» را واژه شناسان به معنای دیدن, اعم از دیدن ظاهری و با 
چدئیم؛ ۳ دیدن غیر ظاهری و ادراک و کسب آگاهی دانسته اند که گاه 
بیواسطه حرف جر ار ی ره 
معنای رویت و دیدن ظاهری است و گاه دو مفعول می گیرد و مفید معنای 
علم و دانستن است. گاه نیز با حرف جژ «ٍلی» می آید که به معنای نظر 
انداختن و نگاه کردن به قصد عبرت است |[ 57]؛ نیز واژه «رآی» را به به 
معنای نظربه و انديشه انسان درباره موضوعی شمرده اند و جمع آن 
«اراء» است.[589] 

اما در کاربرد روایی, افزون بر مفاد لغوی, در مواردی خاص, مفادی ویژه 
نیز در ان ملحو ظ است؛ از جمله در احادیثی که درباره تفسیر به رای 
امده. ضمن انکه همان مفاد لغوی مورد توجه است جنبه منفی نیز یافته که 
اين جنبه به لحاظ شخصي و سطحی بودن رأی و تکیه نداشتن به منبعی 
معتبر و سطحی نگری در آن است, چنان که در برخی احادیث, اضافه واژه 
شا نم تتص مص یرآ ور رای کید بو منیع: غلعی. آمده 
است[539]؛ همچنین در روایاتی با مضمون مشابه تعبیر «عقول الرجال» 
آمده و میزان قرار دادن آن برای فهم قرآن ناروا شمرده شده است 601۰ 
در روایاتی دیگر میزان قرار دادن آرای برگرفته از سخن مردم در فهم 
قرآن و توجیه کلام الهی با آن؛ نکوهش شده است ۰[ ۱601 

در همه این موارد مراد همان رای و انديشه ای است که بدون توجه به 
منابع صحیح و معتبر در تفسیر ملحوظ شده باشد که ريشه در نگاه سطحی 
به قران و اعتماد بر ارای غیر عقلانی و غیر دینی دارد. با اين بیان روشن 
می شود که مفهوم رای در احادیث مزبور» غیر از اعمال انديشه و تفکر 
متکی بر مفاد عرفی و عقلايي کلام الهی و قراین و شواهد قرانی و دینی 


است که در اصطلاح «تدبر» خوانده می شود. 
نکته مهم در فرق میان تدبُر, و تفسیر به رآی آن است که در تفسیر به 
ری نظریه شخصی و پیش فرض های مفسر محور است؛ ولی در تدبر, 
است و مانند اینه و به تعبیر صحیح تر, مانند چراغی عمل می کند که 
زوانای معائی کلام را می نماباند: 
تحوّل مفهوم رای در استعمال احادیت, از 
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مسلمانان در صدر اول اسلام دارد که در زمان پیامبر(صلی الله علیه 
وآله)‌شالوده آن ریخته شد و پس از رحلت ایشان به عنوان مسلکی فکری 
در استنباط احکام مطرح شد و تحت عنوان «اجتهاد» توجیه یافت.[62]این 
عنوان را درباره قضایایی دانسته اند کف تین از گر ان مت بارخ آن 
پات تسود که ادا رها سس یی تحص جرد ان ووی حاکض ند 
تیرعت مکی نود و بعدها در قالت قواجد اضول بعه: اه ستت: مطر 
شد. [ 63 ] از آنجا که بسیاری از احکام شرعی درباره موضوعاتی است که 
به نحو کلی در قرآن کریم به آن ها اشاره شده است. تفصیل این احکام, 
تخیر فان اشاز ات فرانی بت مخسوت شنده: ارسدت: 
با این زمینه تاریخی است که می بینیم اهل بیت(علیهم السلام) به شدّت با 
رایس نوی الفت کرو و عمل به رای‌بزا تما ورخسر فرانساکه 
در عموم مسائل دینی, محکوم کرده, آن را ناشی از جهل و بی خبری از 
اصول علمی و حقایق دیلی دانسته اند[ 64]؛ اصولی که در پر تو بیانات نبوی 
می توان به آن ها دست یافت و با عنایت به آن ها, اعتماد بر رأی, ناروا و 
ار ۰ 
بش هم مان این بات ان کارسار و هو فان بحات 
عمیی:ه نظون مفغانی و تاوبلات ضحیح آبانت: ضروری است. 
بر پایه نقلی امام صادق(علیه السلام) فرمودند که ما اگر بر اساس رأی و 
گرایش خود فتوا می دادیم از تباه شدگان بودیم, بلکه احادیث ما آثاری از 
پیامبر خداست و اصول و ريشه های دانشی است که یکی پس از دیگری 
به ارث می بریم و چنان که مردم سیم و زر خود را در گنجینه ها نگاه می 
دارند, ما احادیث نبوی را می اندوزیم.[ 65] 
به این ترتیب. روشن است که در فرهنگ احادیث. عمل به رأی در مسائل 
دینی؛ اعم از تفسیر قرآن یا استنباط احکام شرعی. روشی نکوهیده است 
و احادیث مربوط به تفسیر به ری را هم در همین فضا می توان تبیین کرد. 
سای که مس خیم سس تس رای ور سا نات عالعات اسلامی ار دام 


ارزیابی و جستوجو می کنیم. 
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1 فش یه رای بو لخاط موز و مور ینت ؛ 


تقتتیر هرا به. لحاظ حضذر هی یر 

پیش از اين, نظریه اتکا , به نقل , به وان نها من یلیر سب به جوز 
۳0۹ ۳ از تعسیر به غیرماتوز.داردا ی 
ماس وی ای ار عنییر 
بو ارفا شند: از سوی دیگر, تفتسیز ب ها گور و 
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تیه بر نقل می تواند مبتلا به روش های نکوهیده شود و به طور غیر 
1 تخیر یراق کرد چنان که تفسیر بر اساس و وایات 
موضوع (مجعول) و ضعیف و نیز اسرائیلیات به تفسیر غیر صحیح و 
انحرافی از قران می انجامد, بنابراین تفسیر به رای روشی در عرض 
تفسیر به مأثور و در برابر آن نیست. 

تفس به رای به لحاط مضور مسر را فی مان دو گونه دانست: گاه 
۱ ۱ ۱ 
انجام می گیرد و ه متکی به نگرش ها و دیدگاه های خاصی است که 
۱ ی رآ 
مقام فهم قرآن اصل رد ی 0 ۲ ویژه ای 
محدود کرده است. این دیدگاه ها و نگرش های پیشین. اگر دلیل دینی و 
عقلی استواری نداشته باشد, در حد رای و نظریه شخص تلقی شده و 
یرت آمل عاصل تکام سشعی ی اه ات ایس خوایت سر 
که از برخی نقل شده است, چنان که محمود بن حمزه کرمانی کتابی به 
نام العجائب والغرائب در این باره نگاشته و سیوطی مواردی را از آن نقل 
کرده است؛ مثلا در 7 كِ فی القصاص حَیوف.. تک (بقره//179 ۱2 بپرخی 
قصاص را قصص قرآنی معنا کرده اند[66] پا در آیه «بوم تدعوا کل آناس 
باممهم...» (اسراء/17:71) امام را جمع ام شمرده و گفته اند که در 
اس ای ات 0 ۳ ۳۳ 1[۰ ۱07 5 
اما صورت دوم را که حاصل ذهنیت های این پیش از تفسیر قران 
است (پیش فرض), در حوزه های گوناگونی از تفاسیر می توان جستوجو 
کرد؛ لیکن نمونه روشن و تأمل انگیز آن را می توان در روش پیشنهادی 
برخی از نظریه پردازان کلام جدید برای تفسیر قرآن سراغ گرفت. در این 
روش گفته شده است که پیش فرض ها و ذهنیت های شخصی, قبل از 


ورود به عرصه تفسیر, به طور طبیعی در ساختار فهم مفسّر در هر متنی 
نقش دارند و گوینده و متکلم قرآن نیز به لحاظ علم و آگاهی اش و با توجه 
به همین قانون طبیعی, قرآن را به گونه ای فرستاده که معنایی معین 
ندارد و فهم آن در گرو انتظارات و پیش فرض های مفسران است و طبعاً 
همه معانی متکثر قابل استفاده از آن, مراد الهی خواهند بود. طبق این 
نظریه, متن قرآن واجد ابهام و عدم تعیّن ذاتی در معناست و ورود ابهام و 
مجاز و تمثیل نیز در متن مقدس از باب ضرورت و اضطرار ناشی از همان 
لا تعین معنایی است, نه عمدی و قراردادی.[68] به نظر می رسد که 
نظریه فوق به شکل ظاهرا علمی, روش نکوهیده تفسیر 
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به رأی را توجیه و توصیه می کند و صریحاً به تحمیل آرای پیشین و اتخاذ 
آن آرا به عنوان مصدر تفسیر و فهم قرآن فرا می خواند و متن قرآن را 
بدون مفاد ذاتی تلقی می کند 

نظریه مزبور نقدها اه اس فراوانی را در میان عالمان اسلامی و 
غیراسلامی از منظر دینی و فلسفی و کلامی در پی داشته است که خود از 
منقح نبودن و ناسازگاری آن با ادله گوناگون حکایت می کند. برخی عالمان 
در مقام نقد نظریه «قبض و بسط تئوريیکي شریعت» مناقشاتی بر سخن 
فوق وارد ساخته اند[ 69] و برخی خصوصا؛ به نقد روش تفسیر مذکور در 
قالب قواعد فهم متن (هرمنوتیک) پرداخته اند.[70] 

می توان گفت نظریه مزبور با یک اصلاح اساسی در تبیین تعدذد و کثرت 
نطون و وخوه ضغنایی قرآن: که: النته در طول بکذیگر ند .و با هم در تضاد :و 
تعارض نیستند قابل دقت است؛ اما در تصحیح همه اختلافات تفسیری حتی 
اختلافات اساسی که گاه متعارض اند و زمینه پدید آمدن فرقه های 
انحرافی را فراهم کرده اند. به هیچ رو قابل دفاع نیست. چنان که ابهام 
ذاتی و لا تعیّن معنایی متن قرآن نیز پنداری بی پایه و ادعایی گزاف است 
که هبح دلیل قانع کننده ای بر آن اقامه نشده است و با بیانات گوناگون 
ناسا زگاری های جدی دینی دارد. ۱ 

این در حالی است که به تصریح صاحبان نظریه مذکور باید قران را در پرتو 
پیش فرض ها و انتظارات برون دینی فهمید و اگر فهم دینی ما با پیش 
فرض ها و پیش دانش های ما ناسازگار باشد, باید فهم دینی را تأویل برد و 
توجیه کرد و اگر موارد تأویل پذیر بسیار شد., دلسردی از دین حاصل خواهد 
شد. |[ 1 7 ] 

با این بیان. مفهوم تفسیر به رأی به لحاظ مصدر تفسیر, روشن می شود و 
تا تخاهی: به زوایات مربوط :درف انیم که این احادیت بیش از آنکه, دز 
ناخية انجایی: به زوش ضحیح و مضدر درست تفسیر قران اشاره کنند: در 
ناحیه سلبی, ناظر به روش ها و مصادر غیر معتبرند که به طور خاص با 


نگاهی سطحی و نگرشی ابتدایی به آیات و ابتنای او نو ارا و نظریات 
شخصی مفسر یا آرای برگرفته از سایر مردم همراه است؛ اما کشف 
مصادر و روش های صحیح تفسیر در گرو ادله دیگر است؛ مثلا ملاک و 
میزان اعتبار شواهد قرآنی, تاریخی و لغوی, احادیث معصومان(علیهم 
السلام) و روایات و اخبار غیر معصومان, اعم از صحابه و تابعین و دیگران, 
بحث هایی مستقل می طلبند, لذا در احادیث تفسیر به رآی نیز گاه رأی و 
نظر ابتدایی و شخصی مفسُر مطرح است و گاه مرجع قرار دادن آرای غیر 
مستدل و غیر معتبر دیگران و گاه به طور عام, 
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تفسیر بدون علم و آگاهی. 


2 تفسیر به رآی به لحاظ غایت تفسیر: 

تفسیر و فهم قرآن به عنوان کلام الهی, به طور طبیعی, در راستای بندگی 
خدا و دل سپردن به پیام الهی است و با کسب معرفت و تذکر و پند گرفتن 
و ۱ ی ۱ 2 
هدف را بارها تأکید کرده اند (ر.ی: نو ر/24, 34 عنکبوت/51 ۰ و 1 
اما دز تقین نف را را و غایت تفسیر اموری مانند اثبات ری و نظر 
شخصی و فرقه ای يا مجادله و منازعه و مراء در مباحثات علمی اند از 
این //۵ ۱ گاه سخن از کوشش مفسر در توجیه 
آرای شخصی خود در ضمن تفسیر قرآن است و گاه سخن از جدال و مراء 
و نزاع علمی مفسر با خصم. 

در برخی حوزه های تفسیری می توان این روش را دید؛ از جمله در 
مباحثات و منازعات مدهبی در تاریخ فرق و مذاهب اسلامی, استناد به 
آباعتو قوجیه آن ها بر‌هشرت کلام خاص‌برای. سار کار نضان دادن اراخ 
مدهبی پا قرآن, شیوه ای رایج بوده است. در این شیوه اک آرای مدذهبی 
پایه تسف و انش داشته, مقتضی تأویل و توجیه صحیح آیه ای باشد بی 
اشکال است؛ اما در غیر این صورت, تفسیر به رای به شمار می اید. چنان 
کشا ار اسر افو عم اهنا ان یل اند 

در میان برخی نظریه پردازان کلام جدید نیز می توان این رویکرد را دید, 
خنان. که دز مسائلی همجون پلهرالیزم (کترت کرابی] دینی. با آنکه آدعا 
شده است که این بحث ها, برون دینی و معرفت شناختی است؛ اما برای 
سازگار نشان دادن مدعیات آن ها با متون دینی, تأویل هایی انحرافی در 
آیات قرآن نیز صورت گرفته است که خود ریشه در اعتقاد به دخالت 
قطعی و ضروری پیش فرض های غیر دینی در فهم دین و قرآن دارد که 
پیش تر بدان اشاره شد ۱7۱1۰ 

با این ان رفن می ود کم کش سین رای متضن وا ری 
و بداند برداشت هایش خلاف مقصود الهی و معنای صحیح 
آیات 7 فظوت ای که ستخطی. آن وا این الاشاری. سقل : کرده 
است 7 بلکه باید گفت این صورت معمولا پا تعبیر جدال و مراء در 
قرآن يا کذب و افترا بر خدا آمده است؛ ولی تفسیر به رأی مفهومی اعم 
دارد و ناظر به روشی خاص در فهم قرآن است. اعم از انکهجا عم بنة 
خلاف یا جهل بدان باشد و اعم از انکه تتیجه آن مساوی واقع باشد, پا نه؛ 
اس سا تا یواست خی 


که قرآن کریم قذف کنندگان و تهمت زنندگان را نزد خداوند کاذب و 
دزوگ نو ی شمارد, هر چند ممکن است اتفاقاً سخنشان مطابق واقع نیز 
باشد. (نور/24,13) 
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هو غالک وی سیو با فا اف ای رتست 
به لحاظ ضرورت تحرز و احتیاط در تفسیر کلام الهی. مفهومی عام تر از 
انتساب عمدی کذب به خداوند, مورد نهی قرار گرفته و در حکم افترا و 
کذب شمرده شده که همان تفسیر به رای است: «کسی که قران را به 
ری خود تفسیر کند, همانا به خداوند نسبت دروغ داده است»[74], 
خنین اساس آبات مرفوط نب افترای ی 
دی که کلنده تفر رای فلحق شدند. 

نکوهش تفسیر با هدف مخاصمه و مجادله را در روایات دیگری نیز می 
توان یافت که از عنوان «ضرب القرآن بعضه بیعض»؟ یاد می کنند ۱751 
مفاد اين روایات آن است که شخص هنگام جدال و بحث. بدون تدبر در 
قرآن که سراسر هماهنگی و نظم و صدق است, آیات را به گونه ای 
تفسیر کند که بخشی از آن بخشی دیگر را تکذیب و نفی کند. این روش 
گاه از سر جهل و نادانی است و گاه از سر غرضورزی و خبائت؛ بر بر این 
اسانی تسار از عالمان اسااسودی شوه آمور.های ی برای ان 
خی مر ایشا ای ان هار ارسفاهه ات سس 
از تکبر و هوا و هوس و حبّ دنیا و اصرار بر گناه است, زیرا اين رذایل 
ججاب و بانه فهم صحیح اند وتایات و اغراض باظلی: را در تفسیر واره 


3. تفسیر به ری به لحاظ موضوع تفسیر: 
ین بای تیاه را از کم وق سوق نع آانی که تسیر 
می شوند نیز صورت گرفته است. پیشتر به کلام کسانی اشاره شد که 
تفسیر به ری را دز خصوص برخی ایات, همجون ایات متشابه پا ایات 
الاحکام در نظر گرعته اند برحی دیگر بز بر اساس رواباتن که آبات.قر ان 
را به لحاظ امکان معرفت و فهم به انواعی تقسیم کرده, تفسیر به رآی را 
در خضوض نو هوره هریم آرد؛ آ: کنر افقظ مشکل که فعاخ سر ور 
شناخت لفت عرب است؛ ب. حمل لفظ محتمل (قابل حمل بر معانی 
مختلف) بر یکی از معانی آن که نیازمند تبکر در عربّت و لغت و اصول 
به نظر می رسد تقسیر به رأی دارای معنایی وسیع است که اختصاص آن 
به آیاتی خاص. ما نیست, مگر آنکه صرفا به لحاظ شیوع و امکان 
۳ را فقطظ در برکی ام تفر اند, معنای خاصی اه تین را 
اراده کرده اند که در شایر آیات مضدافی نذارد* فلا تور شدم. است که 
در محکمات و ایات واضح اعتقادی و احکام حلال و حرام, تفسیر 
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لازم تست و از اين رو در این موارد تفسیر به ری هم مطرح نخواهد بود, 
حال آنکه اگر تفسیر را به معنای عام آن بدانیم, چنان که ظاهرا احادیث 
ویر ی نیز مفید آن است. انواع گوناگون آیات را تر بز صض ار قزر 
ان امانتنعی وان کفت‌هعارف فرانی.بمردو. کوته کلی: تسم ی وید 
تفسیرپذیر و تفسیر ناپذیر. 
مراد از معارف تفسیرپذیر معارفی است که از راه های پیسندیده و 
متعارف؛ نظیر لغت و بیان قران و حدیتر از آیات قرآن قابل دای اند 
ها متیتفان از طواهر یات را شامل امستة اما معارف 
تفضن انس ارف امست فیاير اه ان اف ایو کلام. مت آتا یم مه 
شود مانند معرفت حقیقت و ژرفای ذات الهی و خصوصیات بسیاری از 
نایسند و نادرست و عدم رعایت شرایط و لوازم تفسیر از سوی مفسر 
حاصل می شود و در معارف تفسیرناپذیر نیز طبعا تفسیر بر اساس رای و 
نظر شخصی نکوهیده خواهد بود؛ مانند بافته ها و تحلیل ها و تصوّرات پیش 
تاخته و بی. آماسی وربارج حفایق میدا ومفاو: حضرت:علی (علنه السلام) 


در این باره می فرماید: رای و گمان خود را در آنچه زرفایش را نمی توانید 
ببینید و در آن انديشه را به جولان اندازید,_به کار مگیرید[8 7]؛ بنابراین 
تفسیر به رای حوزه وسیعی دارد و مخصوص ایاتی خاص از قران نیست. 


4 خفشیر چه رای یه لحاظ نحوه اسناد: 


4. تفسیر به رآی به لحاظ نحوه اسناد: 
برخی. , از احادیث تفسیر به رآأی نتیجه گرفته اند که اظهار نظر درباره مفاد 
آیات فران.بفون اساه قطعی آن: به خدا وند:جایز است و آنچه از آن نمی 
شده اسناد قطعی آن به خداوند است.[79] به نظر می رسد این بیان تام 
نیست و روایات مربوط, نظری به این جهت ندارند. زیرا حتی اگر کسی 
بدون تصریح به قطعی بودن, يا با تصریح به ظنی بودن معناء کلام الهی را 
متیر کند. مکی است به تحاظ آنکا بمرونن ها ورسانع ع سیر 
مشمول تفسیر به رای باشد. 
البته می توان در حد فرضیه متزلزل, بدون هرگونه دلبستگی و گرایش, , در 
مقام تحقیق علمی, وجهی را در نظر گرفت و در پي منابع معتبر و ظهور 
وب برای کشف صحت يا بطلان آن بود, آن گونه که در علوم 
بی, بسیاری از کشفیات, مسبوق به یک فرضیه علمی است؛ لیکن این 
ی 0 ی و اگر 
در مقام تفسیر و بیان مراد الهی باشد شایسته است که بدون در اختیار 
داشتن مصادر و منابع معتبر, از هرگونه اظهار ری خودداری شود. در 
زو آیاتی امه است که اصولا قول بدون علم درباره قرآن نکوهیده است و 
در مجهولات, به سکوت و ارجاع امر به علم الهی توصیه شده است؛ نه 
فرضیه پردازی و عرضه آن ها به عنوان تفسیر قرآن کریم, چنان که 
دائرة المعارف قرآن کریم, جلد 8,. صفحه 192 
فر ماش ار آهام باق( غلید السلای آمجه است: آدر تخت فان ]اجه 
علم دارید بگویید و آنجا که علم ندارید. بگویید: خدا داناتر است, چرا که 
انسان گاه آیه ای را بر معنایی حمل می کند و آن را از مقصود حقیقی, به 
اندازه فاصله زمین تا آسمان دور می کند.[80] نظریه پردازی های 
قرف هرت با بان ای ۲ این فد های شر ی را نب 
برخورد با قرآن منافات دارند. 
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تفسیر مأئور 


اشاره 


کی سر ما ۲ ی رانا یساس رصای. لاه تما 
اتاها (خلیفم السا تور مت اهل ست عاسم سار مر فمتر اه 
در مکتب خلفا 

«تفسیر مأثور» ترکیبی از دو واژه تفسیر و مأئور است. تفسیر بر نمودن 
مفهوم, معنا و مقصود کلام الهی و برگرفتن پرده از چهره مراد در آیات 
الهی است [ 1 ]؛ اما در معنای واژه «اثر» اختلاف بسیار است؛ بر جای مانده 
هر چیزی را در لفت «اثر» گویند .1 رایج ترین تعریف از آن در میان 
محدتان این ارت که «اثر». آن خبری است که از صحابه رسیده باشد.[3] 
به 1 قاسمی اثر, منقول از صحابه را گویند که اطلاق آن بر کلام 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) نیز صحیح است.[4] زبیدی نیز نوشته است: 
پیشوایان حدیت بین خبر و اثر فرق نهاده اند؛ بدین سان که گفته اند: خبر 
آنتاست گم او سار حلی الله اه وال سمل سوو مار آنداست کار 
صحابه گزارش شود.[5] اين, شایع ترین تعریف از اثر است؛ اما از دقت و 
استواری لازم برخوردار نیست. به گفته نورالدین عتر فقیهان خراسان 
«اثر» را ویژه «موقوف» اصطلاحی (منقول از صحابه) می دانستند و 
گروهی خبر را فصو از سامیر(ضلی الله غلیه واله) «انود ۶۱۰ 
سخن معتمدی که محدثان تران اند این است که همه آنچه یاد شد را اثر 
ان کت ناهوس ۱۱۲ ارات وه ره ی 
است.[ 6] 
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ماه الحوت را نضد الخ رف محطاه اه الاو اشنم ماس کناب 
امس سا شتا اه هایس اس ی مات اه 
من الاخبار نامیده است. صبحی صالح نیز معتقد است هی دلیل توجیه 
کدی ات بر احصان ابر ه ناو تاهان ار انم نش اش ۱71 

برخی عالمان و محدثان شیعه نیز همگونی این دو را باور دارند؛ مانند شیخ 
بهائی و شهید ثانی که آورده است: اثر. اعم از حدیث و خبر است و به هر 
دب اکر کتتهصی وا بر لاف کی آن ۱ مه کزان قیر اها ترحی از 
عالمان شیعه از این عنوان تنها منقول از اماغانعاییم السلام) را مراد 
می کردند؛ اما شیخ صدوق, رییس محدئان شیعه, مراد از عنوان «اتار 
صحیح» را تنها احادیث رسول خدا(صلی الله علیه وآله) و اوصیای صادق 
آن بزرگوار(علیه السلام) دانسته است.[9] آنچه از نتیع در نگاشته های 
علمای شیعه برمی انا این است که اثر با حدیت مترادف است و نان از 


«آثار» همان احادیث منقول از معصوم(علیه السلام) را مراد می کرده اند 
و این اصطلاحات اگر هم در میان آثار شیعی یافت شوند نو ظهورند. 

در روایات و لسان ائمه(علیهم السلام) گاهی از احادیث پیامبر(صلی الله 
علیه وآله) با عنوان اثر یاد شده است.[10] شیخ مفید نیز اثر را بر حدیث 
و احادیت اطلاق کرده است.[11] ابوحنيفه نعمان بن محمد (م. 367 ق.) 
یکی از آثارش را الاقتصار بصحیح الاثار عن الائمه الاطهار نامیده است. 
علی بن محمد بن علی خزاز رازی, نیز کتابش درباره روایت امامت 
امامان(علیهم السلام) را کفاية الاثر فی الاذص علی الائمة الاثنی عشر و 
احمد بن محمد بن عیاش جوهری مقتضب الاثر فی النص علی عدد الائمة 
الائنی عشر نامیده است. 

بنابراین می توان گفت تفاوت میان عناوین «حدیث», «اثر» و «خبر» در 
سد ای ماک من فته است ور کاب های شتا سعی ار آن 
ها نیست, به هر حال؛ گر چه فهرست نگاران غالبا از آثار, منقول از صحابه 
را مراد می کنند؛ ولی آنچه اکنون بیشتر در بیان و بنان عالمان جاری است 
عام بودن معنای اثر است و مراد ما در این بحثت نیز همان معنای اعم 
است. 

اما تفسیر مأثور به گفته ذهبی عبارت است از تفسیر آیات قرآن با آیات 
دیگر و تفسیر ایات با آنچه هر 
نیز دیدگاه ذهبی ۳ تتش دما نهر ۳ بر 4 انا کی ان ۳ شرح داده 
است[13]؛ اما این 
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تعریف اشنتوار نیست: زیرا اولا آناتیت از قرآن که در تفسیر و تبیین دیگر 
آیات آمده اند تسیر انری تیستتند, تاتیا سخن تابعان در آیات الهی را جزو 
متیر ها تور هروه است. وی تیور ها هن را از آن جهت شامل اقوال 
تابعان دانسته است که تفاسیر معروف با این عنوان؛ بر بر اقوال آنان نیز 
مشتمل است.[14] روشن است که این استدلال استوار نیست؛ گویا 
استوارتر این است که در تعریف بکه‌بیمه تفتتین ره تبیین آبات آلهین انتنت با 
سنت پیامبر(صلی الله علیه وآله) و امامان(عليهم السلام) در مکتب اهل 
بیت (علیهم السلام) و تفسیر قرآن با سنت پیامبر و صحابه در مکتب خلفا. 


سایگان و یت ففتتینر منود 


اشاره 


جایگاه و حجیت تفسیر مأثور: 
برای وضو ح بجت؛ جایگاه و ۳ تفت ها هو از بر اساس مصادیق سه 
انة: ان در مکتب‌خافا در تعام-های فخاف: پررسی هی کریم؛ 


شین مانیز از صامیراضلی ال غیت وال )؛ 


1 تسیر مانور از پیامیر (صلی الله غلیب والن) 
بابر مفاد آیه شریفه 64 نحل/16: «وما آنزلنا غلیک الکتب الا لثبین لهُم 
الری اقا فه موی خی آقمم رون ماهس (ضلن الله قایه رالد 
هم مسئولیت ابلاغ پیام الهی و هم رسالت تفسیر و تبیین آن را بر عهده 
داشته این آیة جایگاه والای پیامتر(صلی اللة»علیه واله را در نی مسانل 
سا معاد, عدل, , و وحی نبوت ِِ و حرام بر اساس آیات الهی نشان 
می دهد[ 15] و این همه تنها با تفسیر و تبیین درست آیات صورت می 
کرک میت کوان. کعت با میر ضلن الله علیهواله ابر ابلاع حفانق و جر 
آموزه های وحیانی مفسر و مبین مستفیم قرآن است[6 1 ] و کلام 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) در تفسبر و تبیین آیات الهی چونان خود آیات 
وحیانی است. [ 7 1] قرآن کریم در آیات بسیاری از این جایگاه والا سخن 
کته لها در یت ام بای صا هه اه من 
ها استناد کرده اند؛ مانند: 
1. آیاتی که جایگاه مبین و مفسر بودن پیامپر(صلی الله علیه وآله) برای 
ترا را مي نمایاند؛ مانند «وانّلنا الیک الذکز لثَن لاس ما رل البهم 
بتفکرون» (نحل /44, 16 «و هق الذی بَعت فی الامُیین ۰ 
منم یِنلوا علیهم ءابته ویر ک ویک عهم الکتب والحکمة.. 
(جمعه/62,2) مرآد از «کتاب» در . آیزن اب کزان کرین هه تفلیم کنات 
تعالت سامراصلی: الله کله والت) استه که بانم.ا تخشسر و تسش آن 
محتوای آیات الهی را برای مردم بیان کند[19] و این همه فلسفه بعثت و 
هدف رسالت اوست و برای مردم حجت و بایسته پیروی. 
2 آیاتی که بر وجوب پیروی از حضرت 
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دلالت می کند؛ مانند «قل ان کنثم تحبُون اللة قاتّبعونی یحییکم اللهٌ وتغفر 
لکم دنوتکم واللّهْ عَفوژ رَحیم». (آل عمران/31 3۰ روشن است که این 
لزوم اطاعت. اطلاق دارد و همه موارد را بر در برمی گیرد, بنا براین سنت 
پیامبر(صلی الله علیه واله) و از جمله تفسیر او از آیات نیز حجت[20] و 
بر هر بیان و تفسیر دیگری مقدم است. 
3. آیاتی که پیامبر[صلی الله علیه وآله) را اسوه و الگوی هومنان معرفی 
می کند؛ به عنوان, نمونه, آیه «لقَد کان لکم فی سول الله ادف خسنه 
یمن کان یرجوا ال والیَوم الأخْرَ وذکرّ اللْة کُثیرا». (احزاب/33,21) الگو 
بودن سصول ال اعاد کسروم.احه ایرد و ان یبن زفاس کار 


تفسیر کتاب الهی و ... در همه آنچه به انديشه و کردار انسان موّمن 
اسوه بودن پیامیر (صلی الله وس هش او فا گرا ان 
عبدالفنی عبد الخالق در کتابش حجية السنه درباره این موضوع به تفصیل 
بحجت کرده و به آیات بسیاری از جمله آیات مذکور استدلال کرده است. 
[22] 

بو ابر اساش شش کین ما ای للم غیت لمات انا ‌عران 
را پس از تفسیر قرآن به قرآن بهترین و مطمئن ترین شیوه تفسیر 
دانسته اند.[ 23] اوزاعی می گوید: قرآن در لبیین و تفسیرش به سنت 
نیازمندتر است تا سنت به قرآن[24], 0 9 
قرآن کریم اولین, مهم ترین و کار آمدترین منبع تفسیری است.[25] 
روایات تفسیری آن حضرت پس از اثبات صدور آن بر اساس معیارهای 
شناخت حدبت و تمام بودن دلالت آن از جهات نقد حدیبت بی گمان 
استوارترین و بهترین تفسیر از آیات الهی اند و بر اساس آن ها می توان 


دیگر دیدگاه ها را نقد کرد. 


آرة فطرت: 


آیه فطرت: ۲ ۱ 

ایه 30 روم/30 را «أیه فطر ت*» گفته‌اند. [ 1 ] این ایه به سرشت الهی و 
اف اسان اه ات دای ای ای اه تب 
واله)می‌فرماید: توجّه خودت را به طور کامل به سوی دین معطوف کن و 
ملازم همان چیزی باش که سرنوشت و نوع افرینش تو (فطرت) اقتضا 
می کند؛ آن نوع آفرینش که خدا انسان‌ها را بر آن سرشته و آفریده است: 
«قاقم وجهک لین حنیقا فطرّت اللّهٍ التی قطرالاس علیها لا تبدیل لخلق 
اللو...». بر اساس تفسیری, مفاد آبه این است که احکام دین به ویژه 
ار ساسا و اس ای ات ار 


شین مات ای ماما انیم الاه ا: 


2 تقسیر ماتیر آز آبامان(عایهم الشلای) 
تبازمندی. فرآن به تفسیر و تبیین در گذر زمان و سده های واپسین 
انکانیذیر ما ست از سوه ور زان سا سار ای 21 
ای اس ی 1 علیه واه ور مان ات وم فر انا 
در دو مرتبه تفسیر کرده است: یکی در سطح عموم و دیگری ِ خواص 
یعنی اهل بیت(عليهم السلام), بر اين اساس آن بزرگوار با مرجعیت 
بخشیدن به اهل بیت(علیهم السلام) عملا گام مهمی در تفسیر آ یات الهی 
برداشته و جاودانگی تفسیر آیات الهی را در کنار جاودانگی قرآن رقم زده 
وین نمان حا اه مانودار اقامان علیهم الساام) در سر اسر چایگاه 
کلام سول اللهر صلی الم موادت 
عالمان شیعه برای اثبات حجیت سنت 
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امامان(علبهم السلام) ادله قرآنی و روایی بسیاری آورده اند؛ مانند: 
ی ها لاه فص دا ی اه اه 
تطهیر ا». (احران/33, و «رجس» به معنای پلیدی و ناپاکی[26] و در 
اين آیه با توجه به «ال» جنس که بر سر آن آمده مفید عموم است و هر 
گونه پلیدی, گناه و ناراستی را شامل می شود, بنابراین آیه در پی آن است 
که نشان دهد اراده قطعی و حتمی الهی بر آن تعلق گرفته است که 
هر گوته پلیوی وا از اهل ببت( هم الشسلام) دور فنارد۱ ۱27 عالمان. ال 
سنت ضمن تشریعی دانستن اراده در اين ایه[28], غالبا در مصداق اهل 
بیت نیز یا به تشریک روی اورده[29] يا نزول ان را درباره اصحاب کساء 
کی ناه رات ۲ رو تال لاه قه ارام زا تون 
مصداق اهل بیت را منحصر در اصحاب کعساء و امامان معصوم(علیهم 
السلام) دانسته اند.[31] بی تردید منظور از اراده در آیه. آراده تکویتی 
ات اه ی کشت مار ار حضو ور آنه رسفا از 
تقدیم «عنکم» بر «الرجس»)[321], به افعال عباد تعلق می گیرد و نه 
افعال خداوند, در جالی که در آیه فوق متعلق اراده, فعل خداست؛ نیز 
کر کی. تفل, و تاکن ۵ ضویه به اینکه مراد ار عاهفل بت تن اضعاب 
کساء(علیهم السلام) هسنند در حدی است که عالمان بر کی به تواتر آن 
تریح کرد ۱ ری کل هی آرا فان ق نی سار داشته. اند 
21 امه انا این رواا ار ظریق عانه سق از ووابات وه 
و افزون بر 70 حدیت دانسته است.[35] بدین سان این آیه با صراحت 


۳ سلامت نفس اهل بیت(علبهم السلام) از رک ی یو 
پلیدی و جهل و نیز مبیّن حجیت گفتار آنان است 

2 آیه ذکر: «... فستلوا هل الذکر آن کنثم ۳ تعلّمون». (نحل/16,43) در 
اوه ان خداوند فرعان مب دهد که باآگاهان نف آاهان (اهلن دک غر اه 
کنند و روشن است که باید سخن و لبیین و تفسیر «اهل ذکر» برای 
مراجعه کنندگان حجت باشد و گرنه امر به رجوع به انان لفو خواهد بود. 
روایات فریقین به خوبی روشنگر آن است که برترین 

داثرة المعارف قران کریم., جلد 8, صفحه 1989 

مصداق اهل ذکر, اهل بیت(عليهم السلام) هستند[36], بنابراین چه مراد از 
دک وس ال صلی. الاح صلیه وال پاش بان کم بر ابا ۱0 .11 
طلاق/65 «ذکر» بر پیامبر اطلاق شده است و چه قرآن چنان که در آبه 3 
زخرف/43 ذکر بر آن. اطلاق نقد است: آنان اهل رسول الله(ضلی الله 
علیه واه اه فرآن و کشانن اند کوسایدد بارم‌جفایی فرانی ار انان 
سوال کرد.[37] 

وآله) قرآن 9( را 7 هدایت امت کرده است: « نی تارک 
فیکم التقلین: کنات الله عروحل معفزتی آهل بست الا مها الخلیفان من 
بعدی, و لن یفترقا حتی یردا علیْ الحوض؛ من در میان شما دواچنر گرانیا 
بر جای می نهم: کتاب خداوند عزوجل و عترتم یعنی اهل بیتم. هان ! ان دو 
جانشیان من هستند و هرگز از هم جدا نخواهند شد تا انکه در کنار حوض بر 
من وارد شوند».[ 38] 

نخستین و روشن ترین مفهوم برابری عترت با قرآن, آگاهی بی بدیل و 
فهم بی نظیر آن بزرگواران از آیات الهی است. این سخن را پیامبر(صلی 
الله علیه وآله) در زمان ها و مکان های مختلف و با عبارت های گوناگون 
فرموده است و محدثان و ِ به این گوناگونی نقل و به تعدد جای 
های سخن و نقل های مختلف تصریح کرده اند.[39] 

گماشته اند[ 40]؛ مير حامد حسین هندی بخشی از کتاب عبقات الانوار را 
به بررسی و تحلیل این حدیت اختصاصر دادم در آن از شند: فتن و تتایه 
حدبت بحث کرده و به شبهات آن پاسخ 1 است ,11۰ 

برابری اهل بیت(علیهم السلام) با قرآن که روشن ترین مفهوم حدیث 
ثقلین است در روایات بسیار دیگری آمده است؛ مانند این سخن 
پیامبر(صلی الله علیه واله)که فرمود: «علیخ مع القرآن و القرآن مع علّی» 
21 یر آنحضوت در ین :جایگاه: اه ۳ السلام) فرمد: <. 
هم مع القرآن و القرآن معهم؛ لایفارقهم حتی پردوا الحوض...».[43] 

4. حدیت سفینه: به گفته ابوذر رسول خدا(صلی الله ۳7 وآله) فرمود: 


«مثل اهل بیتی مثل سفينة نوح؛ من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق». 
[44 این حدیث به روشنی فراگیری آموزه های اهل بیت(علیهم السلام) را 
زمینه رهایی از ضلالت و گرانجانی در برابر معارف 
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آبان زا کضرآهن دانستتهه همکان.را به-همر اه با آنان:پیدون هی فیدر 
شرطی فرا می خواند و بدین سان بر عصمت و حجیت سنت ایشان دلالت 
دارد. 

افزون بر اين ها, روایات بسیاری بر حجیت سنت امامان معصوم(علیهم 
السلام) دلالت دارند؛ مانند روایاتی که کلام و تفسیر ایشان را امتداد کلام 
و سول رسای اه تساه صسرفی‌ ی در 25 


3 تفتتیر ماتور از صحایم؛ 

اور ات وا ها ات اه ف فان مس کی 
ات ۲۱ کرفهت از انبم افراط امه ناد رم عرالت سار 
سنت آنان را یکسر حجت دانسته اند؛ ابوحاتم رازی[47], یوسف بن 
بغدادی[50] و ابن حجر عسقلانی از این جمله اند. ابن حجر نوشته است: 
اهل سنت اتفاق دارند که تمام صحابیان عادل اند و از این سخن جز اندکی 
بدعتگذار روی برنتافته اند .11 نخستین ننیجه این دیدگاه, بکسان بودن 
همه صحابیان است که به هیچ روی پذیرفتنی نیست. افزون بر اینکه واقع 
اند کانی سارت از صطایان همجون ولیر چن هفیه کهرا وه بب ول یه 
با جر باره‌توی فاسق نود فا آخر نز فاسق ماندا 2طا: علیه بو خاطب که 
از کم رشضول الله(صلی اللهعلیه واله) روخ بز تافت [93]: 
العاص بن امیه که رسول خدا(صلی الله علیه وآله) او و فرزندانش را 
لعنت کرد[54] این دیدگاه را نقض می کند. 

حامیان اين نظریه به آیات و روایاتی استدلال کرده اند؛ از جمله: 


_ 


1 «وکذلک جعلنکم امه وسَطا لتکونوا شهداء علّی الثاس...» 
(بقره/143 ,2( در استدلال به این آنة شریفه گفته شده که «وسط» به 
معنای «عدل» است. بنابراین صحابه در گفتار و رفتار عادل ترین امت ها 
هستند. ۱51۰ ] 

2 «کنثم خپر امد آخرجت لاس تأَمُرون بالقعروف وتتهون عَن المْنکر 
وتوّمنون ج بالله.. > (آل عهزران 110( به این ۳۳ چنین استدلال کرده اند که 
این ایه بر نیکی و برتری این امت بر امت های پیشین دلالت می کند, پس 
اینان همواره همسوی با حق و 
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شرع اند نه در مخالفت پا ار 61۰ ]استدلال به این دو آنة پذیرفتنی نیست؛ 
زیرا| ۳ لخست تنها در یی بیان هیر کو وسط بودن برای امت اسلامی 
استت" سعنی: است اسلامی خر ول تارنخور بابه امه ها و اهگان رهت 
اسلام, در عقیده و عمل امتی معتدل و به دور از افراط و تفریط است. 
[57] مفسران پیشین نیز هیچ گاه از این ایة عدالت صحابه و حجیت سنت 
آن ها را نتیجه نگرفته اند .1 5 آیه دوم نیز ربطی به عدالت صحابه ندارد, 
بلکه بیانگر برتری و خیر بودن امت اسلامی آن هم دز صوزت امر به 
معروف.: نهی از منکر و ایمان به خداست |[ 59 ]؛ اما اگر منظور از وسط و 


خیر بودن. عدالت باشد با توجه به اينکه این قو ان در پی تبیین ویژگی امت 
اسای ‏ طاام ص ات اامی سا ایکا 
آن واضح است. باید افزود که حتی اگر اين دو آیه عدالت امت را رقم زنند 
اين عنوان با فراموشی. خطا و لغزش افراد امت منافاتی ندارد, بنابراین, 
دو آیه هرگز در جهت اثبات عدالت فرد فرد صحابه نخواهند بود, بلکه 
اعتدال و خيیر بودن افراد را نیز ثابت نم کته چنان که واقعیت زج 
شا از صحایان ی انس اه است۱0۱ افزمن سر اشکه رت محر 
عدالت دلیل حجیت سخن نیست. چرا که عدالت تنها به معنای عدم تعمّد بر 
۱ و مطابقت ان ها با واقع. 

3 ترین سند حامیان نظربه عدالت صحابه, روايتي منقول از 
2 الله علیه واآله) است: «أصحابی کالنجوم بأیهم اقتدیتم 
اهتدیتم». [ 61] روایات دیگری ریا هم مضمون با آن نیز مستنند این قول 
قرار کته انا روا فا ایره‌عدیت دا سای فان فعوای از 
له ای و ای ای وه ۱ 
مجعول و موضوع دانسته اند. حتی با فرض صحت سند؛ این روایت به 
جهت محتوا نیز پذیرفتنی نخواهد بود, زیرا اقتدا به عموم صحابه را مایه 
هدایت معرفی ضف کنا: 2 برخی از ان ها فسق ورزیدند و حبی 

شر ابخواری کردند[ 67] و , با وجود اختلاف نظر میان صحابه چگونه می توان 
از آنان پیروی کرد. 
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تصویر قرآن کریم از صحابیان نیز گوناگون است؛ گاه آنان را به سرب 
ار رم اسلا ود تفای ان سای (ضاو. ال ی واه 
و0 9 مان آمیتوارشان سا سول ار صلید الله له وال )یا 
قلب هایی سرشار از ایمان (فتح/48,10), سختگیری بر کافران و مهربانی 
با یکدیگر, رکوع و سجود و جست و جوی رضوان الهی (فتح/48,29) و 
ستوده است؛ ولی زمانی نیز برخی از انان را به سیب خودداری از جهاد و 
(میه 994 - 96 وعدی های جوا پنامیر(ضلت الله عنم واله) زا فرری 
تلقی: رون و اجاد خرلرل دن جیفه هماخ ات 11و ماو 
مذمّت کرده است. وجود پدیده نفاق در میان صحابیان انکارپذیر نیست. 
افزون بر سوره ای ویژه با عنوان «منافقون». ایات فراوانی در اين باره 
نازل شده است.[69] 

این تصویر یعنی صحابه با منش ها و روش های گوناگون. تصویری است 
قرآنی, سنتی |[ 70 ] و واقعی که صحابیان خود نیز بر این باور بودند [ سخن 
یکدیگر را جز با اطمینان نمی پذیرفتند و به نقد کلام یکدیگر می 
پرداختند[ 1 7]؛ گوبا بر اساس همین شواهد است که گروهی از عالمان, 


تظرزبه عدالت:ضخابه زر | مر دود ذاتشته و آنان را تبز همجون: دیگران نبا زمتد 
تعدیل معرفی کرده اند.[72] 

استوارترین دیدگاه در این خصوص, دیدگاه شیعه است و کسانی که 
صحابیان را از این نگاه همچون دیگران تلقی کرده اند. صرف همراهی و 
مصاحبت گرچه فضیلت است, هی گونه عصمنی نمی آفزیند. در 2 
صحابه چونان دیگر نسل ها عادلانی بودند و نیز طغیانگران و منافقان و 
کسانی که از چگونگی زندگی و عملکرد آن.ها ناهن دقیفی تدارنه . سیره 
عادلان از ایشان مانند.هز عادل دیکر قابل اختجاج است* اضا طاغیان و 
منافقان از صحابه نه تنها هیچ کرامت و فضیلتی ندارند. بلکه مذموم و 
مطرودند. درباره آنان که وضعشان برای ما روشن نیست نیز باید سکوت 
کرد تا حقیقت بر ما روشن شود[ 73]؛ بنابراین سخن و تفسیر صحابیان 
هه و هب و و ی 
گفته ها و گزارش های آن ها در صورت استواری نقل, بی ها 
دریافت هایشان است. ۲ 

این هحه بیان فتاه یا هه را تنعل ها کعانه در 
1 ان نصا شون ایات تسد داد هیا ان ما کیره 
احاط عون خشظ وت 
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پا بی توجهی حاضران و عدم نقل از میان رفته, در اختیار داشتند و این 
اثری مهم در فهم آیات دارد. 

2 قرآن به زبان عربی عصر نزول یعنی زبانی است که صحابیان چگونگی 
آن را در می پافتند, بنابراین, هر چند قرآن گاه مفهوم ویژه ای به واژه ها 
داده است. ولی اظهار نظرهای صحابیان در تبیین و تفسیر لغات قرآنی را 
نمی توان نادیده گرفت. 

3 آرای صحابیان در شکل گیری آرای تابعان تأثیری مستقیم داشته است و 
آرای آنان در مفسران دوره تدوین. افزون بر اينکه روزگاری طولانی سخن 
صحابیان چنان قداستی داشته که نقد و بررسی آن ها ناممکن بوده است, 
از اين رو توجه به تفسیر مآثور از صحابه از جهت باز شناخت ريشه دیدگاه 
ها و نیز چگونگی تأثیر و تأثر آن ها بسیار مهم است. 
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ایه فیء: 

آیه 7 حشر/59 را که به موضوع فیء پرداختم است, «آیه فیء*» گویند. 
[3] فیء غنیمتی است که بدون جنگ و درگیری از کافران به دست 
مسلمانان آفتد که جنین مالی: اختیارش در دست ۰ رسول خدا است" به 
قرار ۳ و مابقی آن متعلق به جنگ‌جویان است: «ا َفاة اللَةٍ علی 
رسوله من آهل الفری فلله و لِلرسول ولذی القربی والیتَمی والمسکین و 
ابن السبیل ۳3 لایکون دولة بین الاغنیاء ۳ ی براساس‌این آنت: شش 
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اشاره 


0 ب. قلا ون 
آیات به تسیر گر آن می پردازد. به رغم آنکه گاه در شمار اتجاهات تفسیر 
معرفی شد [ 1 ], از مناهح و شیوه های[ 2] تفسیری است که به تحلیل و 
تبیین ادبی و هنری و تصویرپردازی های قران, برای کشف و دریافت 
وا اه رم فا این و سس اه که 
و بس طولانی دارد؛ اما عنوان «تفسیر بیانی» اصطلاحی جدید است که در 

دوره معاصر رواج یافته و نخستین بار بنت الشاطی و پس از وی برخی 
از پژوهشگران آن را بر پژوهش های تفسیری خود اطلاق کرده اند. 


محققان تعاریفی متنوع اما نزدیک به هم از تفسیر بیانی به دست داده اند؛ 
اين تعاریف عمدتاً تحت تأثیر شیوه تفسیر بنت الشاطی بیان شده اند. به 
گفته بعضی تفسیر بیانی تفسیری استت. که غرض آن فهم مراد کوینده و 
بیان مقاصد وی است, با کمک گرفتن از ادبیات و علوم ادبی به عنوان منبع 
و ابزار بیان معنا. در این شیوه. مفسر با نواندیشی در مباحث و مطالعات 
ی 
پیرامون بلاغت 1 در تکاله ۳8 ِ ام تلشبیه, استعارم. > کنایه 
تمثیل, وصل و فصل. و سایر مباحث مرتبط با آن از جمله استعمال 
خ ای اه سا ار رات ی روا 
ای ود مفنانی و کشت رلالت هاق. خالی و معالی ور فی رنف 5] عصی 
هم با عطف لفظ «بیان» به «بلاغت» (منهج بلاغی ‏ بیانی) اشکار کرده اند 
که مقصود از تفسیر بیانی همان تفسیر بلاغی است.[6] بعضی نیز تفسیر 
بیانی قران را عبارت از بررسی مباحث بلاغی قران با محوریت ساختار و 
قالب های بیانی ان دانسته و معتقد بوده اند که شناخت صناعات بلاغی 
همچون تلشبیه, استعاره, کنابه, تمثیل. وصل و فصل و حقیقت و مجاز, 
داثرة المعارف قران کریم, جلد 8. صفحه 205 ۲ ۲ 
تقس اضلی زا در کف موری اسلوب؟سانی قر ان ناوات ایآ 
اقا بش کن] ۱۶ ام داهدان سس از هر چیز جر فقام. آنایت: اعجاز ۳ 
بیانی قرآن از طریق مقایسه اسلوب بیانی قرآن با نظم و نثر و خطابه 
های موجود در ادبیات عرب بوده اند. تعضی. دیکر رز تعریف تفسیر بیانی 
متتقیما به: ریقف شیوه تفسیری بنت الشاطی پرداخته اند. اند الله 


سبحانی تفسیر بیانی را چنین تعریف می کند: جست و جو برای به دست 
آوردن اسرار بیانی آیات قرآن از طریق استقرای هر واژه در قرآن و 
بررسی همه موارد کاربردش برای به دست آوردن دلالت خاص آن واژه و 
نیز عرضه هریک از اسلوب ها و عبارات قرآن بر اسلوب های مشایه و 
مقایسه آن ها و سپس تدبر در سیاق خاص ان واژه و اسلوب در ایه و 
سوره و در نهایت سیاق عام ان ها در همه قران.[8] 

برپایه تعریف های مذکور باید تفسیر بیانی را تفسیر قران مبتنی بر علم 
بیان دانست. بیان به معنای کشف و اظهار و روشن ساختن؛ گرچه نزد 
متاخران: یکی از سه دانتقن بلاغی 0 و در تعریف آن گفته اند: اصول و 
قواعدی است که به وسیله آن ها ایراد یک معنا به شیوه های متنوعی که 
در وضوح دلالت بر ان معنا با یکدیگر تفاوت دارند, شناخته می شود[ 9]؛ 
اما نز متقدمان ۱ 9 ی ات 44 بر می هه 
متأخران که فقط جمله یا چند جمله مرتبط با یکدیگر است. شامل یک واژه 
در جمله شده و سپس جمله و بند و همه یک متن را دربرمی گیرد[11]؛ 
بنابراین در تفسیر بیانی کار مفسر از تحلیل و معناشناسی واژه به کار 
ایه و سوره و همه سوره های قران را از جهت اشتراک موضوعات و 
عارجمه با تعاط مرت رل ال مت شور 


بپيینشینه : 
بسن آز عضتر پنامین و تایه 12 وواح این منهج تسببری, را می توان. 
بیداسش تکستین لیف ها در علم. کلامته ظرح حسله اعهار فران.با وه 
وجه ادبی و کلامی, همزمان دانست, چنان که فن بلاغت با هدف 
زیباشناسی زبان قران و اثبات اعجاز ان در مکتب کلامی معتز له بسیار 
مورد توجه قرار گرفت 1۰ کتاب مجاز القرآن ابوعبیده معمرین مثنی (م. 
9 ق:) را می توان نخستین انر و سیش معانی القرآن فراء (م. 7 <«- 
ق.) در اين حوزه از مطالعات اسلامی 
داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 8, صفحه 20060 
بهشفار آوزد: ابوعبیده تعابیر لطیف قرآنی و وجوه مختلف نظم قرآن را با 
ادبیات عرب مقایسه کرده, در جای جای این کتاب تأکید بر پر ان دارد که 
همانند و نظیری برای اسلوب بیان قرآن نمی توان یافت.[14] در سده 
های سوم تا ینجم هجری تک تحا تفه هایی در حوزه اعجاز بیانی قرآن پدید 
آمدند[ 5 1] که نخستین 1 ها نظم القرآن جاحظ (م. 255 ق.( ان 
نی از رای کن مان با حاخظ ار مه شود وی بساوت. ارشا کت 
کتاب نظم القران خود را به بیان زیبایی های عبارت و تعبیر و استخراج 
مجازها ور تشبیهات قران اختصاص داده است. مباحث شتا نی جاحظ به جز 
نظم الغرانبر سیر انار اخنن هفجون الحیوان والنان والسین براکنده 
اند.[16] خطایی (م.388 ق.) در بیان اعجاز القرآن به اثبات بی بدیل بودن 
وازگان قرآن کریم پرداخت و تفاوت های دقیق معنایی الفاظ قریب المعنا 
همچون «علم» و «معرفت», «حمد» و «شکر», و «عتق» و «فک رقبه» 
را در کاربردهای قرآنی این کلمات بیان کرد.[ 17] ۱ 
عبدالفاهر جرجاتی:(م..474 ق,) تنوع اسلوت های بیانی قرآن:زا تمودی از 
متغیرهای ظریف معنابی می دانست؛ به ان معنا که ساختار زبان قرآن 
تنها از قالب های خشک دستوری تشکیل نیافته است و متغیرهای دیگری 
همچون تقدیم و تأخیر, حذف و تکرار, تعریف و تنکیر, اظهار و اضمار, 
ایجاز و اطناب, حقیقت و مَجاز, حصر و اطلاق و تأکید و جز آن, بر ارائه 
ظرایف و لطایف مانتیو مصامین قرانی انز کذارنت 18 کف است ی 
بسیاری از همین مباحث بعدها به عنوان علوم قرآني مورد نیاز در تفسیر 
قرآن مورد توجّه قرآن شناسان قرار گرفت, چنان که زرکشی (م. 796 
مات پراش سرا سامت کاب مهن ناب آنست ۱111 ۳۳ 
(م. 911 ق.) در کتاب خود الاتقان فی علوم القرآن 25 نوع از انواع 


هشتادگانه علوم قرآنی (نوع 4 نا 68) را به این مباحث اختصاص داده 


است, 


اشاره 


متون تفسیری سئتی با رویکرد تفسیر بیانی: 


اند عبارتند از: 


1 الکشاف عن حقاثق غوامض التنزیل و عیون الاقاویل فی وجوه التأویل: 


1 الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الاقاویل فی وجوه التأویل: 
زمخشری (م. 538 ق.) چنان که در این نامگذاری باز نموده و در مقذمه 
"_«ِِ« بیان کرده, جامع ترین و مهم ترین کتاب در شیوه تفسیر ادبی ‏ 
بلاعی و 
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تفسیر بیانی قران را تالیف کرده و در جای جای این تفسیر به مباحث ادبی 
پرداخته و وجوه مختلف بلاغت و مسائل گوناگون بدیع و معانی و بیان را که 
عبدالقاهر مسائل و قواعد آن را تدوین کرده بود بر آیات و عبارات قراتی 
تطبیق کرده[20] و همه جا ارتباط لفظ و معنا را در مفردات و ترکیبات 
قرانی تسیا اس دسا منظور, از نظم و نثر عربی 
فراوان شاهد آورده است.[21] زمخشری کاربرد تمثیل و متّل را در 
اسلوب بیاتی- قران. بتسیار, کستردی هی بیتد| ۱22 و این. بدیده: را ذز بیان 
قرآن زمینه ای برای تخیبل و تصویر و ترسیم مضامین قرآنی در ذهن 
مخاطبان می شناسند, به گونه اه توانسته است مضامین و وقایع 
گذشته و از میان رفته را برای غایبان از آن صحنه ها؛ به مثابه شاهدان 
عینی, به تصویر بکشد.[23] تفسیر بیانی در الکشاف به اوج خود می رسد. 
زمخشری دلالت هنری و زیبایی شناسانه در نظم قران و معانی ثانوی 
دلالت ها را که در تقدیم و تاخیرها و مرجع ضمیر و ترکیب های لغوی وجود 
دارند اشکار ساخته و به اسلوب های بیانی قران مانند کنایات. استعارات و 
تشبیه و مجاز و تمثیل توجه ویژه ای کردم است. وی در تمایزی آشکار با 
عبدالقاهر جرجانی که توجه خود را عمدتاأ به نظم قرآن و ارتباط آن با 
معانی معطوف داشته بود, به مباحث بدیع ‏ به معنای عام آن که شامل 
علم بیان نیز می شود - توجه کرد, از اين رو زمخشری را باید نخستین 
مفسری شمرد که در راه اشنکار کردن اعجاز قرآن از طریق استعمال 
بیانی در تفسیر تلاش کرده است. وی التفات ها و یافته های دل انگیزی در 


آیه قبله (->آیه تحویل قبله, همین مقاله) 


اتواد الیل اش از الاستن: ‏ 


2 انوار التنزیل و اسرار التأویل: 

این تفسیر را که به تفسیر بیضاوی معروف است, می توان تلخیص یا 
تهذیب الکشاف زمخشری دانست. بیضاوی (م. 685 يا 691 ق.) مباحثت 
ادبی, بلاغی و بیانی زمخشری را با لعراض از دیدگاه های کلامی وی 
تلخیص کرده و به صورت منسی درسی در حوزه تفسیر ادبی و بیانی قران 
ارائه کرده است که طیْ چندین سده حوزه های علمیه به آن توجه کرده و 
بیش از 83 شرح بر آن نوشته اند. مطبوع ترین شرح بر اين تفسیر, حاشیه 
شهاب الدین خفاجی (م. 10(69 ق.( است که آن را می توان دیوان ادب و 
بات انسیا اشعار » اضال باخاتی خرباره عصامین وسعانی آیات 
قرآنی و اختلاف قرائات در آن فراهم آمده اند.[ 25] 
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اناد اسان سای الب ایا الق ام کین 


3. ارشاد العقل السلیم الی مزایا القرآن الکریم: 

این تفسیر به تفسیر اتف السعود معروف است. ابوالسعود (م. 992 ق.), 
وی ره رارصا ات سار 
قران کریم. به خصوص در ابوابی همچون فصل و وصل, ایجاز و اطناب. 
۱ 


4 روح العانی فی تفسیر الغرآن العظیم والشنیع العتانی؛ 


4 روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی: 

این تفسیر به تفسیر آلوسی معروف است. مهم ترین انگیزه آلوسی (م. 
0 ق.) مولف این تفسیر, پاسخ دادن به کسانی است که به ظواهر 
نظم قرآنی اشکال کرده, به دقایق تفسيري کتاب خدا دست نیافته اند. 
2۱ وی با مرفری. فراخیر بو تفاسیر بیشیتیان:. اراق ایشان را نقد و 
بررسی کرده و در پرتو توجیهات متنوّع صرفی, نحوی, بلاغی و تأکید بر 
تناسب آیات و سُوّر و استناد به اشعار عرب و قرائات مختلف قرآنی در 
صدد ارائه وجوه مختلف بیانی برای مضامین قرآنی برآمده است.[28] 


تفسیر بیانی ور انار جدید: 

در سده چهاردهم هجری؛ همزمان با اوح گیری نهضت بیداری مسلمانان, 
برخی از دانشمندان نواندیش و ژرفنگر در جهان اسلام با رویکردی تحلیل 
گرانه و نفادانه تفاسیری را بررسی کردند که با دیدگاه محد ود فنی به 
مباحث ادبی و بلاغی پرداخته و از اهداف نزول قرآن غافل ماندند. آنان 
شیوه ای نو را در تفسیر با تمرکز بر مقاصد نزول قرآن مشتمل بر ارائه 
وا ایا و ره ور ها 
سیاسی جوامع اسلامی بنیان نهادند. این مفسُران از یک سو, به فدر نیاز و 
ضرورت به مباحث ادبی 9 اتف قرآن مبتنی بر میراث گذشتگان 
پرداختند[29] و از سوی دیگر, بامخور فرار دادن خود قرآن در کشف و 
راهیابی به اسلوب های بیانی آن به حوزه های جدید و مبانی نو در شناخت 
زبان قرآن تال اضذتد 1۰ این دانشمندان برخلاف ادیبان و متکلمان سده 
های نخستین, با نگرشی معتدل و نقادانه به علوم ادبی و فنون بلاغی در 
بی شناختن و شناساندن قرآن بر محور ساختار زبانی و نظم بیانی و سیاق 
آیات و سور آن و مدا به دنبال دستیابی به اهداف نزول قرآن بودند. 
پیشگامان این رویکرد جدید. سید جمال الدین اسدآبادی (م. 1314 ق) و 
شیخ محمد عبذه (م. 1323 ق.) بوده اند.[31] 


متون تفسیری جدید با رویکرد بیانی 


قیقر اش لتق : 


شیر القر ات آلخ کی 

تفسیری شیخ محمّد عبدّه و تعلیق و تکمیل شاگرد وی, محمّد رشید رضا 
که در قالب تفسیری ترتیبی (تأ آبه دک نوزم موف ) فتشر شده. است: 
از شیخ محمّد عبده, افزون بر اين, تفسیر جزء عم و تفسیر سوره العصر 
نیز به پادگار مانده است ۰[ 32] عبده بر قرائت ت قرآن همراه با تدبر در آیات 
و سُوّر آن پیش از مطالعه تفاسیر اهتمام ویژه ای داشته است.[33] 

وی معتقد است که اسلوب بیان قرآن هیچ گونه ابهام و کاستی ندارد تا 
مفسُران بخواهند در پی رفع ابهام و تکمیل نقایص آن برآیند و با مضامین 
روایات اسرائیلی يا پناه بردن به انواع حذف و تقدیر و توجیهات نحوی و 
بلاقی تاسازگار با سیاق عم آیات قرآبر بیان قرآن را کامل کنند.[34] وی 
وا ات شح انس بیرون از قر آن: #۳ نمی دارد .357 

از این رو برای جهت دادن تفسیر بیانی به شیوه ای صحیح و رهانیدن آن از 
هرگونه افراط و تفریط در طرح مسائل ادبی و بلاغی و گرایش های 
مذهبی, این شیوه را در تفسیر در پیش می گیرد که اولا مفسر باید وجوه 
بلاغت را به قدر ظرفیت معنا و ان گونه که ایات پذیرای آن هاست بیان 
کند و در باب وجوه اعرابی نیز چنان که شایسته و سازگار با مقام فصاحت 
و بلاغت قرآن است به تبیین و تحلیل بیردازد. ثانیا در فهم معنای کلمات 
باید به جای اعتماد به اقوال لغویان به استعمالات اهل زبان در عصر نزول 
دست امن تالنا ِ دستیابی به همه مرادهای خداوند از کلامش ۳ 
بر این اش اما ده معط یه اد اش اف سس ام 
کلام, باید تلاش کند به قدر توان خود به دریافت مراد او نایل شود. رابعا 
برای دستیابی به مراد خدا, علم , به احوال بشر (جامعه شناسی و مردم 
شناسی) نیز لازم است.؛ زیرا تفسیر صحیح برخی آبات بدون این آگاهی 
اممکن اشت. خامشا از انجا که .هدف نهایین فران. هدایت. بشر. اشست. 
مفسر باید به وجوه مختلف هدایت بشر به وسیله قرآن آ آگاه باشد. تشاد سا 
تم ات مس سس ماس م سای ااعضرت ام کال اند 
باشد.[ 36 ] 


2 المیزان فی تفسیر القرآن: 


2 المنران قی تسیر الغر اه 

این تفسیر را نیز باید در شمار تفاسیر دارای رویکرد تفسیر بیانی دانست 
که در روش و طرح مباحت تا حدود زیادی 
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ناظر به المنار است. علامه سید محمّد حسین طباطبایی (م. 1402 ق.) 
برای کشف اسلوب بیانی قرآن, به متن اتفماتی قرآن بیلش از هر منبع 
دیگری توجه می کند و تدبر در آیات مشابه و توجّه به سیاق آیات ر بیش 
و ۱ 
دیدگاه 9 ِِ ۳ حوزه تفسیر ی بر ر قران: ین مکتب اهل 
ببت (علهم. السلام) متنی. اسیته از نگام مکتب اهل, بفت (عانهم الستلام) 
قرآن منحصرا یک نوشتار ادبی به زبان عربی نیست[38] و تفسیر و ترویج 
آن با چنین دیدگاهی به تحریف قرآن می انجامد, چنان که در حدیثی از 
حضرت امام صادق(علیه السلام) آص است : «اصحات العربیقر یحرزفون 
کلام الله عروجل عن مواضعه»[39]؛ همچنین بر پایه حدیثی دیگر از آن 
حضرت؛ قرآن کریم از لحاظ زبان شناختی. , خود زبان ویژم ای است که 
وا ی باز نهاید؛ اما زبان های دیگر نمی توانند 
زبان قرآن را باز نمایند: «مّير لانشن ولائیثه الألسش». [40] علامه 
ای ی را ای ی 
تفستتیر ‏ قران اهتمام داشته است. چنان که در متن المیزان بیش از 20۳00 
بار کلمه «سیاق» به کار رفته است.[41] گفتنی است که قرآن شناسان 
از دیرباز به نقش عمده سیاق در تفسیر قران توجّه و همواره بر تعیین 
کنندگی ان تاکید کرده اند.[42] در دیدگاه علامه طباطبائی بیانات لفظی 
قرآن مَتل هایی هستند برای تبیین معارف الهی و خداوند متعالی برای آنکه 
مردم بتوانند آن معارف و حقایق را ادراک کنند, اسلوب بیانی قرآن را تا 
سطح افکار عامّه مردم تنژل داده است. از سوی دیگر, خداوند برای آنکه 
مردم بر ظاهر کلامش چجمود نکنند و همچنین ظاهر کلام را رها نکنند و 
مقصود خداوند را بدون کم و کاست دریابند, معانی و مضامین را در قالب 
فثل.هانی متنوع بیان کرده ابست. تا آن, قالب ها مفیتشی و بانگن بکدیگر 
شوند و محتوا را به درستی به مخاطب منتقل سازند.[ 43] 


3. فی ظلال القرآن: 


3. فی ظلال القرآن: 

این تقشیر آدبی و اناعن: آتر‌سه قطب ام 190 ی است: وی برای 
کشف اسلوب بیانی قران. هر سوره را بارها تلاوت می کرد تا به موضوع 
اصلی يا محور موضوعی آن دست یابد. وی معتقد بود که هریک 

از سوره های قرانی شخصیتی مستقل دارند. و از وحدت موضوعی 
برخوردارند.[44] او اسلوب بیانی هر سوره را متاثر از "حور موضوعی آن 
سوره می دانست ۱451۰ ویر کف مهم رویکرد با نج سید قطب دم تفسیر 
قرآن کشف عناصر هنری بیان قرآن است. به گونه ای که در نگاه وی 
تخییل, تجسیم و تصویر مهم ترین خصوصیت اسلوب بیانی قرآن کریم 
اشترجتان که دوه کاب دیگر خوو. التصویز: الفتی می الفرآن »متشاد 
القيامه فی القرآن به تفصیل به تبیین این تظر به پرداخته است.[ 46] 


4 پرتوی از قرآن: 


4 پرتوی از قرآن: ۱ ۱ ۱ 

در این تفسیر فارسی از قران کریم که بخش هایی از اغاز و انجام قران را 
دربرگرفته است. رویکرد تفسیر بیانی کاملا مشهود است. سید محمود 
طالغانی (م: 1359 س.) مولف. این تفتتیرء به ارتباط آواهان الفاظ قران 
و ارتباط آن ها با معانی آن الفاظ توجهی ویژه داشته است. وی معتقد بود 
که آهنگ لفظی قرآن که از وقف و مد و قصر و رعایت مخارج حروف و 
ادای حرکات و فواصل آیات به دست می آید, با معانی الفاظ قرآنی 
پیوندی تنگاتنگ دارد[ 47], به گونه ای که اگر کلمه ای را به کلمه مترادف 
ان در زبان عربی تبدیل کنیم, یا حرفی را از جای خود برداریم, یا فصل و 
وصل و وقف و حرکت و اوج و حضیض و ایقاع (موسیقی) کلمات و عبارات 
را رعایت نکنیم. در نظم قرآن و هماهنگی های دقیق آسمانی موجود در 
الفاظ و معانی آن و در ننليیجه دریافت مفاد و مقصود اختلال پدید خواهد 
امد.[ 48 ] 


5 التفتر الببایی لاف ان الک وب 


ط. التفتتتیر البیاتی للقرآن الگریم؛ 
این تفسیر ات از دکتر عایشه عبدالرحمن بنت الشاطی, ادیب معاصر و 
مشتمل بر تفسیر 14 سوره بر کز ید از دو جزء آخر قرآن است که در دو 
جلد به چاپ رسیده است. وی شیوه تفسیری خود را که نات از آرای 
استاد و همسرش امین خولی و دارای رفیکرد انبات اعهار سانن. فران 
کریم است, چنین توضیح می دهد: |. بررسی موضوعی: ب. توجّه به فضای 
نزول؛ ج. کشف دلالت الفاظ در پرتو معانی لغوی و تدبر در سیاق خاص ایه 
و سوره و پیوند آن ها با سیاق عامٌ قرآن؛ د. التزام به سیاق و روح حاکم بر 
نص ایه و سوره؛ ه . حکمیت قران در تحلیل و تعلیل های اعرابی و اسرار 
بیانی.[49] 

بنت الشاطی برای نخستین بار عنوان «تفسیر بیانی» را بر روش تفسیری 
خود اطلاق کرد؛ اما تفسیر بیانی او در اصل همان تفسیر ادبی ای است که 
امین الخولی بر ضرورت آن در عصر حاضر تأکید کرده است.[50] به همین 
جهت شکری عیاد _ 
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همفکر بنت ۳ و دیگر شاگرد مکتب تفسیری امین خولی در نقدش 
بیانی را برای کتابش برگزیده بر او خرده گرفته است[51], بنابراین برای 
امین الخولی مبتنی بر تعریف وی از بلاغت و نیز اثار اين مکتب تفسیری 
آتنا ند امین الخولی با اشاره به اینکه دانش تفسیر هنوز به مرحله کمال 
و بختگی خود ترسیدع است. به نواندیشی: در تقسیر روی اآورده و آغاز این 
نواندیشی را در نواندیشی اش در بلاغت دانسته است 521۰ بنت الشاطی 
شهرت تفسیری داثئر بر واو قسم گرفتن واوهای آغازین سور و آیاتی مانند 
«والصّحی» (ضحی/93,1) و «واللیل» (لیل/92,1) را به رغم آنکه دیدگاه 
غالب مفسران قدیم و جدید ات نف بد بر و ان کایرن یا به.مانه 
ابتکاری برای جلب توجه 8 معنوی ۱ 
می کند[53]: همچنین, بیان نحوی مفسران را در ارتباط با کاربرد 
«سوف» در آیه«ولسَوّف بعطیک زک فترضی»(ضحی/5 ,) نمی پسندد 
و در کاربزد قرانی؛ «سوف» را لزوماً بیانگر زمان آینده نمی داند.[54] وی 
معتقد است که هر واژه ای در قرآن با دلالتی معین و مشخص به کار رفته 
است, به گونه ای که به هیچ وجه نمی توان واژه ای دیگر را, هر چند هم 


آیه قتال 


آیه قتال (<>آیه سیف, همین مقاله) 


معنای آن باشد, جایگزین آن کرد.[55] وی روش تفسیر بیانی خود را در 
کتاب الاعجاز البیانی للقران توضیح داده و تاکید کرده است که ساختار 
زبانی و اسلوب بیانی قرآن در قالب قوانین کلاسیک ادبی و بلاغی نمی 
گنجد, به همین دلیل, از حاکم کردن 7 از قواعد نحوی و بلاغی بر 
تفسیر قرآن انتقاد کرده است ۱9061۰ 


6 التحریر والتنویر: 


6 التحریر والتنویر: 

نام کامل این تفسیر تخریز آلمختن السند ه‌تویر العف الجدید آثیتت که ,با 
شکل اختصاری آن مهو سده است. مولف این تفسیر, محمّد طاهربن 
عاشور (م. 1393 ق.) در مقدمه نهم از مقدمات کتاب زیر عنوان «فی ار" 
الععانی ان تختها خمل الفران عبر فراده بها» من ند اسلقب سان 
قرآن. بدیع و جدید است و معانی و مقاصدی که در الفاظ و عبارات قرآنی 
ملحوظ شده اند. فراتر از معانی و گسترده تر از مضامینی اند که بلغای 
تعلیم و تربیت است و باید همه معانی و مقاصدی را دربرداشته باشد که 
همه مخاطبان قرآن در همه زمان ها و مکان ها باید از آن ها آگاهی یابند, 
تارایی: مقانی او ارات فرانترا اند 
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محصور و محدود کرد و آنر ها را با یکدیگر متنافی دانست[7<]؛ همچنین 
وی برای وقف و وصل در نگارش و قرائت آیات قرآنی اهمیتی خاص قائل 
است و آن را در برداشت ها و دریافت هایٍ تفسیری از قرآن اثرگذار می 
داند 1۰ ابن عاشور به اغراض سور نیز توجهی ویژه دارد و به سیاق آیات 
و تناسب اپات و سور اهتمام میورزد.[59] 


مولفه های تفسیر بیانی: 


اشاره 


1 ی رل تساه ار 
بر این اساس نخستین گام در تفسیر صحیح قرآن کریم آشتایی با زبان و 
بیانی, تفسیر قرآن بر پایه زبان و فرهنگ 9 عصر تزول است که مورد 
توجه همه مفسران بوده است. 
5 ها ی و ای ی هت 
وازگان قرآن کت همچون ۹ «مطر» و «غیت», پا 0 و «جوع» 
3 مفسر می کوشد با تکیه بر عناصر ادبی به ویژه مسائل مختلف بلاغت و 
مقتضای حال, به فهم مراد الهی از متن دست یابد. 
بعد از این سه مولفه هر مفسر بر پایه استعداد و توانایی ذاتی و ذوق و 
حس عربی و با تکیه ماه ها اس اي ام ی اس رارن 
۱ ۳0 ۳ ۱۳۳ اما تا دوره معاصر هیچ 
طرح روشمندی برای تفسیر بیانی معرفی نشده است. در این دوره امین 
خولی با تأکید ( تفسیری و 
به عنوان نیازی عصری, طرحی مشخص و منظم و گام هایی مترتب بر 
یکدیگر برای. تفسیر ادبی معرفی کرد و مغلقه های آن 7 برشمرد. (< > 
تفسیر ادبی) سیس بنت الشاطی بر اساس همان تقسیر و بانندی. به. آن 
مولفه ها به تدوین تفسیر بیانی روی اورد. افزون بر مولفه هایی که امین 
خولی در طرح تفسیر ادبی خود بیان کرده, کامل علی سعفان در المنهج 
البیانی فی تفسیر القران 5 موّلفه را به عنوان قضایای منهجی و روشی 


1 وحدت سور ه: 


1. وحدت سوره: 

مراد از وحدت سوره آن است که هر سوره یک موضوع محوری دارد که 
همه آیات آن سوره بر محور همان موضوع و متناسب با آن گرد هم آمده و 
نظم گرفته اند و آیات هر سوره به مثابه کلامی واحدند؛ به عبارت دیگر هر 
سوره دارای یک موضوع اساسی و محوری است. ۱ 1 6] از جمله مفسرانی 
کف بزاخ آبات وحدت 
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موضوعی سوره ها کوششی گسترده و درخور انجام داده اند, سید قطب, 
عبدالله دراز. محمود شلتوت و محمد محمود حجازی بوده اند.[ 62] 


2 وحدت موضوعی.: 


2 وحدت موضوعی: 

مقصود آن است که مفسر باید برای تفسیر بیانی به شیوه تفسیر 
موضوعی روی اورد, و در تفسیر هر ایه و واژه, همه ایات مشتمل بر ان 
واژه را در قرآن استخراج و به ترتیب نزول مرتب کند. سپس به بررسی 
مناسیات:و ملایسات و فراین‌حالی هن آیه پرواکته.با تامل در اسلوب هر 
ان و با تکیه بر ذوق قوی وشن ادنق به تفسیر آن ها ضتا درت ورزد.[63] 
نمونه های عینی برجسته این شیوه تفسیری افزون بر تفسیر بیانی بنت 
ال یه که ی از ی کم ی م مت ی مت اس ۱ 
محموه تفش موضواعی سس ی القرآن از امین خولی[64]. الجدل فی 
القرآن و الفن القصصی فی القرآن هر دو از خلف الله, العفو فی الاسلام 
والصدقة فی الاسلام هر دو از مهدی علام. العزة فی القرآن از احمد 
اخیه نف ومع تالم کي ار ان الک امه کال کسس و 


فا قزر این : 


3. نظم قرآنی: 

مقصود از نظم, تألیف و چینش واژگان در کنار هم برای ساختن یک جمله و 
چند جمله مرتبط به هم است. هر قطعه از قرآن را که قرائت می کنی 
الفاظ آن را از نظر فصاحت و آهنگ و فاصله و معنا چنان می بینی که در 
نهایت جذابیت و دلربایی و دل انگیزی و اتفان و استحکام و لو از غرابت, 
در جایگاه خود نشسته که معنا و مقصود کلام را در جان مخاطب می نشاند 
و هیچ واژه دیگری نمی تواند به جای آن بنشیند.[66] بسیاری از مفسران 
اعجاز قرآن را در نظم آن و آیات تحدی را نیز ناظر به همین جنبه از اعجاز 
قرآن دانسته اند. 


گر ی قزر اتی: 


نس قرانی: 

نسق به معنای نظم و هماهنگی و پیوستگی و مرادف با نظم است؛ اما در 
ایحا معضوو ار قسی اراط آبات ی شورهتا بکییر است: بر ان اسان 
یکدیگر ببیند؛ به عبارت دیگر برخلاف نظم که در ارتباط با چینش کلمات با 
یکدیگر در درون یک جمله يا چند جمله مرتبط به هم است, در نسق بخش 
های مختلف یک سوره در پیوند با یکدیگر دیده می شوند؛ بخش های عبرت 
و موعظه, تشریع» نقل قصه, و این همه در کنار اعتقادیات؛ اخلاقیات. 
احکام عملی فردی و اجتماعی و... با هم تناسق داشته و هماهنگ اند.[ 67] 
افزون بر این هر آیه ای با آیات قرو سوره ها که اشتراک 
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مضمونی داشته و به موضوع واحدی ناظرند نیز هماهنگی و تناسب دارد. 
[68] 


موم اف 

در تفسیر بیانی مفسر باید دربارهم تحول ندریجی معانی لغات تأمل کرده, 
از این طریق به معنای کاربردی آن واژه در قرآن منتقل شود. این تامل 
باید از طریق جست و جوی موارد کاربرد آن واژه در قرآن, ۵ تفن ام 
ور تکیت های فرانی با بهره کبرکه ار ضناعت تجوسه عتوان ایراری رات 
بیان و نعیین معنای دقیق کلمه ۵ فهای آن از سایر معانی نزدیک, انجام 
گیرد.[69] 
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اشاره 


تفسیر / تفسیر ترتیبی: تفسیر قران به ترتیب مصحف يا ترتیب نزول _ 
شیوه رایج در تفسیر قران از عهد تدوین تفسیر تاکنون تفسیر قران به 
ترتیب مصحف و تدوین قران؛ بعنی از سوره فاتحه تا سوره ناس ابه به 
ایه و سوره به سوره, بوده است. به این شیوه از تفسیر تفسیر ترتیبی 
گویند. نزدیک به همه تفاسیر پيشین, به جز پاره ای احکام القران های 
شیعی, به همین شیوه به تفسیر پرداخته اند. 

از تفسیر ترتیبی با عناوین دیگری نیز یاد شده است؛ شهید ضدر. از آن:با 
عنوان «تفسیر تجزیتی» یاد کرده است. در مقابل ان نیز بر تفسیر 
موضوعی عنوان «تفسیر توحیدی» اطلاق کرده است. مراد از تفسیر 
تجزیتی آن است که مفسر آیات مر سس 0 اي که در 
اعتقادی, اجتماعی, معرفتی یا را ۰ 
واحد و یک کل در نظر گرفته, حقایق و اشارات موجود در آن ها درباره 
موضوع خاص را استخراج می کند +[ ۱1 بعضی دیگر عنوان «تفسیر تحلیلی» 
را به جای تفسیر ترتیبی به کار برده اند, چرا که مفسر در تفسیر هر آیه 
ای درک کروم: نة. تحلیل. مبنوط. و کسترده ار.ضی بزدازد دود کمن ان 
درباره موضوعات و مباحث مختلف در حوزه های اعتقادی, لفوی, ادبی, 
ورام سس سس ۱21 

عنوان دیگری که گاه در معنای تفسیر ترتیبی به کار رفته «تفسیر 
موضعی» است, در برابر تفسیر موضوعی. راز ز این نامگذاری نیز ان است 
که مفسر در کنار آیه يا سوره ای و در موضعی خاص درنگ می کند و پیش 
از کامل شدن تفسیر آن بخش به تفستیو. آیانت دیگر نمی پردازد. برخلاف 
تفسیر_ موضوعی که موضوعی خاص را در نظر می گیرد و برای دستیابی 
به دیدگاه قرآن درباره ان موضوع 
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همه آیات مرتبط را در سراسر قرآن بررسی می کند, بدون آنکه در 
۰ ِ از قرآن توخف کت [3] 

بوده آزبرتی, در خال.: ۳ ۱۳۱ پیش از ۳ من بوده و ۳9 به تفسیر 
آیات مبهم. ه متفکل. می پرداه اند 4],‌با این.حال. اطلاق. عنوان عقشبیز 
ترتیبی بر شیوه رایج در تفسیر قران همزمان با طرح ضرورت تفسیر 


موضوعی در دوره معاصر برای پاسخگویی قرآن به نیازهای عصر بوده 
است (<> تفسیر موضوعی), بنابراین تفسیر ترتیبی هنگامی که در برابر 
تفسیر موضوعی به کار می رود مفهومی فراتر نمی ره به آند و 


مخ سور فران از فاقحه الاب ها آخری صه ره را 


یی کال و تبوته درا 0 .۰ 

و اب 0 و و 
کمیّت به 4 دسته قسمت می شود: ا. تقفاتفیر. مختصر؛ مانند تفسیر 
الحالن متس الغران الکوم سب کاس معط مان سای 
زمخشری, جوامع الجامع طبرسی و انوار التنزیل بيضاوي: ج. تفاسیر 
مای ‏ اسسیه | ا اصی ص ان سای سب 
کر ها هار مات جات اسان ی سیم این 
یسیو سرا را با ای و وا 


2 تفسیر ترتیبی ناپیوسته: 


در زين نوع, + آیاتی ِِ از قرآن کریم به ترتیب ذکر آن ها در هر سوره 
و نیز به ترتیب سوره ها تفسیر می شوند. نمونه ای از این نوع تفسیر 
ترتیبی احکام القرآن های فقهای اهل تسنن اند که آیات فقهی قرآن را به 
ترتیب سوره ها تفسیر کرده اند؛ یز برحی معانیالقرآن ها منند معانی 
القرآن اخفش و اعراب القرآن ها همچون اعراب القرآن اين خالویه, 
اتوالیعاع عتیر که سکن اس طالت فیضی دز آین وه اف کیرد 


فقس یب کایز : 


3. تفسیر غیر کامل: 

در این تفاسیر که مشتمل بر چند جزء يا چند سوره اند. مفسر به تفسیر 
ترتیبی قرآن از آغاز مصحف دست زده و به علل گوناگون آن را به پایان 
نرسانده است. نموه ای مشهور از این دسنه تفسیر المنار است که از 
اغاز ان تا ایه 126 سوره نساء درس های تفسیری عبده و به قلم 
شاگردش رشید رضاست[6] و ادامه آن را تا ند 53 سوره یوسف به 
همان سبک عبده, رشیدرضا تفسیر کرده است. تفسیر پرتوی از قوان شنیه 
محمود طالقانی مشتمل بر 
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تفسیر آغاز قرآن تا آیه 28 نساء و تفسیر جزء 30 قرآن مجموعاً در 6 
جلد[ٌ7] و نیز تفسیر نوین محمدتقی شریعتی مشتمل بر جزء آخر قرآن, 
دیگر نمونه های مشهور این دسته اند.[8] 


آی قصاص: 


1 قصاص: 
ان 179 بقره/2 را «آیه قصاص» گفته‌اند .۱411 در این آیه می‌فرماید: برای 
شما در قصاص * 1 زند کی است: تولکم فی‌القصاص حَیوه ٍ باولی الالبب». 


4 تفسیر یک سوره از قدان؛ 


4 تفسیر یک سوره از قران: ۱ 

گاه مفسر یک سوره از قران را به دلیل اشتمال ان سوره بر موضوعی 
اخافن: ا اوق احتماعی ص اشات کروه مه سر آن من برداردد این 
گونه تفسیر در دوره معاصر, با هدف خاص تربیتی - هدایتی و با توجه به 


روبه رو شده است. 


5 تفسیر قرآن به ترتیب نزول: 


5 تفسیر قران به ترتیب نزول: , 

تفسیر به ترتیب نزول یکی از قابل توجه ترین گونه های تفسیر ترتیبی 
مطرح در دوره معاصر است. مفسران درباره روا بودن چنین تفسیری 
اختلاف نظر دارند. بیشتر مفسران آن را جایز دانسته و بعضی بر ضرورت 
و اهمیت آن تأکید کرده اند[ 9] و تا حدودی با استقبال هم روبه رو شده 
است. تفسیر قرآن به ترتیب نزول ممکن است به دو شیوه انجام گیرد: ۲ 
شیوه ای که با تفسیر موضوعی قابل جمع است و در حوزه ان قرار می 
گیرد؛ به این صورت که مفسری که در پی بررسی یکی از موضوعات 
ایا یر ای را وا اه 
مشترک دارند, از قرآن استخراج کرده, به ترتیب نزول مرتب می کند و 
شیوه از تفسیر موضوعی بر اساس ترتیب نزول تاکید شده است[10]؛ 
بزای, مونه چخمد. اخمد خلی اللة در الفن. الفصضی: بقضی اي فضه های 
قران را بر اساس ترتیب نزول تحلیل کرده است[11]؛ نیز سید قطب در 
کتاب مشاهد القیامه ایاتی را که صحنه های قیامت را به تصویر کشیده اند 
نف شرت کول خیم و تحایل کردم است:۱ 12 اب ری کامل از #دان 
به تربیب نزول سور ه ها؛ مانند تفسیر بیان المعانی علی خسب و 
النزول از عبدالقادر ملاحویش آل غازی (تألیف در 1355 ق.). وی با پرثمر 
شمردن تفسیر بر اساس ترتیب نزول,. این روش را به امیرمومنان, 
علی(علیه السلام) نسبت داده است.[13] نمونه دیگر التفسیر الحدیث از 
محجمد عزت دروزه (تالیف در 1380 ق.( است که تفسیر خود را از سوره 
حمد آغاز کرده و با تفسیر سوره نصر به پایان برده است. پا به پای وحی از 
مهدی بازز حان نمونه تیک از این نوع تفسیر است .41 1 
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خر اس خیم سوم نسم ۱ شاه مه زوانات رت ول ]۱ 
تلفیقی از اجتهاد خودش (مانند تفسیر دروزه) سوره ها را مرتب کرده, به 
تر ی وا اه سر زر آسانم ان بان ات 
ترتیب کنونی سور و ایات برخلاف ترتیب نزول آن هاست و بدین سبب 
بسیاری از مفاهیم قرانی همچنان در پرده ابهام مانده است, در حالی که 
اک تربیب نزول در تفسیر رعایت می شد, احتمالا برخی نارسایی ها در 
فهم مفاهیم قرآن وجود نمی داشت. با وجود تأکیدهای فراوان طرفداران 
تفسیر به ترتیب نزول, معرفت معتقد است رعایت ترتیب نزول در تفسیر 


هیچ گونه پیوندی با فهم معانی آیات قرآن ندارد و تنها آگاهی به مکی یا 
مدنی بودن سوره و به نزول آن در اوایل پا اواخر بعئت و مکان نزول آن 
در فهم آیات هر سوره موّثر است نه بیش از آن. وی همچنین این روش 
تفسیر را تکلفی بی حاصل دانسته, معتقد است تفسیرهای ترتیب نزولی 
دستاورد نوی ندارند.[16] در مقابل, طرفداران تفسیر به ترتیب نزول از 
ضرورت این سبک تفسیر و فواید بسیار آن دفاع کرده اند ۳171۰ 

تفسیر قرآن به ترتیب نزول متوقف بر آگاهی از ترتیب نزول آیات و سوره 
هاست. اين آگاهی معمولا از طریق روایات به ویژه روایات ترتیب نزول و 
اسباب نزول حاصل می شود. سیوطی 5 روایت ترتیب نزول سوره ها را 
نقل کرده[ 18] و بعضی تعداد این روایات را 18 روایت دانسته اند که در 
بعضی: از آن ها خنفا: به اولین و آخرین سوره قرآن اشاره شده است.[19] 
تفر عاصن سس اسان هه ان ها هی دا ان 
مسلمان چون اعتماد السلطنه و مهدی بازرگان با کنار نهادن روایات به 
نوعی اجتهاد در زمان شناسی نزول سوره های قران روی اورده و با در 
نظر گرفتن معیاری لفظی و معنایی به تعیین زمان نزول هر سوره پرداخته 
اند.[201] این ترتیب نزول اجتهادی که با ترتیب نزول مستفاد از روایات 
اخلاف فاحسی ارف بت دلیل اعمالتدون قوعا فاقد. اعتار ات اضا عصی 
دیگر از مفسران معاصر همچون دروزه در التفسیر الحدیث با تلفیق دو 
منبع اجتهاد و روایات راه میانه ای پیموده است. وی با بهره گیری ِ 
روایات ترتیب نزول, اسباب نزول و سیره نبوی مضمون ایات شریفه را نیز 
محور قرار داده و با تکیه , ی ی ۱ 
ها پرداخته است. نتیجه شیوه وی در تربیب سوره های مدنی اثر آشکاری 
داشته و به ترتیبی متفاوت با ترتیب روایات دست يافته است؛ اما در مورد 
سوره های مکی بر اثر عدم ثبت دقیق حوادث رسالت پیامبر در دوره قبل 
از 

ِ 
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هجرت, ننلیجه اجتهاد وی با ترتیب روایات تفاوتی ندارد. 
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اشاره 


تفسیر / تفسیر تطبیقی: تفسیر کاربردی. مطالعه مقایسه ای تفاسیر 
تطبیق در زبان | متفاوت دارد. نب خیم ار عنوان 
تفسیر تطبیقی نیز در زبان فارسی معنابی متفاوت از معنای تفسیر 
تطبیقی در زبان عربی دارد. در عربی تطبیق از ماده «ط - ب - ق» به 
ماع سره سای وم اسان امس اه سا وه ی 
یعنی کاربردی, عملی و اجرایی و تطبیق القانون یعنی عملی کردن قانون. 
[1] این ماده در اصل به معنای نهادن شیء گسترده ای بر چیزی مانند 
خودش است. به طوری که آن را کاملا بپوشاند[2], چنان که گویند: «طبّق 
السُحابْ الجو» یعنی ابر تمام فضا را پوشاند و «طبّق القَیمٌ السماء» یعنی 
ابر اسمان را بوشاند و «طیق الماء وجة الارض» آب همه روی زمین را 
فراگرفت.[3] 

بر همین اساس تطبیق به معنای مسائل و قضایا را تحت یک قاعده یا 
قانون کلی ذوآورتان است [4], زیرا وقتی قانون پا قاعده ای کلف بر 
مصادیق آن تطبیق می شود. در واقع همه آن ها را فراگرفته. زیر چتر خود 
می پوشاند؛: اما در فارسی تطبیق به معنای برابر کردن دو چیز با هم, و با 
هم مطابق ساختن به کار می رود.[5] 

هریک از این دو معنا (در فارسی و عربی) نوعی تفسیر تطبیقی متفاوت با 
دیگری را موجب 
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گشته است: 

1 در حوزه زیان و فرهنگ عربی مراد از تفسیر تطبیقی, کاربردی کردن 
تعالیم قرآن و تطبیق و اجرای تعالیم و دستورات کلی آن در زندگی و 
۱ ۹6 22 
که غالب حسن, در کتاب مداخل جدیدة للتفسیر. نخستین فصل کتاب را به 
تفسیر تطبیقی قرآن کریم اختصاص داده و در آن به تطبیق 7 قاعده کلی 
یی ها یواست یی رشن تا 
کار برده, آن را روشی برای بیان پیام قران. می دانند: اینان فایده تفسیر 
تطبیقی_به این معنا را آماده کردن مخاطبان برای دریافت آن بخش از پیام 
های قران دانسته اند که مناسب با شرایط زمانی و مکانی خاص نوشته 
شده و تفسیر راهنما اثر اکبر هاشمی رفسنجانی و تفسیر نور اثر محسن 
قرائتی را از نمونه های بارز تفسیر تطبیقی معرفی کرده اند.[7] مهم ترین 


اصول و مبانی این نوع تفسیر تطبیقی عبارت اند از: 

اضولن مان سمل هایم و عص را مین کرم (ضای الله علیه وآله) و 
صحابه در همه عصرها جاری اند. ب. با وجود تحولات فزاینده در زندگی 
انسان و دگرگونی نیازها, رهنمودهای قرآن از بعد تربیتی, هدایتی و 

برای همه عصرها می توانند سازنده و برانگیزاننده باشند. شایان نت 
که دسته بندی مطالب استنباط شده و نتیجه گیری از آن هاء به کار گرفتن 
جدول های موضوعی درباره ایات مربوط و تحلیل خصوصیات ایات و 
مضامین قصه ها, استفاده از نقشه های جغفرافیایی و به کارگیری مثال 
برای جذابیت بیشتر از کارهای لازمی هستند که باید انجام شوند.| 8] 
تفسیر تطبیقی به تفسیر جهت داده, قرآن را در متن زندگی مسلمان قرار 
می دهد, تا همواره از هر ایه, پیام و رهنمود مناسب را دریابند.[ 9] 

اين نوع تفسیر تطبیقی یعنی کاربردی و اجرایی کردن تفسیر در میان 
پیروان کتب مقدس نیز سابقه دارد؛ به گفته ماسترمیدیا در کتابی که با 
عنوان التفسیر التطبیقی لکتاب المقدس به زبان عربی ترجمه شده 
گروهی از کشیشان و معلمان طوایف مختلف مسیحی به تهیه تفسیر 
تطبیفی کناب مفدنن, مبادرت. کردید. در این تفسیر تطبیقی. هقه آانچه.را که 
به فهم شرایط و ظروف زمانی و فضای عمومی حاکم مربوط می شود که 
فقره ای از کتاب مقدس در ان نوشته شده تقدیم مخاطب کرده و در کنار 
شرح کلمات و عبارات دشوار, معلومات و اطلاعات تاریخی فراوانی به 
مخاطب داده شده است؛ همچنین_ مخاطب را در کشف ارتباط بخشی از 
فقرات ت کتاب مقدس با بخش دیگر آن مدد می رساند. در عین حال تفسیر 
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تطبیقی تنها به تقدیم اطلاعات ادبی و تفسیر آن ها بسنده نمی کند, بلکه 
مخاطب را به سمت تطبیق عملی و اجرا و پیاده کردن آن ها سوق می 
دهد.[ 10 ] 

2 اما در حوزه زبان و فرهنگ فارسی مقصود از تفسیر تطبیقی. مطالعه 
ای مقایسه ای در حوزه تفسیر است. این مقایسه می تواند در حوزه هایی 
متنوع از تفسیر ایات قران و نیز میان تفاسیر متنوع و مختلف اسلامی از 
قرآن کریم انجام گیرد. 

به نظر می رسد تفسیر تطییقی به این معنا ‏ که با معنای تطبیق در کاربرد 
فارسیش قرابت دارد حِ نانز از رواج اصطلاح تطبیق در ادبیات فارسی 
است که امروزه رشته مستقلی با نام ادبیات تطبیقی پدید آمده است. 
ادبیات تطبیقی برگردان (00۳۱0۵۵۲66 ۱16۲31۲) در زبان فرانسه است. 
اين مبحث در اواسط قرن نوزدهم میلادی در فرانسه پدید آمد و از آن پس 
در حوزه ادبیات برای خود جایی باز کرد.[11] ادبیات تطبیقی درباره ادبیات 
م ور ا ان ات ات ها کر ور ری اد 


تطبیقی شامل بررسی موارد مشابه در کشورهای مختلف است و اختلاف 
در زبان,. نخستین شرط مطالعه تطبیقی میان دو اثر است.[13] پس از 
ادبیات, مطالعه و پژوهش تطبیقی در حوزه های دیگر علوم همچون فقه, 
اصول فقه و تفسیر نیز جای باز کرد. البته مفهوم تطبیق در تفسیر یا فقه 
تطبیقی عام تر از ادبیات تطبیقی است و به مطالعه تطبیقی میان دو زبان 
مختلف محدود نمی شود. (< > ادامه مقاله) 

امروزه در فرهنگ فارسی همین معنا از «تفسیر تطبیقی» مقصود است نه 
معنای نخست. در زبان و فرهنگ عربی از این نوع تفسیر تطبیقی گاه به 
شود.[14] البته تعبیر به موازنه صحیح تر و دقیق تر از مقارنه و حتی 
مقایسه است.| ظ 1 ] 


گستره تفسیر تطبیقی: ۱ ۱ 
بعضی تفسیر تطبیقی را چنین تعریف کرده اند که مفسر ایاتی از قران را 
مجور قرار داده. سپس به جست و جوی ارای مفسران - اعم از قدما و 
صاخران و اعدان ا کم زو خفنسر ی آن ها ععلی با سلی با شب همراه ,) 
ذکر وجوه و احتمالات مطرح شده از سوی انان برامده, به مقایسه و 
سای ان آن‌ها صردایی ۱۱0 عضی فرش ی با هقاس رات 
بررسی مقایسه ای میان دیدگاه های شیعه و اهل سنت درباره 
قرآن محدود کرده. می گویند؛ مرار از این تطبیق, مقایسه میان دو مکتب 
از مکاتب تفسیری و روش های گوناگون 
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تفسیری چون روش ادبی, روایی و کلامی نیست. بلکه بررسی تطبیقی 
تفسیر ایات, فارغ از روش ها و مکاتب تنها بر اساس دو منظر شیعی و 
اهل سنت است. | 7 1] 

اما هر دو تعریف به ویژه تعریف دوم به صورت جزئی تنها به بعضی از 
ابعاد تفسیر تطبیقی نظر دارند. زیرا دامنه تفسیر تطبیقی می تواند بسیار 
فراتر از مطالعه تطبیقی آرای مفسران شیعه درباره مفاهیم قرآن یا حتی 
در محدوده بررسی ارای مفسران قدیم و جدید و ارزیابی آن بوده و به 
حوزه مطالعات تطبیقی میان قران و عهدین یا میان دو مکتب تفسیری یا 
دو روش تفسیری و ... تعمیم داده شود. 

دیگری می گوید: تفسیر تطبیقی (مقارّن) آن است که مفسر آیه یا آیاتی را 
تر کر بندو همه تضوضن مرتنط با موضوع آن. آنة: اعخ ان شایر ابات قر انی: 
احادیث نبوی, اقوال صحابه و تابعان و سایر مفسران و نصوص سایر کتاب 
های آسمانی مرتبط با آیه را گرد آورد و میان آن ها مقایسه کند و آرا را با 
یکدیگر سنجیده, ادله هریک را بیان و با ترجیح دیدگاه برتر سایر دیدگاه ها 
را تقد کند.[18] 

این تعریف نیز مانعیت ندارد, زیرا| در هر تفسیر تطبیقی ای لازم نیست از 
مطالب سایر کتب آسمانی نیز بحجت شود پا گردآوری آیات قرآن و احادیث 
معصومان در تفسیر یک آیه و مقایسه میان آن ها شرط تفسیر موضوعی 
است نه تفسیر تطبیقی, پنابراین به نظر می رسد همان گونه که بعضی در 
تعریف مطالعه تطبیقی آورده اند[19] کافی است که در تعریف تفسیر 
تطبیقی گفته شود که آن عبارت است از بررسی مقایسه ای دیدگاه های 
مفسران با اختلاف منهج یا مذهب در تفسیر یک يا چند آیه يا سوره ای یا 
موضوعی قرآنی و سپس عرضه آن دیدگاه ها بر میزان و روش صحیح 


ور 

آیه 101 نساء /4 که به تشریع نماز قصر هنگام سفر پرداخته, «آیه گس 
نام گرفته است.[ 5 ] قرآنرن. آبه: از سفر به «ضرب فی الارض». تعبیر شده: 
زیرا, مسافر زمین را با پای خود می کوبد: «و آذا صَربتم فی الأرض فلیس 


علیکم جُناغْ آن تقطروا من الصْلوة |ٍن خفثم آن یفتتکم الذین کفروا». 


تفسیر[20], برای دستیایی به شناخت صحیح آن آیه پا موضوع, همراه با 
و بلکه ابزاری است برای رسیدن به 
هدف تفسیر یعنی فهم و شناخت صحیح. البته این تعریف نیز همه گونه 
های تفسیر تطبیقی را دربرنمی گیرد. شرط لازم تفسیر تطبیقی آن است 
که حتما مقایسه میان دیدگاه های دو مذهب يا دو مکتب تفسیری يا دو 
مفسر مختلف یا میان معارف قرآن با آموزه های کتب مقدس يا سایر 
معارف بشری مانند مقایسه حقوق زن در قران و عصر جاهلیت يا حقوق 
زن در غرب باشد. 

شایان ذکر است بر پایه تعریفی که ارائه شد تفسیر تطبیقی در حقیقت 
مطالعه تطبیقی تفاسیر قران درباره یک موضوع يا مکتب و روش دو مفسر 
است؛ نه تفسیر کردن تطبیقی قران؛ یعنی 
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محقق در این مقام نیست که به تفسیر آیه ای از قرآن به صورت تطبیقی 
بپردازد, بلکه در پی آن است که تفسیر دو مفسر از آیه يا موضوعی قرآنی 
را که هریک به گرایش فکری خاصی وابسته اند, به صورت تطبیقی 
مطالعه کند تا از طریق این مقایسه به اختلاف های دو مذهب و دو انديشه 
یا دو دین دست يافته. دیدگاه صحیح را در آن موضوع برگزیند. به همین 
صورت است مطالعات تطبیقی میان قرآن و عهدین که در این مطالعه 
موضوع مشترکی از آن دو انتخاب و همه مطالب مربوط بان از افزان و 
عهدین استخراج شده, با یکدیگر مقایسه می شوند تا در پرتو اين مقایسه 
ویژگی های هر یک و برتری یکی بر دیگری آشکار گردد. 


مطالعات تطبیقی انجام شده در حوزه تفسیر؛ 


مطالعات تطبیقی انجام شده در حوزه تفعسیر: 

در طول تاریخ تفسیر درایتی و اجتهادی کم و بیش مقایسه هایی میان آرای 
تفسیری گذشتگان و نقد و بررسی هایی درباره 1 ها انجام گرفته است. 
این مقایسه ها در تفاسیر با گرایش کلامی و فقهی برجسته تر بوده است؛ 
اما در هیچ یک از آن آثار, مقایسه در چارچوب اصول و قواعدی روشن 1 
شیوه ای منظم و از پیش معرفی شده انجام نگرفته است. تفسیر 

از کهن ترین این آثار است.[21] در دوره معاصر و پس از ۱ 
مطالعات تطبیقی در حوزه ادبیات و سایر رشته ها و شاخه های علمی, در 
حوزه تفسیر قران ۱1 رو به گسترش 
نهاد.. مطالعات تطبیقی در اين آثار عمدتاً بر محور موضوعی قرآنی یا آیه 
ای بحث برانگیز انجام گرفته است. از جمله این مطالعات در حوزه 
عطنیفی نان کر ان و گوصی: کنات اتران الگر هم هزات ال داعم 
اثر نویسنده مسیجی؛ موریس بوکای و کتاب محجمد فی التورات والانجیل 
والقر آن اثر ابراهیم خلیل, نگرشی تطبیقی به زن در آینه قرآن ۵ آیی های 
زرنشت. بهود و مسیح اثر الهه وکیلی و بررسی مسایل وحی و نبوت از 
دیدگاه قرآن و عهدین از اعظم پرچم است. در حوزه قصه های قرآنی نیز 
آثار فراوان دیگری به صورت تطبیقی میان قرآن و عهدین تدوین شده آند؛ 
از جمله بررسی قصه یوسف(علیه السلام) به صورت تطبیقی میان قرآن و 
تورات قر کناب الظاهره الغرانیه تالیت مالک ین تین: ۱221 مار :زیادی 
پایان نامه دانشجویی نیز به بررسی تطبیقی قصه هایی از قرآن به ویژه 
قصه پیامبران پرداخته اند. 

در حوزه مباحث کلامی مورد اختلاف میان شیعه و اهل تسین یه ویژه در 
مسائل مربوط , به امامت و ولایت نیز آبار قرانی چندی در قالب مطالعه 
تطبیقی تدوین ‏ شده آند؛ مانند تفسیر تطبیقی اثر فتح الله نجارزادگان. 
است؛ مانند خدا ِِ خدا در مکتب 
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اماميق و هارنديه. ار-خات الله ناطفی: کفسین یکی ابه موفت اد 
فداحسین عابدی و بررسی تطبیقی یه تطهیر از دیدگاه مدذهطب اهل 
بیت(علیهم السلام) واهل سنت از ایلقمار اسماعیل زاده. 

مباحث قفهی و یات الاحکام قرآن نیز از دیگر موضوعاتی اند که گاه آثاری 
نم افو برآکنیه بف مظالعه ی آن ها بر اخته اید از کفله ابا 
الاحکام تطبیقی از محمد فاکر میبدی و بررسی تطبیقی آیات حدود از علی 


رضا جمشیدی و سید جعفر حسینی.[23] 
عمده این اثار از روشمندی صحیح همراه با اصول و معیارهای لا زم برای 
یک اثر تطبیقی مطلوب برخوردار نیستند. 


اهمیت و فواید تفسیر تطبیقی: 

تفه از روش های قران در ایجاد تحول بینشی و اعطای بصیرت نافذ به 
مخاطبان خود, جهتر دادن آن ها به سمت مقایسه است. استفهام 
معرفتزای موجود در ابا چون «قّل هل یپستوی الذین یعلمون والذین لا 
یعلهون» (زمر/39, 9( و «قّل هل یستوی الاکضی والبصیر آم هل تستوی 
الظلْمث والتَوث» (رعد/13,16 و نیز انعام/6,50؛ فاطر/ 35, 12) و 
ففانشته. اهل. انش وه اهل بفمست خر 920زا مه مات 
(مائده/5,100), موّمن و فاسق (سجده/32,18), بدکار و نیکوکار (جائیه/ 
و ال ایمان و عمل. صالع با فتساد کسد ان در زمبن (صو 31 
28( و بیان نابرابری و تفاوت میان آن ها نمونه هایی از این شیوه تحیر ۳« 
آفرین اند[24], همچنان که ازٍ اطلاق آیات 17 - 18 زمر/39: «قبشر عباد 
۴ الذین بستمعون القول فیتبعو فیتبعون ۲ حسنهة» می توان تشویق به مطالعه 
تطبیقی تفسیر استفاده کرد. ۱ 
محققان فواید فراوانی برای تفسیر تطبیقی برشمرده اند که ضمن ان 
اهمیت مطالعه تطبیقی در حوزه تفسیر قران نیز روشن می شود. برخی از 
این فواید بدین قرارند: 

1 ایجاد بصیرت نافذ و همه جانبه نگر در ذهن و ضمیر مفسر, به ویژه 
ی از نقاط قوت و ضعف دو مذهب یا مکتب و روش تفسیری پا 


۳ اه ناپیدای آیات و موضوعات از طریق تأمل در اختلاف ها و 
شباهت های آرای تقینیر ی ذربازه یی. ابة. با خوضوع و خست و جو برای 
۱ 

3. خارج کردن مفسر از حصرگرایی و فراهم سازی امکان وقوف بر ابعاد 
ناپیدای 1 و موضوعات مورد تفسیر.[25] 

مفسران. 
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دهنده دازا فرقه مذهبی تا اند :261 

6ات تقاط نارای ارف اه ی در سنانی ‏ 
7 مرزبندی دقیق از اختلاف های مبنایی با تفاوت های بنایی و بررسی و 


نقد هریک در جای خود. 

8 کشف اختلاف های صوری و نزاع های لفظی که حجم زیادی از اختلافات 
را به خود اختصاص داده اند و خارج کردن ان ها از دایره بحت. |[ 7 2] 

9 بهره گیری از نتایج پیوند فکری در وسیع ترین حد خود و بالاترین 
ظرفیت در تفسیر ایات شریف[28] 

0 کاستن از تعصب های نابجا و بی مورد. ِ ۶ 

1. اشکار شدن برتری, هیمنه و چیرگی قران بر کتب اسمانی پیشین و 
مشخص شدن مواضع تحریف در ان ها با مطالعه تطبیقی میان موضوعات 
قران کریم و آن کتاب ها. 

12 زمینه سازی برای تقریب مذاهب اسلامی در حوزه عقاید و فقه و 
اتحاد بیشتر اسلامی. 
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تفسیر صحابه: 


اشاره 


صحابه در لفت جمع «صاحب», و صاحب از ريشه «ص - ح - ب» و به 
معنای ملازم و _ 

دا لمات قرا ر اه 8 وه 25 

همنشین است. | 1 ] درباره تعریف اصطلاحی صحابه اختلاف است؛ ولی 
تعریق, این ععر رامسنتر ساعران ار ام بصیفند ایام آزدیدگان ی 
صحابی کسی است که پیامبر(صلی الله علیه وآله) را ملاقات کرده, به او 
ار ی ی سا ره اه 
مناقشه جدی شده [4]؛ ولی همین تعریف ملاک بحث حاضر است. 


جایگاه و گستره تفسیر صحابه: 


جایگاه و گستره تفسیر صحابه: 

بی تردید مهم ترین مرجع مسلمانان در تفسیر و تبیین احکام پس از پیامبر, 
صحابه ای بودند که سال ها از نزدیک با ان حضرت بوده و با معانی ایات 
قران آشنا شده بودند. آنان تفستتر بتسیازی از ابا را بیواسطه از 
تیا مرا صلی الله علیت واله) نید بوونی. این امن در کار اشنایی. آنان با 
اسباب و شرایط زمانی و مکانی نزول ایات., ادبیات عرب در عصر نزول و 
سیره عملی و علمی رسول خدا(صلی الله علیه وآله), تفسیر صحابه* را 
چون گنجینه ای عظیم در برابر دیدگان مفسران در طول تاریخ تفسیر قرار 
داده است. به طور کلی صحابه حلقه واسطه میان پیامبر و تأبعین بودند و 
ره هرا ارت رای اس تسایس و ران حاصل مس 
است. 

کذرشته از ضرورت تفسیر یه جهت شناخت احکام اسلام و آموزه های 
قرانی بران عصل. بذان: ها و اجرای آن ها در حوزه های حکومتی, اجتماعی 
و مسائل فردی, ورود خیل عظیمی از ملت ها و پیروان ادیان دیگر به 
اسلام در نتبجه فتوحات اسلامی که در عین 9 به زبان عربی 
خواستار شناخت قرآن و معارف قرآنی بودند, در کنار ظهور نسل جدید 
مسلمانان (تابعین) و نیاز آن ها به فراگیری اصول اسلام و احکام شریعت 
را باید مهم ترین انگیزه های صحابه در تفسیر قرآن کریم دانست؛ اما اینکه 
تاه اما و ای مر صای اه دا یار اه 
های صحابه در تفسیر ذکر شود سخنی سست و غير محققانه است., زرا 
وس انم مدا ا ها سای هی ان و ات ی 
امیرمومنان علی(علیه السلام) زمانی که ابن عباس را برای ارشاد و اتمام 
حچّت نزد خوارج فرستاد او را از احتجاج به آیات قرآن باز داشت.[5] 

البته همه صحابه درک یکسانی از معانی و مفاهیم قرآن نداشتند [ 6 ], بلکه 
فهم برخی از آنان به سبب تفاوت_ آن ها در استعداد عقلی. میزان حضور 
علمی نود پیامتر اصلی. الله علبه والها: فتاخت زمان:فرول آبات: و آکاهی 
آنان به شعر و زبان, متفاوت بوده است [ 7 ]؛ بنابراین, نظر آبن خلدون که 
گفته است: چون قرآن 
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به زبان عرب و بنابر اسلوب بلاغت آن ها نازل شده است. همه اصحاب. 
معانی مفردات و ترکیبات قرانی را می فهمیدند[8] تنها در صورتی 
پذیرفتنی است که مقصود وی فهم اجمالی آیات قرآن_ باشد نه فهم 
تفصیلی و دقیق آن, چنان که خود او نیز در ادامه سخن به آن اشاره کرده 


به آیه 20 نساء /4 «آیه قنطار» گفته‌اند.[6] قنطار به معنای دارایی 
فراوان است. | 7] این آیه یکی از رسوم جاهلیّت را تخطثه می‌کند؛ زیرا در 
جاهلیّت رسم بر این بود که هرگاه شوهری از همسرش کدورتی داشت و 
می‌خواست او را طلاق دهد, بر او سخت می‌گرفت و او را به اعمال 
منافی عفت متهم می‌کرد تا زن حاضر شود مهر خویش را که پیش‌تر 
دریافت کردم بود. باز گرداند و شوهر همین مال را مهر همسر دوم خود 
قرار می‌داد. آیه, این کار را به شدّت نکوهیده است[8] و می‌فرماید: اگر 
خواستید همسری دیگر به جای همسر خود ستانید و به یکی از آنان مال 
فراوان داده‌اید, چیزی از آن را پس نگیرید. ابا می‌خواهید ان را به بهتان و 
گناهی آشکار بگیرید؟ : «وان أردثمٌ, استیدال وج مَکان ژوج و ءانینم 
احدلهر قنطارّا قلا تأحُذوا مه شیئا آتأخُذو: تة بهنتا و اثمّا مَبیتا». در آیه بعد 
که بیست و یکمینٍ 1 همین تور 9 است و آیه آفضاء نام گرفته, [9] 
می‌فرماید: چگونه آن مال را می‌گیرید و حقوق همسرانتان را پای‌مال 
هن کننگ در حالی که شما و همسرانتان مدت‌ها درخلوت و تنهایی پا 
بت‌دییر نزدیکی کرده و مباشرت داشته‌اید و , آنان هنگام عقد از شما 
پیمانی مچکم گرفته‌اند: «وکیف تأحُذوتة وقدآفصی تفص کم (لی بعض 
وآخذن ۳ میثقا غلیظا». (نساء/ 4, 21) 


است .۱91 شواهد تاریخی چون فهم نادرست عدی از ۳۳1 «وکلوا واشر بوا| 
جح یت آکم الحّیط الابیَِض من الخیط الاسود من الفجر» (بقره/187 ِ 
[10] و نیز عايشه از آیه «والذین یُوْتونَ ما ءاتوا وقلوبم وجلةٌ. 

(مقمنون/60 ,1)23 11 ], , پوشیده ماندن معنای «ابت» در آیه «و فكهة و 
(عبس/80,31) بر ابوبکر[12], عاجز ماندن عمر از بیان معنای «أَبٌ» در 
آیه مذکور[13] و «تخوف» در آیه «آو یدهم علی تَحَوّف ..» 
(نحل/141)16,47] و آرزوی فهمیدن معنای «کلاله» در آیه «یَستفتونک قل 
اللة یفتیکم فی الک ل» (نساء/15[)4:176] و اعتراف ابن عباس به اينکه 
معنای ِِ را در آیه «فاطر و ِ« (فاطرم/1 9 از 7 دو 


صحابه مفسر: 


اشاره 


صحابه مفسر: ٍ 
که عبارت اند از: خلفای اربعه, عبدالله بن مسعود, ابی ابن کعب., عبدالله 
بن عباس, زید بن ثابت, ابوموسی اشعری و عبدالله بن زبیر.[17] ذهبی 
جز این 10 تن, انس بن مالک, ابوهریره, عبدالله بن عمر, جابر بن عبدالله 
انصاری, عبدالله بن عمرو بن عاص و عايشه را نیز در شمار صحابیان 
مفسر ذکر کرده است[18]؛ اما در این میان, علی بن ابی طالب, ابن 
مسعود, آبن عباس و آبی بن کعب از شهرت بیشتری برخوردارند و از دیگر 
مفسران صحابی روایات تفسیری اندکی نقل شده است.[ 19 ] 
بزرگ ترین مفسر قرآن کریم پس از پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) 
علی بن ابی طالب( علیه السلام) است. وی که 
و و قرآن کریم, جلد 8, صفحه 229 
عذاست ]1 ۱2 ها ملازم اهر بود[ 22] و د. همه ون های 
پیامبر(صلی الله علیه واله) جز تبوک - که رسول خدا(صلی الله علیه واله) 
او را جانشین خود در مدینه و در میان خانواده اش قرار داد - حضور داشت. 
[231] 
بی شک مطابق اسناد موجود و روایات معتبر شیعه و اهل سنت؛ پس از 
رسول خدا(صلی الله علیه واله) داناترین مردم به دین و احکام الهی و 
قران کف ماه علی قلم الم است, لت انم ی واه ای 
او را از هرگونه پلیدی در عقیده و رفتار و گفتار پاک و منژژه فرموده است. 
[۱]24و صاحب علم الکتاب (علم به همه کتاب)[25] و از اهل الذکر است 
که خداوند به پرسش از ایشان امر فرموده است.[26] پیامبر(صلی الله 
علیه واله) او را داناترین ات[ 27] و دروازه شهر دانش خویش 
دانسته |[ 8 2] و فرموده: کل با قران و قران با علی است؛ این دو از هم 
جدا نمی شوند تا در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند 291۰ 
او خود می فرماید: ان ای بر پياهبر ناز ل نشد. مگر اينکه رسول خدا(صلی 
الله علیه وآله) آن را بر من املا کرد و من با خط خود نوشتم و تأویل و 
تفسیر» ناسخ و منسوخ, محکم و متشابه و عام و خاص آن ها را به من 
آموخت؛ آن گاه از خداوند خواست تا فهم و حفظ آن را به من عطا فرماید 
یا لاو از به خدا| سو گند هب آیه ای در قرآن نیست گنز اینکه می دانم 
درباره چه و در کجا و در شأّن چه کسی نازل شده است.[31] ملازمت 


بو پیامز(ضلی له غلیه وله فسایل بینظیی ی دآشیی کراتی 
کر از تام ی ها ای و اما ار سای رهم بر 
میان صحابه برخوردار ساخته بود[32] و صحابه در بسیاری از امور و 
داا وت شعص سار بای( صای اه وال ۱ الم به اهر 
باطن تمام قران[ 35] 
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دس ات ای قیاس .جاس مس و ناه ی رنه ازسلام 
او دایم کم داش پیات (سلی الله عبه وال اعدا دس 
وه سای ار فا له الا اه جالی ام ف ار دا 
علی(علیه السلام) است و اندوخته های لصو من و اصحاب پیامبر(صلی 
الما ای ای رای ان ی اه سا اسان با ها 
در برابر 7 دریاست|[37]؛ نیز میِ گوید اگر در موضوعی سخنی از 
علی(علیه السلام) ثابت می شد به آن بسنده می کردیم و سراغ دیگری 
نمی رفتیم ۰[ 3] 
اعلمیت علی(علیه السلام) , به اسباب نزول و تفسیر و تاو قرآن و 
موضوعات دیگر نزد فریقین محرز و مسلمٌ بود[39] و از همین رو به «کلام 
الله اماب کید زک ۱21 یی ۱42 ام اس امه 
مفسران از صحابه دانسته اند. زرقانی ضمن اشاره به اشراق درونی. 
و و ی ی سای اش ار ی الا اه 
داند که خدای متعالی به وی عطا فرموده ات و این همه از علل کثرت 
عقل, ۷ علی(علیه السلام) اه تربیت 0 
داناترین ن افراد به موقعیت نزول آیات و شناخت خافیل آن ها دانسته است. 
[44] ابن ابی الحدید معتقد است همه علوم اسلامی و از جمله علم تفسیر 
به امام علی(علیه السلام) باز می گردد, زیرا| بیشتر دستمایه های برجای 
مانده در تفسیر یا روت رها از اوست پا از ابن عباس که همراهی و 
علارعت وتا کی ام سای له ااساء اسان اشگار ات ۳25 
صحابه مفسر عبارت اند از: 


و این بت انس تا ای 


مین اش ات 

امام علی(علیه السلام) نخستین کسی است که به جمع و تدوین قرآن یس 
از پیامبر(صلی الله علیه وآله) همت گماشت.[46] کم و کیف قرآن جمع 
آوری شده توسط وی که به مصحف امام علی*(علیه السلام) معروف 
کته همواره مورد بجت دانشمندان علوم قرآن و تفسیر بوده است. 
هرچند بر اثر در دسترس نبودن» اطلاعات دقیقی از آن در دست 
نیست[47]: ولی مسلما از نظر متن قران چیزی بیش از قران کنونی 
نداشته است.[48] (< > تفسیر اهل بیت) 


2 عبدالله بن مسعود. 


2 عبدالله بن مت 

داترخ الفغارت 0 نع 23 

تصمین ایحان آورنده به با متدضای الاه علیة وال [ ۱۵ وتخشتین کمشی 
اشت. کیس.از ر سول ازضلی الله: علیه واله) اشکارا وبا ضدای بلقودر 
مکه قران تلاوت کرد.[1<] ۰ 
غزوه ها همراه پیامبر(صلی الله علیه واله) حضور داشت[52] و دز 
هار مهو هر اه شا مین صلی الله. عایه وال کم تحار نود و ور عفر 
کازها جه ای حضرت خدست همه کرقا ده غامد (ضلی الله عاید: ساله) 
خوش می داشت که قرآن را با تلاوت او بشنود.[54] 

ابن مسعود به کسب دانش به ویژه معارف قرآن بسیار اهتمام میورزید و 
بخ کته ده آمدشتن بات فران دابا صاخت متاهیم آن ها و« تحوم عمل 
بدا ها رام مق کرد وا از همین ره از دااتر. ضحایه جه.ععانی 
قرآن بود. همه صحابه به فضیلت و دانش او به کتاب و سثت اعتراف کرده 
اند.561] آضامغلی( یه الشلام دبای آه رفوده استه فرآن و شنت را 
آموخت و به پایان برد.[ 7 5] 7 

ابن مسعود یس از وفات پیامبر(صلی الله علیه واله) و به ویژه زمانی که 
خلیفه دوم او را برای تعلیم قران و احکام اسلام به کوفه فرستاد[ 8 5] به 
تفسیر قرآن برای مردم همت گماشت و شاگردان برجسته ای ۱ 
[59] او را باید پایه گذار مکتب تفسیری کوفه دانست, زیرا| مفسران کوفه 
در زمان تابعان از تفسیر او پیروی می کردند 601[۰] از مفسران نز 
تابعی علقمة بن قیس نخعی, اسود بن یزید نخعی. مسروق بن اجدع, 
ابووائل شقیق بن سلمه اسدی کوفی, عبيدة بن عمرو سلمانی, قیس بن 
اتف حازم و دیگران از اصحاب و شاگردان او هستند. [ 61 ] از او در تفسیر 
مطالب فراوانی بر جای مانده و سندهای منتهی به وی را قوی دانسته اند. 
[62] 

ات مشک از شدای ده‌ستدار قلی(غلنه السلام ایند که ایک وراه 
سبقت بر امام علی(علیه السلام) در مسئله خلافت سرزنش کرد.[63] 
شا ول اه لته (هانده/ 597 که فوناین. اعلام ولاشت .علی (ع اوه 
السلام) در روز غدیر است از او نقل شده است.[64] او از راویان دائرة 
حدیث غدیر است[65] و همو بود که حدیث «الخلفاء اثنا عشر» را در کوفه 


و پیرامون آن رواج داد.[66] وی مطالب تفسیری بسیاری را نیز از امام 
علی(علیه السلام) فرا گرفته است.[67] 

ابن مسعود مصحفی ویژه خود داشت که شامل 111 سوره بود و سوره 
های فاتحة الکتاب و معوّذتین (فلق و ناس) را نداشت.[68] وی فاتحه را 
جزء قران می دانست؛ ولی معتقد بود چون همواره در نمازهای یومبه 
خوانده می شود حفظ خواهد شد؛ ولی دو سوره معوذتین را از تعویذات 
تاه (ضلی الم نم الم داش هار فا مهار مت ارو ۱09۵ 
مصحف او افزوده هایی نیز داشت که به عقیده بسیاری از دانشمندان و 
محققان علوم قرآنی نکات تفسیری بوده است و نه الفاظ قرآن .[701 


یبط نن کعب:اتض ار 


ان اه اک دسا 0 رت ور 
مدینه وفات پافت ۱11۰ وی از اصحاب عقبه دوم بود و در همه نی های 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) حضور داشت.[72] نخستین کاتب پیامبر(صلی 
الله علیه واله) در مد بنه بود[ 73 ] و به سبب جایگاه ممتازش در دانش و 
کمال و فضل و شرف به «سید المسلمین» مشهور بود 1۰ مسلمانان او 
را «سید القراء» نیز لقب داده بودند, زیرا پیامبر فرمود: برجسته ترین 
قران کرد[76] و شاید به همین سبب بود که بنابر نقلی ریاست گروه 
یکسان سازی مصاحف در زمان عثمان به او واگذار شد.[ 77] در منابع و 
تفاسیر, روایات تفسیری زیادی از ابیٌ نقل شده است که بیشتر ان ها را 
دارای سندهای معتبر دانسته اند.[78] او را پایه گذار مکتب تفسیری مدینه 
دانسته اند.[79] 

بسیاری از مفسران از جمله ثعلبی, زمخشری و واحدی نیشابوری برای 
هریک از سوره های قران حدینی در فضیلت ان سوره از اب بن کعب نقل 
کرده اند که به حدبت فضایل سور مشهور 

دائرة المعارف قرآن کریم, جلد 8, صفحه 233 

است.[801] این حدیتث با سه سند نقل شده است[81]؛ ولی بعضی از 
ی ین روایات را هم از نظر سند و هم از جهت متن, تضعیف کرده 
ند 

ایرث بن کعب مصحفی ویژه خود ود آورده بود[ 83] و شامیان مطابق 
مصحف او قرائت می کردند؛ گوبا مصحف او در دمشق رایج ود یا آبو 
ترجاع که متولین تعليم قر ان به شامیان. بوده. فران. را بر فراتت اه هی 
خوانده است .9411 ] , به نقلی مصحف وی حاوی دو سوره اضافی به نام های 
«خلع» و «حفد» يا «جید» بوده است[85] که به فرض صحت اسناد این دو 
سه اس ده سای که مایا ای اه مات ار 
بود و نه سوره ای از قران[86]؛ همچنین افزوده هایی تفسیری در مصحف 
اه ار سص اس عاصا عاص. ای کعشه‌را یر عون 
ات موه اه ام وس ار کی له سای ی ار | ات بر 
یکی از 12 نفری بود که ابوبکر را به سبب پیشی گرفتن بر امام علی(علیه 
السلام) نکوهش کرده بود.[ 89] 


4 عبدالله بن عباس: 


4 عبدالله بن عباس 

ابن عباس ۳ 8 ق‌ 0 مشهورترین صحابی رمفسر قرآن کریم است 
که به سبب دانش فراوانش به «بحر» و «حبر الأْمه» لقب یافته[ 91 ]و در 
دانش تفسیر به پایه ای رسیده بود که او را «ترجمان القرآن» و «ربانی 
امت» می خواندند.[92]. 

پیامبر(صلی الله علیه واأله) بارها او را دعا کرده و از جمله فرموده اند: 
خدایا ! او را فقیه در دین و عالم به تأویل قرآن گردان.[93] پس از رحلت 
پیامبر(صلی الله علیه واله) در حالی که حدود 13 سال سن داشت[94] در 
پی چبران اموری برآمد که در زمان حیات پیامبر(صلی الله علیه وآله) به 
علت کمی سن از دست داده بود[95] و با کوششی تحسین ۳ 
ات ان 
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قرآنی از محضر صحابه بزرگ پرداخت[96]؛ اما بیشترین بهره علمی را از 
محضر امام علی(علیه السلام) برد و اساس و بایه های. تفشیر را از آن 
حضرت آموخت و همان گونه که خود گفته است باید او را تربیت یافته 
شکقب: علی(علید السام | داسش ۱97 ایام علی(علیه السلام) اد را ور 
تفسیر ستوده[98] و ابن مسعود او را «ترجمان القران» می خوانده است. 
[99] بسیاری از صحابه در تفسیر قران به او مراجعه می کردند[ 100 ] و 
حتی خلیفه دوم در مجالس خود با بزرگان از اصحاب پیامبر(صلی الله علیه 
وآله) او را شرکت و گاهی نظرهای تفسیری وی را بر آرای دیگران ترجیح 
می داد.[ 101 ] 

ابن عباس* پیوسته ملازم اهل بیت(علیهم السلام)[102] و در جنگ های 
خمل: صفین و نهروان در کنار امام علی(علیه السلام) بود.[ 103 ] وی از 
شیعیان برجسته و خاص ان حضرت شمرده می شد[ 104 ] و همواره با 
سخنان خویش از حریم ولایت دفاع می کرد.[105] پس از ماجرای صلح 
امام حسن(علیه السلام) با معاویه. به مکه عزیمت کرد[106] و با تشکیل 
جلسات تفسیری, مکتب تفسیری که را بنیان نهاد.[ 107] مفسران تابعی 
بزرگی چون سعید بن جبیر, مجاهد, طاوس, عکرمه, عطاء بن ابی رباح و 
ابوشعناء ازدی, دست پروردگان مکتب تفسیری اویند.[ 108] 

ابن عباس با اند ده دی از پیامبر[صلی ی آیات قرآن را 
ان سس ۳ ۱ 


درک مق کت ۵ آیاتن: که فقظاد انشتتدان تتوانامی تفسیر آن را دارند 2 
آیات متشابه که جز پروردگا ر کسی تفسیرشان را نمی داند.[ 109] 

تفسیر قرآن به قرآن, توجه به اسیاب نزول و تکیه بر تفسیر منقول از 
پیامبر[صلی الله علیه وآله) را از موَلْفه های روش این عباس در تفسیر به 
شمار آورده اند.[ 110] از دیگر شاخصه های مهم در روش تفسیری وی 
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اسشراوبه اشها هی دوران اسان نم وبنه غرب رات 
براق ایا ان ی ی ای وف ان یج 
رو به توان بالایی در شناخت ادبیات عرب دست يافته بود. در روایات 
تفسیری منقول از ابن عباس موارد فراوانی از استشهاد به شعر عرب به 
چشم می خورد.[113] بزرگ ترین اثری که از وی در این زمینه بر جای 
مانده و اطلاعات گسترده ادبی او را به خوبی نشان می دهد مجموعه 
پرسش های نافع بن ازرق (از خوارج) از اوست که به مسائل نافع بن 
ار یو ات ۱۵ ... 

اٍين عباس برای تفسیر دقیق قران, اطلاعات جغرافیایی. شناخت تاریخ و 
اداب و رسوم عرب و اشنایی با واژه ها و اداب و رسوم ملت های دیگر را 
نیز به دانش خویش افزوده بود.[115] اجتهاد شخصی از دیگر ویژگی های 
زوسن ری آین اس است ۱۱۱۵۱ اه العسس رف وروی رس 
بر مقدمات صحیح و آن را ممدو ع شمرده است ۰[ ۳1 

گلدزیهر و به تبع او احمد امین مصری مراجعه به اهل کتاب در تفسیر 
قرآن را از ویژگی های مهم تفسیر ابن عباس شمرده و در این زمینه 
مبالفه کرده اند. به اعتقاد آن ها عموم صحابه و به ویژه ابن عباس در 
یر فران ه تما اه نایار عماه عفهااحیات مس هی ام 
مراجعه می کردند.[8 1 1] در مقابل, ذهبی همچون ابن تیمیه با رد این 
اتهام, مراجعه ابن عباس و دیگر صحابه به اهل کتاب را عالمانه و با رعایت 
عقل و شرع دانسته و به بعضی قصص و تاریخ پیشینیان که در کتب تورات 
و انجیل به صورت تفصیلی ذکر شده محدود کرده است |[ 119]؛ اما اية الله 
معرنت ای هه اوه ام ان ماه زا ار اسان رد کر در 
مراجعه صحابه ای جون ابن عباس به اهل کتاب را نفی کرده است.[20 1 ] 
روایات تفسیری ابن عباس به طرق و سندهای مختلفی نقل شده اند. 
کثرت روایات منقول از او به گونه ای است که کمتر ایه ای از قران یافت 
می شود که روایتی از ابن عباس درباره ان نقل نشده باشد, حنی در 
تفص وا رد ور افرال 
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رخ 159 بقره/2 را «آیه کتمان» نامیده‌اند [1 0 1 ] زیرا| خداوند در اینار ات 
کتمان‌کنندگان آیات الهی و وسایل هدایت را لعنت می‌کند: «اِنّ الذين 
یکثمون ما آنلنا رین البِنتِ و الهٌدی من بعد ما بّثَهْ لاس فی الکتب 
آوللک یَلقَقم اللة ما ار کم وضع ان ات و 
تابعان: شأّن نزول آ کون از دانشمندان بهود و نصار| مانند کعب بن 
اشرف.؛ کعب بن اسد, آبن‌صوریا و زید بن تأابوه است که موضوع نبوّت 
پیغمبر(صلی الله علیه وآلهارا با این که در تورات و انجیل وارد شده, کتمان 
خ گرا ۱ کرهضی اد اصو‌آنان: یه ان آبه‌ بر نت خر ماحد امتدلال 
کرده و حرمت کتمان را ملازم با لزوم پذیرش خبر واحد در صورت عدم 
کتمان دانسته‌اند.[ 12] 


تفسیری منسوب به وی تناقض دیده می شود.[121] این مسئله 
دانشمندان علوم قرانی و محدئان را به این باور رسانده که بسیاری از 
ای ار از ان ای ول ان 2 ور ده 
بخاری در صحیح خود تنها 217 حدیث در زمینه تفسیر و غير آن از ابن 
عباس نقل کرده[123] و به گفته شافعی, از ابن عباس بیش از حدود 100 
حدیث در تفسیر ثابت نشده است.[124] به نظر می رسد خلافت عباسیان 
و تلاش برخی در نسبت دادن اخاوت تساک کی نب ان عباس برای تقرّب به 
دستگاه خلافت [ 5 12 ] افزون بر بزررگواری و رواج علمی وی[126] در این 
امر نقش داشته است. وجود روایات مجعول بسیار, در میان روایات 
تفسیری وی, محققان را به کنکاش در سند آن ها واداشته است. سیوطی 
9 طربی برای زوایات تعمییزی اوذکر وترخی از آن .ها را ضغیف,دانسته 
است[127]؛ اما از دیدگاه آية الله معرفت همه طرق ثه گانه معتبرند و 
علت رت ی اراین طیی ات انم ای الست ار سل 
سیوطی. شیعی و کوفی بودن راویان آن هاست.[128] 

با وجود کثرت روایات تفسیری ابن عباس, وجود تفسیری مکتوب که خود 
نگاشته باشد محل تردید است. درباره کتب تفسیری منسوب به او _گفته 
اند که پس از وفات وی روایات تفسیری او را به صورت مکتوب جمع اوری 
و اند دم یکی از آر ها ی علی بای یه و ان اس 
فی تفسیرالقران الکریم است که به صورت صحیفه ای مدون در میان 
محدثان مصری رواج داشته و چنان معتبر بوده که احمد بن حنبل سفر به 
روایات این تفسیر طریق معاوية بن صالح از علی بن ابی طلحه از ابن 
عباس است که از صحیح نرین طرق شمرده شده است.[ 31 1 ] برخی 
سماع علی بن ابی طلحه از ابن عباس را انکار کرده و گفته_اند که وی این 
روایات را از مخاهد با شعیدیتن, جبیر فرا گرفته و مستقیما ؛ به ابن عباس 
نسبت داده است.[132] با وجود این به نظر ابن حجر در صورت ثقه بودن 
راوی, ذکر نکردن واسطه به حجیّت سند زیان نمی رساند.[133] روایات 
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گرد آورده و چاپ شده است 31۰ ۱ 

برخی تفسیر مجاهد بن جبر را روایتی از تفسیر ابن عباس دانسته 
اند[135]؛ ولی با توچه به اختلافات موجود میان روایات تفسیری ابن 
عباس و آنچه در متن چاپ شده تفسیر مجاهد آمده است, باید گفت که 
تفسیر مجاهد صرفا گردآوری روایات ابن عباس نیست؛ اگرچه مرجع اصلی 
مجاهد در تفسیرش ابن عباس بوده است.[136] 


تفسیر مشهور دیگری به نام تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس موجود 


است که گردآوری آن را به محمد بن یعقوب فیروزآبادی (م. 817 ق.) 
تست اوه انم ۱1۱7 موافه سیر العصانی بوایات وه رانا سصاساه 
سندی منتهی به طریق محمد بن مروان از کلبی از ابی صالح از اين عباس 
نقل کرده است[138] که همه افراد سند قبل از محمد بن مروان مجهول 
ای اند ۱1391 به اجتوا؟ برخی, دقت در متن این ۳ نشان می دهد 
نوشتن تفسیری ساده بوده و فقط ۳ ِِِ هر سوره روایتی 
از این غناس ورد اشت:۱1۱401] این کات تا ند بان‌ها عاب‌ فده است: 
[ 141] 

غریب القرآن نام کتابی دیگر منسوب به ابن عباس است که 250 کلمه از 
هفرد ات فران: کریم را دریرداره ۱ 142] مت این کتاب‌ با اجه سبوطی, را 
همین عنوان مج اه آورده, مطابقت می کند 1 

بیش از 190 کلمه قرآنی با شواهدی از شعر ای آتداخ است بت 
این وساله افزون بز الاتقان[145] جداکانه نیز بارها چاپ شده و بنت 
الشاطی نیز در الاعجاز البیانی براساس مبنای عدم ترادف خود ان را شرح 
کرده است. 146 ] 

[ 147 ] نجاشی نیز از 5 کتاب به نام های تفسیر ابن عباس عن الصحابه, 
تفسیر الجلودی عن ابن عباس, التأویل, الناسخ والمنسوخ و التنزیل عن ابن 
عباس نام می برد که عبدالعزیز بن یحیی الجلودی آن ها را گرد آوزده و 
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به آبن عباس نسبت داده است. [148] 

ابوبکر, عمر و عثمان را: یر ا ها به فتتمه رنه تس بهاشمار آوروه اند 
ولی رفایات تفشبری. آن ها اندی است ۱1419۱ سیبوطی علت .کم مار 
بودن تفسیر آن ها را مر ون زودهنگام آنان ذکر می کند.[150] برخی 
اشتغالشان به آمور خلافت و وجودشان در میان صحابه آشنا به تفسیر 
قرآن را نیز بر آن افزوده اند[ 151]؛ ولی با توجه به روایات نقل شده می 
توان گفت که آنان از لحاظ علمی در جایگاهی نبوده اند که به تفسیر 
هرت با یجان که در هوارد ملی جهن از انان دربات تفس آبانی از 
قرآن می پر سید ند از پاسخ باز می ماندند[ ۱2 1 ] پا مخالف با قرآن حکم 
می کردند.[ 53 1] 


زید (م. 45 ق.)[154] از کاتبان وحی در مدینه بودْ155] و در زمان 
ابوبکر با اینکه جوانی 20 ساله بیش نبود[156] به فرمان ابوبکر مامور 
جمع قران شد.[157] وی برای عمر کتابت می کرد و در زمان خلافت 
عثمان نیز در جمع قران شرکت داشت.[1<8] روایات تفسیری وی اندک 
است.[159]به نظر می رسد عمده دلیل شهرت وی به تفسیر مشارکت او 
در جمع قران در زمان خلافت ابوبکرو عثمان باشد. 


6. ابوموسی اشعری: 

به نقل صحیح تر وی در سال ششم یا هفتم هجرت پس از فتح خیبر اسلام 
آورد 1601۰ در زمان خلافت عمر به ولایت بصره گماشته شد و این منصب 
را تا چند سال پس از خلافت عثمان حفظ کرد ۰[ 061 / او را موسس مکتب 
تفسیری بصره دانسته اند.[162] در مکتب تفسیری او انحراف شدیدی 
بود, چنان که پس از وی در بصره, زمینه رشد بسیاری از بدعت ها و 
انحرافات فکری و عقیدتی به ویژه در مسائل اصول دین و امامت و عدل 
مطالبی بود که سال ها بعد نواده وی ابوالحسن 
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اشعری (م. 324 ق.) در مذهبش ذکر می کرد,[164] به هر روی روایات 
تفسیری چندانی از او نقل نشده است.[ 165 ] 


7 جابربن عبدالله انصاری: 


عایر. 4 ۱01061 ۳ ابوالخیر از مفسران طبقه اول به شمار 
می رود[ 167]؛ خازن کف توت تاو نیز او را از مفسران عصر صحابه می 
را ار که با سا 
الله علیه واله) بیعت کردند.[169] در 19 غزوه با پیامبر(صلی الله علیه 
وآله) شرکت کرد[170] و در جنگ صفین نیز از یاران امام علی(علیه 
السلام) بود.[171] جابر* یکی از برجستگانِ حفّاظ حدیث و سنن 
بوده[ 72 1] و در کتب رجال شیعی از تزر کان شیعه و محدثان نقه به شمار 
امه الم ۱۱۱۰ اسر ای ی له اس ار بن ند تن 
دانی اش تجلیل کرده است.[174] 

شایان ذکر است که افزون بر صحابه مشهور به تفسیر, صحابیانی نیز بوده 
نقش آن ها را در ترویج و تفسیر قرآن نمی توان نادیده گرفت. نمونه ای 
از این دست. ابودرداء (م. 32 ق.)[175] است که نام او را در شمار 
گردآورندگان قران در زمان پیامبر(صلی الله علیه واله) اورده اند.[176] 
وی در زمان خلافت خلیفه دوم برای تعلیم معلم قرآن به شام فرستاده 
شد[ 77 1 ] و در نرویج و تعلیم قرآن و تفسیر آیات آن نقش موتری داشت, 
به طوری که بیش از 1600 نفر در حلقه قرائت ه او شرکت می کردند. 
ا او تا ی ان سانکدار مخرسه شسوی شام خاشت: ۱۱79۱ 
تداع نت از ارات افام علی رعله الفنلام ده از می دنا موی 
کرد.[ 80 1] 


ویژگی های تفسیر صحابه: 


و ۱۲۷۳ خاص زمائن. د. اتضال .یه بیافتر ویز کی 
7 در عهد صحابه همه 
آیات قرآن به طور منظم تفسیر نشده, بلکه تنها آیاتی که درباره آن ها 
سوال شده يا فهم آن ها 
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دشوار بوده تفسیر شده اند و بیشترین تفسیر هم درباره آیات الاحکام بوده 
است. صحابیان اغلب به معنای اجمالی آیه, توضیح معنای لغوی و ذکر 
سبب نزول آیات بشتدم: هن کردند. و. استتباط فقهی: با خفسیر قران. به 
قران نمود جدی و عمومی نداشت و از همین رو تفسیر صحابه ساده و 
روان بود و صریح, قاطع و با پرهیز از سخنان شک برانگیز بیان می شد. به 
طور کلی اختلاف در میان مفسران صحابه اندک بود. در این دوران تفسیر 
به صورت شفاهی نقل می شد و شعبه ای از علوم حدیث به شمار می 
رفت که , بر اثر ممنوعیت نگارش حدیث از سوی خلفا هیچ تفسیری به طور 
رسمی تدوین نشد. تنها تفسیر مدون و مرفوعی که به صورت غیر رسمی 
در این دوره تدوین شد همان مصحف خاص امام علی(علیه السلام) است. 
تفسیر در عصر صحابه تا حد زیادی از اسرائیلیات پیراسته بود.[ 81 1] 


میزان اعتبار تفسیر صحابه: 

پیامبر نقل کرده اند از یک سو و تفسیر موقوف ایشان یعنی سخنان خود 
صحابه در تفسیر قران از سوی دیگر به تفصیل بحث کرده و نظرهای 
مختلفی ارائة کرده اند؛ بعضی شدیدا دار اقراط شده و سنت صحابه اعم 
از قول و فعل و تقریر و مواضع انان را یکسره حجّت و در حکم حدیثت 
مرفوع دانسته اند.[182] 

این دیدگاه مبتلی بر نظربه مشهور «عدالت صحابه» است. این گروه با 
استناد به پاره ای آیات و روایات |[ 183]؛ عدالت صحابه و در پی [ حجیت 
سنت آنان را نتیجه گرفته اند. عدالت صحابه از دیدگاه ایشان نفی هر گونه 
دروغ, ناهنجاری و شک و تردید از صحابه و قرار نگرفتن آنان در معیارهای 
خر موی اف ۱۱ اه کارا ات هرد ارت 
آبات موز ابشتاد. آان به قها بر عدالت ضحابه رلالتی نداودا وه 1 باکم 
فران تسار از صایان را کدهی کرد آشت:۱ ۱16 ول اات فرادات 
در مذمت و لعن منافقان (نک: سوره های منافقون و توبه) سندی خلل 
تاندتر یز وجود جریا تفای کردم دز.صان: فتایه سا مر (صلی ۶:۵1 یه 
واله) است: به. طوری که این بای علت تامنده .نندن شوه تویه» به 
«الفاضحه» را نزول ایات فراوان از این سوره در نکوهش بسیاری از 
صحابیان می داند.[187] روایات مورد استناد ایشان نیز 
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به. اغقر ات سماری اد عالمان. اهل سنت, محفول. و قیر فانل. نادند 
[188] گذشته از سست بودن ادله صاحبان این نظریه, واقعیّت زندگی 
بسیاری از صحابیان نیز آن را نفی می کند.[189] 

این کوند. ات که برتی. مرادبا زغدالت. ضعایه را کنیا عوم تفه آنان.بر 
کذب بیان کرده و در یی از به پذیرش روایات آنان بدون بحجت درباره 
وثاقت و عدالتشان معتقد شده اند.[1901] این نیز سخنی نادرست است.؛ 
زیرا عدالت به معنای عدم تعمّد بر کذب هیچ دلالتی بر حجیت سنت صحابه 
ندارد. افشون بر اينکه صد ور روایت «من کذب 8 تمد[ فلیتبوأً مقعده 
هن ای ۱۱۵۱۱ که متام ار سار (صلی الله علیمهالت بل ده 
است نشان دهنده وجود کذب و تفضت: دادن عصفق. آن به پیامبر(صلی الله 
علیه واله) دن زمان آن حضرت است ۰[ 192 

گروهی دیگر آن دسته از روایات موقوف صحابه را که جز از طریق وحی 
به دست نمی آید و نشان دهنده اخذ آن روایات از پیامبر(صلی الله علیه 


وآله)است مانند اخبار قیامت و اسباب نزول, در حکم حدیبت مرفوع دانسته 
اند؛ اما روایات موقوفی را که بیانگر اجتهاد شخصی صحابیان اند. متوقف 
بر خود صحابه دانسته[193] و در نهایت برخی بر این باورند که صحابه نیز 
همچون دیگران باید جرح و تعدیل شوند و روایاتشان بررسی شوند.[194] 
اما دانشمندان شیعه با نفی نظربه عدالت صحابه معتقدند در کنار صحابیان 
عادل. بعضی از صحابه منافق و فاسق و بعضی نیز مجهول الحال اند. 
[195] از دیدگاه شیعه تفسیر منقول از صحابه هرچند والامقام و جلیل 
القدر باشند. موقوف است و اسناد آن به پیامبر(صلی الله علیه واله) تا 
زمانی که خود صحابی اسناد نداده, روا نیست.[196] از معاصران, اية الله 
معرفت, تفسیر صحابه را با دو شرط صحت اسناد به آنان و بلند مرتبه 
بودن ایشان, معتبر و از منابع اصلی ِ تفسیر می داند[ 197]؛ اما علامه 
طباطبایی با اشاره به این مطلب که دلیلی بر حجیت گفتار غیر معصوم 
نیست, در اعتبار تفسیر صحابه تردید کرده است.[198] آية الله جوادی 
اف نیز همچون سایر علما و مفسران شیعه معتقد است روایات تفسیری 
صحابه حتی اگر درباره اسباب نزول باشند حجیتی 
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ندارند و تنها می توانند زمینه ساز برداشت های تفسیری باشند.[ 199] 
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آبه کف: 

نف آیة 77 سا «ایه کف می تما و1 ] این اور شان: بدا لرجمتن 
9« زهری» مقداد بن اسود کندی و قدامة 2 
بن ابی وقاص نازل شده است. آنان پیش از هجرت, از سوی مشرکان به 
شدات آزار می‌نتندند. و نزد بیامیر (صلی الله علیه .واله) شکایت. می‌بزدند و 
اجازه جنگ با مشرکان و انتقام از آنان رامی‌خواستند؛ ولی‌رسول 
خدامی‌فرمود: 0 جنگ عضو تیم ولی پس از هچرت به مدینه, 
هنگامی که فرمان جنگ بدر صادر شد. اجرای اين فرمان برایشان تاگوار 
آمد و این آیه در نکوهش آنان نازل‌شد[14]: «ألم‌تر ی الذین قیل لهُم 
کفوا آبدیک و أقَیمُوا الصَلوة و ءَاثواالُْکوة قلما کب عَليهمٌ القتال |ذا قریق 
منم تعشون الاسنَ کخسيه الله او أَش خشية و قالو را لم کت لین 
الفتال... 


اشاره 


تفسیر / تفسیر عرفانی: از روش های تفسیر قران, بر اساس تاویل و 
موسوم به تفسیر اشاری و رمزی 

سر ای اس تا ادا ات کم فرآن افرمم سر اس اراد 
بواطنی است که از راه تصور يا از طریق کشف و شهود عرفانی می توان 
به ان دست یافت. مفسران و قران پژوهان در تعریف این روش تفسیری 
دیدگاه یکسانی ندارند. 

عارف در تفسیر عرفانی بر مبنای تعالیم عرفانی يا ذوق وجدانی حاصل از 
شهود باطنی به تأویل ظواهر آیات قرآن می پردازد. وجه تمایز اين نوع 
تفسیر از دیگر روش های تفسیری یکی به کار بردن «زبان اشارت» و 
مصطلحات ویژه ای است که تجربه عرفانی آن را اقتضا می کند[1] و 
دیگری منبع قرار دادن کشف و شهود است که در سایر روش های 
از نظر زرکشی رم 4 ق.) تفسیر عرفانی همان معانی و مواجیدی اند 
که متسر شام تلامت آبات فران آن ها تام ادا 2 منطو ۶ 
معانی,؛ 

دائرة المعارف قرآن کریم, جلد 8. صفحه 245 

حقایق و بواطن و مراد از مواجید نیز حالات و مقاماتی اند که از طریق 
کشف و وجدان بر عارفان حاصل می آیند. می توان گفت در دیدگاه 
زرکشی عارفان در فرآیند دریافت معانی کلام وحی, تفسیر را در معنای 
ا تا ی ار میا 

به عقیده زرقانی, تفسیر عرفانی, همان تفسیر اشاری است که اساس آن 
تاویل قرآن به معنای تطبیق است که از رهگذر ظهور اشارت پنهانی 
موجود در آیات قرآن برای عارفان حاصل می آید.[3] 

برخی دیگر تنها یک گونه خاص از تفسیر عرفانی یعنی تفسیر مبتنی بر 
عرفان عملی را تفسیر اشاری می دانند و با عنوان تفسیر صوفی فیضی - 
اشاری ازر آن با ۳ کنند[ 4] 

0 "1۳ گرچه 0 
رمز است؛ اما در عین حال, دز بیشتر آن ها بر خلاق تفاسیر باطتی مخضن: 
جانب ظاهر لحاظ می گردد. 

بلاشر نیز اساس تفسیر عرفانی را برداشت های رمزی و کنایی دانسته که 
تعبیرهای نشانه ای (سمبولیک) در آن حاکی از .صعاتی: سیفن رن قرو آنی 
اند.[6] 


انواع تفسیر عرفانی: 


انواع تفسیر عرفانی: 

پژوهانی چون ذهبی تفسیر عرفانی را به دو نوع تفسیر فیضی - اشاری 
(عملی) و تفسیر مبتنی بر عرفان نظری, تقسیم کرده اند[ 7]؛ اما از نظر 
آية الله معرفت, ی و ات نت 
تنها به شدت و ضعف تأویلات آن هاست نه چیز دیگر.[8 

در تقسیر فیضی. -. اشاری: عارفان, آیات قرآنی را بر معنایی. مغایز با 
مفاهیم ظاهری و به مقتضای اشارات پنهانی و رمزی, تأویل می کنند در 
تا نا عت مصصفت اکر هل فر ان در سوم عسنیی. نی 
اشاری با ظاهر کتاب و سنت مخالفت نداشته باشد پسندیده است.[ 9] ۲ 
هن مت کر قاییت برآی ستی. اشا تس ای فانل ات ۲۱۱۱ 
ذهبی اساس این شیوه تفسیری را مجاهدت و ریاضت نفسانی عارفان 
دانسته که محصول آن کشف و شهود عرفانی است و نیل : به معانی باطنی 
قرآن از رهگذر همین کشف يا شهود پدید می آید.[ 11] 

تفسیر مبتنی بر عرفان فو ‏ بر کته اان گرکانن ابن عربی 
(م. 638 ق.) بهویژه 
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آموزه وحدت وجود پدید آمد. صدرالدین قونوی (م ۰ ق.) شاگرد و پسر 
خوانده این رسمه عبدالرداق کاساس ره اد در کفنسر فران از 
روش آبن عربی پیروی کردند. ۱ 

تفسیر عرفانی به لحاظ روش و رویکرد تاویلی با برخی مشرب های 
فلسفی و کلامی همجچون مشرب شیعی وجه اشتراک دارد.[ 12] از نظر 
تقکر شیعی: ظزورت اویل را نعنتوان انکار کرد آما فضداق,بارژ آکاهان 
به تاویل ایات؛ بر مبنای روایات صحیح و موثق, اهل بیت(علیهم السلام) و 
راسخان در علم اند. 

هوف: اسلی.در این شوه تسیر قظیق. آنویفه: .های. غرفان ری 
همجون وحدت وجود با آیات قرآن است ۳131۰ 

در کنار این رویکرد تأویلی, , شیخ اکبر به نوع دیگری از تفسیر پایبند است 
که ان تفسیر اشاری _ رمزی است. عارفانی چون ابن عربی فهم خود را از 
قرآن کریم نوعی الهام و معرفتی وحی گونه تلقی می کنند. اگر در تفسیر 
ابن عربی از روش تفسیر اشاريی سخن می رود دقیقاً همین مفهوم مراد 
استتعم این غری یل اصلی بر آن سر سافت چا اخ سم دا ود داسه ید 


موازات آن تنزیل فهم آن بر دل مقمنان نیز نه باور او از ناحیه خداوند 
است. ابن عربی فهمی از قرآن را معتبر می داند که خداوند بر اهلش 
ارزانی می کند. در چنین نگرشی وی از سخن بایزید بسطامی که گفته بود 
«حدثنی قلبی عن الهی» اثر پذیرفته بود. ابن عربی جریان افاضه الهی را 
متفر دز آنستهن معفد آاست افیف مایت ها رهحا هر بایان 
نمی پذیرند.[14] ابن عربی ادعا می کند هرچه بر زبان اهل حقیقت 
(عارفان و صوفیان) از معانی اشاری قران جاری می شود در واقع شرح 
هراد خداوند است یه نطر آو استکه اهل, باطن معایی .را که از آیم هابه 
علمای ظاهری و فقیهان می هراسند.[ 5 1] 


موافقان و مخالفان تفسیر عرفانی: 


موافقان و مخالفان تفسیر عرفانی: 

از دیرباز درباره جواز یا عدم جواز این شیوه تفسیری اختلاف نظر بوده 
است. شاید بتوان ریشه مخالفت برخیٍ عالمان دینی را با تفسیر عرفانی 
در ابراز نظرهایی چون وحدت وجود پا تأویل قرآن توسط صوفیان جست و 
جو کرد.[16] همین امر باعث شده که گروهی این شیوه تفسیری را ناروا 
اک ام ۱ سا این سا اما 
مه اشعه اک یه ال سای مور او صوفانت صل لفط بر 
معنای خلاف ظاهر قران و رفض و رها کردن ظاهر را در حوزه 
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تفسیر قران برنتافته و آن را موجب تچری و به هم ریختن مرز ظاهر و 
باطن قرآن تلقی کرده و معتقد است تأویلی که قرآن کریم اراده کرده از 
مقوله معنا و مفهوم نیست.[18] برخی دیگر دلیل مخالفت خود با این 
روش تفسیر را خروج آن از حدود دلالت های لفظی دانسته اند.[19] 

از سوی دیگر برخی عقیده دارند که در صورت حفظ اصول تفسیر و جمع 
ان واه الا ظ با دنایه کات بای آن هار که کفال اسان وه فان 
فص است |20 ایو تفع تفتسر افکالی نها ها 21اه کر لها 
شعرانی این شیوه تفسیر مذموم بیست و عارفان می توانند با توجچه به 
طهارت و پاکی درون به معناهایی دست یابند که رسیدن به ان ها برای 
عاما هم ام اهر سس بصعت آس تر ان .بر انم است هد 
استناد دریافت های باطنی عارفان به آیات شریفه بدون سازگاری با 
فاهاهو الفا ظ منشکل است: 

برخی نیز روش صوفیان در تفسیر را همان تفسیر به ری مذموم دانسته 
اند[ 23]؛ لیکن باید تنوجچه داشت تفسیر به ری تفسیری بر خلاف اصول و 
قواعد و بدون استناد به شواهد قطعی و علمی است و به تعبیر علامه 
طباطبایی مفسر بدون ط مت درکر کز رات خود مستقل است. 
۳ 


ضوابط و معیارها: 


ضوابط و معیارها: 

به نظر می رسد استنباطات عرفانی به ویژه با توجه به نظر ابونصر 
سراج[26] درباره ایات قران, اگُر با ظاهر شرع متعارض نباشد در جای 
خود دارای ارزش و اعتبار است. زیرا در تفاسیر عرفانی مواردی قابل 
دقایق عرفانی حکایت دارند. از نظر ذهبی[27] فهم باطن و مقصد قرآن 
که اساس تاویل عرفاتن. اشست تایه مارا وق شرط اساسی بان 1 بز 
مقتضای ظاهر لفظ باشد؛ یعنی میان تأویل و ظاهر لفظ چنان تناسپی باشد 
که لفط آن تافیل, زا بزاند. 2 فرته اف دراجای ویک قران آن.زا نید کنو 
آية الله معرفت[8 2] رعایت مناسبت میان ظاهر و باطن کلام و مراعات 
یابی صحیح دانسته است. اگر رهیافت به 
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فعاق باطفت ریق ای نو اساسن صم فاعم فا ی و فرای انشیان 
نکزدد پذیرز فشی: تقی نماید. 


ريشه ها و اصول نظری تفسیر عرفانی در قرآن: 

آیاتی از قرآن (برای نمونه ر. ک: نساء/4:82؛ محّد/47,42؛ یس/36, 12 
بقره/2:116 ۰ 156 نور/24: 35) که به کاز استوار کردن طرن تلقی 
صوفیه می امده, زمینه ای برای تفسیری عرفانی شدند. |[ 29] بنا براین 
اباته ار نان ی حضانه به ای ظا هری ابا هم کر ترا کل 
مرتبه ای از معرفت. فراتر از ظواهر سطحی آیات, مورد تأکید قرآن 
است؛ همچنین به نظر آنان" در برخی از این گونه آرارش: نوعی دعوت به 
استنباط وجود دارد. استنباط که عبارت از آشکار کردن امری پنهان است 
مستلزم قول به وجود معنای باطنی و مخفی (ورای ظاهر) برای ایات و 
الفاظ استت.301] برخی ذیگر با استفاده از این ایات بز این باوزند که تحت 
هر حرفی از حروف قران فهم ها و معانی متعددی نهفته است و تحصیل 
این معانی برای اهل ار به با و مر نبه ای است که به لحاظ 
شخصیت معنوی 1 ر دارندا 31]؛ همچنین استعارات؛ کنایات و تشبیهات 
پر رمز و رازی در فران هستند که از آن میان می توان به استعاره حیات 
برای کلم (انمام/ ۱۱2۱۱6:22 مشاه آب.- کم سابه-خیات است.. براه 
شریعت (رعد/17 ,33131 ] و تشبیهاتی جون تشبیه زوجین به لباس 
(بقره|2, 97( و تشبیه برخی دل ها به نی (بقره2, 4 ) , به عنوان 
نمونه اشاره کرد. 


مبانی تفسیر عرفانی: 


مبانی تفسیر عرفانی: 

عاف اسر ام اس شفند که دم قران شاید ففظ ظا هر سا حیم را این 
ظرد تلفیه انسان را ار هدت. و غابت اصلی بات توص کته عقیه 
آنان روح و جوهره قرآن ورای نقش و حرف و ظاهر اين الفاظ است. بدین 
سان یکی از مبانی آنان در تفسیر قرآن اعتقاد به اصل اشتمال قران. بر 
ظاهر و باطن است؛ به عبارت دیگر در اين شیوه تفسیری, مفسر عارف بر 
هینای عاليم. غبفانی با حوق, وجدانی: حاضل. از شهود. باطنی یت تافیل 
ظواهر آیات قرآن می پردازد. اين رویکرد ویژه تفسیری, در واقع برآیند 
اتف ویژه هستی شناسی و معرفت شناسی عارفان است؛ اتان برای 
جهان هستی ظاهر و باطنی قائل و معتقدند که هستی در هر لحظه از 
بطون به ظهور می آید و دگربار از ظهور به بطون می رود و همانند تتفس 
ارات تم سس ات ای یر ال ال مرح تشم 
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است. بنا به آیه شریفه « یوم هُوَ فی شَأن» هر لحظه جهان هستی از 
فیض جدیدی در قالب تجلیات الهی بهره مند می گردد.[35] انسان نیز 
همانند جهان هستی دارای ظاهر و باطنی است؛ جلسم ؛ ظاهر او و روحش 
ناطیم او زا فشکیل فی دهت. عارفان.معتفدنو ظاهر قرانق هانند. تحص 
ادمی است. ظاهرش نقش و حرف است و باطن ان ورای ظاهر قرار 


دارد.[36] 
سید حیدر آملیٍ نیز بر اساس آیه شریفه 0 في الافاق و فی 
آنفسهم حتثی ی تین لمم اند له او لم یف بری ار شیء شهید» 


(فصلت/53 41 به تطبیق کتاب تکوین (آفاق با جهان ِِ با کاب دون 
افزون بر اين, از نظر برخی حکیمان بین انسان و قرآن نیز همانندی وجود 
کاردا 136 علاعالخوله سمتاتی بر اق انسان لظای هفت کانه قانل است کر 
عبارت اند از طیع. کفین, قلمیه روجشتیر خی و اخفی کهربه,موا رات ان 
قرآن دارای 7 بطن یا باطن است.[39] صدرالمتالهین همانندی بین قرآن و 
تا را به ای در هم وا وی مات ول رای زا با مرا 
صعود انسان برابر می داند. به عقیده او قران در فرود امدن». مراتب 
مختلفی دارد و در هر عالم به نافق. که ذزخور ان مقام و ویژمم آن عالم 
است., نامیده می شود. نام های مختلف, مراتب نزول گوناگون اند؛ 
همچنین انسان کامل حقیقت واحدی است که مقامات. درجات و حالات 
گوناگونی در مرتبه صعود دارد که نام های مختلفی دارند و او در هر حال و 


مقامی برحلیدب آن مقأم, نام خاصی دارد ۱101۰ 
ظاهر و باطن قران در روایات نیز جایگاهی ویژه دارد؛ در بخشی از روایات 
مربوط به قرآن. سخن از ظاهر و باطن این کتاب الهی رفته و اين گونه 
احادیث, انديشه عارفان را به خود معطوف داشته و از آن ها در تعمیق و 
تحکیم مبانی تفسیر خود بهره گرفته , اند. این روایات که متضمن ان 
چون ظاهر, باطن؛ حد و مطلع (یا مطلع) هستند هم در جوامع حدیثی | 41] 
و هم در کتب علوم قرآنی[42] به چشم می خورند. 
نابراین روایات, هر آیه قرآن دارای ظاهر و باطنی و هر حرف آن دارای 
حدی است و هر حدی نیز دارای هرن بر اساس این روایات منظور از 
اهر فوان.یکی از اینتفوارد است:* حکم نقدا تلاوت کرد فران: کم و 
تما من فران سل هرن رعضا: طا هرق ادلمم الما قوان ان سا نم 
مفاد همین روایات منظور از باطن, عمق و 
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ژرفای قرآن, تاویل آن, فهم قرآن و علم خداست. به مقتضای معانی 
مستفاد از روانات ظاهر و باطن قران ظاهر گرایان .و کسانی که:به« شطع 
کلمات قران توجه دارند جز معانی قشری ظاهری را ادراک نمی کنند؛ ولی 
روج قففن این کلمات اي ات ازبات بصیرت و عارفان خواهد بود. 
ذر خدیتی: از اما .ضاد ی (غلیه السلام) آمدم که»:فران مشتمل بر 4 جیز 
است: عبارت؛ اشارت؛ لطایف و حقایق. [43] بر اساس این روایت؛ مراتب 
موّمنان برپایه پیوندشان با این وجوه متفاوت اند؛ عوام فقط الفاظ ظاهری 
قران را درمی يابند و از عبارت یعنی زیبایی بیان آن بهره می برند. خواص 
که فراتر از حد عبارت می روند, از عبارت به اشارت پی می بر ند. اولیا و 
انبیا تین به ترتیب از لطایف و حقایق قرانی بهره مندند. بدین سان با استناد 
به این گونه روایات؛ عارفان معتقد شده اند که در یس ظاهر کلمات و 
انات نرانتشانی ان فده آن‌ ای در مس ععای سکخده 
این لاب ها فعنایی رانا 7 نطن و لایه:دانشسه اند ۱24 
عارفانن جون انونصز سراح: اپوطالت مکی این مایم ای ای ات 
روایات برای قران ظاهر و باطنی قائل اند. ابونصر سراج ذیل مبحثی با 
عنوان مستنبطات, به موضوع ظاهر و باطن می پردازد و افزون بر قران 
برای تست تیر طاهز و باطن فانل. ایست, ۱451 ابوطالب: مکی.. پس, از 
تصریح به وجود ظاهر و باطن قرآن بر برتری علم باطن بر ظاهر تاکید 
ورزیده است.[46] ابن عربی نیز معتقد بود, هر آیه قرآن دو وجه دارد: 
وجه و معانی ظاهری ان خارج از نفوس عارفان است: اما وجه باطنی 
ابات‌ا فقظ اهل:حق وعازفان در هی بابتد ۱47 
نکته دیگر در تفسیر عرفانی توجه به زبان اشاره و رمز است. عارفان در 
ره اعط .ها سای عبارت: شارت ار با خطوخرمی کش 


از نظر آنان زبان معارف و حقایق زبان اشارت, و نزد اهل الله خبر دادن 
از قوادتمن غبارتعه افظ است: ۸8۱ ار تظر صدرالدنن موی این فنان: 
جامع ببن, کتم.ه افتشاشت[۸9] ه احضد غزالی: انا ارت افارت» 
نامیده است 501[۰] بینش عارفان نسبت به عالم طبیعت و محسوسات 
ال ده متیر رن ات : عاام خ ام ماکسته روت و فاد 
شهادت عالم ملک. دنیای محسوس در برابر عالم حقیقی حکم سایه و مجاز 
را دارد.[51] چنین دیدی نسبت به جهان محسوسات ایجاب می کند که این 
جهان نه به عنوان یک شی بلکه به عنوان علامت و نماینده چیزی برتر از 
خود 
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نگریسته شود. این بینلش خاص عارف ناگزیر زبان را ق اما ی کند. 
ابوعبدالرحمن سلمی (م. 412 ق.) در مقدمه تفسیر خود از زبانی خاص 
سخن می گوید که ویژه بیان رموز قرآن است. او قدرت فهم آدفی را در 
درک حقائثق فرانین ناتوان انحاشة جز آنکه کسانی پاره ای از عجایب کلام 
المت سا تصات ها ترا اراس چی دهد کب عر یی اتنات 
اشایه ار مهم اشست ۱52 

کلاباذی (م. 380 ق.) دریافت معنای عبارت از طریق تجارب عرفانی را 
درک اشارت می نامد و به نظر او تجربه آن حالتی است که عارف هنگام 
مطالعه قرآن پیدا می کند و بر اساس آن «حال», معنای خاصی از قرآن 
در طی باند ه هر فعالی» شاوی شاض دار ۱53 


آیه کلاله 


ان کلاله (< >آیه صیف». همین مقاله) 


تفاوت عقسیو باطتی باعقا شیر غرقانی (فیسی رد اشاری: 


شفاوت: تقشتیر باظتی با تقانشیر عرفانی (فیضی. اشاری): 
تفسیر فیضی - اشاری را نمی توان با تفسیر باطنی بکسان شمرد زیرا| 
بیشتر مفسران عارف که شیوه فیضی - اشاری را به کار می گیرند, به 
معنای ظاهری الفا ظ هم توجه دارند, برخلاف تفسیر باطنی که عدول از 
1 -۳2 اصلی ی 551 2 و انفکاک با 
باظنم قزان تاکن «ارندا 6 ولی شعدم ری باظن بر ظاهر را قائل اند 
[57] از اين نکته نیز نباید غفلت کرد که در تفسیر فیضی ‏ اشاری نیز غالبا 
اضصول تضوف عملی از رهکدر بات فرانی مهود. استفادم کرار مق کبزند: 
[58] این در حالی است که از نظر برخی صوفیان, تأویل تباید مجوزی 
برای وانهادن معنای ظاهری قرآن باشد. بنابراين اين تأویل ها با تأویل های 
برخی فلاسفه, متکلمان و باطنیان متفاوت اند ,۱91۰ زرین کوب معتقد 
است محکمات و آیات الاحکام از دایره این تفسیر و تاویل بیرون اند و 
فقط فتتناهات و بات هط بد. اخمال انشان.» اسران کاتتات ر این 
تسیر ضورد توجه و تفحیةصو قیانم فرار می, کیزند:[ ۱60 
ساسا ما انا یا را ی کی ای 
کتابی بنام فضاتح الباطنیه از سوی وی نیز در همین راستا ارزیابی می 
شود. او از اينکه به نا ِِ به معنای مذموم آن منسوب زرد ابا 
دارد و می گوید این طرز تلقی را تباید نوعی رخصت در رفع ظواهر به 
شمار آورد.[61] غزالی اعتقاد دارد هرکس ادعا کند 
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که حقیقت مخالف شریعت و باطن مغایر ظاهر است به کفر نزدیک تر 
است تا به ایمان .[021] ابن عربی نیز باطنیان را در زمره گمراهانی می 
ِِ هیچ خکمی. | احکام شرفت را بر ظاهو خود باقن تفی گذارند. 
603 
دیگر عارفی که به نحوی تأویل جویی به مفهوم خاص آن را بر نمی تابد, 
مولوی است. برخورد این عارف با قرآن کریم آن چنان که متنوی از آن 
حکایت دارد در نقد روش باطنگرایی با اهمیت است.[64] از نظر صوفیان 
اگر بتوان معیاری صحیح از تاویل به دست داد, فمان تاویل کشفی.: است 
که توعی جامع ین اهر مساطن الفاظ فرانی ازست: 


نمونه ها و اثار تفسیر فیضی - اشاری: 

1. از مهم ترین و کهن ترین تفاسیر فیضی و اشاری. تفسیر سهل تستری 
(م. 3 ق.) است. برخی پژوهشگران مانند باورینگ که درباره شخصیت 
و آثاٍ تستری از جمله تفسیر او تحقیق کرده اند ضمن مقایسه موارد 
نسبتا زیادی بین تفسیر سهل تستری و حقاثق التفسیر سلمی به شواهدی 
دست یافته اند که هر تردیدی را در باب اصالت تفسیر منتفی می سازد و 
می توان گفت سخنان بیان شده در این تفسیر که به صورت «قال سهل» 
آمده اند از زبان نستری اند .651 ] در این تفسیر تما کر از وازگان و آیات 
قرآنفن به چشم می خورند؛ مانند تاویل «لیل» به «نفس طبعی» و «نهار» 
به «نفس روحی» و ام القری به «قلب».[66] تلايش سهل تستری عمدتاً 
مصروف جمع بین ظاهر و باطن آیات است و از تأویلات غیر مقبول کمتر 
در آن ملاحظه می شود. اين تفسیر که از نظم خاص هم پیروی نمی کند و 
مفسر خود را ملزم به ذکر تمام آیه نمی بیند در حقیقت سخنانی است که 
تستری در تفسیر آیات مختلف قرآنی باز گفته و در خلال آن دیدگاه های 
صوفیانه و تعالیم عرفانی را مطرح کرده است. 

2 حقائثق التفسیر ابوعبدالرحمن سلمی (م. 112 ق.( از تفاسیر مهم 
فیضی - اشاری است. حقاثق التفسیر نیز بر تفسیرهای بعدی خود مانند 
لا یا شارات حور سفن اشت ۱۱۰۱۱ ان شیر موه اعم است. ار 
تفاسیر منسوب به امام صادق (علیه السلام), تفسیر ابوالحسین نوری (م. 
(م. 309 ق.). اين کتاب که از کهن ترین کتب تفسیر عرفانی به شمار می 
اید. مجموعه ای است از اقوال و تفاسیری که تا پیش از سلمی با نگاه 
عرفانی فراهم امده اند. این تفسیر با وجود شهرتی که دارد از طعن و 
قدح برخی محققان در امان نمانده است؛ حافظ ذهبی آن را سراسر اقوال 
قرمطیان و تحریف قران 
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دانسته است.[68] سیوطی نیز در بررسی خود به این نتیجه رسیده است 
که تفسیر او تفسیر اهل بدعت است.[69] وی در الاتقان نیز نظر واحدی 
نیشابوری را اورده که اگر او (سلمی) معتقد بااشد که این تفسیر است 
کفر ورزیده است.[70] سلمی در این تفسیر ادعا نکرده که ظاهر آیات 
قزانی: مراد نیست, بلکه آنچنان که وی در مقدمه تفسیرش آورده عمده 
همتش مصروف جمع اقوال و گفتار اهل حقیقت (صوفیان و عارفان) 


درباره ایات قرانی شده است. 


ك . پس از حقاثق التفسیر می توان به لطائف الاشارات قشیری به عنوان 
تفسیر مهم دیگر عرفانی اشاره کرد. قشیری تفسیر دیگری نیز بنام 
ِ التفسیر دارات که ننیجه پژوهس های عقلانی و بعدی 
ِ لطاتف لاشارات ارگ روش تفسیر قشیری در فهم , حقایق وحی 
است, با محوریت اشارت به جای عبارت. وی در تفسیر اشاری خود بر 

عنصر تهذیب نفس به عنوان مهم نرین عنصر در درک اشارات و لطایف 
قرآنی تکیه می کند. قشیری خود را ملتزم به نص قرآنی دانسته و به آن به 
دیده اعتبار نگریسته و به قولی بر حفظ نص قرآن حربص بوده است ۳۱11۰ 
در تفسیر قشیری نمونه هایی فراوان یافت می شوند که براساس آن 
اصول تصوف با آیات قرآن تطبیق شده اند. تفسیر قشیری برای مفسران 
پس از وی مأخذی معتبر بوده است. . _ 

4 تفسیر عرائس البیان فی حقاثق القران اثر روزبهان بقلی شیرازی (م. 
صقر اد اسر ید اسان است اس نم لطای الاساد ات 
قشیری را از منابع خود معرفی کرده است. در برخی متون تاریخی از این 
تفسیر با عنوان تفسیر عرائس نام برده شده است.[ ۲72 این تفسیر از 
جنبه عملی و سیر و سلوکی از مهم ترین متون عرفانی به شمار می اید. 
ات همین بفست که امسا رف رو مات را استی کردم فسات اف اناد 
رباطی ساخته است.[73] مفسر در عین اعتراف به معنای ظاهر در اکثر 
قریب به اتفاق آیانت: رویکردی اشاری و ذوقی و تال گرایانه به آیات 
دارد.[74] 

5. کشف الاسرار و عدة الابرار (تألیف 520 ق.) به فارسی از دیگر تفاسیر 
عرفانی است. میبدی که از واعظان و مجلس گویان عصر خود به شمار 
می آمد[ 5 7 ] در ندوین این تفسیر به تفسیر 
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خواجه عبدالله انصاری نظر داشته است و در حقیقت خواسته تفسیر موجز 
پیر هرات را با شرح و بسط بیشتری عرضه دارد. این تفسیر مدت ها بر 
ثر اشتباه صاحب کشف الظنون به سعدالدین تفتازانی نسبت داده می 
و عیدالله انصاری شناسایی شد تا اینکه ۳ و سکفی عای 
اصفر سکفت:عات .از بحهره خفیفی آن مر گرفتم و ففلوم نشند. از .آن 
رشیدالدین فضل الله میبدی است. مولف روش خود را در سه نوبت کر 
کرده است: نخست تبرجمه آیه. . سیس بیان تفسیر و در نهایت تآویل آیات. 
وی نوبت سوم این تفسیر را به روش عرفانی و به مذاق صوفیان سامان 


داده است. 


6 الفصول, نوشته ابوحنیفه عبدالوهاب بن محمد (از علمای قرن پنجم 
هجری), تفسیری است عرفانی _ کلامی که بر مذاق کرامیه نوشته شده و 
هنوز چاپ نشده است. ور کی این تفسیر اشتمال آن بر اقوال محمد بن 
کرام و دیگر علما و عرفای کژامی و نیز عقاید آن هاست. در این اثر 
تصویری 139 واقعی از عقاید کرامیان تر سیم شده است ۳71۰ 

7 خر الحفا نی ۵ الصانی ی مسر الشم الما با التاملات وود 
نوشته نجم الدین رازی هر رت دایه (م. ت ق.) نیز از 
شیخ نجم الدین کبری که ی تربیت او 1 بغدادی 
در خوارزم سپرده است.[79] نجم الدین رازی در عصر خود چه در عراق و 
چه جن آسیای صفیر ان مشادة برخسته طریقه کبزوبه نود است. اهمام 
این مفسر به جمع میان ظاهر و باطن ایات و تایید اصول تصوف بوده 
استت کاو افو علاءآلدمله سضانی اداعه دا اس ۱80 

آنچه از بررسی و کاوش در تفسیر بحرالحقاثق نجم الدین رازی می توان 
به دست و3 دو نکته مهم و اساسی است که توجه بدان روشنگر خط 
مشی کلی تفسیر اوست. نگاه عمیق او به دو جنبه ظاهري و باطنی 
یات در سراسر تفسیر او مشهود است. سس ی سم شنیده 
و 4 | 
آن بر تفسیر و تأویل بخش عمده ای از آیات قوان: خی قوان از تفاسیر 
عرفانی قرآن به شمار آورد.[82] 
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9. اسماعیل بن مصطفی حقی بروسوی صاحب تفسیر روح البیان با بهره 
۵ عرفانی. پدشین هانند اوبلات. عبدالرداق. کاشانی: و 
بحرالحقایق والمعانی فی تفسیر السبع المثانی نجم الدین رازی و با بهره 
گیری از اشعار عرفانی مولوی و حافظ و سعدی تفسیری ذوقی تایه 
کرده ات 

بروسوی در استانبول ترکیه, زبان فارسی را نیز آموخت و به ویژه در کتاب 
های عرفانی قاری همجون انار عطان. فولوی: حاقط وجامی تعفی نود 
اشنایی با اين اثار عرفانی و نیز شرح و ترجمه آ ی الحکم ابن 
عربی به زبان ترکی؛ یا ترجمه و شرح او بر پند نامه منسوب به عطار 
نیشابوری موجب شد که تفسیر او, روح البیان صبغه عرفانی بگیرد. 

0. بیان السعادة فی مقامات العبادة تالف حاج ملا سلطان محمد گنابادی 
معروف به سلطان علی شاه (م. 997( ق.) نیز از تفاسیر فیضی - اشاری 
و شیعی قران و نویسنده آن از اقطاب متاخر سلسله نعمت اللهی است. 


گرچه برخی صضصجت انتساب این تفسیر را به وی انکار کرده اند. سدب 
نگارش این تفسیر به گفته موّلف آن جمع آوری لطایف و نکات نغز در 
اشاراته فرای ات 2 تور نتاس ان مرب وا و ما 
عرفانی است. از جنبه های روایی, فقهی, , فلسفی و ادبی این تفسیر نباید 
غافل بود. اما وجه غالب آن توجه به مباحث عرفانی است و اگرهم از حیت 
روایی بتوان از آن سخنی گفت, عرفان مبتلی بر این روایات است که از 
سامت ال ال ی الم انعم اما( عم السلام ات ادا فان نف 
شده است. ۲ 

دس ات کی ار اه لس با اش کات فا ای کر وه 
در میان تفاسیر فیضی - اشاری تفاسیری وجود دارند که در ان ها فقط یک 
تمریا یت ای تمس دم اس ماس مسا انوا معهفان الاسرار. 

امام محمد غزالی (م. 5 ق.) که تفسیر آیه 35 سوره نور است. غزالی 
در این کتاب خدارا نوری می, خواند که جر آن دیگر توری نیست: و مرادنش 
از نور, وجود است و نور رمز وجود است و وجود او جزء او نیست.[86] 
کر نسن بخر اه نی اسرارالحففه ار احفد غرالت رم رود 
الستین الجامع للطائف البساتین از احمد بن محمد بن زید طوسی (از 
مولفان قرن ششم) و حداثق الحقاثق از معین الدین فراهی هروی مشهور 
به ملامسکین (از عارفان قرن دهم) هر سه اثر تفسیر سوره یوسف و به 
زبان فارسی است.871] 
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نمونه ها و اثار تفاسیر مبتنی بر عرفان نظری: ‏ _ 
تفسیر رحمة من الرحمن فراهم امده از اثار قرانی و عرفانی اين عربی 
همچون ایجاز البیان فی الترجمة عن القران, الجمع والتفصیل فی اسرار 
معانی التتزیل: تفسیز القران الکريم والفتوخات المکیه از جمله تفاسیر 
مبتنی بر عرفان 0 است.[ 88] 5 
شیخ محمد عبده بر این باور است که تفسیر القران الکریم متعلق به 
عبدالرزاق کاشانی است. و انتساب ان به ابن عربی به ادله ای درست 
نیست.[ 89] گرچه برخی دیگر به دلیل همسانی مباحث آن با الفتوحات 
المکیه انتساب أ را , به آبن عربی پذیرفتنی تر می دانند.[901آبرخی دیگر 
از تفاسیر مهم و مشهور عرفان نظری عبارت اند از اعجازالبیان فی کشف 
بعض اسرار ام القران از صدرالدین قونوی در تفسیر سوره حمد. او قران 
را ذوبطون و راه نیل به این بطون و لایه های درونی را تاویل می داند. 
تفسیر دیگر, تفسیر المخیط الاعظم سید خیدر املی اشت. این تفسیر نیز 
بر آموزه های ابن عربی مبتنی و تلاشی است در جهت تطبیق تشیع و 
تصوف و جامع شریعت و طریقت و حقیقت است. | 91] 
این اثر در اصل مشتمل بر 7 مجلد بوده است که تاکنون جز جلد یکم و 
دوم آن که به خط خود سید حیدر آملی و در کتابخانه عمومی مرحوم آیت 
الله نجفی مرعشی است. یافت نشده است. المحیط الاعظم مشتمل 
است بر 7 مقدمه از جمله در بیان تأویل و تفسیر و فرق میان آن ها و 
فاخوتب عفلی و تقلف تامیل قران. است: بتن. از آن سور حهد و تخشی آز: 
سوره بقره تفسیر شده است. وی این تفسیر را افاضه ای غیبی به طریقه 
کشف و شهود می داند.[ 92] 


منابع 
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تفسیر / تفسیر عصری: نواندیشی 
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در تفسیر قران کریم با اهتمام به مقتضیات زمان و متناسب با نیازهای 
مخاطبان عصر 

تفسیر عصری از مصطلحات رای در دوره معاصر است که عمدتا نحت 
ان اتتانیت مسلمانان با فرهنگ و دانش غعرب و در نتیجه رشد و 
شکوفایی علوم تجربی و انسانی در غرب دوره معاصر رویکرد نوی را به 
تفسیر قرآن کریم موجب گشته است.[1] با اينکه 2 
بینتر. از اجند :هه نفی. کدرده برداشت ها -مختلفی. از ان وجود دارد؛ در 
حالی که برخی به شدت به انکار تفسیر عصری پرداخته اند. گروهی دیگر 
از ضرورت آن سخن به میان آورده اند, بر همین اساس بدون نعیین حد ود 
تفسیر عصری و ارائه تعریفی روشن از ان نمی توان در رد و انکار يا اثبات 
ضرورت ان نظری صائب داشت. 


برداشت های مختلفی از تفسیر عصری وجود دارد.[2] ممکن است در نگاه 
ابتدایی چنین تصور شود که مقصود از تفسیر عصری عرضه تفسیر 
پیشینیان در قالب های نو و به شیوه ۵ مخاطب 
امروزی برای برطرف کردن نیازها و آقناع اوست[3] و مفسر در این 
عصری کردن تفسیر تنها ظاهر و صورت تفسیر را تغییر داده, زبان تفسیر 
را با ادبیات و فرهنگ زمان هماهنگ می کند[4]؛ اما این تلقی از تفسیر 
عصری, سطحی و نادرست است. گرچه در ضرورت تغییر و تحول صوری 
در تفسیر و بهره گیری از قالب های نو متناسب با زبان و ادبیات عصری 
برای عرضه معارف قران تردیدی نیست, چرا که چنین تغییری سبب می 
شود مخاطب نسل جدید از قران بهتر و بیشتر بهره برد و از مطالعه 
تفسیر احساس ملال و خستگی نکند؛ اما هیچ گاه با تغییرهای صوری, 
تفسیر به معنای واقعی کلمه عصری نمی شود. در تفسیر عصری مهم این 
است که دیدگاه های قران درباره تحولات و دگرگونی های اجتماعی, 
سیاسی و فرهنگی تبیین شوند.[5] 
یک تلقی مشهور از تفسیر عصری, تفسیر علمی قرآن است. مقصود از 
علم در اینجا علوم تجربی است که در پرتو گسترش علوم در غرب به رشد 
چشمگیری دست افته و به دیدگاه های جدید در شناخت عالم طبیعت 
دست بافته است. در این تفسیر عصری مفسر با نگاه مثبت به علوم 
تجربی و مسلم انگاشتن قضایای علم, به سراغ تفسیر آمده و آن قضاپای 
علمی وا بر آبات. فران تطبیق. فی کند؛ به عبارت دیگر مفسر تحت تأثیر 
پیشرفت علوم و تکنولوژی در غرب و هماهنگ با آن به تفسیر قرآن رو می 
آورد. ظاهرا مقصود مصطفی محمود در آثار قرآنی خود به ویژه القرآن 
محاولٌ 
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لفهم عصری و نیز مقصود بنت الشاطی در القران والتفسیر العصری که در 
رو 

تلقی دیگر از تفسیر عصری, نواندیشی در تفسیر برای تبیین دیدگاه های 
قرآن درباره تحولات عصر است. در اینجا مفسر با تکیه بر آگاهی های خود 
و درک نیازهای روز و قضایای عصر با شیوه ای نو به شرح معارف و پیام 
های قرآن می پردازد و ضمن پاسخگویی به شبهات و اشکالات عصر به 
نواندیشی در تفسیر و نقد تفاسیر نادرست گذشته به ویژه تفسیرهای 


در کنار این دو تلقی کلی, برداشت های جزئی دیگری نیز از تفسیر عصری 
وجود دارند که در واقع به همین دو تعریف بازمی گردند؛ همچنین در هر دو 
گرایش مذکور افراط و تفریط و نقطه اعتدالی هستند و در نهایت. دامنه 
متنوعی از تفاسیر عصری 0 


پیشینه 

کید بر تفسیر عصری و کاربرد این با معاصر بازمی گردد؛ 
2 ۱ از قران تفایانده 
اما ره 
مقبول نمی نماید, چرا که هر عصری نیازها و اوضاع خاص خود را داشته. 
ار ی ها 
فکری و اجتماعی جریان داشته است.[6] براساس آیات قرآنی. قرآن 
(قلم/68,52) و پیامبر اکرم (انبیاء/21, 107, فرقان/25,1) مختص به 
زمان و مکانی خاص نبوده بلکه در گستره ای جهانی و فراگیر به همه 
اعصار و افراد تعلق دارند. شاید این بدان جهت باشد که خدای سبحان خود 
متولی تربیت و اداره همه جهانیان (حمد/2 ,1( است. نو آیة 99 نحل/16 
هدف از نزول قرآن را تبیین و روشنگری همه مسائل بیان کرده تا در همه 
مشکلات و نیازها رهنمونی خوب و رحمت و بشارتی برای همه مسلمانان 
باشد. ی 
0 ۳ قرآن همگام با تح رات مختلف گلمی: ی فرهنگی و 
اجتماعی جوامع بشری از تطوری متناسب با این تحولات برخوردار شود. 

بر همین اساس از نگاه آموزه های مکتب اهل بیت(علیهم السلام) ضرورت 
تفسیر عصری به معنای پاسخگویی به نیازهای هر عصر و رفع مشکلات 
بشری به وسیله قران کریم یک اصل تردیدناپذیر است. در حدیئی از 
رل خداز صلی الله علبه وال آمته است فران طاهری ارانسته.ه باطتی 
زرف دارد . شگفتی های 
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آن. بن بایان ان و تواوری: هانش. کفقه نمی شفنه 16۱ آمیرفمان(فلیم 
است[9] و قران نوشته ای است میان دو جلد پنهان که با زبان سخن نمی 
گوید, بلکه به ترجمان و مفسر نیاز دارد و تنها مردان شایسته می توانند از 
قرآن سخن بگویند.[10] نیازمندی قرآن به ترجمان بدین معناست که قرآن 
در هر زمان پیام هایی نو متناسب با نیازهای عصر دارد, به همین جهت 
رسول خدا(صلی الله علیه وآله) در حدیث ثقلین قرآن و عترت را دو 
همراه جداناپذیر معرفی کردند.[ 11] در سخن دیگر از امام علی(علیه 
السلام) آمده است:«ذلک القرآن فاستنطقوه . + این قرآن است. پس آن 


را به سخن. در آوزید. البته خود سخن نمی گوید؛ ولی من شما را از ان خبر 
می دهم؛ بدانید که در آن علم آینده و سخن از گذشته است. درمان درد 
شما و مایه سامان یافتن امورتان است» 121۰ در روایتی از امام 
1 السلام) آمده است که خداوند قرآن را به زمان و گروهی 
خاص اختصاص نداده است, و از این رو برای هر زمانی جدید و تازه است. 
[131] به نظر شهید صدر تعبیر به «استنطاق» در سخن امام علی(علیه 
السلام) زیباترین و دقیق ترین اشاره به تفسیر موضوعی است که از این 
طریق, تفسیر به انبوه نیازهای عصر پاسخ داده, به حل مشکلات جامعه 
انسانی می پردازد.[14] 

همچنین انچه از محتوای بعضی روایات اهل بیت(عليهم السلام) به دست 
می اید توجه به اصل مخاطب شناسی و ملاحظه میزان ظرفیت انان 
است؛ به عنوان مثال. معصومان(علیهم السلام) در پاسخ به سئوالی واحد, 
متناسب با مخاطب های مختلف. پاسخ هایی گوناگون داده اند[15]؛ 
همچنین است ,سخن گفتن با مردم بر اساس ظرفیت فکری آن ها: « نا 
معاشر الاأنبیاء امرنا ان تکلم الناس علی قدر عقولهم».[16] 

اين مسائل دقیقاً همان چیزی ۰ که دانشمندان در تعریف تفسیر 
هرن ومع کرد اند, بنابر بات دای ای عصرا ۲۳7 
متخاطت[۲19 از ارکان تفسیر ۱ اند. پس ناگزیر باید اذعان کزند. کم 
مسئله عصری بودن یا عصری شدن از همان ابتدا مورد توجه بوده و تفسیر 
و توضیح آیات قرآنی نیز در همین راستا بوده است, بنابراین, تفسیر 
عبر ی 5 
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پیشینه ای به بلندی تاریخ تفسیر دارد. 

از سوی دیگر اگر تألیفات هر عصری, منعکس کننده جنبش فکری, علمی و 
فرهنگی زمان خود باشند, پس سیر تطوّر تفاسیر قرآنی و مراحل گوناگون 
شکوفایی, رکود و افول وت در دوره های مختلف حاکی از آن اند 
که مفسران در رویارویی ٍ با اوضاع مختلف محیطی عکس العمل هایی 
متفاوت از خود نشان داده اند؛ به طوری که در طول تاریخ. تفاسیر قرانی 
صبفه های مختلفی به خود گرفته اند؛ در برهه ای از زمان تمایل به تفسیر 
مأئور و در مقطعی دیگر از زمان, بر اثر شرایط خاص گرایش به تفسیر 
اجتهادی بوده است؛ همچنین شکل گیری تفسیر کلامی پا عرفانی در برخی 
دوره ها و تکوّن تفسیر اجتماعی يا علمی در پرتو عواملی دیگر صورت 
گرفته است که همگی نشان از تحول تقسیر نویسی, همگام با گذر زمان 
دارند. 


بنابراین برجستگی اصطلاح تفسیر عصری در دوره کنونی و جدید انگاری 


آن به جهت تمایز تفسیر نگاری در سده اخیر است.[20] شروع این دوره 
در هند با امیر علی صاحب کتاب روح الاسلام و سید احمد خان هندی 
صاحب کتاب تبرلة الاسلام عن شین الامه و در مصر با سلسله مباحت 
تفسیری عبده است که شاگردش رشید رضاأ آن را در تفسیر المنار گرد 
آورده است[21] و همزمان با آن رویکرد علمی سید احمدخان به تفسیر 
آباتی از فران فخند است.| ۱22 
عبده از یک سو با نواندیشی هایی در تفسیر به تهذیب تفسیر از تفصیل 
مباحثی رویر آورد که آیات شریف درباره آن ها سکوت کرده اند و از دیگر 
سو با روی آوردن به تفسیر علمی آیات افزون بر پاسخگویی به نیازهای 
عصر در مقام رفع تعارض میان قضایای علمی و گزاره های قرآنی ۰۳ 
[23] البته این زکرش کاه او زا از اعتحال ارم کردم و در تحلیل. علمن 
ری ات به فرط کرادم محعضا خاریا ها دمن عفر ات ساصر ان 
رااتگای کی ات 
پس از عبده, هم جریان نواندیشی در تفسیر با اقبال گروهی از مفسران 
روبه رو شد و هم تفسیر علمی گسترش زیادی یافت و اوج آن در تفسیر 
جواهر القرآن طنطاوی بروز یافت. . سپس مصطفي محمود, طبیب و ادیب 
مصری در کتاب القران محاولة لفهم عصری صریحاً به عصری شدن تفسیر 
تمایل نشان داد. عمده گرایش مصطفی مجمود به تفسیر آیاتی در پرتو 
دستاوردهای علوم تجربی مغفرب رمین» همچون تفسیر آیه 99 نمل/7 2: 
جیی العیال ها جامت وهی و السحات > وحووی کت 
اف ریسفت 262 
۳ همه درات عالم-هستی(24] و آبة 5 زمر/9 29 «یکون الیل غلی الهان 
ور النَهار ع الیل» به کروی بودن زمین[25] و استنبا ط بیضوی بودن 
زمین از آیه 0 نازعأت/79: «والارض بعد ذلک ذحها» ,بوده است[26]؛ 
اما گاه به تآویلات باطنی 9 عرفانی دست زده است؛ همانند تأویل «نعلین» 
در آیه 2 طه/20: «فاخلع تعلیک» به نفس و جسد[27] و تاویل «غنم» در 
آنه 19 طه/20: «وأهننر" بها علین غتمی» به قوم و شعب موسی. ۰[ ۱2 
مصطفی محمود به جهت برداشت های پراکنده اش از آیات قرآن, اثر خود 
را فهم عصری و نه تفسیر عصری نامید, به هر حال مشکل وی در برخی 
در تفسیر است؛ مانند استدلال بر آزادی انسان برپایه آیاتی که به ظاهر 
در تفسیر آبات 30 - 31 نور/ 24 «قل للمَوّمنین بعَصوا من آبصرهم.. 
وقل للمْوّينتِ بغعضْضن من آبصرهر ,۰ بر این 9 ار 
روزگار ما یعنی ره زد کین طبیعی بسیار دشوار است نمی 
توانانن اه زا : بر ظاهرش حمل کرد بنابراین صرف نگاه کردن به زنان و 


مردان حرام نیست, بلکه حتی نگاه به آنان به عنوان مخلوقات خدا که 
موجب اعجاب قلب گردد نه تنها حرام نیست بلکه واب و حسنه هم دارد. 
آنچه حرام و گناه است نگاه آلوده و نایاک است.[ 300 ] 

در همین دوره عده ای از جمله عبدالمتعال الجبری در شطحات مصطفی 
محمود فی تفسیراته العصرية للقرآن الکریم و بنت الشاطی در القرآن و 
التفسیر العصری به نقد دیدگاه های مصطفی محمود پرداختند. بنت 
الشاطیا ای هش ات۱1 نا کراشه تدای فلت 
در نقد تفسیر عصری بر این باور است که دعوت به فهم قران بر اساس 
سمت القای انديشه های مسموم به مردم سوق داده و سیب سقوط در 
ورطه خطرناک و پرلفزش می شود؛ همچنین به نظر وی تفسیر عصری به 
ذهن و ضمیر جوانان ما چنین القا می کند که چون قران مسائل دانش 
تجربی جدید را مطرح نکرده است. اندیشه علمی ما نمی تواند آن را هضم 
کند. بنابراین منطق عصر ما آن را نمی پذیرد. نتیجه این نگرش آن است 
9[ آنان تا ند تفاشیر تدعت امیر توف .هی :دهیم. 
[321] 

پیش از وی استادش امین خولی با تأکید بر 
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ضرورت نو اندیشی در تفسیر [ 33] که به سرعت به جریانی در تفسیر 
(تفسیر ادبی) بدل شد., به شدت با تفسیر علمی مخالفت کرده بود, زیرا 
تفسیر علمی مستلزم آن است که واژگان قرآن بر معنایی حمل شوند که 
اعراب معاصر پیامیر آن معانی را نمی شناختند.[34] آثار قرآنی نو 
اندیشانه خولی و شاگردانش به ویژه آثار بنت الشاطی احمد خلف 
موه کنو هر تس سر عضری: متطیی ایجر‌خان که آنورند از 
پیروان مکتب تفسیر ادبی نیز بر ضرورت تفسیر ادبی تأکید می کند.[ 35] 
از اب 9 تودت این 9 تفسیری برای پاسخگویی به 
هریک اد اه ایا ی رم ما ی ی 
ای ایا یی ات فران مها ی سیر انا 
داشته است. از موافقان ابوزید الدمنهوری است که به صورت افراطی به 
تطبیق و تفسیر بی قاعده ایات شریف در پرتو قضایای علوم تجربی و 
ای ی ترداعت آها طولی کید که یمن وی الفواه وااعردان 
را علمای ازهر ممنوع الانتشار کردند و توقیف شدا37] و کسان زیادی از 
محمد حسین ذهبی در کتاب الاتجاهات المنحرفة فی تفسیر القران 
به نقد ارای وی دست زدند. از جمله برداشت های الدمنهوری تاویل مادی 


گرایانه و نادرست آبه 79 انبیاء/ 1 «. ب ون را مع ع داوود الجبال بسبحن 
والطیر» به معادن اشکار و مکشوف در کوه هاست که داود(علیه السلام) 
در صنعت جنگی آن ها را مسخر خود ساخت و از آن ها استفاده کرد و نیز 
تأویل «طیر» در همین آیه به هر موجود سریع السیر اعم از اسب و 
قطارهای بخار و هواپیماها.[38] او همچنین معجزات عیسی(علیه السلام) 
مذکور در ایه 19 آل عمران/3 را به تا ول برده و خلق پرنده به دست آن 
حضرت را اخراج مردم از سنگینی و تاریکی جهل به سبکی و نور علم 
دانسته است.[39] 
از دیگر پیروان تفسیر عصری با گرایش افراطی مهندس سوری, محمد 
شحرور است. وی در الکتاب و القران قرائة معاضره با تکیه بر روش 
تاریخی ‏ علمی برداشت هایی جدید ارائه داد کهبا انچه در تفاسیر رایج 
است تفاوت دارد. وی در مقدمه کتاب تاکید می کند که کتاب وی نه یک 
کات تفس با کات اقفر اک سا عصری ان فران کر است: ۱40۱ 
وی همچنین در مقدمه کتاب به تعریف سه مصطلح «تراث», «معاضره» و 
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«اصالت» پرداخته و مقصود خود را از قرائت معاصر از قرآن روشن 
ساخته است.[41] شحرور برای تفسیر عصری «اصالت» نیز دو عنصر 
«ريشه داری» و «شاخ و برگ و ثمرٍ داشتن» معرفی می کند که ريشه آن 
ثایت اما شاخ و برگ و ثمر آن دائماً نو به نو می شود (الهام گرفته از آیات 
اه فال هک مان رانا نو به نو می شود.[42] بر 
این اسان آیات تارل شنقه ازجانب خدا از نظر مجتوا فقفتمل بر دانش 
مطلق و تغییرناپذیر الهی است؛ اما فهم انسانی از بات به ویژه آیات 
فتشابه رنی شتبیت به حودصی: کیرود.. کرحه آنات: کم قیار دی غیر اخه‌آزد 
عبادات و اخلاقیات و حدود بر حسب ظروف اجتماعی و اقتصادی قابلیت 
اجتهاد و برداشت های مختلف را دارند.[ 43] 
شحرور با این نگرش, به ایجاد نظریه اسلامی جدید و معاصر دعوت می 
کند و در زمینه های مختلفی چون حقوق زن. مسئله حجاب. حدود و قصاص 
و برخی حوزه های اقتصادی, اخلاقیات و روابط اجتماعی با محدود کردن 
تفر ااته عصر نحص اه هی یه لمشت ده 
قرائتی عصری از آیات همسو با تمدن غرب می پردازد. با انتشار این کتاب 
ردیه های, زیادی بر آن نوشته شد؛ از جمله القرائة المعاصر للقرآن فی 
المیزان تالیف احمد عمران: الرد الشافی,عن. کتاب الکتاب والفزآن قزائة 
معاصره و ذاک رد؟!! عن قرائة معاضرة للکتاب والقرآن هر دو تألیف نشاة 
ان جافت لاه السها صروساات فجمه مد مهار الصداف. 
اين محقق در کتابش شحرور را ,: به گرایش های مارکسیستی متهم کرده 


اب نان شیف 


آبه لسان صدق: 

آنة 94 شعر 26/۶1 را «آیه لسان صدق » گویند .161 در این [ 
انتاشه رعانه. السلام اد خدامتد می‌طلند که در انت‌هاي. تدم برای اد 
«لسان صدق» (یاد نیک) قرار دهد تا مکتب او هم‌چنان ادامه یابد: «واجعل 
لی لسان صدق فی‌الأخرین». به نقلی مقصود از لسان صدق. 
امامعلی غله السلام است.۱ ۱17 


است .[441] ردیه های دیگر به نام شريعة الهدم فی کتاب الکتاب والقرآن 
تالف ابراهیم عبدالله صالح المدیفر و القرائة المعاصر للدکتور محمد 
تخر وه محر ات لیف سايم الخایت انا مشیفن بیان همم کنق که فر ان 
کریم موروث اسلامی است نه ترات اسلامی[45] و با این تفکیک درصدد 
برمی آید تا هر کوته شائبه محصول بشری و انسانی بودن قران را نفی 
کند. خالد عبدالرحمان عک نیز با گرایش سلفی در الفرقان والقرآن به نقد 
انديشه های شحرور پرداخته, می نویسد. : در کتاب شحرور بیش از 3000 
خطا وجود دارد.[ 46] 

همزمان طیفی از نواندیشان عرب چون عباس عقاد[ 47] با تفکیک میان 
تفسیر عصری و تفسیر علمی با نقد تفسیر علمی بر ضرورت تفسیر 
عصری به عنوان نیاز مسلمانان معاصر تأکید کردند. حسن حنفی تفسیر 
عصری را نواندیشی در 
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میراث تفسیری گذشته (تجدید تراث) دانسته معتقد است که نواندیشی 
نباید به گونه ای باشد که به تفسیر هویتی جدید داده, از نص فاصله بگیرد 
و آن را تغییر دهد, بلکه میراث دینی گذشته باید پایه و نقطه آغاز این 
نواندیشی بااشد و تفسیر نص مطابق نیازهای عصر صورت پذیرد ۰[ ۳9 

اما مفسران و محققان شیعی چون آية الله مکارم شیرازی[49], 
مغنیه | 50 ] و اند الله معرفت برپایه آموزه های مکتب اهل بیت(علیهم 
السلام) با نگاهی معتدلانه و بدون تفکیک میان تفسیر عصری و تفسیر 
علمی, از تفسیر عصری به عنوان یک ضرورت و نیاز یاد کرده اند؛ به نظر 
اين مفسران رشد دانش تجربی و قضایای مسلم علمی در فهم و تفسیر 
برخی از ایات قرانی ناظر به پدیده های هستی نقش انکارناپذیری داشته 
است.[51] در عین حال هر گونه افراط در تفسیر علمی و عصری و بی 
قاعدگی و عدم پایبندی به اصول و قواعد تفسیر را رد کرده اند. بر همین 
اساس بعضی از این قران پژوهان ایرادهای مخالفان تفسیر عصری را 
ناظر به تفسیر علمی دانسته اند نه تفسیر عصری.[52] به باور آية الله 
معرفت عمل کسانی که شدیدا مرعوب موج تبلیغات الحادی گشته و بی 
باکانه به تفسیر مادی گرایانه آیات پرداخته اند و در برابر فشار شبهات. 
تاب نیاورده. هر گزاره غیبی يا پدیده غیر قابل ما را با تأًویلات 
غفر. منطظفن. 5 خموسرانهنوخبه کردی انم تفسیر به دای است ۱53۱ 


شیوه ها: 


شیوه ها: 

برخی تفسیر عصری را از نظر سطح محتوا و ظاهر و از جنبه ارزشی به 
دو گونه مثبت و منفی تقسیم کرده[54] و معتقدند که بسیاری از مفسران 
عصری با حفظ اندوخته های علمی و آگاهی از اوضاع اجتماعی و پرسش 
ها گام برداشته و نهایت احتیاط و دقت را در جوانب مختلف تفسیر به کار 
می برند و در برابر هر نوگرایی دچار خودباختگی نشده, و در عین حال به 
بهانه افراط گری ها از نيازهاي عصر غافل نمی شوند؛ اما در مقابل, در 
چند دهه اخیر تفسیرهایی فاتر اد جر کیت های التقاطی و موج های 
اجتماعی و سیاسی پدید آمده و به تفسیر مادی و دیالکتیکی از آیات قرآن 
پرداخته, هر گزارزش غینی. را با تاوبلات. غیز منظطفی از معنای أنه بیرون 
برده اند ۰[ 5] آية الله معرفت نیز با توجه به تحولات تفسیر نویسی در دوره 
معاصر 4 شیوه برای تفسیر معاصر معرفی کرده است: 1 شیوه علمی که 
با تا ثر از کشفیات جدید علمی پدید آمده است. 2. شیوه ادبی - اجتماعی 
۱9۳ 
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توجه به نیازهای اجتماعی روز صور ۳ گرفته است. 3. شیوه سیاسی 
انحرافی که ما و ور سر بر وی 
جوامع اسلامی به وقوع پیو سته است. 4. شیوه عقلی افراطی که بر 

خود باختگی در برابر_ تمدن معاصر و با گرايیش های الحادی پدید ماب و 
تفن داد ۲ آیات فران طیق تظریات. علهن نید عشسیر با تال ند و 
بینشتر صبفغه تحمیل دارد تا تفسیر.[ 56 ] وی در ارزیابی این شیوه هاء 
پیدایش و شکوفایی دو شیوه نخست را به دنبال بیداری نسل جدید و بینش 
نوگرایانه با پایبندی به مبانی اسلام دانسته و بر اين باور است که شیوه 
افراطی علمی از اول ‏ جز در مواردی اندک ‏ چندان پایه استواری نداشت 
و پس از مدتی رو به افول نهاد. همچنان که اثر درخوری نیز با نگرش و 
رویکرد سیاسی انحرافی عرضه نشد. اما برخلاف این دو شیوه شیوه ادبی 
_ اجتماعی از ابتدا بر پایه ای استوار بنا نهاده شد و با روند زمان شکوفا 
گردید.[ 7 5] 


انکار یا قبول تفسیر عصری: 
از بررسی دیدگاه های مختلف در تفسیر عصری روشن شد که به رغم 
مخالفت برخی محققان با تفسیر عصری که عمدتا ناشی از اختلاف در 
تعریف آن بوده است. نمی توان در ضرورت تفسیر عصری تردیدی روا 
داشت. زیرا| همگانی بودن هدایت فرانی و لزوم تربان آن در هیان. هضه 
اقوام و افراد و اعصار از سویی, و انکارناپذیر بودن تنوع فکر و انديشه و 
تحول از سوی یکره رویکرد غضری بة. تفسیر قزان را اجتناب نایذیر می 
کند[ 58], لذا رسالت دانشمندان دینی در هر عصری - به ویژه در عصر 
وت .شاب نب کقد ۲ زر فاشت: آز نات فران .و ات 
معسومان | علهم السلام) امعان نظر بیشتری داشته, بیش از پیش به 
۳ ۱ اللوایس». 1 
شایان ذکر است که تفسیر در هر زمانی که انجام گیرد باید بر اساس 
اصول و قواعد خود و از منابع معتبر باشد و خروج از اين اصول ربطی به 
تفسیر عصری يا تفسیر معاصر و کهن ندارد. 
گاه از سوی برخی[61], ار برع مصبوغ يا مُعنون به عصری 
بودن هستند مخالفت هایی شده است. بی توجهی به تفاسیر کهن به ویژه 
فهم صحابه از قران, دخالت دادن و تحمیل مطالب علمی در تفسیر و 
افتادن در تاویلات باطنی و به عبارتی غلبه تفسیر به رای در این نوع از 
تفاسیر از عمده ترین عوامل این 
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و 
۱ عضزی. فراق 0( ره آ 63ات ان است 
که برخی در به کار بردن اصطلاحات و ارائه تعرنفی دفیق از آن .ها دجار 
و خطا شده و همین امر سبب نقض و ابرام و نزاع های فراوانی شده 
است. از آنجا که در عصر حاضر, آثاری[64] به رشته تحریر درآمده که به 
تغییر نگرش در تفسیر قرآن با تکیه بر عصری بودن تاکید کرده اند, 
مخالفت مخالفان با چنین آثاری, اصل تفسیر عصری را خدشه دار کرده 
اسر ال مه بر رت اق سا ۱ سس ای ای 
خاله المی,به وان یکی از محالفان عسیر عضری: سعی متاحته قرآن .5 


برشمرده است ,651۰ ] وی می پذیرد که برخی از آیات برای مردم اعصار 
پیشین غامض بوده[ 66] و صحابه تنها ظاهر این آیات را می فهمیدند.؛ ولی 
اکنون در پرتو علوم جدید, حقیقت این آیات روشن شده است[67]؛ 
همچنین از قول برخی, قرآن را دارای دو مرحله نزول و تنزل دانسته و 
برای تنزل؛ زمانی تا روز قیامت را قائل شده است 1[۰ ۱69 باید تنوجچه داشت 
که پذیرش چنین مواردی به ویژه فرض دو مرحله ای بودن آیات قرآنی - 
طبق تعبیر فوق - اذعانی بر عصری بودن آن است. با این وصف؛, گمان 
نمی رود که با اصل تفسیر عصری مخالفتی وجود داشته باشد. نکته شایان 
تجربی به معنای تغییر در حقایق قرانی نیست, بلکه انچه تغییر یافته فهم 
آدمی در پرتو رشد علوم است[69] و باید میان بهره گیری از علوم در 
جهت فهم قرآن با تحمیل آرای علمی بر قرآن که به افراط در تفسیر 
عصری انجامیده فرق گذاشت.[70] 

بنابراین برای پرهیز از هرگونه افراط يا انحراف در تفسیر عصری, مفسر 
عصری باید اموری را رعایت کند: 1. به همه اصول و قواعد صحیح تفسیر 
پایبند باشد؛ 2. به موضوعات و مسائل جدید اگاهی کامل داشته باشد؛ د. 
ازهیت اصلی وف فران که نات هفرس انسان ات خاهاه کیرد 
4 در تفسیر رعایت ادب کرده, دیدگاه های خود را با احتمال - و نه به 
صور تج 

داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 8, صفحه 268 

قطعی ‏ به قرآن نسبت دهد؛ 5. از همه بالاتر و مهم تر اینکه برداشت های 
عصری نباید با روح کلی حاکم بر تعالیم قرآن در تعارض باشد, چرا که 
همین ام پردات با اتصالی در آبه‌بایخستی ار وا معا ررض بات 
اما در مجموع با روح پیام قران در تعارض باشد.[1 7] 
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تفسیر / تفسیر علمی: تفسیر ایات 
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ان کریم با بهرهگیری از یفتههای علم تجربی ‏ , 

مراد از علم در «تفسیر علمی» معنای خاص ان یعنی علم تجربی 
,است و علمی نامیدن این رویکرد نه به جهت روش آن در تفسیر, 
ب به لحاظ پرداختن مفسر به موضوعات مرتبط با این دانش در قران 
ست . 

با این همه موافقان و مخالفان تفسیر علمی آن را به گونه هایی مختلف 
تعریف کرده اند. تشر عرص سای ون یت ات هه 
تعریف آن پرداخته است. او تفسیر علمی را عبارت از تحمیل اصطلاحات 
علمی بر قرآن و استخراج علوم ق ازاق فلسفی. او آن. دانسته است.[ 1 ] 
بسیاری رای ۱ اند به تکرار همین تعریف پرداخته 
اند ما با در غبارتی مشابه. آن را باز کفته. اند 13 

در عموم تعاریف یاد شده به استثنای بکری[4] از یک سو عباراتی با بار 
ارزشی و نه صرفاً وصفی نظیر «تحمیل کردن» يا «مطیع ساختن آیات 
قرآن نسبت به نظریات علمی», به کار رفته است که نشان موضع مولف 
در نادرست دانستن این رویکرد است.[<] از سوی دیگر در اين تعاریف: 
میان علم و فلسفه جمع شده است. درگذشته, اگرچه طبیعیات بخشی از 
فلسفه بود؛ اما امروزه از نظر معرفت شناسی. علم (به معنای اخص : 
6 و فلسفه دو شاخه مختلف از دانش ات منت لحاط 
روش و تا حدی موضوع از یکدیگر متباین بوده, تحلیل و نقادی متفاوتی را 
نیز می طلبند و از اين رو وجه روشنی در جمع بین آن دو, دیده نمی شود. 
در صورتی هم که علم* به معنای اعم آن (ع۲۳0۷/۱۵۵9)دانسته شود, 
قبنیم. فاشفم. تیست:: بلکة دزیر کیرندن قلسقه ور همه دانش, سای دبک 
بشری از تجربی و غیر آن خواهد بود و باز هم جمع ان با فلسفه صحیح 
نیست. با اين همه تعریفی مانع نبوده. بسیاری از رویکردهای تفسیری دیگر 
را هم دربرمی گیرد.[6] 

در مقابل تعاریف دربردارنده داوری ارزشی منفی, برخی از موافقان نیز 
در تعریف خود, احکامی را بر تفسیر علمی, اما به نفع ان بارکرده اند؛ از 
جمله درباره آن آورده اند که عبارت است از تلاش مفسر در کشف ارتباط 
بین آیات هستی شناسانه قرآن کریم و یافته های علم تجربی, به گونه ای 
که با آن اعجاز قرآن آشکار گشته, پر -بدیدآفران3ه آن و بر شایتسی آن در 
همه زمان ها و مکان ها دلالت کند.[7] در این تعریف, در واقع اثبات اعجاز 


آیه لیلة المبیت: 


آیه ليلة المبیت: 

آیه 207 بقره/2 را که در لیلة*المبیت نازل شده, «آیه شر|ء» پا «آیه ِ 
المبیت»[18] گفته‌اند. بر اساس روابات و نقل‌های تاریخی, هنگامی که 
شب هکام یه خانه بیامیر(فلی لاه ِ وآله)حمله برند و حضرت با 
قتل رسانند و پیامبر با نزول آیه 30 انفال/8 از اين توطثه آگاه شد, آمام 
علی(علیه السلام)اعلام آمادگی کرد که آن شب (ليلة المبیت) را درٍ بستر 
سول .دا (صلی. الله علمه واله اببارامه تا خان ساهز زهایی بایط ان گاه 
اين آیه در فضیلت علی(عليه السلام)نازل شد[19]:«ومن الّاس من 
یشری نفسه و ابتغاء مُرضات الله وال روف بالعباد و از مردم ۳ 
ات متا ود وا سرا ی سای حوا مب سح وا رش ان 
مهربان است». 


قران؛ ویژگی تمام موارد تفسیر 

علمی معرفی شده است که قطعا درست نیست و بهره گیری از یافته 
های علمی, لزوما در همه موارد به اثبات اعجاز نمی انجامد. 

گروهی از محققان در این موضوع, به تعریف این رویکرد تفسیری 
نپرداخته[8] و برخی نیز در واقع ان را توضیح داده اند.[9] در نهایت به 
نظر می رسد بهترین تعریف جامع از اين رویکرد, ساده ترین تعریف از آن 
است که از هرگونه داوری ارزشی و داخل کردن دیدگاه های خاص کلامی 
به دور باشد. بدان سان که در شناسه به آن اشاره شد. 


پیشینه : 

قران در آیات فراوانی به پدیده های طبیعی به گونه ای جزئی يا کلی 
اشاره می کند. برخی شمار این ایات را 750 مورد[ 10 ] برخی نیز شمار 
آیات علمی را بیش از آیات فقهی دانسته اند.[11] این آیات به زنبور 
عسل (نحل/16, 68 - 69), پرندگان (ملک/67, 19), درختان و گیاهان 
(طه/20 , 53؛ انعام/6, 99), چارپایان (نحل/16, 5 - 8 نمل/27, 66) 
توجه می دهد و از خلقت آنتمان ها (رعد/2 وج 1 لقمان/31, 10 
ذاریات/1ظ, 47 / ...)۰ زمین (نازعات/79 0 - 31؛ فصلت/41, 9, 10, 
9 رعد /13, 41), کوه ها (نباً - 7 مرسلات ۰77 27 - 28) و باد 
و باران (نور 24 43 حجر/15, 22 فاطر/35, 9( سخن می گوید. در 
برخی از آیات صرفاً دعوت شده تا در آفرینش آسمان ها و زمین (آل 
عمران/ 3 ,190 - 191 یونس/10, 1) تامل شود؛ اما در بسیاری دیگر 
از آیانت: اين پدیده ها به ویژگی هایی موصوف شده اند که نیازمند توضیع 
اند؛ مانند آنکه از بادها به «لوقح» (حجر/15, ۵2 اد شندم با. اشمان 
«هفت گانه» (بقره/2, 29؛ ملک/۰67 3 و ...) نامیده شده و کوه ها «میخ» 
(حجر/15,19؛ رعد/13, 3 و ...) معرفی شده اند. مفسران اولیه[ 12] در 
توضیح این موارد. عموماً از روایات استفاده کرده اند که بعضا موقوف 
بوده و در مواردی از اسرائیلیات یه شمار می روند. 

به تدریج با گسترش دانش مسلمانان انتظار می رود که در تفسیر آیات از 
اطلاعات علضین این دوران بهره گرفته شود. این بهره گیری, در تفاسیر 
بسیار به اجمال و به طور محدود صورت گرفته است؛ شیخ طوسی (م. 
0 ق.) با بهره گیری از دانش اه البته در حد اطلاعات عمومی و نه 
تخصصی, بسیار به اجمال به توضیح برخی موارد می پردازد؛ از جمله به 
مسئله کرویت زمین[ 13]؛ دخان[14], رعد[ 15]؛ , برزخ بین دو دریا[6 1 ] و 
خرما.[ 17] 
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ابوالفتوح رازی (م. 554 ق.) نیز به ندرت به اطلاعات عمومی ساده ای 
اشاره می کند تا «لاقح» بودن باد را توضیح دهد[18] یا منازل ماه و 
خورشید را برشمارد. [ 9 1] انچه که از بیضاوی (م. 6091 ق.( و نظام الدین 
نیشابوری (م. 7۱29 ق.( گزارش شده نیز از این فراتر نیست.201] حتی 
قرن ها بعد, فیلسوف شیعی قرن یازدهم. صدرالمتالهین (م. 1050 ق.) 
نیز معمولا به اجمال و به صورت محجد ود مطالبی را در این موارد برمیٍ 
شمارد.[21] در این میان تفسیر فخررازی (م. 606 ق.) جایگاهی کاملا 


متفاوت و ممتاز دارد. فخررازی که در غالب دانش های روزگارش دستی 
داشته است, در رٍ کنار مباحث ادبی, کلامی و ... که در تفسیر خود به تفصیل 
تان هداعا ای او ار سس کش اه ایا شا 
وافر برده است. او به تفصیل به مباحث باد, باران و ابرء[22] پید ایش 
زمین [23]؛ کروی بودن آن[24], افلای[ 25], کوه ها 12 تغذیه[ 27] و 
بسیاری موضوعات دبکز می پردازد ۰[ 2] تفسیر او از این ایات؛ تفاوتی 
جدی با تفسیر دیگر مفسران دارد. این تفاوت از یکسو در گستره اناتن 
است که از دانش روز در تفسیر آن ها بهره گرفته و از سوی دیگر به عمق 
شناخت او از این داده های علمی بازمی گردد. اطلاعات او, بسیار فراتر از 
اطلاعات عامیانه و عمومی است؛ او در مواردی پرشمار به و های 
متخصصان استناد می کند؛ به مثل به قول پزشکان[ 9 2]؛ متخصصان 
که اراد یمان دار کت« جوم( 92] ارای. بطلیموش دا و افوال 
بیرونی[34] اشاره می کند. 

عمق تامل علمی او را می توان در توجه او به برخی تعارض های ظاهری 
داتس علمیت اس با روایات 35| #انات 36۱ نراقت که هن کوش تا این 
موارد را توجیه کند. افزون بر این او در مباحث خود گاهی نیز به رد آرای 
فلاسفه, در برخی موضوعات علمی با توجه به ظاهر آیات پرداخته, 
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دز ادله آن ها منافشه می کند ۲37 

نهایت انکه. فخر رازین .در پرداختن به مباحت علمی.در تفتسیر آیات: درضدد 
آن اشست‌ انا استناد این تایه ها بر تدرت ‏ حکع دا وند اسدلالن 
کند. [ 38] 


طرفداران و مخالفان تفسیر علمی در بین گذشتگان: 


طرفداران و مخالفان تفسیر علمی در بین گذشتگان: 

در کنار پاره ای از تفاسیر پیشینیان. به ویژه تفسیر فخررازی که عملا به 
تقستر علمی از آنات»داکته انم او خی قران نتههان افقوالی کرارت 
(م. 5 ق.). زرکشی (م. 794 ق.( و سیوطی (م. 1 ق.) به عنوان 
طرفدار و از شاطبی (م. 0 ق.) به عنوان مخالف باد شده است. 

خرای سورخ سل ارفا ات است اما در احاعلوم الییوز ن 
نیز جواهرالقرآن به مباحثی مرتبط به قرآن پرداخته است. نظریه پردازی 
او در احیاء علوم الدین؛ در تأیید تفسیر علمیتلقی شده است. 

غزالی در اثبات اين تثوری به روایاتی از جمله, روایتی از ابن مسعود 
استناد می کند مبنی بر اینکه همه دانش ها در قران است: «من اراد علم 
الاولین والاخرین فلیتدیر القرآن».[39] او در جواهرالقران, قرآن را در 
بردارنده علوم اولین و اخرین از جمله شامل طب, نجوم. هیئت عالم. هیئت 
حیوان نشریح اعضا,؛ سر و طلسمات و غبره هم می داد و تصریح مب 
کند که تمام علومی که برشمرده شد يا ناگفته ماند. اصل آن در قرآن 
است؛ اما در مقام مثال زدن. به مواردی اشاره می کند؛ از جمله «واذا 
مرضث فهو یشفین» (شعراء/26.80) و می گوید: «اين فعل را کسی 
دا ند مگر آنکه علم طب بر وجه کمال بداند». مشابه همین استدلال را 
شاه اه سسو مه تمفی مه و ار ار ها رسمه ان ۳ 
پیس/36,39؛ قیامت/75,9؛ حدید/57,6؛ انعام/6,96 و نیز انفطار /82, 6 - 
8) می آورد که علم ۱ 4 ۱0 0 ۱۳ 
تر کیت آنمای ها و مین و فر‌علم تفریه: استت. البته او در هیچ یک از 
مثال های خود, اشتمال آبه را بر اصول این علوم نشان نمی دهد ۰[ 40 

پس از غزالی, زرکشی در البرهان, در بحث از قرآن, آن را جامع علم 
اولین و اخرین می داند و به تکرار مستندات غزالی می پردازد.[ 41] 
سیوطی در نوع 65 در مقام اشاره به علوم بر گرفته از قران. به پاره ای از 
روایات مورد استفاده غزالی اشاره می کند, چنان که دو آیه«ما فرّطنا فی 
الکتب من شَیء» (انعام/38 7 مزر آنا عیی الکفت تست کل ی 
(بحل را فد 
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او پس از نقل آرای گوناگون ۳ موضوع یاد شده, ريشه همه علوم را 
از جمله شگفتی های خلقت, ملکوت آسمان ها و زمین, اخبار امت های 


پیشین, آغاز پیدایش انسان تا مرگ و کیفیت مرگ, اسمای حسنای خدای 
۰ ,«فر قرآن می:داند:[ ۲43 
سیوطی تبیین این اجمال را به کتابش الاکلیل فی استنباط التنزیل ارجاع 
می دهد؛ مان آن نان به استتاح های,علمی از فران کی مردازه ۱3۸ 
او اگرچه در این بحث کتاب الاتقان عملا , به تطبیق نمی پردازد؛ اما 
معتقد بوده روت به | تأمل در نمونه 
هایی که وی در ارتباط با علوم تجربی و مهارت های مختلف مانند هندسه, 
هیئّت, جبر و مقابله, نجامت (علم گردش ستارگان), خیاطی, نجاری, 
کشاورزی و ... برمی شمارد.[45] به هیچ وجه بر ادعای او دلالت ندارند, 
بلکه نااستواری ان را اشکار می سازند. 
در مقابل موافقان, مخالفان. قول شاطبی را در الموافقات مستند خود 
قرار می دهند. وی در بحث از علوم قرآن, صریحا می گوید: عده ای همه 
علومی را که متقدمان و متأخران برشمرده اند به قرآن منسوب داشته اند 
که از جمله آن, علوم طبیعی, ریاضی و منطق است[46]؛ امّا با توجه به 
آنکه صحابه و تأابعین عالم ترین افراد به قرآن بوده اند و از ایشان هی 
سخنی در این موضوعات نرسیده, این ادعا رد می شود, چنان که به 
مستندات قرآنی موافقان, (آپات 9 نحل /16 و 38 انعام /6) هم اشاره 
می کند و دو احتمال درباره آز صاخ سم یا نز اول آنکه مراد از «همه 
چیز» در این آیات ناظر به تکلیف و تعبد است؛ دوم آنکه مراد از کتاب, لوح 
محفوظ است. 
همو در بخش دیگری از کتاببش. ضمن بحث از دانش هایی که ابزاری در 
فهم بهتر قرآن هستند از هیئت یاد می کند که فخررازی آن را ابزاری برای 
فهم آیه 6 ق /50 می داند و آن را رد می کند.[ 47] 
آنچه از مجموع این مطالب می توان دریافت آن است که تفسیر علمی به 
معنای امروزی آن؛ بیشتر از هر جا در تفسیر فخررازی آشکارشده است. 
توجه او به علم, فراتر از اطلاعات عمومی و بعضا عامیانه رفته وبه عمق 
ره راه یافته و به برخی چالش های مرتبط با 
تعارض ظاهری ایات پرداخته است؛ اما در مقام بحت تئوری به دشواری 
می توان غزالی. زرکشی و 
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سیوطی را از طرفداران تفسیر علمی تلقی کرد, به رغم انکه همه کسانی 
که به بحث از موافقان تفسیر علمی پرداخته اند, به آن ها اشاره کرده اند. 
[48] هدف غزالی از بخ که در احیاء مطرح مین کندء صرفا گذشتن از 
تفسیر ظاهر قرآن و رها شدن از تفسیر صرف روایی است تا بستر 
مناسب را برای فهم عارفانه و صوفیانه از قرآن بگشاید. چنین است که 


وی این بحت را در احیاء با عنوان «فهم القرآن و تفسیره بالرآی من 
رل »رم کر اسستوش رو اباق ایض کار زوانای ساره کردم کم 
برای قران بطن و ظهری ثابت می کنند؛ در نهایت هم بر عدم توقف تفسیر 
به ظاهر آیات استدلال کرده است.[49] همو در جواهرالقرآن نیز که در پی 
نمایاندن لایه های مختلف معارف قران است به این دانش ها به اختصار 
شاه ی ی را ان ها سا ریق له ی المع الق هقی 
شمارد[50] و در عین حال هم روشن نمی کند که چگونه مبانی و اصل 
همه این علوم 1 [51] از قرآن قابل استخراج است. 
سیوطی که خود, تفسیر فخررازی را به سبپ اشتمال بر اقوال علما و 
را کر ار | را فا اه قراران تسه ای 
نیست. : او و زرکشی را باید در واقع مفتون ادعای «اشتمال قران بر علم 
اولین و آخرین» دانست. بی آنکه به پيامدها و وازم آن توجهی داشته 
باشند. در این میان به نظر می رسد شاطبی دید ها روشن نبری از این 
بحث دارد و منأقشه خود را واقعا" ناظر بر تفسیر علمی شکل داده است, 
چنان که همو بر فخررازی و شیوه تفسیر علمی اش خرده گرفته است. 
[53] 


تفسیر علمی در دوره معاصر: 


تفسیر علمی در دوره معاصر: 

چنان که آمد, بهره گیری از دانش های روز در تفسیر قرآن بی سابقه نبود؛ 
اما تبدیل آن به یک جریان و رویکرد تفسیری به قرآن, با آغاز دوره جدید 
شکوفایی و تجدید حیات اسلام _ که با ظهور سیدجمال الدین اسدآبادی 
ی حرکتی که در این دوره شکل گرفت, نه 
تنها به لحاظ گستره, به لحاظ عمق و انگیزه نیز کاملا از گذشته 
متمایز بود. 

در این دوره. جامعه اسلامی که قرن ها ارتباط پایدار و تعامل مفید خود را 
با خارج از مرزهای جهان اسلام, از دست داده بود, به صورت های مختلف. 
در پی نبردهای نظامی, مسافرت های سیاسی, علمی و تفریحی و با حضور 
بیگانگان در کشورهای اسلامي و سلطه بز آن هاء با غرب و تمدن. و 
ها کی ی و پیشرفتی که از یک سو در 
مظاهر مختلف 
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زندگی نمودی گسترده داشت و ثروت, آسایش و کامیابی را به ارمغان 
آورد و از سوی دیگر به پیروزی های مستمر غرب در نبرد با کشورهای 
اسلامی انجامید و قدرت و برتری سیاسی و نظامی را در پی داشت. این 
موفقیت های چندسویه که تا حد زیادی مرهون پیشرفت های علمی بود, 
موجب شد تا «علم» راه حل همه مشکلات اجتماعی. سیاسی, فرهنگی و 
نظامی دانسته شود و مصلحان به فراگیری آن فراخوانند و فرهیختگان 
عوامل رکود آن را جست و جو کنند و از آنجا که در این جوامع. اسلام 
را و و ارتباط 
علم و دین. به یکی از مهم ترین دغدغه های متفکران در اين دوره تبدیل 
شد و موافقان و مخالفان دین بسیار زود هنگام به بحث از آن پرداختند. 
سیدجمال الدین که خود طلیعه دار این مرحله جدید است از بیگانه بودن 
مسلمانان با دانش روز شکوه می کند و منع از علوم را دشمنی با اسلام 
می داند.[54] از اين پس آثار بسیاری درباره ارتباط علم و دین به طور 
عام و علم و قرآن به طور خاص تدوین شد که به شکل گیری رویکردی 
جدید در تفسیر با عنوان «تفسیر علمی» انجامید. 


اشاره 


نگاشته های حوزه تفسیر لین( 

نخستین نگاشته ای که به صورت جزئی به بحث از ارتباط قرآن و علم 
پزداختی است.. کنابه اسان آلتورانته الغرانع. ها شفلی. بالاگرام 
السماوی. رکه ود الحوایات. .و نات ماه المعوت ات 
محمدین احمد اسکندرانی در سال 1279 قمری است. اسکندرانی در این 
مجموعه باکت از قرآن را بر گزیده و بة تاد آدات: مطالب علمی را در 
همان موضوع آورده است. هدف اسکندرانی از نگاشتن این مجموعه سه 
تحت اصا فران عر اسمال مه مه سر ارماه عارم 
است (آیه 38 انعام/6) که مورد اشکال پاره ای از پزشکان مسیحي بوده 
که باان ها ملافات دانته است وا اد در اس کاب سس از آنگه ود یه 
آیات و توضیح آن ها, از یافته ها غلفی روز تمه کیرد 2/0 
اشاره شده در آیه, مانند ماهی يا ابر يا توالد به بحث های علمی در این 
موضوع وارد می شود که دانستن آن ها به فهم بهتر ایه کمک نمی کند. 
[56 ] , به تناسب آیه «یهّب لمّن بشاء» (شوری/49, 2( به بحجّت از اسباب 
عقیم بودن می پردازد يا از انواع طبقه بندی حیوانات بحث می کند[57] یا 
به تناسب آیه «تأکلون لحم 1 تک (فاطر/12 ,35) به اقسام تور 0 
دریایی. 2 ماقی ها اشارخ عی کندااها -آما. او در شیر آید. <. 
المُعصرت» (نباً/14 ,9( توضیحی لضف درباره مُعصرات خواندن ابر نمی 
دهد.[ 59] 
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شیوه ای که با اسکندرانی آغاز نشند, در طول یک قرن و چند دهه ای که از 
آن می گذرد, اگرچه با ظهور دغدغه های جدید, توجه به آن کم تر شده. اما 
همچنان استمرار داشته, به ندوین کتاب هایی متعدد انجامیده است. این 
کتاب ها را با در نظر گرفتن پاره ای از مهم ترین وجوه امتیازشان می 
توان بدین شرح طبقه بندی کرد: 


1 به لحاظ نوع کتاب ها: 


1. به لحاظ نوع کتاب ها: 
عمده کتاب هایی را که به این موضوع پرداخته اند. می توان دو دسته کرد: 
کتاب های مستقل و تفاسیر. کتاب های مستقلی که در این باره ندوین 
شده اند, در واقع نوعی تفسیر موضوعی تلقی می شوند که یک موضوع 
معین قلضم: را در سراسر قرآن بررسی کرده اند. این تکاته ها که از 
عفن شناسی تا کیهان فقناشی را به طوز اختصاضی,با تصمعی: برزسشین 
کرده اند, بسیار فراوان اند که از مشهورترین آن ها باید موارد زیر را 
برشمرد: 5 ٍ 

الک جالفران ار فد سفن نیم الفرآن.. الطت الخفیت آز 
عبدالغزیز اسماعیل. ستن الله الکونيةه والغوالم الاخری از مخمد الفتفی, 
العران والعلم. الخدیتو دیگر نکاشته های عشاية از عبدالرزاق, توفل: 
العلوم الطبیعة فی القران از یوسف مروه با مقدمه ای از شهید صدر و 
۰ کهتنها شمار اندکی از نگاشته های بسیار در این موضوع اند. 

در ایران نیز نگاشته های مستقل بسیاری در این موضوع تدوین شدند؛ 
برای نمونه اعجاز قرآن از نظر علوم امروزی از نیازمند باد و باران در 
قرآن و مطهرات در اسلام از بازرگان, اولین دانشگاه و آخرین پیامبر از 
پاک نژاد, دانش عصر فضا و غیر آن از حسین نوری, و و آینده جهان 
از بی آزار شیرازی, پيام قرآن از مکارم شیرازی. زمین و آسمان و 
ستارگان از نظر قرآن از صادقی. 

دسته دوم از حِ هایی ِ به این موضی پرداخته اند, بط یز قرآن 
2 کرده اند ۳ 

از میان تفاسیر, الجواهر فی تفسیر القران الکریم طنطاوی, تنها 
تفسیرکامل و در عین حال بسیار مفصل از قرآن است که در 26 جلد و 
تتشار تودهگام بکاسعه ند تست لخوید محمه عیدالستعم الضال هر 
اگرچه در مقدمه چنین ادعایی دارد و وعده داده است تا قرآن را در پرتو 
دانش جدید عالمان غرب و شرق تفسیر کند؛ اما عملا چنین کاری نکرده 
است ۱6۵0 از این ری وان نس مرا مضه عایی از دیگر 
تفاسیر متمایز ساخت. طنطاوی در تفسیر خود کوشیده است تا بیشترین 
دز اشتبار سشاما نان گر ارذهد 

در بسیاری از تفاسیر دیگری که در اين دوره 


ای لعان: 


ایه لعان: 

آیه 6 نور /24 که به موضوع لعان* پرداخته. «آیه لعان» نام گرفته است. 
[20] برخی نیز آن را «آیه ملاعنه»[ 21] و برخی دیکر «آیه تلاعن»[ 22] 
ند البئه موضوع لعان ۳ آیه 9 همین سوره ادامه دارد. آیات نخستین 
اين سوره, به حکم حد زنا و حد قذف و آیات 6 تا 9 به موضوع لعان 
پرداخته است. در شّن نزول این 1 آمده است که سعد بن عباده (بزرگ 
انضاز )هیامن غرضی رای شافین دا خال کم تست دادن عمل 
تاو یه کی ارات ارععا اس ما آن‌ها انات نکم 
باید هشتاد تازیانه بخورد, اگر من وارد خانه خود شدم و دیدم مرد فاسقی 
با همسرم در حال عمل حرامی است. چه کنم؟ اگر به دنبال چهار شاهد 
بروم. او کار خود را کرده و رفته است و اگر او را به قتل رسانم, کسی از 
من بدون شاهد نمی‌پذیرد و در جای‌گاه قاتل قصاض می‌ شوم و اگر بيایم و 
شکایت کنم, هشتاد تازیانه بر من زده می‌شود. پیامبر(صلی الله علیه 
وآله)خطاب به انصار فرمود: نمی‌شنوید بزرگتان چه می‌گوید؟ انصار 
گفتند: ای رسول خدا! او را ملامت مکن. که آو مردی. غیور. است: سعد بن 
عباده گفت: تن و جان من فدای تو باد ای رسول خدا! من می‌دانم که این 
حکم, حق و از طرف خدا است؛ امّا از آن درشگفتم. پیامبر فرمود: حکم 
خدا همین است. او نیز عرضه داشت: صدق اللّه و جیزی نگذشت 
که پسبر عموق شقد به تام هلال انن امیه نزد بیامتر آمد.و عرضه ذاشت؛ 
من وارد خانه شدم و با چشم خود دیدم که مردی با همسرم زنا می‌کرد و 
شحتان آنان را با کوش خفن شنم با شندن. این شکی: انار تاراحتن 
شدیدی در چهره پیغمب ر(صلی الله علیه وآله)پدیدار شد. هلال عرض کرد: 
به خدا| سوگند ! راست می‌گویمٍ و امیدوارم خداوند مرا از این مشکل 
برهاند. پیامبر تصمیم گرفت حد قذف را بر هلال جاری سازد. در این 
هنگام. وحی پر پیامبر(صلی الله علیه ۱۹ ۵ این ایات قرو فرساده 
نفنی واه جلی رابدین کل هه فسلمانان: عرضه کرد 2۰] کسانن. که 
همسران خود را متهم می‌کنند و گواهانی جز خودشان ندارند, هر یک از 
ان‌ها باید چهار مرتبه به خدا| سوگند باد کند که او به طور قطع از 
راست‌گویان است و در پنجمین بار بگوید: لعنت خدا بر او باد اک از 
دروغ‌گویان باشد. وزن اگر سخنان مرد را تصدیق کرد. حد زنا بر او 
زده‌می‌شود و او نیز برای رفع مجازات زنا از خود می‌تواند چهار بار خدا 4 
به شهادت طلبد که شوهرش از دروغ‌گویان است و در مرتبه پنجم , 

عضب خدا| بر او باد اگر شوهرش از راستگویان بااشد: «والذین پرون 


-ِ ِ -ِ 
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نگاشته شدند, به تفاوت از علم در تفسیر استفاده شده است. اگرچه در 
عموم آن ها؛ مباحث علمی بسیار به اختصا ر ارائه شده اند. 

مفسران تفسیر المنار در تفسیر ایات مختلف به اجمال و تفصیل به یافته 
های علم روز اشاره[61] و در مواضع متعددی از اقجار علمی قران:یاد 
می کنند.[62] برخی تفسیرهای علمیع آن ها از آیات و روایات؛ افراطی 
تلقی شده و مورد انتقاد قرار گرفته اند 1631۰ تفسیر ابن عاشور و ابن 
بادیس هم که تا حد زیادی از المنار متاثر بوده اند, کم يا زیاد به این مباحثت 
پرداخته اند.[64] علامه طباطبایی در المیزان در تفسیر آیات متعددی به 
توضیحات علمی می پردازند.[65] ایشان ضمن بحت از اعجاز قرآن, 
اعجاز لین آن را هم یادآور می شوند[ 66] و ضمن تفسیر نیز احیاناً از 
اعجاز علمی آیه یاد می کنند ۰[ 67 محمدتقی شریعتی نیز در مقدمه تفسیر 
نوین؛ به اعجاز ی قران اشاره می کند[ 68 ] و در تفسیر نیز بدان می 
پردازد.[69] مفسران تفسیر نمونه نیز از یافته های علمی در تفسیر ایات 
بهره گرفته اند.[70] 

در اینجا باید از طبایع الاستبداد و مصارع الاستعباد از عبدالرحمن کواکبی 
یاد کرد که ضفرن آن به بحت:از علم و دین پرداخته, به تفشیز علفی: باره 
ای ایات مبادرت ورزیده است.[1 7] 

افزون بر این نوع نگاشته ها, باید به کتاب هایی مانند مدخل الی موقف 
القرآن الکریم من العلم 1 عمادالدین خلیلی و قرآن و علوم طبیعت از 
رت اشاره کرد که اگرچه موضوعشان «قرآن و علم» است؛ اما با 
رویکردی کلامی به این موضوع پرداخته, ارتباط علم و دین يا علم و قرآن 
يا رویکرد قرآن را به طبیعت به لحاظ نظری بحث کرده اند و چون به طور 
متخ ور تنب بان از یافته های علمی بهره نگرفته اند. نمی توان در 
شمار تفاسیر علمی طبقه بندی کرد.[72] 

در کنار این همه باید به موارد دیگری هم اشاره کرد که اگرچه اندک 
هستند؛ ؛ اما در عصر خود بسیار مهم و موثر بودند و آن ها کتاب هایی اند که 
غیرمسلمانان در تأیید اعجاز علمی قرآن نگاشته اند؛ از جمله کتاب تورات؛ 
انجیل و قرآن و علم از موریس بوکای فرانسوی که ۳ بررسی ارتباط این 
کتاب های اسمانی با علم, اعتبار آن ها را ارزیابی کرده, بر آن است که در 
اين میان تنها قرآن است که آموزه های آن؛ هیچ گونه تعارضی با 
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علم نداشته, اصالت ان را ثابت می کند.[73] از این کتاب چند ترجمه به 
فارسی صورت گرفته, چنان که به عربی نیز ترجمه شده است. 


2 به لحا ظ ٍِِِ نویسندگان: 

همان طور که پرداختن به بحجت تفسیر علمی به تفاسیر محدود نشد؛ 
قلمزنی داز این موضوع نیز به عالمان دینی اختصاص نیافت. بسیاری از 
نگارندگان در این موضوع. در علوم روژ متخصص بوده اند؛ از جمله می 
توان به غمراوی. جمیلی, اسکندرانی. مروه. بازرگان. پاک نژاد. گلشنی. 
نورباکی و ... اشاره کرد که در علوم شیمی, پزشکی, فنی و مهندسی 
وی اند (اين 0 بعضاً در مقدمه کتاب ها آمده است). 
دوگونه تخصص, در حوزه ۳ و در حوزه ۳ ۳ ۳ نااگاهی به هر 
یک از این حوزه ها, نثیجه ای نااستوار خواهد داشت. نی شک ورود افراد 
متخصص در علوم به این حوزه. موجب شده تا اشتباهاتی نظیر علم 
دانستن احضار روح[74] و... کمتر تکرار شود, اگرچه در عین حال, ممکن 
بوده که این افراد در بخش تفسیری, به اشتباهاتی درافتند؛ برای نمونه می 
توان به نقدی اشاره کرد که شهید صدر بر کتاب یوسف مروه مبنی بر 
ارائه تفسیر مادی از امور مجرد وارد اورده که در اصل به نقص در تفکر 
دینی او بازمی گردد.[ 75] 





اشاره 


3 به لحاظ انگیزه: ۱ 

این مجموعه ها به لحاظ انگیزه و هدفی که مقلفان ان ها از پرداختن به 
تفسیر علمی داشته اند, بعضاً تفاوت می کند. شاید بتوان این انگیزه ها را 
در قالب عناوین زیر دسته بندی کرد: 


اتقال آموزه های علفی؛ 
انتقال آموزه های علمی به به مسلمانان, انگیزه شکل گیری مشهورترین و 
[6 ۲7 ضانطا وخ که از وضع ۱9 با جهان 2 به شدت رنج می 
برد[ 77] دستیابی دوباره به مجد و عظمت پیشین را تنها به کمک ِ 
فیمرمی:داتست 9 ] میزات قحعی ایو‌هویه با ارات ساعت علمی در 
ضمن تفسیرش می کوشید تا با در آمیختن مباحث علمی به قرآن که 
جایگاهی بلند و ارزشمند نزد مسلمانان دارد. تصور نادرست انان را که این 
علوم را متعلق به کفار دانسته, از آن گریزان بودند, از بین ببرد و در عين 
حال راه میانبری هم در دستیابی به علم ارائه دهد و در نتیجه مسلمانان را 
ات اه اس سار کم ای ی از اراس ات 
مسلمان پراکنده سازند.[79] درک شیوه خاصی که 
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طنطاوی در زیاده گویی و ارائه مطالب علمی بی ربط با آیه پی گرفته, تنها 
در پرتو شناخت انگیزه او میسر است. اگرچه این نگرش اصلاحی را به 
طور بارز در این تفسیر می توان دید؛ اما نمی توان بدان منحصر کرد. 
برخی کتاب های ساده تر و عمومی تر نیز بعضا برای اصلاح فرهنگ مردم و 
رعایت بهداشت فردی و اجتماعی همین هدف را دنبال می کنند. 


ب. اثبات اعجاز علمی قرآن: 


ب. اثبات اعجاز علمی قرآن: 

تسام کتاب هایی که در این حوزه تشه شده اند پوز رم بوده اند تا با 
پرداختن به مباحث علمی در قرآن, همسویی آن را با علم و در ننلیجه 
تواتمندی آن را ثابت کنند[680] و با تمایاندن اعجاز علمی ۳1 تصریح 
کرده اند که قرآن کریم با گستره دانشی که در برگرفته فراتر از توان 
عقل بشری است.[81] در همین راستا : نیز بسیاری نام کتاب های خود را 
اضلا <«اعجاز طبی: علمی, :.* گذارده. ۳۷ از عظر داعیان نی خن 
مت دای مات ود و ی ای نار اوه ی 
مباحث علمی نیاز دارد[82] و شرقاوی آن را نیاز روحی می داند.[83] 


ج. رفع شبهه تعارض علم و دین: 


ی ی 

شبهه تعارض علم و دین, از موضوعات کلامی ای است که از قرون وسطا 
در جوامع غربی, در نتیجه برخورد آمرانه ارباب کلیسا با برخی یافته های 
علمی و گروهی از دانشمندان مطرح شده است. در دوره معاصر, در 
نتیجه تعامل جوامع اسلامی و غربی. همین شبهه به جامعه اسلامی نیز راه 
یافت و برخی شخصیت ها و بعضاً محققان غربی, در کنار برخی از مخالفان 
دین.ذر جوامع. اسلامت:با این حزبة یذ اسلام تاختند. موضع کیری های: یک 
بعدی و افراطی برخی عالمان دینی در برابر علم به دلیل تعلق آن به 
جامعه غیردینی غرب و به عنوان یکی از مظاهر کفر و بی ایمانی و همچنین 
وضع عینی عموم جوامع اسلامی در دور بودن از مرزهای علم و دانش به 
تشدید این شبهه کمک کرده است, از این رو بسیاری از اندیشهوران دینلی 
کوشیده اند تا بدان پاسخ گویند. 

کروهی نف بت های. کلی مان کلم وین پزواخته ان مه آیات ه بعضا 
توبات استاد کرکه اند با ات کشد که اسلام تم تما فحالفت.عام. تست: 
بلکه بدان تشویق و ترغیب هم می کند, همچنان که ورودشان به تفسیر 
علمی از ایات معین هم, در جهت اثبات همین امر بوده است.[84] دسته 
اي هگن از کات ها شیر امین مهوت وی کار ام ات اهر 
پافته اند که به 
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ظاهر با آموزه های دینی در تعارض است. در این نکاشته ها کوشش شده 
تا به نوعی این تعارض رفع يا نظریه علمی نامعتبر معرفی شود یا آیات 
قرآنی مطابق با نظریات علمی تفسیر شوند یا راهی میانه برگزیده شود. 
ا خفله این خهوارد کات هایی خرباره عامل کاشته عکارم:. مضاح 
سبحانی , مشکینی و بازرگان اند[85], چنان که معرفت در کتاب شبهات و 
ردود, بخشی را به این گونه موضوعات اختصاص داده است.[86] 


4. به لحاظ اعتبار شیوه تفسیری: 

اين دسته از نگاشته ها بعضا , به لحاظ اعتبار شیوه تفسیری شان. به 
داوری, مبتلی بر شیوه 0( در تاویل دانسته است [ 88 ] و در 
ضمن موارد افراطی از تفسیر عبده, طنطاوی, کواکبی,. عبدالعزیز 
اسماعیل, حنفی احمد و نوفل یاد کرده است.[ 89] اگرچه او مواردی را از 
خطاهای تفسیری این افراد می شمارد., به نظر می رسد, با اين موارد 
اندک, دادن حکم کلی درباره ان ها دقیق نباشد. 

اين نگاشته ها را از جهاتی دیگر نیز می توان طبقه بندی کرد؛ به لحاظ 
تفصیل و اجمال در ارائه مباحت علمی, به لحاظ گستره ایات مورد 
استفاده که آیا تنها به آیات صریح استناد کرده يا از آیات غیرصریح و 
داستان ها و . ۳ 


طرفداری و مخالفت با تفسیرهای علمی: , 
به رغم اقبال گسترده ای که در قرون اخیر از تفسیر علمی صورت گرفت, 
اين رویکرد تقریبا از همان ابتدا از سوی گروه های مختلف و از منظرهای 
گوناگون با مخالفت روبه رو شد. شاید بتوان امین خولی را در شمار اولین 
اندیشهوران مسلمانی دانست که به رغم تجددطلبی, به مخالفت با این 
گونه تفسیر پرداخت. برخی نواندیشان دینی نیز که بیشتر از منظر یک متن 
ادبی در قرآن نگریسته اند به پیروی از امین خولی به نقد این جریان 
پرداخته اند, چنان که گروهی از عالمان سنتی و بعضاً سَلفی نیز که رویکرد 
عقلانی علمی جدید را به کلی نادرست می دانند. این رویکرد را نقد کرده 
اند. از خولی, رشتذرضار مراغی, عقاد. شلتوت, دروزه. خطیب, زرقانی 
سیدقطب در کنار شاطبی - از قدما - به عنوان مخالف. و از عبده, 
طنطاوی, کواکبی, ابن بادیس, دراز. غمراوی, شعراوی, ابن عاشور, فرید 
وجدی, نورسی در کنار غزالی, فخررازی. سیوطی, مرسی, زرکشی به 
عنوان موافق یاد شده است.[90] در کنار این موارد, برخی اسامی افرادی 
را 
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به این صف بندی افزوده اند که قطعا به این بحث نظر نداشته اند؛ مانند 
آزگه وهای صوافقان قیفر خلهوه از این ملسعود؛ علامه مجلسی و نیز 
ابن سینا, ملاصدرا و ملاهادی سبزواری یاد کرده اند.[91] اینان توجه 
نداشته اند که ۲ از افراد یاد شده از این رو به مباحث طبیعی 
پرداخته اند که در شمار فلسفه قدیم بوده است؛ و در واقع از رویکردی 
ولسیفی بزجوزدازند ی در مورد برخی دیگر نیز با یک 
در متا قرآن ۱ ایرانی, به نظر می رسد با اصل تفسیر علمی 
مخالفت نشده و از عالمی نام برده نشده است. 
اين گونه طبقه بندی قرآن پژوهان به عنوان موافق و مخالف از جهاتی 
درخور تامل است؛ نخست انکه برخی از اینان صرفا از جهتی خاص به نقد 
تفسیر علمی پرداخته اند؛ اما با اصل ان مخالفتی نداشته اند؛ از جمله 
رشیدرضا و مراغی.[921] سید قطب را نیز باید در کنار همین افراد یاد کرد 
که گرچه نقدی کلی بر تفسیر علمی وارد می کند؛ اما برخی صورت های 
آن را می پذیرد[93], به همین دلیل برخی تقسیم سه گانه ای را ارائه داده 
و در گروه سوم قائلان به تفصیل را آورده اند.[94] 
دوم آنکه: برخی از کسانی که از موافقان شمرده شده اند, تخوس 


«طرفدار» يا «مدافع» نیستند. بلکه «موافق»اند. زیرا آن ها اگرچه تفسیر 
علمی را جایز شمرده, بعضا از آن بهره گرفته اند؛ اما جانبداری یا تشویق 
و ترغیب چندانی نیز در سخنان آن ها یافت نمی شود. در حالی که برخی 
دیگر مانند سر سید احمد خان, اگرچه عملا به تفسیر علمی نپرداخته اند؛ 
اما مکرر از ان طرفداری کرده اند.[ 95] 


۹ ۲ 
ی ۱ ‌ / 
ر تا 
ید ر : 


اشاره 


متظر‌های کوناکون در تایبا رظن 

با توجه به دقیق نبودن دسته بندق متفکر آن اسلامی, انچة را در کلام افراد 

ٍِ به عنوان اشکال يا خسن مطرح شده, بدون آنکه لزوما گوینده آن 
به طور کلی موافق یا مخالف بدانیم. می توان در چند محور طبقه بندی 

ِ 

1 از منظر معرفت شناختی. 2. با توجه به هدف قرآن. 3. با توجه به 

مخاطب. 4. با توجه به پیامد؛ 5. به لحاظ رعایت قواعد تفسیری. 


1 از منظر معرفت شناختی: 


1 از منظر معرفت شناختی: ۱ 

کرده آند. 

موافقان به آیات 38 انعام/6 و 89 نحل/16, در کنار روایاتی که قرآن را 
مشتمل بر علم اولین و اخرین می داند استناد کرده اند. طبق این رویکرد 
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جمله علوم طبیعی را دربرمی گیرد.[96] 

برخی این دیدگاه را توسعه داده. مدعی شده اند که قرآن نه تنها 
دربردارنده همه علوم است. بلکه. با عامن در یات مربوط به آفزیتش و 
بهره گیری درست از آن می توان به کشفیات جدید علمی رسیده, از قافله 
کنونی علم نیز پیش تر رفت.[97] البته شاید بتوان این دیدگاه را بدین 
گونه تعدیل کرد که با دقت در آیات قرآنی و الهام گیری از آن می توان به 
نظریه پردازی در حوزه های علوم تجربی پرداخت. برخی نویسندگان, این 
رویکرد را درباره احادیث و در حوزه روان شناسی مطرح کرده اند که البته 
شاید با توجه به جزتی پردازی روایات, در حوزه احادیث عملی تر 
باشد[98], چنان که برخی از نویسندگان درحوزه تفسیر علمی, عملاً به اين 
کار مبادرت ورزیده, به نظریه پردازی پرداخته اند[ 99]و برخی دیگر با 
ملاک قرار دادن قرآن, بین نظریه های علمی, گزینش کرده اند.[100] 
تتتنیارخ. از کشانین که از علم در خقسیر ابات بهره گرفته اند لزوفا به: این 
دو اعتقاد (در برگیری همه علوم و رسیدن به کشفیات جدید) باور نداشته 
اند. مهم ترین اشکالی که به دلالت آیات مذکور وارد شده, آن است که 
چون هدف قرآن هدایت بشر است, همه آنچه که بیان کرده و از ذکرش 
فروگذار نکرده, چیز هایی است که برای «هدایت» لا زم است نه همه 
علوم.[ 101 ] , 

در موضوع دوم نیز بسیاری از موافقان تفسیر علمی هم این دیدگاه را باور 
نداشته اند و به رغم طرفداری جدی از تفسیر علمی, رسیدن به کشفیات 
جد ید را جز از طریق فراهم آمدن فقدفات. علمی آزن میستر نداتشته اند. 
[ 102 ] 

مخالفان تفسیر علمی, به لحاظ معرفت شناسی, اما از منظری دیگر, این 
رویکرد را نقد کرده اند؛ سیدقطب تفسیر علمی را خطای روش شناختی 
می شمارد. او به لحاظ معرفت شناختی, آموزههای. قرانی. زا بدون اینکه 


بین مقام قرآن و مقام تفسیر فرق بگذارد حقایق قطعی و نهایی و مطالب 
علمی را, چه حقایق و چه تثوری ها, غیرقطعی و محدود به 9 
شرایط بشری می خواند و ایجاد هر گونه ارتباط بین این دوسطح مختلف 
معرفتی را اشتباه می داند.[103] در عین حال او بهره گیری از علم را در 
«تعمیق و توسعه» مدلول ایه جایز و بلکه مطلوب می شمارد: اما توضیح 
نمی دهد که انواع «ارتباط» باطل بین 
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مطالب غلمی 0 کر و چیست و چرا این مورد اشکال ندارد, همچنان که 
مراد او از توسعه و تعمیق نیز کاملاً روشن نبوده, با شیوه تفسیری وی 
سازگار نیست.[104] 


2 با توجه به هدف قرآن: 


2 با توجه به هدف قرآن: ۱ 

گروهی از قرآن پژوهان با توجه به هدف قران, به نقد تفسیر علمی 
پرداخته اند. ایشان قران را کتاب هدایت دانسته اند که در بحت از 
افرینش تنها با این هدف سخن می گوید که مخاطبان خود را متوجه نظم و 
تدبیر عالم سازد که بر مدبر و صانعی حکیم دلالت می کند.[105] با در 
نظر گرفتن این هدف قرآن, صرف توجه کلی به نظم و تدبیر در عالم کافی 
آشنت و ساره نا سم مات حطاان کشت میسن است 
پرداختن به جزئیات. مخاطب را از توجه به آن اهداف کلی باز دارد[106], 
چنان که بر تفسیر علمی از آن رو اشکال کرده اند که با پرداختن به 
جزئیات این موضوع, قران را نه کتاب هدایت بلکه کتاب طب و هندسه و 

.. قرار داده است. 7۱ 10] 

اجه مخالفان تفسیر علمی از این منظر موافقان را نکوهیده اند, عموم 
طرفداران نیز بر همین امر تأکید. داشته اند. عبده که در قرآن به عنوان 
کتاب دین و هدایت می نگرد, تأکید می کند که هدفش تامین سعادت 
انسان در دنیا و آخرت است و به هر مو ضوعی غیر آن برداخته باشتد: ضرقا 
وسیله ای برای تحفق آن اهداف برتر است ۰[ 00 ۳ مقلفان کتاب های 
خاص در تفسیر علمی نیز بر همین حقیقت پای فشرده -«ِِ 
همه بژعن از ظرفذاران فسیر علمیق. غنایت. قزان .را به علمه فراتر 

یک مقدمه برای اثبات صانع و جه وآشنته ۵ اهتمام قران را به علم, 9 
برای پرداختن به آن معرفی کرده اند. عبدالرزاق نوفل در عین آنکه قرآن 
را کتاب تشریع و معاملات تامل,.. غباد ارت توحید و ایمان بلاغت و ادب 
می-داند آن را کاب غلم هم عی خوانی ۱110 طنطاوق سر بر آن .است 
که قرآن اهتمام ویژه ای به علم دارد و در بیش از 750 آیه به صراحت؛ 


یا فش نب ای 


3 با توجه به مخاطب: 

توجه به فهم مخاطبان اولیه, از مهم ترین مبانی نقد تفسیر علمی است که 
در اصل شاطبی آن را مطرح کرده است. او فهم مخاطبان اولیه را که 
عالم ترین و آگاه ترین به قرآن می داند, فهم نهایی از قرآن تلقی 
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می کند[ 112] و نیرداختن ایشان را به تفسیر علمی, ملاک نادرستی این 
شیوه تفسیری می داند.[ 13 1 ] 

در دوره معاصر, امین خولی این دیدگاه را با پردازشی نو در قالب اصولی 
برای درک متن به طور کلی و درک قران به طور خاص, ضابطه مند 
ساخت. از نظر او قران در ظرف زمانی و مکانی خاص نازل شده است. 
این ظرف تاریخی در تعیین معنا و مراد آن جایگاهی ممتاز دارد و همان 
گونه که در فهم معنای واژگان عربی قرآن باید آن را از ورای 15 قرن 
تحول و دگرگونی, به معنای عصر نزول فهمید و تفسیر کرد باید توجه 
داشت که قران که در اوج بلاغت قرار دارد. نه از فراز تاریخ بلکه در 
خطاب با مردمان عصر نزول نازل شده است و نمی تواند بلیغانه ان ها را 
مخاطب قرار دهد. در حالی که از سخنش هیچ درنمی یابند. اگر آن را 
فهمیده آند. باید دز کلاهشان تخوج یاند و اکر نفهمیدم انذه قران::۱ چگونه 
می توأن بلیغ شمرد؟ , بر این اساس خولی دو قاعده را برای درک قرآن, 
پایه می گذارد: 

۱ باید واژگان قرآنی را در معنای عصر نزول آن به کار برد. ب. فهم ما از 
قرآن باید در سطح فهم مخاطبان اولین (عصر نزول) از آن باشد.[14 1] 
سخن خولی در کلام بسیاری از مخالفان تفسیر علمی, بازتاب می یابد و 
بعضا ارزش گذاری های ایمانی نیز بدان افزوده می گردد. محمدکامل 
حسین با تکرار همین ادعاء تفسیر علمی را حکایتگر ضعف ایمان قائلان 
بدان می داند[ 115] و برخی[16 1] از جمله عزت دروزه ان را مخالفت با 
پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله) تلقی می کنند که مفسر تفسیر علمی در 
واقع بر آن است که نبی اکرم(صلی الله علیه واله) به همه آنچه در قرآن 
آهده: آگاه نبوده است ۰[ ۳117 در واقع اور بر آن است که باید همه فهم 
پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله) از قرآن گرچه مخاطبان آن دوره آمادگی 
فهم و پذیرش را نداشته باشند, بیان و به ما منتقل می شده است که البته 
تنها به حذف تفسیر علمی بلکه , به انکار هرگونه تفسیری فرا: تر از روایات. 
می انجامد.[118]این دیدگاه را برخی دیگر نقد کرده اند؛ از نظر ایشان 


صرف اینکه مخاطبان نخستین, مفهوم اصلی را دريابند, در تحقق بلاغت 
قرآن و لحاظ کردن مخاطب کافی است و آگاهی از بیش از آن لا زم 
نیست.[119] در عین حال که برخی دیگر این ادعا را زیر سوال برده اند 
که بر چه اساس می توان ادعا کرد که عرب همه مفاهیم قرآنی را دریافته 
اد" همخنان. که خر | جاید از نضن کر این که: در مقابل .قمع معاتی: مختلف. از 
آن انعطاف دارد, به اعتبار 
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فهم محدوده بشری یک دوره خاص, دست کشید.[120] 

موافقان تفسیر علمی نیز در اثبات حقانیت روش تفسیری خود از جهتی 
دس تا ان را ماه ره ان هش اداه‌مالت اعتا. علیی) 


4 با توجه به پیامد: 


ما ار اس 
مخالفان با تأمل در تاریخ پر فراز و نشیب علم و عمر کوتاه تثوری ها و 
یافته ها که با کشفی دیگر زیر سوّال می روند (عمری که با شتاب یافتن 
کشفیات در عصر انفجار اطلاعات کوتاه و کوتاه تر می گردد) با تفسیر 
علمی مخالفت ورزیده اند, چرا که در تفسیر علمی با ایجاد پیوند بين قرآن 
و علم, سرنوشت این دو به نوعی به هم گره می خورد و با سقوط هر 
وی ار فراع بر سای یه می شود ۱۱2 ان رای 
روشنی با تامل در سرنوشت تفسیر الجواهر تایید می شود که در اغاز 
بسیار با استقبال روبه و ولی پس از مدت کوتاهی 7 رونق ِ 
اثبات «اعجاز ۳ قرآن می انجامد از آن دفاع 9 اند. 

مهم برین 19 آن را باید اثبات اعجاز علمی 
برای قران دانست. در تعریف اعجاز علمی, وجه اعجاز و صحت استعمال 
این تعبیر بین قران پژوهان نظر واحدی نیست؛ برخی اعجاز علمی قران را 
به عدم تصادم ان با یافته های علمی. تفسیر کرده اند[123] که در این 
صورت اعجازی است ناظر به کلیت قران و نه موردی خاص و جزئی در 
یک ایه.[124] 

دسته ای دیگر فرا: تر از عم تضادی. آشاره: ان را به کشفیات علمی جدید, 
وجه اعجاز آن 1 کرده اند.[125] برخی دیکر مانند شهید صدر عدم 
تنافضش فرآن با غلوم تابت: را امتیاز قران خلفی می, کند آما از آنبا تعتیر 
اعجاز یاد نمی کند.[126] _ 

از نظر پاره ای از محققان, انچه اعجاز اضخت خوانده شده, در واقع نوعی 
اعجاز بیانی است که به نوع به کاربردن تعابیر و واژگان بازمی گردد که 
تعابیر به کار رفته در قران از انچنان انعطافی در تفسیر و فهم و اطلاق 
برخوردار است که هم عرب معاصر نزول. ان را می فهمیدند, هم 
مسلمانان عصر حاضر ان را با فهم و درک خود از طبیعت همسو و هماهنگ 
می یابند.[ 7 12] 

با این همه اگرچه در اعجاز ز نامیدن این 
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خصوصیت قرآن اختلاف نظر وجود دارد 8 12] اما عدم تصادم قرآن با علم,؛ 
ظاهرا حداقل ویژگی ای است که موافق و مخالف بر آن اتفاق دارند. 


[129] 
تفسیر علمی که درافتادن قران به چالش های ناظر به علم بود و با لحاظ 
مخاطبان آن که به مخاطبان اولیه محدود شد, به مخالفت با تفسیر علمی 
پرداختند. موافقان تفسیر علمی, از هر دو منظر ولی با تفسیری دیگر, از 
ضرورت ان دفاع کردند که هر دو استدلال به «اعجاز علمی» قران بازمی 
گردد. از یک سو, سای وان یل عم ان ات ار 
علفت) ستتودته و .ات وی دیص اغجاز ,علمم: زا یرای فران فتروری خلفت 
کردند که دعوت خود را متوجه تمامی عالمیان کرده است و از فراز تاریخ 
همه انسان ها را در همه مکان ها و زمان ها مخاطب ساخته است. ایشان 
با توجه به جاودانگی دعوت قرآن. مدعی شده اند که اين دعوت جهان 
شمول و زمان شمول, اعجازی جهان شمول و زمان شمول می طلبد؛ 
اعجازی که به فهم عرب محدود نباشد ۳-1۳ اعجاز علمی قرآن است که 
برای مردمانی که بلاغت زبان قران را درنمی یابند, بهترین و روشن ترین 

حجت است .301 1] 

در مقابل این عده, مخالفان تفسیر علمی, به همین قدر اکتفا کرده اند که 
حداقل شرط لازم برای جاودانگی پیام قرآن. نه اعجاز علمی, بلکه عدم 
تصادم آن با علم است.[131] اين دیدگاه درباره تفسیر علمی در کلام 
موافقان هم آمده است؛ اما به هیچ رو به انکار تفسیر علی نمی انجامد, 
زیرا اثبات این عدم تصادم جز با عرضه قران بر علم و تفسیر علمی از ان, 


5 به لحاظ رعایت قواعد تفسیری: 
از مهم ترین نقدهایی که منوجه تفسیر علمی شده است, نقد تفاسیر 
است که بعضاً در این نوع تفسیر از قرآن, روی داده و موجب 
ه, مطالبی بر قرآن تحمیل گردد که آیه از آن بیگانه است. همین امر 
راه 3 برای مخالفان گشوده است تا با استناد به نمونه هایی از این گونه 
تفسیرها, تفسیر علمی را به کلی نقد کنند.[132] تفسیر «عتَاء احوی» 
(اعلی/87, <) به زغال # و تفسیر آن به اينکه در این آیه به عزاحل 
مختلف زمین شناسی اشاره شده[ 133] با تفسیر آبه ». : أن تتفذوا من 
آقطار السّموت .. ۰ (الرحمن/5ظ, 
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3 به دعوت برای رفتن به فضا از این موارد است .341 1] 
تعمیم روابط حاکم بر یک نظام, بر نظام دیگری يا برعکس. مانند تطبیق 
پیوندهای شیمیایی بر پیوندهای عاطفی انسانی[135] و تطبیق فعالیت 
های بدن با همان تعداد حرفه در شهر[136] از اشکالات دیگر این گونه 
تفسیر است که تا حدی به خطای معرفت شناسانه مفسر بازمی گردد. 
علم زدگی در تفسیر به گونه اي که تفسیری مادی از امور غیرمادی داده 
شود مانند ی قد اه «اللهٌ نوژ السّموت والارض» (نور/24, 35) به 
و ها ی ۱ ور 
نقدهای وارد بر بر این شیوه تفسیری است 31۰ ]۱ موافقان تفسیر تقمو : نیز 
به این گونه موارد نادرست توجه و آن ها را نقد کرده آند 1[۰ 140 البته همه 
مواردی را که تفسیر پژوهان خطا دانسته اند, لزو‌ما خطا بیسنند و این 
داوری در پاره ای موارد مبتنی بر پیش فرض های کلامی مورد اختلاف بین 
عالمان مسلمان است[141] و به درستی متذکر شده اند که صرف وجود 
پاره ای خطاها از سوی برخی افراد نباید موجب شود تا اصل این رویکرد. 
نادرست دانسته شود.[142] اشتباه در هر شیوه تفسیری و از هر مفسری 


ممکن است روی دهد. 


آیه مباهله: ۱ 
ایه 61 ال عمران/3 به «اپه مباهله»[4 2] شهرت یافته است. مباهله* در 
اصطلاح به معنای نفرین کردن دو نفر یا دو گروه بر ضذ یک‌دیگر است. بر 
اساس این 1 وقتی مسیحیان نجران از روی لجاجت و عناد سخن پیامبر 
را درباره تحانین: آفریدگار و شخصیت عیسی (علیه السلام) نپذیرفتند, 
و اک ار برای نفرین بر ضد یک‌دیگر بخواند و 
هر دو گروه 19 برابر هم بایستند و ازخدا بخواهند که هرکس در این 
موضوع دروغ‌گو است؛ خداوندٍ پر او غضب کند («فَمن حاجّک فیه من یعد ما 
جاغک من‌الهلم فقل تعالوا تدغ آیتاءنا و ايناعکم و تساءنا و تساء کم و آنشتتا 
و آنشتکم تبتهل قنجقل لعتت اللّه عَلّی الکذیین». بر اساس روایات 
7 از تس مس سل رارسا ال اه داب و ی شش 
مقزر امد در حالی که امام حسین ۳ در آغوش داشت و دست امام 
حسن* را گرفته بود و فاطمه* و علی*(علیهما السلام)در پشت سر 
تک سا حرکت می‌کردند. حضرت به آن‌ها گفت: وقتی من دعا کردم, شما 
آمین بگویید. وقتی بزرگ مسیحیان چنین دید, خطاب به همراهانش گفت: 
ای گروه نصا را*! همانا صورت‌هایی را می‌بینم که اگر از خدا بخواهند کوه 
را از جای برکند. می‌کتد. مباهله نکنید که نابود می‌شوید؛ آن گاه آنان 
پیامبر شدند و به پرداخت جزیه گردن نهادند.[25] 


مقتیوالیس زفتی ی و قاعودن: فند شاخفم ان 


اشاره 


مقبولیت تفسیر علمی و قاعده مند ساختن آن: ۱ 

به رغم اختلاف نظر در تفسیر علمی, دست کم بخشی از ان را عموم 
مفسران پذیرفته اند؛ از یک تشه عفوما از آن درمواردی که به فهم بهتر و 
عمیق تر آیات کمک فن: کنر بهره برده اند[ 143 ] و از سویر دنر اهقم 
بربن مره از بعلی ۳/0 حداقل در عدم تعارض آموزه های 
قرآنی با علوم جدید و اینکه با یافته علمی امروز بهتر و روشن تر از 
باورهای پیشینیان تفسیر می شوند, پذیرفته اند[144] و افرادی مانند 
سیدقطب که نقدهایی را بر آن وارد ساخته اند, عملاً بدان می پردازند و 
در موارد کوناکون: با افتخار از اعجاز علمی. ان سخن می. کونند:۱ ۱14 
توجه به این نکته قوت تفسیر علمی, در کنار درنظر گرفتن معایب و 
مشکلات آن از جمله اشتباهاتی که بعضا بدان درخلتيده اند با 
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چالشی که در نتیجه تحول يافته های علمی, بدان مبتلا می گردد, موجب 
شده است تا با بیان قواعدی برای تفسیر علمی بکوشند ضوابطی را تعیین 
کنند که استه اری تفنیر غلمی: را موجب کرد در عین, آنکه کمترین پیاهد 
منفی و اشتباه را دریی داشته باشد. ۱ 

به نظر می رسد از نظر عموم مفسران و قران پژوهان. تفسیر علمی در 
صورت رعایت برخی قواعد. پذیرفته است.[146] در شمار این قواعد 
اتفاق نظر وجود ندارد و دو[147]. سه[148], 1491[4], 1501[5] و حتی 
0 مورد را بیان کرده اند. به نظر می رسد. مهم ترین شروط اد 
شده, دو شرط اصلی اند که اولی, رعایت قواعد فهم زبانی است که توجه 
به معنای لغت. رعایت ظواهر آیات و توجه به سیاق است و شرط دوم 
شده اند, چندان ضرورت ندارند؛ مانند برخورداری از علم موهبتی الهی و 
آشتانت. با تفا تسیر فخبافت: در حالی که اشاره کردن به برخی دیگر, گرچه 
در هر تفسیری لازم اما یاداوری آن مفید است؛ مانند پرهیز از زیاده روی 
در بحث علمی و خروج از چارچوب آیه با توجه به هدف هدایتی قرآن از آن 
آیه و نیز جمع آوری همه آیات در یک موضوع و سپس تفسیر آن. در عین 
حال برخی در مقام تفسیر از احادیت نیز بهره گرفته و کوشیده اند تا با 
جزئیاتی که در روایات بیان شده, تفسیری دقیق تر از آیه ارائه دهند. 
1 2 کته خالب ابکه غنيم, شوم و قواعد تسیر علمی را خر 21 تفشیر 
شناسایی کرده است و کوشیده مواردی را که وضع کرده عملا رعایت کند. 


[153] 
در اینجا تنها به دو قاعده او که کف ناظر به شیوه تفسیری و دومی 
ناظر به نوع مطالب علمی مورد استفاده است. بسنده می شود. 


1 زقایت فواعد ففد زیانی و رغانت: ظاهر آیات: 


1 رعایت قواعد فهم زبانی و رعایت ظاهر آیات: 

پای بندی به ظاهر ایات, مراجعه به معنای لغوی عصر نزول و رعایت 
قواعد زبانی در فهم کلامی و انصراف از حقیقت به مجاز, مهم ترین 
شرطی است که برای اعتبار هر تفسیری از قران, از جمله تفسیر علمی 
لازم است.[154] عبدالرزاق نوفل که خود از طرفداران تفسیر علمی 
است شیوه کسانی را که بدون توجه به سیاق ایات _به تفسیر علمی 
پرداخته اند, نقد کرده است.[155] برخی از معاصران اورده اند که اهل 
علم فراتر از معانی 
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ظاهری, معانی دقیق دیگری را می يابند که از نص صریح يا از اشارات و 
رموز قران دریافت می شوند.[156] 


اگوی 
در عرصه علم 1 پردازی های آن صورت می گیرد, لازم دانسته اند 
که مفسر, تنها , با بهره گیری از مسلمات علمی که درباره صحت و 
استواری آن. یقین کامل وجود دارد, به تفسیر علمی از آیات بپردازد و از 
تثوری های غیر قطعی استفاده نشود. [ 157] نوفل؛ مطالب علمی را به دو 
دسته نظریات و حقایق قسمت می کند و تنها بهره گیری از نوع دوم را که 
قطعیت ان ثابت شده مناسب می داند.[158] عبدالعزیز اسماعیل در 
مقدمه کتابش الاسلام والطب الحدیث همین سخن را یاداور می شود. 
[159] 
برخی با فرق نهادن بین امور قطعی و ظنی, در انتساب این امور به قران 
به نوع اسناد توجه کرده اند و اسناد به امور قطعی را به طور قطعی و به 
امور ظنی را به طور ظنی لازم دانسته اند؛[160] البته ایشان به طور 
مستقل در مقام بحث از تفسیر علمی نیستند. 
در کنار شروط مذکور, پاره ای از اندیشهوران؛ ازاین فراتر رفته و به 
قیودی اشاره کرده اند که در مقام تعارض یافته های علمی و آیات قرآن 
پدید می آید؛ علامه طباطبایی آیات قرآن را به آنچه تحمل معانی متعدد را 
دارد و آیاتی که به یک معنای خاص تصریح دارد و مطالب علمی را به 
مسلمات و فرضیات قسمت کرده است.[161] در این صورت 4 شکل 
برای تعارض پدید می اید که با بررسی نمونه ها و موارد می توان نظر 
ایشان را چنین جمع بندی کرد: 
. مسلمات علمی مخالف با نص قطعی: در چنین مواردی مانند مسئله 7 
اسمان, باید در داوری ٍِِِِِ نه حقانیت علم را انکار کرد, نه از صریح 
نص دست برداشت[162], تبیین آیه را به ۹ و دستیابی به 
اطلاعات جدید واگذارد که 
2 مسلمات علمی مخالف با آیات تآویل ی در چنین مواردی آیه با توجه 
به آن قرینه قطعی تافیل می ردو چنان که علامه طباطبایی خود در 
اه شهاب های آسمانی در رجم شیاطین. در تفسیر پیشینیان به استناد 
آیات علمی, تجدید نظر کرده اند.[164] 
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قرینه مناسبی برای تا ول آیه و دست کشیدن از ظهور آن تلقی نمی 
ق ند غاا مه طا ات شمفر آبایت »کات ادص ک که نات را سار 
می دانند[ 165] دیدگاه علم را نیز به دلیل غیرمسلم بودن, قرینه مناسبی 
برای تأویل نمی دانند.[166] 

صراحت رای خود را در چنین صورتی بیان نمی کند و با مصداقی از آن نیز 
مواجه نشدیم؛ اما با توجه به مورد پیشین, در این مورد نیز, فرضیات علمی 
را برای تأویل آیات مناسب نمی بیند. 

فرجام سخن آنکه, اگر چه نتوان ضرورتی برای تفسیر علمی بیان کرد با 
اين همه نمی توان در صورت رعایت شروط لازم در تفسیر, از آن نهی 
کرد. در عین حال که اهمیت و کارکرد آن چنان گسترده و مهم است که 
عموم مفسران به طوز مخدودی از آن بهره گرفته اند. 
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اشاره 


تفسیر / تفسیر فقهی: گرایشی در تفسیر قران ۲ ۱ 

فر این رای مسر نس ابات. الاکاض نی ابات. بیان اخکام 
ری ای سا اور ان مس من کوا سم ی 
در 
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میان دیگر گرایش "های تفسیر قرآن, اهمیت و ضرورت ویژه ای دارد, زیرا 
قرآن کریم از دیدگاه همه مذاهب ب اسلامی مهم ترین منبع تشریع احکام و 
قوانین اسلامی [ 2] است و اعتبار و حجیت سنت که عمده احکام شرعی / 
ان استنباط و استخراج می شود نیز به قرآن باز می گردد. از این رو 
پیامبر(صلی الله علیه وآله)[3] و اهل بیت(عليهم السلام)[4] در روایاتی 
متعدد, به مسلمانان توصیه کرده اند که اگر سخنی از سخنان منسوب به 
ما با کتاب خدا مخالف بود آن را نپذیرید. بر این اساس, توجه به مباحث و 
آیات فقهی قرآن و تفسیر و تبیین اين آیات از مهم ترین نیازهای ضروری 
مسامانان به-شمار من‌,زود که ففهای اسلامن از ضدر اسلام تاکتون بد آن 
توجه کرده و در تالیفاتی خاص یا ضمن تفاسیر جامع يا کتب فقهی به شرح 
#4 فلنتیر این آباته پرداخته اند 


گستره مباحث فقهی و آیات الاحکام: 


گستره مباحث فقهی و آیات الاحکام: 

در نعیین گستره مباحث فقهی و آیات * الاحکام قرآن میان عالمان اسلامی 
دو دیدگاه وجود دارد: : مشهور فقیهان و مفسران. محدوده آیات فقهی قرآن 
زا جر به ابات سار اتکام ی وا وهای مان‌هیا ببت ار 
روزه, زکات. خمس, حج. جهاد, نکاح, ارت, حدود. دیات و عقود می دانند. 
[5] به نظر اینان, یات فقهی قرآن بسیار اندک اند و شمار آن ها از 500 
۳11 نمی گذرد[6]؛ اما برخی ابو برآن اند که افزون بر موضوعات باد 
شده مباحث فقهی دیگری نیز در قرآن مطرح اند. بر اساس اين دیدگاه 
سعباری از اباب دیگر فران از جمله آبات اردخی. و فضخره ابات اخلافی: 
آیات مریوط یه متل ها و آیات اعتقادی را می توان از آیات الاحکام دانست 
و از آن ها حکم فقهی استنباط کرد.[7] 

شمار آیات فقهی قرآن ,را 8[200] 9[240] 101340] و 111370] آیه 
گفته اند. عبدالوهاب خلاف آن ها را 285 آیه شمارش کرده. می گوید: 
احکام قرآن در زمینه احوال شخصی و خانواده 70 ان درباره معاملات 
میان مردم 70 اه احکام جنایی و جزایی که برای حفوظ حیات مردم و 
اموال و اعراض و حقوق آنان آمده اند 30 آ ره احکام مربوط به قضاأ و 
شهادات 13 آیه, احکام دستورات و قواعد کلی برای تنظیم سیاسی جامعه 
0 ا امس المالی ه ال خریطنه اد ات 
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دولت ها و نیز جنگ و صلح 20 آیه و احکام اقتصادی, مالی و مسائل 
مربوط به تهیدستان و توانگران 10 آیه اند.[12] مشهور میان علمای 
اسلامی اين است که قرآن دارای 500 آیه فقهی است.[13] عده ای نیز 
کتب تفسیری ایات الاحکام را به همین عنوان نام نهاده اند که از ان جمله 
می توان به تفسیر الخمسمانة ایة فی الاحکام مقاتل بن سلیمان (م. 150 
ق و ماه فی مسر ماه ای ی ااام این تالا توح 
بحرانی (م.771 ق.) اشاره کرد؛ ولی بسیاری از فقهای اسلامی شمار 
۳ 

برخی دیگر نیز درباره افزون تر بودن ایات فقهی قران از شمارش مشهور 
گفته اند؛ شمار آیات الاحکام به اختلاف قریبحه ها و ذهن های گوناگون 
بستگی دارد و برای کسی که خداوند باب استنباط را در دل او گشوده و 
اصول و احکام و فروع را می شناسد بیش از اين تعداد است.[16] 

برخی از معاصران با نگرش جد ید آیات فقهی قرآن را بیش از 2000 نت 


دانسته [ 7 1] وذر این بارة کفته.اند: ذر فران آیات فقهی فراوانی هست 
که ظاهر آن ها پیوندی با احکام شرعی ندارد؛ ولن می توان از آن ها حکم 
فقهی استفاده کرد؛ مانند آیه «او هن یتَشغا فی الحلية وهو فی الخصام یز 
مبین» (زخرف/18 ,3 که در ظاهر به روحیه خاص و ظریف زنان و 
ناتوانی آنان در مقام گفتوگو و جدل اشاره دارد و از نظر فقهی مستند 
عدم صلاحیت زنان در تصدی امر قضاوت است.[18] 


ویژگی های مباحث فقهی و آیات الاحکام: 


ویژگی های مباحث فقهی و آیات الاحکام: ۲ , 

مباحث فقهی مطرح شده در قران و ایات الاحکام ان ویژگی هایی دارند 
که با روایات و نیز منون فقهی متداول متفاوت اند؛ مانند 1. برخلاف 
روایات؛ قرآن غالبا احکام شرعی را و۳ فشرده, مجمل و با عناو وین 
کلی بیان کرده است[19]؛ مانند «احلٍ ال البیع» (بقره/ 2, 275), «آوفوا 
بالعقود» (مائده/ 1) «لا پکلف الله تفسا الا وسعها» (بقره/2,286) و 
«فمَن اضطر یو باغ و لا عاد فلا اثم علیه» . (بقره/2.173) 2. پراکنده 

بودن آن ها در آیات و سوره های مختلف[20]. چنان که اصل اقامه نماز در 
آبه 43 بقره/2؛ لزوم تحفظ بر نماز در آیه 238 بقره/ خضوع در نماز در 
ایه 2 مومنون/23, رو به قبله بودن در نماز در ایه 144 بقره/ ۳ طهارت و 
داثرة المعارف قران کریم, جلد 8, صفحه 294 ۲ 

چگونگی انجام ان در ایه 6 مائده/ 5 و نماز جماعت را در ابه 43 بقره/2 
بیان کرده است. د. ار قیی را مد حور نص و غير قابل تردید 
بیان نشده. از این رو برداشت هایی گو: ن می پذیرد[21]» در نتیجه 


استناد به بسیاری از آن ها مشکل است[ 22]؛ چنان که در [ و اقم 
الصَلوة طَرَقَي الار» (هود/ 11, 114) به صراحت مراد از دو طرف روز 
روشن نشده است و از این رو فقها احتمال هایی گوناگون از جمله وقت 
نماز صبح و مغرب, صبح و عشاء صبح و عصر و صبح و ظهر را در معنای آن 
داده اند.[23] 4. بیان احکام در لابه لای دیگر معارف قرآن از جمله مباحث 
تاسنخی, اعتفاهی.. امتال و ماند آن ۱2۸۱ ماد حکم مشروعت. آخارم که 
ضمن نقلی تاریخی درباره اجیر شدن موسی(علیه السلام) (قصص/ 29 
26 - 27 بیان شده است| 25]؛ پا حکم قطع اتکشتان دست سارق و باقی 
گذاردن کف دست ضمن آیه ای اعتقادی (جنْ/ 2 26[)18]؛ با احکامی 
مانند مالک نشدن بردگان[ 7 2] (نحل/ 16 75( پا وجوب وفا به عهد و 
حرمت نقض آن[28] (نحل/16, 92) که در قالب متّل آمده اند. 5. به 

کار کنر خرن های.صفامت دی سان اصام: فلا در ان احکام از ای همه 
جا کلمات امر و نهی یا واجب و حرام به کار نرفته اند تا حکم شرعی 
موضوع برای همگان روشن باشد, بلکه برای حکم ایجابی گاه کلمه «امر» 
(یوسف/12, 40؛ نساء/4,58) يا فعل امر (بقره/2, 43) به کار رفته است؛ 
لیکن در بسیاری موارد با تعابیر «کیِب» (بقره/2,183), «کتابا» (نساء/4, 
3 «فرض» (بقره/2, 197) و «قضی» (اسراء/23 ۰) امنه است. 
اف ماه شبرية انیت" ما نزو « َحسٌدٌ الاالغطترون» (واقعه/56,79) و 
گاه در هیئت مصدر: «فَصَرب الاقاب». (محمد/47,4) افزون بر این ها.؛ 


گونه هایی از بیان های قرآنی نشان دهنده مشروعیت کارهایی اند؛ مانند 
اعمالی که قرآن آن ها را زر ک افتتمز وم انجام دهنده آن ها را مدح کرده, 
به آن ها رضایت داده, آن ها را به پاکی پا به داشتن برکت وصف کرده, آن 
ها را موجچب جلب محبت؛ پاداش, هدایت خداوند, امن گناهان او و پاری 
وی از سوی خداوند دانسته, آن ها را مقبول خداوند شمرده. وعده برطرف 
کردن حزن و اندوه از انجام دهنده آن ها را داده, از دعای پیامبر برای 
حصول ۲ 
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آن اعمال ِ دا پا آن ها را موجب 0 به خداوند دانسته است. اعم 
برای تماهی هم به جز کلمات «نهی» (ممتحنه/9 60 «حوم» (بقره/2, 
3) و فعل نهی (بقره/42 ,۰ از تعابیری مانند «ما 1 لمَوْمن» 
(نساء/4, 92 «لن بجعل الله» (نساء/۰4 141)؛ «ویل» (مطففین/83,1) 
«لیسَ ج البث» (بقره/2,189), «ما کان لبشر» (آل عمران/3.79) استفاده 
شده 0 افزون بر این خذاهید تری:.آن ها را طلب کردم ان عمل یا 
انجام دهنده ان را مذمت يا او را به چارپایان يا شیطان تشبیه کرده. آن 
عمل را مانع هدایت يا قبولی دیکر اعفال ‏ نت رسای شون آنجام 
دهنده آن و نیز عذاب دنیوی و اخروی او شمرده, آن عمل را سیب لعنت 
خداوند پا زوال نعمت او از آن شخص دانسته, انجام آن عمل را موجب 
اجرای حد ود الهی شمرده, عامل آن را به توبه فرا خوانده, پا شیطان را 
ولی او شمرده, آن عمل را گناه یا ظلم یا طفیانگری یا تجاوز به حدود الهی 
یا حقوق مردم شمرده, آن عمل را سبب نومیدی شخص در دنیا يا اخرت 
دانسته, پرهیز از آن را سبب ورود به بهشت و برخورداری از هدایت, 
رحمت و نعمت های الهی دانسته, یا انجام دهندگان آن عمل را به عدم 
هدایت, اصلاح و ت زکیه نکردن انا سخن نگفتن خداوند با آنان در قیامت و 
مسلط کردن شیطان بر آنان ِِ- کرده است. اعم از اینکه عدم 
حرمت تس از داش ِ 
مباح و مشروع بورن نیز با شکل و تعابیری نشان داده شده؛ مانند «اأحَلّ» 
(بقره/2۰275), «آزن» (یونس/59 ,10 امر پس از منع: «لذا] حللثم 
فاصطادوا» (مائده/2 ,۰ نفی جناح: «لیس علیکم چناح» (بقره/2۰198), 
نفی خحرح: «لیس عْلّی الاعمی حرَح» (نور/24,61), استفهام: «قل من 
حَرَم زينة 2 الله» (اعراف/7,32), نفی اثم: «فلا اثم علیه» (بقره/2,203)؛ 
همچنین اعمالی که خداوند از حرام کردن آن ها سکوت کرده یا از وقوع 
آن.دد زان وحی و عدم نهی پیامبر از آن خبر داده, یا حرام کردن آن را از 
سوی برخی مذمت کرده يا حرام بودن آن را انکار کرده يا از انجام آن از 


آیه مجی>: 

آیه 22 فجر/89 را «آیه مجیء» گفته‌اند:[32] در اين آیه, «مجیء» 
(آمدن) در تعبیر «جاء ربک» به طور مجازی به ساحت تروزد کار سبت 
داده شده و مقصود, امدن فرمان خداوند برای رسیدگی , به حساب بندگان 
است و فرشتگان صفوفي تشکیل داده‌اند و در انتظار صد ور امر الهی 
هستند: «وجاء رَبْک والملک صفا صَفا». 


سوی مومنان در امت های گذشته خبر داده و استفاده همه اشیاء و اموری 
که خلقت ان را برای انسان شمرده است مشروع و مباح اند.[ 31] 


اشاره 


بر و ا سای آیاتی 5 «و آنژلنا الیک الک ی للناس ما تژل الیهم» 
(نحل/16,44) پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله) نخستین مفسر قرآن به 
شمار می رود که وظیفه دارد آیات 

داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 8. صفحه 296 

قرآن از جمله آیات فقهی را برای مسلمانان تفسیر کند. تفسیر فقهی 
پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله) دو قسم است: 

1 بیشتر موارد تفسیر فقهی آن حضرت سخنان با اعمالی است که در 
تبیین احکام و مباحت شرعی مورد نیاز مسلمانان از ان حضرت صادر 
شده, بدون اينکه در ان مورد به قران استناد شود. قسمت عمده این 
سخنان یا اعمال در واقع تفسیر و تبیین همان ایات فقهی قران کریم 
است., چنان که در روایتی فرمود: مناسک خود را از من فرا گیرید[32] با 
فرمود: همان گونه که من نماز می گزارم نماز بگزارید.[33] 

2 ۱ ۱۲۳۳ کیش ان فان سان 
کرده اند. در این شیوه روایات کم شماری از آن حضرت نقل شده اند, 
چنان که در پاسخ پرسش عمار درباره چگونگی تیمم فرمود: خداوند در این 
باره چنین حکم کرده است: «فنَیِمَموا صعیدا طیبا» (مائده/5, 6)؛ آن گاه 
کیفیت تیمم را بیان فرمود[ ۰]34 هم همچنین مراد از استطاعت در آیه «و له 
غلن التاس جح البیتِ مَن استطاع الیه سبیلا» (آل عمران/3, 97) را زاد و 
راحله سفر شناساند ,51 3] برپایه روایتی دیگر, با استناد به آیه «فتحریز 
رَقْبَة مُوْمتَةَ» (نساء/4,92) آزادسازی بردگان خردسال را برای کفاره کافی 
ندانست, زیرا خداوند در این ۳ برده را با وصف ایمان آورده و شرط 
تحقی ایمان نیز بلوغ است.[36] روایات متعدد دیگری نیز با همین روش از 
ان حسترت: تقل رم اند ۱37 


تفسیر فقهی اهل بیت(علیهم السلام): 


و 1 ۷ اکرم(صلی" ۱ وآله" قلعت نیم سیف ه 
تفسیر آیات فقهی قرآن پرداختند. این تفسیر نیز همچون تفسیر پیامبر دو 
گونه است 1. روایات پا اعمالی که در آن ها در تبیین احکام شرعی به 
قران استناد نشده و این سخنان و اعمال در واقع تبیین همان ایات فقهی 
قران اند, چنان که در روایاتی سخنان و احادیث خود را قول رسول خدا| و 
برگرفته از وحی دانسته[38] يا گفته اند: اگر در احادیث ما تردید دارید 
دلیل فرانی انا از چا بخواهید [39] 2 زوایاتی. که در آن:ها نو جک 
شرعی از قرآن بیان شده است. چنان که امام زین العابدین(علیه السلام) 
در روایتی با استناد به آیه 185 بقره/2 روزه گرفتن را برای بیمار و 
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مسافر جایز ندانسته, به قضای ان حکم کردند[ 40]؛ همچلین امام 
باقر(علیه السلام) با استناد به آیه 101 نساء/4 نماز مسافر را در سفر 
شکسته دانست.[41] امام صادق(علیه السلام) نیز «فُسوق» در آیه «قلا 
رفت و لا فسوق و لا جدال فی الحح چ« (بقره/197 2۸( را به «دروغ» تفعسیر 
کروه استت: روابات‌ سرخ آمام اقر و امام صادق(علیهما السلام) از آن 
رو که فرصت خاصی برای آن دو امام در تبیین معارف و احکام قرآن پدید 
ایس اور امس له اسلا اس 


تفسیر فقهی صحابه و تابعان: 


تفسیر فقهی صحابه و تابعان: _ ۱ 
صحابه پیامبر نیز گاه به تفسیر ایات فقهی قران می پرداختند. در این میان 
نقش برخی از صحابه مانند ابن عباس, آبن مسعود. ابیٌ بن کعب و زید بن 
تاک اد <یگران آاشت: 1412 
تایعان یر همان ضحابه نه تقسیر آبات ققهی فران. می. پرداختشی ]| ده آ 
معروف ترین آنان, عطاء. ضخاک, زید بن اسلم. شعبی, سعید بن جبیر و 
قتاده اند که روایاتی پرشمار از انان در تفسیر ایات فقهی قران نقل شده 
است.[44] فقهای عصر تابعان نیز نقش عمده ای در ترویج فقه و استنباط 
احکام از آبات قران-داشتند که مشجورترین آنان عبارت اند از عروة بن 
زبیر» سعید بن ملسیب؛/ ابوبکر بن عبدالرحمن, عبیداللّه بن کته خارجة بن 
زید و قأاسم بن محمدبن ابی بکر.[ 45] 

پس از عصر تابعان تفسیر ایات فقهی قرآن از سوی تابعان تابعان و 
3 ادامه یافت تا توت 9 دون تقانشیز قعفی دی فرن 
دوم و سوم رسید. مفسران درباره نخستین نگارنده تفسیر فقهی بر یک 
نظر. نیستند: سیوظی در کنات الامائل تسین فذلف بات الاحگام را اما 
شاففی (م: 204 .)ونر کتات طعات: العاة ادلین مولق: زا فاسم تن 
اسبغ قرطبی (م. 304 ق.) می داند[46]؛ ولی طبق نقل ابن ندیم در 
(م. 146 ق.) از اصحاب امام باقر و امام صادق(علیهما السلام) است. پس 
از وی مقاتل , بن سلیمان (م.156 ق.) تفسیر خمسمائة آية فی الاحکام را 
نگاشت.[48] سپس به تدریج تفاسیر مختصر يا جامع متعددی با گرایش 
هاق مدهتی متفامعت نکاشتته شدند. که بدخی. از ان ها به ذدشت ما تر سنده 
است. 


برخی از تفاسیر فقهی شیعه عبارت اند از: 
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1. فقه القرآن اثر قطب الدین راوندی (م. 573 ق). وی آیات فقهی قرآن 
را به ترتیب کتب فقهی شیعه از طهارت تا دیات تفسیر کرده است. از 
ویژگی های این تفسیر آن است که گاه برای استنباط احکام, از آیات 
قصص نیز بهره گرفته است .[491 وی همچنین در تفسیر ایات از روایات 
اهل بیت(علیهم السلام) بسیار سود می جوید[50], چنان که در موارد 
متعدق نه اقوال کون کین فشیری ار له اقوال افل تست بر آاشارهه ان 
ها را نقد و بررسی می کند.[51] وی در این تفسیر نوآوری هایی دارد؛ 
لیکن بسیار متأثر از تبیان و استبصار شیخ طوسی و نیز آرای سید مرتضی 
در انتصار است و گاه متن کلام آنان را بدون تغییر و تصرف نقل می کند. 
[52] 

2 کنز العرفان فی فقه القرآن اثر فاضل مقداد سیوری (م. 826 ق.)[53] 
که در دو جلد و براساس ابواب کتب فقهی شیعه تنظیم شده است. مفسر 
در مقدمه به چند بحث اصولی مانند مجمل و مبین, عام و خاص و مطلق و 
مقبد آشاره کردها 4 تین نه تفتتر 0 آبه پزداخته اشت, از 9( 
اسباب نزول[55] و روایات اهل بیت(عليهم السلام)[56] در تفسیر آیات 
بسیار استفاده کرده است؛ همچنین به آرای اهل سنت بنیز اشاره و در 
مواردی ان ها را نقد و بررسی کرده است.[7<] 

3. زبدة البیان اثر مقدس اردبیلی (م. 993 ق.) که در یک جلد و در 18 
کتاب تنظیم شده است. وی در تفسیر آیات از روایات امامان 
معصوم(علیهم السلام) بسیار سود جسته است.[58] علمای امامیه به اين 
تفسیر بسیار توجه کرده اند, به گونه ای که افزون بر ترجمه آن به قار تسف 
و شرح ان حواشی بسیاری نیز بل آن نکاتنته اند؛ مانند حاشیه فیض 
کاشانی (م. 1091 ق.), حاشیه ملاعبدالفتاح تنکابنی (م۰ 1124 ق) و 
حاشیه نعمت الله جزایری و میرزا فضل اللّه استرآبادی. 

4 مسالک الافهام الی آیات الاحکام اثر فاضل جواد الکاظمی (م. 960 
ق.). این کتاب در 4 جلد و به ترتیب ابواب فقهی مرتب شده است. وی در 
مقدمه به برخی از مباحث علوم قرانی پرداخته است. 


تفاسیر فقهی حنفیان: ۱ ۲ ۱ 

حنفیان نیز تفاسیر متعددی در ایات الاحکام نگاشته اند که معروف ترین ان 
ها عبارت اند از: 

سه جلدی به ترتیب سور قران تفسیر شده اند؛ لیکن مولف همانند کتب 
ی 
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فقهی برگزیده است. او در تفسیر آیات. گرایش و تعصبی شدید به مذهب 
و ارای معتزلی از خود نشان داده است.[59] وی پس از ذکر آیه به حکم 
استنبا ط شده از آن اشاره کرده, سیس با نقل آرای گوناگون به دفاع از 
دیدگاه های فة فقهی حنفیان می پردازد 601۰ گاه به مباحث کلامی نیز 
پرداخته, می ِِ در تابید عقیده اعتزالی خود از آیات بهره گیرد.[61] در 
تفسیر آیات: افزون بر احکام قابل استنبا ط از ان به بسیاری از مسائل 
فقهی و اخلاقی مورد اختلاف مذاهب نیز اشاره کرده و از این رو تفسیر 
وی به فقه مقارن نزدیک تر است تا به تفسیر فقهی.[62] از دیگر ویژگی 
های این تفسیر بهره گیری از روایات؛ اجماع و نکات ادبی فراوان است. 
گاه به آیات مربوط به قصص نیز برای استتباط احکام شرعی تمسک 
جسته است.[ 63] 

2 التفسیرات الاحمدية فی آیات الاحکام اثر احمد بن سعید معروف به 
ملاجیون (م. 10 ق.). در این تفسیر 10 اآیه فقهی قران بررسی شده 
اند. وی در تفسیر آیات به مباحث اختلافی میان شیعه و اهل سثت همچون 


تفاسیر فقهی شافعیان: 


تفاسیر فقهی شافعیان: 

شافعیان نیز تفاسیر فقهی فتعددی. خاایق: کرده اند که برخی از آن ها 
ارت اند از 1 احکام الفران موب مه شانعی (م. 202 ).این کتان 
مجموعه استنادات شافعی به ابا قرآن درباره احکام شرعی است که 
بیهقی آن را از میان کتب فقهی و اصولی وی گردآوری کرده است. بیهقی 
در کرداهری این کتاب: افزون بر کنب: شافعن؛ به کتاب»های,ذیکر عالمان 
شافعی مانند مزنی» بوسطی, حرمله و زعفرانی مراجعه کرده و موارد 
استشهاد شافعی به آیات فقهی قرآن را گردآورده است.[64] وی در 
ابتدای این تفسیر به مباحث عام و خاص. واجبات؛ حجیت خبر واحد و نسح 
اشاره کرده است.[ 65 ] سپس آیات فقهی را در ابواب خاص فقهی ذکر و 
مرتب کرده است. 

2 احکام القرآن اثر علی بن محمد کیاالهراسی (م. 5204 ق) که در 4 جزء 
نگاشته شده است. وی آیات فقهی را به ترتیب نشور اقر ان پیاپی و بدون 
ذکر عنوانی خاص برای آن آورده است. روش وی در این تفسیر ابتدا ذکر 
آب دشسنن امس از ام اش درس ات اراق رنه 
درباره آن ۳ می پردازد 661۰] در تفسیر آیات از روایات نبوی و آرای 
و 
حنفیان به ویژه استدلال های جصاص 
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حنفی و رد آن ها پرداخته است.[67] 

3. الاکلیل فی استنباط التنزیل اثر جلال الدین سیوطی (م. 911 ق). این 
تفسیر همه سوره های قرآن به جز 5 سوره حاقه, نازعات؛ قارعه, فیل و 
کافرون را تفسپر و احکام فقهی متعددی را از آن ها استنباط کرده است. 
[68] وی در تالیف این کتاب از منایع فراوان تفسیری, روایی, فقهی, 
اصولی و سیره و تاریخ سود جسته است.[ 69 ] 

4 آیات الاحکام اثر محمد علی السایس (م.1396 ق.). 


تفاسیر فقهی مالکیان: 


تفاسیر فقهی مالکیان: 

وا اسر ی ات ال کم ان کب کی تس انا 
عبارت اند از: 

1 احکام القرآن آثر ابوبکر محمد بن عبدالله معروف به آابن العربی (م. 
3 ق). وی نیز آیات فقهی را به ترتیب سور قرآن تفسیر و در کنار طرح 
متساکل ققهی ایات. کام مشائل لغهی و.ادیی, دخیل در فهم ابه.را نی حارج 
می کند.[70] به روایات و افعال پیامبر و صحابه نیز تمسک می جوید. | 71] 
در مواردی پرشمار به. ارای دیگر مذاهب اهل ستت نیز اشاره کرده: به زد 
و ابطال آن:ها خی پردازد ۳7۱/21۰ 

2 الجامع لاحکام القرآن اثر محمدبن احمد انصاری قرطبی (م. 671 ق). 
این تفسیر هرچند از تفاسیر جامع و ادبی قرآن است. به سرب گراپش 
مولف , به طرح گسترده مباحث فقهی از تفاسیر فقهی به شمار می آید. 
[73] وی مباحث فقهي قرآن را به تفصیل و همراه با نقل آرای دیگر 
مذاهب اسلامی می آورد. به ِ ای که حنلی ِ_ های خاص آیات 
آیه 187 بقره/36, 2 فرع "۳ و ذیل آیه 282 این سوره, 53 فرع را 
بررسی کرده است. او در تفسیر ایات از روایات نبوی و اقوال صحابه و 
تابعان نیز بهره جسته است.[74] 

دیگر فرّق مذاهب اسلامی نیز تفاسیر متعددی در آیات الاحکام تالنف کرده 
اند که به جهت برخوردار نبودن از شهرت و اعتبار کافی به ذکر مهم ترین 
ان ها اکتفا می شود؛ از مهم ترین تفاسیر فقهی ره می توان به ایات 
ابن قیم جوزی (م. 1 ق.) اشاره کرد. 

از تفاسیر زیدیه نیز یکی شرح ایات الاحکام اثر یحیی بن حمزه یمنی (م. 
9 ق.) و دیگری شرح ایات الاحکام اثر محمد بن یحیی 
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صعدی یمانی (م. 957 ق.) است. 

فرقه ظاهریه نیز در تفسیر فقهی کتب متعددی نگاشته اند که از میان آن 
ها می توان از احکام القران اثر داود بن علی ظاهری (م. 270 ق.) و 
درد 

شتماز تفانیر و کتاب ها آبات الاگام تاکن ند 169 ده ات[ 75 


موضوعی خاص یعنی مباحث فقهی قران نگاشته شده اند.[76] 


ابه محاده: 


آیه محاده: : 

آیه 22 مجادله/ 58 را «آیه محاده» نامیده‌اند.[33] در اين آیه تأکید شده 
که ایمان به خدا و اخرت. با محبت و دوستی دشمنان خدا و پیامبر جمع 
نمی‌ شود هرچند آن دشمنان؛ پدران؛ پیسران, برادران یا عشیره آنان 
باشند: «لا" تجد فوّا بوّینون باه ء والیوم الأخر یوادون من حاژ ال و رسولهٌ 
و لو کائوا ءاباءهم اخ ابناء‌هم ۳1 اخوتهّم ۳۷ عشیر تقم ». حفته‌آند* این آیهء در 
شأن حاطب* بن ابی بلتعه نازل شده است؛ زیرا هنگامی که پیامبر(صلی 
الله علیه وآله)تصمیم گرفت مکه را فتح کند, در نامه‌ای به اهل ۳ آنان 
را از تصمیم پیامبر آگاه کرد. وقتی به دلیل این خیانت عتاب شد. پاسخ داد: 
خانواده من در مکه بودند و می‌خواستم ان ها را برای حق و مثثی که بر 
اهل مکه دارم. در امنیت و صیانت قرار داده باشم.[34] 


ان 


شیوه تفسیر فقهی: 
فقهای اسلامی در تفسیر آیات فقهی قرآن و تفاسیری که در اين موضوع 
تا لیف کرده اند غالبا از دو شیوه استفاده کرده اند؛ 
1 از جهت گونه ورود به بحث و چینش مباحث تحت عناوین و ابواب ب خاص. 
در این مورد مفسران شیعه و اهل سنت دو شیوه متفاوت را رن اند: 
تقریبا همه مفسران اهل سنت به جز شافعی در احکام القرآن و شماری 
یز آیات فقهی قرآن را به ترتیب سور و آیات قرآن تفسیر کرده اند؛ 
بعتب. از نتم الله الرجمن. الرحیم» شوره خانحه اعاز کرده و نا آخزین 
شمز م متشمل بر حکهی قعمی. ارام دایم ایق آها اشگام التران شاففی ده 
صورت موضوعی تنظیم شده و مشتمل بر موضوعات ذیل است: تفسیر 
ایات متفرقة, فی الطهارة والصلاة, فی الزكاة, فی الحح. فی البیوع 
والفاملات: فی فقس الیعواتفممه بالصدماته فی اااح والض رداق فیه 
الطلاق والرجعة, فی العدة والرضاع والنفقات, فی الجراح وما الیه. فی 
قتال آهل البفی, فی الحدود, فی السیر و الجهاد, فی الصید والذبائج. فی 
الأیمان, فی القضایا والشهادات, فی القرعة والعتق والولاء والكتابة وتفسیر 
آبات: مضه فد خر ۱77۱ 
برخلاف روش اهل سنت, فقهای شیعه تفاسیر فقهی را بر طبق کتب فقهی 
تنظیم کردم اند که.غالیا از کناب صهازت: آغاز می, شود وجه کناب قضا بو 
شهادات پایان می پذیرد[78]؛ برای نمونه, فقه القرآن راوندی به ترتیب 
مشتمل بر این موضوعات است : طهارت؛ صلات. صوم , زکات؛ 2ج جهاد, 
دیون و کفالات و حوالات و وکالات؛ قضاأایا, مکاسب, متاجر, نکاح, طلاق. 
عتق و آیمان و نذور و کفارات. صید و ذباحه, اطعمه و اشربه, وقوف و 
صدقأت, وصایا؛ مواریث, حدود و دیات. |[ 9 7] نرئیب موضوعات در 
کنزالعرفان نیز با اندکی تفاوت نسبت به فقه القران راوندی بدین شرح 
است : طهارت؛ صلات؛ صوم, زکات؛ خمس» حج؛ جهاد, مکاسب, بیع؛ دین, 
هن, ضمان؛ صلح, وکالت؛ کتاب فیه جملة من العقود, نکاح, مطاعم و 
ِ المعارف فزان: گز یمه جلد 8 صفحه رد 
هه ات و ساسا ما0 
2 از جهت جامعیت يا اختصاصی بودن که در این جهت نیز فقهای شیعه و 
اهل سنت دو روش متفاوت را برگزیده اند؛ روش نخست که بیشتر فقهای 
شیعه و سثی در این موضوع انتخاب کرده اند آن است که از آیات فقهی 
قرآن جداگانه بحث کرده و کتاب های مستقلی را یف ار اختصاص داده اند. 
روش دوم آن است که از آیات فقهی قرآن ۳ با دیگر آیات و مباحثت 


غیر فقهی بحث کرده اند که از این تفاسیر بیشتر به «تفاسیر جامع» باد 
می شود. برخی از این تفاسیر بدون اختصاص بخش پا عنوانی خاص به 
طرح مباحث قففی ابات:سرداخته اند مانتد التیان.فی تفش رالفرآن نید 
طوسی (م. 100 اق.) و مجمع البیان طبرسی (م. 5419 ق.( از شیعه و 
الجامع لاحکام القرآن قرطبی (م. 671 ق.) و التفسیر الکبیر فخر رازی (م. 
6 ق.) از اهل سنت؛ ولی برخی دیگر برای مباحث فقهی آیات بخش و 
عنوان ویژه ای را اختصاص داده اند؛ مانند مواهب الرحمان عبدالاعلی 
سبزواری از علمای معاصر شیعه و التفسیر المنیر وهبة الزحیلی از فقهای 


مبانی و اصول تفسیر فقهی: 


اشاره 


مبانی و اصول تفسیر فقهی: 
ری ۳[ 1۳ 7 و مهم 
ترین این مبانی عبارت اند از: 


1 حجیت ظواهر قرآن: 


1 حجیت ظواهر قرآن: 

فقیهان درباره حجبت ظواهر قرآن بر دو ری اند: برخی آن را نپذیرفته 
اند[81] و احکام قابل استنباط از آیات را در صورت تأیید به وسیله سنت 
معصومان قابل عمل می دانند؛ اما بیشتر علمای اسلامی با استناد به ادله 
ای معتبر آن را ثابت کرده اند[82]. بر این اساس, تنها گروه دوم هستند 
که می توانند حتی با نبودن روایتی از معصوم(علیه السلام) در تبیین ایات 
فقهی قران ان ها را تفسیر و بر اساس احعام استخراح شده از ایات عمل 


2 تشریعی بودن قران: 


2 تشریعی بودن قران: _ , 

درباره تشریعی بودن قران میان علمای اسلامی دو دیدگاه وجود دارد: 
برخی با استناد به ادله ای از جمله عدم جامعیت قرآن نسبت به همه 
احکام مورد نیاز. قاطع و صریح نبودن احکام و پیام های ان, برخوردار 
نبودن از نظم و پیوستگی لا زم, ناهماضکین آن سس بیان مسائل, تشریعی 
بودن: قران رز نفی می کنند[ 83]؛ اما عده ای دیگر با رد اين ادله و استناد 
به ادله ای دیگر از جمله آیات قرآن و روایات اهل بیت درباره جایگاه قرآن 
در استنباط احکام و ادله ای دیگر تشریعی بودن قران را ثابت 
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کرده اند .941 بر این اساس فقیهانی می توانند به تفسیر فقهی و استنباط 
احکام از آیات قرآن بیردازند که تشریعی بودن قرآن نزد انا ثابت شده 
باشد. 


وی متیر ان شش غاییی السرا ۱ 


ار تست اس اسان 

با تنوجچه به اینکه قرآن مسائل را کلی و گاه با اجمال و اشارهوار بیان می 
کند و از سویی دیگر خداوند در آیاتی, وظیفه تبیین و تفسیر قرآن را به 

پیامبر واگذارده: «و آنزّلنا الیک الک تشن للثاس ما ول البهم» 
(نحل/16:44 و نیز 64) و مسلمانان را به اهل ذکر و آگاهان ارجاع داده 
است: «قسلوا هل الثکر ان کنثم لا تعلمون» (نحل/16,43) که طبق 
ی ات را ول که ام بت اسر سای له لت وااد 
ق ۱ تام ای یه ال اروا لت امه الا 
نیز در موارد متعدد آیات الاحکام را تفسیر کرده اند از این رو مفسر باید 
به این روایات مراجعه و آیات قرآن را با توجه به آن ها تفسیر کند. شرط 
استفاده از سنت در تفسیر آیات الاحکام. شناخت سنت صحیح از ناصحیح 
است, پس مفسر باید به اصول و قواعد سنت مانند علم درایه و رجال 
حدیت آگاهی کافی داشته باشد.[ 86 ] 


4 لفت و قواعد ادبی: 


4 لغت و قواعد ادبی: , 

شناخت این دو دانش تاثیر بسزایی در ستت احدام شرعی سِ و بخش 
کار واژه «قروء» در دو معنای ۳ و حیض سبب استنباط در حکم 
فقهی متفاوت از آنة «والمُط لْقث یِتر نت بصن بانفسهن تلنة قروء» (بقره/2؛ 
8 شده است. در نتیجه گروهی معتقدند زنان امه نت نف 
پاکی عده که دارند .۱971 گروهی دیگر مدت عده آنان را سه حیض دانسته 
اند.[88] قواعد ادبی نیز نقش عمده ای در استنباط احکام دارن.فنلا پرشی 
از فقهای اهل سنت «باء» را در آیه«وامسحوا نکم به معنای الصاق 
(چسباندن) دانسته و به مسح تمام سر در وضو فتوا داده اند[ 89]؛ ولی در 
روایات امامیه به معنای بعض و از اين رو مسح بر بخشی از سر کافی 


دانسته شده است.[90] 


5 قواعد اصولی: 


5 قواعد اصولی: ۳ 
ام ای تفت یقحای اس رات را 
مانند امر, نهی, مطلق, مفید, عام و خاص فراوان به کار رفته اند که 
تفسیر صحیح آیات مشتمل بر آن ها در گرو شناخت قواعد اصولی است. 
بر اساش همین قواعد, فقها امر را در یه «وافیمها الطلوة» 
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(بقره/43 ,2( بر وجوب[ 1 9] و در 1 «والذین یبتفغون الکتب مما ملکت 
ی فکاتبوهم» (نور/ 24 33) بر استحباب[ 92] و در ان «وآشهذوا آذ| 
تبایعثم» (بقره/2,282) بر ارشاد[93] و در آیه «و اذا حللثم فاصطادوا» 
(مائده/5,2) "1 اباحه حمل کرده اند[94]؛ همچنین آیات س تنکحوا 
العشرکت حتی یوْمٌ» (بقره/2,221) و «ولا ئمسکوا بعضم الکوافر» 
(ممتحنه/60, 10) را که عام بوده و بر عدم جواز ازدواج با همه زنان کاقر 
تال اوه ما اش سا مت اد اوتوا الَنَت» (مائده/5,5) 
تخصیص زده و به جواز ازدواج با زنان اهل کتاب حکم کرد اند95]: و نیز 
نت «حرمت تا المَیتة والثَمٌ» (مائده/3 ,5 را که منظلفا بر حرمت خون 
دلالت دارد به وسیله آیه «الا آن یکون مبتة آو دم مسفوحا» 
(انعام/145 64۸( تقیید زده و تنها خون ريخته شده را که از ندن حیوان بیرون 
آضژه باشد حرام دانسته اند.[96] 


6 اسباب النزول: 


6 اسباب النزول: 

بسیاری از یات قزان درباره موضوع يا رخدادی خاص نازل شده اند که 
بدون توجه به آن ها برداشت احکام از آن آیات دشوار و ممکن است 
مفسر بر خلاف مقصود شارع حکم کند, چنان که از تعبیر «لاجناخ» در آیه 
«انْ الصّفا والمروة من شعایر ال فمن حح البیت او اعتمر فلا جناح ج عَلیه 
آن بَطوّف بهما» (بقره/158 ,2( واجب نبودن سعی میان صفا و مروه 
فهمیده می شود که بر خلاف مقصود شارء است؛ ولی در روایات شان 
نزول آمده است که ۳۹ تعبیر بر اثر خودداری مسلمانان از سعی میان 
صفا و مروه به سبب وجود بت های مشرکان بر اين دو کوه به کار رفته 
است. | 7 9] 


آرة محاسبه: 


آبة فحانتننة: 

به آیه ۰ بقره/2 «آیه محاسبه» گفته اند [35] این آیه اشاره دارد ت 1 
2 و شرک که جنبه باطنی, 9 دارد را نیز اه شمار 
میور | 26 ۱ ۱ ثبد وا ما فی انفتنکم ِ تخفوه بحاسبکم بر بخ. الاح 0 


7. اختلاف قرائات: 


7 اختلاف قرائات: 

گاه اختلاف در قرائات و ری در برداشت خکم شترغی می کردده 
برای نمونه برخی کلمه «یَطهُُنَ» در ایه «ولا تَقرَبوهَنّ خی یَطهُرن» 
(بقره2, 2 را با تشدید «یطعرن» قرائت کرده اند که در این صورت 
آیه ظهور در وجوب اغتسال دارد[98]؛ اما برخی دیکر آن»را با تخفیف: 
«یطهُرن» خوانده اند که در این صورت بند آمدن خون حیض در جواز 
مباشرت کافی خواهد بود[ 99], بر این اساس مفسر باید ضمن 
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اشنایی با قرائت های مختلف, با قواعد حجیت و ترجیح این قرائات نیز 
اشنا باشد تا بتواند بر اساس ان ها احکام شرعی را استنباط کند. 


8 ناسخ و منسوخ: 


8 ناسخ و منسوح: 

شناخت آیات ناسخ و منسوخ نقش عمده ای در _استنباط احکام و تفسیر 
فقهی دارد, به ویژه ۳ مورد نسح اساسا احکام شرعی باشد. 
[1001]اهمیت این شناخت از آن جهت است که با فرض وجود آیات منسوج 
در قرآن, فقیه با شناخت دقیق آن هاء بر اساس چنین آیاتی فتوای فقهی 
نمی دهد, چنان که ایه 15 نساء/4 را مشهور مفسران منسوخ می دانند. 
[101] 


9. تفسیر قران به قران: ۱ ۱ 

از دیگر مبانی تفسیر فقهی پذیرش اصل تفسیر قران به قران است که هم 
در روایات اهل بیت(علیهم السلام) و هم در منایع فقهی تأپید شده است؛ 
از جملهعلی( غلية .السلام) با قرارر دادن ایغ و حملة و فضلة تلغون 
شهرّا» (احقاف/ 46, 15) در کنار آیه «والولدث پُرضعن ی خولین 
کاملین» (بقره/233 2۸( کمترین مدت حمل را 6 ماه دا نوم ند است. با چنین 
منهج تفسیری می توان آیات فقهی مجمل و متشابه را با آیات مبین و 
فکمه تقستیر ۵ احکام فففیبرا اد آن.ها امصناط کرد 


منابع 


3 

ا ان ای مه فا مه فص وک نی ای ای 
3 بش الاتقان: السیوطی. (م 911 ق.)» بیروت: ذارالکتب القامیه: 
7 و ااحهاد فی الشرنعه لاسام ااعرضاوی: کوست: عازالعام: 
7 ق؛ احکام القرآن. ابن العربی (م. 543 ق.), به کوشش البجاوی, 
را ات ها اما 2 
کوشش صدقی محمد, مکة, المکتبة التجاریه؛ احکام القرآن, ابن ادریس 
الشاخمی رم 204 قا به کوش درالم ‌سرفت: ار الکتت ااعاعیه: 
0 اساب الفرول, الواحوق ام 463 :یار فاهرغ الحلبی و خترگاه: 
58 شق؛ الاسلام عقيدة و شریعه. محمود شلتوت. قاهرة, دارالشروق. 
0 شق؛ الاقتصاد الهادی, الطوسی (م. 460 ق.). به کوشش حسن 
سعید, تهران, مکتبة جامع چهل ستون, 1400 ق: الاکلیل فی استنباط 
ات ای رس ات یا ب سس کار لس سم 
دازالاید الحض آغ. 1422 ق: امه الصاففن. زم. 204 .ار تروت: 
دارالمکت ۱۸05 و آنوار الاصولم مسر انحای اسان مکارم شبداره: 
اعد نمی قم یل عوان. ۱۸۱6 سارا عان. ات اس رم 
سصفت تراسا ارات مس ۱2 ان بات ای 
رسد العرطیی ام 395 یره کوشش عالد القظاوم نیروبت: «ارالفکر: 
5 قق؛ البرهان فی علوم القرآن, الزرکشی (م. 794 ق.), په کوشش 
فرغشلی, بیروت, ذارالمغر فد 1415 ق؛ الببان غی تفسیر القران: الخوتی 
(م. 1413 ق.). انوارالهدی, 1401 ق؛ پژوهشهای قرآنی (فصلنامه). 
مشهد, دفتر تبلیغات؛ تأسیس الشيعة لعلوم الاسلامی, سید حسن صدر (م. 
4 ق.). اعلمی؛ تاریخ التشر ااسامیه تقد الخری نک روت 
دارالقلم؛ التبیان, الطوسی (م ۰ 460 ق. 8 به کوشش العاملی, بیروت؛ دار 
ایا لترات امس تقسیر جام ایات الاحکام, زین العایدین قریانی 
ق./ , بیروت» اعلمی, 1402 ق: ۱ عیاش (م. 320 ق‌ ۳0 به 
کوشش رسولی محلاتی, تهران المکتبة العلمية الاسلامیه؛ تفسیر القرآن 
اات ان . 
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کثیر (م. 774 ق.), به کوشش مرعشلی, بیروت. دارالمعرفة. 1409 ق؛ 
تخس القعی. ااقمی ام 307 ق تم کفشس الحراترعم فمز کار الاب 
4 اسر الیرم وفته اار ای مروت تا رالعکر الفعاضر. 1111 


ق؛ تفسیر نورالثقلین, العروسی الحویزی (م. 1112 ق.), به کوشش 
رسولی محلاتی. اسماعیلیان. 1373ش؛ تفسیر و تفاسیر شیعه, 
عبدالحسین شهیدی صالحی. قم, حدیث امروزء. 1381 ش؛ التفسیر 
قالففسروفند الدهیه صاهروه «ار‌الکتت: الخسد:: 1296 9 تسیر 
والمفسرون, معرفت, مشهد, الجامعة الرضوية, 1419 ق: تهذیب الاحکام, 
الطوسی (م. 460 ق.), به کوشش موسوی و اخوندی, تهران. دارالکتب 
الاملاسه. کوش امه الشان. الظیری رم ره کش 
صدقی جمیل, بیروت. دارالفکر, 1415 ق؛ الجامع لاحکام القرآن. القرطبی 
(م. 671 ق.), بیروت. دارالکتب العلمية, 1417 ق؛ جامع المقاصد. الکرکی 
رم 90 وان قم. آلن. الست (علنهم. الفتاام ار 1411 و خایداه قران در 
استاط اکاممسسی الله صرامی قوف هاگ 137 اهر 
الکلامه التجفی: (ه. 1266 ی رنه مشش فوحانن: تروت: .دا احباء 
التراته العویی: الخدانی. الناضوه:. تفش التجرانی. (م.- 1186 یه 
کوشش آخوندی, قم. نشر اسلامی, 1363 ش؛ الخلاف, الطوسی (م. 460 
ق.), به کوشش سید علی خراسانی و دیگران. قم. نشر اسلامی. 1418 
اتب انعر ان الکرشه ماه تساه مار ا لت 
الذرالمتنم الشتوظی ره 911 ق.) بروت تارالفک:» 1114 ق: دعاتم 
الاسلام, النعمان المغربی (م. 363 ق.), به کوشش فیضی, قاهرة, 
دارالمعارف, 1383 ق؛ ذخيرة المعاد محمد باقر السبزواری (م. 1090 
ال اسر علسه سای ات الرفه لین او اش که 
السید المرتضی (م. 6 ق.). به کوشش گرجی, تهران دانشگاه, 1340 
۰ ش؛ ذکری, الشهید الاول (م. 796 ق.), چاپ کی روض الجنان فی 
شرح ارشاد الاذهان, الشهید الثانی (م. 965 ق.), قم, آل البیت(عليهم 
الوم لاختاءالتراتت ده السار. الهفدس الارسلف رم ح99 رنه 
کوشش استادی و زمانی نژاد. قم, مومنین, 1378 ش؛ السنن الکبری. 
البیهقی (م. 458 ق.), بیروت, دارالفکر, 1416 ق؛ صحیح مسلم. مسلم 
(م. 261 ق.), بیروت, دارالفکر؛ صحیح مسلم بشرح النووی, النووی (م. 
6 سزوت: دارالکتات العنیی. 1407 ف اعد فی: اصنول الففه: 
الطوسی (م. 0 ق.). به کوشش انصاری قمی. قم, ستاره, 7 ق؛ 
علم اصول الفقه, عبدالوهاب خلاف, قاهرة, مکتبة الدعوة الاسلامية, 1956 
2 ای الالی ان ای یود رم 0و وا رس میقم 
‌النسا 5و1 وق الاسامص ره اند امه سوه لته 
المصرية العامة للکتاب, 1992 م؛ فقه پژوهی قرآنی, سید محمد علی 
ایازی, قم, دفتر تبلیغات, 1380 ش؛ فقه القرآن, الراوندی (م. 573 ق.)؛ 
به کوشش حسینی, قم, کتابخانه نجفی, 1405 ق؛ الفهرست., ابن الندیم 
را ار اه 9 و فواتی لول ۰ فیررا اهااعا میم 


اف ای توش 
ای مان رات سا را سر کات القام تور 
ای 0 ی ی دح روک الک الما 
8 و کیرآلعرقان می ففه الفران: السنوری ام 6 82 و انب کوش 
بهبودی, تهران. مرتضوی, 1373 ش؛ کنزالعمال. المتقی الهندی (م. 975 
0 باق ۳ 
فقه الامامیه, الطوسی (م. 0 ق.). به کوشش بهبودی, تهران, مکتبة 
المر تضویه؛ مجمع البیان: الطبرسی (م. 548 ق.), بیروت؛ دارالمعر فة, 
6 و الم یو موی ای ره 7و اما ار 
المحاسن, ابن خالد البرقی (م. 274 ق.). به کوشش حسینی؛ تهران 
دارالکتب الاسلامية. 1326 ش؛ مختلف الشیعه, العلامة الحلی (م. 726 
ق ام لیر لام 1812 9 مسالک الانیاه لت بات ادا 
فاضل الجواد الکاظمی (م. 1065 ق.), به کوشش شریف زاده. تهران, 
ره 1 و اس ری ای لیا ای رم 
5 ور ار یه کرنفش مر عشای ییوت دار الحمرقه 1۸06 ی مستور ی 
الفشای اف ام 20ص سر ال ات عم الا تا 
التراث, 1408 ق؛ المستصفی, الغزالی (م. 505 
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3.), به کوشش محمد عبدالسلام. بیروت, دارالکتب العلمية, 1417 ق؛ 
مت ماع مد الرمی ما یی اه اخباء ارات 
الفر ۵ میاه اک ای اه من 0 
و عبدالرحمن بن قدامة (م. 2 ق.). بیروت؛ دارالکتب العلمیه؛ 
المفسرون حياتهم و متهجهم. سید محمد علی ایازی تهران, وزارت ارشاد 
4 ق؛ منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی. محمد ابراهیم جناتی. 
تاره ای 1۱0 ی میت لاه مه سس عرا لام 
ره اه لها ای 121 فسات اقاایه لحلی 
(م. 726 ق.), به کوشش پیشنماز, تبریز, 1333 ق؛ من لا یحضره الفقیه, 
الصدوق (م. 381 ق.), به کوشش غفاری. قم. نشر اسلامی, 1404 ق؛ 
اوعد القته اس ید صلی ارف عم ی 
ااا م1۱ ۵ الای ای ی 0 ار سوت آع 
3 ق* نیل الاوظازد الشمکاتی (م. 1255 ق.), بیرفت: داز الجیل: 1973 
م ال الشصه ال اما رم 0 ی ال ار 
السلام) لاحیاءالتراث, 1412 ق. 

سید جعفر صادقی فدکی 

اد ا اه ماف اسااس ی 10 


فقه القرآن, ج 1, ص 8. 

[3]. وسائل الشیعه, ج 27 ص 1111 بحارالانوار. ج 2 ص 225 
کنزالعمال, ج 1, ص 196. 

[4]. الکافی, جح 1. ص 69: وسائل الشیعه, جح 27, ص 110؛ بحارالانواره جح 
06 ص 202. ۱ ۱ 

[5]. ر. ک: کنزالعرفان؛ فقه القران؛ احکام القران. شافعی. 

[6]. فقه القران. ج 1. ص 8؛ البرهان فی علوم القران, ج 2 ص 130 
المستصفی. ص 342. 

[7. البرهان فی علوم القرآن, ج 2 ص 130 فقه پژوهی قرآنی, ص 112 
- 450؛ پژوهشهای قرآنی. س 1. ش 4. ص 65 - 80, «گستره مباحث 
فقهی قرآن». 

[ تاره الريم الا مخ 91 

[9]. منتهی المرام. ص 459. 

[10]. الاسلام عقيدة و شریعه. ص 481. 

[11]. ر. ک: زبدة البیان. ص 19 - 84 7. 

[121]. علم اصول الفقه. ص 31. ۳ 

[13]. البرهان فی علوم القران, ج 2 ص 130؛ فقه القران, جح 1, ص . 
[14]. آیات الاحکام تطبیقی, ص 37. 

[15]. الاجتهاد. قرضاوی, ص 17. 

[16]. فی التاریخ التشریع الاسلامی, ص 1د. ۹ 

[17]. التفسیر و المفسرون. معرفت ج 2 ص 354؛ ایات الاحکام 
تطبیقی, ص 37. 

181 ]. التفسیر و المفسرون؛ معرفت, ۳ 2 ص‌ 4دد. 

[19]. فقه الاسلام, ص 13 فقه پژوهی قرآنی. ص 29؛ تفسیر جامع آیات 
الاحکام. ج 1 ص <1. 

[20]. الاسلام عقيدة و شریعه, ص 486 - 487. 

[21]. الاسلام عقيدة و شریعه, ص 487؛ دراسات فی القرآن الکریم, ص 
2 - 3ظ1. 

[22]. التبیان, ج 6 ص ۰79 تفسیر قرطبی, ج 9, ص 72 - 76. 

[23]. مجمع البیان. ج 5 ص 306؛ تفسیر قرطبی, ج 9 ص 72 - 74" 
زبدة البیان, ص 94 - 95. _ 

[24]. البرهان فی علوم القران, ج 2 ص 130. 

[25]. زبدة البیان. ص 586 کنز العرفان, جح 2 ص 73 الام, ج 4, ص 26. 
[26]. وسائل الشیعه, ج 28, ص 253 الحدائق, ج 8. ص 277. 

[ 27 الخلاف, ج 3. ص 121: مسالک الافهام, ج 3, ص 144 - 145 احکام 
القران جصاص,: 0 3 ص‌‌ 273 


[28]. نورالثقلین, ج 3 ص 82؛ الصافی, ج 3, ص 153. 

[29]. البرهان فی علوم القرآن, ج 2 ص 135 - 136؛ الاتقان, جح 2. ص 
0 - 281. 

[30]. البرهان فی علوم القرآن. ج 2 ص 136 - 137 الاتقان, ج ۰2 ص 
1 - 282. 

[31]. البرهان فی علوم القرآن, ج 2 ص 134 - 135. 

[32]. عوالی اللثالی, جح 1, ص 215؛ ج 4, ص 34؛ صحیح مسلم, ج 4 ص 
9 السنن الکبری, ج 5 ص 125. 

[33]. بحارالانوار, جح 79 ص 335؛ السنن الکبری, جح 2 ص 345؛ صحیح 
مسلم, نووی, ج 4, ص 96. 

341 کفسیر. عیاشتی..خا خی 244 متشدر ک: الوشاتل:..ج 2ص 7 ده 
بحار الانوار, ج 78, ص 159. 

[35]. المستدرک, ج 1, ص 609: السنن الکبری, ج 4, ص 330؛ تفسیر 
ابن کثیر, ج 1, ص 394. 

[36]. وسائل الشیعه, ج 22, ص 370؛ المیزان, ج 5, ص 42؛ جواهر 
الکلام, جح 33, ص 199. 

[37]. وسائل الشیعه, ج 16, ص 266؛ مجمع البیان. ج 3. ص 140 
المیز ان در.هن: 42 

[38]. الکافی, جح 1, ص 52 - 53؛ وسائل الشیعه, ج 27, ص 83؛ 
بحارالانوار ج 2, ص 179. 

[39 ]. المحاسن, ج 1 ص 9 الکافی.؛ جح 1 ص 60 تهذیب, ج ۰7 ص 
31 

[40]. ذخيرة المعاد. ج 3. ص 317 الکافی, ج 4 ص 86: من لا بحضره 
الفقیه, ج 2, ص 81. 

[41]. دعائم الاسلام, ج 1. ص 195؛ وسائل الشیعه, ج 8. ص 517؛ 
مستدرک الوسائل, ج 6, ص 42<. 

[ 42 ]. التفسیر والمفسرون؛ ذهبی, ج 1 ص‌ 02 

[43]. تاریخ التشریع الاسلامی, ص 40 - 43. 

[44]. الدرالمنثور, ج 4 ص 130. 

[45]. جامع البیان, ج 2, ص 284. 

[46]. تأآسیس الشیعه, ص 321؛ تفسیر جامع آیات الاحکام, ج 1, ص 23. 
[47]. الفهرست.؛ ص‌‌ 36 تفن الشیعه, بر ص‌ 1 فقه القرآن, 3 1 ص 

.9 

[48]. الفهرست, ص 227. 

[49]. فقه القرآن, جح 1, ص 386؛ ج 2 ص 6, 24 و .... 

[50]. همان, ج 2 ص 30, 31, 33, 35, 314, 395, 420. 


[51]. همان ص 115, 119, 121 - 123. 

21 همان 1 ص10 

[53]. التفسیر و المفسرون؛ ذهبی» حج 2 ص‌ 465 

[54]. کنزل العرفان, ج 1. ص 2 - 5. 

[55]. همان ص 94, 109, 112, 171 - 172. 

[6]. همان, ص 107, 113, 116 و... . 

[57]. همان ص 118, 123, 126, 164, 108 و.... 

[58]. تفسیر و تفاسیر شیعه, ص 205 

اسر وا رو ور 112496 

اا یت ایض 1 1122 

01 هفانبص 112 التفسسر و امشر من تیه 2 
[62]. التفسیر و المفسرون, ذهبی, ج 2, ص 439. 

[63]. جایگاه قران در استنبا ط احکام, ص 80 - 983. 

[64]. احکام القرآن, شافعی, ج 1, ص 15. 

اسان ص مه 3 

[68]. الاکلیل, جح 1, ص 168. 

[69]. همان. ص 176 - 190. 

[70]. التفسیر والمفسرون, ذهبی, ج 2, ص 455 جایگاه قرآن در استنباط 
احکام. ص 86. 

1 اضر لسن هی مر 754452 

[73]. همان. ص 458. 

1 تسیر فرظو توش 210 کر هار ورن 24 و20 
التفسیر والمفسرون, ذهبی, ۳ 2 ص‌ 58 - 459. 

751 ]. پژوهشهای قرانی؛ سس ۳۷ ش‌ 3 ص‌ 65 - 184, «کتاب شناسی 
احکام قرآن». 

[77ر:ی: احکام القران, شافعی, ص 48 ۶ 545 

.رک کترالعرفان؛ تیده البیان* مالک الافهام: کاظمش. 

که الغران بر دی 

[80]. ر. ک: کنزالعرفان. ثِ 

[ 81 ]. ر. ک. انوار الاصول, ج 2 ص 8 لالبیان. ص‌‌ 7 جابگاه قران در 
[82]. انوار الاصول, ج 2 ص 328؛ قوانین. ص 398؛ جایگاه قرآن در 


[83]. ر. ک: فقه پژوهی قرآنی. ص 63 - 65. 

[84]. فقه القرآن, ج 1, ص 8؛ فقه پژوهی قرآنی. ص 56 - 108. 

[85]. الکافی, ج 1 .ص 210؛ وسائل الشیعه, چ 27, ص 62 - 64؛ من لا 
یحضر, ج 2 ص 610 - 611. 

[86]. آیات الاحکام تطبیقی, ص 26 -  .27‏ . 

[87]. مجمع البیان, ج 2 ص 573؛ فقه القران, ج 2. ص 156؛ المجموع, 
ج 17 ص 168. 

[ 95 ] تفسیر فرظیی رح گر ض ولا 1 لام 2 107 

[89]. المغنی, جح 1, ص ۰112 المجموع ج 1. ص 399؛ کشاف القناع ج 
اشض 11 

[901]. الکافی, ج 3, ص 30؛ تهذیب, ج 1 ص 63؛ وسائل الشیعه, ج 1 .ص 
113 

[91]. الموسوعة الفقهیه, ج 3 ص 505؛ نیل الاوطار, ج 2 ص 186 - 
7 بحارالانوار, ج 86, ص 155. 

[92]. مسالک الافهام, ج 10, ص 415؛ جامع المقاصد, ج 1, ص 131. 
[93]. روض الجنان, ص 381؛ مسالک الافهام, ج 8, ص 366؛ الحدائق, ج 


0 

[94]. الاقتصاد الهادی. ص 31؛ الذکری. ص 245: المجموع. ج 6 ص 
26 

5 ضص 91 


[96]. منتهی المطلب, جح 1, ص 163؛ ج 3, ص 192: مغنی المحتاج, ح 1 
ص 78 - 79؛ بداية المجتهد, جح 1, ص 68 - 69, 377. 

971 فکمه المانیع 1 ض 240 لزان علض 2367 اشتات: تغل 
طر 5 2 

991 -مجمه البان: ‏ 2ررض 03 که تفسیر قرطییررح دراض 9و لخد 2 
2 ص 302. 

991 مجمع الیان جر هرن 63 المترم ع فصن 302 سل الشیعه 
ج 1 ص 351. 

[100]. الذریعه, ج 1 ص 17 العده, ج 3, ص 27؛ جایگاه قرآن در 
101 تقیر فمی. عرص رد 1 عمجم البیان‌ده دض 34 تفمیر, 


ابه محاربه: 


اد 33 ری اس ور را بیان کرده؛ از همین زج ان 
را «آیه محاربه» کفته‌اند.[ 137 بر اساس این آیه: کسانی. که.با خدا و 
پیامبرش می‌جنگند و در زمین فساد می‌کنند, متناسب با عملشان یا باید 
کشته شوند یا به دار آویخته گردند یا دست و پایشان در خلاف چهت 
یک‌دیگر بریده شود و9 پا از آن سرزمین تبعید شوند: « نما _جزوا رالذین 
بحاپبون اللة و, ررسولهٌ و یَسعون. فی‌الأرض فسادا آن بقتلوا ای تاره ,آو 
تقطع آیدیهم و أرجْلهّم من خلف آو ینوا من‌الأرض ذلک له خزی فی‌الذُنیا 
و لهّم فی‌الاخرة غذاب عَظیدٌ» . در شأن نزول این آیه آمده است که 
9 از مشرکان نزد پیامبر(صلی الله علیه واآله)آمده. اسلام را 
پذیرفتند؛ اما اب و هوای مدینه به آن‌ها نساخت و بیمار شدند؛ بدین جهت 
پیامبر برای بهبود ان‌ها فرمود: در خارج مدینه در نقطه‌ای خوش اب و هوا 
از صحرا| که شتران زکات را در آن‌جا به چرا می‌بردند, بروند و ضمن 
استفاده از آب و هوای آن‌جا از شیر تازه شتران نیز استفاده کنند. آنان 
چنین کردند و بهبود یافتند؛ اما به جای تشعر از پیامبر(صلی الله علیه 
وآله)از اسلام خارج شدند. دست و پای چوپان‌های مسلمان را بریده. 
جشتمانشان را کور کردند: سیس آن‌ها را کشتند و شتران زکات را به 
غارت. بزدند. پیامبر(صلی الله علیه واله)دستور داد ۳ را دستگیر کرده, 
همان کاری را که با چوپان‌ها انجام دادند (برای مجازات), درباره آن‌ها انجام 
شود. [39] بر اساس تقل, دیگری, این آبه. درباره «قطاع الطریق» نازل 


شده است.[39] 


اشاره 


تفسیر / تفسیر فلسفی: تفسیر قرآن مطابق با آرا و اندیشه های فلسفی 
برخی قرآن پژوهان تفسیر فلسفی را گرایشی تفسیری می دانند[1], , در 
حالی که بعضی دیگر آن را منهج و روشی در تفسیر شمرده اند.[2] 
تفسیر فلسفی چندگونه تعریف شده است: ذهبی در تعریف این روش 
گوید: دو روش به نام تفسیر فلسفی شناخته شده اند: 1. کاویل کردن 
نصوص ديني به گونه ای که با آرای فلسفی موافق شوند. 2 شرح نصوص 
دینی طبق آرا و دیدگاه های فلسفی.[3] برخی دیگر گفته اند: : روش تفسیر 
فلسفی تطبیق آیات قرآن بر آرای فیلسوفان یونان است.[4] بعضی دیگر 
از قرآن پژوهان نیز دو روش ذیل را برای تفسیر قلسفی بیان کرده اند: 1 
تلاش صرفا عقلی در تاویل ایات برای استخراج مقاصد اساسی ایات با 
هدف تطبیق نظریات فلسفی یونان با قرآن کریم و مستند ساختن آرای 
فلسفی به آیات قرآنی. 2. ژرف اندیشی و دقت زیاد عقلی در استخراج 
معانی ات و ادراک مقاصد اساسی قرآن, مطابق با اصول و قواعد 
تفسیر.[ 5] 

به طور کلی با ملاحظه دیدگاه های مختلف می توان گفت تفسیر فلسفی 
به سه معنا به کار می رود: 1. تفسیر فلسفی از قرآن, به معنای تطبیق 
آموزه های فلسفی بر قرآن مجید. با هدف جمع میان فلسفه و آموزه های 
دینی و ایجاد هماهنگی میان آن دو. نك" ۱ 

2 فلسفی تفسیر کردن قران, به معنای انکه ایات قران بر فلسفه تطبیق 
داده شوند. در این قسم مفسر می کوشد آیات قرآن را مطابق با آرا و 
اش هی ی ی را ور و 
گسترده به تفسیر آیات راه می یابد. 
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3 روش فلسفی در تفسیر قرآن؛ یعنی به کار گرفتن نهایت دقت عقلی 
برای فهم آیات قرآن؛ به عبارت دیگر روش فلسفه را در تفسیر قرآن به 
کار بگیریم و تفسیر را که جزو علوم نقلی و عقلایی است به روش عقلی و 
استدلال و برهان ریاضی بیان و در استخراج معارف آن زرف اندیشی 
کنیم. ريشه این نوع تفسیر فلسفی را کم و بیش در بسیاری از تفاسیری 
که فلاسفه از آیات قرآن ارائه داده اند, به ویژه در تفسنیر القر آن الکریم 
رال سس رن من تا ی ۱ 

بسیاری از نکات دقیق و ظریف موجود در تفسیرملاصدرا ناشی از دقت 
نظر و ژرف اندیشی این مفسر بوده است؛ [ 7] وی در تفسیر ایه 24 
واقعه/56: «جزاء بما کانوا یَعملون» درباره تناسب پاداش با عمل و تنوع 


پاداش های اخروی می گوید: لذت هرکس تابع ادراک اوست. انسان نیروها 
و غریزه هایی دارد که هریک لذتی را می طلبد. همان گونه که شهوت های 
گوناگون ادمی هریک جویای لذتی است. دل [ ۳ که جایگاه انوار ملکوتی 
است لذت هایی را می طلبد که از جنس لذت های جسمانی نیستند. لذت 
دل در ادراک حقایق و رسیدن به کنه صفات جمال و جلال پروردگار است. 
[8] البته وجود این روش تفسیر فلسفی در تفسیر ملاصدرا وجود دو روش 
پیشین را در این تفسیر نفی نمی کند. 
المیزان طباطبایی, تسنیم چوادی آملی, مباحث تفسیری شهید مطهری در 
آشتایی با و و معارف قرآن مصباح یزدی ر نیز می توان 
کتاب های روش نی تفسیر به ندرت ازاین روش به عنوان روش 
تفسیر فلسفی یاد می شود. ۳ 
در قسم سوم » روش فلسفی است هر چند خود ان مباحث فلسفی نباشند؛ 
ولی در قسم اول و دوم مباحث فلسفی بوده گرچه روش آن ها روش 
نیست؛ مثلا استدلال عقلی پرگزاره های دینی داخل در قسم سوم 
و خارج از اول و دوم است؛ اما غالبا در کتاب های روش شناسی تفاسیر از 
جمله این مقاله, «روش فلسفی» به معنای قسم اول و دوم به ویژه قسم 
دوم به کار می رود. 
در مورد صحت و سقم تعفسیر فلسفی دیدگاه های متفاوتی بیان شده 
است. ذهبی این روش را با تأویلات باطنیه متحد دانسته, هدف از آن را 
نابودی قرآن و اهداف کتاب الهی می داند.[9] خالد عبدالرحمن العک نیز 
روش تفسیر فلسفی را از جمله روش های منحرف در تفسیر معرفی 
کرده است.[101] علامه طباطبایی نیز در نقد تفسیر فلسفی معتقد است 
فلاسفه به ویژه مشائیین در تفسیر به ورطه تطبیق و تا مر آباتفت افتادند 
که در ظاهر با 
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مسلمات فلسفه مخالف بودند و در مورد حقایق ماورای طبیعت و پیدایش 
آسمان ها و زمین و برزخ همه آیات معارض با فلسفه - به معنای اعم را 
به طور گسترده تاویل کردند.[11] برخی نیز آن را روشن ترین مصداق 
تفسیر به رای و مورد مذمت ائمه(عليهم السلام) می دانند.[12] از سوی 
دیگر شیخ حر عاملی ادله عقلی و نقلی فراوانی اورده بر انکه تفسیر قران 
به غیر ماثور جایز نیست[13]؛ ولی صدرالمتالهین معتقد است کسانی که 
احکام ظاهر بر انان غلبه کرده و به باطن و اسرار ایات شریفه پی نبرده 
اند تفسیر فلسفی را تفسیر به رای ضفت دا نند. سیس شواهد و مقیدات 
فراوانی بر اين روش تفسیری ذکر کرده است.[14] 
تاکنون هیچ تفسیر کاملی از قران مجید به روش تفسیر فلسفی تدوین 


نشده فجن انا فیلسوفان, تنها برخی از آیات مانند ان الکرسی, 1 نور و 
بعضی از سوره ها مانند سوره توحید, اکلی و حجدید با اين_ روش تفسیر 
شده آند. فص رب کقسی افانفیه. حور تفتستیز: .الفران. الکریم از 
ضدر آلفتا لین شیرازی ان در 7 جلد و شده و به تفسیر سوره 
های فاتحه, بقره (نا. انة 5) یس سجده. حدید. واقعه. جمعه. طارق: 
اعلیوت تال ی یه الک سی ه اند نو اختصاص دار بو ارو یی وم 
الایران فی سین الفرآنانر محفد ما نکی رفرن 12و سر رصان افو 
میرز | عبدالوهاب (م. 1294 ق.( به عنوان دو تفسیر فلسفی باد شده 
است.[ 5 1] 


تا که ی ماه از قوس یم دی ای 1 
تعالی روش فلسفی را در تبیین کیفیت سجود افلاک بر خداوند متعالی به 
کار گرفته است. وی در این اثر خود آیه «والتجم والشْجر یسچدان» 
لخن ؟) را تخیر کرمبسجود وهای تسام و اظاعت از انز 
آلهی‌ من داند ۱11 

پس از ,9 ک» ابونصر فارابی (م. 339 ق.( در فصوص الحکم منسوب به او 
«لا أَِتٌ الاقلین» (انعام/6, 76) را به ممکنات و موجودات باطل الذات 
تفص و | راه کرقه دی یه 1 وجهَهُ» (قصص/28,88) 
را چنین تفسیر کرده است که ماهیات باطل الذات اند. چون معلول بوده. 
در ذات خود نسبت به وجود و عدم یکسان اند؛ ولی این ماهیات از جهت 
انتساب به ۳ و علت خود وجوب وجود بالغیر داشته, از این جهت مصداق 
«وجهه» هستند.[18] ذهبی در اثر خود به تبیین 
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جمعیت سری فیلسوفان اسماعیلی قرن چهارم معروف به اخوان الصفا 
نیز در رسائل خود روش فلسفی را در تفسیر و تأویل قرآن مجید به کار 
گرفته ان اخوان الضما که از ظریی ترجمه آبار فلاسنه‌بونان: ابران و هند 
از جمله آثار افلاطون, ارسطو و نوافلاطونیان با فلسفه یونانی, ایرانی و 
هندی آشنا شده بودند با همین نگرش و انديشه به تفسیر قرآن روی آورده, 
درصدد هعاهی تشان. دادن صانی. دینی. با آرای فلسفی بودند. انار مت 
کوشیدند معارف اسلامی را در قالب فلسفه یونان پا هند بریز ند. اخوان 
الصفا از نظر مذهبی گرایش آسماعیلی داشتند و بر این باور بودند که 
قرآن به ظاهرش نیست,؛ بلکه رموزی برای عارفان است؛ همچنین به 
اعتقاد آنان کاب های, آسمانی: خترلات»-ظاهری حفایق اند اما در شکل 
التاظ فایلا ار اسصام و دار ایامااف ای همان هام وهای 
عقلی: ان امبلات اعوان الصا شاف رباوی به فا مات ما طفان دارنده ادا 
به باور بعضی, اخوان الصفا در مقایسه با باطنیان صورت علمی تر و عقلی 
تری به تأًویلات خود داده اند.[20] نمونه ای از تفسیر فلسفی 19 الصفا 
با به غبارت دقیق نز تاویل»و تطبيق آرا و اصطلاجات فاسمفی آن‌ها یر آیات 
قرآن این است که معتقدند آدم از بهشت عالم ارواح به عالم ماده هبوط 
کرد و به او و فرزندانش گفته شد: : «انط لقوا الف ظّل دی تلت شعب» 


(مرسلات/30 ,7 یعنی به عالم اجسام که دارای سه بعد طول و عرض و 
عمق است بروید[ٌ21]؛ همچنین «زوجین» در «و من شیء خلق 
زوجین» (ذاریات/49 +51( را به مربعات سیقی تفسیر کرده اند 21۰" آیه 
«او تفولوا انما اشزی عاباونا .هن فیل وک ۰ (اعراف/7, 173) را نیز 
این گونهو تفسیر کرده اند که مقصود از 1۳1 عالم اجساد و ماده 0( و 
به آنان گفته می شود به یاد عالم مجردات باشید و به سوی پدر و مادر 
وخاین خو صايه ستی آیانتض کت. کسه کهرار عالم ماه ات ۵ ایند 
[23] 
ابوعلی سینا (م. 428 ق.) تفسیر سوره اعلی, اخلاص, فلق و ناس را 
نگاشته و برخی از آیات شریف را نیز ضمن آثار فلسفی خود شرح و 
تفسیر کرده است. وی در تفسیر فلسفی خود متاثر از فارابی و اخوان 
را تفج[ 2] ویر فیلشوقان سار آرسوو انر فراوان کذاشته است. در 
توضیح روش ابن سینا باید به این نکته توجه داشت که چون فیلسوف در 
مقام شناخت خدای متعالی و کل هستی است و معرفت نفس انسانی نیز 
برای او اهمیت فراوانی دارد این گونه مباحث با اهداف قرآن کریم 
سازگارتر ت99 از موارد روشن تطبیق و 
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اثبات مدعیات قرانی و دینی با براهین عقلی است. 
ابن سینا در تفسیر سوره اعلی می گوید: این سوره برای اثبات توحید و 
نبوت و معاد نازل شده است. وی اشاره ای کوتاه به براهین عقلی آثبات 
واجب و اوصاف پیامبران (علیهم السلام) و موضعگیری های مردم در برابر 
انبیا و تقریر معاد و بیان لذت های دنیوی و اخروی داشته آیات شریفه این 
سوره را بر آن تطبیق می کند؛ مثلا وی «الناژالکبری» در ایه شریفه وال 
ت [ : الثاز الکبری» (اعلی/12 ,97( را همان آتش شوق و حزن و مفارقت 
مجنوتب من داند که دامتیر رهیحردانان ان اخریت می شود.[25] در تفسیر 
سوره اخلاص بیشترین بحث او بر محور توضیح کلمه «هو» است که آن را 
اشاره به هویت مطلقه و مستقلی می داند که هیچ اسم و نشانی نداشته, 
هر هویتی به او وابسته است و چون آن هویت امر بسیط است و بسائط 
را باید با لوازم قریب شناخت به همین جهت لوازم ان ذات مقدس که 
الوهیت و احدیت است ذکر شده است. وی از مبحجّت تشکیی فلسفی و 
ترکیب و بساطت بهره گرفته و با تحلیل معنای وجود به اثبات وجود آن 
هویت غیبیه پرداخته است؛ 7 گاه برخی از اسرار فلسفی در تعبیر به 
«تولد» و «کفوّ» را ذکر کرده است.[26] 
وی آفل در آیه شریفه «لا أٌَِ الافلین» (انعام/6, 76) را به ممکن الوجود 
فرو رفته در امکان[27] و عرش در «و یحمل عرش نک فوقفهم یومیذ 
تمه (خاف/۵9:17) را به:فلی اطلش تتمیر کردم که‌سرتا فلی کر 


محیط است و معتقد است که افلاک دارای نفس فلکی بوده. حیات و 
حرکت ارادی دارند و مقصود از حمل دز این اجه انن. اسنت که ان کوته که 
آتش بر هوا و هوا بر آب و آب بر خاک احاطه دارند, فلک نهم بر سایر 
0 محیط است. 9 همچنین درباره یه شریفه «قلیها تسعة ۳ 
قوای ادراکی و عم تقسیم می یر قوای شوقیه 0 از قوای 
بخش لقن اند و قوای ادراکی مجموعه تصورات خیالی محسوسات ما به 
وسیله حواس ظاهری اند که به اقسام شانزده گانه تقسیم پذیراند. قوه 
وهمیه هم حاکم بر آن است و در مجموع 19 قوه را تشکیل می دهند و 7 
در جهنم را که در آبه 44 حجر/15 آمده به حواس پنج گانه ظاهری و وهم و 
خیال تفسیر کرده که اين 7 حس, انسان را به آتش دعوت مي کنند؛ ولی 
اگر عقل به آن ها افزوده شود دعوت کننده به خیر گردیده, آن ها ابواب 
بهشت می گردند ۰[ ۱29 تفسیر نا 35 نور/24 به مراتب نفس و تطبیق 
اشارات موجود در تمثیل آیه به ترتیب بر مراتب ۹ 
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نظری از دیگر تفاسیر فلسفی شیخ رئیس است. وی با شبیه دانستن 
«مشکاة» به «عقل هیولانی», «زجاجه» به «عقل بالملکه», «شجره 
زیتونه» به «فکر». «زیت» به «حدس». «الذی یکاد زیتها یضییء ولو لم 
تمسسه نار» به «قوه قدسیه». «نورژ علی نور» به «عقل مستفاد», 
«مصباح» به «عقل بالفعل» و «نار» به «عقل فعال» تفسیری فلسفی از 
این ایه ارائه کرده است. | 9 2] 
یحیی بن خبیش سهروردی, معروف به شیخ اشراق (م. 587 ق.) مروج و 
محیی حکمت ذوقی و فلسفه اشراق در آثار فلسفی خود رویکرد کسترده 
ای به قران مجید دارد و با توجه به انکه فلسفه اشراق به مسائل معنوی و 
تهذیب نفس توجه ویژه داشته, به استدلال های خشک فلسفه مشاء بسنده 
نمی کند استفاده از آیات و روایات در این فلسفه بیشتر به چشم می 
ورد وی آثار مستقل تفسیری داشته که از بین رفته اند و فعلا نیمی از 
آثار فلسفی او موجود است که ضمن آن ها به تفسیر آیات شریفه پرداخته 
است؛ برای نمونه وی برٌ و بحر در آیه شریفه «و حملنهُم فی البَرٌ والبحر» 
(اسراء/17,70) را به ادراک حسی و ادرای عقلی و رزق طیب دادن را به 
کار ۱ 7۱۳ 
(ابراهیم/14, 26) را افکار و تخیلات باطل و مشوّش می داند.[31] ملائکه 
را به قوایی که تسلیم انسان بوده و ابلیس را به وهم که تسلیم حکم عقل 
نیست معنا می کند.[32] او «کلمث الله» (لقمان/31, 27) را به جواهر 
عاقله و مدبرات در «قالمُدبرت امرا» (نازعات/79: 5) را به نفوس 
ناطقه [ 33] تفسیر می کند. 


در تفسیر سوره تکویر می گوید: وحوش یعنی قوه غضبیه و جبال یعنی 
استخوان ها ار ی ها ی له ار شیر سس 2 مان 
را به معنای عشق و مورچگان زا کنایه: از جواین ظاهز و باطن| دواد دیع 
بقره ی 2 را ذیح نفس اماره[36] می داند. در تفسیر«فی صْحف 
مدمه * مرفوعة مطهّره» (عبس/80, 13 - 14) می گوید: کتاب خدا| از 
جنس کاغذ و پوست گاو نیست. بلکه چیزی است که با عالم ملکوت 
مناسب باشد که عبارت است از عقول ادراک کننده و نفوس تدبیر کننده 
که از پلیدی عنصریات و علائق مادیات منزه اند.[37] وی برخلاف متأخران 
که قاثئل به عقول عشره اند, و 9 تای آن ها را مقتضی افلاک 9 کانه و 
دهمی را مقتضی عالم عنصر می دانند, با استناد به آیه شریفه «و ما َعلمْ 
جُنود ربک الا هو» 
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(مدثر/74.31) و نیز «وبخله* ما لا تعلمون» (نحل/16, 8) معتقد است که 
عقول بسیار زیاد و نامحصورند.[38] سهروردی در مبحث معاد گاهی به 
هیناه کر انیدم»وءختی آن رنه بزکی, ار انات شرنفه خر ان نید مترتند 
کرده است[39], در حالی که بطلان تناسخ از مسلمات اسلام است. 
ممدیسن رت اندلسی (م. 5 0 نبیر فیلییوفاتی اشت: کوب تألیف 
الادله و تهافت را به بحث از هماهنگی دین و فلسفه پرداخت ی 
بود که اگر ایات شریفه قرآن برخلاف ارای فیلسوفان بود باید ایات را 
تاویل کرد و در واقع فیلسوفان اند که به حقیقت دین رسیده اند؛ اما باید 
این حقیقت دین را کتمان کنند. 

خواجه نصیرالدین طوسی (م. 07/2 ق.) در تفسیری که بر سوره عصر 
نوشته خسران را اشتغال به طبیعت و مشتهیات نفسانی دانسته و ایمان را 
کال فیط یل عالصو | کال موی ما نس روم عای ده 
حق را تکمیل کردن عقل مردم با معارف نظری و تواصی به صبر را تکمیل 
کردن مردم با مسائل اخلاقی می داند.[40] 

صدرالمتالهین (م. 0 ق.) در فلسفه خود که به حکمت متعالیه شهرت 
دارد چون به جمع بین قرآن و برهان اعتقاد داشته و آن ها را دو روی یک 
سکه دانسته استشهادهای فراوانی به قرآن مجید دارد. وی افزون بر آنکه 
در آثار فلسفی خود چون اسفا شواهد الربوبیه, مبداً و معاد, مفاتیح 
الغیب و رساله حدوت فراوان به تفسیر فلسفی و تطبیق مباحث فلسفه 
خود بر قرآن مجید روی آورده, در دو کتاب تفسیر القرآن الکریم و اسرار 
الایات مفصل تر به این رویکرد پرداخته است. استشهاد وی به قرآن به 
قدری زیاد است که تنها در مسئله حرکت جوهری به حدود 180 آیه از 
قران. مجخید انتناد خستهر من کوید: ‏ اتدا-حر کت خوهرق: زا ای فران 


فهمیدم و سپس در پی استدلال فلسفی بر آن برآمدم. 

گسترده ترین تفسیر فلسفی, تفسیر القرآن الکریم صدرالمتألهین است که 
ناس با سالات روج خوو ایا از سین آیه الکرشی وود سال 
5 ق.) اغاز کرد و سپس به تفسیر سوره های یس, حدید., واقعه. 
اعلی, طارق و زلزال پرداخت و سرانجام در سال های پایانی عمر خود 
تصمیم به تفسیر کامل قرآن گرفت و تا پایان عمر خود به تفسیر سوره 
حمد و مقداری از سوره بقره موفق شد.[ 41 ] ملاصد | ۵ر یو آرة 
الکرسی 6 اه نور که در دوره جوانیش نگاشته در عین توجه به حدیبت, 
بیشتر بر انديشه عرفا و صوفیه تکیه داشته, چندان به مباحثت ادبی نمی 
تور اما سس ان 
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تصمیم به نوشتن تفسیر کامل و جامع از قرآن به روش معمول مفسران 
بازعی کرد و اقفر هن یر خفستن ابانی مطابق مکتب خاص خود و مکاشفه 
شخصی و عرفانی به مباحث لفغوی و ادبی نیز می پردازد.[421] وی همچنین 
پیش از شروع به تفسیر, کتاب مفاتیح الغیب را به عنوان فلسفه تفسیر و 

مد ری ال تبرش ای ره اس 31 ار ار مورا 
تفسیر صحیح قرآن کریم آن است که مفسر با پذیرش ظواهر قرآن در 
جست و جوی اسرار و رموز پنهان آن برآید و به یاری عقل و مکاشفه و 
اشراق الهی حقایق پشت پرده ظواهر قرآن را به دست آورد[44], بر این 
اساس او بر این باور است که مفسر برای درک اعماق قرآن باید نخست 
اتعای طاهری الفاط آغان کند اه ماه این طا هرت الا قناعت 
ای ایو با رک ای سای دا اش او از انم باطا 
ملکوت سفر کند و معانی عمیق و بی انتهای قران را از راه مکاشفه و به 
صورت زلال به دست اورد. او همچنین تاکید می کند کسی که در تفسیر 
قرآن به جنبه های ادبی و ظاهری آن بسنده می کند تنها به درک زیبایی 
های ظاهر قرآن نائل می شود یا حداکثر از ظواهر الفاظ جنبه های حقوقی 
و فقهی آن را کشف می کند و حتی ممکن است چون متعلمان اشعری و 
برخی فقهای حنبلی برای خدا دست و چشم و تخت و سریر فرض کند. 
[45] وی همچئین معتقد است شیوه تفسیر لفظی و معانی ظاهری الفا ظ 
از عهده تفسیر و بیان حقایق پیچیده و اسرار رموز آیات برنمی اند .461 

نکته حائز اهمیت در نگرش صدرالمتألهین به اخذ ظواهر قرآن و هماهنگی 
تیلب با وا هر این‌است که و میا موی که مالیا را اس 
برای معانی مادی عرفی می داند, در باور وی الفاظ برای ارواح معانی 
وضع شده آند, بدون در نظر گرفتن خصوصیات مادی, بر همین اساس وی 
منکر اطلاق الفاظ در مورد خداوند به نحو استعاره و مجاز است. 

وی ی تقد ات که سوه عفر اقطی مات ای اتقاظ ار 


عهده تفسیر و بیان حقایق پیچیده و اسرار و رموز ایات برنمی اید 1۰ 47 به 
باور او تأویل قرآن امری ضروری است. و با ظاهر قرآن هم مخالف 
سم که کل از انت ت هه کارت یر هعانیسانی حاند عی داد 
اند. و الفاظ و معانی ظاهری حکم پوسته را دارند.[48] کشف و شهود 
قلبی 0 مقر ات که فکمل مهای ظاضوی. فر آن‌شاشد ه الفاظ 
قران باید همواره بر معانی حقیقی شان حمل شوند نه بر استعاره و مجاز. 
[49] 
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صدرالمتآلهین همچنین برای تآویل قرآن شروطی را بیان کرده که از مهم 
ترین آن ها یکی پشت کردن به مادیات و لذات آن و تمرین و ریاضت 
روحی و دیگری برخورداری از استعداد ذاتی است.[50] وی در تفسیر آیه 
«فسوهر" سبع سموت» (بقره/29 ,2( می گوید: مفهوم باطنی آنتمان: 
عقل انسانی است و 7 آسمان یعنی مراتب و درجات هفت گانه نفس 
انسانی که عبارت اند از نفس, قلب: عقل, روح؛ سر خفی و اخفی|51] و 
با آنکه تضر نمی کل روخ دز آبات نت بقه «اسکن آنت و روچک الجتَة» 
(بقره/2, 35) و «و جَقل منها ژوجها» (اعراف/7,189 زمر/39, 6) به 
معنای حواست؛ ولی در عین حال معتقد است که عقل همان ادم است و 
نفس حوا بوده و ترکیب این دو در انسان زوجیت واقعی را شکل می دهند. 
[52] در جای دیگر «مشی در مساکن» در آیه «یمشون فی مسکنهم» 
(سجده/32. 26) را به معنای حرکت در محسوسات و در عالم ماده و 
ادراکات حسی می ی ۱931۰ 

ضدر آلضا لفین: پس از انتقاد از دیدگاه صو فیه در باب توحید[ 4 5 ] به تبیین 
فلشیی لح امه مرها ور خیات سا فش یه کی حاصی مه 
اند وف وید فشلی ایراهم یل (علیه الصلام) ان بود کمربرای انا 
حبات. و فیومیت: از تظر .در اجرام. فلکق, و سفوظ آنان درد وزطه امعان 
پیش روت ولی فسلی: بامیر جانم اضلی الله. لیم واله) چه ریق نمکری 
اشاره دارد آنجا که می فرماید ۰«من عرف نفسه فقد عرف ربه»> [55] و 
آن معرفت نفس است. ۲ 

این طریقه چون مسلک و سالک در آن یکی است بهترین روش امعانی و 
روشی است که سا؛ 7 اما طریقه مورد سلوک 
شص ماو کل الله عیص باه شام سوت اشان وی مدای 
صالح از امت وی, نظر در حقیقت وجود مطلق و این برترین روش است, 
زیرا در آن حقیقت سالک و مسلوک و مسلوک الیه یکی است؛ آن گاه می 
گوید: همه معارف ربوبی و مسائل توحید از دو اصل«الحَیً القَیوم» به 
دست می آیند و چندین قاعده فلسفی مانند «بسیط الحقیقه» و نیز 
«واجب الوجود بالذات واجب من جمیع الجهات» را از این آیه شریفه 


آوة محبت: 

آیه محبت: 

آیه 54 مائده/5 را «آیه محبت *» نامیده‌اند .[401] ل این [۹ خطاب به 
مومنان می‌فرماید: هرکس از شما از دین خود برگردد, خداوند در آینده 
گروهی را می‌آورد که آن‌ها را دوست دارد و آن‌ها نیز او را دوست و 
«یایها الذین انوا کر رید متکم عی وه فسوف یاتی اللهٌ بقوم بحبهّم و 
بحبونه» به نقل تعلیی, این اند درباره امام علی( علبه السلام)نازل شده 
است.[ 41] 


استخراج کرده است.[56] ملاصدرا ضمن تفسیر خود افزون بر مباحت 
ادبی به برخی مباحث علوم قرانی مانند وحی, اعجاز, ظاهر و باطن, عدم 
فیلسوفان اين ها کمتر به چشم می خورند. هرچند برداشت های ادبی وی 
بی خطا هم نبوده اند.[ 57] 
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با مراجعه به اتان فلاسفه روشن می شود که نوع رویکرد آنان به قرآن 
مجید متفاوت است؛ برخی از آنان فقط در خصوص نامگذاری اصطلاحات 
فلسفی با مصطلحات دینی عمل کرده اند؛ مثلا وقتی سهروردی می گوید: 
جبرئیل پا روح القدس همان واهب الصور پا مفیض الصور است[8 5] در 
وافع چیزی جز تغییر الفاظ و جابه جایی کلمات نیست؛ ولی گاهی آیات:را 
بر مباحث فلسفیر 0 مثلا برخی فیلسوفان 1 «آو لم یکف 
بتبک أنَه 4 علی کل شیء شهید» (فصلت/41,53) را بر برهان صدیقین یا 
برهان وجوب و امکان تطبیق داده اند[ 9 5] و گاهی آیات شریف را دلیل بر 
مباحت فلسفی قرار داده اند؛ مانند آنکه آیه «و ترّی الجبال تحسَبها جامد 
وهی تَمَر 1 مر السَحاب» (نمل/27, 88) را دلیل بر حرکت جوهری 0 و 
گاهف: نه 9 آیات پرداخته اند.[60] 
در قدیم غزالی و فخر رازی پرچمداران مخالفت با روش تفسیر فلسفی 
بوده اند و در قرون میانی (قرن 11 تا 13) اخباریان معتدل چون مجلسی 
و افراطی چون امین استرابادی و حرٌ عاملی و در عصر حاضر پیروان ذهبی 
و طرفداران مکتب تفکیک خراسان این مخالفت را ادامه داده, صاحبان 
روش تفسیر فلسفی را به تفسیر به رای و بی ضابطه بودن و نوعی بازی 
با الفاظ متهم می دانند. گاهی هم روش فلسفی را در تفسیر, جریانی 
انحرافی و اشتباه معرفی کرده, آن را خلاف عقل و شرع می دانند ۱011۰ 
ولی این گونه تیم ,دادن در خورد هفه. فلا ستفه: و .هفه از و دیدگاه های 
ری نها یی تسه که ان اراق ری آنان هر وفت 
نظرهایی است که راه فهم برخی آیات را هموار ساخته است, در عین حال 
بخشی ار ناوات آنانن با ظه اهر تضوضی با سار کار انشگ ضدر لا له 
تصریح می کند که خارج ساختن الفاظ از معانی متعارف و شناخته ‏ شده آن 
ها موجب حیرت و سر گردانی مردم می گردد, در حالی که قرآن برای 
هدایت و رقع کیرت مردم نازل شده .ه و از این رو باید الفاظ آن بر همان 
تأویلی هستند فیدر -آبانت 19 طرفدار تشبیه اند و آبات ۳۳ را 
تآویل می کتند و برخی هر دو قسم را ناویل ممن. کوزه: اما روش ملاصد | 
آن استت: که ایات صوبوظ به سندا ۵ ادف ده زا بر همان ظاهر و معنای 


حقیقی حمل کند, بدون آنکه به تشبیه یا تنزیه بینجامد؛ یعنی وی نه مجاز را 
کر این وه آنات تفر مه هی یف نم تاونل ۱ .[631] 


مبانی تفسیر فلسفی: 
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مبانی, ملاک هاء ضوابط و پیش فرض هایی گوناگون است که شکل دهنده 
و تعیین كت نوع تفسیر فلسفی اند؛ مانند: ۱ 
اه ی 
فلسفه و قرآن بوده است. آنان فلسفه را مطالعه «کتاب تکوین» خداوند 
دانسته و تفسیر را مطالعه «کتاب تدوین» آلهی و بین فعل خداوند در 
9 و قول خداوند در تشریع و تدوین هماهنگی و اتحاد می دیده اند. 

به نظر برخی فلاسفه به ویژه ملاصدرا؛ قرآن مجید در پس این الفا ظ 
ِِ باطن و اسراری است که باید با حفظ این الفاظ به آن باطن پی 
برد. در تفسیر و تأویل هرگز نباید از ظاهر قرآن عدول کرد. زیرا ظاهر و 
باطن قرآن با یکدیگر پیوند دارند.[64] 
3. برخی فلاسفه برآن اند که تفسیر قرآن نه واجب است و نه مستحب, 
بلکه کار خوب و باارزشی است؛ اما تأویل قرآن واجب است. مخصوصا در 
برخی از آیات اعتقادی.[ 65] 
4. براهین قطعی فلسفی که از مقدمات ضروری حاصل شده باشند 
معصوم اند و احتمال خطا در آن ها نیست. مگر آنکه تنها صورت برهان و 
قیاس باشند نه حقیقت آن. ٍ 
از جمله ویژگی های تفسیر فلسفی آن است که فلاسفه از روایات 
تفسیری نیز با قطع نظر از صحت سند آن بهره می گيرند. ملاک آنان در 
استناد به روایات ضعیف صحت متن پا به عبارت دیگر موافقت متن احادیث 
با اندیشه های فلسفی آنان است. 


علت پید ایش تفسیر فلسفی: 

فیلسوفان در گزینش نام «حکمت» برای فلسفه, از قرآن مجید "۳ بوده, 
لفظ قرآنی «حکمت» و خیر کثیر بودن آن را بر دانشی که مادر همه دانش 
هاست قرار داده اند (بقره/269 422 همچلین برخی فیلسوفان پا استناد به 
و ماس توت تام اس صای ام تاه باه ره 
ارسطو پیامبر بوده است.[66] از سوی دیگر آغاز پیدایش فلسفه را از 
هریس 0 او را , به لقب «والد ِِِِ ملقب ِِ و معتقدند ِ وی 
ی ۷ 17 
نظری را تفسیر آنفسی قرآن مجید می دانند.[68] 

از دبکز اسباب روی آوردن به تفسیر فلسفی, اشتراک فلسفه و دانش 
تفسیر در برخی از مسائل 
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است, چنان که در مباحث اعتقادی مربوط به خداشناسی و توحید ذاتی. 
صفاتی و افعالی. اسما و صفات خداوند, تسبیح موجودات. صفات 
تام او میا ار سا عمط ی ما سا تا سوه 
جهان شناسی و... هم مفسران باید به شرح و تبیین و تحلیل و اثبات 
بپردازند و هم فیلسوفان و قهرا رویکرد فلسفی فلسفی در تفسیر این گونه آیات 
یدید می اید. افزون بر انکه تفسیر و فلسفه در غرض و هدف اشتراک 
دارند و هریک در پی شناخت خداوند و افعال و کلام الهی هستند. چنان که 
وحی و نزول فر شته و کیفیت ارتباط عالم ماده با مجردات. ضمن انکه 
اد ی ری همم سا ی ار ها که دای دا اس 
که فلاسفه مسلمان و حتی غير مسلمان از قدیم به آن توجه داشته اند. 
تخت ار ها رس ساسا که مرا او سر ی 
مفتوات به طوری. کم ان کون عتارم فبامتود علم کب «لایت 
تکوینی, حدوت و قدم جهان, علم خداوند به جزئیات و مادیات. کیفیت معاد 
جسمانی و.. . مسائلی هستند که هم در فلسفه از مهم ترین بحث ها بشمار 
رفته و آیات شریف قرآن نیز گاهی به صراحت و گاهی با ظهور و اشاره به 
آن ها پرداخته و هر فیلسوف مسلمان می کوشد دانش فلسفی او از قرآن 
تبیین نکند.[69] 

انچه ذکر شد مهم ترین عوامل رویکرد فیلسوفان به تفسیر فلسفی از 


قرآن اند. ضمناً باید توجه داشت که رابطه جهان با خداوند در رویکرد 
کلامی با اصطلاح «اثر و موّثر» و ِ رویکرد عرفانی با نظریه «فیض و 
تجلی و ظهور» معرفی می شود و در فلسفه با «قانون علیت»؛ مثلا در 
تفسیر آیه: «ْنثمٌ الفقراء الی الم (فاطر/35. 5 متکلم ملاک فقر را 
خذوت و عارف شا ن وه طل و فیء بودن می داند و فیلسوف می گوید: هر 
چیزی چون ممکن است فقیر است., بنابراین با رویکرد خاص خود به شرح 


منابع 


منابع 

الاشارات والتنبیهات؛ آبن سینا (م. 298 ق.), , شرح نصیرالدین الطوسی و 
قظي الدین الراره عم البااعهر کر دش اضول المتسیر و قماعدم, خالد 
عبدالرحمن العک, دارالنفالس, 1406 ق؛ بحارالانوار, المجلسی (م. 1110 
ق.) بروت: دار احیاء الثراث الغزین: 1403 ق. بیان الشتفادم. الجناندی 
(م. 1327 ق.). بیروت, اعلمی. 1408 ق؛ تاویل قرآن از دیدگاه سید حیدر 
املن ‏ تلاصدراه فاطمه ارانی: رال 1۱92 تس کامنخ کلسقه: در 
اسلام. محمد شریف, ترجمه: پورجوادی. تهران. نشر دانشگاهی, 1362 
ش؛ تاریخ فلسفه در جهان اسلام, حنا الفاخوری, خلیل الجر, ترجمه: آیتی, 
تقران عاضی فره ی اس قوات السیعه الفرانمه بة اتراف محته 
کل فده را قمز مکفة خیم الفران 1127 ٩۵‏ شسنه القران الگریم 
صدرالمتالهین (م. 10050 ق‌ با به 
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احله (م. 92 ق‌ ۳0 به کوشش موسوی تبریزی, وزارت ارشاد, 4ق؛: 
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کوشش گروهی از محققان. حعکمت اسلامی صدرا. 1381 ش؛ دانشنامه 
قران و قران پژوهی. خرمشاهی, تهران, دوستان, 1377 ش؛ دايرة 
المعارف تشیع. زیر نظر سید جوادی و دیگران, تهران,. نشر شهید سعید 
محبی, 1375 ق؛ رسائل اخوان الصفاء المقدسی, الزنجانی, المهرچانی, 
ال فقو تخس الدار. الاسلامیته 1۸12 و رال قاشعی: ضد: الم آمیه 
(م. 1050 ق.), به کوشش آشتیانی, قم, دفتر تبلیغات, 1362 ش؛ رسالة 
فی الحدوث, ظنور الض مره (م. 030 ق‌ 4 به کوشش موسویان, حکمت 
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1372 ش: شرح فصوص الحکم, قیصری (م. 7-۰1 ق.), به کوشش 
آشتیانی, تهران, غلفین و فرهنگی, 1375 لش. ؛ شناخت قرآن, سید علی 


کار ی اه نس نهر ای ای 
فا ی عورر رقم اهر 40 ۵ ال ار 
رگ ی را ای کی 
مجموعه مصنفات شیخ اشراق. سهروردی (م. 297 ق.), تهران پژوهشگاه 
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تفسیر قرآن به قرآن 


آیه مسابقه: 


آیه مسابقه: ٍ ۳ 

ایه 10و11 واقعه/56 را «أبه مسابقه» نامیده‌اند ۰[ ۱42 این ایه, پیشگامان 
7 ایمان رل ۰ و از مقربان 9 است: «والسٌیقون السیقون * 
شا 2 اشت ]ارس بانه روایتی از امام باق ر(علیه 
السلام)سابقون چهارنفرند: 1. هابیل ۳ 2 هفمن آل فرخون از اف 
۱ الله ۷ وآله) ,[ 44 


اشاره 


تفسیر / تفسیر قرآن به قرآن: شیوه ای تفسیری برگرفته از خود قرآن 
تفسیر قران به قران, از روش های مورد توجه مفسران و تفسیرپژوهان به 
ویژه در سده های اخیر است که با استفاده از رهنمودهای خود قران در 
فهم معانی و مقاصد ان انجام می گیرد.[1] در قرن آخیر بر اهمیت ویژه 
این روش تفسیری به مثابه روشی اصیل و کهن با پیشینه ای تا عصر 
رسالت و متکی به منبعی مورد اتفاق دانشمندان, تأکید شده است.[2] و 
از آن رو که در چالش روش های گوناگون تفسیری در دوران ص 
جستوجوی تکیه گاهی مطمئن در فهم و تفسیر قرآن ضروری است. 
بررسی این روش و اصالت, پیشینه و پشتوانه های آن با توجه به جریان 
ها ار را ود تا خر ۵ کت ی ا ۱ 


سیر تاریخی از پیدایش تا گسترش: 


اشاره 


سیر تاریخی از پیدایش تا ؟ کسترش: 

جریان های قرانگرا که به نوعی به 
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بحجت ما مربوط می شوند در دو گونه متفاوت بروز یافته اند: نخست با 
تلقی کلامی و دوم با تلقی تفسیری. 


ی رانا کرو ار اسست ک سس تفت تیار 
کفایت فران.و سنده کردن به آن,میحن کدزه و بالأاخص نقش سئّت نبوی و 
را سای ال ی ابا هه و وا 
اند که به لحاظ مبنای کلامی فوق در منابع معرفت دینی و نه خصوص 
حوزه تفسیر, از آن به تلقی کلامی یاد می کنیم. 

به گواهی اخبار و نقل های مشهور تاریخی, , سه قرن نخست هجری به 
نوعی شاهد بروز رگه هایی از اين نگرش بوده است. از قرن اول هجری 
به نمونه های زیر در اینجا اشاره می شود: 

ار ار دسا کات اه که سم ففم توا کار سر سار 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) مطرح کرد.[3] ۱ 

باس تا لت لامعا ات رها سرا مامت رت 
ای مارا ال زا ای ۱ 
چنین آمده است: «بعید نیست که مردی بر تخت خود تکیه زده و با شنیدن 
حدیثی از احادیث من بگوید: «ما کتاب الهی را داریم؛ حلال آن را حلال و 
حرامش را حرام می دانیم». هان بدانید که آنچه رسول خدا آن را حرام 
کرده مانند حرام الهی است.[4] نگرانی مزبور در سخن و سیره برخی 
اساه یا سل مار ی ای ای یه 
ابوبکر با اشاره به مایه اختلاف بودن نقل حدیث پیامبر, از آن نهی کرد و 
گفت: به جویندگان حدبت بگویید: کتاب الهی در بین ماست. پس حلالش را 
حلال و حرامش را حرام بشمارید.[5] 

ج. دیدگاه های خاص خوارج که با تکیه بر قرآن به انکار برخی ما ات 
احکام و معارف دینلی پرداختند ۱61۰ 

در اواخر قرن دوم هجری نیز شافعی در الأْمْ در آغاز کتاب جماع العلم به 
فرفه ای در زمان خود اشاره می کند که قرآن را در معرفقت دینی کافی 
شمرده اند.[7] شواهد پراکنده دیگر تاریخی نیز از این عصر, حضور این 
کر را عآنومی ند |۱۵ 

در قرن سوم هجری می توان به سخن ابن قتیبه اشاره کرد که در دفاع از 
اهل-جدیت از ارای,برخی ماما ن‌رو احل رای ناو می کنو که با خکبه جر 
قر ان مایت ایرار تفه است. ۱91 
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افزون بر اين پیشینه کهن, در قرون اخیر نگرش مزبور را می توان در 


جماعت موسوم به «اهل قرآن» در شبه قاره هند و قرانکر ایاتی در 
سرزمین های عربی جستوجو کرد. در شبه قاره هند. جریان های اصلاح 
طلب و نوگرایی که «سنت» را مانع پیشرفت می دیدند. زمینه ساز 
جماعت اهل قران شدند. نمونه شاخص این جریان ها را می توان در 
حرکت سیداحمد خان نویسنده تفسیر القران و هوالهدی و الفرقان و پس 
از او مدافع سرسختش. چراغ علی جست و جو کرد که هریک به نوعی در 
معرفت دینی و فهم قرآن از حد دلالت های قرآنی فراتر نرفته و نقش 
سنت را نادیده انگاشته اند.[10 ] 

جماعت اهل قرآن شعار اصلی خود را تفسیر قرآن به قرآن دانسته, آثار 
تفسیری گوناگونی بر اساس آن ندوین کرده اند؛ مانند تقتستیر. آبانت القرآن, 
تفصیة القران بایات القرفان هش لش العسموزه هر تیه آنره غها لام 
جکرالوی-موشوم به علام ی و هتشر بیان للناس انرخواجه اخمد الدس و 
ات را بانط مت اس شا لت ای بل و 
قزانی قوانین قر .اه از غلام اخمت بر ویر[ ,1 1] 

در سرزمين های عربی به ویژه مصر نیز در حاشیه جریان تفسیری 
اصلاحگرای فرنمجهار :هه به این سوا 12 ان رمیگرنی افراظی با تقو سیت 
ذر فغرافت دین و به تبغ آن تفشیر قران: پدید آمده است. ظاهرا نخستین 
بار مجله المنار, شبهات درباره سنت را کر فالت دی تفا له از محمد توفیق 
ضدفی با عنوان الاسلام هو القرآن .وحده تشز کرده اشت [13] از نمونه 
های تفسیری این جریان را کتاب الهداية و العرفان فی تفسیر آلقرآن 
بالقران اثر محمد ابوزید الدمنهوری از شاگردان محمد توفیق صدقی 
شمرده اند که در سال 1349 قمری در مصر با واکنش های تند علمای 
اسلامی روبه رو شد.[14] 

آناز فیکری ون الغران: و گفن مضترا للتشریع انز آخندصیحی سصون و 
لماذا قرآن اثر عبدالله خلیفه و الکتاب والقرآن اثر محمد شحرور نیز هریک 
به توگی:باهمان رشن نف فمم قران اتذیشیده آند: ۲1 

در ایران نیز» قرن اخیر_ شاهد جریانی بوده است که هرچند با رویکردی 
معتدل تر» به نگرش قرآنگرایانه فوق دامن زده و آثاری را عرضه کرده 
است؛ هانند تخیر تانتشی از فران و اجعام: القر ان 
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هر دو آثر سید ابوالفضل برقعی و تفسیر آیات مشکله قرآن اثر یوسف 
شعار و کلید فهم قرآن اثر محمد حسن شریعت سنگلجی.[16] 


2 علقی: خقضسوری؛ 


قرانگرایی با شعار تفسیر قران به قران به مثابه تنها روش استوار فهم 
قرآن يا یکی از روش های فهم آن در کنار اذعان به نقش سنت در معرفت 
دینی و شناخت ابعادی از معارف قرآنی که ما از آن با عنوانِ تلقی 
تفسیری جریان مزبور یاد می کنیم. سه رویکرد متفاوت را در برمی گیرد: 
رویکردی که در میان آثار تفسیری پیشینه ای کهن دارد و تفسیر قرآن به 
قران را به مثابه یکی از روش های تفسیر و بلکه در رتبه نخست کار 
تفسیر دانسته است. در این رویکرد, متن قران و رهنمودهای ان در رفع 
اجمال و بیان قیود و خصوصیات ایات؛ نخستین منیع تفسیر تلقی شده 
است. اما در رتبه پس از ان, سایر منابع جایگاه خود را داشته و در مواردی 
که دلیلی قرانین در تفسیر آیه ای یافت نشود, نوبت به سایر منایع می 
رسد.[7 1] 

کسانی چون طبری و ابن تیمیه و ابن کثیر و طوسی و طبرسی از پیشینیان 
و شنقیطی موّلف اضواء البیان و احمدبن عبدالرحمان القاسم مولف 
تفسیر القر ان .بالقر ان و النسة .و الاتار و بالاسلوب الحدیث از متأخران, هر 

یک به نوعی به همین رویکرد تعلق دارند. 

ب. رویکردی که با نگاهی حداقلی به سنت و منابع روایی, تاکید. اسانتت 
خود را بز هر آجعه به. فر ان نهاده است, هرچند سنت متواتری را که بیانگر 
ایه ای باشد يا معرفتی از معارف دینی را باز گوید, مقبول می داند. از 
نمونه های روشن این رویکرد, التفسیر القرانی للقرآن اثر عبدالکریم 
الخطیب است. چنان که برخی نوگرایان متأخر عرب که همگون با حرکت 
اصلاحی اجتماعی قرن چهاردهم مصر به حوزه تفسیر گام نهاده اند, نظیر 
محمد عبده در المنار و سایر رساله های تفسیری اش. احمد مصطفی 
المراغی در تفسیر المراغی و نیز برخی دانشمندان دیگر چون محمود 
ابوربه نویسنده اضواء ام السنة المحمدیه و احمد امین نویسنده فجر 
| لاسلام و ضحی الاسلام, چنین نگرشی را پشتیبانی کرده اند.[181] در حوزه 
ا ۱ از قرآن اثر سید محمود طالقانی تا حدود زیادی به 
ج. سومین رویکرد که با 2 روشمند به سنّت و منایع روایی و نقش آن 
در تفسیر نظر داشته, در قرن اخیر توسط سید محمد حسین 
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طباطبایی موّلف المیزان و مفسران پیرو مکتب تفسیری وی: محمد 


صادقی مولف الفرقان و عبدالله جوادی آملی مولف تسنیم دنبال شده 
است. این رویکرد بر خلاف رویکرد نخست, تفسیر قران به قران را به 
ماه با بش استوار سم وب به قنوان یکی ار روش ها هرمرایل آن 
شمر ده[ 20] و به این روش نگاهی صرفا" نقلی و منلی اعمال نداشته 
است؛ تنوضیمح آنکه در رویکرد اول, روش تقمنیز فران به قرآن به مثابه 
یکی از روش های تفسیر نقلی و ماثئور و در برابر تفسیر به رای و اجتهاد ‏ 
اعم از رای و اجتهاد ممدوح يا مذموم - مطرح شده است[21]؛ اما در 
رویکرد اخیر, این روش از حد تفسیر نقلی متکی به راهنمایی های ساده در 
متن قرآن فراتر رفته و به تحلیل اجتهادی متن قرآن و جستوجوی اصول 
کلی و آیات محوری و تطبیق معارف بر شاید. آبات‌صنهی قین نود | 22 ]۱ از 
همین رو این روش از یک سو در برایر تفسیر سطحی روایی و از سوی 
دیگر در برابر تفسیر به ری مذموم قرار می گیرد.[23] 

نقش روایات تفسیری در این روش, نقش کمکی در تحلیل و بررسی منن 
ایات وه قنابة کلیدهای تدیر ,در خوم فران تلفی می نود از طرفت:دیدر, 
در این رویکرد بر خلاف رویکرد دوم, به انبوه روایات تفسیری توجه شده و 
از نقش کلیدی آن ها غفلت نمی شود, بلکه معرفت قرآنی مفسٌر در پرتو 
آموزه های روایی شکوفا شده و بو کمک نٌ ها نتایجی نو و سازگار با 
قابلیت های متن قرآنی به دست می آید.[24] 

باطن, تنزیل و تاویل و جری و انطباق, در اين رویکرد. در همین راستا قابل 
ترجه آست. ۱251 

به هر حال در اين رویکرد به رغم تأکید بر روش تفسیر قرآن به قرآن به 
مثابه تنها روش استوار فهم قرآن و بی نیازی آن از منابع بیرونی در مقام 
ارائه دلالت ها و معانی, از نقش کلیدی و روش نمایانه روایات تفسیری 
را ی ار 
از حجیّت و اعتبار شرعی برخوردار بوده و در واقع نقشی متمایز از تفسیر 
دلالت های قرآنی را ایفا می کنند.[26] 

قایل دک انست کب حواسم کارا سفه قرو ی یی ای کر وا 
شده و با عنوان «تفسیر موضوعی» شهرت يافته است. در واقع به لحاظ 
روشی به تفسیر قران به قران متکی است. 
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از چمله گرایش های مطرح در این جریان, گرایش ادبی است که در مکتب 
انکت. این جریان سر یه ریگرد دوم تعلق دارد. اتوات انار فان در 
ان ان هی الدران ‏ امه اراص حت اتید اما 
عیشت العاطی استه 


همچنین آثار قرآنی ایزوتسو را که به نوعی با تکیه بر فضای معنایی قرآن, 
فهم معاهنم آن زا حسوجه نی کندم یر خداو اسان دن قراس و فقا هد 
اخلاقی دینی در قرآن مجید در راستای همان رویکرد دوم می توان مطرح 
کرد. 


پشتوانه ها: 


اشاره 


پشتوانه ها: ۱ ۱ ۱ 

روش تفسیر قران به قران در رویکردهای مختلف ان به پشتوانه های 
نظری و عملی گوناگونی متکی است. 

پشتوانه های نظری به مبانی و ادله ای ناظراند که مشروعیت و اعتبار 
روش تفسیری مورد بحث را پشتیبانی و تایید می کنند. پشتوانه های عملی 


للا 
ایه مشیت : 


آیه مشیّت: 

آیه 23 و 24 کهف / 18 را که بر گفتن ان‌شاء اللّه تأکید کرده است, 
«آیه‌مشیّت»[ 45] یا «آیه استثنا*»[461] کته | ند «ولاتقولن, لشایء نی 
فاعل ذلک عغدا * الا آن بشاء الله و اذکر ریک |ذا تسیت و قل عسی آن 
بهدین ربی لاقربِ من هذا رَشدا» . بنا به نقلی در شان نزول این ایه, 
هنگامی که قریش نزد رسول خدا(صلی الله علیه وآله) آمدند و از داستان 
اصحاب کهف و ذوالقرنین جویا شدند, پیامبر بدون گفتن ان شاءالله 
فرمود: فردا بیایید تا پاسخ شما را بگویم. و فردای آن روز تا فتی جبرئیل 
نیامد و پس از گذشت مذتی, آنه 23 و 24 کهف / 18 نازل شد.[47] شیخ 
طوسی پس از نقل این شأّن تژول. آن را تاذر شنت فی‌ذاند.[ ۱48 





اشاره 


1 پشتوانه های نظری: 
اين پشتوانه ها خود به دو نوع تقسیم می شوند: 


پشتوانه های قرآن شناختی: 


آ. پشتوانه های قرآن شناختی: 

از مبانی قرآن شناسانه ای که اثبات آن ها برای مفسُر قرآن به قرآن با 
نگاهی فارغ از حوزه تفسیر متن قرآنی ضروری است. به پشتوانه های 
فران فتاحتی, یاه می کنیم. آهم این صانی. عبارت: انه از خحت, و اعشار 
متن قرآن, معناداری و فهم پذیری قرآن, سلامت متن قرآن از تحریفی 
را( ۰ 
7 | 
ها بپردازد و آن ها رابه مثابه «اصول موضوعه» در روش خود مدنظر گیرد. 


ب. پشتوانه های قرآنی و روایی: 


اشاره 


ب. پشتوانه های قرآنی و روایی: 

مراد از پشتوانه های قرآنی و روایی, آیات و روایاتی است که به گونه ای 
رف هبور را رقم مسر فران ناد مین کنند که اش آن.ظا.از این 
قرارند: 


یک آیانت ناظر به «نور» و «تبیان» بودن قران: 


یک. آیات ناظر به «نور» و «تبیان» بودن قرآن: 

نظیر آیه 89 نحل/16: «... وتژلنا غَلیک الکتت تبیتا لکل شیء, وهٌدّی ِ 
رحمة وبنشر ی للخسلمین» و 174 نساء/4: «یایما الناس قدجاء کم بر برهن 
من زتکس وآنزنا الیکم توت شاه و 219 شوه ۶:2 کدی سه اه 
الایت لعلکم تتفکر ون از این ابات مف گهان دریافت: که قرآن ای کننده 
و روشنگر معارف و حقایق است و با این اوصاف, منطقی نیست که دلالت 
این کتاب پیچیده, غیر قابل حل و وابسته به منایع بیرونی باشد و نتواند 
بیانگر معارف خود باشد.[ 27] 

داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 8, صفحه 325 


فف آیانت فاظی مه لاف تخیر وف کوتی هر آن؛ 


دو. آیات ناظر به اختلاف ناپذیری و همگونی قرآن: 

در آنة 92 نساء4 پس از دوم به 7 در قرآن, از عدم اختلاف در این 
کتاب یاد شده است: «افلا یتذبُرون القرءان و لو کان من عند غیر الله 
لوجدوا فیه اختلفا کثیرا» و در آیه 23 زمر/39 قرآن به وصف ۱۳ 
سخن و همگون و ساززگار ستوده شده است: «الله 1 احسن ج الحدیت 
کتبا متشبها مثانی. .»> در آیه اخیر, وصف «متشابه» ما کل آیات 
قرآن آمده و ناظر به همگونی و یکدستی در ادبیات و معارف آن است. 
[ 8 2] واژه «منانی» نیز در همین ۳ بر اساس وجهی که آن را از ماده 
«ثنی» به معنای انعطاف شمرده[29], مفید معنای سازگاری و وفاق میان 
ان ها خواهد بود. فلیها از نتایج چنین اوصافی, می تواند همگونی معنایی و 
همپوشی تفسیری میان آیات باشد پا به گونه ای که آیات مختلف بتوانند به 
فهم درست و کامل تر یکدیگر مدد رسانند.[30] 


بت تخضیق, بخشنن. آر گر ان به ام الکتاب» و مکارت 


تتف تاضق خی آز فران اه الکتاب# هم خ کی اری 4 

اين آیات مرجع تفسیری بخش های دیگرند که «متشابه» (شبهه انگیز) 
شمرده شده اند. 

در ایه 7 ال عمران/3 از تقسیم فوق یاد شده و پیروی متشابهات بدون 
توجه به محکمات. کا ر کج دلان فتنه انگیز شمرده شده و محکمات به مثابه 
از الکتاینشاشابه اصلی فران‌افی دم استش] 1 ] این آبه بخسصضه 
روایاتی که راه تفسیر و فهم مقصود از آیات متشابه را رجوع به محکمات 
و بالطبع همگون دیدن آن ها با هم دانسته |[ 32 ], می تواند از پشتوانه های 
نظری مورد بحث به شمار آید.[33] 


چهار. تصدیق و گواهی آیات نسبت به مفاد یکدیگر: 


چهار. تصدیق و گواهی آبات نسبت به مفاد یکدیگر: 

بر آسانتن روابات جنتی: ایه:های فزان یکضیکن را اییخو کضیق من کته 
بش جاید مان آن ها عاشارکاری و تاهسخوانن اند جان. که ساخر 
اکرم(صلی الله علیه وآله) فرمودند: «اِن القرآن لیصدق بعضه بعضاً فلا 
تکذبوا بعضه ببعض»؟ .۱3 ۳ 5 

امیرموّمنان, امام علی(علیه السلام) نیز آیات قرآن را تصدیق گر و گواه و 
گویای یکدیکر معرقی:. می: کنده ». ..کتاب الله ینطق بعضه ببعض و یشهد 
بعضه علی بعض...» [35] عبارت مشهور «ان القرآن یفسر بعضه بعضا» 
نیز هرچند به نحو مسند از پیشوایان دین نقل نشده است[36], در کنار 
ادله گذشته, 
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مضمونی تاییدپذیر دارد. 


یپنج. مرجعیت گر ان نسبت به روایات دینی: 


پنج. مرجعیت قران نسبت به روایات دینی: _ 

احادیئی اند که لز وم عرضه عموم احادیث را بر قران و کشف میزان 
هار کار با آنبزا میج صاخته| ۱37 با فلای گرعته روابات مان را 
موافقت با قرآن دانسته اند ۰[ 3] به رغم تأمل برخی حدیبت پژوهان درباره 
میزان اعتبار این احادیثت در منابع ستی |39 اعتبار آن ها دسته کم دز 
منایع شیعی مسلم است .[401] این احادیت نیز می توانند روش فهم و 
تقیسر فرآن زا با مخوروت وه قران اه کته ۱211 


آیه ملاعنه (< >آیه لعان, همین مقاله) 


2 پشتوانه های عملی: 


2 پشتوانه های عملی: 

مراد از پشتوانه های عملی, گزارش های تاربخی فراوانی است که از یک 
سو از سیره عملی پیشوایان دین و از سوی دیگر از سیره اصحاب انان در 
تفسیر قران به قران حکایت دارند. 

از تفاسیر مشهور روایی به نقل از پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله) ,می 
توان به تفسیر ‏ آیه 82 انعام/6: «آلذین ءامنوا ولم یلبسوا ای بمتقم یلم 
اولتی لهْمٌ الامْ و هم مهتدون» در پرتو آیه 13 لقمان/31: «. 9 النتترک 
لظلمٌ عظیم» اک توجه بیشتر مفسران قرار گرفته است. 
[42] در آیه 82 انعام/6 امنیت و هدایت سزاوار مومنانی شمرده شده که 
ایمانشان را به ظلمی نیالوده اند. پیامبر در پی نگرانی اصحاب خود, با 
توجه به آیه 13 لقمان/31 که شرک را «ظلم عظیم» نامیده, ظلم در آیه 
گذشته را ی شرک شمرده, از آنان رفع نگرانی فرمود.1 43] از 
5 محید/47 و 29 کهف/44[18] و و تفسیر آنه 40 اعراف/7 در پرتو آیه 
31 2/2 4512] اشاره کرد. 

همچنین استنباط حد اقل مدت بارداری. زنان از مقارته دو ابه 15 
احقاف/46: «و خملهٌ وفصله تلثون شهرا» و 233 بقره/2: «والولدث 
پرضعن اول ده خولین کاملین» در روایت امام علی(علیه السلام)[46] و 
تفسیر آیه 8 بقره/2: «اِنّ آلِصّفا والمروة من شعار ال فمن <ح البیت 
او اعتمر قلا جُناح علیه آن بطوّف بهما» در پرتو آیه 1 تساء/4: «واذا 
ضربتم فی لارض فلیس علیکم جُناخ آن تقصروا من 
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الْصَلوة» و تبیین مفاد «لا جناح» در آن آیه, در روایت امام باقر(علیه 
السلام)[ 47] و تفسیر معنای کفر در ابه 6 بقره/2 با توجه به تنوع معانی 
آن در آیات گوناگون قرآن, در روایت امام صادق(علیه السلام) در همین 
راستا قابل توجه اند.[ 48] 

از طبقه اصحاب نیز نمونه های تفسیری فراوانی بر اساس همین روش 
گزارش شده اند.[ 49] 


شیوه ها و گونه ها: 


اشاره 


ها و گونه ها: 
وس او ی ها و سبک 
های گوناگون تفسیری قابل توجه است و شیوه ها و انواع این تفسیر از 
منظرهای مختلف تقسیم بندی شده اند.[50] 
به نظر می رسد شیوه های اساسی این نوع تفسیر را در دو شیوه می 
توان مورد توجه قرار داد: شیوه متکی به روابط و پیوندهای لفظی و شیوه 
متکی به روابط و پیوندهای معنوی. در شیوه بخست با ملاحظه واژگان و 
مفاهیم مشترک میان آیات و بخش ها و گردآوری آن ها و تحلیل و تدبر در 
آن ها می توان به فهم کامل تری دست یافت., چنان که غالب ایاتی که 
«ااه ه او ماع ود رنه بر ان تسوم‌قایام عحم ای اه 
در شیوه دوم. مفسر نیازمند توجه به مضامین مشترک میان ایات و تحلیل 
وبزرسی رانطه آن فاسته سونه وامع آبانی: که با این شیوه لمیر هی 
شوند ایات محکم و ایات متشابهی است که با هم رابطه لفظی ندارند. 
این دو شیوه معمل یکدیگر خواهند بود. ِ 
در این دو شیوه رابطه ایات با یکدیگر, معمولا در گونه های زیر سامان می 
یابد: 


احتراال بطق : 


1 اجمال و تفصیل: 

در این گونه, مفهوم سربسته و مجمل یک آیه در آیه دیگر باز شده و 
تفاصیل آن ژوتتن مود کر دود مانند تفصیل شرایط نماز و اوقات شرعی رآن 
در آیات 78 اسراء/17: «أقم الصّلوةّ لذلوک الشمس الی عسق الیل 
وفرءان الفْجر» و 114 هود/11: «وآقم الصْلوة طرفی اللهار وژلفا من 
الیل» و 102 نساء/4: «واذ] کنت فیهم قاقمت لَهْمٌ الصّلوة فلتقم طائفة 
من هم مَعک» وج نیت یه آبات. سر نشته دربارم اضل ماد" همچون آیه 
413 بقره/2: «واقیموا الصلوة» 97 بیان تفصیلی شب نزول قرآن در آیه 1 
قدر/97: «ایّا انرلنه فی لیلة القدر» و 185 بقره/2: «شهز رَمضان الذی 
ال فیه القرءار نسبت به آیه 3 دخان/44: «ایّا أنرّلنةه فی لیلة مَبرَکة» 
پا بیان تفصیلی بهره مندان از نعمت ویژه الهی در آیه 6009 نساء/4: 
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«و من یّطع ال والرسول قاولتک هع الذین آنم اللَهُ علیهم من لین 
والصدیقین والشَهَداء والصلحین» که در آیه 7 حمد/1: «صراط الذین 
انقمفت علیهم» به اجمال آمده است[ 51 ]؛ همچنین رابطه اجمال و تفصیل 
در آیات قصص به گونه بارزتری قابل جستوجوست |[ 52]؛ به عنوان نمونه 
اجمال قصه حضرت موسی(علیه السلام) و فرعون را در ایات 38 - 40 
ذاریات/51 با تفاصیل آن قصه در آیات 174 - 103 اعراف/7 و نیز اجمال 
قصه حضرت هود(علیه السلام) و قوم عاد را در آیات 41 - 42 ذاریات/51 
با تفاصیل آن در آیات 50 - 60 هود/11 می تواند مقایسه کرد. 


2 اجمال و تبیین (تشابه زدایی): 


2 اجمال و تبیین (تشابه زدایی): 
در اين گونه, اجمال و پیچیدگی خاصی در مفهوم یک آیه با توضیح و شرح 
آیه دیگر برطرف می شود چنان که تشابه ابه 7 بقره/2: «خَنم اللهُ کل 
قلوبهم» که مهر خوردن دل های کافران (و بسته شدن باب هدایت بر 
آنان) را به خداوند نسبت می دهد, در روایتی از امام رضا(علیه السلام) به 
قرینه آیه 155 نساء/4: «بل طبع اللهٌ علیها بکفر هم فلا یوْمنون 1 قلیلا» 
ت‌ آن را ناشی از کفر خود آن ها شمرده است, زار 8 شده است[ 3 5]؛ 
یز ارجاع آیات متشابه در حوزه صفات الهی؛ به عنوان مثال تبیین و تشابه 
0 از مفهوم استقرار خداوند بر عرش ۳ آیه 5 طه/20: «ألْدَحمن 
علی القرش استوی» و مفهوم ریت الهی در [۳ 23 قیامت/5ظ 7: لس 
ربها ناظرة» با آیات محکم مانند ۳ 11 شوری/42: «لیس کمنله ۱ 
و ۳1 103 انعام/6: « لا ثدرکة الابصر.. ۰ و رفع شبهه جسمانیت و ۳ 
خدا, به انسان [54] در همین راستا قابل تنوجه اند. 


3 عموم و خصوص: 


3 عموم و خصوص: 

در اين گونه, آیه حاوی بیان عامی است که خصوصیات آن در بخش های 
دیگر آمده است؛ مثلا در آبه 254 بقره/2: «بوم لا بیع فیه ولا خْلهة ولا 
شفعة» به نحجو عموم روابط دوستانه دنیوی ر در قیامت متخ شمرده. 
ولی در آیه 67 زخرف/43: «الاخلاء یَومیّذ بَعطْهّم لبعض عَدذو الا المتُفین» 
این عموم نسبت به متقین و روابط دوستانه آنان تخصیص خورده است؛ . نیز 
ود نفی شفاعت َ آیه ِِِ بقره/2. در آیاتی «جون 26 ۳ و 
لِمّن بشاء و 6 و 255 قرو/2: : «مَن دا الذی 1 عنده + ۷ و و 
7 مریم/19: «لا یملکون الشفعة الا مَن اتّحَذٌ عند الحمن #۳ 
تخصیص خورده پا عمومیت نفی علم غیب از غیر خدا در آیه 65 نمل/7 2: 
«فُل لا یعلَمْ من فی السّموت والارض القيبِ الا الَهْ...» با آیاتی چون 49 
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هود/11: «تلک من آنباء الغیب نوحیهاالیک ...» و 102 یوسف/12: «ذلک 
ین آتباء القیب نوحبه الیک» و 26 - 27 ج*/72: «علم القیب قلا بُظهرٌ 
علی عَییه آخدا * الا من ارتضی من سول . ۰ به نوعی تخصیص خورده 
است. در مسائل فقهي نیز عمومیت حکم عده زنان مطلّقه در صدر آیه 
229 بقره/2: 7 یترَبصن بانفسهنٌ تلنة قرّوء» به قرینه ذیل 
آیه. مخصوص طلاق رجعی تلقی شده است.[55] رابطه نسخ میان برخی 
آیات را که نوعی تخصیص در زمان حکم است. می توان در همین گونه 
مورد توجه قرار داد. 


4. اطلاق و تقیید: ۲ ۲ 
در این گونه, بیان و حکم مطلق در برخی ایات, در ایه دیگر مقید می شود. 
چنان که اطلاق خبط عم هنرگو آبه 5 مائده/5: «ومن یکفر بالایمن فقد 
خبط عَمله» پا آیه 217 بقره/2: «و من پرتدد ختکم عن دینه فیِمّت وهو 
کافز فاولنک خبطت اعملقم» به صورت و او در حال کفر و ارتداد, 
مقید شده است[56] : یا اطلاق_ تخر یم. خون. در آیه. د. مانده/د: «حر مت 
علیکم المَیتة والتَمٌ» به قرینه 1 145 انعام/6: «او دم هسفوحا» به 
خون چاری و بیرون آمده از بدن حیوان (دم مسفوح) مقید شده است. 
[57] 
نکته مهم انکه نظر به وسعت حوزه ها و مراتب معنایی ایات قران؛ روش 
تفسیر قران به قران طیف کسترده ای را در برمی گیرد و بسته به میزان 
زرف اندیشی و جامع نگری مفسران, توسعه پذیر است؛ فی المثل در 
نگرش قرآنی پیشوایان دین که به ابعاد مختلف معانی و معارف قرآن در 
گذر زمان؛ اشراف داشته آند, نمونه های ناف از دریافت معانی باطنی و 
تاویلی ور برکه ایات کز ار شندم آنخ که معمولا از افق نگاه نوده مفسران 
پنهان می ِ مانند 1۰ 5 تفسیر «احیای نفس» در ند 22 مائده/5: «و من 
احیاها فکاَتّما احبا الناسَ جمیعا» به هدایت معنوی[59] و تفسیر «نظر به 
طعام» در ۳۹1 24 عبس/6)0: «قلیتظر الانسن الی طعامه» به بررسی علم 
و مأخذ آن[60] و تفسیر «قضای تَقّث» در آیه 22/2</29: «نْدّ لیقضوا 
تفتهّم» به دیدار مقمنانه با امام معصوم(علیه السلام)[611], نمونه هایی از 
این قبیل اند. در مر تبه ای پایین تر مفسران رف اندیش در پرتو ارشادات 
کلیدی آنان. می توانند به دریافت های تفسیری ژرف و گسترده ای نایل 
آیند که کوشش های ارجمند بسیاری از فقیهان, حکیمان و عارفان در 
تحلیل معضلات معرفتی مرتبط با حوزه دانش خویش به 
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هدر آباش فران-بر این راسایته ۱62۱ از سوه های این این خی 
آیات کلیدی و برجسته تحت عنوان «غرر آیات» ۰ است که 
در پرتو ]زا معارف فرعی و متنوعی در آیات دیگر تحلیل یل پذیر است .[631] 
برخی پژوهشگران. تفسیر آیات بر اساس قراتات مختلف را نیز در شمار 
روش های تفسیر قرآن به قرآن تلقی کرده اند.[64] ظاهراً این امر مبتنی 
بر دیدگاه وحدت قرآن و قرائات[65] و اعتبار قرائات متعدد به مثابه متن 
قرآن است؛ اما بر اساس دیدگاه وحدت نزول قرآن ذر بافر یفن و متکی 


آنکه ِ ۳9 معتبر حاوی قرائتی كثِِ با مین ۷ و مشهور 
فزانی: را در کم روابات تن تلفی: کرو که طیعا از این نت رون 


اند. 


مخالفت ها: 


مخالفت ها: ۱ ۱ 

مخالفت با روش تفسیر قران به قران به مثابه روشی تفسیری پیشینه ای 
کهن به قدمت خود این روش در تاریخ تفسیر دارد. مهم ترین جریان هایی 
که به این مخالفت ها دامن زده اند, جریان هاي حدیثگرای سثی و شیعی 
هستند. شاخه افراطی این جریان ها که اساسا فهم قرآن را جز به مدد 
روایت روا ندانسته [ 067], هیچ یک از سه رویکرد پیش گفته تفسیری را 
برنمی تابد. 

جریان اخباری در حوزه شیعی که بیشتر با صبغه فقهی شناخته می شود و 
مدعای اصلی خود را در عدم حجیت ظواهر در مقام استنباط احکام 
شرعی از ظواهر قران مطرح ساخته[68] از ان رو که ظواهر قرانی را 
منهای روایات قابل استناد نمی شمارد در همین جریان به شمار می اید, 
هرچند از آن رو که به اعتبار دلالت های صریح و منصوص قران باور دارد و 
تیاس از ابا ساسا ید شواهه ععلاس ج ف بقل فا ی 
می شمارد[ 69]؛ از جریان مزبور فاصله گرفته است. 

در عصر آخیر, رویکرد افراطی مزبور با رویکرد نخست در روش تفسیری 
همراه شده و در برابر دو رویکرد دیگر قرار گرفته است .|70 ] در حوزه 


اه 
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گرایش های سلفی مهم ترین طیف مخالفان این دو رویکرد به شمار می 
هیارا هن 
مفسران شیعی و نقش اصیل و محوری روایات وفا دارند. روش تفسیری 
مزبور را به نقد کشیده اند.[721] 

شاید بتوان اساسی ترین رهیافت انتقادی مخالفان را در دو حوزه سنی و 
شیعی به مسئله نقش عقل در تفسیر بازگرداند, بر این اساس انان بر 
پررنگ شدن نقش عقل و فراتر رفتن تفسیر در اين رویکرد از حد ظهورات 
متن: قزاتی. انکشت نهاده و ادله نکوهش دسر بد. را «ا ‏ زو 
انتقادات خود دانسته اند.[73] طبعاً ممکن است برخی از این رویکردها با 
برخی دیدگاه های مطرح ذر آن ها مشمول روش نکوهیده تفسیر به ری 
بوده و در عقلگروی به افراط انجامیده باشد؛ اما باید توجه داشت که 
تفسیر به رأی آن گونه که از شواهد روایی برمی اند از تدبر ضابطه مند 
در انا و در پرنو هدایت های کلیدی پیشوایان دین در امر تفسیره» تحاته 
است .۳741 افزون بر بر این مشکل مزبور در واقع ناشی از عدم رعایت 
درست ضوابط معناشناسی و اصول عقلایی فهم قرآن است؛ نه نادیده 


انگاری روایات تفسیری و کاربست روش تفسیری قرآن به قرآن. 

به طور خاص مخالفت برخی از دانشمندان شیعی متاخر با روش علامه 
طباطبایی در رویکرد سوم به برداشت نادرستی از فا نفخ تفسیری وی و 
مباخت. انتزاعی بیرامون آن باز مین گردد و مخالفان: دیدگاه منفی: خود را 
به آرای تفسیری خاصی از او که بر روش مزبور متکی بوده و با نادیده 
گرفتن روایات تفسیری معتبر حاصل آمده باشد, مستند نکرده اند. اصولا به 
نظر می رسد ایشان ند بیش از دیگران به مراجعه به روایات تفسیری 
اهتمام داشته و تفسیر خود ۳ مسبوق به مطالعه روشمند و دقیق آنبوه 
روایات تفسیری تا زره است[< 7 ],؛ منتها دلالت های روایی را توقفگاه و 
منزلگاهم تفسیر نمی داند, بلکه معتقد است روایات اولا باید با دلالت های 
خود قرآن سنجیده شوند ۳7061۰ ثانیا روش تفسیر کردن را در اختیار قرار 

دهند؛ انه: آنکه خون آموز کاری. ساده. صر فا به مغتا کردن. آیات: بیر دازند. 
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ارت ملک: 


آبه ملک: 

آیه 26 آل‌عمران / 3 را «اآیه‌مُلک» (فرمان‌روایی) می‌گویند.[49] در این 
آیه آمده است که فرمان فرمایی واقعی از آن خداوند است. به هر رکه 
بخواهد, فرمان‌روایی می‌دهد و از هرکه تخها هی هی ستا ند «قل للم 
ملک الخلک ُغتی الملک من تشاء و ااعلی تن شا هو ی فا 
و تذل من تشاء بیدک الحَیرٌ انک اه 
اه فاد کش رسول حدا شام ال انم وال امه را شنت کرو بد 
مسلمانان فتح ملک روم و فارس را وعده داد. منافقان و یهودیان [به 
اس | کنو خخمود صلی. الله علع وله را مک م مدشه سس کشت و 
تمثای ملک فارس و روم می‌کند و خداونداین‌آیه رانازل کرد.[50] بنا به 
نقلی. این وعده هنگام حفر خندق اتفاق افتاد. منافقان 1 کار شما 
عجیب نیست که از ترس, خندق می‌کنید و از شهر نمی‌توانید بیرون بروید 
و این چنین تمثاهای باطل می‌کنید و اين آیه در پاسخ آن‌ها نازل‌شد.[51] 
ابوفربره از-رسول عذ از صلی الله علیم والهآزوایت. می‌کند. که جون خدای 
تعالیت ععاست فانخة الکابه ابدالکرسی هو شید اللع و قل. اللهم عالک 
الفلک زا که از گرش آویخقه شده بودند, به زمین بفرستد گفتند: خدایا ! ما 
را به زمینی که سرای لغزش و گناهان است, می‌فرستی ؟ خدای تعالی 
گفت: بنده‌ای که شما را پس از هر نماز فریضه بخواند. در بهشت جای 
خواهم داد و به چشم رحمت به او خواهم نگریست. هر روز هفتاد حاجتش 
روا می‌کنم که کم‌ترین آن‌ها آمرزش او باشد و او را از هر دشمنی در پناه 
می‌گیرم و بر آن دشمن یاری می‌دهم. و مانع از داخل شدن او در بهشت, 
ات امست: ۱۱2 
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امین الشنقیطی (م. 1393 ق.), بیروت, دار احیاء التراث العربی, 1417 
ق؛ الام, الشافعی (م 204 ق.), به کوشش محمد زهری, بیروت. 
دارالمعرفه؛ بحارالانوار, المجلسی (م. 1110 ق.), بیروت., دار احیاء التراث 
العربی, 1403 ق؛ البحر المحیط, ابوحیان الاندلسی (م. 754 ق.), بیروت. 
دارالفکر, 1412 ق؛ بحوث فی علم الاصول., تقریر ابحاث سید محمد باقر 
الصدر, سیدمحمود هاشمی شاهرودی, 1405 ق؛ البرهان فی تفسیر 
القرآن, البحرانی (م. 1107 ق.), قم, البعثة, 1415 ق؛ البرهان فی علوم 
القران, الزرکشی (م. 794 ق.), به کوشش محمد ابوالفضل, قاهرة, احیاء 
الکتب العربية, 1376 ق؛ البیان فی تفسیر القرآن, الخوئی (م. 1413 ق.), 
انوارالهدی, 1401 ق؛ پرتوی از قران. طالقانی. تهران, شرکت سهامی 
ِ« 1330 ش؛ : پژوهشهای قرانن (فصلنامه), مشهد, مدز تبلیغات؛ 
9 بیروت؛ دارالکتب اد تاریخ تفکر اتتتاایت: در هند, ِِ 
احمد, ۳ : لطفی و یاحقی, تهران. کیهان, 1367 ش؛ التبیان. ااطوسدی 
(م ۰ 460 ق. / به کوشش احمد حبیب العاملی, بیروت» دار احیاء التراث 
العربی؛ کذکرن العفاطر. مس آلدین آلذفی ام 716 ییا. مروت دار 
احیاء التراث العربی؛ تسنیم, جوادی املی, قم, اسراء, 1378 ش؛ تعریف 
الدارسین. صلاح عبدالفتاح الخالدی. دمشق, دارالقلم, 1423 ق؛ تفسیر 
التابعین. محمد بن عبدالله الخضیری, ریاض, دارالوطن, 1420 ق؛ تفسیر 
الصافی. الفیض الکاشانی (م. 1091 ق.), بیروت. اعلمی. 1402 ق؛ 
تفسیر القرآن بالقرآن والسنة والاثار احمد بن عبدالرحمن القاسم, ریاض: 
الملک فهد الوطنية اثناءالنشر, 1422 ق؛ تفسیر القرآن العظیم. ابن کثیر 
(م. 774 ق.), به کوشش مرعشلی, بیروت؛ دارالمعر فة, 1409 ق: 
التفسیر الکبیر, الفخر الرازی (م. 606 ق.), قم, دفتر تبلیغات. 1413 ق؛ 


تفسیر موضوعی قران کریم, جوادی املی. تهران, اسراء. 1373 ش 
تفسیر نورالثقلین, العروسی الحویزی (م. 1112 ق.), به کوشش رسولی 
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القران, معرفت. قم. نشر اسلامی, 1411 ق؛ جامع احادیث الشیعه, 
اسماعیل معزی ملایری, قم, الصحف, 1413 ق؛ جامع بیان العلم و فضله 
ابن عبدالبر (م. 463 ق.), به کوشش ابی الاشیال الزهیری, ریاض, دارابن 
جزری. 1416 ق؛ جامع البیان: الطبری (م. 0 ق.). به کوشش صدقی 
جمیل, بیروت., دارالفعر 1415 ق؛ الجامع لاحکام القران. القرطبی (م. 
1 ق.), بیروت., دارالکتب العلمية, 1417 ق؛ جریانها و جنبشهای مذهبی 
سیاسی ایران. رسول جعفریان. فرهنگ انديشه اسلامی, 1381 ش؛ حوزه 
و دانشگاه (فصلنامه), قم, دفتر همکاری حوزه و دانشگاه؛ الحياة الطیبه, 
عاّض قرنی. ریاض, دارالوطن, 1423 ق؛ دراسات فی الحدیث النبوی, 
محجمد مصطفی اعظمی, بیروت, المکتب الاسلامی, 1413 ق: الدرر 
النجفیه, یوسف بحرانی (م. 1186 ق.), مسسه آل البیت, 

الدرالمنثور, السیوطی (م. 911 ق.), بیروت؛ دارالفکر, 1414 ق: دروس 
فی علم الاصول, سید محمد باقر صدر (م. 0 ق.). بیروت؛ دارالکتاب 
اللبنانی. 1406 ق؛ روح المعانی: الالوسی (م. 1270 ق.), بیروت., دار 
احیاء التراث ِ العربی؛ السنة مع اافتاره: سید احمد رمضان المسیر, به 
کوشش محمد سید احمد المسیر, دارالندی. 1421 ق؛ سید جمال الدین و 
انديشه های او, مرتضی مدرسی چهاردهی, تهران, کتابهای پرستو, 1356 
ش؛ شرح المواقف الایجی, علی بن محمد الجرجانی (م. 816 ق.), قم.؛ 
منشورات الرضی, 1325 ق؛ صحیح البخاری, البخاری (م. 256 ق.). 
بیروت, دارالفکر, 1401 ق؛ عیون اخبار الرضا(علیه السلام), الصدوق (م. 
1 ق.). بیروت. اعلمی. 1404 ق؛ الفرقان والقران. خالد عبدالرحمن 
العک, دمشق, الحکمة, 1416 ق؛ الفرق 
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بین الفرق, عبدالقاهر بن طاهر البغدادی, بیروت, دارالمعرفة. 1417 ق؛ 
الفوائد الطوسیه. الحر العاملی (م. 1104 ق.), به کوشش لاجوردی, قم, 
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اسلام, سید محمد حسین طباطبایی (م. 1402 3.), به کوشش ستوده, 
تهران, دارالکتب الاسلامیه. 1353 ش؛ القرانیون و شبهاتهم حول السنه, 
خادم حسین الهی بخش, مکتبة الصدیق, 1421 ق؛ الکافی, الکلینی (م. 
9 ق.), به کوشش غفاری, تهران, دارالکتب الاسلامية. 1375 ش؛ 


الکافلخدفی التازنضر انی. آنین علی.ن هعمد العفری رم ماه 
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دازالغوزخ العریی. 1420 ق مجمع. البیان:. الظیزسی. رم - 548 تفر 
پیروعت:: دارالهعرفقةم 1206۰ ق؛ مجموفه الرتتتاتل. الکترعت اتن: تیفیه رم 
8 ق.)ء بتروت, داراخیاء‌الترات. العزبی: 1392 ق؛ المستدرک علی 
آلصیعین: الحا کم الفشاپوری رم 40 ازیة کوش هر کی بیروت, 
دارالمعرفة. 1406 ق؛ مسند احمد., احمدبن حنبل (م. 241 ق.), بیروت. 
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حسن, کویت.؛ دارالدعوة, 5 ق؛ مقدمة فی اصول التفسیر, ابن تیمیه 
رو 72 رقه یه کوشش شود نضار کاه مخ شکننه الترات: الاملامن: ‏ 
الملل فالتحل, الشهرسانی (. 548 ق.ازبه کوشنشن سید کبلاتی: بیروت: 
داز المغرفه؛ متاهج البیان. ملکی میانجی. (م. 1284 ق.), به کوشش 
محمدبیابانی, تهران وزارت ارشاد, 7 ق من لایحضره الفقیه, 
الصدوق (م. 381 ق.). به کوشش غفاری. قم. نشر اسلامی. 1404 ق؛ 
المتمح الاتری فی شفستر الغران الکویمه قفی.جاشم فعد ابخطیوه: فم 
مکتب الاعلام الاسلامی,. 1414 ق؛ منهج المدرسة العقلية الحدیثة قی 
التفستیرن فد الرخمی: ریاضشر النسالم. 1407 .ی المع‌افعات: فی اضول 
الشریعه, الشاطبی (م. 790 ق.), بیروت, دارالمعرفة, 1415 ق؛ المیزان, 
الطباطبایی (م. 1402 ق.), بیروت. اعلمی, 1393 ق؛ نزاع سنت و تجدد. 
رسول جعفریان؛ قم, رئوف, 1 13 ش: اللکت والعیون, الماوردی (م. 4150 
ق.), بیروت, دارالکتب العلمية, 1412 ق؛ نهج البلاغه, صبحی صالح, تهران, 
دارالاسوة, 1415 ق؛ وسائل الشیعه, الحر العاملی (م. 1104 ق.), قم, ال 
البیت(علیهم السلام) لاحیاءالتراث, 1412 ق. 
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اشاره 


تفسیر / تفسیر کلامی: کرانشتی. در تفر اقران: سا زویکرد. به. هدف 
اعتقادی آیات قرآن ۳۹ 

قر کاص کات مقر از آناته کرام سرام فا امرهای فتضی 
خویش يا پاسخ به شبهات مخالفان استفاده می کند و در این راه از 
استدلال های عقلی و کلامی نیز بهره می گیرد. تفسیر کلامی از شاخه های 
فیس عقلی و اخهمادن آفت: ۱۱۱ 


گستره و اهمیت تفسیر کلامی: 


گستره و اهمیت تفسیر کلامی: ۲ 

بخش مهمی از ایات قران را ایات اعتقادی ان تشکیل می دهد. توجه ویژه 
به این ابانت: تفسیر کلامی را شکل می دهد. این آیات دو دسته اند: 

ات که افکار و عقاید ادیان و مکاتب گوناگون مانند یهودیان 
مسیحیان» صابثان و 
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مات اسان حصرت. یر اه خیم سار در دام با تس را 
خورشید, ماه و ستاره (انعام 76 - 81) و نقد انديشه های دهریان. 
(جائیه /45, 24 - 27) 

2 آیات بیانگر اصول اعتقادی اسلام؛ مانند توحید, نبوت, معاد و همچنین 
آیات در بردارنده مباحثی نظیر جبر و اختیار, قضا و قدر, صفات الهی, 
رویت, عصمت و ایمان. 

در تفسیر کلامی مصطلح تأکید بر دسته دوم است و به مباحت اختلافی 
میان فرق اسلامی و مستندات قرانی آن ها می بردازد تا عقاید کلامی خود 
را ثابت کند, هرچند در کتب متقدمان به تفسیر کلامی به معنای نخست و 
دفاع از مبانی دین اسلام در برابر ادیان دیگر به تفصیل بیشتری پرداخته 
شده است.[ ۲2 ِ ۲ 

رسالت اصلی قران هدایت ادمیان و مبارزه با انديشه های خرافی و 
نادرست است. از این رو بخش مهمی از آیات آن را آیات اعتقادی تشکیل 
می دهد. پیروان فرق و مذاهب, هر یک با رویکرد خاص مذهبی خود به 
تفسیر آیات اعتقادی 0 اند هایی را مطرح کرده اند. 1 
دارد. از سوی دیگر ۳ کلامی نادرست در حوزه تفسیر ۳ معرضص 
سوء استفاده برخی جریان های سیاسی قرار گرفته است, چنان که 
حاکمان بنی امیه برای سریوش نهادن بر جنایات خود از ظاهرگرایان جبری 
مسلکی حمایت می. کردند که با استناد به قران؛ به مجبوز بودن انسان ها 
در افعال خود و در نتیجه ظلم پذیری و گردن نهادن به وضع موجود معتقد 
بودندا 3 با فهابان:ساعت. که در تکفیر بخشی ار جسلمانان و اقامات 
خشونتبار بر ضدٌ آن ها[4] با تکیه بر عقاید خاص خور و عمدتاً با استدلال به 
را 

با توجه به همین اهمیت است که مفسران در تفسیر آیات اعتقادی به 


تفصیل پا اجمال به بیان دیدگاه های خود پرداخته. افزون بر تفسیر, در علم 
کلام نیز به تبیین عقاید خود می پردازند. 
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پیشینه تاریخی: 

در دوران نزول وهی حضور پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) در میان 
مسلمانان زمینه مناسبی فراهم کرد تا آنان معارف قرآن را از آن حضرت 
بیاموزند, هرچند درک بیشتر آنان از آیات در این دوره فهمی بسیط و ساده 
و به دور از مجادلات عقلی بود. ۱ و ی 
به عربي بودن زبان قرآن و نیز به تبیین پیامبر(صلی الله علیه وآله) از آیات 
و احیاناً منایع اندک دیگر 
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بسنده می کردند[ 5]؛ اما برخی از صحابه فهمی عمیق تر از آیات و رویکرد 
عقلی و اجتهادی متفاوتی در تفسیر آیات داشتند[6], چنان که سرآمد 
مفسران. علی(علیه السلام)[7] به اعتراف ذهبی اقیانوسی از دانش و 
شخصیتی توانمند در مقام استدلال بود و در مقام استنباط, ذوقی سرشار, 
رویکرد اجتهادی کسانی چون عبدالله بن عباس و عبدالله بن مسعود اشاره 
کرد. هرچند اینان نیز دانش خویش را مدیون علی(علیه السلام) می 
دانستند. [ 9] 

با رحلت پیامبر و برخی رخدادها در جامعه اسلامی مانند منع تدوین حدیت. 
مطرح شدن شعار «حسبنا کتاب الله» و خانه نشین شدن عترت 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) شاهد دو رویکرد متمایز در فهم قرآن و سایر 
معارف دینی هستیم . ۷ رویکرد اجتهاد گریز و روایتگرا که طرفداران آن 
هیچ گونه اجتهاد و اعمال نظر را جایز نمی دانستند و حتی بر منع تفسیر 
قران تاکید میورزیدند. 2 رویکرد اجتهادگرا که بر کتاب الله و سنت نبوی 
تأکید داتشه ه کر فنگری ۵ عفلکراین. کر فمم. آبات را جایز بلکه لازم می 
شمردند. [ 10 ] 

این دو رویکرد, مبنای شکل گیری مدارس تفسیری در اواخر عصر صحابه و 
دوران تابعین شدند و سرانجام, دو گرایش کلی اهل حدیث و اهل رأی را 
پدید آوردند. جهت گیری فکری مدارس تفسیری از صحابه ای هار نود که 
پیشوابی آن مدرسه را بر گهدم داشتند: خان که مدرسه تفسیر ی عراق, به 
پیشوایی عبدالله بنِ مسعود دارای رویکردی عقلانی و مدرسه تفسیری 
مدینه به پیشوایی ابیْ بن قب و جمعی دیگر از صحابه رویکرد سثنی و 
عقل گریز داشتند.[11] 

تفسیر صحابه عمدتاً تهی از مجادلات کلامی و عقیدتی بود؛ اما شاگردان 
این مکاتب در دوره های بعدی نقشی مهم در روند تفسیر کلامی داشتند؛ 


نخستین نشانه های مجادلات کلامی را در عصر تابعین به طور محدود می 
توان مشاهده کرد, در حالی که کسانی چون سعید بن مسیب (م. 95 ق.) 
2 از :خدزنته. تسیر ی جدبهر. احتباطظ شید در نغستین فران داشتند :6 
بیش از نقل و روایت چیزی نمی گفتند.[13]مجاهد بن جبر (م. 104 ق.( 
[14] رویکردی عقلانی و از آداتدشن به فستر فران 
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داشت. چنان که «ناظره» را در ایه «وجوه یومَیّذ ناضرّة * الی ربها ناظرَة» 
(قیامت/75,22 - 23) به «منتظر دریافت ثواب از سوی خداوند» تفسیر 
کرد که مبتنی بر عقیده محال بودن ریت دا در قیامت است[5 1 ]؛ 
همچنینر در تفسیر ر آنة « فغلنا لهّم کونوا| قردهة خسسیین» (بقره/65, 2( معتقد 
بود که آنان حقیقتاً بوزژینه نشدند» بلکه آند بیانگر متلی برای قساوت قلب 
آن هاشت:|16] بر اساس. چنین دید گاهی. تفشیر مجاهد را ژیربنایی برای 
شکل گیری روش معتزلی دانسته اند.[ 17] درباره حسن بصری از 
شاگردان مدرسه تفسیری عراق نیز گفته اند که وی در برابر اعتقاد جبری 
مسلکان معتقد به قذر و عدل الهی بود.[18] مجادلات کلامی عمدتا متاثر 
از تحولات و رخدادهای جدید جامعه اسلامی بود و به یقین نقش حکومت ها 
و عوامل سیاسی را در قوت و ضعف آنديشه های کلامی تفسیری نمی 
توان نادیده گرفت. یکی از این رخدادها جنگ میان علی(علیه السلام) و 
معاویه بود که تردید گروهی را در حقانیت طرفین و بحت از کفر و ایمان 
نان به همراه داشت. به طوری که مجادلات فراوانی درباره ایمان و 
مفهوم و گستره آن مطرح شد و گروه های مرجثه و خوارج در رس این 
مجادلات بودند[ 19]؛ همچنین بحث جبر و اختیار رابطه مستقیمی با ظهور 
حکومت امویان و ترویج ات حاکمیت تقدیر بر افعال انسان ها و قول به 
کی داشتت, در فقابل خیفیه. کف بات فواربرانید بر ادمی جمل مت 
کردند[20], عده ای 1 از جمله معبد بن خالد الجهُنی (م. 80 ق.) و 
غبلان دمشقی (م. 125 ق.( و حسن بصری (م. 110 ق.( به انکار جبر 
پرداخته, به اختیار آدمی در افعال خویش معتقد بودند.[21] 

اگرچه دوران قدریه. جهمیه و مرجئه دیری نپایید امّا در دوره های بعد 
مذاهب سلفیه, اشاعره و معتزله متأثر از آن ها به پی ریزی عقاید خویش 
پرداختند. 

فتوحات اسلامی و در نلیجه گسترش ارتباط_ با اقوام و ادیان دیحو ورود 
طیف گسترده ای از پیروان ادیان و عالمان آنان به اسلام و پدیدار شدن 
نهضت ترجمه متون غیر اسلامی به ویژه یونانی, ورود زنادقه به میان 
مسلمانان و طرح مسائل و شبهات عقیدتی از عوامل دیگری بودند که به 
گسترش مجادلات کلامی در قرن دوم انجامیدند. پاسخگویی به شبهات 
فلسفی حاصل از 
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نهضت ترجمه, خن مسلما بان نویر فعت لیان را نز ارف داشنت:ا به 
سلاخ مقالفان مسلح:شوند وبا تعروی عقل, و فلسعه به تحکیم.ضمانن :دیتی 
از شبهات مخالفان بپردازند, چنان که درباره نظام و ابوالهذیل علاف 
گفته شده است.[22] 

اج ات ای این فمالد اف هار شک مها بان اف وان 
عباسی و قرون سوم و چهارم دانست. در این عصر که عصر تدوین علوم 
نامندهشده مداهب کلامی رسفا شکل کرفتند. و از آنجا که هر یک از فروه 
ها عقاید خویش را به آیات قرٍآن مستند می ساختند و با توجه به تفاوت 
رویکرد آنان در فهم قرآن طبعاً تفسیر کلامی مدوّن گردید .231] 

شایان گفتن است که خاشتگاه تغسیرهای کلامی گوناگون از ایات در.خِنین 
اوضاعی روح کلی حاکم بر آیات قرآن بود؛ قرآن مسلمانان را به تفکر و 
تعقل تشویق کرده, از سخن گفتن بدون دلیل و بر اساس ظن و گمان 
ریز مین دهد ود تقاید: کو رکوزانه را که خی کنی. رزوی :29 
محهّد/47, 24؛ نساء/4, 157؛ یونس/10, 78) 

اشتمال قران بر معارف عقلی و استدلال های متنوع در راستای تبیین 
مبانی دینی و نقد استدلالی باورهای مشرکان و تبیین انحرافات رخ نموده 
در ساحت ادیان پیشین (بقره/2, 111؛ انعام/6, 77) نیز اشتمال آن بر 
ابا فتشانهی. که موم یر -ظواهر آنها بت اند است هه طظافر 
متغارضن اند (نتساء/4. 164 قیامت/22..75: ۰۰ 23 و روخ و فکر 
مسلمانان را روهی پرسشگر پرورش داد[ 24] و موجب شد تا آنان در 
مواجهه با انديشه ها و نحله های گوناگون به قرآن رجوع کنند و از آیات آن 
برای حقانیت خویش استدلال کنند. 


مهم ترین مسائل تفسیر کلامی: 


مهم ترین مسائل تفسیر کلامی: 
وا ی ی ی ۲ 
ی ۳ 
منشاً اختلافات و نحله های دیگر شد. یا تا 
تخابات پیاضیراصلی الله علبة واله) که ولایت وا از ان.علی(علبه السام) و 
اهل بیت ایشان می دانند بر منصوص نز آمو اهایت تاکند سی. کردند, 
26 دافسله ایمانه فشک مرتکت گام کیره وان کف سفن از رحداه 
کرت ور سین 937 
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به صورت یک حزب سیاسی ظاهر شدند رفته رفته با استدلال به آیات و 
احادیث رنگ کلامی به خود گرفتند[27] و به صورت فرقه ای 7 
درآمدند. اینان برای توجیه رفتارشان در رخداد حکمیت. معتقد به «کافر 
بودن مرتکب گناه کبیره در صورت عدم توبع> شدند. .1۰ 2] ,از جمله 
مستندات قرآنی آنان آیه 2 تغاین/64 بود: : «ُو الذی لمکم قونکّم کار و 
7 0 تام 
نشان و اثر ارزشمند تفسیری از خود بر جای نگذاشتند. در مقابل افراط 
خوارج درباره حکم مرتکب گناه کبیره. فرقه مرجئه پدیدار شدند و با 
کرد تساحلی و اهر خن غمل سا ار اسان ها ساتتها ار او انتان :۱ 
تنها معرفت قلبی یا اقرار زبانی یا امیزه ای از معرفت قلبی و اقرار زبانی 
داشفند. که اختلاف ضر تفشتر اسان تاشی از اختلاف. کرو های محناف 
ور زان این دو نظریه, معتزله به پیشوایی واصل بن عطاء (م. 131 ق.) 
درباره 8 موضوع راه میانه را برگزیدند و معتقد شدند که مرتکب کبیره 
نه مومن است و نه کافر, بلکه جایگاه او میان کفر و ایمان است (منزلة 
بین المنزلتین) .331 ] عقاید معتز له برخلاف این دو فرفه در مسئله ایمان 
و ای را مبتنی بر حاکمیت 
عقل بنیان نهادند که نقش مهمی در تاریخ انديشه اسلامی به ویژه تفسیر 
کلامی قرآن بر جای گذاشت. ۲ ۲ 
3 له خبر ۵ افتار جر اقعال. اسان فران کام فعل. ادمیان:.را بد 
خودشان نسبت می دهد (کهف/18,29؛ فصلت/41,40)؛ و گاه آن را به 


خداوند مستند می سازد (مائده/5,13؛ انفال/8/17) که در چگونگی تفسیر 
ایات میان فرقه ها اختلاف است. 

4 حادت پا قدیم بودن کلام, الهي؛ قرآن به صراحت خدلوند را متکلم 
معرفی می کند؛ «منهم من کلم الل» (بقره/253 27 «و کلم ال موسی 
تکلیما»: (نساء/4:1621) درباره حقیفقت کلام الهی ه«چگونگی آن: متاقشات 
سختی به ویژه میان اهل حدیث و معتزله درگرفت که در این میان دخالت 
خکوشت ها محاقار معا رتدب اه کناب و 
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تآثیر فلسفه یونانی در گسترش آن موّثر بوده اند .۱3411 

5 صفات خبری خداوند؛ در قرآن آیاتی است که ظواهر آن ها داشتن چشم 
(قمر/54,14: هود/11:37), دست (فتح/48:10: مائده/5,64), وجه و 
صورت (قصص /28,88؛ الرحمن/55, 27), تخت (طه/20, 5) و.. را به 
و و وی ی و ات ۱ 
اند ,351۰ ] بحجت 1 ریت و نیز با نوجچه به ظواهر آباتی مازته 22 - 23 
قيیامت/ 75 زمینه ساز مجادلاتی شده است. 

6 عدل الهی و نتایج گسترده ای که در تفسیر و عقاید به همراه دارد؛ 
مبنای این مسئله در عقلی پا شرعی بودن حسن و قبح است که پذیرش 
هک ار اس هه برداشت سای ار ماه غدل‌ مت امد 10 

گفتنی است که مهم ترین فرقه های دارای انديشه کلامی منسجم و موّثر 
در تاریخ تفسیر قران عبارت اند از اهل حدیث, اشاعره. ماتریدیه. معتزله. 
اناضتت وصیفه (اماحیهه هه انشا خیلنه): 


1 تفاسیر اهل حدیث و سلفیان: 

اهل حدیبت که امروزه به «سلفیه» نامبردارند در اصول و فروع مسائل 
دقن به واه کناب و شف اسان می کنند و عفل را خر این قلمرن 
دخالت نمی دهند. پیشوای انان احمد بن حنبل (م. 241 ق.) است که 
اصول این مکتب را پی ریزی کرد. 

سطحی نگری در ابا و روایات؛ مقدم دانستن ظواهر آیات و روایات در 
رظان رای لا مایت را اس وان 
خدا نه بالعکس, رد «احادیت عرض» که شناخت صحت و سقم روایات را 
در گرو عرضه آن ها بر قرآن می داند و نیز تساهل در شروط پذیرش 
روایات از ویژگی های معرفتی اهل حدبت اولیه اند ,371 

با ظهور اشاعره شیوه سنتی اهل حدیث کم رنگ شد؛ ولی ابن تیمیه در 
قرن هفتم با شعار لزوم بازگشت به روش سلف صالح به احیای عقاید اهل 
حدیت و تحلیل و تبیین عقلانی آن ها پرداخت که ات عقاید را امروزه 
وهاییان تبلیغ می کنند.[38] 

مفسر سلفی با نگرشی که به مسئله عقل دارد تأویل را در معنای خروج از 
معنای ظاهری کلمه نمی پذیرد[39] و معتقد است آیات بیانگر صفات الهی 
از متشابهات نیستند, زیرا سلف صالح به تبیین 
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ما اش که ۱ اه نم کید کت را را نز رش 
تلف به خدا قافن کداوه۸۱۱] - . ۱ 

مفسر سلفی ورود مجاز را در ایات قران جایز نمی داند و ایات را بر 
ظواهر ان حمل می کند[42] و با استناد به روایات موجود در جوامع حدیثی 
اهل سنت اموری چون داشتن دست با دیده شدن را به خداوند نسبت می 
دهد .۱431 وی با تکبه بر بر این روایات و پذیرش ِِ واحد در امور 
اعتقادی [ 44 ] و تأکید بر تقدم شرع بر عقل در هنگام تعارض بين آن 
ها مس ات هم اس هاوی در اساش‌ ماع اهر ار 
می پردازد. تساهل اهل حدیث در پذیرش روایات موجب شد تا بسیاری از 
زوایات یت اس وله رام ات این رضم‌جر خاشیر ما خرص ره 
برق بافت 0 ضعن ان صال این خعضیران بر تمس بان که صورت: 
دست و چشم را به خداوند نسبت می دهند معتقدند که چون خداوند این 
صفات را درباره خود به کار برده ما نیز او را به این صفات وصف می کنیم؛ 
اما فهم حقیقت آن را به خدا وا فقف. کذار ید همچنین درباره ریت الهی با 


تکیه بر ظواهر ایاتی از قران و روایاتی از پیامبر معتقد به وقوع ریت خدا 
در قیامت هستند .71 4 

افزون بر کتاب مرویات الامام احمد بن حنبل فی التفسیر که نو ان روایات 
تفسیری احمد گردآوری شده و نیز کتاب التوحید ابن خزیمه (م. 311 ق.) 
که بات اعتقادی است ولی جنبه تفسیری نیز دارد, مهم نرین تفاسیر 
شاه عبارت ادا سس سای اور متسد ا را عفر 
ام رم نی ال التتریل قی ی التران ان 
ی سایق زر زاس یتعاس او ات ها آلون 
قخید من جوری امه 97 یا آلشسن لکش نی الدین. انوالغاسن 
ای مه 79 فان سر الق آن العظیته انر اتتماعل بش کر 
کف هفاضا المان فب ااخ العران کارا آتر ی 
مسر الکلام الشتان آشر ند ان ان فد رم 137 ۱15۱۵ 


2 تفاسیر کلامی اشاعره: 

پیروان ابوالحسن اشعری (260 - 324 ق.) اشاعره نام 
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میانه بودند. ابوالحسن اشعری ابتدا از مدافعان اندیشه اعتزالی بود که به 
یکباره از اعتزال روی برتافت[49] و با سلاح عقلگرایی معتزله کوشید تا 
ام ی و اس سای ی ما و 
آن ها را قابل دفاع عقلانی سازد.[50] 

اشعری در کتاب تفسیری و عقیدتی الابانه وفاداری خود را به روش احمد 
بن حنبل ابراز می دارد و در دو کتاب اللمع و استحسان الخوض فی علم 
الکلام این عقاید را در قالب عقلی ریخته است؛ برای مثال اشعری برای 
حل تعارض عقیده جبری حنابله با مسئله اختیار و نقش انسان در 
سرنوشت خویش به , طرح نظریه کسب پرداخت, بر بر این اساس وی با 
استناد به آیات ۰ «واللَة خلقکم وما تعمَلون», (صافات/96 .37 «هل من 
خلق یذ الله» (فاطر/35,3), «لا اه شیا وهم یخلقون» 
(فرقان/25:3) همه افعال و اراده ها را اعم از نیک و بد به اراده الهی می 
داند و نسبت دادن بدی ها را به غیر خدا در حکم ثنویت و شرک می 
شمارد 51]: لیکن معتقد است خدا فاعل حقیقی عمل و انسان مکتسب 
آن استت؛ اضادر عین جال خود کشت زا نیز ین اساس آیه« وال خَلقکم وما 
تعملون» مخلوق خدا می داند.[521] پس از اشعری, متکلمان تفاسیر 
دیگری را نیز از کسب ارائه کردند[53]؛ اما عده ای از دانشمندان اشعری 
آن را مستلزم ها به چالش کشیدند.[54] 

در بحت عدل الهی, اشعری بر اساس اصل حسن و قبح شرعی, افعال 
الهی را سراسر عدل و حکمت دانسته. معتقد است که معیارهای شناخته 
شده انسان ها برای عدل بر ان صدق نمی کنند. در پرتو چنین تفسیری از 
عدل وی تکلیف رما لایطاق را بر خداوند جایز می داند[55], چنان که 
اشعری [ «و عَلم ءادم الاسماة کلها نم غر ضهم.. ک (بقره/31 2۸( را مفید 
جواز تکلیف مالایطاق می داند, زیرا| ای ها سا 
بر دهند که آن. ها وا تفب:دانته میو آن.فادن تیستند. [ ۲56 

مفسر اشعری بر نقش عقل در تبیین میانی دینی تأکید می کند؛ اما عقل را 
در حد رفع تعارض آن با نقل و اعتقادات خویش به رسمیت می شناسد. 
[7] روشن ترین مصداق ان مسئله ریت الهی است که مفسر اشعری 


از یک سو در جوامع 
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روایی خویش با روایاتی روبه روست که به وضوح بر ریت الهی در قیامت 
تأکید می کنند و از سوی دیگر پذیرش بی چون و چرای آن را در چالش با 
عقل می بیند, به ویژه که مخالفان آنان با ادله گسترده عقلی چنین پنداری 
فاتحفن در ار این ره که خا آم رم ماه رازبا ادله علی ی 
کند.[ 58 ] ۱ ۱ ۱ ۲ 
مفسر اشعری تاویل (برگرداندن ایات از معنای ظاهری ان ها) در ایات و 
وجود تشابه در آن را می پذیرد و معتقد است که چنانچه با دلیل قطعی و 
ثابت عقل روشن شد که ظاهر ایه مراد نیست باید به تاویل آن پرداخت. 
[59] بارزترین امتیاز مفسران اشاعره از سلفیه و اهل حدیث را می 
توان 4 تاویل صفات خبری خدا دانست. برخلاف اشعری, بنیانگذار 1 
مکتب که در تفسیر آیات_ صفات به شیوه سلفیه عمل می کرد[ 60] 
مفسران پس از او عمدتا به تافو آن پرداختند, چنان که فخر رازی 
«استوای خداوند بر عرش» را در معنای «نشستن خدا بر عرش» مخالف 
عقل و فیک آیات قرآن دانسته, آن را به «اقتدار و استیلا» ۳ تاویل می 
کند[61]؛ يا صفت «وجه» را در آیات قرآن به وجوهی گوناگون از جمله 
«مرضات الله» تاویل می کند.[ 62] 
بیضاوی از دیگر مفسران اشعري نیز وصف «اتیان» (آمدن) را در آیه «هل 
بتظرون الا آن يَتيهْمْ اللغ فی ظئل من القمام والمَلیْکة» (بقره/2,210) 
ان اه امه 631 
تخر مهس تفر آیات دال بر عقاید آن ها محکم و بی نیاز از تأّویل 
اند, از اين رو مفسری چون فخر آیه «فمن یرد اللهٌ آن یهدبة ِِِ 


صدره للاسلم ومّن 9 آن و 2 یجعل صدره ره حرجا.. 
(انعام/125 6۸( را بر ظاهر آن حمل کرده, همان عفقیده جبری خویش را / 
آن انشا میم کنر 64 از انش شارت تاو در آن مود 
متکلمان و مفسران پس از اشعری قلمرو عقل را در تبیین اعتقادات و 
فهم قرآن گسترده تر ساختند و به پالايش پاره ای از عقاید اشعری 
پرداختند, چنان که نظریه کسب اشعری که در راستای عقلانی کردن آیات 
موهم جبر مطرح شید از سوی انان به چالش کشیده شد .651 ] 

کوشش متعلمان آشعری باعث شد بیشتر تفاسیر اهل سنت با رویکرد 
اعتقادی اشاعره تحازته شوند. در این میان سهم التفسیر الکبیر فخر رازی 
و استدلال های عقلی و فلسفی وی در 

۳ 

دفاع گسترده از عقاید اشاعره و نقد عقاید مخالفان و نیز از جهت 
مرجعیت علمی نسبت به تفاسیر بعدی بارز و برجسته است.[66]بهره 


[ 32 ] سیر اعلام النبلاء, 86 1, ص 4 47. 

[33] جواهرالکلام, 30, ص 41. 

[34] التبیان. ج9, ص‌56< مجمع‌البیان, ج9, ص‌83د. 

[35] قلائد المرجان. ص63 

[36] نمونه, ج2, ص 395. 

[37] المحلی بالاثار ابن‌حزم, ح12, ص285 و 286؛ جامع‌البیان. مح4, ج6 
ص283 التبیان, ح3, ص 505 

[38] مجمع البیان, ح3, ص 291. 

[39] همان. 

[40] نهج الحق. ص 186. 

[41] التفسیر الکبیر, ج12, ص20. 

[42] نهج الحق,. ص 181. 

[43] الدرالمنثور. 8 ص6 ابن‌کثیر. ج4, ص304. 

[44] مجمع البیان, ج9, ص<325. 

[45] الاتقان, ح1, ص‌329. 

[46] الروض‌الانف, ج3, ص 171. 

[47] نورالثقلین, ج 3, ص 254؛ الدرالمنثور, جح 5, ص376 و 377. 
[48] التبیان. ح7, ص 30. 

[49] بحار الانوار. 83 ص <45. 

[50] روض الجنان, ج4, ص247 و 248؛ مجمع‌البیان, ج2, ص 260 7. 
[51] مجمع‌البیان. 2 ص726 روض الجنان, ج4, ص‌251. 

[52] روض الجنان, ج4, ص246 و 247؛ مجمع البیان, ج2. ص24 7. 


گیری مفسران و متکلمان غیر معتزلی مانند مفسران اشعری و ماتریدی از 
عنصر عقل منشاً تقسیم بندی جدیدی شد. به گونه ای که تفسیر پژوهان و 
عالمان اشعری در دوره های بعدی تفاسیر مبتنی بر عقل اشاعره را 
«تفسیر به رأی ممدوح» و تفاسیر عقلی معتزله و دیگر فرق را «تفسیر به 
ری مذموم نامیدند».[ 67] ممدوح بودن یی عفان قر انیب نع آنان آر 
اپن روست که مفسر اشعری عمدتاً ظاهر نص را بر عقل ترجیع داده, 
تاویل را تنها در صورتی می پذیرد که حمل کلام بر ظاهر آن ناممکن 
باشد[68]؛ اما گاه در حمل کلام بر ظاهر آن نیز گرفتار تکلف های گوناگون 
می شود.[69] گاه نیز تکیه بر روایات صحیح يا پرهیز از تاویل: وی را به 
ورطه تجسیم کشانده است, چنان که فخر رازی «کرسی» را و ات 55 
بقره/2: «وسخ کرسیّه السَموت والارض» جسم عظیمی تحت عرش و بر 
فراز آسمان هفتم شناسانده است ۱01۰ 
بسیاری از تفاسیر اهل سنت بر محور عقاید اشاعره تکاششته شده؛ اما تنها 
بخشی از این تفاسیر به تحلیل و تبیین معتقدات کلامی خود و رد عقاید 
مخالفان پرداخته اند. شاخص ترین تفاسیر کلامی اشاعره عبارت اند از 
امین ابدالخشن کین اسایل ار رم ۱2 و با نام کنات 
فی تفسیر القرآن والر علی من خالف البیان من اهل الافک والبهتان که 
بعدها با نام المختزن شهرت پافت ۱۳۱11۰ وی در ۳ تفسیر به رد * دیدگاه 
هخا مالعا واه اس ان حاکن ور کات توس 
مقدمه اين تفسیر را نقل کرده است[72]؛ اما هم اکنون اثری از اين 
ب. تفسیر بحرالعلوم اثر ابواللیث نصر بن محمد ین احمد بن ابراهیم 
سمرقندی (م. 5 ق.). ۱ 
ات سر اما اس ند ات اسان یه اساکود 
نیسانوری (م. 468 ق.) 
ال ار خی فی فش الکا یه موه وی ای ای ان 
قایا ی و اه ارس رای رف هه و 
صقان اات روف یه اسر الک اه فخرالنت انیس وم 
ق.). 
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نوات رل و اما وونل انز عتوالله بی عس تضا میرم وی 
زار ال تانق ناما اصالرکات قیال بر احفه ی 
(م. 701 ق.). 
الیجرالمحنظ اثر وان ادلی رای ام کر ی 
رایس وان و ات الفوان استام الق ی بش سدقم 
نیسابوری (م. بعد از 728 ق.). 


ی. السراج المنیر فی الاعانة علی معرفة بعض معانی کلام ربنا الحکیم 
ک. ارشاد العقل السلیم الی مزایا الکتاب الکریم معروف به تفسیر 
ابوالسعود اثر ابوالسعود محمدبن مصطفی عمادی (م. 992 ق.). 

ل. روح المعانی فی تفسیر القران العظیم والسبع المثانی اثر شهاب الدین 
سید محمود افندی الوسی بغدادی (م. 1270 ق.).[73] ۲ 

اشاعره در قرن اخیر تفاسیر بسیاری کار وه ولی در ان ها کمتر می 
توان نشانی از مجادلات گسترده کلامی و استدلال های وسیع عقلی در نقد 
عقاید دیگر فرق اسلامی یافت.[74] 


3. تفاسیر کلامی ماتریدیه: 
همزمان با مکتب اشعری ۳ اوایل قرن چهارم هجری. نهضت کلامی 
دیگری در برابر معتزله شکل گرفت که بنیانگذار ان ابومنصور ماتریدی (م. 
333 ق.) بود. وی خطوط فکری مشترک و نیز متفاوتی با اشعری دارد. 
نره تابر شنت ماتربدی سبت. به.مکتت اشفری. در خهان اسلام کمتر 
بود؛ اما رویکرد عقلانی وی نسبت به عقاید دینی از اشاعره عمیق تر 
ات [ 175 ارانه. تفشسیر ععلی از تن و فبه افعال6۱/ آه عحم پدیزش 
تکلیف مالایطاق از سوی خداوند از جمله ممیزات کلامی وی نسبت به 
اشاعره است. 
مفسر ماتریدی در تفسیر آیات بر عقل و نقل تأکید می کند؛ اما آن گاه که 
نقل با عقل در تعارض افتد و نقلِ قابل تأویل و تبیین عقلی نباشد به حکم 
تغل کرو ادن علم بت سعنای ان را بط حداه‌ند.ها مه مدارد 77 خنان 
که آبومنصور ماتریدی در باب صفات خبری[178] از جمله مسئله ریت 
خداوند را در قیامت به حکم نقل می پذیرد؛ اما از انجا که آن را در چالش 
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رخ قتتم: | رخ را به خداوند وافت طدارن 
ابومنصور ماتریدی افزون بر کتاب التوحید در مهم ترین اثر تفسیری خویش 
تأویلات اهل السنه که تنها اثر تفسیری فرقه ماتریدیه است[79] به تفسیر 
پرداز د[ 80]؛ به عنوان مثال در تفسیر ایه 8 بقره/2 با رد ۱ از 
ایمان. افزون بر اقرارٍ زبانی, تصدیق قلبی را نیز در مفهوم ایمان لازم می 
داند. ۱91 در عفسیر ابه 24 بقره/2 نیز دید حاه معتز له را درباره خاودانگی 
مرتکب گناه کبیره در جهنم رد می کند[ 82] 


منشاً ۳ 79 را کناره وی عالطا از استاه کس سس 
بصری در پی اختلاف درباره ایمان مرتکب گناه کبیره دانسته اند ۰[ ۱93 
عقاید مق له که مخور تفسیر کلامی: آنان اند در 5 محور خلاصه می شوند: 
توحید, عدل, وعد و وعید, منزلت بین المنزلتین, امر به معروف و نهی از 
منکر.[84] 
تا دنه شفی آز این اضول تم خص اه کشت و رای از اضول ‏ 
دیگران از جمله شیعه مشترک اند, بنابراین, عقیده به همه نت ها ملاک 
انتساب به اعتزال است.[85] 
اصل وعد و وعید نیز که از مسئله حسن و قبح عقلی و عدل الهی 
سرچشمه می گیرد بدان معناست که همانند روا نبودن خلف وعده بر 
خداوند: «ار ال لا تخلف المیعاد» (آل عمران/3, رعد/31) خلف وعید نیز 
بر او روا نیست., از این رو اگر مرتکب کبیره بدون توبه از دنیا برود جایز 
نیست خداوند او را ببخشاید پا شفاعت کسی را درباره او بپیذیرد و بر 
اساس آیه 81 بقره/2 و 14 نساء/4 تعلق پاداش بر طاعات و عذاب بر 
کاهان ان نس ات که دای عالی بر حومو ات گنه انست: ۱30۱ 
اصل منزلت بین المنزلتین که واکنشی در برایر افراط خوارج و تفریط 
مرجثه در مسئله حکم گناه کبیره بود بدین معناست که مرتکب گناه کبیره 
تا توبه نکند ته مومن است و نه کافر: بلکه خکمی میان آن دو دارد. | 7 8] 
اصل امر به معروف و نهی از منکر نیز گرچه مورد اتفاق همه مسلمانان 
است؛ اما معتزله تأکید داشتند همه موّمنان در هر حد و با هر توانی به 
اقامه احکان فر مکی ید وس افاش اه 9ححر ات 49 بای احرای ان 
در صورت نیا ز باید 
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فتماخانه عیاض کمدا ۱90 و دو ات ان صامتی: سناق وجود آنای مقر 
الطاعه و عدم او نیست؛ هر چند در صورت نخست رجوع به او اولی است. 
[89] 
افسمفای ای تفس رن از این اشانی ای که اهر آه 
ها با حکم عقل در تعارض باشند تحلیل می شوند.[90] مقسر معتزلی از 
روایات صحیح پیامبر(صلی الله علیه وآله) در تفسیر آیات بهره می جوید؛ 
اما آن گام: که آین. رفایات با عقل برهانی عارض داشعه باسند به آن ها 
توجهی نمی کند[ 91]؛ همچنین برخلاف اهل حدیت و اشاعره, خبر واحد را 


در اثبات عقاید حجت نمی داند[ 92], از این رو روایات دال بر جواز ریت 
خداوند در قیامت را تأویل می کند.[93] 

مفسر معتزلی در تحلیل و تأویل آیات می کوشد تا از قواعد لغت و اصول 
حاکم بر بلاغت عربی کمک بگیرد. توجه دقیق به معانی واژگان قرآن و 
اشتراک لفظی, تاو به وسیله عناصر بلاغی چون مجاز و کنایه, تخییل و 
تمثیل از جمله فنون کاربردی مفسر معتزلی در تفسیر آیات است[94]؛ به 
طمن ال از انجا: کم ظاهر. آبه -«مکطلی جعلنا لکل یه ۱۳۶ 9 
المُجرمین» (فرقان/25, 31 با عقفیده واجب تون کار اصلح بر خداوند در 
اتدینشه مفسر معتزلی سازگار نیست با تمسک به شعری در عرب«جعلنا» 
را به «ببا» معنا کرده و در تفسیر آیه معتقد است خداوند برای پیامبران 
دشمنانشان را شناسانده تا از آنان دوری کنند.[ 95] 

عنصر تخییل و تمثیل در اندیشه مفسر معتزلی چنان دامنگستر است که 
گاه وی لزومی برای تفسیر آیات به معنای مجازی نمی بیند و تنها کلام را 
تمثیل و تقییل محض می داند[96]؛ چنان که زمخشری در تفسیر آیه «و ما 
قذر وا اللْه حَق قدره والارض جمیعا قبصته بوم القيمَة والسّم وت 
مَطوینت بیمینه.. > (زمر/67 ,39 معتقد است غرض از این کلام تصویر 
زرفای عظمت خداوند است. بی آنکه به معنای حقیقی یا مجازی «یمین؛» و 
«قبضه »> توجه کنیم [1 ۱97 رویکرد عقلانی به قرآن و تأویل آنات در انديشه 
مفسر معتزلی در بسیاری از موارد به پالایش انديشه های خرافی, تشبیهی 
و تجسیمی انجامیده؛ اما گاه چنان به افراط می گراید که به تعطیل 
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برخی معارف دینی و سد باب اعتقاد به اموری چون معاد جسمانی, عذاب 
قبر. صراط, حساب, میزان, بهشت, حور, غلمان و سایر وعده هایی می 
انخاید کفر ار ان هاساد کرو 9 ماه طفرن تا لها توش زا 
فراهم می سازد.[99] ۲ ۱ 
در طول نازيم تسیر معتزلبان قاس گر آذانی تک شته اند که برض از آن 
ها هم اکنون در دسترس است و از بسیاری از آن ها نیز تنها نقل قول ها و 
کزارش هایی ایو تس و ی معتز له 0 
ی 0 ِ ۳ است [ ۱101 
و گفته شده: دانیل ژیماره این تفسیر را در سال 1373 شمسی 4 1 
میلادی بازسازی کرده است.[102] د. التفسیر الکبیر للقران اثر ابوالقاسم 
للم بن امین موه کمن نیم19 .ی ۱101 که یه کف 
ان اس ام ایرد تفس ام عم الفرانصد ات :۱۱0۸۱ وت 


طوسی نیز بخش هایی از ان را نقل و نقد کرده است.[105] 

بن بحر اصفهانی (م. 2 ق.) که تفسیری مبسوط در 4 جلد بوده است. 
[106] و. ملتقط جامع التاویل لمحکم التنزیل که منقولات تفسیر ابومسلم 
اصفهانی است و یکی از عالمان هندی به نام سعید الانصاری ان را از کتاب 
های گوناگون گرد آورده و در کلکته هند (1340 ق./ 1920 م.) به چاپ 
رسانده است.[ 107 ] ز. تفسیر علی بن عیسی رمانی (م. 4 ق.) نحوی 
و مفسر معتزلی که شیخ طوسی ان را ستوده[108] و ابن طاوس[109] 
ان را نقد کرده است. 

ح. تنزیه القران عن المطاعن اثر عبدالجبار همدانی (م. 415 ق.) متکلم و 
مفسر معتزلی. وی افزون بر آرای تفسیری در المغنی در این کتاب در 
پاسخ برخی پرسش ها درباره آیات فران.به تفتیر ففلی: و کلامت ان ایات 
پرداخته و به شبهات ضد معتزله پاسخ داده است.[ 10 1] 

طّ. حدائق ذات بهجة فی التفسیر اثر ابویوسف عبدالسلام بن محمد بن 
یوسف بن بندار _ 
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قزوینی (م. 483 ق.) از شاگردان قاضی عبدالجبار همدانی که تفسیری 
بسیار مبسوط است و اکنون در دسترس نیست ۰[ 1 1 

ی. الکشاف عن حقاثق غوامض التنزیل و عیون الاقاویل فی وجوه التأویل 
اثر جارالله محمود بن عمر زمخشری (م. 528 ق.) ادیب و مفسر و متکلم 
معتزلی که برجسته ترین تفسیر معتزله است و توجه مفسران بعدی را به 
خود جلب کرده است. | 12 1] 

برخی پژوهشگران در نسبتی نادرست امالی سید مرتضی (م. 436 ق.) را 
به شمار اورده اند.[113] 


تفاس کلاشی نا یه 
اباخیه فرقه. ای منتست به داللم .ین ابا( 86 ۱۱۱۵۱8 با خایرین 
العمّانی (م. 93 ق.)اند[115]. هرچند کتب ملل و نحل آنان را از فرقه 
های معتدل خوارج می دانند؛ ولی دانشمندان کنونی اباضیه هرگونه نسبتی 
ربا خمارج انکار هی کته 116۱ اباضیه هم آکنون عمدنا در کور مان 
فعالیت دارند و دارای آنار او و تفسیری بوده و داعیه دار وحدت و 
انسجام امت اسلامی اند.[ 7 11] 
شاخصه های عقیدتی اباضیه به معتزله و شیعه نزدیک ز نر از اهل سنت آند, 
چنان که در بجعت از حقیقت صفات الهی و مفهوم آن؛ ریت خداوند در 
قیامت, ازادی و اختیار انسان و نقش وی در اعمال خویش در عین پذیرش 
نقش قدرت الهی بر افعال انسان, تفسیر عقلانی از حسن و قبح [8 1 1 ] و 
باوه اف کر از مشائل از شبعه و مترله ما ترند: کرحم در تعشیر انفان بو 
تعریف آن به قول لسانی, تصدیق قلبی و عمل به اعضا و نیز اعتقاد به 
خلود مرتکب کبیره در جهنم در صورت عدم توبه و حکم به کفر آنان, به 
خوارج نزدیک اند, جز انکه معتقدند کفر مرتکب کبیره نه از نوع کفر دین و 
ملت بلکه از نوع کفر نعمت است., از این رو مرتکب کبیره را موخد می 
دانند نه مشرک و ازدواج و ارث بری از آنان را جایز و کشتن آنان را ممنوع 
میب آتتق فره آانکه ابان شرع کنده ی با شته | ۱۱۱9 
با توجه به خطوط اعتقادی فوق می توان 
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رویکرد کلی مفسر اباضی را توجه و اهتمام به نقش عقل در فهم قرآن و 
برستم ان بو تعارخ با واه اقدانی ات معقابه زاس ار این رد 
تاویل در صفات خبری خداوند را می پذیرد[120] و ریت خدا را در قیامت 
مت :111 
اباضیه انار تغخشبری. آندکی دازند که. عمده آن ها در ده فرن. اخیر نحازش 
شده آند: 
آ. تفسیر کتاب الله العزیز اثر هود بن محکم الهواری (م. 280 ق.) که کهن 
ترین تفسیر بر جای مانده از آنان و در حقیقت گزیده تفسیر یحیی بن سلام 
بصری (م. 0 ق.) به اضافه بخشی از آرای کلامی مولف 1 است. ب. 
فان اراد الی دار الصا ام پوس ات رم 2 و 
تفشی. اسر للفر ان آلکریش ار همان مولی که امن تاسام ره ده 


دیگری نیز مختصر همیان الزاد است.[122] 
د. جواهرالتفسیر انوارٌ من بیان التنزیل اثر احمدبن حمد خلیلی عالم معاصر 
اباضی و مفتی عمان |[ 123 ] که تاکنون سه جلد ان چاپ شده است. 


تشه اما مه مع فانصا حامت اافصل م توص آمیره ان ی افله 
التسلاخ) :11:۵ امام عضوم یش از اتشان انی| ۱۱2۸ 
در انديشه کلاضی: شیعه و بر اساس حدیبت متواتر ثقلین و سایر ادله ای که 
مرجعیت فکری و سیاسی معصومان(علیهم السلام) را ثابت می کنند چنگ 
زدن به قرآن و عترت(علیهم السلام) مابه نجات از گمراهی است| 125 ]؛ 
بر این اساس مفسر امامی اصول و روش های فهم قرآن را که 
معص مان علمم اسام دص برد 1 در کنر یه ار سس 
بندد[126] و خطوط کلی اعتقادی وی نیز بر اساس چنین اصولی از قرآن 
استخراج می شود. شیوه معصومان(عليهم السلام) در تفسیر آیات به ویژه 
آیات اعتقادعر و ِِ_ِ ارجاع متشابهات قرآن به 3 آن است. 
فل هن تسود کی ِ آباسته‌شیاز کار دار ند وه ا نک تا ۳1 
حقایق دینی می انجامند و نیز برخلاف فرفه هایی که لوازم تشبیه را از 
آیات متشابه حذف کرده آند؛ اما به. شبات حفیفت ارم 
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تپرداخته و علم به ترا به عدا وامن, کدارتهه اهل بت (علییم: السلام یه 
شیوه نفی و اثبات در تفسیر آیات به ویژه آیات ناظر , به صفات خدا| معتقد 
بخدنده نش آسانن آنن شیوع آیات‌سانگر استااه ضفات: ها فعال دا ۱ 
به آیات محکم ارجاع می دهند و آنچه را که آیات محکم از خدا نفی می 
کنند. ار لول آیات ما بة حوفمن. که اضعا را کرکته سوافی 
نقص و امکان را که ظاهر آیات متشانه. متخفن آن است حذف می کنند, 
بر اين اساس همه آیات صفات خبری,. جبر و اختیار. ریت خداوند در 
و ... تفسیر می شوند؛ به طور مثال استوای خداوند بر عرش در ایه 
«الرحمنْ کلم العرش استوی» (طه/5 ,20( 9 عرش عظیم داشتن خداوند: 
«رب العرش العظیم» (مومنون/86 ,23) در آغاز موهم نجسیم خداوند می 
شوند. وحن آیانت «لیس کمنله شی۶» (شوری/11 ,42( و «سبحن الله عم 
بصفون» (صافات/159 ,37 هر گونه شائبه همانندی خدا| پا دیگران را می 
دراه سره ارشای هه یه ری اه تن دای ها 
تست لکد معاضی افتت: که. احکام جاری ,ور خظام خاعت اه ان.ععام 
سر تاو هر هآ ان علم اامی است ۱۱27 
همچنین مفسر امامی از نظریه بدیع «نفی جبر و تفویض و اثبات امر بین 


الامرین»| 8 12 ] استفاده می کند و بر اساس قاعده نفی و اثبات برای رفع 
تعارض ظاهری آیاتی که گاه کاری را به خدا نسبت می دهند و گاه به 
انسان (فصلت/41,46؛ کهف/18,29؛ انفال/8,17) به تفسیر آیات می 
دار ان این رم تسشن ان بات سفن است ده آاشان.ط اخسار .ی 
آزادی کاری را انجام می دهد پا ترک می کند؛ کند؛ ولی قدرت اختیاری آن از 
جانب خداوند به او داده می شود.[129] از میان اهل سنت دانشمندانی 
چون محمد عبده و شیخ شلتوت نیز این تفسیر را برگزیده اند.[130] 
متکلمان امامیه از دیرباز 5 اصل توحید, عدل. نبوت؛ امامت و معاد را با 
محوریت توحید و عدل که برپایه احادیت اساس دین اند 131] به عنوان 
اصول دین برگزیده اند که نشان اهمیت آن هاست نه ا از مسائل 
غفیدنن در آن ها شیعه با دو اصل توحید و عدل از فرق غیر عدلیه و با 
ال امامت طور کل ارس له ماو من سود عم آمانیه درا 
توحید و توحید صفاتی عینیت صفات خدا با ذات او[132] و در بحثت توحید 
افعالت خر ههار رون افعال اسر رام اساعرم مش رن 
فاعایت مستمل اسان مب ام مغ وله باکد 

خدی‌سیان آن دف( ام بین آامزین) اسنت ۲1331 

تاویل ایات صفات خبری[134] و نفی رویت خداوند[ 135], پذیرش حسن 
و قیح عقلی و در نتیجه عدالت الهی در معنای منزه بودن خدا| از ارتکاب 
افعال یه اقلال ع تیه روم اتعاه کاوهای الا ار کر 
اعتقادات کلامی امامیه اند. امامت در منظومه فکری شیعه براساس 
عفیده منصوص بودن امر ولایت تفسیر خاصی دارد, از این رو از اصول دین 
یرای از ره دیسا احماعیاشت که رید آن عصیت از 
کت مطاسی ۱۱۱ ار ترا اسان ای ‌فراخ اهاهت فد دا هت 
عهد خدا به ستمگران نمی رسد (بقره/2.124) و انسان غیر معصوم 
ستمگر است يا به خود يا به دیگران.[138] افزون بر اين,. مفسر شیعی 
ذیل آیات 55 و 67 مائده/5, 59 نساء/4 و 33 احزاب/33 مستندات 
قرآنی, عقلی و روایی امامت را مطرح می کند.[139] _ 

اعتقاد به حدوت قران[140] و شفاعت درباره مرتکب گناه کبیره[ 41 1] از 
دیگر معتقدات کلامی امامیه است. شیح طوسی با استناد به ایه 2 و 50 
انبیاء/21 بجت حدوت قران[ 142 ] و در تفسیر ایات 48 بقره/2 و 53 
زمر/39 مسئله شفاعت را[ 143] مطرح می کند. مهدویت با تفسیر خاص 
آن, رجعت» بدا و تقیه نیز از دیگر معتقدات امامیه اند که بر آیات قرآن و 
ارشادات معصومان(علیهم السلام) مبتلی اند و مفسر امامی در تفسیر 
آبات موط آن هازا سرعن کت 1111 

برخی محققان اهل سنت[145] و به تبع انان بعضی از مستشرقان[146] 


ایه منازعه: 


آیه منازعه: ۲ 

ایه ِ نساء /4 را «آیه منازعه» گویند1]:«ون یشاقق الرّسول من بعد 
ما تبیْن له الهدی و یتیع عَیرّ سبیل‌الموْمنین وله ها تولی و تصله جمتَمٌ و 
ی بر ۳2۳ 132756 
پیامبر مخالفت کند و راهی جز راه مقمنان را در پیش رن ما او را به 
همان راه که می ر ود می‌بریم و به دوزج داخل می کنیم و بد جای‌گاهی 
است». شأن تزول آنن. ایة را «ابن ابی ابیرق» دانسته‌اند. وی زرهی از 
مسلمانی دزیده بود و هنگامی که خدوند در آیات پیشین,, او و قومش را 
نکوهش کرد. به کفر گرایید و مرتد شد و به مشرکان که توت ۵ این 

آیة: دز شأن وی فرودآمد.[2] 


مکتب کلامي تفسیری شیعه را متأثر از اندیشه معتزلی دانسته اند. این 
دار ظاهر | عاشی از تساه رت فا بان ید امیل ضفات خر 
نفی ریت الهی, حسن و قبح عقلی و عدل است؛ اما حقیقت این است که 
منشاً 
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اين مشابهت همان رویکرد عقلانی دو فرقه در فهم قرآن و آثرپذیری 
پیسوایان. عقیدتی. معترله: از ارشاد ات معضوهان (علنهن السلام) در فهم 
قرآن است. چنان که برخی دانشمندان معتزلی خود به این حقیقت اقرار 
کرده اند.[147] ۱ 
معصومان(علیهم السلام) نخستین مفسرانی بودند که با استناد به ایات 
قران و در پرتو استدلال های عمیق عقلی مبانی کلامی شیعه را پی ریزی 
کردند و روایات فراوانی از خود برجای گذاشتند که بیشتر صبغه تفسیر 
کلامی دارند 1۰ ۱ هر چند این روایات بعدها در کتب روایی شیعه ثبت 
شدند؛ اما مفسران و متکلمان شیعه براساس این روایات که عمدتاً از 
اخاش علی |۱1 نامسا علسها السلام) است 0۱ 1 ]ید سر کلایی 
آیات و شرح و بسط آن پرداختند. 
مهم ترچ تقایتیر کلاهی امافبه غباریت: ایی رن 

اس ات هو الفا نم ممرت سه آخالی ان اوالغاسم نصا 
معژوف‌کبه سید هر تحت (م: 36 9:4 ]: 
ب. التبیان فی تفسیر القران اثر ابوجعفر محمد بن حسن طوسی (م. 460 
ق.). 
ج. روض الجنان و روح الجنان (تفسیر ابوالفتوح) اثر حسین بن علی 
خزاعی (م. 552 ق.). ۱ 
د‌. 9 فی تفسیر القران اثر ابوعلی فضل بن حسن طبرسی (م 
8 ق.). 
ه . منهج الصادقین فی الزام المخالفین معروف به تفسیر ملافتح الله 
کاشانی اثر ملافتح الله کاشانی (م. 988 ق.). 
هد تفحات اسان ی مه الاو اشفا اقو سم رن 
عبدالرحیم نهاوندی (م. 1370 ق.). 
اطیت. السانفف کشت الفرار ان مه یی تست یی رم 1۸۱ 
ق.). 
امن ارف نس الغران ار مدش طاظایی رف و140 ون 
ط. الکاشف اثر محمد جواد مغنیه (م 1400 ق.). 
هم نان فی تست الق ان یرالیه را شمه صادفی نس 
(ت. 1346 ق.). 
ک. تفسیر نمونه اثر ناصر مکارم شیرازی و همکاران (ت. 1347 ق.). 


7. تفاسیر کلامی زیدیه. 

زیدیه فرقه ای شیعی اند که یس از امام سجاد(علیه السلام) به امامت 
فرزندش زید ‏ نه امام باقر(علیه السلام) قائل[151] و بر این بآورند که 
پس از زید هر عالم شجاع فاطمی که در برابر ظلم قیام کند امام واجب 
الطاعه است.[152] محققان امامیه بر اساس روایات معتقدند زید خود 
مدعی 
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امامت نبوده[ 53 1 ] و پیروانش او را امام پند اشته و فرفه ای منسوب به 4 
را هر از عقاید کلامی شیعه و معتر [م بدید. آوزدق اند 1224 بشتتر 
تفاسیر به لت رسیهه زیدیه:متهور شتسه | 1 ] افزون بر 0 
القران منسوب به زید بن علی (م. 122 ق.) پیشوای زیدیه[156] و تفسیر 
مقاتل بن سلیمان (م. 0 ق.) که در شمار تفاسیر زیدیه ذکر شده 
اند 7 ۱13 هم ترین فسر. انانم المدیتب فی. تفسیر القران انر. اتود 
محسن بن محمد (م. 494 ق.) مشهور به حاکم جشمی, عالم و متکلم 
زیدی است.[158] حاکم جشمی در دو مسئله محوری توحید و عدل 
همچون بسیاری از معتزله عقاید خویش را وامدار اهل بیت پیامبر(علیهم 
السلام) می داند.[159] وی در مسائلی چون وعد و وعید. منزلت بین 
المنزلتین ِِِ مفروت و نهی از منکر عقاید معتزله را پدیز فبه: آیات 
تختصیموا َو ۱ و قد قَدَمث الیکم ۳1 + ما یجثّل القول لدوة و ما آنا 
بظلم للعبید» (28/3 ,0 - 129 وعده و وعیدر خداوند را لایتغیر می 
داند[ 160] و در آنة «و من بعص اللد ورسولة فان له با جهیم خلدین فیها 
آبدا» (جر"/72.,23) گناهکاران را جاودانه در آتش جهنم معرفی می کند. 
[ 161 ] 

از دیگر تفاسیر زیدیه. فتح القدیر اثر محمد بن علی بن محمد شوکانی 
صنعانی (م. 1250 ق.) است.[162] این تفسیر آمیزه ای از اندیشه زیدی 
سلفی با غلبه انديشه سلفی اهل سنت بر رویکرد زیدی اعتزالی 
است[163], چنان که شوکانی برخلاف دیگر زیدیه تأویل را در آیات صفات 
نمی پذیرد و آن ها را بر ظواهر حمل کرده. کیفیت را به خدا وا می 
گذارد[164] و به رقیت خدا در قیامت معتقد است.[165] رد 
معتز له در مسئله 3 و وعید[ 66 1 ] و مقید نبودن غفران ذنوب به توبه در 
قیامت[ 167] از دیگر عقاید 
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6 قاس کلاسی ماه 

که تقو ار آمام ضانی ش امامت ی اه حافتد و امامت آمام اطع 
امامان 2 را ی اسماعیلیان نت به باطنیه نیز نامبردارند[168] 9 
۱ دنن. فعتقد بف-طا هر. 2 اند مراد اضلی ابات فران : 
اسرار و باطن آن می دانند. ۲ اسماعیلیان زبان قرآن زبان رمز 
ایتت ۱1691 و رسندن هد باطن. آیات, ثیو حد از. طسق آمامان او جمله 
امامان امتاعیلی. سکن شنت ۱۱/۵۱ کرچهدر انار نکارندعان اما عیلی 
مذهب از حفظ ظاهر و باطن شریعت هر دو, سخن به میان آمده 
است[171]. آنان عمدتا باطن را لت کتاب و متضاً رستگاری نفس[172] و 
احکام شریعت را چون غل و زنجیری می دانند که در زمان ظهور قائم(عج) 
برداشته می شود.[73 1] 

از اسماغیلیان تفشیر کامل.وجامعی. از قرآن گزارش نشده است [ 174 
ول سفستر برکیت. از ابات فران. را سف. تعان. در انار ,داتشتتدان. اناد 
حون قاصتی تقفات ی و .)و امجالس الما ات۱15۱ مقیه 
فی الدین هبة الله شیرازی (م. 470 قٍ.) در المجالس المویدیّه[176] و 
ناصر خسرو (م. 481 ق.) در وجه دین[177] دید؛ همچنین اگر نظر کسانی 
تا ری سا ی ما و و صاخی نم 
ما بای مت را ای تس آسوا اتا خا 
تفای ما ار ر ان اس اس کل تامستی ۰ ۱۱ 
ک: < > تفسیر باطنی) 


منابع 


ماه 
اا نع او ار اس ی سا اس 
0 ق.), بغداد. مکتب تعز, 1989 م؛ اتجاهات التفسیر, فهد بن 
عیدالرحمن الرومی: تدسته الرشاله. 14168 ی اثر التطور الفکری افن 
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۶9 بخار الات‌اره الهخاسی رم 1110 ق. )روت دای اضیاء الترات 
التیی ( سوت کی ال وال سا یم عم نو اسااعی: 
0 ق؛ بحوتث مع اهل السنة والسلفیه. سید مهدی حسینی, المکتبة 
الاسلامية, 1399 ق؛ البرهان فی تفسیر القرآن, البحرانی (م. 1107 ق.)؛ 
به کوشش گروهی از علماء بیروت, اعلمی, 1419 ق؛ البیان فی تفسیر 
القرآن. الخوئی (م. 1413 ق.). انوارالهدی, 1401 ق؛ پژوهشهای قرآنی 
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ماتریدی (م. 333 ق.), به کوشش محمد و جاسم, بغداد, الارشاد, 1404 
ق ای الخدل ند ایو رهرمر فا هرق دارالشکر العرییه خارنخ تسا شین 
اسلام, حسن ابراهیم حسن». ترجمه. پاینده, ش رکة تضامنی علمی مهر؛ 
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الکاشانی (م. 1091 ق.), بیروت, اعلمی, 1402 ق؛ تفسیر القران الکربم. 
صدرالمتالهین (م. 1050 ق.), به کوشش خواجوی, قم, بیدار, 1366 ش؛ 
تفسیر القران الکریم,. محمود شلتوت., تهران, التقریب بین المذاهب, 
1 ق؛ التفسیر الکبیر, الفخر الرازی (م. 606 ق.), قم, دفتر تبلیغات. 
1413 ق: تفسیر مجاهد, مجاهد (م. 102 ق.), به کوشش محمد 
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0 ق.). به کوشش مشکوة الدین, دانشگاه, 1362 ش؛ التوحید. الصدوق 
(م. 381 ق.), به کوشش حسینی تهرانی, قم, جامعه مدرسین؛ التوحید, 
محمد بن محمد ماتریدی (م. 333 ق.), فتح الله خلیف, دارالجامعات 
ریاض, مکتبة الرشید. 1994 م؛ جامع البیان, الطبری (م. 310 ق.), به 
کوشش صدقی جمیل, بیروت. دارالفکر. 1415 ق؛ جواهر التفسیر, احمد 
بن حمد الخلیلی. عمان. مکتبة الاستقامة, 1404 ق؛ الحاکم الجشمی و 
منهجه فی تفسیر القران. عدنان زرزور, الرساله؛ الحضارة الاسلامية فی 
القفرن الرابع الهجری, ادم متز, ترجمه: عبدالهادی. بیروت. دارالکتب 
العربی, 1967 م؛ الحق الدامغ, احمدبن خلیلی. مسقط, النهضة, 1409 ق؛ 
خوان الاخوان ناصر خسرو (م. 481 ق.), به کوشش قویمی, تهران 
کتابخانه بارانی. 1338 ش؛ دانشنامه جهان اسلام. زیر نظر حداد عادل و 
دیگران, تهران, بنیاد داثرة المعارف اسلامی, 1378 ش؛ الدرالمنثور, 
السیوطی (م. 911 ق.), بیروت, دارالفکر, 1414 ق؛ دعائم الاسلام. 
النعمان المغربی (م. 363 ق.), به کوشش فیضی, قاهرة, دارالمعارف: 
3 قشق؛ الدیباج المذهب, ابن فرهون مالکی, به کوشش محمد احمدی, 
قاهرة. دارالتراث؛ الرازی مفسرا. محسن عبدالحمید. بغداد, دارالحرية, 
4 و الرا رس تلالد تسیر ال و محروت ییا توس 
الدارالعربية. 1980 م؛ رسائل اخوان الصفا, المقدسی. الزنجانی, 
المهرجانی, العوفی, بیروت, الدار الاسلامية, 1412 ق؛ رسالة 
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التوحید, محمد عبده, دارالکتاب العربی, 1966 م؛ سعدالسعود, ابن طاوس 


(م. 664 ق.). به کوشش تبریزیان. قم. دلیل, 1421 ق؛ شرح الاصول 
الخمسه, عبدالجبار الاسدابادی (م. 5 ق.). به کوشش سمیر مصطفی, 
انآ ارات انعر 14 رالات ای یت 
محمد الجرجانی (م. 6 ق.). , قم, منشورات الرضی, 1325 ق: شرح نبهج 
البلاغه, ابن ابی الحدید (م. 656 ق.), بیروت. اعلمی, 1415 ق؛ آلشیخ 
الطوسی مفسرا, خضیر جعفر, قم, دفتر تبلیغات. 1378 ش؛ صحیح 
البخاری, البخاری (م. 256 ق.). به کوشش بن باز, بیروت, دارالفکر, 
8 ق؛ صحیح مسلم با شرح سنوسی, مسلم (م. 261 ق.), به کوشش 
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به کوشش و ترجمه مستفید و غفاری, تهران. صدوق,1372ش؛ فتح 
ای ای (م. 1250 ق.), بیروت, دارالمعرفه؛ فجر الاسلام. احمد 
امین قاهرة, النهضة المصرية, 1964 م. فرق الشیعه, النوبختی (م. 30 
ق.). بیروت, دارالاضواء, 1404 ق؛ فرقه های اسلامی در سرزمین ام 
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ما و لاف لکیس ام 29 ورارس کوشش قاری 
تفران :دار الکیب: الاسلامیعه 1375 رف 
الکشاف. الزمخشری (م. 538 ق.), به کوشش محمد عبدالسلام, بیروت؛ 
قارالکیی افص 14 و کیت ال ای مش الا رم 131 
ف اه کی اه ار ۱39 و کی ینعی 
کلیه (ف.  067‏ سست بارالکنت اعلسی ح هلال 
العی الشو رس راکو یی السفاءه مرس اراد 
و و اسان ای اس ی العتایه رو و توا 
اللسفی. الری فلی اه ام رل یی و 
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ار المقرفص 1۵06 سین مس اش اه اناد 
الفکسه بکیون سیم مان کته الصامی؛ الخداهت اسان می 
تفسیر القران اجنتس جولد تسهر, ترجمه. علی حسن؛ مطبعة العلوم, 


تا سک ار ها ور ی نالعا کم 
النیشابوری (م. 5 ق.). به کوشش مرعشلی, بیروت, دارالمعر فة, 
6 ق؛ معانی الاخبار. الصدوق (م. 381 ق.), به کوشش غفاری» قم. 
انتشارات اسلامی, 1361 ش. 

معجم الادباء, یاقوت الحموی (م. 6 ق.). بیروت؛ دارالمغفرب الاسلامی, 
3 م؛ معجم رجال الحدیت., الخوتی (م. 1413 ق.), بیروت. 1409 ق؛ 
التفحم لین الطیرانی م60 ی یروت داوااکب الحانوه. 
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ایازی. تهران. وزارت ارشاد. 1414 ق؛ مقالات الاسلامیین. علی بن 
انتماا را 0 اد کر صهو سر سرت دار احناه الا 
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سید بکیلا زاین بیروت؛ دارالمعرفه؛ مناهل العرفان؛ الزرقانی, به کوشش 
فواز احمد, بیروت. دارالکتاب العربی, 1417 ق؛ منهج الزمخشری. 
تصطافی صایی کش قاهرم. خارالسار بو وف ماسران الا عتدال ی 
نف رخا هت درس 748 ار س کون العافهه رن 
ار و ۱ ۵ مان 
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الطباطبایی (م. 1402 ق.), بیروت, اعلمی, 1393 ق؛ نشأة الفکر 
اافلفی فی الاساا سل سافی سا ردان تمعاوف 1975 
البلاغه, صبحی صالح, تهران, دارالاسوة, 1415 ق؛ وجه دین, ناصر خسرو, 
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اشاره 


تفسیر / تفسیر موضوعی: شیوه ای در تفسیر قرآن برای استنباط دیدگاه 
قران در موضوعی خاص 

تفسیر موضوعی ترکیبی وصفی است که «موضوعی» بودن وصف تفسیر 
و ویژگی آن است, بنابراین در تفسیر موضوعی مفسر به تقفسیر آبات 
قرآن راجع به موضوعی خاص می پردازد.[1] 

تفسیر موضوعی در برابر تفسیر ترتیبی شیوه ای در تفسیر آبات قرآن 
کریم است که مفسر از طریق آن به استنباط دیدگاه قرآن درباره 
موضوعی مرتبط با انسان و جهان هستی می پردازد. شهید صدر از تفسیر 
موضوعی به عنوان اتجاهی در تفسیر در برابر اتجاه تنجزبه ای (ترتیبی) باد 
کرده است.[2] محمد ابراهیم شریف با اين تلقی از منهج تفسیری که 
ظرفی است مشتمل بر اندیشه های یک گرایش تفسیری و وسیله ای 
است برای تحقق یک گرایش در تفسیر, تفسیر موضوعی را در شمار 
مناهج تفسیری قرار داده است؛ در کنار سه منهج سنتی کهن. موضوعی 
ستی و گفتار تفسیری (المقال التفسیری) ۰[ ۱3 بعضی هم از ان به عنوان 
اسلوبی در تفسیر در کنار سه اسلوب دیگر یعنی تفسیر اجمالی (خلاصه), 
تفسیر تحلیلی (ترتیبی) و تفسیر مُقاتن (تطبیقی) باد کرده اند .۱411 البته 
روشن است که این 4 نوع با اسلوب تفسیر قرآن در عرض هم نیستند و در 
واقع به دو نوع تفسیر ترتیبی و موضوعی بازمی گردند, زیرا تفسیر اجمالی 
زیرمجموعه تفسیر ترتیبی است و تفسیر تطبیقی نیز می تواند به یکی از 
یی مس هی نام نود 


برای تفسیر موضوعی تعاریفی بیان کرده اند؛ بعضیِ 1 اند؛ عبارت 
است از بیان معارف مربوط به یک موضوع از لابه لای آیات موجود در یک 
یا چند سوره.[ 5] , به گفته بعضی دیگر تفسیر موضوعی 7 انشنت. که. آرابت 
مرتبط به هر موضوعی که در قرآن پراکنده اند گردآوری و یکجا بررسی 
شوند ۳ نظر قرآن درباره آن موضوع و ابعاد ان به دست اید.[ 6] در 
تعریفی دیگر آمده است که 
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تفسیر موضوعی کوششی بشری است در فهم روشمند پاسخی از قرآن 
در ساته حزداهیی ده فنتی. بر تور انا تن فسات و موضوعات زنده 
کملی ور تطری مبوخاسته از قارف بشری ها اجوال, جات جععی. که 
انتظار می رود قران سخن حقی در ان باره داشته باشد. | 7] 

بعضی از تعاریف, تفسیر موضوعی را به عنوان یک علم و بعضی دیگر آن 
را به عنوان کاری از مفسر معرفی می کنند, چنان که بعضی گفته اند: 
تفسیر موضوعی تلف است که با رزوی آیات پراکنده در سوره های 
قرآن درباره قضایای مختلف قرآن کریم _ که دارای وحدت معنا يا وحدت 
غرض هستند - بحث می کند و با روش معین و شرایط خاص به بیان معنای 
آبات. ماه با اهاه ارتاط هنان آنها ناسر ام اضر آن-ها هت 
پردازد.[ 8] 

مقصود از موضوع در عنوان «تفسیر موضوعی» نیز واقعیت خارجی 
دانسته شده است. در این صورت تفسیر موضوعی ان است که مفسر 
ابتدا به یکی از موضوعات و مشکلات و پدیده های عینی زندگی اعم از 
تفای : اجتماعی و یدیده های هستی, نظر افکنده. همه تجارب بشری 
درباره آن موضوع و مشکل عینی و راه حل های آن ر فراهم می آورد. 
سپس از راه گفت و گو با قرآن و استنطاق و تدبر در آن. موضع قرآن را 
ور باری آن. کش می کنداوا اما ,سایو تعارنف. معضفه آز.محضیع را 
موضوعی برامده از قرآن کریم می دانند که قرآن آشکار | درباره آن 
حکمی بیان داشته است. بنابراین در دیدگاه نخست موضوع از متن واقع و 
زندگی گرفته می شود و در دیدگاه دوم موضوع از خود قرآن استخراج می 
شود. شهید صدر تفسیر موضوعی را شامل هر دو نگاه و برداشت از 
موضوع می داند.[ 10] , 

اين تعاریف و بعضی تعاریف دیگر تفسیر موضوعی[11] نشان دهنده 
برداشت های مختلف از تفسیر موضوعی اند, از این رو این تعاریف اولا در 


مشتمل بر ذکر نام حیوانات یا گیاهان یا نام شهرها و مناطق جغرافیایی - 
که به مناسبت در ایات امده اند و قران کریم دیدگاهی درباره ان ها بیان 
نداشته - و معرفی این یدیده ها و اماکن مطابق تعریف نخست داخل در 
تفسیر موضوعی است, در حالی که مطابق تعریف دوم و سوم به دلیل 
عدم ارتباط این گونه مباحت با دیدگاه قران درباره احوال اجتماعی بشر, 
تفسیر موضوعی به شمار نمی اید. 
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ثانیا هریک از این تعاریف می تواند در روش تفسیر موضوعی اثرگذار بوده؛ 
به ایجاد روش های مختلف در تفسیر موضوعی بینجامد. ( جع که ادامه مقاله, 
و های تفسیر موضوعی, گونه 2( نالناً مطابق تعریف نخست پیشینه 
کهن تری برای تفسیر موضوعی می توان نشان داد؛ اما مطابق تعریف دوم 
پیشینه تفسیر موضوعی ريشه در دوران معاصر دارد و نمی توان يا به 
ندرت می توان اثری را 8۵ عنوان تسیر موجتو کین ِ نشان داد. 
عرضه شده و ال با تفا وت این دو شیوه تفسیر به روشنی آشکار 
فف. کزدو. مهم ترین نکته در تمایز این دو شیوه آن است که در تفسیر 
ترتیبی مفسر مي کوشد تا به معنا و مدلول الفاظ وبا راتفر ان وتات 
اند و اکز اخیانا. به آیات دیگر قرآن يا روایات 0 برای فهم 
روشن تر همان مدلول الفاظ است و به موضوعات قرانی توجه کافی نمی 
شود, با اين حال در تفاسیر ترتیبی گاهی نوعی گرایش به تفسیر موضوعی 
نیز مشهود است که این توجه عارضی و استطرادی است.[12] (< > 


آیه میثاق: 


آبه میثاق: 

آیه 172 7 خبر می‌دهد که خداوند, در «عالم ذر*» از بنی آدم بر 
ربوبیت خویش «میثاق *» (پیمان) ,گرفته است؛ از همین رو به این آیه, «آیه 
۱ میثاق»[8] گفته‌اند: «واذ أَخد ریک من بیّی عءادم من ظهورهم ذربتهم و 
ارز شهدقم علی آنشسیهم السث برتکم قالوا بلی شهدنا آن تقولوا توخ القيمة 
۳ عّن هذا غفلین؛ . در چگونگی پیمان کرفین در «عالم دن» که به آن 
پیمان ات نیز می‌گویند, واین که به صورت. تکوینی پا تشریعی بوده 


است ست و ِِِ« آدم چگونه به این پیمان پاسخ وه زو بحث‌های فراوانی 
مطرح است 


۱۳ 


گونه های تفسیر موضوعی: 


گونه های تفسیر موضوعی: 

تفسیر موضوعی را از زوایای گوناگون می توان تقسیم کرد[13]: 

. برخی محققان برای آن سه گونه معرفی کرده اند: 

آ, تفسیر موضوعی واژگانی. در اين گونه, مفسر یکی از واژه هاي قرآنی 
را به صورت موضوعی بررسی می کند که کاربردی متعدد در قرآن کریم 
دارد و معمولا در سیاق های مختلف دارای معانی متفاوت است تا معنای 
دفتق ان ها ۵ زا کشت و معانی مختلف و کاربردهای متنوع آن را معرفی 
کند.[4 1 ] شکل ساده و غیر روشمند این گونه تفسیر موضوعی را در 
گذشته در کتاب های وچوه و نظاثر مانند الاشباه والتظائر مقاتل (م. 150 
ق) الوجوه. والنظائر دامغاتی (م. 478 ق.) و تصاتر دوق. التمنیز 
فیروزابادی[ 15] (م. 817 ق.) می توان مشاهده کرد. کتاب مفردات راغب 
اصفهانی (م. 425 ق.) نمونه غنی و کامل تری از اثار کهن این شیوه است. 
در دوره معاصر نیز نمونه هایی کامل تر و روشمند از این شیوه را در اثار 
وابسته به مکتب تفسیر ادبی امین خولی می توان مشاهده کرد[16] که 
اغلب تحولاتی را در تفسیر کلمات قرآن در پی داشته است؛ همچنین آثار 
مستخل و رساله ها ی 
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دانشگاهی که امروزه با عنوان معناشناسی نف از واژه ها و مصطلحات 
قرآنی نگاشته می شوند نمونو هایی روشمند از اين گونه تفسیر موضوعی 
اند. ضرورت رویکرد به اين گونه تفسیر موضوعی در روزگار ما و بهره 
گیری از ان برای تقسیر ضحیح تر ایات قران. و بازتخری. و تواندیشی: دز 
آرای مفسران کهن, انکارناپذیراند. _ 

ب. تفسیر موضوعی یک موضوع قرآنی. این گونه از تفسیر موضوعی خود 
به چند روش اتجام.می کترد. (<> ادامه مقاله) 

ج. تفسیر موضوعی سوره ای قرآن. اين گونه از تفسیر موضوعی بر 
نظربه وحدت موضوعی سوره های قرآن مبتنی است. در این نظربه برای 
هر سوره تنها یک موضوع اصلی و محوری ثابت می شود و مفسر باید با 
تدبر فراوان در محتوای یک سوره به کشف موضوع اصلی و اهداف و 
مقاصد ان سوره دست یابد. سیس همه ایات ان سوره را در ارتباط با 
موضوع اصلی و در جهت اهداف و مقاصد سوره تفسیر کند. | 7 1 ] معمولا 
در سوره های کوتاه و مکی قران که یکباره نازل شده اند کشف موضوع 
اصلی: حدان تیار میت اما شورتهای لد مشتمل بر مخظوعات 
متنوع به ویژه سوره های مدنی کشف موضوع اصلی سوره به تدبری 


بیشتر نیازمند و گاه ممکن است نیازمند سال ها تدبر جدی مفسر باشد یا 
در برحی سوره ها مفسری نتواند به موضوع واحدی در ان سوره دست 
یابد؛ کویا نخستین تفسیر موضوعی از این گونه, تفسیر موضوعی سوره 
بقره به نام النباء العظیم از عبدالله درژاز است.[18] سید قطب در فی 
ظلال القران و بنت الشاطی در التفسیر البیانی با همین نگرش به تفسیر 
پرداخته اند؛ همچنین اثار موضوعی تک سوره ای فراوانی نیز تالیف شده 
اند.[19 ] 

از اثار قابل توجه در این زمینه قبسٌ من نور القران الکریم از محمد علی 
صابونی است که به بیان اهداف و مقاصد سوره ها پرداخته و در سال 
5 قمری انتشار یافته و اخیرا محمد غزالی کتاب نحو تفسیر موضوعی 
لسور القرآن را در سال 1413 قمری منتشر کرده[20] که با عنوان گامی 
به سوی تفسیر موضوعی سوره های قران کریم به فارسی نیز ترجمه 
شده است. ۲ ۳ 
نظریه وحدت موضوعی سوره های قران به دلیل توقیفی بودن نظم ایات 
9 سوره ها, امروزه مورد پذیرش بسیاری از مفسران و قران پژوهان 
ست 

در تفسیر موضوعی سوره ای مقسر همه آیات یک سوره را دز ارتباط با 
موضوع محوری آن سوره می بیند. بدین ترئیب اگر تفسیر یک سوره از 
قرآن با محوریت بررسی موضوع آن سوره انجام گیرد تفسیر موضوعی و 
در غیر این صورت تفسیر 
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ترتیبی خواهد بود. این نگرنتن. به. آیات یی شسنوره از یک سو زمینه دریافت 
معارفی نو از آیات قرآن را فراهم می سازد و از دیگر سو نوآوری هایی در 
تفسیر آیات را سدب می شود. 

از میان این سه گونه, دومین آن ها به تفسیر موضوعی مشهورتر و بیشتر 
مورد توجه مفسران است. رواج عنوان «تفسیر موضوعی» نیز ناظر به 
همین قسم بوده است, به گونه ای که اگر بدون قیدی خاص به کار رود به 
ان انصراف دارد و هنگامی که سخن از ضرورت تفسیر موضوعی يا اهمیت 
آن به میان می آید نیز همین گونه دوم از تفسیر موضوعی مراد است. 

2 گونه دوم از سه گونه قبل که مقصود اصلی از تفسیر موضوعی است, 
خود دو قسم دارد و به عبارت دقیق تر به دو شیوه انجام می گیرد و هر یک 
از دو تعریف پیشین ناظر به یکی از این دو شیوه است: ا. انکه مفسر 
یکایک مسائل وهوضوغات مظراج شده دز فران را بیرون آورد و سپس با 
استخراج و گردآوری آیات مربوط به هر موضوع, مجموعه آیات آن موضوع 
را بررسی کرده, نظر قرآن را درباره ابعاد گوناگون آن بیان کند 1۰ به 
نظر معرفت این گونه تفسیر موضوعی پای سخن قرآن نشستن ۳ 


فرا دادن ار است تا قرآن خود برای ما سخن گفته, پیام خود را به ما 
برساند و نقش مفسر در اين قسم تنها ثبت پیام های دریافتی از قران 
است.[ 22] 

. آنکه مفسر نیازهای واقع در متن زندگی را بررسی کند و سپس پاسخ 
۳ ها را از قرآن جویا شود و با این باور که قرآن همواره پاسخگوی 
نیازهای روز بشر است.؛ برای دریافت پاسخ قرآن, در آیات آن به تأمل و 
جست و جو بپردازد.[23] 
شهید صدر با اطلاق نام «تفسیر توحیدی» بر تفسیر موضوعی, در برابر 
تفسیر تجزیه ای يا گسسته (ترتیبی)[24] همین تعریف را برای تفسیر 
موضوعی اراثئه داده, آن را به سخن امیرمومنان علی(علیه السلام): «ذلک 
القرآن فاستتطقوه» [25] گره می زند و مقصود حدیث را این می داند که 
در مراحهه به فران باید شرم و حل مشکلات جوی‌را از آن بارجشنت 261] 
وی تعبیر ۱ 4 ی درآوردن) قرآن را شیواترین بیان در تأْیید 
3 تفسیر موضوعی از جهت بهره گیری 1 روایات بر دو قسم است: ا. 
مفسر در کنار آیات, از روایات نیز استفاده می کند. اين روایات ممکن 
اضر فا رات با اشگه زا عاففت وان ری گاهحایه 
اسلام درباره موضوعی, افزون بر روایات تفسیری از دیگر روایات دینی 
منقول از معصومان(علیهم السلام) نیز بهره گرفته شود. 
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ب. مفسر بحجت خود را به دایره معارف قابل استنباط از آیات محد ود 
کرفه: آیدا از زوانات بهرهمی کرو طرداران وشن تفش ادبی معا 
با تأکید بر ناکارآمدی تفسیر ترتیبی وضرورت تفسیر موضوعی به بی نیازی 
تفسیر موضوعی از روایات معتقدند ۰[ ۱2 
4 اي اک از منظری دیگر می تواند به یکی از دو روش زیر 
انجام گیرد: مفسر ابتدا مسئله يا موضوعی از موضوعات زقدکن را 
مطرح کرده, براساس صبانی: کلامی, فقهی, , فلسفی, اجتماعی, سياسي و 

آن را تحلیل می کند. سپس درصدد یافتن شواهدی از قران براض اد 
اتدیید خود يا تطبیق آیه بر دیدگاه خود برمی آید. ب. مفسر موضوع را 
انتخاب کرده. پیش از هرگونه پیش داوری و با کمترین پیش فرض های 
کلامی و فقهی و علمی به سراغ آیات قرآن می آدر تا دیدگاه قرآن را 
درباره آن موضوع کشف کند ۱۳29[۰ عموم مفسران بر اتخاذ روش دوم تاکید 
کرده, روش نخست را ناروا و مجالی برای تحمیل رأی بر قرآن و گسترش 
تفسیر به رای می اد که مفسر در چنین شیوه ای در پی اثبات 


ویژگی های تفسیر موضوعی: 


ویژگی های تفسیر موضوعی: 

برای تفسیر موضوعی در مقایسه با تفسیر ترتیبی ویژگی ها و امتیازاتی 
بیان شده که این امتیازات ناظر به دو قسم گونه دوم از تفسیر موضوعی 
اند. شایان ذکر است که برخی از موارد ذیل ناظر , به تفاوت تفسیر ترتیبی 
با هر دو شیوه گونه سوم است و برخی ناظر به یکی از اين دو شیوه 
ست .: 

1 در تفسیر ترتیبی مفسر در مقابل قرآن می نشیند و به ترتیب سوره ها 
مفسر ابتدا به واقعیت زندگی خود می ِ و نیازهای فکری, اعتقادی, 
رفتاری,؛ اجتماعی, اقتصادی و ... را در جوانب مختلف زد کف احساس و 
سیس_ برای نز اهر 5خ ساختن آن ها به قرآن مراجعه و با استنطاق از آن 
پاسخ آن ها را دریافت می کند. در واقع در تفسیر موضوعی مفسر دائماً 
میان قرآن و واقعیت زندگی ارتباط و پیوندی محکم دیده, به آیات قرآن به 
عنوان مفسر و راهگشا و بیانگر نیازهای زندگی خود نظر می کند. 

نز تفسیر ترتیبی مفسر به تحلیل 0 و جمله های ایات پرداخته, 
افزون بر این می کوشد از مجموع مدلول های جزئی بر آکنده در سوره ها 
و پیوند آن ها با یکدیگر دیدگاه قرآن را درباره موضوعی خاص به دست 
آورد. 

3. در تفسیر ترتیبی مفسر معلومات تفسیری فراوانی را برحسب مقدار 
قرانی که به ترتیب تفسیر می کند ‏ در حوزه های مختلف معرفتی و عملی 
به دست می دهد, در حالی که در تفسیر 
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موضوعی یک آندیشه را به مخاطب ارائه کرده, راه حل های گره گشایی 
را بزاه: مش کلات. واقفی زان دهد |1201 

4. انجام یک دوره کامل تفسیر ترتیبی نیازمند صرف زمان درازی است که 
این توفیق برای دانشمندان انگشت شماری دست داده است؛ اما این 
زمان در تفسیر موضوعی کوتاه شده و هر مفسری به فراخور حال و 
فرصت خود به تفسیر یک يا چند موضوع قرآنی مي پردازد.[31] 

شایان گفتن است که وجود این امتیاز ها و تأکید بر ضرورت تفسیر 
موضوعی به معنای نبود پیوند میان این دو شیوه از تفسیر و بی نیازی 
تفسیر موضوعی از تفسیر ترتیبی نیست. تفسیر موضوعی به میزان زیادی 
مبتنی بر تفسیر ترتیبی است؛ به گونه ای که بعضی تفسیر ترتیبی را شرط 


لا زم تفسیر موضوعی دانسته, این دو شیوه را دو مرحله متکامل در تفسیر 
هی کات 2 افوی بر سای وعه است: کم راهان فر آن سرت 
وهدایت بشر در دو حوزه فرد و جامعه است و بهترین و نزدیک ترین راه و 
نقطه آغاز تحقق این رسالت. و هدایت آحاد جامعه قرائت ترتیبی آیات توأم 
با تددبر در آن هاست و برای حصول تخیر قو اقران نیازمند تفسیر ترتیبی 


خاستگاه تفسیر موضوعی: 


خاستگاه تفسیر موضوعی: 

عنوان تفسیر موضوعی از مصطلحات نویدید دوره معاصر و عصر بازگشت 
به قرآن و بیش از هر چیز وامدار تحولات فکری و فرهنگی بنیادین در قرن 
چهاردهم است[33] که برخی مفسرانر و مصلحان دینی بر ضرورت آن 
تاکید فرتفدم اند این شیوه تفسیر هنوز گام های آغازین خود را برمی دارد 
و تا رسیدن به بلوغ و پختگی فاصله زیادی دارد. علل گرایش به تفسیر 
موضوعی در دوره معاصر را در عوامل ذیل می توان جست و جو کرد: 

1 مشاهده انحطاط و عقب ماندگی مسلمانان و جوامع اسلامی و در 
مقابل. رشد تمدنی غرب. مصلحان دینی راز این انحطاط را در جدایی از 
آموزه های قرآن نهفته دیدند و اين, ضرورت بازگشت به قرآن را ایجاب 
می کرد.[34] از سوی دیگر ناکارآامدی تفسیر ترتیبی به شیوه سنتی در 
استنباطات روشمند و تفسیر صحیح تر قرآن کریم[35] و نیز پاسخگویی به 
نیازهای فکری و گرایشی مسلمانان روش دیگری در تفسیر را اقتضا می 
کرد تا مفسر بتواند پاسخگوی مسائل و معضلات جهان اسلام باشد.[36] 

2 پیدایش مکاتب فکری و گرایش های فرهنگی, سیاسی و اجتماعی در 
غرب و طرح 
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پرسش های جدید در عرصه زندگی انسان متجدد و هجوم شبهات به حریم 
و ساحت قرآن و مسائل مختلف اسلامی به ویژه در حوزه های اجتماعی: 
حقوق بشر, زن, حکومت و سیاست و جز این ها ضرورت رویکردی جدید 
را برای عرضه پرسش های فکری و گره های موجود در زندگی بر قرآن و 
دریافت پاسخ قرآن در قالب نظریه و نظام و مکتب و به صورت مجموعه 
ای منسجم ایجاب می کرد؛ همچنین ضرورت داشت در مقابل تحریف 
آموزه های وت آن. دیدگاه صحیح 
قزان:را تبیین کردم از کیان آن دفاع کنند.[ 37] ۲ 

3. غنی ترین قالب برای شناساندن پیام های قزان ۵ آموزه های اسلام به 
جهان در نظر دانشمندان مسلمان استفاده از شیوه تفسیر موضوعی می 
نمود. 

4 برخی گرایش های انحرافی در تفسیر مانند افراط در گرایش تفسیر 
علمی 8 کاونل .هو تاظکر ای در تفستیر.. قران موجب شد بعضی دانشمندان 
تفسیر موضوعی را به ویژه در حوزه مفهوم شناسی واژه های قرآن راهی 
مطمئن برای دستیابی به دلالت های صحیح و دریافت مفاهیم عصر نزولی 
الفاظ داتستهء بر آن تأکید کنند.[38] 


بدین ترتیب در حدود نیمه قرن چهاردهم موج گسترده ای از رویکرد به 


پیلسینه . 
ريشه های تفسیر موضوعی در تفسیر شیح محمد عبده نشان داده شده 
است ۱101۰ پس از وی از پیشگامان تفسیر موضوعی در دوره معاصر در 
مغرب اسلامی یکی شیخ محمود شلتوت و از جمله آثار وی القرآن والقتال 
و القر آن والمرأة‌اند. رویکرد ویر در اين دو کتاب اغلب معرفی دیدگاه 
اسلام درباره جنگ و زن و دفاع از آن در برابر شبهات غرب است. 
همزمان با وی امین خولی در طرح تفسیر ادبی اش بر ناکارآهندی تقسیز 
ترتیبی و ضرورت تفسیر موضوعی قرآن برای درک صحیح تر و جامع تر 
معارف قران تاکید. کرد و.بیرو آن خود وی و شاگرداتش آنار خفسیرق خود 
را به روش ادبی - موضوعی عرضه کردند. از امین خولی تعدادی اثر کم 
حجم با عنوان عام من هدی القران به نام های فی رمضان, فی اموالهم و 
القاده. .. الرسل منتشر شد. 
از آثار شاگردانش نیز که به روش موضوعی و روشمند نکاشته شده اند 
این آباز قابل توجه اند: دراسات قرآنية یوم الدین والحساب از شکری 
محمد عیاد, الفن القصصی, القرآن والثورة الثقافیه, القرآن والدوله, القرآن 
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حیاتنا المعاصره از محمد احمد خلف الله. وی در کتاب اخیر پس از معرفی 
مبانی خود در تفسیر موضوعی به بیان دیدگاه قرآن درباره 8 مسئله مهم و 
مبتلا به در جامعه مصر پرداخته است, با عناوین: «التغییرات الجذربه». 
«الحریات». «الدیمقراطیه». <المسولیه». «المضامین الاشتراکیه», 
«التعايش السلمی», «زواج مختلفی الادیان» و «العلاقة الزوجیه» که تاثیر 
دستاوردهای علمی غرب بر روش و نتایج تفسیر وی انکارپذیر نیست. 
اثر دیگر القرآن وقضایا الانسان از بنت الشاطی است که باز به همان 
شيومر دید کاه فان | فرساره بعضی از متشانل: هر وه : به انسان به روش 
موضوعی بیان کرده است. ۳ 
رویکرد این گروه از مفسران به تفسیر موضوعی اتکای صرف به یات 
شریفه و پرهیز از روایات به ویژه روایات تفسیری بوده است. از دیگر اثار 
قابل توجه مشاهدالقيامه سید قطب, دستور الاخلاق فی القران الکریم 
محمد عبدالله داز و اثاری از محمد عزت دروزه و یوسف قرضاوی است. 
همزمان در شرق جهان اسلام نیز آثاری برجسته در تفسیر موضوعی پدید 
افو ند پیشگام تفسیر موضوعی در شرق را باید علامه طباطبا یی معرفی 
کرد. وی در لابه لای تفسیر المیزان, به مناسبت. موضوعات فراوانی را با 


نگاه اج فر ان بت ییون تفسیر مو ضوعی به بحث گذاشته است.[ 41 ] 
از یل ید الل ۱02 بای اد الصراه ق ام ی 
متمدنه[44]. کلام فی معنی السکینه[45], کلام فی الشفاعه[46]؛ نیز 
شاگرد وی شهید مطهری با وین ااريتعمن اشتانین تا فرانت اسان تدر 
قرآن, فطرت؛ ال حجاب. خاتمیت. جامعه و تاریخ, حقوق زن در اسلام 
و جز اين ها از پیشتازان در تفسیر موضوعی به شمار می آید. باد و باران 
بازرگان و المدرسة الق رآنیه شهید صدر ند نیز از دیگر تفاسیر موضوعی 
پیشتازند. شهید صدر که متعلق به مدرسه نجف اشرف است در دو درس 
نخست کتابش درباره ضرورت و آهمیت تفسیر موضوعی و برتري آن بر 
تفسیر ترتیبی سخن گفته و در ادامه درباره سنت های تاریخ در قرآن بجت 
کرفه است. ۱۸71 

تفسیر موضوعی دیگری نیز از ابوالاعلی مودودی مصلح هندی است با 
عنوان المصطلحات الاربعة فی القران. مودودی در این اثر درباره 4 
اصطلاح قرآنی اله, رب, دین و عبادت بجت کرده است که به نظر وی 
دعوت قرآن بر محور آن ها می گردد 491۰ 
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در ایران پس از انقلاب اسلامی مباحث و اثار تفسیر موضوعی گسترش 
فراوانی پافت و مجموعه های تفسیر موضوعی متنوعی مشتمل , بر مباحثت 
متعدد یدید آمدند. به طور طبیعی اقتضای تفسیر موضوعی ان اه که 
ایا معا هم دا نا نت وین تففنر. قرار کر تقرتا براین نباید 
اتظار ات که ی تس موصوی سایم و کامل و مسیل ب هر 
موضوعات قرآنی تدوین گردد؛ اما در مجموعه های تفسیری مذکور در 
مورد چندین موضوع همسو و گاه غیر همسو به صورت مستقل تفسیر 
موضوعی انجام گرفته و با در کنار هم قرار گرفتن این موضوعات مجموعه 
ای از معارف قرآنی عرضه شده است. از این مجموعه ها با تسامح می 
توا با عوان ی موصوعین عایسم با فراکیر| ۱49 اد کرد تفص از 
مسمورتزین این آناز‌عبارت انا 

یر خامیه ار ارالله فان کی شا لو شا دسا نت ات 
مولف از تفسیر خود به عنوان نخستین تفسیر موضوعی به زبان فارسی 
یاد کرده است که مراد از آن نخستین تفسیر موضوعی جامع است و گرنه 
چنان که یاد شد پیش از آن تک نگاشته های موضوعی متعددی تدوین شده 
اند شهای حور ۲ سال‌میس ار بالیت سور حاییم الق در شال 
9 شمش / 1395 قمر ی یه لیف تمس موصوعت دیکری :۷ طنوان 
ففاهیم. الفر ان دشت. سدم. بو که: این کسیر را. یر تسین تسیر 
موضوعی به زبان عربی خوانده است 01۰ این دو تفسیر از نظر 
موضوعات بعضا تفاوت ها و چابه جایی هایی با یکدیگر دارند. دو جلد 


نخست مفاهیم القرآن به قلم جعفر الهادی و بقیه به قلم مولف است. 
[51] 

2 تفسیر موضوعی قرآن کریم از 0 الله جوادی اشعات. در 17 جلد با 
موضوعات فراوانی درباره مبدا, معاد, وهی و نبوت؛ معرفت شناسی, 
یز 9 پیامبران و اخلاق. ایشان افزون بر این اثر جامعر موضوعات زیاد 
دیگری را در قالب اثر مستقل تفسیر کرده و دیدگاه قرآن را درباره آن 
موضوعات بیان داشته است. این موضوعات عفد از مسائل مستحدت و 


مبتلا به و مطرح در جامعه معاصرند؛ مانند حقوق بشر و زن. 

3. معارف قرآن از آية الله مصباح. ایشان با ارائه طرحی متفاوت, معارف 
قران را ند قالت تطایت شم و رت و کر هس سای اد 
محوری در 10 مجور عرضه داشته است | 52]: خداشناسی, جهان شناسی, 
انسان شناسی, راه شناسی, راهنماشناسی, قران شناسی, اخلاق. برنامه 
های عبادی, احکام فردی و احکام اجتماعی.| 53 ] 

4 پیام قران از اية الله مکارم و همکاران. 
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۳ پس از اتمام تفسیر ترتیبی تخونة در ِ 6 شمسی دست به 
بر اب فراوان عقایدی و تارف . و اخلاقی و دو جلد دیگر در 
موضوع اخلاق در قرآن منتشر شده است. مولف در مقدمه تفسیر بااشاره 
به دو نوع تفسیر موضوعی که در یکی از روایات نیز بهره گرفته می شود و 
دز :دیگری. مفسر نه: بزرسی, موضوع فقط در محنودم: آياتمی: بردازد 
تفسیر خود را از نوع دوم معرفی کرده است.[54] از ویژگی های این 
تفسیر گروهی بودن آن است. 

5. دائثرة المعارف قرآن کریم. این اثر را باید جامع ترین تفسیر موضوعی 
انتشار یافته قرآن به شمار آورد. البته تفاوت میان تألیقات دائرة المعارفی 
با تفاسیر موضوعی روشن است. در یک داثرة المعارف گزانی: با توجه به 
رسالت داثرة المعارف 2 کار مفسر به توصیف و گزارش معارف موجود 
در قرآن و نیز گزارش ارای مفسران درباره موضوعی خاص محدود می 
شود. کار تدوین آن به صورت گروهی با همکاری جمعی از محققان حوزه 
علمیه قم از سال 1375 شمسی آغاز شده و تاکنون 7 جلد آن از سوی 
مرکز فرهنگ و معارف قران: گرم هشن شجم است. برای این داترة 
المعارف حدود 3000 موضوع (مدخل) تعریف شده تا ایات مربوط به هر 
موضوع گردآوری شده و به صورت موضوعی در قالب مقاله ای مستقل 
دی کرت ال ی از اره عای مساحت عم فرانن وان 
ول ها احاض اه است. سس سیم و وان واه ای دانره 
المعارف به حدود 30 جلد برسد. 


افیا 

آیه با 

نب به معنای خبر است و آیه 6 حجرات/49 بر لزوم بررسی خبر فاسق پای 
فشرده تا از روی نادانی, عمل نابه‌جایی تحقق نیابد؛ از همین رو آن را «آیه 
نبٌ» گفته‌اند[9] :«یِأَیها الذین ءامنوا آن چاء کم فاسق بنبا | فتییوا آن تضیبها 
فا فاد یر غلی ماافاتی تیم به عل این از فتادم ی 
مجاهد, اين آیه درباره ولید* بن عتبه نازل شده است. رسول خدا(صلی الله 
علیه وآله)او را برای گردآوری صدقات طابفه بلی مصطلق فرستاد. مردم 
با شادی برای استقبال از او بیرون امدند؛ ولی چون در دوران جاهلیت بین 
ولید و انان دشمنی وجود داشت. ولید توهم کرد که قصد کشتن او ر 
دارند؛ بدین سیب به طرف رسول خدا(صلی الله. غلیه. واله)باز گشت: و 
گزارش داد که اين طایفه از پرداخت زکات خودداری کردند. حضرت سخت 
ناراحت شد و به فکر جنگ با آنان افتاد که اين آیه نازل شد.[10] بسیاری 
از اصولیانٍ به مفهوم وصف و نیز مفهوم شرط این آیه استناد کرده و 

حجیْت خبر* شخص عادل را استفاده کرده‌اند.[ 1 1] 


به جز تفاسیر موضوعی یاد شده معجم های موضوعی متعددی با هدف 
تفیل ,دشر ستی: یه آبات هم موصعم بارق رشستا ندن بسا ند ان کفسیر. 
موضوعی از سوی محققان تدوین شده آند. از جمله این معاجم, تفصیل 
الایات از ژول بوم» المعجم المفهرس لالفا ظ الفرآن الکریم از محجمد فوّاد 
عبدالباقی, المدخل الی التفسیر الموضوعی للقران الکریم اثر سید محمد 
باقر ابطحی, فرهنگ موضوعی قرآن از محمود رامیار, فرهنگ موضوعی 
قرآن مجید از کامران فانی و بهاءالدین خرمشاهی و فروغ بی پایان از 
عبدالمجید معادیخواه است. 

نمونه کامل تری از فرهنگ های موضوعی آیات فرهنگ قرآن آثر اکبر 
هاشمی رفسنجانی با همکاری محققان مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم 
است. یز کی این فرهنگ موضوعی, جامعیت و گستردگی موضوعات 
معرفی شده, ذکر متن آیات شریفه, استخراج و دسته بندی موضوعات با 
تکیه بر تفاسیر معتبر و گروهی بودن ندوین آن است. تاکنون 23 جلد 
فرهنگ قرآن از سوی مرکز فرهنگ و معارف قرآن منتشر شده 
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است و تعداد مجلدات آن به 33 جلد خواهد رسید. افزون بر اين فهرست 
هایی موضوعی برای تفاسیر نیز با هدف تسهیل مراجعه محققان به تفاسیر 
و دستیابی ۵ به وضو ان 9 بجت نُ تفاسیر ترتیبی ندوین شده اند 
۱ توسط محققان 8 0 قرآن تنظیم و 
منتشر شده است. از دیگر فهرست های راهنمای موضوعی 
المیزان, دلیل المیزان و فهرست موضوعی تفسیر نمونهاند که به معرفی 
موضوعات مورد بحت در دو تفسیر المیزان علامه طباطبایی و تفسیر 
نمونه مکارم شیرازی اختصاص دارند. 

از ز میان تفاسیر معرفی شده, در القرآن و مشکلات حیاتنا المعاصره خلف 
۱ ۱ 09۸ , مفسر در پی 
حل مشکلی از مشکلات اجتماعی است؛ یعنی روشی که شهید صدر در 
تفسیر موضوعی بر آن تأکید می کند؛ ولی در سایر آثار, مفسر با استخراج 
موضوع از خود قرآن و بررسی و تفسیر آیات مرتبط با آن, عمدتاً درصدد 
عرضه معارف قرآن و بیان دیدگاه قرآن در موضوعات معرفتی ترا تدم 
است. با این وصف هرچه تفسیر موضوعی به پیش رفته رویکرد روش 
با اینکه پیشینه تفسیر موضوعی به دوره معاصر بازمی گردد, بعضی 
مفسران تلاش کرده اند ريشه های این شیوه_ تفسیر را در تفاسیر کهن 
نشان دهند؛ بعضی نقطه آغاز آن را در خود قرآن دیده اند؛ آنجا که خدای 
متقالت ات مخکم وا اف الکات هد که مستو آبات ,ماه مغتفی که 


است[55]: همچنین با معرفی نمونه هایی از تفسیر قران به قران منقول 
اسسصول دار صلی له له وله یادها قوس توص ما رفس 
زمتول خا ان رادم آند | 56 الفه فسیر محصوعی با مس فران. د 
قران هم از نظر روش [ هم از نظر هدف متفاوت است [ 57 ], به علاوه 
اینکه تفسیر قرآن به قرآن هم با تفسیر موضوعی جمع می شود و هم با 
تفسیر ترتیبی, چنان که ارجاع آیات متشابه به آیات محکم که در آیه 7 آل 
عمران/3 آمده نیز با هر دو گونه تفسیر سازگاری دارد. 
بعضی نویسندگان نیز آثار تفسیری ناظر به بخشی از معارف قرآن همچون 
فانسیر ابای ااحکامه رسنهالفران هاد کب مرو نان قصص فران. .و 
نیز بعضي میاحث علوم قرآنی چون آثار تألیف شده در موضوع ناسخ و 
منسو, آیات:مشابه [ ود فر اتات قرآنو آناری که درباره 
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نزول آیات در شأن اهل بیت(علیهم السلام). نگاشته شده[59] را گونه 
هایی از تفسیر موضوعی ته تفا آوردم اند؛ همچنین آثاری چون مفردات 
راغب, مجاز القرآن ابوعبیده و التبیان فی اقسام القرآن اين قیم[60] را از 
تفاسیر موضوعی به شمار آورده اند که اين نامگذاری با توسعه در تعریف 
تقتی وه کی مار مسا مه مدقم ات آما اش ناس نا مساله 
معاصر تفسیر موضوعی تبحاته است. 
از میان آناز. کته نزدیک ترین آثار به تفسیر موضوعی, مطابق تعریف 
نخست از تفسیر موضوعی که صرف گردآوری آیات یک موضوع و توضیح 
معارف آن هاست آیات الاحکام های شیعی اند. برخلاف تفاسیر آیات 
الاحکام اهل سنت که به صورت ترتیبی آیات الاحکام قرآن را از سوره 
فاتحة الکتاب تا اخرین سوره تفسیر کرده اند, در ایات الاحکام های شیعی 
آیات ی بو اند. با 
و تون سوه ان با ماو اتتشت:- که 7 نخستین اثر ِ در 
این موضوع فقه القرآن راوندی (م. 573 ق.) و مشهورترین أثر 
کنزالعرفان فی فقه القرآن فاضل مقداد (م. 826 ق.) و زيدة البیان 
ار ی ای و همجن آنری که در موضوعانی 
با مجورت اهل‌ بت (علیمم السلای الیت ده اند یعون کاب سا رل 
من القرآن فی علی از حسین بن حکم مسلم حبری کوفی (م. 268 ق.) که 
از ان به تفسیر حبری نیز یاد می شود[61] و ما نزل من القران فی علی 
از هارون بن عمر بن عبدالعزیز مجاشعی از اصحاب امام رضا(علیه 
السلام) و امامة امیرالمومنین فی القران از محمد بن محمد بن نعمان 
مشهور به شیخ مفید (م. 413 ق.)[621] به معنای دقیق کلمه تفسیر 


موضوعی اند, با این حال بعضی محققان, علامه مجلسی را نخستین 
مفسری دانسته اند که اجمالا به شیوه تفسیر موضوعی به مفهوم 
امن تسه حا شک ات اسان در رسای بن آغان هو باب و 
موضوع, آیات ناظر , 7 ۱ ۱ 
پرداخته است .|63 ] معرفت تفسیر موضوعی مجلسی را دقیق ترین و 
جامع ترين دسته بندی آیات قران در باب معارف گوناگون اسلامی دانسته 
درباره تفسیر توص کی و بیان مسائل و مباحث نظری پیرامونی ان نیز 
اثاری تدوین شده اند که به جز مقدمات تفاسیر موضوعی بعضی از ان ۵ ها 
عبارت اند از: 
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1 المدرسة القرانیه از شهید صدر. سلسله دروس این کتاب در سال 
9 مرخ آزائه بشده. اند. انن. اثربا .عنوان. التعسیر. الطوصوعن 
فالقلشتفه اما عنف افی المفرشه الفر آبچه ین سر ند است؛ 

2 الفست السصضوعن للفران ر 196 ضا از امد الشید الکو 
[65] 

3 البداية فی اتمه الفوضوعی ( 1982 ی ار فیدالجی الفنمامع 
4 المدخل الی التفسیر الموضوعی (چ. 1986 م.) از عبدالستار فتح الله 
السعید 


5. دراسات فی التفسیر الموضوعی (ج. 1986 م.) اثر احمد العمری. 
0 فی التفسیر الموضوعی (ج. 1428 ق.) از زاهربن عواض 
7 مباحث فی التفسیر الموضوعی (ج. م. ( ی 0 
عبدالجلی عبدالرحیم.[66] 

9 روش شناسی تفاسیر موضوعی (ج. 1372 ش.) اثر سید هدایت جلیلی. 
0 التفسیر الموضوعی بین النظرية والتطبیق (ج. 1418 ق.) اثر 
عبدالفتاح الخالدی. 

1. مبانی و سیر تاریخی تفسیر موضوعی (ج.1382ش.) از بهروز یدالله 
پور. 

وشن یی سوک دی قران کی ام هن ان این 
فشارکی و مرادی زنجانی. 

5 محاضرات فی التفسیر الموضوعی (ج. 1428 ق.) از عباس عوض 


ضرورت تفسیر موضوعی: 


ضرورت تفسیر موضوعی: ۳ 

همه اآنان که از تفسیر موضوعی سخن به میان اورده اند بر اهمیت و 
ضرورت آن تاکید کرده و وجوه فراوانی در اين باره و درباره فواید این 
تفسیر بیان کرده اند[ 67]؛ خالدی در بیش از 16 محور اهمیت و فواید 
تفسیر موضوعی را بیان داشته است .681۰ به نظر شهید صدر در عصر 
حاضر مسلمانان شا رنه تست اجه نایم نظر آسیاام فر ارم همه رها 
و شاخه های معرفت انسانی اند, تا در مواجهه با دیدگاه های فراوانی که 
دانشمندان مغرب زمین در زمینه های مختلف عرضه می کنند, از دیدگاه 
اسلام باخبر بوده, از ان دفاع کنند؛ همچنین نیازمند آن اند که دیدگاه و 
اسلام را درباره موضوعات جدید و تجاربی بدانند که بشر در زندگی به 
2 
در برابر موضوعات گوناگون زندگی بشر به نظریه های اساسی اسلام و 
قران دست 
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یابیم.[69] به نظر شهید صدر روش موضوعی در تفسیر برای نوآوری و 
تور عناست است بر داها از تجربیات بشری ارتزاق و از معلومات هر 
قرن تغذیه و خود را ِ به روز غنی تر کرده, ما را به حصول نظریات 
اساسی و استنباط قوانین ِِ موفق می ب گرداند.1701 وی ِ آشاره به 
در تاریخ خو دز بسط ۳ انديشه های اساسی اسلا درباره 
موضوعات و زمینه های مختلف زد کف بشری چندان موفق نبوده 
است[71], غنا و تعمیق دانش فقه را مرهون نگاه موضوعی فقها به 
دانش می داند. 

شهید صدر با مقایسه میان تفسیر ترتیبی و فقه, رشد و تعمیق و گسترش 
فقه و رکود نسبی تفسیر را مرهون رویکرد موضوعی به احادیث فقهی و 
عدم این رویکرد به تفسیر می داند. وی معتقد است که فقه در اغاز به 
تفسیر احادیث پیامبراکرم(صلی الله علیه واله) و اهل بیت(علیهم السلام) 
محدود بود و به تدریج فقها به دسته بندی روایات بر حسب موضوعات روی 
آورده, به استخراج حکم شرعی از آن ها پرداختند. شیوه معهود فقها در 
مباحث فقهی چنین بود که با نظر به شئون مختلف زندگی و واقعیات 
اجتماعی نیازها را از واقعیات خارجی گرفته و با عرضه آن ها بر شریعت 
به استنباط احکام آن ها پرداختند. همین روش روز به روز موجب شکوفایی 
و تکامل علم فقه شد. حال به کارگیری همین روش در مواجهه با قرآن 


مفسر را در حصول نظریات اساسی و استنباط قوانین کلی برای 
پاسخگویی به نیازهای متنوع. گسترده و پیچیده روزگار ۳ مدد خواهد 
رساند.[ 72] 

ر ای الهصا ر ب رای ای میسن 
کرد. از انجا که همه مکتب های انحرافی کوشیده اند تا با ارتباط میان یک 
سلسله مسائل یک کل منظم و هماهنگ به وجود آورند و اندیشه های باطل 
خود را منسجم معرفی کنند باید معارف قران را به صورت سیستماتیک و 
منظم عرضه کرد بنا براین ناگزیر باید معارف قرآن را دسته بندی کرد تا از 
یک سو آموزش آن برای فراگیران آسان و از سوی دیگر در برایر سایر 
نظام های فکری قابل عرضه باشد.[73] آية الله سبحانی با تأکید بر 
ضرورت رویکرد به تفسیر موضوعی و پرهیز از تکرار تفسیر ترتیبی, تفسیر 
موضوعی را مجالی برای گشوده شدن آفاق عظیمی در علوم و معارف 
قرآن دانسته [4 7] که هی گاه این معارف از تفسیر ترتیبی حاصل نمی 
شوند. 


مبانی تفسیر موضوعی: 


فا نی تفسیر موضوعی: 


تفسیر 
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موضوعی نیز مانند سایر دانش ها دارای مبانی و پیش فرض های خاص 
خود است. بعضی محققان برای تفسیر موضوعی مبانی ای معرفی کرده 
اند کهوز عامع اظز یه اضل تسیر فران اعم از فحصوعی ,وه تریبی اند 
همچون توانمندی زبان قرآن در القای استنباط های علض ی بودن 
گزاره های قرآن, سازگاری و همسخنی میان آیانت قرآن و سازگاری آیات 
قران با واقضات عنی. ارم آن من فران.جامعنت و کازامدی فران: 
دوجوم بودن آیات فرآن سا ان.عال,مفکره ابست اادی: از ابر 2 
فرض ها و مبانی فقط در تفسیر موضوعی مورد توجه بوده يا انکه در 
تفسیر موضوعی از اهمیت ویژه ای برخوردار باشند؛ برای مثال ذووجوه 
بودن آیات قرآن در تفعسیر موضوعی از این جهت قابل توجه است که 
ممکن است [۳ ای از قرآن در تفسیر ترتیبی و در سیاق آیات یک سوره 
حامل پیامی باشد؛ اما همین آیه با خارج شدن از سیاق و انضمام آن به آیه 
ای دیگر حامل معنایی دیگر گردد. افزون بر مبانی ناظر به اصل تفسیر 
موضوعی بعضی از موضوعات از قبیل موضوعات ناظر به احکام تشریعی 
قوان رگن ات نمسای ای باشتا ۱ ها بایه هه 
داشت که لا زم بیست این قباتن نیز مخاص به تفسیر موضوعی باشند, 
بلکه با وجود اشتراک این مبانی میان تفسیر موضوعی و ترتیبی و ناظر 
بودن آن ها به استنباط احکام شرعی از قرآن, در تفسیر موضوعی به طور 
ویژه باید بر این مبانی تأکید شود. خلف الله در مقدمه القرآن و مشکلات 
خبانا التفاصر این ای تاره کوج است: اصل هن ایا باه است : 
تحریم تنها از طریق نص ابت می شود, حلال و حرام گرداندن افعال و 
اعمال ادمی ده حی از حقوق الیت اند احکام اجمادی که تص ضریحی 
درباره آن ها وارد نشده با تغییر زمان و مکان تغییر می کنند. مصالح 
عمومی در صورت تضاد و تعارض با نص, بر نص مقدم اند و ِِ از 
اين قبیل که اصل این مبانی یا حدود آن می توانند قابل گفت و گو 
در این صورت يا هرگز مصالح عمومی با نص تعارض پیدا نمی کنند يا اگر 
تعارضی پیدا شود باید در تشخیص مصالح عمومی تجدید نظر شود. 
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ارم خسانین هشیش کرت 


اه تحا تست کیوه . 

ایه 29 توبه/۵ را «أیه نجاسة المشرکین» نامیده‌اند.[ 2 1] تفت از 
فرمان‌های چهارکانه‌ای که امام علی(علیه السلام)در مراسم حج سال نهم 
هجری به مردم مکه ابلاغ کرد. این بود که مشرکان نجسند و از سال اینده, 
هب یک از آنان .حق ورود به مسجد الحرام و طواف کعبه را 
ندارد[13]:«ب ایا الذینَ انوا اثما المُشرکون تجسر* قلایقرّبوا المسجة 
الحرام بعد عامهم هذا» . در اش که این آیه دلیل بر نجس بودن مشرکان 
به همان مفهوم فقهی است با نه. میان مفسران و فقیهان گفتو گو[4 1 ] 


است. 


اشاره 


به 
ی ی و رای و 
قسمت می شوند که تفسیر واعظانه در گروه نخست جای می گیرد. 
روش هدف و موضوعات این نوع تفسیر با دیگر تفاسیر متفاوت اند. 
مفسر در روش واعظانه همانند خطبا در پی تنوع بیشتر مطالب در هر 
موضوع است, از این رو در تفسیر هر ایه می کوشد به هر مناسبتی بر 
وخ اطلاعای سیف اید و از هرضا کنو کفته ای نع کنو کوجه سای ار 
را ی ی 
نداشته باشند. 
هدف تفسیر واعظانه, برانگیختن مخاطب و اثرگذاری بر او و ارشاد و 
تربیت و تزکیه و تهذیب وی و بازداشتن او از اعمال ناشایست است. در 
این تفسیر مفسشر می کوشد آموزه های مطلوب را ؛ بجعت طبا تن ی ور ند و 
ناگزین بم استفاده از مشهورات. ما رن و است که عموم و 
در درستی آن: ظا دنهد کی نند؛ همچنین برای افزایش انرگذاری از 
امثال. اشعار و قصه ها فراوان استفاده می کند. 
پیشینه این شیوه تفسیری به نیمه اول سده نخست باز مي گردد. جریان 
قصاص را می توان پیشینه تفسیر واعظانه به شمار آورد؛ قصاص (به ضم 
قاف) جمع قاص" به معنای قصه گو و موعظه گر[1] است و قضاص (به 
فتح قاف) به معنای 
داترخ العفارف قران کریم او ۲ صفحه 37۳۸ 
کسی است که زیاد قصه می گوید.[2] سنت قصه گویی در موضوعات 
دینی از دوره خلفا رواج یافت و در عهد معاویه گسترش یافت.[3]گروهی 
از ضحابة. و تایعان کهعضی ار نان از اهل کتاب,بنودند ,در مشاحه و نیز 
اماکن عمومی به ذکر داستان های اقوام پیشین و رخدادهای زندگی آن ها 
به ویژه بخش های دینی مانند ماجراهای درگیری آن ها با پیامبران و هدایت 
برخی و نزول عذاب بر کافران 9... . پرداخته. در سخنان خود به آیاتی از 
قرآن. استشهاد می کردند. آنان می کوشیدند با دکر شکفتی, ها شتوندگان 
را بیشتر به خود و مجلسشان جذب کنند؛ همچلین فراوان از اطلاعات 
کتاب های مقدس پیشینیان استفاده می کردند تا جزئیات داستان های 
قرانی»را یرای مردم باز که کزوم: خذایت آن ها را نکر کته 
از تخستین کسانی که از ان ها به عنوان قاض باد شده: تمیم ذاریر و کف 


الاحبار هستند.[4] در سال های بعد در سده نخست از افرادی چون محمد 
بن کعب قرظی, ابوخَرُرّه یعقوب بن مجاهد, محمد بن عیسی, سعید بن 
حسان و عمربن در مژهبی در شمار قصاصان یاد شده است.[ 5 ] فاص 
تاثیر فراوانی در جریان تدوین دانش های اسلامی به ویژه تفسیر و حدیث 
داشته اند.[6] 


ویژگی های تفسیر واعظانه: 


ویژگی های تفسیر واعظانه: 

دو تحاهی. کل به تفاسیر واعظانه می توان ویژگی های زیر را برای آن ها 
برشمرد: این ۳۷۳۱ توجه فراوانی به داستان ها و رخدادهای تاریخی 
داشته, به: تفیل نهذ کر آن ها ی داز ند: هدف اصلی این تفاسیر که جا 
به جاأ آن را دنبال می کنند, وعظ و اندرز مخاطبان است. این تفاسیر به 
ذکر اسناد توجه چندانی نداشته, معمولا روایات را بی سند و بدون بررسی 
سندی و رجالی نقل می کنند و حتی گاه مضامین روایات را بدون تصریح به 
روایت بودن ان ها نقل می کنند. زبان این تفاسیر ساده, روان و قابل فهم 
برای عموم مردم است. تنوع موضوعی فراوانی در آن ها دیده می شود و 
نم هو فا تن بخ ‌صطالب اتط اوق میم سورع ال یی 
تسّق جامعی همه مباحث را به هم دوخته و به هم پیوند می دهد. 
و از اين رو بیشتر آن ها به اقتضای محیط زندگی نویسندگانش به زبان 
فارسی نوشته شده اند. ناگفته نماند که تفاسیر واعظانه بیشتر به صورت 
گفتاری و شفاهی عرضه می شوند تا نوشتاری. 


تفاسیر واعظانه: 


تفاسیر واعظانه: 

تفاسیر متعددی از فاص و واعظان بر جای مانده است. گرچه تفسیر 
واعظانه به صورت شفاهی ريشه در سده نخست هجری دارد. نخستین 
نمونه های اثار 
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مکتوب این گرایش تفسیری از اوائل قرن چهارم قابل مشاهده و پیگیری 
اند این تفاسیر بیشتر در خراسان و هداد بدید امذه اند که از.هراکز مهم 
حضور اصحاب حدیت بوده است. شاید علت این امر آن باشد که نگارش 
چنین تفاسیری به اطلاعات فراوان حدیثی و نقلی نیاز دارد و نیز واعظان 
خود به نوعی به جریان اصحاب حدیث وابسته و بازمانده انان هستند. 

از نخستین تفسیرهای مکتوب واعظانه, تفسیر ابولیثت سمرقندی (م. 275 
ق‌ ۰) موسوم به بحرالعلوم است. وی در اين تفسیر به روشنی درصدد بهره 
گیری از تختتیر فر آن برای تربیت دینی مخاطبان خود است و در جای جای 
آن با استفاده از سبک واعظانه به تبشیر و ترهیب مخاطبان می پردازد. 
کتاب وی بر جای مانده و منتشر نیز شده است. تألیفات متعددی نیز درباره 
آن در قرون بعدی پدید آمده اند که از جمله آن ها ترجمه به زبان ترکی 
است. [7] 

تفسیر دیگر از ابوحفص بن شاهین واعظ (م. 385 ق.) در حدود 30 جلد 
ق.) نیز تفسیری مشهور داشته که رواج فراوانی در گذشته داشته است. 
[10] او در ابتدا کزژامی مذهب بود و سپس شافعی گشت.[11] کزامیان 
(پیروان محمد بن کرام (م. 255 ق.), که در صفات الهی اهل تجسیم و 
تشبیه بودند)[ 12 ] به سرب گرایش به اهل حدیبت و نیز توجه فراوان به 
وعظ و اندرز از بنیانگذاران تفسیر واعظانه به شمار می روند. از دز 
تفاسیر مشهور آنان تفسیر ابوبکر عتیق سورآبادی (در قرن ششم) مشهور 
به تفسیر سورابادی است که اکنون در دسترس است. 

از مبسوط ترین تفاسیر واعظانه موجود. سه تفسیر ثعلبی, ابن جوزی و 
ابوالفتوح رازی است. تفسیر الکشف والبیان ابواسحاق احمد بن محمد 
نیشابوری ثعلبی (م. 427 ق.( از مهم ترین نمونه های تفسیر واعظانه 
است که برخلاف بسیاری دیگر از اين نوع تفاسیر از تعصبات مذهبی تهی 
است و از این رو برای شیعیان نیز جالب توجه بوده و به ان مراجعه می 
کرده اند.[13] تفسیر زادالمسیر ابن جوزی (م. 97<ظ ق.) از نمونه های 


قانل وه تفاس «اعظانه انشت فع با آشکه از تافدان شرفت اعادست 
موضوع و جعلی است, در زادالمسیر از منظر خطیب و واعظی تمام عیار 
ظاهر شده و روایات و داستان های فراوانی را 
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بدون بررسی چندانی آورده و گوبا صرفاً به ارزش وعظی آن ها توجه 
داشته است. تفسیر روض الجنان ابوالفتوح رازی (م. 55۹4 ق.( از نموه 
های نادر تفاسیر واعظانه در میان شیعه است. فارسی بودن این تفسیر در 
آن دوره نیز قابل و بوده و نشان از اهمیت وعظی این تفسیر دارد. این 
تفسیر نیز مانند دیگر تفاسیر واعظانه به ذکر و بیان تفصیلی داستان ها 
تنوجچه دارد و به اندی مناسبتی باب اندرز و موعظه را گشوده, روایات 
متناسب با موضوع را می اورد؛ همچنین به ذکر احکام فقهی و باورهای 
کلامی شیعه با زبانی ساده و در حد فهم مخاطبان منابر دینی توجه دارد. 
نمونه های فراوان دیگری نیز از تفاسیر واعظانه در دست است پا 
اطلاعاتی درباره آن ها گزارش شده است؛ مانند جلاءالاذهان و جلاءلأحزان 
منهج الصادقین "۳ فتح الله کاشاتت 2 998 ق‌ )141 و تفسیر جامع سید 
ابراهیم بروجردی که در دسترس و منتشر شده اند. این گرایش تفسیری 
در وورم ها هرت اوامتافتم که نار و اقبان امه ان عم تفس را 
نشان می دهد. 
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تفسیر هدایتی و تربیتی 


اشاره 


تفسیر / تفسیر هدایتی و تربیتی: گرایشی در تفسیر قرآن کریم 

هدایت انسان به سوی استوارترین روش اخلاق و زندگی و بهترین آیین 
عبودیت و تعلیم و تربیت انسان در جهت رشد و کمال و سعادت دنیا و 
انم فوت اساسی دل ان سس است تا کر ات را 
(برای نمونه نک: اسراء/17, 9؛ جنْ/72, 2؛ احقاف/46,30) و رهنمودهای 
معصومان(علیهم السلام) و گفتارهای صحابه و 
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تأبعین, فراوان بر آن تأکید شده است [ 1]؛ همچنین»؛ شناساندن اسمای 
خسنای الهی و توضیح و توجیه نقش اسماء و اوصاف خداوند متعالی در 
نظام آفزینشن و رشد و بالندگی انسان و تبیین عوامل تعالی و سعادت 
انسان و موجبات انحطاط و شقاوت وی از مهم ترین جهتگیری های هداینی 
و تربینی قرآن, کریم اند. این هدایت و تربیت از طریق تلاوت قرآن و تزکیه 
نفس در پرتو نس با قرآن و در نتیجه تربیت فرد و جامعه انسانی بر محور 
آموزه های قرآن تحقق می یابد 2۰ 

به این ترتیب, از آنجا که سیره نبوی منبع قابل ملاحظه ای برای مطالعه و 
تحفیق در اصول و مبانی مکتب هدایتی و تربینی قرآن و چگونگی اجرای 
آن ها در, عرصه های گوناگون زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان است. 
تعاسیر مانور (تجوایت‌یا آتری) را می‌توان خسن فاسری قانست که 
در حوزه تفسیر هدایتی و تربیتی به نگارش درآمده اند. تفاسیر عرفانی و 
اشاری نیز, از آنجا که بیش از هر چیز بر تزکیه و تهذیب نفس و تحکیم 
مبانی اخلاقی بر پایه کشف و شهود و سیر و سلوک ۱ به 
نحوی در اين حوزه قرار می گيرند. (<> تفسیر اشاری, تفسیر عرفانی) 
بذخی از کتب ایات الاحکام هو ققه الفرآن خن عمضا به آمفدههای هداشی هد 
ی اه 
پرداخته اند .۱411 

توجه به بعد هدایتی و تربینی قرآن کریم 29 آغاز سده چهاردهم هجری 
شکلی متفاوت به خود گرفت. با شکل گیری و پویایی نهضت بیداری 
مسلمانان و با مقایسه وضع نامطلوب جوامع اسلامی با گذشته درخشان و 
ارآ هار مار هم ماه یت اون رش سس 
اسلامی و دیگر تمدن های بشری از سویر دیگر. مصلحان جهان اسلام راز 
سستی و انحطاط مسلمانان را دور شدن گفتارها و نوشتارهای تفسیری از 
اهداته ماد ول فان اسان کنفت ار این رها نکن است 


شناسانه به تفاسیر سنبی و نگاهی مسئولانه به نیازهای اساسی و 
اسلامی گرایشی جدید زار ادن نی قر ان کزیم تیان نهادند که. بر 
هدایتگری قرآن کریم تأکیدی ویژه داشت .۱51 

پیشگام این گرایش تفسیری در دوره جدید. سید جمال الدین اسد آبادی 
(۰1217* 76 12.شن.) بود, هرچند وی بغ سیب اشتعالات:سیاسی: 
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تفسیری مدون ندارد[6]؛ اما مقالات وی در نشریه العروة الوثقی نخستین 
تلاش برای استناد به نصوص قرآنی در تبیین انديشه های سیاسی و 
اجتماعی است .۱71 نوع نگاه او به قرآن, الهام بخش شاگرد وی محمد 
عبده (266 1- 3 ق.) در پایه ریزی نخستین تفسیر با گرایش هدایتی و 
تربیتی گردید.[8] عبده عرض اصلی و مقصود نهایی تفسیر قرآن را 
مردم به سوی سعادت زندگی دنیا و آخرتشان می دانست و تأکید می کرد 
که همه مقاصد دیگر باید در خدمت این مقصد و غرض قرار گیرند وگرنه از 
تفسیر بیگانه خواهند بود.[9] پس از او مفسرانی دیگر همچون محمد 
رشید رضار مراغی و سید قطب در تفاسیر المنار. تفسیر المراغی و فی 
ظلال القران راه ار را ادامه دادند. در میان مفسران شیعی در عصر 
حاضر نیز» علامه طباطبا بی, فضل الله, , مدرسی, مغنیه, طالقانی. مکارم 
شیرازی و همکاران ایشان به ترتیب در المیزان من وحی القرآن, من 
هدّی القران؛ الکاشف. پرتوی از رازه سس نوتس این دای وی 
تفسیر قرآن بوده آند. 

پیشگامان این گرایش تفسیری با نکوهش شدید از تقلید در حوزه تفسیر 
قرآن کریم و تأکید بر ضرورت اجتهاد در تفسیر و کشف و استنباط افوزخ 
های هدایتی قرآن کریم [10] به نقد تفاسیر پیشین پرداختند. عبده معتقد 
بود که اکنده شدن تفاسیر از مباحث ادبی, مناقشات کلافیت: استنباط های 
فقهی, 4 تاونلات صوفیانه, روایات اسرائیلی و.. . که مخاطب را از توجه به 
مقاصد عالی و هدایتگری قرآن کریم باز می دارد, از عوامل بدبختی 
مسلمانان است ۳111۰ افزون بر وی مصطفی مراغعی نیز نیز پس از برشمردن 
گرایش های تفسیری پيشين, زیاده روی های صورت گرفته در این تفاسیر 
را موجب نقض غرض اصلی از تفسیر قران کریم یعنی هدایت مردم, 
م ی تست 2 اسان اسصاحه 
مطرح شده در تفاسیر پیشین را به سدب بی فایده بودن و بازداشتن 
مخاطب از فهم قذف: اضلف فران کریم دز نفسیرخود تیا وزده: ات :| 13 
مهم ترین ویژگی تفاسیر هدایتی و تربیتی در دو سده اخیر توجه به ابعاد 
گوناگون هدایتگری قرآن کریم در عرصه های گوناگون زندگی فردی و 
اجتماعی است. به گونه ای که با اهداف و مقاصد نزول قرآن به ویزه 
تربیت انسان و اصلاح امور جامعه بشری سازگار باشد.[14] از دیدگاه 


آنة نجوا: 


اد 12 و گفتوگوی در گوشی (نجوا) با پیامبر(صلی الله علیه 
وآله)را جز در موردی که نجوا کننده پیش از آن صدقه بپردازد, نهی کرده؛ 
از این رو آن را «آیه نجوا»[15] يا «آیه مناجات»[ 6 1] گفته‌اند: «یَأیهَا 
الذین ءامنوا اذا تجیئم الرّسول ققذموا تین یدّی تجولکم صدقة ذلک خَیرٌ 
لکم و أَطهرٌ فان لم تجدوا فان اللد غفور رَحیمٌُ» . در شأن تزول این آیه 
گفته‌اند؛ گروهی از ثروت‌مندان خدمت پیامبر می ر سید ند و با او نجوا* 
می‌کردند و ضمن گرفتن وقت پیامبر(صلی الله علیه وله ناراحتی 
مستمندان را ۳ می‌تساختند که آبه: از ل, نتند. و بة آن‌ها دشتور :داد 
پیش از نجوا کردن با پیامبر(صلی الله علیه وآله)به مستمندان صدقه 
بدهند. اغنیا وقتی چنین دیدند, از نجوا خودداری کرده, آیه دوم نازل شد و 
آن‌ها را سرزنش 3" آیه نخست را 0 اجازه نجوا 
عمل گرد علی(علیه اف ور 91 1] 0 خود حضرت ۳ 
آیه‌ای در قرآن است که هیچ کس پیش از من و پس از من به آن عمل 
نکرده و نخواهد کرد. من یک دینار داشتم آن را به ده درهم تبدیل کردم و 
هر زمان می‌خواستم با رسول خدا(صلی الله علیه واله)نجوا کنم, 0 
را صدقه می‌دادم.[191] بر اساس نقلی, عبدالله آبن عمر, این فضیلت 
علی(علیه السلام)را در کنار همسری حضرت زهرا و پرچم‌داری خیبر, از 


برتی ِ 
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تدوین نیافته است[15] و نیز علت ترتیب توقیفی و کنونی قران که مغایر 
با ترتیب نزول آن است, در این راستا ارزیابی می شود. ترتیب نزول قران 
کریم دربردارنده هدایتی مناسب برای دعوت به اسلام و از بین بردن الحاد 
و بت پرستی بوده است و ترتیب توقیفی قران مشتمل بر هدایتی متناسب 
با روش زندگی مومنان و بنای تمدن اسلامی است.[16] 

برخی در مخالفت با تفاسیر هدایتی, این گرایش را تا از بخ تضاد و 
تعارض علم و دین در غرب دانسته اند. به نظر ایشان, حامیان این گرایش 
تفسیری برای رفع تعارض علم و دین, به جداسازی حوزه علم و دین 
پرداخته. قران را کتاب هدایت و ارشاد معرفی کرده اند که در مورد علوم 
مربوط به نظام هستی رسالتی ندارد و گزارش آن از اسرار جهان هستی 
نمی تواند حاوی مطالب دقیق علمی باشد[ 17]: اما با توجه به تاکید 
تفاسیر هدایتی بر بعد هدایتگری قرآن کریم در زندگی فردی و اجتماعی 
انسان در دنیا مخالفت با تعبیر هدایتی صحیح نمی نماید. شاید این تلقی 
ناشی از نهی تفاسیر هدایتی از تفسیر علمی قران و تطبیق بی ضابطه 
یافته های علوم تجربی جدید بر ایات قران کریم باشد.[18] با این وجود 
توجه به اکتشافات علوم تجربی جدید در تفاسیر هدایتن. و ذیل. آیاتی. که به 
برخی حقایق علوم طبیعی اشاره دارند پزژنن است ۴92 براین اساس 
می توان گفت که تفاسیر هدایتی به اسرار هستی از آن جهت که مقدمه 
ای برای شناخت خدا و هدایت قرآن اند توجه کرده اند[20] و در ضمن از 
تیب اه باق ها ی بر ات فران مه راوس هرسال 
نظربه هدایت بر بر اذهان مفسران معاصر مستولی شده است و حبی 
گرایش های علمی و ادبی نیز در نهایت هدف تفسیر خود را محقق ساختن 
هدایت قرآن ذکر می کنند[ٌ21], از این زو می توان مدعی شد که گرایش 
های ادبی و علمی در درون گرایش هدایتی رشد کرده اند, هرچند شیوه 
تفسیری شان متفاوت است, بر بر این اساس برخی محققان, تفاسیر ادبی و 
علمی را نیز در شکل گیری گرایش هدایتی و تربیتی در تفسیر قرآن کریم 
سهیم دانسته اند.[ 22] ۲ 

گرایس یتقو مرسن رف فران کرش بسه ای با گزازش 
تفسیر اجتماعی دارد. در 
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واقع این دو گرایش برخاسته از یک جریان تفسیری اند که همزمان با 
نهضت بیداری 1 و با پیشگامی , سید جمال الدین اسدآبادی و شیخ 


هدایتی و تربیتی قران به عنوان هدف اصلی در تفسیر قران تاکید می کرد 
«گرایش هدایتی و تربیتی» نامیده شد و از اين جهت که به آموزه های 
فا را سا ای ای اه 
«گرایش تفسیر اجتماعی» نام گرفت. 


ویژگی های تفاسیر هدایتی و تربیتی: 


ویژگی های تفاسیر هدایتی و تربیتی: ۱ 

تفاسیر هدایتی و تربیتی, مباحث ادبی و بلاغی را به اختصار می اورند و از 
طح تقو گواگون مباحگ کلابی و فومع شفع سانل فقهی مر هرز 
دارند و بیشتر به ابعاد تربیتی. فلسفه احکام و راهبردهای هدایتی مباحت 
کلامی در پرتو قران کریم می پردازند.[23] در این نوع تفاسیر. حضور 
اسرائیلیات به ویژه در حوزه قصص قرآن رنگ می بازد و دن پذیرش 
روایات اسباب نزول و همچنین روایات تفسیری معیارهای سختگیرانه تر و 
اصولی تر همچون هماهنگی روایات با اهداف و مقاصد نزول قرآن و سیاق 
قریب و بفید آیات مزبوط. انخاد می گردد:|[24] برخی دیکر از ویة کی های 
تفاسیر هدایتی ‏ تربیتی عبارت اند از تفهیم مخاطبان با زبانی ساده و روان 
و به دور از اصطلاحات پیچیده علمی و فنی, ترغیب مخاطبان به تدبر هرچه 
بیشتر در آیات قرآنی و حثّی ارائه شیوه هایی ساده و آسان برای تحفیق 
سوره ای و موضوعی در قرآن و طرح مباحث نظری و عملی مربوط به آن 
در جهت همگانی سازی و عمومیّت بخشیدن به فهم قرآن.[25] 

در اين نوع تفاسپر, شیوه های تفسیر قرآن به قرآن و تفسیر موضوعی با 
محوریت تلاوت ایات, تدبر در ایات بررسی سیاق ایات و توجه به تناسب 


آیات و سور و روح حاکم بر آیات, کاربرد بیشتری دارد[26], زیرا با 
تخصصی شدن علوم مختلف, روی کار آمذن نگرش های ساختارشناسانه 
به جامعه, رشد روزافزون مکاتب گوناگونٍ فکری, سیاسی, اقتصادی و 
اجتماعی و روشن شدن جایگاه مهم مدیریت در رشد و توسعه جوامع 
بشری, ضرورت دستیابی به رهنمودها و راهبردهای قرآن کریم در 
موحوعانم ماقم به‌وان اخای رس منبه صاخت اسلمم قاخه و 
شناسانده شد و تفاسیر فراوان تربیتی, 
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موضوعی, سوره ای و حثّی آیه ای با گرایش هدایتی و تربیتی, در سده 
اخیر به کتابخانه بزرگ تفسیر راه يافتند. 


قران شناخت ویژه تفاسیر هدایتی و تربیتی: 


قران شناخت ویژه تفاسیر هدایتی و تربیتی: , 

زنده» پاینده و پویا بودن» فرازمانی, فرامکانی, و فرازبانی و فرافرهنگی 
بودن قرآن کریم در تفاسیر هدایتی و تربیتی به مرأتب بیش از پیش مورد 
توجچه قرار گرفته اند[ 27], زیرا مفسر در این گونه تفاسیر می کوشد تا از 
هر آیه و هر بخش قرأن برای مخاطبان معاصر پیامی هفذانتی و آموده ای 
تسین بر کیرنه. هرخنه ان ابه.با آن. بکسی فرانی.به اه کر عفام دور 
حکمی شرعی يا بیان رویدادی تاریخی, پا ترسیم و تصویر تمثیلی هنری و 
ادبی باشد[28], به همین جهت, این گروه از مفسُران به ابعاد هدایتی و 
تربیتی قصص قران توجه ویژه ای دارند 29]؛ به گونه ای که اصولا" هدف 
قرآن از قصه پردازی را تصحیح افکار مسلمانان در ارتباط با واقعیت های 
گذشته و بیراستن. آن ها از افسانه. ها >. اسمرائیلیات. فی, دانندا0د] .و 
معتقدند که در اسلوب داستانسرایی ۳ موضوعات و قهرمان های 
داستان ها مصادیق و نمادهایی هستند که همواره انسان ها و جوامع بشری 
با آن ها درگیر و روبه رو بوده و هستند و چه بسا در بسیاری از موارد در 
جاگام ی صر با هعی که ان ار ضاصن داسان فرار مس کرت 3 
همچنین بر این باورند که قرآن با بیان این قَصّْه ها درصدد ارائه تجربه های 
بشری برای جامعه اسلامی در جهت تاسیس جامعه ای نمادین بر محور 
اسلام و رشد و ارتقای انسانی و اخلاقی فرد مسلمان و جامعه اسلامی 
است.[ 32] 

طّاحان و نگارندگان تفاسیر هدایتی و تربیتی, بهترین راه تزکیه و تربیت 
انسان در پرتو قران و فهم قران را عرضه خویشتن انسان بر قران می 
دانند[33], به گونه ای که با تفکر در هر ایه, مفاد ان را با حال خود منطبق 
کند, نقصان خود را با آن مرتفع سازد و امراض خود را بدان شفا دهد.[34] 
بعضی از این مفسران بر اين باورند که برای فهم کتاب خدا باید رخدادهای 
روزانه را بر آن عرضه کنیم تا از راه تطبیق آیات با واقعیّت های خارجی, 
حقایق نهفته آن ها بر ما مکشوف گردد 1۰ 35 
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بعضی دیگر معتقدند که انسان های سست عنصر و بی تحرک حتی با 
مطالعه و بررسی فراوان نمی توانند درک عمیق و درستی از دین داشته 
و تلاشگر باشد. آیات بدان هدف نازل شده اند که با حالات فردی و 
اجتماعی و حوادث جاری جامعه که دارای وجودی واقعی هستند روبه رو 


و مهافت هاش آوت اه ری کی شور 
زنده و فعال جهت دهند .[361] 

همه فا سر فدای ره خر مها یه یت ساسا نم شوت ها 
تفسیری پیشینیان و تبیین راه های دستیابی به یک روش تفسیری جامع تر 
مطابق با اهداف و مقاصد نزول قرآن و نیازهای مخاطبان عصر حاضر 
ا اه اه ات مت ی ار اس اس اه ای 
کم را اصلاخ امتفان و تعلیس اغتفان در مایت افاا و فیریم. احکامر 
سیاست امّت. قصص و اخبار پیشینیان؛ تعلیم و تربیت. اعجاز, مواعظ و 
۱ به گفته برخی دیگر, قرآن دارای دو هدف 
اساسی نز کیه و تعلیم است. که ات انست ار هرهش اسان وس حال 
کال وی ی سای او ی ره ی وی و 
راستی شکوفا شده اند. شالوده اصلی تزکیه. تقویت اراده انسان و 
آزادسازی وی از هوا و هوس های نفسانی و اصلاح و تصحیح خُلق و خوی 
انسان است. تعلیم نیز عبارت است از افزودن بر شناخت های تازه آنسان 
با تکیه بر نیروی عقلی نهفته در نماد آدمی. قرآن با خود حق, مردمان را به 
حق متوجه می سازد و هرگز باطل را وسیله فراخواندن انسان به سوی 
حق قرار نمی دهد. انسان می تواند هر مَثل قرانی را بر خویشتن تطبیق 
کند و از این راه به تزکیه و تربیت خویش بیردازد.[ 38] برخی دٍیکر بر این 
باورند که تربیت الهی نسبت به انسان ۰دو بوع است: 1. تفس کم 
رشد اجسام تا رسیدن به مرحله رشد قوای نفسانی و عقلانی شکل می 
کیرد 2 «حْلْقی» یعنی تهذیبی که با وحی اتخام می گیرد. تا عقول آنان 
تکمیل و نفوس آنان تصفیه گردد. عقوبت های خداوند در دنیا و عذاب 
دردناک او در آخرت, در ظاهر جلوه های خشم و قهر الهی؛ اما در حقیقت 
مظاهر رحمت الهی اند, زیرا| هدف از ان ها تربیت و تادیب انسان ها و 
نجات آن ها از شقاوت ابدی است. هدایت انسان از سوی خداوند متعالی 
خند کوته ات 1 .هذایت آلهامی یرای کوزی از آغار تولد تا بایان کورکی؛ 
مات ع کصت اه سای در اس یه هفات ففلی که 
از درون. انسان را راهنمایی می کند؛ 4. هدایت دینی و شرعی که ادیان و 
شرایع و کتب آسمانی عهده داز آن. اند 

داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 8, صفحه 383 

5 هدایت با مَذد و توفیق الهی که همگان برای پیمودن مسیر عبودیت 
الهی , به آن نیازمندند.[ 39] 
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اشاره 


تفکر: به کار گرفتن نیروی فکر تحت نظر عقل 

تفکر مصدر باب تفعل, یا اسم مصدر باب تفعیل (تفکیر)[1] از ریشه «ف - 
ک ‏ ر», در لفت به معنای تامل1 ۱2 و در اصطلاح. تصرف قلب در معانی 
اشیا برای ادراک ماو است.[3] فکر نیز از همین ريشه و در لفت به 
معنای تامل[4] و در اصطلاح حرکت نفس از مطالب (مجهولات) اب 
تصدیقی_به ه مبادی[5] و سیر در ۰ موجو است تا مجهولاتی که 
ِِ از مدا ۳ آماده می کند[7]؛ ۳ نیرویی 8 در ۳ 
که برای طلب معنا.؛ در امری دقیق و باریک می گردد و تفکر جولان این 
نیرو بر حسب نظر عقل است و جز بر آنچه صورت آن در 
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قلب حاصل گردد گفته نمی شود.[8] فکر در اصطلاح عامه مردم نیز 
عبارت است از هر انتقالی که برای نفس در ادراکات جزئی صورت گیرد. 
91 

واژه تفکر با واژه هایی همچون اعتبار, تذکر, تدیّر, نظر, عقل و علم همسو 
و مرتبط است, گرچه تفاوت هایی نیز بین آن ها وجود دارد, چنان که گفته 
شده: حقیقت تفکر احضار دو معرفت در قلب برای نتیجه گرفتن معرفت 
سوم و «اعتبار» عبور از دو معرفت به معرفت سوم و تذکر برخورد به دو 
معرفت است.[10] برخی در تفاوت تفکر با تذکر گفته اند: «تفکر» 
شناخت چیزی است. هرچند قبلا هیچ گونه اطلاعی از آن: وجود نداشته 
باشد؛ ولی «تذکر» در موردی است که انسان قبلا با آن موضوع هرچند از 
طریق آگاهی های فطری آشنایی داشته باشد.[11]برخی هم تذکر را تفکر 
در اموری برای راه یافتن به نتیجه ای دانسته اند که مورد غفلت واقع شده 
یا پیش از ان مجهول بوده است. 12 ] 

در تفاوت بین تفکر و تدبر هم گفته شده که «تدبر» تصرف قلب در توجه 
به عواقب امور[13] و رموز ان[14] ولی «تفکر» تصرف قلب در توجه به 
ادله است.[15] نظر نیز به معانی مختلفی[16] مانند فکر و اندیشه کردن 
امده است. عقل هم به معنای مصدری» ادراک کامل چیزی و به معنای 
فده حقیقتی است که خوب و بد و حق و باطل و راست و دروغ را 
تشخیص می دهد.[7 1] به گفته ای, ثمره فکر, علم است و از آن در قلب 
تخبیری:حاصل من شود کهحال تامنده می شوه و ار.حال تغییری ون جهارج 
پدید می اید که عمل خوانده می شود.[18] ۱ 

در قران کریم افزون بر واژه تفکر که مشتقات انکه 18 بار به کار رفته. 


آوة نسخج؛ 


آیق: تتینخ: 

ای 106 بقره/2 «آیه نپسخ» نام گرفته ابیت [21]: «ما تنسخ من ءابة ۳ 
تسیا تأب بخیر منها آو منلها ألم تعلم أن ال علی کل شَیء قدیر». 
خداوند در این ایه اعلام می‌دارد: هر حکمی را که نسخ* کنیم يا به 
فراموشی بسپاریم, بهتر از آن یا مانندش را می‌اوریم. در شان نزول این 
أنة که آد: چون خداوند برخی از احکام و دستورها را نسخ می‌کرد, 
یهودیان طعنه می زدند و ه ک ۹۵ مجمد؛ دارای ۲" منین و محکم 
نیست . : زیرا وقتی دستور و حکمی را بیان می‌کند, پس از مدذنی حکم و 
دستور بر خلاف آن می‌آورد و خداوند این آبه را بر رد آنان تازل 
کرد. به نة نقلی دیگر, یهودیان می‌گفتند: محمد اصحاب خود را به امری 
اش ان ار آن دی ی ار ان او ععی. .ی و 
تناقضی در آن‌ها وجود نمی‌داشت و اين ۹1 نازل شد ۰[ ۳ در معنای نسح 
و نسیان در این ]مت مفسران به طور گسترده سخن گفته‌اند ۱31۰" 


اعشارمخظر ول تس حوایان که کار رفته آنرفت: 


اهمیت و جایگاه تفکر: 


اهمیت و جایگاه تفکر: 
بی شک حیات انسانی حیاتی فکری است و آن با ادراکی سامان می یابد 
که فکر نامیده می شود. لازمه این سخن ان است که فکر هرچه صحیح تر 
و تام تر باشد حیات و زندگی استوارتر خواهد بود, بنابراین زندگی استوار 
انشانت: با فک استوار رایظه سيم دارد.این حضیعت را خدافتد با راه 
های مختلف و اسلوب های متنوع بیان کرده است؛ مانند انجا که در تمثیلی, 
هدایت یافتگان را در برابر گمراهان قرار داده, می فرماید: آپا کسی که 
مرده دل بود و زنده اش گردانيیدیم و برای او نوری پدید آوردیم تا در پرتو 
آن, در قبان فرذم زآه یزور همانند 
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است که گویی در تاریکی ها گرفتار است و از آن بیرون شدنی نیست: «أو 
قرو کان هیتا فاحیینهة و خعلنا له نوزا تمشی به فن الاس کمن فنله قن 
الظَلمت لیس بخارج منها» (لنعام/6,122) يا آنجا که دانایان را با نادانان 
بزاش تمی:داند: هل سفق الذین علمون والدین لا تعلمون» (زمر/ 59:9 
و بنیز 189 و مجادله/58, 11 افزون بر این با آوز می شود که آنچه به آن 
دعوت و 0 می کند ,راهی است از راه های فکری, چون قرآن را 
9 کننده به _ بهترین فلت پا سئت پا طربقه دانسته است: «ارٌ هذا 
الرءان تهدقه للتی هی اققم» (اسراء/17:9) هر نهر ,جال آن: ظریقه و 
سنت. صراطی است حیاتی که استوارتر بودن آن متوقف بر این است که 
طریق فکر در آن استوارتر باشد؛ همچنین به صراط مستقیم و راه روشنی 
هدایت می کند که نه مخالف با حق بوده و نه برخی اجزای آن, مخالف با 
برخی دیگر است: «قد جاءکم من الله نوژ و کِتَبٌ مُیین * بهدی به اللْهْ من 
اکنخ رصوته سل السنم ونضر هم من الطاممه الی اور نان هنخهم 
الن صرط فستعیم». (مائده/5, 15 - 16) خداوند متعالی در کتاب خونش 
حفیت در که آن ار دکای تخواستها که کمرانه چم آه. و آنکه اد حانت 
اوست ایمان بیاورند. يا ندانسته در راهی قدم نهند.| 19] 
خدافند سبحان .جی‌شز ای را که برای ب کان سل کرجوب با آنتکه عقا ۶ 
نب فاحل ما کات ها عام تداردی ده به آموری که ب کت شتآ اس زا است 
تفلیل کردم اند ایبکه مان را باندارنده.ان فعشا و کر هان الصلوه 
تتهی عن القحشاء والغنکر ولَذِکژ اللّه اکِبَدٌ ...» (عنچبوت/29.45), روزم را 
مایه تقوا: «يِب لیم الطَیامٌ کما کیب علی الذین من قبیکم لعلکم 
تتقون», (بقره/2/183) و وضو ۷ وسیله طهارت معرفی کرده است: «ما 
ری له لتجقل علیکم من رح و لکن بُرید لور ليم نعمتة عَلیکم 


لعلکم تشکرون». (مائده/5,6) اين ادراک عقلی - یعنی طریقه فکر صحیح 
که قرآن کریم مردم را در تشخیص حق و باطل, خیر و شر و نفع و ضرر به 
آن ارجاع داده - همان چیزی است که انسان بر حسب فطرت خویش از آن 
اکات اشت 9۱ 2] باسکفته ری اهنا ده کاهیتا حعاوشت. وندر 
تتامتران‌نا تور الفی:ذر اضل فطرت فحفق هن سوید۱ 21 

قرآن کریم به تفکر و تدبر بسیار اهمیت داده و شمار فراوانی از آیات 


برای ترغیب به آن امده اند, چنان که با جست و جو در آیات به دست می 
آید که خداوند بیش از 300 مورد انسان را به تفکر, تذکر و تعقل دعوت 
کرده است .| 22] افزون بر این در آیات تاه عدم تفکر و تعقل را توبیج 
و ملافت کرده انشت. «قل لا اقول لکم عندی خراتره الم ولا 
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َعلمٌ القیت و لا آقول لکم ابّی ملک ان غالا ما یوحی الم قل ,هل بستو 
الاعمی والبَصیر آقلا تتقکرون» (انعام/6.50), «و ما الَیوة انیا ال" یت 
وله وللدّاژ الأْخْرَةْ خیژ لِلذین ین آقلا تعقلون» (انعام/6,32) و برای آنان 
که در مسیر جهل و عدم تعقل گام برمی دارند و از سرمایه فکر و خرد 
خویش استفاده نمی کنند رجس و پلیدی شک و تردید _قرار داده است, آن 
چنان که به ایمان موفق نمی شوند: : «و ما کان تفس آن تَوْمن 1 باذن الله 
ویَجقل الرجس عَلی الذین لا تعقلون». (یونس/23[)10,100] 

از نگاه قرآن اعرا نی کنندگان از تعقل, از چارپایان نیز کمترند: «ار"ٌ شَّ 
الوا عند ال الصَحٌ البکخ الذین لایعقلون» (انقال/8.22) و آدراک حق به 
وسیله تعقل غایت آفزیتش وی بر حسب حیات معنوی اوست؛ چنان که 
رسیدن به اجل مسما (مدذت مقزر) غایت حیات صوری دنیوی اوست: و 
لتبلغوا اجلاً مُسَمّی ولعلکم تعقلون». (غافر/24[)40,67] 

برخی با توجه به ۳۹ جون «ان فی ذلک لایت لِفوم مج کر و0 
(زمر/39,42) و <«کذلک نفصل الایت: لغوم بتفکرون»-(یوتس/10:24) 
تفکر را ۳ وصول به حقیقت, علم و شناخت معرفی کرده اند.[25] 
روایات نیز تصریح می کنند که هیچ عبادتی همانند تفکر نیست[26]؛ نیز 
اینکه شتاعتن تعکر برع از عباوت ]۱27 ۱291۳ 29[60] .0 
مال دا مش این شا لخا انا مور موانی توارط 
موضوع تفکر است.[31] در علم منطق نیز تفکر, شاخصه اصلی و فصل 
ممیز انسان از دیگر حیوانات به شمار امده و انسان را حیوان ناطق (: 
متفکر) تعریف کرده اند.[32] 

تفکر در صورتی انسان را به حق و حقیقت رهنمون می شود که در فضایی 
عاری از هر گونه وابنستگی: دلنشسکین و پیشداوری انجام شود وگرنه چنانچه 
شخص متفکر قبل از تفکر, گرایش خود را به سمت و سویی خاص 
مشخص کرده و از پیش تصمیم گرفته باشد تفکر او در همان محدوده 


صورت گرفته و به نتيجه دلخواه وي می رسد, چنان که ولیدین مغیره با اين 
گرایش که می خواست درباره قرآن چیزی بگوید که دعوت به آن را باطل 
و قوم خویش را داضت گنفت اند کف گرا ره را شعر معرفی کند یا 
افسانه, پا کهانت پا سحر. او در این محد وده اندیشید و سرانجام به این 
تتیجه:,ر سید که بخوید فر ان سجر ‏ و بساخه: دست. بت استت: از این رو به 
شدت مورد ٍ 
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غضب و نقرین خداوند قرار گرفت[33]: «انه هه 9 
نم 7 قتل کیف قذر * نم نظر * ثم عبسَ عبس و بسر * نم ار واستکبر * وف 
ان هذا الا سیحد یوتر * آن هذا 1 قول البشر». (مدثر/74,18 - 25) 


خاستگاه تفکر: 


خاستگاه تفکر: 
بر اساس آیه 31 مائده/5, پس از آنکه قابیل هابیل را کشت, خداوند زاغی 
را برانگیخت تا زمین را بکاود و به او نشان دهد چگونه جسد برادرش را 
بتهان ک وی ال ترا اس هی اار لت کی موی ی اخیه 
> این آیه که در نوع خود بی نظیر است. بیانگر حال انسان در بهرهوری 
0 است؛ بدین صورت که او ابتدا خواص اشیا را از ناحیه حس : 
می کند. سپس با تفکر در آن ها بت آهدات ‏ خاش تون در زد کی رنست 
می یابد, همان هنت که بر سحت غاعی. شاخ شناسی ‏ برخلاف نظر 
کسانی که علم ,را قطری اسان هیر اشامن فا گر عم دنه ورب آتات 
رسیده که علوم و معارف فکری انسان همه به حس منتهی می شوند؛ 
توضیح آنکه, انسان دارای علوم گسترده غیر قابل شمارشی است که روز 
به روز افزایش می پابند و اگر به گذشته باز گردیم خواهیم دید علوم 
بالفعل وی به تدریج نقصان یافته و در نهایت به صفر می رسند و این 
خداوند است که باٍ هدایت خویش:«الّذی آعطی کل شیء خَلقَه ثم هدی» , 
(طه/0 5 ,20( «والذی قح فهّدی» (اعلی/3 ,97( و فراهم آوردن اسباب 
دای وی (حس فک رها درا که نمی داشته به ای او تن ازبیت: 
«عَله الانسن ها ام یعلم» ۰(علق/3 906۸ قرآن کریم در آیه :۸ سوره 
تحل/16 تصریخ هی کند ادهی. هنکامی که از ماذر متولد می شود چیزی 
نمی داند و خدا (برای دانا شدن او) سمع و بصر و قلب را برايش قرار می 
دهد: «والله آخرَجکم من بَطون اَمهتکم لا تعلمون شیا وجقل لکمْ السَمع 
والابصر والافِدة», 
کوتاه سخن آنکه تأمل در حال انسان و تدبر در آیات قرآن, مانند آیه 31 
ماندهاد کوبای ان نکنه: اسنت که:علوم نطری اشنان نی غلم,نه خواض 
و خداوند از طریق حس, خواص اشیا را به وی می اموزد. به طور کلی 
ایاتی که مشتمل بر تعابیری چون «الم تر», «افلا یرون», «افرایتم» و 
«افا تضرین» اند. اسان را به حزیاین, کم خواض خایل, اخساس دارتد 
سوق می دهند و ایاتی که از تعبیراتی مانند «لقوم یعقلون». «یتفکرون». 
«یتذکرون» و «یفقهون» استفاده کرده اند انسان را به ادراک کلیات عقلی 
مد ما با اس مه و اه ی ره 
برداری از حس ؛ مربوط به توده مردم است که از تعقل در دقایق امور و 
ادراک حقیقت ان ها و راهیابی به مصالح و 
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مفاسدشان قاصرند و بهره مندی از عقل؛ ویژه خواص اندک شمار مردم 
است, از همین رو در برخی ایات, سمع بر عقل مقدم شده است : و قالوا 
لو کثا تَسمَع آو تعقل ما کثا فی آصحب السّعیر». (ملک/35[)67,10] 


زمینه های تفکر: ۱ 
تفکر يا در امر دین است با در غیر ان. مراد از امر دین, معامله بین عبد و 
رب است و در اين صورت همه افکار عبد يا به خود و صفات و احوال 
خویش تعلق داشته, نظر او در موارد رضایت ِِ پروردگار منحصر 
است يا به معبود و اسما و صفات و افعال وی از فلک و ملکوت و آنخه در 
آسمان و زمین و بين آن هاست تعلق دارد[36]؛ ولی کسی که جز به دنیا و 
موز رفاهی, آن: تقی نگرد, تفکر او از حدود ماده نمی گذرد و خداوند به 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) دستور اعراض از چنین کسی را می دهد[37]: 
«قأعرض غن من تولی عّن ذکرنا ولم یرد الا الحیوة الدنیا». (نجم/53,29) 
بر اساس برخی آیات که انگیزه نزول قرآن ای پیامبر را نبیین وحی الهی و 
۰ 9 اندپشیدن مردم. «و انژلنا الیک الذکر لین للثاس ما تزل الیهم 
بتفکرون» (نحل/44 ,16 و تدبر در آیات قرآن و تذکر صاحبان خرد: 
«کتت انلنهة الیک مُبرک لیحبروا عءابته ولتت اولوا الالبب» 
(ص/38:29) معرقی می کند. یا آیاتی که هدف توصیه های الهی و تبیین 
آیات را تعقل و تفکر می دانند: , «ذلکم وصکم , به لعَلکم تعقلون» 
(انعام/6,151),. «کذلک یبسن _اللةْ_ لک الایت. .خاک کرو ن» 
(بقره/219 2۸( می توان قران و ایات ان را یکی از مهم ترین زمینه ِ 
تفکر دانست. از همین روست که خداوند قرآن را به زبانی نازل کرده که 
فغارف ان فقم و ادزای:سنو باشند ها ای لنه فرضتا عریا اعاکم 
تعقلون» (یوسف/2 1 نیز زخرف/3 ,04۰3 بو در آن قصه ها: و لو شئنا 
لرفعنه بها . . فافصّص الفصحص [ ی تعکر ون (اعراف/6 17 7( «لقد 
کان فی قصصهم عبر زا الالدب.. تک (یوسف/12, 11 و مثل هایی 
آوزده است؛: «لو آنزلنا هدا الفرءان غلی عیل لرایتة خشعا ختضدعا من 
حَشية اللّه وتلک الامنل تضریها لاس تلهم یتفکرون» (حشر/59,21), 
«ّما ثل الحیوة الدنیا کماءانلنه من السّماء فاختلط به تباث الارض . 
کذلک تفَصل الأیت لفّوم کرو (یونس /24 ,10 »1 اساس و نیز با 
توجه به تقبیح ۵ مامت خداوند تسشبت: به کسانی: که.در فران. تدیر تمی 
کنند: «آفلا رو الفرءان» (نساء/4,82), عقیده جماعتی از حَشویان و 
افارفان اصل است کی کین مهای فران با سنا شتن اسر صلی 
الله علیه واله) نشاید دانست؛ نیز سخن مجبران مردود است که می 
هت با کا حاخه کی فاص لت او ام وت فش 
داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 8, صفحه 389 
و تدبر بنده در تحصیل علم قران و غیر آن مفید نیست.[38] 


برخی دیگر از زمینه ها و موضوعات تفکر, عبارت اند از صحت و سلامت 
قواي ادراکی پیامپر(صلی الله علیه وآله) جهت ادراک حقانیت وی: «نْ 
تتقکروا ما بصاجیکم من جَّ» (سباً/34,46؛ نیز اعراف/7,184). خلقت 
آسمان ها و زمین برای پی بردن به راز آخ فرینش آن ها: 8 و 
خلق السّموت والارض زبّا ما خلقت هذا بطلا» (آل عمران/3.191) و 
نیز وجهه باطنی و جنبه ارتباط آن ها و هر چیزی که خدا آفریده است با 
2 برای تحصیل یقین |[ 39]: و کذلک ری ابرهیم ملکوت السَموت 
لارض 9 لیکون من الموفنین»,(انعام/75 ,۰ «اآو لم نظ روا فی مَلکوتِ 
آفرینش بشتر, برافراشتگی انتتهازن برنا وشن شدن کوه ها, کرت و 
استوای زمین و در نتیجه مهیا بودن آن برای سکونت و زندگی[40]: «افلا 
تظرون ای الابل کیف خلقت * و الی المتماء کیف ژفعت * و الّی الجبال 
ج نیت * و ای الارض کیف سطحت» (غاشیه/88, 17 - 20), اعمال و 
رفتاری که که 0 برای روز حساب از پیش می فرستد: «و لتنظر نفس ما 
قیفت اقض» (عض /411069:18], اطمار خلقت اسان از مه های:۳ 
نطفه و سپس علقه و نیز دوره های سنی وی از طفولیت و جوانی و 
سالمندی که در اين میان برخی مرگ پیشرس یافته تا سرانجام هرکس به 
مذتی_که مقرُر است برسد: «هُو الذی خَلقکم من ثراب نم من نطقة نم 
ون عَلقة تم نم ب بخرجکم طفلاً ثم لتبلغوا اشذکم نُمٌ لتکونوا شبوضا و منکم من 
توقی 9 ولتبلغوا آجلا سَمّی و لعلکم_تعقلون» (غافر/40,67), آفتِ 
ر خلقت در عمر دراز: 9 من نعمرهٌ تتکشه فی الخلق اقلا بعقلون» 
(یس/58 تاریخ زندگی گذشتگان برای شناخت سنن و قوانینی که 
خداوند بر جوامع بشری حاکم فرموده: «قد خلت من قبلکم سَتر فسی وا 
فی الارض_ فانظروا...» (آل عمران/137 0 ی قی. ار 
فتظروا کف . کان. عفن ال من قنلهم د اقلا ففلون» 
(یوسف/09 1 12 فرجام تکعذیب آیات و سرپیچی از دستورات الهی: و 
اعرفتا. النین. کضوا . بایها فانطر, کنف کان کته النترین» 
(یونس/10.73), «وأمطرنا علیهم مَطرا فانظر کیف کان عیبةٌ المجرمین» 
(اعراف/84, 10 دشمنی آشنکار شیطان, با فرزندان آدم (علیه السلام) ,و 
اج کرو هی ای ی ی سا 
جیلا کنیا اقلم تکونوا هه (ر 0 62 بات انم دای 
الهی, مانند نحوه زندگی زنبور و کیفیت 
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عیسل سازي آن با رنگ های مختلف و نیز ویژگی درمانی آن: ». .رو آوحی 
وی لاس ب کص و کل اللخرت فاساکی سل ری لا رم 
1 الوثئة فیه شفاء للثاس ان فی ذلک لایةٌ لفّوم 


َتفکُرون» (نحل/16, 68 - 69), آمد و شد شب و روز: «... واختلف الیل 
والثهار ... لایت لقوم یعقلون» (بقره/2,164), مسخر کردن شب و روز و 
و ی و ماه برای انسان و نیز مسخر بودلن, ستارگان ِ« فرمان الهی: و 
سَحَرّ لکمْ الیل والّهاز والشٌمس والقَمر واللجومٌ هُسَحُرثْ بآمره ان فی 
ذلک لایت لفوم یعقلون» (نحل/12 ,۰ آنچه را خداوند در, زمین, به رنگ 
های گوناگون برای اسان ندید آورژه ایست؛ «و ما درا اک فی الارض 
مُختلفا الونة 7 ان فبه دلک لاب لِفوم بذکرون» (نحل/16,13), گستردگی 
زرمین و وجود رودها و کوه ها در آن, جفت جفت قرار دادن میوه ها و 
1 روز به شب: «و هُو الذی مَد الارض وجقَل فیها روسی وآنه زا 
من کل النَمرتِ جقل فیها زوجین انتین بُفشی الیل التّها ان فی ذلک لایت 
لقوم تفکرون»4 (رعد/3 ,131 آمدخ باران و سیراب شدن مردمان و رویش 
گیاهان و درختان به وسیله آن: «هو آلذی انرل من السماء ماء لکم منه 
شراب ومنهٌ شُجرٌ فیه تسیمون * نیت لکم به الثَرعَّ والرّیِنون والتخیل 
وااعنت وشن کل مرت ان فی ذلک لاه لِقَوم یتقکرون» (نحل/16,10 - 
11 آفرینش همسر برای انسان و قرار داین موذت و رحمت بین 
همسران: «و من ءایته آن خلق کم من آتفتیدگم آزوجا لتسکنوا الیها و 
جحعل نکم مَوَده و رحمة ار" فی ذلک لایت موم بتقکرون» (روم/21 ,30 
مرگ کی ۳ 3 جوانب و بیداری انسان ها: «اللهٌ ی بتوقُی لانفس حین موتها 
الی اجحل م ۳ ار فی ی لاش لِفّوم ِ (زمر/39,42), کشتی 
هانی که‌ور ربا فان آند.با اجه یه مردض سود مین رسانوه نوم شاخ 
زمین مرده به وسیله نزول باران و پراکندگی هرگونه جنبنده ای در زمین؛ 
تغییر مسیر بادها و ابرهای مسخر در میان زمین و آیتمان: ... والقلک 
التی تجری فی التحر یما تتقغ الثاس وما انژل ال من السماء ین ماء قاحیا 
به الارض بَعد موتها وب فیها من کل دابّة و تصریف الرّیح والسّحاب 
الهستخر بین السماء والارض لایت لفوم بعقلون» (بقره/164 ,24( » بیم اور و 
امیتبخس ماباندن حرق «ودمن ایند بریکم البترق خوفا و طمعا ... ان 
فی ذلک لایت لِفُوم بعقلون» (روم/24 ,30 9ر زنده ِِ برخی ار 
مردگان در دنیا: «... کذلک یُحي اللهٌ الموتی و 99 ءایته لعلکم تعقلون». 
(بقره/3 2,7 نیز 259) 
قرآن , کریم انسان ها را از تفکر در ذات الهی برحذر داشته است: «و 
ب< وه اللهٌ نفسه» 
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(ال عمران/3,28, 42[)30], زیرا مخلوقات نمی توانند به وی احاطه 
علمی پیدا کنند: «و لایحیطون به علما» (طه/20,110)؛ اما درباره تفکر 
در صفا تور سا و افعال خد این ی تیلم رن آیات سای بد 


ان تشویق شده است.[43] به گفته برخی, در طریق معنوی تفکر, حجاب 
ای ای ی کر و ها وا 
اش اس ار زان شاه ات 12 


اش 9 انفال /8 را «آیه‌نصر» گفته‌اند.[24] خداوند در اين آیه از 
رسول‌خود خواسته است نگرانی به خویش راه ندهد. ؛ زیرا خداوند کار او را 
کفایت و با یاری خود و پاری موّمنان او را تقویت ق ند «وان پُریدوا آن 
یخدعوک فان خسبک اد هوالذی آیدی بتصر هو و بالمَوّمنین» . در روایتی؛ 
ابوهریره هی گاید بر عرش نوشته شده «لااله ال" الله وحده لا شریک له, 
مجمد عبدق ور شولی وا یدنه معلی‌پن آی‌طالب »۱25 


آثار نگ ۶ 


آثار تفکر" 
تفکر در آیات الهی و شگفتی های آفرینش, انسان را به ایمان صحیح 
راهنمایی می کند, زیرا اين کارهای شگفت تنها از خداوندی صادر می شود 
که زنده و پابرجا و توانا و بی نیاز ز از همه است.[ 45] 
برخی آثار تفکر که از آیات قرآن استفاده می شوند عبارت آند از راهیاین 
انسان به تومید درز ترصن : «قال افتعبٌدون من دون ال ما لا ۹ 
شب و لا بر کم ف‌ اف لکم ولما تعبدون من دون اللّه اقلا تعقلون» 
(انبیاء/21: 6 - 67), شناچت پیامبر اسلام(صلی له علیه وآله) و بیم 
دهی آشکار وی: «او لم بتفک وا ما بصاحبهم من جنة ان هد الا تذیر مبین » 
(اعراف/7,184؛ نیز سبأً/34, 46), توجه کردن به آخرت و دنیا را مایه 
سرگرمی دانستن: «و ما الحَیوهٌ الذُنیا الا لیث و لَهوْ و للذاژ الأخِتَةْ خیژ 
للذین بتقون اقلا تعقلون» (انعام/32 ,0 : نیز اعراف/169 7 یوسف/12, 
و0 و توجه به بیهوده نبودن خلقت (آل عمران/191 ,3 زیرا با ملاحظه 
اینکه هر موجود کوچکی از این جهان بزرگ هدفی دارد نمی توان باور کرد 
که مجموعه جهان بی هدف باشد[ 46], , بر همین اساس مقمنان بعد از تدبر 
کر کر یات لیم هکدا متم ود مه عف خکتت. او بو رن 
در روایات نیز تفکر, دلیل عاقل[48], بهترین عبادت[49]. حیات قلب 
بصیر[50], اینه دیدن بدی ها و خوبی ها[51], دعوت کننده به نیکی و عمل 
به ان[2<], مابه عبر ت[53] و مایه بصیرت[4 5 ] معرفی شده است. ۲ 
تفکر نکردن نیز پیامدهایی دارد که در پاره ای ایات به برخی از اب ها 
اشاره شده است؛ مانند افترا زدن و دروغ بستن به خدا: «و لک" الذین 
کقروا یفترون عَلّی اللّه الکذب واکتدهم لا بعقلون» (مائده/5,103), بی 
ادبی به ساحت 
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پیامبر(صلی الله علیه وآله): «اِنٌ الذین ینادونک من وراء الخْجُرت اکترَهم 
لایعقلون» (حجرآت/4 ,9 به مسخره و بازی گرفتن نماز هنگام فراخوانی 
به آن: «و اذا نادیم ای الصَلوة انّخذوها هژقا ولعتا ذلک بانهم قومْ لا 
بعقلون» (مائده/8د ,5 و اختلاف و تفرقه: « لا تاو زک جمیع الا فی 
فرّی مُحَصّتَة آو من وراء جُذر بَأسْهم بیتهّم شدیذ تحسبهّم جمیعا و فلوم 
شتی ذلک بانَهُم قوم لا بعقلون». (حشر/14 ,59( 
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تفویض 


تفویض < > جبر واختیار 


<< قضا و در 


اشاره 


تقدیس :۰ منزه دانستن خدا| از نقایص امکانی و کمالات نسبی مجد ود 
تقدیس بر وزن تفعیل از ریشه «ق ‏ د ‏ س» به معنای پاکی معنوی[1] و 
مبارک بودن است[2] و تقدیس به معنای پاک شمردن و مبارک دانستن 
است[3] و در اصطلاح وه عقلی 9 عرفانی منزه ِ خداست از 
آنچه لایق آن جناب نیست: خواه آن جیز نقص باشد 1 با کمال نسبی 
محدود[4], از 
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این رو به رغم اه برخی تقدیس را به تسبیح * تفسیر کرده اند 5] اهل 
معرفت آن را اخص از تسبیح دانسته اند, چرا که تسبیح به نظر آنان منزه 
داستن صدا او ای امکانی اشت:۱۵۱ برحی سنه را یم داشرا 
در مرتبه جمع و تقدیس را منزه دانستن وی در مرتبه جمع و تفصیل[7] و 
بعضی تسبیح را تنزیه ذات و تقدیس را تنزیه صفات[8] یا تسبیح را تنزبه* 
حق به اعتبار مقام «واحدیت» و تقدیس را تنزیه وی به اعتبار مقام 
«احدیت» دانسته اند.[9] برخی دیگر نیز تسبیح را منزه دانستن خداوند از 
تشبیه, و تقدیس را منزه دانستن او از تشبیه و تنزیه معرفی کرده اند. 
[10] 

تفاوت های دیگری نیز بین آن دو ذکر شده است؛ مانند اینکه تسبیح نفی 
چیزهایی است که لایق خدا| بیست و تقدیس اثبات اوصاف مناسب 
خداست[11] يا اينکه تقدیس مختص به خداوند سبحان نیست و در حق 
انسان ها و غير انسان ها مانند زمین (مائده/5,21), وادی (طه/20,12) و 
غیره نیز به کار می رود؛ ولی تسبیج ویژه خداست ,۳121۰ 

تقدیس در قرآن فقط یک با به صورت «نقدس» به کار رفته است: «و [ذ 
قال ریک للجَلکة نی جاعل فی الارض حَلیقةٌ قالوا َتجقل فیها من یُفسد 
فیها ویسفک الحماء وتح تسب بخمدک وتقضره لک قال ای اعله ما لا 
تعلمون» یقره/30 2۸( و در دو آرد نیز اسم «القدوس» به کار رفته است: 
«هو له الذی لا الة الا هو الک الدْوسٌ السلم الْوَمنْ المُهیین العزیژ 
الجباز الْتکبرٌ سبحن ال عم شرکون»" (خیر/23 1 و نیز 
در آن ها ی عالم خداوند را ۳ فنص امکانی منزه می دانند, مانند 
دس له ما فی مار احدیرا 5۱ با خدامند حور را از 
کمالات مجدود نسبی برتر می دا ند مانند «سحته وتعلی عم یصفون» 
(انعام/100 64۸( و «رّا الرَحمن المُستعان ی ما تصفون» 
(اساء/21:112) و تبز آبانن که.مل داشتن را ان ویتفی ضی کننوة بل وت 


کفنله شی ۶» شوری/1 1 ,42 و نیز بقره221 ,2( پا به اثبات توحید حق می 
پردازند: «قل انتما هو اله واجد و اف بر یء ۶هضا ثشرکون» (انعام/19, 6۸ و 
نیز نحل/16,51) تمسک جست. از این رو برخی در سوره توحید» آیات 
«قّل هو اه احد * له الصَمَد» را تقدیس و بقیه سوره را تسبیح خدا و هر 
دو را مجموعا یگانگی و توحید وی و نفی 

داثرة المعارف قران کریم., جلد 8, صفحه 394 

۳ 

مفسرانی که تقدیس و تسبیح را در آیه 30 بقره/2 به یک معنا می گیرند 
جمله «نقدس+ لکی» را تأکید «سَبجْ» می دانند[14] و در مقابل, آن ها که 
۱ ۱ ۱۱ ۳ 2 
مذکور معنایی افزون بر معنای تسبیح ذکر کرده اند.[15] این دو قول در 
صورتی است که لام را در جمله «نفَدس لی» زاید و معنای آنر را 
«نقدسک» بدانیم [ 16]؛ اما برخی با زاید ندانستن حرف لام معنای «نقدسر 
لک را در آنض باد شندن بهباکسارق رو زهین از فاشدان و همستدان.ا 
پاکسازی خویشتن از هرگونه صفات زشت و مذموم و تطهیر جسم و جان 
برای خدا| معنا کرده اند[ 7 1]؛ ولی می توان گفت چون جمله مذکور از 
فرشتگان نقل شده است و فرشتگان به تصریح [ شریفه« لا یعصون اللد 
ضا .[: مَرَهم و یفعلون ما یوَمرون» (تحربم/66,6) گناه نمی کنند صحیح 
نیست که به خدا بگویند ما خود را از گناه پاک می کنیم. 

از نقایص امکانی و کمالات محدود و نسبی بود؛ ولی از انجا که خدای 
متعالی در مقام تبوت و واقع نیز چنین است نام مبارک «قدوس» که مبالفه 
در قدس ۳ و پاکی) است[18] از اسمای حسنای او شمرده شده 
است: «یسبح میم + المّلک المَدّوس». (جمعه /62,1) 

برخی در ترئیب ِِ بین «سبوح» و «قدوس» در قول فرشتگان بر اين 
عقیده اند که تسبیح برتر از تقدیس است و مناسب آن بود که قدوس 
مقدم ذکر شود تا ترقی از مرحله پایین تر به مرحله بالاتر صورت گیرد؛ 
ولی از انجا که تسبیح برخلاف تقدیس مختص خداست شاید تقدیم سبوح 
بر قدوس از آن روست که از همان ابتدا اعلام کنند مرادشان تنها وصف 
کردن خداست نه غیر او.[ 9 1] 
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ایه ثفر: 
آیه 122 توبه/9٩‏ به کوچیدن (نفر) گروهی برایٍ آگاهی در دین پا برای جهاد 

نشویق کرده است؛ از همین رو به آن «آیه نقر» گفته‌اند[ 26]: » ۰ فلولا" 
تقر من کل فرقة منهّم طایْفة لینققهوا فی‌الدین و لیْنذروا قَومَهّم |ذا رَجَعوا 
الیهم لعلهم بَحذرون». برای این آیه دو شأن نزول نقل شده ات بر پایه 
۳ از این نقل‌ها, هنحامی. که خدا ات را درباره غزوه تبوک* و سرزنش 
منافقان نازل, کرو مومتان گفتند: ,هر کز از جنکی که پیامیز(ضلی الله عایه 
والهاور آن حضهر خاشت اشها تداسته اشدر سر توا هنم تخت سای 
که پیامبر(صلی الله علیه وآلهاسریه‌ای را اعزام کرد, همه مسلمانان از 
حفیهحارج نومه سافتر زا یا کداشتد وچ ان تال شید که جرا اند 
کروشی نرد ماسزا لین الله خلت وله اشاند وسفته کنیم و کروهی براح 
جهاد بروند. در شأن نزول دیگری آمده است: این آیه درشأن افرادی از 
یاران پیامبر(صلی الله علیه واآله) نازل شد که به‌سوی بادیه نشینان رفتند 
و با استقبال و پذیرش آنان مواجه شدند. آنان هرکسی را می‌بافتند, 
به‌هدایت دعوت می‌کردند. گروهی به ایشان گفتند: شما پیامبر خود را رها 
کرده و به سوی ما آمده‌اید؟ آنان از شنیدن این سخن ۳ شده, به‌حضور 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) بازگشتند و اين آیه نازل شد.[27] اصولیان از 
این ۳ ححیت خبر واحدٍ را استفاده‌کرده و گفته‌اند؛ وقتی لا زم است 
عده‌ای برای تعلیم* و تعلم کوچ کنند و احکام دین را بیاموزند, باید بر 
دیگران نیز لازم باشد گفته آنان را بیذیرند. ؛ در غیر این صورت.؛ تعلیم و تعلم 
محفقق نخواهد شد.[8 2] 
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اشاره 


تقرژب : نزدیکی جستن به خدا 

تقژب مصدر باب تفعل و از ريشه «ق ‏ ر ب» است. قرب در لغت خلاف 
بعد[1] و به معنای نزدیکی است[2]؛ خواه مادی يا معنوی[3], بنابراین در 
موارد گوناگونی مانند نزدیکی از حرت زمان مکان؛ نسبت؛ منزلت و... به 
کار می رود.[4] گفته شده است: قرب در مکان و قربت در منزلت و 
قربی و قرابت در خویشاوندی استعمال می شوند ۰[ 5 به اعتقاد برخی 
واژه فرب ابتدا درباره بدیده های جسمانی به اعتبار نسبت مکانی ان ها به 
کار می رفت؛ ولی پس از آن توسعه یافت و در غیر مکان مانند نزدیکی از 
جهت زمان نیز استعمال شد و سپس مجددا گسترش یافت و در حقایق 
غير جسمانی نیز به کار رفت.[6] تقرژب در لغت به معنای طلب نزدیکی 
است. [7] 

در فرهنگ اسلامی, تقرب به معنای طلب نزدیک شدن به خداوند با انجام 
دادن عملی است[8] و کسانی که به قرب الهی رسیده اند «مَفرّب» 
نامیده می شوند و از آنجا که در حقیقت خدا بنده خویش را به خود نزدیک 
می سازد. یکی از اسماء الهی «مَفَرّب»[9] است. ‏ 

تقرّب و قرب در علوم گوناگون اسلامی خصوصا عرفان کاربرد فراوان 
دارند؛ عارفان قرب 
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را به صورت های گوناگونی تعریف کرده اند؛ مانند استغراق وجود سالک 
در عین جمع (مقام جمع), با غیبت از جمیع صفات خود, تا جایی که از صفت 
قرب. استغراق و غیبت خود هم غایب شود از میان برداشتن هرچه پیش 
اید, اطاعت خدا[10], نزدیکی به خدا با مکاشفه و مشاهده[11] و انقطاع 
از غیر خدا.[12] 

در فلسفه اخلاق,. برخی قرب به خدا را مطلوب نهایی انسان و ملاک 
ارزشمند بودن فعل اخلاقی را تانیر. ان در نزدیک کردن صاحبش به خدا 
0 اند.[13] 

ر علم فقه, قصد قربت؛ شرط صحجت عبادات دانسته شده |[ 4 1 ] و وجوب 
1 در عبادات با آیات. روایات وِ اجماع ثابت شده است[5 1 ]؛ ولی فقیهان 
در تفسیر قصد قربت مفاهیم دیگری به جز قرب روحانی را ارائه کرده اند. 
161 یکی از بزرگ ترین فقیهان امامیه, قصد قرب روحانی را از غایات و 
انگیزه های قصد امتثال دانسته و گفته است: قصد قرب روحانی قطعا 
برای قرب تقسیماتی ذکر شده است که عفم خربن. آن ها تقسیم به قرب 


فرایض و نوافل است. عارفان با اقتباس از حدیث مشهور نبوی[18] این 
تقستیم .را ارائه. کرده و.در توضیح آن گفته اند: قرب فرایض هنگام فنای 
ذات بنده در ذات خداوند حاصل می شود و نتیچه آن این است که بنده, 
گوش و چشم و دست خدا می گردد و قرب نوافل, هنگام فنای صفات وی 

در صفات الهی حاصل می شود و نتیجه آن این است که خداء گوش و چشم 
بنده می گردد, بنابراین رتبه قرب فرایض از قرب نوافل برتر است[19]؛ 
ولی برخی مر نبه فرب نوافل را 0 ,201[۰] 

تاه تشه ی یقرت انا ای اه یتست ی اطعا 
کتسییا یا کل و فم سوم خی باب ادا واجات حاصل هی وا 
انجام دادن مستحبات و برترین قرب. علم کشفی توحید است.[21] 

گران کریمدو بات پشیاری باهازه ها و 
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تعیرهانی کوا ونیم کون اعوسات آن تا کید کروه آنتت؛ 
مانتد منفتتات. فرت. (قانده/ 27 مر م9 1 هد شا وبه 0 
9 واقعه/56, 11), طلب وسیله (مائده/5, 35؛ اسراء/17,57), لقاء 
الله| ۲22 عتکیوت/ 5.29 کهف/18: 110 طلت. وجه الفی|[۲25 
(رعد/13, 22؛ بقره/ 2, 72؛ روم/ 30, 38 - 39؛ انسان/76,9؛ لیل/ 92, 
0 انعام/6: 52: کهف/ 18: 28), عندئت[24] (قمر/54, 55؛ آل 
عمز ان /9: 15 ۶ 116 انعام/6: ۰127 غذید/ 7و 19 ون 210 مقام 
محمود[25] (اسراء/17,79), توبه به سوی خدا[26] (هود/ 11, 3 , 52 , 
1 , 90) با این توضیح که در این ایات به استغفار و سپس توبه فرمان 
داده شده است و چون استغفار توبه از گناهان را در بردارد. می توان 
گفت مقصود از توبه در اين آیات توبه کردن از گناهان نیست,؛ بلکه حرکت 
9 تقرژب به سوی خداست[7 2], , رفتن به سوی خدا[ 8 2](صافات/37, 09 
آمدن نزد خدا[29] (صافات/37, 4 دنو (نجم/53:8, 9), صعود (فاطر/ 
5 10), اتخاذ سبیل[30] (فرقان/25, 57؛ مزل/73, 19؛ انسان/76: 
9 عنکبوت/ 29, 69؛ فاتحه/1, 6 ,7؛ آل عمران/3, 101), ولایت[31] 
(یونس/ 10, 62), رفع (آل عمران/3, 321)55]. عمل صالح[33] (کهف/ 
8 110), شنک (انعام/ 6, 34[)162], تسلیم چهره به سوی خدا[ 35] 
(لقمان/ 31, 22؛ بقره/2, 112؛ نساء/4. 125) و مشتقات اخلاص. 
(نساء/4:146؛ زمر/39,2؛ بقره/2,139؛ اعراف/ ۰7 29؛ بشه/ 98, 5؛ 
صافات/37, 4) عمل خالص, عملی است که هیچ انگیزه ای جز طلب قرب 
الهی در آن نیست.[36] 

در روایات[37] و ادعیه [ 38 ] نیز به تقرّب, توجهی ویژه شده است. 


مفهوم تقزب: 


مفهوم تقزب: 

نزدیکی بنده به خدا دو گونه است: عام و خاص. 
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قرب عام آن است که هر انسانی: «بایما الاسر ایک کادح الی یک کدجتا 
فملقیه» (انشقاق/6 ,94( بلکه هر موجودی (شوری/42, 53) پیوسته به 
سوی خدا| نزدیک شده, سرانجام به اسمای لطف با قهر او می رسد. 
اد ای کران کرت بات فرارانی با ببرهای وا بل یر یت رال 
عمران/3. 83), صیرورت (نور/24, 42), حشر (انعام/6, 38), انتهاء 
(نجم/53,42) و ايیاب (غاشیه/88. 25) بر این مطلب دلالت دارند؛ اما 
قرب خاص آن است که تنها انسان های مومن هر یک , به اندازه درجه ایمان 
و کمل صالح خود به دا تردیی .مین شوند (یجیه 19.997 ود نهایت, نها 
برخی به لقای الهی می رسند. (واقعه/6ظ5, 11 - 14؛ عنکبوت/ 29, 5) 
محور بحث در این مقاله قرب خاص و طلب آن است. 

آیات و روایات تقرب, برخی از فرقه های اسلامی را به انديشه تجسم 
کشانده است؛ ولی همه مفسران با واکنش جدی به از رویکرد تنصریح 
کرده اند که نزدیکی نند فان به خداوند, نزدیکی مکانی[40] يا زمانی[ 41] 
نبیست و قول مشبهه که از نزد خدا| بودن فرشتگان (اعراف/ 7 206) 
چنین برداشت کرده اند که خدا مکان و جهت دارد باطل است[42]؛ اما در 
اینکه نزدیک شدن بندگان به خداوند که در آیات متعددی مانند آل 
عمران/45, 3 نساء/4:172: سبأ/34, 7 ص/38. 25, 40: واقعه/ 56, 
11 مو ی 1 3 21,28 علق/19 1 به آن اشاره شده است., حقیقی 
است يا مجازی, اختلاف نظر هست. ۱ 
برخی با رویکردی فلسفی, نزدیکی بندگان به خداوند را حقیقی و آن را 
۹ ذاتی, معوو ۱17 و روحانی441] دانسته اند که واقع شدن بنده در 
علم, حلم, رحمت و غناست, گرچه متصف شدن 1 1 به این #7 
مانند اتصاف خداوند به آن ها نیست:[46] خداوند کمال مطلق و نامحدود 
است و از طرفی, حقیقت وجود, مساوی با کمالی است و هر کمال واقعی 
مانند علم, قدرت, حیات, اراده و.. به حقیقت وجود باز ش. کوفد: 
موجودات در اصل آفرینش (قوس نزول) با در مرحله بازگشت به سوی 
خدا (قوس صعود) به هر نسبت که از وجودی کامل تر (قوی تر و شدیدتر) 
برخوردار باشند. همان اندازه به خداوند که وجود محض و کمال صرف 
است نزدیک ترند. 


انسان به حکم مرتبه وجودی خود باید این 
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بازگشت را با اختیار و عمل خویش انجام دهد. وی با پیمودن طریق طاعت 
پزورد کار واقعا" مراتب و مراحل هستی را طی کرده, به کانون نامتناهی 
هستی نزدیک می شود ۰[ 47 
بعضی با دیدگاهی اخلاقی _ عرفانی پس از آنکة قرب به خداوند را خا 
2 الا لفیا عاظ ای وعملی یقت آروا ای کی لاه و 
قافبالله داشیه اه کمیس‌ ار حصو لماکت اسقافت و جیوه تست 
می آید, هر گونه قربی حتی ذاتی را نفی کرده اند.[ 48] 
در مقایسه میان دیدگاه فلسفی و عرفانی می توان گفت دیدگاه فلسفی 
بر.فتای تشکک ور وجود است. که بر اسان ان مخلوفات دارای. اصالت و 
وجودند, گرچه وجود آن ها ضعیف و عین ربط به خداست. بنابراین نزدیک 
شدن آنان به خدا| داتفه و معنوی است؛ ولی بر اساس دیدگاه عرفانی تنها 
خوا یرای اظالت مس و است هم اش ان با می مص هم موی ار 
آویند, پس حتی قرب ذأتی نیز تصور کردنی نیست. 
در برابر معتقدان به حقیقی بودن قرب الهی, برخی مفسران با رویکردی 
کلامی, نزدیک شدن به خداوند را مجازی و آن را نزدیک شدن به بهشت و 
نعمت های 0 و برخورداری هرچه بیشتر از آن ها[ 49] پا ِِ شدن 
شرف نظیر 0 بودن وزیر به پادشاه[ 52] دانسته اند. 
بعضی در تفسیر نزد خدا بودن فرشتگان (اعراف/ 7 206) گفته اند: 
فرشتگان در مکانی هستند که خداوند به آن مکان کرامت و شرافت 
بخشیده است[53] و برخی نیز هر گونه قرب حسی و عقلی میان ممکنات 
و خداوند را نفی کرده و نسبت میان جمیع ممکنات و واجب را نسبت بعد و 
مباینت صرف معنوی دانسته اند.[54] 


عوامل تقرب: 


عوامل تقرب: 

قرآن کریم مقرّب بودن راء , هم صفت برخی از انسان ها (واقعه/ 6ظ, 411( 
و هم ویر کی برخی فرشتگان (نساء/ 4 ۱/2( دانسته است, پس مقام 
قرب هميشه مقامی اکتسابی تیلست زیرا| فرشتگان مقامات خود را کسب 
نمی کت جلکه این عفام‌تبرای آنان غبر اکنسایی (وضی) انست: رلي انسان 
ابا عمل آراشهدست اراد کرت ای تیاب بای کرو یی 
ها[56], دوری از دنیا و شرور 

و عبودیت تام[58] به دست می اید و این به معنای در امدن تحت ولایت 
الهی است., از این رو مقربان. اولیای الهی هستند.[ 9<] 

میٍ کند, چنان که در ِ این امر را به خود نسبت داده است: «وقرّبنه 
هن دز آیاتی دیگز (واقعه/88 +211 مطّفین/ 83 1 - 22) نیز 
فهمیده می شود. ؛ ولی تلاش انسان ها نیز در طول مقرّب بودن خداوند می 
تواند در نزدیک ساختن آنان.به خدا فوتر باشد: 

دور قزان کزیم از انجة انسان. را مه خدا نزدیی. فی. کتذیا واژه هایی نظیر 
«قربان». «وسیله». «نسک» و «قربة» یاد شده است. قربان گرچه در 
اس نا ۱ | 
تقژب جویند و در عرف مسلمانان معمولا برای قربانی به کار می رود. 
[60] انجام دادن کاری نیک به قصد تقرژب به خدا امری فطری است و 
قدمتی به درازای تاریخ انسان دارد. دو فرزند ادم هر یک فعلی را به قصد 
تقژب به خدا انجام دادند61]: ولی تنها عمل فرزند پرهیز گار پذیرفته شد: 
«واتل علیهم تا ابتی ءادذم بالق اذ قیبا قربانا قثفبل من آخدهما ولم 
1 من الأْحر». ) مائده/27 ,5 

گفته شده است: قربان در امت های گذشته مانند صدقه ها و زکات ها در 
امت اسلامی است؛ علامت قبول_ یا رد شدن آن در زمان های گذشته این 
بهة که انچه پذپزفته مین شده با آتشی مین سوخته: است؛ ولی در امت ما 
قربان؛ اعمال پسندیده مانند نماز, روزه» صدقه و زکات است و در دنیا 
نمی توان فهیمد کدام یک از قربان ها پذیرفته شده اند.[ 62] طبق آیه ای 
یهودیان ادعا کرده اند که خداوند با انا عهد بسته که به هیچ پیامبری 
ایمان نیاورند, مگر صدقه[63] یا عمل نیک[64] دیگری جهت تقرّب به خدا 


بیاورد و آتش آن را بسوزاند, آنان از پیامیر اسلام(صلی اللهٍ علیه وآله)نیز 
چنین درخواستی داشتند: «ألذین قالوا ان ال عَهد الینا لا تون لرّسول 
حثی یانما بقربان تک الثات». (آل عمران/3, 183) 

در آنه ای به مومنان فرمان دادو شده است که به سوی خدا وسیله 
بجویند: «یأیها الذین ءانوا اثَفُوا ال وابتفوا الّیه الوسیلة».(مائده/5.35) 
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تر اسایتر آنه ای گر از مبان اولیای المی آنان کهربه دا تزذین توند رن 
واه ام برای عت هر خی ترچ ان هه <6] با آکم امبات 
الهی در یی +وسیله ای هستند ۳ دانسته شور کدام یک بو ِ- نزدیک 
ترند[66]: «اول یک الذین بدعون یبتغون الی زبهم 7 الوسيلة 1 یم آقرب». 
(اسراء/17, 57) 

بر اما حالس ها ان تست مات ای است که اشوا ور 
به خدا نزدیک می کند[ 067] و این وسیله مفهوم وسیعی دارد و هر کار نیک 
و شایسته و هر صفت پسندیده ای را در بر می گیرد که از جمله آن ها 
توسل به مقربان الهی برای بهره مندی از شفاعت آنان است [ 68 ]؛ چنان 
که در روایاتی «وسیله» به امام تفسیر شده است.[ 69] ۱ 
در آیه 35 مائده/ظ, پیش از طلاب وسیله به تقوا امر شده است که از ان 
برمی اید در طلب وسیله نیز باید تقوای الهی را رعایت کرد و نباید از هر 
وسیله ای برای تقرّب به خدا بهره جست.[70] بر اساس احتمالی دیگر در 
آیات یاد شده واژه «وسیله» خود به معنای قرب و مفاد ابا طلب قرب 
الفی اشت ۱71۱ 

فران کریم در آبائتن تتها عامل تقرژب ببه خدا را ایمان و عمل*,صالح می 
شناساند: «وما ول و لا آولذکم ۳ کم عندذنا ژلفی 1 من ءامَنَ 
وعمل صلحا». (سباً/34, 37( این برد ارت در صوربی است که ی در 
ایض ملق مفاد اند آن‌ساشد کم نما انمان ول خاله اسان را هک 
نزدیک می سازند[72]؛ شاید استثنا متصل باشد, در نتیجه اموال و 
فرزندان انسان نیز در صورت برخورداری وی از ایمان و عمل صالح, تا 
تقّب او به خدا هستند.[73] 

در آبه ای ایمان* وسپیله دستیابی به مقام فرب خدا| معرفی شده 
است[74]: «وبشر الذين ءامنوا آن لهُم قح صدق عند زبهم» 
(یونس/10.2) وناز أیة 1 دیگر از صعود «کلم طیب» به سوی خدا و اپنکه 
عمل صالح آن را بالا فد سح فا او ۱ ید الک الا ۶ 
قالععل الصله پرفعه» (فاط/0 1 39) معضوه از صعوق شلات یم دا و 
ی 
عمل یر اساس آن .ها شبعادنمند می شود و از آنجا که هر اعتعادی فائم یه 


معتقد آن است. تقرژب اعتقاد به خدا همان تقرب معتقد به خداوند است. 


عمل ۱ 
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ضالم ست اعفاد میا در مه هش ها ای و را الا 
برد زیرا هر چه عمل بر اساس اعتقاد تکرار شود, باور راسخ تر و روشن 
تر و تأثیر آن بیشتر می گردد .۱751 

در آیه ای نیز به کسی که امید دارد به لقای پروردگارش برسد دستور عمل 
صالح و پرهیز از شرک در عبادت داده شده است: «فمن کان پرجوا لقاء 
ربثه فلبععل عملا صلحا ولا بُشرک بعبادة ربّه آخدا». (کهف/18,110) 

در آیاتن متقدد بة ‏ آموردی اشاره شده است که مایه تقرژب انسان به 
خداست؛ مانند انفاق: «.. و یذ ما مهو قذبت عند الله... آلا اتها قربةٌ 
لْم» (توبه/76[9,99] مق 2 ان دور روم 
ثریدون وجه اللو»(روم/39 ,320 و یز لیل/8 1 ,92 20 اطعام 
فقیران :«انما تاو کم لوجه اللی» (انسان/ ۰76 9), صبر: «والذین صبرّ وا 
ابتغاء وجه زبهم» (رعد/13, 22), امید به لقای الهیي: «مَن کان یرجوا ِ 
اللّه ان اجل اللّه لأت» (عنکبوت/29, 5), تقوا: «لذین انْقوا عند زبهم.. 
(آل عمران/3, 77115] و نیز قمر/ 54, 54 - 55), دعا: «ولا تطرّد 
بدعون زبهم بالغد وق والعشیٌ پریدون وجهه» (انعام/۵2 ,0 و نیز کهف/18, 
8 دعای پیأمبر اکرم(صلی الله علیه وآله): «و صَلوت الرّسول لا لها 
قرب لَهُم» (توبه/ 9, 78[)99], نماز: «فْضل لزبک...» (کوثر/ 79[108.,3] 
و نیز علق/96, 80[)19]. سجده: «واسجُد واقترب» (علق/811[)96,19]. 
کشته شدن در راه خدا: «ولا تحسَبر الذین قتلواً قی سبیل اللّه آموتا تل 
احیاء عند زبهم یُرقون» (آل ل عمران/169 رن فان «فصضل. پر 
وانخر» (کوثر/108, 82[3] و نیز ص/38. 83133 التزام به آیات لیب 1 
فرهنز از چا رانی هوا وی ها هنت النی اس با 

شثنا لرَقعنة بها ولکتَهٌ اخلد ای الارض وانیعَ هوه» (اعراف/175 ِِ 
9۱3101076 ]: پاکی 13 از مرض های روحی و اخلاقی: «اذ جاءٍ زبه بقلب 
سلیم» (صافات/84, 7 | ادای شهادت: «وأقیمُوا, الشهدة للو» 
(طلاق/65, 9612 و تذکر: «قد فصلنا الأّیتِ لفّوم کر نب هم داز 
السّلم عند ربهم». (انعام/6,126 - 127 و نیز 
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مزجل/73, 19؛ انسان/76, 29) 

روایات نیز برای تقرژب به خدا| عوامل گوناگونی برمی شمر ند؛ مانند 
اطاعت از خدا و پیامبر(صلی الله علیه وآله) و اولواالامر[87], دوری از 
گناهان. زهد. گریه از ترس خدا[88]. تلاش یرای برآوردن حاجت 
مومن[89]. دشمنی با اهل معاصی و دوری از آنان[90] تعقل.[91] 


کند که بر خلاف گمان برخی, در نزدیک ساختن انسان به خدا هیچ اثری 
ندارند. مهم ترین این امور, پرستش الهه ای به جز خداست. مشرکان, ان 
ها را به این انکنژم هی پزستیدند که. آنان را بم خدا ‏ بزدیک. ساخنهرد 
نیازهایشان شفیع آنان باشند: «والذین اتحَذوا من دوه اولیاء مار تعبده 1۳۳ 
ی اه ی مر 9 ان کی ار وال 
پرستش بت ها میان قوم عاد. همین امر دانسته شده است: «و ما تحن 
بتارکی ءالهْتنا عن قولک» (هود/93[)11,53]؛ لیکن این آلهه به هنگام نیاز 
مشرکان و نزول عذاب الهی برای مشرکان هی سودی نداشته[94], نمی 
توانند آنان را یاری کنند: «قلولا تََرَهُمٌ الذین انحَذوا من دون اللّه قربانا 
ءله» (احقاف/28 64۸ بلکه در آن هنگام گم می شوند. یعنی رابطه 
الوهیت و عبودیتی که مشرکان می پنداشتند می گسلد: «بل صَلوا عنهم ». 
(احقاف/46,28)[ 95] 
دز انه دیگری عامل تقرژب بودن اموالی که برخی به آن افتخار می, کنند ۲ 
فرزندانی , که به آنان تکبر میور ز ند نفی شده است: «وما ات اکم ولا 
آولذکم بالّتی ثقربکم عندنا ژلفی». (سبً/34. 961)37] 
بر اساس آیاتی یهودیان و نصارا خود را فرزندان و دوستان خدا و از 
مقربان الهی می پنداشتند[ 97]: «تحر* آنفّا ال وابْوْه» (ماتده/ 5. 18) 
در آنة ای از بهودیان_ خواسته شده است اگر در ادعای خود بر ایمان و 
قرب به خدا صادق اند آرزوی مرگ کنند و به این ترتیب, دروغ بودن ادعای 
آنان برای همگان آشکار می شود: «قْل ن کات لَکمّ الذاژ الاحِرَهْ عند اللّه 
خالِصَةٌ من دون الّاس فتَمَتّوْا الموت ان کنثّم صدقین». (بقره/98[)2.94] 


آیه نفی سبیل: 


اه ی سا 
در پایان آیه 141 نساء /4 سبیل (سلطه) کافران بر مومنان نفی شده 


است؛ از همين رو این بخش از ۳1 ۳ «آیه نفی سبیل*» |[ 29 ] هش کوننا:.. 
«#ولرن تخعل الله للکفر برد غلی. لصو فتیه ۳ 


۱ ۳۷۳ همیت و آثار تقرزب: 


اهجت و آثار تقعب: 
مطلوب نهایی _ 
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انسان[99] و غایت همه عبادت ها[100] رسیدن به قرب الهی است و در 
میان اولیاء الله, بالاترین مقام از آن مقربان است ۳10۱1۰ برخی حقیقت 
را وسیله دوری از خدا| و حقیفقت بهشت را ابزار نزدیکی به خدا| 
دانسته اند.[ 102] 
در قرآن تمام آیات تقرژب و قرب, به گونه ای بر اهمیت فرب الهی دلالت و 
به آن تشویق می کنند. تلاش برای تقرب به سوی خدا در کنار تقوا و جهاد 
می تواند انسان را به سعادت و رستگاری برساند: «یایها, الذین ءامنوا 
ائموا اللْدَ وابتغوا الیه الوسیلة و جهدوا في سٍبیله لْعَلکُم ثفیحون». 
(مائده/5,35) بر اساس احتمالی در آیه «فُل لا استلکم علّیه آجتا الا المَوتَة 
قی الکریی» (شقری ۱42,23 پياخنن اکرضاضلی. الله. علیه. والی) اجر 
رسالت خویش را تنها آن نهاده است که موّمنان با خدا دوستی کرده, با 
روایات فراوان شیعه و هل ز سنت؛ این ۷1 1 وت با اهل ‏ بیت 
رتسول آکرم( صلی الله علیه ماله) است: ۱1041 
از انجا که تقرب به معناي نزدیک شدن واقعی به کانون بی نهایت هستی 
یعنی خداوند است لاز م ان. شدت و قوت و کمال یافتن وجود است که 
مساوی است با فزونی و استکمال در کمالات وجودی. ؛ مانند علم و قدرت 
و حیات و اراده و مشیت و ازدیاد دایره نفوذ و تصرف.[105] عارفان 
خقولا کرت را تدم بر اطاعت » خلت ان: هن اظاعت. از خدا راد انار 
قرب دانسته اند ۱1001۰ 
قرآن کریم آناز کوتاکونین برای قرب بر شمرده است؛ از جمله مقربان 
کتاپ ابرار را مشاهده می کنند که درجه آن ها پاپین تر از مقربان است و 
ور ان کتاب جزای ابرار شده است: «کلا ان کتب الابرار لفی علیین 
*... * کتت هرقوم * يَشْهَذه المْقَّبون» (مطففین/83,18 - 1071)21] و 
طبق آیه دیگری اهل یقین, 1 «کلاً لو تعلمون علم الیّقین * 
رون الجحیم» (تکاثر/102, 5 - 6) و چون دیدن جهنم همسنگ مشاهده 
کناب ابرار اسک:مفربان: افل یکین اندی 06 1] در تعستر ایات: 1 * 21 
مطففین آرای دیگری نیز هست.[109] 
دیگر آنار قرب الهی: دوری از تکبر نسبت به عبادت خداوند و خسته نشدن 
از عبادت: «و من عنده لایستکبرون عن عباذته ولا 
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یستحسرون» (انبیاء/110121,19] و نیز اعراف/ ۰.7 206: فصلت/11, 
8) و برخورداری از هدایت الهی است: «و قال ای اهب الی ربی 
سیهدین» (صافات/37,99) و نیز از آثار پرداخت زکات با قصد تقرب, زیاد 
شدن مال در دنیا 3 ثواب در آخرت است: «وما ءانینم من رکو ثریدون 
وجهة ال قاول تک ه هم المضعفون» (روم/39 0۰ و از دیگر آثار مهم 
قرب خداوند, ات و راحتی مقربان هنگام اختضصار و نهرخ میدق از پوزی 
بهشتی است: «فآها لن کان من المَفَرّبین ۲ فروح و ژیحان... 
(واقعه/56:88 - 1121[)89] در تفسیر این آیه آرای دیگری نیز هست. 
[3 11 ] 

مقربان در برزخ نیز از رحمت ویژه الهی بی بهره نیستند, چنان که کشته 
شدگان راه خداء نزد پروردگارشان زنده بوده, روزی می خورند و به آنچه 
خداوند از سل خویش نصیبشان ساخته است. شادمان اند؛ «بل احیاء عند 
زبهم پرژقون * فرحین بما ءاتَهُم + ال و من فَضله». (آل عمران/3, 169 - 
170( 

مهم ترین اثر قرب خداوند. برخورداری مقربان از رحمت الهی, بهشت 
مخصوص و نعمت های ویژه بهشتی است. خداوند بادیه نشینانی را که با 
انفاق خویش تقرب به سوی خدا| را اه مشمول ر قرار 
داده, وارد بهشت خواهد ساخت[114]: «... آلا انّها فُربةّ لَهّم سِیَدخلهم الله 
فی رحمته». (توبه/9,99) قرآن کدیم _ بهشت مقربان را «جنت نعیم>»> 
نامیده است: «أول تک المْقربون * فی جَنت النعیم» (واقعه/56,11 - 12), 
«فروخ و ریحان و جتّتْ تعیم» (واقعه/56,89) که برخی آن را درجه بالای 
بهشت[115] و بعضی بهشت ولایت دانسته اند.[1161] مقربان به سوی 
ثواب و رحمت الهی و بهشت از دیگر بهشتیان پیشی می گیرند: 
ت«والسبهون السبقون ۵ اولیک الفْفرّبون». روافهه/ ۲ ,56 -7[)11 1 1 ] 
خداوند از نعمت های گوناگون مقربان در بهشت نعیم چنین یاد می, کند: 
«غلی سرُر موضوته * مُتَكِینَ علیها مَتقبلین *یطوفٌ علیهم ولد مُحَلّدون 
* یاکواب واباریق وکأس من معین * لا یُضَدعون غنها ولا ُنزفون * وف عَمَة 
ممّا یتخیرون * ولحم طیر ممّا یشتهون * وحوژ عین * کامثئل اللولو 
المکتون *جزاء بما کانوا یعملون * لا 
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یسمعون فیها لَغوّا ولا تأثیما* الا قیلاً سلما سلما؛ بر تخت های بافته (به 
زر و گوهر و مروارید) رویاروی هم بر آن ها تکیه زده اند, پسرانی هماره 
نوجوان آبه خدمت آپیرامون ایشان قی کر ند با صراحی ها و کوزه ها و 
جام هایی از می صافی گوارا که از آنوشیدن! آن سر درد نگیرند و مست 
و بی خرد نشوند و از هر میوه ای که برگزینند و از گوشت مرغانی که 


بخواهند و دوشیز گانی با چشم های سیاه و درشت؛ همجون مروارید 
پوشیده در صدف - که هوا در آن اثر نکند و روشنی اش بر جای باشد ء به 
پاداش آنچه می: کردند؛ در آنچا شخن. بنهوده و کنه. آلود نشنوند:. مگز 
گفتاری: تلا ان (واقعه/6ظ, 15 - 26) 
0 از آن به صورت ای نوشند؛ ولی, ابرار از شرابی ممزوح ب 
تندنیم می نوشند: «لنّ الابرا لفی تعیم * ... * یُسفون من رحیق مختوم * 
* و مزاجهٌ من تسنیم * غینا يَشرّب بها الخقویون». (مطقفین/83,22 - 
8 برخی مقصود از چشمه تسنیم را معرفت خدا و محبت و لذت 
لقای او دانسته اند.[ 19 1] 


مقربان: 


مقربان: 
مقربان هم در میان فرشتگان مصداق دارند (نساء/ 4, 172) و هم در میان 
انسان ها. (واقعه/56, 1 , 99( فرشتگان مقرب, فرشتگانی اند که 
خداوند انان ر به خود نزدیک کرده و بر دیگر مخلوقات خود برتری داده 
است .[1201] گفته شده است: فرشتگان مقرب 4 فرشته جبرئیل, میکائیل. 
عزرائیل و اسرافیل هستند[ 121] و از میان آنان جبرئیل مقرب تر است. 
[122] برخی, آیات «ن ذنا فتذلی * فکان قابٌ قفوسین او آدنی» 
(نجم/9-53,8) را درباره نزدیک شدن جبرئیل به خدا دانسته اند.[123] 
ور جیریل را مق توان. از ایات <دی فوم عند ذی العرش مکین * مّطاع 
ند آمین» (تکویر/81,20 - 21) نیز فهمید. 
4 های مقرب کسانی اند که از دیگران در راه بازگشت به سوی خدا 
پیشی گرفته اند.[124] میان آنان و پروردگارشان هیچ حجاب قلبی مانند 
گناه. جهل و شک نیست[125] و درجات ایشان نزد خدا بالا و مراتبشان در 
بهشت عالی است 61۰ 12 آنان در دنیا به سوی اطاعت الهی, ایمان, 
هجچرت, نمازهای پنج گانه, جهادر توبه و اعمال نیک و هر آنچه خدا| به سوی 
آن فرا خوانده است پیشی می گیرند: 
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«والسبقون السبقون نف اولیک المْفرّبون». (واقعه/10, 59 - 127[)11] 
بر اساس روایتی. «سابقون» 4 نفرند: هابیل فرزند آدم(علیه السلام), 
مومن آل فرعون در امت موسی(علیه السلام), حبیب نجار در امت 
یه ی و ی نی بر علت له ات در اج 
محمد(صلی الله علیه واله).[1281] در روایت دیگری «سابقون» علی(علیه 
السلام) و شیعیان وی دانسته شده اند.[ 129] 
فزان. کزیم درباره عدد مقربان فر موده است: بسیاری از آنان از پیشینیان 
و کمی از ایشان از پسینیان 0( ف الادلین..* وقلیل فرح 
الأخرین» (واقعه/56,13 - 14)؛ یعنی بسیاری از مقربان از امت های پیش 
از امت اسلامی و کمی از آتان از آمت اسلامی اند. 130] بترخی گفته اند؛ 
مقصود آن است که بسیاری از مقربان از مسلمانان صدر اسلام و کمی از 
آنان از بقیه امت اسلامی هستند.[131] 
قران کریم به مقرب بودن برخی پیامبران(عليهم السلام) تصریح ِِ 
است؛ ولی هیچ کس مقرب تر از پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله) نیست 
چگونگی نزدیک شدن پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) به خدا[ 132] اه 
معراج چنین بیان شده است؛ « دنا فتدلی * فکان قاب قوسین اه ادتت؛ 


سیس نزدیک شد و نزدیک تر شد تا به اندازه دو کمان پا نزدیک تر». 
(نجم/53:8 - 9) مففتران این دو آیه را به ضورت هایی. گوناگون تقسیر 
کرده اند.[133] 

عارفان در تقسیمی مقربان را 4 نوع دانسته اند: 1. کسی که تنها صاحب 
قرب نوافل است؛ 2. کسی که فقط صاحب قرب فرایض است؛ 3. کسی 
که جامع میان دو قرب با هم است و این شخص, صاحب مرتبه جمع و 
دارای مقام «قاب فوسین» است؛ 4. کسی که به هی یک از مقامات سه 
گانه مقید نیست. بلکه به گونه ای است که در هر یک از آن ها ظهور می 
پایذ‌ومیان آن ها حفع مت کی بی آنکمنه وی از آن ها مفید شود و 
این شخص, صاحب مرتبه احدیت جمع و دارای مقام «أو آدنی» است و 0 
مقام, بالاصاله به رسول اکرم(صلی الله علیه واله)اختصاص دارد.[134] 
بدین ترتیب, پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله) در معراج تمام مراحل قرب 
را به دست اورده اند. 

از ار ان کم فان کر مشرت تون آنان را اعلام کرده عبارت اند 
از ابراهیم(علیه 0 «اذ جاء زبه بقلب سلیم» (صافات/37,84), 
میاه انامه و من التترشن» ال مرن و 
رافعک الیت» 
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لال عمران/ 3 ۱1351/055 موشسی(کله اسلاماز هزیوکتت تاه 
(مریم/19,52 و نیز 531), داود(علیه السلام): «و ان له عندتا لژلفی» 
(ص/38.25). سلیمان(علیه السلام) (ص/38. 40) و یوسف (علیه 


الشاام دا من اه السخلضین 4 موشف/ 24 12) 


منابع 


سا 

فنا,ء احیاء کتاب. 1377 ش؛ 0 البهائی (م. 1031 ِ ترجمه و 
کی تانق وه اسلا آسرار ار هادم السخواری. ده 
9 ق.). به کوشش میانجی, تهران. کتابفروشی اسلامیه, 1362 ش؛ 
اعلام قران: مزانلی:هرانه اهب رکیر :1۱71 نش اعلام العر ارم شسکری 
قم, دفتر تبلیغات. 1379 ش؛ بصائر ذوی التمییز, الفیروز ابادی (م. 817 
لابند کش تعمهفگای سوه امک افلمیت عاح العروس: 
الزبیدی (م. 1205 ق.), به کوشش علی شیری, بیروت. دارالفکر. 1414 
ق اسان الطوسی (م: 960 یر یه کوش آحمد مب العاملی: نیزوت 
فا احباع التزات آلعری النشان فی,ادابتحوله. الغرآن. التهفی (م. 676 
38.), به کوشش احمد عدنان. بغداد. مطبعة السعد, 1989 م؛ التحقیق, 
المضطفوی هر ان فذارت رشاو 132 کف اس یل رش و1 
ق‌ ۰ به کوشش تکایف ۶ قم, نشر اسلامی, 1414 ق: تفسیر الجلالین؛ جلال 
اک ای ی را اس یا اسر 
النور, 1416 ق: تفسیر راهنما؛ رفسنجانی و تیک | زر قم, دفتر 
تبلیغات, 1373 ش: تفسیر روح البیان, بروسوی (م. 17( ق.), بیروت, 
دارالنگره تقشسیر الضافت: المین کاشانی رم 1091 راز بیروت: شیر 
اعلمی, 1402 ق؛ تفسیر غریب القرآن الکریم, الطریحی (م. 1085 ق.). 
ها مد کاس ات سر رات الک ی ارات ان 
(م. 307 ق.), به کوشش محمد کاظم. تهران. وزارت ارشاد, 1374 ش؛ 
ی اه ی ی م4 اک ما 
پشدفت, ار مرف 140 وه بفسیر العران العنمه صفرالخالمن (م. 
0 ق.). به کوشش خواجوی, قم, بیدار, 1366 ش؛ تفسیر القرآن 
الکریم, سید مصطفی خمینی (م. 6 1 ش.)؛ به کوشش سجادی, تهران, 
زارت ارشاه: 1382 ن عقسیر القفی, العمی (م. 207 رنه کوش 
ال ار ناسر ۱۱۵11 اسر الکس. الر الزرازی زرم 
6 ق.), قم, دفتر تبلیغات. 1413 ق؛ تفسیر مجاهد. مجاهد (م. 102 
ق اه کفشسن نهد غبرالساه دارالگر ااسلامی, الخدته 51۸81۱0 
تفتتتر انضه ه مارم رازه گر ان هرا نسوار الکت ااساا میور 15375 
ش؛ تفسیر نورالثقلین, العروسی الحویزی (م. 1112 ق.), به کوشش 
رسولی محلانی. اسماعیلیان. 1373ش؛ جامع البیان. الطبری (م. 310 
ق.), به کوشش صدقی جمیل, بیروت, دارالفکر, 1415 ق؛ الجامع لأحکام 


القران: القزطنی (ض. 671 ق.): بیروت: دارالکتب العلمیه: 1417 ق؛ 
اتخوافن اسان ال رم حت ق ات کت محر اما 
روت نار الکیب العاته 1416 اهر الکلام. التجفی. ای 1266 و ): 
به کوشش قوچانی, بیروت, دار احیاء التراث العربی؛ خلاصة شرح تعرف. 
ند کوشش احستعلی رجاهه ساد ری وان دابرق اسان ارسن 
مصاحب و دیگران؛ تهران؛ امیر کبیر, 136 ش: ذخيرة المعاد, محمد باقر 
الستتوانی ره 1090 ق), ال الست (علجیم الشاام) لاخیاءالی اف رماله 
های شاه نعمت الله ولی, به کوشش جواد نوربخش, تهران. انتشارات 
خانقان تعمت. اللفی, 1356 نق؛ الرمضة آلفنه.. الشهید التانی (م: 965 
ق.), به کوشش کلانتر. قم. مکتبة الداوری. 1410 ق؛ روض الجنان فی 
شرح ارشاد الاذهان, الشهید الثانی (م. 965 ق.), قم, آل البیت(عليهم 
السلام) لاحیاء‌التراث؛ ریاض المسائل, سید علی الطباطبائی (م. 1231 
فا قم مالس عایه الصا 141 و ارالمش ان 
وزارت 
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ارشاد, 1415 ق: شرح چهل حدیبت؛ امام خمینی(قدس سره) (م. 139 
ش.)؛ تهران نشر آثار امام(قدس سره)؛ 136 ش: شرح فصوص الحکم, 
قیصری (م. ق.), به کوشش تایه تهران؛ علمی و فرهنگی, 
5 ش؛ فتح القدیر, الشوکانی (م. 1250 ق.), بیروت., دارالمعرفه؛ 
الفتوحات المک محیی الدین بن عربی (م. 38 ق.), به کوشش عنمان 
یحیی, قاهرة, الهيثة المصرية, 1405 ق؛ فرشتگان (تحقیق قرانی روایی و 
عقلی), علیرضا رجالی تهرانی. قم. دفتر تبلیغات اسلامی. 1376 ش؛ 
فرهنگ اصطلاحات و یا 7 عرفانی, سید جعفر سجادی, تهران, زبان و 
فرهنگ ایران 138 ش: فرهنگ نوربخش اصطلاحات تصوف, جواد 
نوربخش,. , پلدا قلم, 1372 ش: فقه القرآن, الراوندی (م. 3 ق.). به 
کوشش حسینی: قم, کتابخانه نجفی. 1405 ق. فلسفه اخلاق؛ محمدتقی 
مصاح تهر ارس رف امه اطاغات امس یط اضر یدق رم 217 
ق انم کت تاره وش زار احیاع ارات :141۳ 9 
الکافی: الکلیی. (م. 329- قیا. هه کوششغفاری.. کهران» خارالکیت 
الاااسه ۱ دم کت اسر ارب یی راکو 
کت وان آمتر کشرن وش کر العمالم العف موی زمر و 
فا نه کوسشتی صم ااشهای رمن ااشاله 1۸1 ف تسا ااغری: 
ای تور رم 1 7 واه کی علی سس سوت رات احای الیرات 
اافروی 1408 و سیم اسان بارس مر اد وراد که کوش 


گروهی از علماء؛ بیروت؛ اعلمی, 1415 ق: مجموعه اثار, مرتضی مطهری 
(م. 1358 ش.). تهران. صردراء. 1377 ش؛ المحجة البیضاء. الفیض 
الکاشانی (م. 1091 ق.). به کوشش غفاری, قم. نشر اسلامی؛ مستند 
الشیعه, احمد النراقی (م. 1245 ق.), قم, ال البیت(علیهم السلام) لاحیاء 
التراث, 1415 ق؛ المصباح, الکفعمی (م. 905 ق.), بیروت. نشر اعلمی, 
۵ لصا المفره المجومی رم رز قمر دار الشتریر 115 
ق: مصباح الهدایه, عزالدین محمود الکاشانی (م. و7 ق.), به کوشش 
همایی, تهران. همار. ٍِِ ش؛ معجم ی القران الکریم. محمد 
تور لالفا ظ الصحيفة ۱ الجامعه, مصطفی الدزایتی: احمد 
الدرایی اطاا نت هار ای ای ۱77 عجه سای لاتم 
ابن فارس (م. 395 ق‌ ۳8 به کوشش عبدالسلام محجمد؛, قم, دفتر تبلیغات, 
4 ق مفردات. الراغب (م. 425 ق.). به کوشش صفوان داودی. 
دمشسق؛ دارالقلم, 2 ق؛: المقام الاسنی, الکفعمی (م. 5 ق.). به 
کوشش فارس الحسون. موسسة قائم ال محمد(عج)؛ موسوعة کشاف 
اسطا ات ای وی شید سل اوه روت کته اسان 
ناشرون, 1996 م؛ المیزان. الطباطبایی (م. 1402 ق.), بیروت. اعلمی. 
3 ق؛ نثر طوبی, الشعرانی (م. 1393 ق.). تهران, دارالکتب 
الاسلامية, 1398 ق. 
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تقسیمات سور 


[. تقسیمات سور < > سوره 





اشاره 


تقسیمات قرآن: بخش بندی های قرآن از جهات گوناگون 

تقسیمات مختلف قرآن از عصر پیامبر(صلی الله علیه وآله) و نزول قرآن 
تاکنون همواره مورد توجه بوده و درباره آن بحث هایی نسبتا گسترده انجام 
شده است. این تقسیمات عفتا در محورهای ذیل بوده است: 

1 تقسیم بندی قرآن به سوره ها و آیات. 

2 تقسیم بندی آیات و سوره ها با توجه به زمان و مکان نزول. 

3 تقشیم سره ها با توجه به‌بلندی, کوتاهی ,و شمار آبات. 

4 تقسیم بندی سوره ها با توجه به سراغازهایشان. 
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5. تقسیم قران با توجه به شمار ایات. کلمات و حروف, به اجزاء. احزاب, 
ارباع, انصاف, اثلات و... . . 

6 تقسیم بندی محتوای قران. 

غالب اين مباحث از دیرباز مورد اهتمام قرآن پژوهان بوده است و جمعی 
ذرباره آن رساله هابی مستقل تکاشته اند" مانند کتاب. تقشتیم ار ابن 
سائب کلبی (م. 146 ق.). اجز|ء نلائین ابو بکر بن عیاش (م. 193 ق.), 
اجزاء القرآن ابو عمرو دوری (م. 246 ق.), اجزاء القرآن و اسباعه خليفة 
بن خیاط (م. 240 ق.), اسباع القرآن حمزه (م. 165 ق.)[1]؛ نیز ابو عمرو 
دانی در دو کتاب البیان فی عد ای القران و المصاحف. ابن جوزی در فنون 
الافنان, زرکشی در البرهان و سخاوی در جمال القژّاء به این موضوع توجه 
کزده آند. مزعشلی ‏ همکاراشن. فهرست کاملی اساسا را دز. این 
موضوع گرد آورده اند ۰[ ۱2 اکنون به بررسی تقسیمات قرآن در حوزه های 


یاد شده می پردازیم: 


آیفیی یو رنج؟ 


1 آیه و سوره. ٍ 5 ٍ 

کهن ترین تقسیم در قران تقسیم ان به ایه* و سوره بوده که توقیفی و به 
دستور پیامتر(صلی الله علیة واله) انجام شده است: اصهلا قرآن کریم آیه 
اه سوت وم تون شا صای اه له وا رن ی 
است. 

آیه به معانی گوناگون از جمله معجزه و نشانه آمده است.[3] مقصود از 
ایه قران قطعه ای از ان است که در سوره ای واقع شده و شروع و 
پایانی دارد و از چند جمله يا کلمه يا حرف تشکیل شده و حدود ان از 
مویق‌بیامتر اضلی الله‌علیبه وال فنیی-شدی است ۱1۱ در فران حریم ثبر 
ایه به این معنا به کار رفته است. (برای نمونه ر. 1۹1 بقره/2؛ 6 ال 
عمران/3, 7؛ نحل/16,101) 

در شمار ایات قران اختلاف است؛ مطابق نظر قاریان کوفه که صحیح تر 
است و شهرت و مقبولیت بیشتری یافته و قرائت حفص از عاصم که از 
امیر مومتان(علیه السلام) گرفته شده شمار آیات آن را 6236 می دانتد. 
[5] 

البته قرآن مجموعه ای مشخص و مورد اتفاق همه مسلمانان است و 
اختلاف در آیات آن ناشی از افزودن پا کاستن آیات سوره ها نیست؛ بلکه 
از آنجاست که بزخی از قاریان برخی از انات قرآن: زا دو: قسمت کرده: و 
آن را دو آیه یا دو آیه را ادغام و یک آیه به شمار آورده اند. علّت این 
اختلاف: ان است که تیار (ضلی الله علیه واله) هام تا رثن ازمای ضر 
آبه وقف می کرد و روشن می شد که آنجا پایان آیه است. سپس برای 
تکمیل و ارتباط سخن, ان را به 
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ند بعد وصل می کرد و گاه شنونده می پنداشت در آنجا فاصله و وقفی 
نیست و دو ایه را فیفخ می شمرد, بنابراین اختلاف روایات در موارد وصل 
و وقف, سبب اختلاف در شمار آیات شد[6]؛ برای نمونه قاریان مکه و 
شام «لم لد ۲ لم پولد» را دو آیه و دیگر قاریان یک آیه دانسته اند, در 
نتیجه گروه نخست شمار آیات سور ه توحید را و کرفه: ذوض 4 ابة داتشته 
اند.[ 7] 

یکی از امور بحث انگیز, نشانه گذاری آیات بوده است؛ قاریان در آغاز 
شدای نیت آندا و انهای آیاته‌در اندا و اتفای هر ایک قطهه گاهن‌ تفر 
ابتدا يا انتهای آیه سه نقطه به شکل دایره ترسیم می کردند.[8] مود 
شهایی ارم ارس ام کرو ات .هر سعت زا رتمک ار 


کرده, تا پایان سوره ادامه می دادند.[9] برخی علما به کار گرفتن این 
علایم و اعداد را به استثنای سه نقطه در ابتدای هر ایه, ناخوشایند می 
داشتتی تیا وان آن بودند که بعدها عذه ای این علایم را جزو قرآن 
بیندار ند[ 10]؛ ولی تدریجا" این نگرانی برطرف و مطلوب بودن آن پذیرفته 
شد.[11] (<> آیه) 

سوره * در لغت به معنای منزلت؛ مقام بلند, با برگرفته از سُورالمدینه به 
معنای دیوار و اطراف شهر است | 12 ] و مقصود از سوره قرآن مجموعه 
ای از آیات آن است که با «بسم الله الرَحمن الرَحیم» از قبل و بعدش جدا 
شده است .| 3 1 ] سوره به اين " معنا شک در قرآن افته است. (برای 
نمونه ر.ی: بقره/2؛ 23 نو ر/24, 1 توبه/9؛ 04 6 و. 0( 

قران کریم به اتفاق همه دانشمندان مسلمان 114 سوره دارد.[14] ثبت 
فواتح و خواتم سوره ها نیز از ابتکارات سده نخست هجری بوده است. 
بدین منظور در آغاز هر سوره جمله «فاتحة سوره کذ|» و در پایانش 
«خاتمة سوره کذا» می نوشتند 11۰ بعد کی و مدنی بودن هر سوره و 
شماره تربنیب آن در مصحف و تعداد آیات و گاه شماره تربنیب نزول هر 
سوره را در اوّل هر سوره می آوردند[ 16 ]؛ ولی دعدغه اینکه این کلمات 
بعدها جزو قرآن دانسته شود گروهی را به تلاش برای محو این علایم از 
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2 هن فنی 

قرآن پژوهان آیات و سوره های قرآن را به کی و فکتن قسشفت: گروق آند: 
به نظر مشهور آن دسته از آیات و سوره ها که پیش از هجرت نازل شده 
مکی و آنچه پس از هجرت فرود آمده مدنی است.[18] 

ی ی ره ی 
سا ای کف سا حور باس ای له وا وی که 

یا مدینه نازل شده اند «حصری» و به آیاتی که در سفرهای آن حضرت 
کر ود آمده اند «سفری»_گفته اند؛ نیز به آباتی که در تابستان نازل شده 
«صیفی » (نابستانی) ۵ آناتف که در زمستان نازل شده اند «شتایی» 
(زمستانی) همچنین به ۳1 که در حال صلح فرود امه «سلمی» و انا 
که در جنگ نازل شده اند «حربی» و آیاتی که در روز نازل شده «تهاری» 
و آیاتی که در شب نازل شده اند «لبلی» گفته اند.[19] ( <ع>مکی و 
مدنی) 

سوره های قرآن با توجه به مکی و مدنی بودن به 4 دسته تقسیم شده اند: 
آ. سوره هایی که همه آیاتش مکی است؛ مانند مدثر. 

ب. ی مانند آل عمران. 

شده: : ایات 3 - 172 آن نی آ نش غراف ۶ سیورم) 

3 سوره های مدنی که بخشی از آیاتش مکی است؛ مانند سوره حج که 
گفته شده؛ آیات 2 - 55 آن کی است 1۰ (< >حح / سوره) 

البته برخی از محققان در وجود قسم سوم و چهارم تردید کرده اند.[21] 
(<>مکی و مدنی) 


3 طوّل: مثون, مثانی و مفصل: 


آرة و ان یکاد 


آیه و ان یکاد (<->آیه وان یکاد, مقاله مستقل) 


اشاره 


3. طوّل, مئون, مثانی و مفصّل: ۳ ۲ ِ 
سوره های قران از نظر بلندی و کوتاهی و شمار ایات ان ها به 4 گروه 
طوّل, مئون, مثانی و مفصل تقسیم شده اند:[22] این تقسیم بندی 
توقیفی[23] و در روایتی از رسول خدا(صلی الله علیه واله) امده است 
که خداوند به جای تورات سبع طوّل (طوال) و به جای انجیل مئون و به 
جای زبور متانی به من داده است و با مفصّل بر دیگر پیامبران برتري داده 
شده ام.[24] در برخی نقل ها امده است که به جای تورات سبع طوّل و 
به جای انجیل مثانی و به جای زبور مثون 
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به من داده شد.[ 5 2] 


۲ طوّل: 


آ. طوّل: 

طول جمع طولی موّنث آطوّل به معنای طولانی تر است و به سوره های 
بقره, آل عمران؛ نساء, مانده: انعام, اعراف و انفال و توبه به سیب 
طولانی بودن آن ها «سبع طوّل» گفته شده است.[26] در این دسته بندی 
دو سوره انفال و توبه به سبب فاصله نشدن بسُملّه میان آن دو و ارتباط 
تنکاتی محتوایشان به منزله یک سوره به شمار امده اند.[27] روایتی از 
ابن عباس نیز این را تایید می کند.[28] 

از سعید بن جبیر و برخی دیگر نقل شده که سوره یونس را از سیع طول 
دانسته و دو سوره انفال و توبه را از این گروه نشمرده اند[ 29]؛ ولیر این 
قول وجهی ندارد, چون سوره برائت از یونس طولانی تر است.[30] گفته 
شده است: تفاوت مصاحف عثمانی با مصحف اولی که در زمان ابوبکر 
حرداوری: فنق ها در آین. بوده: اشنت. که در حصحفی آول, سورم براتت. در 
میان مثون و سوره انفال در میان متانی جای داشته است؛ ولی در مصحف 
عثمانی سوره انفال و برائت را با هم بین دو سوره اعراف و یونس و 
آخرین سوره از سشز سا ام قرار داده اند ۰[ ۱31 برخی فقط سوره 
اتقال 22 و ری دیگر تحط ورن تا | وتیل خر قرو رح 
کهف را[34] هفتمین سوره از این مجموعه شمرده است. 


تاه مثون و فنانی* 


ب. مثئون و مثانی: 

تون جمع: جاح به: معنای. 100 و مثانی جمع متنی یا مَتناة به معنای دو دو 
است.[35] در تعریف این دو اصطلاح نظرهای مختلفی بیان شده است: 
یک. جمعی به آن دسته از سوره ها که 100 آیه یا اندکی بیش یا کمتر از 
آن دارد منون و نه: ضشوزه: های بهد از متون هانی کفته آند حون نیت به 
مئّون در مرتبه دوم قرار دارند[ٌ36]؛ ولی مصداقی برای این دو مجموعه 
بهان تکرده اند ۱۱۱7 اماکععی عرش اد شده امن را شامل شوه 
های اسراء؛ کهف: مریم » طه, انبیاء, حح و مومنون دانسته و سوره های 
یونس, هود. یوسف, رعد, ابراهیم. حجر و نحل را مثانی معرژفی کرده اند, 
زیرا بعد از سبع طول و دومی آن هاهستند[38]؛ ولی این بیان تمام 
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نیست. زیرا 23 سوره قران که از سوره نور تا بعد از حوامیم (محمد) 
است تحت هیچ یک از عناوین چهارگانه طول, مثون. مثانی و مفصل مندرج 
نیستند[ 39], افزون بر این معلوم نیست با چه توجیهی سوره حجّ که فقط 
8 یه دارد از مئون شمرده شده و سوره حجر که 9 آبه دارد از ان به 
شمار نیامده است ؟ البته ایراد بخست بر فیض کاشانی که 23 سوره باد 
شده را : نیز از مثانی دانسته است وارد نیست.[40]زرکشی نیز سوره های 
بعد از سبع طول را مئون و سوره های بعد از مئون را که از مئون کوتاه تر 
و از مفصل بلندترند مثانی دانسته است.[41] 

دو. صیدلانی و برخی دیگر 1 سوره برائت, نحل هود., یوسف, کهف. بنی 
اسزاغیل (اسراء), اننياء ظه: قد اقلع (مومتون): شعراء و صافات را فئون 
و 20 سوره احزاب, حجّ, نمل, قصص, نور, انفال, مریم, عنکبوت, روم, 
یس حجر, رعد» فرقان؛ 1 ملائکه (فاطر)؛ ابراهیم, ص؛ محمد؛ لقمان و 
زمر را از مثانی دانسته است و سوره های حوامیم و ممتحنات را نیز با 
مود انکه در زوایتبادشده از رتتهول ضاز صلی الم علیه‌ وله شامده آرد 
قسیم 4 مجموعه طول, مثین, مثانی و مفصل قرار داده است.[ 42] 
را , فلت و فتح را نیز بر 20 سوره یاد 
شده افزوده اند.[ 43] 

چهار. در نقلی از محمد _بن طلحه 6 سوره از مجموعه مثانی شناخته 
شده است که 20 سور ه ان همان سوره هایی اند که صیدلانی ان ها را از 
این مجموعه دانسته و در خصوص 6 سوره تبکز. ابن منظور از 5 سوره 
زخرف, موّمن؛ سجده؛ احقاف و جاثیه باد کرده, هی کونند: : سوره ششم از 
دمیت آفتام اشتت. ولی: اما تشورم. حمد. با ستظ 147 ول جر خفل 


فیروزآبادی. سوره احزاب. به عنوان آخرین عضو انن مجموعه آمده است. 
[45] 

پنج. برخی نیز همه سوره هایی را که بعد از سبع طول تا پس از حوامیم 
آمده اند مثئون دانسته اند.[46] احتمالاً این ها کسانی باشند که سوره حمد 
را مثانی معرفی کرده اند.[ 47] از جمعی نقل شده که تا نج همه قرآن 
است[48] که البته در اين صورت مثانی به معنای منعطف و مفسر بودن 
بعمضی آیات بر بعضی ۰ و از موضوع تقسیمات قرآن خارج است. 
برخی سوره بقره تا توبه را 

داثرة المعارف و صفحه 415 

دانسته اند 01۰ ۱9 (< >سبع مثانی) 

شش. تماوزرنی صنون را نوزم هایی دانسته که 200 آيق‌با دی به: 200 
آیه دارد[ 51] ۱ 

هفت. برخی سوره انفال را تا اخر سوره سجده به استثنای سوره یونس 
(24 سوره) از مجموعه مثون و سوره احزاب را تا ق (18 سوره) از 
مجموعه مثانی دانسته است[2<], به هر حال این تعریف ها حدسی اند و 
دلیلی پذیرفتنی ندارند.[53] 


ج. مفصل: 


ج. مفصل: 

مفصُل از ريشه فصل به معنای جدا شده است و به سوره های کوتاه آخر 
قران عفضل کفته اند. چون بسمله های فراوانی رد بین آن ها فاصله شده 
ای ات ای یاه 
نشده است[4د]. پا بت سرب کوتاهی آیات آ ها 51۰ در اینکه پایان این 
مجموعه آخر قرآن است هب اختلافی نیست.. ولی در اولین سوره از آن 
اقوال متعددی وجود دارد[56]؛ بیشتر قرآن پژوهان سوره محمد را[ 57] 
که نخستین سوره پس از حوامیم است بر آغاز. این مجموعه دانسته 
اند[58], بنابراین مجموعه مفصل قرآن 68 سوره است.[59]روایتی از 
تسول دار صلی الله علیه والد) نید این.قول را تایدمی کند] ۱60 گر 
حدیثی امام باقر(علیه السلام) از رسول خدا(صلی الله علیه وآله) نقل می 
کند که مجموعه مفطْل 67 سوره قران است. بنابراین سوره فتح اغاز این 
مجموعه است.[ 61 ] 

بنا به نقل زرکشی اهل حدیت آغاز اين مجموعه را سوره «ق» می دانند. 
وی با استناد به روایتی این قول را ترجیم می د هد. سخاوی سوره حجرات 
را سرآغاز این مجموعه می داند.[62] گفته شده است: حزب مفصل در 
مصحف ابن مسعود از سوره الرحمن شروع می شده است.[63] در نقلی 
از آبن عباس سوره ضحی تا اخر قران مجموعه مفصل شمرده شده است. 
چون مستجب است بین تلاوت هر یک از این سوره ها یک تکبیر فاصله 
شود.[64] در اقوال دیگر سوره های صافات, جاثیه, صف, ملک, انسان, 
سح اشتم ی الاعلی ۱651 
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را نخستین سوره از این مجمو که دانسته اند.[66] 

سوره های مفصل را به سه گروه تقسیم کرده اند: گروه نخست که تا 
سور 9 نب را در بر می گیرد طوال (جمع طویل یعنی سوره های بلند در 
مجموعه مفصّل) و گروه دوم که از سوره نبا تا ضحی را شامل می شود 
اوساط (جمع وسط , به معنای متوسط) و گروه سوم از ضحجی تا آخر قرآن 
است که آن را قصار (جمع قصیر به معنای کوتاه) نامیده اند .۱071 

بنا به روایتی مستحب است در نماز صبح سوره های طوال از مفصْل و در 
نماز عشا متوسط های این مجموعه و در نماز ظهر, عصر و مغرب سوره 
های کوتاه این مجموعه خوانده شوند.[68] نووی در معرفی سه گروه یاد 
شوههی: کویدة از حجرات ابر طوال, ار طارن اه اشنا و اد 
زلزال تا ناس قصار سوره های مفصّل نام دارند.[69] 


4 تقسیم سوره ها بر حسب یر آغاز. ان ها: 


اشاره 


4 تقسیم سوره ها بر حسب سرآغاز آن ها: 

سوره ها از این نظر , به مقطعات, مسبحات, حامدات, اقسام, سور قل, 
مخاطبات و زمانیات تقسیم شده اند. 29 سوره فزان. با خروف. هن 
شروع شده اند که به آن ها سوره های «مقطعات» گفته اند. به این 
حروف مقطعه گفته اند, چون هریک جدا جدا خوانده می شود. این حروف 
با احتساب مکرراتش 78 حرف و با حذف مکرراتش 14 حرف یعنی نصف 
حروف الفباست که برخی اهل ذوق با ترکیب آن, جمله «علیخ صراط < قَ 
تهُسکه» را ساخته اند.[70] این ویژگی گرچه لطیف است لیکن با 1 
گونه روش ها نمی توان عقاید و مبانی دینی را ثابت کرد.[71] به آن ها 
«حروف نورانی» نیز گفته شده است ۱1۰" سوره های مقطعات ارت اند 
از بقره, آل عمران, عنکبوت., روم. لقمان و سجده که با «الم». اعراف با 
«المص». یونس, هود. یوسف, ابراهیم و حجر با «الر». رعد با «المر», 
مریم با «کهیعص». طه با «طه». یس با «یس». ص با «ص». فصلت.؛ 
زخرف, دخان, جاثیه و احقاف با «حم». شوری با «حم عسق» و قلم با 
«ن» شروع شده آند. 

به 6 سوره ای که با «الم» شروع شده و سوره اعراف که با «المص» 
شروع شده است سوره های «الم» کفته اند.[73] برخی به تمام 13 
سوره ای که حروف مقطعه ان ها «الم» يا دو حرف اول حروف مقطعه 
ان ها الف و لام است سوره های «الف 
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لامات» گفته اند.[74] برخی از سلف سوره های «الم» را میادین (جمع 
میدان) و سوره های «الر» را بساتین (جمع بستان: باغ) قران دانسته اند. 
[75] به سه سوره شعراء. نمل و قصص «طواسیم» يا «طواسین»[761] و 
به 7 سوره ای که با «حم» شروع می شود «حوامیم» يا «حامیمات» یا 
«ذوات حم»[77] يا «آل حم» گفته اند.[78] اطلاق «حوامیم» بر این 
سوره ها در روایات متعددی وارد شده است.[79] بنا به نقلی از امام 
صادق(علیه السلام) حوامیم ریاحین (گل ها) قرآن اند و قاری و حافظ باید 
برای حفظ و تلاوت آن ها خداوند را سپاس گویند[80], افزون بر این در 
روایات از 1 سوره ها با عنوان دیباح القرآن[81] (ابریشم قرآن) لباب 
القرآن (مغز قرآن) نمرة القرآن[82] (میوه قرآن) عرائس الفرآن[83] 
(عروس های قرآن) یاد شده است. 

هفت سوره اسراء, حجدبد؛ حشر» نف /: جمعه, تغابن و اعلی که با نسبیج و 
تنزیه خداوند شروع شده مسبحات [84] و عرائس قرآن لقب گرفته اند. 


[ ] ی شوی اواب مرها سا موه سای ی ات یه 
دانسته اند ۱961۰ ابو عمرودانی سوره های ممنتحنه؛ منافقون و طلاق را از 
این مجموعه دانسته [ 87] که ظاه را وجهی ندارد. 

یدج سوره حمد؛ انعام, کهف: سیبا و فاطر با حمد و ستایش خداوند آغاز 
شده که نه آن ها «حامدات» کته اند [99] این سوره ها به مقاصیر 
(رواق؛ اقا پا شبستان ها) قرآن لقب گرفته اند ۱991۰ زرکشی می گوید: 
14 سوره با ثنای پروردگار شروع شده که 7 سوره آن یعنی 5 سوره 
حامدات و دو سوره فرقان و ملک در بردارنده صفات ثبوتیه پروردگار و 7 
سوره دیگر (مسیُحات) در بردارندم ننزیه 0 سلبیه بزورد کار تلو و این 
طارق؛: فجر, شمس؛ لیل, ضحجی؛ تین» عادیات و عصر را از گروه سور ه 


یی 
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معژفی می کند که با قسم اغاز شده اند. وی دو سوره قیامت و بلد را از 
3 سوره ای شمرده است که با جمله خبری اغاز شده است[91]؛ ولی 
برخی این دو سوره با 15 سوره پیشین و5 سوره یس. ص, دخان. زخرف, 
ق و ن را که بلافاصله بعد از حروف مقطعه قسم امده اند با عنوان سوره 
های «اقسام» (جمع قسم) یاد کرده اند.[92] 

ده سوره با ندا شروع شده که مخاطب ان در 5 سوره پیامبر(صلی الله 
علیه واله) و در دو سوره عموم مردم (ناس) و در سه سوره موّمنان اند. 
[94] 

شش سوره جرن؛ , علق, کافرون, توحید» فلق و ناس با امر شروع شده[ 95] 
که به 5 سوره از این مجموعه که با «قل» شروع شده سوره های «قل» 
یا «مقولات» گفته اند.[96] 

شروع شده است و به سور «زمانیات» نام گرفته اند.[ 97] 

افزون بر این سوره های دهر» نبا, غاشیه, شرح؛ فیل و ماعون با استفهام 
و سوره های همزه و تبّت با نفرین و سوره ایلاف با تعلیل افتتاح شده اند. 
[98] 

افزون_ بر آنچه گذشت از مجموعه های دیگری نیز در قرآن نه از جهت 
فواتح آن ها نلک به نیت اشترای در بعضی خصوصیات دیگر یاد شده که 
به متا تیه معافی آن. ها می بردازیه: 


آ. عثاق الاول: 


آ. عتاق الاول: ۱ ۱ 

عتاق جمع عتیق به معنای قدیم يا ارزشمند و اوّل جمع اولی است. به 
مر ات سای ی اه وا و وی 
برتری و فضیلت دارند.[ 100] 


ی نا کیش 


به 16 سور ه فتح, 4 سجد ه۵؛ طلاق. قلم, حجرات؛ تبارک؛ تغابن, 
منافقون, هن صف؛ جن؛ نو ج» مجادله, یت و تحربم سور ه های 
مات هه است به اعار ی این ای ها اس سم 
سوره ممتحنه در این مجموعه است. 1۱ 10 ] 


ابه ود: 


ایه ود: 

آیه 96 مریم/19 را «آیه وَذ» گفته‌اند.[31] بر اساس این آیه, کسانی که 
ایمان آورده و عمل صالح ۷ داده‌اند. خداوند رحمان محبّت آن‌ها را در 
دل‌ها می‌افکند: «اِنْ الذین عءامَنوا و عولوا الصْلِحتِ سیجعل له الرَحمنْ 
وذ». به نقل ابن عبّاس, اين آیه مربوط به علی(علیه السلام)است و هیچ 
مومنی نیست؛ ۳ این که در قلب وی محبنت ۹ (علیه السلام) وجود 
دارد.[ 32] 


سوره های سجده. 


سوره های سجده: 

در 14 سوره قرآن 5 آیه سجده وجود دارد که پس از تلاوت آن, 
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سجده واجب يا مستحب است. امامیه و زیدیه در آیات 15 سجده/32؛ 37 
فطلت /۰41 62 نجم 53 و 19 اقرء /96 سجده تلاوت را واجب می 
دانند[102] و در آیات 206 اعراف/7؛ 15 رعد /13؛ 49 نحل /16؛: 107 
اسراء/17: 58 مریم/19؛ 18 و 77 ححج/22؛ 60 فرقان/25؛ 25 نمل/27؛ 
4 ص 38 و 21 انشقاق/84 سجده تلاوت را مستحب می دانند.[1031] 
جمعی از اهل سنت نیز 15 آیه یاد شده را از آیات سجده می دانند؛ ولی 
مذاهب چهار گانه اهل سنت در موارد وجوب و استحباب سجده با هم 
اختلاف دارند.[104] البته همه آن ها در وجوب سجده در 10 آیه متفق اند, 
هرچند در مصادیق آن اختلاف دارند .[105] به 4 سوره ای که سجده در آن 
ها واجب است سور «عزائم» گفته شده است |[ 106 ]؛ افزون بر این به دو 
سوره بقره و ال عمران «زهراوان»[107] و به انفال و توبه 
«قرینتان»[108] و به فلق و ناس «مُعَوّذتان»[109] گفته شده است. 


گر اجزاعر اجان اغشار: اخمانش و زکوخانت 


ام 


آ, اجزاء و احزاب: 

تقسیم قرآن به اجز |ء و احزاب برای تسهیل تلاوت و حفظ بوده و در ادوار 
مختلف به گونه های مختلف انجام می گرفته است. از برخی روایات 
شتا ی و اما ان رو تا صای اب هی وا را ۱۳ 
به 7 حزب تقسیم کرده بودند که از آن ها به اجزاء يا احزاب پا منازل 
القرانآ 1۱0 اد می کرده اند خزب اخل شامل تمه شوره اول فرآن جفتی 
حمد, بقره و ال عمران و حزب های بعدی به ترتیب <, 7 11 و 13 سوره 
طبق ترتیب کنونی مصحف بوده است و حزب هفتم که حزب مفصل نام 
داشته از سوره «ق» تا سوره «ناس» بوده است.[ 11 1] 

برخی این تقسیم بندی را فردی می دانند و معتقدند مسلمانان برای اینکه 
در طول هفته قران را ختم کنند ان را به 7 جزء تقسیم کرده بودند و مقدار 
اخزاء رد همه افر او بکتیان تبونم ابیت ۲۱12 این روات وا از ادلة 
کسانی بوده است که ترتیب کنونی قران را توقیفی و از رسول خدا(صلی 
اه اس وا ۱ ات او ی اه اه 
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حزب از حزب های هفت گانه قرآن را تلاوت می کردند.[114] روایت شده 
امام صادق (علیه السلام) قرانی در اختیار داشته اند که 14 جزء داشته 
است|[<ظ1 1 ], به هر روی این نجزیه دیگر رایج نبست و امروزه مقصود از 
اجز |ء همان چیزی است که در میان نویسنده های قرآن مرسوم نود است 
که ور خاشبه صفحات. آن: رمرهایی‌سرا بزای آساره به اجرای سی انم 
احزاب و ارباع آن قرار می دادند[ 16 1]؛ زیرا در آغازء مصحف: ها عتماتی 
از هرگونه تجزیه و علایم مخصوص آن تهی بوده است؛ ولی به مرور 
برحسب نیاز, قاریان و حافظان. قرآن را به شیوه های گوناگون تقسیم 
بندی کردند. عدّه ای قرآن را به 30 قسمت تقسیم کردند و به هر قسمت 
«جزء» می گفتند و نیز هر جزء را به دو قسمت تقسیم و به آن «حزب» 
می گفتند و حزب ها را نیز به 4 قسمت تقسیم و به هر قسمت «ربع» می 
کته | ۱۱۱7 البه آخزاء و احزابو ازباع‌سان که آفروزه فرسوم است:در 
برخی قران ها علامت گذاری شده بود.[1181] این روش اکنون در بسیاری 
از قرآن ها از جمله قرآن هاي خط عثمان طه متداول است. 

اجزای قرآن به آتق پا سوره آغازین ن ها نامگذاری شده اند؛ برای نمونه 
از جزء سوم چون با آیه «لک الرْسُل» شروع شده به «جزء تلک» و از جزء 
6 چون با سوره احقاف شروع شده به «جزء احقاف» یاد می شود. 


[9 1 1 ] 
دی شا شنم فان 0 و ناوات از وشوان وا رصالین رز 
علیه وآله) می دانند که در آن به خواندن قرآن در یک ماه سفارش شده 
است 1۰ اأحتمالا ختم قرآن در ماه رمضان نیز در این خصوص نقش 

داشته است.۱ 1 12] 

روش دیگری که در برخی مصاحف امروزه متداول است تقسیم اجزای 
سی گانه به 4 حزب است. سخاوی می نویسد: تفستی فران به:0 12 .رت 
برای قاریان مساجد قرار داده شده بود[122], به هر روی زمان دقیق این 
تقسیمات به خوبی روشن لیلست . برخی احتمال داده اند اجزای سی گانه 
در زمان حَجاج انجام گرفته باشد[123] که البته نقل های تاریخی این 
اختهال زا اد من فیدر ریراعیرهان وی فعطخضصی ها با اعسار فدان 
تعیین گردید.[124] برخی معتقدند تقسیم قرآن به اجزاء, احزاب و ارباع 
در زمان تابعان پایان یافته است.[125] 
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نقل است که منصور به عمرو بن عبید (م. 4 ق.) گفت: می خواهم 
قرآن را حفظ کنم. عمرو بن عبید هر جزء از اجزای سی گانه قرآن را به 
2 
تتیجه همه قران,زا دن یک سال حفظ کد[ ۱126 از این گزارش:فعلوم می 
شود در ان زمان اجزای سی گانه قران متداول بوده است. 

ابویکرین عیاش (م. 193 ق.) کتابی با عنوان اجزاء ثلائین داشته است که 
معلوم می شود تجزیه قرآن به اجزای سی گانه در زمان وی انجام گرفته 
است.[ 127 ] 

سخاوی نقل می کند: در مصر قرآن هایی 60 جزوی متداول بوده که 
اجزای شصت گانه آن را 4 قسمت کرده بودند و هر 4 روز یک بخش آن را 
می خواندند.[ 128] البته اجزای شصت گانه ای که سخاوی آورده در برخی 
موارد با حزب های کنونی قرآن های عثمان طه تفاوت دارد.[129] 

زمان نشانه گذاری اجز |ء و احزاب و ارباع قرآن نیژ به خوبی روشن 
نیست. " گفته شده است: این کار در زمان ماهون پا حجاج انجام گرفته 
است[130]* ولی برخی معتقدند وضع این علايم. تا اواسط قرن چهازم 
غرت:« ند اشته است, تسا ,حصاحفی که از .فرن-اول تا سوم به-ذست اند 
اند از این علایم تهی اند.[131] البته نبود علایم در تعداد معدودی از 
مصاحف بر جای قایدم ص ان روز اد کی تما ند یلص غده تیه با گرم 
تتتمرسته آن در ان رخان سا شید 

شایان ذکر است که اجزاء, احزاب و ارباع مصحف های کنونی از کتاب 
غیث النفع سَقَافُسّی, ناظمة الزهر شاطبی و شرح آن, تحقیق البیان محمد 
ارم و ارشاد القراء والکاتبین ابوعید رضوان مار رن گرفته شده است. 


[132] در این تقسیم انسجام معنای آیات در نظر گرفته نشده و بر این 
اساس رعایت آن در ابتدا و انتهای تلاوت قرآن توصیه نشده است|133]؛ 
ای انز وه اخیوا: برخی قرآن پژوهان با انتقاد از اين شیوه در تجزیه قرآن به 
سب عدم مراعات هماهنگی محتوای آیات در بسیاری موارد تجزبه قرآن 
را به روش نو پيشنهاد داده که از نظر وی انسجام معنای آیات نیز در آن 
مات ات ۱۱۰۵ 

اصطلاح اجزای مصحف کاربرد دیگری نیز داشته و دارد و آن اینکه اجزای 
مختلف قر ان برای سهل الوصول_ بودن در جلساتی که قرآن دسته جمعی 
مکی شود و رای اه به سای ی ار شا رای وان کرد 
صورت جزوه هایی 
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مستقل در 30 پاره یا بیشتر منتشر می کرده اند و به مجموع جزوه ها که 
همه 30 جزء قرآن را در برداشت «رّبعة» می. گفتند.[135] تقسیم قران 
به 6 يا 7 قسمت و انتشار آن در 6 یا 7 خزوه نیز معمول بوده است. 
[136] برخی فقها این کار را به دلیل نوبودن (بدعت) و پاره پاره شدن 
قران جایز نمی دانستند و با ان مخالفت می کردند؛ ولی عده ای ان را 
جایز شمرده, حثی به استحباب آن فتوا داده اند.[ 137] ۱ 

یکی از کارهایی که در قرن نخست هجری در تقسیمات قران مورد توجه 
ما ان فرار کف ین اهای لاتم ارتاع» ماس اشامن 
اسباع, اثمان, اتساع و اعشار بود که نتایج ان در اثاری که از قران پژوهان 
بر جای مانده ثبت شده اند. نقل شده که حجاج قاریان. حافظان و کاتبان 
قرآن را گرد آورد و فرمان داد تا افزون بر شمار کلمات و حروف آ 
موارد یاد شده را نیز معین کنند[138]؛ هرچند برای این کار در زمان 
خودش شاید ارزش چندانی جز تفثن و هنرنمایی متصوّر نبود؛ ولی اهتمام 
ماما نان بت آمور ریخ مه فران یر شمان کامات و ای سوه 
معجم به کار برده شده در آن و حتی نقطه های آن و حفظ آمار آن[139] 
بهترین گواه بر بطلان اثعای تحریف قرآن است. 


ب. تخمیس و تعشیر: 
کف از تقسیمات قرآن که در قدیم رواج داشته و اکنون بر اثر شماره 
گذاری ارات کمتر , به آن نوجچه می شود نشانه گذاری یدج یدج آیه و ده ده 
آیه بوده است که به آن «تخمیس» و «تعشیر» می گفتند. برای تخمیس 
ابتداء, در پایان هر 5 آیه نقطه و ۳ کلمه «خمّس» يا حرف «خ» و 
برای تعشیر نیز آغاز, در پایان هر 10 آیه نقطه و سپس کلمه «عشر» با 
حرف «ع» می گذاشتند[ 140 ] و سر ژ این کا ر این بود که قاریان هر روز 5 
با 10 ایة: بة نا کزان خود می: آموختند .1 دانشمندان تبتر اغاز تعشیر 
تصحف را به ره رسول خها ضلی الله غلبم واله) در آمونتی ۱0 ایب 10 
آیه قرآن به اصحاب نسبت داده اند ۰[ 14 توصیه بو آحوزشن 5 1 5 اند 
تب اد برخی نقل ها استفادن مشود که قنایه-متشا تخمیش بوده است: 
1431 
به نظر ابوعمرودانی تعشیر و تخمیس قران عمل صحابه بوده و در زمان 
اهر دا اس را سای اراس ان 
و تابعان است. دلیل این دیدگاه می داند.[144] 
دائرة المعارف قرآن کریم, جلد 8, صفحه 423 
از اين مسعود نقل شده است که علایم تخمیس و تعشیر را از مصاحف 
۰ جمعی از تایعان نیز اء کار را جایز نمی دانستند.[145آمالک 
این کار را با رنگ قرمز مکروه می دانست.[146] 
مدب وراق می گوید: قرآنی را که اعشار و ختم سوره هایش با طلا 
گذاری شده بو بر ِ_ِ ۵ ۳ رت 1 آن 
نوشته شود 2 دارم قرآن مانند دوره نخستین با مرکب تسه نوشته 
شود.[ 147 ] 


1 رکوعات: 


ج. رکوعات: 

اندازه مساوی و معین ندارد رکوعات است. هر رکوع متشکل از چند ایه 
است که درباره یک موضوع سخن می گوید. رکوعات بیشتر در سوره های 
بزرگ قرآن اند؛ برای نمونه سوره بقره 410 رکوع دارد؛ اما سوره های 
کوچک که درباره یک موضوع سخن می گویند یک رکوع دارند؛ مانند سوره 
های عبس تا ناس. به رکوعات قرآن رکوع گفته اند. چون هر رکوع بر 
اساس مبانی فقهی اهل سنت بعد از قرائت حمد در یک رکعت خوانده می 
شود 1۰ ۱ رکوعات قران ريشه در نماز تراویح دارد که اهل سنت در 
شب های ماه رمضان از زمان خلیفه دوم آن را به جماعت می خوانند. 
149 این نماز که در فقه اهل سنت 600 رکعت است در هر شبی از 
شب های ماه رمضان 20 رکعت ان خوانده می شود[150] و اهل ستت 
خواندن یک ختم فرآنتوا در این قماز مسحب: می دانتدا 11 از اين‌ترو 
قران را به رکوعات تقسیم کرده اند. 

در شمار دقیق رکوعات اختلاف است؛ مشهور آن را 540 می دانند.[152] 
سرخسی در این باره از مشایخ بخاری نقل می کند که قران را 540 رکوع 
کردند تا در شب بیست و هفتم ماه رمضان ختم گردد و این فضیلت در این 
شب که طبق برخی روایات شب قدر است درک شود ۰[ دانی در 
همین راستا اجزای بیست و هفت گانه برای قرآن نقل می کند که در نماز 
تراویح خوانده می شده اند.[154] در برخی قرآن ها در بالای «بسم الله» 
هر سوره افزون بر شمار کلمات و حروف شمار رکوعات ان را نیز می 
نوشتند[ 155 ]؛ همچنین در حاشیه بعضی از 
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قرآن ها رکوعات را با حرف «ع» نشانه گذاری می کردند. 


6. تقسیمات محتوایی: 


اشاره 


6 تقسیمات محتوایی: 

قرآن کریم با توجه به محتوا و شیوه بیان به بخش هایی گوناگون تقسیم 
شده است. البته بنای این تقسیمات بر تساوی همه بخش ها نیست. از این 
رو با کم و زیاد بودن مقدار برخی از بخش ها بر برخی دیگر و تداخل 
بعضی اقسام و تفاوت این تقسیمات در روایات و نقل های مختلف منافاتی 
ندارد.[156] مهم ترین این تقسیمات عبارت اند از: 


ك بخش های فنه. کافینهة 


1 بخش های لته کازد: ۲ 

در روایتی از امیرمومنان. امام علی و امام باقر(علیهما السلام) امده است 
که قران بر سه بخش فرود امده است: ثلت ان درباره ما و دشمنان 
ماست و ثلث آن سنن و امثال و ثلث دیگر فرایض و احکام است.[157] 


آنه وفاء بالعقود: 


آیه وفاء بالعقود: 

نخستین آیه مائده/ظ5 را که بر لزوم وفا به پیمان*ها (عقود) تأکید کرده, 
«آیه وفاء بالعقود» گفته‌اند[ 33] انا الذین انوا آوفوا بالعقود». 
فقیهان بر لا زم الاجر| بودن تمام پیمان‌ها و معاهده‌ها در سرتاسر فقه به 
این آیه استدلال کرده‌اند.[34] 


"1 ۳ از 1 "۳ الله علیه وآله) و امام باقر(علیه السلام) 
ربع قرآن درباره اهل بیت (علیهم السلام) و ریع آن فا رم شاخ آن ها و 
ربع آن فرایض و احکام و ربع دیگر حلال و حرام است.[158] 


3 بخش های هفت گانه: 


3 بخش های هفت گانه: ۱ ۱ 

ور نقلی. ار رو شدای آلام-علنه دالد ار مدا قران .ور کر خن 
اخو ام ال سر امه یم تاه « اضال جهد نیشده است ۱۱5 
در روایت دیگر امر, زجر» ترگیب, ترهیب, جدل. , قصص و متل[1601] به 
عنوان بخش های هفت گانه قرآن معزفی شده آند. در روایتی از امام باقر 
با آمام ضادیر لها لام با وکین تا حت هدحتم فراریعخوای ار 6 
وجه محکم. متشابه, ناسخ, ,. منسوج؛ , خاص و عام بیان شده است | 161 ]؛ 
افزون بر این در روایات؛ تقسیمات دیگری نیز برای محتوای قرآن آخده 
اند.[ 162 ] 


منابع 
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تا رای ی تساه اه ات که یا تس الق اج 
غرائثب رسمه و حکمه, محمد طاهر الکردی, مصر» مصطفی البابی, 1372 
ق؛ التبیان. الطوسی (م. ۱0 ق.). به کوشش احمد حبیب العاملی: , بیروت؛ 
خر اخناء الترات العریی الشنین فی احگام اوه الکتاب المتور عبها لیف 
فایزوریان, به کوشش محمد رشید, بیروت., دارالمعرفة, 1420 ق؛ ترتیب 
العین, خلیل (م. 175 ق.), به کوشش بکایی, قم. نشر اسلامی, 1414 ق؛ 
تسنیم, جوادی املی, قم. اسراء. 1378 ش؛ تفسیر جوامع الجامع, 
الطبرسی (م. 9( ق.), بیروت 3 1405 ق. تفسیر الصافی, 
العیاشی, العیاشی" (م. 220 ق به کوشش ۳9 مخ تفر ان : 
المکتبة العلمية الاسلامیه؛ تفسیر غرائب القرآن, نظام الدین النیشابوری 
رم 729 ق اه کوش زکویا عميزانت, پیروت, دا راکب العلمیه, :1416 
ون اهر ان ان این کر ۱ و کی ما 
تشرهت دار المع مقر 1409 ی التفسیر الکسه الفضر الراری ام 606 
قم, دفتر تبلیغات. 1413 ق؛ تفسیر کنزالدقایق, المشهدی. به کوشش 
درگاهی, تهران, وزارت ارشاد. 1411 ق؛ تفسیر منهج الصادقین. فتح الله 


کاشانی (م. 988 ق.), به کوشش مرتضوی, غفاری, تهران, انتشارات 
علمیه اسلامیه, 1385 ق؛ التفسیر والمفسرون, محمد حسین الذهبی, 
هاشم هاشم زاده هریسی, تهران, بنیاد علوم قران و حدیث. 1373 ش؛ 
التمهید فی علوم القران. معرفت. قم. نشر اسلامی, 1411 ق؛ ثواب 
الاعمال, الصدوق (م. 381 ق.), قم, منشورات الرضی, 1368 ش؛ جامع 
البیان. الطبری (م. 310 ق.), به کوشش صدقی جمیل, بیروت. دارالفکر, 
5 قشق؛ جامع الخلاف والوفاق. علی بن محمد القمی السبزواری (م. 
قرن 07, به کوشش حسنی بیرجندی. قم. زمینه سازان ظهور امام 
عصر(عج), 1379 ش؛ الجامع لاحکام القران, القرطبی (م. 671 ق.). 
بیروت., دارالکتب العلمية, 1417 ق؛ جمال القراء و کمال الاقراء. علی بن 
محمد السخاوی (م. 643 ق.), به کوشش الزبیدی, بیروت, دارالبلاغة, 
3 ق؛ جواهر الکلام. النجفی (م. 1266 ق.), به کوشش قوچانی, 
بیروت, دار احیاء التراث العربی؛ حاشية رد المحتار. محمد امین ابن عابدین 
(م. 1232 ق.), بیروت. دارالفکر. 1415ق؛ الحبل المتین, البهائی (م. 
1 ق.), قم, مکتبة بصیرتی, 1398 ق؛ الحدائثق الناضره, یوسف 
البحرانی (م. 1186ق.), به کوشش آخوندی, قم, نشر اسلامی, 1363 ش؛ 
الحروف النورانية فی فواتح السور القرانیه, عبدالقادر محمد منصور, به 
کوشش محمد نعیم. سوریه, دارالعرفان. 1417 ق؛ دانستنيهایی از قران 
محمد مظفری, قم, علمیه, 1410 ق؛ دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی, 
خرمشاهی, تهران دوستان؛ 137 ش: در اتانة قرآن, رژی بلاشر, 
ترجمه: رامیار. فرهنگ اسلامی. 1376 ش؛ دعوة لاعادة النظر, ماجد 
الحمومی؛ سوربه, داراقراء, 3 ق؛ الرسم العثمانی لمصحف الشریف, 
حسن سری, مرکز الاسكندرية للکتاب, 1418 ق: روض الجنان, ابوالفتوح 
رازی (م. 554 ق.), به کوشش یاحقی و ناصح. مشهد. استان قدس 
رضوی, 1375 ش؛ سبل السلام. الکحلانی (م. 1182 ق.). مصر. مصطفی 
البابی, 1379 ق؛ سیر اعلام النبلاء, الذهبی (م. 748 ق.). به کوشش 
گروهی از محققان, بیروت. الرسالة. 1413 ق؛ شرایع الاسلام. المحقق 
الحلی (م. 676 ق.), تهران. اعلمی, 1389 ق؛ ِ الاسماء او شرح دعاء 
الجوشن الکبیر, هادی السبزواری (م. 1299 ق. / به کوشش حبیبی؛ تهران 
دانشگاه تهران, 1375 ش؛ شرح اصول الکافی, صدر المتألهین (م. 105۸ 
ق‌ 18 به کوشش خواجوی, تهران مطالعات و تحقیقات فرهنگی, 36( ش: 
شناخت سوره های قران؛ هاشم هاشم زاده هریسی؛, تهران کتابخانه صدره 
3 ش؛ صحیح البخاری, البخاری (م. 256 ق.). به کوشش بن باز, 
بیروت, دارالفکر, 1418 ق؛ صحیح مسلم با شرح سنوسی. مسلم (م. 
1 ق.). به کوشش محمد سالم, بیروت., دارالکتب العلمية, 1415 ق؛ 


9 ش؛ عون المعبود, العظیم آبادی (م. 1329 ق.), بیروت, دارالکتب 
العلمية 
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5 ی فتع الباری: این. ججر العسقلانین: رم 852 قران روت 
ذارالعغرعه فصائل سور القران الکزنم. آیراهیم علی الشند علن, عیسی. 
مصر» دارالسلام, 1( ق: فضائل القرآن, ابن سلام الهروی (م. 224 
ق.), به کوشش مروان العطية و فیک از دمشق؛ دار آبن کثیر؛ الفقه 
الاتطامی: و امکت وه الاصلی. مسو-ارالفکی 119 وه :جمه 
الا اه سا ی او رد رب وش مت آل 
الست شم الشام سم له هن لعالعی تاامام الرضا له السام. 
6 ق؛ فن الترتیل. احمد الطویل. مدينة. مجمع الملک فهد, 1420 ق؛ 
فنون الافنان فی عیون علوم القران. عبدالرحمن ابن الجوزی (م. 597 
مش سس یاه الیرم مروت راشای 110۱ ۵ عامتن 
المحیط, الفیروزابادی (م. 917 ق.)؛ به کوشش مرعشلی, بیروت؛ دار 
احیاء التراث العربی, 1417 ق؛ قرآن در اسلام از دیدگاه تشیع. سید محمد 
حسین طباطبایی (م. 1402 ق.). قم, نشر اسلامی, 1375 ش. * قران 
شناخت, بهاءالدین خرمشاهی, تهران, طرح نو, 1375 ش؛ الکافی, الکلینی 
(م. 9 ق.). به کوشش غفاری, بیروت, دارالتعارف؛ 1 ق؛ 
الفهرست. ابن الندیم (م. 380 ق.), تهران. مروی, 1393 ق؛ کشف 
الغطاء, کاشف الفطاء (م. 1227 ق.). اصفهان. مهدوی؛ کشف الفطاء فی 
الوقف والابتداء. صابر حسن محمد ابوسلیمان, بیروت, دارالکتب العلمية, 
5 ق؛ ؛ لسان العرب, ابن منظور (م. 1 ق.). به کوشش علی شیری, 
سره وان احیاء الفراالع ری ۶۱40 لمات ال تدار هتحات ال رها 
محمد بن عبد الواحد ملاحی, به کوشش عبد المطلب و رفعت فوزی, 
سر الا کر ۱۵ و الط التهر کی مد 4 و روت 
دراه 2۳۱۹00 ای ی نام العصحی: صالم سس هه 
الرشه خرت اران ۱2 و يم الیان ار م0 
و ایا اه کی و40 و اشعی ع ی رنه ال رم 
6 ار الشکره انعر المخیور این عطیوالات لسی (م. 546 ق ازبه 
کش امن اعلیه اس ۶۱۸۱1 اس شیم الصا هم 
عثمان بن سعید الدانی (م. 444 ق.), به کوشش عزة حسن, دارالفکر, 
1419 ق: المحلی بالاثار. ابن حزم الاندلسی (م. 41_56 ق‌ ,4 به کوشش 
شمان وا رت ارالکت ال و 12و المرام العاو 
سلار حمزة بن عبدالعزیز (م. 448 ق.), به کوشش حسینی, قم, مجمع 


العالمی لأهل البیت, 1414 ق؛ مستدرک الوسائل, النوری (م. 1320 ق.), 
ان الس امه سای اعد ال اس و1 و ند آخمد 
اس ل م2 فا شتی اصات او تعرس 1۸1 5۰ 
العضاحتر اس ات افو السجس ایض کر قا سرمتدا کرت 
العلمية. 1405 ق؛ المصثف, ابن ابی شيبة (م. 235 ق.). به کوشش سعید 
محمد, دارالفکر. 1409 ق؛ معجم علوم القران. ابراهیم محمد الجرمی. 
کت ربا القلم 122 و صفامح الاسرارد الفمفرساین زرم 9540 رد 
کوش خافری و اذکانیه تمران» کابخانه مخلش شور ام اسلا 1409 
ق؛ مفردات. الراغب (م. 425 ق.). به کوشش صفوان داودی, دمشق, 
دارالعلب ۱12 راشف هی مرا روز عفر ده کونست 
غیدالله اشماغل: مره الخاخی, 1392 و ماه الغرفان: الرزقانیء ید 
کوشش امین سلیم, بیروت, دار احیاء التر| ث العربی, 1416 ق. الموسوعة 
الذهبیه::فاطمه محجوب, قاهره: دارالغد العزبی؛ موسوعه الفقه الاسلامی: 
لماعت ی ارت اف ۱۵1۱0 شوت الق اش اتراحم 
آبیاری, با اشراف ابراهیم عبده. مقسسة سجل العرب, 1405 ق؛ المیزان, 
ااطباظیایی رم 2 ق سوت اغلعی: 9و1 وه النکت: اون 
الحاشرنی رب وف ار یویر الکتت اعلعج. 1412 ۵ مان این 
اثیر مباری بن محمد الجزری (م. 606 ق.), به کوشش محمود محمد و 
ظاهر احمده قم. اسماعنلان. 1307 هت العافی: الفیض الکاشانت ره 
او یاه هر کی اه ال ااصفهان.. هکند لاسام 
راهن (قایم آلتام ۱۸00۰ 9 اعدا ماه آلفشنه: قلی سن 
اش کر الشدانی: م9 واه به کشسن طلال پوسی ر بافت داد 
اجیاءالترات العربی: 1415 ق؛* هدند العارفین: اشماعیل باشا (م. 1339 
ق ارت ان ایا القرا ک آاغرید» 

سید عبدالرسول حسینی زاده 
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اشاره 


: التزام و پذیرش فتوای مجتهد و عمل به آن بدون درخواست دلیل از 
وی 
تفلید از ریشه «ق ‏ ل ‏ د» در لغت به معنای وابسته کردن امری به امر 
دیگر و اتصال میان انان امده است[1] و به تناسب همین معنا, این واژه در 
موارد دیگری همچون نهادن چیزی بر گردن دیگری[2], بستن شمشیر به 
کمر[3] و کاری را بر عهده کون گذاشتن [4] به کار رفته است. در 
اصطلاح عام, تقلید عبارت است از پیروی کردن از فرد يا افرادی بدون 
تأمل و دقت و بدون دریافتن حقیقت امر[ٌ5] و به تعبیر دیگر, همرنگی با 
جماعت و پیروی محض از دیگران در مساثل اجتماعی و اخلاقی بدون 
تصمیم گیری مستقل و مسئولانه.[6] در علم فقه نیز, تقلید دو اصطلاح 
دارد: 1 تقلید در مبحث حج که به معنای آویختن چیزی برگردن شتر, گاو یا 
گوسفند به نشانه قربانی بودن آن حیوان است. [ 7] 7 تقلید در مسائل و 
احکام دین که برای آن تعاریف گوناگونی ذکر شده است؛ از جمله پذیرش 
گفته فردی دیگر بدون درخواست حجت و دلیل[8], التزام شخص به نظر 
مجتهد حتی اگر به فتوای او عمل نکرده باشد[9]؛ اما بیشتر فقها تقلید را 
عمل کردن به استناد نظر دیگری يا دیدگاه مجتهد[10] بدونر درخواست 
دلیل از او دانسته اند, اعم از اینکه التزام قلبی به این دیدگاه باشد یا 
نباشد[11] و از آن رو به اين عمل تقلید گفته اند که مقلد عمل خود را از 
جهت مطلوب يا مبغفوض بودن یا صحت و بطلان بر عهده مجتهد می گذارد. 
۱121 به تقلید کننده «مقلد»[13], به مجتهدی که از او تقلید می شود 
«مقلد»[۱14] ور.به. مسائل و موضوعاتی: که ذر آن تفلید من شنود «فقلد 
فیه»[ 5 1 ] 
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گفته می شود. مقلذ فیه گاه ی 
فقه از چنین تقلیدی به «تقلید در اصول دین»[16] پا «تقلید در 
عقلیات»[17] تعبیر می شود؛ و گاه احکام و فروع عملی دین است که ان 
را «تقلید در فروع»[18] یا «تقلید در سمعیات»[19] می گویند. 
دز فزان از تقلید ناپسند با تعبیرهای مختلفی یاد شده است؛ مانند اقتدا و 
پیروی از نیاکان: «نتیع ما القینا علیه ءاباء‌نا» .۵« ۰ لقمان/31,21 
و نیز مائده/5,104؛ ؛ صاقات/37, 9 - 70)؛ «انا وجدنا ءاباع‌نا علی امَّة وان 
علی ءآنرهم مَفتّدون» (زخرف/43,23), پیروی ضعیفان از مستکبران: 
«فقال الصعه خ للذین استکتروا ائّا کا لکم تبعا» (ابراهیم/14,21), پپروی 
از رفتضا. و بزرکان کمراه: ایا اظعنا ساحتا و کیر اعنا قاصلوتا». 


(احزاب/33, 67) این آیات ضمن اشاره به تقلید اقوام پیشین و اعراب 
عضر حاهلی ان با قا نان در عفانم رو آوات خود و کوهنی ان تدای 
آنان را به ترک روش باطل خود و پذیرش آنفن: حق فراخوانده اند. 
(< >ارتجاع*, پیروی*) 

تقلید ِِ دز باب خه نیز در ذو آبه.مطرخ شید آ زیت : «لائلوا سَعیرَ 

الله . ۰ و9 لا الفلید». (مائده/2 ,5 و نیز مائده/7٩‏ 5 در این آیات به ۳ 
حرمت حیوانات تقلید شده توصیه شده است. (< >(شعار و تقلید) 

تقلید به معنای مشهور یعنی پیروی افراد غیر متخصص از متخصصان نیز با 
تعابیری گوناگون در قرآن کریم آمده است؛ از جمله پیروی ناآگاه از عالم: 
«لئی قد و ِ العلم ما بان قاتبعنی» (مریم/19,43). پرسش از 
اهل ذکر و اهل علم: «قسلوا اهل ۰ ٍن وم تعلمون» 
(نحل/3 16:4 0 7) و تعابیر دیگر. (از جمله توبه/9,122) این آیات 
همراه انا تن دیکز. از خفله ابانن: که به تقلید مشرکان از نیاکان خود در 
عقاید اشاره کرده اند (بقره/170 ۰ مائده/, 104 وا و [یاتی که انسان 
ها را از پیروی ظن و گمان برحذر داشته:«ان یعون لا الظنّ وان الظت لا 
بغنی من الحق پشیا» (نجم/28 ی پا آن ها را به ندبر و تفکر فراخوانده 
ات اه ام تک وا .۰ (اعراف/7.184 و نیز 185) از مهم ترین مستندات 
فقهی اثبات یا نفی تقلید از عالمان دین در قرآن کریم اند که فقهای 
شمارا امه ای ات ویر این مات سای درا 
اين موضوع از جمله مشروعیت تقلید از عالمان دین. گستره تقلید و 
شرایط تقلید کنندکان و تقلید شوندگان پرداخته اند 
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که موضوم اما معالم ده کم هآ قانه ارت 


تقلید در اذیان و اقوام پیشین: 


اشاره 


تقلید در ادیان و اقوام پیشین: 

تقلید به صورت اصطلاحی فقهی و اصولی چندان سابقه ای ندارد؛ اما تقلید 
به معنای «مراجعه فرد غیر متخصص به متخصص و پذیرش دیدگاه وی» 
اصلی عقلایی است و برای این سیره خردمندان نمی توان مبدا زمانی 
خاصی تعیین کرد, زیرا این امر در میان عقلا در همه جوامع رواج داشته 
است, هرچند در برخی موارد در تشخیص مصداق صحیح ان اشتباه کرده و 
گاه از کسانی تقلید کرده اند که شایستگی و شرایط تقلید را نداشته اند. 
قرآن کریم نمونه هایی از آن را ذکر کرده است؛ از جمله: 


1 تقلید مشرکان از نیاکان گمراه خود: 


1 تقلید مشرکان از نیاکان گمراه خود: 

برخی مشرکان در عقاید و سلوک عملی از پدران و نیاکان خود پیروی می 
کردند: «ابّا وجدنا ءاباعنا علی ام و الا علی ءانرهم شفتدون». 
(رحری/1 43:2 بر اسان برخی: ابا قران این کونه تفلید در‌میان افراد 
با اقمام کصاین ماع واه است اسعمام ار تما و هداس توت 
ابراهیم[20](علیه السلام) و قوم آن حضرت (انبیاء/21,51 - 54), قوم 
مود (هود/11,61 - 62), قوم توح (مغمنون/23:24), قوم عاد (اعراف/7: 
5 - 70), اشراف قوم فرعون (یونس /10.78) و مشرکان صدر اسلام. 
و2170 اقراف 7:2۵ ان یه عاششد گامدر اصول عقایده 
پرستش خدایان بود. : مانند پرستنیدن بت ها به جای خدا: «اذ قال لابیه و 
قومه ما هذه التّماثیل التی آنثم لها عکفون * قالوا وجدنا ءاباعنا لها 
عیدین» (انبیاء/21,52 - 53 و نیز شعرآء/26, 70 - 76), نفی نبوت, 
پیامبران و کتب آسمانی: «قلَمّا جاءهم موسی بایتنا شّت قالوا ما هذا الا 
سحر مُفتَرّی وما سمعنا بهذا فی ءابائتا الاوّلین» (قصص 36 ۰ و نیز 
سباً/34, 43 - 45) و گاهی در مورد فروع و احکام کقلی بود. ؛ مانند جواز 

برهته طواف کردن بر گرد کعبه[21]: «و آذا ققلوا فِحِشةّ قالوا وجدنا 
َلیها ءابانا» (اعراف/7,28), حرام شمردن گوشت برخی حیوانات حلال 
گوشت پا تحریم سوار ِ بر آن ها([22]: «ما حعل اللهٌ من بحیرَة و 
لاسائبة ولا وصيلَة و لاحام ... * و اذا قبل لهُم تعالوا الی ما آنژل ال و ای 
الّسول قالوا حسینا ما وجدنا له ابا‌نا...» (مائده/5,103 - 104)؛ ولی 
قرآن کریم تقلید مشرکان در مسائل دینی از نياکان را : به ادله ای متعدد از 
جمله نااگاهی تقلید شوندگان از عقاید و دستورات دینی صحیح . : «اولو کان 
ءاباوْهُم لا یعلمون شیت» (مائده/5.104 و نیز اعراف /7.28), گمراهی 
آنان از راه حق. «اولو 

داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 8, صفحه 430 

کان ءاباوهم لایعقلون شب شیا ولا یهتدون» (بقره/170 ,2 و بی بهره بودن 
آنان ان اتدیته ومیل تساو اه کان عاباه هم اعقاو شتا » (بعر 2170 و 
نیز مائده/(, 103 - 04( باطل شمرده و چنین تقلیدهایی را در واقع 
پذیرش دعوت شیطان دانسته است: «أو لو کان الشیطر* بدعوهم الی 
عات الیرم (لقیاو ۱2 ) (یرای یل نرتسن سفاآد: 
شرایط تقلید) 


یو عو ای یه ات عالمان کیرات یه 


2 تقلید عوام بهود از عالمان گمراه خود. 

قران کریم در ایاتی به روش نایسند برخی عالمان یهود اشاره کرده که 
برای منافع دنيوي خود, تورات و احکام الهی را تغییر می دادند[23]: 
«یکتبون الکتب بایدیهم نم یقولون هذا من عند ال ۰ لیشتتر وا به. تا قلبلا» 
(بقرم/79 ۰ ولی با وجود این. عوام بهود و نصارا با تِِ از گمراهی 
عالمان خود از آنان تقلید می کردند که قرآن این گونه. تقلید را نکوهیده 
است: «ایتحذوا احبار هم و ژهبنهم اریات من دون اللهِ». (توبه/9,31) 
براساس احادیث اهل بیت(علیهم السلام) مراد از «ایتَجَذوا ... اربابّا» تقلید 
عامه بهود از راهبان و علمای خود با وجود علم به تحریف تورات از سوی 
انان است.[24] 


آیة وضو 


آیه وضو: 

در آیه 6 مائده/ج حکم وضو آفلاة است؛ از همین رو آن را «آیه وضو 
گفته‌اند 7 3] +«یِأیما الذین ۶امنوا ذا فمثم اٍلی الصَلوة فاغسیلوا وحوهتم ‏ و 
یدبک الی المرافق وامسحوا ۳ و ۳ الی الکعبین» 

و سر ی ۵ تا 
دو برداشت متفاوت دارند. از دیدگاه شیعه, کلمه «الی» در «الی 
المرافق» فقط برای بیان جد شستن است., نه کیفیت شستن و نیز 
«آرجلکم» عطف بر «رءوسکم» است؛ بنابراین, پاها نیز چونر سر باید 
مسح شود. ؛ چنان که بسیاری «آرجلکم» را به جٌَ خوانده‌اند؛ حتّی اگر قرائت 
به نصب هم باشد, باز وجوب مسح* را می‌توان از آن استفاده کرد؛ زیرا| اّ 
آن جا که «یرءٌوسکم» به «امسحوا» است., در محل نصب قرار 
دارد.[38] اهل سئت از کلمه «الی» استفاده _کرده‌اند که شایسته است 
نتنستن. داست:. به: ارت بایان یایند و نیز کلمه«آرجلکم» را بر «وجوهکم» 
عطف دانسته ولزوم شستن پا در وضو را انتتتاره کرد اند[ ۱39 


تقلید پس از اسلام : ٍ 
پس از بعثت پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله), نه تنها شیوه خردمندانه 
تقلید یعنی رجوع به متخصص در مسائل دینی ممنوع نشد, بلکه مسلمانان 
به تقلید صحیح ترغیب شدند؛ از جمله در برخی آیات. ناآگاهان از علوم 
دینی مأمفر شده اند که از عالمان بپرسند: : «فستلوا اهل الذکر ٍن ۳-1 لا 
تعلمون» (نحل/16,43؛ انبیاء/21.:7) و در آیه ای دیگر به مسلمانان توصیه 
شده که گروهی اد آنان فرات تم ففارف دس مرا کز علفی, شرت که 
تا ب از بازگشت به سوی قوم خویش آنان را راهنمایی کنند؛ «فلو لا نفد 
من کل فُرقه منقم طائفا لتتفکهوا فی الثین و لشذروا قوتهم لذا رجعوا 
الیهم». (توبه/9/122) برپایه این رهنمود ۳ مسلمانان در عهد 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) برای فرا گرفتن احکام دین به مدینه می آمدند 
و پس از بازگشت به سرزمین خود احکام دین تاه یزان مه آموختند. 
[ 25 پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله) نیز گاه افرادی را برای آموزش 
معارف و احکام دینی به مردم به سرزمین های اسلامی می فرستاد. این 
مبلغان هرچند بیشتر به گونه مستقیم احکام شرعی و سنت پیامبر(صلی 
الله علیه واآله) را به دیگران انتقال می دادند؛ اما در پاره ای موارد برخی 
احکام را استنباط کرده و آن ها را به دیگران می آموختند.[ 26] 
رجوع به عالمان دین پس از عصر پیامبر(صلی الله علیه واله) نیز ادامه 
داشت, هرچند با توجه به پیدایش 
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مذاهب گوناگون اسلامی, شیوه های متفاوتی داشت. شیعیان در زمان 
امامان(علیهم السلام) کمتر نیاز به تقلید داشتند و احکام دین را به طور 
مشتفيم آز آبان .هی حرفتندد ولی با آیزم وخهور آنان به. عللی: از جمله وجود 
فاصله زیاد میان بلاد اسلامی و دسترسی نداشتن همگان به اهل 
بیت( علیهم 0 , وجود تقیه در برخی موارد. دشواری مراجعه منادیم 
شرع رام را "۳ دریافت احکام نهتماری از اصحاب تور ازحاع و 
دادند .1 27] گاه نیز اصحاب را برای فتوا دادن به حضور در مساجد و مراکز 
عمومی ترغیب می کردند.[28] پیش از اغاز عصر غیبت و قطع ارتباط 
مقر شیعیان با امامان خویش؛ امام حسن عسکری[29] و امام 
عصر[30](علیهما السلام) با ذکر اوصافی خاص برای عالمان دین» 0 
زا به: خقلید از آنان فرمان دادند و آنان را از بیزوی از دیکران,. برخدر 
داشتند. برپایه اين احادیث, فقهای واجد شرایط, مرجع شیعیان در تقلید 


قرار گرفتند و سئثت تقلید به تدریج در میان شیعیان رواج یافت و آثار 
گوناگونی در این موضوع نگاشته شد.[ 31] 

در میان اهل سنت نیز موضوع تقلید از عالمان پس از عصر 
پیامبراکرم(صلی الله علیه واله) مطرح بود. برخی مولفان, فقه اهل سنت 
را از این جهت به:4.دوره نقشیم کرده اند ۰1:32 دورخ آغاز *-بعنی زمان 
خلفا و صحابه که مذهب معینی نبود و مردم برای شناخت احکام به صحابه 
مراجعه می کردند. 2 دوره بروز مذاهب فقهی: با افزایش راویان احادیث 
و ظهور فقهای برجسته در مناطق گوناگون مردم به آنان مراجعه می 
کردند. این افراد به تدریج نوعی مرجعیت دینی یافتند و هریک مذهب فقهی 
خاصی را پایه گذاری کرد. ی دوره حصر مذاهب: در این مرحله مذاهب 
گوناگون اهل سنت در 4 مذهب منحصر شد و عامه اهل سنت برای 
دریافت احکام به عالمان و رسای این 4 مذهب ارجاع داده شدند. 4. 
دوره رواج مجدد اجتهاد و تقلید: برخی از فقهای پیشین و کنونی اهل سنت, 
انسداد باب اجتهاد را نپذیرفتند و با استناد به اجماع مسلمانان در صدر 
اسلام مبنی بر جواز تقلید از هریک از صحابه, انحصار اجتهاد در 4 مذهب را 
مردود و تقلید از هریک از عالمان مذاهب فقهی را جایز شمردند[33]؛ 
هرچند به نظر می رسد هنوز این روش 
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در میان مذاهب اهل سنت فراگیر نشده است و آنان بینشتر به فتاوای 


اقسام تقلید: 


اشاره 


اقسام تقلید: ٍ ِ 

تقلید از جهت موضوع و مسائلی که در آن ها تبعیت صورت می گیرد بر دو 
قسم است: 1. تقلید در عقاید و اصول دین که امری قلبی است. 2. تقلید 
در احکام فرعی و عملی که امری عملی است. در منابع اصولی از مبانی و 
ادله هر دو نوع تقلید بحث شده است. 


1 تفلید در عقاید؛ 


اشاره 


1 تقلید در عقاید: 


درباره جواز تقلید در عقاید و اصول دین همچون اثبات وجود خداء توحید, 
نبوت. معاد و مانند ان ها عالمان مسلمان دیدگاه های مختلفی دارند که 
مهم نرین این دیدگاه ها عبارت اند از: 


ام خواز تقلید فن غقاید: 


آ, عدم جواز تقلید 4 عقاید: 

از آنجا که اصل در عقاید. ادراک 1 با یقین و اعتقاد است[34]؛ تیشتر آنان 
تقلیه وا نز آن خاش نمی ادا دداءختی شماری از ان ها تقلید کندم در 
برخی عقاید را کافر دانسته اند.[36] ِ ۱ 

از ادله پیروان نظریه عدم جواز تقلید در عقاید ایات قران است؛ از جمله: 
یک آیاتف. که متفنز کان ر| : بر اثر تقلید از نياکان خود در عقاید مذمت کرده 
اند؛ مانند «قالوا حسنبنا ۳ ۳-۹ علیه ۶اباءنا او لو کان ءاباةْهم لا یعلمون 
شيا و لایهتدون». (مائده/5,104 و نیز زخرف/43,22؛ بقره /2,170) به 
گفته استدلال کنندگان, اگر تقلید در اصول دین جایز بود خداوند مشرکان 
را درباره ان مذمت نمی کرد.[37] ۱ 

دو. ایاتی که از اقامه برهان و دلیل در اصول دین سخن به میان اورده 
است؛ از جمله ایه 83 انعام/6 که از اعطای حجت به حضرت ابراهیم(علیه 
السلام) از سوی خداوند برای اثبات عقاید خود در برابر مخالفان یاد کرده 
است: و تلک حجننا ءاتینها ابر هیم کل قومه» و نیز ایات 9 - 76 
شعر !26/۶ که از چگونگی استدلال ابراهیم(علیه السلام) در برابر مشرکان 
سخن به میان آورده است. به نظر برخی, اگر اعتقاد تقلیدی جایز بود, 
حضرت ابراهیم(علیه السلام) برای آنان استدلال نمی کرد[38]؛ همچنین 
عده ای آیات 6 - 27 زخرف/43 را که از استدلال حضرت ابراهیم(علیه 
السااه رای سا اب یو سم‌خصان آموده: دلیل بر ظلان اک 
عقاید دانسته اند.[ 39] 

سه. ایاتی که در آن ها از مشرکان برای صحت عقایدشان مطالبه برهان 
شده است؛ مانند 

داترة المعارف قرآن کریم, جلد 8. صفحه 433 

آیه 1 بقره/2: «قل هاتوا ۱ ان , کنثّم صدفین» پا راز آنان گواه 
خواسته است؛ مانند آنذ 150 انعام/6: «قّل هلدٌ شهّداء که الذین بشهدون 
11 اللْدَ < حَرّم هذا» پا آنان را به سرب نیاوردن دلیل نکوهیده است: «لولا 
تون علیهم بسُلطن تب بین» (کهف/18,15), زیرا اگر تقلید در عقاید جایز 
بود آنان عامتور به اب برهان و دلیل برای اثبات عقاید خود نمی شدند. 
[40] 

چهار. آیاتی که انسان ها را به تدبر فراخوانده اندٌ41]؛, مانند آیه 82 
نساء/4: «آفلا یتدبُرون الفرءان و لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه 
اختلفا کثیرا» يا آیات متعددی که آنان را , تفر ورتاحل در نشانه های 


الهی از جمله زمين و آسمان برای پی بردن به وجود خدا| و يگانگي او 
ترغیب کرده اند؛ «قل انظروا ماذا فی السموت والارض و ما تغنی الأْیث 
والتّفَ عن قوم لایمنون». (یونس/10:,101 نیز اعراف/7,184 - 185 
بقره/2,164؛ انعام/6,116؛ ابراهیم/۰14,22 فرقان/28 دص 9 2 
فطلت/41,29؛ زخرف/43,23؛ نجم/3,28ظ5) برخی کفته آند تا کی بر تدبر 
و تفج در این آیات دلیل بر بطلان عقاید تقلیدی ای است که بر استدلال و 
پنج. آبافت: که ای ان ادله علم آور بر مدعای خود طلب کرده و آنان را 
از سخن گفتن بدون علم درباری عقاید برحذر داشته است؛ مانند آیه 148 
انعام /0: «هل عندکم. ین علم فتخرجوه 6 لنا» ,و نیز آیه 33 اعراف/7: «قل 
اّما حَرّم زبی الفوچش ور ار سر که باللمها لض ترل به سُلطنا وان 
تقولوا کل الله ما لا تعلمون». بر اساس این آیات, تقلید ار دیگران چون 
علم: اون نیست باطل است.[43] برخی_ با همین استدلال به آیه 22 بقره/2 
وشمارزی ذیکن با اسنتدلالی مشابه. به ای 19 .محضد/417 استتاد کردم اند: 
[44] 

افزون بر این ها, برای حرمت تقلید در عقاید به آیات دیگری نیز استناد 
شده است؛ از جمله آیاتی که در آن ها خداوند با ستودن صاحبان بصیرت 
به جهت عبرت گرفتن, دیکران ز به آن تشویق کرده است: «لر فی ذلک 
لعبرَة اون الابصر» (نور/44 ,24 زیرا| آنان در اثبات عقایدی مانند توحید 
عقل خود را, به کار می گیرند و از پذیرش تقلیدی آن ها می پرهیزند[45]؛ 
همچنین برخی به آیه 6 توبه/9 استناد کرده اند که در آن خداوند پیامبر را 
به پناه دادن مشرکانی مکلف کرده 
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که می خواهند از دعوت وی آگاه شوند تا در نتیجه», کلام الهی به گوش آنان 
برسد. : «و [ن احذٌ من المُشرکین استجارک قاجرة خی بَسمع کلم الله 
ابلعة: مافته ذلِک بائهّم قومٌ لا بعلمون». زیرا از آیه برمی آید که فهم 
معارف دین نیاز به استدلال و تفکر دارد و با تقلید و پیروی محض به دست 
نمی آید.[ 46] 

برای جایز نبودن تقلید در عقاید, افزون بر آپات به احادیث[47], 
اجماع[48] و عقل[49] نیز استدلال شده است. براساس این دیدگاه همه 
باید عقاید و اصول دین خود را با برهان به دست اورند؛ ولی برهان هرکس 
متناسب با توان فهم و ادرای خود اوست. از این رو افراد عامی یا کم 
سواد لازم نیست اصول عقاید خود را با استدلال های رایج و فنی متعلمان 
و فیلسوفان بیاموزند, بلکه برای آنان تحصیل دلیل به گونه ای که از تقلید 
و جهل مطلق خارج شوند کافی است.[50] 

یاهع ارات ی تفت وی تا 


مکاتب کلامی دو دیدگاه مطرح است: امامیان و معتزلیان آن را واجب 
عقلی[1<] و اشاعره آن را واجب شرعی دانسته اند.[5<2] 


ب. وجوب تقلید در عقاید: 


ب. وجوب تقلید در عقاید: 
برخی به وجوب تقلید در عقاید قائل شده و نظر و استدلال را حرام دانسته 
اند.[53] برخی پیزوان این دید کام.به آیه 4 غافر/40 استناد کرده اند که از 
جدال در آیات الهی نهی کرده است: «ما جدل فی ءایتِ ال ال الذین 
کفروا», با این توجیه که استدلال کردن در عقاید راه مجادله را می گشاید 
و با توجه به حرمت جدال استدلال نیز حرام است.541] آنان..به: برخی 
احادیث نبوی نیز استناد کرده اند[ 55]؛ ولی این ری باطل است., زیرا مراد 
از نبهی در آیه 4 غافر/40 نبهی از جدال به باطل است. چنان که دز ادامه 
آیه به آن اشا ره شده است: و جذلوا بالبطل لیدحضو| به 
الحَف"»(غافر/5 40 اما از خدال تیکه ه بف تغبیر قرانی:«جدال احییسن» نه 
نو نبهی نشده, بلکه ۳ 1 ترغیب هم شده است : «وجدلهّم ۳ هی 
حسن»(نحل/5 12 ,16 و نیز هود/11.32), به علاوه, دیدگاه ور با اناتین 
۳ به پیروی از دلیل علم آور توصیه کرده متعارض 
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است؛ مانند آیه 36 اسراء/17: «و لاتقف ما لیس لک به علمْ»و همچنین 
آناتی ,که به آوردن دلیل و برهان فرمان داده است؛ مانند «قل هاتوا 
کر ۰(بقره/2, 111) از استناد به احادیث هم در جای خود پاسخ داده 


شده است.[ 56] 


آیه ولایت ( ->آیه ولایت. مقاله مستقل) 


حج. جواز تقلید در اصول عقاید: 


ج. جواز تقلید در اصول عقاید: 

برخی به جواز تقلید در اصول دین قائل شده اند.[ 57] مستند این دیدگاه را 
برخی آیه 14 حجرات/49 دانسته اند که داز آن از اسلام آوزدن اعراب 
بدون آنکه قلبا ایمان آورده باشند یاد شده است: «قالت الاعراب ءامَنا قل 
لم تَوْمنوا ولکن قولوا اسلمنا», زیرا به نظر آنان مفاد آیه شامل موردی 
نیز می شود که شخصی با تقلید و بدون استدلال اسلام را پذیرفته باشد. 
[58] دلیل دیگر قائلان به این نظریه. سیره پیامبر اکرم(صلی الله علیه 
واله) است, زیرا| ان حضرت اقرار به شهادتین را در پذیرش اسلام کافی 
می دانست و نومسلمانان را به استدلال مکلف نمی کرد[59]؛ همچنین 
سیره مسلمانان را مقید این دیدگاه دانسته. اند زیرا انان برای اتبات 
اصول عقاید خود در پی استدلال نیستند, جز در مواردی که افرادی در 
معرض خطر گمراهی باشند يا به مناظره با دیگران نیاز باشد.[60] با این 
همه, دیدگاه مزبور با آیات متعددی که ظن را برای به دست آوردن اصول 
اعتقادات کافی ندانسته و انسان ها را به تحصیل علم فراخوانده. سازگار 


نیست.. 


د. تفصیل میان قادر بر استدلال و غیر قادر: 


د. تفصیل میان قادر بر استدلال و غیر قادر: 

دیدگاه دیگر که در واقع از اقسام دیدگاه نخست به شمار می رودء آن 
است که افراد قادر به تحصیل نظر و استدلال در عقاید مکلف اند با برهان 
و دلیل و بدون: تقلید عقاید خود را به دسنت. آوزند؛ ولی آنان که توانایی این 
کار را ندارند, می توانند اصول اعتقادی خود را از راه تقلید تحصیل کنند. 
این نظر را من وان از اطلاق ایاتی استفاده کرد که همگان را به تدبر و 
نظر کردن فراخوانده است؛ مانند «أو لم تضار وا في مَلکوتِ السموت 
والار ضص»(اعراف/7,185) و «. و کم ءایته لقلکم 
تعقلون»(بقره/2:73 و نیز 118, 104 170 - 171 , 242 و...) یا انسان 
ها را از پیروی از ظن و گمان در عقاید برحذر داشته: «ار الظر" لا یغنی 
من الحق شیا»(نجم/53, 28 و اسراء/17,36) یا آیاتی که تکلیف را به 

اندازه توان افراد دانسته است؛ مانند [۳ «لایکلف ال نفسا 1 وسعها». 
(بقره2, 296 و نیز 233) برخی بر این باورند که این دیدگاه از روایات 
اهل بیت(علیهم السلام) نیز استفاده می شود.[ 61] 


2 تقلید در فروع: 


2 تقلید در فروع: 
افزون بر اصول عقاید, انسان ها مکلف اند به فروع و احکام عملی اسلام 
نیز اعتفاد داش هه آن ها عمل کنتوه امقال این 
داترة المعارف قران کریم, جلد 8 صفحه 436 
اخکام از سرام احهاد . اضاط نا فعلید آو‌صران آامکا دی است |62 
لیکن جچون آموختن اجتهادی احکام شرعی به ادله متعدد مانند اختلال نظام 
معیشت جامعه, برای همگان میسر نیست[63] و احتیاط کردن نیز برای 
همه امکان ندارد[64]؛ تنها راه دستیابی عموم مردم به وظایف شرعی 
خود, تقلید از عالمان دینی است.[65] فقهای مذاهب اسلامی درباره 
مشروعیت تقلید, ارای گوناگونی دارند؛ بیشتر فقیهان شیعه و اهل سنت 
تقلید را در فروع و احعام عملی جایز دانسته[66] و در این مورد به ادله 
گوناگون از جمله آیات قرآن استناد کرده اند؛ مانند: 
1 آیه 122 توبه/9 که به مسلمانان فرمان داده که عده ای از آنان برای 
تفقه در دین به مراکز دیفی هجرت کنند تا پس از یازگشت, دیگران را انذار 
س «قلولا تقر من کل فرقة منهّم طْایْفَةٌ لیتفقّهوا فی الذین و لهْنذروا 
مهم اذا رجعوا ایهم لعلَهُم بحذرون».اين آیه بر وجوب هجرت برای تفقه 
میم و انذار دلالت دارد و از آنجا که غرض از تفقه آموزش احکام الهی 
است., رجوع آنان به فقیهان و پدذیرش فتوای آنان بر دیگران واجب است. 
در غیر این صورت امر به تنقففه و انذار دیگران لغو خواهد بود .[1 ۱607 برخی 
ها ها ار وا ار تا مه ی 
کرده اند که از سخن انذار کننده علم حاصل شود[68]؛ ولی شماری دیگر 
این دیدگاه را با نوجچه به اطلاق آیه و شمول ان توت به مواردی که برای 
فرد علم حاصل نشود, نپذیرفته اند.[69] . آیات 43 نحل/16 و 7 انبیاء/21 
که خداوند در آن همگان را به پرسش از اهل ذکر در فرمان داده 
است[70]: «فستلوا هل الذکر ان نتم لاتعلمون».به نظر استدلال 
کنندگان به 1 غرض از مراجعه به عالمان تنها آگاهی یافتن از احکام دین 
نیست, زیرا سوال در این صورت لغو خواهد بود, بلکه غرض فهم احکام 
افیف را ی ایا ات ۱ اسر تا داش ار 
زابرای جمات فلت مفرته. انم با ای استلال کم مراد ایه. اه 
ببت (علیهم السلام) با عالمان اهل کتاب[72 انیا آبه مزبوظ به اضول, دی 
است نه فروع آن[73] پا به مواردی 
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اختصاص دارد که فرد از نص کتاب يا سنت بیرسد نه از فتوای فقیه.[74] 


در برابر, استدلال کنند ان به ایه, اهل ذکر را عام و شامل هر گونه رجوع 
جاهل نه غالم و تقلید جاهل از عالم دانشته اند 751] 
دبآیه 59 نساء/4 که مسلمانان را بدیروی از خدا فرسول ضاضان امر 
فرمان داده است: «اطیعوا الله و أطیعوا الرسول واولی الامر ۳ ٍ 
ان توا لب که مراد ار اجان ۳1 (اولی الامر)در آبه دانایان و-شالمان 
هستند که غیر عالمان به پیروی از آنان ماود شده اند[ 6 7]؛ ولی با توجه 
2 آشکه بو اس انم مساو له اطاعت ار ادلی الا واختش را 
اشان امد معصوه با شا زر رای میسن آساس رات هل 
بشت ( ۲انهم الا م9۵ مدای اتعصایی سول ایو با آهامان شعر 
دانسته اند. 
4 آیه 83 نساء/4 که خداوند در آن مسلمانان را برای کشف حقیقت امور 
به پیامبر و صاحبان امر ارجاع داده است: «و لذّا چاءم آمژ من الامن آو 
اتکی اداعدا س هی ری ال سول الق اولی الا مهم ادلی 
الذین تشستت‌نطو نه منهم », با این توضیح که هرچند شأّن نزول این ۳1 درباره 
اخبار مربوط به امنیت و شایعات ترس آوز است [ 80 ]؛ ولی نیاز به هدایت 
رسول و اولواالامر, به اين موارد اختصاص ندارد, بلکه گاهی جهل به 
موضوعات و احکام شرعی نیز موجب تحیر و سرگردانی می شود از این 
رو بر پایه اجه اولا فقها و عالمان دین وظیفه دارند احکام غیر منصوص 
را با توجه به نظایر آن ها استنباط کنند و به افراد غیر عالم ارائه دهند. ثانی 
افزاوساآگامنه اععام شرعی مر اند از عالمان ضلاحیت دار خعلید: کتنه. 
[81] 
افزون بر آیات قرآن, احادیث متعددی نیز تقلید از فقیهان را در فروع دین 
تجویز کرده اند؛ از جمله حدیثی مشهور که عموم شیعیان را به تقلید از 
فقهایی فرا خوانده است که مخالف هوای نفس و حافظ دین و مطیع 
امامان معصوم ( علیهم السلام) هستند[ 82]؛ يا حدیثی که مردم را در 
رخدادهای جدید به راویان حدیث ارجاع داده است[83] يا روایتی که 
فقیهان پیرو امامان شیعه(عليهم السلام) و باسابقه در نقل روایات را 
مرجع مردم برای دریافت احکام دین دانسته است[84] و 
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ای روا که ماما سم فلا ای از ای وه یه 
را به حضور در مساجد و فتوا دادن ترغیب می کرده اند[ 85] يا شیعیان را 
برای دریافت معارف دین به نان ارجاع می دادند[86]؛ همچنین در این 
باره به سیره متشرعه [ 7 8] و اجماع[88] نیز استناد شده است. 
در برا, بر این دیدگاه, برخی فقها تقلید در فروع دین را جایز ندانسته [ 99 ], 
71۳ از جمله آیات قرآن استدلال کرده اند؛ مانند آیاتیر که از پیروی 
از عفیده ای بدون داشتن علم نهی کرده است: «ولاتشبعوا خطوت ۱ 


نما مرک . وان تقولوا علّی الله ما لاتعلمون»(بقره/2,168 - 
9 «ولا تقفٌ ما لیس لک به عِلمٌ»(اسراء/17,36) یا آیاتی که پیروی از 
ظن ورگمان راب نکوهیده اوه مانند [۳ 36 یونس/100: «و ما ینیع اکتزهم 
له ار الظرة لا یُغنی من الق شیتا»[90]. زیرا تقلید از دیگرازن ۳ 
احکام تنها موجب حصول ظن می شود و آیات یاد شده پیروی از ظن و 
کفان را مردود دانسته اند؛ همچنین به آیاتی که مشرکان را از تقلید نباکان 
خود بازداشته استناد شده است؛ از جمله آنات 3 - 24 زخرف/43, با این 
استدال که تایه نمی تمد آمم نات غام اس فایل ماید از دی ان 
در احکام شرعی نیز می شود.[ 91] ِ ِ 

فرتامخند استدلال سای مد کر کت ان کف آثلا انش ایات مس بد 
اضول عفاید ند که به خضول: علم ویعین غیان دارندوبه احکامتدین ارباط 
ندارند .1 انیا در فروع فقهی به موجب ادله قطعی, ظن[93] و حتی 
گاهی شک[94] کافی است. از اين رو هرچند استنباط برای فقیه ظن آور 
باشد برای مقلد حجت و پیروی اسان واجب است. تالا لزوم تحصیل علم 
در فروع دین برای همگان. موجب عسر و حرج شدید خواهد شد که به ادله 
ععلی و تعلی تدیرفته نیست.[ ۱95 

برخی برای جایز نبودن تقلید در احکام به آیه 31 توبه/9 استناد کرده اند که 
عوام یهود را به سبب پیروی و تقلید از عالمان خود مذمت کردم است: 
«یَحَذوا حبارَهم وژهبتهّم آربابّا من دون اللّه», همچنان که در آیه 67 
احزاب/33 آمده که برخی جهنمیان عامل گمراهی خود را پیروی از روسا و 
بزرگان خود در دنیا می دانند[96]:«و قالوا ربا لا اطعنا سادتنا و کبراغنا 
قاصلوتا 

داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 8, صفحه 439 

السٌبیلا». اين ادله چنین نقد شده که علت نکوهش عوام بهود در آیه 31 
توبه/9٩‏ و نیز گمراه شدن جهنمیان صرف تقلید از عالمان ودیزر کان نبوده 
است, بلکه مذمت آنان یه سبب تقلید و پیروی آن ها از عالمان و رسای 
گمراه خود با وجود علم به این گمراهی بوده است. چنان که در احادیث هم 
نله ایمی ضوع آسارهشی است ۱۵ فاتلانش بو مین عمت خاید تور احفام: 
به ادله دیگری مانند احادیت[98] و نیز ادله عقلی[99]استناد کرده اند که 
مخالقان به آن ها پاسخ داده اند.[100] 


شرایط تقلید (مقلّد. مقلّد): 


اشاره 


شرایط تقلید (مقلّد, مقلّد): ۱ 

به نظر فقها, تقلید در احکام دین شرایطی دارد که تنها در صورت تحفق ان 
ها تقلید صحیح خواهد بود. برخی از این شرایط مانند بلوغ, عقل و اسلام از 
شر ایط عام عکلیف: اند که باید طر فین. تقلید از آن بزخوردار باشتد(1 10 ]و 
برخی از شرایط ویژه موضوع تقلیدند. برخی از این شرایط اختصاصی که 


در قرآن به آن ها اشاره شده مربوط : به تقلید کننده و بیشتر مربوط به 
تقلید شوندگان اند. 


یزایظا عقلود کونده:؛ 


تن ابظا کقاید کرنیی 

افزون, ین بثبر انظ عمومی» تکلیف, یکی دنکن آن شرانظ مهم تقلین کننده 
عهل او به. احکام شرع و تانوانی او بر استباط آن:هاست, برخی آیرن 
شرط دا از ایات 43 تحل/16 وه 7 اسباء/21 استفادخ کردم اند که ترس 
از «اهل ذکر» را به علم نداشتن سوال کننده مشروط کرده است[102]: 
«خشلوا احل ال کرران: کت لا تعلمون # نن این اسانن: کسی که توانانن 
تحصیل علم و قدرت استنبا ط دارد, باید با تلاش خود احکام شرع را از 
منابع آن استنباط کند و تقلید او از دیگران جایز نیست.[103] برخی برای 
جایز نبودن تقلید 7 از عالمی: دیگر نم آبانی«یکر استاد کردم اند از 
جمله آیه 10 شوری/42 که دز موارد اختلاف نظر انسان ها, آنان را به به 

داوری خداوند ارجاع داده است: «و ما اختلفثم فیه من شیء فِحْكمُهٌ الی 
اه اه ده سا ۸ که اه ارهاع خی آموز نه شام (صلی. لاه اوه 
وآله) و اولواالامر یاد کرده است: «و لذا چاعقم مر من الامن آو الجّوف 
آذاعوا به ولو رَدْوهٌ ای الرّسول والی اولی الامر منهّم لعَِمَة الذین 
بَستتبطوتة» و ۳۹1 59 نساء4۱۶ که مسلمانان را هنگام آختلاف نظر و منازعه 
به خدا و پیامیر(صلی الله علیه وآله) ارجاع داده است: «قان تنرَعثم فی 
شیء قَذکو الّی اللّهٍ والسول».[104] به نظر 

داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 8, فجن 1۸0 

استدلال کنندگان, در اين آیات خداوند افراد را در موارد اختلاف و تنازع تنها 
به خدا و پیامبر(صلی الله علیه وآله) و اولواالامر ارجاع داده نه به دیگری. 
در برابر, برخی فقها تقلید عالم از عالمی دیگر را در مواردی که وی دانایی 
بالفعل ندارد, جایز يا واجب دانسته اند.[105] از جمله مستندات اینان ایه 
سح 10 اشت وان ۱ سس اد احل دی مان تاده است, 
زیرا شخص عالم در مواردی که علم او ناقص است., عالم به شمار نمی 
رود از این رو سوال و تقلید او از دیگران جایز است.[6 10 ] شماری دیگر, 
تقایه الم ار الم را مار هام ار کی ری اروت 
فرصت استنباط ندارد, جایز دانسته اند.[ 107] 


و ار وا وی وه 


آ. غلم و قفا هت 


تقلید شونده 1 ٍِ_ و قدرت اجتهاد برخوردار باشد.[108] این شرط 
از برخی آیات قرآن استفاده می شود؛ از جمله 122 توبه/9 که برخورداری 
از فقاهت در دین را برای انذار ضروری دانسته است[109]: «لیتَفَفُهوا فی 
الذین ولینذروا قومهّم لذا رجعوا الیهم»؛ همچنین اين_ شرط از آیات 43 
نحل/16 و 7 انبیاء/21 که اهل ذکر را مرجع افراد ناآگاه دانسته استفاده 
می شود[110]. افزون بر این. در احادیت متعدد تقلید تنها از عالمان و 
فقیهان تجویز شده است.[111] فقها درباره اینکه ایا علم فقیه به همه 
ابواب فقهی لازم است يا علم نسبی نیز کافی است اختلاف نظر دارند؛ 
بیشتر فقهای امامی به لزوم اجتهاد مطلق تقلید شونده[112] و شماری از 
ان ها به کفایت تفقه در برخی ابواب فقهی[113] قائل اند. 


ار هادی: 


ایه هادی: 
هفتمین آیه رعد/3 1 را «آیه هادی» کفتها نا .[401] بر اساس این ات 
کاقران: لجوع وبهانهجة بزای توحتة ایمان تباوردن شود می کفتند. خرا را 
متسد خلی الله علیه واله) معجزه‌هایی مانند شتر صالح و عصای موسی 
نازل نمی‌شود؟[41] خداوند خطاب به پیامبر(صلی الله علیه 
وآله) می‌فرماید: تلو فقط بیم دهنده‌ای و برای هر گروهی هدایت کننده‌ای 
است: «وبقول الذین کقروا لولا آنزل علیه ءَايةٌ من زبه اثما آنت هدز و 
لکل قوم هام بر بانهروایتی از این‌عاس» رتسول -دارصلی. الله علیه 
وآله)فرمود: من منذرم و علی هادی است و ای علی ! هدایت یافتگان به تو 
هدایت می‌شوند 421۰ 


ب. اسلام و ایمان: 


ب. اسلام و ایمان: 

شرط مسلمان بودن [4 1 1 ] و هدایت بافتکن مفتی به راه حق را می توان 
از آیات متعددی دریافت؛ از جمله 35 یونس/10 که تنها هدایت پافتگان را 
شایسته پیروی دانسته است: «اقمن بهدی الي الق احق آن یت امن لا 
یهدی ۷ آن بهدی فما لکم کیف تحکمون» ۳ آیه 21 پس/36 ز نیز همان 
به پیروی از هدایت یافتگان مأمور شده اند: «ایعو قن لا تسلکم آجزا 
ای یه اس ای مش کات را از تقلید 
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تباای کصرام حور شنم کرد ماد 102 فارگ یار و 22 
زخرف/43 يا آیاتی که اهل کتاب را به جهت تقلید عالمان گمراه خود 
خ مت کزوه ات ۱۱۱ ماه 9 یال افو سس ان عحی تفا 
امامی, با استناد به احادیث, ایمان یعنی شیعه بودن تقلید شونده را نیز 
شرط دانسته اند.[116] 


ج. عدالت: 


ج. عدالت: 

متشنیسرط قدالت موووی فص ان کاما 17 1 اه نار بوخی ففوار اند ۵ 
حجرات/49 است که چست و جو و تحقیق را درباره خبر فاسق لازم 
۰ است: ف جاء کم فاسیق بتبا ».زیر واژه 1 در این آیه 
گناه را نوعی ستم ۳9 (طلاق/1 ,65) و از اعتماد کردن نز تکار 
لفق کردم (هودد 1 11,1) غدالت زا درحفتین شرط دافسته » تقلید از غیز 
عادل را جایز ندانسته اند.[1191] این شرط را از احادیث نیز می توان 
اتفادن کرد از جمله. احادشی که شر انظطی هاننة امانتدار[120] خافط 
دین بودن» مخالفت با هوای نفس و مطیع اوامر خدا| و رسول بودن[ 1 12 ] 
را برای مقلد ذکر کرده است[122]: همچنین به سیره متشرعه که در 
مناصت بان ری فاد آماحت خعاعت فرط عدالت. را لارم دراه آید: 
استناد شده است.[ 3 12 ] 


د اعلمیت: 


د. اعلمیت: 
فرط اعلم بوون صفتی از دیگران | ۲12۸ به نی برحی: او ابا 17 * 18 
زمر/39 استفاده من" شود که در آن ها پیروی از بهترین سخن و دیدگاه از 
وایز کف های بندگان دای یافته به شما ر رفته است: «قیشر عباد * الذین 
بستمعون الفقول فیتّبعون ۴ و ۳ هدهم ال وادلنی هم اولوا 
الالبب», زیرا 9 اعلم نیکوتر و به حق و صواب نزدیک تر است. 
از این رو براساس [۹ باد شده پیروی از او لا زم است [ 125 ]؛ همچنین 
برای اثبات اين شرط به آیه 9 زمر/39 که داتایان را با نادانان برابر 
ندانسته استناد شده است: «هل یستوی الذین یعلمون والذین ۷ 
موز #زیرا مهو قالم با فحتیه اعلم بزاید بسک باکه صاحت: غلر 
کف کشت بو ان بختق. ۱ لمات اعلم. که ام بدان.ها آکاهی حارج 
جاهل به شمار می رود پس 
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تشرط نا ی اس .1 نان ها ۳0 
اطاعت از خداوند ‏ از آن رو که علم او فراتر از دیگران است - فراخوانده 
شده اند: «ءأنثم ال آم > (بقره/140 ۱ 
ی نز زیرا| ملاک موجود ذر ین آیه در مورد تقلید از اعلم هم صادق است, 
پس باید سخن و عقیده او بر غیر اعلم مقدم باشد. ِِ آیات 66 - 
609 کهف/9 1 که از التز ام حضرت موسی(علیه السلام) ۱ با وجود نبوت به 
پیروی از حضرت خضر را دربردارد, می تواند به گونه اعر مشعر به, این 
مطلب باشد[127]: «قال له موسی هل اتبعک غلی آن تعلهن فضا ۶ات 
ژشدا * قال ستجذنی ان شاء اللغ صابتا و لااعصی لک آمرا». 
در ی آخاس بت او ات وم ال مت و ی 
اعلم لازم شمرده ننیدم است* لا امام-ضاوذق(علبه السلام) شععیان را در 
مورد اختلاف حکم دو فقیه به عادل ترین, فقیه ترین و صادق ترین ان دو 
ارجاع داده اند[ 128] يا حدیثی که دعوت به سوی خویش را با وجود فرد 
داناتر نوعی بدعت خوانده است.[129] اقتضای حکم عقل و سیره عقلا نیز 
در برابر, برخی فقها بران اند که تقلید از اعلم لازم نیست و می توان از 
هر فعبه و عالمی:هرتتد اعلم شاشد سلید کرد 1311 ]برخی به اطلای ایات 
3 عل 16 7.۵ اساء/21 استاه خشته اند زرا در این آبات سروی هد 


تقلید به اعلم بودن فرد مشروط نشده است.[132] پیروان این دیدگاه به 
احادیث هم استناد کرده اند[ 133]؛ از جمله احادیثی که در ان ها امامان 


شیعه (علیهم السلام) مردم را به فقهای متعدد - که از نظر علمی همر تبه 
نبودند ‏ ارجاع داده اند.[134] 


ه . حیات: 


۳ . حیات: 

به نظر بسیاری از فقها زنده بودن مفتی از شرایط مهم تقلید است.[135] 
از جمله مستندات آن را آیات 2 توبه/9 و 43 نحل/16 و 7 انبیاء/21 
دانسته اند, زیرا عنوان «فتذر» و <«اهل ذکر» در این آیات در مفتی زنده 
ظهور دارد136]؛ همچنین را را موید اين دیدگاه 
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دانسته اند ۰[ 137] در برابر, برخی فقها تقلید از مرده را جایز دانسته, تران 
اند که اطلاق آیات مذکور شامل فقیه غیر زنده نیز می شود[138], زیرا 
پرسش از آهل دکر در ایةه: 43" تحل/16 موضوعیتی ندارد. بلکه مراد از آن 
رجوع به عالم با هدف برطرف شدن جهل است و رجوع به کتاب عالم میت 
یا فتوای او نیز این هدف را برآورده می کند.[139] انذار در آیه 122 
توبه/9٩‏ نیز شامل انذار شخص مرده به گونه / با واسطه و غیر مستقیم مانند 
خواندن کتاب او یا شنیدن انذار او از فردی فیدر هت شود.[1401] برخی نیز 
با استناد نه. آیه 9 زمر/39 گفتة اند که ملاک در تقلید تبعیت و پذیرش 
بهترین گفتار است و این امر به مفتی زنده اختصاص ندارد, بلکه چه بسا 
بهترین سخن و حکم از آن فقیه میت باشد. 141] 
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اشاره 


تقوا : پرهیزگاری, خویشتن داری در برابر خواهش های نفسانی, پرهیز از 
تقوا اسم مصدر از ريشه «و ‏ ق - ی», در لغت به معنای پرهیز, حفاظت و 
مات ی وه وا سا موی وا ها هس 
حفظ خویشتن از مطلق محظورات است؛ اعم از محرمات و مکروهات. 
[21] برخی ترک بعضی از 
دائرة المعارف قرآن کریم, جلد 8, صفحه 446 
مباحات را نیز در تحقق این معنا لازم دانسته اند[3]. چنان که 
پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله) وجه نامگذاری پرهیزگار به مثّقی را انجام 
داهن ی ار اس اهر ادفرام اوه است ۱۸ 
بر اين اساس, عارفان افزون بر دوری از محژمات, اجتناب از لذت های 
حلال دنیوی را در مراتبی از تقوا لازم شمرده اند 5], پس می توان گفت 
تقوا خصوصیاتی دارد که به حسب موارد. مختلف می گردند و قدر جامع ان 
ها برهیز, از عحرمات شرعف ی کقلی, توجه به حن و التقات چه پاکسای 
عمل * و به سوی مجرای طبیعی و متعارف اعمال حرکت کردن است., 
همان کته که فجورب فاصله کرفتن ار جالت اععدال هغارم شدن 2 
طبیعی کارهاست[6] و از آغاز پید ایش ایمان در دل موّمن تا اخزیزه درجه 
کمال. همواره ملازم موّمن است و در هر مرحله ای اقتضابی دارد؛ مانند 
محافظت نفس از عذاب و اتش, پرهیز از سخط خدا و مخالفت با وی و 
اجتناب از دوریر و محجوبیت از خداوند .۱71 
واژه تقو و دیگر مشتقات ریشه آن 259 بار در قرآن کریم آمده اند و 
مباحثی گوناگون را دربردارند؛ چون معنوی بودن تقوا (حجْ/22, 32؛ 
حجرات/ 49, 3), تقوا بهترین پوشش معنوی (اعراف/7, 26), تقوا ملاک 
برتری انسان ها (حجرات/49. 13), تقوا بهترین توشه (بقره/2. 197)؛ 
علل تقوا (بقره/2, 183), آثار تقوا (طلاق/65,2 - 4 انفال/ 8, 29) و 
فیا گف.های ستیان: (یفره/2: 4-2) ۱ 

برخی مشتقات تقوا در قران تنها در معنای لغوی ان به کار رفته اند؛ مانند 
17 مزمُل/3 ۰7 1 نحل/16 و 28 آل عمران/3. 
در آیه ای نیز تقوا مضاف الیه واژه «کلمه» است: «ذ جَعل الذین کفروا 
فی فلوم الحَميَة حمید الجهله غایول اللخسکته خلی رواد و 
المْومنین و الرَمَهُم کِحة اللَقوی وکانوا ََقّ بها و آهلها و کان ال 1 
شیء علیما».(فتح/48,26) بیشتر مفسران گفته اند: مراد از «كلمة 
اتمه امه یر عتی ق بل له از اللم» است۱ ۱۱ وف رواناعی کاهه 


تقوارا سول کدا (ضلی للم غلیه وان آمیر مهار غلن( لیم السلام ند 
امامان معصوم(علیهم السلام) دانسته اند.[ 9] ۱ 
اطلاق کلمه تقوا بر امامان معصوم(عليهم السلام) يا از این روست که ان 
ها کلمات الهی اند و همان طور که کلمات از ضمیر خبر می دهند, انان 
مراد خداوند را 

دائرة المعارف قرآن کریم, جلد 8, صفحه 447 

بیان می کنند یا بدان جهت است که ولایت ایشان و پذیرفتن امامت آنان 
انسان را از آتش جهنم نگه می دارد[10]. چنان که در بعضی از روایات از 
ولایت امیرمومنان به «کلمة التقوی» یاد شده است.[11] در زیارت های 
زیادی همچون زیارت امام حسین(علیه السلام) در اربعین, عید فطر و 
قربان شهادت داده می شود که امامان از فرزندان او, کلمه تقوایند.[ 12] 


قلبی بودن تقوا و فراگیری جوزه های آن 


قلبی بودن تقوا و فراگیری حوزه های آن 
تعبیر تقوای قلوب در آیه 32 حجْ/22: «فاتها من تقوی القلوب» می رساند 
که تقوا امری معنوی و مرتبط با روح و نفس انسان است|[3 1 ] و همچون 
اعمال نیست که متشکل از حرکات و سکنات و از نظر ظاهری, مشترک 
بین طاعت و معصیت باشد و همچنین از غناوینین. نیسست. که .بتوان: ان .۱ 
قطعاً از افعالی چون احسان. طاعت و امثال اين ها انتزاع کرد و به شکلی 
ختییبهتفه‌ای عامل آن بی برد | ۲۱۸ 
آیه 3 حجرات/49 نیز می رساند, که تقول با قلب پیوند ,دارد: «اِنْ الذین 
َفْصُون آصوتهم عند سول اللّه ولیک الذین امتحن اللّهْ فلوم للّقوی 
هم مَغفرة واجرٌ عظیم». 
برپایه روایات معصومان(عليهم السلام) هم تقوا امری قلبی و نفسی است., 
اه سا اه ای ی اند یر خن وی 
ارو هتفهن ها قلدب الا است الا این وت که تحها رنه 
ایمان* است.[16] 
تقوا دارای حوزه های گوناگونی است و امور اعتقادی, اخلاقی و رفتاری را 
خبرز نو برد از این رو برخی به استناد نخستین ارات سور ه بقره گفته اند 
که‌دام ند در بات باو سم امصافی راشایعا ند گر ی ند کم‌هری 
بیانگر شعبه ای از تقواست؛ از «یوّمنون بالقیب» تقوای اعتقادی و از 
«یقیمون الصْلوة» تقوای عبادی و از «مما رَژقنهم بنفقون» تقوای مالی و 
غير مالی (همچون مقام و موقعیت) مراد است ,171 
شعبه ها ۱ تقوا در آیات فراوان نام برده شده ِ و بری از آن ها 
نحل ۰ فتح/48:26), ایمان به کتاب های ۱ 
پیامبران و نسلیم محض. بودن. در برابر ایشان. (خشر/59:7 ال 
عمران/3,50؛ بقره/2,41؛ شعراء/26, 107 - 108, 110, 126, 131 - 
2۸ 44,0 15, 163, 179, 184 حجرات/49,1؛ نور /24, 52), عدالت 
داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 8, صفحه 4489 
در رفتار و گفتار (نساء/4,9 مائده/5.8)» امر به نماز (طه/20, 132), 
اتمام حع و عمره (بقره2, 196 ,. دستور دادن به یادآوری خدا| دز ایام 
خاص حج (بقره/2. 203). اجتناب از صید خشکی در حال احرام (مائده/5. 
ص 9 پرهتر آروا (نقرها2 279 آلعمران 1۱0 دورن ار تاد 
قضه گناه و تعاور (مجادله/8گر: 9)/. زوم وضیت (بقوه/2 180), ادای 
امانت (بقره/2,283), پاس داشتن حق در نوشتن دیون و ادای شهادات 


منایع: 


منایع: 

آیة‌البٌ من آیات القرآن العظیم؛ الاتقان فی علوم‌القرآن؛ احکام‌القرآن, 
اتاآلعریی احکاهالفر ان خصاض: اساب: السول: واخدی اضوان العفه 
بحار الانوار؛ البرهان قی علوم القزاف بیان فف. تفس الهراه 
تأویل‌الایات الظاهرة + تاریخ بغداد؛ تاریخ قرآن, رامیار: لتبیان فی تفسیر 
ی الخای: ۳ شریف لاهیجی؛ تفسیر الصافی؛ تفسیر 
لعیّاشی؛ تفسیر غرائب القرآن؛ تفسیر فرات کوفی؛ تفسیر القرآن ی 
تفسیر و قرآن کریم. جوادی آملی؛ تفسیر نمونه. تة 

الثقلین؛ التمهید فی علوم القرآن؛ جامع‌البیان عن تأویل آی القرآن؛ ۰ 
لاحکام القرآن, قرطبی؛ جلاء الاذهان و جلاء الاخوان (تفسیر گازر)؛ جواهر 
الکلام؛ حجْة التفاسیر؛ الدژالمنثور فی التفسیر بالمآئور؛ الدریعة؛ الرآی 
الصواب فی منسوخ الکتاب؛ روح‌المعانی فی تفسیر القرآن العظیم؛ 
الروض للانف؛ روض الجنان و روح الجنان؛ زبدة‌البیان؛ سیر اعلام النبلاء؛ 
السیزه النتبته اشفا السنره الفغایخ این اسخای سواهدالیرل 
الصحه من شیر الیییه الاعظم: صفوه ار اس یفن اخبار الرضا: | اقدیر 
فرائد الاصول؛ الفصول المهمّة فی اصول اللائمة؛ فضائل الخمسة؛ 
فقه‌الفرآن. راوندی؛ قلائد المرجان؛ کتاب‌النکاح. انصاری؛ الکافی؛ کتاب 
الییع. آمام. خمینی» کات الت ایر؛ الکسایته* کشف لاسرا تالایا 
کفایة‌الاصول؛ کنز العمّال؛ المبسوط, سرخسی؛ مجمع‌البیان فی 
تقسیرالتران؟ العحلی بالاارن این‌خزم ضخزن. الغرفان المستدری. غلی 
الصحیحین؛ مستدرک الوسائل؛ مصباح‌الفقاهه؛ معارف قرآن؛ مفردات 
الفاظ الفران الضان. فی. .تفس القران» اش الفران و ملننو‌خه: 
افو النامته و المسیوخر آنشخرم الا سم المتنیده النٌاس: درون 
بثات؛ نهج الحق و کشف الصدق؛ وسائل الشیعه؛ الوسطیه فی القرآن؛ 
تا لو یک فن الصض هلان 

علی خراسادی 
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[2] مجمع‌البیان, ج3, ص‌169. 

[3] نتمة المراجعات: ص 87 فضاثل الخمسه, 1. ص 306. 

[4] تتمة المراجعات, ص 70. 

[5] نورالثقلین, 4 ص 572 


(بقره/2, 282 - 283 مائده/5, 106 - 108), پرهیختن از استهزا؛ 
عیبجویی, لقب زشت دادن گمان بد, تجسشس, غیبت و ند کویتی: (حجرات 
7 1 - 13) 


اهمیت و جایگاه تقوا: 


اشاره 


اقسبت وحانگاه تقو ۱ 

از منظر قرآن فقط اعمال متقیان پذیرفته است: «... تما یتقبل اللهٌ من 
المْتَفین» (مائده/27 ,5 و به کاری که بنیان آن ما تقوا نباشد, 3 
اعتنایی نیست[18], هرچند ساختن مسجد باشد: «والذین اتحذوا مسجدا 
ضرارّا و کُفرّا . .. * لاتم فیه ید تا لحسچذ سشن علی التقوي من لول توم 
احق آن كِِ_ فیه فیه رجال بحبون رآن بتطهُر وا واللهٌ بَحت المٌطهرین 
آَفَمَن اتتتتنه بنینه لو تقوی من الله . تک (توبه/9؛ 107 - 109)؛ نیز بر 
یساس موی ال اس ۱۵ 

تقو تور خداوند .یه خانم. سامتوان (صلی الم علبة واله)ء #یایها ال 
اتّق اللّه ...» (احزاب/33,1) و نیز سفارش او به پیروان اسلام و دیگر 
۱۳ است و چنانچه ویژگی دیگری بیش از آن به صلاح بندگان و در 
خوبی, جامع تر و در ارزش عظیم تر و در عبودیت فراگیرتر س بود, 
خداوند مهربان به آن وصیّت می کرد[ 20]: «ولله ما فیر السّموت وما فی 
الارض ولْقّد وصَینا الذین اوتوا الکتب من که وا ناکم آن و رت 
(نساء/4,131) ِ 

پیامبر(صلی الله علیه وآله) و امامان معصوم(عليهم السلام) نیز به رعایت 
توا اف ارت کیووا دا انا راخ کانها ۱22 هرک رین 
فوصت داشته آنی ۱2۰۱ 

در قرآن کریم از تقوا با اوصافی یاد شده که بیانگر اهمیت و جایگاه ویژه 
آن از دیدگاه قرآن اند؛ 


1 تقوا بهترین پوشش معنوی: 
تقوا بهترین پوشش معنوی است: «یبنی ءادم قد آنرّلنا علیکم لیاستا بُوری 
سوءتکم و ریش و لباس التقوی ذلک خیر ذلک من ءایت الله تلعلهّم 
تگرون». (اعراف/26 ۰ خداه‌ند متعالی, در این ایة بسن از یاداوری. لباس 
ظاهری انسان که عورت وی را می پوشاند و مایه زیبایی اوست به ذکر 
لباس باطنی و معنوی می پردازد که بدی های باطنی انسان مانند شرک. 
گناهان, رذایل و جز 
داثرة المعارف قران کریم, جلد 8. صفحه 449 
این ها را می پوشاند. اين لباس همان تقواست که خداوند مردم را , به آن 
امر کرده است و پیداست که ذلت اشکار شدن بدی های باطنی, شدیدتر و 
تلخ تر و ماندگارتر است, از این رو لباس تقوا بهتر از لباس ظاهر است. 
نیز به فرزندان ادم هشدار می دهد که شیطان* شما را نفریبد و لباس 
تقوایی را که بر اندام شما پوشاندیم و فطرت شمارا بر ان سرشتیم از 
شما نگیرد, آن گونه که لباس پدر و مادر شما را با حیله از تن ایشان به 
دداون در نتیجه, عورت انان نمایان, گشت: «یبتی ءاذم لا بفیتتنکم ۹ 
کما آخرج آبویکم من اجه ینزغ عَنهْما لیاسَهُما لیْریَهُما سوءتهما.. 
(اعراف/27 ,۰ برای لباس تقوا تفاسیر دیگری نیز هست؛ مانند لاس 
جنگ[24] (زره, خود و ...1 آنچه اتشنان با ان عورت ظاهری خود را می 
پوشاند[ 25] و لباس 9 در قیامت؛ لیکن هیچ یک از این تفاسیر با سیاق 
آیه هماهنگ نیستند.[26] روایات نیز تفاسیری برای لباس تقوا برمی 
شمارند[ 27] که در حقیقت بیان مصداق است[28] و با تفسیر ارائه شده 
تعارضی ندارد. 


2 تقوا بهترین توشه معنوی: 


2 تقوا بهترین توشه معنوی: ۱ 
قران در ضمن بیان بعضی احکام حج به برگرفتن توشه از اعمال نیک[29] 
فرمان داده و از تقوا به عنوان بهترین توشه یاد می کند: »2 + سَروّدوا فا" 
خَیر الزاد التّقوی وائقون باولی الالبب». (بقره/2:197) ذکر این مطلب در 
ضمن بیان اعمال حح, با برای آن است که حج سزاوارترین عملی است که 
انسان باید در آن در پی انجام دادن هرچه بیشتر کارهای نیک باشد[30] با 
اد آن:-روسنت. که همان کونه که انسان در سفر حج نیازمند توشه مادی 
کافی و مناسب است, در عزیمت به آخرت نیز محتاج اندوخته معنوی 
تقواست و چون انسان در سفر پرمخاطره حج به ضرورت زاد و نیاز مبرم 
یی و وی و ای ۳ 
مینتر تست و از آنها که رکت سوی. اخفت یس رمحا ظره کر 
شفی‌های دشایی ری حامدانت اسان اسان نویه اخوت ِ 
سقتی ۵ اشاسی ‏ است 1 ]این او لطافت» طوافت:» عکعت کلام 
الهی و مصداق تشبیه معقول به محسوس است که موضوع توشه تقوا و 
نیز لباس تقوا را همراه مناسب ترین موضوع مرتبط با ان دو بیان کرده 
اس بت کونه ای که مطلب کاملا حسی من شود و 
داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 8, صفحه 450 
آتر سس کرفی ار ود نع سا مب اوه ۱3 
در روایات نیز به فراهم آوردن توشه آخرت سفارش شده است[33], چنان 
که امام حسن مجتبی(علیه السلام) ضمن استشهاد به آیه یاد شده فرموده 
است: ای فرزند ادم ! همانا تو از زمانی که از مادر زاییده شدی یکسره در 
نابودی عمرت به سر می بری؛ پس از آنچه در اختیار داری برای روزی که 
در پیش داری (آخرت) چیزی کسب و ذخیره کن. همانا مقمن (برای آخرت) 
توشه برمی گیرد و کافر فقط مشغول لذت بردن و بهرهوری از دنیاست 
(و به فکر آخرت نیست).[34] 


9 قاحلا کار تشم اد عف » 


3. تقوا تنها ملاک کرامت. سعادت و امتیاز حقیقی: 

میان مرد و زن, عرب و عجم و گروه هاء قبائل مختلف و نژادهای گوناگون 
انسان فرقی نیست و همه از یک پدر و مادرند. پس از این جهت بر یکدیگر 
برتری ندارند و برتری فقط در عایت تقواست و با تقواتر در پیشگاه 
خداوند گرامی تر است:[35] «یایها التاس ائا حَلقنکم من ذکر ۳ 
کفلت کم شعو را و بل لتعارفوا ان آکرتکم عند اللّء آتفکم ار اللد علیه 
خبیر». (حجرات/49, 3 

پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله) فرموده است: خداوند در قیامت به همه 
انسان ها خطاب می کند که من شما را به اموری فرمان دادم؛ ولی آن ها 
همم ما اه رانا ی آعوت مه سور 
را وس ار وی م۱ 
[36 ]برپایه این روایت پرهیز گاران به خدا منسوب آند. 

حضرت عینشی ( علیه السلام) در پاسخ کسی که پرسید: کدامین مردم 
پرترند. دو مشت خاک برداشت و گفت که کدام یک از اين دو برتر است؛ 
آن گاه فرمود که مردم همه از خاک آفریده شده اند و گرامی ترین آنها نزد 
خدا پرهی ز گارترین ایشان است.37] 

ایه 22 احزاب/33 نیز می رساند زنان پیامبر دزن صوربنی مقام و 
جایگاهشان از دیگر زنان بالاتر است که بیشتر از دیگران تقوا را رعایت 
کنند و درباره دین ۰ با احتیاط تر باشند: «پنساء الثبی لستر" کاخد من 
النساء ان اتقییره ثر" ...».[38] س 


عوامل تقوا 


1 پیروی از صراط مستقیم و دوری از راه های دیگر: 


1 پیروی از صراط مستقیم و دوری از راه های دیگر: 

تقوای دینی بدون تبعیت از صراط* مستقیم و اجتناب از راه های رد 
دست نمی آید:[39] «واٌ هذا صرطی مستقیما قاتیعوة ولا توا ال 
َتقرّق بکم غن سَیله ذلکم 

داثرة المعارف قران کریم, جلد 8, صفحه 451 

قض کم به [علکم تثقون» (انعام/6, 153), همان گونه که در آیه 17 
محضد/47 بخشیدن تقوا بر تسلیم شدن در برابر فطرت پاک انسانی و 
پیروی از حق[40] مترتب گشته است: «والذین اهتدوا زادهم هُدی وءانهّم 
تقوهم». خداوند طریق هدایت و کسب تقوا را به انسان الهام و برای وی 
بیان کرده است: «قفاألهمها فجور‌ها 1 تقوها» (شمس/8 ,1 .و ما کان 
ال لیضل فومتا: بعد اذ هدهم حنثی یبین لَهّم ما یتقون...». (توبه/9,115) 


غاب و احزای ده ای 


2 مراعات و اجرای حدود الهی: 

از آنجا که خداوند امور دشواری چون قصاص را به انگیزه برهیز از آتش, 
اجتناب از معاصی واجب ساخته است. می توان اجرای حدود الهی ,و 

جمله قصاص ر از عوامل تقوا دانست: وم فی القصاص یو ی 29 

الالبیب لعلکم تثقون» (بقره/179 ۰ هرچند برخی احتمال داده اند مراد از 
«لعلْکم تلقون» در اين آیه تنها پرهیز از قتل باشد نه مطلق تقوی از هر 

جهت.[ 41] 


3 روزه قاری 


3. روزه داری: 
روزه داری سبب تقویت اراده. مقاومت در برابر شهوات و فروکش کردن 
هواهای نفسانی و در نهایت, رسیدن به تقواست :41یا الذین ءامنوا 
کنت: غایکد: الضیام کم کیت علی: انن: سق. لیم اعلکم تقو 
(بقره/2,183) 


[6] جامع البیان, مح13, ج25, ص 1د. 

[7] لد المتور: 7 .ض 348 

[8] نهج الحق, ص191 الذریعه. 8 ص‌83 

[9] کفاية الاصول, ص‌296. 

[ 0 1] مجمع البیان. 9 ص198 التبیان, 9 ص‌343. 

اصول ار 2 وم 

تا اند ور م4 در 

اد ربص 34 

[ه 2تض 117 

[5 1] الناسخ و المنسوخ, نخاس, مقدمه, ص۰48 صفوة الراسخ, ص 42 
ال رح سر 

[16] نواهد السر بخ رد92 تحار الاهار هو دض 376 
ز محم ای ور 

[18] جامع‌البیان, مج14, ج28, ص27 الدزالمنثور. 8 ص84 
منم الا 9 ور 

[20] همان. 

2 الرای ا اتف شلات 9 

[ 22] اسباب النزول, واحدی, ص 36؛ روض الجنان, ج2, ص 99. 
[231] الناسخ و المنسوخ, ابن‌حزم, ص 9 1. 

[24] نبهی الحق, ص 83 1. 

اما ال اون 0 کل 22 
[26] كفاية الاصول, ص‌298. 
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[28] اصول الفقه, ج2, ص71. 

29 مات القماهه سر وان الا وش دا 
[ 30 ] الناسخ و المنسوخ, التحاس. ص 45 الاتقان: ج 2 ص 49. 
[31] نهح الحق, ص180. 

[32] الدرژالمنثور. ج5 ص544 روح‌المعانی. مج9, 16, ص‌209. 
[33 ] کتاب البیع, امام خمینی؛ 1 ص 85 1. 

[ ]تسیر تممه جح 4ص 244و ور 

7 

[36] مجم‌الیان: ج دض 395 و 396 

[37] الاتقان, ج1, ص80 بحار الانوار. ج56 ص 15. 
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[39] هماندص 223 


4 یادآوری پیام های آتوتا زد 


4. یادآوری پیام های آسمانی: 

پذیرش جدی کتاب های آسمانی و يادآوري پیام های آن ها می تواند انسان 
ها را به تقوا برساند: «و اذ آخذنا | مینقکم و رَقْعنا قوقکه الطور خُذوا ما 
ان کم بِقْوة و آذکرها ما فیه لعلکم تثقون» (بقره/ 2,63 و نیز اعراف/ 
1 ار این وو‌خداونه اصل تول فران.و وعیدهاخ آن»را و پیز کر ای 
197 بقره/2 بیان آیات خویش را به جهت حصول تقوا و تحرز از دشمنی و 
لجاجت با حق خوانده[43] است و نیز هدف تبیین ایات خویش را متقی 
شدن مردم معرفی کرده است. 


5 پرستش خدا: 


در 8 شور بقره پس از بیان حال متقیان: کافران و منافقان مردم به 
عبادت پروردگار خویش فرا خوانده شده اند تا به متقیان پیو سنه, از 
کافران و منافقان چدا شوند :[441]«ی چا اللاسد اعبدوا رتکد الذی خلقکم 
والذین من قبلکم لعلکم تثقون». (بقره2, 1( 


مراب و درجات تقوا: 


مراتب و درجات تقوا: 
برخی آیات تقوا و ایمان ۳ با هم مرتبط می دانند؛ مانند «ذلک الکتب 
لاريبِ فیه هدّی للمتقین * آلذین یوّمنون بالغیب 8 * والذین یوّمنون بما 
اترل الیک.. ۰ (بقره/2:2 - 4)؛ «... ولکنٌ الب هن ءامَن ج بالله والیوم الأخر 
والقلئکة والکتپ والبیین . سای ده هم المُتُفون» 
داثرة المعارف ۱ صفحه 452 
(بقره/2,177). بر اين اساس می توان گفت متقیان همان مومنان هستند 
که طبقات و درجات مختلفی دارند. بنابراین تقوا همانند ایمان درجاتی 
دارد.[ 45] 
برخی به عدد مراتب ده گانه ایمان درجاتی ده گانه برای تقوا برشمرده 
ان ۱46۱ آیاتی از فران ریم نز یه گونه ای نکر خرحات تعوا و با ترین 
مرتبه آن یعنی تقوای خاص الخاص است: «یایهّا الذین ءانوا انقوا ال 
حق " تقاته و لاتموتر" 1 و مٌسلمون». (آل عمران/102 ,3) به فرموده 
امام صادق(علیه السلام) حق تقوا این است که خداوند به گونه ای اطاعت 
شود که هرگز معصیتی همراه آن نباشد و به شکلی از وی یاد شود که هیچ 
گاه فراموش نگردد و به طوری از او سپاسگزاری شود که هیچ کفرانی با 
ان صورت نیذیرد.| 47] ۱ 
حضزمت علی | علیه الشام )نورب رن این اه فرمونه فقس بخ خدا کسی جنر ها 
اهل بیت به ان عمل نکرده است؛ ما هستیم که خدا را یاد می کنیم و هیچ 
گاه او را فراموش نمی کنیم؛ ماییم که خدا را شاکریم و هرگز وی را 
ناسپاسی نمی کنیم و ما هستیم که او را اطاعت کرده و هرگز نافرمانی 
نخواهیم کرد؛ آن گاه حضرت فر مود: چون اين آیه ۳ زل شد, صحابه گفتند: 
ها توان عمل نه. ان را تداريم: بسن حدافوند آیه«فا عوا. الله ها استطعتم» 
«ِ«. ,064 را - به عقیده برخی ناسخ ای یاد شده است |[ 48 ] ِ نازل 
0 ۳ 9 بسته به اختلاف ۳ ۳ # و همت 
آنان در رعایت تقوای الهی, درجات ۳ مراتب متفاوتی از آن یدید می آید. 
[50] آیه «ارٌ آکز کم عند الله آتقکم» (حجرات/49,13) نیز به تفاوت 
تشکیکی تقوا اشاره دارد[ 1د]؛ همچنین آیه یزیر علین الذین ءامنوا 
وعملوا الضلحت جُناخْ فیما طعموا اذا قا اقا وء‌اقنوا وعیلوا الصْلحت 
نج انوا وءامنوا زر نج انقوا واحسنوا واللَه بَحت المّحسنین» (مائده/93 ,5 
۳ رامش سا ۱۳ 


در آیه 131 آل ی و 2 ای اءعکّت للکفری»]53] 24 
بقره/2: «... انوا انار التی وقوذها ناس والحجارِ آعات للکفرین» و 6 
تحریم/66: «یایْهُا الذین ءامنوا قوا آنُسکم وآهلیکم نارّا وقوذها الثَاس 
والحجارة علیها 

داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 8, صفحه 453 

مَلیِکة غلاظ شداذ لا یعصون ال ما آ مَرّهم و یفعلون ما یوَمرون» یاد شده 
و تقوای عام نام گرفته است. 


آثار تقوا: 


آثار تقوا: ۱ 
اثار نقوا به دنیوی و اخروی و آثار دنیوی به فردی و اجتماعی قسمت ی 
شوند. برخی آثار فردی تقوا عبارت اند از هدایت: «ه ذا| بیان للناس وهَذّی 
ومَوعظةً یلمتقین ند (بقره/2» 2 و5 آل عمران/ 3 139), , قدرت تشخیص 
حق از ناطل؛ جلن تقو الله تجعل, آکم فرقاتا» (انفال/8.29), جلب 
دوستی تووز کان: «بلی من .آوفی بعهدو واتقی فار" اللْد بَحت المتقین» 
(آل عمران/3,76)؛ «انّْ ال یْحِتٌ الْتقین» (توبه/9.4), برونرفت از 
تنگناها, نجات ,از سختی ها و شبهات و آسان شدن کارها و مشکلات[534]: 
«و من یتق الله یجعل له مَخرّجا» (طلاق/65,2)؛ «و شنِ بتّق الله تجعل له 
من آمره بُسرا» (طلاق/4, 65 «قآها مهن آعطی واتقی * وصتق بالخسني 
فتستزه للیسری», (لیل/92,5 - 7). روزی غیر مترقبه: «و من یِقٍ ال 
* و یرزقه من حبث ث لا بحتسب» (طلاق/65, 2 - 3) که به فر موده امام 
ضادق ‏ علیه السلام) ان روری ن کی است که وتو یه مال اسان ی 
دهد[ 55], اصلاح کارها: «یایها الذین ءامنوا وا ال وقولوا قولاً سدیدا * 
بصلح لکم اعصانم مقر لک نوتس (اخراب و 7۵ .]که وه 
سا اصا ما ی اس ص و اس ار 
سر لطفر انسان را , به انجام دادن کار صالح موفق کند[ 56 ], بشا رت ِ 
آلهی: «الذین عافنوا و, کاتوا تفون * له التشری فی, الحنوة ال 
(یونس/10:,63 - 64) ۶ بشارت ها وعده های خداوند در قرآن مجید به 
متقیان است |[ ۲57 و به گفته ای مراد بشارت ملائکه رحمت به پرهیزگاران 
هنگام مرگ[58] و بر اساس روایتی, رژیای نیکوی خود مومن یا دیگران 
درباره وی است ,5۱91۰ برپایه ان 97 مریم/19: «فاتما پسرنه 2 بلسانک 
لتبشد بو المْتَفینَ» که بیان می کند مفاهیم قرآن برای 9 دادن به 
متقیان 1 بیان پیامبر گرامی(صلی لله علیه وآله) ساده و فهم پذیر شده 
دیگر 79 هایی هدایتی و موعظه ای با آست که انسان را ۲ 
ورطه سقوط و عذاب الهی ۰ رهاند و به بهشت جاودان و نعیم ابدی 
رهنمون می گردد: «الم * ذلک الکتت لارزيیبِ فیه هدّی لِلمْتّفین» 
(بقره/2 ,2 «ه ذ| بیان للتاس وهَذّی ومَوعظةٌ لِلمْتَین» (آل 
عمران/3,138)؛ «و ایَهٌ لَتَذكرَة للمْتَفین» (حاقه/69,48 و نیز آیات 66 
بقره/2؛ 46 مائده/5 34 نور/24؛ 69 انعام/6) 
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سعضی آناز اماعی ققها که کاهت در کناز. صتر بر آن کاکین فنده عبات آند 


از بهره مندی از برکات آسمان و زمین:«ولو ان اهل القَری ءامنوا وائفَوا 
لَتحنا غلیهم بزکت من السماء والارض ولکن کذبوا قاخذنهم بما کانوا 
تکشبون» (اعراف/1,96). برخرداری از آمداد الهمی*«تلن. ار تضیروا 
وتتفوا و پاتوکم من قورهم هذا بُمددکم زیکم يخميتة ءالف ون الَلیْکمٍ 
شتوّمین * وما جَتَلَة ال الا تشری لکم ولتطمیة قلورگم به وا الصة ال" 
من عند. آلله. لغریر. العکیم» را عمران/125۰9 ۰۰ 126 و یر 
بقره/2,194؛ توبه/9,36 - 123؛ نحل/16,128), حفظ و حراست الهی و 
خنثا شدن توطئه های دشمنان: «[ن حَستة تسوهم و ن تصبکم 
سِتبتَةٌ یفرحوا بها وان تصبر وا وتتقوا لا تصتکم کیخقم شیتا ا اللة بما 
یَعمَلون مُحیط» (آل عمران/120 او ان نون از عدات النی »وا ۲ 
الَذین عاتوا وکانوا َْون». (نمل/27,53 و نیز (فطلت/41.18؛ اعراف/7. 
6 - 98) 

پاره ای از آثار اخروی تقوا عبارت اند از آخرت نیکو, فرجام پسندیده و 
رستگاری: «... والاخِرَة عند زب لِلمْتّقین»(زخرف/35 ,43) ف 
للمتفین», (قصص/28,83)؛ «... فانک هم المفلحون» (بقره/2,5)؛ «. 
وائّقوا ال لعلکم تفلحون» (بقره/2,189؛ آل عمران/3,130, 200 و نیز 
آیات 35, 100 مائده/5, 65 یونس/10؛ 52 نور/24؛ 1 بباً/78: 61 
زمر/9 3 ناداش آخربی قظیم: «للدین انوا منم وانقوا اجه عطیم» 
(آل عمران/3.172): «ولن ثومنوا وتفوا _قلکم اجة تظیم» (آل 
عمران/179 37 «وان تَوّمنوا وتتقوا بوتکم اجو رز کم» (محمد/36 ,7 
زدوده شدن کینه از دل های متقیان و ایجاد برادری میان ایشان در آخرت و 
روز قیامت: «لنْ الّْقین فی جِتّت و عیون * و نرعنا ما في ضدورهم من 
ط اخوتا علی دب سر سر مَتقبلین» (حج ر/45, 15 - ۰47 «الاخلاء بومَیّذ بعضهّم 
لبعض عد عرد الا المْتقین» (زخرف/67 ,43 نجلت از آتش عذاب و جهنم 
سوزان؛ ۳ و اندوه و بدی ها: «نم ُنتَجي الذین انوا و ندز الظ لمین 
فیها جنیا» (مریم/72 ,۰ «و بتجی الله الذین اتقوا بمفاژتهم لا یم 
او ولا هم یحزنون» (زمر/39. 51 61 و نیز دخان/31 14 - 57), ۳ بر 
کافران در روز قیامت: «والذین انَموا قوقهّم یومّ القيمة وال یَررق من 
پشاء بغیر ساب (بقره/212, ۰ بهره مندی از بهشت و نعمت های ِِ 
«ن للمتقین عند زبهم جَئثت النعیم» (قلم/68,34)؛ «ارٌ الْتقینَ فی 

ونعیم فکهین بماً ءاتهّم زبهم». (طور/17 ,52 و نیز قمر/54 ۳ + آل 
عمران/3,15؛ حجر/15,45؛ اریات/51,15: مرسلات/41, 77 
رعد/13,35؛ محقد/47,15؛ فرقان/25,15 -16؛ ص/38, 49 -45؛ 
زمر/39, 20) 

نعمت های ویژه ابرار در سوره انسان/76 به 
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استناد آیه 9 بقره/2: «و لك البوّ من انقی* بر ای ,بر‌هتر عاران: تیز 
هلست.. آیات 5 - 22 انسان/6 7 به اتفاق مفسران شیعه [ 60 ] و بسیاری از 
مفسران اهل سنت |[ 61 ] در شأّن حضرت علی(علیه السلام), حضرت 
تاطمهر یا سای آها من و آمامت خسن علهه لام رود امه 
اند و مراد از «ابرار» در این سوره ایشان اند که مصداق بارز پرواییشگان 
اند. 


قن کون های متقیان 


1 ایمان به غیب, روز بازیسین, ملائکه, پیامبران خدا, کتاب های آسمانی و...: 


۳ وک" ال ن ءامن یال والتوم الأخر والَلیکَة والکتب واللّشِن . 
وأولتک هم القَمون» (بقره/2,177)" «والذین نون یما آنزٍل |لیک وما 
انزل من قیلک و بالاأخِرة هم بوقنون» ِِِ" 2 «قمنوت. بالله والیوم 


الأخر...» (ل عمران/3,114)؛ «... هذی للمْفین * آلذین یُوْمنون 
0 ۰ (بقره/2.,2 - 3). ی 


حواس یدج 9 درک نمی شوند همجون اصول دین (توحید, تبوت؛ امامت. 
معاد و.. ۰) و ایمان به فرشتگان, بهشت و دوزج؛ حساب. رجعت, قیام حجت 


اافت هی ۱02 


2 ترس از خدا و نگرانی درباره قیامت: 


2 ترس از خدا و نگرانی درباره قیامت: ۱ 2 
و لقد ءاتینا موسی و هرون الفُرقان وضیاء وذکز| لِلمَتفین ف الذین 
بخشون ربهم بالغیب وهم من الساعة مشفقون» . (انبیاء/48, 21 - 49) 
ای ان اه ات مورا یم هروه ات ۱0۰ 


[40] نهج الحق, ص 180. 

[41] مجمع البیان, ج 6, ص 427. 

21 المسدرک : علن الیخینر. ور دض 2180 امعم آلنیان ععه و1 
ض 1142 این کقیر:: 2 ض 520 مجمم‌لییان, 6 ض427. 

[43] الدرالمنثور, ج6 ص449؛ البرهان, زرکشی, ج1, ص‌248. 


3 برپا داشتن حقیقت نماز: 


1 ۱ "۳ 
». ن الطصَلوقّ...» (بقره/2, 3)؛ «... واقام الصَلوة... واولتّک هم 
لعتنون» ۲ (بقره/177 ,۰ «واقیموا الصْلوة وانقوهٌ...». (انعام/6۰72) 
پرهی زگاران نماز را از محدوده لفظ و مفهوم بیرون برده» واخود غینی آن را 
در محد وده جان خویش متمثل می سازند, به گونه ای که حقیقت نماز 
ناهی از فحشاء و منکر را درمی یابند و سپس در جامعه تجلّی می بخشند 
و با تبلیغ و تعلیم دیگران برای یافتن روج نماز, به اقامه آن در جامعه می 

پردازند.[ 64] 


4 زکات دادن و انفاق مال در راه خدا: 


کات هدن و اقاق عال ور رآه ح: 

«... و مما رَژقنهم ینفقون». (بقره/2,3) متقیان از روزی های مادی 
(ثروت, غذا و . ۰) و معنوی خود (جاه و مقام و دانش و. ۰ در راه خدا انفاق 
می کنند. آیه 177 بقره/2 نیز زکات دادن را ۳ صفأت آنان می شمارد: 
«... وءاتی المال غلی خبه.. و ءاتی الرّکوة. لیّک هم المْتقون» و 
آباتی نیز بایشان را در جال توالگرق و تهیدستی: ِ انفاق 
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و گشاده دست می خوانند: «و سارعوا الی مغفرّة من کم وج ِ 
السَموث والارض اعّت یلمتقین ت‌ آلذیر ین ینفقون فی السّراء والضراء... 

(ال عمران/3. 133 -134) 


5. آمرزش خواهی از خدا و عدم اصرار بر گناه: 

پرهیزگاران در پی گناهشان خدا را یاد و استغفار می کنند و دانسته بر 
گناهانی که ام داده اند اصرار نمیورزند: و [ذا فعلوا فچشْة 
اوظلموا آَنشتَهم ذکروا ال قاستفقروا لذنوبهم وهن بَغفر الذْنوب الا ال 
ولم بص وا علی علی یا فعلوا وهم بعلمون» ۰ (آل عمران/135 ,3) 

هرگاه فکر گناه* از ذهنشان نکرود خدا| و ثواب و عقاب او را به یاد می 
آفر نذ.ه: طا روشن بینی آین گناه را ترک می کنند: «ار" الذین اْقوا آذ| مسهم 
طیف من الشیطن تذکروا فلذا هم مبصرون». (اعراف/201 ۰ بر اساس 
روایتی, مراد از «لذا مَسَهْم طیْف من الشیطن» گناهی است که بنده 
آهی‌ ان فی کد ۱ را به یاد می آورد و پس از آن به 
زشتی قصد خود بصیرت می یابد و با آگاهی أنْ را رها می کند[ 65]؛ 
قمچتین از صفات پرواییشگان. استغفار در سح گاهان است: و بالاسحار 
هم بستغفرون». (ذاریات/8 1 ,051 


6- 7. وفا به عهد و صبر در سختی ها و جنگ: 


6 - 7. وفا به عهد و صبر در سختی ها و جنگ: 

ِ... والموفون, بعهدهم اذا عهدوا والضیرین فی البأآساء والصَّاء و حينْ 
البأس ... . و آولتک هُمْ الغتفون». (بقره/2:177 و نیز آل عمران/3,76؛ 
توبه|9,4) 


8 - 11. پاکی, احسان, فرونشاندن خشم و گذشت از لغزش ها: 


8 - 11. پاکی, احسان, فرونشاندن خشهم و گذشت از لغزش ها: 

«... کذلک یجزی اللهْ الغتّفین * آلذین تتَوَفَهْم الحَلیِکةٌ طیبین.. 
(نحل/31 ,۰ - 32) «طیبین» به طهارت از شرک تفسیر شده است[55] و و 
آیه 73 زمر/39 به طهارت متقیان از گناهان: «و سبق الذین انوا زبهّم 
الی. الختة نو قال لمم خرَتئها سلم علیکم طیتّم قادخلوها خلدین» ؛ 
همچنین آپات «ار"ٌ المتقین فی جَئثت و عون * ءاخذین ما ءانتهُّم زبهّم سم ام 
کانوا قبل ذلک مُحسینین» (ذاریات/51,15 - 16) و آیات 177 بقره/2, 133 
- 134 آل عمران/3. 90 یوسف/12. 44 مرسلات 77 و 41 - 44 مائده/د 
به نیکوکاری آنان و آیه 134 ]۲ عمران/3 به فرو بردن خشم و گذشت 
ایشان از لغزش های مردم اشاره دارند: «... والکظمین القیظ والعافین 
غن الثاس». بر پایه آیه 237 بقره/2 عفو به تقوا نزدیک تر است: «وآن 
تعفوا قرب للتّفوی». 


2 مان تایفاتن | این 


2 - تعظیم شعاثر الهی: 
«ذلِک و هن بتقظم شعیر الله قالها من تقوی الثلوب». (*/22,32) 


3 - رعایت عدالت: 


3 - رعایت عدالت: 

«اعدلوا هو قرَب للتّقوی». (مائده/5,8) 
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روایات نیز به پرهی ز گاران و اوصاف آنان پرداخته اند؛ امیرمومنان حضرت 
علی ابن ابی طالب(علیهما السلام) در خطبه معروف به «همام» در وصف 
آنان فضایلی را برشمرده است؛ همچون داشتن راه و روش نیکو, میانه 
روی در پوشش, فروتنی در رفتار, چشمپوشی از حرام. گوش سپردن به 
فراگیری علم سودمند, بزرگ جلوه کردن خدا و کوچک بودن غیر او در 
چشم آنان, یقین داشتن به بهشت به گونه ای که گویا آن را دیده و از 
نعمت های آن ترخوودارنق. بقین به جهنم به طوری که گویا آن را دیده و در 
آن معذب اند, و نودن. مردم. و دیکر آفریدکان از شر انان, لاغر بودن 
بدن, کم و سبک بودن خواسته ها, عفت نفس, صبر بر سختی ها؛ راضی 
نشدن به عمل کم, کم شمردن عمل زیاد خود. متهم کردن خود. هراس 
داشتن از تعریف های دیگران در حق انان و ... .[ 67] 

نیز ان حضرت(علیه السلام) برای اهل تقوا نشانه هایی برشمرده است که 
با آن ها شناخته می شوند؛ مانند راستی در گفتار, امانتداری, وفا به عهد, 
و و ی و ار ۱ ی 
عمل خالصانه, ارزوی کوتاه و غنیمت شمردن فرصت ها.[ 69] 
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تقویم 


تقویم: گاه شماری 


تقویم: گاه شماری 

تقویم از ماده «ق ‏ و م» در لفت به معنای راست و تعدیل کردن است. 
[1] استعمال تقویم در معنای گاه شماری در زبان عربی قدمت زیادی 
نداردو در معاجم قدیمی تر اثری از ان نیست. در زبان فارسی تقویم در 
دو معنا به کار رفته است: دانش شناسایی زمان ها که در عربی «معرفة 
المواقیت» خوانده می شود و این مقاله به آن: عون پردازد و دفتری که 
احوال ستارگان را پس از استخراح از زیج در ان می نویسند و در زبان 
عربی «دفتر السّته» خوانده می شود[ 2] و زیج یا زج نیز به آن گفته می 
شود .۱31 تقویم در اصطلاح نجوم. مجموعه ای از اصول و قوانینی است که 
برای 
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تنظیم زمان و تطبیق سال حقیقی با سال مجازی و تقسیم آن به ماه های 
دوازده گانه جهت تشخیص اوقات شرعی و انجام فرایض دینی و امور 
اجتماعی استفاده می شود و در زبان فارسی مترادف با کلم «گاه 
شماری» است.[4] ۱ 

شناسایی زمان از ضروریات زندگی انسان است و بدون آن بسیاری از 
جنبه های زندگی دچار بی نظمی می شود. تشکیل واحدهای_ زمانی, 
همچون سال, ماه و هفته نیز برای همین است که برخی اختراع آن را به 
بایلیان نست‌ضی دهد | معمولا در تنویم تحار از دو شیوه برای تعیین 
زمان استفاده می شود که یکی بر حرکت خورشید* و دیگری بر حرکت 
ماه* مبتنی است و این امر از دیرباز به ایجاد دو تقویم بر اساس سال های 
شمسی و قمری انجامیده است. در شبه جزیره عربستان و پیش از ظهور 
اسلام از هر دو تقویم شمسی و قمری استفاده می شده است؛ از تقویم 
شمسی برای تعیین موسم های زراعت سود می بردند. نامگذاری ماه ها با 
لحاظ بییر ی جوی, همچون سرما و گرماء گواهی بر استفاده از تقویم 
اعراب از این بت بت و روا ماه رن داد 
سر برای زندگی روزانه و کارهایی چون پرداخت دیون دریافت دیه و 
خرید و فروش استفاده می کردند.[ 7] استفاده از گاه شماری قمری ‏ 
شمسی, در میان یز اقوام, از جمله بابلیان و یهودیان نیز رایج بوده 
است.[8] تقویم یهودیان قمری بوده است. از این رو هرچند سال یک ماه 
به آن می افزودند تا فصل ها تثابت بمانند.| 9] 

در قران کریم ذکری صریح از تقویم به معنای مورد نظر نیامده است: اما 


به گاه شماری, اشاراتی شده و آفرینش خورشید و ماه و نظم موجود در 
گردش آن ها و در پی آن, پیدایش روز* و شب* موهبتی الهي معرفی 
شده اند. (نی- یونس/100, 5 اسر 17/۶1 12 انعام/6, 96( قرآن, نقش 
اساسی ماه و خورشید در تقویم و شناسایی زمان را چنین مورد توجه قرار 
داده که به واسطه حرکت منظم و دقیق آن هاست که روز» ماه و سال 
میخض فی. شوند* السمن والقَمَرُ بخسبان» (الرُحمن/3 ,101)55] و 
کار هیچ یک کمترین پ تداخلی با کار دیگری ندارد: «لاالشمسر ینبغی لها آن 
تذری القعز :و 2 سایق التّهار وک فی قلک یسبحون» (یس/36,40) 
[11] و اين امر چیزی جز 
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گاه شماری شمسی و قمری: 


گاه شماری شمسی و قمری: 
در قرآن کریم برای محاسبه زمان به ابزار متعددی توجه شده است؛ در 
آنانت خورشید و ماه وسیله ای برای بةه دست آوردن زمان به شمار آمده 
اند؛ «والشمس والفَمَرَ خسبانا» . (انعام/96٩‏ 64۸( این آیه به عقیده جمعی از 
مفسران. به گردش خورشيد در مدارش در طول یک سال* و گردش ماه 
در مدار خود در یک ماه اشاره دارد. اين گردش منظم در مدار و تنظیم 
سرعت این دوه پید ایش روز و شب را سیب شده و اندازه آن ها را 
مشخص می کند.[13]واحدهای زمانی ماه و سال نیز برگرفته از همین 
نظم دقیق است ۰[ ۳14 به لحاظ اهمیت فوق العاده این نظم, قرآن کریم آن 
را به تقدیر آفریدگاری دانا نسبت می دهد[15]: «ذلک تَقدیر العزیز 
اللیم» . (انعام/6,96) 
از ماه و نقش آن در تقویم تن در آبایت بسیاری بادشده است تا جایی که 
تیار ی ام ی ی ین هاه مان و ان سا امه 
اند.[16] در آیاتی به منازل, مام در حرکت خود و نقش آن در تعیین ایام نیز 
اشاره شده است[17]: «هو الذی جَقَل الشمس یا والقََر نوا وقدرة 
فتازل لعلموا خدو الستین والحسات ما خلو الله ذلک الا بالحی بفصل 
الأٍیت لِفوم یعلمون» ۰ (یونس/5 ,0( قرآن به حرکت اه در مداری 
متتتخصض و یور آن از منازل اشاره می کند: شا ی 
عاد کالعرجون القدیم». (یس/39 36۸ مفسران مقصود از منازل را محل 
هاین فی. دا نند. که ماه دز روش فاخانه. خود کز هر ون از آن ها صی 
کات اهنا تم به صارل و2 کانه اور طمل:عامر امکان اسان 
تاریخ و گذشت ایام فراهم می گردد.[19] 
نقش ماه در سال شماری ان مدای مور نوجه بوده است و علت پرسش 
از تغییرات ماه و آشکال مختلف ان نیز همین است |20 ] ۰«یسلوتکی غْن 
الاهلة قل هی موقیت للناس والحَحَ» . (بقره2, 99( خداوند در پاسخ, به 
بیان حکمت هلال های هام می پردازد و اینکه سرب خلقت این نظم و 
گردش ماه, تشخیص زمان ها و سامان بخشیدن به امر دنیا و آخرت است. 
[21] در دیگر آیات نیز به این امر توجه شده و به استفاده از ماه برای 
تشخیص مدت حمل و رضاع (احقاف/46,15), امور دینی و عبادی مانند 
ایام حچ (بقره/2: 197): 
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ماه رمضان (بقره/2, 185), عده زن بعد از مرگ شوهرش (بقره/2, 234) 
و ... اشاره شده است ۰[ ۳2 اشکال مختلف مختلف ماه در روزهای گوناگون 


تشخیص ایام را اسان تر می سازد.[23] تغییرات منظم و تدریجی ماه؛ از 
ان وسیله ای برای تعیین اوقات برای مردم ساخته و مرجعی برای تنظیم 
اوقات شرعی, مانند ایام حج. ماه رمضان و ... فراهم آورده است.[24] 
قرآن درباره زمان و تقسیمات آن نیز در 9 5 یونس/100 اشاراتی دارد. 
(همچنین نک: اسراء/۰17 12 توبه/9. 36) بعضی مفسران, عبارت «عذدد 
السنین» در ایه مذکور را اشاره به سال و مقصود از «حساب» را مقاطع 
زمانی کوچک تر از سال, مانند ماه و روز و ساعات, دانسته اند.[25] سال 
شمسی, مدت زمان گردش زمین* در مدار خود به دور خورشید است[20] 
و سال قمری که در قرآن نیز به آن اشاره شده, عبارت از 12 ماه قمری 
پیایی است.[27] خداوند شناخت عدد سالیان و نیز محاسبات راقتصادی 
مردم را از ادله نظم موجود در خرکت:مام-ذانسته است: «هع‌ الخی جعل 
الشمس ضیاء والفَمَرَ نورّ] وقدره منازل لتعلموا عذد السنین والجساب». 
(یونس/10, 5( واحد زمانی سال در قرآن کریم برای بیان گذشت ایام 
(نک: یوسف/12, 42 کهف/18, 11؛ طه/20, 40) و نشان دادن دقیق 
تاریخ به کار رفته است. (نک؛ یوسف/12, 47؛ مائده/5, 26؛ کهف/18, 
5 عنکبوت/29, 14) 

قرن کریم در آیاتی به تعداد ماه های قمری اشاره کرده است : «ار" عطه 
الشهور عند اللّه اثنا عَشر شهزّا» . (توبه/9, 36) ادامه اين آیه شریفه: 
«منها اربَعَةً حَرمٌْ» (توبه/9؛ 36 مشخص می کند که مقصود از ماه ها, ماه 
های قمری است. زیرا ماه های حرام نزد خداوند 4 ماه مشخص قمری 
است.[28] ۱ 

کرد جر کت قمر ار نقظه. ای از مدا خی ها باز کشت آن رنه شمان 
نقطه, یک ماه قمری است.[29] ماه قمری از دير باز مورد استفاده اعراب 
بوده[ 30] و قرآن نیز آن را تأّیید کرده است ۰[ 1 3] راز انتخاب و استفاده از 
ماه قمری از سوی مردم را می توان در امتیاز ماه قمری نسبت به ماه 
شمسی در سهولت اندازه گیری و قابل استفاده بودن آن برای همه 
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مردم دانست[32], در حالی که شناخت ماه از طریق خورشید تنها پس از 
سال ها پیشرفت علم نجوم میسر گردیده و با اين حال هنوز نیز به سبب 
پیچید گی و نیاز به اطلاعات نجومی؛ همواره برای همه مردم ممکن نیست. 
[33] 

روز و شب را می توان کوچک ترین واحد زمانی مورد استفاده در تقویم 
دانست. گذشتگان شبانه روز را معلول حرکت آفتاب به دوران مجموعه 
نظام کیهانی به دور زمین. در دایره ای فرضی می دانستند[ْ34]؛ ولی 
امروزه اخترشناسان آن را معلول حرکت وضعی زمین می دانند. روز و 
شب که گیل فده ماخ م ال ات درف رای یر مهو نود خرار 


گرفته و در آیاتی به مشخص شدن ماه و سال بر اثر گردش شب و روز 
اشاره شده است][3]: و جعلت الیل والتهات ءتین فمَحونا ءابة الیل 
وجعلنا ءابة التهار مَبصرَة لتبتغوا : فضلا فضلا .هن کم و لتعلمه] عَدد السنین 
والحساب» . (اسراء/12 ,17( روز در اصطلاح فقهی از فجر (سپیده دم) 
شروع شده و آن هنگام, آغاز زمان نماز صیح و روزه است و به غروب 
آفتاب ختم می گردد.[36] شب و روز دائماً در حال آمد و شد هستند و 
یکی از آن ها بر دیگري تقدم یا تأخر نمی یابد[37]: «لا الشمس ینبغی لها 
ان تدرک الفَمَر ولا الیل سابق النهار». (یس/30, 40( 
به عقیده بیشتر مفسران, تاکید اضات قرآن کریم بر استفاده از تقویم 
قمری ترای شام اور دی است 9 ویس تیان آشاوانی تن اشستت 
یم شمسي نیز در قرآن مشاهده کرد[39]: «وجعلتا الیل والتهار ءایتین 
قجتونا اب بل و جلن اب تهار خبصزة لتوا قصلا من زکم و[ لتعلمو] 
ک التی مالحسات» ۱۱۱۰۱12/۱ القه تعام ناکت فران ِِ ۳ 
7 از تقویم قمری,ر تنها برای انجام اعمال عبادی است و نمی توان 
ممنوعیت کاربرد قرو گاه شماری ها را برای استفاده در دیگر شئون 
اند کون از آیات قرآن برداشت کرد. 
نشانه های تأکید قرآن بر استفاده از تقویم قمری را می توان در موارد 
ذیل خلاصه کرد: 
ِ قرآن کریم به نقش برجسته ماه در تعیین سال اشاره می کند: «هو 
الذی حعل الشمس ضیاء والفَمَر نورّ] وقدره منازل لتعلموا عدذد السنین 
والساب» . (یونس/5 ,10( برخی مفسران؛ با اشاره به باز گشت ضمیر 
مفرد در «قَذَرَه» تنها بفماه. غلت آن را نقش بزجسته تر 
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مار تساه ماه ها وان داسه ۱۱0۱ موی کیره ایو انا 
تک از اختمالانون ابه-پرتفرده: انس 41] دی این ابه: شریمه: نقدین ماه 
علت برای شناخت سال ها دانسته شده است و این امر تنها در صورتی 
صحیح است که سال از طریق حرکات ماه شناخته شود.[ 42] دیگر آیات 
قرآن. مانند 39 یس /36 نیز این قول را تقویت می کند: «والقمر قذرنة 
منازل حتّی عاد کالعرجون القدیم» . (همچنین نک: بقره/2, 189 
توبه/431[9,36]؛ اسر17۶/, 44[12]) 
2 اشاره به ماه های حرام در میان ماه های دوازده گانه مورد نظر خداوند: 
«ارٌ عدة الشهور عند الله اثنا عغشر شهزا| فی کتب اللّه » بوم خلق السمموت 
والارض منها اربَعَةً حَرم» (توبه/9؛ 36 و مشخص است که خداوند جز 4 
ماه مشخص از میان ماه های قمری را حرام نکرده است.[ 45] 
3. نهی قران از نتتیین ۳ ( << > نسیء و همین مقاله, شمار ماه های سال) 
نهی قران کریم از نسیء و جابه جایی ماه های حرام (نک: توبه/9, 37) را 


می توان دلیلی قزر زا کید قرآن بر استفاده از سال قمری برای انجام اعمال 
دینی دانست. 7 و 

4 اشاره و نام بردن قران از یک ماه قمری: «شهر رَمَضان الذی انزل فیه 
الفزءان» (یقزه/2, 18) لیز .من تواند. نشانه ای. دیکر بر توجه قران:بهة 
سال شماری قمری باشد.[46] 


شتتان فا فا اه 


شمار ماه های سال؛ 

قرآن کریم شمار ماه های سالٍ را نزد خداوند و در لوح محفوظ, 12 
دانسته است[ 47]: «ار"ٌ عده الشهور عند" الله اثنا عشر شهرّ] فی کتب 
اللّه بوم خلق السمموت والارض». (توبه/36 ,9( در حدیتی از امام 
صادق (علیه السلام) این ماه ها بر ائمه دوازده گانه معصوم (علیهم ااسلام) 
تطبیق شده اند.[ 48] بیشتر مفسران در مورد چرایی انتخاب عدد 12 برای 
ماه های سال سخنی نگفته اند.[49] برخی علت انتخاب عدد 12 برای ماه 
های سال از سوی خداوند را مطابقت آن با حساب اهلّه[50] و عدد بروج 
خورشیدی می دانند 211 

با وه بخ فت. آیه.ع. تا کند‌هام. به کار رفته.فی آن به نوشتی: می وان 
دریافت که مقصود پی ریزی 
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نظامی زمانی برای برخی عبادات و به کارگیری آن در زند کی اجتماعی 
مسلمانان است و به همین سبب قرآن کریم هرگونه تغیبر در نظم ماه های 
فمزی و ماه های حرام. مشخض شده در آن. را که به تسیء مشهور بو به 
شدت نکوهش و رد می کند. (توبه/306 ,9 - 37) تتی ۴۳۶ دز لغت به معنای 
به تأخیر انداختن[52] و در اصطلاح عبارت است از به تأخیر انداختن 
حرمت ماهی حرام به ماه دیگر که آن حرمت را ندارد .31 5] البته برخی 
نیز نسیء را به معنای زیادی در چیزی دانسته[54] و به استفاده اعراب از 
کبیسه ۳ بعضی از سال ها به 13 ماه اشاره کرده اند.[551] این ۷ 
را برخی مفسران نقد کرده اند.561] 

مورخان و مفسران درباره چگونگی ِِ_ِ رن یک ۱ درباره 
علاقه 0 ای یا ها 
دیگر, استفاده اعراب از تقویم قمری برای مراسم عبادی و کاربرد تقویم 
شمسی برای آقور. جاری زندکین: مانند زراعت و تجارت را عامل أن 
شمرده آند, زیرا| از آنجا که سال قمری کوتاه تر از سال شمسی است هر 
ساله ماه های قمری در تناسب با ماه های شمسی جابه جا می شدند و 
بدین ترتیب ایام ۵3 گاهی در تابستان و گاه در زمستان قرار می گرفت و 
چون اعراب در ایام حج تجارت نیز می کردند, برای هماهنگ و ثابت کردن 
ماه های قمری باماه های شعسی|9 وا با الک ری از بهودبان به تعیر 
در تقویم روی اوردند.[60] قران کریم این عمل را نکوهیده و از نسیء که 
موجب تغییر در تقویم مورد نظر خداوند و جابه جایی ماه های حرام و زمان 


اشاره 


آیه:پاره‌ای از حروف يا کلمات يا جمله‌های قرآن, واقع در یک سوره با 


عباداتی همچون حج می شود به شدت نهی کرده و آن را زیادی بر سفن 
دائستته. اسنت:-<انها النسین: زیادة فی یْصل به الذين کفروا بُحلوتة 

عاما ویيحرموتَةه عاما لیواطوا عذة ما حرم مّ ال قَیحلْوا ما حَرّم اللْخ». 
(توبه/9, 37) 


منابع 


9 

آثار الباقیه, ایوریحان بیرونی (م. 440 ق.), ترجمه: داناسرشت, تهران, 
امیر کسره 1362 سس ارشاد العقل. السایم. امالشتند. ری 982 وا 
بیزوت: دار احياء الترات العربی, 1411 ق؛ انوار التتژیل, البیضاوی 
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(م. 695 ق.), به کوشش عبدالقادر, بیروت, دارالفکر, 6 ق!؛ 
تحاوالمانت هی ام ۱۱۱۵ ی مت دام اصاء ارات آلعشی: 
5 ق: آلنجر. المحنطر انمخان رم 4 ار وت 
دارالفکر, 1412 ق؛ تاج العروس: الزییدی (م. 1205 ق.)؛ بیروت, مکتبة 
الحیات؛ تاریخ تمدن؛ ویل دورانت ت (م. 1,991 م., , رجمه. : آرام و دیگران: 
تهران علفی و فرهنگی, 13789 ش. : التبیان, الطوسی (م. 1060 ق.). به 
کست اکفه حست. العاملی: شعته دار اا الترات العری ره 
ال یل ره در زاره کت آلمت‌میده یرای دار ار 
9 8 شفنسر. الضافی: الفیض, الکاشائی (م. 1091 ق). بیرفت: 
اعلمی, 1402 ق؛ تفسیر القرآن الکریم. صدرالمتالهین (م. 1050 ق.), به 
کوشش خواجوی, قم, بیدار. 1366 ش؛ التفسیر الکاشف. المغنية, بیروت. 
دارالعلم یه 19۱۱ مه اسر الکسره اافخر الداوی ر. 0 فا 
روت دار آحیاء آلتر ات العرنیه 1۸41 یر کت الدفایو: الفشهده: 
به کوشش درگاهی, تهران. وزارت ارشاد. 1411 ق؛ تفسیر منهح 
الصادقين, فتح الله کاشانی (م. 988 ق.), به کوشش مرتضوی, غفاری, 
تهزانم اتشارات عمبه اسلامیمه 1395 وق تفنسر آلمتیر: فده التخلی: 
بیروت, دارالفکر المعاصر, 1411 ق؛ تفسیر نورالثقلین, العروسی الحویزی 
و تقویم ۳ در تاریخ, ۰ نبی؛ مشهد, , آستان" قدس رضوی, 1365 
ترا ش؛ جامع البیان, الطبری (م ۰ 310 ق 1 به کوشش صدقی جمیل, بیروت؛ 
۱ 5 ق؛ الجامع حکام ار اه یی ی ون زر سرت 
دار احیاء التراث العربی, 1405 ق؛ الجواهر الحسان, الثعالبی (م. 875 
3ق.), به کوشش ابومحمد الفماری, بیروت., دارالکتب العلمية, 1416 ق؛ 
الدرالمنثور, السیوطی (م. 911 ق.). بیروت؛ دارالفکر, 1414 ق: روض 
الجنان, ابوالفتوح رازی (م. 554 ق.), به کوشش یاحقی و ناصح, مشهد. 
آستان قدس رضوی, 1375 ش؛ الصحاح, الجوهری (م. 393 ق.), به 
کی ند لور شروسر دا العلم للملایر 1407 ۸۶ عحانت الا ار 
فندا لحم الصرنی رم ۱227 و روت حازالکل*. ه ازور 


الشوکانی (م. 10 ق.), بیروت؛ دارالمعرفه؛ لفت نامه دهخدا (م. 
14 ش.) و دیگران؛ تهران, موّسسه لفت نامه و دانشگاه تهران 1373 
ش؛ الکشاف., الزمخشری (م. 538 ق.), قم, بلاغت. 1415 ق؛ کشف 
الاسرار. میبدی (م. 20< ق.), به کوشش حکمت., تهران, امیر کبیر. 1361 
ش؛ لسان العرب., ابن منظور (م. 711 ق.), قم, ادب الحوزة, 1405 ق؛ 
مجمع البیان: الطبرسی (م. 249 ق.), بیروت» دارالمعرفة, 6( ق: 
مدارک التنزیل, النسفی (م. 701 ق.), به کوشش ابراهیم محمد., بیروت, 
دارالقلم, 1405 ق: معجم مقاییس اللغه, ابن فارس (م. 3295 ق.), به 
کوشش عبدالسلام محمد. قم, دفتر تبلیغات. 1404 ق؛ المفصل. جواد 
عم بیروت؛ دارالعلم للملایین؛ 6 م؛ المیزان الطباطبایی (م. 1402 
ق.), بیروت. اعلمی, 1393 ق. 
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اشاره 


کش با رارقا انعام کایی بر لاف سل نی هی اس 
واژه تقیه از ريشه «و - ق - ی» و به معنای محافظت کردن[1]. پرهیز 
کردن و بر حذر داشتن[2] و در اصطلاح متون و منابع دینی, عبارت است 
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اجتناب از ضرر دینی يا دنیایی.[3] در تعریفی دیگر, تقیه, نگاهداری خود از 
اس و اس ایا موات و ایا ار ای ۲۱۱۸ 
اظهار چیزی که خود بدان اعتقاد ندارد.[ 5] ۱ 

تقیه از جهات مختلف انگیزه, اجرا و حکم شرعی آن, به گونه هایی تقسیم 
می شود: : تقیه به لحاظ انگیزه و غرض تقیه کننده, بر دو قسم است: ۳ 
بقیه جوحی. که برای 3 زیان و رفع خوف آن صورت می گیرد و بیشتر 
جلب نطر ما لنان و خی همکارت آنان در اهدات مرک اتعام ی شود 
[7] تقیه از جهت شیوه اجرای ان نیز بر دو قسم است: تقیه کتمانی و تقیه 
اظهاری. تقیه کتمانی, پوشانیدن و مخفی کردن عقیده و مذهب خودا8] و 
عقی اظوا ره ایران تظری مه حلاف عفیده: با اهب ود ارست. 61 بد لحاظ 
حکم شرعی نیز تقیه به 5 قسم واجب, حرام, مکروه, مستحب و مباح 
مراد متکلم نیست[11] نیز در متون دینی در شمار شیوه های تقیه امده 
است 121۰ ) < >توریه) 

در یک آیه از قرآن به صراحت از تقیهم یاد شده است: «الا ان تتفوا ینهّم 
لقة» (آل عمران/28 ,3( و در انا دیگر مفهوم تقیه با تعابیری درآ مد 
است؛ مانند کتمان ایمان: و قال دحل مَوْمنْ من ءال فرعون 6 یکنم بمنه» 
(غافر/40,28) و اطها همراه با ایمان قلبی: «من که من تعد 
ارات نیز 7 به ار رفته ِ" در 0 به تقیه ثِ شده ارت 
مانند «(دفع بالتی هی احسن» (مومنون/96٩‏ ,3 131)2] و «و یدزءون 
بالحستة اس (قصص/54 را ااو سر ان مصای ار ی 
نیز کر اقران بازگو شده است؛ مانند «فقال لنی سقیم»[15] 
(صایّات/89. 37( «ینعَا 
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العیرُ اتکم لسرقون»[16], (یوسف/70 ,2( ؛«ولیِتلطف ولا یُشعرَن بکم 
آخدا * للم ان یَظهَروا علیکم یرجُموکم آو تُعیدوکم فی ملتهم ون ثفلحوا 


اغراض و اهداف تقیه: 


اشاره 


اغراض و اهداف تقیه: 
انسان گاه در زندگی فردی و اجتماعی در وضعی قرار می گیرد که نمی 
تواند آزادانه به همه وظایف شرعی خویش عمل کند. ناگزیر باید برخی از 
آن ها را ترک گوید. سیره مستمر همه خردمندان در این گونه موارد 
وانهادن آن چیزی است که مهم نبوده پا اهمیت کمتری دارد. به عنوان 
مثال. , در موضوع مورد بحت, پرهیز از کتمان کاری از وظایف همه انسان 
هاست؛ لیکن گاهی در مقابل آن, وظیفه و مصلحت مهم دیگری قرار می 

گیرد که از نظر عقل و شرع اهمیت برتری دارد, از این رو اسلام تا 
حفظ آن مصلحت بالاتر تقیه را جایز دانسته و مسلمانان را به رعایت آن 
فرمان داده است ۰[ ۳19 آن مصالح مهم تر از نگاه اسلام عبارت اند از 


مفهوم آیه: 


1 پاسداری از دین و ایمان خود: 


1. پاسداری از دین و ایمان خود: 

هرگاه فرد مومن در وضعی قرار گیرد که با ابراز عقیده خود, بر اثر فشار 
معاندان يا عواملی دیگر, ایمان وی به خطر افتد, باید با تمسک جستن به 
تقیه, خود را از این مخمصه برهاند. به تصریح قرآن کریم در صدر اسلام 
گروهی از مسلمانان یس از آشکار ساختن اسلام خود, بر بر اثر شکنچه 
کافران, از اسلام دست برداشتند[19]: و من التاس من بقول ء امن باه 
قاذا اوذی فی الله جَعَل فنتة الّاس کقذاب اللْه».(عنگبوت/29,10) یکی از 
روش های پاسداری از نان خود در این گونه شرایط نامناسب, تقیه 
است. چنان که اصحاب کهف به همین منظورر عفیده خور را کتمان کردند: 
« لا بَُشورَن بکم آخدا * ابّهُم ان بَظهروا علیکم... یُعیدوکُم فی ملتهم ولن 
غلضها ادا آبدا». (کمف/18,19 ب 20) ذر زهاشی, از اضام. ضادق(علیه 
السلام) نیز ار اهذاف و آغراض عفیم, حقط دین یه شهار رفعه اشت:[0 ۱2 


2 حفظ جان: 


2 حفظ جان: 

گاه اظهار و آشکار ساختن عقاید و اسرار سدب 9 جانی به خورٍ پا 
دیگران می شود و در نلیجه برای حفظ جان, تقیه ضرورت می یاأبد. وز ایه 
2 ال عفر آن/دء از کشته شدن: بیامتران الفی. بنه دست بهود یاد.شدم 
است: «و یِقتلون الانبیاء بغیر <ق»(نیز بقره/2,91) که بر پایه احادیث, آنان 
نه با شمشیرهای بهود بلکه به سیب افشای اسرارشان از جانب بهود و 
پرهیز از 
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تقیه, جان خود را از دست دادند[ 21]؛ همچنین طبق نقلی در شأن نزول 
آه: 106 بقل 16 برش ان فعسان صور اسلام بر اتر بافتا رعش ایهان و 
تقیه نکردن جان خود را از دست دادند.[22] به نظر مفسران. مهم ترین 
غرض از تقیه عمار* یاسر در برابر مر کانم که در این آیه بدان اشاره 
شده, حفظ جان او بوده است ,31۰ 2] از اهداف و انگیزه های تقیه 
اصحاب کهف نیز حفظ جان خود بود: «الَمُم ان تظهروا علیکم ترجموکم». 
(کهف/18,20) در آیه 28 غافر/40 نیز کتمان ایمان از سوی موّمن آل 
فرعون یاد شده است: «و قال رَجْل مُوْمِنْ من ءال فرتون یک ایمتَة» که 
این تقیه برای حفظ جان وی بود.[24] 

افزون بر حفظ جان خود گاه تقیه برای حفظ جان دیگران ضرورت می 
پابد, چنان که مومن* آل فرعون با بهره گیری از تقبه, جان حضرت 
موسی(علیه السلام) را نجات داد[25]: «و قال ررَجْل من من, ِ 
فرعون ... آتقثلون رَجْلا آن بقول ری اللهْ و قد جاءکم بات من ز 

ان یک کذبا فعلیه کذبهة و آن تک صاد قفا بط کم بعض + الذی ۹ گ 1 
لایهدی من هو مُسرف کذاب» ۰(غافر/28 ,0( در روایات نیز در شمار 
اهداف تقیه, حفظ جان خود و دیگران آمده است[26]؛ نمونه اینکه در 
فهاحت آمام.صادن له السام هار کون ناه رفضان وا هر از 
کشته شدن خود آبه دست طاغوت روزه خوار]دانسته[ 7 2] و در روایتی 
دیگر, امیرمومنان؛ علی(علیه السلام) تقیه را بدان جهت که موجب حفوظ 
خون موّمن و برادران دینی می گردد, از بهترین اعمال مومنان برشمرده 
است.[ 8 2] 


3 حفظ وحدت و یکپارچگی جامعه: 

یکی از آثار مهم تقیه, پیشگیری از بروز تفرقه در جامعه و امت اسلامی و 
حفظ یکپارچگی آن است. آیه 34 فصلت/41, نیکی کردن در برابر بدی 
دیگران را موجب جلب محبت دشمنان_ و تبدیل پشمنی به 2ولندیی دانیسته 
است: «و لا تستوی, الحستة و 5 الشسیه ادفع تن هی احسن فاذا الخع 
بینک و بینه عدوه کات ول حمیم». در احادیث بیت(علیهم 
السلام)«الحسَنة» در اين آیه به تقیه تفسیر شده است ۰[ 9 2 

برخی در این باره به آیاتی که مسلمانان را به 
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اتحاد فراخوانده, مانند آیه 103 آل عمران/3: «واعتصموا بخبل اللّه جمیعتا 
و لا تقّ‌قوا» و نیز آیاتی که مقمنان را بو ی 
مانند «و لا تَزعوا فتفشلوا و تذهب ریخکم» (انفال /8,46؛ نیز انعام/ 6, 
9) استناد جسته اند.[30] 

وحدت بخش بودن نقیه, از احادیثت نیز برمی آید؛ مانند روایتی که علت 
سکوت امیرمژمنان, حضرت علی(علیه السلام) و پرهیز وی از گرفتن حق 
خود پس از پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله) را جلوگیری از تفرقه 
مسلمانان ذکر فرموده است[31] و نیز احادیث پرشمار دیگری که در آن 
ها اهل بیت(علیهم السلام)شیعیان را به شرکت در مجالس و نمازهای اهل 
سنت., تشییع جنازه و عیادت از بیماران انان ترغیب کرده اند.[32] 


4 حفظ افیا 


4 خفظ ابا 

یکی ان اغراض. عقلانی تفه حفطظ. آموال است: دا آخاوتی از بامد 
اعظم(صلی الله علیه وآله)[34] و امامان معصوم(علیهم السلام)[35] نیز 
با اشاره به این هدف, جان باختگان در راه نگاهداری اموال خود را شهید 
شمرده[36] و حفظ مال مسلمان را مانند حفظ جان آنان دانسته اند.[37] 
برخی از مفسران و فقها با ۱ به همین احادیث کاربرد نقیه را برای 


ند غیت فقو 


اشاره 


مشروعیت تقیه: ۲ 

مستند مشروعیت تقیه, افزون بر ادله قرانی و حدیثی, حکم عقل و سیره 
عقلاست., زیرا عقل پرهیز از زیان رساندن به جان, ابرو و مال را واجب 
می شمارد[39] و در موارد تعارض میان مصالح مهم و مهم تر, به تقدم 
مهم تر حکم می کند[40] سیره عقلا نیز در چنین مواردی کتمان عقیده یا 
رفتارکردن برخلاف عقیده باطنی خود است.[41] البته حکم فقهی تقیه. 
مطلق و در همه موارد یکسان نیست, بلکه نسبت به مورد تقیه و شخص 
تقیه کننده و زمان و مکان تقیه متفاوت و احکام پنج گانه وجوب, حجرمت؛ 
کراهت؛ استحباب و اباحه در آن محتمل است. تقیه واجب 
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ای ما یت سر ای اس 
در فرض تقیه نکردن وجود داشته[42], راهی نیز برای پیشگیری از تحقق 
ضرر جز تقیه در میان نبوده و همچنین اهمیت حفظ جان يا مال نسبت به 
اظهار عقیده بیشتر باشد .31 

تقیه حرام در ضورتی است که حضول ضرر در آیندم. تزدیک: با به طور کلی 
منتفی است [44 ] پا کاربرد تقیه موجب ريخته شدن خون بی گناهی 
گردد[ 45] یا به فساد دین, تزلزل ارکان اسلام و تقویت کفر بینجامد و نیز 
ِ هر مصلحتی که در نظر شارع مهم تر از حفظ جان, مال و ابرو باشد. 
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تقیه مکروه آن جاست که تقیه نکردن و تحمل ضرر بهتر از تقیه کردن 
باشد.[ 47] تقیه در صورتی که ضرری احتمالی را از میان ببرد مستحب 
است. مانند موارد تقیه مداراتی با پیروان دیگر مذاهب اسلامی.[48] 
سرانجام در مواردی که مصلحت انجام يا ترک کاری یکسان باشد تقیه مباح 
فر فقایل 1۳ به مشروعیت. برخی از خوارج با استناد به ایاتی؛ تقیه را 
مشروع ندانسته اند[50]؛ مانند آیه 54 مائده/5 که. یکی از ضفات مغمنان 
را جهاد در راه خدا و ابا نداشتن از ملامت دیگران برمی شمرد: «یْجهدون 
فی سبیل الله و لا یخافون لومَة لایّم »؛ ولی به دلالت صریحم آیات و روایات 
پرشمار بر مشروعیت تقیه و باور به آن در اکثر مذاهب اسلامی, این 
نظربه مردود است. 

ادله مشروعیت و جواز تقیه به طور عام در شرایع پیشین و اسلام بدین 
شرح اند: 


اشاره 


در ۳ ی پیشین تقیه مشروع و مجاز بوده و برخی از پیامبران یا 
پیروانشان برای حفظ جان يا دین خود یا مصالحی دیگر تقیه می کردند: 


آ. #قبه خر بت ابراهیم (علجه. التلام): 


آ, تقیه حضرت ابراهیم(علیه السلام): 
در آیات 88 - 90 صافات/37 به تقیه حضرت ابراهیم(علیه السلام) اشاره 
شده است. وی برای شرکت نکردن در مراسم عید مشرکان 3 منظور 
شکستن بت ها در غاب آنان: اه به, سار کان انداخت ۵ ات رم 
بیمارم[51]: «فتَظر تظرّ فی النّجوم * فقال ای ستقیم 
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فتولوا عنه مدبرین». نگاه کردن 1 حضرت به ستارگان از آن رو بود که در 
آن تمان حوادث آینده را از روی ستارگان تشخیص می دادند. از این رو 
مشرکان گمان کردند که ستاره ای بر بیماری آن حضرت در روز عید دلالت 
دارد و آق‌را زها کردند,[52] امام. ضادق(عليه السلام)-ذر حدیتی با آشازه 
بذ این آنات مهار هدن اخاهم غله السلام اه را ان مصاو ین 
الهی برشمرد.[53] حضرت ابراهیم(علیه السلام) پس از شکستن بت ها 
نیز هنگامی که از وی در اين باره پرسش شد تقیه کرد و آن را به بت 
بزرگ نسبت داد[54]: «قالوا ءانت فعلت هذا بالهتنا بابرهیم * قال بل 
فَعله کبیرزهم هذا فسلوهم ان کانوا بنطقون». (انبیاء/21,62 - 63) بنابر 
بعضی از احادیث اهل سنت, حضرت ابراهیم(علیه السلام) سه دروعغ گفت 
که یکی همین نسبت دادن شکستن بت ها به بت بزرگ است[55]؛ ولی در 
احادست اه تلهم انشا ۱ یووم کی زر این فوا ‏ این 
سخنان بر توریه حمل شده است[ 56 ]؛ به این بیان که مراد حضرت 
ابراهم(علیه السلام) ان مار ماری ان خضرت در آنتده 57یا چمار 
بودن آن حضرت از نظر بت پرستان به سبب مخالفت وی با آیین انان بوده 
است.[58]. انتساب شکستن بت ها به بت بزرگ نیز بدان جهت دروعغ 
نیست که آن حضرت این را منوط به سخن گفتن بت ها کرد: «[ن کانوا 
بتطقون» و از آنجا که بت ها سخن نمی گویند معلوم می شود که بت 
و اعتراف وی به خدا| بودن 9 ماه و خورشید (انعام/76 6 - 78) نیز 
11 برخن فالسر: خضدافن: افیف افست :۱60 


یه یت سس له السای ؛ 

آن حضرت برای نگه داشتن برادرش بنيامین نزد خود, جام یادشاه را میان 

بار او قرار داد و برادرانش _ با اینکه جام را ندزدیده بودند ‏ به سرقت 

متهم شدند: «فلضا جَهُرَهم بجهاز هم حعل السقابة فی رَحل آخیه نم اد 
حودن آینها. العید اتکم لسرقون». (یوسف/12,70) در احادینی از امام 

و السلام)[61] و امام صادق(علیه السلام)[62] این کار از 

مصادیق تقیه خوانده 
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شده و دروغ بودن آن نفی شده است, زیرا در اين کار از روش توریه 

استفاده شده و مراد از سارق بودن برادران یوسف, سرقت گذشته آنان 

بود که یوسف (علیه السلام) را از پدر دزدیده بودند.[ 63] 


اشاره 


مفهوم آیه" 

در ریشه نهد میان لغویان اختلاف است. ابن فارس اصل آن را (آیی) به 
معنای مکث و انتظار می‌داند[ 1]. جوهری و مصطفوی ریشه آن را 0 
یأوی» به معنای توجّه و قصد می‌دآنند ۰[ ۱2 « 1 ی« قول دیگری است که 
ابن‌ فارس نقل می‌کند.[3] ابن رید می‌گوید: آیه از + به معنای آشکار 
کردن گرفته شده [4آراغب آن را با تشدید باء (ایْ) به صورت یک اجتمال 
ذکر می‌کند, و می‌گوید: درست آن. است: که اه به معنای تثبت و 
پایداری[ 5] آخذ شده باشد. 

لغویان برای آیه چند معنا گفته‌اند: 1. گروه؛ 2.شگفتی؛ 3. نشانه[6]؛ 4. 
۰ که برای رسیدن به هدف و مقصودی مورد توجّه و وسیله قرارگیرد. 
7 

کلمه آیه در قرآن 86 بار مفرد و 296 بار به صورت جمع آمده است.[8] 
از نظر مفسران و لفویان, «آیه» در قرآن به یکی از معانی ذیل به کار 


رفته‌است: 


ج. تقیه مومن آل فرعون: 


ج. تقیه موّمن آل فرعون: 

موّمن آل فرعون ایمان خود را پنهان می کرد: «و قال رَجُل مُوْمنْ من ءال 
فرعون یکتم یمه اتقظون رجخلا آن یقول ربی اللخٌ». (غافر/28 ,20( 
ای ما را 
و نام او را حزقیل[66] يا حبیب نجار يا سمعون يا شمعون[67] ذکر کرده 
اند. وی که پسردایی یا پسر عموی فرعون بود, برای حفظ جان, ایمان خود 
را از فرعونیان مخفی می کرد.[68] طبق روایتی از امام صادق(علیه 
السلام) کتمان ایمان از سوی موّمن ال فرعون بر اثر تقیه بود.[69] مدت 
مان تعیه می ۱70۱100 با 600 سال[1 ۱7 تعل شدم است. 


د. تقیه اصحاب کهف: 

درآیات 19 -20 کهف/18 به تقیه اصحاب کهف اشاره شده است.[72] 
آنان هنگامی که یکی از ی 
وی سفارش کردند به گونه ای رفتار کند که کافران متوجه حضور آنان 
ایمانشان نگردند: «قابقئوا آحدکم بورفکم هذه الي المديتة قلیتظر ۳1 
آازکی طعامّا قلیاتکم ,برزق منه ولیتلطفم ولا بُشعزن بکم آخدا * انم ان 
یَظهروا علیکم یرجموکم او بُعیدوکم فی ملتهم ولن تُفلْحوا لذا آبدا». 

امام صادق(علیه السلام) تقیه اصحاب کهف را بالاترین حذ تقیه در میان 
مقمنان دانست و فرمود: تقیه انان با اظهار شرک و شرکت در اعیاد 
مشرکان و بستن زار (پارچه ای مخصوص که بهود و نصارا به کمر می 
بندند) بود.[73] 


2 شریعت اسلام: 


2 شریعت اسلام: 

افزون بر ادله گذشته که بر مشروعیت تقیه در اسلام نیز دلالت دارد ادله و 
شواهد دیگری نیز مشروعیت نقیه را در اسلام ثابت می کند که عبارت اند 
أ 

ز. 
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. یه 28 ال عمران/3 که پس از منع مسلمانان از 9 و پذیرش 
ِِ کافران, موارد تقیه را از اين حکم استثنا می کند: «لا بِّذ نون 
الکسوه لاس وین امین بو ال انوا میم رشاری. از 
مفسران ۱ نآ ار 

وعیت تقیه دانسته اند. 

2 در آیه 106 نتحل/16 بر زبان پراندن سخنان کفرآمیز در صورت اکراه 
تجویز شده است: «من کر بالله من بعد ایمنه الا من آکرة و قلبه 
مطمی" بالایمن». این آیه درباره گروهی از مسلمانان صد ال اسلام نازل 
شد که برای رها کردن دین اسلام مورد آزار مشرکان قرار گرفتند. در اين 
میان؛ عمار به ظاهر خواسته آنان را برآورد و با گفتن سخنان کفرآمیز جان 
خود را نجات داد.[76] پیامیر اکرم(صلی الله علیه وآله) ضمن تآیید کار 
عمار به وی فرمود که اگر باز هم در چنین وضعی قرار گرفت. این کار را 
تکرار کند.[77] 
حرط جان خور ات را ی می ِِ و لول رجا موّمنون و 
یساء مَوْمِنتٌ لم تعلموهم آن تطوهم فتصیبکم منهّم مَعرّة بقیر علم».[78] 

. افزون بر آیات مذکور, آیاتی که حَرَح و دشواری را در دین نفی مي کند؛ 
مانند یه 185 بقره/2: «یْریذ ال کم ایس ولا پریذ کم العَسز» و آیه 78 
حٌ/22: «و ما جَقل علیکم فی الدّین من خرج» , آياتي که افراد را به 
اندازه توان آن ها مکلف دانسته است؛ مانند «لا یکلف ال نفسّا 
وسقها» (بقره/2,286) و آیاتی که در حالت اضطرار,_ارتکاب برخی 
محرمات را جایز می شمرند؛ * مانند آیه, 3 بقرم/2: «اتّما حتم م عَلیکم 
الیتة والذْم و لحم الخنزیر ... قمن اضطةً غیز باغ ولا عاد قلا 2 ۳4 
آیات 145 انعام/ 6 و 115 زرم نیز بر جواز تقیه در حالات خاص را 
رای یا ات او 
شخص يا دیگران در معرض خطر باشد. [79] ۱ 
5 در احادیث اهل بیت(علیهم السلام) برخی تعابیر قرانی هم به تقیه 
تفسیر شده يا تقیه مصداق ان به شمار امده است., مانند «الحستة» و 


«دفع احسن» در آیات 34 فصلت/41: «لا تستوی الحسَتهةٌ و لا السَینٌَ ادفع 
بالتن هی احسخ» و 96 
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مومنون/23 و 54 قصص/80[28]؛ همچنین «صبر» در آیات 200 آل 
عمرآن/3: «اصبروا و صابر وا و رابطول» [81] و 54 فصص/82[28] و 
«آتقاکم» در آیه 13 0 «انّ آکزمکم عند ال اتقکم» که مراد 
كساني اند که بیشتر تقیه می کنند.[83] برخی احادیث مصداق «سداآ» و 
«ردما» در آیات 4 - 95 کهف/18 را تقیه شمرده اند.[84] در ۳1 
دیگر, یکی از مصادیق «انداختن_ خود در هلاکت» که آیه 195 بقره/2 از آن 
هی کمه و الما بایتیک ال ال رها کر ی که شمان رجنه 
است.[85] بتابر روایتی: از اماخ رضا(علتة السلام) یکی از .مصادیق 
«مصيبة» در [۳۹ اد شوری/42: «وما اضنتک من مصينة قبما کسبت 
آیدیکم» مصائبی است که به سیب تقیه تکزتر یه اسان هی رنه ۱961۰ 
افزون بر آیات قرآن, احادیث پرشمار و نیز سیره پیامبر اکرم و امامان 
معصوم(علیهم السلام) و صحابیان, بر جواز تقیه دلالت و تاکید دارد. در 
تفای احادسی که جر اس بارن ار تیامیر اکرضرصلی ال لیم وال تعل 
شده ۱۱97 آمده اشت که پنامراکرم رصلی ال غله واله) کار منسلما تن را 
که با تقیه جان خود را حفظ کرده بود, یه فرمود[88]؛ همچنین به حجاج 
بن علاط اجازه داد که با گفتن سخنانی بر ضد آن حضرت در مکه جان و 
ما و و وشات ام اف کت 99 

در احادیث امامان معصوم(علیهم السلام) تقیه سیر خداوند[ 90] پا سپر 
مومن [ 1 9] و دین انان خوانده شده و کسانی که تقیه نمی کنند بی دین 
شمرده شده[92] و شیعیان به مدارا کردن با پیروان دیگر مذاهب و 
پر کنر انلس ماه ای آنان بر اوضا اف وش خیانه 
های آنان ترغیب شده اند.[ 93] 

در سیره صحابیان و تابعیان نیز تقیه رواج 
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دا وان نی صعات ماه ان هو ایس سر لاه 
انصاری[ 95]؛ ابوهریره[96] و عمل به تقیه گزارش شده است. 

افزون بر ادله یاد شده, اجماع فقهای امامی نیز بر مشروع بودن تقیه 
دلالت دارد.[ 7 9] 


ِ 


گستره تقیه؛ 

گستره تقیه: 

برخی از مفسران اهل سنت از آیه 28 آل عمران/3 چنین استفاده کرده 
اند که تقیه تنها در مقابل کافران مشروعیت دارد.[98] شماری از 
مفسران نیز جواز ان را به ضعیف بودن مسلمانان مشروط دانسته و در 
زفان کدرت فسلمانان, ارترا رها تفی:داشدا 99 ]مه نطو خی ار علهای 
اماتفت تفه تیان یا هر رما این طالم حایه اعته یر شمان 
حاضر که شیعه شوکت و قدرت دارد, تقیه مشروعیتی ندارد.[100] 

مصاله اند نی حفط ارمال و ارو قبه کتویاصکران آاشت ,بسن 
در هر موردی که ملاک تقیه موجود باشد تقیه به حسب مورد, جایز يا واجب 
خواهد بود, حتی اگر در مقابل مسلمان دیگر باشد[ٌ101], بر همین اساس: 
طیق فلز تقیمرا تارمن قیامت تجوی کرژه. است: ۱۱0۰ سره زخانه 
مجوت تفه بر آساتی برخیه اخادیت اهل ست( غامد آلشام , ا ان 
ظهور حضرت حجت (عج) است.[ 104 ] 

برخین عقسران با اشتاه چه ای 39 اهواب 32 که یکی. آز وی کن..های 
پیاهبران الهی را نت سید دار از دیگران در تبلیغ رسالت الهیٍ بیان کرده: 
«آلذین یبلغون رسلت الله و یَخَشُوتَةٌ و لا بَحشون احد حَذا الا اللْه» و نیز 
فرمان خداوند به پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله) مبنی بر ابلاغ بدون 
هراس,: آنچه ,را که خداوند بر او نازل کرده است. به مردم در آیه_ 07 
مائده/5: «پأیها الّسول بلغ ما انزل ایک من ربک و ان لم تفعل قما بتلغت 
رِسالتهُ وال یَعصِمُک من الّاس» گفته اند: تقیه پیامبران در ابلاغ رسالت 
جایز نیست و حکم جواز تقیه این مورد را در بر نمی گیرد[105], زیرا پیامد 
ای وه تیا رنه ام زار سمالصافی ارات 
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است.[106] برداشت برخی مفسران از آیات 140 نساء/ 4 و 68 انعام/6 
در تحذیر پیامبر از همنشینی با کافرانی که آیات الهی را استهزا می کنند 
نیز این است که تقیه بر پیامبران و امامان معصوم(علیهم السلام) مطلقا" 
جایز نیست.[107] 

ولی نظریه صحیح در این باره این است که تقیه تنها در ابلاغ رسالت و بیان 
احکام دینی که آگاهی از آن ها راه دیگری ندارد, بر پیامبران و 
اخاضان | علمهم السلام) انش مس 06 ۱" فلمز در هوارد شیر سای اس 
کدام عطلت. آیات و آحادی اند کم شهار فراماتی ۱ که سامتوان و 


امامان: معضوم(علهم. السلام) را با گو می. کننده مانند. ققیه .خضرزت 
ابرافیم ]109 ] و حصضرت بوسف ۱110 ج بیافیر آکزم (رضلی الله. غلیه واله) 
کر نی سا ابا ده مت یس از مس بان که ]هن مانید 
صبر حضرت علی(علیه السلام) پس از وفات پیامبراکرم و پرهیز از قیام 
کردن برای مطالبه حق خود. همچنین تقیه دیگر امامان شیعه ( علیهم 
السلام) در زمان خلفای ستمکار. 1 ۱1 


پاسخ شبهات تقیه: 


ِ- 1 9 مطرح است که مهم ترین آن ها عبارت اند از: 

۳1 نقیه نوعی تزو وین است, زیرا تقیه کننده برخلاف عفیده باطنی خود 
سخن می گوید و تردیدی نیست که دروغ گفتن قبیح و حرام است.[113] 
در پاسخ گفته شده: اولا گاه تقیه در قالب رفتارهایی مانند توریه صورت 
مي گیرد که دروغگویی به شمار نمی رود. (-> توریه*) ثانباً حتی بر فرض 
داد بودن تقیه با دروغ, از آنجا که در این گونه موارد مصلحت دروغ گفتن 
بیش از راستگویی است و موجب نجات جان يا دین موّمنان می شود, قبیح 
و حرام. تسبت ۱۱1۱ خان که.ساعیر اکرماصلی الله علیه .واله) کفار 
دروع عمار برای حفظ جان خود را تاد فر مود 1۰ 1 1 ] 

2 گفتار و کردار تقیه کننده بر خلاف عقیده باطنی اوست و چنین حالتی 
نفاق است: «یقولون بالسینتهم جا لیتترة قی قلوبهم». (فتح/11 11161146 
پاشایس تال دی کرو ره یه فان اضرلی تقیما سای ات ی آن 
اینکه نفاق پنهان کردن کفر و اشکار ساختن ایمان با هدف دستیابی به 
مقاصد و منافع دنیوی است[117]؛ ولی تقیه کتمان 
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ایمان و اظهار کفر است.[118] افزون براین. قرآن تقیه کنندگان را با 
آنکه ایمان خود را پنهان کرده و برخلاف آن رفتار می کنند, تمجید کرده و 
از آنان به عنوان موّمن یاد می کند: «و قال رَجْل مَوْمنْ من ءال فرعون 
یکتم ایمتة» (غافر/40,28). در حالی که منافقان را نکوهیده و به مومن 
نبودن ۳ ها تنصریح کرده است: «و من الناس من پقول ء امن بالله وبالیوم 
الأخر و ما هم بِموّمنین». (بقره/2.8 و نیز 10 - 20) ۱ 
3. تقیه با آیاتی از قرآن که مسلمانان را به تبلیغ احکام و معارف الهی و 
پنهان نکردن آن ها فرمان داده تفارض دارد[ 19 1]؛ مانند آیات 45 
عنکبوت/29 و 94 حجر/15 و 159 و 174 بقره/2؛ همچنین 67 مائده/5 که 
عاعر ار ی ۱ ی 3۳۳ 
است و آیه 39 اخزاب/33 که مومتان را چنین وصفي می کند که در تبلیغ 
رسالات الهی از هیچ کس نمی هراسند: «اآلذین یعون رسلت ال و 


یخشوته 2 و لایَخشون | حَدا الا الله» 1۰ 1 )| 
در پاسخ گفته شده: ی و و 
این آیات تعارض داشته باشد, بلکه هنها م عمل کردن به تقیه همواره 


دمص سای یی ی ۱ هبتر 
دیگر: تقیه در مواردی جایز يا واجب است که کاربرد ان مصلحت بیشتری 


نسبت به تبلیغ معارف الهی داشته باشد و در غیر این صورت تقیه لازم 
نیست و حتی حرام است. بر همین اساس. فقها تقیه را در مواردی مانند 
خطر تخریب خانه کعبه, تخریب مشاهد مشرفه, تحریف احکام الهی و 
تحریف اصول دین و مذهب, جایز ندانسته اند.[122] احادیث نیز تقیه ای 
را که به فساد در دین[123] پا ريخته شدن خون بی گناهی بینجامد[124]؛ 
ممنوع دانسته اند. افزون بر این. حکم تقیه نسبت به افراد مختلف. 
متفاوت است و ممکن است به لحاظ موقعیت های گوناگون افراد. برای 
برخی جایز و نسبت به دیگران حرام باشد.[ 125] 

4 تقیه از آن رو که در پیش گرفتن آن سبب سوءظن و عدم اعتماد 
مسلمانان به گفتار و کردار یکدیگر می شود, مانع تحفق وحدت جامعه 
اسلامی است.[126] 
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پاسخ این است که اصولاً از مهم ترین اغراض تقیه که چه بسا آن را 
ضروری می سازد. پیشگیری از اختلاف و تشتت در جامعه اسلامی و 
تضمین وحدت راهبردي آن است. تقیه نه تنها مانع وحدت نیست,؛ بلکه خود 
بهترین عامل وحدت اجتماعی و سیاسی جامعه است. گواه ]2 سیره 
له اهل بیت(علیهم السلام) به ویژه رفتار حضرت علی(علیه السلام) با 
دستگاه خلافت زمان خود است. زیرا اگر آن ها پاپیروانشان نقیه نمی 
کردند و به معارضه آشکار با خلفا برمی خاستند, اختلافات و درگیری های 
فرقه ای پدید آمده ی در معرض خطر قرار می داد.[ 127] 
شیعیان به. سیب التر ام عملی بیشتر نسبت به رویه تقیه, گاه با این 
اتهام مواجه اند که در کاربرد تقبه زبا ده رزوی هی کند با آنجا که آن یا ار 
اصول دين به شمار آورده اند.[81 12] 

در پاسخ گفته شده: اقلا تیه یکی از اخکام ین دز هام شرایع الهی و 
همه مذاهب اسلامی است و به مذهب شیعه اختصاص ندارد. گواه آن 
گزارش منابع حدیثی و فقهی اهل سنت از موارد پرشماری از کاربرد تقیه 
در سیره پیامبر اکرم و بسیاری از صحابیان و تابعین و فقهای متقدم است. 
(<> همین مقاله, مشروعیت تقیه) ثانیا راز اینکه شیعیان نسبت به سایر 
فرق اسلامی بیشتر ناگزیر از تقیه بوده اند. در اين واقعیت تلخ تاریخی 
نهفته است که شیعه در طول حیات پرفراز و نشیب خود از جنبه های 
گوناگون اجتماعی, فرهنگی و سیاسی. سخت در تنگنا و فشار بوده است. 
در عهد معاویه حضرت علی(علیه السلام) را بر منابر دشنام می 
دادند[129]. پس از وی امویان و عباسیان نیز با شیعیان رفتاری خشونت 
امیز داشتند. حادثه عاشورا در سال 61 هجری[130], واقعه حرّه و کشتار 
مردم مدینه از جمله 700 نفر از اصحاب پیامبر [131], شهادت زید بن 
علی در زمان هشام بن عبدالملک[132], کشته شدن بسیاری از شیعیان 


در واقعه فخ[ 33 1] و دوران وحشت انگیز حاکمیت حجاج و سختگیری 
شدید او ننست به شیعه [ 34 1 ], گواه و نمونه هایی از این رفتارند. بر این 
اساس, امامان شیعه برای حفظ جان خود و شیعیان و جلوگیری از 
پراکندگی و نابودی جامعه شیعه و ایجاد شقاق و تفر قه در جامعه اسلامی, 
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تقیه را ضروری دانسته, گاه پپروان خود را بدان فرا می خواندند, ننیجه 
انکه:رفتازر نقیه اق تیان وتا کید آنان ب این آموره دینی میشتر ناش از 
ضرورت های تاریخی و اوضاع و احوال واقعی بوده که از خارج بر آنان 
تحمیل شده است و تقیه در مذهب شیعه هرگز یک اصل مهم اعتقادی 
بسان اصول دین به شمار نمی رود. 
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لصادق(علیه السلام), سید محمد صادق روحانی, قم, دارالکتاب. 1413 ق؛ 
فلی النجاه, علی محمد فتح الدین؛ به کوشش اصغفر تلو دارالسلام, 
8 ق؛ القواعد الفقهیه. سید محمد حسن بجنوردی, به کوشش مهریزی 
و درایتی, قم. هادی, 1419 ق؛ القواعد الفقهیه. مکارم شیرازی. مدرسة 
الافام امیزالمقش (علية اسلا 14 ی القواید والعواند العاملن 
الشهید الاول (م. 786 ق.), به ِِ سید عبدالهادی, قم, مکتبة المفید؛ 
الکافی, الکلینی (م. 29 ق.( به کوشش غفاری, تهران دارالکتب 
الا تا الا ان اس ون سس ره 
را ند و یلعای سره رالات اعاد. 
7 ق؛ کتاب البیع. امام خمینی(قدس سره) (م.1368ش.). 
قم, اسماعیلیان, 1410 ق؛الکتاب الطهاره, الانصاری (م. 1281 ق.), قم, 
لخبه تحیی ترا الشن الیعمر العالمی لاه له الاتصاره 1415 
ق: کلمة التقوی (فتاوی), محجمد امین زین الدین؛ قم, مهر» 1413 ق: 
کار انسیا روص سا روت 
الرا. 1۱ و شاه اس یر دوه ور ره 
تارالتره ۱06 همم لایر الم و هه کوش 
کرواهین از علماء؛ بیروت» اعلمی, 1415 ق: مجمع الزوائد, الهیئمی (م. 
7 ق.): به کوشش العراقی و این خجر, بیروت: دارالکتاب العربی, 
2 ق؛ مجموعة الرسائل. لطف الله صافی گلیایگانی. قم. موّسسة 
الاتام الحفی ۱0۵ لاس ی ای هر 
کون سین شرا حارالت لاملا 126 محاصرات ی 
اصول الم رات مت ای ام لا دا فا مقر 
اه ما ایا اس ی ای 
قم, نشر اسلامی, 1416 ق؛ المدونة الکبری, مالک بن انس (م. 179ق.), 
سا را ی 
التخوت والدراسات: مرا رابطظه عافد والعلافات الاسلامید. 1417 3 
مسالی ماه ال شش اس سای شید لاف رم دوه فار قم 
معارف اسلامی, 1416 ق؛ مستدرک الوسائل, النوری (م. 1320 ق.), 
فسات له اسلا ای ترا 1400 اج 
احمدبن حنبل (م. 1 ق.). بیروت, دار صادر؛ مشکاة الانوار, الطبرسی 


بحث الخوئی (م. _ 

داثرة المعارف قران کریم., جلد 8, صفحه 4891 

5 و توحند ین قم مکقه دآفری* المضیاح الفتین الومی ری 770 
قا ق ارالیصرمر ها ای تا الیو هی اوه وه 
کوشش غفاری, قم, انتشارات اسلامی, 1361 ش؛ المکاسب, لاتصاری 
ار 0 امام کی ( ورن 9 , قم, اه 1410 ق: 
الملل والنحل؛ الشهرستانی (م. 49< ق‌ )7 به کوشش سید اه تشر وت 
داراله همین الط ات التلی 26 اس 
رقاب الا ماس لسن : یه امام صا وی ( عالطا من ز 
یحضره الفقیه, الصدوق (م. 391 ق.), به کوشش غفاری, قم, نشر 
اقا 10 راخ شمه احمیی مانی:فهم اش الا لام 
1416 ق: منهاج السنة النبویه, آبن تیمبه (م. 7۱29 ق.), مصر» المطبعة 
الکه ا ی و مان الخک رم قفاوت 
6 ق المو ان الطاطاتی رم 1402 ار تروت: اغلمی: 139 ۵ 
التضافه الکافیه الشته مخعد من عقیل .1350 فتاه فد دارا عافد 
2 و نماد انیس الفهار آلسوری ام مره فا 
که شید کوه کمرهز قمه کته النحفی: 1405 فش یه در استاظر 
نعمت الله صفری, قم, دفتر تبلیغات. 1381 ش؛ نور البراهین. سید نعمت 
الله الجزاتثری (م. 2 ق.). به کوشش رجائی, قم, نشر اسلامی, 1417 
وم الاح صالم زان کارا سوه 1 1 وال انعم 
الحر. الفاهلی (م ۱04 ی.): قهه. ال الست(غلنمم السلام الاخاعا لت راد 
ح اد و ف اش امد الانلی فرص ار ا لصو 1212 و 

حسین رحیمیان و بخش فقه و حقوق 
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2 دلیل و برهان*[9]: 


ِِ و برهان"[ 9]: 

...ذلک باتهم کائوا یکفرون بایت ال 2 این بغیر الحق.. ٍِِ 
۳ به: آبات خدا کقر میهرزیدند و بیامبزان ۱[ 
2 01 


اشاره 


تکاثر: افزون خواهی برای خودستایی و برتربینی بر یکدیگ 
تکاثر از ريشه «ک - ث‌ و نف ای مماورنت. و فاخر در ار تال و 
کوم ۱ مب سوه زا پرشمودن | ۱ آفرون یادا و سا حاین۱ ۱۸ 
آمده است. این واژه دوبان در قزان به کار رفته است : تست در ایه 20 
حدید/57, که 5 صفت برای دنیا* و در ضمن آن ها تکاثر اهل دنیا برشمرده 
تدم استت عاضوا اما الکیمم الا آعت موی زد ه صای ره 
تکاند فی الامول والاولد» و بار دوم در آیه اول تکاثر/102 که مردم را به به 
سبب تکاثر ورزیدن و هماوردی در جمع مال* و فرزندان و ... و غفلت از 
سعادت واقعی توبیخ کرده, پیامدهای ناگوار این شیوه رفتاری را برمی 
شمرد[5]: «له کم تکار ... تون الجحیم» (تکاثر/102,1,6), افزون بر 
این, آیات دیگری مانند 2 همزه/104: «آلذی < جَمع مالا و عَتده» و 6 مدثر 
,«ولا تمثن تستکثر» و 15 همان سوره: ۹ بَطمع آن ازید» بدون 
تصریح به واژه تکاثر آن را نکوهش کرده است. ند 34 توبه/9٩‏ بت نت بح 
تکاثر و ثروت اندوزی و گنجینه سازی اموال را تجریم کرده, به مسلمانان 
دستور می دهد که اموال خویش را در راه خدا و بهره گیری بندگان خدا به 
کار اندازند 
دائرة المعارف قرآن کریم, جلد 8, صفحه 482 
و از اندوختن و ذخیره و خارج ساختن آن ها از گردش معاملات به شدت 
بپرهیزند وگرنه باید منتظر عذاب دردناکی باشند.[6] 
ان صفت آ. روا ای ساسحا کس سا آکری سای 2 
علیه وآله) به مسلمانان فرمودند: من از فقر بر شما نمی ترسم؛ ولی از 
تکاثر و افزون طلبی بر شما هراس دارم.[7] ۱ 
صیغه تفاعل در «تکاثر» برای مبالفه در فعل است و طرفین در ان لحاظ 
شده است, به گونه ای که متکاثر بسان کسی است که با فزون طلبی 
درصدد خبز کت بر شخصی براید[8], همان گونه که در آیه 34 کهف /18 
آمده است[9]: «آنا اکت منک مالا وأْغرٌ تقرا» ؛ ولی به اعتقاد برخی این 
واژه بعدا بر به دست آوردن چیز زیاد بدون آنکه در آن * غلبه بر کسی لحاظ 
شده باشد نیز اطلاق شده است[10], بنابراین تکاثر به متام فزونخواهی 
و افزایش جویی است» بو آنکة در آن ِِ و مغالبه شرط باشد.| 1 1] 
تس اخسال دادم ان باب قاعل ور اساسه ای يو را 
زحمت انداختن و حرص برای زیاد کردن مال است. | 12] 
مفشران. در جفسیر کاتر اقوال قراوانی بیان کردم اند که‌با وخوو اختلاف 
آن ها از جهت الفاظ بیشتر به سه قول باز می گردند: 1 حرص* بر مال و 


طلاب زیاد تا آن[3 1 ] و فلز من به زند کی و تجارت.[14] برخی 
روایات[15] از جمله روایتی از رسول خدا که تکاثر را به گردآوری مال از 
طریق تامتنهع و خودداری از ادای حق آن و ذخیره کردن آن تفشیر کزده 
است[16], این معنا را تايید می کند.[ 7 1] 

2 مسابقه و رقابت در زیادی[18] مال. فرزند و عزت[19] و هر چیزی که 
فراوان داشتن ان مطلوب است[20] و تلاش هر یک در تحصیل زیادی 
برای چیره شدن بر دیگری[21] و مباهات به ان؛ یعنی هر 
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یک زیاد داشتن را به رخ دیگری بکشد[22] و درصدد غلبه بر دیگری برآید, 
چنان که اهل جاهلیت با فراوانی مال, اثاث, مهمانداری, کمک به رنج 
دیدگان و اطعام گرسنگان, آن گونه که اشعار و خطبه هایشان گواهی می 
دهد, دربی غلبه , بو رت مدید 

3 فخرفروشی بر یکدیگر بسیاری مال, فرزند. نفرات[23], 
مناقب[24] و هرچه انسان را ند باز دارد و همت او را صرف گردآوری 
اش کند.[25] جمعی از مفسران تکاثر را به اين معنا دانسته اندا26] و 
برخی روایات تن ان را تایید می کند.[27] 

درباره فرق بین تفاخر و تکاثر آرای گوناگونی بیان شده است؛ فخر رازی 
تکاثر را مرادف تفاخر دانسته است.[28] برخی دیگر تفاخر را در حسب و 
نسب و تکاثر را در مال و نفرات دانسته اند.[29] بعضی هم تفاخر را از 
کسی که مال و فرزند دارد بر آن که مال و فرزند ندارد صحیح می دانند؛ 
ولی‌تشاننرا الزاضا: برای دو نفری صحیح می دانند که هر دو دارای مال و 
فرزند باشند.[30] لین فرق آن دو را در فتشا داتشه شا 
تفاخر را قوه غضبیه و خوی درندگی و منشاً تکاثر را قوه شهویه و خوی 
حیوانی بیان کرده است. | 31] 

اطلاق تکاثر بر تفاخر از آن جهت است که تکاثر سبب تفاخر است و تفاخر, 
مسب آن[ 32 ] و همین رابطه سببی و مسببی بیشتر مفسران را واداشته 
است تکاثر را به تفاخر تفسیر کنند, به هر روی؛ تکاثر هر کوششی برای به 
دست اوردن اج افتخار و برتری ب- نکران از جهت مال و مقام را در 
بر می گیرد.[33] 

البته تلاش برای کسب و کار بدون هدف افزون طلبی و تکاثر و به فصد 
اطاعت و بندگی خداء اداره زندگی خود وخانواده. صله رحم و کمک به 
برادران دینی از برترين عبادات است .۱311 

ار یات نان بزسمی اند که نادانی انسان به پاداش و کیفر الهی و عدم 
اتمان نب معاد ویر جهن افته اغاز بندایش و سرا تجام خوم و آشیت بدنری 
هایش از عوامل اصلی این صفت رذیله است.[<3] 

برای تکاثر پیامدهای زیانباری از قبیل غفلت 
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از اخرت[36] و باد خدا[ 37 ], هلاکت, بدیختی,؛ قساوت قلب: کوردلی؛ 
نابودی عقل, قلب.: دین» فطرت و عواطف انسانی[9د], بازماندن از 
واخانم مستا بر اطا تاش متس ار فشایل اف شیر 
تواضع و دلسوزی و محبت. رشد رذایل اخلاقی, تجملگرایی, دوری از مردم 
به ویژه فقرا و مساکین. نیز دوری از عدالت و قسط, اسارت در بند حرص 
و طمع, از بین بردن روح همکاری و تعاون و مسئولیت اجتماعی بیان شده 
است.[ 40] 

در روایات؛ تکاثر از سیاهیان جهل [41] و شعبه ای از طمع شمرده شده 
است.[42] امام علی(علیه السلام) آن را بازی و سرگرمي و بازدارنده 
اسان اه اما مکی مسا ور رها شا اخست و 
نعمت های ابدی آن وصف کرده است .431 دنیاطلبی از راه وت با 
انگیزه تکاثر و تفاخر و ریا نیز سدب عضب الهی در قیامت[44] و 

گرفتن در آتش[45] و مسافرت برای افزون طلبی و تکاثر, گام 0 
در راه شیطان[46]شمرده شده است. 
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تکاثر / سوره 


اشاره 


تکاثر / سوره: یکصد و دومین سوره قرآن کریم 

سوره تکاثر در ترتیب مصحف یکصد و دومین سوره قرآن کریم و از نظر 
ترتیب نزول چهاردهمین[1], پانزدهمین[2]. شانزدهمین[3] يا 
هجدهمین[4] سوره است که بعد از کوثر و قبل از ماعون نازل شده 
ای ۱۰ این شین 3 
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آبه[ 6 ] و 28 کلمه[ 7] دارد. 

بعضی با استناد به پاره ای از روایات شأن نزول و قراین دیگر, اين سوره 
را مدنی دانسته اند[ 6 ]؛ ولی مطابق روایات ترتیب نزول, مکی بودن آن 
صحیح نر به نظر می رسد, افزون بر این سیاق آپات آن به سوره های 
مکی شباهت دارد و لحن شدید آیه ها با روحیه مادی شدید حاکم بر 
مشرکان فک مناسب است و همچنین استعمال لفظ «کلا» که خاص سوره 
قاق.عکی آسعت مکی بووین شفزن ۵ اد هی کت فا از رمانات فریت 
نزول می توان استفاده کرد که این سوره قبل از هجرت به حبشه نازل 
شده است. ۱[ 10 ] 

در اکثر مصاحف و تفاسیر این سوره را «تکاثر» نامیده اند که از آیه 
نخست آن گرفته شده است |[ 11 ]؛ ولی در برخی مصاحف کهن و روایات از 
آن به سوره آلهاکم» یاد شده است ۰[ ۳12 نقل است که اصحاب 
اضر (ضلی الله یه واله ) ای نووهوا همق ۵ میا میدید 1 ۱11 


شأّن نزول: 


شأن نزول: 

مفسران اتفاق دارند که سوره تکاثر درباره قبایلی نازل شده است که با 
کثرت نفرات يا اموال بر یکدیگر تفاخر می کردند؛ ولی در اينکه کدامین 
قبایل بوده اند اختلاف است؛ بعضی ان را مربوط به دو قبیله بنی* عبد 
مناف بن قصی و بنی* سهم بن عمرو از قریش می دانند[14] و برخی 
دیگر آن را ناظر به دو قبیله از انصار در مدینه یا یهود می دانند.[ 15] از 
رت ۳ و 00 


3. معجزه[10]: 


3 معجزه[10): . , ۱ ۱ 

«و لین آتیت الذین آوئوا الکتب کل ءاية ما تبعُوا قِبلنک... < و اگر هرگونه 
معجز*ه‌ای برای اهل کتاب بیاوری, [بازاقبله تو را پیروی نمی‌کنند.» 
(بقره/2,145) 


فضای نزول و هدف سوره: 


ی ۱ 

شدیدی به مادثات 0 شاخص ان ها بود با 
امور موهوم دنیوی بر یکدیگر فخرٍ می فروختند. در چنین اوضاع اجتماعی 
سوره تکاثر نازل شد و اين رفتار آنان را به شدت نکوهش کرد و اين تفاخر 
و برتری چویی را عامل غفلت و رویگردانی آن ها از خدای متعالی و قیامت 
دانست.[16] 


محتوای سوره: 


محتوای سوره. 

اين سوره مردم را به شدت توبیج می کند که با تکاثر ورزیدن و مسابقه 
گذاشتن در جمع اموال و اولاد و یاوران با یکدیگر 
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اه وا ام ما وه ارآ سم ار ننک رس 
خود غفلت میورزند. سس ایشان را تهدید می کند که به زودی نتیجه این 
غفلت و سرگرمی های بیهوده خود را خواهند دید. اگر به حقیقت امر یقین 
داشتند از تکاثر و تفاخر دست می کشیدند, يا بنابر تفسیری, در همین دنیا 
دوزخ را با چشم دل می دیدند. حال که چنین نیست حتماً در قیامت پیش و 
نس از ورود به دوزغ آن را ٍِِ دید و درباره نعمت هایی که به آن ها 
ارزانی شده است تا از آن ها بهره گیرند و شکرش را به جای آورند 
باز خواست خواهند شد. ۲۱17 

در روایات فراوانی که شیعه نقل کرده منظور از «نعیم» در آیه «نْمّ 
سا ود عم همست دلایت با و امه اطلیست هم 
السلام) معرفی شده است, چنان که امام صادق(علیه السلام) درباره اين 
یه فرمود: این افقّت از نعمت رسول خدا| و سیس اهل بیت او که خدای 
متقالی نم آن ها ارزائی داشته‌تا خواست فی شود ۱161 بهتظر هم رسد 
منظور از نعیم, مطلق نعمت است.؛ از جهت: نعفت: بودن. و آنچه‌قن این 
گونه روایات آمده است از باب ذکر مصداق بارز و مهم وق ان جهت است 
که با ارشاه پیامیراکرم(صلی. الله. علبه واله) هر اتعف(غلبهم. السلام) 
چگونگی استفاده از نعمت های خدای متعالی کر ها مشخص می 
شود. [ 9 1 ] 


فضر فضیلت تلاوت سوره: 


روایات متعددی در فضیلت تلاوت این سوره نقل شده است[20]؛ در 
روایتی از امام صادق(علیه السلام) به خواندن این سوره در نمازهای 
واجب و مستحب تشویق شده است.[21] در حدیت دیگری به نقل از 
رسول خدا(صلی الله علیه واله) آمده است: هرکس سوره تکاثر را هنگام 
خواب بخواند از فتنه قبر رهایی می یابد.[22] 


منابع 


منابع 
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تکامل انواع 


تکامل انواع <> فرضیه تکامل 





اشاره 


تکبر: اظهار برتری بر دیگران؛ خودداری از پذیرش حق 

تکبر بر وزن تفعل از ريشه «ک - بث‌ - ر» صفتی نفسانی و ناپسند و منشاً 
بسیاری از رذایل اخلاقی است[1] و تا اظهار نشده باشد به آن کبر اطلاق 
می شود و چون اظهار شود, تکتر گفته می شود از اين رو درعلم اخلاق 
تکبر زاییده کبر دانسته شده است, چنان که کبر خود نیز» از نتایج عج<ب 
است, زیرا اگر کسی برای خویش صفت کمالی ببیند و به سبب آن از 
خودش خوشش بیاید به اين حالت عجب گفته می شود و اگر افزون بر آن 
خود را با دیگری مقایسه کرده و خویش را برتر ببیند به آن کبر گفته می 
شود.[2] در برابر «کبر». «زلت» پا «ضعة» است که آن نیز صفت ناپسند 
نفسانی است و به معنای کوچک کردن خود در برابر دیگری است ور ای 
که روا نیست. حد د اعتدال میان آن دو نیز «تواضع» است ,[31] 

به نظر برخی فرد متکبُر گاهی استحقاق تکّر را دارد و گاهی شایستگی آن 
را ندارد و تنها بزرگی را به خود می بندد[4], از همین رو اگر به حق تکبر 
وززد آن. عزت و از صفات بسندیده است[<] مانئد تکبر نیازمند در برابز 
ثروتمند به جهت بی نیاز دانستن خویش از دارایی وی در پرتو احساس نیاز 
به خداوند یا تکبر ورزیدن در برابر متکبر که صدقه است[6] و نیز تکبر بر 
فاسقان, کافران. بدعتگذاران. باطلگرایان[ 7] و دشمنان خدا.[8] ۱ 
استکبار* نیز از همین ماده به معنای برتری طلبی [ 9 ] و لازمه طلب ان 
همواره مذموم است و بر خداوند اطلاق 
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نمی شود.[10] برخی نیز کبر, تکبر و استکبار را در معنا نزدیک به یکدیگر 
دانسته اند.[ 1 1] 

نی است وقار و زیبا بودن لباس از مصادیق تکبر نیست, هر اینکه 
شخص بخواهد از اين طریق خود را از دیگران برتر نشان دهد, به همین 
جهت پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله وسلم) در پاسخ برخی از اصحاب 
ضمن نفی تکبر از ان, تکبر را رد کردن حق از روی عناد و کوچک شمردن 
مردم و اهانت به انان دانستند[12]؛ همچنین در صورتی که انسان از جنبه 
صفات ظاهری پسندیده ای که دارد مانند علم. عبادت. سخاوت, عدالت. 
پرهیز از مال حرام و... خود را ممتاز ببیند. تکبر نیست, بلکه تکبر ان است 
که انسان در واقع خود را بهتر از دیگری و دارای حسن عاقبت. قرب به 
خدا و سعادت آخرت بداند.| 13 ] 

عالمان اخلاق برای درمان کبر دو راه علمی و عملی ذکر کرده اند: راه 


علفی: شناخت درست خود و خدا| و نیز یادآوری آیات و روایاتی است که 
در نکوهش کبر يا مدح تواضع وارد شده اند. راه عملی نیز, تواضع در عمل 
ترا همم عواطیت بر اخلان متعاصهان اس ۱14 

تکبر گاهی نه در برابر نکن انسان ها بلکه در برابر خدا| و به معنای 
خودداری از پذیرش حق و اذعان به عبادت برای اوست.[15] و البته در 
علم اخلاق رویکرد غالب بحث, اظهار برتری بر انسان هاست, گرچه تکبر 
پرایه خدا ثبر مطظرسسی اسف ۱16 ول در فران با نگاهی یه نات 
خداست. ۲ 

واژه کبر ‏ به معنای مورد نظر ‏ در قران یک بار (غافر/40, 65) و متکبر به 
ِ تِ و جمع 7 بار اند 1 27« ِ که یک هورد. آن از 
۷ ار (اعراف/7 و هو 1اه کار وی ات هس | 9 
مانند «استکبرت» (ص/38, 75 «ثانی عطفه» (حح/22, 9 «اخذته 
العِرَهُ» (بقره/2,206), «مُختالا فخورآ» (نساء/4, 36) و «الفرحین» 
(قصص/8 2, 0/7( به نوعی موضوع تکبر مطرح شده است. 


4 درس و عبرت[1 1]: 


4 درس و عبرت[11]: 

«لقد کان فی یوسَف و اخوته ءایث للسائلین < به راستی در 
[سر گذشت ]یوسف و برادرانش برای پرسندگان عبرت*ها وجود دارد.» 
(یوسف/12, 7) 


اشاره 


1. توهم برتری در آفرینش: 


1 توهم برتری در افرینش: ‌ « ِ 

شیطان* با توهم برتری خود به سبب خلقت از اتش, گرفتار تکبر شد و از 
فرمان الهی سرپیچید:«قال 
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بایلیس ما تعک آن تسجْد ما حَلْقث بیَدع آستکترت آم کنت من العالین * 
قال آنا خی منه 4 حََقتنی من نار وحلْقتَه من طین» (ص/38, 75 - 76)؛ 
«قال ما مَتعک آلا ت تسد اذ امرگ قال آنا یز منه حلَفی من نار وحلفتة 
من طین * قال قاقی هنیا ما تکون لک ان ها ۰ (اعراف/7, 12 
- 13) بسیاری از مفتبران. استکبار زا در آیه 75 ص / 8 به معنای تکبر 
گرفته اند.[17] 


2 قدرت مالی و توان اقتصادی: 


۳ قدرت مالی و توان اقتصادی: 

توانگری مالی می تواند مش بروز تکبر باشد, چنان که قارون بر اثر 
دای هت ها و ارات فراوان اه ساحنه دا ۱۱ دنه ان را نهد 
دانش و درایت خود نسبت داده, خود را برتر از دیگران می دانست. در 
حالی که مقمنان قوم وی او را پند داده و از او خواسته بودند که تکبر را 
ترک کند, زیرا خدا متکبران را دوست ندارد 19]: «لن قرو کانَ من قوم 
منت فبغی علیهم وءاتینه من الکنوز ما ان مَفاتحه ِ بالعصبة اولی 
اوه اذ قال له قومْه لا تفرح ار ال لا بح القرحین * ... قال اّما اوتیثة 
علي علم عندی آو لم یتعلم ان ال قد آهلک من قبله و 
اشد منه قوة واکتر جمعا ولا بت غّن دَتوبهخٌ ۱ . (قصص/28, 
6 0/9 


اوصاف متکبران : 


اشاره 


اوصاف متکبران : 
برخی از اوصاف متکبران عبارت اند از: 


1. خودداری از پذیرش آیات خدا: 


1. خودداری از پذیرش آیات خدا: 
بدترین تکبر, تکبر در برابر خداوند است که با تأثیر سوء بر روح و فکر, 
اتسان. را در براتر ایات و حجت های الهی همچون سنگی خارا موجودی 
انعطاف نایذیر و غیر قابل نفوذ درمی آورد که نه به اندرز ناصحان گوش 
می سیارد و نه به هشدارهای الهی اعتنایی دارد و پیوسته با غرور و نخوت 
در مسیر خلاف قدم ۹ دارد[20]: «واذا قیل له اتّق اه احذته العرَهةُ 
بالائم فحسبه جهن .. 4 (بقره/206, 2( انسان متکبر بر آثر تکذیب آیات 
آلهی[21] بر قلبش مهر زده می شود, به گونه ای که دیگر در آیات الهی 
تفکر ثمی کند .و از آن: ها عیرت قهی: کید ۱22 و بر کفر و تکدیب اضرار 
میورز د[ 23] و در ننیجه تبهعاری خود از قابلیت هدایت خارج می شود و به 
رغم مشاهده آیات الهی از تسلیم در برابر آن امتناع ورزیده, بر سر دو 
راهی هدایت و ضلالت, رات را در پیش می رد «سأصرف غن 
ءایتی الذین یتکترون فی الارض بقیر الحق وان یروا کل عايَة لایُوْمنوا بها و 
ان یروا سبیل الرَشْد لا 
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یِتَّخْذوهٌ سبیلا...». (اعراف ۰71 6 با توجه به سیاق آیه, قید «بغیر الحق» 
نوضیحی است[24], گرچه برخی با احترازی دانستن آن, تکبر به به غیر حق 
را در آیه در برابر تکبر به حق و بجا دانسته[25] و برخی و 
باورند که قید «بغیر الحق» برای تأکید است. زیرا| تکبر در میان انسان ها 
جر به یر حنق تیستت: و تکیر به وق ویژه خدای متعالی است 261۰ 
انسان های متکبر بدون هیچ حجبی درباره نشانه های خداوند به مجادله می 
پردازند و این گونه خداوند بر دل هر متکبر زورگویی هر مي نهد: : «آلذین 
بُجدلون فی ءايت اللّه بقیر سلطن آتَهُم کنر هقتا عند اللّه وعند الذین 
عامتوا کدلک نظیم ده ِِ 19 قلب متکیّر جبار». (غافر/40, 35) آنان از 
سر نخوت در بیراهه گمراهی تفا قد: «و من التاس من یُجدل, فی الله 
بغبر علم ولا هدّی ولا تب منیر * ثانی عطفه لیْضِل عَن سبیل اللّه له فی 
الضیا خزه؛ وثذيقة یوم القيجة غذات الحریق». (ح#/22, 8 - 9) «ثانی 
عطفه» کنایه از تکبر و اعراض از حق است [ 7 2]؛ زیرا| «تنی» به معنای 
کسر, برگردانیدن و پیچاندن و «عطف» به معنای پهلوست و شخص 
اعزاض کتندم. کیرا 0 6 0 
تقو آنه‌سو شان: اوجهلبارل. شوم است که ور برابر ابات الم و یام 
ی اه و ره اور تور هی رد 
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براساس [۳۳ 56 غافر/40 مجادله بل پیامبر درباره نشانه های خدا تنها 
برخاسته از کبر است [ 30 ]: «اْ الذین یجدلون فی ءاٍیت اللّه ِِ_ 
سلطن آتهم: آن فی ضدورهم الا کیو ما هم بت-لغیه فاستید بالله اه 
التمی التصیر». (غافر/40, 56) 

ظرف حقایق باشد مانند زمین سخت و نفوذناپذیر گشته, هیچ حکمت و 
کلام حقی در آن اثر نمی کند, چنان که قران کریم درباره نهایت تکبر [ 32] 
و امتناع ورزیدن کافران از پیروی پیامبر(صلی الله چلیه وآله) و ایمان به 
وی می فرماید[33]: «ص والفرءان زٍی الذکر * بل الذین کقروا فی عِرّة و 
شفاق». (ص/38, 1 - 2) عرّت از آرض عزاز به معنای زمین محکم و 
نفوذناپذیر گرفته شده است .[34] در شأّن نزول آیه 
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یاد شده آمده است که روت از سران فریش از جمله ابوجهل نزد 
ابوطالب آمده, از وی خواستند تا از برادرزاده خود بخواهد که از مخالفت با 
خدایان آن ها دست بردارد. پیامبر(صلی الله علیه والد) فرمود: آیا حاضرید 
در یک جمله:با من توافی کنید تا دو شانه ارب عوب:حکومت. کنید و آنان 
قهرا بذنرفشند. پیاصتر فرمود: بکفیید: لا اله الا الله»: آنان با شتیدن: این 
جمله چنان هراسان شدند که از بیم تآثیر آن رت هایشان را در گوش 
خود فرو برده, با سرعت از آنجا خارج شدند.[35] 


2 بخل و کتمان نعمت: 


2 بخل و کتمان نعمت: 

متکبران در برابر انفاق, به بخل و به جای, قدردانی از نعمت به کتمان آن 
فرمان می دهند[36]: «... ار ین وب مُختالا قخورا * الذین 
تیخلون و یأمُرونَ لاس پالبخل و یکثمون ما ءاهْمْ اللهُ من قضله...». 
(نساء/4, 36 و 37) مختال به معنای گرفتار جل یعنی تکیر براساس 
وا اه با 
متکبر, با نعمت های الهی مانند اموالی که به او عنایت شده بر دیگران 
تکبر میورزد برای تداوم بخشیدن به تکبر خویش, با بخل تلاش می کند 
اموالش را حفظ کند و آن گاه که می بیند انفاق کنندگان, نزد مردم شهرت 
و موقعیت پیدا می کنند, آنان را نیز به بخل دعوت می کند و هرگاه تحت 
تا ار ی در ای ها ۱ 
پنهان کرده, به فقر تظاهر می کند.[39] برخی گفته اند: مختال متکبری 
است که اثر کبر او در حرکات و اعمالش ظاهر می شود و فخور متکبری 
که آثر کبرزش خر کفتار هی اشکار می شنود[ ۱40 


تا 


3. ریا: 

تکبر می تواند در انگیزو انسان نیز اثر سوء۶ گذاشته, موجب شود ۳ اعمال 
وی از جمله انفاق صرفاً برای کسب شهرت و مقام و نه رضای خدا صورت 
کیرد چنان که برخی برای دستیابی به سود دبیوی انفاق می کنند؛ نه بر 
اساس استحقاق و نیاز دیگران به انفاق:411]«والذین بنفقون آمولهم رٍتاء 
الثّاس ولا بُوَمِنونَ بالله و لا بالیّوم الأخْرِ و هن یکن الشیطن له قرینا قساء 
قرینا». (نساء/4, 38) 


4 رفتارهای رتور اضق 


4 رفتارهای غرورامیز: _ ِ ِ 

تکبر , به شکل های گوناگون گاه در نحوه راه رفتن و گاه در چهره - به 
صورت رخ برتابیدن از مردم ‏ در رفتار آدمی آشکار می شود. قرآن کریم 
اندرز حکیمانه لقمان به فرزند خود در وانهادن این گونه رفتار 
غرورآمیز[42] را این گونه نقل می کند: از روی تکبر از مردم روی 
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مگردان[43] و در زمین با تکبر رام نروا 44 زیرا خداوند, متکعبر 
فخرفروش را دوست ندارد[ 43]: «ولا تصعر خدی للناس و لاتمش فی 
الارض مرَحا ان اللة لایْحِتٌ کل مُختال قخور» (لقمان/31, 18)؛ همچنین 
قرآن کریم در بیان علت اینکه انسان نباید با تکبر روی زمین راه برود[46] 
ضعف او را به وی گوشزد کرده و فرموده است: تو هرگز نمی توانی زمین 
را بشکافی[47] یا تمام آن: را باراه رفتن بپیمائی[48] و بلندی قامتت هیچ 
گاه به کوه ها نمی رسد: «ولا تمش فی الارض مَرَحّا اک لن تخرق الارض 
۱ الجبال طولا». (اسراء/17, 37) این آیه کنایه از عجز و ضعف 
انسان و اخاطله موجوداتی قوی نر و ۱ تر از او بر وی است[49]؛ 
بنابراین قدرت و عظمتی که متکبر برای خود قائل است توهمی بیش 
نیست[50] و توجیهی برای تکبر او وجود ندارد.[51] ذکر دو مورد فوق در 
تعلیل ابه از ان زوست که انسان.با فراواتی قذرزت و بزرمی. جنه آنشن : 
میورزد[532] یا بدین معناست که تکبر برای متکبر هیچ فایده ای ندارد و 
هیچ گاه وی را به خواسته اش نمی رساند, چنان که انسان هیچ گاه زمین 
را نمی شکافد و بلندی قامت او به کوه ها نمی رسد.[53] البته مفاسد 
تکبر تنها دامن تخر زا تمی کیرد بلکه گاه به دیگران نیز سرایت می کند, 
از این رو حضرت موسی(علیه السلام) ان گاه که شنید فرعون قصد کشتن 
او را دارد 0 ایما ندارد به 
بروردگار پاه برد: «و قال موسی ای غذث یی وزتکم من کل فتکثر ۷ 
مر بیوم الجساب». (غافر/54[)40,27] 


5 بنا و عمارت[12]: ٍ 
«آتبئون بکل ریع ءايةٌ تعبّون < آیا بر هر تپه‌ای بنایی می‌سازید که [در 
ان ادست به بیهوده کاری زنید ؟٩»‏ (شعر 8/۶1 26,12) 


فرجام متکیُران : 


اشاره 


فرجام متکبران :؛ _ 
برای متکبران در قران به دو فرجام اشاره شده است : 


1 محرومیت از رحمت و محبت ویژه الهی: 


1 محرومیت از رحمت و محبت ویژه الهی: 

رحمت الهی فراگیر و عام است؛ ولی تکبر موجب محرومیت از رحمت 
ی ها ای ار 
مقام قرب الهی رانده و مشمول لعن 
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خداوند شد[5د] و از .اشنمان یا بهشت يا از صورت فرشتگان يا از درجه و 
منزلتی که در ان بود سقوط کرد[6<], زیرا زمین يا اتش دوزخ محل 
استقرار عاصیان متکبر است |[ 7 5] و ابلیس به سیب تکترش, نزد خدا| و 
میلست ی است و دا ال ماس الا تسد * فال 
قاهبط منها قما یکونْ لک آن تتکْبَر فیها قاخرج لاک من الصّفرین»: 
(اعراف/7, 12 - 13) متکبر از محبت ویژه حق نیز دور است : «. ۳9 اللْد 
لا یج من کان مُختالا فخورا» (نساء/4, 36 و نیز لقمان/31, 18), نیم 
وی به خداوند دلبسته نیست., بلکه قلب او به مال (نساء/4, 37) و 
(نساء/4, 38) تعلق و محبت فراوان دارد.[59] 


2 گرفتار شندن به لت دنیا[ ۱6۵ و غتاب آخرت: 


2 گرفتار شدن به ذلت دنیا[ 60] و عذاب آخرت: 

قرآن کریم به 9 اشاره دارد که شخص متکیر در دنیا جز خواری 
نصیبش نخواهد شد؛ 21 فی اجنیا خزی وثذيقة بوم القيمَة عذاب 
الخریق» (حح/22, 8 9 چنان که در روایات نیز تصریح شده است که هر 
کس تکبر ورزد کوچک و پست می شود.[61] پستی و حقارت متکبر در 
چشم دیگران امری طبیعی و عکس العمل تکبر وی از سوی دیگران است. 
زیرا همان نقسی که متکبر دارد دیگران نیز دارند و هیچ کس دوست ندارد 
دیگری بر او تکبر ورزیده, او را تحقیر کند.[621] 

از آیه ای بر می آید که حتّی قوم ثمود نیز با اینکه خود مردمی تبهکار 
بودند, تکبر را ناپسند دانسته و حضرت صالح(علیه السلام) زر و کونین 
متکبر می پنداشتند که می خواست از راه ادغاق. تبونخبن آنان برتری. با ید" 
«أءْلقی الذکد عَلیه من بیننا بل هو کذاب آشر» (قمر/54,25)؛ ولی خداوند 
چنین پاسخ می دهد که آنان در قیامت خواهند دانست چه کسی دروغگو و 
متکبر است: «سیعلمون غْذا من الاب الأشر». (قمر/63[)54,26] 
خداوند در آخرت نیز به متکبرآن عذاب آتش سوزان را خواهد چشاند ,9 
جهنم جایگاه آنان _ خواهد بود «و یوم القيمة ترّی الذین کذبوا ۶ الله 
وجوههّم مسوده لیس فی جهنم مثوی لِلمْتکبرین» (زمر/39,60)؛ «ادخُلوا 
آبوبت 5 جهنم خلد, ین فیها فیس منوی الفتکبرین». (غافر/40, 76 و نیز 
بقره/2 ٩6‏ 6 2 1 /0ِِ: و2 2۱ ویر 727 ,) چنان که در آیه ای بهشت به 
کسانی اختصاص يافته که در زمین در پی تکبر و 
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برتری طلبی نباشند: «تلک الحار الاخرَة تجغلها للذین لایریدون لوا فی 
الارض.. .۰ (قصص/64[)28,83] و در روایتی از امام باقر و امام 
صادی ۱ السلام) نیز ادج است : کسی که در قلبش , به اندازه ذرزه ای 
کبر باشد وارد بهشت نمی شود.[65] 
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6 قورنت شالظه 13 ]: 


9 و کاخ رتسا مه توا دوت 
۳۷ یافت... » (قصص/ 28 و 


اشاره 


کر نهر کین ناد کرد شداوند با کفتن جالله آکینه 

تکبیر واژه ای عربی از ريشه «ک - ب‌ رب فعنای نزرز ک مر نبرک 
داشتن و بزرگ گردانیدن است.[1] و در کاربرد متون دینی, تکبیر ؛ به معنای 
نز داشتن و به بزرگی یاد کردن خداوند است وت ابا کفتیم فا اه 
اکتر».ضفرت: هقف زد 2] خرباره «اللة. اکتر 4 کفته: اند که صرحنو واه 
«اکبر» در اصل صفت تفضیلی و به معنای برتر بودن است؛ ولی در اینجا 
معنای مفاضلت و برتری ندارد و مفهوم آن این است که خداوند بزرگ 
است[3]؛ به تعبیر دیگر, خداوند بزرگ است و دیگران همه کوچک اند, زیرا| 
بزر کی انار عرّضی و در حکم زوال است.[4]برخی الله آکیر ۱ به همان 
معنای لغوی آن دانسته؛ ولی کلمه «کبیر» را دز ان وت .اوه و گفته 
اند که این عبارت در اصل «اللَد اکی کبیر بوده است؛ یعنی خدا بزرگ 
ترین بزرگ است[5] یا آنکه این جمله در اصل «الله اکیر من کل کبیر»؛ 
بوده است؛ یعنی خدا از هر بزرگی بزرگ تر است.[6] پرخی :دیحو بر ان 
اند کفمعنای این عمله «الله: اکیر من کل نی است یعتی خواوند ار.تر 
چیزی بزرگ تر است؛ ولی به سبب واضح بودن معناء عبارت «من کل 
شی۶» حذف شده است.[ 7] 

برخی روایات اهل بیت (علیهم السلام)] الله آکبر را «الله آکیر من أنْ 
یوصف» تفسیر کرده اند؛ یعنی خدا بزرگ : تر از آن است که وضق شود و 

ترخی صعاتی دییر از جفله: ۶ الله ا کین من کل ی را مر دهد دنه ات 
زیرا لازمه این معانی محدود کردن خداست. 8] 

تکبیر گاه زبانی نیست و در عمل و اعتقاد است؛ مانند تعبد و عمل به 
طاعات الهی از جمله 
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نماز, روزه و حج[9] و نیز مبرا دانستن خداوند از انچه سزاوار او 
اسراء/17:«وکبره تکبیرا» وجوه مختلفی گفته اند؛ از جمله: 1. تکبیر در 
ذات و آن عبارت است از اعتقاد به واجب الوجود بودن خدا در ذات و بی 
نیازی او از غیر خود. 2. تکبیر در صفات؛ یعنی خداوند را تنها دارای صفات 
کمال دانسته, او را از صفات نقصان منزه بدانیم. 3. تکبیر در افعال؛ یعنی 
هرآنچه را در عالم انجام می گیرد به اراده خدا بدانیم. 4. تکبیر در احکام؛ 
یعنی تنها خداوند را حکم کننده بدانیم و اعتراض به احکام ِ را برای 
دیگران روا ندانیم. 5. تکبیر در اسما؛ بعنلی خداوند را تنها با اسمای 
خفتا ان ک دار در مار اسم .ی که صاست: تشن 


تفت اقا کتیض 11 
واژه تکبیر تنها در یک ند آفنده است: و کبرهٌ تکبیرا» (اسراء/111 ,7( و 
دو بار نیز به شکل صیفه امر: و وی فکبر» ردیر 74 بو نز 
اسراء/111 ,17( و در دو و ۳۹ به صورت فعل مضارء به کار رفته است : 
«ولَکیُروا ال علی ما هدکم». (بقره/2.185؛ حجٌ / 22, 37) در آیاتی دیگر 
از یادٍ کردن, خداوند در روزهایی خاص سخن به میان آمده است؛ مانند 
«واذکروا الله فی آیام معدودت» (بقره/2.203 و نیز حْ/22, 28) که 
مفسران مراد از آن را تکبیر گفتن در اين روزها دانسته آند.[12] 
قرآن در آیاتی مقمنان را به بزرگداشت خداوند فرمان داده است: و قل 
العف لاه می و کره کرا (استاء 1711 هن فد و7 )از آنره 
آیات به دست می آید که مقمنان وظیفه دارند در همه حالات خداوند 
متعالی را زو ک شمارند و از راه های نز شمردن خداوند, گفتن الله 
آکبر است, چنان که در احایث به اين ذکر بسیار سفارش شده است.[13] 
در سیره پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله) فراوان نقل شده که آن 
حضرت در رخدادهای گوناگون, خود تکبیر می گفت و مسلمانان را نیز به 
آن توصیه می کرد؛ ارح نی ان مصرت رگ درا ب تکبیر 
گفت و به مسلمانان فرمان داد ۳ آنان ی تکبیر بگویند ۹۰ در با 
اس که 
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معاذ درباره آنان داوری کرد و به کشتن مردان و اسارت 0 و فرزندان و 
ِ اموال آنان حکم داد (احزاب/33, 26 تکبیر گفت تب و به سعد 
مود: تو حکم خدا را درباره آنن اعلام کردی[17]؛ همچنین پس از آنکه 
1 «انم لیم اللَهُ و رَسولةٌ والذین ءاقنوا آُذین یقِیمونّ الطَلوة و یُْتون 
الرکوة و هم رکعون» (مائده/(, 55 نازل شد و آن حضرت دانست که 
علی(علیه السلام) انگشتر خود را در رکوع به ساثل داده. تکبیر گفت و 
فرمود: ول" شما پس از من علی(علیه السلام) است |[ 1 ]؛ همچنین روایت 
شده که در شب ازدواج امیرمومنان. علی و فاطمه(علیهما السلام) نیز آن 
حضرت به همراه جبرئیل و میکائیل و دیگر فرشتگان تکبیر گفتند و از آن به 
بعد تکبیر , به عنوان سنتی در این گونه مجالس رایج شد .۳191 پیامبر 
اکرم(صلی الله علیه وآله) در خطبه ای در هنگام فتح مکه نیز سه تکبیر 
گفت؛ همچنین در اواخر رسالت آن حضرت آن گاه که آیه اکمال دین: 
«الیَومَ اکملث لکم دینکُم» (مائده/5, 3) درباره نصب علی(علیه السلام) به 
را 
نعمت بر مومنان ستود[20]؛ نیز در روایات اسلامی اذکار خاص از جمله 


«الله آکبر»از مصادیق «الباقیات الصالحات» در آیه 76 مریم/ 19 دانسته 


شند است.| 1 ۲2 


احکام فقهی تکبیر 


1 تکبیر در نماز: 


1 تکبیر در نماز: ۳ 
همه نمازهای واجب و مستجب با تکبیر اغاز می تن این تکبیر, «تکبيرة 
الاحرام»[22] با «تکبيرة الافتتاح»231] نامیدم نی تون وجه تسمیه. آن به 
تکبيرة الاحرام آن است که با گفتن آن انجام دادن برخی کارها حرام می 
شود[24] و وجه نامگذاری آن به «تکبيرة الافتتاح» این است که نماز با آن 
آغاز می شود 251 
قرآن در آیه 3 مدثر/ 74 مسلمانان را به بزرگداشت یاد خدا فرمان داده 
است: «و ریک قکبر». فقها مراد از «فکبر» را ادای تکبيرة الاحرام دانسته 
اند 26], با اين استدلال که قرآن در این آیه تکبیر خداوند را با فرمان دادن 
به. آن واجب دانسته ه از انجا که. جز عکبیرن الاجرام. تکبیر دیکری. »بر 
متطمابان واجب نیست. مراد این 
آیه تکبيرة الاحرام است.[27] بنا بر روایتی, در پاسخ پرسش مردم که می 
گفتند: نماز را با چه چیز اغاز کنیم, این ایه نازل شد.[28] برخی مفسران 
فزاد ات تک در اید «وکبُرهٌ تکبیرا» (اسراء/17,111) را نیز تکبيرة الاحرام 
دانسته اند.[29] تا رش دیکرم دکز را در اب تقو دعر اسهم وبه فَصلی» 
(اعلی/87,15) به تکبيرة الاحرام تفسیر کرده اند[30], با اين استدلال که 
در این اجه ی نماز فرع بر ذکر خدا قرار داده شده و چون نماز بدون 
تکبيرة الاحرام منعقد نمی شود. پس مقصود از ذکر خدا به زبان اوردن 
تکبيرة الاحرام است.[31] 
همچنین قرآن در آیه 2 کوثر/108 به پیامبراکرم (صلی الله علیه واآله) 
فرمان داده که نماز گزارده, قربانی کند[ 32 ]: دق لژنی وانگر». عده ای 
از مفسران مراد از «وانر» را بالا بردن دست ها تا زیر گلو هنگام گفتن 
تکبيرة الاحرام دانسته اند.[33] تنانر زهانتی: .اه که این انة تال نشند, 
پیامبر(صلی الله علیه واله) از جبرئیل از معنای نحر پرسید. جبرئیل پاسخ 
داد: خداوند به تو فرمان داده که هنگام تکبیرهای آغاز نماز, هنگام رکوع و 
برخاستن از آن و هنگام سجده دست ها را بالا ببری. سپس گفت: نماز ما 
و نماز فرشتگان در آسمان ها اين گونه است و برای هر چیزی زینتی است 
و زینت نماز بالا بردن دست ها هنکام تکبیر است.[34] در روایات اهل 
بیت(علیهم السلام) نیز «واتحر» به بالا بردن دست ها تا مقابل صورت 
هنگام ادای تکبيرة الاحرام تفسیر شده است.[35] برخی از فقهای امامی 
بالا بردن دست ها هنگام تکبيرة الاحرام را واجب[36]؛ اما بیشتر آنان[ 37] 
و نیز فقهای اهل سنت[38] ان را مستحب شمرده اند. 


راز بالا بردن دست ها تا ورن پا صورت بر پایه برخی روایات, انقطاع 
نما زگزار از غیر خداوند و حضور قلب بیشتر در نماز است[39]؛ گوبا با این 
کار هرآنچه غیر خداست را پشت سر می اندازد؛ همچنین گفته اند که بلند 
کردن دست ها به معنای آن است که نمازگزار همه اموال و تعلقات دنیوی 
را 
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پشت سر می افکند و با دست تهی به درگاه خدا روی می آورد.[40] 
فقهای امامی بر آن اند که لفظ تکبيرة الاحرام تنها «اللّه آکبر» است.[41] 
برخی فقهای اهل سنت آن را با اذکار دیگری از جمله «اللّه الأکبر, اللّه 
الجلیل الأکبر, الله الجلیل آکبر, الله آکبر و جل و آعظم» نیز جایز دانسته 
اند[ ۱2 جنقیان کفته اند که‌کتیره الاحرام با هر لعظی: که بر پدری 
شمردن, خداوند. لالت کرحت کوبین بباستر جایر انست :را ابه. «اه 
ریک قکبر» (مدثر/74.3) بر مطلق تعظیم خداوند اشاره دارد.[43] 


2 تکبیر در عید فطر: 


در ایه 185 بقره/ 2 پس از تصریح به وجوب روزه بر مسلمانان, انان 
مامور شده اند که روزه ماه رمضان را کامل کرده, خداوند را در برابر 
نعمت هدایتش, بزرگ شمارند: «شهزٌ رَمضان الذی انزل فیه الفرءانْ.. 
هن شه منک السَهر قلتضمة.. و لْکملوا الذْة ویْکتُروا ال علی ما 
هد کم #اعاکم تشکرون». برخی مفسران[44] و بیشتر فقهای شیعه [ 45] و 
اهل سنت[46] مراد از «وثکیروا اللْه» را تکبیر گفتن در عید فطر دانسته 
اند. در فقه اهل سنت اقوال دیگری نیز مطرح شده است؛ از جمله تکبیر 
در شب عید فطر يا از هنگام دیدن ماه شوال تا رفتن برای نماز و جز این 
هابز ۱17 نها اماهی سه اسان برخی, احاوت ۱40۱ خراد از ان را کر 
گفتن مسلمانان پس از 4 نماز در شب و روز عید فطر یعنی نمازهای 
مغرب, عشاء, صبح و عید فطر دانسته اند.[ 49] در برخی احادیث, تکبیر 
زینت اعیاد خوانده شده و مسلمانان به تکبیر در این روزها سفارش شده 
اند.[50] 

چگونگی تکبیرهای عید فطر با جملاتی گوناگون نقل شده؛ اما بیشتر فقهای, 
شیعه و اهل سنت آن را اين گونه می دانند: «الله آکبر, اللّه آکبر, لا اله الا 
الله والله آکبر و للّه الحمد ال آکبر علی ما هدانا».[51] معدودی از فقها 
با استناد به این آنة :۵ بای احادیث, گفتن تکبیر در عید فطر را 
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واجب[521]؛ اما بیشتر فقیهان آن را مستحب دانسته اند.[53] 

برخی عرفا درباره فلسفه گفتن تکبیر در روز عید فطر گفته اند که چون 
این روز انسان از بهره های نفسانی برخوردار می شود خداوند مومنان را 
نف تکیین کی واداست تا ایننعست:های سای آنان راز عطعت دا 
و مراعات حقوق الهی غافل نسازد.[54] 


3. تکبیر در حج و عید قربان: 


3. تکبیر در حج و عید قربان: 
در آیه 3 بقره/2 مومنان به پاد کردن خداوند در روزهایی معین (ایام 
معدودات) حامو شده اند :«واذکروا الله فی ایام معدودت»؟. مراد از «ایام 
معدودات» به نظر برخی از فقها [ مفسران 10 روز نخست ذیحچه [ 55 ] پا 
روز عید قربان و دو روز پس از ان[56] است؛ ولی بیشتر مفسران مراد 
از ان را ایام تشریق یعنی روزهای یازدهم تا سیزدهم ذیحجه دانسته اند. 
[97] در روایات اهل بیت(علیهم السلام) نیز این مطلب امده است.[8 5] 
درباره مراد از «زکر*» در این اد نیز اقوال گوناگونی مطرح شده است؛ 
برخی مراد از آن را مطلق یاد خدا دانسته اند.[59] شماری دیگر معتقدند 
که منظور, تکبیر گفتن یا ذکر خدا هنگام رمی جمرات و قربانی کردن 
است[60]؛ اما بیشتر مفسران و فقهای شیعه[61] و اهل سنت[62]بران 
اند که مراد ۳ تکبیرهای خاصی است که پس از نمازهای واجب در 
و 
همچنین قرآن کریم در آیات 7 - 28 حجْ/22 یکی از علل دعوت مردم به 
ح 7 ِ ثٍِِ 7 روزهایی 0 0 است («و آذن فی 0 
قلی ما ررقم " من بهیمة الانعم». آدر تفسیر «آیام معلومت» آرای 
متعددی از جمله 10 يا 9 روز آغاز ذیحچه, عید قربان همراه با سه روز 
پس از آن, روز ترویه همراه با 4 روز پس از آن, روز عرفه همراه دو روز 
بعد و ایام نشریق بیان شده است. | 63] 
داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 8, صفحه 5002 
در روایتی از امام صادق(علیه السلام) مراد از «آیام معلومت» همان 
«آیام معخودات» یعنی ایام تشریق, دانسته شده است.[64] مراد از 
«ذکر» در این آیه نیز همان آرای مطرح شده در ذیل آیه 203 بقره/2 
است.| 65] 
در ۱ آبة 7 22/2 نیز از تکبیر خداوند سخن به میان آمده است: «و کذلک 
سخر‌ها لک لثکبر وا الاة علی: چا هد کم ».مهس ان و فقها مراد از آن.ا 
1 یاد خدا[66], نام بردن از خداوند[67]. تکبیر گفتن هنگام ذبح[68] یا 
تکبیرهای خاص در روز عید فطر و ایام ,تشربق دانسته اند[ 69]؛ همچنین 
فزاد. از ذکر در ابة ۳ فَصَید قضریم: فتشنککم فاذکر وا اللد.. ,۰ (بقره/2,200) 
تکبیر در منا و در ایام تشریق 0 شده است.[70] 
تکبیرهایی که در ایام تشر ق گفته می شوند به نظر فقهای شیعه چنین اند: 
الله اکبر, الله اکبر, لا اله الا اللّه و الله آکبر, الله اکبر و لله الحمد, الله 


آکبر علی ما هداناء والحمد للّه علی ما آولانا, الله آکبر علی ما رزقنا من 
بهيمة الاأنعام[71]؛ ولی به نظر فقهای اهل سنت این تکبیر, دو یا سه بار 
گفتن «اللّه آکبر» ارس ۱7۱21۰ درباره وجوب و استحباب این «تکبیرها بنیز 
اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی با استناد به مفاد امري کلمه«اذکروا» در آیه 
200 0 گفتن این تکییرها ر واجب ۰ آند. .۱731 2 برحی از 
بیشتر فمباره امامیه[ 75] و مار از" فقهای اهل سنت[76 ] آن ها را 
مستع<ب دانسته, آیات و احادیثت مذکور را بر استحباب حمل کرده اند. 


منابع 


منابع 
دارالنعمان, 1386 ق؛ الاقناع. الشربینی (م. 977 ق.), بیروت, دارالمعرفه؛ 
الامالی, الطوسی (م. 460 ق.), قم, دارالنقافة, 1414 ق؛ الانتصار, السید 
الفرتضی. (م.. 436 قیار فد التشز الاسلامی: 14۸15 ق* چوجارالانوار: 
المجلسی (م. 1110 ق.), بیروت, دار احیاء التراث العربی, 1403 ق؛ 
البحر 
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الرانقه انونجيم اامضری (ض 970 رنه کون کریا عمیرات. ببروت: 
دارالکتب العلمية, 1418؛ بدائع الصنائع, علاء الدین الکاشانی (م. 587 
ق.), پاکستان, المکتبة الحبيبية, 1409 ق؛ بداية المجتهد, ابن رشد 
القرطبی (م. 595 ق.), به کوشش خالد العطار, بیروت., دارالفکر, 1415 
ق: تاریخ مدينة دمشق, ابن عساکر (م. 1 آق.), به کوشش قلی شیری, 
بیروت, دارالفکر, 1415 ق؛ التبیان, الطوسی (م. 460 ق.), به کوشش 
احمد خبیب العاملیر ببروت: دار اخیاء. التر ات العربی؛ تدکرد الفعهاه, 
العلامة الحلی (م. 726 ق.). قم, آل البیت(عليهم السلام) لاحیاء التراث, 
4 ق؛ تفسیر جامع آیات الاحکام. زین العابدین قربانی لاهیجی, قم, 
اجه 13 ی تفنسیر الصافی: الفیض الکاشانی رم 1091 قی): صرخت: 
الجز ایری,: لبنان. دارالسرور. 1411 ق: التفسیر الکبیر. الفخز الرازی (م. 
6 ق.), بیروت. دار احیاء التراث العربی, 1415 ق؛ التوحید, الصدوق (م. 
1 ق.). به کوشش حسینی تهرانی, بیروت, دارالمعرفة, 1387 ق؛ 
تهذیب الاحکام. الطوسی (م. 460 ق.), به کوشش موسوی و آخوندی, 
تهر انم. دارالکتت: الاسلامته. وود نش جامع. اخاویت. الشيعه: انسماعیل 
معزی ملایری, قم, الصحف, 1413 ق؛ جامع البیان, الطبری (م. 310 ق.), 
به کوشش صدقی جمیل, بیروت., دارالفکر. 1415 ق؛ الجامع لاأحکام 
الفرآن, الفرطبی (م. 671 ق.), بیروت, دار احیاء التراث العربی, 1405 
ق. جامع المقاصد, الکرکی (م. 0 ق.). قم, موّسسه ال البیت(علیهم 
السلام), 1411 ق؛ جواهر الکلام, النجفی (م. 1266 ق.), به کوشش 
قوخاتی, بیروتتر دار احباع الترات الخریین اه زو الفخار: مجمد. امین 
ابن عابدین (م. 1232 ق.), بیروت, دارالفکر, 1415 ق؛ الحدائّق الناضره, 
یوسف البحرانی (م. 1186ق.), به کوشش اخوندی. قم. نشر اسلامی. 
1363 ش؛ الخلاف. الطوسی (م. 460 ق.), به کوشش سید علی خراسانی 


7 ایة قر ان | 13 ]: 


7. ان قرآن[14]: ءِ 
«هو الّذٍی آنزل علیک الکتب ملد ءايث محکمث هر أٌ الکتب و أحذ 
متشبهت.. < او است کسی که اين کتاب [ ار وه را 


ام زر آن آیات. محکم صریح و روشن]است. آن‌ها اساس کتابند و 

[پاره‌ای ]دیگر متشابهاتند. « (آل‌عمران/3؛ 7( 

به هر کدام از آیات قرآن به تناسب معانی لغوی, ۳11 گفته می‌ شود. در 

تعریف آیه قرآن گفته‌اند؛ قطعه‌ای از قرآن است که در سوره‌ای واقع 

ِ دارد و از چند جمله پا کلمه -گرچه برخی در تقدیر 
- تشکیل شده[ 5 1 ]. امه طباطبایی می‌گوید: آنت: قطعه‌ای از قرآن 

که جدا از قبل و بعدش قابل تلاوت باشد.[16] 


و دیگران. قم, نشر اسلامی, 1418 ق؛ الدرالمنثور, السیوطی (م. 911 
ق.), بیروت, دارالفکر, 1414 ق؛ ذخيرة المعاد. محمد باقر السبزواری (م. 
0 ق.), آل البیت(علیهم السلام)لاحیاءالتراث؛ الذکری. الشهید الاول 
(م. 786 ق.), چاپ سنگی؛ الرسائل العشر ابن فهد الحلی (م. 841 ق.)؛ 
به کوشش رجائی, قم, مکتبة النجفی, 1409 ق؛ روضة الطالبین, النووی 
(م. 676 ق.), به کوشش عادل احمد و علی محمد. بیروت. دارالکتب 
العلمیه؛ زادالمسیر, جمال الدین الجوزی (م. 597 ق.). بیروت. المکتب 
الاسلامی, 1407 ق؛ زبدة البیان. المقدس الاردبیلی (م. 993 ق.), به 
کوشش بهبودی, تهران, المکتبة المرتضویه؛ سبل السلام, الکحلانی (م. 
2 ق.), مصر. مصطفی للبابی, 1379 ق؛ السراثئر, ابن ادریس (م. 
8 ق.). قم, نشر اسلامی. 1411 ق؛ شرایع الاسلام, المحقق الحلی (م. 
6 ق.). به کوشش سید صادق شیرازی, تهران. استقلال. 1409 ق؛ 
شرح اصول کافی. محمد صالح مازندرانی (م.1081ق.)؛ شرح توحید 
الصدوق, قاضی سعید قمی (م. 1107 ق.): به کوشش حبیبی؛ تهران 
بیروت, نشر اعلمی. 1415 ق؛ علل الشرایع. الصدوق (م. 381 ق.). 
بیروت, اعلمی. 1408 ق؛ عیون اخبار الرضا(علیه السلام), الصدوق (م. 
1 ق.), به کوشش و ترجمه مستفید و غفاری, تهران. صدوق,.1372 ش؛ 
الغدیر, الامینی (م. 1390 ق.), تهران, دارالکتب الاسلامية. 1366 ش؛ 
غنائم الایام. میرزا ابوالقاسم القمی (م. 1221 ق.). به کوشش تبریزیان. 
الاعلام الاسلامی, 1417 ق؛ فتح الباری, ابن حجر العسقلانی (م. 852 ق.), 
بیروت, دارالمعرفه؛ فتح العزیز. عبدالکريم بن محمد الرافعی (م. 623 
8ق.), دارالفکر؛ فتح القدیر, الشوکانی (م. 12510 ق.), بیروت. دارالمعرفه؛ 
الفتوحات المکیه,. محیی الدین بن عربی (م. 638 ق.), به کوشش عثمان 
یحبی؛ قاهرة, الهيئة المصريبة, 1405 ق. فقه السنه, سید سابق, بیروت, 
دارالکتاب العربی؛ الفقه علی المذاهب الاربعة و مذهب اهل البیت(علیهم 
السلام), عبدالرحمن الجزیری, محمد غروی و مازج یاسر, بیروت, الثقلین 
9 ق؛ فقه القرآن, الراوندی (م. 573 ق.), به کوشش حسینی, قم, 
کتابخانه نجفی, 1405 ق؛ القاموس الفقهی لغهةٌ و اصطلاحاء سعدی 
ابوجیب, دمشق, دارالفکر 1419 ق؛ الکافی. الکلینی (م. 329 ق.), به 
کوشش غفاری, تهران, دارالکتب 
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ق.), به کوشش محمد حسن, بیروت. دارالکتب العلمية, 1418 ق؛ کشف 
القناع. اسد الله التستری محقق کاظمی, آل البیت(علیهم السلام) لاحیاء 
التراث؛ لسان العرب, ابن منظور (م. 711 ق.), به کوشش علی شیری. 


بیروت., دار احیاء التراث العربی, 1408 ق؛ المبسوط, السرخسی (م. 483 
ق.), بیروت., دارالمعرفة. 1406 ق؛ مجمع البحرین, الطریحی (م. 1085 
ق.), به کوشش محمود عادل و احمد حسینی, تهران. فرهنگ اسلامی, 
8 ق مجمع البیان, الطبرسی (م. 98 ق.). بیروت؛ دارالمعر فة, 
6 ق؛ مجمع الزوائد. الهیثمی (م. 807 ق.), به کوشش العراقی و ابن 
حجر, بیروت., دارالکتاب العربی, 1402 ق؛ المجموع فی شرح المهذب. 
النووی (م. 676 ق.), دارالفکر؛ مختلف الشیعه, العلامة الحلی (م. 726 
ق.), قم, النشر الاسلامی. 1412 ق؛ مدارک الاحکام. سید محمد بن علی 
الموسوی العاملی (م. 1009 ق.),قم, آل البیت(عليهم السلام) لاحیاء 
7 قشق.). تهران, الاعلام الاسلامی. 1407 ق؛ مسالک الافهام الی ایات 
الاحکام, فاضل الجواد الکاظمی (م. 1065 ق.), به کوشش شریف زاده, 
تهران, مرتضوی, 1365 ش؛ المستدرکی علی الصحیحین. الحاکم 
النیشابوری (م. 405 ق.), به کوشش مرعشلی, بیروت. دارالمعرفة, 
6 شق؛ مستدرک الوسائل, النوری (م. 1320 ق.), بیروت. ال البیت 
لاحیاء التراث(علیهم السلام), 1408 ق؛ مسند احمد, احمد بن حنبل (م. 
1 ق.), بیروت., دار احیاء التراث العربی, 1415 ق؛ مصباح الفقیه. رضا 
الهمدانی (م. 1322 ق.), تهران. مکتبة الصدر؛ مصطلحات الفقه, علی 
مشکینی, قم, الهادی, 1379 ش؛ معانی الاخبار, الصدوق (م. 381 ق.), به 
کوشش غفاری, قم, انتشارات اسلامی. 1361 ش؛ المعتبر. المحقق الحلی 
(م. 6 ق.). موّسسه سیدالشهداء, 3 ش؛ المغنی والشرح الکبیر, 
عبدالله بن قدامه (م. 0 ق.) و عبدالرحمن بن قدامه (م. 2 ق.). 
بیروت., دارالکتب العلمیه؛ من لا یحضره الفقیه, الصدوق (م. 381 ق.), به 
کوشش غفاری, قم. نشر اسلامی. 1404 ق؛ مواهب الجلیل, الحطاب 
الرعینی (م. 954 ق.), به کوشش زکریا عمیرات, بیروت. دارالکتب 
العلمية,. 1416 ق؛ الموسوعة الذهبیه. فاطمه محجوب, قاهرة, دارالغد 
العربی؛ میزان الحعمه. ری شهری. قم. دارالحدیث. 1416 ق؛ المیزان. 
الطباطبایی (م. 1402 ق.). بیروت, اعلمی,. 1393 ق؛ نهاية الاحکام, 
العلامة الحلی (م. 726 ق.), به کوشش رجائی, قم, اسماعیلیان. 1410 
ق؛ نیل الاوطار, الشوکانی (م. 1255 ق.). بیروت. دارالجیل. 1973 م؛ 
وسائل الشیعه, الحر العاملی (م. 1104 ق.), قم, ال البیت(علیهم السلام) 
لاحیاء الترات. 1412 ق. 
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اشاره 


تکثر گرایی دینی: از مباحث فلسفه دین: اعتقاد به حقانیت يا نجاتبخشی 
همه با مجموعه ای از ادیان در عصر واحد 

تکثرگرایی یا آيین کثرت از مباحث فلسفه دین و به معنای پذیرش کثرت و 
نفی انحصار است. تکثر گرایی معادل فارسی واژه پلورالیسم (ددناه/2۱۵) 
در زبان انگلیسی است که ترکیبی است از واژه پلو رال (۲۵۱ لدا) به 
معنای جمع و کثرت و پسوند ایسم یا ایزم (۱5۳0)که بر گرایش و طرز فکر 
دلالت دارد. [ 1] 

وان را عسو ار <لونشده 
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(۱0126)فیلسوف و منطق دان آلمانی در سال 1841 میلادی در کتاب ما 
بعد الطبیعه خود وارد فلسفه کرد.[2] 

تکثرگرایی دینی گاه بر پذیرش کثرت در محدوده مذاهب یک دین اطلاق 
می شود و گاه بر پذیرش تکثر در ادیان. در این مقاله تنها از تکثرگرایی 
برون دینی از منظر قرآن کریم بحث می شود؛ همچنین مراد از تکثرگرایی 
در این مقاله, تکثرگرایی عرضی است نه طولی؛ بدین معنا که تکثر طولی 
ادیان آننتماتی ۲ ظهور دینی یس از دین ۳ مورد بحجّت لیست؛ بلکه 
بحث در کثرت عرضی ادیان و حجیت و حقانیت آن ها در یک زمان و در 
عرض هم است. 

تکنز کر این دینی مورد بحجت عبارت است از نفی انحصار حقاأنیت پا 
نجاتبخشی در دین واحد و گسترش دادن آن به همه يا مجموعه ای از ادیان 
در عصر واحدا3]؛ به گونه ای که هریک از ادیان جلوه ای از «حق مطلق» 
به شمار اید.[4] 

به نظر جان هیک (۳۱۱۵۲ 0۲۲) , کشیش و فیلسوف دین شناس مسیحی 
معاصر و پایه دا پلورالیسم ذتتف | د | ادیان بر ی جهان ضورت هایی از 
تجربه کردن حق متعالی را گزارش می کنند و نوع یکسانی از ثمرات 
اخلاقی و معنوی را در زندگی بشر نشان می دهند.[6 وی ادیان بزرگ را 
اسان زا فراهم می کند.[7] او ادیان را طرح کننده پرسش هایی گوناگون 
می دانست که به یک پرسش باز می گردند: انسان چگونه از این و 
ناقص به حیات کامل تر دست یابد و رستگار شود.[8] وق در پی آن بود که 
معیار زبانی یکسانی را برای همه ادیان جهانی درباره غایت ارائه کند.[9] 
جان هیک از نظریبه تکتر کر آنف دینی خود با وصف «انقلاب کپرنیکی در 
الهیات مسیحی» یاد می کرد[10] و بر اين باور بود که همان گونه که 


کیرنیک (006۲۲۱6۱5))ستاره شناس و ریاضی دان لهستانی بنای کهن 
نجوم وهیئت بطلیموس را ویران و «خورشید محوری» را جایگزین «زمین 
محوری» کرد, در انقلاب کیرنیکی دین نیز باید ایمان به خدا و نسبت انسان 
با پروردگار را رک یه دا 1 خاص ادیان را به منزله 
او تکثر گرایت دینی را در قالب تمثیل 0 نیز 
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تر سیم کرد؛ مانند تشبیه تنوع تاریخی فرهنگ های گوناگون به عینک هایی 
که حقیقت متعالی (واقعیت الهی واحد) از درون آن ها متنوع ادراک می 
شود[ 12]؛ تمثیل قدیمی «فیل و مردان کور»[3 1] و چراغ های 
که نور واحد دارند.|14] 


نخستین و واپسین: ۲ 

درباره تخستین آیه نازل شبده بر نیامی ز(صلی الله علیه واله اسة قول, است؛ 
"ِ" ایات یکم تا پنجم سوره علق؛ 2 ایات سوره فد و (به نقل از جابر)؛ 3 
آیات سوره فاتحة‌الکتاب.[17] در جمع میان سه نظر می‌توان گفت: پنج 
آیه اوّل سور ه علق, نخستین آیاتی است که مقارن بعثت نازل شده و مورد 
اتفاق است؛ سیس چند آنة از ابتدای سوره نو (پس از دوره سه ساله 
فترت وحی) نازل شد. ولی سوره فاتحة الکتاب نخستین سوره" کامل بود 
[نه نخستین آیات]که نازل شد؛ یعنی چند آیه از سوره علق و مدثر در آغاز, 
عنوان سوره نداشتند و با نزول بقیه آبه‌های سور ه, این عنوان را پافتند. 
[186] 

اختلاف آرا| در مورد وایسین آیه بیش‌تر است: 1 آیات ِِ نصر (به نقل 
از ابن‌عباس) ِِ ابا سوره مائده (به نقل از عایشه)؛ 3 . آبه «فان تولوا 
فقل خسبی اللخ» (توبه/9, 129: 4. «یستفئونک قل ال یفتیکم فی 
الکللة...» (نساء/4, 176) (به نقل صحیح بخاری ازبراءین عازب)؛ 5 «لْقد 
چاء کم 1 من أتَشُسیکم» (توبه/9, 128) (روایت دیگری از ابن‌عباس)؛ 6 
آیه ربا: «یایُها الذین ءامنوا الوا ال و درُوا ما بقی من‌الرّیوا..» (بقره/2, 
روایت کر از عازی ۱1۵۱ کر .افلانی. تن 10 ک 
هیچ‌یک از اين اقوال را نمی‌توان به رسول‌خدا(صلی الله علیه وآله/نسبت 
داد؛ زیرا هرکدام از راویان, اين آیات را از روی اجتهاد یا گمان, واپسین آیه 
فت‌دانند ۱20۵ 7 آبه 261 نقوم/2 ها ها تسا تسین فنه الی الله) دام 
مشهور مفسران این است که حضرت رسول پس از نزول آن؛ بیش از 21 
روز در حیات نبود. این قول را سیوطی از طرق گوناگون از ابن عباس 
زمایت. کرده 8۱211 ابه اکمال: شمه له اکعلت لکم دینگم.. .۰» (مائده/5 
را ام ها ور 
نازل شد؛ زیرا سوره مائده, احکامی را در بر دارد که پایان جنگ‌ها و نیز 
کمال و استهر از اسلام را سمی‌رشاند؛ بهویژه که این آبه از بایان کار رتنالت 
خبر می‌دهد؛ بنابراین مناسب است که وایسین ایه, از وایسین سوره 
(مائده) باشد.[ 22] 


خاستگاه تکثر گرایی دینی: 


خاستگاه تکثر گرایی دینی: 

تکثرگرایی دینی در جهان غرب و در بستر اختلاف های فرقه ای مسیحیت 
زاده شد و در دهه های اخیر به جهان اسلام راه یافت. در جهان مسیحیت 
که زادگاه انديشه تکثر گرایی دینی است به این پرسش که کدام دین بر 
حق و نجاتبخش است سه پاسخ محوری داده شده است: 

1 تکثر گرایی (پلورالیسم: (۳۱۷۲۵۱۱5۳۱, چنان که جان هیک معتقد بود که 
در درون هریک از سنت های دینی بزرگ جهان, تحول و دگرگونی افراد 
بشر از خودمحوری به حقیقت (خدا) محوری صورت می پذیرد.[ 15] 

2 انحصارگرایی(اکسکلوزیویسم: (۱۷5/۷۱5۳۱ع<که بیشتر دین پژوهان 
مسیحی به آن معتقدند و کمال و رستگاری را منحصر در یک دین خاص 
(مسیحیت) می دانند.[ 16] برپایه تعالیم سنتی مسیحیت* , جز از راه 
فداکاری حضرت مسیج» , راه دیگری به سوی نجات نیست و حبی پیامبران 
بزرگ باید تا روز رستاخیز در لیمبو [به اعتقاد مسیحیان محلی است که در 
ان پیامبرانی از قبیل موسی و نیز کودکانی که غسل تعمید داده نشده اند 
در انتظار روز فیافت. به: سر می. برند وه در آتجا غدانی نیسنت| به. انتظار 
بنشینند تا حضرت مسیح(علیه السلام) برای رهایی آنان اقدام کند.[ 7 1] 

3 شمولگرایی (اینکلوزیویسم: (۳۱۷5۱۷۱5۳۱اکه حد فاصل میان دو 
نظریه پیشین و بدین معناست که گرچه تنها یک راه برای رستگاری وجود 
دارد و صرفا در یک دین خاص قابل شناسایی است؛ ولی لطف خدا به 
انحای گوناگون در ادیان مختلف تجلی یافته و هرکس حتی اگر از ۲ 
اعتقادی دین حق چیزی نشنیده باشد. می تواند رستگار شود. کارل رانر 
(۳۵۳۲۳۵۷ ۵۲۱), الهیات دان کاتولیک آلمانی, طرفدار این نظریه است و 
از نجات یافتگان غیر مسیحی با نام «مسیحیان بی عنوان و گمنام» یاد می 
کند ,181 

اه 9 می ی به ون که 0 ابنای ٍِِ_ِ_ 
معرض لطف و رحمت الهی قرار دارند, هرچند که هرگز نام حضرت مسیح 
را هم نشنیده باشند. |[ 19] 

مایه های اصلی تفکر تکثر گرایی دینی را در انديشه های لیبرالیستی, اعم 
از لیبرالیسم سیاسی 
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و دینی می توان یافت. زیرا لیبرالیسم سیاسی بر اهمیت تسامح و تساهل, 
آزادی عقیده و حقوق خصوصی افراد تا کرد دارد و می توان گفت 


تکثرگرایی دینی کوششی در جهت یافتن مبنایی برای تسامح و تساهل 
شلایرماخر (۳۵۵۱6۵۲ 56۳۱6۱6۲ ۳۲۱۵۲۱6۲) منطق دان و فیلسوف المانی 
و بنیانگذار پروتستانتیسم لیبرال (۱۱06۲۵۱۳۳۵56۵015۳00) در قرن نوزدهم 
یافت که به نظر او همه ادیان, در بردارنده حقیقت الهی هستند. 
پروتستأنتیسم لیبرال, تفسیرهای نامتعارف از کتاب مقدس و دیگر 
اعتقادات دینی را به راحتی می پذیرفت.[201] 
به گفته لگ هاوّزن (۲۵۱۸56۲۱ 0 انومسلمان امریکایی. بحت 
تکتر طرابفت دینی در اروپا فتکاسنن آغاز شد. که:یسن از جنگ دوم جهانی و در 
نیمه دوم قرن بیستم گروه هایی از کشورهای مختلف , به اروپا مهاجرت 
کردند و دین مسیحیت را نپذیرفتند. فرقه های گوناگون مسیحی اینان را 
اهل دوزخ و شایسته هرگونه رفتاری می دانستند؛ ولی برخی متکلمان 
مسیحی که در میان غیر مسیحیان نیز افراد خوبی را می دبدند به تعالیم 
کلیسا ند کمان: شدید و ترا ظرد. آنه.ییشنهادهایی: وا از خفله: تعتر کرایف 
دینی را مطرح کردند. نخستین عکس العمل در نوشتار کارل رانر دیده می 
شود که پیشنهاد کرد مسیحیان می توانند بپذیرند که کسی رسما مسیحی 
نباشد و خدا به سبب طرز زندگی و اخلاقش او را مسیجی به تتها وراد 
[21] 
جان هیک بیز همه متدینان به ادیان گوناگون را اهل نجات دانست و حبنی 
ابایی نداشت که طرفداران مکاتبی مانند کمونیسم را نیز اهل نجات بداند, 
از اين رو واکنش های تندی بر ضد او صورت گرفت و بیشتر مسیحیان او 
را طرد کردند 221۰ هیک مفصل ترین تبیین خود از تکثرگرایی دینی را در 
کتاب تفسیر دین اورده که در سال 1989 میلادی منتشر شده و در کتاب 
دیگرش, کلام مسیحی درباره ادیان به نقدهای وارد بر این نظریه پاسخ 
داده و در سال 1995 میلادی منتشر ساخته است.[23] 
به گفته کرد هاوّزن. همزمان با هیک. کشیش کانادایی, ویلفرد کنت کنت ول 
سمیت (570[66)همین دیدگاه را مطرح کرد و این دو را می توان مهم ترین 
تارج کنندگان تکثر گرایی دینی در میان مسیحیان دانست.[24] 
تکثرگرایی دینی به وسیله روشنفکران مسلمان به دنیای اسلام نیز راه 
یافت[25]؛ طرح 
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مباحثی همچون «صراط های مستقیم»[26]. «انقلاب کیرنیکی در 
کلام»[271]. «تعدد قرائت ها از دین»[28]. «قبض و بسط تتئوریک 
شریعت»[29] و «به رسمیت شناخته شدن ادیان اهل کتاب در 
قرآن»[30] به وسیله روشنفکران و نویسندگان ایرانی نیز در جهت ترویج 


برخی در ترویج تکثرگرایی دینی. نظریه جان هیک را به عنوان «نظربه 
جدید الهیات جامع و جهانی» پنداشته و گفته اند که از طریق همسنخی بین 
ان هار سس اضای ماو انا ها کت اسس رفت ‏ 
پو سته عقاید موروتی و اکتسابی و غیر اصلی را به دور افکند و بدین سان 
به تالیف قلوب و همدلی مقمنان سراسر جهان دست زد.[31] 


نیت زو:[ 31] 


شاره 


91 
یی موز 
ِِِ 3 
۱ 
‌ دارد: 


1 در حقانیت: 


1 در حقانیت: 

بدین معنا که ادیان گوناگون همه از حقانیت برخوردار و راه هایی گوناگون 
به سوی حقیقت مطلق اند. به گفته جان هیک حقیقت غایی در ذات خود 
یکی بیش نیست؛ اما بالقوه می تواند در تجربه های مختلف بشری به 
شیوه هایی گوناگون تجربه شود.[32] 


2 در نجات و رستکاری؛ 


2 در نجات و رستگاری: ِ 
پیروان ادیان مختلف اهل نجات اند. هیک ضمن نقد تفسیر انحصارگرایان 
مسیحی از نجات, ان را «تبدیل و تحول روحیه انسانی از خود محوری به 
خدا (حقیقت) محوری» می داند که این امر لزوما در حصار هیچ یک از 
سنت های دینی تاریخ بشر محدود نخواهد ماند[ٌ33], بلکه در درون همه 
سنت های دینی بزرگ عالم صورت می گیرد.[34] 


3 در همزیستی اجتماعی: 


3 در همزیستی اجتماعی: ۱ 
پیروان ادیان گوناگون می توانند زندگی مسالمت آمیزی با یکدیگر در یک 
جامعه داشته باشند و حدود و حقوق یکدیگر را حرمت نهند. 


گستره تکثرگرایی دینی: 


از پرسش های مهم درباره تکتر کر اب دینلی پرسش از گستره ان است؛ 
دامنه حقانیت و نجاتبخشی شامل کدام یک از ادیان می شود؟ گرچه در 
سخنان جان هیک, پایه گذار پلورالیسم دینی تعبیر «سنت های نز ک دینی >> 
فراوان یافت می شود و مراد او اسلام. مسیحیت, هندوئّیسم و بودیسم 
است [ 35 ؛ ولی به تصریح وی در مورد سنت های 
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غیر الهی نظیر ادیان کنفوسیوسی نیز قابل طرح است.[36] وی حتی 
باورهای سکولاری همچون مارکسیسم, مائوئیسم و اومانیسم تا نیز نفی 
نمی کند[ 37]؛ اما بریایه تعریف او از «نجات و رستگاری» یعنی «تبدیل و 
تحول وه انسانی از خود محوری به خدا (حقیقت) محوری»[ 39]؛ با 
و رستگاری لزوما در حصار هیچ یک از سنت های دینی تاریخ بشر محدود 
نخواهد ماند.[39] 


فنگفخانت قر ات قکقر کر ابا 


کوتاه‌ترین و بلندترین آیه: 


کوتاه‌ترین و بلندترین ایه: ر ۱ 

با صرف نظر از حروف مقطعه, کوتاه‌ترین ایه از جهت تعداد کلمات, 
«مُدهامتان» (رحمن/55 231)64] و از جهت تعداد حروف؛ «والفجر» 
(فجر/89 1) و «والعصر» (عصر/103, 1) و مانند ان دو است.[24] 
بلندترین آیه, «یایها الذین ءامنوا |ذا تداینثم بدین...» (بقره/2, 282) است 
که به آیه دین معروف شده و یک صفحه کامل مصحف با رسم‌الخط عثمان 
طه را تشکیل می‌دهد. 


اشاره 


برخی تکثرگرایان : ی از قرآن کریم کوشیده اند مبنایی 
قرآنی برای آن ارائه کنند سك انخ پندارند که پلور الیسم « تین آموزه ای 


عبارت اند از: 


1 کثرت خدا خواسته: 

آنان با استناد به آیاتی همچون 148 بقره/2؛ 48 مائده/5؛ 118 - 119 
هود/11: 32 روم /30 و 8 شوری 42 کثرت ادیان (یلورالیسم دینی) را 
خواست خداوند دانسته و گفته اند: اولین کسی که بذر پلورالیسم را در 
جهان کاشت. خود خداوند بود که پیامبران مختلف فرستاد و بر هر کدام 
ظهوری کرد و هریک را در جامعه ای مبعوث کرد و بر ذهن و زبان هریک 
تفسیری نهاد و بدین سان کوره پلورالیسم گرم شد.[41]اکنون به بررسی 
ایات رد استناد, تکنرگرایان می پردازيم: 

«ولکلٌ وجوة هو خولیها قاستوا الخیرت..؛ و برای هر قومی قبله ای 
است که وی آخدا[ ز را قبله آنان قرار داده است, یس در کارهای نیک بر 
یکدیگر پیشی گیرید...». (بقره/2,148) 

برای هر قومی وجهه ای از راه تقرب به خداوند نهاده شده و هرکس باید 
از همان راهی که در پیش روی اوست در نیکوکاری بر دیگری سبقت 
بگیرد[42] و چون این راه ها از سوی خداوند آمده اند همگی تام و تمام 
اند و می توانند پیرو را به بالاترین حدی که برایش ممکن است برسانند. 
[43] مسابقه ای که در [ اضفه در صوربی عادلانه تحفقق می یابد که همه 
مردم از اوضاع و زمینه های یکسانی برای انجام مسابقه بهره مند باشند, 
پس هریک از ادیان الهی راه رسیدن به خداست .[ ۱44 

این برداشت از آیه پذیرفتنی نیست, زیرا| این آنة. که در میان آیات مربوط 
به قبله قرار گرفته, ادامه آیاتی است که استقبال مسلمانان به کعبه را 
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تایید و ادعای منکران را باطل می کند[45] و پیامش این است که هر 
امتی قبله ای دارد (یهودیان به سوی بیت المقدس, مسیحیان به سوی 
ناصری, زادگاه حضرت مسیح و مسلمانان به سوی کعبه) و قبله خاص. 
رکنی ثابت در ادیان نیست. ازاین رو تحول قبله نمی تواند دستاویز طعن 
در نبوت و شریعت پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله) باشد.[46] این ایه 
خواستار برچیده شدن بساط مجادله با یهودیان درباره قبله است و 
مسلمانان را به به اهمیت دادن به مقاصد و پرداختن به اصلاح جامعه خویش 
توجه می دهد, از این رو در ادامة آیه به. تسیقت گرفتن بر یکدیگر در 
کارهای خیر فرمان می دهد.[47] برپایه این تفسیر که مراد از وجهه 
(جهتی که انسان به آن رو می کند) قبله باشد, آیه ارتباطی , به تکثر گرایی 
ندارد. چون ناظر به اختلاف انسان ها در برگزیدن دین نیست. 

برپایه احتمالی دیگر آیه بدین معناست که هرکس خط مشی و جهتی 


(دینی) دارد که خود آن را برگزیده است يا خداوند راهنما و مولی او بدان 
راه ی در اور بازگشت ضمیر «ْوّ» به کان 8۳ آیه مقید 
1 ی به انتخاب راهی ا 1 راه 
کت ی ی دیما که کیرات آز ون امکانات پیمودن راه خوبان و 
بدان را فراهم می کند: «کلا نمد؛ هر دو ]دسته [را مدد می بخشیم» 
(اسراء/17,20), ی فرمین زاهی بز زین اوق بر 23 
می کند و خدا افزون بر آن, پیمودن راه را تسهیل نیز می کند. (لیل/92, د 
- 10) بر پایه معنای دوم که وجهه به معنای شریعت باشد گرچه آیه درباره 
کثرت شرایع است, هی تأبیدی برای تکثر گرایی دینی نیلست؛ زیرا تنها 
بیانگر وضع مردمی است که هریک برای خود راهی را تا 
برگزیده اند و خدا نیز برای آزمون, آنان را در راه هایی که برگزیده اند به 
پیش می برد و پیمودن راه را برایشان آسان می کند؛ اما از حق با باطل 
بودن راه برگزیده شده سخن نمی گوید. 

اما استنتاج حقانیت ادیان از «فاستبفوا الخیراتِ» بر پایه لزوم عادلانه بودن 
مسابقه, جای تشنگفتین دارد, زیرا| اولا خدای سبحان در قرآن, خط آغاز 
مسابقه را شریعت محمدی(صلی الله علیه وآله)دانسته که بارها به آن 
دعوت کرده است (< > همین مقاله: اسلام, شرط هداپت اهل کتاب؛ 
دعوت اهل کتاب به اسلام و توبیخ انان), پس شرط حضور در مسابقه 
خیرات, پذیرش شریعت ختمیه است و منکران آن, اصلا در شمار مسابقه 
دهندگان بیستند, پس خطاب آیه به حاضران در مسابقه یعنی مسلمانان 
است. 
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انیا اگر عادلانه بودن مسابقه ایجاب می کند که همه در یک خط باشند و 
در نتیجه هریک از ادیان الهی راه رسیدن به خداست. نباید این نتیجه را به 
ادیان الهی منحصر دانست ؟ بر پایه استدلال یاد و 
هر انتنت باشند باید مرامشان بر حق باشد و گرنه مسابقه عادلانه نخواهد 
بود ! چنین نتیجه ای را دست کم هیچ کثرت گرای مسلمانی نمی پذیرد. 
بنابراین . مخاطبان آیه مسلمانان اند. 

حنی اگر دعوت آیه را عام و شامل پیروان سایر ادیان نیز بدانیم, می تواند 
بدین معنا باشد که پیروان دیکز. ادیان در صورت رونیاوردن به شریعت 
کامل, از باب حداقل, راه خیرات و احسان را در پیش گیرند؛ مانند دعوت 
اهل کتاب به اصل مشترک ادیان ابراهیمی یعنی توحید. (آل عمران/3, 04( 
«لکل حقلنا منکم شرع ومنهاجا ولو شاء اللْهْ لَجَعلکم امد واحتة 
وککن لل نی ما تا را تشر رای هرک ار شا ]ای 
ها [شریعت و راهی روشن قرار داده ایم و اگر خدا می خواست شما را 


یک افت قر ار :میداد ولق [خواست| تا شما را در انخه به نفتما داده اشنت 
بیازماید, پس در کارهای نیک بر یکدیگر سبقت گیرید...». (مائده/5,48) 
خداوند خود خواسته است که ادیان متعدد وجود داشته باشند و تعدد ادیان 
امری تصادفی نیست.[49] کثرتی که ما اکنون با ان مواجهیم در حقیقت 
راه هایی گوناگون است که خداوند به سوی خود قرار داده است ۰ و چون 
این راه ها از سوی خداوند است همگی تام و تمام اند.[530] 
در پاسخ این استناد باید گفت که احتمال نخست در تفسیر آیه این است که 
اگر خدا می خواست با اکراه همه انسان ها را به دین حق وا می داشت؛ 
اما خشمت اهر ایمان اجباری. آدمیان: بت ۰ ابن‌اعظای ارادی در آنتجان 
راه به معنای به رسمیت شناختن راه ها در عرض هم نیست, چنان که در 
آرة ای دیگر تنها نشان دادن راه را بر عهده خدا دانسته است: «وعلی الله 
قصذ السّیل وینها جائرٌ ولو شاء لهدکم اجمعین؛ و نمودن راه راست بر 
عهده خداست و برخی از آن [راه ها[ کز است و اگر [خدا]می خواست 
فستلما همه تفا را هذایت:می کزد» نجل 16:9 نید و کر دار 91 
تونش 10 99 سجدم/32 ۰ 13 ار قابران فشبت. بر «وله شاء االت 
تکوینی است نه تشریعی: : بعنی خدا| نمی خواهد با اکراه مردم را به سوی 
دین واحد سوق دهد؛ اما اينکه کدام دین بر حق است؟ این ایه در مقام 
بیان آن نیست.[51] 
آبن کباش انة را چنین تفسیر کرده است: اگر خدا می خواست شریعت از 
ام له السلام) تا ان (صلی الله له وال کی شسود و مرو 
تبدل در شریعت راه نداشت؛ 
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ولن خدا یم شنوا شت.:[ ۱52 
علامه طباطبایی نیز همین تفسیر را برگزیده و تعلیل مبسوط تری برای آن 
ارائه کرده است.[3<ظ] بر اساس این دو تفسیر. انه بن تکتز زان فننی 
دلالت ندارد, بلکه برخی شواهد داخلی این آیه و آیات پیشین نادرستی این 
برداشت را نشان می دهند؛ مانند وصف «مَهَیمن بودن قرآن بر کتب 
تا ی پیشین» که در همین آیه آمده و به نسخ احکام فرعی کتب پیشین 
ناظر است[54]؛ همچنین در آیات قبلی خداوند به رسول خود 2 ایمان 
نیاوردن کافران اهل کتاب تسلی می دهد (مانده/5,41) که نافی 
ح «ولو شاء ریک لجقل الثاس اجه واحدة ولا یزالون مُختلفین * الا هن رح 
یک ولذلک خَلقهُم.. و اگر پروردگار تو می خواست قطعا همه مردم را 
اس مارا ۳9 در‌حالی که پونته در اقلا انم مکر کساس 
که نزوزد کار تو: به انان رحم کرده و برای همین آرحمت آانان را افریده 
است». (هود/11, 118 - 119) 


انسان در عین اجتماعی بودن, اهل تفرقه است و به آن تمایل فطری دارد 
و خداوند می دانست که هر گروهی دلبسته ایمان خود خواهد شد و رها 
کردن آن برایشان دشوار است.[55] 
پاسخ اين است که در قرآن کریم, آیات فراواتی انسان را به وحدت دعوت 
و از تفرقه و اختلاف مذموم مانند اختلاف در دین نهی می کنند (برای 
نمونه ر. ک: بقره/2, 213؛ ال عمران /3, 19, 103, 105؛ انعام /6, ِ 
۶9 و عدم پذیرش اسلام از سوی اهل کتاب را بر اثر حسد (ر. ک: 
بقره/2؛ 109 استکبار (ر ی بقره/2؛ 97( و ستم (بقره2, 213 آل 
عمران/3, 9( نان می دانند نه «تمایل فطری به اختلاف» و «دلبستگی 
به ایمان خود». 
پیام آیه 8 هود/11 نیز اين است که اگر خدا می خواست همه مردم را 
در دینداری همسو قرار می داد و مردم به فرقه های گوناگون دینی 
قسمت نمی شدند. * ولی چون مشیت آتکوینی[ او بر پیراستن جامعه از 
اختلاف دینی تعلاق نگرفته, مردم پیوسته در اختلاف اند و تنها کسانی از 
تفرقه می رهند که مشمول رحمت (هدایت) الهی قرار گیرند و خدای 
زخیمه آذمیان را رای رخفت. افریدخ. است: این ابه: خرچه بر «تکتر اذیان» 
دلالت دارد. بر «حقانیت ادیان متکثر» دلالت ندارد. بلکه با مذمت از 
اختلاف, در دین تکثرگرایی دینی را نفی می کند. 
د. ۰« ل جزب بما لذیهم فرحون؛ هر حزبی بدانچه نزد آن هاست دلخوش 
اند». (روم/30, 32) برداشت تکثر گرایانه از اين آیه[56] نیز تاتمام است, 
زیرا این ایه و آیه قبلی آن به صراحت از تفرقه در 
داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 8, صفحه 513 
لا «ولا تکونوا من المٌشرکین * 


من الذین فرّقوا ديتهّم وکانوا شیعا | 
پیروی ستمگران از هواهای نفسانی می 0 «كِ اتبغ الذید ظْلموا 
اهواءهم بقیر علم ... * فاقم وجهک للدین خنیفا را و بکوتوا در 


الفُشرکین # من ااشد فرّقوا دینهّم. /30.: ِ - 32) نه الهام و 
تمایل فطرت الهی و چون هواهای نفسانیه متفرق و ناپایدارند, دین 
رز بات و متفرق خواهد بود.[ 7 5] 

۱ ۰«ولو شاء اللهٌ لجعلهّم امه واحذة ولکن یدچل هن بشاء فی رَحمته 
بالق ما وا ی و اگر خدا می خواست قطعا آنان را 
اختید یگانه می گردانید؛ ولی هر که را بخواهد به رحمت خویش درمی آوزد 
و ستمگران نه یاری دارند و نه یاوری». (شوری/42, 8) اين آیه به شهادت 
سیاق ناظر به معاد و دارای دو محور اصلی است: یک. اگر خدا می 
خواست مردم را یکسان قرار می داد و در قیامت به دو دسته بهشتی و 
دوزخی قسمت نمی شدند که در این صورت به انذار و وحی و رسالت نیز 


نیاز نبود. دو. خدا چنین مشیتی ندارد و سنت الهی بر یاری یک گروه تا 
۰ به بهشت و رها کردن گروهی (ظالمان) بدون دوست و یاور 
این آیه نیز گرچه به «تکثر ادیان» نظر دارد, دار ند «حقانیت ادیان متکثر» 
سخنی ندارد, بلکه با تقسیم انسان ها به دو گروه بهشتی و دوزخی در آیه 
قبل و به برخورداران از رحمت الهی و ستمگران بی دوست و یاور در این 
ایه, به کسانی هم اشاره دارد که از پذیرش دین حق, سر باز زدند و این 
نفی تکثرگرایی دینی است. ِ ۲ 

سای کی ات که کر کزان ان کی کت گرایی رازه 
خداوند مستند کرده. بر این باورند که خدا اولین کسی است که بذر 
پلورالیسم را در جهان کاشت.[58] قرآن کریم را نیز منادی پلورالیسم 
اهر هه ایا از آن برای تثبیت کثرت گرایی استناد می کنند[ 59] 
سوی دیگر پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله) را انحصارگرا و غیر 

پلورالیست و حتی مبلغ بر ضد پلورالیسم دینی برمی شمارند[ 60]؛ 3 
9 به تصریح قرآن به اسوه ۱ پیامب ر(صلی 1 علیه واله) 
بشید را تکثر گرایی رن ار کان اسست: لذ| برای رون و از تنگنای این 
اشکال. خضر کرایی را از «احکام اختصاصی» پیامبران دانسته اند.[ 61] 

در پاسخ باید گفت گرچه قرآن کریم تکثر گرایی اجتماعی (همزیستی 
مسالمت امیز مسلمانان با پیروان دیگر ادیان) را با حدودی 
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خاص می پذیرد (< > همین مقاله: تکثرگرایی اجتماعی) و پلورالیسم نجات 
(رستگاری پیروان دیگر ادیان در جهان دیگر) را نیز درباره جاهلان قاصر و 
مستضعفان فکری می پذیرد (< > همین مقاله: تکتز کر ای نجات) ولی 
هرگز منادی تکثرگرایی دینی (حقانیت همه يا مجموعه ای از ادیان در عصر 
واحد) نبیست و آاسوه بودن پیامبر(صلی الله علیه واله) نیز در همه عقاید, 
اخلاق و اغفال ان حضرت جریان دارد و اختصاصات نبوی باید با دلیل خاص 
ثابت شوند و گرنه اصل اولی , بر اسوه قور ار حضرت است ۰[ ۱602 


2 ضراظ های خیرتفیی: 
قرآن کریم در آیانی صراط مستقیم را بدون الف و لام تعریف و به صورت 
نکره آورده؛ مانند آیات 43 زخرف/43: 4 یس /36 و 2 فتح/48. کثرت 
کزان ان سکره یفص هانه ضراط ده آن را برذاشت کروودو راخ تابید 
پلورالیسم.دیتی به آن ها استناد کرده اند.[ ]63‏ 
در پاسخ باید گفت صراط مستقیم در فرهنگ قران, بزرگراهی پیراسته از 
انحراف و مصداق آن «دین قیم» یعنی دینی است که هم خود برپا ایستاده 
است و هم دیگران را برپا می دارد: «قّل ایّنی هدنی رّبی الی صرط 
مستقیم دینا قبما ملة ابرهیم خنیفا؛ بگو: آری, پروردگارم مرا به ن 
زاس انیت کرو ات ی ادا سا ای هک مه 
(انعام/6,161) 
در قرآن همه جا کلمه صراط به صورت مفرد به کار رفته است. در آیه 86 
اعراف/7 نیز که با کلمه «کل» تعدد آن مطرح شده: «ولا تقعدوا بکل 
صرط؛ بر سر هر راهی ننشینید» به گفته برخی مفسران از جمله علامه 
طباطبایی اشاره است به رفتار مردم مدین که بر سر راه مقمنان به 
شغیب. مین تشستند و آنان,: را تهدید می کردند[64] و به معنای مسیرها و 
راه های زمینی است,؛ چنان که در 1 22 ملی/67 به همین معنا آمده 
است. بنابراین خداوند در قرآن بیش از یک صراط مستقیم را به خود 
نسبت نداده؛ اما سل فراوانی را برای خود برشمرده است.[65] 
اما نکره اف تعبیر «صراط مستقفیم» در قرآن نشان ابهام و عدم تعین 
فا قفی. آن تبسن ۲ با وه همراهساند و رلورالشیم یی را تایه کنه ام 
نکره بودن آن در برخی موارد برای دلالت بر تفخیم است.[66] حتی در 
صورت افاده تعدد. می تواند ناظر به عصرهای متعددی باشد که هر یک 
را سم تا ی رت با مت ات نم رانا میتی احد 
۱ ۱ 
" کاربردهای کوناگون صراط مستقیم در قران را چنین تبیین 
ده اند. 
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ا, در نظام تکوین هر موجود عینی راه تکاملی ویژه ای دارد که همان 
صراط مستفیم خاص ان است. (هود/۵6 11 سر . در نظام تشریبع هر 
پیامبری در عصر خود منهاج و شریعتی آورده که ۳ مستقیم آن روزگار 
و در همان مقطع خویش بر حق و حجت بوده است (کثرت طولی نه 
عرضی) و قران در این گونه موارد صراط رابه صورت نکره (موصوفه) یاد 


صیت: کنن: (بقره/2» ۵23) حج. در نظام تشریع و برای پیامبر و امت و عصر 
خاص همان گونه که دین (خطوط کلی اعتقاد, اخلاق, فقه و حقوق) واحد 
است شریعت و منهج نیز واحد است و در این گونه موارد قرآن کریم 
یز ط: را به صورت معرفه یاد می ت جوا 6 اعام 9  ِ‏ 
0 توق کر نت رصن اه رت ۱ را تأیید 
ی کی ام ای هر ره کر ان را 
رو می داند که به اختلاف امت ها در استعدادهایشان برای هدایت و 
رهیابی به سوی کمال و سعادت مختلف می شود.[68] 


3 کفایت توحید و عمل صالح: 


3 کفایت توحید و غمل صالح: 

کثرت گرایان با استناد به آیاتی مانند 62, 112 و 177 بقره/2؛ 64 آل 
عمران/3؛ 69 مائده/5 و 13 حجرات/49 مدعي شده اند که معیار حقانیت 
دین و نجات انسان, تنها ایمان به خدا و جهان اخرت و همچنین عمل صالح 
است و همه ادیان دربردارنده این دو رکن بر حق و نجاتبخش اند. 69] 
اکنون بع بررسی استدلال هایشان می پردازیم: 

ا. «ِنٌ الذينَ ءاقنوا والذین هادوا والتْصری والصّبین من ءامَن باللٍّ والیوم 
الأخچر وعیل صلحا فلهّم أجرْهم عند زبهم ولا خوف علیهم ولا هم یحرّنون؛ 
در حقیقت کسانی که ]به اسلام[ ایمان آورده و کسانی که بهودی شده اند 
و ترسایان و صابئان هر کس به خدا| و روز بازیسین ایمان داشت و کار 
شایسته کرد پس اجرشان را پیش پروردگارشان خواهند داشت و نه بیمی 
بر آنان است و نه آندوهناک خواهند شد». (بقره/62 2۸( 

این آث و همچنین آنة 609 مائده /5 که با انرکی تفاوت همانندند, راه نجات 
را به پیروان ادیان می نمایانند. مراد از «الْذِینَ ءامنوا» به قرینه تقابل با 
«والذین هادوا . سک مسلمانان اند, اعم از حقیقی و ظاهری. گروه های سه 
گانه یهودیان ی و صابتئان نیز درآیهم نامبردار شده آند. 

مفسران در تفسیر این آیه آرای گوناگونی دارند: یک. بر پایه شأّن 
نزولی[70] ناظر به رستگاری 
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هر امتی در عصر پیامبر خویش است.[71] فخر رازی این تفسیر را به آبن 
عباس نسبت داده است 72[۰ برخی مفسران در رد این تفسیر گفته اند؛ 
گرچه هدایت یافتگی و نجات مقمنان صالح از امت های پیشین درست 
است؛ ولی رسالت قرآن نعیین تکلیف درباره گذشتگان نیست؛ بلکه با 
اخباری به داعی انشاء و با دعوتی عمومی مسلمانان ظاهری و پیروان 
سایر ادیان را به اسلام واقعی فرا می خواند.[73]دو. پیروان دیگر ادیان 
اگر مومنان واقعی باشند و در برابر کتاب اسمانی خود که از ظهور پیامبر 
اکرم(صلی الله علیه وآله) 7 تسلیم شوند, به آن حضرت می گرایند 
و آن گاه مشمول وعده های آنة قرار می گیرند.[74] این تفسیر نیز با 
استناد به برخی نکات ادبی مردود شمرده شده است.[<75] 

شوه خداد حاهلان حاصی از مووان اصان رفن اند که بو اسان اصولن 
اخلاقی می زیسته اند.[76] این تفسیر نیز چنین نقد شده که جاهل قاصر 
سور آاست کم خاحفین در حالن کم در ایم شخن از اکر به.هیان آمده 
است. [ 7 7] 


خفای ام سای تیافک مان ور که 
عناوین ادیان و مکاتب نیست و ایمان ظاهری بدون نفوذ ۹ در قلب و 
عمل صالم.مشکلی زا حل نمی کند نلکه میزان. آنسان واققی و عمل 
ضال استباین تس و یرنه وس ۱9 بر گرنده نی واه 
کلی ایه را دفع توهم ملاک بودن عناوین ادیان و مکاتب و تبیین معیار 
حقیقی هدایت و نجات دانسته آند. به باور این دو مفسر, ایمان واقعی و 
اه صالم بت عرسا خی بر سا سم صلی الم یم ۱ 
پافت نمی شود. 
برداشت نکن زاین دینلی از آیه به ادله زیر مردود ایست: 
ِ نیامدن واو عطف پس از عناوین چهار گانه «الذین ءامنوا», «والّذین 
هادوا». «النصاری» و «الصابئین». [80] بر اساس مدعای کثرت گرایان 
باید آیه چنین بااشد: ی یهودیان؛ مسیحیان. صابتان و هرکسی که 
به خدا و روز...». 
- گروه های چهار گانه به علاوه دو گروه مجوس و مشرکان در آیه 17 
ححْ/22 مطرح شده اند و داوری میان آنان و حکم به حقانیت گروه بر حق 
اطال بایان باه باه لس قیاعت واگ از وه 
است.[ 81 ] دست کم 
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بر پایه برخی تفسیرها از تکثر گرایی دینی جایگاهی برای «حکم به حقانیت 
تیه اطال ال کراان» نمی بان 
پیآمدن وانخ «متهم» با آینکه دز این کونط موارد اند ختمیری از صله ند 
موصول بازگردد. ۱9921۰ 
تحریف کتب آ تا کیب پیشین در آناته: آمده است (بقره2, 5 79 آل 
عمران/3, 8 3 - 94؛ مائده/(, 15( و کتاب محرژف نمی تواند راهنمای 
ایمان و عمل صالح باشد, چنان که وضع موجود تورات و انجیل بهترین 
شاد ات سا سسشونا بات ی ای ها 
تحریف تورات و انجیل) 
- قرآن, مخالفت با پیامبر اکرم(صلي الله علیه وآله) را موجب کفر و اهل 
کتاب را «کافر» می داند و گاه به آنان وعده عذاب و گاه فرمان جنگ با 
آنان می دهد (بقره/2, 40 - 41, 89, 105, 109 آل عمران/3, 32, 70 
نساء/4, 14, 47؛ مائده/5, 17, 72 - 73؛ توبه /9, 29 - 30), در حالی که 
بر اساس تکترگرایی دینی تسلیم نشدن در برا؛ بر ات خاضن توحیی. ضعا ره 
با آن موجب کفر نمی شود. روشن است که کافرعمل صالح ندارد. 
9( مین مقاله: اوصاته فرآنه باسراصای الله. عاره 
واله)) 

بای ها اه ایس ما کی وا هه 


پذیرش آن نکوهش می کنند. (برای نمونه ر.ی: بقره/2؛ 41 آل عمران/3, 
0 - 71 مائده/5, 19) آیاتی نیز پذیرش اسلام را شرط هدایت یافتگی 
اهل کناب من دانند. (یقرم/2:137 ال»غمران/3 20 7:80 ۰110 مانده/و/ 
5 اعراف/7, 158) ۱ 

حکم به کفر مخالفان پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله),. وعده عذاب به 
مخالفان ان حضرت, فرمان جنگ با اهل کتاب. فراخواندن انان به اسلام و 
قضووظ سافن خذایت ان به ترش لام هم ی با بکتر گراین: دید 
سا زگاری ندارد. 

ب. . «بلی من اسلم وجچَة له وهو مُحسی قلَهٌ اجره عند رَبّه ولا خوف علیهم 
ولا هم یَحرّنون؛ آری, هرکس که خود را با تمام وجود به خدا تسلیم کند و 
نیکوکار باشد پس مزد وی نزد پروردگار اوست و بیمی بر آنان نیست و 
غمگین نخواهند شد». (بقره/2, 112) 

این آیه نیز تکثرگرایی دینی را او و کت زیرا: یک. ۳11 مورد بحث باید 
در کنار آیات مربوط به کتب اتتضا نهد پیشین»؛ و اهل کتاب (مخالفان پیامبر 
اکرم), دیده شود فا هضفنای اضیل وی را بازبایدیو به تفتضر یرای که ردو 
باره آن وعید آتش دوزخ داده شده[83] نینجامد. (<> همین مقاله: 
حصرگرایی در قرآن) 1 9 

دو. برشمردن معیار حقانیت و عامل نجات در این ایه. مصداق ان را ثابت 
نمی کند؛ ادعای حقانیت راه پیروان ادیان پیشین با تمسک به این ایه از 
قبیل «تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام» است که درست نیست. 
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سه. با توجه به آیه پیشین (بقره/2, 111) که درباره ادعای انحصار بهشت 
به یهودیان و مسیحیان است: «وقالوا لن بدخل الحتة الا مَن کان هودا او 
نتصری» و واژه «بلی» در این آیه که برای ابطال مدعای مطرح شده 
است. نهد هه رد نو هم آنان است و هدایت را در گرو اسلام راستین 
و عمل صالح می داند.[84] 

چهار. «اسلام وجه» در برابر خدا: «بلی من اسلم وجهه ژ للو» و «احسان» 
که دو شرط محوری هدایت و نجات اند جز با تسلیم در برابر شریعت 
ختمیه که حجت عصر کنونی است محقق نخواهند شد (<> همین مقاله: 
خضر کرایی رن قران) و کسانیر که معیار حقانیت را از این گونه آیات 
جست و جو می کنند تفسیر این گونه آیات را نیز باید از خود قرآن بخواهند 
و «ر » و «احسان» تفسیر شده در شریعت ختمیه را معیار بدانند. 
مراد از اسان فر این اند (الاتیان بفعل حسن: انجام دادن کار نیک) همان 
عمل صالح است که در آیات 62 بقره/2 و 69 مائده/5 آمده و بدون ایمان 
و هماهنگی با حجت عصر یعنی حضرت محمد بن عبدالله(صلی الله علیه 
واله) حاصل نخواهد شد. 


پنج. توجه به آیات قبلی و بعدی, نادرستی برداشت کثرت گرایان از اين آیه 
راتشان می دهد زیر آبات 105 ۷ 123 بخشی از اوهام و غرافات/بی 
پایه اهل ,کتاب را به میزان نقد می گذارند و از آنان در کنار مشرکان با 
وصف «الذین کفروا» (آیه 05( باد می کنند و در فضا و سیاق مذدمت و 
تکفیر اهل کتاب چگونه آیه ای حقانیت و نجاتبخشی آیین ۳۹ ۱ 
کند ؟ در این آیات از راه اهل کتاب به «آهواء» (هوا و هوس) و از راه 
پیامبر اکرم(صلی الله ,علیه وآله) به «علم» تعبیر شده است. (آیه 20( 

ج. «لیسٍ الب آن ئولوا وجوهکم قبل القشرق والقغرب ولکر الب هن 
ءامَنَ ج بالله والیوم الأخر والملیُکة والکتب والییین . .* نیکوکازی آن بیست 
بر خود را به سوی مشرق وایا[ مغرب بگردانند. بلکه نیکی آن است 
که کسی به خدا و روز بازیسین و فرشتگان و کتاب آاسخانف1 و پیامبران 
ایمان 4 . (بقره/177 ,2( 

در پاسخ به برداشت کثرت گرایانه از این افزون بر نقدهای گذشته 
بای کت او بمن از تعویل, فیل اهلم کنابونه ینش ,مشلمانان 
ترداختته و آنان زا مکزوم از خبر ودب د اتقو 0( اه 
آنان پاسخ داد 85], بنابراین تعبیر «رو کردن به سوی مشرق و مغعرب »> 
تعبیری نمادین از برگزیدن دین خاص نیست تا موید تکثر گرایی دینی باشد, 
بلکه پیام محوری آن نفی تلازم میان یر و توجه به شرق و غرب (قبله 
خاص) است؛ : بر در امتثال کرت رامع حد ات له مور رو کردن به قبله 
خاص. از نفی تلازم میان بر و رو کردن به شرق و غرب. تکثرگرایی دینی 
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شایان ذکر است که ایمان به کتاب های اسمانی پیشین و همه پیامبران 
الهی از اموزه های اسلام است؛ بدین معنا که مسلمان باید نبوت و رسالت 
هر پیامبر در عصر خاص خود را باور داشته باشد (کثرت طولی : نه عرضی). 

تایبا فران ین ابا نکن اه کنات‌ها فا فد ارکان مسر ارظ ه ی دای 
ارکانی مانند ایمان توحیدی (توبه/9؛ 30), ایمان درست به فرشتگان و 
دشمنی نکردن با آنان (بقره2ر 97 - 98), ایمان جامع به همه پیامبران 
الهی و خودداری از ایذاء و قتل آنان (بقره/2,61, 75 - 76 78 91, 99 - 
1 104, 109, 119 - 120, 143 - 146 و...), وفا به عهد و پیمان 
(بقره/2, 100 - 101 نساء/4, 155 مائده/5, 13؛ طه /20, 86) و صبر. 
(بقره/2, 86[)61] 

دس«فل پاهل العنتب الوا ال له شاج تا وشتم الا ی ار الله ولا 
تتتری به شب ولا بتخد بعضیا جعضا اربابا من دون ال فان تولوا فقولوا 
اش ها بان صمون و یاهرد کاب ایند یو سحتی که ماما و 
ماکان انشست باس دز خوا را سم یی را که اه 


نگردانیم و بعضی از ما بعض دیگر را به جای خدا به خدایی نگیرد. پس اگر 
آاز این پيشنهاد [(عراض کردند, ی شاهد باشید که ما مسلمانیم آنه 
شما[». (آل عمران/64 ,3( 

این ان تییه: . کونه: فین قوا ند سین وی که تفه یی اصایه تکثر گرایی دینی 
نیست . 

یکه ابق تیزهان کت انسمانق پیشین را به پذیرش اسلام محمدی(صلی الله 
علیه واله) دعوت می 9 زیرا اولا" و از زیتنته ی 9 برای 
توحید فرا خوانده شده اند. تا توحید خالص عبادی و ربوبی که محور 
دعوت آیه است دز تعالیم قرآن یافت می شود نه در کتب محرف بهود و 
ترسا و پدیرش حقیقی این دعوت مستلزم قبول اسلام است. تالا 1 
تعربضیر است به کسانی که دیگران را به جای خدا| «ارباب» برگزیده و 
ربوبیت آن ها را «پذیرفته اند؛ مانند مسیحیان: «اِتّحَذوا احبار هم وژهبتهم 
اربابا من دون الله والمسیح ابن مریم وما آمزوا 1 لیعبد وا الما واحذا... 
اینان دانشمندان و راهبان خود و مسیح پسر مریم را به جای خدا به 
الوهیت گرفتند, با اینکه قا مهو و زو آرنکه ری یگانه را بپرستند...». 
(توبه/9,31) 2 

رابعا ذیل. آنت" «تولوا» دلالت دارد که پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) و 
پیروانش بر دین خدا پسندند (اسلام) و دیگران از دين مرضی بی بهره اند. 
[ 87] اگر دین اهل کتاب بر حق و مورد تأْیید است آنان از چه چیزی تولی 
کرده و روی گردانده اند؟ 

خامساً در برخی نامه های رسول اکرم(صلی الله علیه واله) به سران 
سياسي و مذهبی در سال ششم هجری این آیه در کنار دعوت صریح به 
اسلام امده است: «فانی ادعوک بدعابة | لاسلام؛ اسلم تسلم... 
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«یاً اهل الکتاب تعالوا الی کلمة...»؛ تو را به دعوت بت (کلمه شهادت) 
فرا مي ما اسلام بیاور تا 1۳ بمانی... .ای اهل کتاب !...».[88] 
سادسا امام صادق(علیه السلام) در تفسیر «کلمّه» در این آیه فرموده اند: 
شهادت 8 فکانکین خدا و رسالت حضرت محمد بن عبدالله(صلی الله علیه 
دو. اهل کتاب اگر از پذیرش آیین حق سر باز می زنند دست کم به اصل 
توحید پایبند باشند و ان رابه شرک نیالایند؛ یعنی دعوت به مشترکات.[90] 
سه. آیه می تواند ناظر به کثرت گرایی اجتماعی (تولرانس) و بدین معنا 
هر مسالمت آمیزی داشته باشند. 

شایان ذکر است که آیات پیشین حجت را بر اهل کتاب تمام کرده. کسانی 


را که پس از اتمام حجت حق را نمی پذيرند «مفسد» می داند (آیه 63) و 
آنان زا به خباهله فرا می خواند (ایه»61) و آیات تعدق اهل کناب را «کافر 
بخ آبات: خدا» می نامد و از درآمیختن حق به باطل و کتمان حق با وجود 
آگاهی به حقانیت اسلام از سوی آنان انتقاد می کند (آیات 70 - 71) و 
1 های اهل اس در مرن اوام بود, وت به فا هب ومذمت 
ِ نداشت. ۳ ۳ 
: «یِأیها الثاس ائا حَلقنکم من دکر وانثی وجقلنکم شعوبّا وقبائّل 
لتعارفوا ار آکزهکم عند الله آتفکم ؛ ای مردم ! ما شما را از مرد و زنی 
آفرنديم و شما زا ملت.ملت و قبیله قبیله کردانیدیم تا بایکدیگ شتاسایی 
متقابلی حاصل کنید. و ارجمندترین شما نزد خدا پرهیز گارترین 
۱ 0 3 1 ۳ 
1 آن شعوبیه (13 1 و چندین ۳ دیگر ۳۳ اهل کتاب: برمی 
آید که حکم قرآن در باب الهیات جهانی و مورد قبول موّمنان روی زمين, 
اینان (توعید) و عمل صاله اسشت؛ آن کاه با اشتیعاد این پرسش را مطر 
مه کته که ایا کلسی کعخالضانه اف ند باشد سس عمر نم عسل ضا اج 
پرداخته باشد قطع نظر از مذهبش رستگار نیست ؟[ 91] 
گویا برداشت تکثر گرایانه از آیه شعوبیه (13 حجرات/49) از این روست 
که در آن به ظاهر به شریعت خاص دعوت نشده و تنها معیار و عامل 
دایب کر اهت الم ها واه شتیم استه ان زداشست وه اد ار 
مخدوش است: ۲ 
یک. تفسیر حقیقی این ایه نیز جز با ملاحظه 
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ایاتت روط اسان اه ابش رو قیوعت 
همین مقاله: اوصاف و احکام اهل کتاب) 
دو. آیه دربردارنده «معیار کرامت الهی» و نافی تفاخر به ارزش های 
موهوم جاهلی و اعلام تساوی نژادی و جلوگیری از هرگونه تبعیض نژادی, 
قومی, زبانی و اقلیمی است و در شان نزول آن گفته شده که آیه برای 
بازداشتن نومسلمانان صدر اسلام از تفاخر جاهلی مانند تفاخر به رنگ 
پوست نازل شد.[92] :1 
سه استادهای پیامر اکرخ(صضلی الله علیة والد انو احل بت (غایهم السلام) 
به این ایه, همواره در جهت همین معنا بوده و هی اشاره ای به کثرت 
کوابی ینود ندارند ۱931۰ 
چهار. تقوا که در آیه معیار کرامت ت شناسانده شده در قرآن کریم با شرایط 
ونز کف هایی معرفی شده است, چنان که در آبه 4 بقره/2 از جمله 


اوصاف پرهیزگاران «ایمان به رهاورد پیامبر اکرم(صلی الله ِِ وآله)» 
یعنی قرآن کریم شمرده شده: «فال ین تون بها ال الیی : همچنین 
در آیه 1 احزاب پس از دستور تقوا به رسول ی الله علیه 
واله)؛ بی د 1 وی را از پیروی کافران و منافقان بازمی دارد: «ی نا 
الثبی اتّق رل ولا نطع الکرین والمنفقین» , در حالی که قرآن کریم در 
۳ پر سار دبه عدمت | کرت تاقمان اهله کناب هی پردارد و ابان .را 
«فاسق» (بقره/2, 99؛ آل عمران/3, 110؛ حدید/57, 27), «ظالم» (برای 
نمونه ر. ک: بقره/2, 92, 254؛ نساء/4, 153, 160), «کافر» (برای نمونه 
ر. ک: بقره/2, 40 - 11 ال عمران/3, 32, ۰70 مائده/5, 17, 72 - 3 7 
توبه/9,30) و «مشمول لعن خدا» (ر. ک: بقره /2,89؛ نساء/4, 47) 
خوانده است و دارندگان چنین اوصافی که به یکی از محوری ترین شرایط 
تقه‌ای قرانی یعتین ابمان بعترشول اکرم(ضلی اللة غلية واله) بایبتد نیستند 
نمی توانند مصداق «متقی» و در نتیجه بهره مند از حقانیت و اهل نجات 
باشند. 

شایان گفتن است که نجات اخروی عواملی گوناگون دارد و آنچه در اینجا 
نفی می شود نجات از راه حقانیت آیین است و رمک ات پیروان 
دیگر ادیان الهی بر اثر جهل قصوری و نه تقصیری معذب نباشند. (<> 
همین مقاله: تکثر گرایی نجات) 


4 آمیختگی حق و باطل: 


برخی تکثرگرایان با استناد به آیه 17 رعد /13 پنداشته اند که چون در این 
جهان حق و باطل به هم امیخته اند و هیچ چیز خالصی (مانند نژاد, زبان و 
دین)یافت نمی شنوو پشن اضحاب هر فرقه‌می توانند بر طریفه حاص خوو 
تفا و ای اه رح ال سای برای راهم اک مت 
اما ها مه 
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ضغّت و من هذا ضفعت فیمرُجان» [94] گفته است که حق خالص در جهان 
یافت نمی شود و مذاهب مختلف هموا ره آمیخته ای از حق و باطل اند و 
بر پایه آیه 124 نحل/16: «ار"ٌ ژیی که بینهم بوم القيمَة فیما کانوا فیه 
بختلفون» مدعی شده است که دینداری جون آبی کف آلود تا قیام قیامت 
در میان مردم جاری است و تنها در قیامت است که خداوند میان بندگان 
خود در خصوص آختلافشان داوری خواهد کرد.[ 95] 

شایان گفتن آست. کة. اد 17 رعد/13 تمثئیلی برای ماندگاری حق و زوال 
باطل است: «أنژل من السّماء ماءٌ قسالت آودبهٌ بقدرها قاحتقل السئیل 
تا راییتا... کذلک یضرث ال الحَو" والبطل فأها لوب فیَدهب جفاء واها 
7 مَقَغْ الثاس فَیمکَتٌ فی الارض کذلک یضرث اللَذْ الامثال؛[همو که] از 
ان آنضن فرو فرستاد, پس رودخانه تا نوت به اندازه گنجایش خودشان 
روان شدند و سیل, کفی بلند روی خود برداشت... خداوند, حق و باطل را 
چنین متل می زند؛ اما کف, بیرون افتاده از میان می رود؛ ولی انچه به 
مردم سود می رساند در زمین آباقی آمی ماند. خداوند مثل ها را چنین 
می زند». 

استناد به این آیه برای اثبات درهم آفنشتکن حق و باطل و یافت نشدن هیچ 
خو خااض وس سای فتاه کرت رای ار ان در هالت عم از ماه 
است؛ زیرا: 

چنین نیست که همه فهم های آدمیان از دین, آمیخته به باطل باشد, بلکه 
فهم هایی نیز خالص و عین دین اند. 

ب. به هم آمتختکی: نیز در اهمته..اخکام ه قارف دین. جارن. کیست و در 
بدیهیات و ضروریات دینی این اختلاط وجود ندارد؛ مانند معرفت به اصل 
وجود خدا و یگانگی و ضرورت وحی و نبوت و اصل نماز و روزه و حرمت 
محرماتی مانند شرابخواری. 

در موارد امیختگی حق و باطل برای تشخیص حق از باطل, میزان وجود 
دارد. 


حق و باطل در فهم دین شناسان و نازدودنی تلقی کردن 
ات تک کر ان دفنن. 
بر پایه محکمات قرآنی, دین حق را که «حجت عصر» است باید پذیرفت, 
گرچه به زعم برخی کثرت گرایان, حق آن به باطل مشوب شده باشد و 
دین منسوخ را که دوران حجیت آن سپری شده باید وانهاد. گرچه بخشی از 
حقایق آن در دسترس باشد؛ نه ورود باطل به بخش هایی از دین حق؛ آن 
را از حجیت ساقط می کند و نه باقی ماندن بخشی از اموزه های حق در 
ادیان منسوخ. به آن ها حجیت می بخشد. البته دین شناسان باید در حد 
تا کف با هعاشا تسایس اسان 
معتقد شوند و ِ 
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عمل کنند و هیچ گاه نمی توان باطل مخفی شده در لباس حق را پذیرفت. 
۳ , برخی کثرت گرایان به عنوان یک «معرفت درجه دومی» بر این باورند 
که معرفت دینی دین شناسان متیآ تیه است 961۰ آپا این داوری 
معرفت شناسانه و درجه دومی خود مبتلا به خلط و آمیختگی حق و باطل 
نیست ؟ چگونه می توان ثابت کرد که امتزاج حق و باطل فقط دامنگیر 
معارف درجه اولی است 2 معارف درجه دومی که ان ها نیز معرفت 
ِِِ اسان حون اه 

بات و1 ار ارام حور ال سفن فا ی نها 
و 
روشن تبیین کرده است؛ نیز حق و باطل را به صورت دو عنصر همسنگ 
قرار نداده, بلکه حق را به آب سودمند و ماندگار و باطل را به کف درون 
ق هتو اد رسمه کون ات رباص این ایه ناطل کرجه ادا 
چهره حق را می پوشاند. سرانجام زایل می شود. 

سای اه ۱21 عح و1 پر ساند کت ار مادنا کی انس 
حق و باطل باشد و تنها در قیامت با داوری خدا این اختلاف کهن زدوده می 
کدف آن ها را ی اه کم اف اسان ره ات سل 
64؛ بقره/2, 213) آیه 124 نحل/16 يا بدین معناست که در قیامت 
چنان حق و باطل از یکدیگر جدا می شوند که هیچ جایی برای انکار حق 
نمی ماند يا بدین معنا که خدا در قیامت برای کیفر و پاداش اعمال ادمیان 
حکم و داوری خواهد کرد. 
شاهد این سخن ایه بعد همین سوره است که خدای سبحان به پیامبر(صلی 
الله علیه واله) فرمان می دهد تا در همین دنیا از راه حکمت. موعظه 
جسض حوال اضرا ال سا ها را ای ار 


ج. اما سخنان علی(علیه السلام), درباره عوامل رخداد فتنه و نزاع در 
جامعه است و به معنای تفکیک ناپذیری حق و باطل نیست؛ امام در پایان 
می فرماید: پیروان شیطان طعمه این فتنه اند؛ اما اولیای الهی نجات می 
یابند: «فهنالک بستولی الشیطان علی آولیائه و ینجوا الذین سبقت لهم من 
الله الحسنی». [97] اهل نجات بودن یک گروه نشان تفکیک پذیری حق 
ازباطل است. امام(علیه السلام) در خطبه های نهج البلاغه بر تفکیک پذیری 
حق از باطل تأکید کرده است., چنان که می فرماید: خداوند شناختی به 
انسان عطا کرد تا با آن حق را از باطل بازشناسد: «و معرفة بُفرق بها بین 
الحق والباطل».[8 9] 
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5. تجلی هدایتگری خدا: 


5. تجلی هدایتگری خدا: 

وصف «هادی» بودن خداوند مستند دیگر تکثر گرایان دینی است؛ بدین بیان 
که انحصار حقانیت در آیین واحد, به معنای حکم به گمراهی پیروان دیگر 
۳ ۳۹ حال آنکه هادی بودن خدا مستلزم مدا تمدخ همه یا بیشتر 
مردم است و با این منطق همواره منطقه عظیمی از عالم و ادم تحت 
سیطره و سلطنت ابلیس است و بخش لرزان وحقیری از ان در کفالت 
خداست.[ 99] : 

پاسخ این است که . هدایتمندی همه يا اکثریت قاطع مردم را مقتضای 
هادی بودن خدا دانستن مدعایی بی دلیل است, چنان که مقتضای هادی 
بودن خدا این نیست که همگان را به اجبار به صراط مستقیم هدایت کند. 
ب. انسان موجودی مختار است (انسان/76, 3 کهف/18,29), از این رو 
نمی فان خکم کرد کهذباید هه با پیسیر انسان ها فذایت بافته باس 
آری هدایت تکوینی الهی با هدایت یافتگی جماد و نبات و حیوان و انسان 
انفکاک ناپذیر است. 

ح. شیطان همواره محکوم آراده حکیمانه خداست و جز به اذن تکوینی او 
کار نمی کند, بنابراین لازم گمراهی انسان هاء, غلبه شیطان بر خدا نیست. 
اگر گمراهی انسان نشان غلبه شیطان بر خدا باشد, گمراهی حنی یک 
انسان نیز باید تا نم ار باشد[100], از این رو برخی تکثر گرایان کفته اند 
که حتی اگر همه انسان ها بر اثر وسوسه شیطان, گمراه شوند باز نشان 
غلبه شیطان بر خدا 0 کارگزا ر تکوینی خداست ۰[ 001 / 

د. هدایت یافتگی همه يا بیشتر مردم را قرآن نیز تأیید نمی کند, بلکه سخن 
از نف اتضانین: ناسپاسی و... بیشتر آنان دارد. (انعام/116 ,6 سبا/34, 13 
بقره/2» 3 سجده /32, 9؛ یوسف/12, 40, 103؛ هود/11, 17, 40) به 
گفته برخی مفسران پیام آیه 243 بقره/2 ناسپاسی بینشتر مردم جهان در 
همه زمان هاست.102۱] 


6 اسلام اهل کتاب: 


60 اسلام اهل کتاب: 

کثرت گرایان با استناد به آیاتی همچون 128 بقره/2؛ 19 و 85 آل 
عمران/3 و 84 یونس/10 مدعی شده اند که وصف «اسلام» درباره ادیان 
پیشین و صفت «مُسلمٍ» برای پیروان آن ها نشان حقانیت آن: ابیز هاست. 
[103] آنان گاه به گفته علامه طباطبایی تمسک کرده اند که او اسلام را 
در کاربرد قرآنی اش به معنای تسلیم در برابر خداوند دانسته [ 104 ] پا به 
حدیث«|لاسلام هوالتسلیم» [105] از امیرمومنان(علیه السلام)[106] یا به 
گفته. مفسرانی که اسلام فران را اسلام آبراهیمی. (تسلیم در برابر خدا) 
می دانند نه 
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خصوص اسلام محمدی(صلی الله علیه وآله).[ 107] 

گفتنی است که واژه «اسلام» در قرآن به سه معنا به کار رفته است: 1 
اسلام تکوینی یعنی انقیاد موجودات در برابر خدا. (آل عمران 83) ب 
تسلیم و خضوع بندگان در برابر خدا که گوهر ادیان الهی است. (بقره/2: 
8 یونس/10, 84) ج. شریعت محمدی(صلی الله علیه وآله). (مائده/, 
1081[)3] 

آری, به نظر علامه طباطبایی گرچه «اسلام» در آیاتی مانند «اِنّْ الذین عند 
الله ء الاسلمٌ» (ال عمران/3.19) به معنای تسلیم مطلق در برابر خدا یعنی 
همان گوهر ادیان الهی_ است؛ لیکن لا زم این تفسیر پذیرش اسلام 
محمدی(صلی الله علیه واآله) است و اهل کتاب چون با آگاهی به نبوت 1 
حضرت راه طغیان در پیش گرفتند تعمیم اسلام به تسلیم مطلق شامل 
آنان نمی شود و آن ها به آیات الهی کافرند.[109] وی این گونه آیات را 
در مقام تهدید اهل*کتاب به عذاب آخروی می داند نه در مقام تایند اسلام 
آنان[110]و تفسیر تکثرگرایانه ازاین گونه آیات را به صراحت رد می 
کند[ 1 1 1 ], بنابراین مسلمان خواندن پیروان ادیان پیشین در قران بدین 
معناست که ان ها در ظرف زمانی خاص خود بر حق, و « » بوده اند. 
[112] علامه طباطبایی در مواضعی از المیزان درباره کفر اهل کتاب. 
سخن گفته است.[113] ۲ 

در آیه 19 آل عمران/3 خداوند پس از جمله «لر الذين عند الله الاسلم» 
به توبیخ اهل کتاب می پردازد و اختلاف و عدم انقیاد آنان به اسلام راء, پس 
از علم, و از روی ستم و دشمنی و از اين رو انان را کافر به ایات الهی و 
مستحق کیفر می داند. در پایان آیه 20 نیز در مقام تهدید اهل کتاب می 
فرماید: «ولن تولوا قایما غلیک البلغ واللة بصيرّ بالعباد؛ و اگر روی 


محکم و متشابه: 


محکم و متشابه: 

در یک جای قرآی, آپات به دو دسته تقسیم شده است: محکمات و 
متشابهات: «هو الذی ال علیک الکتبت منه ءایث مُحکمث هر" 3 الکتب 5 
اخر یت آو کی است: که اان‌اات. | اشمانی ارا. بر فو رل 
کر هی «محکم» استت.آواآن‌ها اسانتن این کتایتد. و 
[بخشی ]دیگر «متشابهات» است... » (ال‌عمران/3, 7) مفسران در 
مقصود از محکم و متشابه آرای متفاوتی دارند. رشیدرضا برای ان ده قول 
ذکر کرده است ۰[ 2] عغلامة طباطبایی هی کوید :261] می‌توان نزدیک 
بیست قول در آن یافت. محکمات. نزد مفسران, آباتت است که معنای 
آن‌ها روشن است و با معنای ۰ اشتباه نمی‌ شود. به این دسته آیات 
باید ایمان داشت و به آن‌ها عمل کرد. متشابهات, اافه هستند که 
ظاهرشان مقصود نیست و مراد واقعی آن‌ها را که تآویل‌شان است. جز 
خدا| کت نمی‌داند. به این گونه آیات نیز باید ایمان داشت؛ ولی از پیروی 
و عمل به. آن‌ها باید خوددازی. کرد البته. به تظر داتش‌فندان شبعه. تاویل 
نات شاه زا امد رت الله غله والهو احامان لس ااسلام‌اید 
می‌دانند. 

به نظر طباطبایی, لا مه آشکا ر جمله «هر" اج الکتب» این است که 
آیات متشابه از جهت مدلول و مراد" به محکمات ترفی کر نار واز روایات 
به دست می‌آید که متشابه در رساندن مدلول خود استقلال ندارد و به 
واسطه رد * آن به محکمات روشن می‌ شود. ؛ بنابراین در قرآن, آبه‌ ای که 
هیچ‌گونه دسترس به مقصود واقعی‌اش نباشد, وجود ندارد.[ 27] 

بیش‌ترین آیات متشایه, در خصوص صفات و افعال خدا است: مانند: «اللّه 
5 توژ السَموت والأرض... << < خداوند نور آسمان‌ها و زمین است.» (نو ر/24, 
35 تشابه در کلمه : نور است که خداوند با آن وصف شده. «ید 3 الله فوق 
آیذنیم < دست خدا بالای دست‌هایشان است.» (فتح/48, 10) در این آیه, 
تشابه در ید (دست) است که به خدا نسبت داده شده است. 

با ارجاع این آیات به محکمات, آن‌ها نیز از صفت محکم برخوردار 
می‌ شوند ؛محکمات آن‌ها مانند؛ «لیس کمثله تتیی* ِ چیزی همانند او 
[ حخداآنیست» (شوری/42, 11 «سبحته و تعلی ۳-۹ یَصفون 2 < آو از 
آن‌چه وصف می‌کنند, پاک و منژه و برتر است» (انعام/6 100)؛ «لائد رکه 
الابصا <جشم‌ها او زا درشاید.» (انعام/6 103) عدد آیات: متشابه از 
دویست تجاوز نمی کند ۳91۰ "( "۳ < >محکم و متشابه) 


برتافتند. فقط رساندن پیام بر عهده توست و خداوند به ]امور [بندگان 
بیناست».[ 4 1 1 ] 

حدیث «الاسلام هو التسلیم»[115] نیز بیانگر گوهر ادیان یعنی تسلیم 
محض در برابر خداست که لازم آن در عصر کنونی ایمان به رسول 
اک ی ال لاله ارسته 


سر گذافیت ام کتان: 


7. بزرگداشت اهل کتاب: 

یخی تکترگرابان با امشاد به آبات. ول که حایع عطیل از اهل کناب و 
وعده پاداش به آنان اند مدعی عدم نسح ادیان پیشین و بقای حقانیت 
پیشین آن ها شده اند[ 116 ]: 

. «لیسوا توا من آهل الکتب امه قایْمةٌ بتلون ءايت اللّهٍ ءاناء الیل وهُم 
یبسچدون * 
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یوْمِنونَ بالله والیوم لاخ ویامُرون تن ویْنهون عن المنکر 
ویْسرعونّ فی الخيرتِ واأولتک من الصّلحین * وما یفقلوا من خیر قلن 
یکفروه 1۳ علیم بالمْتَقین؛ او همه آنان [یکسان و برابر نیستند. از 
میان اهل کتاب. گروهی آبه فرمانبرداری خدا]ایستاده اند. آیات الهی را 
شبانگاهان می خوانند و سجده می کنند. به خدا و روز قیامت ایمان دارند 
و به کار پسندیده و نیک فرمان می دهند و از بدی و زشتی باز می دارند و 
خود در کارهای نیک می شتابند و آنان از نیکان و شایستگان اند و هر کار 
نیکی که کنند, هرگز ناسپاسی نبینند و خداوند به [حال [ تقوا پیشگان 
1 (ال عمران/3» ۰ 9 ۲ 
پا 060 ال را یات سرت | تاظ به اهل کتابی دانسته 
اند که پس از بعثت, به اسلام گرویدند. اطلاق عنوان «آهل الکتاب» بر 
انا مانند مشتقی است که در «ما انقضی عنه المبداٌ» به کار رود؛ بعلی 
اینان پیش نره از اهل کتاب بوده و اکنون اسلام آورده اند و این اوصاف 
شاسته اجان اسلام آان اس 117 عص. اظلافر وان تال 
کتاب» بر آنان اين است که مقام. مقام مقایسه است و در چنین جایی 
اطلاق عنوان مزبور صحیح است. چنان که گفته شود: تبهکاران یکسان 
نیستند؛ برخی بر تبهکاری اصرار می کنند و برخی تائب اند, از این رو 
مفسران ادیبی جویر زمخشری[ 8 11] و طبرسی[ 119 ]مراد از «اهل 
الکتاب» در آیه 113 آل عمران/3 را کروند کان به رسول اکرم(صلی الله 
علیه وآله) ام دانند. 

تفن تاد این رای می وان کفتد یک ون آبه. 199 ال عشران 31 انش که 
همان آیه. مفرد بخت در تمعیه گکروهی: از احل کناب افت: آنان را اخل 
ایمان به قرآن کریم پرشمرده است: «واِنٌ من آهل الکتپ لمن یور بالله 
وما انزل 1۳ 1 الیهم» ؛ همچنین با جمله مدح آمیز «لابشترون 
بایت الله تضنا قابلا» تعنص دارد بر خفیوشانی: که.به دعوت ردشه [, 


اکرم(صلی الله علیه وآله) کفر ورزیدند و از نخستین منکران آن شدند: 
«یبنی اسر ءیل.. 7 وءامنوا| بما انزلث ده مَصد فا لما قعکم ولا تکونوا اوّل 
کافر بو ولا تشتروا بایتی تحَن] قلیلا» (بقره2, 410 - 41) 9 از این رو 
مشمول لعن خدا قرار گرفتند: «ولجّا جاءْقم تب من عند اللّه مُصَدّق ما 
عم وکانوا من قبل بَستفتحون عَلّی الذین کقروا فلٌَا جاء‌هم ما عزفوا 
کفرواه فاعته الامعی الکفر رن صمقی/ 299 
دو. دد اند 110 آل عمران /3 نیز امت اسلامی را بهترین امت معرفی و 
اهل کتاب را به «اقلیت گرویده» و «اکثریت نافرمان» تقسیم می کند و 
نافرمانان را «فاسق» دانسته, می و 
داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 8, صفحه 227 
اگر اهل کتاب ایمان آورده بودند, قطعاً برایشان بهتر بود: : «کنثم خر ۳ 
اخرچت للّاس ... ولو ءامَن آهل الکتب لکان خبّا لهُم منم المُوْینون 
واکترهم الفسقون». 
سه. در حدیثی درباره آیه 82 مائده/5 که همانند آیه مورد بحث گروهی از 
اهل کاب‌ترا نی ستاوراان را مان رن ظهور عونت یام اکرم صلی 
له ماه الا اسان «اوتی کاوا فوها بتن: یو تعحهه 
ترفن عبت مجمه (ضلی. الله غلیه وال :۱120۵1 
چهار. طبرسی درباره سبب نزول به نقل از ابن عباس, قتاده و آبن جریح 
گفته که پس از اسلام آوردن عبدالله بن سلام و وهی دنکره احبار بهود 
گفتند: «جز اشرار ۱ زر 7 ۳ 
قرو فرستاده «لیصها بت ای ۲ هو ال خی ۵ (ال, عطرآن/3 1 91 
14 1 
زا دهم در تقسیر آبات این اسنت: که درنانه کروهی از اهل کتاب است که 
ایمانی راستین و عملق صالح داشتند؛ لیکن پیام اسلام به آنان نرسیده پا به 
حقانیت ان پی نبرده بودند و از این رو بر ایین خود مانده بودند؛ ولی اهل 
عناد و ستیز با اسلام نیز نبودند, پس در شمار «مستضعفان» و «مرَجوَن 
لأمر الله»اند و خداوند ایمانشان را می پذیرد و پاداششان می دهد.[122] 
این رأی, پذیرفتنی نیست, زیرا اولا جاهل قاصر «معذور>» است نهِ 
«تاجمر ور حالی کی این آیات ار جر آنات شته ره اسب داتفا 
اوصاف برجسته مذکور در این آیات نمی توانند اوصاف مستضعفان فکری 
ای به شمار آیند که اغلب هماهنگ با توده مردم به افکار و رفتار آلوده رایج 
لاد تالا بع-تریه فران» اه کاب سناهتر اکرهرضلی الله علیه وال 
را (به لحاظ شخص و شخصیت) همانند فرزندان خود می شناختند. 
(بقره/2, 146 انعام/6, 20. نیز ر. ک: بقره/2, 89) رابعا آنان پیش از 
عت سول حدارصلی اللعله والهسر ا شارت های کت سای 
پیشین درباره ظهور آن حضرت., در انتظار او بودند و حتی بر مشرکان 


حجاز «استفتاح» می کوتند نی مظن بودند ایا آمدنشن بر مر کان 
حجاز شوریده بر انان پیروز شوند. (بقره/2,89) 
شایان ذکر است که برخی تکثرگرایان بر اثر خلط دو مقوله «حقانیت» و 
۱ و ۱ اک ۱۱ 
دانسته اند.[124] 
«وان رمن هل الکتب لهن ون ج بالله وما أنزل الیکم وما أنزل الیهم 
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پشترون بایت الله تما قلیلاً ولیک لَهُم آجژهم عنذ زبهم ار" اللد سریع 
الجشاب: و البته از اهل کناب کسانی هستند که به خوا و بدانچه یه سوی 
شما نازل شده و به آنچه به سوی خودشان. فرود امدة ایمان دازنده دز 
حالی که در برابر خدا خاشع اند و آیات خدا را به بهایی ناچیز نمی فروشند. 
اینان اند که نزد پروردگارشان پاداش خود ۳ خواهند داشت. آری, خدا 
زودشمار است». (آل عمران/3,199) 
برداشت تکث رگرایانه از این أنة جای شگفتن دارد, زیرا از یک سو شأن 
پزول هاي آیه[125] و ازسوی دیگر تعبیر روشن «لمن یمن بالله و ما 
اترل الیکمت که بر ایمان آنان به قرآن کریم دلالتی آشکار دارد, راه ۳ بر 
چنین برداشتی می ند ند. بیشتر مفسران رت را درباره گروندگان به 
پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) از اهل کتاب دانسته اند.[126] 
ج‌. «ولو هم آقاموا اللورةٌ والانجیل وما آنزل الیهم من رَبهم لاکلوا من 
قوقهم ومن تحت آرجُلهم منهم امد مُقتصدة وکثیژ منم تا 
اک ان هماع امه بانان پرورد کارشان موی ان ها 0 
شده برپا می داشتند, قطعا" از بالاای سرشان ابرکات انتتضافت [و زیر 
پایشان آبرکات زمینی [برخوردار می شدند. از میان آنان کز وهی میانه رو 
هستند و بسیاری از ایشان بدرفتاری می کنند». (مائده/۵, 66( 
این آیه نیز تکثرگرایی دینی را ثابت نمی کند, زیرا در آیات پیشین تعدی و 
کفر اکثر اهل کناب بة آیات خدا و فرود آمدن سخط و لعن آلمی:یر آنان 
مطرح شده اند و چون گروه آندکی از آنان از این صفات منزه اند, به 
اقتضای انصاف. در این آیه از آنان به «امت مقتصده» یعنی گروه معتدل 
باد شوخ و.مران آن اعتدالبه فریته «ولو انقم. اقامها الفرة والانجیل» عهد 
به آن دو کتاب و عمل به احکام اصیل و غیر منسوخ آن هاست؛ و با توجه 
بو فسات ام رشیل ام ضلی الله یه الم رفن سای از 
بت هدر ان پیشین مبنی بر ایمان به رسول اکرم (< > همین مقاله, میثاق 
پیامبران و امت ها), برپاداشتن این دو کتاب بدون ایمان به ان 
حضوت ای الان له وال صافاه مه ار اس راما افو ید 
السلام) اقامه را در آبة به پذیرش ولایت [والی بر حق [ تفسیر فرموده 


ات۱ ۱127 تتفتری یی آقا مه زا به اسان بف رسول. اکرط(ضلی. له 
علق وال کر ان ده کات است سر کرده اشت 2۱ ۱12 
ات فنای فاوص ساره کم این ال کات انهای اسرد واه کیوم 
فد کناها تسا را هت ونم و نان را هت درم مود 
(مائده/65 ,5 
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د. «لتجِدن آشَّ الاس عدوچ للدین ءامنوا التهود دالذیت آشرکوا ولتجدر 
اقر بهّم مَوَده للذین ءامَنوا الذین قالوا انا نصری ذلک بان منهم قسیسین 
وژهبانا وانمش لا سیون هار آ جوا ما انرل الی الرشول ی آعیتقم 
تفیض ون الذمع ما عَرفوا من الحَقٌ تقولون ربا ءامَا قاکثبنا مع الشهدین 

* وما لنا لا نوم بالله وما جاءنا من الق وتطمغ آن بدخلنا فا مع القوم 
الص لحین؛ را یهودیان و کسانی را که شرک ورزیده اند دشمن ترین 
مردم نسبت به موّمنان خواهی یافت و قطعا کسانی را که گفتند: ما 
نصرانی هستیم, نزدیک ترین مردم در دوستی با مقمنان خواهی پافت. زیرا| 
بذخی. از آنان دانشمندان و رهبانانی اند که تکبر نمیورزند و چون آنچه را 
به سوی این پیامبر نازل شده بشنوند, می بینی بر اثر آن حقیقتی که 
شناخته اند اشک از چشم هایشان سرازیر می شود. می گویند: پروردگارا! 
ما ایمان آورده ایم؛ پس ما را در زفزم کواهان بنویس. . برای ما چه آاعذری 
[انشت که به خدا و آنچه ارخق به مادرسیده انمان شباوزيم و خال آنکه 
0 پروردگارمان ما را با گروه شایستگان آبه بهشت آدرآورد». 
این ۳۳ موید تکثرگرایی دینی نیلستند, زیرا اولا برپایه برخی روایات شان 
نزول درباره گروهی از اهل کتاب اند که به پیامبر(صلی الله علیه 
وآله) گروپدند ۰[ 1 
باس این ایات ال وان وتان با مسا نا کشت کزوه: 
بهود را دشمن ترین دشمنان مسلمانان وصف می کنند. کثرت گرایان: 
صدر ایه 82 را که مذمت بهودیان است نادیده گرفته تنها به ذیل آن استناد 
کرده اند. 
نالئا آیه 83 راز اشک فشانی آنان را شناختن حق معرفی می کند: «هما 
غَرّفوا من الحق». آری, آنان یافتن گمشده خود را کتمان نکردند, بلکه بی 
درنگ گفتند: «زّا آضنا»؛ آن گاه از خدایشان خواستند تا نامشان را در 
شمار گواهی دهندگان به رسالت پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) ثبت 
کند: «فاکشنا مَع الشاهدین». آنان با شگفتی افزودند: چرا ما نباید به خدا و 
حقی که برایمان روشن شده ایمان و زر «وما لنا / من + بالله وما جاءنا 
من الحق». ربختن اشک شوق هنگام شنیدن آیات قرآن با دروعغ پنداشتن 
دعوت اسلامی و تکذیب رسول آن و حتی با تردید در حقاأنیت رسالت و 


بعی) 


1 


ره ل سار کان یت متا اشی.شتوی: انا آشنایی:یا خی ود و کریه 
بیان اخشاشی یود 


6 جزند ال فتاه 


8 جزیه اهل کتاب: 

برخی. تکثر کرایان دینی مجاز شدن اهل کتاب به ماندن بر دین خود و 
پرداخت جزیه را که در آیه 29 توبه /9 آمده دلیل بر رسمیت داشتن آنان 
در دیدگاه اسلام دانسته اند.[1301] برخی دیگر حمایت امنیتی, اجتماعی 
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و اقتصادی اهل کتاب از سوی حکومت اسلامی را, دلیل حقانیت انان 
شمرده اند.[ 31 1] 

در پاسخ باید کفت: اب 9 توبه/9 نه تنها بر تکثر گرایی دینی دلالت ندارد, 
بلکه خود, موید نسخ شرایع پیشین است, زیرا به تصریح ایه انان متدین به 
دین حق نیستند: «ولا یدینون دین الحّق» که مراد از آن به گفته برخی 
حق از علل فرمان جنگ با آنان است. اين آیه ایمان اهل کتاب به خدا و 
رستاخیز را تایید نمی کند. زیرا ایمانشان ناقص و نامقبول نزد خداست. 
[133] 

تعبیر «وَهُم صاغژون» در آیه 29 توبه /9 که بر لزوم انقیاد کامل و خضوع 
اهل کتاب در برابر اسلام و مسلمانان دلالت دارد[ٌ134] نیز نشان دهنده 
همعرض نبودن اهل کتاب با مسلمانان و همردیف نبودن آیین آنان با اسلام 
است. قرآن هرگز از لزوم خضوع مسلمانان در برابر نظام و حکومت 
اسلامی چنین تعبیری ندارد. اجازه یافتن اهل کتاب ۳ بز آبین خودر بتین 
از پرداخت جزیه و ن جمایت های دومته این من از اهل ذمه هم دلیل بر 


خلیت طعام سل کتاب و ازخواج با آبان: 


ورحلیت صعاق اهل کاب ماما رات 

برخی تکثرگرایان دینی حلال شدن طعام اهل کتاب و همچنین حلیت ازدواج 
باشان کاس سای مصعاان.را یل بش میت اهل کباب انفحد اند 
[ 35 1] این احکام ذز آنه 5 مائده/5 آخدم اند ِ ۲ 
انن. اعکام:دلیل کر کرانی وی شتتم زیر ال انا پرمار آز فران 
ال کات: زا تکفیر مین کف ره آنان را مسرت اسلام فرا نی خوانت 
( همین مقالد: اوصات و اعگام احل کتاب) 

اقا داز ره آخکام مسر اس است که اصل کناب جر شهان ول ید 
اقلیتی دینی در میان مسلمانان بودند 9 در صورت تحریم معاشرت و 
غذاهای آنان: مسلمانان با دشواری و تنگنا روبه رو می شدند؛ از این رو 
خداوند از رفی امتان.طعامان. ایو مسلمانان حلال کرد ق اردهات با 
زنان را و 
آنان ندارد ۰[ 7 ۱1 علامه طباطبایی هدف از تشریع این احکام را افزون بر 
ایجاد سهولت برای مسلمانان, وسیله ای برای گسترش ۳ و اخلاق 
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ازدواخ‌نوفت مود مسلمان با زن کتانی(اهل کاب | ان ان زخست که در 
چنین ازدواجی احتمال گرایش مرد به آیین همسرش ضعیف است؛ ولی در 
صورت ازدواج زر مسلمان با مرد کتابی, احتمال این شدن او و 
فرزندانش بیشتر است و ازاین رو جایز نیست.[139] در روایات نیز 
اتیواعیا افل کاب ماش صی شین اری | 14 سا شفه و ار ان یی 
(کراهتی) شده و امام صادق (علیه السلام) فرمودند: نمی پسندم مرد 
مسلمان با زن یهودی يا مسیحی ازدواج کند, زیرا خوف ان است که 
فرزندش بهودی يا نصرانی شود.[ ]141‏ ۱ 

ب. چون معاشرت با اهل کتاب از لغزشگاه های ایمانی است ذیل آیه به 
معاشرت به ۳۳ بهره مندی از ها کته و 1 ۳۳ 7 «بعنْث 
بالحنيفية السَهحة؛ بر دینی اتنان برانگیخته شدم»[ 142 ] به دام «تساهل و 
تسامح» در برابر دین بیفتند, اعمال پیشین خود را تباه خواهند کرد و در 
اخرت از زیانکاران خواهند شد. (مائده/5,5) 

3 واژه «الیوم» در اش 5 مائده/5 اشاره به دوران اقتدار نظام اسلامی 
است و نشان می دهد رفع محد ودیت از روابط مسلمانان با اهل کتاب 


ویژه دوران ادن حکومت اسلامی است و.مطلق, و و بی مرز نیست؛ در 
هایی نیست تک از اویا نهد ضعیف ۰ باشند پا قدرتمند, در عرض دیگر 
ادیان, به عنوان «دین بر حق و نجاتبخش» مطرح اند و روابط پیروان آن 


تال بزداشت: کیربت گرایانه از سوره کافرون: 


10 برداشت کثرت گرایانه از سوره کافرون: 
تکثر گرایان دینی آیه 6 کافرون/109: «لکم دینکم وی دین؛ دین شما برای 
خودتان و دین من برای خودم» را موید تکثرگرایی دینی دانسته. مدعی 
شده اند که قرآن صریحاً اصل «عیسی به دین خود و موسی به دین خود» 
را تایید-می کند وهر ب اهل کاب با خفی. کافر ان.و: مر کان را ظرد نمی 
کند.[ 143 ] 
درباره این پندار کثرت گرایانه باید گفت سوره کافرون مکی است و به 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) فرمان بیزاری از دین کافران می دهد. برپایه 
برخی شآن نزول ها[144] سوره درباره گروهی از سران مشرکان قریش 
ی اس سای اه ها ی اه وه یی سل 
ها را ال رها یا تور مه رم ی 
شال ان سار پوس از آن‌ها با درک سال دای بر 
داثرة المعارف قران کریم., جلد 8, صفحه 32د 
زا مت‌پوستم در اش این نوامشر ی آمیز آنق یرم تال باه ورس 
ازراکهساسن صلی امه وال اما ارام در احتهاع‌سران 
قربش خواند, مایوس شد ند و به ازار او و یارانش پرداختند. روشن است 
که فسر کان خدار ای کترگرایات به سامیراصلی. ال یه واله) 
دادند و پیامبر(صلی الله علیه وآله) با اعلام بیزاری از آیین آنان اعلام کرد 
که من هرگز بت نخواهم پرستید و شما نیز ]از سر لجاجت و دشمنی با 
حق و تقلید کور کورانه از نیاکان خود]هرگز آیین توحیدی اسلام را نمی 
پذیرید, پس کفر و شرک برای شما و توحید و اخلاص برای من است. 
به کفته: علاهه طباطبایی با اناد به آیه 6 این سوره نمی جوان. کشت 
انسان در انتخاب هر دینی که خواست آزاد است [ تشر یعا [ و پیامبر نیز پس 
از این اعلام موضع. متعرض دین مشرکان نمی شود. دعوت حق قرآن 
چنین توهمی را آز اساس نفی می کند[145], پس پیام سوره نفی کثرت 
در روایات فراوانی نیز از آزار این و «برائت ت از شرک» معرفی شده 
1471 ]طیزانتی: : نیز پیام سوره را مذمت سازش تن دین و نیز وجوب 
تخالفت با کافران ه اهل باطل مف اند ۱148 افتضات برحی فسرها از 
تختر کر ایی دینی این است که سوره اعلام کند: «هم دین شما مشرکان و 
هم دین من بر حق اند و هرکس می تواند بر دین خود بماند یا دین ِ 
را برگزیند». 


ناسخ و منسوخ: 


1. کثرت شاهدان در قیامت: 


1. کثرت شاهدان در قیامت: 

تکتر گرایان. دیتی: به. استناد آیاتن همچون. 41 تساء/4: 71 اسزء/17* 69 
زمر/39 و 28 جائیه/45 که سخن ازکثرت شاهدان در صحنه قیامت و 
دعوت هر امت با پیشوایش و به سوی کارنامه اش دارند, تایید ضمنی و 
قبول کثرت ادیان را برداشت کرده و پنداشته اند که همه دین ها به یک 
دین جهانی (اسلام) تبدیل نشده اند.[ 149] 

حال انکه کثرت شاهدان در قیامت می تواند نشان حقانیت ادیان در طول 
یکدیگر نیز باشد و حقانیت طولی (هر پیامبری در ظرف حقانیت آیین خود 
شاهد امت خویش باشد) مورد بحجت نیست. ضمن اينکه جمله «وجئنا بک 
علی. ضولاع شمیدا» (تساء /41:41) که پیافیر اکرم(ضلی اللة عليه واله) ,را 
گواه بر پیامبران و شهید شاهدان معرفی می کند, نشان برتری اسلام بر 
همه ادیان اسمانی است. چنان که قران بر سایر کتب اسمانی هیمنه و 
سیطره دارد: «ومَُیمتا علیو». (مائده/5, 48) 

بر پایه حدیثی صحیح که فریقین ان را نقل کرده اند. پیامبر اکرم(صلی الله 
علیه واله) «امام» در ایه 71 اسراء/17 را به «پیشوای زمان» تفسیر 
فرموده[150] که 
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موید ناظر بودن ایه به کثرت طولی ادیان است نه کثرت عرضی تا موّبد 


اشاره 


حصرگرایی در قران: 7 ۱ 

ار ای سس وتات ای ام را اه 
انش ماه معا اور اما را ی 
ای اه ات ام ای اس سس ی بر 


1 اتضاق فر ان سامت (ضلی الله غلیه والد) 


خواتی تفدمق تسالت فران تفت مات اصای اللت یه والی: 


1 جهانی_ بودن رسالت قرآن و دعوت پیامبر(صلی الله علیه وآله): 
آیات قرآن درباره جهانی بودن رسالت و دعوت؛ خند دسته اند: یک: آیاتی 
که مخاطبان قرآن و پیامبر(صلی الله علیه واله) را «الناس» يا «البشر» 
معرفی می کنند؛ مانند آیه 1 ابراهیم/14؛ 49 حخٌ /22؛ 79 نساء/4؛ 31 و 
6 مدثر /74. دو. آیاتی که با واژگانی مانند: «جمیعا» يا «کافة» بر 
عمومیت گستره دعوت و رسالت 7 یز می کنند؛ مانند 158 اعراف/7 و 
28 سب /. سه. آیاتی که حوزه رسالت و دعوت را«العالمین» (چون جمع 
خی به الف و لام بر عموم استغراقی دلالت دارد) شناسانده اند؛ مانند 
7 اساء/21 .1 فوقان 25 بهان. انة. تشمل نز بان ف. با 
(انعام/6, 19 زیرا| بدین معناست که همه غیر حاضران در دوران نزول 
وحی, در گستره رسالت نبوی داخل اند.[151] پنج. آیات مشتمل بر دعوت 
اهل کتاب؛ مانند 15 مائده/5 (که تعبیر مکشر «قّد جاءکم» در آن و همچنین 
آیه بعدی نشان دعوت اند, گرچه دعوت به صراحت مطرح نشده است) و 
1 بقره/2. 
افزون بر این آیات, از نشانه های جهانی بودن رسالت پیامبر(صلی الله 
۲ علیه وآله), سیره آن حضرت در دعوت همگان از جمله اهل کتاب و نیز 
پدیرش اسلام آنان مانند عبدالله بن بن سلام, سلمان فارسی, بلال حبشی؛, 
صَهَیب رومی و غیر آن هاست. 
نامه های رسول خدا(صلی الله علیه واله): به ستران مذهبی و سیاشی 
کشورهای آن و دعوت آنان به اسلام[ 52 1 ] از روشن ترین مصادیق 
دعوت جهانی | ست. 
چون از یک سو دعوت فراگیر نبوی(صلی الله علیه واله) همه افراد بشر در 
همه زمان هاء از جمله اهل کتاب را دربرمی گیرد و ازسوی دیگر پذیرش 
اسلام محمدی(صلی الله علیه وآله) مستلزم رها کردن آیین بيشین است: 
دعوت جهانی با تکثرگرایی دینی سازگار نیست. ِ 
اری, تکثرگرایی دینی «دعوت» را برنمی تابد. پس می توان به دیگران 
توصیه کرد که به یک عامل نجات (به دلخواه خود) تمسک کنید؛ ولی هرگز 
حق دعوت به دین خاص را نداریم. زیرا دعوت انحصاری به دین خاص بر 
خلاف اصول پلور الیسم دینی, و نافي از است. چنان که به گفته جان هیک 
«از منظر کثرت گرایی دینی, عمل 
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تبلیغی, محکوم است؛ هر موّمنی پیرو هر دینی که باشد. اگر سعی کند 


دیگری را به کیش خود دراورد. به عنوان «خائن به صلح و تنوع خانواده 
بشری», گناهکار تلقی می شود».|3 5 1 ] ۲ 

لازم تکثر گرایی دینی این است که دعوت دیگران به رها کردن آیین خود و 
کارا ها اه 
تجامعشی:دیگر آذبان را نیز تبلیع کنده زیر «کترت» و «کترت گرلیی» نها 
حقی است که باید ازان دفاع کرد. 


ب. قرآن. کتاب مُهَیُمن: 


ب. قران؛ کتاب مَهَیمن: ۲ 

در ایه 48 مائده/5 قران کریم «مهیمن بر کتاب های اسمانی پیشین» 
وصف شده است و مهیمن را برخی مفسران به معنای مراقب, حافظ, 
شاهد[ 54 1 ] و حاکم[55 1] دانسته اند. علامه طباطبایی نیز آن را به معنای 
«مساط از جهت حفظ و مراقبت و انواع تصرف » دانسته است ۱1561 

در روانات. بو اخلیم: له صلبه وله بر مدع که عداوند کناب مزا مر 
کتاب های اسمانی پیشین حاکم. و ناسخ ان ها قرار داده است: «ان الله 
عروجل جعل کتابی المهیمن علی کتبهم الناسخ لها».[157] 

نیز آن حضرت در نامه به یکی از حاکمان مسیحی می آورد: «فلیوضعر کل 
دین دان به الناس 1 [لاسلام, فاعلم ذلکی؛ مردم به هر ۳ پایبند بوده اند 
باید آن رها شود 3 آیین ِ این را بدان» ۳11۰ 

بر پایه برخی روایات. هنگامی که رسول اکرم(صلی الله علیه وآله) برگه 
فاییت از تورات را در دست عمربن خطاب دید, خشمگین شده, رنگ 
رخسارشان دگرگون گشت و فرمود: «سوگند به آنکه جان محمد در دست 
اوست, اگر خود موسی هم اکنون در میان شما بود و شما از او پیروی می 
کردید و مرا وامی گذاشتید. بی شک در گمراهی بسیار می بودید. شما 
بهره من از میان امت ها و من بهره شما از پیامبرانم».[1591] بر پایه 
حدیئی #: فرمود: «اگر موسی در میان شما زنده بود. رخصت نداشت 
جز آنکه از من پیروی کند».[160] 

به گفته شهید مطهری حدیث عْمَر به روشنی فریاد می کند که با آمدن 
قرآن و شریعت ختمیه, تورات و شریعت موسی منسوج است [ 61 1 ]؛ 
همچجنین مفسران؛ ذیل آیه 31 توبه/9 نقل 0 اند که رسول خدا(رصلی 
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بر گردن آويخته بود فرمود: «ای عدی ! این بت را از گردنت بیرون آور و 
آن را دور افکن».[162] 

امیرمومنان(علیه السلام) نیز درباره اسلام می فرماید: «تم آن هذا |لاسلام 
دین الله الذی اصطفاه لنفسه.. . آذل الأدیان تهی تا و وضع الملل بر فعه: 
ها دیق اسام یواست ۱ پرای خود برگزید ... و کیش ها را با 
عزت آن خوار کرد و با برافراشتن آن, آیین های دیگر را فرو نهاد».[163] 

حاکم و ناسخ بودن اسلام بر دیگر ادیان و مهیمن بودن قرآن بر کتب 
آسمانی پیشین به هیچ روی با تکثرگرایی دینی سازکار نیست. 


: اسلام , تنها دین مقبول: 


ج. اسلام , تتها دین مقیول: ۱ 

فر ات اسلام رز تنها دین مقبول خدا| معرفی کرده است: «ار"ٌ الدین عند 
الله الاسلم» (آل عمران/3,19)؛ «ومن یبتغ غیر الاسلم دی 1 9 
منه وهو قفی الأخِرَة من الخسرین». (آل عمران/85 ,3( مفسران در تبیین 
معنای «الاسلاه» در این بات بر جو رای عمده اند برش ان رابه معنای 
اسلام اصطلاحی یعنی شریعت پیامبر خاتم(صلی الله علیه وآله)[164 ] و 
برخی دیگر مراد اژ.ان را اسلام لغوی یعنی تسلیم در برابر خدا دانسته اند. 
[165] علامه طباطبایی معتقد است که اسلام به معنای «شریعت قرآن» 
از اصطلاحات نوپدید پس از نزول قران و انتشار اوازه دین محمدی است. 
[166] 
معنای دوم, گرچه اسلام به معنای دین واحد الهی است که در قالب 
شریعت های پنج گانه الهی تجلی کرده؛ ولی باید توجه داشت که مصداق 
انحصاری دین پس از بعئت پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله) همان 
«شریعت قرآن» است. زیرا قرآن, کسانی را که تنها به برخی پیامبران 
ایمان دارند, «کافران حقیقی» و «گرفتار شدگان به عذاپی خفت آور» می 
داند و در دو آیه 4 بار از کفرشان سخن می گوید: «ار"ٌ الذین یکفرون بالله 
ورَسْله و 2 ِ یقرّقوا ین اللّه ورسله ویقولون توْمنْ بتعض وتَكفْرٌ 
بتعض ۴ هم الکفرون حف] حقا واعتدنا للکفرین غذابا مهینا». 
0 ِِ« ۱ ۱ 
شهید مطهری درباره واژه اسلام در ایه 85 ال عمران/3 می پذیرد که 
الله علیه وله است. بر 0 به 0 ۲ باید 1 کرد و 
آخرین دستور خدا همان چیزی است که آخرین رسول او آورده ۳ 
[ 67 1 ] جان هیک نیز که خود پایه گذار تکتز کر ای دینی در 
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مسیحیت بود به این نکته توجه داشته که ادعاهای مطلق هر یک از ادیان با 
نظریه او ساز گار نیست.[ 68 1] 


د. وعده پیروزی اسلام بر ادیان: 


د. وعده پیروزی اسلام بر ادیان : 

وعده پیروزی اسلام بر همه ادیان به روشنی در قرآن آمرو است: «هو 
الذی ارسل رسولهة بالهّدی ودین الحق لیظهره طلی الدین کله ۰ [169] 
(توبه/9,33؛_ صف/9 .1 فنتح/48, 8 نیز فد ی 9 :24) در برخی 
روایات نیز ایه 33 توبه/9 درباره قائم ال محمد. حضرت مهدی(عج) 
معرفی شده است.[0 7 1] علامه طباطبایی معتقد است که جامعه ارمانی 
ترسیم شده در ایه 55 نور/24 جز بر مجتمع موعود دوران ظهور منطبق 
نیست.[171] این ایه در روایاتی فراوان درباره ظهور حضرت مهدی(عج) 
معرفی شده است.۱ 72 1 ] 

وعده پیروزی اسلام بر سایر ادیان در نامه رسول اکرم(صلی الله علیه 
واله) به حاکم مسیحی بمامه[173] و در سخنان علی(علیه السلام) در 
مناظره با عالمین یهودی[174]و در پاسخ مشاوره عصر درباره نی با 
ایران[175] نیز آمده است. 

برخی, احتمال داده اند که ضمیر در «لیْظهره» به پیامبر اکرم(صلی الله 
علیه واله) بازمی گردد.[176] در این صورت آیه بدین معناست که خدا, 
علم همه ادیان را به رسول خود بیاموزد. این معنا را شیخ طوسی از ابن 
عباس نقل کرده است.[7 17] 

پاسخ این است که اولا چنان که خود ایشان گفته «غلبه» ظاهرترین معنای 
متبادر به ذهن از فعل «لیْظهَرهُ» است.[178] ثانیاً معنای علم و آگاهی 
برای «لیْظهَره» با ذیل آیه 33 توبه/9: «ولو کرة المٌشرکون» سازگار 
نیست, زیرا آنچه مورد خشم مشرکان و کافران آست.: پیروزی اسلام بر 
دیگر ادیان است نه آگاهی پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) از ادیان. تالتا 
حتی اگر ضمیر «لیظهره» به رسول خدا(صلی الله علیه وآله) باز گردد می 
توان معنای تفوق اسلام بر دیگر ادیان را از آن استفاده کرد. زیرا می تواند 
بدین معنا باشد که «خداوند رسولر خود را بر همه پیروان ادیان غالب 
گرداتد». چنان که زمخشری آن را برگزیده است 1۰ 1 

چنانچه ادیان در عرض هم از حقانیت برخوردار باشند, غلبه یک دین بر دیگر 
ادیان هیچ توجیهی ندارد. 

منسوخ شمردن ايین های اهل کتاب و ابطال 

داثرة المعارف قران کریم, جلد 8, صفحه 537 ۱ 
پلورالیسم دینی به صورت روشن در روایات اهل بیت(علیهم السلام) امده 
است.[ 180 ] 


را اه ان اب 


اشاره 


ناسخ و منسوخ: 

این تقسیم, ند حرافته. ان آیزت کف آنه ات «ما تتستخ من ءابة و نها نت 
بخیر منها آو مثلها.. < هر حکمی را که نسخ کنیم يا آن را به دست 
فراموشی بسپاریم. بهتر از آن یا مانند آن را مي‌آوريم.. ک (بقره|2, 106),: 


«واذا بَلنا ءايةٌ مَکان ءاية وال أَعلمٌ بما یترّل... ‏ و چون آیه‌ای را 
جای‌گزین آیه‌ای کنیم و خدا| به آن‌چه ۳ داناتر است». 
(نحل/16, 101) 


چواز و وقوع نسخ * و عدم آن در آیات قرآن و شناخت ناسخ* و منسوخ, از 
آغاز مورد توجّه و تحقیق قرآن‌پژوهان بوده و از مهم‌ترین مبادی فهم قرآن 
واحکام تشریعی آن شناخته شده است. برای آیات قرآن, سه قسم نسح 
برشمرده‌اند: 


از شتا نات بط اس با 


ار قیاق بیامتزان و امت ها 

خدای سبحان از پیامبران پیشین پیمان گرفته است که پس از بعثت پیامبر 
خدید.به.: آو ایمان, آوزند و بازیش. کنتد. (ال عمرآن ار 91 -۵2۰) این یمان 
گیری, پیمان گیری از امت هایشان هم هست, به وساطت میثاق از 
رایع ین سا یم یه اه با در یرای 
بعتت آن حضرت به یاری کردن ایشان_ و پیش از زمان ظهور, به ژمینه 
سازی وبشارت و گرایش دادن مردم به آن حضرت است. 

روایات نیز به روشنی همین پیام آیات مورد بحجت را تأیید می کنند.[ 82 1 ] 
اگر همه ادیان در عرض هم از حقانیت و حجیت برخوردار بودند, گرفتن 
کین پیفاتن جاباهی نداشت, در‌پابان آبه 92 ال.عمران 2 تفبکردانان از 
چنین پیمانی «فاسق»_ نامیده شده اند که بر وجوب اطاعت آنان از پیامبر 
اکرم(صلی الله علیه وآله) دلالت دارد.[183] 


ب. بشارت ظهور اسلام در تورات و انجیل: 

در آیاتی, بشارت تورات و انجیل به ظهور و بعثت رسول اکرم(صلی الله 
علیه واله) و در نتیجه به قرآن و ارتنلام مطرح شده است. (بقره/146 27 
انعام/6, 20؛ اعراف/7, 157؛ صفٌ/61:6) در آیه 146 بقره/2 آمده است 
که اهل کناب سول خدارصلی الله غلیه واله) را همانند فرزبدان خود مر 
شناختند که حاکی از بشارت های کتب آسمانی آن ها به بعثت آن حضرت 
است. [84 1 ] 

بشارت, خبر مسرت بخش است و بشارت پیامبران پیشین به بعثت رسول 
خدا(صلی الله علیه وآله) در صورتی حقیقتا بشارت است که پیامبر بعدی 
که تامل در معارف قران کریم. برتری ان را بر تورات و انجیل به خوین 
نشان می دهد.[185] برخی عالمان اهل کتاب مانند عبدالله بن سلام نیز 
که‌به اسلاق گرانیدند محتواق, این آبات را تکذیب نکروند: 

به رغم تحریف تورات و انجیل, هنوز برخی ایاتِ بشارت ظهور رسول 
اکزم اضلی الاف له واله تخر آن .ده هست: ۱1۱66۱ بشارت نه ظهون ای 
کامل تر. نافی _ 
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اصول تکثر گرایی دینی است. 


جح انستلاین. قرط دایب ال سای 


چ. اسلام, شرط هدایت اهل کتاب؛ 
در ایاتی چند, شرط هدایت اهل کتاب, ایمان به اسلام و رسول اکرم(صلی 
الله علیه واله) معرفی شده است., چنان که خداوند در پاسخ ادعای 
بهودیان و ترسایان که گفتند: بهودی يا مسیحی باشید تا هدایت ابید 
تشر 35 2:1) نها کرفت اوه اسلم زا اخل,هدامت می فاد و کسات را 
که ایمانی مانند ایمان مسلمانان ندارند. اهل شقاق و جدایی می شناساند 
(یگر/2 1197 187] هفچتین در آبه. 20 ال عفران 3 عم فرفاید: آکر 
اسلام آوردند قطعا هدایت یافته اند و اگر روی برتافتند فقط رساندن پیام 
ره ی را اه ی 2 ۱۳۵ ۱۱ 
عمران/3؛ 65 مائده/5* 158 اعراف/7) ۱ 
ذعفت اهل کاب بع اسان اند ایعان مضشاهاتان: کم به کسر اه ارات 
و وعید عذاب در صورت دیدن به اسلام, قرار دادن اهل کتاب در ردیف 
مشرکان, فاسق شمردن اکثریت آنان, وعده بخشایش آنان در صورت 
گرایش به اسلام و فرمان صریح به ایمان آوردن به رسول خدا(صلی الله 
علیه وآله) و پیروی از ان حضرت که در این آیاثت آفیه اند, با تکتز هز آیی 
دینی سازگاری ندارند. 


ینت ال کواب بخ ایا وس تاه 


د. دعوت اهل کتاب به اسلام و توبیح آزاز* 
دز آیاتی از قرآن, اهل کتاب به اسلام دعوت و بر نپذیرفتن آر ن توبیخ شده 
اند؛ مانند آیه 41 بقره/2: «وءامنوا بما انژلث مَصَذفا لما کم ولا تکونوا 
اوّل کافر به. ۰ و بدانچه نازل کرده آم که مقید همان چیزی است که با 
شماست - ایمان اریز و نخستین فتکر ان نباشید.. تک 11۰ )] این آبه خطاب 
به یهودیان است و مراد از «ما انرلث» به قرینه «خصفهاً لما مَعکم» قرآن 
کریم و مقصود از «لا کون اوَل کافر به» این است که در انکار اسلام بر 
دیگران سبقت نگيرند. اهل کتاب بر اثر داشتن دو دلیل روشن یعنی قرآن و 
0 های عهدین باید اولین مقمنان به قرآن و رسول اکرم(صلی الله 
علیه وآله) باشند, 1 نه آنکه کفری شدیدتر از مشرکان داشته باشند[ 89 1 ]؛ 
یره ایة 9 مائده/5 که بعثت پیامبر(صلی الله علیه وآله) را موجب 
اتمام حجت خدا بر اهل کتاب می داند و نیز آیات 70 - 71 آل عمران/3 که 
به ضلالت و اضلال اهل کتاب اشاره دارند و جمله «و آنثم تشهدون» در 
پایان آیه 70 ناظر به شناخت آنان از پیامبر اکرم(صلی الله علیه واآله) 
است که آن حضرت را مانند عضوی از خانواده خود می شناختند. (بقره/2, 
0)(46) 
شایان ذکر است که در زبان قرآن, اهل کتاب «کافران به آیات الهی»اند 
نه «کافران به خد», چون کفر به خدا| التز ام به نفی صریح توحید است و 
کفر به ایات الهی. انکار برخی معارف الهی مانند حقانیت قران و رسول 
اک ی اه یه اش ر اضا 
داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 8. صفحه 539 ۱ 
وجود خدا و اصل نبوت نیستند؛ اما منکر برخی حقایق کتب اسمانی مانند 
نبوت رسول اکرم(صلی الله علیه واله)و بنده و رسول خدا بودن 
عیسی(علیه السلام) و بهودی و نصرانی نبودن حضرت ابراهیم(علیه 
السلام) هستند.[ 190], پس انان کافر مطلق نیستند. هرچند کفر عمدی و 
آگاهانه به آیات الهی در حکم کفر مطلق است. زیرا آیات خدا تبعیض پذیر 
نیستند. (نساء/4, 150 - 151) ۱ 
محتوای این ایات مانند دعوت به اسلام و در نتيجه رها کردن ایین پیشین, 
اتمام حجت بر اهل کتاب. نهی از کفر به ایات الهی وبه اسلام و نهی از 
کتمان آگاهانه حق, با تکثرگرایی دینی سازگار نیستند. برپایه پلورالیسم 
دینی نمی توان اهل کتاب را کافر نامید و حتی به زعم آنان عمل تبلیغی, 


محکوم است و هرکس سعی کند دیگری تا به کین حوف وا هت چم عتوان 
«خائن به صلح و تنوع خانواده بشری» گناهکار تلقی می شود[ 191] 


ه . تحریف تورات و انجیل: 


ه . تحریف تورات و انجیل: ۱ ۱ ۱ 
تحریف تورات و انجیل در ایاتی امده است. (بقره/2. 75 ال 
عمران/3,93؛ نساء/4, 46 مائده/5. 41) از جمله تحریف های عالمان 
دینی تحریف آیات بیانگر صفات و نشانه های رسول خدا(صلی الله علیه 
وآله) بود.[192] محفوظ ماندن بخشی از تورات نیز از آیه 93 آل 
عمران/3 استفاده می شود: : «فأًّنوا بالتورة فاتلوها ان ۳ صدقین » . به 
کمته-باعی تورات سرشار. از خرافات و تست های. کقرامیز است: مانند 
نسبت های دروعغ و فریب به خداوند, شیک در وعده الهی , به ابراهیم(علیه 
السلام), ساختن ست و ِ_ِ_. به گوساله ی به هارون برادر 
السلام), زنا به زشت ترین وجه 8 به داود(علیه السلام): و نسبت «تا ید 
شرک به خدا| و ساختن بتخانه های فراوان» به حضرت سلیمان ,1931۰ ّ 
انجیل نیز نسبت هایی ناروا و منافی ساحت پیامبری به حضرت مسیح(علیه 
السلام) داده شده؛ مانند شرابخواری, دروغ اعمال منافی عفت. خدشه 
دار کردن قداست مادرش مریم و اعتقاد به چند خدایی.[194] در برخی 
منابع به 100 مورد تحریف در کتب مقدس اشاره شده است.[ 195 ] 

روشن است که حتی اگر شرایع پیشین با اسلام نسخ نیز نشده بودند در 
صوربی بر حق و نجاتبخش بودند که آموزه های اصیل آاسخاتن ها 
محفوظ مانده باشند. بیشتر مفسران, آیات تحریف را ناظر به هر دو قسم 
لفظی و معنوی دانسته اند.[ 196] 


و. تکفیر اهل کتاب: 

قران, اهل کتاب را 
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«کافر» می داند. (بقره/2, 41؛ نساء/4, 150 - 151؛ توبه/9, 1971)29] 
(<> همین مقاله: دعوت اهل کتاب به اسلام و توبیخ آنان) کافر دانستن 
اهل کتاب. وعید عذابی خوار کننده به آنان: فرمان جنگ با آنان تا مرحله 
تسلیم و پرداخت متواضعانه جزیه به حکومت اسلامی که در این آیات آمده 
اد در تضاد اشکار با اضول تکتر کرایی. دیتی و شاهدی قراتی بر اتحضار 
حقانیت در اسلام اند. 


ز. وعده عذاب به اهل کتاب: 


ز. وعده عذاب به اهل کتاب: 

مت امه افل کات از ادله خض یاس وتف هنال کار کات 
است که در آیاتی مانند 89 - 90 بقره/2 و 47 نساء/4 آمده است. بهودیان 
در گفت و گوهای خود با مشرکان حجاز و در برابر تعرض دو طایفه اوس و 
جرمی توا ار محمه صلی ماه وا عونت اهر اه 
اشها با ار صانتان نی کم (اسضا ۱19۱ ول نشن از عنت, 
عالمانه و عامدانه به او کفر ورزیدند و بو ستیز با اسلام پرداختند,و چون 
کفرشان از روی عذر نبود به لعنت خدا گرفتار شدند: «قَلْعة الله کل 
الکفرین» . (بقره/2,89) 

به نقل ابن عباس, پیامبر(صلی الله علیه وآله) به سران و دانشمندان بهود 
فرمود: از خدا پروا کنید و اسلام آهرید: یس به خدا سوگند شما ختما می 
دانید آنچه برایتان آوردم (قزان ف اسلام) بر حق است. آنان. کفتد. ما این 
را نمی شناسیم, پس خدا| فد 7 نساء4۱ را درباره آنان فرستاد[ 199 ] و 
آنان را در ضورت تمد و استکبار به طمتن, (دحر کون کردن جهزه) با لغن 
(دورساختن عملی از رحمت نه نفرین لفظی) تهدید کرد. 


سوره نفی تکثرگرایی دینی: 

سوره بینه, سراسر نفی کثرت گرایی دینی است: زیر از یک سو در یی 
تلبیت: رسالت: رعصول. اکزم اصلن: ال علیه والها و کسترتن. خعوت. :و 
رسالت او به عموم بشر و مفید همگانی بودن رسالت آن حضرت است و 
از سوی دیگر به انذار شدید اهل کتاب 9 مشرکان کافر به دعوت 
نبوی(صلی الله علیه واله) ۲ وعید ۲ نهدید نان به آتتر دوزج ۲ جاودانه 
بودن در آن می پردازد. 

چکیده معارف سوره چنین است: کافران به رسالت رسول اکرم(صلی الله 
علیه واله), اعم از اهل کتاب و مشرکان رها نخواهند شد و سنت هدایت و 
اتمام حجت الهین از اناق کست دار تیست: نا اینکهدلیلن روش و اشکار 
(بینه) از جاتب خدا برایشان بياید و حجت بر آنان تفام "شود و آن«حجت 
اسان رصن ایست از اب خدا که ارات امین را اد عنم فاین 
اه او باظل نمی کتد تفه هایی,خامی احکام و ععاری آلهی 
که بر پادارنده جامعه انسانی اند. کافران به چنین وت و رسالتی؛ از 
بدنرین آفرید کان: و گروندگان به آن از بهترین آفریدگان اند. کیفر منکران 
این رسالت؛ جاودانه زیستن در آتش دوزج و پاداش کرعند حات خداترس, 
بوستان های جاوید بهشتی و رضوان 
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الهی اند ۰[ 000 2] مراد از تفا مُطهرن» پیعنی صحیفه هایی پاک و 
پیر استه: اجزای قران کریم است. ٍ 

دور ان ضورم: ضصن. کافر. نافندن اه کناب از آنان ور کار فش کان با 
می کند و حتی نام انان را بر مشرکان مقدم می دارد که نشان نکوهیده تر 
هدن ان ات .۲ سر ار تصول دا ضلن: آلله شاه داله) یه رنه 
یعنی حجت آشکار نیز اهل کتاب و مشرکان را به دست کشیدن از مرام 
کت اد خم آهان مه ری نالیم قراس ی 

در روایات تفسیری نیز بینه. بر رسول اکرم[201] و «خیرالبربه» بر 
امیرمومنان(علیه السلام) تطبیق شده اند.[202] 

قابان کفتن اسنت که در ستره علمی وععلی سول آخرم (صلی الا حایخ 
وال رای تون من قران اشت هن سای ار اید ‏ رات 
دینی نیست., بلکه سراسر سیره و سنت قولی و فعلی او نافی آن است, 
چنان که برخی کثرت گرایان به این حقیقت اعتراف کرده اند که 


پیامبر(صلی الله علیه وآله)«حصر گرا», «غیر پلورالیست» و حتی «مبلغ بر 
ضد پلورالیسم» بود.[2031] 


۷1 نسخ حکم و تلاوت: 


1. نسخ حکم و تلاوت: 

یعنی آیه‌ای پس از نزول و بیان یک یا چند حکم, قضرامباخکم آنر یه کی 
مجو سود. اين نوع نسخ را گروهی از اهل‌حدیث و جمعی از محذثان غیر 
محقق پذیرفته‌اند؛ اما از دیدگاه بیش‌تر قرآن پژوهان مردود است؛ زیرا 
لازمه قبول چنین نسخی, پذیرفتن تحریف قرآن است. 


احکام ارتداد [ اوصاف مرتد: 


احکام ارتداد و اوصاف مرتد: 

ازروشن ترین ادله قرآنی بر اثبات حصرگرایی و نفی پلورالیسم دینی 
اخکام منزند و کتفر ارتداد اشت: ارنداه عبارک اشت. از خارج شدن 
مسلمان از شریعت اسلام کزاپیدن وی به کفر.2041] قرآن در آیات 
فراوانی در باره ارتداد هشدار شدید می دهد و آن را گمراهی (برای 
نمونه, ر. ی آل عمران ۳ 00 واپسگرایی (زبرای نمونه. ر. کی آل 
عمران/3, 144, 149), کفران نعمت (آل عمران/3. 144), نقض عهد 
الهی (احزاب /33, 15), هلاکت و نابودی (ابراهیم/14, 28) و افترا به خدا 
(اعراف/7. 89 2) معرفی و خطر آن را به مسلمانان گوشزد می کند. 
(آل عمران/3,102؛ نساء ۸4 89؛ بقره/2, 109 آل عمران /3,149) 
پیامدهای زیانبار آن نیز در آیات 54, 108 و 217 بقره/2؛ 86 - 89, 90, 
6 و 149 آل عمران/3؛ 5 مائده/5؛ 88 انعام/6؛ 152 اعراف/7* 74 
توبه/9* 106 - 108 نحل/16؛ 65 زمر /39؛ 27 - 29 فرقان/25؛ 25 - 27 
محمد/47 و 3 منافقون /63 بیان شده اند. 

انکار افلایر. اراد است, خن اکر فرته بذ امن های اهل کات »روت اور 
۱2۱ تم میت این استد که اک مم ات کته هی وم ای کر 
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اهل نت۱ 207] بر آن دلالت ورن خان که ناسا کره(صلی الم هید 
واله) فرمودند: کسی آمسلمانی ]را که دینش را تغییر دهد بکشید: «من 
بدّل دینه فاقتلوه» [208] و نیز ارتداد از اسلام را در کنار زنای محصنه و 
امکی ا سات نوی اا اسآ ۱20۰ کر انا انا 
باقر(علیه السلام)[210] و امام صادق(علیه السلام)2111] نیز بر وجوب 
فل مرت او اساام تاکند چم است. سکم اعدام هرید از وی بات بر 
استفاده می شود. (برای نمونه ر. ک: بقره/2, 54) 

برپایه تکثرگرایی دیتی/ر. اسان ها در انتخاتب: این و نست کم در مخدوده 
«سنت های بزرگ دینی>> مانند اسلام, مسیحیت, هند وئیسم و بودیسم, 
آزادند[ 212] و به. دلخواه خود می توانند آن را تغییز دهند و.حتی: براساس 
گفته های جان هیک می توانند به ادیان غیر الهی مانند ادیان کنفوسیوسی 
رو آهرند.[213] به نظر کترت گرایان, مرتد نه تنها استحقاق کیفر ندارد: 
بلکه سزامند مامت و مذمت نیز نیست, بلکه چون در چارچوب حق 
انسانی خود عمل کرده شایسته تشویق و پاداش نیز هست,؛ چنان که ارتداد 
را حق طبیعی هر انسان و همه ادیان را بر حق دانسته اند ۰[ ۳۱ 


مراد ا آن, اعتقاد به ۳ بودن ۳8۳ ک و ۳ یک عصر و 
منحصر نبودن راه رستگاری در یک آيين است. 

درباره نجات, برخی دیدگاهی انحصار گرایانه دارند؛ مانند مسیحیان سنتی 
که نه تنها پیروان ادیان دنک را اهل نجات نمی دانند, بلکه معتقدند 
پیامبران الهی همچون حضرت موسی(علیه السلام) نیز باید تا رستاخیز 
برای نجات به انتظار بنشینند تامسیح(علیه السلام) برای رهایی انان اقدام 
کند.[ 15 2] 

برخی دیگر دیدگاهی کثرت گرایانه دارند و سنت های بزرگ دینی 
(مسیحیت, اسلام, هندوئیسم و بودیسم) و حتی ادیان کنفوسیوسی را 
عامل نجات پیروان کو می دانتد و حتی درباره سنت های دینی کوچی و 
فد اه سوم که دیدگاهی اعتدالی است از آن اسلام است که نجات را 
همواره دائثر مدار حقانیت 
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۳ نمی داند, بلکه افزون بر رستگاری پیروان راستین [ ۳ حق» جاهلان 
قاصر و مستضعفان فکری را نیز به گونه ای اهل نجات می داند.[ 217] 
دیدگاه اسلام را می توان از انا 6 بقره/2؛ 7 - 99 نساء/4؛ 15 
اسراء /۰17 134 طه/20؛ 47 قصص|/28: 208 - 209 شعراء/26: 165 
نساء4۱ و 106 توبه/9٩‏ استفاده کرد.[8 1 2] 

بنابراین اکثری بودن اهل کفر و عصیان و باطل در دنیا هیچ گاه به معنای 
اکثری بودن اهل عذاب در اخرت نیست, بلکه بپشتر انسان ها در قیامت 
مشمول رحمت و مغفرت الهی اند و معذبان مخلد در آتش در اقلیت اند و 
درنتیجه گستره رستگاری از دیدگاه اسلام بسی گسترده تر از حقانیت و 
حجیت آیبن و شامل گروه های زیر است: 

1 پیروان مومن و صالح شرایع و پیامبران پیشین. 2. پیروان شریعت 
اسلام از آغاز بعئت. نبوی(صلی الله علیه واله) تا برپایی رشتاخیز در صورنت 
بهره مندی از ایمان و عمل صالح. 3 کسانی که در دوران های فترت 
(فاصله میان شریعت های پنج گانه) می زیسته اند و از شریعت زمان خود 
[219] 4. کسانی که در همه ادوار تاریخ و در دوران هر یک ازشریعت های 
الهی بر اثر جهل قصوری و نه تقصیری ایین حق را نشناخته اند. د. 


دیوانگان و سفیهان که بر اثر ضعف فکری از تشخیص حق محروم بوده اند 
و ناشنوایان و لال هاء در صورتی کف حون با زبان اشاره قادر به درک 
حقیقت نباشند. عالمان مسلمان درباره چگونگی نجات جاهل قاصر دیدگاه 
های متفاوتی دارند.[220] 

در روایات اهل بیت(علیهم السلام) جاهلان قاصر «مستضعف» و «مَرّجَوّن 
اهر اللف» (کتسانی که کارشان هس خدا ماکذاشته شم نا درباره آنان دآوره. 
کند: برگرفته از آیه 106 توبه/9) شمرده شده اند؛ نه در ردیف منکران 
عنود و متعصب و ستیزه گران باحق.[ 1 22] 

نفی پاداش اخروی از جاهلان و مستضعفان در برخی روایات[222] به 
معنای نفی «وعده» پاداش است. بنابراین انان می توانند مشمول پاداش 
غیر موعود باشند و کار انان به داوری خدای حکیم و عادل واگذاشته شده 
است که به آنان پاداش بدهد یا ندهد.[223] 


تکفررگرابی احتماعی: 


تکثر گرایی ۲ 
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اجتماعی را نیز می توان شاخه ای از کثرت گرایی دینی دانست و مراد از 
آن همزیسنیر مسالمت آفیز مسلمانان با پیروان ادیان دنز در جامعه ای 
اه ای ای سر ی اد ها 
کریم به طور کلی مردود نیست., بلکه با شرایطی مقبول است؛ و پندار 
دیگر ادیان دانسته اند[224] مردود است.[225] همزیستی اجتماعی در 
سه حوزه مطرح است: 1. مذهبی, یعنی همزیستی پیروان مذاهب 
گوناگون اسلام. دینی. یعنی همزیسنی مسلمانان با اهل کتاب. 3. 
بشری, یعنی تعامل مسلمانان با منکران دین که حکم آن ها در آیات 10 
حجرات/49؛ 604 آل عمران/3 و 8 - 9 ممتحنه/60 افخه اتننت: پیروان 
ادیان با پذیرش اصولی مشترک می توانند با یکدیگر زندگی صلح آمیز 
داشته باشند و چنین زندگی مسالمت آمیزی به معنای حقانیت آیین و 
سعادتمند بودن همه آنان در آخرت نیست. 

در منطق اسلام, عدل و احسان خوب است و جور و ستم بد, گرچه درباره 
کافر باشد. 

گفتنی است که در بحث تکثر گرایی اجتماعی گاه چنین شبهه ای طرح می 
شود که اسلام, تنوع و تکثر انديشه ها و عقاید را برنمی تابد. پاسخ اجمالی 
این است که اولا اسلام از پیروان خود می خواهد تا پایه های اعتقادات 
دینی (اصول دین) خود را بر تحقیق استوار کنند نه تقلید و تحمیل. ثانیا 
ایینی که اصول دین را جز با تحقیق نمی پذیرد, هرگز انسان ها را به 
ار ام نروس از ارو 
خشونتر درباره ایمان, از اصول دعوت اسلامی است. ثالتا تاریخ اسلام 
بهترین گواه است که رهبران اسلام همواره پس از فتوحات اسلامی, 
رفتاری مبتنی بر آزادی عقیده داشته اند. البته ازادی عقیده نه به معنای 
آزادی ترویج عقاید باطل اسنت. و نه به معنای. ازادی عفاید خراقی: از این 
رو اسلام مبارزه ای گسترده با بت پرستی که پایه ای جز تقلید کورکورانه 
از پیشینیان ندارد و مایه انجماد فکری است اغاز کرد تا زنجیرهای اسارت 
را از دست و پای انديشه بشر بردارد و راه خردورزی را برایشان هموار 
کند.[226] پاسخ تفصیلی این شبهه در برخی منایع امده است.[227] در 
روایات نیز نمونه های 
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فراوانی از تعامل پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) و امامان 
معصوم(علیهم السلام) با دگراندیشان بر پایه آزادی عقیده آمده اند.[228] 
شبهه دیگر این است که فا یر ا کم اضاین الله علیه وآله) با مردم جنگید تا 
آنان"را به پذیرش اشسلام وا دارد: 

پاسخ اجمالی این است که بر پایه تعالیم اسلامی. مسلمانان وظیفه دارند 
در رند کین اختماعی .با پبروانه اذبان اسمانی .خی با برخی. کافران :نا 
دست به سلاح نبرده و به رویارویی نظامی نپرداخته اند همزیستی 
مسالمت امیز داشته باشند, چنان که در صدر اسلام. یهودیان تا هنگامی که 
خیانت نمی کردند. با مسلمانان زندگی مسالمت آمیزی داشتند؛ ولی 
هنگامی که به مبارزه عملی با اسلام و مسلمانان پرداختند, با آنان به گونه 
ای که شایسته رفتارشان بود برخورد شد. پیامبر(صلی الله علیه واله) در 
آغاز هجرت به مدینه, با یهودیان آنجا پیمانی دفاعی بست که به امضای 
یهودیان نیز رسید وج آن تصر ند که هو دیا در اعمن فان خود 
آزادند» و «هرگاه مسلمانان, بهود را برای صلح با دشمن دعوت کردند باید 
بپذیرند و هرگاه چنین دعوتی از سوی بهود انجام گیرد. مسلمانان باید 
بپذیرند. مگر اینکه دشمن با آیین اسلام و نشر آن مخالف باشد».[ 229] 
برخی مفسران بر این باورند که اسلام با خی تروب نشد و پیامبر(صلی 
الله علیه واله) با هیج یک ااب ین انان بای -هاداشتن نان به اسلام 
نجنگید و همه جنگ های پیامبر جنبه دفاعی داشته و در جهت کسب آزادی 
دین و جلوگیری از آزار و شکنجه مقمنان 9 است 1[۰ 30 2] 

علامه طباطبایی نیز آما ر کشته های همه جنگ های صدر اسلام را ۱0 نفر 
از مسلمانان و 1000 نفر از ز کافران ذکر می کند؛ آن هم بدین گونه که از 
جمله این 1000 کشته. 700 نفر یهود بنی قریظه بودند که با رای داوری 
که خود برگزیده بودند کشته شدند.[231] بسیاری از متفکران غربی نیز 
اعتراف کرده اند که اسلام با زور شمشیر گسترش نیافت.[232] 

پاسخ تفصیلی این شبهه در برخی منابع امده است.| 33 2] 
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اشاره 


تکدی : درخواست کمک بلاعوض از دیگران 
تکدی از ريشه «ک ‏ د - ی» و در لفت به معنای صلابت[1], حبس و منع و 
بخل 
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ورزیدن [ 2] آمده است و در کاربرد عام زبان عربی و فارسی به معنای 
ار او هر هر ار اس ات ۲ 
در متون عربی پیشین از آن به «سوال »[4] و در نوشته های جدید بیشتر 
دا و مار ی را ی 
«متکدی»[ 6] با «سائل»[ 7] پا «متسول» | 8] ۹ گویند. 

تکدی به معنای اصطلاحی آن در قرآن کریم با واژه ها و تعبیرات گوناگونی 
آسقه؛ از جمله: 1. سوال ات ان هساو دی فران بق کار دقع 
اس ای الفال غلی هب مقر 2: 177 نیزر داز باه 
4 19 معارج /۰70 25؛ ضحی /93, 10) 

7 قانع و معتر: این دو واژه به معنای فقیر و محتاح اند, با این تفاوت که 
خا سا قوف وان تیه سر اس ال فاص عا 
یز آمنده است.[101] عده ای هم گفته اند که قانع از دیگران حاجت خود را 
درخواست می کند؛ ولی معتر خود را در معرض کمک دیگران قرار می 
اه اش اه را و ار 
قرآن به کار رفته است: «وآطعموا القانع والمعتت». (حج/22, 36) 

3. مسکین به معناي فقیر و تنگدست[12]؛ برخی گفته اند که مسکین 
کسی است که تنگدستی اش از فقیر بدتر است و برخی وضع مالی او را 
بهتر از فقیر دانسته اند[ 13] و عده ای بر آن اند که فقیر برخلاف مسکین, 
تس مت که کمک نمی یه ۱۱۸۱ از ای مین بو تام یهن 
می شود که وی با درخواست حاجت خود به 
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خواری می افتد[15] يا همواره در مقابل دیگران خضوع می کند.[16] در 
برخی احادیث شیعه | 7 1 ] و اهل سنت[18] مسکین به «سائل» تفسیر 
شده است. این واژه بیش از 20 بار در قرآن به کار رفته است؛ از جمله 
آیه 24 قلم /68: «آن لا یَدخْلتعا الیو علیکم مسکین» , آیه 8نساء/4, آیه 
0 توبه /9 و آیه 8 انسان/76. 

4 البائس الفقیر و او کسی است که , بر اثر فقر و تنگدستی, در سختی و 
فشار قرار گیرد[19] يا زمینگیر شود 201 برخی گفته اند: مراد کسی 


است که دست نیاز به سوی دیکرآن قی. کشاند:| 1 2] چنین شخصی بائس 
نامیده می شود, زیرا با دراز کردن دست خود به سوی دیکر ان نیاز و 
دشواری حال خود را آشکار می سازد.[ 22] 

قرآن کریم در اين آیات و آیاتی دیگر به مباحث گوناگون درباره تکدی 
پرداخته است؛ مباحثی چون پیشینه تکدی در اقوام و ملل مختلف, دیدگاه 
اسلام در مورد آن؛ برخی احکام شرعی تکدی و راه های رفع نیاز متکدیان. 


3. نسح حکم و بقای تلاوت: 

یعنی شکل آیه با همان بلاغت و اعجاز باقی باشد و تلاوت شود؛ اما حکم 
آن با جای‌گزینی آیه‌ای دیگر از جانب خداوند نسخ گردد. این همان نسخ 
معروف و مورد اتفاق قرآن‌پژوهانی است که جواز و وقوع نسخ را 


تکدی در میان ملل مختلف: 


تکدی در میان ملل مختلف: 

تکدی میان اقوام و ملل مختلف رواج داشته است و عوامل گونا گونی در 
پدید آمدن و گسترش آن موثرند؛ از جمله فقر و عوامل اقتصادی و عوامل 
فرهنگی و روانی. این پدیده در گذشته امری طبیعی و بیشتر برخاسته از 
نیاز افراد بوده. ؛ ولی به مر ور زمان و با رشد اقتصادی جوامع, تکدی از 
وضعیت طبیعی خود خارج گشته است, به گونه ای که گاه افرادی با ِِ 
سودجویی و کسب درآمد از زاه. اسانء تکدی. را خرفه خود بر کزیدم. با 
روش های مختلف از دیگران کمک می خواهند.[23] 

در قرآن کریم نمونه هایی از تکدی به گونه صریح يا ضمنی ذکر شده است 
که پیشتتر .ان ها دیاز نیازمندان واقعی است. در سوره قلم به ماجرای 
آزهایتشن «صاحبان باغ»* اشاره شده است که برای خودداری از ی کردن 
به مستمندان سائل. و میوه 
های باغ خود را بچینند؛ ولی خداوند با فرو فرستادن آتش, باغ و درختانشان 
زا خاکستر کرد[24]: «انا بلوتقم کما تلونا اصنحیب 
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الجَّة اذ آقسموا لیصرمتَها مُصبحین * و لا تستلنون * قطافَ علیها طایف 
من ریک وهم نایُمون * فاصبحت کالصریم * ۰ فانط لقوا و هم یتخفتون 
"آن لا لها الییم خیم مسگین»: (قام/60 24-17 کفته اند که این 
آبات قوبازه اقرادی از اهل حینبد| 25] با بهن|26] از شنده: که ندرشان 
ات وهای ها وه مت اه کی مق رد یات از سس اد 
قرو دا شش با تابخردانهخواندن کاز وق بر ان دید کم تسا تلا رن تبارمند را 
ازمیوه های باغ محروم کنند. 

آنات 1 - 13 انبیاء 1 2 نیز به سر‌گذشت برخی اقوام پیشین اشاره کرده 
و آنان ك به جهت بازگرداندن سائلان سرززش, کرده است271 :«و کم 
تاجن در آ نت 88 یوسف/12 هم از آمدن فرزندان مر تیه 
السلام) در سال های قحطی به مصر یاد شده است که به سبب اندک 
بودن متاع خود از حاکم مصر صدقه خواستند[28]: «یایهّا العزیژ مسا 
واهلتا الصد و جچتنا بیضعه خزجه فاوف لتا الکیل و تضدق غلینا ان اللة 
یجزی الختصففین». به نظر برخی». هرچند آنان از خاندان نبوت به شمار 
می رفتند, در آن زمان صدقه دادن به پیامبران ممنوع نبوده است[ 9 2]؛ 
فان که برکن اخا تن این تس را یر کته یر نها اه راید 
این دیدگاه که صدقه بر همه انبیا حرام بوده است [ 31 ] گفته اند که مراد از 


«تَصدق علینا» صدقه خواستن نبوده, بلکه مراد خودداری نکردن حاکم مصر 
از فروش آذوقه به آنان[32] یا تقاضای کاهش قیمت آذوقه از او[33] با 
اراد رد شامینه دم استت. که. ور آنخا زتدانی هی 34] 
تکدی در صدر اسلام نیز رواج داشته است؛ از جمله درباره شأن تقوم ایة 
9 اسراء/17 گفته اند که مردی مستمند نزد پیامبر اکرم(صلی الله علیه 
وآله)آمد و از آن حضرت کمک خواست. آن حضرت چون چپزی همراه 
نداشت, پیر اهن خود زا از تن.دزآورد و.به سائل داد. این اية آن: حضرت را 
به میانه روی در انفاق فرمان داد[ 35]: «ولا تجعل یَذک مَعلولةٌ الی 
9 مج ۰ص 1 7 

نیک ولا تشطها کل التسط تخد جلوما جحسوراه. طبق روایتی دیگر, 
این ایه در مورد زنی نازل شد که پیراهن ان حضرت را درخواست کرده 
بود .61 ۱3 
در آنتة 5 مائده/5 نیز از صدقه دادن به مستمندان د حالٍ رکوع نماز یاد 
شده است: «اینما ولیک اللة و رسولة والذین ءامَنوا آلذین یقیمون الصّلوة 
ویُوْتونْ الرّکوة و هم رکعون». در شآن نزول این آیه, منابع شیعه( 37] و 
اهل سنت[38] گفته اند که سائلی برای گرفتن کمک به مسجد 
پیافیر (صلی الله عليه والة) آفد؛ ولی. کنسشتین به او کمک نکرد. در این هنگام 
حضرت علی(علیه السلام) که در حال نماز بود, انگشتر خود را به وی 
بخشید. 
در آیات 5 - 8 انسان/76 هم از اطعام مسکین» یتیم و اسیر به 9 ابرار 
سخن به میان آمده است: «ار"ٌ الابرار ۳ 1 علی < خبه مسکینا 
و بتیم] و آسیر». این آیات به نظر مفسران شیعه |[ 39 ] و ِِ از 
مفسران اهل سنت[40] در مورد اهل بیت پیامبر(عليهم السلام) نازل 
شدند که نذر کرده بودند برای شفای امام حسن و امام حسین(علیهما 
السلام) روزه بگیرند و هنگام افطار طعام خود را با وجود نیاز شدید, به 

ن و ینیم و اسیری بخشیدند که پرای تکدی به در خانه آنان رفته 

بودند. همچنین بر پایه برخی احادیت, شأن نزول آیه 9 حشر/59 این است 
که سائلی از ماراکفم رضای الله علیه وآله)کمک خواست؛ ولی چون در 
خانه أنٌ حضرت چیزی نبود حضرت علی(علیه السلام) وی را ۸ به خانه خود 
برد و غذای خود را با وجود نیاز به او داد :1و ب یوتُرون ۲ ۲۳۸ آنفیتمج ولو 
کان بهم حصاضَة ون یوق شم تفسه قأولیک هُمٌ المْفلحون». 


نکوهش تکدی در اسلام: 


نکوهش تکدی در اسلام: 

برپایه اصل " عزت نفس و برهیز از آشکار کردن فقر که در اسلام مورد 
تاکید قراز گرفته است, در آنه. 275 بقره/2 آن. دستة. از فقیرانی. که ,با 
وجود فقر شدید خویشتنداری و از تكدي پرهیز می کنند, ستوده شده اند: 
«لِلفقر اء الذین احصروا فی سبیل الله لایستطیعون صربا فی الارض 
بحسبهم الجاهل اغنیاء .مه العف تعرفهّم بسیمهّم لایّسلون الثاس 
الحافا». این انه دربازه «اضحاب ضمه»* نازل شد که زیر سایبانی در 
مسجد پیامبر سکونت داشتند؛ ولی با وجود احتیاج. هیچ گاه دست نیاز به 
سوی کسی دراز نکردند.[42] برخی گفته اند: از جمله «لایسلون 
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الناس الحافا»برمی آید که آنان بدون اصرار از ذیکز ان درخواست کمک 
می کردند[ 43]؛ ولی بیشتر مفسران استفاده چنین مفهومی را از ۹1 
نپذیرفته و گفته اند که قید «الحافا» برای مذمت روش متداول تکدی و 
دور بودن اصحاب صفه از این روش است.[44] تعبیر «یحسبهّم الجاهلٌ 


آغنیاء من التعمّف» در ایه نیز موّید این دیدگاه است که آنان بی اصرار نیز 
به تکدی مبادرت نمی کرده اند.[ 45] 

بر پایه روایات, خداوند از آن رو حضرت ابراهیم(علیه السلام) را به دوستی 
خود برگزید (نساء/4, 125) که وی از هیچ کس چیزی نخواست[46] و 
احتیاجر دست.: تباز به سهی خداوند.دراز کرد نه. مردم| 47]: <رّب انی لها 
انژلت الم من خیر ققیر». 

در احادیت نیز عزت نفس و پرهیز از تعدی ستوده شده و درخواست 
حاجت از دیگران جز در موارد ضرورت - بشدت نکوهیده شده است. 
481 بر اساس برخی روایات پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله) بیعت 
گروهی از مسلمانان را با این شرط پذیرفت که از دیگران چیزی 
درخواست نکنند. [ 49] 

در روایات دیگر, تکدی سبب ضعیف شدن زبان؛ از میان رفتن شجاعت و 
حریت و آزادگی انسان[50], باز شدن 70 باب فقر*[51] و طولانی شدن 
محاسبه اخروی[52] شمرده شده است؛ همچنین آیات و احادیئی که عزت 
را از ان خدا و رسول و مومنان دانسته و ذلت موّمن را نکوهش 
کرده[53], مانند ایه 8 منافقون /63 به گونه ای ضمنی, تکدی را نایسند 
شمرده اند. 


تکذی از دیدگاه فقهی: 


تکدی از دیدگاه فقهی: 

تک ی کار ان سره اه ایا تا میتی | 
متفاوت است؛ به نظر برخی از فقها درخواست حاجت مالی در صورت نیاز 
شدید و ضرورت, جایز و گاه واجب است[54] و بعضی جواز این امر را از 
تکیت از فقرات ابه 273 بقره/2 
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برداشت کرده اند: «لا یَسلون الناس الحاف]ا», زیرا| در این بخش آیه 
اصرار فقیران مومن در درخواست مال نفی گردیده است که مفهوم ۳ 
خواز درخواستخاجت از دیگرآن تدون اضرار کردن است: | ۱95 

تیه ار آنن‌اممرا از ا اوه وان را مک کرون ‏ 
سائلان فراخوانده, استفاده کرده اند[56]؛ مانند آیه 10 ضحی /93: «و آمّا 
اتسال فا مها ات اسدلال کب اکر فرخداست کی هالین توا 
ناروا می بود, کمک کردن به متکدی نیز به سبب تعاون بر حرام جایز نمی 
بود. بر این اساس طبق برخی احادیث, تعدی در مواردی مانند فقر شدید. 
بدهکاری[ 57] يا برای پرداخت دیه جایز است.[58] 

بعضی در صورت غْنی بودن شخص؛ تکدی را حرام[59] پا مکروه 
شمرده[60] و برخی درخواست کمی: از قیحزان را بدون نیاز شدید. 
خوردن مال به باطل و مصداق آیه 188 بقره/2 دانسته[61]: «و لاتأکلوا 
آمواکی کم بالبظیه» ور مرک احامت ای مصدان آبه 77 
آل عمران/3 دانتنتد. شده اند که , بر اثر آن خداوند به چنین کسانی در 
قامت گام تکرفنر آنان, رجات کم که و آنار» عرفار. غلاب آلمی 
اند[62]: «و لا یتظر البهم یوم القيتة ولا بُرکبهم و له عَذابْ آلیم». برپایه 
احادیت نیز درخواست حاجت برای افزایش ثروت, آتش[63] يا گردآوری 
پاره های آتش [64] و مشمول کیفر اخروی به شمار رفته است 651[۰] 


خواشیت دادن متکدی: 


گواهی دادن متکدی: 

عدالت از جمله شرایط گواهان است که در قرآن کریم به آن ها اشاره 
شده است؛ مانند آیه 2 طلاق/65: «و اشهدوا ذوی عدل جر ؛ اما به 
استناد احادیت. متکدی صلاحیت گواهی دادن ندارد.[661] برخی روایات 
علت این حکم را آن دانسته اند که متکدی با دریافت مال خشنود و با 
محروم شدن از آن ناخرسند می گردد.[ 67] 
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به نظر برخی فقها متعدی به سبب خواری نفس قابل اعتماد نیست[68], 
از این رو نمی توان عدالت او را احراز کرد.[69] به نظر مشهور فقهای 
شیعه[70] و برخی از فقهای اهل سنت[1 7] نیز گواهی متکدی پذیرفته 
نیست, مگر در موارد ضروری[72] يا اشیای کوچی و کم ارزش[73]یا در 
امور غیر مالی همچون قتل و جرح و قذف و مانند آن.[74] 


رک و کی 


کمک رسانی به متکدی: 

از آنجا که تکدی از نگاه اسلام در مواقع ضرورت مباح و گاه لا زم شمرده 
می شود, کمک کردن به این گونه متعدیان از دیدگاه قرآن پسندیده و 
دارای ِِ است: «و یطعمون الطعام علی کب حبه مسکینا ویتیصا و 
اسیرا... قَوقَهْمٌ ال شَرّ دلک الیوم ولفَهم تَضردٌ و بشرور * و جزهم بما 
۱ ی (انسان/76: 1۱1۰5 :۱12 و گاه این کار تر هومتان 
واجب شده است[75]: «و آطعموا القانع والعتة» (حج/22. 36) و 
مسلمانان از راندن سائلان و پرهیز از باری کردن آن ها منع شده آند: «و 
آنه ها تا یه سارک اعد المس م7۵ 42 
4 در احادیث نیز 0 به کمک کردن به متکدیان نیازمند ترغیب 
شده[ 6 7] و بر پایه احادیث یکی از علل دیگری که خداوند حضرت 
ابراهیم(علیه السلام) را دوست خود قرارداد آن بود که هیچ سائلی را از 
خود نراند.[ 7 7] ۱ 
ایات و روایات مزبور. شامل سائلانی نیز می شود که فقر يا غنای انان 
برای ما نامعلوم است. چنان که در برخی احادیث امده است که به سائل 
کمک کنید, هرچند سوار بر اسب باشد | 8 7 ] پا عنان اسب او از نقره باشد. 
[79] اگر کسی به غنای متکدی یقین داشته باشد يا بداند که وی از مال 
دریافتی در راه گناه استفاده می کند, بر اساس ادله ای مانند آیة 2 
مائده/ که از تعاون بر گناه منع کرده است : «و لاتعا ونوا علی الاثم 
والّدون» » می توان گفت که کمک کردن به او جایز نیست. ۲ 


راه های رفع نیاز متکدی: 


راه های رفع نیاز متکدی: 

چون ٍ 
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خفن است در مان مصدا کی ان تاو قفنو سکن ای 
السبیل* و مانند این ها باشد, برای برطرف کردن نیازهای او می توان از 
احکامی که مورد مصرف آن ها تک از این موارد است, بهره جست. ؛ مانند 
مصارف زکات* که در آیه 60 توبه /9 ذکر شده است[80]: «ایَما 
الصَدقث للفقراء والسکین ... وابن السّیل». برخی مفسران «مساکین» 
زا کون آنه ای فقرایی دانسته اند که‌ساجت خود را اظهار ی کنند81]: 
چنان که شخص در راه مانده (آبن السبیل) در ابه نیژ می تواند یی از 
مضادیق سانل باشند. 

بر پایه آیاتی نیز قرآن در اموال انسان ها حقي برای متکدیان و اقراد 
محروم نهاده است: «وفی امولهم حقٌ للسایل والمحروم» 
(ذاریات/19 ,1 نیز معارج/70,24) که به نظر بسیاری از مفسران «حق» 
در این آیات, زکاتی است که خداوند برای اين افراد در اموال انسان ها 
گذاشته است.[82] بر اساس برخی روایات مراد از «حق» در این آیات 
اموالی است که مقمنان ندر می کنند که روزانه پا هفتگی پا ماهیانه به 
سائلان بیردازند.[ 83] 

و به همین ترتیب/ اعطای کمک مالی به متکدیان می تواند از موارد 
مصرف انفال (مذکور در آیه 7 حشر/59) و خمس (یاد شده در آیه 41 
انفال/8) باشد (برای تفصیل <> انفال, خمس, زکات, کفاره), چنان که در 
آیات متعدد دیگر مبع کنر کازه از زکات و دنر حقوق واجب مساکین, 
شایسته عذاب الهی دانسته شده اند[ 84 ]: و لایخ تم طعام 
الیسکین». (حافّه/69, 24؛ نیز مدثر/74, 42, 44 , فجر /89, 18) برخی 
مفسران مراد را کسانی دانسته اند که وقتی سائلی نزد انا می آید, 
دیگران را به اطعام * وی و نمی دارند ۰[ 95] 

از جمله منابع تأمین نیاز سائلان, گوشت قربانی در مناسک ح است: 
«والبّدن جعلنها لکم من شعئر الله ... قلذا وجبت جنوبها قکلو 
واطعموا القانع والمُعتر»(حجْ/22, 36) ؛«قکلوا منها و اطعموا البایْس 
الققیر». (حج/22,28) در احادیث شیعه[86] و اهل سنت[87] نیز اين 
موضوع هست و بر پایه ان. بسیاری از فقها اطعام فقرا ‏ اعم از سائل و 
غیر سائل ‏ را از گوشت قربانی واجب[88] و شماری 
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مخت شمرده آندا ۵9 | ه ششتر آن ها بر آن- اند که باید. لت خوتیته 
قربانی را صدقه دهد[90] و برخی به دادن نیمی از قربانی فتوا داده اند. 
[91] 
اموال ری کی ان او وهای بای ارم ال انوم 
از میت است. از این رو قرآن کریم در آية 8 نساء/4 به مقمنان فرمان 
داده است که ای هنگام تفقسیم ار ث, مساکین در مجلس حضور یافتند, 
مقداری از اموال میت را به آن ها بدهید: «و اذا خَصَرّ القسقة آولوا 
الربی والیقمی والعسکین قارژقوهم منه». عده ای دادن بخشی از ارث 
به این افراد از جمله‌ستالان»را واحب داتشه اند ۰۱92 اما برخی کفته آند 
کت آیرم ایا ایا ارت سه شوم اش ور ان کی ها روط ند ور 
اسلام دانسته اند[93] و عده ای ضمن رد نسخ, آن را حکمی استحبابی 
رام کر کیک بعفکصان بارسنه ای هاق سصعت ارت کق ایا 
متعددی مقمنان را بدان ترغیب کرده اند؛ در ايه 177 بقره/2 کمک کردن 
به سائلان از جمله وجوه نیکی به تا زد رهق کمک بت 5و صادق و 
خوانده شده اند: «ولِکنْ البة من ءامَن تاره . و ءاتّی المال علی 
.. السائلین... ولیک الذین صَذقوا مارا کر اون ی اه 
از «المال» را در اين آیه زکات و دیگر انفاق های واجب[95] و عده ای 
اعم از انفاق های واجب و مستحب[ 6 9] و شماری دبک صرفاً" انفاق های 
مستحب دانسته اند.[ 7 9] 
آیات 5 - 22 انسان /76 و آیه 55 مائده/5 نیز به انفاق های مستحب 
اشاره اند که آن فر اه اس اهاو گرا اه ان اه کی 
کردن به سائلان نیا زمند ترغیب کرده است؛ همچنین برخی ت اه تکان 
از مصادیق حق در آیه 141 انعام/6 را که قرآن به پرداخت آن فرمان داده 
است: «وءاتوا حَقَهٌ یوم حصاده» صدقات مستحب دانسته اند که به 


متکدیان و مساکین می دهند.[98] (> انفاق) 


وت و شیوه های کفکه رسانی به متکدی: 


اشاره 


آدافت و شیوه های کمی رسانی به متکدی: 

شماری از اداب و شیوه های 
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مه که وان ترا کر کر زوم ]مت دای 


تقسیمات دیگر: ۳ ۲ 
سیوطی آیات را از جهت نزول, این‌گونه تقسیم می‌کند: آیات مکی و 
مدنی, سفری و حضری, تابستانی و زمستانی, فراشی و نومی, زمینی و 
آسمانی, لیلی و نهاری.[30] و نیز از جهت محتوا و ویژگی‌های دیگر نیز 
آن‌ها رابه 34 دسته تقسیم کرده‌اند؛ مانند: آیات الاحکام. آیات استدراج, 
آیات ناسخء آیات منسوخ. برای بعضی از آیات. نام نیز نهاده‌اند که 
تعدادشان بالغ بر یک صد آبة. اننت" هانند" ایه تبلیغ (مائده/5 67), آیه 
ولایت (مائده/5 35), ایه حجاب (نور/24, 31), آية الکرسی (بقره/2,255). 
[31] 

در بیان پیامبر(صلی الله علیه وآله), امامان(عليهم السلام)و اصحاب 
عناوین و صفاتی برای بعضی آیات قرآن آمده است؛ مانند محکم‌ترین آیه: 
«انْ اللد تاد بالعدل والاچسن و ایتای زی‌الفُربی و ینهی عغن الفحشاء 
وَالمُنکر والبتغی 2 لیم تذکژون < در حقیقت, خدا به دادگری و 
نیکوکاری و بخشش به خویشاوندان فرمان می‌دهد و از کار زشت و 
ی 1 باشد که پند گیرید.» 
خیرا یره * و من بعمل مثقال در شَوّاً یر < پس هر کس هموزن ذژّه‌ای 
نیکی کند, ان را خواهد دید و هر کس هموزن ذره‌ای بدی کند, ان را خواهد 
دید.» (زلزله/99, 7و 8) _ "۳ 

پیامبر(صلی الله علیه واله)فرمود: عظیم‌ترین ایه, ایةالکرسی (بقره/2, 
5) است. از امام علی(علیه السلام)نقل شده که شما اهل عراق 
می‌گویید: امیدوار کننده‌ترین آیه, «قل یعبادی الذین آسّرّفوا علی 
آنفسیهم.. ۰ (زمر/39, 53) است؛ امّا ما اهل‌بیت می‌گوییم: این آیه است: 
َِّ لو بعطیک یک قترضی < و به زودی پروردگارت تو را عطا خواهد 
داد تا خرسند گردی» 1۰ (ضحی/93, 5) 


1 کفتار و کرداز شاه با متکدیان: 

در آیه 10 الضحی /93 از رفتار خشونت آمیز با سائلان منع شده 
است[99]: «و آمّا السایئّل فلا تتهر». در تفسیر آیه گفته شده است که 
هنگام مراجعه متکدی باید چیزی به او بخشید و گرنه : با وی به گونه ملایم و 
شایسته سخن گفت[100]؛ همچنین در آیه ای دیگر به سخن گفتن با 
سائلان به گونه لطف آمیز ز و شایسته, در ضورت. کمک نکردن به آنان: 
توصیه شده است[101]: «و ایا عرص عَنهْم ابتغاء رَحمَة من زبک ترجوها 
ففّل هم قولا" میسور|» ۰(اسرء/28: ,7( دز شأّن نزول این آیه نقل شده 
ات هکامی که سائلی نزو پیا یم اکرم(صلی اللم علید واله )نی امد اکر 
مالت نزو آن: خضرت نبوده براق آنکه به سانل با سه.صنی تدحو سوت 
می فرمود تا خداوند رزقی را برای او برساند. این آنة آن حضرت را به 
سخن گفتن با گفتار نیک در اين گونه موارد فرمان داد[102]؛ ۲۳9 
شده است که در اين گونه موار. حضرت می فرمود: خداوند تو و ما را از 
فضل خود روزی دهد .1 ابرخی گفته اند که «قول میشور» در آیه: گفتن 
جملات «رزقک الله» و «بارک الله فیک» و مانند این هاست[104] و عده 
ای 1 را وعده نیکو[ 105] و بعضی هر گونه سخن نیک و محبت از ۲ 
دانسته اند.[106] آیه 8 نساء/4 نیز در مورد سائلان چنین توصیه کرده 
است. 

دو ان 203 بقره/2 افزون بر شایسته سخن گفتن, به بخشش و عفو 
متکدیان نیز سفارش شده است: «قول معروف و مَغفرَة خَیرٌ من صَذقة 
یتبغها آذی». شماری از مفسران «مَغفرَه» را در اين آیه, عفو متکدیانی 
داشته ند کفسا ود فان را وی ای شوت اس و انسد انار 
می کنند.[ 7 10] 


2 طفظ آیزوی متگدیان: 


2حفظ آبووه ان 

در متون دینی بر ضرورت رعایت کرامت انسانی و احترام متکدیان سخت 

تأکید شده, از اين رو توصیه | ۰« 
پنهانی صورت گیرد, بر این اساس قرآن کریم صدقه پنهانی را بهتر و دارای 
پاداشی بیشتر دانسته است: «أن ثبد وا الصّذدَقت فنعما هی ولن تخفوها و 


وّتوها 
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الفقر اء فَهْو خبر لکم و یکُفژ غنکم من تفا نکم (بقره/271 زر از زیرا چنین 
صد قه ای افزون بر حفظ آبروی نیازمند, از ریا نیز به دور است 01۰ ۳ 
برخی نیز وازه «مَغفرَخ» را در آبه. 263 بقرم/2 به معنای ینهان. داشتن 
سائل و نیز صدقه ای دانسته اند که به او داده می شود ۰[ 109 

در روایات و سپره اهل بیت(عليهم السلام) نیز بر نگهداشتن آبروی سائلان 
نیازمند بسیار تاکید و توصیه شده است که پیش از درخواست متکدی, به 
وی کمک شود.[110] حضرت علی(علیه السلام) برای حفظ آیروی متکدی 
ام سا ام می ان سا اجام را لته مق ار 
کردن در به سائل کمک می کرد[ 112]: همچنین احادیت بر انفاق شبانه 
تأکید دارند.[113] 

افزون بر شرایط و اداب یاد شده, چون کمک مالی به متکدی مصداق 
انفاق واجب پا مستحچب به شمار می رود رعایت کردت شرایط و آداب 
انفاق که در قرآن کریم بر آن ها تأکید شده در اینجا نیز شایسته است؛ 
مانند کمک کردن از اموال مرغوب و محبوب. پرهیز از منت گذاری و 
آزاررسانی به سائلان و انفاق از مال حلال. (<> انفاق*) 
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(م. 338 ق.), به کوشش الصابونی, عربستان جامعة ام القری, 9 ق؛ 
معجم الفاظ الفقه الجعفری, احمد فتح الله, 1415 ق؛ معجم الفروق 
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ترتیب آیات: 


ِا ۳1 وترتیب آیات میان_ قرآن‌پژوهان دو دید گاه وجود دارد: بینش‌تر 
محفقان اهل سئت و شیعه برآنند که جای‌گاه آیات درسوره‌ها با هدایت 
رسول(صلی الله علیه وآله)به وسیله جبرئیل و دستور حضرت به اصحاب 
معین می‌ شد. ؛ بنابراین ترتیب موجود توقیفی است؛ بعنلی تعییر ان جایز 
پست اشان می وید ماه خاقط فران کف ۲ آفرعمو سای (ضلی: اه 
علیه. واله) و پس از او نیز می‌زیستند, قرآن را با همان ترتیب زمان 
حضرت و 0 زیدبن‌ثابت خود اج از حافظان و راویان قرآن 
بود و به دستور ابوبکر مامور تدوین قران به شکل مصحف شد. او ایات را 
براساس مرسوم زمان رسول خدا(صلی الله علیه واله)مرثب و مدوّن کرد 
و هیخ‌گونه احتلا من ان مسلمانان در ترتیب بات بدند شامد 331 ] رواناتت 
که در این باره وارد شده, دلیلی دیگر بر این مذعا است. عثمان‌بن ابی 
عاص هی کوند: ما نزد پیامبر(صلی الله علیه واله)بودیم. دیدیم دیدگان خود 
را بالا برد و در نقطه‌ای متمر‌کز کرد و فرمود: جبرئیل هم‌اکنون بر من 
فرود آمد و گفت: آیه «اِْ اللَْ یمد بالعدل والاحسن» (نحل/16, 90) را 
در این جای سوره نحل قرار دهم :341] افزون بر اين, اگر ترئتیب موجود 
تعییر پابد, از اعجاز بیانی قرآن کاسته می‌ شود و این دلیل بر ترنیب آیات 
ناو و خی و اد تامساصای اه کت وال و آاست ۱۱ 
سیوطی نظربه توقیفی بودن را اجماعی ضی‌داند و ان را از زرکشی و 
ابوجعفرین‌زبیر نقل می‌کند.[36] 

عده‌ای دیکر معتقدند که ممکن. است. ایات قران در زمان پیامبر مرب 
شده باشد؛ اما پس از وی» وق سلیقه و اجتهاد اصحاب در نظم و ترتیب 
ار روایات جمع اوّل قرآن 
(زمان ابوبکر) موّید این است که اجتهاد اصحاب در ترنیب آنات دخالت 
داشته, وروایت ت عثمان‌بن ابی‌عاص.: فقط تربتیب بعضی از آیات نه تمام آن‌ها 
دا هنت باسزاضلی للع واه نات می کنو وا کر تذیریس که همه 
آیات به دستور حضرت مرتب شده, بدان معنا نیست که آن‌چه را اصحاب 
ار سرت ون صا نی ان سنا نی اب اه 
والف اشت: ون حقط این عطالتب را جرا که آان وی بر عیو قداره 
روشن و فتفام تداشته‌اند .اها در عابی که اشکار نبود و نمی‌دانستند, 
اطمینانی بع حفظ ترتیب آن:حضرت تست هم‌چتین طبی روابات». او یات 
ی را در سوره‌های ۳ و آیات مدنی را در سوره‌های مدنی قرار 
می‌داد؛ امّا آن‌چه هم‌اکنون دیده می‌شود, وجود آبات. مکی در سوره‌های 
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اشاره 


تکذیب * انکار خقايق: دروغ دانشستتن ایات خدا و متهم. کردن بیافتران نه 
دروغگویی 

تکذیب مصدر باب تفعیل از ماده «ک ‏ ذ ‏ ب» به معنای انکار کردن, دروغ 
پنداشتن چیزی و نسبت دروغ دادن به کسی است.[1] 

تکذیب در اصطلاح قران و روایات؛ در برابر تصدیق (ایمان)[ 2] و به معنای 
انکار حقایقی مانند خداوند, پیامبر, امام ۲ روز قیامت است[3]و به طور 
کلی مکذّب کسی است که حق را تکذیب کند.[4] 
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قرآن کریم در بیش از 200 آیه (به طور صریح يا غیر صریح) به موضوع 
تکذیب پرداخته است. در این آیات از تکذیب این امور سخن به میان آمده 
است: ایات الهی (انعام/6,39), حق (انعام /6,5, 66), انبیا و مرسلین 
(شعر اء/205 ۱ بقره/ 2 87), بیم دهندگان (قمر/54,23), قرآن 
(انعام/6,57؛ یونس/10, 39؛ قلم/ ۸68 44), سخن راست خداوند 
(زمر/39,32), نعمت های الهی (الرحمن/55. 13. 16), لقای الهی 
(انعام/6,31: یونس/10, 45), لقای آخرت (مومنون/ 23, 33). روز 
جزا[5] (انفطار/82,9؛ حاقه/69,4), قیامت (فرقان/25,11) و پاداش 
نیکوتر. (لیل/92,9) 


ارقباظ تکذیب با کفر و ظلد: 


ارتباط تکذیب با کفر و ظلم: 

گرچه تکذیب خودش کفر؟* نیست؛ لیکن بر کفر دلالت می کند[ 6 ], زیرا در 
تعریف کفر گفته شده که آن جهل به معارف است و گاه همراه با استکبار 
و تکذیب پیامبران و کتاب های آسماتی است و گاه مانند کفر مستضعفان 
بدون انکار است .۱71 کفر در صورت همراه بودن پا تکعذیب مستلزم خلود 
در آتش دوزج است: «والذین کفروا و کذبوا بایتنا اولیّک ار الثار هم 
فیها خلدون» (بقره/39 2۸( و گرنه در آن احتمال نجات هست؛ گرچه پس 
از توقف طولانی یا کوتاه در جهنم باشد.[8] برخی از واژه «اصحاب» در 
آید 19 حدید/7 5: «والذین کفروا و کذبوا بایتنا آولیک اتختیت 
الجحیم»خلود را سبت به صورت نخست استفاده کرده اند .۱91 

قرآن کریم: کسی کسی را که بر خداوند اقترا بسته یا آیات دلالت کننده بر وی را 
تکعذیب کند؛ ظالم ترین انسان ها دانسته است: «و من اظلم مِمن افتری 
علی, الم کفبا او باه (اساه/621) دز عضته ان باید حفت که 
ظلم عبارت از انحراف و خروج از حد وسط است و تحلیل دقیق عقلی 
مفید آن است که زشتی هر گناهی به مقدار ظلمی است که در آن وجود 
دارداه فان کته که الم با الاک وی کی هار طالم کوچی نا رن مد 
شود با توجه به کسی که ظلم بر وی وافع شده با اراده شده واقع شود 
نیز کوچک و بزرگ می گردد و هرچه شان آن شخص عظیم تر باشد, ظلم 
نیز بزرگ تر خواهد بود و از آنجا که چیزی بزرگ تر و والاتر از خداوند و 
آیات وی نیست؛, کسی که به خدا| افترا| بسنه پا آیات وی را تکذیب کند, 
ظالم ترین شخص خواهد بود, هرچند در حقیقت به خود ستم کرده است. 
01 1] 


تکذیب انبیاء شیوه مخالفان : 


تکذیب انبیا, شیوه مخالفان : 

تکذیب و متهم ساختن پیامبران به دروغگویی از شیوه های معمول مخالفان 
انبیا بوده است. قران تکذیب نوح(علیه السلام) (هود/ 11, 27), هود(علیه 
السلام) (اعراف/7, 66), صالح(علیه السلام) (قمر/54, 25), موسی(علیه 
السلام) (غافر/40, 
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7 شعیب(علیه السلام) (شعراء/26.186). حضرت محمد(صلی الله 
علیه واله) (ص/38, 4) و همه انبیا (یس/36, 15؛ ال عمران /3.184) از 
سوی اقوام ایشان را نقل کرده و صبر و بردباری انان در برابر اين تکذیب 
ها (انعام/6, 34( را یاداور شده است و به رسول گرامی خود که از تکذیب 
اندوهگین گردیده (انعام/6,33) دلداری داده و او را به صبر و بردباری 
فراخوانده است.[11] برخی, اصل نبوت و همه انبیا را انکار کرده و برخی 
تیز ی آز انیا با نکر بوده: امد 12 ] جع از انجا. که. ههه آنبیا .هدفه 
شخصیت حقوقی واحدی دارند[ 13], انکار بعضی از ۳ ها به منزله انکار 
تقاضی انان است |14 ] و از این نظر این دو گروه تفاوتی با یکدیگر ندارند و 
هر دو گروه مستحق عذاب اند. 

در برخی روایات تکذیب اهل بیت(علیهم السلام) همانند تکذیب پیامبران 
دانسته شده و به تکذیب کنندگان وعده ناخوشایند مجازات و عذاب اخروی 
داده شده است. ۱ 15 ] 


اشاره 


عوامل تکذیب: 
قران کریم ضمن گزارش تکذیب پیامبران و حقایق از سوی اقوام ایشان 
به عوامل ان نیز اشاره کرده است: 


عیل متادانی: 


1. جهل و نادانی: 
گاهی بی خبری افراد از حکمت ها, حقایق, معارف, احکام و اهداف بلند 


انبیا موجب ِِ و از ِِِ از سوی آن هاست: «بل کذبوا یما لم 
صضعف وروت از "1 تکذیب به شمار آمده ات ۱171 


2 هواپرستی و استکبار: 


2 هوایرستی و استکبار: 

برخی کوته فکران, تمایلات و خواسته های خویش را معیار خوب و بد 
دانسته, هر چیزی را که موافق خواسته هاو هوس ,های در نیابند از سر 
استکبار, تکذیب و انکار می کنند: «أقکلما جاءکم رسول بما لاتهوی 
اتقت کر آستکیر نمض ففرشا دبیم و فش امن ( یعون / 02:57 


3. استبعاد؛: 


3. استبعاد: 

بر اساس آیه 94 اسراء/17 از جمله چیزهایی که سبب انکار پیامبر(صلی 
الله علیه وآله) دانسته شده بعید شمردن, رسالت شخصی از جنس بشر 
است: «و ما متع الناس آن یمنوا اذ جاءَخه الیتی الا آن قالوا بت الله 
بشرا زسولا». (اسرء/94, 17) 


مدنی و بالعکس است و اجماعی که بر وحدت ترتیب فعلی با ترتیب زمان 
پیامبر ادعا شده, اجماع منقول است و نمی‌توان بر ان تکیه کرد.[37] 


4 گناهان پیاپی: 


4 گناهان پیاپی: 

عاقیت. اعمال سنوع و آرتکات کناهان ببانی. تکیت بات آلهی است:<2 

کان عقَبة الذین اسوا السوای آن کذبوا یایت اللّ» (روم/30,10), چون 

کسی که در شهوت ها فرو رفته و به گناه دلبسته باشد, هیچ 
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چیزی از زرجمله معاد و قیامت نمی تواند مانع ازگناه او باشد: «و ما و 
به الا 9 مُعتد آثیم».(مطففین/83,12) «معتد» به معنای متجاوز است و 

مراد از آن در اینجا متجاوز از حدود عبودیت است و «ثیم» کسی است که 

گناهان فراوانی داشته باشد ۰[ ۱1 


5 روت اندوزی و دنیاطلبی: 


5. تروت اندوزی و دنیاطلبی: 

دنیاطلبی و فرو رفتن در ورطه مادیات باعث غفلت و غرور و ضعف عقل 
می شود و انسان می پندارد اکر ذر دنیا به تروتی رسید. شایستکی آن زا 
داشته و همواره آن را خواهد داشت .[19] ثروت اندوزی, گاه باعث تردید 
در فرارسیدن قیامت:«و ما اظرٌ السَاعة قایمَة» (کهف/18,36) يا حتی 
تکیت ان قی رو ده کت بالخسنی . تا نیع ال [ذا ترزدی». 
(اللیل/92,9 , 11) 


اشاره 


پیامدهای تکذیب: 

طبق بسیاری از آپات: مکذبان فرجام خوشایندی نداشته و سرانجام, آناز 
سوء تکذیب دامنگیرشان خواهد شد[ 20]: «فقد در فسوف یکونْ 
لزاما». (فرقان/25.77) پیامدهای تکذیب در دو بخش قابل پیگیری است : 


1 پیامدهای دنیوی 


ار ای 


دای 

خداوند تکذیب کنندگان آیات الهی را مجازات کرده, آنان وا کمتاه‌نفن کید 
یعنی از شنیدن و استجابت کلام حق, ناشنوا و از گفتن کلام حق و شهادت 
به توحید و رسالت؛ لال ی کند و آنان را در تاریکی هایی قرار می دهد که 
حقایق را نمی بینند: : «والذین کذبوا بایتنا صَمٌ وبکمٌ فی الظلمت من شا 
ال ص 2 ,۰ (انعام/6,39)[ 1 2] 


ب. طبع قلب: 

«یلک الفری تَّصٌ علیک من آنبانها و لقد جاتقم رْسهُم بالِمّتِ قما کانوا 
فنوا مها ناهن فیل کیلک نبظی ال لین موب 1 

(اعراف/101 ,7 ۱2 طبع قلب به معنای مهر زدن و نهادن علامت کفر بر 

قلب کافر است که ملائکه هنگام مشاهده آن علامت در می یابند که وی 


دیگر ایمان نمی آورد.[23] چنین شخصی از بهره های معنوی مجروم 
گشته, تنها بهره وی همانا تکذیب است.[24] 


ج. استدراج و امهال: 


ج. استدراج و امهال: ۱ 
خداوند درباره مکذبان وعده داده است که به زودی و ناخودآگاه آنان را 
دچار استدراج می کند تا شقاوت آنان تمام شده, در ورطه هلاکت 
افتند[ً 25]: «فذرنی و من بو ه العدیت ستستدر جهّم من حَیتٌ لا 
تخل هون (قلم/44 68۸ و به أز ها مهلت خواهد داد تا بر بر گناهان خود 
بیفز ایند[ 26]؛ زیر ندبیر وی 
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[سخت. ]استهاز است: «واملی لم ان کیدی ختین*: (قلم/45 68) ( ده 
استدراج) 

افزون بر موارد یاد شده که بیشتر مربوط به عقوبت های فردی اند, چنان 
چه جامعه نیز دچار تکذیب شود به عنوان مجازات از انواع برکات و خیرات 
زیاد محروم می شود: «ولو أَنٌ آهل الفْرّی ءامنوا واْقوا لَقتحنا علیهم 
بترکت من السماء والارض و لکن کذبوا فاخذنهم بما کانوا یکسبون» 
(اعراف/7,96)؛271] همچنین در صورتی که همه یا اکثر افراد جامعه از 
معذبان باشند سنت الهی آن است که تکذیب کنند کان با انواع بلاها به 
هلاکت برسند[28]: «قد خلت من قبلکم سُتَن قسیروا فی الارض قانظروا 
کیف کان عفبَةٌ المکذبین» (آل عمران/3.137 و نیز یونس/10, 39),از 
اين رو آیات فراوانی با ذکر سرنوشت اقوامی که پیامبران خود را تکذیب 
کرده اند مردم را به عبرت گیری از سرنوشت شوم آن ها دعوت می کند, 
چنان که در آق 6 1 اعراف/7 سرنوشت قوم نوجء یعنی گرفتن انتقام 
الهی از آن ها و غرق ساختن آنان در دریا به سبب تکذیب آیات الهی و 
غفلت از آن ها گزارش شده است: «فانتقمنا منم فاغرَقنهم فی 9 
با وا سایهاو تاقوا قفاین»: در روایت نو واردشده که مت دبا 
از قوم نوح بر آثر تکذیب و سایر قوم وی نیز به سبب رضایت به تکذیب 
انان عرق شدند 1۰ براساس ایه 5 عنکبوت/29 اصحاب مدین نیز به 
سرب تکعذیب شعیب( علیه السلام)ٍ زلزله آنان را فرا گرفت و بامدادان در 
خانه هایشان از پا آ دنه «فکذبوه فاخذنه هم الرَجفة فقاصبحوا فی دارهم 
جتمین». 


اشاره 


۱ آیه به هلاکت و نابودی مکذبان و نفرین بر آن ها با 
تعبیر «ویل یومَیّذ للخگذبین» در قیامت تصریح ۵« (10 آیه در 
دیگری نیز پیامدهای گوناگون تکذیب آنان سا شده ات 


تعداد ایات: 


تعداد ایات: 

در شمار آیات قرآن اختلاف است. یکی از عوامل این اختلاف آن است که 
پیامبر(صلی الله علیه وآله)‌هنگام تلاوت* در انتهای هر آیه وقف می‌کرد و 
روشن می‌شد که آن جا پایان آیه است؛ : سپس برای تکمیل و ارتباط سخن, 
ارو بق ار بعد وصل می‌کرد و شنونده گاهی می‌پنداشت که در آن جا 
فاشاه. و وقفی نیست و دو آیه را خی می‌ شمر د. ؛ بنابراین, اختلاف روایات 
در موارد وصل و وقف, سرب اختلاف در شمار آیات شد و در پی آن؛ 
مکتب‌های گوناگونی در این باره پدید آمد که عبارتند از مکتب کوفی: 
6 آبه؛ مدنی: (دو عدد دارد) 6000 و 6214 آبه؛ بصری: + 6204 آبه, 
۱ ۱ و ی اه ی 
است, نزد دانشمندان علوم قران و تفسیر به واقعیت نزدیک‌تر و از اعتبار 
ویژه‌ای برخوردار است. عدد ایات در مصحف شریف براساس مکتب 
کوفی است. سیوطی از ابوعمرو دانی نقل می‌کند که عدد شش هزار در 
آیات قرآن اجماعی است و از آن کم‌تر نکفته اد اما در بیش ‌تر از آن؛ 
دویست و چهار, چهارده, نوزده, بیست و چهار, وسی و شش آیه نیز 
گفته‌اند. ابن‌ضریس از طریق عثمان بن عطا از پدرش از ابن‌عباس نقل 
می‌کند که تمام آیات قرآن 6660 آیه است ,391 ] 

به طور کلی سوره‌ها از جهت تعداد آیات سه دسته‌اند: یکم. چهل سوره‌اند 
و در تعداد ایاتشان هیچ اختلافی نیست. دوم. چهار سوره‌اند که در 
اجمالشان اختلافی نیست؛ یعنی همه اهل عدد در تعداد ایات ان‌ها وحدت 
نظر دارند؛ اما در تفصیل آن‌ها اختلاف است؛ به طور مثال. اهل کوفه 
«طسم» (قصصص/98 2, 1( را 9 ان و دیگران به‌جای آن «هة من الّاس 
یَسْفّون» (قصص/3 2 ,0۳29 را یک ان شمرده‌اند. سوم. هم در اجمال و هم 
در تفصیلشان اختلاف است که هفتاد سوره‌اند؛ مانند فاتحة‌الکتاب که تعداد 
آیاتش را شیش؛ هفت, هشت و ثه گفته‌اند و از طرفی گروهی «#بسم الله 
الرَحمن الرحیم» و عذه‌ای دیگر «آنعمت غلیهم» زا یک آبه می‌دانتد.| 40] 
به نظر علامه طباطبایی, عددهایی که گفته‌اند. نصٌ متواتر يا خبر واحد 
معتبری که بتوان ند ان تکیه کرد, ندارد؛ بنابراین, اعتقاد به هیچ کدام لا زم 
نیست؛ بلکه می‌توان هر کدام را با تحقیق پذیرفت يا رد کرد.[ 41] 


آ.خفظ ضیاا : 


آ, حبط عمل: 

اغمال. مکبان بط فده ای مره آق. آز غوانب اصال خود واه 
داشت[32]: د«والذین کشْبوا بایتنا و لقاء الأْیِتة خبطت آعملیم» 
(اعراف/7:۱47), زیرا اعمال خود را قطایق دسر انجام نداده ات۱331 


ب. حسرت : 


از جمله عذاب های تور تکذیب کنند کار در قیامت حسرت آن ها بر 
زیانکاری است, زیر[ 0 سرمایه خود را از دست داده و هم ۹ به 
دست نیاورده اند: «قد خَسر الذین کذبوا بلقاء الله ختّی اذا جاءتهُم الساعة 
بعتَةٌ قالوا یحسرتنا غلی ما فرّطنا فیها و هُم 
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بحملون آوزازشم علی ظهورهم لا ساء ما تزرون». (انعام/6:31) 


ج. چشیدن عذاب: 


ج. چشیدن عذاب: 
به ان می شود که همان آتشی راء که منکرش, بودید 


بچشید: «و قیل لهُم ذوقوا غَذابِ الثار الذی ۳-۹ به تبون ۷ 
(سجده/20 32 


د. خلود در جهنم 


د. خلود در جهنم: 

آنان در آتتفن جهنم دائما" خواهند ماند. «والذین کفروا و کدی بایتنا اولیک 
اصحتبٌ الثار هم فیها خلدون» (بقره/2,39) 

شایان ذکر است که بر اساس تاره جر ارش که و ریگ هون کل |2۳ 
فوجا مِمّن 0 بایتنا.. تک (نمل/83 ,7( می توان تک از پیامدهای 
اخروی تکذیب را حشر مکذبان همراه با ذلت و خواری دانست. برداشت 
مذکور در صورتی است که آیه مربوط , به قیامت بوده, کلمه «من» در آن 
برای تبیین باشد نه تبعیض و نیز واژه «حشر» تنها در جمع و بر وجه اذلال و 
خوار کردن به کار رود[ٌ34]؛ ولی بر اساس روایات اهل بیت(علیهم السلام) 
آیه مربوط به رجعت بوده[35], «ین» در آن برای تبعیض و بدین معناست 
که در رجعت, برخی از مکذبان که ستمشان به نهایت رسیده. به دنیا باز 
می گردند تا از آنان انتقام گرفته شده, بخشی از عذابی را که مستحق آن 
هستند, بچشند, در حالی که در قیامت همه انسان ها بدون استئنا 
می شوند: «... و حشرنهم فلم تغادر منهّم آخدا».(کهف/36[)18,47] 


منابع 


منابع 

بحارالانوار. المجلسی (م. 1110 ق.), بیروت. دار احیاء التراث العربی, 
03 ق؛ تحف العقول. حسن بن شعبة الحرانی (م. قرن4 ق.), به 
کوشش غفاری. قم, نشر اسلامی. 1404 ق؛ التحقیق, المصطفوی, تهران. 
وزارت ارشاد, 1374 ش؛ تفسیر جوامع الجامع. الطبرسی (م. 548 ق.), 
بیروت, دارالاضواء, 1405 ق؛ تفسیر الصافی, الفیض الکاشانی (م. 1091 
ق.), بیروت. نشر اعلمی, 1402 ق؛ تفسیر القران الکریم. صدرالمتالهین 
(م. 1050 ق.), به کوشش خواجوی, قم, بیدا 1366 ش؛ التفسیر الکبیر, 
الفخر الرازی (م. 606 ق.). قم, دفتر تبلیغات, 1413 ق؛ التفسیر المنیر, 
وهبة الزحیلی, بیروت, دارالفکر المعاصر, 1411 ق؛ تفسیر موضوعی قران 
کریم. جوادی املی, تهران, اسراء. 1373 ش؛ تفسیر نورالثقلین. العروسی 
الحویزی (م.1112 ق.), به کوشش رسولی محلاتی. اسماعیلیان. 
3شسش الکافی, الکلینی (م. 329 ق.). به کوشش غفاری. تهران. 
دارالکتب الاسلامية, 1375 ش؛ کشف الاسرار. میبدی (م. 5210 ق.), به 
کوشش حکمت. تهران. امير کبیر, 1361 ش؛ لسان العرب. ابن منظور (م. 
1 ق.). به کوشش علی شیری, بیروت. دار احیاء التراث العربی, 1408 
ق؛ مجمع البیان, الطبرسی (م. 548 ق.), بیروت., دارالمعرفة. 1406 ق؛ 
المصباح المنیر, الفیومی (م. 770 ق.), قم, دارالهجرة, 1405 ق؛ معارف و 
معاریف. سید مصطفی حسینی دشتی, قم, 1376 ش؛ معجم الفروق 
اللغویه, ابوهلال العسکری (م.395ق.), قم, انتشارات اسلامی, 1412 ق؛ 
المعجم المفهرس. محمد فواد, قاهرخ. دارالکتب المصرية, 1364 ق؛ 
مفردات. الراغب (م. 425 ق.), به کوشش صفوان داودی. دمشق, 
دارالقلم. 1412 ق؛ المیزان. 
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الطباطبایی (م. 1402 ق.), بیروت, اعلمی, 1393 ق؛ النکت والعیون. 
الماوردی (م. 450 ق.), بیروت, دارالکتب العلمية, 1412 ق. 

[1]. المصباح. ص 28<؛ التحقیق, ج 10, ص 36؛ لسان العرب, ج 12, ص 
2۸2 «کذب». 

[2]. مفردات. ص 479 - 480 , 704, «صدق, کذب»؛ تحف العقول. ص 
1 بحارالانوار. ج 1 ص 1<8. 

[3]. معارف و معاریف ج 3, ص ۵53. 

[4]. الفروق اللغویه, ص 214. 


[5]. تفسیر ماوردی, ج 6, ص 223. 

[6]. مجمع البیان. جح 2. ص 6۵72. 

1 المیزان. ج 5. ص 2438. 

[8]. تفسیر صدرالمتالهین, ج 6, ص 234. 
[۰]9 همان. 


.]10[ 
.]11[ 
.]12[ 
.]13[ 
.]141[ 
.]15[ 
.]16[ 
.]17[ 
.]186[ 
.]19[ 
.]20[ 
.]21[ 
.]22[ 
.]23[ 
.]24[ 
.]25[ 


تس 22 
الا ررض و9 

مجمع البیان, ج 9, ص 289؛ تفسیر موضوعی, ج 6, ص 3 د. 
کشف الاسرار, ج 7 ص 32؛ التفسیر الکبیر, ج 24, ص 81. 
الکافی, ج 1, ص 418, 435. 

ار 0 7 

تعارا اه ص00 

مالسا ص ‏ رل و 
المتربج کار سم ور 

ایا ی و 

لاصو ده 83 

الم ان. عورض 904 

ی 0 

درا و 319 

۳-۰ 0 


[26]. هما 


.]27[ 
.]28[ 
.]29[ 
.]30[ 
.]311 
.]32[ 
.]33[ 
.]341[ 
.]35[ 
.]36[ 


ن. 
السر ار ص201 

الضافی: جح دض 102 

تارالانفای دض دور 

المعجم المفهرس,: ص‌ 2 «کذب». 

الفیزان, ج 20.ص 144 
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کشف الاسرار, ۳ 7 ص‌ 258 
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صحمم الیبا نج 7ص و6 رو واه لحاس ج وس 19 


تکرار در قرآن کریم 


اشاره 


تکرار در قرآن کریم ۱ 

تکرار (به فتح تاء) از ماده «کی ر - ر» به معنای باز گرداندن قول پا 
فعلی[1] برای بار دوم[2] و مصدر غير قیاسی باب تفعیل است.[3آبرخی 
معتقدند همان مصدر قیاسی باب «تفعیل» است که «الف» ان عوض از 
«پاء» است.[4] 

تکرار در اصطلاح علمای بلاغت عبارت است از دلالت دوباره لفظ بر معنا 
با تکرار آن[5] و در قرآن پژوهی از اسلوب های بلاغی قرآن ی 
آید[6] و ناظر به آیاتی است که لفظ, عبارت یا معنایی از آن در آیات دیگر 
نه تخهی تگزار ده اند کم باشدما زیاد و راز با عین عباوت ادا 
اختلافی اندی و در یک سوره بااشد پا چند سور ه. 


عنوان ها: 


اشاره 


عنوان ها: ۲ 

در پژوهش های قرآنی این بحث با عناوینی گونه گون مطرح می شود که 
.ار ان امین کاررد ری بان عناوتی. عون الکرا 7۱ 
الترداد[8], التصریف[9]. متشابه الفرآن[10]. آیات المشتبهات[11] و 
الاشیام 2 سرقی فر تفه هانی‌ از ینت زا با عنام تر مش 
القرآن» مطرح ساخته اند.[13] 


تناسب آیات: 

شک بیست که ضنبان آیات قرآن, نوعی مناسبت و هم‌بستگی وجود دارد. 
این مناسبت از چند جهت مورد توجه قرار صت کیر3 الف. مناسبت میان 
دسته‌ای از ایات یک سوره که موضوعی خاص را بیان می کند و این همان 
وحدت سیاق و مصطلح مفسران است؛ ب. مناسبت میان مجموع ایات یک 
سوره که هدف پا اهداف متعددی را تعقیب می‌کند و پس از رسیدن به ان 
سوره به پایان می‌رسد. کوتاهی و بلندی سوره‌ها نیز به این سبب 
برمی‌گردد ۳۹21۰ 

آن دسته از قرآن‌پژوهان که قر تیب آیارت را توقیفی می‌دانند ( << ترتیب 
آیات ِِ معا بر لزوم کشف این متاسبت تأکید می‌کنند. در این بر 
الایات ۳۳ تألیف 1 براساس مناسبات میان آیات, قرآن تفسیر کرده 
0 ماس آباک: ان شریف انفنات . و چون دقیق بوده, ار 
کم‌تر به آن توجّه کرده‌اند و بیش‌تر از همه امام فخررازی به [ پرداخته و 
گفته ِ بیش‌ترین لطابف و ظرافت‌های قرآن ح ترتیب و روانط 
کرد, یویر نیشایوری بود. او هنگامی که بر کرسی تدریس می‌نشست, 
همواره از حکمت ارتباط میان آیات سخن می‌گفت. شیخ ولي‌الدین ملوی 
نیز می‌گوید: هر کس بگوید چون قرآن به طور تدریجی فرود آمده, نباید در 
پی کشف مناسبات آیات باشیم, دچار توهم شده. ؛ زیر| جان کلام همین جاأ 
است که قران نزولش براساس وقایع. وترتییش براساس حکمت و مطابق 
لوح محفوظ است.[43] 

فخررازی می‌گوید: خداوند آیات را با بهترین روش مرتثب کرده؛ برای مثال. 
گاهی احکامی را بیان و در طیْ آن آیاتی را با آهنگ تشویق و تهدید فرود 
امسود یت آبای را که قصامت: ون کی خوا وا بیان می کنم هن 
افزوده است؛ زیرا پذیرش تکلیف به اعمال سخت., در ابتدا از جانب 7 
مشکل است:؛ مگر آن که با تشویق و تهدید همراه شود و این دو در قلب‌ها 
4 نمی کند, قور این که انسان به کمال و عظمت صادر کننده تکلیف 
ایمان داشته باشد .۳41 شاید بتوان گفت: در میان مفسران بیش از همه 
طبرسی در مجمع‌البیان به ارتباط و تناسب میان ایات و سوره‌ها توجه 
کرده. او در ذیل عنوان «النظم» به شرح پیوند معنوی آیات پرداخته است. 
مفسران دیگری که به اين امر توچّه کرده‌اند. زمخشری در الکشاف. 


1. الترداد: 
1 الترداد: 


بعضی از پژوهندگان بلاغت و علوم قرآن از تکرار به «ترداد» یا «تردید» 
تعبیر کرده اند. چنان که جاحظ در البیان والتبیین مبحثی را با اين نام 
گشوده,. می گوید: قد رآیناالله عزوجل ردد ذکر قصة موسی و هود و 
هارون و... .[14] 

سیوطی «تردید» را قسمی از تکرار داننسته, معتقد است وقتی لفظی د 
بار تکرار شود و بار دوم متعلق به معنایی غیر از معنای اول باشد ۳۳ 
صورت تردید صورت گرفته است؛ مانند آیه «قبای 
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ءالاء زبکما تکذبان» که 31 بار در سوره الرحمن تکرار شده و هر بار به 
مضمون آیه قبل از خودش تعلق گرفته است ۳151۰ 


2 التصریف: 


تصریف ۳۹ - ف» به معنای باز گرداندن چیزی از حالتی به 
حالتی پا تبدیل آن به چیز دیگر است.[16] در تعربف تصریف قرآنی گفته 
اند که تصریف آیات عبارت است از تنوع بخشیدن و ارائه آن به طرق و 
صورت های گوناگون بر حسب سیاقی که آن آیات در آن واقع شده اند؛ 
همچنین تنوع بخشیدن به معانی و اسلوب ها و انتقال از یک معنا به معنای 
دیگر و از یک اسلوب به اسلوب دیگر و نیز تفتن در ادای یک معنا با الفا ظ 
و طرق متعدد را تعریف آپات گویند که قرآن کریم این شیوه را برای بیان 
اصول عقیده و ارائه ادله آن و نیز بیان قصص و امثال و ترغیب و ترهیب و 
وعد و وعید و دیگر موضوعات به کاربرده است. | 7 1 ] 

از نمونه های تصریف در معانی می توان به تصریف قصه های حضرت 
موسی و نوح اشاره کرد که در قران کریم در سوره های متعدد و با سبک 
های مختلف ارائه شده اند.[ 8 1] 

تصریف و تغییر سبک سخن از اقسام بلاغت و از ویژگی های سبک قرآنی و 
فنی از فنون اعجاز آن است .۱ 19 ] تصریف را در معنای مورد بحجت فرآن 
کریم نیز به کاربرده است: «ولقد صَرّفنا للتاس فی هذا القرءان.. 
(اسراء/17, 89) جمعی از مفسران «صرّفنا»را به معنای ۳( و 
تکرار تا بتان و سی های, مخت دا سته اند ۱20 کارتران وانه تضریف به 
ادله ای چون قرانی بودن این واژه, نو هم زیادت و بی فایده بودن» قبح و 
کراهت و دلزدگی و ملالت از واژه تکرار و نیز اینکه تکرارهای قران به 
واقع تکرار نیستند و در هر یک اهداف و اغراض متعالی فراتر از یک تکرار 
کنند. [ 21] 


3. المتشابه: 


3. المتشابه: 

دو اصطلاح تکرار و متشابه پرکاربردترین عناوین به کار رفته در این بحث 
اند و از این روه متشابه و مشتقات ان (مشتبهات؛ الاشباه) رواج و شهرت 
بیشتری دارد. 

متشابه بر مشابهت چیزی با چیزی دلالت می کند.[22] ابن منادی (م. 336 
ق.( از پیشگامان تألیف در متشابه القرآن با گسترش دادن دایره کاربرد 
این واژه, برای متشابه انواع مختلفی بیان 
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کرده است.[23] روشن است که مستند ابن منادی در این توسعه, همان 
ریشه لغوی متشابه است که هر مشابهتی را که موجب ابهام و اشکال 
نشنود در بر مین کیزد: آما ذیکر فضتفان علوم قرانی.غمدتا دو نوع متشابه زا 
مطرح کرده اند: متشابه در برابر محکم و نیز متشابه در معنای مورد بحت 
که از ان به متشابه لفظی تعبیر می کنند.[24] 

متشابه لفظی را نف آ هر دز بی: سکن از خوارازع های گوناگون و فواصل 
مختلف تعریف کردن اند: هو ایراد القصة الواحدة فی صور شتی و فواصل 
مختلفه.[ 25] مراد از قصه در این تعریف خصوص قصص قرانی نیست. 
بلکه بر اساس معنای لفوی[26] آن هر امر و موضوعی به طور مطلق 
است, چنان که این معنا از شواهدی که انان برای قصه ذکر کرده اند به 


سخن درباره پیشینه دقیق این بحت به دلیل نبودن اخبار قطعی, دشوار 
است. بر اساس پاره ای روایات. بعضی از زنادقه در محضر امام حسن 
مجتبی(علیه السلام) وجود تکرار در سوره کافرون را مورد نقد قرار دادند 
و امام با پاسخی مستدل خدشه آنان را به ساحت قرآن ناروا دانستند. 
[ 8 2] افزون بر این می توان گفت نخستین پدیدآورندگان این علم, قاریان 
بودند که در آغاز برای اسان شدن حفط الفا ظ مشابه: به. این.بحت: اهتمام 
فرزتفه. کناب .هایی وت کین تالیش به ها هانده از ابوالخسن غلی 
بن حمزه کسایی (م. 179 ق.) از قرای سبعه با نام مشتبهات القرآن است 
که کرد ارت اات:صشابه اقظی: احضاص با فقف. استه | 2] اه وی بت 
ات ضادی رم 6رد یا با اوالحشه رشن ای 292 295 و و 
پیشوایان علم قرائت و شاگرد خلف بن هشام (م. 229 ق.) از قرای 
عشره چنین برمی ان که ف|ء (م. دود ق.( کتابی در این زمینه داشته 
است؛ آن گاه ابن منادی از کتاب های خلف ابن هشام, صاحب بن عبدان: 
ابو موسی الزرقی که از قاریان بودند نام می برد که وی بر این کتاب ها 
دست یافته است .301 

سیس عده ای کر ان متشابه القرآن افراط کرده دامنه آن را , به طور 
اغراق آمیزی گسترش دادند و از تکرار پاره ای کلمات نظیر من من؛ ما؛ 
لن,. کیف و حتی فراتر از اين تعداد تکرارهایی از نوع تکرار دو کلمه 
متقارن و کنار هم سخن راندند ۱11۰ رفته رفته شیوه دیگری در تصنیف 
آیات 
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متشابه به کار گرفته شد و آن روش جمع آیات متشابه بر اساس هر سوره 
به ترتیب مصحف شریف بود که نوع «سوری» نام گرفت. بر خلاف نوع 
«ابوایی» که بک 1 پا عبارت قرآنی بدون توجه به ترنیب سوره انتخاب و 
آیات متشابه در ذیل آن آورده می شد که مشتبهات القرآن کسایی از اين 
نوع است. ابن منادی این دو نوع را در دو فصل جداگانه در کتابش آورده 
است. | 32] 

در مرحله نهایی تکامل اين علم. همت گروهی از علما به توجیه و بیان 
فخط وف اد هت ان ی ۲ ان ها 
افزون بر زدودن پندارهای اشکال و ضعف و خطا از ساحت قرآن به کشف 
جلوه جدیدی از اعجاز اسلوبی قران انجامید.[33] 


کتب متشابه الفرآن بر اساس سیر تطور چند دسته اند: 1. کتاب هایی که 
تنها به گردآوری آیات متشابه پزداخته و عمتبا برای تسهیل حفظ قرآن 
۳ قاریان نوشته شده اند. 

افزون بر کتاب مشتبهات القرآن کسایی و متشابه القرآن العظیم این 
ی ی ی 
توان: این کناب ها را غام برد |. دلیل. المتشابهات. اللقظیه فی. الفران 
الکریم. ان مجمق بن. عتد الا تب دلیل الجیران. فن. عنشانهات 
القراناثر عند المنعم کامل شعیر ج. اعانة اللهقان فی ضبط مشایمات 
القرآن اثر عبداللّه عبدالحمید الوراقی؛ د. المختصر المفید فی متشابهات 
القو ان المخید ان شاه ضید الا ار اهنمه هی هوایته وان فن ماد 
الفاظ القرآن اثر احمد عبد الفتاح الزواوی. ۱ 
2 کتاب هایی که آیات متشابه قرآن را ؛ به نظم در آورده اند؛ مانند: ا. 
هدانه ااشرتات اي الخاظ مالطاای فقس شاند الکان اند عم 
الدین علی بن محمد سخاوی (م. 3 ق.)؛ ب. تتمة البیان لما اشکل من 
متشابه القرآن اثر عبد الرحمن بن اسماعیل مقدسی معروف به ابی شامه 
(م. 665 ق.) که شاگرد سخاوی است؛ ِ. منظومه محمد بن مصطفی 
الخضری الدمیاطی (م. 1287 ق.).[34] 

3. تا هایی که به توجیه متشابه القرآن ور از ۳3 هاننده |[ البرهان 
بن نصر کرمانی (م. 505 ق.) که با نام اسرار التکرار نیز به چاپ رسیده 
است؛ ب. درة التتزیل و غرة التأویل اثر محمد ین عبداللّه الاصیهانی 
بات ایا اه اد ات بای وی القاطع لذوی الالحاد و 
الیل ی که مشاه 
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االای ی ام الیل ای ار ای ی 0 و در 
ی ی اه سا 
فقاف 6اه کاها شین کات فرع وه است نو کش الجعانی قی 
الشانت من لاه ار اس ها که رم در قاس کانم فای 
چون اسراز التتزیل با قطف الازهار سبوطی,[37] فتخ الرجمن بکنفف. ها 
پلتیس . فی. القران. زکریا الانصاری (م. 926 ق:)381.. اضواء علی 
متشابهات القرآن (حاوی 1651 پرسش و پاسخ) خلیل یاسین.[39] امالی 
تست خرصی |[ ۱۸0 نمی عشکل الفران ای مه ۱۸۱ یر کرخه مه اور 
کامل به این موضوع اختصاص ندارند, مباحثی را درباره متشابه خود جای 
داده اند. 


4 کتبی که به اصل بحث تکرار و مباحت نظری آن پرداخته اند, بدون اینکه 


به بیان تمامی آیات مربوط يا حکمت تکار ان ها بپردازد؛ مانتد* | ِِ 
التکرار فی القران الکریم اثر عبد المنعم السید حسن؛ ب. التکرار 
حسین نطار؛ کر 0 ی ۳ 
تجو وتعلیل علت کرارالت ا فاهم‌قران ارم رورس ری 

5. افزون بر انچه در برخی تفاسیر ذیل یات مربوط مطرح شده[ 42], 
کتب علوم فرات نیز معمولا بابی را , نف آن اختصاص داده اند .431 در 
نگاشته های ویژه تبیین اعجاز و نیز قصص قرآن نیز می توان رد پای این 
بحث را یافت, زیرا در آغاز چنین پنداشته می شود که تکرار در قرآن با 
معجزه بودن آن سازگار نیست؛ یکت دانشمندان به این پندار نادرست 
پاسخ داده اند[44] و از آنجا که بخش مهمی از تکرار فزانی: تکرار معنا در 
عین اختلاف الفاظ است مانند تعرار در قصص قرآن, در کتب ویژه قصص 
قران نیز می توان نشانه ای از اين بحث را یافت.[ 45] 


اقعوخ تصض فا ام نا ماس ای 


اقست بت وارتاط ابا ها ملد 

فهم درست کلام الهی, کشف اغراض و اهداف خداوند از چینش آیات؛ 
زدودن شبهه ها از ساحت قرآن, اثبات اعجاز کتاب الهی, صیانت قاریان و 
حافظان از خطا در حفظ آیات. ایمان به عظمت گفتار الهی و کشف گوشه 
ای از ظرایف و لطایف نهفته در کلام الهی, از جمله 
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فواید علم متشابه القران اند که به 1 اهمیت ویژه ای بخشیده اند.[ 46] 
این فواید از هر دو حوزه آیات متشابه به دست می 2 از علم المتشابه 
به جهت رابطه ان با علم حفظ و قرائت و نیز از جهت بحث مهم توجیه 
ایات متشابه لفظی که در حقیقت شاخه ای از دانش ارجمند تفسیر است. 
همچنین می توان ارتباط انا با اند گلوم به میم علوم فرانی بیان کرد؛ 
از آنجا که بجت از تکرار در ادبیات عرب در علم بلاغت ۴ می آید[ 47] 
ارتباط علم متشابه لفظی با علم بلاغت روشن شده, 2 حکمت ذکر آن در 
بحجت اسالیب القرآن و فنونه البلیغه دانسته می شود .۱191 

بحث از تکرار در حوزه علوم تربینی و روان شناسی تعلیم و ات : تال 
جایگاه مهمی دارد؛ از آنجا که قرآن کتاب تعلیم و تربیت است بهره گیری 
از شیوه های موّثر تربینی از جمله تذکر پیوسته و تکرار هدفمند معنادار 
می شود. علم روان شناسی تعلیم و تربیت بر تاثیر تکرار بر حافظه[49] و 
دقت[50] تأکید کرده: آن‌را از .عوامل موتر در یادکیری می داند: 

در تفسیر ترتیبی نیز این بحث از جهت توجیه و تبیین علل تشابه, ذیل آیات 
مربوط مطرح می شود و به نوعی با تفسیر موضوعی نیز مرتبط می شود, 
چنان که برخی درباره تکرار یک لفظ اصلی و کلیدی در ایات دارای وحدت 
موضوعی, معتقدند تبیین ابعاد دقیق و جامع موضوع و در نتيجه کمک به 
تفسیر موضوعی از فواید این گونه تکرار است[1:<]؛ مانند تکرار لفوظ 
«شفاعت» در ابا از قرآن که گاه شفاعت را به طور مطلق و گاه به 
اذن خدا می داند و با ِ هم گذاشتن آیات هر دیدگاه قرآن درباره 
شفاعت روشن می شود. 

پیوند علم متشابه با دانش های اعجاز*, قصص قرآن و قرائات نیز 
با توضیح گذشته روشن می شود. 


تکرار و اطناب و تطویل: 
تکرار و اطناب و تطویل: 


درباره رابطه اطناب و تکرار دو دیدگاه عمده وجود دارد: دیدگاه نخست 
معتقد به تفاوت کلی اطناب و تکرار است[2<], زیرا اطناب افزودن در 
تعبیر و ایراد معناست؛ اما تکرار تنوع بخشیدن به مقصود برای هدف خاص 
و به جهت تناسب مقام و جایگاه سخن است. بر اساس این دیدگاه تکرار از 
جنس تصریف و گوناگون آوردن کلام است.[53] 

دیدگاه دوم و مشهور آن است که تکرار از 
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جنس اطناب و نوعی از ان است[4<]. چنان که سیوطی تحت عنوان نوع 
چهارم از انواع «اطناب بالزیاده» به تکرار اشاره می کند.[55] 

به طور کلی می توان گفت اطناب بسط یک مطلب برای غرض و فایده ای 
اسنت که کوینده. در نظز دارد؛ آما تکزار. مکرز آوزدن چیزی براق هقی 
جد یبد است, هر چند هر دو اسلوب از جهت بسط و زیادت هد فمند اشتراک 
دارند. 


تکرار در قرآن: 


تکرار در قرآن: 

گروهی از قرآن پژوهان وجود تکرار را در قرآن نپذیرفته, بر این باورند که 
آنچه بعد از جمله اول می آید و به ظاهر آن را تکرار می کند غرضی 
متفاوت با جمله پیشین دارد. به ویژه آنکه پذیرش تکرار موهم نوعی زیادت 
و ضعف در تبیین مقصود است.[56] برخی دیگر ورود تکرار را پذیرفته و 
علل و حکمت هایی برای آن برشمرده اند.[57] این حکمت ها نه تنها وجود 
تکرار در قران را توجیه می کنند و به طعن مخالفان پاسخ می دهند, بلکه 
تکرارها را جلوه ای جدید از اعجاز اسلوبی قران می شمارند.[58] قائلان 
به تکرار با تقسیم ان به تکرار مفید و پسندیده و تکرار بی فایده و 
مذموم[59] تکرارهای قران را از نوع نخست دانسته اند که در راستای 
تبیین مقاصد زرف الهی هدفمندانه به خدمت گرفته شده اند, به هر حال 
اختلاف نظر در این باره نتيجه عملی ندارد و تفاوت مبنایی را ایجاد نمی 
کند, زیرا موافقان به تکرار مفید و پسندیده نظر داشته و مخالفان نیز به 
انکار صرق اکتفا تکرده اند بلکه آنان تیز با پذیزش تکرار در قران خکمت 


ورین دز 


تقسیم تکرار: 

دانشمندان در مبحث «تقسیم التعرار و المتشابه» تکرار را از ابعادی 

گوناگون تقسیم کرده اند. کلی ترین تقسیم صورت گرفته تقسیم به تکرار 

در لفظ و تکرار در معناست[61]؛ خواه لفظ یک کلمه باشد یا یک جمله و 

خوام شمان تکرار آن ارگ ند با بشتار فخراه گر سور کرار شحو را 

در چند سوره. برخی نیز آن را از جهت ارزشی به تکرار ممدوح و 

موم ۱9۶ پا مستهجن و غیر مستهجن | 63] تقسیم کرده آند. 

ارات را و رای «اصصص روم هر چند ۳ 

را دقیقا حصر نکرده است ۱041۰ بعدها زرکشی (م. 
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1 با افزودن ابوابی ان را در 8 نوع تنظیم کرد که مورد توجه 

سیوطی فگران قرار گرفت. این ابواب بدین شرح 1 61[۰] 

1. اختلاف در,نظم؛ مانند «وادخلوا الباب سُجْدا وقولوا حِطة» (بقره/2:58) 
و «وقولوا ح وادخلوا البابت سَخدا» ۰(اعراف/161 ,7( 

2 اختلاف در زیادت و ۵ مانند «ستواء علیهم ءآنذرتهم ام لم شذرهم 

و سس 6) و «وسواء غلیهم...». (یس/36,10) . ی 

. اختلاف در تقدیم و تآخیر؛ مانند «یتلوا علْیهم ‏ ءابتک و بقلم وم الکتب 
ِِ ویرّکیهم» (بقره/129 ,2( و «ویژکیهم ویعلمهم الکتب والحِکمَة» ۲ 
(جمعه/2, 62) 

4 اختلاف در تعریف و تنکیر؛ مانند «ویقتئلون ان بقیر 

۱ ۰) و «بقیر حق» . (آل عمران/3,112) 
. اختلاف در جمع ۵ افراد هانند «لن نس اناد الا آیاما دود 

0 2۸( و «آباما معدودت» . (آل عمران/3, 24( 

6 اختلاف در تبدیل یک حرف به دیگری؛ مانند «اسکن آنت وژوجک الحتة 

وکلا»(بقره/2, 5) و «وزژوجک الجَتّة فکلا». (اعراف/7, 19). 

7 اختلاف در تبدیل یک کلمه به دیگری؛ مانند «ما الفینا علیه 

ءاباء‌نا»(بقره/2,170) و «ما وجدنا علیه ءابلء‌نا» . (لقمان/31, 21) 

8 اخبلات در ادغام و ترک آن؛ مانند «لعلمُم : بتَضَرّعون» (انعام/6,42) و 

» بص شوت (اعراف/94 ,7( 

ان جوزی در تعسنی درکن : به شمار تکرار یک آیه, عبارت, پا لفظ اشاره 

مت کت ها انحه نقظ ی با تراد شم ار هی کته وا آنسه 100 ار 

تکرار شده مانند کلمه «فلمَّا» پایان می دهد.[66] زرکشی افزون بر ذکر 


فخررازی در التفسیر الکبیر. الوسی در روح‌المعانی,. محمّدرشیدرضا در 
ی محمود شلتوت در تفسیر القرآن الکریم هستند. 

برخی دیگر از مفسّران, با آن که معتقد به وجود تناسب میان آیاتند. 
می‌گویند: نباید برای کشف مناسبت, خود را به زجمت, انداخت؛ زیرا قرآن 
تن فنی و درسی نیست تا دارای فصول و نظام تألیفی خاضی باشد؛ 
بلکه در طول 23 سال به تدریج نازل شده؛ پس ممکن است در بسیاری 
تسام ایا مت ای سامت 

شیح عزالدین ی و3 شناخت مناسبت آیات خوب است؛ اما این مناسبت 
باید براساس ارتباط میان اجزایی باشد که اوّل و اخرش به هم ربط دارد؛ 
بناپراین نباید ربطهای نادرستی را به کلام خدا نسبت داد[45]. به گفته 
علاحه طیاطای ره مسا ممکن است کید اه به صورت جمله‌ای معترضه 
که بیان گر مطلب دیگری باشد, میان دو آرة هم‌سیاق فاصله شوند. ؛ بنابراین 
نیازی به تکلف و زحمت برای یافتن ارتباط و اسب آیات نیست و دلیلی 
بر لزوم این تناسب وجود ندارد, مگر در که یک‌جا نازل شده, پا 
آباتف که ارتاطضا رن روشن: است:[ ۲46 


تقسیمات ابن جوزی تقسیمی را : نیز از جهت جنس معرر ارائه داده است و 
را ام ار فلا زار ماه را فقس ارم هی کر 
6071 

برخی برای تحلیل دقیق تر و جزئی تر علل و حکمت تکرارهای قرآن 
تقسیمات مفصل تری را مطرح کرده اند: تقسیم تعرار از نظر قالب های 
لفظی و معنوی, تقسیم از نظر رابطه مختصات یعنی توجه به موقعیت و 
محلی که موارد مکرر نسبت به یکدیگر در قران دارند, و بر تقسیم تکرار 
شاخه هایی نیز دارد.[ 68] 


شست زار تقاط متا 


اشاره 


خکسس زار قاطا مخاسی 

تکرار در فرهنگ ها و زبان های مختلف برای 
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نشان دادن اهمیت مطلب و تا کید ۳ اثرگذاری بر مخاطب و جلب 
توجچه وی نقش مهمی دارد. تکرار به ویژه در مباحث مربوط به تعلیم و 
تربیت که عنا ضری. مانتد. دفت.. تمرکزه یاد کيری: توجه و فقّال 7 
فراگیران در آن دخیل اند[ 69] نقش فزاینده تبری دارد. قرآن که زرف 
ترین منشور تعلیم, تربیتو هدایت آدمیان است به بهترین شکل از تکرار 
بهره برده است. افزون بر این تکرار در فرهنگ عرب کاربرد گسترده دارد 
و با اهداف و اغراض متنوع به کار می رود[70] و از آنجا که قرآن به اين 
زبان نازل شده در تبیین مقاصد گسترده خود مطابق با اسلوب عرب از این 
عنصر بهره می برد. افزون بر آنکه اعجاز قرآن موجب شده تا تکرارهای 
قرآن نیز جلوه ای از اعجاز آن باشد و حلاوتی افزون به آن ببخشد.[ 1 7] 
قرآن پژوهان در تبیین حکمت تکرار در آیات, کوشش های وسیعی کرده 
اند و به مدد اشارات کوتاه قرآن و ژرفکاوی در آیات و آگاهی از قواعد و 
اسلوب ها بلاغی زبان فران تواتسته اند به بخشی از رازهای نهفته ذر آن 
دست پابند. بی شک توهم وجود ضعف. نقص و زیادت بی فایده که 
مستشرقان, زندیقان و مخالفان از تکرارهای قرآن دارند[72] در ناآگاهی 
نسبت به زبان قرآن و بلاغت عرب و عدم تسلط بر آیات به عنوان دو رکن 
مهم فهم قرآن ريشه دارد, افزون بر اینکه غرضورزی و مبارزه با قرآن را 
نیز نمی توان نادیده انگاشت. حکمت های بیان شده گاه ویژمر الفاظ و 
عبارات و گاه مختص معانی و مفاهیم و گاه نیز مشترک میان آن دواند؛ 
هختتيه. کاه دار ویک ایض با لت .هایی. هیا نون مین مین شود و کاه 
یک علت ویژه نوع خاصی از تکرار است. مهم ترین حکمت های تکرار 
عبارت اند از: 


۳ تذکر و یاداوزی: 


1 تذکر و یادآوری: 
تکرار موجب یادآوری امورِ مهم و پرهیز از فراموشی و خطا در آن ها می 
کردد: چنان که قرآن در آیه 51 قصص /29 و 113 طه/0 2 به آن اشاره 
می کند؛ به طور مثال, مفسران یکی از حکمت هاي تکرار در آبه «قیای* 
ءالاء ریکما تکذبان» در سوره الرحمن/55 و آیه «ویل بَومیّذ لِلمکذبین» در 


سوره مرسلات 77 را تذکر و یادآوری اهمیت موضوع تکرار شده در این 
ایات می دانند.[3 7] 


2 پندپذیری و عبرت گیری و آگاه سازی: 


2 پندپذیری و عبرت گیری و آگاه سازی: 

روج ادمی از طبایع مختلفی تشکیل شده که وی 
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را به سوی خواهش های نفسانی و شهوت ها سوق می دهند و ذکر مواعظ 
و عبرت ها و تکرار ان ها به ایستادگی در مقابل آن ها و تسلیم ناپذیری در 
مواعظ در همین راستا تبیین پذیرند.[ 5 7] در حقیفقت تکرارهای قران پا 
ساختارهای متنوع خویش همچون واعظی چیره دست روح آدمی را به 
سوی صلاح و تزکیه حرکت می دهند[76] و او را از مواضح عفلت آگاه می 
سازند. [ 7 7] زرکشی 8 بار تکرار آیات 8 - 9 شعراء/26: «لنّ فی ذلک لایة 
وما کان اکترفم وینین * و ان ریک لَهُو القزیژ الرّحیم» را در جهت 
اثرپذیری روج ان می داند 781 ابو جبایی یز تکرار «جعل» در ابه 
«أمّن جعل الارض قرارّا وجقل خللها آنهرا وجغل لها زوسی وجغل بین 
البَحرین حاجژا...» (نمل/27,61) را در جهت تنبیه و آگاه سازی بر ادله 
تهحید مدا ند 791 


3 تأکید: 


3. تأکید: ۱ 

شیوه انسان ها أن است که برای تاکید و اهمیت دادن به مطلب و 
فهماندن بهتر معنا از تکرار بهره می جوید[ 80]؛ , بر همین پایه, تنبیه و 
احافت: زجر و عذاب. وعده و وعید و گستردگی پند و ماه در آپات 
مکرره مشهودند.[81] برخي معتقدند تکرار, و تکوم معنا حتی از تأکید 
نیز بلیغ تر است. زیرا در تأکید, معنای اول تقریر و تثبیت می شود و در 
تکرار نکته جدیدی بیان می گردد[82]؛ مانند اریز * قواریرَا» 
(انسان/76,15 - 6) با به صورت جمله؛ مانند «فان مَع العسر یسرا| ار 
ع العْسر یسرآ» . (انشراح/94, 5 - 83[)6] 


4 تقریر: ۳ ِ 

سخن با تکرار در جان قرار می یابد و ملکه روح ادمی می کردد[84], به 
ویژه انکه قوای ادراکی انسان ها متفاوت اند و تکرار موضوعات مهم و 
اعتقادی موجب تثبیت آن در انديشه انان می گردد.[85] ابن قتیبه 6 بار 


تکرار آیه «فهّل من مَذدّکر» در سوره قمر/54 را در این جهت تبیین می 
کند.[ 86 ] 


5 تعظیم و تهویل: 


5 تعظیم و تهویل: ۱ 

از کاربردهای تکرار, بیان عظمت يا شدت هول انگیزی موضوع پا 
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حادثه ای است که توجه به آن را افزایش می دهد. چنان که سه بار تکرار 
«لیلة القّدر» در سوره قدر/97 بر عظمت این شب دلالت دارد و تکرار 
«الحاقة» در آیات 1 - 3, حاقه/69: «آلحاقة * ما الحاقة * وما آدرئک ما 
الحاقة» بیانگر هول انگیزی روز قیامت است.[87] 


6 وعید و تهدید: 


0. وعید و نهدید ٍ ۳ 

تکرار و اللة تفسَه» در ایات 28 و 30 ال عمران/3 نشان تهدید و 
وعید است |98 ], چنان که 1 «أولی ل قاولی ۴ ی نم اولی, لی فاولی» 
(قیامت/75,34 - 891)35] و نیز تکرار «کلا سوف تعلمون * نج کلا سوف 
تعلمون» (تکاثر/102, 3 - 4) بر تهدید دلالت دارد.[90] 


7 تعدد متعلّق: 


7 تعدد متعلّق: رد 

در بسیاری از تکرارهای قران انچه بار دوم تکرار می شود متعلق به چیزی 
نیست[91], چنان که در سوره کافرون/109 تکرار ناظر به تعدد متعلق 
فعل و ظرف عبادت بعنی زمان حال و اینده است و مفهوم ایه بر این 
اساستین ات اي کافرازما جرا که شما آکنون میس متند صن من 
پرستم و شما نیز خدایی را که من اکنون می پرستم پرستش نمی کنید: 
«لا اعبد ما تعبدون 7 ولا انثم عبدون ما اعبد»و نیز خدایی را که شما 
خواهید پرستنید من نخواهم پرستنید و شما نیز خدایی را که من خواهم 
پرستید نخواهید پرستید: «ولا آنا عابد ما عَبَدتّم * ولا آنثم عبدون ما 
اعبْد»[92], افزون بر اين, وجوه دیگری نیز برای علت تکرار در آیات این 
سوره آمذه است |[ 93]؛ همچنین آنة «ویل یومتذ لکد یت که در سوره 
مرسلات /10 79 بار تکرار شده برای آن است که خداوند قصص 
گوناگونی را ذکر و در پی هر قصه این آیه را می آورد و در حقیقت هر بار 
بهدید آیه متعلق به تکذیب کنندگان همان قصه است .۱941 


ویژگی آیات‌قرآن: 

روشنیوقابل فهم بودن؛ ویز کین برجسته آیات‌قرآن است. این حقیقت با واژه 
«بین» «ولقد آنرّلنا الیک ءایت بینت» (بقره/99, ۰ و «تفصیل» 
(اعراف/۰7 04( به معنای جداکردن آن‌ها ازیک‌دیگر آن گونه که معنا و 
مدلول هریک درجای‌خود روشن شود[ 47]و«تصریف» (احقاف/46,27) به 
معنای بازگویی بیان شده است. آیات قرآن به روشنن کر تیز. اضف شده: 
«ولقد انرلنا الیکم ابیت مبینت. ۳ (نور/34 ,24( 


8 طولانی شدن سخن و بیم فراموشی: 

هر گاه سخن طولانی شود و بیم فراموشی آغاز سخن باشد برای تجدید 

عهد و تازه کردن امر تکرار می گردد, چنان که در آیه «نْم ار" زبک للذین 

ولو السفء بحهله نز تایها چن بعد رلک واصلضوا ان رک من عره 
رحیم» (تحل/1119 ,)که آمرزش الهی مطرح است. «اِنّ ربک» که 

9 آضزه شنک آ تست تکرار شده تا در فرایند رشن طلیی ورد تأکید و 

توجه قرار ۲ 


گیرد.[95] 


از مه لنوت کلای: 


9 مقبولیت کلام: 

چنان که در آیه «وقال الّذی ءامَن یقوم اتّبعون آهکم سبیل الرّشاد * 
یقوم انجا هذه الحیوه الحیا متع وان الأخرة هی داز الفقرار» (غافر/40, 
8 - 39) شخص مومن ندای «یقوم» را برای توجه دادن مخاطبان به 
انتساب خود به انان تعرار کرد تا بدین وسیله از قومش دلجویی کرده. 
کلامش نزد آنان مقبول افتد.[ 96] 


10. دفع توهم در عبارت: 


10. دفع نو هم در عبارت: 

تکرار «باذن اللء»در خطاب حضرت مسیح در آیه «فأَنفخ فیه فیکون طیرَّا 
بلذن ال ات الاکمة والابرزص واحي الموتی باذن الله ۰ (آل 
عضران 09رد براق دقع فرنید وتو هم. از کسانی, است. که آلفی: زمون 
اعجاز حضرت مسیح را منکرند.[ 97] 


1. فهم ابعاد مختلف موضوع: 


1. فهم ابعاد مختلف موضوع: 
این تکرار به تفسیر موضوعی می انجامد و قبلا ذکر آن گذشت. (< > 


2 تعجب: 


مانند «فَفْتل کیف قثر * ثُ2ّ فْتل کیف قخر».[98] (مدثر/74, 19 - 20) 


و مد 


3 مدح: 
مانند «والسبقون السبقون».[99] (واقعه/56,10) 


14 مبا لغه در مذمت: 


14 مبالغه در مذمت: ِ 
مانند «الذی پزه کدبوا شعیبا کآن لم بغتو 
ی (اعراف/1)7,92 100 ] 


5. استبعاد: 


5 استبعاد: 
مانند «هیهات هیهات لما توغدون». (مومنون/101[)23,36] 


6. ایجاد زمینه تدبر: 

قرآن را خداوند حکیمی نازل کرده که کاملا هدفمند سخن می گوید, از این 
رو تکرارهای قرآن قاری متدبر را به کشف اغراض الهی از این تکرار فرا 
می خواند و شور تدبر را گرا 3 چنان که طبرسی در تفسیر آیه 
«ولقد صَرّفنا فی هذا الفُرءان لیذکروا. ۰۰(اسراء/41, 7) می گوید: یعنی 
ما ادها یا کردید. .. تا این فهم ایجاد گردد که در قرآن تفکر کنید تا 
حق را دریابید.[ 102] 


ین بر انا ات قآ 


نقش و آثار آیات قرآن: 
«لّما الجْوّمنون الذین ۳۲ ی اد 5 ِِ و |ذا ثلیّت علیهم ۶ اب که 
زادئهم ایمتا.» (انفال/8 2) ب. بازگشت به سوی خداء ازٍ جمله اهداف 
نزول ات شمرده شده: «وکذلک فطل لأیتِ 5 لعلهم بترجفون.» 
از آن دوری کنند ۳ 1 ول ایات فران است:۱ 40 ]ملک ۳ 
لأیتِ و لتستبین سبیل المجرمین.» (انعام/6 55) د. تزکیه و تعلیم: از 
خواسته‌های ابراهیم(علیه السلام)برای ذژیه خود از خداوند. فرستادن 
پیامبری است که آیات را برای تعلیم و تزکیه بر آنان بخواند: «ربّا وابقث 
فیهم رسولاً منهم یتلوا عَلیهم ءایتک و یُعلمُمٌ النت والجكقة و یُکیهم.» 
(بقره/2. 129) ه تفکُر و ژرف‌نگری از آثار دیگر آیاتٍ قرآن,است: 
«وأنزلنا الیک الذکرّ لین لاس ما نز الیهم و لْعلهّم یتقکرون.» 
(نحل/16,44) 
قرآن برای تأثیر آیات, شرایطی را برشمرده: 1. ایمان*: در آیه 2 انفال/8 
ان ات که هنگام تلاوت ابات فران. ین عففان: ایمانشان 
افزایش‌می‌یابد. 2. یقین* داشتن به نزول آیات ازسوی خداوند: «قد بت 
الأْیتِ لِفوم یوقنون.» (بقره/2, 8 د. تعقل: خداوند صاحبان خرد وآنان 
را که تعقل * می‌کنندب کسانی می‌داند که ازآیات قرآن اثر می‌پذیر ند و 
متذکر مي‌شوند: : «هوَالذی اترل علیک الکتت متوعای مت مها 
بذکر الا آولوا الألبب». (آل‌عمران/3, 7) 


اشاره 


حکمت تکرار قصص: ٍ 
مفسران برای تکرار قصص قران نیز حکمت هایی بیان کرده اند؛ از جمله: 


پیامبر در فح 23 ۳ دریافت و ابلاغ وحی در اوضاع دشوار تبلیغی, 

مأموریت خویش را به انجام رساند و هنگامی که آزار مشرکان و لجاجت 

مخالفان موجب دلگیری 
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ان حضرت با اصحابش می شد خداوند برحسب حال و مقام به بیان و 

تکرار قصص پیامبران پیشین می پرداخت تا سنت خداوند را در حفظ و 

حمایت الهی و فرجام شوم معاندان و حق گریزان به پیامبرش یادآور شود 

و اين چنین قلپ پیامبر را اطمینان و آرامش بخشد[103], از این رو می 
فرماید: «وکلا تفص علیک من انباء الرْسُل ما تبث به فوادک». 

(هود/120 11 


ِ ی تین 

امت مراظا ۲ قرار دادم .آننت: به -_ ترتیب که رخدادهای 
مسلمانان در نزول آیات داستانی قرآن لحاظ گردیده و آن حوادث, با توجه 
به وحدت اهداف و مضامین, با رویدادهای واقعی داستان پیوند داده شده 
است. این برقراری پیوند میان مفهوم و برداشت اسلامی قصه با واقعیت 
خارجی مربوط به زندگی مسلمانان. گاهی این گمان ناروا را پدید می آورد 
که مفهوم داستان منحصر به همین رخداد خارجی است. تکرار داستان ها 
این پندار حصر و تضییق در مفهوم الهی و اسلامی داستان را از بین برده» 
پر شمول و فراخیری آن تاکید می کند تا هم روندادهای مشابه زا در بر 
مه ور دا اهنا یا یت وشن در اند که ترجه 
وقایع و رخدادها منطبق است ۳۱۱۱1۰ 


3 تحدی: 


3. تحدی: _ ۱ ۲ 

خداوند قران را نازل کرد و مردم از اوردن حتی یک سوره کوتاه مانند ان 
عاجزند. سپس عجز ان ها را با تکرار یک داستان در موارد مختلف اشکار 
کرد تا بدین وسیله اعلام کند که ان ها از اوردن مانند ان - به هر نظم و 
عبارتی که بخواهند بیاورند ‏ عاجزند.[ 105] 


4 تکرار قصص جلوه ای از اعجاز: 


تکار قصص جلمه اه از اسان 

تکرار یک سخن در اسلوب های متفاوت و در کمال فصاحت, به گونه ای که 
خستکی در جان و راه نیابد و در هر بار ظر ایف و نکاتی افزون بر 
گذشته به دست دهد, جلوه ای از اعجاز بیانی قرآن است که وجود آن در 
نگاشته های بشری امکان پذیر نیست.[106] برخی قرآن پژوهان از این 
جلوه اعجاز با عنوان «تصریف» یاد کرده اند.[ 7 10] 


5 توجه به مراحل متعدد دعوت: 


5 توجه به مراحل متعدد دعوت: ۱ 
دعوت اسلامی در سیر تحول خود مراحل پرشماری را پیموده است. قران 
کریم نیز دوشادوش این مراحل سیر می کرده و در بیان ها و اسلوب های 
گفتاری 
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خود با این مراحل هماهنگی داشته است. از این رو یی داستان را با توجه 
به طبیعت دعوت در هر مرحله و نیز بیان عبرت ها و مفاهیم با اسلوب های 
متفاوتی از نظر کوتاهی و بلندی کلام عرضه کند؛ مانند داستان های 
پیامبران که در سوره های مکی کوتاه و در سوره های مدنی با تفصیل 
بیشتری امده اند.[ 108 ] 


6 تعدد اهداف قصص: 

یک قصه ممکن است ابعادی چند داشته باشد و با یک بار گفتن. پیام های 
آن بایان تيابتد: بلکه در هر بار به لحاظ بعدی از ابعاد آن تکرار شود و 
مناسبتی جدید جایگزین گردد[109], بنابراین قصص دائما در برابر اغراض 
دینی خاضع و فرمانبردارند و تکرار حلقه هایی از یی قصه ۳9 نیل به 
هدف و غرض جدید است[110]؛ مثلا داستان حضرت ابراهیم(علیه السلام) 
که در سوره های انعام/6 و بقره/2 امده است در سوره بقره در جهت 
سیاق خاص و عام همان سوره یعنی موضوع قیام به امر خداست و در 
سوره انعام در جهت موضوع ایمان به خدا و راه یافتن به سوی 
اوست[111], بنابراین تکراری در قصص قران نیست و هیچ داستانی 
نیست که در شکل واحدی چه از لحاظ اندازه و چه از لحاظ شیوه بیان و 
ارائه تکرار شده باشد و هر جا بخشی از قصه تکرار شده با توجه با سیاق. 
معنای جدیدی می دهد که حقبقتاً تکرار نخواهد بود. 


7 تعدد عبرت ها: 


7 تعدد عبرت ها: 

قرآن کتاب داستان نیست تا صرفاً در یی بیان رخدادهای خیالی پا واقعی 
باشد, بلکه قصه های 1 سرگذشت های واقعی اند که برای عبرت و 
پندآموزی و بیان الگو و تبیین جایگاه گمراهان و هدایت شدگان و سرانجام 
گمراهی و هدایت و چگونگی پایداری پیامبران و تمام دعوت کتند فان به 
خق ذکر شنذم آنخ و تکرار. ان ها هم به سیب نعدد عبرت هاست که نخستین 
هدف قصص قرآن اند.[ 112] 
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9. تفاوت در قصص مکرر: 

تکرار در قصص قرآن یکنواخت نیست., بلکه در هر یک نکته ای افزوده 
هست که در دیگری نیست, چنان که عصای موسی(علیه السلام) در یک جا 
«حیّه» و در جای دیگر به «ثعبان» تعبیر شده[113] و ضمن هماهنگی این 
دو تعبیر, مفید نکته ای ۰« تعبتری افزون بر انکه 
کسالت حاصل از تکرار ممل را پدید نمی آورد. بیانگر اوج فصاحت است و 
مجموع قصه تکرار شده با هدفی جدید در جهت ساختا ر کلی سوره است و 
نکته جدیدی را : 2 
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تلاوت آیات قرآن: 


تلاوت آیات قرآن: 

خداوند تلاوت آیات بر پیامبر را به خود نسبت داده: «دذلی نتلوه علیک من 
الایتِ 5 الذکر الحکیم» (آل عمران/2, ۳ و ِِ آیات بر مقمنان برای 
وآله)می‌دانی: «هو الذزری بعت ۱ سول" منهم ۳ علیهم ءابته و 
ام ای یه ی روص 
تلاوت آیات‌قرآن به اندازه میسور سفارش شده‌اند. (مزمل/73 20( ٍ 
قرآن برخورد معاندان و پذیرندگان حق را هنگام تلاوت آپات بر انان؛ 
متفاوت بیان می کند. در چهره کافران (هنگام تلاوت آیات قرآن بر آنان ) 
آناز انکار نمایان شده, به شدت خشمگین می‌شوند؛ چنان که نزدیک است 
برخیزند و بر کسانی که آیات را پر ایشان تلاوت هی کنند, حمله برند. : «وأ|ذ] 
تتلی, علیهم ءایتنا ینت تعرف فی وجوو الذین کفروا المُنکر یکادون 
ی بالذین ۵ علیهم ءآیتنا.. 4 (حح721 ,922( 

دسته دیگر که حق‌پدذیرند» با ۳ آیات بر بر انان: ایمانشان افزون‌تر 
می‌ شود (انفال/8 2( و ازآن‌رو که حقیقت را یافته‌اند, چشیمانشان از شوق 
اشک می‌ریزد:«ولذا سَمعوا ما آنزٍل ای الرّسول تری آعینهم تفیضن من 
المع ما عرفوا ین الحف... » (مائده/5 83) 


اشاره 


تکلیف : طلب انجام دادن يا پرهیز از کاری از جانب شارع 

تکلیف از ريشه «ک ‏ ل ‏ ف» و در لغت به معنای درخواست يا امر کردن 
کسی به انجام دادن کاری دشوار است.[1] در منابع کلامی و فقهی, معانی 
اصطلاحی مختلفی برای ان امده است. برخی ان را اراده مرید (شارع) 
نسبت به آامر مشقت امیز تعریف کرده اند.[2] شماری ان را طلب کردن 
امری مشقت اور از سوی شارع3] یا شخصیتی برتر[4] دانسته اند. برخی 
نیز تکلیف را دستور کسی که اطاعت او رواجب است., دانسته اند.[5] به 
کسی که تکلیف از او صادر می شود «مکلف» و کسی که تکلیف را انجام 
می دهد «مکلف», و کاری 
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که تکلیف , به آففاق مت کشع کات بن مق | 6 تکالیف سا از سرت 
منشأً صدور. دو قسم کرده اند: تکالیف شرعی (سمعی) و تکالیف عقلی. 
[7] تکالیف شرعی از جانب شریعت برای افراد مقرر می شود؛ ولی 
تکالیف عقلی تکالیفی اند که انسان به کمک عقل و قوه تفکر ان ها را 
درمی یابد.[8] «مکلف به» نیز گاهی از قبیل علم و اعتقاد و از افعال قلب 
(جوانح) است؛ مانند علم و اعتقاد به توحید و معاد, و» کاقی عمل خارجی 
(جوارح) است. مانند اقامه نماز و گرفتن روزه.[9] کسانی که تکلیف را در 
بردارنده مفهوم الزام دانسته اند, ان را تنها شامل تکالیف و اوامر وجوبی 
و تحریمی می دانند[10]؛ اما به نظر برخی دیگر, تکلیف شامل مستحبات 
و مکروهات نیز می شود, زیرا در این دو قسم نیز شارع عمل مشقت اور 
را از مکلف خواسته اه هرچند الزامی در انجام دادن يا ترک آن وجود 
ایاحه را هم شامل می شود.[12] تعبیر فقها 0۳ احکام یک 
به «احکام تکلیفی یدج گانه» باد می کنند |[ 3 1 ] نیز حاکی از آن است که 
تکلیف در نظر آنان مفهومی عام و وسیع دارد. 

در قرآن از تکلیف با واژگان و تعابیر مختلفی یاد شده است؛ از ز جمله: 

1 «تکلیف» و مشتقات آن که 8 بار در قرآن به کار رفته و در بیشتر 


موارد, به #9 تکلیف اصطلاحی اتشت سانند:<«ا تکاف 2 بر الا وسعها». 
(بقره/2, 233 و 286 نیز انعام /6,152؛ اعراف /42, 7" 0 ,23 
طلاق/65, 7) 


2 «حدود الله» که به معنای اوامر و نواهی الهی [4 1 ] پا خصوص 
واجبات[15] يا تنها محرمات[16] دانسته شده است. تعبیر «حدود الله» 


الهی متمایزاند[ 17] يا از ان جهت که عبور و پیشروی مکلف از مرز این 
تکالیف جایز 
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نیست. 8 1] این تعبیر بارها در قران تکرار شده است؛ مانند: «و من تقد 

جدود 5 الله».(بقره/2, 229 - 230؛ نیز نساء/4, 13 114 توبه/9,112) 
3 «حکم»* و مشتقات ان هدن زان تما آفنده و در برخي آپات 
شامل تکالیف شرعی نیز می شود[19]؛ مانند «لن الحکم 1 لِله». 
۳ ۰ یوسف/12, 40, 67 و...) 

4 «جرّمات الله» به معنای آنچه خداوند حرام کرده؛ پعنی 9 
مطلق اوامر و نواهی است؛ مانند[ 1 2]«و من بُعظم حزژمت الله . 
ِِِ 2۰ 

5 «شعاترالله» که یکی از معاني ان تکالیف و اوامر و تواهی: الهق 
است[22]؛ مانند «لائحلوا شعیر اللو.. ,۰ (مائده/2 5 نیز حح/ 32 22 
6 «الامانة» که برخی مراد از را خر ای انا غزضتا الامانة 
(احزاب/33,72؛ نیز انفال/8.27) تکالیف الهی دانسته اند.[23] 
در قران کریم مباحث متعددی درباره تکلیف مطرح شده است؛ مانند 
خاستگاه تکلیف. اصناف مکلفان. ضرورت و اهداف تکلیف. ویژگی های 
تکلیف. شرایط تکلیف. عوامل سقوط تکلیف و پیامدهای ترک تکلیف. 


منشاً تکلیف: 


متشاً تکلیف: 
منشاً اصلی تکالیف خداوند است[24]: «ان الحْكم الا للو». (انعام/6,57؛ 
نیز یوسف/40 ,2 67) این نکته را از آیات پرشماری می توان |ستفاده 
کرد؛ مانند آیاتق که خداوند را تکلیف کننده شمرده است: «لایکلف اللة 
تسا الا وُسقها» (بقره/2. 286؛ انعام/6. 152؛ اعراف/7. 42)؛ نیز آیاتی 
که ان بیان حکم از سوی خداوند سخن به میان آورده: «قل ال بفتیکم فی 
الکل له» (نساء/4, 176) و آیاتی که حلال* و حرام* قرار دادن ایشیا را تتها 
با اجاز زه خداوند روا شمرده است: «فجعلتم منه خراما وخللاً قل ءاللةُ 
آذن تم ام علی الله تفترون»(یونس/10,59)؛ «اتل ما حتم حتم زتکم علیکم». 
(ااه 11 )تام زان الفی ابلاع آين تکاله تشر هن آن 
هاست: «ما علی الرّسول للالبلیغ» (مائده/5,99؛ نیز نور/24,54؛ 
عنکبوت/29, 8 شوری /42,48)؛ «و آنژلنا الیک الذکر لسبیرح للناس ما 
ض الیهم»(نحل/16, 4 04 بنابراین, تکالیفی نیز که در احادیث 
سا اف اس ها رس اه سا نصا 
بیان شده, از جانب 
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خداوند و سخن وحی است.؛ چنان که اهل بیت(علیهم السلام) خود بادآوو 
شده اند.[ ۲25 
افزون بر تکالیفی که در قرآن و احادیت مقرر شده و تکالیف شرعی پا 
سمعی: خوانده .هی شنونده دریاره اينکه ابا عفقل تیز هی تواند متیع تکلیق 
باشد یا خیر, دیدگاه های متفاوتی در میان علمای اسلامی مطرح است. 
توق یزان اند کم فقل یر کاور مه احران ری ال است و آنشان ها 
باید از تکالیف عقلی هم پیروی کنند.[26] از جمله شواهد این دیدگاه, 
آیاتی اند که در آن ,ها انسان ها به تعقل فرمان داده شده اند؛ مانند «قد 
نا لَکمْ الأيتِ آن کنثم تعقلون»(آل عمران/3, 118؛ نیز بقره/2, 73, 76. 
242 همچنین آیاتی که برخی انسان, ها را به سبب ترک تعقل نکوهش 
می کنند؛ مانند«ار شَه الکوات عند اللّه ... الذین اتعهلون»(انفال/8,22 
یونس/10,42, 100؛ زمر/39,43), از ام رو اینان معتقدند کسانی که 
وت سانیر ان الفی به نان وشیده اس کل به تالیی غعلی آنو,ع 
در برابر انجام دادن یا ترک آن مستحق پاذاش با مجار ات می شوند. |[ 27] 
از میان فرق کلامی, معتزلیان و امامیان نیز به حسن و قبح عقلی قاثئل اند 
و برآن اند که عقل قادر است حسن و قبح برخی امور, مانند راستگویی و 
دروغگویی را ادراک کند. هرچند نسبت به ادراک حسن و قبح برخی امور 


دیگر, همچون عبادات, ناتوان است.[28] برخی از علمای امامی بر آن اند 
که تکالیفی مانند وجوب اطاعت* از خدا و پیامبر(صلی الله علیه واله) 
احکامی عقلی , به شمار می روند و آیات قرآنی هر به اه ار مانند؛ 
«أاطیعوا اللد و اطیعوا الرّسول»(نساء/4. 59؛ نیز مائده/5,92؛ 
نور/24.,54؛ محمّد/47, 33) در واقع تکلیفی ارشادی و تاکیدی بر حکم 
عقل است؛ نه اینکه متضمن تکلیفی جدید و حکمی تاسیسی باشد.[29] 
برخی از آنان تکالیف عقلی را نیز به گونه ای حکمی شرعی دانسته اند؛ با 
این استدلال که ار ود ین از فا بلکه رشن آن هاشتم آن اش ره 
هر انچه عقل بدان حکم کند حکم شرع نیز خواهد بود 301۰ 

ون و رن ترخی: با افتا دنه برخی, ایات. که عذاب بدکاران ۳ منوط به 
فرستادن پیامبران الهی دانسته: «و ما کین مَعذبین جحتی نبعت 
رسولا»(اسر !17/۶ دا نیز ابا 4 طه/20, 47 59 قصص/28) و نیز 
ایاتی که مسلمانان را به پیروی کردن از دستورهای قران فرمان داده 
(مانند آیات 155 - 157 انعام/6,) گفته اند: انسان ها تنها به 
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تکالیفی که از سوی پیامبران الهی ابلاغ شده مکلف اند و در برابر عصیان 
ان ها مسئول اند نه به تعالیف عقلی.[311] برخی از فرق اسلامی, از جمله 
اشاعره, نیز حسن و قبح امور را تنها از ناحیه شارع دانسته و معتقدند که 
عقل قادر به ادراک حسن و قبح امور و تشخیص تکالیف نیست.[32] 

در نقد این دیدگاه می توان گفت که اولا واژه «رسول» در آیاتی همچون 
آیه 15 اسر17/۶ عام است و افزون بر پیامبران الهی, شامل رسول 
باطنی, بعلی عقل, نیز می شود 33] در احادیث نیز از عقل به عنوان 
رسول حق[34] و حجت باطنی خداوند یاد شده است.[35] ثانیاً مراد از 
«رسول» می تواند تکلیف[36] يا حجت الهی[37] باشد. در نتیجه شامل 
تکلیف عقلی نیز می شوت تالنا اکز فراد از فرشول »> صر‌فا پنامید ان الفی 
باشد, مقصود آیه امور يا تکالیفی است که عقل راهی برای ادراک و 
شناخت آن ها ندارد نه همه تکالیف.[38] 


اقسام مکلفان: 


اشاره 


اقسام مکلفان: 

در آیات متعدد از برخی وظایف که خداوند آن را بر خود مقرر کرده, یاد 
شده است, مانند رهمت بر بندگان ۵ ار تن آنان در صورت توبه و جبران 
گذشته (انعام/6, 54), روزی دادن همه جنبندگان: «و ما من دابّة فی 
الارض الا عَلی الله رزفها»(هود/6 1۰) و یاری کردن انسان های مومن 
(روم/30, 47)؛ ولی به نظر بسیاری از مفسران این موارد را نمی توان از 
مصادیق تکلیف مخ اج دانست., بلکه این ها تفضل الهی نسبت به بندگان 
است[39]؛ ولی شماری از ِِ و محققان از این امور به وظایفی که 
خداوند بر خود واجب کرده يا تکالیف خداوند تعبیر کرده اند.[40] در 
روایات[ 41] و ادعیه [ 42 ] نیز از واجب بودن برخی امور بر خداوند باد شده 
است. بر اساس دیدگاه نخست., اصناف مکلفان پا موجوداتی که احتمال 
تکلیف در مهرد ان ها دادهشده بر بابة قران و سابع اسلاهی عبارت آند از 


1 انسان ها: 


1 انسان ها: 
اسان اضلن تزین مخاطات 
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تکالیف الهی است. در آیه 72 احزاب/33 از عرضه شدن امانت الهی بر 
آسمان و زمین و کوه ها سخن به میان آمده و گفته شده که آنان از 
۱ امانت امتناع کردند؛ ولی انسان آن را پذیرفت: « نا عرّضنا الامانة 
غلی السّموت والارض والجبال قابین آن بحملنها وآأشفقن منها وحم ۳ 
الاتسن ».مر اد از این <«اهانت», یه نظر برخی از صفسران, حالیت. آلهین 
است .431 در برخی احادیث نیز مراد از آن؛ امامت و ولایت دانسته 
شده[44]که اعتقاد به آن از بارزترین مصادیق تکلیف انسان است.[45] 
در آیات متعدد دیگر نیز از برخی تکالیف اعتقادی و عملی انسان ها یاد 
شده است؛ مانند اعتقاد به خدا, پیامبران الهی, کتب آتتضانی: فرشتگان و 
روز جزا (نساء/4,136), پرستش خداوند (بقره/2,21), اقامه نماز 
فیم 2 93 ۵ ۱110 پرداعت کات (رساء/7 2:7 و من 
(انفال/8.41) و روزه گرفتن. (بقره/2, 183 و 196) درباره اينکه از میان 
انن. تکالف: اولین. تکلیی اسان دام است:. ارای. علیا کته کون 
است[46]؛ برخی. تکالیف شرعی (عملی) را متأخر از معرفت خداوند و 
توحید شمرده و عده ای آن ها را همعرض دانسته اند.[ 47] 


2 چنیان: 


2 جنیان: 

جنیان موجوداتی با شعور و اراده[48] و در انتخاب راه نیکی و بدی 
مختارند, ازين رو همانند انسان ها مکلف به شمار می روند.[49] مستند 
این دیدگاه. آیات پرشمار قرآنی است؛ مانند آیه 56 ذاریات/51 که هدف 
از خلقت جن را, همانند انسان ها عبادت خدا دانسته است[50]: «ما خَلْقث 
الجٌ والانس 1 لیعبدون» .برخی؛ 1 واژه «لیعبدون» ,| امر کردن آنان به 
عبادت |[ 1 ۱ ] پا مطلق امر ‌ نهی* و تکلیف [ 52 ] دانسته اند. در 1 29 
احقاف/46, موز شدن گروهی از جنیان برای شنیدن آیات قرآن از 
پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله) یت آن در میان همنوعان خود مطرح 
شده است: 5 اذ صرفنا البی : نما من الجن بستمعو ن القرءان فلا 
حَصروه قالوا آنصتوا فلمَا فضی ۳ قومهم 0 ۳۳ از اين 
آیه مکلف بودن جنیان[53] و ماما تودن پیامبر آکرم(ضلی الله علیه واله) 
برای هدایت 
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آنان را استفاده کرده اند 534] این.مطلب از آیاتین ذیکر تیز استفادهة می 
شود؛ از جمله ایاتی که از وجود افراد مقمن و فاسق در میان جنیان خبر 
داده (جنْ/72,14) يا جنیان را به ورود در جهنم تهدید کرده 
(اعراف/7,179: هود/11,119) يا از محشور شدن آن ها در قیامت سخن 
به میان اورده (انعام/6,128: صافات/37, 138) يا از اقرار انان به گناه 
خویش (انعام/6,130) يا عذاب شدن جنیان در قیامت اد کرده است. 
(الرحمن/55,35) برخی مفسران از آیه 30 احقاف/46: «قالوا ی قومنا انا 
سمعنا کتبا... یهدی الی الحَقٌ و الی طریق مُستقیم»استفاده کرده اند که 
جنیان افزون بر اصول دین, به فروع دین نیز مکلف اند, زیرا مراد از 
«الحّق» اصول دین و مراد از «طریق مُستقیم» فروع دین و احکام عملی 
است.[55] در احادیث اسلامی نیز از پیمان گرفتن پیامبر اکرم(صلی الله 
علیه واله) از جنیان درباره به جاأ اوردن برخی عبادات؛ همجون نماز, روزه» 
حج و جهاد یاد شده است.[56] 

شماری از هفشسران. از ایات و روابات مکور انستفادم کرده اند که تکلیف 
جنیان همانند تکلیف انسان هاست[57]؛ اما عده ای دیگر برآن اند که 
جنیان در اصل تکلیف با انسان ها مشترک اند؛ لیکن نوع تکلیف آن ها 
متفاوت است.[58] شماری دیگر, اصولا تکلیف داشتن جنیان را نفی کرده 
و گفته اند که اگر آنان مکلف بودند, پیامبری از جنس خود داشتند, زیرا از 
آیه 4 ابراهیم/14: و ما از ستلتا من سول 1 بلیسان قومه»چنین برداشت 


می شود.[59] با وجود اين, هرچند برخی مفسران. پیامبران جنیان را همان 
پیامبران انسان ها دانسته اند[ 60]؛ اما عدم, ای با استناد به آیاتی مانند آبه 
0 انعام/6: «یمَعشر الجنْ والانس الم تا نکم زاین طم یِفَصون علبکر 
تین #بو از اند که جنیان نیز پیامبرانی از جنس خودشان دارند ۱011۰ 
دیدگاه های دیگری نیز در این باره مطرح شده اند.[62] 


3 فرشتگان؛ 


فرشتگان: 

به استناد آیه 6 تحریم /66, که «عصیان نکردن» در برابر فرمان الهی را از 
ویژگی های فرشتگان شمرده: « لا یعصون اللد ما أمزهم و یفعلون ما 
يومُرون»,و آیات مشابه و نیز برخی روایات؛ مانند روایاتی که در آن ها از 
ایمان فرشتگان به خداوند[63] یادشده, يا از عبادت 
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سجده و رکوع آنان در برابر خدا[ 64] و نیز طواف آنان بر حرش بیت 
آلفعنور | 65| سکن یه ان آمده. است, شماری. ار غالفان. سعن ۱66 و 
برخی علمای اهل سنت[7 6]؛ فرشتگان را موجوداتی مختار و مکلف 
دانسته اند و البته بر آن اند که آنان بر اثر عصمت, از فرمان خدا سرپیچی 
نصی. کنند: بر بر این اساس برخی. فرشتگان را شایسته دریافت پاداش 
دانسته و گفته اند که پاداش آنان؛ بالا رفتن درجات آن ها و نیز سرور و 
لذت ناشی از انجام دادن تکلیف است ۱091۰ در برخی احادیث هم طعام 
فرشتگان, نسبیح و تقدیس الهی ذکر شده است 16091۰ شماری دبک بر 0 
باورند که تکالیف فرشتگان از نو تکوینی است و با اختلاف درجات آن ها؛ 
و ما من 1 له مقام معلوم» (صافات/164 ,37( تکالیفشان متفاوت است. 
[1 70 برخی شش ان اند که بیشتر فرشتگان معلف اند؛ اما عده ای از نان 
تکلیف ندارند, بلکه در تسخیر فرشتگان مکلف قرار دارند؛ مانند حیوانات 
که در تسخیر انسان ها هستند.[71] برخی دیگر اصولا تکلیف داشتن 
فرشتگان را با اين استدلال که آنان فاقد اختیارند و راهی جز انجام دادن 
دستورات الهی ندارند نفی کرده اند.[ 72] 


منابع: 


منایع: 

الاتقان فی علوم القران؛ اصطلاح‌نامه علوم قرانی؛ البرهان فی علوم 
القران؛ تاریخ قران. معرفت؛ التحقیق فی کلمات القران الکریم؛ تفسیر 
التحریروالتنویر؛ التفسیرالکبیر؛ تفسیر المنار؛ التمهید فی علوم القرآن؛ 
جمهرة اللفه؛ الصحاح؛ الدرژالمنئور فی التفسیر بالما تشر روح‌المعانی فی 
تفسیر القرآن العظیم؛ قرآن در اسلام؛ کشف‌الاسرار و عدةالابرار؛ 
مجمع‌البیان فی تفسیر القران؛ المعجم الاحصائی؛ معجم مقاییس‌اللفه؛ 
مفردات الفاظ القرآن؛ المیزان فی تفسیرالقرآن؛ نکت الانتصار؛ نور علم. 
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4. حیوانات: 

نت 39 انعام/6 حیوانات را امت هایی همانند انسان ها شمرده است: و 
ما من داب فی الارض ولا طیر یَطیرٌ بجناخیه الا أمَمْ آمثالکم»؛همچنین آیه 
5 تکویر/81 از محشور شدن, حیوانات وحشی در قیامت سخن به میان 
اورده است: و دا الهُحوش حَشرّت» .در برخی روایات نیز از حشر برخی 
حیوانات در قیامت و پاداش آنان به سبب برخی از کارها یاد شده است. 
۱ برش سفسان ار ان انات ماحامت استفایه کریه اند که وا ات 
همانند اسان ها جع تکیت ازرند 1/2 وی ای هفسر انا انفساد به 
برخی آیات قرآن که از قدرت فهم برخی حیوانات سخن به میان آورده, 
سانتد ابات 16 2۸ ففل/7 2 ایة ه تکضیر 01 که پمشنی حهایات آشاره 
دارد, گفته اند که حیوانات نیز نوعی تکلیف دارند که بر پایه داده های 
غریزی آنان است؛ 
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هریت ای آنان شاینه اسان ها کشت ۱ ۰۱ اما ان کته آند که 
ثبوت تکلیف, منوط به داشتن عقل است و حیوانات چون عقل ندارند, 
مکلف نیستند.[76] برخی نیز بلوغ و عقل را شرط مرحله عالی تکلیف 
دانسته و بران اند که حیوانات در حد فهم و شعور خود تکلیف دارند و در 


9 جمادات: 


ك جمادات: 

ور اه 72 احزاب/33 از عرضه شدن امانت نز استهان و زمین و کوه ها و 
امتناع آن ها از پذیرش آن سخن به میان آمده است: « نا عرّضنا الامانة 
علین السّموت والارض والجبال قابین آن یحملنها».مراد از اين امانت* را 
تکلیف الهی دانسته اند. برخی مخاطب آیه را اهل آسمان و زمین دانسته 
اند[78]؛ اما عده ای برآن ند که این تکالیف بر خود آسمان و زمین و کوه 
ها عرضه شده است[79]؛ ولی اآنان از پذیرش تکالیف امتناع کردند: 
«فابین آن یحملنها».(احزاب/80[)33,72] شماری دیگر, اين تعبیر را کنایی 
دائسته و مراد آیه را اين دانسته اند. که اگر اسمان و زمین و کوه ها عقل و 
قابلیت پذیرش تکالیف را داشتند. به سبب عظفت. ان تکالیف از پذپرش آن 
ها خودداری می کردند؛ ولی انسان آن ها را پذیرفت. | 81] 


اهداف تکالیف: 


اشاره 


اهداف تکالیف: 

برع از مد اهب کلامی: آز جمله اشعریان خذفمتد بودن تکالیف آلهت: را 
منکرند و بران اند که جست و جوی غرض برای افعال الهی, از جمله 
کالم امحی مونوم‌ودست کم آفری نس استت. آشت |۱2 برایه 
تسام برکی از آنان با اشتاد مة ادلة اف ماقد ابه 54 اعراف/ 7 که خلت 
و تکلیف کردن را حق خداوند شمرده: «لا له الخلق والام» , تلشریع 
تکالیف را مقتضای الوهیت خداوند و عبودیت بنده شمرده و گفته اند؛ 
خداوند هر چه بخواهد می تواند بر بندگان تکلیف کند و ضرورنی ندارد که 
تکالیف او دارای خسن باشد[83], حتی شماری از آنان گفتد اند که تکلیف 
کردن خداوند بندگانش را به امور قبیح يا اموری که کیفر آخروی در بی 
دارد. جایز است.[84] 

در برابر امامیان و معتزلیان. تعالیف الهی را امری ضروری[85] و دارای 
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بان اند که لاز مه نفی غرض از تکالیف الهی, عدت بودن افعال خداوند 
است., در حالی که این امر بر خداوند قبیح اشتت و فر آن. کرجصخیر ان را 
فرجوه شعرهه است ۱ ۱87 جوما حلطا الما واارص وما فتطا ین 
(انبیاء/21,16)؛ «ربنا ما خلقت هذا بطلا»(آل عمران/3,191)؛ همچنین 
اینان تشریع تکالیف از سوی خداوند را امری نیکو دانسته. صدور تکلیف 
قبیح و مُنکر را بر خداوند ناروا شمرده اند 88], چنان که ند 28 اعراف/7 
به این واقعیّت اشاره دارد: «ارّ ال لا یمد بالقحشاء». 

نز بانه آموژه های قرآنی, عمده و در تکالیف عبارت اند از: 


1 جلب منفعت: 


1 جلب منفعت: 
ترین هدف تکالیف الهی منفعت رساندن به بشر89] و بهره مند 
7 او از ثواب الهی[90] است: «و من بُظم حَرمت ال فهْو خی 
له».(حج/22, 30 به نظر مفسران. مراد از «حرُمت للم اوامر و نواهی 
الهی است.| 91] منافع تکالیف الهی گاه دنیوی است و گاه اخروی؛ گاهی 
برای خود شخص و گاه برای دیگران سودمند است؛ نمونه آنکه: آ, تکلیف 
ند ح: هم منافع مادی دارد و هم منافع معنوی[92]: «وآدن فی النّاس 
* لیشهدوا مَنفع لهُم». (حج/22, 27 - 28) منافع مادی حج. سود 
ِ از تجارت در ایام حج است[93] و منافع معنوی آن, عفو و مغفرت 
الهی و ثواب اخروی است.[94] ب. روزه» افزون بر سلامت جسمانی 
بدن[ 95], موجب تقویت تقواست. (بقره2, 3 جح . نماز سدب 
نزول از اختشن: بر انسان ۵9۰« 28( و وسیله : نیل او به با معنوی و 
تکامل است: «أقم الصَلوة * و من الیل فتهَجّد . عم آن نی ویک 
مقاما محمودا» ایا 718 - 79) د. زکات و انفاق در راه خدا از یک 
سو برای فقرا سودمند است [(توبه/9, 60) و از سوی دیگر تقرب_ به 
خداوند و رچمت الهی را برای انفاق کننده در پی دارد: «آلا اتها فربة لهّم 
سیدخلهم ال فی زحمته».(توبه/9, 99) 


2 دفع ضرر و مفسده: 


2 دفع ضرر و مفسده: 

هدف دیگر تکالیف الهی, دفع مفاسد دنیوی و عذاب های اخروی 
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اسنت* اند [. حرمت گوشت خوک. مردار و خون, که دلیل آن نجاست و 
پلیدی و زیانبار بودن آن هاست: «ميتة او دما مسفوحا آو لحم خنزیر فانَهُ 
رجس 112 فسقا». (انعام/6, 45( ب. نلهی انسان ها از شرابخواری و قمار 
از آن روست که این دو عمل مایه دشمنی و کینه,میان انسان ها و مانع 
ذکر خدا| می شود: : «انما 4 بریذالشیطن نت بوقع اک العدوةٌ والتغضاة فی 
الخمر والمیسر و ی تصتکم عَن ذکر ال و عن الصَلوة قهل آنثم مُنتهون». 
(مائده/5, 91) در اخادیث تبز زیان هاق برشماری برای شراب ذکر شده 
است.[97] ج. فلسفه مهم تشریع نماز, دوری از گناه و کارهای نایسند: 
«انْ الطَلوة تنهی عن الفحشاء والمٌنکرٍ»(عنکبوت/29, 45) و پاک شدن از 
گناهان گذشته است (هود/11, 114), چنان که در روایات نیز آمده است. 
[98] د. در آیه 3 توبه/9 پاک شدن انسان از رذایل اخلاقی مانند بخل, 
از اغراض تکلیف زکات دانسته شده است ]| 99]: «خْذ من من آمولهم صدفة 
تطهْرْهُم و ترکیهم» .انجام دادن تکالیف الهی انسان را از عقاب آخروی و 
آتش دوزخ نیز حفظ می کند. (برای نمونه: نساء/4, 10, 29؛ صفٌ/61, 10 
- 11) 


ازمانش مگلفان: 


ماش عکاهات 

هدف مهم دیگر تشریع تکالیف شرعی, آزمودن انسان هاست[100]: «لِکل 
جَقلنا منکم شرعة و منهاجّا و لو شاء اللْهْ لجَعَلکُم أَمَةّ وحِدةٌ و لکن لبلَوَکم 
فی ما ءاتکم». (مائده/ط, 48( برخی مفسران مراد از «ما ءاتکم»را 
تکالیف الهی و عبادات دانسته اند.[101] در پرتو این آزمایش صفوف 
ار ارس ان دای تم ی و ۰ 
منافقان و مشرکان را عذاب و مومنان را مورد ِ خود قرار خواهد 
داد[102]: «ایّا عرضتا الامائة غلی السَموت ... ا الانسرخ له کان 
طلوم" جهولا * یت ال الخضفقین والضفقت والغشرکین والخشرکت 
و بتوب اللٌ علی المَومنین والمَوْمنت وکان ال غفورّ رحیما». 
(احزاب/33, 72 - 73 به نظر ترخی مراد از «الاماتت», در این ایه تکالیف 
الهی است.[103] در آیاتی ذیکر نیز خکمت برخی تکالیق ازمودن. مکلفان 
ذکر شده است؛ مانند حکم تغییر قبله برای جداسازی فرمانبرداران از 
نافرمانان (بقره/2, 143) يا جهاد در راه خدا برای جداسازی افراد شکیبا از 
دیگران. (آل عمران/3, 42( 
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که عالیف سای اد سای تام اساد اسان که ترا 
اعطای مقام امامت جصو ابراهیم(علیه السلام),. وی با تکالیفی 
آزموده شد: «و اذ ابتلی ابرهیم رَبْهٌ بکلیمت فأتتهر" قال [نی جاعلک لاس 
اماما».(بقره/2, 124) مراد از «کلمات» در آیه را تکالیف الهی 
دانسته, اند.[104] برخی مراد از آن را نماز و مناسک حج[105] و شماری 
دیگر فامهو رت به ذبح حضرت اسماعیل(علیه السلام) ذکر کرده اند.[1061] 


4 کیفر گناهکاران: 
برپایه برخی آیات, غرض از تشریع شماری از تکالیف, مجازات گناهکاران 
است. از آن جمله است تحریم برخی خوراکی های حلال بر بنی اسرائیل 
نب ساب ارتکاب گناهاني مانند ظلم به دیگران, م خواسی, 9 خوردن اموال 
دیگران: «قبظّلم من الذین هادوا خرّمنا علبهم یت اجلت هم ویضذهم 
عَن سبیل اللّه کثیرا * واخذهم الرّبوا وقد توا عنث وأکلهم آمول الاس 
بالبطل».(نساء/4, 160 - 161؛ نیز انعام/6,146؛ نحل/16, 118) از 
همین قبیل است مکلف شْدن آنان به قتل یکدیگر به سیب ارتداد و 
انحراف از دین[107]: «اتَکُم ظَلْمثم آنشیتکم بانّخاکمٌ العجل قتوبوا الی 
باریکم قاقثلوا آنشیتکم».(بقره/2, 54) از آیات مربوط به احکام کیفری نیز 
برمی آید که یکی از اغراض تشریع آن ها, مجازات بزهکاران بوده است؛ 
مانند احکام مربوط به حد زنا (نور/24.2), قذف (نور/24,4) و سرقت: 
عزیزژ حکیم». (مائده/5, 8 تکالیف و نم ارات را نیز می توان به 
نوعی کیفر برای جبران خطا پا گناه انجام گرفته برشمرد. مانند کفاره 
ظهار (مجادله/2, 48), کفاره ضید در خال اخرام (ماندم/گ, 95) و کفاره 
سو گند نابجا. (مائده/89, 5) 


اشاره 


ویژگی های تکالیف: 7 ۳ 
مهم ترین ویژگی های تکالیف الهی از دیدگاه قران کریم عبارت اند از: 


[25] المنار ج3, ص‌165-163. 
[26] المیزان, ج3, ص‌32 - 43. 
[27] قرآن در اسلام. ص 37. 

[28] التمهید, ج3, ص14. 

[29] التمهید, ج2. ص 85 2. 

[30] الاتقان, جح 1, ص 10. 

[ 31 ] اصطلاح‌نامه علوم قزر آنین ص 100. 
[32] الاتقان, ۰.2 ص‌3<3. 

[34] الاتقان, ح1, ص‌133. 

[36] الاتقان, ح1, ص‌132. 

[37] المیزان, ۰12 ص 129-127. 
[38] نور علم, ش43 و 44, ص8 «آیه». 
[39] الاتقان, ح1. ص 146. 

[40] الاتقان, ح1, ص 148. 

[41] المیزان, ح13, ص‌232. 
[42] التمهید, ح< ص‌239. 

[43] الاتقان, ح1, ص <235. 

[44] التفسیر الکبیر. ح11, ص 61 
[45] الاتقان, 2 ص234. 

[46] المیزان, ج4, ص 359. 

[47] المیزان, 8 ص‌323. 

[48] همان, ج 7 ص 106. 

[49] المیزان, ج17, ص <30. 


1 در حد توان بودن تکالیف: 


1 در حد توان بودن تکالیف: ۱ ۱ 

انجام دادن تکلیف, همان گونه که از معنای لغوی ان برمی اید, نوعی 
دشواری دربردارد؛ ولی خداوند بیش از توان افراد. تکلیفی: از آنان نمی 
خواهد: «لا یکلفٌ اللهٌ نقسّا الا" وُسغها» (بقره/2, 286؛ انعام/6, ِ 
اعراف/7, 42), بر این اساس هرگاه تکلیفی بیش از توان مکلف بوده یا 
مشقت زیادی را بر او وارد آورد, آن تکلیف ساقط می شود؛ مانند سقوط 
تکلیف جهاد از تا و بیماران (توبه/9,91؛ نیز فتح/48, 17) پا افرادی 
که امکان حضور در 
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ندارند. (توبه/9,92) گاه نیز تکلیف دشوار به تکلیفی آسان تر تبدیل می 
شود؛ مانند تشریع تیمم به جای وضو و غسل برای کسانی که اب برای انان 
ضرر دارد با تهیه ان مقدورشان نیست (مائده/5, 6)؛ نیز مانند تبدیل روزه 
ماه رمضان به روزه قضا. (بقره/2, 185) (<>همین مقاله,. شرایط 
تکلیف, غوامل ستقوط با تبدیل تکلیت). .ار 

افزون بر اين, در شریعت اسلام*, تکالیفی اسان تر از شرایع پیشین مقرر 
شده اند. ایه 286 بقره/2 یکی از درخواست های پیامبر(صلی الله علیه 
واله) و مسلمانان را از خداوند همین امر ذکر می کند[ 108]: «رما ولا 
تحمل عَلینا اصرّا کما حَملتة علّی الذین ج من قبلنا». در آیه 157 اعراف/7 
آمده که پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله) برخی تکالیف دشوار امت های 
گذشته رل از عهده مسلمانان برداشت[109]: «و یِضَع عنهّم اصرّهم 
والاغلل التی کائت علیهم». عک از این تکالیف, , تحریم پرخی خوردنی ها 
در پی ارتکاب برچی از گناهان بود[110]: «فبظلم من الذین هادوا حرّمنا 
علیهم طبت احلت لهّم»(نساء/4, 160 نیز انعام/۸6, 146 و نحل/16, 
8 نیز مشروط بودن پذیرش توبه آنان به کشتن یکدیگر در برخی 
موارد.[ 11 1](بقره/2,54) در احادیث متعدد از تفاوت تکالیف مسلمانان با 
پیروان شرایع دیگر یاد شده است؛ مثلا حدیث معروف «رفع», ِِ 
بسیاری را بر مسلمانان مباح می داند؛ مانند آنچه از روی خطا, فراموشی 
جهل پا کر خال اکراه يا اضطرار صورت گیرد.[ 12 1] 


2. اشتراک تکلیف: 


اشاره 


2 اشتراک تکلیف: 
بر پایه «قاعده اشتراک» در فقه اسلامی. بیشتر تکالیف الهی میان اصناف 
گوناگون مکلفان مشترک است.[113] مهم ترین مصادیق اشتراک تکالیف 
عبارت اند از: 

۳ ۰ 


پر اه انش وت جاک 


آم اشتر ای نان و مر دا" 

اکوست فرست ده انتاق کالیی المی‌سانمردان وان مرت ات آنن 
امر از آیاتی از قرآن که مردان و زنان را به طور مشترک مخاطب برخی 
تکالیف دانسته استفاده می شود. " مانند آیه 35 احزاب/33: «ار"ٌ المُسلمین 
والفٌسلمتِ والمَوّمنین والمْوْينتِ والقنتین والقنتت والصدقین 
والصُدقتِ والضبرین والطظبرت والخشعین والخشعت والمْتصذقین 
والمْتَصَدقت والصیمین والصْیّمت والحفظین فروجَهّم والحفظت 
والذکرین لد کنیا والتکرتِ اع5 اللةٌ لَهْم مغفره > و اجرا عظیما»؛همچنین 
بستاری زاون فرانن که ماب آن مزدان 
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هستند همچون «یایْها الذین ءامنوا» (بقره/2, 104, 153, 172 و ...) 
۱ سا ان تر مت سا وه کانسد الما ای کر ور انم سل 
خواه سای تس ات۱ ۱۱۱۳ 


ب. اشتراک مخاطبان و غیر مخاطبان: 


ب. اشتراک مخاطبان و غیر مخاطبان: 

هر چند بیشتر تکالیف مذکور در قرآن و احادیت خطاب به حاضران صادر 
شده اند؛ ولی دیگران نیز در این تکالیف شریک اند.[ 117] در این باره به 
آیات متعددی از قرآن استدلال شده است؛ مانند آیه 19 انعام/6 که در آن 
انذار پیامبر اکرم(صلی الله علیه واآله) حاضران و نیز همه کسانی را که 
تکالیف | به آنان می رسد دربرمی گیرد:[118] «و اوحی العت هذا 
الفرءان انز کم بهو ومّن بلخ» : نیز آیه 1 فرقان/25 که پیامبراکرم(صلی 
الله علیه واله) را انذار دهنده همه جهانیان می شناساند: «لیکون للع لمین 
تذیرا» .در احادیث گوناگون نیز بر اشتراک جهانیان در تکالیف تأکید شده 
است؛ مانند اينکه پیامبر(صلی الله علیه واله) خود را فرستاده خداوند برای 
همه جهانیان دانست |19 1 ] و حلال و حرام شریعت خود را حلال و حرام 
ابدی شمرد.[120] در احادیث دیگری نیز این معنا امده است. 1۱ 12 ] 


ج . اشتراک معصوم با غیر معصوم: 


ج . اشتراک معصوم با غیر معصوم: 

معصومان(علیهم السلام) هرچند به درجه برین کمال رسیده اند؛ ولی در 
مکلف بودن به تکالیف شرعی با دیگران شریک. آند. این:.فطلب: از اآبات 
متعددی استفاده می شود؛ مانتد ایاتی: که بیامبران: .را مخاطتب. برخین 
تکالیف قرار داده (آل عمران/3,161؛ احزاب/33,50) يا از حبط اعمال 
آنان در صورت شرک ورزیدن خبر داده (انعام/ 6.83‏ 88) يا از بازخواست 
رسولان الهی در قیامت نسبت به انجام وظیفه خود یاد کرده اند.[1221] 
(اعراف/7,6) 

در مقابل, برخی گفته اند: هدف از تکلیف. رسیدن به کمال است و 
فا ان مه و ای اه ۱ 
نظریه مردود است, زیرا اولا با آیات قرآن در تضاد است. ثانیا مکلف نبودن 
پیامبران به تکالیف مربوط به معاملات و قوانین دنیوی. موجب فساد و 
اختلال 
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نظم جامعه. و مکلف نبودن انان به تکالیف عبادی سبب تخلف ملکات 
فاضله آنان از آثارش می گردد.[124] 

همچنین اگر دلیلی خاص بر اختصاص تکلیفی به معصوم نباشد, دیگر 
مکلفان نیز در تکالیفی که مخاطب ان معصومان هستند شریک اند. مستند 
این دا ابه 1 احزاب/33 است که پیامبر اکرم(صلی, الله علیه وآله) را 
الگوی همه مسلمانان معرفی کرده است: «لقد کان اکن فی رسول الله 
ات حَسنةُ»,زیرا| الگو بودن آن حضرت نصا ضی صادق است که آنجام 
دادن تکالیف پیامبر برای دیگران نیز مشروع باشد.[125] 


قم انفترای کفای با مامتان و شترا عالم و حاع ز له سین حقالسی صرانظا تکلیی) 


د. اشتراک کفار با مسلمانان و اشتراک عالم و جاهل (<> همین مقاله, 
شرایط تکلیف) 

با وجود اشتراک همه انسان ها در اصل تکلیف, در پاره ای موارد نوع,و 
چگونگی تکلیف مکلفان در شرایع گوناگون متفاوت است: و لو شاء ال 
لجعلکم 9 وحدة ولکن کم فی ما ءاتکم». (مائده/5, 48) به نظر 
برخی مفسران, مراد از «امَةَ وحِذَة» به نظر بسیاری دین واحد 
است[126] و از انجا که «ما ءاتکم*. نیز به تکالیف الهی تفسیر شدم 
است[127], از آیه تفاوت برخی تکالیف امت ها استفاده می شود. یکی از 
مصادیق این تفاوت تکالیف در شرایع الهی, تفاوت قبله نماز است: ِِِ 
انیت الدین آوتها الکتب یکل ءابة .ما قیعوا قیلتی چما ات نایم قباتقم ودما 


۶ و 1 


بعضهم بتابع قبلة بعض». (بقره/145 2۸( 


3 محدود بودن تکالیف به دنیا: 


3 محدود بودن تکالیف به دنیا: 
تکالیف بشر و برخی موجودات دیگر همیشگی نیست. بلکه محدود به عالم 
دنیاست[128], ازین رو دنیا را «دارتکلیف» خوانده اند.[129] آیات 
متعددی بر محدود بودن تکلیف به دنیا اشاره دارد؛ مانند؛ آ. آیه 31 
مریم/19 که در ان حضرت عیسی (علیه السلام) مکلف شدن خود به »۳ 
زکات را ۳ زمان حیات ِِ دانسته است: و اوضنتی بالصْلوة والركوة ما 
دم ات اتف که بر اساس آن ها زمان برخی تکالیف الهی تا پیش 
اه فرارسضفن ص تن است. (صاننون/63- 10ج آیاتین کم انمان آوردن 
کافران را در قیامت بی ثمر می داند. (انعام/6, 158) د. آیاتی که 
درخواست کافران برای بازگشت به دنیا برای انجام دادن برخی تکالیف را 
بازگو می کند؛ «حثی ذا جاء دهم الموث قال زب ارجعون * لقلی اعل 
صلحا فیما ترکث» ۳ وو - 100) ه . آیه 99 حجر/15 که 
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خداوند در آن پیامبر اکرم را به عبادت ۳ هنگام هو فرمان داده 
است[130]: «واعبد یک حنی نانک النفین ‏ 
به 0 محققان. گر تکلیف انسان دائمی و فراتر از حد دنیا باشد 
دا همراه با تکایتداوه شود لام حفن, آید. که توات همراه با 
مشقت و زحجمت بااشد و چنین پاداشی واب ب خالص نخواهد بود .013217 


اشاره 


شرایط تکلیف: 
تکلیف شنز ابظ متعددی:داری که برخی ان آن ها از شرایط ام و-بدخی: دیکر 
مانند حریت (برده نبودن), از شرایط خاص تکلیف اند و تنها در برخی 
تکالیف شرط شده اند؛ همچنین برخی شرایط مانند بلوغ. شرط اصل 
تکلیف و برخی دیگر, مانند علم, شرط تنجز تکلیف اند؛ 2 
مخالفت مکلف با آن مستحق مذمت يا عقاب خواهد بود که مکلف به 

علم داشته باشد. شرایط تکلیف عبارت اند از: 


۳1 حیات: 


1. حیات: 

یکی انز شیرانط تکلیف. زنده بودن. مکلف است 139 ین انم اساس: 
شخص مرده مکلف لیست. به تصریح آیه 31 مریم/19: حضرت 
عیسی (علیه السلام) مکلف شدن خود به نماز و زکات را از جانب خداوند. 
تا زمان حیات خود دانسته است: و اوضتتن: بالْصّلو والرکوة ما دَمثٌ 
حی». اين شرط, از آیاتی نیز که تکالیفی مانند آنفاق در راه خدا یا زکات 
را تا زمان مرگ مقرر ساخته[134] فی الجمله استفاده می شود: «و 
آنفقوا من ما رَرْقنکم من قبل آن یی اَحَذکم القوت».(منافقون/63,10) 


2 بلوغ: 


2 بلوغ: 

از شرایط مهم تکلیف, بلوغ است., از این رو نابالغان مشمول احکام 
تکلیفی نیستند 1۰ 35 1 در آزد 59 ,نو ر/24 به شرط بودن بلوغ اشاره شده 
است: «و اذا بل الاطفل نکم الحلم قفلیستذنوا»؛ همچنین فقها و 
مفسران[136] از آیه 6 نساء/4 اشتراط آن را در معاملات استفاده کرده 
اند: «وابتلوا الیمی حتی اذا بلّغوا النکاح قان ءاتسثم منهّم رش قادقعوا 
البهم آمولم». از یه 5 292 بقره/2 نیز که د و ان اولیز_ به بت دیون و 
ی 0 ۵ 020 ۳ کت ای زیزع ار 
سا بت از تما ار مصافوی اواه ش هی انس اوه کود ان تالغ اند 
[137] در 
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روایات شیعه[138] و اهل سنت[139] نیز تکلیف از نابالغان نفی شده 
است. برخی با استناد به ادله ای مانند آیه 8 نور/24 که تکلیفی را برای 
کودکان مقر می دارد: «لیَستَذِنکمٌ الذین ... لم ینوا الحْلْم», نابالغان را 
مکلف دانسته اند[140]؛ ولی برخی گفته اند که در این ۳ ولو و 
سرپرست کودک, مخاطب حکم الهی است نه خود او.1411] عده ای 3 
را سکن سای ام رامع ی ی ات هکره هن 
دانند.[142] (< > بلوخ*) 


۲ 


3. عقل: 

شرط دیگر تکالیف شرعی, عقل است. از این رو مجنون مکلف نیست. 
[143] این شرط را از آیه 2 بقره/2 استفاده کرده اند, با این استدلال 
که از عضانیی. حضعمفاو. عاه سید آن. بقلم ور انن. آنه: 
دیوانگان[144] یا کسانی اند که دچار ناتوانی عقلی اند. به نظر برخی این 
شرط از ایه 6 نساء/1451[4]: «فلن ءاتستم منهّم رُشد/ فادفعوا البهم 
أمولهم» نیز استفاده می شود 1461۰ بر شرط بودن عقل برای 7 
ادله دیگر, مانند عقل [ 147] و احادیت[148] نیز دلالت دارند. 


4 قدرت: 


4. قدرت: 

از دیکر شرانط تکلیف, خوابایی مکلف بر اتجام دادن آن است.[149] آیات 
پرشماری به این شرط اشاره دارند؛ مانند 286 بقره/2: «لا کلف اللهٌ 
تفستا الا وستها» (نیز بقره /2,233؛ انعام/6. 152؛ اعراف/7,42: 
0 در دین #9 حح 78 22 مائده/6 5 بقره/5 18 ,2 تساخ/ 26 ,4( 
را نیز می توان مشعر به این شرط دانست.[1501] از نظر عقل نیز قدرت 
شرط تکلیف به شمار می رود و مکلف ساختن افراد به بیش از توان انان 
قیه ات۱۱ 1۰ در ووایات انلاعی نت کل بم. سر آز ان تفی 
شده است[152]؛ ولی برخی نحله ها, مانند اشاعره. قدرت 
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را شرط تکلیف ندانسته و تکلیف افراد به بیش از حد توان آنان را بر 
خداوند جایز شمرده اند.[153] یکی از مستندات آنان آیه 286 2 
است که در آن پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله) از خداوند خواستار مکلف 
نشدن خود به بیش از حد توان است: «و لا یحملنا ما لا طاقة لنا به»؛ با این 
بیان که اگر چنان تکالیفی بر خداوند روا نبود چنین درخواستی معنا نداشت. 
[154] در پاسخ گفته شده اولا, مراد آیه درخواست مبتلا نشدن به 
عذاب|[ 55 1] پا تکالیفی است که به عنوان عذاب برای بنده مقرر می 
شود.[156] ثانیا؛ بر فرض اینکه مراد تکلیف به بیش از حد توان باشد 
دزخواست نقي ان یل بر جوا عکلفت کردن انشان به جنین تکالیفن. از 
سوی خداوند نیست.[ 7 15] برخی با استناد به ایه 284 بقره/2 که از 
محاسبه الهیٍ از هرآنچه بر قلب انسان ,می گذرد خبر می دهد «أن تبد وا 
ما فی آنقسیکم آو تخفوة یُحاسبکُم به اللّه» , گفته اند: برخی از اموری که 
نز فلتب: اسان نی درد آختبازی : نیست پس محاسبه انسان بر آن ها 
تکلیف: بة تن از حد عوان انسان است:۱ 18| درا شخ کفنه شدم است 
که مراد أ آموری است که در نفس رسوج کرده و امتضاً اطاعت پا 
معضیت هی کدی به:‌هرانچه بن قاب اتسان خطور من کند9 1 ] با آموری 
است که پس از ورود به قلب, فرد تصمیم به تحقق و عملی ساختن آن ها 
می گیرد[160]؛ همچنین به آیات 30 - 32 بقره/2 استناد شده, با این 
استدلال که خداوند در ان ها فرشتگان را به خبر دادن از اسمای الهی 
مکلف فرموده است, در حالی که آنان به این اسما دانا نبودند.[ 161] در 
جواب باید گفت امر در آیه حقیقی و تکلیفی نیست. بلکه هدف از آن, 
آشکار کردن عجز ملائکه[ 62 1] و 0 ساختن اعتراض آنان نسبت به 


خلافت آدم بوده انتت.| ۱163 دراین بارخ .به. اناتی:دیکر یز استاد»شیده 
است؛ مانند ایات 6 - 7 بقره/2؛ 19 - 20 هود/11: 108 نحل/۰16 10 
پسر/0 9 1ج مد 1 1 زبرا در این ابات. کافرانبه ایمان آهزدن مکلفت 
شده اند, با اینکه خداوند از ایمان نیاوردن آنان آگاه است.[164] در پاسخ 
این استدلال نیز گفته شده است که مکلف شدن کفار به ایمان با وجود 
آگاهی خداوند از این امر به جهت اهدافی دیگر از جمله اتمام حجت بر 
کافران, دستیابی پیامبر(صلی الله علیه وآله) به پاداش ابلاغ[ 165] و 
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اموری دیگر بوده است. 


9 اسلام: 


5 اسلام : 
برخی فقها یکی از شرایط تعلیف را اسلام (مسلمان بودن) دانسته 
اند[166 ], بر این اساس,: کافران, به به احکام شرعی فرعی معلف نیستند. 
[167] از وین ۳ این دیدگاه, یکی اناتت آننت: که بیان تکالیف در آن ها 
خطاب به مان است مانند اند 1 مانده/کضا ها الخت ۶اضوا اف 
بالعْقود» (نیز بقره/2,178, 234, 254, 264, 267, 278, 282 و..). 
دیگری اف 232 بقره/2 است که پس از ذکر برخی تکالیف شرعی, أنَ را 
مایه پند مومنان, به خدا و روز جزا می داند[168]: «ذلک ۳ به من کان 
منکم یِومِنْ باللّه والیوم الأخْر».در شماری از احادیث نیز اسلام شرط 
برخی تکالیف شمرده شده است.[169] برخی در جا زود این نظر گفته اند؛ 
اکر کافران فقو خال کفره مکلی به کات شرع باشند لاکمه اش حمج 
بسن اسلام و کفر است:.و آکر پش از پدبرش اسلا به ان تکالیف. کلف 
باشند لازمه اش وجوب قضای تکالیف گذشته بر آنان است, در حالی که 
در در با ای وا تا شاه سا 
ط تکلیف نیست و کافران در اصول و فروع دین به انجام دادن تکاله 
الهی موی اند ضاحان آنن کظره به آنای استدال فی کنند کدی 
انسان ها را مخاطب برخی تکالیف قرار داده است؛ مانید آیه 21 بقره/2: 
«یانها ایس اعبدوا که و آنه 7 آل عمران/3: «للّه علی التاس جح 
ی پذیر دانسته است. مانند آیات 0 - 44 مدثر /74 : 8 
اه ۲ صا ۱ ار سرا ی راتسا 
خطاب: بدخی ایات بة هومنان با بذاق سیب است که تها آن. ها .به این 
تکالیف:عمل مت کتتد سا از اربرهفست که تما کارهای آنان ول فی شود 
برخی نیز سبب این گونه خطاب را انعقاد پیمان عبودیت میان مقمنان و 
خداوند دانسته اند.[174] درباره قضای تکالیف فوت شده, به نظر برخی 
فقها کافر پس از پذیرش اسلام در پاره ای از تکالیف, همچون حج مکلف 
به قضا کردن است 1۰ ۳17 البته بنابر عدم وجوب قضا نیز 
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علت ات لطف خداوند بر کافران و ترغیب آنان به پذیرش اسلام 
است[6 17 ] : نه مکلف نبودن آنان به فروع دین. 
شماری از اهل سنت در نظری دیگر بر آن اند که کافران تنها به نواهی 
مکلف اند؛ ولی اوامر شرعی بر انا واجب بیست ۳1۰ 


6 . علم: 


6 . علم: 

نه: تظر عزخی فقیا علم داشتن ب: کل از سرانظ عام تکلیف 
ست[278 ی بسیاری آن را از شرایط تنجز تکلیف دانسته اند[179], 
تکلیف آن را ساقط نمی کند. که عقاب ۳9 را رهم وا «ما 
1 معذبین خی نبعت رسولا». (اسر15/۶ ,7( تعبیر ای کنایه از وصول 
تکلیف به مکلف و بیان کردن آن است.[181] برخی این شرط را از آیه 
7 انفال/8 که از خیائت اگاهانه دز اماتت پرحدز داشته استفارم کزده 
اد[182]: «لا تخونها الله والتسول..وانتم تغلمون»,در برخی احاذیت نیز 
مواخذه فرد جاهل به یک امر مردود شمرده شده است.[183] 


ال فوطا با ال عکلیی: 


اشاره 


خوات ععوط با ول تکایف؛ 
در اسلام تشریع تکالیف با لحاظ شرایط و مصالح افراد است., از این رو 
تا دراو آن تکلیف ساقط 


یا تکلیفی دیگر جایگزین آن شده است. مهم ترین عوامل سقوط يا تبدیل 
تکالیف عبارت اند از: 


ات از 


1 اضطرار: 

در صورت اضطرار یعنی مجبور شدن به انجام عفلین برخلاف میل باطنی 
فرد[184], تکلیف از عهده انسان ساقط می شود؛ مانند تجویز استفاده 
کردن از مردار, خون و گوشت خوک در موارد اضطراری: «انما هی 
الجيتة والذْمٌ و لحم الخنزیر و ما اهِل به لقّیر الله قَمّن اضطدّ . ۰ فلا ائم 
علیه».(بقره/3 2,17؛ نیز مائده/5,3؛ انعام/119 6۰ ,145 نحل/115 ,16( 
البته رفع موقت تکلیف و اباحه در این موارد., تنها در حد رفع اضطرار (مثلا 
نجات جان) است[185]: «غیرّ باغ ولاعاد». (بقره/2,173) (< > 
اضطرار*) 


اشاره 


آیه 285 و 286 بقره/ 2 کهبا عبارت «عامن التسول» آغان, می‌شنود: به 
این نام شهرت بافته است: مسا این ضفرت, زهایات فرامانی اس که از 
پیامبر(صلی الله علیه واله)و امامان معصوم (علیهم السلام)در فضیلت و 
فرانت آن‌ها نقل.شده, مجموع این روایات. از عطظفت ان دو آیه+خهر 
خیدفقه از ماهس تاره فلت ان سنوی که وه اه آاعر وان کی 
در زیر عرش الهی به وی بخشیده شده است.[ 1] 

نقل شده که هرگام پیامبر اين دو آیه و آیة‌الکرسی را قرائت می‌کرد, تبسم ن 
نموده, می‌فرمود: آن دوء از گنج الهی زیر عرش است. در روایت ِ 
که قتاده به طور مرسل از پیامبر تقل. کرده. آمده است که خداوند, دو 
هزار سال پیش از آفرینش آتها ها و زمین» 2 نان داشته و دو آیه آخر 
بقره را از [ فرود آورده است؛ پس انز آن دوه سه شب در خانه‌ای 
خوانده شود شیطان به آن نزدیک نمی‌ شود 21 هم چنین درباره نزول این 
دو ایه, دو روایت به ظاهر متضاد دیده می‌شود. در روایتی از ابن عباس 
آمده است که رسول خدا در حالی که جبرئیل در حضورش بود. صدایی را 
از بالای سر خود شنید. جبرئیل با نگاه به آسمان گفت: هم اکنون دری از 
آسمان باز شد که تاکنون گشوده نشده بود؛ سپس فرشته‌ای فرود آمد و 
شاهیر(ضلی اللهغليه ماله) ۱۶ به نهر یکی خاتحه‌الکاین.ه ذیکرت. ارات 
پایانی سورم بقره بشارت داد که به هیچ پیامبر دیگری داده نشده بود.[3] 
در روایت دیگری از امام صادق(علیه السلام)آمده که این دو ایه, در معراح 
به‌ امن اعظا سید آها کهیا هی او انی قه ووایت. نش مان فرول. اب 
اشاره‌ای ندارند و فقط در مقأم تکریم و تعظیم این دو آیه است. 

دز زمیته آنان و فضیلت فراتت ان از امتر(صلی الله: علیه واله انقل نزیده 
که هر کس دو آیه آخر بقره را در شب بخواند, او را کفایت می‌کند[4] و از 
آقام علی(علبه السلام انفل شده که هرکنن. اسلام, زا دریافته باشد: پیش 
از قرانت آمم‌العول و اتآلکرشن تفی‌خواند | ۱5 

این دو آیه, چکیده سوره بقره را در بر دارد و موضوع کلی و غرض نهایی 
این 9 در همین دو آیه گنجانده شده است؛[6] زیرا| در این سوره که 
بز رگ‌ترین سوره قرآن است. مسلمانان دعوت شده‌اند تا به اصول 
اعتقادی اسلام چون اللّه, معاد. فرشتگان, پیامبران و کتاب‌های آسمانی 
اقا رسای راشای رام وی ان ات اشامت 
نیز در همین سوره بیان شده و سرییجی صرر از فرامین خداوند, ایمان 
نیاوردن به برخی پیامبران. تشریع تکالیف مشقت بار و دشمنی با برخی 


2 اکراه: 


2 اکراه: 

در صورت اکراه. یعنی وادار کردن شخص بر انجام دادن کاری بدون میل 
یا الا اس یت ها دی اسان رامش ر 
حال اکراه که در آیه 106 
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نحل/16 آمده است: «من کف باللّه من بعد ایمنه 1 من اکرة و قلبه 

مطمیرهٌ بالایمن».اين آیه در مورد عمار یاسر نازل شد که 0 
اذیت مشرکان سخنان کفرآمیز بر زبان جاری کرد ۳ نجات داد. 
[166]بتامیر اکرم(صلی الله. علبه واله) نیز کار او را تابید فرمود:[۲1871 
امد مر 2٩‏ سر برع یی ور حال اگراه انار داری را کرام 


وه قافن 


۰ 
ترس شدید در پاره ای موارد می تواند تکلیفی را ساقط کند؛ فتلا باب اجه 
1 نساء/4 در صورت ترس نمازگزار, خواندن نماز کامل ساقط و نماز 

خوف جایگزین ‏ آن می شود 189]: «فلیس علیکم جناح ان ۳ من 
الصَلوة ان خفتم آن الذین کفروا»و مکلف می تواند نماز را به 
صور ت نشسته یا خوابیده[ 89 1]: «قاذکروا اللد قیما و فعونا وعتلی 
چتویکم قادا ‏ اظفاتم قآقیموا الصّلوة»(نساء/4,103) یا در حال حرکت, 
خواه پیاده پا سواره, به جاأ آورد[190]: «فان خفتم فرجالاً آو ژکبانا». 
ایتیه/9 3 2:2 فرخی با اساد به این آنة کفته اند که: در کین عوارفه: 
برخی اجزا و شرایط نماز, مانند روبه قبله بودن و رکوع و سجود نیز 
ساقط می شود[ 1 9 1]؛ همچنین در موارد تقیه, که به سیب ترس از زیان 
جانی یا مالی بر خود و دیگران نمی توان به تکالیف اولیه خود عمل کرد 
تکلیف نخستین رفع و وظیفه ای دیگر جانشین آن می شود. دو. اباتن فانته 
آیه 28 آل عمران/3 و 106 نحل /1, به این نکته اشاره شده است. 


4 بیماری و ضعف: 


4. بیماری و ضعف: 
بیماری گاهی ۳ تکلیف مي گردد؛ مانند حکم وجوب جهاد: «لیس 
. عَلّی القرضی...خر اذا تضحوا لِلٍ و سوله»(توبه/9,91؛ نیز فتح/48, 
16 - 17) يا وجوب ۳9 سلاح و آمادگی نظامی در هنگام جنگ و احتمال 
حمله دشمن (نساء/4, 02( و گاه سبب تبدیل یک تکلیف به تکلیفی دیگر 
با تاخیر زمان آن:.می شود مانتد جوا تراشیدن شفر رای مَحرٍم محصور 
بیماری که نمی تواند تا رسیدن قربانی به منا صبر کند و روزه گرفتن با 
صدقه دادن پا قربانی کردن حیوان به عنوان 0 به جای آن است: 
«واَیِمُوا الحَغّ والِعْمرّة للّه قاب أحصرثم قما استیستَر من الهدی و لاتحلقوا 
ژءوسکُم حتّی یلع الهدی محلهٌ من کان نکم مریضا او به دی من زأسه 
قَفدية من صیام آو صَدذقة آو نسک»(بقره/2.196) و مانند تبدیل تکلیف 
وضو به تیمم در صورت 
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بیماری (نساء4/۶, 34 و مائده/6 و نیز سقوط وجوب روزه ماه رمضان از 
مربض و مسافر و به 7 آوردن قضای أنْ در وقتی دیگر. (بقره2, 195( 
افزون بر بیماری گاهی ضعف و ناتوانی مکلف نیز موجچب سقوط تکلیف 
می شود مثلا به موجب ای 94 1 بقره/2 روزه از افراد ضعیف ساقط 
است و در چوض باید فدیه بپردازند: «یایها الذین ءامنوا کیب لیم الصَیام 
۰ و9 حن الذین بطیقونه فقدية طعام مسکین» .در احادبت, کهنسالان[ 192] 
و 9 باردار[193] از مصادیق افراد ناتوان دانسته شده اند. برخی دیگر 
از تکالیفی که از عهده ناتوانان برداشته شده عبارت اند از وجوب هجچرت 
از محیط کفر (نساء/4,97 - 98), وجوب جهاد (توبه/9, 91؛ فتح/48,17) و 
حرمت خوردن طعام برای افراد لنگ و کور و مریض از خانه دیگران. 


5. اذیت و زیان: 
اذیت نشدن و ضرر داشتن در برخی موارد موجب سقوط تکلیف با 
جایگزین شدن تکلیفی دیگر می شود؛ ی 
آمادگی نظامي در جنگ: «ولا چناح علرکم لن کان اذی من مطر .. 
تصَعوا| اسلکتکم» (نساء4۶, 02( و مانند جایگزین شدن تراشیدن سر و 
مکلف شدن فرد به روزه يا صدقه يا قربانی به عنوان کفاره به جای تکلیف 
نتراشیدن سر تا زمان رسیدن قربانی به مکه برای محرم محصور یا 
مریضی که به جهت اذیت شدن نمی تواند ۳ ان زمان صبر کند. (بقره/2؛ 
6) هر چند این آیه در مورد شخصی نازل شد که وجود حشرات موذی 
در سرش وی را می آزرد[194]؛ ولی «أذی»در آیه عام است و اذیت و 
ضرر داشتن ناشی از دیگر عوامل را نیز شامل می شود ۰[ 5 9 1 


ور 

در سفر برخی تکالیف با شرایط و احکامی خاص ساقط می شوند. .صثلا 

روزه در,سفر ساقط است و مکلف باید قضای آن را به جا آورد: «فِمّن 
شمه هنک آلسمد یه ور فرن. کاو.:. فلین شفر. فعه نکن نام اخره 

(بشره 85 1 ,2( همچنین در سفر, خواندن نماز کامل ساقط و بر مسافر 

واجب[196] است نماز شکسته (قصر) به جاأ آوازاد" و اذ] صَرّبتم فی 

الارض قلیس علیکم جناخ ان تقطّ وا من من الصَلوة» .فقهای اهل سنت قصر 

نماز را جایز شمرده اند نه واجب ۰[ ۳197 (نساء/101 ,4( برخی این حکم را 

به سفرهای ۱ 
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تخوفی عفید کردم آند[6 ۱19 ول قتفای آمایفا 199 ] سار او فعماد 

اهل سنت., تبدیل تکلیف مزبور را شامل همه سفرها دانسته اند.[200] 


7 بروز دشواری و فقدان امکانات: 


7 بروز دشواری و فقدان امکانات: 

در برخی موارد, وجود مشکلات جدی يا فقدان وسایل لازم. سبب سقوط با 
تبدیل تکلیف می کرد مانند سقوط جهاد از کسانی که توانایی مالی را 
برای رفتن په جهاد ندارند يا حکومت امکانات اعزام آنان را نداشته باشد: 
«و لاعّلّی الذين لا یتجدون ما یْفقون خَرَخٌ [ذا تضحوا له و رسوله وب 
علی الذین اذا ما آتوک لِتحملَهم فلت لا اجذ ما آحیلکم». (توبه/9, 91 - 
92( از اين قبیل است تکلیف به تیمم به جای غسل و وضو برای کسی که 
امکان نهیه اب را ندارد (نساء/43, 4 و مائده/6 ,5 همچنین تکلیف به روزه 
به چای آزادسازی برده در صورت یافت نشدن برده در کفاره ظهار 
(مجادله/58,3 - 4), قتل خطایی (نساء/4.92) و شکستن سوگند 
(مائده/80 ,5 نیز جایگزینی روزه پس از باز گشت از سفر 2 به جای 
قربانی در صورت یافت نشدن ان در مکه. (بقره/2,196) 


پیامدهای تکلیف گریزی: 


اشاره 


پیامدهای تکلیف گریزی: 

قران کریم برای سرباز زدن مکلفان از امتثال تکالیف الهی, افزون بر 
محرومیت از منافع و مصالح تکالیف مزبور, پیامدها و اثار ناخوشایند دنیوی 
و اخروی را برمی شمرد؛ مانند: 


1 ستم به خود: 


1 ستم به خود: 

بی مبالاتی به انجام تکالیف شرعی فرد را در زمره ظالمان قرار می دهد 
زیرا تجاوز از حدود الهی ستم به شمار می رود: «تلک خدود * اللْه فلا 
تعتّدوها و من بتعد حخدود اللّه قاول تک هم الظلمون»(بقره/229 ,2( و 
متجاوزان از حدود الهی, طالمانی اند که بیشتر به خویشتن ستم می کنند: 
«و خفن ببقد جدود آلله فقو .ظ له و تفسَة» (طلاق/۵5, 1 زرا با ترک تکلیف. 
اسان سرت ات ای ارت س 1 


و انیت رخ یرای الب ایو ات 


رام این ساب الاه انم ما 

تکالیف شرعی امانت الهی در دست بشرند[202]: «ا۲ا عَرّضتا الأماتة عَلّی 
السّموت. .. وحملها الانسنُ»(احزاب |72 ,33), از این رو متعهد نبودن به 
یی ی ی و و 
جبانا. النن عاقتها ۱ ونوا الله والکسول وتخونوا امشنکم.. 
تاسال ۱۱2 سکن مقصدان صفاه ار صامت رتور این آنه را ۳ ۲ 
تکالیف الهی دانسته اند.[203] 
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در اخاست راز کال شرغی بم‌عهان امانت. شا و رسو لاد شده ه 
قصای ور سر ایو ان لها ور امانته شعار رفته است, ۱202۸1 


فرشتگان 3۳9 دز و است. در جهت مضامین این دو ای و سفارش به 
فراگیری و قرائت آن, از پیامبر(صلی الله علیه وآلهانقل شده که این دو 
آیه را فراگیرید و به دختران و پسرانتان بیاموزید؛ زیرا آن دوه هم قرآن و 
هم دعا است و خشنودی خدای رحمان را در پی دارد.[7] بر پایه برخی 
روایات» این دو ایه در معراج پیامبر در اسمان هفتم به وی عطا شد.[8] در 
زواتی که علی: پن‌ایراهم به سند. خود ان,امام. صادی(علیه. الینلام) تقل 
کرده, امده است که ایه «امن‌الرزسول» خطاب دو جانبه و بیواسطه خداوند 
با پیامبر در شب معراج است. در اين روایت. امام صادق(علیه السلام)از 
تیان صلی. الله لت بوالت فل من نی امن که ده هرا یه 
سدرةالمنتهی رسیدم و ۳ اندازه دو ,قوس کمان به او نزدیک شندم؛ 
پروردگارم ندا داد: «۶امن الرسول یما آنزل لیم ین ربْه» و من از طرف 
ِ و امتم به خداوند پاسیخ دادم: «والمُوَینون اهر باللو و مللکته و 
که و ژسله لانفرزق بین احد من ژسلع» و گفتم: «سمعنا مها تراک 
و الیک التضیر» ؛ آن‌گام خداوند فرهود: «لاحلف. الله تفتها الا وسعها 
۱ و علیها ما اکتسبّت» و من از خدا خواستم: «رسّا لاو اخذتا آن 
آو آخطانا» و خداوند فرمود: پذیرفتم. گفتم: «رسّا ولاتحمل علینا 
ا کماخملته و الذین من قبلنا» و خداوند این دعا را نیز پذیرفت. و 
اه تماما اقة لاس وه اعف عا ماقرا وارجسا ات 
َولّنا قانطرنا علی‌القوم الکفرین» و خداوند پاسخ داد: هر آن‌چه را از من 
خواستی, به تو و افّت تو بخشیدم. [9] در روایتی دیکرن: پیامبر(صلی الله 
علیه وال )با استناد به بهسین آه-فرموده است:-چهار چیز (خطاء فزآموشی: 
آن چه از روی اکراه انجام می‌ شود و آن چه خارج از طاقت انسان است) 
از ات من برداشته شده است. | 10] 
برپایه روایتی منقول ازامام‌علی‌بن الحسین(علیهما السلام)پیامبر به قرائت 
سه ایه اخر سوره بقره سفارش کرده است. 


ات ۷۰ 
3 ۱ 
9 


۱ 


و 


1 


3 حسرت در قیامت: 


۳ حسرت در قیامت: 

آنان که اوامر و نواهی الهی را در دنیا فرو گذارده اند, در قیامت دچار 
حسرت می شوند[205]: «یحسرتی علی ما فرَطت فی جذب الله». 
ررفراتای. 6 بر اسان برکت رواناته نکب از مضادیق «ختت 
اللی ملانت. علی(علیم الشلام) و ملد آر(فلهم السلم] است 1۱206۱ ار 
این رو برای انجام دادن تکالیف ترک شده, مانند نماز, روزه و حجه» از 
خداوند خواهان بازگشت به دنیایند[ 207]: «رَب ارجعون * لعلی اعمّل 
ختسات | میا ۶ کت 4:(مقصون /22/99 100.2) .دز احامیت اهل بت (۶ رهم 
السلام) آ بر ترک کند کان زکات تطبیق شده است.[208] 


1 ِ- ۳۹ تکالیف شرعی, لعن الهی و غذاب اخروی است: 
«والذین مَفْضون عَهداللّه من بعد میثقه و بقطعون ما أمر اللْهْ بو آن 
یوضل . با ول تک هم اللْعتةٌ و لهّم سوء۶ الذار» ۰(رعد/13, 25( مراد از «عهد 
اللی در این آبه اوامز و تواهی الیی است۱ 209],جان که مراد از« مر 
اللْخ» را صله رحم دانسته اند که تکلیفی شرعی است ۰[ 10 2] ۳1 85 
تفر 2 ۲ انامه بت اتاینی اسر ال به برکی از تکاله اش 
بدین سبب, افزون بر خواری در دنیاء شایسته شدیدترین عذاب ها می 
داند: «فما چزاء من بفعل ذلک 3 1 خزی فی الحیوة الذٌنیا و یوم 
القيمَة و الی اشد العذاب ّ_ . قلایخف عنهّم العذاب و لا هم 
ینضرون»(بقره/2, 95 86)؛ همچنین در آیه 14 نساء4/۶ کسانی را که از 
تکالیف الهی سر بییچند, مستحق ورود به دوز و عذاب خوارکننده دانسته 
است: «و من تعص اللْه و سوله و بت خدوده یُدخله نازا خلدا فیها و له 
عذاب مهین ». 
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متای 
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حاشية رد المختار. محمد الافندی (م. 1252 ق.). دارالفکر, 1415 ق؛ 
تهذیب الاحکام. الطوسی (م. 460 ق.), به کوشش موسوی و آخوندی, 
تهران, دارالکتب الاسلامية, 1365 ش؛ الثمر الدانی. صالح الازهری, 
بیروت. المکتبة التقافیه؛ جامع البیان. الطبری (م. 310 ق.). به کوشش 
صدقی جمیل, بیروت, دارالفکر, 1415 ق؛ الجامع لاحکام القرآن, القرطبی 
(م. 671 ق.), بیروت. دارالکتب العلمية, 1417 ق؛ الجامع للشرایع. بحیی 
بن سعید الحلی (م. 0 ق.). به کوشش وهی از فضلاء, قم, سید 
الشهداء, 1405 ق؛ جایگاه مبانی کلامی در اجتهاد. سید ضیائی فر, قم, 
بوستان کتاب. 1382 ش؛ الجواهر الحسان, الثعالبی (م. 875 ق.)., به 
کوشش عبدالفتاح و دیگران. بیروت, دار احیاء التراث العربی. 1418 ق؛ 
حاشية الدسوقی, الدسوقی (م. 1230 ق.), احیاء الکتب العربیه؛ الحداثق 
الناضره, یوسف البحرانی (م. 1186ق.), به کوشش اخوندی, قم, نشر 
اسلامی, 1363 ش؛ حق و تکلیف در اسلام. عبدالله جوادی املی, قم. نشر 
اسراء, 1385 ش؛ حياة الحیوان 
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الکبری, الدمیری (م. 8ق.), به کوشش عبداللطیف سامر, بیروت, دار 
احیاءالتراث العربی 1420 ق؛ الخصال, الصدوق (م. 381 ق.), به کوشش 
غفاری, قم, نشر اسلامی, 1416 ق: الخلاف. الطوسی (م. 1060 ق‌ 0 به 


کوشش سید علی خراسانی و دیگران. قم. نشر اسلامی,. 1418 ق؛ 
دانشنامه جهان اسلام. زیر نظر حداد عادل و دیگران, تهران, بنیاد داثرة 
المعارف: اشلامی,: 1376 شا الوزوع العاعه, السید غلی ین طاوس -(م: 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی, 1414 ق؛ الدرالمنئور. السیوطی (م. 
1 سره قارالفک 11 و فاعم الاسلام: العمان اعد زم 
3 ق.), به کوشش فیضی, قاهرق, دارالمعارف, 1383 ق؛ الخیل. معمر 
ابوعبیده (م. 209 ق.), حیدرآباد دکنی, 1358 ش؛ رسائل المرتضی, السید 
المرتضی (م. 136 ق.), به کوشش حسینی و رجائی, قم, دارالقران 
1405 ق: روح المعانی, الالوسی (م. 11270 ق‌ 10 به کوشش محمد حسین؛ 
رکه دارالفکره 1412 ی ریا المسانل. سبه علی. الطاطیانی رم. 
موه ال ات ماس مارا مر 
الاصول. سید محمد صادق روحانی. قم. مدرسة لامام الصادق(علیه 
السلام), 2 ا زبدة البیان, المقدس الاردبیلی (م. 993 ق.), به 
کوشش بهبودی, تهران, المکتبة المرتضویه؛ سبل الهدی, محمد بن یوسف 
الصالحی (م. 942 ق.), به کوشش عادل احمد و علی محمد. بیروت. 
دارالکتت العله 111 قتشتن النسانی, السایی (م 02 ق اروت 
دارالشکوه 14 بوخ اضول کافی: محفه صاله ها در ان رم 10۵1 
ق.)؛ شرح تجرید, قوشچی, چاپ سنگی؛ شرح الرضی علی الکافیه, رضی 
الدیرم الا آبانهد رد وی ق اه گوس کم وراه عاعد 
الاسلامیه: مشهد, استانه.ر ضویهء :1415 ۰ق؛ شرح المقاضد, التفتازانق (م. 
و را انا ار نامام 1001 و رح و البااع آن 
انس الحتت رم دار نب کوسسی مد اوالفصلن, دا اضای الکت 
الفر ی رد 9 صخم. التتار مس الاری رم 256 وراه نم مقس 
مصفت ی لها مومت مارا کشت اسهم 1107 وه الم آلحن فی 
ضوع الکنات والسته. عبدالگرم توفان ات غونستان؛ دازاشتلیا: 
و القدم عی اصول امه خی ی 0 ات وس 
انصاری قمی, قم. ستاره. 1417 ق؛ العروة الوثقی. سید محمد کاظم 
شزو رم 13 تقی رف اتف اما 149 وغل 
الشرآیع, الصدوق (م. 391 ق.), به کوشش بحرالعلوم, نجف» مکتبة 
الخیر هب 95 1 و الفاو سصض الفتام ای المر ای مس 0 1 
38.), قم, نشر اسلامی, 1417 ق؛ عوائد الایام. احمد النراقی (م. 1245 
قایه مس رک الاسات هالدرا سا فمو الالاه ااسافت در 13 
نش والی اللالیء این ایی:خفهور رم وی رنه کوننین. گر اقی فم: 


سیدالشهداء, 1403 ق؛ عون المعبود, العظیم آبادی (م. 1329 ق.)؛ 
ره «ارالکت: لماح اف ی شون الک حالمواعظه کی بر 
محمد اللیثی (م. قرن 6), به کوشش حسنی, قم, دارالحدیت. 1376 ش؛ 
عبانم الشام» منرزا اوالقاشم القجی ره 12 دنه کوشنم ونان 
الاعلام الاملامی: 1417 9 لفیهه الففای 0 از نی کون 
فقاری ی ان کته الصی وفع البار ی ان عفر العشملانی ام روو 
38.), بیروت, دارالمعرفه؛ فتح العزیز, عبدالکريم بن محمد الرافعی (م. 
53 ق.)ز دارالفک؛ فتضه اهدص ال کانی. رم 1250 تروت, 
دارالمعرفه؛ فرائد الاصول (رسائل), الانصاری (م. 1281 ق.), قم. نشر 
اسلامی, 1417 ق؛ فرهنگ معارف اسلامی. سید جعفر سجادی, تهران 
کومش, 1373 ش: ففقه السنه, نید سابق, بیروت؛ دارالکتاب العربی؛ فقه 
القرآن, الراوندی (م. 573 ق‌ 0 به کوشش حلسینی؛ , قم, کتابخانه نجفی, 
5 ۵ الفواند العلیهم نید علق. المعسیی. المغانی تم ان ی 
اهواز, مکتبة دارالعلم, 1405 ق؛ القاموس الفقهی لغة و اصطلاحاء سعدی 
او هتاراک 1 ۵ القا هش الم ار باه ری 
7 ق.), بیروت., دارالعلم؛ القواعد الفقهیه. سید محمد حسن بجنوردی, به 
کوشش مهریزی و درایتی, قم. هادی, 1419 ق؛ قواعد المرام. ابن میثم 
البحرانی (م. 699 ق.). به کوشش حسینی, 
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قم, مکتبة النجفی. 1406 ق؛ الکافی. الکلینی (م. 9 ق.), به کوشش 
غماری‌ تیران: دارالکتب الاسلاسهن 5 دا الکافن قن الفقه, اند (اصلاح 
الحلبی (م. 17 ق.), به کوشش استادی, اصفهان؛ مکتبة 
امیرالمومنین(علیه السلام). 1403 ق؛ کتاب نقد (فصلنامه). تهران, 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛ کشاف القناع؛ منصور البهوتی (م. 
101 ق‌ 1۳ به کوشش محمد حسن., بیروت,؛ دارالکتب العلمية, 119 ق. 
کی الموان آلعلامه الصلی ۱26 مرک ی سره این آملی: 
قم, نشر اسلامی, 1419 ق؛ ؛ کلام اسلامی (مجله تخصصی), قم, موسسه 
تحقیقاتی و تعلیماتی امام صادق(علیه السلام)؛ کنزالعرفان فی فقه 
القرآن, مقداد السیوری (م. 926 ق‌ 8 به کوششبهبودی, تهران مرتضوی, 
1373 لش. ؛ کنزالعمال , المتقی الهندی (م. 975 ق.), به کوشش صفوة 
الشتعا م2 بنتت: الرساه دای ان القوت: ان نطو رم 711 
8.), قم, ادب الحوزة, 1405 ق؛ مائة قاعدة فقهیه. سید محمد کاظم 
اامضایو هن ی تست ات الا لاف ی الفضعحط شم 
(م. 483 ق.), بیروت. دارالمعرفة. 1406 ق؛ مجمع البحرین, الطریحی (م. 
اه کم افو اسان فرفی اسامن :8 110 ۱ 
مخمم. البا ند الطیرسی رم 548 یاه سرمت. دا رالمغرفه :1106 و 


مجمع الزوائد, الهیثمی (م. 807 ق.), به کوشش العراقی و ابن حجر, 
روت دارالکتاب ااعرتی: 1402 و مخفم. العانده. والیرهان: الممی 
الاردبیلی (م. 993 ق.). به کوشش عراقی و دیگران. قم. انتشارات 
اسلامی, 1416 ق؛ المجموع فی شرح المهذب, النووی (م. 676 ق.), 
دارالفکر؛ المحصول, الفخر الرازی (م. 606 ق.), به کوشش طه جابر, 
بیروت, الرسالة, 1412 ق؛ مختلف الشیعه, العلامة الحلی (م. 726 ق.), 
فمر التشتر الاسلافی 1412 ی هدازی. الاخکام: سید عخمد من علی 
الموسوی العاملی (م. 1009 ق.),قم, آل البیت(عليهم السلام) لاحیاء 
التراتم 1410 .ق الفزار المفیه(م 219 وان به. کوسین انصحی؛ 
بیروت, دارالمفید, 1414 ق؛ مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام, 
غلی ااصنجین: الها کم النیشایوری رم وان هه کورتنن ار رای 
بیروت, دارالمعرفة, 1406 ق؛ مستدرک الوسائل, النوری (م. 1320 ق.), 
بیروت: آل الثبت (علیهم الستلام) لاخیاء التزات: 1۸08 ق» مستمسک العرمة 
الوتفی:«شید فجن -حکيم رم 1390 ق.) قمه مکتبة التجفی: 6.12404 
مستند الشیعه, احمد النراقی (م. 1245 ق.), قم, آل البیت(عليهم السلام) 
لاحیاء التراث. 1415 ق؛ المسلک فی اصول الدین, المحقق الحلی (م. 
6 ق.), به کوشش رضا استادی. مشهد., مجمع البحوث الاسلامية. 1421 
ق مسند اخمد, احمد بن خنبل (م. 241 ق.), بیزفت: دار احیاء.التراث 
العرنی: 1415 8 مضباح الفقاهه, تقزیر بحث الخوتین (م. 1413 ق.), 
یدیم قمز مکنبه الدآور ی -خصباخ القفیه: رضا الممدانی (م 2مو1 یا 
قمء الففستة. الخعقرية لاحیاءالتراشه 1417 ق؛ المضناح المثیر القیومی 
(م. 770 ق.), قم, دارالهجرة. 1405 ق؛ معانی القرآن. النحاس (م. 338 
المحقق الحلی (م. 6076 ق.) موّسسه سیدالشهداء, 3 ش؛ المعتمد 
الخزهم. الوتفی. مفحاضزات. ای الله خی (ض 141 فاد نید رضا 
الخلخالی: فمر ندرستهة دارالعلم .1404 ق معتی اللییت: این شام زرم 
1 ق.), به کوشش محی الدین عبدالحمید, قم, مکتبة النجفی, 1404 ق؛ 
مغتی المخناج. مجمد الشرینی» رم 977 راب پیز وت دار اخباءالتز ات 
العربی, 1377 ق؛ المفنی والشرح الکبیر, عبدالله بن قدامة (م. 620 ق.) 
و عبدالرحمن بن قدامة (م. 682 ق.), بیروت, دارالکتب العلمیه؛ مفاهیم 
القران المسبخانی: یه کوشتش. جعفر الهادی:. قمن موسسه آمام صادف(عایه 
السلام), 1413 ق؛ المقنع, ابوعمرو الذانی (م. 444 ق.), به کوشش احمد 
دهمان, دارالفکر, 1403 ق؛ المقنعه, المفید (م 413 ق.), قم, نشر 
اصلامی: ۱۱۵ و ستفی الاصولن. الروحانی: سید عبدالصاحت. الحکيم, 
الهادی, 1416 ق؛ منتهی المطلب, العلامة الحلی (م. 726 ق.), به کوشش 


مجمع البحوث الاسلامية. مشهد, آستان قدس رضوی, 1412 ق؛ من لا 
یحضره الفقیه, الصدوق (م. 391 ق‌ 10 به کوشش غفاری, قم, نشر 
اسلامی, 4 ق: منهج القرآن فی تربية المجتمع, عبدالفتاح 
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عاشور. مصر, دارالجیل, 1399 ق؛ منية الطالب, تقریر بحث النایینی (م. 
5 ق.), موسی نجفی (م. 1363 ق.), قم. نشر اسلامی, 1418 ق؛ 
مواهب الجلیل, الحطاب الرعینی (م. 954 ق.), به کوشش زکریا عمیرات؛ 
بیروت, دارالکتب العلمية, 1416 ق: الموسوعة الذهبیه, فاطمه محجوب,؛ 
قاهرة, دارالفد العربی؛ الموسوعة الفقهية المیسره. محمد علی الانصاری, 
قم. مجمع الفکر الاسلامی, 1415 ق؛ موسوعة کشاف اصطلاحات الفنون 
دا محمد علی تهانوی, بیروت. مکتبة لبنان ناشرون,. 1996 م؛ 
موسوعة مصطلحات علم الکلام الاسلامی؛ سمیع دغیم. بیروت, مکتبة لبنان 
ناشرون. 1998 م؛ المهذب البارع, ابن فهد الحلی, (م. 841 ق.), به 
کوشش العراقی, قم., النشر الاسلامی, 1413 ق؛ المیزان, الطباطبایی (م. 
2 ق.)., بیروت. اعلمی. 1393 ق؛ میزان الحکمه. ری شهری, قم, 
دارالحدیت. 1416 ق؛ نور البراهین. سید نعمت الله الجزاثری (م. 1112 
ق.), به کوشش رجائی, قم. نشر اسلامی. 1417 ق؛ نهاية الاحکام, العلامة 
2 را ۱ ۱ 
الافکار. تقریر بحث آقا ضیاء العراقی (م. 1361 ق.), محمدتقی بروجردی, 
قم, مقسسة امام مهدی(عج), 1410 ق؛ نهج البلاغه. صبحی صالح, تهران, 
دارالاسوقة, 1415 ق؛ نهج الحق و کشف الصدق, العلامة الحلی (م. 726 
38.), به کوشش الحسنی الارموی, قم, دارالهجرة, 1407 ق؛ نهج السعاده. 
محمد باقر المحمودی, بیروت., التضامن الفعری, 1385 ق؛ نیل الاوطار, 
الشوکانی (م. 1255 ق.), بیروت,ر دارالجیل, 1973 م؛ وسائل الشیعه, 
الحرالعاملی (م. 1104 ق.), قم.؛ آل البیت(علیهم السلام) لاحیاء التراث, 
2 ق. 
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اشاره 


تکویر / سوره: نام هشتاد و یکمین سوره قران کریم 
یکمین سوره است و بین دو سوره عبس و انفطار قرار گرفته و در ترتیب 
نزول ششمین پا هفتمین سوره بوده[ 2] که پس از مسد و پیش از اعلی 
نازل شده است.[3] گفته شده که در مصحف امیرمومنان. علی(علیه 
السلام) بین دو سوره نازعات و انفطار و سیزدهمین سوره بوده است .۱411 
نام مشهور این سوره «تکویر» (درهم پیچیدن) است.[5] «کوّرت» و 
«الشمس» دو نام دیگر این سوره اند 61۰ در روایات[7] و منایع کهن [ 8] و 
برخی تفاسیر از آن به سوره « | ز| الشمس کورت» یاد شده است .91 این 
سوره 29 آیه[10] و 104 کلمه دارد[11] و 
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یکی از 7 سوره قران است که با «|ذا» شروع شده و به سوره های زمانیه 
شهرت دارند.[12] از نظر حجم در گروه «مفصلات» یعنی سوره های 
کوچک قرار دارد[13] و در سال های آغاز بعثت نازل شده است.[14] 
برخی نزول ان را در سال اوّل يا دوم بعثت حدس زده اند.[15] 


آیه 


محتوای سوره: 


محتوای سوره: 

سوره تکویر در سال های آغاز بعفت, قبل از هجرت نخست مسلمانان به 
حبشه نازل شده است. در این زمان مشرکان با تهمت و افترا به 
مسلمانان و رسول خدا(صلی الله علیه وآله) و اذیت 0 به شدّت 
به مخالفت با پیامبر(صلی الله علیه واله) برخاسته بودند, از این رو این 
سوره با تهدید مشرکان به حسابرسی اعمال در قیامت و با سوگندهای 
متعدد و با تأکید به دفاع از حریم وحی و قرآن و رسول خدا(صلی الله علیه 
والف) ین بر داز دیا 10 ] 

محتوای سوره را می توان در سه بخش خلاصه کرد: در بخش نخست به 
صورت جمله شرطیه به 12 حادثه تکان دهنده در ارتباط با رستاخیز اشاره 
می کند که 6 رخداد آن مربوط به مرحله فنای این جهان و 6 حادثه دیگر 
مربوط به مرحله دوم یعنی حیات پس از مرگ است.[17] سپس این 
حقیقت که در قیامت* همه اعمال انسان ها حاضر می شوند و هرکس 
عملش را می بیند و به آن اگاه می شود به عنوان جزای شرط بیان شده 
است. 

در بخش دوم بر حقانیت قرآن و صدق گفتار پیامبر تأکید و قرآن را سخن 
فرشته بزرگوار, نیرومند, والا مقام. فرمانروای فرشتگان و امین وحی 
معرفی می کند و نسبت های ناروای ۱ الله علیه 
وآله) را نفی کرده, تصریح می کند که آن حضرت جبرئیل را در افقی برتر 
از سایر آفاق که مناسب با عالم فرشتگان است آشکارا مشاهده و وحی را 
از او تلقی و بی کم و کاست تبلیغ کرد. 

در بخش سوم مشرکان را به سبب مخالفت با پیامبر(صلی الله علیه وآله) 
سرزنش و دعوت قرآن را جهانی و آن را هدایتگر همه کسانی می داند که 
خواهان راه مستقیم هستند و در آخرین آیه بر غلبه اراده پروردگار بر اراده 
انسان ها تأکید می کند. 


فضیلت سوره: 


فضیلت سوره. ۳ 

روایات متعددی در فضیلت و اثار تلاوت این سوره گزارش شده است. 
[181] رسول خدا(صلی الله علیه واله) این سوره را از سوره هایی شمردند 
که سبب نمایان شدن پیری زودرس در چهره ایشان شده است[19] و 
درباره آن فرمودند: «کسی که دوست دارد قيیامت را چنان بنگرد که گویی 
آن را با چشم می بیند, سوره «]ذا الشمس 
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کوّرت» و «اذا السماء انفطرت» و «اذا السماء انشقت» را بخواند[20]؛ 
زیرا در اين سوره ها نشانه های قیامت آن چنان بیان شده است که گویی 
تلاوت کننده را در برابر صحنه قیامت قرار می دهند.[ 1 2] 
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اشاره 


1 

ات رن کر بان عربی با واژه هایی گوناگون مانند بَرَد[1], حَب الغمام, 
حب المژن و حب فر[2] یاد می شود که از میان ان ها تنها واژه «برّد» در 
قرآن به کار رفته است. (نور/24, 43) بَرّد از ريشه «ب ‏ ر - د» به معنای 
سرماست[3]؛ اما برخی وجه نامگذاری تگرگ به برد را آن دانسته اند که 
تگرگ مانند سوهان (مِیرّد) لایه روی زمین را می کند.[4] 7 
در قرآن کریم تنها یک بار در آیه 43 نور/24 سخن از تگرگ به میان امده 
اسخم البقه نی اسان فولی.شا مقضود او اسنکی, که از توس حدا فرود 
می ای در آیه 4 بقزه/2: کر ی است: که از ابر" فرود عی آید:ا | دز 
آیات بیش از آیه 13 نور بیان شده است که خداوند نور معرفت خود را به 
مقمنان اختصاص می دهد. سیس در آنة 43 با ذکر نظیری, به ۷۳ 
اختصاص مزبور یعنی وابسته بودن ان به خواست و مشیت الهی اشاره 
شده است. زیرا خداوند هرگاه بخواهد از آسمان باران فرو می فرستد که 
در آن فوایدی برای انسان ها و حیوانات اهلی و باغ و بستان های آنان 
است و هرگاه بخواهد تگرگ نازل می کند که باغ و بستان ها را نابود ۱ کرده, 
چه بسا موجب کشته شدن انسان ها و حیوانات اهلی می شود؛ تگرگی که 
نزدیک است نور برق آن چشم ها را ببرد[6]: «... قتری الودق یَخرُجٌ من 
خل له و یرل من السْماء من جبال فیها من برد قیصیبِ به هن بشاء 
ویصرفهة غن هن یشاء یکاد سنا برقه یَذِهَب بالابصر».(نور/24,43) اختلاف 
در اعزات واژه های این آیه, به ویژه با سه بار تکرار شدن کلمه «من»[ 7] 
ق ذکر کوه ها (خیال در آن سحت متا مفسران معانی وا ون سا 
برای ایه ارائه دهند که عمده آن ها سه معناست: 

1 خداوند تگرگ هایی را که پیش از فرود آمدن به صورت متراکم در ابرها 
وجود دارند از جهت تراکم و کثرت به کوه هايي تشبیه کرده که تگرگ از آن 
ها تال می. شود 5] در تقسیر .علمی این آية یز کفته شده که بنن. از 
اخقراع هواییما و امکان پروادهای بلتده اتسان توانست آنن‌های مرتنم را که 
به صورت پرده های بافته شده از ۵۹ هستدر مشاهده کند و پیش از ان 
کی ار شم با سر رها اسان یی اس اس ام 
پس از مشاهده مستقیم و محاسبات 
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ترمودینامیک مکشوف شد.| 9] ۱ 

2 در اسمان کوه هایی از جنس تگرگ وجود دارد که تگرگ از آن ها فرود 
قف اس 1 ا اس اس کمماست اه رات انس بر این قرل 


دلالت دارد و هیچ دلیل قاطعی نز تقی ان تیشت :| 11 ] بر اساس روایتی از 
رسول اکرم(صلی الله علیه واله), ابرها مانند غربالی تگرگ های آسمان را 
آب کرده و آن را به صورت باران ناژ مت نید تا اسییی: به انسان ها 
نید هر نکر یم که فرود مین آند غذ این الفی ات که اه عوبال ان رات 
صورت باران درنیاورده است.[12] به نظر می رسد میان دو قول یاد شده 
تفاوتی جدی وجود ندارد و می توان آن ها را با هم جمع کرد؛ ولی در این 
میان قول عجیبی نیز نقل شده که بر اساس ان در اسمان کوه هایی 
هستند که در آن کوه ها تگر گ وجود دارد.[13] ۱ 

3. خداوند از اسمان به اندازه کوه هاپی, تگرگ فرود می اورد .41 ۱1 
بسیاری از مفسران. یاد کردن خداوند از تگرگ و به میان نیاوردن نامی از 
برف را با وجود آنکه بارش برف در مجموع بیش از تگرگ است - از اين 
رو دانسته اند که مخاطبان قرآن تگرگ را من تاد لین با هه یتنا 
نبودند, زیرا در سرزمین های آنان برف: آنفی ماگ شده که آبن 
عباس گفته است: من هرگز برف را ندیده ام.[16] البته برخی احتمال 
دادم اند تردن فران: کریم هتشر که فعتای بعر تن و تزف: یه کار «وفته 
باشد.[17] _ 

گرچه در قرآن با صرف نظر از احتمال مزبور, به صراحت نامی از برف به 
میان نیامده؛ ولی در تفسیر ایاتی از قران, اقوال و روایاتی وجود دارد که 
در آن ها از برف سخن رفته است: ۲ ۱ 

1 یکی از عذاب های فرعونیان که در قران با واژه «رجز» از آن یاد شده 
(اعراف/7,134 - 135) در روایاتی برف[18] يا برف سرخ[19]دانسته 
شده است. 

2 عذاب یاد شده در م۱2 دخان/44 برف دانسته شده است 1۰ ۱2 

3 در بیان مقصود از «رزق» در آیه «و فی السماء رزفکم و ماتوعدون» 
(ذاریات/51,22) 
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از برف نام برده شده است.[ 1 2] 

4 مقصود از «رس» در ترکیب «اصحاب الرس» (فرقان/25,38) که به 
یکی از اقوام عذاب شده اشاره دارد. برف متراکم در کوه ها دانسته شده 
است.[ 22] 

5 «غساق» که یکی از عذاب های آخرت است (ص/7 3 ,۰ برف سردی 
دانسته شده که سرمای آن در نهایت شدت است و گفته شده: سرمای 
این برف اشخاص را می سوزاند, چنان که آتش, با گرما می سوزاند.[ 23] 
1 است که در موارد باد شده؛ از واژه «تلح» استفاده شده که ممکن 
است مقصود برخی از صاحبان اقوال مزبور از این واژه یج باشد نه برف؛ 


‌ 


]24[ 


منابع 


سای 
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الفتضم الکاشانی: رم 1091 ق.ا: روت اغلمی. 1402 و تفشسیر 
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الیکید اعلفیه ااسامیه: سیر عریت الفران الکربند. الطریخی. ام 
.ار بت کشت محفه کاظم: قمم زاهدی تفر الفران. العظیم, 
ابن کثیر (م. 774 ق.). به کوشش مر عشلی, بیروت., دارالمعرفة. 1409 
ق؛ جامع البیان. الطبری (م. 310 ق.), به کوشش صدقی جمیل, بیروت. 
تارف 1 ۶ السامم ااهالترانالفرطی میا 6 قزر مر 
ذارالکیت العلمیف, 1417 و2 الخواهر الحسان. السالتی ز(ف یه 
کوشش ابومحمد الغماری, بیروت» دارالکتب العلمية, 1416 ق: 
ارات السو‌ظی هی روت وا لکیس 1414 و الشگام: 
الجوهری (م. 393 ق.). به کوشش ِ بیروت, دارالعلم للملایین, 
7 ق؛ فتح القدیر, الشوکانی (م. 1250 ق.). بیروت. دارالمعرفه؛ 
فرهنگ الفبایی الرائد, جبران و ترجمه. انزابی نژاد, مشهد, اسان 
قدس رضوی, 1383 ش؛ فرهنگ فرزان. سید حمید طبیبیان, فرزان, 
8 ش؛ فرهنگ لاروس. خلیل جد؛ ترجمه: سید حمید طبیبیان. تهران. 
امز کرد 1376 سب شاف تخر 9 8 ق.), قم, بلاغت, 
5 ق؛ لسان العرب, ابن منظور (م. 1 ق.). ), به کوشش علی شیری, 
بپروت, دار احیاء التراث العربی, 1408 ق؛ مجمع البحرین, الطریحی (م. 
د109 ق.), به کوشش محمود عادل و احمد حسینی؛ تهران فرهنگ 
اسلامی, 1409 ق: مجمع البیان, الطبرسی (م. 49< ق.), پیر وت 
دارالمعرفة, 1106 ق" مجموعه آثار. مهدی ِِ تهران, بنیاد فرهنگی 
او ی ال ای ای و ۱ و 
دارالهجرة, 1405 ق؛ معارف قران. محمد تقی مصباح. قم, در راه حق, 
3 ش؛ مفردات. الراغعب (م. 425 ق.). به کوشش صفوان داودی. 
موه دارالعلم, 1212 ۵ المان الظباطیایی (م. 1402 ی ار روت 
اعلهی: 1393 ق: اللکت والعیون الماوردی (م. 450 ق.), بیروت, 
دارالکتب العلمية, 1412 ق. 

احمد جمالی 


ند 2 3 /27 را آیه «امن یجیب» می‌گویند و آیه با همین عیارنته آغاز 
می‌شود و به دلیل توجه ویژه مسلمانان هنگام گرفتاری‌ها و مشکلات به 
آن, معروف شده است. خداوند متعالی در اين آیه توجّه می‌دهد که هرگاه 
بندگان مضطرش او را بخوانند, غم و اندوه و هر نوع مشکلی را از آنان 
برطرفر می‌سازد :۰« من یجیت ب المَضطرٌ اذا دعاه و یکشف السوء هت کم 
خلفاء الأرض آءلة مَع‌الله قلیلا ماتذکرون». 

از وجود رواأیتی درباره تأثیر قرائت این آیه در رفع بلاها و رسیدن به حوائج 
آحافی: نداریم؛ اما می‌دآنیم که از همان قرن‌های نخستین اسلامی, 
مسلمانان با توجّه به اين آیه در ناراحتی‌ها, بیماری‌ها و درماندگی‌ها, به 
خداوند روی آورده, برای رفع نیازهایشان او را می‌خوانده و یا یک‌دیگر را 
به دعا کردن به درگاه الهی دعوت قق کرخوانی الا ادن آن که دز 
عوت دایم انست که بات اس اه ۱ هت ی خی راز عی دهد (مانند 
ختم برخی دعاها), از باب فال نیک گرفتن است که احتمالا با توجّه به جمله 
معروف خذ القرآن ماشئت لما شئت < به هر آیه‌ای از قرآن که می‌خواهی 
برای رسیدن به خواسته‌ات تمسک کن؛ , بوده است؛ بنابراین, قرائت آیه از 
باب درخواست و دعا نیست؛ بلکه تعریض به خدآوند است که بنده, حال 
مضطر خود را به به او عرضه می‌کند و وعده پروردگار به گشایش مشکل و 
استجابت دعا را مادم هرد ۱12 

در دو روایت از امام باقر و صادق(علیهما السلام) مضطر فان ان بر 
امام ۳ هنگام ظهور تطبیق‌داده شده ۳ مقام [ابراهیم ]دو 
رکعت نماز می‌گزارد و به درگاه الهی دعا ِ آن گاه خداوند دعایش 
را اجابت, مشکلات حضرت را برطرف؛ واو را در زمین خلیفه می کند؛ 
سپس جبرئیل و 313 نفر با وی بیعت می‌کنند.[ 13] 


[1]. فرهنگ فرزان. ص 270, «تگرگ»؛ الرائد, جح 1. ص 373, «البرد»؛ 
المصباح. ص 43, «برد». 

[2]. الصحاح, ج 1 ص 105 تاج العروس, ج 1 ص 200, «حجب»؛ لسان 
العرب, ج 3, ص <ظ8, «برد». 

[3]. مجمع البیان, ج 7 ص 258 ؛ مفردات. ص 42, «برد». 

[4]. مجمع البیان, ج 7, ص 232؛ غریب القران. ص 185؛ مجمع البحرین: 
ج 1 ص 179. 

[5]. التبیان, ج 1. ص 309. 

[6]. المیزان, جح 15, ص 121 , 137. 

[7]. التبیان, ج 7, ص 446 - 447 تفسیر قرطبی, ج 12, ص 289؛ فتح 
القدیر, ج 4 ص 41 - 42. 

[8]. تفسیر ثعالبی, جح 4 ص 193 فتح القدیر, ج 4 ص 41 المیزان, ج 
5 ص 137. 

[9]. مجموعه آثار, جح 7, ص 309 , 374, «باد و باران در قرآن». 

[10]. جامع البیان. ج 18. ص 205؛ تفسیر قرطبی, ج 12, ص 289؛ 
تفسیر ثعالبی, ج 4 ص 193 التبیان, ج 7 ص 447. 

[11]. بحارالانوار, ج 56 ص 363. 

[12]. الکافی, ج 8. ص 240. 

[13]. تفسیر قرطبی, ج 12, ص 289. 

[14]. جامع البیان, جح 18, ص 205:؛ التبیان, ج 7, ص 447 مجمع البیان, ج 
7 ص 259. 

قرطبی, ج 10, ص 154. 

[16]. تفسیر قرطبی, ج 10, ص 154؛ الدرالمنثور, ج 6, ص 114. 

[17]. معارف قرآن, ج 1 ص 263. 

[18]. تفسیر عیاشی, ج 2, ص 25؛ الصافی, ج 2, ص 229. 

[19]. مجمع البیان, ج 4 ص 723 الصافی, ج 2, ص 229. 

[20]: تفسیر ماوزدی: جح دض 247 تقسیر فرطیی:.ع: 10.ص 132 
[21]. جامع البیان,. ج 26, ص 265؛ تفسیر قرطبی, ج 17, ص 41 
الدرالمنثور. ج 6. ص 114. 

[22]. تفسیر قرطبی, ج 13, ص 33؛ فتح القدیر, ج 4 ص 76. 

[23]. تفسیر قرطبی, ج 15, ص 222؛ فتح القدیر. ج 4, ص 441. 

[24]. فرهنگ لاروس, ج 1. ص 700 الرائد, جح 1, ص 584, «الثلج». 


اشاره 


تلاوت: خواندن قرآن کریم با آرامش و بزر گداشت آن 

تلاوت از ریشه «ت - ل و در لفت به معنای متابعت است ۰[ ۱1 متأبعت 
گاهی جسمانی و گاهی با پیروی از مواعظ و حکمت ها و گاهی با قرائت و 
تدیر در معناست؛ مانند «لِنٌ الذینَ پتلون کتت ال وآقاموا الصْلوة وأنققوا 
ممّا رزقنهم سا وعلانية پرجون ,تَجرَة لر تبور».[2] (فاطر/35,29) البته 
در دو صورت اول مصدرش «ثلْو» و «تلو» و در صورت سوم «تلاوة» 
است. راغب برای متابعت جسمانی نمونه ای قرانی نیاورده است؛ ولی 
برخی آیه و الشمش وضخها * والقغر انا ظما» (شمتن/91/1 »2 را از 
این دست دانسته اند.] 3] ۱ 

به گفته راغب, تلاوت ویژه پیروی از کتاب های اسمانی است؛ خواه با 
خواندن ان باشد که گویا قاری در پی کلمات و معانی می رود و خواه با 
پیروی از اوامر و نواهی ان[4], از این رو باید قران* را امام و پیشوای 
خود قرار داد و در پی آن حرکت کرد و این همان حقیقت تلاوت است. 5] 
واژه تلاوت همراه با احترام و قداست بوده» درباره کتاب های اشخاتین به 
ویژه قرآن کریم به کار می رود 01۰ واژه تلاوت و مشتقات آن بیش از 60 
بار در قرآن کریم به کار رفته اند. ٍ 

برخی. معانی دیگری چون نازل کردن (آل عمران/71)3,58] و بازگو کردن 
(قصص/3 ,09129۰ پرای تلاوت ذکر کرده اند. برخی نیز تلاوت آیه 
«واتعوا ما تتلوا السیطیر عَلی ملک سلیمن» (بقره/102 ۹۳7 

دروغ بستن دانسته[9] و معتقدند اگر فعل «تلا» با «علی» متعدی 1 به 
این معناست.[101] فخر رازی معنای تلاوت در ایند زا خبر دانن مین داند و 
معتقد است اگر خبر دهنده ۵ دروغ بگوید, گفته می شود: «تلا علی فلان» و 
زمانی که راست بگوید گفته فته می شود: «تلا فلان»[ 11 ], به هر ۷ 
تلاوت در اصطلاح عبارت است از خواندن قرآن با ترتیل و آرامش همراه با 
طنین ویژه ای که ناشی از بزررگداشت و خشوع تلاوت کننده در زان ان 
باشد.[ 12] 

«قرائت» در لغت به معنای جمع کردن و در اصطلاح ضمیمه کردن حروف 
وا رات ۱ 
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واژه قرائت در باره قرآن و دیگر کتاب ها و نوشته ها به کار می رود, با 
این تفاوت که درباره قرآن تلفظ الفاظ و کلمات ور ار لازم است؛ ولی در 
ای ما ها را دما و ار 
است؛ خواه با نگاه کردن و مطالعه و خواه با تلفظ و خواندن باشد. واژه 


«قرء» و مشتقات آن (به جز قرآن) 189 بار در قرآن به کار رفته اند و واژه 
«قرآن» 70 بار به کار رفته است که دو مورد آن (قیامت/17 ,75 _ 18) به 
معنای خواندن[14] و دو مورد دیگر (اسراء/۰17 78) به معنای نماز صبح 
0 
بخشی از آن نیز اطلاق می شود. _ ۲ 

واژه تلاوت تنها در باره کتاب های اسمانی[ 7 1] به ویژه قران کریم به کار 
می رود که با احترام و تکریم همراه است و پس از خواندن. عمل به 
مضامین ان نیز لازم است؛ ولی قرائت در خواندن هر نوشته ای به کار می 
رود[18]؛ همچنین قرائت در خواندن یک کلمه نیز به کار می رود؛ ولی 
تلاوت در باره دو کلمه و بیشتر است .۱ 19 ] 


فضیلت تلاوت قرآن: 


فضیلت تلاوت قرآن: 

از مهم ترین اهداف بعئتٍ پیامبر(صلی الله علیه وآله) تلاوت آیات الهی بر 
مردم است: «لفّد م مر ال علی المومنین اذ بَعت فیهم رسولا ین آنثیهم 
بتلوا غلیهم ءابتو». (آل عمران/3, 164) 

خدای متعالی تلاوت قرآن را به پیامبر اکرم فرمان داد: «أْتل ما اوچی الیک 
من الکتب»(عنکبوت/45 ,29 چنان که خود آن حضرت از این مامور بت 
خبر داده است: ماوت آن اکون من المّسلمین ن‌ وان اتلوا 
المُرءان»(نمل/27,91 - 92), از اين رو تبلیغ رسالت پیامبراکرم(صلی الله 
غلیه واله) با فلاوت قر ان آغار. تقد 


ات تلاوت قر ار 


اشاره 


آداب تلاوت قرآن: 


اشاره 


1 آداب ظاهری: ۲ 
مهم نرین اداب ظاهری تلاوت که در روایات امده عبارت اند از: 


ظوادس و اتکی 


اظواریته ارآزشتی: 

سزاوار است قاری با طهارت و وضو بااشد[ 20 ] و مسواک بزند تا دهانش 
که معبر قران است خوشبو شود.[ 1 2] لباس او نیز تمیز و مرب باشد و در 
کمال ادب و وقار و ارامش رو به قبله بنشیند؛ مانند شاگردی که در برابر 
استاد نشسته و بر چیزی تکیه ندهد.[ 22] 


منابع: 


«. * 
1 سر الا القرآن الی الأذهان. 
الثقلی لقر 


سید محمود دشتی 


ب. فان مناسب: 


ب. مکان مناسب: 

مکان تلاوت باید پاکیزه 
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و مناسب باشد و خواندن قرآن در مسجد فضیلت ۰ دارد[23], گرچه 
نباید خواندن قرآن در خانه ترک شود زیرا به گفة گفته رسول خدا(صلی الله 
علیه واله) تلاوت قرآن در خانه سدب برکت و 0 شدن آنْ است ۳/23 


ی وها: 


ج. دعا: 


از اماهان فعضوم(علیهم. السلام) .دفاهای. فراواتی: بزاق شروغ .و ختم 
تلاوت رسیده است.[ ۱ 2] 


د. استعاذه و تسمیه[ 26]: 


د. استعاذه و تسمیه[26]: ۱ 

خداوند متعالی می فرماید: هنگامی که خواستی قرآن بخوانی از شر 

شیطان رانده شده به خداوند پناه ببر (نحل/16, 98( و نیز می فرماید: 

بخوان به نام پروردگارت که انسان را آفرید. (علق/96,1) بسیاری از 

مفسران مراد از ایه را خواندن قران می دانند.[ 27] 

به نقل این عباس نخستین چیزی که جبرئیل بر پیامبر اکرم(صلی الله علیه 

وآله) نازل کرد این بود: ای محمد! بگو: «أستعيذ بالسمیع العلیم من 

الشیطان الرُجیم». سپس فرمود: یوت دشنم اللت آلجمن ال م4 سس 

گفت: «اقراً باسم یک الذی خلق».[28] 

از ابوسعید خدری گزارش, شده است که پیامبر(صلی الله علیه وآله) قبل 

از گرایه قرآن هفواره «اعوز ۲ من الشیطان الرجیم» می فرمودند و 
۳۳ آمام هم ( عم السلام) هنگام استشهاد به آیه ای از قرآن 

نخست استعاذه می کردند. سپس «بسم الله الحمن الحیم»می گفتند؛ 

آن گاه أنة را تلاوت می فرمودند .[301] قء در گفتن استعاذه * پیش از 

تلاوت اتفاق نظر دارند.[ 31] 

قرائت ت بسمله* نیز در آغاز سوره سفارش شده است و چنانچه تلاوت از 

میان سوره آغاز گردد گفتن بسم اللةه بسیار تیکو و پستدیده است:|32] 


تدای زا و خن 


ه . صدای زیبا و حزین: ۱ 

از دیگر اداب تلاوت قران خواندن آن با صدای بلند و نیکو و حزین و قرائت 
با لهجه عربی و رعایت ترتیل* در ان است.[33] 

خواندن قران با صدای اهسته از ریا و خودنمایی دور بوده, در برخی 
روایات به صد قه پنهانی تشبیه شده [ 34 ]؛ ولی قرائت پا صدای بلند بیشتر 
سفارش شده[ 135 و در سیره عملی 
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پیامبر(صلی الله علیه واله)[36] و امامان معصوم(عليهم السلام)[ 37] 
گزارش شده است. 

برای تلاوت قرآن با صدای بلند آثاری چون افزايش نشاط. کم شدن 
کسالت. , حضور قلب: تروب فرهنگ قرآن در جامعه, تاثیر مثبت در تربیت 
افراد خانواده[38] و بهره مندی قاری و مستمع از پاداش بیان شده است. 
[39] 


و. استماع و انصات: 


و. استماع و انصات: 
این ادب در باره شنوندگان کلام الهی است. خداوند متعالی می فرماید: و 
چون قرآن خوانده شود بدان گوش فرا دهید و متوجه و ساکت باشید, 1 


مشمول رحمت خداوند گردید. (اعراف/204 ,7( در روایات نیز بر بر این ادب 
تأکید شده است.[40] 


ز. قرائت ت از روی مصحف: 


ز. قرائت از روی مصحف: . _ 

تفر اد ای ات ال ان ماشکت رس ات تا اسان 
دانسته اند 11۰ امام صادق (علیه السلام) نیز 1 را سیب بهره مندی جشم 
و سبک شدن با ر گناه پدر و مادر دانسته است, هر چند کافر باشند ۰[ ۱42 
مقدار تلاوت ۳۳ در یک شبانه روز با ملاحظه وضع قاری متفاوت 
است [43]؛ برخی ان را در مدّت سه روز ختم می کنند. به فرموده پیامبر 
اکرم(صلی الله علیه واله) هرکس قران را در کمتر از سه روز ختم کند در 
ان اتدشته عمتق روج ایفت: ۱۹4 ایام ضاوق (علبه الشملام) چن‌پاسم این 
پرسش که ایا قران را در یکی شب ختم کنم. فرمودند: دوست ندارم در 
کمتر از یک ماه ختم کنی. قرآن را نباید با شتاب خواند. بلکه باید آن را با 
ترتیل. و خدیر خواندا 14 همچتين. فرهودند: فران بیمان خدا با بندکان 
خویش است. سزاوار است هر مسلمان در اين پیمان بنگرد و هر روز 50 
آیه از آن را بخواند.[46] 

مفسران در مقدار «قرائت آنچه میسر است» ِ- خداوند در آیه 20 
مزمل/3 7 به آن فرمان ۳ ری «فاقرء وا ما تیسر من الرءان» بر یک 
رآی نیستند؛ سعیدبن جبیر آن را 50, ابن عباس 100 سدی 200 آیه و 
جویبر ثلث قرآن دانسته است.[ 47 ] امام رضا(علیه السلام) «ما تن تَیسر» ,| 
آن مقدار از قرآن دانسته اند که با خشوع قلب و صفای درون خوانده 
شود.[48] شاید. مراد از روایت «اقرءوا القرآن_ ما اثتلف علیه 
دائرة المعارف کران کر رجاد ط ضفخه 619 

تلاوت قرآن در زیاد خواندن آن نیست, بلکه در خوب خواندن و تدبر و 
انديشتة ور آن است۱501 


هم دای ناما < 


اشاره 


2 آداب ای 
اداب باطنی تلاوت بدین شرح اند:[1<] 


۷ توجه به عظمت کلام: 


توجه به عظمت کلام: 

نخستین ادب باطنی تلاوت, توجه داشتن به عظمت و بلندی کلام خدا و نیز 
توجّه به لطف و فضل الهی به بندگانش در تنزل دادن آن از عرش جلال 
خویش تا فهم خلایق است.[52] 


بج: تفای بتکم 
قاری باید عظمت تکام را در دل خویش حاضر بیابد و بداند آنچه می 
خواند از سنخ کلام بشر نیست و در حذ رتبه متکلم , بق کلام وی هه کیو 





ج. حضور قلب: ِ 

اهنت این ای فان ند است. که افل دک ماوت ار مس اس را 
بدون حضور قلب می خواندند آن را تکرار می کردند .41 ] 

خضور قلب با تعظیم فتکلم-حاصل می شود و از .سوی دیکر همه اشیات 
حصور قلب و انس دل در قرآن موجود بوده و چنان که در روایات نیز آمذه 
هی گاه قاری قرآن از قرار نت کلام خداوند خسته نمی شود ۰[ 5] 


س ۰ 
د. ندبر. 


د. تدبر: 

خداوند متعالی علت نزول قرآن را تدبر در آیاتش بیان کرده است. 
(ص/38.29) تدبر اندیشیدن در معانی و مفاهیم قران کریم و مرحله ای 
برتر از حضور قلب است, از اين رو به ترتیل در قرائت قران سفارش 
شده تا زمینه های تدبر در آن فراهم گردد.[56] 

به گفته امیرمو‌منان(علیه السلام) در قرائت بی تدبر خیری نیست.[57] 


ه . تفهم؛ ۲ 
تفهم بدین معناست که قاری به تدبر در فهم معنا اکتفا نکند و از هر ایه 
شود و مقصود خداوند را از ان دريابد و به عظمت وی بیندیشد و بداند که 
جز خداوند همه چیز فانی است.[8<] 


و. تخلّی: 


و. تخل 
1 دز ان تچ ِ مانند اصرار بر گناه, کبر و خودیسندی 

با از ِِ. ۱ 1 ق و 7ب 
۰« و پرده های مانع فهم عمیق اسرار قران کریم 


ز. تخصیص: 

تخصیص ان است که قاری 

داترة المعارف قران کریم, جلد 9 صفحه 019 

فرض کند مخاطب همه خطاب های قران است و اوامر و نواهی و وعد و 
وعید قران ناظر به اوست و گویی ایات الهی هم اکنون بر قلب او فرو 
فرستاده شده اند.[601] 


ان 


9 
۹ص ۳ 
دگرگون شدن حال قاری هنگام ِ را «تأثر» می نامند. او بر حسب 
معرفت و مقام خود, هنگام قرائّت حالت اندوه و ترس و امیدواری به خود 
می گیرد و هرچه شناخت وی بیشتر شود ترس و اندوه افزون تری در 
تلاوت به وی دست می دهد. در روایات آمده است که قرآن با حزن فرود 
امده و شایسته است با صدای حزین نیز خوانده شود و نیز امده است که 
هبح بنده ای قران نخواند مگر انکه حزن و اندوهش فزونی یابد و شادیش 
کم گردد. گریه اش بسیار و خنده اش اندک شود. 
خضوع و خشوع در برابر جلال ۲ جمال خداوند ننیجه تأثر هنگام خواندن 
ی است. 
[61] 
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ط. ترقی: 


ط. ترقی: ۱ 
ترقی ان است که قاری در حال پیشرفت باشد و تا انجا پیش رود که کلام 
خداوند را از جانب خود او استماع کند نه از طرف خویش نازل ترین درجه 


ترفن آن است که قاری قرآن احساس کند که آیات قرآن را بر خداوند 
قرائت می کند. احساس حضور در برابر خداوند نیز حالت های دعا, حرت و 
توبه. زا نز وق یدید عی. آهرد. دومین. مزتبه. آنساست. که در قلب: خود 
مشاهده کند که گویا خداوند عظیم به لطف و کرم خود به او خطاب می 
کند و سخن می گوید و امر و نهی می کند. او در این هنگام در مقام هیبت 
و حیا و گوش دادن و شنیدن است. 

سومین و برترین حد ترقی آن است که قاری صفات خداوند را در کلام او 
بیابد و در اين مرحله به خود و قرائت خود توجه نکند و همه همتش 
مصروف به خداوند و تفکر در مقام و عظمت الهی شود .۱021 

امام صادق (علیه السلام) در این باره می فرمایند: به خدا| سوگند که 
خداوند در کلام خود برای بندگانش تجلی کرده است؛ ولی آنان نمی 
بینند[ 63]؛ همچنین می فرمایند: آن, قدر ابه را در دل خود تکراز کردم تا آن 
را از متکلمش شنیدم و طاقت نیاوردم ۱041۰ 


ی. تبزی: 
بیزاری تبرّی از خویشتن و نیز ننگربستن در خود به چشمرضایت و تزکیه 
است. در این حالت اگر ایاتی شامل مدح و ستایش نیکان و مومنان را 
بخواند, خود. را از آنان: نداتشته, اهل ضدق و.یقین را از آنان می داند و 
ارزو می کند ۳ 
داثرة المعارف قران کریم, جلد 8, صفحه 620 
تا خداوند وی را از آنان قرار دهد و چنانچهٍ آیات نکوهش گناهکاران را 
قرائت کند خود را در آن مقام و مخاطب آن آیات دیده, می کوشد از آنان 
نباشد.[ 65 ] 
امیرمومنان(علیه السلام) می فرمایند: پرهیزگاران چون به آیه ای می 
رسند که در آن از عذاب خداوند سخن رفته گوش دل را بدان می سپرند. 
چنان که گویی صدای آتش جهنم در گوش آنان طنین انداز است.[66] 
درباره آداتف تلاوت قرآن کتاب های فراوانی تاه شده و در بیشتر کتاب 
های علوم قرانی مباحتی به ان اختصاص داده شده است. ابوحامد غزالی 
در احیاءالعلوم و ملامحسن فیض کاشانی در المحجة البیضاء به تفصیل در 
این باره سخن گفته اند .[1 ۱07 رعایت آداب تلاوت قرآن سیب می شود تا 
قاری آن از خواندن قرآن بهره بیشتری برده, به ادراک فضیلت برتری نایل 
دد. 


اسگام فلا هه 


اشاره 


احکام تلاوت: ۱ 
تلاوت قران احکامی دارد که به برخی ان ها اشاره می شود: 


اشاره 


آبه رخ 
آیه 0 مائده/5 به «آیه ۰ مشهور شده است: «بَیه الژسول تم 
ها آنزل الیک هن زبک و ان لم تفقل قما بلغت رسالتة واللة بعصمک 


من‌الناس ان اللَد لایهدی الکفرین < ای پیامبر ! آن چه را از جانب 
پروردگارت به سوی تو نازلر شد, ابلاغ کن و اگر چنین نکنی, پیامش را 
نرسانده‌ای و خدا نو را از 1 مردم نگاه می‌دارد. خداوند کافران را 
هدایت نمی کند». 

غالمان. شیعه و بسیاری. از اهل ست. چتین باور دارند که این آبه.. دز 
حجة‌الوداع* (هیجدهم ذی‌حجه) در غدیر* خم برای اعلام جانشینی حضرت 
علو عبت السام ار وی بای تازل, شم اس وا بسن ارآ کم 
پیامبر(صلی الله علیه واله)از بیم توطئه منافقان برضداسلام, اعلام ولایت 
علی(علیه السلام)را به تأآخیرانداخت, فرشته وحی نازل شد و با نزول این 
آبهر بز ابلاغ ولانت علی به مردم تأکید کرد و حفاظت از گزند منافقان را به 
پیامبر وعده داد پنن‌از تزول, این ایه: پیامبر دستور توفف. مسلمانان دز 
بیابان گرم و خشک غدیر خم را صادر کرد و در برا؛ بر انبوهی از جمعیت که 
تعداد آن‌ها را از هفتادهزار تا صد و بیست هزار ده فرمان الهی یعنی 
وصایت و جانشینی علی(علیه السلام)را به مردم ابلاغ کرد. 


1 مش کتارت: 


1 مس کتابت: 

فقیهان امامیه[68] و همه مذاهب اهل سنت[69] با استناد به آیه شریفه 
«لایَمسٌدْ الاالجطترون»(واقعه/56,79) و برخی روایات. مس کتابت قرآن 
را بر افراد بیوضو و به طریق اولی برای جنب حرام می دانند. 

برخی فقیهان شیعه مس حاشیه قرآن را برای فاقدان طهارت مکروه 
دانسته اند.[701] 


2 طهارت از حدث: 


2 طهارت از حدث: 

فقیهان امامیه تنها قرائت سوره هایی را که سجده واجب دارند بر جدب, 
حایض و نفساء حرام دانسته |[ 71 ] و کزوظی از آنان خواندن بیش از 7 1 
اد ات تیمها را که هرد اند 2 7 آز وید برحی مایا کراهت 
آن را پذیرفته اند ۱731۰ 

بیشتر فقهای اهل سنت قرائت قرآن را برای جدب حایض و نفساء حرام 
می دانند؛ خواه کم باشد یا زیاد, مگر در این فاد[ ذکر بسمله پیش از 
آغاز کارها؛ مانند غذا خوردن. ب. قرائت آیه ای کوتاه برای دعا یا ثنای 
دیگری؛ مانند «رث اغفرلی ولوالدو»(نوح/71, 28) با «اشذاء علی الکفار 
رحماء بینهم».(فتح /74[)48,29] ج. قرائّت 

داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 8, صفحه 621 

یکی دو آیه برای ایمن ماندن از شرّ دشمنان و نظایر آن. د. قرائت ت یکی دو 
آپه برای استدلال در جهت اثبات حکم شرعی. ه . قرائت ه آیه «سشحن 
الذی سَجْز لنا هذا وما کتا له ُقرنین»(زخرف/43,13) هنگام سوار شدن 
بر مرکب کب [75] افزون بر اين قرائت قرآن در دستشویی و حمام و نیز در 
رکوع و سجده با استناد به روایتی از امیرموّمنان(علیه السلام) مکروه 


دانسته شده است.761 ] 


3. حکم سجده تلاوت: 


3. حکم سجده تلاوت: 

در آیات 206 اعراف/7* 15 رعد/13* 49 نحل/16؛ 109 اسراء/۰17 58 
مریم/119 18 و 77 حهْ/22: 60 فرقان/25* 25 نمل/27؛ 15 سجده/32؛ 
4 ص/38: 37 فطلت/41: 62 نجم/53: 21 انشقاق/84 و 19 
علق/77[96] سجده وارد شده است که از دیدگاه فقیهان امامیه سجده 
تلاوت در سوره های سجده, فصلت.؛ , نجم و علق که سور عزائم [786] نام 
گرفته اند واجب و در دیگر سوره ها و نیز در هر آیه ای که به سجده اشاره 
شده مست<ب است ۱۳91۰ 

مواضع سجده نزد حنفیان 14 (به جز آیه 77 حجُ/22) و نزد شافعیان نیز 
4 (به جز ص /38) و نزد حنبلیان 13 (به جز آیه 77 حجْ/22 و آیه 23 
ص/38) و نزد مالکیان 11 موضع (به جز سوره های نجم, انشقاق و علق) 
است. [ 80 ] ۱ ۲ 
حنفیان سجده تلاوت در غیر نماز را واجب موسع می دانند که تاخیر ان 
کراهت دارد؛ ولی سایر مذاهب سجده تلاوت را در نماز وغیر ان را واجب 
فوری می شمارند ۱911۰ فقها برای وجوب سجده تلاوت احکام و شرایط 
دیگری نیز ذکر کرده اند.[82] 


4 قرائت قز از در تفا : 


4 قرائت ت قرآن در نماز: 

قرائت قرآن در نماز احکامی دارد[83]؛ مانند اینکه قرائت سوره های 
طولانی در نماز واجب اگر سرب فقوت وقت کر ور و نیز قرائت سوره های 
عزایم در نماز واجب جایز_ نیست [84 ]؛ همچنین رعایت ترتیب و موالات 
ضیان. خزوف: کلمات. ۵ یز آبه ها ج نی قراتت ت بسمله در ابتدای سوره ها 
جز سور ه توبه واجب است ۱991۰ 
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کفنی, است. که تمامی مذاهب اسلامی :خر شا فان آهدای اب قراتت 
قرآن به مردگان را صحیح می دانند که نوعی هبه و بخشش است؛ ام 
شافعی با استناد به آیه «وآن لیس للانسن الا ما سعی»(نجم/53,39) 
اعتقاد دارد واب قرائت قرآن به مردگان 7 رسد[ 86]؛ ولی روایات 
زیادی که از پیامبر(صلی الله علیه وآله) و اهل بیت(عليهم السلام) گزارش 
شنوه ات مو امساع مسما ان با چی اوق مخالف است ۱۵7۱ و یوم 
ایق.ضد کیر خاین که سل دم اب ععاشسی را آهدا کند. شاه ی شون 
881 


آثار تلاوت قرآن: ۱ ۱ ۱ 

آنان رجف احعاعی وتف ان فرآوان انست. سمم‌شنین آار فرجه آن 
عبارت اند از: 

11 ی 7 | و افزون شدن ایمان و توت بر رو رگا 
(انفال/8,2؛ زمر/39,23) 

در روایات اسلامی نیز برای تلاوت قرآن آثار فراوانی بیان شده است که 
مهم ترین آن ها عبارت اند از زدوده شدن زنگار از دل و جلا یافتن 
آن[89]؛ , خرم و بهاری شدن آن[90]؛ , زنده شدن دل[91], مصونیت انسان 
از کارهای ناشایسته و نایسند و ستم[ 92]؛ باروری ایمان[ 93], بی 
او کاهان ۱9 ول ات۱96 فا رفن «رخات 
انسان در بهشت |[ 97]؛ همنشینی پا پیامبران 9 شهیدان [ 8 9] و 
فرشتگان[99]. قبولی شفاعت[100]خشنودی پروردگار[101]. استجابت 
دعا[ 102]؛ گویا شدن زبان قاری هنگام مرگ به ذکر خدا و حرام شدن 
جسدش بر آتش[103], آمیخته شدن قرآن با گوشت و خون او و محشور 
شدن او با فرشتگان[104], فزونی برکت و وسعت خانه بر اثر تلاوت 
قران در ان.[105] 
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برخی آناز اختماعن تلاوت قرآن نیز عبارت اند از تشویق انسان ها به انس 
با قرآن و ایجاد فضای قرآنی در جامعه, بهره گیری بهینه اوقات فراغت و 
رویارویی با تهاجم فرهنگی بیگانگان و دشمنان دین, زمینه سازی برای 
اجرای احکام قران در جامعه. 


قران کریم عامل شفا و رحمت "۳ مومنان و سبب افزایش زیان و 
خسران برای کافران. است: «وئتزل من القرءان ما هو شفاء ورَحمَةً 
لِلمْوْمنین ولا پزیذ الظّلمین الا خسارا». (اسراء17/82) خدای سبحان 
خطاب به پیامیر آکزم رضلی الله غلیه والم) مین فرخایه هگامن. که فران 
می خوانی؛ قبارن نو و ان ها که به اخرت ایمان نمی اورند حجابی ناپیدا 
قرار می دهیم و پر دل هایشان پوشش هایی و در گوش هایشان سنگینی 
قرار می دهیم تا آن را نفهمند: «واذا قرَأت الفُرءان جقلنا تینک وین الذین 
لا یوّمنون بالأخِرة حجابا مهستو ر | وجعلنا علف قلوبهم اکتَةٌ آن بففهوه وقفی 
ءاذانهم وَقرّا...». (اسراء/17,45 - 46) 
کافرآن در برا, بر تلاوت قرآن مستکبرانه روی برمی گردانند و آن را نشنیده 
می گیرند (لقمان/7 4 در چهرو انا آثار انکار مشاهده می شود 
(حْ/22,72), از پیامبر روی بر می گردانند (اسراء/17, 46) و می گویند: 
به این قرآن گوش فرا ندهید (فصلت/26 +1 آن را شنیده یم و اک 
بخواهيم اند ان سا جی. آوستم (اشال/0:31): افسانه پیششان 
(قلم/68,15؛ مطففین/83,13) و سحری آشکار است (احقاف/46.7), 
یاف (ضای الله کلبه داله) اس شضان را هدر که ون عست داوه 
است (احقاف/46,8؛ یونس/10,38؛ هود/11,13) و می خواهد شما را از 
آنجه: یدز آنتان می, برستبدند باز دازد (سباً/43 ,) اگر راست میت کوبند 
پدرانمان را بیاورید (جائیه/45,25), می گویند : کدام یک از دو گروه (ما و 
شما) جایگاهش بهتر است (مریم/19,73) و قرآنی دیگر بیاور. (یونس/10, 
15( 
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اشاره 


تمثل: ظهور صورتی مانوس برای انسان, هماهنگ با غرضی خاص, از راه 
باطن با اعکان موحودات رشن و یال یدنا ین 

تمثل مصدر باب تفعل از ريشه «م ‏ ث - ل» و در لفت به معنای متصور 
شدن چیزی است[1] و در اصطلاح, متصور شدن حقیقتی برای انسان به 
صورتی خاص. ها زو زتو: و هماهنگ با غرضی که تمتثل برایر آن حاصل می 
شود. بنابراین, تمثل, انقلاب و دگرگونی چیزی به چیز دیگر نیست, زیرا 
ات اسان سک انا کر یر ما سوت اور نی 
حقیقتی خارجی ۰ دارد, با سفسطه نیز متفاوت است.[3] 

صورت هانی که سرا انشا تصل فی ادا نودام حاضظل مین شید 

1 حواس ظاهری؛ مانند صور محسوسات که از طربق حواس در حس 
مشترک متمثل ین کوخ زیرا| بنابر تحقیق, مدرکات جز تئیه تجرد غیر تام 
مثالی دارند. 2 اختراع قوه متخیله. 3 باطن به واسطه تجلیات لا تب 
اد عالم انم ه ععول فدسد مانند-رعای صادفه. 4 اعکاس .صوز 
موجود در عالم مثال و خیال منفصل. د. تمثیل ابالسه و شیاطینی که خارج 
از فحفه اسان اند از امشسام ضا کور ده فسم آخیر جن وضع حفاله 
داخل است. 
( از تمثل اشاره کرده است؛ مانند: , 

1. تمثل فرشته برای حضرت مریم[عليها السلامابه صورت بشر: «فارستلنا 
الیها رو‌جنا فتصل اما تشوا سوب (مریم/19:17) فراد آز این فمتل. ان 
است که مریم(علیها السلام) در حیطه ادراکی و شعاع دید خود[د], صورت 
انسانی را مشاهده کرد و خارج از ادرای حضرت مریم بشری نبود, بلکه 
حقیقت جبرئیل بود له 
راز اینکه حضرت مریم؟, فرشته را به صورت انسان مشاهده کرد این بود 
که تیا ظهور شیء برای انسان به صورت ۳ برای او و متناسب با 
غرضی است که تمثل برای آن صورت مي پذیرد و معهود از رسالت هم آن 
است که انسانی متحمل رسالت گردد و آن را از طریق گفت و گو به 
داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 8, صفحه 626 
انجام رساند.[7] 
تمثل فرشتگان به صورت دشمنان متخاصم برای حضرت داود*:«وهل 
آتک توا الخصم اذ تَسَوّژوا الیحراب...».(ص/38:21) حضرت داود در حال 
۰ بود که به ناگاه در منظره ای رعب آور دید که دشمنان متخاصم از 
بالای دیوار نزد او آمدند و گفتند: نترس ما دو گروه متخاصم هستیم که به 
محکمه تو آمدیم تا میان ما داوری کنی: «قاحکم بیقا بالعت* و لاثشطط 


واهدنا الی سواء الصُراط * ان هذا آخی له تسعٌ و تسعون تعجة ولی تعجةً 
واحِدةٌ فقال آکنلنیا و عّنی فی الخطاب * قال مد ظلفک بشوال تعجتک 
الی نعاچه...». (ص/38,22 - 24) از اين آیات برمی آید که دآود(علیه 
السلام) 9 مدعی را شنید؛ اما بدون شنیدن دفاع مدذعی علیه, حکم 
کرد و همین امر زمینه ای برای استغفار او شد: «وظرة داوود نما فتنه 
فاستغفر رب وخ راکعا وآناب». (ص/24 ,39 

این قضیه در خارج واقع نشده, زیرا به شهادت روایات؛ فرشتگان به این 
وت مت باه ورد وت سمل کالم سا است الم ال عالم 
تکلیف و عصیان نیست. ماجرای مذکور مانند این است که انسان در عالم 
خواب ببیند که ازموده شده و بعد از بیداری استغفار کند تا زمینه کمالات 
را بیش از پیش فراهم آورده, از آزمون های مشابه آن پیروز به درآید و 
همان گونه که آنچه انسان در خواب و تمثلات برزخی می بیند معصیت 
نیست و استغفار از آن در زمان بیداری و در حال عادی طاعت به شمار 
می آند توبه و استغفار داود(علیه السلام) نیز هرگز مسبوق بة معصیت 
نودج است ۱9 

3. تمثل شیطان برای عابد بنی اسرائیل و پیشنهاد کفر ورزیدن به او: 
«کمتل الشیطن از قال للانسن اکفر...». (حشر/59,16) این آیه ناظر 
است به برصیصای عابد که بر آثر عبادت, توان درمان دیوانگان و تعویذ 
ایشان را یافته بود, تا اينکه 3 زنا شد و به هنگام اعدام, شیطان بر او 
متمثل شد و گفت: اگر مراء هرچند به صورت اشاره و ایما؛ سجده کنی 
نات ماه امه سس این کار را ان ار وی ات خسشت |91 
4 مهم ترین و بیشترین موارد تمثل, تمثل یافتن جبرئیل برای رسول 
خدا(صلی الله علیه واله) است که ایاتی چند (نجم/3,7ظ, 13, ۰14 
تکویر/81, 23( به این موضوع اشاره دارند. بر پایه روایات؛ تمثل جبرئیل 
برای آن خدت رصان الله علیه وآله) به صورت شخصی اعرابی و بیشتر 
خی کلیس ۱۱۵ انس مصورت اصای خفن مج ات 
[11] (<> افق اعلی) 

در روایات نیز مواردی از تمثل مطرح شده 

دائرة المعارف قران کریم, جلد 8. صفحه 627 ۳ 
اشت اند کل مش کش ان با سای از ماما کون ام 
نوح, ابراهیم[12] و یحیی(علیهم السلام), تمنل شیطان در یوم الندوه برای 
مسر کان به ضورات تس سا «واد یی ی این روا موی رن 
یقئلوک آو یخرجوک» [13] و روز عقبه به صورت منبه بن حجاج[14] و 
تمثل دنیا برای امیرمومنان(علیه السلام) به صورت زنی زیبا و فریبا.[15] 
در برخی روایات نیز تمثل مال, فرزند و عمل برای انسان هنگام مرگ و 


ترصن اقهال رام و و و هروه فیامته ی ای کت تسم 
اعمال) 
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اد ی و 
دایص 1 1( 


اشاره 


تمدن: : دستاوردهای مادی و معنوی بشر. ضمن نظمی اجتماعی 

این واژه از اصل عربی «مدینه» گرفته شده و به معنای اقامت در شهر و 
خو گرفتن به اخلاق مردم آن به کار رفته است.[ 1 ] در فارسی نیز به 
معنای شهرنشینی, اخلاق شهری پیدا کردن و انتقال از حالت خشونت. 
توحش و جهل به ظرافت, انس و معرفت[2] و در مقابل بادیه نشینی[3] و 
بربریت[4] به کار رفته است. واژه های المدنية, الحضر, الحضارق[د] و 
6 01۷۱۱۱2211070] به ترتیب در عربی و لاتين برای رساندن مفهوم تمدن به 
کار می روند. 
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گرچه مفهوم تمدن به طور عام از دیرباز وجود داشته و ابن خلدون با کلید 
واژه های «العمران» و «الحضارة» بدان پرداخته است [ 7]؛ ولی واژه و 
مفهوم اصطلاحی تمدن به معنای امروزی از قرن 18 میلادی براساس 
دیدگاه انسان محور در مغرب زمین شکل گرفته[8] و دانشمندان علوم 
اجتماعی تعریفر هایی متفاوت از آن ارائه کرده اند[ 9]؛ گروه زیادی أنْ را 
مترادف با فرهنگ با شکلی پیشرفته تر از آن دانسته و برخی دیگر حوزه 
معنایی آن دو را از یکدیگر جدا کرده اند.[10] با وجود گوناگونی تعریف ها 
و دشواری ارائه تعریفی واحد از مفهوم تمدن, وجود سازمان و نظم 
اجتماعی و پیشرفت مادی و معنوی انسان. نقطه مشترک بسیاری از 
دیدگاه های دانشمندان علوم اجتماعی اند. 

تمدن در مفهوم قومّ شناختی گسترده خود مجموعه ای پیچیده است که 
شناخت, اعتقاد, هنر, اخلاق, قانون. رسم و هر نوع قابلیت و عادت دیگری 
را شامل می شود که به وسیله انسان به عنوان یک عضو جامعه کسب 
گردد.[11] تمدن را نوعی خاص از پیشرفت مادی و معنوی می دانند که 
شامل مجموعه ای از پدیده های اجتماعی انتقال پذیر و دارای جهات 
مذهبی, اخلاقی, زیباشناختی, فنی يا علمی و مشترک در همه اجزای یک 
جامعه وسیع يا چندین جامعه مرتبط با یکدیگر است[12]؛ همچنین وجود 
مجموعه ای از دانش ها و فنون برای کنترل طبیعت و ساماندهی زندگی 
اجتماعی مبتنی بر تقسیم کار و در نتیجه پدید امدن عناصر اقتصادی, 
قضایی, فرهنگی, اخلاقی و مذهبی لازم است. بر اين اساس گرچه جوامع 
روستایی دارای فرهنگ اند؛ ولی تا شهر وجود نداشته باشد نمی توان از 
تمدن سخن گفت.[ 13 ]تمدن, اقتضای نظمی اجتماعی را دارد که در نتیجه 
آن خلاقیت فرهنگی امکانپذیر گردد و شامل ارکانی چون پیش بینی در 
امور اقتصادی. سازمان سیاسی. سنت های اخلاقی و کوشش در راه 


عمومی, 1 می شود 1 ساخت شهر, روحیه تجمل و 
خوشگذرانی پدید می آید و در محل برخورد راه های بازرگانی عقل ها 
بارور. و خلاقیت: اشکار دهد دز: شتبجه. در بن رشد شعجایای: اخلافین: و 
داثرة المعارف قران کریم, جلد 8, صفحه 629 

از نگاه ابن خلدون, تمدن حالت اجتماعی انسان است[15] و فرایند آن در 
انتقال از بداوت تحقق می یابد؛ اهل بادیه تنها به لوازم ضروری زندگی 
توجه می کنند؛ ولی شهرنشینان اين مرحله را سپری کرده, به بهره های 
غیر ضروری و تجمل در شئون زندگی می پردازند, از اين رو تمدن نهایت 
تاوبه یی اشت: در ی آن نید هی یدرز ۲16 او تشکیل حکومت را 
برای رسیدن به اين مرحله لازم می داند و معتقد است دولت با گردآوری 
مالیات از فزخم. و بخش آن در میان کارگزاران, سبب افزایش تروت آنان 
شده و همین, زمینه تجمل و به تبع آن رشد صنعت و هنر را فراهم می 
کند.[17] بدین ترتیب با گذشت زمان روش هایی منظم از زندگی. کار 
دانش: صنعت, اداره شتون مملکت و فراهم کردن وسایل رفاه و اسایش 
مردم حاصل می شوند.[18] روند رو به تکامل شئون یاد شده, به آن ها 
نظام بخشیده و با تولید علم, رشد جرد جامعه را سیب می شود. او 
همچنین وجود نوعی عصبیت و همبستگی را برای شکل گیری حکومت و 
تمدن ضروری می داند.191]_ , ۲ ۲ 
در تفکیک میان تمدن و فرهنگ گفته شده که فرهنگ به جلوه های زندگی 
مانند دین, هنر, ادبیات و هدف های اخلاقی اختصاص دارد و تمدن شامل 
سازمان کامل جامعه و نظام های اجتماعی و فنون کار و ابزار مادی است 
که انتمان رای تشلط نر فتترابط زند کی حهیش بدید.می, آفرد: | 20] علامه 
جعفری ضمن تفکیک دو مفهوم یاد تیوه با رویکردی ارزش مدارانه تمدن 
را تشکل هماهنگ انسان ها در حیات معقول به همراه روابط عادلانه و 
اشتراک همه افراد و گروه ها در پیشبرد اهداف مادی و معنوی انسان ها 
در همه ابعاد مثبت تعریف می کند[ٌ21]؛ ولی از دید او فرهنگ. روش هایی 
است که انسان ها برای کیفیت زندگی خود برمی گزینند و با گذشت زمان 
و کمک عوامل طبیعی, پدیده های روانی و رویدادهای اثرگذار در حیات یک 


جامعه پدید می آید.[22] 


تمدن در شبه جزیره مقارن عصر نزول: 


تمدن در شبه جزیره مقارن عصر نزول: 

طبیعت کرش فنانا نف و کم آت شبه جزیره عربستان, اوضاعی سخت و 
روحیه ای خشن برای عموم ساکنان آن به ویژه با یدید آورده 
بود. مراکز تجمع مردم عرب معمولا کنار چشمه ها و چاه ها بود که محلی 
برای تهیه اب و غذا برای کاروان های تجاری نیز به شمار می رفت. 
شرایط یاد شده زمینه کشاورزی 
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راجه غتهان اضل, تمدن ۱231 در بسیا وق مناظق اه آنان. کرفته و افتصار 
عرب بیشتر به تجارت تکیه داشت.[24] وجود عقاید و رفتارهای ابتدایی 
همچون شرک (انعام/6,19؛ اعراف/7, 194 - 195), انکار زندگی دوباره 
(هود/11,7), فرزند کشی (اسراء/17,31) و نیز تکیه بر سنت های قبیله 
ای و آداب و زسوم پدران و اجداد[25] (بقره/2,170؛ زخرف/43,22) 
آنان را از داشتن فرهنگی تمدنی مجروم ساخته بود. نظام اخلاقی عرب 
هم بر عاطفه ای نامعقول[26] مبتنی بود. مجموعه عوامل فوق از تشکیل 
حکومت های بزرگ در این منطقه مانع شده و شهرنشینان برای حفظ جان 
خود از تعرض دشمنان, به جلب حمایت مردم بادیه و ایجاد پیوندی محکم با 
آنان اهتمام میورزیدند. | 27] خط ه الفیا کسترش جنداتی در متاطق زیادی 
از شبه جزیره نداشت[ 8 2] و در عصر نزول؛ خط صورتی ابتدایی داشت و 
فاقه نقطه و علامتا هیر ۱29 

برخلاف 3 عمومی جزيرة العرب, در بخش هایی از آن وجود ات تمد 
ورن شده است؛ یمن و حَصرّموت در جنوب و مناطقی از شمال شبه 
جزبره از تشکیلات حکومتی, شهر هایی با دیوارها و ساختمان های بلند ۲ 
سازمان های دینی عهده دار امور روحی و دینی مردم برخوردار بودند.[30] 
افزون بر اين, تمدن های مهم زمان, فارس و بابل در شمال شرق, روم در 
شمال. مصر در شمال غرب و یمن در جنوب, شبه جزیره عرب را در 
برگرفته بودند.[31] در ابتدای قرن هفتم میلادی بروز جنگ های ایران و 
روم و رقابت برای به دست اوردن یمن, راه های تجاری اسیا, اروپا و 
افریقا را دستخوش تغییر قرار داده و ان را در انحصار مکه دراورده بود. 
[32] بر اثر اين ارتباط و نیز سفرهای بازرگانان مکه[33], مردم اين شهر 
به خوبی با تمدن های یاد شده و نیز اخبار مربوط به تمدن های پیشین آ 
بودند. قرآن به این آتانین اشاره کرده (انعام/6 ,6( و اتفانشا در بسیاری از 
آنانت با دیدی انتقادی به بررسی آن ها هی پردازد. | 5 همین مقاله: 
یادکرد قرآن از تمدن های پیشین) گرچه مناطق بیابانی شبه جزیره عرب 


به خودی خود همه عوامل شکل گیری یک تمدن را نداشت؛ ولی شرایط 
پیش امده برای شبه جزیره و یه ویژه حجاز زمینه مناسبی را برای ظهور 
دینی جدید و گسترش و تعامل آن با دیگر مناطق تمدنی فراهم کردند. 
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در مکه و با آغاز بعئت و دعوت پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله), زمینه های 
تمدن اسلامی برپایه قرآن شکل گرفت. در گام نخست عمدتاً به باورها و 
اعتقادات مردم درباره جهان هستی توجه شد و انواع شیوه های دعوت از 
تنوجچه دادن به طبیعت, حوادت تاریخ و بیان سر‌گذشت اقوام و پیامبران 
پیشین تا بیان حکومت ها, , مَثل ها و استفاده از بشارت و هشدار به کار 
گرفته شدند. 

با هجرت مسلمانان به مدینه *[34 ] و برپایی حکومت و وجود فضای امن در 
این نهر ستر‌های. نمدن. خدید بیشتر فراهم حردید. فرآن- در این تدورم 
ضمن ادامه روش پیشین» , با بیان اصول اخلاقی و سیاسی و اقتصادی بر 
پایه توحید, ابعاد تمدنی اسلام را پایه ریزی کرد. 


یادکرد قرآن از تمدن های پیشین: 


یادکرد قرآن از تمدن های پیشین : 
در آیات فراوانی ضمن یادکرد از جوامع متمدن گذشته, به بهره مندی آنان 
از امکانات مادی و نشانه های تمدن اشاره شده است؛ حکومت سلیمان 
(/38.35). ساختن تندیس ها و تمثال های بدیع و برج برای وی 9 
جنیان[ 35] (سبا/34.13). صنعت ذوب فلزات توسط ذوالقرنین 
(کهف/18,96), سدسازی قوم سباً (سباً/16 ,4 و ساختمان سازی 
قوم مود (اعراف/7:74) نمونه هایی ازاین دست هستند. در مقابل, آیاتی 
نیز از ساکنان شرق و شمال سرزمین پیش روی ذوالقرنین یاد می کنند 
(کهف/18: 6 90, 93) که از داشتن نا کف تمدنی بی بهره بودند.[ 7 3] 
در مواردی هم با بیانی کلی و بدون یادکردن از تمدنی خاص به مقوله 
تمدن از دو جنبه اسیب شناسی (قصص/28,59) و شعوفایی 
(اعراف/96 ,۰ پرداخته اند. 
نگاه قرآن به تمدن های پیشین غالبا انتقادی و آتزست شناسانه است و از 
انسان ها می خواهد با گزدتنن در زمین از سرنوشت اقوام پیشین عبرت 
گرفته (آل عمران/3, 137 انعام/6,11), به اصلاح خود بپردازند.[38] 
بسیاری از تمدن ها با وجود توان بالا و بهره مندی از امکانات مادی 
(روم/30, 9؛ غافر/40,82), به سبب عواملی همچون شرک (غافر/40, 892 
- 84), سرکشی و فساد (فجر/89,10 - 13), اشرافیگری و خوشگذرانی 
(قصص/28,58), کفران نعمت (سباً/34, 5 - 17), فسق (اسراء/17: 
6 و ظلم (هود/11, 102: حح/22, <45؛ عنکبوت/29, 14) بر اساس 
سنت و اراده خداوند از بین تِِ اند. در برخی دی از ایات: با نا نو کوج 
و بدون یادکرد از تمدنی خاص تنها, دلیل نابودی تمدن ها دانسته شده 
است: «و ها > مهلکی القری الا وأهلها ظلمون». (قصص/39 ۰ در 
این صورت ظلم معنایی وسیع خواهد داشت و انواع و گونه های مختلف 
فردی و 
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اجتماعی را شامل خواهد شد. از دیدگاه ابن خلدون. پیامد رفتار ظالمانه از 
بین رفتن انگیزه مردم برای کار و تلاش و در نتیجه بابودی آبادانی* است. 
[39] علامه جعفری نیز در برزسی آیات: اد شدم: ظلم را در بز ابر عدالت: و 
به معنای وسیع هر گونه تجاوز به حیات معقول انسان می داند. وی اجازه 
برای نادیده گرفتن حق خود از سوی دیگران ایجاد خفقان و رکود فکری در 
دیگر انسان ها؛ 1 دادن فرصت های پدید آمده برای خدمت به مردم 
پا سوء استفاده از آن و ... را از مصادیق ظلم برمی شمارد.[ 40] 


از سوی دیگر, قران ایمان و تقوا را سبب نزول برکات و رحجمت های خدا, 
تکمیل زندگی بشر و رسیدن به درجات بالای تمدن می داند: «و لو ان اهل 
الفُرَی ءامنوا واتَقوا لفتحنا علیهم بَرّکت من السّماء والارض». 
(اعراف/96, 7) یادکرد قرآن از تمدن سلیمان (نمل/27, 15 - 44) نمونه 


نظام تمدن قر اند 


اشاره 


نظام تمدن قرانی: ۱ 
قران در ابعاد مختلف به پالایش دستاوردهای تمدنی پیشین و تاسیس 
عناصر جدید تمدنی دست زد که سرانجام ان پیدايش تمدن اسلامی در 
سال های بعد بود. نظام تمدن اسلامی بر پایه ار کان.و عناضر کوتا خوتف 
استوار گردید که تعالیم قرآن در ایجاد آن ها تأثیر فراوان داشته است. 


اشاره 


آیه تطهیر: 

بخش دوم 9 9 احزاب / 3 به «آیه تطهیر» شهرت یافته 
است[16]:«اتما پرید * اللَه لیذهب عَنکم الرزجس آهل البیتِ و بطَهرکم 
تطهیرّا» 8 آیه با «اتما» که به تصریحم لغویان برای حصر ات آغاز 
شده و انحصار اراده ۳ به. آنان را بیان می‌کند. تقدیم جار و مجرور 
(عنکم) برمفعول به (الرجس) و نیز اعراب نصب ( هل البیت) که مفید 
اختصاص است, بر این تاکید می‌افزاید. تعبیر «یطو رکم» در پی «لیذهب 
عنکم‌الراجس» تأکیدی بر طهارت و پاکیزگی به دنبال دور شدن پلیدی‌ها 
است و «تطهیرّا» که مفعول مطلق است نیز تأکیدی دیگر برای طهارت به 
شمار می‌رود. «الرجس» که با الف و لام جنس است. هرگونه پلیدی* 

ِِ و عملی اعمٌ از شرک, کفر, نفاق و جهل و گناه را در برمی‌گیرد. 

اين آیه, از جمله آیاتی است که مجادله‌های کلامی فراوانی را به همراه 
امامت و عصمت* اهل بیت(علیهم السلام)و نیز اختصاص اهل بیت به‌خمسه 
طیبه استدلال کرده؛[ 18] درحالی که بسیاری از اهل سنت چنین برداشتی را 
نپذیرفته و با استفاده از قبل و بعد آیه که درباره همسران* پیامبر است. 
همسران دا ند ان خاحل لت » بم شمار. آورده‌اند.[ 19] برای تبیین و 
تفسیر نف در ابید باید معنای اراده الهی (یریذالله 0( مشخص و در 1 
بعد, مقصود از« هل لت» روشن شود. 

اراده الهی, يا تکوینی است, یعنی در پی آن, تفا اراده الزاماً محفقق 
می‌ شود مانند این که خداوند ارادم کرد اتش بر ابراهیم(علیه السلام)سرد 
و بی‌ضرر شود واین ن اراده بی درنگ محقق شد: «[ذا اراد تیا ان تعمل اه 
کن فیکون» (یس/82 ,36 پا تشریعی است؛ بعلی اراده, با وقوع مقصود 
ملازم نیست؛ مانند اراده و خواست خداوند در انجام واجبات و پرهیز از 
محرمات که ممکن است در موارد فراوانی محقّق نشود. اراده در این آیه, 
تکوینی است, نه تشریعی؛ پعنی خداوند اراده کرده که اهل بیت پیامبر از 
هرگونه پلیدی دور باشند و آنان را پاک و پاکیزه قرار داده است و در پی 
این اراده, دوری از آلودگی‌ها و صفت طهارت* برای آنان تحقق یافته 
است؛ زیرا اراده تشریعی خداوند مبنی بر دور بودن از پلیدی‌ها و پاکی زگی 
انسان‌ها با انجام تکالیف, به اهل بیت پیامبر اختصاص ندارد؛ بلکه خداوند 
اراده کرده است همه انسان‌ها از پلیدی‌ها برحذر و به طهارت و پاکیزگی 
مثصف باشند؛ چنان‌که در دستور به غسل و وضو می‌فرماید: خداوند به این 


1 عقاید: 


1 عقاید: 

قرآن آموزه توحید را سنگ بنای تمدن اسلامی و منشاً پیدایش همه مظاهر 
تمدن بشری را خداوند می شناسد. [ 41 ] در نگاه قران از یک سو خداوند 
سرچشمه همه خیرات و پروردگار جهان است. در بسیاری از آیات آفرینش 
ا راا اس ص تاه و 
(انعام/6,99), انواع غذاها, گیاهان, درختان (عبس 80,24 - 32), علم و 
معرفت و توان انتقال آن به دیگر نسل ها[42](علق /96,4 - 5) به خدا 
نسبت داده می شود. خداست که انسان را آفریده و توان آباد کردن زمین 
را به او بخشیده است:«... هو انشاأکم من الارض وا ور کم 
فیها...»(هود/11:61), از این رو قرآن در یادکرد از تمدن های پیشین, 
محور دعوت پیامبران را توحید و مبارزه با شرک معرفی می کند. (برای 
نمونه نک: هود/ )11,61‏ 

از سوی دیگر براساس آموزه های کرامت انسان. استعدادهای ویژه. 
بر زمین [44] (بقره/2,30) و بنده خدا| بودنش (ال عمران/1ظ,3؛ 
ذاریات/31,56ظ), مسئولیت 
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آبادانی آن به وی واگذار می شود. انسان مسلمان 0 پدیده های طبیعی 
زا اية خدا ۵ هفدستن .ی داند و از همین رو با هماهنگی کامل با طبیعت 
اطرافش زندگی می کند.[45] خدا قدرت (بقره/2:20) و عدالت (آل 
عمران/3.,18) دارد. در همان حال مهربان (هود/90, 1) نیز هست. همه 
سوره های قرآن جز «توبه» با وصف او به شتا گرد کی و مهربانی اغاز من 
شوند. علم او نیز به همه چیز احاطه دارد. (فصُلت/41.54) 

قرآن از یک سو با تأکید بر حنیفیت (انعام/161 64۸( که ادیان 
ابراهیمی است و پذیرش اصول توحید, بلبوت و روز حساب. اسلام را ادامه 
رسالت پیامبران الهی. و ایمان به پیامبران پیشین را از اصول مسلم خود 
می داند. (بقره/2,136؛ آل عمران/3,84) از سوی دیگر خاتمیت 
(احزاب/33,40) خود را نیز اعلام می دارد. دو ویژگی یاد شده دین اسلام 
را جهاتن کرده|46]: زمته تعامل ان را با دیکر ادیان فراهم می کند, از 
این رو اهل کتاب را به خدایرستی و دوری از شرک دعوت می کند. (ال 
عمران/3:64) البته در بعضی عقاید مانند به صلیب عشیده شدن 
عیسی(علیه السلام) (نساء/4۸,157) با پیروان دیگر کتاب ها مخالفت 
میورزد, با این حال در قرآن از اجبار دیگران در انتخاب عقیده پرهیز و منع 


شده است (بقره/2:256) و درگیری با غیر مسلمانان به مواردی مانند 
نقض پیمان (انفال/8, 56 - 58؛ توبه/9, 12 - 13) و فتنه انگیزی (بقره/2, 
0 - 192 انفال/8.39) محدود شده که برای حفظ نظم جامعه و رفاه و 
امنیت آن ضروری است. | 47] 


2 اخلاق: 


2 اخلاق: 

نظام اخلاقی قرآن بر پایه اعتقاد به اراده مطلق خدا| و معاد. استوار است. 
هد فران. اضلاح کامل شکل زندمی بر بابه ار.سن بردن ادات حاهلن. و 
جایگزین کردن اخلاق و رفتار بر شالوده توحید است, از اين رو در بسیاری 
موارد به کلی از کیش اعراب بریده یا برخی از فضیلت های برجسته آن ها 
رابهصوتی هار کار با وید در ضی آمرفدق فافع آبات عحی اضطظا ات 
و وا بو و ی ی میت 


بعضی را محدود کرده و شماری را به کلی دگرگون می کند؛ 1 
سخاوت و مهمان توازی به شکل افراطي و بر آساس مبل به خودتمای ۷ 
الکنزه ای انت: دو ون کی برجسته عرب* قرآن با معتدل و معقول 


کردن میزان انفاق از یک سو (فرقان/67, 5 اس 9 ,7( و نیز بنیان 
نهادن آن بر ایمان و پاداش قیامت (حدید/57:7) از سوی دیگر, کیفیت و 
کمیت عادت مردم زمان خود را دستخوش تغییر قرار داد.[48] 

عرب خوی انتقامجویی داشت و معمولا در انتقام گرفتن از حد می گذشت., 
از اين رو مجازات و 
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قصاص را تنها به میزان جرم جایز دانست. با این حال به کسانی که خطای 
دیگران را نادیده می ِِ نوید پاداش وه ویژه داد: «و جزوا یرد ذ 1[ 
قَمَن عغفا واصلح فاجره علی الله ..».(شوری / 4 نیز نک: 
بقره/2,194؛ نور/22 ,04 

قرآن نگاه لذت جویانه به زندگی و مبتنی بر انکار جاودانگی (انعام/6,29؛ 
جاثیه/4 2 ,45) را رد کرده, ۰ و تلاش ناشی از آگاهی به قیامت را 
جایگزین آن ساخت[49]: «... لیجزی الذین ءامنوا وعملوا الصْلحت 
بالقسط...». (یونس/10,4؛ نیز تک آنعام/6,160؛ نحل/16,31) در واقع 
اخلاقیات مربوط به این جهان به خودی خود یک نظام جامع و مانع نیست. 
تنها مقصدنهایی جهان[50] و به تعبیر دیگر ایمان به زندگی پس از مرگ و 
ترس از کیفر و امید به پاداش[1<] است که بنیان ان را تعیین می کند. بر 
اين اساس تعابیر متضاد «اصحپب الجَتَة» و «اصحبٌ لثارٍ>(برای نمونه: 
یونس/10,26 - 27؛ حشر/59,20) و مانند ان ها در یک دوگانگی بنیادین 
اخلاقی بیانگر شاخص های نیک و بد در این جهان اند. افزون بر این در 
دستگاه اخلاقی قرآن, انسان مسئول افعال خویش است (انعام/6,164) و 
اثر کار خوب یا بد هر کس ۳ به خود او می رسد (اسراء17,7/۶, 
گرچه ظاهرا" برای دیگران انجام شده باشد.[ 52] 


ای ره زو کی وا 
تعریف کرد[53] (نحل/16,90) و از بی عدالتی به دیگران حتی دشمنان 
برحذر داشت. (مائده/8.ظ) اساس برتری را نیز تقوا دانست نه نژاد و قوم. 
[54] (حجرات/13 ,۰9( در حوزه دوستی و همکاری, به به افقی فر ان تر از حد 
معمول توجه کرد و افزون بر تشویق به همیاری در نیکوکاری و کار 
(مائده/5,2) همه کسانی را که به اصل ایمان باور دارند برادر نامید:«انها 
المَوّمنون اخوفْ».(حجرات/49,10) در مقابل, مومنان را از دوستی با غیر 
اهل ایمان (مائده/5,51) گرچه پدر و برادر باشند (توبه/9,23) به شدت 
نهی کرد. در عین حال نیکی کردن و عدالتورزی نسبت به کسانی را که از 
در جنگ با مسلمانان درنیامده اند ممنوع نساخت, بلکه به ان سفارش نیز 
کرد: «لا یَتهِكُمْ ال غَن الذین لم یُقتلوکم فی الذین ولم بُخرجوکم من 
سر کم آن تبتوهم وثقسطو | الیهم» ۰(ممتحنه/60.8) در نتیجه نگرش 
متسامحانه اسلام در روابط اجتماعی. مسلمانان از دستاوردهای تمدنی 
غفر مسلمانان.شهره نردم و غاصر مفید آن راد مدن اسلامی هار د کردنو: 
فرایند همسان سازی و اسلامی کردن عناصر غير اسلامی در دوره های 
بعد و در ارتباط با 
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اندیشه های یونانی. ایرانی. هندی و غربی انجام گرفته است.[55] 


3 اقتصاد: 


3. اقتصاد: 

قرآن مالکیت حقیقی همه اشیاء را از آن خدا می داند (آل عمران/3,109, 
۱9( ولی حق مالکیت اعتباری ۲ دنیوی انسان را به رسمیت می 
شناسد, از این رو مال و کار دیگران محنرم است و کسیٍ حق , ندارد از آن 
به شکل ناعادلانه بهره ببرد[ 57]: «یایها الذین ءامنوا لا تأکلوا آمولکم بیتکم 
بالحطیل الا آن کین نحی عن فاص هکم (ضاه 2۵۱ آفرون. بر 
این کراپ کیت اظاق ای ارت ار ره مسا ان نمی و 
از آنان می خواهد در همه معاملات به شرایطی که معامله براساس آن ها 
انجام گرفته پاییند باشند: «یَِیهّا الذین ءامنوا آوفوا بالعقود».(مائده/5,1) 
[58] در تیآ دی دیگر از آیات نیز احکام وقوانین زند کی اقتصادی 
مسلمانان سان تدم ان ارف (واعه تممتهه اه ی فیلات 
های دینی مانند خمس (انفال/8.41), مخالفت با مال اندوزی (توبه/9,34) 
مت ربا خو اي( ال عفر ان ۱130 او ایو خفله اند. 


4 سیاست: 
قران نظام سیاسی ویژه ای را برای حکومت با همه جزئیاتش تعیین نمی 
کند؛ ولی حوزه سیاست را از دین جدا نمی داند و نگاهی کلی نسبت به 
چارچوب حکومت متناسب با اهداف هدایتی اش دارد.[59] اصولی که 
ارائه می کند در راستای هدف تحقق حکومت الهی اند و مقصود از 
9 پیامبران(علیهم السلام), قیام ٍِِِ برای برپایی عدالت بیان می 
: «لقد آرسلنا سنا بالِبت وآنژلنا مَعهْمٌ الکتب والمیز ان لیقوم 
لتاس ۱ " جهی (9 2 57 قرآن اصل «شورا» را به عنوان_ یک مهم 
اه آفزاد حامخه ۳۳ ۰ فرمان خدا 0 ی ای 
دامق. از این وق آباته اهر نة-معروفه نمی ان مکز را فرضه می.«اننه: 
(آل عمران/3, 104 110 به دستور قرآن, مسلمانان بایستی برای دفاع 
از خود در برابر دشمنان آماده باشند: 9 اذُوا لهّم ما ِِ من فه 
ومن رباط الیل ترهبون به عَدو اللّه وغذوکم» ۰(انفال/6, (6۱؛ : نیز ال 
عمران/3. 200) 


5 حقوق و قوانین: 


5. حقوق و قوانین 

در نگاهی دیگره ف ۳ برای حفظ نظام جامعه و جلوگیری از فساد نوع 
بشر, احکام اجتماعی ویژه ای وضع کرده[60], در مواردی به اصلاح قوانین 
دشوار و دست و پاگیر می پردازد (اعراف/7.157). از این رو قتل 
(مائده/5, 32), زنا (اسراء/17, 32). اسراف (اعراف/7.31). ظلم 
(نساء/4,30؛ شوری/42,40) و... را ممنوع و برای ازدواج. طلاق, حدود. 
دیات 
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(نور/24, 30 - 33) توصیه و رسم جاهلی فرزندکشی (انعام/6,151؛ 
اسراء/17,31) را برمی اندازد. به مبارزه با تفکر نادرست درباره ژن 
پرداخته, انان را از داشتن ثروت (نساء /4, 32) و ارث (نساء/4, 11 - 12) 
بهره مند می سازد. این قوانین برای مخاطبانش فوق العاده تازگی داشت. 
قوانین اخلاقی جدید, مخاطب اولیه قرآن را تا اندازه ای دگرگون کرد که 
علقه های خویشاوندی و قبیله ای را کنار نهاد و پیام هایی مانند برادری 
صوهنان را پذیرفت. قران با ارائه الخوبی جذدید از رابنطه خدا و بشر و ایدم 
پرستش و . ... در یک سیستم پیچیده از ترکیب ایمان و عمل, عرفی متفاوت 
از زمان خود ترسیم کرد.[62] گرچه روش های زندگی همچون خوراک و 
پوشاک با گذشت زمان تغییر می کنند؛ ولی اضولی که قران عرضه داشت 
برای هميشه باقی ماند. همین اصول ثابت بود که زمینه را برای اصلاح در 
دوره های بعدی فراهم ساخت. نمونه روشن چنین تغییری را می توان در 
رخت بربستن بردگی در زمان های بعدی دانست. افزون بر این در قرآن 
راه های اصلی آزادی و استقلال, بدون آسیب دیدن توانایی های انسان 
برای تولید و پیشرفت بیان شده اند.[ 63] 


بازتات‌عالنم فر ان در تمدن ایدلاهی: 


اشاره 


قران افزون بر نظام ویژه ای که برای تمدن اسلامی ارائه می کند به گونه 
ای ملموس در جنبه های مختلف دوره های تمدن و زندگی اجتماعی 
مسلمانان اثرگذار بوده است. البته بیان این نکته لازم است که میان 
جامعه مطلوب قرانی با جامعه تاریخی اسلامی همواره تفاوت هایی بوده و 
همه اصول بیان شده در کلام وحی در جوامع مسلمانان به اجرا درنیامده 
است.[64] 


مسلمانان به ِ بسیار احترام می گذارند. آنان بدون وضو به خط آن 
دست نمی زنند و معمولا برای تلاوت وضو می گيرند. آیات قرآن به فرهنگ 
عمومی مردم رسوج کرده است. به کار بردن عبارات قرانن مانند « بسم 
الله الرحمن الرحیم»(نمل/27,30, «الحمد لله»(حمد1/1), «ان شاء 
الله»(کهف/18:24), «سلم علیکم»(زمر/39,73) در گفت و گوها از سوی 
فسمانان کواه ای فختا ست: ۱65 

تفین.طلاک نا مرا برتری انضان: ها (عه مه ستالت: اغلاق )سب 
شده تا گروه های مختلف نژادی در سراسر عالم به اسلام گرایش داشته 
باشند. برخلاف تفاوت های فرهنگی و عقیدتی؛ قرآن همواره عامل وحدت 
و اشتراک 
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همه مسلمانان بوده است [ 66 ]؛ برای نمونه انان در سراسر جهان قران را 
به زبان عربی می خوانند.[ 67] در بسیاری از مناطق در مجالس یادبود 
در گذشتگان, مهمانان نسخه های چاپ شده قرآن را قرائت می کنند؛ 
همچنین کشورهای اسلامی مسابقات قرآن برگزار کرده و بدین گونه به 
نگهداری و ترویج روش های ویژه خود در فن قرائت می پردازند. در نگاهی 
دیگر با پیشرفت و دگرگونی رسانه ها حضور قرآن در جامعه شکل جدیدی 
به خود می گیرد. در بسیاری از کشورهای اسلامی مانند عربستان سعودی, 
مصر و مراکش قرائت قرآن به طور دائم از شبکه های رادیویی و 
تلویزیونی پخش می شود. در برخی کشورها این کار در بخش هایی از روز 
اتجام عی کیردا6] آفزون بر این «شانه ها .و امکانات: جدید مانند 
اینترنت و لوح های فشرده به راحتی بسیاری از برنامه های قرانی شامل 


وسیله می‌خواهد شما مسلمانان ۱ پاک کندد تا کت للع علییر 
من خرج و لکن یُریذ لبْطهْرکم...» . (مائده/5 20[)6] قرینه دیگری که 
اراده تکوینی در این آیه را 0 9 این است که به استناد روایات 
فراوانی که در شأن نزول خواهد امد, این آیه در منقبت و ستایش اهل 
بیت است و اگر اراده,. صرفا تشریعی باشد, دیگر منقبتی نخواهد بود؛ زیرا 
اه اراده, برای همه وجود دارد؛[21] البتّه اراده تکوینی, با جبر ملازم 
نیست. : زیرا ارادم تکوینی خدا| بر آن‌چه در عالم تحقق پافته است و 
الم و کرد خص امس ایتات هاعل فا رکه از رف 
فاعل‌های جبری و تلو باشد و اهل بیت(علیهم السلام) به دلیل 
شایستگی ذاتی و اکتسابی» در عین قدرت و اختیار برای گناه کردن؛ به 
اختبار خمدشان کنان تمی کنید: |[ ۲22 
در اینکه اهل بیت چه کسانی هستند سه رأی وجود دارد: در نقل از عکرمه, 
وی با استناد به آیات قبل و بعد این آیه می‌گوید مقصود از اهل بیت فقط 
همتتران پیامیر است231] ولین گونا این‌برای غیر قابل اسفاده.باشد! زیرا 
همه ضمایر در جمله‌های قبل و بعد آیه, موّنث است و ضمیر فقط در این 
تخت ابه تغییر یافته وید صورتجمع. مد کر. آفده است و.آکز خطات به 
همسران بود, تغییر در ضمیر و سیاق وجهی نداشت. افزون بر این, این 
نظر فقط از عکرمه نقل شده که از خوارج و منحرفان در دین به شمار 
می‌اید. | 4 2] 
نظر دوم که در میان اهل سنت شهرت دارد, این است که اهل بیت. افزون 
بش هس آنه تال سار (صلی ال علم رالد اعلی کها مه کر و 
حسین*( علیهم السلام)نیز می‌شود.[ 25]آنان برای اثبات نظر خود. به سیاق 
آیات؛ استدلال کزده‌اند: ریرا آیات نیش از آیه تظهیر و آبه بسن از آن به 
وان ساس اصاص ال عم ها اموحطظ ات ار کي ال خسن 
«عنکم» نشان می‌دهد که تعدادی از مردان نیز در اهل بیت داخلند. در 
پاسخ به این استدلال گفته‌اند؛ با توجه به این که انطباق ترتیب آنزول با 
ترتیب کنونی قرآن مجحرز نیست, واقع شدن یک آیه به دنبال آیه قبل, 
موجچب انعقاد سیاق نمی ‌شود. ؛ افزون بر اين که تال در آیه نشان ی 
کت سای اه یر تافهای ابا صلد مد آن ههان است وا بیس 
ضمایر از جمع موَثث مخاطب که در مجموع 22 ضمیر است به جمع مذ 
مخاطب, نشان دهنده تغییر سیاق است؛ گذشته از این که آبه تطهیر, 3 
نزولی مستقل از آیات مربوط به همسران حضرت دارد؛ هم چنین سیاق 
مربوط نع یات همسران ماش شاف هرادا ات است. و کون 
امین کر ان شنت در خالی که.سیاق ایه تطیر سیاق تمجید است. 
[26] 
تر تفت خی ام تشسفق انست که موی ار اهل‌بیت هه ااشلاه): 


جاذبه قران به اندازه ای بود که از همان روزهای نخست همه را به خود 
مشتاق کرد. افزون بر اين, ترغیب پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله) به 
فراگیری و تعلیم قرآن[69] این اشتیاق را دوچندان کرد. مردم برای 
شنیدن آیات وحی خود را به پیامبر(صلی الله علیه وآله)[70] يا صحابه 
انشان. ی .زرساندند. هدر ضورتن که به. ان ها دسترسین نداشتند از 
احکام شرعی و خواندن نماز می بایست قران بیاموزند. به مرور زمان که 
شمار نومسلمانان افزایش یافت افراد ویژه ای مأمور تعلیم قرآن 
شده[72] و در مواردی به دستور پیامبر به مناطق دیگر سفر می کردند. 
[73] قاریان قرآن در مسجد می نشستند و آیات را برای یکدیگر خوانده, 
به تصحیح قرائت ت یکدیگر می پرداختند 1۰ در مواردی هم آموزش بخش 
هایی از قرآن مهربه همسران قرار می گرفت .۱71 در دوره های بعدی 
نیز قرآن غالبا محور آمه‌زنشن مسلمانان بوده است؛ برای نمونه در دولت 
عثمانی شمار مکتب خانه ها که بیشتر در کنار مسجد قرار داشتند متعدد 
بود و شاگردان در آن قرائت درست قرآن را به عنوان نخستین درس فرا 
می گرفتند[76]؛ همچنین در برخی کشورها مدارس حفوظ قرآن, اصول 
حفظ و تفسیر را به 
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فدان آنوزان. وه آموختند. [ 7 7] آیات فراوانی با کلیدواژه هایی مانند 
«اولوا الالباب» (آل عمران/3/190). «علم» (زمر/39,9),. عقل 
(بقره/2,164) و «برهان» (نمل/27.64) انسان را به تفکر و علم اندوزی 
تشویق کرده اند. برخی از آیات به مشاهده آسمان و زمین و9 های آن 
دعوت می کنند (ق/۵00, 6 و بعضی دیگر از او می خواهند به گردش در 
زمین و بررسی آثار تاریخی بپردازد (روم/30,42), از اين رو کسب دانش 
ی 
نهضت ترجمه نیز که از میانه قرن دوم شروع شد و به مدت دو سده ادامه 
ذاشت یامد ترغیب قرآن بةه کسب: ذانش بود 781 

افزون بر این, به مرور زمان دانش های لفت, نحو, معانی و بیان, کلام 
متأثر از قرآن و تفسیر و قرائت و تجوید و دیگر ت قرآنی در ارتباط با 
آن یدید آمدند. با آمیختن عرب و عجم و از بین رفتن خلوص زبان عربی, 
بسیاری از واژه ها دستخوش دگرگونی معنایی شدند, به گونه ای که فهم 
قرآن نیز دچار مشکل شد. در نخستین گام خلیل بن احمد فراهیدی (م. 


فزای فظ وهای یه کات عیشت ۶۵ ] ارات 
نیز همداستان با لفغت مورد توجه دانشمندان مسلمان قرار گرفت و 
ابوالاسود دوئلی (م. 9 ق.) نخستین قواعد آن را پایه ریزی کرد. سیس 
سیبوبه (م. 190 ق.( نخستین کتاب مبسوط نحوی را با عنوان الکتاب 
تالیت. کرد. ۱90 فسلمانان ما فدق. فهم. اعخاد ادیت فران فواعد. علم 
معانی و بیان را نیز ندوین کردند. [ 1 8] تفاوت برداشت ها از ایات 
اعتقادی[82] و اختلاف بر ستِ_ قدیم یا حادثت بودن قرآن[83]آسبب پید ایش 
تدریجی دانش کلام گردید. با گسترش اسلام در میان ملت های غیر عرب, 
آنان برای فهم قرآن نیاز به ترجمه داشتند. گرچه جریان نرجمه مخالفانی 
نیز داشت[84]؛ ولی نیاز یاد شده سبب گردید تا از همان ابتدا کسانی به 
نرجمه قرآن بیردازند. کفته. اند که مان فارسی نخستین مترجم قرآن 
بود که «بسمله» را به زبان فارسی برگرداند.[ 85] امروزه فا تمه تیان 
های گوناگون دنیا ترجمه شده است[86], گرچه در مواردی خالی از 
غرضورزی مترجمان و قصد تبلیغ بر ضذ اسلام نبوده است.[87] 
در دوره نخست مردم به سبب آگاهی از شأن 
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نزول ایات و عرب زبان بودن, در فهم قران کمتر با مشکل برمی خوردند؛ 
و با فاصاه تون از مانهاهن ارم رضلی الا خلت لها اسلام 
آوردن غیر عرب ها, مسلمانان بیش از پیش به تفسیر آیات نیاز پیدا کردند. 
تاسیس دانش تفسیر[898] و دیگر علوم مرتبط با قرآن, پیامد تغییر یاد 
شده در زندگی مسلمانان به شمار می رود؛ توای نم دانتشرم قراتت از 
شکل. گیری فرائت.ها از,ومان تزول تا مرحله فرائات. شاد ونادن اقسام 
قرائت ت ها از جهت مطابقت با قواعد عربی و رسم و سند آن. ريشه اختلاف 
ها و مانند آن ها بحث می کند.[89] در بخش هایی از جهان اسلام نیز 
ِِِ هایی خاص در این رابطه پدید امدند و برای مثال تا پایان قرن 
چهارم قمری مردم اندلس به پیروی از مصر و افریقیه به قرائت «نافع» به 
روایت «ورش» قران می خواندند 901[۰] 

تجوید نیز دو مرحله دارد: در بخش نظری از قواعد درست خواندن 
حروف و کلمات قرآن و دیگر مباحث آواشناسی گفت و گو می شود. در 
مرحله عملی هم قواعد تاراساشن اسان ادا ه اهر اد فی ام ند 
[91] با گذشت زمان و رونق دانش تفسیر» مفسران با رویکردهای 
گوناگون به تفسیر قرآن پرداختند. تفاسیر ادبی, کار مضه عرفانی, فقهی و 

نمونه هایی از این دست به شمار می روند. 
در سده اخیر بسیاری از مفسران با پرداختن به جنبه های اجتماعی قرآن 
کوشیده اند تا مفاهیم آن را بیش از پیش وارد زندگی مسلمانان کرده و از 
آن برای حل مشکلات و عقب شاند ی های سده های اخیر جهان اسلام 


استفاده کنند. سید قطب (م. 1386 ق.), آیت الله طالقانی (م. 1399ق.)؛ 
علامه فضل الله و بسیاری دیگر از مفسران از این جمله اند. 


3. شعر و ادبیات: 

قران تاثیر فراوانی بر ادبیات و شعر مسلمانان داشته است. از همان 
نخست شاعران تازه مسلمان عرب مانند حسان بن ثابت, کعب بن مالک و 
عبدالله بن رواحه با بهره گیری از مضامین وحی شعر می گفتند.[ 92] در 
سده های بعدی نیز کلام خدا الهام بخش شاعران مسلمان غیر عرب بوده 
است. در فارسی رودکی[93], فردوسی. سعدی[94], مولوی[95] و در 
ترکی ادیب احمد یوکنکی (م. قرن 6 ق.) و خواجه احمد پسوی (م. 562 
ق.)961] از این جمله اند. افزون بر این ترجمه تفسیر جامع البیان طبری و 
نیز نگارش تفاسیری به نثر شیوای فارسی مانند روض الجنان ابوالفتوح 
رازی (م 554 ق.) و 
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کشف الاسرار رشیدالدین میبدی (م. 520 ق‌ (( نمونه هایی از حضور قران 
در ادبیات دوره های اسلامی اند. گذشته از این. شاهکارهای ادب فارسی 
همچون گلستان سعدی و منشات قائم مقام فراهانی از قرآن فراوان بهره 
برده اند.[ 7 9] 


4 هنر: 


4 هنر: 

قرآن در شکل دهی و الهامبخشی به هنرهایی که در بستر تمدن اسلامی 
رشد کرده اند ۳ فراوان داشته است؛ از یک سو آیات همواره به 
هنرهای اسلامی زینت بخشیده اند. هنر خطاطی دنباله قرآن نویسی در 
ضدر اسلام بودهم و در بستتر نکارش آن رشد کرده است. در دوره نخست. 
خط عربی ساده و ابتدایی بود و نویسندگان؛ قرآن را با نوشت افزارهای 
ابتدایی[98] و خطی نازیبا و دارای غلط می نوشتند[99]؛ ولی با گسترش 
اسلام و بهبود نوشت افزار, پیشرفت خط, سیر تکاملی خود را پیمود و 
قرآن نقطه و اعراب گذاری شد. با گذشت زمان قرآن را به «جزء», 
«حجزب» و. وهای ای 
را می نوشتند. پس از این مرحله هنرمندان به تزیین و تذهیب در نگارش 
قرآن دست يازیدند, به گونه ای که عامه مردم آن را از لوازم جدایی ناپذیر 
نگارش پنداشتند. از اوایل قرن پنجم قمری هم خط زیبای نسخ جای کوفی 
را گرفت.[100] 

گنجینه های نفیسی از نسخه های خطی در مناطق مختلف اسلامی وجود 
دارد که به زیبایی قرآن را نگارش کرده اند.[ 101 ] نوشتن آیات قرآن با 
خص یم جد تام اه ات انم و سا عون ماه ساسا 
گوررکانی هند؛ ظهیرالدین ِ" شور قران را ا عط ی وی و اه 9اه 
و وا نم ی او اه 
پادشاهان به کار مت رفته انها ۱102 رفن فران. نب آباد گردزم شه 
(توبه/9,18), مشوق هنرمندان مسلمان برای خلق جلوه های هنری زیبا در 
مساجد بوده است. با پیدایش صنعت چاپ, قران هایی ابتدا در برخی 
کشورهای اروپایی و پس از ان خر کشورهای اسلامی به چاپ رسید. 
نخستین چاپ اسلامی قرآن از سوی مولا عثمان در پطرز بورگ روسیه در 
سال 1200 هجری/1787 میلادی انجام گرفت. امروزه در سراسر جهان 
و ی ی ی ی 7 
پیاحفر اکرمرضای الله عیدواله) من 
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بز وا عفن بای دایم |۱۱ ار قر خعه امن با ضوت. و لحم 
را ابداع کردند که از زیرمجموعه های تجوید است. متخصصان این هنر در 
سراسر جهان اسلام با توجه به معانی و موضوعات قران, الحان و نغمات 


متناسب با آن را به کار برده, حالت های متفاوتی مانند اندوه و سرور را در 
شنوندگان پدید می 1 ۰[ ۳100۱7 

از سوی دیگر هنر اسلامی در ذات خود از آموزه های وحی الهام گرفته 
است. حضور فراوان «خلاً تصوير و نگارگری» در هنر اسلامی که به شکل 
ویژه در هنرهای تجسمی نمود بیشتری دارد ثمره مبانی متافیزیکی توحید و 
شعار «لا اله الا الله» (نی: ال عمران/3.2) است که پیام ناپایداری غير 
خدا و وجود خدا در فراسوی همه واقعیت ها را القا می کند, از اين رو جنبه 
ای از تتستتی هار در ذات هر موجودی ثابت می شود. در آثار هنری, وجود 
خلاً و غیبت جسمانیت از یک سو و جنبه های مثبت فرم, رنگ و ماده از 
سوی دیگر بر وجه انعکاسی اشیا و نیز نشانه های واقعپت بیان 
تطبیق می کنند. سبک اسلیمی با بسط و تکرار فرم ها با خلا ارتباط برقرار 
کرده و چشم و ذهن را از سکون و ماندن در بند موضوعات جسمانی می 
رهاند و به تعبیری با گریز ز از تشبه به جسد, وحدت الوهی را القا می کند. 
اين روش با خودداری از شمایل نگاری, حس حضور فرازمانی و بی مکان 
بودن خدا را در بیننده ایجاد می کند؛ همان چیزی که اموزه وحی, بر ان 
تاکید می کند که به هر سو رو کنید آنجا وجه خداست: «قایتما ثولوا فتم وه 
وَجة الل» ۰(بقره/2:115) معماری سنتی اسلامی با در نظر گرفتن ۳ 
ویژگی ها, کوچه ها, باغ ها, بازارها و مسجدهایی بنا کرده است که بدون 
حضور مادیت. امکان تجربه معنوی حضور الهی را برای بیننده فراهم می 
کند.[8 10 ] 
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پتامترد یه فاطیه کر خسن و خسن [فلیهم لام هستن و شسران 
پیامبر(صلی الله علیه وآله)به هیچ وجه در آن داخل نیستند؛ زیرا چنان‌که 
گفته شد, از ۳ عصمت و مصونیت تکوینی اهل بیت از گناه استفاده 
می‌شود که به اعتقاد شیعه. خمسه طیبه چنین هستند؛ ولی کسی درباره 
همسران پیامبر. چنین ادعایی نکرده است؛ البته مهم‌ترین دلیل این نظر, 
روایات فراوان نقل شده از طریق شیعه و سنی است که اهل بیت به 
خمسه طیبه تفسیر شده است. حسکانی از عالمان اهل سنت,؛ در شواهد 
التنزیل, پانزده تن از صحابه را نام می‌برد که این حدیت را نقل کرده‌اند. 
انش چاه ادا ی (ضاه السلاما. فاظفه ییا الساام از مهن 
علی, انس‌پن‌مالک, براء بن عازب انصاری, جابربن عبدالله انصاری, 
سعدبن ابیوفاص: سعد بن مالک: عبدالله بن عباس,: عبدالله بن جعفر طیار, 
عاشضه ام صح مر بن امس وا اون اشسععی اسالخمه 7 ار 
منایع اهل سنت مانند صحیح مسلم, [ 8 2] صحیح ترمذی:[29 آمسند 
احمدین‌حنبل,[30] المستدرک علی الصحیحین,[31] تفسیر طبری,[32] و 
تست ال الر اد دا ستوظت یر ات رات عل شنم اشت: ای 
روایات به قدری فراوان است کم برخی پژوهش گران, آن را متواتر 
می‌دانند.[34] در شرح احقاق‌الحق, بیش از هفتاد منبع از منابع معروف 
اهل.نست کر دا ور سدمو ما نم شیعه در ان نیمار زار هم فی کدرد: 
آ 95 سای بر شواهدا رل .میس از حته ورس حدجت ور این رفیم 
نقل کرده است.[36] در مضمون بسیاری از این ۹ امده است که 
شام لیا عافه وال لور قاط خی سین رعاش 
السلام)را زیر کسا (پوششی) قرار داد و آیه تطهیر نازل شد؛[37] البتّه در 
ترخف از انن اجادیت امته است که رصول خدارضلن الله. علیه واله‌اینن از 
ترفل, ایهم آنان را مه کرهوین آنال کسایس وان داد و سوه الا ج: 
اهل بینی. این روایات؛ به حدیت کسا شهرت یافته‌اند [ 3 ] از جمله این 
روایات روایاتی است که از ام سلمه و عايشه نقل شده بر اساس 
آن‌هاء :وفتی از بامیر(ضلی الله عانه 1 آپا ِ نیز جزو اهل 
بیت هستیم ؟ حضرت آنان را مشمول آیه نمی‌داند.[39] تعداد دیگری از 
این احادیث بیان‌می‌دارد که پس اش ول ام ور پیامی لت الله .ند 
وله اس تفس مان گام که یرای سا صبح از کنار حانة فاطمد( 

السلامامی‌گذشت,. صدا می‌زد: الصلوة یا اهل‌البیت اقا تریدالاه 
لیذهب‌عنکم الزجس اهل البیت ویطه ررکم تطهیرا. این مدت. شش وهفت 
ماه,[ 40 ] هشت ماه[ 41] ذ نه ماه[ 42] و حتی هفده‌ماه |[ 43 ] نیز نقل شده 
ات داش اس رت که سکم نم انا ماه ان سا (صات 
اللف یه والد امین کفته فته که شام ان ماس تم نوی وی 
گفته که اين گونه سخن گفتن, در روش فصیحان عرب؛ شناخته شده است 
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اشاره 


تمیم داری لخمی: از راهبان مسلمان شده 

تمیم بن اوس بن خارجه, از تیره بنی داربن هانی از قبیله لخم از عرب 
قحطانی (جنوبی) است و از همین رو[1] به «داری» شهرت يافته 
است |[ 2] و چون تنها فرزندش رقیه نام داشت,[3 ] , به کنیه ابورقیه معروف 
است. [4] 

تمیم پیش از مسلمان شدن در منطقه شام سکونت داشت[5] و از راهبان 
آن سرزمین به شمار می آمد[6]. البته زمان هجرت او یا خاندانش به آن 
سرزمین معلوم نیست. آنخه مسشلم. است.. لخمی. .ها و جذاضی. ها در زمره 
ان دسته از عرب جنوبی بودند که از مدت ها قبل از ظهور اسلام به سوربه 
و لبنان مهاجرت کرده بودند.[7] برٍ اساس برخی گزارش ها تمیم به سبب 
ا ماس ات سا سس واه ات ۱ 

کم در المع هدرب ای سال مش از روت ساهترازبنن. از قووو 
تبوک, همراه برادرش نعیم و هیئتی 10 نفره از بنی دار[9] به مدینه نزد 
رسول خدا(صلی الله علیه واله) امده و مسلمان شد[10] برخی گزارش 
ها اسلام او را در سال هفتم, پس از نبرد خیبر دانسته اند.[11] همراهان 
تمیم تا رحلت رسول خدا(صلی الله علیه واله)[12] و خود او تا قتل عنثمان 
(م. 35 ق.) در مدینه ماندند.[13] 

به گزارش زهری و کلبی, در ملاقات این هینئت با پیامبر(صلی الله علیه 
وآله)؛ نمیم از آن حضرت خواست در صورت فتح شام, شماری از 
روستاهای محل سکونتش مانند «حثری» [حبرون, روستایی است کنار بیت 
المقدس که ارامگاه ابراهیم(علیه السلام) در آن واقع است[14]) و «بیت 
عینون» را به اوء و به نقلی به همراهان يا خاندانش اقطاع (بخشیدن زمین 
برای گذراندن زندگی) دهد. پیامبر(صلی الله علیه واله) نیز با خواسته او 
داثرة المعارف قران کریم., جلد 8, صفحه 644 

موافقت کرد و در این خصوص سندی تنظیم فرمو د. متن سند در بسیاری 
از منابع آضژه است .| < 1 ] بنا به فد قلقشندی (م. 921 ق.( مکتوب 
رسول خدا(صلی الله علیه وآله) در دست خاندان تمیم به عنوان خدام حرم 
ابراهیم خلیل(علیه السلام) موجود است.[16] ۱ 

به نقل زید بن عامر ثقفی. رسول خدا(صلی الله علیه واله) خود از تمیم 
خواست, چیزی از حضرت بخواهند و او روستاهای یاد شده را درخواست 
کرد و پیامبر آن ها را به او واگذار کرد.[17] برخی محققان, سند یاد شده 
را ساخته و پرداخته دهران خاما نا بنی امیه دانسته اند که با توجه به اعتبار 
تمیم و طرفداری او از دستگاه خلافت. برای وی فضیلت تراشی کرده اند. 


ار رخ ایرد این‌باره که ابا تامتر رضلی الله علبهواله) هاهام 
ملکی را که در تصرفشان نیست می توانند به دیگری واگذار کنند یا نه, 
نظرها و توجیهاتی ارائه شده است. 19 ] 

برخی سیره نویسان, چون ابن اسحاق, بدون ذکر نام غزوات. تمیم را از 
کسانی دانسته اند که در برخی. از آن .ها همراه پیاهبر(صلی الله. علنه 
وآله) بود.[20]براساس گزارش واقدی, آن حضرت از غنایم جنگ خیبر, 
سهمی برای تمیم و هیئت بنی دار اختصاص داد.[21] این گزارش فقط در 
صورتی می تواند مورد توجه قرار گیرد که بنابر نقل غیر مشهور, اسلام 
تمیم را در سال هفتم بدانیم. ۳ 

منایع بدون اشاره به زمان مشخصی اورده اند که تمیم با ام فروه خواهر 
ابوبکر ازدواج کرد که دوامی نیافت و به طلاق انجامید[22]. با توجه به 
اينکه ام فروه در سال 11 هجری با اشعث بن قیس, رهبر کندیان, ازدواج 
کرد[23] رگ اشعت بن قیس). می توان طلاق او را قبل از اين سال 
دانست. در گزارشی دیگر امده است که پیامبر(صلی الله علیه واله), ام 
مغیره پا ام حکیم,؛ دختر نوفل بن حارثت بن عبدالمطلب را به تمیم داری 
تزویح کرد.[24] ابن حجر پس از ذکر این خبر. سند آن را ضعیف دانسته 
است.[ 25] ِ 

مطابق نقلی. پیامبر(صلی الله علیه واله) هنگام سخنرانی و خطابه. بر 
شاخه ای از خرما تکیه می دادند و چون احساس خستگی خود را یاداور 
نفد تمیم نها کرد -برای آن.حصرت: مشیر خر اساخته شود رو[ 
خدا(صلی الله علیه وآله) پس از مشورت با صحابه, 

داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 8, صفحه 645 

پذیرفت.[26] برخی نیز ساخت منبر را در سال هفتم يا پس از آن به افراد 
دیگری نسبت می دهند.| 7 2] 

تمیم و به ۴۲ وی, اولین کسی بود که در مسجد پیامبر(صلی 
الله علیه وآله) ؛ با استفاده از روغن, چراغ روشن کرد و بدین سیب آن 
جر ۲ ق ای وخ دعأ کرد. پیش از ان برای روشنایی ملسجد از شاخه و 
برگ خرما استفاده می شد.[28] گویند تمیم اسب خود به نام «الورد» را 
به رسول خدا(صلی الله علیه واله) بخشید؛ اما زمان دقیق آن معلوم 
نیست.[ 29] 

عده ای تمیم را در شمار روایان حدیبت لبوی آورده و شمار احادیث او را 
18 مورد برشمرده اند. کسانی مانند عبدالله بن وهب, سلیم بن عامر و 
شرحبیل بن مسلم, از ناقلان و راویان حدبت او بوده اند.[301] 


تمیم پس از رسول خدا(صلی الله علیه وآله): 


تمیم پس از رسول خدا(صلی الله علیه واله): 
از وی در عهد خلافت ابوبکر, خبری در دست نیست., جز فرمان خلیفه مبنی 
بر واگذاری اقطاع داده شده به تمیم در زمان پیامبر(صلی الله علیه واله) 
[31]؛ اما خلیفه دوم, توجهی ویژه به او داشت, چنان که گفته اند: عمر وی 
را تمجید و از او با عنوان بهترین مدنی (خیر اهل المدینه) یاد می 
کرد[ 32]و وی را صاحب کرامات می دانست ,331 ] 
گفتتد در. سال. 14 قمرق. بسن از آنکه غهر دشتور داح نمازهای نافله در 
شب های ماه مبارک رمضان به صورت جماعت (نماز تراویح) گزارده شود 
_ در زمان رسول خدا(صلی الله علیه واله) و ابوبکر به صورت فرادی 
خوانده می شد ‏ به ابی بن کعب و تمیم داری دستور داد امامت این نمازها 
را بر عهده گيرند, از این رو آن دوء امامت جماعت مردان را و سلیمان بن 
ابی حشمه امامت جماعت زنان را عهده دار شدند[34]؛ نیز امده است که 
تمیم نخستین کسی بود که در مسجد پیامبر به قصه گویی پرداخت. | 35] 
زیرا عمر به کسی اجازه نمی داد برای مردم قصه بگوید؛ ولی , به او اجازه 
داد. بنابه گزارشی, , ثمیم در عهد عمر در هفته یک روز و در دوره عثمان. دو 
روز برای مردم قصه می گفت.[36] برخی قصه گویی او را صرفا به زمان 
عثمان نسبت داده و از توجه ویژه عثمان به او سخن گفته اند.[37] 
دائرة المعارف قرآن کریم, جلد 8. صفحه 646 
طبق نقلی, عمر تنها در یک مورد تمیم را نکوهش کرد و او را با تازیانه زد 
و آن بدان سبب بود که تمیم پس از نماز عصر ‏ به رغم نهی عمر از 
نماز گزاردن بعد از نماز عصر تا مغرب - دو رکعت نماز خواند.[38] تمیم 
در فتح مصر  16(‏ 20 ق.)[391] شرکت داشت و مدتی بر بیت المقدس 
امارت کرد که زمان ان مشخص نیست.[40] 
زمانی تمیم به مسافرتی طولانی رفت. همسرش به گمان درگذشت او با 
شخص دیگری ازدواج کرد و چون تمیم از سفر بازگشت برای حل مشکل, 
ی ۳ السلام) امد و با قضاوت ان حضرت. زن به خانه تمیم 
باز گشت .[41] از انجا که تمیم پس از قتل عثمان[42] و در اغاز حکومت 
امیرمو‌منان. علی(علیه السلام) به شام رفت. لذا می توان این گزارش را 
مربوط به دوره قبل از حکومت از یر ات از آ مرت 
منابع اهل سنت برای تمیم شان و مقامی والا قائل اند و وی را در زمره 
زاهدان و اهل تهجد دانسته[43] و اورده اند که در نمازش سوره های 
طولانی (مئین) را تلاوت می کرد[44], همه قران را در یک رکعت 
خوانده[ 45] و ختم قران او در مدت 7 روز بود.[ 46] کراماتی نیز به وی 


نسبت داده شده است؛ مانند هدایت اتفن با دستش به دره ای پا غاری. 
[ 47 به نقل ابن سیرین» در جامه ای که 1000 درهم خریده بود نماز 
ارم است [ 8 کسانی از تزاز کان اهل سنت؛ مانند ابن سیرین» برخی 
اعمال خود, چون نمازخواندن در جامه های گرانبها را به کار تمیم مستند 
کرده اند, از این رو عمل تمیم را به معترضان, یادآوری می کردند[49]. در 
شرح حال و تکریم تمیم, اخباری نیز اورده اند که نمی توان آن ها را تایید و 
بر انها اعتماد کرد؛ مانند اينکه او مژده بعئت پیامبر(صلی الله علیه واله) را 
از زبان خن شید وس از آنکه به مدیته اند فسلمان شد 0 5], تنها کسی 
بود که پیامبر(صلی الله علیه وآله) سخن او را درباره جساس و دخال بر 
منبر بازگفت[51] و قرآن را در دوران حیات 
داثرة المعارف قران کریم, جلد 8, صفحه 647 
رسول خدا(صلی الله علیه وآله) جمع کرد.[52] در مقابل, برخی محققان 
شیعی؛, با تنقیص تمیم او را همانند کعب الاحبار و وهب بن منبه دانسته اند 
که اسرائیلیات را وارد فرهنگ اسلامی می کرد[ 53]؛ نیز حرکت وی از 
مدینه به شام, پس از قتل عثمان [ 54 ] را نشان انحراف نمیم از 
امیرمومنان علی(علیه السلام) می دانند.[ 55] 
سرانجام تمیم داری در سال 40 قمری در بیت المقدس در گذشت[56] و 
در بیت جبرین (حد فاصل غزه و بیت المقدس) به خاک سپرده شد.[ 7 5] 
مشهور آن است از وی نسلی نماند[58]؛ اما برخی او را دارای فرزند 
دانسته, احمدبن محمد بن یعقوب داری محدث را به او منتسب می دانند. 
[59] خانه تمیم داری در مدینه تا حاکن فحل: توجه اهل سنت بوده و 
زیارت می شد.[60] درباره نمیم » مقریزی کتابی با عنوان ضوء الساری 
فی معرفة خبر تمیم الداری نگاشته است.[61] به زبان اردو و فارسی نیز 
کتابی به نام حکایت تمیم الداری نوشته شده است.[ 62] 


تنمیم داری در شان نزول: 


تیم دار ور قان یو 
در تفاسیر, در شأن نزول آیات 106 - 108 مائده/5 دو گزارش متضاد در 
خصوص تمیم. , وجود دارد که با کنکاش در منابع تاریخی و تفسیری, خطاهای 
آشکاری فز ان کر اروش .ها بهستشم مین ور ند بنا به یکی از گزارش ها 
تمیم داری به اتفاق دو نفر نصرانی به نام های ابن بندی و ابن ابی ماریه 
سهمی؛ , به قصد تجارت از مدینه خارج شدند. در اثنای راه, تمیم بیمار شد 
و چون مرگ خود را نزدیک دید وصیتنامه ای متضمن بر صورت اثاثیه خود, 
بوشت و آن‌ را دمیان کالاهایسفرش پنهان کرد" آن کاه آموال خوییتن. را 
به همسفرانش سپرد و بدانان وصیت کرد که در بازگشت از سفر آن ها را 
به ورثه اش تحویل دهند. همسفران پس از مرگ تمیم, با تجسس در 
اموال وی, برخی از اشتیای قیمتی ان؛ از جمله جامی زرین را ربودند و 
سایر ما ترک او را طبق وصیت وی به خانواده اش تحویل دادند. ورثه با 
خواندن فهرست اموال تمیم که خود وی میان وسایلش جاسازی کرده بود 
دریافتند برخی از اموال تمیم موجود نیست. از این رو نخست مطلب را با 
همسفران وی در میان گذاشتند؛ اما چون آنان اظهار بی اطلاعی کردند و 
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منکر دستبرد به اموال شدند, موضوع را با پیامبر(صلی الله علیه وآله) در 
میان گذاشتند. آن حضرت چون دلیلی ضد همسفران تمیم نداشت پس از 
سوگند دادنشان. ایشان را تبرئه کرد؛ اما چیزی نگذشت که اموال ربوده 
شده شناسایی شد. ورثه تمیم جریان را به عرض رسول خدا(صلی الله 
علیه وآله)رساندند. حضرت منتظر حکم ماند تا یات یاد شده نازل شدند. 
در پی آن پیامبر(صلی الله علیه وآله) دستور داد اولیای تمیم سوگند یاد 
کردند؛ آن گاه اموال را از سارقان گرفت و به ورثه داد.[63] انق: حزازنن 
با داده های تاریخی سازگاری ندارد, زیرا به نقل سیره نویسان و مورخان. 
تمیم داری در سال چهلم هجرت درگذشته است.[64] مناسبات او با عمر 
و عثمان نیز که بدان اشاره شد, حیات تمیم را دست کم تا سال یاد شده 
تاسشد هی کته از این رو نظر بحرانی, کلینی و قمی را نمی توان تایید کرد. 
در گزارشی دیگر, از طرفی برخی مفسران مشهور, به نقل از خود تمیم 
۱ 0 نک هت 
مسیحی بودیم[65] و در سفری تجاری, بدیل بن ابی ماریه سهمی قریشی 
که همراه, بود بیمار شد و در گذشت. یس از مرگ وی, ما از میان لوازم 
سفرش, جامی زرین را ربوده, به مبلغ 0 درهم فروختیم و آن را میان 
خود قسمت کردیم. در بازگشت, مطابق وصیت بدیل, اموال وی را به 


خانواده اش بازگردانديم و چون آنان مطایق نوشته بدیل که میان اثاثیه اش 
جاسازی کرده بود, از مفقود شدن جام آگاهی یافتند به ما مراجعه کردند؛ 
فلف ها هنکن شرفت ان در با گذشت زمان, هنگامی که من مسلمان 
شدم, با مراجعه به ورثه بدا آنان را از ربوده شدن جام زرین آگاه 
ساخته, 500 درهم بدانان پرداختم و برای دریافت مبلغ باقيمانده. ایشان را 
به همسفرم عدی؛ راهنمایی کردم. ورته بدیل, نزد رسول خدا(صلی الله 
علیه وآله) آمدند و آن حضرت از آنان دلیل خواست. سپس آنان را سوگند 
داد و چون آیات یاد شده نازل شد, پیامبر(صلی الله علیه وآله) 500 درهم 
را از عدی گرفت و به آن ها داد.[66] این آیات برای حفظ حقوق و اموال 
مردم دستورهایی می دهند, مانند وصیت بدر هنگام ضر ک: سوگند بعد از 
نماز برای اداي شهادت و نحوه شهادت: «ب ایا الذین ءامنوا شهده 09 
اذا حَضَرَ آحدکم المَوث حین الوصبة اننان وا عدل طنکم آو ۴ من 
غی رکم ان آنثم صَربثم في الارض فاصبتکم مُصیبَةٌ الّوتِ تحبسونة: 

بعدرٍ الصْلوة فیقسمان بالله 1 ارتبتم لاتشتری بو تجتا ولو کان ذافرجت ولا 
تکتم شهتة ال ] اج لین امین 
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* فان عَیر غلی نها استحفا انما فاخران یقومان مَقامهّما من الذین 
استخة" عَلیهمُ الا ولین فیقسمان بالله لشهدشا احق من ِِ وما 
اعتدینا نا رد لمن الظلمین رلک ادن آن بأتوا بالشهدة علی وجهها او 
بخافوا آن ثرد یم بعد آیمنهم وانَفُوا اللد واسمعوا واللَه لا بهدی آلقوم 
الفسقین».(مائده/5,106 - 108) گزارش های دیگری نیز از این داستان 
اندک تفاوت هایی رسیده اند.[ 67] (<> بدیل بن ابی ماریه) 

مفسران برخی آیات مکی را که از علم و اعتقاد اهل کتاب به ظهور رسول 
خدا(صلی الله علیه وآله) و حقانیت قرآن سخن می گویند, بر مسیحیان و 
یهودیان معدودی همانند تمیم داری که سال ها پس از هجرت آن حضرت 
به یثرب, به اسلام گرویدند تطبیق کرده اند. 

1 قتاده, آبن عباس و مجاهد گفته اند : آیه 43 رعد/13, به مسیحیانی جون 
تمیم دارم سلمان فارسی و بهودیانی چون عیدالله بن سلام اشاره دارد: 
«و یقول الذین کقروا لست مُرسلاً فل گفی بالله ۳۹ بینی و بینکم و من 
عنذه علم الکتب». در این نهد با تأکید بر معجزه بودن قرآن,ر خطاب به 
کافرانی که هر روز بهانه ای تازه تراشیده. معجزه می طلبند آمده است 
که گواهی خداوند و کسانی که علم کتاب نزد آن هاست, برای حقأنیت و 
رسالت پیامبر(صلی الله علیه واله) کفایت می کند؛ اما براساس روایات 
فراوانی مقصود از«من عنده علم من الکتاب»امیرمومنان. علی(علیه 
السلام) است.[ 68] 

2 طبرسی[69] به نقل از قتاده آورده است: هنگامی که مسیحیانی چون 


." 


و در قرآن به آیات فراوان بر می‌خوربم که در کنار هم قرار دارند؛ ولی از 
موضوعات گوناگونی سخن می‌گویند.[44] علامه طباطبایی هم گفته است: 
ما هیچ دلیلی نداریم که جمله «انما بریذالله» همرام این آیات نازل شده؛ 
بلکه از روایات استفاده می‌ شود که این بخش جداگانه فرود آمده؛ ولی 
هنگام گردآوری قرآن در کنار هم قرار داده شده است؛[45] حتّی در یک 
روایت هم نیامده که این ایه. در ضمن ایات زنان پیامبر نازل شده است. 
[46] 


تمیم داری, سلمان فارسی و جمعی از علمای بهود از اهل کتاب مسلمان 
شدند. ایات 52 55 قصص|/28 درباره ایشان نازل شد. در این ایات؛ 
خداوند به ایمان آوردن کسانی که قبلا به آن ها کتاب آسمانی داده شده, 
اشاره فرموده که آنان چون قرآن را ها هی تایه سای یی اه کم‌ور 
کتب اتتمانی خود پافته اند, با خوانده شدن آیات قرآن, ضمن تصدیق ۳ 
می گویند که ما پیش از آنکه قرآن نازل شود در برابر ان تسلیم بودیم. 
آنان دوبار از پاداش برخوردار می شوند؛ یک بار به سبب آیمانشان به کتاب 
اسمانی خودشان و یک بار نیز به سبب ایمان اوردن به پیامبر اعظم(صلی 
الله علیه وآله) یا بدین سبب دوبار اجر داده می شوند که قبل از ظهور 
پیاهبر اکرم(صلی الله علیه وآله) و بعد از آن, به به آن حضرت ایمان داشتند. 
«آلذین ءاتينهُم الکَتتب من قبله هم بو یوّمنون * و آذا تنل علیهم قالوا 
اما به اه الحه من تا ک۳ مين قبله مُسلمین * آولیک تون اجرهم 
شک سا زوا و درو بالحستة ال ومما رزقنهم ینفقون». 
تا ارت قرآن کریم, جلد 8, صفحه 650 
3. ابن قتیبه دینوری[70] تمیم داری را در زمره کسانی داتشه که ان 94 
یونس/10 بدانان اشاره دارد و می فرماید: ایشان به کتاب اتفانت ایمان 
داشته و آن را تلاوت می کردند: «قان کنت فی شک ما آنّلنا ایک قستل 
الدی‌قدعمن الکنت من قیلی لقد جاءی الحی فن ریک فلا کون من 
المّمترین؛یس اگر در آنچه به تو فرو فرستادیم تردید داری, از کسانی که 
پیش از تو کتاب [آسمانیآمی خواندند بپرس. حق از جانب پروردگارت ۹ 
تو رسیده است. پس مبادا از تردیدکنندگان باشی». 
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سا الفران ص رو 


تناسب آیات و سُوّر 


اشاره 


تناسب آیات ه شور: از مباخت علوم. فرانن ذرباره مناستت و آرتباط هیان 
ایات و سور ه ها 

«مناسبت» در لغت به معنای پیوند و 

داترة المعارف قرآن کریم, جلد 8 صفحه 652 

اتصال دو چیز با یکدیگر[1], همانندی, قرابت و نزدیکی است[2] و در 
اصطلاح به پیوند میان دو چیز به هر جهتی که باشد اطلاق می شود. 
مناسبت گاه در پدیده های عینی و خارجی و گاه در نوشته هاست؛ اما در 
علوم قرآنی, اين اصطلاح محدودتر می شود و به پیو ند میان بخش های یک 
اه با جو با من یه با هم قزر ازفاط سور ای با موه های ویکرم اطلا ی 
می شود. علم مناسبت, علم کشف ارتباط میان بخش هایی از قرآن است 
که در ظاهر گسسته و بی آرتباط می تمانند. | ۲3 ناپیوستگی گاه میان دو 
بخش از یک آیه, گاه میان آیات همجوار و . ۰ خود نمایی می کند. 

«علم شناسایی عوامل ترتیب و چینش آیات و سوره ها», تعریفی است که 
بقاعی از علم مناسبات ارائه کرده است .۱411 در نظر سیوطی, , مقصود از 
علم مناسبت؛ یافتن معنایی است که میان بخش های قرآن, ارتباط برقرار 
می کند[ 5]؛ معنایی که گاه به صورت عام و خاص تحفق می یابد, گاه پیوند 
عقلی, حسی و خیالی است يا نوعی از علاقه و تلائم ذهنی مانند سبب و 
مسرب علت و معلول يا حتی دو مخالف و ضدی که نوعی پیوستگی 
موضوعی را نشان می د هند 01۰ در مکتوبات علوم قرآنی, هریک از واژگان 
«اتساق» و «تناسق», به معنای تناسب به کار رفته است. موضوءع 
فراهم می اورد.[7] 


اهمیت و ضرورت علم مناسبت و نقش ان در تفسیر قران: 


اهمیت و ضرورت علم مناسبت و نقش آن در تفسیر قران: 

سیوطی این علم را فنی ارزنده دانسته که به موجب اه پيوند اجزای 
سخن همانند بنایی مستحکم قوت می یابد, هرچند مفسران به سبب دقتی 
که در آن هست؛ کفتر به آن اقتفام وززیده اند 

از فخر رازی (م. 606 ق.) نقل شده کسی که در لطایف نظم و بدابع 
تربتیب سوره * بقره تأْثل کند. درمی یابد که قرآن همان گونه که از جهت 
فضاحت الفاظ و‌طرافت»سانی معجزه است دن نطم .و کرتیبه آیات تیا 
معجزه است.[8] وی بر این باور است که بسیاری از لطایف قرانی در 
تناسب میان آبات به ودیعت نهاده شده اند و در پرتو علم مناسبات آشکار 
خواهند شد.[9] وی شواهد فراوانی از پیوند میان ایات را در تفسیر خود 
التفسیر الکبیر یادآور شده است ,01۰ 1 

"۱ 

نیشابوری که به 16 گفته زرکشی و سیوطی نخستین کسی است که به این 
علم توجه کرده. غفلت عالمان بغداد را از پیوستگی و تناسب آرانته مورد 
طعن قرار می داد و آنان را نکوهش می کرد.[11] 

برخی معتقدند پیوستگی آیاتِ قرآنی تا آنجاست که گویی تمامی قرآن, تنها 
یک سفن بیش تبشت:| ۰۱12 اعجان .بلاعی فران. جز. از رهکدن دری 
مناسبات پنهان آیات آشکار نخواهد شد. 

پیش از سیوطی, زرکشی از علم مناسبت تمجید کرده و آن را علمی 
شریف دانسته است که موجب تقویت عقل بوده, ارزش سخن هر گوینده 
اق.با این علم رشن مین دردد,:1 ۱13 

این العریالکی (م. 513 ق) مر انی باوز انبجت که ارباط آبات کر ان ۶ 
آنجاست که همچون یک کلمه, معنای آن منسجم و معانی آن منتظم بوده و 
علم بسیار ارزنده ای است.[141] وی می نویسد: سپس خداوند برای ما 
داهی به. آن. منود و جون افراد لایقی را برای آن نيافتیم و مردم را به 
اوصاف بطالت پیشگان دیدیم بر آن مهر نهادیم و آن را میان خود 2 
خود قرار دادیم و آن را به او باز گرداندیم.[15] 

براساس گزارش محی الدین بن عربی (م. 638 ق.) تا آن زمان, رمانی 
(م. 6 ق.) از عالمان نحو, تنها کسی است که به این علم توجه داشته. 
محی الدین معتقد است که فهم کامل قرآن تنها از رهگذر مناسبات امکان 
پذیر است و کسی که از منظر اين علم به ایات قرآن بنگرد. به علمی 
بزرگ دست خواهد یافت.[16] علم مناسبات. پاره های هر کلام را با کلام 
دیگر, شتناسایین مین کتد. و به بجدیکر بیفتد هی:زند و آن »را ند مجمو‌گة: ای 


منابع: 


منابع 

احتاق الحق؛ تفسیر القرآن العظیم, ابن‌کثیر؛ تفسیر نمونه؛ جامع‌البیان عن 
کاویل ای العران الدالمتسر فی. الشسیو بالها تور" یل النهام.فی, نید 
المراجعات؛ سنن ترمذی؛ شواهد التنزیل؛ صحیح مسلم؛ الطبقات الکبری؛ 
مجمعالبیان فی تفسیرالقران؛ مسند احمد بن‌حنبل؛ المستدرک علی 
الصحیحین؛ المیزان فی تفسیر القران. 

علی خراسانی 


تفه هی ی کدی شک تدای اس با افرایی توا ای 
اه سس کمک سس که ای رای کلام اور ده ففمی 
از پیو ی مجموع کلام بزیکدتر شود ۱17 یی توحه به این ارتباط .و 
اتساق, فهم معارف و حقایق قران میسر نخواهد شد ۰[ 1 

سعید حوی آثبات برخی نظریات علوم فرانی؛ همچون توقیفی بودن ترتیب 
شوسخ‌ها را ار فاد ای علمداشسه است که ری درا که کرو 
اند.[ 19 ] 

فخر رازی. پیوستگی آیات را جلوه ای از اعجاز 

داثرة المعارف قران کریم. جلد 8, صفحه 654 

قرآن دانسته است ,201۰ 

صبحی صالح معتقد است: علم مناسبت و کشف ارتباط آیات؛ در بسیاری 
مارد ی را رای تست ول بت از اههد کر ۱21 
دستیابی به لطایف تفسیری 1 تبیین نادرستی برخی دیدگاه های 
خاورشناسان درباره رن از دیگر کارگردهای علم مناسبات تلقی شده 
است؛ خاورشناسانی که در اسلوب قرآن تحقیقاتی داشته اند و بر 
پراکندگی آیات تأکید دارند. برخی خاورشناسان, نیز برای توجیه گسستگی 
آیات؛ ادله ای را بیان کرده اند. توجیهاتِ خاورشناسان. در مواردی متعارض 
اند, چنان که برخی اظهارات آنان به انکار وحیانی بودن قرآن می انجامد. 
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دیدگاه خاورشناسان: 


فید کاخ خا ور فا رن رد 

گروهی از خاورشناسان همچون ریچاردبل (۵۲0_666۱ع), ۹ 
آزتری (۸۲۵۵۲۷(]23 ۱۵۲۱[ ۸۲۲۱۷۲/]: 

26 0 )وگوستاولوبون (600(]24_ها 00512۷6] بر 00 
آیات قرآن تأکید دارند؛ مثلا آرتور جان آربری در بخشی از مقدمه خود بر 

نرجمه قرآن می نویسد. : قرآن از هر انسجامی که مربوط به ترتیب نزول 
باشد و : نیز از انسجام منطقی بسی به دور است. خواننده قرآن به ویژه 
اک ار راوجمه اکتفا کند هرجند که آن: تزجمه از نظر زبان 
شناختی دقیق باشد, بی شک از حالت ظاهراً بی نظم بسیاری از سوره ها 
حیرت زده می شود.[ 25] 

عبدالله شحچاته توجیهات خاورشناسان را درباره کتت کی و ناپیوستگی 
آیات اين چنین یادآور می شود: عده ای این پریشانی و پراکندگی را عامل 
پیشگیری از ملال خاطر و دلزدگی می دانند. گروهی نیز معتقدند وحدت 
ادبی هر سوره از قرآن تنها برای جبران نقص عدم ارتباط آیات: ابتکار 
شده است. سومین کروه که بیشتر خاورشناسان را تشکیل می د هند 
معتقدند باید ريشه این عیب را در طرز کا ر صحابه پی جویی کرد؛ یعنی آن 
گاه که آنان به جمع و تألیف قرآن پرداختند و به ترتیب آیات و تنظیم آن در 
قالب سوره ها اقدام کردند, این ترا کت کیت و پریشانی را در قرآن بدید 
آهودنخ 61۰ ۱2 

اما پا توجه به شیوه جمع قرآن کریم, که به اتفاق علمای اسلامی توقیفی 
بوده و به دست پیامبر(صلی الله علیه وآله) و به امر وحی صورت گرفته, 
باید گفت 
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که ابرم قوخمار مر قارم سس عامناه وان سر تااکاهی:است: ۱2۶۱ 
چنان که مناسبات حاکم بر آیات قرآن, که در علم تناسب به تفصیل بیان 
شده است. نشان می دهد پیوند اعجاب انگیزی در سراسر قرآن وجود 
دارده هرچتد این بیوند از تکام نااشتایان. بة اسلوب. قران: دفز بماند: 
عبدالله دراز معتقد است یی طرح و نقشه پردازی واقعی و نتعیین کننده 
حدود و مرزها, برای هر سوره وجود دارد.[28] 


علوم قرآنی و علم مناسبات: 


علوم قرآنی و علم مناسیات: ۱ 

ع نا ۱ ی اراس و تا سین ی ون 
ترتیب ایات و سور, سیاق, اسباب نزول, اعجاز قران. قصص قران, مثل 
های قران؛ قسم های قران و مسئله هماهنگی لفظ و محتوا پیوند دارد. 
[29] این علم در مواردی راهگشا و مبین ابهاماتِ موجود در موضوعات یاد 
شده است:, چنان که برخی معتقدند کشف پيوند و تناسب ایات در برخی 
موارد مفسر را از پرداختن به اسباب نزول بی نیاز می سازد.[30] 


1 5 متاسیات با نخستین مراحل تحفیق در اسلوب قرآن همراه بوده 
است. اين علم در پی بیان پیوستگی و ارتباط دو آیه یا عبارت هایی از یک 
آیه است؛ ارتباط و پیوندی که در نگاه نخست. مخفی و دیریاب می نماید. 
سیوطی اغاز توجه به علم مناسبات را به شیخ ابوبکر نیشابوری (م. 324 
ق.) نسبت داده است.[31] عبدالقادر جرجانی (م. 471 ق.) بنیانگذار علم 
بلاعسه بات آغازینق علم فاشست‌را ذر سابه بطم فران مطرح فی, کند. 
آ2داانن الغرتی مالیی. ام 1 ق) پیوتشکی ,ان ابات: وا جر ده کیان 
خود سراج المریدین و احکام القرآن نشان می دهد. وی پیوند و تناسب 
آبات فران را اهوی تجیمی ه این غلم را علمی عظیم دانسته اسست. 531 
فخررازی (م.606 ق.), بیشترین توجه را در حوزه تناسب آیات داشته و 
موارد متعددی از تر تیب پیوستگی و روابط آبات را در تفسیر مفاتیح الغیب 
به تصویر .مین کشد.[ 134 عیدالواحد بن عيدالکزنم زهلعانی (م. 651 ق.) از 
قران پژوهان قرن هفتم, تفسیر خود را با عنوان نهاية التامیل فی اسرار 
التنزیل با توجه به علم مناسبت نگاشته است.[35] در همان قرن. ابن ابی 
الاصبع (م. 654 ق.) بدائع القرآن و الکواکب الدرية فی نظم القواعد 
الدینیه را می نویسد و پیوستگی 

تابر المعا رز و ع ی 2 موی 

[37ایس از وی در ار زبیر غرناطی (م. 708 ق 7 البرهان فی 
مناسبة ترتیب ون القن تن با 7 ی برای قران 
گسترش عم ضاسبات در اواشر فرن هشتم, زمینه گشایش فصلی مستقل 
در علوم قرآنی را فراهم ساخت. بدرالدین زرکشی (م. 794 ق.), فصلی 
ویژه از ز کتاب البرهان را به این موضوع اختصاص داد ۰[ ۱39 

برهان. الدین ابراهیم بن عمر بقاعی (م. 885 ق.) از مشهورترین 
دانشمندانی است که درباره علم مناسبات و استحکام آن سخن گفته 
است. وی در تفسیر خود نظم الدرر فی تناسب الایات والسور به تبیین 
رابطه آیات و سوره ها پرداخته و راهی اغراق امید پیموده و پیوندهای 
ناما نو و تکلف آمیزی را باز می گوید که موجب انتقاد دانشمندان شده 
است ,[39] بقاعی, , پیش از نفسیر یاد شده کتابی را با عنوان نعم الرحمان 
فی تناسب آی القرآن نگاشته و سیس آن را تلخیص کرده ون را دلالة 


البرهان القویم علی تناسب آی القرآن العظیم نام نهاده است.[40] 
سیوطی افزون بر کتاب الاتقان از دو تألیف دیگر خود با نام های تناسق 
الم کاست اس مصراعت سا فی تست لاه اد هی که 
دوم از تناسب اغاز و پایان سوره ها بحجّت می کند. |[ 42] 

نهرالنجاة فی بیان مناسبات ایات ام الکتاب از ساجقلی زاده مرعشی (م. 
0 واه زالسان اف خاس سیر ال آن از صصفی» سا ری ده 
تالیف مستقلی اند که در قرن دوازهم هجری به رشته تحریر درامده اند. 
در نهرالنجاة ۰ ایات و در جواهرالبیان تناسب و ارتباط سوره ها, یی 
۳ دوره عضو نیز تفاسیر و کتب متعددی در اين موضوع و در دفاع از 
کاشب‌ضان ایات الی دم دورن از کشانی که به طیر رده 
بحث و بررسی تناسب را دنبال کردند و النتاتیت در این زمینه ارائه 8 
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از: محمد محمود حجازی در التفسیر الواضح و الوحدة الموضوعية فی 
القرآن الکریم, عبدالله دژاز در النباً آلعظیم[44]. شحاته در اهداف کل 
سورة و مقاصدها فی القرآن الکریم, صبحی صالح در مباحعث فی علوم 
القرآن[45], شیخ محمد غزالی در نحو تفسیر موضوعی لسور القرآن 
الک بم.ستاع العطانت در صاحت: قن لیم القران 461 کمال الدنطاتی 
فزه مفحز التان +مصطیی مور سا حتف التعسیز الحوصوعی |4171 
عبدالعلی بازرگان در نظم قران. سعید حوّی در الاساس فی التفسیر, 
معرفت در التمهید فی علوم القران[48], عبدالهادی فقهی زاده در 
بتوهتتنی: در نتم فران عباس همامی در چهره زیبای قران » افنید. فخوو 
علی ایازی در چهره پیوسته قرآن و محمد خامه گر در ساختار هندسی 
سوره های قرآن. 


اشاره 


گونه های ارتباط در آیات قرآن: 

گونه های ارتباط, میان آیات می تواند از سنح سبیب و تعلیل, تأکید, 
اعتراض و بدل, بیان نمونه و مصداق. تفسیر و بسط آیه پیشین. , تخصیص 
عام و تقیید مطلق باشد؛ نیز ممکن است اصولا از این سنخ نبوده, در 
ظاهر, تارتشه یت نطو اد در این صورت., باید جنبه های دیگر پیوستگی, 
ماد قطی رل یر وتضای خسن تطاضی اتبسن الب ۱ 
بررسی کنیم. ۱ ۱ 


1 پیونرر آشکار: 
تاک آشکار ین مفناشت کم عخشی از کلام یه یه امه مش فیدر 
متعلق باشد که پیش از انضمام بخش دوم. سخن ناتمام باشد. در چنین 
فرضی پیوند اجزای سخن آشکار است؛ مانند ارتیاط میان مُسنّد و 
مسندذالیه. در مواردی که جمله دوم علت و سبدب, تأکید, تفسیر پا بدل 
جمله پیشین است و نیز آنجا که جمله دوم معترضه است, ند بان 
اجزای سخن آشکار و زودیاب بوده؛ مفسر با داشتن شروط لازم تفسیر» به 
بهولت: پیونو. و ارتباط را کرت پاید ۱19 ای من ار قاط و تناست رز 


اشاره 


2 پیوند تااشکار و دیریان؟ 

این پیوند در جایی است که جمله ها در کنار یکدیگر قرار گرفته و در ظاهر 
ی ی و و 
نیازمند دقت و ژرفنگری است. این نوع ارتباط, گاه ٍ با حرف عطف و 
هنن باون ان برقرار می شود.[50] در مورد نخست 
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لازم است وجه جامعی ,همچون تضاد. میان دو جمله معطوف و معطوف 
علیه باشد؛ مانند «واللَة بقبض هخا والیه ترجعون».(بقره/2,245) 
جهت جامع در این دو جمله تضاد است.[51] تضاد در دو صنعت «طباق» و 
«مقابله» تحقفق می یابد. 

تضاد یا از نوع طباق است؛ یعنی دو عنصر متضاد در کنار یکدیگر قرار می 
گیرند[ 52]؛ مانند اول اک و ظاهر و باطن در آیه «هو الاوّل والأْخِد 
والظَهرٌ والباطن وهة 13 شیء علیم»(حدید/57,3) و «قلیلا»و«کثیرا»در 
آیه 82 توبه/9: «فلیضکوا قلیلا ولیبکوا کنیدا جزاء بما کانوا یکسبون».در 
آیات 15 - 16 پس/36 نیز طباق معنوی به کار رفته است: «قالوا ما آنثم 
الا بسن خنانا ,وما اتزل .ال خصر.فن یی ان انیم ا( تکذبون * قالوا 3 
بَعلمٌ ات الیکم لمُرسلون».معنای آیه دوم این است: «ربنا بعلم انا 
لصادقون».[53] يا از نوع مقابله است. در مقابله کلام از دو بخش تشکیل 
می شود و در هر بخش چند واژه متناسب به کار رفته اند و هریک از این 
دو بخش در تقابل با دیگری «است[54], چنان که در آیات 31 - 32 
قیامت/5 7: «قلا صَتَق ولا صَلی * ولکن کتّبَ وتقلی»مبان «صَدّق» و 
«صلی» تناسب وجود دارد و این دو در تقایل با بخش دوم آبه یعنی 0 
و «تولی»قرار گرفته اند.[55] نمونه دیگر از اين نوع در آیات 5 - 10 
لیل/92 دیده می شود. 

اما آنجا که ارتباط میان دو جمله. غیر ظاهر و دیریاب باشد, قراین معنوی 
همچون تنظیر, تضادء استطراد. حسن تخلص, انتقال. اقتضاب و حسن 
عبارت اند از: 


آیه غار: 


ان وتان 


ا تتی 

مانند آیات آغازین سوره انفال که ابتدا سخن از تقسیم غنایم و واگذاری آین 
به پیامبر(صلی الله علیه وآله) است؛ «یستلونک ن الاتفال قُل الانغال للّه 
والرٌسول. »> که موجب ناخشنودی عده ای از اصحاب می شود. این 
ناخشنودی اصحاب در آیه 5 به ناخشنودی آنان جهت خروح از مدینه برای 
جنگ با مشرکان مکه تنظیر شده است: «کما آَخرجک زیک من تیتک بالق 
وان فریقتا من المْوْینین لکرهون»؛ یعنی همان گونه 1 ناخشنودی 
مسلمانان در خروج از مدینه با فرحافن نیکو یعنی نصرت, عغنیمت و عزت 
ها سسای ص وم اس سس اما نان ار رات 
[57] 
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ب. تمثیل: 

در قرآن تمثیل های فراوانی مشاهده می شوند. در آیات 9 - 16 بقره/2: 
برخی از ویژگی منافقان بیان ِ است«ومن الباس من بقول ء امن بالله 
وبالیتوم الاخر وما هم بِمُوینین * یْخدعون ال والذین ءامنوا وما یَخدَعون 
الا أنفسَهّم وما یشعرون * فی قلوبهم مَرَضٌ فرادَهُمٌ اللهْ مَرَضا ولَهّم 
عذاب ان بما کانوا یکذبون .. ۰ سپس در آیات 7 20 "1 و کف ها 
در قالب مثال های محسوسی ترا می شوند: : «متلهّم کمتل الذی استوقد 
زا را فلا اضاعت ما حولهة ذَهّت الله بنور هم وترکهم تی‌ طلست اضر هدن 


>> 


ج. تضاد: 


ج. تضاد: 

نمونه های فراوانی از صنعت تضاد در قرآن آضژه است, چنان که در آیات 
آعارنن سوره بقره سخن از هدایت تقواپیشگان و اوصاف آن هاست: «زلک 
الکتتب لاريبِ فیه هدّی تفن » .(بره/2 2۸( سس سخن از کافران 9 
اوصاف آن ها به میان می آید: «لِرٌ الذین کمروا سواءٌ غلیهم ۶آنذرتهم آم 
لم تنذرهم ون ۰ (بقره/6 ,۰ - 7) و در ادامه به ذکر اوصاف منافقان 
قف بردازد (ایات ۱ 2 20) که عامل پونه ان این سبه نخس از آیات, خضاد 
است. [ 58 ] 


د. استطراد: 


د. استطراد: 

استطراد آن است که گوینده پا نویسنده, مطلبی را که درباره آن سخن 
می گفت به یکباره رها کرده, به بیان مطلبی دیگر بپردازد. سپس دوباره به 
فوظنوع اضلی تن باز گردد ,۱۱91۰ 

برخی. رفع ملال و خستگی مخاطب را از فواید به کارگیری این صنعت 
دانسته اند. حسن خروج از کلام و تأکید سخن اصلی را از دیگر فواید به 
کارگیری این اسلوب شمرده اند؛ برای نمونه وقتی گوینده از مفاخر قوم 
خویش سخن می گوید, هجو و بدگویی از دشمن به مثابه تأکیدی بر مفاخر 
بازگو شده است. گاهی نیز سخن استطرادی مقصود اصلی گوینده است و 
آنچه پیش تر بیان شده به مثابه بهانه و زمینه برای سخن استطرادی است. 
[ 60 ] زمخشری أنه 6 اعراف/7 را نمونه ای از صنعت استطراد دانسته 
است[61): «یبنی عءانم قد آنژلنا علیکم لیاسیا بوری سوعتکم وریشتا 
ولباس التّقوی ذدلک یر ذلک من ءایت الله لعلهم جد کرون». ر‌ ر این آیه, 
تقواء لباس معنوی و به مناسبت ذکر لباس ظاهری معرفی شده ۳ در 
این بتخش از آیات: ابتدا به لباس ظاهری اشاره شده است که از نعمت 
های الهی است و سبب پوشیدگی و زیبایی انسان می شود؛ گویی فرصتی 
فراهم ۱ 
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آمده تا از تقوا که به مثابه لباس و زینت بخش روح انسان است. سخن به 
میان آفزند. پس از بیان استطرادی این نکته. به آدامه موضوع پیشین باز 


مق کردد. 


ه . حسن تخلص: 


۳ . حسن تخلّص 

یس ۲۷| از موضوع کلام خود به منأاسبتی به مطلب 
دیگری منتقل شود و موضوع جدید را دنبال کند, بی آنکه به موضوع نخست 
بازگردد.[62] در این صنعت. تناسب و پیوندهای فراوانی میان سخن 
نخست و سخنی که بح ان تخلص شده وجود دارد و انتقال چنان به سهولت 
تمعن کرد که نویه شامی ار اين اما ار فیس هس 
دوم پایان یافته است.[63] هدف از به کاز یرت این صنعت, کمک به 
شنونده در استماع و نشاط اوست .[641] نمونه هایی فراوان از این صنعت 
در قرآن به کار رفته اند[ 65 ] که برای نمونه در آنة 17 اعراف/7 که آیات 
پیشین آن حکایت موسی و قومش بودند اين موضوع را رها کرده و به,ذکر 
اوصاف پیامبر(صلی الله ِِ ات و مقمنان تخاص می جوید. «آلذین 
یعون الرسول الیو الاح .. 


و. انتقال: 


و. انتقال: 

انتقال از موضوعی به موضوعی ویکر: با قصد ایجاد نشاط در 
مخاطب[66], از صنایع ادبی در علم بدیع است. برخی انتقال را از وجیه 
ترین نمونه های تناسب و ربط دانسته اند 071۰ در این صنعت, هب گونه 
پیوندی میان سخن پیشین و سخنی که به آن انتقال یافته وجود ندارد و 
جمله پسین با کلمه «هذا» از جمله پیشین, جدا می. شود؛ مانند آیه. 55 
ص/38: «هذا وان الط غیه لشَد ماب» که با کلمه «هذا» از ذکر جایگاه 
متقیان به ذکر اوصاف طاغیان در جهنم منتقل می شود. 


اتتضاب بر ات به معنای ازتعال استا و سکن کف زبادر یی آنکه 
مقدمات و زمینه های لازم ان فراهم اید 681۰ اقتضاب از صنایع نزدیک به 
حسن تخلص[69] و از آرایه های ادبی رایج در عصر نزول است که بیش 
از آرایه های دیگر مورد توجه اعراب جاهلی بوده است. اقتضاب در 
اصطلاح, ایجاد فصل میان دو بخش از سخن (با اسم اشاره) است. در 
حالی که هیچ پیوندی میان سخن پیش از اسم اشاره و پس از آن نیست. 
[1 70 برخی دز به کار گیري این صنعت در فرآن تردید داشته, آن را مغایر با 
بلاغت می دانند. ابوالعلا محمد بن غانم. بر به کارگیری «اقتضاب» در قرآن 
تأکید دارد و 

داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 8, صفحه 661 

حسن تخلص را تکلف آمیز دانسته, آن را در قرآن جاری نمی داند.[71] 
سای خر سیر الاصام ی مایم ار ار هرادن تا آنم دن 
تحخصرالععانی |31 ۲7 این عاشور .در التطریر حالتتویر[ 174 ابومخمد 
عیدالحی در الشرر الوعیزا ۲۹ و آلوشتف در روج الععای ۲76 ضمن 
اذعان به وجود صنعت اقتضاب در قران؛ شواهدی از ایات ارائه می کنند. 
آیات 49 ص/38:«هدا ذکژ وان لِلْلّفين لجسن ماب» . آیه 95 ص/38: 
«هذا وان للطغین لسَدّ قاب» آیه 0 حح/22: «ذلک ومن بعظم خر 

له ۰ و آیه 84 واقعه/56: «وانثم حینیذ تنظرون» از آیاتتف آنذ 9 صنعت 
9 در آن ها به کار رفته است. گوینده ای که پس از حمد و سپاس 
الهی, با کلمه «امَّا بعد» سخن خود را ادامه می دهد., صنعت اقتضاب را به 
کار گرفته است.[77] 


6۳ حسن مطلب: 


ار ی است نزدیک به حسن تخلاص. در این صنعت؛ گوینده 
مطلب پیشین را رها می کند و از موضوعی سخن می گوید که در اثنای 
سخن؛ زمینه و مقدمات آن را فراهم آورده است؛ گویی سخن پیشین هدف 
اضلی کوینده نبوده و تنها با انکیزم. آماده شدن. زمینه برای سخن بعدی 
بازگو شده است. جمله«لیاک تعبَد ولیاک تستعین» (فاتحه/1,5) در سوره 
حمد, نسبت به «اهدتا الصُراط الخستقیم» (فاتحه/1:6) از حسن مطلب 
برخوردار است. 
آیات 68 - 83 شعراء/26 دو آرایه حسن تخلاص و حسن مطلب را, در کنار 
یکدیگر جمع کرده اند.[78] 


اقسام مناسبت در قرآن: 


اشاره 


اقسام مناسبت در قرآن: "۳ ۲ 

درباره اقسام مناسبات در قران, ارای متفاوتی از سوی قران پژوهان. 
مطرح شده اند. جلال الدین سیوطی در کتاب تناسق الدرر فی تناسب 
السور, این مناسبات را 14 نوع می شمارد[79], هرچند از اين تعداد برخی 
در برخی دیگر ادغام پذیرند. چنان که برخی نیز از اقسام مناسبات 
محسوب نمی شوند. 

مناسبات موجود در قرآن را : به طور کلی می توان به یکی از شکل های 
زیر در نظر گرفت: 


اشاره 


آبه شا 
آیه 10 و0 وا که به هحرت سا مس اضلی ال علبه وال ان معه ره 
مدینه و پناهنده شدن جصیرت و ابوبکر* در غار ور لشاره دارد. «آیه غار» 
گفته‌اند[ 47]:« لا تتروة ققد تصرَّة ال ذ أَخرجَه الذین کفروا ان ائتین 
از هُما فی‌الغار اذ تقول لصحبه لا تحژّن ان ال معنا قانرل اللهُ سکیتَة 
علیه و یه بجنود لم تروها». اين آیه همواره مورد توجه دانشوران شیعه و 
شسلی: بوده: و. هر یک برداشت‌های. کوتا خونی. از آن. داشته‌اند. در سفیقه 
بنی‌ساعده از همین ۹1 برای به خلافت رساندن ابوبکر استفاده شد و 
ابوبکر و خویشاوندان او نیز همواره از آن یاد کرده‌اند. اهل سنت فضایل 
بسیاری را از اين آیه برای ابویکر استفاده کرده‌اند. فخر رازی می‌گوید؛ 
خداوند. انفیکر مرا «صاجب» بامیزضلی ال علی واله)داتشته ق او .را با 
خطاب «لا تحزن ان اللد معنا» مفتخر ساخته ِ که نشان ازهمراهی 
خدا با آنان دارد و خداوند سکینه خویش را بر نازل ساخت.[48] در 
برابر برداشت این گونه فضایل. پاسخ داده شده ۳ تعبیر «صاحب» در 
قرآن فقط به معنای مطلق همراهی به کار رفته است؛ مانته فتحاضا خیکم 
بقجنون» و فضیلتی به‌شمار نمی‌اید. تعبیر «از الله معنا» نیز به معنای 
حقَانیّت پیامبر(صلی الله علیه وآلهاو دین اسلام است و در مقام فضیلتی 
برای اشخاص نیست.[49] درباره نزول سکینه نیز گفته شده که سیاق 
ضمایر مفرد مذکر در آیه که همگی به ی الله اه عاله انار 
می‌گردند و تعبیر «آنرّل سکینتة غعلی زسوله» در آیات دیگر, مقید این نظر 
است که خداوند از نزول سکینه بر پیامبر(صلی له علیه واله)خبر می‌دهد. 
نه ابوبکر؛[50] ازاين رو برخی از عالمان شیعه, اين آیه را بر ضد ابوبکر 
شمرده‌اند؛ زیرا در آیات, دیگر در کنار نام پیامبر(صلی الله علیه وآله)از 
مقمنان نیز یاد شده: + فواترل اللد سکینته ی زسوله و علی‌المَوّمنین» ِ 
ات انس عمط زیر ول رز پاسترصلی له صانه واله بت ریم 
میان امده‌است.[ 1 5] 


1 فتاشنیت: خمله اق با خمله تیعر جر یی ابه: 


1 مناسبت جمله ای با جمله دیگر در یک آیه: 

میان اجزای یک ایه معمولا ارتباطی وجود دارد, مگر در مواردی معدود که 

به ظاهر فاقد پیوستگی و ارتباط اند؛ برای 

داثرة المعارف قرآن کریم. جلد 8. صفحه 662, 

نمونه, بخش نخست آیه 26 رعد 7 13: «الله ببسَط الرززق لِهن یشاء 
#۰ ر ظاهر با آیه قبل و بخش های دیگر همین آیه بی ارتباط می نماید و 
نیز بخش نخست ایه 114 طه/20: «فتعلی الله الملکٍ الحق .. ِ« با ادامه 

ای ۳ تعجل بالقرءان من قبل آن یُقضی الیک وحیَهُ رب زدنی 

علما»(طه/20,114) بیگانه و بی ارتباط به نظر می رسد.[80]ث 


7 فخانتنزت. ارات یک سوره با ابتدای ات 


2 مناسبت آیات یک سوره با ابتدای ن 

برایٍ ِِ در اواسط سوره تنساء ان «ویستفتوتک فی النساء قل ال 
۰ (نساء4۱, 27( و ۳ انتهای همان سوره؛ آیه وت و نی 

قل اللة 9 فی الکللة ان امزوّا هلک لیس لهْ...»(نساء/4,176) به 

احکام زنان و ارت آنان اشازه دارند که ارتباط میان این دو آیةم و 0 

اغازین سوره (ایات |۳9 13( مورد توجه و بررسی است.[ 91 ] 


3 مناسبت: یک آیه با آيه قیل و بغعد خود (آیات همجوار): 


3 مناسبت یک آیه با آیه قبل و بعد خود (آیات همجوار): 

پس از مناسبات جمله ای, رایج تنرین بحجت در این علم, متانشات: ایغ ای 
است؛ گویی برخی آیات, عاری از ارتباط و انسجام با آیات قبلي و بعدی 
خود هس 2" مانند. آبه 7 مانده/5: «یآنها الس و" از اک 
من یک وان لم تفقل قما بلَغت .. 


4 مناسبت میان آرایت غیر مجاور قن عکن سوره. 


4 مناسبت میان آیات غیر مجاور در یک سوره: 
برای نمونه می توان به آیات 47 و 122 بقره/2: «یبنلی (سرءیل اذکروا 
تععتی: النی, انعفت: علیکه» که ۳۳ الفا ظا. بکتتناق. هنمتند.و آبات: 45 و 


3 بقره/2: «واتقوا یوما لا تجزی نفس غن تفس شیا» که دارای 
کلمات نزدیک به هم اند اشاره کرد.[83] 


9 مناسبت ابتدای یی سوره با انتهای سوره قبل: 


5 مناسبت ابتدای یکی سوره با انتهای سوره قبل: 

مانند آیه نخست حدید / 57: «سبح 13 ما فی السموت بوالاري وهو 
العزیژ الحکیم» و آیه پایانی واقعه: «فْسبُح باسم ریک القظیم» 
(واقعه/96 ,) که در هر دو درباره تسبیح سخن به میان آمده است[84]؛ 
نیز آیات اغادین سور ه احزاب و انا پایانی سوره سجده. 


6 مناسبت میان یک سوره با سوره بعدی: 


6 مناسبت میان یک سوره با سوره بعدی: 
سوره تکاثر که پیش از سوره عصر قرار گرفته, از تکاثر و فزون طلبی 
سخن می گوید. ویژگی شومی که تا پایان عمر انسان حریص را از بند خود 


رها نمی سازد. در سوره والعصر, این فزون طلبی, نکوهش و عامل زیان و 
خسارت معرفی شده است.| 85 ] 


7 مناسبت و ارتباط بخشی از سوره با ابتدای سوره بعد: 


7. مناسبت و ارتباط بخشی از سوره با ابتدای سوره بعد. 

مانند آیات 7 - 8 محضد/47: 

داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 8, ی 

«یایها الذین ءاقنوا ان توا ال بضرکُم ویثبّت آقدامکُم * والّذین کقروا 
با ام رات ای سوه ۱ 
مبینا»(فتح/48,1) که در هر دو بخش, از یاری خدا, پیروزی مسلمانان و 
سرانجام کافران سخن به میان امده است.[ 66 ] 


8 مناسبت بخشی از یک سوره با بخشی از سوره بعد: 


9. مناسبت بخشی از یک سوره با بخشی از سوره بعد: 
مانند تناسب آیات 7 - 14 نمل/27 با آیات 43 - 48 سوره قصص/28 ناظر 
نه عآتان موسی (عنة السلام :1 ۱57 


9. مناسبت بخشی از یک سوره با سوره بعد: 


9. مناسبت بخشی از یک سوره با سوره بعد. 

مانند آیه 2 عصر/103: «انّ الانسن لفی خُسر» که خسران انسان غیر 
مقمن را بان عف کند با همنه/۱۱0۹ یل لکل هعره لعره * آلفی خمع 
مالا وعکده» که کروهی از انسان های زیانکار را معرفی می کند.[ 88 ] 


0. مناسبت بخشی از یک سوره با سوره دیگر؛ 


0. مناسبت بخشی از یک سوره با سوره دیگر: 
مانند تناسب سوره نوح با ایات 25 - 48 هود/11 در ذکر قصه نوح. 


منایع: 


من 
ِ 4 ۱ ۲ 
تقدان کون رو تایه الما اس 
ِ له رز 
۱ ار ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ 9 - 
علی خر اسان 


1 مناسبت بخشی از یک سوره با بخشی از سوره دیگر: 


1 مناسبت بخشی از یک سوره با بخشی از سوره دیگر: 
مانند تناسب دو سوره هود و اعراف در ذکر قصه شماری از 
پیامبران (علیهم السلام). 


۳ مناسبت یک سوره با سوره دیگر: 


ِ مناسبت یک سوره با سوره دیگر: 

اشکارترین نمونه اين ارتباط, میان سوره های الضحی والانشراح و سوره 
های الفیل و قریش است. این ارتباط تا انجاست که برخی دو سوره 
الضحی والانشراح را یک سوره و سوره های الفیل و قریش را یک سوره 
دانسته اند.[ 89] ۱ 

دو سوره نخست دارای ارتباط معنایی بوده, هر دو یاداور نعمت های الهی 
به پیامبرند. درباره دو سوره دوم افزون بر ارتباط معنایی, بعضی مفسران 
به ارتباط لفظی آن دو نیز نظر داده اند. «لایلاف»در ابتدای سوره قریش 
متعلق به «کعصف مأکول» در پایان سوره فیل است که موجب پیوند 
لفظی و معنایی شده است.[90] 


13 مناسبت آغناز سوره با پایان همان سوره. 


13. مناسبت آغاز سوره با پایان همان سوره. 5 

مانند تناسب اغاز و انجام سوره کهف که در هر دو ابه, سخن از وحی و 
پیام الهی است و سوره مومنون که با رستکاری مومنان اغاز می شود: 
«قد افلح المَوّمنون»و با نارستگاری کافران به پایان می رسد: «انه لا یفلح 
الکفرون» . در دو سوره فرقان و یوسف نیز, مناسبت اغاز و فرجام سوره 
نمایان است.[91]. 


4 مناسبت مضمون سوره با مضمون سوره پیشین: 


4 مناسبت مضمون سوره با مضمون سوره پیشین: 

مقصود از این نوع مناسبت ان است که مضمون دو سوره مشترک و هم 
افق باشند؛ مانند دو سوره فتح و حجرات که نقطه اشترای ان دو انتقاد از 
بادیه نشینان تازه مسلمانی است که هنوز رسوم جاهلی را از خود دور 
نساخته اند.[ 92] 


ول شتاستت: فیان مجموعه ای از سوره های گرا 


5 مناسبت میان مجموعه ای از سوره های قرآن: 
برخی بر این باورند که مشابهت های لفظی و ظاهری مجموعه هایی از 
سوره های قرآن, از مشابهت و تناسب محتوایی آن ها حکایت می کند. 
[93] این گونه از تناسب میان سوره ها به دو صورت بیان شوه ات | 
ای تناسب مجموعه ای از سوره ها با توجه به مشابهت ظاهری ۵ کی 
های محتوایی آن ها آشکار می شود مانند سوره های موّمن؛ زخرف. 
فطلت, شوری, دخان, جاثیه و احقاف که با حروف مقطعه «حم»آغاز می 
شوند. این سوره ها به «حوامیم» شهرت یافته اند. و سوره های حدبد, 
حشر. صف, جمعه, تغابن و اعلی که به «مُسَبّحات» تفه رز کدی | دز آعار. 
این سوره ها سخن از تسبیح و تنزیه الهی , به میان آمده است و سوره های 
ِ حلشر, سجده, طلاق. قلم, حجرات؛ تبارک؛ تغابن, منافقون, جمعه, 
7 نزو نو ج» , مجادله, ممتحنه و تحریم که «مُمتحنات» نامیده شده آند و 
سوره هایی که با حروف مقطعه «الر»اغاز شده اند: یونس, هود, 
یوسف, رعد, ابراهیم و حجر و... , 
سیاق مشترک و مضمون واحد برخی سوره ها می تواند راهگشای 
شناسایی چنین تناسبی میان ان ها باشد. از انجا که سه سوره محمد, فتح 
و حجرات؛ از وحدت سیاق و مضمون برخوردارند, مجمو که واحدی را 
فراهم می آورند[94] و در شمار مناسبت مجموعی قرار می گيرند. 
ما بر ای ی ار سم ایا را ۱ ی 
دارد[ 9]: یک. «سبع طوال» یعنی سوره های طولانی؛ شامل 7 سوره 
بقره, آل عمران, نساء, مائده, انعام, اعراف و دو سوره انفال و توبه. دو. 
«مثین» و آن ها سوره هایی اند که بیش از 100 آیه دارند: یونس, هود, 
پوسق:. تحل, اسراءر کهف. مریی. طهر انبياءر مومتون, شعراء و ضافات: 
سه. «مثانی» یعنی سوره هایی که عدد آیات آن ها کمتر از 100 است و 
نزدیک به 20 سوره اند. چهار. «مُفْصلات» و ان ها سوره های کوچک با ابه 
های کوتاه اند که شامل سوره الرحمن ۳ پایان قران می شوند. 
داثرة المعارف قران کریم., جلد 8, صفحه 665 
برخی, معتقدند, این تقسیم» بر اساس پیوند معنوی میان هریک از گروه 
های چهارگانه, انجام گرفته و این سوره ها نظم و انسجام خاصی را در 


16 مناسبت ترتیب و تعیین هر سوره در جایگاه خود: 


16 مناسبت ترتیب و تعیین هر سوره در جایگاه خود: 

در این نوع مناسبت, به حکمت جچینش و ترتیب کنونی سوره های قرآن 
توجه می شود. سیوطی در کتاب تناسق الدرر به تبیین این حکمت در 
برخی سوره ها پرداخته[97] و علایم و شواهدی برای آن ذکر می کند. 
[98] وی می نویسد: برخی عالمان معتقدند برپایه برخی شواهد و قراین 
قرآنی, ترتیب و چینش سوره ها توقیفی بوده و به امر الهی صورت گرفته 
است ۱991۰ وجود چنین مناسبتی در قرآن, به مثابه تکف از ادله توقیفی 
بودن ترتیب و چینش سوره ها و از جلوه های اعجاز قران[100] تلقی 


شده است. 


7. مناسبت و پیوستگی همه آیات در یک سوره: 


17 مناسبت و پیوستگی همه آیات در یک سوره. 

در این مناسبت, هریک از سوره های قران به مثابه مقاله ای مستقل 
است, که از مقدمه. متن و نتیجه تشکیل شده است و موضوع و غرضی 
واحد را دنبال می کند. مطالب موجود در برخی سوره ها که به ظاهر 
پراکنده و گسسته می نمایند, با توجه به موضوع اصلی سور ه؛ انسجام و 
ارتباط می يابند. اين گونه از مناسبت, امروزه به نظریه «وحدت موضوعی 
سوره های قرآن» شهرت یافته است. (<> ادامه مقاله, وحدت موضوعی 
سوره های قران) 


18 پیوستگی میان مجموع آیات و سوره های قران؛ 


اشاره 


19 پیوستگی میان مجموع آیات و سوره های قرآن: 

براساس این نوع پیوستگی ادعا شده؛ حقایق قرآنی, نظامواره و در ساختار 
درختی و متسسجمی صورات بندی شده است. این ساختار درختی بیانگر نظم 
ی مت و ی 
کی اه ور تس میا بدا وی ار دم ار 


۳ نظر نقر پیوند و ارتباط مفاهیم قرآن همچون؛ نظام حاکم بر هستبی 
تلقی شده است؛ همان گونه که مجموعه عناصر جهان آفرینش به صورت 
سیستماتیک در ارتباط با یکدیگر معنا و مفهوم می یابند, ذر فران نیز همه 
اضر و محصوعات بر ونر و ازباط با یکدیگر مفاییخاصن: می با ینف آد 
منظر طرفداران این ایده, موضوعات قران؛ هرچند به ظاهر پراکنده اند؛ 
اما باکر در شک موض من و با تطم بایان یات ریب بان موه اه 
نظامدار و 

داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 8. صفحه 666 

سیستمی, پیش چجشم ما خواهند گشود[ 102 ]؛ برای, ی تن تحقیقات نشان 
قی. دهتو. که. تحاهی. ابانی. کق. با عارت. «والله. عبت الشن»(ال 
عمران/76 7 توبه/0؛ 4 7( پایان می یابند درباره وفای به عهد و آنانی که 
با عبارت. لمع العیت»: (یقره/2:194ر توبه 3 9:36:12) بایان می. بایند 
وتا رمحا ۳ رفع تجاوزند[103], از اين رو می توان گفت میان دو 
عنصر تقوا و عهد, رابطه ای مستمر و متمایز از دیگر موضوعات وجود 
دارد.[ 104 ] 


ب. پیوستگی میدانی: ِ ٍ ِ ِ ِ 
این روش, معطوف به ساختار واژگان, و پیوند آن ها با دیگر واژگان قرانی 
است. بر اساس این فرضیه, برای کشف جهان بینی قرآن تحقیقات 
گسترده ای در باره وازگان کلیدی آن انجام گرفته است. کاوش های باد 
شده بر این اصل استوارند که مفاهیم موجود در قرآن, پیوندی وثیق و انکار 
ناپذیر با جهان بینی این کتاب الهی داشته و از پشتوانه ای عقیدتی و 
فرهنگی برخوردارند و تنها از رهگذر کاوشی 0 و معنا شناسانه در 
سراسر قرآن, چنین معرفتی حاصل می شود. ایزوتسو (م.1371 ش.) در 
کتاب خدا و انسان در قرآن در جست و جوی میدان های معنا شناختی از 
واژه های اصلی قرآن و کشف پیوستگی میان مفاهیم کلیدی است. این 
کاوش, مبتنی بر نگرشی جامع و سازوار از کل مفاهیم قرآن است. وی 
نظریه خود را درباره واژگان, نتیجه تلاشی می داند که در بررسی ارتباط 
ای, پیچیده و چند جانبه میان کلمات قرآن, به دست آمده است. 
[105] او در دانش معنا شناختی, در پی درک مفاهیم و کلمات کلیدی 
است. ایز وتسو, این مفاهیم و کلمات کلیدی را,: به مثابه زبانی می داند که 
می توان در پرتو آن جهانی را که مخاطبان عصر نزول با آن روبه رو بودند 
ادراک کرد, و از مظن می یش آز ان اشت که 
با آن سخن می گوییم.[06 
ایزوتسو واژگان کفر, کتاب و یوم را نمونه هایی از واژگان کلیدی 
و اين کلمات در دستگاهی منفرد و منعزل هریک معانی ویژه خود 
را دارند که بیرون از قرآن, همان معانی را برای خود حفظ می کنند؛ اما با 
ورود به دستگاه تصوری قرآن, با برخی کلمات مهم قرآنی ارتباطی خاص 
پیدا می کنند؛ برای مثال, کلمه کتاب, خواه در قرآن يا در خارج از آن, 
معنای واحدی دارد؛ اما هنگامی که در قرآن به کار می رود همچون نشانه 
ای از یک مفهوم و تصور دینی خاص با هاله ای از قداست احاطه می گردد 
و اهمیتی ویژه می یابد. تحول یاد شده در معنای کتاب, نتیجه این واقعیت 
است که این واژه در دامان قران ارتباطی نزدیک 
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با تصور وحی الهی یا تصوراتِ گوناگونی دارد که دارای ارتباطی مستقیم با 
وحی هستند. به این ترتیب کلمه کتاب, در نظام و دستگاه تصوری اسلامی 
و در ارتباط با واژگان مهمی مانند وحی, تنزیل, نبی و اهل در ترکیب «اهل 
کتاب»: مغنا می یاند .1 ایزوتسو در تبیین فرایند تحقق اخلاق قراتی 


می نویسد: قرآن مفاهیم اخلاقی را از ساحت اجتماعی و انساني به تراز 
دینی می رساند؛ مثلاً در خصوص شکر, در ایام جاهلی هم می گفتند که 
و ولی اکنون قرآن در ترازی بالاتر و 
والاتر که رابطه خدا و انسان است. این مفاهیم را به کار می گیرد؛ اینجا 
دیگر تغمت الهی در کار است که در برانر آن.یا شکز من گذارد با کفرآن 
میورزد.[108] طرفداران پیوستگی میدانی معتقدند. در سایه نگرشی 
جامع به مفاهیم و توجه به فرهنگ و فضای فکری حاکم بر واژگان. تفسیر 
واژه ها و اهداف پیام قرآن تعییر می پابند ۱1091۰ 

با توجه به برخی مناسبات ادعا شده مانند مناسبت های عددی و کلمه ای 
یا حتی ساختار معنایی و ارتباط آن با وزن کلمات[110] اقسام مناسبات 
موجود در قرآن از 20 مورد بازگو شده فراتر خواهد رفت, چنان که احتمال 
وجود صورت های دیگری از تایب دز فران نیز منتفی نیست. 


وحدت موضوعی سوره های قران: 


اشاره 


وحدت موضوعی سوره های قرآن: 

نطرنه وحدت مفضوعی با رابطه ارکانیک و نظاموار آبات در فریک. از 
سوره های قرآن و به تعبیری سیستمی شدن آیات الهی[111] بحتی بدیع 
ره است که قرآن پژوهان مسلمان در نیم قرن اخیر به آن توجه کرده 
اند. نظربه یاد شده در حقیقت. از اقسام مناسبات است.[112]مسئله 
همبستگی و تناسب میان آیات قرآن, رفته رفته توسعه يافته, از محدوده 
ارتباط برخی آیات و سوره ها فراتر می رود و به پیوستگی نظاموار که 
بسا رقامی ای صا امن ات سم اساسا هی رود 
[113] 

برخی پیشگامان نظریه وحدت موضوعی براین باورند که این نظریه مفسر 
تا ار هی دا و ای و اس ۵ ۳ 
دریابد.[114] ۱ 

سار را حسافت م پر دار ارات کست نت فرام‌خط ان کقمه: اا 
وجود چنین پیوندی؛ٍ 
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تنها تیب از مقدمات نظریه ساختار هندسی سوره ها خواهد بود و هرگز 
معادل آن سجن علم تازستب آبات, مسر با اضولا توعیی به هی و 
کر ای نمی او با ار ۱ و عم و ناسا سس 
وان اات مت وان ۱11 ای کت ظرض سوم را دار 
مطمئن برای شناخت مناسبات آیات می داند.[116] 

هرچند نظربه وحدت موضوعی مبتنی بر پذیرش تناسب آیات است؛ اما 
لا زمه اعتقاد به تناسب آبانت: پذیرش نظریه وحدت موضوعی نخواهد بود. 
درباره اباط واسی ابات هری از سوه های کران مجعوعا 6 طریة 
وجود دارد: 


قاطا سار نی اج فا 


1 ارتباط میان آیات یک واحد نزول: 

عده ای براین باورند که تنها میان ایاتی که در یک مرحله نازل شده اند می 
توان در پی تناسب و ارتباط بود. زیرا شرایط نزول هریک با دیگری 
متفاوت اند, بنابراین اگر ایات یک سوره در 5 مرحله نازل شده باشند, 5 
نوع ارتباط متفاوت بین آن ها برقرار است.[117] این گروه. هشدار می 
دهند که ارتباط مصنوعی میان آیاتی که. هیچ کونه رابطه ای تدارند:, 
انحراف در فهم قران را در پی خواهد داشت.[ 11] 


۳ ارتباط آیات همجوار: ِ 

این نظریه بر توقیفی بودن چینش آیات مبتلی است. در این دید گاه, 
کوشش مفسر کشف پیوند آیات همجوار است. شیح ولی الدین ملوی می 
گوید: کسانی که به دلیل نزول پراکنده قرآن بر حسب وقایع مختلف منکر 
وجود تناسب بین آیات هر سوره شده آند, دچار توهم اند. به نظر وی گرچه 
قرآن از لحاظ نزول برحسب وقایع و رویدادهاست؛ اما تنظیم و ترتیب 
آیات قرآن دا ۷ 


عده ای معتقدند که هر سوره مشتمل بر موضوعات جداگانه است و قران 
همچون فصول منظم یک کتاب نیست که حتما با هم رابطه داشته باشند؛ 
هر چند ایه به مناسبتی در یک واقعه و براساس نیازی خاص نازل شده آند. 
[120] در تفسیر نمونه این نظریه پی گیری شده است. بر همین اساس 
پیش از تفسیر هریک از سوره ها مانند سوره بقره ابتدا موضوعات سوره 
ای مها هس ان ۱ ۱۱2 


4 گفتاری بودن زبان قران: 


4 گفتاری بودن زبان قرآن: 

انکار اتساق و 
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اتصال سیاقی میان آیات در پاره ای از موارد و نفی وحدت موضوعی در 
سوره ها؛ نگاهی نو در سبک و اسلوب قرآن است. بعضی با تأکید بر عرفی 
بودن زبان قرآن, مناسبات طرح شده از سوی مفسران را انکار و آن را 
نشانه عدم شناخت اسلوب و شیوه قرآن دانسته, هر گونه تلاش برای 
کف زر انطه. ۵ شانست ابات سا بدفق ععه.به فراین حالنر ۵ سقامی: 
تافرجام وبی تمو ازتیان عف کتذ. ۱122 

برخی با ذکر شواهدی[123] زبان قرآن را گفتاری و نه نوشتاری دانسته و 
معتعدند که تفاوت اضلی این دو ژنان در این اشت؛ که. در ربان. کفناری 
برکی از اطلاعات جانیین دز ی ریان نفن ایند کال ومفام. اخالة مین 
ِِ اما در زبان نوشتاری ان اطلاعات در متن زبان ذکر می شوند. 
124 

پذیرش اين_ ری افزون بر نفی نظریه و موضوعی به انکار تناسب 
متنی مپان آیات می انجامد, زیرا با فرض گفتاری بودن زبان قرآن, فهم 
صحیح آیات در گرو دستیابی به قراین حال و مقام است که بیرون از متن 
می 2 مورد کاوش قرار گیرند؟ بنابراین تناسب های یاد شده میان 


5. نزول تدریجی مقتضی ناپیوستگی آیات: 


5. نزول تدریجی مقتضی ناپیوستگی آیات: 

برخی نیز نبود ارتباط میان پاره ای از آیات_ را امری طبیعی دانسته, راز 
این ناپیوستگی را در شیوه نزول و تدوین قرآن جست و جو می کنند. شیخ 
غزالنین ن. ذالسلام با اساوه نهد ایم. کته انغای اراظ در ین 
مجموعه ای را تکلفی بی ثمر معرفی کرده است .[ 126 ] برخی نیز 
ناپیوستگی آیات را از جلوه های اعجاز قرآن دانسته اند. 


6. نظریه وحدت موضوعی سوره ها: 


6 نظریه وحدت موضوعی سوره ها: ۳ 

تزخی. دبک معتقدند هریک از سوره های قران دارای وحدت 
موضوعی |[ 27 1 ] است و تجزیه آیات هر سوره قران و تفسیر ایات جدا| و 
بی ارتباط با تمامی سوره. بسیار زیانبار است. 

در همین راستا ید الله خویی آیات قران زا هانند: مرها پیدهایی. فی داند که 
با رشته ای به یکدیگر مرتبط شده اند. عبدالله داز نیز, وحدت منطقی و 
ادبی میان آیات یک سوره را که به تدریج و به اقتضای رخدادهای 9 
نازل شده اند, از نشانه های بزرگ اعجاز قرآن می خواند.[128] 
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مطالب یاد شده از سوی قائلان وحدت موضوعی. نشان می دهند که 
اعتقاد به تناسب آیات هرگز , به معنای قبول این نظریه نیست و تقریباً در 
همه عبارات یاد شده در تعریف مناسبات, واژه هایی چون «اخیرآ». 
۹ و ... حکایت از بدیع و نوظهور بودن نظریه وحدت موضوعی 
دارند 

آنچه و پیدایش علم مناسبات در حوزمر_ قرآن پژوهی است, کنسشتنتکی 
ی ظاهری در بخشی از آیات قرآن است. معیارهای ارائه شده 
در علم مناسبات؛ به جوبن شبهه تشتت و ناییوستگی در قرآن را برطرف 
می سازند و پاسخگویی به این شبهه مرهون پذیرش نظریه وحدت 


اشاره 


ی 

آیه 1 2 بقرها2 به #ایة الک نی مشهور ر است که از واژه «کرسی*» 
مذکور در همین آیه گرفته شده[52]:«اللغ لاله الا والحمٌ الوم لادم 
سنهةٌ و 5 نوم اد ما فی‌الشموت ومافی‌الأْرضَ ۳ ۳ الزی پشفع عنده ا( 
باذنه عم ما بین آیدیهم و ها جَلقَهْم و لا ییون یشیء من علمه الا یما 
شاء وسع ۶ کر السموت والاراش 5 لایوده حفظهها و9 هوالعلیهٌ العَظیمُ» 
ند فا بر صفول از سامس صلی الم لته لت .امایان هم 
السلام)و صحابه درباره این ایه نشان می‌د هد که شهرت ان به ایةالکرسی, 
به صدر اسلام و حتّی عصر پیامبر برمی‌گردد 31 5] جامعیت ند الکرسی در 
ترسیم رابطه خداوند با آفربدگانش به ویژه انسان: موجب امتیاز این ار بر 
دیگر آیات شده و مفسران را واداشته ۳ با اهتمامی ویژه به شرح آن 
ماد با هر ایش‌بازه ات مسی ارات کته ۱57 

درباره فضیلت این یه و فواید و آثار و نیز قرائت دائم آ روایات فراوانی 
از شامیر و امامان معضوم بقل شده ات اوه کم به ضذور ,همه آن‌ها از 
معصوم اطمینان نداریم و حثی برخی از ان‌ها ضعیف شمرده شده‌آند؛ (به 
طور مثال در روایتی که ابوموسی اشعری از پیامبر نقل کرده, امده است: 
خداوند به موسی وحی کرد که اگر کسی بعد از هر نماز واجب, 
الک تسیا بحوانه قلی‌ص گرا تسا دا یرای اب سامان وال 
صا را سا سا مهد یه ار 
کسی که می‌خواهد در راه خدا کشته شود, نز ان مواظبت نمی کند[56])؛ 
اما فراوانی آن‌ها و نقل در کتاب‌های معتبر حدیثئی شیعه و اهل سّت و نیز 
سازگاری بخش فراوانی از آن‌ها با مضامین بلند آیه به ما اطمینان 
می‌بخشد که دست کم. بخشی از این روایات به طور قطع از معصوم صادر 
شده است و همین امر موجب می‌شود تا در برابر ان‌چه ضعیف است و به 
ضدور آن اطتا نبیر با مسایحه یل کم نم وی با که و 
روایتی صحیحم که این ۳۳ را مشتمل بر اسم اعظم خداوند می‌داند که 
هرگاه خداوند با آن اسم خوانده شود ۳ را مستجاب می‌کند ۱۱71۰ 
درباره فضیلت و منزلت این آیه, از پیامبر(صلی الله علیه وآلهانقل شده 
که آیة‌الکرسی سید آیه‌ها و برترین آیه قرآن است[58] و همه خیرهای دنیا 
و آخرت را در بر دارداود] و نزد ساق. عرش: خداوند را خقدیس 
می‌کند[60] و از گنجینه رحمت در زیر عرش الهی نازل و به پیامبر اعطا 
شده, [ 61 ] و از امام علی(علیه السلام) نقل شده که فرمود: پس از شنیدن 
این سخن از پیامبر هیچ شبی را بدون قرائت ار نف نتر تیاور دم.و هرز نتب 
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بسم الله الرحچن الرحیم 

جاهد وا بأمْوالِکم و أنفسیکم تن ۱ لکد حَیْرٌ لک ان کنْمّ تَعْلَمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی من تر: ان 
نیافز ایند) بدانند هر ایته از ما بیروی (و طبق آن عمل)] می 

تاش بان 0 و شرع خلاصه دو جلد بجار الانوار ص 9 ود 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و ها ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ ان خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال 1385 هجری شمسی تحت اشراف 
حضرت آیت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.6۵۳ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)طراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
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رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 
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3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنت غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و یت 2۳5 خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش ! من در کم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من ! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
آنچه را که لایق اوست؛ به آنها ضمیمه کنید». 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌زژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجت‌های دا قتفالب خضمض یی دا سا کت سی‌سا ون و اد 
را می‌شکند ؟». ۱ 
آشنتنن ]۱ فن‌هود جشما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضینی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





سه بار در دو رکعت بعد از عشا و در وتر و هنگام خواب, آن را می‌خواندم. 
[62]این اه با فانحة الکتاب و ۳۳ ملک و 1 شهادت؛ به عرش خداوند 
آویخته بودند و بین آن‌ها و خداوند حجابی نبود. از پیامبر نقل شده است که 
هر کس صد بان اندالکرنی را بخواند, به منزله کسی است که خداوند را 
در تمام عمر خود, عبادت کرده[63] و قرائت ت آن, با قرائت ربع قرآن براپر 
است.[64] از حضرت صادق(علیه السلام )نیز نقل شده که آیة‌الکرسی قله 
رفیع قرآن است.[ 65] 
دراه اناد کات این ابه: ایام (صلن ال تعلوت وال اتعل رده 
قرائت آن شخص و فرزندان و اه او را از برخی حشرات مودی حدط 
می‌کند و قرائت ه آن پس از نماز واجب, قاری را تا نماز دیگر در ذهه 
خداوند قرار می‌دهد و قرائت ت آن هنگام خواب, شخص را تحت حفاظت دو 
فرشته درمی‌آورد و چیزی جز مرگ مانع ورود او به بهشت نیست و خداوند 
کوو اف را قیض بوخ خواهد کرده خونان: کسی اد که کات برامی ان 
به شهادت ر سیده است و در هر خانه‌ای خوانده شود شیطان و جنیان از 
اروت هی ی نا این آیه بر پنجاه کلمه مشتمل است و هر کلمه پنجاه 
برکت دارد. پیامبر(صلی الله علبه وآله)هنگام وضع حمل فاطمه فرمود: آن 
آیه با آیه سخره (اعراف/7,54) و معوذتین بر حضرت خوانده شود. 
کسی که آن را با سه آیه نخست سوره موّمن در صبح بخواند تا شب و اگر 
در شب بخواند تا صبح در امان باشد و هرکس آن را با دو آیه آخر بقره در 
گرفتاری‌ها بخواند. خداوند به فریادش رسد.[66] از ابی‌الحسن(علیه 
السلام) نقل شده که هر کس آن را هنگام خوابیدن بخواند - آن شاء الله از 
درد فلج در امان باشد و هر کس بعد از نماز واجب بخواند, حیوان نیش دار 
به او آسیب نرساند.[67] حدیثی از امام‌صادق(علیه السلام)نیز قرائت این 
اس را برای رفع ترس موثر می‌داند. در حدیث دیگری از حضرت آمده ات 
که هرکس یک بار آیة‌الکرسی را بخواند. خداوند هزار امر ناخوشایند را از 
او در دنیا برمی‌گرداند که کم‌ترین آن, فقر است و هزار امر ناخوشایند را 
در آخرت از اه بر .هی کوداند که. کم‌تریه آن؛ عذاب قبر است؛ ولی من از 
ای یرای صعو وین درمات بالات یفده یرم ۱66 
در روایتی که امام علی‌بن الحسین(علیهما السلام)از پیامبرٍ نقل کرده (و 
نیز روایتی از ابن مسعود)[ 69] به قرائت دو ایه بعد از ایة‌الکرسی نیز 
تففاررش«شده اس بر پابه این زهایت, اضر اضلی الله علیهواله اف مود 
هرکس چهار آیه از اوّل بفره و آبة‌الکزسی: نا دود اجه بعد. از آن.و شسه آنة 
آخر بقره را بخواند, در جان و مالش بدی نبیند و شیطانی به او نزدیک 
نشود و قرآن را فراموش نکند. | 70 ] گوبا همین حدیت سیب شد تا بعدها 
۹ در میان شیعیان, عنوانی, برای هر سه ات تقفت شود. آن دو 
آبه, ۱ با: اندالگرشی پیوندی عمیق و تأثیری شگرف در تربیت روج انسان 


دارد و بیان می‌دارد که هیچ اجباری از جانب خداوند در پذیرش دین نیست؛ 
زیرا راه 2 و هدایت, از گمراهی, بازشناخته شده است: «لا اکراه 
فی‌الدین قد تبین الرّشذد من الغعی» و هرکس به عبادت غير خدا کافر : شود 
هب تخداوند ایعان: آوژه به دستگیره محکمی چنگ زده که هرگز قطع 
نمی‌ شود و خدا شنوا و دانا است: «فِمن پکفر یالطفوتِ و یمن بالله فقد 
استمسک بالعروةالوَثقی 5 انفصام لها وال سمیع علیمٌ» : خداوند, سرور 
مقمنان است و آنان را از تاریکی‌ها ور گمراهی‌ها خارج ساخته, به رپسوی 
روشنایی هدایت ضیف کند: «الله لش الذیرد ۶امنوا بخرجهّم من الظلمت 
الخال» ۱۳ شرفت کافزان ان اس و آن‌ها را ار ودشتایی 
خارج ساخته, به سوی تاریکی‌ها می‌برد و اینان در آنش جاودلنه‌اند: 
«والذین کفروا اولیاوهم الطغوث يُخرجوتهّم من النُورٍ ی الظلمتِ 
اولیک ای الثتار هم فیها خلدون» ۱ 
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اشاره 


آیه و آن یکاد: ۳ ِ 
ایه 51 و 52 قلم/68 به ایه «وان یکاد» شهرت دارد. از این ایه همواره 
برای خنتا خنتثا کردن چنثیم زخم به صورت قرائت, تعویذ پا تابلو استفاده 


می‌ شود «وان یکاد الذین کفروا لیزلقوتک بابصرهم لضا سمعوا الک و 
یقولون انهة 7 لمَجنون * و ما هو الا ذکژ للقلمین < و همانا نزدیک است 
کافران هنکانی که قرآن را می‌ شنوند؛ با [نگاه‌ها و]آچشم‌هایشان تو را به به 

زمین بزنند و می‌گویند: او مجنون است؛ حال آن‌که قرآن [یا پیامبر آجز 
اندرزی برای جهانیان نیست». بیش تر مفسران. این 1 را درباره 
چشم ‏ زخم دانسته و با نقل روایاتی مبنی بر واقعیت داشتن جشم زخم» 
درصدد اثبات آن برآمده‌اند.[1] اینان برآنند که مقصود آیه, چشم‌زخم 
کافران به پیامبر(صلی الله علیه وآله)است که می‌خواستند با چشمان خود, 
حضرت را از بین ببرند؛2 اجا تفسیر دیگر از آیه می‌گوید: کافران هنگام 
شنیدن قرآن, چنان از شدات خشم و دشمنی, به پیامبر(صلی الله علیه 
واله)انگاه می‌کردند و چشم غزه می‌رفتند که اکر می‌توانستند, پیامبر را با 
نگاه‌های خشم‌الود خود می‌لغزاندند و از بین می‌بردند.[3] در هر صورت. 
مطابق تفسیر اوّل و مشهور, آیه از چشم‌زخم کافران به پیامبر خبر 
می‌دهد؛ اما این که قرائت یا همراه داشتن آن, جلو چشمزخم دیگران ر 
کیرد با تفه روایتی مشتد از نیافتر :یا دیگر معصومان در دست نیست؛ 
بلکه بر پایه برخی روایات. پیامبر, هنگام تعویذ امام حسن و امام 
ی السلام)یا افرادی دیگر از چشم زخم, به به اذکار دیگری غیر از 
انن. آیه: توشل ۱ فقط حسن بصری گفته است که دوای 
چشمزخم. قرائت آیه «وان یکاخ..» است.[5] ملا فتح‌الله کاشانی نیز 
روایتی تدم تن و بار مر ول ایه نقل کرده که می‌گوید: پیامبر(صلی ال 
علیه واآله)در مسجد نشسته بود و قرآن می‌خواند و مشرکان بر در مسجد 
انتظار می‌کشیدند تا هنگام خروج پیامبر, او را چشم بزنند؛ در همان حال, 
جبرئیل (علیه السلام)آیه «وان یکاد» را نازل کرد و به پیامبر گفت که آن را 
تلاوت کند تا از چشم زخم آنان در امان باشد؛[6] اما در نقلی که ابوالفتوح 
از ز کلبی درباره اين شأن نزول دارد, از قرائت ت این آیه به وسیله پیامبر برای 
جلوگیری از تاثیر چشم زخم مشرکان سخنی به میان نیامده است .۱71 
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هه تعتر ای اه یماسا ی 
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۱ فی: مجمع الب 
۳ ۳ #9 الکشاف؛ الکافی 
هس لبیان؛ 7 2 الجنان؛ 
۰ ثِ" نان وروح 
1 
خلا 30 
تشه وه دشتی 


اشاره 


ایه ولایت: 
آنة 5 مائده/5 به «آیه ولایت» شهرت یافته است.[ 8 ] در این ۳۳ آمده 
است: «ولیْ» شما فقط خدا, پیامبر و موّمنانی, هستند که نماز را به پا 
باشته, 2 رکوع زکات* وی رو «انما کم ال 1 والذین اهنوا 
الذین یُقَیمون الصَلوة ویْوَئُون الرّکوة و هم رکعون» . براساس روایات 
فراوانی در منابع شیعه و اهل سنت,؛ این آ نت در شأّن امام علی۴( غلیه 
السلام)نازل شده است. بر پایه این روایات که برخی از آن‌ها با اندکی 
تفاوت نقل شده. فقیری وارد مسجد پیامبر(صلی الله علیه واله)شد و 
تقاضای کمی کرد؛ ولی کسی چیزی به او نداد. او دست خود را به اسمان 
بلند کرد و گفت: خدایا ! شاهد باش که من در مسجد رسول تو تقاضای 
کمک کردم؛ ولی کسی به من چیزی نداد. در همین حال, علی(علیه 
السلام) که در حال رکوع بود, با انگشت کوچک دست راست خود اشاره 
کرد. فقیر نزدیک امد و انگشتر را از دست حضرت بیرون آورد و اين آیه 
ر هس ای ری ان ول زار پت کرده و در ادامه 
آورده است: در آن هنگام, پیامبر(صلی الله علیه واله)در حال نماز بود و 
این ماجرا| را مشاهده کرد. هنگامی که از نماز فارغ شد. سر به 
آسمان برداشت و گفت: خدایا ! برادرم موسی از تو خواست که روح او را 
وسیع, وکارها را بر او آسان کنی و گره از زبانش بگشایی تا مردم گفتارش 
را درک کنند و نیز تقاضا کرد هارون را که برادرش بود, وزیر و یاورش قرار 
دهی و به وسیله او بر نیرویش بیفزایی و در کارهایش شریک سازی. 
خداوندا! من محمد, پیامبر و برگزیده توام. سینه مرا گشاده کن و کارها را 
بر من. اسان ساز.. از خانداتم علی(عليه الشلام)ازا وزیر من کردان نا به 
وسیله اش پشتم قوی و محکم شود. هنوز دعای پیامبر(صلی الله علیه 
واله)پایان نیافته بود که جبرئیل آیه ولایت* را نازل کرد.[10] این شأن 
نزول از طرق گوناگون درمنایع شیعه و اهل سئت نقل شده است. ازجمله 
اصحابی که این حادثه را نقل کرده‌اند, امام علی(علیه السلام), | 1 1 ] دا 
بن عباس[12] ابورافع مدنی,[13] عماربن یاسر[14] ابوذر غفاری 1 
انس‌بن مالکی:[161] و مقدادبن اسود هستند. [ 17] از تابعان نیز 
کهیل,[18]عتبةین ابی حکیم,[19] سگی[20] و مجاهد21] به نقل این 
حادثه پرداخته‌اند. در کتاب غاية المرام تعداد 24 حدیث در این ۳ از اهل 
تسئن و 19 حدیت از شیعه نقل شده است.[22] در هر صورت. از نظر 
شیعه تردیدی نیست که این ایه درباره امام علی(علیه السلام) فرود امده و 
از نظر اهل سئت نیز شهرت این روایات به حدی است که متکلم معروف 


اهل سئت. قاضی ایجی در کتاب مواقف تصریح کرده است که مفسران بر 
نزول این ایه در شان علی(علیه السلام)اجماع دارند.[23] جرجانی در 
شرح مواقف,[24] سعدالدین تفتازانی در شرح مقاصد[25] و قوشچی در 
شرح تجرید[26] نیز بر اين اجماع اعتراف دارند. محثثان بزرگی از اهل 
ستثّت در اعصار گوناگون. مانند حافظ عبدالرزاق صنعانی (شیخ بخاری) 
حافظ عبدبن حمید, حافظ رزین بن معاویه, حافظ نسائی (مولف صحیح), 
حافظ محمدین جریر طبری, این‌ایی‌حاتم, ابن‌عساکر, ابویکرین‌مردویه, 
ابوالقاسم طبرانی,ٍ خطیب بغدادی» هیثمی, ابن‌جوزی, محب طبری, جلال 
الدین سیوطی و متّقی هندی. این روایت را در کتاب‌هایشان آورده‌اند 0271۰ 
آلوسی هم گفته است: بیلش‌تر اخباریان تزانند که این آیه در شّن 
امام‌علی(علیه السلام)نازل شده[28] و شهرت این خبر به‌حدی بوده که 
حسان‌بن‌ثابت. شاعر رسول خدا(صلی الله علیه واله اتی این منقبت 
علی(علیه السلام)را به‌نظم آورده است: 
فانت الذی اعطیت از کنت راکعا*** زکاة فدتک النفس يا خیر راکع 

فانزل فیک اللّه خیر ولاية***و اج اثنی کتاب الشرایع 
بنابراین با وود نقل این روایت 1 راه‌های گوناگون, سستی سخن آبن 
تیمیه که مدای شده این روایت از جعلیات است, روشن می‌شود. شیعه با 
این اش حانشیی و ولیت لت (علیه السام اسوال کر‌است 29۱و 
حتّی برخی ان را قوی‌ترین دلیل بر امامت حضرت برشمرده‌اند.[ 30] وجه 
استدلال چنین است که این آیه با «اثما» آغاز شده و به تصریح لغویان 
دلالت بر حصر دارد.[31] کلمه ولو مشتق از «ولی» و «ولایت» و به 
معنای سرپرستی و صاحب اختیار است. ابن منظور در تعریف ولی 
می‌ گوید: ولیٌ بتیم » کسی است که عهده‌دار کار بتیم است و به امور او 
قیام می کند و ولیٌ زن کسی است که سرپرستی عقد ازدواج او را برعهده 
دارد.[ 32] «فیومي» نیز می‌گوید: ولی شخص کسی است که به امر او 
قیام کند و آیه «الله ول الذین ءامنوا» از همین قبیل است[33] (بقره/ 2 
7 بننابراین از گفتار لغویان می‌توان استفاده کرد که معنای «ولایت», 
همان سرپرستی و عهده‌دار بودن کار دیگری است و معانی دیگری که 
برای آن گفته‌اند, از قلمرو همین معنا است؛ پس وقتی گفته می‌ شود : 
دوست, هم‌سایه, هم‌پیمان, پدر, خدا و پیامبر, ولیْ هستند, در همه موارد, 
این معنا (اولویت در قیام به امور) موجود است و چنان که ادیبان تصریح 
کرده‌اند, اصل, عدم اشتراک لفظی است [34 ] و در صورتی که ۰ 
لفظی را بیذبریم. : بعنی معانی متعددی برای لفظ ولایت قائل شویم؛ قراین 
حالی و لفظی دلالت می‌کند بر این که مقصود از «ولایت» در این آیه, 1۹ 
سرپرستی است؛ زیرا ولایت که به صورت مفرد و با یک تعبیر, به همه 
(خدا, پیامبر. مقمناني که...) نسبت داده شده. به یک معنا است و چنان که 


خداوند رالله لیب الذین اَنوا) (بقره/ 2, 257) و پیامبر النی او 
موفنان ۳ 1 فستند؛ «الذین ۶امنها.:* نیز همان ولایت خدا و 9 ۳ 
دارد؛ البثّه اين ولایت برای خداوند بالاصاله و برای پیامبر و «الذین 
منوا تعی و باون بروزد کار اشتی از شوی ,که نا مر( صلی ال 
خی ماه وظیفه تبیین آیات را بر عهده دارد: «وآًنرّلنا الیک الک لتبیرخ 
لاس ها رل الیهم» (نحل/ 16, 44) خود به روشنیولایت در این آیه را 
کفدم انس اه سفاهر سای که کلست ان در کاب اف 
۳ از امام باقر(علیه السلام)چنین نقل شده است: خداوند پیامبرش را 
به ولایت علی(علبه الساام)فومان داد وبر آو چین تال کرده ما ولتکم 
له و سوه والذین ءامنوا.» (مائده/ 5 55) و خداوند ولایت «اولی‌آلامر 
۳ را واجب ساخت. آنان ۱( این ولایت چیست ؟ پس خداوند به 
محمدا صلی لاه غلنم-واله فرمان داد طلاستت زا برای, نان سس ماه 
همان گونه که نماز و زکات و روزژه و حج را تفسیر می‌کند. جون این 
فرمان رسید. حضرت دل‌تنگ شد و نگران بود که مردم از دینشان برگردند 
و وی را تکذیب کنند؛ پس به پروردگارش رحوع وخداوند چنین وحی کرد: 
«بانها الرسول تلغ‌ها اترل.الیک من‌تری و ان لم فعل قما بافت. رنه 
واللة تعصفک من‌الثاس». (مائده/ 5 607( رس امر ولایت را به فرمان 
خدا اشکار ساخت و به معژفی ولایت علی(علیه السلام)در روز غدیر خم 
پرداخت... و به مردم دستور داد تا حاضران به اطلاع غایبان برسانند.[ 35] 
عیاشی نیز روایتی نزدیک به همین مضمون 2 از ۳ صادق( علیه 
وتو ار جملش طیرانی ار ای اسر سل مد کسر تنل دا رصان 
الله علیه وآله)پس ازنزول آیه, آن را قرائت کرد و فرمود: من کنت مولاه 
فعلمولام ال وا لسن ماه اد حن عاداه ۱ ۱37 


پاسخ به برخی شبهات: 


پاسخ به برخی شبهات: ‏ 

گفته‌اند: «ولیْ» در این ایه به معنای دوستی است و نمی‌تواند به معنای 
اضر اد را اساری کار تاه اسان سور فا کار ات 
و چنین ولایتی به مومنانی اختصاص ندارد که نماز می‌خوانند و در حال 
رکوع* زکات می‌د هند؛ بلکه حکم عمومی است که همه مقمنان را در بر 
می‌گیرد و همه وظیفه دارند یک‌دیگر را دوست داشته. به هم یاری رسانند. 
[ 38 ] افزون بر آن‌چه گفته شد؛ بررسی موارد کاربرد این واژه در قرآن 
نشان می‌دهد که در بیش‌تر موارد, ولمث به به معنای سرپرستی به کار رفته 
است. برخی از اهل سنت با استناد به وحدت سیاق احتمال داده‌اند که 
«ولیثت» در آبه ولاپت, به معنای 0 و یاور باشد؛ چنان که در آبه ِ 
مائده/ 5 (بأنها الذین انوا لا تخذوا الیَهود والتصری آولیاء) به 

دوست و پاور است .۱91 این احتمال با توضیحاتی که در واژه ِِ 
شم غیر عایل قبول است: افرون بر ایی‌که انعفاد شبای دز مسفن 
است؛ زیرا آیه ولایت, شأن نزول مستقلی دارد؛ بنابراین از نظر محتوا و 
مضمون به آیه پیشین مربوط نیست. از سوی دیگر, 1 
آیات به گونه موجود, با ترتیب آن از نظر نزول مفغایر است و وحدت سیاق 
در صورتی است که بدانیم آیات با هم نازل شده است و بر فرض که سیاق 
هم منعقد باشد, در آبه پیش نیز محرز نیست که ولی" : به معنای دوست با 
تاضر بات که کر ان آبه بر ها ند عفای تفر برست: و«.صاعی اقا 
داشته باشد. 

برخی از اهل سئت خواسته‌اند «وهم رکعون» در این آیه را به معنای «وهم 
خاضعون» بگیرند و صبته بگیرند که آیه در مقام وصف حوسان است که 
نماز اقامه می‌کنند و هنگام پرداخت زکات خاضعند.[40] ابن کثیر می‌گوید: 
اگر رکوع به معنای خم شدن در نماز باشد., باید دفع زکات در حال رکوع از 
عالت‌های دیگر پرتر باشده آنن چر بین داشقدان ال قتوا تاخته شنده 
شنت :| ۱1 جر اس این اشکال اند که ر کم جد لت مها سا و 
خم شدن و به صورت فرو افتادن است و بدین لحاظ, خم شدن در نماز را 
رکوع می‌گویند[ 42] و ار در معنای دیگری مانند خضوع به کار رود, مجاز 
است[43] و به قرینه نیاز دارد و در ایات مورد بحت. نه تنها قرینه‌ای 
موجود نیست., بلکه روایات شان نزول, کاربرد رکوع در معنای لغوی‌اش را 
تأیید ضی کنن: چون له (علیه السلام)در حال رکوع به نیازمند, زکات داده, 
ستایش شده است و گرنه عنوان رکوع خصوصیتی ندارد. 

ماه ار اس که ان و ار اس مرن ات 
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که «الذین ءامنوا» به صورت جمع بیان شده و تطبیق آن بر فرد خلاف 
ظاهر است. فخر رازی هی گوید: حمل لفظ جمع بر واحد, برای تعظیم روا 
است؛ اما مجاز است و به دلیل نیاز دارد.[44] زمخشری در پاسخ به این 
اشکال گفته: آمدن لفظ جمع در این مورد. برای تشویق دیگران است که 
همانند علی(علیه السلام)عمل کنند و بر احسان به فقیران و مسکینان حتی 
در بین نماز حربص باشند ۰[ 45] برخی نیز گفته‌اند: خداوند با آوردن لفظ 
جمع در این‌جا این منقبت و کرامت امام علی(علیه السلام)را بزرگ شمرده 
است.[46] علامه طباطبایی در پاسخ به اين اشکال گفته است: در جایی 
که لفظ جمع گفته شود و در معنای مفرد به کار رود. استعمال لفظ مجازی 
است؛ ولی در موردی که لفظ جمع در معنای خودش به کار می‌رود, اما 
فقط بر یک مصداق تطبیق می‌شود, این کاربرد. مجازی نخواهد بود؛ به 
۳ دیگر, میان مصداق خارجی مفهوم لفظ با معنای آن تفاوت وجود 
دارد و حقیقت و مجاز در محور استعمال لفظ, در مفهوم و معنا است, نه 
در تطبیق با مصداق خارج, ومورد بحجت, از نوع دوم است و قران در موارد 
متعذدی آن را به کار برده.[47] در ادبیات غرب نیز مکژُر دیده می‌شود که 
از خصوود انم لحتظاء مج تعبیر شده است .| 48 ] از طرف دیگر بر فرض 
بپذیریم که استعمال ۹ ءامنوا» بر فرد مجازی است. احادیثی که در 
شأن نزول آیه وارد شده می‌تواند قرینه این کاربرد مجازی باشد. 

برخی گفته‌اند: اگر ولی* به معنای متصر ۵ در امور و امامت باشد, در حال 
نزول ۳ این امر محقق نمی‌ شود چون لین بن تن طالب( علیه 
السلام)در زمان حیات رسول خدا(صلی الله علیه ام و متصرّف در 
امور نبوده است.[49] در پاسخ این اشکال گفته‌اند: در تعبیرهای ادبی, 
بسیار دیده می‌شود که اسم پا عنوانی به افرادی کفته می‌ شود که آن را 
بالقوه دارا هستند؛ به طور مثال. شخص, کسی را «وصی» خود يا «قیم» 
اطفال خویش قرار می د هد و در حالی کم هنوزژ زنده است. بر ان کس.: 
عنوان وصی و ود صدق فت مد در قرآن ۹( نیز این گونه تعبیرها دیده 
می‌ شود. ۳ جمله زکریا از خداوند می‌خواهد: «فهتب 9 من لژنک ول 7 
یرِثنی و یرت من ء۶ال یعقوب...» (مریم/19,5 و 6) در حالی که روشن 
استٍ مقصود ٍ «ولی» ِ این‌جا سرپرستی برای بعد از مرک منظور 
السلام )در زمان حیات پیامبر(صلی الله علیه واله)دارای ولایت بوده است؛ 
سا آممی رتیه وان لا دا سرا امس علی ای 
حضرت بود؛ چنان‌که هارون در حیات موسی(علیه السلام)خلیفه وی بود و 
السلام)نزد پیامبر(صلی الله علیه واله)ثابت است.[51] 

شایان ذکر است که الف. براساس منابع شیعه و سنی. امام علی(علیه 


السلام)ضمن احتجاح‌های خود بر حقانیت خویش به این آیه استناد کرده 
تفه از له این بایان لها دش در کات فا 2اه 
اتزاهه بن محند جوینی ان عالمان ,یر کات فرانه اس ۱5 
استناد حضرت به ایه ولایت را نقل کرده‌اند؛ افزون بر این که خود حضرت 
شر امه افلان این تفای به- شمان می‌رود ۳4 که شود به: سرام 
استدلال به ایه است؛ از اين رو سخن برخی[55] که ند کی شده‌اند 
حضرت», بر امامت خود به ایه ولایت استدلال نکرده, بی‌پایه است. ب. 
شنیدن صدای فقیر و کمک , به او, توجه به خویشتن نیست و با توجّه حضرت 
به خدا, منافاتی ندارد؛ زیرا پرداختن زکات در نماز, انجام عبادت در ضمن 
عبادت دیگری است و توچه نم آن‌خه: در فستین رضای خدا است, به طور 
کاملبا روت بارش سار کاوی, داردی 56 انقاق: انکشتر جر سال تفا 
«فعل کثیر» به شمار نمی‌رود و فقیهان شیعه و سنّی, اين گونه کارها را 
مستحب قابل تقسیم است؛ مانند «صلوة» که به نماز واجب اختصاص 
ندارد و نماز مستح<ب را تفر وتزفی کیر2 .1 5 از مجموع مباحعث نتیجه 
گرفته می‌شود که دانشوران شیعه با ملاحظه روایات پرشمار و و بیز 
محتوای منن؛ , آیه ولایت را بدون الفغای خصوصیت در شأّن امام علی(علیه 
السلام)دانسته, آن را دلیل محکمی بر امامت حضرت می‌شمرند. 


منابع: 


منایع: 

آية الولایة؛ احکام القرآن. جصاص؛ احقاق الحق؛ الافصاح فی الامامة؛ 
امامت و عصمت امامان در قرآن؛ انوار التنزیل, بیضاوی؛ تاج لعروس: 
ی جام بیان 1 آی 0 1 لاحکام 2 0 
آلدرالصهر فی اسر بالمافر سس لععانی, فی تسیر التران العظایم 
شرح تجرید. قوشچی؛ شرح المقاصد؛ شرحالمواقف؛ شواهد التنزیل؛ 
الصحاح اللغة؛ فتح‌القدیر؛ فرائدالسمطین؛ القاموس المحیط؛ الکافی؛ 
الکفاف» .اسان العرب کفال‌الدین بو امه مجم‌الیان ی 
تفسیرالقرآن؛ المراجعات؛ المصباح‌المنیر؛ المعجم‌الاوسط؛ مغنی‌اللبیب؛ 
ماج لیراعه الصر ان فی تفر الفر آن. 

علی خراسانی 


1 < >دین 
ایین 


اباب یل 


اشاره 


ابابیل: دسته‌های پی در پی پرندگان و 

نک ها ی 
مکه* و نابودی آن‌ها به وسیله, کز هت از پرندگان پرداخته, به کار 
رفته است :«وارسل علیهم طیرا آبابیل >  <‏ خداآبر سر ان‌ها دسته دسته 
فرند حا تفه را فرستاد». (فیل105/3) لغوبان, موژخان و مفسران؛ در ريیشه 
اغوی مدععای این کلمه و نیو جویگی برندکانی که چیین. تعسی را انا 
کردند, بر یک ری نیستند. 


ريشه لغوی: 


ريشه لغوی: 

به نظر گروهی از لغت‌شناسان چون ابوعبیده,[59] فداء[60] و جوهری, 
[61] «ابابیل», مانند کلمات شماطیط, عبابید و شعالیل جمعی است که 
مفرد ندارد. عدم‌ان. دیبحر: کلماتی.ز۱ مفرد «ابابیل» دانسته‌اند: 1. ال 
مانند عِّول (مفرد عجاجیل)؛[62] 2. اییل مانند سیکین (مفردسکاکین)؛ 
[63] 3. یبال مانند دینار (مفرد ِِ_ :041« ابال مانند دثار (مفرد 
دنانیر)[65]. 5 اباله؛[66] 6 اباله[ 67]؛ 7. آبله.[68] 


معنای ابابیل: 


معنای ابابیل: 

برخلاف آن‌چه مشهور است., اباییل نام آن پرندگان نیست. بلکه معنای 
وصفی دارد 1۰ به نظر ابن سیده, ابابیل به معنای گروه‌ها و دسته‌هایی 
از پرندگان* اسان و شتران است.[70] اب عباس آن را به معنای دسته, 
دسته می‌داند.[ 71] ابابیل, هم‌چنین به معنای زیاد,[72] و متفرق,[3 7] 
ان را ۱ ۱ ی 1 ۱۱۳۱۰۰۰ 
جماعت‌هایی متفدق از این‌جا و آن‌جا[77] و رنگ‌های گوناگون[8 7] دانسته 
شده است. به نظر مصطفوی, بعید نیست که اصل در ماده «ارب_ل» به 
معنای تحمّل سختی, بردباری و مقاومت, وابل (شتر) نیز یکی از مصادیق 
این معنا باشد. وشاید ابابیل هم وصف پرنده‌ای با همین ویژگی‌ها باشد و 
«طيراً آبابیل». یعنی پرندگان گروه گروه, قوی, مقاوم و صبور[79] آرتور 
جفری می‌گوید: واژه «ابابیل» ربطی به پرندگان ندارد؛ بلکه نام بلایی 
است؛ گذشته از آن, این کلمه از «ابیله» به معنای «تاول» گرفته شده 
است. «اشپرنگل» خیلی پیش‌تر در 1974 میلادی میان این واژه و بیماری 
آبله, رابطه‌ای را حدس زده بود و آن را مشتق از «آب» به معنای پدر و 
«ابیل » به معنای نوحه و ندبه می‌پنداشت و هت ایرانیان؛ واژه 
«ابیله» را به معنای آبله , به کار می‌برند. این نظربه ر روایات موجود که 
فش وید لشکریان ابرهه به بیماری آبله دچار و نابود گشتند, تأیید یبد 
اما مشکل, اثبات فارسی بودن آن اسنت؛ زیرا آبله در زبان: فارسن. خود 
دخیل از عربی هنت دید از میت ابه رفن شده است 901[۰] 


شکل و نوع پرنده: 


شکل و نوع پرنده: 

در این که این پرنده به چه شکلی بوده و چگونه مأموریّت خود را در نابودی 
اصحاب* فیل انجام داده, آرای گوناگونی وجود دارد: عايشه می‌گوید: ابابیل 
شبیه خطاطیف (پرستوها) هستند[ 81] و نیز گفته شده : آن‌ها شبیه 
وطاویط ۰(خفاش‌های سرخ و سیاه)بودند 821 ابوسعید خدری, کبوتران 
حرم (مکه) را از نسل ابابیل می‌داند؛ ولی بُروسَوی در درستی کلام او 
نردید ی کند؛ چرا که به گفته برخی, و اناتتل/ تشبیه زرازیر (سارها) هستند 
که در اطراف باب ابراهیم مسجدالحرام وجود دارند.[83] عکرمه 
می‌نویسد: : آن‌ها سرهایی جون درند کان. داشتند که بیش از آن دیدم تشم 
بود و پسر از آن نیز دیده نشد.[84] طبری به نقل از ابن‌عباس می‌گوید: 
آن‌ها پرندکاتن: بودند که از دریا خارج شده يا از سوی دیا امذم: مه نفد 
سفید با سیاه و یا سبز رنگ بودند و منقاری چون پرندگان و چنگال‌هایی 
همانند سگان داشتند.[ 85] ابوالجوزا عقیده دارد که خداوند در همان وقت. 
آن‌ها را در آسمان پدید آورد.[86] و ابن مسعود آن‌ها زا برندکانی می‌داند 
که ضصیحه می کنشن دید و بر اصحاب فیل. رررنگ ۷ می‌افکندند. خداوند طوفانی 
فرستاد که آن سنگ‌ها_را با شذت بر آنان می‌کوبید.[87] ابوالفتوح از 
ابومسعود نقل می‌کند: آن مرغان به شکل منج انگبینند (زنبورعسل) و در 
منقار هر یکی, سنگی است. هر گروهی را یکی مرغ, در پیش ایستاده, 
سیاه سر دراز رون سرخ منقار. بیامدند این مرغان و گرد لشکرگاه 
ابرهه در آمدند. چون ایشان صف بر کشیدند و آهنگ کعبه کردند, هر مرغی 
از ایشان, آن‌چه در منقار داشت, بینداخت. بر هر سنگی نام صاحب او 
نوشته شده بود. بر هر یکی که سنگ او, بر او زدند, بر سرش آمد و از 
زیرش بیرون آمد و اگر بر پشتش افتاد, به سینه‌اش بیرون آمد و اگر بر 
سینه‌اش آمد, بر پشتش بیرون رفت تا همه بر جای بمردند.[88] به گفته 
ابن هشام, خداوند مه همانند پرستو را از دریا بر آن‌ها فرستاد که هر 
یک سه سنگ با خود حمل می‌کردند: یک سنگ در منقار و دو سنگ در 
پاهایشان بود. سنگ‌ها به اندازه نخود و عدس بود و به محض برخورد به 
اصحاب فیل, آن‌ها را نابود می‌کرد.[89] فخر رازی پس از نقل صفات 
متعددی که برای پرندگان بیان شده, هی کوید: از 11 19 که این پرندگان 
دسته دسته بودند, شاید هر دسته شکلی داشته و هر کسی آن‌چه را که 
دیده وصف کرده است.[90] از رسول‌خدا(صلی الله علیه واله)در وصف 
این پرنده روایت شده : مرغعی بین اسمان و زمین است که لانه دارد و تخم 
می‌گذارد.[91] ابومریم از امام‌باقر(علیه السلام)روایت می‌کند: هر پرنده 


سه سنگ در چنگال و منقار خود داشت. سنگ‌ها را بر روی لشکریان ریختند 
که بر اثر آن در میان آن‌ها, مرض آبله پدید آمد؛ / پس خداوند نیز به وسیله 
آن‌هاء نابودشان ساخت و پیش از آن «آبله» در آن‌جا دیده نشده بود.[ 92] 
امام‌صادق(علیه السلام)فرمود: از اصحاب فیل. یک نفر بیش‌تر باقی نماند 
که فرار کرد. او در حالی که مشغول نقل واقعه برای مردم بود» سرش را 
بالابرد و گفت: این از همان پرندگان است؛ آن‌گاه آن پرنده [ که مامور 
تعقیب او بود]بالای سر او قرار گرفت و سنگی را رها کرد که از زیر او 
خارج‌شد.[93] بعضی این شخص را خود ابرهه دانسته‌اند که هنگام نقل 
واقعه برای پادشاه حبشه با آن عذاب نابود شد.[94] 


منایع: 


منابع 

ا یلا قران؛ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم؛ تفسیر روحالبیان؛ تفسیر 
القمی؛ التفسیر الکبیر؛ تفسیر نمونه؛ جامع‌البیان عن تاویل ای القرآن؛ 
الجامع لاحکام القرآن. قرطبی؛ الدژالمنثور فی التفسیر بالمأئور؛ روان 
جاوید در تفسیرقران مجید؛ روحالمعانی فی‌تفسیر القرآن العظیم؛ 
روض‌الجنان و روح‌الجنان؛ السيرة النبویه, ابن‌هشام؛ الصحاح؛ عرائس 
المجالس فی قصص للانبیاء؛ الکافی؛ لسان‌العرب؛ معانی القران؛ النکت و 
العیون ماوردی: واژه‌های دخیل در قران مجید. 
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اباحه < >حلینت 


ابتر 


اشاره 


ابتر: بی‌تبار, نافرجام, بریده از خیر و نیکی 

لغویان واژه ابتر را برگرفته از «بتر» به معنای قطع و بریدن می‌دانند. 
جوهری «بترث الشیء» را به معنای قطع چیزی پیش از پایان یافتن آن و 
«انبتار» را انقطاع و ننسی: باتر» را شمشیر برنده, و ابتر» را دم بریده و 
جیز بدون 0 9 است اس به گفته نت انتر به حیوان دم 1 
هی دا هر بر ااتن روایتی از پیامبر اکرم(صلی الله وآله)به 
کلامی که با یاد خدا آغاز نشود. ابتر گویند.[2] ابن منظور هم گفتاری 
نزدیک به این دو نظر دارد.[3] به روایت ابن‌عباس و سدی, قریش, به 
ایکا موم ها اش مت فت | ۱4 


آیتز کیت ؟ 

این واژه فقط یک بار در سوره کوثر* به کار رفته و در آن, دشمن پیامبر 
خدا(صلی الله علیه وآله)ابتر معلقی شده است: «ان شانتک هو الأبته - 
همانا دشمن تو ابتر است». (کوثر/۰108 3) ابن‌عباس می‌گوید: فرزند 
تزرکساهز شدارصلی الله غلبه واله)فاستم هپس از اف رین غندالاه: 
ام کلئوم, فاطمه* و رقیه است. پس از وفات قاسم و عبدالله در مکه, 
عاص‌بن وائل‌سهمی گفت: نسل محمد* قطع شد و او ابتر است و خداوند 
فرمود: «ان شایتک هو الأبتر» .1 درسیب نزول سوره گفته‌اند: 
رسول‌خدا(صلی الله علیه وآله)از مسجدالحرام خارج و عاص‌بن وائل داخل 
می‌شد. آن دو یک‌دیگر را ملاقات کردند و به گفتوگو پرداختند؛ در حالی که 
بزر کان قربش در مسجد نشسته 9 وقتی عاص بر آنان وارد شد, 
پر سیدند. : با چه کسی سخن می‌گفتی ؟ گفت: با ان آتر. اه دز بزخی هنایم 
نیز آمده که بعضی از مشرکان, پس از وفات ابراهیم در مدینه به پیامبر 
ابتر فی کفتند .۱71 روایت شده که چون کعب‌بن اشرف به ۳ اس بزرگان 
قریش به او کفتند : ما آب‌رسان و کلیددا ر کعبه‌ايم و تو بزرگ مدینه‌ای. بگو 
۵ این تنهای بریده از قومش که گمان می‌کند از ما بهتر است ؟ 
گفت: شما بهتر از اویید؛ پس آیه «اِن شانتک و الابتر» ازل شد.[8] 
ابوجهل, * ابولهب* و یاعمرو* بن عاص بود.[9] و بر پایه روایتی از 1۳ 
مجتبی(علیه السلام)مقصود از دشمن در این ایه, بنی‌امیه است؛[ 10] البتّه 
مشهور همان است که وی عاص بن وائل بوده و پس از وفات قاسم و 
عبدالله در وک این سخن را 3 است. ابن عباس, سعید بن جبیر» مجاهد و 
قتاده روایت کرده‌اند که وی عاص‌بنوائل بوده است.[11] به گفته 
فخررازی؛ ابن‌عباس, مقاتل, کلبی و عموم مفشران, گوینده اين سخن را 
عاص‌بنوائل دانسته‌اند. او هم‌چنین در چمع بین روایات گوناگون احتمال 
داده که گوینده, همه اين‌ها_ بوده‌اند و علّت شهرت عاص‌بنوائل در روایات 
این است که بیش‌تر از دیگران اين نسبت را می‌داده است.[12] طبری 
هو وان آبة درباره شخص معینی نازل شده. ی ابتر, صفت هر کسی 
انحت کهبا رسد ل دا ضلی آلله عنم له ای کید[ ۱1 


گنف تام رضایین االف. علیه والقر ات نوت از چرییی ۲ 


دشمن پیامبر(صلی الله علیه وآله)بریده از . چیست ؟ 

در پاسخ به این پرسشن:.عفسر آن. آراي کونا کوتن دارند: 1. بعضی چون 
شتیخ. طونتی: بر انتد که دشمن پیامبر(صلی الله علیه واله)از همه خوبی‌ها 
پزنده. است: ۲1۱4۱ برخی: در تفصیل این .وان کفته‌اند: امتفاده از کلمه 
«ابتر» برای مبالغه است و خداوند اين دشمن را از اهل و مال, زندگی 
دنیایی. [روشنی]قلب, اعمال [خیر], یار و یاور و... بی‌بهره کرده و این 
کیفر کسی است که به پیروی از هوای نفس با آن‌چه رسول‌خدا(صلی الله 
علیه واله)اورده. دشمنی کند.[15] 2. دشمن از جهت فرزند و نسل, بریده 
است و فرزندی که به او نسبت داده می‌ شود به واقع فرزند او 
نیست |[ 6 1 ] و کته امام مجتبی(علیه السلام) به عمروبن عاص که تو 1 
فراش مشترک به دنیا آمده‌ای:[17] این نظر را تقویت می‌کند. 
طباطبایی به قرینه روایات مستفیض (فراوان) که بیان‌گر نزول سوره کوثر 
پس از وفات قاسم و عبدالله و پس از سرزنش عاص‌بنوائل است, 
ود ابتر به معنای هت و بدون دنباله است و «بریده از خیر 
پا بریده از قوم» با روایات شان نزول سا ززگار نیست. وی هم‌چنین به قرینه 
مقابله, کوثر را به معنای کثرت ذریه و نسل دانسته است.[18] 3. دشمن 
تو کم‌ترین و پست‌ترین است؛ چرا که از همه خیرات بریده است. |19 ] 4. 
او بریده از کوثر (خیر کثیری) است که به تو دادیم.[20] 5 او بریده از 
ایمان و دین است.[21] 6 او بریده از هرچیزی است که می‌پندارد تو از ان 
بریده‌ای 1۰ 22 از کلام فخررازی استفاده می‌ شود : هر معنایی را که 
دشمنان از گفتن «ابتر» اراده کرده باشند, درباره خودشان صادق است و 
اکر کمان می کزدند که اه بدون فرزند آفتت: می‌بیتيم که تسل آن کافران 
نابود شده, نسل حضرت هر روز افزون‌تر می‌شود و تا قیامت این‌گونه 
خواهد بود. اگر قصدشان این بود که پیامبر به هدف و مقصود نمی‌رسد, 
می‌بینیم که پرچم اسلام در همه جا برافراشته شد و آن‌ها مغلوب و مقهور 
شدند. اگر مقصودشان نبود مددکار و یاور برای پیامبر بود. دروغ گفتند؛ چرا 
که خدا, جبرئیل و موّمنان, یاور او بودند و کافران پاوری نداشتند و اک 
قصدشان حقارت و ذلت رسول‌خدا(صلی الله علیه واله) بود. خود, حقیر و 
ذلیل شدند ۰[ 3 ۱2 به‌نظر طبرسی, آنة « ان شانتی هو الأبتذ» هم از اسرار 
مشرکان که در خلوت خود به پیامبر ابتر وه , پرده برداشت و هم از 
آیتده تاریک آنان خبر داد؛ پس از دو جهت از غیب خبر داده و این خود از 
معجزه‌های قران است. 4 2] 


منابع: 


منایع 

الاحتجاج؛ بحارالأنوار؛ التبیان فی تفسیرالقرآن؛ التفسی الکبیر؛ 

القمی؛ تفسیر نورالثقلین؛ جامع‌البیان عن تأویل آی القرآن؛ ۱ 
فی‌التفسیر پالجاتچر؛ روح‌المعانی فی تفسیر القرآن العظیم؛ روض‌الجنان و 
روح‌الجنان؛ الصحاح؛ الفرقان فی تفسیرالقرآن؛ لسان‌العرب؛ مجمع‌البیان 
فی تفشیر القرآن؛ مسند اجمهذین حنبل؛ مقردات الفاظ القرآن؛ المنزان 
قم شیر آلقران: 

علی خراسانی 


ابتکار: نوآوری و اختراع 


اشاره 


ابتکار: و اختراع 

ابتکار | ز‌ ريشه بکر و در اصطلاح جدید[ 5 2 , به معنای «نوآوری و اختراع» 
است. در قرآن دو واژه «ابداع و انشاء *» به این معنا , به کار رفته ابیت : 
«بدیع السّموت والارض» (بقره/2۰117), «قل ۳ الذی ِا 
(ملکی/67 23( که بیان گر آفرین ش* بی‌ سابقه آرنتا رن زمین» , انسان و.. 
است؛ بنابراین, نخستین توآ ور خداوند است؛ هم‌چنین کلمه «ابتداع» در 
قرآن به معنای «افزودن حکمی جدید در شریعت» استعمال شده است: 
«ورهبانبة ابتدعوها ما کتبنها علیهم». (حدید/57 27) 

همه ابتکارهای انسان, برآمده از تفر سرا ند از گرایش فطری او به 
خلاقیت است[6 2] که‌از سوی خداوند, در او به ودیعه نهاده شده. زیرا 
خداوند با اعطای نیرویٍ, عقل و توانایی تسخیر طبیعت: «وسَحُرَ لکم ما 
فی‌السّموتِ و ما فی‌الأرض جمیعا منه >> (جائیه/45, 13( زمینه هر گونه 
نوآوری و ابداع را برای او فراهم ساخت: «انْ فی دلی لأیت لقوم 
یتفکرون» (جاثئیه/45,13) و او را جانشین خود بر زفین. کرد؟ انی جخاعل 
فی‌الارض خلیفة» (بقره/30 ,2( که او با یادگیری اسما؛ مظهر همه صفات 
الهی از جمله اسم «بدیع» شده است: «وعلم ءادم الأسماء کلها.» 
(بقره/2,31) 

انییای الهی, نخستین مبتکران تاریخند که به دلیل ارتباط با خدا از طریق 
وحی», به معلوماتی دستر یافته‌اند که از راه‌های حسی و طبیعی قابل 
دسترس نبوده است: «وعلمک ما لم ۳ تعلم» (نساء/4, 13 و 1 را به 
دیگران آموخته‌اند: «ویعلشُکم ما لم تکونوا تعلمون» (بقره/2, 151) و 
جامعه را به سوی سعادت و کمال سوق داده‌اند. پیامبران. جوامع بشری 1 
به کمک وحی؛, برای نخستین بار, با قانون و قانون‌مندی اشنا ساخته, برای 
رفع نابسامانی‌های اجتماعی و اختلاف‌های قومی و به منظور برقراری 
عدالت اجتماعی, «حقوق فردی و اجتماعی» را تبیین و احکامی چون حدود. 
دیات و قصاص وضع کردند و طبق قوانین مستحکم الهی , به قضاوت 
پرداختند: «کان ات امَة وحدةه فبعکت ار الیییه مُبشرین و منذرین و 
آنرّل مقهم الکتبِ بالحو؛ لِیحکخ بین اللّاس فیما اختلفوا فیه.» (بقره/2. 
213 0 بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی, خمس و زکات و تحریم ربا 
را تشریع کردند: «و آوحینا الیهم فعل الخیرت ,وقام الصَلوةّ وایتاءالرَکوق» 
(انبیاء/21:73), «واحل اللهْ البع و حَرّم البوا» (بقره/2, 275) و به این 
ترتیب» پایه‌های تزع :و خفالی بشر را گذاشتند و با آموزش ابداعی خویش؛ 
به‌جامعه حیاتی نو بخشیتت :ها با النین توا اسجیها له ۵ سول از 


دعاکم لها بحییکم.» (انفال/8 24) اسلام که کامل‌ترین و جامع‌ترین دین 
است. در این زمینه از دیگر ادیان الهی پیشی گرفته است. 

در اقرآن مارح را می‌تمانبافت. که اسکار‌بهین آن بق کی ابا 
فهمیده می‌ شود. ساخت کعره * (نخستین ساختمان[ 27] پا عبادت‌گاه)[28] 
که بنابر بعضی روایات[29] به دست آدم(علیه السلام)اصورت گرفته است: 
« ان اوّل بیت وضع للتاس» (آل‌عمران/96 ,3 خاک‌سپاري مردگان ِ 
خداوند با فرستادن کلاغی آن را به قابیل آموخت: «قبقث الله عُراباً ی 
فی‌الأرض لبربه کیف پوری سوءة آخیه» (مائده/ 5 31 ساخت ظ 8 
تراشیدن و کندن کوه: «وکانوا تون من الجبال بُیوتاً #۶اینین» (حجر/15, 
2 و «تنجتون الجبال بویا راعراف ۱۱۰ کفته وه خسن 
کسانی که از گر اشبندن کوه‌ها و صخره‌ها خانه ساختند, قوم نمود بودند 301۰ ] 
باغ عاد (ارم*) که برخی را بهشت شداد دانسته‌اند ر 9 با توچهٍ به بیان 
قرآن, بدیع و تی‌فتلن بوده است: « ارم ذات العماد ۴ التی لم بخلق منلها 
فی الیلد» (فجر/89 7 و 8), هجرت در راه خدا که طبق نقلی, نخستین 
بار ایراهیم(علیه السلام)به آن اقدام کرد[31]:«وقال اي ذاهِبٌ الی رتّی 
السلام)در ۰ «قالوا انتوا له ۳ فَلقَودٌ فی الجحيیم. ۳ (صافات/37, 
07( گفته شده: : برای انداختن حضرت ابراهیم در ان آنبوه, شیطان آن‌ها 
را راهنمایی کرد و بدین‌سان نخستین منجنیق ساخته شد.[ 32]ساخت سد* 
بء شیوه‌ای خاص به دست ذوالقرنین به منظور جلوگیری از حمله یأُجوج و 
مأجوج: «فاعینونی بقوّة أجقل بیتکم و بیتهم رَدما» (کهف/18, 95) که برای 
ساخت آن, از پاره‌های_ آهن کمک گرفت: «۶آتونی بر الحدید» (کهف/18, 
96( و برای استحکام أنْ از مس گداخته استفاده کرد: «قال ءآتونی آفرغ 
علیه قطرا» (کهف/18, 96) و به این ترتیب. سد نفوذ ناپذیری ساخته شد: 
«فما اسطعوا آن یبظهروه و ما استطعوا له تقبا» (کهف/18, 97) که 
باتوجّه به شیوه ساخت سد و مصالح , به کار رفته در آن و زمان‌ساخت آن, 
به‌نظر می‌رسد این عمل, کاری بدیع وا ی بوده است. باقی گذاشتن 
گندم در خوشه برای محفو ظ ماندن از آفت[33] به پيشنهاد یوسف(علیه 
السلام): «قما حصدثم قذژوه فی سٌنبله الا قلیلا ما تأکلون» (یوسف/12, 
7 طرح ساخت اجر* به دستور فرعون به منظور ساختن برج* مرتفع 
برای رسیدن (دست‌یابی) به خدا: «فاوقد 9 پیهمن 7۳۹ غَلّی الطین. ۳ 
(قصص/28, 38) بر پایه برخی روایات, فرعون نخستین کسی بوده که به 
فکر ساختن آجر افتاده است.[34] ساخت گوساله* صدادار به دست 
سامری که با توجه به ارزش و قداست گاو نزد بنی اسرائیل[ 35] آن را 
ساخت تا بنی‌اسرائیل بر گردش جمع شوند و به پرستش آن بپردازند: 
«فاخرح لهم عجلا حسدا له خوار», (طه/20.,88), «نَدّ اتخذتم العجل من 


بعده و آنتم ظلمون * ... و آشرپوا فی قلوبهم العجل بکفرهم» 
(پقره/92 2۰و93)» ساخت حوضچه‌هایی برای صید ماهی 5۰ لقد علمنم 
ار اعتذوا کم فی السبت. ِ< (بقره/65 ,2( چون بهود از صید ماهی در 
روز شنبه منع شده بودند و دریا روزهای دیگر از ماهی خالی بود, باایجاد 
حوضچه‌هایی, روزهای شنبه 1 را به دام می‌انداختند و روز بعد آن‌ها 
را صید می‌کردند 61۰ ساخت زره* به دست داود(علیه السلام) که پیش از 
آن در جنگ‌ها از صفحه‌های فلزی برای محافظت استنفاده 
فی‌شندا 27 ]«جوعامته: ضامة لبوسٍ لکم» (انبیاء/21:80). استخراج 
مروارید* از دریا:[38]«والشبطین کل بثاء و غواص.» (ص/38:37) 


منابع: 


منابع: 

پرتوی از فرآن؛التبیان فی تفسیر القرآن؛ جامع‌البیان عن تأویل آی القرآن؛ 
ایام ار ری مقر ی موه ار 
مطهری؛ مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن؛ المعجم الوسیط. 


ابتلاء 


ابتلاء <>امتحان 


زد 


اشاره 


ابر:توده ذرات بخار آب متصاعد از زمین 
قران واژه‌های گوناگونی در مورد ابر به کار برده که هر یک به نوعی خاص 
از ابر يا به یکی از ویژگی‌های ان اشاره دارد. 


از «سحچب > به معنای کشیدن است. به ابر سحاب گفته‌اند؛ زیرا در 
آسمان با باد*ء کشیده می‌شود يا به این جهت که آب را همراه خود 
می‌کشاند. سحاب, اسم برای مطلق ابر, اعمّ از ابرهای باران‌زا و بی‌باران 
است. | 39 ] این واژه نه بار در این ایات امده است: 164 بقره/2؛ 57 
اعراف/7؛ 12 رعد/13: 40 نور/24: 88 نمل/27: 48 روم/30؛ 9 
فاطر/35؛ 44 طور/52 


2 غمام: 


2 غمام: 

از «عم» به معنای پوشاندن چیزی است. وجه نام گذاری ابر به غمام این 
ام ابری است. که فقط بوشانندم ورمیاه ان ,باشه فه باران‌راز 21 < 
این معنا از بیش‌تر موارد کاربرد ان در قران به‌خوبی بر می‌اید. این واژه, 
خهان بار در فران آمده است: وه 2/210 160 اعیاف/7* 25 
فرقان/25. 


ک قارض: 


3 عارض: 
از «عرض», به معنای آشکار کردن است و از آن جهت به ابر. عارض 
کفته‌اند که در معزض دید اتسان فرار دازد:۱ 42] این وازة دوبار در آبه 24 


4 لت : 


4 ظلة: 

از «ظل» به معنای سایه* و ابر سایه‌افکن آمده[ 43] و در قرآن, بیش‌تر 
درباره ابرهای‌عذاب اور به کار رفته است. این واژه دوباربه‌صورت مفرد 
آیه210 بقره/2 آمده است. 


5 حاملات: 


5 حاملات: 
از«حمل»است وابررا حاملات گویند؛ چون آب را با خود حمل می‌کند.[44] 
این واژه یک‌بار در ایه 2 ذاریات/51 ذکر شده است. 


6 مُعصرات: 


6 فص آزت 
از «عصر» به معنای فشردن[45] و مقصود, ابرهای باران‌زا است. وجه 
تام کذاری رها بهععصرات ان است. که باه هام عول بار ان اقها را 
می‌فشرد .461 به عقیده برخی, , مُعصر از ([عصار به معنای طوفان است و 
به ابرهایی کنخ می‌ شود که به همراه طوفان آورده شده[ 7 4] و دارای 
۳ تند و قطرات ندز ی ابند, ومفید اه صفت «نجاجا» (فراوان و پی 
در بن) اشت که فران. رای باران‌هایت که از ان کوع ایرها فرو می‌ریرد 
آمروه اش 4۵ )ها ارف انم 1 سور هار افته آزست. 


7 مزن: 


7 مر ۱ 
از «مزن» به معنای درخشندگی و بر ابر نورانی[ 49] و اب‌دار اطلاق شده 
ات را و 


از «ضَوّب» به معنای فرو ریختن است که افزون بر ابر, بر باران نیز 
اطلاق شده است.[51] برخی آن را ابر باران‌زا دانسته‌اند.[52] اين واژه 


9 سماء: 


9 سماء: 

از «سمو» به معنای رفعت و بلندی است و بر هر چیزی, از ز جمله ابر که بر 
انسان سایه افکند, اطلاق می‌شود.[53] برخی اطلاق آن را بر ابر. مجازی 
و برخی دیکر. حقتقی ذانسته‌اند. 1541 به. کفته برخی, مقصود از «سماء» 
در جمله 5 انزل من‌السماء ماع» 2 ۶۸) که در قرآن چندین بار به 
کار رفته. همان ابر است. 55] 

[1] الصحاح, ج2, ص584 «بتر». 

[2] مسند احمدین‌حنبل, ج3, ص‌43, مفردات. ص 107, «بتر». 

[3] لسان‌العرب, ج1, ص 309, «بتر». 

[4] الدرژالمنتور. 8 ص652 

[5] همان. 

[6] التفسیر الکبیر, ج32, ص32 1. 

[7] الدژالمنثور. 8 ص652 

[8] جامع‌البیان. مح15, 30 ص 428. 

[9] المیزان, ح20, ص372؛ التفسیر الکبیر, 32 ص‌133. 

[10] التفسیر الکبیر 32, ص134. 

[11] جامع‌البیان. مج15, ج30, ص 426 

[12] التفسیر الکبیر 32, ص133. 

[13] جامع‌البیان. مج15, ج30, ص428 

[14] التبیان. ح 10, ص 418 

[15] روح‌المعانی, مح16, ج30, ص 446. 

[16] التبیان, ح10, ص‌418؛ مجمعالبیان. 10 ص 937. 

[7 1 نورالثقلین ج5 ص 6984 الاحتجاج, 2 ص <د3. 

[18] المیزان, 20 ص370. 

1[ التبیان, ح10. ص418. 

[20] الفرقان. 30 ص 480. 

[21] قمی, ج2, ص484 بحارالانوار ح33, صس164. 

[ 2 2] روض‌الجنان, ج200, ص 432. 

[23] التفسیر الکبیر ج32, ص133. 

[24] مجمع‌البیان, 10, ص838 

[ 5 2] المعجم الوسیط, ص 67 فرهنگ فارسی, معین, ج1, ص18 1. 

[26] مجموعه آثار, ج3, فطرت. ص 498. 

[27] مجمع‌البیان. 2 ص797 جامع‌البیان, مح3, ج4, ص‌ 12. 


[28] همان؛ جامع‌البیان, مح3, ج4, ص 11. 

[29] قرطبی, ج4, ص‌ 89 

[30] التفسیر الکبیر ج14, ص164 و ج19, ص 205. 
[31] جامع‌البیان, مح11, ح10, ص< 17. 

[32] مجمعالبیان, ج 7, ص 87 

[33] جامع‌البیان مج7, ۰12 ص301؛ التبیان, ج6 ص‌149. 
[34] جامع‌البیان, محج11, 20 ص 96. 

[35] پرتوی از قران, ج1, ص 191 و 192. 

[36] . جامع‌البیان. مج 1, ج 1, ص1 47 و 472. 
[37] همان, مح10, ج17, ص۰72 مجمع‌البیان. ج2, صس464: قرطبی, 
11 ص 212. 

[38] قرطبی, ج 15, ص 134. 

[39] مفردات. ص 399, «سَجخب». 

[40] همان ص 6۵13, «غم». 

[41] الفرقان, ج1 و 2 ص264. 

[ 42 التحقیق, 8 ص92, «عرض». 

[43] مفردات, ص536 «ظل». 

[44] مفردات. ص 257, «حمل». 

[45] التحقیق, 8 ص‌146, «عصر». 

[46] باد و باران. ص128 و 129. 

[47] مفردات. ص 569 «عصر». 

[48] آیات طبیعیه فی القرآن. ص 40. 

[49] مفردات. ص766 «مزن». 

[50] القاموس‌المحیط, ج2, ص 1621, «مزن». 
[51] مقاییس, ج3, ص317, «صوب». 

[52] همان. 

[53] الصحاح, ج6 ص‌2382, «سمو». 

[54] مقاییس. ج3, ص 8 9, «سمو؟؟. 

[55] المنار. 8 ص 468. 


تسیر ابش از انا آلهی: 

خداوند. آفرینش آسمان و زمین و ابر تسخیر شده در بین زمین و آسمان 
را برای صاحبان انديشه, نشانه توحید دانسته است: « ان فی خلق 
السّموتِ و الأرض ... والسحاب المْسَگر بین السّماء و الأرض لایت لقوم 
بعقلون». (بقره/2 154 فخررازی 9 صقان بودن ابر دز اسان پا 
وجود سنگینی و بدون هیچ‌گونه ستون یا آویزه‌ای. بیدا شدن ابر ذر مواقع 
لز وم و پراکنده شدن آن هنگام رفع نیاز, زاندن ابرها با باد به سوی 
سرزمین‌های خشک, همه برخلاف طبیعت و نشانه مقهور بودن ابر تحت 
نیرویی قاهر است. وی هم‌چنین می‌گوید: وجود ابر بر وجود صانع, استحکام 
ابر بر علم صأنع, ویدیداری آن ۳ نیاز, بر بر اراده صأنع, ونظم آن بر 
وحدانیت او دلالت می کند 11۰ به گفته برخی, مسچخر بودن ابر به این است 
که با وجود سنگینی و لطافت؛ ی نه بالا می‌رود و نه از هم 
می‌پاشد؛ در حالی‌ که جسم سنگین باید سقوط کند و جسم لطیف باید بالا 
رود يا پراکنده شود.[2] خداوند سبحان. ایجاد ابرهای سنگین 
(رع2 13:1 فرسادن باد شایسش. ابر (فزفان/25 ۱48: جمل کردن 
ابر به سوی 0 مرده و زندر کردن تس رگراک ۱7۱ دك 
(روم[30,48) راندن ابرها, ترکیب و متراکم کردن آن‌ها و نزول باران 
(نور/24, 43), بارور کردن ابرها به وسیله باد (حجر/15, 22) و سایه‌بانی 
ابر بر سر بنی اسرائیل (بقره2, 57 اعراف |۰7 60( را به خود نسبت 
می‌دهد که صاحبان اندیشه و خرد باید با تفکر* در این امور. به قدرت 
مطلق خداوند پی برده. نعمت‌های او را شکر گزارند. 


مراحل تشکیل ابر و نزول باران: 


اشاره 


مراحل تشکیل ابر و نزول باران: ۲ 
اپر به مرور زمان و طي گذشت مراحل گوناگون پدیدار می‌ شود : «هو 
الذی.. . پنشی‌السحات التقال. » (رعد/13, 12) «پنشیٌ» از ماده «نشاً» و 


به 5 رشد و پیدایش تدریجی است.[3] مراحل تکوین ابر بدین قرار 
اترت: 


ین انب 


1 تبخیر اب: 

مرحله نخست شکل‌گیری ابرها, تبخیر آب‌های سطحی کره زمین به وسیله 
خورشید است: «وجعلنا سراجا وهاجاً * و آنزلنا من المُعصرت ماء تجاجا < 

و چراغی فروزان گذاشتیم و از ابرها, ۳ فراوان فرود آ ود ند (باً و7 
3 و 14) نزول باران در اين آیه, به‌دنبال ذکر خورشید حرارت بخش, به 
علیت حرارت خورشید در تبخیر آب‌ها و نزول باران اشاره دارد.[4] 


ان هد 


س ارسال باد؛ 

پس از تبخیر آب, ِ بادها برای برانگیختن و تشکیل ابر می‌فرستد: 
وسیله باد, ی ورن اک ان آ ۳0 فعی ریا یذ 
صورت ابر ظاهر می‌کند.[51] قرآن در آیات 48 فرقان/25 و 63 نمل/27 
نیز به مساله ارسال باد اشاره کرده است؛ ۰ افنیون بر این ح و بالا بردن 
ابرها نیز به وسیله باد انجام می‌گیرد: «وهو الذی یُرسیل النیخ... حثی |ذا 
اقلت ستحاباً تقالا.» (اعراف/7. 57) اقلال به معنای برداشتن و بالابردن 
است [6 ] که پس از تبخیر آب‌های سطحی کره زمین» , بادها مامور بالابردن 
آبرها به سوی آسمان هستند.[ 17 قزان در آیه‌ ای ذیخر .هی کونده ِِِِ- به 
آن‌چه از آسمان فرود می‌آید و آن‌چه بالا می‌ر ود علم دارد: «یعلم... 
رال من‌السماء و ما یعرج». (سباً/34, 2( تفن از مصادیق 1 پیشین؛ 
رفتن ابرها است [ 8 ] که به وسیله باد انجام می‌گیرد :۱91 قرآن در نت 1 
ذاریات/51 به بادهایی که ابرها را برانگيخته, آن را به آسمان بالا می‌برد. 
سوگند یاد کرده است: «والذ ریت ذُروا». 


پس ج ۲ بالا رفتن ابر ۳ آن‌ها را با باد به آرامي به‌یک‌دیگر نزدیک 
ساخته, آپيوند می‌د هد . «آلم تر رد اللد یزجی سحابا ن 7 وف بینه. » (نو ر 4 2, 
3) «تألیف» به معنای پیوند دادن پاره‌های و 4 که پس از رانده 
شدن ابرها به سوی یک‌دیگر, فشار باد و برودت هوای جو, باعث پیوند آن‌ها 
می‌ شود 1۰ ۳10 


4 تراکم ابرها: 


سپس خداوند ابرها را به وسیله باد بر روی هم متراکم قی کند : «یْ2 یجعله 
ژکاما» (نو ر(24, 43( چنان که در ای دیگر, ب به تراکم آبرها به ,وسیله باد 
اشاره کرده ات «ال الدی پرسل ال نم فستت ابا دنله کسفا* 
(روم/30, 48) «کستفاٌ» جمع «کسفة» به قطعه است و در این‌جا 
[11]ت 


5 باروری ابرها: 


5 باروری ابرها: 

پیش از نزول باران, باد, ابرها را بارور می‌کند: «وأرسلنا الرّیح لوقح فأنلنا 
من‌السماء قفا ۳ (حجر/22 ,15( برخی در تفسیر ۳۹1 گفته‌اند؛ مقصود بارور 
کردن گل‌ها و درختان اتشتت: ها از ازجا که تژول بار ان تتیچه تلقیج* ذ 
شده: به دست می‌آید که منظورء بارور کردن ابرها است.121] در چگونگی 
تلقیح گفته‌اند: تلقیح ابر با ذدرات نمکی که باد از دریاهاء صحراها و 
می‌ریزد. صورت فت کیرد "31 1] هم چنین کفته اند در هر سانتی‌متر مکعب 
باد, پنج هزار ذزژه کوچک غبار, دود و نمک وجود دارد که ذرات ریز آب را به 
دون ود هم کر ۱89 قطرات باران را تشکیل می‌دهند. ِ رای دیگر این 
| 
ذدات ریز آب که هر یک دارای بار مثبت و منفی‌اند. صورت می‌گیرد.[ 7 1] 


6 نزول باران: 


6 تزول باران: 

بر او و خر مر خایلم یس دانه‌های ارات را ممستت که از 
لا لای اد ی و ار ها اس کر 
به نیروی باد انجام می‌گیرد. چنان که روایت شده است., بادها چند دسته‌اند: 
برخی ابر را برمی‌انگیز انند. برخی ان را میان اسمان و زمین نگه می‌دارند 
و برخی ابرها را می‌فشارند تا باران با اجازم_ خدا| از میان آن بیرون ریزد. 
[8 1] در روایتی از ابن عباس «معصرات» در ان 14 نباْ/8 7 به بادها تفسیر 
شده است؛ بنابراین, معنای آزنة این است که به وسیله فشاردهنده‌ها [ < 


قرآن, نزولات ابر را گاهی باران ذکر مي‌کند: «قتری الودق یَخرخٌ من 
خلله». (نور/24,43) گاهی نیز برف يا تگرگ را از نزولات ابر نام می‌برد: 
«ویتزل من السماء من جبال فیها من برّد». (نور/24, 43) 


2 سایه 1 کستر ی: 


را ۵ ابر را ار ,نعمت‌ها و معجزه‌های ارائه شده به قوم موسی 
بیان کرده. می‌گوید «و ظلنا علیکه الغمام» (بقره/2, 57ظ) و نیز اعراف/7, 
0 روایت شده: در مذت چهل‌سالی که بنی‌اسرائیل در بیابان سرگردان 
بودند, با پناه بردن به زیر سایه ابرها از گرمای سوزان خورشید, خود را 
محافظت می کردند.[ 20] 


3. رعد و برق‌زایی: 


3. رعد و برق‌زایی: 

منشأً ایجاد رعد* و برق؛ ابرها هستند. قرآن می‌گوید: «یکاد سنابرقه بذهتب 
بالأبصر نزدیک است درخشندگی برق ابرهاء بینایی چشم‌های انسان را 
سرح رقر 41924 که بقوج 2 19 برخین خر مکمرکن اهاد ان کفهاند: 
این پدیده از برخورد قطره‌های باران که دارای بار مثبت هستند, با بادهای 
بالا رونده که بار منفی دارند, یدید می‌اید.[21] برخی گفته‌اند: رعد و برق 
از برخورد ابرهایی که از نظر نیروی الکتریسیته باهم متفاوتند, به وجود 
۳۳ ۰[ ۳2 از اه پیش فد که رعد و برق در آن به‌دنبال ذکر ابرهای 
رکامی و سنگین آمده ه نیز آبه 12 رعد/13 که می‌گوید: ده الدی کم 
البرق خوفاً و طعاً و شم السَحاب الیْقال < او کسی است که برق را 
برای بیم و امید به شما مي‌نمایاند و ابرهای گران‌بار را پدیدار می‌کند», 
شاید بتوان دزیافت که.متشا زد و برق: برخورد ابرهای سنگین است. 


ات قیال فلت اافی: 


4. ابزار نزول عذاب الهی: 

پس از آن که قوم شعیب او را تکذیب کردند, خداوند آنان را به وسیله ابر 
آنتترم‌ناو. عذاب فرمود: «قکذبوه فاحَذهم عذاب یوم الظلة ان کان عذاب 
بوم عظیم». (شعراء/26. ان رتست رو رما 
سوزان. سرزمین قوم* شعیب رز فرا ؟ گرفت؛ سپس ابری در آسمان ظاهر 
شد و آنان برای رهایی خود از گرمای سوزان؛ به سوی سایه ابر هجوم 
بردند و چون همه جمع شدند, ناگاه آتش از ابر باریدن گرفت و همه آن‌ها 
را نابود ساخت.[231] به نظر برخی مفسران, آیه «هل یِنظرون الا آن هم 
اللْهْ فی ظلل من‌القمام چ المَلیِکةٌ < آیا انتظار دارند که 92 ۲ 
فرشتگان در سایه‌های ابرها به سوی آنان بیایند» (بقره/2, 210) تهدیدی 
برای کافران و گناه‌کاران است که اگردست از لجاجت و دشمنی و پیروی 
از شیطان برندارند, عذاب خداوند در سایه‌های ابر ی اند و آنان را نابود 
می کند. [ 24] 


5 شکافتن آسمان: 

آیات متعددی تصریح دارند که در آستانه قیامت, آسمان شکافته می‌شود و 
در یک‌جا؛ عامل ات آسمان ر ابر دانسته, می‌گوید: «و بوم 
تشْفّقٌ السماءٌ پالغمم 2 و [به خاطر آور]روزی را که آسمان با ابرها 
شکافته شود». (فرقان/25؛ 25( در این که مقصود از شکافته شدن 
آسمان با ابر چیست.؛ مفسران بر یک رأی بیستند. : برخی گفته‌اند: گازها و 
ابرهای نابود کننده است که در آن روز» آسمان به وسیله آن از بین می‌رود 
و در [۳ 10 دخان/44 نیز بدان اشارهم شده است: «فارزتقب یوم 
تأتی‌السَماء بدخان مُبین». [25] برخی دیگر آیه را تآویل برده و گفته‌اند: در 
آن روز, آسمان از ابر شکافته و جدا خواهد شد یا در آن روز, آسمان ابری, 
شکافته خواهد شد.[26] زمخشری می‌گوید: چون هنگام انفجار آسمان‌ها 
از میان آن دود و ابر خارج می شود گوبا استمان با ابر شکافته می‌ شود. 
[27] 


ا تقاط این با کفتفا ‏ کف 


ازقاظ انریا کیه‌های: مرتفع 

برخی با استناد به آیه «وجقلنا فیها روسی شمخت و آسقینکم ماء فراتاً - 

و کوه‌های بلند در ار زمین آنهاديم و به شما ات گوارا توشا ندرم 
(مرسلات/77, 27) گفته‌اند؛ تقارن #0 «واسفینکم ماء فراتا» به‌دنبال 
کوه‌های مرتفع در این ۳ به ره کوه‌ها در تشکیل ابر و نزول باران 
اشاره دارد؛ زیرا برخورد بادهای افقی با این کوه‌ها, باعث تغییر مسیر بادها 
به طرف اسمان می‌شود؛ سس برودت طبقه‌های فوقانی جو, بخار اب 
موجود در این بادها را به ابر تبدیل ض کزد هم‌چنین گذر ابرهای پراکنده از 
قله‌های پوشیدم از برف سبب می‌شود که برودت هوای موجود در قله‌ها در 
این ابرها تأثیر گذاشته, موجب متراکم شدن ابرها و در ننلیجه نزول باران 
شود. [8 2] 


ارتباظ ابر و باد: 


ارخباظ ابر ماد 

1 نقش باد در تشکیل ابر و نزول باران: ) < > مراحل تشکیل ابر و نزول 
باران, همین مقاله) 2. نقش باد در حرکت ابر: باد عامل انتقال ابر به سوی 
شتره فیی‌های شک و منم است :۰ ماه الق ال التی مب فنه 
الی بلد میت» (فاطر/35, 9) و رانده شدن اير به وسیلع باد, به ترمی و با 
لطافت صورت می‌گیرد, نه با شذّت و سرعت: «آلم ت آز الله یزجی 
ستحاباً » (نو ر/24 43( در آبه 7 اعراف 7 نیز به حرکت, ۳ باد 
اشاره کرده. می‌گوید :«هوالذی یُرسل الیح ... حتّی |ذا آقلث ستحاباً ثقالا 
سقنه لبلد میت ». برخی در تفسیر این ان ده هه واژه «اقلال» 
که از قل به معنای کم بودن است, چنین معنا می‌دهد که حمل ابرهای 
فک بم ومصلم بای چم لحاط قدری ناو وفه: تتتیار اسان.و ناحیر 
است.[29] 3. نقش باد در انتشار و پراکندن ابرها: پهن شدن و انتشار 
ابرها در آسمان نیزیه وسیله بادانجام می‌گیرد: «الل الذی یرس التیخ 
تساه فی‌الکفاء دیف تفای (روم/48 0۰ .در آیه‌ای: ذیکر بة ۷ 
که آبرها زا می‌براکتنده شنوکند. یاد کرده است:«والنشرت. نشرا»: 
(مرسلات/3, 77) 


سوگند قران به ابر: 

خداوند برای اثبات معاد و صدق وعده خویش به اير سوگنر خورده, 
هی کوید: «فالحملت وقراً . ۰ انما توغدون لصادق پس [سوگند*] به 
ابرهای گران‌بار ی کف اش چه وعده داده شد‌اید. واقعیت ِ 
(ذاریات/51 2و 5) در آیه 3 نازعات/79 نیز قرآن به «سبحت» 
(شناوران) سوگند یاد کرده که مفسران یکی از مصادیق آن را ابرها 
دانسته‌اند.[30] برخی گفته‌اند: سوگند خداوند به ابر. برای عظمت و 
فوایدی است که برای انسان‌ها دارد.[31] 


منابع: 


منایع: 

آیات طبیعیه فی القرآن؛ اشارات العلمیه فی الاأیات الکونیه فی القرآن 
الکریم؛ باد و باران در قرآن؛ البرهان فی تفسیر القرآن؛ پدیده‌های جوی؛ 
التحقیق فی کلمات القرآن الکریم؛ تفسیرالبصائر؛ التفسیر العلمی لیات 
الکونیه فی القرآن؛ التفسیر الکبیر؛ تفسیر المنار؛ تفسیر نمونه؛ الجامع 
لاحکام القرآن. قرطبی؛ الجغرافية القرآنية؛ الرکام المزنی و الظواهر 
الجوبة فی القران الکریم؛ روض‌الجنان و روح‌الجنان؛ الصْحاح؛ الفرقان 
فی‌تفسیر القرآن؛ القرآن و الاحوال المناخیه؛ القاموس المحیط؛ الکشاف؛ 
مجمع‌البحرین؛ مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن؛ محاسن التأویل. قاسمی؛ 
المعجزة القرآنیة؛: معجم مقاییس اللفة؛ المعجم‌الوسیط؛ مفردات الفاظ 
الفرآن؛ من علوم الأرض القرآنية: مواهب الرحمن فی‌تفسیر القرآن؛ 
القتزان فی تقسیر القر از 
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اشاره 


ابراء: رهانیدن ذمه بده‌کار 
ابراء (از ماده «برء») به معنای رها کردن[1] است و در اصطلاح فقهی, به 
انشایی انصراف دارد که شنحه آن: ساقط کردن بدهی ثابت در ذمّه مدیون 
از سوی شخص طلب‌کار است؛ اعم از آن که اسقاط ما فی‌الذمه با خود 
ابراء حاصل شود با آن که طلب‌کار, ما فی‌الذمه مدیون را به او تملیک کند و 
حه ان اسقاط ها فرال سا فان که سید ال احعال دادم اشت؛ 
21 بنابراین, ابراء از دیونی که در آنتدم بر عهده شخص مت و درست 
مت دا ادا ساتر ای فقو ات ولی ساید اتعاط می اند یو 
ایقاع باشد؛ هم‌چنین بنابر تملیک, ابراء دین مجهول برای طرفین و ابراء 
دين مبهم و مردد و نیز معلق کردن ابراء, درست‌نیست 41 
واژگان مرتبط با اين مدخل در قرآن, تصدذق و عفو و فضل است. تصدذق 
در سه آیه 0 بقره/2؛ 2 نساء/4؛ 45 مائده/5 آمده که دو مورد اخیر, 
درباره عفو حق دیه * و قصاص است. ۰ " دفتاد گر ایه 237 بقره/2 تکرار 
شده است. همین آیه درباره ابراء, کلمه «فض ل» را به کار برده است. 


متعلق ابراء: 


ما و ابراء: 

«زّین »> به‌طور فویدام می‌تواند متعلق ابراء قرار گیرد؛ همان گونه که 
می‌تواند متعلق هبه باشد و هم‌چنین «عین خارجی» به طور قطع مورد 
ابراء قرار نمی گیرد؛[ 5] ولی می‌تواند متعلق هبه باشد. حقوق غير قابل 
اسقاط, مانند حق رو در هبه 0 متعلق ابراء باشند؛ اما حقوق 
قابل اسقاط مثل حو* شفعه, حو* قصاص* و حو" دیه, بنایر اسقاط بودن 
ابراء, متعلق آن قرار می‌گیرند. ابراء, موضوع آباز و احکام فراوانی است 
که در بسیاری از ابواب فقه به ویژه باب دین *, نکاج, طلاق خلع و مبارات؛ 
کقالت, همان ارت ‏ عصت معط ات ار از ماع 
عد ات سس ایا متسه جک[ که یک ۱۱۱ 
منع رجوع ضامن به مضمون عنه (بده‌کار) در صورت ابراء ضامن از سوی 
۱ 


ماهتت ابراء: 

شمه نرق ققیعان شفه مت 91 ] این است که آیداغر سفق عااص ار اد 
کننده است و به تنفید ابراء شونده نیازی ندارد؛ بنابراین ن از ابقاعات است 
چون اولا ابراء اسقاط است, نه تملیک و اسقاط قبول. . لازم ندارد؛ ثاناً در 
قرآن به ۷ 9 تصداق» از آن تعبیر شده است: » 1۳ آن بعفون ا بعفو| 
الذی بیدو عَقدة التکاج» ...و آن تصدقوا خَیز ژ لکم» 1 237 و 280) 
و در عفو و صدقه, حضور و قبول شخصی که مورد صدقه ۳99 
خاش ند لازم نیست؛9] ثالثا ابراء بر موردی که قبول در کار نباشد نیز 
صادق است؛ رابعا روایات بسیاری[10] بر درستی ابراء ذمّه میت دلالت 
می کند و قبول در مورد میت معنا "ندارد ,111 برخی حثی با رد د آبراء از 
طرف بریء۶ شونده آن را قابل تحقق دانسته‌اند ۳1۱21۰ عقد بودن ابراء به 
فقه‌القرآن, غنیه و سرائر نسبت داده شده است[ 3 1 ] که درنتیجه, قبول 
لازم دارد؛ چون ابراء نوعی‌مئثت از ناحیه طلب‌کار است وبدون جلب‌رضایت 
و قبول مدیون. نمی‌تواند او را زير بار مثت قراردهد.[14] 


مصادیق ابراء در قرآن 


1 ابراء مهر: 


1 ابراء مهر. 
اگر مهر به صورت کلی بر ذمه شوهر باشد, ابراء درباره آن تحفق‌پذیر 
است. بریٌ کننده مهر, گاهی زوجه و گاهی غیرزوجه است. 
الفن ابزاء شهر به وسیله زوجه» فران: در آبه 4 تساء/4 می‌فرها ند هرد 
باید مهر زن را بپردازد, مگر آن‌که زن, از روی رغبت مهر خود را (به 
صورت ابراء یا هبه) واگذارد که در این صورت. تصرّف در مهر* بر شوهر 
حلال و گوارا خواهد بود: «وءائوا الساء صَذقتهر نحلةً قان طین لکم غّن 
شیء منهٌ تفساً فکلوه هنیا مریا». اطلاق آبه, ابراء پیش آز طلاق* يا پس 
از ان را شامل می‌ شود "۳ در خصوص طلاق قبل از امتشره دور انش 
237 بقره/2؛ سخن از استحقاق نصف مهر برای زن. سپس سخن از 
واگذاری (ابراء پا هبه) تصف مهر یا بعض. آن به شوهر به وسیله زد را 
مطرح می‌کند: «وان طلقموهنّ من قبل آن تمَسوهنٌ و قد قرضثم لَهنٌ 
قريضةّ قیصف ها فرصم الا آن یعفون...» ب.ابراء مهر به وسیله غیر 
بت 

۳ بَعفوا ال بیدو عقدةه التکاج». (بقره/ 2 ۱0۴37 درز تفسیر این 
قسمت از [ دو رآی 99 دارد: و روایات شیعه و تقتتفن نیز متفاوت 
است.[ 5 1 ] ابوحنیفه می‌گوید: مقصود شوهر, وعفو او پرداخت تمام مهریه 
به زن است و اگر در ابتدای عقد, مهر او را پرداخته, عفو به معنای بازیس 
نگرفتن نصف مهر است.[16] دلیل این قول این است که اوّلاً ظاهر «الذی 
بیدو عقده النکاحج» کسی است که اختیار نکاح خود را دارد. نه نکاح ذیکر آن 
را واو کسي جز شوهر نیست؛ تانیً کسی جز زن, حقَّ بخشش مهرش را 
افامت ۱17 مه شاه ۱1012 0 ار ی که را سس در 
دست او قرار دارد, ولیْ زوجه است که در صورت وجود مصلحت. نصف 
مهر ر ابراء می‌کند. دلیل آنان اين است که اوّلا از شوهر در ابتدای آیه (لا 

جح علیکم. ۰ به صورت مخاطب سخن به میان آمده و در اين قسمت, 

ی بو شوهر بود, آیه به صورت 
خطاب با او نکن می‌کفت یس متطظوه ولیت زفجه است ۱19 انیا کرخ 
زناشویی به دست ی زیر | او پیش از ازدواج با زن اند است 
و هیچ ولایتی بر همسر آینده‌اش ندارد و پس از ازدواج هم نکاج حاصل 
شده و تحصیل حاصل ممتنع است؛ پس منظور از «الذی بیده عقدةه 6 التکاج» 
ولیٌ زوجه خواهد. بود ,201[۰] در این که مصادیق «ولی» کيانند, برخی 

نه‌اند: پدر و جد پدری است.[21] ابن‌ادریس می‌گوید: ولایت بر ابراء 


مهر برای جد پدری در صورت مرک پبدر است.| ۲22 برخی برایر را نیز 
افزوده‌اند.[23] بر پایه روایاتی در تفسیر قول خداوند (آو یَعثوا الْذٍی بیّده 
عقدة 6 التکاح. این آهده است : ول عبارت از پدر. برادر, موصی الیه و 
یی است که در اموال زر نفود دارد.[24] 


شرایط ابراء مهر: 


شرایط ابراء مهر: 

شرایط زن برای داشتن حق ابراء؛ عقل, بلوغ. حریت و رشید بودن است؛ 
[25] چه ولی او راضی به ابراء باشد يا نباشد؛ امّا در این که حق ولی* در 
ابراء با نبود شرایط پیش گفته در زن است با این حق برای ولی+ ثابت 
است, چه زن شرایط را داشته باشد يا نداشته باشد و چه راضی به ابراء 


باشد یا نه, اختلاف است.[26] 


و ابراء بر تنگ‌دست و ناتوان: 


2 ابر اء بر تن ی و زورت و ناتوان: 

مورد دوم آبراء در در آیه 290 بقره/2 است که فرمانر_ می‌دهد: به 
بده‌کاران تنگ‌دست باید مهلت داده شود تا گشایشی حاصل وت پس از 
و سفارش می کند که ابراء آنان: از سوی طلب‌کار, بهنر است: ۰« آٍن 
کان ذو عْسرة فتظره الی ميسرة و آن عص قو | خی لکم ان نتم تعلموت» : 
فا نمی مطالنه: ۱ کت که ور تا قرای ار چام ۱2 ولی اه 
درباره او مستحب است. " 

تعجیل دین با ابر اء بعضی از ان : فقیهان؛ طولانی کردن زمان بازیرداخت 
بدهی در برابر افزودن مبلغ آن را جایز نمی‌دانند؛ ولی معتقدند که تعجیل 
در دين س دا آن) در ازای چشم پوشی و اترا؟ طلب کار از بعض آن 
السلام)است. از حضرت 1 مردی پرسیده شد که دین مدت داری بر 
گردن او است و طلب‌کار به او می‌گوید: اگر فلان مقدارش را به صورت 
نقد بدهی؛, تو را از بقیه آن ابراء می کنم. امام(علیه السلام) فر مود: اشکالی 
یدارد: چون بر مبلغ نیفزوده است. خداوند می‌فرماید: «قلکم ءوس 


آمولکم لاتَظلمون و لاتظلّمون» .[29] (بقره/2, 279) 


رح فان نیا 


3 ابراء حق فضاض:و جون‌بها: 

از اسقاط حق قصاص و دبه, در سه آیه از قرآن با تعبین «عفو>» و 
«تصدق» تعبیر شده است: 1. «ِ علیکم القصاص ... قمن عفی له ت 
آخیه ِ ۳ (بقره2, 79( ۰ و من قتل وبا خظا ۰ الا ان 
یصَدذقوا ..» (نساء/4, 92), 3.«.. آن لس بالّفس و ات امین کسن 
تصدق به 0 له... »> (مائده/5 45( ۲ 


اهداف ابراء: 


دص کل حا از کی 


1 حل مشکل خانوادگی: 

کاهه ور مضفتی. امکان ظلاین که کانه ر آمحل. معضلا مادم استم از 
بین می‌رود که در این صورت؛ زن با پيشنهاد ابراء مهر یا مرد با بخشش 
نصف مهر که چقّ او پیش از آمیزش است, ۳.۵ را از مشکل 
می‌رهاند: «الا آن بعفون او بعفوا الذی بیدو عقدة التکاح و ان تعفوا آقرت 
للتقوی و لاتَ تستوا القضل بینکم ان اللْةَ با تعملون بَصیزْ.» (بقره/ 2, ۱0۴237 


هي ال فشگان ات ای 


2 حل مشکل اجتماعی: 

قران در ایه 290 بقره/2 ابراء دین از مدیون در حد اعسار* را بهتر و 
مفیدتر از مهلت دادن به وی قرار داده است: «.. وان کان ذو عسرة 
فنظره الی ميسرة و ان تصدقوا| خَیز لکم...» ۰ 


3 انتخاب راه پسندیده و نیک در برخورد با برادران دینی: 


3. انتخاب راه پسندیده و نیک در برخورد با برادران دینی: 

خداوند, پس از آن‌که حکم قصاص را تنشریع طف تلد می‌فرماید: اگر کسی 
از سوی برادر دینی خود بخشیده و حکم قصاص به خون‌بها تبدیل شود, باید 
از راه پسندیده پیروی کند؛ یعنی اولیای دم, حال پرداخت کننده را در نظر 
بگیرند و قاتل نیز در متقایل, دیه را بو نیکی به ولیْ مقتول بپردازد و در آن 
مسامحه نکند: « .ققن غهي ل من آخیه ی قاثباغ بالععروف و اداء له 
باحسٌن ذلک تخفیف من 7 ». (بقره/2, 178) 


پاداش و آثار معنوی ابراء: 

قرآن دز یه 0 بقره/2 از ابراء ِِ به تصدق تعبیر کرده است. کنز 
العرفان از این تعبیر استفاده کرده که ابراء مانند ضِِ صدقه‌ای عبادت. 
وئواب آن بر قصد قربت متوقف است؛301] البتئه برخی گفته‌اند: مقصود از 
تصدق در این‌جا به دلیل روایت نبوی (صلی الله علیه وآله) که در آن هر روز 
مهلت دادن. صدقه شمرده شده. همان مهلت دادن است و مطلب جدیدی 
۱ ی ات مسا ایا رصع و 2 هم اه 
0 بقره/2 با آن که ابراء مستحب است. از مهلت دادن که واجب است 
بهتر دانسته شده. از این‌جا روشن مي‌شود که ثواب آن بسیار است؛ البئه 
شماری از مفسران گفته‌اند: «حَیرٌ لحم بهتی ابراء از مالی که از مدیون 
طلاب دارید و می‌خواهید آ را بکتر تشگ بهنر است ,331 ] در نت 7 بقره/2 
پس از آن‌که از ابراء و عفو مهر به وسیله شوهر یا زن یا ولیْ او سخن 
می‌گوید, پرهیزگاری را ننیجه ابراء و عفو قرار داده است : «وآن, تعفوا 
خود اعراض را ابراء ۹ واه اعراض از آ تن حق ندارد به ن 
نزدیک شود و خدا آن را ممنوع کرده, قوی‌تر خواهدبود و این همان تقوا 
است. درنهایت. خداوند ترغیب می‌کند که احسان 1-9 به یک‌دیگر با 
ابراء و عفو کردن؛ به فراموشی سیرده نشود: : «ولائتسور الفضل : 
به ویژه زن و شوهر به یک دیگر کمک کنند و برای هم دیگر سختی فراهم 
نسازند: «ِنْ اللد با تعملون بصیر» خداوند به آن‌چه انجام می د هید آگاه و 
بینا است. 


منابع: 


منایع: 
الاشباه و النظائر؛ التبیان فی تفسیر القرآن؛ تفسیر العیاشی؛ التفسیر 
الکبیر؛ الجامع لاحکام القران. قرطبی: جواهرالکلام؛ الدژالمنثور فی 
التفسیر بالمائور؛ روح‌المعانی فی تفسیر القران العظیم؛ روض‌الجنان و 
روح‌الجنان؛ زبدة‌البیان؛ السنن‌الکبری؛ القواعد و الفوائد؛ کتاب السراثر؛ 
الکشاف؛ کنزالعرفان؛ لسان‌العرب؛ المبسوط؛ مجم‌البیان فی 
تفسیرالقران؛ مسالک للافهام, کاظمی؛ مفتاح الکرامه؛ المنجد؛ منهاج 
الصالحین؛ موسوعةالفقه الاسلامی؛ المیزان فی تفسیرالقرآن؛ 
وسائل الشیعه. 
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اشاره 


ابرار: نیکان و نیکوکاران. اهل مرتبه عالی ایمان, دارای منزلتی برتر 
آولواالاألباب* (خردمندان) و نازل‌تر از مقزبان 

واژه «ابرار» به گفته راغب, جمع «با» (اسم فاعل از ب)[1] و به گفته 
برخی مفسران[2] و بسیاری از لغویان,[3] جمع «برْ» (بر وزن صعب. 
صفت مشبهه از بز) است؛ اما بیش‌تر مفسران, آن را جمع «بژ» و «با» 
هر دو یاد کرده‌اند.[4] واژه «بن»[5] با مشتقانش, در مجموع بیست بار در 
قران (ابرار شش بار, بر سه بار, بر هشت بار و بِرَرّة یک بار) به کار رفته 
است. 

بر به «گستردگی خیر و معروف» معنا شده است.[6] برخی لغویان نیز 
اين واژه را برگرفته از بر یعنی بیابان (مقابل بحر) می‌دانند و چون در بر 
وسعت لحاظ شده؛ بر را نیز به «توسع در کارنیک» معنامی کنند .۱71 برخی 
این سخن را تکلف‌آمیز دانسته و گفته‌اند؛ بر با بر که کلمه‌ای‌جامد و به 
معنای خشکی است, هیچ پیوندی ندارد؛ بلکه در حکم مشترک لفظی است. 
[8] برخی برآنند که مفهوم محوری واژه بر «نیکوبودن کار در برابر غیر» 
است و این معناء باتوجه به اختلاف اشخاص. موضوعات و موارد, تفاوت 
دارد؛ چنان که بر خدا درباره بندگان, لطف و احسان* به آنان و در گذشتن 
رم است ویر ده در پیش‌گاه خدا, پیروی و عمل به وظایف 
تا کوه: است. بر پدر* به فرزندان تربیت و ور آنان و براوردن 
نیازهایشان و بر فرزند* به پدر؛ خدمت», خضوع و رحجمت است. و بر در 
سخن گفتن» راست گویی, و در عبادت. منطبق بودنٍ آن با شرایط ویژه 
عبادت است. وی اطلاق «بَرّ» ۳ زمین و ی بر گندم زا تن 
101( با اين که این دو واژه مترادف نیستند؛ زیرا بر, خیری است که با 
«قصد» و «توجه» توام باشد؛ ولی در خیر. «قصد» شرط نیست؛ بلکه 
گاهی با «سهو» همراه است؛ از این‌رو «خیر» معنایی عام‌دارد.[ 11] 

مفهوم بر در فرهنگ قرآن, عام‌ترین مفهوم در زمینه افعال اخلاقی و ویژه 
«افعال اختیاری» است ,121۰ مفهوم قرآنی بر و به تعبیر دقیق‌تر. انز از در 
آیه 177 بقره /2 به تفصیل بیان شده است .اوصاف ابرار در این آنذ: در بر 
دارنده مراتب سه گانه اعتقاد, اخلاق و عمل است ۱)1(31۰" بر ز همان احسان, 
وتحفّق آن چنین است که آدمی کار خودرا نیکو کند و کار نیک را برای نیک 
بودن آن پا از این رو که خیر دیگران در آن است. انجام‌دهد, نه برای پاداش 
و و شک ای ی ۱ را 
سبحان, بر را در کلام خود (بقره/ ۸2 177) به‌ایمان و احسان در عبادت‌ها و 


معامله‌ها تفسیر کرده است.[15]به گفته گفته برخی, بر حقیقی همان‌عمل صالح 
راستین است؛ اما تظاهر به‌نیکوبی 1 و بر خور بستن پاکی, ورع وپیروی 
از آن‌ها و تظاهر به آن‌ها بر نیست.[ 16 ]به گفته دیور طبق ات 
مفسران؛ هر گونه اطاعت خدا| بر نامیده می‌شود[ 7 1 ] و به نظری, بر هر 
چیزی از خیر و احسان و کار مورد رضایت خدا است که عامل نزدیکی به 
خدا باشد.[18] در تفسیر بر, در کلام دیگر مفسران اموری ذکر شده که 
تشش بر . آر. ستع-حضدای. است" جین. طاعت :۱19 هدو رز0 ۲2 دای تا 
تمشت ,1۱ 2اضاه. رم با .سفتم 22 وا ۱23 اعمال , مت ,]۱2۸ 
مهوباشی: احهان |۱2 وضدقه 6 مایا ان که معت ران کی وی ما ردد تشر 

اساس شأن نزول آیات, مقصود از بر را مصادیقی خاص از «خیر» يا دیگر 
معانی بل ذکر کرده‌اند, حمل این واژم زا بز مفهوض ام و اصضلی: ان ترجیج 
خاحو ید2۲ مور رل الله عامه راله اس باس تست ربا نیم آید 
177 بقره/2 را که در بر دارنده برخی عقاید و اعمال واجب و مستجب 
اشته توت کرت ۱28 

مفسران؛ در تفسیر ابرار, تعریف‌ها پا تعبیرهای گوناگونی دارند؛ مانند: 
کشانی که طاعت خدا زا بت ظور کامل به‌جای ارند و آورا از خود خشتود 
سازند[29] و از گناهان بیر هیز ند 301 نان که به خدا, پیامبر و روز 
بازیسین ایمانی از روی رشد و بصیرت دارند.[311] مقمنانی که در ایمان 
خهد ضاوفت] ۱2 ] تکار انس که کار شک را ففط برای‌هاه دا اتحام 
می‌ذهند؛ آبی‌آن که اغراض تانستدق را در نظر داشته باشند: | دود | بوخی در 
تفسیر آیه 193 آل‌عمران/3 مقضود از ابرار را انبیا و اولیا دانسته‌اند.[34] 


بژ و تقوا: 


بر و تقوا: 

در انا از قرآن, بر یا مشتقات آن با ماده «تقوا» با هم ذکر شده است. 
برخی مفسران, این دو واژه را دارای مفهومی واحد می‌دانند 1۰ ۱35 برخی 
نیز مفهوم این دو واژه را متفاوت؛ اما مکمّل یک‌دیگر می‌ شم ند؛ بدین 
ترتیب که بر را اموری ایجابی, مانند عمل صالح, طاعت. توسع در کار نیک 
و انجام دادن اوامر الهی دانسته و تقوا را اموری سلبی, مانند دوری از 
گناهان و هوای نفس و پرهیز از عذاب الهی شمرده آند ۱361۰ بر و تقوا در 
مفهوم تفاوت دارند؛ اما در مصداق متساوی و متحدند؛ زیرا مصداق بز, 
مصداق تقوا نیز هست و به عکس, وآیاتی مانند جولکرث الب من‌ائقی» 
(قیم/ 2 189 وکین الب ن ان بالله و اولی هم ان 
(بقره/ 2 77( نشانه وحدت مصداقی است, نه مفهومی. ۳۸۲ شایان 
ذکر است که تقوا اگر : به تنهایی به کار رود. همه مصادیق و موارد بر را در 
نز فین کیرد ولی هر گاه در کنار واژه بژ باشد, بز به جنبه ایجابی (انجام 


بر 


دافت کار عمت) توا مر سای ری کار ولتت میس ۱38 


1 ائم (گناه) و یا عدوان (ستم و تجاوز به حقوق آدمیان یا تجاوز از حدود الهی): 


1 اثم (گناه) و یا عدوان (ستم و تجاوز به حقوق آدمیان یا تجاوز از حدود 
الهی): 
«تعاونوا عَلی‌البرٌ و الّفُوی و لاتعاونوا علی الائم والعون < در نیکوکاری و 
پرهی زگاری با یک‌دیگر همکاری کنید و در گناه و تجاوز دست‌یار هم ِِِ 
(مائده/5 2), «یأها آلذین عاعنوا اذا تتجیثم فلانتتجوا بالائم والغدون.. 
جوا بالبز والتّقوی. « (مجادله/58 9 گفته شده: بژ در برآبر اثم # 
[39 به به نظر یکره بر در برابر عدوان؛ وتقوا در برا, بر آثم قرار دارد ۱4101۰ 
توچه به معنای واژه‌ها موّید نظراوّل است؛ زیرا تقوا خویشتن‌داری از 
تخلف حدود و ثغور الهی, وعدوان, تجاوز و تعذی به آن است, وبر, انجام 
کارهای نیکو و اثم, انجام کارهای ناروا به شمار می‌رود. 


2 فجور: 


2 فجور: ۲ 

«کلا ان کت الفخار ... * کلا ار کنبِ الأبرار» (مطففین/83 7و 18), «اٍن 
الأبرار لفی تعیم * و از" الفجَار لفی جحیم < نیکان به طور قطع در بهشت* 
پر نعمتند و همان بدکاران و گنه‌پیشگان, در دوزخند. دا (انفطار/82 13 و14) 


3 جرم. 


3. جرم: 

مر آیه 20 مطففین/3 9 مجرمان در برابر مقمنان قرار گرفته‌اند؛ «انْ 
۰ ۳ :۱ 
آیه, به قرینه سیاق, «ابرار»ند.[42] 


4 عقوق: 


4 عقوق: , ۱ 

برخی مفسران[ 43] و فرهنگ‌نویسان ,041] عقوق (ازار رساندن به پدر و 
مادر* و نافرمانی و ترک اخسان به آتان) را در برابر بر به والدین 
دانسته‌اند. در برخی آیات نیز بر (نیکوکار) در برابر «جبار شقی» يا «جبار 
عصمت» (زورگوی نافرمان) آمده؛ چنان‌که به نقل از عیسای مسیح*(علیه 
السلام)می‌فرماید: مرا با مادرم نیکوکار کرد و زورگو و نافرمانم 
نگردانیده است: «وبزا بولدتی و لم‌یجعلنی جبارا شقتا». (مریم/19, 32) 
درباره حضرت یحیی*(علیه السلام)نیز می‌فرماید: با پدر و مادر خود نیک 
رفتار می‌کرد و زورگویی نافرمان نبود: «وبرّاً بولدیّه و لم‌یکن جبارا عَصیا». 
(مریم/19, 14) «جبار» انسان را به آن‌چه مناسب طبع او نیست وا 
می‌دارد و «عصی» همان گناه کار نافرمان است.[ 45] 


مصادیق بر؛ 


مصادیق بر: 

در عرف هر مجتمعی, آن‌چه خوب باشد. بر شمرده می‌شود؛ بر این 
اساس,: در عصر نزول وحی؛ مخاطبان قرآن, آداب و رسومر اجتماعی 
برخاسته از افسانه‌ها و خرافه‌ها را نیز بر می‌دانستند. اء فظر قر ان بز پایه 
عقلی و منطقی دارد و کارهای خرافی, گرچه در جامعه‌ای مرسوم شده 
باشد, بر نیست؛[46] از این‌رو بر را تعریف, ومصادیق آن را تبیین می 

و در برخی آیات نیز با پندار باطل جاهلی مبارزه و بر بودن برخی رسوم 
باظل ابا را تفه کیره راد 

1 در جاهلیت* مرسوم بود که از در ورودی به خانه‌های خود وارد 
نمی‌شدند؛ بلکه از نقبی که در پشت خانه‌ها می‌گشودند. وارد و خارج 
فی‌شدند | ۱17 قران: این کار آنان وا بی‌ارقاط یا نی داسته و دور واره 
شدن به خانه‌ها از درهای آن : داده است: «لیس بأن توا البیوت من 
ظهورها و لک الرّ من الّقی و وا الیو من ابوابها». (بقره/2, 189) در 
سدب نزول اش فد شده: : در جاهلیت, تدای که کشنتن به خواسته خویش 
نمی‌رسید به سیب طیره و بدیمبنی مرتکب چنین اعمالی می‌ شد پا 
هنگامی‌که محر بود. برای سخت‌گیری بیش از حد برخود, چنین می‌کرد. 
[48] امر به وارد شدن در خانه‌ها از درهای آن «وأئوا الیو هن آبوابها» 
در برخی روایات به پذیرش ولایت اهل بیت تأویل شده است.[49] حضرت 
علی(علیه السلام)در تفسیر ان فرمود: خانه‌هایی که خدا فرمان داده از 
درهای ان وارد شوند, ما اهل بیت ]آهستیم؛ ۰ پس هر که با ما بیعت و به‌ولایت 
ما اقرار کند. به خانه‌ها از درهايیش واردشده و هرکس با ما مخالفت ورزد 
و غیر از ما را برتری دهد. از پشت خانه‌ها به آن‌ها درآمده‌است.[50] 

- هنگام تغییر قبله * مسا اه از نوت المتدنزر. به کعبه, یهودیان و 
مسیحیان که می‌پنداشتند نماز, جز به سوی قبله آنان پذیرفته نیست و 
چنین تقاز کزاردن بر دین پیامبران نیست, با مسلمانان به بحث و مشاجره 
پرداختند و خدای سبحان با رد پندار آنان فرمود: داشتن قبله‌ای ویژه و 
روی‌کردن به آن. هدف اصلی دین و عبادت* نیست؛ بلکه دستوری فرعی 
است و هدف اساسی وی مساله ِِ دین» ایمان به خدا| 9... 
است[51]:«لیس, ابر آن توَلوا وجوهکم قبل الشرق و القغرب و لک 
الب 0 امن تال والیوم الأخر والمَلتَکة ۱ و یه والتبیین و عانی المال 
غلی خْبْهٍ ذوي القربی والیتمی والقسکین و ابن‌السبیل والسائلین و 
فی‌الذقاب و أقامّ الصلوة و ءاتی الرْکوة ۳۹ بکهدهم لذا ۳۳ 
والصبرین فی‌البأساء والصَّاء و حین‌الباس آول یک الذین ضدقوا و أولتک 


هم‌المتقون». (بقره/2, 177) سلب بر از استقبال مشرق و مغرب بدین 
معنا نیست که روی‌کردن به جهات مزبور» در اصل از مصادیق بر نیست؛ 
بلکه‌بدین معنا است که این‌ها بژ اصیل بیست وروی‌کردن بةه سمت خاص. 
امری فرعی به شمارمی‌رود ,۱۱21۰ 

در این هه برخی مصادیق بر در شوون سه‌گانه و بعنی عقیده, خلق و 
عمل تبیین شده است: 1. ایمان به خدا, معاد, فرشتگان, کتاب‌های اتتضانی 
و پیامبران؛ 2 بخشیدن مال به خویشاوندان, یتیمان, بینوایان, در 2 
اند بای دایان وشن رام اراد کزدن- برد ان وم تربا آداشتن هار1 
پرداختن زکات؛ 5 وفا به عهد و پیمان‌ها؛ 6 پایداری در سختی‌ها و زیان‌ها و 
هنگام جنگ؛ 7. صداقت؛ پرهیزکاری و پرواپیشگی که در آیم 199 ربقره/2 
نیز بیان شده است. در آیات 14 (و بر بولدیه و لم یکن جبارا عصیاً) و 32 
رح ۳ بوالدّتی و لد بجعلنی چبارا شقیاً) سوره مریم 19 رفتار شایسته دو 
پیامبر الهی, 4 هرت یحیی و عیسی(علیهما السلام)در برابر پدر و مادر و 
خودداری از زورگویی و نافرمانی انان ستوده شده است؛ البته اين 0 
یک‌سان و در عرض هم نیستند؛ بلکه برخی از قبیل مقوّمند؛ به گونه‌ای که 
بدون آن‌ها, بر تحقق نمی‌پابد و برخی دیگر از قبیل علایم و آباز- آن به 
شمار می‌آیند. 

است ار یمان مدا ها ص۱۱2 اند مان خها ۱55 
فرو خوردن خشم, درگذشتن از لغزش‌های بدکاران, ترخم بر تهی‌دستان, 
وارسی حال همسایگان, اعتراف به برتری صاحبان فضل,[56] دوستی و 
دشمنی, وپیوند و جدایی, وخشم و خشنودی برای خدا, کار کردن برای خدا. 
دعوت به سوی خدا, خشوع برای خدا| و احسان در راه او,[ 57] کشته شدن 
در راه خدا ,۱991 در کی و هماهنگی ظاهر و باطن آدمی و خلوت و جلوت 
او,[ 59] سلام کردن, [ 60] سخاوت؛ نیکو سخن گفتن؛ صبر بر ازار [ 61] 
کتمان نیازمندی, کتمان صد قه, کتمان بیماری و مصیبت,[ 62]برپاد اشتن 
فرایض و پرهیزاز محرمات وصیانت خویشتن از غفلت در امور دینی.[63] 


باورهای ابرار: 


اشاره 


باورهای اپرار: 

برترین شا یخی ۳ عقاید و باورهای او است ؟641] از این رو قرآن 
هنگام شمارش اوصاف ابرار, پس از نفی مصادیق پنداری و نادرست بر 
از باورهای آنان اغاز کرده, می‌فر ماید: نیکی [همه] آن نیست که روی 
خویش به سوی خاور و باختر فرا دارپد" بلکه نیکی آن است که کسی به 
خدا و... ایمان آورد: «لیس البرّ آن ولوا وجوقکم قیل المشرق والمغرب و 
لک الب من ءامن بان ۰ (بقره/2, 177) قرآن در مقام تعریف بر 
(نیکوکاری) از تعریف مزبور عدول کرده, به جای آن بر (نیکوکار) را تعریف 
و وصف هی کند و این بدان معنا است که مفهوم م خالی از مصداق و 
ار را را ار 
آن‌ها روشن می‌سازد و به لبیین مفهوم صرف بسنده تمی کند ۱651۰ شاید 
بتوان گفت قرآن با روش یاد شده به این نکته اشاره می‌کند که نیکوکاری 
با خان تیکه‌کار امیخته شده؛ به کفته‌ای. که عامل و عمل مخد کردیده‌اید. 
باورهای ابرار در قرآن چنین تبیین شده است: 


و 2 ایخان نه نا شفاد؛ 


1 2 ابمان یه فیدا و معاد: 
«ول کرة الب من ءامن بالله ء والیوم الأخر. ِ< (بقره/2» 0/7( تعبیر «من ءامن 
ناللم» همه شناخت‌های مرقط با معرععالله ماشه شناخت بر اشره اتات 
واجت و صفات ثبوتی و سلبی او را در بر می‌گیرد .1۰ خدای متعالی در 
تبیین صفات ابرار. از آیمان به خدا و روز بازیسین آغاز کرد؛ زیرا این 
۳ اساس هر بر و مبداً هر خیری است و یمان ريشه بر نیست, 
این که در نفس آدمی با برهان تثبیت شود و توأم با خضوع و اذعان باشد؛ 
پس کسی که در میان مردمی رشد یافته و نام خدا و جهان آخرت را در 
سوکنها ج کف و‌هاشان ند جر از آنان تذیوفه چنین انمانی باغت 
تیک کاری: تخواهد ند | ۲67 فران.در بایان ابد 177 جعروره از ابران به 
پارسایان تعبیر می‌کند لاو وک هم‌المتقون» و در آغاز سوره بقره, از 
ایمان به غیب (مبدأ و.. ۰و یقین پارسایان به جهان آخرت و روز بازپسین 
سخن به میان مق هد («ألذین یوّمنون بالغیب.. ۰ 5 بالأخرة هم یوقنون». 


3 ایمان‌به فرشتگان: 


3 ایمان‌به فرشتگان: 
... والملتُکة» (بقره/177 2۸( از آن‌جا که انسان در مسیر رسیدن به 
کمال و عوالم تجرّد و نور و صفا قرار دارد, پس از ایمان و وابستگی به 
خداوند تعالی و روز آخرت, باید این منزل [ حعالم فرشتگان]آرا در مسیر 
خود که بین او و عالم لاهوت و نور است, مورد توجه قرار دهد؛[68] افزون 
بر این فرشتگان؛ واسطه فیض خداوند و تدبیر کننده امور به اذن اویند؛ 
۳۳ شفاعت و ایمان به آنان از باب شکر واسطه نعمت لا زم است؛ 
چنان که شکر خداوند در جای‌گاه مبداً همه نعمت‌ها قرار دارد.[69] 


4 ایمان به رسالت و کتاب‌های اتتضاتیت؟* 


4 ایمان به رسالت و کتاب‌های آسمانی: 

«والکتب و الیتین»" (بقره/2. 177) مقصود از ایمان به کتاب و نبیین, 
ایمان به وتات همه پیامبران الهی و کتاب‌های آسمانی آنان. وایمان به 
آنان, مستلزم پیروی از هدایتشان است و سر ژ این که موّمنان و پارسایان. 
به ویژه ابرار, بةه همه رسولان و همه کتاب‌های اسمانی ایمان دارند, این 
است که همه شرآیع, در اصول و خطوط کل فغارف (فید, سعام. عم 
صالح) یک‌سانند: «ِنْ الذین دا الاسلمُ» (آل عمران/3, 9) از این رو 
پیامبران الهی, هر یک مُصدّق رسولان پیشین و مبشر پیامبران پس از خود 
بوده‌اند ۱701۰ 

لا مت طباطبایی می ود موارد پیش گفته, جامع همه معارف حقی است 
که خدای سبحان, ایمان به آن‌ها را از بندگانش خواسته و مقصود از ایمان, 
ایمان کاملی است که در قلب. آدفی: مستقر شود و شی, اعتراض و 
اضطراب بدان راه نیابد و در قلمرو اخلاق و رفتار نیز بی‌اثر نباشد. جمله 
داولتی الذین صدقوا» در ذیل آیه 177 بقره/2 که پس از شمردن اوصاف 
ابرار قرار گرفته فش ان صدق مطلق آمده و به اعمال قلبی پا جوارحی 
مقید نشده. نشانه ایمان صادقانه ابرار است .+ بنابراین. ابرار دارای 
مرتبه عالي ایمانند: چنان که قرآن می‌فرماید: «الذین ءامنوا و لمیلبسوا 
[یمنهم بظلم اوا نی لهم الاأمردٌ و هم مهتدون کسانی که ایمان آوردند و 
ایمان خود را به ستمی [ حشری آنيامیختند. ایشانند که ایمنی دارند و آنان 
راه‌یافتگانند». (انعام/6 71[)82] 
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اخلاق ابرار 


1 صداقت: 


1 صداقت : 

«اولتّک الذین صَدقوا». (بقره/177 ,2( ابرار که به اصول پیج گانه اعتقادی 
[مذکور در آیه], ایمانی راسخ دارند و در موارد شش گانه مذکور [در 
آبه ] انفاق می ‌کنند و بر پا ذارتد ان نماز و پرداخت کنندگان زکاتند و به 
پیمان‌های سه گانه وفا مک و در موارد له کانه صبر [ < ناسا ضراء, 
خین‌الباس آشکییا و پایدارند. اینان در ایمان خود صادقند. نه کسانی که 
ایمان را با زبان اظهار می‌کنند؛ ولی دل‌هایشان ایمان نیاورده است.1] 
حصر در جمله «أولیّک الذین صد قوا» تأکیدی بر تعریف و بیان حد و بدین 
معنا است که اگر [برجستگان از]اهل صدق و صداقت را می‌جویی, آتان 
همان ابرارند.[ 2] 


2 پارسایی: 

«واها نک هَمٌالمتقون». (بقره/۰2 177) ابرار که ابعاد اعتقادی دین را باور 
دارند. از دارایی‌های خود برای دست‌گیری از مستمندان بهره می‌گیرند؛ 
وظایف عبادی و اجتماعی خویش را انجام می‌دهند و در نبرد با دشمنان 
دین» استقامت ال رز ۲ تقوا پیشگان حقیقی‌اند ۰[ ۱3 حصر در جمله «أولتک 
هم المَْفون» بیان‌گر کمال تقوا است؛ زیرا اگر بر و صدق به مرحله تمام 
نرسد. تقوا نیز کامل نخواهد شد.[4] 


3 وفاداری: 


3. وفاداری: 

«والموفون بعهدهم [ذا عهدوا < و وفاداران به پیمان خویش, چون پیمان 
بندند. > (بقره/7 17 ,02 گرچه وفای به عهد در این اند مطلق است و هر 
پیمان و التزام و عقدی را شامل می‌شود, به قرینه جمله « |زذ| عهدوا» 
سامل: ایمان و الشزاه به احکام آن-تمی‌شود: زیرا الترآم. بم انمان و لوازه 

آر به زمانی خاص مقید نبیست ۰[ 5 س سوره انسان در وصف ابرار آضده 
است که به نذر خود وفا می‌کنند: «یوفون بالتّذر». (انسان/76.7) در برخی 
روایات. وفا به نذر, بر پای‌بندی به ولایت اهل‌بیت*(علیهم السلام)که در 
موطن میثاق‌گیری (عالم ذر) از آنان گرفته شده, تطبیق شده است.[6] 
عبت نه‌طالت حضیت امه هرا وه خش اد و حیس رعلمم 
التیلام) انسنت: ۱71 


0 فی الباساء والطّراء و حين الباس < و شکیبایان در سختی و 
۱ و در زیان و هنگام کارزار.» (بقره/7 17 2۸( دو خلق وفا و صبر 
که یکی (صبر) مقتضایش سکون است و دیگری (وفا) به حرکت تعلق 
می‌گیرد, دربر دارنده همه اخلاق نیک نیست؛ امّا هرگاه این دو تحقق یابد, 
دیگر خلق‌های نیکو نیز محقق می‌شود.[8] پایداری, پایه اصیل هر طاعت و 
پاکی است؛ ازاین‌رو از عوامل راه یافتن ابرار, به بهشت شمرده شده: «و 
جزهم بما ضصب وا حَنة» (دهر/76, 412( و هنگام ورود بهشتیان به بهشت,؛ 
فرشتگان در خوشامدگویی به. آنان از پایداریشان در دئیا اد 
می‌کنند:«سَلمّ علیکم بما صبرتم» . (رعد/13, 24) 


3 هراس از معاد: 


3 هراس از معاد: 

«و یخافون ما کان شثژه ختظیر [ < و از روزی که بدی و سختی آن 
فراگیر است می‌ترسند» (انسان/76,:7), «اتا تخاف من ربنا یوما عبوساً" 
قمطریراً < ما از پروردگارمان در روزی که دژم و دشوار است 
می‌ترسیم:* (اتسان/76/10) خداوند دز دو آیه یاد. شده. ابراز را بر اتر 
داشتن هر نت صیافت. می‌شتا ید 


6 اخلاص: 

«ثما طیشکم لوجه الله لاثریذ منکم خزاءٌ و لا شکور < ما برای خشنودی 
خدا| شما را اطعام می کنیم و پاداش و سپاسی از 7 نمی‌خواهیم. ان 
(انسان/۰76 9) رمز اخلاص ابرار, آن است که به خداء رسالت و معاد, 
ایمانی از روی رشد و بصیرت دارند و خود را بنده مملوک پروردگار 
دانسته, خود را مالک هیچ نفع و ضرری نمی‌دانند. انان جز ان‌چه را خدا 
خواسته و بدان خشنود است. چیزی نمی‌خواهند و به چیزی خشنود نیستند؛ 
پس اراده خدا را بر اراده خود مقدم داشته و بر مخالفت با نفس و 
دشواری طاعت. و ۰[ در برخی روایات و نیز از سعیدبن 
جبیر و مجاهد نقل شده است[10]: امیرمومنان(علیه السلام)[ که این آیات 
درباره وی نازل شده]آهرگز «اثما نطعمٌکم» را بر زبان نیاورد؛ بلکه خداوند 
از دل وی خبر داد.[ 11] 


رفتار ابرار 


1 انفاق محبوب 
در برخی آبات ,آمده که‌دست‌یایی به برء جز از راه انفاق مجبوب؛ ممکن 
نیست: «لن الوا ابر حتی شَفقوا ممائحبون < هر کر : به نیکوکاری نخواهید 


ر سید فک آن که از چه د سیک دارید, انفاق کنید». (آل‌عمران/92 ,3 
انفاق مال, یکی از ارکان بر است که تحشّق آن جز با اجتماع آن‌ها انجام 
نمی‌پذیرد و اين که انفاق را در اين آیه, غایتی برای دست‌یابی به بر قرار 
داده, نشانه عنایت و اهتمام بیش‌تری به رکن مذکور (انفاق) است و این 
بدان حفت است که وایسشکی ان به عالی. که انسان: آتدوخنه ازعر ای 
یات اه ای که اما ی اسان ماس مسا ای سال: 
گویی بخشی از جان خود را می‌دهد؛ برخلاف دیگر عبادت‌ها و اعمال که در 
آن‌ها فوت. زوال و کمبود چشم‌گیر نیست.[12] در آیه 177 بقره/2 نیز 
دادن مال مجبوب به خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان و 
خواهندگان و در [راه‌آزادی]بردگان, از مصادیق بر شمرده شده است؛ 
بدین معنا که علاقه به مال؛ نیکان را از رف آن در راه رهایی مستمندان 
بار یار ۱1 مسول حدارصلن الله علبه والان بسن پرستی 
درباره «اتی المَال» فرمود: مقصود این است که مال خود را در راه خدا 
می‌دهی: در حالی که تعتتت تو را از مر دراز و فقر 
می‌ترساند[ 14]:«ولکر" البدٌ... و ءاتّی المال علی خبه .. » از مهم‌ترین 
اه ان ۳ ام ارات 
ایمان راستین و اد عایف است .1 1 گرچه تعبیر «ءآتی المال» در این ۷ 
شامل صدقات مستجب و واجب هر دو می‌ شود ۳ الژکوة» دل پایان آرة 
شاهد است که زکات واجب از آن اراده‌نشده است .161 ] , 1 برخی 
مفشران, «ءاتی‌المال» اعجّ از آنفاق است؛ زیرا شامل قرض نیز می‌شود؛ 
چنان که هبه معوّضه و هدیه نیز از مصادیق 1 به شتصار هی اند ,171 ابرار 

در سوره انسان نیز بر اثر اطعام و بخشیدن طعام مورد علاقه و نیاز 
خویش ستوده شده و عمل آنان از مصادیق, روشن انفاق محبوب به شمار 
ادخ است: 5 یطعمون الطعام علن حبه مسکیناً و تشنها: و آسیرا». 
مان ۱۱6۵ از اهام را علیه الم اوراره ان اه پرفده ده مرت 
خدا| پا دوستی مال؟ فر مود: دوسنی طعام .1 1 

ضمیر«علی حبه» در آیه 7 بقره/2 نیز می‌تواند به «الله» يا به «ایتاء 
الا یا رانا وال ال رت 
بة: هتتهندآن می‌پردازند؛ هم‌چتین. خمیر <«حبه» در آیه 8 انسان/76 


س‌ 


می‌تواند به «الله» برگردد.[19] انفاق محبوب‌ها در راه خدا, از بزرگ‌ترین 


انتار‌های ازتبانی و ازفایشن ایمان درست از ایمان فاسد است؛ زیرا در 
چنین انفاقی. دوستی با خدا که باید بر دوستی مال و غير ان چیره شود, 
ظهور و بروز می‌یابد.[20] مسلمانان صدر اسلام با الهام از این ایات 
می کوشیدند ۳ از محبوب رین اموال خود انفاق کنند؛ چنان که ابوذرغفاری 
از مهمان خود خواست تا از شتران وی, برترین آن‌ها را برای خود برگزیند. 
او شتر لاغری آورد. ابوذر گفت: به من خیانت کردی. او گفت: : بهترین شتر 
را یافتم" ولی آن را برای روز نیازتان واگذاشتم. ابوذر گفت: : روز نیاز من 
است که در خانه قبر قرار گیرم. خداوند می‌گوید: «لن تنالوا الب 
خه ۳ (العضوان/ 92 ۰ این شتر. مال محبوب من بود و دوست 
دار [ را برای خود پیش فرستم.[21] برخی گفته‌اند: خداوند در قرآن 
خیراتی را مصادیق بر ۲ مارد ور اد «لن‌تنالوا الب حتی تنفقوا مما 
(آل‌عمران/3, 92) می‌فرماید: اگر همه اين خیرات را نیز بیاورید, 

ت بر نمی‌رسید, مگر این که از آن چه دوست دارید, انفاق 
کنید[ 2 2] و معنای آن این است که انفاق محبوب, برترین طاعت‌ها است. 
[23] 


2 قافن 


ِ لو < و نماز به پا دارد. دا (بقره2, 0 ابرار, هم اهل نمازند 
و هم حقیقت آن را به پا می‌دارند. به پا داشتن نماز راستین,. به معنای 
توفیق یافتن ابرار در دست‌یابی به آثار و برکاتی است که قرآن برای نماز 
بر می‌شمرد؛ مانند ذکر و باد ِِِ «آقم الصْلوة لذکری» (طه/20, 14) و 
بازداشتن فرخ مب جامعه از قحشا ه کر هان الصامه عفی-عن الفخشاء ه. 
العُنکر» (عنکبوت/29,45) و نجات انسان از بی‌قراری هنگام سختی_ و 
نداری و از انحصارطلیی و بخل هنگام توان‌گری: «اِن الانسن خُلق هلوعاً * 


اذا مه الشة خروعاً * واذا مسّه الخَیة هنوعاً * الا المصلین». (معارج/70 
29) 


ت پرداخت ز کات: 


«ءاتی الزژکوة.» (بقره/2,177) فعل «ءاتی» و ذکر زکات در کنار نماز, 
قرینه بر انفاق «مالی» است., نه ز کات به معنای تطهیر نفس و ازاله رذایل 
اخلاقی از آن.[24] 

افزون بر اوصافی که به فک از شوون سه‌گانه عقاید., اخلاق و رفتار ابرار 
ناز مت کر وق و قرآن اوصاف جامعی مانند وصف «عبادالله» (بندگان خدا) 
خی ی از ار تم استه ص میم اسان بسن ای 
نعمت‌های بهشتی ابرار از آنان با وصف «عبادالله» یاد می‌کند. ذکر این 
وضف: بر آتر اراستکی آنان به زیور بتدکی و بزداختن انان به لوازخ ند کی 
است.[ 25] 


ابرار, مظهر اسم بر الهی: 


ابرارر مظهر |سم بر الهی: ۱ 
یکی از اسمای حسنای خداوند, بر (نیکوکار) است: «اثه هوالبر التحیم < 
او نیکوکار و مهربان است.» (طور/52 28) بر پایه توحید افعالی (به تبیین 
حکیمان و عارفان) همه کارهای نیک نیکوکاران جز ظهور و تجلی نیکوکاری 
خداوند نیست؛ ازاین‌رو فقط ذات اقدس او نیکوکار اصیل و بالذات جهان 
هستی است. 
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مصادیق ابرار: 


اشاره 


مصادیق ابرار: ٍ 
تا بایان ات نامیا اس 5 
پیامبران, امامان, فرشتگان و مومنان. 


ان عازن تعیب اه اد 


1 و 2 پیامبران و امامان معصوم ( علیه السلام) : ۳ 
ناسران آآمی هه از برتوین ریق ابرار هه آز ان وخ فرآن هر 
کاس ار زره مان ای با هم سای ریس ای 1 
شمرده می‌شوند. میبدی در تفسیر ایه 193 ال‌عمران/3 «وتوفنا 
مع‌الابرار» مقصود ازابرار را انبیا و اولیا دانسته است.[1] امامان معصوم 
نیز از برترین مصادیق ابرار هستند؛ چنان‌که در سوره انسان, هجده ایه 
درباره ابرارامده که‌برپایه روایات متواتریا مستفیض[2] در شان اهل‌بیت 
تیایر (صلی اللة علیه واله)نازل شده است.[3] 
در احادیث متواتر شیعه و ری امده است که حسن و حسین(علیهما 
السلام)در کودکی بیمار شدند. پیامبر(صلی الله علیه واله)وگروهی‌از 
یاران. از آنان عیادت کردند و برای شفای آنان. به امیرمق‌منان(علیه 
السلام) پیشنهاد نذر دادند. حضرت فرمود: برای شکر خداوند سه روز روزه 
فی‌گیزایم. طبق: نزخی روایات. حسنین (علیهم السلام)و خدمت‌کار آنان 
فضه نیز نذر کردند تا روزه بگیرند. پس از شفای حسنین در حالی که 
طعامی نداشتند, به نذر خود وفا کرده. روزه گرفتند. امیر مومنان مقداری 
جو قرض کرد و فاطمه(علیهما السلام)با ثلث آن, پنج قرص نان پخت. 
ار سم 1 آانسکی 
مسکین رآ بر خود مقدّم داشتند و ذز آن شب کر اب نتوشبدند: دومین: روز 
نیز روزه گرفتند و هنگام افطار, نان جوین خود را به یتیمی که طعام طلبید, 
تخشیدند.و یار ذیکر با اب اقطار کردند. و روز ند را نیز رهزه گرفته, در 
شام‌گاه سوم نیز غذای خود را به اسیری که طعام طلبید, دادند و چون 
صبحّ هنگام علی و فرزندانش نزد پیامبر_ آمدند, از شنت گرسنگی 
می‌لرزیدند. مشاهده این حال بر پیامبر گران آمد؛ آن‌ گاه همگی نزد فاطمه 
افص«( عبادت یافتند؛ در حالی که از شدّت گرسنگی ن 
ش به پشت چسبیده و چشم‌هایش به گودی نلشنسته بود. ۳ 
الله 3 وآله)ناراحت شد. در این هنگام جبرئیل فرود آمد و به پیامبر بر 
اثر داشتن چنین خاندانی تهنیت گفت و همه سوره «هل آتی» پا هجده آنة 
(5 تا 22) را برای وی آورد.[4] این حدیث را همه علمای شیعه و 34 نفر 
از مشاهیر عالمان اهل سئت در کتاب‌های تفسیر و حدیث نقل کرده وان را 
از افتخارات و فضایل مهم اهل‌بیت(علیهم السلام) شمرده‌اند. [ 5] 
علی(علیه السلام)اپس از مرگ عمر از مردم پرسید: شما را به خدا 
سوگند ! آیا جز من در میان شما کسی هست که آیه « ان الابرا بشزبون» 
تا آخر سوره درباره او و فرزندانش نازل شده باشد؟ کفتند: نه.[6 ] 


امام‌حسن مجتبی(علیه السلام) نیز فرمود: به خدا سوگند ! مقصود از 
تعبیر« ان الابرا» در کتاب الهی. جز علی‌بن‌ابی‌طالب و فاطمه و من 
وحسین نیست... [7] پیامبراکرم درباره ایه «لن الابرار» به امیرمومنان. 
حضرت فاطمه و فرزندان بزرگوارشان فرمود: خداوند نعمتی بی‌زوال و 
سروری ابدی به شما عطاکرد. بر شما گوارا باد ای خانواده پیامبر .. 81 


3 فرشتگان؛ 


3 _فرشتگان: 
«بأیدی سفرة * کرام بزرة ح ۲۱ آیات الهی ]در دست سفیرانی بزرگوار و 
تیگو کار [است آ]. دا (عبس/80 15 و 16) در قرآن, واژه «برَرق» که جمع بر 
است, فقط درباره فرشتگان و این 7 از واژه «ابرار» ِ 


است؛ زیرا ابرار جمع با است و بررة جمع ب و بر از باژ رساتر است؛ 
چنان که عدل از عادل.[9] 


4 مومنان: 


4 مومنان:_ 

ابرار در قرآن. افزون بر معصومان(علیهم السلام)شامل دیگر مومنان نیز 
خواهد شد. ایه 177 بقره/2 مومنان را ابرار دانسته است «ولكن البرّ من 
امن ..» در روایتی از رسول‌اکرم(صلی الله علیه واله)ابرار, یاران 
علی(علیه السلام) شناسانده شده‌اند. [ 10] 


درجات ابرار: 


درجات ابرار: 

از آن جاأ که بر درجاتی دارد, ابرار نیز مراتب گوناگونی دارند. برخی در 
دامنه, وبرخی بر قله بلند بر و نیکی مستقژند؛ بر این اساس؛ فضایلی که در 
قرآن برای ابرار شمرده شده, گرچه شأن نزول برخی آیاتش, مانند آیات 
فیوم فان ای است سمل ارت روم اس ار ابر ار ویو 
نیست.. 

فد شرت الم عاعلی. چف ند سس ی ات یی اسان 
معصومان(عليهم السلام)بودند؛ امّا الفاظ آن عام و شامل همه کسانی 
است که به اين اوصاف متّصف شوند؛ پس ستایش‌ها و بشارت‌های این 
سوره نیز اولا و بالذات اهل بیت و تانیا. بالعژزض را که به صفات 
آنان متصف شود , دی بر می‌گیرد .1 برترین ابرار کسانی‌اند که آیات 
سوره انسان در شان آنان نازل شده و پاداش‌های آنان, به صورتی قطعی 
و بدون تعلیق بر شرط خاضصی بیان شده است: « ان هذا] کان لکم جزاءٌ و 
کان رت کم تشکورا» (انسان/76,22) ابرار مخاطب در اين آیات, کارشان 
به طور مطلق, مرضی و مقبول خداوند بود؛ زیرا آنان هرگز کار فاسدی را 
اراده نکردند و در کارهای شایسته خود نیز جز رضایت خدا چیزی را 
نخواستند؛ . پس همه کارها و اراده‌هایشان زیر پوشش رضایت خدا بود 121۰ 
علامه طباطبایی با رد نظربه زجاج و9 فر|ء که آنه 177 بقره/ 2 (لیس 
البرٌ. ۰ را ویژه پیامبران دانسته‌اند می گوند : این سخن از عدم تدبر در مفاد 
ایا و خلاط میان مقامات معنوی ناشی می‌ شود. آیات سور ه انسان درباره 
احل بت سول رضلن الله علیه ماه انا نم و آنان را ابر از تامنده ای 
در حالی که پیامبر نبودند.[13] 


نیک فرجامی ابرار: 

آولواالألیاب (خردمندان) با مقام رفیعی که دارند, در نیایش خود. همراهی 
و مرگ با ابرار و حضور در عوالم آنان. وه خشتر با ایشان, را از خدا 
می‌خواهند:«توقنا مع الابرار < و ما را با نیکوکاران بمیران». 
(آل‌عمران/14[)3,193 ] اب 1 از نشانه‌های خسن عاقبت ابرار است؛ 
زیرا خردمندان مومن که نگران خسن عاقبت خویشند. از خدای متعالی 
وفات با ابرار را می‌خواهند. به گفته آلوسی, رمز این که خردمندان از خدا 
می‌خواهند «باابرار» باشند و نگفتند ما را «ازابرار» قرار ده, تواضع آنان 
است و مقصود این است که ما از ابرار نیستیم؛ پس ما را در سلک آنان و 
از پیروان انان قرار ده.[15] 


کقات ابر ان: 


کتاب ۱ برار: 

«کلاً | کنت الابرار لفی عِلین * و ما آدرک ماعلتون*کتث مرقو * 
پبشهده المَقربون < نه‌چنین است. در حقیقت کتاب ابرار در عون است و 
نو چه دالین که علیون چیست ؟ کتابی نوشته شده است. مقرزبان آن را 
مشاهده خواهند کرد. ِ (مطففین/83 19 21) آرای مفسران در تفسیر 
ان (جای‌گاه کتاب "ابرار) گوناگون و در برخی تفأسیر, ده قول شمرده 
شده است ۱۱6۱ علامه طباطانی نمی از تغل ششی ان آرای. ف گنه و 
مردود شمردن آن‌ها, معنای ان را «برتری مضاعف» دانسته که بر 
درجات عالی و منازل قرب به خدای سبحان منطبق می‌شود. وی می‌گوید: 
ها را رات نا اه اب 
است که بسیاری سرنوشت‌ها, از جمله سرنوشت ابرار در ان نوشته شده 
و خداوند برای تبیین عظمت آن به پیامبر(صلی الله علیه وآله)می‌فرماید: 
نمی‌دانی علیون چیست؛ یعنی آن قدر بزرگ است که با زبان بشری قابل 
شناساندن نیست: سپس از آن با وصف «کتاب مرقوم» باد می کند. کتاب: 
یعنی آمری ِِ شده ۱ 9 ومرقوم رم 9 
آات ص وت ایا میا که ات ار 
چنین می‌ستاید که مقزبان غن را آزا‌دای بزرگ مشاهده می‌کنند. 
[17] 


فراوانی نعمت‌های بهشتی ابرار: 


«انْ الاب راد نعیم - تیگوکاران به قطع در بهشت پرنعمتند.» 
(انفظار/82 13 مطفتین/83 22 آنان هم از تعمت‌های ماحی: جون: اتماغ 
خوردنی‌های مطلوب و نوشیدنی‌های گوارا., همسران بهشتی و منازل 
باعظمت و هم از نعمت‌های معنوی, مانند انس با خدا, رویت تروزد کار 
رضایت خدا از آنان و امنیت و طمانینه و سعادت ابدی برخوردارند.[ 18] در 
سوره انسان؛ هجده آیه در وصف نعمت‌های بهشتی ابرار آمده و از آن‌ها با 
واژه «نعیم» یاد شده است. واژه نعیم به معنای نعمت فراوان است و 
نکره آمدن آن؛ نشانه عظمت نعمت‌های بهشتی ابرار و بدین معنا است که 
آنان در آغوش نعمت‌هایی وصف‌ناپذیر به سر می‌برند 1۰ برخی که اند 
بشارت‌هایی که در سوره انسان یه ابرار داده شده, به ترتیب یکی برتر از 
دیگری است؛ چنان که در آغاز, مصونیت آنان از نیت وء انیب قیامت را 
بیان می کند: «فوقهّم اللد شّ ذ لک الیوم» (انسان/11 ۰ بعد به آنان 
بشارت شادابی چهره و شادمانی دل می‌دهد:«ولقهم تضرة و سرورآ» 
(انسان/1 1 6۸( سیس فراترٍ رفته. سخن از بهشت و پوشاک پرنیانی آن 
دارد: «وچز هم بما صبر وا جَنة و خربرا» (انسان/12 ,6( و به بشارت 
اجمالن بهشت. نیز پسنده. نکرده: بلکه بسیاری. از نعمت‌های. آن. را به 
تفصیل بیان می‌دارد.[ 20] 


شادابی و شادمانی: 


شادابی و شادمانی: نز 

«ولفهّم تضره و شزه‌ را < << و شادابی و شادمانی را به انان ارزانی 
داشت.» (انسان/76:11) بر پایه حدیثی از امام باقر(علیه السلام)/نضرت 
(شادابی) در چهره. وسرور در دل آنان است 211 آیه 24 مطففین /83 از 
اثر آشکار نعمت‌ها و شادایی و خرُمی 1 بر چهره ابرار بهشتی سخن 
می‌گوید: «تعرف فی وجُوههم تصّرة العیم». آلوسی به نقل از ابن عبّاس 
می‌گوید: هنگامی که بهشتیان در بهشت به سر می‌برند, ناگهان نوری 
همانند آفتاب می بینند که صحنه بهشت را روشن می کند. آناخ به رضوان 
(فرشته مأمور بهشتی) می‌گویند: این نور چیست. ۳۹ اين که خداوند فرمود: 
در بهشت, , آفتاب و سرمایی نمی‌بینند ؟ (انسان/13 ,06۰( وی پاسخ می‌د هد . 
اين نور خورشید و ماه نیست؛ بلکه علی*(علیه السلام)و فاطمه*(علیها 
السلام)[ که از برترین مصادیق ابرارنداخندان شده‌اند و بهشت؛ از نور 
دندان انان روشن شده است.[22] 


ملک کبیر: 


«وآذا زایت ئد زایت تعیما و فُلکا کبیرا ح< و چون بدان جا بنگری,: 
[سرزمینی از آنعمت و کشو ری پهناور می‌بيني. ۳ (انسان/20 ,6۰( 
نعمت‌های بهشتی ابرار, وصف ناشدنی است و ملک فر ‏ که به آنان 
عطا شده, قابل اندازه‌گیری نیست[23] و بر پایه روایتی از امام 

صادق(علیه السلام)مُلکی بی‌زوال و فناناپذیر است.[24] گروهی 
مفسران, ملک کبیر را به گسترش و عظمت بهشت و خانه‌ها, قصرها و 
باغ‌های ان تفسیر کرده‌اند 51۰ 2] گروهی دیگر, آن را اشاره به عظمت 
معنوی بهشت و مقام‌های برین بهشتیان می‌دانند؛ مانند اين که فرشتگان 
بدون اجازه بر انان وارد نمی شوند و همواره بر انان سلام و تحیت 
کیت با آين که رسک ار اان سا وان تا ماه معای درخ 
مانند مالکت, حاکنتت و قرب الی‌الله و,شووه خلال و خمال قف بر بزای 
ملک کبیر شمرده شده است. |[ ۲27 


چشم‌انداز ابرار: 


چشم‌انداز ابرار: 

«علی الأأرائک ینظوّون < بر تخت‌ها [ نشسته ], می‌نگرند» (مطففین/83 
3 و 35), «مثکئین فیها علی‌الأُراي < در آن [بهشتآبر تخت‌ها[ی 
خویش آنکیه. ونتمن: (اتسان ۰76 15 اناخندر حالی که بر کخت‌های دیا و 
فاخر بهشتی تکیه زده‌اند, به به انواع نعمت‌های بهشتی که برایشان فراهم 
شده و به دشمنان معذب دوزخی خود و به آن‌چه اشتهای آن را دارند 
غی نخراند و می‌توان گفت به خدایشان مت نکر ند موید این برداشت؛ ۳1 
بعد است که می‌گوید: «تعرف فی وجوههم نطّرة النعیم» .۰ (مطففین/ 83 
4 با عنایت به آیه 9 یومتا اضر ق‌ آلی ۳ ناظرَة» 
برترین 0[ و ان, جز رقیت 2 ات برخی نیز 
گفته‌اند: چون حذف 0 مفید گموم است. از اين آیة برمی‌آید که 
ابرار, به انواع نعمت‌های بهشتی هی نکر ند ۰ , به. گفتة بعضی؛ آنان به 
مناظر بهجت‌انگیز و نعمت‌های فراوان و پایدار بهشتی می‌نگرند و این قول 
که مقصود, نگاه آنان به کیفر کافران است., تا بیست .301۰ موید این 
ری این است که در دو ایه پایانی همین سوره. نگاه ابرار به کیفر کافران 
و مجرمان, ذکر شده است. «اراتک» جمع «اریکه» و به گفته بسیاری از 
مفسران. به معنای تخت‌های مخصوص حجله‌ها است. برخی نیز ان را تخت 
سایبان‌دار تفسیر کرده‌اند؛ در برابر «سریر» که تخت بی‌سایبان است. 
[ 31 ] تعبیرهای قرآنی نیز گواه ۳ سخن است؛ زیرا| سخن از سربر در 
جایی است که بهشتیان , با یک‌دیگر مجلس انسی دارند؛ در برابر هم 
می‌نشینند و سخن می‌گویند؛ در حالی‌که ارائک مربوط : به جایی است که با 
همسران خود خلو تا می‌کنتد؛ مانقده <«هم. و آتوخمم فی.ظلل, علی. الارانک 
مْنکوّن». (یس/36, 56) 


نوشیدنی بهشتی ابرار: 


اشاره 


ابرار, از جویباران و نهرها که از زیر درختان بهشتی جاری است 
(بقره/25 ,2( و بهره بهشتیان است, واز نوشیدنی‌های بهیشتی؛ * «قاتت< ت 
گوارا و خالصی که هرگز بوی آن دگرگون نمی‌شود و شیری که طعم آن 
1 و باده لت بخش و انگبین ناب که در نهرها جاری است, 
بهره‌مندند. (محمد/47, 15) افزون بر این‌ها از نوشیدنی‌هایی سود می‌برند 
که با اوصافی ویژه ستوده شده است: 


1 رحیق مختوم: 


1 رحیق مختوم: 

«یسقون من رحیق مختوم < از باده‌ای مه شده نوشانیده شوند.» 
(مطففین/83 25 _ 28 نوشیدنی مزبور چهار ویر کز دارد: 

یکم. صاف و خالص از هر آلودگی و سر به مّهر است: «رَحیق مَختوم» که 
مختوم شدن آن برای تکریم و صیانت آن است ؟31] چون همواره چیزی را 
و ی و 
۳ با ماه عطراگین 0 (مشک) به جای گل و لاک معمول در دنیا 
مهر شده است: «جِتَمّه مشک » ۰ (مطففین/83 26( برخی مقصود از 
«ختامه مسک» را بوی مشک دانسته‌اند که اخرین طعم شراب مزبور در 
دهان است.[34] ۱ 

سوم. آن شراب بر اثر والایی شأنش, شایسته است مورد مسابقه و 
منافسه قرار گیرد و خدای متعالی مقمنان را به چنین مسابقه‌ای تشویق 
می‌کند «وفی ذ لک فلیتنافس الفتنفسون» ۰ (مطففین/83 26( چهارم. 
آفتزهاي از تمه سار کاب شم دار ده «ومزاچه من تسنیم * قینا بشدی 
بهاالمَقرّبون» (مطففین/83 27 و 28) که بر پایه برخی روایات, 
شریف‌ترین شراب* بهیشتی؛ وویژه مقربان الهی آنسته وه این 7 
بر گوارایی شراب ابرار می‌افزاید ۰[ 3] پیامبر و خاندانش که از مقربان و 
سابقانند, از تشرافه ناب آن؛ ودیخر آیز از: از امتزه چلتیمه نسنیم می‌نو شند. 
[36] 


2 آمچزه کافور: 


ص آمیزه کافور: 
و آثبراز بتشتیون من کاس کان مزاها کافور " من رب + بها غباذالله 
یقجُروتها تفجیرا < به یقین, ابرار [ونیکان]از جامی می‌نوشند که با عطر 
خوشی آمیخته است. چشمه‌ای که بندگان خدا از آن می‌نوشند و [به 
دل‌خواه خویشآجاری اش می‌کنند. « سای ِ 6 «مزاج کافور ف 
از آخافرا کر زر السلام) کافور نام 0 در بهشت یت که از خازد 
پیامبر(صلی الله علیه وآله)می‌جوشد و از آن‌جا به خانه ساير پیامبران و 
مقمنان جاری می‌ شود 391 | برخی مفسران گفته اند؛ این نوشیدنی با 
کافوری سرد سیید و خوش‌بو آميخته است تا رایحه و طعم آن کامل و 
گوارا شود ,.[391] برخی نیز گفته‌اند: عرب جاهلی دو نوع شراب داشته: 
دکی. هت فتتاطاور کهبا رتخیل؟ میاه در تست نوم .و 
آرام‌بخش که با افو می‌آميخته. آوجون حقایق فراطبیعی ِ واژه‌های این 
و زو ک تقد ام شده است 401[۰] نوشیدنی آمیزه با کافور فقط برای 
ابرار و فقط در آیه 5 اننسان/76 آمده است. برخی مفسران آیات 5 و 6 
انسان/76 را براساس مسلک تجسٌم اعمال, بیان‌گر حقیقت عمل صالح 
ابرار (وفا به نذر و اطعام خالصانه) دانسته, می‌گویند: کارهای مزبور» 
باطنش نوشیدن شراب کافوری از چشمه‌ای است که باکارهای صالحشان 
پیو سته آن را یش کا فد و جاری قض کنتد و حقیقت آن در بهشت آشکار 
می‌شود؛ گرچه در دنیا به صورت آعمال بوده است. موید این معناء ظاهر 
جمله «یشربون» و «یشرب بها» است که می‌فهماند ابرار در دنیا شراب 
مزبور را می‌نوشند و گرنه می‌فرمود: «سیشربون» و «سیشرب بها»؛ 
افزون بر اين که نوشیدن, وفاکردن, اطعام و ترسیدن (یشربون. یوفون, 
بطعمون. .ِ همه ر در یک سیاق آورده 0 ِِ «یفجرونها» نیز نیز 
ن (وفاء اطعام و ۹ اتخام. ی پس حقیقت ۳ کارها همان 
جوشاندن چشمه است.[ 41] 


3 اهنزه رت : 


3. مه یل ٩‏ 
«ویْسْقون فیها کأساً کان مزاجها ژنجبیلا * غیت فیها تسمی سلسبیلا < و در 
آن جا از جامی که آمیزه زنجبیل دارد, به آنان می‌نوشانند. [ از آچشمه‌ای در 


آن جا که سلسبیل تامیده می‌فنود» (انسان/6 7 17 ۱9) عرت‌جاهلن 
از شراب اميخته با زنجبیل (ريشه معطری که در ادویه مخصوص غذا و 
نوشیدنی‌ها به کار می‌رود و ندی خاضی به شراب می‌دهد)[ 42 ] لذت 
می‌برد؛ ؛ لذا به آن وعده داده شدند. برخی. سلسبیل را به معنای گوارا, 
نات مکی چ سل ‌الاول. عاستاندا دا مه کنیه رک رای 


سلسبیل, چشمه‌ای جاری از زیر عرش الهی است.[44] 


4 شراب طهور: 


4 شراب طهور: 

«وسفهم زبهم شراباً طیووا < و پروردگارشان, باده‌ای پاک به آنان 
می‌نوشاند. » (انسان/۰76, 21) ِ" به معنای پاک و پاک کننده است. . نقلش 
این ی بلندی ا رای 
تک اه همه را زایل, می کند و چون قف از قذارت‌ها غفلت از خدای 
سبحان و احتجاب از توجه به او است, ابرار با نوشیدن ار همه حجاب‌های 
فا زا ی تا را توا اس شتا معا ای 
ازاین‌رو در بهشت, , خدا را می‌ستابند. امام صادق (علیه السلام)درباره این 
شراب فرمود: آنان (ابرار) را از همه چیز جز خداوند پاک می‌کند: 
فرصم عنم کل نی سعی. اللما کفا و سانی فن تسایر ون 
واسطه, , خود ذات اقدس الهی است و این؛ برترین موهبت بهشتی و شاید 
مصداق واژه «مزید» در آیه «لْهُم ما پُشاعون فیها و لدینا مَزید» باشد. 
(50/۵ 16۱35] گروهی از معشران. نیز کفهاند: شراب طهون. وی 
نوشیدنی است که بهشتیان پس از غذاهای بهشتی می انا منود این شراب, 
همه فضولات درونی را پاک و فقط عرقی معطر از پوست تن آنان تراوش 
می کند. [ 7 4] 


جام‌های سیمین بلورین: 


جام‌های سیمین بلورین: 
«ویّطافٌ علیهم بانية من فِصّة و آکواب کانث قواریراً * قواریرَأً من فصْة 
خروها قذیرا عکوظروف مین و جام‌های بلوربنم به دون آنان گردانده 
می‌ شود. : جام‌هایی از سیم که درست به اندازه [و با کمال ظرافت ]؛ آن‌ها 
را از کار در آورده‌اند.» (انسان/76,15و16) با توجه به این که کیفیّت 
ظروف, تاثیر عمیقی بر لذت‌بخش بودن غدا و توشیدنی: دارد, این آیات در 
ترسیمی زیبا می‌فرماید: جام‌های ابرار در بهشت. هم صفا و شقّافیت بلور 
را دارد و هم از درخشندگی و زیبایی نقره بهره‌مند است.[48] امام 
صادق (علیه السلام)درباره شفافیت جام‌های سیمینر بهشتی فر مود: نور 
چشم در نقره بهشتی نفوذ صن کند (کنایه از شفّافیت آن)؛ چنان که در بلور 
دنیا نفوذ می‌کند.[49] گنجایش جام‌ها در حدی است که ابرار بهشتی 
می‌خواهند, ۰ وبه اندازه‌ای است که آنان را سیراب ب کند, نه بیش و نه کم. 
[50] ممکن است مقصود اندازه‌گیری ساقیان بهشتی باشد. آنان جام‌ها را 
به اندازه و محتوا| و میزانی می‌آورند که خود می‌خواهند .11 5] تفجیر 
چشمه, به معنای شکافتن زمین برای جاری ساختن آب‌های زیر زمینی 
است؛ ولی تفجیر را در این جا باید به معنای صرف خواستن بگیریم؛ زیرا| 
مسلم است که جاری ساختن چشمه‌های بهشتی, نیازمند ابزارهای معمولی 
نیست. در نظام بهشت, . برای فراهم شدن نعمت و بهرهوری از آن؛ جز 
اراده بهشتیان, چیزی لا زم بیست. ؛ چنان که می‌فرماید: برای بهشتیان 
هرچه بخواهند, فراهم است: «لهم ما یشاءون فیها». (/50 321)35] 


خدمت‌کاران نوجوان و جاوید: 


خدمت‌کاران نوجوان و جاوید: 

5 بتطوف علیهم ولدن دوه |ذا ژاتقج حسبتهم لولوا خر ح 
خدمت‌کاران بهشتی که همواره بط ات و شادابی جوانی و زیبایی چهره 
پایدارند. گرداگرد آنان می‌گردند و جام‌ها و شراب‌ها را ب بر بر آن‌ها عرضه 
«پراکنده» باشد, از تام بودن آن زیباتر ۳۳ و گفته شده: سر تشبیه 
خدمت‌کاران به لوَلو پراکنده این است که آنان در خدمت‌کاری پرتلاشند؛ 
برخلاف حورالعین* که به«لولوُ مکنون» (پوشیده و دور از دسترس) تشبیه 
شده‌اند؛ زیرا| آنان به خدمت گمارده نمی شوند .31 5] قرآن برای ۳ و 
بزرگ‌داشت «ابرار» و «سابقان مقرژب». از خدمت‌کاران آنان به «ولدان» 
(جمع وّلید به معنای مولود, ودر این جا به مفهوم نوجوان) تعبیر می‌کند و 
این کرا مت است که این خادمان؛ از مخدومان خود و بر اثر تشرف در 
0 1 
به «غلمان»* یاد می کند.[4<] 


مصونیت در قیامت: 


مصونیت در قیامت: 
«قوق تم ال شرّ ذ لک الیوم < پیس خدا| [هم]آنان را از منت آن روز نگاه 
داشت.» (انسان/6 7 11( آين ان از تحقق خواسته ابرار خبر می‌دهد؛ زیرا 
آنان از شر و آتدخت روز بازیسین در هراس بودید و ق وه مااز 
بروردگارمان از روز دژمی سخت؛, هراسناکیم: « ای تخاف من ریت تما 
عبوسا قمطریرآ» . (انسان/76, 410( خداوند آنان می‌فرماید: 
واژروزی که گزند 1 فراگیرنده است می‌تر سید ند :«ویخافون ها کان 
شم سیر (اشسان/۱:76) خداونه کر اسبت این جوز رم را از آنان 
برداشت و به آنان ایمنی بخشید و برخلاف دزمی چهره کافران, به 
چهره‌های انان خرمی و شادابی و به سروری عطا کرد.[55] 


لباس حریر*: 


لباس حریر*: 
«وچزهم بما ضبروا لد ویر < و به پاس آن که صبر کردند. بهشت و 
پرنیان پاداششان باد» (انسان/6 ۰7 12 «علیهّم تباب سندس خَضد و 
استبرزق تب ابرار را جامه‌های ابریشمی سبز و دیبای ستبر در بر است.» 
(انسان/76,21) پوشای دیبای سبز در بهشت. مایه جمال ظاهری 
توا رانی. ات که جهال. بات خفیش. را با سس رشان اضر 
کردند: «ولباس‌التقوی ذلک خیرْ.» (اعراف/7,26) 
لباس*های بهشتیان از پرنیان ناب و خالص است؛ زیر | پارچه‌های ابریشمین 
بر اثر رمی و لطافت و جذابیت و حرکات زیبای آن و پذیرش رنگ‌های 
جالب, بهترینر پارچه‌ها است و چون در فرهنگ مردم دنیا پارچه‌ای 
کران‌بهاتر از آن نیست؛ این واژه در وصف پوشاک ابرار بهشتی به کار 
رفته است. «سشدس» به اتفاق مفسران و لغت شناسان,: پارچه ابریشمین 
نازک؛ و اِسْتَبرّق» دیبای ضخیم و سیتبر است.[56] رنگ سبز از شادترین و 
یاترن رنگ‌های جهان طبیعت و و آرامش‌بخش به شمار می ر ود. 


فادها د قوای رل : 


سایه‌ها و هوای معتدل: ۲ ۱ ۱ 

«... لایترون فیها شمسا و لا ژشهریرا < ... در آن جا نه [گرمی]آفتابی ببینند 
و نه سرمایی.» (انسان/76, 13) مقصود از نفی روّیت خورشید و زمهریر: 
نفی مطلق ادراک, مانند احساس حرارت و برودت و دیدن نور خیره کننده 
آن است.[58] 


میوه‌های رام و در دسترس: 


میوم‌های رام و در دسترس. 

«وذللت قطوفها تذلیلا < و میوه‌هایش [برای چیدن‌ارام است.» 
(انسان/76,14) الوسی می‌ گوید: رام بودن میوه‌های بهشتی بدین معنا 
است که اگر انسان ایستاده, نشسته پا خوابیده باشد, در دسترس او قرار 
دارد. نه دور است و نه خاری مانع چیدن ان می‌شود.[9<] 


زیورهای بهشتی: 


زیورهای _بهشتی: 
«وخْلوا آسا ساوز من فضة <- و پیرایه آنان دست بندهای سیمین است. دا 


(انسان/21 6۸( 9 جمع «سوار» و به گفته راغب, معرزژب 
«دستواره» (دست‌بند) است.[60] 


پذیرایی از ابرار: 


پذیرایی باز ابرار: 

«لکن الْذٍین تقو رهم لهم جثث تجری من تحتها الأَنهِر خلدین فیها نز 

هن عنوالاد ها عتدالله خیر لایرار. < ملق ٩‏ 
را پیشه ساخته‌اند, باغ‌هایی خواهند داشت که از زیر [درختان]آن‌ها, نهرها 
زمان است. در آن‌ها خاودانة سمانته. این ندیرایی اان اتب خدا است و 
آن‌چه نزد خدا وجود دارد, برای نیکان بهتر است.» (آل‌عمران/3, 9( 
مقصود از «الذین اتقوا» در صدر این آیه به قرینه ذیل ۳ ابرار است. 
[61] «نژژل» نخستین چیزی اشت که با آنْ از مهمان پذیرایی می‌شود[ 62] 
با همه چیزهایی است که برای مهمان تازه وارد فراهم می‌کنند؛ بر این 
مهم‌تر و عالی‌تری در پی آن است که شاید اشاره‌ای به نعمت‌های معنوی 
و جلوه‌های ربانی باشد؛ ازاین‌رو در ذیل ابه می‌فرماید: «آن‌چه نزد خدا| 
وجود دارد. برای ابرار بهتر است».[631] منظور از «ماعندالله» می‌تواند 
پاداشی برتر از بهشت و مواهب آن باشد و بیان آن به صورت مبهم (آن‌چه 
نزد خدا است) بیان‌گر عظمت و وصف‌ناپذیری آن است. نکته شایان ذکر 
این که در شمار نعمت‌های بهشتی ابرار در سوره انسان, سخن از 
حورالعین و همسران بهشتی به میان نیامده است. بنابراین که این سوره 
درباره اهل‌بیت(علیهم السلام)نازل شده باشد, در بردارنده این نکته لطیف 
است که خدای سبحان برای رعایت حرمت بتول و نور چشم رسول, در 
این سوره از حورالعین سخن نگفته و فقط به ذکر خدمت‌کاران جوان و 
جاویدان بهشتی بسنده کرده است.[64] 


قدردانی خدا از ابرار: 


قدردانی خدا| از ابرار: 

خداوند در سوره انسان: پس از شمردن فضایل و نعمت‌های بهشتی ابرار 
می‌فرماید: این پاداش شما است و کوشش شما پذیرفته و مورد . سپاس 
الهی قرار گرفته است: «ن هذا] کان لکم ۳ ِ سعیکم هشکورآ». 
1 مرضی و توا وه شده 2 ری ۱ ری 
است که جان‌های ابرار از آن خشنود می‌شود.[ 5 6 برخی مفسران نیز 
گفته‌اند: اگر , به انسان پاداش دیده کففه شود : : این؛ پاداش نیت نیک, , سخن 
نرم و عمل صالح تو است, سرور او افزون می‌شود و چنین سخنی تهنیتی 
برای او به شمار می ر ود :۱6061 چنان که وقتی به انسان کیفر داده شده 
گفته شود: این کیفر رفتار نادرست.؛ گفتار بد و عقیده باطل تو است, 
اندوه وی افزون و درد قلبش بیش‌تر می‌شود. 


منابع: 


منایع: 

آلاء الرحمن فی تفسیر القرآن؛ الاحتجاج؛ احقاق الحق؛ اخلاق در قرآن؛ 

اعراب القران. درویش؛ بحارالانوار: البرهان فی تفسیر القران؛ 

البحرالمحیط فی‌التفسیر؛ پیام قران؛ التبیان فی تفسیر القران؛ تحف 

العقول عن ال الرسول؛ التحقیق فی کلمات القران ِِ تسنیم تقسیر 

تفسیر العیاشی؛ التفسیر ۳ تفسیر المنار؛ تفسیر فتوتیم الضادفین؛ 
نفسیر المنیر؛ تفسیر نمونه؛ تفسیر نورالثقلین؛ جامع‌البیان عن تاهیل اج 

القرآن؛ الجامع لاحکام القرآن, قرطبی؛ جوامع‌الجامع؛ الذرالمنثور فی 

التفسیر بالغا تور روح‌المعانی فی تفسیر القرآن العظیم؛ روض‌الجنان و 

روح‌الجنان؛ الصْحاح؛ الغدیر؛ الفرقان فی تفسیرالقرآن" الفصول المهة 

فی‌تألیف الاجه؛ القاموس المحبط؛ قرآن در اسلام؛ الکشاف؛ کشف‌الاسرار 

و عدةالابرار؛ کنزالعمال؛ لسان‌العرب؛ مجمع‌البحرین؛ مجمع‌البیان فی 

تفسیر القران؛ معجم الفروق اللغویه؛ مفردات الفاظ القران؛ مواهب 

الرحمن فی تفسیر القران؛ المیزان فی تفسیر القران. 
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اشاره 


اتراه سل للم یت پباسر ولو لعزه] 1 او تبای باغیرآن ین از خوو 
راوس عشسی اضا الما نام و خی اه هرا 

در 63 ۳۳۹1 از 25 سوره قرآن 609 با ض ایرافیم اه السلام)ذکر شده و 
چهاردهمین سوره قرآن به نام اه است . کلمه ا براهیم به صورت‌های 
ابراهام. ابراهم. ابرزهم. ابراهم,[2] ابراهم[3] ابژهم و ابراهوم[4] نیز 
ضبط شده است. کهن‌ترین منبع قابل اعتمادی که این واژه را به شکل 
«ابراهیم» ارائه‌داده, قرآن است.[5] اين عامر 5 مور از فران ان را 
«ابراهام».[6] ولی دیگران. ابراهیم قرائت کرده‌اند.[7] در نسخه‌های 
اصلی تورات نیز «ابراهام» ضبط شده است.[8] کلمه «ابراهیم» لفظی 
عجمی دانسته شده[ 9 ] که به تصریح بعضی؛, کلمه‌ای سریانی[ 10 ] و 
مرکب از «[ب» به معنای پدر و «راهیم» به معنای رحیم است.[11] 
گروهی اه واژه را عربی دانسته ۳ آن‌دا در چارچوب زبان 
عربی تفسیر کنند؛ ولی از آن‌جا که نظریه عرب بودن ابراهیم(علیه 
السلام)ضعیف است و روایاتی نیز عرب نبودن وی را تایید می‌کنند, 
مناسب‌تر است که این واژه را سریانی بدانیم؛ افزون بر این که در زبان 
عربی, واژه‌های دخیل به شکل‌های گوناگون به کار می‌رود[12] که شاهدی 
دیگر بر غیر عربی بودن این نام به‌شمار می‌آید؛ هم‌چنین «ابراهیم» واژه‌ای 
غير منصرف است که دلیل آن چیزی جز علم و عجم بودن نمی‌تواند باشد. 
نسب ابراهیم(علیه السلام)در دو نسخه عبرانی و سامری[13] از تورات؛ 
ابراهیم بن تارج بن ناحور بن سروج بن رعوین فالچ بن عابرین شالح بن 
ارفکشادبن سام‌بن نوح(علیه السلام)ذکر شده؛[ 4 1 ] ولی در نسخه یونانی 
بین «شالخ» و «ارفکشاد» نام «قینان» نیز وجود دارد.[ 15] 

در منایع اسلامی نیز همین ترنیب با تفاوت‌هایی مختصر در ضرط اسامی 
آمده است که بیش ‌تر به اختلاف در لهجه می‌ماتد .161 

ماجرای ابر اهیم(علیه السلام)در تورات از تولد او در هفتاد سالگی پدرش 
تارح[7 1] آغاز و به وفات حضرت در 175 سالگی و دقن وی به وسیله 
استاق و امسماعیل " ند رون خامه بافته است:۱ ۱1 سر مطاابت 
تورات. درباره ابراهیم داستان زد کی شخصی حضرت است. شاخص‌ترین 
۳ که تورات بر 1 تأکید کرده, این است که خداوند به ابراهیم(علیه 
السلام)و ذربه او که به تصریح تورات از نسل اسحاق خوانده می شود 
اک دم فایم که فارت صررمه. مایا نها ار ی خصر 7 
فرات[21] خواهندشد. در عهد جدید نیز از این وعده یادشده؛[22] با این 
که هر سم ای ای ات ارام تم تست 


[23] 
از نظر مقام‌های معنوی, در تورات پیان شده که ابراهیم پیامبر,[24] 
خداترس[25] و دوست خداوند بوده,[ 6 2] و خداوند او را برگزیده 
است[27] و اهل خود را به عدالت, انصاف و حفظ راه خدا امر کرده[28] 
و خدا را از بی‌انصافی منژه دانسته است.۱ 29] ابراهیم خود برکت است و 
خدا| به او و هر که او را مبارک خوائد. برکت می‌دهد و هر که او را ملعون 
واه اعتمی کق 0 سا ای بان اد ام رک ۱ 
در فرات‌شصی امشرت راهم عم السام برفه مفقط درخطای 
از سوی خداوند به اسحاق امده: ابراهیم قول مرا شنید و وصایا و اوامر و 
رای و احکام هرا داشت 2 که سان مزر خضرت ایرا 
شریعت داشته است.[33] در عهد جدید, ایمان ابراهیم ستوده شده و امده 
است که به سبب ایمان. وطن خود را ترک و با اسحاق و یعقوب, غریبانه 
در خیمه‌ها زندگی کرد و حاضر شد یگانه پسر خود را قربانی کند و با آن که 
پیش از عملی شدن وعده خدا| مببی بر ورائت سرزمین کنعان وفات یافته, 
وعده خدا را از دور دیده و به آن اقرار کرده است.[34] در تورات و 
ال از رسای سای رک راهم اه اه اک 
و چه از بعد معنوی, مانند نشان دادن ملکوت* به وی, رویارویی و احتجاح 
با مشرکان. شکستن بت‌ها, رهایی از آتش نمرود. عزیمت به مکه* بنای 


اقاق علل بر گراشی‌داشت ات ام اعایه ااسلای: 


اثفاق ملل در گرامي‌داشت ابراهیم(علیه السلام): 

بعضی در تفسیر آیات «وجعلنا لهم لسان صدق عل» (مریم/50 ,19 
«واجعل لی لسان صدق فی الأخرین» (شعراء/ 26, 4 تفه کته آخده 
فی الدنیا» (عنکبوت/ 9 27), «وءاتينة فی‌التٌنبا حَسنة» (نحل/ 106, 
2 ,«وترکنا علیه فی الاخویه# (صافات/ 37, 108) مقصود از «لسان 
صدق» [35] و اجر[36] 3 حسته در ۱ 9 ابقا در میان آیندگان 
تا ای سا ورس "۳ ۳ 1 علی ابرهیم» (صافات/ 
7 109) به این معنا است که وی در همه زمین جز به نیکی یاد نشود. 
[ 39 ] 3 از آیات باد شده؛ واقعیت خارجی نشان می د هد که همه ادیان 
توحیدی به دلیل آن که پیامبرانشان از نسل ابراهیمند. زیرا ابراهیم 
نیای‌همه[40] يا بیش‌تر[41] پس از خود بوده است, پیامبران شخصیّت او 
را کر آقت می دارند؛ عبی مشرکان عرب هم از آن جا که بیش تر آن‌ها 
فریش و از نسل ابراهیم بوده[ 42] و ریشه سایر عدنانیان نیز به اسماعیل 
می‌رسد, به ابراهیم(علیه السلام) احتر ام می‌گذاشتند؛[ 43] به همین دلیل, 
قران, داستان ابراهیم را بارها بیان کرده تا ان‌ها را به توحید که منادی ان 
ام ها اه تس وف 


ال کناب و اترافیم (غلید الیتتلام ): 


اهل کتاب و ابراهیم(علیه السلام): 
مقبولیت ابراهیم نزد همگان سدب شد تا در عصر پیامبر(صلی الله علیه 
واله)هر یک از بهود* ونصارا[46] خودرا به ابراهیم یاحتی ابراهیم را به خود 
منتسب سازند تابدین وسیله, ایین نوظهور اسلام را که بر پیوند خود با این 
ابراهیم(علیه السلام)تاکید داشت., در مقابل دین ابراهیم قرار داده, مردم 
را که به ابراهیم احترام می‌گذاشتند. از گرایش به اسلام* بازدارند. (بقره/ 
2 135 و 140؛ آل‌عمران/3, 68-65) قرآن, اعا و احتجاج اهل کتاب را 
دراین زمینه تفصیل نداده؛ به همین دلیل, مفسران در توضیح این آیات بر 
یک زا تیه بعضی برآنند که هریک از بهود و نصارا ادْعا داشتند که بر 
دین ابراهیم بوده‌اند و دیگران ازجمله مسلمانان. بر دین ابراهیم نیستند. 
دلیل آن‌ها در برابر اسلام این بود که اسلام اموری را به شریع ت* ابراهیم 
افزوده و قرآن باتوجه به انحصار علم اهل* کتاب به تورات و انجیل که هر 
دو بعد از ابراهیم نازل شده‌اند. ان اذعا را رد کرده است[47] :«یأهل 
الکتب لم‌تحاجون فی ابرهيمٌ و ماآنزلت التورةٌ والانجیل الا من بعده أفلا 
تعقلون. (ال‌عمران/د, <۵) به نظری دیگرر هن یکی از بهود ونصار | نز آغاز 
ادعا داشتند که ار اهیه( ید السلام)ازما است؛ امّا رفته رفته مدعی 
بهودی يا مسیحی‌بودن وی شدند[48] و به گفته‌ای, از آغاز چنین ادعایی 
داشتند.[ 49] استدلال هر دو گروه این بود که دین حق یکی است و آن هم 
دین ما است: درنتیجه, یهودیان, ابراهیم را یهودی, ومسیحیان. وی را 
ملسبحی می‌ شمردند. 
پاسخ قرآن این است: دین خداوند که ابراهیم(علیه السلام) نیز بر آن بوده؛ 
بیش از توف نیست و آن تسلیم در برابر خداوند است (آل‌عمران/67 3 
پس شریعت موسی و عیسی(علیهما السلام)ريشه در دین ابراهیم دارد, نه 
این که ابراهیم. یهودی يا مسیحی باشد؛[50] به همین دلیل اگر بنا باشد 
انحصار دین حق در یهودیت يا نصرانیت را بپذیریم, باید بگوییم که ابراهیم 
بر حق نیست. ؛ زیر| او نه یهودی بوده و نه مسیجی؛ حال آن‌که هر دو گروه 
در حقانیت وی اتفاق نظر دارند[51]:«وقالوا کونوا هوداٌ آو نتصری تهتدوا 
قل بل ظ (برهیم خنیفا.» (بقره/2, 135) و اگر قرآن ابراهیم را مُسلم 
نامیده (آل‌عمران/ 3 67) مقصود. تسلیم بودن وی در برابر خداوند است؛ 
[52] پس این اشکال[53] که قرآن پس از ابراهیم نازل شده و معنا ندارد 
که و ابراهیم, فسلم نامیده شود. اشکال بی‌اساسی اسنت:4۱<] برخی آیه 
دام کنتم شهداء ذ حضر یعقوب الموث.. تک (بقره/133 ,2( را نیز پاسخ به 
اذعای اهل کتاب مبنی بر یهودی یا ۳ بودن ابراهیم و یعقوب(علیهما 


-ِ 


السلام)دانسته‌اند.[55] آیه 68 آل‌عمران/3 (اِن آولی الثاس بابرهيم للَذِین 
انبعوه ۰) تعریضی که اه رنه اهل کتاب است که شایسته‌ترین افراد به 
ابراهیم کسانی‌اند که در زمینه پیروی از حق و پذیرش دین او با وی 
مشتر کند و این معنا جر پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله)و پیروان وی 
مصداق می‌پابد.[56] گفته شده: آیه پیشین در پی آن نازل شد که رهبران 
بهود. ادعا کردند از پیامبر و دیگران به دین_ ابراهیم(علیه 
السلام)شایسته‌ترند؛[57] چنان که آیه 83 آل‌عمران/3 (فْقَیرّ دین ال 
یبغون و لَهْ أسلم من فی السّموت و الأرض...) را به پافشاری بهود و 
تضارا بر اتغات. مزبهر. و نکوهش آیان: ناظر .دامفه‌اند[8ه] فران به 
فوازات. زد ادغاف, اهل, کنات :هی تن اششناپ تم انراهیم(علنه. السلام اند 
ور کر بیون میم هیان ابیت مه ری الم تایه رای ما 
ابراهیم(علیه السلام)را گوشزد کرده است. (حج/22, 78؛ نحل/16,123؛ 
آل‌عمران/۰3 68 ممتحنه/60 4) 


قرآن توا ۷ ضحف: انوا هس عنه السلاه ناد کرده هم شین از ات 
آن‌ها را آورده است. (نجم/53 6 - 52 اعلی/7 8 14 9( تعبیر «صحف »؟ 
با اف حمم فت‌رضانه که کنات آاشفانی راهم ارایکت‌هایین ]۱5:۹ 
(براساس بعضی از روایات ده[ 60 ] و به نقلی بیست صحیفه [ 61]) بوده 


است. 


3 ۰ هشت‌بار در قرآن به کار رفته است. مقصود از مان 
ابراهیم چنان که از آیه 101 انعام/6 پیز استفاده می‌ شود, آیین حضرت 
ای انا یا ما ای اس را ها را 
ابعاد اعتقادی و عملی ترسیم کرد. 


ابراهیم و ازر: 


ابراهیم و آزر: نك ۳ 

درباره تسیت اتراهیمی آزرد ارات کوتاکوتی آزانه شمه است,از آبات فران 
توت ماد که ار سر عفی اراهور تسام نو ارت سا 
ایزاهیماغلبه. السلاخادر اوایل عمر هوشر اشدا دز ین وعده اسفتار به 
آزر برای وی آمرزش طلبید؛ ولی پس از آن که روشن شد آزر با خداوند 
دشمنی دارد, از او بیزاری جست (توبه/114 ,9( در حالی که در اواخر عمر, 
برای والد خود که جز بر پدر حقیقی اطلاق نمی‌شود. طلب مغفرت کرد 
(ابراهیم/14,41) این مطلب با به کار بردن کلمه «اب» برای ازر در 
نسبت وی با ابراهیم(علیه السلام)نیز منافاتی ندارد؛ زیرا «اب» به معنای 
قران هم این کلمه درباره غير پدر حقیقی چون جذ و عمو به کار رفته 
است.[62] (بقره/2,133؛ یوسف/12.38) از روایاتی که همه پدران 
پتامیراسلاه (ضلی. اللهعليه. واله از موجه انش اند بر اشفادن می‌ شوه 
که آرره چ خی آیراهیم علیم الا چیه اشت 6۱| محسر ان ار را 
عمو یا جد مادری پا ناپدری ابراهیم(علیه السلام)دانسته اند[ 64] و برخی 
گفته‌اند: اپراهیم(علیه السلام)پدر حقیقی خویش را در کودکی از دست 
داد.[65] آزر* منجم نمرود, وزیر مشاور (يا صدر اعظم) او و در جای‌گاه 
رهبری بت پرستان بوده است.[66]پیش‌بینی وی از طریق نچوم. نمرود را 
ی داشت تا عملیات گسترده‌ای را برای پیش گیری از تولّد مولودی که 
ظهورش خطر براندازی حکومت او و مرام بت‌پرستی را در برداشت, به 
ابا کات عای با خداکاوی ها اصاهن له لاه معا عدوه 
توانست تا سیزده سالگی[67] پنهان مانده؛ سپس با وساطت مادر ابراهیم 
تفه آری چم حاتواوه او ملحی ضوو ۵ 6] آترنی شی ار پوشن به حمه 
خانواده, واکنش‌های ابراهیم 3 برابر بت‌پرستی* آغاز شند. نخستین 
مخالفت او با آزر, چنان که از روایات به دست می‌آید, در سیزده یا چهارده 
سالگی و پیش از نبوت حضرت بوده است. ابراهیم(علیه السلام)در برابر 
چشمان ارو بتی را که با هنرمندی تمام تراشیده بود. شکست رو به او 
گفت: آیا چیزهایی را که خود تراشیده‌اید, می‌پرستید ؟ این حرکت.؛ ارو | پا 
وحشتی سخت, روبه رو ساخته, به مادر ابراهیم گفت: این همان است که 
زوال پادشاهی ما به دست او خواهد بود.[69] نخستین مخالفت اشکار وی 
با بت‌پرستی در بازار شهر بود. ازر او را با فرزندان خود برای فروش 
بت‌ها فرستاد؛ ولی ابراهیم(علیه السلام)بت‌ها را به خاک کشیده. در 
لجن‌زارها غوطهور ساخت و برای فروش بت‌ها صدا می‌زد: چه کسی 


چیزی را که نه ضرری و نه سودی برایش دارد می‌خرد؟ در پی این جریان: 
آزر او را زندانی کرد.[70] با توجّه به پیشینه ماجرا, وجود ابراهیم در خانه 
آزر, آن هم در مقام پسرخوانده. موجب از دست رفتن موقعیت آزز دز 
دربار نمرود بود[ 71 ] و خطری فوق‌العاده برای ازر به شمار اش هر چند 
ابراهیم دست به هیچ اقدامی در برابر بت‌پرستی نزند؛ جه رسد به این که 
به صورت جذی با آن مبارزه کند؛ ولی پس از ترک مخفیگاه - در نخستین 
ذیذ ار مجیتی شندید: از ابر اهیم بر دل ار نشست[72] و همین محبت او را 
از فراهم ساختن خطری جدی برای ابراهیم, باز می‌داشت. از ایات قران 
نیز استفاده می‌شود که ابراهیم, قیام برضد بت‌پرستی و دعوت به توحید را 
ابتدا از ازر اغاز کرده است؛[73] افزون بر آن که روال طبیعی نیز همین 
را اقتضا دارد.[74] نسبت ابراهیم با ازر نیز حکم می‌کرده که پیش از 
پرداختن به مردم, موضع او در برابر آزر روشن باشد تا بعدها ابراهیم(علیه 
السلام)به جوسازی مشرکان دچار نشود؛ با وجود اين, پاره‌ای از منابع 
تاریخی حاکی از ان است که مردم در برابر دعوت ابراهیم به توحید, به به او 
هن پدرت بت‌پرستی رآ به ما آموخته است و او پاسخ می‌داد: پدر 
من همواره در گمراهی بوده است.[75 ]بدیهی است که این پاسخ پیش از 
اتمام * حچّت با آزر میسر نبود. ِ 

خطاب مکتر ابراهیم به آزر: «یابت...» (مریم/19, 43 - 45) نشان 
می‌دهد که برای او حقّ پدری قائل بوده است؛ از همین رو در برابر وی 
همواره برخوردی تحام با ادب]76] قدارانا 77 ]نحل تهر یه خویتن‌زاری 
داشت؛ به گونه‌ای که از او با عنوان اواه و حلیم ستایش شده است: « ان 
ابرهیم لاو خلیم.» [78](توبه/9,114) 

نکاتی که در رفتار ابراهیم (علیه السلام)در برابر آزر قابل دقت است؛ 
عبارتند از: 1. هنگام کفته کو. با ارو ار پرهیز می‌کرده, با به 
کار بردن جمله «یاآبت» که ج برای اظهار مهرورزی کامل به‌ کارنمی رود 
اک ییا را ای تن وی رای ال 
درخواست ادا کند؛[80]افزون بر آن که از صدا زدن او با نام پریزمی کرده 
که خود نوعی احترام به شمار می‌آید. 2 پیش از مخالفت با مرام اه 
علت رای امه ها برش آن‌هاز را به گونه‌ای که دلیل بطلان 
بت‌پرستی را همراه داشته باشد, جویا شد؛[ 81] شاید از آن کر 
متنبه و تا حد امکان, از منازعه با او جلوگیری تقتو یات لح تعبو ما 
لایسمع 9 لایبصز و ایغنی عنی: شینا. ۳ (مریم/19, 2( 3. او می‌بایست 


نادانی آزر و نیز نبوّت* خود و لزوم پیروی آزر از وی را به آزر ابلاغ 
می‌کرد؛ امّا نه او را جاهل خواند و نه خود را عالم؛ بلکه به ای که 
تحفیر ۳ را در بر نداشته باشد, به به او گفت: از علم, مقداری به من 


رسیده که به تو نرسیده است[82]:«قد جاءنی من العلم ما لم یاتک» 


(مریم/19, 43( آن گاه به دلیل همان علم* , از ۳ خواست تا از او پیرویر 
کند و انگیزه این درخواست را هدایت ازر دانست: «فائبعنی آهدرک صرطاً 
سوت » (مریم/4)19,43. تهدید آزر به عذاب الهی را در قالب چمله‌ای 
چاکی از دلواپسی و علاقه قلبی خود به سرنوشت او بیان کرد: «یانتت ان 
آخاف آن بمسک عذاب من الرّحمن فتکون للشیطن ولیا» (مریم/19, 45( 
تا حق او را که مستلزم احسان به او است., ادا کرده باشد.[83] 5 در 
محاجه با آزن ره اقتضای وظیفه نبوت,؛ گمراهی او را با صراحت به وی 
گوشزد کرد: « نی ای و قومّک قفی ضلل مبین » (انعام/6 0/۵4( و از 
جمله‌هایی تظیر. «آفلاتعقلون» که متضمّن نکوهش از موضع برتر است., 
پرهیز کرد؛ ولی این تعبیر را در محاجه با قوم به کار برد. (انبیاء/1 2, 7 6 
بان که آرر در را عطوفت ارت ایراهم له متام اد رات رخ 
(کشتن با نهایت خواری و مجازات ویژه مطرودان) تهدید کرد: «...لیّن 
لم تنتة لارجمتک» (مریم/19, 46( و به این وسیله, طرد ابراهیم از خود را 
اعلام نمود,[84] ابراهیم ضمن پافشاری بر وظیفه نبوّت, در رعایت حق 
- نکرده. به » نشان تواضع و رعایت حق ل آوء 9 9 را با وت 
بیان کر 0 بود که هب سخن پا ۳ ۳ از سوی وی را بهدید 
نخواهد کرد[86] و با ارائه سخن نیکو کوشید جدایی از آزر به دور از 
عقوق ها و ای ی سای ایرا اهامای تا 
کارا ی ایس تایه ساوعافرای شلات امن هر سابل 
ساختن او به حق[89] یا سلام خداحافظی و وداع901] به جهت اطاعت از 
گفته آزر: «وَاهْجُرنی لیّ» (مریم/911)19,46] است؛ ولی احتمال اخیر با 
توجّه به آن‌ که هجرت* ابراهیم پس از مدتی نه چندان کوتاه صورت گرفته, 
رد شده است.[92] شاید بتوان کفت. ففتا ی دیون برای سلام, دعا برای 
سلامت معنوی, یعنی دوری از مرض شرک بوده است. 7. پس از این که 
آزر وی را به کشتن تهدید و او را از خود طرد کرد, به آزر وعده داد که 
برایش از خداوند آخرره بخواهد: «ساستغفد لک زبی.» (مریم/19, 47) 
8 در پی وعده استغفار* به آزر, خداوند را درباره خود «حفوث» دانسته: 
« ره کان بی حفیا. » (مریم/19, 47) «حفی» به معنای نیکوکار مهربانی 
0 که دقیق‌ترین خواسته‌ها را مدنظر داشته, همه آن‌ها را ؛ به نیکویی بر 
قن آ ود ابراهیم با این سخن خویش که نشان دهنده پذیرش خواسته وی 
از سوی خداوند است,: به ان فهماند که به اه تن وی امیدوار است ,۱931۰ 
به گفته دیگر به آزر توجه داد که آمرزش او را از سعادت خود می‌داند؛ زیرا 
صاحب این گفته بر آن است که «حفی» بودن برای شخص به معنای فرام 
ساختن هر چیزی برای سعادت اوست.[94] 9. فرمان ازر را که گفت از 
من دور شو: «واهجرنی ملیا» (مریم/19,46) نادیده نگرفت و اعلام ,کرد 


که آنان را ترک خواهد گفت[95] :«وأعتزلکم و ما تدعون من‌دون الله.» 
(مریم/48, 9( 10 در گفتوگو با [ ۲۰ خود را سعادت مند و او را شقأوت مند 
نخواند؛ بلکه با این جمله که شاید من با عبادت خداوند دچار شقاوت 
شاف اس الا اون بدعاء ربی شفیا» (مریم/19,48) ضمن بیان 
مطلب, ادب را قز انیت کرد ۱961۰ 

در منایع معتبر» پس از این جز هنگام پرتاب‌ابراهیم در زا 971 اثری از 
برخورد ابراهیم با آزر نمی‌بینیم. گفته شده: از آن‌جا که در آیات 43تا45 
مریم سخن ابراهیم(علیه السلام)در برابر ار شدات و غلظت ندارد, ولی 
در ۱ 74 انعام, سخن‌آو با ننددی همراه است, یه دست 0 که انا 
سوره مریم, به برخوردهای نخستین ابراهیم‌باآزر مربوط بوده است 9 ره 
سوره انعام, برخورد او را پس از پافشاری آزر بر باطل که شرح آن دن 
تبتورم: مریم رفته. تیان میداد ۱98 بولی, تفضی :. اب 72 اعام توا ری 
تخسین وی تراهم با ای اظر تدای که مایا زا مه صووت 
چکیده بیان کرده است.[ ۲99 
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فد کی‌فای فوخق ابرافت (علنید الستلام): 


اشاره 


ویژگی‌های قوم ابراهیم(علیه السلام): ۱ 
ابراهیم(علیه السلام)زندگی و رسالت خویش را در میان قومی اغاز کرد 
که به رغم اشنایی با علم نجوم, در مسائل اعتقادی در اثر نادانی و ضعف 
فکری, گرفتار انواع شرک شده. با تعب جاهلی بر آن اصرار میورزيدند. 
ان‌چه از قران کریم در این زمینه استفاده می‌شود عبارت است از: 


ابر کند 


1. شرک: 
ایات قران نشان می د هد که شرک* (پرستش بت‌ها و اجرام انفضا نی در 
میان قوم ابراهیم به گونه‌ای رواج داشته که مردم. حتّی توان تصوّر 
مخالفت با آن را نداشتند؛ از همین زه یس از آن که. آبراهیم. با انان: به 
مقابله برخاست, ابتدا سچن او را شوخی ساده‌ای تلقی کردند: «قالوا 
اجتتنا بالحق َمٌ آنت من اللعبین.» (انبیاء/ 21, 55) ری عمومی مردم به 
سوزاندن ابراهیم, گواه تعصب شدید آنان به بت‌پرسبی بوده, وپاسخ 


س 


تما امد اان. بب اترافه له سل فالتا ع اضتاما قتظل لها 
عکفین» (شعر !6/۶ 2, 1 نشان می‌دهد که تا چه حد به بت‌پرسنی 
خویش افتخار می‌کرده‌اند.[1] ظاهر آیات 76 تا 79 انعام بیان‌گر وجود 
گروه‌های گوناگون ستاره‌پرست. ماه‌پرست. وخورشید ۳ در ,میان 
قوم* ابراهیم است ۰[ 2 برخی با استناد, به [۳ «فانهّم عدخلی الا رب 
العلمین» [3] (شعراء26/۶, 77) و «ا الذی فقطرنی» [4] (زخرف/43, 
7( و برخی با استناد ناو به حان مانته از کلدانیان که در عراق کشف 
شده,[ 5] بر این باورند که گروه‌هایی از مشرکان در کنار بت‌ها, خدا را نیز 
عبادت می‌کرده‌اند و حثی گفته شده: پس از طرح توحید از 
ابراهیم(علیه السلامامشرکان به او گفته‌اند که مطلب جدیدی نیاورده و 
اوا یت رن نها مت وا ول ری اف ترا ان سای 
را انکار می‌کنند.71] روایات نیز به صراحت بیان داشته که پرستش غیر 
خداوند در همه جهان 1 روز فراگیر بوده؛ به گونه‌ای که ابراهیم در ابتدای 
امر, بکاته خداپرست روی زمین به شمار می‌آمده و خداوند به همین دلیل, 
آو را ات* نامیده است.[8] صابئیه که اجرام آسمانی را می‌پرستیدند, در 
آن زمان از ادیان مشهور جهان بوده است و تاریخ شیوع آن را در کنار 
شیوع بت‌پرستی در بابل* ذکر کرده‌اند. در لوحه‌های آیین حمورابی 
اما ار ال مها نی ی ای سر 
جهان)[9] که از خرابه‌های بابل استخراج شده, از خدای خورشید و ماه یاد 
ی ای مسر ی ات 
وجود این به طور قاطع نمی‌توان گفت که ابراهیم در امر کواکب با صابثان 
روبه رو بوده و با ان‌ها احتجاج کرده است؛ زیرا منایع تاریخی نشان می‌د هد 
می‌پر ستید ند بت‌هایی از کواکب و خورشید و ماه را نیز می‌پر سنیده؛ 
معابدی به نام این کواکب داشتند؛ همان‌طور که صابتان نیز از ۰ 
بیگانه نبوده و گاهی معابدی را برای عبادت غیر کواکب مانند علت اولی 


عقل و نفس, ساخته, آن‌ها را عبادت می‌کردند؛ بنابراین, احتجاج ابراهیم 
می‌تواند با صابتان* باشد؛ چنان که می‌تواند با بت‌پرستانی باشد که کواکب 
وبت‌های منسوب به آن‌ها را می‌پرستیدند.[ 10] بت‌پرستان. وجود خداوند 
را در جای‌گاه یگانه آفریدگار هستی قبول داشتند؛ ولی به نظر آنان, 
پرستش او بدون واسطه غیر ممکن بود؛ به گونه‌ای که اگر پرستش او 
ممکن می‌بود, یگانه معبود به شمار می‌رفت: به همین‌دلیل در آیه 16 
عنکبوت/ 29(و ابرهیم از قال لقومه اعبدوا ال ۰) که سخن ابراهیم را در 
دعوت به توحید باز گفته, ِ حصر به کار نرفته است ۳111۰ گفته می‌ شود : 
کاهنان مذاهب بت‌پرستی*, خودبه توحید معتقد بودند؛ ولی‌آن‌را از عامّه 
مردم پنهان می‌کردند.[12] گرچه رهبران بت‌پرستی برای توجیه پرستش 
بت‌ها, استدلال‌هایی را ارائه می‌دادند,[13] ایات قران نشان می‌دهد که 
بت‌پرستی مردم به دلیل پذیرش این استدلال‌ها نبوده؛ بلکه در این زمینه 
سه عامل وجود داشته است:, یکی پیوندهای متقابل اجتماعی میان افراد 
مجتمع [ 14 ] در مقام _قوم_ تا واحد, برای حفظ غرور فا و قومی در 
برا, بر اقوام ایک « تما اند تم من دون الله اوتنا مَودة ۳9 فی الحيوة 
الکیا» (عنکبوت/ ۰:29 25 بو ذیکر. کرسن. .از خدایان, .خیالی.. .زرا 
ابراهیم(علیه السلام)را به انتقام خدایان تهدید کردند که روشن مي‌شود 
خود. به اعلیت ترس از خدانان: آن‌ها را عبادت می‌کردند:[ 15 ]«وکیف آخاف 
مااش کثم و ..> (لنعام/6 91 و سوم امید رسیدن خیر از سوی,ر خدایان_ به 
آن‌ها[ 16]:<« |ِنْ الذین تعبُدون من دون الله ایملکون لکم رزقا.» 
(عنکبوت/29, 17) 


2 تعطب قومی: 


همان‌گونه که آیه 25 عنکبوت/29 گواهی می‌دهد, یکی از بارزترین 
ویژگی‌های قوم ابراهیم, تعصّب قومی و زیر بنا بودن این تعصّب در 
پدیده‌های اجتماعی بوده است؛ بلکه براساس یف از وجوه در ترکیب ابه 
مزبور. سخن ابراهیم ان است که معبود شما همان دوستی‌های متقابل 
درون قومی است. | 17] 


3 ضعف فکری: 


3. ضعف فکری: 

قوم* ابراهیم پیش‌تازان تمدن مادی در عصر خویش بوده‌اند.[18] وجود 
تمدن باستانی در بابل مورد پذیرش همه بوده, نیازی به اثبات ندارد؛ با 
وجود این انحطاط در ابعاد معرفتی و انسانی, از مشخصات عمومی فوم 
ابراهیم است تا آن جاأ که طبق برداشتی از نةٌ 259 بقره/ 2 جنی 
ابراهیم(علیه السلام)این درجه از انحطاط فکری و آشفتگی تعل را از 
آنان باور نداشت. در ماجرای احتجاج با نمرود که در حضور گروهی انجام 
شد؛ ابراهیم می‌کوشید برهان خود را به صورتی ساده اقامه کند تا عوام 
فریبی نمرود نتواند احتجاج او را در نظر مردم عقیم سازد؛ به همین دلیل. 
پایه برهان را نیاز مجموعه افرینش به صانع قرار نداد؛ زیرا می‌دانست 
شطاح تعل * مردم ایو تر از اند اسنت که خی این اسر فظری باه 
شایستگی دریابند؛ بلکه احتجاج خویش را بر محور زنده کردن ۹ 
قرار داد؛ با اين حال, نمرود به سادگی توانست آنان را به دام مغالطه 
خویش گرفتار آورد و ابراهیم‌به ناچار حجٌتی آشکارتر برگزید.[19] 
امیرمومنان(علیه السلام) نیز در دعایی به این ق ‏ قوم ابراهیم اشاره 
کرد است: با هت تعی ابراهش من ام الحا هلین ۱201 


4 دست‌یابی به علم نجوم. 


4 دست‌یابی به علم نجوم: ۱ ۱ 

از دیگر ویژگی‌های قوم ابراهیم. دست‌یابی آنان به علم نجوم است. آنان 
از اين علم, هم برای محاسبات فلکی جهت تعیین اموری مانند کسوف و 
خسوف. وهم به منظور اگاهی از حوادث اینده استفاده می‌کردند. یعقوبی 
از مردی به نام «للطق» (در اصل منبع بدونر نقطه ضرط شده) نام 
می‌برد که این علم زا به نمرود آموخته بود.| 121 گفته می‌شود: ضایتان در 
زمینه آگاهی از حوادث با استفاده از نجوم. بسیار کوشا بوده‌اند[22] و 
بخشی از جای‌گاه رفیع آزر در حکومت نمرود, به دلیل تبکر وی در ۳ 
زمینه نود است. اقدام‌های پیش گیرانه‌ای که نمرود در پبی پیش بینی آزر, 
برای جلوگیری از تکون ابراهیم(علیه السلام)به عمل آوزد. شاهد توخه 
فراوان به این علم در عصر ابراهیم, است. یکی از وجوهی که در تفسیر آیه 
99 صافات/ 27 (قنظر نظره فی لنجوم) ذکر ۱ شده؛ آ است که چون قوم 
ابراهیم اهل نجوم بودند» ابراهیم به شمان نگریست و وانمود کرد که به 
محاسات توف مسغول است: ۱2:۱ 


تا واخرق کون بات وا یم رای 


نشان‌دادن ملکوت به‌ابراهیم(علیه السلام): ۱ 

تک از مقامات معنوی ابراهیم این است که خداوند, ملکوت اسمان‌ها و 
زمین را : به او نشان داده است: «وکذ لک ثری ابرهیم مَلکوت السَموت 
والأرض و لیکو من المُوقنین.» (انعام/6 75) «ملکوت» صیغه مبالغه از 
«ملک» و به معنای تساط گسترده و همه جانبه است ؟[241] زیرا| آسمان‌ها 
و زمین دارای یک وجهه ظاهری و ملکی ویک وجهه باطنی و ملکوتی است 
که وجهه باطنی, بر وجهه ظاهری آن‌ها محیط است و خداوند, بر وجهه 
بای آنها احاظه بارن که لارعه اور اخاظمرین عفد اهر آن‌ها بر 
هست؛ بنابراین ملکوت اشیا, سلطه حقیقی (و نه اعتباری) خداوند بر ظاهر 
و باطن موجودات به شمار می‌رود که امکان زوال پا انتقال آن به دیگری 
منتقفی است؛ زیرا این سلطه, از آفرینش موجودات و قائم بودن آن‌ها در 
ذات, بقأ و اثار وجودیشان به ذات حق سرچشمه می‌گیرد 51 2] به تعبیر 
دیگر, ملکوت اشیا, همان حکومت مطلق خداوند بر سراسر هستی [ 6 2 ] و 
وابستگی هستی به قدرت مطلق الهی و ملکیت حقیقی موجودات برای 
خداوند[ 27]است. ارائه ملکوت به ابراهیم(علیه السلام)به این معنا است 
که خداوند, جچشم جان او را همواره به مشاهده این واقعیت در موجودات 
گشوده. وچون در این زمینه, شر کت دیگری با خداوند غیر ممکن است. 
مشاهده کننده تف‌ترنی به این قضاو ت آشکار می‌ر سد که هیچ‌یک از 
آفریدکان. توان: عهده‌داری تدبیر و ربوبیت. دیکری را ندارد .1 طبیعی 
اشت که در ی هه جایبه ابن دافعت, با شتاخت ایعاد کون کون موخودات و 
نیز شناخت نظام حاکم بر آن‌ها برای آشنا شدن با چگونگی جریان تدبیر 
نمی‌تواند از شناخت عواهل فوتر: در نظام تدبیر الهی جدا| باشد؛ به همین 
دنل ان ام نت ما ۲ رسیم مات از ارانه ماس ها نی 
دانست؛ زیرا درروایات مربور گاه سخن از پرده برداری خداوند از زمین و 
آسمان و موجودات در آن از جمله ملائکه است[ 9 2] و گاه سخن از 
توان‌مند ساختن فوق‌العاده دید ابراهیم به‌گونه‌ای که 0 و آشکار, از 
جمله اعمال آدمیان را ببیند.301] اختلاف‌تعبیرها در روایات نشان می‌دهد 
که این تعابیر. کنایی بوده. مقصود از ارائه ملکوت. همان‌اشناسازی 
ایراهیم(غلیه. الساام با رواط موجون ور بان ام ی ارقاط با دیور 
هستی و پدیده‌های آن (از جمله اعمال انسان) به شمار می‌رود که از حس 
مخفی و در شمار غیب است. قرار دادن ترا فده چگونگی زنده کردن 
مردگان از سوی خداوند. در شمار مصادیق ارائه ملکوت:[31] شاهد 


قاطعی بر این معنا است. علامه مجلسی نیز حاصل این روایات را احاطه 
علمی ابراهیم به موجودات و حوادث جهان دانسته است؛[32] بنابراین, 
توضیح ارائه ملکوت به اراثئه چگونگی خلقت اسمان‌ها و زمین[33] با 
عبرت‌ها و ایات الهی در افرینش[34] و الهام چگونگی استدلال از طریق 
این آیات یه راهم رعله السای ادا شکتی‌های آفرشش اسان و 
زمین[36] يا نور جلال خداوند متعالی[37] و يا اشراف بر اعمال 
مردم[38] می‌تواند بیان‌گر بخشی از گستره ملکوت باشد که خداوند به 
ابراهیم نشان داده است؛ اما برخی منظور از آن را دیدن حسی طبقات 
گوناگون زمین و آسمان دانسته‌اند[39] که بصیرت به حق را در پی داشت؛ 
[ 40] ولی این سخن پذیرفته نیست: چنان که توضیح ارائه ملکوت به نگاه 
عبرت گیرانه به کواکب آسمان و موجودات زمینی, با ظاهر روایات انطباق 
ندارد.[ 41] 

تزاشاین آیه 5 انعام, از ارائه ملکوت به ابراهیم(علیه السلام)اهدافی, از 
جمله رساندن وی به یقین در نظر بوده است.[42] هرچند در ایه, متعلق 
یقین بیان نشده, قراین نشان می‌دهد که مراد, یقین به معارف الهی بوده 
است. مفسران در توضیح, , از آموری مانند یقین به و مالکّت خدا| 
آیات* الهی ۳1 یقین به اما و صفات خداوند 1 در پی دارد.[46] پاد 
کرده‌اند؛ اما مقصود, یقین به وجود خدا يا یقین به خداوند به معنای احاطه 
علض به.دات معالین تنودم انیت زیر | فران‌عخداهنه را برس از آن -می‌داند 
که در وجود او تردید راه یابد پا آن‌که مورد احاطه علمی واقع شود.[47] 
افزون بر رساندن ابراهیم(علیه السلام)به یقین, توانا ساختن او در احتجاح 
با مشرکان نیز از اهداف ارائه ملکوت شمرده شده است [1 8 جمله 
«کذلک ثری ابرهیم.. که احاهت ار جر اتب ار و الوهیت 
پت‌ها[49] ۳ آیه _ پیشین اشاره دارد: «واذ قال ابرهیم لابیه ءازر آنتخذ 
ایا ءالهْة نی آرک و قومک فی ضلل مبین» (آنعام/6 0/۵4( به صضمیمه 
تعبیر «فلما» درر آیه بعد (با توجه به حرف «ف که بیان‌گر ترتیب است) 
«فلما جر علیه الیل | کوکبا قال هذا ربی فلا آفل قال الأفلین» 
(انعام/ 6 6 76) که ارتباط مابعد به ماقبل را می‌رساند. نشان می‌دهد که 
آیات به هم مربوط بوده؛ در نتیجه, کلمه «ثری» جریانی را باز می‌گوید که 
در گذشته واقع شده و هم‌چنان ادامه یافته ان ؛[501] پس ارائه ملکوت؛ 
امری مداوم‌بوده[ 1 5 ] که خداوند با ان, ابراهیم را در رویارویی با مشرکان 
پشتیبانی می‌کرده است ۱۱21۰ در روایات نیز از ارائه ملکوت در مقاطع 
گوناگون ژتداکی ابراهیم باد شد |[ 53 ] که تداوم در ارائه ملکوت را تأیید 
می‌کند. 


احتتا‌های ان اف اعلت الستلای): 


احتجاج‌های ابراهیم(علیه السلام):  .‏ 

اضحاح‌های راهم در رسپرستی در ایا ۱4 ام 19/۸2 52 
انبیاء/21؛ 71 تا 73 شعراء/26؛ 17 و 25 عنکبوت/29؛ 85 صافات/37؛ 
رش 02 ۵ استولان آضتر ظاان رت احرام آسمانی کر آنات 76 
تا 709 انعام بیان شده است. 


برهان‌های ابراهیم(علیه السلام)بر نفی بت‌پرستی 


1 بی‌اثربودن عبادت بت‌ها: 


1. پی‌آثربودن عبادت بت‌ها: 

«یابتِ لم تعبث ما لایستَغ و لابْصِر و لایّفنی عنک شّینا» (مریم/19.42), 
«آفتعبدون من دون الله ِِِِ شیف و لاب َضکم» (انبیاء/21, 66), 
«قال هل یسمعوتکم ذ تدعون ۴ : ی ۳ با و ِ« (شعر !72/۶ 26۸ 
۳/3 

بیان ادال: عیاتر اصاهان خضوع توام با دعا هو ‌خواست به اریع عاتب 
نفع و دفع زیان يا سپاس در برابر نعمت‌های اعطایی از سوی معبود است؛ 
ولی بت‌ها از بارزترین صفات ربوبیت, یعنی علم و قدرت تهی بوده؛ در 
هم وان را نو اه ای ود بل یاف را و۳ 
عبادت پرسش ستش گران خود آگاه می‌ شوند.؛ به همین دنر عبادت آن‌ها 
لغو([54] و آن‌گاه که به انگیزه سپاس باشد, عملی (بی‌معنا) و قبیح [ 55 ] 
ات در ساتی رم آنزاهم(غلیم السلاه ابا اسعدلال بر تاتوا بت‌ها ار 
روزی رساندن به انسان و انحصار رازقیت در خداوند. لغو بودن عبادت 
آن‌ها را بیان داشته است: «انْ الزین تعبدون من دون‌الله لایملکون لکم 
رزقأ... » (عنکبوت/ ۰,29 17) مالکیت, تابع ایجاد بوده و به اعتراف خود 
عیما انجاه در انحصار خداوند است؛ پس خداوند که شما و رزق شما را 
پدید اورده, زمام‌دار و مالک رزق شما است و نه بت‌ها؛[56] بنابراین, 
پرستش بت‌ها به طمع جلب رزق, عملی بی‌حاصل به شمار می‌اید. 


2 انفکای‌ناپذیری خلق از تدبیر: 


2 انفکاک‌ناپذیری خلق از تدبیر: ‏ ۱ 
«قال آفرعَیتّم ما رکنثم تعبدون ‌ آنثموءابا کم لأْقدمون * فالهّم عدو ی الا 
رب العلمین * الذی خلفنی فهْو بهدین *والذی هَويَطعمُني ویْسقین 


۱ 


ئ 


ء>< 
(شعر !06/۶ 2, 75 -80) حاصل این استدلال که با جمله «الذری خَلقنی فهو 
بهدرین» بیان شده, این است که بدون تردید - همان گونه که مشرکان نیز 
اعتراف انم مه ایخاویسه افرند کار نکا مستتد آسنت: وار تنمنی: 
ممکن نیست که تدبیر, از خلق جدا باشد؛ زیرا موجودات جسمانی به تدریح 
کامل می‌شوند؛ بنابراین هرگز معقول نیست که خلق به چیزی و تدبیر به 
چیزی دیگر مستند باشد و از آن‌جا که زمام خلق و ایجاد به دست خداوند 
است, تدبیر هم مستند به او است ۰[ 37] به نظر برخی, ها 
السلام)در آیه 95 و 96 صافات/7 3( أَتعبدون ماتتحتون * والله خَلقکم و ما 
تعمَلون) ۷ همین برهان اشاره‌دارد. 

خداوند, آفریدگار انسان و از مجرای اراده انسان, آفریدگار عمل (ساخته) 
او است ۵ آفریتش نیز از تدبیر جدا نیست: پس خداوند, رب نزوزد کار 
انسان شمرده می‌شود و همو شایستگی عبودیت را دارد, نه چیزی که 
ساخته دست انسان است.[8<] بعضی, ایه را چنین توضیح داده‌اند که شما 
و بت‌های دست سازتان, در ویژگی مخلوق بودن شریکید؛ پس چگونه 
مخلوقی می‌تواند خدای مخلوق دیگر قرار گیرد و اگر چنین است, چرا شما 
آن‌ها زا مرستد و آیها ها را شرد 9 ها به اه مناد اه این 
است که چوب و سنگ, پیش از تراشیده شدن. منود انشا ند و نس 
از تراشیده شدن؛ یگانه فرقشان پدیدار شدن آناز تصرف انسان در آن‌ها 
است؛ پس چگونه آناز عمل‌انسان چوب و ننک را معبود انسان 
قرارمی‌دهد ؟[60] 

تفر‌گزی اساه انم السلای از عوعظه جه انا سا ماه 
بهره می‌برد؛ چنان که به ازر هشدار داد, بت‌پرستی ریشه در وسوسه 
سای داتس تحص از مایت معا وا را 
بر شخص خواهد انجامید به معنای نابودی و خذلان است.[61] 
که خدایان خود را ۳ ت ۳ حهم آن‌ها را خشنود ساخته, از 
آنان رزق دریافت دارند, تذکر داده که انسان به سوی خداوند باز گشته, 
خداوند به حساب او رسیدگی خواهد کرد و انگیزه عبادت و شکر خداوند 
باید باز گشت به سوی او باشد, نه دریافت رزق: زیرا| عبادت خداوند پا غیر 


خداوند, بر سعادت و شقاوت انسان در آخرت تآثیر مستقیم خواقه 
داشت |[ 62 ] و 7 ینس از حضور در پیش‌گاه خداوند. مجازات 
بت‌پرستی خود را خواهند دید[ 63]:«واعبدوهٌ واشکروا له الیه تُرجعون.» 
(عنکبوت/ 29, 17) در آیه 25 تا 29 عنکبوت, تراهم (ع اجه السلام)به 
مشرکان هشدار داده که بت‌پرستی به دشمنی و ۰ از یک‌دیگر در 
آخرت خواهد انجامید و آنان را در اتش دوزخ فرود خواهد برد. بعضی سخن 
ابراهیم(علیه السلام)در آیه 87 صافات/37 (فماظنکم برب العلمین) را 
نیز در همین جهت, نوعی هشدار معنا کرده‌اند که گمان می‌کنید خداوند با 
شما چه خواهد کرد؟[64] در آیه 77 شعراء/26 ابراهیم در گفتوگو با 
مر کان بت‌ها را دشمن خویش دانسته است. در این که چگونه ممکن 
است بت‌هاأ دشمن کسی باشند, گفته شده: قتصو ابراهیم آن است که 
عبادت بت‌ها موجب نابودی شخص می‌شود. از همین رو آن‌ها دشمن 
انسان به شمار مف‌اند .[651] ابه 90 انعام/6 نشان می‌دهد که مشرکان 

نیز ابراهیم(علیه السلام)را از عواقب رویارویی با خدایان خود بر 
مد اش | ۱66 و ادن ترانر. آن‌ها آیزاهیم( علیه. السلام انیز تا کید کرده که 
امنیت انسان در گرو توحید است. 


3. عدم دلیل بر واگذاری ربوبیت از طرف خداوند به دیگران: 

با هه این کم مو کان جیاتن کان یکت را دس نهر دام متقه 
بودند خداوند, امر تدبیر را به بعضی از مخلوقات خویش سپرده است که 
بت‌ها تمانت آن‌ها مه مار می‌اندنض | ۱67 .اتدآهیم (علیه الساام ابا رها ۲ 
تعبیرهای گوناگون گوشزد کرد که اين مطلب, اذعایی بدون دلیل و ساخته 
و پرداخته شما بوده و _دروعی بیش نیست. در آنة 17 عنکبوت/29 (انما 
تعبدون من دون الله اهتا ۲ تخلقون افکا) واژه اونان به صورت تکرخ 
آمزدن: فتقه نا ی ار ری بت‌ها را نشان دهد و بیان کند که داستان خدایی 
بت‌ها, فقط ادعای محض بوده, حقیقتی ورای این ادعا وجود ندارد و آن‌گاه 
با آفزدن جمله «تخلقون افکا» بیان داشته که خدا نامیدن و آن‌گاه عبادت 
بت‌ها دروغ‌پردازی است :681 هم‌چنین در آیه 86 صافات/37: (أیفکاً ءالهة 
دون اللّه ء تریدون) خدا| نامیدن غیر «الله» را زشت‌ترین دروع نامیده است. 
[69] در آیه 81 انعام/6 نیز ابراهیم(علیه السلام)بر اين مطلب تأکید کرده 
که اکر خدا. غتاوت: برخن ان افرد کان را بر ما واخب کرده بو نطو 
قطع حجّت و برهانی برای آن قرار می‌داد و این ۰دستور ۳ به ما ابلاغ 
می‌کرد؛ حال آن که چنین نیست: «أنکم َشرَکثم باه ما لمیرّل به غلیکم 
سشلطتا.. > بنا به , قولی. مقصود ابراهیم(علیه السلام)در 1 
پروردگاز جهانیان اجان دادم کف تنوما ان جضا دات را در اش شریک او 
قرار دهید؟[70] 


برهان‌ابراهیم (علیه السلام)در رد ربوبیت اجرام ازتیت ات 


برهان ابراهیم(علیه السلام)در رد ربوبیت اجرام ا تما نی 
قرآن وهای وا فل ی تا سا اه ها 
الافلیت». (انعام/ 6 76) .فتران در فیح آین. استدلال وجه‌هی. زا به 
شرح ذیل ارائه داده‌اند: 1 این برهان بر دو مقدمه متکی است: نخست. 
ربوبیت با محبوبیت ملازم است؛ زیرا ربوبیت یک ارتباط حقیقی میان رب و 
مربوب است که کشش تکوینی مربوب به سوی رب و در نتیجه دل‌دادگی 
فرجوت اه رت را در یی داز نوم افلن (چیزی که از انسان پنهان 
می‌شود) نمی‌تواند محبوب وی باشد؛ زیرا افول آفل نف ار معنا است که 
انسان پس از دست‌یابی, آن‌را ازدست خواهد داد و اتسان قزر کر تفن ته آقد 
درحد پرستش, دل‌داده چیزی شود که از دست رفتنی است. صورت 
استدلال باتوجّه به اين دو مقدمه, اين است: رپّ باید محبوب باشد و اجرام 
آتتتهاتی جچون آفلند نمی‌توانند محبوب باشند و به همین دلیل رب نیلستند. 
[ ۲71 این برهان نه تنها ربوبیت خورشید, ماه 0 را باطل 9 
فعبار. ارائه شده وز این فرهان: یعنی عدم تعلّق . حث به آفل (سافل هر 
اش نامام او ی ان بر همع | تایه است بلکه 
الوهیت ارباب انواع و موجودات نوریه‌ای که بعضی بت‌پرستان, ان را از 
ماده, طبیعت, جسمانیت و حرکت, برتر و منژه می‌دانند نیز با اين برهان 
باطال سیف زرا اانص سم کت ان آنها یا شت رات مضوو 
و صفا و نورانیت, مقهور خدا بوده, در برابر نور او مستهلکند؛ به همین 
دلیل. ان در برابر آنان یی ابراز شود, این جب»؛ متعلق به مذبر آنان 
ات که هد آنان 2۱72 شحض‌صافلی کم از قظریت یه ترحوردار 
باشد, به چیزی که از او پنهان می‌ شود حلّی محبنت عادی نخواهد یافت؛ چه 
رسد به محبت در حد عبادت که فقط شایسته ربی است که همواره حاضر 
باشد؛ بنابر اين, اجرام آسمانی را که محجوب شده و از حال پرستنده خود 
بی‌خبر می‌مانند نمی‌توان پرستید؛ پس پایه سخن اراهیم(علیه 
العتامتافات: اقیل (حفا مات سا رت است: به. وایل. آن که با 
بی‌خبری از عابد ملازم است؛ به همین دلیل, ابراهیم(علیه السلام) به ظهور 
و طلوع این اجرام استناد نکرده (با وجود آن‌که طلوع نیز مانند اقول 
۹ جابه‌جایی است), چه اين‌که ظهور و طلوع با ربوبّت منافاتی ندارد. 
[731] 3. پایه برهان افول و وجه دلالت آن بر نفی ربوبیت اجرام آتتصانی: 
دلالت افول بر حدوت و امکان و در نتیجه, نیاز آفل به محجدت و واجب 
الوخود بالات است ۲۱۱۸۱ نا اضر کت: ور کت هه مد یز مد یر 


وهر متحرک, حادث است و هر حادت., به قدیم نیاز دارد.[75] 4. افول. 
حرکت است و هر حرکتی محرکی دارد و سلسله محرّک‌ها به ناچار باید به 
یک محرک غیرمتحرک خاتمه یابد و آن ذات باری‌تعالی است.[76] به سه 
توضیح اخیر از سخن ابراهیم(علیه السلام)اشکال شده که موضوع احتجاج 
در این توضیحات., ابطال خالقیت اجرام اسمانی و اثبات ان برای خداوند 
متعالی فرض شده؛ حال ان که محور سخن در این احتجاج* «رب» است. 
[77] و مقصود از رب در جمله «هذا ربی» خالق هستی نیست؛ بلکه 
زمام‌دار امر تدبیر موجودات به شمار می‌رود؛[78] اما ان‌چه در حدیثی از 
امام رضا(علیه السلام)آمده که ابراهیم گفت: آفل را دوست ندارم, زیرا 
افول از صفات حادث است., نه از صفات قدیم,[79] چنین معنا نمی‌دهد که 
پایه استدلال, افول حادث است؛ بلکه پایه استدلال, همان عدم حبٍ است و 
در بیان معیار عدم حب فرموده: افول از صفات حادث است و حادت 
سزاوار آن نیست که متعلق حبٌ انسان قرار گیرد.[80] 
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نکاتی مربوط به احتجاج ابراهیم(علیه السلام)در سوره انعام: 


تکاتی .روط به اخعجاع ایراهتم(علبه الشلامادر :شوه انعام 
حقتتران دربارم اات ۳ ۲ 7٩‏ اهر تکام سا ظرج کر اند که مب رنه 
در روشن شدن فضای احتجاح موثر باشد: ۲ 
ام ری را کاس اساسا کار اساخس در ات 
سوره انعام ترسیم شده, موضعی از سر مدارا با مشرکان[1] برای طرح 
اختجاج ذر قضایی مناست دانسته‌اند؛ ولی کروهی دیکر: این اختمال زا که 
ابراهیم(علیه السلام)خود نیز به راستی در حال کاوش برای دست‌یابی به 
نتیجه‌ای روشن در مساله ربوبیت بوده طرح کرده 9 ان را منثفی 
۳ ۱ 1 حنّی بعضی[3] آن ۳ ۰ ولی ۳۹ 43 مریم/19 
را می‌شناخته و ِِ خود ۰ تدبیر ام وی بوده ۰ است؛ شاد این 
موضع کاوش گرانه ابراهیم(علیه السلام)از سر مدارا و به منظور روشن 
ساختن عقیده مشرکان بوده[4] و حضرت» حق را به تدریج بیان کرده تا 
آنان را فراری ندهد و مانند کسی که او را 0 
باشند, در جهت احیا و هدایت مردم به ایمان, ناچار به گفتن جمله «هذا 
ربّی» بوده است.[5] آیه 83 انعام/ 6 (و تلک خجشَا اتینها ی 
قومه. 0( نیز به صراحت بیان می‌دارد که این احتجاج برضد قوم بوده, نه 
کوششی برای این که خودش حقیقت را کشف کند؛[6] به همین دلیل, نظر 
بعضی قابل پذیرش نیست که با استناد به سخنی منسوب به ابن‌عباس و 
نیز با استناد به سخن ابراهیم(علیه السلام)در آیه 77 انعام/6 (لیّن لم‌یهدنی 
رَبی لاکوتر* من‌القوم الصَالینَ) گمان برده‌اند که ابراهیم ربوبیّت اين اجرام 
را پذیرفته و آن‌ها را به واقع عبادت کرده است؛[7] بلکه این سخن 
ابراهیم(علیه السلام) همانند جمله:«۱ آحت الأفلین» (انعام/6 76) تعریضی 
برای گوشزد کردن گمراهی مشرکان بوده اسپیت؛[8] افزون بر این که 
سخن ابراهیم(علیه السلام): «رَبٌّ له آضللن کثیرا من‌الناس» 
(ابراهیم/14 6 نشان می‌دهد خود او به این گمراهی دچار نشده 
بود؛ هم‌چنین ابراهیم در قرآن به قلی* سلیم وصف شده و قلب سلیم 
قلبی است که هرگز به خداوند شرک نورزیده باشد. [ 9] اعلام صکنر. قزآن 
ِِ ابراهیم که: «وما کان من المتر ین ۰ آل عمران, 07 و 
توجیه گفته ابراهیم(علیه الفیاام) :«هذا رز نیازی نیست کت سخن 1 را 
بر استهزا[11] حمل کنیم پا چنین توجیه کنیم که او خود کواکب ماه و 
و را ندیده, بلکه نور آن‌ها را دیده و گمان کرده که این نور پروردگار 


است و مقصود او از هذا ربی آن است که پروردگار, نور خود را به من 
نشان می‌دهد[12] یا جمله‌ای را در تقدیر گرفته. بگوییم: اصل سخن این 
بوده که «یقولون هذا ربی»[13] با «هذا دلیل علی رتی»[14] و يا «ه ذا 
ربی علی زعمکم» 15 

ب. : جمله «وکذ لک تری ابرهیم.. تک (انعام/ 6 7/5( که به بطلان الوهیت 
اصنام در آیه 74 اشاره دارد, بةه ضميمه تعبیر «فلمّا» در آیه 6 که ارتباط 
ما بعد به ماقبل را می‌رساند, نشان می د هد که آپات. به هم مربوط, 
وجریان استدلال در امر اجرام با استدلال در امر اصنام. یک جریان به هم 
بفاسته اشت رز تیه اشکاز می‌سازد که کلمه «ثری» جریانی در گذشته 
را باز می‌گوید که هم‌چنان ادامه پافته و منظور از آیه این است که ما 
ملکوت آسمان و زمین را : هه ابر آهیم تیان داویم وراین مساو رای ان 
داشت که با پدرش اس در زمینه پرستش بت‌هاأ نه محاجچه برخاسته, 
گمراهی آنان را روشن سازد و با این موهبت او را هم‌چنان کمک کردیم تا 
ان گاه که شب, وی را فد گرفت و ستاره‌ای را دید...؛[16] بنابراین اوّلا 
احتجاح‌های ابراهیم بر ضد بت‌پرستی و اجرام‌پرستی دستاورد مشاهده 
ملکوت آسمان‌ها و زمین بوده است ,171 نانیاً تر پیب آیات نشان می‌د هد 
که جریان احتجاج برضد ستاره‌پرستان, در شام‌گاه همان روزی بوده که 
ابراهیم(علیه السلام)برضد بت‌پرستی احتجاج کرده و در نتیجه به دست 
می‌آید که او روز را تا شام به رد بت‌پرستی و شب را تا طلوع خورشید, به 
احتجاج برضد ستاره‌پرستی و ماه‌پرستی پرداخته و هنگام طلوع خورشید, 
ربوبیت آن را نفی و توحید را اعلام کرده است 81 ۱1 بنابراین, گوبا مجموع 
احتجاج‌های او طو مدت تقریبا دو روز و یک شب (شبی که در میان دو روز 
بوده) رخ داده و پایان یافته است؛[19] هرچند بعضی, احتمال این که 
ستاره را در یک شب و ماه را در شب بعد دیده باشد20] با ان که این 
ماجرا| در سه شب واقع شده بااشد[ 1 2] را منتفی ندانسته‌اند. ثالثا با نظر 
به این که سیاره زهره به سبب نزدیک بودن مدار آن با خورشید, [بیش از 
7 درجه ]از آن فاصله نگرفته و پیو ستنه همراه آن است, کات که 
تحت‌الشعاع نباشد, گاهی در صبح‌گاهان پیش از طلوع خورشید در مشرق 
ظاهر می‌ شود و گاهی در شام‌گاهان پس از غروب آن در مغرب پدیدار 
می‌گردد؛ آن‌گاه در برخی شب‌ها که ماه در «مقابله» قرار دارد (چون 
شب‌های هیجدهم, نوزدهم و بیستم) غروب سیاره زهره با فاصله یکی دو 
ساعت با طلوع ماه همراه است؛ از اين‌رو و با توجه به ظاهر ایات 6 و 
اه 6 کم ادها وا افو کی تا سا هر در ی 
خاضی که ستاره یاد شده زارد که با فرا رسیدن شب پیش از هر ستاره‌ای 
توجّه بیننده را به خود جلب می‌کند, به دست می‌آید که در میان سیّاراتی 
که صابتان ان‌ها را می‌پرستیده‌اند. زهره, انطباق‌پذیرترین سیاره با 


ویژگی‌هایی است که 1 ارائه داده است ۰[ ۳ روایات اهل بیت(علیهم 
السلام) نیز کوکب باد شده را زهره دانسته‌اند "31 2] ولی از ابن عباس نقل 
شده که آن را مشتری دانسته ۱241۰ بعضی به قرینه آبه 49 نجم/3 5 (و أنة 
فصفت یی کم جفله ار صحف. ایراهی قلیه للم ار باه کفته 
است. ستاره یاد شده را شعرای یمانی دانسته‌اند.[ 25] 

: از شیوه سخن ابراهیم استفاده شده که گوبا پیش از روبه رو شدن با 
مشرکان در "انزوای کامل به سر می‌برده: در نتیجه» وضعیت او به طور 
کامل, وضعیّت انسان فطری ابتدایی است که با اجتماع اتسانی: 
پیچیدگی‌های اند ادات و روم حاکم بر اند اشفانن: نداشتة و ناگهان با 
این همه آشنا شده است. همین حالت را می‌توان در دیگر انا که 
احتجاح‌های او را با بت‌پرستان بیان کرده نیز مشاهده کرد؛ چنان که درباره 
بت‌ها از آزر و قوم خویش می‌پرسد که این‌ها چیستند؟ گویی هرگز 
بت‌پرستی را ندیده بود. از آن‌جا که او همواره خود را در برابر آرژ ‏ 
رعایت ادب ملزم می‌دانسته نمی‌توان اين گونه سخن را 9 هم در 
نخستین برخوردها با آزر) تحقیر خدایانی که ازر آن‌ها را مقذس می‌دانسته, 
به مان آفرد ۱26 فمایات ]27اه کلمات ممحان | وا یز اک از ان 
است که چون نمرورر در یی کشتن ابراهیم(علیه السلام) بوده, مادرش وی 
را در غاری به دنیا آورده و او برهه‌ای از زمان را , به تنهایی در همان 
فتگفی ان و دور از اجتماع به سر برده است. گفته و : در این زمینه, 
اختلافی بین عالمان حدیث و تاریخ وجود ندارد"[29] ولی گروهی از 
مفسران؛ این احتمال را که 7 پیش از جریان احتجاج یاد شده در 
سوره انعام, با بت‌ها و اجرام انتعانت آتنتانیت نداشته باشد, به ۹9 ذیل 
منتفی دانسته‌اند: 1. تیار بعید به نظر می‌رسد که انسانی سال‌ها درون 
غاری زد کوه کند و حتی در یک نتب تاریک نیز گام بیرون نگذارد .301 2 
ممکن است شیوه سخن او با آزر و قوم درباره بتان؛ از سر تحقیر آن‌ها 
باشد و این با رعایت ادب در برا بر آزر هنافاتي ندارد.[31] 3. سخن او در 
آبه 74 انعام/ 6 خطاب به 0 3 اضتناها: ءالهْة ان ازک و قومک فی 
صلل مبین» به سخن کسی می‌ماند که مذت‌ها با مخاطب خود ما ون 
بوده و به همین دلیل, یک‌سره انتقاد می‌کند؛ از همین جا می‌توان به دست 
اووت که اهتیا اخرام اشماتن بش بااشا نووهه ویرا خریان .اخهاع» زا 
ستاره‌پرستان. پس از محاجه با آ رخ داده است؛ | 32 ] افزون بر این در 
زوایتی از امام. ضادق(علیه. السلام)تصزيح شده که ایراهیم(علیه 
السلام) مدتی در کنار ازر ماند و پس از ان در برابر بت‌ها واکنش نشان 
داد ان نز امس ایات ی انعام. اختعاح با تا نان ی اد 
احتجاج با بت‌پرستان بوده است؛[34] حتّی برخی احتمال داده‌اند که 
اختجاح: با کوکب‌پرستان بعد از زک بابل به مفصد شام[ 5 3] و با نمزدم 


حران بوده؛ زیرا اهل حران اجرام اسمانی را می‌پرستیدند و مردم بابل 
بت‌پرست بودند[ 36] و ابراهیم که لجاجت مشرکان بابل را ازموده بود 
این بار برای مقابله با اجرام‌پرستان به شیوه مدارا و تظاهر به هم فکری 

به آنان روی آورد؛[ 37] بنابراین, ماجرای احتجاج, 10۹ پس از ترک 
ستفی داد صورت پذیرفته است؛ ولی این احتمال با ظاهر روایتی از 
آمام‌رضا(علیه السلام)[38] ناسازگار است و بعضی, آن را مخالف ظاهر 
آیات قرآن نیز دانسته‌اند.[39] 


تفای ایرل اعلیه فتاه انیم اتمام ی جرانت ی کات 


اشاره 


ها ای یت مه یه ام اس ان 
پاسخ‌های وی را بازگفته که به ترتیب ذکر ان در قران عبارتند از: 


الش: نسم ار اس (غليه. الا امه احساخ بادشاه که در آبد 25 بفزه ما زگ فده سیون ان 


الف. پاسخ ابراهیم(علیه السلام)به احتجاج پادشاه که در آیه 8 بقره 
بازگو شده و چکیده آن چنین است: 

پادشاه درباره پروردگار ابراهیم با او به احتجاج پرداخت. ابراهیم گفت: 
ترفرد کار مور کسی: ات که یدهم کید و فی تفا ند شاه گفت: من زنده 
هام رها ۱ و هو تشر و 
می‌اورد, تو أن را از مغرب بیرون اور. پادشاه در برابر اين پاسخ مبهوت 
ماند... در قران کریم, نام این پادشاه ذکر نشده؛ ولی روایات:[40] منابع 
تفسیری[ 41] و نیز کتاب‌های تاریخ»[42] نام وی را نمرود*ین کنعان ذکر 
کرده‌اند. قران تصریح دارد که محاجه او با ابراهیم(علیه السلام) بر سر 
ربوبیت, به دلیل پادشاهی و از سر نخوت بوده است: «آن ءاته ال 
الملک». (بقره/2,258) بعضی مرجع ضمیر «۶اته» را ابراهیم و مقصود از 
ملک را ولایت شرعی دانسته‌اند ؟[1 ۱43 ولی بیش تر مفسران این قول را 
نیذیرفته‌اند .۳41 در زمان احتجاج, میان مفسران اختلاف است. برخی 
احتجاج را پس از شکستن بت‌ها به وسیله ابراهیم(علیه السلام)و پیش از 
افکندن وی در آتش[ 45 ] و برخی آن را بعد از رهایی از آنت 
دانسته‌اند[ 46] که این نظر را روایتی از امام صادق(علیه السلام)[47] و 
نیز روند داستان تایید می‌کند؛ زیرا نمرود با ابراهیم در ماجرای شکستن 
بت‌ها, به صورت حاکمی در برابر مجرم, برخورد داشته و جریان محاکمه او 
درباره جرم. فرصتی برای محاجّه در این که آپا رب, الله است يا نمرود, 
باقی نمی‌گذاشت و بر فرض اگر محاجه‌ای رخ می‌داد. موضوع محاجه 
ربوبیت بت‌ها می‌بود, نه ربوبیت نمرود [ 8 سن ابراهیم(علیه السلام)ر | 
هنگام این احتجاج. هفده سال ذکر کرده‌اند.[ 49] در ایه 258 بقره پرسش 
محذوفيي از سوی نمرود وجود دارد. که پروردگار تو کیست ؟[50] و جمله 
نف الزی یحیی و پمیت» پاسخ آن است. ابراهیم(علیه السلام)در اين 
احتجاج ابتدا پایه استدلال را بر زنده کردن و میراندن قرار داده؛ آن‌گاه 
فصساله عر کت دادن رید در هدار خظااع ساختن آن را طرح کرده و در 
توضیح این برهان, سه بیان ارائه شده است. 

1 برخی, مجموعه سخن او را یک برهان با ذکر دو مثال تلقی کرده[51] و 
با توجه به این که مستدل پیش از اثبات مطلب با دلیلی که ارائه داده, نباید 
دلیل دیگری ارائه دهد کوشیده‌اند تا سخن ابراهیم(علیه السلام)ر | به 
صورت یک دلیل به هم پیوسته ارائه دهند؛ بعنی اصل حجت*, آن است که 
آفریدگان, به احدات اشیا توانا نیستند؛ پس ناچار باید قادر دیگری متولی 


تخت ادا شوه سای اون اشاه ای آماهر و فهانی دییی آو 
از ابرها و رعد و برق و نیز حرکات افلاک و کواکب است؛ بنابراین, سخن 
ابراهیم(علیه السلام)(قَاٌِ ال بَأِی بالسّمس من‌الشرق ..) نه عدول از 
دلیلی به دلیل دیگر, بلکه بیان مثالی جدید است.[52] به این بیان اشکال 
شده که باز هم شبهه مربوط به زنده کردن و میراندن دفع نشده و با اين 
حال. پرداختن به کلامی دیگر باعث این توهم قی تیوه که نمرود کلام اوّل 
را باطل کرده و این موجچب خدشه‌دار شدن موقعیت پیامبر است؛ افزون 
بر آن که نمرود می‌توانست بگوید: طلوع خورشید از مشرق, از جانب من 
است و اگر رت تو دیگری است, بگو آن را از مغرب در آورد و در ننيیجه 
ابراهیم(علیه السلام) با مفالطه سخت نری روبه‌رو می‌ شد و اگر بر فرض, 
خداوند خورشید را از مغرب بیرون مي‌آورد. آن وقت دلیل وجود صانع, 
طلوع خورشید از مغرب می‌شد؛: حال ان که حجّت او, طلوع خورشید از 
مشرق بود؛ در نتیجه, دلیل دوم ابراهیم نیز از بین می‌رفت.[533] 

2 زمام امر احیا و اماته در دست وود قادر و مختاری است که احیا و 
اماته را به قدرت و اختیار خویش اعمال می کند و او فقط خداوند سبحان 
است؛ زیرا| موتر غیرمختار اثر ثابت خواهد داشت و چنان‌چه احیا و اماته به 
او منوتب باشد, هیج‌گاه نباید احیا به‌اماته پا اماته به احیا تبدیل شود. نمر ود 
در پات که را اخنداحت»حاص لسن اه ات اش ها کر عراه 
از احبا د.اماتهای, که,بانه. اسخثلال, است؛ اخبا. ور امانه. انتذاین و بدون 
وسایط زمینی و ۱۹ باشد, بدیهی است که این امر, خلاف واقع است 

قاکرنا اس شابط اش هریی ایا تبرت توتسل ه ات ای نود 
۳۳ آن قادریم؛ چه این که همه می‌دانیم فرزند, با و ایجاد می‌ شود 
تحص هاش مق رد اسر اهتم علبب ااسلام ات انم که اصا داماد اه 
سوی خداوند, به واسطه حرکات فلکی حاصل می‌شود. اما این حرکات؛ 
نیازمند فاعل مدبری. یعنی خداوند متعالی است؛ زیرا او خورشید را از 
مشرق بیرون می‌آورد و اگر نمی‌پذیری, آن را از مغرب بیرون آر. وقتی 
تابت ند ک ضر کات الاک ار وی امد استه احا و آمانهای کدرت 
حرکات برای بشر میسر می‌شود نیز به خداوند منتسب است و نه 


به انسان؛ 1 پس اولا مجموعه سخن ابراهیم(علیه السلام)یک برهان به هم 
پیو سته ِِ وناییا. این که گنه می‌شود نمرود در یی سخنان اپراهیم, 
یکی از دو زندانی را اعدام و دیگری را رها کرد و کت <زا خی 


آمیت» ۰ امر بعیدی است .41 ] 

اشکالن. که به این فول:وارد سندنز این است که فروه در این اتاع 
می‌خواهد ربوبیت خود را اثبات کند و در همین جهت ر 0 است: «]نا 
احیی و آمیت» ؛ پس احیا و اماته‌ای که او در نظر دارد, احیا و اماته‌ای 
سینت که رال زندگی روزمره از سوی همگان رخ می‌دهد؛ بلکه احیا و 


اماته‌ای مورد نظر او است که جز نمرود کسی بر آن توانا نیست و همین 
وا بیان, روایات را که نمرود» کت از دو زندانی را کشته و دیگری را 
آزاد کرده, تأیید هی کند, |[ ط] شاید به همین دلیل و نیز با توحه. به.ظا هر آبه: 
برخی دیگر از مفسران پذیرفته‌اند که سخن ابراهیم(علیه السلام)از دو 
استدلال تشکیل شده و در ضمن احتجاج, از دلیل اوّل عدول کرده و دلیل 
دیگری ارائه داده است؛ زیرا نمرود به مغالطه دست زد[56] و در نتیجه, 
ادامه دادن دلیل اوّل, باعث می‌شد تا امر بر حاضران مشتبه شود و با 
توجچه به این که انبیا برای روشن ساختن حق مبعوتند, او به همجت 
آشکارتری روی آورد "1 ۱97 چه این که تبوضیح مفالطه نمرود با توجه به 
نادانی بیش از حدی که بر حاضران حکم‌فرما بود. سودی نمی بخشید و 
کسی ابراهیم را تصدیق نمی‌کرد. | 8 5] ۱ 

3 استدلال ابر اهیط( علیه السلام ار بابه تیان (که کته آن سول است و 
رک در موجودات رنده استوار است؛ به این بیان که طبیعت و نیز 
موجودات زنده, هیچ‌گونه نقشی نمی‌توانند در ایجاد حیات داشته باشند؛ به 
ویژه حیات حیوانی که همراه با شعور و اراده است که به قطع, امری غیر 
مادی شمرده می‌ شود 31 ]زیرا طبیعت خود, فاقد حیات است و حیات 
موجودات زنده همان وجود آنان: ومر گشان عدم آنان به شمار ی[ و 
کر ی راتوان انحاه خود انا هه تایه دس تا رای احیا مه اهاعد 
که از بارزترین و سرنوشت سازترین مسائل در تدبیر امور انسان‌ها است 
نمی‌تواند به هی یک از آفریدگان منتلسب بااشد و فقط به خداوند متعالی 
مت اس سا رشن ات کی ای اس ها ها 
حقیقی (احیا به معنای دمیدن روح مانند نفخ روح در جنین, واماته به معنای 
توفی نفس و گرفتن روح و جان از بدن) است و نه احیا و اماته مجازی, 
هعل رها ساتن تدای سا کرک انا تمووه سعالطه ور وا ناکت که 
مقصود, احیا و اماته مجازی است و یک زندانی را کشته. دیگری را آزاد 
شاخت: ۱۵01 رواستی: ان اتام ضادف (عليه. الشلام انشان.می دهد کف ابر اه 
کوشید تا مغالطه او را دفع کند و از نمرود خواست تا دوباره حیات را به 
زندانی مقتول باز گرداند"[61] ولی نومیدی ابراهیم از تنبه مردم, وی را بر 
آن داشت که استدلال نخست را رها ساخته, حجّت آشکارتری ارائه دهد: 
«فانْ و بالشمس من المشرق قأّتِ بها من المَغرب» . «فاء» تفریع 
نشآن می‌دهد که اين حجّت بر همان اژعای پیشین نمرود مبنی بر ربوبیت 
مبتلی است تا توهم نشود که نمرود در احتجاح اوّل پیروز شده اپست؛ 
هم‌چنین در بیان برهان دوم ابراهیم از به کارگیری تعبیر نی الذی» 
پرهیز کرده و تعبیر «قاِنٌ الله» را ؛ به کار برده تا راه را بر مغالطه دوباره 
نمرود بیندد و نمرود نتواند «ریّی» را بر خویش منطبق سازد. حاصل 
اشتدلال. آفراهیم آن است که کر نان که معا دار دونش هستی, 


مقام ربوبیت اقتضا دارد که رب, توان تصرف در تدبیر نظام هستی را 
داشته باشد و خدای سبحان. به تصرّف خویش خورشید را از مشرق بیرون 
و تو نیز برای اثبات ربوییّت خود در این زمینه تصرف کرده, را از 
مغرب بیرون آور تا ربوبیّت تو در کنار ربوبیّت خداوند يا برتری تو در 
ربوبیت [امور انسان‌ها ]اثبات شود.[62] شایان ذکر است که خورشید نزد 
اتانتوور تکی ان اه تفت تتتهاز هی اد اما آن را تحت ربوبیّت خالق 
و طلوع و عرونش را مستند به. خداوند که به کمان.آبان زب * الاربای* بود, 
می‌دانستند.[ 63] نمرود نیز با وجود پذیرش این مطلب در پی ان بود که 
برتری انحصاری خویش را در زمینه ربوبیّت [انسان و امور مربوط به 
اپسان]ثابت کند.[64] نمرود در برابر اين استدلال. مبهوت ماند: «فبهت 
الا کر | نه می‌توانست بگوید: طلوع و غروب خورشید نیازمند: به 
سرب نیست و نه می‌توانست بگوید: این فعل, به خود خورشید مستند بوده 
و به خداوند استنادی ندارد؛ زیرا مخالف با عقیده قومش بود و نه 
می‌رود و این من هستم که خورشید را از مشرق طالع می‌سازم: زیرا در 
اين صورت ابراهیم از او می‌خواست که خورشید را از مغرب بیرون اورد؛ 
[65] افزون بر ان که خورشید. پیش از آن که نمرود وجود داشته باشد, در 
مدار خویش طلوع و غروب داشته؛ با اين حال, نمرود چگونه می‌توانست 
طلوع و غروب ان را به خود منتسب سازد؛ به همین دلیل در برابر سخن 
ابراهیم(علیه السلام)مبهوت ماند.[ 66] 


س پاشیگ اه اقایت سای یداتسا فیم خرده 


ب. پاسخ ابراهیم(علیه السلام)به احتجاج قوم خود: 

«وحاحَهٌ قومْه قال أَنَحجوئّی فی اللّه و قد هدن... » (انعام/ 6 80) در اين 
آیات, احتجاج قوم برضد ضة ابر اهیم با صراعت ار سیو نا مان مس 
که ننتکن آنان بر ترساندن ابراهیم و تهدید حضرت؛ به خشم خدایان استوار 

بوده تأ به این وسیله او را وادارند: اوّلا از عقیده به ربوبیت آفریدگار دست 
بردارد و تاتا ربوبیت خدایان مشرکان را بپذیرد ۱071۰ درباره هریک از 
فرازهای پنج‌گانه پاسخ ابراهیم(علیه السلام)در آپات 80 الی 82 انعام, 
ارای متا نی ازانه فده استه اغلتمء خمله نمی فبالله و فد 
هدن » (انعام/6 90( را اعلام بی‌نیازی از احتجاج پس ازدست‌یابی 9 
حقیقت دانسته‌اند 6091۰ جمله «ولا آخاف ما ثشرکون به الا آن پشاء دی 
شیتا» (انعام/6 0 چنین توضیح داده شده که من آز خدایان شما 
نمی تر سم ؛ فکر آن که:خزاوند آن‌ها را زنده کند و زیانی به من برسانند که 
در این صورت. آشکار می‌شود این موجودات حادث بوده, در نتیجه خود, 
دلیل بر توحید به شمار می‌آیند[ 69] یا این که مگر خداوند بخواهد ابتداء مرا 
به امر ناخوشایندی دچار سازد[70] یا به دلیل بعضی گناهان, عذاب 
کند[71] يا آن که باتوجّه به جمله «وسع زبی کل شیء علماً (انعام/6 80) 
مقصود آن: است که .من از قدایان شما نمی‌ترشم؛ -عکر آن که خداوند 
بخواهد آنان را وسیله ضرری بر من قرار دهد؛ چه اين‌که ممکن است در 
علم خداوند که همه چیز را فرا گرفته, چنین اموری در سرنوشت من وجود 
داشته باشد؛[72] ولی بعضی[73] این توضیحات را نپذیرفته و سخن 
ابراهیم(علیه السلام)در آیات یاد شده را شامل ۳ افتذلال. بر حه 


1 «اثحچوئی فی ال و قد هذّن» در این فراز ابراهیم(علیه 
السلام)هدایت خود را دلیل بر ربوبیت خدای سبحان قرار داده است؛ به 
این بیان که خدامند اد له رنوییت خویش و انقی ویوست ار دیگران زا به من 
آموخته و به این وسیله مرا به سوی خود هدایت کرده؛ پس او رب من 
است و نه دیگری؛ چه این که هدایت به سوی رب. بخشی از تدبیر امر عبد, 
واز جمله شوّون ربوبیت است. مشرکان در برابر این دلیل نمی‌توانستند 
بگویند که برخی از خدایان ماء ۱ زیرا معنا 
ندارد آن‌ها کسی را برضد خود هدایت کنند.[74] 

2 «ولا آخافٌ ما ثش رکون به» من ترسی از خدایان شما ندارم؛ زیرا 
خدایان شما همگی آفریدگانی تحت تدبیرند که هیچ سود و زیانی ندارند؛ 
پس ترس * از آن‌ها بی معنا است و چون از آن‌ها نمی تر سم ؛ , دلیل شما از 


اعتبار ساقط است؛ زیرا دلیل شما مبتنی بر آن است که من از روی ترس 
با 9 
است که ترسی در من وجود داشته باشد؛ ولی وقتی ترسی وجود ندارد, 
ختت ما از اه ان انش اک این فرار ا تشن یراس (غاه 
المطاض اف رون جر استو یام رای را بر قرشم اخمالی دراره 
تال اخل قر ی ات ار سرا اولال ات او ان 
امکان داشت مشرکان اعتقاد به توحید و ر5 خدایان را به بت‌ها یا اجرام 
اسمانی نسبت داده, بگویند: خدایان ما بر تو خشم گرفته و این استدلال‌ها 
را به تو القا کرده‌اند تا تو را از خویش دور سازند. ابراهیم با اين بیان 
گوشزد کرده که به دلیل ناتوانی خدایان مشرکان از این خطر که بتوانند 
صرق رای الا کنیه باس سر سر اه داشت اننه امه عاطز امد 
761 
3. « آن پشاء 3 شبئا» این استدلال مبتلی بر فرض است؛ به این بیان 
که تن فرض: نرسی از خدایان شما در و من راه پابد, این ترس 
پدیده‌ای است که به هر حال, آفرپده خدا| بوده, به مشیت او مستند است. 
جیله «وست کی کل سیء علما» ارانه دلیل: بن این اضعا انشت مه این 
ورن که خداوند مالک همه هستی بوده, از 1 دا ملک او رخ می د هد 
آگاه است؛ از همین رو امکان ندارد پدیده‌ای بدون اذن او تحفعق پابد؛ 
بنابراین. از آن جا که ترس مفروض 1 اجازه خداوند در من پدید آمده. خود 
دلیل نف ان است که من تحت ربوبیت و تدبیر خداوند متعالی قرار دارم؛ 
پس همین ترس ربوبیت خداوند را اثبات و آن را از دیخران نفی ی کتد. 
ِ 

4 «وکیف أخاف ما آشرکثم و لاتخافون نکم آشرکثم باللّه مالم مر به 
علیکم سُلطناً قاعاٌ القریقین أحقٌ یامن ان کنثم تعلمون.» (انعام/6 81) 
شما کسانی را شریک ربوبیّت خداوند متعالی قرار داده‌اید که نه خود 
زمام‌دار سود و زیانی هستند که ترس از آنان را توجیه کند و نه دلیلی وجود 
دارد که نشان دهد آفریدگار, آن‌ها را شریک خود قرار داده است و شما 
صاحب همه چیز است و اگر در امر ندبیر و اداره جهان برای خویش 
شریکی قرار داده و عبادت او را بر ما واجب کرده بود. راه ان بود که از 
طریق وحی يا برهانی متّکی بر آثار خارجی يا نشانه‌هایی یقین‌اور, اين امر 
را برای انسان‌ها روشن می‌ساخت؛ حال آن که از هیچ یک خبری نیست. در 
چنین وضعینی شما خود بگویید: کدام یک از ما از خطر دورتر و به امن 
نزدیکی‌تر است و از آن‌جا که پاسخ روشن؛ ومخاطب نیژ به آن معترف 
بوده, ابراهیم(علیه السلام)خود پاسخ داده است: «الذین انوا و لم تلیسوا 
[یمنهّم بظلم ای لهّم الأمٌ و هم مهتدون». (انعام/ 6 92( شما به ربی 


که دلیلی بر ربوییّت آن نیست و من به ربّی که بر ربوئش دلیل اقامه 
شده؛ باور داریم . ایمان, به اصل ربوبیت گرچه حق است؛ ولی هر گونه 
ایمانی, آدمی را از عذاب ۰ در امان نمی‌دارد؛ بلکه امن‌آوری ایمان, 
منوط به آن است که اثر آن با «ظلم» از بین نرفته باشد و ظلم (فاصله 
گرفتن از مجور عدل) در زمینه اعتقاد, همواره به معنای باور داشتن امری 
بدون واقعیت خارجی است که از بارزترین مصادیق ان, اعتقاد به ربوبیّت 
روشن ساخته که ربوبیت غیر خداوند نه تنها دلیلی ندارد, بلکه دلیل بر 
خلاف آن وجود دارد؛ پس ایمان پیراسته از ظلم, فقط ایمان به ربوبیت 
امکان‌دارد[78]:«وتلک خْجَشا اتینها ابرهیم عَلی قومه... » (انعام/6 83) 


پاسخ ایو ۳ السلام) به بهانه قوم خود برای توجیه ما و تب 
حطرت:. تفه نياکان بوده است:«...قالوا بل وجدنا ءابانا گذلک 
یفعلون» (شعراء/26, 74) و پاسخ ابراهیم اين بود: «آقرعیثم ما کنثم 
تعبدون ‌ ادخ و ۶ابافٌکه الأقذمون ۴ فانهّم عدط ۹ الا 0 7 العلمین». 
(شعراء/۰26 77-75) پذیرش مردم خواه آز سوی تنل ها گذشته يا نسل 
موجود, هرگز نمی‌تواند باطلی را به حق يا حقّی را به باطل تبدیل کند, 
وعبادت معبودهای دروغین, مایه نابودی است؛ بدون ان که پذیرش چندین 
نسل در این واقعیت تغییری پدید آورد.[79] 
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بت*شکنی ابراهیم(علیه السلام): 
قرآن کریم در آیات 57 تا 67 انبیاء/21 و 90 تا 96 صافات/37 ماجرای 
شکستن بت ها به وسیله ابراهیم را باز گفته است. آیات سوره انبیاء بیان 
قی کند که مشرکان». _ قیام او بر ضد بت‌پر ستی را جدی نگرفته بودند. 
«قالوا أجثتتا یال أم نت من‌اللعبین». (انبیاء/21, 55) ابراهیم(علیه 
السلام)طبق آیه 20 جدّیت چود را اعلام داشته و در آیه 57 از قول او 
بازگو شده که«وتالله لاکیدد" ان کم بعد 7 آن توّلوا مدبرین». گفته شده که 
این اه فص وروی اس و اما اه انبم 
این که او در برابر امٌّتی مشرک.: , متعطب و مقتدر قرار داشته؛ 0 
0 تصمیم خویش ر با تعیین زمان اجرای آن (بعد آن 
موکول تسا خی که بتواند در شهر تنها باشد: «بعد آن تولوا رن ِ« 
(انبیاء/21, 7<) احتمال داده شده که مقصود از این جمله. خروج 
بت‌پرستان از بتکده باشد, نه از شهر[3] ولی نظر به مجموعه ماجراء این 
احتمال را منتفی می‌سازد. طبیعی است که ائر بنابر تخلیه معبد بود, عذر 
بیماری را برای باقی ماندن در معید از ابراهیم نمی‌پذیرفتند. آیات 88 تا 
90 صافات/ 37(قَنظر تظرَةّ فی التجوم. ۰) بیان می‌کند که این فرصت فرا 
وید و مزردم آماده شده بودند تا شهر را برای شرکت در مراسم عید[4] 
ترک کنند؛ اما ابراهیم عذر آورد که بیمار است؛ در نتبجه آن‌ها از شهر 
بیرون رفتند و او در آن جا ماند: «فقال نی ستقیم.» تعبیر «فنظر تَظرَهٌْ فی 
النجوم . تک می‌رساند که جچه بسا عید آنان در تابستان واقع می‌شده و شب 
برای اتران مراسم فا دنو بوده است ۰[ 5 ینس از آن که مردم از او دور 
شدند. به سراغ بت‌ها امده, از سر استهزای بت‌ها[6] با تقبیح بت 
پرسگان 7 وبا او سر شم( 8] از آن‌ها خواست ار غدابی کهمش کان 
برای تبژک پیش آن‌ها نهاده بودند, بخورند: «فراغ الی ۶الهتهم فقال لا 
تاکلون * مالکم لاتتطقون» (صافات/37, 91 و 92) آن‌گاهم با تيشه 
نجاری[9] يا تبر[10] به طرف بت‌ها رفت: «قراع غلیهم صَربا بالیمین» 
(صافات/37, 93( ۳ ضربه‌های خویش؛ آن‌ها را قطعه قطعه کرد: 
«فجعلهم خذذا» (انییاء/58 ۱-۹1۰( 1(" اما از. تعرض. ب.. .بت ری 
(افلون[12]) و (انبیاء/21:58) در اين‌که 
بزرگ‌تر بودن اين بت از نظر منزلت نزد بت‌پرستان یا از نظر جّه و حجم 
بوده, دو احتمال داده شده است.[13] 
قرآن, انگیزه ابراهیم(علیه السلام)را در عدم تعرض به بت بزرگ, چنین 


بیان داشته: «لْعَلَهُم الیه پرجعون». (انبیاء/21,58) گرچه به احتمالی. مرجع 
ضمیر «الیه» , بت بزرگ[14] يا خداوند متعالی[15] است. بیش‌تر 
مفسران, مرجع ضمیر را ابراهیم(علیه السلام)دانسته‌اند؛[16] بنابراین, 
انگیزه ابراهیم(علیه السلام)ان بوده که مردم [برای دست‌گیری وی‌آبه 
ترا اه آمده هه منیا آن‌ها ماه کنو,وبطان خدای ش‌ها با اسکار 
سازد171] یا آن‌که به عقیده ابراهیم درآمده, از ال دست بکشند. 
اویخت و از بتکده ِ شد.[19] 2 پس از اب و روبه‌رو 
شین با ضحته کت عامل این کای را مک ها دوه بح وجوی: اد 
پرداختند: «قالوا من قعل هذا بالهتنا 2 من الظلمین.» (انبیاء/59 21 
احتمال داده شده که «هن» در این آیه, موصوله و در شبخه مفاد اه بوتن 
و جو از عامل نباشد؛[20] ولی به دلیل آن‌که در آیه بعد, پاسخ گروهی از 
مشرکان نقل شده تا سوعنا فتی یذ کرهم یٌقال له ابرهیم» 1 
۳ 0 ۳۳ دام ان اس کت ال فان آعین 
النأی» (انبیاء/61 +01( و به این منظور, به 0 به سوی ً شتافتند؛ 
«فأقبلوا الیه یرفون. » (صافات/37, 4 از کلمه «هذا» در آیه 63 (بل 
فَعلذ کبنذهم هذا) به. دست. فی‌اید که این, اختفاع در همان .مخل. بتکدم 
بوده است ۰[ ۳ انگیزه مشرکان از احضار ابراهیم در برابر اجتماع مردم», 
آن بوده که اگر کسی او را در حال شکستن بت‌ها دیده, گواهی دهد[23] پا 
آنان که سخنان او را بر ضد 5 بت‌هاأ شنیده‌اند, گواهی داده, ازاین راه از 
ابراهیم اقرار بگیرند[24] پا نظر بر آن بودم که مردم مجازات او را ببینند 
تا درس عبرتی برای همگان باشد[25] *«لَعَلَُم پشهدون.» (انبیاء/21,61) 
سرانجام ابراهیم(علیه السلام)دست گیر شد و به نقلی, او را نزد نمرود 
آورده] 26] از وی برنتبندند آیا تو با خدایان ما چنین کرده‌ای؟ «قالوا ءآنت 
فعت: ها الا باه یاه راهم شم واه پاک مت 
بزرگ [که تبر را نیز به گردن دارد]با دیگر بت‌ها چنین کرده است: «بل 
فعلهٌ کبیزهم هذا» (انبیاء/21,63) و سیس ادامه داد؛ اگربت‌ها به سخن 
گفتن. توانا. هشنشد. از حود آنان بپرسید: «فس مهم آن کانوا تطفون». 
(انبیاء/21:63) آیات بعدی نشان می‌دهد که پاسخ ابراهیم(علیه 
الا را درا رای امس او آن‌ها شام 
کرد[ 28] و کسانی که لحظاتی پیش , ابراهیم را ستم گر 0 به خود 
آخده: به عقل [ 9 2] و فطرت[30] خویش باز گشتند و به ستم‌کاری خویش 
به .دلیل عباد بت‌ها[31] اعتراف کردند: «فَرَجعوا لی آنفسیهم ققالوا 
اتکم انش الط وان ۳ (انبیاء/64 ,21( و این پیروزی تور کی بود. قرآن, 
واکنش مشرکان پس از رسیدن به این حالت درونی را چنین توضیح داده 


است : «ر نکسوا علی [ء۶وسهم لقَد علمت ما هَوّلاء تطقون» (انبیاء/1 2, 
605( آنان بر سرهای خود واژگون شدند که البئّه مقصود نه واژگونی 
خود آنان, بلکه منکوس شدن احتجاج آنان است و احتجاج منکوس, دلیلی 
ات که به.خاق انات» مد فاه: مد مدعای طرف مقابل را اثبات 
می‌کند که مشرکان به آن دچار شده؛ در برا, بر ابراهیم(علیه السلام) گفتند: 
«لقَد علمت ما هوّلاء پتطقون» [32 ] و اک به ناتوانی بت‌ها اقرار 
کردند. بعضی دیکر. آبه. را خنین -توضیح داده‌اند که. مش کان, دز برایر 
ابراهیم متحیر ماندند؛ در نتیجه سرها را از خجالت به‌زیر انداخته, بر ضد 
خویش اعتراف کردند: «لفقد غلمت ما هوّلاء یتطقون.» [33] بنا به قولی, 
منظور ان است که مشرکان با وجود درک حقیفقت,؛ س برابر ابراهیم(علیه 
السلام)به مجادله باطل[34] و مخاصمه پرداخته, با توجّه به ناتوانی بت‌ها 
اک , سخن ابراهیم را اعتراف به شکستن بت‌ها به شمار آورده. اثبات 
۳ کرده‌اند که: نو 1 بت‌ها همیشه ان و ابهت کت 7 
نمی‌شکنند بنابراین معناء سخن آنان کوششی برای عذر آوردن از سوی 
ها تیوه 9 تدیی دای وه و ی اراس مان کت ۱0 
ابراهیم(علیه السلام)با استناد به اعتراف آنان, به بیان بطلان بت‌پرستی 
پرداخت که سخن نگفتن بت‌ها به اين معنا است که آن‌ها چیزی نمی‌دانند و 
بر کاری قادر نیستند و تدبیر سود و زیان شما به دست بت‌ها,نیست: پس 
عبادت آن‌ها بیهوده است: «أفتعبُدون من دون‌اللَه ما یتقعکم شیناً و لا 

بضلّکم» (انبیاء/606 +1( و آن‌گاه بی‌زاری خود را از بت‌پرستان و بت‌های 
آنان ,اعلان و آنان را سرزنش کرد[ 7 3] :«أف کم و لما تعبدون من دون 
الله أقلا تعقلون. » (انبیاء/21,67) 

شده که به پاسخ ان‌ها می‌پردازیم: 

1. درباره آیات 63 انبیاء/21 (قال بل فُعَله کبیژهم هدا قستلوهم |ن کانوا 
ینطقون) و 99 و09 صافات/37 (قنظر نظرةه فی جوم ب‌ فقال 0 
سقیم) این پرسش طرح شده که آپا این سخنان, کف فا نو خلاف واقع و 
دروغ نبوده است؟ ريشه این توهم در ظاهر دو روایت از ابوهریره است 
که در نها از همه کیت سیم شوم فرعی از اه تا ات اتذلال 
که زشتی کذب زان نبوده, [ 38] محال نبست که خداوند به ابراهیم(علیه 
السلام)در خصوص‌ این موارد, اجازه دروع گفتن داده باشد[ 39], روایت را 
به ظاهر آن پذیرفته و حتی بعضی؛ ۳۳ 92 شعر !26/۶ (والذی أَطمم آن 
یقفرلی خطیئتی یوم الدین) را اشاره به اموری از جمله این دو مورد 
دانسته‌اند؛[40] ولی برخی. مقصود از عذب را توریه دانسته و اظهار 
داشته‌اند که این موارد به طور مجازی کذب نامیده شده است.[ 41] 


مفسران شیعه احتمال کذب را منتفی دانسته[42] و حتی بعضی احتمال 
توریه را نیز رد کرده[43] و یاداور شده‌اند که در این دو روایت, به 
ابراهیم(علیه السلام)نسبتِ کذب داده شده؛ به همین دلیل, با صریح آیه 1 
مریم/ 19 ( ات کان صذیقاً تبا) مخالف و از اعتبا ر ساقط است .[44] دقت 
در آیات نشآن می‌دهد که خلاف واقع در ِِِ ابراهیم وجود ندارد؛ چه 
و . بل فعله کبیرژهم» که به شکل خبر بیان شده با توچه به 
قراین حالبه ,451 جمله‌ای بر مبنای فرض و مقدمه‌ای برای سخن بعدی 
را آن کانوا پنطقون) است و به این منظور گفته شده که مشرکان 
را به اعتراف وا دارد؛ بنابراین [وقتی اخباری وجود نداشته باشد]چگونه 
می‌ شود سخن را دروعغ پا توریه شمرد .461 در روایتی از امام صادق (علیه 
السلام)نیز تصریح شده که این جمله برای نشان دادن ناتوانی بت‌ها به کار 
برده شده و کذب نیست؛[47] پس شبهه از اساس بی‌پایه و حاصل سخن 
این است که چرا شکستن بت‌ها به وسیله بت بزرگ را انکار می‌کنید؛ حال 
آن که اين لازمه باورهای شما است ؟[48] اما این احتمال که جمله «بل 
فعلة کبیژهم» به «[ن ِِ بتطقون» مقید است 8 که اگر آن‌ها 
هذا» ابتدای جمله ِ و تقدیر چنین ِ که فعله. را کیت هد 
هذاء فاسئلوهم»[501] احتمال‌هایی تکلف‌آهیر. و ملازم با ال تعقید در 
قرآن بوده, قابل پذیرش نیستند.[51] درباره آیه 89 صافات (انی سقیم) 
نیز قرآن ما را آگاه ساخته که ابراهیم(علیه السلام)اين جمله را گفته و در 
آیه 84 او را میمصت کرو عفانم با کرت مسا ار 
نیست. | 52] قرینه‌ای هم وجود ندارد که برساند ابراهیم بیمار نبوده؛ بلکه 
شاید او بیمار بوده؛ ولی نه به گونه‌ای که او را از شکستن بت‌ها باز دارد. 
[53] در عین حال, مفسران بر اساس این فرض که سخن ابراهیم, از 
موارد توریه باشد, در توضیح مقصود واقعی حضرت. احتمال‌های گوناگونی 
را طرح کرده‌اند.[54] 
2 درباره آیه 88 صافات (قنظر نظرة فی‌البجوم) این اشکال طرح شده 
که چرا ابراهیم(علیه السلام)از علم نجوم برای پیش‌بینی مریضی خویش 
در اینده استفاده کرده است؛ در حالی که این عمل جایز نیست؛ افزون بر 
این که عدم جواز تنجیم در بین فقیهان مورد اختلاف است و عده‌ای قول به 
عدم جواز را به صورت مطلق نیذیر فته‌اند و آن‌را صحیم نمی‌دانند؛ بلکه 
حرمت آن را به شروطی مقیّد می‌کنند.[55] برخی گفته‌اند: نظر ابراهیم در 
ِِ نظر منجم برای آگاهی از حوادث نبوده؛[56] بلکه ابراهیم با نگاه 
ر ستارگان؛ فقط وانمود کرد که به محاسبه‌های نجومی مشغول است. 
51 برخی دیگر مقصود از این نظر را همان رویت ستاره, ماه و خورشید 
دانسته‌اند که در سوره انعام به ان اشاره شده و در زمان مهلت برای 


معرفت حق [پیش از بلوغ]بوده است؛ بنابراین, منظور از سقم نیز بیماری 
قلب و اشاره به عدم معرفت پروردگار است.[58] این قول ازان‌روکه با 
سیاق آیات ساز کار نیست, مردود دانسته شده؛ زیرا در اين ایات ابتدا امده 
4 و مشرکان را مورد عتاب قرار داد: «ایفکا عَالهَةٌ دون الله 
تثریدون» (صافات/86 ,37 ِ جریان نظر در نجوم بیان شده است. 
[59] در تا دبک تأکید شده که براساس ظاهر | خبر دادن از بیماری, 
مبتنی به‌نظر در نجوم و متفرّع بر آن بوده است؛[601] بنابراین, نظر در 
نجوم ممکن است به منظور تشخیص وقت و ساعت باشد؛ به طور مثال در 
فواصل زمانی معین تبی بر او عارض می‌شد که وقت آن را با طلوع یا 
عروب پا وضع نب ستاره‌ای مشخّص کرده بود و می‌خواست از وقت آن 
آگاهی یابد[61] يا این که خداوند به او خبر داده‌بود که در آینده مریض 
خواهد شد و علامت ان را طلوع ستاره‌ای قرار داده بود.[62] در این 
زمینه, هم‌چنین توجیهاتی بر اساس آن‌که مقصود از نجم در ایه, ستاره 
نباشد, ارائه شده که با ظاهر ایه سازگاری ندارد. 63] 


ان آفیج(علیه الشتامادر اتف 


ابراهیم(علیه السلام)در آتش: 
انکار او بسنده کرده, او را مجرم شناختند و برای حمایت از خدایانشان 
(انبیاء/68 ,21 صافات/7 3, 07( بعضی پیشنهاد اعدام و کروهی پیشنهاد 
سوزاندن وی را ارائه دادند: «قالوا اقتلوه آو حرّقوه» (عنکبوت/29,24) و 
در نهایت؛ به [ییشنهاد نمرود[64] وااتفاق آرا,؛ تصمیم بر آن شد که 
ابراهیم(علیه السلام)سوزانده شود.[65] برای اجرای این تصمیم. قرار شد 
حصاری بلند بنا نهاده, در ان اتشی عظیم فراهم اورند تا ابراهیم(علیه 
السلام) را در میان انبوهی از آتش (جحیم)[66] بیندازند: «قالوا ابنوا له 
بئینا فالقوة فی‌الجحیم» (صافات/37.97) زیرا تشکیلات مشرکان 
می‌کوشید تا مراسم سوزاندن ابراهیم را به گونه‌ای پر آوازه برگزار 
کند[ 67] تا شاید ضربه‌ای که بز پایه‌های اعتقاد به خدایی بت‌ها از اقدام 
ابراهیم وارد شده بود. جبران گردد و, بدین وسیله وانمود کنند که اعتقاد به 
بت‌پرستی هم‌چنان پابرجا است. بعضی؛ نکره بودن واژه «کیدا» در ار 
«فأرادوا به کیدآ» (انبیاء/21:70؛ صافات/37,98) را بیان گر عظمت کید و 
اشاره به اه کشررم مشرکان بر ضد د ابراهیم برای جبران ضربه‌های او 
بر پیکر بت‌پرستی دانسته‌اند؛[68] به این منظور, آن‌هاابراهیم را برای 
مدتی زندانی کرده. به گردآوری یام مشغول شدند.[69] (در گزارشی, 
مدّت بازداشت او هفت سال ذکر شده[70] که امر بعیدی است؛ ولی در 
گزارش‌های دیگر, این مدذت یک ماه»[71] چهل روز و یک‌سال[72] ذکر 
شده است.) هیزم‌ها را در بنای باد‌شنده آتباشته: آان.را اتش. زدند آن کام از 
آن‌جا که توان نزدیک شدن به آتش نبوده, [3 7] ابراهیم را د ست بسته [4 7 ] 
در منجنیق نهاده,[ 75] به درون آتش پرتاب کردند. نمرود و همراهان وی 
در جای‌گاهی که از پیش برای آنان نهیه شده بود, حاضر شده, تماشاگر 
ماجر| بودند ۱761۰ بر اساس روایات؛ ار افشنیوضف‌ا یدید بر ابراهیم حاکم 
بود[ 7 7] و ملائکه الهی و دیگر موجودات, رهایی ابراهیم(علیه السلام)را از 
خداوند 1 می‌طلبیدند. [ 8 7 ] جبرئیل هنگام سقوط ابراهیم دز ان 
به امر خداوند بر اونازل شد واماد نی خودر| برایر هر گونه کین که 
ابراهیم بطلبد. اعلام داشت؛ اما ابراهیم سر باز زد و گفت: از غیر خداوند 
درخواستی نخواهد کرد و این یکی از ادله خلت ابراهیم(علیه 
السلام) به شمار می ر ود. [ 9 7 ] ابراهیم یس از آن مشغول دعا به درگاه 
خداوند شد. در منابع روایی, دعاهای متعددی از ابراهیم در این لحظه نقل 
شده است.[ 80 ] ابراهیم به درون آئتتن پرتاب شد؛ ولی خداوند سبحان, او 


را از آتش رهانید: «فأنجة اه من‌الثار.» (عنکبوت/29,24) روایتی از امام 
بافز(علید. السلام[61] که مضون آن. دو.زوایات. عافع82] نیز آیده: 
حاکی از آن است که پس از فرمان خداوند به و «کونی پردا» (انبیاء/ 
21 09( دندان‌های ابراهیم از سرما به هم خورد و با افزودن «وسلاما» 
ابراهیم آرام گرفت. ۰ پس از آن که ابراهیم(علیه السلام) به آتش پرتاپ شد؛ 
جبرئیل نیز با او فرود آمد و در میان آتش با یک‌دیگر به گفتوگو نشستند. 
[ 93 ] این جریان چنان حت آشکاری بر حفانیت ابراهیم ۴ 0 خداوند 
خدایی بر می‌گزیند, باید مثل خدای ابراهیم را برگزیند. تک از متران 
شرک برای پوشاندن این رسوایی زر به نمر ود گفت: من به آتش 
فرمان داده ام تا ابراهیم را نسوزاند؛ ولی در پی این سخن؛ , زبانه‌ای از 
آنتتزن بر آمده؛ او را سوزاند.[84] کفته شده که ازر نی .با دیدن -شلامت 
تراهم اساسا رای اش ای اه را ی ک ای تاه 
خدای تو خوب خدایی است.[85] از ابراهیم(علیه السلام)نقل شده: من 
هیج‌گاه از زمان_ اقامت در ان خوش‌تر نبودم و دوست داشتم که همه 
زندگی‌ام مانند آن زمان می‌بود 961 ] به این ترتیب, طرح سران شرک 
برای فعایله با انراهیم( علیه السام ناکامماند و کوششن تشر کان: ماب 
زیان بیش‌تر آنان شد: «وآرادوا به کیدأٌ فمجعلن م الأخسرین» 
(انبیاء/70 ,21( وگ خداوند, مشر مشبر کان‌را _در برابر 1 براهیم پیست 
ومغلوب‌ساخت: «فاأرادوا به کید فجعلنهّم الاأسفلین. » (صافات/37,98) 
محل وقوع جادثه ز ابانل,[ 87] حوالی‌بابل[88] و کوثی[89] دانسته‌اند. 


شح نت ان ات یه الا 


هجرت ابراهیم(علیه السلام): ۱ 
ابر[هیم, پس از رهایی از انش [90] چنان که پیش‌تر به ازر وعده داده بود. 
«واعتزلکم و ما تدعون من دون الله» (مریم/911)19,48] از موطن 
خویش هجرت* کرد. در آیات49مریم/19 (فلمَااعترلهم...) 99 صافات/37 
(انی ذاهث الی زیی) 26 عنکبوت/29 (و قال ای فهاجز الی زبی...) و 71 
انبیاء/21 (و تَصینهٌ و لوطاً الی الأأرض ای بکتا قیما العلهین) به هجرد 
ابراهیم 1 شده است. بر انتانس روایاتی چند, [ 92] هجرت ابراهیم در 
یی تبعید۴* حضرت به وسیله نمرود بوده است. تن شده: : افزون بر اجبار 
از ناحیه نمرود. خود ابراهیم نیز رسالتش را در منطقه بابل پایان یافته 
می‌دیده و خواهان منطقه‌ای برای دعوت به توحید بوده و هر دو عامل در 
3 ابراهیم(علیه السلام) نقش داشته است .[931] از همراهان او در 
سعر هجرت در قرآن, فقط از لوط نام برده شده است : «وئجينة و لوطا 
الت: ار ی ایکا فا اهنت (اساء2۱:/1) مه کفه مستاری. آد 
مفسران[94] که روایاتی از امام باقر و امام‌صادق(علیهما السلام)[95] 
ان را تايید می‌کند. همسر* ابراهیم. ساره. از ابتدا با وی در این سفر 
همراه بوده است. از آیه 100 صافات/37 (رتْ هب لی من الطلحین) که 
کر آن ابراهیم(علیه السلام)از خداوند درخواست فرزند شایسته کرده[96] 
نیز استفاده شده است. به گفته‌ای, گروهی از ایمان آورندگان به 
ایزاشد (عليه. الشلام ان با آم.هحرت کرندا ۲97 درا که مترل کام‌نمانن 
ابراهیم(علیه السلام)در این‌هجرت شام بوده. گویا تردیدی وجود ندارد. 
مقصود از شام, سوربه بزرگ است که شامل سوریه فعلی. لبنان: اردن و 
یی مود | به همین لین خفصضد ابر هرا اه و9 ار 
فیس ۱۱0۵ نس ۱1۵ بت لش ۱۱0۵ مه ۱۱0۰ ره 
فلسطین[104] (دومنطقه در نزدیکی بیت‌المقدس) و شکیم (نابلس) 
[ 05 1 ] نیز باد کرده‌اند؛ بنابراین, هجرتگاه حضرت, فلسطین بوده و این 
مطلنه از ابه «هنکنته و لوطا الی‌اارض. التی. زر کنا .فیها للعلمین» 
(انبیاء/71 ,21( که هجرت گاه ابراهیم را سرزمین مبارک باد کرده, به 
ضمیمه آیه «... ای السجد الأقصا الذی بژکنا خوله...» (اسراء/17,1) که 
بیت المقدّس را مبارک خوانده نیز استفاده می‌شود.[106] از اين عناس 
چنین نقل شده: با توجه به این که دی رت «ِنْ ال نیت وضع لاس للّذی 
3 ار کا : تک (آل‌عمران/96 ,3( مکه نیز مبارک نامیده شده, هجچرت 
ا اش اه ام و سصت ‏ و ۱۱ له 2 
ابراهیم(علیه السلام)ابتدا به «حران» رفته, مثتی در آن‌جا اقامت گزید؛ 


برخی, احتجاج با پرستش‌گران اجرام آسمانی[109] و بعضی ازدواج با 
ات رای ۱11۵ ب یس سای ۲ سر رها رات 
داتها دا ۱11 که نمی فرب وس اف تور افت ۲۱۲۵۱ 
ماجرای هسرب وی به حران و اقامت در آن‌جا؛ از تورات[3 1 1] وپاره‌ای 
ارات نم وه وا طاهر را ۱۵ رخف یات ۱115 
مخالف است. 


که از مقام‌های م ,معنوی ابراهیم(علیه السلام)رسیدن وی به مقام خْلّن* 
است: «وایخد ال ابرهیم خلیلا.» (نساء/4, 125) خلیل (فعیل به معنای 
فاعل پا مفعول)[16 1] می‌تواند از خلت (دوستی*) پا خلت (حاجت:[ ۲117 
خصلت)[118] يا خَل (راه شن‌زار)[119] يا خلال (محبتّی که در اعماق 

جان نفوذ کرده است)[120] و يا خلل (لایه‌داربودن و لابرلاداشتن)[121] 
مشتق باشد؛ به همین‌دلیل, مفسران درتوضیح این که 3 چگونه رابطه‌ای 
را میان خداوند و ابراهیم(علیه السلام)اترسیم کرده. گوناگون سخن 
کته | 1. خلیل به ,معنای ولی[ 122 ] و دوستی است که درمودت او 
خللی نباشد [123] خلت از سوی ابراهیم, دوستی اولیا و دشمنی دشمنان 
خداوند, واز سوی باری‌تعالی. نصرت ابراهیم[124] و بهره‌مند ساختن او از 
خیرات و منافع[125 است؛ 2 خداوند به ابراهیم و ابراهیم به خداوند 
محبّت کامل داشته است.[126] 3. محبت الهی سرتایای وجود او را فرا 
گرفته بود؛[ 127] به گونه‌ای که جایی برای محبّت غیر خدا وجود نداشت. 
[86 12 ] 4. وا ود او را چنان که کسی دوست خود را کزان می‌دارد, 
گرامی داشته است.[129] 5 خداوند او را به اموری مانند وحی مخصوص 
گردانیده است؛ بنابراین. همه پیامبران. خلیلند.[130] 6 او در اتصاف به 
اخلاق الهی از همگان پیشی داشت.[131] 7. خلیل کسی است که با 
دیگری راه می‌پیماید؛[ 132] بنابراین تسمیه ابراهیم به خلیل از آن‌رو است 
که به طور کامل در مسیر الهی گام برمی‌داشته است. 8 خداوند برای 
رات داشتن بنده خود, هر نامی را که بخواهد بر بر او می‌گذارد و چون 
ابراهیم, خالص و مخلص بوده, او را به اين نام نامیده هکره حایت به معنای 
متعارف آن بین خداوند و بنده بی‌معنا است.[133] 9. خلیل یر 
است و خلت ابراهیم(علیه السلام)یعنی که او را به و نیازی نبوده 
است.[134] 10. خلیل شخص, یعنی صاحب اسرار او (از خل <- لایه دار 
بودن) و خلیل بودن ابراهیم ازاین‌رو است که او امانت‌دار اسرار الهی و 
برگزیده او و از الهام‌های غیبی و معارف الهی به طور کامل برخوردار بوده 
است.[135] در روایتی از حضرت رسول(صلی الله علیه واله)به اين معنا 
تصریح شده است.[136] عامل تشرف ابراهیم(علیه السلام)به این 
منزلت, سجده فراوان بر زمین,[137] کثرت صلوات بر محمد و ال 
محمد(صلی الله علیه واله)[138]درخواست نکردن از غیر خداوند,[139] 
پاسخ مثبت به‌درخواست دیگران.[140] اطعام.[141] نماز شب؛[142] 
مدارا و مهربانی با مساکین[143] و آشکار ساختن سلام[144] دانسته 


شده است. بنا به قولی, همه اپن عوامل می‌تواند در خلت ابراهیم(علیه 
امکان ندارد 145 در كِ دیگر, آنة 5 تنساء/4 9 که تشرژف 
ایراهتم به مفام خلت ناشن از شرعتی. است که آپراهیم نب امن خداوند 
ان را خشریع کرده اسنت/ ربرا آنه-در مقام خطلیل: از آنین ابراهيم. است؛ 
[4سشن دار تم اسهم را ه دلیل عم وعمل سه ایرت تور عسم جل(. 
خویش قرار داده است ؛[ ۱147 از همین نکته ور دریافت که تشرف 
ابراهیم(علیه السلام) به مقام خلت. پس از نبوت حضرت بوده است. در 
روایات متعددی نیز تصریح شده که مقام خلت پس از نبوّت * و رسالت و 
پیش از امامت* وی بوده است.[148] بعضی مقام خلت را با مقام 
استجابت دعا ملازم دانسته‌اند[149] و به قولی, خلت مرتبه‌ای از مراتب 
محبنت بوده و محبت مراتبی دارد که خلیل (علیه السلام) به آن راه نیافته و 
مب امین اسلا رضلی الم علیه لاس0 سارت لیا باه 
قولی, جبرئیل(علیه السلام)[1511] و براساس روایتی از امام باقر(علیه 
الساام )| 2و1 )هلک الصهی: یراق آیر هم علیه انشا آ مرو آست: 


نشان دادن کیفیت زنده ساختن مردگان به ابراهیم(علیه السلام): 


نشان دادن کیفیت زنده ساختن مردگان به ابراهیم (علیه السلام): 
1 260 بقره/2 بیان می‌دارد که, ابراهیم کت پروردگارا! به من نشان 
ده که چگونه مردگان را زنده می‌کنی ؟ خداوند فرمود: مک نه آن‌ که ایمان 
آورده‌ای؟ گفت: آده ولی برای آن‌که قلبم آرامش* یابد. فرمود: پس چهار 
پرنده‌برا کر فتهر نیم کن؛ آن کاجبر سر هر کوهی بعش از آنان وا فرار ده 
سیس آن‌ها را فراخوان. آن‌ها با شتاب به سوی . لو مي‌آیند. و بدان که 
خداوته روز رکنم اس حفا قال ارت ب ری کت ی ای 
قال اولم‌توین. قال بلی و لَکن لطتین قلیی قال فخذ ارتقة ین الطیر 
قرش الیک تم اجقل علی کل جبل منهْن جُزء ثم ادغهْن یأنینک ستعیاً و 
اغلم آن الله غریه خکترن (بقر/260, 4 ابراهیم(علیه السلام)در پی این 
فرمان چهار مرغ را سر برید. سرها را نگه داشته, بدن‌های آنان را در 
هاون قرار داد؛ سپس بر گوشت و استخوان آن‌ها را درهم آشکن: آن‌گاه 
آن‌ها را به ده جزءتقسیم کرده, بر سر ده کوه گذاشت؛ باس از .ان مقداری 
دانه و ان خی دار وین نهاد و منقارهای آنان را بین انگشتان خود گرفته, 
بخ آنان فرمان داد؛ به اذن خداوند پیش آزنق در یی این فرمان گوشت, پر 
و استخوان هر یک از مرغانیر که فرا خوانده شده بوذندر به پزهاز در آفته, 
به یک‌دیگر ملحق شدند و آن‌گاه که بدن آنان کامل شد, به سوی سر خود 
آمده به آن ملحق گردیدند.[153] در منایع عاه نیز ماجرا با تفاوت‌هایی 
در تعداد کوه‌ها[154] و چگونگی تقسیم پرندگان[155] ذکرشده است. 
روایات شیعه و اهل ستئّت درباره طاووس از چهار پرنده مذکور در آنة, 
مثفق بوده و در تعیین سه پرنده دیگر از خروس, کبوتر و کلاغ.[156] 
عقاب,1571] مرغابی,[158] هدهد. ورکاک (صرد)[159] شترمرغ[160] 
و غرنوق (کرکی)[ 61 1 ] نام برده شده است. درروایتی از امام صادق(علیه 
السلام)اپس از بیان اين که ابراهیم(علیه السلام) چهار مرغ را گرفته. سر 
برید و ۰۰ امده‌است: تفسیر باطنی ایه چبین است که ابراهیم(علیه 
السلام نا مور بو تا جهار اسان انیا غلماموزد و ان‌ها را برای تیم از 
طرف خود اعزام کند و هرگاه خواهان حضور آنان شد, با اسم اکبر خداوند, 
آنان را فرا خوانده, نزد او آیند .1 صدوق در ذیل روایات اظهار داشته 
که اتراهیم | غلی الستلام اند هو ده آمد. اخمه مان و اعرام مبلعان) ماهتاز 
بوده است .1631 ۳ 
برخلاف اجماع مفسران؛ ابو مسلم اصفهانی براین باور بوده که ابراهیم به 
8 پرندگان مار نشده؛ بلکه. آبه فقط مثلی برای حضرت ارائه داده و 
که همان کفته که اک ته برد کانی رازه و ماوشن کی وم هد هر را 


سر کوهی قرار داده, آن‌ها را بخوانی, نزد تو خواهند آمد, مثال زنده کردن 
مردگان نزد خداوند نیز چنین است که آن‌ها را با کلمه «کن» فرا| خوانده, 
دوباره زنده خواهند شد.[164] این نظر از مجاهد نیز نقل شده است. 
[165] از متاخران نیز عبده در المنار آن را پذیرفته است؛[166] ولی 
سایر مفسران آن را رد کرده‌اند. از ادله رازی در رد این نظریه, مخالفت 
آن با اجماع مفران است ۰[ 167 عات روی‌کرد ابومسلم به این نظربه 
آن بوده که اگر ابراهیم را دور به ذبح مرغان بدانیم. کشاد «نْدّ ادعهرت» 
وب یه بی معنا خواهد شد؛ زیر ا اگر مقصود, فراخوانی آنان مت ات رتم 
شدن است, خواندن بهیمه. امری نایسند و اگر مراد. فراخوانی اجزای 
فتفاق آنان:»باشد باستنق ان اتسار نز است؛[168] غافل از این که امر 
یاد شده, فرمانی تکوینی است و نه تشریعی تا در گرو وجود (عینی) 
مخاطب باشد؛[169] گذشته از ان‌که درخواست ابراهیم(علیه 
السلام) مشاهده کیفیئّت احیا بوده و بنا بر نظر ابومسلم, درخواست ابراهیم 
اجابت ِ است.[170] مطابق ظاهر آیه و برداشت بسیاری از 
مفسران. ارامش‌قلبی مطلوب ابراهیم(علیه السلام)«لبطمئن قلبی» 
(بقره/2,260) درباره معاد بوده؛ ی ولیٍ نه به این معنا که حضرت در این 
زمینه تردید داشته است؛ زیرا| «أوَلم تمن» استفهام تفریری است؛ یعنی 
تو که ایمان آورده‌ای, چرا این را می‌پرسی ؟1711] و اگر احتمال تردید 
ابراهیم وجود داشت, تعبیر آیه باید این می‌بود که «ألم توّمن» تا حاکی از 
عتاب باشد[172] پا اصولا این استفهام به منظور ثبت پاسخ ابراهیم(علیه 
السلام)ایراد شده تا همگان بدانند که پرسش او از سر تردید نبوده است؛ 
[173 برخی مقسران | رامش مطلوب ابراهیم(علیه السلام)را امور 
دیگری چون اطمینان به ۳ (از آن‌جا که احیا به وسیله شخص؛ نشانه 
خلت بوده است)[174] يا نشان دادن قدرت الهی به نمرود[175] پا 
اطمینان* به رهایی از دست نمرود[176] پا زدودن تردیدهای مردم 
دانسته‌اند.[ 177] رازی پس ازذکر دوازده احتمال, این نظر را برگزیده که 
هدف, اطمینان یافتن از نبوّت بوده تا بداند با فرشته وحی مواجه است و 
کلامی را که می‌شنود. کلام خداوند است. نه شیطان.[178] این نظر بر 
فرض پذیرش, مبتنی بر آن است که ماجرا را به ابتدای نبقت حضرت 
مربوط بدانیم؛ ولی به نظری, از ان‌جا که سرزمین بابل. دشتی هموار 
است و در آن کوهی وجود ندارد, این ماجر| پس از هجچرت به سوریه بوده 
است.[179] در سخنی از ابن‌عباس نیز زمان واقعه. پیش از فرزند دار 
شدن ابراهیم و نزول صحف بر وی دانسته شده[ 180 ] پس ماجرا| دست 
کم مدتی نسبتا طولانی پس از نبوّت بوده است؛ اما مفسرانی که هدف 
ابراهیم را اطمینان قلب درباره زنده کردن مردگان دانسته‌اند, در توضیح 
«لبطمن قلبی» وجوهی را ذکر کرده‌اند که عبارت است از: ازدیاد یقین پا 


ایمان. یا رهایی از دغدغه تفکر دزن زصته خوریی نتم ساختن. که. آن را 
اعتقاد داشته[ 181] يا ارامش قلبی ناشی از علم‌العیان و زوال خواطر و 
وساوس شیطانی[182] و به عبارتی, پایان دادن به خطورات قوای وهمی 
که به دلیل انس این قوا با حس, در برابر پذیرفته‌های عقلی انسان 
مقاومت کرده. موجب ایذای نفس می‌شود و گرچه با ایمان منافاتی ندارد, 
ارامش نفس را سلب می‌کند.[183] در روایتی از معصوم(علیه 
السلام) تصریح شده که پرسش ابراهیم(علیه السلام)نه از سر تردید, بلکه 
درحال یقین و برای ازدیاد ایمان[184] و یقین[185] بوده است. درروایتی 
از امام صادق(علیه السلام)آمده که ابهام ابراهیم فقط در زمینه چگونگی 
فعل خداوند بوده. ؛ لذا| با ایمان منافاتی نداشته و در توحید ابراهیم(علیه 
السلام)نقصی نبوده است .86 1 ] 

درباره خواسته ابراهیم. به قولی؛ درخواست او مشاهده چگونگی احیا به 
معنای چگونگی تجمع اجز | در باز گشت به صورت اوّل و کیفیتر پذیرش 
دوباره حیا ت * بوده است. طبق این نظر, خواست ابراهیم فقط آگاهی از 
چگونگی انفعال حاصل در موجود, هنگام احیای مجدد بوده, نه این که 
بخواهد با چگونگی فعل خداوند آشنا شود؛ به غیارنت ‏ دنحرم او تذر ده 
آشناین, با سیب نبودم" بلکة فقط آشنایی با حسیب را خواستار شده است؛ 
[187] ولی بنا به گفته‌ای, پرسش ابراهیم(علیه السلام)دو ویژگی دارد: 
نخست آن که او مشاهده چگونگی افاضه حیات ازسوی خداوند را خواستار 
شده. [اين معنا؛ اشکارا از روایت امام صادق(علیه السلام) نیز قابل 
استفاده است.[[188] گواه این 1 تعبیر آیه است که چگونه مردگان را 
زنده می‌کنی ؟ و نبیر سیده. : چگونه مردگان زنده می‌ شوند ؟ بنابراین, پرسش 
به کیفیت تأثیر سبب مربوط بوده که به گونه‌ای به ملکوت اشیا و نه ظهور 
ماژی آن ارتباط دارد. [روایتی از امام صادق نیز بیان‌گر ارتباط این ماجرا 
به جریان ارائه ملکوت است.[[189] دوم ان که سوال از مشاهده کیفیت 
در آن دخیل بوده؛ زیرا زنده کردن مرده می‌تواند بر زنده کردن جسد 
سالمی بی‌روح انطباق یابد؛ امّا زنده کردن مردگان. اين ویژگی را 
می‌رساند که اجزای جلنند؛ پراکنده شده و صورت نخستین تغییر و حالت 
تمیز و تشخص خود را از دست داده و به فراموشی سپرده شده است؛ در 
نتیجه نه در خارج و نه در ذهن, چیزی (یک واحد) وجود ندارد تا حز و احیا 
قرار گیرد و او خواستار مشاهده کیفینت افاضه حیات از سوی خداوند در 
چنین وضعیتی بوده است. پاسخی که به ابراهیم (علیه السلام)ارائه شده؛ 
هر دو ویژگی را دربردارد. بر اساس ویژگی نخست. خداوند خود بدون 
واسطه, مرده‌ای را زنده نکرد تا ابراهیم فقط تماشاگر باشد و همین نشان 
می‌دهد که جریان به آن سادگی که دیگران پنداشته‌اند, نبوده؛ بلکه متصدی 


انا دا وی آنر ای فرام دای سا متواست ای اس لت رکفت احنا را 
شهود کند و پاسخ با پرسش منطبق باشد. نکته مهم آن است که خداوند, 
اصا زر سر رای اد ام هران قای ی ای اک سا 
پس این فراخوانی سدب افاضه حیات بر پرندگان * شده است و چون احبا 
بدون امر خداوند امکان ندارد, روشن می‌شود فراخوانی ابراهیم به 
گونه‌ای با فرمان الهی «کن» که حیات ر در موجودات پدید می‌آورد, 
اتصال یافته و همین‌جا بوده که ابراهیم. چگونگی فیضان حیات از فرمان 
«کن» را مشاهده کرده است؛ بنابراین. احیای مردگان. ناشی از اثری 
نوک کم دود وه انظ‌ مارا اش که وهای ال بای به 
نیرو و قدرت نامتناهی الهی است که در حقیقت همان نیرو کارساز است. 
بر اساس ویژگی دوم, به او فرمان داده شد تا چهار پرنده گوناگون را 
گرفته: به تطور کامل شناشابی: آن‌ها را دیع و اخزای. آن‌ها وا کاملا با هم 
مخلوط کند سپس آن‌ها را تقسیم و هر بخشی را بر کوهی نهد تا هر گونه 
تمیز و تشخص از میان برود.؛ آن‌گاه آن‌ها را فرا خواند ۳ به سوی او 
بشتابند. در پرتو این تجربه عملی برای او آشکار شد که تمیّ و تشخٌّص 
موجود و بازگشت به زندگی, بر فراخوانی نفس و روح موجود زنده متفرّع 
است؛ یعنی بدن تابع روح است. نه برعکس. میان روح و اجزای ماده. 
رابطه خاضی وجود دارد که فقط خداوند مان آگاه است و برای بشر, 
احاطه علمی , به آن-میسون نیرت به همین دلیل, با فرا خوانی روح, اجزای 
جسد از روح پیروی کرده, حاضر می‌شوند؛[ 190] بنابراین, چکیده پاسخ به 
دغدغه ابراهیم, اشکار ساختن تبعیت بدن از روح بوده است. | 191] 
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این ولا 


اشاره 


ابراهیم ولوط: 

لوط ازخویشان نزدیک ابراهیم(علیه السلام)پود که پس از رهایی وی از 
آتش,[1] به او ایمان آورد؛ «فامن لهلوط» (عنکبوت/29.,26) سپس 
باابراهیم به فلسطین هجرت کرد. با آن که لوط(علیه السلام)خود مقام 
پیاهیری. داتهی مر ایننم. اراهیم ودها ۱2 و ابر اهع(عليه: السلام ابر اه 
امامت داشته است ۰[ ۱3 ابراهیم پس‌از هجچرت به فلسطین؛ در بخش‌بالایی 
شامات مستقر شد و لوط را در بخش پایینی آن به فاصله هشت فرسنگ 
از خود برجای‌گذاشت ,1۰ با شیوع فحشا در سدوم[5] و شکایت گروهی از 
مردم به ابراهیم, وی لوط را به‌دیار انان فرستاده, لوط نسبت خود با 
ابراهیم را برای مردم بیان‌کرد وبه انذار انان پرداخت؛[6] اما مردم 
هم‌چنان بر فحشا اصرار میورزیدند و ابراهیم و لوط, هر لحظه انتظار 
عذاپ آنان را می‌کشیدند. سرانجام خداوند که به احترام ابراهیم و لوط 
بارها ازعذاب انان چشم پوشیده بود, ان‌ها را از بین برد.[7] 


وارد شدن فر رز ات به صورت میهمان: 


وارد شدن ۰ به صورت میهمان: 
فرشتگانی که برای عذاب قوم لوط اعزام شده‌بودند؛ ابتدا نزد ابراهیم 
آفده: به حضرت‌بشارت فرزند دادند؛ ۰ سپس ماخفریت خوونا مبنی بر عذاب 
قوم لوط به آگاهی حضرترساأندند. ماجرای نزول این فرشتگان در آیات 
9 تا 76 هود / 11 1 تا 56 حجر / 15: 31و32 عنکبوت / 29 و 24 تا 
35 ذاریات/31د با ز گو شده است. کاربرد صیغه جمع در آیات ۳۹ نشان 
می‌دهد که آنان دست کم سه‌فرشته بوده‌اند.[8] رقم‌های چهار. نه. 
یازده[9] و دوازده[10] نیز نقل شده است. در روایتی از امام صادق ( علیه 
السلام)[ 11] و نیز منایع اهل سنت |[ 12 ]؛ تعداد فرشتگان, چهار و به 
نام‌های 0 میکائیل. اسرافیل و کروبیل (رفاعیل) ذکر شده است. 
فرشتگان به صورت میهمان و به روایتی, در شب[13] بر ابراهیم(علیه 
السلام)وارد شده, ابتدا پر او سلام کردند: «ونبئهم عن یف |برهیم * از 
دخلوا علیه قفقالوا سلما» (حجر/15, 51 و 2د), «هل تک حَدیت ضیف 
ابرهیم المکزمین* ذ دخلوا عغلیه فقالوا شانها # (ذاریات/51 25924) 
آبراهیم میهمان را دوست می‌داشته؛ از همین رو کنیه اش ابوالاضیاف پا 
ابوالضیفان [14] بوده است؛ به همین دلیل, میهمانی. بهترین بهانه‌ای بود که 
ملائکه* برای دیدار با او برگزیده بودند.[15] با آن که ناشناس بودن 
میهمانان, ابراهیم را اندیشناک کرده بود.,[16] سلام انان را بت کرام و با 
تحیتی افزون پاسخداد[17]: «قال سلمٌ.» (ذاریات/1ظ5 25) با ورود 
میهمانان, ابراهیم(علیه السلام) که آنان ,| بشر می‌پنداشت:[18] برای 
آن که مانع او نشوند, پنهانی به اندرون رفت و با شتاب: گوساله‌ای بریان 
(و فربه[19]) را در حالی که از آن آتب و روغن می‌چکید [ 20] حاضر 
ساخت: «فما لبت آن جاء بهجل خنیذ» (هود/11, 69), «فراع (لی آهله 
فجاء بعجل سمین» (ذاریات/1 5 26 و جون میهمانان دست به سوی غذا 
نبردند, در دل, از آنان: رده : «فأوچس منم خیفة» (ذاریات/1<ظ 211)28] 
به گونه‌ای که آثار ناخرسندی در چهره‌اش ظاهر شد[22]: «تکزهم» 
(هود/70 +11( زیرا| در ان زمان اگر کسی درباره دیگری قصد سوء داشت, 
از غذای او نمی‌خورد .1 ملائکه خود را شناسانده, او را به فرزندی پسر 
بشارت دادند و نگرانی او را بر طرف ساختند: «قالوا لاتوجل 1 تبشدی 
بغلم غلیم» (حجر/15, 53), «قالوا لاتقف و بشروهٌ ِ علیم.» 
(ذاریات/1 5 28( با آن که خداوند, پیش تر اسماعیل* را نیز در سنین پیری 
به ابراهیم عطا کرده بود, این بشارت ابراهیم_ را شگفت زده کرد؛ زیرا از 
آن زمان سالیانی 0 بود و در سنین بالا آناز پیری به سرعت نمایان 


می‌ شود. ؛ افزون بر آن که 9 اسماعیل نیز در آن سنین امری استثنایی به 
شمار می‌رفت؛[24] از همین رو به ملائکه گفت: آپا در این زمان که پیری 
من فرا رسیده و آثار آن در وجود مر ظاهر شده, ین بشارتی به من 
مي‌دهید ؟ این چه بشارتی است ؟ «آبشرئمونی ان 1 مسنی الکبز قبم 
تبشرون»: (حجر/15, 54) این 1 نشان می‌د هد که آتاهم ند 
السلام)پس از تولد اسماعیل, انتظار فرزند دومی را نداشته است. ملائکه 
در پاسخ. بر بشارت* یاد شده تاکید کردند و از او خواستند که نومید نباشد 
و ابراهیم آنان را آگاه ساخت که شگفتی او از سر نومیدی نیست؛ زیرا 
ی ارت پروردگار. ویژگی گمراهان است و او گمراه نیست[25]: 
«قالوا بشُرنک بالق قلاتکن من القنطین* قال و من یقتط من رَحهة رب 
ادا و و وان اسان کر 
کهتکن ار اه 9 ی یب وسنه استبعاد. ابراهیم از ملاتکه 
پرسید: برای چه امر مهمی[26] فرود آمده‌اند؛ «فما خطبکم... » 
(حجر/15, 57 آنان ماموریت خود را عذاب قوم لوط اعلام داشتند: « 
ارسلنا |لی قوم لوط » (هود/70 4 ۱ ارسلنا (لی قوم مُجرمین» 
(حجر/9 15,5 و ابر اه که نگرانی‌اش برظرف شده نوم با آگاهی از 
مأموریّت, ملائکه, با آن‌ها درباره قوم لوط به مجادله پرداخت تا شاید عذاب 
آنات نه تخیر افتد: «قْلما هب عن ابرهیم التوع و جاءته البنشری بجدلنا 
فی قوم لوط » (هود/11,74) اما فرشتگان او را آگاه ساختند که راهی 
برای رهایی قوم لوط نیست: «یابرهیم 2 اغرض: عن .ها ئْهٌ قد جاء ام 
زبک و انهّم ۶اتبهم غذاث غَیدٌ هردود.» (هود/11,76) 
ای ار اه 
1 مقام نبوً ت ملازم با عصمت از گناه و منافی باصفات ناپسند از جمله 
تنرسی است که مقأاومت نفس را گرفته, توان ند بیر را از آ کف رولیت 
می‌کند و [در کتاب‌های اخلاق]از آن به جین که تفریط در به کارگیری قوّه 
غضبیه است, تعبیر می‌شود. ؛ چنان که تهوّر یعنی ۳ ۳ از مشاهده 
مکروه به طور مطلق, افراط در به کارگیری قوّه غضبیه, ودر شمار رذایل 
اخلافت ات غیت در انا ساره با جات ات ان ال درد 
کارگیری قوّه غضبیه به شمار می‌رود و شجاعت صفتی در برابر جبن است. 
نه خوف.[ 7 2] 
2 گفته شده که آیات بشارت, دو ماجرا را باز می‌گوید: یکی هنگام 
عزیمت به سوی قوم لوط و بشارت اسماعیل, ودیگری هنگام بازگشت و 
بشارت. اسحاق؛ زیرا یی تفت درا سوره ذاریات/1< به قرینه آنه 
29 «فاّقبلّت امرأثه فی‌صَرّة.. ۳ بازگوکننده بشارت اسحاق به ابراهیم 
است و آیات پس از آن (32 ‌ 37( به خوبیٍ نشان می‌دهد که 
تن از تاتیوی موملی ط ی است رازه ارستا ال هروه 


* فاخر‌جنا من کان فیها من المُوّمنین* ..». در سوره هود نیز که به نام 
اسحاق تبصریع شده, مانند سوره 9 ملائکه لفظ ماضی را به کار 
برده‌اند «آرسیلنا (لی_قوم لوط» (هود/11, 0 ولی آیات سوره حجر: «]ثا 
لمْتَجُوهَم آجمعین 2 الا امزاته قگرنا نها ,لمن‌الغبرین» (حجر/15, 59 و 60) 
و نیز آیات سوره عنکبوت: «انا مُهلکوا هل هذو الفریِة» (عنکیوت/29 31 
آشکارا نشان می‌دهد که نا بشارت در آن دو سوره, پیش از تابودی 
قوم لوط رخ داده است؛ هم‌چنین در سوره ذاریات. سخن ازپذیرایی 
میهمانان باگوساله* بریان است و ترس ابراهیم پس از پرهیز آنان از 
خوردن غذا| بوده. ؛ ولی در آبا ت سوره حجر» سخنی از پذیرایی نیست که 
خود قریته‌ای بر تعدد. ماجرا به "شمار می‌اید.[28] این معا در زوایتی: از 
امام باقر(علیه السلام)نیز تضزیج شده‌است؛[29] ولی بعضی به‌عللی 
ازجمله ان که ایات سوره هود ازسویی بشارت به اسحاق را تصریح کرده و 
از سویی کوشش ابراهیم برای رفع عذاب از قوم لوط را بیان داشته, بر 
آنتد. که بشارت اسحاق به طور قطع, پیش از عذاب قوم لوط بوده و در 
نتیجه, همه آیات بشارت در ماجرای پزول فرشتگان, به اسحاق مربوط 
است. به کارگیری لفظ قاس 9 آرسیلنا» در آیات سوره ذاریات نیز 
قوم وم است؛ زیرا همین تعبیر در سوره حجر نیز امده و به طور 

ایات سوره حجر, به زمانی مربوط است که ملائکه هنوز از عذاب قوم 
لوط فارغ نشده بودند؛ افزون بر اين که تعبیر «ٍن آرسیلتا» از سوی 
ملائکه‌ای که در مسیر عزیمت به سوی قوم لوط هستند, از نظر لفت و 
عرف کاملا بلامانع است؛ اما ایات 35 تا 37 ذاریات. سخن خداوند است و 
نه ملائکه؛ بنابراین, خود ایات شاهد است که ملائکه در این ماجرا یک بار و 
ان هم پیش از عزیمت به‌سوی قوم لوط با ابراهیم دیدار کرده‌اند؛ به همین 
دلیل, روایت یاد شده نیز قابل اعتماد نیست.[30] آیه 101 صافات/37 
(فبشرنه بغلم خلیم) بشارت فرزندی (به نام اسماعیل) به ابراهیم را بیان 
داشته است.[31] < >درخواست‌های ابراهیم (علیه السلام), همین مقاله) 
3. درباره مجادله ابراهیم (علیه السلام) گفته شده: این مجادله در حقیقت 
پرسش ابراهیم از فرشتگان برای آگاهی از این بوده که آیا عذاب, همه را 
در بر می‌گیرد يا نه و آیا در حدٌ ترساندن است يا نابودی و اين که لوط 
چگونه نجات خواهد یافت که این استفهام, به به طور مجازی مجادله* نامیده 
شده است [ 32 ] پا این که مقصود, مجادله با فرشتگان برای رفع عذاب از 
قوم لوط به امید باز گشت آنان بوده است "[1 33 ] زیرا ۳ روشن تنودو ‏ که 
فرمان ما قطعی (ست؛ وفرشتگان, او را از حتمیلّت فرمان آگاه 
ساختند[ 34]:<«بابرهیم آعرض عّن هذا اه قد جاء أمرٌ ریک و الهُم ءاتیهم 
عذاب یر مردود» (هود/11:76) به هر تال آیه 75 هود «اِنْ 0 لحلیه 


1 ه منیب» که مدج ابراهیم(علیه السلام)در جهت ان علّت مجادله 
حضرت است. نشان می‌دهد که این مجادله, امری پسندیده برای, تأخیر 
عذاب از قوم‌لوط[35]وناشی ازخصال نیک بردباری, دل‌سوزی, تأنر از 

اهی مردم و رجوع مکرر او به خداوند برای رهایی گمراهان بوده 
است.[36] مفاد اين مجادله را آیه 32 عنکبوت بیان کرده که «انّ فیها 
لوطاً. 5-۳ [ 37 ] درروایتی ازامام‌صادق(علیه السلام)[ 38 ] که مضمون آن 
نیزآمده,[39]مجادله ابراهیم(علیه السلام)چنین بیان 
شده که به فرشتگان رو اگردر بین آنان صدمومن باشند, آیا بازهم 
آنان‌را نابودمی‌کنید؟ گفتند: نه. گفت: ...] او اين رقم را پایین آورد تا به یک 
نفر رسید]؛ آن‌گاه گفت: «انْ فیها لوطا». 


پم رف وگو 


عزیمت به مک 

از آیات قرآن استفاده مي شود که ابراهیم_ به همراه اسماعیل ۹ 
عزیمت کرده, وی را و مک اسکان داد جریا انن ی ین بواد 
غیر ذی زرع عند بیتک المحرّم.. 4 (ابراهیم/37 ,4( زمینه‌ساز این تصمیم » 
باس کار سا خر راهم هار رباص ایا له 
اسان نود که این آفی. ایراهم یه السطلام را آزروو در شمه ید 
خدافندن تور یافت. اسماغیل و مافیتشن عاعی را در مکه اسان دهد. 
[40] آیات مربوط به اين ماجرا, به ویژه آیه 37 ابراهیم/14 «رَتّا لیوا 
الصَلوة» و 125 شود «وعهدنا الی ابرهيمْ و اسمعیل ان ظهر | تیوه 

تشان هی دهد که هوق اضلی از این حرکت: ایجاد پایگاهی انشوان ۳ 
نشر توحید بوده؛ چنان‌ که حوادث آینده, از جمله درخواست تشریع امنیت 
حرم زد نیز این مطلب را به خوبی اثبات کرده است. [۹ 39 ابراهیم/14 
«الجْم نله الدی. وحت. لن. کی العتر اسمئیل:* دلل. ان است. که 
ایراهیم(علیه السلام)در سنین پیری* (حداقل در 64 سالگی[41] و حداکثر 
السلام) به مکه نیز در همین سین بوده ۳ از ۳ یر ۳ کز. آیه 126 
بقره/2 «رّبت اجعل هذا بلدا امنا...» استفاده شده که هنگام ورود او به 
سرزمین مک در آن محل. شهری نبوده و اسکان اسماعیل و هاجر در آن 
سرزمین؛ زمینه‌ساز تاسیس شهر مکه بوده و دعای ابراهیم در ایه 35 
ابراهیم/ 14 «رَب اجعل هذا البلد ءامنا. ,» نشان می‌دهد که در زمان خود 
ار ها ور امس و ای و ای ۱1 


بنای کعبه: 


بنای کعبه: 

بیش تر مفسران بر اننذ که کعبه پیش از ابراهیم وجود داشته است .۱۳41 
آیه 7 بقره/ 2 «و اذ برقع ابرهیم الوا من البیت...» نشان می‌دهد 
که پایه‌های خانه کعبه قبل از ابراهیم موجود بوده[ 45] و آیه 96 آل‌غضر ان / 
3 «ِن ال بیت وضع للناس.. ۰ نیز موید همین مطلب است 4961 بعمضی 
ذر این زمینه به آیه 37 ابر اه 1۸۳ «وبا اتی: آسکنت هن دزریتی بواد غیر 
ذی زرع عند بیتک المَحَرّم. ۰ تمسک جسته‌اند؛ زیرا «عند بییک المُحَرّم» 
نشان می‌دهد که هنگام ۳ ابراهیم با اسماعیل صاخ ه هت اثری 
از کعبه وجود داشته است.[47] این استدلال در صورتی پذیرفتو است که 
ثابت شود سخن مزبور هنگام آوردن اسماعیل و هاجر به شکه کف شده 
ییا مار اه ی اس سر 
و در اواخر عمر حضرت دانسته‌اند.[481] از روایات متعددی برمی‌اید که 
محل کعبه مشخص نبوده و ابراهیم(علیه السلام)با ترسیم جبرئیل[49] یا 
وزش طوفانی [ 50 ] که از ان به سکینه تعبیر شده[ 1 5] پا قطعه ابری که به 
محل کفبه سایة افکتف| 52 محل کفهرا شاه و آن‌را تاتهاین اشتت. 
گروهی, آیه 6 حح/ 22 «واذ وان لابرهيم مَکان البیت» را اشاره به این 
ماجرا دانسته‌اند .31 5] این نظر, مبتلی بر آ است که مقصود از واژه 
«بوّآنا» , شناساندن محل کعبه[54] یا آماده‌سازی آن برای ابراهیم(علیه 
السلام) باشد؛[ 55 ] ولی بعضی این معنا را نپذیرفته و آنة را چنین معنا 
کرده‌اند: ما به ابراهیم وحی کردیم تا محل کعبه را معبد خویش ار 
61 بتابراین. از آبه برتمن‌اید که محلٍ کعبه مشخص نبوده؛ هرچند 
می‌رساند که 7۷ وجود نداشته است. موّید اين برداشت. روایتی از امام 
صادق(علیه السلام) است که براساس آن؛ ابراهیم نخستین بار که به که 
اش (در حالی که بنای کعبه ویران بود) به جع افو روت پافته, آن را به‌جای 
آوردو.شال .بعد: نه بنای کعبه مأمور شد. در این روایت. تصریح شده که با 
وجود ویرانی کعبه, , حدود آن مشخص بود .۱9۱71 آیات قرآن, فرمان بنای 
کعبه به ابراهیم(علیه السلام)ر | به صراحت باز ی ولی در روایات آذه 
که ابراهیم از سوی خداوند مامور بنای کعبه شد.[58] بیش‌تر مفسران با 
توجّه به آیه 127 بقره/2 (و لذ یرف ٍبرهيمٌ اللَواعد من‌الببت و (سمعیل...) 
برآنند که ابراهیم و اسماعیل کعبه را به یاری یک‌دیگر بنا کرده‌اند؛[39] 
بلک نز وواییت از امام ضایق لب السام ونم شنم که ابراهیم و 
اتشاعیل( ایهم السلاه هر دو به آنن کار ماموبعه اش 60| آن دوه حور 
بوده‌اند خانه کعبه را پاکیزه دارند: «وعهدنا الی ایرهيح و آسمعیل ا ای 


۰ (بقره/2:125). «ولذ بتوّآنا لایرهیخ جکان التّبتِ آن لا ثشرک بی 

شیئا | و طهر بیتی ... »> (حج/26 22۸( مقصود از طهارت* فسو اند فقط 
3 معنوی یا طهارت معنوی و ظاهری باشد؛ ولی به قرینه سیاق, 
منظور طهارت معنوی است؛ به این معنا که ابراهیم راه عبادت پیراسته از 
شرک را به مردم نشان دهد.[61] 


فراخوانی مردم به‌حج 


فراخوانی مردم به‌حج: ۱ 

پس‌ازاتمام بنای کعبه[62] و به گفته‌ای بعد از انجام مناسک حج* و اقدام 
به قربانی* اسماعیل,[63] ابراهیم(علیه السلام)از سوی خداوند فرمان 
یافت تا مردم را به حج فرا خواند: «وآدن فی‌الثاس بالحَجٌ..» (حج/22, 
27( پس از این فرمان, ابراهیم(علیه السلام)بر کوه ابوقبیس [64] پا کوه 
صفا[65] يا یکی از ارکان کعبه*[66] يا حجر[67] يا مقام[68] و به 
گفته‌ای, در روز دوازده ذی‌حچه بر کوه ثبیر[69] ایستاد و مردم را ندا داد. 
قزاه از ند ری سکم است خراخو‌ای مرحم بعه اساه ناسین سم ۱ 
قصد کردن خانه کعبه (مثلا برای زیارت) باشد.[701] 


اتجام مناتنک جس 


انجام مناسک حم. ٍ ی 

چنان‌چه مقصود از مناسک در آیه 128 بقره/2 (... وآرنا مناسکنا...) مناسک 
حح[ 71 ] و منظور از سعی در ایه 102 صافات/37. سعی صفا و مروه 
باشد[72] و نه احتمال‌های دیگر,[73] دو آیه یاد شده, به انجام حح از 
سوی ابراهیم و اسماعیل اشاره دارد. 

بنا به روایتی, ابراهیم و اسماعیل, نخستین جح خود را پیش از بنای کعبه 
انجام داده‌اند؛[741] ولی ظاهر روایاتی دیگر نشان می‌دهد که نخستین حح 
ابراهیم, پس از بنای کعبه بوده است.[75] به تصریح روایات. جبرئیل(علیه 
السلام)در طول مناسک با ابراهیم و اسماعیل(عليهما السلام)همراه بود و 
مناسک را به انان می‌اموخت.[76] بعضی, نخستین حج را به ابراهیم 
نسبت‌می‌دهند؛[ 77] ولی در منایع متعددی, نخستین حح‌گزار, آدم(علیه 
السلام)معژفی شده است:[78] حتّی بر اساس روایتی, قبل از عزیمت 
ابراهیم(علیه السلام)به مکه * با وجود ان که خانه کعبه ویران بوده, مردم 
عرب حح می‌گزارده‌اند.| 79] 


ابتلائات: 


ابتلائات: 

عداوند اتاهم(غلیه الشلام )را به ضورت‌های کوتا کون ارموده جوا آنتلی 
ابرهیم رب کلمت ند (124 بقره/2) ابتلا به معنای آزمایش *[80] و 
مقصود از کلمات؛ ماخزاها سختی است که آنزا هن در طول زند کین به 
آن دچار شده و نیز پیمان‌های الهی که وفا , بان از او خواسته شده[ 81 ] و 
به قولی؛ الزام او به آن‌چه همراه با سختی و ردج بوده[ 82] پا وظایف و 
اوامر و نواهی خداوند[ 83] است. بعضی؛ فاعل (ضمیر مستتر) در 
«آتفهر"» را به ابراهیم[84] و بعضی به خداوند[85] بر گردانده‌اند. در 
صورت نخست. معنا چنین است که ابراهیم, به خوبی از عهده این 
آزمایش‌ها برآمد[86] و وظایف محوّل را چنان که از او خواسته شده بود 
به پایان رساند و امتثال کرد.[87] در صورت دوم. مقصود آن است که 
خدایه ارافه با دون فطل به. ان وفیی مه هش کف «اوه 9۱ ] را 
باافزودن‌امامت ونیز منع امامت از ذریه ظالم اوء کلمات را پایان بخشیده 
است. | 89 ] از آن‌جا که هدف آیه, بیان مصادیق «کلمات» نبوده, درباره 1 
سکوت کرده؛ ولی بر اساس ترتب امامت بر این کلمات اموری بوده‌اند که 
لیاعت ایراهیم را برای احراز مقام امامت انبات کرهه‌اید ۱90 رماشت: ار 
تاره عله السا اف ان مره نم امه اپراسم به کار 
شده, فرمان یافتن به ذیح اسماعیل بوده و اعطای امامت به حضرت به 
دلیل تسلیم ابراهیم در برابر اين فرمان بوده است.[91] مفسسران در بیان 
مصادیق کلمات, امور متعددی از جمله موارد ذیل را یادآور شده‌اند: ابتلا به 
ستارگان, بت‌ها, آتش, هجرت, قربانی فرزند.[92] اسکان اسماعیل و 
هاعر هر سابان ساب و علت هک ۱92 استار کم ور توایر امه عظیم 
مشرکان به تنهایی, امر به معروف و نهی از منکر, پاسخ دار بدی ازر به 
نیکویی, بازداشت همسر او به وسیله پادشاه قبطی و تعرزض به حریم 
ابراهیم (علیه السلام), , صبر بر بدخلقی ساره, [94] التزام به «طهارت‌های 
ده‌گانه» از جمله: چیدن شارب. گرفتن ناخن, ازاله موهای زاید بدن, 
شستن محل بول و غاثط ۰) که به حنیفیه معروف است؛ مناسک حجٍ ختنه, 
[95] محاجه با نمرود,[961] فرمان یافتن به اسلام: «اذ قال له ِ 2 الم 
(بقره 2 131), مأمور 3 2 میهمانی کردن تفا روژه ترچ 
مومتون/ 23 35 احزاب/33 و 22 تا 34 معارج/70 آمده است.[98] در 
این زمینه از یقین, معرفت, توحید, خطا شمردن پیش بینی از طریق نجوم, 
حلم, سخاوت. توکل. کوچی شمردن نفس در طاعت خداوند, تنژه از 


بهودی بودن يا نصرانی‌بودن. شهادت خداوند بر گزینش او دردنیاو قرار 

داشتن در زمره صالحان در آخرت ومقتدا بودن برای پیامبران بعدیق؛ 
استجابت درخواست او در زمینه نشان دادن کیفیت زنده ساختن مردگان 
به وی نیز یاد شده‌است.[99] قرار دادن این موارد در شمار کلمات. نشان 
می‌دهد که ابتلای ابراهیم(علیه السلام)به کلمات, این‌گونه فرض شده که 
او وظیفه داشته, این فضایل را در خویش ید یر آوزد و به گونه‌ای عمل کند 
۳ اقتدای معاصران و آیندگان به او افکان بدیر باشد. به گفته‌ای, مقصود از 
کلمات؛ سخنانی بوده که ابراهیم وظیفه داشته آن را به قوم خویش ابلاغ 
کند.[100] بنا به نظر دیگر, مقصود از کلمات, اموری است که در آیات بعد 
آمده و عبارت وتات از امامت. 9 بالا بردن پایه‌های کعبه و دعا 
سای براخه سین سا فو(ضای الله غله ال که لارمه آن. اخلاضن هن 
تظهیو. کامل فلب ان عستد است: 1 101] روایی از فشسیز عباشی |[ 102 ]بر 
می‌رساند که منظور از «کلمه». امامت است که خداوند ان را به به امامت 
رسول(صلی الله علیه وآله)و اهل‌بیت*(علیهم السلام)اتمام بخشیده است 
که بنایر این تاقال آنی جاعلک ِلتاس اماما» (بقره /2,124) «کلمات» را 
تفسیر کرده است؛ نان که در دبک رات «علمه» در ۳ 29 زخرف/43 
(و جعلها کلمَةٌ باقبة فی عقبه) به امامت تفسیر شده است.[3 10 ] در 
روایتی از امام صادق (علیه السلام)آمده است که مقصود از کلمات., 
کلماتی است که خداوند, توبه آدم را با آن پذیرفت که عبارت, است از: پا 
رب آسئلک بحق محمّد و علیْ و فاطمة و الحسن والحسین الا بت علی و 
مرا ان «أنَمَهن» آن اشست که خد آوتوه نام هه امام :ذیکر را تم آن افرود؛ 
۱ عم واه تحص پووو که با دوش ان اما هت ره 
ابداشم (علیه السلاماعظا شدم انتنت. 
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قربانی کردن فرزند: 


قربانی کردن فرزند: 
در ایات 100 تا 107 صافات/37 ماجرا به این صورت بیان شده که 
ابراهیم(علیه السلام)از خداوند فرزندی صالح خواست: «رب هب لٍی من 
الصّلحین» و خداوند او را به نوجوانی بردبار بشارت داد؛ «فبشرته ته بغلم 
خلیم» بسن از مدتی ابراهیم (غلیهة السلام )خوایی.را که از ان قامم‌زیت ذبح 
فرزندش را دریافت کرده بود با وی در میان گذاشت. ایراهیم(علیه 
السلام)در دیده_بود که فرزندش را ذبح می‌کند؛ «فلما بلع معه 
السعی قال بل 7 نت آری فی المَنام آنی اذبتخک قانظر ماذا تری» فرزند 
نیز پذیرفت و پدر را به اجرای فرمان پروردگار تشویق کرد: «قال یابّت 
افعل ما نو 9 ان شاء اللهٌ من الصبرین» و هر دو, آماده اجرای 
این ی ِِ شدند: «فلجا أسلما و تلهْ للجبین» ولی هنگام ذیح 
فرزند. خداوند متعالی ابراهیم را ندا داد که ت ِ خویش را انجام 
دادی: «ونذینه آن یابرهیم * قد صدحقت ااعیاب : ؛ آن‌گاه ذدیح عظیمی را 
فدای فرزند ابراهیم(علیه السلام)قرار داد؛ «وقتینه بزیح عظیم.» درباره 
جزئیات ماجرا نکاتی مورد بحث قرار گرفته است: 1. در تعیین ذبیح* 
(اسماعیل یا اسحاق) اختلاف نظر فراوانی وجود دارد. رآی مشهور میان 
عالمان شیعه همواره آن بوده که دبیح اسماعیل است .11 2 شده که 
وصف غلام به حلیم در متن بشارت. بر انز اهاد کین او‌بزاق: فرباتی دود راه 
خداوند بوده است؛[2] چنان که تعبیر از فرزند به «غلام» (نوجوان) به 
مقطعی که صفت حلم و آمادگی استقامت در راه خداوند در او بروز 
می‌کند, اشاره دارد.[3] 3. مقضود از رشیدن به <«سعی» در آبهة «قلضا تلع 
ای ی ی ات تا و 
کوشش برای تایه نیازهای زندگی می‌پردازد که همان دوران نزدیک به 
بلوغ* است[4] و تعبیر «معه» نشان می‌دهد او به دورانی رسیده بوده که 
تن زرا در آموز زرتدحی. بارق: ی ‌داخه است؛[ 5] ولی به قولی, مراد از 
سعی؛ عبادت 9 کار برای خداوند است 1۰ ]گروهی از مفشران؛ سن 
اسماعیل را هنگام ماجرا سیزده سال ذکر کرده‌اند.[7] به گفته‌ای, منظور 
از سعی, سعی بین صفا و مروه در اعمال حج است؛ بت صهیا کس ی ام 
سعی, ابراهیم(علیه السلام)رویا* را با اسماعیل در میان گذاشت.[8] این 
نظر را می‌توان از روایتی آزر امام صادق(علیه السلام)نیز استفاده کرد.[9] 
4. تعبیر «آری فی‌المنام آذبتخک» نشان می د هد که ابراهیم(علیه 
پا ار ای ی تس و 
ذدی‌حجه)[ 11] رویای ذبح اسماعیل را می‌دیده و از همین رو دریافته که به 


ان آمز‌مامور اشت,]| 12 | به.تظری ویدره او در خواب صدایی را شنیده که 
خداوند تو را به ذیح فرزندت فرمان می‌دهد.[13] بعضی برآنند که خداوند 
در بیداری نیز این دستور را به او وحی کرده و گرنه ابراهیم نمی‌توانست 
به ریا ترتیب اثر دهد.[14] به نظر بعضی, این فرمان به دلیل سختی آن, 
ابتدا در رویا به حضرت ابلاغ شد تا در حد لازم آمادگی یاید؛ آن‌گام .در 
بیداری بر آن تأکید شد.[15] 5 در میان گذاشتن این شاهور ات با اسماعیل, 
جلوه‌ای از ادب الهی ابراهیم با فرزندش اسماعیل است.[16] به گفته‌ای, 
هدف آن بوده ۳ کار بر اسماعیل آسان زد: باشد[ 7 1] و نیز دوست داشته تا 
میزان استقامت فرزندش در راه خدا| را بداند[ 6 1] و به این وسیله, او را 
برای این مهم اماده ساخته تا در این میدان و آگاهانه وارد شود و 
فرزند نیز از لذت تسلیم* و رضا[19] و هم واب بزرگ در آخرت و ثنا در 
دنیا[20] بهره برّد. 6 پاسخ رضایت امیز اسماعیل: «یأبَتِ افعل ما تَومر» 
آکندة از ارت: تواضع‌رم ارام کنندمءفات بر آشت: تفت رای من چنین 
است تا در برابر پدر, نهایت فروتنی را از خود نشان داده باشد و نگفت: 
اگر می‌خواهی انجام ده و نیز نگفت: مرا ذیح کن؛ بلکه اجرای فرمان الهی 
را با قاطعیت خواست تا برساند که این فرمان, از طرف خداوند است و 
پدر را جز فرمان‌بری از ان راه دیگر نیست تا دل ابراهیم(علیه السلام)را 
آرام سازد؛ چنان که جمله «ستجدیی ان شا الله من الصّبرین» آکنده از 
ادب الهی اسماعیل در برابر برفد کارده نفی استقلال از خود در زمینه 
استقامت در این ماجرا است؛[21] افزون بر این که با اين جمله, دل پدر 
خود را ارامش داده, به او فهماند که از جزع و کاری که آشفتگی پدر را 
هنگام دیدن فرزند غرقم به خون خویش تشدید کند, پرهیز خواهد کرد.[22] 
7 .آية «فلضا آپترلها و له یلجبین» بدون جواب «فلفا» پایان پافته, تا به 
شدات مصیبت و ِ واقعه اشاره داشته بااشد[ 23] و به شنونده اجازه 
دهد تا هم‌چنان با امواح عواطفش, قصه را دنبال کند.[24] 8 آیه «وندينة 
آن پابرهیم * قد صدقت الدّعیا» پایان فا مه را به ابراهیم(علیه 
السلام)ابلاغ و او را آگاه کرده که اين فرمان, دستوری برای آزمون (امر 
امتحانی) بوده که در امتثال 0 آمادگی برای اجرای فرمان و آغاز به کار 
کافی است.[25] درباره اين آیه, بحث نسخ و دلالت يا عدم دلالت ماجرای 
ذیح بر جواز نسخ حکم, پیش از عمل, طرح و در ضمن آن, اين احتمال که 
ماموریت ابراهیم(علیه السلام) فقط انجام مقدمات ذیح بوده و نه خود ذیح»؛ 
مطرح شده است .1 برخی معتقدند آن‌چه در واقع ابراهیم(علیه 
السلام)بدان ماموریت یافت, ذبح کبش (قوچج) بود که در رویا به صورت 
فرزند برای وی ظاهر شد,[27] و محبت شدید ابراهیم به خداوند مانع از 
ان شد که او رویای خود را تعبیر کند؛ زیرا عشق فراوان وی به محبوبش 
ایجاب می‌کرد که ان‌چه را بیش‌تر به ان علاقه دارد, در راه او فدا نماید. 


[28] 9. ماجرای ذیح در آیه 106 صافات/ 37, «البِلوّا المین» نامیده 
شده که بیان گر اهمیّت و سختی این امتحان* است .| 29] طبق منایع شیعه 
هر ای ور اس فاصد این اسباهه (قلنه الیلام اظاهر بفره و رد 
تا که ها ای اه ۱ 
0. ذیح عظیمی که فدای اسماعیل شد. قوچی بود که جبرئیل(علیه 
السلاماان را ان اجان آمون 31] ففخت که از ماد ملد تافیه: ناکه :| 
فرمان «کن» ایجاد شده بود.[32] بعضی آن را بز کوهی دانسته‌اند.[33] 

1 می‌شود در صدر اسلام سر این قربانی به صورت خشک شده, کنار 
ناودان کعبه آویزان بوده است.[34] وصف آن به عظیم, به دلیل آن است 
که از ناحیه خدای سبحان بوده و فدای ذبیح قرار گرفته[ 35] يا به دلیل 
پذیرفته شدن آن در درگاه خداوند[36] يا چریدن در بهشت [ 37] است. 
طبق روایتی از امام رضا(علیه السلام)ابراهیم در سرزمین منی آرزو کرده 
است که خداوند. قوچی را فدای اسماعیل قرار دهد[38] و از آن رو که 
افتر :وه آماهان طاهر(علنهق السلام ار خلت اسماعیل بوده‌اند: این آرزنه 
براورده شده است. | 39 ] 


تاش از اب فالتا 


امامت ابراهیم(علیه السلام): 

..قال انی جاعلک لاس ماما دا (بقره/124 ,2( مفسران اهل سئت. 
مقصود از امامت ابراهیم ِ را پیشوایی* حضرت برای دیگران در 
فمته طمارت‌های سرا 20 با صرمی آش ای از آبزاهما ۱21 م-عصفی: 
مراد از امامت وی را نبوت ند ,[ ۱42 تفسیر امامت به نبوت از 
سوی مفسران شیعه رد شده؛ زیرا از نظر ادبی, کلمه «جاعلی» عامل در 
کلمه «اماما» به شمار می‌رود و اسم فاعل اگر به معنای ماضی باشد, 
هرگز به جای فعل عمل نمی‌کند؛ [مگر با شرایطی که در اين جمله وجود 
نداردایس این خطاب. باز گو کننده ماجرایی در گذشته نبوده و به ناچار باید 
نان کون حعل. امافترای عضرت در همان حال ها ثر انم ات ورن 
آن‌جا که ابراهیم(علیه السلام)پیش از مخاطب شدن به این خطاب, پیامبر 
بوده, منظور از امامت نبوّت نیست.[43] شاهد قطعی بر پیامبری 
ابراهیم(علیه السلاماقیل از این خطاب: درخواشت امامت تراق زنب است 
که نشان می‌دهد در آن حال, فرزند دار بوده و روشن است که 
ابراهیم(علیه السلام)در سنین پیری فرزنددار شده است.[44] «رازی» که 
خود در اين آیه, امامت را به نبقت تفسیر کرده, در جای دیگر تصریح 
خی کید کم اعامت سضرت عا ی سای مات وه و ان 
می‌دهد که مقصود او از اتمام کلمات. علم حضرت به شریعت خود و عمل 
به آن بوده است؛[ 45 ] هم‌چنین به تصریح طبری, درباره این که امامت 
ابراهیم(علیه السلام)اپس از هجرت و در ۳ بوده, اجماع وجود دارد[ 46] 
و بسیار روشن است که دریافت شریع ت* پیش از نبوت, بی معنا است؛ 
همان گونه که هجرت حضرت؛ مدت‌ها یس از نبوت بوده است. 
مفسران شیعه تاکید دارند که منصب امامت غیر از منصب نبوت[ 47] 
ات مها سس موتله نا اسهم اه شا مد هار مس ۱۱۳۱ 
رویتی از آمام‌صادق(علیه السلام)بیان داشته که خداوند ابتدا ابراهیم‌را به 

کر زد ۰ لسیس نبوت,؛ رسالت؛ حات ودر نهایت؛ منصب امامت را به 

"۳ عطافر مود .[491] 
بعضی, منصب امامت ابراهیم(علیه السلام)را به معنای تدبیر امور سیاسی 
و اجتماعی امّت دانسته‌اند[ 30] و به کته درخواست ابراهیم (و من 
ذریتی) به صضميمه تحقق حکومت یو سف؛ داوود, سلیمان و 7 
السلام) که در قرآن بیان شده, نشان می د هد که حکومت آنان, مصداق 
استجابت این درخواست است؛ بنابراین, امامت ابراهیم که آن را برای 
ذنیه خود نیز خواسته. همان حکومت و زمام‌داری است که برای گسترش 


شریعت,؛ امری الزامی بوده است .11 5 در مقابل. گفته شده که تسیر 
امامت به نبوت, مطاع بودن؛ پیشوایی, ریاست دینی و دنیایی و امثال ان 
ناشی از سبک شمردن معانی الفا ظ قرآن است. آیات قرآن خود نشان 
می‌د هد که منصب امامت منصب هدایت گری است؛ با این تفاوت که امام, 
هدایت کننده‌ای است که هادی بودن او مانند هدایت‌گری مومنان عادی یا 
حتّی نبی و رسول, فقط نشان دادن راه نیست؛ بلکه اهمیت آن در هدایت 
تکوینی انسان‌ها به سوی خداوند به معنای ایصال به مطلوب و قرار دادن 
آن‌ها در درجات قرب است؛[52] البئه بسیاری از پیامبران دارای مقام 
امامت نیز بوده‌اند[53] که از ان جمله, به امامت ابراهیم (علیه السلام), 
اسحاق و یعقوب در آیه 3 انبیاء/ 21«وجعلنهم ایْمَةّ یهدون بامرنا» 
تصریح شده است.[4<] 


فرخواس‌هایق اتراسا(خاره الساام از خیایی: 


اشاره 


درخواست‌های ابراهیم(علیه السلام)از خداوند: 

قوان کزیم درخواست‌های فراوانی را از ابراهیمر درباره خود مر ۳ 
فرزندان, یدر و مادر وی مقمنان ۳ و مردم آن با ز گفته که بیان گر 
آرمان‌ها, مجاهدت‌ها, فضایل و قرب او به خداوند متعالی است ,551[۰] این 
درخواست‌ها به ترتیب ذکر در قران به این شرح است: 


تداوم منصب امامت در فیان ذربه خود: 


۰ 1 تداوم منصب امامت در میان ذرزبه خود. 

..قال 0 جاعلک للتاس امامّا قال و من در رن ِ< [56] (بقره2, 024 
ین درخواست, درباره آن" دسته از ذرزبه ابراهیم که خود را به ظلم 
(معصیت) الوده نسازند, اجابت شد: «قال لایتال عهدی الظلمین» 
(بقره/2, 124) و منصب امامت در میان آنان جاوید ماند.[57] آیه 28 
زخرف/43 «وجتلها کلمَةٌّ باقيةٌ فی عقبه» بنابر تفسیری که روایتی از امام 
صادی(علیه, السلام)تیز آن زا نایید.هی‌کنده.بم همین. ام اشاره دازد. ۱581 
در اند 73 انبیاء/1 2«وجعلنهم اه بهدون باهزتا ۰ به امامت اسحاق و 
یعقوب تصریح شده است. بعضی احتمال داده‌اند ۳ مقصود از رحمت ۳ 
آیه 50 مریم/19«ووهبنالهم من رحمتنا» اعطای امامت به اسحاق و 
یعقوب باشد. [ 59] 


2 سکیم ام الم در ددم که 


2 ایجاد حرم امن الهی در سرزمین مکه: ۱ 
«رَبٌّ اجقل هدا لا ۶امت.» (بقره/2, 126) هدف از اين درخواست آن بود 
تا دا هک را کسیر ارهام را انیم ی مود خر آهن کمن قرار 
ققدسا آمز دین. سامان باق شود آين رم امن رابطه‌ای میا صروم و 
پروردگارشان ایجار کند 9 برای عبادت او به آن‌جا روی اورند. 
نموداری از همّت معس و پلند ابراهیم ار به سبب آن تا 
قیامت رهین مئثت او هستند. ابراهیم(علیه السلام)یک بار دیگر در اواخر 
عمر پس از تأسیس شهر که امنیت آن را از خدا| خواست[60] وف 
اجعل هذا البلد ءامنا. ۳ (ابراهیم/14, 35) درباره ِِ ابراهیم و 
پیامدهای ار نظریات گوناگونی ارائه شده است: الف. . خواسته ابراهیم در 
آیات 126 بقره و 35 ابراهیم, امنیت تشریعی سرزمین مکه بوده و حرمت 
حرم, دستاورد خواسته حضرت است.[61] ب. آیه مورد نظر در سوره 
بقره, ناظر به امنیّت عمومی مورد نیاز در هر شهر» وآیه سوره ابراهیم, 
ناظر, نتم امن تتشریعیراسرم انست[521] خ» مکه بنش. از ایزاهیم(علیه 
السنلام اتید ان امن بوده که به درخواست حضرت, حرمت 8 که یافته 
ات ده اوه مب ار آکار رسان حطر وا ها آقت‌ها مات الفه؛ 
امنیئت تکوینی داشته؛ ولی به درخواست ابراهیم, افزون بر ۹ امنئت 
تشریعی نیز یافته است.[64]ه. مکُه قبل از ابراهیم(علیه السلام), از خطر 
حاکمان ستم گر و نزول عذاب الهی امنیئت داشته و او امنیئت # از 
شبیخون, [65] قحطی و خشک سالی [ 66 ] را خواستار شده است. 
درخواست ابراهیم به وجهی امنیت براعر ساکنان ۳ را نیز دربردارد. 
بعضی در توضیح آبة «رّب اجعل هذا بلداٌ ءامناٌ» (بقره|2, 26( گفته اند 
که ابراهیم برای اهل مکه در خواست امنیئت داشته است.[ 67] 


تور دشن مان مه ند عتهای ای : 


3. بهره مند شدن مومنان من از نعمت‌های الهی: 

«وارژق له من الثمرتِ هن ء۶امَن منهّم...» (بقره/2.126) مقصود از 
«ثمرات», پا نیازمندی‌های غذایی بوده[ 68] ۳ با فراهم شدن آن مردم از 
مکه کوچ نکنند و هم‌چنان آباد بماند[69] يا اعمّ از نعمت*های ماذی و 
معنوی است ۱701۰ در باره اختصاص نیایش ابراهیم به مقمنان مکه «من 
امن منهم...» گفته شده: اين امر از آن جهت بوده که در پی در خواست 
امامت برای ذییه خود, خداوند. محرومیت ستم‌گران از ذربه ۳3 به وی 
گوشزد فرموده بود (بقره2, 4 ۱۱ و او دانست که هت از 
ذریه اش مشرک خواهندبود؛[72] بنابراین,. او در این درخواست برای 
رعایت ادب, آن‌ها را استثنا کرد؛[73] ولی خداوند در پاسخ, او را آگاه 
ساخت که حساب رزق مادی جدااست.[74] این توضیح. در صورتی 
می‌تواند درست باشد که درخواست رزق پس از درخواست امامت برای 
ذزیه باشد؛ از این رو توضیح یادشده‌با این نظر که امامت ابراهیم(علیه 
السلام)در اواخر عهد حضرت و پس از ابتلای وی به قربانی فرزند بوده 
است؛[75] سازگاری ندارد؛ بنابراین, ابراهیم دریی این درخواست از آن‌جا 
که به طور طبیعی ضی‌د اند درخواست او شامل موّمن و کافر هر دو 
می‌شود. پرسش خویش را مقید کرده است و خداوند, او را اگاه ساخته که 
براساس نظام حاکم برجهان. ارتزاق مومنان از ثمرات. بدون 
شرت کافران ونر واه بو و جون خوانت آو دون افعال ح و 
عادت در قانون طبیعت مستجاب می‌ شود مومن و کافر هر دو از ان 
بهره‌مند خواهند شد.[76 ] 


4 پذیرش عمل او در بنای کعبه: 


4 پذیرش عمل او در پنای کعبه: 

«ربا تقبل منا انک ا تنج السَميع العلیم.» (بقره/2, 127) این خواسته 
مشترک ابراهیم و اسماعیل(علیهما السلام)در حال بنای کعبه بوده است. 
گفته شده ای به این‌که واژه لن» معنای 1 قبول 1 این 
۹ از اه و کوچک شمردن عمل خود, به ۳ «تَقبل منا» بسنده 
کرده و از خود عمل که بنای بیت بوده یاد نکرده‌اند.[76] 


5 دست‌یابی به بالاترین مرتبه تسلیم در برابر خداوند برای خود و گروهی از ذبیه خود؛ 


از ذربه ی 

«رَبّا واجقلنا مُسلِمین لک و من رین 1 مُسلِمَةٌ لک» (بقره/2, 128) که 
ادامه نیایش گذشته آبراهیم و اسماعیل است. به گفته‌ای, مقصود نان این 
عدم که الطاق. الب آن‌ها را بر بر وق عفر طاقنمانده غضر سر اسلام 
باقی باشند؛[79] ولی به نظری دیگر, مراد از اين درخواست., تشژف با بقا 
بر اساام کشت تساک اس ها سس صاخ سیم و ید است 
که پس از مراحل سه گانه تسلیم ظاهری به زبان. سپس پذیرش قلبی و 
عملی و ان‌گاه انقیاد کامل همه قوای وجودی انسان در برابر خداوند 
می‌توان به آن دست یافت. پس از طی این مراحل, راه‌یابی به وایسین 
فتاه ار ما اعوسات اسان اک فمام کسیر این ما 
انحصار ملک برای خداوند به موّمن نشان داده می‌شود و او می‌يابد که هیچ 
موجودی نمی‌تواند به استقلال, مالک خویش يا مالک چیزی برای خود باشد؛ 
[بلکه در اصل وجود و هم متفرعات وجود خود, قائم به ذات حق استآ. 
دشت‌باینبه این موحله انفان, اد اسان ار مق امین اعطایتن.ه 
موهبتی است. اسلام در خواستی ابراهیم(علیه السلام)برای خود و برخی 
از ش‌تداشن ایس مرخام از اسلام استبا ۱0 در رای ا. آمام 
صادق(علیه السلام)[81] با استناد به این‌بخش از درخواست ابراهیم به 
ضمیمه جمله » ,.واجثبنی وبنی 2 آن تعبذالاأصنام» (ابراهیم/35 ,4( بیان 
شده که مقصود از «امّت مسلمه» امامان هستند.[ 82] 


5 ره تاک 


6 آراگه متانننک: 

«وآرنا مناسکنا» (بقره/128 ,2( این درخواست نیز در ادامه خواسته پیشین 
بوده است. مناسک, جمع «منسک» و منسک يا مصدر میمی و به معنای 
عبادت پا ففلی است که برای عبادت انجام می‌شود[ 83] پا اسم مکان 
نی صحای عبادت[84] است. برخی آن را نهر تا قح ذیح دانسته‌اند. 
[85] نا به قولی, [منظور از ارائه تعلیم وآخواسته ابراهیم(علیه السلام)در 
این نبایش: آشایی, با مناسک سج[96] ,با آگاهی از شیوه پرستش در همه 
زمینه‌ها[ 7 8] بوده است؛ ولی ,: به نظری دیگر, با توجه به اضافه مصدر 
(مناسی) در «ضاشکنا» که هفید فعقو آن. است. مناشک: اعمال ارت 
انجام شده بوده و معنای یه این است که حقیقت عبادت‌های ما را به ما 
نشان ده تا حق بودن اعمال خود را دیده, به دین خود بصیرت کامل یافته, 


7 پذیرش توبه: 


7 پذیرش توبه: ۳ 

...9 تب علینا» (بقره2, 028( که ان را برای خود و ذرزبه خود 
طلبیده[ 89] و چون ابراهیم و اسماعیل, پیامبرانی ۳ بوده‌اند, توبه 
آنان, توبه از گناهان به معنای رایج ان نیست.[ 90] به گفته‌ای, با توجه به 
ان که ایه کاتن چر‌عال سای که وم نها ار ان رو فراهت کرد 
کرده‌اند که دیگران بدانند کعبه جای‌گاه توبه است[91]و به انان در این 
زمینه اقتدا کنند.[ 92] 


8 برانگیختن پیامبر9 در میان فرزندانش: 


8 برانگیختن پیامبر9 در میان کرزتد انش 
«ربنا وابعّث فیهم ۱ منهم.. دا (بقره 2 29( به اتفاق مفسران, 
زنول, در آیة.. پیامبر شا ی الله علیه واله)انفت 31 چنان که خود 
حضرت نیز فرموده است: انا دعوة ۷۹ ابرهیم ۱9۹411۰ 
[1] مجمع البیان. 8 ص 707 بحارالانوار. ج12, ص <13. 
[2] منشور جاوید, ح11, ص<275. 
[3] المیزان, 17 ص1<1. 
[4] همان. ص1<2. 
[5] قرطبی, ج15, ص66 نمونه, ۰19 ص 111. 
[6] التبیان, ج 8 ص 516؛ مجم‌البیان, ج 8, ص 706. 
[ 7 مجمع‌البیان. 8 ص706 قرطبی, ج15, ص 66 نمونه, ۰19 ص 111. 
[81] اثبات الوصیه, ص‌ 42 بحارالانوار ۰12 ص 136. 
[9] مجمع‌البیان, ج8 ص710. 
[10] المیزان, ج17, ص‌15<2؛ منشور جاوید, ج11, ص 275. 
[11] التفسیر الکبیر 26, ص‌153؛ قرطبی, ج15, ص 68 
[12] همان؛ المیزان, ج 17 ص 1<2. 
[13] همان. 
[14] التبیان, ح8 ص316 
[15] التفسیر الکبیر ج26, ص 1<6. 
[16] المیزان, ج 6 ص 273. 
[ 7 1] تفسیر ابن کثیر. ج4, ص 17. 
[18] جامع‌البیان. مج12, ج23, ص93؛ التبیان. 8 ص 516 
[19] نمونه, ج19, ص112. 
[20] تفسیر الکبیر, ج26, ص 1<7. 
[21] المیزان, 6 ص273 و 274. 
[22] همان ص273 و 274؛ و ج17, ص1<32. 
[23] همان, ج 17, ص1<2. 
[24] نمونه, 19, ص114. 
[25] المیزان, ج 17 ص1<3. 
[26] تفسیر آبن کثیر. ج4, ص18 قرطبی, ج15, ص68 و 69 
[29] جامع‌البیان مج12, ج23. ص95؛ المیزان. ج17, ص‌153. 


[30] قمی, ج2, ص197؛ تفسیر ابن کثیر, ج4, ص 17. 
[31] المیزان, ج17. ص‌153. 

[ 32 ] بحارالانوار, 12 ص‌3 12. 

[33] زاد المسیر, ج7, ص 77؛ جامع البیان, مج12, ج23, ص105 قرطبی, 
ج15, ص71. 

[34] جامع‌البیان, مج12, ج23, ص104. 

[35] المیزان, ج17, ص53 1. 

[36] التفسیر الکبیر, ج26, ص155. 

[37] جامع‌البیان, مج12, ج23, ص105. 

[38] بحارالانوار, ج12, ص108. 

[39] همان. ص 122. 

[40] قرطبی, ج2, ص 3 7. 

[41] کشف الاسرار, ج1. ص 346. 

[42] التفسیر الکبیر, ج4, ص‌39؛ المنار, ج1, ص 455. 
[43] مجم‌البیان. ج1, ص380؛ المیزان, ج1, ص270 و 271. 
[44] المیزان, ج1, ص268؛ منشور جاوید, ج11, ص285. 
[45] التفسیر الکبیر. ج11, ص58 

[46] جامع‌البیان, مج10, ج17. ص62و63 

[47] التبیان, ج1. ص 449. 

[48] نمونه, ج1. ص 441. 

[49] الکافی, ج1, ص175. 

[50] مجمع‌البیان, ج1, ص 380. 

[51] منشور جاوید, ج11, ص287 الی 290. 

[52] المیزان, ج1, ص272 و 273 و ج18, ص106 نمونه, ج1. ص‌438 و 
439 

[53] نمونه, 1 ص 4441. 

[54] المیزان, ج14. ص304. 

[55] همان, ج1. ص 281. 

[56] نمونه, 1 ص 436. 

[57] المیزان, ج1, ص 276. 

[58] همان, ج18, ص 97 و 106. 

[59] المیزان, ج14, ص 62 

[60] همان, ج6 ص 200. 

[61] المیزان. ص271 و ج12, ص 69 

[62] قصص الانبیاء شعراوی, ج1, ص 573 

[63] التبیان, ج1, ص‌456؛ مجمع‌البیان, ج1. ص 387. 


[64] جامع‌البیان» مح1, ج1, ص 55 7. 

[65] قرطبی, ج2, ص 81 

[66] جامع‌البیان, مح1, ح1, ص753 التبیان,. ج1, ص45<7؛ مجمعالبیان 
ج1, ص 387. 

[67] المیزان, ح1. ص 281. 

[68] المیزان, ح1, ص 281. 

[69] همان, 6 ص271. 

[70] نمونه, ج1, ص‌452. 

[71] التفسیر الکبیر. ج 4 ص 48. 

[72] نمونه, ج1, ص‌452. 

[73] مجمع‌البیان. ح1, ص‌388؛ نمونه, ج1, ص‌452. 
[74] التفسیر الکبیر. ج4, ص 48. 

[75] المیزان, ح1. ص‌268. 

[76] المیزان, ح1, ص‌282. 

[77] التفسیر الکبیر. ج4, ص64 

[78] المیزان, ح1, ص‌282 و 283. 

[79] التبیان, ج 1, ص 463. 

[80] المیزان, ح1, ص‌302, 303 و 284. 

[81] نورالثقلین, ح1, ص‌129. 

[82] المیزان, ج1. ص 296. 

[83] التبیان, ح1, ص464 المیزان, ج1. ص84 2. 
[84] مجمع‌البیان, ج1, ص‌393. 

[85] الدرالمنثور. ح1, ص‌33د. 

[86] التبیان,. ح1. ص464 مجمع‌البیان. ح1, ص‌393؛ الدرالمنثور. ج1, 
1 و و و و و: 

[87] نمونه, ج1, ص 455. 

[88] المیزان, ح1, ص284 و ح17, ص 211. 

[ 89 ] همان ص 85 2. 

[90] همان. 

[91] قرطبی, ج2, ص 89 

[92] التبیان, ح1, ص 465. 

[93] همان ص 466. 

[94] البرهان, ج1, ص334؛ جامعالبیان. مح1, ح1, ص773 الدر‌المنثور, 
1 ص34د3. 


9. دور فاتدن او و فرزندانش از بت‌پرستی: 


9. دور ماندن او و فرزندانش از بت‌پرستی:ٍ 

«رب اجعل هذا البلد ءامنا واجثبنی و بیوة آن تعبد الأصنام. » (ابراهیم/14, 
5 این درخواست و دیگر نیایش‌های ابراهیم که در آیات 35 تا 41 
ابراهیم بازگو شده, در اواخر عمر او بوده است.[1] با توجه به آن‌که 
ابراهیم(علیه السلام)و دو فرزندش اسماعیل و اسحاق(علیهما 
السلام)پیامبرانی معصوم و از بت‌پرستی در امان بوده‌اند, مفسران, 
توجیهاتی ارائه داده‌اند: الف. این در خواست تاکیدی بر اهمیت مبارزه پا 
بت پرستی به شمار می‌رود[2]. ب. این دعا*. گونه‌ای اظهار نیاز به فضل 
خداوند در همه زمینه‌ها پا ور مصونیت از شرک خفی است.[3] ح. 
آن‌چه خدا عطا کند, از ملک او خارج نمی‌شود؛ بلکه نیاز دریافت کننده و نیز 
ملکیت خداوند.پیش و پس از عطا یک‌سان. وطلب از خداوند, از اثار نیاز 
است و نه از اثار فقدان.[ 4 ] درباره درخواست مزبور, این پرسش طرح 
شده که چرا دعای ابراهیم(علیه السلام) مستجاب نشد و قریش که 
فرزندان حضرت بوده‌اند, به بت پرستی آلوده شدند. در پاسخ گفته شده؛ 
مقصود, فرزندان بیواسطه ابراهیم مثل اسماعیل و اسحاق[5] یا فرزندان 
موجود هنگام نیایش بوده[6] يا درخواست این بوده که خداوند, هشدارهای 
لازم در این زمینه را درباره ذریه حضرت اعمال دارد که., دور داشتن به این 
معنا صدق می‌کند.[ 7] بنا به قولی همین که دعا درباره بعضی از فرزندان 
مستجاب شده, در استجابت دعا کافی است؛[8] ولی به نظری تیک دعای 
ابراهیم(علیه السلام)مخصوص فرزندانی بوده که خود را در معرض حفظ 
خداوند از بت‌پرستی قرار دهند, نه ان کم خداوند آنان را به ترک بت 
پرستی وادارد. این مطلب را از سخن بعدی ابراهیم: «فمّن تبعنی فاته 
منی و من عصانی فاتک غفود رحیم* (ابراهیم/14, 36( وان رف 
زیرا این سخن, دعای ابراهیم(علیه السلام)را تفسیر می‌کند و با تعمیم و 
تخصیص در مصداق فرزندان بیان می‌دارد: این دعا مخصوص کسانی است 
که با پیروی از اموزه‌های ابراهیم(علیه السلام)در اعتقاد و عمل, خود را در 
معرض رحمت الهی و دورداشت خداوند از بت پرستی قرار داده باشند؛ 
پس درخواست ابراهیم در این نیایش, همان است که در آیه 27 
ابراهیم/14 «یتَبْ الله الذین ءامَنوا بالقول الابتِ فی‌الحيوة الکٌنبا و 
فی‌الأْخرة» بیان شده است. با این بیان؛ روشن می‌شود که منظور از 
معصیت در جمله«ومن‌عصانی» (ابراهیم/14, 36) شرک نبوده؛ بلکه 
سرپیچی از بعضی اموزه‌های ابراهیم(علیه السلام) بوده؛ پس این اشکال 


که چرا او برای مشرکان به طور تلویحی استغفار کرده, ازاساس منتفی 
است.[ 9] 


0 مانل ,شون ول فاهر مر دم یمقر تیانع ون یک 
10 مایل شدن دل‌های مردم به فرزندان وی از که 
ها انت: اسکنت من ذربیی بواد غیر ذی‌زرع.. . فاجعل فده من النّاس 
تهوی آلیهم. » (ابراهیم/14, 37) بعضی از ذریه «ومن ذریتی» به قرینه 
جمله «ربّا لیِقیمّوا الصَلوة» نه تنها اسماعیل, بلکه اسماعیل و فرزندان 
بعدی اویند.[ 10] این درخواست برای آن بوده تا ذریه‌اش از تنهایی رهایی 
یافته, با سایر مردم انس گیرند.[11]ذکر انگیزه اسکان فرزندانی در کنار 
کعبه «ربنا لیقِیمّوا الطْلوة> با نیز پایان دادن بخش بعدی دعا«وارزژقهم 
م‌التمرت» به جمله »2 پشیکر ون 4 برای بیان آن است که 
ابراهیم(علیه السلام)از این اقدام هدفی درست و مشروع در نظر داشته و 
تصریح به. آن, به. دلیل: رعایت ادب در دعا و برای بهزه‌مندی بیش‌تر از 
رحمت الهی بوده است. | 12] 


1. بهره‌مند شدن ذریه او از نعمت‌های الهی: 


111 بهره‌مند شدن ذژیبه او از نعمت‌های الهی: 

«وارژقهم‌من التثقرت لعلهّم کر وز: » (ابراهیم/14,37) در آیه 128 
بعره/2 نیز نظیر این دغا از اتراهیم| علیه السلام )یراق اقل محه با کو ننده 
است. ظاهر سخن بعضی مفسران آن است که این دو آیه, دو نيایش را باز 
گفته است[13] 


2. توفیق اقامه نماز* برای خود و فرزندان: 


12 "توفیق اقامه نماز* برای خود. و فرزندان: 

«رَبٍّ اجعلنی مُقیم‌الصَلوة ومن ذریتٌی... » (ابراهیم/40 ,014( در این بخش 
از نیایش, مانند بخش نخست آن: «واجنینی. و با آن عید الاضنام» 
(ابراهیم/14, 5) مقصود, بعضی از فرزندانند. این دو فقره, به ۳ کامل 
بر یک‌دیگر انطباق دارد. سخن در این درخواست ابراهیم(علیه السلام)از 
خداوند که وی و فزرندانش را از اقامه کنندگان نماز قرار دهد, همان 
است که در دور داشتن از بت پرستی گذشت؛ به اين معنا که منظور اجبار 
آنان به اقامه نماز نبوده؛ بلکه حضرت توفیق الهی را برای کسانی که به 
این مهم ههّت مي گمارند, خواسته است و همان گونه که بخش نخست با 
جمله «رّب اه آضللن... اکید شده: انن.شسش نیز با عمله جرا و قبل 
دعاء» مورد ۳ توا نی است.[4 1 ] 


3 پذیرش نیایش: 


3 پذیرش نیایش: 


- 


سا و ععیل, دعاء:* زار آهیم /14: 40 


۷ قرف خود» والدین و نیز مقمنان در قیامت*: 


4 امرزش خود, والدین و نیز موّمنان در قیامت*: 

«ربنا اغفرلی و لولدَیٌ و للمَومنین یوم یقوم الجساب.» (ابراهیم/14, 41) 
بنا به قولی, این وایسین دعای ابراهیم(علیه السلام)است که قران از زبان 
حضرت بازگفته است.[15] 


5 و 16. بخشیدن چکم به وی و ملحق شدن به صالحان: 

«رَب هبلی‌خکماً وألجقنی بالصّلحین... » (شعراء/26, 83) در توضیح این 
نیایش؛: آرای گوناگونی ارائه شده ۳ الف. مقصود از حکم, نبوت؛ 
ومعنای ملحق شدن به صالحان, قرار گرفتن در شمار رسولان الهی است؛ 
[16] ولی از ان‌جا که او در حال بیان خواسته خویش, پیامبر بوده و 
درخواست دوباره نبوت. تحصیل حاصل می‌نماید, | 17] این تفسیر رد شده 
است. ب. منظور از حکم, بیان بر اساس چیزی است که حکمت اقتضا 
دارد[18] و ابراهیم آن را به اين دلیل خواسته که راه علم به امور است؛ 
وملحق شدن به صالحان به معنای آن است که خداوند در ثواب[19] پا 
درجه,[201] او را با پیامبران همراه سازد. ج. مراد از حکم, کمال قوه 
نظری و شناخت حق و باطل در بعد نظری (توام با توان داوری درست و 
به‌دور از هوا و خطا). ومقصود از ملحق شدن به صالحان, کمال قوّه عملی 
است. تقدم طلب بخشش حکم بر ملحق شدن به صالحان از ان رو است 
که حکمت نظری در انسان. مقدمه حکمت عملی به شمار می‌رود.[ 21] 
آبراهیم ملحق شدن به صالحان* را رنه ان بودن را زیر | صلاح 
آن است که قوّه عاقله, دقیقا در اعتدال و از افراط 1 
باشد و این برای بشر ممکن نیست[22] که البتّه این سخنی غیر قابل 
پذیرش است؛ چون این نظر, وجود انسان صالح را ممتنع دانسته؛ حال آن 
که ابراهیم(علیه السلام)با قطع به وجود چنین انسان‌هایی درخواست الحاق 
به به آن‌ها را داشته است. د. مقصود از حکم*, تشخیص حق در ابعاد نظری و 
تطبیق رفتار تر آن در ابعاد عملی است. اعطای حکم از سوی خداوند, 
وحی معارف در زمینه اعتقاد و عمل (یا اعطای شریعت[23]) و نیز توفیق 
وا صای ‏ صا و ای س صا صا ‏ < 0 
بالصّلحین» عمل صالح نیست؛ بلکه صلاح ذات به معنای استعداد کامل 
برای دریافت هر گونه خیر و سعادت ممکن از سوی خداوند است؛ بدون 
آن که اعتقادی باطل يا عملی ناشایست. استعداد ذاتی شخص را در این 
زمینه محدود کند؛ پس درخواست الحاق به صالحان از لوازم درخواست 
اعطای حکم و متفرع بر آن بوده, حاصل معنا آن است که خداوندا! به من 
«حکم» عطا فرما و اثر ان را که صلاح خود من باشد, در من به نهایت 
برسان.[24] علت این که ابراهیم(علیه السلام)درخواست خود را الحاق به 
صالحان قرار داده, آن است که صلاح, درجات متفاوتی دارد؛ البته 
ابراهیم(علیه السلام)خود به دلیل اه 72 اتیباغ/1 2( کار جعلنا صلحین) از 
زمره صالحان است؛ اما گروهی در درجات بالاتری از صلاح بوده‌اند که 


ابراهیم(علیه السلام)درخواست الحاق به آنان را داشته وخداوند این 
درخواست رافقط درارتباط با آخرت پذیرفته است: «ایَهٌ فی‌الأخِرَة امن 
الصّلحین.» (بقره/2/130, _عنکبوت/29, 27, "نحل /122 ,۰) آیه 196 
اعراف/7 «اْنْ ولبیی اللة الذی تژّل الکتب و هو ی الصّلحین» نشان 
فی‌دهد که پیامبر (صلی الله:غلیه واله)از این گروه است؛ پسش اب اهیم (علیه 
السلام)درخواست ملحق شدن به وی را داشته؛ بنابراین اگر شنیده شد 
ابراهیم درخواست پیوستن به محمد و ال‌محمد(صلی الله علیه واله)را 
داشته,[25] نباید ان را بعید شمرد.[26] 


7 قرار دادن «لسان ضصدق» برای: وق در میان آیتدکان: 


7 قرار دادن «لسان صدق»* برای وی در میان آیندکان" 

«واجعل لِی لسان مصدق فی‌الأخرین.» (شعراء/26, 84) بیش‌تر مفسران 
برانند که درخواست حضرت در این آیه, آن بوده که در میان ایندگان به 
کی بان شود و فعوات ,همانی داشته باشد ۲۲۱ عضی با شوم ند 
اضافه لام در «واجعل لی» که مفید اختصاص است. مقصود را آن 
دائسته‌اند که خداوند, برای آو در میان ایندکان: زیانی قرار دهد که مانند 
زبان خودش بیان‌گر منویّات او (دعوت به توحید) باشد[28] و شریعت او را 
ترویج کند؛ بنابراین در حقیفقت خواهش او این بوده که خداوند, شریعتی 
عطایش‌کند. که تا فیاست جافید. باشد ]۱29 سباری اخسران احمال 
داده‌اند که مراد از لسان صدق, پیامبر(صلی الله علیه واله)باشد؛[30] در 
این صورت. به همان خواسته ابراهیم(علیه السلام)در آیه 129 بقره/2 
«رَبنا وابقث فیهم‌زسولا منهم...» برمی‌گردد؛[31] البتّه با اين تفاوت که آن 
خواسته به صورت کلف مطرح شده است. در روایتی از تفسیر قمی امده 
که«لسان صدق» در آیه مزبور. امیرمومنان(علیه السلام)است که می‌تواند 
او ات ی مه ای را سای ی اه یا یم 
السلام)حاکی است که خداوند در جهت استجابت این دعای ابراهیم(علیه 
السلام) علی(علیه السلام)را برايش لسان صدق قرار داده و آیه 50 
مریم/19 (و جعلنا لهُم لسان صدق غلیاً) به همین مطلب اشاره کرده 
است. [3 3 ] 


«واجقلنی من وَرَئة جنة النّعیم.» (شعراء/26, 85) تعبیر «ارث بری» از آن 
رو است که هر انسانی در بهشت جای‌گاهی دارد و اگر در شمار دوزخیان 


9. استغفار برای آزر: 

«واغفر لابی یه کان من الصَالْین. ۳ (شعر !6/۶ 2, 96( همان گونه که 1 7 
مریم/19 «ستأستغفد لک 1 نشان می د هد ابراهیم(علیه السلام) به آزر 
وعده استغفار داده بود و همین وعده, انگیزه او در طلب ار برای از 
بوده است: «وما کان استغفار ابرهیم لابیه الا عن موعدة وعذها ایاه.» 
(توبه/9؛ 4( با توجه به اين که در شرک؛ ,. مغفرت و شفاعت راه ار 
این پرسش طرح شده که چرا ابراهیم (علیه السلام) به آزر وعده استغفار 
داده است ؟ مفشران, توجیه‌های گوناگونی ارائه داده‌اند؛ از جمله با استناد 
به تعبیر « نی اخاف آن ینمسک عذاب من الرَحمن.. سک (مریم/19, 45( که 
خطاب به 1 است, استفاده شده که ای السلام) به عناد آوز. 
یقین نداشته و احتمال می‌داده در شمار افراد مستضعف باشد و شمول 
رحمت الهی به مستضعفان امکان‌پذیر است؛ به همین دلیل_ پس از آن که 
دشمني او ی دا ون روشن شند؛ از او تبرزی * جست [ 35 ]: «« و ۲ تبی له ات 
عَدو له تبهً منه.» (توبه/9؛ 0۱4( 


10 محفوظ ماندن از رسوایی در قیامت: 

«ولائخزنی یوم یبعنون.» (شعراء/26.87) «خزی» پشتیبانی نشدن از سوی 
کت ارت که به پاری اوامید دارند[36] پاشکست روحیو شرمساری 
است.[37] روایاتی از اهل سنت این درخواست را به شرمساری 
ابراهیم(علیه السلام)در آخرت به دلیل مشرک بودن پدرش ازر ناظر 
دانسته‌اند.[ 38] در ترایرآن: گفته شده: چون‌این‌روایات مبتنی برآن است 
که آز و پدرصلبی‌ابراهیم (علیه السلام)باشد, بانص قرآن در آبه 1 
ابراهیم/14 «رَسّا اغفرلی و لولذی...» مخالف [و از اعتبار ساقط]است. 
[39] ( <->آرر) 


1. فرزندان صالح: 


1 فرزندان صالح: 

«رَبْ هب لی من الصّلحین.» (صافات/37, 100) سخن ابراهیم در آیه 39 
ابراهیم/14 «الحمذ للُهٍ الذی وَهتِ لی علی الکتر (سمعیل و اسحق ان 
زبی لسمیع الدعاء» نشان می‌دهد که هر دو فرزند او, موهبت الهی در 
سنین یاس از فرزند دار شدن و هر دوه حاصل برآورده شدن خواسته 
ابراهیمند. در آیات 71 هود/53:11 حجر/ 15؛ 31 عنکبوت/29؛ 101 و 
2 ضصافات/ 37 :34 انیا 1ظ شارت فرزند به ایراهیم اد و 
خداوند بیان, ودر آیه 71 هود/11 و 112 صافات/37 به نام اسحاق در این 
زمینه تصریح شده است. بعضی برآنتد که همه آیات بشارت؛ به اسحاق 
ارتباط دارد و اسماعیل هرگز مورد بشارت نبوده است[40] و بعضی؛ 
ابا جوم حور ق کت وا بات اشاعا مه آیات:وا تقارت 
اسخاق به ابراهیم می‌دانند.[ 41] به نظری دیگر, فقط آیه 101 صافات/37 
درباره اسعاعیل(عليه السلام)است421] که روایتی. از امام. ضادق(علبة 
ای ین ار سا تا کت ۸ جر ای ه 7 تال انس 
پیش از اسحاق ۳3 شده, اتفاق نظر وجود دارد.[44] در روایتی از امام 
صادق(علیه السلام)فاصله سثی اسماعیل و اسحاق پنج سال ذکر شده 
ات ۱۱5۱ مجود اننه‌فضی وله اسماغل ان هاعره ماشجای: از سار 
را هم‌زمان شمرده‌اند[46] و بعضی با وجود ِِِ به اتفاق نظر 
شده, به استناد 1 419 مریم/19 ». ۰ فلضا امسر ۲ هتنا لد اسحق...» 
اشحای زاتزر تشر ان اتسماغیل ذاشته‌اند.1 147 این ۳ با استناد به 
سیاق آیات سوره صافات/ 37 رد, وبا کمک آیه 49 مریم/ 19 چنین تبیین 
شده: مقصور آن است که پس از هجرت, اسحاق را به به او عطا کردیم, نه 
این که بی‌در نک یمن اد هجرت: اسحاق ولد یافتة باشد.[ ۱48 


2 محفوظ ماندن از پیامدهای تبژی از مشرکان: 


ِ محفوظ ماندن از پیامدهای تبزی از مشر کان: 

...را علیک توکلنا و الیک آتبنا و آلیک القصید * زَا لاتجغلنا فنتا للذین 
۳ واعفرلا نا ای ات العریه الیم» هنم 9 
خواسته ابراهیم در ضمن نیایش و در پی بیزاری ابراهیم و همراهان او از 
مشرکان است. در ابتدا آنان حال خود را بیان کرده‌اند که پروردگارا! ما 
تدبیر امور خویش را به تو مي‌سپاریم «علیک توکلنا» و خودمان را نیز در 
اختیار تو قرار می‌د هیم «الیک آنبنا» سپس از خداوند خواسته‌اند که آن‌ها ر 
از پیامدهای تبیژی از کافران پناه دهد و آن‌ها را بیامرزد: «ربّنا لاتجعلنا فتتة 
للدیت کفزهاد. ».فتتم ورسیاه امتحان و منظور از «لاتجعلنا فتتة» آن است 
که ما را وسیله امتحان کافران قرار مده که ؛ بر ما مسلط شده, همه توان 
خود را برای ایذای ما به کار گیرند.[49] بعضی, فتنه را به معنای گمراهی 
دانسته و چنین توضیمح داده‌اند که خدایا ! ما را مه را کات ان قرار 
ق ی مان اسعمت نها مسا کوداهها اهوم اسر مان 
بودن خود دانسته, در نتيجه گمراه شوند.[50] 
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فضایل ابراهیم(علیه السلام): 


اشاره 


فضایل ابراهیم(علیه السلام): 

بخشی از فضایل ابراهیم, مانند شخصیت برجسته او در میان پیروان همه 
شرایع الهی, مشاهده ملکوت؛ بنای کعبه و خدمت به خانه خدا, سربلندی از 
آزمون‌های الهی, امامت و استمرار این منصب در میان ذرْیه‌اش و نیز 
شکل‌گیری حرم امن الهی, دیدن کیفیت زنده ساختن مردگان و تشرّف به 
مقام خلت, در صفحات پیشین بیان شد؛ گذشته از این موارد. ابراهیم(علیه 
السلام)در قرآن کریم به ویژگی‌های فراوان دیگری نیز ستوده شده است. 
فهرست این ویژگی‌ها بر اساس ترتیب ذکر در قرآن به این شرح است: 


1 پذیرش درخواست‌ها: 


1 پذیرش درخواست‌ها: 

خواسته‌هایی که خداوند متعالی در قرآن از ابراهیم(علیه السلام)بازگفته, 
همکی برآورده شده است؛ چه این که در سخن خداونه تشانی از رد هیچ 
یک از این خواسته‌ها ببست و امکان ندارد خداوند. درخواستی را بازگوید که 
آن را برنیاورده و در کلام خویش نیز رد نکند.[1] آیه 47 مریم/19 (ِنّه کان 
بی حفیاً) نیز به اجمال بیان گر برآورده شدن خواسته‌های ابراهیم(علیه 
التسیلام )تشه 


2 ور بو بر کید اه اتراشه اه اس ای مس ونر ار اس اش ازجا ان تاه و 
با قله[3 ]؛ 


2 دستور به بز کزیخن مقام* ابراهیم(علیه السلام)در مسجد*الحرام برای 
نیایش[2], جایگاه نماز و یا قبله[3]: 
«وائخذوا من مقام ابرهيم مَصَلی.» (125 بقره/2) ( <>مقام ابراهیم) 


3 پیزوف از انتخ ابراهیم, معیار خردمندی: 


۳ برغب ك 1 1 ۷3 لا مهن سفه نفسه.» (بقره/ 2 130) در آیات 
5 بقره/2؛ 95 آل‌عمران/3؛ 125 نساء/4؛ 161 انعام/6 123 نحل/16 و 
78 حح/22 نیز پیروی ار ات ابراهیم مورد تأکید پا تشویق قرار گرفته 


است. 


4. تشرف به مقام اصطفا: 

«ولقد اصطقينة فی الکٌنبا» (بقره/130 2۰( «وانهّم عنذنا لمن المْصطفین 
الأخیار,» (ص/38,47) اصطفاء. گرفتن برگزیده چیزی و جدا ساختن و معین 
کردن آن است.41] اصطفای ابراهیم(علیه السلام). به برگزیدن او برای 
رسالت,[3] پا خلت و امامت[6آتفسیر شده است. ایه 131 بقره/2 «اذ 
قال له سك یه آسلم قال أسلمت رَب العلمین» زمان اصطفا*ی او را تا 
داشته ات .[7] در توضیحی دیگر, مقام اصطفا دقیقاً همان مقام اسلام و 
به تعبیری. دین مداری کامل در همه عرصه‌ها دانسته شده است؛ به این 
معنا که عبد, در همه شوّون خویش, به اآن‌چه مملوکیّت و عبودیْت او 
می‌طلبد. ملتزم؛ یعنی در همه ابعاد در برابر خدای متعالی تسلیم محض 
باشد.[8] 


5 قراز دقن دز رزخ صالحان در آخرت: 


5 قرار گرفتن در زمره صالحان در آخرت: 

«وائهُ فی‌الاخرة لمن الصّلحین. ۳ (بقره/2,130, عنکبوت/29۰27, 
تجل/۱6,1۲22) در این که خر ابراهیم(علبه السلام افقط چر آخرت دن زره 
صالحان به شمار آفده: وجوهی بیان شده است: الف. امتیازهای و او 
مایه نقصان مقام او در آخرت نیست. : لذا در آخرت نیز در زمره صالحان 
است. 9]ب: ابراهیم( علیه. المنلام ادن دیا تبز ار صالحان است؛ آها خوات 
خالص در اخرت خواهد بود.[10] ج. صالحان به معنای فائزان و يا «من 
الا تفای صصا صاخ اس ۱۱ مضه ای اف مه 
فی عمل الأخرة لمن‌الضلحین» که مضاف (عمل) از جمله, حذف شده 
است ۱۱2 ه‌گروهی (پامیی اسلا و اهل‌س( عهم ااسلام)) رد 
اس ای وان و ۱۱ 


6 تسلیم در برابر خداوند متعالی: 


6 تسلیم در برایر خداوند متعالی: 
«اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت رب العلمین» (بقره/2.131), «ولکن 
کان خنیفاً تسا » (آل‌عمران/3,67) ۰ و تسلیم به یک معنا و آن 
انقیاد کامل در برابر حکم الهی در تکوین (قضا و قدر) و تشریع است و از 
همین‌رو, مراتبی دارد که مرتبه نهایی آن از اختیار شخص بیرون و امری 
موهبتی و اعطایی. است, دی این ای اپراهیم (علیه الشسلام ابه اسلام فرمان 
یافته و آن را به اختیار پذیرفته است و به همین قرینه, این ماجرا , به اوایل 
امر او مربوط بوده است.[14] ابراهیم(علیه السلام‌ایس از خروج از 
مخفی‌گاه[ 5 1 ] پا پس از استدلال بر توحید» از طریق افول اجرام اتتعصاه 
در جریان احتجاح با اجرام‌پرستان, مخاطب این فرمان قرار گرفته و جمله 
«قال اسلمث لرَبٌّ العلمین» عبارتی دیگر از سخن ابراهیم(علیه 
السلام)در آبه 709 انعام /6 (یست که: « نی و9جُهت وجهی للذی فطر 
السموت و اارض‌خها وسا انا من الق کین» : بایداین. فزعان: افنلام 
پیش از نبوّت و به صورت الهام بوده است؛ یه این معنا که خداوند, شیوه 
استدلال بر توحید را از طریق نشانه‌های آن در هستی برای او آشکار کرده 
و این مقصود از فراخوانی او به اسلام است[ 16 ] پا آن که این سخن؛ 
سوه که اند هر کات اس سا هس رصان اه اس 
[17] بعضی, ماجرا را پس از نبوّت و منظور از اين فرمان را اموری دیگر 
به جز اصل اسلام و ایمان و در جهت کمال ایمان دانسته‌اند.[ 8 1] 


7 مشاهده زنده ساختن مردگان؛ 


ِ مشاهده زندم ساختن ن میدگان: 

ِ نم ادعهر" ای را تک (بقره2, 02060 این ماجرا, عنانتی بی سابقه 
بوده که خداوند به ابر اه (عایه السلام)امکان داده تا به طور مستقیم 
ناظر چگونگی زنده‌کردن مردگان باشد. از آنجا که درخواست ابراهیم(علیه 
السلام) مشاهدهم چگونگی زنده کردن مردگان به عنوان وصفی از اوصاف 
الهی بود. نه چگونگی زنده‌شدن مردگان, خداوند درپاسخ امراحیاء‌مردگان 
را به دست خود ابراهیم(علیه السلام)اجراء کرده و خواندن وی را سبب 


8 روی‌گردانی از باطل به سوی حق؛: 


9 روی‌گرداني از باطل به سوی حق. 
هن ها مهاب ال عمران 3:67 فف کسی است که ار تال 
روی‌گردانده و به حق رو اورده[20] و چون ابراهیم به اسلام روی اورده, 


حنیف* نامیده می‌شود.[ 1 2] 


که فاد فاوت مفام ان اققجا یه ارجا ای وت ی اند سای اتار خاسته 


9 قرار دادن مقام ابراهیم(علیه السلام)به صورت یکی از نشانه‌های 
اشکار خداوند: ۱ 
«فیه ءایث بنث مَفامْ ابرهیم... » (آل‌عمران/3, 97) 


تا مرخصفی ال اش از مها مس ای 


10. بهره‌مندی آل*ابراهیم از عنایت‌های ویژه الهی: 
«اِّ اللَةَ اصطفی...» (آل‌عمران/3, 33), «ققد ءاتینا ءال ابرهیم الکتَبِ و 
الِكَة و اتینشم مْلکاً عظیما» (نساء/4, 54) 


سفید خودنخ چه الوام خایند در اختجاع یام رگا[ 22]: 


1. موید بودن به الهام خداوند در احتجاج با مشرکان[22]: 
«وتلک خجننا ءاتینها ابرهیم.» (انعام/6 83) 


سا لو الیی و اقا دی تال 29 


ِ بهردمتدی از علوم الهی و ارتقا در مدارج کمال[23]: 
, ترفع درجت هن تشاء.» (انعام/6 83) 


3. منصوب شدن به قضاوت؟* میان مردم براساس شریعت الهی[24]: 


ِ . هنصوب , شدن به قضاوت* هتان مردم براساس شریعت الهی [ 24]: 
. آولتک الذین ءاتَينهه الکتت والخکم... » (انعام/6 89) 


14 وفا به وعده. 


14 وفا به وعده: 
«وما کان استغفار ابرهیم لابیه ۷ غن موعدة وعدها ایاه» (توبه/9؛ 114 
«فلْما اعتزلهم.» (مریم/19, 49 


5. بیزاری از دشمنان خداوند: 


5. بیزاری از دشمنان خداوند: 
«فلها اه اه رم نبا فنه» (مبه 9۱14 <اناییتها نکم 
بیتا وبیتکم العدو‌والبغضاء.» (ممتحنه/60 4) 


10 17 و 186. حلیم بودن» اواه بودن» انابه *: 

«انْ 1 لاو 0 6 حلیم» (توبه/9؛ 114" «ِ ابرهیم لحلیم 1 6۵ منیب.» 
(هود/11, 75) آیه 114 توبه/ .9 نشان می‌دهد: از آن‌جا که ابراهیم حلیم 
بوده, جفای آزو را تحمّل و در برابر, به او وعده استغفار داده و از آن‌جا که 
اواه بوده» برای او استغفار کرده است ۰[ 2] ات 75 هود/ 11 در باره 
کوشش ابراهیم برای تاخنر عذاب از قوم لوط, وریشه لفت اوّاه, آه 
کشیدن هنگام اندوه شدید است.[26] وصف ابراهیم به اواه. به دلیل تأثر 
فراوان او از گمراهی مردم [ 27] و آه کشیدن فراوان او از سر امید و 
ها 
الساام لام چب کی نم ف‌شید که کدرا فرایان اه سای 
می‌ریزد[29] و در روایتی از امام باقر(علیه السلام)اوّاه. به کسی معنا 
شده که در نماز و خلوت خویش, در پیش‌گاه خداوند تضلاع می‌کند ِِ 
مفسران در توضیح اواه پانزده معنا را ذکر کرده‌اند.[31] «حلیم» کسی 

است که کم‌تر عضب می کند *[1 32 دیر خشم بوده[ 33و از خطای دیگران 
مق کذرد سر ارت آنان صبر می کنه 34 وا او‌جا که کت افتضا وارد: 
ادا ی اتتام و هعارات بدکاران شاب مرها دا عران اسان 
یزان فقظ راهم یه انامه فص ماع زا که ای 
حلیم ستوده است.[37] «انابه» به معنای رجوع. ومقصود, رجوع به خداوند 
در همة: آمور[ 38] و تهکل بر ام ۲39 دز ایة 5 هود/11 کوشش 
ابراهیم(علیه السلام)برای ِ__ عدالیران قفوم لفظ چد ویر کی آنانه در 
حضرت تعلیل شده ۰« ابرهیم لحلید اه 5 منیب» که نشانه انابه وی به 
خداوند برای رهایی گمراهان است.[40] در روایتی, منیب به معنای کسی 
دانسته شده که بازگشت او به خداوند با امور مورد رضایت و خشنودی خدا 
است.[ 41] 


9 سعادتمندی در دنیا و آخرت: 


19 سعادتمندی در دنیا و آخرت: 

«... وییمٌ نْعمته علیک و غلی ءال‌یعقوبٍ کما آنشها علِی اخنگ من قبل 
ابرهیم واسحق» ۱ |توستت ٩۱‏ ,12 «آولتک الذین آنعم ال غلیهم». 
9" ۳۳ که همه جوانب ها رن اسان را او کند؛ مار گونه ۹ 
خداوند. به ابراهیم و اسحاق خیر دنیا و آخرت را عطا فرمود.[42] اطلاق 
«آنعم اللَذ علیهم» در آیه 58 مریم/19 نیز نشان می‌دهد که نعمت یاد 
شده نعمتی به دور از نقمت بوده که این همان سعادت است.[43] بعضی 
اتمام نعمت را به نبوت تفسیر کرده‌اند.[ 44] 


0 بهره مندی از مواهب الهی در دنیا: 


0 بهره مندی از مواهب آلهی در دنیا: 

«ووءاتینة فی الذدنیا حسنة و ان فی لأخِرَة لین الصلحین» ۳ 
۶2۵ ) وءاتینه #۷ فی الذُنیا و ان فی الاأخرة لمن الصّلحین.» 
(عنکبوت/29,27) این احتمال وجود 7 که حسنه در آیه 122 نحل/16, 
همان اجر در آیه 7 عنکبوت/29 باشد.[ 45] بعضی, حسنه در آیه نحل را 
پایسخ به دعای حضرت در آیه 94 شعر !26/۶ (واجعل رن لسان صدق فی 
الأخرین) دانسته‌اند.[461] مقصود از حسنه می‌تواند هر امر نیکی از مقام 
رسالت گرفته تا تغمت‌های مادی. باشد:| ۱47 بعضی.: ان را جاودانگی نام 
ابراهیم به نیکی,[48] مقتدا بودن برای آیندگان یا نبت حضرت[49] یا 
نبعت فرزندان او[50] دانسته‌اند. «اجر» در آیه 27 عنکبوت/ 29 نیز به 
فرزند صالح و یاد نیک[51] و امتداد نبوّت در فرزندان[52] تفسیر شده 
است. در زاین و آیه 122 نحل/ 16 به ژد کف نیکو و ثروت فراوان 
همراه با مروت عظیم حضرت اشاره دارد.[53] ابراهیم(علیه السلام)از 
رهگذر کار با تشر ما یه فراوانی که ساره, همسرش در اختیار او قرار داد, از 
ثروتی برخوردار شد؛ به گونه‌ای که در سرزمین «کوئی» کسی ثروتمندتر 
از او یافت نمی‌شد. به‌رغم جلوگیری نمرود, ابراهیم توانست همه دارایی 
خویش را در سفر هجرت با خود ببرد.[54] بهره‌مندی حضرت از نعمت 
فراوان الهی در این زمينه. از ماجرای پذیرایی او از میهمانان که در 
سوره‌های حجر و ذاریات بیان شده نیز استفاده می‌شود. احتمال داده شده 
که مقصود از اجر در ایه 27 عنکبوت/ 29 نیز همین بهره‌مندی از نعمت‌های 
الهی باشد؛ هرچند ممکن است مقصود مقامات قربی باشد که در آخرت به 
موّمنان می‌دهند و به آن حضرت در دنیا عطا شده است.[55] 


1 امید به خداوند و پرهیز از ناامیدی: ۲ 
«ب.. فال وهن یقتط من رحهق زبو الا الصا لون» (جچر/15,56), 


واعتزلگم و 8 1 
شقیا.» (مریم/19, 48) 


22 به تنهایی, امّت‌بودن: 

«اِنٌ ابرهیم کان آَمّة... » (نحل/16,120) در باره نام‌گذاری ابراهیم(علیه 
السلام) به افت, وجوهی از سوی مفسٌران ارائه شده است : امّت به معنای 
مأموم (کسی که برای کسب خیر, آهنگ او کنند[56]) یا به معنای امام به 
دلیل 1 124 بقره/2 ون جاعلک للتاس اماما» [57] پا به معنای کسی 
که خوبی را به انسان‌ها آموخته, وآنان را هدایت می کند [ 8 5 ] که به 
گفته‌ای, این نطن پیش بر مقر ان اشت:[99] دلیل دیکر تفتفیه او ند ات 
این بوده که قوام ات به‌شمارمی‌آمده[60] يا چون او سبب شکل‌گیری 
امّت موحد بوده[ 1 6] پا جچون همه ویژگی‌های تیه را که در ات می‌تواند 
پراکنده باشد. در خود داشته؛ به همین دلیل, به تنهایی امّت به شمار 
مف‌آمته ات 621] با این کهدر نمته عادت: خدامنده جه-کتمایی فاتمتتام 
خماعتی و۱6 و سترانحام: همان گنه کمدر رواشی از امام باقو ‏ علنه 
العلام ۱۵۸۱ و اطریت اهل‌ست ار ان‌عاس ادها آموم ابر اهنعه ات 
نامیده شده؛ چون در برهه‌ای از زمان, فقط او بر دین توحید بوده‌است. 


3 مداومت بر اطاعت و عبادت: 


23 مداومت ی و عیادت: 

«ان آبزهیه کان اه 2 فان له . » (نحل/16, 120) قنوت به معنای دوام 
اطاعت و عبادت است.[66] در و از امام باقر(علیه السلام)نیز قانت 
به مطیع معنا شده‌است.[ 67 ] 
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کم شک گزارش: 


24 شکرگزاری: 

«شاکرا لانعقمه .. » (نحل/16,121) حقیقت شکر*, اخلاص در عبودیّت 
است. جمله «شاک را[ دم چا شاکر بودن ابراهیم برای اجتبای 
حضرت اشعار دارد که در بخش بعدی آیه بیان شده است.[ 1 ] 


5 اختبا از نوی خداوند: 


5 اجتبا از سوی خداوند: 

«... اجتبه ..» (نحل/16,121), «... و اجتتینهم .. » (انعام/6 87) اجتباء به 
معنای جمع اجزای شیء و 0 از پراکندگی آن است؛ بنابراین. 
اجتبای‌خداوند ان است که انسان را مورد عنایت ویژه خویش قرار داده, او 
را از سرگردانی در بیراهه‌های گمراهی حفظ, ودر صراط مستقیم خویش 
واردکند و در نتیجه, انسان را برای خور خالص‌ساخته؛ به گونه‌ای که جز 
خداوند, کسی را در وی بهره نباشد.[2] گروهی, اجتبا را به معنای اصطفا 
اتخاتب ابر اه به. تشه با حلت تسیر کر دمارد 3[۰] 


26 هدایت به صراط مستقیم*: 

«... و ده الی صرط مُسیّقیم» (نحل/16,121), «.. وهدينهم الی صرط 
مُستقیم» (انعام/6 7 «اآول یک الذین هدی الله قَبهَدهمْ اقتده» (انعام/6 
0 «قل اتیی هدنی ربی الی صرطمُستقیم دینا قیما ملة ابرهیم خنیفا.» 
(انعام/6 161) ۲ 


۳ صدیق بودن. 


7 صدیق بودن: 

«واذکر فی الکتب [برهیم ان کان فا ۳ دا (مریم/41 ,9( صدیق * 
کسی است که در اخبار, گفتار و وعده‌های خود هرگز دروغ نمی گوید؛[4] 
در نتیجه, عمل و گفتار او با هم تنافی نداشته, بر یک‌دیگر منطبق است 51 
در بعد نظری, حقایق اشیا را مشاهده می‌کند و حق را می‌بیند و در بعد 
قصله: جز حق نه می گوید و نه انجام می‌د هد 61۰ به احتمالی, صدیق, 
مبالغه تصدیق و به معنای کسی است که حق را با زبان و عمل تصدیق 
کند.[ 7] 


28 مورد توچه خاص خداوند: 


8 مورد توجّه خاص خداوند: 

«... ات کان‌بی حفیاً.» (مریم / و19 7 این سخن ابراهیم چنین معنا دارد 
که وه به او : نیکی و لطف را داشته,[ 8] دقیق‌ترین خواسته‌های 
وی را مد نظر قرار می‌دهد و به ِ آن‌ها را برمی‌آورد,[9] برخی حفی 
بودن خداوند به ابراهیم(علیه السلام)را به این معنا دانسته‌اند که خداوند 


در گرامی‌داشت او هر آن‌چه سعادتش ۳ در کزو داره: بان خواهد کرد. 
[101] 


9 کرنش و زاری هنگام تلاوت آیات: 5 , 
«... |ذا ثنلی علیهم ءایث الرّحمن خژواسجداو بکیا.» (مریم / 19, 58) 
سجود؛, کنایه ازکمال خضوع و بکاء کنایه از کمال و خشوع است. |[ 1 1 ] 


لاد. وصول به رشد با عنایت خداوند: 


لاد. وصول به رشد با عنایت خداوند: 

هولعد عانینا ابزفيم ۶شده من فبل هک به علمین.» (انبیاء/21,51) 
رشد*, رسیدن به واقعیّت است. تعبیر «رشده» (رشد ویژه ابراهیم) 
معنای لیاقت را می‌رساند فاد اجه این است که درزمینه‌دست‌یابی به 
واقعیت؛ , هرچه را ابراهیم لیاقت و آمادگی‌اش را داشت, به به او دادیم که 
مقصود, حقیقت توحید و دیگر معارف الهی است که ابراهیم(علیه 
السلام) به فطرت خویش بدون آهف نش پا تذکر دیگران به آن راه یافت. 
[12] سخن امام باقر(علیه السلام)که خداوند پیش از آن که ابراهیم(علیه 
السلام)ر | به نبوت برگزیند, او را به شد کون بو کزبدن] ۲13 برداشتی از 
همین آیه. بة 7 می‌آید و بدان معنا ۳ که 9 9 1 متولی امر 
داده‌اند که 1 را در هدایت |[ 15] و نبوت[16 خلاصه کرد. 


1. بهره‌مندی از توفیق و تایید خداوند: 


ِِ بهره‌مندی از توفیق و تاذ خداوند: 

و اوخینا الیهم فعل الخیرت .. » (انبیاء/21.73) مقصود. وحی تسدید 
و تشریع. ؛ به این معنا که ابراهیم, اسحاق و یعقوب, از درون با 
نیرویی الهی که اآنان را به سوی اعمال خیر فرا می‌خوانده, پاری 
می‌شده‌اند. جمله: «وکانوا نا عبدین» در ادامه آیه نشان می‌د هد که آنان 
ابتدا بنه اه شرع الهی برایشان تر سیم کرده, پای‌بند بوده؛ سیس از 
امتیاز یاد شده بهره‌مند گشته‌اند. همین مطلب قرینه است که وحی اد 
شده در آیه, وحی تشریع نیست.[17] 


2. بندگی خالص برای خداوند؛ 


2 بندگی خالص برای خداوند: 

«...و کانوا لنا عبدین.» (انبیاء/21, 73) مقذم داشتن کلمه «لنا» بر 
«عبدین» که مفید حصر است., به مقام توحید خالص آنان اشاره داشته, 
می‌رساند که آنان فقط خدا را عبادت می‌کرده‌اند. از تعبیر «کانوا» که 
مفید استمرار در گذشته است. شاید بتوان استفاده کون کف این هن کین: 
حتّی پیش از رسیدن به مقام نبقّت و امامت در ان‌ها موجود بوده است. 
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3. پدر مسلمانان بودن: 


۰ پدر میسلمانان بودن: 

. ملة آبیکم ابرهیم او ی المُسلمین من قبل.» (حج/22. 78) 
ابزاهم از ان ود ور مسلاان میوش که مت اهر ان ماد 
حرمت پدر بر فرزندان. _است[19] یا از آن جهت که نخستین اسلام آورنده 
است: «اذ قال له ره آسلم قال أسلمث لرَبٌ العلمین» (بقره/2,131) و 
با تعبیر «فَمَن تبغنی قاته منی» (ابراهیم/ 14 ۵۰« پیروان خود را به خود 
منتسب دانسته انیت .201 ضميیر «هو» در جمله «هو 9 المّسلمین» 
خداوند است؛[21] هرچند بعضی احتمال داده‌اند که منظور ابراهیم(علیه 


یل کاب‌فاع آممانی.ه امقدات ففت ی خر ایرآفیماغیه الستلای: 


4. نزول کتاب‌های آسمانی و امتداد نبوت در ذزیه ابراهیم(علیه السلام): 
«ووهبنا له اسحق و یعقوب و جعلنا فی ذرییه النبعَةْ و الکتب» 


2 


(عنکیوت/29,27), «ولقد آرستلنا نوحاً و ابرهیم و جَعلنا فی ذرّیتهما الوَة 
والکتب.» (حدید/57 26) 


1 


از حاه اسان اسات راعش سس 


5.از جمله انبیا و انبیای اولواالعزم بودن: 

«ولذ اخذنا مین اللبیین ميثْفهّم و منک و من نوح و ابرهیمٌ و موسی و عیسی 
اين خریخ و آمذنا منم میثقا غلیظاٌ» (احزاب/33, 7) در اين آیه, نام پنج 
پیامبر اولواالعزم از جمله ابراهیم(علیه السلام)به دلیل عظمت آنان ذکر 
شده است ۰[ ۳2 میثاق باد شده در ۳ درباره نبوت,؛ وبا توجه به آیات و 
مفاد آن وجدت کلمه و پرهیز از اختلاف در دین است. در آیات 990 انعام /6 
«أولنک الذین ءَاتينْهْم ألکتت و الخْکم والْوّة» و 41 مریم/19 «اتَهْ کان 
صدیقاً تب و 26 حدید/57ظ5 1 این نوحاٌ و ابرهیم.. ۰ نیز به نبوّت 
اد اه یه لام وه یه است. 


6 شیعه نوح بودن: 


6. شیعه نوح بودن: 

«واٍن من شیعته لابرهیم.» (صافات/ 37, 83) نوح*(علیه السلام)نخستین 
منادیان توحید به شمار امده است ,24[۰] ابراهیم (علیه السلام)از ان جهت 
که در دین توحید, رهرو حضرت بوده, شیعه : نوح نامیده شده است. برخی. 
ضمیر «شیعته» را به رسول گرامی(صلی ال علیه واله)ارجاع داده‌اند؛ 
[25] البتّه از نظر لفظ آیه, دلیلی بر آن‌نیست؟[6 2 ] ۱ 

اما روایتی از امام‌صادق(علیه السلام)در تفسیر این ایه, ابراهیم(علیه 
السلام)را شیعه حضرت رسولو امیرمومنان دانسته. ان را تایید 
می‌کند[ 27] 


7 و 38. وصول به مقام یقین و برخورداری از قلبی مطمئن و سلیم: 


7 و 38. وصول به مقام یقین و برخورداری از قلبی مطمئن و سلیم: 

« از ۳ ربه 1( سلیم» (صافات/ 37.84). «لیکون من‌الموقنین» 
(انعام/6 7/5( یی قلبی» (بقره/2,260) سلامت. دور بودن از آفات 
آشکار و پنهان است[28] و مقصود از سلامت قلب. دوری از هر چیزی 
است که به تصدیق و ایمان به خداوند متعالی زیان رسانده, توجه به او را 
مختل سازد.[29] آیه 57 انعام/6 بیان‌گر مقام یقین ابراهیم و آیه 260 
بقره/2 به قرینه پذیرش خواهش ابراهیم, بیان‌گر اطمینان قلب و سلامت 
حضرت, حثّی از وسوسه و خواطر ناخواسته است. 


هفلا اسلا وه للعی* (صاهات 1031 37) 


40 وصول به مرتبه احسان: 


10 وصول به مر تبه احسان: , 

«نا کذ لک تجزی المحسنین» (صافات/37,105), «کذلک تجزی 
المُحسنین.» (صافات/ 37,110) احسان*, آوردن عمل صالح از سر یقین 
اسماعیل(علیه السلام)دوبار به وصف محسن ستوده‌است. 


ای تا تقو توت جرا ام انوا 


1 جاودانکی‌نام تیک و نمضت توجیدی آبراهیم( غلیه. السلام): 

«وتزکا علیه فی الأخرین» (صافات 37 108), «وجقلنا لهم لسان صدق 
تک (مربم/ 9 50( مقصود از ابقا در میان آیندگان و قرار دادن ِِ 

و به گفته‌ای». جاودانگی نام نیک ابراهیم(علیه السلام)[311] و 

راودا کی‌سلت راهم مدین شخ ۱2| آ۶ طریی برا شت انبیای 

بعدی است که به هر حال, اين دو از هم جدا نخواهند بود. بنا به قولی, 

منظور از آیه 108 و 109 صافات/ 37 این است که در میان آیندگان, سلام 

نز راهم ۱ 0 ساختیم.[33] 


2. دریافت تحیت از سوی خداوند سبحان: 


2. دریافت تحیت از سوی خداوند سبحان: ۱ 
«سَلم علی ابرهیم.» (صافات/ 37, 109) سلام در این ایه, تحیت خداوند 
بد اراهم ات سای ای ه رای دای ان اس لام 
السلام)است که در همه زمین جز به نیکی یاد نشود.| 35] 


3 در زمره بندگان مومن بودن: 


3 در زمره بندگان موّمن بودن: ۲ 

«اٍنهٌ من عبادتا المَوّمنین.» (صافات/37,111) این جمله, علت احسان 
ابراهیم را که در ایه پیش (کذلک تجزی المُحسنین) از آن یاد شده. بیان 
داشته. نشان می‌دهد اراده و عمل ابراهیم که به معنای واقعی کلمه. 
موّمن به شمار میر ود تابع اراده خداوند است و ایمان, همه ارکان وجود 
او را دربرگرفته؛ به همین دلیل. جز احسان (عمل نیکو و زیبا) از او دیده 
نمی‌شود.[ 36] 


تاقي تخد شخ از کت ای 


4 بهره‌مند شدن از برکت الهی: ۱ 
«وبرکنا علیه وعلی اسحق .. » (صافات/37, 112) مقصود آن است که 


در آن‌چه به ابراهیم عطاکردیم, خیر» افزونی, دوام و ثبات قرار دادیم.[ 37 
به احا له برکت هر ابر بر که در فرر نان است ۱9 هی اطلان آض: 


همه امور را دربرمی گیرد.[39] 


45 و 6 توان‌مندی در طاعت خداوند و بصیر ت * دز دین : 


5 و 46. توان‌مندی در طاعت خداوند و بصیرت؟ در دینٍ ۲ 
«وارکر عبدنا ابرهیم و اسحق و یعقوب اولی الیدی و الابصر.» 
(ص/38,45) «ایدی» کنایه آز عمل, و ابصار» کنایه از علم[40] و مقصود, 
توان‌متدی. آنان. در طاعت خداوند و ایضال. خیر و نیز بینتتن آنان براق 
یافتن‌حق در هر دو بعد اعتقاد و عمل است؛ چنان‌که در روایتی از امام 
باقر(علیه السلام)[ 41] نیز ایه همین گونه معنا شده است.[ 42] 


7 یاد مداوم آخرت: 


7. باد مداوم آخرت: 

«ا آخلصنهم بخالصة ذکری الذّار.» (ص/ 38, 46) یاد سرای دیگر را به 
صورت خاص دز آنان پدید آوردیم؛[43] به‌این معنا که یاد آخرت در آنان 
آميخته به یاد دنیا نبوده است.[44] وجوه دیگری نیز در اين باره ذکر شده 
است.[ 45] 


8 در زمره اخیار بودن. 


9 در زمره اخیار بودن: 

«و ائهم عندتا لمن المٌصطفین الأخیار» (ص/38,47) اخیار يا جمع «خر» 
(کسانی که افعال نیک فراوان انجام می‌دهند) و يا جمع «خَیّر» (ضد شر) 
است.[ 46] 


9 صلاح:[47] 


9 صلاح:[47] 


۳/ 


«وکلا حعلنا صلحین» (انبیاء/21.72) 


0 ترول کتاب اسماتی بر ابر اخیم: 


«أم 1 ۳ ۳ فی طحف ت و ابرهیم 0 وقی» (نچم/3د 26 و 
7 صخف ابرهيمٌ و موسی» (اعلی/87 9 «اولیک الذین ءاتینهّم 
الکتب.» (انعام/ 6 89) 


1 ادا خق ۶ 


1 ادای حق ) بندگی: 

«وابرهیم الذی وقی» (نجم/53 37) «توفیه» ادای حق به تمام و کمال 
است؛ بنابراین, مقصود آن است که او آن‌چه را در زمینه_ ند کت بر عهده 
داشته, به تمام و کمال ادا کرده .است؛ همان گونه که در آیه 124 بقره/2 
(و اذ ابتلی ابرهیم رَبْهٌ بکلمت فأتخهُرد) نیز به آن اشاره شده است.[48] 
مسر ار در این زمینه نمونه پا نمونه‌هایی ذکر کرده‌اند؛ ولی اطلاق 
«وقی» نشان می‌دهدکه آودرهمه زمینه‌ها وظیفه خود را ادا کرده است؛ 
[49] به گونه‌ای که هرگز وظایف بزرگتر, او را از عمل به وظایف 
کوک نز باز نداشته است.[50] 


2 اسوه* بودن برای مسلمانان در زمینه تبرژی از مشرکان 


52 اسوه* بودن پرای مسلمانان در زمینه تبرزی راز مشرکان 

«قد کاتث لکم سوه حستةٌ فی ابرهيم و الْذينَ مع اٍذ قالوا لتومهم 
ئابرءوّا هکم و مها تعبدون من دون الله. ۳ (ممتحنه/6ه 4( هم چنین؛ 
مجاهدت, شجاعت, تدبیر و مدیریت خارق‌العاده در زمینه هدایتگری و 
ملموس ساختن گمراهی مشرکان در ماجرای شکستن بت‌ها و نیز در شیوه 
احتیاج, پرهیز از مراء در بجت, تحمل سخنان استهز اآمیز, تکعذیب قوم ۲ 
آتش نمرود, ز توکل و اعتماد فراوان به خداوند متعالی, سا از گناه, 
معاصر و حتی 0 پس از خود تا دوردست‌های تاريخ. ارامش خاطر 
در پناه ایمان, عشق به خداوند که در جریان قربانی اسماعیل جلوه‌ای تمام 
یافت: سخاوت؛ میهمان نوازی, دوستٍ داشتن بندگان شایسته خداوند و 
بعضص و کینه به دشمنان حضرت حق؛ تأذب به ادب الم در برابر خداوند 
هنگام نیایش و ثنا و با مردم در معاشرت و تفهیم گمراهی و احتجاج برای 
هدایت آنان که از نمونه‌های آن؛ رفتار پسندیده او با آزز است. حمایت بی 
دربغ خداوند از او در جریان سوزاندن حضرت که معجزه * بی‌نظیر سرد 
نشندن: اتش: را بات فند و نیز یادگارهای خجسته و جاوید او مانند حح و... 
ازمواردی است که در قرآن کریم با زگو شده و هر چند بسیاری ازاین 
موارد. ستایش از ابراهیم نباشد, آشکار را ما 


منابع: 


منایع: 

اثبات الوصیه؛ الاحتجاج؛ الارتباط الزمنی و العقائدی؛ اعلام القرآن, 
شسستفری مرها الموانه فالایه البر‌هان.فن. تضمسر الق ان تضایر 
ذوی التمییز؛ تاریخ الامم و الملوک, طبری؛ تاج‌العروس: تاریخ مدینه 
دمشق. تاریخ خ الیعقوبی؛ 0 فی تفسیر القرآن؛ التحقیق فی کلمات 
الفران الکریم شیر الحییس و التویر: سیرالمافی نمی رایسب 
تفسیرالقرآن العظیم. این‌کثیر؛ التفسیرالکبیر؛ تفسیرالقمی؛ تفسیر 
الفراکیه تست رالضار سم رای سیر وه تالا 
مرصی جام‌الیان ,نافیل آی القران الیامم گام الفران. فرظبی؛ 
الذر الفشور فی‌التفسر بالمانغر" ووع السفانی فی. تفسیر القران ااحظیم 
زادالمسیر فی علم التفسیر؛ السيرة النبویه, ابن هشام؛ شرح فصوص 
الحکم, قیصری؛ الصحاح؛ الطبقات الکبری؛ عرائس المجالس فی قصص 
ااشتاه فلت علل المرام عون اخار الرضا فسف مفین: مس 
الانبیاء, ابن کثیر؛ قصص الانبياء, راوندی؛ قصص الانبیاء. شعراوی؛ کتاب 
الخصال؛ الکتاب المقطس؛ الکشاف؛ کشف الاسرار و عثة الابرار؛ الکافی؛ 
اسان فی سر القران* ی آلاهت مع الاتماغ فی. الفران؛ 
مستند تحریر الوسیله؛ مستند الشیعه؛ مصباح الفقاهه؛ المعرژب؛ مفردات 
القاظ القران المیزان فی شیر الفران مضور ماوید النور المین فی 
قصص الانبیاء و المرسلین. جزایری؛ واژه‌های دخیل در قرآن مجید؛ الهدی 
الی دین المصطفی. 
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ابریشم 


شم < >حریر 
ابریشم 


ابریق 


اشاره 


ابریق: آبریز, آبدستان, جام شراب بهن 

انب وان کار و به کل جمع در آبه 16 خافعت56 ودر وضف یکی آه 
مجالس شادکامی مقریان آمده است: «یطوف غلیهم ولدن خخلوه ۴ 
باکواب 5 اباریق و کآس من معین نوجوانانی جأودان [در شکوه و 
طراوت‌آپیوستهبا قدح‌ها و کوزه‌ها و جام‌هایی از نهرهای‌جاری بهشتی [و 
شراب طهور ] گرداگرد انان ۱ 

ابریق را به شکل‌ها و کاربردهای گوناگونی شناسانده‌اند که به نظر 
می‌رسد., انواع متفاوتی داشته يا در هر جا به گونه‌ای خاص بوده است. 
کسانی, فقط به دسته‌دار بودن,| 1] کروهی: به لوله‌دار بودن [ 2] و برخی, 
به هر دو اشاره کرده[3] و ان را ظرفی با دهانه‌ای کشیده و دسته‌ای بلند 
دانسته‌اند.[4] این تفاوت شکل‌ها می‌تواند اشاره‌ای به گوناگونی کاربرد آن 
باشد؛ چنان که برای شست‌وشو, از آفتابه‌ای دسته‌دار و با لوله, وبرای 
نوشیدن*, از کوزه مانندی دسته‌دار و بی‌لوله استفاده می‌شده است. 
درباره: بدا پیدایش این واژه. دو دیدگاه وجود دارد: بسیاری از 
لغت شناسان و مفسران پیشین و معاصر مسلمان و غیر مسلمان, آن را 
عربی شده واژه فارٍسی «آبریز»_ «آبراه» و «آبری به معنای آب ریختن» 
دانسته‌اند ۰[ 5 از ادله این گروه, آن است که این گونه واژه‌ها را فقط 7 
میان اشعار کسانی می‌توان یافت که تحت تأثیر تمدان ایران آن روزگار 
می زیستنه, وبادیه‌نشینان ناآشنا با مجالس طرب اشراف.؛ الفتی با آن 
نداشته‌اند 61۰ برخی نکر از این حرو6: حنی اصل ۹ را هم برگرفته 
از واژه فارسی «بزژه» می‌دانند که به جهت ظرافت و خسن به این نام 
خوانده شده است؛ بدین‌سان. معنای درخشندگی نیز از «ابریق» برمی‌آید. 
71 از دیدگاه این گروهر وجود واژگانی چند از زبان‌های گوناگون در فران: 
آ نفد به عربی بودن آن نمی‌رساند ؛[9] زیرا اين واژه‌ها هنگام نزول, 
جزتی از فرهنگ عرب‌زبانان بوده است. برخی دیگر, حافت فراتر نهاده. بر بر 
اد وی ی اما ان ار اه ارت .2 
این معنا که خداوند. برای ترغیب مومنان و نمایاندن شادکامی مقزبان, این 
واژه را از زبان فارسی به کار برده؛ زیرا مجالس طرب اشراف ایرانی, 
برجستهه ترینر خوشی‌های_ دنیایی 1 ور او بوده است ؛[9] اما برخی, , با 
ال مب ای که رانا این عریسی مر کت رود ییون 
واژه اعتقاد داشته, آن را از ريشه «برق» و به‌معنای چیز درخشنده و باق 
می‌دانند 11 ؛ به نظر آنان, ابریق را از آن روی بدین نام خوانده‌اند که 
رنگش از شدت روشنی می‌درخشد؟؛[11] چنان که به شمشیر درخشنده و 


زن نیکو صورت نیز «ابریق» می‌گویند؛[12] هم‌چنین برخی ازاین گروه, 
فقط باتکیه بر مباحثت زبان‌شناسی و ارائه فرضیه‌هایی که به دشواری قابل 
اثباتند, این واژه را عربی‌الاصل و برگرفته از «ریق‌الأّباب < ریختن آب» 
می‌دانند که پس از ورود به فارسی و بازگشت دوباره به زبان عربی, شکل 
«ابریق» به خود گرفته‌است.[13] 


ابریق در قران: 


ابریق در قرآن: 

ابریق, همراه دو ظرف دیگر بهشتی (کوب و کأآس) امذة و برخلاف آن دو 
که گروهی آن‌ها را قکفه دانسته‌اند,[ 14] ظرفی مستقل و منبع آت پا 
شراب بهشتی است ,51۰ 1] قرآن, نوشندگان از ابریق را جنین 
بازشناسانده است: «والسبقون السبقون اول نک المَقرّ‌بون 5 
پیش گامان پیش گام آن‌ها مقر بانند». (واقعه/56 10 و 11) کسانی به فیض 
بهره‌مندی از ابریق دست می‌یابند که در سایه پیش کامی‌شان به سوی 
خیرات و نیکی‌ها, به مقام قرب الهی رسیده و در میان گروه‌های سه‌گانه 
معرزفی شده در این سوره؛ (اصحاب یمین؛ اصحاب شمال, سابقون) در 
کر اس هار 

تشیاری از ففسر ان ابتریق, را ذرتر کیرندم اب پاشراب بهشتی دانسته‌اند؛ 
[16] اما برخی از ایشان, اين شراب را صرفاً ب با توبلات عر فا تیب ره 
باده‌های ارادت, معرفت, محبت. عشق, ذوق, حکمت و علم[17] و یا 
شراب احدیت[18] تفسیر کرده‌اند. ۰ ویژگی‌های این باده آن است که 
آفات باده‌های دنیایی از قبیل سر گیجه و عقل‌ربایی را ندارد: «لابْصَدعون 
غنها ولایتزفون.» (واقعه/56 19) از دیگر اوصاف این جام‌ها آن است که 
در دست پسران بهشتی قرار دارند؛ پسرانی که همواره بر کرد مقبان .دز 
گردشند: «یطوف علیهم ولذن‌مُخلدون اه گردشان پسرانی جاودان 
[به‌خدمت ]می گردند. ۳ [واقعه / 56 17( برخیي گفته اخد: هر کدام از پسران 
به تنهایی جام‌های سه‌گانه اکواب, اباریق ۵ کابنز: را در دست دارد. به‌نظر 
فخر رازی, جام‌ها خود در گردشند و همراهی پسران بهشتی‌باجام‌ها برای 
اکرام و گرامی‌داشت بهشتیان است | 19 ] و شاید بر دست هر کدام از 
پسران؛ یکی از جام‌ها در گردش باشد وجمعآمدن «اباریق» نیز بیان گر 
بشباری شمار آنان است ۱20۱ 

از ظاهر آیات بر صف‌آید که دشن پسران_ ابریق به دست. سرب شکوه و 
شوکت: محلین. مقر بان ونزیفت بحس برم ان است؛ انا خاصل قوحبه‌های 
عرفانی برخی مفسران آن است که پسران ابریق به دست, بیش‌تر از 
مقرّبان 1 این گردش شوق‌آمیز سود می‌جویند ,11۰ 2 9 باریک اندیشی 
دیگری, با توجّه به موضوع گردش جام‌ها گفته‌اند: گویا برای گزینش 
واژه‌های این ایات ثیز کرداگرد کیتی کشته. و کزیده‌ترین آن ها آوزدم 


شده‌است.[ 22] 


منابع: 


منایع: 

الاتقان فی علوم القران؛ التحقیق فی کلمات القران الکریم؛ تفسیر القران 
الکریم, ابن‌العربی؛ تفسیر الفرآن الکریم. ملاصدرا: التفسیر الکبیر؛ 
جامع‌البیان عن تأویل آی القرآن؛ الجامع لأحکام القرآن, قرطبی؛ 
ال الفتهر فی اسر الما روخالههای فی تفسیر القرآن العظیم؛ 
القاموس‌المحیط؛ کشف‌الاسرار و عدقالابرار؛ لسان‌العرب؛ لغت‌نامه 
دهخدا؛ مجمع‌البیان فی تفسیر القران؛ المعجم ۳ فقه اللغة و سر بلاغته؛ 
معجم مقاییس‌اللفه؛ المعژب من الکلام الاعجمی علی ِ المعجم؛ 
مفردات الفاظ القران؛ واژه‌های دخیل در قرآن مجید؛ فی القرآن 
اعجمی. 

تقی صادقی, رضا خراسانی‌نژاد 


لبضاع 


اشاره 


ابضاع: واگذاری سرمایه به دیگری برای تجارت, بدون سهیم بودن او در 
سود و زیان 

این واژه, برگرفته از بتضع و بتضعة به معنای قطعه | 3 2 ] و در اصطلاح 
فقیهان به معنای سیردن سرمایه به دیگری برای تجارت است؛ بدون‌این که 
عامل, در سود و زیان آن:.شهیم با آجزتن. برای او تغیین. شود | 121 به 
خلاف مضاربه که عامل, در سود تجارت‌ شریک‌است[25] وبه خلاف اجاره و و 
سود از آن عامل است.[26] بعضی, رایگان‌بودن کار عامل‌را در ابضاع موثر 
ندانسته[ 27] و گفته‌اند: اگر قصد تبرع ندارد. می‌تواند اجرةالمثل را 
دریافت کند.[28] 

در فقه, بحت مه ی با عنوان ابضاع نیامده؛ بلکه‌در خلال شروط 
مضار به‌مطر حواز عقودجایز شمرده شده است ۳21۰ بر پایه روایاتی, ابضاع 
با ذمّی[30] و شارب‌الخمر نهی شده است.[31] برخی برای مشروعیت 
ابضاع در قران به داستان برادران یوسف که در سه مورد واژه بضاعت در 
ان به کار رفته, استدلال کرده‌اند: الف. رفتن برادران به بارگام یوسف با 
سرمایه اندک جهت دریافت خواربار: «... و جثنا ببضعة مُزجة... » 
(یوسف/88 2 زا قرار دادن + سرمایه برادران 0( 
دستوریوسف: ِ» وقال لفتیزه اجعلوا بضعتهم فی رحالهم.. « 
(یوسف/62 ,) حج.آگاهی برادران از بازگردانده شدن 7 لها 
فتخوامتعهم وجدوا بِضَعتَهْمٌّ... » (یوسف/12,65) 

استدلال به این سه مورد. در صورتی درست است که بهای طعام از 
یعقوب(علیه السلام)بوده و برای تجارت به فرزندان خویش داده باشد که 
چیزی بخرند و سود 1 متعلق به یعقوب بااشد "[1 32 ] ولی گوبا آپات 
صراحتی بر این مطلب ندارند.[ 33] 


منابع: 


منایع: 

تحارالاتهار سر شا هی تسیا لعاشی* التشه ال انع تسخض لش ار 
نهذیب الاحکام؛ جامع‌المقاصد؛ جواهرالکلام؛ زبدة‌البیان؛ الکافی؛ الکافی فی 
ققه الاشام اعمده کناب الشدای ۰ کی الفر فام. لسان‌العزت؟ مج لها ده 
النزهان؛ سالک الاقمام. شهید. تانی سالک ااقجام: کاظفی؛ مسشتمسگ 
ااعروه الفتقی المضیام الخیر 7 الشتیم ایمدانه مفردات: الفاظ ااهر ان 
من لایحضره الفقیه. 

الله مراد انصاری جیرفتی 


ابقی/ اسما و صفات <-عباقی 


ابلاغ 


ابلاغ < کتبلیغ 





اشاره 


ابلیس نام خاص موجودی زنده, اف , متمرد از فرمان الهی و رانده شده 
از درگاه وی 

واژه ابلیس در قرآن کریم يازده بار به کار رفته که ثّه بار آن در ضمن 
داستان افرینش ادم * و فرمان سجده بر وی امده است. (بقره/34, 2؛ 
اعراف/7,11؛ حجر/15, 31 و 32؛ اسراء/17:61 کهف/18, 50 طه/20, 
116 ص/38, 74 و 75 شرح داستان بر اساس آیات سوره اعراف که با 
تفصیل بیش‌تری به این موضوع پرداخته, چنین است : هنگامی که خداوند, 
بشر را از گل آفرید و از رو خویش در او دمید. به فرشتگان فرمان 
سجده بر وی داد. همه فرشتگان, جز ابلیس سجده کردند؛ ولی و 
ورزید و از سجده سرباز زد. وقتی خداوند دی را پرسید, ابلیس گفت 

و ان وه پر را مرا ار اش واه وان لاس آر اه خداوت 
ابلیس را از ان مقام راند و او را لعنت* کرد. ابلیس از خداوند تا روز بعت 
مهلت خواست و خدا به او مهلت داد؛ سپس ابلیس سوگند یاد کرد که همه 
بندگان بر ما ان را ازراه به در برد و خداوند به او و پیروانش وعده 
جهنم داد. در دو مورد دیگر نیز واژه اپلیش امته‌انشت: یکت ور سوره 
سباْ/34,20 که به پیروی قوم سبا از او اشاره دارد و دیگری در سوره 
شعراء/ 26, 95 که پایان کار او و پیروانش در روز بازیسین را گزارش 
می د هد. ٍ 

واژه شیطان و شیاطین نیز 88 بار در قران به‌کار رفته که در بسیاری از 
موارد به معنای ابلیس است. شیطان, اسم جنس و نامی فراگیر برای هر 
موجود شریر متمرّد و فریب‌کار است. ازبررسی موارد کاربرد واژه شطان 
در قرآن و گفته‌مفسران بر و رد که در اعلب موارد, مقصوداز شیطان پا 
دست کم, مصداق بارز آن, همان ابلیس است.[34] برخی تصریح کرده‌اند 
کشطان اخلت ها سید کارا داسف و لاله ارات آن 
شده است][36] و به نظر برخی, «الشیطان» همه جا مرادف ابلیس 
است.[37] قران پس از سرباز زدن ابلیس از سجده, او را «الشیطان» 
یاد می‌کند. (بقره/ 2, 36؛ اعراف/ 7, 20؛ طه/20, 117) در پاره‌ای از 
آیات یکره واژه شیطان معنایی جز ابلیس را نمیرساند؛ په طور منال, در 
آیه: «و قال السّیطر لا فضی الاْمدٌ ان ال وعدکم وعد الحق» 
(ابراهیم/22 4۰( به‌اتفاق گفته شده که مقصود از «شیطان», جز ابلیس 
هید که عست ۱ .| آلنه صن بارهاع. ای مارد کمن ای «الشیطن 
بعدکم الفقر» (بقره/268 ,2( در این که مقصود, ابلیس است , یا دیگر 
فریب‌کاران جنْ و انس را نیز در بر می‌گیرد, اختلاف نظر وجود دارد.[39] 


برآیند کاوش‌ها آن است که مقصود از مفرد معرفه (الشیطان), ابلیس 
است, مگر آن‌که قرینه‌ای برخلاف باشد و در بیش‌تر موارد. مقصود از 
مفرد نکره (شیطان) نیز ابلیس به‌شمار می‌رود و صیغه جمع آن (شیاطین) 
نیز ابلیس را که یکی از مصادیق روشن است., فرامی گیرد.[ 40] 

برابر برخی روایات. نام اصلی ابلیس, حارث (حرت) بوده است که به دلیل 
عبادت طولانی, او را عزازیل. یعنی عزیز خدا, می‌کردند. وی پس از 
عجب, ابلیس نامیده شد و پس از امتناع از سجده* و رانده شدن از درگاه 
الهی, الشیطان نام گرفت.[41] 

نام های ژیکر اوء صربیشن: بر و از المتکون و المتکوز» است ۰[ ۱42 
زرتشتیان او را «انگر مینیو» ۲۲۵16۲۱۷0 2۲۱9۲2خوانند. کنیه و القاب ابلیس 
عبارتند از: ابومُرُه (ابوقره) ابوکردوس, ابولبینی (نام دختر وی)[43] نائثل, 
ابوالحسبان, ابوخلاف, ابودجانه.[ 44] 

درباره ريشه لغوی واژه «ابلیس» دو دیدگاه وجود دارد: 1. برخی از 
لفت شناسان [ 45] و مفسران, [ 46] ابلیس را واژه‌ای عربی بر وزن 
«افعیل» دانسته‌اند که از ریشه (ب ل - س) اشتقاق پافته است. این 
واژه در لغت به معنای یأس, حزن, درماندن. سکوت و حزن ناشی از یأاس 
و ترس؛ تما نیت و حیرت آمده و ابلیس, بدان روی بدین نام خوانده شده 
که از هر خیر يا از رحمت الهی مایوس و پشیمان شد.[47] زبیدی 
می‌گوید: «بلس» به معنای کسی است که خیری نزد او یافت نشود پا ان 
کس که از او شرّ برخیزد.[48] 

براساس این دیدگاه, غیر منصرف بودن ابلیس به دلیل آن است که در 
زبان عربی کم‌نظیر و به اعلام تبعاته شباهت دارد ۱۳91۰ 2 بیش‌تر لفت 
دانان واژه ابلیس را برگرفته از زبان‌های بیگانه می‌دانند و علت غیر 
منصرف بودد آن را عَلم و اتحفی: بودن ذکر می‌کنند. [ 50] برخی از 
صاحبان این رأی, از مأخذ اصلی. این وازه و جکونکی انتقال. آن به زبان 
عربی سخن نگفته‌اند. کسانی هم که به بررسی و کاوش پرداخته‌اند, به 
نظر یی‌سانی نرسیده‌اند. در این زمینه. سه احتمال ذکر شده است: 
بیش‌تر خاورشناسان. چون «گایگر» 66196۲, «فون کومر» ۱۷/0۳۱۲6۲۲6۲ 
و «فرنکل» ۲۲۵6۳۲6۱ اين واژه را برگرفته از کلمه یونانی «دیابولس» 
5 دانسته‌اند.[ 51] لفظ «دیابولس» در ترجمه. معادل لفتِ عبری 
(شیطان) است که در عهد عتیق به کار رفته است. گفته شده: لغت 
دیابولس در زبان یونانی‌به معنای نمّام و مفتری است.[2<] پژوهش‌گران 
انتقال مستقیم ان را از زبان یونانی به عربی بعید می‌دانند و با عنایت به 
آن که واژه دیابولس در عهد جدید و آثار مفسران آن, در قالب موجودی 
شرور و فتنه‌گر, بلکه سرکرده سپاهیان شر ظهور یافته, احتمال انتقال این 
واژه را از طریق مسیحیان (نه یهودیان) به زبان عربی به واقعیت نزدیک‌تر 


می‌دانند. «هوروویتس» ۲۱0۲0۷]]2 عقیده دارد که این لفظ نخست به 
بات مات ان بهد رن ول و است. برخی اتتها له مس فیم آرترا از 
زبان یونانی به عربی محتمل دانسته, رواج آن را در میان مسیحیان عرب 
سان کم یا روص شرف کر اشاط یروانف مامتها ده ولو 
«گریم» حدس‌می‌زندکه‌این واژه‌ازطریق عربستان جنوبی انتقال یافته و 
مردم حبشه, واسطه انتقال آن به اعراب دوران صدر اسلام هستند ,۱31۰ ] 
دو احتمال دیگر درباره مأخذ اصلی واژه ابلیس این که ابلیس يا از ماده 
«بالوس» به معنای آمیخته و غربال ناشده و يا از ماثه «بالش» به معنای 
جستوجو, تفتیش و کاوش است. «بلاش» از همین ريشه, پلیس مخفی 
داخلی را گویند؛ به جهت آن‌که ابلیس, پلیس سدّی داخلی است یا بدان 
روی که خالص و صاف تنوده یلکة. آمیختی ۵ :اخلاظ دازت رازن مغر 
افو و غربال قرار گرفته, او را به این نام خوانده‌اند ۱9۱4 
از دیرباز اعتقاد به وجود شیطان* و نیروهای شرور در میان ادیان و 
مذاهب وجود داشته است؛ به همین جهت در متون مقدس ادیان و مذاهب 
پیشین, از ابلیس, ماهیت, گستره کوشش و راه‌های مقابله با او, کنام و 
0 وی سخن گفته شده است که در بسیاری از موارد, مشابه, بلکه 
هم‌سان و در برخی موارد متفاوت است. در میان تیوتن‌ها, الهه 0۳ عامل 
انواع شقاوت و بدبختی, مصائب و بلایا و پروردگار شیطان‌ها شناخته 
می‌ شد ۱951۰ اسلاوها از شیطان با واژه بسو لاو ظ مکروه و نایسند باد 
می‌کردند.[56] در اوستا از وی با نام انگرشینیو و در پهلوی, آهرمن یا 
اهریمن يا آهوهن به معنای «مینوق ستیهتده و دشمن» و در ادبیات پازسی, 
گنامینو به معنای «مینوی از میان برنده و نابود کننده» و با وصف «مایل به 
از میان بردن و نابود کردن» یاد شده است ۰[ ۱5۱7 در میان بهودیان و 
مسیحیان نیز ابلیس, موجودی منفی و منفور شناخته می‌شود؛ اگرچه در 
تفر «پیداینشن: عامل. فریب. ادم. .وا و هبوظ* انان. از بهشت. «مار» 
معرزفی شده است 1[ 9] البته عهد جدید به صراحت, ضمن گزارش 
ماجرای اخراج وی از اسمان‌ها که به گونه‌ای متفاوت امده, مار را همان 
ابلیس شناسانده است.| ۲5۱9 
دی کات هس انلس ایشا مظان ۱0 ام متفه امس اضرا 
دانسته شده که به زبان عبری, او را «ابدون» و به یونانی «اپولیون» به 
معنای نابود کننده |[ 61 ] می‌خوانند؛ هم‌چنین مکزر درباره وسوسه و 
فریب‌های وی هشدار داده[62] و از ویژگی‌های وی با این تعابیر یاد شده 
ات شرس ادا رس ارو ایا 0 رت وهای ایو 
[ 65] از همان اوّل قاتل بود و از حقیقت نفرت داشت و در وجود او ذره‌ای 
حقیفت. بیدا تمی‌شود .داتا درو کو: ندز تمام دروغ‌گوها ,610 پدر واقعی 
کفر پیشگان,[67] و دشمن شما که چون شیری گر سنه, غژان به هر سو 


می‌گردد تا طعمه‌ای بیابد و آن را ببلعد.[68] در کتاب مقدس, ابلیس از 
فرشتگان دانسته شده [ 69] و دامنه قدرتوی به گونه‌ای گسترده است که از 
ام فان مان زهای اه نا ۲۵ جاک ای تاه س ار اما ناه 
موب جنون[72] وصرع[73] باد شده و به توانایی او از این که به شکلی 
خی باه هراب فرشتگان نور درآید تا مردم را بفریبد. اشاره شده است.[74] 
کتاب مقدس,: قساوت قلب را موجب سلطه وی معرفی[< 7] و به آدمیان 
چنین سفارش کرده‌است: خودرا با تمام سلاح‌های خدا مجهز کنید تا بتوانید 
در برابر وسوسه‌ها و نیرنگ‌های شیطان بایستید؛[76] هم‌چنین از بخشش 
دیگران برای جلوگیری از بهره‌برداری شیطان, |[ 77] و ازدحتر جهت رهایی 
از وسوسه* شیطان[8 7 ]وعدم پيوند با بی‌ایمانان |[ 79 ] و تحر تکیه برخداوند و 
استواری[80] به صورت راه‌های مقابله با وی سخن به میان آخزه است و 
اتش ابدی را سرای شیطان و ارواح شریر و فرجام وی دانسته است.[ 81] 


وجود ابلیس: 


وجود ابلیس: 

عده‌ای, ابلیس را همان نیروی درونی غرایز انسان که او را به سوی شر 
فرا می‌خواند دانسته‌اند ,[921] تعابیر قرآن, ابلیس را به صراحت موجودی 
حقیقی, نه پنداری و نه همان نفس* امّاره معرّفی می‌کند که نه به صورت 
استقلالی, بلکه در حیطه حاکمیّت خداوند, آدمیان را به شد و گناه* فرا 
می‌خواند, از این رو وجود شیطان که به ۳ و معصیت فرا می‌خواند, از 
ارکان تظام: غالض اتمانیشجردق ی‌شود: نطامی که بر شته اغفار 
جریان داشته, هدف أنْ نوع انسان است |93 ] و از آبافن: مانند؛ 
«ففلا بادم ان هَذا عدو لک و لروجک» (طه/200, 0117 استفاده می‌ شود 
که خداوند, ایلیتتن را به به طهر مشخص و روشن به آدم و حو|* شناسانده ۲ 
از ایاتی مانند: ۰«هل آدلک علی شجرة الخلد» (طه/ ۰20 120)؛ 
«وقاسمهماائی لکما لمن‌التصحین» (اعراف/84[)7,21] که گفتوگوی آدم 
8 آیلیفن وا کرازتتن: می کته بم دست می اند که آباشن تخاطتی شتا برای 
آدم بوده است؛ چنان که پاره‌ای از روایات, از تصل. که کفتن وخ 
تسیاری. از پیامتر ان جهن آدمر نوح و ابراهیم و... [85] و شنیدن صدای او 
از سوی امامان معصوم دلالت دارند؛[86] هم ۷ به تصریح قران. ابلیس 
از ذثبه (کهف/18, 50), حزب (مجادله/ 58 19 و لشکریان سواره و پیاده 
نظام (شعرء/26,95؛ اسراء/17:64) برخوردار است. 


اشاره 


درباره این که ماهیت و حقیقت ابلیس از جنْ* است يا ملائکه*. دو دیدگاه 
مهم وجود دارد: 


شیم 


ای ارس 
حسن بصری و ِ# در روایت ابن‌زید., بلخی, رمانی[87] و بسیاری دیگر 
چون سید مرتضی, ابوالفتوح رازی.[88] زمخشری,[89] قمی,[90] سید 
قطاب۱ 1 9] و میم 92] اپلیش را از چن صی‌ذاند شیع عفیع. شیعه :زا بر 
این ری دانسته |[ 93] و فخر واءی‌آن‌زابه معتز له نسبت داده است .۱941 
تساری اتود ان این رای بش استاد رای از رمیات آمزا بدر خن 
(ابوالجٌ) دانسته‌اند؛ در برابر حضرت آدم کم ابوالانس است.[95] صاحبان 
اين رأی, افزون پر برخی روایات,[96] ادله ذیل را نیز اقامه کرده‌اند: 
الف. به تصریع قرآن, ابلیس از جنیان بوده است: «فسچد وا الا [بلیس کان 
من‌الجن ففسق غن آمز 3 دا (کهف/168, 50( ب‌. برابر آیات 1 انسان 
از خاک. , وجن از آنتتن آفریده شده‌آند (حجر/15, 26 و 27) و طبق روایات 
آفرینش ملائک از نور, ریح و روح بوده[97] و ابلیس, جنس خود را از آتش 
معرفی کرده است: «خلقتنی من تار و خلقتهة من طین» (ص/38.76) بر 
این اساس. ابلیس از جنیان است که ۳ آفریده شده‌اند. ج. ابلیس 
که استکبار* ورزید و از انجام فرمان خداوند سرباز زد نمی‌تواند از ملائک 
باشد؛ زیرا ملائک معصومند و هرگز در برابر فرمان الهی سرییجی و گناه 
نمی کنند: «لایعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یوَمرون» (تحریم/66 6( 
بلکه از خن است. که. برخی, قرمان‌نردار. ۵ ری منصوفند: دا 
مِتاالهٌ ن و متا القسطون» (جن/72: 141 نوا عتا الک حون .و متا 
دوّن ذ اک کتّا طرایق قدداأ.» (جن/72,11) د. ابلیس که از کافران بود و از 
امر الهی سرپیچید نمی‌تواند از ملائک باشد؛ زیرا خدا| وند فرشتگان را 
رسولان خویش معزفی کرده است: «جاعل الم یِکة دسلا (فاطر/1 ,35) 
و کفر و فسق در ساحت رسولان الهی ۳ ندارد. ه ابلیس که به تصریح 
قرآن, ذربه و نسل دارد, از 9 است[ 98] :«أفتتَحذوتة و دریته 2 وا ی من 
دونی» (کهف/50 ,0198 زیرا جنیان دارای جنسیت. آمیزشن و در نئیجه, توالد 
و تناسلند: مردانی از آتفیان به مردانی از جن پناه می‌برند. واه کان 
رجال من‌الانس یعوذون برجال من‌الجنُ» (جن/72:6) و در وصف زنان 
بهشتی می‌فرماید: دست هیچ انس و چنی پیش از ایشان به آن‌ها نرسیده 
است: «لميَطنه نس قبلهم و لا جَانٌ» (الرحمن/55 56 و 74) در حالی 
که فرشتگان از چنستّت و در نتیجه از توالد ,و تناسل مبه| 
هستند:«وجقلواالمَلَیِکة الذينَ هم عبذالتحمن اتناً آشهدوا حلقَهّم.» 
(زخرف/43, 9( 
براساس این دیدگاه, شمول فرمان سجده پا استثنای ابلیس از ملائک 


نشان دهنده آن نیست که وی جزو فرشتگان بوده است., زیرا این استثنا, با 
استثنای منقطع است؛ یعنی استثنایی است که مستتنا(ابلیس) از جنس 
مستثنا منه (ملائک) نیست که این نوع استئنا در کلام عرب متداول بوده و 
کاربرد فراوانی دارد پا استثنایی متصل است؛ اما به ادله ذیل. در ردیف 
فرشتگان شمرده می‌شده است: یک. ته دا موی تعداد ملائک, لفظ 
ییاز ات یت بر امن اوه اشت اوه اوه ار ان حا که 
ابلیش در فعتت ملانک به عبادت: اشتغال داشت: وقتی ملانک که مقامشان 
از وی برتر بود, به سجده مامور شدند, ابلیس که از جنس جن و همراه 
ایشان بود. به طریق اولی به سجده کردن سزاوارتر است.[100] سه 
به‌دلیل آن که ابلیس از نظر فعل, , فرشته واز جهت نوع» از جن بوده, 9 
فرشتگان,؛ او را نیز در بر می‌گرفته است.[101] چهار. یز 
«فسجدوا» به همه خاضوران به سجده باز فت کرو ند که اعم از فرشتگان, و 
بان اس ول خداوند به دک ملانی که با همه ای شان ,ما مور چة تال 
و خضوع در برابر آدم بوده‌اند, بسنده کرده است.[102] 


ی لاک 


2 ابلیس از ملائک: 
ابن‌عباس, ابن‌مسعود., قتاده. سعید بن مسیب, ابن‌جریح. ابن‌انباری, 
ابن‌جریر طبری, شیخ طوسی, بیضاوی و گروهی دیگر, ابلیس را از ملاتک 
زاس انوا ۱103 آلدشی. مرا را بف بنش‌نرر صحعانه و تانعان مه 
داده‌است .1041 ] 
صاحبان این دید گاه, مسقولیت ابلیس را (پیش از تمرد) رئیس فرشتگان 
دنیا, سلطان دنیا. سلطان زمین. وخزانه‌دار بهشت[105] شمرده‌اند. 
صاحبان این نظر, افزون بر روایات.[106] به ظاهر آیاتی مانند: «ولذ فلا 
للملتکة اند (بقره/34 2 ی کرده و گفته‌اند: اگر ابلیس از 
سجده زیر بان و و هم‌چنین استثنای با 1 حوز نشان 
می د هد که ابلیس از ملانک بوده است؛ در غیر این صورت باید استئنا را 
مت و [ ۱۱07 تخصیص عمومات 0 ۷ مک و آن بیش تر از آن است 
که ابلیس را از ملائک بدانیم 01۰ ۳ صاحبان این رای, از آیه «کان 
من‌الجن» (کهف/18, 0 پاسخ‌هایی را گفته‌اند: برخی برآنند که تفاوت 
میان فرشتگان و جرد تفاوت نوعی نیست؛ بلکه جن,؛ صنفی از ملائک 
است. شاید بتوان قدیم‌ترین مأخذ این عفیده را روایت ت ابن‌عباس دانست 
که می‌گوید: ابلیس از طایفه‌ای از ملائک بوده که آنان را «الجنْ» 
می‌نامیدند و از میان ملائک, فقط این حروه: از «نارالسموم» آفریده شده 
بود و اما این که چگونه ممکن است فرشته‌ای از فرمان الهی سر باز زند, 
ته می‌ شود از قرآن فقط عصمت برخی از فرشتگان و نه همه آنان 
فهمیده هی‌سنود 10(91۰()|] علّت نام گذاری این فرشتگان به جنْ, به دلیل 
خزانه‌داری جبّت یا پنهانی از دیدگان بوده است[110] بر اساس نظر 
9 ِ این ری آیه «کان من الجر» (کهف/18,50) را به 
۷ «صار من الجن» گرفته‌اند. شاید بتوان کلام زمخشری را به این ری 
ناظر دانست که بر اساس آن؛ جمله«فاخرح منها» را به خروح از آفرینش 
نخستین معنا کرده است؛ یعنی پس از آن که سفید, زیبا و نورانی بود او 
را سیاه؛ زشت و ظلمانی گردانید .11121,_غ 
از بررسی مجموع ادن و روایات نز اقی‌آند. کة ابلیس از جن بوده. تولف به 
دلیل عبادت فراوان. در جای‌گاه قدسی ملائک قرار داشته؛ از همین رو امر 
به سجده او را نیز در بر گرفته است. 
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در قران کریم برخی از اوصاف این موجود شریربه صورت‌اسم, وصف و 
جمله ارائه شده که بدین شرح است: 1. مستکبر (بقره/2,34) 2. کافر 
(بقره/2,34؛ ص/38,74) 3. کفور < ناسیاس (اسراء/17.,27) . فاسق 
(کهف/18:50) 5 عصوه < عصیان‌گر (مریم/19,44) 6 و 7. مارد و مَرید 
< سرکش (صافات/37.7) (نساء/4,117) 8 مذءوم - نکوهیده 
(اعراف/7,18) 9. رجیم < رانده شده (تکویر/81 25: ص/38,77؛ 
نحل/16,98) 10. مدحور <- رانده (اعراف/7,18) 11. ملعون 
(ص 78 حجر/15,35) 12.مُنظر < مهلت یافته (اعراف/7,15) 
3« عدو مبین < دشمن, دشمن آشکار (یس/36:60 کهف/18,50 
فاطر/35,6 بقره/2,208 و 168 انعام /6 2 پیوسف/12,5) 14. همدم 
بد (نساء/4,38) 15. و فرو گذارنده انسان (فرقان/25,29) 16. 
مُضل مبین < گمراه کننده آشکار (قصص/28,15؛ص/38.82) 17. غرور, 
فتنه گری, فریب‌کاری (اعراف/ ۰7 22 و 27 طه/ 20, 120) 18 .وعده 
کاذب و برانگیختن آززه (نساء/ 4 1200 19 .دعوت گری به سوی جهنم. 
(لقمان/ 31, 21) 


قیاس ابلیس: 


قیاس ابلیس: ۲ ۲ ۲ 

ابلیس, افرینش خود را با افرینش ادم, قیاس کرد و علت سرپیچی از 
سجده بر وی را برتری جنس خویش شمرد: «انا خَیر منهٌ خلقتتی من تار و 
خلقتَهُ من طین». (اعراف/7,12) بر پایه روایتی از پیامبر(صلی الله علیه 
وآله), ابلیس بنیان‌گذار قیاس* است: اوّل من قاس امرالدین برآیه ابلیس. 
[1] همین تعبیر, از زبان ابن‌عبّاس, حسن بصری, وابن‌سیرین و گروهی 
دیگر نیز نقل شده است.[2] این قیاس ابلیس که تمثیل منطقی و نوعی 
استدلال ظنی است:[3] از نادانی, خودبینی و پلیدی او سرچشمه می‌گیرد. 
امام صادق(علیه السلام) می‌فرماید: اناتفن با اتن شنکن: متان انش.ه کل 
قیاس کرد. اگر او نورانیّت ت آدم را با روشنایی آتش مقایسه می‌کرد. به 
رابای تنکیواز آن ده نو فضتفا د زلالی ان بر ری آاهی.میبافت۱ ۲۱ 
فف اه فیات آنلشمن و نادرزستی انا به تفصیل بررسی کرده‌اند. [ 5] 


لس 
علت رانده شدن ابلیس: 


علّت رانده شدن ابلیس: 

برابر ایات قران,. سرپیچی ابلیس از امتثال فرمان خداوند در سجده بر 
آدم, موجب رانده شدن او از مقام قرب الهی و خواری وی شد: ۰ 
الا (بلیس... * قال قاهبط منها قها یکونْ لک آن تنکبّرَ فیها قاخدج اک 
موالت عریت < (اعراف/1 1 7 ند عصیان و تمرد ابلیس در استکبار و 
حسد او ريشه دارد.[6] دقت در آیات سوره حجر, از تعضْب شدید وی 
درباره جنس خویش در برا؛ بر ماه نخستین آفرینش آدم پرده بر می‌دارد؛ 
آن جا که به صراحت قی وید من آن نیستم که برای بشری آفریده شده 
از گلی خشک, سیاه و بدبو سجده کنم: «قَال لم أکر لاسچذ لیشر خافتة 
من صَلصَل من حما مسئون,» خداوند در پی این تعصب, 0 از ان مقام 
راند: «قال قَاخژخ منها فانک رَجيمْ.» (حجر/15,33و34) بر پایه روایتی از 
انا ی السلام احتتن. کاهین. کم ,خقصیت کتاوند بدان 
صورت گرفت؛ کبر ابلیس بود .۱71 حسادت ابلیس در برابر کرامت ذاتی 
انسان که موجب خضوع و تکریم همه فرشتگان در مقابل حضرت آدم شد, 
عامل سکن سوییچی ایلیس است.: که می‌توان ان را از آیات شوزم انتراء 
استفاده کرد: آیا برای کسی که از گل آفریدی, سجده کنم ؟ چرا او را بر 
من برتری دادی؟ اگر تا روز قیامت* مهلتم دهي, به طور قطع فرزندانش 
را جز اندکی_لجام‌زده. به دنبال خود کشاندو, آنان را مسیتاصل[8] خواهم 
ک یل ی ی ی الذی کتمت علمة 
لین آخرتن الی یوم القیمة لاحتنکرة ذ ٩‏ قلیلا.» (اسراء/17,61و62) 
استفهام انکاری و گفتار اعتراض‌آمیز" ابلیس در برابر تکریم مقام آدم. 
نشان دهنده اوج حسادت او به آدم است. امام علی(علیه السلام)در تبیین 
استکبار ابلیس, به تعصب و حسادت وی اشاره کرده و او را شرا 
مستکبران و پیشوای متعضبان و حسودان بر ادم خوانده است. 9] 


کفر ابلیس: 
کفر آبلیس 


در سوره بقره/2, 4 و ص/38, 74 آمده است: «وکان تس الکفرین». در 
نظر وجود دارد. 3۳ به ۰ استناد اقرار وی که بر 0 راست نو در 
کمین آنان خواهم نشست : : «لاقعَدن لهمٍ هیر طکَ الفُستقیم» (اعراف/۰7: 
6) و آنان را گمراه خواهم کرد: «لاغویتَهُم...» (ص/ 38, 82) او را عالم 
به دین حق و اضلال, وکفر او را کفر عناد ند و عده‌ای به دلیل این که 
اختباز شفاوت. با علم.به کسراهن را محال <انسته‌انده کفر وی زا کفر 
جهالت معزفی کرده‌اند.[10] بیین کفر ابلیس در کلام الهی نب صیغه 
ماضی, موجب پیدایش آرای گوناگونی شده است: 1. همان‌طور که از 
ظاهر آیه نیز برمی آید, ابلیس پیش از تمد کافر بوده است. براساس این 
دیدگاه, عبادت طولانی ابلیس, نه از سر ایمان و اخلاص, بلکه از روی ریاء 
نفاق و هم رنگ شدن با جماعت فرشتگان بوده است 1۰ از سخن ابلیس 
در آبه «لم اکن اسجد لیشر خلقته من صلصل هن عما عسون» 
(حجر/15,33) دم اند که وي بیش از صدور فرمان سجده نیز کافر بوده 
است.121] افزون بر ظواهر آیات: گفتوگوی مشهور ابلیس با فزشتکان زا 
که در آن شبهاتی در حکمت آفرینش, فایده تکلیف و.. . از سوی او مطرح 
می‌شود, تاییدی بر کفر وی پیش از سرپیچی از فرمان خدا دانسته‌اند. این 
کفته کی وا المال والتعل به نفل از هماری»شارخ اناجیل آمزده استت] ۱۱ 
و مفسران, پس از نقل, براساس مشرب خویش, بدان شبهه‌ها پاسخ‌های 
گوناگونی داده‌اند.[14] موید دیگر این رای, نظریه موافات است که 
براساس ان جمع بین کفر و ایمان در شخص واحد در دو زمان محال است؛ 
زیرا ایمان؛ موجب استحقاق ثواب دائم و کفر موجب استحقاق عقاب 
همیشگی است و جمع بین اين دو استحقاق, مانند جمع بین خود ثواب و 
غات دانه ال ات یرای با ست طظان فیل به اخاطر عم 
هر یک از ایمان و کفر نمی‌تواند از بین بریده دیگری باشد؛ بلکه کاشف از 
فد کر آن آغای است۲ 1۰ ]یشان ار اس مه ماش 
ناشی از ایمان بود, هرگز , به کفر و عذاب الهی دچار نمی‌شد. طبرسی نیز 
اين دیدگاه را به دلیل انطباق آن با موافات که بدان اعتقاد دارد. 
برگزیده[16] و ملاصدرا؛ نظربه موافات را بر بر مبنای حکیمان توجیه [ 7 1] و 
فخر رازی در تفسیر خود هر دو مود را ذکر کرده است.[18] 2. ابلیس, 
ی ؛ ولی , به کفر گرایید. این رای به چند صورت تبیین شده 
اقفت که کرجه انلس اسان اس خراسدار ارل مات هه اوه 


حتم کافر خواهد شد؛ بر این 1 ابلیس در علم خدا, از زمره کافران به 
شمار می‌آمد؛ به همین جهت کفر وی در قرآن کریم به صیفه ماضی 
گزارش شده است.[19] دو. از آن‌جا که ابلیس پس از ایمان, به کفر 
گرایید, تعبیر به «کان من الکفرین» پس از گذشت زمانی هر چند کوتاه, 
امری مُجاز و متداول است. سه. ابلییس مقمن بود و کافر شد و جمله 
«کان من الکفرین» به معنای صار من الکفرین است.[20] 


فلسفه آفرینش و امهال ابلیس: 


فلسفه آفرینش و امهال ابلیس: 
طبق آیات: ابلیس از انجام فرمان الهی درباره سجده بر آدم سر باز زد و 
از جای‌گاهی که در آن قرار داشت. رانده شد: یس از آن؛ از خداوند 
خواست , که.او را تا روز قیامت مهلت دهد و خداوند نیز آن را پذیرفت: 
«قال زب ب فأنظرنی الی یوم یبعثون * قال فانک من المُنظرین.» (حجر/15, 
36 و 37( جون ۳ ابلیس جز شرارت برنمی‌خیزد, هماره این پرسش 
مطرح بوده که چرا خداوند با شناختی که از ابلیس داشت. او را آفرید و 
مهلت‌خواهی او را پس از رانده‌شدن, پذیرفت.[21] گرچه حکمت آفرینش 
شیطان بسیار است و جز خدا| کسی بر همه آن‌ها احاطه ندارد,[22] 
فیلسوفان. متکلمان و مفسران. بر اساس مبانی خود پاسخ‌های گوناگونی 
ِ 

1 آفرینش ابلیس به اعتبار وجود نفسی اش جز خیر بیست و به اعتبار 
وجود لغیره و اضافی آن نیز نفعش از شرّ * او بیش‌تر است؛ زیرا هستی 
هر موجود., دو گونه اعتبار می‌شود: وجود فی نفسه (نفسی) یعنی اعتبار 
موجود به خودش, ووجود لغیره (اضافی) بیعنلی ی و اعتبا ر آن هو جود: 
به موجودات ژیکر. وجود نفسی هر موجود که آفر تتشن بدان ۳ هی کیرد 
جز خیر نخواهد بود و جز به نیکویی متصّف نمی‌شود؛ هم‌چنین براساس 
حکمت الهی, وجود اضافی موجود به موجودات دیگر نیز باید نفعش از 
ضررش بیش‌تر باشد. آفرینش شر مطلق, شرّ غالبی بر خیر, یا خیر و شرٌ 
مساوی, با حکمت الهی ساززگار نبیست ابر این اساس و از تن جاأ که 
وجود آبلیسن: شنت مخض تیست؛ بلکه شذ آمبخته به خیر است[24] و چون 
جنبه خیر او از جنبه شرّش بیش‌تر است, در مجموع. وجودش برای جهان 
هستی خیر است. نه شر, واگر موجودی, منفعتی اعظم يا دفع مفسده‌ای 
اکبر را در بر نداشته باشد, آفریده نمی‌ شود ؟[1 5 2] از این رو همان گونه که 
انسان از الهام ملک منتفع می‌شود. از وسوسه شیطان نیز بهره می‌برد. 
اگر اوهام شیطانی نبود, اولیای الهی برای کشف حقایق در جستوجوی 
براهین برنمی‌آمدند. چه بسا ادمی از عداوت دشمن, بیش‌تر از محبت 
دوست بهره‌مند می‌شود. یکی از فواید عداوت دشمنان, سرعت بازگشت 
به سوی خدا است.[26] از امام علی(علیه السلام) نقل شده که فرمود: 
خدا می‌خواهد کرامتش را بر مقمنان ظاهر سازد؛ زیرا اگر ابلیس و 
وسوسه‌هایش نبود, نور معرفت بر دل موّمن نمی‌تابید و عطر محبت از آن 
فا ی ها 
حق زیان‌بخش نیست؛ بلکه وسیله پیشرفت و تکامل است.28] 


2 وجودابلیس و شرور دیگر به خودی خود برای انسان خوب یا بد نیست؛ 
بلکه خوب پا بد بودن هرچیز, به نوع واکنش انسان در برابر آن ترتتگوی 
دارد 1 ابر این اساس,: وجود ابلیس در صوربتی که از او پیروی شود شر, 
ودر صورت مخالفت. خیر و موجب تعالی است. 

3 وجود ابلیس برای نظام عالم انسانی که بر سئت اختیار و سعادت نوع 
بنا شده, ضرورت دارد. مرتبه وجودی انسان ایجاب می‌کند که آزاد و مختار 
اش بواند سا سعلت مس را ر رام ار مات ید دشت 
آورد؛ از این رو همواره بای بر سر دو راه: «وهدينه التّجدین» (بلد/ 90, 
10( و میان دو دعوت.: «فاَلهَمََا فجُورها وتقوها» (شمس/ 01 9( قرار 

وا اه اضرا ی که ها واه وتات ای آه 
است و فطرت و فرشته, وی را به این راه می‌خوانند و بی‌راهه فجور که 
شیطان با وسوسه‌های خویش در جهت سوق انسان به ان‌سو ایفای نقش 
می‌کند؛ بنابراین. وجود شیطان که به شرارت می‌خواند ضرورت دارد؛ زیرا 
طاعت بدون معصیت بی مفهوم است و با بطلان طاعت و معصیت, تواب, 
ك و رسالت هم باطل می شود. 

4 آفرینش ایلیس, بای امتچان بندگان, ی _ کان له ع من 
ِ آلقائات ِِ 1 برای بهاردلان و ستی دلان ۳۳ ۳۰ قرار 
داده است: «یَجعل ها یُلقی السّیطنْ فتنةٌ للذین فی قلویهم مَرضٌ 
واعاشیت فلویم موه الیرم با تشن کی آز ها من 
انسان,؛ او را وسوسه کرده, در بونه آزمایش قرار می‌د هد . تکلیف* و 
هدایت‌پذیری. 9 آفرینش ابلیس تحقق تضی ناند: دو ابه ِ_ 2 6 و 
دارد. خدا| اجازه چ چنین فتنه‌گری را ازان ره به 1 داده تا هم شقاوت 
خود او وهم]آزمایش* بندگان, کامل و زمینه تربیت بشر فراهم شود.[31] 
تزا و اات شفم صاعت العاات سطا نس ارس عاته وی اه 
اسان بت ال ساکشین الم اسان سا ی اه 
شقاوتِ اسان ندان کی دارد.[32] و البئه در این صحنه پیکار. خداوند 
انسان را در مقابل وسوسه‌های شیطان بی‌دفاع واننهاده است؛ بلکه با 
اعطای عقل. فطرت پاک و عشق به تکامل. انسان را به سوی حق 
رهنمون گشته و با تزیین ایمان در قلب وی و شناساندن و و 9 
در مقابل ای ی و کرده است.[33] به فته برخی نسبت 
ابلیس با ملائک, نسبت وهم به قوه عاقله ا ‏ وهم 
در عالم صعیر» در ادراک جزئیات لا زم است - البثّه‌اگرچه موجب قلط و کفر 
می‌گردد, ولی‌ضررآن باحکمت وبرهان‌دفع می‌شود - وجود شیطان نیز برای 
عمارت نشثه دنیایی ضرورت دارد و شر او با نور اسلام و شریعت دفع 


می‌شود. [ 34 ] 

5 تضاد و کشمکش, زمینه فیض حق و تازیانه تکامل است. فلاسفه 
می‌گویند: حرکت. بدون وجود معاوق ممکن نیست؛ زیرا حرکت, تکاپویی 
است کفنا اضطکاک بو تصادم: محعن مشود ۱ تاد و اعای, 
زمینه‌ساز فیض و منشاً و پیدایش موجودات است :361 بدین‌سان 
وجود ابلنس برای پیدایش هنستی و زمینه تحقق تعامل در آن: یک ضرورث 
است. [ 37] 

6 شر و نقصان, برای عالم ماده ذاتی است؛ به تعبیر دیگر. معنای خالی 
بودن عالم مادذه از شرو فساد, ان است که عالم مادی در عین مادیت‌مجزد 
باشد؛ یعنی فعلیت‌های آن بدون قوه. وخیر آن بدون شر. ونفع آن بدون 
ضرر باشد و وجود چنین عالم ماذی محال است.[38] نظام جهان, ذاتی 
جهان و قطعی و تخلف تاپذیر است, نه‌تشریفاتی و قراردادی که بتوان در 
اجزا پا ارتباط‌بین اجزا تغییر پدید آورد. اراده حق, یعنی اراده همه اشیا و 
همه روابط و نظام‌های آن آن [39) وجود خیر است و هرچه قابل وجود باشد, 
راون وجود را بدان افاضه می‌کند. ظلمت و شرارت به‌جعل جاعل 
نیست. ؛ بلکه از لوازم هویت او است [401]بدین جهت. به می‌توان وجود 
لغیره راک هید شو بزای ویر ان است., از وجود لنفسه تفکیی کرد و نه 
می‌توان موجودات هستی را از یک‌دیگر نجزیه نمود 11۰ 

7 آفر ینش ابلیس, بر مبنای استعداد وی صورت پذیرفته, به گونه‌ای دیگر 
امکان‌پذیر نیست و پروردگار به هرچیز, آفرینشی را که درخور او است, 
عطا کرد؛ سپس آن را هدایت فرمود: «راالزی آعطی کل شیءحلقَة.» 
گونه‌ای از وجود را پذیر| رت و بس؛ ند ما را بدو 1 
[42] 

افزون بر پاسخ‌های پیشین» برخی گفته‌اند؛ چون خداوند می‌دانست نان که 
با وسوسه‌ای کفر میورزند, بدون او نیز چنین خواهند بود, وجود ابلیس, 
موجب افزايش مفسده نخواهد بود. وانسان را به آن وانخواهد داشت؛ 
بلکه ممکن است‌موجب مشقت تکلیف شود که در این صورت؛ بندگان به 
سبب آن, ثواب بیش‌تری کسب‌می‌کنند.[43] 

ی ار باس های سم راز اممال را بر روشن فیزا رای روز 
این پاسخ‌ها, برای [نظار و مهلت‌یابی ابلیس از سوی خداوند. جواب‌های 
دیگری نیز ذکر شده است: 1. طبق پاره‌ای از روایات. خداوند برای پاداش 
عبادت‌ها, تقاضای امهال او را پذیرفت.[44] 2. هدف خداوند در امهال او 
آن بود که وقت توبه و اعتذار را بر او وسیع گرداند؛ البته علم خدای 
متعالی به آن که ابلیتن با تنیهء اخار توبه و ایمان را اختیار نخواهد کرد, 
مانع از مات دادن به وی نبود. 3. راز امهال ابلیس بشارت به انسان‌ها 


است تا از بخشایش الهی مأیوش نگردند[ 45] و از ۳ واسعه خداوند 
نومید نشوند چرا که ابلیس با ارتکاب گناه و خطای بزرگ از رحیت خداوند 
ماوت تیوی ۰ .رای خصفی ,ید شم میتی مان موم 
(اعراف/18, 7) ۳ مهلت داد.[46] در نهج‌البلاغه آمده است که خداوند 

به او مهلت داد تا یه انم شامل حالش شود راهان او به اتمام 
رسد و وعده‌ای که بدو داده, تحقق پذیرد.[47] گفتنی است اشاعره به 
دلیل این که در کار خدا چون و چرا راه ندارد :«لایسئل عم بفعل و هم 
یَسئلون» (انبیاء/23 ,1( [ پاسخ پرسش پیشین را لازم نمی‌دانند ۰[ ۳9 بنابر 
مبنای این گروه (گروهی که رعایت مصالح را بر خداوند لازم نمی‌دانند؛ 
بلکه معتقدند مصلحت و صواب, ان است که او انجام می‌دهد) این پرسش 
موضوع خود را از دست داده. پاسخ لازم خود را می‌یابد؛ زیرا با عنایت به 
آن‌ که خداوند, ابلیس را آفرید و همو بدو مهلت داد, خلقت و امهال. عین 
عول کی ات ۱۸9 


دشمنی ابلیس با انسان و لزوم هوشیاری در برابر او: 


دشمنی ابلیس با انسان و لزوم هوشیاری در برابر او: 

خداوند. از همان آغاز. دز مورد دشمتی* ابلیسش ی السلام) هشدار 
داد چ او زا از فرس‌کاری وی و نتایج زیان‌بار آن بر حذر داشت: «ققلتا 
بادم ان هذا عَدو لک و لرُوجک قلا یُخرجَنکما من‌الجتَة فتشقی» (طه/20, 
017( و دشمنی آشکار, روی را در مان خود یا همه فرزندان آدم به آنان 
خاطرنشان کرد: «الم آعهد الیکم یبنی عادم آن لاتعبدوا السَیطن له تک 
کدی تب ۷ (ش 36 ]در ایات: فیکری, از فران تب نه. دشمی 
دشمنی اشنکار وی اشاره شده است. (فاطر/35, 6 قصص/8 2, د1 بقره! 
2 168و 208؛ انعام/ 6 142؛ اسراء/17, 53 یوسف/12.5) مفسران, 
حسادت, [ 50 ] کید کی آدم بر فرشتگان و تکریم ویژه او از سوی 
خداوند, طرد ابلیس از مقام قرب و رجم* و او تا روز واپسین[51] را 
علل دشمنی وی بر شمرده‌اند. ابراز دشمنی به وسیله وی در قالب 
تهدیدها و رجزخوانی‌ها و دعوت به تبه‌کاری و شقاوت, بهترین دلیل بر 
دشمنی او است. قران پا توجه به این دشمنی؛ , در موارد فراوانی درباره 
دوری جستن از ابلیس به انسان‌ها هشدار داده است: برانگیختی آرزو و 
وعده‌های. ابلیس, فزیبی: پیت نیست: «اهما تعذهم السیص <* الا رورا 
(اسراء/17,64) نیز نساء/4,120. او در صيد فتنو و, فربب؟ ِِِ 
است: «یبیی ۶ادم لایْفتتتکم السُیطنْ کما أخرج آبویکم من الجَ.. 
(اعراف/ 7, 27) ابلیس فرو گذارنده و خوار کننده آدمی است: ِ 
الشیطن للانسَن خذولا. ند (فرقان/29 ,25۰) یاری شیطان, مصداق عذاب 
الهی به شمار می‌رود. هنارت ۳ آخاف آن تفس عذاب من‌الرَحهن 
قتکون للشیطن ولا ۳ ( منم 15 ,9( هرکس شیطان را دوست 4 
دستخوش زیانی آشکار خواهد شد: <«وهن تخد الشیظره ولا من دون الله 
ففقد خَسزٌ خُسرانا کشا ند (نساء/119 ,4( شیطان, هم نشین بدی وت 
«ومن یکن السْیطنٌ له قرینا فساء قرینا. » (نساء/4,38) رستگاری با دوری 
کز نان از اعمال تتنظانی به دست ند ۰ رجس من عمل الشیطن 
فاجتنبوه لول تفلحون. ۳ (مائده/د 90( 0 خود زمینه کوشش و وسوسه 


شیطان را فراهم سازیم: «قال ببدی ببنی لا تقطّص رغیای علی اخوتک فیکیدوا 
لک کید ان الشیطن یلانسن ِ عدة مُبیرنْ.» (یوسف/5 .12( از گام‌های 
شیطان پیروی مکن:«... و تیعوا خطوت الشیطن اه کم عده م6۳ 


(بقره/68 1 ,2( نیز انعام !6" 42 بقره/2؛ 208 شیطان را پرستش مکن: 
«ألم اعد الیکم یبنی ِ آن لا 3 السْیطن | 1 ِ عدو ُبین» 


بگیرید: «ِنْ الشیطن لکم عدوٌ فانخذوه عدوا. » (فاطر/35,6) شیطان از 
اولیای خود می‌هراساند, از اولیای او مهراسید[52] ۰« نما ذ لکم الشیطن 
یبخوف آهلیاعه فلا 0 و خافون آٍن 0 مَوّمنینَ. تک (آل‌عمران/175 ,3 
آن که بسیاری از شما را گمراه کرده, چرا| نمی|ندیشید ٩‏ «ولقد اضل 
۵ شما رابه دشمنی ۱۳ بکشاند, آبا اد دست برمی‌دارید؟ 
« نما برید الشیطا نت ۰ فهل منتهون. ۳ (مائده/5 91( اگر فضل و 

رچمت 2 نبود, به ردق همگی از او پیروی می‌کردید: «ولو لا 1 
الله علیکم و رحمته لا تبثم الشیطن الا قلیلا» (نساء/83 ۰ و اگر عنایت 
الهی تتوود هر کر هنهک بر کیه یبن بو «چ لولا فضل‌الله علیکم و دحمثة 

ماز کت نکم من آحد آبدا. » (نور/24,21) 


گستره فعالیت ابلیس: 


گستره فعالیت ابلیس: 

در آیات بسیاری, تأثیر ابلیس و یارانش بسیار مجدود و مکر* و 
شیطان ضعیف دانسته شده است: «ٍن کید الشیطن کان 9 
(نساء/6 7 ,4( این محدودیت از جهات گوناگون است : 

1 ابلیس و ذژیه او در عرصه تکوین و آفرینش, هیچ نقشی ندارند؛ چنان که 
خداوند تاکید کرده که آنان را در آفر تن آسمان و مین و نی آفرکتن 
خودشان به شهادت نگرفته است[3 د]: «ما آشهدنهّم خلق السمموت 
والأرض و لا خلق‌آنفُسهم و ها کُنثْ متْخذالمُضلین عَضدا» (کهف/18, 51) 
مقصود از عدم اشهاد, استعانت* نجستن از آنان ,۱54 و آیه, در صدد نفی 
ولایت * ابلیس‌است؛ زیرا| اولا ولایت تدبیر در هرچیز موقوف بر آن است که 
دارنده ولایت, احاطه علمی تام به آغاز, مقارنات و غایت امور آن داشته 
باشد؛ در حالی که ابلیس و ذرَیّه‌اش از مبداً و آغاز آفرینش آسمان‌ها و 
زمین, ز بلکة از ,هیدا و آغاز بیدایش خودشان نیز | آکاهی: تداشتند؛ زیرا خداوند 
آنان را هنگام آفرینش, پر کار خویش شاهد نگرفت و فعل خویش را نزد 
ایشان انجام نداد و انیا انواع آفریدگان به صورت فطری به سوی کمال 
مختص خویش ره می‌پویند و بدان سو هدایت می‌شوند (طه/20,50) 
آرگا اگر تصدّی تدبیر آسمان و زمین و انسان به دست شیاطین اشرار و 
مفسد باشد, به نقعض سنت الهی در هدایت عامه می‌انجامد که امری 
معال اسک: << ] برحی با اناد به این که ان از ع است: .ان 
بر خلاف فرشتگان, در نظام تکوین نقش اجرایی ندارند,[ 6 5] ابلیس و 
دست‌پارانش را در عرصه‌تکوین, از ایفای هرگونه تأثیر و نقشی برکتار 
دانسته‌اند. 

2 تن ان مان میت نویر عوالم کیب ه ابر فان آگاهی 
یایند و در کسب 1 آسهانی ناتوانند: «وحفظنها من کل شیطن رجیم * 
الا هن استرق المع قأتبقة شهاب صبیر.» (حجر/15, 7 و 18) نیز 
صافات/37: 10:6 و ملک/67 5 بدین,خهت: جیان:خوو پس از اعتراف:بة 
وجود نگهبانان توانا و تیرهای شهاب, تأکید کرده‌اند که ما نمی‌دانیم آیا برای 
کسانی که در زمینند, بدی خواسته, شیده یا پروردگارشان برایي آنان هدایت 
خواسته است: «وأتً لا تدری أشدٌ آرید بمن فی‌الاأرض آم آرادیهم رهم 
رشدا» (جن/10 ,0/2( هم‌چنین در داستان 3 سلیمان[علیه السلام) آمده 
است که وقتی بدن او بر زمین افتاد, جنیان ات مرت اه اکاه شدند و اگر 
پیش از آن آگاه می‌شدند, ۰ دست # خدمت 9 بر می‌داشتند :«قلها 


- 


(سباء/34,14) 

ابلیس و دست‌یارانش از انجام هر گونه تصرف و اخلال در وحی* و عزم 
ات هاش راشای ایا فرانه نی ادله سای ان دی غاد 
کلامو‌انلشن میا زانش ناس کست اظلاع, القان انساه هر کم یی 
اخلال دیگر در وحی را ندارند و انبیا در تلقی و ابلاغ وحی, از هر گونه خطا خطا 

و اشتباه معصومند. خداوند, نزول وحی و حفظ آن را به خود نسبت 
می‌دهد: «(تّا تح ترّلتا الک و لا له لحفظون» (چجر/15,9) و هرگونه 
کزی. و کاستی 11۳ آن نفی ی کند: «الخیه للم الدق انزل غلی غیده 
الکتت و آم حفل له ععجا »کف 18:1 ۱ رای هفکان خسن فی‌کند که 
فرشته امین و توانمند وحی؛ , آن, را ؛ بر قلب پیامبر نازل کرده است: «وانهُ 
2 # * علی قلبک...» (شعراء/26, 
۶2 ) و اعلام می‌دارد که نزول وحی در میان در شدید حفاظتی 
صقر می‌ند رت دانای. همان اسنت و کی را خر عیف ون احام شین کنر 
جز پیامبری را که از او خشنود باشد که در [اين صورت]برای او از پیش‌رو 
و از پشت سرش تکاهباناتی خواهد گماشت: «علم الغیب فلا یَظهرٌ 1 
غیبه اخدا * الا هن‌ارتضق.من زسول فاثة تشتلک هن تین بذبه و .من خلقه 
رصدا» (چن/2 ۰7 6 و 27) و ساحت وحی را از دسترس شیاطین دور 
دانسته, تأکید می کند که شیطان ها آن را فرود نیاورده‌اند و آنان نمی‌توانند 
وحی کنند و در حقیقت آن‌ها از شنیدن, معزول و محرومند. : «وما لت به 
الشیطير* ۲ و ما یتبفی لهُم و ما یستطیعون ون 
(شعراء/26, 210, 211, 212) بدین‌سان, آیات الهی و قرآن, از تصلاف 
ابلیس و شیطان رجیم به کی بر کنار است: «وما هو بقول شیطن زجیم.» 
(تکویر/81 25) ۱ 

براساس براهین عقلی[57] در عصمت* انبیا و مفاد همین آیات است که 
مفسران شیعه, واژه «تمنی» در آیه 52 جح 22 را به معنای از واق پیامبر 
در هدایت کردن امّت دانسته‌اند[58] و معنای آیه چنین است که هرگاه 
پیامبری هدایت مردم و کام‌یابی در رسالت خویش را آرزو* می کرد, 
شیطان در ارزوی او اخلال بد ید می‌اورد؛ ولی خداوند, سرانجام ان 
وسوسه‌ها و القائات را زایل و آیات ود را استوار می‌ساخت و کوشش 
پیا میرش رآ بو نتیجه می‌رساند: «وما آرسلتا من قبلک من رسول و لا تب 
الا اذا تفتی القی الشنطن فی: آمنته فیس الله ها لفی. الشیطن ن2 
کر اللة ه وله عَلیمُ حَكيمٌ.» (حح/2د ,0۳22( 

4 ابلیس و یارانش بر بندگان خداوند هیچ‌گونه سلطه‌ای ندارند. خداوند در 
پاسخ تهدیدهای ابلیس, مبنی بر فریب‌دادن و گمراه‌ساختن همگان, به جز 
مخلضار: انلنسن را محاظب شاخته که نع را تزبندکان من سلطی تست 

عگر کم آهاتن که از سر نی کسد هان غاد تسه لی ام ای ۳ 


مَن‌انبَعک من الغاوین» (حجر/15, 42), ۰ «اٍن عبادی لیس لک علیهم سلطرد 
و گقی بربک وکیلا». اسراء/17, 65) نیز نجل/16,99. بسیاری از مفسٌران, 
مقصود از بندگان را همه فرزندان آدم, ونه فقط مومنان و مخلصان گرفته 
و استثنا را در آیه, متطل دانسته‌اند.[59] دقت در کلام الهی در پاسخ به 
ابلیس, سه نکته را روشن می‌سازد: الف. خداوند با رد کلام او مبنی بر 
فریب همگان, به جز مخلصان, تساط وی را بر گمراهانی که از او پیروی 
می‌کنند, , منحصر ساخت. ب. ادذعای استقلال او را در اغوا مردود دانسته, 
اعلام کرد که اغوای لویو اما نصا آلهی,صورت میدیسر « تسه 
هن تولاخ فأَثهٌ یله و بهدیه ای غذاب السّعیر» (حج/22. 4) ج. قضای 
الهی رن سلظه ابلشن بر سروان ف کفراهان سر سلطه‌ای. قفری. است, 
نه‌ابتدایی.[60] اين نکتم در آیه 99 و 100 نحل/16 نیز آمده است: «اتَّه 
لیین بل شلطیره غلبع الذین اعنوا و علی زتهم موکلون * |ثتا لته 
علی‌الذین یتولونهٌ و الذین هم به مُشرکوّن». در روز واپسین نیز که روز 
ظهور حقایق است و نمی‌توان در آن به دروغ و باطل سخن راند, ابلیس یه 
عدم ضلظه خود. اعتراف می‌کند: «ها کان لیخ علیکم من سلطن اا آن 
دغوتکم فاستجبتم لی». (ابراهیم/14,22) 
از مباحت پیشین روشن شد که قلمرو کوشش ابلیس. فعالیت‌های 
تشریعی و تکلیفی انسان, آن هم در حوزه انديشه و در حد وسوسه و 
تزیین و تطایر ان اسبت و در عرضهه. تکوین: هیچ کونه تاری ندارد.[ 61] 
برخی, این فعالیت‌های محدود را سلطه ندانسته و استثنای آیه 22 
ابراهیم/14 را منقطع دانسته‌اند .[021] درباره قلمرو فعالیت ابلیس, سه آیه 
ذیل, مباحت فراوانی را در میان فش زان وکا مان برانگیخته است : یک. 
سخن حضرت ایهب که رنچ و عذاب خویش را به شیطان نسبت می‌دهد: 
«آنی مَسنی بثصب و عذاب». ار 39( بیش‌تر مفسران؛ 
اسناد عذاب و رنج ایو * را , به شیطان مجازی دانسته‌اند .[631] برخی از 
آنان در تفسیر آیه: دعوت ی ایوب به سجده در مقابل ابلیس از سوی 
ابلیس, عدم توانایی بر اقامه نماز بر اثر بیماری, قطع وحی برای مدتی, 
[64] بزرگ‌نمایی مشکلات وی برای آن که به جزع وادار شود[ 65]یادآوری 
نعمت‌های گذشته و زوال وی پا جداسازی مردم از او[66] پا ایجاد زمینه 
برای ابتلای وی[ 67] و مواردی نظیر ان را عامل رنیج و عذاب ایوب 
شمرده‌اند. طبق روایتی, سلطه وی بر اضرار به ایوب, به دلیل استجابت 
درخواست وی از سوی خداوند در اين مورد خاص بوده[68] و عده‌ای دیگر 
اخصال عیشت طولی وا ترا بو کار اساته طبیعی توت 
کرده‌اند 691۰ دو. سخنر خداوند در تشیپه رباخواران به ۳ اثر 
تماس پشیطان. دیوانه و گیج شده‌آند: «الذین تاکلون البوا لایقومون لا کما 
بقوم 7 الذی رجا و الشیطر من المس. ۳ (بقره/5 27 ۰) عده‌ای هب چ گونه 


نقشی را برای ابلیس در پیدایش صرع محتمل ندانسته‌اند[70] و پاره‌ای 
از روایات نیز بر این دیدگاه صحه می‌گذارد .1 اعده‌ای دیگر, انتساب 
برخی از انواع خبط, صرع پا جنون را به واسطه اسباب طبیعی, همانند 
آفت واختلال مغزی, به جن منتفی ندانسته‌اند ۳721۰ برخی آن را متلی بر 
۲ 
نمی‌دانند. عده‌ای نیز معنای ایه را واقعیتی روشن در روز وایسین 
دانسته‌اند که رباخواران در روز قیامت؛ به حتم همانند مستان از خاک بر 
خواهه کاس 5 ردیر ان اشت وان شوم اساس اغهادات 
عرب در آن عصر و نه بر اساس یک واقعیّت عینی است.[74] سه. دز اه 
09 انعام/ 6 آمده است: اگر شیطان موجچب فراموشی نو از فرمان خداوند 
شود د. پس از توچه, دیگر با ستم‌گران منشین: «وامّا سیک الشْیطن فلا 
تقعد بعد 7 اد کی مع القوم الظلمین». با ات به مت انا و مصونیت 
انان» نساب انستا (فرآموشاندن) مظان درمافه ترا لاله ای 
وآله), بسیاری را بر آن داشته است که يا خطاب را در آیه, مانند بسیاری 
از آبات, درباره دیگران بدائند با اکرچه خظاب را متوحه یامیراضلی الله 
علیه وآله)دانسته, آن را برای مبالغه در تحذیر مومنان معژّفی کنند يا 
خطاب را فرضی گرفته‌اند. ری دیکز آن است که این انسا پیش از ورود 
نهی از سوی خداوند درباره ناپسندی هم‌نشینی با آنان. معنا می‌یابد.[75] 
[1] الکافی, ج1, ص58 الذرالمنثو, ج3. ص425 المیزان, ج8 ص 59 

[2] جامع البیان. مج5 ج8 ص173: کشف‌للاسرار. ج3. ص566 
مجمهآلیان بخ 4 ط 620 

[ 3 القر ان حه ور 

4۲ الیرهانج .ص520 قمیر ض 70 هار الاتوا ترورض 199 
273 

[5] التبیان, چ4, ص‌359؛ مجمع‌البیان, ج4, ص620 کشف‌الاسرار, ج3, 
ص566 المیزان, ج8 ص 57 

[6] معارف قرآن؛ ص 57 

[7] الکافی, ج 2, ص 317. 

[8] مفردات. ص 261 «حنک». 

[9] نهج‌البلاغة, خطبه 192, ص 389-386 

[10] الکبیر, ج14, ص 39. 

ا هه الی ن ه ص ی موی را ایض دا و 

[12] المیزان, ج 12, ص 155. 

الفال تا 1 

[14] المیزان, 8 ص‌48. 

[5 1 تفسیر ملاصدرا؛ ج3, ص 3 7. 
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[29] همان, ص‌159. 
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اک الا ات 0 

61 که ال ال 7 و71 

ول ای 152147 

زا الما ص60 دا اس رکف 
[39] عدل الهی,؛ ص 99. 

[40] ریاض السالکین, ج3. ص181. 

و الیت ص 12 

ای ص10 

ار الک ره نازخ 39 
ااهان ها ر ۵ الان عص 2 

[45] روض الجنان, 8 ص142. 

[46] کشف الاسرار, ج2, ص 701. 

لاس خطیه 3 

0 
0 
91 

الا الصران- 142 220 


[52] معانی القرآن و اعرابه, زجاج, ج1. ص 490. 

[53] المیزان, 13, ص‌326. 

[54] التبیان. ج7, ص58 

[55] المیزان, ج 13, ص 326 و 327. 

[56] عدل الهی, ص72 

[57] کشف‌المراه ص274. 

[58] المیزان, ح14, ص 391. 

[59] المیزان, ج12, ص‌166؛ التفسیرالکبیر. ح21, ص898 
[60] المیزان, ج12, ص‌169. 

[61] عدل الهی. ص 74-71 منشور جاوید, جظ5, ص80 
[63] روح‌المعانی, م13 ج23, ص303 

[65] الکشاف, ج4, ص 97. 

[66] مجمع‌البیان, ج8 ص‌745. 

[67] روح‌المعانی, مح13, ج23, ص‌303. 

[68] البرهان, 4, ص662 

[69] المیزان, ج 17, ص 209. 

[70] الکشاف, ج1, ص 320. 

[71] بحار الانوار. 60 ص143. 

[72] المیزان, ج2, ص‌412؛ کشف لاسرار. ج1. ص48 7. 
[73] التبیان, ج2, ص360؛ التفسیر الکبیر, ج7, ص 95 و 96. 
[74] نمونه, ج2, ص 367. 

[75] المنار, ج7, ص 515 


کوشش ابلیس برای وسوسه پیامبران: 


اشاره 


کت آنکسم رای سوه ساشسر ان 

ابلیس, نژاد[ 1 ] و دست‌یارانش در برابر همه پیامبران به دشمنی آشکار 
برخاسته‌اند: «وگذلک جعلتاً یکل تبیح عَفوّاً شَجطین الانس والجث» (انعام/ 
6 112) و در جهت مقابله با اهداف و آرزوهای انییا, کوشش‌هایی 
فریب‌کارانه ی ادنوه «الی اند آرتان الی أقم من قبلک رین هم 
السَیطن اعلهم.» (نحل/16 63) نیز حع/22. 52 1 آن 


ب. ابراهیم(علیه السلام): 


نه ابر آضمغلنه الشلام]: 

یکی از آزمون‌های الهی, رویای مأموریّت قربانی* کردن فرزند بود که 
ابلیس کوشید با وسوسه حضرت و ایجاد نردید در همسر و فرزندش» 
مانع‌تراشی کند؛[2] ولی طبق آیه 104 و 105 صافات/37 (و تدیتَه آن 
بابرز هيمْ * قد صدقت لیا خداوند او را از صادقه بودن روّیا مطمئن 
مات هام آسام اس و اس ار مسا کت که 
واکنش سخت پرتاب سنگ از ن سوی ابراهیم* مواجه شد[3] که هم اکنون 
رک دون آ یماح مان موس 


ایوس یه اف 


جر انوت( لته الساام) 


ایجاد زمینه پید ایش امور مشقت آفرین و سخت برای ایوب(علیه 
التشلاه )یامد کشتش‌های آبایشن بو (ض 41 38) 


خرن #نغایع اسلا 


د. موس ی( علیه السلام) : 

کوشش برای کشاندن موسی(علیه السلامابه عرصه نزاع میان یکی از 
یاوران و د رز شمنان وی در بنی اسرائیل که به مرگ دشمنش منلهی شد؛ به 
صراحت اقدامی از سوی شیطان معرفی گردید: «فوکره موسی فقضّی 
علیه قال هَذا من عمل السیطَن.» (قصص/28,15) 


هنن (غبه انامه . ۱ 

سعی در جهت فراموشاندن اوردن ماهی به وسیله یوشع که قران از او با 
عنوان «فتاه» پاد کرده,[4] کوششی از سوی ابلیس گزارش شده است: 
«وما آنسَنيهٌ الا الشْیطن آن أذکرَه.» (کهف/18, 63) 


و. یوسف(علیه السلام): 


و. یوسف(علیه السلام): 

برانگیختن آننشن جسادت در برادران که موجب سختی‌های بسیار در زد کی 
یوس ف* شد: «آن تزع السْیطنٌ بینی و بین اخوتی» (یوسف/ 100 ,2( 
هم‌چنین فراموشاندن باز گویی داستان یوسف نزد عزیز مصر به وسیله هم 
بند آزاد شده وی که موجب بقای یوسف در زندان تا چندین سال دیگر شد, 
از اقدام‌های خصمانه ابلیس بوده است: «فاأنسَه الشیطن ذکر ربه قلبت 
فی‌السُجن بضع سینین. ۳ (یوسف/42 ,)0 

در تفاسیر نیز گزارش‌هایی از گفتوگوء مجادله[5] وسوسه*[6] و 
اقدام‌های خصمانه دیگر[7] ابلیس بر ضد انبیا ارائه شده است؛ هم‌چنین 
روایات درباره شرارت‌ها و گفتوگوی ابلیس با پیامبرانی چون نوح,[8] 
ابراهیم,[9] داوود,[10] زکریا,[11] ذی‌الکفل (بنابر این که وی از پیامبران 
هی ای را ان 
با امام علی(علیه السلام)[16] گزارش‌هایی را ارائه کرده‌اند. بر اساس 
روایتی. از امام: ضادق(علبه الشلام).. ابلیس از زمان. ادم به بعد تزد آنبیا 
حضور می‌یافته است.[17] بدیهی است که به دلیل عصمت انبیا, تلاش‌های 
گوناگون ایذایی و وسوسه‌های تعب‌انگیز ابلیس. در نفوس پیامبران تاثیری 
بر جای نمی‌گذارد؛[18]بلکه به جهت مصالحی مانند امتحان آنان بوده 
است.[19] اعمال فریب‌کارانه وی برای گمراهی امّت‌های آنان گرچه 
موجب زحمات بیش تری برای پیامبران شد؛ هرگز مانع تحقق اهداف و 
آرزوهای آنان نخواهد بود. (حج/ 22, 52) 


اهداف و شیوه‌های ابلیس: 


اهداف و شیوه‌های ابلیس: 

قرآن کریم ابلیس را دشمن آشکار انسان شناسانده (یس/36:60) از 
همین رو, ابلیس پس از گرفتن مهلت از خداوند, سوگند یاد کرد که همم 
بنی‌آدم به جز مخلصان را گمراه کند: «قال فبعرّتک لاغویتهم آج جمعین * الا 
عبادک منهم المخلصین» (ص/82 ,29 و 83) و در نخستین گام, به وسوسه 
آدم و حوّا پرداخت: «فوسوس لهما الشیطن. « (اعراف/20, ,7( خداوند نیز 
هدف ابلیس را در به گمراهی* کشاندن انسان‌ها: «یرید الشيطن آن 
ام صَللا تعیدأُ» (نساء/60 ,4( و نیز جهثمی کردن آن‌ها به روشنی بیان 
می کند: «أو لو کان الشیطن بدغوهم الی غذاب السعیر» (لقمان/ 31, 
91 «انما نما بدعوا حزبه لیکونوا من آصحب السّعیر.» (فاطر/35, 6( 
ابلنتنه حم صر جوز آندنقه هم در خوزه عمل: فعالیت دارم هقی کته 
در ارتباط های فردی, اجتماعی. سیاسی و اقتصادی آدمیان اخلال کند. او 
برای تحفقق مهم‌ترین هدف خود که انحطاط انسان و انحراف او از صراط 
مستفیم است (اعراف/16 7۸( اهداف هبات و راه‌کارهایی دارد که قرآن, 
نان تم امین وی برض آهای را سن ار مملتبای ین شرع راز 
گفته است: 1. تهاجم همه جانبه: ابلیس به خداوند گفت: چون مرا کمراه 
ساختی, من هم برای فریفتن ادمیان بر سر راه راست تو خواهم نشست و 
از پیش رو و پشت سر و طرف راست وچپشان برآن‌ها می‌تلزم؛ به 
گونه‌ای که 0 آنان را شکرگزار نخواهی یافت: «قال فبما اعوننتی 
لاقعَدن لهم صِر طک المُستقيم * نم لأتیّهم من بین آیديهم و من خلفهم و 
غّن أیْتنهم و عّن شمائلهم و لا تجد + آکنژهم شکرین». (اعراف/6 1 7و17) 
2 لگام زدن و سلطه کامل: ابلیس گفت: اگر تا روز قیامت مهلتم دهی, به 
طور قطع بر بیش‌تر فرزندان آدم, لگام خواهم زد و آنان را ریشه‌کن 
خواهم ساخت: «لیّن آخرتن الی بوم‌القيمة لاحتکن دربته الا قلیلا». 
(اسراء/17:62) 3. ایجاد دشمنی: «انما رید "الط ان تفع تنکم الق 
وه ۶ فی‌الخمر والمیسر و ی عن ذکرالله و عن‌الصَلوة فهل 
انتمٍ منتهون. ۳ (مائده/5 91( 4. بازداشتن از باد خدا| 9 بهویژه نماز:* « نما 
پرید : السَیطن و . تصذکم عن ذکر الله و غن الصْلوة.» (مائده/5 91 5 
ایجاد حزن در جامعه آتترلا یی و به هراس افکندن مومنان: 
نجوا از القائات شیطان است تا در کسانی که ایفان: آوزده‌انده دل‌تنکی 
ندید. ]هرد «انتماالتجوی من‌الشبطّن لیبحژن الذین ۶امنوا. » (مجادله/8 5 
0 6 دعوت به کفر: «کمتل الشیطن از قال للانستن اکفر فلمّا کفر قال 
نی بریء منک.» (حشر/59 16) دعوت آبلیس به کفر, بدان جهت است که 


کفر زمینه دوستی* و ولایت, بلکه سلطه کامل او را فراهم می‌سازد: « 
جعلتا السْبَطین آولیاء لِذین لا َُنونَ.» (اعراف/7,27) 7. تزیین: آراستن 
گناه و زیبانمایی افکار و اعمال پاطل در دیدگاه مرتکبان, شیوه دیگر ابلیس 
است: «قال رب بما اغفینی, لار یی آمم فت‌الارض (ععر 9 1و یر 
8 انفال/8 63 تجل/16: 43 آنعام/6 24 نمل/27 و 38 عنکبوت/29. 
قرآن از ار نعمت‌های دنیایی و محبوب نمایاندن زنان؛ فرزند؟۴ان, 
اموال فراوان از زر و سیم» , مرکب, دام و کشت‌زار, در آیات 212 بقره/2 
و 14 آل‌عمران/3 پرده برداشته است. 8 برانگیختن آرزوهای طولانی : یکی 
از شیوه‌های ابلیس‌برای‌گمراهی‌انسان‌ها, برانگیختن آرزوی طول بقا و 
دیگر آرزوهای دورودراز دنیایی است[20]: وال رم ولامنینهم.» (نساء/4 
019( 9. فراموشاندن: یکی از راه‌های نفود ابلیس در حزب خویش؛ , اصلی 
نمایاندن موضوعات فرعی و جلب توچه ایشان بدان است تا بدین وسیله, 
یاد خداوند یا عمل به وظایف خود, فراموششان گردد: «استحوذ علیهم 
السَیطن فأسَهّم دکزالله آوللیک جزبْ السْیچن لا ان چزت السّیطن 
فدالخسرون»: محادله/ود 09 تا تفه لا السیظ هی 
رک 196 ای میت 2 0 اهر وه راشرس اهاه 
ترس در پاره‌ای اوقات. چون هنگام رویارویی با درشمن است211] ۰« نما 
ذیکم السَیطن يْخَوّفٌ أولیاءه فلا تخافوهم و خافون ان نتم مُوْمنین.» 
(آل‌عمران/3ر 75( 11 تسهیل نمودن کیان روش دید آسان‌سازی و 
کوچک‌نمایی گناهان بزرگ[22] ,9 زمینه‌سازی برای ارتکاب ن از طریق 

ظاهر کردن کار زشت در هياتي زیبا با ول ار ها سا 
است:«السَیطَنْ سول هم و آملی لهُم.» (محقّد/47,25) 12. گسترش 
فساد* و ترویج فحشرا* و منکر: «ومن بتیع حطوایت الشٌیطن فانه > یام 
بالقحشاء والعْنکر.» (نور/22 شیطان: چر. ارکاب: انسان. به 
شراب* خوری, و بت‌پرستی* و قمار*بازي مي‌کوشد: «الّما الحَمر والميس 
الا صات وا رت هن عم لسَیطْنِ فاجتنیون اعلکم خعلجون» 
(مائده/5 90( و یز شیاطین به آموختن سجر به مردم هت 
می‌گمارند:«ولکٌ الشیّطین کفروا یْعَلمون الثاس السحر.» (بقره/ 
102 ,2( 13. احیای سنت‌های جاهلی و تعییر آفرینش: ترویج بریدن 
گوش‌های چارپایان طبق ستت‌های جاهلی و دادن تغییر در آفرینش الهی, از 
روش‌های نفود ابلیس و پاران او است: «ولاأمر هم قلییتکن ءاذان الأنعم و 
لامرتهم قَلْعیَرن خلق اللو» (نساء/4, 119) 14. برانگیختن حسد, ایجاد 
درگیری و تنازع: حضرت یوسف برهم خوردن ارتباط درسیت میان خود و 

برادرانش را به شیطان نسبت می‌دهد: «أٌ تزع ال 
اخوتی» اسف 100 ,2( حضرت موسی نیز درگیری وین از دشمنانش 
را با وی که به قتل او انجامید,, محصول تلاش شیطان می‌داند:«فال هذا 


منر عمل الشیطن ای عده مُضل‌مبینْ» (قصص/15 ,0۳28 به همین جهت, به 
همگان سفارش قی کند که با یک‌دیگر نیکو سخن بگویند تا شیطان نتواند 
مین آنان آتش دشمنی برافروزد: «قل لعتادی تقولوا ای هی أحسن ان 
۳ می‌ شود «| تما رد * السشْیطن آن تفع اتکد العد 
وة والبَعَضاء. » (مائده/5 91) شیاطین با ایجاد زمینه مجادله نیز می‌کوشند 
حق‌گویان را به اطاعت خویش وادارند يا به تشنح دامن زنند. «ن 

الشیطین لیوحون الی آولیائهم لیجدلوکم و ان آطعثموهم ائکم 
لمشرکون.» (انعام/6 121) نیز حج/22, 3؛ افزون بر آن, با ابلاغ سخنان 
زیبا و فریبنده به دشمنان انبیا, در مقابله با تبلیغ حق می‌کوشند. (انعام/6 
2 این آدمی زا گام اقخاب حق بو باطل. جع تردید می‌آفکنند.و 
در مسیر حیات معنوی به‌رهزبی می‌پردا زند. آنان از این راه آدمیان را 
حیران و مذبذب می‌سازند. (انعام/6 71) 15. داوری* بردن نزد طاغوت: 
ابلیس و دست‌یاران وی سس جهت تحکیم پایه‌های حکومت طاغوت که به 
اجرای فرمان‌های الفه_ رن نمی نهند, می‌کوشند و مومنان را به 
داوری‌بردن زد آنان فرا می‌خوانند:«برپدون آن. ۳ ال الا غوت و 
قو افیوا آن. نها شم رش اس ار امد ال را 
(نساء/4,60) 16. توسعه ربا*: شیطان با ایجاد تردید و مشابه دانستن ربا 

و ربیع» قد روت تشخيص درست را ازبین 0 ربا را می‌گستراند[24]: 
«آلذین کون الوا اعوبون. لا کها موم الدی سحته السَیطَن 
من‌المَس. » (بقره/275 ۰ 17. وعده فقر برای جلوگیری از انفاق*: 
«الشتطای کم المقر »۳ رن 269 


گرفتاری بسیاری در دام ابلیس: 


گرفتاری بسیاری در دام ابلیس: 

به‌رغم 0 گستره فعالیّت و کوشش ابلیس و یارانش و نداشتن هیچ 
گونه سلطه بر آدمیان, بسیاری با سوء۶ اختیار خویش؛ به دام او گرفتار آمده 
و دچار گمراهی _شده‌اند؛ از لین رو خداوند مردم را به اندیشه فرا 
می‌خواند: «ولقد أَضل منکم جبلا کثیرا آفلّم تکونوا تعقلون». (یس/36,62) 
برگزیدن امیال نفسانی بر تمایلات فطری و دنیا بر آخرت, گمان ابلیس را 
محقق کرد و تهديدي او را مبنی بر فریب بسیاری از انسان‌ها جامه عمل 
پوشانید: «ولقد صدق ق علیهم ایلیس ظَتَه قاتبعوه 1 قریقا من‌المَومنین. < 
(سباً/34:20) 

قرآن, عوامل و زمینه‌ها و رمز نفود ابلیس را چنین بیان کرده است: 1. 
پذیرفتن ولایت ابلیس و شرک به خدا: پذیرفتن ولایت ابلیس, و شرک به 
خداوند 99 سلطه ابلیس می‌ شود : « نما سلط نه الذین یتولونه 
والذین هم به مٌشر ن.» (نحل/16, 100( ۳ روی کرد نون از یاد خدا: 
هر کس از باد خدا| دل بگرداند, بر بر او شیطانی می‌گماریم که هم نشین او 
باشد: «وهن بعش ظر و نقیض له شیطنا فهو لة قرین.» 
ای ۳ :«ولکن قست قلوئهم و رین له الشَیطن ها 
کانوا یعملون. ۳ (انعام/6 43( 4و5و6 جدایی از آیات الهی, دنیاگرایی و 
هواپرستی: انساا مه جواین از بات الیو دل‌سکی رنه مانیات وید تعیدر 
قرآن «اخلاد الی الأرض» و پیروی از هوای نفس, زمینه فقّالیّت شیطان را 
در وجود. انسان فراهم می‌کند: «واتل علیهم تباالذي انیت ایتنا قانسلح 
منها قاتبعه الط فکان من القاوین * و لو شنتا لرفعتَة بها و لک أخلد 
ای الأرض انیم هوه». (اعراف/۰7 دم و 0176 7. گناه؛ 2 شیطان بر 
آنن کناه پدیه می‌انت ها استرلهم الشّیطی بیعض ما ک بو 
(آل عهران/3. 5) «هل آنبتکم عَلی هن تتثل السَبَطیر * تنل عَلی کل 
آفاک آثیم.» (شعراء/222926,221) 


کیفیت فریب و گمراه‌سازی: 


کیفینت فریب و گمراه‌سازی: 

قرآن کربم پس از برحذر داشتن انسان از گرفتار امد در دام ابلیس, در 
سین گونکی: فرنت آومی فرمانده همان اوه فسلداش معا را آز آن‌-ایی 
فی‌ستد. که ما آن‌ها وا نمشد «ِتَهْ پرلکم هو و قبیلة من حیثٌ لا 
ترومم» (اغرای 7:2۱ انلس مر شا طین نحت ام اوه با بهره کیره از 
ارار-خاطفم و احضاسات اساوه دی هرایم فنم کینه اوهام و 
آندیشه‌های جووعین,م باطل:وا در فش او می‌افکنتد:با این حال: اسان 
این اوهام را از خود دانسته و در آن تردیدی ندارد؛ از این رو افکار و اوهام 
باد شده, هم به ابلیس و هم به انسان نست داده می‌ شود و با استقلال 
انسان در اندیشه و اراده منافاتی ندارد؛ زیرا تصرف ابلیس در ادراک 
انسان, تصرف طولی و در جهت اراده انسان است و نه در عرض و برابر 
آن؛[25] به همین جهت, پس از فراخوان ابلیس به انجام معصیت يا ترک 
طاعت. آدهی در خود برای انجام واجبات؛ ان سنگینی می‌کند و برای 
انجام گناهان میل شدید در خود می‌یابد؛ بدین جهت. در قرآن از اين اوهام 
القاتی آبلیسنن بم وتونته باه می‌شوی (طه/20:120) برخی-هفسران 
کی زود و سو لسه ؛ صوبی خفی است که ابلیس در گوش دل وه 
می‌افکند. وسوسه ابلیسی با ویژگی فراخواندن به گناهان قابل تشخیص و 
شناسایی است.[26] به تصریح قرآن, ابلیس با تزیین, آراستن و جلوه‌دادن 
دنیا در چشم انسان, او را به ِِ می‌ کشاند و از توجه به حقیقت 
خویش و اد خداوند باز می‌دارد؛ بنابراین ابلیس در برابر هوای نفس, 
استقلال وجودی دارد؛ اما استقلال ِ نداشته, فقط از رهگذر هوای 
نفس ادمی عمل می کند. |[ 7 2] از جمله راه‌های نفود شیطان, شهوت؛ 
غضب و هوای نفس دانسته شده است[28] و برخی با واجب دانستن 
شناخت راه‌های نفود شیطان؛ مواردی چون حسد. حرص و تعصب ِِ را نیز 
بدان‌ها افزوده‌اند.[ 29] 


راه‌های مقابله با کوشش‌های ابلیس: 


راه‌های مقابله با کوشش‌های ابلیس: 

از از جاأ که گستره تلاش ابلیس و یارانش: انديشه و ادراک آدمیان است 
می‌توان با بازشناسی چگونگی عمل کرد اوء خود را از فریب او مصون و 
محفوظ نگه داشت. ابلیس, لشکر, ذرزبه و حزبش,؛ رز ادمی: تساه تذار ده 
اما از آن‌جا که هماره می‌کوشند و از طریق هواهای نفسانی عمل می کنند, 
در صورتی که با انان مقابله نشود, کام‌یاب خواهند شند. از مطاوی ایات 
قران برمی‌اید که می‌توان_ با راه‌های ذیل به مقابله باشیطان برخاست: 
1اخلا؛انلیش, از همان آغازر.با اعتزاف یه عدم توانانی خود در قریی 
مخلصان و آنان که از قید خویش رهایی یافته‌اند, یعیی مخلصان, اخلاص را 
حصن تسخیر ناپذیر شیاطین معرژفی کرد: «لاأغوبتهم آجهعیر* الاعبادک منهم 
المخلصین.» (حجر/15,39و40) نیز ص/ 38, 82 83 2 و 3. اپمان و توکل: 
شیطان بر آنان که در حصن ایمان. سنگر گرفته و 0 توکل* کردواند, 
هیچ‌گونه سلطه‌ای نخواهد داشت[30]:«لَة لیس له سلطن عَلی الذین 
۶امنوا و عْلی ز بهم و (نحل/99 .16( 4 استعاذه:* پناه بردن به 
خدای یگانه و پناه‌جستن از وی در برابر دشمن لف اهاز نک از راه‌های 
مقابله با ابلیسیان است که قرآن ما را بدان فراخوانده: و «اهَا پنزغتک 
من‌السٌیطن ترم قاستعذٌ باللّه اه سَمیخ عَلي» (اعراف/7,200) نیز 
مومنون/23,97؛ نحل/16,98؛ فصلت/41,36؛ آل‌عمران/3:36. 5 پاکیزگی 
و طهارت: پاکیزگی و طهارت,* آدمي را از پلیدی* شیطان دورمی‌سازد: 
«ویترل کلیکم مخالسفاء ماع لیر کم به.و بدهت نکم رجز الشیطن» 
ااتفال8 11) نان که تحصیل ماکه شعوا و سکیم آن: شمان .رل وا بر 
تماس و وسوسه اپلیس و یارانش بینا و از فرو افتادن در دام‌های وی ِ 
می‌کند[31]:« ان الذین تقو لذا حَسَهْم طایْفٌُ من السٌیطن تذکروا قلذا هُم 
مبصوّون» (اعراف/7,201). 


فرجام ابلیس و یاران او: 


فرجام ابلیس و یاران او: 
خداوند در ان گفتوگوی آغازین, جای‌گاه نهایی ابلیس و پیروانش را فرو 
افتادن در دوزخ* خشم الهی اعلام_فرمود: «قال قالحقٌ الق أقول * 
لاملا جَهنم منک و من تبعک منهّم آجمعین» (ص/30,84و 85) و جهنم را 
سزای آنان دانست: «قال اذهت فمن تبعک منهم فان جهنم چزاوکم جزاء 
قوفورا» (اسراء/17.63) براساس آیات قرآن, در روز حشر, پس از 
داوری خداوند, ابلیس[32] در سخنانی درس ‌آضفز با اعلام. بی‌زاری از 
پیروان خویش؛ , مسوولیت انحراف‌های آنان را بر عهده خود ایشان دانسته, 
ضف کوید؛ همانا خداوند به شما وعده داد وعده‌ای راست؛ ولی من به شما 
وعده دادم؛ پس تخلف کردم. مرا بر شما تسلطی نبود. جز آن‌که شما را 
خواندم و شما اجابت کردید؛ پس ۳ سرزنش نکنید و به ملامت خویشتن 
بپردازید. اکنون من فریادرس شما نیستم و شما نیز نمی‌توانید فریادرس 
من باشید. من کفر میورزم به اين که شماٍ مرا پیش از,این شریک 
[پروردگارآکردید: «وقال السَیطَن لمّا قضب الأمز وعدکم وعدالحق 
ِ ی 
ستجبتّم لی فلائلومونی و لوموا ِِ ها انم یقصرچکم و ما انتم 
0 22( 
در پایان. همه آنان به فرجام خویش رسیدو, به «جحیم» افکنده می‌ شوند: 
«قکبکیوا فیها هم والغاوون* و چنود ابلیس اون ۳ (شعر !94/۶ ,9۰ <9) 


منابع: 


منایع: 

ابلیس فی‌القرآن والحدیث؛ اخلاق در قرآن؛ اعلام قرآن؛ اغاثة اللهفان من 
مصائد الشیطان؛ انوارالتنزیل و اسرارالتاویل. بیضاوی؛ اوستا؛ بحارالانوار؛ 
البداية والنهایه؛ البرهان فی تفسیرالقران؛ پرتوی از قران. تاج‌العروس؛ 
3 بلعمی؛ التبیان فی تفسیر القران؛ ۰ فی کلمات ِ الکریم؛ 
الک تفسیر العتا شی:" شیر اهر ار انم ی تفسیر الم آن 
الکربم. ملاصدرا؛ تفسیر القمی؛ التفسیر الکاشف؛ تفسیر کنزالدقایق؛ 
تفسیر المنار؛ تفسیر موضوعی, جوادی آملی؛ تفسیر نمونه. ؛ جامع البیان 
عن تأویل آی القرآن؛ الجامع لاحکام القرآن, قرطبی؛ الحکمة المتعالیه 
فی‌الاسفار العقلیه‌الاربعة؛ دائرة‌المعارف اللاسلامیه؛ داثرة المعارف 
الشیعیه؛ الدژالمنئور فی‌التفسیر المائور؛ روالمعانی فی 
تفسیرالقران العظیم؛ روض‌الجنان و روحالجنان؛ ریاض السالکین؛ شرح 
الاسماء. سبزواری؛ الشفاء؛ عدل الهی؛ الفرقان فی تفسیر القران؛ فی 
ظلال القرآن؛ قاموس کتاب مقدس؛ الکافی؛ الکتاب المقدس؛ کشف‌الاسرار 
و عدة الابرار/ کشف المراد فی شرح تجریدالاعتقاد؛ الکشاف؛ لسان‌العرب؛ 
مجمع البحرین؛ مجمع‌البیان فی تفسیرالقرآن؛ مفردات الفاظالقرآن؛ 
معارف قران؛ معانی القران؛ معجم اللاهوت الکتابی؛ معجم مقاییس اللغه؛ 
المعرژب؛ مکاشفة‌القلوب؛ الملل و النحل؛ منشور جاوید؛ المیزان فی 
تفسیرالقرآن؛ ۹ واژه‌های 1 در قرآن مجید. 


انن. ال 
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آبن الله < >فرزند خد 





اشاره 


ابن ام مکتوم: عبدالله (عمرو1]) بن قیس بن 
ژایدخ‌ین اصم, ازبتی‌عامربن‌لوی/ مقذن بیامبر (صلی الله علیه واله) 

نام مادر او عاتکه, ام مکتوم دختر عبدالله‌بن عنکشه است.[2] عبدالله پسر 
دایین خدیجه| 3] و از نخستین. اسلام آورندکان بةه شمار می‌رود(4] که در 
کودکی نابینا شد. برخی این حدیت قدسی را درباره او دانسته‌اند که 
خداوند فرمود: هرگاه چیز ارزش‌مندی از بنده‌ام بگیرم. پاداشی جز بهشت 
برای او تمی‌پایم.| د] از زندکی. فق در هگم بیش از این اطلاعی در دست 
نیست. برپایه روایتی, ابن ام مکتوم نخستین صحابی رسول‌خدا بود که با 
مقصعب‌بن عمیر پیش از هجرت پیامبرصلی الله علیه واله)وارد یثرب شد تا 
مردم آن‌جا را با قرآن آشنا کند؛[6] گرچه از واقدی نقل است که اندکی 
پس از بدر, به مدینه هجرت کرد.[7] او و بلال در مدینه, اذان‌گوی 
پیامبر(صلی الله علیه واله)بودند و هریک پیش‌تر می‌رسید. اذان* می‌ گفت 
و دیگری هنگام نماز اقامه می‌گفت.[8] بر پایه روایتی, حضرت فرمود: [در 
ماه رمضان]چون بلال شبان گاه ند| می‌دهد, بخورید و بیاشامید تا زمانی که 
عبدالله ندا در دهد.[9] 

عبدالله از علاقه‌مندان به پیامبر(صلی الله علیه وآله)بود. در غزوه احد, 
وقتی شایعه قتل پیامبر در مدینه پیچید, وی که به جای حضرت در مدینه 
نماز می‌گزارد. به‌تندی فراریان را سرزنش کرد واز آنان خواست تا اورابه 
احد ببرند. درمیان راه, به هرکسی که می‌ر سید از حال پیامبر می‌پرسید تا 
از سلامت حضرت آگاهي یافت؛ آن‌گاه به مدینه بازگشت 01۰ 1 ) 

برخی ازموژخان عبدالله‌را دربسیاری ازغزوات و گویا در سیزده جنگ, 
حاننین. رس ل[‌شدا (ضلی. الله. علبه واله)در مدتته-«داتشته اند ۱11 میش از 
این یادی از او در تاریخ نیست تااین‌که گویا در نبرد قادسیه (16هجری) 
شرکت کرد و برجم سیاهی به دست داشت ۰[ 12 برخی گفته‌اند؛ او در 
همان نبرد به شهادت رسید 191 افا.به تغلین بذتر فتنی‌ترر وق,بشن, از آن 
به مدینه بازگشت و در آن‌جا در‌گذشت.[14] 


ابن ام مکتوم در شان نزول: 


ابن ام مکتوم در شان نزول: ۲ 

1 به نظر بعضی از مفسران, چون ایو 95 نساء/4 (لایّستوی القعدون 
من‌المومنین و... المْجهدون فی ستبیل الله بأمولهم و آنفسهم) نازل شد. 
پیامبر(صلی الله علیه واله)کاغذ و قلمی خواست تا آن را از طریق کاتبان 
به همگان ابلاغ کند. ابن ام مکتوم به حضرت عرض کرد: ای رسول خدا! آیا 
برای من که نابینا هلسم ؛ رخصتی نیست ؟ بدین گونه عبارت «عَیزٌ آولی 
الط رٍ» نازل شد و آیه به ِ «لایستوی القعدون من المومنین یر 

اوّلی الصَرر < مومنانی که بی‌هیج رنج و آسیبی از جنگ می‌گریزند, ب 
کسانی که با مال و جان خویش جهاد فجن کنتن. بر ابو نیستنن: ذرامد.| 11 
طبرسی آیه:را دریاره:فتخلفان از جنی تبوی* داتشته که با ترول این قماحة 
2 ایه, عبدالله آبن ام مکتوم از آن استثنا شده است 161۰] 

2 دیگر جایی که مفسران از او یاد کرده‌اند, در ذیل آیات 1 تا 10 سوره 
عیس/80 است که تب مقصود از ا اعمی. نوم است : «عیّس و 
تولی * آن جاءٌ الأعمی * و ما بُدریک لعلة بر * و دز قتفقه الذکری 
* آیٌا هن استغنی * قأنت له تَصتذی * اه *و ما من جاءک 


بسعی * و هو تخشی * قانت عنه هی "1۳ ترش کرد و سر 
بر کدرا نید چون آن تایینا به تزدش. امد و تو چه دانی؟ شاید که او پاکیزه 
شود یا پند گیرد و اين پند تو سودمندش افتد؛ اما آن‌که او توان‌گر است. تو 
روی خود بدو می‌کنی, واگر هم پاک نگردد, چیزی برعهده تو نیست. وامّا 
ان‌که با کوشش و شتاب امده, در حالی که می‌ترسد, تو از او [به 
ها ای و وس ای رز 
می‌کند که روزی پیامبر در پی اندرز عتببن ربیعه, ابوجهل و عبأس‌بن 
اما بود که ابن ام مکتوم تابینا, به سوی حضرت ان و بی‌توجه به 
گفتوگوی پیامبر(صلی الله علیه واله)خواست تا آیه‌ای از قرآن را بدو 
بیاموزد. رسول خدا از وی روی گرداند و با رنجش از سخن اوء به سران 
روی کرد. چون کار پیامبر تمام شد و به سوی اهل خویش باز می‌گشت, 
خداوند آیات پیش‌گفته را نازل کرد. از این پس, پیامبر او را گرامی 
می‌داشت و نیاز وی را نع آ وتو ,171 

این ت با باور شیعه, هم‌ساز نیست؛ از این‌رو طبرسی پس از ذکر 
داستان پیشین, از سیدمرتضی نقل می‌کند که در ظاهر آیات هیچ دلالتی بر 
این که ۹ آن, پیامبر باشد وجود ندارد؛[18] بلکه قراینی وجود تا 
که مقضود از آن غیر. رسول‌خدا(صلی. الله عغلیه: واله)است؛ زرا عبوسی 
حتّی در مواجهه با دشمنان سرسخت., از صفات پیامبر نیست؛ چه رسد با 


مقمنان. مفید این سخن؛: آیات قرآن است که فرمود: «وانک لعلی خُلق 
عظیم» (قلم/68 4), «وَلو کنت قظا غلیظ القلب لاأنفَصّوا من خولک». (آل 
عمران/159 .13 از اما صادق(علیه السلام)نیز نقل است که نت درباره 
اه یل تایه کامیج انلافی دار شان :1 ات 
پرداخته‌اند که 9 از نفی ارتباط آن‌ها با رسول‌خدا| است. 


منابع: 


منایع: 

الاستیعاب فی معرفة الاصحاب؛ الاصابة فی تمپیز الصحابه؛ تاریخ خليفة, 
ابن‌خیاط؛ تاریخ الیعقوبی؛ جام‌البیان عن‌تاویل ای‌القران؛ جمهرة 
انساب‌العرب؛ الدرالمنثور فی‌التفسیر بالماثئور؛ سیر اعلام النبلاء؛ الصحیح 
من سیرةالنبی الاعظم؛ الطبقات الکبری؛ کشف‌الاسرار و عدةالابرار؛ 
مجمع‌البیان فی تفسیر القران؛ المغازی؛ المیزان فی تفسی رالقران. 
سیدعلیرضا واسعی 
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ابن ذی‌الخویصره < >حرقوص‌بن زهیر 





اشاره 


ابن‌زبعری: ابوسعد عبدالله بن زبعری بن‌قیس‌بن عدی از تیره 
تتی‌ تفه | 1 ۱2 و از دشمنان نخستین پیامبر و اسلام 

وی از شعرای بنام عصر جاهلی بود. وبرخی او را بدیع‌گوی‌ترین شاعر مکه 
دانسته‌اند؛ هر چند برخی دیگر: جون زبیربن‌بکار, چنین باوری ندارند 1۰ 22 
وی اشعاری در ستایش و سرزنش افراد و اقوام داشت و همین امر, گاه 
او يا قومش را دچار مشکل می‌کرد؛ چنان‌که شعرش در ستودن هاشم 
بن عبد مناف و اطعام او در خشی‌سالی, حسادت امية بن‌عبد شمس را 
برانگیخت و نزاعی را پیش آورد و نیز هجوی که درباره بنی قصی بن کلاب 
سرود, برای او درد سر آفرید.[23] اشعار وی گاه مایه صلح و مانع 
انتقام‌جویی نیز می‌شد؛[24] به هر روی, سروده‌های ابن‌زبعری درباره 
تاریخ جاهلیت. از مستندات موزخان است.[25]شعرهای او گاهی در 
محاوره‌هانیزبه کار می‌آمد؛ چنان که یزید, پس از واقعه کربلا, , به‌شعری از 
وی در بزرگی شیوخ مکه و قریش استناد کرد: لیت اشیاخی ببدر شهدوا. 

]2 61 

این که ابن‌زبعری در جاهلیت از چه موقعینی برخوردار بوده. در تاریخ 
روشن نیست. فقط گفته‌اند که در «حف الخط ین > شرکت داشت و 
همیشه باخنتحی وی را خد ان ان مدای ۱27 با ظمور اطلام و غاد 
دعوت آشکار پیامبر(صلی الله علیه وآله)او در شمار دشمنان اسلام قرار 

گرفت و با شعر و شمشیر با اسلام و مسلمانان به ستیز برخاست.[28] 
گفته‌اند: او یکی از سه شاعری است که پیامبر(صلی الله علیه وآله)را در 
مک هجو کرده است ۰[ 9 2 وی در بازداری دیگران از گرایش به اسلام نیز 
می‌کوشید؛[30] ازاین‌رو برخی او را از بزرگ‌ترین دشمنان اسلام 
شمرده‌اند. ۰[ ۱31 نقل‌است که گاهی از طرف سران قریش مورد بی‌مهری 
قرار می‌گرفت؛ چنان که وقتی ۹ به دارالندوه درآید تا مشورت 
بنی‌قصی را بشنود, مانعش شدند؛ بدین روی. شعری در نکوهش و هجو 
آنان ین دود ارالندمه تونشی که ازارشن راور بی اش ودرنهایت به تاجار 
در ستایش آنان نیز اشعاری سرود.[32] 

آبن‌زبعری تا سال فتح هکه (8 هجری) در سپاه مشرکان بود و در تقویت 
آنان و تضعیف سپاه اسلام شعر می‌گفت. پس از جنگ بدر*, برای 
کتند کان فریش مرئیه‌ای خواند که مشرکان, را به تدارک یرو و 
انتقام‌جویی برانگیخت و حتّی با سه تن دیگر مأموریت یافت تا دیگر 
تیره‌های اطراف ۳ نیز به مبارزه با ۹ فراخواند ,331 ] در جنگ 
احد نیز شرکت کرد و مسلمانی را کشت[34] و پس از پیروزی قریش, با 


اظهار خشنودی از کشته شدن بعضی مسلمانان چون حمزه. اشعاری 
ید که ال ان ظری یا تا مر ی 
احزاب نیز حضور داشت و پس از دیدن محاصره مدینه, به وجد امد و 
قصیده‌ای در ستایش سران احزاب و خوشحالی از پایان کار مسلمانان 
سر ود. : اما پس از پیروزی مسلمانان و شکست مشرکان, وی آن را مرهون 
خندق دانسته, گفت ۳1 خندق نبود, از مسلمانان جز کشته‌هایی برای 
پرندگان بیابان و گرگ‌ها چیزی باقی نمی‌ماند.[36] 

این‌زبعری در سال فتح مکه, به اتفاق هبيیره بن آبیوهب مخزومی به نجران 
گریخت[37] و به نجرانیان درباره خطر حمله پیامبر(صلی اللّه علیه وآله)به 
آن‌جا هشدار داد.[38]وی مثتی در آن‌جا اقامت گزید تا حسان‌بن‌ثابت. 
شاعر مسلمان, در یک بیت پیامی بدین مضمون برای او فرستاد: مردمی 
وا که خستصیه با انانم شم را با دی سخت در نجران واداشت, از دست 
م۱9 مین ری اران ات ای اور کر 
دریافت نامه در همین شال. اسلام آورد.و در آمان, پیامب ر(صلی الله علیه 
وآلهاقرار گرفت[40] و با اظهار پشیمانی از گذشته, در ضمن اشعاری, 
انگیزه‌های مخالفت خود را با پیامبر, قساوت قلب و پیروی ٩‏ 
شیطان برشمرد 11۰ از وی جمله‌هایپی هنگام پذیرش اسلام نقل شده که 

از پشیمانی او حکایت دارد ۰[ 42 او یس از مسلمانی, در حوادت تعدی با 
پیامبر(صلی الله علیه وآله)بود.[43ایس از آن, اطلاعی از او در دست 
نیست؛ ولی گویا خلافت عمر را درک کرد. از ابن‌زبعری فرزندی نماند. 
[44] 


ابن‌زبعری در شان نزول: 


ابن‌زبعری در شأن نزو ول: ۱ 

1 در غررالتبیان, ذیل آیه 224 شعر 26/۶ (والنغر ۶۱ ره تشعفم لها شین امده 
است. که مقصود از شعرا در آیه, شعرای 0 از جمله 
نا لاهن هزم است که در وادی‌ها سرگردانند ۱451۰ طبرسی, تمام این 
شعر | جز یک تن را از قربش دانسته که به گز اف, مدعغی بودند چون 
محمد(صلی الله علیه وآله) سخن می گویند .461 

2 «وکان الانسن ج أَکنر بشیء جدلا. » (کهف/18,5:4) بر پایه قولی. منظور از 
انسان مجادله‌گر, عبدالله بن زبعری ذکر شده که به مجادله با پیامبر(صلی 
الله علیه وآله)برمی‌خاست ۰[ 47 

3. چون پیامبر آیات 8 تا100 انبیاء/21 را بر مشرکان تلاوت کرد که در 
آن از پرستش غیر خدا نهی و معبودهایشان. هیزم آنتتر دوزج خوانده 
شده‌اند, ابن‌زبعری گفت: اگر چنین باشد, پس فرشتگان, مسیح و عزیر 
معبود ما؛ نصارا و بهودند, هیزم دوزخند! پیامبر(صلی الله علیه وآله)در 
پاسخ بدو گفت: همه آن‌ها (جز خدا) که می‌پسندند معبود واقع شوند, با 
پرستندگانشان شیطانی اند ۰[ 48 در مجمع‌البیان تفصیل داستان چنین آمده 
است: چون آیات 98 تا 100 انبیاء/21 نازل شد, وی نزد پیامبر(صلی الله 
علیه واله)آمد و گفت :ای محمد ! آپا گمان نداری که عزیر و عیسی, 
عای ها و ممم ی ار دس 7 
واله)پاسخ مثبت داد. پرسید: اینان‌که به جای خدا پرستیده می‌شوند. ایا در 
آتش دوزخند؟ در پاسخ به او, خداوند آیم 1 و 102 انبیاء/21 را فرود 
آوزد؛ « ان الذین 1 سبقت له من الحسنی او نگ عنها مبعدون ن‌ و 
۱( ۱ ت أنفُسُهج خلدون < همانا کسانی‌که از پیش 
وعده نیکو [ حبهشت آبه ایشان داده‌ایم, اینان از آن ( 
اوای ان [اتش دوزخ ]را هم نشنوند. وایشان در ان‌چه دل‌هایشان بخواهد و 
ارزو کنند, جاویدانند». بدین طریق, عیسی, عزیر و مریم و ملائکه که به 
جای خدا پرستیده می‌شدند, در حالی که خود ناخرسند بودند. مستثنا شدند. 
[49] 

4 قرطبی[50] به نقل از ماوردی. مقصود از «ظالمونٍ را در آیه 8 
فرقان/25 و دانسته است: «وقال الظْلمون ان تثبعون ال رجلا 
هسخورا و ستم‌کاران گفتند: جز مردی مسحور را پیروی نمی‌کنید» 


منابع: 


منابع: 

الاستیعات فی معرفة الاصحاب؛ اسدالفابة فی معرفة الصحابه؛ الاشتقاق؛ 
الاصابة فی تمییز الصحابه؛ الاغانی؛ البداية و النهایه؛ تاریخ الامم و الملوک, 
سر مات اما اه ی اس او اب 
لاحکام القران,. قرطبی؛ جمهرة انساب‌العرب: السيرة النبویه, ابن‌هشام؛ 
الطبقات الکبری؛ غررالتبیان فی من‌لم‌يسمٌ فی القران؛ مجم‌البیان فی 
تفسیر القرآن؛ المغازی؛ المنجق, 

سیدعلیر ضا واسعی 





اشاره 


ابن سبیل : در راه مانده 

ابن‌سبیل در لغت به کسی گفته می‌شود که فراوان سفر می‌کند؛ چون با 
راه ملازم و است.[ 1 5 ] برخی گفته‌اند؛ چون مسافر را کتتتف 
نمی‌شناسد, به راه نسبتش می‌د هند ,۱۱21۰ در اصطلاح قزانی و فقهی به 
مسافری گفته می‌شود که در راه مانده و مالی ندارد تا به وطن خود 
برگردد؛ اگرچه در وطن خود بی‌نیاز باشد.[53] برخی. کسی را که عزم 
سفر کزدم. ولی. قدرت. بر آن فدارد نیز داخل در کسترم. انن‌شبیل 
دانسته اند[ 4 5] و بعضی. مسافر نیازمند را گرچه مهمان باشد نیز از 
مصادیق. آن. بر شمرده‌اند[95] ففیهان. شرایظی از جمله اسلام:. انمان: 
عدالت. مباح بودن سفر و عدم امکان استقراض را در ادای حقوق به ابن 
سبیل مورد بررسی قرار داده‌اند.[561] برخی ابن سبیل را آبن سبیل الله و 
مورد آنرا هرکسی که در راه خدا| کوشش کند دانسته‌اند؛ اگرچه در وطن 
بوده» وفقیر هم نباشد ۱۱71۰ 

واژه‌ابن‌سبیل‌هشت‌باردرآیات26اسراء/38:17 روم/30: 177 و 215 
بقره/2؛ 36 نساء/ 4؛ 41 انفال/8 60توبه/9 و 7 حشر/59 آمده است. 


احسان و انفاق به ابن سبیل : 
از برخی منون ترفن ابید که دیشت دیرخ از ابن‌سبیل, پیش از اسلام نیز رایج 
بوده است |[ 8 5 ] و اسلام, افزون بر امضای ِِ کمک به به ابن‌سبیل را در 


نظام اقتصادی خویش قرار داد. قران کریم,. نیکی به ابن‌سبیل را در کنار 
عبادت خداوند. پرهیز از شریک, و نیکی به پدر و و مادر و خویشاوندان 
سفارش کرده است :۰« واعبد وا اللْد و لاتشر کوا به شیتا و بالولدین احستاً و 


بزی‌الفربی.. . وابن‌السبیل.. ِ« (نساء/36 ,4( ۱ پرداخت مال به 
ابن‌سبیل را ان به خدا| و روز قیامت و کمک به ذوی‌القربی از 
مصادیق تعکی برشمرده است ۰(بقره/7 17, 2۸( آبه 215 بقره/2 بر انفاق به 
بدر و مادر و خویشان و در راه صاتذ دار تأکید کرده است: «یسئلوتک ماذا 
عون قلها انففتم مس ورین و الا سر واس ال وراه 
6سراء/17 و آبه 8ذدروم/320ٍ به ادای حق آبن‌سبیل سفارش شده است. 
علامه طباطبایی فش کوبند از آن‌جا که ایند 26 اسر|ء / 17 از سوره‌های 
مکی است. دادن حفوق خویشان. مسکینان و در ماندگان از احکامی 
استناد ۳ روایات که بخشیدن ۳ به حضرت "۱ را پس از 
نزول این ایه دانسته‌اند, ان را از ایات مدنی‌می‌دانند. 


ابن‌سبیل از مستحقان زکات: 


ابن‌سبیل از مستحان زکات: 

ابن سبیل در آیه 60 توبه/ 9 از مستحقان زکات* ی شده است: « اما 
الصَدقثْ للفقراء والمسکین... و ابن‌السبیل...» . با توجّه به ذیل آیه 
(فريضة من الله) می‌توان گفت: ار آمربوط به ۳ واجب است و اما 
زکات مستحب را از آیات احسان و انقاق و ادای مال به این‌سبیل می‌توان 
استفاده. کرد.در آیه دیگری. می‌قرماید؛ «لیس الب آن تولواجوهکم 
قبل القشرق والمغرب و لکِنْ البرٌ من ءامن ِ والیّوم الأخر... و ءاتی 
الا تا ات ی ۱ تن 
اند آيم آیهرزا فان بر کات عمل 1 زیرا در اداهة انم.ر کات 


به طور مستقل مطرح شده است.[60] 


2 0 یک ینجم نایم برای خدا| و پیامبر و خویشاوندان [اواو 
پتیمان و بینوایان و درراه‌ماندگان دانسته شده است «واعلموا ما غنمتم 
من شیء فان لله خَمسَه و لِلرسول و لذی القربی و الیتمی و المسکین و 
ابن السبیل.. .» (انفال/8 41) 

بابرا ترا و فقیهان شیعه, قسمتی از خمس* که به ابن‌سبیل داده 
می‌شود مخصوص درراه‌ماندگان خاندان پیامبر است[61] که خداوند آن را 
عوض زکات برای آن‌ها قرار دادم؛ ولی مفسران و فقهای اهل سئت. اپن 
قسمت از خمس را به هر مسافر در راه مانده‌ای (اعم از سادات) متعلّق 
می‌دانند. |[ 62 ] طبری و زمخشری روایاتی را از امام سجاد و حضرت 
علی(علیهما السلام)نقل کرده‌اند که نظر شیعه را تأیید می‌کند.[63] 


ابن‌سبیل از مستحقان فیء: 


ابن سبیل از مستحقان فیء۶: ۲ 7 

طبق آیه «مافاء اللغُ علی زسوله‌ین‌آهل‌القری قللّه و للرّسول و لذی 
المربی والیتمی والسکین وابن‌السٌبیل...» (حشر/59 7) ابن‌سبیل, یکی از 
موارد مصارف شش گانه فی *ء است. مفسران و فقیهان در این که آپا 
مقصود آیه, یتیمان, مستمندان و در راه ماندگان از عموم مردم است پا از 
خاندان.یاستر: اختلاف نظر دارند. به تظر هفتشر ان اهل‌سکت[64] و برخی 
از مفسران شیعه,[65] مقصود, یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان 
عموم مردم است؛ ولی برخی مفسران شیعه گفته‌اند: ینیمان. مستمندان 
و در راه‌ماندگان اهل*بیت(علیهم السلام)منظور است.[66] 


منابع: 


منابع 

احکا القرآن, جصاص؛ التبیان فی زه تفسپر القرآن؛ تفسیر القمی؛ تفسیر 
اک 2 
قاییه ای ای اما ی ی ای اس ان 
اللغات؛ الفرقان فی تفسیر القرآن؛ فقه القرآن. راوندی؛ الکشاف؛ 
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آبن‌صوریا 


اشاره 


ابن‌صوریا: عبدالله‌بن‌صوریا (صوری)[1] از قبیله بنی‌ثعلبة,[21] معروف به 
ابن‌ صور اسرائیلی[3] یکی از دانشمندان بزرگ یهود در عصر پیامبر 

از زندگانی وی اطلاع فراوانی در دست نیست. ولی روشن #۲ که از 
احبار* و عالمان بزرگ یهود,[4] اعلم آنان به تورات[5] و معاصر با 
پیامبر(صلی الله علیه وآله)بوده است. در منایع موجود, روایات متفاوت و 
گاه متناقضی آمده که شناخت او و اظهارنظر قاطع درباره وی را مشکل 
می‌سازد. براساس برخی گزارش‌ها, وی هنگام ورود پیامبر به مدینه, با 
عده‌ای از یهودیان فدی نزد ایشان آمده و ضمن محاچه با حضرت, مطالبی 
را پرسیدند و به‌رغم یقین کردن به رسالت پیامبر, از پذیرش اسلام سرباز 
زدند؛[6] البئه درباره آبن صوریا گفته شده که پس از این واقعه مسلمان 
شد. ولی مدتی بعد. از اسلام برگشت.[7] برخی دیگر از گزارش‌ها او را تا 
پایان عمر, بهودی معتقد معژفی کرده که روابط نزدیکی با پیامبر(صلی 
الله علیه واله)داشت و حضرت را از برخی احکام تورات اگاه می‌کرد؛[ 8] 
گرچه فرض آگاهی یافتن پیامبر(صلی الله علیه واله)از احکام تورات به 
وسیله ابن صوربا با اعتقادات اسلامی سازگار ب قابل پذیرش نیست. در 
روایتی دیگر آمده که در ماجرای تعیین حکم زنای محصنه زن و مردی 
بهودی, از میان بزرگان خیبر, وی در جای‌گاه عالم‌ترین بهودی به تورات, 
حسب دستور پیامبر(صلی الله علیه واله)در میان جمع حاضر شد و حکم 
تورات (سنگسار کردن زناکاران) را اعلام کرد.[9] درمقابل این گروه از 
روایات به روایت دیگری برمی‌خوربم که وی را یهودی فتنه‌جو معژفی 
می‌کند. او و عده‌ای از بزرگان بهود. نزد پیامبر(صلی الله علیه وآله)رفتند و 
از حضرت خواستند که برای حل اختلاف موجود بین آن‌ها و قومي دیگر از 
بهود به نفع آن‌ها داوری کند تا در عوض, 7 حضرت را تایید کنند. 
انگیزه آنان ازاین درخواست آن‌بود که پیامبر را از حق و دستور قران 
منحرف سازند.[10] 


ابن‌صوریا در شان نزول: 


ابن‌صوریا در شان نزول: 

اختلاف روایات شّن نزولر درباره این شخصیت فراوان است و شاید بتوان 
آیات مربوط را به طور کلی به دو دسته تقسیم کرد که در یک دسته, از او 
چهره‌ای مثبت و در دسته دیگر, چهره‌ای منفی ارائه می‌شود. اين دو دسته 
یات با درباره ومبا حوادتی است که آودر آن‌ها نقش,داشته اببسی؛ 

1 ابن حجر به نقل ان در باره عبدالله بن‌صوریا خبر می‌دهد که وی 
ار از پذیرش اسلام, مرس می‌تقنوه .11 1 طبری ,در نقلی, شأّن نزول ۳ 
«نانها التسول لا بجزیی این سرغون: فی‌الکفری» (مات 51 41] را 
عبدالله‌بن‌صوریا می‌داند که بعد از پذیرش اسلام, مرند شد .121 

2 ستنسشان شا سل بات فقو روا 2 را عرنان. محاته. ای ۱ 
شام اصلی. الله غلته سای ان آش‌مرها و معضایا اکافی ار 
نزول وحی بر پیامبر به وسیله جبرئیل گفتند: جبرئیل دشمن ما است؛ زیرا| 
همواره جنگ و سختی بر ما نازل می‌کند. در این هنگام, آیه «فّل من کان 
عدّا لجبریل.. تک (بقره2, 97( ۵ ده ان بعدی آن زا نازل شد و خداوند او و 
یهودیان ار را دشمن جبرئیل, خدا| و پپامبرش خواند .31 1] 

3 برخی از مفسران, در تفسیر یه «وقالوا کونوا هود] او نصری تهتدوا.. 
هی اضرا اس 
ی ی و 0 پیروی کن و هدایت شو و نصارا 
4 یر شان نزول. آیه اجکم کنهم بفااغل ال لام اهواءهم و 
اجذرهم. آن بفتئوک عن تعض ما ۳ اللة الیک...» (مائده/5 49) که 
خطاب به پیامبر هی گاید درباره بهودیان به آن‌چه 5 فرود آورده, داوری 
کم ها صساهاسان ریق منم نهاید ار له نان ان وا نود 
[15] 

5 طبرسی در تفسیر آیه «لن‌یَصّْوکم الا آذی ..» (آل‌عمران/3, 111) و آیه 
پس از آن که درباره بهودیان و ار فا نا اس 1 
صا مها موس ور انس ارم ال توا یر واه 
تازه مسلمان, مانند عبدالله بن سلام را به جهت اسلامشان سرزنش 
می‌کردند که این آیات نازل‌شد.[ 16] 

6 قرطبی کر هان: ترول آبه جیاما الخین. متا الکشت اما ها خن 
اک وا ۱۹۱۳ موس رصول دای الم عانه 
واله)به روسا و ون احبار بهود, مانند عبدالله بن‌صوریاً و کعب‌بن‌اسید 
فرمود: ای یهود ! از خدا بترسید و اسلام آورید. به خدا سوگند ! می‌دانید که 


آن‌چه شما را بدان می‌خوانم. حق است. آن‌ها سخن حضرت را انکار و 
ان‌چه را می‌دانستند, مخفی کرده و بر کفر خود افزودند[ 17] که این ایه 
درباره‌شان نازل شد. 
7. طبرسی در شّن نزول آیه «ِنْ الذین یکتمون ما آنّلنا من ۳۳ 
(بقره2, 159( می نویسد. این ۳ در حق یهود* / از جمله 4 و 
تضارا ات که اش پا مسر ی للم لیم مالای و تا انا ند 
حالی که نشانه‌هایش را در تورات و انجیل به طور قطع می‌دیدند 81 1 ۳ 
8 ابوالفتوح رازی از قول ضخاک نقل,می‌کند که: مقصود خداوند از آیه 
در ءاتینهم الکتتبت یتلوته حق تلاوته اولایک یوّمنون به> (بقره2, 1 () 
که در باره مقمنان به کتاب آسمانی است, جهودانی هسبند که به 
فیاخید ر ضلی.الله. علیه الق اسان یفده اد خمله آن‌ها بدا لین وا 
است.[ 19] 
و در آیه «لیسوا شقواء ین آهل الکتت 1 قایْمةٌ یتلون ءايت اللّهٍ ءاناء الیل 
و هم بسجدون» از برخی آهل کتاب یاد می‌ شود که به طاعت خد] 
۳ و آیات خدا| را در دل نتب تلاوت می کنند و سجده به جاأ 
و ده (آل‌عمران/113 ,3( برخی از مفسُران در زمره امّة قائمة از 
ابن‌صوریا؛ عبدالاد بن سلام, ده اند پسران شعبه و یارانشان نام 
برده‌اند ۱201۰ 
0 ابوالفتوح نقل می‌کند: مقصود از احبار در آیه ذیل, ابن صوریا است: 
«اْا آنرلنا التورة فیها هُدی و و یَحکُمٌ بها اون الذین أسلموا للذین هاذوا 
و الاستون و الاخبار پمااتتحفظو این کتب الله و کانها علیه شهداء ب کنیا 
به راستی ۳ با کف-در آن هدایت و روشنایی است. نازل کردیم. 
پیافیرانی. که تشلیم [فرمان. خدااتودند به .موجب: آن [برای بهود]داوری 
می‌کردند و [ نیز آخداشناسان و دانشمندان که به حفظ کتاب خدا ما هو 
بودند و بر آن گواه بودند ..». (مائده/5 21[)44] 
1 هنگامی که بهودیان از حکم سنگسار* دویهودی خیبر ناخشنود بودند, 
پیامی صلم آلله:علیه دالة این‌ضوزا زا سوکند داد تا عکم تا کار ان عحمه 
را در تورات بازگوید و او تأیید کرد که حکم آنان سنگسار است.[22] پیامبر 
دستور داد دو زناکار را حاضر و در مقابل مسجد سنگسا ر کنند.[23] در این 
هنگام, خداوند آیات 51-41 مائده/5 را نازل فرمود. طبق نظر مفسُران, 
آبن صوریا پس از این ماجرا مورد سرزنش یهودیان قرار گرفت که آیه 23 
آل عمران/3 در حمایت از او نازل ,شد:«ألمتَرَ الی, الذین آوتوا تصیتا من 
الکتب یُدعون الی کتب اللّه لیحکم بیتهم نم یتولی فریق منم و هم 
مُعرضون». [24] علامه طباطبایی ۳ شأن نزول آپات 15 و 16 
مائده/5 (یأهل الکتب قد جاءکم 0 کم کنیدا مسا کنتم تخفون ورد 


الکتب) را نیز همین مسأله زنای محصنه می‌دانند.[25] سیوطی نیز آیه 76 
بقره/2 را در این باره می‌داند.| 26] 


منابع: 


منایع 

اسیاب النزول, واعدخه الاصایة فیس الصا الایة حالما هریت 
و الأْعلام؛ جامع‌آلبیان عن تأویل آی‌القرآن؛ الجامع لأحکام‌القرآن, قرطبی؛ 
روض‌الجنان و روح‌الجنان؛ غررالتبیان فی من لميسمٌ فی القرآن؛ مجمع 
البیان فی تفسیرالقران؛ المیزان فی تفسیر القران. 

محمدحسن الهی‌زاده 





اشاره 


آبن عبدیالیل: کنانةبن عبدیالیل بن عمروبن عمیر تقفی از بزرگان طائف؛ 
مفسران دزن ذیل آیه 31 زخرف/43 در نتعیین مصداق «رجل من الفقریتین 
یم در 0 1 ی با نام‌های ابن عبدیالیل, کنانة بن عبد بن عمرو 
ار و رات ت امجا هد و شدی نار عض کر دی ۵ 
بررسی روایات برفت اید که ار فرد, کنانةبن عبدیالیل است و به احتمال 
قوی, «یالیل» در روایت سدی, از کنانة بن‌عبدبن‌عمرو افتاده, وقرطبی به 
اجتهاد خود «عمیر» را به اوّل اسم افزوده است. در تفسیر طبری,[30] 
ذیل آیه 107 توبه/ 9 از او به ابن‌بالین یاد شده؛ هر چند در تاریخ طبری, 
[31] کنانة بن عبدیالیل آهده اسنت که شتا ند آن‌چه دز تفشیر. آمنذخ: از خطای 
مصححان بعدی‌باشد. 

کنانه از بزرگان,[32] شجاعان,[33] شاعران,[34] و دانایان[35] طائف و 
تقیف بود. این قبیله به دو گروه 0 احلاف و بنی‌مالک تقسیم می‌شد و 
کنانه از احلاف بود.[36] وی در میان آنان, نفوذ و احترام بسیاری داشت؛ 
چنان که مردم در حل مشکلات گوناگون خود به او مراجعه می‌کردند.[ 37] 
وا و ار ی رت اس اجان 
الله علیه واله)؛ به پیشنهاد کنانه, برج و باروی طائف را تعمیر و استوار 
کردند.[381] وی در بخشش هنگام قحطی و کمبود, نام‌دار بود 39] 

منایع درباره مسلمانی اش, گوناگون سخن گفته‌اند: به روایتی,[ 40] وی 
یکی از اعضای بلندپایه هیات‌ثقیف بود که دررمضان سال 9هجری[41] 
برای گفتوگو و مصالحه با پیامبر(صلی الله علیه واله)به مدینه آمدند و 
همگی مسلمان شدند؛ ولی ابن هشام[42] و واقدی[43] که نام تمام افراد 
هیأأت ثقیف را بر شمرهده‌اند. از او یاد نکرده‌اند. مدائنی,[44] او را یکی از 
افراد هیأت دانسته؛ اما مسلمانی‌اش را نیذیرفته است؛ زیرا اعتقاد دارد: 
سروری مردی قریشی را برنتابید و مشرک بازگشت. برابر اين خبر, او از 
طائثف به نجران و پس از مدتی به روم نزد «هرقل» رفت و به ابوعامر 
راهب, ِِ حنظله غسیل الملائکه و علقمة‌بن علاثه قیسی پیوست. ۰[ ۱415 
پس از مرگ ابوعامر (10 هجری) در روم, کنانه بر سر میراث او با علقمه 
به‌نزاع برخاست و هرقل در دعوای آن دو به این دلیل که ابوعامر و کنانه 
هر دو شهرنشين, وعلقمه بدوی است, به سود کنانه داوری کرد. بر پایه 
این روایت؛ سرانجام کنانه در سرزمین روم» مشرک از دنیا رفت 1۰ به 
نقل طبری,[ 47]کنانه و علقمه پس از مذتی به مدینه باز گشته, ۷ 
شدند و با پیامبر(صلی الله علیه وآله)بیعت کردند؛ به هر حال از فرجام او 


اطلاعی در دست نیست؛ هر چند زرکلی مرگ او را حدود سال 15 هجری 


دانسته است.[ 48] 


انز کیالل فو فان ول : 


ابن عبدیالیل در شأن نزول: 

به گفته طبری,[49] هنگامی که آیات قرآن به گوش مشرکان رسید, آن را 
سحر و باطل دانسته, 9 اگر حو" و درست است. چرا بر مردی رو ی 
از شهر طاثف یا مکّه نازل نشد؟ خداوند با نزول آیه 31 زخرف/43 ۱ 
(و قالوا ولا رل ها القُرءَانْ عَلی رجل من القریتین عظیم) سخنان آنان 
را پاسخ گفت. مفسران درباره مرد بزرگ مکه و طاثف به اختلاف سخن 
گفته اند[ 50] به اعتقاد مجاهد, مقصود از مرد رز ار کم عتبة بن‌ربیعه, 
ودر طائف. ابن عبدیالیل تقفی است 1۰ٍِ۱۱ 


منابع: 


منایع 

این تا رسای و 
اه اک ی اه 
اعام الفران. رطس اتود آپی‌هتام الظیات الکیرون عرر 
التبیان؛ مجمع‌البیان فی تفسیر القران؛ المغازی؛ المفطل فی تاریخ العرب. 
محضّد اللّه اکبری 


ابن مسعود 


آبن مسعود < >عبدالله بن مسعود 


۴۳ ‌ ۳ 1 


اشاره 


ابوالاشذین: کلدة‌بن اسیدبن خلف جمحی قریشی از دشمنان تنومند و 
سرسخت پیامبر(صلی الله علیه واله) 

«ابوالاشدین» آورده‌اند؛[52] ولی در منأیع تفسیری, ابوالأشد,[53] 
ابوالاسد.[54] ابوالاسود[55] و نام او آسیدبن کلدة[56] آمده که گویا در 
مردی دلیر, نیرومند» مغرور ۲ بسیار ننومند بود 1۰ چنان که نوشته‌اند: 
روی چرم عکاظی می‌ایستاد و برای کسانی که چرم را از زیر پایش بیرون 
بکشند, جایزه تعیین می‌کرد.[58] ده مرد نیرومند, با هم و با تمام نیرو 
چنانٍ چرم را می‌کشیدند که پاره پاره می‌شد؛ ولی از زیر پای او بیرون 
نمی‌امد.[59] این مطلب اغراق امیز است؛ اما زورمندی او را نشان 
می د هد. 

ابوالاشدین از دشمنان سرسخت پیامبر(صلی الله علیه وآله) بود و در این 
واه از مان و.خان .و ابرویش, یار هایه و و حتّی یک بار با 
پرتاب نیزه‌ای در‌صرد د کشتن حضرت برآمد که ناکام ماند ۱0۵11۰ او پیو سته 
قریش را با رفتار و گفتار خود به پایداری در مقابل پیامبر و مبارزه با وی 
تنشویق می‌ کرد[ 62] و چون رسول, خدا(صلی الله علیه وآله)سران فریش 
را از عذاب دردناک دوزخونوزده ماو (مدثر |74 30 و 31 آن خبر داد, 
وی پیروزی بر نگهبانان دوزخ* را وعده داد[ْ63] و چون به نیروی خود 
مغرور بود, بدان شرط با پیامبر کشتی گرفت که اگر مغلوب شود اسلام 
را بیذیرد؛[64] ولی با ان که شکست خورد. مسلمان نشد و سرانجام کافر 
از دنیا رفت.[65 ]بیش از این از شرح حال وی اطلاعی در دست نیست. 


ابوالأْشدّین: کلدة‌بن‌اسیدین خلف جمحی قریشی از دشمنان تنومند و سرسخت پیامبر(صلی الله 
علیه وآله) 


ابوالاشذین: کلدة‌بن اسیدبن خلف حمحجی قریشی از دشمنان ننومند و 
ف ی ای یا اه را 

کنیه و نام او به اختلاف آمده است. منابع سب شتتاختی: کنیه او را 
«ابوالاشدین» آورده‌اند؛[52] ولی در منأبع تفسیری. ابوالأشد,[53] 
افاا سس وا اواشتو ام ام ام آشصت کافها تا آمده که کعیا ور 
مردی دلیر, نیرومند, مغرور و بسیار تنومند بود.[57|چنان که نوشته‌اند: 
روی چرم عکاظی می‌ایستاد و برای کسانی که چرم را از زیر پایش بیرون 
بکشند, جایزه تعیین می‌کرد.[58] ده مرد نیرومند, با هم و با تمام نیرو 
چنان جرم را می کشیدند که پاره پاره می‌شد. : ول از زیر پای او بیرون 
نف اند ۱۱91۰ این مطلب اغراق از است؛ اما زورمندی او را نشان 
می د هد. 

باه ار اسان او شا ماه ات۱ را ۲ 
پرتاب نیزه‌ای درصدر کشتن حضرت برآمد که ناکام ماند.[61] او پیوسته 
قریش را با رفتار و گفتار خود به پایداری در مقابل پیامبر و مبارزه با وی 
تشویق می‌ کرد[ 62] و چون رسول, خدا(صلی الله علیه وآله)سران فریش 
را از عذاب دردناک دوزخونوزده ماود (مدثر |74 30 و 31 آن خبر داد, 
وی پیروزی بر نگهبانان دوزخ* را وعده دادژْ63] و چون به نیروی خود 
مغرور بود. بدان شرط با پیامبر کشتی گرفت که اگر مغلوب شود اسلام 
تا مدید 9 لیا اه ش کیت مرن مساهان بشه + سرامام کافر 
از وتا هه اس از.انن ار شر ححالمت اطلاعی رونت تست 


منابع: 


منایع 

اسان بحارالانوار؛ البداية و النهایه؛ جامع‌البیان عن تأویل آی القرآن؛ 
الجامع لاأحکام القرآن, قرطبی؛ خمهرخ اتساب العرت؛ الوا لین کی 
التفسیر بالخا نود روح‌المعانی فی تفسیر القرآن العظیم؛ السيرة النبویه, 
ابن‌کثیر؛ کتاب النسب. ابوعبید؛ کشف‌الاسرار و عدةالابرار؛ مجمع‌البیان 
قی‌خفسیر القران: آلمیران فی‌تغتمتر القران, 

محمد اللهاکبری 





اشاره 


ابوالأعور سلمی: عمرو بن سفیان بن عبد شمس‌بن‌سعد,[74] از 
بنی سلیم,؛ , تبیره ذکوان[75] هم‌پیمان ابوسفیان و از دولتمردان معاویه 
عمروء. در جاهلیت زیست[76] و تا نبرد حنین در صف مشرکان, با 
مسلمانان جنگید و گویا پس از آن اسلام آورد.[ 77] جزئیات زندگی وی در 
تاریخ روشن نیست: بدین جهت در باب صحابی بودن او اختلاف است. 
بزخی:. وق را از صحابیان پیامبر(صلی الله علیه واله انمی‌ذانتد؛ بنابراین 
معتقدند که روایت او از پیامبر. مرسل است؛*[78] چنان که بخاری نیز در 
تاریخ کبیر, نام وی را در ردیف صحابه ذکر نکرده؛[79] ولی برخی چون 
مسلم بن‌حجاج او را صحابی شمرده‌اند. [ 860] شیح صدوق از ان رو که وی 
را در ماجرای تبوک, از دست‌اند رکاران قنل پیامبر می‌داند, |[ 91 ] صحابی 
می‌شمارد. شاید در صحابی شمردن او اشتباهی رخ داده باشد؛ چرا که در 
تاریخ دو نفر به ابوالاعور شهره بوده‌اند: یکی حارثت بن‌ظالم انصاری 
خزرجی. از بدی عدی بن‌نجار که در ِِ بودن وی اختلافی نیست و 
دیگری, عمروبن‌سفیان سلمی:[82] و شاید در این عرصه, اغراض سیاسی 
دخالت داشته تا بدین‌گونه بر شمار اصحاب رسول خدا در سیاه معاویه 
بیفزاید؛[83] به هر حال, داوری در این باره آسان نیست. 

ابوالاعور, هم‌پیمان حرب‌بن‌امیه و پسرش ابوسفیان بن‌حرب[84] که در 
جنگ احد[85] و خندق*[861] بر ضد پیامبر(صلی الله علیه واله) شمشیر 
می‌زد بود. او خود نیز در جنگ احزاب. با گروهی از بنی‌سلیم به یاری 
قریش شتافت.[87] پس از آن, در زمان رسول خداء سخنی از او نیست. 
او در زمان ابوبکر در نبرد یرموک. فرماندهی گروهی را بر عهده 
داشت[88] و در زمان عمر, در فتح شام, یکی از ده فرمانده ابوعبیده در 
فحل (محلی در شام) بود[ 89] و در سال 13 هجری, با دیگر فرماندهان به 
طبریه وارد شد, ومردم آن‌جا با او مصالحه کردند.[90] در سال 15 هجری 
جانشین عمروعاص در اردن شد تا عمرو, به جنگ رومیان در اجنادین برود. 
[91] در غزوه عموربه, (23 هجری) امیر لشکر شام بود.[ 92] ابوالاعور در 
زمان عثمان. در واپسین نبرد قبرس به سال 26 يا 27 هجری از طرف 
معاویه, در نقش فرمانده سیاه اسلام جنگید.[93] در واقعه اعتراض 
مصریان بر عنمان. حامل نامه وی به والی مصر مبنی بر سرکوبی 
معترضان[94] بود و هنگام درگذشت عثمان, کارگزاری معاوبه را در اردن 
برعهده داشت.[95] 

نقش جذی ابوالاعور در دستگاه امارت فغاويه. تهویژه در تبرة صفین. اشکار 
است. کته | زد وف محجور جنگ صفین [ 6 9] بود و نخستین حمله, به 


فرماندهی او انجام شد؛ ودر این واقعه, پاران علی(علیه السلام) بهویژه 
مالک اشتر را به هم‌دستی با قاتلان عثمان منهم کرد ۰[ ۱97 وی از کسانی 
ت99 که بر صد امام علی در قتل عثمان. به گواهی معاویه امد و موجب 
کات فا و ایا ی سا اما هت قلح 
را بر عهده داشت | 99] و با ده‌هزار سپاه بر شریعه فرات گمارده شد تا 
را اه ری یا ی تا 
معاویه, او نیز مصحفی بر سر داشت و عراقیان را به داوری ان فرا 
هی توا در سره وف اسان یت ارت ایا 
میدان امد[ُ101] و با چهارهزار شامی, مراقبت از جان عمروعاص را بر 
کم رف 0 ار فا ی 
السلام) سخت مخالفت کرد؛[ 103 ] سپس در مقابله با محمدبن‌آبی‌بکر 
(والی امام علی(علیه السلام)در مصر) در منطقه مسناة, پرچم فرماندهی 
سپاه شام را به دوش کشید؛ [ 04 1 ] بدین جهات؛ اورده‌اند که امام ۹ او 
تا ار وی ری | سار مات با ایام سر اه 
السلام)و تحقیر و شکستن او نیز کوشا بود, وامام در خاموش کردن وی, به 

خدیتی ار تاعیر اصلی له خلیة والم)اساره کرد که در آن کفون‌شسان 
سلمی؛ لعن شد و در خطاب به معاوبه گفت: آیا می‌دانی که پیامبر(صلی 
الله غلیه وال مرها هی فان موانته (سانق اعرات با کمن کرد ی 
ازان دو ابوسفیان و دیگری ابوالاعور بود.[106] فرجام کار او نیز روشن 
نیست. بر پایه روایتی ضعیف, وی درسال 65هجری بامروان‌بن‌حکم به 


اتالاغتن ور فان وم 


ابوالاعور در شان نزول: 
1 در ذیل آبه یک احزاب /33 آورده‌اند[ 108] که ابوالاعور با تنی چند از 
مشرکان و ,. پس از جنگ "۳ به مد ینه اضته: بر عبدالله بن‌ابی وارد شند 
و پیامبر(صلی الله علیه وآله)به آنان امان داد تا خواسته خویش را با او در 
میان گذارند. آنان از پیامبر خواستند تا آن‌ها را با خدایانشان (لات, منات و 
ِِ واگذاشته, برای آن بتان و پرستندگانش, منفعتی قانل و 3 
آخنذ و به ا ترا آنان از مدینه فرمان داد و رن 1 ۱ شد: ها التبیٌ 
اثّق الله و لاطع الکفرین و الغْنفقین اِنْ اللْةَ کان عَلیماً حکیماً < ای 
پیامبر ! از خدا بترس و از کافران و منافقان اطاعت مکن؛ زیرا خدا دانا و 
حکیم است». 
2 در ذیل آیه 48 احزاب /33 (و لاطع الکفرین و المنفقین...) نیز این 
داستان ذکرشده و مقصود از کافران در آیه را ابوالاعور, عکرمه و 
ابوسفیان ذکر کرده‌اند که به دنبال مداهنه با پیامبر در دین بودند.[ 109] 
فرصییر.همن اسل عنکم»# در ره 0 احزاب/33 را که در جنگ خندق 
از مناطق فرودست, بر مسلمانان تاخته و حمله آوردند, گروهی از 
فرماندهان مشرک, از جمله ابوالاعور_ می‌داند[ 110]:«ذ جاءوکم من 
فوقکم و و پن آسقل منکم و ٍذ زاغت الابصر و بلقت القلوبٌ الحناجر و 
تظتون باللّه الظنونا - آن 4 ار هت ا وا ما 
وهنگامی که چشم‌ها خیره شد و دل‌ها به گلوگاه رسیده بود و به خدا, 
گمان‌های گوناگون می‌بردید.» 
4. شیخ صدوق بر پایه روایتی, ابوالاعور را یکی از چهارده مردی دانسته 
که دربازگشت از تبوک:* در یی کشتن بیامب ز(ضلی الله علیه وآله)ب رآمدند؛ 
اما به مفصود خویش نرسیدند ۰[ 1 1 آنه 74 توبه/9 در این باره فرود 
«بحلفون بالله ما قالوا و لَقَد قالوا کلمةٍ الکفر و کقروا بَعد اسلمهم و هو 
بما لمبتالوا و ما تقهوا الا آن آغنهم ی 
خیرا لهم و ان ول یعذبهم اللة غذابا الیما فی‌الدنیا و الاخرة و ما لهم 
فی‌الأرض من ول" و لا تصیر < به خداسوگند باد می‌کنند که که ولی 
کلفة: کفر ,را .بر زبان رانده‌انده بسن از آن کدة اسلام آوردند, کافر شدند و 
قصد کاری را کردند؛ اما بدان نرسیدند. انتقام‌گیری‌شان از آن رو است که 
خدا و پیامبرش آنان:۱ از فضل خود بی‌نیاز کردند؛ پس اگر توبه کنند, 
خیرشان در آن است و اگر روی بگردانند. خدا در دنیا و آخرت به عذابی 
دردناک معذبشان خواهد کرد و در روی زمین, 7 و مددکاری 


نخواهند داشت»؛ البئه چنان که اشاره شد, در کلام صدوق روشن نیست که 
مقصود از ابوالاعور کدام است؟ 


منابع: 


منایع: 7 

الاخبار الطوال؛ اسباب النزول, واحدی؛ الاستیعاب فی معرفة الاصحاب؛ 
اسدالغابة فی معرفة الصحابه؛ الاصابة فی تمییز الصحابه؛ تاریخ الامم و 
الملوک, طبری؛ التاریخ الکبیر؛ تاریخ مدینه دمشق تاریخ الیعقوبی: الجامع 
لاحکام القران, قرطبی؛ الصحیح من سيرة النبی الاعظم؛ کتاب الخصال؛ 
کتاب النسب, ابوعبید؛ الکشاف؛ مجمعالبیان فی تفسیرالقران؛ المعارف؛ 
المغازی. 
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ابوایّوب انصاری 


اشاره 


ابوایّوب انصاری: خالدین زیدبن کلیب خزرجی‌ازتیره بنی‌مالک[1] و میزیان 
ق ای تایه ی ور 

از از اص ان ناس ی ام که رام شعانم. اباس یراب 
السلام) به شمار می‌رود. نسب او به بنی‌نجار از تیره‌های قبیله خزرح 
می‌رسد. مادرش از نوادگان امروالقیس شاعر و یکی‌از همسرانش دختر 
«زیدبن‌ثابت» بود. از و پیش از اسلام ابوایوب, اطلاعی دردست 
نیست. وی جزو هفتاد نفری بود که از یثرب به مکه امد و در بیعت «عقبه 
دوم» با پیامبر پیمان بست تا ازحضرت دربرابر دشمنانش حمایت کند.| 2] 
ان چه مایه افتخار جاودانه او و احترام مسلمانان به وی شده, میزبانی از 
زیت خدا در نخستین سال هجرت* است که با وجود درخواست‌های 
فراوان دیگر مسلمانان, تنصیب او شد ,31 ابوایوب که خود را مصداق ار 
«انفروا خفافا و یقالا < در راه خدا [با دشمنان اوآبجنگید؛ خواه بر شما 
آسان باشد 1" دشوار» (توبه/9,41) می‌دانست. در همه جنگ‌های 
مسلمانان - به جز یک مورد که به سبب جوان بودن فرمانده سیاه 
(یزیدبن‌معاویه) از جنگ کناره گرفت - شرکت کرد؛[4] البثّه جزئیات دقیق 
شرکت او در همه این جنگ‌ها در منابع تاریخی ذکر نشده است. نام او در 
غزوه‌های بدر, احد وخندق , دیده‌می‌شود. [ 5] پس‌ازشکست مسلمانان در 
غزوه «احد» که عبدالله‌بن ابی» رئیس منافقان مدینه. مسلمانان را شماتت 
می‌کرد, ابوایوب پیشاپیش کسانی بود که به کمک عبادةبن‌صامت؛ او را از 
منبر پایین آورده, از جای‌گاهش بیرون راندند. در واقعه‌ای که منافقان در 
مسجد مدینه به تمسخر مسلمانان پرداخته بودند» ابوایوب نخستین صحابی 
پیامبر(صلی الله علیه واله)بود که به فرمان حضرت گردن نهاد و به‌سراغ 
بعضی‌از منافقان هم قبیله اش رفته, آن‌ ها را از مسجد بیرون انداخت که 
پس از او اصحاب دیگر نیز با دیگر منافقان چنین کردند.[6] سخنان 
ابوایوب در حمایت از خلافت امام علی(علیه السلام)ایس از رحلت پیامبر 
در جمع انصار و مهاجران در «سقیفه‌بنی‌ساعده» موجب شد تا ابوبکر برای 
رها کردن خلافت تصمیم بگیرد.[7 ] ابوایوب به این نیز بسنده نکرد و با 
گروهی از صحابه پیامبر(صلی الله علیه وآله)/تصمیم گرفتند تا ابوبکر را از 
منبر رسول خدا به ۷ آورند؛ اما چون پس از مشورت با امام علی متوجه 
شدند که حضرت. مآمور به صبر و سکوت است. از تصمیم خود منصرف 
شدند.[8] از چگونگی حضور او در جنگ‌های رده در عهد خلافت ابوبکر 
(سال‌های11 - 13ق) اطلاعی در دست نیست. احتمالا بعضی از روایات که 
از عدم خروج او از مدینه پس‌از وفات رسول خدا(صلی الله علیه وآله)تا 


خلافت‌امام علی(علیه السلام)خبر می‌دهد, مربوط به این دوره باشد.| 9] 
شرکت داشت. | 10 ] وی, در سال 35 قمری که خانه عثمان به محاصره 
مخالفانش نز امد به امر امام علی چند روزی امامت جماعت مدینه را به 
عهده گرفت 11۰ ۳1 پس از قتل عثمان و طرح متضا لت جانشینی اوء ابواتوب 
مانند دیگر هواداران امام علی, با اين استدلال که امر خلافت دچار فساد 
شده و باید اصلاح شود از امام خواست تا خلافت را بیذیرد.[ 12] او گواهی 
داد که حدیث غدیر را درباره امام علی از پیامبر شنیده است.:[13] با آغاز 
نبرد «جمل» فرمانده هزار نفر از سواران سپاه امام بود[ 4 1 ] و در 
«صفین» از خود رشادتی نشان داد که امام را ۱ واداشت.[15] در 
نهروان. فرمانده گروهی از سپاه امام و مأمور گفتوگو با خوارج بود تا 
برجم آمان‌درا در تست کرفتم ایشان زا به صلح فراخواند.[16] 

ابوایوب, در پاسخ به این پرسش که چگونه با اهل قبله به جدال 
برخاسته‌ای, گفت: این خواسته پیامبر خدا(صلی الله علیه وآله)بود تا 
همراه امام‌علی(علیه السلام)با«ناکثین». «قاسطین» و«مارقین»بجنگم. 
[17] درسال 38قمری, به فرمان امام علی(علیه السلام)امیر مدینه 
شد[18] و امارتش تا سال 40 قمری ادامه یافت. در اين سال, به دنبال 
حمله «بسرین‌ارطاة» فرمانده سپاه معاویه به مدینه, ناگزیر به ترک شهر 
شد و به کوفه آمد.[19] از سخنان او در تحریک و تشویق مردم به حمایت 
از امام‌علی(علیه السلام)چندروز پیش‌از شهادت حضرت, چنین به نظر 
می‌اید که تا پایان حیات امام در کوفه باقی مانده است.[20] از زندگی 
ابوایوب پس از شهادت امام علی جز روایاتی درباره حضور او در نبردهای 
سالانه مشهور به‌صایفه (تابستانی) بر ضد رومیان, اگاهی چندانی در دست 
نیست.[21] ابوایوب را باید در زمره راویان احادیث نبوی نیز برشمرد. 
کسانی چون ابن‌عباس, براء بن عازب. سعید بن مسیب, عروةبن زبیرو 
دیگران ازاو حدیث نقل کرده‌اند 1۰ وی ذوقی شاعرانه داشت که از 
خلال اشعارش در نبرد صفین آشکار می‌ شود ۰[ 3 ۱2 ابوایوب یکی از پدی 
انصاری است که در عهد رسول‌خدا(صليي الله علیه وآله)به گردآوری قرآن 
پرداختند.[24] در عهد خلیفه دوم, معلم قرآن شناخته شد[25] و در 
سال‌های پایانی عمرش هنگام محاصره, قسطنطنیه, چون شنید واژه 
«تهلکه» در آیه 195 بقره/2 (...و لاثلقوا نانذیکم الی الَهلکة) به اشتباه بر 
عمل سرباز مسلمانی که به سوی دشمن حمله می‌کند تطبیق می‌شود, به 
تفسیر درست ۳ پرداخت و هلاکت مورد اشاره در اه را به کسانی 
مربوط دانست که در خزای زند کی و تروت دنیاء, از پیامبر(صلی الله علیه 
واله)و خدا دست می کشیدند. |[ 6 2 ] 

ابوایُوب سرانجام هنگام محاصره دیوار شهر قسطنطنیه در سال 49 پا 52 


قمری درگذشت و بنابر وصیتش, در پایانی‌ترین نقطه خاک دشمن که سپاه 
اسلام به آن‌جا می ر سید ند مدفون شد .[1 2 بر پایه روایتی دبک ابوایوب 
تدای زا از صاهیز نقل کر که در ان از ‌صدفون دی مدوخ ‌صالج در کبار 
دیوارهای قسطنطنیه خبر داده شده بود و ابوایوب می‌خواست همان نیک 
مرد باشد. [28] گویا مزار وی مورد 0 مسیحیان و مسلمانان بوده 
است 1۰ 2 با توجه به سابقه روشن ابوایوب انصاری در دفاع از امام 
علی(علیه السلام)عالمان شیعه حضور او را در سیاهی به فرماندهی 
یزیدبن‌معاویه, یا به انگیزه تقویت اسلام در برابر کافران[30] و يا به دلیل 
اجازه امام معصوم به او دانسته‌اند.[ 31 ] 


ابوایوب در شان نزول: 


ابوایوب در شان نزول: 

1 مضمونن آیات 12 و 106 نور/24 (لولا اذ سمعتمو ۵ ظرد" المَوْمنون و 
الغوينث تانشسهم خبراً و قالوا هذا افک شم * ۶ لو و لولا از لو فلنم ,ها 
یکونْ نا آن کلم بهذ] سشحتی هذا] بهته عَظیمٌ) به ماجرای «افک*» 
روط اشت. که عرارخ, کی از همسران برسول هار ضلی. لاه عنه 
واله‌اتازل فتدمی قر آن‌هاء موضانی کم‌خس بهنان ورافترایی, را یرتم 
ستایش شد‌اند. برخی مفسران, این دو آیه را درباره واکنشی می‌دانند که 
ابوایوب هنگام شنیدن ماجرای افک از خود نشان داد و آن را انکار کرد. 
[321] 

2 آیه 61 نور/24: «... ولاعلی آنفسیکم آن تآکلوا مر کم ساه.ها خلکنم 
مفاتخه آو صدیقکم... < بر شما حرجی نیست اگر از خانه خود يا خانه‌ای 
که کلید آن رس وتا است يا خانه دوستتان چیزی بخورید.» بر اساس 
روایتی, ابویّوب در غیاب یکی از صحابه که در جنگ شرکت کرده بود. 
سرپرست خانواده اش شد و چون به خانه‌اش پاگذاشت, از طعام او خورد. 
سیس نگران شد و در پی این قضبه, ی 601 فرود [۳۹ .[331] گذشته از این 
که موضوع به ابوایوب اختصاص نداشته و درباره دیگران نیز گفته شده, 
[34 ] این روایت با نقل منایع تاریخی درباره حضور او در همه جنگ‌های 
زمان وسول. خذازستی آلله علبه والهامتافات دارده هکر این که احعال 
دهیم_ مقصود از همه جنگ‌ها, غالب آن‌ها بوده يا این که مراد از جنگ‌ها 
صرفاً «غز وه‌ها» بوده است و این مورد خاص را از سریه‌ها به شمار آوریم. 
3 آیه 5 آنفال/ 8 «کما أخرَجچک ریبک من یتک بالحق و ان قریقا من 
المَوّمنین لکرهون ت < آن‌چنان بود که پروردگارت تو را از خانه‌ات به حق 
بیرون آورق؛ حال آن که کروهین از مقمنان ناخشنود بودند.» براساس 
روایتی که ابوایوب نقل کرده, خود 9 انصار را از مومنانی دانسته که با 
شنیدن خبرٍ ورود سپاهیان مت رک مه کر ما وم بدر, اعلام کردند که توان 
میدن با آن‌ها را نداشته, از اين رویارویی کراهت دارند 1۰ 35 


منابع: 
منایع: 
الاحتجاج؛ اختیار معرفة الرجال؛ اسدالغابة فی معرفة الصحابه؛ الاصابة قی 
تمییز الصحابه؛ الامالی. مفید؛ انساب الاشراف؛ البداية و النهایه؛ تاریخ 
الامم و الملوک, طبری؛ التاریخ الصغیر؛ جامع‌البیان عن تأویل آی القرآن؛ 
الخفل: سفیت آلدالمته‌ر می الفشیر بالمانهرن الطیعات. الکرت 
العقدالفرید؛ الفتوح؛ الکامل فی التاریخ؛ مروج الذهب؛ معجم رجال 
الحدیت؛ المعیار و الموازنه؛ المغازی؛ المقفی الکبیر؛ وقعة صفین. 





اشاره 


ابوالبختری: عاص بن هاشم (هشام)[361] بن حارث بن اسدبن عبدالعژی 
بن قصی بن کلاب[ 7 3] از تژر کات مشرک فریش 

پدر وی از بزرگان قربش در جاهلیت |[ 38 ] و خود ند نیز از رهبران برجسنه 
آنان بود. وی هرگز ایمان نیاورد؛ با این حال: یمق وتا گاه با اکراه 
و برخلاف میل خویش, سران قریش را همراهی می‌کرد و شواهد نشان 
می‌دهد که :در نرابر سامبر(صلی الله. علیه. والهاموضعی. ملایم‌تر از دیگر 
مشرکان داشت؛ روزی در مقابل کسانی که به پیامبر آزار 

می‌رساندند, با سلاح ایستاد[ 39] و به‌رغم آن که از امضا کنندگان پیمان‌نامه 
قربش بر ضد د بنی‌هاشم بود, را نقض می‌کرد و به محاصره‌شدگان غذا| 
می‌رساند.[40] یک بار که ابوجهل, مانع از رساندن غذا به شعب شد او 
سخت برآشفت و با استخوان شتر سرش را شکست[41] و در نکوهش او 
شعری سرود.[421] وی یکی از پنج نفری است که برای شکستن محاصره 
بنی‌هاشم بسیار کوشید؛ سلاح برگرفت و از انان خواست که از محاصره 
خارج شوند.[ 43] 

ابوالبختری به‌رغم عدم تمایل به حضور در جنگ بدر که به همین جهت 
ابوجهل او را نکوهش کرد در آن شرکت جست؛ ولی پیامبر به دلیل 
حمایت‌های گاه و بی‌گاه وی از حضرت و بی‌میلی برای جنگ با مسلمانان, 
پاران خویش را از کشتن او نهی کرد.[44] مجذر بن‌زیاد بلوی, ابوالبختری 
را یافت و سفارش پیامبر را به اطلاع او رساند؛ امّا او خواهان امان برای 
همراه خود, جنادقبن‌ملیحه نیز بود که از سوی مجذر پذیرفته نشد و 
سرانجام به دست او کشته شد.[ 45 ] 


تخر ور فان ترول: 


ابوالبختری در شان نزول: 

1 برخی مفسران, ابوالبختری را از چمله مقتسمان دانسته‌اند که خداوند 
درباره آن‌ها فرموده است[46]:«کما آنلنا ۳ المْقتسمین * اف جعلوا| 
القرعان عضین * قوربک لتسئلتهم آجمعین *# ما عَما کانوا یعملون - 
همان‌گونه که عذاب را بر تقسیم‌کنندگان نازل کردیم, همانان که به بعضی 
از قرآن ایمان آوردند؛ پس سوگند به پروردگارت که از همه آنان خواهیم 
پر سید از آن‌چه انجام‌داده‌اند». (حجر/90 7 1 93) 7 

2 ابوالیختربوسایرسران فریش در سال‌های آغاژین دعوت. آشکار 
پیامبر(صلی الله علیه واله)نزد ابوطالب امدند و از اين‌که برادرزاده او به 
عقاید, آداب و مقذسات آنان پشت کرده. شکایت کردند.[ 47] خداوند در 
آیات 4 تا10 ص/38 به شرح ماجرا و بیان سخنان سران کفر پرداخته و 
علت اعتراض نان فا ترفید دز 1 آیات. الهی. بز پيامیر .دانسته. استت؛ 
تشیتین آنان را تهدید کرده و در پایان. ی نبت حضرت به وسیله آنان, 
سخن گفته است[48]:«وعجبوا ان حااهم میقم و یف تاه خفلی 
از ابن عباس, وف از سران قربش از جمله ابوالبختری گرد هم آضاه: از 
رسول خدا(صلی الله علیه وآله)خواستند که با آنان ملاقات کند. حضرت به 
گمان آن که آنان در پی پذیرش اسلامند, نزد آنان رفت؛ اما برخلاف 
انتظارش, وعده ریاست و مال به وی دادند تا دست از مبارزه با بت‌پرستی 
بردارد و از دعوت خویش برگردد. پیامبر(صلی الله علیه واله)با رد همه 
پیشنهادهای آنان فرمود: من فرستاده خداوند به سوی شما هستم تا شما 
را بشارت دهم و بترسانم. آنان در پی پاسخ پیامبر گفتند: ِِ «ِِ 
است. چون شهر ما محدود و کم آب است. از خدایت بخواه تا کوه‌ها 
حرکت دهد و نهرهایی مانند نهرهای شام و عراق برایمان جاری تب 
گذشتگان ماء از جیای قضی ین کاب راز ده کد با حعایت بو را از او 
گة ج‌ها بخشد تاأ به تم آنمان اس در پی 1 درخواست‌ها, آیات 90 تا 96 
اس ء/7 1 نازل شد و با رد خواسته‌های آنان, علت ایمان نیاوردن مشرکان 
رد این امز دانست که پیامبر بشری مانند آنان است: «وقالوا لن‌تومن لک 
جتی ۴« 

4 بلاذری نزول آیه 3 زمر/39 را در شأن ابوالبختریدانسته[ 49] که‌گمان 
می کرد بت‌پرستی اش برای تقرژب به خدا است: هن اتخذوا من دوه 
افلیاء چا رهم لا لت ها الق الم لقی ان الله شک سم ی ما جم 
فیه ز لفو رز 2< ... و کسانی که به جای خداوند, اولیایی برای خود 


0 " ح 0 گردانن اس خدا 1۳ 1 9 آن جه 
برسر آن اختلاف دارند, داوری خواهد کرد.. ۲ 

5 در نقلی از ابن عباس, مقصود از «ن تا در ابه 66 حح/22 که 
انکارکننده نشانه‌های قدرت و وحدانیت خداوند است, و وف از ۰ 
از جمله ابوالبختری است[50]:«وهو الذی حیاکم ‏ میتکم ثم بُحییکم ان 
الانسن لکفوژ < او ۳۳ ۳ ۳ 
می‌میر اند؛ سپس زد کم [نو ]می‌دهد. به حقیقت که انسان سخت ناسپاس 
است». 

6 قرطبی در نقل دیگری, بدکاران (یعملون السیئات) را در آیه 4 
عنکبوت/29 گروهی از سران مشرک قریش از جمله ابوالبختری ۰ 
است :«آم‌حسیت الذین یعملون السَاتِ آن یسبقونا ساء ما یَحکمون تس 
چه بد داوری ۱ 

7 در نقل دیگری از ابن‌عباس, (الذین أجرموا) در آیه 29 مطففین/83 
سران مشرک قربش از جمله ابوالبختری دانسته شیده است که به 
استهزا تحفیر چرسررکش موهان پر اه 1هاجان الدیت آجنموا کانوا 
من‌الذین ۶امنوا یضحکون». 

در آیه 30 انفال/8 خداوند از توطئه سران مشرک مک در دارالندوه بر 
ضد پيامیر . کهور آن.جا پیشنهاد قتل, اخراج يا حبس پیامبر داده شد, پرده 
برداشته است: «واذ ,یمکربک آلذین کفروا لیثبتوک 1 یَقتلوک ۳ یخرجوک و 
مره وه که ال مه ال خی ار شاه راوس واه از 
مفسران, پيشنهاد اخراج پیامبر 7 سوی ابوالبختری مطرح شد؛[52] ولی 
میبدی پیشنهاد ابوالبختری را حبس پیامبر نقل کرده است.[53] 

9. عده‌ای, ابوالبختری رز از جمله اطعام کنند کان سپاه مشرکان در جنگ 
بدر دانسته‌اند که خداوند آیه 36 انفال/8 را درباره آنان نازل کرد[ 54] ۰« ان 
الذین کفروا ینیقون آمولهم رلیطدوا غن سیل اللّه فسینفقوتها نم تکون 
غلیهم حسرَه نم بغلبون والذین کقروا الی جهن یُحشرون < بی‌گمان 
کسانی که کفر ورزیدند, اموال خود 7 [مردم را از راه خدا 
بازدارند؛ یس به زودی [همه ]دارایی خود را هزینه هی کننز؛ آن‌گاه حسربی 
برای آنان خواهد شد؛ سپس مغلوب می‌شوند و کسانی که کفر ورزیدند, 
به سوی دوزج ان اورده خواهند شد» . قرطبی بع نقل از ابن عباس, آیه 1 
محمّد/47 را نیز در همین باره‌دانسته است: «الذین کفروا و صَذوا عن 
سبیل الله اصَل آعملهم < کسانی که کفر ورزیدند و مردم را از راه خدا 
بازداشتند, خدا اعمال آنان را تباه خواهد کرد».[55] 
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ابوبکر 


اشاره 


ابوبکر: عبدالله ابن‌ابی‌قحافه. عثمان بن‌عامر بن‌عمرو, از تیره بنی‌تیم 
بن مره[ 1] 

درباره نام او در جاهلیت, اختلاف است. در برخی روایات. «عبدالکعبه» و 
در پاره‌ای دیگر. «عتیق» ذکر شده که پیامبر يا اهل وی, او را عبدالله 
خوانده‌اند. براساس اخبار دیگری, عتیق لقب داشت[2] در کتاب‌های 
اهل سئت, وی به «صذیق» نیز معروف است. برخی گفته‌اند: وی از آن رو 
چنین لقب یافت که گفته‌های پیامبر(صلی الله علیه وآله)را بی‌هیچ بای 
تصدیق می‌کرد؛[3] اما براساس روایات معتبر صدیق از القاب امام 
علی(علیه السلام)بود[4] که در ماجراهای بعدی به ابوبکر نسبت داده شد. 
مادر ابوبکر, ام الخیر, سلمی دختر صخربن‌ عامر بن کعب بن‌سعد بود؛[ 5] 
جزئیات زندگی پیش از اسلام ابوبکر چندان روشن نیست. بر اساس 
اخباری که درباره سال وفات و نیز طول عمر وی ذکر شده,[6] بایستی 
سه سال پس از عام‌الفیل [ 7 ] و سی و هشت سال : ۱ پیش از بعتت 
پیامبر(صلی الله علیه ۰ وآله) زاده شده باشد. ابن‌اثیر وی 1 از رسای 
فریش و بر کید کان.مکه. بزشمرده است: کة تعیین اشناق (دیات) مکه: به او 
محوّل می‌شد و هرچه را او به صورت دیه تعیین می‌کرد, می‌پذیرفتند 81 
البثئه در دیگر منابع تاریخی چنین جای‌گاهی برای او ذکر نشده است. 

ابوبکر , به تجارت اشتغال داشت [ 9 ] و از این راه نروتی اندوخته بود و چون 
پیا مبر مبعوث شد, با بخشی از چهارهزار یا چهل هزار درهم دارایی‌اش, 
بردگان زا ازاد کرد.[10] این اقدام ابوبکر دز بافز آهل سنت بسیار بنزر گ 
جلوه کرده و افرادی را به ارزیابی کشانده است؛ از این رو, ابن‌شهر 
آشوب: این مقدار و را (معادل چهار هزار دینار) در مقابل ثروت 
خدیجه که موجب تقویت پیامبر(صلی الله علیه واله)شد, چندان چشم گیر 
نمی‌شمارد ۳111۰ 

اتوبکز کویا با غلم اتساب|12] و تعبیر خواب تیز اشنایی داشت] د1] و دز 
جاهلیّت. چون دیگران بت‌پرست بود. از او نقل است که چون در ماجرای 
افک, بة تنخنا افتاده. کفت: من خانداتی از ,عرتب را تمی‌شناسم که.بر. آنان: 
آن‌چه بر آل ابی‌بکر رفته است. روا شده باشد. به خدا قسم ! در جاهلیّت 
که خدا را نمی پر ستنیدیم و چیزی را به نام او نمی‌خواندیم, در حق ما چنین 
چیزی گفته نمی‌شد.[14] وی در این سخن, با صراحت به خدانایرستی اش 
در آن دوره اشاره کرده است. 


ای انعر 


اسلام ابوبکر: 

درباره زمان اسلام ابوبکر. در طول تاریخ اسلام, بحث‌های بسیاری در 
گرفته است. وی در برخی منابع اهل سئت. نخستین مسلمان دانسته شده 
است. قاا مد امینی از منابع معتبر اهل سئت. بیش از صد حدیت آورده که 
امام علی*(علیه السلام)را نخستین مسلمان و اوّل نمازگزار می‌شناساند. 
[15] 

محمدبن‌سعد., از پدر خود نقل می‌کند که پیش‌از ابوبکر, گروهی (بیش از 
پنجاه نفر) مسلمان شده بودند.[ 6 1 ] یعقوبی؛ اسلام ابوبکر را پس از لو 
خدیجه, زیدبن‌حارثه و احتمالا ابوذر می‌داند.[ 17] در مجادله مامون درباره 
اسلام آوردن او پس از علی, مباحث خواندنی و قابل تامُلی در تاریخ امده 
است.[18] با دقت و تأمّل در داده‌های تاریخی, قول به اسلام ابوبکر پس 
از چند نفر, استواری بیش‌تری می‌یابد؛[19] به هر روی, ابوبکر پس از 
اسلام, چون دیگر مسلمانان زیست. داستان زندگی او در این دوره, مانند 
پیش از آن, با همه آن‌چه درباره اعمال مسلمانی وی در منایع آورده‌اند, 
عظمت و برجستگی ویژه‌ای ندارد. 


ابوبکر پس از هجرت: 


ابوبکر پس از هجرت: 

ماجرای هجرت؟* ابوبکر و همراهی او با پیامبر [ 20] و مصاحبت سه روزه با 
حضرت در غار ثور*[21], مباحثی را در تاریخ و در کلام برانگيخته و 
بیش‌ترین مباحثِ مربوط به زندگی او را شکل داده است. آغاز هجرت, به 
صورت پنهانی, و با تعقیب و گریز همراه بود. از این‌رو به ناچار سه روز در 
غار «ثور» توقف 3 آن‌چه در اين نهان‌گاه بر آنان گذشت, مایه چند و 
چون بسیاری شده؛ بهویژه آن‌گاه که سیاه دشمن در جست و جوی پیامبر, 
تا تردیی کار مات به کمفهاق که به کفته آسکمه اد سکی:ا انار حاه 
پایش را می‌نگریست, ما را زیر پایش می‌دید». این امر. موجب وحشت 
اک متا لیا وا شا ار واه 

این مصاحبت چند روزه در کتاب‌های شیعه و سنی به گونه‌های مختلفی 
تحلیل شده است |[ 22]. ابوبکر با ورود به مد بنه, بنا به نقلی از 
محمد بن عمر. بر حبیب بن‌یساف فرود آمد و بنابه روایتی دیگر از اوء به 
خانه خارجهة‌بن‌زید بن‌ابی‌زهیر وارد شد و با دختر او ازدواج کرد و تا زمان 
رحلت پیامبر(صلی الله علیه وآلهادر همان دیا یعنی سبح (محلی در یک 
خر کت روبه تن خانه عنمان و خانه 9 نزدیک ملسجد بر ند 
[25] همسرش. اسماء* بنت عمیس در این خانه زندگی می‌کرد.[26] در 
ماجرای مواخات؛ رسول خدا, میان او و عمر* , عقد برادری بست و بر 
اساس نقلی: درباره آنان گفت: این دو سروران کهن‌سالان بهشت (جز 
پیامبران و رسولان) هستند ۰[ این سخن, در مآأخذ شیعی از حیث سند و 
دلالت نقد شده و آن را کوششی از طرف بنی‌امته در تقایل با سخن 
رسول‌خدا درباره حسن و حسین(علیهما السلام)که آن دو را سرور جوانان 
اهل بهشت خوانده دانسته‌اند.[28] حضور ابوبکر, پس از این در جنگ‌ها 
ورس شجها 29| نا کر هی از آن‌ها شمی مر نواعت حاستن 
از او دیده نمی‌شود. در غزوه بدر. جز مشاوره پیامبر(صلی الله علیه 
واله)با مسلمانان و از جمله اوء ۳ ساختن سجده‌گاهی برای حضرت نقل 
دیگری وجود ندارد. پس از جنگ, او درمشاوره پیامبراصلی الله علیه 
واله نا نی جنه در باه 0 ا طاح شام ند آنان. با تما نان اه 
فدیه و آزادی را پیشنهاد کرد.[301] به نقل واقدی. اسیران مشرک او را به 
وساطت ت گرفتند و وی به بخشودن آنان اصرار کرد؛ هر چند عمر بر خلاف 
اونه کشتن. ناش نظر داست. 1۱ فر این که دانشان‌هایی افسانه هید 
نیز درباره ابوبکر نقل شده است.[32] این که چنین کارکردی در جنگ وی 


را در ردیف مجاهدان قرار می‌دهد يا خیر, محل بحث است. بنابراین. نقش 
وی در بدر, چندان چشم‌گیر و قوی نبوده است .[1] واقدی, او را در جنگ 
اجد: کی از چهارده پای‌مرد به شمار می‌اورد؛ ولی وقتی هشت نفر (سه 
تن از مهاجران و پنج " تن از انصار) را نام می‌برد که تا پای جان بیعت و 
ای کردند, نام در بین نیست.[34] در بعضی منابع., نام او حنی در 
میان گروه نخست نیز دیده نمی‌شود.[35] از شجاعت‌او در این جنگ فقط 
همین را گفته‌اند که وقتی فرزندش عبدالرحمن (از افراد سیاه مشرکان) 
بر اسبی ظاهر شد, در حالی که تمام صورتش را پوشانده بود و مبارز 
می‌طلبید, ابوبکر شمشیرش را بر کشید؛ اما پیامبر(صلی الله علیه واله)به 
او فرمود: شمشیرت را در نیام کن.[36] در جنگ مریسی (بنی 
المصطلق), , در سال 5 هجری» او یکی از سواره‌ها بود که گفته‌اند: برجم 
مهاجران را در دست داشت؛ ولی بعضی. عماربن یاسر را پرچم‌دار 
مهاجران در آن جنگ دانسته‌اند.[ 37] 
در کندن خندق. حضور ابوبکر نیز گزارش شده است.[38] 
ابویکر در سال ششم هجری, با ده سوار به جست و جوی قریش تا غمیم 
رفت و بی‌هيج زد و خوردی باز گشت (سریه بلی لحیان) ۱91۰ در واقعه 
حدیبیه نیز حضور داشت و در مخالفت عمر با پیمان حدیبیه, او را به 
قض هت با ان پیمان سفارش می‌کرد. او از گواهان پیمان یاد شده نیز 
هست.[40] در سال هفتم هجری, در جنگ خیبر, از فتح قلعه غموص ناتوان 
ماند؛ هرچند از درآمد خیبر. صد بار خرما سهم برد.[41] در سال هشتم 
برای کمک به سپاه عمروعاص.: تحت فرماندهی ابوعبیده جراح, به سوی 
قضاعه حرکت کرد[ 42] و پس از نقض عهد مکیان, ابوسفیان برای 
وساطت نزد او آمد؛ اما وی وساطت آنان را نیذیرفت. وجون پیامبر به 
قصد نی کنا رن در تب و تاب بود ابوبکر چند بار نزد عاپبشه* آهند و در 
پی کشف عزم حضرت., به پرس و جو پرداخت؛ امّا عایشه نیز از آن 
اطلاعی 7 1۰ ۱43 در واقعه فتح رک فقط نقش او در آوزژن پدرش» 
ابوقحافه نزد پیامبر(صلی الله علیه وآله)(برای مسلمان‌شدن) ذکر شده 
است .[ ۱44 در جنگ حنین»؛ نام او در میان برجستگان و پای‌مردان سپاه 
اسلام دیده نمی‌شود.[45] وی در تبوک, پرچمی را به‌دست داشت؛ ۳۳ 
طبق روایتی از حذيفة بن‌یمان, هنگام بازگشت, از او و تلی چند از 
مسلمانان. عمل ناپسندی گزارش شده‌است.[46] 
پیامیر (ضلی الله علیه. واله)در سال نهم هجری. ابوبکر راذن نخستنین هد 
اسلام, به ریاست آن گمارد؛[47] ولی پس از نزول سوره برائت ت آبوپکر را 
عزل و علی(علیه السلام) را به جای او نصب کرد و قرائت آیات ن< 1 
سوره برائت را بر مر کان: به علی(علیه السلام) سپرده[ 48] که متشا 
مجادله‌های کلامی بسیاری شده است:[49] گفته‌اند؛ چون آیات آعازیه 


شور بر ا تن تال تشه بیافیر .آن :را : آپونکن شیردو فرمان داد تا بهمکه 
رفته, در روز قربانی در «منی» بر مردم بخواند. وقتی ابوبکر خارج شد, 
جبرئیل پیام اورد که ای محمد! آن را جز مردی از تو, نباید از طرف تو ادا 
کند؛ بدین جهت, پیامبر(صلی الله علیه واله)علی(علیه السلام)را به دنبال 
ابوبکر فرستاد که در «روحا» به وی رسید و آیات را از او گرفت. ابوبکر 
نزد پیامبر(صلی الله علیه واله)آمد ی خداوند چیزی درباره من بر 
نو تازل کرد؟ فرمود: نهء خداهو‌ند فرمانم دادتا جر من با مردی از من آن, را 
ادا نکند.[50] 

مساله‌ای که بیش از همه, مجادله‌هایی را در پی داشته, خودداری ابوبکر از 
رای سای رد اس ۱ باس ردانعن: رواد 
زندگی‌اش, مسلمانان را برای نبرد با روم» فراخواند و پرچمی برای اسامه 
بست و گفت , به محل کشته شدن پدرت (موته در فلسطین) برو و فرمان 
داد تا همگان در این لشکر حضور یابند؛[52] امّا با تعلل و سستی عده‌ای, 
به بهانه جوان بودن فرمانده[ 53] و در نهایت باز گشت چند تن از سران؛ از 
جمله ابوبکر از اردوگاه جَرّف, این خواسته پیامبر تحقق‌نیافت.[54] چون 
پیامت«(ضلی الله :علیه والهامتوخه سربیجی انان. شده با سا کید خواشت تا به 
سیاه پیوسته, اسامه‌را همراهی کنند؛ اما اصرار حضرت بی‌نتیجه‌ماند.[ 55] 
به اعتقاد شیعه. این نافرمانی, گناهی بزرگ به‌شمار می‌آید؛[56] چرا که 
پیامبر درنهایت. تأخیرکنندگان از حضور در سپاه اسامه را لعن کرد.[ 57] 

از فضیل‌بن‌عمرو فقیمی نقل است که ابوبکر, سه بار امامت نماز جماعت 
را به عهده گرفت و به گفته عايشه, یک بار آن, با حضور خود حضرت 
رسول(صلی الله علیه واله)بود.[58] عايشه, اين قضیه را , به گونه‌هایی باز 
می‌گوید که شاثبه توجیه اعمال انجام‌یافته بعدی را دارد؛ بهویژه که مذعی 
است, وقتی پیامبر پدرم را برای اقامه نماز جماعت‌فرمان داد, من به 
جهت رقت قلب ورافت. آبویکن, از حفصه خواستم تا پدرش (عمر) را برای 
نماز بخواند؛ اما پیامبر بر نماز ابوبکر تأکید ورزید ۱۱91۰ در همین واقعه او 
ادعا می‌کند: پیامبر, فراذر وا فراخواند و از او خواست استخوان شانه‌ای 
تناوزد کفندر ان چیزی بنویسد تا مردم در خلافت ابوبکر اختلاف نکنند.[60] 
از عایشه. سخنانی شگفت انگیزتر از اين نیز ذکر شده است. وقتی از او 
پرسیدند: ای‌ام‌المومنین ! پیامبر(صلی الله علیه واله)چه کسی‌را جانشین 
خود کرد؟ گفت: ابوبکر. پرسیدند: پس از او چه کسی را؟ گفت: عمر. 
پرسیدند: و پس از او؟ گفت: 4 جراح.[61] .. ساختگی‌بودن 
این اخبارر با توجه به ماجراهایی که پس از رحلت دا الله علیه 
واله)در گزینش خانشین. پیش آمذ. چنان. اشکار است که نیازق به تفضیل 
بیش‌تر ندارد. بر اساس روایات شیعی, ابوبکر فقط یک بار بی‌اجازه پیامبر 


و به تشویق عايشه به امامت جماعت ایستاد که پیامبر با حضور خود در 
مسجد, در عین مریصضی؛ او را کنار زد و خود به امامت ایستاد.[ 62] 


اه تسش خفن است که ی مات امد اس کیان 
کرارسن تشندم. اسست: کفته‌اند: ذفتی سار اضلی ال علیه واه ادر کرشت, 
عده‌ای از انصار در «سقیفه بنی‌ساعده»جمع شدند تا درباره جانشینی 
رسول خدا گفتوگو کنند. عمر با طرح زنده بودن پیامبر و ادّعای اين‌که او 
چون موسی غایب شده و چهل روز دیگر برمی‌گردد,[63] به اتفاق 
ابوعبیده جراح وارد سقیفه شده و فضای مجلس را دکرکفن کرد ف در این 
فاصله, ابوبکر که گویا در «سنح» بود, به ضخه آمد. عمر: به خواست. و 
اشاره ابوبکر, با یادآوری آیه «اِنّک میّت و ائهم میئون» (زمر/39,30) و 
بیان آیه 144 آل‌عمران که در آن. محمد(صلی الله علیه وآله)پیامبری 
دیگر پیامبران و مرگ او امری طبیعی شناسانده شده. دست از ادعای خود 
۱۱۹ مر ها اما امصار کص تفع ار ها افترط د 
از شما امیری, گفت: امیران از ار 
مردم را از تفرقه بازداشت و گفت: پیامبر از ما است و ما به مقام او 
سزاوارتریم[651] و نیز با استناد به سخنی از پیامبر (الائمة من قریش) 
661 که بی‌تردید مصداق مشخص ان اهل بیت عصمت و طهارت(علیهم 
السلام)هستند.[67] از انصار خواست تا با یکی از دو تن, یعنی ابوعبیده یا 
عمر بیعت کنند. در اين هنگام. عمر, ابوبکر را برای امر خلافت, سزاوارتر 
داسیت موه را اد این مات کار تس وا کت اس تفر اسااش ‏ 
سابقه‌تر و ثانی آثنین در غار بود؛ سپس برخاست تا با او بیعت ۳۹ 
مشابه جنین گفته‌ای از ابوعبیده نیر نیز ذکر شده است .691۰ عبدالرژحمن 
بن‌عوف نیز به پیروی از آن دو را به انضار, از فضل 7( 
السلام), ابوبکر و عمر سخن گفت. بسن از آن منذربن‌ارقم گفت: ما فضل 
کسانی را که بر شمردی انکار نمی کنیم. به‌ر استی در بان انار کسی 
اش که ار سرا ان ار ی ی نو ها مت کت اعقونی 
مراد وبا علی اس ات طالت | عابه السام تایه ۱7۱0 

داستان خلافت به اين گونه نیز آمده است که چون پیامبر در‌گذشت, عمر 
نزد ابوعبیده آمد و به ادعای این که او امین ات است. خواست تا با وی 
بیعت کند؛ اما ابوعبیده گفت: از زمانی که اسلام آورده‌ای, تا کنون تو را 
این گونه درمانده ندیده بودم. آیا با من بیعت می‌کتی: در خالی که دوم دو 
تدن» صدیق, در میان شما است ؟[ 1 7] چند و چون در جزئیات آن‌چه ذکر 
شد. در این مجال نمی‌گنجد؛ اما همین مقدار روشن است که این سخن‌ها, 
لزوما اثعای کسانی را نقض می‌کند که خلافت ابوبکر را به انتخاب 


پیامبر(صلی الله علیه وآله)ننست می‌دهند. ر 

در چگونگی ورود ابوبکر به سقیفه, زمان آن, وگفت و گوی او با انصار 
اختلاف است.[72] ان‌چه ابوبکر برای برجای نشاندن انصار, از پیامبر بدان 
ی و ی ی ی و 
امری ۳ بود تا آن جا که ۳ «براءبن‌عازب» خبر انتخاب خلیفه را 
به میان بنی‌هاشم آورد. گفتند: ما به محمد سزاوارتریم؛ آنان چنین 
نمی‌کنند.[74] همه این‌ها مقوله‌هایی بحث‌انگیز است؛ به ویژه که عمر این 
انتخاب و بیعت را فلته‌ای (حادثه) دانست که خداوند مردم را از شر ان 
نگه داشت و دستور داد از این پس هرکس این گونه عمل کند, او را 
بکشند. |[ 5 7 ] 

به هر روی, ابوبکر در سقیفه بنی‌ساعده, بر اساس طرحی به خلافت * 
رسید.[76] برخی از انصار نیز مثل بشیربن‌سعد خزرجی برای جلوگیری از 
ژیاسست: سعی ریدم با اه نیعت. کروند.| ۱/7 فودای. آن روم انفیکن دور 
مسجد بر منبر نشست. ابتدا عمر سخن گفت ها خر وا ۱۱۱۰ 
بیعت کنند؛ سپس ابوبکر, پس از حمد و ثتای خدا گفت: ای مردم ! من بر 
شما ولایت یافته‌ام؛ ولی بهترین شما نیستم:؛ یس اگر درست بودم» "کمکم 
کنید و اگر کجی کردم, راستم کنید.[78]اين سخن را که اهل ستت بر 
فروتنی وی حمل کرده‌اند, از سوی شیعه اقراری به عدم صلاحیت تلف 
شده که باخطبه علی(علیه السلام)نیز ی می‌شود: به خدا سوگند! او 
(ابوبکر) ردای خلافت را بر تن کرد؛ در حالی‌که خوب می‌دانست من در 
گردش حکومت اسلا سلامی, چون محجور تیگ آزنترانم. چشمه‌های [علم ۲ 
فضیلت]از دامن کوهسار وجودم جاری است و مرغان [دور پرواز 

انديشه‌ها آبه افکار بلند من راه نتوانند یافت. | 79] 

پس از بیعت عذه‌ای, شماری از اصحاب رسول خدا, تن به خلافت ابوبکر 
نداده, [ 80 ] حتی برخی از آنان در‌صردد بودند تا او را از منبر به زیر کشند. 
[ 81 برپایه نقلی, هیچ‌یک از بنی‌هاشم, تا زمانی که فاطمه(علیها 
الینلامازندم.بودیبا امتتعت تردن ]2و در راشن هفه ایتان: علی(غایه 
السلام)قرار داشت که بی تر دید صلاحیتش برای احراز خلافت بر همه 
آشکار بود و پیامبر(صلی الله علیه وآله)نیز بارها آن را بیان فرموده بود. 
[ 83] این خودداری از بیعت. خشم ابوبکر را برانگیخت و عمر را تا حد جنگ 
با آنان فرمان داد[84] و چون عمر با فاطمه و گروهی از صحابه که در 
خانه او جمع شده بودند, مواجه شد. فرمان جمع هیزم داد و او را به آتش 
زذن ان مدید کیمک آن که. در اه ات وازن شنده‌انم» داح وید 
[ 95 ] آورده‌اند که عمر و همراهانش, در خانه فاطمه را که از پوسته 
درخت رها نون شکنته/ وارد.حاته سدند و کیان علن» را کر فتهر. ار «خانه 


خارج کردند. فاطمه(علیها السلام)پیراهن پیامبر(صلی الله علیه وآله)را بر 

سر نهاد. دست دو فرزندش را گرفت و نزد ابوبکر آمد و گفت: ای ابوبکر ! 
بین من و تو چه پیش آمده؟ آیا بر آنی که فرزندانم را یتیم و مرا بیوه کنی؟ 
به خدا سوگند ! اگر دست از او بر ندارید. گیسوانم را پریشان و گریبانم را 
پاره می‌کنم و بر سر قبر پدرم می‌روم و به درگاه خدا فریاد می‌زنم.[86] 

در پاره‌ای از اخبار. از طرح کشتن علی(علیه السلام)نیز سخن به میان 
آمده که البتئّه عملی نشد.[87] این رفتار. خشونت‌آمیز .با اهل, .نیت 
پیامبر(صلی الله علیه واله)دیگران را برجای نشاند. این که آبا لین تین 
بعدها بیعت کرد, به‌درستی روشن نیست. برخی, , بیعت آن حضرت را یس 
از شش ماه و برخی دیگر بعد از چهل روز ذکر کرده‌اند.[ 88]گفته شده: 
عذر حضرت‌در خودداری از تبعت: آن بود. که شنه کند باد کردم بودا شمان 
که. فرار: زا خمم. نخرده؛ جز برای نماز از خانه خارج نشود؛[89] اما این 
واقعیت ندارد. براساس دیگر خبرها, , حضرت علی(علیه السلام)به کراهت و 
اجبار, دست بیعت داد؛[90] گرچه خبری مبنی بر عدم بیعت حضرت تا آخر 
نیز آمده است 7[ 91 ]چرا که فقط خود را شایسته خلافت میدانست و برای 
دیگری مشروعیتی قائل‌نبود.921] 

ابوبکر, در ابتدای خلافت. با سه گروه از معترضان روبه‌رو شد. «متنبیان» 
از یک سو, «اهل رده» از سوی دیگر, ومخالفان خلافت, از سومین سو, 
[93آبرای او مشکل آفریدند. دسته آخیر. چندان به مقاومت خود ادامه 
ندادند با ِِِِ اه اخراز ان کشت برداشتند اما دق کروهدیکرن هویم 
اهل رده که برای عمل خویش توجیهی دینی نیز شاید داشتند. سخت 
سر کوب شدند. نامه تند و آتشین ابوبکر به آنان مبنی بر آن که هرکس 
توت القی را ودره تایید. کندو از عمل خودنار کشتهبه عمل تنکه رو 
ادخ از او پذیرفته و کمک خواهد شد و هر کس نپذیرد. فرستاده دستور 
دارد با او بجنگد و بر هر کس دست یافت: به بدترین شکل بکشد و او را 
بسوزاند و زنان و کودکانش را به اسیری بگیرد, در تاریخ ثبت است.[94] 
شدت خشم بر اهل رده تا بدان‌جا بود که ابوبکر , به خالد و دیگر امیرانش 
فرمان داد انان را غارت کرده. بکشند و اتش بزنند.[95] این امر خلیفه 
اجرا شد و خالد, مردان بنی‌سلیم را درون اصطبل‌هایی انش زد. این عمل 
مورد اعتراض برخی, حتّی عمر واقع شد و به ابوبکر گفت: چرا مردی را وا 
اما ابوبکر با این توجیه که شمشیر برکشیده از سوی خدا پل( توق 
خویش را غلاف نمی‌کنم تا خود غلاف کند, هم‌چنان دست او را باز گذاشت 
و حتی به او فرمان داد تا به جنگ متنبیان نیز برود.[96] اعتراض عمر» 
چندان غیر واقعی نبود. ؛ چرا که خالد به فرمان خليفه, آن گونه تجری کرد 
که مالک بن‌نویره پربوعی مسلمان |[ 7 9] را , به بهانه ارتداد کشت و همان 


شب با همسرش همبستر شد و چون عمر اصرار کرد تا او را به جرم قتل 
و زنا حد زند؛ ابوبکر با بیان این که خالد, تاویل و خطا کرده است, وی را 
تم 99 مرت ار راهان شالد ی کل اما خی خاساست 
يافته, عهد کردند که هرگز در سپاهی به فرماندهی او حاضر نشوند.[ 99] 
سوزاندن انسان‌ها در آتش که خشن‌ترین شکل عذاب است., به وسیله خود 
ابوبکر نیز صورت گرفت؛ وقتی ایاس‌بن‌فجائه سلمی, ابوبکر را فریفت و 
به بهانه نبرد با اهل رده از او اسلحه گرفت., اما برخلاف ان‌چه گفت., به 
راهزنی پرداخت. ابوبکر طريفة بن‌حاجره را فرمان داد تا ابن فجائه را 
دستگیر کند. چون تسلیم شد, ابوبکر او را به بقیع برده, به آتش کشید. او 
مردی از بنی‌اسد به نام شجاع بنور قاء را نیز به همین‌سان کشت.1001] 
این عمل خشونت بار, آن‌چه را درباره رقّت قلب[101] و رآفت[102] او 
آورده‌اند, به شدت مورد سوال قرار می‌دهد. 

ان‌چه بیش از همه از دوران خلافت ابوبکر, مایه مجادله‌های شیعه و سنی 
شده, رفتار آو با فاطمه(علیها السلام)است. وی بر خلاف کتاب خدا و 
سنت رسول, , حق ذی‌القربی را از غنایم و صدقات حذف کرد و چون 1 
اعتراض فاطمه(علیها السلام) مواجه شد. به بهانه این که چنین دستور 
ویژه‌ای وجود ندارد و از کتاب خدا نیز چنین برنمی‌آید, سخن دختر 
را وآله/را نپذیرفت؛ سپس ماجرا را با عمر و 
ابوعبیده به‌مشورت گذاشت و آن دو نیز بر عمل او انگشت تأیید نهادند؛ 
ار از اش رش اعهاه شهار ایور تسین سین اسشت. هد ال 
مخمذ(ضلی الله غلیهواله)را از.حقشان بازداشت. به آنان سم و دیگوان 
دار »حور کر ۲۱04 

ابویکر در موضوع فدک نیز با فاطمه(علیها السلام)به جدال برخاست و 
جون ام‌ایمن به گواهی آمد, اندکی ملایم شد؛ اما عمره خلیفه را به موضع 
پیشین خود باز گرداند.[105] ابوبکر که در این گفت و گو, به حدیثی 
مجعول از پیامبر. مبنی بر عدم ارث‌بری از پیامبران استناد کردم بود, 
سخت مورد اعتراض فاطمه(علیها السلام)قرار گرفت. حضرت بدو گفت: 
ای آبن‌ابی قحافه ! آپا در کتاب خدا آمده که تو از پدرت ارث ببری؛ عفن 
نبرم ؟ آپا کتاب خدا| را به عمد ترک کرده‌ای ؟[ 106 ] پس از این ماجرا؛ 
فاطمه(علیها السلام)از او دوری گزید و تا زنده بود, با او سخن 
نگفت[ 107 ] و از او تبرزی حجست و السلام) نیز جنازه فاطمه را 
در شب مدفون ساخت تا شرکت آنان توجیهی برای اعتذارنباشد.[108] 


ابویکر و جمع قرآن: 


ابوبکر و جمع قران: 
تک از مباحث دوران خلافت ابوبکر, موضوع گردآوری قرآن است. 
وه | : پس از کشتار قاریان قرآن در یمامه, عمر پیشنهاد جمع قران را 
به ابوبکر ارائه کرد و او به زید بن ثابت(یا وس ۲ عاص)[ 109] عار ی 
داد تا قران را بتهيست. این کتیر می‌تویسد: قران حرداوری شده در زمان 
حیات ابوبکر نزد او بود و پس از او نزد عمر قرار داشت: سپس به حفصه 
سپرده شد؛[ 110] از این رو نخستین جمع کننده قران. ابوبکر دانسته شده 
است؛[111] هرچند داده‌های دیگر تاریخی جز این را می‌گویند.[112] از 
ابن‌سیرین نقل است که علی(علیه السلام)پس از پیامبر, تا پایان گردآوری 
قران, از خانه خارج نشد[113] و مصحف علی, پیش‌تر از همه فراهم شده 
بود.[ 14 1 ] 


فرجام ابویکر: 


فرجام ابوبکر: 

ابوبکر پس از دو سال و چهار ماه خلافت:[5ظ 11 ] در بستر بیماری افتاد و در 
حال احتضار و کم‌هوشی, عمر را به جانشینی خود برگزید.[116] آورده‌اند 
که چون ابوبکر, عمر را برای جانشینی خود در نظر گرفت, با برخی از 
بزرگان از جمله طلحه, زبیر, سعدبن ابی وقاص و دیگران مشورت کرد ۲ 
آنان وی را از خنین عملی بر حذر داشتند؛ اما او خشمکین شد و بر تضمیم 
خود پای فشرد.[ 117] از زید بن‌اسلم نقل است که ابوبکر از عثمان 
خت اسان سا او ای و ی ان 
جانشین را خالی بگذارد و وی اسم مرد را وانهاد. ابوبکر در این هنگام 
بی‌هوش شد و عثمان خودسرانه نام عمر را در آن‌جا نوشت. ابوبکر چون 
به هوش آمد. پیمان را گرفت و نگاه کرد و در آن, نام عمر را دید. پرسید: 
چه کسی این را نوشته؟ عثمان ۰ گفت: من. گفت خدایت رحمت کند و 
پاداش خیر دهد. به خدا| اگر خودت را می نو شتی:, برای این کار اهل بودی. 
[118] ابوبکر بدین‌گونه تکلیف آینده جامعه اسلامی رامشخص کردوچون 
مردم به او اعتراض کردند, گفت: بهترین شما را خلیفه کردم 1۰ 1 
ابوبکر در سال 13 هجری در 63 سالگی درگذشت؛"[120] در حالی‌که 
پدرش, ابوقحافه هنوز زنده بود.[121] همسرش اسماء. وی را غسل داد و 
عمر بر او نماز خواند و سپس کنار قبر پیامبر دفن شد.[1122 برخی 
مرگش را ی ها ار 
و دب ده اند 1241۰ ٍ 

از ابوبکر فرزندانی ماند که نام‌دارترین ان‌ها, عايشه, همسر رسول‌خدا| 
است. وی در جریان‌های سیاسی زمان و و به ویژه عصر امام‌علی(علیه 
السلاه ار تون عمل ی ریدم یر تن مار آمرمحده است 
که از پیروان راستین‌امام علی(علیه السلام)در دوران خلافت حضرت بود و 
دیگری عبدال"حمن به شمار می‌رود. 

ار ار رای اس خی ال ام وال کر ]موی و و هایس 
از خلافت, هم‌چنان در سنح منزل داشت و با تجارت زندگی می‌کرد؛[126] 
اور ناه ام‌تحال پسا رس سره اه که تصار درس 
نقد محتوایی ان‌ها و نیز با توجه به مجموعه واقعیت‌های تاریخی, ودر نظر 
داشتن موقعیت سیاسی و پیامدهای ان و این که راوی بسیاری از ان‌ها, 
عایشه دختر ابوبکر است. پذیرش آن‌ها مشکل می‌نماید. 

علا مه اهنتی در نقد روایات فضیلت ساز برای ابوبکر به لثنه نکته اشاره 
قفت کید 1 این دسته از روایات در صحاح سته و سنن و مسانید قدیم وجود 


ندارد؛ 2 اگر این روایات صحیح بود, ابوبکر هرگز ابوعبیده را سزاوارتر از 
خود برای خلافت نمی‌دانست و او را بر خویش مقدم نمی‌داشت؛ 3. ابوبکر 
در جریان خلافت. به هیچ‌یک از آن‌ها احتجاج نکرد؛ بلکه فقط به مسن‌تر 
بودن و همراهی خود با رسول‌الله در غار. بسنده کرد.[127] 

درپایان این بخش ازمقاله, ذکر سخنی‌از ابوبکر در بستر احتضار به 
عبدالرحمن بن‌عوف مناسب است. وی در بیان حال خویش گفت: در دنیا 
شه کار تا تاه اه که اش ام سر امه ار را ام 
که کاش چنین نمی کردم و کاش سه چیز را از پیامبر می‌پرسیدم. سه کاری 
که نیاید انجام می‌دادم: کاش خانه فاطمه(علیها السلام)را نمی‌گشودم؛ 
جتی اگر برای نی بسنه بودند. کاش ابن فجائه سلمی را نمی‌سوزاندم و 
کاش در روز سقیفه کار را به‌گردن یکی‌از دو مرد (عمر وابوعبیده) 
او ان ام ات مس ی ۱121۳ 
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ر السا هم رن ۳ 


ابوبکر در فاوخ نزول: 


ابوبکر در شان نزول: ۱ 
کتاب‌های تفسیری اهل سثت با استناد به روایاتی از صحابه و تابعان, ایات 
بسیاری را درباره ابوبکر دانسته‌اند که بیش‌تر آن‌ها در مقام اثبات فضایلی 
برای وی و از باب تطبیق است. نظر برخی دانشوران اهل سئت در 
این‌باره آن است که در آن‌ها غلو و میالفه بسیاری صورت گرفته و احادیث 
جعلی متعذدی در آن‌ها وارد شده است.[1] سیوطی پس از نقد و رد حدود 
سی حدیت در فضیلت ابوبکر, در نهایت. برخی از ان‌ها را به حکم 
استخاره. درست می‌داند.[2] فیروزابادی و عجلونی. برخی از فضایل 
بویکر را از مشهورترین جعلیّات برمی‌شمرند.[3] ۱ 
محمّد طاهر هندی فتنی, در نقد روایاتی که در فضایل خلفای سه‌گانه, به 
ترتیب خلافت, جعل شده, معتقد است که اگر چنین بود, هبچ‌گاه در تعیین 
خلفای نخستین. اختلاف نظر و دیدگاه پیش نمی‌آمد.[4] ابن‌جوزی ضمن 
طرح احادیث جعلی, بابی را به فضایل ابوبکر اختصاص داده, چنین سخن 
آغاز ات کتک تعصب برخی از 2 پیروی از اهل سنت, موجچب شده تا 
فضایلی را در شأن ابوبکر جعل کرده, بدین وسیله , به معارضه با جعلیات 
رافضه برخیزند ,51 در این میان بزرگان شیعه به ۱0 فضایل ابوبکر 
به شیوه رجالی و با استناد به منابع اهل سئّت و نیز به شیوه کلامی 
پرداخته‌اند.[61] علامه امینی در جلد هفتم الغدیر که به نقد روایات فضایل 
ابوبکر اختصاص افته, پدیده فضیلت سازی برای برخی اصحاب را بیش و 
پیش از همه, به اهل سئت اسنادمی‌دهد. وی می‌گوید: آنان در حالی که 
برخی از فضایل را بدون تحلیل سندی و بررسی محتوایی می‌پذیرند» بیان 
ح ال ارات ال ماس ی اه یه را ار 
شمرده. شیعیان را به دروغ‌گویی متهم می‌کنند.[7] برخی شواهد تاریخی 
نیز این مدعا را تایید می‌کند. معاویه در نامه‌ای به عمال خویش چنین 
می‌نویسد: همانا روایات بسیاری درباره عثمان نقل و حکایت می‌شود؛ پس 
بر شما است که مردم را به روایت ه فضایل صحابه و خلفای نخستین, 
تخوانید. و برای آبوتراب هیخ فضیلتی: را نتهیده محر ان. که همانند اون را 
برای صحابه بیاورید؛ چرا که این گونه روایات برای من محبوب‌تر و 
دل‌ نشین‌تر است .9 شباهت بسیار برخی از این روایات شان نزول با 
فضایلی چون آیه مباهله,[9] سوره دهر[10] و.. . که به صورت قطعی با 
مشهور در شأّن علی(علیه السلام)و اهل بیت گفته شده؛ این واقعیت را 
تأکید می کند؛ افزون بر این بررسی روایات فضایل ابوبکر نشان می‌د هد 
که جز برخی شخصیت‌های مشهور به جعل حدیث يا متهم به آن, چون 


سمر بن‌جندب ؛ ابوهریره, حسن بصری و.... عمده راویان از وابستگان 
خانوادگی خلیفه اوّل چون عايشه و آل‌زبیر يا از هم‌فکران وی بوده‌اند. اين 
نکته از نظر خاورشناسان نیز دور نمانده است. «لامنس» فق کوند: ترا 
جا که ابوبکر باید بهترین و کامل‌ترین مسلمان معرفی شود, مکتب نیرومند 
مدینه و به ویژه زبیریان که از بستگان ابوبکر به شمار می‌روند, بر این کار 
اقدام کرومر ایحا شید ام اکن رانا فضارولو حضایص سار 
همراه سازند:[ ۲11 

در میان آناتفه که در شّن ابوبکر نقل شده, آیه 40 توبه/ 9 بدون هیچ‌گونه 
اختلافی, درباره او دانسته شده است: خدآوند در اين آیه به داستان هجرت 
پرداخته, حصات به مردم مدینه قی کون اگر پیامبر را یاری نکنید, بدانید که 
حدا او زا بسن ان این بارخ :دادم است:.هنکامی که کافرانن. آوازه‌انشن 
ساختند, در حالی که بکن. از آن دهتن: نود هنگامی که در غار بودند و او به 
فتاه میت فک رن شاش شا با.عا اه ان هام وا ارآهسن 
خویش را بر پیامبر فرو فرستاد و بار سپاهیانی که مشاهده نمی کردید, 
یاری‌ اش داد: «ا تنطروه 6 فقد تضیر دا له اذ آخرجهة الذین _کفروا ثانی ائتین 
از هُما _فی‌الغار |ٍذ یقول لصحبه لاتحزن ان ال هعنا قأنزل اللهٌ سَکیتة 

و نو لم تروها. ۳ داب یه کف برایهتا شنت زاره مه تون 
فضیلت ابوبکر دانسته شده است و بارها وی و اطرافیانش از آن یاد 
کرده‌اند. در سقیفه بنی‌ساعده نیز از این ایه برای به قدرت رساندن ابوبکر 
استخادهس ۱۱2۱ وان که ار اس کون فلت برای انونکن نان 
اثبات کرد, اختلاف است. فخر رازی فضایل متعددی را بدین شرح از ایه 
برداشت کرده است: پیامبر از بیم کافران به غار پناه برد و یقین داشت که 
ابوبکر از مومنان صادق است؛ لذا او را با خود برد. هجرت به اذن خدا بود 
و خداوند اک را برای همراهی با پیامبر برگزیده بود. همه صحابه از 
پیامبر جدا شده و هجرت کرده بودند؛ اما ابوبکر صبر کرد تا در خدمت 
حضرت باشد. پروردگار, او را ثانی اثنین خواند و او نه تنها در غار, بلکه در 
موقعیت‌های دیگری چون اسلام آوردن, دعوت به اسلام, جنگ, زمام‌داری, 
امامت نماز, ومدفن نیز دوم محمٌّد بود. خداوند او را صاحب (همراه) پیامبر 
ذکر کرده است. پیامبر او را به خطاب «لاتحرّن ان ال مَعنا» مفتخر 
ساخته. که تشان از همراهی:خدا با انان:دازد,خداوند ارامتن خویشن را بر 

اه فزود افره ۱13 فرطی.نیر این آیه:را دلنلن. بر انبات خلافت انویکر 
شمرده است .41 1 شیعه 0 این گونه فضایبل ات ان را نپذیرفته و شیح 
مفید در آثا ر کلامی خود و به ویژه در رساله شرح‌المنام که به همین منظور 
تارف شده, فضایل برداشت شده از آیه غار را نقد کرده و اجتماع ابوبکر 
را با پیامبر, فقط به معنای همراهی در شمارش و حضور در آن مکان 
دانسته, تعبیر «مصاحبت» را که در قران به معنای مطلق همراهی به کار 


رفته است (و ما صاحبکم بمجنون) (تکویر/81 22) دلیلی بر فضیلت وی 
نمی‌شمرد؛ به ویژه که در معنای لغوی و کار بردهای گوناگون از تن با 
ارزشی خاضی مشاهده نمی‌ شود. تعبیر « ان اللد معنا» نیز به معنای 
حقانیت پیامبر و دین اسلام است و در مقام بیان فضیلتی برای اشخاص 
نیست.[15] شیخ مفید در پایان می‌گوید: در هر حال. مجرّد مصاحبت با 
پیامبران؛ فضیلتی برای اشخاص به شمار نرفته» موجب مصونیت انان از 
خطا نیست؛[16] افزون بر اين که درباره چگونگی همراهی ابوبکر با پیامبر 
در منابع تاریخی و روایی, نقل‌های دیگری نیز وجود دارد. در بسیاری از 
روایات و گزارش‌ها اشاره شده که او خود از پیامبر تقاضای همراهی کرده 
بود[ 7 1] پا در جستوجوی پیامبر به خانه‌شان امد که علی(علیه السلام)را در 
بستر حضرت دید و از او مسیر حرکت پیامبر را جویا شد[18] يا خود به 
جستوجوی پیامبر(صلی الله علیه واله)رفته. در میان راه به طور اثفاقی به 
هم رسیدند 191۰ 

درباره ول اسان نیز گفته شده: سیاق ضمایر مفرد مذکر در آیه که 
قصوم: به پیامبر باز می‌گردند :« تنصروه فقد تصر‌الله اذ اخرجه» 
(توبه/9, 40( 1 یر تنل اللة ستکینتة علی زسوله» (فتح/48, 6) در 
آیات دوکر موید این نظربه است که خداوند, از نزول سکینه بر بر پیامبر خبر 
می‌دهد نه ابوبکر؛[20] از این رو عالمان شیعه این ایه را دلیلی بر منقصت 
ابوبکر شمرده‌اند؛ زیرا در آیات دیگر در کنار نام پیامبر از مقمنان نیز یاد 
شده: «انزل اللهٌ سَکینتة علی زسوله و علی المَوّمنین» (توبه9/26) اما در 
این یه سکینه فقط بر پیامبر فرود امده است.[21] رشید رضا بر واژه 
مصاحبت تکیه کرده و انکار فضیلت بودن ان را مستلزم انکار فضایل همه 
صحابه شمرده است؛[22] البثه در پاسخ این اشکال گفته شده که 
مصاحبت ف قر از به معنای لغوی به کار رفته که بر هر گونه مصاحبتی 
اطلاق می‌شود و این غیر از صحابه اصطلاحی است.[23] فخر رازی تعبیر 
«لاتحرّن» را به مفهوم «لاتحزن مطلقا» شمرده. می‌گوید: مقتضی نهی, 
دوام و تکرار است و وی هنگام مرگ و پیش و پس از آن, محزون نخواهد 
شد[24] که این معنا نیز با برخی گزارش‌های تاریخی که ابوبکر هنگام 
هر ای وهای ۲ ایا خاه ها کار ات ور 

تقارن این واقعه با خوابیدن امام علی(علیه السلام)در بستر پیامبر برای 
حفظ جان ایشان و وکالت از پیامبر برای ادای دیون و امانت و به همراه 
اوردن خانواده پیامبر. بر مجادله‌های کلامی شیعه و سنی افزوده است. 
مجاهد نقل می‌کند که روزی عايشه به جای‌گاه پدرش, نزد پیامبر در واقعه 
غار فخر ورزید که تک از فقیهان تابعان به نام عبدالله بن شداد بن‌هاد در 
پاسخش گفت: چرا از علی یاد نمی‌کنی که به‌رغم آگاهی از احتمال‌قتل و 
ار با جان و ژل در بستر پیامبر آرمید ؟[ 26] هشام بن‌ حکم در حضور 


هارون‌الرشید در پاسخ به کی که آنفنکن وا به استان یهار از لین 
برتر دانست, او را به دلیل اندوم در محضر پیامبر که مورد بهی مر ۲۳۰ 
قرار گرفت: «لاتَحرّن» و عدم تعلّق زان الهی به او که در آیات در 
بر پیامبر و موّمنان در کنار یک‌دیگر نازل شده تشن ان آیه فقط به پیامبر 
اختصاص يافته, مورد انتقاد قرار داد.[ 127 از فامون نیز مباحثه‌ای با یکی از 
عالعان اه ات عم ی و را ای هساو اه زا رد 
المبیت, اندوه ابوبکر را خلاف رضایت خدا و پیامبر شمرده و وی را به دلیل 
عدم برخورداری از لطف الهی در آیه مزیور در مقابل آیه 26 توبه نکوهیده 
ات ۱2۱۱ این ااي‌وهشاه ۶ مامون. ترارش‌های ری بو ما زار 
است که ابوبکر از احتمال دست‌یابی کافران به آن‌هاترس و دلهره داشت؛ 
[29] گرچه برخی بدون ذکر سند و دلیل, حزن ابوبکر را بر جان پیامبر 
دانسته‌اند .[301] از جاحظ نیز برتری مصاحبت ابوبکر در غار بر خوابیدن 
علی در بستر پیامبر نقل شده و وجوه گوناگونی نیز ترا آن:ستفرده امسعت 
که بجین از دانش‌مندان اهل ستت به نام ابوجعفر اسکافی در مقام پاسخ به 
و ند ها فمل علی( عم السام‌اوا عبر فایل, شعاشته:با» فصایل: دیکر 
اصحاب دانسته, بلکه از ایه غار, فضیلت روشنی را برای ابوبکر برداشت 
نکرده است. | 1 3 ] به جز ایه 0 توبه/ ٩9‏ که به اتفاق فربقین مربوط به 
ابوبکر است, در برخی منابع اهل سنت؛ آیات دیگری بر اساس روایاتی 
درباره ابوبکر دانسته شده که بیش‌تر آن‌ها در مقام ستایش ابوبکر بوده, 
ره تأیید شیعه رتیت 

1 «ولا تجعلوا اللد عرضة یک » (بقره/2,224) بر اساس این آيه: 
خداوند, مقمنان را از سو گند بر نیکی نکردن و آرتی ندادن میان مردم نهی 
کرده است. براساس یکی از تشن تژول‌ها آبه. اتویکن شو کند یاج 0 
از این پس به یکی از بستگان مادری‌اش به نام مسطح‌بن اثائه که به 
صورت بتیم از او نگه‌داری می‌کرد, به دلیل شرکت در قضیه افک انفاق 
نکند و به نقل دیگری قسم خورد با پسرش عبدالژحمن رفت و آمد نداشته 
باشد[32] پا از غذای وی, نخورد؛[33] آن‌گاه آیه نازل شد و ابوبکر را از 
عمل به این سوگند برحذر داشت. 
2 «وشاورهم کی الاضز », (آل‌عمران/3, 9) این آیه درباره مشورت 
پیامبر با اصحاب در غزوه احد نازل شده است؛[34] بنابراین» ضمیر «هم» 
به عموم اصحاب پیامبر باز می‌گردد. براساس روایت کلبی از اش 
این آیه درباره ابوبکر و عمر نازل شده است.[35] به نظر فخررازی از 
آن‌جا که مخاطبان «شاورهم» همان تخاظبان «فاعف عنهم واستغفرلهُم» 
هستند, ودر این صورت ابوبکر و عمر نیز جزو فراریان از آحد شناخته 
خواهند شد. ؛ روایت ,مذکور غیر قابل‌پذیرش است 3617 
3 «لقد سمع اللهٌ قول الذین قالوا ان اللد ققیر و تحْ آغنیاء.» 


(ال‌عمران/3, 181) طیخ این یه خداوند بهود را به دلیل فقیر خواندن خدا 
و قتل انبیا سرزنش هت کته و طو* آیه 196 به مسلمانان تادافن مهد که 
شما از سخنان بهود رنج‌های فراوان را متحمّل خواهید شد. بنابه روایتی. 
ابوبکر, فنحاص بهودی را به اسلام دعوت کرد و از وی خواست تا مالش را 
در راه خدا| انفاق کند. فتحاض گفت: خداوندی که از بندگانش فرض بگیرد, 
به ناچار فقیر است. ابوبکر ناراحت شد و او را مضروب ساخت و چون 
فنحاص, نزد پیامبر شکایت برد. سخنان خود زا انکار کرد؛ آن گاه آیه 181 
آل‌غهر ان از دروغ فنحاص پرده برداشت و گفته ابوبکر را تأیید کرد.[37] 
در روایتی دیگر, ابوبکر با شنیدن سخنان فنحاص, خویشتن‌داری کرد و رنج 
سخنان فنحاص را متحمّل لشند. ؛ آن‌گاه ان 196 فرود آمد [381] فخر رازی 
افزون بر تعارض این نقل‌ها ی خوند: از آن‌جا که سیاق آیه جمع است. به 
طور قطع در شان عده‌ای نازل شده است.[39] رشید رضا : نیز ارتباط آیه 
6 را با فنحاص بی‌مناسبت دانسته است.[40] بنابر در کر وا 2 آبه 
1 در شأن یهودیان فرود امده که با شنیدن «من ذا الذی بقرض * اللَد 
چسنا.. ۰ (بقره/245 ,۰ گفتند: خدا| وند فقیر است ,411۰ 

یاس الذین منوا لاثحرّموا طیبت ما 1 اللهٌ لکم. » (مائده/5 87) بنا 
به روایتی, ناسین که پیامبر درباره معاد و لزوم تقد کین و اطاعت از خدا, 
سخن گفت, گروهی از جمله ابوبکر تصمیم گرفتند برخود سخت گرفته, به 
روزه‌داری روزها يا به احیای شب‌ها بپردازند یا از زنان کناره بگیرند[ 42] 
که پیامبر آنان را از اين اقدام منع کرزد ۰ سپس 1 پیش گفته نازل شد[ 43]و 
از آنان خواسیت که آن‌چه را خداوند بر آنان حلال کررده» حرام نکنند. 
5 ولا یال اخلدا الفضل کر والسَعة آن یوّتوا اولی الفقربی والقسکین 
والمهجرین فی سبیل الله.» (نور/22 ,24( ان درباره مسلمانانی است که 
سوگند یاد کرده‌اند به نزدیکان خود. مسکینان يا مهاجران کمک مالی نکنند 
و خداوند آنان را از این موضوع نهی کرد. بنا به نقل مجاهد, ابوبکر سوگند 
یاد کرد که هیچ یتیمی را در پناه خود نگیرد.[44] بنابر روایاتی از عايشه و 
ضحاک و ابن عباس, یتیمی که ابوبکر درباره او قسم خورد, از نزدیکان 
مادری او بود و مسطح نام داشت. براساس روایات. او در جریان افک و 
ائهام بر همسر پیامبر عايشه» نقش موَثری داشت و سوگند ابوبکر به 
جهت بوده است. پس از رفع ائهام از همسر پیامبر, بر مسطح حد قذف 
جاری؛ سپس این ایه نازل شد و ابوبکر را از محروم ساختن مسطح منع 
کرد.[ 45] این در حالی است که ارتباط جریان افک به عايشه محل تردید 
بوده. داستاین مسطح نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد 1 افزون بر این 
که تعبیر «أولوا الفْضل منکم والسعه» به قرینه موضوع نهی در این آیه, 
به‌معنای صاحباي ثروت بوده, دلالتی بر برتری‌ندارد. 
6 «وعد الله الذین ء۶امنوا هک و غملوا الصلحت لیستخلفثهم فی‌الأرض 


کما استخلف الذین من قبلهم و لیْمکتن لهم دیتهخ الذی ارتضي هم و 
لیبدلنهم من بعد خوفهم اشتا: دا (نور/55 ,0۳24 در شأّن نزول این [۳ گفته 
شده که مسلمانان مکه پا مدینه (بنا به اختلاف روایات) از وضعیت خود 
اطهاناامتی مد کردتد آن‌کامات اه ال شد هو مستماان را ها 
ی ی ما ۱ را رای نات 
مشروعیت بو خلفا ی شده 1 بنابر روایتی از ضحای, ایه 
را با روایتی از ماه که دوره خلافت را سی سال اد تأیید 0 
[49آدر : نقل نقل دیگری از مالک, شأّن نزول آن ابوبکر و عمر دانسته ند 
رای اس و اسان را رای را هل ی 
خلفای یس از پیامبر, دوازده نفر نعیین شده‌اند[ 1 5] ۶۳ اختصاص 
بشارت‌های موجود در آیه به چهار يا دو نفر, با مفاد عام آیه ساز گار نیست؛ 
به ویژه که خبر قابل قبولی نیز در این زمینه (تخصیص خلفا به چند نفر) 
وجود ندارد؛[52] چنان‌که برخی از عالمان اهل سئت این برداشت را 
ناصواب دانسته‌اند.[53] روایات دیگری در ذیل این‌آیه بیان شده که هنگام 
ی این شارت‌هاه ها رایس کرم ایم عت ات اما 
خواهند بود[54] که در این صورت فقط بر آخرالزمان صدق خواهد کرد. 
7 «وائیع یل مین ارات الی. « (لقمان/31 ول تن این ابر حداوند و 
ادامه سفارش‌های لقمان" به فرزندش از انسان می‌خواهد که از پناه 
آوردگان نه خدا| پیروی کند. واحدی در روایتی مرسل از ابن عباس نقل 
می‌کند که اين آیه در شأن ابویکر است که سعدین ابی وقّاص را به اسلام 
خوانده بود. سعد با مخالفت جذدی مادرش روبه‌رو شد؛ آن‌گاه این 1 فرود 
آمد و سعد به پیروی از راه ابوبکر بر اسلام خود باقی ماند.[55] قرطبی 
یت مین معتمو 9 را در روایتی به نقل از نقاش آورده که[56] سیوطی به 
چد" وی را تضعیف کرده است.[57] علامه طباطبایی ارتباط آیه پاحوادث 
صدر اسلام رابه دلیل سیاق آیات گذشته که به وصایای لقمان مربوط 
است, بعید می‌داند.[ 58] _ 
8 «آین هو قنت ءاناء الیل ساجدا. ۳ (زمر/9٩‏ ,39 شّن نزول این آیه در 
باره هریک از پیامبر, تیک عتمان: قلهن: وعمار پاسر به صورت جداگانه 
روایت شده است ۱۱91۰ عمده روایات مزبوره از جمله روایت ذکر شده 
تاره ایمیک مرلو حافد ایا لا مت رانی چین: روز( ۱60 دنو 
۷ 
ای اقا رات اسان بات شش بان ول ات اد 
علی(علب السلام) است.[64] 

9. «والذین یجتتبون کبیرالائم والقوحش و لذا ما عضبوا هم یغفرون.» 
(شهری/7 42:3 این انم مومنانینرا که خشم حون را فره هی‌خور ندرم از 


گناهان دوری می‌جویند, ستوده است. قرطبی در یکی از شان نزول‌های 
سرزنش مردم به سبب انفاق اموالش, از خود بردباری نشان داد.[ 65] 
عمده مفسران اهل سئت چون طبری. واحدی,. سیوطی, ابن‌کثیر, 
فخررازی, الوسی, وماوردی, به این شان نزول, اشاره‌ای نکردواند. 

0 «ووصییا الانسن بولدپه .. ۰ _حمله _ فص له تلثون شهراً جِتی اذا بلغ 
آشکه ۱ آوزغتی آن آشکر نعمتک آلنی آنعمت علمه 
و اه ولدی.. > (احقاف/46, 15 در این [۳ از انسان خواسته شده به 
۱1 و از سی ماه کوشش مادر یاد کرده است و از 
آدمیانی ستایش شده که در چهل سالگی. شگر گزار نعمت‌های خداوند بر 
خویش و والدینشان هستند. طبق روایتی از ابن عباس این ایه در شان 
ابوبکر نازل شده است؛[66] زیرا به نظر برخی. فقط او دوران حمل و 
ترا ان سس ها ی ام موه که در خی سالگی بر نعمت ایمان 
خود و پدر و مادرش خدای را شکر کرده است.[67] از آن جا که ابوقحافه 
در سال فتح مکه (هشتم هجری) اسلام آورده[68] و ابوبکر در آن زمان 
59 سال داشته است. آیة نمی‌تواند درباره وی باشد. از طرفی سی ماهه 
بودن حمل و فصال ابوبکر جای بررسی بیش‌تر دارد؛ لذا بسیاری از 
مفسران, ایه را عام دانسته‌اند.[ 69] 

111 «لا ترفعوا آصوتکم فوق صوت الِتبی و لا تجهروا لهّ بالفول کجهر 
تقص کی لبض آن تحبط اعاک 6 ام لاتشعون. ۳ (حجرات/2 ,49 
لمانان جر این ایف: از :داد و دا در محضر پیامبر نهی شده‌اند و نتیجه 
این عمل. حبط (نابودی) اعمال شمرده شده است. بر اساس برخی 
روایات؛ این ایه در باره ابوبکر و عمر دانسته شده که نزد پیامبر اختلاف 
نظر یافتند و بر سر یک‌دیگر فریاد زدند .01 بخاریر فی کوید: آبن دو با این 
اقدام خود, در آستانه نابودی فزار حرفنه ۱/1 علا مت طیاطبایی فی وید 
فریاد زدن در محضر پیامبر اگر به منظور توهین به پیامبر باشد, موجب کفر 
خواهد بود و در غیر این‌صورت کاری ناشایست و بی‌ادبانه است.[72] 
مجلسی با استناد به روایاتی, شان نزول مذکور را تایید کرده است.[73] 
به نقل میبدی و زمخشری, ابوبکر پس از نزول اين آیه سوگند یاد کرد که 
از این پس به شکل نجوا با پیامبر سخن بگوید.[74] 

۶۸ «. ..ولایغتب تخس کر بعضآ.. > (حجرات/12 ,49( در این ۳ از غیبت 
دیکر ان تفن شده است. شّن سس این آیه, ابوبکر و عمر دانسته شده که 
در یکی از سفرها به غیبت سلمان يا مردی دیگر از صحابه پرداختند.[ 75] 
از انس 4 نقل شده که ابوبکر و عمر در سفری, برضد خدمت‌گزار خویش 
به گفتوگوی پنهانی پرداختند و چون تردتیافیر. آمدندر ازان‌ها خهاشت با از 
خادم خویش بخواهند برای ایشان اون بطلبد .[761 


3. «ولمن خاف مقام زبه جثنان.» (رحمن/ 55 46) بنابه روایتی 
از عطا و آبن شودذب, روزی ابوبکر از قیامت و حساب یاد کرد و 

دوست داشتم یکی از این سبزه‌ها بودم و جانوران مرا می‌خوردند و به ِ 
تمی مدق آن‌ اه این انه در شان خوف و خشیت او نازل شد؛[77] هم‌چنین 
ابن کثیر پس از نقل شأن نزول دیگری از اين آیه می‌گوید: نظر درست 
همان گونه که ابن عباس گفته, آن است که این آیه عام بوده؛ شان 
نزولی‌ندارد 71۰ 

4 :لا تجد + قوماً یوْمنون پاللّه والیوم الأخر یوادون من حاواللد و تبتبوله و 
لوکانوا ءاباء‌هُم او انا وم و اخونهّم ام عشیر هم # (محادله/9 5 22) این 
آبه از ناستاز کاری ذونتین با ,دشصان خدا: و با هر چند از میان پدران. 
پسران, و خویشاوندان باشند - و ایمان به خدا| واخرت خبر می‌د هد. برای 
آنتشان تول‌های ردیر تفل شده است. کف بای بکی از آنها رزوی 
ابوبکر به صورت پدرش که به پیامبر دشنام داده بود, نواخت و او نقش بر 
زمین شد. پیامبر ضمن آگاهی از اين امر, وی را از تکرار اين امر 
بازداشت. ابوبکر گفت: به _خدا قسم ! اگر شمشیری در کنارم بود, او را 
می‌کشتم و بدین مناسبت, آیه پیش‌گفته نازل شد.[79] آلوسی با بیان اپن 
اهر که اند ند طاهر دو سار دی صاخیان با وه اسضی 0 هان 
نزول‌های خارج از این فضا را نمی‌پذیرد: هم چنین نزول اپن سوره 
(مجادله) در مدینه نیز با شان نزول مذکور که به دوران مکه مربوط 
می‌ ورهار کار :۱5۱ 

د. «. قأمّا من اعطی و ای * و صَدّقّ پالخسنی * قَسیسُره لیُسری 
*قآندرگکم تارا تلظّی * سیْجتیها الاَتقی». (لیل/92, 5 7, 14,17) مفاد 
سوره لتلن؛ , سنودن, بخشندگان, نکوهش بخیلان و مقایسه 11 دو است. برای 
این سوره, چند شأّن نزول نقل شده[ 82 ] که بنابر نی از آن‌ ها؛ آیات 3 ۳ 
7 و 17 و 19 و 20 در شأن ابوبکر دانسته شده است که به دلیل آزاد 
کردن بلال پا برخی بردگان ضعیف دیگر ستایش شده و امية بن خلف (مالک 
بلال ) که بلال, را هی از روم: نکوهش, وبخیل دانسته شده است .1931 برخی 
با نوتم شان ترول‌های دیکر صبوری کفتهانده ادعای پترول این آیانت.ه 
انحصار آن بر ابوبکر, نادرست است و نمی‌توان کسی را که برده خود 1 
مو زاره یل اه ۱۱۵ مها ارآنجا کسی لبلب عابل‌ کل و 
پخشنده پرداخته است و این تقابل, در شأن نزول ابوبکر مشاهده 
و و ات سا را ی 

افزون بر آیات پیشین, , برخی مفسران اهل سّت باتوجّه به باور و نوع نگاه 
خود به شخصیت ابوبکر, در ذیل آیات دیگری نیز از وی نام برده و این آنانت 
را بر ابوبکر تطبیق کرده‌اند: 

1 «اهدناالطرط المُستقیم.» (فاتحةالکتاب /1:6) صراط مستقیم به موارد 


متعددی چون اسلام ,۱991 قرآن,[86] صراط انبیا ۱971 دینی که خداوند از 
بندگان می‌پذیرد [ 88] لین بن ابی‌طالب, ( علیه السلام)[ 89 ]محمّد(صلی 
الل له واه اه اه بش9۵ مت ایا و ۱91 سس ده است اور ای 
میان. روایتی شاذ نیز از ابوالعالیه. مبنی بر تطبیق صراط بر پیامبر و دو 
صحابی‌اش ابوبکر و عمر[92] نقل شده است. روایت مزبور مرسل 
شمرده می‌شود و افزون بر این شافعی |[ 93 ] و ابن سیرین [94] روایات 
ابوالعالیه را فاقد اعتبار دانسته‌اند. 

2 «واٍذا قیل لَهُم ءامنوا کَمَا عَامَن الّاس.» (بقره/2.13) در اين آیه از 
منافقان یاد شده که چون به آنان گفته می‌شود مانند مردم ایمان بیاورید, 
باتفه می‌دهتدد: | مثل سفیهان ایمان بياوریم؟ عموم مفسران, تاس را 
همان صاهیزه اعترار مار سس اضار. شاسایده مالس بات 
ابن‌عباس را نقل کرده‌اند.[95] بنابه روایت دیگری. سیوطی به سند 
اراک از این اس سل کید که مود از ای اه که مان 
و علی است؛ ۰ سپس خود وی در اعتبار سند این روایت خدشه کرده است؛ 
[96] بنابراین با توجه به مدبی بودن آیه, وبیز سیاق عام آ نت این تخصیص 

به ادله بیش‌تری نیاز دارد. 

3 «ومَن یتقلب علی عقبیه فلن یر ال شیناً و سَیجزی ال الشٌکرین.» 

(آل‌عمران/3, 0144 این آیه و آیات پیش و پس از ان درباره جنگ احد 

است که در رت عده‌ای گریختند و مورد سیرزنش الهی قرار گرفتند. 

«شاکرین» در این ایه, به ثابت قدمان عرصه احد تفسیر شده است. ۱ 97] 

در اين میان, برخی مفسسران با استناد به روایتی آیه‌مزبور را : بر تباب ابویحر 

در جنگ‌های رده تطبیق کرده‌اند.[98] البته در سلسله سند این روایت 
سیف‌بن عمر که مشهور به جحعل حدین است قراردارد ۱991۰ 

4 «أطیعوا ال و آطیعوا الرّسول و آولی الأْمر منکم.» (نساء/4, 59) بر 
اتشاین انن ام ت ای اهانان اه کار ام شاه لیام 
اطاعت کنند. اولی الامر بر خلفای اربعه یا خصوص ابوبکر و عمر یا اهل 
علم و حاکمان 0 شده است 1۰ 00 1 ] فخر رازی بدون توجه به روایات؛ 
فصوست, آتخطا یکی ار رای الم قی من ند ۱101 سم 
طوسی در این‌باره می‌گوید: اطاعت هب کس به صورت مطلق واجب 
تست جر آن که .عضوم ی از سفو و ایام در آمان باشد و این امر در 
امیران و عالمان حاصل نیست. وی امامانی را که عصمت و طهارت آنان با 
ادله, قابل اثبات است, سزاوار این امر می‌داند؛[102] چنان‌که برخی از 
غالهان. اهل. نست ابق را در نان افامان ماود کاب مشیعه: .دا اند 
[103] 

5 «من بصع اللّد فا رقم هش الذیره آنعه آلله غیهم هر لسن و 
السیفیره والشهداء مالطلین.: ‏ (نشاء/4/69) خدامند در این. آبه, 


فرمان‌برداری از خدا و رسول را موجب همراهی با پیامبران. صدذیقان, 
شهیدان و صالحان دانسته است. میبدی و فخر رازی. صدیقان را دراین ایه 
بدون استناد به روایت يا دلیلی, بر ابوبکر تطبیق داده‌اند؛[104] این در 
حالی است که عمده مفسران اهل‌ستت چون طبری, سیوطی, واحدی, 
حاکم. ماوردی, از اين تطبیق ذکری به میان نیاورده‌اند. بنابر روایاتی در 
متانه اهل‌ستت: علی(عليه السااض بکانه کین اعت اسر ۱105 با یی 
اکبر[106 معژفی شده است. 
6 «یأیهاالذین عاضوا من, بت کم عن که قوف بان الوم ندیم 
و بجبوته.. > (مائده/5 54) بر اساس این ۳ مقمنانی که مرند شوند 
0 را خواهد ۳ دوست دازند و خدا نید آنان.ز۱ 
دوست دارد. در دیلٍ اش اند تطبیقات متعددی وجود دارد که از جمله بر 
ابوبکر و جنگ‌های رده تطبیق شده است.[ 107 ] فخر رازی ابه را مخثاص 
نبرد با مرتدان به وسیله ابوبکر می‌داند.[ 108] رشیدرضا درباره تطبیقات 
بیان شده ذیل ات ان مت روت در تاریخ اسلام. بسیاری مرتد شدند و 
بسیاری نیز با آنان جنگیدند و هر مفسری بنابه مرجحاتی, آنةٌ را بر قومی 
خاضن.تطظبیق قی‌کهد | ۲۲09 عامه: طباطیایی: نا اشفاده. از شیان: آبه؛ 
ازگداد زاره فهای .فوالات هوهق ضارا بو نم تفای اصطلاعی ان 
ون 33 هم‌چنین از نظر وی مفهوم آنه عام بوده, به قوم خاضی اختصاص 
ندارد. او حضور ستم گرانی چون خالدبنولید, مغيرة بن شعبه, بسربن آبی 
ارطاة و سمره بن‌جندب در سپاه ابوبکر در جنگ‌های رده را مانع تطبیق اه 

بر ابوبکر و سپاهش دانسته؛ ۳ در این ایه, از تعلق محبت الهی به 
و سخن به میان, آمده است 101۰ 1 ] برخی ازمفسران شیعه, اين آنه 2 

بر جنگ جمل, صفین و نهروان تطبیق داده و روایاتی را در تایید آن 
آورده‌اند.[111] ظیوسی سر از بقل قی ند کم امن ابقر شان 
علی(علیه السلام)نازل شده است.[112] امام‌علی(علیه السلام)در 
روایتی, خود را نخستین کسی می‌داند که با مرتدان مذکور در و 
[ 13 1] 
7 «وترزعنا ما قی طدورهم من غَلٌ |خوناً علی سرر متقبلین.» (حجر/ 15, 
7( فقاد آنه؛ به شرح وضعیت بهشتیان می‌پردازد که از هر بفض و کینه‌ای 
به یک‌دیگر مبزا هستند. روایات متعدد و گاه متعارضی در ذیل اين آیه آمده 
است و برخی از اصحاب پیامبر را که در اين دنیا با یک‌دیگر اختلاف داشتند, 
دور ان جهان در کنار یک‌دیگر در بهشت می‌ شمرد ۰[ 4 1[ از ابوبکر و علی 
نیز در برخی از این روایات نام برده شده است.| 5 1 1 ] طبرسی, شأّن 
بزول فدکهر زا با سای ایدساز کار تمیدانة ۲۲1۵ 

8 « ان الذین تفت ليم ما الحستن. افلنی عنها مُبعدون» (انبیاء/21, 
101( این آه: درباره دور ماندن نیکوکاران از جهنم است. شأّن نزول‌ها و 


تطبیق‌های متعددی در ذیل آیه مطرح شده که علی و شیعیانش: 
[117]عیسی و عزیر و ملائکه[ 118] از ان جمله‌اند. حاکم نیز در روایتی به 
نقل از امام علی (علیه السلام) ابوبکر را در ِ مجموعه‌ای از اصحاب. 
سلیم, در سلسله سند 1 روایات. را اعتماد معزژفی 0 1201 

9. ولا یستوی فنکم ِ افو من قبل الفتح و قتل آولیّک َعظم ذرجة 
و آنفقوا من بعد و قتلوا... » (حدید/57 10) این آیه بیان می‌داردکه 
انفاق و جهاد پیش از فتح مکه, بر انفاق و جهاد پس از آن برتری دارد. 
کلبی در روایتی, این [ را در شأن ابوبکر می‌شمرد و وجه این تطبیق را 
چنین بیان می‌دارد: ابوبکر نخستین کسی بود که دارایی اش را در راه 
رسول خدا انفاق کرد.[121] شیخ طوسی در این باره می‌نویسد: خداوند 
دای ان درصدد بیان برتری انفاق پیش از فتح به شرط همراهی با جهاد 
در راه او است؛ افزون بر این که لحن ایه عام بوده, اختصاص به فرد 
خاضی را برنمی‌تابد.[122] ابهام‌های و تناقض‌هایی نیز درروایات و 
گزارش‌های تاریخی مربوط به ثروت و انفاق‌های ابوبکر وجود دارد.[123] 

10 «ولن تظهرا علیه فان الله هو موله و جبریل و صلحّ المَوّمنینَ.» 
(تحریم/66 4) آیه خطاب به عايشه و حفصه است که اگر پیامبر را 
بیازارید. خداوند و جبرئیل و صالح مومنان, او را یاری خواهند کرد. بنابر 
روایات فراوان و مشهوری, که در منابع فریقین امده است پیامبر دست 
امام علی(علیه السلام)را بلند کرده. گفت: علی صالح مقمنان است. 
[124] در کنار اقوالی که صالح‌مومنان را علی[<125] يا انبیا[126] 
می‌دانند, در برخی از تفاسیر اهل سنت از ابوبکر و عمر یاد شده است. 
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1. و تخت سفن سئلین * 1 الذین ءامَنوا و عملوا الصلحت فلهّم 
آجژ غید فمتون ا(تن و9 کم ۱6 تراساین روایتی. ار اد این این 
ابوبکر, عمر» عثمان و علی(علیه السلام) تطبیق شدهاست |[ 8 12 ] که 
تتیو‌ظی ون نت ان اشکال کرده[129] و خطیب بغدادی, این حدیث را 
مردود دانسته و محمدبن بیان از راویان. آن را دروغ‌پردازی بزرگ شمرده 
است.[30 1 ] ۱ 

در منابع شیعه نیز ایات چندی درباره ابوبکر دانسته شده که به طور عمده, 
به زمینه‌سازی‌های پیش از سقیفه ارتباط می‌یابد؛ البئه برخی روایات دیگر 
نیز در غیر مقام قدح وی آمده و گاه درباره برخی از آیات منقول در تفاسیر 
اهل سنت, میان آن‌ها با شیعیان: اتفاق نظر وجود دارد. مفسران و محدئان 
شیعه به رغم پذیرش بسیاری از ایات و روایات منقول در قدح ابوبکر, گاه 
دی ار اروهاناترا انیت ند فخوونسن داسسته ونیذیرفته‌اند. 

ابوالفتوح رازی نقل می‌کند که هنگام نزول آیه «ان تَخفُوا ما و وم 


آو تُبدوه یَعلمهٌ اللة» (آل‌عمران/ 3, 29) برخی, آز جمله ابوبکر نزد پیامبر 
امده, از سختی این تکلیف (محاسبه بر مافی‌الضمیر) به وی شکایت بردند. 
پيامبر(صلي الله علیه واله)فرمود: آیا درست است که به رغم شنیدن این 
فرمان از آن سربپیچید؟ آنان گفتند: خیر, بلکه آن را شنیده, پیروی خواهیم 
کرد؛ آن‌گاه‌آیه «لا یف اللَهْ تفسا الا 4 (شیه/6 6 2:2 رل :ند رو 
آیه پشتن را سم کره ۱31 ۶ 
در ذیل یه تحریم غیبت نیز روایت شده که روزی ابوبکر و عمر. سلمان را 
برای تهیه غذا نزد پیامبر فرستادند. حضرت نیز او را نزد خزانه‌دارش 
«اسامه» فرستاد. اسامه از خالی بودن خزانه خبر داد و سلمان با دست 
تهی بازگشت. آن دو پنهانی به یک‌دیگر گفتند: اسامه بر ما بخل ورزید و 
اگر سلمان را برای آب به چاهی بر طلب آب بفرستیم, آن چاه درجا خشک 
خواهد شد؛ سیس نزد پیامبر آمدند و حضرت به آن‌ها فرمود: چرا گوشت 
فلمان: ه انامه را به-دهن گرفته‌اید. تین این هنگام آنه نازل ند :<ایعتب 
تعضکم بَعضاً یْحتٌ آحذکم آن یاک لحم آخیه‌میتا.» (حجرات/132[)49,12] 
درروایاتی ازٍ امام باقر و امام کاظم(علیهما السلام)آیه 108 نساء/ 4 (ذ 
یبیتون ما لا برضی من‌القول) در شأّن ابوبکر و عمر و ابوعبیده دانسته 
شده که در مجالس خصوصی خود., سخنانی بر خلاف رضایت خدابر زبان 
می‌اوردند.[133] ایه 7 مجادله/58 (ما یکون من تجوی ثلنة) نیز درباره 
جلسه‌های‌پنهانی آن‌ها دانسته شدو است,[134] پنابر روایتی دیگر از امام 
صادق(علیه السلام)ذیل آیات «ام آبرموا آمر قَا رمون * آم یَحسیون آ 
لا تسمع ستهم و تجوهم» (79 و 80 ز خرف 3 این گروه به 
توطئه‌چینی‌هایی مشغول توده ..8 0 و رازهایی در میان خود 
داشته‌اند[ 135] که ایات 25 و 26 سوره محمٌد/47 این اعمال و اسرار 
آن‌ها رابار کشت رورم شا اساام بافی که ۱۱6 از رنه اسامی 
و ابن‌عباس نیز روایاتی به همین مضمون در شأّن نزول آیه 79 و 60 
رو 43 نقل شده؛ اما از کسی نام برده نشده است ۰[ 0137 برپایه 
رواتی, احام. ضاوی ( یه شام اه کر را راون کایی) از آن کروه 
می‌شمرد که خداوند دزبازم آن‌ها هیا رشن فرعود خدا از راز دلن آن‌ها 
آکام است رم از آن‌ها کناره کم وم‌عطظ‌شان شا (ساء 3 ۱۱63 ۱17 
در برخی روایات, ذیل آیه 74 توبه/ 9 از شرکت ابوبکر در ماجرای کشتن 
عقبه هنگام بازگشت پیامبر از جنگ تبوک یاد شده[139] که زیادبن‌منذر در 
نید شک از آن ,واه کی قایل اناد مق فی شیم که رای ۱ 
امامان(عليهم السلام)در نکوهش وی وارد شده است.[140] انتقاد ابوبکر 
دوکر اراس ان خلافت علیرعلنه اسلا[ 141 ]وب کند خوردن. آردا 
در کنار کعبه مبنی بر جلوگیری از به خلافت رسیدن علی(علیه السلام) 
[142] نیز در روایات شیعه گزارش شده‌است. بنابراین روایات. خداوند 


این قضایا را درآ «تحلفون پالّء ما قالوا و لقد قالوا کَلة الکفر و کفژوا 
تطبیق‌های" ی نیز در را شیعه 0 ات ره «وَمَن آم تک بما 
آنرّل اللّه» (مائده/5 44) بر غصب حقٌ آل‌محشّد به وسیله ابویکر[143] و 
«لاتیُوا السَبْل قتفرّق یکم عَن سبیله» (انعام/ 6 153) بر پیروی از ولایت 
خلیفه غه ال و دوم در برابر ولایت علی(علیه السلام)[ 144 ] و «الذین یوّذون 
ال و رَسُوله» (احزاب/33. 57) بر آزارهایشان به علی و فاطمه(علیهما 
الشلام)[ ۲1۸5 و له شم از طلعها انفسم جاغهی فاستفقروا امه 
(نساء6/۶ 604( بر عدم توبه آن‌ها از نافرمانی و ظلمشان به پیامبر و 
علی(علیه السلام)[ 46 1 ] تطبیق شده است. 
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اشاره 


نسب "۳ به ی ناد ۲ قبایل مک نت از زندگی‌اش اطلاع 
چندانی در دست نیست. او از افراد معروف جاهلیت بود که اسلام رادرک 


کرده و گوبا تا زمان خلیفه دوم نیز زنده بوده است. سهیلی با استناد به 


نقلی معتقد است که ابوئمامه, اسلام اورده بود. برابر 71 ین نقل, در هد 
اراس وی ات اي را 
حجرالاسود دید گفت: فز ارت را از شما باز می‌دارم؛ ولی عمر بر وی 


تازیانه زد و گفت: ۳9 کار جاهلی را باطل کرده است.[2] شهرت 
ابوئمامه, به دلیل تغییر و تاخیر انداختن ماه‌های حرام يا «انساء عتسیء*» 
بوده است؛ یعنی به جای ماه محرم که سومین ماه حرام بود, ماه صفر را 
حرام اعلام می‌کرد. 

به دلیل سخاوتش, قلهّس (دریا) خوانده می‌شد, انساء کرد و پس از وی, 
اين کار به فرزندانش که آن‌ها نیز به دلیل ارث بردن سمّت انساء. قلمّس 
خوانده می‌شدند, [ 3 ] منتقل شد و ابوئمامه, وایسین فرد از ان‌ها بود.[ 4] از 
نقل‌های تاریخی بز ی اند که انساء برای بنی کنانه که به فقه و فتوا دادن 
مشهور بودند.[5] سمتی بود. در کنار سرپرستی خانه خدا که متولی ان 
بنی‌قصی بودند, سه سمّت مربوط به مراسم حج؛ به قبایل مضر اختصاص 
داشت[6] که در این میان, بنی فقیم عهده‌دار انساء در ماه ذی‌حچه هنگام 
حضور مردم در مراسم حج بودند.[7]ابوثمامه هر ِِ در موسم حج به 
مسج الحر ام می‌امد و .با ضداق. بلند اعلام‌می کرد که بر او کنام:ع یی 
نیست؛ سپس ماه محرم را حلال و ماه صفر را حرام لام می‌کرد و در 
سال بعد, محرّم را حرام و صفر را حلال می‌شمرد.[8] این اقدام ابوثمامه 
به درخواست قبایلی بود که حرمت جنگ در سه ماه متوالی ذی‌قعده, 
ذی‌حچه و محرم مانع از ادامه جنگ و غارتشان بود.[9] نقل شده که وی 
چهل سال به اين کار مشغول بود[10] تا خداوند با نزول آیه 37 توبه/9 در 
سال فتح مکه, ضمن اشاره به این عمل مشرکان, آن را برابر بارافزودن بر 
کفر و ممنوع اعلام کرد: «اتمّا النتسیء ۶ زیادةٌ فی‌الکفر بصَل به‌الخین کفرتا 
پُجلوته عاما و ُحَرّموته عاما لیُواطوا عِدّة ما حََمّ ال این تست 
که نسی ۶ [ < تأخیر و تفییر ماه حرام به ماهی ی در کفر است 
که کافران بدان گمراه می‌ شوند. آن را سالی حلال و سالی دیگر حرام 
می‌شمارند تا با شمار آن چه خدای حرام کرده است, همسان‌سازند...» 


منابع: 


بو ۰ ۱ 
9 ی 0 ۳9 0 
1 الصحابه؛ ۱ و ال 
مسر 
تیان فی 


سیدمحمود ۳ 


اشاره 


ابوجمعه: حبیب بن سباع انصاری[11] از اصحاب رسول خدا 

نام و کنیه او در منایع به صورت‌های گوناگون آمده است 1۰ ۱12 برخی او را 
ای ترا ای اهربا که لیاسم مرانم 
زمان صلح حدیبیه دانسته, انصاری بودن او را نمی‌پذیرد؛ به این دلیل که 
تمام انصار. پیش از صلح حدیبیه مسلمان شده بودند و بر ان است که 
شاید همان با انضار نووه بای[ ۱14 آن شواهد و فراین بر می‌آند که 
وی, پیش از صلح حدیبیه مسلمان و ساکن مکه بود و پس از آن, وحذف 
ای را ان ای کار عم هر میت کرد هش اه 
پیامبر) به مدینه آمد و به حضور حضرت رسید؛ در هر صورت. او از صحابه 
تاضید رصلی. االه له واه اه فاد مو‌اید در ان که اما اه 
تابعان شمرده,[ 15] قابل اعتنا نیست. 

ی اما ها اس و و یا ود 
هم‌پیمان عقبة‌بن حارث‌بن‌عامر قرپشی از بنی‌نوفل بوده[17] و چون پس 
از رحلتهبا سزرضی الله لبق وال ابه ساه رفت از شاهان به شمار 
می‌اید. [ 8 1 ] ابوجمعه, بعدها راهی مصرشد[ 9 1 ] و گویا در فتح ان شرکت 
داشت.[20] ابن‌حجر به نقل از بخاری. درگذشت او را بین سال‌های 70 تا 
90 هجری دانسته است .۱211 

بعضی مفسران معتقدند که آیه 25 فتح/48 در باره, او و عده‌ای دیگر نازل 
شده است :221 ..لولا رجال موّمنون و نساء موّمنت لم تعلموهم ان 
تطوهم ف ینم مَعرة یتیر علم لدجل ال في رحقته من تشاء لو 
توا اب نوا سم ایا لها موه ار اور مان 
2 1 دام 
باسالسان کشوه نا واسان س‌صعا سانوه | فرشا حفله پمک می‌داوید ]را 
خداوند هر که را بخواهد, در جوار رحمت خویش درآورد. اگر [موّمن و 
کافر]از هم متمایز می‌شدند, به طور قطع کافران را به عذاب دردناکی 
معذب می‌داشتیم». از وی روایتی موجود است که برخی مفسران آن را 
در ذیل آیه پیشین نقل کرده‌اند. این روایت نه تنها با معنای آیه هماهنگی 
ندارد. بلکه گویا که رابطه‌ای با شأن نزول آن نیز نداشته باشد. او 
می‌گوید: ما نیم‌روزی بر ضَذ پیامبر جنگیدیم ونیم دیگر با او همراه شدیم و 
آیه 25 فتح/48 درباره مانازل شده است ۱31۰" در منابع, به زمان این 
رویداد که‌درکدام جنگ بوده, اشاره‌ای نشده است. 


منابع: 


منایع: 

الاستیعاب فی معرفة الاصحاب؛ الاصابة فی تمییز الصحابه؛ اسدالغابة فی 
معرفة الصحابه؛ تفسیر القرآن العظیم ابن‌کثیر؛ تهذیب‌التهذیب؛ الجرح و 
التعدیل؛ الدژالمنثور فی التفسیر بالمأئور؛ الطبقات الکبری؛ فتوح‌المصر 
والمغرب. 


محمدحسن الهی زاده 


بوجندل عامری 


اشاره 


ابوجندل عامری: عاصی[24] (عمرو[25]) بن سهیل بن عمرو از تیره 
بنی‌عامر[26] از اصحاب‌پیامبر(صلی الله علیه واله) 

برخی, ابوجندل را با برادرش عبدالله که از بدریون است. اشتباه گرفته‌اند. 
[27] او در مکه اسلام اورد و به وسیله پدرش زندانی شد. | 28 ] با شنیدن 
خبر ورود پیامبر(صلی الله علیه واله)به حدیبیه در سال ششم هجری, با غل 
و زنجیر از زندان گریخت و به مسلمانان پیوست. در این زمان قرارداد 
صلح بین پیامبر و سهیل‌بن عمرو (پدر ابوجندل) به نمایندگی از مشرکان, 
به تازگی بسته شده[29] يا به مراحل پایانی‌اش رسیده بود[30] و سهیل, 
طبق یکی‌از بندهای آن (باز گرداندن تازه مسلمانان مکی) بازگرداندن 
ابوجندل را طلبید و به نقلی, کامل‌شدن قرارداد را مشروط به آن دانست. 
ایا وااه ا ص ی ام وا 
را از خدا| بخواه. خداوند به زودی برای تو و همراهانت گشایش خواهد کرد. 
ما با این قوم قرارداد صلح بسته‌ایم.[32] عُمّر ابوجندل را به‌کشتن پدرش 
تشویق کرد. ابوجندل پرسید: چراتو او را نمی‌کشی ؟ گفت: پیامبر مرا از 
کشتن اوو غیر او نهی کرده است. وی با رد پيشنهاد عمرگفت: تو برای 
اطاعت رسول خدا شایسته‌تر از من نیستی ۱331۰ 

وعده پیامبر به زودی محقق شد و ابوجندل دوباره از زندان گریخت ,و به 
ابفنکتر 6 دیکر ملهانان مکی یخست: کو: از شکنحه مش نان مکم ه 
عبص (منطقه‌ای در اطراف مدینه) رفته بودند و با ناامن کردن راه 
کاروان‌های تجاری قریش؛ آنان. :را به لغو آن بند واداشتند؛[341] سیس 
ابوجندل به. هدیته: آمد 6 در اه جنگ‌های پیامبر(صلی الله علیه 
وآله)شرکت کرد.[35] پس از رحلت پیامبر, ازنخستین مجاهدانی 9 به 
شام رفت[36] و در فتح‌یرموک[37] (منطقه‌ای نزدیک شام) و 
الا متیر که وم او کت عونت ال ۲ فحوه اه 
نیکو, در اواخر عمر دچار لغزش شد و به همراه دو تن دیگر از مجاهدان 
جبهه شام, شراب خورد و برای توجیه عملش. آبه 93 دا (يا 91) مائده/ 
5 را تأویل کرد. به دستور عمر, بر او حد جاری و پس از آن, دچار بحران 
روحی شد 401۰] عمر در نامه‌ای خطاب به وی, ان 49 نساء/ 4 و 53 زمر/ 
9 را (در موضوع توبه) یاداوری کرد که منجر به توبه[ 41] او انجامید و 
سرانجام در سال 18 هجری, در طاعون عمواس (منطقه‌ای نزدیک 
بیت‌المقذس) که بسیاری از سربازان اسلام را به کام مرگ فرو برد از 
دنیا رفت. از او فرزندی باقی نمانده است.| 42] 


ابوجندل در شأن نزول: 


ابوجندل در شأن نزول: 

مفسران در ذیل سه آبه از ابوجندل پاد کرده‌اند: 1. نحل/16, 41 و 42: 
«والذین هاجّروا فی ال من بعد ما ظلموا لبوَتَُم فی الدُنیا حسیتة و جر 
لأخِرَة آکبژ لو کائوا بَعلمون * الذین صبروا و علی ربهم یتوکلون < و 
کسانی که پس از ستم دیدن, در راه خدا هجرت کردند, در دنیا جای‌گاه 
خوبی به آن‌ها می‌دهیم و پاداش آخرت قزر نو است؛ اگر می‌دانستند. 
[آناننداکسانی که شکیبایی ورزیدند و فقط بر پروردگارشان توکل 
می‌کنند.» ۱ 

قرطبی پبس از نقل ۳ نزول مذکور, در 89 ِ از قتاده 
خو ت اش ال هه اضتات سا سن خلت لام واله اهی‌ نود ده 
مورد ستم واقع شدند ی ۰[ 44 

2 نحل/16, 110: «ثْمٌ ان ریک للذین هاجروا من بتعد ما فتنوا ثم جهدوا و 
ضبروا ان ربک من بعدها لغفوز رحیه < امّا پروردگار تو به کسانی که پس 
از شکنجه شدن هجرت کردند؛ سپس جنگیدند و [در راه خدا]استقامت 
ورزیدند» پروردگارت از آن ین آمرزتده و مهربان است [وآن‌ها را مشمول 
رحمت خود خواهد ساخت ].» 

ظیرنمی متسد که قوف که آنن: یف فربارج آبخنن و گروهی. ار 
مسلمانان معه نازل شده که بر آثر شکنجه مشرکان. به بعضی از 
خواسته‌های آن‌ها تن دادند؛ : سپس هجرت و جهاد کردند .۰ 45] 

3. فتح/49, ده ۳ لولا رجال موّمنون 5 نساء مَوْمِنت آ تخا و وم آن 
تطوهم قتصیتکم منهم موه یر علم < و اگر [در مکه‌آمردان و زنان با 
ایمانی نمی‌بودند که بدون آگاهی شما در زیر دست و پا از بین می‌رفتند و 
از اين راه عیب و عاری ناآگاهانه به شما می‌رسید. [خداوند مانع این جنگ 
نمی‌شد ]. ِ< گفته‌اند؛ مقصود از «رجال مَومنون» ابوجندل و دیگر مقمنان 
ضعیف در میان مشرکان مکه‌اند که خداوند برای حفظ جان ان‌هاء به 
مسلمانان اجازه ورود به مکه نداد و به صلح* حد ببیه انجامید. |[ 46] 


منابع: 


منایع: 

الاستیعاب فی معرفة الاصحاب؛ الاصابة فی تمییز الصحابه؛ انساب 
الاشراف؛ تاریخ مدینه دمشق. ؛ تاریخ الامم و الملوک؛ طبری؛ جامع‌البیان عن 
تأویل آی القرآن؛ الجامع لأحکام القرآن. قرطبی؛ جمهرخ انساب العرب؛ 
السیرة‌النبویه, ابن‌هشام؛ الطبقات الکبری, ابن‌سعد؛ کتاب‌الطبقات؛ تاریخ 
خلیفة‌بن خیاط؛ مجمعالبیان فی تفسیرالقران؛ المغازی. 

سیدعبدالرسول حسینی‌زاده 





اشاره 


ابه‌الجواظد زا فقان و صعیر‌ضاین ید بیاضیر (ضلن الله علیه واله) 

در تقلی از کلبی. در: ذیل. آیة 8 توبه /9 از این شخص که یکی از منافقان 
صدر اسلام بوده, یادشده‌است.وی‌می گوید:هنگامی که‌رسول‌خدا(صلی الله 
علیه واله)ز کات جمع‌آوری شده را میان مسلمانان تقسیم می کرد 
ابوالجواظ (ابن‌الجواظ[ 47]) پیامبر را به تقسیم ناعادلانه زکات* مثهم کرد. 
پیامبر در واکنش به این اتهام فرمود: احذر وا هذا و آصحابه انه منافق < از 

ایوالحواظ و اراس ترخدر شید که سانش است: آن گام اد 50 توبه/3 
درباره اش تازل شد :[9<]41 منهم من پلمژک فی الصَدَقت فان آعطوا 
منها رَضُوا و ان لم‌یُعطوا منها |ذا هم یَسخَطون 2 و برخی از آنان در 
آتقسیم از کات زر ور رون می‌گیرند؛ س ار ار اتاآسال اه ایام اوه 
شود خشنود می‌شوند و اگر از آن به ایشان داده نشودناگاه‌به خشم 
می‌آیند». جز این نقل. در هیچ منبع تاریخی و رجالی از وی سخنی به میان 
نیامده است. 


منابع: 


منایع: 

التخسیو الکتیر؟ روخالصعانی قن خفسیر القران العظیم مجی‌الیان .فی 
تششنی ار آن. 

سید محمود دشتی 

[ 1] یعقوبی, ج1, ص 32 2؛ الاصابه, 1 ص610 

21 الاضار 1 ضر 610 

[3] المر: ص 157 تاریخ طبر :1 ض 524 

41 شبره ابت هام 1 ض 44 

اطا اف ی 157 

[6] تاریخ طبری, ج1, ص524 

[7] التبیان, ج5 ص216. 

[8] جامع‌البیان. مج6 ج10, ص168. 

[9] المحبر, ص 57 1 جامع‌البیان, مح6, ج10, ص168. 
[10] الاضا هر 1 ضن 610 

[11] الجرح و التعدیل, ج3. ص 102. 

2۱ الاش‌عاي ررض 197 انشدالغانهر و ص و مق ‌المدمی جر[ 
5 

[13] الاستیعاب, ج4, ص187؛ اسدالغابه, 6 ص‌51 
[14] الاصابه, ج7: ص56 

[15] تهذیب‌التهذيب, ج12, ص52 

[16] الجرح و التعدیل, ج3. ص 102. 

[18] الاستیعاب, ج4, ص187 تهذیب التهذیب, ج12, ص 52 
[19] الطبقات, ج7, ص 352. 

[20] الاضانه: 7 ض 56 

[21] همان. ص 57 

[22] ابن‌کثیر, ج4, ص208 الد"المنثور, ج7, ص534 
[23] ابن‌کثیر, ج 4 ص 208. 

[4 2] جمهرهة انساب العرب, ص 166. 

[25] انساب الاشراف, ج11, ص 10. 

[26] الطیقات, این‌خباطر ض 63 

[27] لفات جه ی 29 1 الطیفات, انشا ظر هر ۵3 
[28] الطبقات, چ7» ص284. 


[ 29] سیره ابن هشام, ج3, ص 3186؛ انساب الاشراف.؛ 11, ص 10. 
[30] المغازی, ج2, ص608 الاصابه, ج7, ص‌59 

[31] همان. 

[32] المغازی, ج2, ص608 سیره ابن‌هشام, ج3, ص‌318. 

[33] المغازی, ج2, ص 609 

[34] تاریخ طبری, 2 ص125 الاستیعاب, ج4, ص 189. 

[35] الطبقات, ج7, ص284 تاریخ دمشق, ج25, ص300. 

[36] الطبقات, ج7. ص284. 

[37] تاریخ طبری, ج2, ص‌339. 

اد رم و 

[39] الاستیعاب. ج4, ص188. 

[40] تاریخ طبری, ج2, ص507 08< الاستیعاب. ج4, ص189. 
[41] تاریخ طبری, ج2, ص  <07‏ 508 

[42] الطبقات, ج7, ص284 تاریخ دمشق, ج25, ص 299. 

[43] جامع‌البیان. مج8 ج14, ص‌143. 

421 راهب 10 ص12 

[45] مجمع‌البیان. 6 ص598 

[46] سیره ابن هشام, ج3, ص 321؛ قرطبی, ج16, ص 88 1. 

[47] مجمع‌البیان, 5 ص 63 

[48] التفسیر الکبیر, ج16, ص97؛ روح‌المعانی, مح6 ح10, ص‌173. 


ابوجهل 


اشاره 


ابوجهل: ابوالحکم. عمروین هشام‌بن مغیره[1] از بزرگان مکه. واز 
وی از قبیله بنی مخزوم و به ابوجهل مشهور بود و در انتساب به مادرش, 
ابن الحنظلیه [ 3] نامیده شده است. اطلاعات ما اززمان ولادت و زندگی او 
ِ از ظهور اسلام, چندان نیست. بعضی او را هم سن پیامبر(صلی الله 
علیه وآله)[4] و برخی, , هنگام ورود به دارالندوه (سال 94 م)ً؛ سی ساله 
دانسته‌اند[ 5] که بدین ترتیب سن وی, از حضرت بیش‌تر خواهد بود. پدرش 
هشام, از مردان سرشناس و مهمان‌نواز مکه به شمار می‌رفت تا ان‌جا که 
قریش, مرگ او را برای خود تاریخ قرار داد.[6] 
زیرکی, دانایی و هوشیاری اف ذر ان عصر سبب شد؛ تا برخلاف سنت عرب 
جاهلی که عضویت در دارالندوه, برای غیر نی قصی را مشروط به 
چهل‌سالگی کرده بود,[7] در نوجوانی که هنوز موی بر صورتش نروییده 
بود.81] یا نزدیک سی سالگی ,91 عضو آن شو را شود ۳ 
تصمیم‌گیری‌های سران, طرف مشورت قرار گیرد.[10] او از بازرگانان 
نروت مند و اشراف # بود[ 1 1 ] که چون دیگر هم‌ردیفان خویش؛ , برای 
دست‌پابی به ریاست کعبه و در پی ار ریاست‌مکه, با بنی هاشم نزاع 
داشت و نبوّت را نیز بر همین اساس تحلیل می‌کرد.[12] او می‌گفت: ما و 
فرزندان عبد مناف در شرف هرز کف به تنازع برخاستیم؛ اطعام #0 
اطعام کردیم؛ عطا کردند, عطا کردیم تا به نزدیک هم ر سیدیم. گفتند از ما 
پیامبری است که بر او وهی می‌ شود ! این را دیگر نفهمیدیم. به خدا| 
سوگند ! هرگز بدو ایمان نیاورده. تصدیقش نخواهیم کرد.[13] 
ابوجهل از دشمنان سرسخت پیامبر و مسلمانان‌بود. تلاش و رفتار 
خرنمکسانه و کینه توزانه وی با آنان؛ ۳ تازه مسلمانانی چون یاسر 
9 سمیه [4 1 ] که به قتل این زن ور شوهر انجامید, [ 5 1] تهمت و افترا به 
آنان:۱16۱ جلمگیری. از استماع قران:۱ ۱1۶ و برقراری رانظه دیگران ۳ 
پیامبر, [ 8 1] کوشش برای انعقاد پیمان صحيیفه مبنبی بر یاری نرساندن به 
پیامبر(صلی الله علیه وآله/و کوشش بر عدم نقض آن,[19] طرّاحی قتل 
پیامبر, [ 20] به راه انداختن جنگ بدر[ 21] و.. مد آشتکاز. است. ابوجهل وقتی 
شنید که عیاش‌بن ابی ربیعه (برادر مادری‌اش) به اسلام گرویده, هر 
شیوه‌ای را برای بازگرداندن او به کارگرفت[22] و هنگامی که آندگ 
ملایمت ولیدبن مغیره را به پیامبر دریافت, ۰ وی را با حیله بو آن داشت که 
کلام خداوند را سجر بخواند ,31۰ 2] ان 24 و 25 مدثر/ 74 (آن ه ذا ا سحرز 
ُوتر* |(ن هذا الا قول البشر) بیان‌گر این واقعه است.[24] او برای 


تضعیف پیامبر و اسلام از هر راهی استفاده می‌کرد. وقتی آیات «وما آدرک 
ما سَفز ود ۴ لاثبقی و لاتدرز ۴ لوَاحة للبشر * علیها ز نسعة نسعة عشر» (مدثر |74 27 
۷ بر یک نفر از 
گماشته‌های آنتن ناتوانند؛ در حالی که شمار شما نی ات رفیق شما 
[ < پیامبر آخبر می‌دهد که جهنم نوزده گماشته دارد.[ 25] 

اصرار بیش از حد و جاهلانه او بر مخالفت با پیامبر و اسلام, حتی موجب 
خشم دیگر سران مکه شد[26] و از سوی پیامبر به (ابوجهل) ملقّب 
گردید.[27] وی, در سال دوم هجری, در جنگ بدر که خود فرماندهی سپاه 
شرک را به عهده داشت, کشته و به همراه دیگر کشتگان, در چاه (قلیب) 
بدر مدفون شد.[28] او پسر و دختری داشت؛ اما نسلش هرگز ادامه 
نیافت[29] و ابتر* ماند. عکرمه (فرزند او) پس از فتح مکه مسلمان شد., 
وپیامبر برای این‌که مسلمانی ازرده نشود. مسلمانان را از سب ابوجهل 
منع فرمود.[30] 


ابوجهل درشآن نزول: 


ابوجهل درشان نزول: 

مفسران, درذیل آیات فر[وانی از ابوجهل نام برده‌اند. که بخشی از آن‌ها 
چنین است: 1. «أرعیت الذی ینهی "ید اذا صَلی ۴ آزعّیت بان کان علی 
القّدی * آو هر باللّقوی * أَرءیت ان کذّب و تولی * آلم تعلم بأناللة 
آیا کنسین که بنده‌ای را چون به نماز برمی‌خيزد, باز می‌دارد. نگریسته‌ای ؟ 

ا ۱ اس ار ات با مه 
پرهی زکاری امر کند, [برحق است]؟ آیااندیشیده‌ای که اگر انکار کند و روی 
برتابد, [فقط خود را نابود می‌سازد]؟ آیا نمی‌داند که همانا خداوند [همه 
چیز راآمی‌بیند ؟» (علق/96ر و 14) گفته شده که ابوجهل سوگند یاد کرد 
اگر پیامبر را به به نماز ببیند. گردنش را بزند[31] يا سرش را بر صخره‌ای 
بکوبد,[32] و درصدد عمل به سوگند خود بود که اعجاز الهی با نزول ایات 
پیشین جلوش را گرفت.[33] خداوند. در آیات 15 تا 19 علق 96 ابوجهل 
را به آتش دوزخ وعید داده, پیامبر را از پیروی او برحذر می‌دارد[ 34]: 
هرگز, اگر آازان کار ادست بپرندارد. موی پیشانی. او را به. سختی بگیزیم. 
موی پیشانی دروعغ زن خطاپيشه را پس [مذبوحانه آهمه انجمنش را [به 
کمک]بخواند. ما [نیز]آتش‌بانان دوزخ را فرا خوانیم. هرگز, از او پیروی 
مکن و [بر خداآ]سجده بر و تقرزب جوی. در ایه 24 انسان/76 نیز خداوند. 
پیامبر را از افرادی برحذر می‌دارد که گفته شده: مقصود, ابوجهل است. 
[35] 

2 نام ابوجهل در ذیل آیه «لابصلها ال الأشقی ن‌ الذی کدت و تولی» (لیل 
9/15 و 16) آمده است که «جزشقاوت پيشه وارد آن نشود, همان کسی 
که اجه ار انکار کرد و روی‌برتافت».[36] 

3. ابوجهل در ذیل آیه 3 کوثر /108 از مصادیق ابتر دانسته شده[37] که 
خداوند, به جهت آزارهایش, او را ابتر خوانده بود؛ گرچه قول‌مشهور, نزول 
سوره درباره عاص بن وائل است.[38] 

4. برخی آیات نخستین سوره ماعون/107 را در شّن ابوجهل و 
کافران قربش * دانسته‌اند[ 39] :« ریت ال بالذین ‌ فذلی الذی 
یدع التنه و ایض ی طعام المسکین ۶ ایا کسی را دیدما که روز 
جز| را انکار می‌کند؟ این همان کسی است که یتیم را می‌راند و بر اطعام 
بینوا رکب نمی کنج». 

ای ۹ قولی 2 نم اولی 1 ول ِ ِ 9 ِ ۳ کرد و 
نه نما زگزارد؛ بلکه و دروغ انگاشت و روی‌گرداند: سپس تبختر کنان به سوی 


خانواده‌اش رفت. وای بر تو ! باز هم وای بر تو! سپس وای بر تو! و باز هم 
ها برع قیاهت 3175 ۱39 کم فده کف این آبات: درادن آن حول 
است[40] ۱ 
6 قرطبی در ذیل ایه 4 و 45 قمر/54 از ابوجهل باد می کند که در روز 
بدره با اسب خویش تاخت؛ به جلو سپاه امد و گفت: ما امروز از محمد و 
اصحاب او انتقام می‌گیریم و خداوند اپن آیه را نازل فرمود: «آم‌یقولون 
تحن جمیع مُنتصر * سِیهرّم الجمخ و پُولون الدْبر» :[411] گرچه مکی بودن 
سوره قمر,ٍ سخن پیشین را تضعیف می‌کند. از سعد بن آبی وقاص نقل 
فده هی افیا اه یانما این باس ضلی الله بو لت اون 
روز بدر آن را در مقابل مشرکان قرائت کرد. وی از قول ابن عبّاس آورده 
که بین نزول آیه و واقعه بدره هفت سال فاصله بوده است .421 
7 آیات 8 و 9 یس /36: «ایا جقلنا فی أعنقهم آغللا قهی الی الأذقان قَهّم 
مَقمحون ای سا رسای هم هد فاعشتنهم. موم 
اضر ون سا در کردن‌فاشان کل ها موی که تا جانه‌ها. است* به 
اور که صر‌هایشان الا ساننه است هه ار سم مسا اه ات 
سرشان دیواری نهاده‌ايم و بر آدیدگان ]آنان پرده‌ای افکنده‌ایم؛ از رو 
هب نمی‌بینند.» به اعتقاد برخی مفسران؛ درباره تصمیم ابوجهل به قتل 
پیامبر هنگام نماز, خداوند بدین گونه وی را ناکام ساخت .431 خر ان بر 
آن ات همان اه اه مسا خاشتن اسان ان اهتدا رراات) 
به وسیله خداوند است .41( ابوالفتوح رازی می‌نویسد. کنایت است و 
عبارت بهطریی صنالعه اوجهل معتادرو تقور اشان از انمان: نا تدای که 
ممنوعند از ان به غل و قید که به هیچ وجه تن در نمی‌دهند و اختیار 
نمی‌کنند.[ 45] ۱ 
8 در ذیل آیه 55 فرقان /25 (و کان الکافر علی رَبه ظهیرا) آورده‌اند که 
مقضود. آز کافر, انوجهل است که‌با پشتوانه شیطان: بروردگاز خوتش, را 
ِِِ می‌کند. [ 46] 

ات بت مصاهاانی کش ان سامراصلی اللی له ماه اس 
9 تهمت زده» می‌گفت: آنان از مرد جادو شده‌ای پیروی می‌کنند 
که [۳۳ 8 فرقان/ 25 بدان اشاره دارد ۳71۰ نام ابوجهل جزو تک از 17 تن 
مقتسم [48] (کسانی که در موسم وم راه‌های مکه را تقسیم کرده و بر 
ضد پیامبر تبلیغ می‌کرده‌اند) آمده که خداوند در سوره حجر /15 آیه 90 به 
آنان انشاره:دارد:«عما آیزلنا علی لسن 
10 ابوالفتوح, در ذیل آیه 20 فرقان/ 25 ارمفال نقل کرده که آیه درباره 
ابوجهل و چندتن دیگر که به تحفیر ابوذر و برخی مومنان پرداخته تودید: 

نازل شده است :1 4]«وجعلنا بعصٌکم لبعض فننة ایو ون و کان ر 

۱ با اباب ۳ 


میورزید ؟ و بروردگار تو همواره بینااست». 
1 همو از مقاتل می‌نویسد[50]: چون ابوجهل و نضرین حارث, 
عبادت‌های رسول و جذیت او را دیدند. گفتند: تو خود را به مشقت 
می‌اندازی. دردین‌ماء این همه رن نیست و خدای تعالی این ابا را فرو 
فرستاد: «طه ما انژلنا علیک الفرعان لتشقی». (طه 7 1و2) 
2 «افنن وعدنه وعدا عساً فمو لفیه:. کمن چیه هتم الحیوة الدیا فد 
هو بوم القيیمة من‌المحضرین < آیا کسی که به او وعده‌ای نیکو دادیم و او 
به آن خواهد رسید, مانند کسی است که به بهره زندگانی دنیا بهره‌مندش 
تیتاخنه ارم سیس او در روز قیامت. از حاضر شدگان, [در صحنه 
عذاب ]است ؟» (قصص 601) با همه اختلافی که در شّن نزول آیه 
وجود دارد, نام ابوجهل, به صورت مصداق «من‌متعنه» , برجچسته تر است. 
[51] 
113 ابوجهل با شنیدن شجره ملعونه در قرآن (اسراء/17, 60( که به گفته 
مفسران درخت زقوم است, به طعنه می‌گفت: چگونه ممکن است درختی 
دز آننفن باشد, با این که آتت آن را می‌سوزاند؟ و نیز می‌گفت: رفیق شما 
[پیامبرآمی‌گوید: آتش جهنم سنگ را می‌سوزاند و آتش‌گیره آن را مردم و 
سنگ می‌داند: «وقوذها الثاس و الحجارَةْ» . (بقره/2, 52[)24] خداوند در 
آیه 60 اسر17/۶ می‌فرماید: آن را آزمونی برای مردم قرار داده‌ایم و در 
آیات 64 و 65 صافات/38 می‌فرماید: آن درختی است که از ژرفای دوزخ 
برمی‌آید و میوه‌اش گویی سرهای شیاطین است: «انها شجره تخرح فی 
أصل‌الجحیم * طعْها کانّه رءوسْ السیطین» و آن, غذای گناه‌کاران است: 
«اِن شجرت الرّفْوم * طعامٌ الأئیم * کالمهل تغلی فی‌البّطون * کقلی 
المیم همأنا درخت زگوم, خوراک گناه‌کار[ان]است که مانند فلز 
گداخته در شکم‌ها می‌جوشد؛ چون جوشیدن آب گرم». (دخان/44, 43 
40 
14 اسراء/ 7 73: «وان کاذوا لیفتنونک غن و آوحینا الیک لتفتری 
علینا غیره و ادا لاتخذوک خلیلا. دا سیوطی از قول ابن عباس آورده است که 
ابوجهل, امیة بن‌خلف و دیگر سران_ قربش نزد تنافنر آمندم؛ گفتند؛ خدایان 
ما را بیذیر تأ در آیینت زواننه .31 5] گوبا پیامبر از جدایی قوم ِِ نگران 
بود و اسلام اوردن انان را دوست می‌داشت که آیه پیشین و 92 ایه دیگر 
نازل شد و حضرت را از گرایش به آنان برحذر داشت: «ولولاآن ثبّتنک لقد 
کدتٌ ترکنْ الیهم شینا قلیلا < و بسا نزدیک بود تو را از آن‌چه بر تو 
وحی‌می‌کنيم, به حیله غافل کنند تا غیر از آن را برما بربندی و آن‌گاه 
بان کضاز: نو را ۳ گیرند واگر گامت را استوار نداشته بودیم, جه بسا 
نزدیک‌بود اندک گرایشی به آنان بیایی». (اسراء/17, 0/4( 
و الوا لن. نوفه لی خن تفحر لاس الرضش. تفع ۴اه فقظ 


السَماء کما زعمت علینا کستفاً آو نآتی بالله والمَلتِكة قبیلاً * آو یِکون لک 
تبث هن رخرّف آو ترقی فی‌السّماءٍ و ن ون ریک حتّی تنرّل علینا کتباً 
رل ان و لا را رو سرا 1 90 و 92 و 
93( واحدی از ابن عباس نقل می کند که ابوجهل و سران قربش بر آن 
شدند تا با پیامبر مجادله کنند و از او خواستند تا از ز کارهايش دست بردارد. 
وقتی پافشاری پیامبر را دیدند, تقاضاهای دیگری را مطرح کردند که این 
آیات: بیان گر است[۱4 ]: و گفتند؛ هرگز به نو ایمان نمی‌آوریم, مگر 
آن‌که برای ما از زمین چشمه‌ای بجوشانی یا باغی‌از خرما و انگور داشته 
باشی و در میانش, جویباران را جاری سازی یا پاره‌هایی از اسمان را 
چنان که گمان داری بر [سرآما بیندازی يا خدا و فرشتگان را رویاروی ما 
بیاوری يا تو را خانه‌ای از زر و زیور باشد, وبالا رفتنت را باور نکنیم. مگر 
آن که کتابی برای ما فرود آوری که بخوانیمش. بگو پاک و منزه است 
پروردگارم: | آیا من جز بشری هستم که‌پیامبر 
ای او حول ری ان 7( اه اه اه اه 
۰ به شمار آمده[55] که خداوند درباره آنان آیه 95 حجر/15 را 
نازل فرمود: «ایا کفینک المستهزءین» ؛ هرچند در دیگر تفاسیر, ذیل این 
آیه نامی از او به میان نیامده است. 
7 «وونهم من یُستمع, الیک و جعلنا علی قلوبهم کی آن یفقهوه و في 
عاذانهم وقراٌ و آن پُروا کل 1 لایومنوا بها خَتّی |ذا جاءوک یجدلونک, بقول 
الاش کرو 5 هذا الا آسطیرالاوّلین.» (انعام/6 25) گفته‌اند: این آیه, در 
شأن ابوجهل و دیگر سران مشرک نازل ده که کردفم آفده شا ندز بات 
سخنان پیامبر گفتوگو کنند. ابوسفیان گفت: من بعضی از گفته‌های او را 
حق می‌دانم؛ امّا ابوجهل از او خواست که هرگز به آن اقرار نکند. ودر 
روانت ری ات که کفت مرک برای‌ها از افرار تم آن: آسان‌تن است 
و اين آیه نازل شد.[56] 
19 از سدی نقل شده که اخنس‌بن شریق در خلوت از ابوجهل درباره 
پیامبر(صلی الله علیه وآله/پرسید و او گفت: به خدا سوگند !,محمد صادق 
است و هرگز دروغ نگفته؛ اما هنگامی که بنی قصی پرچم مکه‌را به دست 
گرفتند؛ پرده‌دار دجنه شدند؛ سقایت حاجیان به دستشان افتاد و سیس 
شأن آنان نازل شد؛ « اوه او ولا 2 ال 
یجحدون». (انعام/6 33) طبری از ابن کعب نقل کته که نحل هد شاهتر 
گفت: ما نو را تکذیب نکردم؛ بلکة آن‌چه را آفزده‌اي. تکذیب ی که 
خداوند این 22 را فرودآورد ۰[ 5 
19 روزی ابوجهل, به انار پیامبر پرداخت و حمزه به حمایت از ژز حضرت, 
خشمگینانه ضربتی بر او وارد ساخت. گفته شده[59] که آیه 122 انعام/ 6 


در این باره نازل شد: ی 
فی‌الاس کمن متلغ فی الظطلمت لیس بخارج نها کذ لک رین للکفرین ما 
کانوا یَعمَلون». طبری اقوالی را در تفسیر آته نز شوه نهر 5 اما در این که 
مقصود از «کمن نله فی‌الظلمت» ابوجهل است. تردیدنمی کند 601 

0 در ذیل آیه 4 انعام/ 6 (و [ذا جاءتهّم ءايةٌ قالوا لن نومن خی نولن 
مثل ما آوتی رس ال اللّه اَعل حبثٌ یجعل رسالته) آمده است[61]: 
ابوجهل گفت: سوگند به خدا! به او راضی نشده, هرگز از وی پیروی 
نمی‌کنیم. جز این که بر ما نیز چون او وحی بیاید که آیه نازل شد: و چون 
| ات را نشانه‌ای گویند هرگز ایمان نمی‌آوریم, کر آن که‌مانند آن‌چه 
به پیامبران الهی داده شده. به ما نیز داده شود. [بگو]خداوند, بهتر می‌داند 
که رسالت خویش را کجا قرار دهد. 

21 «وقال الذین کفروا تسمعوا لهذا المرءان والغوا فیه تعلکم ِِ « 
محمد ِا شاه ند هیاهو کنید و فریاد بکشید تاء اشکار نود چه 
می کونن: وآیه پیشین نازل شد "1 62] گرچه ابوجهل خود نمی‌تواننست از 
شنیدن قرآن دوری کند.[ 63] 

2 ابوجهل, هم‌چنین از مصادیق «أَفَمَن یلقی فی‌الثار» [64] (فصلت/41, 
0) و نیز مصداقی از «لکلٍ آفاک» (جائیه/45, 65[)7] و در ذیل آیه 10 
قلم/68 یکی از افراد «حلاف مهین» شمرده[66] و از مصادیق ۰ 
تفس میا علی»وحیه ک ابا کشت که راومه حون سار هی رود 
(ملک/67 22) تلقی , شده است.[67] ۲ ۱ 
و یه 6 بقره/2 (ِنْ الدیت کفروا سواء علیهم ءانذرتهم آم 
لم‌ثنذرهم لایوْینون) را در شأن ابوجهل و[68] بعضی نیز آن را درباره او و 
خانواده‌اش می‌دانند .6091] 

24 ۰ و نیز آیه «زین للذین کفروا الحیوةٌ الحٌنیا و یسخرون رت ۶امنوا و 
الذین آنعوا فوقهم یوم القيمَة ال پرزق من یشاء بغیر جساب که 
دنیا برای کافران آراسته شده و مومنان را ریشخند می‌کنند؛ [حال 
آن که آپرهیز کاران در روز قیامت ازآنان بالاترند و خداوند هرکس را 
بخواهد, بی‌شمار روزی می‌دهد» (بقره2, 22( را درباره ابوجهل 6 تیک 
بزرگان قریش می‌داند که از نعمت‌های دنیایی بهره‌مند بودند و موّمنان 
فقیر را ریشخند می‌کردند.[ 70] 

5 طبری. از ابن‌عباس نقل کرده که وقتی ابوطالب در بستر مریضی بود, 
ابوجهل با عده‌ای به بالین او رفته, از پیامبر بدو شکایت بردند[ 71] که پسر 
برادرت زا از ها:بازدان و گرنة آوررا خواهیم کشت.[72] پیامبر(صلی الله 
علیه وآله) که حضور داشت, فرمود: اگر خورشید را در دست راست و ماه 
را در دست چیم‌بگذارید. دست از رسالت خویش برنمی‌دارم.[73] 


ابوطالب با شنیدن این سخن. حمایت خویش را به طور رسمی از پیامبر 
اعلام داشت و بدین طریق, ابوجهل را درهم و 1 آپافشاری پیامبر, 
بر باورهای خویش ق ابزاز خوحند. نان زا سعخت شگفت‌زده, سرخوردم 
وناامید ساخت. آیات 5 تا 7 ص/38_در این‌پباره نازل شد:«اجقل الألهة الا 
وجدأً ان هذا لشی: جات "عطاق الما عتفم آن امشوا و آضبووا غلن 
هکم ان هذا لشیء یراد * ما سَمعنا بهذا فی‌الملَة الاخرة ان هدا لا" 
اختلق < آیا همه ِِ را قراس اه ات و اس اسر ات 
ور اه ایشان به راه خود رفتند و گفتند؛ بروید و بر [عبادت |خدایان خود 
ان ار ار ی ها ی 
نشنیده‌ایم. اپن جز از خود بر ساختن‌نیست» 751۰ 
26 :«واذ تعکر نک الذین کفروا لیثبتوک آو بقتلوک آو یُخرجوک رن ۲ 
کر الل ه الله خته المکریت ع همادا ر که کافران در حق تو بداندیشی 
ی گنها نو راندر ند کشتبایکشدیا آخاره کنند رانا مکی صیفن توه 
خداوند [هم ]مکر میورزد و خداوند بهترین مکر ورزان است.» (انفال/8 
30( 
ابوجهل, مانند دبک سران مشرک؛ هنگام آگاهی از تصمیم هچرت 
اسر رای لاه یه وله هییف (رسته رمارشت ونر ارم اه 
بر ضدٌ حضرت در دارالندوه, شرکت و پیشنهاد قتل وی را مطرح کرد.[76] 
ابن‌سعد می‌گوید: هر کس نظری داد تا به ابوجهل رسید. وی گفت: از هر 
قبیله‌ای جوانی بر گزينيم تا با شمشیر برهنه, هی ور وا ی 
عبدمناف, قاتل را نشناخته, توانایی انتقام نداشته باشند[77] و به پذیرش 
خون بهایی بسنده کنند. اين پيشنهاد پذیرفته شد و اگر خبر جبرئیل به پیامبر 
و خوابیدن علی(علیه السلام)برجای او در لیلةالمبیت نمی‌بود,. تصمیم 
می‌دانند که ابوجهل در ان نقشی فعال‌داشت. | 79 ] 
آیه 2 انفال/8 را نیز درباره ابوجهل دانسته‌اند: «وچنین بود که می‌گفتند: 
پام کواا اتاکر اس خی افت واه سی بو اسصی یا از اسضاش رت ای 
یا عذاب دردناکی بر سر ما بیاور...».[80] 
7 بغوی در درل ای سر اتمه تا ال لسن ی 
اجه کنن هو اعمی آنما نیو آولها الیش آوزده که اتوجهل, مضداق 
در«کمَن هو آعمی» ۳ 
8. «کذلک آرسلنک فی امه قد خلت من قبلها أمخ لوا علیهخ الّذی 
آوحینا اک فص ی لول هرن[ الا هف علية توکلت و 
الیه قتاب.» (رعد/13,30) بغوی, در سبپ نزول آیه آورده[81] که ابوجهل, 
پیامبر را در حجر دید که می‌گوید: با الله یا رحمن. ده هت کان امد :۵ 
: محمد دو خدا را می‌خواند: یکی لاه و دیگری رحمن, وما جز رحمان 


یمامه [که گوبا نام شخصی يا معبودی بوده است], رحمان دیگری 7 
نمی‌شناسیم. ار نازل شد که بدین‌سان تو را در بین اصتی فرستادیم که 
پیش از آن‌ها امّت‌هایی [آمده و رفته]بودند تا آن‌چه بر نو وحی کرده ایم, بر 
آنان بخوانی؛ حال آن که بر خدای رحمان کفر و انکار میورزند. بگو؛ او 
پرودگاز من است؛ خدایی جز او نیست؛ بر او توکل کرده, بازگشت من به 
سوی او است. 
29 در تفستر قمی:د کر نشتده که. آیه 8 حج/22 (و من‌الناس مهن پُجدل فی 
ال بغیر علم و لاهدی ولاکتب منیر) در شان ابوجهل نازل شده است.[82] 
لا صفترانء افخیل یکی ار بایان کفر داقچته کف دز اند 12 نویه 
9 مسلمانان, به سنیز با آنان مامور شده‌آند 1 ]:« فقتلوا| ایند الکفر انیم 
لا آیمن هم لعلهم ینتهون». ۲ 
ِ ابوجهل, خداوند را در روز بدر به داوری خواند ایه 19 انفال/ 8 نازل 
شد:[84] «اگر از خداوند داوری می‌خواستيد, [نتیجه ]داوری او برایتان 
پیش آمد واگر باز ایستید, برایتان بهنر است». طبرسی در ذیل این آیه از 
قول ابی‌حمزه آورده که ابوجهل در روز بدر گفت: پروردگارا ! دين ما قدیم 
و دین محمد جدید است؛ پسش-هی یک از آنان نزد تو مجیوب‌تر.ه-زضایت 
بخش‌تر است, اهل آن را یاری کن ![85] 
2. ابوجهلء.مشرکان: را برض پیامیراضلن الله علیه والهاتخزیک کردة: 
می گفت: محمد, در یثرب فرون آمده؛ بیش فراولان خهیش: را فرشتادم :و 
می‌خواهد اموالتان را بگیرد؛ بپرهیزید از این‌که دنباله‌رو او باشید یا به او 
نزدیک شوید. به خدا سوگند ! با او ساحرانی است که هرگز ندیده‌ام و هی 
یک از اصحاب وی را مشاهده نکرده‌ام, جز این که با شیاطین همراه بود! 
[861] او با این سخنان, آنتشن: اخنی: ند را شعلهور ساخت و بخشي از 
مخارح آن را بر عهده گرفت. خداوند در این زمینه می‌فرماید: «لن الذین 
کفروا یفقون آمولهم لیَصدوا عن سیل اللّه فَسَبفقوتها نم تکون 
علیهم‌حسرَة نمّیغلبون والذین‌کقرواللی جهتّم یحشرون < کافران, 
اموالشان را برای بازداشتن از راه خدا خرج‌می‌کنند. به زودی. خرجش 
خواهند کرد؛ آن گاه مایه حسرت آنان می‌شود و سرانجام, مغلوب مات کر دنه 
و کافران را در جهنم گرد می‌آورند». (انفال/8 36) واحدی, از کلبی نقل 
می‌کند که آیه, درباره دوازده تن از اطعام کنندگان روز بدر نازل شد که 
تکاز نان نحل فد روا هه که وس رای ان دافعه تحر 
کرد.[88] 
ابوجهل, در همین جنگ کشته و آیه 0 انفال/ 8 درباره او و دیگر کشتگان 
بدر نازل شد: «ولو تری اذ یَنوّفی الذین کفروا المَلثکة 3 وجوههم و 
آدبژهم و ذوقوا عذاب الخریق - ۲۳۰۱۴ بدانفع آن‌گاه که فرشتگان جان 


کافران را می‌گیرند وبرچهره‌ها و پشت‌هایشان می‌کوبند و می‌گویند: عذاب 
اتش را بچشید».[ 89] 


منابع: 
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اخبار مکة؛ اسباب النزول, واحدی؛ الاشتقاق؛ انساب الاشراف؛ تاریخ 
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اشاره 


ابوجهینه: از کم فروشان مدینه , 

قرطبی, نام وی را عمرو ذکر کرده‌است.[1] از نسب و زندگی وی اطلاعی 
در دست نیست. به ظاهر اهل مدینه بوده و به خرید و فروش اشتغال 
داشته است. بر پایه نقلی از سدی, او دو نوع پیمانه داشته که هنگام خرید, 
ّ یکی که بزرگ‌تر بوده, جنس را به طور کامل می‌گرفته و هنگام فروش,: 
با دیگری که کوچک‌تر بوده» ۳ می‌کرده است. با هجرت 
پیامبر(صلی الله علیه واله)به مد بنه؛ آیات آغازین سور ه , مطففین, در 
نکوهش وی نازل شدا 2]: «ویل لجطففین 3 الذین اذا اکتالوا علی‌النّاس 
یستوفون * و |ذا کالْوهم آو وئوهم بُخسیرون < وای برکم‌فروشان ! آنان 
که چون ۱ پیمانه ستانند, تمام می‌ستأنند و چون برای آنان پیمانه پا 
وزن کنند, کم می‌دهند». (مطففین/83 31) خداوند در ادامه آیات 
می‌فرماید: مگر باور ندارند که در روزی بزرگ برانگیخته خواهند شد؟ با 
توجّه به نقلی از ابن عبّاس که شان نزول آیات پیشین را اهل مدینه 
دانسته,[3] گویا ابوجهینه یکی از کم‌فروشان مشهور مدینه بوده است. 


منابع: 


ب‌ : القرآن, 

سباب النز لأحکام 
7 تام 
بو تن 

س احدی؛ ۱ : ۱ 

النزول, و 1 

طبی ن.ماجه؛ لیبان فی لق 
ِ ۱ سنن ابن نفسیر 
۱ . - 
که د ستی 


اشاره 


ابوحذيفة بن عتبه: قیس‌بن عتبّبن ربیع‌بن عبد شمس قریشی‌ازاصحاب 
فاضل و فداکار رسول‌خدا(صلی الله علیه واله) 
در بیش‌تر مناأیع, نام‌های مهشم, هیشم و هاشم برای او ذکر شده است. 
[4] پدرش عتبه از بزرگان قریش و از سردمداران مشرکان در بدر بود. 
ایوحذیفه پیش از رفتن پیامبر به دارالارقم (سال چهارم بعثت) مسلمان 
شد.[5] او با همسرش, سهلة بنت سهیل‌بن عمرو به حبشه مهاجرت کرد؛ 
امّا با شنیدن شایعه مصالحه پیامبر و کیان از آن‌جا بازگشت[6] و در پناه 
ات بن‌خلف یا پدرش‌عُتبه قرار گرفت.[7] همراهی ابوحذیفه با 
پیامبر(صلی الله علیه وآله)در مهاجرت به مدینه و پیمان برادری میان او و 
عبادین‌بشر,[8] شرکت وی در مهاجرت دوم به حبشه را[9] به روایتی 
ضعیف بدل می‌کند. بر پایه دو روایت پیشین, لقب ذوهجرتین و 
ابوحذیفه در همه غزوه‌های پیامبر(صلی الله علیه واله)[11] و نیز 
سریه‌هایی که به فرماندهی حمزةبن عبدالمطلب, سعدبن ابیوقاص, 
عبدالله‌بن جحش و ابوسلمه انجام شد. شرکت داشت.[12] وی در غزوه 
بدر در قتل پدرش عَتبه که در سپاه مشرکان بود, شرکت‌کرد و به نقلی, 
خود. پدرش را به مبارزه فراخواند؛ به همین جهت خواهرش هند؛ 
همسرابوسفیان او را با دو بیت هجو کرد "31 1] الببّه روایت‌های معتبر 
دیگری حکایت از آن دارند که کتبه, به دست 
حمزةبن عبد المطلب[14 ]یا حضرت علی( علیه السلام) کشته شده است 51۰ 1 
ابوحذیفه چون جنازه پبدر را دید نگ از رخسارش پرید. پیامبر(صلی الله 
علیه وآله)پرسید: آیا دچار تردید شده‌ای؟ ابوحذیفه گفت: خیر ای 
رسول‌خدا! بلکه در پدرم فضل و بردباری و دانشی ی ان 
می‌کردم ایمان خواهد آورد .1 در همین نبرد, چون پیامبر اعلام‌کرد که 
کزوهی از بنی‌هاشم به اکراه به میدان نبرد آمده‌اند و مسلمانان نباید آن‌ها 
را بکشند. ابوحذیفه باناراحتی فریاد برآوزد: بستکان خویشن را بکشيم و 
ای اه هن 
روایت, پیامبر خشم خود را از سخنان ابوحذیفه به عمر بن‌خطاب ابراز و 
عمر اعلام کرد که ابوحذیفه منافق شده است. بعضی از محذئان شیعه, 
سخنان عمر را درباره نفاق ابوحذیفه نقل کرده, بر این باورند که اگر 
اجتهاد مصطلح اهل سنت درباره خلفا و صحابه روا است و هر سخن ان‌ها 
را باید اجتهاد شخصی ایشان دانست. پس سخنان ابوحذیفه نیز از سنخ 
همین اجتهاد مصطلح است و عمر نباید او را به نفاق مثهم می‌کرد؛[18] به 


هر روی, ابوحذیفه از سخنان خود در غزوه بدر در برابر پیامبر(صلی الله 
علیه وآله)پشیمان شد و اعتقاد یافت که فقط را گناه او را پاک 
مي‌کند ۳191۰ شخصیت قوف ابوحذیفه را می‌توان از تفسیری که از کلمه 
«کن» در آیه «فَسبح بحمد رک و کره من السشجدین» (حجر/15,98) 
انجام‌داد و آن را نشان دهنده وجوب سجده گرفت[20] و نیز این که یکی از 
معدود افرادی بود که در آغاز بعثت توان خواندن و نوشتن داشت:[21] به 
خوبی دریافت. 


فرجام ابوحذیفه: 


فرجام ابوحذیفه: 

او سرانجام در دوره خلافت ابوبکر, هنگام نبرد با مسیلمه گذاتب: در یمامه, 
در 53 يا 54 سالگی کشته شد.[22] از میان فرزندان او محمد که در 
هجرت حبشه به دنیا آمده بود,[23] پس از کشته شدن پدر در کفالت 
عنمان قرار گرفت و در شورش مردم مصر برضدٌ عثمان نقش مهمّی را 
ایفا کرد.[24] 


ابوحذیفه در شان نزول: 


ابوحذیفه در شأّن نزو ول: 

1 آیه 217 و 218 بقره/2: «یَسْئلونک غن‌الشٌهر الخرام قتال فیه قُل تال 
فیه کبین.. 5 سریه عبدالله بن‌جحش 
می‌دانند که با هفت تن از مسلمانان از جمله ابوحذیفه به فرمان 
پیامبر(صلی الله علیه وآله)برای ارزیابی موقعیّت کاروان‌های تجاری 
مشرکان مکه از مدینه بیرون امدند و بر خلاف دستور پیامبر در ماه رجب 
بات ان نوم یم ان ات کی ی ان ان خه سر رس 
گشودند که دو آیه بالا در پاسخ به آن‌ها نازل شد و ضمن تایه حرمت 
ماه‌های حرام, فتنه‌های مشرکان؛ چون اخراج از مسجدالحرام و کفر 
به‌خداوند, را بالاتر و زشت تر از کشتار در ماه‌حرام دانست؛ بدین گونه 
موّمنان, مهاجران و مجاهدان راه خدا حمایت شدند.[ 25] 

2 آیه 155 آل‌عهر آن/ ۰3 « ان الذین تولوا تم بوم التقّی الجمعان... ‌ 
کسانی که در ,روز برخورد دو سپاه فرار کردند. » این آیه در خصوص 
فراویان خی اخد که پنامیز(ضای الله علیه والهارا زها کردنته فروة آهده. 
بنابر روایتی, ابوحذیفه نی از آن‌ها بوده‌است 261۰ 


منابع: 


منایع: 

الاستیعاب فی معرفة الاصحاب؛ اسدالغابة فی معرفة‌السحابه؛ الاصابة فی 
اه ان لحکام القرآن, قطبی؛ السيرة 
آلنيوسه:. انن‌هشام. الطبقات الگبزی: الققدالفریدة الکامل فی التاریخ 
المعارف؛ المغازی؛ نهح‌البلاغه. 





اشاره 


ات ار سای سل که 
از کف او در تاریخ, اطلاعی در دست نیست. گفته‌اند: او اهل مدینه و از 
تیره‌بنی‌سالم بن‌ عوف بوده و در اوایل هجرت همراه با دیگر اهل مدبنه به 
اسلام گرویده است.[27] در شأن نزول دو آیه از او نام برده شده: 1. به 
نقل سدی, ابوالحصین دو پسر داشت. وقتی وهی از تاجران شام برای 
تجارت به مدینه آمده 9 هنگام برگشت, فرزندان ابوالحصین که به 
دعوت آنان به مسیحیّت گرویده بودندر با آنان راهی شام شدند. ابوالحصین 
از پیامبر خواست تا فرزندانش را بازگرداند[28] که آیه 256 بقره/2 نازل 
شد: «لاٍکزاه فی‌الدین قد تب الرْشْذ من‌القی... < در دین اکراه نیست. 
همأنا ره‌یابی [به راه" راست ]از گمراهی, آشکار شده است. نک پیامبر 
درباره آنان فرمود: خداوند آن‌ها 1 دور کند. آن دوء نخستین کسانی هستند 
که کافو شفتی 29اه تقل یر از تروق بضر ان ان الحنن: 
پیش از بعثت پیامبر نصرانی شده و به شام رفته بودند و وقتی پس از 
هجرت پیامبر با گروهی بازرگان نصرانی به مدینه بازگشتند. ابوالحصین 
بش دراه کرد که آن‌ها زا رها نکش مکر حشلمان شوه ها سر بان‌رده, 
ِ داوری نزد پیامبر رفتند کت .ای پیشین نازل شد و پیامبر(صلی الله 
علیه وآله)آنان را آزاد گذاشت.[30] 
2 پس از نزول آیه پیش گفته و پاسخ پیامبر, کدورتی از حضرت در دل 
ابوالحصین پدید آمد که نزول آیه 65 نساء /4 را در پی داشت[31] و او را 
نکوهش کرد: «فلا و ریک لاتقیتون حتی یحکفوک فیما شجر ببتهم ن 
ایجذوا فی آنشیهم خرجا ممَاقضیت ت 5 یسَلمُوا تسلیما < به پروردگارت 
یز کته که آن‌ها مومن نخواهند 5 ك اين که در اختلافات خود, تو را به به 
داوری طلبند؛ آن‌گاه در دل‌های خویش از آن‌چه داوری کردی. احساس 
ناراحتی [و تردید]نکنند و به طور کامل سر تسلیم فرود آورند». 


منایع: 


نا یل آی 
البیان 
: جامع‌الب 
۱ احدی؛ ِ ی 
)۱ دز ل» واحدی؛ ال پر ال 
3 آقازاده 


ابوالحکم 
ابوالحکم < >ابوجهل 





اشاره 


ابوخیثمه انصاری: [32] عبدالله‌بن‌خیثمه[ 33] از تیره بنی‌سالم[34] از 
اصحاب پیامبر(صلی الله علیه وآله) 

زمان اسلام آوردن ابوخیئمه روشن نیست. برخی از حضور وی در بدر[35] 
و برخی در اجْد[36] یاد کرده‌اند. در جنگ تبوک ابتدا سرپیچید؛ سپس 
پشیمان شد و به پیامبز (ضلی الله علیه. واله اییوست. تقل است.: که حضرات 
از دیدن او خوشحال شد و برايش ذعا کرد.[37] ابن‌هشام, اشعار او را در 
ماجرای حمله‌مشرکان مکه به زینب (دختر پیامبر) و در جنگ تبوک آورده 
است 31 برخی, ادامه ند کت او را تا زمان بزیدبن معاویه گزارش 
کرده‌اند.[39] از وی نسلی باقی نمانده است.[40] 


ابوخیثمه در شان نزول: 


1 به تال طبری ین یک صاع (سه‌کیلو) خرما صدقه داد و منافقان 
براو عیب گرفتند؛ سیس این آیه نازل شد: «الذین رفن المَطوّعین 
من‌الموّمنینَ فی‌الصَذَقت والذین لایّجدون | خهذهه فیسخرون مهم 
سَخرالله منهم و له عذاب اایه < کسانی که بر مقمنان صدقه‌دهنده از 
روی میل, ِِ ۳۳۹ و از کسانی که [در انفاق آجز به اندازه توانشان 
نمی‌يابند, [عیب‌جویی می‌کنند]و انان را به ریشخند می‌گیرند, [بدانند که] 
خدا آنان را به ریشخند گرفته است و برایشان عذابی دردناک خواهد بود». 
ِ 79) 

2 ابوخیثمه در جنگ تبوک, به رغم فرمان پیامبر برای شرکت در جنگ, به 
ماندن در مدینه متمایل بود که خداوند او را متوجّه حق و ثابت قدم کرد رو 
به پیامبر ملحق شد و آپن ۳1 _درباره‌اش فرود آمد :1 41]«لقد تاب ال 
علی‌النّییٌ والْمُهجرین ولاتصار الذین انبعوهٌ فی ساعة لْعُسرة من بعد ما 
کاد یَزیغْ فلوبٌ فریق منهّم نم تاب علیهم اتّهْ بهم‌زءوف رَحيمٌ < به یقین 
خدا بر پیامبر و مهاجران و انصار که در آن ساعت دشوار از او پیروی 
کردند ببخشود؛ پس از آن که چیزی نمانده بود دل‌های کرخهی از آنان 
منحرف شود. باز برایشان ببخشود. به راستی که او به آنان رئوف و رحیم 
است». (توبه/ 9, 117) 


منابع: 


منایع: ۲ ۱ 

الاستیعاب فی معرفة الاصحاب؛ السيرة النبوبه, ابن هشام؛ صحیح مسلم؛ 
الطیقات الکیزی مجی بان کی تقشیر الفر آن: المغازی. 

فتاح اقازاده 


ابودجانه انصاری 


اشاره 


ابودجانه انصاری: سماک‌بن‌خرزشه (سمای‌بن اوس بن‌خرشه) بن‌لوذان 
نز وی نا ری ای ای وا ارام ده 
واله) 

ابودجانه از قبیله خزرح و طایفه بنی‌ساعده بود ۰[ ۱42 در پیمان مواخات؛ 
پیامب ر(صلی الله علیه واله)او را برادر عتب‌بن غزوان قرار داد.[43] وی در 
جنگ احد حضور داشت و ثبات قدم و دفاعش از رسول خدا در آن روز 
مشهور است.[44] در غزوه خیبر نیز شرکت‌داشته و یهودی از 
شجاعان دشمن 1۱ نقلی دیگر, وی در 
آن تبرد به. فرهاندهی. آمام علی(قلیه سا و از جنگ‌جویان و 
قهرمانان دشمن را کشته و سرهایشان را نزد رسول خدا اورده است؛ 
[46] سپس در پیشاپیش مسلمانان به قلعه‌های خیبر حمله برده,[47] در 
جنگ حنین و با کمک امام علی چند نفر از پرچم‌داران دشمن را به قتل 
رسانده و به نقلی, در غزوه تبوک, پیامبر. پرچم خزرجیان را به او سپرده 
است [ 98 گوبا از همین رو است که ابن شبهر آختوتب: وی را در شمار 
صحابه جنگ‌جو و مشهور به جهادٍ آوزده‌است ]| 49] و: بنا. قه تفلی.. .در 
حجهة‌الوداع. پیامبر(صلی الله علیه واله)او را در مدینه به جای خود گمارد. 
[501] براساس روایتی» پیامبر به حضرت علی دستور داد که برای دفع جن 
و سحر, برای ابودجانه حرزی بنویسد.[51] وی در سال یازدهم هجری, 
همراه لشکری بود که برای سرکوبی مسیلمه کذاب مدعی نبوّت, به 
سرزمین یمامه اعزام شدند. ابودجانه خود را با تاکتیکی خاص به درون 
باغی: که مسیلمه و طرف‌داراتشن ذر آن: ستکر گرفته.بودند. .رساند بسن 
ازاو, براء بن‌مالک با همان روش وارد باغ شد. دررا باز کرد و مسلمانان 
وارد باغ شدند.[ 52] ابودجانه به‌طور مستقیم در قنل 0 شرکت 
داشت[53] و گفته‌اند که در همین نبرد. به شهادت رسید. ابن‌کثیر این‌نقل 
را درست‌تر می‌داند؛ ولی نقلی را هم که تا خلافت امام علی زنده بوده و 
نب ضفین شر کت. داشته. آورده است.[54] بربايه گزارشی: وی دز 
این ۱ جنگ, به شهادت رسیده است.[ 55] 

براساس نقل دیگری, عْمَر وی را پس ازجنگ با ایران مأمور گردآوری 
خمس سرزمین‌های فتح شده کرده است ؟561] اما ابن حجر عسقلانی به 
نقل از الفتوح و دیگران. سضاک‌بن خزّشه انصاری را که در جنگ قادسیه و 
نیز در جنگ صفین در رکاب حضرت علی بوده, غیر ابودجانه دانسته است. 
[57] 

سیوطی:[58] به نقل از جابر آورده است که روزی اصحاب در مسجد و در 


حضور پیامبر از بهشت* سخن می‌گفتند. حضرت فرمود؛ ای ابادجانه! آیا 
می‌دانی هرکس که ما را دوست بدارد و به محبّت ما آزموده شود. خداوند 
تعالی او را دربهشت با ما ساکن خواهد کرد؟ سپس آیه «انْ المْثقین فی 
جثت و نهر * فی مَقعد صدق عنذ ملیک مُفْتدر < پرهی زکاران به یقین در 
باغ‌ها و نهرهای بهشتی در جای‌گاه صدق, نزد خداوند مالک مقتدر جای 
دارند» (قمر/54 54 و 55) را تلاوت فر مود. 


ابودجانه در شان نزول: 


ابودجانه د ررشآن : نزول: 

1. «یأنا الذیر- ار تما الْحَجد والمیسد والائَضَابٍْ والاژلمْ رخس من 
عمل السّیطن فَاحْتیُوة لَعَلکُمٌ ثفلِجُون < اي کسانی که ایمان آورده‌اید! 
اقا وس ها و آزلام [ <نوعی بخت آزمایی]پلید و از عمل شیطان 
است. از آن‌ها دوری کنید تا رستگار شوید.» (مائده/5 90 گفته‌اند: عده‌ای 
از اضخاب. از جمله ابودحانه در فنرل, سعد ین این واص اجتماع کرده: و 
پس از : تناول غذا؛ کتز اب حاضر کردند تا توشتد. که ابه ناز لش .و خردمت 
قصاعی,خهر را اعلام کرد ۱5۵ 

از ذبن عباس نقل شده که آیه « ان ال رفن 2 فی سبیله 
صَفاً کأنهم بئین مَرَضُوص < خداوند. کسانی را دوست دارد که در راه او 
فنگاد ی کی کی بایی اطفته» اضف 61 4) کر فان امام .علی هن 
ابودجانه انصاری و عده دیگری از صحابه نازل شده. به همین مضمون؛ 
روایتی از امام‌باقر(علیه السلام)نیز نقل شده‌است.[60] 

3. ذیل آیات 152 تا 155 آل عمران/3 که مربوط به جنگ أحد است «ولقَد 
ضصدقکم اللة وعذه اذ تخسونهم باذنه...» از جهاد و دفاع ابودجانه یاد شده و 


آمده که در غزوه ام قایی را الله علیه واله)شمشیری را به دست 
گرفت و فر مود: کیست که حق اين شمشیر را ادا کند؟ ابودجانه پر سید. 
حق آن چیست؟ حضرت پاسخ گفت: آن‌قدر با آن بجنگی تا کج شود. 
ابودجانه داوطلب شد و شمشیر را از وی گرفت. او که مردی شجاع بود و 
هنگام چنگ, عصابه‌ای (دستمالی) سرخ بر سر می‌بست. به وسط میدان 
رفت. با غرور گام برمی‌داشت و رجز می‌خواند. پیامبر فرمود: خداوند 
این گونه راه رفتن را به جز در مانند چنین جای‌گاهی دشمن دارد.[ 61] وی 
با این که به هند, همسر ابوسفیان. در حالی که مشرکان را به جنگ تحریک 
می‌کرد. دست یافت, از کشتن او صرف نظر کرد و گفت: تس تا 
خدا گرامی‌تر از آن است که بر فرق زنی فرود آید.[62] گفته‌اند: در همین 
نا کمن رم ماه و مقر ان سامند ۱ 
تنها گذاشتند, ابودجانه خودش را سپر حضرت قرار داد و خود را بر روی او 
خم و تیرهای فراوانی بر پشتش اصابت کرد[63] و عبدالله‌بن‌حمید اسدی 
را که با ابی‌بن‌خلف جمحی هم پیمان شده بودند تا پیامبر را به قتل 
برسانند. کشت.[64] براساس ۳ ات اهام صادق غاب الساام نا آن که 
پیامبر در روز آخد, بیعتلش را از ابودجانه برداشت. او دفاع از پیامبر را رها 
نکرد.[65] از روایاتی استفاده می‌شود که ابودجانه در آن روز (اخْد) با 
پیامبر بیعت کرد که تا سرحد مرگ بجنگد.[66] عا مه طباطبایی نیز بیز یس از 


تقل,روایاتی ارم تاجت: فدمان نن اخد.مف کوید: رآویان: در زفینه. ای 
قدمان, جز درباره علی و ابودجانه انصاری یک نظر ندارند.[ 7 6] 


منایع: 


منایع: 

اس لخاند خی معرنه الصحاه آلاماید قی سبیز انشا بابالا ان 
البداية و التهایه" البرهان فی تفسیر القرآن؛ تاریخ‌آلامم والملوک, طبری؛ 
تاریخ‌الیعقوبی؛ الدالمنثور فی‌التفسیر بالمائور؛ ریحانةالادب؛ سیر 
اعلام‌النبلاء؛ السيرة النبوته, ابن‌هشام؛ الطبقات الکبری؛ الکامل فی التاریخ؛ 
الکنی و الالقاب: مجمع‌البیان فی تفسیر القران؛ المغازی؛ المیزان فی 
فسات ال اسطاات 

محمد خراسانی 


اشاره 


ابودحداح انصاری: صحابی پیامبر 

در روایتی از ابن‌عباس در 7 آیه222 بقره/2 از ثابت‌بن‌دحداح(دحداحه) 
یاد شده است.[68]منابع رجالی, کنیه‌اش را ابودحداح یاد کرده[69] و در 
ذیل خهار ایف: نه. هیقه 24 بقرم/ 2 از او نام برده‌اند.[۲70 این که 
ابودحداح. همان تثابت‌بن‌دحداح است يا نه, به‌درستی روشن‌نیست. 
گویامنابع رجالی خواسته‌اند او را دو فرد بدانند. ابن‌عبدالبر درباره ابودحداح 
می‌نویسد: فلان‌بن‌دحداحه ازصحابه‌پیامبر شمرده شده و جز این‌که از 
انصار و هم پیمان با آنان بوده است. اطلاع دیگری از نام و نسب وی به 
دست نیاوردم.[71] وی درباره ثابت‌بندحداح آورده است: ثابت‌بندحداح 
(دحداحه) بن‌ثعیم بن‌غثم بن‌ایاس. مشهور به ابودحداح در میان طایفه 
بنی‌انیف يا بنی‌عجلان‌می‌زیسته و بابنی‌زیدین‌مالک بن‌عوف, هم‌پیمان بوده 
است.[72] ابن‌حجر, این دو را روشن‌تر معژّفی کرده و نزول ایه 222 
بقره/2 را در پاسخ به پرسش ثابت بن دحداح دانسته؟[ 3 7] ولی حادثه‌ای 
مرتبط با نزول آیه 5 بقره/2 را نیز درباره ابودحداح به وی نسبت داده 
است؛ آن‌گاه در ادافه.با استناد به روایتن که ستد آن را یت ندانسته, 
می‌گوید: ابودحداح تا زمان معاویه, در قید حیات بوده؛ در حالی که 
ثابت‌بن‌دحداح در زمان حیات رسول‌خدا ازدنیارفته است؛[74] با وجود این 
اطلاعات موجود درمنابع‌روایی وتاریخی‌ابهام دارد؛ به گونه‌ای که دو تن بودن 
آنان ر مشکل ساخته است. واقدی درباره ثابت بن‌دحداح می‌نویسد: وی 
در جنگ آحد پس از انتشار شایعه کشته شدن پیامبر و مشاهده پراکندگی 
اصحاب, انصار را نزد خود خواند و فریاد زد که من ثابت بن‌دحداحه هستم. 
اگر محمد کشته شد. خداوند زنده‌ای است که هرگز نمی‌میرد. در دفاع از 
دین خود کارزار کنید که خداوند یار و پشتیبان شما است؛ سپس با گروهی 
از انصار که دعوتش را پاسخ گفتند, به سپاه ی که 
نیزه‌ای که خالدبنولید به او زد به شهادت رسید. در این نقل, ثابت‌بندحداح 
با همراهانش واپسین کشتگان از مسلمانان در جنگ احد به شمار رفته‌اند؛ 
[75] ولی بنابه نقلی که ابن‌حجر آن را درست‌تر دانسته. وی در این جنگ 
۳ شد؛ سپس بهبود یافت؛ آن‌گاه در سال ششم هجری پس از 
بازگشت پیامبر از حدیبیه درگذشت.[76] در کتاب‌های حدیثی اهل سئت. 
ماجرای حاضر شدن پیامبر بر جنازه ابودحداح و نماز گزاردن حضرت بر 
جنازه فد به تفصیل, کز ازشن شدم: و در دیل آن» جفله فغروفی از بیامتز در 
حق وی نقل شده که به قضیه بخشیدن درخت خرما به پیامبر اشاره دارد؛ 
در حالی‌که این بخشش, در روایاتِ اسباب نزول, به ابودحداح نسبت داده 


‌ 


شده است. حضرت فرمود: کم من عَذّق مُعلّق لابی‌الدحداح فی الجنة < 
چه بسیار شاخه‌های اویزان درخت خرما که در بهشت از آن ابودحداح 
است. | 77] ۱ 

چون از وی فرزندی باقی نماند, پیامبر(صلی الله علیه واله)میراثش را به 
پسر خواهرش داد.[8 7 ] بعید نیست همان گونه که از ذیل عبارت استیعاب 
می‌توان استظهار کرد,[79]ابودحداح در همه موارد. همان ثابت‌بن دحداح 
باشد که در زمان حیات پیامبر از دنیا رفت.[80] 


ابودحداح در شان نزول: 


ابودحداح در شان نزول: 

1 از ابن‌عباس و سدی نقل شده که ثابت‌بندحداح همان شخصی بود که 
از پیامبر(صلی الله علیه واله)درباره حکم امیزش با زنان در حال حیض 
پرسید و آیه. 222 بقزه/2 در پاسخ, وی و بیان حکم آن نازل شد: 
[81]«ویستلوک عن المحیض فل هو آذی قاعتر لو اللساع فی‌الْمَحیض ,و 
لاتفربوهن خنین هرن فاذا تطهّرن فاتوهر" من حیّت اه کم اللة ان له 
یْحب التقوّ بيین و بت المتطیرين < از تو درباره عادت ماهانه 
[زنان آمی‌پرسند, بگو: «آزرتحین است؛ پس هنگام عادت ماهانه, از 
[امیزش باازنان کناره‌گیری کنید و به انان نزدیک نشوید تا پاک شوند. ۰ پس 
چون پاک شدند. از همان جا که خدا به شما فرمان داده با آنان آمیزش 
کنید. خداوند توبه‌کاران و پاکی زگان را ات می‌دارد». 

2 از کلبی و ابن‌عباس نقل است که زمانی پیامبر فرمود: هرکس صدقه 
دهد, مثل همان صدقه در بهشت ان ان او خواهد بود. ابودحداح به پیامبر 
گفت: من دو باغ دارم. آبا اگر یکی را صدقه دهم, مثل آن را دار 0 
شد و همسر و ار نیز در تس من 0 بود؟ آن‌گاه با ِِ میت 
0 در شان ابودحدا نازل شد[82] و از چندین برایر شدن صدقه وی 
خبر داد: «مَن ذا الذی بُفرض * اللْة قوضا حسنا فیط فیَض عفَة له آضعافاً کثیرةٌ 
والله یمَبِضٌ و یبصط و الیه کته ترا ها رام دنه وامی 
نیکو تا آن را برای او چندین برابر کند؟ و خدا است که [در معیشت 
بند ان افوی و گشایش یدید 0 و به سوی او با زگردانده می‌ شود ». 
واقدی[83] و قرطبی[84] این داستان را به گونه‌ای دیگر نقل کرده‌اند؛ 
ولی در نقلی از انل‌مسجود: فقوع این ماجر ان از تزول, آبه-دانسته شدم 
است. در این روایت آمده است که ابودحداح پس از نزول آیه پیشین از 
رٍسول خدا پرسید: آپا خداوند از ما قرض می‌خواهد؟ پیامبر پاسخ داد: آری, 
آن‌گاه دست پیامبر را گرفت و گفت: باغم را که ششصد درخت خرما دارد, 
به خدا قرض دادم.[85] 

3 بنا به نقل واحدی از ابن‌عباس, آیات 5 تا7 سوره لیل/92 در شان مردی 
از اقا نازل شد[86] که بعضی نام او را ابودحداح ذکر کرده‌اند.| 87] 
براساس این نقل. مردی از انصار درخت خرمایی داشت که شاخه‌های آن 
در حیاط فردی مستمند بود. صاحب درخت., خرماهایی را که گاه بر زمین 
می‌افتاد و فرزندان مرد فقیر بر می‌داشتند. از دست و دهانشان 
می‌گرفت. مرد نیازمند نزد رسول خدا شکایت برد و حضرت از صاحب 


نخل خواست تا در مقابل آن, نخلی در بهشت آن را نم انا تسشن ولی 
وی با این که نخل‌های بسیاری داشت. مدذعی شد که خرمای هیچ یک از 
آن‌ها- شرايق خوشاتدیر از این درخت نیست. مرد دیگری (ابودحداح) که 
سخنان پیامبر را می‌ شنید, با گرفتن تضمین از پیامبر برای واگذاری نخلی 
در بهشت به او, آن درخت را در مقابل چهل نخل از آن مرد خرید و به 
پیامبر واگذاشت؛ آن‌گاه این آیات در شأن روی نازل شد: «فأجا هر قراخ 
وَانقی * و صَدّق بالخسنی ۴ سر ال خر 
راآبخشید و پرهیزگاری کرد و آن [وعده]نیکو را باور داشت و راست 
انگاشت؛ پس به زودی او را ِ راه آتستا آماده سازیم». این ماجرا| ۳ 
روایات شیعی به گونه‌ای دیگر آفقه است ۱991۰ قرطبی به نقل از عطا 
تمام سوره لیل را در شّن ابودحداح و صاحب نخل دانسته [ وت ۰[ 99 

4 بلنسی در ذیل آیه 10 و 11 اعلی/87 ( ود که هرد بختتیین * و یتجنبها 
الاشقی 2 به زودی پند گیرد آن که [از خدایآمی‌ترسد و بدبخت‌ترین مردم 
از.ان کناره ی کیرد ار با بیان ماجرای خرید درخت تخل و واگذاری آن به 
پیامبر, از برخی نقل کرده که در شان ابودحداح نازل شده‌است 901۰ 

5 از عکرمه نقل اپست که پس از نزول آیه 10 حدید/57 (لا ی بستوی متکم 
مَنْ انفق من قبل‌الفتح و قتل. ,۰ ابودحداح گفت: به خدا شه کنه 1 آمرور ور 
راه خدا انفاقی می‌کنم که با آن, پاداش کسانی را که پیش از من انفاق 
کردند راء به دست آورم و پس از این. کسی بر من پیشی نگیرد؛ آن‌گاه 
گفت: بار خدایا ! نصف آن‌چه را ابودحداح مالک است. برای تو. وی در این 
انفاق حثّی یک لنگه کفش خود را نیز بخشید.[ 91] 
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ابوترداء انصاری 


اشاره 


ابودرد|ء انصاری: عویمر بن‌زید بن قیس بن عايشه, معروف به ابودر د|ء 
خزرجی انصاری از معلمان قرآن و صحابی پیامبر 

وی واپسین فرد از خانوادهم خویش[ 1 ] پا وایسین شخص از انصار [ 2] است 
که در جنگ بدر به اسلام گروید .1۰ بنابه نقلی, روزی عبدالله‌بن‌رواحه که 
با او در جاهلیت عقد برادری داشت:[4] (به همراه محمدبن مسلمه)[5] در 
غیابتهی با تداع بعش را خروم شکست. و انودنداء وا از تاعانی ان 
آکاه کرد وق بد: قضد با برش اسلام, قرو بیام (ضلی. اللمه علیم. واله) اند 
حضرت درباره‌اش فرمود: خداوند مرا به اسلام ابودرداء وعده داد و بدین 
طریق اسلام آورد.[6] 

او در جاهلیت, به تجارت اشتغال داشت و به گفته خود, ینس از اسلام, از 
تجارت و عبادت؛ عبادت را برگزید .۱71 زهدورزی افراطی او و ترک همه 
لذت‌های مادی که به شکایت همسرش به سلمان فارسی و واداری وی به 
رعایت اعتدال در امور زندگی انجامید.[8] تجلّی چنین دگرگونی است تا 
آن‌جا که می‌گوید: دنیا سرای تاریکی است و جز پرهی زگاران از آن رهایی 
نمی‌یابند +91 شایدهمین_ روش و نگاه افراطی, سخن سرزنش گونه 
پیامبر(صلی الله علیه واله)درباره وی را در پی داشت که فرمود: ان 
فیک‌جاهلية و او پر سید. : جاهلية کفر او اسلام وپیأمبر فرمود: جاهلية کفر. 
01 1] 

ابودرداء جز در بدر, در دیگر جنگ‌های زمان پیامبر(صلی الله علیه 
وآله)حضور داشته[ 11] و با پای‌مردی خویش در جنگ احد. نشان «نعم 
الفارس عُوَیر» را از پیامبر گرفته است؛[12] گرچه بعضی حضور وی را 
نخستین بار در جنگ خندق دانسته‌اند ,31۰ 1] در جریان مواخات (ییمان 
برادری), پیامبر او را با سلمان فارسی برادر کرد؛[14] گرچه برادری 
سلمان با فرد دیگری [15] و برادری ابودرداء با عوف‌بن‌مالی نیز نقل شده 
است.[16] ۲ 

ابودرداء, پس از پیامبر(صلی الله علیه واله)در نبرد پرموک و در محاصره 
تین خطور. ذاشت, 1171 آ- خیات. اخماعی او .ذر حهران. ابوبکرم اطلاع 
چندانی در دست نیست؛ ولی در دوره عمر. یکی از سه نفری است که 
ناه تعاصای: بزیژیم‌انی‌سیان (امتر سام) به فرمانکسی یرای آوفش 
قران و معارف دینی به شام رفت 11 ]سپس (به نقلی) به مقام قضاوت 
آن‌جا گمارده شد تا در غیاب خلیفه, ادای وظیفه کند[19] و هنگامی که این 
مقام را بدو تهنیت گفتند, گفت: آیا برای منصب قضا به من تهنیت 
می‌گویید.... در حالی که اگر مردم می‌دانستند قضاوت چه مسوولیّت 
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از ابودرداء جمله‌ای نقل شده که اگر درستی آن:تابید شود از علاقه میان 
او و امویان حکاپت دارد: / مدینة بعد عتعار و لا رجاء بعد" معاویه. 1۰ ۳22 
شاید همین گرایش, وی زانه: سه‌ی: شام کشانده تا در آن‌جاشکنا کزیند. 
31 2] واگذاری مقام قضاوت دمشق بدو از سوی معاویه (بنابه قولی)[ 24] 
فاد بازی‌اش:ا بایان عم در آن‌شو مین در این مت فانل فوحه انیت 
ابودر د|ء از روایت‌گران پیامبر است |[ 25] و از زیدبن‌ثابت و عايشه, همسر 
رسول خدا نیز حدیث نقل کرده است[26] و افراد بسیاری چون 
انس‌بن‌مالک» فضأالة‌بن عبید, آبوآمامه, عبدالله‌بن‌عمر, عبدالله‌بن‌عباس و.. 
از او روایت ت کرده‌اند.[ 27] در جای‌گاه علمی وی, خبر لیث‌بن‌سعد از سعد 
که می‌گوید: من ابودرداء را دیدم که داخل مسجد می‌شد. در حالی که 
همراهیان بسیاری چون پیروان سلطان با او بوده؛ از وی دانش کسب 
می‌کردند, [ 28] شنیدنی است. ابودرداء تا پایان عمر در شام زیست و در 
اواخر خلافت عثمان؛ به سال 31[ 29] پا 22 هجری در دمشق درگذشت. 
۵0 اه سای ی رز توا لا ای اش ان 
وفات یافته است. | 31 ] 


ابودر داء در شان نزول: 


وروت در شان ول 
بعضی مفسران از او در شأن نزول برخی آیات نام برده‌اند. 1. طبری در 
ذیل آیه 92 نساء4/۶ (5 ما کان لمومن ال مومناً الا خطا) به استناد 
فرساه آنت روص وا نکسا افران ما در فان ول داشته ارت 
در سریه‌ای, چوپانی را " با این که به اسلام اقرار کرده بود - کشته, با 
گوسفندان وی بازگشت, وباپشیمانی ازاین . عمل, نزد پیامبر رفت. حضرت 
از کار وی انتقاد کرد و آبه پیشین درباره وی‌تازل شد:| 32] با این که طبری 
تلاصا ای هم ی ۱ ای 
و ره تست اه وا ات ایرد 
۳ وی وهم درباره ابودرداء و مقتول او باشد .۱3411 با همه این 
۷1 ری تک ۹ ۳ 1۳ 
زار اس 
مفشران بعدی, احتمال پیش گفته را از ظفل کرنه فسش‌امه از کنار 
که ای انا مت مساو لآ 
ابتدا در شأّن این ابیز تبعه مخزومی دانسته که حارث بن بزید نن انسة 
العامری را بی‌آن که به اسلام او آگاه باشد, کشته است؛ سیس به قول 
طبری نیز اشاره می‌کند.[35] قرطبی به وجه جمع طبری روی آورده و 
اشاره کرده است که شاید در زمان‌های نزدیکی, جریان‌ها(قتل‌ها)ی 
مشابهی رخ داده و آیه درباره همه آن‌ها نازل شده باشد.[36] 
2. در ذیل آ نت 94 نساء4۱ نیز که | ادامه ماجرای پیشین است: «یاأیها ا لین 
عاضتا ادا رشن فی سمل لاه وا ولا عولوا لمن الق الیکم لس 
لست موْمناً تبتغون عرّض آلحیوة الضٌنیا» 1 طبری, ,ضمن احتمال‌های چندی, 
از ابودر د|ء نیز سخن به میان آورده است. دیگر مفسران نیز بدین گونه 
نگریسته و وجوه محتمل در آبه. بیشین را در این‌جا تقل. کرده‌اند: علامه 
ط ای ال ول ای ابا وربا مه وا مرو ور 
می‌بیند؛ گرچه می‌گوید: در داستان ابهام‌هایی وجود دارد.[ 37] 
3 سیوطی در ذیل ایه 5 توبه/9٩‏ از ابونعیم نقل می‌کند که فردی به 
تمسخر به ابودرداء گفت: ای گروه قاریان ! چیست شما را که ترسوتر از 
ما هستید و هرگاه چیزیر از شما پر سیده می‌ شود بخل میور زید و هنگام 
غذا خوردن» لقمه‌ای بزرگ برمی‌دارید؟ ابودرداء بی آن که چیزی بگوید, 
روی برگرداند و خبر به عمر رسید. وی گریبان آن مرد را گرفت و نزد 
پیامبر برد و آن مرد به پیامبر عرض کرد: «کنا تخوضٌ و تلعب» و خداوند 


اين آیه را فرو فرستاد[38]: «واگر از ايشان بپرسی [چرا ریشخند 
می‌کردید]بی‌گمان خواهند گفت: ما فقط حرف می‌زدیم و خود را سرگرم 
می‌ کردیم. بگو آپا خداوند و آیات او و پیامبر او را ریشخند می‌کردید ؟» 
ستوطی اختمال‌های دیگزی را ش‌درباره توول ایه ۰ کر می‌کنه [ 39| 

4 میبدی در ذیل آیه 29 مطففین/83 (اِنْ الذین آجزفها کانوا مره الذین 
۶امنوا بضحکون) ابودر د|ء را نکن از مقمنانی برشمرده که مورد تمسخر 
واستهزای مجرمان و کافران قرار گرفتند ؟[401] بی ان که وی به زمان 
نزول آیه (ظاهراً مکی است) و زمان اسلام ابودرداء که واپسین فرد از 
ان ات فد ا هه را هار لها ای نی رل اس 
درباره علی(علیه السلام) نیز ذکرمی کند. 
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اشاره 


ابوذر غفاری +[ 41 جندب (بریر)بن‌جنادة بن کعیب‌بن ضعیر از قبیله 
تیار معووف ا صتا ور ات ی 
الله علیه وآله) 
از زندگی پیش از اسلام او اطلاع زیادی در دست نیست. براساس روایتی, 
در حاهات. شبانی, می‌کردا 45] و با این که داشته. گام نم ور 
مقابل کاروانی می‌ایستاد.[44] او از سه سال پیش از پذیرش اسلام, 
خدای یگانه را می‌پرستید و نماز می‌گزارد و از بت‌ها دوری می‌جست.! 45] 
ابوذر, از نخستین اسلامآورندگان است. به نقل از خود اوء پنجمین فردی 
بود که اسلام آورد.[46] یعقوبی, اسلام او را پس از علی‌بن‌ابی طالب, 
خدیجه و زیدبن حارثه دانسته؛ گرچه قول به پذیرش اسلام او پس از 
ابوبکر را نیز ذکر کرده است ۰[ 47 قضیه اسلام آوردن او را گوناگون و 
حتّی خارق‌العاده[ 48] ذکر کرده‌اند. درست‌تر و مشهور ان است که چون 
بفتت,پیا متر ضلن اللمعلیم واله )را شش بزآدرش زا برای کسب اطلاع. به 
مکه فرستاد و پس از استماع سخن اوء خود به دیدار پیامبر امد و اسلام 
آوری 49 آبتاتر این آن‌چه در چکیکی آشنایی او با حضرت, به. تفضیل 
امده,[50] چندان به جا نمی‌نماید. 
ار و ی نو کت پای را سفت اساانتی فا کشت ۱51 
وی پس از پدیرش اسلام, از طرف حضرت به اخفای دين و بازگشت به 
دیار خویش ۳ هنگام رسیدن فرمان هجچرت, هاموو شد؛ اما شوق او به 
اسلام و پیامبر, وی را به اظهار عقیده در میان مشر کان[ 2<] و اعتراض 
آنان[53] کشاند؛ از اين‌رو مشکلاتی را متحمّل شد.[54] اوسپس به دیار 
خویش رفت و یس از جنگ ه (یا خندق[55]) بةه مد ینه آفد و 3 پایان 
خبات. پیامبر(صلي الله علية واله)با خضرت. نود[ 56] در فتج مکمد گویا 
پرچم بتی‌غفار را به دست. داشت|[ 57] و در حنین: پرچم‌دار آنان بود؛[58] 
گرچه بعضی او را در اين جنگ, جانشین پیامبر درمدینه دانسته‌اند.[59] وی 
در «عمرةالقضاء»[60] و غزوه «ذات‌الرقاع» نیز امامت جماعت مدینه به 
سدب ضعف مرکب, با تاخیر و پیاده به حضور حضرت رسید. [ 62] 
پیامبر(صلی الله علیه وآله)در همین واقعه که ابوذر به تنهایی از دوردست 
می‌آمد, فرمود: او تنها زندگی می‌کند؛ تنها می‌میرد و تنها وارد بهشت 
خواهه دا 6 ار آمام غلی عته السای سل است که مسارم ار 
وه اسان ی سرا ور ار ار فا وس 
را حمل نکرده است.[64] صداقت ابوذر در بین عرب ضرب‌المثتل شد. 


[65] پیامبر بدو علاقه داشت و وی را یکی از چهارده رفیق خود 
می‌شمرد[66] و حتی را بر مرکب خودر ِِ سرش سوار می‌کرد؛ 
واگذار نشد.[68] خود او : قه از آنان کف رن خی ان ۳۳ بعدی متام 
سیاسی را می‌پذیر فتند, وه می‌گزید؛ ازاین‌رو به ابوموسی‌اشعری که 
وی را برادر خطاب کرده بود گفت: من پیش از آن که به خدمت [در 
خلافت عنمان]درآیی, برادرت بوده‌ام.[69] 

در این که ابوذر در ماجرای پیمان مواخات, با چه کسی برادر شده, اختلاف 
است. ابن‌سعد در طبقات. اصل آن را درباره ابوذر انکار می‌کند؛ چراکه آن 
انس زر اتوول اه ات ق نی , وا ان هگا ور 
مدینه هجرت نکرده بود؛[70] بر همین اساس, برادری او با «منذرین‌عمر» 
را که در جریان بتثّر معونه در سال‌سوم هجرت به شهادت رسید نیز رد 
ی ار ای را هو ۲ کی ان ۱72 
عده‌ای با سلمان و هم‌چنین با ابودردا ذکر کرده‌اند. یکی از معاصران, با 
استناد به حدیثی از امام‌سجاد(علیه السلام)و ذکر دو دلیل دیگر, برادری او 
را با سلمان درست می‌داند و بر ان است که ابوذر از همان ابتدای هجرت 
در مدینه بود[ٌ74] با رحلت پیامبر(صلی الله علیه واله)ابوذر بر امامت 
علی یه السا اه کر مه سیر آمام ضادی ری الساام ارس اه 
سه تنی بود که بر فرمان رسول‌خدا استوار ماند75] و تا پایان عمر, 
دیگران را بدان سفارش می‌کرد؛[76] به همین جهت, خلافت ابوبکر را 
انکار کرد[77] و با برخی دیگر بزرگان صحابه,. از علی(علیه 
السلام) می‌خواست تا برای گرفتن حق خود به‌پاخیزد و در برخوردی که با 
عمر داشت. در حقانیت علی خطبه‌ای خواند.[78] خود با افتخار به این 
استواری, در جمعی می‌گوید: من در روز قیامت از همه ت به پیامبر* 
می‌فر مود: نزدیک‌ترین ی 
همان صورتی که من او را ترک گفته‌ام. خارج شود. به خدا سوگند ! جز من 
هم از شها ستت که شجوی از رها دست بت اف باس [79] سم 
رابطه با خاندان پیامبر و علی, او را در جمع محدود و خلوت تشییع‌کنندگان 
حضرت فاطمه(علیها السلام) که حثّی بسیاری از زنان پیامبر حضور نداشتند, 
قرار داد.[ 80] 

از زندگی ابوذر در زمان خلافت ابوبکن اطلاعی در دست نیست. در دوره 
عمر. یکی از چهار نفری است که در تقسیم دیوان» به سبب ارجمندی اش. 
جزو بدریون قرار گرفت؛[81] با آن‌که در آن جنگ شرکت نداشت. او پس 
از وفات ابوبکر به شام رفت و در آن‌جا سکنا گزید[82] و در سال 19 
هجری در فتح مصر به وسیله عمروعاص شرکت کرد و گویا بر اقامت در 


آن‌جا عزم داشت؛[83] اما به شام بازگشت و در یکی از جنگ‌های تابستانی 
معاویه, در نبرد عموریه (23 هجری) حضور یافت.[84] وی در زمان 
خلافت عثمان؛ هم‌چنان در شام ماند و در فتح قبرس به دست معاوبه, (27 
یا 28 هجری) یکی از اصحاب حاضر درآن بود.[85] ابوذر در چگونگی 
مصرف بیت‌المال. بسیار سخت گیر بود از مسلمانان و 
حاکمان‌می‌خواست که روش پیامبر را دنبال کنند. ۳۹ او با معاویه و 
خلیفه سوم به چگونگی استفاده آنان از بیت‌المال ارتباط داشت. ابوذر 
معتقد بود که آیه 34 توبه/9 ۸. رن یکنزون الذهت 5 الفضة و لاینفقونها 
فی یبیل | ۱اه قبشرهم بعذاب ال به اهل کتاب اختصاص ندارد؛ بلکه تمام 
کسانی که طلا و نقره ذخیره رما رد می‌کنند و در راه خدا انفاق نمی ‌کنند, 
به عذاب الهی تهدید شده‌اند. او با استناد به سخنان رسول‌خدا| من کت 
مقصود از انفاق در راه خدا, فقط ز کات نیست؛ بلکه معنای اعمّی دارد که 
هم شامل زکات و هم هزینه‌های ضرور جامعه از قبیل جهاد, دفاع و حفظ 
جان‌ها از نابودی و مانند ان است. با توجّه به شرایط ان زمان که عده‌ای 
از مسلمانان سخت در مضیقه بودند و ثروت‌مندان از انفاق در راه خدا 
سرباز می زدند» می‌گفت: حاکمان حکومت اسلامی باید جمیع شوون 
زندگی مردم را اصلاح کنند و تمام طبقات جامعه باید از بیت‌المال بهره 
ببرند. ؛ لذا| را ات و 
خواند؛ ولی این اعتراض موجب هنک‌حرمت او از طرف معاویه و بازداری 
مردم از هم‌نشینی با وی و در نهایت به بهانه افساد در جامعه, به اخراج 
خشونت‌بار او به مدینه منجرشد.[ 86] 

ابوذر. در مدینه هم ساکت ننشست و خطاب به عثمان‌بن‌عفان گفت: از 
مردم فقط به این مقدار راضی نباشید که یک‌دیگر را آزار ندهند؛ بلکه باید 
نان را وادارید تا بذل معروف کنند و پرداخت‌کننده زکات فقط نباید به 
دادن ان بسنده کند؛ بلکه باید به همسایه و و برادران احسان کند و با 
خویشان پیوند داشته باشد. کعبالاحبار که در آان مجلس حضور داشت, در 
پاسخ ابوذر گفت: کسی که زکات ۰ را داده, آن‌چه بر او واجب بوده ادا 
کرده است و دیگر چیزی ۰ او نیست. ابوذر با عصای خود بر سر او 
کوفت و گفت: ای بهودی‌زاده ! تو را چه و اظهار این گونه مطالب... ا[ 87] 
نمی‌دانسته. این‌که برخی گفته‌اند: ابوذر به اجتهاد خود عمل می‌کرد و 
می‌گفت دارایی‌های زایدر بر مقدار ضرورت باید در راه خدا انفاق 29 
دزست. نيشت.. آبوذرن می کفت:. آن‌خه: را می کهيفض: از رسول‌خدا و باخلیل 
خودم شنیده‌ام.[ 8 8] 

اعتراض او به عثمان و پافشاری بر حقیقت دین‌داری و پارسایی, موجب 
تبعیدش به ربذه شد؛ محلی که ان را هیچ خوش نداشت.[89] این قضیه, 


بحت‌های فراوانی را در تاریخ و کلام اسلامی برانگیخت. برخی درصدد 
تراد رنه ریدم ۲ به میل ابوذر نشان دهند؛[90] با این توجیه که 
او تنهایی را دوست فد انبننت و فقط برای خرانز از اعرابی شدن که 
پیامبر(صلی الله علیه وآله)آن را بد شمرده بود, به مدینه رفت و آمد 
داشت ۱911۰ آلوسی با ذکر ۳ نکته که ابوذر در مواجهه با معاویه, به ظاهر 
آیه تمسک و تصوّر کرده که باید تمام مال زاید بر نیاز را انفاق کرد 
می‌نویسد. : این سخن؛ , مورد اعتراض فراوان واقع ۵رد آنودن. به انه ارت 
استدلال شد و به ناچار عزلت گزید و در مشاوره با عثمان؛ به ربذه 
راهنمایی شد و تا آخر عمر در آن‌جا ماند.[92] ناسا زگاری این دیدگاه که 
در یی اختیاری نشان دادن رفتن به ربذه است, با آن‌چه در تاریخ آمده که 
هر گونه آزادی و اختیار را نفی می‌کند, عده‌ای را به نقد عمل ابوذر و توجیه 
عمل عثمان کشانده است. قاضی عبدالجبار, در ابتدا, رفتن ابوذر به ربذه 
را به درخواست خودش‌دانسته؛ سیس به توجیه عمل عثمان می‌پردازد که 
سخن تند و کلام خشن ابوذر موجب شد تا همه اصحاب رسول‌خدا| به اخراج 
وم نو هت که هم نه لا حور ام مهم ساسحا یی نو 
[93] ولی عده‌ای دیگر, به استناد داده‌های تاریخی:[94] رفتن ابوذر به 
آن‌جا را جبری و طبق تصمیم عثمان دانسته‌اند و معتقدند: برخلاف خواست 
او که مایل بود به مکه, بصره. يا شام برود, به ربذه فرستاده شد و بدین 
طروه یل ماود عمان با صایی رگ بات اضای ال -عاید 
زهد و پارسایی ابوذر موجب شد که پیامبر وی را به حضرت عیسی تشبیه 
کند.[96] او در زندگی دنیایی به حداقل ممکن قناعت می‌کرد و حثّی حاضر 
به پذیرش هدیه تبود :[ ۱97 ابوذر گاه در مسجد می‌خوابید.[98] وی در 
حق"گویی تن امد بود؛ چنان که حضرت علی(علیه السلام) فر مود: امروز 
هیچ کس جز من و ابوذر بیست که در راه خدا| از سرزنش دیگران 
نهراسد[ 99] و این براساس عهدی بود که با پیامبر بسته بود.[100] ابوذر, 
فر اسان هبار انستاده هعامی که دم کفتر چا با این کی یه ی 
را از فتوا دادن منع کرده, باز چنین ضفت کی ٩‏ گفت: به خدا سوگند ! اگر 
خنجر بر حلقم نهید تا یک کلمه از ان‌چه را از رسول‌خدا شنیده آم, ترک کنم, 
خن واه کرد ام رسای الله یی وله اور ان ای اه 
کت سای اسان شیارا ات 0و 
از حواریون پیامبر در قیامت نیز شمرده شده است.[104] او در ربذه, در 
تتهایی و سختی در کنار همسر یا تنها دخترش به سال 32 هجری 
شد[ 06 1 ] و این گونه وعده پیامبر که ابوذر تنها می‌میرد, درباره او تحقق 
ق 0 را ری تافی شانوم است ۱۱0۵ 


ابوذر در شان نزول: 


ابوذر در شان نزول: ۳ 5 
مفسران, در ذیل چند ایه از ابوذر سخن به میان اورده‌اند: 1 ابن‌عباس در 
ذیل: ابة 0 مزمل/73 در کنار حضرت علی(علیه السلام)از ابوذر یاد کرده 
که مقصود از«طایْفَة من الذین مَعْک» بوده و هم‌چون پیامبر(صلی الله علیه 
وآله)نزدیک به دو سوم يا نصف يا یک سوم شب را به بیداری و عبادت 
می‌گذراندند.[109] چنان که نقل شده, با نزول آیه «کانوا قلیلاً من الیل ما 
بهجعون» (ذاریات/1 5 7 نوی آن کسانی ود که برای غاد عدآوند. تر 
خود سخت می‌گرفت و با تکیه , بر عصام و حال ایستاده بیش‌تر شب را به 
عبادت می‌پرداخت تا آن که ( «قم ال الا قلیل» (مزهل/73, 2) تازل 
شد.[ 10 1 ] ۱ 
2 میبدی, آیه 1 انعام/6 را در شان موالی و فقیران عرب, از جمله ابوذر 
دانسته که خداوند به پیامبر(صلی الله علیه وآله)می‌گوید: اینان را که بقین 
دارند به سوی پروردگارشان محشور می‌شوند, از وحی آگاه 
کند[ 11 1]:«وآنذر به الذین یخافون آن پحشروا |لی ربمم و کنساتیترا که 
از محشور شدن نزد پروردگارشان اندیشناکند. به آن [قرآن آهشداربده». 
3 گفته شده که آیه‌های 17 و 18 زمر/39 فتاه سه تن از جمله ابوذر 
نازل شده که در جاهلیت از بت‌ها دوری جسته, لا اله الا ال می‌گفتند. 
ابن‌زید بر آن, است که خداوند آنان را بدون کنات و پیامبر هدایت 
کرد[112]:«والذین اجهتبوا و آن بعبدوها 3 آنابوا ۰ ال هم 
هدهم ال و آولتک هم ۳۳ الأألبب << 5 کسناتن کذ از پرستش 0 
رد و به سوی خداوند بازگشتند, آنان را بشارت بهشت آاست؛ 
پس بندگانم را بشارت ده؛ آنانی را که گفتار [نیک و حق] را می‌شنوند؛ 
آن‌گاه از بهنرین آن پیروی می کنند. اینانند که خداوند هدایتشان کرده‌است 
و اینان خردمندانند.» 
4 قرطبی در ذیل آیه 1 احقاف/46 با ذکر وجود اختلاف در سبب نزول 
آن می ‌نویسد. ابوذر در که اسلام آورد و به دنبال اوء تیره بنی‌غفار 
مسلمان شذند. قر بشیان با آشتیدن آن: کفتتده غفار, هم‌پیمان ما بودند؛ * اک 
فر ان خیری مي‌بود. بر ما پیشی نمی‌گرفتند و این آیه نازل 
شد[ 13 1]:«وقال الذین کفروا لذینِ منوا لو کان خیرا ما سبقونا الیه و اذ 
۳1 بهتدوا به فسیقولون هذا افک قدیم و کافران در حق مومنان 
می‌گویند: اگر [ایمان به پیامبر(صلی الله علیه واله) آخیر می‌بود, بر ما 
ی ی رت ورن بآ ]ها اه تام راد کف ین 


دروغی کهن است». 
5 «ان الذین ءامنوا و غصلوا الصلحت کانئت لهّم جنث الفردوس نژلا.» 
(کهف/18, 7 قمی: نز ول آبه رازه اتود ۵ خند تن تدیحر می‌داند که 
انهان اشوخ و عمل‌صالح انجام داده‌اند و خداوند وعده داد که باغ‌های 
بهشت را دز قیامت. منزل‌گاه انان قرار دهد 1۰ ۳ 
6 البرهان در ذیل آیه 76 بقره به نقل از تفسیر منسوب به امام 
حسن عسکری(علیه السلام)آورده است که مقصود از «الذین ءامنوا» ابوذر 
و گروهی دیگرند[ 115]: «و اذا لفوا الذین ءامَنوا قالوا ءامَنا و اذا خلا 
یَعضْهم الی بعض قالوا أن تخدئوتهم بما فتح اللهُ علیکم لیْحاجوکم به عند بکم 
آفلاتعهلون < و چون با مومنان روبه رو شوند, می‌گویند: ایمان آورده‌ایم و 
جون با هم‌دیگر تنها شوند, می‌گویند: آیا آن‌چه خدا| بر شما گشوده. با 
در میان می‌گذارید تا در پیش‌گاه خداوند با آن بر شما حچّت آورند؟ چرا 
انديشه نمی کنید ؟» 
4 «واصیر نفسی بت ی بدعون ربهم بالغدوة والغعشی بریدون وجهه و 
تعذ عیناک غنهّم ترید زينة الحيوة الگّیا ‏ لاتطع هن آغقلنا قلبه عن ذکرنا 
واه هوه 5 کان اح فذطاً و با کسانی که بامدادان و شام‌گاهان 
پروردگارشان را می‌خوانند و در طلب خشنودی او هستند. مدارا کن و در 
هوای تجمل زندگی دنیایی. چشم از ایشان برمگیر, وازکسی که دلش را از 
یاد خویش غافل داشته‌ایم و در یی هوس خویشر است و کارش تباه است., 
پیروی مکن. دا (کهف/168, 28( ظبو تن می کوید: 1 درباره ابوذر, سلمان و 
دیگر فقیران اصحاب پیامبر است که روزی برخی از «مولفة القلوب» چون 
عیینةبن حصین و اقرع‌بن حابس و دیگران نزد تیافتر آمدم: خواستند فقیران 
بدبوی بد پوشش را از خود دور کند تا اینان بدو نزدیک شوند که این آیه 
نازل شد و پیامبر(صلی الله علیه وآله)را به مدارا با تهیدستان و عدم 
پیروی از غافلان خاضوو ساخت؛[6 1 1] البته با توجه به یکی بودن سوره و 
نیز زمان نقل داستان " پس از فتح تک که اوضاع مسلمانان به سامان 
شده بود - پذیرش این سخن مشکل است. 
8 قمی, آیه 2 انفال/8 (اتما المَوْمنون الذین اذا دکر اللة وجلت قلونهم) را 
در شأن علی(علیه السلام), ابوذر و دیگران داتشه ۲۱۱7 که هنگام شنیدن 
باد خداوند, قلب‌هایشان ترسان می‌ شود. ِ 
۵. «فالذین هاجروا و آخرجوا من دیرهم و آودوا فی سبیلی و قتلوا و فتلوا 
لاکترٌ عَنهّم سیثاتهم و لایخلتهم جنّت تجری من تحتها الأنهرٌ توابا من 
1 والله عنده خسن النواب < انان که مهاجرت کرده و از دیار خویش 
اخراج شده‌اند و در س من انا دیده و به جهاد پرداخته و کشته شد‌اند, 
گناهانشان را می‌بخشم و به بوستان‌هایی‌که زیر [درختان]آن جویباران 
جاری است., واردشان می‌کنم. این پاداش الهی است و پاداش نیکو نزد 


خداوند است.» (آل‌عمران/3, 195) قمی, مقصود از «الذین هاجروا» را 
علی (علنه الساام شا رو انس مموان۳ ۱۱۱۵ ]ار یه عمومت آنه 
و بودن هجرت ابوذر, شاید بتوان نزول آن را عام دانست. 
10 همو در ذیل آرة 55 نساء4/۶ (فمنهم من ءآامن به) آورده که ابوذر, 
مصداقی از «من ءامن», است ۰[ 1 ] بی‌تر دید این گونه آیات بر ابوذر 
تطبیق داده‌شده و او در شأّن پا سدب نزول بی نقش بوده است. 
1. ابن‌شهرآشوب مقصود از «صالحین» در آیه 69 نساء/4 را ابوذر و 
دیگران دانسته؛ کسانی که خداوند, نعمت خویش را بر آنان ارزانی داشته 
است[120]:«و من یُطعاللَة والْسول فأولیک من الذین آنم ال علیهم 
من‌النبیین والصدیقین والشهداء والطلحین 5 حسنْ اولیّک رفیقاً << و 
کسانی که از خداوند و پیأامبر اطاعت کنند, ِ_ زمره 0 که خداوند 
به انان نعمت داده؛ از پیامبران و صدیقان و شهیدان و صالحان. واینان نیک 
قفا رش هستند؟. 
12 «والذین ۶امنوا 5 عملوا الصلحت و ءامنوا بما تزل علن محمد و هو 
الحه" من ربهم. ۳ (محمد/2 ,۰7( قمی, این آنةٌ ر درباره ابوذر. سلمان, 
عمّار و مقداد دانسته که عهد خویش را نشکستند و به آن‌چه بر 
پا ی اه وا ی ای ان و 
نیز می‌تواند از باب جری و تطبیق باشد. ۳ 
دیس اش دای صریل اس ‏ ص22 هس ات الط مت ال 
و هدوا الی صرط الحمید) منظور از 0 ابوذر و دیگرانند که به 
حقیفت راه بافته‌اند.[122] - 
۳ ۳ 25 منازعه با مردی نزد 09۹9 الله 0 او 
«ابن‌اليهودية 4» خطاب کرد و پیامبر او را از چنین رفتاری بازداشت, واین 
اص تا ند ۱12٩‏ 
15 بر پایه روایتی», آیه «رجال لائلهیهم تجرة و لا بیع عن ذکر الله» 
(نور 24 37( در شآن هشت تدن» 1 جمله ابوذر است [4 12 ] که وقتی 
ذعبه کلیت. از شام امد وشبر زسبدن .او را باطیل اغلان. کردندن همکان:»خز 
اینان پیامبر را که بر منبر خطبه می‌خواند, رها کرده, به سوی او رفتند کم 
آیه 11 جمعه/62 حال آن‌ها را چنین بیان می‌کند: «ولذارآوا تجرة آو لهواً 
افص لها وی ‌هانها فل ها عدالله یر من الم و مج العره فالله 
خیر الرزقین». 
6 «یأیّها الذین ۶امنوا لاْحزموا طیْبت. ما أحلْ اللّه کم و لاتعتدوا ِنْ اللّه 
لایْجِثْ المعندین * و کلوا مها رزقکم الله خللا طیباً وائقوا اللّه الّذی آنتم به 
مُوْمنون... <ای مومنان ! چیزهای پاک [وپسندیده‌ای ]را که‌خداوند بو نها 
روا داشته, ناروا مشمارید و از حد نگذرید که خداوند تجاو زکاران را دوست 


ندارد و از آن‌چه خداوند به شما روزی داده و پاک و پاکیزه است, بخورید و 
از خداوندی که به او ایمان دارید, پروا داشته باشید.» (مائده/5 87 و 88) 

طبرسی می‌گوید: مفسران درباره نزول ان کته روزی ۳ 
الله علیه وآله)قیامت را برای مردم وصف و یادآوری کرد سخنان حضرت 
سخت در آنان نانز گذاشت و عده‌ای, از جمله ابوذر را به دوری افراطی 
ارتاه ری ام اند ان کشانده اسماات رات نان تارل فد اه 
اعتدال را در بهرهوری از نعمت‌های خدادادی رعایت کنند.[125] 

7 قمی, آیه «والسبقون الاأْوْلونِ من المُهجرین و الأنصار...» (توبه/9, 
ِِ را درباره ابوذر و سه تن دیگر می‌داند که بر طریق حقیقت پایدار 

ماندند 61۰ 12 

19 در برخی تفاسیر روایی, نقل شده که 1 117 توبه/9 «لقد تاب الله 
علی ای و المهجرین و الأصار الذین اتبعوه فی ساعة الّسرة من بعد 
ما کاد یَریغٌ قلوبٌ قریق منهم نم تاب علیهم اثه بهم رءوف رحیم» درباره 
ابوذر, عمروبنوهب و ابوخیئمه* است که و تبوک سرپیچی کرده؛ 
شیتین به: تیاضر (صلی: الم غليه وال پپوشتتد 1 ۱۱27 البهشیی طونی: 
ال ی و ی ی ای ی تن 
یار ای ات که ی اس وه 
مطففین/83 ابوذر, سلمان و دیگر انند که مشرکان و منافقان. آنان را 
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ابورافع تصری 


اشاره 


ابورافع تضری: سلام(عبدالله)[1] بن‌ابی الحقیق معروف به ابورافع 
تضری[2] از بزرگان یهود و دشمن سرسخت اسلام و پیامبر 
ایور افش از اسر اف سود ترا دا ممایر کان احل‌عحار م۸ برخن اد 
را خرظی ایا را اسخون نامر ار مان نوی برا هد 
حسادت می‌کرد.[6] هنگامی که اسلام آوردن عبدالله بن‌سلام را شنید, در 
حضور اور نبوّت پیامبر را انکار کرد و آن را پادشاهی خواند .۱71 وی در 
اه سار سامت خلت اه که ال مب تسه ی ار وه 
بدی تضیر» در سال چهارم هجری که به اخراجشان از مدینه انجامید, با تلی 
چند از سران بهود به خیبر رفت[9] و از سوی مردم استقبال شد. | 0 1 ] 
ابورافع. در پی انتقام 1 عفر و مسلمانان, با قرار دادن پاداشی بزرگ به 
ترتیب, در ۳ جنگ 3 احزاب* نقش‌داشت ۳111 

پس از پیروزی مسلمانان در خندق و خاتمه یافتن تیان بنی‌قریظه, 
کر 
وا سا و وا ۲ سا ری الصا وا انا 
کشت اهر افش (خم نت کف سر بار ۱۱۱ زا حواعتت و1 ۰۱ ۱ 
انجام عمل مشابهی, بر رقیب خود برتری یابند.[16احضرت, پنج تن از 
اتضار واه فرماندهی عبداللصصععی رای کشتن او اعد ام کرد.( ۱17 آنان 
با حیله وارد قلعه خیبر شده. کمین کردند و شبان‌گاه, به بهانه دادن هدیه به 
ابورافع, وارد خانه‌اش شده, او را, به قتل‌رساندند ۰[ پیامبر با شنیدن 
خبر قتل او خشنود شد و به قاتلان بت شادباش گفت.[19] 
موزخان؛ درسال وقوع سربه عبدالله بن عتیک که به کشته شدن ابورافع 
انجامید, اختلاف دارند. طبری, آن را به سال سوو و ی از احا 12 
این‌کثیر پس از آن ذکر کرده است.[21] اين گفته را طبری نیز نقل 
مه ۱22۱ خر کوع انا نم تتصل رنظر ان اسها یا نش هرق 
او در سال‌ششم هجری نقل می‌کنند که با داده‌های تاریخی به ویژه با نقش 
او در جنگ خندق سازگارتر است.[23] 


ابورافع در ان نزول: 


ابورافع در شان نزول: 

1 طبری از ابن‌عباس نقل کرده که ابورافع. ابن ابی‌الحقیق و دیگران, با 
گروهی از انصار طرح دونستتی. ربخته: تا آنان را بفریبند و هشدار گروهی از 
مسلمانان موّثر نیفتاد. خداوند با نزول آیه 28 آل‌عمران/3 (لایتَخذ 
المُوْمنون الکفرین أولیاء من دون‌الوینین و من یفعل ذ لک قلیس من‌اللَه 
فی شی ۶ ا آن تتفوا منهم 9 مقمنان را از دوستی با کافران جز در 
موارد ترس و تقیه* برحذر داشت.[24] 

2 از عکرمه نقل است که ابورافع و گروهی از بهود با گرفتن رشوه به 
منظور تغییر صفات پیامبر در تورات به تحریف آن دست می‌زدند که 
خداوند آیه 77 و 78 آل‌عمران/3 را نازل:[251] و ضمن رسوا کردن آنان, 
یه عذاب 1 دبر آخرت تهدیدشان کرد. «ٍِن الذین بشترون بکهد الله و 
آیمنهم تمنا قلیلا آولنکر لاخلق لهُم فی‌الأخِرة و لاكلمْهُم ال و لامظر 
الیهم یوم القيمَة و لایرّکیهم و لهُم عَذاب لیم * و ان منم لقریق یِلوّون 
الستتهم بالکتب لتحسبوه من الکتب و ما دوم الب و ولو هو من 
عندالله و ما هو من عندالله و یقولون عْلی الله الکذب و هم یعلمون». 
کرک ۱ ۱۳۳60 77 
نازل شد که در حضور پیامبر درباره ابراهیم(علیه السلام)به نزاع برخاستند. 
احبار او را یهودی؛ ونصارا, نصرانی اش می‌خواندند که خداوند فرمود: او 
پیش از هر دوی اینان است: «یأهل الکتب لم تحاجون فی ابرهیم و ما 
آنزلت النّورةٌ والانجیل الا من بعده» 261 آن‌گاه ابورافع از پیامبر(صلی 
الله علیه. واله)پر سید: آیا می‌خواهی ما تو را عبادت کنیم؛ چنان که نصارا؛ 
عیسی‌آبن‌مریم را پرستش می‌کنند؟ حضرت‌فرمود: به خدا پناه می‌برم از 
این که به عبادت غیر خدا| فرمان دهم. در پی این قضیه, ایات 79 و 860 
آل‌ عمرزان/3 نازل شد[ 27 که پیامبران از فراخوانی دیگران به عبادت 
ی فرشتگان و پیامبران دیگر, مبرّا دانسته شدند: : «ماکان لبشر آن 
تیه اللهٌ الکتبِ والحکمٍ و البقّة ّ یقول لاس کونوا, عبادا لی من 
دون‌الله و لکن کونوا بنیین یما کنثم تُعلمون الکتب و یما کنتم تدژسون * 
۵ یار کم آن تنتخذوا الم یِکة و التبیین آزبابا ی خرکم بالکفز نهد اذ ام 
مسلمون». 

4 طبرسی در ذیل آیه‌های 111 وِ 2 ال‌عمران/3 از مقاتل آورده که 
سران یهود چون ابورافع. کعب و دیگران. نزد برخی هم‌کیشان پیشین خود 
مثل عبداللّه بن سلام و یاران او رفته. آنان را بر اسلام آوردنشان سرزنش 
ِِ« که این آیات نازل شد:[28]«لن طروکم الا آزی و آن ستاو ام 


پولوکم الاذیات تن لاینضرون * ضربّت علیهم الذلةٌ ین ما ثقفوا الا بحبل من 
له و حبل من الناس و باءْو پغضب من ال و ریت غلیهم العَسکنة ذ یک 
را 27 هم کانوا یکفُرون بایت اه و بقئلون الأنبياء بقیر حَقّ ذ لک یما عَصتوا و 
کانوا یبعتدون ت رن شما جز آزاری اندک, زیانیر نمی‌رسانند, واگر و 
کارزار با شما کنند. به شما پشت می‌کنند و آن‌گاه یاری نمی‌پابند. هرجا 
پافته شوند, دچار خواری‌اند, هکره آن که به پناه‌امان خدا| 9 زینهار مردم 
[مسلمان آروند و سزاوار خشم الهی شدند و دچار ناداری گردیدند. اين از 
آن بود که آیات الهی را انکار می‌کردند و پیامبران را به ناحق می‌کشتند و 
اد نود کفت کسن بردتر و از حد درگذشتند». 

5 نقل است که مقصود از «یوّمنون بالجبتِ والطغوت» در آیه 51 نساء/4 
اتقرافه هیر زر کان .هودند که بمزه‌ای اندی از کنات اسمان: داشته: اما 
به جبت و طاغوت روی کرده‌اند. اینان در مواجهه با مشرکان ۹ , دین 
انان (بت‌پرستی) را برتر از اسلام می‌شناساندند.| 29] , 
به نقل ابن‌عباس, اینان همان احبار بهود از جمله ابورافع هستند که جنگ 
احزاب را با تحریک قریش, غطفان و بنی‌قریظه راه انداختند؛ همانان که نزد 
قریش آمده, دینشان را هدایت یافته‌تر از دين محمد نشان دادند که 
خداوند این آیه و چهار آیه بعدی را درباره آنان نازل فرمود .301 


منایع: 


ی 

اسدالغابة فی معرفة الصحایه؛ البداية و النهایه؛ تاریخ الاسلام, ذهبی؛ تاریخ 
الامم و الملوک, طبری؛ تاريخ الیعقوبی؛ جامع‌البیان عن تأویل آی القرآن؛ 
الجامع لأحکام‌القرآن, قرطبی؛ الد"المنثور فی‌التفسیر بالمًئور؛ دلائل‌البوه, 
بتمقیز. سیر اغلام‌الشلاع1 الستره. النبوید. این‌هتام. الطیعات: :الکبری؛ 
فجمع‌السان فیس آلتران الععاوت» ال 

ه را وهی 


ابوژمعه‌اسدی 


اشاره 


ان هه آزرروت؛ آنتیه زونه خاش (عبدالمطلب)311] ب اه 
بن عبدالعزژی[32] از تیره بنی‌اسد[33] از مشرکان مکه 

وی از بزرگان قریش[34] و از کسانی است که در واقعه نصب 
حجرالاسود, یکی از چهارگوشه ردای محمد امین و 
آن را بر جای خود بگذارند.[ 35] از هم‌نشینی و مصاحبت همیشگی او با 
سران کهن‌سال مشرک مکه: چون ولیدبن مغیر ه؛ عاص‌بنوائل و 
اسودبن عبدیفوت که در بیش‌تر قضایای صدر اسلام باهم هستند [36] 
می‌توان حدس زد که سالیانی پیش از عام‌الفیل زاده شده است. 

وضعیت آبوزمعه پس از بعثت نیز چندان روشن نیست. تاریخ از دشمنی 
عمیق او با پیامبر(صلی الله علیه واله)و اسلام حکایت دارد,[ 37] نمونه‌ای 
از آن؛ ریشخند بر پيامبر در نماز بود[38] که نفرین حضرت را در یی 
داشت.[39] موزخان. 7 نابینایی[40] و مرگ فجیع او را (افراط در 
نوشیدن و ترکیدن) ناشی از نفرین پیامبر می‌دانند ۰[ 41] ابو زمعه برای 
بازداری پیامبر از ابلاغ رسالت. نقشی فعال داشته است[42] وهنگام 
تقاضای سران مشرک از حضرت برای مصالحه و پرستش خدایان یک‌دیگر, 
او نیز در بینشان بود.[43] در پی بهانه‌جویی‌های مشرکان برای جلوگیری از 
هدایت‌گری پیامبر. ابوزمعه از کسانی بود که می‌خواستند, برای آثبات 
صدق گفته‌های خویش, ماه را دو نیم کند تا بدو ایمان آورند؛ گرچه با ظهور 
معجزه, ری بر شرک خویش استوار ماندند.[44] ابوزمعه در توطئه 
دارالندوه که برای قتل پیامبر تصمیم گرفته شد نیژ حضور داشت ۰[ 45] از 
زندگی وی پس از هجرت پیامبر, فقط از مشورت صفوان‌بن امیه با او در 
ارسال کاروان تجاری از بیراهه به شام[46] و نیز پافشاری اش بر گریستن 
ابوزمعه در عزای سه فرزندش زمعه, عقیل و حارث که در بدر 
کشته‌شدند. آگاهی داریم.[47] درباره زمان مرگ ابوزمعه. در 
جامع‌البیان [ 48] آمده که همه مسخره‌کنندگان پیامبر(صلی الله علیه 
وآله)پیش از بدر, از بین رفتند که او را نیز شامل می‌شود. : ولی صدوق 
مرگ وی را پس از بدر ذکر می‌کند[49] که با دیگر داده‌های تاریخ 
ساز گارتر است.[50] 


ابوزمعه در شان نزول: 


ابوزمعه در شان نزول: 
مفسران در ذیل چند ایه از ابوزمعه نام برده‌اند: 

1 انن‌عبانتن مقضود از انسان در ایات «والعصر * آن الاتسشن لفی خسر» 
اضر 3 1..10و 2 زا کنوهی از مر کان: از خماد آسوفین گید اتخض اس 
دانسته است. | 1 5] 

2 برخی معتقد ند: سوره کافرون آن‌گاه نازل شد که کزوهی از سران 
مشرک مکه از جمله ابوزمعه, هنگام طواف پیامبر, به او نزدیک شده؛ از او 
خواستند تا خدایان یک دیگر را بیرستند :[51]«قل ۳۷ الکفرون ‏ * لا َعبَد ما 
تعبدون نس ولا آنتم عبدون ما ید * 5 لا آن عابد ما عبد نم و لا ۳ 
ِِ__ ما اعد ف لکم دینکم ولی دین. ۳ (کافرون/ 109 كِ 

. ابن‌کثیروسیوطی, درذیل‌آیات1و2قمر/54 (اقتربتت السَاعة و انشة" 
۵ یروا ءَایةبُعرضوا و یقولوا سِحرٌ مُستَمرً < قیامت 0 و ماه 
دو پاره شد و اگر معجزه‌ای ببینند. روی برتابند و گویند جادویی ۹ 
است) نقل کرده‌اند که مشرکان, از جمله ابوزمعه از پیامبر(صلی الله علیه 
وآله)خواستند که ماه را بشکافد؛ سپس به وی تهمت ساحری زدند.[53] 
4. «وانطلق المّلاً منهم آن امشوا واصبروا علی عءالهتکم ان هذا لشیء 
یراد * ما سمعنا بهذا فی‌الملة الأخرة ان هذا ال اختلی < و بزرکان انان 
به راه خود رفتند [و گفتند]که بروید و بر ات اخو ابا خود شکیبایی 
پيشه کنید؛ چرا که این آمر مطلوب است. ما چنین جچیزی در آیین. اخیر 
نشنیده‌ایم. این [ادعااجز دروغ‌بافی نیست.» (ص/38. 6و 7) جامع‌البیان, 
از پیامبر شکایت کردند و از وی خواستند حضرت را از انکار خدایانشان باز 
دارد؛ اما پیامبر. هم‌چنان بر شعار لا اله الا الله اصرار ورزید. آنان با 
شگفتی و خشم گفتند: «به‌خدا سوگند ! تو و خدایت را که به چنین چیزی 
فرمان داده, ناسزا خواهیم گفت».[54] 
5 سیوطی ذر ذیل آیه 7 و 8 فرقان / 25 (وقالوا مال هذا الرسول ِ 
الطعام و بمشی فی الأسواق لولا آنزل الیه ملک قفیکون معه تذیرآ.. 
گفتند؛ اين پیامبر را چه شده که غذا می‌خورد و در بازارها راه ۳ 
فرشته‌ای با او فرستاده نشده که همراه او هشداردهنده باشد؟) آورده 
است که وقتی مشرکان, از جمله ابوزمعه با پیامبر گفتوگو کردند تا شاید با 
پیشنهادهای تطمیعی خویش او را باز دارند, اما موفق نشدند, خواستند از 
خدايش بخواهد که فرشته‌ای بفرستد تا او را تصدیق کند و در بهشت. 
قصرهایی از طلا و نقره برایش بسازد تا مانند دیگران در بازار به دنبال 


معاش نباشد.[ 55] ۲ ۱ 
6 طبری و طبرسی در ذیل ایات 90 تا 93 اسراء/17 اورده‌اند که 
مشرکان, از جمله ابوزمعه, انجام دادن کارهای نامعقولی را از پیامبر(صلی 
الله علیه واه امی‌خواستند:[56]«وقالوا ن من لک حتی تفج لنا من 
لأرض یتبوعا * آو تکون لک جنهْ من تخل و عتّب فثقجر الأنهز خللها 
تفجیرا * آه تتقظ السیاء کما تعمت علینا کسفا آوتانی بالله والحانکد 
قبیلا * آو یتکون لک پیث من زُخرّف آو ترقی فی السماء و نون لژقیک 
حتّی ثَُرّل علینا کتبا تقروه قلٍ سُبحان ربّی هل کنث الا بشراً رسولا" <- و 
گفتند هرگز به تو ایمان نمی‌آوریم. مگر آن‌که برای ما از زمین چشمه‌ای 
بای با بای از رها نکر فاتای مر ولا اسان ان 
جویباران جاری سازی, يا پاره‌های آسمان را چنان‌که گمان داری, بر 
[سرآما بیندازی یا خدا وقرشتگان را نزد ماآوری, یا تو را خانه‌ای از زر و 
زیور باشد, یا به آسمان برشوی, وبالا رفتنت را باور نخواهیم کرد, مگر 
نوشته‌ای برای ما فرودآوری که بخوانیمش. بگو پروردگارم پاک و منژه 
است. آپا من جز بشری پیام آورم ؟» 
7 قمی در ذیل آبات 94 و 95 حجر/15 (فاضک: ما خففز و آعرض عن 
الهش رکین * |ا کقینک المُستهزءین < آن‌چه را فرمان یافته‌ای آشکار کن و 
از مشرکان روی بگردان؛ ما ٍشژٌ‌آریشخندکنندگان را از تو باز می‌داریم), 
اتیرمعه رایکیار استمها کت کار رسمار که ام ی ان 
پیامبرش بازداشت.[ 7 5] 
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اشاره 


ابوسفیان: صخرین‌حرب‌بن‌امیةبن عبد شمس,[1] از سران مشرک مکه 
سال ولادت اوء متفاوت ذکر شده است. برخی ان را د سال پیش از 
عام‌الفیل, یعنی حدود 0 میلادی دانسته‌اند.[2] پدرش حرب, ندیم 
عبدالمطلب و از بزرگان مکه بود؛ از این رو, پس از مرگ او, زنان قریش* 
گویا مدذت‌ها در سوگواری‌ها با نوحه «واحربا» از او یاد می‌کردند.[3] 
ابوسفیان خود از اشراف,[4] حاکمان و از جزژاران مکه[5] (کسانی‌که بر 
بیش از هزار تن فرماندهی دارند)[6] و ندیم عبأس‌بن غیوالمطلت بود[ 7 ] 
و پس از پدر, رهبری قریش را در جنگ‌ها و کاروان‌های تجاری بر عهده 
گرفت .1 وی یکی از معدود باسوادان فریش[9] و از بازرگانان بود[ 10] 
که روعن و پشم می‌فروخت ۰[ 1 1 گاه / با دارایی‌های خویش و دیگران: 
بازرگانان را تجهیز کرده. به سرزمین‌های عجم می‌فرستاد وگاهی خود نیز 
با انان همراه می‌شد. |[ 2 1 ] رای او نافذ, وپرچم مخصوص سران: 2 
به «عْقاب» در اختیارش بود.[13] فردی خویشاونددوست بود[14] و شاید 
ان‌چه از او در حمایت از فاطمه(علیها السلام)در مقابل ابوجهل نقل 
کرده‌اند, به دلیل همین ویز کین باشد. |[ ظ 1 ] او را از زنادقه قربش نام 
برده‌اند.[16] تاریخ از بی‌بندوباری او سخن‌ها دارد. ماجرای هم‌خوابگی او 
با سمیه (زن بدکاره معروف) و تولد زیادبن ابیه, بحث‌های بسیاری را در 
تاریخ برانگیخته است.[17] به هر حال, جزئیات زندگی او پیش از اسلام, 
روشن نیست و پس از آن نیز به جهات سیاسی و اقتدار امویان. آن‌چه در 
مسلمانی و تنزیه او نقل شده, محل نقد است. 
پس از برانگيخته شتدن: سامبر (ضلی: الله: عغلبه.: واله).. اتوشفیان: با دیگر 
سران مکه, از سر حسادت و رقابت دیرینه قومی ‏ قبیله‌ای, به‌دشمنی با 
حضرت برخاست؛[18] چون با حضور پیامبر. دیگر جای‌گاهی برای 
اونمی‌ماند و در قدرت اجتماعی او ضعف و سقوط راه می‌پافت ۳191۰ 
ابوسفیان خود نیز یه این مسأله اذعان کرده, در پاسخ پررسش پیامبر(صلی 
الله علیه وآله) که چرا با این که می‌دانی من رسول خدایم. با من می‌جنگی, 
گفت: می‌دانم نو راست می‌گویی؛ اما تو جای‌گاه مرا در فریش ضف‌دانی و 
جیزی آورده‌ای که با آن؛ دیگر بزرگی و شرفی برای من نمی‌ماند؛ پس با 
می کوشیدند پیامبر(صلی الله علیه وله )را از حرکت باز دارند[21] و چون 
با اصرار پیامبر و پایداری او بر اهدافش مواجه شدند, از او خواستند تا 
پیامبری خویش را اثبات کند, وبخشی از مشکلات زیستی مردم مکه را به 
اعجاز برطرف سازد؛[22] ان‌گاه در جمع شاکیان بر ضد پیامبر, نزد 


ابوطالب رفته, گفتند: برادرزاده‌ات به خدایان ما بد می‌گوید. دین ما را 
زشت. بزرگان ما را نادان و پدران ما را گمراه می‌شمارد. يا او را از این 
کار بازدار, یا كِ دورش کن.[23] به رغم همه این دشمنی‌ها, او از جمله 
کسانی است که پنهان و شبان‌گاه, پشت خانه رسول خدا| می‌ نشستند و 
بی‌خبر از هم » آیات الهی را می‌ شنید ند و فنکاهت که «اخنس» نظر او را 
درباره آیات قرآن پر سید گفت: ای ابوثعلبه ! به خدا| چیزهایی شنیدم که 
می‌فهمم و منظور از آن را نیز می‌دانم. چیزهای دیگری نیز شنیدم که نه 
می‌فهمم و نه مقصود ان را می‌دانم ۱24۰ 

ابوسفیان جون از تصمیم پیامبر برای هجچرت به مدینه آگاه شد, با شرکت 
در دارالندوة, وبرای‌پیش گیری از گسترش اسلام, پیشنهار مطرح شده 
(ترور) زا :پذیر فت:[ ۱2 یسن از. هرت پیامتز(ضلی.الله: علیم..واله با 
«آبو*ین خلف جمحی» به‌مردم مدینه نامه نوشته, از پناه دادن حضرت. ابراز 
ناخرسندی کرد[26] وبرای فرو نشاندن خشم خویش, دارایی‌های مهاجران 
مسلمان را مصادره نمود و خانه جحش‌بن‌ریاب اسدی (از پسرعمه‌های 
پیامبر) را به فروش گذاشت. اين عمل, نکوهش و هجو ابواحمدبن‌جحش را 
با این که دخترش «رفاعه» در کابین ابواحمد بود در پی داشت.[ 27] 
نخستین مواجهه نظامی مشرکان بامسلمانان, هشت ماه پس از هرت در 
بطن‌رابغ (ده میلی جحفه) به رهبری ابوسفیان بود که بدون درگیری 
پراکنده شدند.[28] در سال دوم هجرت. دربازگشت از شام که ریاست 
کاروان تجاری قریش را بر عهده داشت, در نزدیکی مدینه از بیم رویارویی 
با مسلمانان, از بیر آهه و جاده ساحلی. کاروان را به به سلامت به مقصد 
رساند. او از این مخمصه جان سالم به در برد؛ امّا به واقع. علّت پید ایش 
جنگ* بدر, تقاضایش از اهل مکه برای حمایت از کاروان بود.[ 29] در این 
جنگ یک فرزند ابوسفیان (حنظله) کشته و فرزند دیگرش (عمرو) اسیر 
شد و وقتی مسلمانان برای‌آزادی اواز ابوسفیان قدبه خواستند, گفت: مال 
و خون باهم جمع نمی‌شود.[30] 

ابوسفیان پس از شکست مشرکان در بدر, به روش‌های گوناگون به 
تحریک قربش پرداخت.[31] گریستن بز فد کان را برای همه و استعمال 
بوی خوش و هم‌خوابگی با زنان را برای خویش, تا انتقام حرام کرد.[32] او 
که اش ان یس » , تمام جنگ‌های فریش را بر ضد د اسلام رهبری می‌ کرد[ 33] 
اندکی بعد شبان‌گاه با سپاهی بر بلی نضیر وارد شد نباکنت خی ان ابا 
سحرگاه به «عربض» در سه میلی مدینه رفته, مردی از انصار را کشت و 
خانه‌ها و کاه‌ها را اتش. زد که با تعقیب بیامبر (صلی الله علیه وآله)پا به 
ار کات و برای سبک‌بالی, فرمان داد تا کیسه‌های ایو ویو یز ند 
ازاین‌رو این تعقیب و گریز, غزوه «سویق» (آرد) نام گرفت.[34]در سال 
سوم با سه هزار تدن» سیاهی ی را بر ضد مسلمانان سازمان‌دهی 


کرد[ 35] و جنگ احد را پیش آفری مشر کان دز مستتن راه احده در صتطعه 
«ابواء» بر ان شدند تا قبر امنه مادر پیامبر را نبش و خاکه استخوان ها ی او 
را با خود ببرند تا ضمانتی برای مصونیت زنانشان در جنگ باشد؛ اما در 
رایزنی ابوسفیان با اهل نظر, از بیم آن‌که بنی‌بکر و بنی‌خزاعه به عمل 
مشابهی بر ضد * آنان دست ز نند» از 7 آن منصرف شدند .601 3] پس از 
جنگ احد* که با پیروزی مشرکان خاتمه یافت. ابوسفیان بر فراز کوه 
رفته, فریاد برآورد که جنگ, گاه به نفع شما و گاه به نفع ما است و بدین 
شکل به سرزنش مسلمانان پرداخت که با درایت پیامبر(صلی , الله علیه 
وآله)به او پاسخی در خور داده شد.[37] وی در بازگشت از آحد, برای 
سال دیگر. جنگی را وعده داد که تيافتر در ان ضوعد به کارزان امد 
ابوسفیان و یارانش از مک بیرون آمدند و ۳ «مجنه» (مرالظهران) پیش 
رفتند. اما به بهانه سخت‌سالی برگشتند. [ 38] این جریان به غزوه 
بدرالصغفری مشهور شده است. در سال چهارم, پس از واقعه بدی نضیر» 
ابوسفیان فردی را برای ترور پیامبر(صلی الله علیه واله)به مدینه فرستاد 
که بعد از دست گیری او و افشای توطئه, حضرت, عمروبن امیه ضمری و 
سلمة‌بن اسلم را برای کشتن ابوسفیان به مکه روانه کرد که به انجام ان 
توفیق نیافتند.[39] رسول خداء در پاسخ به هجو ابوسفیان نیز به 
حسان‌بن‌ثابت فرمان داد تا او را هجو کند.[40] او در سال پنجم. به تحریک 
یهودیان جنگ بزرگ‌احزاب ۲ (خندق) را رهبری کرد که با ناکامی مشرکان 
خاتمه یافت ۰[ 41 ابوسفیان در صلح جدیبیه, در حبس عثمان که به 
نمایندگی از طرف رسول خدا نتفر هکم رفته بود, نقشی آشکار داشت. 
421 پس‌از آن‌که اشراف قریش, , با یاری پنهانِ بنی‌بکر (هم‌پیمان خویش) 
تهایند ی از طرف ح را تجدید شمان به گفتوگو تاتاضیر رات الله 
علیه وآله) مأآمورشد[43] وبرای متقاعدکردن حضرت؛ افرادی را واسطه 
قزار داد ولی: تیان که توفیقی یابد, به مکه بازگشت 1۰ در سال هشتم 
هجری, در قضیه فتح 7 و ی بان به ترغیب عباس. اسلام آورد[ 45] و 
چون فردی افتخارجو و امتیا ز طلب بود, با وساطت همو, پیامبر(صلی الله 
علیه وآله)خانه‌اش را محل امن قرار داد؛[46] ازاین‌رو اهل تحقیق, اسلام 
ابوسفیان را به دیده تردید نگرپسته, بدان وقعی نمی‌نهند.[ 47] از کرده‌ها 
و گفته‌های او پس از اسلام آوردنش, به خوبی می‌توان ظاهری بودن 
اسلامش زا دریافت؛[48] چنان که وقتی تجمُع مردم را بر گرد پیامبر دید, 
به‌حسادت گفت: ای کاش این جمع از او برگردند! پیامبر بر سینه‌اش 
کوفت و فر مود: خداوند خوارت کند ! او استغفار کرد و گفت: به خدا| 
سوگند ! آن را فقط به جهت آن‌چه در خاطرم گذشت. ۳9 راندم 9.. 
اکنون‌یقین کردم که تو رسول‌خدایی.[ 49] 


در بازگشت مسلمانان از مکه, در نبرد با هوازن (غزوه حنین*) که بسیاری 
ارساان دسر تاه ای وتان انا اسر ورن اه 
این نخستین نبردی بود که در جمع مسلمانان حضور داشت و با پیروزی 
مسلمانان و کسب غنایم بسیار, نتوانست چشم‌داشت خود را از ان غنایم 
کتمای کنو مدان‌هاش رصلی الله له واه اخواشت اوه زاس ات ی 
بهره‌ مند ۶ ۱11۰ رسول خدا| آن را میان فریش تقسیم کرد و و بخش 
عمده آن را به «موّلفةالقلوب» که ابوسفیان نیز یکی از آنان بود. داد[52] 
او صد شتر و چهل اوقیه گرفت؛ سیس از پیامبر خواست ۳ به فرزندانش 
ی آن‌گاه به پیامبر گفت: تو چه 
بزرگواری ! پدر و مادرم فدای نو. آن‌گاه که با تو جنگیدم, بهترین جنگ‌جو 
بودی و وقتی تسلیم‌توشدم, چه نیکو مداراگری.[53] در غزوه طایف بٍ 
سیاه اسلام بود, ودر آن, یک چشم خود را از دست داد.[54] هنگامی که 
مردم هوازن تسلیم شدند. رسول‌خدا او و مغیرة‌بن‌شعبه را به شکستن بت 
«لات»" در دیار آنان (ظایف) .ماضور کرد؛[55] هم‌چنین ان قولی؛ برای 
شکستن بت «منات*» که در ناحبه «مشلل» در «قدید» (منطقه‌ای در 
اطراف مکه) بود. فرمان یافت.[56]گفته‌اند: هنگام رحلت پیامبر(صلی الله 
علیه واآله/نماینده حضرت در نجران,[57] یا مسعاة[58] برای جمع 
صدقات بود. در بازگشت, در میان راه وقتی از جانشینی ابوبکر و به تعبیر 
او اتتالفحیل آگاه شوه کفت. من نوی زا می‌بنم کهاحد حون ارب زا فرو 
نمی‌نشاند ۱5۱91 البئه واقدی حضور وی را در مدینه, در آن هنگام, نظر 
اجماعی اصحاب می‌داند؛[60] به هر روی, از مدائنی نقل است که در این 
قضیه, نزد علی(علیه السلامارفت وازاین که فردی از پست‌ترین قبیله 
قریش به خلافت رسیده, خواست تا حضرت که به خلافت سزاوارتر است. 
ترا و سر رت 0۱| ساسا سس خهورا رای کعایت .ار علافت 
علی اعلام. کردد اضا اصام علی. ترذیرفت621] عفر که .فته گری, او زا 
می‌دانست., به ابوبکر پیشنهاد کرد تا او را تطمیع کند و بدین گونه بر جای 
یا سس و ۱06۵31۰ در حجّی که با ابویکر همراه کف موجب خشم او 

شد. ابوقحافه (پدر ابوبکر) که حاضر بود گفت: یسرم . | صدایت را نزد 
9 پایین بیاور. [64] در زمان خلافت عمر, مورد احترام خليفه بود و 
بر فرشی که اختصاصی او و عبأاس بود. می‌نشست نشست. | 65 ] در سال 13 
هجری؛ در نبرد «یرموک» مرا فرزندش یزید شرکت‌کرد[66] و چشم 
ِِِ ر در.آن از دست داد و تابینا شد.[67] در دوره خلافت عثمان که 
در ! یک دگر گونی چندین ساله, اموبان بر رقیب خود برتری يافتند, منزلتی 
مضاعف یافت[68] و در جمع امویان آشکاراگفت: حال که گوی خلافت به 
دتنتتهتعما افتادم: در میان ود آن تراسبکردانیده نعداربد از دمستشانبیرون 
رود ۱091۰ 


وفات ابوسفیان رانیز به اختلاف, سال‌های30, 1 33 پا 34 نقل کرده‌اند؛ 
بنابراین. هنگام مرگ, 88 يا 93 سال داشت.[70] از او فرزندانی‌چون 
معاویه‌سر سلسله امویان و ام‌حبیبه همسر پیامبر(صلی الله علیه 
واله)ماند. نقل است: روزی بر شتری سوار بود. معاویه افسار ان را 
می‌کشید و یزید از دنبال. ان را می‌راند که پیامبر(صلی الله علیه 
واله)‌سواره, کشنده و راننده رالعن کرد.[71] ازمدائنی نقل شده که پیامبر 
سائلی را عطایی داد و او ثنا گفت و شکر کرد. رسول خدا فرمود: اگر به 
ابوسفیان بخشش شود ثنا نمی‌گوید و شکر نمی‌گزارد.[72] 


نازخ کر هام وال 


ابوسفیان در شآن نزول: 

مفسران؛ در ذیل آیات بسیاری از ابوسفیان نام برده‌اند که بیش ‌تر آن‌ها در 
نفی و زشت شماری ابوسفیان و حاکی از واقعیت زندگی او است؛ اما 
اندکی از آن‌هاء به گونه‌ای در تابن و نیکونمایی او آمده که با توچه به 
افتدار اضویان و. کوذشش آنان.در تنزبه وی تردید در آن‌هاامزی .بذیرذفتنی 
ست. 

1 ابن‌عباس از ابوبکر نقل کرده که مقصود از آیات 8 و9 لیل/92 (5 آضَا 
هن بَجِل_و استغنی ۴ و کَذّبِ بالخسنی ک ها آن. کت که بل یی تیاده 
ورزید, ها بفترین 1 تکذیب کرد) ابوسفیان‌بن حرب است.[731] «اشقی» 
در آیه پانزدهم همین سوره را : نیز او دانسته‌اند ۳۳۹1۰ 

2 «اأرءیت الذی بکدر بالذین * فذ لک الذی بدغ الیتتم 2 ابا آن: کین که 
روز جزا را دروغ می‌شمرد. دیدی؟ | و همان کسی است که تیم راژبه 
اهانت آمی‌راتد.» (ماعون/۰107 1و 2) گفته شده است که ابوسفیان, هر 
هفته دو شتر نحر می‌کرد. یتیمی نزدش امد و از او چیزی خواست. وی او 
زاب عضایتش .راند و انن ایانت درباره‌اش نازل شد.[75] 
3. آیات 4 تا 6 ص 38: «و عجیوا آن جاءهم مد منهقم و قال الکفرون هذ 
سحر کذابٌ * آجَعَل الألهة الها وحدا اب هذ] لشیء عْجاتب * انطلق‌الملا 
منم آن امشو| 3 اصبروا علی ءَالهَتیکم ان هذا لشیء راد < در شگفت 
شد ند از اين که بیم د هنده از میان خودشان برخاست و کافران ی این 
جادوگری دروغ‌گو است. آیا همه خدایان را یک خدا گردانیده است ؟ این 
چیزی بس شگفت است ! مهترانشان به راه افتادند [و گفتند]که بروید و بر 
پرستش خدایان خویش پایداری ورزید. این است 0 ۱ 
شده است.» روایت شده که دسته‌ای از اشراف ۰ از جمله 
ابوسفیان, نزد ابوطالب آضدن: دربارم پیامبر با او گفت ت و گو و شکایت 
کردند. پیامبر(صلی_ الله علیه واله)به آنان فرمود: یک کلمه است که اگر 
بدان روی کنید [ عآن‌را بپذیریدابر عرب سیطره يافته. عجم را به فرمان 
می‌آورید و آن اين است که بگویید: «لااله الا الله» و خود را از هرچه جز 
او است, عاری کنید. مشرکان دست برهم زده, گفتند: ای محضد! آیا 
0 خدایان را به خدای واحد بدل کنی؟ این کار تو بس شگفت 
است ! سپس پراکنده شدند و این آیات درباره. آنان تازل شد:[76] ابن 
هشام از ابتدای سوره را در شأن آنان می‌داند.[ 7 7] 
4. از ابن‌عباس نقل شده که ابوسفیان و دیگر سران. جوز هم اوه بر آن 
شدند تا با پیامبر(صلی الله علیه وآله)درباره آن‌چه مذعی است, گفت و گو 


کت که شا جهعتن او زا پیفنط آزاین‌زو اور فرآخوانف ابتط با سررفش 
سپس با تطمیع با او سخن گفتند وچون پافشاری پیامبر را دیدند. گفتند: ای 
محمد ! اگر آن‌چه را می‌گوییم, نمی‌پذیری؛ 1 پس بدان که زد دی هیچ کس از 
مردم. جون ما در تگی و سختی نیست؛ پس از خدایی که ت راب به پیامبری 
برانگیخته است بخواه تا اين کوه‌ها را که مکه در محاصره آن‌ها قرار دارد, 
هموار سازد و سرزمین ما را بگسترد . پیامبر این خواسته را نیز رد کرد و 
۰ سپس 9 به‌راستی ما به تو ایمان تیاهن جز این که _ آن‌چه را 
گفته‌ایم, انجام دهطی. خداوند آیات 0 تا 93 اسر 17/۶ را درباره آنان ناززل 
کرد و به پیامبرش فرمان ‏ داد تا این‌گونه بدانان پاسخ‌گوید:[78]«فقل 
سبحان ربی هل کنت الا بشر آرسولا». 

5 ابوسفیان, ابوجهل و اخنس بن شربق, در تاریکی لتدب؛, برخلاف آن‌چه از 
دیگران می‌خواستند, خود. به شنیدن آیات الهی می‌ایستادند. کلبی گفت: 
ابوسفیان, ولید و دیگران همه باهم آملانة و گوش فرا دادند که رسول 
قرآن می‌خواند: وخواندن وی ذر دل‌های ایشان اثر نمی کرد از آن که 
دل‌های ایشان زنگار کفر داشت و حق‌پذیر نبود.[79] 

خداوند در آیه 25 انعام/6 درباره آنان فرموده است: بعضی از ایشان به 
شخن. نو کوش می‌ذهند ول ما بر دل‌هابشان:یردم‌ها. افکنده‌ايم کا .ان زا 
درنيابند و گوش‌هایشان را سنگین کرده‌ایم و هر معجزه‌ای را که بنگرند, 
بدان ایمان نقی آوز ند وچون نزد نو آیند, با نو به مجادله‌پردازند "کافران 
می‌گویند که این ها چیزی جز اساطیر پیشینیان نیست : : «و منهّم من 

الیک و جعلنا لی قلویهم کته آن یفقهوه 7 و فی ۶اذانهم وقراً و آن یروا 
اه لابومنوا نمی ای سل ول ان کی ان 
آسطیر الاأوَلین». 

6 در ذیل آیه 3 سب/34 (و قال الذین کفروا لاتأتیتا الساعَة) نقل شده: 
مقصود آیه, ابوسفیان است. او به لات و عزی سو گند خورد که قیامت 
ون آمد و ما برانگیخته نمی شویم. 01۰ ۱9 

"1 در ذیل آیه 36 انبیاء /21 آمده است[81] که پیامبر(صلی الله علیه 
بنی‌ عبدمناف بنگر ! ابوسفیان گفت: مگر جچه می‌شد اک پیامبری از 
بنی عبدمناف بود. پیامبر پس از پاسخ به آت و[ به ابوسفیان گفت: : تو نیز 

از سر تعضب و حمیت سخن گفته‌ای ! خداوند درباره آنان فرمود: «واذا 
راک الذین کرو آٍن پتخذوتک لا هروا < کافران چون تو را ببینند؛ بی‌شک 
به مسخره‌ات می‌گیرند». 

8 آیه 30 انفال/8 به ماجرای دارالندوه اشاره دارد که در آن, سران 
مر کسکه ار جفله اسان در وظهای میم گرفتد با اسر ۱ 


س‌ 


تتدانی:یا ننعید. کنتدنیا از بای جراهزندا 92 جوز ۹ بک الذين کفروا 


لیْنبتوک آو یقثلوک آو بُخرجوک و یمکرون و یَمکژاللهُ و اللْهْ خر المکرین». 
9 مقصود از طایفه «غیر ذات‌الشوکة» در آیه 7 انفال/8 را کاروان تجارتی 
قریش به سرپرستی ابوسفیان دانسته‌اند که خداوند در این ۳0 دست‌پابی 
به آن یا پیروزی در جنگ بدر را , به مسلمانان وعده داده است[83]:«واذ 
کم الله احدی الطائفتین نها ۳1 5 تودون أرٌ غیر ذاتِ السَوکةتکون 
لکم و یُریذ ال آن یحو الحَقّ بکلمته و تقطع دایز الکفرین < و [یاد 
کنتد ان کاه که دا یکی از آن ده رو 1 کاروان.بازر کنو سیاه 
کافران‌آرا به شما وعده داد که از آن شما خواهد بود, وشما دوست 
می‌داشتید کم روم مه خار هسیاه ‏ ردان اور کاس اش را بانده 
خالل ان که خداهی خواست کی تا اس ری | اوه مس تا 
که برای یاری کردن پیامبران و پیروان حق قرار داده]استوار و پایدار سبازد 
و بنیاد کافران را براندازد». مفسران[84] مقصود از «الرْکتِ آسفل‌هنکم» 
را در آیه 42 انفال/8 ایوسفیان و اصحایش دانسته‌اند. آن‌گاه که پیامبر از 
حضور کاروان تجاری در منطقه آگاه شد, جاسوسانی را برای تهیه گزارش 
ِِ ابوسفیان با آگاهی از آن, راه خود را تغییر داد و به سوی ساحل 
یف بان؛ ان فاجرا است: «اه نتم بالعدوی الا وهی مالعدوه 
الجصوی و الرکتبٌ اسفل متکم شما در کرانه نزدیکی‌تر بودید و آتان در 
کرانه دورتر» وآن قافله در مکانی فروتر از شما بود.» 
10 «اِنٌ الذین کقروا بفقون آمولهم لیَصُدّوا ن ستبیل اللّه قَستینفقوتها ثم 
علیهم حَسرَة نمْیغلبون و الذین کفروا الی جهثم یُحشرّون < کافران 
اموالشان را خرح می کنند ۳ مردم را از راه خدا| بازدارند. زین پس نیز 
اموالشان را خرج خواهند کرد و بعد حسرت می برند» ومغلوب می‌شوند و 
کافران را در جهنم کر قف اوه رنه ۳ (انفال/8 36( گفته شده است که 
ابوسفیان‌بن‌حرب, دو هزار تن را ذر نی آجد به‌مزدوری گرفت تا با پیامبر 
کارزاز کنتند و این ابة تربازه اه نازل شد.[85] 
1 برخی مفسران,[ 86] مقصود از «مثل ما نفقون فی‌هذو الحیوة 
الدنی» (117 آل‌عمران/3) را ابوسفیان و یارانش دانسته‌اند که در بدر و 
احد, بر ضد پیامبر با یک‌دیگر هم‌دست شدند. گرچه نمی‌توان در واقعه بدر, 
نقشی را برای ابوسفیان پذیرفت؛ , کوشش‌های‌او پس از آن و ترغیب به 
انتقام جویی از کشتگان بدر و نیز سرمایه‌ گذاری‌هایش, تردیدنایذیر است؛ 
از اين‌رو آن‌چه در تفسیر منم تدیرفتنی می‌تماید: 
2 سالمین رال از پدرش این عمرفل.می که سار اقرادی اه 
ابوسفیان را لعنت کرد که خداوند. آیه 128 آل‌عمران/3 را نازل فرمود: 
«لیس لک من الأمر شی۶ آو بتوب علیهم 1 و بهّم فانهم ظلمون ح پا 
ایشان را به توبه و دارد پا آنان را چون 8۷ عذاب کند و تو را در 
این کارها دستی نیست».[87] برخی از محققان معاصر در این روایت که 


کی از چند روایت سدب تژول‌ایه است, تردید کرده‌اند ۱991۰ 

13 در ذیل ناه 99 آل عمران/3 (باَیا الذین نو آن طیعوا آلذین 
آورده‌اید ! اگر از کافران رو یط وا ی ی را 
من تیان دیدن بان هی کردید): آخده اش رد مقصود از «الذین کفروا» 
ابوسفیان و اصحاب اویند 1 99] زیرا| یس از شکست اخاه بعضی از 
مسلمانان وشونشه شدند تا با آنان رانطه بر فزار‌کنند که خدآوند. بذدین کوته 
آنان:را بازدا شت: 

4 «سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرُعبِ < در دل کافران هراسی 
خواهیم افکند.» (آل‌عمران/151 1 از سدی نقل است که ابوسفیان و 
همراهانش پس از پیروزی اد در بازگشت , 0 تصمیم گرفتند 
بازگشته, کار مسلمانان را یک سره کنند که خداوند در دل‌هایشان هراس 
افکند 3 ناچار بر گشتند. این ان درباره آنان نازل شد .901 

5 گفته‌اند؛ منظور از « ان التاس قد جم جَمعوا| ۹ فاخشوهم» 
(آل‌عمران/3, 3) ابوسفیان و دیگر یاران اک که پس از آحد یا در 
بدرصغر| به‌گردآوری مشرکان برای جنگ با مسلمانان پرداختند.[91] 

16 آیه 12 دخان/44 را اشاره به تقاضای ابوسفیان از پیامبر برای رفع 
عذاب قحطی و گرسنگی از اهل مکه دانسته‌اند[ 92]:«ربّا اکشف عنا 
العدات ثا مُوْونون». 

17. از ابن‌عباس نقل است[93] که ابوسفیان نزد پیامبر آمد و گفت: ای 
محمد ! تو را به خداوند و خویشاوندی شوکند می‌دهم. آبا ها. کرک و خون 
تخوزریم ؟ نا تو نیستی که گمان شفن کل برای عالمیان بهرحعمت برانگیخته 
شده‌ای ؟ پیامبر فرمود: آری. گفت: تو پدران را به‌شمشیر و فرزندان را 
به گرسنگی کشتی. خداوند در این باره فرمود: «و لقد آخذنهم بالعذاب فما 
استکانوا لرَبهمة ما یتضر عون < به عذاب گرفتارشان کردیم؛ بر ات مقانلن 
پروردگارشان نه فروتنی کردند و نه تضرّع» (مومنون/23, 76) البثّه چنین 
گزارشی در کتاب‌های تاریخی نقل نشده است. 

و19 ان 1 احزاب/33 را درباره ابوسفیان, عکرمه و ابوالاعور سلمی 
دانسته‌اند.[94] آنان پس از احد به مدینه آمده. به همراهی عبدالله‌بن ابو" 
بر پیامبر وارد شدند و گفتند: ای محمد ! دست از خدایان ماء, لات و عزژی و 
منات بردار و بگو بت‌ها کسانی‌راکه ان‌هارامی‌پرستند, شفاعت می‌کنند. ما 
نیز تو را با خدایت وا می‌نهیم. این سخن بر پیامبرگران آمد, و آنان رااز 
مدینه بیرون کرد. خداوند در اد پیامبرش فرمود: «یِأَیْها التبی#اتق 
اللهَولاطع الکفرین و المنفقین ان الله کان‌غلیما حکیما< ای پیامبر ! 
تقوای خدا| را 7 و از کافران و منافقان پیروی مکن. خداوند دانا و 
حکیم است». 


9. از مجاهد نقل است که مقصود از «جنود» در آیه10 احزاب /33 سپاه 
احزاب ب از جمله سپاه ابوسفیان است .[951] در آنة 10 همین شور نیز <من 
ال منکم» سپاه ابوسفیان دانسته شده‌است [ 96 ] ۰« [ذ جاءو من 
فوقکم و من أسقل منکم». (احزاب/33,10) 

0 «الذین کفروا» را در آیه 84 نساء/4, ابوسفیان و دیگر مشرکان 
دانسته‌اند.[ 97 طبق این نقل, خداوند پیامبر را به ترغیب مومنان برای 
جنگ با آنان در بدر صغرا فرمان داده است: «فقتل فی سبیل الله لاتکلفٍ 
الا تفتک و حرّض المومنین عسی ال آن‌یکف باس الذین کفروا وال اشد 
تساه اش یا و 
ی سک هیناح مان اند ها کر کاضان شا ازشا ار 
دارد و خشم ات 7۳ از هر خشم و عذابی سخت‌تر است». 

21 در ذیل ۳ 104 نساء4/۶ از این عباس نقل شده است [ 9 9] که 
انومتا مرن کاررای اجه مایتش رس آن ده روم دا رس ره 
سخره گرفت ۱ ۱ برامد که پیامتر قرمان داد تا بدو 
پاشخ داده: نه:مقابله برخیزند و این آبه: نازل شنده «ولاتهنوا فی, ابتعاء القوم 
ان تکونوا تألمون فابَُم یألمون کما تألمون و ترجون من اللّه ما لایرجون و 
کان الله غلیما حکیماً < و در دست یافتن به آن قوم سستی مکنید. اگر 
نما آراممی‌شفم آبات شیر جرنشا اران‌ یو دما ار داریا 
امید دارید که آنان امید ندارند و خدا دانا و حکیم است». 

2 ایا الاسه نا خامنکم من دکر و انی» (ححز 497 13 از 
مقاتل نقل شده » است[99 که سدب نزول این 1 آن است که و فتح 
فم«پلال نق آهف رسول وا صلی الله علیه, واه این نام کعه‌ر نانک تما 
ترآه زد و چند تن از سران که درباره او زبان به نکوهش گشودند. 
ابوسفیان به طعنه و سخره گفت: من جیزی تین کوانض: می‌ترسم خداوند به 
پیامبر خبر دهد ! سپس این آیه نازل شد. 

3 2. ابن عباس و قتاده مقصود از « یمد الکفر» در ان 12 توبه/9 را 
ابوسفیان و دیگر رسای قریش که خداوند مسلمانان را به به کارزار با آنان 
امر فرمود, می‌دانند [100] گرچه بلنسی با توجه به زمان تژول ابه: که بش 
آن وی ون ‌سال ۵ مخرو‌استه ارباط آن وا با انوسهان تم این 
زمان اسلام را پذیرفته بود, نمی‌پذیرد و حمل ایه را بر عموم. سزاوارتر 
م‌دانة | ۲101 ۱ 

4 مفسران در ذیل ایه 60 توبه /9 از ابوسفیان یاد کرده‌اند که در 
جای‌گاه یکی از «موّلفة قلوبهم» سهمی از غنایم را گرفت.[102] 

برخی از مفسران س ذیل 3 آنة: به گونه‌ای از ابوسفیان نف شدکی. بان 
کرده‌اند که با توجه_ به آن‌چه گذشت, پذیرفتنی نمی‌نماید: 1, از 
مقاتل‌بن‌حیان, در ذیل ۳ 4 فصلت/41 (ادفع بالتی هی آحسترد فاذا الذی 


بینی 5 بینه عدوه 6 کانه ول حمیم ح[بدی دیگران راآبه شیوه‌ای که نیکوتر 
است, دور کن که [اگر چنین کنی آناگاه آن که میان نو و او دشمنی است, 
چون دوستی نزدیک و مهربان گردد». نقل شده است که در شأن 
ابوسفیان‌بن‌حرب فرود امد که اوّل. دشمن بود و در دل با رسول خدا و با 
مقمنان عداوت 9 و به اخر دوس شد. ۰ 10 ۳ 

2 «عسی الله ان تصعل بتکم ورین ادین _عادم متفه موه < شاید خدا 
فیان شما او کسانی که:.با آنان دشمنی میورزیدید. دوستی ندید و3 
0 7 بریانه روانتن تون از این ابهه اتتلام آوردن ابوسفیان 
است و «مودت» به ازدولج پیامبر(صلی الله علیه وآله)با دختر او 
«امحبیبه» اشاره دارد ؛[1 104 گرچه باتوجه به نزول ار در سال‌های آخر 
حیات پیامبر و تحمّق ازدواج در سال‌ها پیش‌تر, ارتباط آیه با ابوسفیان 
منتفی است. 

3. برخی از مفسران در ذیل آیه 15 توبه/9 گفته‌اند که مقصود از «ویتوبٌ 
اللة علی من یشاء» ابوسفیان و دیگرانند.[ 105] 
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اشاره 


اپوشاحه عکزومی* غندالنسین. غیذالاسدین .هلا لین عدالله پسرعته و 
برادر رضاعی پیامبراکرم(صلی الله علیه واله) 

ابوسلمه, از قبیله قریش و تیره بنی‌مخزوم, مادرش «بدژه» دختر 
عبدالمطلب‌بن‌هاشم (عمه رسول‌خدا) بود.[106] او, پیامبر و حمزه. با هم 
برادر رضاعی بودند؛ زیرا ثویبه کنیزابولهب, ان‌ها را شیر داده بود.[ 107] 
وی را یازدهمین مسلمان دانسته‌اند.[108] گفته‌اند: با گروهی خدمت 
رسول‌خدا زیه و پیامبر, اسلام را بر ان‌ها عرضه و ایاتی از قران را بر 
آنان قرائت کرد و مسلمان شدند.[ 109 ] ابوسلمه, یکی‌از هفده ن 
قریشی بود که هنگام بعتئت. نوشتن می‌دانست .[ 10 1 ] او و همسرش 
ام سلمه که پس از شهادت شوهرش؛ افتخار همسری پیامبر(صلی الله 
علیه واله)را یافت, از نخستین مسلمانانی بودند که به حبشه مهاجرت 
کردند.[ 11 1] در بازگشت. در پناه دایی‌اش ابوطالب وارد ت شد.[ 12 1 ] 
چون از آزار و اذیّت مشرکان فریش درامان نماند, پس از آن که فهمید 
گروهی از مردم مدینه» ایمان آورده‌اند, به به آن‌جا هجرت کرد. او را نخستین 
صحابی دانسته‌اند که یک سال پیش از بیعت عقبه, به مدینه مهاجرت کرد. 
[113] ِِِ راه, مردانی از تبیره بنی مغیر ه؛ همسرش ام سلمه را که از 
آن: فبیله. بود و اقرادی از بتی‌عبدآلاسده فززتذش. سلمنه را که در دامان 
مادر بود, 1 روی تعصب قبیله‌ای. از او جدا کردند و مانع رفتن آنان با 
ابوسلمه شدند؛ ولی انان پس از نزدیک یک سال دوری و تحمّل مشکلات, 
توانستند خود را به مدینه رسانده, به ابوسلمه ملحق شوند.[4 1 1 ] 
بیافیر (ضلی. الله غلبه: واله‌ایسن از هجرت, بین او و سعدبن‌خیثمه عقد 
اخوت بست ۰[ 5 1 1 وی افتخار حضور در جنگ بدر[16 1] و جانشینی پیامبر 
در مدینه در غزوه ذی‌العشیره را داشته است.1171] در جنگ احد, 
مجروح[118] و با همان حال, در تب حمراءالاسد نیز با پیامبر(صلی الله 
علیه واله)همراه شد. پس از یک ماه که زخم بازوی خود را مداوا کرد و به 
ظاهر بهبود یافت, پیامبر, ی ی ی 
برگزید و ضمن سفارش به تقوا و خیر, به سوی قطن (سرزمین بنی‌اسد) 
فرستاد.[ 19 1] هنگام بازگشت از این سریه, بر اثر جراحتی که در جنگ 
آحد برداشته بود, در روزهای پایانی ماه جمادی‌الاخر چهارم هجری از دنیا 
رفت و در مدینه دفن شد.[120] گفته شده که هنگام مرگش دعا کرد: 
خداوند جانشین خوبی برای او در خانواده‌اش قرار دهد. و نیز گفته‌اند: 
ی ای ایو ار 
پس از مفارقت روح از بدنش, چشمان او را برهم نهاد.[1211] طبری 


می‌نویسد. پیامبر در نماز بر جنازه او ثه تکبیر گفت, ودر پاسخ کسانی که 
بتذاستتد,براي اضر (صلی الله علیه واله)شهو با تسا نی رح دادم فرموه: 
اگز یز <«ابی‌شلمه» هزار تکبیر هم گفته شود اهاز آن است ۰[ 1 


تفه ور فای نزو 


ابوسلمه در شأّن نزول: 
ذیل چندین آیه از ابوسلمه یاد شده که شأن نزول آن‌ها بوده است: 
1 بنابه کز آرنتن بلنسی آیه 15 اسراء 0 در شآّن ابوسلمه مومن نازل 
شده است |1123 ]: «من اهتدی فاتما ب بهندی لنتفسه < هر کس هدایت شود 
نفع آن به خودش می‌رسد». 
۳ قرطبی در سبدب نزول ایه 59 و 59 حح/22 می‌نویسد: با درگذشت 
عثمان‌بن‌مظعون و ابوسلمه در مدینه. بعضی از مسلمانان شهادت‌در راه 
خدا را (برای مهاجران) برتر از مرگ طبیعی می‌دانستند که در پی آن. این 
آیه نازل شد و آنان را برابر قرار داد[124]: «والذیر هاجروا فی سبیل ال 
فتلوا و ماتوا لیرژقلهم اللْة رزقا حسناً و ان اللة لهو خیژ الرزقین * 
ات یم فا وه و ان له تعلی لیم < رو آنان که در رآه خدا 
مهاجرت. کرده.. سیس. کشته. شدتد با مردند. قطعا. خداوند به آنان رزقی 
نیکو می‌بخشد و به راستی خدا| بهبرین روزی‌دهندگان است. آ را به 
جای‌گاهی که می‌پسندند, در خواهد آورد و بدون شک خداوند دانا و ۰ 
است». 
3. از سوی برخی. مقصود از «من ۳ ءامنا» در ۹1 40 فصلت 14 
ابوسلمه دانسته شده‌است[ 125 ]: «اَفْمَن بلقی فی‌النار خَیز آم ان 
ءام یوم القيمة آیا کسی که درآتش‌افکنده می‌ شود بهتر است پا کسی که 
درنهایت امن [وامان آدر قيیامت [به عرصه محشر]می‌آید ؟» 
جز این؛ در ذیل چند یه از ابو سلمه مومن و برادر کافرش 
اسودبن عبدالاسد در مقابل هم یاد شده است. گویا این گروه از مفسران 
درصدد بزآمده‌اند با ذکر نام ان دو ذر دیل این ایات که: توعی تقابل .میان 
کار مه تا سک دای ار اس ا مساو تراسا ان 
دهند. 
فر|ء در معانی القرآن ,می‌گوید: آیات 19 تا 24 حاقه/69 3 شأّن ابوسلمه 
تال شد: «فأم من آوتعت 0 بیمینه و قیقول هاوم اقرءٌوا کتبیه, ‌ نی 
داز 3 و اشزبوا هَنیتاً ۳ استفت فی انا الخالیة» و سیزته آبه. بعد 
از ان و شأن اسود برادر وی فرودآمد.[126] این شأن نزول را 
مر خی کر ای اس ۱۱2 مق ی از ای ها 12۵ ] خقا 
کرده است. 
به نقل از ابن‌عبّاس, آیات 7 تا 14 انشقاق 84 نیز در شأن ابوسلمه و 
برادرش دانسته شده است[129]«قاما من آ توت کتبه بیمینه * فسوف 


۶ -ِ 


ُحاست حساباً تسیر * و مَقلِبٍ الی آهله سرورا * و ما هن آوتی کته 
وراء ظهرهو قسوف یدعوا تور *...». در تفسیرقمی همین شأن نزول به 
نقل از اصام باقرز غلیه السلام) دیدح می‌ شوه | 130] 
ذیل آیات 2 - 34 کهف/18 در کنار چند نظر درباره شأن بو ارآ 
ابن‌عبّاس و کلبی نقل است که اين آیات در شأن ایوسلمه و برادرش اسود 
نازل شده است [ 31 1 ] («واضرب لهم مَثلا ٍ رَجْلین حعلنا لاحدهما جننین من 
اعننع ییا بل و حظا شا ورا این ایات که ] اه ی 
سیاق دارد, تمثیلی از حال دو برادر است که یکی از آن دو دارای دو باخ* 
پر ثمر بوده و در حالی که خود را نیرومندتر و ثروتمندتر از رفیقش 
می‌د انسته, به این پندار رسیده است که هر آن‌چه دارد, زوال‌نایذیر است و 
همین پندار. سبب انکار قیامت و کفر وی شده, نصایح برادرش در او بی‌اثر 
می‌ماند. آن‌گاه که ی همه آن‌چه را به او داده می‌گیرد. به شذدّت 
پشیمان شده؛ ان که که ای انش نم پوورد کارش شرک نمیورزید ! 
قرطبی در ذیل آیه پیشین از سوره کهف, به نقل از ثعلبی و قشیری 
می‌نویسد[132]: «قائل» و«قرین» در آیه 51 صافات/37 نیز همین دو 
برادرهستند: «قال قائل منهم انّی کان لی قَرِینْ...». وی می‌نویسد: هر یک 
از اين دو برادر, چهار هزار دینار به ارث برده بود. یکی از آن دو 
همهدارایی اش را در راه خدا انفاق کرد و ان‌گاه از برادرش خیری خواست 
و او - چنان که ادامه ایات اشاره دارد - در مقابل درخواست برادرش به 
توبیخ وی و این که چرا از تصدیق‌کنندگان و ایمان دارندگان به معاد است. 


منابع: 
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الاستیعاب فی معرفة الاصحاب؛ اسدالغابة فی معرفة الصحابه؛ انساب 
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الفترح لته آی‌هشام. الطشات: الفنزی: العفد الفرند معانی القران: 
فراء؛ المغازی. 

محمد خراسانی 


اشاره 


ابوصرمه خزرجی: از شاعران عرب 

روا ات اس ی مات سفن اک رن 
ضر مه صر مة‌بن انس؛ ابوقیس بن صر مه را آورده است 331۰ ۱1 در اسم و 
کنیه او, نقل‌های دیگری نیز وجود دارد.[134] او از بنی‌نچار بود[135] و 
0 سال عمر کرد.[136] در جاهلیت, رهبانیت اختیار و لباس پشمینه به 
تن و از بت‌پرستی دوری می کرد. خود را از جنابت شست وشو میداد و از 
زر حاثض دوری می‌جست ۰[ 7 ۱1 بر زبانش حقر جاری بود و خدا را به 
بزرگی یاد می‌کرد. دین مسیحیت را بر گزید؛ اضا از آن صرف‌نظر کرد. جذب 
و حاثض حق ورود به ِِ ویژه عبادتش را سا ی او می‌گفت: من 
[139] قبیله قریش را دوست می‌داشت و چندین سال در میان آنان 
زندگی کرد. زیرا همسرش: ارنب دختر اسدین عبدالعژی از قریش بود. 
ای اه هه 
اسلام را در کهن‌سالی تا کون پذیرفت و از سابقان در اسلام پس از 
خر هیقر کی خرهات را خر کت 1 به نقلی, در فتح 
مصر نیز حضور داشت ۰[ 142 ] , به ابوصرمه اشعار زیبایی نسبت داده شده 
که در اشعار دوران جاهلیت اه دعوت به خدا, نیکوکاری, تقواء اخلاق نیک و 
صلح و اشتی به چشم می‌خورد.[ 43 1 ] او پس از اسلام, در ستایش خدا, 
پیامبر اسلام و توفیق تشرف به دین اسلام, فضایل فریش وازمون‌های 
آن‌ها از سوی خداوند. اشعاری سروده است.[144] نقل شده است که 
اش سا انار حصرمه ع ‏ ی و عه اد 
[145] او راوی احادیثی از پیامبر(صلی الله علیه وآله)بدون واسطه یا از 
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از خواب, يا قبل از وقت نماز عشا بود.[147] روزی ابوصرمه از کار در 
نخلستان, به خانه بازگشت و بر اثر خستگی به خواب رفت. هنگامی که 
بیدار شد,[ 148] از خوردن غذا پرهیز کرد و با همان حال؛ روز بعد را روزه 
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نازل شد: «کلوا و اشزبوا ی تین لکم القیط الاْبتَضٌ مرح الخیط الاسود 
من الفجر.. ات ی ۱ از رشته سیاه 
ات ابر زا نمودار شود». با نزول این آیه, حرمت خوردن و آشامیدن در 
شب ماه رمضان نسخ شد و مسلمانان خوشحال شدند.[151] 
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سهیل زکار و ریاض زرکلی, اوّل, بیروت, دارالفکر, 1417ق. 

انسان از اغاز تا انجام, سید محمّد حسین طباطبا بی (م 2 به 
کوشش صادق لاریجانی, دوم. تهران. انتشارات الزهراء, 1371ش. 

انوار التنزیل و اسرار التاویل, بیضاوی شیرازی (م 791ق), اوّل, بیروت, 
دارالفکر 1416ق. 

اوپانیشاد. ترجمه محمود داراشکوه, دوم, تهران, کتابخانه طهوری, 
16ش. 

اوستا, گزارش و پژوهش جلیل دوستخواه, چهارم, تهران, انتشارات 
مروارید, 1377ش. ‏ 

الایضاح لناسخ القران و منسوخه., ابی‌محمد القیسی (م 437ق). به 
کوشش احمد حسن فرحات., اوّل, جده, دارالمناره. 1406ق. 

الایقاظ من‌الهجعه بالبرهان علی الرجعه. شیخ حر عاملی (م 1104), به 
کوشش رسولی محلاتی, قم, نشر سالک,[بی‌تا]. 

باد و باران در قران, مهدی بازرگان, به کوشش سید محمد مهدی جعفری, 
[بی‌جاء ][بی‌نا], [بی‌تا]. 

بحار الانوار. محمّد باقر مجلسی (م 1110ق), سوم. بیروت., داراحیاء 
الترات العربی, 1403ق. 


ی تاو ی منم عیرس ی 

البحر المحیط فی‌التفسیر, ابی‌حیان الاندلسی (م 754ق), بیروت. 
دارالفکر 1412ق. 

بحران دنیای متجدد. رنه گنون, ترجمه: دهشیری, دوم, تهران, امیر کبیر, 
2۸ سش. 

بحر العلوم, (تفسیر سمرقندی), نصربن محمد سمرفقندی (م 5 به 
کوشش علی محمّد المعوض و دیگران, اوّل, بیروت. دارالکتب العلمیه. 
3 لق. 

البدء و التاریخ, المقدسی (م 3<5ق), بیروت. دارصادر,. افست., 1903 م. 
البداية و النهاية, ابن کثیر دمشقی (م 774ق). به کوشش محمد علی 
معوض و عادل احمد عبدالموجود, دوم, بیروت, دارالکتب العلمیه, 1418 ق. 
بدایع الصنایع, مسعود کاشانی حنفی (م 7ق), بیروت؛ دارالفکر, 
7ق. 

برخورد تمدنها و بازسازی نظم جهانی, ساموئل پ‌هانتینگتون, ترجمه: حمید 
رفیعی, تهران, دفتر پژوهش‌های فرهنگی, 1378ش. 

البرهان فی تفسیر القران. سید هاشم بحرانی (م 1107ق) اوّل, قم. 
موسسه البعثة, 1415ق. 

البرهان فی علوم القرآنر بدرالدین زرکشی (م 4 ق). به کوشش 
عبدالژحمن المرعشلی هو رن دوم, بیروت؛ دارالمعر فة, 15ق. 

بزم هد عباس زریاب, اوّل, تهران؛ انتشارات سخن؛ , 1368ش. 
بصائرالدرجات, ابوجعفر صفار (م 8290), به کوشش کوچه باغی, شرکت 
چاپ کتاب. [بی تا ]. ٍ 
بصائر ذوی‌التمییز فی لطائف الکتاب العزیز. محمدبن بعقوب فیروزابادی 
(م 97" بیروت, المکتبة العلمیه, [بی‌تا]. 

بو گزارس کاسبالی بافای سیم مرا روآ ره 2 کش 

به سوی جهان ابدی, زین العابدین قربانی, دوم, قم. شفق, 1369ش. 
البیان فی تفسیرالقران. سید ابوالقاسم خویی (م 1413ق), هشتم. 
[بی‌جا], انوارالهدی, 1401اق. ر 

البیان فی غریب اعراب القران, ابن‌الانباری (م 577ق), به کوشش 
عبدالحمید طه, مصر, الهيئة المصرية العامة للکتاب, 1400ق. 

بیان المعانی علی حسب ترتیب التنزیل, عبدالقادر الغازی, اوّل. دمشق, 
مطبعة الترقی, 1384ق. 

بینات» قم. موسسه معارف اسلامی امام رضا(علیه السلام). 

پادشاهی خداء مهدی بازرگان. اوّل. تهران. شرکت سهامی انتشار, 
7ش. 

پدیده‌های جوّی در هوا و طبیعت. مهدی بازرگان, تهران. شرکت سهامی 


انتشارات؛ 6ش. 

پرتوی از قران؛ سید محمود طالقانی: (م1350ش) دوم تهران شرکت 

میامی تا 9 1و 

پيام قرآن. ناصر مکارم شیرازی و دیگران, پنجم, قم, انتشارات مدرسه 

امام علی بن‌ابی‌طالب, 1374ش. ۱ 

پیدایش و مرگ خورشید, جورج گاموف, ترجمه: احمد آرام, پنجم, تهران, 

الاح الجامم للاضول: فی اخازیت الرهول, عضور علیتاضیر ا تفیل 

دارتمل للنشر و التوزیع [بی‌تا] 

تاج العروس من جواهر القاموس, زبیدی حنفی (م 1205ق), به کوشش 

علیی ‏ ال روت دا رالی رت 91211 

ت هش ای ای ار یهار تا ات 

العربی, 1394ق. 

تاریخ ابن‌خلدون؛ ابن‌خلدون (م 8ق). بیروت, موّسسه اقلفید اش تا 

تا اسلا ناماس وه الا ای مد اجه 

الذهبی (م 8 ق) به کوشش عمر عبدالسلام تدمری, دوم بیروت؛ 

دارالکتاب العربی, 1410ق. 

تاریخ الامم و الملوک, (تاریخ طبری), ابن‌جریر طبری (م 310ق), بیروت, 

دا یه 1 12و 

تاریخ بغداد. ابی بکرالخطیب البغدادی (م 463ق), به کوشش عبدالقادر 

عطار ال بتدصت دار الکتت الفلمیهر 1417 

تاریخ بلعمی, ابوعلی بلعمی (م 325ق), به کوشش محمّد تقی بهار و 

محمّد پروین گنابادی. دوم. تهران, زوار. 1353ش. 

تا السسیه لاسام . ید خصو بر اه سای 

وبیروت. دارالقلم. [بی‌تا] ِ«. 

را ی هه رم ای نات 

علمی و فرهنگی, 8سش. 

تاريخ جامع ادیان. جان بی‌ناس, ترجمه: علی اصغر حکمت, دهم, تهران, 

انتشازات علمی ه فرهنگین:1379ش. 

تاریخ خليفة بن‌خیاط, خليفة بن‌خیاط العصقری (م 0ق): به کوشش 

سهیل زکار, اوّل, , بیروت» دارالفکر, 4ق. 

موی حسین بن‌محمد الدیار بکری, بیروت. موسسه سفیان. 
ف. 

التاریخ الصغیر, محمد بن اسماعیل بخاری (م 6 به کوشش محمد 

ابراهیم زاید و یوسف المرعشی, اوّل, , بیروت؛ دارالمعرفة, 60 مق 

پا مت مار را ار اسان ره را 


اوّل, تهران, امیر کبیر. 1362ش. 

تاریخ العرب, فیلیپ حثی, ترجمه: ادوارد جرجی و جبرائیل جبور, بیروت, 
دارغندوز, 1994 م. 

تاریخ الغيبة الکبری, سید محمّد صدر, بیروت. دارالتعارف, 1412ق. 

تاریخ قران. محمّد هادی معرفت. اوّل, تهران. سمت, 1375ش. 

تاریخ قران, محمود رامیار, اوّل, تهران, امیرکبیر, 1346ش. 

التاریخ الکبیر, ابن‌عساکر (م 71<ق), [بی‌جا], روضة الشام, 1321ق. 
تاریخ ما بعد الظهور. سید محمّد صدر, بیروت, دارالتعارف, 1412ق. 

تاریخ المدينة المنوره, ابن شبه (م 262ق), به کوشش فهیم محمود 
شلتوت., قم, دارالفکر 1410ق. 

بیروت., دارالفکر 1415ق. 

تاریخ ,یحیی بن‌معین, یحیی بن‌معین المرّی البغدادی (م 233ق), به کوشش 
عبدالله احمد حسن, بیروت., دارالعلم, [بی‌تا]. 

تاریخ الیعقوبی, احمد بن‌یعقوب (م 8292). ششم, بیروت. دارصادر, 
5صق. ۱ 

التبیان فی‌تفسیرالقران. شیخ طوسی (م 460ق). به کوشش احمد 
حبیب‌العاملی, بیروت., دار احیاء التراث‌العربی, [بی‌تا]. 

تحریر الوسیله, امام خمینی(قدس سره)(م 1368ش),؛ اوّل قم, موسسه 
نشر اسلامی (جامعه مدرسین), 1363ش. 

به کوشش علم اکبر غفاری, دوم, قم, جامعه مدرسین, 1363ش. 

التحفة اللطيفة فی تاریخ المدينة الشریفه. شمس‌الدین سخاوی (م 
2ق), اوّل, بیروت. دارالکتب العلمیه, 1993ق. 

التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. حسن مصطفوی, اوّل. تهران. وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی, 1374ش. 

تذکرة الحفاظ, اتخعددالاه شمس الدین الذهبی (م 748ق), بیروت. 
داراحیاء التراث العربی, [بی‌تا]. 

ترتیب کتاب العین, خلیل بن احمد الفراهیدی (م 175ق), به کوشش محمد 
حسن تکانی: اوّل, , قم, نشر اسلامی, 4ق. 

نسنیم تقافر آن کریم, جوادی اوه اوّل. , قم, نشر اسراء, 8سش. 
ریا کر قی ای ام 10۱1 اماب سس متا 
[بی‌تا]. 

التعریف و الاعلام. عبدالرحمن السهیلی (م 81طق), به کوشش محمّد علی 
النقراط, اوّل. طرابلس, کلية الدعوة الاسلامية, 1401ق. 


هس رالات ای ری 
تعلیقات علی شرح فصوص الحکم و مصباح الانس, امام خمینی (م 
8ش), اوّل, تهران. موسسه پاسدار اسلام. 1406ق. 
تسیس ات الکیه فی الآ داعم اس هافر هه 
المصرة العاّة للکتاب, 1985 م. 
تفسیر رت عشری, حسین‌بن احمد حسینی شاه عبدالعظیمی, اوّل, تهران 
میقات, 1363ش. 
تابلاطم سم رای اقا ای رای 
4ش. 
تفاس وا یا تیه و ور 
تفسیر بیان السعاده فی مقامات العبادة. سلطان محمد الجنابذی, دوم 
بیروت, اعلمی: 8 ق. 

تفسیر التحریر و التنویر. این‌عاشور (م 1393ق). دوم. تونس, الدار 
اس اما ی ام هر شرت 
دارالاضواء, 1405ق. 
ایا اه سا هو و اطع اا ات خف 
ایا ۱ 
تفسیر روشن. حسن مصطفوی, اوّل, تهران؛ انتشارات صدا و سمیا 
جمهوری اسلامی. 1374ش 
تفسیر شاهی, ابوالفتح ۰ (م 6ق): به کوشش ولی الله اشراقی, 
تهران, نوید. 1362ش. 
تفسیر شریف لاهیجی, بهاء الدین شریف لاهیجی (م 1088 هق), به 
کوشش جلال الدین حسینی و آیتی, دوم. انتشارات علمی, 1363ش 
قومن بیروت, موسسه اه( 2ق. 
التشسیر العایی لیات العوته ی ای اس اه مس ار شاه 
0 م. 
تفسیر العیاشی, ابی النضر محمد بن مسعود عیاشی (م 0ق): به کوشش 
رسولی فلا زو تهران؛ المکتبة العلمية الاسلامية. 
تسس رای رایع ات فا مالفا عنم 
هش کر رات او سرت رال ند الا 
146 
تفسیر فرات الکوفی, ابی‌القاسم فرات کوفی (م 8307), به کوشش 
محمّد کاظم, دوم, تهران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی, 1374ش. 


ققفت الق ان ااخظص این ان اف رش 2۶ ی اس کوتفیی رو تفه 
الطیب, دوم, بیروت,؛ المکتبة العصرية, 9ق. 
مسر اسان العظمم اس کنو متیر کش مورف 
مرعشلی, سوم بیروت., دارالمعرفة, 1409ق. 
تفسیر القران الکریم. محی‌الدین بن عربی (م 98 به کوشش 
مصطفی غالب, تترعت هدآن الا دس رای او حسری افست اش | 
تفسیر القرآن الکریم, صور الم لمین: (م 10ق): به کوشش محمد 
9 دوم» قم, بیدار, 6ش. 
تفسیرالقمی, علی‌بن‌ابراهيم قمی (م 307ق), به کوشش موسوی 
جدابریه ارم اسان راهن 11 ی 
التفسیر الکاشف, محمّد جواد مغنیه, سوم, بیروت. دارالعلم للملایین. 
1 م. 
التفسیر الکبیر. فخر رازی (م 8606), چهارم. قم, انتشارات دفتر تبلیغات 
اسلامی, 1413ق. 
بیروت, ی 9 
تفسیر کتاب مقدّس, فرنسس رافدسن و دیگران. سوم بیروت. 
درس ات اسر و9 ام 
تفسیر کنز الدقایق و بحهر الغراتب, محمدبن محمّدرضا القمی المشهدی, 
به کوشش حسین درگاهی, اوّل, تهران؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی, 
1ق. 
تفسیر مبهمات القرآن, اتفتدا لاه بلنسی (م 2ق). به کوشش حنیف 
فانیی: روت تارالعیت اسان 1۱۱ ی 
تفسیر مخزن العرفان فی علوم‌القرآن. خانم نصرت امین (بانوی 
اضفهاینی اد اج ایکا ری ی 1403 ی 
تر و لیاسم ای صراعن ام 1و و 
تفسیر المنار. محمّد رشید رضا (م 1354ق), چهارم. قاهره, دارالمنار, 
173ق. دوم, بیروت» دارالمعرفة, افست, آ[بی‌تا]. 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری(علیه السلام), به کوشش محشّد 
باقر موحد ابطحی, اوّل, , قم, مدرسه ,امام‌مهدی, 9ق. 
تفسیر منهح‌الصادقین؛ مولا فتح الله کاشانی (م 9ق): به کوشش 
مرتضوی, غفاری, اول+تقران: اسشارات علمیه اسلامیه: 385 ی 
نویر مشخ ای ارو م سوت ۰ فص الم ارب سوم ها 
9_ق. 
التفسر ای قیاع و اتف و امم سفق ای ان 
روت با رالنکر المتاضت 1 141 وو. 


و موی هر ار رم وا وا الآ را را 
رجاء, 1373ش. 

تفسیر نمونه, ناصر مکارم شیرازی و دیگران: دوا زدهم, تهران, دارالکتب 
الاسلامیه, 1375ش. 

تفسیر نور. محسن قرائتی: دوم, قم, موسسه در راه حق, 1376ش. 
تفسیر نورالثقلین, ابن‌جمعه العروسی الحویزی (م 1112ق), به کوشش 
رسولی محلاتی, چهارم. اسماعیلیان, 1373ش. 

ره لیهست مه وی ره ال سر 
موسسه‌العر فاء. 1400ق. 

تکام خانوا راز یی و فص ار ات ال ان اس | 
تلخیص‌الشافی, شیح طوسی (م 0ق): به کوشش سید حسین 
بحرالعلوم, اوّل, نجف؛ مکتبه المعلمین الطوسی و بحرالعلوم, 83ق. 
التمهید فی علوم القرآن, محمد هادی معرفت, اوّل, قم, موسسه نشر 
امه ی 

تنبیه الخواطر و نزههة‌النواظر, (مجموعه وژام),بن‌ابی‌قژاس (م 605ق), 
دوم» تهران, دارالکتب الاسلامیه, 8ش. 

فرب ااع: شرس فرص امد 46و اقلی مه ترا ری 
6ش. 

التنقیح الرائع لمختصر الشرایع. السیوری الحلّی (م 826ق), به کوشش 
حسینی کوه کمره‌ای, اوّل, , قم» کتابخانه آپت الله مرعشی, , 1404ق. 

التنقیح فی شرح العروة الوثقی, تقریرات بحث ایت‌الله خوئی (م 
413ق), میرزا علی تبریزی, چهارم, قم. انصاریان, 1417ق. 

التوحید, شیخ صدوق (م 1 به کوشش حسنی تهرانی, بیروت؛ 
دارالمعرفة. 1387ق. 

توضیح المشتبه. محمّد بن‌ناصر الدین (م 842ق), به کوشش محمد نعیم 
تهدیت‌الاعکام. شیم محسین: الحسن الطوشی مه 60 ازجم که 
محمّد جعفر شمس آلدین, بیروت, دارالتعارف, 1412ق. 

تهذیب التهذیب, احمدبن تکوم بن‌حجر حجر عسقلانی (م 2ق), به کوشش 
مصطفی عبدالقادر عطا, اوّل, , بیروت» #دارالکت ا امین 15ق. 

تهی الکال. فی اقماء السال: حمال. ای لیف رم 
کوشش بشار عواد معروف. پنجم. بیروت. الرسالة, 1415ق. 

ثمار القلوب, ابی‌منصور التعالبی النیشابوری (م 9ق): قاهره, 
دارالنهضة, 1383ق. 

صامم‌اسا ی اف ماقرا ای یم رس 0 ی 
صدقی, جمیل العطار, اوّل, , بیروت» دارالفکر, 15ق. 


الخافه لاام الا اس‌صالله الفدظیی ی ون دسج ره 
دارالکتب الغلمیه. 1417 ق. 

قم, موسسه ال‌البیت. 1411ق. 

الصر یه لین حالف ایو ای‌خام اتسیه رم 2و ال گر 
آباد دکن, دایرة‌المعارف العثمانیه. افست, بیروت. دارالفکر, 1372ق. 

الجغر افية القر آنية, محمد حمید فوزی, اوّل. , دمشسق؛ دارالصفدی, 4ق. 
حلاع آلادهان و حلاع الاان. هر کدرا حمیوین حسن عرحاتین :رم 
2ق). به کوشش سید جلال‌الدین حسینی ارموی, اوّل, تهران, [بی‌تا], 
7ش. 

الجمل, شیخ مفید (م 413ق), به کوشش علی میرشریفی, دوم بیروت, 
دارالمفید, 1414ق. 

خممی ات آلعر بت آسجری رم 6ص شیم کش ام یلاها 
جمهرة اللغة, ابن‌درید (م 321ق), به کوشش رمزی بعلبکی, اوّل, بیروت, 
دارالعلم امین 1907 م۵ 

جمهور افلاطون, ترجمه: فواد روحانی. ششم, تهران, انتشارات علمی و 
فرهنگی, 1374ش. 

الجواهر فی تفسیر القرآن الکریم. شیخ طنطاوی‌بن‌جوهری (م 1358ق), 
به کوشش احمد سعدعلی, اوّل, قاهره,. موّسسه مصطفی بابی حلبی, 
افشته سر وه دار الفکن و دار احباع التراتالفرین: 0و1 بو 91 
جواهرالکلام فی شرح شرایع‌الاسلام. محمّد حسن نجفی (م 1266ق)؛ 
هفتم, بیروت؛ داراحیاء الترا ث العربی. 

چهار مقاله درباره آزادی, آیزبا برلین, ترجمه: محمّد علی موحد, تهران. 
کاس یاس سر انم عل سر ام شون مضه ال 2و 
مصطفی قوجوی (م 951ق), به کوشش محمد عبدالقادر شاهین, بیروت؛ 
دارالکتب العلمیه, اوّل, 1419ق. 

جیه الا شمه با الا کش کت اعوسات لیمکت 
5ش. 

الحکمة المتعالیه.قی الاسفار العقلیه الاريعة, ضذرالمتالهین (م 1050 
تور یا احیاع اوات العشی روز سا 

حلية الاولیاء و طبقات الاصفیاء, آبی نعیم اصفهانی (م 0ق), بیروت؛ 
دارالکتات الغرنفد انیا 

خاتمیت, مرتضی مطهری (م 1358ش). اوّل, تهران, صدراء 1366ش. 

خدا| و آخرت هدف رسالت انبیاء, مهدی بازرگان؛ تهران موسسه خدمات 


فرهنگی رسا٩ء‏ 1377ش. 

الخصان الکتوی, اه کمانة التظالت انیب یحاتف انیت ال زد 
السیوطی (م 911ق): اوّل: بیروت, دارالکتب العلمیه, 1985ق. 

خطوات علی طریق الاسلام. محمّد حسین فضل الله. دوم, بیروت. 
دارالتعارف, 1399ق. 

خلاصة المنهج ملافتح اللّه کاشانی (م 988ش), اوّل, تهران, انتشارات 
اسلامية, 1363ش. ۱ 

دائرة‌الفرائد در فرهنگ قران. محمّد باقر محقّق, دوم, تهران, بعئت, 
4ش. 

دائرة‌المعارف الاسلامیه, ترجمه به عربی: احمد شنتناوی و دیگران, بیروت؛ 
دارالمعرفه, 1933ق. 

داثرة‌المعارف بزرگ اسلامی, زیر نظر بجنوردی, اوّل. تهران, مرکز 
داش هار فترر که هن 

داثرة‌المعارف الشيعية العامَة, محمّد حسین اعلمی حائری, دوم, بیروت؛ 
اعلمی, 1413ق. 

داروینیسم و تکامل. محمود بهزاد, تهران. شرکت سهامی کتاب‌های جیبی. 
1ش. 

دانستنی‌های جهان علم؛ (مجموعه مقالات), احمد راد؛ تهران. انتشارات. 
7ش. 

دانش عصر فضاء حسین نوری, اوّل, قم, نشر مرتضی, 1370ش. 

الدرز قی اختضار المغاری و السی پوس بن عبدالین التعری. (م دق | 
به کوشش شونی ضیف, دوم, قاهره. دارالمعارف؛ 403لق. 

الک لس کی فد الما حلال. لین هی ی 
بیروت,؛ دارالفکر, 4ق. 

دلائل النبوة, ابی نعمیم اصفهانی (م ۱0 به کوشش محمد رةاس و 
عبدالبر عباس. اوّل. , بیروت, دارالنفائس, 6 ق. 

دین و روان (مذهب از دیده روانشناسی), ویلیام جیمز» ترجمه مهدی 
قائنی, تهران بنگاه تبرجمه و نشر کتاب؛ 0 1ش. 

الذخيرة فی علم الکلام. سید مرتضی علم الهدی (م 436ق), به کوشش 
سید احمد حسینی, اوّل, قم. نشر اسلامی, 1411ق. 

الدربعه الق.عصانیت. النشعه: افاشر فک هرانی ره ود و یرت 
دارالاضواء, 1403ق. 

الزای ال اتف مت الکای مس اه هقی یی ها ناولم رون 
دارالبشیر, 1412ق. 

تال ار ادلی یم قراا ریا امن #فیرم کم تشر زرا لخیل: 
0 


رجال الطوسی, شیخ طوسی (م 460ق). به کوشش جواد قیومی, اوّل. 
قم. نشر اسلامی, 1415ق. 

رحلة ابن‌بطوطه, ابن‌بطوطه (م 779ق), بیروت., داربیروت, 1405ق. 

رحلة ابن‌جبیر. محمّد بن احمد (م 614ق), بیروت. دارصادر, [بی‌تا]. 

رحمة من الژحمن فی تفسیر و اشارات القران محی‌الدین بن عربی (م 
8ق), به کوشش محمود محمود الغراب, دمشق؛ مطبعة نضر؛ (0ق. 
رسائل اخوان الصفاء و خلان الوفاء؛ به کوشش پطرس بستانی: اوّل, 
بیروت؛ الدارالاسلامی؛ 2۸ق. 

الرسائل التوحیدیه. محمّد حسین طباطبایی (م 1402ق), قم, انتشارات 
اسلامی, 1373 ش. 

رسالة الاسلامی, الکتاب الاوّل محمد تفت لاله (صلی الله علیه واله), 
مصطفی طلاس, اوّل. دمشق, طلاس الدراسة و الترجمة و النشر, [بی‌تا]. 
رسالة شرح المنام, شیح مفید (م 3ق), به کوشش شیح مهدی نجف؛ 
دوم, بیروت؛, دارالمفید, 4ق. ۲ 

الرکام المزنی و الظواهر الجوّیه فی القران الکریم. صلاح الدین عارف 
جنید. اوّل, دمشق, الزرعی, 1419ق. 

روان جاوید در تفسیر قران مجید, میرز | محمد تقفی تهرانی (م 6 ق): 
دوم, تهران, برهان, 1358ش. 

الروح. ابن قیم (م 751ق), بیروت., دارالکتب العلمیه, 1975 م. 

روح القوانین, منتسکیو, ترجمه: علی اکبر مهتدی, تهران, امیر کبیر, 
(۷0ش. ۱ 

روح‌المعانی فی تفسیر القران العظیم و السبع المثانی, سید محمود 
الوسی (م ۰۷۵ به کوشش محمّد حسین عرب. اوّل, بیروت؛ 
دارالفکر, 1417ق. 

ال اس یی مان رم انعر یه 
الوکیل, اوّل, بیروت., داراحیاء التراث و مقسسه التاریخ العربی, 1412ق. 
روض الجنان و روح الجنان, ابوالفتوح رازی (م 554ق), به کوشش یاحقی 
و ناصح, اوّل. مشهد, استان قدس رضوی, 1375ش. 

الروضة البهية فی شرح اللمعة الدمشقیه, شهید ثانی (م 965ق), تهران: 
انتشارات علمیه اسلامیه, [بی‌تا]. 

ریاض السالکین فی شرح الصحيفة السجادیه, علی خان الحسنی المدنی, 
به کوشش محسن الحسینی, اوّل. قم. نشر اسلامی, 1409ق. 

السا ام ی فا اس ای مخ یر و 
محمّد بدرالدین الحلبی, اوّل. مصر, [بی‌تا]. 

ريحانة الادب. محمّد علی مدرس تبریزی, چهارم, تهران, خیام, 1374ش. 


خن المر یه کلم الفمی مان الیین نی ره ردق اه عبارش 


راد المفاه اوقم میا روت الوشتااه: 31812 

ای که اه اه الا مهف مایت 90 
کوشش رضا استادی و زمانی نژاد, دوم » قم, مومنین؛ 8ش. 

زبور مانی, اسماعیل پور, اول, تهران, فکرٍ روز 1375ش. 

زمین و آسمان و ستارگان از نظر قرآن, محمد صادقی. دوم» تهران 
4 ۲۱۳۷۲۰۳ 

سل تاه ی تفه سای هه ی و ال ای سور 
آبی‌نا]. 1402ق. 

سفينة البحار و مدينة الحکم و الاثار. شیح عباس قمی (م 1359ق), به 
کوشش مجمع البحوت الاسلامیه. اوّل. مشهد. استان قدس رضوی. 
6 

سنن ابن ماجه, ابن ماجه (م 5 به کوشش محمد فوّاد عبدالباقی, 
۱ 

سنن ابی‌داود, سلیمان بن‌اشعت سجستانی (م 275ق), به کوشش محمد 
عالف ال ال یر سا لکنت لسن 1416 

سنن ترمذی, آبوعیسی محمّد بن‌عیسی الترمذی (م 279ق), به کوشش 
صدقی جمیل العطار, آ[بی تا ]. 

وا اه یی ای ما 
دار احیاء الشتة التویة, آین تا 

ای اک ای اه و ام 

سنرر النسایی, ابوعبدالرژحمن النسایی (م 303ق), به کوشش صدقی جمیل 
القظای ال سم دار انعر 141 

سیر اعلام النبلاء. شمس الدین الذهبی (م 748ق), به کوشش شعیب 
الا تن سوت ات1۳ 812 

دا افو اس از 

امه موم ان ک ا میم کوش رفن میا 
ایا ال رت الک 1216 

السیرةالنبویه, ابن هشام (م 3 218ق)؛ به کوشش مصطفی السقاء و 
دیگران, بیروت؛ المکتبة العلمية, [بی تا ]. 

السپره النب بت اخفد ری دحلان. روتسا راحیاع التراتالخرنی: اش 
السیر و المغازی, ابن‌اسحاق (م 151ق), به کوشش سهیل زکار, بیروت, 
دارالفکر, 1399 ق؛ وقم دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی, 
8ش. ۱ 

سار وم اس راما ره و یت ای ها 


دوم, تهران. نشر دانشگاهی, 1365ش. 

الشافی فی‌الامامة. سید مرتضی (م 436ق), به کوشش عبدالزهر| 
حسینی, دوم, تهران. موسسه صادق,1410ق. 

شرح الاسماء و شرح دعای جوشن, ملاهادی سبزواری (م 1289ق)؛ به 
کوشش حبیبی, دوم, تهران دانشگاه تهران؛ 5سش. 

شرح اسماء الحسنی. فخرالدین رازی (م 606ق), به کوشش طه 
عبدالروف سعد, بیروت, دارالکتاب العربی. 

شرع رنه یی ان ناسکی 

شرح توحید الصدوق. قاضی سعید قمی (م 1107ق), به کوشش نجفعلی 
حبیبی؛ اول, تهران؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی, 15ق. 

شرح فصوص الحکم, قیصری (م 751ق), به کوشش اشتیانی, اوّل, تهران, 
علمی و فرهنگی, 1375ش. 

شرح المختصر. سعد الدین تفتازانی (م 793ق), قم, منشوارت حکیم. 
[بی تا ]. 

بش لاس سای امه و کشا تا شمه 
عمیره, اوّل. قم. شریف رضی, 1409ق. 

شرح المواقف؛ علی‌بن محمد الجرجانی (م 812ق), اوّل. مصر, 
مطبعة السعادق, 1325ق. 

شوج موم سا سای ساوح ای سا رای سا 
شرح نهحالبلاغه, ابن‌ابی‌الحدیدالمعتزلی (م 656ق), به کوشش اعلمی. 
اوّل, بیروت» موسسه اعلمی, 1415ق. 

شعر ابی‌طالب و اخباره. ابن‌هفان المهزمی (م 257ق). به کوشش 
موسسه بعثت. اوّل, قم, دارالثقافة. 1414ق. 

الشفاء. ابن‌سینا (م 428ق). به کوشش الاب قنواتی ودیگران. قم, 
منشوارت نجفی مرعشی, 1405ق. 

شواهدالتنزیل, حاکم نیشابوری (م 405ق), به کوشش محمد باقر 
محمودی؛ اوّل, تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی, 1ق. 
الشواهدالربویيّه, صدرالمتآلهین (م 1050ق), به کوشش جلال‌الدین 
اشتیانی, مشهد, دانشگاه مشهد, 1346ش. 

الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية. اسماعیل بن‌حماد جوهری (م 393ق)؛ 
به کوشش عبدالففور العطاری, اوّل, قاهره, 1376ق. 

صحیح البخاری. محمدبن اسماعیل البخاری (م 256ق), به کوشش بن‌باز, 
اوّل. بیروت., دارالفکر, 1418ق. 

صحیح مسلم با شرح سنوسی, مسلم بن‌حجاج نیشابوری (م 261ق), به 
کوشش محمد سالم هاشم, اوّل, بیروت, دارالکتب العلمیه, 1415ق. 
الصحیح من سيرة النبی الاعظم. جعفر مرتضی العاملی, بیروت. دارالسیر, 


4 
و اه ی ازع لاس ناه ارس ی هام 
6 به کوشش محمد ابراهیم عبدالرحمن فارسی. السعودية, مکتبة 
الثقافة الدینثة, 1415ق. 

صعة الصفوة, جمال الدین ابی‌الفرج الجوزی (م 7ق), اوّل, بیروت, 
دارالفکر, 1413ق. 

الوا ای اه اسانی ار وا هر 
تال ها یقت اللطیه سره کته القاه. ایا 

الطتعات لیر اه ری ار و و قاطا 
دوم بیروت؛ دارالکتب العلمیه, 8ق. 

طلاب و اراده, امام خمینی (م 1368ش). به کوشش احمد فهری, اوّل, 
تهرآن ,عضو و فرهنگی, 2ش. 


عرائس المجالس فی قصص الانبیاء, 0 ۳1 تمیق , بیروت؛ 
دارالمعرفة, [بی‌تا]. 


العقد الفرید, ابن عبد ربه (م 98 به کوشش ابراهیم الابیاری و عمر 
عبدالسلام تدمری, بیروت. دارالکتاب العربی, [بی‌تا]. 

عقل و اعتقاد دینی (در آمدی بر فلسفه دین), مایکل پترسون و دیگران, 
ترجمه: احمد نراقی و ابراهیم سلطانی, تهران. طرح نو, 1376ش. 

علم اصول الفقه. عبدالوهاب خلاف, اوّل, قاهره. مکتب الدعوةالاسلامية, 
6 م. 

علوم سیاسی, قم, موسسه اموزش عالی باقر العلوم (دفتر تبلیغات 
اسلامی). 

علی و پایان تاریخ. مجید فلسفیان, اوّل, قم, جمکران, 1378ش. 

علم‌الیقین فی اصول‌الدین. فیض کاشمانی ‏ (م 1091ق), به کوشش محسن 
بیدارفر, اوّل. قم, بیدار. 1377ش. 

عوائد الایام, ملا احمد نراقی, (م 1245ق), به کوشش مرکز الابحاث و 
الدراسات الاسلامیه, قم, مکتب الاعلام اسلامی, 1375ش. 

[بی‌تا]. 

عیون اخبار الرضا, شیخ صدوق (م 381ق), به کوشش و ترجمه مستفید و 
غفاری, اوّل, تهران,. نشر صدوق,.1372ش. 

الغدیر فی‌الکتاب والسنة والادب. عبدالحسین امینی, (م 1390ق) دوم 
تهران, دارالکتب الاسلامیه, 1366ش. 

غررالتبیان. بدرالدین الحموی (م 733ق), به کوشش عبدالجواد خلف, اوّل. 
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او اس ی 

[بی تا ]. 

ایس یه ار مر و 
دارالکتب العلمیه. چاپ‌اول, 1418ق. 

فتوح البلدان, اوه یحی‌بن‌جابر البلاذری (م 279ق), به کوشش رضوان 
شحود رصان اف بیزو سردا رالکتب الخامته. 1396 

فتوح المصر و المفرب, ابن عبدالحکم و علین محمد عمر, بیروت؛ مکتبة 
النقافة الدینیه, [بی‌تا]. 

الفتوحات المکیه, محی‌الدین بن عربی (م638ق), به کوشش عنمان یحیی 
اراس وم کاس ال العصیه العاجد اما 199 

فرائد السمطین, الحموینی (م 730ق), به کوشش محمد باقر محمودی, 
اوّل. بیروت. موسسه محمودی, 1398ق. 

اسلامی: 117ق. ر . 

5ش. ۱ 
فرق الشیعه. حسن بن‌موسی نوبختی. به کوشش محمّد صادق ال‌بحر 
17 ش. 

فرهنگ آفتاب, 0 معادیخواه, اوّل, تهران, ذره, ِِِ 

8ش. 

فرهنگ جهاد. نمایندگی ولی فقیه در جهاد سازندگی, قم. 

1373ش. ۱ 

مرکز اطلاعات. علمی ایران؛ 6شر 

و 

ی الق دار اخیاالعلوم الاسلاهيه 363 رن . 

التضول . العرهه هی اصول: لاتم( کی الا ی سکن غایان 


(1104ق), دوم. نجف, مکتبةالحيدريه, 1378ق. 

الفصول المهمه فی. خالیفت الامة, عبدالحسین شرف‌الدین عاملی, (م 
6 ق) اوّل, تهران موسسه بعتئت, اتف تا 

فضائل القران, ابوعبید الهروی (م 224ق), به‌کوشش مروان العطیه و 
دیگران. دمشق, دارابن کثیر [بی‌تا]. 

فضائل القران, احمدبن علی بن حجر عسقلانی (م 852ق8), به کوشش 
سیدالجمیلی, اوّل, بیروت, دار و مکتبه الهلال, 1986 م. 

فضائل القران, احمد بن شعیب النسائی (م 303ق), به کوشش فاروق 
حماره, دوم, بیروت, دار احیاءالعلوم و دارالثقافه. 1413ق. 

الفقه‌الاسلامی و ادلته, وهبة الزحیلی, چهارم. دمشق, دارالفکر 1418ق. 
الفقه علی‌المذاهب للاربعة. عبدالژحمن الجزیری (م 1360ق). هفتم. 
بیروت, داراحیاء التراث العربی, 1406ق. 

الفقه علی المذاهب الاربعة و مذهب اهل البیت. عبدالژحمن الجزیری و 
فقه القران. سعید بن‌هبة الله راوندی (م 76ظق), به کوشش سید احمد 
حسینی, دوم, قم, کتابخانه مرعشی نجفی, 1405ق. 

فقه القران. محمد یزدی, اوّل, قم. اسماعیلیان, 1415ق. 

فقه اللغة و سر العربیه. ابومنصور ثعالبی (م 430ق), به کوشش مصطفی 
سقاء و دیگران, تهران. مکتبة جعفری, 1403ق. 

فلسفه تاريخ. مرتضی مطهری (م 1358ش), اوّل. تهران. صردرا. 
9سش. 

فلسفه حقوق بشر» عبداللّه جوادی ای دوم قم, نشر اسراء, 1 ش. 
فی تاریخ التشریع الاسلام. ن. ج. کولسون, ترجمه: محمد احمد سراج, 
اوّل, بیروت, المو‌سسه الجامعیه للدراسات والنشر والتوزیع, 2۸ق. 

فی ظلال القران. سید قطب. نهم. (م 1386ق) قاهره, دارالشروق. 
40لق. 

قاموس الرجال, محمد تقی شوشتری؛ اوّل. , قم» نشر اسلامی؛ 8ق. 
قاموس کتاب مستر هاکس, اوّل, تهران. اساطیر, 1377 ش. 
قاموس القرآن. علی اکبر قرشی, ششم, تهران, دارالکتب الاسلامیه, 
131ش. 

القاموس المحیط, مجدالدین فیروز آبادی (م 817ق), به کوشش محشد 
عبدالژحمن المر عشلی, اوّل, , بیروت» داراحیاء الترا ث العربی, 7ق. 
قرآن در انم از دیدگاه تشیع. سید محمٌد حسین طباطبایی, (م 1402ق) 
القرآن و الاحوال المناخیه. محسن عبدالصاحب المظفر, نجف. مطبعة 
القضاء, [بی‌تا]. 


قران و روان‌شناسی, محمّد عثمان نجاتی, ترجمه: عباس عرب. سوم, 
مشهد, بنیاد پژوهش‌های اسلامی 1377ش. ۱ 

قران و طبیعت, (گذشته و اینده جهان), عبدالکریم بی‌ازار شیرازی, اوّل. 
تهران. نشرز کات علم.1376ش. 

القرآن و العقل. نور الدین الحسینی العراقی (م 1341ق), تهران, فرهنگ 
اسلامی, 2سش. ۲ 
القران ی می رای رش نیکست ای سل ال 
اوّل. بیروت., دارالهدی, 1417ق. 

قصص اانبیاءء ابن کثیر دمشقی (م 774ق), به کوشش عبدالقادر فاصلی, 
اوّل, بیروت, المکتبة العصریبه, 8ق. ‏ 

قصص الانبیاء. سعید بن‌هبة الله رواندی (م 73ظ5ق), به کوشش غلامرضا 
عرفانیان, اوّل. مشهد. مجمع البحوث الاسلامی, 1401ق. 

قصص اانبیاء. محمد متولی شعراوی, قاهره. مکتب التراث الاسلامی, 
[بی تا ]. 

قصص قران مجید, عتیق نیشابوری (م 494ق), به کوشش یحیی مهدوی, 
تهران, خوارزمی, 1365ش. 

قلائد المرجان, احمد سلیمی, به کوشش محمدبن راشد, عمان, وزارت 
التراث القومی والثقافة. 1403ق. 

القواعد الفقهیه. محمّد حسن بجنوردی. به کوشش مهریزی و درایتی, اوّل. 
قم, نشر هادی, 1419ق. 

القواعد و الفوائد, محمدبن که شهید اوّل (م 6 7ق). به کوشش 
عبدالهادی الحکیم, نجف اشرف. مکتبة المفید [بی‌تا]. 

قیام و انقلاب مهدی. مرتضی مطهری (م 98ش), پنجم» قم, صدرا؛ 
8 ش. 

الکافی. محمد بن‌یعقوب کلینی (م 329ق), به کوشش علی اکبر غفاری؛ 
سوم, بیروت؛ دارالتعارف؛ 1 ق. 

الکافی فی فقه‌الامام احمد, عبداللّه بن‌احمد قدامی (م 8620), اوّل, 
بیروت, دارالکتب العلمیه, 4ق. 

الکامل فی‌التاريخ. ابن اثیر الجزیری (م 630ق), به کوشش عبدالله 
القاضی, اوّل, , بیروت» دارالکتب العلمیه, 7 ق. ٍ 
کتاب لبم ِ من ۳ 8ش) اول. قم, موّسسه تنظیم و نشر اثار 
یه 1 هند؛ 0 3 و شوّون فرهنگی, ییا 

کتاب الحیوان. عمربن بحر الجاحظ (م 25<5ق), به کوشش عبدالسلام 
محمد هارون, بیروت, دارالجیل, 6ق. 


کم ی اساافی. 91416 

کتاب الخلاف. شیخ طوسی (م 460ق), به کوشش علی خراسانی و 
1 

کات اه ی 0 ای یآ 
بیروت, دارالفکر, 1414ق. 

9 

کتاب الغیبه, محقّد بن‌ابراهیم التعمانی, (م 380ق) به کوشش علی اکبر 
دارالکتب العلمیه, 1405ق. 

[ب تا 

کتاب المقالات و الفرق؛ سعد تیدا لاح اشعری (م 1ق), به کوشش 
محمد جواد مشکور, دوم تهران, علمی و فرهنگی, 0 1سش. 

الکات ان (عصی ار وله شتا کات الم رف نت 
ا لاش و1 و 

کاب اص ای مره ترش ی ی او الهش ری روگ ان اقا 
یروت. دارالکتب العلمیه, 1415ق. 

9 شش 

کتاب النسب, ابوعبید قاسم بن سلام (م 4ق), به کوشش سهیل زکار و 
محمّد خیرالصریح, بیروت., دارالفکر 1410ق. 

الکشاف, محمود بن‌عمر زمخشری (م 528ق), دوم, قم. بلاغت, 1415ق. 
الا نخان الکرنه س کت دار القران ال کر نم 
دارالقرآن الکریم, 1419ق. 

کشف‌الاسرار و عذة ابر ابوالفضل رشید الدین مییدی (م 8520). به 
کشف المراد فی شرح تخرد الاعتقاد, علامه ح (م 9926 به کوشش 
حسن زاده آملی, دوم» قم, نشر اسلامی, 9ق. 

کفابة الاصول, آخوند خراسانی, (م 9 ق) دوم» قم, موّسسه آل بت 


لاحیاء التراث, 1417ق. 

الکلیات, ابوالبقاء کفوی, دوم, قاهره, دارالکتاب الاسلامی, 1413ق. 

کمال الدین و تمام النعمة. شیخ صدوق (م 381ق), اوّل, بیروت. اعلمی. 
2ق. 

کنز العرفان فی فقه القرآن. جمال الدین مقداد السیوری (م 826ق), به 
کوشش محمد باقر بهبودی, پنجم, تهران. مرتضوی, 1373ش. 

کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال. علاء الدین علی المتقی الهندی (م 
5 به کوشش شیخ صفوه السقاء. بیروت., الرسالة, 1413ق. 

کنز الفوائد. محمدبن علی العراجکی (م 449ق), دوم. قم. مکتبة 
المصطفوی, 1410ق. 

الکنی و الالقاب. شیخ عباس قمی, پنجم, (م 1359ق) تهران. مکتبة الصدر, 
98ش. 

گنجینه‌ای از تلمود, راب دکترا کهن, به کوشش یهودا - حی و تصحیح 
عامرضا ملکین: ترجه آمیر فریدون کر کانی, ایی‌تاا وناز انیا 
اللالی المصنوعة فی الاحادیث الموضوعه. جلال الدین السیوطی (م 
1 به کوشش ابوعبدالرحمن عوبضه, اوّل, بیروت؛ دارالکتب العلمیه, 
7ق. ‏ 

اللباب فی علوم الکتاب. ابی‌حفص عمر بن‌علی الدمشقی (م 880ق), به 
کوشش عادل احمد موجود و علی محمد معوّض, اوّل, بیروت, دارالکتب 
العلمیه, 1419ق. 

لسان العرب, این‌منظور (م 711ق), به کوشش علی شیری, اوّل, بیروت, 
داراحیاء التراث العربی, 1408ق. 

لغت‌نامه دهخداء علی اکبر دهخدا (م 1334ش) و دیگران, اوّل, تهران, 
موسسه لفت نامه دهخدا و دانشگاه تهران 73سش. 

مارکس و مارکسیسم, آندره پی‌بتر. ترجمه: صفائیان. تهران. دانشگاه 
تهران, 1358ش. 

المبسوط, محمدبن احمد سرخسی (م 483ق), بیروت. دارالمعرفة, 
6ق. 

المبسوط فی فقه الامامیه, شیح طوسی (م ۱0 به کوشش محمد 
باقر بهبودی, تهران, مکتبة المرتضویه, [بی‌تا]. 

ی ال لین وی مک رتیه 
بیروت, دارالبلاغة, 1408ق. _ 

مجمع‌البیان فی تفسیر القران. فضل بن‌الحسن طبرسی (م 48دطق). 
بیروت. دارالمعرفة, افست. تهران, ناصر خسرو, 1406ق. 

مجمع البحرین, فخر الدین طریحی (م 1085ق), به کوشش محمود عادل 
و احمد حسینی, دوم, تهران, نشر فرهنگ اسلامی, 1408ق. 


مجمع الفائده و البرهان, مقذس اردبیلی (م 993ق), به کوشش مجتبی 

راون هی ان وس مه ارات لاس16 

المجموع فی شرح المهذب. محیی‌الدین‌بن شرف ‌الندوی (م 676ق), 

دارالفکر یقت 

مجموعه اثار, مرتضی مطهری, سوم تهران صدرا؛ 7سش. 

فان امن محمخال الا شا کر 

محمّد فواد عبدالباقی, دوم. بیروت, دارالفکر 1398 ق. 

العمیزه محمدین حبیب الهاشمی البغدادی (م 5ق), به کوشش ایلزه 
شتیتر» بیروت؛ دارالافاق الجدید, اتف با 

المحفر الوجیز, ابن عطیه الاندلسی (م 6ق), به کوشش عبدالسلام 

عبدالشافی محمد, اوّل, , بیروت» دارالکتب العلمیه, 13لق. 

المحلن بالاثار. ابن حزم الاندلسی, (م 6ق), به کوشش سلیمان 

بغدادی, بیروت, دارالکتب العلمية, [بی‌تا]. 

مختلف‌الشیعه فی احکام‌الشریعه. حسن بن‌یوسف حلّی (م 726ق), به 

مر ات ال سا اه او اس ارات وقیر 

تبلیغات اسلامی, 1416ق. 

مار الا سای ی هه ده رات نی ۳ 
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م. 

المراجعات؛ عبدالحسین شرف ‌الدین موسوی, (م 1376ق), به کوشش 
حسین الراضی, بیروت [بی‌نا]؛ 1402ق. 

مروج الذهب و معادن الجوهر. علی بن‌حسین مسعودی (م 346ق), به 
کوشش مفید محمد قمیحه, اوّل, بیروت, دارالکتب العلميه, [بی‌تا]. 

مسالک الافهام الی الایات الاحکام. فاضل الجواد الکاظمی (م 9660ق), به 
کوشش محمد باقر شریف‌زاده, دوم, تهران. مرتضوی, 1365ش. 

مسالک الافهام. زین الدین بن‌علی, شهید تانی (م 965ق), اوّل, قم. 
معارف اسلامی, 1416ق. 

مسالی الحنفاء فی والدی المصطفی, جلال الدین السیوطی (م 911ق)؛ 
حیدر آباد دکن. دائرة‌المعارف العثمانیه, 1380ق. 

المستدری علی الصحیحين, حاکم نیشابوری (م 405ق). به کوشش 
مصطفی عبدالقادر عطاء بیروت., دارالکتب العلمیه, [بی‌تا]. 

مستدرک الوسائل, میر ز | حسین نوری (م 10 به کوشش موسسه 
ال البیت, دوم, بیروت. موّسسه ال البیت لاحیاءالترات. 1408ق. 
المستطرف فی کل فن مستطرف. شهاب‌الدین محمّد الابشهی (م 
0 اول. بیروت. دارالجیل, 1413ق. 

مستمسک العروة الوثقی, سید محسن حکیم, (م 1390ق) اوّل, قم. 


هورگ دارالتفسیر, 0 

سوم, بیروت, ۳۳۳ الترا نت الخویت: 5 

مصباح الفقاهه, ات اه خویی یی (م 3 ق), میرز | قلی توحیدی, چهارم, 
مسسه انصاریان, 1417ق. 

المصباح المنیر, احمد بن‌محمد فیومی (م 770ق), اوّل. قم, دارالهجرة, 
5ق. 

مطهرات در اسلام, مهدی بازرگان, هفتم, , تهران؛ انتشار, 7سش. 
القطاهن لاله مر -صدرالصالمین, ام 50یا به کوشسش شید جلال ال 
آشتیانی. مشهد. [بی‌نا], 1380ق. 

مع آبات لاد فی کتاب اللّه, محمد محمد خليفه, اوّل, قاهره, مکتبة النهضة 
المصریه. 1403ق. _ 

عه الاساع خی التران قت مه لقاع رم ان کمه قق رو 
2 سش. 

معاد از نظر روح و جسم, محمد تقی فلسفی, اول, تهران, نشر معارف 
معاد از نگاه وحی و فلسفه, محمّد باقر شریعتی, دوم. تهران. دانشگاه 
تهران, 1363ش. 

معادشناسی. سید محمد حسین حسینی تهرانی, دوم, تهران, حکمت. 
2ق. 

المعارف؛ عبدالله بن مسلم آبن قتیبه (م 6ق): به کوشش روت عکاشه, 
اوّل, قم. شریف رضی, 1373ش. 

معارف قران. محمّد تقی مصباح یزدی, قم. در راه حق, 1373ش. 

معالم التنزیل فی‌التفسیر والتاویل. حسین بن‌سعود بغوی (م 16طق), اوّل, 
معانی‌الاخبار. شیخ صدوق (م 381ق), ترجمه: عبدالعلی محمدی, اوّل. 
تهران دارالکتب‌الاسلامیه 2۸سش. 

معانی القران, ابوز کریا الفزاء (م 8207), به کوشش احمد یوسف نجاتی 
و محمد علی النجار, [بی‌تا]. 

معانی القران و اعرابه, الزجاج (م 1ق) به کوشش عبدالجلیل عبده 
شلیبی, دوم» و دارالحدیت, 48ق 

معترک الاقرآن فی اعجاز القرآن, پ ِ# السیوطی (م 911ق), اول, 
به کوشش احمد شمس الدین؛ بیر وت دارالکتب العليمة, 8 ق. 

المعجزة الق آنیه, محمّد حسین هیتو, بیروت. موسسه الرسالة, [بی‌تا]. 
المعجم الاحصایی لالفا ظ القرآن, محمود روحانی, اوّل. مشهد, آستان قدس 
رضوی, 366 1ش. 


معجم الفاظ غرر الحکم و درر الکلم امدی, مصطفی درایتی, اوّل. قم, 
انتشارات دفتر تبلیغفات اسلامی, 1413ق. 

المعجم الاوسط, سلیمان بن احمد الطبرانی (م 360ق), به کوشش 
محمود الطحان, ریاض, مکتبة‌المعارف, 1405ق. 

معجم البلدان. ابوعبدالله یاقوت حموی (م 626ق), بیروت. دارصادر, 
5ق. 

9ق. 

اوّل, [بی‌جا], مکتبة الغرباء الاثریه. 1418ق. 

معجم اللاهوت الکتابی, بیروت, دارالمشرق, 1986م. 

معجم الفروق اللغوية, ابوهلال العسکری (م 395ق), اوّل, قم, انتشارات 
اسلامی, 1412ق. 

المعجم فی فقه اللغة القر ان و ند بلاغته» هید واعظراده و دیکران: 
اول. مشهد, استان قدس رضوی, 1419ق. 

المعجم الکبیر. سلیمان بن‌احمد الطبرانی (م 360ق), به کوشش 
عبدالمجید السلفی, دوم, 1405ق. 

المعجم المفهرس لالفاظ القران الکريم,. محمّد فواد عبدالباقی. قاهره, 
دارالکتب المصریه, 1364ق. 

معجم مقاییس اللفة, احمد بن‌فارس (م 395ق), به کوشش عبدالسلام 
المعجم الوسیط ابراهیم انیس و دیگران,. ششم. تهران, دفتر نشر فرهنگ 
اسلامی, 1375ش. 

خلیل عمران المنمق, اوّل. بیروت., دارالکتب العلمیه. 1419ق. 

المعیار و الموازنه, ابوجعفر الاسکافی (م 220ق), به کوشش محمّد باقر 
محمودی, اوّل, [بی‌جا], [بی‌تا]. 

المغازی, محمّد بن‌عمر واقدی (م 207ق8), به کوشش مارلون جونس, 
سوم, بیروت. عالم الکتب. 1404ق. 


جلد 2 


عنوان و نام پدیدآور : دایره‌المعارف قرآن کریم / تهیه و تدوین مرکز 

فرهنگ و معارف قرآن 

مضات ی ۲ قم مان کتاب قم (اتابات وف ات اسلا 

حوزه علمیه قم ۲۸۲ ۱- 

مشخصات ظاهری : ج 2. 

فروست : بوستان کتاب قم ۱۱۸۱ ۱۴۶۹ ۱۴۷۵ ۱۶۴۱ ۱۷۹۴ کتابهای مرکز 

فرهنگ و معارف قرآن ۵ .٩۹۸ ۸۲ ۶۰ ۵٩‏ 

علوم قران : ۵۸ ۲ ۸۵ ۸۴ ۱۱۹ ۲۵ ۱. قرآن ۰" ( 

شابک : ۰ ریال ج ۱ 9-384-371-964 : ۰ یال (ح.۱ چاپ 

پنجم) ای ار ای وا ی ای ال 
۳۰ ریال (ج.۴ چاب دوم) 4 ٩۰۰۰۰‏ ریال (ج.۶ چاپ دوم) ؛ 
۰ اریال ( ج.۷, چاپ اول ) : ۱۳۵۰۰۰ ریال ج.۷ , چاپ دوم 09-964 

: 4- 0236 

یادداشت : پشت جلد لاتینی شده 00۲۵۲-2 01-88۲6]۲6- ]2۵6۲۵] 

۲۵ 

یادداشت : ج.۱ (چاپ پنجم: ۲۸۷ ۱). 

یادداشت : .۲ (چاپ اول: ۳۸۵ ۱). 
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پیش‌گفتار 

. ولا غلیی الکی یا لکل شین و شوه رحفه و سر العسامین 
< و ما اين کتاب را که بیانی رسا برای هر چیزی و راهنما و بخشایش و 
مزده وا ۱ 

قران؛ بهترین نازل شده از سوی خدا| (زمر/39,55) و معجزه جاوید 
تبامس آکره صلی اه علبي والت است که شالمان را فر طولن تارب هماره 
به تحدی (مبارزه) طلبیده است. (بقره/2,23) قران, کتاب غیب است. 
اضرا ۱۱۱۵ آن اه که دم اب را کار ترس شام او 
نموده و به معرفی خویش نشسته است. خود را علم (بقره/2,120) 
جکست ردیر و مت 2۰105۵ هبار ی راعاما6 92) 
برهان (نساء/4.174) حق (بقره/2:91) عظیم (حجر/15,87) راست 
ارمر/ 39 صناوی مان اال. مرا وود شیر و. تور 
(خصلت ۸1 و هیر سم عفد اه ررر 9 مد ها که و و 
راه راست هدایت هت کتد (احقاف/46,30) و شفای قلب‌ها است. 
(یونس/10.57) قران. موعظه (ال عمران/3:138) هدایت (بقره/2,2) 
رحمت راعراف/7.52) بشارت احقاف/46/12) درمان درد 
۱2/۱ ۱17و ماه شرف موضان برض کارا و شک کارات: ات 
(انتیاء/21:10) و بیانتش. رای دانشمتدان اندیشهور. . (انعام/6 -105: 
اتواهتم 14,52۱ ساحفب فک (یون 10221 و خردمند (زوم/ 30:25 کم 
بخس,و در طیم حال, قابل استخاد برای عموم فزدم ( ال عمران/9 13 3و 
مایه تذکر جهانیان است. (ص/38,87) دثٍِ۳ 
امیرمومنان علی(علیه السلام). پرورش یافته مکتب قران. آن را چنین 
می‌شناساند: نوری است که چراغ‌هايیش را خاموشی نباشد. چراغی که 
روشنایی‌اش به خاموشی نگراید. اقیانوسی که کسی را به ژرفایش 
دسترس نباشد. راهی که رهروش به گمراهی نرود. پرتوی که تابشش را 
تفر کی نیالاید. فرقانی که برهانش خمودی نگیرد. بنیادی که پایه‌هایش فرو 
نریزد. درمانی که از پیامدهایش جای نگرانی نباشد. عزتی که یاورانش 
شکست نپذیرند و حقی که یارانش تنها وانمانند. 

آری, قرآن, معدن ایمان؛ وگوهر ناب ]رت سر چشمه‌ها و دریاهای دانش, 
بوستان‌ها و آبگیرهای عدالت, زیربنا و ساختار اسلام و وادی‌ها و دشت‌های 
گسترده حق است. قرآن, دریایی است که هر چه از انش ببر ند پایان 
نگیرد. چشمه‌ساری است که هرچه از آنر بر گیزند. فرو تخشکد. آبشخوری 
است که خیل واردان از آن نکاهند. هنز ل کاهی است که مسافران, راهش 


گم نکنند. نشانه‌هایی است که رهروان, با دیدن آن‌ ها گمراه نشوند. جای 
جای راهش. سرعت گیرهایی دارد که امکان تجاوز رهروان از آن‌ها نباشد. 
خداون فران را تا اس لاه لا و بایان سرا ها 
ژرف‌اندیش, بهاران و خرم. وبرای حرکت صالحان, راهی روشن مقر 
داشته است. این کتاب. دارویی است که دردی بر جای نمی‌نهد. نوری 
است که با هیچ ظلمتی همراه نباشد. ریسمانی است که دستاویزش 
اطمینان بخش, ودژی است که بلندایش تسخیرناپذیر است. آن را که 
پذیرای ولایتش شود, مایه عزژت است و هرکه را در نظامش پای گذارد. 
رمز امنیت؛ وتمام کسانی را که پیشوایش گیرند. عین هدایت؛ وهر کس را 
که راه و رسم خویش بدو وا گذارد, عدری موجه است. برای کسی که با 
منطق آن سخن گوید, برهان وبرای کسی که با تکیه و درگیر شود 
شاهد, وبرای او که بدان احتجاج ورزد موجب پیروزی است. هر که بار 
معارف قرآن را به دوش کشد, قرآنش بر دوش می کشد و هر که قرآن را 
به کار گیرد, مرکوبی راهوارش باشد و آن کس را که بدان راه جوید» 
نشان. وهر که را در پناهش وتان سبر است. قرآن, دانش‌اندوزان را 
دانش: روایت گران را حدبت, وداوران را حکم است ۱11 بدین سدب؛ 
حضرت به مردم هشدار داده, آنان را به قرآن فرا می‌خواند: آگاه باشید ! 
همأنا قرآن ند دهنده‌ای است که نمی فریبد, وهدایت کننده‌ای است که 
گمراه تا 3و وسخن‌گویی است که هرگز دروغ نمی‌گوید. کسی با 
قرآن هم‌نشین نشد, مگر آن که بر او افزود يا از او کاست: بر هدایت او 
افزود و از کوردلی و گمراهی‌اش ات ۱ 

اکاه باشید ! کسی با داشتن قران, نیازی ندارد و بدون قران. بی‌نیاز نخواهد 
بود؛ پس درمان خود را از قران بخواهید, ودر سختی‌ها از قران یاری طلبید 
که در آن, درمان بزرگ‌ترین بیماری پعنی کفر, نفاق. سرکشی و گمراهی 
است؛ پس خواسته‌های خود را با قرآن از خدا| بخواهید و با دوستی ۲ به 
پروردگار روی آورید, وبه وسیله قرآن از خلق خدا چیزی نخواهید؛ زیرا 
وسیله‌ای بهنر از قرآن برای تقرژب بندگان به آفریدگار, وجودندارد. 

آگاه باشید که شفاعت قرآن پذیرفته, سخنش تصدیق می‌شود. آن کس که 
قرآن در قیامت. شفاعتش تا , بخشوده, وآن کس که قرآن از او شکایت 
کند, محکوم است. در روز قیامت ندا دهنده‌ای بانگ می‌زند: آگاه باشید! 
امروز هرکس گرفتار بذری است که کاشته و عملی است که انجام داده, 
جز اعمال منطبق با قرآن؛ پس در شمار عمل کنندگان به قرآن باشید. از 
قرآن پیرروی کنید. با قرآن خدا را بشناسید و خویشتن را با قرآن اندرز 
دهید. رای و نظر خود را در برابر قران. متهم کنید و خواسته‌های 
تانساز کارتانرا با فران: نادرشت بشمارید | 2] 

در طول تاریخ اسلام, در پاسخ به ندای قران و منادیان وحی که مردم را به 


تاه هرت رن عرآن دعوت کرده‌اند, عالمان و دانشوران اسلامی, 
هر کس به فراخور حال خود کوشیده است تا درباره قرآن سخنی بگوید. 
کتابی بنویسد. تفسیری بنگارد. خوشه‌ای از خرمن قرآن برگیرد و با پدید 
آوزدن مجموعه‌ای قرآنی, آن را به مردم عرضه کند. 

چنین بود که درباره قرآن, هزاران کتاب نگاشته شد. وکم‌تر کتابی است که 
چون قرآن در کانون توجه دانشوران و دین‌مداران اسلامی و غیر اسلامی 
قرار گرفته باشد؛ ولی با این همه باز ز جای دائرة‌المعارفی قرآنی با روشی 
نو که زورقی برای سیر در دریای بی‌نهایت قرآن و بهره‌گیری از گوهرهای 
شگفت‌آور آن باشد, خالی است و کوشش برای نبدوین داثرة‌المعارف قرآن 
کریم, حافت در این مسیر است. 

1 تعریف و پیشینه دایرة‌المعارف‌نویسی 

دائرة‌المعارف, کتاب مرجعی خود بسنده با دو هدف اصلی است: 
دربرگیری دانش روزآمد درباره یک رشته خاصٌ علمی یا گروهی از 
رشته‌ها, به منظور اسان کردن دسترس به رشته‌های علوم. داثرةالمعارف: 
یگانه کتاب مرجع خود بسنده به‌شمار می‌رود. اصطلاح دائرة‌المعارف را 
نخستین بار «پطرس بستانی» در حدود 1876 میلادی به زبان عربی و 
حوزه فرهنگ اسلامی وارد کرد. دائرة‌المعارف نویسی در جهان؛ پیشینه‌ای 
دبرینه دارد. گوبا چینیان نخستین ملتی بوده‌اند که در انديشه تالیف ان 
بزاهذند و پانزده سده پیش از میلاد, مجموعه‌هایی پرحجم و چُنگ‌گونه 
نوشتند که برخی از آن‌ها هنوز برجا است. دح کوتی دائرةالمعارف‌نویسی 
در اروپا, با اثار فرانسیس بیکن (15:61 - 1626 م) اغاز شد که بر پایه 
رده‌بندی تازه‌ای از علوم بشری نوشته شد. در سده هفدهم. روش تنظیم 
مطالب دائرة‌المعارف از موضوعی و رشته‌ای, به الفبایی تبدیل گشت. از 
نخستین دائرة‌المعارف‌های الفبایی در اروپاء فرهنگ بزرگ تاریخی‌لوئی 
موری بود که در 1674 میلادی انتشار یافت؛ اما آن‌چه در تکامل 
دائرة‌المعارف‌های الفبایی تاثیر بسز | داشت و برخی آن را سرآغاز 
دائرة‌المعارف‌نویسی نو شمرده‌اند, داثرة‌المعارف چمبرز به زبان انگلتشی 
بود که در 1728 میلادی منتشر شد. 

امروزه ندوین مقالات داثرة‌المعارف‌ها به ترتیب الفبای نام مدخل‌ها است؛ 
ولی همواره چنین نبوده و از رواج این شیوه. سه سده بیش نمی‌گذرد. در 
گذ شته, در بسیاری از داثرة المعارف‌ها, موضوعات مهم‌تر در آغاز شرس 
به طور مثال. بسیاری از دائرة‌المعارف‌های اروپا در سده‌های میانه با 
عناوین مربوط به الهیات اغازمی‌شدند. عیون الاخبار ابن‌قتیبه نیز که از 
کهن‌ترین دائرة‌المعارف‌های عربی به شمار می‌رود. با «کتاب‌السلطان» و 
«کتاب الحرب» اغاز می‌شود و به «کتاب الطعام» و «کتاب اللساء» پایان 


اسلام که پیش‌تاز همه مکاتب و ادیان در عرصه‌های پر فروغ حیات فردی و 
اجتماعی است., در میدان علم و معرفت نیز همواره پرچم‌دار بوده است. 
در عرصه داثرة‌المعارف‌نویسی هم باید مسلمانان را به حق؛ پیش‌تازان و 
پرچم‌دارانی بی‌اذعا و سخت کوش دانست. 

پیامبر گرامی(صلی, الله علیه وآله) فرموده است: العلم اش آن بحصم 
فَخْذٌ من کل شیء آخستته[3] < دانش گسترده‌تر از آن است که در شمار 
آید؛ پس از هر موضوع, خوب‌ترین آن را برگیر. همین سخن, به تنهایی 
می‌توانسته رهنمودی ثمربخش برای فراهم سازی مجموعه‌های علمی 
داثرة‌المعارف گونه باشد. امامان معصوم ما(علیهم السلام)پیش‌کامان 
امیرمومنان(علیه السلام) گذشته از نخستین کتاب علوم قرآنی ‏ از اين اثر 
در همین مقدمه سخن رفته است - دو اثر جامع معارف داشته است: 
الجامعة لأمیرالمومنین که شامل همه علوم عهد رسول‌خدا بوده است؛ جفر 
که حاوی علوم نبوی بوده و مسائلی چون حلال و حرام و احکام و اصول و 
دیکر نیازمندی‌های دینی و دنیایی مسلمانان را دربرمی‌گرفته است. امامان 
دیگر و اصحاب و شاگردانشان نیز در این ز مینه, کتاب‌ها و مجموعه‌هایی را 
تألیف کرده‌اند و به پیروی از ایشان, در زمان‌های بعد, این نهضت استمرار 
پافته است. ۱ 

در سده‌های نخستین اسلامی, پس از اغازین ترجمه‌های متون خارجی به 
عربی, ضرورت طبقه‌بندی و تنظیم معارف جدید احساس شد و همین 
سبب پدید آمدن انواع تألیفات دائرة‌المعارف گونه. مشتمل بر مسائل و 
قباحت علوم و.فنون کوناکون کشت. غیون الاخبار این قتیبه (213 0 ق) 
و الحیوان جاحظ (255-163ق) را از نخستین مجموعه‌های داثرة‌المعارفی 
جهان اسلام شمرده‌اند. نیاز به مجموعه‌های دائرة‌المعارفی در بین 
مسلمانان, ناشی از آن بوده که گستردگی دامنه دانش‌های دینی, مراجعه 
به کتاب‌های گوناگون را ناممکن می‌ساخته و دانشوران را به این سمت و 
سو سوق می‌داده است که فشرده آن علوم را در جایی گرد ]هرد تا هر 
کس هنگام نیاز بتواند به چای مراجعه به ده‌ها و صدها منبع, از یکی دو 
مجلد بهره گیرد و همان حظ علمی را نیز دریاید. تدوین مجموعه‌هایی چون 
رسائل اخوان الصفا. احصاءالعلوم فارابی. مفاتیح‌العلوم خوارزمی 
جامع‌العلوم فخر رازی, مفتاح‌العلوم سکاکی, ونفاتس‌الفنون آملی از همین 

روی بوده است؛ خی کتاب‌هایی چون شفای بوعلی سینا,ء اسفار ی 
فبخارا انوا تقلا مخ مجلسی همین بهره و کاربرد را داشته‌اند و دارند. 
نخستین دائرة‌المعارف‌های فارسی در آغاز سده پنجم قمری تألیف شد. 
این آثار با همانندهای عربی خود, قدری متفاوت بود. ارزش 
دائرخ‌المعارف‌های عربی بیش‌تر در شیوه گردآوری مطالب بود؛ زیرا در 


آن‌ها کوشش می‌شد تا نمونه‌هایی نسبتا جامع از طبقه بندی علوم به دست 
داده شود؛ امّا هدف اصلی دائرة‌المعارف‌های فارسی, تلخیص متون عربی 
یلاها نم ا اه فش یرای ارس ان و 

دار ال رف تویته ی فارسی به شیوه نو در ایران, با نامه دانشوران در 
4 قمری آغاز شد؛ پس از آن, چندین مجموعه دائرة‌المعارفی چهره 
نمودند که برخی از آن‌ها از این قرارند: داثرة‌المعارف میرز | عبدالحسین 
خان یور (م 3 دا تارف اشامی ,من دعلی. غلیلی (علد 
نخست: 1318 ق), داثرة‌المعارف الاسلامیه از عبدالعزیز جواهر کلام 
(کلوها مه تست موه 1372 و قامون المعاف ی فلی ات 
تبریزی (م 3 لفت‌نامه فارسی دهخدا, داثرة‌المعارف فارسی به 
سرپرستی غلامحسین مصاحب, دانش‌نامه ایران و اسلام, دانش‌نامه مصوّر 
(جلد نخست: 1368 ش), داثرة‌المعارف تشیع (از 1361 ش), 
داترهالمطارف برز ی اسلامی زار 2 1 هداس ناه جهان: اسلام (از 
2 ش). 

2 . صضرورت توجه به ندوین دائرة‌المعارف‌های اسلامی 

دائرةالمعارف‌هایی که در مغعرب زمین درباره اسلام و موضوعات اسلامی 
تألیف شده‌اند و می‌شوند, بدون تردید آثر گرفته از دیدگاه غربیان درباره 
اسلام و فرهنگ اسلامی‌اند و تأثیر اين دیدگاه بر گزینش مدخل‌ها و 
چگونگی مقالات انکارناپذیر است. از این گدتترته: تبکانه هرگز , به اندازه 
خودی برای انتقال فرهنگ اصیل اسلامی دل نمی سوزاند و همّت نمیور زد 
البئّه نباید نادیده گرفت که ویژگی بارز داثئرة‌المعارف. یعنی علمیّت و 
پرهیز از ارزش داوری, سیب شده که برخی از دانشوران به ندوین 
داثرةالمعارف در باب موضوع‌های مقذس و مذهبی رغبت نشان ندهند. به 
پندار اين گروه, هرگونه ورود به قلمرو اين گونه موضوع‌ها باید با نگاه 
درون مذهبی انجام پذیرد و چنین نگاهی مستلزم داوری است. برای 
سازگا ر ساختن این دو نگرش, باید راهی میانه را برگزید؛ به گونه‌ای که هم 
علمیت بی‌طرفانه و هم غیرت و حمیّت دینی حفظ شود. از قضا,؛ اگر کار 
تدوین مقالات داثرة‌المعارفی به درستی و استواری صورت پذیرد. همین 
رای متا نم طیدبی شود بعی اک معاله, بن اطا عاتی رسته: ال ه الم 
مبتنی گردد و نیز با تحلیل‌های علمی و غیرمتعضبانه آمیخته باشد, خود به 
خود حقیفقت را متخلون می‌سازد و لزوم ندارد با عبارت‌های غير علمی و 
متعضبانه درآمیزد ت از حقیقت دفاع کند. راست گفته‌اند که خوب‌ترین راو 
دفاع از عقیده حق, دوری از غرضورزی و بیان عین حقیقت است. اگر 
تویسشتده مقاله داثرة‌المعارفی از این شیوه بهره گیرد, چنان‌چه ناچا ر باشد 
گاه دیدگاه‌های نادرست را هم نقل کند, به به طور قطع به نقد الا آن‌ها 
می‌پردازد تا هیچ مخاطبی دچار کج‌اندیشی نشود و بدیهی است که نقد 


منصفانه وعالمانه, هرگز باعلمیت منافات ندارد. 

از دیگر سو, انديشه تدوین دائرة‌المعارف‌های اختصاصی دیرگاهی نیست 
که ذهن دانشوران ما را به خود مشغول داشته است. تنوع و گستردگی 
مطالب درباره یک موضوع. گاه اقتضا می‌کند که داثرة‌المعارفی در چندین 
فا به آن اختصاص پابد. در این میان؛ هر قدر تلیتر کی و اهمیت موضوع 
افزون‌تر باشد. لزوم تدوین داثرة‌المعارفی اختصاصی در آن موضوع. 
تاسته ره آستهموی ات که ترا کرمه صاحیت فورظ ند ار از 
مصداق‌های بارز چنین موضوعاتی به شمار می‌روند. 

3. . ضرورت ندوین دائرة‌المعارف قران 

پیشینه تدوین نخستین داثرة‌المعارف قرآنی را باید در سیره مبارک حضرت 
امیرمخمان نهد السلام خست ان سر کاس رسای دوارم‌ت هه بو از 
انواع علوم قرآنی, داشته که به اين نام خوانده شده است: ما ورد عن 
امیرالمومنین فی آصناف آیات القرآن و انواعها و تفسیر بعض آیاتها. اين 
نخستین کتابی بوده که درباره علوم قراتت تدوین گشته و چنان که در 
روایات آفناه: مطالب آن را پیامبر گرامی بر آن حضرت ام می‌فرموده 
است فطالی ان اس کنات را ایو اه کح عمانن رز یر خوس آ 
طریق ابن عقده و او به سند پیوسته از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده 
که در مجلد نود بحارالانوار (ص 1 - 79) ذکر شده است. 

بی گفتو گو, قرآن کریم, اقیانوسی کران ناپیدا است که دست‌ابی به ژرفای 
معانی و بطون معارفش برای غواصان معرفت‌پژوه به طور کامل میسر 
نیست و به راستی, مصداق سخن امیر کلام است که فرمود: بحرا لایدرزک 
قعره؛ بااین حال. همه ما دعوت شده‌ایم بر کرانه این اقیانوس به جستوجو 
پردازیم و از زلال آن تمی برگیریم و آتش جهل و حیرانی را هر چند ذمی 
برنشانیم؛ از همین رو است که تبیین و تفسیر معارف قرآنی, از دوران 
نخستین مفسٌران اصیل قرآن, پیامبر و امامان معصوم(عليهم السلام) تا 
انز روز او دامن گسترده و هم‌چنان بر تارک میراث ث مکتوب فرهنگ ما 
می‌دزخشتن: از آن‌خا که بافتن بخشق از گوهرهای تا ند فراخور 
حال و توان ۳ عصر و نسل, رزق گران‌بهای انسان در همه روزگاران 
استه فرزانکان ووران ها بر.در تکاپوشد با از اقبال لایرال فرآن-پژوهی 
طرفی بربندند و در این زمره, فخری نصیب خویش و خظی از آن معرفث 
نوشان این عصر کنند. تدوین دائرة‌المعارف قرآن کریم که «مرکز فرهنگ 
و معارف قران دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم» بدان همت گماشته, 
گامی در اين مسیر است که با عزمی سترگ آغاز گشته و با استعانت از 
نور قدوسی قران شریف, امید است که زودازود به منزل مقصود راه برّد. 
مرکز فرهنگٍ و رم قرآن؛ در آغاز 4 خود برای تکمیل 


کار تدوین تفسیر راهنما را با روشی نو آغاز کرد که در 22 جلد ارائه 
می‌شود. در این تفسیر, بیش از 60 هزار فیش و برداشت از قران بر 
اساس ترتیب ایات. گرد امده که همه دارای نمایه بوده, از فهرست 
موضوعی جامعی برخوردار است. _ ۳ 
وا سیر سار بای فان ی هه اس فا | ی 
فیش‌های موجود با افزودن اطلاعات تکمیلی در پژوهش جدید, بر پایه 
تظام ااضای طصفی و خهد سس آن .تام ده هر ان ۷ مره 
شده است و افزون بر 20 جلد خواهد شد. 

اکنون کوشش می‌شود با استفاده از تجربیات به دست آمده و پژوهش‌های 
یاد شده. وهماهنگ با آن‌ها, در جهت تکمیل پژوهش‌های قرآنی, فراهم 
ساختن پیش نیاز تفسیر موضوعی و پرداختن نظامواره به موضوعات 
فرانف برای هر یک از عناوین و مدخل‌های فراهم آمده, مقاله‌ای نگاشته 
شده, تدوین دائرة‌المعارف قرآن کریم سامان يابد. 

برای دریافت اهمیت ندوین دائرة‌المعارفی امروزین و برخوردار از 
ویژگی‌های فنین: کف وجهه همت بانیان این حرکت است, روا است که به 
اختصار, پیشینه نگارش داثرة‌المعارف‌های فرانت در روز گار ما بررسی 
تیوه مان آرانه مرس ین آناربان آن ان تکنهساد کرد کی دز 
فهرست حاضر, برخی تا نام دائرة‌المعارف را بر جبین دارند؛ اما هی 
نشانی از مشخصات و مختضات قنی داثرة‌المعارف در آن‌ها به جچشم 
تیور باه ترا وان ردان ماه اه وم کرو 

- مجموعه مقالات درباره مفاهیم و موضوعات قرانی 
تک قاموس‌هاز و فرهنگ‌ها و واژه‌نامه‌های فرانت ۳ 

- مجموعه گفتارهای مربوط به قرآن و مطالعات قرانی 

در عمده این اناد نظام الفبایی به کار بسته شده و عناوین و موضوعات, 
گونه مدخل به خود گرفته‌اند؛ اما شیوه تنظیم مقاله داثرة‌المعارفی در آن‌ها 
اتخاذ نشده, واین جای رکه نیست . ؛ زیر| ندوین داترة‌المعارف؛ از یک پا 
خود تیه قن. بر تم اج ۲ کتون ی دا که در رده کتاب‌های شبه 
داثرة‌المعارفی و در یکی از سه دسته مزبور جای می‌گیرند. به ترتیب الفبا 
معژفی می‌گردند و از هر یک. به ایجاز و در حذ شناساندن اجمالی, 
ویژگی‌هایی برشمرده می‌شود: 

1 ار صاهم فرآن یه اا سای و ار را ترفن 
افاوسیه وم 250 ض مخم‌قداق. ان ۱8 معاله. کوام دن ود 
مفاهیم کلیدی قرآن, به شیوه الفبایی. 

2 اعلام القرآن: عبدالحسین شبستری؛ مرکز انتشارات دفتر تبلیغات 
اسلامی حوزه علمیه قم, قم, اوّل. 1379 ش. (عربی, وزیری / 1128 
ص): شامل مقالاتی در معژفی اعلام مصرّح و غیر مصّح قران با توضیح 


کامل در اسباب نزول. 
3. اعلام قران: محمّد خزائلی, امیر کبیر, تهران؛ پنجم » , 1378 ش. 0 
وزیری / 805 ص): مجموعه 114 مقاله بلند در معرفی اعلام قرآن با ذکر 
ماخذ در انتهای هر گفتار 
4 من آللعات تیان الاات با فرهنگ لغات قرآن: محمّد قریب. بنیاد. 
تهران. اوّل. 1366 ش. (فارسی, 2ج؛ جاوّل: وزیری/ 723 ص؛ ج‌دوم: 
وزیری / 90 ص)؛ توضیح واژگان قرآن با نظام الفبایی_-ریشه‌ای. 
5 التحقیق فی کلمات القرآن الکریم: حسن مصطفوی, وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی:هران» ال ۱37 1975 ی( غرنی» 14 هورتری ]1 
قاموسی تحقیقی و عمیق با هدف دست‌یابی به معانی حقیقی کلمات قران 
کار مهافت کف درک ای انش شم الصامی راد 
مبننی است. 
6 داثئرة‌الفرائد در فرهنگ قرآن: محمدباقر محفق, بعثت, تهران, دوم,ر 
4 تا 1377 ش. (فارسی, 6ج, وزیری)؛ مجموعه‌ای از مقالات کاملاً 
تحقیقی در ذیل هر مدخل که دربردارنده جنبه‌های گوناگون فقهی, ادبی, 
کلامی و... نیز هست. کتاب به روش الفبایی - ریشه‌ای سامان یافته و 
وی با وی از یی 1 جلد ششم تا حرف حاء پیش رفته است. 
۰ 7 داثرة‌المعارف قران: جان دامن مک اولیف؛ لیدن هلند, اوّل, 21 م. 
( اگوی مح1/ 8ص) مشتمل بر موضوعات و اعلام قرآن و نیز 
دربردارنده برخی پژوهش‌های مربوط به قرآن است. جلد بخست این اثر 
از حرف ۸ آغاز و تا حرف تا ادامه یافته است. 
8 دائرة‌المعارف قران: جلال‌الدین سیوطی, ترجمه محمدجعفر اسلامی, 
بنیاد علوم اسلامی, تهران اوّل, 1302 ش. . (فارسی, 2ج وزیری)؛ مشتمل 
بر اهفتاه نوع. ار :علوم فرط با فران: این اثر ترخمه کناب الاتعان .فی 
علوم القرآن است که می‌توان ۳ را مجموعه‌ای موضوعی تلقّی کرد و نه 
دائرة‌المعارف. 
9.داتره‌المعارف: قر آن‌شناسن: عغلی خاجيوند: دانیال؛ تبریز, اخل: 1378 
لثر. (فارسی, وزیری/ 245 ص): شامل نله فصل و دربردارنده مجموعه 
اطلاعات موضوعی درباره قران. بر این اثر نمی‌توان عنوان داثرة‌المعارف 
زا اظلاق: کرد ۱ ۱ 
10 داثرة‌المعارف قران کریم: گردآمده حسن سعید, کتاب‌خانه چهل ستون 
مسجد جامع تهران, تهران, اوّل, 1406 تا 1411 ق. (فارسی, 10 ج. 
وزیری)؛ در بردارنده مقالات و خطابه‌نامه‌های پراکنده از افراد گونه‌گون در 
موضوعات مربوط به قرآن. در گزینش نام داثرة‌المعارف برای این 
مجموعه شاید تسامحی صورت پذیرفته باشد. 
11 دانش‌نامه قرآن و فران تفت بهاءالدین خرمشاهی, دوستان - ناهید, 


تهران. اوّل, 1377 ش. (فارسی,2ج. وزیری/ 2382 ص)؛ اين اثر شامل 
مقالاتی در 19 محور, چون آعلام. احکام. سُور, اصطلاحات‌ادبی, علوم 
قرآن, واژگان کلیدی, فرآن بژوهمم ونهادهای قرآني و نیز شامل نزدیک به 
هزار زندگی‌نامه خودنوشت , یا دیگرنوشت از قرآن‌پژوهان قدیم و جدید 
است. 3600 مقاله در این «مرجع زودیاب» (۲6۲6۲۵۲6 0۱۲161) به نظام 
الفبایی _ غیرریشه‌ای تا نژخ شده است. 

2 درپیرامون فرهنگ قرآن: سیدجعفر موسوی, پرواء تهران. اول, 
8ش. (فارسی, ح‌اوّل: وزیری/452 ص)؛ مشتمل برشرح واژگان 
قرآن به صورت گسترده با نظام الفبایی و در سطح متوسط. این جلد, 
شامل واژه‌های آغاز شده‌باحرف‌های همزه وباء آاست و ممکن‌است 
سرانجام دو هزار واژه را در برگیرد. 

دب ال وه سا رل الم هی ایا امن وی دار اسان 
بیروت؛ اوّل, 1990 م. (عربی, دج در 3 مج» وزیری)؛ شامل مقالاتی بر 
سم القبایی درباره کسانی که آیات قرآن در تن ایشان نازل شده است. 
4. شرح و تفسیر لفات قران براساس و نمونه: جعفر شریعتمداری, 
بنیاد پژوهش‌های اسلامی استان قدس رضوی, مشهد. اوّل, 1372 تا 
7 ش. (فارسی, 4ج, وزیری)؛ حاوی توضیح درباره حدود ده هزار واژه 
قرانی: با استفادهاز تفسیز نمونه و گاه کتاب‌های تفسنیزق و لغوی دیکر, بر 
نظام الفبایی - ریشه‌ای. 

کل شمه الصاظ فی یی شرف ااتتاظه اخم وشن خاس ر عال 
الکتب, بیروت, اوّل, 1993 م. (عربی, 4ج وزیری): مشتمل بر توضیح 
واژگان قرآن در سطح تحقیقی و بر نظام الفبایی - ریشه‌ای. 

16 فرهنگ اصطلاحات قرآنی: محمد یوسف و هجچرت, ۳ اوّل. 
قرآنی بر نظام را و در سطح متوسّط 

17 فرهنگ قرآن: اکبر هاشمی ۱ و محققان مرکز فرهنگ و 
معارف قرآن, مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم, اوّل, 
13309 لش. . (فارسی, ح‌اوّل: رحلی/420 ص)؛ شامل کلیدواژه‌های قرانی به 
شکل طبقه‌بندی شده و با نظام الفبايي, در حوزه‌های گوناگون مفهومی و 
موضوعی و اعلام قرآنی. ساختار اطلاع‌ررسانی در این مجموعه, برپایه 
براوردن فرع, از اصل است که «ساختار درختی» نام دارد؛ یعنی در ذیل 
عنوان‌هآی عام کی نخست به مباحث کلی بسنده شده و آن‌گاه مسائل 
جزتی و تفریعی به ترتیب الفیا در یی آمته است. در این اثر, اطلاعات 
قرانت سار حان بانیبان و فرهنگ روز دسته‌بندی و تفکیک و کوشیده شده تأ 
همه آن‌چه ممکن است از قرآن استفاده شود, کشف و آشکار گردد. نظام 


مدخل‌دهی در این مجموعه به گونه‌ای است که می‌توان آن را شاکله 
داثرة‌المعارف تخضصی قرآن کریم دانست. جلد نخست این اثر از «آب» تا 
«آیندگان» زا ذاز بن هی کر بادآموق. می‌ننود کهردر بر داشتت و خمه تددی 
آیات در مقالات دائرة‌المعارف. از این اثر استفاده فراوانی شده است. 

8. فرهنگ قرآن: محقدباقر شریعت سنگلجی, دانشگاه آذرابادگان. تبریز, 
اول. 1353 ش. (فارسی, جاوّل: وزیری/311 ص)؛ شامل مقالات تحقیقی 
دبای افات ام باریحی و رافایی تاسطا حا ام قاتا در 
برداشت‌ها و تاویلات مذاهب و فرقه‌های اسلامی. مقر بوده که این اثر در 
چهار جلد و هرجلد. حدود سیصد صفحه باشد. جلد نخست. شامل حرف 
همزه است. 5 

ف فرهگ مایت مقر ی انشا مه ها زامن 
آستان قدس رضوی. مشهد. افل, 1372 تا 1376 ش. (فارسی, 5ج. 
وزیری)؛ شامل برابرهای فارسی وازگان قرآن براساس 142 نسخه خطی 
کهن موجود در کتابخانه استان قدس رضوی _ علی مُشرّفها سلام ۳۹ 
تاد رسای لمایی دص سح کاملا تعفی متا 

امس الق یمالس ندال ام ای 
اوّل, 2 مم. (عربی, رحلی/260ص)؛ مشتمل بر هفت فصل, در بردارنده 
مباحث کی قرآنی, چون اعجاز قرآن, راه‌های استنباط احکام, وتفسیر. اين 
این کف حاصل کار وهی ات بر کوع ون از دا نامهها ی موس 
قابل توجه به شمار می‌رود. 

1 فاص القران ازع نات اه ند الک ان 
العلمی, کویت, اوّل, 1992 م. (عربی, مصوّر, رحلی/ 138 ص)؛ شرح 
مصطلحات مربوط , به گیاهان و گیاه‌شناسی در قرآن. این اثر مجلدی وب 
از دانش‌نامه موصو ی پیش گفته ی 

الاسلامی البّقافی, امریکاء اوّل, 1999م. ِ و وزیری / 536 
ص)؛ شامل مباحث مقایسه‌ای و کاربردی در سطح تحقیقی درباره مفاهیم 
و اعلام و واژگان قرآن و با نظام الفبایی - ریشه‌ای. جلد نخست از «آب» 
تا «آجل» را در بر می‌گیرد. 

کر ام را یا ی لا 
سیزدهم, 1378 ش. (فارسی, 7ج در 3 مج وزیری)؛ مشتمل بر شرح 
واژه‌ها و اصطلاحات قرانی که بر نظام الفبایی - ریشه‌ای و در سطح 
تحقیقی تدوین یافته است. 

افو را وش متام یلآ ای تسا 
را ریت 495ص مجت کهای موصوعی در مات ارب 
الا فان اعکامس احعاعات قراس ور سح شرا 


5 الکشاف الاقتصادی لایات القرآن الکریم: محی‌الذین عطية, الذار 
العالمية للکتاب الاسلامی, دوم, 1992 م. (عربی, رقعی/598 ص)؛ 
اصطلاح‌نامه‌ای مشتمل بر مفاهیم اقتصادی مصلح در قرآن يا منتزع از آن. 
در این اثر, اقتصادیات با نگاهی عام ملاحظه شده, اجتماعیات را نیز در بر 
دارد. نخست. آیات مربوط, در ذیل هر مدخل آمده و آن‌گاه توضیح تفسیری 
مختصری درباره هر یک ارائه شده است. مبنای تنظیم مدخل‌ها الفبایی 
است. 
6. لغت‌نامه قرآن کریم: محمود عادل, ذفتر نشر فرهنگ اسلامی, تهران: 
اوّل, 1369ش. (فارسی, مصور, ج1: وزیری/ 592 ص): شرح واژه‌ها و 
اصطلاحات قرآنی با نظام الفبایی - ریشه‌ای, با استفاده کت از معجم 
الفاظ القرآن‌الکريم (کار گروهی در مصر) و معجم الالفاظ والاعلام 
القرآنبّة (محمد اسماعیل ابراهیم). 
7 اورض | ها رد قرآنیة: صالح عضيمة. الجامعة العالمية للعلوم الاسلامية, 
لندن, اوّل. 1994 م. (عربی, وزیری/ 448 ص): مشتمل بر 104 مقاله 
درباره اصطلاحات مفهومی به کار رفته در قران با نظام الفبایی و در سطح 
استان قدس 0 مشهد, اوّل, 1419 ق. (عربی. 2ج, وزیری)؛ 
دربردارنده مقالات بلند, ذیل مدخل‌های الفاظ و مصطلحات قرانی در 
شش بخش: جدول کلمه‌ها, نصوص لغوی, نصوص تفسیری, وجوه و نظایر, 
ریشه‌های لغوی, فا قرآنی. اثر مزبور که نتیجه کوششی گروهی 
است, در سطحی کاملا تحقیقی و ممتاز و بر نظام الفبایی استوار 
شده‌است. 
209 الموسوعة القرآنبة . ابراهیم الابیاری, موسسة سجل العرب, | 
5 ق. (عربی: 11 ح» وزیری)؛ دربردارنده چهارده باب. چون 
پیامبرگرامی, تاریخ قرآن کریم, علوم قرآن, موضوعات قرآن, آیات مکی و 
مدنی» وجوه اعراب, غریب‌القران و تفسیر سوره‌ها به تفکیک. این اثر, 
2 ِِ 

. الموسوعة القرآنیة: جعفر شرف‌الذین, دارالثقریب بین المذاهب 
0 بیروت؛ اوّل, 199399 م. (عربی, 12 1 وزیری)؛ شامل مباحث 
گوناگون به ترتیب سوره‌های قرآن کریم. از سوره «فاتحه» تا سوره 
«ناس» مشتمل بر اهداف سوره, ارتباط آیات:. ترتيت.. انسرار+ فرانات 
هفت گانه, ومعانی لغوی به ترتیب آبانت: در این اثر, نظم و دستهه بندی 
مطالب کاملا چشم‌گیر است؛ ولی ساختار دائرة‌المعارفی در آن مشهود 


بیست.. 


31 موسوعة فضائل سور و آیات‌القرآن: محمّد بن رزق بن طرهونی, 
مکتبة العلم, جده, دوم, 1414ق. (عربی, 2ج. وزیری)؛ شامل فضایل و 
جای‌گاه همه سوره‌ها و برخی از آیات برجسنه قرآن کریم, به تفکیک و 
ترتیب سوره‌ها و آیات, با سطحی کاملا تحقیقی. 

7 و 
دره ام شا فا یی فعافی. اظای‌عام دار وا مار بر 
ان ار خالی از سامح مت 

4 هدف ندوین دائرة‌المعارف قرآن کریم 

با سیزی گذرا در آتار پیش کفته: اسکار می‌شنود که تا کون هه سا کدي: بر 
هب زبانی ندوین نشده که هدف ۳ ارائه احلاغارت داثرة‌المعارفی به 
سبک و شیوه علمی و با معیارهای امروزین ندوین داثرة‌المعارف باشد. 
«نظام‌یافتگی اطلاعات پایه و اصیل در قالب مقالات تنظیم شده با نثر 
علمی» مهم‌ترین دغدغه تدوین دائرة‌المعارف‌های امروزین است که 7 
هیج‌یک از اثار مزبور نمی‌توان از ان نشان چست؛ به این دلیل که 
پدیدآورندگان آن آثار پا در پی چنین هدفی نبوده و فقط می‌خواسته‌اند 
فاهوس باتمعجمی فرزانین ندید اآوزند با این -هدف را ال من کر ده‌انفة: آضا 
سازمان ۳ مجموعه‌ای داتزخالمعارفن تدارک نکرده بوده‌اند تا بتوانند چنین 
هدفی را تا سازند. 

هدف اصلی این داثرة‌المعارف, عبارت از ارائه اطْاعات ناب و اصیل در 
قلمرو موضوعات فرانتت است؛ به گونه‌ای که اهل تحقیق در این موضوعات 
را به مثابه منبعی مادر و ماندگار, از منابع فرعی بی‌نیاز کند. در کنار این 
که مخاطبان دانش‌پژوه در حد مطالعات پایه اسلامی نیز بتوانند از 
پژوهش‌های اصیل و قویم قرآنی بهره گیرند؛ ازاین‌رو, کوشیده شده تا 
طلاب و دانشجویان و عموم دانش پژوهان آشنا , به مبانی قرآنی نیز به 
فراخور توان و در عرصه مطالعات عمومی پا تخصضصی خود, بتوانند از 
مقالات این داثرةالمعارف استفاده کنند. روشن است که این غرض 
عمومی, در جنب آن هدف اصلی تامین می‌شود و این دو, تزاحمی باهم 
اند نافت اد کون اشت: کم ایام ان رت سر راو 
داثرة‌المعارف حاضر را به زبان‌های ۹ روز نرجمه کنند و نیز 
دائرة‌المعارفی قرانی در سطح کودکان و نوجوانان فراهم اورند. 

5 اصول و ضوابط تدوین داثرة‌المعارف قران کریم 

5 1. کلیات 

1 برای حفظ اصل بی‌طرفی و علمیت. همه آرا| و دیدگاه‌های مهم و 


مبنایی در هر موضوع و مسأله به صورت مستند و بدون افزايیش و کاهش 
آورده می‌شود؛ سپس نقدهای علمی وارد بر 2 دیدگاه ذکر, وآرای 
موافقان و مخالفان بدون تصرف ارزش‌داورانه زو نقل می‌گردد. برای آن که 
عموم مخاطبان داثرة‌المعارف بتواننر از بحث بهره برگيرند. حاصل 
مواجهه‌های علمی مزبور به صورت ,گزارش و تحلیل بی‌طرفانه درج 
می‌شود. بدیهی است که چنان‌چه ۳ مقاله در موضوعی دارای رای 
خاص باشد, آن ری در ردیف همان آرای پیش گفته و به همان شیوه جلوه 
خواهد کرد. 

خاص مذاهب و مکاتب اسلامی احترام نهاده شود و هر گونه نقد دید گاه‌های 
غیرشیعی يا غیر مشهور با روشی منصفانه و علمی صورت پذیرد تا از هر 
نوع تشنج یا دامن زدن به اختلاف‌های مذهبی پرهیز گردد. هم‌چنین در نقد و 
تحلیل دیدگاه‌های دانشمندان مسلمان و غير مسلمان. کوشیده می‌شود تا 
صوه از جنبه علمی و تحقیقی به آرای آنان نگریسته, واز داوری‌های 
3 مباحث 7۷ طرح شده ی دائرة‌المعارف؛ صر فا با ۳ علفن 
و پژوهشی و با عنایت به قلمرو مقالات مربوط تنظیم می‌شود؛ ازاین‌رو, 
هر کز, نباید انتظارر داشت که همواره و لزوها: حنبه کاربردی این مباحث 
حفظ شود و مقلدان را در عمل سودمند افتد؛ پس آرای فقهی مطرح 
شنده. لزوما جنبه فتوایی تدارند: ۱ 

4 در مباحث تاریخی, گاه گزارش‌هایی امده‌اند که از لحاظ ارزشی مورد 
تایید نیستند؛ امّا جنبه علمی بحث, نقل ان‌ها را اقتضا کرده است؛ البته 
کوشیده شده تا گزارش‌های مرتبط با جنبه‌های عقیدتی و کلامی؛ ریز کاوی 
و نکته‌های تنش‌زای آن‌ها به قدر کافی نقادی شود. 

5 با توجّه به هدف اصلی و غرض عمومی تدوین این داثرة‌المعارف, هر 
مقاله فقط به ارائه ان بخش از اطلاعات در هر موضوع می‌پردازد که جنبه 
تحقیقی داشته باشد؛ ازاین‌رو, جنبه‌های تبلیغی و ارشادی محض, به خودی 
خود, مورد نظر نخواهند بود؛ گرچه در عمل ممکن است چنین جنبه‌هایی نیز 
تامین شوند. 

6 منابع مقالات, منحصر به کتاب‌های چاپ شده بیستند و هنگام لزوم. از 
کتاب‌های وا مرن مقالات؛ رساله‌ها و پایان نامه‌های حوزه‌ای و دانشگاهی 
نیز بهره گرفته شده است. بتابن آن است که منابع مقالات داثرة‌المعارف 
کاملا معتبر باشند؛ یعنی از جنبه کتاب‌شناسانه, از متون مرجع و اصیل و 
دست اوّل به شمار آیتد. فقط در مواردی به متون درجه دوم از جمله 
منابع معاصر استناد می‌شود که ضرورتی در میان باشد؛ به طور مد 
موضوع مورد بحث در منایع اخیر, تازه و ابتکاری يا مشتمل بر دیدگاه و 


تحلیلی نو باشد. گرچه در هر مقاله, کوشیده شده از عمده منابع علمی و 
معتبر در قلمرو آن مقاله استفاده شود, در استفاده از آثار دانشوران 
غیرمسلمان و نیز در مراجعه به انار مسلمانان عرضورز و متعصب, نکته 
سنجی و درک مواضع حساس همواره مدنظر است. در ضمن گفتنی است 
که ارجاع مطلبی به یک منیع, لزوها مدان: معنا تیسنت. که فطلت :هزور در 
همان سس یی هه ولا ند اند 

7 آتیسه انم کم انی متا را بان ان و صا بشما اف 
روال متعارف صورت پذیرد. 

8 همه مقالات این داترةالمعارف دارای روی‌کرد قرآنی هستند و چنان‌چه 
مباحتئی در قلمروهای دیگر مطرح شده‌اند, صرفا" از باب ضرورت و ارتباط 
با آن روی‌کرد فرانف است؛ پس اگر گه‌گام از مباحث کلامی پا تاریخی به 
صورت تخصصی سخن به میان امه از آن جهت بوده که ضمن حفظ 
روی‌کرد قرآنی, شرح و گسترش تخصُّصی آن موضوع. از مباحث 
مزبور هم بهره گرفته باشیم. 

9. چنان‌چه موضوعی دارای جنبه‌های گوناگون باشد, به اقتضای روی‌کرد 
قرآنی حاکم بر هر مقاله, ان همه ان .خنبه‌ها با فی‌شود؛ یه طور ما در 
مقاله «آب» به همه جنبه‌های موضوع که در دایره بحث قرآنی جای 
قی کر تخر پرداخته می‌ شود. 

0 جز در هنگامه‌های ضوون او حساس, هم‌چون مباحت مهم کلامی, 
ارزیابی و نقدی درباره صحت و سقم گزارش‌های مربوط ها نزول‌ها 
صورت نمی‌پذیرد؛ چرا که عموماأً چنین ارزیابی‌هایی در قلمرو مقالات این 
داثرة‌المعارف, دارای نقش خاص و تبیین کننده‌ای نیستند. _ 

11 ججم هر مقاله متناسب با جای‌گاه و اهمیّت موضوع ان تعیین می‌ شود. 
این جای‌گاه و اهمیت, با عنایت به نوع موضوع, تعداد آبات؛ میزان علمیت, 
نقش و کات محتوای مقاله در کل مجمو عه, میزان نیاز جامعه علمی/ 
وحضور و نقش آن موضوع در تاریخ مباحثه‌ها و پژوهش‌های قرآنی, تبیین و 
ان فاد ات 

کوفاه: تا هزاز کلمه 

متوسظ ار هرار تا تنخهزار کلمه 

بلند: افزون از پنج هزار کلمه. ۲ 

2ب : پیکره داثرة‌المعارف که از دیدی مُشر فانه نگریسته و مجموعه اجزای 
صوری و محتوایی را شامل می‌شود. «هندسه دائرة‌المعارف» عنوان 
مق کیر 3 هندسه دائرة المعارف با عنایت به نقش و کاربرد هر جز», طراحی 


شده است؛ به گونه‌ای که ارتباط منطقی میان همه اجز| حفظ شود. به این 
منظور, کوشیده شده تا مقالات هم‌رتبه. دارای حجم یک‌سان يا نزدیی به 
هم باشند؛ نوع حروف و نحوه چینش واحدهای مقاله با رعایت دو اصل 
«هماهنگی صورت و محتوا» و «خوش‌نمایی و مخاطب‌پسندی» صورت 
پذیرد؛ زبان کل مقالات یک‌نواخت و در حوزه سبک واحد و شیوه نقل قول و 
استناد و نیز اصول استدلال در همه ان‌ها, مشابه‌باشد. 

3 در نسبت دادن مطلبی به کسی, دو اصل رعایت می‌شود: صاحب 
مقاله اطمینان داشته باشد ۳ آن نسبت درست است. وذکر مطلب مزبور 
و استنادشر به آن فرد در روند علمی و پژوهشی مقاله موثر باشد. 
حساسیت‌انگیزی و ایجاد تنلش» با اهداف داثرة‌المعارف‌نویسی سازگار 
نیست و در نسبت دادن اراء به این اصل مهم توجه شده است. 

4. بهره‌گیری از شیوه نقل قول مستقیم, مقاله دائرة‌المعارفی را طولانی 
می‌ کتند و سیب می‌ شود که زبان مقاله از یک‌دستی و همواری خارج شود 
زیرا عین مطالب منقول که به دوره‌ها و سبک‌های گوناگون زمانی و زبانی 
مربوط است, گاه با نثر معیار امروز تناسب ندارد؛ بنابراین در نقل مطالب 
دیکر ان چکیده سخن آورده می‌ شود نه عین الفا ظ, فک آن که عین [فظ در 
انتقال معنا نقشی خاص و کلیدی داشته باشد. 

15 مقالات تا حجد * امکان از استقلال برخوردارند و کوشیده شده تا فهم 
مطالب یک مقاله به مطالب بیرون از آن وابشته نباشد. از سوی دیکر, 
محدود کردن دامنه مدخل در ضمن متن صورت می‌گیرد؛ به همین دلیل, از 
ارجاع‌های برون مقاله‌ای کم‌تر استفاده شده است. 

16 گاه برخی واژگان که در یک مقاله , به کار می‌روند, خود نیز به طور 
مستقل مدخل اصلی هستند. قواعد تدوین داثرة المعارف اقتضا می‌کند که 
به توضیح آن وازگان پرداخته نشور پا به حد ضر‌ورت بسنده؛ ومطالب 
مربوط به هر یک, در مقاله مستقل آن درج شود؛ با این حال, برای آن که 
خوانندگان, این ارتباط را دريابند, برروی مدخل‌های مرتبطر ستاره‌ای نهاده 
شده است؛ به طور مثال در مقاله آت: بر روی واژگانی چون ابر 
بادوباران. ستاره‌ای گذاشته شده تا خوانندگان دریابند که این‌ها, خود. 
دارای مقالات مستقل هستند؛ البئه از ان‌جا که پرونده مدخل‌های 
می‌شودر میسر نبوده است. 

گ. هرگاه مقاله‌ای دارای بخش‌های کاملا مستقل و تخضصصی باشد., 
مولفان جداگانه مأمور نوشتن آن‌ها می‌شوند و امضای هر یک در ذیل 
ری ایا ان ال سا سس ال اترن 
ویراستار داثرة‌المعارف حفظ می‌ شود. 


8. با عنایت به اين که برای نگارش واژگان در زبان فارسی امروز, هنوز 
شیوه خطی واحد تدوین نشده است. در این دائرة‌المعارف کوشیده شده 
از رفتار سلیقه‌ای پرهیز شود و شیوه خطی متعارف و در عین حال منطبق 
با اصول دستور زبان و زبان‌شناسی گردد؛ به گونه‌ای که از افراط و 
تفریط پرهیز شود. توجّه به اصل مهم «وحدت روش» در کنار اصول 
مذکور, همواره مدنظر بوده است. آیات همواره به شیوه خضا موسوم به 
«رسم الخط عثمان طه» درح می‌گردند؛ ۳ این ریما در جهان 
9. در گذاشتن نشانه‌های سجاوندی, بنابر این بوده که نشانه‌های زاید و 
بی‌هویت به کار نروند تا هم از افراط پرهیز و هم صفحه چشم نواز شود و 
مطالعه مقاله سهل گردد؛ با این حال, از تفریط نیز پرهیز شده و نشانه‌های 
ضرور و مفید در جای خود قرار گرفته‌اند. تنوع نشانه‌های به کار رفته, 
براساس همین اصل است. 

20 از آن‌جا که در این دائرة‌المعارف؛ آیات فراوانی آمده و آوردن ترجمه 
یکایک آن‌ها به ساختار مقاله داثرة‌المعارفی آنتنیتب می‌زند و بر حجم نوشته 
می‌افز اید, به طور ٍِ۳۳# به ذکر ترجمه‌گونه هر آیه بسنده شده: یعنی 
برداشتی آز اه عرضه گشته که هم مفاد آن را به خواننده انتقال دهد و هم 
به سیر بحث کمک کند. 

1 2 در تمه .ابات. از مضاخفت ترجمه شده استادان مکارم شیرازی, 
مجتبوی, وفولادوند فراوان بهره گرفته شده؛ هر چند گاه به ضرورت» 
تصرّفاتی نیز در آن‌ها صورت پذیرفته است. 

2 به قصد پرهیز از بدنمایی و چشم‌آزاری, در اعراب‌گذاری آیات و 
عبارت‌های عربی, فقط علایمی را نهاده‌ايم که در درست‌خوانی متن. نقش 
کلیدی داشته باشند. 

3. نشانه‌ها يا واژگان اختصاری به کار رفته در اين دایرة‌المعارف از این 
قرارند: 

ج (پس از نام منبع): جلد 

ج (پس از مجلد): جزء 

(رض): رضی الله عنه 

س: 

ص:۱ صفحه 

ق: هجری قمری 

ق م: قبل از میلاد 

م (پس از عدد): میلادی 


م‌ (پیش, از عدد): متوفای 
مج: م2 
همان: همان منبع 
*: جدایی ایات 
*: مدخل‌های مرتبط 
مه مدخل‌یابی 
پژوهش‌گران بخش مدخل‌گزینی بر این حدس و تقریبند که در 
داثرة‌المعارف حاضر, افزون بر چهار هزار مدخل چهره خواهد نمود. چینش 
مدخل‌ها برپایه الفبای فارسی است. در این چینش؛ مجموعه مدخل و 
شناسه, روی هم در نظر گرفته می‌شوند؛ پس اگر دو مدخل اک 
باشند, حروف با قزر خیشترن ستحا‌ها هو تر تدیتخرف. ال در ابتدای کلمه 
نادیده گرفته می‌شود؛ ولی در آثنای کلمه لحاظ مي‌شود. حرف مشدد نیز 
هم‌جون حرف بی تلشد ید لحاظ, ودر همزه, به پایه آن نظر می‌شود: () به 
مثابه الف: (و) جون وأوء (ی [ همانند باء, وهمزه بی‌کرسی (۶) مانند () 
فرض می‌گردد. 
در این داثرة‌المعارف. کوشیده شده در مدخل‌های ترکیبی از مدخل 
معکوس کم‌تر استفاده شود مگر در جایی که بخش دوم مدخل دارای 
اشتهار باشد و از شکل ترکیبی آن کفایت کند. عمده مدخل‌ها به شکل 
مستقیم هستند؛ یعنی چگونگی خواندن و نگاشتن ان‌ها یک‌سان است. فقط 
در جایی که شکل معکوس یک مدخل اشتهار داشته باشد, ذیل مدخل, پیش 
از ندز ان می‌آبد؛ یعنی مدخل به عکس گونه‌ای که نوشته شده, خوانده 
می‌ شود. مانند أَحُد, غزوه. 

به اعتباری, مدخل دو گونه است: اصلی و ارجاعی. مدخل اصلی آن است 
کش[ در دی ان در :هی کرزده مدخل ارجاعی آن است که صرفاً به 
قدخلی دیکر ارجاع: دادم مق‌تننود آبی‌آن که مقاله تور دیش کوشته شود چه 
موارد مهم کاربرد مدخل‌های ارجاعی دربرخی از بندهای همین سرفصل (5 
2) اشاره خواهیم کرد. 
در تعیین مدخل, به طور عام به اين اصول توجّه شده است: 
1 اشنه موضوع باشد؛ به گونه‌ای که عمده مخاطبان به محض دیدن آن؛ به 
موضوع مقاله انتقال يابند. ۲ 
2 مشهور و رایج باشد؛ به صورتی که انبوه مخاطبان با ان ارتباطی نزدیک 
حس کنند و در وهله نخست. ان را غریبه و مهجور نيابند. ۳ ۳ 
داز پیش اعتبار یافته باشد؛ یعنی در متون معتبر یا فرهنگ قرانی 
موجودیت آن پذیرفته شده باشد؛ بنابراین» از انتخاب مدخل‌های برساخته و 
مجعول پر هیز شده است. 
4. جزتی و خاص باشد. خقظ اه افطل امه کلن سوه شون که 


قلمرو و موضوع مقاله چنین اقتضا کند؛ یعنی عنوان جزئی و خاص نتواند از 
عهده شناساندن موضوع مقاله تراید. 

از این گذشته, مهم‌ترین اصولی که به طور خاص در گزینش و ندوین 
مدخل‌ها مراعات شده‌اند, از این قرارند: 

ك مدخل‌ها از سه حوزه اصلی برگزیده می‌ شوند: «موضوعات و مفاهیم 
قرآنی», «اعلام قرآنی» و «علوم‌قرآن» 

2 چنان‌چه اصطلاح خاص قرآنی در فارسی مشهور بااشد دای اگر معادل 
فارسی آن نیز رایج باشد - برای ترویج فرهنگ قرآن, اصطلاح خاص قرآنی 
مدخل می‌شود و نه معادل فارسی آن؛ مانند مففرت که مدخل اصلی 
است و امرزش به ان مت داده می‌ شود. 

3. مفاهیم و موضوعاتی که به طور مستقیم در قرآن شریف آمده‌اند, 
لزوماً" مدخل قرار می‌گيرند. ماوفتم انتزاعی نیز چنان‌چه به آبه‌ای ان گران 
مستند باشند. مدخل می‌شوند؛ مانند آثار باستانی. ۱ 

4 چنان‌چه متفاهم عرفی یک اصطلاح قرانی با معنای اصلی ان متفاوت با 
از آن کم گستره‌تر باشد. همان متفاهم عرفی ملاک قرار می‌گیرد؛ منال: 
واژه فتنه در عرف فارسی‌زبانان به معنای اشوب‌افکنی است؛ اما در 
قران. افزون بر این معنا, بر «امتحان» نیز دلالت دارد. در اين حال, مدخل 
فتنه, به همان معنای عرفی مُشیر است و ان‌چه به معنای دوم است., در 
مل اما بح یو 

5 سعی می‌شود مدخل‌های دال بر انجام شدن فعل, به صورت «اسم 
مصدر» بیایند. 

6 هرگاه عنوانی جامع برای چند عنوان یافت شود همان مدخل قرار 
می‌گیرد؛ مانند اصحاب کهف. دراین صورت, افراد آن عنوان جامع, خود, 
جداگانه مدخل قرار نمی گیرند؛ مانند تلمیخا. 

7. افسام عنوان کل 1 چنان‌چه خود, اصطلاح باشند, جداگانه مدخل قرار 
ها کر ۵ مانند نماز جمعه؛ در همین حال. ععای کات نیز جداگانه مدخل 
خواهد بود. ؛ مانند نماز. 

پیوندشان در بحت و تحقیق به اندازه‌ای است که جدایی آن دو موجچب 
نقص يا تکرار مطالب می‌شود: به همین صورت مدخل می‌شوند و در عین 
حال, جزء دوم نیز جداگانه مدخل قرار گرفته, به ان ارجاع داده می‌شود: 
اختیار <->جبر و اختیار. 

9 در مدخل, مفرد بودن. کوتاهی. وبساطت لحاظ می‌شود. مگر آن‌ که 
مدخل‌های غیير مفرد, چند کلمه‌ای, ومرکب به همین شکل. مصطلح و 
دارای معنای مستقل باشند. 

10 اعلاضی: که در این داثرة‌المعارف مدخل قرار می‌گیرند, شامل 


اشخاص, اشیا؛ مکان‌ها؛ زمان‌ها, حوادث, وگروه‌های خاص هستند. 

1 هم آعلام مصیح در قرآن, مدخل قرار می‌گیرند و هم آعلام غیرمصرح 
که براساس روایات و کتاب‌های تفسیر و اسباب نزول, مراد اشاره‌های 
قرآن هستند؛ مانند ابوجهل که «کان الکافر» (فرقان/25, 55) به او اشاره 
دارد. 

2 عنوان‌هایی که به اعلام,. اضافه می‌شوند. در صورتی که از شهرت 
برخوردار باشند, مدخل قرار می‌کیرند؛ ماتته برادران نواست: 

113 به موضوعات علوم قرآن در این دائرة‌المعارف پرداخته می‌ شود جچه 
آن‌هایی که در قرآن کریم به آن‌ها اشاره شده باشد و از مفاهیم قرآنی 
قلمداد شوند, مانند محکم و متشابه. نسخ و... و چه موضوعاتی که در 
قرآن به آن اشاره نشده. ولی به فهم پا شناخت قران کفک»می کند: مانند 
اسباب نزول, تاریخ قرآن, حجّْت ظواهر قرآن و . ۲ 

4. اسما و صفات خداوند, چون غفور و حلیم چنان‌چه در قران شریف به 
آن‌ها تصریح شده باشد, مدخل می‌شوند. اسما و صفات غیر مصرح مثل 
آهر نیز اگر از افعال منسوب به خداوند در قران انتزاع يابند - مشروط به 
اين که در بیان معصوم(علیه السلام) به آن‌ها تصریح شده باشد ‏ يا در 
کتاب‌های کلامی از آن‌ها بپحت شده باشد, مانند که مدخل قرار 
می‌گیرند. شایان ذکر است که مقصود از اسما و صفات در این بخش: 
اصطلاحی است؛ یعنی تحقّق ملاک اسم و صفت که «واجد بودن کمال» 
است. مدنظر است؛ پس به هیچ وجه قصد نام‌گذاری خداوند در کار نییست 
و به این ترتیب, طرح اسما و صفاتی از قبیل اخذ, با مبنای «توقیفیت 
اسما» ناسا زگار نخواهدبود.[4] 

می‌آید و ان را به اختصار معرزفی شتمت وناک پا از مدخل‌های مشابه متمایز 
می‌سازد و پا حدود و قلمرو ۳ در این داثرة‌المعارف را روشن, یت کنن: 
سعی شده است در شناسه نگاه قرآن به موضوع نیز مورد توجه باشد. 
هرجا وجود شناسه ضرورت نداشته باشد و مدخل به تنهایی بتواند موضوع 
و قلمرو مقاله را نشان دهد از اوردن شناسه پرهیز می‌شود. 

5 9 تشکیل پرونده علمی 

پرونده علمی: , فهرست. و تصویر مجموعه‌ای از منایع و مدارک هر مقاله 
است؛ به‌گونه‌ای که اف مقاله را تا حدی قابل توجّه از مراجعه به منابع 
بی‌نیاز سازد. پرونده علمی هر مقاله پس از شش مرحله کار پژوهشی, 
اماده می‌شود: 

1 دریافت توجيهي مدخل: پژوهش‌گر, محدوده مدخل و دامنه 0 آن با 
مدخل‌های مشابه و موازی را به طور دقیق و مکتوب از گروه علمی 
مرتفط دریافت »و مطالعه. می کند وه درباره ان به-طور کامل توجبه. می تون 


2 جست و جوی آپات؛ پژوهش گر آیات مرتبط با مدخل را گرد ی آورته ره 
در این زمینه, از معجم‌ها و فرهنگ‌های قرآنی, مجموعه‌های روایی, جوامع 
فقهی, موسوعه‌های تاریخی, جوامع علوم قرآن, وکتاب‌های اعلام.به 
فراخور حال و مقال, بهره می‌جوید. ۱ ۲ 

3 جست و جو در منایع و تصویر برداری از آن‌ها: پژوهش‌گر به بررسی 
مطالب تفاسیر و دیگر کتاب‌های مربوط در قلمرو ایات بافته شده 
می‌پردازد. در تصوير برداری از اين منابع. اصول ذیل رعایت_می‌شود: 

از منابع مهم و درجه یک, تا حد ده صفحه سند. تماما تصویربرداری 
می‌ شود. 

- از منابع مهم و درجه یک که بیش از ده صفحه سند داشته باشند و نیز 
تک‌نگاری‌ها و مقالات بیش از ده صفحه, تصویر صفحه شناسنامه اثر به 
ضمیمه فهرست و چکیده‌ای از مطالب سند تهیه می‌شود. 

اطّلاعات کتاب‌شناختی هر اثر به طور کامل ذکر می‌شود. در اين مرحله, 
رایزنی با کازشناسان بخش‌های گزینش مدخل و پرونده علمی و گروه‌های 
علمی نیز صورت می‌پذیرد. در همین مرحله, پژوهش‌گر - چنان‌چه احساس 
صور ات کی با استادان و کارشناسان هر موضوع نیز رایزنی مي‌کند. 

4 جیتتتن ورست: اساد: بدوهش کرد بسن اار. کرداوری. انتادد. آن‌ها- را یه 
ترتیب اهمیّت و اولویت می‌چیند. در چینشر اسناد, به طور معمول چنین 
ترتیبی رعایت می‌ شود : : کتاب‌های راهنمای آیانت: فرهنگ‌ها و واژه‌نامه‌ها, 
تفاسیر, منایع فقهی. , مجامع روایی, مأخذ تاریخی و رجالی. تک‌نگاری‌ها, 
دائرة‌المعارف‌ها. چینش در مجموعه‌های موضوعی مذکور, براساس تاریخ 
وفات مولفان صورت می‌پذیرد. 

5 تنظیم پرونده و تحلیل آن: پژوهش گر با ارائه اطلاعات ذیل و ضمیمه 
ساختن آن‌ها به اسناد مزبور, پرونده را تنظیم می‌کند: 

- گزارش گردش کار پژوهش, , شامل اطلاعاتی چون مشخصات کتابخانه‌ها, 
کارشناسان, فهرست منابع موجود در پرونده. وفهرست تصاویر موجود 
فهرست کلیّه واژه‌های مربوط به مدخل, همراه با تحلیل ارتباطی آن‌ها 

_ فهرست آیات بررسی شده, به صورت تفکیکی 

- سرفصل‌ها و محورهای پیشنهادی به متثابه پیش‌طرح مقاله 

خلیل‌های کنای‌ساها سا عم مرا ره دایم بر ور تال ای که 
پژوهش گر در دوره تشکیل پرونده بدان‌ها دست یافته و به طور معمول از 
6 ارزیابی و تکمیل بو و وه ترکیب یافته از مسقول بخش پرونده 
علمی و سرگروه‌های علمی, هر پرونده را ارزیابی. ونواقص آن را رفع 
می‌کنند. 

4-5. نگارش مقالات 


1 در زبان مقالات. مهم‌ترین اصل, رعایت «نثر معیار» است؛ یعنی پیروی 
از قواعد پذیرفته شده مکتوب يا عرفی در قلمرو دستور زبان, لفت. 
معانی و بیان وساختار نولشته. روشن است که مقالات داثرةالمعارف, به 
قلم نویسندگان گوناگون پیدیر بر و تفاوت‌هایی از لحاظ ویژگی‌های 
تانق اهنا اسان مق مرادن ان در همه آن ها چه نم 
می‌خورد. وهمین» به مجموعه کار, نوعی وحدت زبانی می‌ بخشد. 

2. در تنظیم ساختاری بدنه مقاله, مهم‌ترین اصل آن است که چینش و نظم 
منطقی رعایت شود به گونه‌ای که ۳ حجد امکان, یک مطلب, دوبار در 
مقاله‌ای نیاید؛ لذا کوشیده شده تا ارتباط درونی مطالب. ریاضی و منطقی 
باشد. اين ارتباط از لحاظ طولی, تابع موضوع هر مقاله است. هم‌چنین در 
چینش بندها (پاراگراف‌ها) سعی می‌شود که مطالب مستقل. درون یک بند 
جای گیرند و مطالب یک بند با بند دیگر تداخل نداشته باشد. هرگاه زمینه 
پيوند دو مطلب فراهم باشد, به جای تکرار, از شیوه ارجاع درون مقاله‌ای 
استفاده می‌شود تا خواننده مطلب مرتبط را در بند مخصوص خود بیابد. 

3. مقالات این داثرة‌المعارف در قلمروهای موضوعی تنظیم می‌ شوند: 
تاریخ و آعلام, فقه و حقوق, فلسفه و کلام, علوم قرآنی, معارف و مفاهیم 
قرآنی, ادیان و ِ به همین سیاق؛ گروه‌های علمی با ویژگی‌هایی که پس از 
این گفته خواهد شد؛ مسوول تهیه مقالات خواهند بود. قلمرو محتوایی 
صقالات ها فک مور کالب اصای ی مقاله با معالم در 
مشترک نباشد و در مجموع. تکرار پیش نیاید. با اين حال, گاه تکرار خلاصه 
یا پخشی از مطالب مربوط به مقاله‌ای در مقاله دیگر لازم است تا خواننده 
بتواند سیر مطلب را پی و در این هنگام. تفصیل مطلب در مقاله 
اصلی. واجمال و گزارش آن در مقاله مرتبط ی اس 

6 ویژگی‌های صوری دائرة‌المعارف قرآن 

با آن که کوشیده شده از معیارها و ضوابط داثرة‌المعارف نویسی به معنای 
رایج تخطی صورت نپذیرد این داثئرة‌المعارف, در چند مورد, به جهاتی 
1 قطع: 


پس از بجعت و فحص فراوان و چست و جو در آثار مشابه, با عنایت به 
تسف مات اس جع هات خی ره ان شوش وا ماوت 
حاضر را در قطع وزیری یه چاپ رساند و از شیوه معمول در این باب 
عدول کته مهم ترس ارلم این تصمیم چنین انست ایهاد ارتباه ساسا 
توده مخاطبان که معمولا با قطع‌های بلند از قبیل رحلی و سلطانی نس 
ندارند, ویدید آوزذن امکان حمل این مجموعه برای ها پا استادانی که 
ناچارند آن را در سفر پا هنگام ندریس و بهره‌گیری‌های مشابه همراه 
خویش داشته باشند. 


2 درج منایع: ۱ 

روش معمول برای درج منابع و ماخذ در داثرة‌المعارف‌ها سبب می‌شود که 
آنبوهی از صفجهه و سطرها به 2 کر مایم مکزر تخصیص یابد. این پدیده, 
می‌افزاید؛ ازاین‌رو 1 داثرة المعارف حاضر: اقلا نشانی منایع در مقالات به به 
نیز بسنده رد ثانیا ففوتفی کاق از مأخذ مورد استفاده 1 
دور بابان اناد می‌شوه که متتسصات کا‌ سا خی اناد را فان یرود 
از این گذشته: به جای آن که از منأبع؛ در ضمن مقاله باد شود پا 
نوشت‌های ذیل صفحه ها به این کار اختصاص می‌پابد. این نیز از آن رو 
است که درج منابع در لابه‌لای سطور سیب می‌شود خواننده نتواند مقاله را 
چنان که باید سهل و کوارا بخواند و پی گیرد؛ افزون بر اين. خوش‌نمایی و 
زیبایی صفحه نیز مرهون جداسازی متن از پانوشت‌هااست. 

7 سازمان و گردش‌کار ثص» ۲ 

شارمان داتراعاری فران ها کزوش کار ارم اف تلع یی هه 
قراری است که می‌اید: 

7- 1. گردش کار 

کس کار ار اعار تا فرشاشه انار سنوت 

1 تصویب و تعریف مدخل‌ها 

۳ تشکیل پرونده علمی 

3 کنترل پرونده کلضه: 

4 نگارش مقاله 

5 حروف‌نگاری ۱ 

6 ارزیای هو اصلاخ فقاله در کروه 

7 کنترل ماخذ 

8 وبرایش و مقابله 

0. اصلاح نهایی مقاله 

روشن است که در انجام کاری چنین ستر گ, مجموعه‌ای از همراهان 9 
همدلان دنت به زست هم داده‌اتد که.ذکر نام یکایک آنان به راشتی. متعدر 
است؛ اما در این میان برخی, , همکاری بیش‌تری داشته‌اند و ذکر نام ایشان 
در حقیقت به منزله مسقولیت‌پذیری و عرضه شناسنامه‌ای مستند از اثر 


یاد شده, آورده می‌شود و نیز از کوشش همه 1 ارجمند که نامشان 
در ذیل مقالات آمده است و تمام سرورانی که ذکر نامشان در این تنگنا 
میسور نیست,؛ شکر گزاری فت رون 
در عین حال, سزاوار است از حجٌّت‌الاسلام والمسلمین عبدالْضا ایزدپناه 
که پیش‌تر در سمت «مسوول مرکز فرهنگ و معارف قرآن». پیشنهاد 
طرح تدوین داثرة‌المعارف را اراثئه داده, 7 ۷ کردند, حجح اسلام 
سیدمحسن سادات‌فخر و علیرضا ایمانی‌مقدم که در تهیه طرح نخست 
دا مهارف انم دای حت اسلا امین کل خ را ی که 
افزون بر مسقولیت بخش تدوین مقالات؛ در سمت «جانشین مسوول 
داثرة‌المعارف» و نیز «مسوولیت داثرة المعارف» نقشی حساس و 
چشم‌گیر در اداره امور برعهده داشته‌اند. وسرانجام هیآأت مدیره محترم 
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و رئیس ارجمند آن دفتر, 
حجّت الاسلام والمسلمین جناب اقای جعفری کلاتین تن عزهم - نام برده, 
تقدیر و تشکر کنم و توفیقات روزافزون همه خدمت گزاران به ساحت 
قدس قرآن کریم را از خداوند تبارک و تعالی فا لت نمایم؛ به امید 
| و آخرت. 
مصطفی محامی ۳ " 
مسوول مرکز فرهنگ و معارف قران 
دفترتبلیغات اسلامی‌حوزه علمیه قم 
مأخذ پیش گفتار 

1 سداتره المعا رف مر رم فافرها ساره 

2 داثرة‌المعارف فارسی (مصاحب): ج3 (مدخل دائرةالمعارف). 

: 3 راهنمای ۳ و محققان: مرکز دائرة‌المعارف بززک اسلامی, تهران, 
8 ش. 
4. شیوه‌نامه داثرة‌المعارف امام حسین ( علیه السلام) : پژوهش کده 
تحفیعات اسلا می سیام. قم. 1377 مفن 
د هداعا فان کر اه وک تا و فر ان ک ره 
قم, 1377 ش. 
6 ها ان تفای اه اوه تماق اسلا ی ان 
2 
7 طرح تدوین دائرة‌المعارف تشیع: بنیاد اسلامی طاهر, تهران, 1362 ش. 
۵ رهگ اد ام قاری سل وان الا سارما و سای و 
انتشارات وزارت ارشاد اسلامی, تهران. 1376 ش. 
9 لغت‌نامه فارسی (دهخدا): (مدخل دائرة‌المعارف). 

همکاران بای 

1 آثمی ‏ ابوالفضل : پژوهش گر بخش پرونده علمی 


2 آقازاده - فثاح : ارزیاب محتوایی مقالات 
دام سای انا فص وی کر تون و 
4 ارجی ‏ علی اکبر : پژوهش گر بخش پرونده علمی 
م‌ 
6 اسدی کاخکی - سیدمصطفی : ارزیاب محتوایی مقالات و مسقول 
8 0 ۰ > بر هش 1 ندوین مقالات 
9. اسماعیلی جوینانی ‏ اسماعیل ز پژوهش گر بخش پرونده علمی 
0. اکبری کارمزدی - محمد : پژوهش گر بخش پرونده علمی 
1. الله اکبری ‏ محمد : ارزیاب محتوایی مقالات 
2. الهی زاده ‏ محمّد حسین : مشاور علمی 
و ارات اراد ده کر روت ام 
4 اورعی - مرتضی : ارزیاب محتوایی مقالات و مسوول بخش گزینش و 
تعریف مدخل ها 
د1. ایمانی مقدم خ وله : پژوهش گر بخش پرونده علمی 
و سای نها در ارات میات الا هسسوم 
پرونده علمی(6 37 379-1 1) 
17 پیرعباسی بحیی : پژوهش گر و ارزیاب پرونده های علمی 
19 تباد کانی سید حسن : ارزیاب محتوایی مقالات 
9. ثابتی - محسن ز پژوهش گر بخش پرونده علمی 
20 جمالی - احمد زپژوهش گر بخش ندوین مقالات 
ی زاده - سیّد عبدالرسول : پژوهش گر و ارزیاب پرونده های 
خراسانی.ه ی امین مسقول داعری لاف( 136 
توا ارم انا هروا سه اه ارویات موی عالات :مت و 
بخش تدوین مقالات ۳ ۲ 
4 2. خراسانی لطف الله : پژوهش گر ارزیاب پرونده های علمی و 
مسوول بخش پرونده علمی (1380 به بعد) 
5 خراسانی نژاد - رضا : پژوهش گر و ارزیاب پرونده های علمی 
26 دریاب - تسین : ارزیاب پرونده های 
3 دشتی - سید محمود : ارزیاب محتوایی مقالات و مسقول بخش علوم 
فرانی 
۱[ 


. دهنوی ‏ حسین : ویراستار ۱ 

. ذبیح زاده روشن - محمّد هادی : پژوهش گر بخش پرونده علمی 
. رحیمیان + جلسن : ارزیاب محتوایی مقالات 

. رفعت نژاد ‏ محمدنقی : پژوهش گر بخش پرونده علمی 

. رمضانی + جلسن : ارزیاب محتوایی مقالات 

۰ رمضانی _ رضاأ : ارزیاب محتوایی مقالات 

وف افص ارات سای معالات 

. زهدی - مجید : ارزیاب پرونده های علمی 

. سادات ‏ سید احمد ز پژوهش گر بخش پرونده علمی 


2 سحرخوان - محمد فزه‌هتتر کر ارزیاب پرونده های علمی و مسقول 
39. سعادتی تبار 0 : پژوهش گر بخش پرونده علمی 

0 صادقی تقی ز پژوهش گر و ارزیاب پرونده های علمی 

1 صادقی فد کی - سیدجعفر : ارزیاب پرونده های هی 


. صادقی - محسن : ارزیاب محتوایی مقالات 

۰ صحفی سید مجتبی : پژوهش گر بخش پرونده علمی 
۱ ضیاء توحیدی + جلسسن : مشاور 

. طیبی چوبری - احمد : پژوهش گر بخش پرونده علمی 
, عابدي ‏ احمد : مشاور علمی 

. عبدالله آبادی - سلیمان ز ارزیاب محتوایی مقالات 

. عالیشاهی - احمد : پژوهش گر بخش پرونده علمی 

. قاسمیان بل : پژوهش گر بخش پرونده علمی 

۰ قدسی - احمد : ارزیاب محتوایی مقالات 

۰ کاردان رضا ز مشاور علمی 

. گودرزی - محمود : پژوهش گر و ارزیاب پرونده های علمی 


محامی مصطفی : مسوول داثرة المعارف (376 1 13709) 


. محقق راد - مصطفی ز پژوهش گر بخش پرونده علمی 

. مصباحی دستجردی ‏ محمّد : پژوهش گر بخش پرونده علمی 

۰ مصطفی یور - - محمدرضا : ارزیاب محتوایی مقالات 

. معموری ‏ علی : ارزیاب محتوایی مقالات ۲ 

. موسوی احمدابادی ‏ سید مجتبی : پژوهش کر بخش پرونده علمی 
. موسوی خراسانی ‏ سیدمحمدهادی : ارزیاب محتوایی مقالات 

. مهدوی مهر - محمّد حسن : مشاور 

. مهند سی - محمدمهدی ارزیاب محتوایی مقالات 

. نصیری ‏ علی : ارزیاب محتوایی مقالات 


و اعلام 

04 یوسف زاده ‏ حسین علی : پژوهش گر بخش پرونده علمی 
همکاران پشتيباني علمی 

1 آزادی ‏ باب الله : حروف نگار 

2 ابدالی - محرم : امور اجرایی 

3 ابراهیمی ‏ سید هادی : حروف نگار 

4 استاداقا - محمد حسین (و همعاران) : معاون اداری ‏ مالی (1377 - 
3۵8() ۱ 

5 جعفری ‏ محمدتقی : حروف نگار و صفحه آرا 

6 جمشیدی نیا - علیرضا : دبیر اجرایی 

7 چناره - رمضان یز کر 

8 حاثری نژاد ‏ اسماعیل : امور اجرایی 

9 حسینیان ‏ سید ابراهیم : مصحْح و مقابله گر 

0. ذاکررضوی - سید محمٌدکاظم : مصحْح و مقابله گر 

1 سادات ‏ سید علی (و همکاران) : مسوول بخش خدمات پژوهشی 
2 عشرتی ‏ غلام عباس(و همکاران) : معاون اداری مالی (1379 به 
بعد) 

3. فرهادی ‏ محمد : تکثیرگر 

4 قماشی ‏ سید مهدی : کتاب دار 

6. موسوی عبادی ‏ سید اسدالله : متخصص رایانه 

8. هاشم زاده محمدعلی : مسوول کتاب خانه 

[1] نهج‌البلاغه. ص‌428, خطبه 198. 

[2] نهج‌البلاغه, ص‌336, خطبه 176. 

[3] بحارالأنوار ح1, ص‌219, 50 

[4] المیزان, 8 ص‌39د. 


همکاران 


همکاران علمی 1. آقازاده _ فتاح؛ ارزیاب محتوایی مقالات 
2 ابوطالبی محمد. ؛ پژوهش گر بخش ندوین مقالات 
3. احمدی کاشانی - ابوالفضل؛ پژوهش گر بخش پرونده علمی 
4 احمدی پناه - احمد؛ پژوهش گر بخش پرونده علمی 
3 ارجی - علی اکبر؛ پژوهش گر بخش پرونده علمی 
۱ المعارف ها 
7 اسدی ‏ علی؛ پژوهش گر بخش تدوین مقالات 
فقه وحقوق 
9 اسعدی ‏ محمد؛ مشاور علمی 
10 اسلامی ۳ عضو شورای علمی گروه داثرة المعارف ها 
11 اسماعیلی مهران؛ پژوهش گر بخش ندوین مقالات 
12 اسماعیلی جوینانی - اسماعیل؛ پژوهش گر بخش پرونده علضین 
13. اعرافی محمد. ؛ پژوهش گر بخش پرونده علمی 
14 اکبرزاده ‏ رجب؛ پژوهش گر بخش پرونده علمی 
5. اکبری کارمزدی - محمد؛ پژوهش گر بخش مقابله علمی 
6. الله اکبری ‏ محمد؛ ارزیاب محتوایی مقالات 
#7 انصاری نیا الله مراد؛ پژوهش گر بخش پرونده علمی 
8. اورعی - مرتضی؛ : مسژولٍ بخش گزینش و تعریف مدخل ها 
20 ایمانی مقدم متا ات مج ار مقالات ۲ بخش تاریخ 
و اعلام (1381 به بعد) 
1 ای علی اکبر؛ متقتاور غلمی 
2. پیرعباسی ‏ یحیی؛ پژوهش گر بخش پرونده علمی 
23. جمالی - احمد؛ پژوهش گر بخش ندوین مقالات 
4 حسینی زاده - سید عبدالرسول؛ پژوهش گر بخش تدوین مقالات 
کی( سید انذا لاس ماهر 
26 خراسانی ج. توی مسوول دائرة المعارف؛ مسقول بخش تدوین 
مقالات و عضو شورای علمی گروه داثرة المعارف ها 
27 خراسانی _ لطف الله؛ مسوول بخش پرونده علفی 
8 خراسانی - محمدمهدی: پژوهش گر بخش گزینش و تعریف مدخل ها 
29 خراسانی نژاد ‏ رضا؛ پژوهش گر و ارزیاب پرونده های علمی 


(داد. دریاب 5 حسین: ارزیاب پرونده های علمی 

1 دشتی - سید محمود؛ ارزیاب محتوایی مقالات ومسوول بخش علوم 
قرانی 

32 دهنوی ‏ حسین. ؛ ویراستار 


. ذبیح زاده روشن - محمدهادی؛ پژوهش گر بخش تدوین مقالات 
. رسایی - موسی؛ پژوهش گر بخش تدوین مقالات 

. رضایی بیرجندی ره عضو شورای علمی گروه دائرة المعارف ها 
ات زد سیف هد هی پژوهش گر بخش پرونده علمی 
ها ار 

. روحی - ابوالفضل؛ ارزیاب محتوایی مقالات 

. زاهدی ِ مشاور علمی 

. زنگویی - ۰ پژوهش ۳ بخش پرونده علمی 

. زهدی - مجید؛ ۱ 

. سادات - سید احمد؛ پژوهش گر بخش پرونده علمی 

. سامانی سید محمود. ؛ پژوهش گر بخش تدوین مقالات 

. سحرخوان محجمد. ؛ مسوول بخش مقابله و بازبینی علمی 
۰ شفیعی حجلسین . ؛ ارزیاب محتوای مقالات 

. صادقی تقی. : پژوهش گر بخش تدوین مقالات 

. صادقی فدکی ‏ سید جعفر؛ پژوهش گر بخش تدوین مقالات 
. صحفی - سید مجتبی. : پژوهش گر بخش پرونده علمی 
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اندتطاآای 


اشاره 


ابوطالب: عبدمناف[1 بن ید الط لب هاشم. عموی پیامبر(صلی الله 
علیه وآله) و از بزرگان مکه 
گفته شده که نام وی عمران بوده و 35 سال پیش از عام‌الفیل متولد شده 
است. مادرش.: فاطمه دختر عمروبن عائذ بن‌عمران‌بن مخزوم بود[ 2] که 
به‌سبب داشتن پسرانی چون عبدالله (پدر پیامبر) زبیر و ابوطالب (از 
داوران قریش), زني «مَنجبَه» (زاینده فرزندانی نجیب) شناخته می‌شد. 
[3] پدرش عبد*المطلب, رئیس مکه و قریش, در سال هشتم عام‌الفیل به 
۰ داوری و تولیت امور کعبه را به زبیر و کفالت محمد(صلی الله 
۲ علیه واله) و تولیت ستقانت* (آب دادن به حاجیان) را به ابوطالب سپرد: 
[4] هرچند ابوطالب بعدها به‌سبب تنگ‌دستی, منصب شدای را به عباس 
وانهاد.[ 5] ۳ 
با مرگ عبدالمطلب, ریاست در قریش* اندکی دگرگون شد و کسانی چون 
ابن‌جدعان و ولیدبن ربیعه نیز مدعی ریاست شدند.[6] خشک‌سالی‌های 
پیایی که از عهد مدا مها ات پیدا شد[7] و نیز جود و بخشش فراوان 
ابوطالب که گفته | ند در آن دنر که او اطعام می‌کرد, کسی دیگر از قریش 
اطعام نمی‌کرد[8] و سرانجام رونق تجارت و ظهور صاحبان ثروت, ِ 
ات ابوطالب شد تا آن‌جا که محمد(صلی الله علیه وآله) و 
برای کمک را ی ی 
ابوطالب ۳ جانشینی عید الفظای به تدریج دچار تزلزل شد: اما سیادت 
معنوی وی که میر| ث خاندان او بود, هم‌چنان تا هنگام مررگش باقی ماند. 
ابوطالب در عین ۱ سیدی بزرگوار و فرمان‌روایی پر هیبت بود. 
امام علی(علیه السلام)درباره ریاست او می‌گوید: پدرم در عین تهیدستی, 
سرور قریش بود: درحالی‌که پیش از اوهرگز [شخص] تهی‌دستی بر قریش 
ریاست نکرده‌بود.[ 10] 
ابوطالب, وقار و حکمت حعما؛ و هیبت ملوک را داشت و به گفته اکثم‌بن 
صیفی؛, حکیم عرب: حکمت, ریاست و حلم در ابوطالب 9 امده بود.[ 1 1] 
منصب داوری او در قریش[12] نیز بدو جای‌گاهی ویژه بخشیده بود: 
چنان که در یکی از محاکمه‌ها, سئت سوگند در شهادت (قسامه) را بنیان 
نهاد و بعدها پیامبراکرم(صلی الله علیه واله) نیز ان را همان گونه پذیرفت. 
[13] 
به‌سبب ارتباط خویشاوندی نزدیک ابوطالب با پیامبر اکرم(صلی الله علیه 
واله) و حمایت‌های بی‌دریغ او از حضرت., بخش‌هایی از زندگی‌اش که با 
زندگی پیامبر ارتباط مستقیم دارد, بیش‌تر مورد توجه تاریخ‌نویسان 


فتتیلمان. فرار. گرفته. است.: ابوطالب: بسن از .هرک غبدالمطلت: و تنابة 
وصیت او برادرزاده 8 ساله‌اش را به خانه خویش برد و فرات تر از فرزندان 
خود به او محیّت کرد. شبان‌گاه بستر او را در کنار بستر خود می‌گسترد و 
عد اج ویژه برای او فراهم مق هد ۳۱۸ و به حکم پیشه خود که بازرگانی 
بود[ 5 1 ] گاه عطر و گندم به شام می‌برد,[6 1 ] و پا این که فرزندانش به 
هم‌سفری با او تمایل داشتند. فقط پیامبر را با خود می‌برد و گویا هیچ 
سفری بی او نرفته است.[171] در یکی از همین سفرها بود که در شهر 
«بصری», داستان بحیرا*ی راهب و خبر او درباره اینده حضرت., رخ داد: 
چون بتحیر | از نسبت ابوطالب با حضرت یر سید ابوطالب در ابتدا, او را 
پسر خود خواند که این خود اوج محبت وی رابه پیامبر نشان می‌دهد.[18] 
امطالت که ری سح ار صلی لاه له ای را مه ره 
حتی در دوران جوانی نیز به وی عنایت و توجّه داشت و به پیش‌نهاد همو 
بود که حضرت برای تجارت از سوی خدیجه راهی شام شد[19] و 
سرانجام او که روف خانواده بود, از سوی پیامبر به خواستگاری خدبجه 
رفت و با کلماتی بلیغ و کوتاه به وصف او پرداخت.[20] 

اظالی همست سار( صلی. الق مه وال کر شا وا رد 
همان ابتدای بعثت. همراهی خویش با پیامبر را نشان داد. در نخستین 
مرحله دعوت که حضرت مخفیانه به ان می‌پرداخت, بر پایه روایتی, روزی 
او را با علی(علیه السلام)در اطراف مکّه در حال نماز دید و از آنان درباره 
آن‌چه بدان مشغول‌آند, پر سید. رسول خدا, آن را دین خدا؛ فرشتگان و 
پیامبران خواند و او را بدان دعوت کرد: اما وی نپذیرفت: ولی سوگند 
باکر که ان ارنجه امد اضلی الم عم الم رات باس امه 
خودداری کند. بر پایه روایتی دیگر, او با شنیدن اعتقادات پسرش 
علی(علیه السلام) درباره پیامبر گفت: او [ پیامبزاتو را جز به خیر دعوت 
پیامبر(صلی الله علیه واله) بود و برخی او را در همان مجلس که فرزند 
جوا خلی ۲( عله. الشلام: از وی باخر (ضلی. الله یه وله 
جانشینی برگزیده شد, از آنزه: که به اطاعت فرزندش فراخوانده شده؛ 
مسخره کردند[22] و هنگامی که دعوت. گسترش یافت و پیامبر آشکارا به 

نکوهش از بت‌پرسنی پرداخت. ابوطالب نها : به حمایت از ایشان برپا 
خاست. و چون گروهی از مشرکان نزد وی رفته, تا او را از حمایت رسول 
اکرماتدار وبا شسانی مایم نان را ارام کرو بار رواد فا متر(ضای 
الله علیه وآله) به راه خویش ادامه داد.[23] 

در دومین گفت و گوی سران فریش با ابوطالب که به روایت‌های گوناگون 
نقل شده؛ یس از شنیدن سخنان آنان به پیامبر گفت: پیسر برادر ! 
تد گنهآ رفتای کض که مات تنل آند را داسته تاشم ‏ ول جون 


پای‌داری پیامبر(صلی الله علیه واأله) را دید, بدو گفت: هرگونه که 
می‌پسندی رفتار کن. به خدا سوگند تو را تسلیم نخواهم کرد.[24]برای بار 
سوم, چون پيشنهاد مشرکان, را درباره مبادله عمارقین ولید که از 
زیباترین و قوی‌ترین جوانان قریش بود. با پیامبر شنید, انان را سرزنش 
کرد و مطعم‌بن‌عدی را که پيشنهاد قریش را منصفانه خوانده بود, به 
طرف‌داری از آنان متهم و در شعری هجو[25] و به روایتی دیگر به قتل 
تهدید کرد.[26] گویا در شب همین واقعه, پیامبر برای مدتی ناپدید شد و 
ابوطالب از بنی‌هاشم و بنی مطلاب خواست ۳ زمان پید | شدن پیامبر, با 
شمشیرهای به کمر بسته, سران مشرک را زیر نظر بگیرند و وقتی پیامبر 
آمد, ابوطالب رسما اعلام ۰ به خدا سوگند اگر او محمد(صلی الله علیه 
واله )رای کین یکین از شهار | تدم نمی نداستم: این را فریتین ,یا 
درهم شکست ی و ی و بو 
دیکز: این ۳7 در تب «اسراء» پا معراج* پیامبر که مدتی کوتاه : نایدید 
شده بود, رخ‌داد.[ 28] 

حضور ابوطالب, جلو آسیبرسانی مشرکان به پیامبر را می‌گرفت 291 
ازاین‌رو در هشتادمین سال زاند بو خود. همه بنی ها شم و بنی‌مطلب را 
دعوت کرد تا به حمایت از رسول‌خدا برخیز یزند که جز ابولهب*. همگی 
پذیر فتند. ابوطالب چون یک‌پارچگی ی هار را در حماپت از 
رسول‌خدا(صلی الله علیه وآله) دید, فضیلت‌های پیامبر زااصای: آنان 
بازگفت و جای‌گاهش را نشان داد تا بر استواری داتان بیفزاید .[301] 
ابوطالب پس از هجرت مسلمانان به حبشه (پنجم بعئثت) در شعری؛ 
نجاشی* را به‌سبب پذیرش مسلمانان ستود[ٌ31] و در سال هفتم بعثت, 
چون قریشیان کمر به قتل پیامبر بستند, با سروده‌ای به دفاع از حضرت 
برخاست. در , بیتی از این قصیدم آمده است : «والله لن بصلوا الیک 
بجمعهم /حتی ات فی التراب دفینا» : سوگند به خد| ! ! قربش نمی‌تواند به 
تو دست یابد: مگر این که من در خاک دفن شوم.[321] _ 

حمایت‌های بی‌دریغ ابوطالب از پیامبر(صلی الله علیه واله)وناامیدی قریش 
از بازداری وی؛ انان را به انعقاد عهدنامه‌ای بر ضد بنی‌عبدالمطلب کشاند: 
ولی این پیمان, نه‌تنها ابوطالب را به عقب‌نشینی وانداشت., بلکه موجب 
شد تا وی با تحریک و تحریض دیگران, از رسول‌خدا پشتیبانی کند[33] و 
پس از آن که پیامبر از طریق وحی, از نابودی عهدنامه اگاه شد, ابوطالب 
به اتفاق ایشان به سوی مکه امد و در جمع قریشیانی که از وی 
می‌خواستند تا پسر ترادرشن وا زها کندته»ششوی. نان بازگردد, در کنار 
کعبه گفت: مردم ! به سراغ عهدنامه خود بروید که شاید در آن گشایش و 
وسیله صله رحم برای ما باشد. چون عهدنامه را آوردند, ابوطالب گفت: آپا 
این عهدنامه شما است ؟ همین تصدیق کردند: سپس آنان را از خبر غیبی 


پیامبر(صلی الله علیه وآله)آگاه کرد و گفت: اگر او دروغ گفته باشد. او را 
به شما تحویل می‌د هم تا او رز بکشید. قریش گفتند: این انصاف است : اما 
چون معجزه الهی را دیدند, کت این سحر است .۱341 به هر روی. به 
دنبال ان عهدنامه نقض شد و ابوطالب نقض‌کنندگان آن را در شعری 
و اه ای کی ها رم اسو ال رفت. و 
همسرش چونان مادر حضرت بود .[361] 

وی سرانجام در سال دهم بعئت و در 85 سالگی از دنیا رفت[37] و در 
کر ند سس عالطا را ها اه کت شا هر تشر ار ار 
از محمد می‌شنوید و او بدان امر می‌کند, نمی‌یابید: پس از او پیروی و او 
را یاری کنید تا رشد یابید.[38] جملات برجای مانده از پیامبراکرم(صلی 
الله: لیم ال که شام چی ارم اال یر ان ایو وا 
ری ای موی را اسطاله یر ام اسان خر و ۱ 
کودک‌بودم مرا پروراندی. یتیم بودم مرا سرپرستی کردی و در بزرگی مرا 
یاری نمودی. خداوند به جهت من تو را سزای نیکو دهد[39] و نیز فرمود: 
گام کت کرد کم ۱0 حرن ماو تام (ضلن اه لش رال 
بر خدیجه و ابوطالب, موجب شد که این سال را «عام‌الحزن» بنامند. |[ 41 ] 
سکیا سطالت تاه عون کید خاک سوه قتت | ۱22 ار ام ای 
چون عقیل. ,. جعفر و علی(علیه السلام) و دخترانی چون ام هانی, جمانه, و 
ریطه, باقی ماندند.[43] در منابع تاریخی, بدون هیچ اختلافی, مرگ 
اوطالسرا ترجه اي اسان کم فرش بر اران ات از 
جسارت‌یافت .441 


شعر ابوطالب: 

ابوطالب شاعری نام آور بود و ابیات فراوانی به او یوب است : البته 
همه آن‌ها متواتر نیست : اما مجموعه‌ای از اشعار به گونه‌ای متواتر نقل 
شنده. که انتساتب. آنها را ند آو: تهن‌توان: انار کرد. این اهاز در خهاز 
دیوان, به نام اشعار انشالت جمع شده[45] و از نخستین سده‌های 
اسلامی تا دوره‌های بعد, همواره مورد توچه 1 و شاعران جهان اسلام 
بوده است. در بین همه آن‌ها قصیده «لامیه» او شهرت به سزایی دارد. 
خاورشناسان نیز به‌رغم چند و چونی که در درستی انتساب این اشعار به 
ابوطالب کرده‌اند, به انکار مطلق ان‌ها نپرداخته‌اند.[461] برپایه دو روایت 
تاریخی, پیامبراکرم(صلی الله علیه واآله)در دو واقعه به این اشعار در 
فدیته: انتتاد و انیاتی از آن‌ها رز قرائت کرده است: یکی ماجرای دعای 
پیامبر برای نزول باران[47] و دیگری هنگام مشاهده کشتگان بدر[48] که 
ابوطالب در ان, پیروزی بنی‌هاشم و مسلمانان را پیش‌بینی کرده بود. 
بخشی از ابیات منسوب به ابوطالب, حاکی از عقاید او ۲ بخشی دارای 
ارزش تاریخی است : به‌طوری که محققان در ماجراهای عربستان و 
نخستین سال‌های وی ان الله غلیه واله انه آن‌ها استناد. می کنند. 
بازه‌ای از خامرشناسان قر به آن‌ها تشم کروه ۱۸0 


اتفاف آبخطا لب 
ایمان و اسلام ابوطالب از دیرباز میان شیعه و سنی؛ , محل بجت و نزاع 
بوده , اما سمت و سوی مباحت از نگاه تاریخی, به مساله کلامی تعییر 
مسیر داده است. در عرصه مجادلات حدیثی, هر دو فرقه, ابوابی را در 
ماه خی بجم عضوم اسان ات‌طالت احضاض اند که.و کات 
«الحجّة» از اصول‌کافی, روایت‌هایی در این‌باره و جای‌گاه اودرمراحل 
گوناگون زندگی حضرت رسول(صلی الله علیه وآله)نقل شده است.[50] 
در دیگر کتاب‌ها نیز روایات بسیاری هست | 1 5 ] که شیعه براساس آن‌ها, 
صوغی احفاغ امل‌مت عانه انشا س اتفان مامت ۱52 

منابع تاریخی و حدیتی اهل‌سنت بر چند نکته متثفق‌اند: : سرپرستی ابوطالب 
از پیامبر(صلی الله علیه وآله), حمایت او از آن حضرت در برابر مشرکان و 
از بین رفتن امنیت با مرگ ابوطالب ولی در باب سکوت وی هنگام احتضار 
وتویان تبافردن شفات: اخلای «ارندر هرخه زمات‌هایی که شان 
می‌دهد کلمه شهادتین را بر زبان اورده. از دید انان پنهان نمانده است. 
[53] بر اساس روایت‌های تاریخی, نه‌تنها ابوطالب را نمی‌توان در زمره 
افراد بی‌اعتنا به دعوت نبوی شمرده, بلکه به گواهی تاريخ». خلق و خو و 
راز فروی.ع اختفاعی پیامیزرصلی الله غلبه واله ادن سال‌هاق بسن از 
بعئت, اثر تربیت خاندانی است که به پای‌بندی به ابید حنیف, شرافت, 
پای‌دامنی و سخاوت شهره بودند و ابوطالب, رئیس چنین خاندان 
بزرگواری بوده است. توقیق نسبی و اسلامي در مکه, بدون یاوری 
را 
ره‌گذر, پيامیر .را دز اماج نزاع‌ها و مخالفت‌ها تنها رها نکرد :1 55] بنابراین 
موارد تاریخی با نقل سکوت ار هرگز نمی‌تواند مبنای 
داوری درباره ایمان یا کفر او قرار گیرد: هرچند در نمایه رفتار تاریخی او - 
به‌ویژه در دهه نخستین بعثت که همواره بر محور حمایت از پیامبر 
میحر یه ج ای زا و سار خقسانی: قرار می‌دهد که فن راخ عمایت: از 
ماهر (ضلی الله علجة والهادجار استت‌های حدم و فراواق رد۱561 

در میان مجموعه‌های حدیثی ‏ کلامی - تاریخی. موضع ابن‌ابی‌الحدید 
معتزلی در شرنج‌البلاغه در این‌باره جالب است. وی روایت‌ها و 
اسدلال‌های افل‌ نت شضم را در کار همان می نصا ماس مور 
داوری در این موضوع بپردازد. ابن‌ابی‌الحدید. نخست به دیدگاه اهل‌سنت 
کربارن اتوطالی اشازه. و از انا اخادتی را قل هب کنده سمل 1 


خودداری ابوطالب از گفتن شهادتین هنگام مرگ: 7 نزول پاره‌ای آیات 
درباره او: ک روایت منسوب بو علی(علیه السلام) که پس از ور و 
ایوطا له باه صایه الله له الق کت عفمی صراه‌ تما دسا وه 
با او چه کنم ؟ 4 نماز نخواندن ابوطالب: ط ارت نبردن علعن( له السلام)و 
جعفر آن هزات انوطالب» به: دلیل. ان که آن‌ها. (ترخلای. پر مسلمان 
بودند , 6 روایت ت پیأمبر درباره جای‌گاه آخزفن ابوطالب در کنار آتش: 7 عدم 
استغفار حضرت برای ابوطالب: سیس بدین شرح به نقل دیدگاه شیعه و 
معتزله می‌پردازد: 1. بر زبان اوردن شهادتین به‌صورت اهسته: 2 اجازه 
بافتن: امن رضلی ال علیه. وله فزای شاعت: آ همین بای زوایتی. از 
علی(علیه السلام): 3. حشر وی در قیامت در سیمای تیامبزان و 0 
پادشاهان 4 شاه ار انس رات کسی که انمان انوظالت راک امه 
د. سنگین‌تر بودن ایمان ابوطالب نسبت به ایمان همه مردم و این که 
امام‌علی(علیه السلام) به نیابت از او حج انجام می‌داد: 6 تصدیق پیامبر به 
وافت وی تسش ان سا ضای الله عله واله) ند امطظالت 
سرپرست پتیم در بهشت است : 8. اظهار محبت پیامبر(صلی الله علیه 
ایمانشان را مخفی کردند: 10 اعلام درگذشت ابوطالب از سوی جبرئیل به 
بای ایر که که زا تروق نز اعلام بضایت پیاشی(ضان اه عاید 
اش امظاله ره گرمان بای ان له هو 
وعده استغفار*: دب یادکردن پیامبر از او: 14 سخن ابوبکر مبنی براین که 
سای افطا تساه ینید باضوم (ضای اللی علیه باه وی و1 
بقای فاطمه بنت‌اسد که مسلمان بود, در قباله همسری ابوطالب: 16. 
تس سا پیامبر(صلی الله علیه وآله) به او 17 مخدوش بودن روایتی که وی 
را جهثمی می‌خواند: 18 آگاهی از فضایل پیامبر که در وقت ازدواج آن 
حضرت با خدیجه بر زبان راند: 19 مضمون اشعار او: 20. تقیه 
کردن‌ابوطالب. 

ابن ابی‌الحدید در پایان. درباره ایمان ابوطالب براساس قاعده عقلی در 
تعارض دو بینه نزد حاکم, به توقف حکم می‌کند: هرچند راه جدال را برای 
اصحاب حدیت بازمی‌گذارد و در نهایت با اشاره رید کاخ شیعه می‌نویسد: 
به نظر شیعیان, روایت‌هایی که از اسلام ابوطالب حکایت می‌کند, ارجح 
ات رها کم اشایید تا ارعا می شم مرا ات ان نیز گواهی 
2( درحالی که مخالفان ما بر نفی؛ دلیل عت آورته و هنگامی که 
مدعاء نفی حکم باشد, شهادت. معنا ندارد: زیرا شهادتی که در هر دو سوی 
قضیه با هم قرار گرفته, هنگامی است که مذعای طرفین اثباتی باشد. 
[ 7 5] 

درباره ایمان ابوطالب, در میان شیعیان, کتاب‌هایی تألیف شده که عناوین 


آن‌ها دز کتاب الذريعة توشته. اقابزرک تهرانی. گرد آهده است.: که. به نه 
عنوان می‌زسد.,[9] در میان اهل‌سننت نیز کتابی با تام استی‌المطالبت 
فی‌نجاة ابی‌ طا لب نوشته شده است.[9<] 

ار عضی از بزوهشران سار ووانای که فرانه عم انصان 
ابوطالب نقل می‌شود, نمی‌تواند درست باشد: بلکه ساخته و پرداخته 
قضایایی است که در ان, رقابت و تفاخر میان خاندان‌های بنی‌امیه و 
بنی‌هاشم در یک دوره, و بنی‌عباس و علویان در دوره دیگر به اوج خود 
رسیده بود. طرف‌داران بنی‌امیه که در منابر و مساجد به علی(علیه 
السلام) ناسز| می گفتتد و روایات و احادیئی در ذم او جعل می‌ کردند, 
آزادانه به تبلیغات بر ضد ای و خاندان او می‌پرداختند و طرف‌داران 
خاندان علی جرآت رد و انکار این احادیث به دو دلیل برای پایین 
آوردن مقام علی(علیه السلام) و زدودن افتخارات خاندان او جعل و وضع 
شده است: الف. انکار افتخار علی(علیه السلام)که پدرش در شکوفایی 
اسلام نقش افریده بود: در مواجهه با معاویه که پدرش از دشمنان 
سرسخت پیامبر بود و در فتح مکه به ناچار مسلمان شده بودر ب. تلاش 
بنی‌عباس که سر سلسله انان نیز در مکه هنوز مسلمان نشده بود: در 
از زاویه کلامی, احمد زینی دحلان بر این باور است که ایمان. تصدیق قلبی 
و اسلام, ادای تکالیف ظاهری شرعی است : بنابراین. اسلام و ایمان, هر 
دو در کسی پیدا می‌شود که شهادتین را بر زبان جاری سازد و ان را در 
قلب نیز تصدیق کند. اسلام ان‌گاه از ایمان جدا می‌شود که شخصی فقط 
به نک فد طاهری تن دهد : ماد که 0 جدایی ِ نیز از اسلام. 
وجود ۳ و تکعذیب اهر نیز از 7 کر و دشمنی با آبجان 
باطنی سودی ندارد : ولی اگر عدم اطاعت ظاهری و عدم اقرار زبانی؛ به 
سبب عذری باشد. ایمان باطنی سودمند است. و یکی از عذرهای عدم 
اطاعت ظاهری از اسلام, ترس از ستم‌گر است: مانند ماجرای ابوطالب. 
[61] 

به نظر کی دیگر از پژوهش‌گران, اگر ابوطالب را با ابولهب بسنجیم» 
درمي‌يابيم که انسان هیچ‌گاه نمی‌تواند عقیده باطنی خود را در رفتار نشان 
ندهد: درحالی‌که ابوطالب هرگز تا پایان عمر رفتار کافرانه‌ای نداشت. 
[62] 
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ابوطالب در شأّن نزول: 


اخطالت ور شا ول 
به روایاتی چند, نزول آیاتی از قرآن کریم در شآن ابوطالب است. 

: او 26 انعام/6: «وهم بنهون عنه و بنون عنه و لن پهلکون الا انفتهم 
0 و ایشان [مردم را از او بازمی‌دارند و خود زد نیز از او فاصله 
می‌گیرند و جز خود را به نابودی نمی‌اندازند و[لی] نمی‌دانند.» 
حبیب‌بن ابا بت (از فردی که از ابن عباس شنیده) روایت کرده که این انش 
در شان آ‌طالیتا رل شوه آتفت ۰ بدا مریم را از آزار راید به امد 
بازمی‌داشت, و خود ند نیز از ایمان آوردن به پیامبر دوری می‌کرد 11۰ روایتی 
دیگر در این زمینه از عطاءبن دینار[2] و روایت سوم از قاسم‌بن مخیمره 
است :[ 3 اما وجود ضعف ها و اشکالات متعدد در این روایات؛ موجب تردید 
در صحعت آن‌ها شده است. نخست آن که روایت حبیب‌بن آبی‌ثابت که 
مهم‌نرین روایت درباره این‌شآن نزول است و از طرق متعدد نقل شده, 
ما رن 
روای یت کرده است. اشکال‌دیگر, تقارض ات ند رات با رهایاتت بیش‌تر و 
صحیح‌تر است که نزول آیه را درباره مشرکان قربش دانسته است رز 
آنان مردم را از پیروی و ایمان به محمّد(صلی الله علیه وآله) يا قرآن 
بازمی‌داشتند و خود زر نیز از آن فاصله می‌گرفتند. آن‌چه مفسران متقدم و 
متاخر در تفسیر آنة پیشین بیان کرده‌اند نیز با همین روایات موافق است. 
به‌طور کلی 3 وی این آیه, سه احتمال بیان 7 
ده اد «عنه» را قرآن کریم 1 از قتاده و مق نیز نقل شده 
است که مشرکان قریش, مردم را از شنیدن قران نهی و خود نیز از 
شنیدن آن دوری‌می‌کردند.[ 5] بنابراین احتمال, نزول ایه نمی‌تواند در شان 
اتوطالب باشد ‏ ویرا اوه هروم را از اراررساندن به پیامتر بازمی‌داشته به 
از شنیدن قران. , ۱ ۱ 
2 هر دو ضمیر به پیامبر بازمی‌گردد و مراد ایه این است که انان مردم را 
از ایمان و پیروی از پیامبر نهی می‌کردند وخود نیز از پیامبر فاصله 
می‌گرفتند. در تأیید اين احتمال, روایات صحیح متعددی ی از ابن‌حنفیه,. سدی 

و ابن‌عباس ازطریق علی‌بن ابی‌طلحه که صحیح‌ترین طریق به ابن‌عباس 
است :۱61 نقل شده که مشرکان؛ مردم را از ایمان اوردن به پیامبر 
بازمی‌داشتند و خود نیز دعوت پیامبر را اجابت نمی‌کردند.[7] بنابراین 
احتمال که با سیاق آیه هم مخالف نیست, نزول آیه در شأن مشرکان 
ات رت ات 


3 مرجع دو ضمیر» پیامبر, و معنای آیه اين است که آنان مردم را ارات 
رساندن به پیامبر نبهی, و خود از ایمان آوردن امتناع می‌ کردند. بنابراین 
احتمال, نزول آنة می‌تواند درشان ابوطالب باشد : اما به دلیل مخالفت 
باسیاق آبه, ضعف سند این روایات و نیز تا با روایات فراوان و 
یت کدی احعال الا او کرنمه بی‌اعتار است تاه کم 
دلیل. طبری و ابن کثیر, روایات دو احتمال اوّل رز تبرجیح داده‌اند .91 
اشکال سوم روایات پیشین:ناساز کاری پاسیاق ابات است : زیرا سیاق این 
آیه با آیات قبل و بعد یک‌نواخت است و بر مذمّت و توبیج افراد مورد 
اشاره آیه دلالت دارد و این سیاق تفکیک‌بردار نیست: درحالی‌که این 
روایات مستلزم ان که ان آیهر س ع ار مفع انتطالات 
و بخش دیگر در مذمّت وی باشد. قرطبی نیز روایتی را نقل کرده که به 
وی ین توف بخشتی. اد ایه. چن مدع ابفظالب. دلالت دارد. وی نقل 
صف کت که روزی پیامبر, در کنار کعبه نما زمی‌خواند. ابوجهل گفت: چه 
کسی حاضر است نماز این مرد را بشکند؟ آبن‌زبعری* برخاست و صورت 
پباهین را الوده کرد و پيامین را از تماق بازذاست رسول. خداربة ابوطالب 
شکایت بر د. ابوطالب به کنار کعبه, نزد قوم ۳ و با ابن‌زبعری و سایر 
مشرکان حاضر, همان کرد که با پیامبر انجام داده بودند : آن‌گاه آیهم پیش 
گفته نازل شد. پیامبر به ابوطالب گفت: ای عمو! آیه‌ای در شأن تو 
نازل شد. ابوطالب گفت: آن چیست ؟ پیامبر فرمود: تو قربش را از آزار 
من بازمی‌داری و خود از ایمان به من امتناع میورزی. ۳ این هنگام, 
اوطالت ماس او ری وین کدی اور کم مایت قاطا از 
حضرت؛ ایشان را به ادامه دادن راه سفارش کرد .91 بر پایه این روایت؛ 
بپخشی از 1 رتور عنه) باید در مدع ابی‌طالب بااشد : درحالی که لحن و 
سیاق آیه و نیز ارتباط آن با ایات قبل بر سرزنش افراد مورد اشاره آیه 
دلالت‌دارد. 
شا ارس اه اتسسا ات انش اشت هد یی رداص ان 
پیامبر و صحابه. سوره انعام به‌طور دفعی و یک‌باره بر پیامبر نازل شده 
است. عبدالله بن عمر در روایتی از پیامبر نقل می‌کند که فر مود: سوره 
اتعام یک‌باره جر من تازل ند درحالی. که 70 هزاونملک با ید وعنیه 
خداوند, آن را مشایعت می‌کردند 101۰ بنابراین روایات؛ آیات سوره انعام, 
سرب نزول خاضّی نخواهد داشت و شّن نزول هر بخش از آیات این 
سور ه» با توجه به قراین موجود در آیات و سیاق آیات به د ست قف اند 
طبری در مورد روایت قاسم‌بن‌مخیمره نیز نقلی دارد که نشان از اجتهاد 
وی دز این روایت: دازنر آبن‌مخیهره دزن این. زواجت .می کوند: ایفدن شان 
ابوطالب نازل شده است : : زیرا ابن و کیع از بشر نقل کرده که ابوطالب 


تا کر[ 11 
2 آیه 113 توبه/9: «ما کان ی والذییٍ ِِ آن یستغفروا للمُشر کین و 
زهری از رنه بنِ مسیب 1 پدرشش 1 کرده 1 7 هنگام وفات 
ابوطالت ند وق امصو اتفحول » عبدالله این آهته وا جر با اه سار دید 
پيامتی از عمعی ود خواشت کلمه «ل العال الله» را به زان آفره ۲ ترر 
خداوند, بر ایمان وی شهادت دهد: ایا ابوجهل و عبدالله از ابوطالب 
خواستند که از دین عبدالمطلب روی برنگرداند. رسول خدا پیوسته کلمه 
كِ- بر دین باقی خواهد فان و از گفتن «لا لم الا اللْه» تا 
ورزید. در این هنگام, پیامبر سوگند یادکرد که تا از جات خداوند نبهی 
نشده‌آم, برای تو استغفار خواهم کرد و در یی سوگند پیامبر, رد پیشین و 
آبه 6 5 قصص/5 2 نازل شد ,۳121۰ طبری روایت دیگری را به همین مضمون 
از معمر نقل کردم[ 3 1] که طبق کته بخاری؛ معمر از زهری و او از 
سعیدبن مسیب نقل کرده است :[14] بنابراین, سند این روایت فقط به 
یدب میدب می ر لسد. از ظاهر روایت برمی‌اید که دو ایه‌پیشین؛ پس از 
سوگند رسول خدا| و پیش از وفات ابوطالب نازل‌شده : چنان که میبدی نیز 
]زد تصریح کرده‌است 1۰ ۱1 به‌رغم وجود این روایت در صحیح مسلم و 
بخاری, بیش‌تر مفسّران اهل‌ستت, آن را به ادله مختلف صحیح ندانسته و 
رد کرد و ت۱9 در نقد سند این روایت د گفته‌اند: سعیدبن مسیب که به وه 
اش ی از ردان علی رعانه السلام )در اه با اف 
۱ هه ی مه ماکان اه ای اه است. 
[18]روایت پدر سعید نیز مرسل است: زیرا بنا به نقل ابن‌حجر از واقدی, 
مسیب در روز فتح مکه اسلام اورده است و در زمان نزول ابه, نه 
ن بوده و نه شاهد نزول ابه. ابن‌حجر نیز از ازدی و غیر او نقل 
می‌کند که‌مسیب از کسانی است که جز پسرش سعید. کسی از او روایت 
نکرده است 191۰] اشکال مهم‌تر درباره روایتِ پیش گفته, راجع به منن و 
کز ناسا ای انا ان ول انم ات مفس انم اند کو مره 
توبه, از وایسین سوره‌هایی است که پس از فتح مکه بر پیأامبر نازل شد. 
[ 20] ابن‌عاشور درباره این خبر و روایتی که نزول ایه را درباره پدر و مادر 
پیامبر داننسته, می‌گوید: این دو خبره واهی است : : زیر نزول آیه‌13 1 
توبه/٩‏ در ۱ سال‌های پایانی رسالت پیامبر. در مدینه بوده‌است ۰[ 1 2] 
اشکال دپگر, تعارض این روایت با روایات صحیح دیگری است که نزول آیه 
را در شأن غير ابوطالب دانسته است. آن‌طور که برزنجی بررسی کرده, 
[ 2 2] درباره سرب نزول آیة‌پنشین: 3دسته روایت وجود دارد: یک د لسته؛ 


تژول آبه‌ترا دزشان فادن بیافیز (آمته*) دانسته که از سوی مفسران شیعه 
و محققان اهل‌سئت., رد شده است[23] دسته دوم, درشأن ابوطالب. و 
د سنه سوم که شامل روایات صحیح زیادی است, نزول آن را 9 شان 
پدران مشرک مسلمانان دانسته است. از مجاهد نقل شده: امین که 
ان که یرای بکراسان استففار خکنیمعال آن. که ابراهتم براق 
دیگری که بیش‌تر محدئان اهل‌سنت چون امام احمد بن‌حنبل, ترمذی, 
تسیا یه ابرم این ای ‌عانق ان مقس و صکران ان علی (عایم 
السلام) نقل کرده‌اند. امده‌است که امام علی(علیه السلام) شنید مردی 
برای پدر و مادر مشرکش استغفار می‌کند. ‏ به او گفت: آیا برای آن دو که 
استغفار نکرد مه ااسای وم را برای پیامبر گزارش کرد 
و دریی آن؛ آیه‌پیشین نازل شید ۰[ ۱2 طبری و آبن ابی‌حاتم روایت دیگری را 
نیز نقل کرده‌اند که می‌گوید: مقمنان برای پدران مشرکشان استغفار 
فی‌کرذنة تا آیة نازل شد و آن‌ها را نهی کرد, و از ان پس. دیگر برای 
پدران مشرکشان که از دنیا رفته بودند» استغفار ۱ : اما از استغفار 
برای زنده‌هایشان مبع نشده بودند ۱061۰ روایت ت آخیر را علی‌بن ابی‌طلحه از 
ابن عباس نقل کرده است : بنابراین, با وجود این روایات متعدد و صحیح در 
سدب نزول ۳ وجهی برای صضصحت روایت پیش گفته نمی‌ماند. برخی 
مرن سر اه کمن توبات قانل بب رای دول اه ده اند 2 آضا 
بیش نر مفسران؛ تکرار نزول را برخلاف اصل دانسته, آن را نمی‌پذیر ند. 
پروسوی, افزون بر این می‌گوید: وقتی پیامبر, یک بار از استغفار برای 
مشرکان (ابوطالب, آهنیه پا سایر مشرکان) منع شده باشد, درست نیست 
که این نهی را نادیده بگیرد و برای مشرک دیگری استفغفار کند تا سبب 
نزول دوباره ایه شود. [ 8 2] ۲ ۲ 
ابوالفتوح رازی با طرح معنای دیگری از ایه, ناسا زگاری روایت با ایه را 
به‌گونه دیگری طرح کرده است. او بر آن است که بخش اوّل آیه, استغفار 
پیامبر و مومنان را برای مشرکان نفی می‌کند: نظیر آیه ۶ کان لکم آن 
ایا اه ِ االت شاه مان اه نونجم اشت. 
[29] به هر حال؛ مجموع نقدهایی که بر روایت پیشین وارد شده, این کمان 
را تقویت می‌کند که آن بخش از روایت ت (راوي روایت. سعید بن ملسیب 
باشتد با تویحری) که تتول. آبه 113 توب زا رشان ابه‌ظالته می‌داند؛ 
نادرست است و گوبا این بخش از روایت؛ اجتهاد و تطبیق برخی راویان 
بوده که به روایت مورر نظر, افزوده شده است. 

3 قصص/8 2, 56 «ایّک لاتهدی من اختنخ و لکر" اللد بهدی من بشا؟ و 


هو عم بالمهتدین.» 
زجاج گفته است: اجماع مسلمانان پا مفسران بر نزول این آیه در شآّن 
ابوطالب: است 1301 این ادعای, زحاج نادرست. استن به همین دلیل, 
فرط ماس سس وا ان راصح کر که و مرا 
درباره شان نزول پیشین اتفاق‌نظر دارند:[31] اما این ادعای قرطبی نیز 
درست نیست. درباره این شّن نزول, جز روایت پیش گفته از 
سعیدبن‌مسیب, روایتی نیز از ابوهریره, عبداللّه ین عمر و نیز ابن‌عباس از 
طربق ابی‌صالح که به تصریح سیوطی, ضعیف‌ترین طربق به ابن‌عباس 
است[32] نقل شده است ,331 ] از ابوهریره نقل شده که پیامبر(صلی الله 
علیه وآله)هنگام مرگ ابوطالب وی کفت ‏ اف عم ایکوخ للع اللم» 
۳ ۳ روز قیامت به نفع تو شهادت دهم . ابوطالب گفت: ۳1 سرزنش 
قریش نبود, اکن ال الا الله جشم تور روشن می‌کردم.[34] 
این شأّن نزول که از قتاده و مجاهد نیز نقل شده؛ مفسران بعدی اعم از 
نیع هر شتی را واد اشه با دو برایر آن-قوام مختلفی,وا انغاد کیت از 
یک سو بسیاری از مفسران اهل‌سنت با استناد به ان, درصدد اثبات کفر 
ابوطالب‌برآامده‌اند, و برٍخی تا ان‌جا پیش رفته‌اند که در توضیح این روایت 
گفته‌اند؛ پیامبر, اسلام اوردن ابوطالب را دوست می‌داشت : ولی خداوند با 
نزول این آیه, خواسته پیامبر را رد کرد پیامبر مایل به اسلام‌آوردن وحشی 
(قاتل حمزه) نبود , : اما خداوند با نزول آیه 53 زمر/39 اسلام او را اراده 
کرد و وحشی مسلمان شد ۰[ 3] 
همه مفسران شیعه, و نیز گروهی از مفسران اهل‌سنت به رد فز نظریه 
پزداخته‌اید: اظا از کفته‌هاق آبان در نفد زوایت؛ پيشین. نان اصل: ان 
برنمی‌آبق حتی, اعادیتی. از آمامان(علبهم.الساام)اصل. آنتواقعه وا تایب 
مه کنج در وی از آمام اد علته الساای امه ات که محل انمطاات: 
حتل اصحات کهف اننت که ایمان خود وا ختفیا واطهان شری .ی کردند: 
[56] آن‌چه از سوق این عفر ان انکار شده, یکی از دو.چتر است: 
1 برخی ذیل روایت, بعنی نزول آیه در شان ابی‌طالب را نمی‌پذیر ند. 
طبرسی در رد این شأن‌نزول گفته است: همان‌طور که امکان ندارد پیامبر 
با اوامر و نواهی الهی مخالفت کند, امکان ندارد خواسته و اراده اش نیز 
الهی نیز مصون نخواهد بود.[37] کسانی نیز در مقام خدشه در سند روایت 
برامده و همه روایات پیشین را مرسل دانسته‌اند: به اين دلیل که هیچ یک 
از راویان ار شاهد نزول ایه و وفات ابوطالب نبوده‌آند, و آبوهریره نیز که 
صحیح ‌نرین این روایات از او اه به جعل حدبت بر صضد علی(علیه 
۱ 3۳21 ۳7۲ ت نقل کرده 
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راوی منتهم به كِ به شمار آورده‌اند +۱391 
2 بسیاری از مفسران نیز با پذیرش ذیل روایت برآن‌اند که بر کفر 
ابوطالب دلالتی ندارد. قمی در ذیل اين آیه می‌گوید: آیه در شأن ابوطالب 
نار شدز زیرا رفتول خدارضلی الله علی واله) بم غمونش: می‌گفت: « 
(له الا الله» را بلند بگو تا در روز قیامت به تو نفع رساند: اما ابوطالب 
کت ای پلسر برادرم ! : من به نفس خویش داناترم. هنگامی که از دنیا 
رفت. عباس شهادت داد که او «لااله لا" الله» واه خبان آوزده اسنت #ولی 
پیامبر فرمود: فرن آن را نشنیدم , : اضٌا انگواند روز قیامت به او نفع برساند 
و اگر من در مقام محمود بایستم. پدر, مادر و عمویم و برادری را که در 
| او پیمان برادری بستم, شفاعت خواهم کرد 401۰ 
ابوالفتوح رازی این گونه پاسخ داده است که اگر به فرض,: آیه در شا 
ایوظالت نازل شده باشد. تمتتها بر کمن اودلالتی نداد بلکه اسان آورا 
ات کت را اه ی کی ها اوطات زاس ایت کردم که یا 
ید این نوع هدایت به خدا اختصاص دارد و تو توان این گونه هدایت را 
نداری.[41] وی با استناد به کلمه «احببت» که از محبت رسول به 
ابوطالب خبر می د هد می‌خواهد بگوید: کسی را که رسول خدا| 
دوست‌بدارد, خداوند هداینش می‌کند. فخررازی برهمین تکنم تا کید کرده, 
می‌گوید: ظاهر این آیه, هیچ دلالتی بر کفر ابوطالب ندارد. وی در ادامه, 
روایتی را نقل می‌کند ! که می‌تواند نشانه ایمان ابوطالب باشد و آن این که 
ابوطالب, هنگام شور و به فرزندان عبدمناف خطاب کرد: از محمّد پیروی و 
او را تصدیق کنید تا رستگار شوید. پیامبر به او فرمود: آیا آنان را به خیر 
دعوت می‌کنی و خود را وا می‌نهی؟ گفت: از من چه می< ۱ ؟ پیامبر 
گفت: از نو می‌خواهم در وایسین روز زندگی‌ات « لا اله الا الله» را بر 
زبان‌آوری ۳ من آن ر نزد خداوند شهادت دهم ابوطالب گفت: . من به 
دریافتم که تو راست‌گویی : ولی خوش ندارم درباره‌ام گفته‌شود که هنگام 
مرگ ترسید و اگر تو و نزدیکانت پس از من مورد دشنام قرار نمی‌گرفتید 
و ذلیل نمی‌شدید, با به زبان آوردن آن. چشم تو را روشن می‌کردم: ولی 
من به زودی بر دین پدرانم عبدالمطلب, هاشم و عبدمناف از دنیا خواهم 
رفت ]21 در این روایت, اهطالت دلیل عدم اطهاز اسلاخ خود:وا بیان 
فیدا رت با آنن‌حال تا کدی کند که بر دنزاش ی نیود: 
مفسران با استناد به آبه 19 2 شعراء/26 (وتلیک فی‌السُجدین) بر این 
باورند که پدران پیامبر همه موحد بوده‌اند .431 بنابراین, اگر ابوطالب بر 
دین پدرانش که اجداد پیامبر هستند ازدنیا رفته باشد. موحد بوده و دلیلی 
بر کفر او نیست. در روایات چندی از امام‌باقر و صادق(علیهما السلام) 


[44] و نیز این‌عباس و مجاهد,[45] آیه‌اخیر به انتقال پیامبر از اصلاب انبی 
به انبیای دیگر تا پدر ومادرش که نشانه ایمان همه پدران و مادران پیامبر 
ات تفسیر شده است. قرطبی نید نگ تأیه روایتی از عايشه مبنی بر 
این که خداوند. پدر و مادر پیامبر را پس از بعثت وی زنده کرد و ان‌ها به 
وی ایمان آوردند,[46] هی کوید: احیای آن دو عقلا و رها ممتنع بیست و 
من شنیده‌ام که عمویش ابوطالب را نیز زنده کرد و او به پیامبر ایمان 
آورد.[ 47] ۲ 
احمد زینی دحلان بر ان است که بسیاری از دانش‌مندان محفقق, عارفان و 
متا وید ام ان سس کف فا سای اعطاات ها نا 
صراحت مسلمان معرفی نکرد, من هید شاید خداوند به جهت به‌دست 
اوردن دل مقمنان امر ابوطالب را مبهم گذاشت : زیر| پدران ان ها کافر 
بودته ی اشطالب زا نز کافر ی تداسته و حتا وه پناصر یه ایمان اد 
تصریح می‌کرد, پذیرش آن بر اصحاب سنگین بود که ابوطالب اهل نجات 
بااشد ولی پدران آن‌ها معذب‌باشند «0۹91] 
شاه زو هایده و هیا ها الرفتول بل‌ما ال الیی مر و ان تنعل 
قما بلغت رسالتَهٌ و اللْهْ بَعصِمْک من الّاس ای پیامبر ! آن‌چه را از سوی 
پروردگارت بر تو نازل شده ابلاغ کن و اگر نکنی, پیامش را نرسانده‌ای و 
خدا تو را از [گزند] مردم نگاه می‌دارد.» عکرمه از ابن‌عباس نقل کرده 
است ت با از رسول خدا| ما مج می‌ شد و اتوطالت هر روز 
نازل شد. و 0 ۱ 2 
فرمود: ای عمو! خداوند مرا از جن و انس مصون داشته است.[50] به 
درستی روشن نیست که از چه رو برخی‌درصدد یز و 
از رخدادی تاریخی خبر می‌دهد, با نزول آیه‌پیش گفته مرتبط کنند. به هر 
جهت این که حادثه مورد نظر سدب نزول آیه 07 مائده/5 باشد, به شدت 
مورد نردید 9 انکار قرار گرفته است : به این دلیل که همه سوره مائده, 
مدنی و از آخرین ار یر است.[51] گو اين‌که آیه, در 
سیب خاص" دیگری نازل شده که تبلیغ آن برای پیامبر سنگین بوده است : 
ازاین‌نه بافتی تبازفند بات خدیدی. بودم که خداوند سا سول ابه یشب ان 
را به پیامبر بخشیده است.[52] مفسران شیعه. همگی این سبب خاص را 
واقعه غدیر* خم و انتصاب علی(علیه السلام) به ولایت و خلافت از سوی 
پیامبر دانسته‌اند .31 5] فخر رازی در این باره می‌گوید: آنه در فضیلت ۹9 
نازل شد و پس از نزول آن؛ پیامبر دست او را گرفت و به مردم گفت: 
«من کنث مولاه فعل مد مولاه الم وال من والاه و عاد من عاداه». ۰ پس از 
ان مین ی را ملاقات سوه کفت آقرستن اشطالت تنم وا ناد که 


مولای من و مولای‌هر زن و مرد مومن شدی.[541] 

5. آیات 3-1 طارق/86: «والسّماء والطارق * وما آدرک ما الطارق * انم 
التاقب< سو گند به آسمان ۵ ان اختر شب‌گرد و نو چه تالف که اختر 
شب‌گرد چیست ؟ ستاره* درخشان است.» واحدی گفته آشنت که این انات: 
در شأّن ابوطالب نازل شد هتحافی که برای پیامبر نان و شیر آورد. 
درحالی که پیامبر نشسته بود و غذا| می‌خورد, ناگهان ستاره‌ای به زمین 
فرود ات قب ار نت و سیس آتش شد. ابوطالب ان ان ترسید و پرسید. 
چیست ؟ پیامبر پاسخ داد: این ستاره‌ای است که به زمین افکنده شد و 
نشانه‌ای از نشانه‌های خداست. ابوطالب از آن شگفت زده و این آیات 
نازل شد.[55] این سخن افزون بر این‌که نامعقول است. اساسا با آیه, 
خطاب و سیاق آن سازگاری ندارد و انگیزه طرح و ذکر آن نیز به درستی 
روشن نیست. 
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اشاره 


ابوطلحه انصاری: زیدبن سهل‌بن اسودبن حزام انصاری خزرجی[1] از 
اختایم ها 
ابوطلحه, از نب بنی‌نچار و همسرش ام سَلیم مادر انس بن‌مالک است 21 
وی در بیعتِ* عقبه دوم حضور یافت و به اسلام گروید و از نقیبان[3] شد 
ر ا صا ۱ 
[5] ابوطلحه, از تیراندازان زبردست بود. در بدر* حضور یافت[6] و در 
حر* پیشاپیش رسول خدا| تير می‌آنداخت. او صدای مهیبی داشت : ازاین‌رو 
ور درباره اش فر مود: تهیب ابوطلحه بر دشمن؛ از بیروی 100 مرد 
بهتراست.[7] به گفته خودش, در جنگ خیبر* دوشادوش رسول‌خدا بوده| 8] 
و در عزوه حنین *20 نفر از مشرکان را از پای در آورده و وسایلشان رز از 
آن خود ساخته است.[9] گفته‌اند: روزی ابوطلحه با مشاهده آثار گرسنگی 
در نیا ختر: برای ایشان غذایی تهیه کرد و حضرت را به آن فراخواند. ِِ 
نیز با دست مبارک خود آن غذای اندک را میان اصحاب قسمت کرد و 
سیر شدند.[10] به نقلی, او پس از نزول آیه «ن تنالوا الیر حتی فقو 
ها حون میک هر کر یذ | خفیفت | دکوکاری تمی‌وسته مر این که از اجه 
دفتمت ۳۷ انفاق* کنید» (ال‌عمران/3, 92) نخلستان ابادی را که 
روبه‌روی مسجد مدینه داشت, به پیامبر واگذاشت و به پیش‌نهاد حضرت, 
ان را برای خویشانش وقف کرد.[11] وی ازجمله راویان حدیت پیامبر 
اینت: 1 ۳2] تراسا فلی: ننامین دز وشین زوژهای. خمن خود ید 
ابوطلحه فرمود تا سلامش را به قوم خود برساند و سپس آنان را به عفاف 
و استقامت ستود.[13]قبر پیامبر(صلی الله علیه وآله) را ابوطلحه آماده 
ساخت.[14] وی در زمان رسول خدا بسیار روزه می‌گرفت و پس از او تا 
آخر عمرٍ جز در سعفرٍ و عید فطر و قربان روزه بود.[15] صاحب 
قاموف الشعال, جد علت. کار و قاری ۳ در خلافت عمر از او سرزده, 
مات اه سا ی هت اب ده آ ماد ی قزر 
وایسین ساعات عمرش با تعیین شورایی 6 نفره مرکب از علی(علیه 
السلام), عثمان, طلحه, زبیر. سعدبن ابی‌وقاص و عبدالرحمن‌بن عوف, به 
ابوطلحه فرمان داد با همراهی 50 مرد مسلح این 6 نفر را در خانه‌ای جمع 
کند و سه روز به آنها مهلت دهد تا یکی را از میان خودشان به عنوان خلیفه 
انتخاب کنند و چنانچه 4 نفر از آنان يا سه نفر که عبدالرحمن در میان آنها 
باشد بر امری اتفاق و دیگران مخالفت کردند گردن مخالفان را بزند: 
همچنین ۳1 پس از سه روز» آنان امر خلافت را نعیین نکردند, آنان را 
کردن بزند ۳171۰ ابوطلحه نیزسو گند یادکرد بیدن بیش از سه روز به اتان 


مهلت‌ندهد. [ 8 1 ] 

برخی وفاتش راسال 34 هجری در70 سالگی در مدینه دانسته و گفته‌اند: 
عثمان‌بن‌عفان بر جنازه‌اش نماز خوانده:[191] امّا اهل بصره معتقدند که در 
سفری دریایی در کشتی مرده و پس از 7 روز بدون آن که جسدش تغییر 
کند, در جزیره‌ای مدفون شده است. | 20 ] وفات او را سال‌های و دا و 
51 نیز گفته‌اند.[ 1 2] به نقلی, ابوزرعه دمشقی؛, وفات او را در شام 


دانسته است.[22] 


ابوطلحه در شأن نزول: 


ابوطلحه در شأّن نزول: 

1 فران: مسلمانان را پس از جنگ آجد به دو دسته تقسیم کرد: گروهی 
موّمن که خداوند بر آن‌ها آرامش نازل کرد و تشاته: آن خواب یکی :بود 
که شب پس از حادثه احد بر آن‌ها و ها 
جانشان بوده, آرامشی نداشتند ودرباره خد | گمان‌های نادرستی می‌بردند. 
خداوند می‌فرماید: «نج رل علیکم من بعد الغم أَمَتَةٌ تعاسا بتغشی ِِ 
منکم وطْایْمَة قد هَمَتهم | فسهم تون باللم غیه. اجه" ظّ الجهلیَة . 
(آل‌عمران/154 ,1 در نقلی 00 ابوطلحه, وی خود را ازجمله سای 
دانسته که خواب سبک , بر او عارض شده[23] و خود را از گروه اوّل 
شمرده است. 

2 بنابه روایت ابوهریره. مردی خدمت رسول‌خدا(صلی الله علیه واله) 
و ۱ به خانه برد و 
به همسرش سفارش کرد که از مهمان رسول خدا به نیکویی نذیرایس کند. 
بچه‌ها را خواباندند: ر سپس به بهانه‌ای چراغ را ارو و وانمود کردند که 
با مهمان غذا می‌خور ند. فردای آن شب پس از اظهار خرسندی 2 
عمل آن‌ها, خداوند این آنه را نازل کرد 24]: ». ویویرون عْلی انقسهم 
ولوکان بهم حصاضَةٌ ومن یوق شخ تفسه قاولیک هم المفلحون . < .. 
مهاجران را] بر خود مقذم می‌دارند: هرچند 0۳ بسیار نیا زمند اه 
کسانی که نفس خویش را از بخل و حرص بازداشته‌اند, رستگاران‌اند» 
(حشر/59,9) : لیکن عبدالله‌بن مسعود نزول این آیه و داستان پیش گفته را 
با شرحی بیشتر در مورد علی(صلی الله علیه واله) می‌داند ۳251۰ 

در وروی از مسلمانان ازجمله ابوطلحه, در منزل سعد *#بن ابی‌ وقاص, گرد 
آمدند, غذایی خوردند و پس از آن, شرابی در مجلس حاضر کردند تا 
0 که آیة «یایا 9 ن اهنوا انما الخمز والمیسر والانصابٌ والازلم 
رجس من عمّل السیطن فاجتنبو انم تفلحون» (مائده/5,90) نازل شد 
و حرمت قطعی خمر* را 2 کرد.[261] از شّن نزول این آیه استفاده 
می‌شود که ابوطلحه. پس از نزول آیات قبلی تحریم شراب مانند 
«یَسلوتک غن الحمر والمیسر قل فیهما ائم کبیزژ ۳ (بقره/2,219) 
هم‌چنان از نوشیدن شراب دست نکشیده بود: چنان علامه طباطبایی 
می‌گوید: از ذیل آیات 91-90 مائده/5 استفاده می‌ شود ِِ ِِِِ 
بعداز شنیدن «یسلونک عغَن الخمر والمقیسیر قل فیهما لثم کبیژ 
(بقره/۰)2.219 بازهم از میگساری دست برنداشته بودند تا آیه90 مانده 5 


نازل شد.[ 27 ] به نقلی, پس از نزول اه پیشین»؛ ابوطلحه دستور داد همه 
شراب‌های موجود در خانه‌اش را بیرون بریزند.[28] 
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ابوالعاص بن‌مُتبه 


اشاره 


ابوالعاص بن‌هنبه: ابوالعاص(عاص)بن منبه‌بن الحجاح بن‌عامر[29] 

او پیش از هجرت پیامبر(صلی الله علیه واله), اسلام را پذیرفت : : اما به 
جهت دنیاگرایی, از مهاجرت با ایشان خودداری کرد[30]. برخی گفته‌اند؛ 
ابوالعاص هنگام هجرت مسلمانان. به‌ وسیله نستتحان و قبیله اش محبوس» و 
از مهاجرت منع شد.[31] قبل از آغاز جنگ بدر و در پی اخطار 1 
قریش که هر کس در جنگ با مسلمانان شرکت نکند, خانه اش ویران و 
اموالش مصادره می‌شود.[ 32] با کراهت[33] و از روی تقیه[34] با آنان 
همراه شد. گفته‌اند: چون سیاه اسلام را ضعیف دید, در حقأنیت اسلام 
تردید کرد[ 35] بدین ترتیب از اسلام برگشت و در حال ارتداد*, در جنگ 
بدر* با شمشیری به نام ذوالفقار, رو در روی علی(علیه السلام) ایستاد و 
به‌دست ایشان کشته شد.[ 36 ] سپس پیامبراکرم. آن شمشیر را به امام 
علی بخشید.| 37] بر پایه نقل طبری, ابوالعاص ازجمله منافقان ۱ 
بود که می گفت: «ع3 هولاء دینهم : : ایشان, [ مومنان را دینشان فریفته 
است». (انفال/49 ,۱3990 در نکوهش تک و گروه هم کیش, او 
می‌فرماید: «ارٌ الذین توفهم المَلیُکة ظالمی انقسهم قالوا فیم کم 
قالوا کن مَستضعفین فی الارض قالوا ألم تکن ارض الله وسعة فثهاجروا 
فیها قاولیک مَأْوهُم جَهنم / وساءت مَصیرا کسانی‌که بر خویشتن ستم کار 
بوده‌اند. [وقتی]فرشتگان* جانشان را می‌گیرند. می‌گویند: «در چه 
[حال ]بودید ؟ پاسخ می‌دهند: «ما در زمین از مستضعفان بودیم.» 
می‌گویند: کر ز مین خدا| وسیع نبود ۳ در آن مهاجرت کنید ؟» پس آنان 
جای‌گاهشان [دوز خ] است, و دوزج ند سرانجامی است ». (نساء/7 9 ,4( 
[39] 

از زمان و مکان ولادت و زندگی اجتماعی و احوال شخصی آبن‌منبه جز 
موارد مذکور مطلبی در تاریخ نقل نشده است. وی با دیگر مشرکان کشته 
شده در جنگ بدر, در چاه بدر مدفون شد.[40] 


منابع 


اویل. اد القران : 
ی 
1 والنهایه : ی ار اسر النبویه, ا, 
رتور هی اد ۲ 


اشاره 


ابوعامر راهب: عمرو (عبد عمروابن صیفی‌بن نعمان‌بن مالک معروف به 
ایو غامرراهیه ور حطله یل لاملا 

نسبت ابوعامر به «او س ۲*» می‌ر سد[ 41] و بیش ‌تر محدثان, او را از 
بزرکان فییاه آمتم ذا اند 42وی این کوم جرا از سزان فیله 
که موجد و معتقد به برانگیخته شدن انسان. پس از مرگ بودند.[45] 
ابوعامر که نصرانی بودنش در جاهلیت نیز گزارش شده.[46] به رهبانیت 
روی آورده بود , لباس خشن می‌پو شید و از دانش اهل کتاب نیز احافی 
داشت [ 47 از همین رو به «راهب» معروف بود. پس از هجرت, به جهت 
عدم پذیرش اسلام, به فرموده پیامبر, او را فاسق (کسی که از طاعت خدا 
و دین حنیف خارج شده) خواندند.[ 48] پس از جنگ بدر*, وی همراه با 
چندین نفر از اهل قبیله اش به مکه فرار کرد و مشرکان مکه را همواره به 
هس سا رصن الله ‏ واه وی ی روا احفقامترن رح 
احد* در سپاه مشرکان حضور داشت و می‌کوشید انصار رز در این غزوه با 
خود همراه سازد که بی‌نتیجه ماند 0[۰] این دشمنی همیشگی وی با خدا و 
پیامبر, مورد اشاره اند 1007 توبه/9 نیز هست. نقل شده که به پیامبر 
گفت: باهر قومی که با تو بجنگند, همراه خواهم بود.[1ظ] وی تا سال فتح 
هکت کر ارحا ره مر برد هام قمع مک مایت سفت | دقاف با اسلا 
آوردن مردم طایف به شام عزیمت کرد و در آن‌جا, تنها و مطرود از وطن 
(نهم يا دهم هجری)[53] در «قنسرین»[54] مُرد. مرگ وی را به نفرین 
شاه اضلی الله یه وله نایدا وه که شس از آمفت فان هو 
ادعا کرد پیرو دین حنیف* است و وقتی پیامبر فرمود: من بر اين دینم و آن 
را بی‌پیرایه و پاک آورده‌ام, گفت: خداوند, دروغ‌گو را مطرود و غریب و تنها 
بمیراند 9 گفتن افته فرمود: خداوند با کسی که دروعغ هق کوید 


ابوعامر در شأن نزول: 


ابوعامر در شان نزول:_ 

مفسران در ذیل چند ایه از ابوعامر نام برده‌اند که سبب نزول و مورد 
۱ 

1 انفان مفسران. مراد از «لمن حارب الله و رَسولهٌ من قبل . ۰ در آیه 
بود ..» ابوعامر راهب است. 

گفته‌اند: سیب ساخت مسجد* ضرار به وسیله منافقان, نامه ابوعامر به 
آن‌ها بود که نیرو و سلاح تهیه کنند و مسجدی برای او بسازند تا نزد قیصر 
زوم ره لس هرا رای آغرا امن صلی الله خلبه وال و بارا یار 
مد بنه, با خود به همراه آورد ۰[ ۱۱7 این که بنای مسجد., به خواسته او بوده؛ 
پذیرفته بیست : زیر| وی مسلمان نبوده و ظاهرا منافقان به دنبال نامه 
ابوعامر, خود تصمیم به ساخت مسجد گرفتند ۳ افزون بر ایجاد تفر قه بین 
موهتان. محلی, براق ورود فرستادکان ابوعافر و اتتظار آفدن وی با تام 
شام باشد.[58] تایه زواشی از آمام کاظم (علیه الملام امتافغان فدیتة بسن 
از بوفات نعدن‌سعاد ویس از عزیفت یامتر ند تبوکه رای وباست 
ایوعامر بر خود از یک‌دیگر بیعت گرفتند [59] 

2 از عکرمه نقل شده که مراد از «قوما کفروا بَعذ ایمنهم» در 86 
آل‌عمران/3 ِ خداوند از ۰ ۳ آنان بر داده, 5 نفر ازحوله 
می‌کند که 7 درباره یهودیان 1۹ و بنی‌نضیر ۳ 

3. در نقلی از ابن عباس آمده است که ۳1 51 نساء/4 از ورود 
حیی*بن اخطب و برخی یهودیان بنی‌نضیر (بعد از وادار شدن انان به ترک 
مدینه از سوی پیامبر) و نیز ابوعامر بر قريش خبر می‌دهد که برای تشویق 
نان به جنگ با پیامیر(صلی الله علیه وآلهآبدان‌جا رفته بودند و مشرکان را 
4 و 5. مراد از منافقان در 142 تساء/4 «مَرجوا عَلّی‌التّفاق < بر نفاق خو 
گرفته‌اند»[63] و در 101 توبه/9 عید لین اس و ابوعامر و .. 0 
شده [ 64 ] : : ولی با توجه به اسلام نیاوردن ابوعامر و عدم حضور وی در 
مدینه, نمی‌تواند مورد اشاره آیه‌باشد. 

6 نیز گفته شده که مراد از «الذی ءاتينة ءایتنا قانسَلخ نها قاتبقة 
الط در 175 اعراف/7 ابوغامر است:05۱] ولی باتوجه بة: فکی 
بودن سوره اعراف؛ ظاهر[ این ابه بر وی تطبیق شده و مراد ایه, 
بلعم‌بن‌باعورا یا امیة‌بن‌ابی الصلت باشد.[66] 
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ابوعبدالرحمن 


ابوعبدالرحمن < > عبدالله‌بن مسعود 


ابوعْبیده جژاح 


اشاره 


آ نو وه عاهرین, غیدالله‌بم .خر اجین هاال راز سی‌ارشین قهرا 1 ] از 
تست ای اس 
آن زد کی پیش آن اسلام او اطلاعی ور ,دیش سکم فقط گفته ان نکی از 
معد ود افرادی بود که پیش از ظهور اسلام در مکه, خواندن و نوشتن 
می‌دانست.[2] پس از بعئت پیامبر(صلی الله علیه وآله) او را از نخستین 
اسلامآورندگان برشمرده‌اند[ 3] که گوبا اسلام وی؛ پیش از ورود ری به 
خانه ارقم بودم است .141 نظر , به آن‌چه درباره سن او هنگام هرک کف ند 
ار اما هام املام آمودن: دور 0 سمال تاستم اش پس از اسلام: 
بر اثر فشار مشرکان. پیش از جعفربن ابی‌طالب به حبشه هجرت* کرد[ 6] 
و در هجرت دوم نیز با او همراه‌شد [ 7 سپس به مکه باز نت[ ۱ ٍِ 
از آان. به مدینه هجرت کرد. پیامبر میان او و سعد؟*بن معاذ,[9] با 
اتوطلعه اصاس 10 وبا سالیگ فلا م۱۱۱۱ عفد برادرت. 
بست. وی با محمدبن مسلمه نیز برای برخورداری از میراث یک‌دیگر, 
برادر شد.[ 12 ] 
ابوعبیده ان ارزه که در جریان سقیفه بنی‌ساعده نقشی جدی آفزید, | ۱13 
از سوی شیعه و سنی متفاوت شناسانده شده است. اهل‌سنت او را فردی 
با ایا یاس ی کرماه ‏ ۱ صام‌ص ماه سارت 
را در او نشان می‌دهند که از درجه مسلمانی او می‌کاهد.[ 15] ۱ 
ان که اه و هت ها سا متیر سل ات خاین. ای 
حضور داشت[16] و در جنگ بدر*, یکی از 6 فرد تیره بنی*حارث‌بن‌فهر 
بود.[ 17] برخی نوشته‌اند که پدرش عبدالله در این جنگ, در پی ستیز با او 
بود: اما او می‌گریخت و چون به‌طور جدّی قصد او کرد, پدرش را کشت. 
[18] مقدسی, داستان کشتن پدرش را ۵ دیگری نقل می‌کند و 
می‌نویسد. : عبدالله, در حضور وی به پیامبر نا سزا گفت : ابوعبیده سر او را 
برید و نزد آن حضرت آورد و قصه‌اش را بازگفت :[19] امّا این‌حجر به نقل 
از وا کدی در ۳ پدرش ر پیش از ظهور اسلام ذکر ِ ۳ :201 
صحابه به‌شمار آورد. 
ابوعبیده در جنگ آخد* شرکت داشت و برخی او را از ثابت‌قدمان این جنگ 
شمرده‌اند[ 1 2] و گوبا در همین جنگ, دو حلقه زره کلاه‌خود پیامبر(صلی 
الله علیه وآله)را که در گونه حضرت فرو رفته بود, با دندان بیرون کشید و 
بر اثر آن, دو دندان پیش او کنده شد: آزاین‌رو اثرم[22] یا اهتم[23] نام 
کر قات. واقدی به نقلی ذبکر می کوید: آن کس که حلقه‌ها را از چهره پیامبر 


بیرون‌آورد. شخص دیگر به نام عقبةبن وهب‌بن کلده‌بود.[24] 

ابوعبیده در صلح حدیبیه*, (ششم هجری) در شمار گواهان پیمان قرار 
داشت |[ 5 2] و در همین سال. سریه‌ای را به ذی‌القصه رهبری[26] و در 
فا ره اهر ار 
فرماندهی کرد.[27] پیامبر در سال هشتم که سپاه عمروعاص در مشارف 
شام به نیروی کمکی نیاز یافت, عده‌ای را به سرپرستی او به ان دیار 
فرستاد. در این سپاه. ابوبکر و عمر نیز تحت فرمانش بودند.[28] در همین 
واقعه, میان او و عمروعاص* بر سر امامت نماز, اختلاف افتاد که با 
انصراف وی, قضیه خاتمه یافت.[29] او در فتح مکه*. فرمان‌دهی بخشی 
از سیاه را برعهده داشت.[30] 

ابو عبیدة در واقعه تبوک* حضور داشت و براساس برخی از روایات شیعی 
منقول از حذیفه و عمار, از ز کسانی بود که در بازگشت از آن جنگ, , در ترور 
ناکام پیامبر(صلی الله علیه وله) شرکت کرد.[31] 

در این‌که ایا وی در جیش اسامه* که در واپسین روزهای حیات پیامبر 
سازمان‌دهی شد, حاضر بوده پا نه, اختلاف است. واقدی او را از پیوستگان 
به سیاه در جرف می‌داند:[32] اما ابن‌ابی‌الحدید, وی را از ز کسانی می‌داند 
که فرمان رسول خدا| را نادیده گرفته و از جیش اسامه 0[ 
[حد] 

ابوعبیدهر گذشته از فعالیت‌های رزمی, در چند برنامه تبلیغی نیز حضور 
داشت. گفته‌اند که پیامبر او را پس از درخواست شبلغ از سوی اهالی 
نجران؛ به آن‌ها معرفی کرد[34] و چون اهالی‌نجران به شکایت از 
کار رارشان نرق پياهین آمده, ان اوه-خواستن با کشتی را برای: برفراری 
عدالت به دیارشان بفرستد. حضرت. ابوعبیده را با وصف «قوی امین» به 
آن دیار فرستاد.[35] 


ابوعبیده پس از پیامبر(صلی الله علیه واله): 


ابوعبیده پس از پیامبر(صلی الله علیه وآله): 

ابوعبیده در وقایع سیاسی 5 اجتماعي پس از پیامبر نقشی برجسته داشت. 
او یکی از سه تن سازنده جریان سقیفه[36] و کسی بود که به احتمال 
بسیار. پیش از درگذشت رسول خدا, برنامه‌هایی را در جلسات مخفی, 
برای خلافت طراحی کرده بود.[37] وی پس از تجمع انصار* در سقیفه. به 
اتفاق ابوبکر* و عمر* به آن‌جا رفت و برای خاموش کردن انصار مدعي 
امارت. به آنان کت ؟: رها نخستین یاری‌گر اسلام بودید: مبادا نخستین 
کسانی باشید که آن را دگر کون می‌کتند |[ 398] یس از فراهم شدن ژمينه: 
وی تکفد از دو نامزد خلافت ازطرف ابوبکر بود که درباره‌اش گفت: : من به 
کم از دو دوستم ابوعبیده و عمر راضی‌ام[ 39] و برای توجیه پیشنهاد خود, 
سخنی را به پیامبر(صلی الله علیه واله)انسبت داد که: برای هر امتی امینی 
است و این امت ابوعبیده جراح است :[401] البته آن دوء پیشنهاد 
ابوعبیده نخستین کسی است که با ابوبکر بیعت کرد[ 41] و وقتی عده‌ای 
چون عباس حاضر به بیعت نشدند و به علی*(علیه السلام)پیوستند, در نظر 
خواهی ابوبکر, ابوعبیده تطمیع عباس را به وی پیش‌نهاد کرد تا بدین طریق 
از امیرالمومنین(علیه السلام) جدا شود.[42] 

وی در اخذ بیعت اجباری از مردم و آرام کردن بحران پیش‌آمده نیز نقش 
آشکاری داشت[43] و برای توجیه عمل ابوبکر که خود را بر علی(علیه 
السلام) مقدم می‌دانست. صحت روایت مجعولی از پیامبر را که اجتماع 
نبوت و خلافت در بلی *هاشم نیست,؛ اد کرد[44] و در ۳ 
| ابوبکر, با امام علی به گفت و گو نشست و 
عامل اساسی در روی‌گردانی مردم را از وی, جوانی علی و کینه عرب 
نسبت به او یادکرد: اما وعده داد که در آینده, همگی با او بیعت خواهند 
کرد.[45] عیاشی در تفسیر خود. نقش او را در مواجهه با علی(علیه 
السلام)به این نرمی نمی‌داند : بلکه وی ۳2 از کسانی می‌شمرد که در هجوم 
بیرون کشیدن علی(علیه السلام) از خانه جهت اخذ بیعت. نقش داشته 
است. [ 46] 

تلاش‌های بسیار ابوعبیده برای تثبیت خلافت, وی را در دیدگان خلیفه, چنان 
تژز کت کزد. که عزیزترین شخص در دستگاه خلافت به‌شمار آمد و حبتی بر 
عْمَر نیز رجحان یافت.[ 7 4] 

ابوعبیده گویا در گردآوری قرآن در زمان خلیفه اوّل نقش داشت.[48] وی 


در ابتدای خلافتِ ابوبکر. ازطرف او به سرپرستی و اداره بیت‌المال 
منصوب [ 49] و در سال سیزدهم به شام اعزام شد ۳ امارت ان‌جا را به 
اتفاق یزیدبن ابوسفیان, به عهده گرفت ۱01۰ ابوبکر هنگام اعزام 0 
به شام گفت: دوست دارم بدانی که چه ارج و جای‌گاهی نزد من داری ! 
سوگند , به آن که جانم تن 2۵ ات در روی زمین. مردی از مهاجران و 
" ۳ ابوعبیده ۳ جچه ِ و گشودن با شام نقش داشته, 
روانات» وا کین ات ۳۱۱۱2۱ فره ومع بر مساو انا کار 
اد تشه مس ان فقط اصو ار امه انتضای داست در ایوس در 
سال 18 هجری در دیار شام به طاعون عمواس مبتلا شد و در 58 سالگی 
[56] از عمر نقل شده که اگرابوعبیده زنده بود, او را خلیفه قرار می‌دادم 
و با هیچ‌کس مشورت نمی‌کردم[571] و نیز ارزو می‌کرد که به‌اندازه 
گنجایش یک اتاق, افرادی چون او می‌داشت.[8 5] 

اهل سنت در کتاب‌های خود برای ابوعبیده تایه گشوده و فضایلی را بدو 
نسبت داده و وی را نک از عشره مبشره و امین امت دانسته‌اند [59] اما 
در نگاه شیعی, چنین فضایلی برای او ثابت نیست: چنان‌که در نفحات 
الازهار طرق روایت آخیر, ازنظر تاریخی و رجالی بررسی و صحت ان رد 
شده است. [ 60] 

در حالات ابوعبیده آمده است که روزی می‌گریست. سیب آن را پرسیدند, 
کف زوری مامس رل الاب کته رال رای سا از فتمهام ایند ی نت 
تا سخن به فتح شام رسید و گفت: ای ابوعبیده | چیزی تو را از خدا غافل 
نکند, یس بدان که سه خدمت‌گزار و سه مرکب کافی است .. 0 به 
خانه‌ام می‌نگرم که از بردگان اکنده و به اصطبلم نگاه می‌کنم که پر 
چارپایان است : : بنابراین چگونه پس از این رسول خدا| را ملاقات 
درحالی که از ما عهد گرفته بود محبوب‌ترین و نزدیک‌ترینتان به من» کسی 
اشت که ضرا هام علاقات کند که فر انوم مدا ند ات ؟ 
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اتوعتفه ان رای شاف رصن ال عنم درالم موه وف راوس 
جابر*بن عبدالله, سمرة بن‌جندب و دیگران از او روا 1 61۰ نظر 
به حوادت سیاسی پس از پیامبر و نقش آفرینی ابوعبیده در شکل‌گیری 
خلافت. می‌توان به آن‌چه در باب فضایل او آمده, به دیده نردید نگریست : 
بههیژن که بیس تربن آن‌ها از زبان دو خلیفه نخست است. 


ابوعبیده در شان تژول: 


ابوعبیده در شان نزول: 
با توجه به جای‌گاه ابوعبیده در تاریخ اسلام و نق شآفرینی‌های وی در جریان 
خلافت ابوبکر و عمر, در کتاب‌های تفسیری, نگاه شیعه و سنی درباره او 
هم گون‌نیست. , 
1 در ذیل آیه 172 آل‌عموان/3 از آبن عباس آمده است[63]: : پس از جنگ 
احد, وقتی پیامبر(صلی الله علیه وآله‌اخواست با سپاهی از مسلمانان به 
تعقیب مشرکان برود, عده‌ای با وجود کی و آثار ناشی از شکست و 
نیز ترس و وحشت. به آن حضرت پاسخ مثبت دادند و خداوند در وصف 
آنان فرمود: «لْذین استجابوا لِلْهٍ و الّسول من بعد ماأصابهْدٌ القرخ للذین 
اخشتوا میم وایا احف عم سداوت ور ان یف به آنان که وعوت دا و 
پیامبر را اجابت کرده و پرهیزکار و نیکوکار بوده‌اند, وعده پاداش بزرگ 
داده است. در ضمن روایت پیشین»؛ , نام ابوعبیده نیز آمده است. 
2 سیوطی , به نقل از ابن‌عباس, بخشی از آیه29 فتح/48: ». . سیماهم فی 
ژجوههم من اترالسُجود» را اشاره به چند تن, ازجمله ابوعبیده می‌داند: 
[641] اما نظر به دیگر متضادیفی. که سنوطی در ذیل این آیه .بیان می کند, 
آشکارا به‌دست می‌آید که ذکر این مصادیق از باپ فضیلت‌سازی است. 
3 آیه 22 مجادله/58: «لا تجذ قوما بُومنون باللّه والیتوم الأخر یواون من 
عاد الا متمنولد "وله کافوان آباعهم اه آنتا هم اه اخونیم < قممم را نانی 
که به خداوند و روز بازیسین ایمان داشته باشند و با کسانی که با خداوند و 
پیامبر او مخالفت میورزند. دوستی کنند: هر چند پدرانشان يا فرزندانشان 
پا خاندانشان باشند. دا ابن شوذب بر آن است که این آیه درباره ابوعبیده 
بازال شنم که پورش وا در جک بدر تمتاحار کشت 09] لته با وحم ند 
آن‌چه از واقدی منقول‌است که بدر ابوعبیده پیش از ظهور اسلام از دنیا 
4. ماوردی در ذیل آیه 9 انسان/76 ب به ۱ چنین است: این آیه به 
کسانی آشاره دارد که سرپرستی اسرای بدر را برعهده گرفتند و ابوعبیده 
نیز از آنان بود:[67]«|آما تطعشکم لوجه الله لا ثریذ منکم جِزاءٌ و لا 
شکور < ما فقط برای خشنودی خداوند شما را اطعام می‌کنیم : از شما نه 
پاداشی می‌خواهیم و نه سیپاسی» : اما با نا به قبل ان و سیاق مجموعه 
آیات و نیز آن‌چه مفسران شیعه و سنی گفته‌اند, شأن نزول ار نذر امام 
علی و فاطمه(علیهما السلام) و ایثارگری‌های آنان است :[68] بنابراین هیچ 
ارتباطی به سرپرستی اسیران جنگ بدر ندارد. 
5 قتاده از حسن بصری نقل می‌کند که آبه 90 مائده/, پس از 1 نازل 


شد که جمعی ازجمله ابوعبیده جراح, در خانه سعد*بن‌ابیوقاص گرد آمدند 
و پس از صرف غذا. با شراب پذیرایی شدند و چون خبر به پیامبر(صلی 
الله علیه وآله) رسید. اين آیه نازل شد: «بآیهاالدین ءاهنوا نما الخمت... 
رجسٌ من عَمل الشیطن فاجتییوه» و بدین‌گونه از نوشیدن شراب* نهی 
شدند. | 69 ] ۲ ۱ 
6 نقل است که ایه1ظ قلم/68 در شان ابوعبیده و دوستانش نازل شده 
است : :؛ آن‌گاه که پس از نصب علی(علیه السلام) به امامت و خلافت در 
غدیر" خم» به یک‌دیگر می‌گویند: چشمان پیامبر را تین که هم‌چون چشمان 
دیوانگان می‌چرخد[70]: «ولن یکاذ الذین کقروا لیمک بابصرهم لا 
سمعوا الذکز و بقولون لمجنون» ر هرچند با توجه به نزول اب که پیش 
ار او و ۱ این نقل را نمی‌توان پذیرفت. 

آیه74 توبه/9: «یحلفون بالله ما قالوا و لقد قالوا کُِمَة الکفر بَعد 
1 8 و الم بالوا.. 0 ۳ سوگند یاد می‌کنند که 
نگفته‌اند: 2 به راستی سخن کفرآمیز را گفته‌اند و پس از 
اسلام‌آوردنشان کافر شده و آهنگ کاری را کرده‌اند که به آن دست نیافتند 
۰ > به نقل از حدذیفه و عمار, آبه درباره عده‌ای, ازجمله ابوعبیده نازل 
نف کفرس آن فده یات (صلی الله له واله) راهن وهای سای 


دراورند ۱۳/11۰ 
8 از امام‌باقر و امام کاظم(علیهما السلام) نیز در ذیل آیه108 نساء/4: 
«اذ ب ببیتون ما لایرضی من الفول» نقل شده که این آیه در شّن چند تن 


ان ابوعبیده است که در مجالس خود سخنانی برخلاف رضایت خدا| بر 
تا ی اوه 1 کلینی از امام صادق(علیه السلام)نقل می‌کند که 
آیات 890-9 زخرف/43: «أم انخشه مرا فان مبرمون ش آم یحسبون 1 / 
تسمع سوّهم وتجوهم» در شأن همه آنان نازل شده که در نشستی پنهانی 

ین آنسدند نا نس از میاضی (ضلی الله علیه ,واله اندا ند خلافت ادر 
۳ باشد, [ 3 7] و در اين معاهده, ابوعبیده نقش کاتب را داشته 
است ۱74۱ خداوند در این ابات, سخن از نوطته. آنانمه‌صان آورده: 
می‌فرماید: انا می‌پندارند ما اسرار پنهانشان را نمی‌دانیم. در همین 
روایت؛ آنانت 26-25 محمد/47 نیز بر این افراد تطبیق شده[ 5 7 ] که پس 
از روشن شدن راه هدایت. به گذشته جاهلی خویش باز گشته, , مرتد شدند. 
آبه 7 مجادله/8 5 را نیز درباره ابوعبیده و جلسه مخفیانه پیش کفند 
دانسته‌اند[ 76]: «ما یکون من تجوی ثلْنة ..» 
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سید علیرضا واسعی 





اشاره 


ابوعقیل انصاری: حثجاث يا حثحاث, معروف به صاحب‌الصاع از تیره 
بی‌ابت اراشی۱ ۱77 و ار هم سا امش ععر کین غوف ۱751 

طبری به نقل از قتاده, نامش را حبحاب, و شیخ طوسی حجاب بن‌عثمان 
دک سامت ۱9 که میتی سا ال » 
باشد: چنان‌که دو نام اوّل نیز تصحیف یک نام است. وی از مسلمانان 
تهی‌دست بود[80] و با کارگری, امرار معاش می‌کرد.[81] از زندگی و 
مرگ وی اطلاع چندانی در دست نیست. 

گروهی از مفسران. جمله «والذین لا یجدون 1 جُهدهم» در | آیه 79 توبه/9 
را درباره ابوعقیل دانسته‌اند. خداوند می‌فرماید: «آلذین پلمزون 
الفطوّعین من الوينين فی الصدقت والذین لا تجدون الا حدم 
فیسخرون منهم سَچر اللد منهم ولهّم عذاب الم آنان که از مومنان 
داوطلب, در صدقاتشان عیب‌جویی " صی کته و کسانی را که [برای انفاق* 
در راه خدا] جز به مقدار [ناچیز] توانایی خود دست‌رسی ندارند, به تمسخر 
می‌گیرند, خدا آنان را مسخره می‌کند, و برای آن‌ها عذاب دردناکی است». 
در نقلی از ابن عباس,: ربیع‌بن انس [82] و قتاده[ 83] آفتج است که وقتی 
رتسول خدا زضای: للم علبه واله خومتان راب آمردن صدفه ۲ ختفیی: کرد 
برخی از آنان. ضدفاعن آوزدند که مورد تمشخر؟ متافعان قراز گرفت و از 
سوی آنان به ریا* متهم شدند. ابوعقیل نیز یک صاع (حدود سه کیلو) خرما 
و جز 2 صاع خرما چیزی نداشتم که آن را نیز شب پیشین با 
آت کرو برای نخلستانی, مزد گرفتم. یک صاع را برای خانواده‌ام رگن 
داشتم و دیکری. را برای تما آوردم. منافقان با استهزا*ی وی گفتند: 
خداوند ار این صدفه ابوعصلر‌باز انست ۱۱4 هنال آن. امین 
نازل شد و آنان را توبیخ کرد و به عذاب الهی وعده‌شان داد. بخاری با نقل 
ای سای ار یی ار ی اس ار ار 
کرده[ 85] و میبدی با توجه به سیاق آبانت: زمان پرداخت, ] را در اند 
طرست سا صای ای ها ی و رات امس سح 


دانسته است. [ 86] 
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اشاره 


آبوفکیهه آژدی: ابوفکیهه, افلح.[1] (یسار[2], نبت[3]) آزدی یمنی[4] 
وی از اهالی عین‌التمر (شهری نزدیک انبار و در غرب کوفه) و از موالی 
بنی‌عبدالدار[5] و برده صفوان ی بو وی مسیحی |۲7 و به قولی 
یهودی[8] و عجمی بود[9] که در مکه به آهنگری و شمشیرسازی اشتغال 
داست: ۱۱0۱ آنو تمه همسا ریا ال اسام آمرد وا تن مساما ان 
به شمار می‌رفت ۰[ 1 1 
مسلمانی او خشم صاحبش, صفوان‌بن امیه و بنی * عبدالدار رآ برانگیخت و 
در پی آن, همانند دیگر مسلمانان, تحت آزار و شکنجه قرار گرفت: ایّا او 
هم‌چنان بر عقیده خود پایدار ماند. شگنجه‌گر او امیّة*بن‌خلف بود. او بتی را 
در برابرش گرفت و گفت: آپا این خدای تو نیست ؟ ابوفکیهه پاسخ داد؛ 
خدای من کسی است که من, تو و اين بت را آفریده است. امیه با شنیدن 
ین سخن؛ سخت برآشفت و گلوی آبوفکیهه را فشرد. در این هنگام 
بو*#بن خلف به برادرش امیه گفت: بر آزارش بیفزا تا محمّد با جادوی خود 
و را خلاض کند.۱ ۱12 و پیتن. از هذت‌ها شکنجه و اران: به‌دست آبویکر" 
خریداری و آزاد شد شد: اما آزارتتن هم‌چنان ادامه یافت تا در هجرت* دوم 
مسلمانان به حبلشه, ۱ همراه شد .31 1] 


ابوفکیهه در شآن نزول: 


ابوفکیهه در شان نزول: 
ِ مفسران؛ نام ابوفکیهه رز در « ذیل 4 آیه‌قرآنی آوررده‌اند: 

. آیه 103 نحل/16: «ولقد تلم آنمم یقولون اّما بجلوه سر لسان الذی 
۱ لسان غربر مُبین ۱۲ 
هی کذیند" جز این نیست که بشری به او می‌آموزد. زبان آن کس که این 
نسبت را به او می‌دهند, گنگ و نارسا است درحالی که ان قران به زبان 
عربی روشن است.» 0 منظور از اعجمی, ابوفکیهه است. 
قریش بر این عقیدن: نود که‌بیامیز(صلی الله علیه واله) ار علوم: وف بهره 
برده است :[ 14 افزون بر پاسخ صریح قرآن* ابو فکیهه نیز پندار آنان را 
باطل شمرده, گفت: اين پیامپر است که اسلام را به مامی‌آموزد.[15] 

2 آبه 4 فرقان/25: «وقال الذیر کفروا ان هذا ۱ (فک افتره واعانة ۹ 
قومْ ءاخَرون ففد جاءو ظلمتا وزور| < و کسانی‌که کافر شدند, 0 این 
اکران | حز قرفتی. که ااخحفد اباقه تست و کروهی دیکر اهزرا تر اای 
انجام] آن یاری کرده‌اند. به راستی که ستم و دروعی ناروا آورده‌اند. ند 
آلوسی در روایتی ۳ است که قریش بر این باور بود که ابوفکیهه, 
عداس هتخیر که هفکی اهل کناب پوون بف پیاهتر (ضلی اللد علیه واله) در 
آوردن و ساختن قرآن پاری رسانده, تاریخ امت‌های پیشین را به وی 
آموخته‌اند : : سپس حضرت با عبارت‌های خود [آموزه‌های آنان را] نقل کرده 
است. هه , آن را ستم و دروغی نارواشمرد.[6 1 ] ِ 

3 نقل است که گروهی از تازه مسلمانان. ازجمله ابوفکیهه گاه بر اثر 
شکنجه‌های فراوان؛ بی‌ هوش شده؛ بی اختیار سخنان کفرآمیز, می‌گفتند : 
[17] ازاین‌رو آیه 10 1 نحل/16 ,درباره آنان فرو فرستاده شد: 4 ان ژیک 
یلذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جهدوا و صبّروا ان ریک من بَعدها لََفورٌ 
رحیم < امّا پروردگار تو نسبت به کسانی‌که پس از فریب خوردن (به ایمان 
بازگشتند) و هچرت و جهاد و پایداری کردند, آمرزنده و مهریان است». 

4 ابن‌اسحاق آیات 5452 انعام/6 را درباره جمعی از مسلمانان مستمند 
ازجمله ابوفکیهه می‌داند که گرد پیامبر می‌نشستند و بزرگان قریش 

هم نشینی چنین افرادی را با حضرت استهز|* می‌کردند. خداوند در تکوم 
قریش و بزرگ‌داشت مسلمانان, چنین فرمود: «ولاتطژد الذین بدعون رهم 
بالغد وة و العشیٌ ..< و کسانی را که صبح و شام پروردگارشان را 
می‌خوانند و جز به وت [پاک] او نظری ندارند, از خود دور مکن. نه چیزی 
از حساب آن‌ها بر تو است و نه چیزی از حساب تو بر انان تا ایشان را 
برانی و از ستم‌کاران باشی و این چنین بعضی از آنان را با بعض دیگر [ 


توانگران رز با فقیران] آزمودیم تا سگفییت با ابنان ند که زاون از 
میان ما [برگزیده و بر آن‌ها مئت گذارده او نعمت ایمان بخشیده] است ؟ 
آبا خداوند. شاکران را بهتر نمی‌شناسد؟ هر گاه کسانی‌که به آیات ما ایمان 
دازنده نزد تو اینده به.انان بکو: شلام" جر تما ! پرورد کارتان رخمت: را بر 
خود فرض کرده است. هرکس از شما کار بدی از روی نادانی انجام ف 
سپس توبه و اصلاح [و جبران] کند, [مشمول رحمت خدا می‌شود: چرا 
که‌]او امرزنده مهربان است». 


منابع 


رایع 

اسدالغابة فی معرفة الصحابه : انساب الاشراف : البداية والنهایه : تفعسیر 
القمی : الجامع لاحکام القرآن, قرطبی: الدرالمنثور فی التفسیر بالمأئور: 
روح‌المعانی فی تفسیر القرآن العظیم :الروض الانف: الطبقات الکبری: 
مجمع‌البیان فی‌تفسیر القران. 

علی‌اکبر رضایی 





اشاره 


ابوقیس بن فا که‌بن مغفیره‌قریشی: از تيره بنی‌مخزوم و از اصحاب 
پیامبراصلی الله علیه واله) 

که در 9 به پیامبر(اصلی له علیه 0 اما هگا هجرت* 

حضرت به مدینه, ازطرف پدران و اقوام خویش از هجرت بازداشته و 
زندانی شدند و اندک اندک فریفته شده,[21] يا در برابر شدت شکنجه‌های 
مشرکان تاب نیاورده, از اسلام برگشتند.[22] از جزئیات زندگی 
ابوقیس‌در این دوره و پیش از ان. بیش از آن‌چه بیان شد, اطلاعی در 
دست نیست. ۲ 

وی در سپاه مشرکان مکه, در جنگ بدر* (دوم‌هجری) حضور یافت و به 
دست حمزةبن عبدالمطلب[23] يا علی*بن‌ابی‌طالب (به گفته ابن اسحاق) 
و پا به د ست عمار* بن‌یاسر (به گفته ابن‌هشام)[ 4 2] کشته شد. واقدی 
چگونگی کشته شدنش را چنین گزارش می کند: چون بنی‌مخزوم در جنگ 
بدر» شدت خشم مسلمانان را درباره ابوجهل* دريافتند, برای حفظ جان اوء 
لباس جنگی اش را به تن عده‌ای کردند تا مسلمانان را بفریبند و ابوقیس 
یکی از افرادی بود که لباس ابوجهل بر تنش پوشانده شد و حمزه* به 
تصور این که ابوجهل است, بر بر او حمله برد و به قتلش رساند.[25] در هر 
صورت ابوقیس در جنگ بدر و در حال کفر کشته شد.[26] 


ابوقیس در شأن نزول: 


ابوقیس در شأن نزول: 

مفسران در ذیل دو آیه, از ابوقیس سخن به‌میان آورده‌اند: 

7 درذیل آیه 97 ,نساء/4: «اِنْ الذین توَفَهم المَلیِكة ظالمی آنفسهم قالوا 
فیم کنتم قالوا کنا مَستضکفین فی الارض قالوا الم تکن ارخ الله وسبعة 
فتهاجروا فیها قاأول نک ماو‌هم خقم وساعت مصیرا< کسانی هستند که 
فرشتگان* جانشان را می‌ستانند : درحالی که بر خویشتن ستم کرده بودند. 
از آن‌ها می‌پرسند: در چه کاری بودید؟ گویند: ما در روی زمین مردمی 
زبون گشته بودیم. فرشتگان گویند: آپا زمین خدا| پهناور نبود که 2 آن 
مهاجرت کنید؟ مکان اینان جهثم و آن بد فرجامی است.» طبری می‌گوید: 
آیه درباره عده‌ای از جوانان مرتد ازجمله ابوقیس بن فا که نازل شده است. 
[ 27 

طبرسی به نقل از ابوحمزه ثمالی اورده است که ایه درباره گروهی از 
مردم است که به اسلام گرویده بودند: اما در بدر با مشرکان همراه شدند 
2 طبری در ذیل آیه 49 انفال/8 از مجاهد نقل کرده است که آیه, درباره 
گروهی از قریش ازجمله ابوقیس است.[29] طبرسی[30] و الوسی[31] 
نیز ایه را در همین باره دانسته‌اند. مجلسی. تفصیل داستان شان نزول را 
چنین اورده است: عده‌ای از جوانان قریش در مکه اسلام اوردند: اما 
پدرانشان, آنان را زندانی کردند و مانع هجرتشان شدند. آنان [هنگامه] بدر 
با قریش خارج شدند: درحالی که در تردید و نفاق بودند. ازجمله آنان 
آبوقیس بن‌فاکه بود. اینان چون به یاران اندک رسول خدا نظر کردند, 
ند اینان تهی‌دستان‌آند و دینشان آنان را فریفته و هم اکنون کشته 
مي شوند که خداوند این آیه را درباره آنان نازل فرمود: «اذیقول المَنفقون 
والذین فی قلوبهم مَرَضْ عَرّ هولاء دی و من پتوکل علی‌الله فان اللة 
عزیژ حکیم < منأفقان و کسانی‌که در دل بیماری دارند. گفتند: اینان را 
دینشان فریفته است و هرکس به خدا توکل کند. همانا خداوند با عزت و 
حکمت است ».| 32 ] 


منابع 


تارج كثِ ِ 
بحارالانوار: تاریخ الیعقوبی: جامع‌البیان عن تاویل ای القران: جمهرة 
اتتتایالعوب رو‌الهانی. فی‌شعسیر .القران لعطیم: الشیره. آلننوبه: 
شام مخه اسا قی تفس الفر ان الساره 

وا 


ابولبایه انصاری 


اشاره 


ابولبایه انصاری: بشیرین عبدالمنذر بن رثبر (ژییر)[33]بن‌زید انصاری از 
قبیله اوس, تیره عمروین‌عوف[34] و از توبه‌کنندگان زمان پیامبر(صلی 
الله علیه واله) 

از او به نام رفاعه[ 35] نیز پادشده است. بر بز آنثة که «رفاعة 
ی نام برادر وی است.[36] ابولبابه در بیعت* عقبه دوم و در غزوه 
بدر* نیز حضور داشت [ 37] ولی مشهور برآنند که پیامبرصلی الله علیه 
وآله)در غزوه بدر دستور داد: ابولیابه از روحاء به مدینه باز گردد و جانشین 
آن حخضرت: باشد. و همانند حاضران در بدرء سهم او زا از غنایم. پرداخت. 
[38] در غزوه «سویق و بت 2 ۹8 نیز وی ۳۳ در مدینه به جای خود 
گذاشت [39] وی در غزوه احد* و دیگر جنگ‌ها حضور داشت.[40] در 
غزوه حنین*, پرچم قبیله بنی*عمروین عوف[41] و در فتح مکه.* پرچم 
بنی‌خطمه[ 42] يا بنی‌عمروبن عوف[43] را حمل می‌کرد: امّا بنا به نقل 
یعقوبی, پیامبر(صلی الله علیه واله) در فتح مک او را جانشین خود در 
مدینه قرار داد .۱41 وی از راویان حدیبت بود[ 45] [ عده‌ای از او روایت 
کرده‌اند.[46] ابن‌شهر آشوب او را در ردیف کسانی آورده که حدیث غدیر * 
را روایت کرده‌اند ۱۳71۰ 

براساس‌روایتی منسوب به امام‌عسکری(علیه السلام)ابولبابه در میان 
کسانی بود که پس از هجرت رسول خدا(صلی الله علیه واله) به مدینه. در 
پی رد و انکار حضرت برامدند: ولی با معجزه‌ای که به وقوع پیوست, به 
ناچار تسلیم شدند.[48] برخی نیز گفته‌اند: خصومت او بر سر نخله‌ای با 
یتیمی از انصار بود که پیامبر(صلی الله علیه واله)به نفع او حکم فرمود: 
ولی پس از مشاهده ناراحتی شدید آن م2 یتیم. از او خواست نخله را به ازای 
نخله‌ای در بهشت به ینیم واگذارد و او تفت 091۰] نیز گفته‌اند: . پس از 
انهدام و تخریب مسجد* ضرار, ابولبابه از چوب‌های ان منزلی بنا کرد: ولی 
در آن خانه هیچ خیر و برکتی‌حاصل نمی‌ شد 501۰ وفات او را در زمان 
خا فت‌علی عم اسلا اه هد ار سال شتاهم محرف. دک کر وامد. 
[52] 

آن‌چه سیب شهرت ابولبابه در تاریخ اسلام شده است, داستان خیانت او و 
توبه‌اش در جریان محاصره یهود بنی‌قریظه و نیز تخلفش از غزوه تبوک* و 
بستن خود به ستون مسجد و نزول ایاتی در شان او است. 


ابولبابه در شأن نزول: 


ابولبابه در شآن نزول: 

1.«یأیا الذین ءامنوا لا پجوئوا ال والرسول وتخونوا آمنتکم وآنثم 
تعلمون * واعلموا انضا ام واه لد کم فتنة وا" اللد عنده اج عظیم < 
ای کسانی‌که ایمان آورده‌اید, به خدا و پیامبر خیانت نکنید و [نیزر در 
امانت‌های خود خیانت روا مدارید: 2 می‌دانید [اين کار گناه 
بزرگی است] و بدانید که اموال و اولاد شما وسیله آزمايیش است و [یرای 
کسانی که. از عهده ‏ امتحان* برایندا یاداش عظیمی ترد. خدا است.» 
(انفال/8,. 28-27) واحدی,[53] زمخشری,(!54]طبرسی,[55] از کلبی, 
زهری و قتاده. روایت کرده‌اند که در ماجرای محاصره یهود بنی*قریظه, 
پس از آن که پیامبر(صلی الله علیه واله)پيشنهاد صلح آنان را رد کرد بنا به 
تقاضای آنان, ابولبابه را نزدشان فرستاد و فرمود: تنها باید حکمیت سعدبن 
صغاذ زا بیذیرند. آنها با ابولبانه مشورت کردند که آیا شایسته است حکمیت 
سعدبن معاذ زا بیذیرند؟ ابوليابه با اشاره به گلوق خود به آنان فهماند که 
اگر بپذیرند کشته خواهند شد و بدین ترتیب به خدا و پیامبر خیانت کرد و 
این. ابة درباره او تازل شنده بر اساس. روایتن. از آمام بافز(غلیه السلام) 
مراد از خیانت*, معصیت است.[6<|برخی معتقدند اموال و فرزندان 
ابولبابه که نزد بنی قریظه آبود, او را به چنین خیانتی واداشت ,9۱71۰ ِ 
2 نقل است که آیه «یأیها الذین ءامنوا لاتتخذوا الیهود, واللصری آولیاء 
بعضَهّم اقلا بعض و من مت مک فانه منهم ان اللْد لایهدی القوم 
الظلمين < ای کسانی که ایمان آورده‌اید ! ۰ بهود و نصار| را ولو" [و دوست و 
تکیه‌گام خود] نگیرید. آنان اولیای یک‌دیگرند و کسانن‌که از شما با آنان 
دوستی کنند. از آن‌ها هستند. خداوند. جمعیت ستم‌کار را هدایت نمی‌کند» 
(مائده/5,51) درباره ابولبابه در داستان خیانت او نازل شده است.[98صا 
3. طبری[59] از سدی نقل می‌کند که آیه «یایها الرّسول یحژنک الدین 
یسرعون فی الکفر من الذین قالوا ءامَا بافوههم ولم نون فلوم 
فرستاده[خدا !] آن‌ها که در مسیر کفر شتاب زک و با زبان بر 
ایمان آوو دی حال آن که قلب آن‌ ها ایمان نیاورده است. نو را اندوهگین 
نسازد» (مائده/41, 5( درباره همو و همین واقعه است. 
4«وءاخرون اعترفو بدنوبهم خَلطوا عَمّلا صلحا وءاخَرَ ۱ 
آن یتوبِ غلیهم ان اللْةَ عفوژ رحیم < و گروهی دیگر, به گناهان خود 
اعتراف کردند و کار خوب و بد را به‌هم آمیختند. امید است که خداوند 
توبه* ایشان را پذیرد. همانا خداوند آمرزندهو مهربان است.» 
راهان اور 


تخلف از غزوه تبوک و توبه آنان نازل شده:[60] امّا بر اساس پاره‌ای 
روایات, اين آیه درباره او و ماجرای بنی‌قریظه فرود آمده‌است :611] 

5. «حُْذ من آمولهم صَدقة نطهَرهُم ونرّکیهم بها و ضل علیهم ان صلونک 
شک لهم ماللة سصع علیم۶ از اموال ایشان صنذفه‌اي زکات ] تک تا بادان 
آن‌ها را پاک‌سازی و پرورش دهی و [هنگام گرفتن زکات]برای آن‌ها دعا 
کن که دعای نو مایه ارام آن‌ها است و خداوند «شنوا و دانا است.» 
(توبه/103 ,9( گفته‌اند؛ . یس از آن که خداوند توبه متخلفان از جنگ تبوک را 
تا یرفت و صامقر(صلی الله علیه واله) آن‌ها زا از ستون با کرد ایولنابه همه 
اموال خود را پیش رسول خدا اورده, از حضرت خواست که ان‌ها را در راه 
خدا انفاق* کند. پیامبر(صلی الله علیه واله)فرمود: هنوز دستوری در 
این‌باره بر من نازل نشده است. جچیزی نگذشت که آیه‌پیشین نازل شد و 
فزمان داد که پيامیز فستت از اموال آن‌هارآیصر ۱021 به تفل این کنو 
پس از پذیرفته‌شدن توبه ابولبابه, جز خیر در اسلام از او دیده نشد ۱631۰ 
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اتولوببن عبوالحمااب 


اشاره 


آنو سین خبد التطلته دای ین دا لمات ها شمه کین به 
عتبه[1] عموی پیامبر(صلی الله علیه واله) و از دشمنان سرسخت ِِِ 
مادرش لینی از بنی خزاعه[3] و همسرش آروی يا عوراء. مشهور به ام* 
جمیل دختر حرب‌بن‌امیه و خواهر ابوسفیان بود.[4] در این‌که چرا ابولهب 
خوانده شده, اختلاف است. ابن سعد بر ان است که عبدالمطلب* وی را به 
جهت زیبایی و برافروختگی چهره چنین نامیده[5] و برخی برای وی 
فرزندی به‌نام ۳ ذکر کرده‌اند:61] اما بر پایه روایتی, خداوند او را به این 
کنیه خوانده :[7] چون عاقبت او با آتش است .[1] گویا در میان مردم زمان 
خویش, بیش‌تر به کنیه اباعتبه خطاب می‌شده‌است.[ 9] 
از زد کی ابولهب. پیش از بعئت پیامبر(صلی الله علیه واأله)اطلاعی در 
دست نیست. فقط برخی آورده‌اند: او کنیزش ثویبه را که ولادت فرزند 
برادرش عبدالله, (محفد*) را به او بشارت داده بود, آزاد ساخت :[101] 
شاید از آن رو که او نیز چون دیگران به انتظار قدوم کسی بود که نسل 
عبدالله را تداوم بخشد. برابر روایتی. شبی پیامبر(صلی الله علیه وآله) به 
خواب دید که فریاد العطش ابولهب در دوزخ بلند است : اما از 0 
ابهامش آف می‌نوشد. چون راز آن پر سید گفت: ۱9 که تویبه را 
به تسدب ولادت نو آزاد کردم ۰[ 1 1 
برخی این حکایت را نشان لطف ورد کار ه رز کف رسول خدا| دانسته‌اند 
که حتّی سرسخت‌ترین دشمن حضرت. فقط به بهانه عملی کوچک که در 
حق آن حضرت انجام داد, مشمول مت حف فنار کرفت وا آن بهره مند 
شد | 2 1 ]۲ ولی برخی از معاصران در صحت این خبر تردید کرده, به‌ویژه که 
بر پایه دیگر اخبار, آزادی ثویبه تا نزدیکی‌های هجرت رسول‌خدا(صلی الله 
علیه وآله)هنوز تحقق نیافته بود و حتی چون خدیجه در صدد خریدن و آزاد 
کردنش بر آفده ابولهب همراهی نکرد [ 3 1] به هر روی» تویبه اندک زمانی 
دایگی این کودک را برعهده گرفت و از همین طریق, پیامبر با حمزه, جعفر 
و ابوسلمه برادرشد.[14] 
گفته‌اند: ابولهب. هنگام ,رحلت عبدالمطلب, داوطلب سرپرستی فرزند 
قبذاللت ند ۰ ۱ذا عبذا لفطلی با این سخن که شر خود را از او بازدار, از 
سپردن محمّد نوجوان به او خودداری کرد.[15] ابولهب در هنگامه بعثت 
پیامبر(صلی الله علیه واله) به شرکت در سرقت دو آهوی زرین که بر در 
کعبه نصب شده بود. با شهادت یکی از سارقان متهم شد و مورد پی‌گرد 
قرار گرفت[16] و به ناچار نزد دایی‌های خویش, در تیره بنی‌خزاعه*, 
پناهنده‌شد. [ 7 1] 


گویا ازدواج دو فرزندش عتبه* و معتب, با دودختر رسول خداء رقیه و 
ام‌کلثوم, در همین دوره بود: گرچه اقوال دیگری نیز در این باره وجود دارد. 
[8 1] ابولهب از دارلپان اب و متو لبان بتان در مکه * بود[ 20] و وقتی افلح 
بن نضر شیبانی, تن لیم عزی* . در بستر مرگ درباره آینده آن اتر از تعرانی 
کرد ابولهب به او دل‌داری داد و متعهد شد که آن را رها نکند. بدین طریق, 
مدتی سدانت عری را برعهده گرفت. در این هنگام به هرکس می‌رسید, 
می‌گفت: اگر عژی پیروز شود. من با خدمتی که به او کرده‌ام در امانم و 
اگر محمٌد بر ان پیروز شود که نمی شود, برادر زاده‌ام است ۰[ 1 2 

ابولهب پس از بعثت پیامبر(صلی الله علیه واله) برخلاف سینت عربی, به 
سیره خاندان خویش عمل نکرد و به‌رغم همراهی بنی‌عبدالمطلب با رسول 
خدا, او به دیگر تیره‌های قریش پیوست و از در دشمنی و ستیزگی با پیامبر 
درآمد و به شیوه‌های گوناگون به آزار حضرت پرداخت[22] ازجمله بر سر 
رسول خدا شکمبه و خاشاک می‌ریخت.[23] این عمل. خشم دیگر 
بنی‌هاشم * را ات چنان که روزی حمزه* با مشاهده چنین 
صحنه‌ای از سر خشم, خار و خاشاک را بر سر ابولهب افکند.[24] ابولهب 
برای جلوگیری از نفوذ کلام پیامبر(صلی الله علیه وآله)در پی او حرکت و 
دروغ‌گویش خطاب می‌کرد.[ 25] او را ساحرء[26] شاعرء[27] و کاهن 
می‌خواند[28] و دیگران را نیز از گرویدن به او و اسلام بازمی‌داشت[29] 
واختی یک بار او و هممزشن به تحریی دیگوان: بو آن شندم .بودند تا یامیر 
را از پای در آورند که : بر جای خشک شدند و به دعای حضرت به حرکت 
درامدند.[30] ۱ 

انگیزه دشمنی ابولهب با پیامبر(صلی الله علیه وآله) در کتاب‌های تاریخی, 
گوناگون آمده است. برخی دفاع از بت‌ها را عامل اصلی دانسته‌اند: 
چنان که خود به هند (همسر ابوسفیان) می‌گوید: با رد دعوت محد, لات و 
عزی را یاری کردم.[31] شاید همراهی با همسرش را که در پی ریاست 
برادر خویش ابوسفیان بود, بتوان انگیزه این دشمنی ذکر کرد: چرا که 
تسام بای ی الم له رت ریت وراه ام 
می‌افکند: : ولی برخی, , آن را تا سر حد خصومتی شخصی فرو کشیدند و 
گفتند: روزی ابولهب و ابوطالب* کشتی می‌گرفتند. ابولهب او را بر زمین 
افکند و روی سینه‌اش نشست. در این هنگام, پیامبر(صلی الله علیه وآله) 
به پاری ابوطالب شتافت و به او کمک کرد تا تفا ار و وقتی ابولهب 
به او گفت که من نیز عموی تو هستم. چرا او را پاری کردی؟ حضرت 
گفت: چون او نزد من از تو محبوب‌تر است, و همین امز مقحیب دقنمتی و 
خشونت او با پیامبر شد:321] اما گویا داعیه سروری قریش * و ریاست 
مکه که در خاندان ق السلت, کم و بیش به آن جشم داشتند, انگیزه 
اصلی او بود: به‌ویژه که وی از یک سو در پیوندی سببی به تیره بنی‌امیه* 


ارتباط می‌یافت |[ 3 3 ] که در رقابت بابنی‌هاشم کوششی بیو قفه داشتند, و 
از دیگر سو, در پیوندی نسبی, ازطرف مادر با تيره بنی‌خزاعه[34] که خود 
زمانی ریاست مکه و کعبه را عهده‌دار بودند, پیوند داشت. مشرکان نیز وی 
را از همین زاویه تحریک می‌ کر دند.[ 35] بدیهی است که روی کار امدن 
پیامبر و توسعه امر نبوت. مسیر ریاست را به هم می‌زد و این امر 
خوشایند او نبود: به هر روی, دشمنی ابولهب با رسول خدا به ان حد بود 
که پیامبر(صلی الله علیه وآله)می‌فرمود: 09 بین دو ۱ بد؛ ابولهب و 
عقبة ۴ 7 کزان گرفته‌ام : ر چون هرگاه کتافاتی بيابند, بر در خانه 
که چون حضرت در پوم‌الانذار خواست براساس امر الهی: «وآنذر عشیرتک 
الاقزبین» (شعرا/26 214) خویشاوندان خود را جمع و پیام خدا را ابلاغ 
کنر برخت ازر نان سی‌هاسم از رسول خدا خوانستد با بولفت لاش آن 
جمع دعوت نکند[ 37 ] و چون به آن مجلس فرا خوانده شد, با دیدن کر فا 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) که با اندی غذا و شربت آماده شده 19 
علی(علیه السلام) همه را سیر و سپراب کرد پیش از سخن پیامبر(صلی 
الله علیه وآله) روی به بنی‌عبدالمطلب کرد و گفت: محمّد شما را جادو 
کرده[38] و بدین‌گونه مانع انذار* حضرت شد., و هنگام دعوت عمومی, 
چون پیامبر بر فراز کوه صفا*[39] یا مروه*[40] رفت و از مردم خواست 
با خدای جوا سس حضیت ر ارای که آنان رسای .شین ساین ‏ 
ان‌جا کشانده, نفرین کرد که خداوند در پاسخ او سوره مسد را فرو 
فرستاد و نفرینی ابدی را برای او ثبت کرد.[ 41] 

با نزول این سوره, دشمنی ابولهب با پیامبر و اسلام شدت یافت رها با 
دیگر سران مشرک قربیش هم‌دست شد[ 42] و برای آززدن و به سختی 
انداختن.حضرت: پشرانش را به طلاق, دادن. دعتران او وا «ذاشت: 
ای اه اسان ی ی ال و ان 
خویشز را از آنان جدا ساخت : زیرا خداوند دوست نمی‌داشت دخترانش جز 
با اهل ,نهشت ترویم کنند [441] انولمب بسن از آنتدر مان ضحیفه بر صده 
پیامبر و مسلمانان شرکت کرد و تنها فرد از بنی عبدالمطلب بود که در 
شغب. باء آنان هیراه ید 45| ین ار فرگذشت انوطالب: که دشمتن 
رین ای اه ایا ای سا را فا 
کرت اسر نتاس بارهم ان که به ریاست بنی‌هاشم 
رسید, ابتدا حمایت خود را از رسول خدا اعلام کرد و گفت: ای پسر برادر ! 
همان گونه که در زمان ابوطالب عمل می‌کردی, بکوش. به لات* سوگکند 
که از تو حمایت می‌کنم و در مقابل ابن‌غیطله که به رسول خدا اهانت 
کرده بود, ایستاد: اما پس از تحریک دیگر مشرکان. دست از حمایت او 


ابولهب در توطئه دارالندوه نیز حاضر بود , اما به نقلی, , چون تصمیم بر 
محاصره خانه پیامبر و هجوم به آن‌جا گرفته شد, وی آنان را از حمله شبانه 
بازداشت : زیرا در تاریکی نمی‌توان اهل خانه را در امان دانست و خواست 
تا صبح‌گاه صبر کنند[ 48] و خود نیز تمام شب را به انتظار خروج 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) نشست.[49] ابولهب پس از هجرت مسلمانان 
به مدینه تا جنگ بدر, دیگر نمودی ندارد و در اين جنگ نیز که همه اشراف 
مکه حضور پافتند, شرکت نکرد[ 50] و به اصرار دیگران: فقط عاص 
بن‌هشام بن‌مغیره, برادر ابوجهل را در مقابل بخشش 4 هزار درهم طلبی 
که از او داشت., به جای خویش فرستاد.[1<] برخی علت عدم شرکت او 
زار اند کی و انوا ماش د کر کرجو اس 2 و ری یر خوات: عانکه؛ 
خواهرش را مبنی بر شکست فضاحت‌بار مشرکان. علت اصلی دانسته‌اند: 
[53] به‌هر حال وی با این‌که در جنگ نبود, اخبار آن را پی‌گیری 
می‌کرد[4< ] و چون از زبان ابورافع شنید که در این جنگ فرشتگان یار 
مسلمانان بودند» سخت برآشفت و به شدت او رازد ۰[ 5] 

ابولهب, پس از شنیدن خبر شکست مشرکان در بدر. پس از 7 با 9 
روز[57] بر اثر بیماری پوستی درگذشت.[58] فرزندانش از ترس سرایت 
مرض, از جنازه‌اش دوری جسته, در نهایت او را در بالای مکه کنار ۰ 
تهادم قتاز جوری نی آن کهلمشتم کنتوه مر آو ی ند با دون رنند. 
[59] ابن‌بطوطه در سفرنامه خویش 1 در بیرون مکه یاد می‌کند که 
منسوب به ابولهب بود و مردم پر .ان نگ می‌زدند 1۰ 60] ابن‌جبیر از دو قبر 
در سمت چب باب العمرة خبر می‌دهد که می‌گفتند: از ابولهب و همسرش 
اخصل است۱۱۱] سل لیف ان ی ی اس ارات سامت و 
پسرش عتبه و معتب در فتح مکه به دعوت پیامبر مسلمان شدند[ 62 ] و در 
حنین از ثابت قدمان به‌شمار آمدند.[63] 


ابولهب در شآن نزول: 


ابولهب در شآن نزول: 

ابولهب از اعلام مصرح قرآن است. سوره مسد/1 11 ضرحا در نفرین و 
زشت شماری او و همسرش نازل شد. در شأن نزول این سوره (با 
اختلافی اتدی) آهده: که -جون پیامیز(ضلی الله علبه :واله ابنسن از نزول 
«وآنذر عشیرتک الأقربین» (شعرء/26, 214) ِِ از خویشاوتدانش را 
آغاز کرد[64] یا برای دعوت عمومی بر فراز کوه صفا رفت[65] و پس از 
آد. تابید از "مردم به ء راست گویی, پیام آلهی را اشکار کرده ابولهب از ستر 
خشم به او گفت: تن لک, آلهذا دعوتنا << دستت زیان کار باد برای همین ما 
را دعوت کردی ؟»[66] خداوند در پاسخ به این سخن. سوره پیشین را فرو 
فرستاد: «تبنت بدا اف لب و تب < زیان‌کار باد دستان ابولهب و خود او هم 
زیان‌کار شد». بخش اوّل در لعن* و نفرین* او و بخش دیگر گزارشی غیبی 
است و چون تحقق آن قطعی است. به صیفه ماضی آمده است :[ 67] 
۷ 
ابولهب است:[68] چندان مدلل نمی‌نماید: به‌هر حال, مراد ایه این است: 
عمل ابولهب که از .دشت بر مق‌اآید. سنودی برای آو تداشته,691] خودش 
نیز با افتادن در آتش زیان کار شد.[701] زمخشری مراد از تباب را نابودی 
دانسته و بر آن است که روزی ابولهب سنگی برداشت تا به پیامبر(صلی 
الله علیه واله)بزند: اما نتوانست و آیه اشاره به‌آن است.[71] در 
زیان‌کاری دستان او آرای دیگری نیز وجود دارد.[ 72] 

«ما آغنی عَنه مالهٌ و ما کسّب < مالش و دستاوردش به‌کارش نیامد»: به 
این معنا که ۳ و دارایی‌هایش, , وی را از عذاب جهنم حفظ نخواهند 
کرد[73]. یا این که سرمایه‌ها و آن‌چه از منافع چارپایان به او رسیده و 
به‌دست آورده, برای او سودی ندارد.[74] برخی گفته‌اند: مراد آن است 
که مال* او و فرزندانش, بی‌نیازش نمی ‌کنند[75] و عذاب* الهی را از او 
دور نمی‌سازند. ۳61۰ میدب آنن انه ۱ در پاسخ آن سخن ابولهب می‌داند 
که گفته بود. : آگز آن‌خه پسر برادرم می‌گوید, حق باشد, من همه اموالم را 
۱ نادا ذات زودا که به آتشی شعلهور در آند: ۳ او به آتش 
شدیدی در خواهد آمد که شعله‌های آن,گرداگرد او را فرا قف کزد: 
طبرسی این آیه را دلیل بر ضدق گفتا ر پیامبر(صلی الله علیه وآله) می‌داند 
که از خوی ابولهب در حال کفر خبر می‌دهد.[78] الوسی. سین در 
«سیصلی» را برای تأکید در وعید و حتمیت آن و تنوین در «نارّا» را نشان 
فق کی آتش ۴ می‌داند |[ 79 ] و نکره اختکة «لهّب» نیز برای بیان هیبت و 


ترس‌انگیزی آن است. | 80] 
«وامرأئه حضالة الحطب فی جیدها حَبل من مسد < و زنش هیزم کش [و 
۳ افروز معرکه] است و ریسمان از لیف خرما بر کرددن دارد.» این آنه: 
شردام شوم و ناگوار همسر* ابولهب را که در آزار پیامبر(صلی الله علیه 
له ) با شوهرش هم‌دست بود, بیان می‌دارد. گفته‌اند؛ ام جمیل, شبان‌گاه 
0 بر سر راه رسول خدا می‌ریخت تا او را بیازارد[81] و آیه به 
آن اشاره دارد. برخی معتقدند: مرا آن است که او بین مردم به سخن 
چینی می‌پرداخت تا آتش دشمنی برانگیزد: درحالی‌که در گردنش ریسمانی 
از رها نود هد آیم ای یر ام را اضر اراد 
کرده‌است.[82] 
شاید آیه بیان حال او در جهتّم باشدز به اين معنا که در پشت او هیمه‌ای از 
جوب جهثم و در گردنش زنجیری از آتش است و وبال کار خویش را به 
گردن می‌کشد.[83] از اهنت (صلی الله عایه عاله اف است به را 
سوره تبت را قرائت ت کند, امیدوارم که خداوند او و ابولهب را در یک خانه 
جمع نکند. | 84 ] فخر رازی در این سوره, از سه خبر غیبی سخن به‌میان 
هر 1 نابودی و زیان‌کاری ابولهبز 2 بهره نبردن او از مال و فرزند* 7 
3. اهل آتش بودن او.[85] اين سوره گذشته از آن‌چه بیان شد. از دیرباز 
مورد گفت و گوهای تفسیری فراوانی واقع شده‌است : : به ویژه از این جهت 
که جرا خداوندر پرخلاف شوره کافزون» جامیر (ضلی اللخ-علبه واله) را ند 
گفتن و نفرین کردن مأمور نکرده و خود به دفاع از حضرت ۳ 
ات ها که ابا این ون منت اسان ونر ا هلف را مت 
نمی‌کند و او را در کفرش مجبور نمی‌سازد ؟[861]... در پاسخ به سوّال دوم 
رخ اند وان مان عاق فضای ,ی الق به افعال سار 
انسان, باعث بطلان اختیار نمی‌ شود : چون فرض این 9 که فعل و اراده 
الهی به فعل»اختيازی: اتسان علی کر فته کر فعل اتسان یه اختبار خود اد 
صادر نشود باعث می‌شود اراده خداوند از مرادش تخلف پیدا کند و این 
محال است [ 87] 
په عبارت دیگر, خداوند می‌داند که هر کس با استفاده از اختیار و 
آزادی‌اش چه کاری را انجام می‌دهد: مثلاً در آیات مورد بحث خداوند از 
آغاز_ ی داتشه که ابولهب و همسرش با میل و اراده خود هرگز ایمان 
تمی آور ند نه با اجبار و الزام. به تعبیر دیگر عنصر آزادی اراده و اختیار نیز 
جزء معلوم خداوند بوده. او می‌دانسته است که بندگان با صفات اختیار و ۳ 
اراده خویش چه عملی را انجام می‌دهند: بنابراین, چنین علمی و خبر دادن 
از چنان آینده‌ای تأکیدی است بر مسأله اختیار, نه دلیلی بر اجبار.[88] 
به‌هر حال, نزول این سوره. به دیگران نشان داد که نزد ۳ و در امور 
دین, هرگز به خویشاوندی توجه نمی‌شود:[89] افزون بر اين. مفسران در 


ذیل یات چند از ابولهب سخن قهفیان. آوزدهانده 

1. در ذیل آیات 95-94 حجر/15 آورده‌اند: ابولهب یکی از مسخره‌کنندگان 
بود که خداوند وعده داد تا پیامبر(صلی الله علیه وآله) را از سر آنان 
کفایت کند[90]: «قاصذع بما ومد واعرض غن الفشرکین * ایا کقینک 
المُستهزءین < پس آن‌چه ۳ دستور یافته‌آی اشکار کننعه از مر کان روی 
بگردان. ما تو را از [شر] ریشخند کنندگان کفایت [و حمایت ]می کنیم. ِ 

2 عطا.؛ مراد از «شانتک» در آیه‌3 کوثر/108 را ابولهب دانسته است: 
هرچند دیگر مفسران, مراد از آن را عاص* بنوائل می‌دانند ۰[ ۱91 

3. گفته‌اند: مراد از «أَفَمن حَو" لیم کُلِمَدٌ العذاب» (زمر/39,19) ابولهب 
و پسرش عتبه است :921] امّا با توجه به مسلمان شدن عتبه در فتح مکه و 
نیز پایداریش در جنگ حنین,: چنین تطبیقی» منطقی , به نظر نمی‌رسد ز گرچه 
در مورد ابولهب می‌تواند صادق باشد. 

4 «افمن شرع اه صَدرّه للاسلم فهُوٍ علی تور من رَبه فویل للقسية 
قلوهُم ین ذکر له اولنک فی صَلل مُیین - آيا کسی که خداوند دلش را 
به اسلام گشاده داشته است و از سوی پروردگارش از نوری 
هذایت دار است. اند سخت‌تولان است ا سس وای پر نان کم از 
ترک یاد الهی, سخت‌دل هستند: اینان‌اند تون کمرافی اشکار نج تفر 
9د, 22( واحدی بر آن است که رن درباره حمز ه» لو و ابولهب و 
روانش ار شوم غلی لته سای مه کشا اند که حداوند 
سینه‌شان را گشاده است و ابولهب و فرزندانش کسانی‌اند که قلوبشان از 
در ها قاس همم ات ۱9 

5. «وقالوا ما لنا لاتری رجالاً کثا تَعْدْهُم من الاشرار و [ در دوزخ] گویند ما 
را اجه شید انیت که مر دانی را کت از ید کردارآن شمرخیمشان:. [دراین‌جا ۱ 
نمی‌بینیم ؟» (ص/38,62) گفته‌اند: مراد از ضمیر فاعلی در «قالوا» 
یی فراا صاا الکترین (٩‏ کافیم نا 1 وت اس ود 
است. | 95] 

7 ابن‌شهر آشوب از ابن‌عباس آورده که روزی ولیدبن‌مغیره از ترس 
گسترش اسلام در بين افراد خارج مکه, از قریش خواست تا راهی برای 
جلوگیری آن بيابند. هرکس پیش‌نهادی داد. ابولهب گفت: می‌گویم او شاعر 
اتتت, در پاشخ اور آنه «وما هو بقول شاعر» (الحاقه/69, 41) نازل شد و 
ناسر رصای الله له لها ار شا عون فد جانست ۱9061 


منابع 


مناج 

نساب امل‌تواخن: آلاسانه قی سیر الصحایت: اغلام آلقر آن اقلا 
النتوههالاعانی: استات: الاسر اف اتوار تنل و آشرار آلتامیل. اون 
الیحر. التخنظ قی العفشتر: الیدع و التا ره التدانه و القمابه : ردان ق 
فتسیر الق آن«تاريت آلاسم «العله که ظیری اه الیش تاره العفویی: 
التصه اللطیفة فی تاره المدییه: التعریی و الاعلافت بفسور الیصایر عشتر 
غرائب‌القران: تفش الخرآن العظیعه این کتتر ,جفسیر القمی , التغسیرالکسر: 
تفنستر تضونه: خامه‌السان.عت ال آی المر ان الصا الکوی اه کماید 
الطالت اللییب فی. حضاتض الحبیب: آلذرر فی. اختضار المغازی. والشتیر : 
رجال آنزل ال فیهم قرآنا: رحلة ابن‌بطوطه: رحلة ابن‌جبیر: روح‌المعانی 
فی. سقسیر ال آناعظیی رن الحنان. و روخ الخان: زادالصاد: السصرخ 
اخلییم» السیره النه. انن‌هصام السری شوه ری لا السر. 
والفغازی ۶ الصحنه من -شبره الثبی, الاعظم : الطیقات: الکنزی: غرر التبیان 
فی من لم یسم فی القرآن: الکامل فی التاریخ: الکشاف : کشف‌الاسرار و 
عده۵ الابرار : مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن : المعارف : معجم الصحابه : 
الضفاءی < مخضعات. الفران فن. مسمات. الفرام: سافت. ال‌ای‌ظالت: 
الخصم فی رنه الما یامه تالص ان فی تخس التران. 

سید علیرضا واسعی 

[1]. المعارف. ص <12. 
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ت 


اشاره 


ابوهرتد: کناژ(ایمن)11] بن‌خصین بن‌یربوع بن طریف[2] حلیفوهم‌سال 
حمزقبن عبدالمطلب[3] 

او را از نخستین مهاجران به مدینه و از بزرگان صحابه* شمرده‌اند.[4] 
پیامبر(صلی الله علیه واله) در پیمان مواخات, او را برادر عبادة*بن صامت 
کرد.[5] در نخستین سریه (سال اوّل هجرت به فرمان‌دهی حمزه) یکی از 
5 مهاجر شرکت کننده بود[6] که به نقلی, پرچم ان را در دست داشت. 
[7] در جنگ بدر* با فرزندش مرئد حضور یافت[8] و گویا تنها پدر و پسری 
هستند که هر دو, عنوان «بدری» دارند.[9] ابومرند در غزوه احد.* خندق* 
و دیگر غزوات نیز حاضر بود. فرزندش مرئد در سریه «رجیع» (چهارم 
هجرت) که خود فرمانده آن بود, به شهادت رسید.[101] وی ازجمله راویان 
حدیث پیامبر(صلی الله علیه واله)است[11] و در زمان خلافت ابوبکر[12] 
یا عثمان[13] در مدینه, در‌گذشت. 


ابومرئد در شان نزول: 


ابومرئد در شان نزول: ۳ 

از مقاتل نقل است[14] که ایه221 بقره/2 درباره ابومرئد نازل شده که 

در مأموریتی به مکه, زن زیبای مشرکی از او خواست تا وی رابه همسری 
تز کرت ولن حون ,خکم آن,را ازرسول خظارضلی الله علبه والد) پزیهه 
وحی اف «ولاتتکخوا المُشرکت حنی یوَمنٌْ و لامَةٌ مَوْمتَةٌ خر من مُشرکة 
و لو آعجبتکم .با زنان‌فتتر ی تا ایمان نیاورده‌اند, ازدواج* نکنید. 
[ازدواج با] کنیزان مومن, از [ازدواج با] زن آزاد بت‌پرست بهتر است: 
فرکنن آخصانی‌ا تروش تام فعیت آوا شمارا نف کفتی: آ ورد 


منابع 


منابع 

اسباب النزول. واحدی: اسدالفابة فی معرفة‌الصحابه : الاصابة فی تمییز 
الصحایت. لبدایت وهای یب المال. نی آنساء‌الربال: جمهره 
انساب‌العرب : الدرالمنئور فی التفسیر بالمائور: روض‌الجنان و روح‌الجنان : 
الطبقات الکبری : المغازی. 

محمد خراسانی 


ابو د و < >عروبن هد 


ابومُعَمّر فهری 


اشاره 


ابومُعمر فهری: جمیل‌بن مَعَمر (اسید[15])بن حبیب بن عبدالله 
ات ۱۱۵ 

او شخصی هوش‌مند. صاحب نظر و پرحافظه بود: ازاین‌رو مردم 
می‌پنداشتند که دور قلب دارد و وی را ذوالقلبین می‌خواندند. خود نیز باور 
داشت[17] و و کت در سینه‌آم دو قلب است که با 3 دوه بیش از 
آن‌چه محمد با قلب خویش می‌انديشد. می‌انديشم. [ 8 1] 

در جنگ بدر* پس از شکست مشرکان, او نیز درحالی‌که کفشی به پا و 
کفشی در دست داشت, می گریخت. به او گفتند؛ ای ابومعمر | چرا این گونه 
گریزانی؟! ِِ داد: متوجه نشدم چه‌می کنم : پنداشتم هر دو را به پا 


کرده‌ام. گفتند: اگر با دو دل دریافت می‌کردی, این حالت بر تو پوشیده 
نمی‌ماند. با این واقعه, پندار مردم بر طرف شد و دریافتند که او فقط یک 
قلب دارد.[19] 


برخی از مفسران؛ شّن نزول بخشی از ایة 4 احزاب/33: «ما حعل ال 
لرَجل من قلبین فی جوفه» را ابومعشر دانسته‌اند[20] که خداوند در آن 
آیه, وجود دو قلب در درون انسان را نفی کرده‌است. 

بعضی. آانومعمر را از صحابه* دانسته‌اند۳] ۱21 بیش. از آنچه بیان: شد, 
اطلاعی از او در دست نیست. 


منابع 


نمییر جمهر لعر , وضص ت 
۰ ۱ : ۰ ۱ 
۱ ی 
‌" ِ ‌ ۰ گِ۳ ۷ 
وح‌الجنان ز 
س حسن فاطمی 





اشاره 


ابومیسزه: سلامان[22] از تيره غوف بن‌سباق از بنی‌عبدالدار[23] و از 
دشمنان اسلام 

از شرح حال او اطلاعی در دست نیست. تنها جایی که از او یادشده, در 
قضیه کشتن خبیب یکی از بازماندگان سریه رجیع* است که پس از به دار 
کشیده شدنش در تنعیم,[24] او را با سرنیزه خود بر سر دار. به شهادت 
رساند ۰[ ۱2 

ابوالفتوح رازی و بغوی با نقل مفصل این ماجرا| می نویسند. خبیب به او 
گفت: از خدا بترس: ولی وی با سرسختی بیش‌تر, نیزه را در سینه‌اش فرو 
برد و آیه 206 بقره/2 در اشاره به اين واقعه نازل شد: «وادا قیل له انّق 
له احَدتة العرهٌ بالائم < وهنگامی‌که به او گفته شود از خدا بترس, لجاجت 
و تعصب, اورا نه‌کنام می‌ کشاند» 261۰ 


منابع 


منابع ۰ 
روض‌الجنان و روحالجنان: سیراعلام النبلاء: السیرة‌النبویه. ابن‌هشام: 
معالم‌التنزیل فی التفسیر والتأویل, بغوی: المغازی: نهایة‌الارب فی فنون 
الادب. 

سید محمد فاطمی‌ابهری 





اشاره 


ابوهند حجام: از خادمان پیامبر(صلی الله علیه وآله) 
او را با نام‌های عبدالله,[271] سنان, ,بسار,[28] سالم‌بن ابی‌سالم[291] و 
حارثت بن‌ مالک[ 30] یادکرده‌اند. از تولد, وفات و پیشینه وی در . جاهلیت ۲ 
زهان: متسلمان. شدنش. . کزازشی در دست. نيست. مق در .آغاز. غلام 
فروةبن‌عمرو بیاضی[31] انصاری و حجامت‌گر[32] بود و چندبار 
پیامبر(صلی الله علیه واله)را حجامت کرد.[33] طبق نقلی, حضرت از 
فروه خواست تا بر مزد روزانه وی بیفز اید. [ 34] بنی بیاضه, سرانجام 
ابوهند را بهِ پیامبر بخشیدند.[ 35] و او در شمار خادمان رسول‌الله(صلی 
الله علیه واله) درامد 361 ابوهند جز در بدر, در همه غزوه‌های پیامبر 
شرکت داشت 31۰ به گفته موزخان؛ وقتی رسول خدا| در راه باز گشت از 
جنگ بدر به منطقه عرقالظبیه ر سید ابوهند به پیشواز حضرت شتافت و 
ام سس و انا یم سا ایا ری ۱ 
علیه واله) با عقد اخوت میان او و اسامة*بن‌زید[39] او را از انصار 
دانست[40] و فرمود: خداوند ایمان را در قلب وی به تصویر کشیده 
است.[41] نقل شده است که ابوهند پس از اتمام سعی پیامبر بین صفا و 
مروه سر حضرت را تراشید.[42] ابن‌حجر به نقل از واقدی می‌نویسد: 
ابوبکر او را نزد زیادبن‌لبید, حاکم کنده و حضرموت فرستاد تا خبر خلافتش 
را به او برساند.| 43] وی از راویان جدیت بیامبر(صلی الله علیه واله)تیز 
شمرده شده است.[44] 
قرطبی با استناد به نقلی از زهری, نزول آیه13 حجرات/49 را در شأن 
ابوهند دانسته است. برپایه اين روایت. پیامبر(صلی الله علیه وآله)به 
بنی‌بیاضه امر کرد که یکی از دختران خود را به ازدواج ابوهند در آورند. 
آنان به اعتراض ک ۳ آپا دختران خود را به ازدواح غلامانمان تواه‌ریض که 
این آیه نازل شد.[45] دراین آیه, انسان‌ها بایک‌دیگر برابر دانسته شده‌اند 
و گرامی‌ترین آن‌ ها ,پرهیزکارترینشان شناخته شده‌است: «ی یا الناس ان 
من ذکر وأنثی وجعلنکم شعوبا وقبائّل لتعازفوا ان اکرمکم عند 
اللّه ء آتقکم م ار اللَ لیخ خبیر». 


منابع 


فتاه 

الاستتعاب قی معرقذالاضجاب* اسذالقابة قن معرفة السخابه" الاصایه قی 
فص اسحانه: اشسات الشرای: اجانه هلان رای 
معحم الیلدان: الیش الک المعارت. 

علیاکبر رضایی 


اشاره 


ابویاسر تضّری: برادر حیی‌بن اخطب (رئیس قبیله بنی‌نضیر) از دانش‌مندان 
بزرگ یهود[ 46] و از دشمنان سرسخت پیامبر(صلی الله علیه واله)[ 47] 
از جزئیات زندگی او اطلاعی در دست نیست. نخستین سخنی که از وی در 
اختیار است. به زمان هجرت پیامبر به مد ینه بازفت کرو صفیه, همسر 
پیامبر و دختر حیی * بن‌اخطب می‌گوید: چون رسول خدا به مدینه همجرت 
کرد و در قبا (دیار بنی‌عمروبن‌عوف) فرود آمد, پدر و عمویم صبح‌گاه به 
دیدن آه رفته. تا غروب در آن‌جا ماندتد و وقتی. باز گشتند, سخحت اندوهگین 
بودند. شنیدم که عمویم درباره رسول خدا به پدرم می‌گفت: آیا آو- زا 
می‌شناسی ؟ او همان پیامبر موعود است ؟ گفت: به خدا| آری. عمویم 
گفت: احساس درونی‌ات درباره او چیست ؟ گفت: به خدا| سو گند دشمنی با 
او تا زنده‌ام.[48] از این گفتوگو, هم موقعیت ابویاسر در جامعه بنی‌نضیر و 
می‌شود: به هر روی, ابویاسر از کسانی است که وقتی گرایش مردم 
مدینه به رسول خدا را دید, برخلاف پیمان نامه رسمی و عمومی که طبق 
ان به حمایت از پیامبر و دوری از دشمنانش متعهد شده بود, با پرسش‌های 
واهی و غلط انداز, به‌کارشکنی پرداخت[49] و بدین‌گونه. دشمنی و ستیز 
خویش را با حضرت نشان داد. 

ابویاسر نیز چون برادرش, از این که خداوند پیامبر را از میان عرب 
برگزیده. به شدت حسادت می‌کرد و برای بازگرداندن مردم از اسلام. تمام 
توان خویش را به‌کار می‌ بست 501[۰] علت دشمنی وی و هم فکرانش آن 
ابویاسر نیز در تاریخ روشن نیست. 


ابویاسر در شأن نزول: 


ابویاسر در شأن نزول: 
مفسران, ابویاسر را تیور در ان تزول آیاتی که از اخبار* بهود و بززکان 
آن سخن دارد, داخل دانسته‌اند: 
1 در ذیل آیه 109 بقره/2 از این عباس نقل است[52] که حیوبن اخطب 
و ابویاسر از حسودترین بهود * درباره عرب‌ها بودند و چون خداوند. 
7۳/۳ را از آنان برگزید, در ب بازگرداندن_ مردم از اسلام می‌کوشیدند که 
خداوند درباره آنان فرمود: «ود د کنیرٌ من اهل الکتب لو یرذونکم. من بعد 
ایمنکم کارا حسَدا من عند آنشیهم من بعچ ,ما تب لَهُمْ الحقٌ فاعفوا 
واصفحوا حَتّی یات اد بامره ان ال علی کل شیء قدیر < بسیاری از 
اهل کتاب پس از آن‌که حقیقت بر آن‌ها آشکار شده. از روی حسد*, دوست 
دازند شما را بسن از انمان آوردشان به کفر باز کردانتد: عفو* و کذشت کنید 
تا خدا فرمانش را بیاورد ز که او بر هر کاری تواناست». 
7۳ واحدی از ابن عباس آورده[ 53] که آیه35 1 بقره/2 درباره سران بهود 
مدینه, ازجمله ابویاسر و نیز نصارا*ی نجران است که در باب برتری کیش 
خود با مسلمانان به مخاصمه برخاستند و یهودیان می‌گفتند: پیامبر ما 
برترین پیامبران و تورات ما برترین کتاب‌ها و دین ما برترین ادیان است و 
بدین گونه به عیسی(علیه السلام) و انجیل, و محمد(صلی الله علیه وآله) و 
قرآن کفر میورزیدند و مسیحیان نیز چنین ادعایی داشتند. خداوند در پاسخ 
به آنان چنین نازل‌کرد: «وقالوا کونوا هَوذ اه تضری. تمنذوا فل, .ماد 
اه و ما کان من‌المٌشرکین < گفتند: بهودی یا نصرانی شوید تا 
هدایت یابید. بگو ما کیش یکتاپرستی ابراهیم را برگزيديم و او مشرک 
۰ «اِنْ الذین یکتمون ما انز اللة من ,الکتب, ویشترون به نم قلیلاً 
4 فا لو في بطونهم الا الثاد ولا ۳۳۹ اللة بو مه ول زر 
ولهُم غَذاب الیم < آنان که کتاب فرود آمده از سوی خدا را پنهان 0 
تا بهای اندکی بستانند. شکم‌های خود از اد ان انباشته نمی‌سازند و 
خدا| در روز قیامت با آن‌ها سخن نگوید و پاکشان نسازد و بهره آن‌ها دای 
ذف اند است.» (بقره/174 ,2( نزول این ار را درباره تلی چند از سران 
بهود, ازجمله ابویاسرین اخطب دانسته‌اند[54] که‌از پیروان خود هدایایی 
فف حوفتنه و به آنان نوید می‌دادند که پیامبری از میان خود انان ظهور 
خواهد کرد و وقتی پیامبری از غیر آنان. بر انگیخته شده از تزس. تانودی 
منافع خود. رسالت پیامبر را با واژگون‌نمایی صفات آمده در کتاب, کتمان 
می‌کردند تا مردم را از پیروی او بازدارند و خداوند, این گونه به نان پاسخ 


4 نقل است که ابویاسر و برادرش حییْ و گروهی دیگر, درباره مدت عمر 
پیامبر 1 امتش (مدت پادشاهی او و امتش[55]) با او به مناظره برخاسته, 
پاسخ آن را از طریق تا وپل حروف* مقطعه به حساب ابجد می‌جستند که 
آیه نازل شد[56]: «ْ لذی یرل علیک الکتَت م من ءایث مُحکْمث ضّ م 
ابتغاع الفتتة وانتعاء تأوبله 0 شدای که 1 کتاب را بر نو فرد 
فرستاد. برخی از ۳ آیه‌های محکم است که آن‌ها اصل کتاب است و 
برخی دیگر متشابه است : اما آن‌ها که در دلشان کزی [ < انحراف از راه 
راست ] است. آن‌چه را متشابه است, برای فتنه‌جویی ودرجستن تآویل آن 
و هی رید ال غسران 3:7 
این اسحاق, از این‌عباس و جایرین عبدالله‌بن رئاب نقل کرده که ابویاسر از 
کنار پیامبر می گذ نت که آیه آغازین سوره بقره: : «الم ف‌ ذلک الکتت لازیب 
فیه ..» را شنید. نزد برادرش و دیگر یهودیان رفت و آن‌چه را شنیدم,بود, .با 
آنان در میان گذاشت. آنان جهت آزمودن حضرت و کسب اطلاع بیش تره 
پیش پیامبر آمده, با پرس و جوهایی در باب حروف مقطعه در پی کشف 
مدت عمر و دوام حکومت و نبوت ان حضرت برامدند و در نهایت؛ اظهار 
تردید و سردرگمی کردند که اين آیه درباره آنان نازل شد.| 7 5] 
5 ابوالفتوح رازی در ذیل آیه 78 آل‌عمران/3 «وان منم لقریقا یلوون 
السیتتهم بالکتب لتتحسبوه من‌الکتب و ما هو من الکتب 2۰ و از میان 
ایشان گروهی هنتتتد که‌ابه شیوخ کنات خذا شحن می کوسته تا بندار یو کب 
آن‌چه می‌گویند, از کتاب خداست : درحالی که از کتاب‌خدا نیست ..»581] 
ان وهی اه ما و خی اس متا ند کم یا شون ی ‌صتنور. 
بیل تحریف؟* و تغییر: مان 9 بر فد حوانتد دن تعیین صع ۳ 
تمد ضلی الله عشه ال ونر ات مات آن. به آوازی که به او 
تورات خوانند, و می‌نمایند که تورات* است و مراد از «کتاب» تورات 
است. 
6 از مقاتل نقل است [ 5۱9 ] که رسای بهود, چون ابویاسر و دیگران؛ 
تسام وهاران او ار اهل کاب وا که به اسام کروید نو شرس 
می‌کردند و آزار می‌دادند که خداوند درباره آنان ایة111 ال‌غمران/3.را 
فرو فرستاد: «لنیَضْرُوکم الا آذی< جزآزاری اندک, هرگز به شما زیانی 
نخواهند رسانید». 
7. آورده‌اند[60] که عده‌ای از سران بهود, از جمله ابویاسر نزد 
شاشتر رصلی انلس لها اه رده ای ار تون شیر 
باور داری؟ که اه ۱ مدقم سا سا و ای 
که بر ما نازل شده هت رز بر ابراهیم, اسماعیل, اسحاق. یعقوب و 


اسباط نازل شده اروت ان که برای موسی و عیسی فرستاده شده و . 
ایمان داریم. خفن تا کیسی ۲( علية السادم انه‌شان ابید آنان مورا انار 
کرده, گفتند: ما به او و به کسی که به وی مومن است, ایمان و ا ونم 
که خداوند آیه59 مائده/5 را درباره آنان نازل کرد: «قل باهل الکتب هل 
تقمون ما الا آن ءاجن ال وماانزل الینا وما آنزل من قبل وان اکترکم 
فسعو نک بکو ان اقا کیات ۱ ابا اهر از شا رفس هی کیر ید که 
خدا| و آن‌چه بر ما فرود آمده و آن‌چه پیش از این نازل شده؛ ایمان 
۳ و حال آن که بیش‌ترین 2۳ بدکار هستید ؟» 
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اشاره 


عمروبن عغباد[62], از بیعت کنندگان در عقبه دوم 

ابوالیسر از تیره بنی‌سلمه بود[ٌ63] و چون بنی‌سلمه تیره‌ای از بنی‌عدی 
است., واقدی او را از بنی‌عدی می‌داند.[64] او از انصار* است و در 
دومین بیعت یه پا بررصلی الله علیه وآله)بیعت کرد و در 20 سالگی 
در غزوه بدر؟* حضور یافت و با این‌که چندان نیرومند نبود, 
عاونا ات را به اسارت گرفت. بر اساس روایتی وقتی پیامبر 
درباره اسارت کباش تن مات از او پرسید, گفت: ای رسول خدا! 
مردی مرا کمک کرد که پیش از اين, او را ندیده بودم و قیافه او چنین و 
چنان بود. حضرت فرمود: فرشته‌ای کریم تو را پاری داده است.| 65] 
ابوالیسر در همین غزوه, برجم مشرکان را از انق رنه یز ستاند ۱661۰ 
وی در غزوه آخد* , خندق* و دیگر جنگ‌ها حضور داشت[67] و در جنگ 
خیبر* به دستور پیامبر(صلی الله علیه وآله) دو گوسفند به غنیمت گرفت تا 
سیاهیان از آن تغذیه کنند.[68] از آن پس تا جنگ صفین که در کنار 
علی(علیه السلام) قرار داشت, اطلاعی از وی در دست نیست ۱091۰ نام 
وی در میان‌شهود پیمان نامه حکمیت از اصحاب امام‌علی(علیه السلام) 
اوه است .[701 او وایسین فرد از بازماندگان جنگ بدر بود و در مدینه به 
سال 55هجری درگذشت.[71] 


ابوالیسر در شأن نزول: 


ابوالیّسّر در شان نزول: 

1 گفته‌اند: ابوالیسر در سال صلح حدیبیه, مُحرم به احرام عمره بود و 
گورخری را با نیزه شکار کرد. به او تذکر دادند و حکم آن را از 1۳ 
خدا(صلی الله علیه وآله)پرسید که آیه 95 مائده/5 نازل شد و شکار در 
خال اجرام وا همنوع کره: «لانقنلما الطید ف انتم خوم» 21721 دز زفاتن 
از ابن عباس آمده است که ابوالیسر هنگام فروش خرما؛ با زن غریبه‌ای 
مواجه و مرتکب گناهی شد : سپس پشیمان شده, با دو تن از صحابه در 
میان گذاشت آنان وی را به استغفار و کتمان توصیه کردند: : اما نیذیرفت و 
قصیه را نم آکاسی ام وساند. سامیوفق را توییخ کرد و ان آیه نازل 
شد[ 3 7]: «وآقم الصلوة طرّقی التهار وژلفا الیل ار" الجخستت یذهبن 
السبات ذلک ذکری للدکریت و در ده طرف 0 شدب, 
نماز" ر به‌پادار: زیرا خوبی‌ها, بدی‌ها را از ِ ی یت اين برای 
پند گیرندگان. پندی است». (هود/11, 114) در نقل دیگری که طبری از 
خود وی روایت کرده, آمده است که رسول خدا پس از شنیدن سخن وی. 
لحظه‌ای-خاموش. مان تا خبرئیل تازل شد. آن‌گاه پیامیر(صلی. الله..» یه 
اد اما سس سس ار او ماوت 
برای همه مردم ؟ پیامبر فرمود: برای همه مردم است.[74]میبدی ذیل 
روایت را به‌گونه دیگری نقل کرده و آورده است که رسول خدا پس از 
آگاهی از امر وی برای نماز عصر حاضر شد و پس از نماز, جبرئیل این آیه 
را نازل کرد. پیامبر از ابوالیسر پرسید: آیا در اين نماز با ما بودی؟ پاسخ 
داد: آری. فرمود: اين نماز, کفاره آن گناهت بود.[75] 
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اشاره 


0 ی تیره بنی‌جمح و از ۳ سرسخت ار 

ان خلف و برادرش امیه, از اشراف قریش در جاهلیت بودند که در 
دیا سا ای ما ماه ای سا ی 
می‌ربودند. او از دلیران عرب بود : چنان که عمرو* بن عاص در مشاجره‌اي با 
عمارةبن ولیدبن مغیره می‌گوید: من از همه نز ان بهره‌ای برده‌آم, از ابی 
دلیری را.[3] 

آن‌چه در زندگانی آ تفت دیده می‌ شود سراسر ۱ و سرکشی است. امام 
علی(علیه السلام) در احتجاح با دانش‌مندی بهودی, ابی را از فرعون‌هایی 
مار که سامس هی الا عم ماه موم ات را مه 
است.[4] به روایتی, سبب پیدایش پیمان جوان‌مردان (حلف‌الفضول) که 
رسول خدا حتی پس از اسلام بدان مباهات می‌کرد.[5] ستم ابی در 
معامله با «قیس‌بن‌شیبه» يا «لمیس‌بن‌سعد» بود. شعر لمیس نیز بر ان 
گواه است 61۰ هم‌چنین آورده‌اند: وقتی امیه * توف از بردگانش را شکنجه 
یکره اس می‌کفت غدایش را آفرون کن.1 ۱7 

کتفور ری و دشتی اشنا رتسول خر ار صلی له علنه والهااز اهزاین رت 
آشکار است. وی و کر فهت از سران شرک به دیدار ابوطالب* شتافته, 
خواستار بازایستادن رسول‌خدا از دعوت به توحید شدند.[8] وی هم‌چنین 
شگران. سا از گرايش. هر اسلام بایسی‌داشت. آوردهاند. که 
«عقبة؟* آبن ابی‌معیط» دوست صمیمی ان که مراوده اندکی نیز با رسول 
خدا داشت,[9] حضرت را به ضیافتی دعوت کرد: اما پیامبر دست به طعام 
نبرد تا عقبه شهادتین بر زبان جاری سازد و او نیز چنان کرد. وقتی ۱ 
ازاین‌روی‌داد آگاه شد., بر عقبه سخت ٍِِِ کرد و عذر نپذیرفت جز آن که 
این کار سفق و ]نا عدهایص آیم‌تاورد که یرای خلت 
رضایت ابی, خواست او را برآورد و به سزای ارتداد* خویش, در نبرد بدر 
به فرمان خن نز از ات بداد ۰[ 12 پپ از نزول ایات اوّل سوره روم 
که از پیروزی روم* بر ایران خبر می‌داد, آبی از سرستیز با ابوبکر, بر عدم 
تحقق وعده الهی شرط بست : اما با تحقق 7 ابوبکر, صد شتر ماده به 
چنگ آورد. .31 1] 

دشستی. ابی با رتول‌خدارضلی: اللة غلیم واله) بدان یه جوق که اج را 
سرسخت ترین و آزار دهنده‌نرین دشمنان رسول خدا| دانسته‌اند :[ 14 
چنان که هرگاه در مکه , به پیامبر می‌رسید. می‌ گفت: اسبم را نیک پرورش 


قی دهم تا توا بز. آن تو را بکشم.[15] وی در توطئه دارالندوه شرکت 
داشت |16 ] و در پی آن در «لیلة*المبیت» کمر به قتل پیامبر بست. 
[17آچون پیامبر مورد پذیرش مردم مدینه قرار گرفت, او و ابوسفیان 
ضمن. نامه‌ای از آبان خواستند تا از حمایت بیامر(صلن: الم علیه .واله) 
دست بردارند.[18] آبی, جان و مالش را بر قاری نمی با رسول خدا نهاد 
ِِِ اطعام کنندگان سپاه شرک در عزوه بدر* بود [91 1 

که بر کشتن پیامبر(صلی الله علیه واله) سوگند یادکرده بود,[20] وقتی 
ِ آحد* باران. رتشول‌ختا را فراکندم دید قریاد برافرد: ای محید 
زنده نمانم اج نو زنده اه سس ها نه به سوی پیامبر تاخت و 
چون برخی اصحاب, خواستار رویارویی با حمله او شدند, پیامبر فرمان داد 
همه کناری بایستند : اما مصعب خود را به پیش انداخت و به ضربه آبی, به 
شهادت رسید. در این ,.هنگام, پیامبر خدا عصای نوک تیز حارث بل مه را 
برداشت و بر گردن آبی فرور آورد. این ضربت اعجا زگونهِ پیامبر بانکهه 
سخت از او برآورد. یاران آبی گفتند: اثر این خراش نه جای آن همه فریاد 
است. آبی گفت: اگر این ضربت به همه اهل بازار «ذی‌المجاز» وارد آید. 
تحمل نتوانند کرد : زیرا سخن او حق است که گفت: من به خواست خدا,؛ 
ایی .زا خعاهمن کشت وی پس از آن در راه مک بر اثر همان ضربت به 
هلاکت رسید, [ 21] و بدین طریق به نفرین پیامبر, 10۳ عذاب 
الفی‌شد ۱22۱ ار وسیل خوا صلی الله له والها نف است که سحت بر 
عذاب‌ها در قیامت؛ از آن کسی‌است که پیامبری را کشته بااشد پا پیامبری 
افو کشد | ۱2 


م 3 
ابی‌بن خلف در شان نزول: 


ان خلف در شأّن نزول: 
شمار آیاتی که مفسران, در ذیل آن‌ها از ۳۹ پادکرده‌اند, بسیار است. در 
این آیات, ابّی گاه سبب انحصاری نزول آیه و گاه یکی از افراد آن است. 
گاهی نیز از باب تطبیق و ذکر مصداق, از او سخنی به‌میان آمده است. این 
آیات عبارت‌اند از: 
1 «اولم پرالانسن انا خلقنه من نطفة فاذا هو خَصيمٌ مُبین < آیا اتشبان 
نمی‌داند که ما او را از نطفه‌ای ۳ و ناگاه او دشمنی آشکار است.» 
(یس/36:77) بسیاری از مفسران گفته‌اند: روزی ان و جمعی از 
مشرکان, نزد رسول‌خدا(صلی الله علیه وآله)آمده, با او محاجه کردند. در 
این میان آبی درحالی که استخوانی پوسیده را با فشار دست خردمی‌کرد و 
نر باد می‌داد. به خندق کفت: آیا خداوتد این استخوان* پوسیده را زندم 
خواهد کرد؟ پیامبر پاسخ گفت: آری, خداوند این استخوان را زنده خواهد 
کرد: چنان‌که تو را هم می‌میراند و زنده می‌کند و به آتش جهنم در 
می‌آورد. |[ 24] بسن از این: آیه‌پیشین نازل شد. درباره آیات4 تحل/25116]؛ 
0مریم/26119: 10 سجده/271[32]: 49 اسراء/28[117] نیز همین 
روایت را آورده‌اند. 
2 «ویوم یعض الظالمٌ اج یدیه پقول تاش اتخَذدث مع الرسول سبیلا ‌ 
ینونلتی: لیقی, ام انخد فلاسا.خلیلا .2و [به خاطر آورآروزی را که ستم کار: 
دست خود را [از شدت حسرت] به دندان قی کرد [و]می‌گوید: ای کاش با 
رسول راهی برمی‌گزیدم ! ای وای بر من ! کاش فلان [شخص گمراه‌کننده] 
را دوست نمی‌گرفتم .. » (فرقان/25, 28-27) گفته‌اند: مراد از «فلاتا» 
ابی‌و «ظالم» عقبة ا ص است[29] و ان پس از آن که عقبه به 
تحریک ین رسول‌خدا(صلی الله علیه وآله)را مورد اهانت قرار داد, نازل 
شد و زبان حال و ندامت او را در قیامت بیان کرد:[30] در نتیجه شاید از 
باب بیان مضداق. کفته اند آیه/ 6اغز افت/7 که از دشمتی برخی دوستان در 
قیامت حکایت می‌کند و آیه24 زمر/39 که حاکی از به‌صورت در افتادن 
کسی در عذاب است, درباره او فرود آمده است.[ 1 3] 
3. در آغاز بعئت, سران شرک ازجمله_ ۳ نزد ابوطالب آمذه: خواستار 
خودداری رسول‌خدا(صلی الله علیه وآله) از دعوت شدند:[32] اما با 
ناامیدی و تفن بازگشتند و خویشتن را به پای‌داری بر عبادت بت‌ها 
فراخواندند. در اين باره, آیات 65 ص/38 , فرود آمد: «اجَعل الالهة الها 
وحذ] ان هذا لشیء عْجاب * وانطلق الجلاً منهم آن امشوا واصبر وا علن 
ءالهَتکم لِن هذا لشیء پراد< آیا او به جای این همه خدایان. خدای واحدی 


قرار دادم ؟! این به‌راستی چیزی شگفت است ! سرکردگان از روان 
راستی هدف اتبفت » 

4 در جنگ بدر, 2 تن از سران شرک ازجمله تن امین دا سیاه را 
برعهده داشتند[33] که خداوند با نزول آیه36 انفال/8 این بذل و بخشش 
را برای بازداشتن از راه خدا, مایه حسرت* آنان اعلام کرد: «انْ الذین 
کقروا ون آمولهم لیَصُدّوا عّن سبیل ال فسینفقوتها تم تکون علیهم 
حسره ثم بغلبون ِى>> قرطبی, ت آیه 1 شحمو/ 17 را به نقل ۳1 
ابن عباس, در همین باره دانسته است +۱311 

5 «فلم تفتلوهم و لک اللة قتلَهّم دا ده او ریت و ایام یی 
تما آنان زا تکخشتید : بلکه خداوند آنان را کشت و تو تير نیفکندی : بلکه خدا 
انداخت .. » (انفال/8. 17) بنا به نقلی, ایه درباره قتل‌ابی به‌دست 
رسول‌خدا(صلی الله علیه وآله)فرود آمده است:[35] هر چند قول 
مشهور. نستیت‌ترول آبه زا تا رمی دادی دز خنی :تدش تسیت» می دهد[ ۲36 

6 «یایها الانسن ما غرّک بزبک الکریم < ای انسان !چه چیز تو را در برابر 
پروردگار بزرگوارت فریفت؟» (انفطار/82, 6) «بایهَا الانسر ای کادح 
الی زبک کدحا فَملقیه < ای انسان ! تو با تلاش و رنج به‌سوی پروردگارت 
می‌روی و او را ملاقات خواهی کرد. « (انشقاق/84, 6 «فأهَا الانسن آذ| 
قا. اتلد ربه اه شمه فقو ری من که اضا اتشان: .امن که 
ور ار او را ۳ آزمایش, اکرام می‌کند و نعمت می‌بخشد, [مغرور 
می‌شود] و فی کوید: پروردگارم مرز عیام داشته است.» (فجر/89, 15( 
گرچه مراد از انسان در آیات پیش گفته را معنای عام آن دانسته‌اند,[ 37] 
قرطبی بنا به نقلی می‌گوید: آن‌که به پروردگار خویش فریفته شد و رنج 
بیهوده کشید, و به نعمت*های الهی ازموده شد. ابی‌بن‌خلف بود.[381] شاید 
این موارد نیز از باب ذکر مصداق باشدر 

7 به نقلی گفته‌اند: آیات ذیل درباره اون نازل شده که از روی نادانی به 
مجادله * با وحی برخاسته بود[ 39]: ». و کان الانسنْ کت شی۶ حَذلا< .. 

و انسان, بیش از همه جیز در متیر و چون ات (کهف/168, 54 
«ومن الثاس من بُجدل فی‌الله بقیر علم ...< وگروهی از مردم بدون هیچ 
دانشی, به مجادله درباره خدا برمی‌خیزند ..». (حج/22: 3 و لقمان/31, 
0 اگرچه روایات, بر بت تزول تیور ۵ 7 ۲ یس 2 سوره نور,[40] یعنی 
بعد از غعزوه احد ورگ ی می‌دانند, المیزان با با توجه به سیاق انا 
سوره حج. نزول را قبل از جنگ بدر دانسته است :[41] بنابراین 
می‌تواند درباره ابی باشد. 

8 کته اند گروهی از سران شرک, ازجمله ۳ گرد هم آمنده: به تلاوت 
قرآن پیامبر(صلی الله علیه وآله)گوش فرا می‌دادند: اما بی‌آن‌ که اثری بر 


دل‌های ایشان بگذارد, هر یک درباره قرآن سخنی به باطل راندئد که آیة 
5 انعام/6 پرده ازاین راز برگرفت: «ومنهّم من یَستمع الیک و جعلنا غلی 
قلویهم اکتَهٌ آن بففهوه و فی ءاذانهم وقرا . ِ < پاره‌ای از آنان به [سخنان ] 
نو گوش فرز می دهند , وألی] بر اه پرده‌ها افکنده‌ایم تا آن را 
نفهمند, , و در گوش‌هایشان و رتیت قرار داده‌ایم . تک 0۹21۰ 

رخف سرا امه ات ادیان اند که ای وخ 1 دراه 
آن‌ها نازل شده است[43]: «]نا کفینک المُستهز ء ین< ما شر 
استهزا*کنندگان را از تو دفع خواهیم کرد». 

10 برخی از مفسران؛ آحو را از مصادیق « ها من استغنی»ٍ در آبه 5 
عبس/60 دانسته‌اند که رسول‌خدا(صلی الله علیه واله)به اسلام آن‌ ها امید 
داشت : ز در نتیجه به گفتوگو با انان پرداخت و آیات نخست این سوره در این 
باره فرود آمده است. [44] 

11 و «واذ یمک یک الذین کقروا لیثبتوک او َقثلوک آو یُخرجوک و یمکرون و 
یمکو ال و الله خی المکرین -[و به باد ار] هنکامی [راا که کاقران نفشه 
می کشیدند تو را به زندان افکنند پا به قتل برسانند پا [از مکه‌]خارج سازند 
و آنان چاره می‌آنديشیدند و خداوند هم تدبیر می کرد, و خدا| بهترین 
چاره‌جویان و تدبیرکنندگان است.» (انفال/30 ,9( وقتی سران شرک در 
دارالندوه گرد آمدند تا در کار پیامبر(صلی الله علیه وآله)چاره‌ای بينديشند, 
۳ تعی ان آنان بود که به همراه برادرش ۳۹ و عاص *بنوائل, پیش ‌نهاد 
حبس رسول‌خدا| را ارائه‌دادند ۰[ 45] عبارت «لیثبتوک» در آنة به آن 
اشاره‌دارد .0061] 

2. :]نا آنذرنکم عذابا فریبا یوم یط المَرءٌ ما قَدَمّت یداه و یقول 
الکافژ بلیتتی کنث ترباح ما شما را از عذابی نزدیک بیم دادیم. روزی 
که‌انسان آن‌چه را از پیش با دست‌های خود فرستاده است. می‌بیند و کافر 
می‌گوید: ای کاش خاک* بودم ٩‏ (نب/78, 0 قرطبی ضمن بیان چند 
دیدگاه درباره این نت بنابر قولی, مراد از «مرء۶>»> (مرد) را ار تاو و 
عقبة ابن ابی‌معیط دانسته است .[ 47 

3 برخچی بز انن-عفیده‌اند کهخطات: غتاب.و نهذید فران در دو آيه ذیل: 
هو است :[48] اگرچه اطلاق و عموم لفظ, همه افراد مشابه را 
دربرمی‌گیرد: «فما پکذبک بعد بالین < پس چه چیز, تو را بعد [از این همه 
ادله روشن ] به تکذیب [روز ] جز| و می‌دارد ؟» (تین/95, 7( «وبل ل[ 
همرَق لمَرّة < ما بر,هر عیب‌چوی مسخره کننده‌ای. < (همزه/104, 1( 

14 گفته‌اند؛ روزی ان و گروهی از مشرکان در حال طواف بر گرد کعبه, 
به پیامبر (صلی اللّه علیه وآله)پيشنهاد کردند که هر یک از دو گروه, خدایان 
کرومتتیکر با پیرستد که در پاسخ آنان سوره کافرون نازل شد.[ 49] 

۷ سیوطی, به نقل از محمدبن اسحاق اورده است : پس از کوشش‌های 


فراوان رسول خدا| در ابلاغ وحی 9 وت مردم به اسلام, گروهی, ازجمله 
1 نزد پیامبر آمده. بهانه‌ای دیگر گرفتند. گویا آنان منتظر بودند تا 
فرشته*ای را به چشم خویش ببینند 50 آبات 8 9 انعاها6 به این بافعدة 
آشاره دارد: گفتند: چرا فرشته‌ای بر او نازل نمی‌شود؟ خداوند در پاسخ 
آنان فر مود: اگر فرشته‌ای نازل 0 پایان رسیده بود و مهلتی 
توافت نها کن او را فرشه‌ای, فزار هدام آن فرنه ار تتضویت 
مردي درمی‌آوردیم,ٍ و امر را هم‌چنان, بر آنان مشتبه می‌ساختیم: ۰ 
لوا انز علیة ملک ولوآنزلنا خلکا افضیت لاه نب لانظر ون * وله خفایه 
لک لجَعلنة زجلا و للبسنا غلیهم مایلبسون». 

6 خداوند در 1 6 نحل/16, متّل برده‌ای گنگ, ناتوان و کم‌خرد را 
آورده که نه سخن کسی را می‌فهمد و نه می‌توان سخنش را فهمید[ 51] و 
سربا ر دیگران است. از «عطاءبن ابی‌رباح» نقل است که مراد از این برده 
کک ی ی ت۱5 

17 براساس روایتی که قرطبی و بلنسی نقل کرده‌اند, 1 روزی همراه 
تنی خند متیر ان شزو سول خدا رضلی الله غلیه واله )اهدمر با استتادبه 
افرینش ندریجچی انسان‌ها, » بز سخن پیامبر که می‌فر مود خداوند انسان‌ها را 
یک‌باره برمی‌انگیزد, خٌرده گرفت که در پاسخ آنات۶ آیه‌28 لقمان/1 3 فرود 
آمد[53]: «ما خلقکم و لابعنکم 1 کتفس وحدة ار اللد سمیع بصیر < 
آفرینش و برانگیختن [و ردنر دی دوباره آهمه شما [در قیامت آ] همانند یک 
فرد بیش نیست. خداونم / شنوا و بینا است.» 

18 «باا الَبیهٌ اتّق ال و لاثطع الکمُرین و الم فقین ار ال کان علیمتا 
خکفاع اخسامو ا عمای الفی پشته کی هار کافران و صافتان ۳ 
که خدآوند. عالم .ود حکیم .ایس (اخراب/33:1] بلنشی به تعل: ار 
آبن‌جریج, مراد از کافران را 7 آیه, ات دانسته است :1541 اه طبرسی, 
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لاخکام القران: قوظبی: آلدرالتور فی‌التفستر بالمانقرخ «لارالنهه: 
السیرةالنبویه, ابن‌هشام : الطبقات‌الکبری: غررالتبیان فی من لم‌یسم فی 
القران" کاب‌الوان: کشت ار و یوالاساره فجمه‌الیان فن 
تفسیرالقرآن. المحبر: مسند احمدبن حنبل: المعارف: المغازی: 
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تقی صادقی 


۳ 
ی 


ین کعب 


اشاره 


ابی‌بن کعب: ابی‌بن کعب بن‌قیس بن‌عبید بن‌زید انصاری از کاتبان وحی 
ها اه و او ۱ 
ابوالطفیل[57] بود و در جاهلیت از معدود کسانی بود که نوشتن 
می‌دانست.[58] در بیع ت* عقبه حضور داشت[59] و پس از هجرت 
پیامبر(صلی الله علیه واله), او در شمار کاتبان وحی*, نویسندگان نامه‌ها و 
را برای حضرت می‌خواند.[ 61] اوء در نخستین سربه پس از هجرت» به 
فرمان‌دهی حمزه شرکت داشت[62] و در دیگر غزوات نیز با پیامبر همراه 
بود. رسول اکرم, در عقد اخوت میان مهاجر و انصار, بین او و سعید*ین 
زید یا طلحة*بن‌عبیدالله. برادری بر قرار کرد.[63] پس از رحلت 
رسول‌خدا(صلی الله علیه واله) در شمار صحابیان تتر کی قرار داشت که 
از بیعت با ابوبکر سرباز زده به خلافت علی‌بن ابی‌طالب متمایل بودند. [ 64] 
او در مقام احتجاج بر ابوبکر گفت: ای ابوبکر ! حقی را که خداوند برای غیر 
تو قرار داده, انکار مک و نخستین کسی نباش که رسول خدا| را در امر 
وصی و برگزیده‌اش نافرمانی کرده, از امر او سر می‌پیچد ۱06۵91۰ برابر 
برخی روایات شیعی؛, او در ضمن خطبه‌ای می‌گوید: روزی پیامبر(صلی 
الله علیه وآله) درباره وصی و جانشین بعد از خود برایم سخن گفت و 
علی(علیه السلام) را هدایتگر هدایت شده خیرخواه امت. احیاکننده سنت 
پیامبر(صلی الله علیه وآله)؛ امام و پیشوای, مسلمانان پس از خود معرفی 
فرمود: «یا " علیک بعلی فانه الهادود المهدی, التاصح امتي, الَمُحیی 
نی و هو امامکم بغدو قفره رضی بدلک لقینی علی ما فاز قثه علیه». 
[66]از 1 استفاده می‌شود که پیامبر, انتژه امر خلافت پس از خود را 
و این که چه کسانی آن را قبضه خواهند کرد. به او خبر داده است.[ 67] 
اب در نوشتن و جمع‌اوری, قرائت, تعلیم. تفسیر, و فقه قران, دارای مقام 
والایی_ بوده است. انس بن مالک و قرظی, او را از 4 پا 5 نفری دانسته‌اند 
که قرآن را در زمان رسول‌خدا(صلی الله علیه وآله) گردآوردند. 61۰ بنابه 
نقلی, او یکی از 12 نفری است که عثمان آنان را برای جمع‌آوری قرآن 
تعیین کرد.[69] برپایه روایتی. گروهی که مأمور جمع* قرآن 9 از روی 
مصحف ابو و با املای خود او نوشته‌اند[70] که به روایت ابن‌ندیم. 
مصحف وی با درک مصاحف, اندکی اختلاف داشته است.[ 1 7] 

وی؛ از , قرّاء مشهور زمان رسول خدا| بوده[ 72 ] و براساس روایتی, حضرت 
او را آگاه‌ترین فرد امت به قرائت دانسته[ 73] و به او فرموده است : 
خداوند امر کرده که بر تو قرآن بخوانم. ایو از این سخن که خود را مورد 


عنایت خاصٌ ورد کار فیده شتا نز 9 اشک شوق از دیدگانش جاری شد و 
تتامیر اش اجه:زا تلاوت فرمود: «قّل بِفقضل الله و برَحمته فبذلک فلیفرحوا 
هُو حَیرٌ ممّا یَجمَعون < بگو به: فضل. و رجمت. خدا باید«خوشحال, نشوند. که 
اين از [تمام] آن‌چه ردام ره بهتر است».[74](یونس/10 58) ذهبی, 
عده‌ای از قاریان صدر اوّلی, ازجمله ابوهریره, ابن عباس و عبدالله‌بن سائب 
را در قرائت. شاگردان ابو می‌داند.[75] شاید بدین جهت. برخی او را 
خوانده‌اند.[76] از روایتی از امام صادق نیز اه می‌ شود 
که قر بت ب او مورد تأیید آن تصرت بوده ۱ قرائت اي گاهی 
قرائت رت ۳ ما بعضی از قرائات او ۳ ۳ ۱ 
۳ ای از اختلاف قرائات ابو را ذکر کرده. می‌گوید: ابو 
جمله.<الی اجل. مد مَسَمّی» را در پی «فما استمتعتم به» در سوره نساء/4 
می‌آورده[80] و همین قرائت؛ صراحت 1 را در ازدواج* موقت بیش‌تر 
می‌کند.[ 81] او به امر پیامبر, به افرادی قرآن آموخته[82] و یکی از ده 
صحابی نام‌دار در تفسیر قرآن است ۰[ ۱93 برخی, , او را از فقیهان دوران 
خلافت ابویکر و عمر شمرده[84] و گفته‌اند: وقتی به عمر گفت: چرا مرا 
به‌کاری نمی‌گماری؟ گفت: خوش ندارم حکومت. دین تو را آلوده سازد. 
[85] با این حال. در سال چهاردهم هجرت که عمر, نماز تراویح را بنا نهاد 
و (چون در زمان رسول خدا| و ابوبکر انجام نمی‌ شد) مردم», آن را بدعت 
شمردند. از ابی خواست که امامت مردم را در نماز بر عهده گیرد 1۰ او 
20 شب برای مردم امامت کرد و 10 شب آخر در جماعت حاضر نشد و 
در خانه نماز خواند, مردم گفتند: «ابَق امد ح ند 7 از این کار فرارکرد», 
[87] برخی عبارت «ابق آبوت» زا یل بش ان می‌دانند. کهعمن او زا بنه 
خواندن نماز تراویح وادار کرده بود.[88] وی, در میان صحابه* از شهرتی 
خاص برخوردار بود 1۰ ]تاریخ وفاتش سال 2 30 هجری دانسته شده , 
گرچه اقوال دیگری نیز وجود دارد.[90] 


انیت ذز شان تزول:؛ 


ابیت در شأن نزول: 

1 از عکرمه و مقاتل نقل شده است که دو نفر بهودی, به آبی و جمعی از 
مسلمانان گفتند: دین ما بهتر از اسلام است و ما بهتر از شماییم که آیه 
نازل شد :[91]<«کنثم خیر امه ۳ للثاس تَأامُرون بالمقعروف و تنهون 
عن المنکر و تُوَّمنون بالله .. < شما؛ بهترین امّتی هستید که برای مردم 
بدیذار شبده‌اید. به کار پستدیدم. فرمان. می‌دهید و از تانشند بازضیدارید و به 
خدا ایمان دارید ..» . (آل‌عمران/3, 10( 

2 واقدی[92] درپی نقل داستان افک* با نقل روایتی می‌گوید: پس از آن 
که ام‌الطفیل, شایعه مذکور را برای همسرش ابی بیان داشت. آبی‌گفت: 
به خدا| سوگند آن‌چه نی کونند: دروعغ است. آیا تو خود چنین کاری انجام 
قی دفی ۱ گفت: به خدا| پناه‌می‌برم. ایرث گفت: به خدا| سو گند او ۱ 
همسرییامبرا از تو بهتر است. و ام‌الطفیل نیز تأیید کرد: پس از اين واقعه, 

یه نازل شد؛ : «لولا اذ سَمعموه ظّ المُوْمنونَ و المُوْنتُ بانفسهم خَیرّا و 
هذا افک مُبین < چر| هنگامی که آن [بهتان] را شنیدید, مان 0 
مقمزم: بخ خود کمان. نیک تبردند و نکفتند. انخ بهتاتن اشعار است » 
1۵ بر ان نارسفا انس کهاین مان را کدی کر 
مورد نکوهش قرارگرفته‌اند. 
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[92]. المغازی, ج2, ص434. 


اتحاد 


اشاره 


اتحاد: یگانگی داشتن 
اتحاد به‌معنای یکی شدن, یگانگی داشتن:[1] از ريشه «وحد» به مفهوم 
یکتایی و یگانگی است.[2]نگریستن در کارکرد مفهومی واژه اثفاق,31] 
نشان می‌دهد که مفهوم این واژه با واژه اتحاد بسیار نزدیک است. اتحاد 
می‌تواند به دو صورت حقیقی و مجازی تصور شود. اتحاد حقیقی به‌معنای 
تبدیل دو چیز به یک چیز است اگرچه تحقق چنین اتحادی در خارج محال 
است و ایحاد مجازی تبدیل یک چیز به چیز دیگر است که خود بر دو نوع 
است: یکی آن است که بر اثر ضمیمه شدن یک شیء به شیء د.ٍ 
محصول سومی شا ایکا رس اس 
تبدیل شود و دیگر آن‌که چیزی بدون ممزوج شدن با چیز دیگر صورت 
جدیدی بپذیرد: مانند تبدیل شدن آب به بخار بر اثر حرارت.[4] اثحاد در 
اصطلاح سیاسی, یگانه شدن دو يا چند 9 و پذیرش نظام سیاسی, 
نظامی و اقتصادی واحد است که دربی ان, به همه ان‌ها یک امّت و کشور 
اطلاق شود.[5] در فلسفه و کلام از گونه‌های مختلف اتحاد حقیقی و 
مجازی, سخن به‌میان امده و درباره امکان با امتناع هر یک, مباحتی طرح 
شده است. ازجمله مباحث قابل توچه #ِ: در این زمینه, بحث اتحاد 
عاقل و معقول است که وجوهی در تبیین آن گفته شده است.[6] قرآن به 
11۳ اتحاد از دیدگاه اجتماعی آن نگریسته و بر اهمیت اتحاد میان 
جهانیان, ادیان. مسلمانان و نهاد خانواده تأکید کرده ۳ و پیوند میان 
دل‌های مقمنان را نوعی تصرف الهی می‌شمارد و برای ایجاد و حفظ چنین 
یکانگی. ارسال پیامبران به همراه شرایع را ضرور می‌داند و راه کارهایی 
را ارائه می‌کند. اتحاد در ,قران با مضامینی چون موارد ذیل امده است: 
ات واحده: «کان النّاس اچَة وحِدَة» 9 2۰ اعتصام به حبل‌الله*: 
«واعتصموا بحَبل ال جمیعا و لاتفت .» (آل‌عمران/103 ,3 کلمه 
سواء: «قْل یأهل الکتب تعالو 1 ک سواء بیثنا و ۳ ِ« 
(آل‌عمران/64 ,3 به‌صورت باورهای دینی مشترک که اهل کتاب* نیز باید 
ِ ملتزم باشند, صراط ,مستقیم*: «وانٌ هذا صرطی مُستقیما قاتبعوهٌ 
لاتتیغوا السل فتقاق بکم عّن سبیله ..» (انعام/153 ۰ که یادکرد آن 
مفرد در برابر واژه «سبیل» 2 گاه به‌صورت جمع می‌آید, و 
حکایت از وحدت و یک‌پارچگی راه مومنان دارد, تالیف میان دل‌ها: ِِ 
ین قلویهم . ِ« (انفال/63 ۰ اخوّت* و برادری: «ایَمَا الْمَوْمنونٌ ‏ 
اد ۱ ۰ (حجرات/10 ,3 بنیان مرصوص: «لرّ اللة یَحتٌ 
الذین بة تلور فی تیاه صف کاتم بثیث مرصوص »* (رصف 4۲ 601( که 


بیان‌گر یک‌پارچگی ممنان در روبارویی با کافران است, کاقّة: «... تلوا 
تفاسیر که «کافة» ۳ صفت 2 9 تفای هم دای و 
یک‌پارچگی آنان در پذیرش اسلام است. سبیل و راه مومنان: «ومن بای 
الرّسول من بعد ما تب له الهٌدی و ینیع عَیرّ سبیل الموْمنین توَله . 
(نساء/15 1 44( که ۳ مخالفت 9 جدایی از راه موّمنان حکایت 1 
ضرورت همگاهفی با آنان دارد, حزب الله * ۰«ومن تتول اللد و رسولهة والذین 
ءاهنوا قَان جزب ال هُمْ الغلیون» (مائده/5.56), اصلاح ذات‌آلبین: «. 
واصلحوا ذات بییکم ..» (انفال/8.1), اتجام رکوع همچام با نمازگزاران: «. 
وارکعرا َعّ الکعین» (بقره/43 2( لارام ام ام ها 
اهر رد اللهٌ به آن یوصل . ۰ اولنک هم الخبپرون» (بقره/27ر ۰ نساء/1 ,4 
0 خدا و مردم. 1۳ عليهم اللهٌ ات ماثقفوا 1 بحبل من الله 
وحخبل من التاس اک (آل عمران/112 ,3 یار بودن مخفیان با یک‌دیگر: 
«والْوّمنون والعْوّینث بعضَهّم اولیاء بعض . تک , (توبه/1 7 ,9 بر کت : در 
امور اجتماعی: «ایمَا المُوینون الذین #امتو بالله ورزسوله واذا کانوا معه 
قلی آمر جامع لم یَذهبوا نی یَسچذنوه ..» (نور/24,62) و ارتباط بر قرار 
کردن موّمنان با یک‌دیگر: «یأیا الذین ءاقنوا اصیروا وصایروا ورایطوا . 
(المیان و۱200 رقم آنانی که بمتفطممقال تایه رم 
تفرقه پرداخته نگریسته شود, تصویری کاملا شفاف از نگاه قرآن به 1 
فا له یهد تست می آبده ۶ اختلای) 


از اين که قرآن, اختلاف و تفرقه در دین را به بغعی و ستم نسبت داده 
(بقره/2۰213) و عامل دشمنی و کینهورزی را شیطان * معزفی ضی کند: 
«اتما پرید الشیطد آن يوقع بتکم القدوة والبتغضاة» (مائده/5,91) 
می‌توان برداشت کرد که اتحاد و یگانگی انسان‌ها در دین, فطری است و 
اين اختلاف است که به عامل برونبی نیاز دارد. در این صورت؛ اتحاد را باید 
با آفرینش انسان و پاگذاشتن او به این کره خاکی هم‌زاد دانست. 

قرآن در جایی دیور به صراحت؛ از تحاتیی نخستین مردم سخن به‌میان 
آورده و اختلاف را امری عارضی می‌شناسد کف ذر بق: آنم .بعتت 
پیامبران(علیهم السلام) و9 ارسالي کتاب‌های_ آسمانی ضرورت یافته است : 
«کان الناس امد وچذة فبعت اللهٌ النبیین ده ۳ مر .رنه ال قکمم ععکهم 
الکَتب بالحَق لیحکم تین الّاس فیما اختلفوا فیه». (بقره/213 27 ال 
مفسران معتقدند: در این آیه, ایجاز حذف صورت گرفته و جمله 
«فاختلفوا» پیش از «قبعت» حذف شده است:[7] زیرا فقط در این 
۱ ۱ ۱۱ ۱ ۷ 2 
احاعا ری ماد 

درباره این که مقصود از افّت واحده و یگانگی آن‌ها چیست., میان مفسران 
اختلاف چشم‌گیری وجود دارد. بسیارقم. آن.را .یکانکی: بر ذین * واحرٍ که 
ایمان حقیقی برگرفته از دین الهی است, دانسته‌اند, [ 8 ] و برخی دیگر: آنان 
را در تمسَک به شرایع عقلانی که اعتراف به وجود صانع و پرهیز از قبائح 
عقلی است, بحاتهة شمرده‌اند[ 9]وگروهی از مفسران نیز معتقدند که آنان؛ 
در اعتقاد و عمل به دین کفر. یگانگی و اثحاد داشته‌اند.[10] برخی نیز 
یگانگی را به‌معنای فطرت‌های سالم و دست نخورده, هم‌زمان با زندگی 
ساده و نخستین انسان‌ها دانسته‌اند.[ 11]درمیان این دیدگاه‌ها, یکانه 
دانستن انسان‌ها درپذیرش کفر, درست نیست : زیر| افزون بر ان که 
سرشته شدن فطرت آدمی یا کفر در آغازین روزهای حیات را درپی دارد و 
: خلاف آموزه‌های قرآن (ست که توحید * و خداشناسی را فطرت آدشه: 
می‌شناسد: «فطرّت ال التی قَطرّ الثاس علیها» (روم/30.30), مخالف 
ظاهر ۳ است : زیر| آبه 48 مائده/۵ (مطابق با اراده تکوینی الهی در یک 
دست کردن مردم . : «ولو شاء ال لجقلکم امَةَ وحِدَهْ» 8 در مقام نمجید و 
خی این ام می یی استه ویک ان که ار مس یود اف اسا ها 
را در این دوره به سبت طولانی, در حالت کفر ۹ بدون هدایت 
پیامبران (علیهم السلام)رها کرده باشد که با آیه «ولن من ۳ 1 خلا فیها 


فاص ار ها کار اف و اک فا ی تاهسا عم 
السلام)برانگیخته شوند, باید در اين دوره که بر باطل ائفاق است, انجام 
می‌پذیرفت.[ 12] 

فقدان شریعت اسمانی و بسنده کردن به رهنمودهای عقل و درک فطری 
بشر که در ارائه برنامه زندگی ناتوان است. در این دوره زمان نیز (به‌دلیل 
آن که لازمه‌اش عدم بعئت انبیا در قرون اولیّه بشر و ناسازگار با آیه24 
فا و تایه ای و ریت این ها ان که 
طبق آموزه‌های دینی, آدم(علیه السلام)در اه دا 
از تام فتاه گام سسکا کی سر سروی ات امن آننت: 
تقویت می‌ شود با این تفاوت که این تعالیم, بسن ساده و با فطرت‌های 
ساده مردم آن عصر منطبق بوده که بعدها بر اثر اختلافات پدید آمده و 
کی دی ها وس ساسا ارت رش هم مالس امل در 
آن‌ها پرداختند: «وانّل مهم الب یالحَق لیحکم تین التاس فیتا اختلقو 
فیه و ما اختلف فیه الا الذین اوتوهٌ من بعد ما جاعءتَهْم النیتت 
(بقره/213 2۸( درباره زمان این بگانکین نیز اختلاف است. عالم در [13) 
دوران آدم ( علیه السلام)[ 4 1 ] 10 قرن فاصله زمانی میان_ آدم و 
نوح(علیهما السلام)[15] دوران ادم تا ادریس,[16] دوران ادم(علیه 
الشلای با شالت ماس ارم صلت نله عایه وال ۱ دوران بر امه 
[18] و دوران بنی‌اسرائیل,[19] دیدگاه‌هایی است که در تبیین آن ارائه 
شده است. طبری معتقد است: زمان این اتحاد و اختلاف مشخص نیست. 
[20] در میان این دیدگاه‌هاء دیدگاه سوم یعنی دوران میان آدم تا 
توح( علیهما السلام امتظفی کر به نظر فی‌وسد رجمر آنسان ها آرترمان آدم تا 
امدن نوح بر دین الهی پای‌بند بودند واز اين دوران به بعد در اثر پیچیده 
شون نطام احماعی: و رهیافت لها فکریه الاف: عشدص و 
اجتماعی میان مردم رخ می‌نماید.[ 21] ۱ 

بدبختانه تاریخ مکتوب بشری به‌سبب محدودیت ان به سه هزاره پیش از 
میلاد مسیح, از ارائه تصویری روشن از اين یگانگی و یک‌پارچگی بشر در 
طول 10 فرن تانوان است: گرچه باره‌ای از اکتشاغات, ساده بودن زندگن 
تخس آسان‌هار کم ان فطظرت‌های اه آزها مر شاه ات اد 
قی کنر ۰ پس از این ۳ بشر هماره با اختلافات عقیدتی و اجتماعی دست 
به گریبان بوده و آتش جنگ و خون‌ریزی میان ایشان حاکم بوده است. 


نقش پیامبران در ایجاد اتحاد: 


نقش پیامبران در ایجاد اتحاد: 

اکر اخعلات را مه جه کته اضای اظطلاف بر غفیدم. و اف در ات 
اجتماعی بدانیم,[22] و فقدان هدایت و تربیت الهی و دسیسه‌های 
شیطانی را (مائده/5,64) عامل چنین اختلافی بشناسیم, نقش پیامبران در 
وفع تایه ایهاد اناد روش فی‌شوده یزرا این با آمخن این اسداتت 
که مطابق با عقل و فطرت انسان‌ها است (اعراف/7.157) ایشان را از 
پراکندگی عفیدتی رها می‌سازند و با ارائه شریعت و قوانین کف 
اجتماعی, با اجرای حدود الهی ها اختماعی 9 «وآنرل معفد 
الکَتت بالحق لیحکُم بَينّ الثّاس فیها اختلفوا فیه» (بقره/2,213), و و 
تربیت مردم و ت زکیه دل‌ها و تعلیم اخلاقیات (جمعه/2 ,02 با دسیسه‌های 
تنوطا نی مبارزه ۹ 

ار را به دسته‌های گوناگون تعسیم و بدین و ژزمیبه 
استضعاف آنان را فراهم می کرد: «وجعل اهلها شبعا بستضعف طائفة 
منهّم یذیحٌ آبناء‌هم و بستحیی نساءهم» (قصص/28.4), به مقابله برخاست, 
و تمام نان را به به سلامت از ستم فرعونیان » رهانید و آن‌گاه که از اختلاف 
یرال با روی اوری به مساله‌ورسی اه شا شتا آن برشوون 
کرد وبا سوزاندن وپه درا افکندن آن, ريشه فتنه و اختلاف را خشکانید: 
انار الی الهک الذی ظّلت غَلیه عاکفا لنْحرَْتَه نم لستَه فی الم 
تسسفا» (طه/20,97) و برای حفظ اتحاد و یگانگی: بنی اسرائیل وا 2 
تیرح سیم و برایٍ 2 نقیب و پیشوایی کار 912 ِ‌ 9 اثئتی 

گانه میان ایشا عدالت را برقرار تتیاخت: «فاتکست منه آئتنا عَشرة 
عیتا قد علخ کل آناس مَشرََهّم» (اعراف/7, 160) و با روی‌کرد اختلاف با 
ماجرای کشته. شدن بی‌کاهی: از یکی از تیره‌های بنی‌اسرائیل, به مدد 
الهی, با ذیح گاو. پرونده اختلاف و خون‌ریزی را بست . : «واذ فتلتم تفس 
فادرءتم فیها واللهةٌ مَخرج ما کنثم تکتمون * فقلنا اضر‌بوهٌ ببتعضها ی 
(بقره/73-2,72) 

قرآن یکی از وظایف پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) را حلّ اختلاف 
دیدگاه‌ها 9 برراشت‌های متنوع مردم دانسته است :«وماً آنژلنا علیک الکتب 
الا لش ید الدی اخقلمها فیه:»» (بحل/16: 64) ان که حضرت.صان 2 
قبیله اوس* و خزرج که سالیانی .متمادی جنگ و خون‌ریزی. داشتند, الفت و 
بر قرار کرد[23]: «داذ کروا ففت. الله. علرکم از کم اعداء فااف 


تین قلویکم فاصبحثم بنعمته اخونا» (آل‌عمران/3.103). و در نخستین 
برنامه اجتماعی خود, پس از ورود به مدینه, میان انصار* و مهاجران* عقد 
اخوات بست[24] و با سرانگشت تدبیر خود, اختلاف‌هايي را که بر اثر 
تقسیم بیت‌المال[25]: «یسلونک غن الانفال قل الانفال له 1۳۲ 
(انفال/8.1) با توطئه‌هاي منافقان[26]: «یقولون لین رجعنا الی 1 
لیّخرجر الاع غز منهاز الاذل» (منافقون/63, 8) یا کینه‌های دیرینه و جاهلی 
میان ۰ گوناگون ایجاد می‌شد حل کرده, دوباره دوستی و برادری را 
میان ایشان بر قرار می‌ساخت : چنان که در ماجرای افک ( تهمتی ناروا به 
عايشه, همسر پیامبر(صلی الله علیه واله)) ژر کان دو قبیله اوس و زب 
با تجدید کینه‌های این دو قبپله در دوران جاهلیت, به ناسزاگویی برضد 
یک‌دیگر پرداختند[ 27]: «اِنْ الذین جاءو بالافک عصبةٌ رک (نور/11 924( 
افزون بر تدبیر, اخلاق تیاهیر اضلت: اللة علیه واه نو نفسن مور ون 
ایجاد الفت و یگانگی مسلمانان برد موز از ۱ و پرهیز از اختلاف داشت: 
دسا عم مت اه نت امس وله کیت نطا غلیا آلقلی اقترا :مر 
حولک». (آل‌عمران/3,159) پیامبراکرم(صلی الله علیه واله) از اختلاف 
امّت اسلامی پس از خود. سخت نگران بود: بدین سبب در وایسین حجٌ خود 
در غدیر خم. پیروی از قرآن و عترت را راه‌کارهای رهایی از تفرقه معژفی 
9 ود ایسین رورهای جات وم همان بگرای کید را ابرار 
کرده. درصدد مقابله با ان برامد.[29] با این حال, خود از پراکنده شدن 
ات اسلامی به 72 يا 73 فرقه‌خبر داد.[30] 


رتاش اشدقای: افخاب 


ارزش و اهمیت اتحاد؛ 

قرآن از اتحاد به‌ صورت نعمت * بزرگ یادکردنی سخن به‌میان آورده و از 
موّمنان خواسته است تا تلخی و خطر آفرینی دوران تفرقه را از یاد تبرند و 
به یاد داشته باشند که چگونه خداوند میان آنان انس و الفت بر قرار 
ساخت: «واذک روا نعمت الله علیکم از کنثم اعداء فالف بین قلوبکم 
فاصبحثم بنعمته اخونا و کنثم غلی شفا خفرّة من الثار فانمقذکم منها». 
(آل‌عمران/3 103) در اين آیه, دو بار از نعمت اتّحاد یادشده است, که 
جای‌گاه و اهمّیت آن را نشان می‌دهد. اتحاد و هم‌بستگی همه انسان‌ها 
چنان مطلوب و در برابر, اختلاف چنان نکوهیده است که قرآن در 5 آیه 
اعلام داشته: اگر مصلحت ایجاب می‌کرد. خداوند با اراده تکوینی خود. همه 
مردم را یک‌پارچه و یک اشّت* قرار می‌داد. (مائده/گ, 48: انعام/6, 35: 
هود/11, 118: نحل/16, 93: شوری/42, 8) از آیه «ولوشاء ال لجمَعَمَم 
علی. الفوی» راما دا ور 99 پوتشس/10 برمی‌اید که.عقصود از 
«امّة واحده», همان یک‌پارچگی در پذیرش دین | است. آیه «ولو شاء 
ال تحعلکم اعد وجدة 1 ولکن للوَکم فی ما ءانکم» (مائده/5, 48) بیان 
می‌دارد: مصلحتی که مانع تحقق این اراده تکوینی الهی شده؛ ابتلا و 
آزمایش مردم با برخورداری از اصل اختیار است. حضرت ی 
السلام)در گفتاری بلند, سر گذشت امت‌های پیشین را گوش‌زد می‌کند که 
هنگام ائحاد و یک‌پارچگی, چگونه دارای عرّت و شوکت بودند و بر جهانیان 
فرمان‌روایی داشتند : اما آن گاه که از هم پراکنده شدند, خواری و ذلت به 
آنان روی آورد و از هر سوی تاراج شدند ۰[ 1 3] 


گستره اتحاد: 


اشاره 


5 کستره اتحاد: ٍ 
با توجه به گستره مورد نظر قران درباره یکانگی انسان‌ها و نیز چگونگی 
ان. برای اتحاد انواعی را می‌توان برشمرد: 


1 اتحاد جامعه جهانی: 


1 اتحاد جامعه جهانی: 

یگانگی انسان‌ها در تمام گیتی در برخورداری از حقوق انسان ن با صرف نظر 
از زبان؛ وی قات و دین آنان مورد حمایت و تشویق اسلام* است ,[ 32 ] 
زیزا اتخاد در این مرنبه. که ضعیق‌ترین انواغ بحانکین, است: خوو آناز میتی 
در روابط میان انسان‌ها و احترام متقابل بر جای می‌گذارد و می‌تواند مانع 
برتری‌جویی برخی بر برخی دیگر و نژادپرستی باشد.[33] محور این نوع 
اتحاد انسانیت انسان‌ها است, بر این اساس. قرآن انسان‌ها را آفریده 
شده از یک گوهر: «الذی خلقکم من تفس وحذة» (نساء/4,1) و از یک پدر 
و مادر می‌داند: «۲۱ عَلقنگم من ذکر و آنثی» (حجرات/49:13), و رنگ و 
زیان.ان‌ها را : تشه آا میی سر اما سا موم ی 
می‌شمرد: جهن عانته ب اخیلف الستکم و آلدنکم» رم 22 دار ۵ 
چندگونگی قبیله‌ای 9 طایفه‌ای را راهی 2۳ شناسایی بهتر یک‌دیگر 
می‌شناسد: «وجقلنکم شعوبا و قبائل لتعارفوا» (حجرات/3 1 ,49( و فقط 
تقوای آلفت. ز .ماب کرامی بودن آنان: می‌داتد: <«ان اکزتکم عند الله 
آتقکم». (حجرات/49.13) حضرت امیر(علیه السلام) با استناد به همین 
آموزه قرآنی در عهدنامه مالی‌اشتر, مردم را به دو دسته هم‌سان در 
آفرینش و برادر دینی تقسیم می‌کند: « ما آخ لک فی‌الذین او تظیر: لک فی 
الخلق»[34] و رعایت حقوق همه آنان ۲ بر حاکم فرض می‌داند. 


2 انهاد اذیان انتنانی : 


2 اتحاد ادیان آسمانی: 
قرآن, گوهر ادیان آسمانی را یک‌سان و تسلیم در برابر خداوند معرزفی 
کرده: ازاین‌رو, از دين آسمانی با عنوان اسلام پادکرده است: «لرٌ الخین 
هید اللم. الاسلم» (ال‌قفر ان 19 و اقیاق. اسمانی. را قزر پدیرش و 
دعوت به سه اصل بنیادین توحید, نبوّت و معاد برابر می‌داند, [ 35 ] و 
اختلاف میان ادیان را در شریعت‌های هریک که بامقتضیات و ,ضرورت‌های 
هر عصر منطبق است. می‌شناسد[36]: «لل کعلنا منکم تبرظة و 
منهاجا» (مائده/48 ۵۰): : چنان که تفاوت اسلام ٍ با دیگر ادیان را در بیان 
تفصیلی و جامعیت آن می‌داند (آل‌عمران/3؛ 3 کی بدین سیب قرآن, از 
اهل کتاب دعوت می‌کند که در سایه سخن مشترک ۱ + مسلمانان گرد آیند: 
«قل یاهل الکتب الوا الی کلمة سواء بیقا و تیتکم آلا تعید الا الله و 
لاشرک به شیا . تک (آل‌عمران/64 ,3 و در دو ار ادیان دیگر 
کون موی نظا ۲ و صابتان را درصورتی که به خداوند و روز قیامت ایمان 
آورده, عمل صالح انجام دهند که بالطیع مفهوم جنین شرایطی پذیرش 
رسالت پیامبراکرم(صلي الله علیه وآله) و حقَانیت اسلام است. اهل نجات 
معرّفی می‌کند: «انّ الذین ءامَنوا والذینَ هادوا والّصری والصّبين من 
ءِامَن بالله والیوم الاخر و عمل صلحا فَلهُم آجژهم عنذ زبهم و لته 
علیهم ۳ هم یحزنون». (بقره2, 02 ؛ مائده/, 609( 
برخی, با برداشتی نادرست از این آیات. آن را به نکر در دین‌داری 
(پلورالیزم دینی) و حقانیت همه ادیان و مستقیم بودن همه صراط ها 
به‌سوی خداوند ناظر دانسته‌اند[ 37 ] که لا زمه ان عدم نسح ادیان پیش از 
اسلام و لغو بودن بعثت پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله)است: درحالی‌که 
فنتموح بودن: انیبان اشتمانی: فیک با افدن اسلام به ادلم تعای و ععلی. از 
تناما شم و مفاد این آیات در عین منسوج دانستن ادیان پیشین» , یک‌سان 
بودن گوهر آن‌ها و نقش بنیادین حقیقت ایمان به خداوند و روز رستاخیز و 
عمل صالح است. این آیات, به کسانی پاسخ می‌دهد که می‌پندارند صرف 
برخورداری از عنوان یهودیت پا مسیحیّت پا مسلمانی برای رهایی کافی 
است: «وقالها لن بل العته الا خن کاق هه ام ضنری» (یمیم/1 211) 
و گمان می‌برند که خداوند, به نام‌ها پاداش می‌دهد. نه به برخورداری از 
سا و عمل صالح.[38] 
اسام سزوان: ان اسفایی وا ی ی ام تما 250 
پرداخت جزیه مختار می‌داند (توبه/9, 29), و درصورت پرداخت جزبه, 
حفوظ حرمت,؛ حقوق و امنیت آنان را در جایگاه اقللت‌های دینی بر حکومت 


اسلامی لا زم می‌ شمر د. و آنان را در عمل به شریعت خود آزاد, و حفظ 
کلیساها, کنیسه‌ها و صومعه‌های آنان را برای خداوند. امری مطلوب 
می‌داند |[ 39 ] :۰« ولولا دفع الله الناس بعضَهم ببعض لهَذهت صومع وبیع». 
(حج/22, 40) 
قرآن در کنار این برنامه‌های تشریعی, , پیروان اهل کتاب را نز کرد ۳ 
نقاط مشترک با مسلمانان فرامی‌خواند (ال‌عمران/64 ,3( و بدین پرست 
ها امعه‌ای اراه امن وراه رام ستفالل سای رد. کا 
ستایش برخی از اهل کتاب (مائده/66,د و 83 و تیز معزفی قرآن 
به‌صورت تصدیق‌کننده کتاب‌های تما پیشین: «مصد فا ما معکم» 
(بقره/2,41 و آل‌عمران/3,3) و,پاک شمردن طعام اهل‌کتاب بنا به نظرِ 
تور وان ۵0 تما این وا ات ار ایح 
لهُّم» (مائده/5,5), و مجاز, شمردن معامله و داد و ستدهای اجتماعی با 
آنان: «لاَهكمٌ ال عن الذین لمیُمتلوکم في الدین» (ممتحنه/608) و 
نهی از مجادله نادرست. پا اهانت به مقدسات آنان «ولائجدلوا اهل الکتب 
تدای ای (عیت 29 از گامهای اساست کزان سا 
قراری اتحاد میان 0 به‌شمار می‌رود. 


3 اتحاد مقمنان: 


3 اتحاد مومنان: 
کسانی که شهادتین را بر زبان جاری کرده و اسلام را با حقیقت جانشان 
پذیرفته باشند. مومن و مشمول چنین یگانگی هستند. اتحاد و یگانگی در 
سایه وحدت عقیده, محکم‌ترین نوع اثحاد است که قرآن بن آن تأکید کرده 
است. 
قرآن, بر اساس همین وحدت عقیده؛ مقمنان را برادران بک‌ییر خوانده 
است: «اتَمّا المُوّمنونَ اخوف» (حجرات/10 ,۰ و این اخوّت و برادری,: 
ان‌چنان_ مستحکم بود که تا مدتی پس از عقد مواخاة میان موّمنان در 
مدینه, آنان از یک‌دیگر ارث می‌بردند (نساء/4, 33) تا آن که با آمدن آیه 
«واولوا الارحام بَعُهْم اولی ییعض» (انفال/8:75), اين حکم منسوخ شد. 
[41] هم‌چنین در پیوند اخوت. تفاوت‌های ظاهری را نادیده گرفته, حثّی 
کودکان بی سرپرست را برادر مردان تن قرار می‌د هد . «ولن تخالطوهم 
فاخونکم» (بقره2, 0 حتی کسانی را که سابقه شرک و جنگ داشته 
باشند, به مجرد آن که توبه کنند و اهل نماز و زکات شوند, ۳ مقمنان 
می‌سازد: «قان تابوا و آقاموا الصَلوةَ ... قاخونکم فی الدّینِ» (توبه/9,11): 
هم‌چنین مردان و زنان مومن, در برابر یک‌دیگر, ولیْ و یار معرژفی شده‌اند: 
«والمْوّمنون والمَوْمنت بعضَهّم آولیاء بعض» (توبه/1 7 ,9( و از آنان 
خواسته است تا در کارهای نیک و پارسایی, یک‌دیگر را یاری دهند: 
«وتعاونوا تن البر والّفوی». (مائده/5,2) قران؛ به استناد همین بحانجین 
نه‌تنها بر یک نسل, بلکه بر همه نسل‌های موّمن و مسلمان در نسل‌ها و 
عصرهای مختلف و ,با نژادهای گوناگون امت واحده اطلاق کرده 
است[42]: «لن هذو اتتکم | اصَةَّ وحِدةّ». (انبیاء/21,92) 
قرآن پیوند مقمنان را پیوند دل‌های آنان دانسته که از استحکام و استواری 
آن حکایت دارد: «والف بین قلوبهم» (انفال/63 ,9( و این پیوند را موهبت؛ 
بلکه معجزه الهی با تصرف در دل‌ها دانسته,[43] می‌فرماید: اگر 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) از همه ثروت زمین بهره می‌جست. به ایجاد 
چنین پیوندی توانا نمی بود. #والف ین _ قلوبهم لو انفقنت ما فی الارض 
جمیعّ] ما آلفت بَین ثلوبهم و لک اللة آلف بینقّم» (انفال/8.63): چنان‌که 
از دشمنی دیرینه و شانمان برانداز اوس و زرح باد قف کنن وت چگونه به 
ِ ایمان و با لطف و موهبت الهی با هم‌دیگر برادر شده‌اند: «واذکروا 
تعحت اااه عَلیکم اذ کنثم آعداء اف بین قُلوبکم قَاصبِحثم بنعجته اخونا و 
کنثم علی شفا حفرة من الا ر فانقدکم منها». (آل‌عمران/103 ,3( 


4 یگانگی در نهاد خانواده: 


4. پگانگی در نهاد خانواده: 

قرآن؛ نهاد خانواده را یکی از محورهای اتحاد انسان‌ها دانسته و بر تشکیل 
آن تأکید: «وانکحوا الایمی منکم والصلحین من عبادکم وامائکم» 
(نور/24, 32), و نگرانی برخی جوانان را از فقر و عدم تمکن مالی, پا 
وعده الطاف خاص الهی بر طرف کرده است: «ان‌یکونوا فقراء یغ: نقتمم الا 
من فضله». (نور/24 32) ۲ 

قرآن, ازدواج را میثاق غلیظا 44]: «واخذن منکم میثقا غلیظا» 
(نساء/21 ,4( و ایجاد مهر و مودذت میان زن و شوهر را از نشانه‌های 
تکوینی خداوند دانسته که «بسي از عقد ازدولج, , تحقّق می‌یابد[ 45]: «ومن 
ءایته آن خَلق لکم من آنُسیکم آزوجا لِتّسکنو| الیها ها بتکم ون 
ی مرو دار آنجا کمهر اختفاعی ار محموته هار خانواوه 
تشکیل شده است و استحکام پا ضعف ساختار اجتماعي به بنیاد خانواده 
نات ی دارد, قرآن بر حفظ پیوند الهی میان همسران تأکید کرده و ایجاد 
تفرقه میان اعضای خانواده را از دسیسه‌های شیطانی شمرده: : «قیتعلمون 
منهُما ما یفرّقون به بین المرء و زوجو» (بقره2, 02( و در مواقعی که 
کانون خانواده با خطر از ,هم پاشیدگی روبه‌رو مي‌ شود بر راه کارهایی 
ازجمله عنصر موعظه تأکید کرده است: «والتی تخافون تُشورهنٌ 
قعظوشر» (نساء/4:34) و آن گاه که اختلاف و تفرقه در میان آنان راه 
یاید. درصورت خواست همسران یا داوران برای حفظ پیوند. حهایت الهی 
را به آنان نوید داده است: «لن پریدا| اصلحا یوفق ال بینقما» 
(نساء/4,35). 

قرآن, بهره گرفتن با داوری از خانواده مرد و داوری از خانواده زن را برای 
رفع اختلاف, چاره‌جویی کرده است: «وان خفثم شقاق بینهما قابعنوا حکما 
هن آهله ه عکا هن ایا (ساء/ :نان کم با ناکند قرافان ‏ 
احسان و و به والدین: «ووصیتا الانسن بولذیه لحسینا» 
(احقاف/46,15) و سفارش برای پیوند با خویشاوندان: «والَقوا اللْدَ الذی 
تساءلون بو والارحامٌ» (نساء/1 ,4( و ممنوعیت گسستن پیوندخویشاوندی: 
عون ما اس ر الله به آن یوضل» (بقره/27 بر بحاتفی و استحکام 
هر چه بینش‌تر ۳ خانواده: بزررگ‌تر که از چند نهاد خانواده تشکیل شده, پای 
ری است ۸۱ اش مسا مان وان ور انقای عالی: 
اعم از مستجب و واجب, در این جهت قابل ارزیابی است: «قْل ما آنفقنم 
من خیر فللولدین والاقربین > (بقره/2,215) 
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3 توت و ار اش 


1 انیت و ار امش 

مهم‌ترین دستاورد ائحاد در همه انواع آن, حفظ صلح, آرامش و امنیت* و 
دور ماندن از جنگ و خون‌ریزی و جدایی است : زیر| اتحاد در جامعه جهانی, 
حسٌ نوع‌دوستی و هم‌کاری متقابل را تقویت می‌کند و همه فتنه‌های 
اجتماعی را که از برتری‌جویی نژادی ناشی است. از بین می‌برد : چنان که 
اتحاد پیروان ادیان آسمانی, از تنش میان آنان کاسته و اتّحاد میان موّمنان, 
زمینه درگیری را مرتفع می‌سازد و یگانگی در نهاد خانواده مانع از طلاق و 
قطع پیوند خویشاوندی می‌ شود. قرآن از تفر قه, به کرانه گودال انتن خنی 
یادکرده که اتحاد, خطر فرو افتادن در چنین گودالی را بر طرف 
می‌سازد[1]: «وکنثم غلی شفا خفرة من‌الثار قانقذکم نها ..». 
(آل‌عمران/103 ,3) دز ستت به همین سبب است که قرآن چند دسته شدن 
مردم ۳ 9 جنگ و جدال « ِِ میان ِ دانسته است [ 2]: 


2 برچیده شدن زمینه سلطه بیگانگان و استعمارگران: 


2 برجیده شدن زمینه سلطه بیگانگان و استعمارگران: 

به استناد ۳1 «وجعل اهلها شیعا بستضعف طائفة منهم » (قصص/4 ,28 
فرعون از اهرم تفر قه بنی‌اسرائیل برای استضعاف و بهره‌کشی از آنانت 
استفاده کرده است.[3] مفهوم ایه این است که در سایه اتحاد 
یاس ال اسمار آنان‌معکن نوده است. 


3 حفظ استواری و استحکام: 


3. حفظ استواری و استحکام: 

قران, منازعه را باعث ره‌یافت سستی در صف مسلمانان می‌داند[4]: 
وولا تتقوا شلوا (انفال/9۸6) از صفهوه آید. پرمی‌ایق که اهاج 
باعث استواری و استحکام صفوف مسلمانان در برابر دشمنان می‌ شود , 
چنان که در جای دیگر, مقمنانی را که در کنار یک‌دیگر صف تشکیل داده, 
بسان بنیاین ِ در راه خدا| به نبرد می‌پردازند, ی است |[ ]: «ارٌ 
اللْد بْحجتب الذین پقتلون فی سیله صفا کانمُم بثیث مرصوص ». 
((صف/4, 61) 


4 حفظ قدرت و هیمنه: 


4 حفظ قدرت و هیمنه: 

قران. از مسلمانان خواسته تا با تقویت قوای جسمانی و نظامی, زمینه 
رعب و وحشت دشمنانشان را فراهم سازند (انفال/8,60): بدین رو انان 
دز هناز کم برخذز داشته .و آن زا زمینهساز از دسنت: رفتن. هیمتنه انان: دز 
دل دشمنان دانسته است: «ولائتَزعوا ... وتذهب ریخکم». (انفال/8,46) 
فا انحاق و باننی..معفان باعت: حفظ. این .فیمته. خواهد مود و اکن 
مسلمانان بخواهند این هیمنه خود را درمیان جهانیان حفظ کنند. یگانه راه 
آن, پای‌بندی به اين یگانگی‌است.[6] 


عوامل اثحاد: 


اشاره 


عوامل اتحاد: 
از مجموعه آیات: زقن 1 ۱ رِ ِ 
دارد: به‌دست می‌آید که عواملی در شکل‌گیری یگانگی نقش 


1 پذیرش کامل دین: 


1 پذیرش کامل دین: 

قرآن, از مومنان خواسته است که اسلام را بدون هیچ کم و کاست پذیرا 
باشند: «یِأَیّا الذین ءامَوا ادحْلوا فی‌السّلم کافهٌ» (بقره/2, 208). برخی 
از مفسران, کافة را صفت مقمنان و آن 1۳ به‌معنای پذیرش جمعی اسلام 
دانسته‌اند:[ 7] اما برخی دیگر معتقدند: کاقة, صفت سلم و به‌معنای 
پذیرش کامل و بدون کم و کاست اسلام است 81 9 جهت؛ از 
کسانی که به بخشی از دین ایمان آورده, بخشی دیگرٍ را پذیرند به 
شدت انتقاد کرده و به آنان وعده عذاب داده است «الذین جَعلوا الفرءان 
عضین؟. (حجر/15 91( عضین کردن؛ و جزء کردن قرآن و عدم 
ایمان و را به » قرآن و دیگر کتاب‌های 0 «والذین و ما ار 
وآله) ۳ کار مسالت. ساشترانق صرعلمنر الم اعامدایند ره 2 
0۳995 

از نظر قرآن, مهم‌نرین عامل ره‌یافت اختلاف در میان ادیان: عدم پذیرش 
کامل دین است ز از این‌رو از مقمنان خواسته ۳ بسان افت‌های پیشین در 
دینشان دچار تفرقه و چند دستگی نشوند: «ولاتکونوا کالذین تفرّقوا و 
اختلفوا من بَعد ما جاءَهْد البَث». (آل‌عمران/3:105) 


ای ی ات 


2 پیراستگی باطن: 

قرآن, پیروی از القائات شیطان را عامل تفرقه می‌شناسد (بقره/208 ,2 
و با معزفی شیطان به‌صورت دشمن اشکار بشر, فحف از دشمنی‌های او را 
ایجاد دشمنی* و کینهورزی میان مومنان دانسته (مائده/5.91), و به‌سبب 
زمینه‌سازی شراب و قمار در ایجاد دشمنی, ان‌ها را حرام کرده است 
(مائده/5,90): چنان‌که از فضای دوستی و برادری میان بهشتیان 
(واقعه/56,26: حجر/15,47) و در مقابل. دشمنی و درگیری میان جهئمیان 
سخن به‌میان آورده است. (اعراف/۰7 39( 

اين امر نشان می‌دهد که طهارت باطن و تزکیه نفس از بیماری‌های 
اخلاقی و خصلت‌های شیطانی چون حسادت. کینه*ورزی. لجاجت* 
شهرت‌طلبی, تکبُر, دنیاپرستی و .. یکی از عناصر یگانگی میان موّمنان را 
تشکیل می‌دهد. 


ت: بک‌بازخکی دشمنان: 


3 یک‌پارچگی دشمنان: 

قرآن, توجه مقمنان را نف تا نجو: مشرکان و هم‌دستی آنان در نبرد با 
مسلمانان جلب کرده و از آنان خواسته تا به‌سان دشمنانشان با یک‌پارچگی 
به نپرد آنان برخیزند[10]: «وقتلوا الفْشرکین اف کمابّة تلوتکم كافت» 
(تویه 9 36):اجتان که دز برایر یک‌پارچگی وریگانگی:منافقان و کوشش آنان 
در گمراهی یک‌دیگر (توبه/9,67), از یک‌پارچگی مومنان و کوشش آنان در 
هدایت یک‌دیگر یادکرده است. (توبه/9,71) 


راه‌کارهای اتحاد: 


اشاره 


راه‌کارهای اتحاد: 
قرآن کریم برای برقراری یگانگی و نیز حفظ آن, راه‌کارهای گوناگونی را 


پیش‌بینی کرده که بخشی از آن, جنبه پیش‌گیری از تفرقه, و بخشی دیگر 
ما ار ات 


1 توجه به نقاط مشترک: 


1 توچجّه به نقاط مشترک: 

مخاطبان دعوت به یگانگی, نقاط مشترکی دارند که قرآن بر این نقاط, 
انگشت گذاشته و آنان را , بة بکانه شدن بر محور آن‌ها فراخوانده است. 
تأکید بر این که انسان‌ها همه از خاک آفریده شده 9 د) يا از یک پدر 
و ماه شده‌اند (حجرات/4, 3 و این‌که کرامت انسانی به همه 
انسان‌ها تفا ی بوده [و رنگ و نژادر در 11 تأثیر ندارد] (اسراء/17,70) 
توجه دادن به این نقاط مشترک در تحانیی نی جهانی است. دعوت از پیروان 
ادیان آسمانی و اهل کتاب به نقاط مشترک عقیدتی (آل‌عمران/64 ,1) نیز 
بدین سبب انجام گرفته‌است. 


2 چنگ زدن به ریسمان الهی: 


2 چنگ زدن به ریسمان الهی: 
قرآن کریم در صریح ترین آوة خود, در دعوت به اتحاد,. همه مقمنان را به 
چنگ زدن به ریسمان الهی و پر هیز از تفرقه خوانده است: ۵ 
بخبل الله جمیعا و لاتقدّقوا» (آل‌عمران/3,103) و نیز در آیات 146 و 
175 نساء4/۶ و 101 آل عمران/3 از تمسی جستن به خداوند, سخن 
به‌میان آورده‌است. 
فز.این که مقضوه آء ریستان الفی کت مفتتران اخلاف وارنو: قران: 
111 کناب .۵ ست:[12] ین الفی:۱د1]اطاعت. خداوندن14] توحید 
خالص,[15] ولایت اهل‌بیت(علیهم السلام)[16] و جماعت,[17] وجوهی 
آنتت که‌در تخیر آن کفته دم آببنت: ۱ وا شام 
همه این معانی دانسته‌اند ۰[ ۱1 فخررازی معتقد است: هر آن‌چه راه 
دست‌یابی به حق در دین را فراهم سازد, مصداق خی الم است [91 1 
با این حال, به نظر می‌رسد که نزدیک‌ترین تفسیر برای این واژه. دیدگاه 
تخس ستی فران اشت : چنان که در زوایی از رسول اکزم اصلن الله عاید 
واله) قرآن, ریسمان الهی کشیده. شده میان آسمان و زمین معرزفي شده 
اسیت: جات للم هه خیل. الله الممدود مرت الما امد ار 
[20]معژفی قرآن* به‌صورت ثقل اکبر در روایت معروف ثقلین[21] نیز 
موید مدعا است: چنان‌که قران, خود از مومنان خواسته است تا در 
سای و اختلافات خود. به خداوند رجوع کنند: «فان تفزعتم فی شیء 
قَرذود ای اللّو» (نساء/4 59), و اين رجوع الی اللّه در روایت حضرت 
امیر (علیه السلام) به رجوع به قرآن تفسیر شده است 7[ 2]بنابراین. قرآن 
افزون بر آن که می‌تواند در نفقش مجور ۱ ایجاد کننده آن باشد 
می‌تواند در روی‌کرد اختلافات. یگانگی پیشین را نیز اعادم کند. چنین نقشی 
برای قرآن بدان سرب است که افزون بر دعوت همگان به بکانکن: و 
برحدر داشتن آنان از تفر قه, نظام عقیدنی؛ اخلاقی و عملی منسجم و 
هماهنگی را ترسیم می‌کند که هر کس بدان رجوع کند. ناخوداگاه خود را با 
سایر پیروان قرآن نحانه‌فت بان 


یه متس ای ای الم ام ی 


3 صراجفة به نت بیامیر (صلی الله غلیه ولد 
افزون بر آن که قرآن, وجود پیامبر(صلی آلله علیه وآله) را محوری برای 
همیستگی و در بگانگی مسلمانان می‌شناسد (آل‌عمران/3, 159 مراجعه به 
سنت حضرت را نیز راه‌کاری برای ایجاد و حفظ بعاتکن معزفی کرده 
است: «قان‌تتنزرَعثم فی شیء فَرْدوة ای الله والسول». (نساء/4, 59) 
بازگرداندن به رسول در روایت حضرت امیر(علیه السلام)به مراجعه به 
شتت ,با هی فسر شدم است. |23 سامیر(صلی الله غلیدواله) با توف ند 
عهده‌دار بودن سیمت شرح و تبیین قرآن در کنار مقام رسالت 
مشاجرات باشد و بدین سبب پذیرش داوری وی مورد تاکید قران است 
(نساء/4, 65), ستّت حضرت به‌صورت شارح قرآن می‌تواند ابهامات و 
اشتباهات در فهم قران را که خود ممکن است زمینه‌ساز پراکندگی باشد, 
برطرف کند : چنان که حضرت امیر (علیه السلا م( برای نشان دادن اشتباه 
خوارج در کج فهمی از آیه «[ن الخکم الا (یوسف/12, 40), از 
آین‌ع اس می‌ته اه که‌با سست: با آنان بدححاته مرهارد. ۱21 


4 مراجعه به اهل‌بیت(علیهم السلام): 


4 مراجعه به اهل‌بیت(علیهم السلام): 

قرآن از امامان اهل‌بیت(علیهم السلام)با عنوان «أولي الأمر» یادکرده[25] 
و اطاعت آنان را در جهت اطاعت خدا و رسول و سخن آنان را حجّت 
دانسته است: «أطیعّوا ال و آطیعُواالرّسول و آولی‌الامر منکم» (نساء/4 
59): ر بدین سبب از مسما یا خواسته است تا در موارد آختلاف «میان خود 
یا فهم دین, به آنان مراجعه کنند: لاف دوخ ال الزشول فالی اولی مر 
منمم لعلمه الذین بَستتبطوئة منهّم» (نساء/4 83) و یکی از عوامل 
معرزفی اهل‌بیت در جای‌گاه ثقل اصغر 9 روایت تقلین از سوی 
پیامیز(ضای الله غلیه واله 61 2 انفتف قور آنان دی اشاه و حفظ ساننی 
بوده است : چنان که هشام بن‌حکم در حضور امام صادق (علیه السلام)در 
مناظره‌ای, با مرد شامی, ضرورت وجود امام را براساس ناکافی بودن 
قرآن و سّت در رفع اختلاف ثابت کرد.[27]در برخي از روایات, مقصود از 
ریسمان مرخفی ص هد ی ۱ بخبل من الله و خبل من‌الناس» 
االعمر 2۱۱ علورغليه السلا.) ,ا امامان(علیهم السلام) معذفی 


شده است ۱21۰ 


5 امر به معروف و نهی از منکر: 


5 آمر به معروف و نهی از منکر: , 

قران؛ پس از فراخوانی مسلمانان به چنگ زدن به ریسمان الهی و پرهیز 
از تفرقه, از آنان می‌خواهد که به انجام امر به معروف و نهی از منکر قیام 
کنند: «ولتکن منکم امَةْ بدعون الی الخیر و أَمُرون بالقعروف و یتهون عّن 
الَکَرٍ» (آل‌عمران/3, 104), و بی‌درنگ, به آنان هشدار می‌دهد که 
به‌سان پیروان ادیان پیشین که در دینشان دچار چند دستگی شده‌اند, 
پراکنده نشوند[29]: «ولاتکونوا کالذین تقَّقوا». (آل‌عمران/3 105) 

این امر نشان می‌دهد که امر به معروف و نهی از منکر, نقش ویژه‌ای در 
برقراری ائّحاد و نیز جلوگیری از تفرقه ایفا می‌کند. برخی مفسران, این 
فش را خفن فست کرتماند کق. اعتضام وه ۱۱۱ امّت را به مثابه جان 
قرار می‌دهد و دعوت به خیره این اصل را تغذبه می کند وا جر هد معروف, 
حافظ و پشتیبان ان است .| 30 ] از نگاه برخی یکره امر به معروف و نهی 
اصاعی دی سارت سس سکن ستت | رای ب ان سار 
است که اجرای آمر به معروف و نهی از منکر به قدرت نیاز دارد و قدرت؛ 
به آلفت و اتکی منوط است +۰[ 32 افزون بر ۳ پدیرش چنین نقش 
ی 
چند فرفه شدن؛ پا ناشی از اشتباه در فهم متون دینی است پا از 
هواپرستی افراد و گروه‌ها سرچشمه می‌گیرد و امر به معروف و نهی از 
منکر به‌صورت نظارت اجتماعی می‌تواند ِ ره‌یافت و رواج چنین 
اتخرافاتی باشدة همان گونه که قران: عامل فقرقه وا تاداتی. نمی‌داند: زیدا 
معتقد است: پس از آمدن.: اداه و براهین پراکنده شده‌اند:[ 33] بدین‌جهت 
فد شده است که اگر میان بهود انجام این فريیضه رواج داشت, 
پراکندگی میانشان رخ نمی‌نمود.[34] 


6 مراعات حقوق برادری: 

قرآن, مقمنان را به به مثابه جان‌های یک‌دیگر دانسته, از انا می‌خواهد که به 
خویشتن عیب نگیرند[ 35]:«ولاتلمزوا آنفسکم» (حجرات/49,11), و بر 
حرمت سوء ظن: «اجتنبوا کنیا من الظن ان بعض | لظر* انم » 
(حجرات/12 ,9( و حرمت تجسس: «ولاتجسسو|» (حجرات/12 ,9( - 
تهمت‌های ناروا: «ار"ٌ الذین یرمون المُحضشنت الفعفلت المَوْمنت لنوا . 
(نور/24,23) پای فشرده و غیبت کردن مومن را به ۱ 
مرده شا خمو دنس است* :طاسب احوم ان تاک لحم اخش ۳ 
فکرهثموه» (حجرات/12 ,9 و به‌ سیب هم سویی چنین پیوندی با اراده 
الهی, راه مومنان را محور حق برشمردم و عدم پیروی از راه آنان را 
هم‌سنگ مخالفت با پیامبر(صلی الله علیه وآله)دانسته است: هون یُشاقق 
الرّسول من بعد ما تب لهْ الهّدی وبتیع غیرّ ستبیل المُوَمنین نله ما تولی». 
(نساء/4:115) قرآن از مومنان خواسته است تا به‌سان بهشتیان, کینه‌ها از 
دل‌هایشان زدوده شود: «ویرعنا ما فی صدورهم من غل اخونا» 
(حجر |47 رو 1 )۱ ۰ و از درون جانشان به هم مهر ورزند و از خداوند, بخشیدن 
برادران دینی پیش از خود و نیز زدودن کینه درباره برادران دینی را 
بخواهند: «َبا اغفر لنا ولاخونتا الذینَ سَبقونا بالایمن ولاتجقل فی قْلوینا 
غلا للذین ءامنوا». (حشر/10 ,509( ٍ 

در روایات اسلامی بر اهمیت پيیوند برادری و کوشش برای استحکام ان با 
انجام اموری چون به دیدار هم رفتن, هدیه دادن و .. نیز حقوق برادران 
اتمانت اکیدهای قراوانی سوه امست ۱6۱ هر ماتی: ار اماه کاخم(عایه 
السلام)برای برادر ایمانی. هفت حق معرفی شده که با عدم مراعات هر 
ار ای اه هی و 


7 الا قاتا 


7 اصلاح ذات البین: 

به‌رغم وجود عناصر اتحاد هم‌چون وحدت عقیده, ره‌یافت اختلاف و منازعه 
میان برادران ایمانی ۳ حدی طبیعی و جزو ره‌آوردهای رد کی اجتماعی 
است. این اختلاف می‌تواند در اعتراض به چگونگی تقسیم بیت‌المال باشد 
(انفال/8,1) يا بر سر اموری که تا شر حد صف‌اراینی: و جنی در برانر 
یک‌دیگر منتهی شود:«وان طالفتان من المُوّمنینَ اقتتلوا» (حجرات/9 ِِ 
اما قرآن برای مقابله با چنین اختلافاتی و برای ماندگاری یگانگی پیشین 
مومنان, از آنان خواسته است تا برای اصلاح میان برادران دینی و 0 
منازعه مداخله: «ولن طایفتان من المَوّمنینَ اقتتلوا فاصلحوا بیتهّما» 
(حجرات/49,9) و دردوزت ایجاد کدورت, خود به اصلاح فیما بین اقدام 
کنند: «واصلحوا ذات بینکم» (انفال/8.1): چنان که برای رفع اختلاف در نهاد 
خانواده, پا درمیانی داوری از دو طرف را برای اصلاح میان زن و شوهر 
پیش‌نهاد می‌کند: «قابعئوا حکما من اهله و حکما من آهلها». 
(نساء/35 ,۰ در روایات بسیاری بر اهمّیت و جای‌گاه اصلاح* ذات‌البین 
تأکید شده و حضرت امیر(علیه السلام)در وصیت‌نامه خود با استناد به 
روایت رسول‌اکرم(صلی الله علیه واله)ان را برابر با همه نمازها و روزه‌ها 


دانسته است.[38] 


8 برنامه‌های عبادی: 


در اسلام, تشریع عبادات به‌گونه‌ای انجام گرفته که فرد و اجتماع را 
خواسته یاناخواسته به هم گرایی و یگانگی عملی فرامی‌خواند. 

الف. دعا: قران؛ افزون‌بر دعوت از مقمنان به مناجات با خداوند 
(غافر/40.60), خود, دربردارنده عالی‌ترین مضامین دعا است و بررسی 
مضامین این دعاها نشان می‌د هد که غالب آن‌ها به‌ صورت جمع‌ارائه شده 
است ز نظیر آیات 1 194 آل‌عمران/3, سفارش به دعأ برای 40 مومن 
پیش از دعا برای خود,[39] از آن حکایت دارد که اسلام به روح یگانه 
نگریستن امّت, تأکید فراوان‌دارد. 

ب. نماز: نماز, نماد عبادت در اسلام است و هر مسلمان وظیفه دارد در 
شبانه روزه 10 بار سوره فاتحه را که جامع و هم‌سنگ همه قران است. 
[40] در نمازهای خود قرائت کند. با آن که کلمات این سوره از زبان یک 
شخص ادا می‌شود, در 0 آن, 0 ضمایر و هیأأت جمع استفاده شده 
است : نظیر: «ایاک تعبد ولیاک نستعین * اهدنا الصرط المستقیم» 
ار از مسلمانان و آزززتد شده ۳ هنگام نماز.ر همگی رو به اد 
بانستند. (بقزم/2۱144) این آهر تشان: من‌دهد که قران ذزیی ایجاد زو< 
هم‌گرایی و جمع‌نگری در دل هر مسلمان است: هر چند که تنها به نماز 
ایستاده‌باشد. ۲ 

۳ نماز جماعت: تأکید بر حضور در مساجد و برقراری نماز جماعت |[ 41]: 
«وارکغوا مَعّالزکعین» (بقره/43 2۸( و نیز نوید دادن تواب‌های فراوان بر 
اقامه آن در روایات, ازجمله برنامه‌های عبادی اسلام برای ایجاد هم‌گرایی 
است. 

د. نماز جمعه: قرآن بر برپایی نماز جمعه. و رها ساختن همه کارها ازجمله 
بیع برای ادای آن, تأکید کرده است: «ی انا الذین ءامنوا ذا نودی للصَلوة 
من یوم الجَمَّعَةٍ فاسغوا الی ذکر الله وذرّوا البیع». (جمعه/62,9) بدون 
تردید, حضور در نماز جمعه در هفته یک‌بار در کنار حضور روزانه در نماز 
جماعت. راه‌کاری برای ایجاد پیوند و یگانگی بیش‌تر مومنان به‌ شمار 
می‌رود و تاکید بر حضور مقمنان در احماعات. به همین امر ناظر است. 
(نور/24,62) ۲ 

ه . مناسک حج: قران یکی از حکمت‌های وجوب حج* را مشاهده منافع از 
سوی مسلمانان دانسته است: «لیشهّد وا منفع لهّم ». (حح/28 ,22( پید | 
است که از مهم‌نرین منافع مورد نظر در این آیه, استحکام هرچه بیش‌تر 
پیوند برادری و یگانگی میان مومنان و نشان دادن قدرت آنان درصورت 


حفظ این یگانگی است[42]: چنان‌که حرمت جدال و منازعه در حج 
(بقره/2,197) و بر تن کردن لباس‌های یک‌ونگ و ساده احرام و انجام 
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اشاره 


اتمام‌حجت: پایان مرحله تبلیغ و بیان در روند هدایت و ثبوت تکلیف و پایان 
گفتوگو و مناظره در برخورد با کافران 
قرآن کریم قو بیان مه اخل هدایت. از مقطعی یاد می‌کند که حقیقت در آن, 
به‌طور کامل و روشن بر مردم آشکار شده و دیگر جای هیچ‌گونه شبهه و 
پرسشی باقی نمانده و هر گونه اعتراضی نامعقول و برخاسته از عناد و 
لجاجت* است. اندیشهوران مسلمان بر این مقطع نام «اتمام‌حجت» نهاده 
و این اصطلاح را در حوزه‌های کلام اصول فقه و فقه سیاسی با 
1 گوناگون به‌کار_ برده‌اند. این تعبیر در قران به صراحت نیامده : 
اما دسته‌های متعددی از آیات بر آن اشاره. دارتدد آیات نافق. هر کونه 
احتجاج و بهانه از سوی مردم پس از اشکاری راه هداب ت ۴* (بقره/150 و 
سا و دام 149 یی 2 نگ 
عذرآوری‌هایشان (توبه/9,66 و 94: قیامت/75, 15), آیات بلاغ (اعراف/7؛ 
9 و 93: هود/11, 57: احقاف/46, 35: قمر/54, 54) و بیان (بقره/2, 
9 و 256: نساء/4, 115 : مائده/5, 19: انفال/8, 6 و 42: توبه/9, 70 و 
5 فصلت/41, دا سخمد/ ۵7 ۱)3225 که به: رفولین کامل بیام 
و اشاره دارند و آیات بیان‌گر عدالت خداوند در عذاب ِِ 
(انعام/6,131: اسراء/17,15: مرسلات/77,. 65), آیات مشتمل 
مها اسان زرا هو 1 20:1 اش 2 
6 قمر/34, 36 , برخی تهدیدهای سیاسی و اجتماعی از سوی حاکمان 
آلهی به دشمنان و مخالفان کافر و مشرک (توبه/1 ,59 : نمل/7 2: 37( و 
آیات پرهیز دهنده پیامبر از هر گونه گرایش به خواسته‌های غیر الهی مردم 
و روی‌گردانی از فرمان‌های خداوند پس از آشکاری کامل آن‌ها بر حضرت. 
(بقره/2: 120 و 145: رعد/13, 37) 


سئت و مرا ب اتمام‌حجت: 


سئت ۲ مراتب اتمام حجت: 

خداوند برای هر آفریده‌ای, گونه‌ای از هستی را پسندیده و زمینه شکوفایی 
آن را در او نهاده است: «الذی آعطی کل شیء حَلقَه 2 هدی». (طه/20, 
۱0 در این میان. برای انسان نیز کمالی در نظر گرفته شده که از راه 
افعال اختیاری او برایش حاصل می‌شود: «اتا هدينهٌ السّیل امّا شاکزا و 
ما کفورا». (دهر/۰76 3) خداوند اراده کرده ۷ که همگان از 9 
حجّت و آگاهی به راه راست يا خطا گرایند: «لیهلی من قلی گن. ببتة :و 
پحیی هن خء؟ّ غن بینة» (انفال/8, 42): بر این اساس, نیرویی را در ۲ 
همگان برای شناخت درست از نادرست قرار داده: «وثفس و ما سَوّه 7 
قالهمها فجور‌ها وتفوها» (شمس/91, 7 9( و سرانجام پیامبران را نیز 
برای از میان بردن_هرگونه زمینه احتجاج و بهانه‌آوری به‌سوی مردم 1 
داشته است: «لتلا یکون لاس 1 ال حجَةٌ بَعد الْسُلٍ» (نساء/4, 
5[ بننابراین. اتمام‌حجت, از ها بعنت اهر ان تیار 
می‌ر ود[ 2] که مفهوم «انذار*» در قران به‌صورت یکی از نقش‌های 
پیامبران نیز گویای آن است.[3] در همین جهت, برخی, تفاوت نبی و 
رسول را در این دانسته‌اند که هدف بعثت رسول, اتمام‌حچّت بوده و در 
نتیجه, مخالفت با وی عذاب و نابودی را در پی دارد.[4] (نساء/4, 165 : 
مائده/5, 19 : یونس/10, 7 اسراء/17, 15: طه/20, 134: قصص/8 2 
59( تفاوت جهت گیری معنایی دو واژه ثبی و رسول نیز این برداشت را 
تایید هی کند: انا .موارد کارنزد نبی در قفران با این: تظر. ساز کار تیخست: 
(اعراف/7, 95-94: زخرف/43, 8-6) به هر روی, سرپیچی و روی ردان 
عمومی در برابر اتمام‌حجت ,رسولان همواره نوعی عذاب فراگیر را در پی 
داشته که مفسران و متکلمان اسلامی از آن به عذاب استیصال یاد 
می‌کنند:[ 5 ]«وماکان ری مهلک الفثری حتثی یبعت فی اشها رسولا». 
(قصص/28. 9 این عذاب گاه ممکن است در فاصله‌ای چه بسا دراز 
مدّت پس از ابلاغ پیام رسولان رخ دهد که آن نیز خود اتمام‌حت دیگری 
۳ شده و بدین ترتیب, سنت امهال و استدراج* نیز نوعی اتمام‌حجّت 
به‌شمار می‌رود.[6] استدراج) افزون بر اين, عذاب خداوند به‌طور معمول 
با اعلام پیشین از سوی پیامبران (هود/11, 65-64: شعراء/26, 136: 
قمر/54,36) و چه بسا پس از برخی نشانه‌های اشکار طبیعی|7] 
(احقاف/46, 24) رخ می‌دهد که احتمالا ان نیز به منظور کوشش اخر برای 
اتمام‌حجت بوده است. با این حال. در ایه47 انعام/6 از امکان وقوع عذاب 
ناگهانی بدون اعلام زمان دقیق آن و نشانه‌های روشن عذاب یادشده[8]که 


احتمالا درباره هب یک از اقوام پیشین اجرا نشده است. امکان پدیرش و 
سودمندی توبه جتی در این مرحله از اتمام‌حجّت که نشانه‌های آاشتگار. و 
روشنی بر وقوع عذاب رح داده است, از داستان نجات قوم پونس استفاده 
می‌شود (یونس/10, 8 گرچه در آیه158 انعام/6 از بی فایده بودن 
ایمان و توبه هنگام آشکار شدن برخی نشانه‌های الهی پادشده که با توجه 
به قرار گرفتن آن در کنار ذکر نزول فرشتگان مرگ و ظهور و انکشاف 
خداوند در روز قیامت [ 9] آن را باید به کاخ تحقق عذاب و از میان رفتن 
تقرفی اختبار که شط اساسی بیش فاعفاو امان است: تفسیر کرد. 
ماجرای عدم پذیرش توبه فرعون در واپسین لحظات غرق شدن, تاییدی بر 
این نظر انعت. تن 1:90:10 9) 


تاه کون ری 


۰ و معیار اب 

اضان عدالت خداوند بر چه ۳ و ۰ قابل قبول است, به سه جهت 
گراییده و سه دیدگاه کلامی متفاوت را پدید آورده‌اند. برخی از اهل حدیت 
سنی[10] و اخباریان تیه ال ابا ی به آیات 173-172 اعراف/7 و 
پاره‌ای روایات شیعه[12] و سنی[13] به وجود جهانی پیش از دنیا به نام 
عالم ذر اعتقاد ورزیده و گواهی تک تک مردم به خداوندی خدا در آن جهان 
را مبنای مشروعیت عذاب گمراهان شمرده‌اند. قرآن در آیات مذکور به 
صراحت از این گواهی یادکرده و هر گونه بهانه از سوی مردم مبنبی بر 
غفلت يا تاثیرپذیری از محیط و تربیت خانوادگی را با وچود آن مردود 
شمرده است: «واشهدهم علی آنفسهم السث کم قالوا بلی شهدنا آن 
تقو توم القيمَة ایا کنا عن هذا لین * آو تقولوا اما آشرک ءاباوُنا من 
قبل کنا دریة, من بعدهم آقتهلکنا ب بما فعل المبطلون». (اعراف/7, 
172 3 متالمان عقل‌گرا با توچه به فلسفه و حکمت این گواهی که 
اتمام‌حجّت و دفع هرگونه زمینه بهانه‌اوری است, فرضیه عالم ذر را با توجه 
به فراموشي گواهی گرفته شده دی ان عالم یس از ورود به دنیا ناکافی 
شمرده‌اند.[14] این گروه از مفسران[15] و مان .61 آیه‌مزبور را 
به وجود بیروی عقل و فطرت که انسان را به سوی خداوند رهنمون 
می‌سازد. تفسیر کرده‌اند. برخی نیز بر مبنای دیدگاه عرفانی «مراتب 
هستی انسان», به تحفق این گواهی در نشاه ملکوتی انسان نظر داده‌اند. 
[17] 

اختلاف معتزله و اشاعره در حجیت تکلیف عقلی در برابر تکلیف سمعی, 
دق پانسنخ دیکر. برای. پرسشش بیش کفته. بدید. آوزده 09 آیات 165 
نساء/4: 19 مائده/5: 115 توبه/9: 15 اسراء/17, محور مجادلات کلامی 
در این بحث هستند. اشاعره با استدلال به این ابات: هیچ حجینی برای عقل 
پیش از نزول شرع قاثل نشده و سرپیچی از تکالیف عقلی را قاقد هرگوته 
عذاب شمرده‌اند.[18] معتزلیان در پاسخ, يا مفاد ایات را به موارد غیر 
معستتقلات عقلیه: اختضاض داده: با مفهوم رصول را توسعه. داده‌اند ه شافل 
بر رسول ظاهری و باطنی دانسته و در نتیجه, حجیت عقل را نیز برای 
استحقاق عذاب آلهی کافی شمرده‌اند.[19] اشعریان در همین 2 نقطه بر 
معتزلیان خرده گرفته و لازمه ان نظر را بی‌فایده بودن بعتت پیامبران 
پنداشته‌اند: بدین جهت برای عقل, هیچ‌گونه استقلال و صلاحیّت صدور 
احکام تکلیفی قائل نشده و به توقف عذاب بر بعئّت پیامبران نظر داده‌اند. 


[20] فخر رازی در استدلال بر نظریه اشاعره به آیات 15 اسراء/17 و 
5 ساء/4 تمسک جسته: سیس از برخی اعتراضات وارد بر این 
استدلال یادکرده و در پایان. عقل (در نقش نیروی خواهان منفعت و پرهیز 
از زیان) را برای ثبوت وجوب بر ما کافی شمرده است: ولی با این حال 
خداوند را منژه از ان می‌داند که عقل از سوی او حکم وجوب را صادر کند. 
[ 21 

فتک ماو هه و ای ری اه ما وی اف ]۶ 
نکرده‌اند: اما در دوره‌های بعد تا اندازه‌ای با معتزلیان همراه گشته‌اند. شیخ 
مفید (م 413ق.) در نقل عقیده رسمی امامیه. عقل را در همه موارد 
نیازمند شرع شمرده و هیچ‌گونه استقلالی برای آن در مقام شناخت تکالیف 
قائل نشده و در نتیجه, عذاب را فقط درصورت مخالفت از دستورهای 
شرعی رسولان مجاز می‌شمرد.[22] این دیدگاه به‌طور کامل با دیدگاه 
اشعریان تطبیق مي کند : : درحالی که شیخ‌طوسی (م 0 از شاگردان 
شیخ مفید (تحت اف ابوعلی جبائی (م 303ق.) از بزرگان معتزله) در 
مقام بیان دیدگاه رسمی اهل عدل و توحید و ازجمله عقل‌گرایان شیعه, 
نه‌تنها عذاب را درصورت مخالفت با تکالیف عقلی مجاز می‌ شمرد؛, بلکه 
فرستادن پیامبران را (بر مبنای نظریه لطف در بحث از فلسفه بعئت 
پیامبران) برای کسانی که خداوند از خاا دیزی آن‌ها دربرابر پیام‌های انبیا 
خبر دارد. غیر ضرور می‌داند: در نتیجه. پیامبران فقط پرای ابلاغ تکالیف 
غیر قابل شناخت به‌وسیله عقل با اتمام‌حگت با تاکید اد تکالیف عقلی 
مبعوث می‌شوند. بنابراین طرز تلقی, حجّت عقل در رتبه‌ای مقدم بر حجّت 
سمع قرار دارد و تکالیف سمعی بر تکالیف عقلی مبتنی است.[23] 
طبرسی (م 8دق.) در مقام جمع میان 2 دیدگاه مزبور» میان استحقاق و 
فعلیت عذاب در خصوص تکالیف عقلی فرق نهاده‌است: بنابراین, گرچه 
تخلف در اين موارد نیز استحقاق عذاب را در پی دارد. ولی خداوند به 
استناد آیه 5 1 اسرء/17 از روی لطف و مرحمت خویش,؛ , هر گونه عد ات را 
پیش از بعتت پیامبران بر خود روا نشمرده است ۰[ ۱24 این دیدگاه, میان 
عقل* گرایان دوره‌های بعد نیز استمرار باتتم و نقد و بررسی شده است. 
مفاسد واقعی احکام داشته[26] و در قرون بعدی تحت عنوان خسن* و 
قبح عقلی و شرعی در دانش اصول فقه دنبال شده و به این دیدگاه رایج 
پایان پذیرفته است که عقل انسان در نقش رسول باطنی خداوند در 
مواردی که از ض به موتقلا ی عقلیه باد می‌ شود به شناخت تعالیف خویش 
توانا بوده و انسان درصورت تخلف از آن‌ها همانند او از تکالیف شرعی 
سزاوار عذاب خواهد بود.[27] با این حال. برخی معاصران. خخای 1 
فرمان‌های وحیانی پیامبر را مستلزم عذابی سخت‌تر در مقایسه با تخلف 


از دستورهای عقل و فطرت شمرده و عذاب مذکور در آیه 5 1 اسرء/17 
را به این نوع ای اختصاص داده‌اند ۰[ ۱2 

نظریات کلامی درباره ملاک اتمام‌ حجّت با بان در حوزه فقه, نظریات 
گونا گونی را درباره اصل اولی افعال در حالت پیش از نزول حکم شرعی یا 
در فوارد دشست نیایی. به کم سرعی دید آورده‌اند: معتزله بغداد و 
طایفه‌ای از امامیه. به گزارش شیخ هن که یادی از آن‌ها در منابع به 
جچشم نمی‌خورد, اصل اولی را حرمت می‌ شمردند 291۰ معتز له بصره, [ 30] 
اشاعره,[ 31] شیح صدوق[ 32] (م 1دق.) و سید مرتضی[ 33] (م 
6ق. از شیعه و عموم فقیهان[34] و اصولیان[35] به اصل اباحه نظر 
داده‌اند که در دوره‌های بعد در اصول فقه شیعه به اصل* برائت شهرت 
یافته است.[36] شیخ مفید[37] و شیخ طوسی[38] از شیعه و ظاهریان 
اهل‌ستئّت,[39] به لزوم توقف و کوشش برای یافتن حکم شرعی فتوا 
داده‌اند. این دیدگاه در دوره‌های بعد میان اخباریان . شیعه رواج داشته 
است :[40]البتّه پاره‌ای از قائلان به اصل احتیاط و توقف به وجود ادله‌ای 
شرعی مبنی بر اباحه در موارد فقدان نص و جهل به حکم شرعی اعتقاد 
داشته‌اند که اصل اولی را تخصیص می‌زند.[41] یکی از مهم‌ترین ادله 
قائلان به اصل اباحه* و برائت؛ اپات 290 بقره/2: 115 توبه/9: 15 
اسرء/17 و 7 طلاق/65 بوده است. در این ایات. شمول تعلیف الهی به 
میزان. احاهی و خواناس انسان .داتشه و طدابه و کمراهی مردم. به 
فرستاده شدن رسول و تبیین کامل محرمات الهی منوط شده است. 
این ایات پرداخته و معنای گسترده‌ای از مفهوم رسول برداشت کرده و 
عذاب مذکور در آیات را به عذاب دنیایی منحصر نشمرده‌اند.[ 42] در واقع 
این آیات, بیش‌تر درصدد ارشاد به حکم عقلی «قبح عقاب بلابیان» بوده که 
در پرتو اعتقاد به عدل الهی شکل گرفته است :[43] البتئّه طرف‌داران اصل 
احتیاط نیز به‌رغم پذیرش اصل این قاعده می‌توانند با تمسٌک به اوامر 
لزوم احتیاط در روایات؛ آن‌ها را نوعی بیان شمرده, بدین خآ ِِ 
عمومی برائت را تخصیص زنند .[44] به هر روی, طوت ان اصل برائت 
درباره مفاد این آیات و امکان استنباط اصل برائت از آن‌ها, 0 
گسترده‌ای انجام داده و برخی از آن‌ها به‌رغم پذیرش اصل برائت, مفاد این 
ابات را از اضل مذکوز سبکانه..شمرده | فا وف برحی. ذیکری این ابات: را 
مهم‌ترین و محکم‌ترین دلیل بر اثبات اصل مذکور دانسته‌اند.[ 46] 

موضوع اتمام‌حجّت خداوند بر بندگانش (چه در حوزه کلام و چه در حوزه 
فقه) نوعی تکثرگرایی در پذیرش اعمال و پلورالیسم نجات را رد 
خداوند در آیات متعددی, عذاب گمراهان را درصورتی بر خود مجاز 
می‌شمرد که پیامش به آن‌ها رسیده باشد. این شرط به‌طور طبیعی برای 


کسانی که پیام اسلام پا بخشی از دستورهای آن هر کز به: آن‌ها نرسیده پا به 
هیچ وجه احتمال حقانیت ان دین پا لزوم اجرای برخی اجکام در ذهنشان 
خطور نمی‌کند, فراهم نیست. اهل فترت در اصطلاح متکلّمان اسلامی در 
تقا سا اه کرو تیم هی آن‌ها ابا کر قایل سمل اشت ۱7۸7۱ 
در اصطلاح فقیهان نیز عنوان «جاهل قاصر» در برابر «جاهل مقصر» بر 
ان گوتم افراد اطلاق:می‌شود[۸8] این افراخ‌در زمره کودکان و دنوانگان 
با نم امضای ال عون الیی ده استار معاد آبات سامت ان 
تکالیف شرعی معاف هستند و بر ان ها غدانن در قیامت نخواهدبود491]: 
گرچه از برخی پیشینیان اه حدیث حکایت شده که آنان را اهل جهثم 
می‌شمردند, [ 50 ] عموم متکلمان و فقیهان از مذاهب گوناگون 1 
این افراد را روز قیامت. در زمره اهل نجات شمر دم[ 51 ] پا به استناد 
پاره‌ای روایات؛ به انجام امتحانی در خصوص ان‌ها در قیامت معتقد شده‌اند 
تا بدین وسیله. جهنمیان از بهشتیان جدا شوند.[52] برخی نیز با تفکیک 
کسانی‌که دیانت فطری ان‌ها مطابق با دین حق, خالص و سالم مانده و 
کسانی که در اثر ناآشنایی با دین حق, به گمراهی منحرف شده‌اند. میان 
هر دو نظر جمع کرده و دسته اوّل را اهل نجات و دسته دوم را اهل امتحان 
شمرده‌اند.[53] ۱ 
این درحالی است که طرف‌داران نظربه نجات. با توچه به دیدگاه قران و 
کم ایا را ال کال ای ها اس سار اه ار ی و 
اعمال دنیایی و پایان دوره تکلیف و امتحان در این جهن به نقد نظربه 
امتحان و مستندات روایی آن پرداخته‌اند.[54] از سوی دیگر, در روایات 
متعددی از امامان شیعه نیز اشنایی مردم با وظایف و تکالیفشان برعهده 
خداوند شمرده شده و درصورت نرسیدن بخشی از پیام خدا به آن‌ها, از 
آنان رفع مسوولیت شده است ۰[ ۱ آیه 62 بقره/2 نیز که از نات یافتن 
پیروان ادیان دیگر درصورت ایمان و عمل صالح یاد می‌کند, بر دیدگاه مورد 
نظر قابل حمل است ز گرچه موم ت ی منظور از ایمان در اين آیه را 
اه ال رای رات سس ار ایا وت ند ۱57 این 
همه هر انسانی به‌اندازه توانایی عقلانی و فطری خویش به بپبخی 
مسوولیت‌های اخلاقی و اعتقادات درست پی می‌برد[8 5] که متکلمان 
اسلامی را به بحّت از امکان عذاب این افراد درصورت هت از این گونه 
تکالیف عقلی کشانده است. معتزلیان و اشاعره به اقتضای فتاتمت خویش 
در تکلیف عقلی و سمعی, به‌ترتیب, به مسوولیت و عدم مسوولیت افراد 
در مرا ات که کال فان سجو ان کار شفی‌سان احل کیت در 
اعتقادی متناقض, برای تکالیف عقلی, مسوولیتی قائل نشده و غیر 
مشلما نا تا هاش اسلا با ال میتی رو اند ۱60۱ ان تخت وج 


احکام ظاهری فقه نیز کشانده شده است. شهید تا در بحجت از شرط 
عدالت در گواهی و شهادت شرعی, به امکان تحقق این شرط در خصوص 
هر انسانی از هر دین و مذهبی درصورت اعتقاد راسخ و یقینی به حقانیّت 
ابید خویش و عمل به اقتضای دستورهای آن قائل شده[61] که مخالفت 
شدید دیگر فقیهان را در یی داشته است.[62] گویا اين گروه. به استناد 
آیاتی که از برانگیختن پیامبرانی برای هر ات (فاطر/35. 24) و روشن 
شدن کامل راه هدایت از گمراهی (بقره/2, 256) سخن می‌گویند. دين و 
اب را سود ان فایل سا تس با ای رصم نم 
را از روی تقصیر پا عناد و لجاجت می‌شمرند. [ 63] 


در برخی آیات ِ از اگما هت سامتر ان ور ی عاکمان الفی با افراد 
و گروه‌های مخالفشان یادشده که این مفهوم را تا حذ بسیاری به اصطلاح 
اولتیماتوم (64] (۱(۱۲۱۳۵۵1۲۷۲] و اعلان جنگ (65] (۷۷۵۲ 66۱3۲۵100]] 
در اصطلاحات سیاسی جدید نزدیک می‌سازد. حضرت سلیمان در منازعه با 
مردم ییا آنات را درصورت عدم تسلیم, تهدید قتی کند که با لشکریانی 
شکست‌ناپذیر به جنگشان رفته, آنان را خوار و ذلیل از سرزمینشان بیرون 
خواهد کرد: «فلتأهم بجنود لا قبل لهّم بها و لخرجهّم منها اذل و هم 
صفرون» (نمل/27 9 37( که در پایان. به تسلیم فهلکه سبا در برابر سلیمان 
می‌انجامد. (نمل/27, 44-42) در دوره پیامبر اسلام نیز ماجرای مباهله با 
مسیحیان نجران,؛ نوعی اتمام‌ حجت با دو روی‌کرد کلافف و سیاسی تین 
می‌ شود ۱0661۰ افزون بر آزخ: در آغاز سوره توبه شاهد اتمام‌حجت صریعی 
از سوی خداوند با مشرکانٍ عرب ۳ «واذن من ال و زسوله الی 
الناس بوم الحح الاکتر ار" الله بتریء۶ من من المُشر کین و سوله» (توبه/9؛ 3( 
که آنآن را پس از 4 صاخ مهلت. درصورت عدم پذیرش اسلام, از بسیاری 
حقوق اجتماعی محروم ساخته و با لغو یا ممنوعیّت هرگونه عقد پیمان 
جدید پیامبر با آنان, به نوعي تابهیّت آن‌ها را در جامعه اسلامی لغو می‌کند: 
«یراعغ من اللّه و سوله ان الذین عهدئم من المُّشرکین * فسیحوا فی 
الارض اربقة آشهر ... * ... قان ثم قهُو خیژ لکم ... * قلذا انستلخ اهر 
الحْرَمٌ فافئّلوا الّش کین یت وجدتموهم و خذوهم واحصُروهم ..». 
(قوبد 9 1 آمام:علی (علیه السلام که وطیفه ابلاع این اشاعحت وا ند 
مشرکان عرب در مراسم 2ج برعهده داشت. پس از قرائت سوره و ۲ 
بخشی از آن به مواد این اتمام‌حخت در 4 بند اشاره می‌کند: ممنوعیّت 
ورود مشرکان به مسجدالحر ام ممنوعیت طواف برهنه به دور کعبه بنا به 
عادت مرسوم کافران عرب, محرومیت غیر موّمنان از ورود به بهشت, 
اعتبار پیمان‌های هر یک از مشرکان با پیامبر تا زمان انقضای آن و اعطای 
مهلت 4 ماهه به مشرکان فاقد پیمان خاص۳ّ با پیامبر.[67] اين مدّت 4 
ماه اد هم کی‌خ تا وم زبتها اک با ال شا با اعر عجرم با دهم 
ذی‌قعده تا دهم ربیع‌الاول يا بیستم ذی‌قعده تا بیستم ربیع‌الاول دانسته شده 
است.[68] مفسران درباره این اتمام‌حجت به بحث از امکان نقض 
پیمان‌ها و معاهدات از سوی پیامبر پرداخته و این عمل را درصورت خیانت 
طرف قرارداد (انفال/8 58-56) يا پایان مهلت قرارداد یا مشروط بودن 
اه ره ایآ ی دا مار راید ۱ 


گزارش‌ها از مخالفت گروهی از مشرکان قریش با این اتمام‌حجت 
یادشده[70] که احتمالا هر گز جنبه عملی نیافته است. 

در روایات متعددی از شیعه و سنی به لزوم دعوت کافران حربی به اسلام 
پیش از آغاز جنگ و درصورت امتناع؛ دعوت آنان به اعطای جزیه در برابر 
پذیرش تابعیت سیاسی جامعه اسلامی سفارش شده و درصورت امتناع 
دوباره تیر دشنور دادم شندم که از اغار بهجنی پیش ار دشمن پرهیز شود. 
در اين روایات. پذیرش اسلام از سوی دشمن در حد گفتن شهادتین یا 
حداکثر خواندن نماز و اعطای زکات کافی شمرده شده است ,711 روایات 
م۳ با اجان گسترده در 9 فقهی مذاهب گوناگون 
دعوت کافران به تلا ده رس ناآشنایی آن‌ها پا این در مدحا: 
پیش از جنگ ات میات این عمل درصورت آشنایی‌شان درآمده است. 
طه/20: 125 نحل/16: 3 انفال/8 نیز استناد داده شده اس ۱ 
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اتهام 


اثهام <> افترا 


اشاره 


اثاث: کالا و لوازم منزل 
این واژه, دو بار در آیات 3 (نحل/16, 90 مریم/19, 4( به‌ صورت 
اسمی و تکرم به‌کار رفتة آشتت. وافه‌شناسان:. اضل معباق آنات را انبوهی 
هر چیز,[1] گرد آمدن کالاهای بسیار در کنار یک‌دیگر[2] يا مجموعه ابزار 
شکل‌دهنده چیزی[3] دانستته‌اند. آنان درباره انطباق اثاث بر اسباب و 
لوازم منزل که 2 زمان‌ها و مکان‌های گوناگون, شکل‌های متفاوتی می‌پابد, 
دیدگاه‌های گوناگونی ارائه کرده‌اند. چنان‌ که همه وسایل منزل مانند فرش, 
گلیم, ریسمان و ..[4] يا تعدادی از آن‌ها مانند فرش و لباس[5] را مصداق 
آنه استکه ان آین‌عاشمر با که تناها مت و کی ور 
آیه80 نحل/16, فقط وسایل فرش شونده را اثاث می‌نامد.[6] 
در برا؛ بر این دیدگاه, کسانی با نگاهی گسترده‌تره مطلق دارایی, مانند شتره 
گاو, گوسفند و ازجمله اسباب خانه را از مصادیق واژه شمرده‌اند .۱71 گویا 
سیاق اب پادشده که از نعمت‌های مربوط به خانه و سکونت سخن می‌گوید 
نیز مفید دیدگاه نخست. یعنی انطباق اثاث بر لوازم. متزل باشد. آیه80 
نحل/16, از نعمت خانه‌های آرامش‌آفرین, چادرهای سبک و,قابل انتقال, و 
دزم منزل, ازچمله اثاث سخن می‌گوید: «واللّهٌ جََل لک من بیوتکم 
سکنا, و جقل لکم من جلود الانعم بیوتا تستَخِفُوتها یوم ظعنکم و یوم 
اقامتیکم و من آصوافها و آوبارها و آشعارها آئثا و مَتعّا الی حین». در 
پایان آیه‌بعد برای تذکر و هشدار می‌گوید: خداوند نعمتشی را بر 
شما تمام_می کند : شاید در برابر فرمان او تسلیم شوید: : «کذلک ینم رت 
1 اعا کر تسلمون». به گفته علامه طباطبایی, قرآن کریم با بیان 
نعمت‌هایی* که خداوند در حق بشر تمام کرده درصدد بیان این نکته است 
که پس از معرفت انسان به این که ول نعمتش در حق او کوتاهی نکرده, 
ات بر او 
9 
در این آیه, همراهی دو مفهوم نزدیک به هم (اثاث و متاع)؛ به بحتی میان 
مفسران درباره تفاوت آن‌ها انجامیده است. برجسهه‌نرین دیدگاه, آن است 
که متاع؛ کلی‌تر از اثاث بوده, به غیر از اسباب و لوازم منزل هم اطلاق 
می‌ شود [ 9 اگرچه با گذر زمان؛ مفهوم اثات نیز گسترش یافته ۵ ور 
اسباب و لوازم را در برگرفته است.[10]افزون بر آن‌که از نظر لغوی نیز 
اثاث به تنوع و تعدد کالاها اشاره دارد: اما متاع به‌معنای تمتّع و بهره‌جویی 
از آن‌ها است.[11] با بهره‌گیری از این نکته گفته‌اند که فرآوزده‌های دامن 
مورد اشاره در آیه, افزون بر ترآوردن نیازهای ضرور انسان؛ مایه آرامش 


و بهره‌جویی وی می‌شود.[ 12] 

قرآن از زاویه‌ای ویژه به اثاث نگریسته, و در آبه 4 7 مریم/19 با لحنی 
هشدارآمیز و با دعوت به عبرت‌آموزی از لوازم فراوان زندگی که مایه 
دنیاگرایی و در نليیجه سبدب نابودی اقوام پیشین شده؛ سخن به‌میان آورده 
است: «وکم آهلکنا قبهْم ین قرن هُم أحسَ ج آثثا و رءیا». 

با تاجه بم عطف: «زعیا» بر «انات» در این آبه, در تبیین تفاوت مفهوم آن‌ها 
گنه شده است که اثاث به خود کالا ور تاه به جنبه ظاهری ار اشاره 
دارد: چنان که گفته‌اند؛ اثاث, ابزار کاربردی ۲ رئی مایه جمال و زینت 
است.[13] بر این اساس, آیه را بر نضرین حارث و یاران او که با ظاهر 
اراسته خویش بر مسلمانان فخر می‌فروختند. تطبیق داده‌اند.[14] خداوند 
بدین وسیله, آنان را عتاب کرده‌است. 

اد یر واته‌هانی. کصور متیر ان ان لوانم مترلن سکن کفیها نمی کلقه 
ماعون در هفتمین آیه سوره‌ای موسوم به همین نام است. این آیه به نماز 
گزارانی که از عاریت دادن وسایل رز ند که به دیگران می‌پر هیز ند 
هشدار داده است: «فویل لصو . و یمتعون الماعون». 

برخی از تابعان. چون سعیدبن مسیب, ماعون را , به لهجه قریشی, همان 
مال دانسته‌اند 15] اما ابن مسعود, ابن عباس و برخی دیگر, با عباراتی 
مشابه, ماعون را آن دسته از وسایل مورد نیا ز همگان دانسته‌اند که به‌طور 
معمول مردم به یک‌دیگر عاریه خی ۱1 و خودداری از امانت دادن 
آن‌ها سرزنش‌آور است ۳171۰ این گروه, برخی از وسایل منزل مانند تبر» 
تيشه, دیگ, دلوء قدح, غربال, آتش و .. را که در زندگی آن‌ها رایج بوده 
است, مصداق آیه می‌دانند.[ 18] روایتی از امام صادق(علیه السلام) همین 
معنا را تأ یی می‌کند: افزون بر آن‌ که در زوابتن دیکن .خضرت در روی‌کردی 
به بطن آیه, مواردی مانند قرض دادن, انجام کار نیک و زکات را نیز از 
مصادیق ماعون برشمرده است. ۱ 19 ] طبری معتقد است که آزخد عام و 
به لوازم منزل اختصاص ندارد.[20] 

در برخی آیات با اشاره به مصادیق اثاث. مفاهیم حقیقی يا مجازی آن اراده 
شده است : از قبیل «دلو» در ماجرای بیرون آوردن یوسف از چاه بهوسیله 
کاروانیان (یوسف/12, 19) و نیز واژه‌های «سقایه» و «صواع» به‌معنای 
جام و رحل (باردان يا خورجین) در داستان نهاده شدن جام در باردان برادر 
یوسف, (یوسف/12, 0 و 2۸2 واژه‌های متکا (پیشتی) و سکین (چاقو) در 
داستان خنثاسازی نیرنگ زنان سخن‌چین مصر بر ضد همسر عزیز 
(یوسف/12, 31), کیل (پیمانه) به‌صورت ابزاری برای سنجش 
(یوسف/12, 60). ساختن ظروف بزرگ غذا (جفان) و دیگ‌های ثابت (قدور 
راسیات) بهوسیله جنیان برای سلیمان (سباً/34, 3 میزان (ترازو) 
(الرحمن/55, 9) و مفهوم مجازی آن در آیاتی مانند حدید/57. 25 و 


اعراف/۰7 8, مفهوم مجازی چراغ (مصباح), چراغ‌دان (مشکات) و حباب 
بلورین(زجاجه) در تشبیه هدایت الهی به نور, (نور/24. 35), سرر 
(تخت‌ها) (واقعه/56, 15), اکواب (قدح‌ها), اباریق (کوزه‌ها), کاس (جام) 
(واقعه/56, 18) و قواریر (جام‌های بلورین) (انسان/76, 15) در وصف 
مجالس شادکامی بهشتیان و نعمت‌های بهشت, کرسی (تخت) در ماجرای 
افکنده شدن جسدی بر ان برای ازمایش سلیمان (ص/38. 34), سم 
الخباط (سوراخ سوزن) در تشبیه ناممکن بودن ورود تکذیب‌کنندگان به 
بهشت. (اعراف/۰7 40) 

اگرچه قران به جزئیاتی مانند شکل‌ها و کاربردهای گوناگون مصادیق اشاره 
نکرده است. مفسران درباره برخی از آن‌ها مباحثی را مطرح کرده‌اند. (< 
ابریق, ظرف, جام, کوزه, چاقو, چراغ و ..) 


منابع 


منایع 

التحقیق فی کلمات القران الکریم: ترتیب کتاب العین: تفسیر البصائر: 
تفسیر التحریروالتنویر : التفسیر الکبیر : التفسیرالمنیر : جاف‌البیان.عن تاویل 
آی القرآن: الفرقان فی تفسیر القران*. لسان‌الفرب: حجمه الیخر ین : 
مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن: المعجم فی فقه لفة القرآن و سر بلاغته: 
المیزان فی تفسیر القرآن : النکت و العیون, ماوردی. 

تقی صادقی 


آنام 


اشاره 


آنام: به احتمالی نام جای‌گاهی در دوزج 

تک واژه قرآنی که در آیه 68 فرقان/25 آمده است: «والذین لایّدعون مع 
له الا ءاحَرّ ولا بقثلون التّفس التی حرّم اللْْ الا بالق ولایزنون وهن 
تفعل دلک بلو- ناما وکسائی که. :با ح معبودی دیگر را نمی‌خوانند و 
کسی را کم خدا راتس سا خراع کروم: خر بخحی نمی کشت ورزا 
نمی کنند. هرکس چنین کند, به آثام خواهد ز نید ؟*: 

«آنام» در لغت به‌معنای گناه و به هر چیزی گفته می‌شود که جلو رسیدن 
پاداش را بگیرد ,11۰ 2 درباره مفهوم قرآنی «آثام> دو دیدگاه اساسی وجود 
دارد: گروهی از مفسران و لغت‌شناسان با بهره‌گیری از آرای تنی چند از 
صحابه و تابعان, مانند ابن‌عباس, سدی و نافع‌بن ازرق. به مفهوم لغوی 
واژه توجه کرده و آن را مجازا به «عذاب»[22]. «عقاب»[231]؛ 
«شر»[24], «هلاکت»[25] و «جزا»[26] تفسیر کرده‌اند و آن را از باب 
نام گذاری مسرب به نام سدب خویش دانسته‌اند :[ 27 زیرا همه آن‌چه را 
گفته‌اند, از پی‌آمدهای گناه است. صاحبان دیدگاه دوم. معتقدند که مفهوم 
لغوی «آنام» مورد نظر نبوده و مراد از آن؛ اشاره به جای‌ گاهی ویژه است : 
تا کت روت ها ونان از ماس یه ال بر ویر 
آیق9 5 -فریم/19: «آنام» همانند: ععی» جاهی در جهنم* ذانسته: شده که 
چرک و خونابه جهنمیان در آن می‌ریزد.[8 2] 

بعضی مفسران با بهره‌گیری از روایات تفسیری برخی از صحابه و تابعان, 
چون عبدالله بن عمر و, عبدالله‌بن عمر» مجاهد, عکرمه و قتاده, آنام را نام 
دره‌ای در جهیم دانسته‌اند ,291 برخی ازاین روایات که در تفسیر آبه 44 
حجر/1 نیز آمذه: طبقات 7گانه دوزج را برشمرده,[30] جهنم را 
پایین‌ترین و دردآورترین طبقه دوزج می‌دانند. عمق آن طبقه چنان است که 
اک شتگی بررگ از لبه آن پرتاب شود ربتین ۱ 70 اذ] با0؟ 321 تال 
به قعر ان می ر لسد. قفوم از عمیق‌ترین جای‌گاه‌های جهنم» ده آنام 
است[33] که براساس روایاتی دیگر, بر اطراف کوه «صعود» (کوهی 
آتتنیره در جهنم) واقع شده [ 34 ] و و ۳ مواد مذاب[ 35 ] پا خونابه 
جهتمیان[39] و. شاید.هر دو.روان است: البته-«انام» یکی از نام‌های جهنم 
نیز دانسته شده است.[37] برخی دیگر از روایات آثام را دره‌ای پر از 
مارها و عقرب‌های غول‌پیکر با نیش‌ها و زهرهای عذاب‌آور می‌دانند :[ 38] 
چنان که شدت درد و رنج جهنم نیز نمی‌تواند بر سوزش و درد نیش‌ها چیره 
شود.[39] برخی نیز آن را نام کوهی در جهنم می‌دانند.[40] با توجه به 
عدم استناد این قول به روایت؛ شاید مراد از ان همان کوه صعود باشد که 


درو اثام, گرداگرد آن واقع شده است. 

کا ان تسه کرسای سا ام شاوی رها که انا 
نام خای اهن. خی‌دازند: دوگانگی حقیقی وجود نداشته باشد: زیر| دیدگاه 
دوم می‌تواند توضیح و بیان مصداق دیدگاه نخست باشد. 

افزون بر دو گناه شرک و آدم کشی ظالمانه که سدب وارد شدن در آنام 
می‌ شود گناه کبیره «زنا» نیز چنین فرجامی دارد: ۶ آقاخامل در رواپات ذیل 
امد رت ۱9 فان میهد که بایان اتار کنقهه بر این ام در 
جای‌گاهی به نام «غی» عذاب می‌شوند[ 41] کم صان فا باید درد و رنح 
بیش‌تری از اثام داشته باشد. از مهم‌ترین ویژگی‌های کسی که وارد اثام 
می‌شود, دو چندان بودن عذاب وی و جاودانگی آن است: «یضعف لّ 
العذاب یوم القيمَة ویخلد فیه مهانا». (فرقان/25:,69) موضوع «خلود» 
باعث دوگانگی نظریات مفسران درباره عذاب شوندگان اثام شده است. 
برخی معتقدند: با توجه به این که آیه, درصدد وصف بندگان پرهی ززگار خدا 
بوده, آن‌ها از چنین گناهانی مبزْا هسنند و جاودانگی عذاب. به کافران و 
مشرکان اختصاص دارد, ارتکاب هر سه عمل (شرک.: قتل و زنا) با هم به 
ثم منتهی می‌شود.[42] گروهی پر این باورند که ارتکاب هرکدام از 
گناهان یادشده, به گرفتاری انام می‌انجامد. [ 43 ] این گروه, برای اثبات 
دیدگاه خود به ایات 93 و 116 نساء/4 استناد کرده‌اند. 

برخی از ایشان برای 4 در آیه 609 فرقان/25 مفهوم خاصی را قابل 
شده و آن را به توقف طولانی تفسیر کرده‌اند که در گناه شرک, ابدی, و 
در غیر آن, پایان‌پذیر است:441] بتابراین اگر کسی در حال شرک, دو گناه 
دیگر را هم انجام دهد به عذاب و خواررکننده و دوچندان «انام» 
گرفتار می‌شود : بر بر این اساس,: قاتلان و زناکاران غیرمشرک اک توبه 
نکرده, و گرفتار انام شوند, ازجاودانگی در عذاب مستثنا هستند. 


منابع 


تام 

اصحاب الجحیم فی القرآن: التحقیق فی کلمات القرآن الکریم: تفسیر 
اطیب البیان: تفسیر القمی: التفسیر الکبیر: جامع‌البیان عن تاویل ای 
القرآن: الجامع لاحکام القرآن. قرطبی: الدرالمنثور فی التفسیر بالمأئور: 
روح‌المعانی فی تفسیر القرآن العظیم: الکامل فی‌اللفة والادب: 
کشف‌لاسرار و عدة الابرار: کنزالعمال فی سنن الاقوال والافعال: 
لسان‌العرب: مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن: مفردات الفاظ القرآن: 
الران کی وس القر وا ون سا رو 

رضا خراسانی‌نژاد. تقی صادقی 


اجاره 


اشاره 


اجاره همانند «اجر». مصدر ثلائی مجرد از باب جر یاجْر است[46] که 
به‌معنای «به مزد دادن» «به‌مزدوری گرفتن» و «اجرت» و «مزد» 
آمده[ 47] و از این ماده, ایجار و استیجار و مواجره بیز در معنای اجاره 
به‌کار رفته است که ایجار و استیجار. هم در اجاره منافع و هم در اجاره 
اعمال (خدمات) استعمال شده: ولی مواجره, فقط در اجاره اعمال به‌کار 
[48] 

مورد اجاره اگر منفعت عین يا حیوانی باشد, به آن اجاره اعیان يا اجاره 
منافع گویند. در این اجارهر تسلیم کننده عین را موجر و پرداخت کننده 
عوض را مستأجر گویند و اگر مورد اجاره, کار انسانی باشد, به ند ار اجاره 
آعمال یا اجاره ذمّه گویند. در اين اجاره, پرداخت کننده عوض را مستاًجر و 
تسلیم کننده نیروی کار را اجیر يا مستاجر (به فتح جیم) نامند.[49] اجیر بر 
دو نوع است: اجیر خاص (مقید): ی که ی ی 
در مدت معینی انجام دهد و حق ندارد در اين مدت. بدون اجازه متا حر. 
برای فرد دیگری کاری انجام دهد.[50] اجیر مشترک (مطلق): کسی که 
عملی را بدون تعهّد مباشرت و تعیین مذت. متعهّد می‌شود یا در یک زمان, 
اجیر اشخاص متعدد می‌گردد:[51] بنابراین. اجاره سه رکن دارد: عقد. 
متعاقدین, و عوضین. در اجاره, عوض پرداختی را اجاره بها يا اجرت گویند. 
[592] در قرآن از مشتقات این ماده, «تاجرنی» به‌معنای «مزدوری کردن» 
یک بار در آیه 27 قصص/28 و «استأجر» و «استأآجرت» به‌معنای «به 
مزدوری گرفتن» ردو بار ذر ایة26 قصص/28 و «اجر» به‌معنای مزد مادی 
یا معنوی فراوان آمده است که برخی از آن‌ها با اجاره مرتبط است. 


در مشروعیت اجاره به آیات گوتاگونی استناد شده است. عده‌ای از فقیهان 
به آیات 27-26 قصص/28 که بر مشروعیت اجاره در شریعت شعیب 
دلالت دارد, استناد کرده و گفته‌اند: اصل, بقای شرایع سابق است: مگر آن 
که دلیل معتبری ان را نسخ کند[53] و درصورت تردید در وجود ناسخ, 
اصل عدم نسح است. برخی در دلالت این آیات بر مشروعیت اجاره در 
شریعت اسلام تأیل کرده و گفته‌اند؛ می‌توان به آیه «فان آرضعن اکم 
فاتوهنٌ أَجوَْت» (طلاق/65, 6) که بر وجوب اجرت در مقابل رضاع 
دلالت می‌کند, استدلال کرد.[54] عده‌ای نیز به آیه «لوشئت لتَحذت علیه 
اجوّاح اگر می‌خواستی [,می‌توانستی] برای آن مزدی بگیری» 
(کهف/77 ۰ استناد کرده‌اند ۰[ در روایتی علی(علیه السلام)وجه و 
دلیل مشروعیت اجاره را 1 «نحن قسمنا بینم بینهم معيشتهم . سک (زخرف/43, 
2) دانسته‌است که خداوند در آن اجاره 2 یکی از و امرار معاش 
مردم می‌داند.[56] 


فلسفه اجاره: 


فلسفه اجاره: 

حرکت چرخ زندگانی بشر در گرو استفاده متقابل از خدمات یک‌دیگر است 
که نکن از راه‌های آن اجاره می‌باشد: «نحن قسمن بینهّم معيشتهم فی 
الخيوق الدنیا ورفعنا بعصَهّم فوق بعض درجت لیخد بعصْهّم بعضا 
سر < ما [وسایل ] معاش آنان زا ذر زندجی, دقا میانشان تقسیم کرده و 
برخی را فا ی ار یر ها را ۲ 
به خدمت گیرند.» (زخرف 43 32) به نظر طبرسی, علّت تفاوت روزی 
بندگان, این است که انسان‌ها از کار یک‌دیگر بهره‌مند گردند,[57] و اگر 
انسان‌ها در تمام درجات از قوّت و ضعف, علم و جهل, زیرکی و بلاهت و 
دیگر مراتب. مساوی بودند. هیچ انسانی حاضر به‌کار کردن برای دیگری 
نبود و این امر موجب اختلال نظام عالم و فساد #نذ کی بشر می‌ شد ۰[ ] 
در روایتی علی(علیه السلام)علّت تفاوت آفرینش انسان‌ها را بهره‌مند 
شدن آنان از خدمات: بک‌دیکر داتسته. می کمید؛: هیچ انتساتن. تواناین: این 
امر را ندارد که بنا, نچار و یا صنعت گر خویش بوده؛ تمام کارهایش را به به 
تنهایی و بدون استخدام دیگران انجام دهد.[59] 


اجاره در ادیان و 


اجاره در ادیان گذشته: 

از آیات 29-25 قصص/28 که به استخدام موسی* به‌دست شعیب اشاره 
دارد و آنه 77 کقف/18 که دز آن: موسی: به خضر پیش‌نهاد گرفتن اجرت 
کرده و هم‌چنین از تقاضای ساحران برای دریافت اجرت از فرعون در ایات 
114-113 اعراف/7 و پیش‌نهاد به ذوالقرنین برای‌ساختن سد در برابر 
دریافت اجرت در ایه 94 کهف/18 به‌دست می‌اید که اجاره و نیز گرفتن 
اجرت در برابر انجام کار, در ادیان و فلل گذشته, امری مشروع بوده 
است. 
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شرایط اجاره 


1 بلوغ: 


1 بلوغ: ۱ 

انسان نابالغ حق تصرف ِ اموال خود را ندارد. قران در این مورد 
هی گویه «وایتها آلشمی خی زا لوا الگاع فان غاسستم هم دش 
قادقعوا البهم آمولَهُم». (نساء/4: 6 قران در اين آیه, جواز تصوّف ینیم را 
به تحقّق رشد بعد از بلوغ موکول کرده, می‌فرماید: یتیمان را تا زمان بلوغ 
آزمایش کنید و اگر هنگام بلوغ رشد آنان را مسلم يافتید. اموالشان را به 
آنان بدهید. برخي گفته‌اند: ی 1 
نمی‌داشت, ذکر آن در آیه لغو می‌بود.[1] مشهور امامیه[2آو حتبلیه و 
شافعیه [ 3] نیز همین را گفته‌اند: ولی ببخی ازجمله محقق اردبیلی و 
ایروانی, معاملات طفل را جایز دانسته و گفته‌اند: ملاک در جواز تصرف 
رشد است. و بلوغ در حکم دخالتی ندارد و ذکر آن در آیه به جهت دلالت بر 
رشد است. یعنی آمدن بلوغ نشان می‌دهد که رشد محقق شده است.[4] 


و تشد 


2 رشد: 

فقیهان با استناد به آیات 65 نساء/4 و 282 بقره/2 گفته‌اند: سفیه, از 
مات مالی. محتوع است : آزاینوخ کی احار دادن انوا شجو وا نداد 
[5] اما در اجیر شدن سفیه دو نظر است: برخی ان را به تصرفات مالی 
ملحق کرده و ممنوع می‌دانند و بجصیت آن‌را به دست » آوردن ِ دانسته و 
سفیه, به‌ تسدب 0 ذاتی او 0 9 نفع و ضرر خویش 9 در 
معاملات تشخیص دهد : بنابراین, تفاوتی میان تصرفات مالی و غیرمالی او 
بیست : افزون براین که روایات مربوط به منع تصرفات سفیه اطلاق دارد و 
هر دو مورد را در بر گیرد ۰ رشد: ۳ 

فقیهان با استاد بهة آبات 65 نساء/4 و 282 بقره/2 گفته‌اند: سفیه, از 
تصرفات مالی ممنوع است: ازاین‌رو حق اجاره دادن اموال خود را ندارد: 
او آتاون ار شدن مه دی طو اس برخی ان اه تص رفات: مان 
ملحق کرده و ممنوع می‌دانند و بعضی آن را به دست آوردن مال دانسته و 
جایز شمرده‌اند 61۰ برخی ضمن تقویت نظر بخست هی کویند: ممنوعیت 
سفیه, به‌ تسدب کمبود اتف او است که نمی‌تواند نفع و ضرر خویش را در 
معاملات تشخیص دهد : بنابراین, تفاوتی میان تصرفات مالی و غیرمالی او 
بیست : افزون براین که روایات مربوط به منع تصرفات سفیه اطلاق دارد و 
هر دو مورد را در بر گیرد.[7] 


3 عقل: 


ِِ انات 0نساء 2 و امه 282 بقره/2 ۳ اولی باطل 
ِِ کرده استفاده کرده‌اند که معاملات مجنون, , 

ممنو / 

است.[ 8] 


4 حریت: 


4. حرزیت: 

عبد بدون اجازه مولا نمی‌تواند خود پا اموالش پا اموال مولا را اجاره دهد. 
برای این شرط, به ایات 75 نحل/16 و 29 روم/30 استدلال شده است : 
ال سس ات يس راسا ی ساسا سا ۱9 


5 اختیار و رضایت: 

اجاره باید با رضایت و اختیار متعاقدان صورت پذیرد: «لا تأکلوا آمولکم 
بینکم بالبطل ا( آن تکون تَجزة غن تراض < اموال هم‌دیگر را به ناروا 
مخورید: مگر آین که آداد و ستدا با رضایت یک‌دیکر باشد. (نساء4/29) تیر: 
آیه «احل اللهٌ البیع» (بقره 2/275) فقط معاملات متعارف بین مردم را 
حلال دانسته, و اجاره مکره خارج از متعارف است.[ 10 ] 


منفعت در اجاره ۷1 حلال باشد و. کوانق طبق آیه 29 نساء/4 «اکل مال به 
باطل» خواهد بود: ضمن این‌که گرفتن منفعت حرام مصداق تعاون بر گناه 
است که ایه2 مائده/ظ از ان نهی فرموده است. | 1 1 ] 


7 مملوک بودن عوضین: 

عین با منففت. عوره احاه تنم عافدان باشد: آزاین‌رو اجاره دادن 
مال دیگری بدون اجازه و رضایت مالک؛ طبق آیه 29 نساء4/۶ «اکل مال به 
باطل»ه حراه است 12 ]مکر این که‌عالی عذا به صعاحله رضایت دهد ده 
معامله بنابر عقیده مشهور امامیه درست خواهد بود ۳131۰ 


9 مشخص بودن عمل و مدت: 


8 مشخص بودن عمل و مدت: 

برای جلوگیری از ضرر ۵ مدت و نوع عمل باید مشخص باشد : 
چنان که در قرارداد شعیب* و موسی, مدت اجاره (8 سال) مشخص شده 
است: «انی اریذ آن آنکعک احذی ابنتیت هتین علی. آن تأَجّنی تمنی 
حجَج» (قصص/28, 27): اما سبب ِ نشدن توع کار: آشکاز بودن آن نزد 
آن دو بوده است ۰[ ۳14 چنان که برخی گفته‌اند؛ شعیب کاری حجز چوپانی 
کوسفندان نداشته است: بنابراین: همین قرینه خارجی از ذکر آن در هتن 
قرارداد کفایت می‌کند.| ۲15 امامیه و برخی فقیهان اهل سنت با استناد به 
آیه‌پیشین گفته‌اند: اتسان تا .هر زمانی که بخواهد. می‌تواند اخیر شخص 
دیگری شود:[16] بنابراین, محدود کردن مدت اجاره به یک سال يا سه 
سال[ 17]وجهی ندارد. 


تکام آازه 


1 لزوم عقد اجاره: 


1 لز وم عقد اجاره: ۱ 

آخا کی رز کی سس ی او ی ات ور 
به آن لازم است و هیچ یک از طرفین, حق فسخ ان را ندارد: چنان که 
موسی(علیه السلام) پس از مشخص شدن مفاد و مدت قرار داد به 
شعیب(علیه السلام)/گفت: «ذلِک تینی وتینک آیتا الاجلین قصیث قلا دون 
سا ها هر ار هس 
انجام رسانیدم, بر من ستمی نباشد». (قصص/28, 28( من از آن‌چه به آن 
ِ شده‌ام, خارج نمی‌شوم و تو نیز از آن‌چه پذیرفته‌ای, خارج مشو. 
19 


2 عدم ضمان متعاقدان: 


۳ عدم ضمان متعاقدان: 

شخص نیکوکار و دارای انکیزه ثبی در برانر ژبان ضامن نیست: «ما علی 
المُحسنین من سبیل.» (توبه 9 91( برخی فقیهان با استناد به این [۳۹ 
کفته ند اگر از مستأجر و اجیر امین بدون تعدی و کوتاهی, زیانی سر زند» 
ضامن نخواهند بود.[19] نظر مشهور در بین فقیهان شیعه و سنی همین 
است :201] ولی به نظر برخی, محسن و امین به کسی اطلاق می‌ شود که 
کارت را بایکان عفقط به چت اخسان انجام دهده نا متفاحر با ایو که 
به قصد تجارت و کسب سود کاری را به عهده گرفته. محسن شمرده 
تمی‌تشبون: و این آبه: آنان را دز بر تمی کیر د.[ ۱21 


و اسر و مایق 


3. اجیر شدن مسلمان برای کافر: 

با توجه به مفاد آیه «لن‌یَجعل اللة للکفرین علی المَوْمنینَ ستبیلا» (نساء 4, 
ان کقیوآن بر ایو متالنه احاف است: دی ابر شرن. کید 
مسلمان را مصداق تسلّط کافر بر مسلمان دانسته و آن را منع کرده‌اند و 
در مورد حدب گفته‌اند: اگر اجیر مشترک باشد. جایز است: اما اگر اجیر 
خاص باشد, مصداق قیرتا حا بوده, ممنوع است : البتّه برخی آن را از قاعده 
تسلط خارج و جایز می‌دانند[22]و برخی گفته‌اند: در اجیر خاص ممنوع 
است و حرمت ان برای حر و عبد تفاوتی ندارد.[23] 


ار ای 


برخی مفسران با استناد به آیه8 نحل/16 که می‌گوید: «والخّیل والبغال 
والحمیر لترکبوها ح و اسبان و استران و خران را [افرید] تا بر آن‌ها سوار 
شوید» گفته‌اند: اجاره کردن حیوانات برای سوار شدن و حمل بار و 
استفاده در دیگر کارها جایز است.[24] 


اجرت در عقد اجاره: 


آکرت ور خفن آخار 
اجرت؛ یعنی مزد کار یا قیمتی که در مقابل استفاده از منافع بر عهده 
شخص است که اگر در متن عقد مشخص شده باشد, به نم آن «اجرة 
المسمی» گویند و اکن مشخص نشده باشد, برای نعیین آن به موارد 
مشابه رجوع می‌شود که به آن «اجرة المتل» هف کویتد: تعیین مقدار 
اجرت*, به قرار داد طرفین در اجارمو بستگی دارد: اا در این مووده قران 
به رعایت انصاف سفارش کزده: قق کوید؛ اگر خواستید برای فرزندان خود 
دایه بگیرید, بر شما گناهی نیست , به شرط آن که پرداخت آن‌چه را بر 
عهده , گرفته‌اید, به‌طور شایسته بپردازید: «ولن آرد ثم آن 1۳ 
آولدکم فلا جُناح علیکم ادا سَلمثم ما ءاتیثم بالقعروفٍ». (بقره/2, 233) 
برخی مفسران 0 از «ما ء انیم یالعروف» را اجرق المثل ۱ 
[25] قرآن در آیه 6 طلاق/65 می‌گوید: اگر کارتان با آن‌که بچه ,را شیر 
می‌دهد به دشواری کشید, ب زن دیگری بچه را شیر دهد: «قاتوهر" اجورد 
و ان تعاسرثم قسثرضم له آخری». بسیاری از فقیهان ازجمله شیخ 
طوسی[26] و فاضل مقداد[ 7 2] کین از مصادیق «تعاسر» را در این آنت: 
نیذیرفتن اجرة المثل از سوی دایه ها * دانسته‌اند. قرآن, شخص غنی را در 
پرداخت اجرت بیش رز تر از آذ گذاشته که از دارایی خود هزینه کند و هر که 
روزی‌اش تنگ باشد, فقط به مقداری که خدا به او داده خرح کند: «لینفق 
ذو سَعة من سعته ومن قدر علیه رزفة قلیفق ما ءاند اللهٌ». (طلاق 05 
7 طبری در ذیل این ایه می‌نویسد: غتین به‌اندازه تواتش اخرت بیردازد و 
فقیر, در حد توان, پرداخت کند.[28] 


زمان پرداخت اجرت: 


زمان پرداخت اجرت: 

در این که اجیر چه زمانی سزاوار دریافت اجرت مي‌شود و حق مطالبه آن 
را دارد, برخی با استناد به آیه: «فلن ارضعن لک فاتوهر" اجورَهرت» 
(طلاق/65, 6), و و درصورت عدم تعیین زمان پرداخت اجرت؛ اجیر با 
عقد يا شروع به‌کار. برای دریافت اجرت استحقاق می‌یاید : زیرا قرآن دادن 
اجرت را منوط به بذل شیر کرده , , نه اتمام دوره رضاع* ضمن این که ذیل 
آنة «وان تعاسرتم فسترضع 1 اخری» (طلاق/05, 6( نیز مفید همین 
معناست : زیرا «تعاسر» به این است که شیردهنده به گرفتن «اجرةالمثل» 
راضی نشود که در این زمان. مرد می‌تواند دیگری را اجیر نماید و این معنا 
در ابتدای عقد يا بعد از چند بار شیردادن قابل تحقق است نه در پایان. و 
اگر پرداخت اجرت در پایان دوره شیردهی واجب باشد. اجیر دیگر گرفتن 
معنا نخواهد داشت.[29] عده‌ای دیگر گفته‌اند: از این‌که خداوند در 
آیه‌پیشین, پرداخت اجرت را یس از شیر دادن واجب کرده و فاء تفریع 
آورده, به د ست فان که اجیر تی رای پس از انجام کار مسنحق دریا9ت 
اجرت می‌شود., نه با عقد, یا حین کار :[301] همان گونه که روایت تن امام 
صادق (علیه السلام)(قبل از خشک شدن عرق اجیر, اجرت او را بپردازید) 
1 0 ند بر برداخت اخرت با قاضله بسن از بان کار التبا هر 
امامیه تفصیل بین استحقاق اجرت و پرداخت آن است : به این معنا که 
اجیر, با انعقاد قرارداد. مالک اجرت می‌شود: ولی پرداخت آن تا زمانی که 
عمل را تمام نکرده, واجب نیست. | 32 ] برخی مفسران از ایه 2353 بقره/2 
استفاده کرده‌اند که لا زم است اجرت دایه پیش از شروع کار پرداخت 
شود :331] ولی بیش‌تر مفسران ازجمله فخر رازی[34] و زمخشری|35] 
گفته‌اند: پیش پرداخت اجرت دایه مستحب است. نه واجب و این بدان 
جهت است که دابه به حفظ و نگکهداری طفل بیش تر توجه می کند 


اجرت بر واجباتو محرمات: 


اجرت بر واجباتو محرّمات: 

افتا.[38] و هم‌چنین اجرت مادی 4 ۳۳ 391 حرام ان زره 
است ز گرچه برخی آن را خایز دانسته‌اند ۱40 و نیز اخذ اجرت بر مخرماتی 
از قبیلز نا ,آوازه خوانی, و ترویج خمره , حرام قرار داده شده است ۰[ ۱۳1 


انب اعازد: 


اشاره 


آداپ 1 

سخن ۷ آمده و در آن # خود 1 ذیگری.. به ۳ 
پای‌بند کرده‌اند, می‌توان ویژگی‌های ذیل را در مورد قیاع و اجیر 
استفاده کرد. 


1 آسان‌گیری بر اجیر: 


1. آسان‌گیری بر اجیر: 
مستأجر اجیر را در تنگنا قرار ندهد: بلکه بد آن استتان بکیرة : چنان که شعیب 
گفت: «وما ارید ان اش" علیک». (قصتض 7 26/2) 


2 رفتار شایسته: 

رفتار مستاجر با اجیر باید رفتار انسان صالح باشد و در هیچ زمانی از حدود 
الهی خارج نشود. و خدا رز بر اعمال خود ناظر بداند: «ستجدذنی ان شاء 
اللهٌ من الصلحین -[ شعیب گفت :او مرا آن شاءالله از نیکان خواهی یافت» 
۰ 8 27), «... و اللَد غلی ماتقول وکیل». (قصص|/28,28) 


2 سرد احامت: 


3. قدرت و امانت: 

از ویژگی‌های اجیر خوب. داشتن توان انجام کار و امانت‌داری است: لذا در 
انتخاب اجیر, بهتر است مستأجر فردی را برگزیند که اين دو ویژگی را 
داشته باشد: چنان‌که این دو ویژگی در انتخاب موسی(علیه السلام) 
به‌دست شعیب مورد 9 بوده است: «قالت احدهما یات استجره لنْ 
حیر مَن استچرت القوواٌ الامین». (قصص/28, 26) برخی از این آیه 
استفاده کرده‌اند که حکومت اسلامی در استخدام افراد و مدیران که 
اجیران حکومت هستند. باید افرادی را برگزیند که هم توانایی و تخصص آن 
کار را داشته باشند و هم امانت دارو دل‌سوز بیت‌المال مسلمانان باشند. 
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اجاره‌های خاص در قرآن 


اجاره مرضعه. 


1 اجاره مرضعه :ٍ 
«فان ارضعن لکم فاتوهر" أَجورَهُر - < اگر برای شما [ بچه آشیرمی‌دهند, 
مزدشان را بدهید. »> (طلاق/65, 6( از ایه 2353 بقره/2 نیز این مطلب 
استفاده می‌شود. 
برخی در جواز اجاره دایه اشکال کرده و گفته‌اند: هدف از اجاره, 
بهره‌مندی از منفعت است : ولی در اجاره دایه, مستاجر در عین که شیر 
است تصرف می‌کند و این با ماهیت عقد اجاره منافات دارد.[43] به اب 
اشکال پاسخ‌های متعددی داده‌شده :[44] ازجمله این که در اجاره دایه مورد 
اجاره خود زن است. نه شیر بر این اساس. شیر نیز مانند حضانت و 
نگهداری از طفل از منافع محسوب می‌شود. نه این که عین مورد اجاره 
باشد. در این که اجاره کردن مادر طفل جایز است. امامیه و شافعی با 
استناد به اين آیه (233 بقره/2) به جواز معتقد شده: ولی حنفیه گفته‌اند؛ 
۱ وقتی که رابطه زوجیت برقرار است., يا زن در عده است. اجاره او جایز 
نیست.[ 45 ] هم چنین بیش ‌تر مفسران با استناد به اپن ۳1 گفته‌اند؛ در 
اجارخ کردن دایه, اولویت با مادر است گرچه ما باشد :| 46] اما 
درصورت امتناع او از شیر دادن يا درخواست بیش از اجرةالمثل[ 47] با 
بیمار بودن مادر پا تمام شدن شیر اوء,[48] پدر می‌تواند دایه اجیر کند: 
«وان تعاسرتم فسترضع لذآخری». < دایه) 


2 اعاره ال فوم: 


2 اجاره منازل مکه: 

برخی[ 49] کفتم | ند اجاره‌دادن خانه‌های مکه جایز بیست : زیرا| ون 
استفاده از آن را برای مسافر و مفیم مساوی قرارداده است: «ار" الذین 
کفروا ویْصْدون غن سبیل الله والعسجد الحرام الذی جحعلنه للتاس ِ 
الک قض الیان» (جم/22: ۱25 هون بة این دلیل که کف با جنی فرج 
شده و ملک جمیع مسلمانان است., بیع و اجاره خانه‌های آن را حرام 
دانسته‌اند.[ 50] 

پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله) نیز فرموده است: اجاره دادن خانه‌های 
مکه جایز بیست و کسی که اجرت خانه‌های مکه را بخورد, گوبا اکن 
خورده است.[1 <] امام علی(علیه السلام) نیز در نامه‌ای به فرمان‌دار خود 
دریافت نکنند: زیرا خداوند می‌فرماید: مسافر و مقیم در ان مساوی‌اند. 
[52] در مقابل, برخی با استناد به آیهحشر/59 که خانه‌های مکه را به 
صاحبانش منتسب دانسته (اخرجوا من دیرهم) و نیز ضرورت حکم به 
انتفای مسجد بودن تمام مکه* و اصل تسلط مردم بر اموالشان و شواهد 
تاریخی ازجمله فروش خانه‌های مکه به د ست عقیل و برخی از صحابه 
گفته‌اند: اجاره دادن خانه‌های مکه جایز است.[53] نظر شافعی و رأض 
شده است.[ 55 آس 


مصادیق اجاره در قرآن 


1. اجیر شدن موسی(علیه السلام): 
قران در ایات 2025 قصص/28 به داستان اجیر شدن موسی به‌دست 
شعیب اشاره کرده, می‌گوید: شعیب پس از پیش‌نهاد کی از دخترانش 
مبدی بر به خدمت گرفتن موسی(علیه السلام) به وی گفت: «انی آرید آن 
آنکعک احذی ابتتیة هتین علی آن تأجْرّنی ثمنی حجَح قان آتهمت شزا 
قمن عندک < من می‌خوآهم یکی از این دو دختر را به نکاح تو درآورم ز به 
ان اش اه ال بای مهن کار یدای سا را سای کرهار 
اختیار با تو است». (قصص/28:27) با توجه به کراهت اجیر شدن برای 
دیگری,[56] جای اين پرسش است که چرا موسی, ان هم برای زمانی 
طولانی اجیر شعیب شد؟ در این مورد گفته شده اجیر شدن موسی 
مصلحت و قضای الهی بود: چرا که موسی مدتی از عمر خویش را در 
نعمت و رفاه گذرانید: ازاین‌رو تقدیر الهی این بود که مدتی نیز چوپان 
گوسفندان شعیب باشد[57] و از کلام برخی از مفسران استفاده می‌شود 
که اجیر شدن موسی بهانه‌ای برای باقی ماندن وی در مدین و درس 
اموختن از مکتب ان پیامبر بزرگ الهی بوده است ۱۱91۰ در این که عمل 
مورد اجاره جه بوده است, بیش تر مفسران ازجمله طبری[ 59 ] ۲ 
طبرسی[60]با توجه به مفاد آیات 2423 قصص/28 که از کمک کردن 
ویر دز آت: حادون نه گوسفندان شعیب شنخن. تهمیان. آورده:. گفته‌اند؛ 
فور اجاره چرانیدن گوسفندان شعیب بوده , ولی علامه طباطبایی 
۱ اجیر تقد میور اگرچه ‏ به اقتضای 3 وظیفه میتی ( 6 یه 
السلام)همان چرای گوسفندان بوده است[ 1 6] 
درباره اجرت موسی (علیه السلام) نیز از ظاهر آیه چنین به د ست هدن که 
اجرت, نزوب دختر شعیب بوده است 1 602]ولی برخی گفته‌اند؛ کلام شعیب 
که کقنت» ای ارید ان انکعک ۰ قرارداد قطعی نبوده است: به این دلیل 
که شعیب مشخص نکرد کدام دختر. همسر موسی(علیه السلام) باشد: 
[63]بلکه فقط یک پیش‌نهاد بوده است. و عده‌ای گفته‌اند اجیر شدن 
موسی شرط ازدواج بوده : به این معنا که شعیب به موسی گفت: من بکف 
2 دخترانم را به ازدواج تو در می‌آورم به شرط این‌که 8 سال برای من 
ر کنی فروی ها وی ی در بوده است.[64] پیامبر(صلی الله علیه 
ول در روایتی فرمود: «نْ موسی آجر نفسه تصا نو سنین ۳۷ عشر[ علی 
عفة فرجه و طعام بطنه <- موسی(علیه السلام) خود را در مقابل حفظ 
پاک‌دامنی و سیر شدن شکمش 8 يا 10 سال اجاره داد».[ 65] 


2 پيشنهاد اجیر شدن به ذوالقرنین: 


2 پيشنهاد اجیر شدن به ذوالقرنین: 

قرآن در آیات 99-893 کهف/16 به داستان ذوالقرنین اشاره کرده, 
می‌گوید: ذوالقرنین* در ادامه سفر خود به قومی برخورد که به او گفتند: 
«یذا الفرتین ار" یاجوج ومأجوج مُفسدون فی الارض فهل تجعل لک خرجا 
علی آن تجعل بیتتنا وبیتهّم سذا < ای ذوالقرنین ! یاجوج و ماجوج سخت در 
زمین فساد می‌کنند. ایا مهافت ال و اتار تب قرا فهر تا سا وا 
و آنان سدی قرار دهی ؟» (کهف 18, 94) به نظر بسیاری از مفسران 
ازجمله طبری[66] قرطبی[67] و علامه طباطبایی, [68] مراد از «خرح» 
در اين آیه اجرت و مزد است : در نتیجه پیش‌نهاد آنان اجیر کردن ذوالقرنین 
در برابر پرداخت اجرت بوده است: اما او از پذیرش کار در مقابل دریافت 
اجرت امتناع کرد و گفت: آن‌چه خدا به من تمکن داده, از اجرت و کمک 
مالی شما بهتر است ز ولی مرا با نیروی انسانی یاری کنید و برایم وسایل 
مورد نیاز ز ازجمله قطعات آهن و مس گداخته بیاورید. 
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اشاره 


اجتبا: گزینش بندگان خاص برای رهایی از تشئت و بهره‌مندی از فیض‌های 
ویژه 

وازی اجتبا ان باب افتعال رو آن ونشه نع ب خن است.. تغوبان. بجت را 
به‌معنای جمع کردن (گردآوری) دانسته‌اند :[11] بدین سبب حوض را که 
محل گردآوری آب است, جابیه, و خراج را که از اطراف و اکناف گردآوری 
شی شود عی تاستانه ۱ ۱2 از انا ییات افیا تسد ه اخار 
دلالت ضف کند می‌توان اجتبا را به‌معنای اختیار کردن شی ۶ برای 0۳ و 
زهایی بخشیدن, آن از تشتت و براکند کی دانست: |۱3 اختبا و بر کزیدن بندم 
از ناحیه خداوند به‌معنای اختصاص دادن او به فیض‌های خاص الهی است 
که نتیجه آن حاصل شدن انواع نعمت‌ها برای اوء بدون هیچ‌گونه سعی و 
تلاشی است و این موهبت تنها برای پیامبران و صدیقان و شهدا خواهد بود. 
[4] کر کزان کریم: مشتقات «جبی >> 12 بار به‌کار رفته که 10 مورد أض به 
بحث «اجتبا» مربوط است. در موارد يادشده, به جز یک مورد که به‌معنای 
لغوی اجتبا (اعراف/7, 203) ارتباط دارد, به حقیقت اجتبا (معنای مصطلح 
آن) همراه با علم به تا مر احادیث (یوسف/12, 6( و هدایت (مانند 
نحل/16, 121 انعام/6, 87 و ۰ ) و صلاح (قلم/68: 50) و علم به غیب 
(آل‌عمران/3, 179) و نفی حرج (حج/22, 78) اشاره شده است. 


حقیقت اجتبا: 


حقیقت اجتبا: 

همان گونه که از تال در معنای لغوی و اصطلاحی اجتبا به‌دست می‌آید و 
نیز دقت در موارد کاربرد آن در قرآن موید است., حقیقت اجتبا آن است 
که خداوند, بنده خود را برگزیند و وی را از هرگونه تشتّت و تفرّق و 
سر گردانی و تمایل به جوانب گوناگون و متضاد رهایی بخشد : آن‌گاه او را 
به سوی خود متمایبل و راه هدایت و رستگاری را برایش فراهم آورد ۰[ 5 
بزخی. مقسران: ذیل. ایه6 یوسف/12 آورده‌اند: در همه موارد کاربرد و 
__ِ مشتقات این ماده (جبابه) جمع‌آوری جیزی و حفظ آن از تفرفه و 
تشثت لحاظ شده است : بنابراین, اجتبای بنده‌ای از بندگان خدای سبحان 
به‌وسیله او به این معنا است که بخواهد او را مشمول رحجمت خود سازد و 
به مزید کرامت. اختصاص دهد و به این منظور, او را از تفرق در راه‌های 
پراکنده شیطانی حفظ کرده, در شاه‌راه صراط مستقیمشر بیندازد.[6] از 
آن‌چه گفته شد, روشن می‌شود که تفسیر اجتبا به مطلق بر گزیدن, درست 
نیست : زیرا گزینش, معا ات و مرا وا تاه ال کر که 
و اختیار دلالت دارد, استفاده می‌کنیم و به ماده اجتبا اختصاص ندارد: بلکه 
معنای مزیور را از هر ماده‌ای که به باب افتعال برده شود می‌توان فهمید. 
بلی می‌توان گفت: شخصی که مُجتبی است. او را برای اختصاص به مقام 
اجتبا پا جهت کارهای خطیری جون رسالت و امامت و ولایت برمی‌گزینند : 
[7] ولی. باید توجه داشت که بر کزیدن اول: سابق بر اختبا با همراه آن 
است و برگزیدن بعدی, متفرَّع بر اجتبا خواهد بود. 

از آن‌چه گفته شد؛ روشن می‌شود که مرادف دانستن اجتبا با واژه‌هایی 
چون اصطفا و اخلاص (خالص گردانیدن)؛ , درست نیست : زیرا اصطفا از 
ماده صفو صاف و خالص بودن)[ 8] و به‌معنای گزینش کسی جهت خالص و 
پاکیزه ساختن وی از آلودگی‌ها است,[9] و اخلاص نیز از آن‌جا که از باب 
افتعال و مفید معنای اختیار نیست نمی‌تواند مرادف ۹ قرار گیرد. برخی 
مفسران به رغم آن‌که اجتبا را به گزینش تفسیر کرده‌اند, با کمک حدیتث 
« |ذ] احث ال عبدأٌْ ابتلاه فان صبر اجتباه و آن رضی اصطفاه», اجتبا را 
مقدمه اصطفا دانسته و گفته‌اند: آن‌چه دس روایت آمده, مراتب محبنت خدا| 
است : خواست و گرفتاری و درگیری, آن‌گاه پای‌داری و کوشش و پذیرش 
و گزیدگی, سپس خلوص و تصفیه.[ 10] 


اجتبا و هدایت: 


اجتبا و هدایت: 
خداوند درباره شماری از پیامبران می‌فر ماید: ما ان‌ها را اجتبا, و به راه 
راست هدایتشان کردیم: «واجتبينهم و هدینهم الی صرط مُستقیم» 


(انعام/6, 97). آمذانة اجتبا همراه هدایت به‌ویژه پیش از هدایت, گویای این 
تقذم ذکری «اجتبينهم» بر «هدينهُم» بر زمینه‌ساز بودن اجتبا برای هدایت 
دلالت «اردل[۱11 توا خدای. ال عناسه است یبود ها جامیراه 
بادشیوه: را از تسرکردانی ضیان. کتزات و تمایل ورگون به حظاهر خلفه 
نجات داده و ان‌ها را به‌سوی خود متمایل ساخته و به صراط مستقیمه * 
هداششان کرده‌ایم[ ۱۱2 
ِِ_ به رغم این که اجتبا را دون آیة پادشده به مطلق برگزیدن معنا نکرده 
بلکه برگزیدن را لازمه آن دانسته‌اند, در تصویر معنای جمع به‌گونه‌ای دیگر 
هی کردم کفه‌انوة این معا ار کرندن) کرحم ار موازه کاسرد اجتا 
اشتفادخ: می‌شود+ولی ای اصلی آن تتشت: بلکه اوم.آن جع ب‌شمار 
ففتروی و معنای. اصلی اخبا همان خم‌آوون است و ار ستاق آبات موزد 
بحث به‌دست می‌اید که همان معنای اصلی لفت مورد عنایت است و 
زمته‌صازی کرده بافین. کمتی فرمود اس ها سلسله جیله اتسار علبمم 
ااسااه را کید یل تا تج یر م ی ماه مرس ان نام و 
زمانی می زیلستنه, یک جاأ جمع, و همه را با یک عنایت, به‌ سوی صراط 
مستنم ات کعمس مد آر سفان این ااتر سای اسان روت 
هاست ان هه ات قاری الفی اس صاشست م سام ان ات 
که این سلسله یک‌جا تصوّر شده و هدایتشان یک هدایت و صراط 
مستقیمشان یک صراط گرفته شود 1 آن که اختلاف در زمان و احوال و 
اختلاف پویندگان باعث اختلاف در هدایت و صراط نشود ۳۱131۰ 
در آیات 13 شوری/42 58 مریم/19: 122 طه/20, و 121 نحل/16 نیز 
رابطه اجتبا و هدایت مطرح شده است. در خصوص ایه13 شوری, اجتبای 
خداوند مسبوق به نبهی از تفرقه و سابق بر هدایت ذکر شده است و این 
خود, گویای سیر طبیعی تبدل ِ به جمع و زمینه‌سازی چمع جهت 
ایک ۱ یه ايرهيم و موسی و عیسی آن آقیموا الدین و لاتتفر مدَقوا 
فیه کب علی الفُشرکین ماتدعوهم الیه ال : تعتی. آلبه خن ساء و موی 
الیه من بتیب». 


برخی از مفسران, ذیل آیه122 طه/20 «نٌْ اجتبه ره فتاب علیه و هدی» 
گفته‌اند: کلمه اجتبا به‌معنای جمع کردن اش 0 ات در اب آیه 
نیز خدای متعالی بنده خود (آدم) را برای خویش جمع‌آوری کرده, به‌طوری 
که کسی غیر از خدا در او شریک نباشد. بنابراین ن معنا است که تفرّع جمله 
«فتاب «9ٍِ و هدی» بر ۳ به خوبی روشن می‌شور ‏ گوبا او را دارای 
اجزایی فرض کرده و اجزایش را از این‌جا و آن‌جا کرد آوزده: سپس به او 
رجوع و هداینش کرده و به‌سوی خود به راهش انداخته است 51۰ 1] این 
مفسر, ذیل آیه 121 نحل/16 (شاکزر] لانعمه اجتبه و هده الی صراط 
مستقیم) که به 0 ابراهیم(علیه السلام) مر بوط است, پس از ابت زج 


به ريشه واژه اجتبا نیز آورده است: اجتبای انسان بهوسیله خدا به این 


است که او را برای و خالص, و از مذهب‌های گوناگون یاه | توت 
[6 1] 


اجتبا و نفی حرح: 


اجتبا و نفی حرحج: 

در آیه 8 ح<ح/22, به رابطه میان نفي حرج و اجتبا اشاره شده است: 
«وجهدوا في الله حَقّ جهاده هو اجتبکم و ما جَعل عَلیکم فی الدّین من 
حزح». این ابه را خواه خطاب به همه افّت اسلامی بدانیم - همان گونه که 
بیش‌تر مفسران گفته‌اند[ 17] و خواه خطاب به اهل‌بیت عصمت و طهارت 
- همان‌طور که مفاد برخی از روایات است و برخی از مفسران نیز ان را 
پسندیده‌اند 8 بین نفی حرح و حقیقت اجتبا رابطه علی و معلولی 
برقرار است : زیرا حرج و هرگونه گرفتاری دست و پاگیری, اضطراب و 
تشئّت را بر انسان حاکم کرده, اطمینان و تمرکز وی را از بین می‌برد و در 
نتیجه نخواهد توانست به آسانی به سوی ملکوت روی آورد و در جهت آن 
حرکت کند و به هدف نایل آید: برخلاف صورتی که حرج از او نفی. و 
گرفتاری‌های دست و پاگیر زندگی از مسیر تکاملی وی برداشته شود : زیر 
در این صورت. تشئّت و تفرق انسان به تمر کز, و اضطر انت, او به: ار اخت 
فبدل می‌شنود و شیر او را به شفت ملکوت: اسان مق کند. 


علم به غیب و اجتبا: 


علم به غیب و اجتبا: 

تن از راز کیت دواوزدن و بر امور غیبی مطلع شدن, نصیب کسی که در 
کثرات منقعمر است و تفرزق و تعدد مظاهر گوناگون عالم کثرت. او را 
متفزق کرده و هر جزتی از اجزایش را به جانبی می‌ کشاند, نمی شود. 
اطلاع بز رب تمرکز می‌طلبد و تب تجمع می+ واه ز آزاین‌رو 2 
آگاه سازد: از ان اس عده‌ای را به مقام اجتبا اختصاص 
داده : آن‌گاه نان را بر امور غیبی آگاه می‌سازد +91 1 «وماکان اللهُ 
تطلعکم علن العیب و لعن الله من تساه میا و تن قمدره 
جهت, حق تعالی اه دا ات 
نوعی از آگاهی بر عیب شمرده می‌ شود پس از اجتبای سر حضرت 
ی السلام) مطرح طف کند3: «وکذلک بتجتبیک زبک و تفلک من 
تأویل الاحادیت .» 


صلاح و اجتبا: 


صلاح و اجتبا: 
سوره قلم,؛ آبه 50 خداوند, 1 پس از آن که به قصه حضرت یپونس و 
گرفتاری و سر گردانی وی تس ففن حتا/ می‌فرماید: اگر نعمتی از 
پروردگارش به فریادش نرسیده بود, درحالی‌که نکوهیده بود, به هامون 
اد که موش لسن رش اس بت تام دا اخصاص دام و ار 
صالحانش قرار داد: «قاجتَة ره فَجَعَلةُ من الصّلحین». در اين آیه, تأکر 
ایا ات ما و ای ی 
فای تفریع مفید این معنا است که اجتباء یونس را ا از تفقق بال و تشتثّت و 
حیرانی رهایی بخشید ؛ آن گاه وی را لایق درجه صالحان کرد. 
کاربرد «اجتبا» در آیه‌203 اعراف/7. به اجتبای اصطلاحی ربطی ندارد: 
بلکه فقط معنای لغوی آن مقصود است : زیر| این آیه به تعریض مشرکان 
هنگام تأخیر نزول وحی بر پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله)اشاره دارد و 
می‌گوید آنان وقتی برای مدثی وحی نازل نمی‌شد و رسول‌خدا(صلی الله 
علیه وآله) منتظر نزول وحی بود, تفن : آیات پیشین را که از این سو و 
آن شم جبع. کره‌ای, حال. بر چین کوه وان کم نهم. نات قالوا لرل 
اجتبیتها». 
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اجتماع 


اجتماع < > جامعه 


اجتهاد 


اشاره 


اجتهاد: استنباط احکام و وظایف عملی از ادله و اصول 

ان واژه در لغت به‌معنای سخت کوشی است[1] و در اصطلاح از 2 زاویه 
به ان نگریسته می شود : ۲ 

1 اجتهاد به‌معنای عام, بین فقیهان شیعه و اهل سنت., که برای ان تعاریف 
مختلفی شده است: برخی آن را به‌کارگیری نهایت کوشش برای تحصیل 
ظن به حکم شرعی[2] يا تحصیل حجت بر حکم شرعی يا تعیین وظیفه 
عملی دانسته‌اند.[3] برخی دیگر اجتهاد را تلاشی علمی و روش‌مند جهت 
استنباط و استخراج حجت بر وظایف شرعی مربوط به موضوعات و 
پدیده‌های فرعی, از اصول و قواعد و منابع شرعی و عقلی می‌دانند.[4] 
کاربرد واژه اجتهاد در ملکه استنبا ط حکم‌شرعی و توان بر استنباط, بسیار 
رایج است.[5] وکلمه مجتهد با همین نگرش, بر فقیه اطلاق‌می‌شود: 
بنابراین. مجتهد کسی است که واجد ملکه استنباط باشد: هر چند بالفعل 
به استنباط نیردازد. 

اجتهاد. چه از نوع ملکه استنباط و چه به‌معنای فعلیت آن, به 2 قسم 
(اجتهاد مطلق و تجژی در اجتهاد) تقسیم می‌شود.[6] 

2 اجتهاد به‌معنای خاص, که تنها در میان فقیهان اهل‌ سنت مطرح است. 
اين اصطلاح مرادف با رأی و عبارت از نوعی تشریع و جعل قانون از سوی 
فقیه در موارد فقدان نص و مصداق روشن آن قیاس است [ 7 آبلکه 
شافعی آن را مرادف قیاس می‌داند.[8] شیعه به جهت غنای فرهنگی و 
برخوردار بودن از روایات امامان معصوم ( علیهم السلام) که ابواب ب گوناگون 
فقه را پوشش داده. خود را از اجتهاد به‌معنای خاص, بی‌نیاز می‌داند ولی 
اجتهاد به‌معنای عام را که در عصر معصومان نیز میان اصحاب ایشان رواج 
داشته., می‌پذیرد. به نظر برخی از فقیهان شیعه, اگر بعضی از منابع اجتهاد, 
مانند قیاس, از حوزه اجتهاد نظری حذف گردد, تعریف اجتهاد در میان 
شیعه و اهل سنت یکی می‌ شود : چون 1 بر اعتباراتی نظری مبتنی 
۳1 اجتهاد در قرآن نیامده : ولی یش واژه ی «تففه »> را قریب به 
آنَ دانست : زیر| فقه در لغت به‌معنای فهم [0 1 ] پا فهم دقیق[ 1 1 ] است و 
در اصطلاح, به‌معنای فهم دین و شرع به‌کار می‌رود. فقه اکبر[12] و تفقه 
همان فهم دقیق معارف دینی است, اعم از اصول و فروع[13] و سنن پا 
آن‌چه به قرآن و علوم قرآن مربوط باشد:[14] ولی امروزه فقه را 
خصوص علم به احکام عملی براساس ادله تفصیلی می‌دانند.[ 15] با این 
تعریف؛ غلم ففادبه دای مجید آ. کررورته بحث خارج است. 


اهمیت اجتهاد: 


اهمیت اجتهاد: ۱ 

قدرت پاسخ گویی به نیازهای انسان را دارد. آموزه‌های اسلامی در 3 بعد 
عقاید, اخلاق و احکام خلاصه می‌ شود. این تعالیم هر کدام در حوزه خود 
شادهای اسان را ناشن مهدات مرا تصصن.هی کند نفه هد اعام آن در 
اه یل ال تداعت راد صح ار سم مس فص ار ار 
بد. پراساس مصالح و مقاسد است. 

هر انسانی به حکم عبودیت و ۱ در برابر احکام الهی مسقولیت دارد و 
باید رفتار خود را در همه مراحل زندگی با قوانین و دستورهای الهی 
هماهنگ سازد: ازاین‌رو لازم است موضع عملی خویش را در برابر هر 
رویدادی براساس خواست شارء مقدس تعیین کند. 

انجام تکالیف؛ جز با معرفت و شناخت ممکن نیست, و یگانه راه شناخت و 
معرفت تکالیف باتوجه به صعوبت احتیاط در همه امور - اجتهاد و فقاهت 
است. اگر احکام شرعی در همه موضوعات, روشن بود, هر مکلفی 
می‌توانست حکم را تم تفنآد دی شناسایی کند کند و عمل خویش را نر. ان 
منطبق سازد و نیازی به کاوش و تحفیق نداشت : ز ولی عواملی گوناگون 
ازجمله فاصله زمانی ما با زمان تشریع و نقش علوم گوناگون دیگر, سبب 
ابهام در شناخت احکام شده است و همین امر سرب پیدایش و گسترش 
عم ففه شحم ظ با انا و ایام احکام و عطاق مکلتان مشتاص 
شود و آنان بتوانند اعمال خود را در عبادات. معاملات؛ سیاسات و امور 
کیفری بر شریعت منطبق سازند 9 چون این کار, امری نظری و نیازمند 
صرف وقت برای تعلّم است و اگر همه افراد به تحصیل ملکه اجتهاد و 
فقاهت بیردازند, نظام معیشتی جامعه مختل می‌ شود تنها گروهی به آن 
اقدام می‌کنند و دیگران به آنان مراجعه و احکام را ازدانان فر ای کیر ند 

در سایر علوم نیز چنین است که برای رفع نیاز جامعه افرادی با صرف 
وقت و تعلیم و تعلم, نیازهای هم‌نوعان خود را برطرف می‌سازند و مردم 
نیز در رشته‌های غیر تخضصی خود به متخطص ان مراجعه می‌کنند, تا ان‌جا 
که رجوع غیرمتخطص به متخضص, سیره عقلایی شناخته شده است. 


تاریخ اجتهاد: 


اشاره 


تاریخ اجتهاد: 


تاریخ اجتهاد را به 3عصر می‌توان تقسیم کرد: عصر تشریع. عصرحضور 
امامان معصوم(علیهم السلام) و عصر غیبت. 


تاریخ اجتهاد: 


تاریخ اجتهاد: 


تاریخ اجتهاد را به 3عصر می‌توان تقسیم کرد: عصر تشریع. عصرحضور 
امامان معصوم(علیهم السلام) و عصر غیبت. 


2 اجتهاد در عصر حضور امامان معصوم . 


2 اجتهاد در عصر حضور امامان معصوم: ۱ 

کشمت: اساهان مه سای فت ارت ای ما ات ی کته 
پزاشاس این اقا هه ها وی اس وان رشان که ور 
کی ار ووااتفن ای سایق امامان عم اما چه 
اجتهاد صحیح روی آوردند[18]و امامان را سا 1 
تارف یی و کا میت اک احماد وا و را ارساط اراد 
شخصی با احادیث, بازداشتند, و بر حفجاء کتابت و نقل صحیم آن ترغیب 
کرده, [ 9 1 ] هم‌زمان, اجتهادات فقیهان اهل سئت را که براساس قیاس و 
استحسان و اجتهاد به رای بوده. مردود دانسته‌اند.[ 20] 


ك اجتهاد در عصر غیبت: 


3. اجتهاد در عصر غیبت: 

در حدیئی, آمام‌زمان(علیه السلام) مرجع دست‌یایی اهل دین به احکام. در 
عصر غیبت را فقیهان می‌داند.[21] با توجّه به این بیان, رهبری فکری و 
موی وننی بر کر نت ار آسامان همم اسا مد قفومان 
جامع شرایط سپرده شده است. 

در عصر غیبت؛ اجتهاد فراز و نشیب‌ها و تطوراتی را پشت سر گذاشته 
ست: 

الف. مرحله جمع‌آوری و تنظیم احادیث و تألیف کتاب‌های فقهی به‌ صورت 
روایی با حذف سند :[221]کتاب‌هایی نظیر مفنع صدوق و مقنعه مفید و نهایه 
را اه 

ج. رکود اجتهاد در فقه شیعه. در اين مرحله, اجتهاد شیعه از پویایی و 
حرکت بازایستاد و با اثرپذیری غالب فقیهان از ارای شیخ طوسی, اجتهاد 
در عمل تعطیل شد. 

د. مرحله حرکت و رشد مجدد اجتهاد. 

ه. پید ایش اخباری‌ گری که انزوای اجتهاد. مبتنی بر اصول را سب شد. 

و. مرحله احیای دوباره اجتهاد و افول تفکر اخباری‌گری. 


مقدمات اجتهاد: 


مقدمات اجتهاد: 

اجتهاد در عصر حضور» بر استفاده حکم از کلام پیامبر و امامان 
معصوم(عليهم السلام)اطلاق می‌شد: ازاین‌رو بر فراگیری علوم پیش‌نیاز 
متوقف نبود: ولی در عصر غیبت, بر شناخت مجموعه‌ای از علوم. مانند: 
صرف, نحو, لغت, منطق, رجال, اصول و اشنایی با کتاب و سئت و 
محاورات عرفی و .. موقوف است. در مقدار لازم هر یک از این علوم 
پیش‌نیاز بحث است :[231] ولی در حقیقت اجتهاد. که همان رد فرع به اصل 
است, تفاوتی میان عصر حضور و عصر غیبت نیست. | 4 2 ] 


وجوب تحصیل اجتهاد: 


وجوب تحصیل اجتهاد: 
در فقه گفته شده که تحصیل ملکه اجتهاد و نیز استباط اخکام بر مکلفان 
واجب است و این وجوب نه به جهت لزوم تسین عفل تحص کیت بر 
شریعت است, زیرا| وی می‌تواند مت پا محتاط باشد, بلکه به جهت زنده 
نکه داشتن شریعت و احکام آر است : ر بدین سبب این وجوب؛ کفایی است : 
یعنی در هر زمان گروهی بات فا اقدام کنند و در این صورت تکلیف از 
دیگران ساقط می‌ شود. 
برای وجوب تحصیل اجنهاد. به آیاتی از قرآن استدلال شده است؛ 
1 آیه تفر: خداوند متعالی می‌فرماید: چرا از هر گروهی از مومنان 
طایفه‌ای کوج نمی‌کنند, تا از دین معارف و احکام اسلام] آگاهی یابند و 
هنگام بازگشت به سوی قوم خود, آن‌ها را بیم _ دهند ؟ | شاید از مخالفت 
ِِِ پروردگار] بترسند, و خودداری » ! «فلولا تفر من فرقة منهم 
طائفة لیتففهوا فی الدین ولینذر وا قومهّم تک ۰ (توبه/9؛ 22( 

کلمت ۷۶و۱٩‏ برای تحصیصی و بحریی ۳ و از آن لزوم 9 کوج برای 
تحصیل علم, استفاده می‌شود. از تعبیر «من کل فرقة منهّم طایْفة» نیز 
کفایی بودن این و جوب فهمیده ی ۰[ ۱2 عقل نیز به وجوب کفایی 
حکم می‌کند: زیرا اگر همه مردم در همه امور, احتیاط را شیوه کار خویش 
قرار دهند يا به دنبال استدلال‌های فقهی احکام بروند, نظام زندگی مختل 
خواهد شد: از این‌رو, عقل, وجوب اجتهاد را به‌صورت طریقی برای تحقّق 
امتال احکام آلهی: بر بزخی از مردم لازم فی‌بیند | ۱26 
2 آیات 1-7 زمر/39: خداوتد در این ابهه هدف از شنیدن آرا.ة اتظار را 
دست‌یابی به بهترین آن‌ها و پیروی (در مقام اعتقاد و عمل[ 27]) قرار داده 
است: «فبشر عباد * الذین بستمعون الفول فیسّعون احسَتَة» ۰ و این جز با 
استدلال و اجتهاد حاضل نمی‌شود؛[28] ولی استفاده وجوب اجتهاد از اين 
آیات دشوار است از فرا صرفاً" بر ترغیب دلالت می کند : ۳ بر آن که 
دست‌یابی به بهترین آراء تنها با اجتهاد تحقق پیدا نمی‌کند: بلکه به‌گونه‌ای 
ان انا ساسا ماما ۶ 
پیروی شیطان و سپس از تقلید* کورکورانه پدران منع کرده و این نشان 
می‌دهد که بین پیروی از شیطان و تقلید کور کورانه فرقی نیست. به تعبیر 
فخررازی, آیات پیشین قوی‌ترین دلیل بر وجوب اجتهاد و نظر است :[29] 
ولی این ره نیز بر وجوب اجتهاد دلالت تقف کت زیرا| قی کوید" اک 
می‌خواهید نظری ارائه دهید, باید بی‌دلیل نباشد: اما این که به‌طور حتم باید 


نظر داد يا نه, از انة استفاده نمی‌شود. در مرحله عمل نیز انسان می‌تواند 
با قاط بای ارم وان برسد: بدون آ ان که ایا وس 
نیازی داشته بااشد : زیر | آن‌چه ان تفت میب کرو تقلید کور کورانه است, نه 
عمل به احتیاط يا تقلید آگاهانه و عقلایی. 
4 ازجمله آیاتی که که برای وجوب اجتهاد به آن تمسّک شده, آیه‌83 نساء4/۶ 
ای و و ی ۱ 
بستنبطوته منهم». در این آنة از ۳ آن‌چه به تور مسلمانان تعلق 
دارد (به صرف اطلاع و شنیدن) نهی می‌کند و دستور می‌دهد که آن امر 
باید به صاحبان بصیرت ارجاع داده شود که امکان تحفیق و استنباط از 
شاد بای آنها فراه اس ها سیر کنند ها افشای آن به صلاه 
مسلمانان هست يا نه.[30] در این که مراد از «الذین بَستَتبطویة» چیست 
و مستنبطان چه کسانی هستند. 2 احتمال وجود دارد: 
ال ور رو را ری ی وال تا ان نو عم 
السلام)اند.311] ولی با توجّه به اين‌که آنان به احکام علم دارند و اجتهاد 
درباره آنان معنا ندارد, آیه به اجتهاد ربطی نخواهد داشت., مگر بنابرنظر 
ات کی ولو مور را احل ام ی ترصن الله 
له وال آداتسته و بر بایر مظر پیش‌در آن‌ها که به اجهاد بیاسررصلی ال 
علیه واله) معتقد هستند. [ 32 ] 
ب. مقصود, مراجعه کنندگان به رسول خدا| و اولواالامر است : , نددین معنا که 
موضوعات را به کتاب و سئثت (رسول و اولی‌الامر) ارجاع. و از طریق 
آنها اساسا وا ار ان رهاط ای سای 
خود را خواهد داشت. این نظر را کلمه «لعلِمَه» ی می‌کند که لازمه 
ان سل یس از تقاط ات ری له و وال و اها ع 
السلام) از آن بدورند.[34] دلالت این آیه نیز ناتمام است: زیرا ال آیه بر 
فرض تصمیم به اظهارنظر, مراجعه به کتاب و سئت را لا زم 2 ر ین 
وجوب اجتهاد از آیه استفاده نمی‌شود. ثانیاً آیه به پخش شایعات درباره 
پیروزی پا شکست مسلمانان در جنگ مربوط است.[ 35 ] 


حجیّت فتوای مجتهد: 


حجیت فتوای 0 
1 در حجیت فتوای مجتهد بر فرد عامی, به آیاتیي استدد ال کزده۳۱: 

و 1 «وماکان المْوّمنون لینفر وا کافةٌ قلولا نفرز من 1 فرقة منهم طائفة 
لیتققهوا فی الدّین ولیْنذروا قَومهّم اذا رَجعوا الیهم هم یحذرون» 
(توبه/122 ,۰) خداوند در این آیه, با کلمه «لولا» مومنان را برانگیخته است 
که باید گروهی از ایشان در دین تفقّه و پس از بازگشت. دیگران را انذار 
کنند : سپس برای این انذار واجب, غایتی را دک کردم و ان ترس 
انذارشدگان از مخالفت است. ۳ غایت و غرض عصلی واجب, (تفقه در 
دین و انذار قوم) فعلی از افعال اختیاری انسان (برحذر بودن قوم از 
مخالفت) باشد, متفاهم عرفی ان کلام این است که آن عمل هم, واجب 
است و لازمه و تحذیر از مخالفت؛ حجیت و اعتبار قول منذر و بیم 
دهنده است و هنگامی که مجتهد به وجوب یا حرمت عملی فتوا می‌دهد, 
مدلول التزامی آن این است که در ترک عمل واجب يا انجام عمل حرام 
مجازات وجود دارد: پس نفس افتاء. مضنداق آندار و بیم دادن می‌شود. و 
تایه مک آن است که واجب را بیاورد و حرام را ترک کند. وقتی 
خداوند می‌فرماید: بر انذار شده لازم است از مخالفت خودداری کند, 
مدلول التزامی آن, حجّیت و اعتبار فتوا و گزارش فقیه از احکام الهی 
است. این ادعا که لزوم خودداری از مخالفت. مختص مورد حصول قطع با 
اطمینان برای شخص تحذیر شده است:[36] با ظاهر آیه مخالف است: 
زیرا در ایه, لزوم حذر و خوف, به حصول قطع يا اطمینان مقید نشده 
است. | 37] 
بعضی گفته‌اند؛ این آیه بر جواز رجوع عامی به مجتهد دلالت دارد: در عین 
حال ممکن است انذار,. سیب نظر و انديشه در ادله باشد:[38] ولی این 
سخن درست نیست : زیرا وجوب اندیشه بر عامی در ادله فقه. مخالف 
اجماع است و به اختلال در امر معاش وی منجر خواهد شد: افزون بر 
این که امر عامی به اجتهاد در هنگام وقوع حادثه. امری محال و متعذر 
است ۰[ 39 
محقق اصفهانی, مدغی شده که اکر تفقه در ایه, بر اغمال نظر موقوف 
باشد, آیه دلیل بر حجیّت فتوا است و اگر به‌معنای علم به حکم از طریق 
سماع و شنیدن از معصوم باشد, بر حجیت فتوا دلالتی ندارد : بلکه مضمون 
و مدلول التزامی آن, حجْیّت خبر فقیه است که متضمّن حکم شرعی باشد: 
زیرا خداوند بر عباد, تفقه در دین را واجب کرده و در صدر اسلام تفقه 
چیزی جز تلقی و شنیدن احکام شرعی از رسول مکژم اسلام یا امام 


معصوم (علیهم السلام) نبوده است : بنابراین, مقصود از انذار و بیم دادن, 
همان اخبار از حکم شرعی است که از معصوم نقل شود نه اخبار از حکم 
شرعی که بر استنباط و حدس مبتنی باشد: پس این ایه از حجیت و اعتبار 
فتوا بیکانه است.[40] 

از این اشکال پاسخ داده شده که می‌پذیریم که تفقه در صدر اسلام, به 
گرفتن حکم شرعی از معصوم و نقل به دیگران بوده است: چون راویان, 
خود, اهل زبان و لغت بوده‌اند و کافی بود حکم شرعی را از معصوم 
می‌ شنید ند ۳ درباره ان فقیه باشند: بر سپس آن‌چه را شنیده بودند» برای 
دیکر ان نقل می کردند وه نفعه.در دین, و اشتایی: با احکام شزگی در زمان 
غیبت. به مقدمات و استنباط نیاز دارد ولی با توجه به این که امر به تفقه 
در آیه شربفه, مطلق و بدون قید ذکر شده است: آیه شامل همه مراتب آن 
می‌ شود , هر چند این نفقه, بر حدس و استنبا ط مبتلی بااشد 11۰ 

2 «وما آرسلنا من قبلک الا رجالا نوحی البهم فستلوا اهل الذکر ٍن ح 
لاتعلمون< و پیش از توء جز مردانی که به آن‌ها وحی می‌کردیم, 
تفرشتاذیم: اکر نفی‌دانیدر ان آکاهان بترشسید آتا تعت نکنید از این که بیامیز 
اسلام از میان همین مردان برانگیخته شده است آ. ۳ (نحل/16, 43( 

به به این آیه که آیه‌سوال نام دارد, بر حجیت فتوای مجنهد استدلال کرده و 
گفته‌اند: مقصود از «ذکر» هر امری است که سبب ذکر خداوند شود: پس 
منظور از اهل ذکر کسانی هستند که با امر نبوّت و معاد و احکام الهی اشنا 
باشند. خداوند متعالی سوال از اهل ذکر را واجب کرده و روشن است که 
پرسش به خودی خود مطلوبیت ندارد: بلکه مطلوبیت ان به لحاظ عمل 
کردن است : بنابراین. پس از سوال کردن, کلام اهل ذکر حجّت و معتبر 
است ۰[ ۱42 بعضی آیه‌شریفه را ارشاد به اصل عام عقلابی (وجوب رجوع 
جاهل به اهل خبره) می‌د انند. به بیان دیگر, وجوب رجوع جاهل به عالم؛ 
اصلی عقلایی و سیره مستمر عقلا است و در این آبه: وجوب رجوع جاهل 
به عالم تعبدی نیست / بلکه ایه در مقام ارشاد به همان سیره جاری عاقلان 
است.[43]  .‏ . 

بر استدلال به این ایه, اشکالاتی شده است: 

الف از سیاق ایه استفاده می‌شود که مقصود از اهل‌ذکر. عالمان 
اهل کتاب‌اند: بنابراین. شامل مجتهدان و فقیهان نمی‌شود.[44] از این 
اشکال پاسخ داده‌اند که چون ایه بر کبرای کلی مشتمل است. خصوصیت 
مورد. سبب نمی‌شود که اهل ذکر به عالمان اهل کتاب اختصاص داشته 
باشد: بلکه شامل امامان(عليهم السلام) و فقیهان و مجتهدان نیز می‌گردد. 
[45] 

پ. در پاره‌ای از روایات شیعه, «آهل الذکر» به امامان(عليهم السلام) 
تفسیر شده است : بنابراین. مجتهد و فقیه را شامل‌نمی‌شود.[46] پاسخ 


داده‌اند که این تفسیر از باب تطبیق و ذکر مصداق است. نه این که مقصود, 
خصوص آماهان مه اس ابا انا ترش بر اختصاص 
دلالت نمی کند.[ 7 4] ۲ ۲ 

ظاهر ام نه-صوالژو تفه یه خیل آبه:هان حننم موق بان کر آنن 
است که غرض و غایت از سوال حصول علم است. نه این که خداوند ما را 
به پذیرش جواب متعبد و ملزم سازد و اگر بار نخست, علم حاصل نشد 
باید دو مرتبه سوّال کرد و اگر بازهم علم حاصل نشد, برای حصول علم 
رن تراسا و لد ۷ مظلت شان ول اند ارحاع هل کتات نهد 
عالمان خودشان درباره نبوت نبیاکرم است و روشن است که رسالت و 
نبوّت از اصول اعتقادی به‌شمار می‌رود و در نم علم و اعتقاد لا زم است. 
و جایی برای تعبد و اعتماد بر خبر واحد نیست . مقید دیگر, آیاثت سابق و 
لاخق نز ایرم یه اشته ۱26 

پاسخ این است که اشتمال آیه بر تعلیل, , خصوصیت مورد را الغا می کند و 
فان اب اه شید که دی ارتخه سم دانیده ارجماه ایام هلبم ال 
علم مراجعه کنید. 
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منابع اجتهاد: 


اشاره 


منابع اجتهاد: 

در به‌کارگیری منابع اجتهاد,. نظم و ترتیب خاضّی وجود دارد: زیرا بعضی از 
آن‌ها حکم واقعی (اعمٌ از واقعی اوّلی یا واقعی تنزیلی) را بیان می‌کند و 
مجتهد باید در مرحله نخست, به این‌گونه ادله مراجعه کند و برخی دیگر از 
هنایم ضرز فا وطیقه. عفلی. انسان. ام شی ج تخیر را تین می‌کند .و 
بعضی در مقامی که هیچ یک از منایع کاربرد نداشته باشد. رفع 


1 قرآن مجید: 


1 قرآن مجید: 

از مهم‌ترین منابع استنباط که به‌سبب صدور قطعی آن از ناحیه خدا و 
اعجاز جاوید آن در میان منایع ویژگی خاصی دارد, قرآن کریم است. تحدی 
قرآن دوز آباتی ند نظیر اسراء/17, 88 : هود/11, 14-13: یونس/10, 38, 
اهمیّت مسلمانان به حفظ آیات قرآن, وجود نویسندگان وحی که آیات را 
بوون فزونی و کاستی می‌نوشتند, و اهمّیت تلاوت قرآن میان مسلمانان, 
همه بر غیرقابل تردید بودن قران مهر تایید می‌زند و آن را حجتی قطعی 
حتّی براي آیندگان تا دامنه قیامت قرار می د هد :[ 2 «واوچی ال هذا 
الفرءان لانذزکم به و من بلغ ..» (انعام/6,19) 

تصوص قرآن. حجتی قطعی است : زیر| احتمال خلاف در آن وجود ندارد. 
ظواهر آن نیز برای همه حجت است و به مخاطب با زمانی خاص اختصاص 
ندارد: زیرا شارع مقدس در تفهیم و تفهّم. شیوه‌ای تازه ابداع نکرده: بلکه 
همان سیره شایع عقلایی را امضا کرده است. انسان‌ها با هر لغت و 
لهجه‌ای با یک‌دیگر تفاهم دارند, براساس اهر کلام متکلم عمل می‌کنند و 
به لوازم آن ملتزم می‌شوند و احتمال خلاف را پس از جستوجو از مخصّص 
ای را ذکر کرده‌اند که اه آن‌ها ان قرار انیت 1 وجود علم 
اجمالی به مخصصات و مقیدات, حجیْت ظواهر قرآن را مخدوش می کند. 
41 با این است که اشکال, , ظواهر سئّت را نیز شامل می‌شود[5] و به 
قران اختصاص ندارد. راه حل مطلب این است که پس از فحص از موارد 
احتمال مخصّص و مقید, علم اجمالی از بین خواهد رفت : زیرا این علم 
اجمالی , ره عم ای بر پوت اراطرای وسک عوی بر اطرات درگر 
منحل می‌شود: در نتیجه, مواردی به‌طور مشخص, تخصیص و تقیید 
می‌خورد و مازاد آن (موارد شی بدوی) با کمک اصالة العمود و اصالة 
الاطلاق, ۳ می‌گردد.[6] 2. احتمال تحریف در قرآن با حجیت ظواهر 
آن منافی است. با توجه به روایاتی که در باب تحریف قرآن - به‌صورت 
زیاده یا نقیصه در کتاب‌های حدیثی شیعه و اهل‌سنت آهتها ]شهار نه 
ظواهر قرآن از دست می‌رود. پاسخ این است که اقلا این اخبار با روایاتی 
که به صراحت تحریف را نفی می‌کنند, و نیز با اخباری که می‌گویند: باید 
طبق قرآن موجود عمل کرد, تعارض دارند.[8] انیا اخبار تحریف. مخالف 
صریح آیات قرآن هستند : زیر| آیات 9 حجر/15 و 42 فصلت/41 بر نفی 
تصریی زر فل ان عقر #بانم و نقیصه دلالت دارند.[9] در روایات نیز آصذج 
است که در تعارض دو حدیث با یک‌دیگر, آن‌ها را بر قرآن عرضه, و به 


آن‌چه موافق با کتاب است, عمل‌کنید.[10] این روایات نیز بر حجیّت 
ظواهر قران و عدم تحریف ان دلالت دارند. 

3. روایاتی که مراجعه به قران را بدون رجوع به اهل‌بیت(عليهم السلام) 
منع کرده است. این اشکال, با توچه به این‌که عمل به قران باید پس از 
فحص از مخضص و مقید باشد. جایگاهی ندارد. باید توجه داشت که بعضی 
از آن روایات, فهم حقیقی قرآن و شناخت ظاهر و باطن و ناسخ و منسوخ 
را به به امامان(علیهم السلام) اختصاص می‌دهد, نه مطلق فهم قرآن را ۰[ 1 ۳1 
افزون بر اين, اخباری بر جواز عمل و رجوع به قران و ارجاع با دار 
متعارض به آن دلالت دارند, ۳ به آن‌چه موافق قران است ی آن‌چه 
را ۱ 
از جواز عمل به قرآن.[12] 

4 روایاتی که از تفسیر به ری نهی کرده مخالف حجیت ظواهر قرآن 
است .1 با توچه به این که ظواهر قرآن دلالت روشتی دارد و غموضی در 
ان نیست تا به تفسیر نیاز داشته باشد, این روایات به‌طور قهری شامل 
ظواهر نخواهند بود.[14] 

5 فهم قرآن به مخاطبان آن اختصاص دارد : زیر| احتمال می‌ر ود قراین 
نهفته‌ای باشد که گوینده در فهماندن مقاصد خود, به آن اعتماد کرده 
ازاین‌رو دیگران نمی‌توانند به ظواهر قرآن وثوق پیدا کنند:[151]اين ادعا 
ناتمام است : زیرا| اولا قران مجید برای همه عصرها و نسل‌ها است و به 
گروهی خاص در زمان پیامبر(صلی الله علیه وآله) اختصاص ندارد: 
«واوچی ال هذا| الفرءان ااندر کج به و من بلغ . تک (انعام/6, 9( و ثانیا 
قرآن برای بیان مقصود خود. به شیوه معمول عقلایی عمل کرده است و 
عقلا در موارد احتمال قرینه با اصل عدم, وجود آن را منتفی می‌دانند و در 


2سات (قول» فعل با تقریر معضوم (غالیه السلام)): 


2 کت (فول: فعل با تشریز معضوم (غلیة الشتلام)): 

دلیل اعشار نمی آبانن افت کهور انمه عت ام ول ال ضلی 
الله. علية واله‌اآمر شده (تساء/۰4:59حشر/7: ۰59 تجم/3 هه 43 ویر 
اخماعیه همه فشا انس صفل نه ست نی رضلنق, ,ال اه 
وآله)دارند.[ 7 1] 

درباره ستّت اهل‌بیت(عليهم السلام) بحث است که آیا مانند ستّت 
سول له لب ام له ماه نت ات ۲ فد این سح در 
حجیّت سئت صحابه نیز مطرح است. امامیه معتقدند که سنئت بر حسب 
اصطااخ: تویعهداشته فعل: فول.و تقریر آماتان معصوم (غلیهم السلام از 
شامل, می‌شون: بر این حطلب به آبانی نی اسدلال .می ند ِِ 
آیه‌تظهیر (اخزاب/33: 33) که در آن از ارادهخداوند بة تطظهیر اهل‌بیت 

پلیدی سخن به‌میان آمده و در اين صورت آبه 9 
سئت آنان به‌طور قطع حجت خواهد شد. آیه‌دیگر, آیه 59 نساء4/۶ است که 
در ار خداوند بر پیروی از اولی‌الامر همانند اطاعت از خدا| و رسول, 
به‌صورت جزمی و مطلق امر کرده است: در این زمینه روایاتی از پیامبر 
اکزماصی الله عله وال خر مود جاره کم ری از آمام | تصعرت 
مطلق واجب کرده است :11 ]لا ز مه این سخن. عصمت اولی‌الامر استٍ و 
گرنه در فرض خطا لازم می‌آید آمر خدا به فعل خطایی منهی عنه تعلّق 
گرفته باشد.[19] از نظر شیعه, اولی‌الامر. امامان معصوم(عليهم السلام) 
روایات فراوانی نیز وارد شده‌است.[ 0 2] 

از محضهعانی. که اهل‌ستزیه ان آعتهار وادتنه ات ست‌تصحایه آزشت: 
آنان به آیاتی ازجمله آیات 110 آل‌عمران/3 و 143 بقره/2 استدلال 
کرده‌اند.[21] 

در این 2 آیه, برتری ات اسلام و امّت میانه بودن آنان بیان شده که 
نشانه استقامت و عدالت امّت اسلام در هر حال است: ازاین‌رو قول و 
فعل و تقریر آنان حجّت خواهد بود. این استدلال بسیار بعید است. اولا 
افعل تفضیل در ۳ برتری نسبی این افقّت بر امت‌های پیشین را بیان 
می‌کند, نه ترجیح هر فردی و در هر حالی بر هر فرد دیگری از امّت‌های 
5 ثاتتا ظاهر آیه برتری المت اسلامی به جهت تشریع امر به معروف 
و نهی از منکر است.[22] ثالثاً صرف برتری, دلیل بر حجیّت همه گفتارها و 
کردارهای آنان: تست رابعاً آیه عام است و جمیع اهت را در بر می‌گیرد و 
اگر آیه درصدد حجیت سئت باشد, نب 


حجّت شود. از همه این‌ها گذشته, نظریات متضادی میان صحابه وجود 
داشته که لازمه حجیت سنت انان, حجیت متناقضات است.[ ]23‏ 

مقام اندیشه و عمل) و نیز عدم لزوم تقلید مجتهد از غیر خود[24] و 
تصریح صحابه به جواز, بلکه وجوب مخالفت مجتهد صاحب نظر با مجتهد 
صاحب نظر دیگری که با نظر وی مخالف باشد, چهار دلیل قاطع بر عدم 


حجیت سئت صحابه است. 


3. اجماع: 


3. اجماع: ۱ ۱ ۱ 
امامیه, حجیت اجماع را تبعی, و آن را به اعتبار کاشف بودن ان از رای 
[25] (< اجماع) 


4 عقل: 


4 عقل: 

بعضی گفته‌اند: مدرکات عقل نظری دو قسم است: بکت. آن‌چه عفل:. در 
ادزای ان اسققلال دارم مانند. ادرای خسن ه فیح برخی از اشیا و دیکری 
هدر کاتی که عقل. دز آدراک آن: استقلال. ندارد. مقضود ها از. عقل: عقل 
نظری است که پس از انضمام بیان شارع به حکم ثابت عقلی يا شرعی و 
ملازمه میان آن دو حاصل می‌شود: مانند ادراک وجوب شرعی مقدمه که 
بعضی گفته‌اند: ِِ عقل* بر این اساس مبتنی, است که احکام, تابع 
مصالح و مفاسدند حال یا مصالح. و مفاسد, در متعلقات آن‌ها وجود دارد یا 
در خود احکام. در هر دو فرض, اگر مصلحت و مفسده در حذ الزام باشد, 
به وجوب و حرمت. حکم می‌شود و اگر در حذ الزام نباشد, استحباب و 
کراهت استفاده می‌شود و اگر لااقتضا باشد (مقتضی هیچ کدام نباشد) 
حکم به اباحه خواهد شد. اگر شارع به وجوب چیزی حکم کرد. به نحو 
کشف نی کشف می‌کنيم که در متعلق آن مصلحت ملزمه وجود دارد و 
اگر به‌وسیله عقل, مصلحت ملزمه را درک کردیم, حکم به وجوب شرعی 
را نیز کشف می‌کنیم و این کشف, لِمّی خواهدبود.[ 27] 

کفته: که است که بعضی, (مانند اصحاب ری از فقیهان اهل سنت) عقل 
را به‌طور مطلق حجت می‌دانند و برخی (چون اخباریان شیعه و ظاهریه از 
اهل‌سنت) به‌طور مطلق برای آن حجْیْت قائل نیستند. بیشتر اصولی‌های 
شیعه تفصیل داده و گفته‌اند: ادراکات یقینی عقل در حوزه استنباط احکام 
شرعی معتبر است: ولی ادراکات غیر یقینی معتبر نیست: زیرا ادراکات 
فعلی: دی دسته اسنت: یکی ادراکات عقل سلیم و.مستغلات. عقايم.. ی تززیذ 
در اين مورد حکم عقل ارزش و اعتبار دارد و دیگری, ادراکاتی که # 
تماپلات نفسی, غریزی, عاطفی و اجتماعی و .. سرچشمه می‌گیرد که 
حجیتی نخواهد داشت. این‌ها به تسامح عرفی. حکم عقل نامیده می‌شود 
وگرنه در واقع ادراک يا حکم عقل نیست.[8 2] 


65. قیاس و استحسان: 


5. قیاس و استحسان: 
قیاس عبارت است از الحاق واقعه‌ای که بر حکم از نصضی وارد نشده, به 
واقعه دیگر که بر حکم آن نص وارد شده است: به جهت شباهت آن دو در 
علت حکم, 29] و استحسان به تعبیر برخی, عدول مجنهد از مقتضای 
قیاس* جلی (آشکار) به مقتضای قیاس پنهان, يا صرف‌نظر کردن از حکم 
کلّی , به حکم استثنایی راجح نزد مجتهد[ 30] ی 

بیش ‌تر عالمان اهل سنت, ۳1 ۳ جایز شمرده و به 1 0 ازجمله 59 
و 83 نساء/4: 2 حشر/59: 43 عنکبوت/29: 15 پس/36: 18 و 55 
زمر/39 استدلال کرده‌اند:[321] چنان‌که بر رد قیاس به آیات 65 نساء/4: 
5 بقرم/2: 33 اعراف/7: 116 انعام/6 و آیات دیگری استدلال 
شده‌است.[33] (< قیاس)(< استحسان) 


7ص 
منظور از مصالح مرسله, تشریع حکم برای پدیده‌های نو است که به‌صورت 
سای را تمس اور ی ال مصیرسی ا و تاد هار 
را به جمهور مسلمانان نسبت دهند.[35] 


8 قاعده استصلاح: 


8 قاعده استصلاح: 

استصلاح عبارت از حکم مبتنی بر مصلحت در موردی است که فاقد نص 
باشد و قیاس نیز در آن جاری نشود و حکم هم مطابق قواعد عامّه شریعت 
است.[36] بعضی تفاوتی بین استصلاح و مصالح مرسله نمی‌دانند و هر دو 
را به یک معنا می‌گیرند[37] و بعضی نیز در استصلاح, تندروی کرده 
گفته‌اند: درصورت وجود نص از شارء نیز می‌توان به قاعده استصلاح 
عمل کرد.[38] 


9. سد و فتح ذرایع: 

سدذ ذرایع از اصول مالکیه[39] عبارت است از منع شرعی از هر طریق یا 
وسیله‌ای که به محرمات شرعی بینجامد[ 40] و فتح ذرایع از اصول حنفیه, 
[41] عبارت است از راه‌های خروج از تنگناها و حیله‌هایی که سبب اسقاط 
حکم. شر کی با بویل. ان به کم .دیکر. است: ۳0 ۳ 
نظیر 108 انعام/6: 31 نور/24: 25 و 104 بقره/2: و 25 و 163 
اعراف/7: 44 ص/38: 62 یوسف/12 ۷۳ و ار استدلال شده است. 
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اگر حکمی از را کدشته. خر اقرآن یا حدیت نقل شود: ولی در رد یا 
نت أنْ مطلبی نیامده باشد دلیل بر پذیرفته شدن آن حکم است ۳31۰ 
بعضی, صرف وجود حکمی در شرآیع گذشته را با ویژگی 9 8 
تثبیت در شریعت خاتمد دلیل. بر عبت ان .فی‌دانند و عنعه‌ای آن را حجت 
تمی‌دانتد 4 ] اداه دو طرف را باید در جای گاه خود جست. اجمالا به آیات 
0آنعام/6: 13 شوری/42: 3 نحل/16 و 44 مائده/5, بر حجیّت آن, 
[45]و به آیاتی نظیر آیه3 نجم/53 بر رد آن استدلال شده است[46] 


۳ مذهب صحابی: 


11 مدذطب صحابی: 

مقصود , از مذ هب صحابی, فتواهایی است که تفه از صحابه 
رتسول اللد(ضلی: آلاه علیه واله) داوم است ور اقاق نظری از صحانه بر ار 
نیست : چنان که برای آن مستندی شناخته نشده است. آپا چنین فتوایی 
می‌قذانم علا که نع استباط حکم قرغ شب با کی 147 تعصین 
ب‌صورت مطلق آن را حجّت. و بعضی به‌صورت مطلق آن را باطل 
می‌دانند و بعضی بین صحابه تفصیل داده‌اند «0۹91] بعضی دیگر کفته اند 
محلٌ بحث جایی است که قول صحابی از روی ری و عقل باشد و نیز میان 
صحابه بر آن اتفاق نباشد وگرنه, به‌طور قطع بر عموم مسلمانان حجّت 
مذطب صحابی اورده‌اند.[ 50] 

[1]. الاصول العامه, ص 8786 

اه العترانه خا ض 57 ان الخدیت: ار ی 2 و هر ض 396 
عم اضول تفه ص 35:34 *لاضولالعاسه: ض 101-100 

ا ۵ فراندالاصمل: 1ص 102 ۰ 116 

[4]. همان» ص 109. 

[5]. فوائد الاصول, ج4, ص16-12: فرائد الاصول, ج1, ص109: الاصول 
العا مور 102 

[6]. الاصول العامه, ص103 

[7]. صحیح البخاری, ج8, ص35-32: الکافی, ج1, ص422.420و 425 و 
ج8. ص‌184183: الاتقان. ج1, ص46 و 198 و ج3, ص72 و 74: 
الدرالمنثور, ج1, ص260-254. 

[8]. الاصول الاصلیه. ص‌133. 

[9]. الاصول العامه, ص 105-101 

101 الکافی, ۱1.ص 69 مضول ار 291 

[11]. البیان, ص‌268. 

[12]. فوائدالاصول, ج3. ص138: فرائد الاصول, ج1. ص106-105: 
او لا ماهر ۰101 

131 فرانه الاضول: 21ص 05 3 

[14]. همان ص 105 : الاصول العامه, ص1004. 

[15]. البیان. ص 268-267. 

[16]. فوائد الاصول, ج3, ص‌139-138. 
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[18]. سنن ابن‌ماجه, 2 ص9<54, کتاب الجهاد. ب 39: مسند احمد, ج 2 
رس او ص31 و 

[19]. التفسیرالکبیر. ج10, ص144: المیزان. ج4. ص414-409: 
ححهه‌السان ره دض و100 

0 متم‌السان. جوم 00 ین اش ار ی و22 
المیزان, ج4, ص 414-409. 

(1صتان احا و0 ااصول لها ترس کص ازیا تعرس گر 

[ 22 ]. الاصول‌العامه, ص 135 : منابع اجتهاد, ص 6180 

[23] شاه ایام 50 الاصیل الماسص ص 3۵8 
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[251]. معالم الاصول, ص74 175-1 : فرائد الاصول, ص 127 : المستصفی, 
رسد ات افیا ماو ص134 101 
آ۵6 اصول الم فرص 1 1224 

[27]. مقالات اصولی, ص 45 46. 

اا ان یا رد اه و موم اقا تام 
(مقدمه), ق 1, ص 182-162. 

[20] غلم اصول الفعم ض 2و 

[30]. الاحکام. آمدی, ج4, ص393-391: علم اصول الفقه, ص 80-79 
آهاضا غ الاصول 180187 

۲21 له او ان الحفهص 4 کر ا لام امه ده رو رو 

[33 رک ضوشوقه ظیفات القفهاءن (مقدهر و1 ص۵0 دود 

[34 ]. الاحکام,امدی, ج4, ص394 : معارج‌الاصول, ص 224-221 : منابع 
فاد 

اد ی ار و اور ره اه مد 
یعات ماه (مدههاق 1 خر 272 

36 اهنا هار ص351 252 

[38 ]. منایع اجتهاد, ص 3 ظ3 : ر.ی: موسوعة طبقات الفقهاء, (مقدمه), ق 1. 
ص272-264. 

391 ]. موسوعة طبقات الفقهاء, ق‌ 1 ص 80 2. 

ان 2 

411 الاصول العامه,ض 1406:07 موه تون یات الفقیاه (تجم ازق 
1 ص 280. 

اه موس ضقان الوا ( مدید از ار نک کر 200282 
الاصول العاکم 211410 

[43]. علم اصول الفقه, ص‌9493, 


[44]. معارج‌الاصول, ص 217. 

[45]. الاصول العامه, ص430: منابع اجتهاد. ص 85 د3. 

ا 46 ارجا حول 21 

[۰]47. همان. ص 95. 

[48]. المستصفی, ج1, ص<13. 
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[50 ]. الاصول العامه, ص 439 : موسوعة طبقات الفقهاء (مقدمه), ق 1. 
ص 3)03-290. 


مصادیق اجاره در قرآن 


اجتهاد پیامبر(صلی الله علیه وآله): 
فقیهان و مفسران شیعه[1] و برخی از اهل‌ ست[2] معتقدند که پیامبران, 
اجتهاد نداشته و آن‌چه مف کقته | 3 به وهی الهی بوده است, نه به فهم 
حاصل از اجتهاد: هر چند برخی از آنان اجتهاد نبی را عقلاً ممکن, و بر 
فرض وقوع. آن را از هرگونه خطا مصون می‌دانند. گروهی با تفکیک امور 
مربوط به دنیاء, مانند امر متخاصمان, از امور مربوط به دین گفته‌اند ِ 
در امور دین اجتهاد نداشته ولی در امور مربوط به دنیا به اجتهاد عمل 
می‌کرده‌اند.[3] برخی دیگر از اهل‌سنت, وقوع آن را در امور جنگ (نه در 
احکام شرعی) پذیرفته[4] و بر آن, اژعای اجماع کرده‌اند:[5] زیرا 
پیامبراکرم(صلی الله عله وال ادر ی , چیزی را که خدا تحریم نکرده بود 
تحریم کرد و در ترک جنگ : به کسانی آذن داد که خدا به پیامبر فرمود: چرا 
به آنان اذن دادی.[6] برخی نیز توقف کرده‌اند. [ 7] ۱ نفی عمل به 
قیاس را ملازم نفی اجتهاد پیامبر دانسته‌اند 8] ول بیش تر آنان بة اجتهاد 
انبیا اعتقاد دارند:91] هرچند در, چگونگی آن اختلاف کرده‌اند. 
برخی, اجتهاد انبیا را پس از بان از وحی درباره احکام جایز می‌شمرند. 
[101] و برخی دیگر, اجتهاد را در اوایل رسالت ممتنع و پس از آن بلامانع 
فد انند 11۰ ۳1 گروهی عصمت انبیا را به اجتهاد نیز تعمیم داده‌اند[ 12] و 
برخی, خطا در اجتهاد را فقط درباره پیامبر اسلام منتفی ق دا نند: ۹ 
جهت که پس از حضرت. کسی نیست تا اشتباهات او را تذکر دهد/ اما 
خطای دیگر انبیا از سوی پیغمبر بعدی برطرف می‌شد.[13] گروهی نیز 
انبیا را در تبلیغ دین, نه در اجتهاد. معصوم دانسته‌اند.[14] عده‌ای هم 
معتقدند: خطا در اجتهاد برای انبیا ممتنع نیست : اما بسیار بعید است.[15] 


الف. «وما عَن الهوی * ان هو الا وحمایوحی» (نجم/53, 4-3) در اين 
آ رن هر گونه سخنی که از وهی نشاّت نگرفته باشد, از پیامبر نفی شده 
انس و جون تحضیل یفین ار طریی وحی: امکان‌ندین است: پس به اجتهاو 
که یقین‌آور نیست, نیازی نیست.[16] اين اعا که آیه‌پیشین در برابر 
کسانی وارد تتفده که ی وه قرآن, تعلیم بشری است. پس آیه به قرآن 
اختضاض دارد چد صاید اففال. سامت رضلی: الله غلبه. عالها وا ال 
نمی‌شود, [ 7 1] 7۳ است : : زیرا لا زمه این اختصاص,: تخصیص مسنهجن 
ات۱ ۱16] و نیز ارعای این که نطق حاضل از اجتهاد: محی, است: ند هما و 
هقی نید نامام است ۱19۱۰ شیراسا اسان خصیل یت اد رن وحی: 
بسنده کردن به ظنٌ و گمان از طریق اجتهاد نمی‌تواند نطقی از وحی 
اشفا لک اد هو واه مه سر این که که حین ای در عتام سان ان 
اتتتت هسیر هر جصوا ار حانت داد آزاافی نم وی استه اه ضر. 
حکمی که با عقل و اجتهاد حاصل شود, پس آیه در صدد نفی اجتهاد انبیا 
نیست,[20]ناتمام است: زیرا به حکم «لن الحخکم الا لله» (انعام/6 57) 
و نبوی هم به تجویز ز الهی, اخکام الهی 1 

. آیه65 نساء/4 تسلیم محض در برابر داوری پیامبر را شرط ایمان 
0 است: #فلا خرن ایوینون نی بْخکموک فیما سَجر یبتقم 2 
لایتجدوا فی آنقسیهم خَرجا مشا قضیت و بُسَلموا تسلیما». مفهوم آیه, کفر 
درصورت مخالفت با پیامبر است : حال آن که مخالفت با اجتهاد پیامبر مانند 
اجتهاد دیگران, بلامانع است: پس آن‌چه پیامبر می‌گوید, براساس اجتهاد 

تفت 21] ول این اه شود ادری‌های سار صربعط هی نموه خسايم 
تقد فر سار داوری ایب استهاد امیر ریطی ندازد. 
ج. آیه15 یونس/10 به پیامبر(صلی الله علیه واله) دستور می‌دهد که در 
برابر درخواست تغییر و تبدیل آیات از سوی کافران بگوید: او حق تغییر یا 
تبدیل آیات و پیروی از غیر وحی را ندارد: «قْل ما یِکونْ لِی آن یله من 
تلقاي تقسی ان انیم الا ما یوحی الْیتّ». اين آیه دلالت دارد که حکم 
قش خی اآند واله اتراسانین اجتهاد تبوده[ 22] تخصیض آبة بت مورد 
و وت کافران خلاف ظاهر است : زیر آیه به‌صورت عام, حکم کردن 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) را به غیر وحی الهی نفی می‌کند:[23] ولی 
ضمیر «أبدلة» به قرآن بازمی گردد و پیروی پیامبر از وحی نیز به قرآن 
فرتوط افحت:باتراین: ابه اختهاد پیامیر را نقی نمی کند. 
د. ایه109 یونس/10 خطاب به پیامبر پیروی از وحی و شکیبایی تا صد ور 


حکم الهی را سفارش کرده است: «واتبع مایوحی الیک واصبر حتی 2 
الله خهو خر القمین» انن انهپم را ی احفاد شحصی: بر جدر 
داشته, او را تاآمدن وهی به صبر سفارش می کند : از این رو, حضرت در 
یی[ ظهار و لعان تا رسیدن وحی توقف کرد.[24] 
ض. در آیه 203 اعراف/7 آمده است که پیغمبر هنگام تخیر و انقطاع وحی؛ 
نه‌تنها نباید از نزد خود جکمی را پیان کند, بلکه باید تنها از آن‌چه بر آو وحی 
فی‌نتنون یر هی. کنو فافل. ایما. .۱ ی مایوحی ال هر ین ادامة انم 
تبعیت از وحی را ار تعدی از آن را سیب هدایت وب 
الهی می‌داند: «هذا بَصائْرُ من رَبکم وهدی ورَحمَة لقوم یُوْمنون» و با توجّه 
به آیه0 5 انعام/6 که بر انحصار پیروی پیامبر از وحی دلالت دارد: «لن انب 
الا ما یوحی الم» می‌توان گفت که پیامبر در احکام الهی اجتهاد نمی‌کرده: 
بلکه در بیان آن از وحی بهره می‌جسته است ۰[ 2] از آن ده پیغعمبر 
به سیب علم به احکام واقعی؛ هیج‌گاه نیاز به اجتهاد پید | نمی‌کرد: بنابراین, 
ذیل آیه تعریض به انسان‌ها است تا پیغمبر را با خود مقایسه نکنند که به 
ناچار برای کشف احکام الهی اجتهاد می‌کنند: «فّل هل یستوی الاعمی 
والبَصیرٌ آقلاتتقکرون». هرچند در ابتدای آیه, پیغمبر(صلی الله علیه وآله 
مسا اساسا فیک انسان‌هادر خصمصات اسان رک دای را 
حضرت نها اجتیاز دریافت اخکام از طرنی وخی الهین را لحاظ می‌دآزد که 
شا رضالی للم عنم فالد اسان ان ارت مس و نداهن که 
آ 26 ارا کنیس که ای ی انا ا تست ها ماد مهن 
نیازی ندارد 27 
و. در جانبه/45 آیه8 1 آمده است که نو را , بر آیین حق قرار دادیم. از آن 
پیروی کن و پیرو, هوس‌های ناآگاهان نباش: «ثْمّ جَعلنک علی شريقة من 
الامر قاتیعها ولا تتیع آهواء الذین لاتعلمون». خداوند. پیغمبر را بر شریعت 
اسلامی قرار داده که باید همه رفتار و گفتار خود را با آن تطبیق دهد و از 
وحی الهی پیروی کند وگرنه آن عضا غير عالمانه و در مسیر خواسته‌های 
جاهلیت خواهد بود[ 8 2] و کسی که به حقیقت دین علم دارد, از اجتهاد 
مبنلی بر ظن بی‌نیاز است. البته این وب کف برای همه انبیا است ۰[ 2 
«لکل جعلنا نکم شرعة و منهاجا». (مائده/5, 48) 
: آیه113 نساء/4 آمده است که اگر فضل و رحجمت الهی نبود, گروهی 
گ راو پیامبر تصمیم داشتند : ولی آنان چنین قدرتی نمی‌یابند؛ ,«ولولا 
قضلّ اللّه علیک ورَحمَته لَهمّت طایقة منم آن بُحلوک وما یلو الا 
أنفَسهم ومایضر‌ونک من شی۶». خداوند بر تو کتاب و حکمت نازل کرد و 
آن‌چه را نمی‌دانستی, به تو آموخت: «وانرّل اللَهْ علیک الکِنَت والحكمة و 
علمی مالم تنعل و فصان دا هی اهر یه اس به گفته 
مفسران در هر امر مبهمی خداوند حق را برای پیغمبر(صلی الله علیه 


وآله) آشکار 0 و او را از گمراهی نجات می‌داد[ 30 ] و مقتضای جمله 
«وکان فَضل الله علیک عظیما» . استمرار فضل خدا| در 1 عمر و در 
همه وقایع ارت وی ۱ به حضرت بنماپاند, تا براساس آن حکم کند از 
این‌رو روشن است که چنین کسی به اجتهاد نیاز نخواهد داشت.[31] 


2 عقل: 


2 عقل: 

تما آبات رام اذل غفلی ید بر عنم کار احهاه ناسر اخامه‌شده 
است: زیرا اوّلا اگر اجتهاد نبی جایز باشد. مخالفت با اجتهاد او جایز است: 
درصوربی که مخالفت با پیغمبران روا نیست[32] و ۳ تنژل ۳ 
ایشان و از بین رفتن اعتماد به آموزه‌های انان می‌ شود : زیرا گفته انبیا به 
وحی و نصٌ الهی وابسته است. افزون بر این, و به دلیلی که ذکر شد 
اجتهاد توسط امامان معضوم(عليم. الشلام)نیز, جایز تبوده. و آنان: احکام 
الهي را به تعلیم پیامبر(صلی الله علیه وآله) یا الهام آلهی درمی‌یابند.[33] 
ثانیاً اجتهاد به‌سبب ظتّی بودن قابل نقد است: ازاین‌رو مجتهد گاه خطا 
می کند وگاه به‌واقع می‌ر سد. حال اگر به اجتهاد پیامبر معتقد شدیم؛ 
نمی‌توانیم به همه گفته‌های وی اعتماد کنیم : درصورتی که حلال او همواره 
حلال و حرام او همواره حرام است: «حلال محمّد حلال الی یوم القيامة .. 
نالا با وه به هدید بر احتهاد: فقط در ققدان تخد باید شرا آن 
رفت : درحالی‌ که فقدان نص برای رسول‌خدا ممتنع است و چنین کسی به 
اتفادشداد تنست,| ۱35 

باید توجه داشت که احکام الف: با اختصاص حکم به خداوند منافات ندارد: 
زیرا اموری چون افزودن بر رکعات نماز, با اذن خدا و با توچه به آگاهی 
هید صلم‌الله عله وله به ما کات احکاض بودن است. که احیاه هرس ار 
و 


اجداد 


ال 


ادله معتقدان‌به اجتهادپیامبر(صلی الله علیه وآله)و نقدآن 

11 در آیات 9۱0-9 انبیاء/21 داوری متفاوت داوود و سلیمان درباره باغ پا 
کشتزاری که گوسفندان قومی شبانه در آن چریده و آن را خراب کرده 
بودند, بیان شده است. داوود به واگذاری گوسفندان به صاحب باغ حکم 
کرت دای یمان رای داد که کوشتفندان. ,۱ برای استفاده از منافع به 
صاحب باغ. و باغ را برای بازسازی به صاحبان گوسفندان بدهند: سپس 
هریک به صاحبش بازگردد که خداوند نظر سلیمان را تایید فرمود: 
[36]«ففهّمنها سلیمن». برخی از اهل‌سنت معتقدند که این دو پیغمبر 
اجتهاد کردند: ولی اجتهاد سلیمان مطابق واقع و اجتهاد داوود خطا بود. 
371 1 سلیمان را بر بر اجتهادش ستود ِ داوود ب بر بر اجتهادش دوز 
سارت را نابود شده می‌دیدم ([ 38 ] ولی مفسران شیعی و ۳ از 
اهل ستئت بر آنتد که این ابه یز اجتهاد انبیا (علیهم السلام)دلالتی ندارد و در 
تفسیر آن کت ند آن‌چه داوود گفت. حکم واقعی بود, نه اجتهادی : سیس 
خداوند, با وهی بر سلیمان. آن‌چه را به داوود وهی کرده بود نسح کرد. 
[ 39 ] برخی دیگر گفته‌اند؛ با توجه به این که داوود پادشاه و حاکم 
بنی اسرائیل بوده و سلیمان با اجازه وی در کارها دخالت می‌کرده و از 
سویی روشن است که حکم نافذ دو قاضی در یک واقعه به‌صورت 1 
معنا ندارد, استفاده می‌شود که آن دو باهم مشاوره می‌کردند تا به حکم 
واحدی بر سند. موید این مطلب, جمله «اذیحکمان» است که حال دنه 
را حکایت می‌کند و نیز حکم داوود و سلیمان فی نفسه حکم واحد بوده و 
اختلاف. تنها در کیفیت اجرا صورت گرفته است : : زیر| یک واقعه بوده و 
جمله دوک لخکمهم شهدین» (انبیاء/21, 78) که «حکم» را تثنیه نیاورده. 
۰ نیز "۳ شده گ حکم واحد بوده و آن دو, ابتدا به مشاوره و 
مناظره پرداختند: سپس به حکم واحدی رسیدند.[ 41] 

,۳ آیه 5 10 نساء/4 درباره نزول قرآن و داوری بین مردم طبق آموخته‌های 
الهی با پیامبر سخن گفته است و مفهوم آن, افزون بر داوری به نصّ, حکم 
از روی اجتهاد رانیز شامل می‌شود: از این‌رو پیامبر درصورت فقدان نص 
می‌تواند اجتهاد کند:[42] ولی دلالت این آیه بر اجتهاد پیامبر(صلی الله 
علیه وآله)امخدوش‌است :431] زیرا به گفته فخررازی مقصود از «بماآرلک 
اللخ» علمن: است که هچ کوته.حفایی, دز آن نباشد که ار آن به روت :و 
دیدن تعبیر می‌ شود ۱441 بنابراین, بعضی این ة را دلیل بر عدم جواز 


اجتهاد انبیا گرفته‌اند: زیرا داوری ظنی مبتنی بر اجتهاد, مصداق آن نیست. 
[45] 

افتونس این امل‌ست رای زا ان عفر اتقل من کته که یه آتستت هه 
کس ادعا نکند به آن‌چه خدا , به او نمايانده و آموخته داوری مق کند : زیر| 
این منصب جز برای پیغمبر نیست و هر یک از ماها براساس ظن و گمان 
داوری می‌کنيم. نه‌علم.[46] ۱ 

3. از دیگر آیات, آیه93 آل‌عمران/3 است. مفهوم آیه اين است که پیش از 
نزول تورات؛ هی طعامی بر بنی اسرائیل حرام نشده بود, مگر آن‌چه 
یعقوب با اجتهاد خویش بر خود حرام کرد:[47] زیرا اگر آن تحریم به نصر 
بود باید به جای جمله «ا( ماحَرّم انتخرءیل غلی نفسه» گفته می‌شد « الا 
ماحَرّم اللْه غلن اسرعیل» : پس اضافه تحریم به اسرائیل دلیل درو | 
۳ ان است وا ای ان ات که او مکی ارس رو 
منع نفس باشد, نه تحریم شرعی [ 49] چون در برخی روایات آمده است 
که هرگاه حصو تا یعقوب گوشت شتر مصرف می کرد, تبهی گاهیش درد 
نتندیدی: مق کرفت بان سیب آن.را. بر خهو هرا کرد ها تایبا مفکر 
است تجریم در شریعت حضرت یعقوب مانند نذر در شریعت ما واجب 
الوفاء بوده‌است :[31] چنان که بعید نیست اگر کسی چیزی را بر خودش 
حرام کند, خداوند هم آن را بر وی حرام‌کند: چنان‌که زن با طلاق و جاریه با 
با ‏ احتوا کر و نیرازس نی ایهم ار 
پیامبران نمی‌ماند. 

زیامت (ضلی اللة علية واله) به وهی اجازه ترک جهاد داد, و در آیه43 
توبه/9٩‏ خداوند به او فر مود: جر پیش از آن که راست‌گویان و دروغ‌گویان 
را بشیناسی, به آن‌ها اجازه دادی: «عفا الله غنکی لم آذنت لهّم ختین یبیل 
لک الذین صدقوا وتعلْم الکذیین». اجازه پیامبر(صلی الله علیه وآله) 
مسبوق به اجازه الهی نبوده وگرنه سرزنش معنا نداشت و مسبوق به منع 
نیز نبوده و گرنه لا زم ی اف که بباشتو یه یر ها انزل اللّه حکم کرده باشد : 
0 تسه حالت وم اه که آرساس‌دون مقس احای اللت عنم واه 
بوده است و صدور اجازه از سوی پیغمبر نمی‌تواند از روی هوای نفس 
باشد : در ننیجه راهی نیست. جز این که بگوییم این اذن از جانب 
تتصر(صای الله علیه واله) اعیابی بووه است و 

دلالت آنه یر احتهاد پا مرف وش ایمت ریرا احل انمادرنانه عوضوان دی 
اجتهاد درباره احکام است. ثانیاً آیه در صدد ظهور کت ارات که 
آنان با کوچی‌ترین آزمونی رسوا می‌ شوند. گویا خداوند می‌فر ماید: اگر نو 
اجازه نمی‌دادی که آن‌ها جهاد را ترک کنند, با زآن‌ها به جهت سوء سریره» 
در جهاد شرکت نمی‌کردند و زودتر رسوا می‌شدند. اما این که چرا خطاب 


به پیغمبر فرمود: «لم آذنت هم ح< چرا , به آن‌ها اجازه‌دادی», زیرا [ ۳ در 
صدد بیان نفاق منافقان است که به‌صورت عتاب دوست ظاهر شده است. 
فرض کنید ستمگری می‌خواهد به‌صورت ات شما سیلی بزند. یکی از 
دوستان شما دست او را می‌گیرد و شما نه‌تنها از اين کار ناراحت 
نمی‌شوید, بلکه خوشحال نیز 0 شد: اما برای اثبات سوء سریره 
ستم‌گر, به شکل عتاب‌آمیزی به دوستتان و چرا| نگذاشتی سیلی 
بزند تا همه مردم این سنگ‌دل را بشناسند: بنابراین. غرض جدی, ظهور 
کذب منافقان است و ایات بعدی هم نشان می‌دهد که ان‌ها در جهاد 
شرکت نمی‌کردند و اگر شرکت می‌کردند. نه‌تنها مصلحتی برای اسلام 
نداشت که زیان‌بار هم بود .41 ] شاهد این برداشت؛ 9 9 روایاتی است 
که آن‌ها با خود هی ۱ از پیامبر اجازه ترک جهاد می گیریم : ولی او چه 
آخازم» بدهد با ندهده-ما در جهاد شر کت تخواهیم کرد ]و | بتایزاین. ابه 
درصدد اثبات کذب منافقان است, نه سرزنش پیامبر(صلی الله علیه واله). 
5. ازجمله آناتت که برای اثبات اجتهاد پیامبر(صلی الله علیه 0 استفاده 
شده, آیات 69-7 انفال/8 است : «ما ان لنبی آن یکون, له آسری خحتی 
پنخن فی الارض تریذون_ عرّض الحٌنیا واللْة پرید الأخرة وال عزیژ حکیم ‌ 
لوا تیف له نی لت کر ها اخد معا تسام ات ایا 
2 بیان وجود دارد: 

الف. خدا می‌فرماید: هیچ پیغمبری حق ندارد اسیر بگیرد. جز پس از غلبه و 
تسلط کامل: «حتی ینخن فی‌الارض» ولی پیغمب ر(صلی الله علیه 
وآله)درباره اسیران بدر مشورت کرد و ابوبکر پیش‌نهاد فدیه گرفتن و عمر 
پیش‌نهاد قتل آنان را داد. پیغعمبر پیش‌نهاد ابوبکر را ترجیحج داد : سپس 
مداوند یمن ۱ اس ان ی رل - سرزنش کرد 
الله علیه به گرفتن ف قدیه اقدام کرد 571 

ب. بعضی گفته‌اند که مقصود از ائخان در جمله «حتی یِنجِن فی الارض» , 
قتل و تخویف است: به حدّی که کافران وحشت کنند و بر جنگیدن با 
مسلمانان جرآت ت نيابند و اين‌که آیا قتل کافران در جنگ به این حد رسیده پا 
خیر به اجتهاد واگذار شد و پیغمبر گمان کرد که قتل به‌اندازه کافی انجام 
گرفته و اثخان تحفق یافته است: ولی در واقع چنین نبود و این خطا در 
اجتهاد ۳ بود 9 بر اساس 9 ۳ انوا پیامبر بر تحقّق انخان 
گرفتن کا ۳ 2 بوده و عتات ور ار نیز منوجه آن‌ها 
است.[59] شاهد اين مطلب, آیه‌بعدی است که برداشتن مجازات بزرگ را 
از مسلمانان تأکید می‌کند: «. 7 خی کم فیما اخذثم عذاب عظیم» : 
بنابراین, پیامبر(صلی الله علیه وآله) در قتل و گرفتن فدیه مشورت نکرده 


تا اجتهاد ,کرده باشد پا این که در تحقق و عدم تحقق انخان. اجتهادش به 
انخان تعای گرفته باشد. انیا اجتهاد در اتخان. اجتهاد در موضوع است و به 
اجتهاد در احکام ربطی ندارد. 

ار یات 101 غبفن/680 اضهاد بیاشر (ضلن آلله علبه واله) انفاوه تنفنده 
اش ان اشوس مین کسیه است که ایا زار فان عوفن فمم 
می‌دارد. مومن یا خود اهل عمل صالح است پادیگران را به عمل صالح 
دعوت من‌کند: «ففا دزی لعله اکن * آه بدکه فضفعه الذکری» آن گام 
قفرهایده آفیانت ع ترس رجا توق نو خی آی ها بو ار اوافام 
می‌شوی: : «واها من جاءک یسعی * وهَو تخشی * فانت عنه کی 

اهل نت گفهه‌اند. شان نرول این آبات, چگونکی:پرخوزد تبغمتر اصلی الله 
علیه وآله) با عبداللّه‌بن ام‌مکتوم بوده است. وی بر رسول خدا(صلی الله 
علیه واآله) وارد شد و حضرت کر وتات از قریش را به اسلام دعوت 
می‌فرمود. در همین حال, عبداللّه سخن رسول‌خدا(صلی الله علیه وآله) را 
قطع کرد و گفت: از معارف آن‌چه را خدا| به تو تعلیم داد, برای من بیان 
کن و اين جمله را با اصرار و تکرار بیان می‌کرد ت] آن که حضرت ناراحت 
آلله علیه واله حقط بایان مد بروان مینست ار ای روت 
گرداند و به آن‌ها توجه کرد و با آن‌ها به سخن‌گفتن پرداخت :[60] سپس 
خداوند این سوره را نازل‌ کرد و حضرت را مورد عتاب و ملامت قرار داد به 
صورتی که هرگاه پیغمبر او را می‌د یبد می‌فر مود: مرحبا , به کسی که 
پروردگارم به سرب او مرا ملامت کرد .1611 

گفته شده که این آیات, بر اجتهاد پیامبر دلالت دارد : زیر او براساس تقدیم 
هدنر ففی هدافت افیان تفع ده ایور اما ضاشت یر 
تما خدا ار رای تخیر است: ه رت ان هرا واه کر داش و بر 
او وحی هم نشده‌بود. در عین حال, خداوند پیغمبرش را در اشتباه باقی 
نگذارد و او را از طریق وحی؛ متوجّه خطایش کرد .[021] 

بعضی از مفسران اهل‌سئت برای پاسخ به این پرسش که چرا خداوند 
پیغمب ر(صلی الله علیه وآله) را به تسدب تقدیم اهم سرزنش کرد گفته‌اند؛ 
اوّلا ظاهر واقعه نشان می د هد که پیغمبر اغنیا را بر فقیران مقدذم داشته و 
تاتیا حخضرت به جهت بزرفی: شرف و انتساب به کافران, به آنان هنن ده 
از فرد نابینا متنفر بوده است .[631] در حقیفقت, این نو جیه, نفی ادعای 
تقدیم اهمٌ بر مهم و به فراموشی سپردن چیزی است که برای اثبات اجتهاد 
پیامبر گفته شده است. 

از نظر معران» شیخفی اش ابا تفربا ره ی (رصلی, اللغ»غعلیه واله) 
نیست :+ بلکه شان نزول باق مردی از بنی آمیه است که در محضر 
۳ الله علیه وآله) بوده و وقتی عبدالله وارد می‌ شود آن مرد 


اموی از وی فاصله‌گرفته, با حالت عبوس از او روی‌می‌گرداند.[64] ثانیاً بر 
فرض که این ایات به رسول‌الله مربوط باشد. ب داشتن هدایت کافران 
1 از آیه 2 خش 59 ۳ بلکه در فخانحی.. وجوب اجتهاد پیامبر استفاده 
شده است:[65]«فاعتبر وا خاوات الابصر» : زیرا پیغمبر(صلی الله علیه 
وآله) در عموم لزوم اعتبار داخل بوده و سید اولی الابصار است و این دلیل 
تعبّد او به اجتهاد است. پاسخ این است که این آیه به تفگ در امدادهای 
الهی مربوط می‌شود و به اجتهاد ربطی ندارد و بر فرض که بر وجوب 
اجتهاد دلالت کند, فقط شامل غیر نبی(صلی الله علیه واله)می‌شود: زیرا 
پیغمبر(صلی الله علیه واله)به‌دلیل دسترسی به وحی, به اجتهاد نیازی 


ندارد. 
8 استدلال دیگر, به آیم83 نساء/4 است: «.. ولو ردو لّی الرَسُول و للی 
لت لام فیم اعافه ابش بیس ره منهم تک . به گفته فخررازی در این 


آیه خداوند ۳ و مجتهدان را ندرم 9 ۵ انیا به-شسایسن اولی و 
سزاوارتراند ([66] پس آن‌ها هم باید مجتهد باشند تا مرول مدج خداوند 
قربار گیرند ز ولی حق, عدم دلالت آیه بر اجتهاد نبی است : زیرا الا در کلمه 
«الذین یَستَتبطونهُ» 2 احتمال وجود دارد که پیش‌تر گذشت: (<> وجوب 
تحصیل اجتهاد. همین مقاله) بنابراین, دلالت قطعی در آیه نیست که 
مستنبطان, پیغمبر(صلی الله علیه واله) را هم شامل باشد.[67] ثانیاً آیه به 
ابهام زدایی از شایعات مربوط است و به اجتهاد اصطلاحی ربطی ندارد. 

9 از آیاتی که برای جواز اجتهاد انبیا استشهاد شده, آیه1 مجادله/58 است 
و شان نزول ان زنی است که همسرش وی را ظهار کرده بود. زن به 
محضر رسول خدا امد و از حضرت چاره‌جویی کرد و عرضه داشت که ای 
رسول خدا! به من رحم کن : زیرا من فرزندانی صغیر دارم. اگر آن‌ها را به 
مرد بسپرم. ضایع می‌شوند و اگر همراه خودم باشند. گرسنه می‌مانند .. 
[68] 

هر باس ویو من ان امیت و ی شوه هرا ده افو 
در مورد حکم ظهار فتوای شخصی خود را بیان کرد و با امدن حکم از جانب 
خداوند روشن شد که حضرت خطا کرده است و همین ایه نیز دلیل بر ان 
فزار داده شده که پیغمبر هرچند در اجتهاد خود خطا می‌کند. در ان ثابت 
الق | 
آفذه انعت که هن بر ای تو پاسخی ندارم تا آن که خداوند حکم تو را بیان 
کند و پرهیز دارم که از زورگویان باشم.[70] این کلمه, کنایه از حکم 
نکردن به غير ما انزل الله و پرهیز از اجتهاد به رای است. 


ب. بر فرض آن که پیغمبر در پاسخ فرموده بااشد: تو بر شوهرت حرام 
شده‌ای (ما آراک ا حرّمت علیه). بازبه‌معنای خطاي پیغمبر(صلی الله علیه 
کرده, له حرمت ۳ در جاهلیّت بوده است و نیز اجه را و 
به صورزت راه‌های رجوع در سوره مجادله فرموده, نفی نکرده است. به بیان 
۳ , در جاهلیت, حرمت ابدی به وسیله ظهار بوده است که با ایات سوره 
محادلة .بزداشته. شفندم: ولی. اصل, جرفت: را شویی آن. فزد ظهارکننده با 
زنش نفی نشده است : : بنابراین, قرآن‌مجید پس از اصل حرمت؛ راه‌های 
حلیت :و رخوم بهبون ار خالب شوهی را بنان عردمه آن‌چه بتعمیر ( ضلی الا 
علیه وآله)فرموده بیان اصل حرمت است که در قرآن نفی نشده است. 


منابع 


منابع 

آشنایی با علوم اسلامی : الاتقان فی علوم القرآن : الاجتهاد و التقلید, امام 
خمینی (قدس سره): الاجتهاد والتقلید. سیدرضا صدر: الاحکام فی اصول 
الاحکام. ابن‌حزم: الاحکام فی اصول الاحکام. امدی: ارشاد الفحول الی 
تحقیق الحق من علم الاصول : الاصول الاصلية والقواعد الشرعیه: اصول 
السرخسی : الاصول العامه للفقه المقارن: اصول فقه. خضری: اصول 
الفقه. مظفر: اعلام الموقعین عن رب العالمین : انوارالاصول : بحارالانوار: 
البیان فی تفسیر القران : تاریخ الفقه الاسلامی: تاریخ فقه و فقها: التبیان 
فی تفسیر القران : التحقیق فی کلمات القران الکریم : ترتیب کتاب العین : 
الصافی : تفسیر العیاشی : تفسیر القران العظیم. ابن‌کثیر: التفسیر 
الکاشف : التفسیر العبیر: تفسیر المنار: التفسیر المنیر فی العقيدة 
والشريعة والمنهج: تفسیر نمونه: التنقیح فی شرح العروة الوثقی (الاجتهاد 
والتقلید) : الجامع لاحکام القران. قرطبی : حاشیه البنائی: خلاصة القوانین : 
الدرالمنثور فی التفسیر بالماثور: الرساله: روض‌الجنان و روح‌الجنان : زبدة 
الاصول : سنن ابن‌ماجه : صحیح البخاری: صحیح مسلم با شرح سنوسی: 
علم اصول الفقه : فتح‌القدیر: فرائدالاصول : الفرقان فی تفسیر القرآن: 
فرهنگ معارف اسلامی : الفصول الغروية فی الاصول الفقهیه : الفصول فی 
الاصول : فوائدالاصول : الکافی: الکشاف : کشف لاسرار و عدقالابرار: كفاية 
ااصیلمای الوصول الی غلم لاصول مخ لها ی شیر العران: 
مجموعه اآثار. استاد مطهری : المستصفی فی علم الاصول : مسند ابی‌داود 
مصباح‌الاصول : المصقول فی علم الاصول: معارج الاصول: المعجم 
المفهرس لالفاظ نهحالبلاغه : مفردات الفاظ القران : مقالات الاصول : منابع 
اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی: مناهج الوصول الی علم الاصول: 
الموافقات فی اصول الاحکام: موسوعة طبقات الفقهاء: موسوعة العقاد 
الاسلامیه : موسوعة الفقه الاسلامی: موسوعة کشاف اصطلاحات الفنون 
والعلوم : المیزان فی تفسیر القران : الاص والاجتهاد: نهایة‌الافکار فی 
مباحث الالفاظ :: النهاية فی غریب الحدیث والاثر : نهاية الدرایه : نهج‌البلاغه : 
وسائل الشیعه : وصول‌الاخبار الی اصول الاخیار. 

محمدصادق یوسفی‌مقدم 

[1]. معارج الاصول, ص90 1 : زبدةالاصول, ص 161 و 103: موسوعة 
طبقات الفقهاء (مقدمه), ق اول. ص‌113. 


[2]. الاحکام, آمدی, ج4, ص‌398. 

[3]. زبدة الاصول, ص‌163-161. 

[4]. همان. 

[5]. تاریخ الفقه الاسلامی, ص59-58. 

یا سول 2 22 وه [ رت نف 9 

[8]. تاریخ الفقه, ص 59. 

[9]. همان ص ۱9-58 : الفصول فی‌الاصول, ج3, ص‌282 و ج4, ص43 و 
177 الاحکام, ابن‌حزم, جح ص 700. 

اما شاه ال ررض ور 9 اصول ال یی حور مش 86 
[11]. المصقول. ص 161. 

[12]. تفسیر قرطبی, ج11, ص205-204: المنار, ج5. ص‌396395: 
اصیل شد عم 2 و9 96 

[13]. تفسیر قرطبی, ح11, ص205-204. 

[14]. المنار ح10, ص94: اصول السرخسی, ج2. ص 91. 

ا 1 المصعول ص161 

[16]. مجمع‌البیان. ج9. ص2۵1: بحارالانوار. ج17, ص1<5: التفسیر 
الکبیر, ج28, ص 81 2. 

ار تالف ول فد 1 

[18]. موسوعة طبقات الفقهاء, (مقدمه), ق 1, ص 110. 

(کارشاد القحول, عم 19 

[20]. التفسیر الکبیر, ج22, ص 196. 

[21]. مجمعالبیان. ج9, ص57 و 261: التفسیرالکبیر ج22, ص 196: 
بحارالانوار, جح 17, ص <ظ ظ1. 

[22]. الکاشف, ج4, ص‌142. 

[23]. التفسیرالکبیر. 22 ص196 : بحارالانوار ۰17 ص < <1. 
اتسور اس روص و9 اها السو مرح سور 

[25] الشنار, 7 بض 1429 

ا26 ار ان بر ۱9 

اه هر 

[1 28 المیزان, ج18, ص166 : مجمع‌البیان, ج10-9, ص 6 7. 

[29]. موسوعة طبقات الفقهاء, (مقدمه), ق 1, ص‌113. 

[30]. المیزان» ج5. ص80 

ی که ات امه هه 

92 راد حور 2ص 19 


[33]. مبادی الوصول, ص 241: زبدة‌الاصول. ص161 و 163. 

[34]. مبادی الوصول, ص241-240: موسوعة الطبقات الفقهاء (مقدمه), 
ق1, ص115-114. 

[ 35 ]. مجمع‌البیان ج 7 ص 92-91 : اصول السرخسی, ص 92 : 
[36]. مجمع‌البیان, ج7, ص92: نمونه, 13 ص 467-466. 

[37]. تفسیر قرطبی, ج11, ص204: المنیر, ج17, ص103. 

[38]. همان. ص‌205: همان : الاحکام, آمدی, ج4, ص 399. 

[39]. الصافی, ج3, ص‌349-348: کشف‌الاسرار. 6 ص‌279-278: فتح 
القدیر, ج3, ص‌418. 

[40]. المیزان, ج14, ص311. 

[41]. همان. ص311 و 317. 

[42]. المنار, ج5, ص395 : الاحکام, آمدی, ج4, ص 399. 

[43]. المنار, ج5, ص 395. 

[44]. التفسیر الکبیر, 11, ص‌33. 

[45]. المنار, ج5, ص 395. 

[46]. التحریر والثویر, ج5, ص193 : تفسیر ابن‌کثیر. ج1, ص‌563. 

[47]. المیزان, ج3, ص380 : التفسیر الکبیر, ج8, ص 148. 

[48]. التفسیر الکبیر, ج8 ص‌149-148. 

[49]. روض‌الجنان, ج4, ص434. 

[50]. المیر آن:جدر ص 349 : تقسیر عیاشی: 1ص 184 

[51]. التفسیرالکبیر, ج8, ص 149. 

[52]. همان,. ص‌148. 

[53]. التفسیرالکبیر. ج16, ص75-74 و ج22, ص197: المنار, ج10, 
ص 466-465. 

[54]. المیزان, ج9, ص287-284. 

[55]. المنار. ۰10 ص464. 

[56]. المنار, ج10, ص 87 و 94. 

[57]. المنیر, ج10, ص75 الاحکام, آمدی, ج4, ص 399. 

[58]. التفسیر الکبیر, ج15, ص 199. 

[59]. المیزان, ج9, ص‌139-136: مجمعالبیان, ج4, ص‌859-858: نمونه, 
ج 7 ص 247-243. 

[60]. الدرالمنثور. ج8 ص‌418. 

[61]. التفسیر الکبیر, 31, ص54. 

[63]. التفسیر الکبیر, ج31. ص55-54. 


.]64[ 


.]65[ 


مجم‌البیان, ج10. ص664 المیزان, ج20, ص203 
التفسیر الکبیر, 106, ص 74 و ج 22 ص 197 : اصول السرخسی, 


[66]. 
[67]. 
[68]. 
[69]. 
[70]. 
[71]. 
[72]. 
[73]. 
[74]. 
[75]. 
[76]. 
[77]. 
[6 7]. 
[79]. 
[80]. 
[81]. 
[82]. 
[83]. 
[84]. 
[85]. 
[86]. 
[87]. 
[88]. 
ج16, 


المنار, ح5, ص 302-299 

شم بیان فرص 92291 الکشاف , ع هر وی 
تفش مرف 1ص 05 ۱2 اضول ال خرتی ‏ و ررض 5و 
المیزان, ج19, ص181: تفسیر قمی, ج2, ص 366-365. 
متایع احتهادهض 82 85 5 2622260 

الکافی, ج1, ص 6259 

اعلام الموقعین؛ ج1, ص 30-29. 

الاحکام. آمدی, ج4, ص‌398. 

الاصول العامه, صس395-384 : انوار الاصول, ج3, ص 602 
ر.ک: النصوالاجتهاد. 

موسوعة‌العقاد, جظء ص 8927 92. 

اعلام الموقعین, ج1, ص 49. 

اعلام الموقعین,؛ ج1, ص 49. 

همان ص 0د. 

نمونه, ج3, ص 456. 

المران ی 202 

مت البارم چر :80 

التبیان, ج2, ص550. 

المیدان 42.ص 387 

اعااخ ال ففیه مص 2 و ون 7 
اعلام الفة قفین::2 ض 281280 محفه اضر ۵02 
الکنستر الکس 25 و 2 تجم‌السان و رهم که و ار 
ص321. 


اجداد 


اجداد < ۴ نیاکان 


جر <> واب 


اشاره 


اجرت: دست‌مزد يا کرایه منافع اشخاص يا اشیاء _ 

اجرت, کرایه[1] و دست‌مزد[2] است و ظاهرا «اجر» معنای وسیع‌تری 
دارد و عبارت از چیزی است که در نتیجه عمل, در دنیا پا آخرت عاید انسان 
عقد با شبه آن ناشی شود, اجرت است: برخلاف جزا که در نفع يا ضرر 
به‌ کار می‌رود , هرچند از عقد پا شبه عقد ناشی نشود .۱411 در اجاره* اعیان 
یا اشخاص به آن‌چه در مقابل منفعت يا عمل قرار می‌گیرد. اجرت گویند. 
در «جعاله» به مال معینی که در مقابل کاری قرار داده می‌شود, اجرت 
گفته می‌شود.[5] در ازدواج دایم یا موقت نیز این کلمه در معنای مهر 
به‌کار رفته است.[6] این واژه در عقود دیگری از قبیل «مزارعه»[ 7] 
«مساقاة»[8] و «مضاربه»[9] هم آمده است. در موارد پیشین اگر عوض 
پرداختی در متن عقذ مشخص شده باشد. به آن «اخرة المسفی» گویند و 
اگر مشخص نشده باشد و برای تعیین آن به موارد مشابه رجوع کنند, , در 
اصطلاح «اجرة‌المثل» گویند. کلمه «اجر» در قران فراوان آمده است : اما 
مواردی محدود از آن با بحثت ما ارتباط دارد. گروهی از این آیات درباره 
اجرت رسالت است که در ایات (90 انعام/6: 72 یونس/10: 1<ظ هود/11: 
4یوسف/12: 57 فرقان/25: 109 و 127 و 145 و 164 و 180 
شعر!ء/26: 47 سبا/34: 21یس/36: 86 ص/38: 23 شوری/42: 40طور 
7 و 46 قلم/68) بخشی درباره مهر زنان است (نساء/4, 24-<2: 
مائده/5, 5 احزاب/33,50: ممنتحنه/60.10) برخی درباره اجرت 
درخواستی ساحران از فرعون است (اعراف/۰7 113: شعراء/26, 41) 
آیاتی درباره موسی و خضر با شعیب است. (کهف/18, 77: قصص/28: 
5 این مفهوم, با واژگانی چون «مال» (6 نساء/4: 29 هود/11) 
«معیشت» (32 زخرف/43: 10 اعراف/7: 20 حجر/15) «خرج» (94 
کهف/18) «جزاء» (9 انسان/76) نیز مرتبط است. 


فلسفه اجتماعی حق اجرت برای انسان‌ها: 


فلسفه اجتماعی حق اجرت برای انسان‌ها: 

از آن‌جا که زندگی بشر به‌صورت جمعی است و جز از طریق تعاون و 
خدمت متقابل امکان‌پذیر نیست, مردم از نظر آمادگی و امکانات معیشت, 
متفاوت. آفریده و برخی بر دیگزران برتری دادم شد‌اند تا اضل تعاون و 
بهره‌رسانی متقابل انسان‌ها متزلزل نشود: «تحنٌ قسمنا بتینهّم مَعيشتهم 
فی الحیوة الکٌنبا ورفعنا بعصَهّم فوق بعض درّجت لیخد بعصْهّم بعضا 
سخرب]». (زخرف/32 ,43 اسلام ضمن آن که تفاوت‌های طبیعی و حقوقی 
بین زن و مرد را برای حفظ نظام اجتماع لا زم می‌داند, در عین حال بهره 
زن را در برابر کوشش‌های او فراموش نکرده است |10 ] :«للرَجال نصیت 
متا اکتسوا وللتساء تصیب مضا اکتشبن». (نتساء/4,32) 


میزان اجرت: 


میزان اجرت: ٍ 
ایاتی چند از قران در پرداخت دستمزد. به حد متعارف سفارش کرده‌اند. 
در آیه6نساء/4 آمده است: سرپرستان یتیمان درصورت ناداری می‌توانند با 
رعایت عدل و انصاف اجرت خود را در برابر زحماتی که متحمل می‌شوند, 
بدا تفه نب مق کان با لسع .من کان قفا فلا کل با لمعروف 
,۰ کلمه «معروف» نشان‌دهنده آن است که میزان اجرت از مال بتیم 
سا 1 آن, باید مقداری باشد که عقل, و شرع آن. را بنشندد و 
بشناسد[11] و در مقدار ان, ارای متفاوتی نقل شده است. شیخ 
طفسی ۱12 موی وید طاهز اغار. انق است کر می‌تهاند به. مقدار 
ارب له زارت حفیه تور فا اس او تسام با کس اند 
عا ۱ 1 ]۱ ری ارات ود سل کی که هی واه کفر 
نیاز از مال تیم بردارد و ف کند. در روایتی از امام صادق(علیه 
السلام)«معروف» در آیه «قلیأکل بالمعروف» به «قوت» تفسیر شده 
است: ۱1۸ را افزون بر سرپرست اموال ابتام, کسانی که تحت تکقل وی 
هستند نیز می‌توانند از مال بتیم ۴ مصرف کنند ؟ برخی گفته‌اند؛ فقط خود 
او حق استفاده دارد : زیر| در آ نف واژه «اکل» به‌کار برده شده است ۲[ 5 1] 
ولی دیگران از کلمه «بالمعروف» استفاده کرده‌اند که افراد تحت تکفل 
وی نیز می‌توانند از مال یتیم بهره ببرند , چرا که از نظر عرف و عادت. 
مخارج انان همان مخارج سرپرست خانواده محسوب می‌شود.[16] در 
مورد ازدواج با کنیزان نیز قرآن در آیة 25 نساء/4 سخن از مهر متناسب و 
شایسته برای آنان آورده, از آن به «اجور» تعبیر می کند: «فانکحوهنٌ بلذن 
اهلهنٌ وءاتوهر" اجورهرة بالمقعروف . ۳ . این احتمال نیز هست که این ۳ به 
نجوه پرداخت مهر نظر دارد: یعنی پس از آن که قرار مهر گذاشته شد, 
پرداخت آن به خود کنیز يا به مالک وی (بنابر این‌که آیه به‌معنای «اتوا 
مالکهن آجورهرث» باشد)[ 7 1] بدون منت و دیرکرد و کم گذاشتن, باشد. 
[18] در آیه233 بقره/2 آمده است: در مورد لباس و غذای زنی که طلاق 
داده شده و طفل شیرخواری دارد, پدر باید به‌صورت شایسته و مناسب با 
حال او (بدون سخت‌گیری يا اسراف) عملي کند:[19]«.. وعلّی المولود له 
رِزفْهَنٌ و سوه بالقعروف» و به‌طور کی هیچ کس موظف نیست بیش 
از توانایی خود کاری انجام دهد. «. . لاتکلفت نفس ۳۹ وسعها» در دنبالع آبه 
نیز می‌فرماید: «ولن آردثم آن تستر ضعوا آولدکم فلاجنا خ غلیکم اخا ام 
ماءاتیثم بالمعروف». طبق رأی برخی مفسران, این قسمت آیه نیز مربوط 
به مادر است : بدین معنا که اگر می‌خواهید برای فرزندانتان دایه بگیرید, 


حقّ مادر را برای مدتی که تا به حال شیر داده, طبق عرف و عادت 
بیردازید.[ 20] برخی دیگر, آن را مربوط به دایه می‌دانند: به اين معنا که 
حق او برای مدتی که شیر داده, باید به‌طور متعارف پرداخت شود.[21] 
آیه 7 طلاق/65 نیز برای همسر طلاق داده شده که می‌خواهد کودک را 
شیر بدهد. سخن از پرداخت اجرت به‌میان آورده سفن از آن: شیزدادن 
دایه را مطرح کرده است : للبپس می‌فر ماید: آنان که امکانات وسیعی 
دارند, در قبال زحمتی که مادر يا دایه متحمل می‌شود, از ثروت خود ِِ 
کنند و آن‌ها که تنگدست هستند, به مقدار توانایی خویش انفاق نمایند: «. 
لینفق ذوسَعة من سعته و من در عَلیه رزقه فلینفق مماءاته اللذْ . 
برخی گفته‌اند: از آیه72 یوسف/12 می‌توان استفاده کرد که در 1 
لازم نیست اجرت مشخص باشد: زیرا ماموران حکومت مصر برای یافتن 
جام پادشاه, «یی بار شتر» را اجرت قرار دادند و این از نظر مقدار قابل 
تعیین نیست. در پاسخ باید گفت که «حمل بعیر» پیمانه مشخصی بوده که 
به آن در اصطلاح, «وسق» می‌گفته‌اند.[22] 


زمان پرداخت اجرت: 


زمان پرداخت اجرت: 

سای و تا ال عالکفت مفضر ور آایه ات تصاصر زتر آسا بر 
عمل) نسبت به اجرت حاصل می‌شود منتها اين ملکیت به تعبیر فقیهان 
متزلزل است و حق مطالبه هنگامی است که مال یا عمل از سوی آن دو 
به مستأجر عرضه و تسلیم وی شود: : ولی استقرار ملکیت هنگامی است 
که مستاجر تماق عنفعت با نغمل را به. عم دريافت: کنو و2 در خماله: 
عامل فقط بعد از انجام کار, استحقاق اجرت دارد:[24] هرچند ظاهر 
آیع233 بقره/2: «وان آردثّم آن تستر ضعوا آولدکم فلا جناح کیجم اد 
سلمئم ما عاتیثم بالمعروف . س آن است که اجرت دایه برای شیر دادن به 
و را تا وی ار ره 
این که پرداخت اجرت, شرط جواز اجیر گرفتن بیست, در صدد توجیه آیه بر 
آمده‌اندر برخی گفته‌اند: به عهده گرفتن اجرت خود نوعی پرداخت است و 
« [ذ| فتاه نم ما نیتم » صدق می‌کند.[25] بعضی هم «ذا تام ما 
ءانیتّم» را به «]ذا اش ماآردتم» معنا کرده‌اند[26] یعنی برای فرزندان 
خود دایه کت به شرط آن که اجرتی را که تنصمیم گرفته‌اید در اتمه 
پرداخت کنید, به‌طور شایسته بپردازید و این معنا نظیر چیزی است که در 
آبه: «اذا فمتم الن الطلوخ» گفته شده است که وقتی, تصمیم <داشتند تماز 
بخوانيد, وصو بگیرید. برخی یر از اب بیش از حکم استحیابی را استفاده 
نکرده و گفته‌اند؛ : پیش پرداخت اجرت دایه مستح<ب است. نه واجب و این 
بدان جهت است که دایه به حفظ و نگهداری طفل بیش‌تر توجه کند.[ 7 2] 


اجرت بر واجبات و مستحبات: 


اشاره 


اجرت بر واجبات و مستحبات: 

در جواز گرفتن اجرت بر آن‌چه انجام آن واجب عینی یا کفایی است. آرای 
گوناگونی وجود دارد که در کتاب‌های مشروح فقهی بیان شده است :28[1] 
اما برخی با استناد به آیه32 زخرف/43 که نظام زندگی را بر استفاده 
تقایل انسان‌ها از خخمات و افوال یکندیکن فتی اه استمی کویند: 
میان وجوب کاری و دریافت اجرت در برابر ۳1 منافاتی نیست[29] و 
شاهد آن جواز دریافت اجرت بر طبابت و از واجبات کفایی دك 
اشنت:301] بعضی, از جفسران. اهل‌نشت شنز با استناه نم آیه -«انما 
الَدفث للفْقراء والسکین والعولین عَلیها ..» (توبه/9:60) اخذ اجرت 
را بن واخنات: سای خان «اتستفا ی زیرا ارنکه عامل. ‏ کات بزفی‌دارد: 
اجرت عمل و خدمت اوست., نه ان که او یکی از موارد مصرف زکات 
باشد: لذا اگر غنی هم باشد. چون عمل او محترم است. این اجرت به وی 
پرداخت می‌ شود ,1 1 3] در بخش واجبات عبادی, برخی گرفتن اجرت را از 
ان جهت که ا اخلاص منافات دارد, ممنوٍ_ دانسته‌اند. قرآن می‌فرماید: 
جمهاامزها الا لعیدها الله خخلضیره لذ الحیره.:» (بسته/98. ۰/5 ولی ای 
استذلال درست تست شزا آملا آحرت 0 در شخب ق: گیاویب خایز 
است : درحالی که استدلال پیشین شامل آن نیز می‌ شود , ثانیاً به تعبیر 
صاحب جواهر تعلق اجاره به عبادت نه‌تنها منافی اخلاص نیست, بلکه آن ِ 
تأکید نیز می کند ۰[ 32] موارد خاصی از اجرت بر واجبات و مستحبات که 
قرآن به آن‌ها پرداخته. چنین است: 


1 اجرت رسالت: 

پیامبران از سوی خداوند به انجام تکلیف رسالت اعم از تبلیخ* بات احکام 
و انذار و تبشیر مردم مأمور بوده‌اند. قرآن خطاب به پیامبر اسلام می‌گوید: 
«قم فانذر» و در آیه دیگر می‌فرماید: «.. بلْغْ ما آنزل الیک من زبک . 
پیامبران دیگر نیز این وظیفه و مسقولیت را از خات خداوند 0 
آنان در راه ایفای این مسوولیت, زحمات فراوانی را برای مردم متحمّل 
شده‌اند: ولی در آیات متعددی از قرآن به عدم مطالبه دست مزد از سوی 
پیامبران, از مردم اشاره شده است. قران در خلال ایاتش 9 نفر از 
پیامبران را یادکرده که از مردم اجرتی درخواست نکردند و گفتند: اجر و 
مزدشان همان پاداش خداوندی است. یکی از آنان نوح است که در سه جا 
از او یادشده است: نخست در آیه72 یونس/10 نوح به قومش می‌گوید: 
احراز قبول دعفوت: من روق. کردان شوید: کاری ناشایست انجام داده‌اید: 
زیرا من از شما اجرتی نمی‌خواهم: «فان تولیئم قماسألتکم من آجر ان 
اجری الا علی اللّه . ی ها ره 
«مال» آمده است: 7۳ ۷ استلکم غلّیه مالا ..». در آیات 109-107 
شعر 26/۶1 سخن حضرت نوج درباره تقوا و اطاعت پروردگار مطرح سنده 
است و این‌که از مردم, اجرت نمی‌خواهد: «لنی لکم سول آمین * فاقوا 
اللد واطیعون * مفاان اجم علیه من آجر ان آجری ( علی زب 0 
این سه آیه با همین ی شعر !26/۶ تکرار شده است: یک 
بار چنان‌چه گفته شد. درباره نوح: سپس درباره حضرت هود (آیات 
275) و حضرت صالح (آیات 145-143) و حضرت لوط (آیات 
164-2) و حضرت شعیب (آیات 180-178) آمده است. درباره هود, 
افزون بر این در آیه 1 5 هود/1 1 بازقرآن می‌فرماید «یقوم لا اسلکم عَلیه 
اجدا ان آجری الا علی الذی قطرّنی اقلا تعقلون». در سوره یس/36 آیات 
24 سخن از دو تن از مرسلان است. آن‌ها, چنان که از ظاهر آیات 
به‌داست: می‌آید پیامبر بوده‌اند: زیرا خداوند می‌فرماید: ما آن‌ها را 
فرستادیم و یا فرستادگان_ حضرت مسیح بر مردم بودندً 33] در هر حال, 
آنان. بزرای هدایت. مردم آمدند ور با تکذیب. مردم روبه‌ره کشتند.. قران 
می‌گوید: ما آن دو را با مرسل تتومی تقویت کردیم تا این که می‌فرماید: 
ازدورترین نقطه شهر, مردی آمد و گفت: ای‌مردم ! از این رسولان بیروی 
کنید که از شما اجرت و مزدی در قبال , رسالت نمی‌خواهند و آنها از جانب 
خدا راه یافتگان‌اند: «. ۰ انبعوا من ان اک اجرا وهم مهتدون». 

در قرآن بارها عدم مطالبه اجرت پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) از 


۵ مطرح ‏ شده 9 آبه 57 کر به پیامبر ۰ می د هد که به 
تقویت دین و ِ که خر کنخ به سوی پروردگار 9 بخواهد بذل مال و 
دین را تقویت کند: کاری پسندیده و نیکو کرده است: «قّل شاب کم که 
من آجر الا من شاء ان بِنخذ ذ الی ربه سبیل»: آیه را این گونه : نت 3 
فد اخته ی فرمای ایا وود فعایل الا رات ره 5 1۳ 
می‌طلبي که آن‌ها پرداخت ار را شون بان یی بر دون ون هی داننن؟ 
«ام‌تسلهم اجرّا فهّم من مغرم مُنقلون» نه این چنین نیست پیعغمبر از 
مردم اجرت نمی‌طلبد و چیزی بر آنان تحمیل نمی‌کند ز زیرا سخنش بر وشن 
قهمراهبا بل است سا الم له هن ار وا ااهت ال کار 6 
(ص/38, 6). در آیه90 انعام /6 به عدم مطالبه اجرت اشاره کرده و از 
رسالت پیامبر که دعوت به آیین همگانی و فراگیر است و به گروه خاصَیر 
اختصاص ندارد, سخن گفته است: «. ..فْل / استلکم علیه اجرّا ٍن هو الا 
9 یلعلمین». در 23 شوری/42 می‌فرماید: «قل لا آسلکم علیه اجزا 
یر از آن: مد رشالت: تیافید اسلام را «الموده فی الفریی» قرارن 
می‌دهد. مفسران اهل‌سنت در تفسیر این جمله اختلاف نظر دارند. عده‌ای 
گفته‌اند: «فی» به‌معنای سببیت و «قربی» مصدر به‌معنای قرابت است 
ومخاطب در این آیه قریشیانند ز بنابراین, پیامبر به مردم قی کهید؛ 9 
این ات که آکر, ایمان به من تمخ‌آور ید دست کم پیوند خویشاوندی من 
را به خود پاس دارید و با من دشمنی نورزید.[34] اشکال این تفسپر آن 
است که اجرت باید در مقابل عملی باشد که پرداخت کننده اجرت, آن را 
مالک شده و پذیرفته باشد و با فرض کفر و شرک قریشیان آن‌ ها چیزی از 
پیامز بگرفته بووید نا دو قیال آن‌چخواهنه آجری:یدهنی | 35 آبرخی تفستیر 
پیشین را پذیرفته‌اند : منتها معتقدند که مخاطب آنه انصارند : زیر | بین آنان 
و رسول اللْه قرابت سببی دوری بود. آن‌ها اموالی پیش رسول‌الله آوردند 
تااز آن-برای پیشیرد مقاضدسش استفاده کند و حضرت :در جوابشان فر مود: 
اسلام رو ایتان مه دا حاوی آن‌ها حرباره سیامیر مه ,صهاجران:غیو فایلتر دود 
است : : بنابراین, پیش کشیدن قرابتی دول دست و ترعیب انصار به پاس 
داشتن آن, چیز بی‌معنایی خواهد بود ,61]گروهی دیگر گفته‌اند: منظور آن 
است که اجرت رسالت؛ , دوست داشتن آن چیزی (عمل صالح) است که 
تما زا به کرت الهی می‌زساندا 27| برای انن آبهتفامین فیگره,نیر تفیده 
است که بدون اشکال نیست. تفتتر که ,زوابات یه و ی آن را ناد 
قب کند سای ارات نف سم این اس کهه ماد وت اندان 


رسول‌الله است و قرآن, نام آن را اجرت رسالت گذارده است ولی این 
انم هت تک سافایی با نابات اعر الا رااصعیت احاست 
در حقیفقت ضامن بقأ و دوام دعوت پیامبر و اثبات کننده لز وم پیروی و 
تمسی به عترت در امور دینی و علمی است: : بنابراین نمی‌توان به این 
شش ان انم اشکال کر که سای ار ار مت که ار 
قبال خدمتش, چیزی برای فرزندان 0 خود 9 جر اکه ااصان 
خواست خداوند در مورد موذت همه موّمنان نیست که آن 2 عاید 97 
می‌شود[ 38]: «قل ما سالثکم م هت آخر فد لکم. ۰ (سباً/34, 47) 


2 اجرت قضاي افتا: 


2 اجرت قضا و افتا: 
برخی. کفتدانده کرفتن آجرت:در. ایا فقضافت, عطاها جرام انست*« هه 
قضاوت واجب عینی باشد يا کفایی و يا مستحب و چه از متحاکمان اور 
بگیرد يا از اهل شهری که در آن به قضاوت* مشغول است يا از بیت‌المال : 
زیرا قضاوت از مناصب سلطان است که خداوند پیامبر را به نگرفتن اجرت 
در آن مأمور کرذه است؛ «قل لا اسلکم عليه اجدا» (انعام/6:۵0) وتاسی 
به پیامیر هم واجب است.[39] در روایات نیز یکی از مصادیق سُحت در 
آیه «اکلون لِلسُحت <[علمای‌بهود]بسیار مال حرام می‌خوردند» (مائده/5, 
2( اجرت قضاوت دانسته شده است ۱101۰ 
صاحب جواهر افتا در مسایل حلال و حرام و موضوعات شرعی را : نیز از ان 
گهت. که.مضحاق. آمر به فعروت ق نهن آز منکر است: به فضا ماحق 
می‌کند و اجرت آن را حرام می‌داند.[41] در حرمت اجرت بر افتا ؛ به ظاهر 
آية نقر نیز استدلال شندم ِِ .[1] خداوند در اين آیه سفر برای تفقه در 
دین و ارشاد و انذار م هموطن پس از بازگشتن به سوی آن‌ها را واجب 
کرده: «فلولا تقرز من ار فرقة منم طایقة لتتتلهوا ی الین و لمذروا 
قومهّم آذ| رجعوا| البهم لقاشم یبحذرون» (توبه/9؛ 22( ولی مشهور امامیه 
بر این عقیده‌اند که قاضی و مفتی و هرکسی که گرفتن اجرت بر وی حرام 
است. می‌تواند از بیت‌المال مسلمانان ارتزاق کند (ارتزاق عبارت است از 
مصرف شخص درصورت نیاز, به مقدار خرح خود و کسانی که اداره زا کوب 
آن‌ها بر قمده آوست )۱ یر بت‌المال برای مضاله فسما ای باید رح 
شود و شرایطی که در اجرت بر عمل معتبر است, در ارتزاق اعتبار ندارد: 
از قبیل این که اجرت باید تعیین گردد و زمان استحقاق آن شروع در عمل 
است.[ 43] 


اجرت تعلیم قرآن و مسایل دین: 


اجرت تعلیم قرآن و مسایل دین: ‏ 

کراهت را دی 1 تشرط ِ آ خر شود شدیدتر را 

41 ابوحتيقه نبر فایل بة کراهت است ۱45 ولی بیش بر اهل سنت آن برا 

مباح دانسته‌اند.[46] زهری و اصحاب و گفته‌اند که حرمت اجرت بر 

تعلیم قرآن را می‌توان از آبه 41 بقره/2 استفاده کرد: . . ولاتشت وا بایتی 

تما قلیا .۰ فرطبی|17]به این استدلال پاسخ هی‌دهد که اولا اه دربار 

رای سس ات دایم ات اسر اهداب 

عینی باشد. با توجه به شان نزول, نه نظر اغف‌رسنند که انز آبه اضلا رنطی 
به* اجخرت. بر تعلیم قرآن نداشته باشد. 

امام باقر فر موده: این ایه درباره حیی ابن اخطب و کعب ابن اشرف و 

جمعی دیگر از اعیان بهود است که هر سال مجلس مهمانی پر زرق و 

برقی ازطرف یهودیان برای آن‌ها ترتیب داده می‌ شد 9 آنان به سرب این 

منفعت ناچیز حاضر نبودند پیامبر اسلام را تأْیید کنند. آنان آیات تورات را 

که درباره اوضاف. و.بشارت آمدن. بیاهتر اسلام. بودر تخرینف. کزدند ۳ ۱48 

ای سس اس رل اس سم ایس که 

سران بهود با بهای اندکی آن را معاوضه می‌کردند با اين‌که پیش‌تر, خود از 

مبشران اسلام بودند. آبه79 بقره/2 نیز موید همین مطلب است : 

دانش‌مندان بهود که حقایق را به سود خود تحریف می‌کردند و دست 

نوشته‌های خود را به خدا نسبت می‌دادند و هدفشان بهایی اندک بود که 

به‌دست می‌آوردند: ۶« فویل للذین یکتبون الکتب بایدیهم نم م یقولون هذا من 

عند الله لیشتروا به متا قلیلا فویل لهّم ممّا کتبت ایدیهم و ویل لَهُم مها 

یکسبون». 
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اجرت بر محرمات: 


اشاره 


ِِ اصل کلّی, انسان‌ها را از تصرف تابجا و باطل در اموال 
یک‌دیگر نهی کرده است: «لاتاکلوا آمولکُم بیتکم بالبطل ..». (نساء/4:29) 
نیز بقره/880 1 4 «. . لیاْکلون آمول التاس بالبطل . > (توبه/34 ,9( » 
واکلهم امول الاش بالیطل مب (ساء/2:۱6۱) حقیهان دز بپش‌تن.ابواب 
فعاملات: از جهاخ‌مواز وی که ۳ اجرت در میان باشد, به اين آیات استدلال 
می‌کنتة بو باطل شامل:عح مات آلهی. تبر.می‌تفنوه. آ‌جه خرام. باشد, 
دریافت دستمزد يا قیمت نیز در قبال آن حرام است. موارد خاصّی از 
اجرت بر محرمات که برای ان می‌توان استدلال قرانی اورد, عبارتند از: 


قرآن وادار ۳ کنیزان به تِِ را با هدف سودجویی از ناحیه صاحبان 
آن‌ها به‌سبب تحصیل متاع زودگذر دنیا منع کرده. می‌گوید: «لاتکرهوا 
فسیکم علی البغاع ان آردن: ععصتا لعتقوا ختض الحوه. الدیا». 
(نور/33 ,04( اجرت زانیه چه برای خود او بااشد پا برای مولای اوء حرام 
است : : حتی اگر میل , به. عفتورزی. .در وق. تباشند؛ زیرا شرط در این آیه 
مفهوم ندارد.| 1] 


2 اجرت زنان آوازه خوان: 


2 اجرت زنان آوازه خوان: 

کلنتی و صدیق ان آم‌نضین عقل گرخهانو که فربارن شفل, تیه ور کست 
درامد از این راه از امام باقر(علیه السلام)پرسیده شد. امام فرمود: آن گاه 
که مردان شاهد آوازه‌خوانی وی باشند, حرام است و آن‌که به مجالس 
عروسی دعوت می‌شود و می‌خواند جایز است. بعد فرمود: این قول 
خداوند. اسبت »۰ جومن الاس من ری یه الکیت لصل عن سل الاد 
بغیر علم».[2](لقمان/6 ,9 «لهو الحدیت» در روایات شیعه و ۱ 
غنا* تفسیر شده است. روایتی از پیامبر نقل شده که خرید و فروش 
مغئیات و نیز تجارت با آن‌ها و پولی که از این راه به د ست طت | یف حرام 
است : سپس فرمود: این آبه تربار زان معبه بر من از ل.شندم انست:| ۱۸ 


3. اجرت شراب و قمار و انصاب (بت‌ها) و ازلام (نوعی بخت آزمایی): 
قرآن موارد مذکور را پلیدی و عمل شیطان دانسته که باید از آن‌ها پرهیز 
کرد: «ایْمَا الخمز و امسر و الاتصابٍْ و الأزْلمٌ رجسخ من خمل السّیطن 
خاش با (حانجه 0 اختاب: ند اند عام است. و سامل. آحوت 
کارهایی ۳ مربوط به این موارد است, نیز می‌ شود مانند حمل کردن؛ 
اماده کردن و ساختن‌شراب و الات قمار و بت و هم‌چنین اب‌دادن به 
انگوری که برای تهیه شراب است[5] و اجاره بهای خانه‌ای که جهت 
فروش یز اجاره داده شده است.[ 6 ] 


اسزتت س ی ال جنیو: 


4 اخرت: متولی, مال بتیم 

استفاده از اموال ینیم ۱۳ آن در , قرآن بو فرو دادن آنشن در شکم و 
افتادن در دوزخ تعبیر شده است: «لنٌ الذین یَأَکُلونَ آمول الیتّمی ظْلما 
اّما یاکلون فی بطونهم نار و ت ص وان سعیرآ». (نساء/10 ,4( قرآن در 
جای دیگری به بازگرداندن اموال پتیمان به آن‌ها فرمان می‌دهد و از 
ضمیمه کردن اموال آن‌ها ؛ به اموال شخصی نهی و از آن به گناهی و 
تغیر هی کیک ی انا کلها آمولیم الی, امولکم نب (نساء/4:2) اطلاق ۵ 
ات ای واه ای ات سا ی ۱ 
گفنه شده است که وی 9 وزرب نیاز, می‌تواند به‌صورت قرض از اموال 
شیم مردار سشن. آنرا بارگرداندا تاسی. ابش اناشترا ار عسکمات 
دانسته و آیه6 نساء/4 را که در بحث میزان اجرت ۳ مال یتیم گذشت, 
از متشابهات دانسته که خداوند ما را از پیروی آن‌ها نهی کرده و به رد 
متشابه به محکم دستور داده است.[8]گروهی دیگر به نسخ آن آیات 
تضوینتآه. آبایت من خوردن ال بتیم. قایل.شده‌اند.. عفه‌ای: آیت «قلو کل 
بالمعروف . ۰ ر | به‌گونه‌ای دیگر تاویل کرده‌اند و آن این که سرپرست مال 
یتیم از اموال خودش به نحو متعارف استفاده کنر نه. آن. که. از مال بتیم 
استفاده نماید .91 در هر حال بر فرض ان که متولی مال ینیم بتواند از 
اموال وی بهره ببرد. محدودیت‌ها و شرایطی برای آن در فقم مطرح شده 
است : ز از قبیل فراوانی مال یتیم به‌طوری که رسیدگی به آن‌ها فرصت 
برای کار دیحر بکدارد ه.صولی. افوال» آمکان مرا مغانس. از -طریض 
دیگری را نداشته باشد.[ 10 ] 


اجرت جعاله: 


او حوا لو : 
جعاله التزام به اجرتی مشخص برای عملی معیّن است. در آیه «ولهن‌جاء 
به حمل بعیر و آنا به ژعیم» (یوسف |72 ,۳012 اجرت پید | کردن جام 
۱ یک بار شتر قرار داده شده است. ممکن است گفته شود 
اجرت جعاله * در این ی مجهول‌است : زیرا| «بار شتر» از نظر مقدار 
مشخص نیست : لیکن می‌توان گفت: «حمّل بعیر» اشاره به مقداری 
مشخص از نظر وزن با کیل بوده‌است[11] مانند واژه «نخود» که در اصل 
برای نوعی از حبوبات وضع شده که دانه‌های آن از نظر وزنی تفاوت 
محسوسی ندارد: ولی امروزه یکی از اسمای اوزان ۲ معادل 
یک بیست‌وچهارم مثقال است. افزون بر این که احتمال می‌رود نعیین این 
اجرت از سوی حضرت یوسف (علیه السلام) نبوده ۳ در شر آیع, حچّت 
باشد : بلکه از سوی منادیان آن حضرت بوده است. در عین حال برخی از 
فقیهان به این آیه بر مشروعیت جعاله استدلال کرده‌اند ,۳121 


اجرت حضانت و شیردهی: 


اجرت حضانت و شیردهی: ۳ 

بیش نز قبانل عرب ترا زنانی. که آنان. را داند فوزداشان. انتخاب 
می‌کردند پا برای همسرانشان در مواردی که می‌خواستند به آن‌ها اجرت 
بپردازند به جای پول رایج آن زمان لباس و طعام در نظر می‌گرفتند : زیر| 
غالت آنان با طلا و نقره سر و کاری نداشتند و زن‌هایی که اجیر می‌شدند 
نیز به ضروریات ز یذ دی خود بیش تر رغبت تیان می‌دادند.[ 3 1 ] قرآن 
می‌فرماید: «وعلی المولود 1 رزفهن و کسوتهر" كی (بقره/2؛ 233) آبه 6 
طلاق/65 دلالت دارد بر بر این که گرچه مادر سزاوارتر به کودک شیر خواره 
خویش است. در مواردی می‌توان از زنان دیگر پرای شیر دادن و 
سرپرستی کودک استفاده ۶ ». .فان آرضعن لکم فاتوهر" اجورهرة 

. وان تعاسرتم فسترضع لهُّاخری .. 


اخرته فر تعاج: 


اجرت در نکاح: 

به مهر همان‌طور که صداق, نحله و هدیه گفته می‌شود, خر و یه اجرت نیز 
اطلاق شده است. 2 آبه 4 نساء/4 درباره مهر در ازدواج موقت آمده 
است: «. .قفا | ستمتعنم به متفر قانوهره اجمفهفن فریضة و لا چنا< 

فیما ترضیتم بو من بعد الفریضَة» و چون نکاح موقت به هدف استمتاع 
انجام می‌پذیرد و غالبا در آن تداوم نسل در نظر نیست: این عقد شبیه 
اجاره است که نعیین اجرت در آن شرط صحت است ۲[ 5 1] برخلاف نکاح 
دایم که با عدم تعیین مهر*, نکاح باطل نمی‌ شود واژه اجرت در آیه 5 
فادها بر ساره اه را کابه ان احل کات آمدم ات این اید تن 
بنابر یک احتمال درباره نکاح موقت است.[16] واژه اجرت در آیه10 
ممتحنه/60 و آیه 25 نساء4/۶ درباره نکاح دایم آهته است : ,ر هم چنین قرآن 
در آیه50 احزاب/33 درباره همسران پیامیر می‌فرمابد: «یآیها السمهٌ ابا 
احللنا تک آزوچک التی ءاتیت اجورهر ..» 
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احکام‌القرآن, جصاص : الاستبصار فیما اختلف من الاخبار: البحرالمحیط فی 
التفسیت الرهان. ‏ نی تعشیر الفران» اسان نی سیر الطران 
تحریرالوسیله : تفسیر التحریر والتنویر: تفسیر عیاشی: التفسیرالکبیر: 
تفسیر نمونه: تفسیر نورالثقلین: تهذیب الاحکام: الجامع لاحکام القران, 
قرطبی : جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام: الحدایق‌الناضرة فی احکام 
آلعتره الطاهره: الخرالمتوی فن. التفتیر الحانیر *ده‌السان فی راهن 
احکام القرآن: العروة‌الوئقی: غنية النزوع الی علمی الاصول و الفروع: 
فرسیخفارسی: الفقه الاساامی. و ادلته : قفه القران: رافندی2 القاهوسه 
المحیط: الکافی : الکشاف : کنزالعرفان فی فقه القرآن: المبسوط فی فقه 
الاسامیه محضهالیآن فی,» سیر الفران‌+مسالگ الافعام آلن الابات الایامه 
مصباح الفقاهه : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد: مفردات الفاظ القرآن : 
الهفدب» الضید ان فی تعس الفران التمایط فی معرد الففهت الاو 

سید مصطفی اسدی 


اجزاء 


اشاره 


اجزاء: کفایت کردن ماموربه اضطراری از ماموربه اختیاری و نیز ماموربه 
ظاهری از واقعی 

لغویان یکی از معانی اجزاء را بسنده کردن و اکتفا دانسته‌اند.[ 17] این 
واژه در اصطلاح علم اصول, به‌معنای کفایت کردن ماموربه اضطراری از 
اختیاری و ماموربه ظاهری از واقعی است که لا زمه‌اش,: سقوط اعاده و 
قضا است :181] مثلا, اگر کسی در حال ضرورت., با تیمم نماز بخواند. این 
نماز. کفایت می‌کند و لازم نیست بعد از برطرف شدن عذر در خارج وقت؛ 
با وضو نماز بخواند: البته اگر مکلف در قسمتی از وقت بتواند به وظیفه 
اختیاری عمل کند و اضطرار. مربوط به قسمتی از وقت باشد. در این 
صورت اضطرار صدق نمی‌کند: چون مکلف در فاصله زمانی بین اوّل تا 
اخر وقت. قدرت بر انجام وظیفه با تمام اجزا و شرایط را دارد:[19] 
هم‌چنین کسی که نماز را در سفر, از روی جهل, تمام خوانده و در تمام 
وقت, در این جهل معذور بوده, بعد از ان که فهمید وظیفه اش نمازقصر 
بوده؛ می‌تواند به همان نماز 4 رکعتی اکتفاکند. 

پیش از ورود در آیات؛ تذکر دو نکته لازم‌است: برخي. به اطلاق مقامی در 
آیات استدلال کرده‌اند: چون در مقام بیان وظیفه مکلفان است و به تکلیف 
اضطراری بسنده کرده و تکلیف دیگری را بیان ننموده است: : بنابراین 
آشکار می‌ شود که آن‌چه انجام گرفته, مجزی است 201۰ اطلاق پیش کته 
در برابر اطلاق لفظی است که اگر کلامی صادر شود و گوینده در مقام 
بیان مقصود خویش باشد و قیدی را ذکر نکند. روشن می‌شود که قید 
مذکور, دخالتی در غرض وی نداشته است. برخی نیز استدلال کرده‌اند که 
از ایات استفاده می‌شود نماز مضطر, مانند نماز شخص مختار. مصداقی 
یا را ان اه و 
شده, قهرا امر ساقط خواهد بود.[21] 


آیات اجزاء: 


اشاره 


آیات اجزاء: 
برخی از اصولیان[22] از بعضی آیات, برای اجزاء استفاده کرده‌اند. 


1 اجزای تیمّم از وضو يا غسل: 


1 اجزاي تیشّم از وضو یا غسل: 
«بأنّا و ین عءاَوا اذا قمثم الّي الصَلوة قاغسیلوا جوهکم و آیدیکُم الی 
المرافق ... وان کنثم جثبا قاطعّروا وان کنثم مرضی آو علی ستقر اوجاء 
3 من الغاط آو لهسنم النساء قلم تجد وا ماء فتیِمموا صَعید] 
طیب].. < ای کسانی که ایمان آورده‌اید ! ۰ چون به نماز برخاستید, صورت و 
۱ را تا ازنج بضویید.: و آکر جنب بودید, خود را بشویید [غسل 
نمایید] و اگر بیمار با در سفر بودید با یکی از شما از قضای حاجت آمد. با 
: زنان آمپزش کردید و آبی نيافتید, با خاک پاک تیهم* کنید». (مانده/5, 6) 
..وان کنثم خرضی آو علی نتقر آو جاء آخذ متکم من الفایط آو لحسثة 
اا فلم جوا نهاع فتیتمو) :ضفیها ظیبا م۵ (نشاء/4:43) فرظبی[23] و 
صاحب المنار[24] در ای اه کاس ایا سا 
لازم نیست : چون مکلف., به وظیفه خود عمل کرده است. 


2 ای تما شا خیانم انیا کاملن اه 


2._اجزای نماز نشسته يا خواییده, از نماز کامل (اختیاری): 
«آلذین یَذکَرُون اللْة قیما و قعوذا و غلی جنوبهم...ع آنان‌که خدا را در 
حال ایستاده و نشسته و خوابیده یاد می کنند». [آل‌عمران/3. 091( در 
روایاتی, یاد خدا به نماز تفسیر شده ایست.[25] «قلذا قَصَيْمٌ الصّلوة 

فاد کرها اللة قیما و خخووا و علی.ختویکم فادا اطخانه تم قافیموا اللوة 

(تمتاء/ ۵ 105 ظیری و چیش نر ممسران: این. اه » را به ند آ۶ نما 
مت دانسته‌اند :[ 26] ولی محمد بن علی‌بن ابر اهیم. «ذا قصینم الصَلوة» 
را به وجوب نماز تفسیر کرده است.[27] این مطلب از سیدمرتضی نیز در 
رساله محکم و متشابه نقل شده است.[28] از ابن‌مسعود نیز نقل شده 
که «قاذکروا اللّه با اراده نماز ارتباط دارد:[29] بنابراین, آیه دلالت 
می کند که هنگام رویارویی با دشمن نماز را آن گونه که می‌توانید (ایستاده, 
نشسته يا خوابیده) بگزارید. 


3 اجزای نماز سواره در حال جنگ یا هر ضرورتی: 


3. اجزای نماز سواره در حال جنگ یا هر ضرورتی: 

«حفظوا علی الصَلوتِ و الصَلوة الوُسطی و قومو ا له قنتین * قان خفثم 
فرجالاً آو ژکبانتا فاذا آمنثم قاذکروا الله کما کم ما لم‌تکونوا تعلمون < 
در انجام نمازها و به خصوص نماز میانه کوشا باشید و از روی خضوع و 
خشوع برای خدا به پاخيزید و اگر به‌علت جنگ يا خطر دیگری بترسید, نماز 
را درحال پیاده یا سواره انجام دهید و هنگامی‌که امنیت یافتید, خدا را یاد 
کنید که آن‌چه نمی‌دانستید به شما آموخت». (بقره/2, 239-238) 
براساس فتاوای فریقین اگر کسی بدین صورت نماز بخواند, مجزی‌است. 
[30] ماوردی, از اهل حجاز[31] و قرطبی نیز از شافعی[32] نقل کرده 
که چون با عذر بوده اعاده ساقط است. 


4 اجزای نماز خوف در حال جنگ, از نماز اختیاری 

«واذا کنت فیهم قاقمت لهْمّ الطصلوة فلتقم اند من هم مَعک _ ولیاَخُذوا 
اسلحتَهُم فاذا سجدوا فلیکونور من ۹۹ ولتأأت طائفة اخری لم ۹ 
قلیْصلوا مَعک. ۰ ای‌پیامبر ! هنگامی که در میان جنگ‌جویان باشی و نماز را 
ها ار ار 
با خود برگیرند و هنگامی که سجده کردند [ونمازشان را به پایان رساندند] 
باید به پشت سر شما روند و آنان که نماز را نخوانده‌اند, بیایند و با تو نماز 
بخوانند». (نساء/4 102) نماز خوف با نماز درحال اختیار. تفاوت دارد و 
اطلاق آیه دلیل بر اجزا است: هر چند در چگونگی نماز خوف اختلاف 
وجوددارد.[ 33] 

این آیات. به موارد خاص نظر دارد که برخی, از آن‌ها برای اجزاء استفاده 


کرده‌اند. 


5 اجزای هر تکلیف اضطراری: 


5 اجزای هر تکلیف اضطراری: 

آیاتی بخ‌طور عام و بدون در نظر داشتن موارد خاص, به‌تکالیف اضطراری 
اشاره دارد: «.. و قَمَن اضطر غیر باغ و لا عاد قلاً انم عَلیه .. < کسی که 
مجبور باشد, اگر ستیگر و متجاوز نباشد. گناهی بر او نیست». (بقره/2, 
73) حضرت‌صادق(علیه السلام)اين آیه را بر نماز تطبیق کرده‌اند[34]. 
شاید بتوان اجز |ء را از آن‌چه د 7 بود ن تکالیف وارد شده نیز 
استفاده کرد: «.. پریذ اللهٌ بکمْ الیْسر ولا پرید کم العسر .. -< خداوند, 
راحتی شما را می‌خواهد نه زحمت شما را» (بقره/2, 185): چون اکر پس 
از رفع اضطرار, اعاده و قضا لازم باشد, خلاف مصلحت تسهیل خواهد بود. 
[35] 
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او ال اس 


اشاره 


اجل: سرآمد زمانی يا تمام مدّت هر پدیده, کار يا موجود ۱ 

اجل در لفت به‌معنای «مدت هر پدیده»[1] و «انتهای وقت»[2] امده و در 
قران کریم, 56 بار در این دو معنا به‌کار رفته است. کاربرد قرانی این 
واژه, در مواردی بدون هی قیدی (اعراف/۰7: 34 و ۰« و گاهی همراه با 
اوصافی چون «مسمی». «قریب», «معدود», (انعام/6, 60: ابراهیم/14, 
4 و هود/1 1, 104 و نز و در 2 مورد, به‌صورت اضافه به لفظ جلاله الله 
(عنکبوت/29, 5 و ۰( و در سایر موارد به‌صورت «مشتقات اجل » آضده 
است. اموری که قران کریم, این واژه را درباره ان‌ها به‌کار برده است, 
عبارتند از: 

اسان اساما6 و و 0 هارمه 0و با تن 
پوس 10 زر ور بفیهه‌ها یه طبیعی (زعررو از 2 اهمان/1 9 
و روم 230 8 اخقاف/ 46 هر از یی 22 رو 
اشر/2 9 ۱2,2 عفد آجارم (قصض 9 02 92 2)ر عتن طلاق (نفرم/2: 231 
ما ات رم ۱ را وه نع ماس ها فریای 22 
3د). این امور در دو دسته امور حقیقی و اعتباری قابل تقسیم‌آند. 


اجل در امور حقیقی 


1 اجل انسان: 


1 اجل انسان: 
اجل درباره انسان به‌معنای مدّت عمر پا زمان پایان عفر امده است و 
قرآن کریم از دو نوع اجل برای انسان, یاد می‌کند: يکي با قید «مسمی» و 
دیگری بدون هیچ قیدی: «هو الذی خلقکم من طین تج قَضی آجلا و آجل 
مسمی عنده ..» (انعام/2 ,6 براساس ظاهر [۳ مقصود از هر دوه زمان 
پایان عمر* تفت است., نه‌مدات عمر او. [31] 
در جوامع روایی شیعه, «اجل مسمی» را به «اجل حتمی» که غیر قابل 
تغییر بوده و در شب‌قدر معین می‌شود, تفسیر و آیه شریفه «|ذاجاء اجلهْم 
فلایستخرون ساعهةٌ ولایستقدمون» (یونس/10 49) را به آن ناظر 
دانسته‌اند و نیز «اجل غير مسمی» را به اجل موقوف و مشروط که قابل 
تغییر است. تفسیر کرده‌اند.[4] 
در منابع اسلامی از «اجل مسمی» با تعابیری چون اجل «محتوم»,[5] 
«قطعی»,[ 6 ] «مقضی» | 7 ] و «طبیعی»[8]و از «اجل غیر مسمّی» نیز با 
واژگانی مانند «معلّق»,[9] «موقوف».[10] «اخترامی».[11] و 
«مشروط »,[ 2 1 ] پادشده است. 
علامه طباطبایی با ضمیمه کردن آیه «لِکل اجل کتاب * یمحوا اللهٌ ما بشاءٌ 
و بت و عنده اج الکتب» (رعد/13, 39 39( به آیات اجل, نتیجه ی و 
که اجل مسمی و حلمی همان است که در «امّالکتاب *» تبت شده و به 
هیچ وجه تغییر نمی‌یابد و اجل غیر مسمی اجلی است که در «لوح محو و 
اثبات» نوشته شده و قابل تغییر است. «امّالکتاب» قابل انطباق بر حوادئی 
است که با تمام علن و اسباب موثر در آن لحاظ می‌ شوند ز به گونه‌ای که 
قابل تخلف نباشند : ولی «لوح محو* و اثبات» قابل انطباق بر همان حوادت 
ات۵۱ از.جمت انسابهبرخی از اسات وعلل,عه‌تمام آن‌ها : جدا 
که ممکن است در آثر برخورد با فوا ان اما توا بدون برخورد با 
موانع. این اسباب موثر واقع شوند: بنابراین. هر انسانی اقتضادارد به‌طور 
طبیعی مثلاً صد سال عمر کند. این اجلی است که در لوح محو و اثبات ثبت 
شده : اما بر اثر اسباب و موانعی ممکن است پیش از انقضای این مدت. 
مرگ ۳ فرا رسد که این همان اجل اخترامی يا مرگ ناگهانی است و 
روشن‌است که ان‌چه وقوع ان در خارج حتمی است. همان اجل مسمّی 
است که ممکن است با عمر طبیعی موافق باشد يا نباشد. بدیهی است 
درصورت دوم, اجل مسمّی و اجل اخترامی دارای یکی مصداق خواهند بود. 
[13] 
برخی از قران‌پژوهان. این دو نوع اجل را از مصادیق قضا و قدر دانسته و 


تتیجه گرفته|ند: اجلی که قابل تعییر است. از مصادیق رن بودع که به 
تغییر ۳ از مضاد ری «قضا» اشت کد همان 1 حتمیّت و قابل 
برگشت است.[14] 

بو گزارش, فخر رازی,[15] مفسران در تفسیر دواجل دز آیه شریفه «هو 
الذی خَلَقکم من طین نم قضی اجلا و آجل هُسَمّی عنده» (انعام/6, 2) 
اقوالر دیگری را نیز ذکر کرده‌اند: 

اجل گذشتگان و اجل افراد باقی‌مانده پشر, مرگ انسان و زمان برپایی 
قیامت. مدّت زندگی دنیایی و مدذت زد کی برزخی, , خواب وک مقدار 
طی شده از عمر ادمی و مقدار باقیمانده از عمر او, اجل اخترامی که 
رک اسا نم ور ا ات به اسات ان فا عیرست الط 
(قول شوب به حکمان): اقا علامه‌طاطایی افوال هشن زا اقوالت 


عوامل تقدیم و تخیر: 


اشاره 


عوامل تقدیم و تأخیر: ۱ 
از ایات و روایات استفاده می‌ شود که امور ذیل در تقدیم و تاخیر اجل 


۰ 


موترند. 


الف. ایمان: 


الف. ایمان: 

«قالت ز ملد آفی ال شک فاطر الستّموتِ والارض ۳ ش ن 
نکم و الی اجل مَسمّی». (ابراهیم/14,10) 

برخی مفسران از این آیه استفاده کرده‌اند که نتیجه دنیایی ایمان به خدا و 
پیامبران تخیر مرگ انسان تا زمان معین شده و تخاف نآیدیر. (اجل‌ مسمی) 
است. | 7 1] ۱ 

برخی گفته‌اند: تأثیر ایمان در افزايیش عمر انسان از دو منظر قابل تبیین 
است. 

اوّل. منظر الهی: تقدیر الهی چنین است که ایمان* را باعث طول عمر 
قرار داده است. دوم, منظر طبیعی: ایمان به خداوند و پیامبران و 
تقید به حرام و حلال الهی و دستورهای دینی». سبب افزايش امنیت فردی و 
اجتماعی و پیش‌گیری از امراض و بیماری‌ها و در نتیجه افزايش طول عمر 
آدمی خواهد شد.[18] 


ب. عبادت و تقوا: 


ب. عبادت و تقوا: ۳ 

«قال : یقوم انی لکم تذیژ مُبین ِ آن اعبّدوا اللد واتّقوهٌ و آطیعون * بغفر لکم 
من ذئویکم و بُوَخُرکم الی آجل مُسَتّی مُسَمّی ..». (نوح/71, 4-2) 

ا ر ‏ ا واحات 
رسول دانسته و این خود دلیل بر این است که انسان دو اجل دارد:[ 9 1] 
صله رحم,[21] روزه ماه‌شعبان,[22] زیارت امام حسین(علیه السلام) 
[23], تخفیف دین.[24] شکر فراوان,[25] قرائت سوره توحید بعد از هر 
نماز[26] و .. را عوامل طول عمر و تاخیر اجل, و اموری مانند قطع رحم, 
[ 27 الوده‌دامنی,[28] عقوق والدین,[29] ترک زیارت امام حسین(علیه 
السلام)[30]. دروغ‌گویی,[31] سوگند دروغ,[32] بستن راه مسلمانان, 
331 ادعای امامت (به ناحق)[34] و .. را عوامل تقدیم اجل و کاهش عمر 


ادمی نام برده‌اند. 


2 اجل مقتول: 


2 اجل مقتول: 

درباره اجل مقتول این پرسش مطرح است که «شخص مقتول, اک 
کشته‌ نمی شد, به حیات طبیعی خود ادامه می‌داد یاخیر». 

فتکلمان در باشخ به این فتفال. اراق گوناگونی ارائه کرده‌اند: پاسخ 
جبرگرایان به این سوّال منفی است. و دلیل آن را تخلف از علم الهی 
دانسته‌اند. برخی از معتزله بغداد به‌طور قاطع پاسخ را مثبت می‌دانند و 
بزای بیان خود چنین. استدلال. کرده‌اند که در غیر این ضورت لازم می‌آید 
قصاص قاتل لازم نباشد [چون در واقع زمان مرگ مقتول فرا رسیده و اگر 
قاتل هم او را نمی کشت, زنده‌نمی‌ماند]: ولی بیش ‌تر متکلمان پاسخ 
داده‌اند: امکان دارد زنده بماند و ممکن است بمیرد. برخی تِِِ آنان 
می‌گویند: اگر علم الهی , به بقای 0 اگر به‌وسیله قاتل کشته 
نشود, از اجل مشروط ۵ صعلی رها شده و تا اجل مسمی زنده خواهد 
ماند. گروه دیگری از انان و اجل حقیقی مقتول, همان زمانی است 
که کشته می‌شود: اما در پاسخ این اشکال که اکر کشته‌نمی‌شد و به حیات 
خود ادامه می‌داد. گفته‌اند: اشکال مذکور فرضی بیش نیست و اجل 
دیگری که در این صورت برای مقتول تصوّر می‌شود, تقدیری و فرضی 
است.[ 35 ] 


3. اجل امت‌ها: 


3. اجل امّت‌ها: 
قرآن کریم برای امّت‌ها نیز حیات و موت خاصضی قائل است. در آیاتی از 
قرآن به آجل امّت‌ها اشاره شده است: ازجمله: «لِکل أَمَة أجَل اذا جاء 
اجلهّم فلایستخرون ساعة ولایستقدمون» (یونس/10, 49 و اعراف/۰7 
34), و «ماتسبق من ام اجلها ومایستخرون» (حجر/5 1 و مومنون/3 2 
43). 
برخی اندیشهوران از آیات پیشین برای اثبات «اصالت جامعه» استفاده 
کرده و گفته‌اند؛ جامعه اصالت دارد : زیر| ان موت و حیات نسبت داده 
شده است30] سایرانن: اجل ات‌ها را اجلی حقیفی:راشیتد‌اند. 
برخی از قرآن‌پژوهان معاصر با رد * دیدگاه پیشین بر این باورند: حداکثر 
سخنی که [درباره اجل امّت‌هاآمی‌توان گفت. این است که مزر ی امّت 
به‌معنای از هم گسیختن نظام و شیرازه اجتماعی و سیاسی آن اقت است., 
نه این که امت, موجود و واحد حقیقفی باشد که همان گونه که روزی به دنیا 
آنذه اشت: رهز دیحر نیز رخت بربندد و.ازضیان برودا 37]. که. در این 
صورت: اجل امّت‌ها, اجلی حقیقی نخواهد بود. 
موَیّد اين بیان, کلام برخی مفسران است که از اجل ایّت‌ها به «اجل 
معنوی» تعبیر, و حیات امّت‌ها را به «عزت». و مرگ امّت‌ها را , به «ذلّت» 
آن‌ها تفر کروه هه رف که ات ها با امتثال حدود شرعی و التزام 
به دستورهای دینی و تمسک , به اخلاق و فضایل به به عژت می‌رسند و با 
روی‌گردانی از قوانین شرعی و دور شدی از فضایل اخلاقی و انتشار رذایل 
اخلاقی و منکرات و ستم به شقاوت و ذلت خواهند رسید.[38] 


4 اجل پدیده‌های طبیعی: 


4. اجل پدیده‌های طبیعی: ۱ 

قرآن کریم در آیات 8 روم/30, و 3 احقاف/46, به اجل آسمان‌ها و زمین و 
در آیات 2 رعد/13 و 29 لقمان/31 و 13 فاطر/35 و 5 زمر/39, به اجل 
خورشید و ماه اشاره, و از ان با ۳ مسمی» (وقت معین شده) تعبیر 
کرده است. 

نبوده , بلکه در روز معینی که نزد خداوند روشن است, ان ها نیز فانی و 
منقرض خواهند شد که براساس آیات دیگر (تکویر/81, 31: انفطار/82, 
1 انشقاق/84. 5-1) آن روز. روز قیامت خواهد بود. ۱ ۱ 
آیه5 حج/22 «وئقتة فی‌الارحام ما تشاء الی اجل مُسَمّی نم تخرجُکم طفلا» 
نیز زمان استقرار جنین در رحم مادر را مدتی ی و از پیش تعیین 
شده می‌داند. 


اجل در امور اعتباری: 


۷ ذین: 


1 دین: ِ 
ان مان اعل. ای کمن راید سفن بای سکن انست. که 
براساس ایه 282 بقره/2 مورد تایید و امضای شارء مقدس قرار گرفته 


است. 


2 اجاره: 


,9 اجاره: 

تعیین اجل در عقد اجاره (اعمٌ از اجیر کردن شخصی برای انجام کاری یا 
آخاز" شفی, ان مانه خانه با منافعی از نع مین صیر) نیز بزاساس 
آیات قرآن و عموم روایت «المومنون عند شروطهم»[ 39] جایز است که 
و ۰ آن در قرآن کریم اجیر شدن موسی(علیه السلام)برای شعیب به 
هنت :۱۳۵ 10 سال فر براند ارجماحباییی. ۱ :شتران او است ۲ قضص 2 
9-8 2). 


3. عذّه طلاق: 


3 عده طلاق: ۲ ۲ ِ 
رد رال اعساسس اعل‌ سا مات کی ات فا رس اد ان 2 
تعبیر «اجل» (بقره/2.231 و طلاق/2, 65 و 4( و در متون فقهی با تعبیر 
«عده» پادشده است و ان مدذّت زمانی است که زن مطلقه پس از اجرای 
طلاق* حو؛ ازدواج با دیگری را تا پایان آن ندارد. طول این مذت براساس 
ابه 228 بقره «سه بار پاک شدن »> و برای زنان بائسه (درصورتی که 
احتمال می‌دهند باردار باشند) سه ماه و برای زنان باردار تا پایان وضع 
سمل رطلای 1:65 است: 


4 عده وفات: 


4 عده وفات: 

از دیگر موارد اجل اعتباری در قرآن کریم. اجل يا عدّه* وفات است. از 
آن‌جا که پس از وفات شوهر, ازدواج فوری رن با مردی یکره با محبنت و 
دوستی و حفوظ احترام شوهر پیشین سازگار بیست و از سویی سرب 
جریحه‌دار شدن عواطف بستگان متوفا می‌شود, قرآن کریم, ازدواج مجدد 
زنان را به نگه‌داشتن عده مشروط می‌کند که مدّت آن 4 ماه و 10 روز 
تعیین شده است (بقره/2, 234). از سوی دیگر, خداوند با تشریع این حکم 
به مبارزه با برخی عقاید خرافی که مخالف ازدواج مجدد زنان شوهر مرده 
شایسته آنان نمی‌بیند.[40] 


5 منافع مناسک حح يا شتران قربانی: 


د. منافع مناسک حج یا شتران قربانی: 

از دیگر موارد اجل اعتباری, مفاد آیه33-32 حخْ/22 است: «ومن یعظم 
شعییر اللّه فاتّها من تقوی الفلوب * لکم فیها منفغ الی آجل مُسَّی نم 
مَحلها الی البیت العتیق» که براساس آن اجل و سرآمد استفاده از «منافع 
مناسک حح»[411] مانند تجارت و .. [درصورتی که مقصود از شعائر, 
«مناسک حج» باشدا با پایان بهره‌گیری از «متافع شتران قربانی»[42] 
مانند استفاده از شیر ان‌ها و سوار شدن بر پشت اآن‌ها, [درصورتی که 
مقصود از شعائر «شتران قربانی» باشد] زمان رسیدن به خانه کعبه تعیین 


شده است. 
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اجماع 


اشاره 


اجماع: اتفاق خاص بر امور دینی 

اجماع از ماده (ج ‏ م - ع) در لغت به‌معنای محکم کردن عزم و نیت,[1] و 
قیر ااا یا تن اقا خاضی قم ار نی است ]۱2 درف ات 
اتقافور.میان دانشمندان. ارایق :مطرح انعت: 1 اتفاقمام. است. بزءامز 
دینی :[3] 2. اتفاق مکلفان در یک زمان بر حکم واقعه :[41] 3. اتفاق اهل 
حل وعقد:[5] 4 اتفاق مجتهدان پس از رحلت پیامبر[6] یا به تعبیر شیخ 
انصاری, اتفاق مجتهدان در یک زمان.[7] زیدیه افزوده‌اند که اتفاق‌کنندگان 
بان ار قشت ما صلی اه اه وال افص شآ ری سک هه 
با توجه به این‌که هیچ ملازمه‌ای بین اجماع صرف و بین حکم خداوند وجود 
ندارد, این پرتنتتین مطرح می‌ شود که اصولیان چگونه خصوص اجماع 
مسلمانان را حجت دانسته‌اند؟ برای پاسخ این پرسش باید نخستین 
اجماعی را که در تاریخ مسلمانان دلیل دانسته شد. بررسی کنیم و آن 
اجماعی است که به ادعای اهل‌سنت در باره بیعت با ابوبکر خلیفه اوّل 
مسلمانان حاصل شد. از آن‌جا که خلافت وی, هیچ دلیلی از قرآن و سئّت 
نبوی نداشت. ناچار برای مشروعیت بخشیدن به آن به اجماع متمسک و به 
سم فطل قایل یی 1.مسمانان محته با اهل خل فد ام آنان سر 
بیعت با ابوبکر اجماع کردند: 2 امامت از فروع دین است. نه اصول دین , 
اما دللی مس دو ال کاب»وست ات بسن ای آن: اخمام 
زا توسعه داده, آن را در تمام مسایل فرعی دین معتبر دانستند و برای 
اثبات حجیّت آن به سه طریق: قرآن, سئت و عقل تمسک جستند.[9] 
امامیه که براساس آیات و روایات فراوان, معتقد به امامت امامان 
اثناعشر(عليهم السلام) بوده, به مقتضای ادلّه عقلی و نقلی نظیر آیه 
تطهیو, ایشان را از هرکونه اشتناه معضوم.می‌دانته اجماع را از آن جفت 
که کاستف: از ,رات معضوم (علیه السلام) انستحت می‌شمرند و معیار دز 
کشف رای معصوم را قاعده لطف [ 10 ] پا ملاز مه عادی[ 1 1 ] دانسته‌اند که 
براساس حساب احتمالات, اجماع علماء بیانگر وجود یک دلیل شرعی (سیره 
مارا یرد ) المت که اه ارام عضو له اس میا 
در قرآن, واژه اجماع به‌معنای اصطلاحی نیامده است: ایا برخي از 
اهل‌سنت از مفاهیمی مثل «اولی‌الامر». «سبیل المومنین» و «خیر »> 
۰ 


استدلال اهل سنت بر حجیّت اجماع 


استدلال اهل‌سنت بر حجیّت اجماع 

1 قرانرصر ایفط1 1 سا 2 کات که زابطه وی ,وا بازبا مب (ضای 
الله علیه واله) کته و راهی جز راو مقمنان را پیموده‌اند, وعده عذاب 
داده است: «ومن رشاقق الرّسول من بعد ما تبین له الهّدی و بیع یر 
سبیل المْومنين وله ما تولی و صله جَهَتَم و ساءت مصیرا». در مقام 
استحدلال به اه کفنه شجم ۶ ون حدا شون ار اهر اضلی: الله عانه واه اد 
تنهایی موجب عقوبت است, باید پیمودن راهی غیر از راه مقمنان نیز به 
تنهایی عذاب الهی را به دنبال داشته باشد و گرنه فایده‌ای در جمع میان 
آن‌دو نخواهد بود 1 12 بنابراین, مخالفت راه مقمنان نیز به تنهایی وعده 
عذاب دارد. 

به این استدلال, چند پاسخ داده شده است: الف. آیه, متابعت از کسانی را 
۳1 ظاهرأ و باطناً موُمن باشند, واجب کرده, نه هرکسی کم اسان اسان 


کرد: بر این اساس. مراد از آیه تمام مردم نیستتند و احر امتدلال‌کتندم: آبه 
راب بعض اقت مثل اهل حل و عقد با مجنهدان حمل کند ما هم بر کسپ. 
یعنی امام معصوم, حمل می‌کنيم که عصمتش قطعی است.[13] ب 


وعده عذاب را متوجه کسانی کرده که بین مخالفت رسول و پیروی 1 
راهم مومنان را خمع کنند. اریي: مخالفت زسول به تنهایین به‌دلیل ابات: دیگر 
موجب عذاب است: اما پیروی از غیر مومنان به تنهایی درصورتی عقاب 
الهی را به دنبال 91 که دلیلی دیگر بر آن دلالت کند که استدلال‌ کننده. ان 
را بیان نکرده است.[14] ج. ایه, حرمت پیروی از غیر راه مومنان را در 
عصر رسول(صلی الله علیه واله)اثبات می‌کند: ولی حرمت اثباع از غیر 
مومنان در سایر زمان‌ها که هدف استدلال‌کننده است. آثبات نمی‌شود. 
[5 1] د. آن‌چه از ظاهر آنة استفاده می‌ شود آن است که ترک مخالفت پا 
رسول کفایت نمی‌کند: بلکه باید شیوه مومنان (نصرت رسول(صلی الله 
علبه. واله) و دفاع از آیشان) تیز به.ان ضمیمه شود[ 16] بنایزاین؛ مراد از 
ت مومنان اتفاق ایشان نیست. 

قوان نیزر دنه زرسشمان الهی را واجب دانسته و مردم را از پراکنده 
شدن بازداشته است: «واعتصموا بحبل الله جمیعا و لاتفوّقوا». 
(آل‌عمران/103 گفته شده است: کتاب خداوند و اجتماع مومنان 
مصداق حبل ال است و خداوند فرمان داده تا به این ریسمان چنگ 
بزنید[ 17] و نیز مخالفت با اتفاق امّت تفرّق و حرام است: پس پیروی از 
اجماع لازم است.[8 1] 
به این استدلال چنین پاسخ داده شده‌است: 


الف. مفسران حبل اللّه را به‌معنای قرآن يا مجموع قرآن, اسلام. امامان 
معصوم(علیهم السلام)دانسته‌اند: بر این اساس نمی‌توان حجیت اجماء را 
بة انستناد آیه مذکور اثبات کرد. ب. از اين که دنباله آیه دستور می‌دهد به یاد 
نعمت‌های خدا باشید که بین دل‌های شما به‌سبب اسلام الفت ایجاد کرده 
است. استفاده می‌ شود که مقصود., نهی از اختلاف در اصول دین است نه 
فروع.[ 19] ۱ 

3. برخی به آبه 6 1 توبه/9 بر حجیت اجماع استدلال کرده‌اند: ». .. لم‌یتخذوا 
من دون له ولا سوه و لا الْموَمنیَ ولیجَة». 

آنان گفته‌اند؛ «ولیجَة» 99 مدخل است و معنای [ این است که نباید 
راهی غیر از راه مومنان را در پیش گرفت: بر اين اساس, اتفاق حجّت و 
پیروی از آن لازم است .۱201 

مفسران گفته‌اند؛ الا این ان درصدد بیان اعتبار اخلاص در جهاد است که 
مجاهدت به تنهایی اثر ندارد: بلکه باید به دور از نفاق و دوستی با غیر 
مومنان باشد :211] بر اين اساس, ایه در مقام بیان لزوم پیروی از مومنان 
تانیا "فتنندل یه ِ کند که مقصود از مومنان. اهل حل و عقد یا 
مجتهدانند و دلیلی بر این معنا وجود ندارد. 

4. در ره 1 1 ِِ آمده است : گروهی از مردم هدایت کنندگان به 
حق و مجری عدالت هستند: «وممّن خَلقنا اد بهدون بالحق و به بعدلون». 
گفته‌اند؛ اين آیه, مفید اعتبار اجماع است : زیر| مقصود آیه آن تحت که در 
هر زمانی شوت ویر کف مذکور را دارند ز چنان که پیامبر(صلي الله علیه 
وآله)فرمود: از ات من هميشه گروهی بر حقند و اگر مفاد ۳ به زمان 
پیامبر اختصاص داشته باشد, ذکر آن بی‌فایده خواهد بود.[ 22] 

این استدلال در ست. نیشت * زیرا اولا آیه دلالت دارد. که دز بین ات کسانن 
دارای این صفت هستند: ولی دلالت ندارد که در تمام زمان‌ها چنین باشد و 
همین مقدار که اين گروه در یک زمان موجود باشند, فایده حاصل خواهد 
بود, بر این اساس, آیه بر حجیت اجماع در تمام اعصار دلالت ندارد.[23] 
ثانیا در هر عصری؛ معصومی هست که پیروی از او واجب و واجد صفت 
مذکور در آیه باشد و شاید مراد از آیه آن معصوم باشد.[24] علامه 
طباطبایی نیز گفته است: اسناد هدایت به امّت وراه از دلالت بر عصمت 
خالی نیست , رز در این‌صورت؛ مقصود از افت. بعض ایشان است و اسناد 
صفت بعض به امّت, نظایری در قران دارد و مختص به این ایه نیست. 
[25] موید این مطلب, روایاتی است که امّت را امامان معصوم(علیهم 
السلام) تفسیر کرده است.[26] 

نالا آند تعیین نکرده ِِِ این افت. اهل حل و عقد پا مجتهدان باشند : 
بنابراین, استدلال کننده باید این مطلب را اثبات کند. 


5. خداوند به‌طور چزم په اطاعت از اولی‌الامر فرمان داده و آن را واجب 
داشیحه است: #بایها الدین عاهتوا اطنوا اللة و اطغها التسول و اولی 
الامر منکم» (نساء/59 ,4( و این مقتضی عصمت اولی الامر است : , چون 
اگر معصوم نباشد, اجتماع امر و نهی در شیء۶ واحد لازم قف آید ز زیر ار ان 
جا که اولی‌الامر است پیروی‌اش لازم و چون خطا کرده, اتباعش حرام 
اس تشه ام ار اولیالاس ال عل عفد ات ین ور شاه 
تاشتا یه تعی تواند منود بات مر آیو سس شیر اعتار اخهاغ ال 
حل و عقد دلالت‌دارد.[ 27] 

این استدلال باطل است: زیرا اوّلاً عاملٍ عصمت اهل حلّ و عقد, خود این 
عنوان نمی‌تواند باشد: چرا که اهل حل و عقد به امّت اسلامی اختصاص 
ندارد: بلکه تمام ملّت‌ها گروهی برخوردار از موقعیت‌های اجتماعی دارند و 
مطالعه تاریخ ایشان بیانگر عدم عصمتشان است : : گرچه اشتباه آنان از 
افراد عادی کم‌تر باشد : بنابراین : اگر اهل حل و عقد معصوم و قرین قرآن 
باشند. باید عاملی از سنخ معجزه داشته باشد و در این‌صورت می‌بایست 
دایره وظایف انان در قران بیان می‌شد و نیز می‌بایست پیامبر(صلی الله 
علیه واله)درباره ایشان, توصیه می‌فرمود و مسلمانان که از مسایل 
از این مساله, با اهمیتی که دارد سوال می‌کردند و نیز می‌بایست در 
احتجاجات, به اتفاق ایشان استنادمی‌شد.[28] 

ثانیاً خود فخر رازی بر استدلالش به آیه اشکال کرده و آن‌را مخالف اجماع 
کت دانسته‌است : زیرا اقوال در معنای اولی الامر از چهار قول خارج 
نیست: خلفای راشدین. امیران طوایف, دانشمندان و امامان معصوم: 
بنابراین, تفسیر اولی‌الامر به اهل حلّ و عقد برخلاف افاق مرکب است: 
سپس گفته است که اهل حل و عقد به قول سوم بازمی گردد : پس آن‌چه 
را خود بناکرده, ویران نموده است [ 9 2] و در نتیجه, اتفاق اهل حل وعقد 
اعتیاری نخواهد داشت. 

ان مطایق روایات بسیاری مراد از اولی‌الامر امامان(عليهم السلام) 
۰ مقصود باشد و این برداشت احتیاج به ار صریح از سوی خدا 
و رسول دارد, مردود است : ر چون آنان به ای مثل آیه تطهیر و ولایت و 
احادیث نبوی مثل حدیث ثقلین و سفینه معرفی شده‌اند.[ 1 3] 

6 مومنان باید موارد اختلاقی را به خدا و پيامبر ارجاع دهند: «قان تترَعثم 
فی شف ۶ فزدوه ۳ الله و الرّسول ان کم تَومنون باللّه و الوم الأخر». 
(نساء4/59) 
در بیان استدلال به این آیه گفته شده است: مقتضای شرطیت تنازع برای 
صحوت تحو بت ماسی رضات اللهعاه ات اوه ات که حمصفرت اساق 


افت, رجوع لا زم بیست و حجیّت اجماع جیزی ۳ این نیست | 32 ] اما این 
استدلال ناتمام است : زیر| اگر در میان اجماع کنند حان معصوم وجود داشته 
باشد, به جهت وجود معصوم حجّت است و گرنه معتبر نیست : زیرا لزوم 
رف دا مرول( صلی نله یه رالد هام اخا اف توالت من که 
که درصورت عدم تنازع. رجوع لازم نیست و اتفاق حجّت است: چون اگر 
چنین باشد, لازم ی انز که اتفاق هر جماعتی حجّت باشد: درحالی که 
استدلال کننده, اثفاق خاضّی را حجت می‌داند.[33] 

7 ما شما را امّت میانه قرار دادیم تا گواه بر مردم باشید و پیامبر(صلی 
الله علیه واله) گواه بر شما باشد: «وکذلک جَقلنکم امد وسطّا لتکونوا 
شهداء علی التاس و یکون الرّسول علیکم شهیذا». (بقره2/143) 

در چگونگی استدلال به این آیه آمده است: 0 به‌معنایر عدالت است و 
تما کنند نی که 1 9 و 1341 شز. کفتداند: خداهنیه شترا 
کاهان ص مودوص داشسته اس یس فان انسا سول اس تن کرام 
نمی‌تواند کافر یا گمراه باشد: بنابراین, اتفاق اهل هر عصری بر معاصران 
آن‌ها - اگر از اتفاق آن‌ها خارج شوند - و نیز بر سایر اعصار حچّت خواهد 
بود.[ 35] تقریب اوّل استدلال, مردود است : زیرا| اولا آیه, وسط بودن تمام 
امّت را فرموده است. نه بعض امّت : ثانیا اثبات عدالت اهت دلالت نمی‌کند 
که ایشان اشتباه و فراموشی هم نداشته باشند:[36] ثالثاً طبق روایات 
از اين پاسخ. بطلان تقریب دوم استدلال نیز روشن می‌شود. 

8 شم بهترین آیتی هستید که به سود انسان‌ها آفریده شده‌آید و امر به 
معروف و نهی از منکر می‌کنید:«کنثم خر أَمّة آخرجت لاس نمرون 
بالقعروف و تنهون غن المنکر». (آل عمران3/110) 

در بیان استدلال به آبه گفته‌اند: از آن‌جا که خداوند, امّت را با خیر (بهترین) 
وصف کرده وتف آشکار می‌شود که ایشان بر حقند: , پس اگر بر امری 
اتفاق کردند, بر حق اجتماع کرده‌اند و براین اساس.: اتفاق ایشان حجّت 
خواهد بود و ثانیا ات را به این وصف کرده که امر به معروف و نهی از 
منکر می‌کنند: ینس روشن می‌ شود که آن‌چه را افّت منکر دانسته, منکر 
است و ان‌چه را معروف بداند, معروف است. [38] 

خر ی این اسلا کماند اما از شتفم اد ات تیدا ات 
نمی‌کند : بنابراین عصمت ایشان ثابت نمی‌شود تا بر حجیت اتفاق دلالت 
داشته باشد : زیرا وصف امّت به بهترین. معنايیش نفی خطا و اشتباه نیست 
معروف باشد و هرچه را نهی می‌نمایند, منکر باشد.[39] 


اه ای ار ام هه 0 ار یار 
مفسران اهل‌سنت نیز گفته‌اند.[41] 
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اشاره 


احبار: عالمان بهود. کاهنان 

واژه «احبار», به‌صورت صریح 4 نان دن قران کریم ذکر شده است : , دو بار 
به همراه «ربانیون» * (مائده/۵, 4 و 63) و دو بار به همراه «رهبان». 
(توبه/9؛ 31 و 34) هم‌چنین آیات را دیگری بدون تصریح به نام احبار, 
درباره ان بهود سخن گفته‌اند. 

واژه‌شناسان «احبار» را جمع «حبر» دانسته و درباره قرائت آن دیدگاه‌های 
متفاوتی بیان کرده‌اند: ابوهیثم و ابوعبید آن را به فتح حاء|1], ابن اثیر, 
فژاء و جوهری به کسر ان,[2] ولیث و ابن‌سکیت هر دو وجه را قرائت 
کرده‌اند[3] و اصمعی در تعیین قرائت به فتح يا کسر, اظهار بی‌اطلاعی 
کرده است.[4] 

چبر در لفت. به‌معنای «اثر نیکو»[51], «زینت, جمال و بهاء»61]؛ 
«مداد» [ 7 ], «نوعی از لباس»[8]؛ «نعمت»[9 ]و . . آمده و در اصطلاح به 
هر عالم اهل کتاب اگرچه بعدا مسلمان شده باشد گویند.[10] 

واژه‌پژوهان در ایجاد ارتباط میان معنای لغوعر ور اصطلاحی کوشش‌های 
فراوانی کرده‌اند: برخی با استدلال به آیات «ادخْلوا الِجَنة ۳ وآزوجکم 
تحبرون» (زخرف/43, 0 و «فاشّا الذین ءامنوا وعشادا الطْلحت فهّم 
فی زوضة یحبرون» (روم/30, 15 که بیش ‌تر مفسران آن را به‌معنای 
برخورداری از نعمت تفسیر کرده‌اند,[11] معنای حبر را «نعمت» دانسته و 
معانی دیگر مانند: شادمانی, سروره اکرام, تبحسین و .. ۰ را از لوازم و آتار 
آن برشمرده‌اند 1۰ برخی دیگر معنای آن را «اثر نیکو» دانسته و وجه 
نام گذاری عالم به حبر را ماندگاری آثار نیکوی آنها در میان مردم ذکر 
کرده‌اند.[13] و کسانی‌که «حبر» را «مداد» معنا کرده‌اند, دلیل این 
نام‌گذاری را کتابت عالم به‌وسیله مداد بیان کرده و برخی از آنان گفته‌اند: 
«کعب الحبر» که به اشتباه «کعب‌الاأحبار» شهرت یافته نیز از همین رو, 
چنین نام گرفته است.[14] ۱ 

گروهی از لغویان بر عبری بودن این واژه تصریح کرده و آن را برگرفته از 
«حابر» به‌معنای سحر کردن و تمرین سحر, يا «حابار» به‌معنای ساحر و 
کاهن. دانسته. گفته‌اند: هر عالم بهودی از فرزندان هارون حبر است: زیرا 
سحر و کهانت در میان علمای پیشین بهود رواج داشته است .1 1 همچنین 
از شواهد تقویت این دیدگاه قول کسانی است که می‌گویند: در زبان عبری 
معنای ریشه‌ای «حبر» سحر است.[16 ],[ 7 1] 

«حبر» در زبان فارسی به «کاهن»[18] برگرفته از واژه عبری [19] 
(۲06۳) و «خاخام»[20] و در انگلیسی [۳۶۵00۱«]21» ترجمه شده که 


از لغت عبری «8۵00۱» به‌معنای «استاد من». گرفته شده است.[22] این 
واژه امروزه به رهبر روحانی و دینی جامعه یهودی اشاره دارد.[23] در 
کتاب مقدس (عهد عتیق و جدید) به‌صورت مکرر این اصطلاح امده است. 


عهد عتیق: 


عهد عتیق: 

این اصطلاح پیش از ویرانی معید دوم (سال 70ق.م) به‌کار نرفته است. 
بافت: «هارون» برادز موسی( علیم. السلام آبود [25] چنن از وق پسرش 
«الیعازار» جانشین او شد[26] این منصب تا دوران «عیلی» که از خانواده 
و سلسله «ایثامار» بود, در خاندان هارون حفظ شد.[27] پس از آن این 
نام در مورد هر کسی که به رهبری امور دینی و معنوي مردم منصوب 
می‌شد, اطلاق می‌گردید.[28] در دوران «تلمودی» (تقریبا 2010 سال پیش 
از میلاد تا 500 سال پس از میلاد) ربیان به دو دسته تقسیم می‌شدند: 
«ربیان عالم» (۴۵۵0۱ ۲63۵0۳6۲) و «ربیان قاضی» (5_۳۴۵00۱ع09,(), 
دسته نخست وظیفه اخو رف را بر عهده داشته و آن را به یادگیری شریعت 
حقوقی دریافت نمی‌کردند و زندگی خود را با برخی تجارت‌ها و نذورات. 
تامین می‌کردند. دسته دوم براساس شناخت و اطلاعشان از شریعت, و 
توانایی‌هایی مانند قضاوت و وکالت و با استفاده از اسناد ۳1 مدارکی ویژه, 
گزینش می‌ شدند. این مراسم در طول 7 روز [29] و با آیین‌هایی مانند 
قربانی. مسح با روغن و پوشاندن لباس رسمی, انجام می‌گرفت.[30] 
اینان در برابر زمانی که برای فتوا و قضاوت صرف می‌کردند, مبالغی را به 
یک شخص جمع می‌شد. بعد از نگارش کتب مقدس, انتخاب کاهنان و 
رئیس نا ابزاری در دست حاکمان بوده؛ آنان همواره به اقتضای امیال و 
دیدگاه‌هاق شخصی خود, آنان را عزل و تضب می‌کردند.[32] در قرن 
دوازدهم میلادی برای این‌که کاهنان زمان بیشتری را در آرسیدگی به 
فعالیت‌های دینی. صرف کنند. مقرر شد در برابر تلاش‌های آنان, مبالغی 
حقوق به انا پرداخت شود تا برای تا یره ود کی خود به‌کار نیاز نداشته 
باشند. این گروه جد ید از کاهنان به همین مناأاسبت, «کاهنان حقوق بگیر» 
(513۲160)نامیده شد ند ,331 ] پس از ان وظایف کاهنان به‌صورت 
مکتوب به آنان ابلاغ شده, افزون بر قانون گذاری و تبلیغ دین»؛ کارهای 
دیگری مانتد بریا کردن محاکم فضایی: زباشت: و اداره نها سرپرستی 
مدارس متوسط و عالی؛ شرکت در مراسم ختنه, ازدواج و رتفد :نا رن 
استتم موه مفاله فطایف کاهان از مظایی‌ سین که ره کاهان 


گذاشته شد, جمع‌آوری مالیات برای حکومت بود. این وظایف, باعث بالا 


عهد جدید: 


عهد جدید: 

در اناجیل عهد جدید, حواریان عیسی(علیه السلام), مکژر او را با عنوان 
«ربی» که اصل ان «۲۵0» واژه‌ای سامی به‌معنای «استادسید» است و 
در آرامی «۲3003۳0» و در عبری «۲۵0۱00۳» است که با پسوند ‏ به‌معنای 
«مال من» < «استاد من» به‌کار می‌رود.[35] همان‌گونه که عیسی(علیه 
السلام) در اناجیل «مرقس»[36] و «یوحنا»,[ 37] «سید» يا «استاد» که 
در یونانی به شکل «[۳۵۵00۱,6» نوشته می‌شود,[38] خطاب شده و 
حواریان ان را خطابی احترام‌امیز می‌دانستند.[39] غیر از حواریان. 
مردمان دیگر نیز عیسی(علیه السلام) را با این صفت می‌خواندند.[ 40] در 
انجیل یوحنا از این واژه معادل <5۱53,۲۵» به‌معنای «استاد» استفاده 
شده[41] و در اناجیل دیگر اغلب به عنوان جایگزین همان معنا در خطاب 
به عیسی(علیه السلام)به‌کار رفته است.[42] در انجیل لوقا که هنوز واژه 
«ربی» به‌کار برده نشده بود. عیسی(علیه السلام)با معادل یونانی دیگر 
(۶۲۲۱,۲۵10) که به‌معنای «استاد» بود, خطاب می‌شد.[43] به جز 
صان‌های که سس له السام اس استم وا مر ها یک ایور 
خطاب به «یوحنای تعمیددهنده»[44] و دو بار به شکل «سید ما» در 
اعتراض به «کاتبان» و «فریسیان» (زاهدان) که دوست داشتند, با این 
عنوان خطاب شوند. به‌کار رفته است.[ 45] 


وظایف کاهنان: 


وظایف کاهنان: 

سومین سفر از اسفار پنج‌گانه تورات؛ «لاویان» نام دارد که قوانین؛ آیین‌ها, 
مقدار و کیفیت_ هدایا و قربانیان و وظایف کاهنان را بیان می‌کند و در زبان 
عبری آن را سفر «شریعت کاهنان» نیز می‌نامند.[46] وظایفی که در آن 
سفر بر مه کاهنان نهاده شده, به اختصار عبارتند از اجرای مراسم 
قربانی[ 7 4] (گاهی قید شده است شرط پذیرش قربانی انجام أ 
به وسیله کاهن است)[ 48 ]؛ ذیح حیواناتی که به عنوان کفاره به وسیله 
گنه‌کاران پرداخت می‌شود.[49] پاشیدن خون به محراب و پرده 
شقدس ۱50 ایغ شرفت موش (عايه ااسلام 51۱ توحه به برخی. از 
ایا ما ور و وا ۳ 
به برص براساس آیین ویژه‌ای که به اعتقاد یبهود» خداوند به موسی(علیه 
السلام) تعلیم داده است:,[53] برگزاری مراسم عید و زنده نگ داشتن 
«سبت» (روز شنبه) و حفظ تقدس ان[54], پرداخت جریمه‌های ویژه 
درصورت ارتکاب گناه به وسیله کاهن |[ 55]؛ قربانی گوساله‌ای جوان و 
بی‌عیب در روزی که کاهن به مقام مسح روغن نایل‌می‌شود.[6د]_ 

در برابر وظایفی که بر عهده کاهنان نهاده شده؛ امتیاز اتی نیز به انان داده 
بش ات کمسی اما از ال اه اتطاررتی از مدای کته 
عنوان کفاره گناهان پرداخت می‌شود به کاهن به‌صورت هدیه[ 7 5 ], 
اختصاص پوست قربانی دیج شده به کاهن به عنوان شرط پذیرش قربانی, 
[581] اختصاص همه هدیه اردی که در تنور پخته می‌شود و هر چه در پاتیل 
يا تابه بریان می‌شود به هارون و یکی از فرزندان کاهن او[59] (گاهی 
هد یه قربانی به مذکر بودن کاهن مشروط شده است).[ 60] 


احبار در قرآن: 


احبار در قرآن: ٍ 

واژه احبار در قران کریم در مواردی همراه با «ربانیون» و در مواردی دیگر 
همراه «زهبان» به‌کار رفته است, مفسران در این‌باره دیدگاه‌های متفاوتی 
ارائه کرده‌اند. 


آحبار و ربانیون: 


احبار و ربانیون: 
مفسران دربارم یکی بودن «ربانی» با «اخبار» یا اختلاف. آن دو و نوع 
ی دیدگاه‌های متفاوتی ارائه رکرده‌اند: : برخی با گواه گرفتن آیه؛ 
.و لکن کونوا ربْنیّین بما کنثّم قلمون الکَتت و بما کنثم تدژسون» 
رال عمرار 3 9۵ مراد از احبار را مطلق علما.؛ و9 ربانیان را علمای 
خکیمی می‌دانتد که به شیاست.؛ و. تدبیر آمور مردم آگاهی دارند و آنان 
تربیت کرده به اصلاح امورشان می‌پردازند.[61] از ضحاک نقل شده 
«رتانیان», قدّاء و احبار, فقهای بهودند.[62] مجاهد و قتاده «رّانیان» 7 
فقهای یهود و «احبار» را دیگر علمای آنان دانسته‌اند.[63] ابن‌زید 
«ربانیان» را به والیان و حاکمان و «احبار» را به علما تفسیر کرده است. 
اس یم اس را ی را ال او 
«احبار» علمای بهود (اهل تورات) هستند.[ 65]ابن‌جریر و ابی‌حاتم از سدی 
نقل. کرده‌اند که مراد از آنها .ده فرزند ضوویا هنتند که یکی طربی# و 
دیگری «حبر» بوده, و با پیامبر(صلی الله علیه واآله) عهد بستند که به 
پرسش‌های آن حضرت درباره تورات و احکام موجود در آن, پاسخ دهند. 
[66] فخررازی از ترتیب ذکری در ایه: «یحکه بها السِّیّون الذین اتنآمه| 
للذین هادو| والرّبنیون والأحبار . تک (مائده/, 4( استفاده کرده است که 
مقام ربانیان برتر از احبار است و ربانیان مانند مجتهدان و احبار دیگر آحاد 
علمایند ۱071۰ 
عیاشی از ابوعمرو و ۳ نقل طف کید که امام صادق (علیه السلام) 
فرمود: از ویز کی‌هایی که برای امام لا زم است, پاکی از گناه, علم منور, 
آگاهی از نیازمندی‌های مردم و حلال و حرام, علم به کتاب خدا, متشابهات؛ 
تانستخ وه متسنوخ آن: و . است. آن حضرت در پاسخ به درخواست ابی‌عمرو 
که در پی استدلالي این سخن بود, آیه« ]نا انرانا النورة فیها هدی ونوز 
2 بها الثبیون الذین اشنلیا للذین هاد وا وال نون والاحبار ..» را قرائت 
کرده, فرمود: پس این امامان دارای مقامی پایین‌تر از انبیایی هستند که با 
علمشان مردم را تربیت می‌کنند و اما احبار. علمایی پایین‌تر از ربانيانند: 
زیرا خداوند 7 ادامه آیه فر موده است: «. ..بما استحفظوا من کتب ال 
وکانوا غلیه شهداء . ۰ ونفر مود. : «بما حملوا منه >> ۱091۰ علامه ۳2/9 با 
لطیف شمردن این استدلال مفتید آشتته خر نت۱ کر ایام زر بایان و احار جر 
این آیه گواهی بر برتری انبیا نسبت به ربانیان و ربانیان نسبت ربه احبار 
است : زیرا آیه در بیان علم ربانیان «. ..بما استحفظوا فن کب الله وکاند۱ 
عَلیّه شهداء . ۰» آورده ین آنان مانند علم دیگر 113 بود می‌فرمود: 


«یما خُمْلوا من پکتاب اللّه» چنان‌که در سوره جمعه درباره احبار بهود 
فرفویه ال الویت هار او ی له حماوها ‏ را کایه 
«استحفا ظ» 0 تکلیف بر حفظ کتاب خداست ۳ برعهده ربانیان 
اشتت ان ان ما مایا ان نداد کظ اان هد کات مر حوظ .و 
شهادت باشند : زیر| مکلف بودن احبار به حفظ کتاب خدا| مطلبی است و 
این که نتوانستند حفظ کنند و دچار خطا و اشتباه شدند مطلبی دیگر است. 
[69] به‌هر حال_با توجه به ظاهر آیه: «ا آنژلتا التورة.. یَحکم 
بها. .وال منیون والاأحباء کم را شرا بای ایا کت 
می‌دهد, و با توجه به سیاق آیات قبل و بعد که درباره بهود. سخن 
هی ترچ ما ملاحظض-رفایت اف صادق یه السام یه قظی خی رت 
ربانیان و احبار هر دو از علمای بهودند , لیکن ربانیان دارای مقامی برتر از 
احبارند, زیرا این آیات پس از توضیحاتی که درباره تورات و احکام موجود 
در آن می‌د هند : «وکتبنا علیهم فیها أٌ اللفسَ بالّفْس . ۳ (مائده/5 10/9 به 
نبوت عیسی(علیه السلام) و کتاب اتمانتن تاه از مسیحیان 
می‌خوافد ساسا او در ان حکم کنند: «وققینا علی ءانرهم 
بعیسی ابن مریم جصتقا . ۱ ,. وعءاتینة الانجیل فیه هدی ونور . ۴ (مائده/5, 
46( به ویژه با توجه به تعبیر «قفینا» روشن است که آن‌چه پیش از این 
اشاره شد. درباره یهودیان است. 


احبار و رهبان: 


احبار و رهبان: 

همانند اختلافی که درباره احبار و ربانیان بود, درباره احبار و رهبان نیز 
دیدگاه‌های گوناگون ارائه شده است : جمهور مفسران «احبار» را عالمان 
بهود و «رهبان» را عابدان مسیحی می‌دانند.[701] برخی «احبار» را علمای 
یهود و «رهبان» را عالمان مسیحی می‌دانند.[ 71] 


احبار و تورات: 


اشاره 


احبار و تورات: ۳ ۱ ی 
نوع برخورد و عمل کرد احبار با کتاب اسمانی خود متفاوت وگاه ناشایسته 
بوده است. قران در برخی از موارد این عمل کرد را مورد انتقاد قرار داده 


است : 


1 نادیده گرفتن بشارت‌های تورات: 


1 نادیده گرفتن بشارت‌های تورات: 

براساس گزارش قرآن کریم, در توراتی که در دست عالمان بهود بوده؛ 
بشارت و گزارشی درباره پیامبر موعود بعد از موسی(علیه السلام) وجود 
داشته که آنان با نادیده گرفتن آن, از ور تورات سرپیچی, کرده‌اند: 
«ولضا جاءهم سول من عند الله مُصذق لما مَعهم تب قریة من الذین اوتوا 
ای ۱ ظهورهم کاتیْم لاعلمون» ۱ وی 
ففستران ضراد. از «الین آوئها الکتیب» را علفای بهود: «رسنول» دا 
حضرت محمد(صلی الله علیه واله) و «کتاب الله» را «تورات» دانسته و 
گفته‌اند؛ [ حضرت توراتی را 0 که در آن آضذن چنین پیامبری 
بشارت داده شده بود.[72] از سدی نقل ده" ناه که پیامبر اسلام 
مبعوث شد قرآن را بر بهود رنه کرد ه آنان .میان تورات و قرآن مقایسه 
کرده آن دو را در بسیاری از مسائل, به‌ ویژه نبوت آن حضرت سازگار 
پافتند : ولی بهود * تورات را رها کردند و به کتاب «آصف» و سحر هاروت و 
ماروت روی آورده 9 به گونه ای عمل کردند که گوبا از تورات چیزی 
نمی‌دانند[73]: «.. کائهم لایعلمون.» 


2 کتهان ری فسائل تورازه: 


2 کتمان برخی مسائل تورات: 

برخی از عالمان بهود بر اثر شناخت نادرست از خداوند اعتراض کردند که 
خداوند هیچ چیزی بر هب انسانی نفرستاده است. آنان گوبا هی نوجهی به 
نزول, تورات* بر موسی(علیه السلام)نداشتند. خداوند در پاسخ می‌گوید: 

کل هر اتزل اتب الذی جاع به موسی نورّا وهدی للناس تچعلوتة 

__ بدوتها وتخفون وا وعلمنم ما لم تعلموا آنثم ولا ءاباوکم قل 
اللهٌ ذرهم فی خوضهم یلعبون.» (انعام/6,91) بنابر نقلی, روزی 
ی الله علیه واله)به شخصی از یهود به نام مالک‌بن ضیف که با 
آن حضرت: غناد و مخاصهه ذاتت فتر جود؛ آیا خی‌خه اهی و را به آنچه از 
تورات بر موسی(علیه السلام)نازل شده راه‌نمایی کنم که داد احبار 
چاق را دوست نمی‌دارد؟ مالک که شخص فربهی بود. غضبناک شده و منکر 
نزول هرگونه کتاب آسمانی شد: پس این آیه نازل شد.[74] سدی همین 
حکایت را درباره شخصی به نام فنحاص‌بن عازورا| نقل کرده است. 
[75]برخی دیگر این ایه را درباره مطلق بهود می‌دانند که منکر نزول هر 
گونه وحی شدند.[76] ۱ ۱ 

را که در تورات بیان شده بود, کتمان می‌کردند:[ 77]«... تجعلونَهٌ فراطیس 
تشبدوتها و تخفون کئیزا .. » بیش‌تر مفسران با استفاده از قرائت «تجعلوتة 
قراطیس» با «تاء» گفته‌اند: یهودیان بخش‌هایی از تورات را که به نفعشان 
بود يا ضرری برای انان نداشت. در کاغذهایی می‌نوشتند و برای مردم 
قرائت و بقیه را کتمان می‌کردند.[78] برخی مفسران «تجعلونه 
قراطیس» را به‌معنای این که مقام تورات را به‌اندازه کاغذ پاره‌هایی پایین 


می‌اورید, دانسته‌اند.[ 79 ] 


3 خخربت: زور ات 


۳ تحریف تورات 
یکی از ۰ نایسند عالمان بهود, تحریف کتاب خدا بود: : «أَقَتَطمَعون 
آن ینوا لکم وقد کان قریق منم یَسمَعون کلم اللّه ثم یحرّفوتَةُ من بعد 
ماعفلوه وهم عفن ان (بقره/75 2۸( این آ تا بنابر نقل ابن عباس خطاب به 
پیامبر است و دلیل ذکر صیغه‌جمع« افتطمعون » برای تعظیم آن حضرت 
است.[80] خداوند از آن حضرت می‌خواهد به ایمان بهود امیدی نداشته 
باشند؛ زیزا عالمان. آن‌ها (اخبار) که از بزرکان آنان به‌شهار .می‌آمدند 
کتاب‌خد| را تحریف کردند و دستورات آن را نادیده گرفتند. مفسران درباره 
محتوای « کلام الله» که احبار به تحریفی رف ۴ نت پرداخته اند, دید گاه‌های 
فتفاه‌تی. مطرح کرد‌اند برخی برانتد. که-علمای. بهود با گرفتن زشوم 
احکام حلال و حرامی را که در تورات بیان شده بود, به نفع رشوه* 
دهندگان تغییر می‌دادند.[81] از ابن‌عباس, ربیع و ابن‌اسحاق نقل شده که 
مراد از اين افراد. 70 نفری هستند که در پاسخ به در خواست بهود, 
موسی(علیه السلام) آنان را بز ای شتندن. کلام خدا بر کزید* ولی. انان. با 
این که ان سخن. را شنیدند. آن: را تخریف کردم آمر پرفزدکار را امتثال 
نکردند.[82] عده‌ای دیگر از مفسران کلام تحریف شده را ویژگی‌هایی 
می‌دانند که در تورات. درباره پیامبراکرم(ضلی الله علیه واله) و بعتت آن 
حضرت بیان شده بود 93[۰] شیح طوسی با استفاده از واژه «یسمعون» که 
ظهور در شنیدن مستقیم دارد قول دوم را ترجیح داده است[84]. با توجه 
به ایات فراوانی که درباره صفت مذموم تحریف میان بهود در قران وجود 
دارد (بقره/2, 79: نساء/4, 46: مائده/5, 41) به نظر می‌رسد اختصاص 
دادن اين صفت به موردی خاص وجهی نداشته, یهود در جاهای مختلف و 
هر جا ایات و دستورات خدا را به ضرر خود دیده. دست به تحریف زده 


است. 


4. سرییچی از احکام تورات: ۳ ٍ 

عالمان بهود نه‌تنها با نزول قران کریم به دستورات ان عمل نکردند. حتی 
احکامی را که در تورات بیان شده بود و بهود به ان غلم داشتند, 1 
نهادند: «ولماجاء‌هم تستول من عند اللّه مَصدق ۲ لما مَعهّم تب فریق من 
الذین آوتوا الکتب کتب الله وراء۶ ظهورهم کانهّم لایعلمون. 
(بقره/2,101) برخی مفسران این عناد عالمان بهود را از حسادت آنان 
نسبت به پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله)ناشی دانسته‌اند[85]. در آیه‌ای 
دیگر بیان شده که عالمان یهود دستورات تورات را به‌صورت گزینشی و 
منفعت گرایانه می‌پذیرفتند: و من الذین هادو| سمعون للکذب سَهعون 
یوم ءاخرین لم‌یٌتوک یُحَرْفونّ الکلِم من بعد مواضعه یقولون ان آوتیثم 
هذا فخذوه ولن لم تَوْ تون قاحذر وا.. 4 (مائده/41 ,5 مفسران این آیه را 
درباره حکم رجم تسیا هر یهود برای فرار از حکم خدا و 
افید تغییر. آن: از پیامبر اکرم تقاضای صدور حکم کردند.[86] برخی از 
مفسران نیز گفته‌اند: این شا درباره مقتولی بوده است که یهودیان به 
فرستاده‌های خود گفتند: اگر (حضرت) محمد(صلی الله علیه وآله)/حکم به 
دبه داد. بنذبرین. ولی. ا کر دستور فصاض داد آن را رها کنید.[ 87] گفته شده 
این آیه درباره داوری پیامبراکرم(صلی الله علیه والهابین قبیله بتی‌نضیر و 
بنی قریظه بوده است.[88] مفسران با استناد به روایتی از امام باقر(علیه 
السلام) در شأّن نزول این اند گفته‌آنو: فک از اشراف بهودی خیبر با زنی 
از خانواده‌های اشرافی, زنا کرد. بهودیان که از سویی می‌خواستند در 
ظاهر پای‌بندی خود را به احکام الهی نشان دهند و از سویی دیگر از اجرای 
حکم «رجم» که در تور ارت به آن.تضربه شنده بودء خربارم این ده تحص 
اشرافی نگران و ناخشنود بودند, به یهودیان مدینه پیغام فرستادند که از 
پیامبر اسلام(صلی الله علیه واله) بخواهند درباره آن دو حکم کند. پیامبر 
نخست از آنان اقرار گرفت که به حکم ایشان رضایت دهند. یهودیان نیز 
پذیرفتند. در آن هنگام جبرئیل حکم رجم زنای محصنه را به پیامبر ابلاغ 
کرد: ولی آنان از پدیرش آن حکم سرباز دای منکر وجود چنین حکمی در 
تقرات شدتد. بياهتر آنان وا ندال «عبدالله‌بن صوریا» که به اعتراف 
خودشان آگاه‌ترین شخص به شریعت بهود بود, فرستاده, او را نزد آن 
حضرت آوردند, با سوگندهایی که به او داد, از وی خواست که حکم تورات 
را در این باره روشن سازد. او به‌سبب سوگندهای پیامبر, سخن آن حضرت 
را درباره وجود اين حکم در ِِِ تأیید کرد. او در پاسخ پرسش پیامبر 
درباره علت ترک این حکم, گفت: ما این حکم را در مورد افراد عادی و 


ضعیفان اجرا می‌ کردیم, ولی درباره ثروتمندان و اشراف آن را رها 
می کردیم. پیامبر دستور داد آن دو را در مقابل مسجد سنگسار کنند.[89] 
در این آبات بر اثر برخورد ناشایسته‌ای که منافقان ۲ بهودیان با پیامبر 
داشتند, و هر یک به‌گونه‌ای آن حضرت را هی ازرنندر آن از حصرات 
می‌خواهد اگر گروهی از یهودیان به نزد او آخدخ: از او صد ور حکمی را 
خواستند, با آنان برخورد مناسبی کند: اگر خواست حکم کند و گرنه از آنان 
دوری بجوید: زیرا خداوند تورات را برای انان فرستاده و حکمی را که انان 
در پی استفتای ان هستند, می‌توانند در تورات بيابند. 


5. احبار و حفظ تورات: 

از یی صفاتی که خداوند متعال به ربانیان و احبار نسبت داده, حفظ کتاب 
خداست: «والرّبنیون والاحباز با استحفظوا من کتب الله.. ان مفسران 
در بیان مراد آیه و توجیه این و , وحدت س قذار 34 آ آن را 
«بما استودعوا م من کتب الله . ۰ معنا کرده,[90] جبایی گفته است: آتان 
به حفوظ 0( و تروب آن و ترک تضییع آن فانور. بوده‌اند ۱911۰ برخی 
منظور از آن را حفظ تورات در سینه, ممارست با زبان, عمل به احکام و 
شرایع و جلوگیری از تحریف آن دانسته‌اند.] ۱92 برخی نیز به بیان محتوای 
کناب که اخبار و رتابان آنرا حقظ کرده‌انده بو اختم متصود از آن. زا حکم 
رجم که مورد اختلاف آنان قرار گرفت و ایمان به پیامبری حضرت 
محمد(صلی الله علیه واله), دانسته‌اند.[ 93] 


6 احبار و گواهی بر حکم تورات: 


6 احبار و گواهی بر حکم تورات: 

از دیگر ویژگی‌هایی که قرآن برای احبار و ربانیان درباره تورات 

برمی‌شمارد, شهادت آنان است: «. .و کانوا عِلّیهٍ شهداء.. ۳4 (مائده/ظ, 

4) مفسران درباره مرجع ضمیر «علیه» و ۳ این دیدگاه‌های 

مختلفی ارائه کرده‌اند: ابن‌عباس متعلق شهادت را حکم پیامبر(صلی الله 

علیه. واله)درباره رخم زانی: تأیید آن و مطابقتش با تورات دانسته است: 

بنابراین, مرجع ضمیر منطوق «یحکم بها النبییون» خواهد بود.[94] برخی با 
با زگرداندن ضمیر به «کتاب الله»: «...بمَا استحفظوا من کتب الله و کانوا 

عْلیه شهداء ..» متعلق شهادت را ایند نزول آن از جانب خداوند[ 95] پا 

تایید سخنان الله علیه وآله), و حقانیت او دانسته‌اند.[96] با 

توجّه به رجحان بازگشت ضمیر «علیه»[97] به «کتاب» و تعلق جار و 

مجرور به «شهداء» در نظر بیش ‌تر کسانی که به بیان اعراب قرآن 

پرداخته‌اند, و یکی بودن آن‌چه در تورات د آمده است با آن‌چه که خداوند به 

احبار و ربانیان دستور حفظ آن را داده است,[98] به نظر می‌رسد که 

شهادت آنان بر محتوای کتاب است که با همه آراجج مفسران مختلف 

گفته‌اند. سا ززگاری‌دارد.[99] 
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ویژگی‌های احبار در قرآن 


1 قرک نف از نکر 


1 ترک نهی از منکر: 
خداوند متعال ربانیان و ۱ ی را بر اثر ترک نهی از منکر و بی‌توجهی 
به آن توبیخ می‌کند: «لولا ينهِهُمٌ الرّبْییُونَ والاحباژ غن قولهمٌ الائم و اکلهم 
السحت بلس ما ِ بصنعون.» (مائده/ظ, 903 هم‌چنان که از ظاهر آیه 
برمی‌آید, منکراتی که رتانیان و احبار به عنوان عالمان و برجستگان بهود 
نی از آن.را ترک کردژه‌انه. ول انم»: وال کت است: مخ آن 
1 اثم» را به «کفر».[1] «سخن دروغ»,[2] «تحریف کتاب خدا» 
(تورات):[3] «هر سخن خلاف حق».[4] و «أکل سحت» را «گرفتن رشوه 
در حکم, قضاوت و فتوا».[5] «مطلق حرام‌خواری»,[6] «ربا»[7] و «اجیر 
شدن برای حمل مسکرات و گوشت خوک و آلات لهو و لعب»[8] تفسیر 
کرده‌اند. در روایتی از امام‌صادق(علیه السلام امن مردار و سگ, مهر بَغی 
(اجرت‌زنا), , رشوه در حکم و مزد کاهن, سحت شمرده شده است.[9] 
ور دیل. این آیم انسخاتم اد علی(علیه القلام) بعل. می‌کند. که اتشان 
فرمودند: از سر نوشت احبار وبهودی که بر اثر ارتکاب گناه و ترک نهی از 
منکر گرفتار عذاب شدند. عبرت بگیرید[10] ز هم‌چنین آبن‌جریر و ابوالشیخ 
از ابن عباس نقل کرده‌اند که آبه ای شدیدتر از این 7 در قرآن نیست ۳111۰ 
آبن مزاحم و ضحاک نیز این آیه را ترسناک‌ترین ۳ قرآن دانسته‌اند 1۰ 12 
برخی از مفسران با تمسک به اين آیه و آیه پیش که می‌فرماید: «وتری 
کنیدا منهم پسرعون فی الائم والعدون و اکلهم التسحت لبئس ما کانوا 
تعملون» (مائده/5, 62) معتقدند که گناه ترگ نهی* از منکر از گناه 
منکر بیلش‌تر است : زیرا درباره مرتکبان گناه فرموده است: 
.بلس ما کانوا یعملون» , ولی درباره ترک کنندگان نهی از منکر: 
.بلس ماکانوا یَصتعون» و «صنع» قوی‌تر از «فعل» است: چون به هر 
که رسوخ داشته و کاملا جاافتاده باشد صنع, گویند: بنابراین, جرم 
گناه‌کاران :غیر راسخ و جرم ترک‌کنندگان نهی از منکر راسخ است ۳۱131۰ 


2 ویر احکات الیی: 


2 تقییر احکام الهی" 
در قرآن کریم. خداوند یهود را به‌سبب قرار دادن احبار و رهبان به جای 
خدا سرزنش می‌کند: «ِیحذوا احبارفم و یُتقم آربابا من .دون ال ال 
عما ب پشر کون.» (توبه/9, 31) از ابوالبختری روابت شده 3 حذیفه ۳۳ 
اش سا ساسا سای اه ات ۱ وه اک رس ۱ 
پرستیدند؟ آن حضرت فرمود: نه. لیکن احبار و رهبان حلال خدا را حرام و 
حرام خدا را حلال کردند و بهود نیز آن را پذیرفتند.[14] از امام 

صادق (علیه السلام) نیز روایت شده که آنان مردم را ؛ به عبادت خویش فر 
تخو‌اآندند ویزا اکر چنین می کردتدء فردم از آنان .رزوی برمی کرداندند: بلکه 
از ها سا را و یآ را را هی رت ۱۱ 
روایت‌های دیگری با همین مضمون و اندکی تغییر در نوع بیان؛ از 
وا 
است .| 6 1 ] در ادامه این اب برای پاسخ به این اشکال که شاید به آن‌ها 
گفته نشده بود که احبار و رهبان را به جای خدا قرار ندهند. کزموده 
است:«.. وماآهروا الا لعبُدوا الها واجذا لا الة الا هو سبحتة عَد 
پش رکون.» گوبا چنین دسنوری در تورات و انجیل پا از زبان پیامبران به 
آنان" ابلاغ شده بوده است. 


3. اکل مال به باطل: 


3. اکل مال به باطل: 
از دیگر ویژگی‌های نایسندی که خداوند به, بيش‌تر احبار و رهبان نسبت 
می‌دهد. خوردن مال به باطل است: «بایها الذین ءامنوا ان کنیدّا من 
الاحبار والرهبان یاون آمول الثاس بالبطل... » (توبه/9, 34) 9 
مفسران مراد از آکل مال به باطل در این را تعبیری مجازی برای 
گرفتن رشوه توسط عالمان و قاریان بهود و نصارا برای تحریف کتاب خدا| 
و تخفیف در احکام می‌دانند.[ 17] این دیدگاه با برخی از آیات دیگری که 
به‌صورت صریح بر تحریف کتاب خدا از سوی عالمان یهود دلالت دارند, 
تأْیید مي شود : «افتطمعون ان یوّمنوا تک و قد کان فریق منهم یسمعون 
کلم الله نم بحرفوته من بعد ما عقلوه و هم یعلمون.» (بقره/2: كت 
هم چنین تسا 4 6 : مائده/, 13 و 1( طوسی و طبرسی با نقل ان 
تسنر از ای و خسن : معتطدند هر کوته دریافت حالی که ار ترامع حاال 
باشد, اکل مال به باطل است و وجه تعبیر به «اکل» این است که بیش‌تر 
تصرّفات و تملکی‌ها برای خوردن است.[18] برخی از مفسران با استشهاد 
نه. آیهة «فویل للذین_یکثون الکتب بایدیهم تنم 7 بقولون هذا من عند الله 
لیشتروا به تمَتا قلبلاً قویل له ما کبّت آیدیهم ..» (بقره/2 79) گفته‌اند: 
اد از ال هل هس له نش ار مرحم راد ای کاب‌هان 
است که آن‌ها را به خدا| نسبت هی داد ند .۱/191 عده‌ای از مفسران نیز آن 
را به کسب مال با ربا[20] و گرفتن وجوهاتی از گناهکاران برای بخشش 
کاهانشان که با فرمس آهران تفرت تفسط آباع که و کلیسا ضووت 
عی کته | 1 | سیر کردمانو قلامع طظباطرایی (رخمه الله آوجه فا نت 
گناه از میان گناهان دیگر یهود را اهمیت نقش مسائل مالی و اقتصادی در 
اضلاح با افساد خامعه میداد مفون م۵ که این تخافات اقتضادی آن ساب 
احبار و رهبان که مربی و مصلح جامعه قلمداد می‌ شوند, سرزده باشد. 
[221] 


4 جلوگیری مردم از راه‌خدا: 


4. جلوگیری مردم از راه‌خدا: ۲ 
«...ویصدون عن سبیل الله .. » (توبه/9, 34) بیشتر مفسران. سییل‌الله را 
به اسلام تفسیر کرده, مراد از آیه را جلوگیری یهود از پیوستن مردم به دین 
اسلام و پیروی از حضرت محمدل(صلی الله علیه واله)‌می‌دانند.[231] علامه 
طباطبایی(رحمه آلله) با توجه به اين که اين آیه زا اشاره‌ای به توضیح آیه 
«قتلوا_الذین ... لایدینون دین الحق من الذین آوتوا الکتت .» 
(توبه/29 ,9 فی د انم معتقد است مراد از ...9 یصدون عن سبیل الله . 
ضعف بهود در اخلاق اجتماعی است که باعث جلوگیری از شکل‌گیری بک 
ات اه یت ما موم تگارزش کتاب‌ها هت مس وا مراد ۳ 
منحرف کردن مردم از شناخت واقعی خداوند دانسته‌اند.[25] در آیه 
دیگری نیز به گمرام کردن مردم به‌وسیله برخی از عالمان یهود اشاره شده 
است: ,« الم تر ال الذین اوتوا تصیبا من الکتب بشترون الصا له و پریدون 
آن تاه السّیل.» (نساء/4,44) 


5 ذخیره کردن طلا و نقره: 


. ذخپره کردن طلا و نقره: 
.. والذین یکنزون الذهب والفِتَة و لاینفقونها فی سبیل اللّه . ان (توبه/9؛ 
4 اگرچهبرخن مفتنبران با.بیان این که این اد راد 
معصول. «الذین» مسلمانان. هستنه۱20۱ آن. را یکی ان ضفات آنان 
دانسته‌اند, ولی بینش‌تر مفسران با بهره‌گیری از سیاق ایه این صفت را نیز بیز 
تقد کار خف سا ۲ کات با ار ی ار و تا مس 
ای ۱3 در وهای از شاذاکرم رصان نله علیه وله نقل از 
جایر و عبدالله‌بن عمره آمده است: هر آن‌چه زکات آن پرداخت شود کنز 
بیست: ۱ 2ابرخی با استاد به این روایت ود خوایت‌هان, عانند ان. کفبه‌اند: 

احبان و رهبان بدون پرداخت وجوهات واجبه اموال, آنها را تصرف 
می‌کردند. آنها بخش دوم آیه (ولایفقوتها فی ستبیل اللّه) را بر ادعای خود 
گواه می گیرند ۰ ۱2 ابن سعد, آبن ابی شیبه, بخاری؛ آبن‌ابی‌ش انس ابوالشیخ و 
ابن مردویه از ابنوهب نقل کرده‌اند که ابوذر در پاسخ به سوال از علت 
تبعیدش به ریبده, گفت : دلیل آن مخالفت با معاویه است. زیرا| او مصداق 
انن. اند زا نها اهل کناب می‌دانستته هن آن..,۱ ضامل .مسلمانان: فیز 
می‌دانستم.[30] از سدی نقل شده که مراد 7 ی همه اهل قبله‌اند. 
[31] 

به‌هر حال, با توجه به این که بیشتر قراء «واو» در «والذین» را استینافیه 
گرفته‌اند,[32] و با توجه به عمومیت آیه و نبود دلیل بر اختصاص ار 
نظر می رسد اين بخش از آیه شامل احبار و رهبان و بنیز مسلمانانی که 
زکات نمی‌پردازند. بشود :[33] 


6 کار مت مات اساااصای ااتماند روا 


6 کنمان شوت ابر یتلام( صای الله لیف وال 
فاد ال شش از دای رال ات ه موه ار اخار مد ان 
من‌خواهد به غر از اف ار کسی فراشیده: ابا خدا 7 نا فبضتی تاجن 
نفروشند و به آن‌چه بر آنان نازل شد, حکم کنند: «...قلاتخشّوا الناس 
قاخشون و توا بای نصا قلبا و هن دصر رل له قأولتک 
ار ات ۱۱ سرا ارم ار داوندر اصار. ز 
رتنیان را از ترس چه چیزی برحذر داشته, و به حکم به چیزی دستور داده, 
احطلاف طر دارید: از این عیاس:سدی:و کل نقل«شده که خطاب این آبه 
به عالمان یهود است که انان را از کتمان خصوصیت‌های حضرت 
محمد(صلی الله علیه واله) و نبوت او و حکم رجم که در تورات امده, 
شا دا اس ]ی اسان ات ان ی اه هرا 
اکتون بر اضار و زاسان: شافل ابا بر دنداد دا انوحتیم و 
ار ی اس ای اه ماس اضا مات اما 
داده‌اند.[36] به نظر می‌رسد با توجه به سابقه بد یهود و برخی از علمای 
آنان در تحریف کتاب خدا| و کتمان حق (نک: آل‌عمران/8 3,7 و 3 
مائده/5,66 و 83, انعام/6,20 و اعراف/7,175) و با توجه به گزارش‌های 
الله علیه واله) ,۱371 نشانه‌های ان حضرت [38] و حبنی روز تولد او[ 39] و 
دعای آنان برای ظهور چنین شخصیتی,[40] و اشعاری که در مدح او 
سر وده بودند, [ 41] می‌توان گفت: مقصود 1 چیزری بیش از کتمان حکمی 
ساده پا جزتی است : : به‌ ویژه این که در برخی از آیات به این مطلب اشاره 
شده است که بهود به نزول کتاب خدا| (قرآن) و آنچه در آن بود و 
ویژگی‌های پیامبر موعود آگاهی داشتند: «الذین ءاتنخد الکتب یعرفونهة 
کما ِِ ابناءَهم الذین خسر وا آنفستهم فهْم لایوینون» (انعام/6. ِ- 
ی ار اشاره شده «ارٌ 0 ماآنژلنا « رمن السنت 
والهٌدی من بعد ما بََهٌ للثاس فی الکتب اول یک بلعشد الله و پلعنهم 
اللْعنون. » (بقره/2, 159) مشهور مفسران مراد از کتمان «یشات» و 
«فدی را توت سکیم صلی اللهعایه واه آمه‌داتد که ور وراه نه 
آن تصونح شدم. است:, ولن علمای نهود. ان را انکار کردنه42] ازاتوری 
تست نت کمن خسالهای حواو د از انس هدجس ری را بر 
بر مبلغی ناچیز نفروشند و در غیر این, ور کافر خواهند بود: «. 
ِِِ«ِ بایتی. نا قلیلا و عنم لمکم ها انزل الله فاوای هم 


الکفرون.» ازمحمدبن اسحاق نقل شده: روزی پیامبراکرم(صلی الله علیه 
وآله)به «بیت‌المدراس» آمده درباره داناترین فرد یهود پرسید. عبدالله نز 
صوریا را به او معرفی کردند. پیامبر او را راهنمایی کرد و نعمت‌های خدا 
را بر وی یادآور شد. پرسید: آیا می‌دانی من رسول خدایم؟ ابن‌صوریا با 
اذعان به وجود ویژگی‌های ان حضرت در تورات؛ سرب مخالفت قوم خود با 
نبوت وی را حسادت آنان و ترس از تساط اعراب بر بهودیان بیان کون 
[43] البته برخی از آنها با توجه به بشارت کنات شمان نان ند آمدن 
پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) ان حضرتم پیروی کردند که قرآن به 
سعادت و رستگاری آنان تصریح کرده است: «آلذیر یتّبعون ی التی 
الاصیع الذی یَجدوتهة مکتوبا عنذهم فی التّورة والانجیل ... ادلی هم 
المُفلْحون.» (اعراف/7 157) 

هم چنین از برخی از آباشت رف ید با این که در تورات به ظهور پیامبر 
موعود بشارت داده شده بود. عالمان بهود آن را نادیده گرفتند و پیامبر 
اسلام را تکذیپ کردند: «ولما جاءهم تسیل هرت لاه 2 مُصَذق لما مَعهّم 

تنذ د فریق من الذین آوتوا الکتب کتب الله وراء۶ اور شم کانم تم لابعلمون ی ِ 
(بقره/2,101) 


7 عمل نکردن به علم: 


7 عمل نکردن به علم: 

از اوصافی که قرآن, به احبار یهودر تا داده, تشبیه آنان به الاغ حامل 
کتاب است: «مَتل الذین لوا اللورة نج لم‌تحولوها کَتل الجمار تحیل 
اسفاژّا تک (جمعه/ظ 62 از ابن عباس 3 شده است گد این تشبیه 
ازاین‌رو است که میان کسی که کتاب خدا و دستورات آن را انکار کند ب 
هیچ یک از ان دو از حکمت و تعاليم ان کتاب بهره‌ای ندارند.[44] كِ 
طباطبایی مقصود از «تحمیل » را «تعلیم» و «حمل» را «عمل» و مصداق 
«الذین» را علمای بهود دانسته که حضرت موسی(علیه السلام)معارف و 
شرایع موجود در تورات را یه یهودیان آموخت : ولی آن‌ها بدان عمل 
نکردند: بنابراین, مانند حماری خواهند بود که از بار خود نتیجه‌ای جز تحمل 
سختی نع کیرد .1 مفسران از این آیه استفاده کرده‌اند که اگر کسی 
قرآن را تلاوت کند و معنای آن را نفهمیده از آن اعراض کند این تشبیه 
شامل حال او ِِ شد :[ 46 هم‌چنین در آیه دیگری عالمان بهود به سبب 
ترکی غکفل: .به. آن‌چه می‌دانند و به مردم قف آضوز ندز سرزنش شده‌اند: 
«اتاخرون الثاس بالبز و سون اشتشتکم 3 انم تتلون الکتب افلاتعقلون. کِ 
0 ۱۳ 
اشت تن ار هی اغراب رای امانه حامبراکرم خی لاد له 
وآله)تشویق می‌کردند: ولی وقتی آن حضرت مبعوت شد؛ او را انکار 
کردند.[ 47] ابن عباس منظور از آیه را علمای بهودی می‌داند که مردم را به 
تسیک به تور ات" و عمل به. آن. فراخواندند: ولی خود 7 
زیرا یکی از بشارت‌های تورات ظهور پیامبر موعود بود: ولی آنان این 
بشارت را نادیده گرفتند ۰[ ۱19 از انس بن‌مالک روایت شده که پیامبر 
اکرهرصلی الله علیه واه فرموط ی که بهصفر اج رفتم عده‌ای را دیدم 
که لب‌های آنان را با فیجی‌هایی از انش می‌بریدند. دربارن: آنان: یز سیدم. 
رای ی کر و ی رای ی ۱ 
فراموش می‌کردند.[ 49] 


8 توطته‌گری: 


8 توطثه‌گری: 
از سرخوردهای تاشاخشت: احبار: یط در پراش تما نان بو «وقا ات 
طایْفَةٌ من آهل الِکتب ءامنوا بالذی آنزٍل عَلی الذیر ءاقنوا وجة التّهار 
وا کفژوا ءاخره لقلیم پرجعون. کِ (آل‌عمرآن/72 ,3 از حسن و سدی نقل 
شده که این آنه درباره 12 نفر از احبار بهودی خیبر است که باهم توافق 
کردند تا در ابتدای روز به نزد مسلمانان رفته مدعی گرویدن به دین اسلام 
شوند, ولی در پایان روز از این دین بر گشته بگویند با تحفیق در کتاب و 
فشاوره با قلها بذ این تیجم رسنده‌اید که. | خضرت افحمد صلی. الم ان 
واله) آن پیامبر و نبیست که در تورات بدان بشارت داده شده و او 
دروغ‌گو است.[50] مجاهد. مقاتل و کلبی این آیه را به زمانی مربوط 
سخت "۰ ۱ اشرف ِِ از احبار 5 به ی دستور ود به 
خدا و آنچه بر پیامبر نازل شده ایمان آورند و هنگام صبح به‌سوی کعبه نماز 
گزارند. ولی شب هنگام قبله خود را تغییر دهند تا باعث تردید مسلمانان 
شوند. [ 1 5 ] 


9 ادعای مصونیت: 


9. ادعای مصونیت . 

احبار یهود بر اثر خود برتربینی و کوچک شمردن گناهان خویش, نسبت به 
عذاب الهی مدعي مصونیت بودند: «المتَر الی الذین اجتن تصیبا من 
الکتب ... دلک بان نم قالوا لن تمستا الثاز الا آیاما معدودت و غرّهم فی 
دینهم ماکاتها رون( العضران/ ۵ 23 .4 علمای بهود ورود در آنفشن 
جهنم را از خود دور دانسته. با تعبیر «لن» بر این نفی تأکید کردند : اگر چه 
ورود موقت و چند روز را پذیرفتند. مفسران درباره استثنای این چند روز 
دیدگاه‌های متفاوتی ارائه کرده‌اند: در نقلی از ابن‌عباس, قتاده و سذی این 
ایام به اعتقاد علمای یهود و بر اثر پرستش 40 روزه گوساله سامری, 
0روز خواهد بود[52]. در نقل دیگری از ابن‌اسحاق گفته شده: بهود بر 
این باور است که مدت عمر دنیا 7000 سال است و خداوند در برابر هر 
0 سسال: اه دنا یکت روز دو اخرت: غذ اب مش ند سابر این .صدت. عند اب 
خود را 7 روز می‌دانند.[53] به نقل از ابن‌عباس. بهود بر این باورند که 
مسیر جهنم در تورات 40 ال ناشن شده و آن‌ها مسیر هر سال را در 
یک روز می‌پیمایند : بنابراین, طی این مسیر 40 روز به طول می‌انجامد و 
پس از ان عذابی نیست.541] 


0 شرک: 


0 شرک: 

با وجود این که برخی از احبار از مومنان بوده‌اند: «لکن الرزسخون فی 
الیلم منهّم والمَوْمنونَ یومنون بما آنزل الیک و ما آنزل من قبلک... » 
(نساء/162 ِِ برخی دیگر آن‌ها دچار شرک 2 غیر 9 ایمان 
ات و تقولو للذین کفروا هوّلاء آهدی من الذینَ ء اهنوا ستبیلا. » دا 
اه از امد ی کد ان اسان کین ارت الم 
یهودی) و کافران قربش نازل شده است که روزی کافران به نزد او امده, 
درباره پیامبراکرم(صلی الله علیه واله)پز سیدند: او پیامبر را کوچی و 
گمراه شمرد و ادعا کرد کفار از او هدایت‌شده‌تر هستند.[55] از 
ابن‌عباس, ضحاک و مجاهد نقل شده که «جبت», «حیی‌بن اخطب» و 
«طاغوت», اشرف» است.[56] 

برخی دیگر «جبت» را به «شیطان» و «طاغوت» را به «کاهن» تفسیر 
کت‌اند ۱97۱ هرا از چت مر طاعوت هز کنام اه مصامق با باشو, آين 
امر مسلم است که برخی از این عالمان به غیر خدا ایمان داشته‌اند. 


«واد اد اللهٌ میق 1 آونوا الکتب ی لاس و لاتکتموتهة فنبذوه 
وراء ظهورهم واشتروا به متا قلیلا قبنس ما یشترون.» 
(آل‌عمران/187 ,3) گفته شده: عالمان بهود در برابر رشوه‌ای که دریافت 
کردند آنچه را در تورات درباره پیامبراکرم(صلی الله علیه واله)خوانده 
بودند, کتمان کردند,[8 5] يا به تحلیل حرام و تحریم حلال پرداختند.[ 59] 


کیفر احبار: 


اشاره 


کر 
در برابر گناهان زیادی که برخی از احبار مرتکب شدند, خداوند کیفرهایی 
را برای آنان قرار داده است که برخی از آن‌ها در قرآن بیان شده است: 


ك خواری در دنیا: 


ِ رت در دنیا: 

۰ من الذین هادو| سمعون للکذب سمعون لِفوم ءاخرین لهّم فی الحیا 
وی ..» (مائده/5, 41) مفسران خواری دنیوی آنان را مجبور شدن آن‌ها 
در ی جزیه با ذلت* و خواری, اقرار به دروغ‌گویی در متضالة کتمان 
رجم زناکار محصنه و رانده شدن بنی‌نضیر از دیار خود دانسته‌اند.[ 60] 
برخی نیز خواری ان‌ها را در فتح قسطنطنیه و قتل عام انان دانسته‌اند. 
611] 


ِ ها عذاب عِظَيمٌ.» (مائده/5, 41) کیفر اخروی آنان عبارت 
اسنت از: «ویل»: «فویل للذی یکثبون الکتبِ پایدیهم نم یقولون هذا من 
عند اللو» (بقره/79 +2 خوردن آتش: «ارٌ الذین یکثمون با اولیک ما 
باکلون فی بطونهم ا( النان» 1 روی‌گردانی خداوند از آنان در قیامت: و 
لایکلَمَهُم اد یوم القَيمَة ..» , ِ" دردناک: «.. ولهّم عذاب آلیم» 
(بقره|2, 174 نداشتن 1 نجات: ۳ بمَفارژة من العذاب و 
هم عَذابٌ آلیم» (آل عمران/188 ۳ محرومیت از لطف, خدا:«. 
الذین_ هادوا .. . یحرّفون الکلِم من بعد مَواضعه ... اولنک الذین اللهُ 
آن بَطَهْر فلوم ۰ (مائده/41, 5) 


3. لعن و نفرین: 


3. و نفرین 

«ن آلدون نکسون ماآنتلنا یج ات والقدی من تعد ما تذ للتاس فی 

الکتب, اولیک پلعنهم 1 و یلعنهم اللعنون» (بقره/2,159), «ألم‌تر الي 

الذین ۱ آولیک الذین لَعتَهْمْ اللهْ و هن لقن ال 
تجد له تصیرا.» (نساء/52-4,51) 


منابع 


منابع 

الاصول الستة عشر: املاء ما من به الرحمن : انوارالتنزیل و اسرار التأویل, 
بیضاوی: البحرالمحیط فی التفسیر: البداية والنهایه: تاج‌العروس من 
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اشاره 


اکتاظ مکفیر سار کردن عملبا ام توشاندن ایا کان فیک 

احباط, مصدر باب افعال و از ريشه «حبط» و در لفت. به‌معنای فاسد 
کردن و هدر دادن است,[1] و تکفیر, مصدر باب تفعیل به‌معنای پوشاندن 
است که دو مصدر ثلاثی مجرد آن (کفر و کفر) نیز به همین معنا می‌آید: 
هرچند تکفیر. معانی دیگری مانند نسبت دادن غیر به کفر و بی‌دینی 
نیزدارد.[ 2] 

احباط و واژه‌های هم‌ريشه آن 16 بار در قرآن آمده است (بقره/2, 217: 
آل‌عمران/3,22: مائده/5,5 و53: انعام/6, 88: اعراف/7, 147: توبه/9, 
9 هود/11. 16: کهف/18, 105: احزاب/33. 19: زمر/39, 65: 
محمد/47, 9, 28 و 32: حجرات/49, 2) و تکفیر و واژه‌های هم‌ريشه ان 
4 بار در قرآن به‌کار رفته است. (بقره/2, 271: آل‌عمران/3, 193 و 
5 ساء/4. 31: مائده/5, 65: انفال/8, 29: عنکبوت/29.7: زمر/39, 
5 محشد/47, 2: فتح/48, 5: تغابن/64, 9: طلاق/65, 5: تحریم/66:8) 
در آیاتی از احباط با واژگان و مضامین دیگری نیز یادشده است: مانند؛ 
ابطال يا باطل (بقره/2, 264: اعراف/7, 139: هود/11, 16: محشد/47, 
3 اضلال (محجد/47 1 و 8), هضم (طه/20: 112), هباء منثور 
(فرقان/25, ۰23 احتراق (بقره/2, 266), عدم اغناء (جاثیه/45,10: 
مشی< ۱۱1/2 ), جاکشگر بر باه رفته (ایزاهيم 14 18 شراب جن جیابان 
(نو ر |24 ِِ و ضایع کردن عمل (ال‌عمران/3, 195) در ایاتی نیز از واژه 
تکفیر و مشتقاتش استفاده نشده ز ولی با این موضوع ارتباط دارند: مانند: 
114 هود/11 کب در آن زایل شدن گناه به وسیله نیکی آمده, و 1 نحل/16 
که در آن واژه تبدیل آمده و 22 رعد/13 که در آن واژه «درء» به‌معنای 
برطرف کردن به‌ کار رفته است. 

احباط در اصطلاح از میان رفتن ثواب یا استحقاق آن یا دیگر آثار عمل نیک 
به‌وسیله گناه *# و تکفیر پوشیده و محو شدن عقاب يا استحقاق آن یا دیگر 
آنار کنام‌با اتجام کار خبر است:31] .ور عارشن خود عمل, ففاه اخاظ 
قرار کرفتب4] آخا به‌تطر فحررازی, این مطلتب خالی ای مشافحه تست 
زیرا خود عمل و اجزای تشکیل‌دهنده ان بقا ندارند تا بتوان آن را محو و 
باطل کرد.[ 5] 

معتزله عقیده داشتند که امکان ندارد انساآن در زمان واحد هم مستحق 
تواب و هم مستحق عقاب* باشد و ممکن نیست در نامه عمل کسی. هم 
حسنه و هم سیئثه وجود داشته باشد: بنابراین به احباط و تکفیر در عموم 


حسنات و سیثات قایل شده و در بیان چگونگی آن سه نظر ارائه کردند: 1. 
خیر باشد. تمام گناهان گذشته را می‌پوشاند و اگر شذر باشد. تمام اعمال 
نیک گذشته را حبط می‌کند. 2 پاداش‌ها و کیفرها با یک‌دیگر سنجیده شده, 
بین ان‌ها کسر و انکسار و موازنه صورت موی ند به این معنا که هر 
طرف کم‌تر بود, نابود و ازطرف بیش‌تر نیز به همان مقدار کم می‌شود. 3 
پاداش‌ها و کیفرها با یک‌دیگر سنجیده و هر طرف کم‌تر بود, نابود می‌گردد: 
بدون آن که ازطرف بیش‌تر چیزی کم شود.[6] _ 
امامیه و اشاعره, این سه نظر را نپذیرفته و گفته‌اند: روش خداوند در 
کیفر و پاداش, از روش عاقلان در جامعه انسانی جدا نیست. عاقلان در 
مجازات‌ها و پاداش‌ها و نیز در تحسین و تقبیح افراد, اعمال خیر و شر را 
جداگانه محاسبه می‌کنند:[ 7] بنابراین. ممکن است انسان در زمان واحد 
هم استحقاق ثواب* و هم عقاب و هم عمل خوب و هم عمل بد داشته 
باشد. در این صورت اگر عفو الهی يا شفاعت شافعان شامل وی نشود, 
ابتدا تطستدت: گنها نش کیفر می‌بیند : ر سپس ثواب ایمانش به او داده خواهد 
شد.[8] آنان در رد معتزله گفته‌اند: لازمه آرای معتزله يا ظلم است با 
مخالفت خداوند با وعده‌هایش 91۰ آنان به اطلاق برخی از آیات نیز مانند: 
«فِمَن یعمّل مثقال ذتة خیرا پره * و من یَعمل مثقال ذتة شَدا یره» 
(زلزال/99, 7و101[)8] و «نا لانضیع آجر من أحسن عملا» (کهف/18, 30) 
استدلال کرده‌اند. براساس این گونه آیات, کار نیک" نیک یا بد بی‌پاداش و کیفر 
نمی‌ماند: درحالی که از دیدگاه قرآن, گروهی در طول زندگی خود, خیر و 
شر را در هم می‌آمیزند. (توبه/٩‏ 9 ناگفته نماند که ِ بين همه 
ایمان بمیرد. کیفر کفر و ها که در حال کفر انجام داده, از 3 
برداشته می‌شود. 2. اگر کسی کافر بمیرد. ثواب ایمان پیشین وی و اعمال 
نیکی که انجام داده. ازبین می‌رود.[11] امامیه پس از رد احباط و تکفیر 
مورد نظر معتزله, معنای درست احباط و تکفیر قرانی را بیان کرده‌اند. 
در معنای احباط و تکفیر میان امامیه دو قول وجود دارد: 1. انسان با انجام 
عمل نیک یا بد. مستحق پاداش یا کیفر می‌شود : ولی ممکن است برخی از 
سیئات پاداش برخی از خات را نابود کرده يا بعضی از اعمال نیک, 
تعضی ان خناهان را بهشاندمن. کنفن آن‌ها.-را از بان تردار ند الیته 
مطلب., عمومی نبوده, همه حسنات و سیئات را دوبزتفی کیرد بلکه ۱ 
منحصر به موارد خاصی است که در دین اسلام بیان شده است.[12آبرخی 
درباره حبط گفته‌اند: هر انسانی با اعمالی که انجام می‌دهد, سعادت را 
می‌جوید و حبط عمل به‌معنای کات تا نو ساختن آن در رساندن شخص به 
سعادت است ز خواه سعادت مطلوب وی دنیایی پا آخز نت و آن عمل عبادی 


پا عم فان هجو هی است امس تغل سارن افو 
ی اک آن سافه عص دا استففای مایا کف از همان ادا 
مشروط به این است که دز انتذه: عمل حبط‌کننده با تکفیر کننده از وی سر 
هد سا ای کش عصلی ها دا ون می‌شوی همان او 
مستحق پاداش پا کیفر نبوده است. [ 4 1 ] براساس این نظربه, در هیچ 
موردی احباط و تکفیر حقیقی وجود نخواهد داشت: زیرا وجود ان به‌معنای 
عالم نبودن خداونر به آینده است. 


در رد افرن نظریه گفته شده: در بحت حقیقت پاداش و کیفر, چه پاداش و 
تفر زا شجه ی اعمال انم و چه فحارات فقلاین آن‌ها به‌خسای 
۳ در هر صورت» انسان به مجرد انجام‌عمل, مستحق پاداش پا کیفر و 
نیز مستحق ستایش يا سرزنش می‌شود: گرچه اين استحقاق تا قبل از 
هرک فایل تعییو. است: ۱151 

شایان ذکر است که برخی از حکیمان, تکفیر را به‌معنای محو خود گناه 
دانسته‌اند و از آن‌جا که به نظر آنان, وجود هر ممکنی با ضرورت و وجوب 
همراه بوده و هیج‌گاه به عدم تبدیل نمی‌شود[ 6 1 ] و موجودات زمانی در 
جایگاه خویش نزد موجودات مجرد محفوظند, محو گناه را به یکی از دو 
صورت ذیل توجیه کرده‌اند: 

1. هر فعلی که از انسان صادر می‌شود, دارای دو جهت است: یکی جهت 
ه و 0 , و دیگری جهت انتساب آن فعل به فاعل. از جهت 
اوّل. هیچ فعلی به گناه بودن متصف نمي‌شود : زیرا هرچه بهره‌ای از هستی 
دارد, آفریده ره «اللهٌ خلق کل شی۶» (زمر/39:62) و هرچه او 
آفربدمه تیکود و یباننخت: «الّذی احسن کل شیء خلْفَ» (سجده/32,7) اضا 
از جهت دوم, فعل قابلیت اتصاف به اطاعت و معصیت بودن دارد: زیرا اگر 
با امر خداوند موافق باشد, اطاعت, و اگر موافق نباشد, معصیت است : 
پس هر معصیتی از آن جهت که معصیت است. امری عدمی و غیر مخلوق 
بوده, بهره‌ای از وجود ندارد زیرا منشاً انتزاع آن, عدم تطابق فعل با امر 
الهی است [ 17 ]چنان که هر گونه شرزی عدمی است : مثلا درباره کشتن 
شخصی, قدرت قاتل و تیزی شمشیر و پذیرش قطع از ناحیه عضو مقتول, 
شر نبوده : بلکه همگی خیر هستند, و شر, عدم حیات مقتول است که چیزی 
جز عدم و نیستی نخواهد بود. ناگفته نماند که بر بین گناه و شذ تفاوتی وجود 
ندارد: به جز این که گناه فقط در اعمال و شر. ۱ و هم در ذوات 
به‌ کار می‌رود.[18] ۳ 

2 همان گونه که ذات شخص گنه‌کار با توبه حقیقی و رسیدن به حقیقت 
ِِ و معرفت, به ذاتی دیگر تبدیل می‌شود. افعال بد وی نیز به افعال 

نیک تبدیل می‌گردد: «یبدل ال سیاتهم حسنت». (فرقان/25,70) 


تفاوت این دو وجه آن است که وجه نخست بر عدمی بودن شر مبتنی 
است : ولی وجه دوم بر ان ابتنا ندارد.[ 19 ] 


عحال اصاطا 


۷ ارتداد 


1 ارتداد 
(کفر پس از ایمان): خداوند, اعمال کسانی را که از دین خود برگشته, در 
حال کفر بميرند, باطل دانسته و آنان را ماهل دوزخ شمرده است: ». . و من 
بترتدد منم عَن دینه قَمت و هو کافژ فأولنک حیطت عم هم فی الذییا و 
اجره و اول یک کته الثار هم فیها خلدون» (بقره 2/217) «ار" الذین 
ارتدوا کلف آدبرهم.. . فاحبط اعملهّم بی حمان کسانی که بو و شدند [و 
به حقیقت پشت 0 پس خدا اعمالشان را باطل گردانید». 
(محمد/47, 25 8 البته برخی این [ را درباره منافقان می‌دانند[ 20] 
که در این صورت مورد استشهاد تخواهد.بود. در دو آية نیز از شرک پیش از 
ایمان* سخن به‌میان آمده که خود نوعی ارتداد است و عمل را باطل 
ضقف کنن. در یک ۳ خطاب به پیامبر(صلی الله ون وآله) می‌فرماید: ما به 
تو و کسانی‌که پیش از تو بودند [پیامبران] < وحی کردیم کم 1 
شر کورزی. اعمالت تباه می‌ شود و از زیان‌کاران 1 شد: : «ولقد آوجی 


الیک و الی الذین من قبلک لین آشرکت لیْحبَطَنّ عَملک و لتکوتنّ من 
الخسرین». (زمر/65 ,39( در جای دیگر, درباره مردم و این که شرک, 
اعمال پیشین آنان را باطل و بی‌آثر ظف تن سخن رفته است: «.. ولو 


آشر‌کوا لحبط عَنَهّم ما کانوا یعمَلون». (انعام /6, 6 در این که آبا عمل, به 
فخرد ازیدادگ یا با حواق ار دام تا .فنجام مر کم خبط .من شودردو رای وخوو 
دارد: شافعی می‌گوید: ارتدادی که تا زمان مرگ ادامه دارد, عمل را حبط 
می‌کند: ولی مالک, مجرد ارتداد را موجب حبط دانسته است: لذا اگر 
مسلمانی حج به جا آورد: سپس مرتد و فجددا ماما ن شود, شافعی 
می‌گوید: حج از عهده او برداشته شده است: ولی مالک می‌گوید: دوباره 
باید حج به جا آورد.[21] دلیل نظر مالک, آیه 65 زمر/39 است که به 
مجرد شرک, حبط حاصل می‌شود. دلیل شافعی, آیه217 بقره/2 است. 
برخی پاسخ‌داده‌اند که جمله «فیِمُت و هو کافرژ» , شرط حبط عمل نیست: 
بلکه شرط خلود در آتشن است : یعنی حبط به مجرد ارتداد حاصل می‌شود: 
ولی خلود و جاودانگی عذاب. به بقای ارتداد تا زمان هد کی منوط است. 
[221] 


2 شرک: 


2 شرک: 

آیه 17 توبه/9٩‏ ایمان به خدا را شرط ثواب و پاداش بر عمل صالح دانسته, 
شرک را موجب بطلان اعمال و خلود در آتش شمرده است: «ما کان 
للغشرکین ان. تفترها خشخه اللم‌شهدین علی انخسهم بالکتن اولنک 
خبطت اعملهّم و فی الثار هم خلدون». 

و آیه33 محمد/47 نافرمانی از خدا و رسول موجب باطل شدن اعمال 
دانسته شده است. این احتمال وجود دارد که هرچند خطاب آیه به مقمنان 
است, آیه به حبط عمل به‌وسیله شرک مربوط باشد: زیرا اطاعت نکردن 
مقمنان از خدا| و رسول, نوعی شرک است |[ 23] و این ایه به مقمنان 
فتفارستشی. می‌کند. که با وا و ریتول مخالفت. ککنید تا مرک تتویة و 
اعجالتان,ور آعر فری ال ود شایو باق آیات قرو هو را کار 
ابا کل موی کان و کسانی کم با سا فشر کرا ورافاونور اس ی که 
قرینه بر این مطلب قرار داد. 


اشاره 


کر و ۰ ۰ ۰ 
آایت که کی واه شا سا نمی کم نی ره میم ی و 


الف. کفر به پروردگار: 


الف. کفر به تزفزد کار 

اعمال کافران مانند خاکستری, که بادی شدید بر آن بوزد, نابودمی‌شود: 
«متل الذین کقروا بزتهم عم لهّم کزماد اشتگت به الریغْ فی یوم عاصیف 
لایقدرون مما کستنوا کی شی۶». (ابراهیم/18 4۰( در انت 2 محمد/47 
کفر, به همراه بازداشتن مردم از راه خدا| و مخالفت با پیامبر, "عامل حیط 
شمرده شده است: «ارٌ الذین کفروا و صذوا عن ,سبیل الله و شاقوا 
الرّسول من بعد ما و 2 الهّدی لن‌بَضَرّ و اللد شی تا و حرط 
اعملهُم». در آیه ال همین سوره, تعبیر «اضَل اعملهُم» بای کافزانی 
که مردم را از راه خدا| بازمی‌دارند, ۹ است. آیات 99 محمد/47, 
درباره کافران از آن جهت که از آیات قرآن و نزول آن‌ها تِِ نیستند؛ 
می‌فرماید: «والذیت ج کفرو | فتعسا لهّم و ال اعحصایم ی بان هم کرهوا 


بت 


ما آنل ال قَاحبط عم لهُم». 


مق بر انار الانن 


ب: کفز یف آنات:الهی؛ 

در آیات 22-21 آل‌عمران/3 کفر به حچت‌ها و نشانه‌های الهی[24] مانند 
قران: 4 تبوت پیافتززاکزم (ضلی الله عاره وآله)[25] به همراه,کشتن انبیا و 
آمران بگر عدل؛ موضوع احباط گران داده شده اپست : «لنْ الذین یکفرون 
بات ال و یقئلون الشِن بقیر حَق و یقئلون الذین یرون بالقسط من 
الأخَرَة . ۳ د ارات 103 105 کهف/18 گز بش ارات الهی و روز وت یز 
خن وی ند بش و بی‌آارزش نقیدن انبان 0 دانسته شده 
است: «فْل هل ثتیلکم بالاخسرین آعملا * آلذین صَل سعیهّم فی الحيوة 
الصا و هم حون ام تخستون ضنعا * أولتک کدی ٩‏ بایت زبهم 
لفانه فحهات اعمایم قلاعیه له رم القيمَة وزنا» 


0 کفر به ایمان: 


ج. کفر به ایمان: كثِ_ِ ۱ 

«.. ومّن یکفر بالایمن فقد خبط عملهٌ و هو فی الاخرة من الخسرین». 
(مائده/5, 5) علامه طباطبایی کفر به ایمان را نداشتن التزام عملی 
به‌ صورت مداوم معنا کرده و گفته است: اگر انسان فت دوبار برخلاف 
مقتضای ایمان عمل* کند. فاسق می‌شود. نه کافر: ولی اگر به‌صورت 
مستمر چنین کتز: کفر به ایمان صادق خواهد بود و اعمال نیک او تباه 
خواهد شد.[26] شاید. فان آین-ضضا را با رهایاتی که. اب زا تشر 
کرده‌اند, تایید نمود. امام صادق(علیه السلام)فرمود: ...کسی کفر به ایمان 
دارد که به آن‌چه خداوند امر نموده, عمل تضی کتد و به آن رضایت 
نمی‌دهد. [ 7 2] محمدبن مسلم از امام باقر پا امام‌صادق(علیهما السلام) 
نقل می‌کند که کفر به ایمان عبارت است از عمل نکردن به دستورهای 
خدا به‌طوری که به کلی رها شود. بعد فرمود: و از ان جمله است کسی 
که نماز را عمدا رها کند: بدون آن که خواب بماند يا کار دیگری او را از 
نماز بازدارد.[286] 


4 انکار معاد: 


4 انکار معاد: 

اعمال کی که آکرت را کرو دا شا نف سبط می‌نشوه: وا لخیت زوا 
یایتنا و لقاء الأْخَْة حبطت اعملهُم» (اعراف/147 ,7 «اولتک الذین 
1 3 زبهم و لقائّه فحبطت اعملهم» (کهف/105 ,19( و خدلوند, 
اعقال سکران سار رفن ات اوه داکنده میا و عیفال الدیه 
لاترجون لفاء‌نا ... و قدمنا الی ما عملوا من عقل قجقلن؛ هباءٌ منثور». 
(فرقان/25, 21و23) 


5. نفاق: 


5. نفاق 
آیات 18 .19 احزاب/33 از کارشکنی منافقان خبر می‌دهد که نه‌تنها خود به 
خنی تمی‌رفتند: بلکه از رفتن دیگران تیز جلو کیری می‌کردند. غلایم. آن‌ها 
بخل, ترس, زخم زیان زدن و حرص است و خداوند اعمالشان را تباه 
مي‌کند: «قد عم اللهْ الْعَوْقینَ منکم والقائلین لاخونهم هل الینا ولا بأَتون 
التاس الا قلیلا * شِحَة علیکم قلذا جاء الخوف رأیتهُم یَتظرون الیک تدوژ 
عبْهّم کالذی بُغشی علیه من الجوتِ قاذا ذُهَب الحخوف سَلقوکم بالستة 
ِِ داد 2 که عَلی الخیر ولیک لخ مها فاحبط اللت اعسانم وان رلک 
عی ال یسیرا». در آیات 08 609 توبه/9 خداوند آن‌ها را در ردیف کافران 
قرار داده, می‌فرماید: «. ۰ اول تک حبطت اعش ارم فی الدنیا و لأخِرَة و 
اولیک هم الخسرون». آیه 51 53 مائده/5 نیز چنان که برخی وه | تدم 
درباره حبط اعمال منافقان است : : زیر تعبیرهایی نظیر «.. فی قلوبهم 
مَرزض . تک (بقره/10, 2۸( درباره منافقان آمده است ,291۰ نت برخی و 
این آیات را درباره گروهی از مقمنان بیمار دل و ضعیف الایمان دانسته‌اند. 
[30] 


6 دنیاطلبی: 


6 دنیاطلبی: 
آیه16 هود/11 درباره کسانی‌که زندگی دنیا و زینت‌های آن را خواستارند و 
به آن‌ها دل بسته‌اند. می‌گوید: نتیجه اعمالشان را درٍ همین دنیا به‌طور 
کامل , به آن‌ها می‌دهیم : سپس می‌فرماید: «أولتک الذین لیس لهّم فی 
الاحَرة الا الاده خبط ما.صتعوا فیها و بطل ما کانوا تعظلون». در زوز 
قیامت, جز آتش ‏ بخ آن‌ها تخواهد رسید و آن‌چه در دنا انجام داده‌اند, بر باد 
می رود و ۳ آن‌ها. حبط و باطل می‌شود. پیامد دقت در اين آیات آن 
بسته‌اند, ممکن است یکی از دو گروه موّمنان یا کافران (به‌معنای اعمٌ از 
گروه‌های پیش گفته) باشند و با توجه به دو قرینه می‌توان گفت که ایات؛ 
ان 
الف. در آیات پیشین, سخن از منکران قرآن و نبقت و تحذی با آنان است 
که اگر راست می‌گویید و قرآن از جانب خدا| بیست, ده سوره مانند آن 
بياورید. سیاق آیات اقتضا می‌کند که اين آیه هم درباره آن‌ها باشد. 
ب. آیه از خلود قی آ نت ستکن ی وید" ». . لیس لَهّم فی الاأخِرة الا الثاد ..» 
و خلود, مختص به کافران است. 
آو‌خه باکتون. مطرحج شد. آبات هرفوط نب غیر اهل آیمان وود اقا فرقران 
ابا وجود دارد که مربوط به حرط اعمال مقمنان است و در این قسمت 
نة: آن هوارد پر ذاختة می تون 


7 تلد یفام کر مق سامص اتاکو ی ال خلت 


تن وضو تاش اسلا ری له تام ال 

در آیه2 حجرات/49 صدا را بر صدای پیفمبر بلندتر کردن و نیز بلند سخن 
گفتن در مقابل آن حضرت, از عوامل حبط شمرده شده است: «ی یا 
الذین ءامنوا لاترقعوا آصوتکم قوق صوت الب و لاتجهروا له بالقول کچهر 
تعضکم لبتعض ان تحبط اعملکم و آنتم لاتشعرون». در تفسیر ان آبهر 
آرای گوناگونی مطرح است: 

الف. برخی از گناهان دیگر به جز کفر نیز باعث حبط بعضی از اعمال نیک 
ق 9 7 و این دو گناه, 0 ان ها هستند ,11۰ 3] 

داتفتهاند آنان کار ,سکن کفتن. حراتن ار 1 الق ان 
واله) و فریاد زدن نزد او در این آنة: از آن جهت : وی این دو عمل 
اعمال را در پی داردز پس این دو فعل, عامل مستقلی برای +9 و۱۵ 
خطاب شده که برخی از آنان در حضور پیفمبر رفت و آمد داشتند و از 
اه یحو ۳ 
مقام شامخ پیامبر, به منزله کفر قرار داده‌اند, نفد ان کة کفر حقیقی باشد. 
[33] 

ج. ملاک در نهی از بلند سخن گفتن, آن است که این‌گونه سخن گفتن 
معمولا موجب آزار می‌شود و آزار پیامبر(صلی الله علیه وآله) کفر بوده, 
کقن باعت خی اعمال ات ساسا اک از مظام اد ری نی 
شده, بدین سیب است که از عملی که احتمالا موجب اراد پیغعمبر است, 
هی شدم باشد: چه در واقع به از ار بیامتر یتجامدیا نه: یفن نمی در این جا 
از باب احتیاط خواهد بود: به‌اين معنا که اصحاب باید از مطلق بلند سخن 
گفتن نزد رسول الله پرهیز می‌کردند تا در آن‌چه موجب اذیّت حضرت ان 
نیجه موجب کفر 0 واقع نشوند و کز زد اعمالشان حرط می 

قرینه بر اين نظریه. جمله «وانثم لاتشغرون» است: زیرا این دو فینیخ 
عمل (آن‌چه به کفر می‌انجامد یا نمی‌انجامد) مرز مشخصی برای مکلفان 
ندارد: پس کلمه «لاتشعرون» معنا می‌یابد: اما طبق تفاسیر دیگر, جایی 
برای این جمله نمی‌ماند. قرینم دوم» کلمه «أن تحبط» است که عده‌ای آن 
راب تعدیر <«خشية آن تحیص» گرفته‌اند 341۰ 

این نظریه نیز با ظاهر قرآن هماهنگ نیست: زیرا اوّلا آیه ظهور در نهی 


نفسی و استقلالی دارد, نه نهی مقدمی (وتبعی) و ثانیا زشتی بالا بردن 
صحایین صقاف اج( صلیت الات غلیه والها ور بلند سکن کفتن درم‌توانر 
ایشان با عقل قابل درک است: ولی مومنان نمی‌دانستند که نایسندی ان 
دو عمل به حدی است که اعمال نیک را حبط می‌کند و جمله «وانثم 
لاتشعرون» به این مطلب اشاره دارد 51۰ 

برخی نیز گفته‌اند که حبط در اين آیه, به احباط و تکفیر مربوط نمی‌شود و 
مراد از آن, اين است که مجالست و گفت و گو با پیامبر در اين دو صورت, 
ثواب ندارد, نه این که به وسیله این دو عمل ثواب اعمال دیگر حرط 
می‌ شود 361[۰] 


8 مثت و آزار بعد از انفاق در راه خدا: 

اکر کشتی بعد از اتفاقد بر خدا با بر کیرنده ان:منت: بکذارد و آو را ازار 
دهد,[ 37] عمل او حبط و ثواب انفاق در راه خدا نصیبش نخواهد شد: 
«یایها الذین ءامَنوا لائبط لوا صَذق تکم بالمَن والاذی». (بقره/2, 264) از 
کلمه «لاثبطلوا» استفاده می‌شود که هرگاه صدقه‌ای به‌طور صحیح داده 
شود و پس از آن, منثت* ,و آراز باشد, آن صدقه باطل جف کرو آیه 262 
بقره/2 نیز این مطلب را تایید می‌کند. 

1 بعد. منال: دیکری می‌آورد. و کسانی را که ضذفه خود را با متت: و 
ازار باطل می‌کنند, به کسی تشبیه می‌کند که باغی سرسبز با میوه‌های 
گوناگون دارد و آب‌ها در آن روان است و درحالی‌که آن شخص دارای 
فرزندان ضعیفی است, پیری وی فرا می‌رسد و در اين هنگام که شدیداً به 
آن باغ تیاز دازده کردیادی آتشین. آفدمه آن را فی‌سوز اند 


رای اه روت 


9. نافرمانی خدا| و رسول: 

در آیه33 محشّد/47, اطاعت نکردن از خدا و پیامپر(صلی الله علیه 

والهآموجب حبط اعمال دانسته شده است: «ی تا النین عاضوا اظییا 
واطیعوا التسول ولاتظ لوا اعساکم». این ۱ دور ی 

ِِ تال است مساو ای ماس ال ال وهای و اه 

۱ اس تا کی ری ری فا 

مذاد از ابطال عمل» احباط آن,با شر که‌با منت کداری بر رنسول[39] با .با 

ریاء عجب, [ 40] معصیت/؛ پا خصوص گناهکبیره[ 41] است. بر اساس 

باه از امامیاق له شاماد سر انم سکن خی :۱ 
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عوامل تکفیر در قرآن 


3 نان قضال ازج و عقوا: 


1 ایمان, عمل صالح و تقوا: 
آیات در این زمینه 4 گروه است: ناف که ایمان را عامل تکفیر 
قت‌داند* 2. ایاتت کف. آنعان توام با عمل‌صالح را موجب تکفیر قرار داده 
است : 3 آیاتی که ایمان همراه با تقوا را عامل تکفیر معرفی کرده است: 
4 آیاتی که در آن‌ها تقوا به‌تنهایی عامل تکفیر شمرده شده است. 
گروه نخست : از دعایی که در اواخر سوره آل‌عمران آفتذه: استفاده 
می‌ شود که ایمان سرب آمرزش گناهان است: «ربنا زَا سمعنا مُنادیا 
نادی للایمن آن ءامنوا بد رم فامن ر سنا قاغفر لنا ذنوما و کفر عَا سیاتنا و 
توفنا مَع الابرار». (آل عمران/193 ,۳13۰ قرآن دز جاق دبکر: یکین از. آثار 
فتح‌المبین یا نزول آرامش بر دل‌های مردان و زنان موّمن را زدودن 
گناهانشان قرار داده است[2]: «لیدخل المَومنین و المَومنت چئت تجری 
من تحتها الانمژخلدین فیها و یْکفر عَنهّم ستباتهم . تا 
گروه بد9م: م: «والذین ءامنوا و عملوا الصضلحت کیره غنهم باتهم و 
لتج زينهّم خت آلاخ کانوا یَعمَلون». (عنکبوت/29.7) کلمه 
که جمع بوده و با «ال» شروع شده است, در همه اعمال صالح ظهور 
دارد : پس طبق این ۲ و آیات مشابه آن؛ تکفیر, ننیجه ایمان و انجام همه 
اعمال شایسته است. باتوجه به این مطلب., اشعالی وارد می‌شود که 
اه ام مت اعال ای تیان اس با راس‌ شام 
وجود ندارد تاتکفیر شود. 
طبرسی این اشکال را در موارد متعددی این‌گونه پاسخ می‌دهد: مراد 
سیئاتی است که پیش‌تر در حال کفر* انجام می‌دادند.[3] به نظر برخی. 
مقصود از تکفیر سیثات. سقوط عذاب کفر و گناهان ال کف و مراد 
از بهترین پاداش اعمال. پاداش به اعمال در حال اسلام است. برخی نیز 
نه‌اند: مقصود از سیئات. گناهان صغیره است :[4] بنابراین منافاتی 
ندارد که شخص, همه اعمال صالح را انجام دهد: یعنی گناهان را ترک و 
واجبات را به جا آورد. در عین حال. گاهی گناه ی رخ دهد. 
[5] آیه 9 تغابن/64 نیز بر این مطلب دلالت دارد که ایمان به خدا و انجام 
کارهای شایسته. موجب زدوده شدن بدی‌ها از شخص می‌شود. «ومّن 
یمن بالله و یعمّل صلحا 2 نش ان ی قرآن در انه2 محمد/47 
ایمان و عمل صالح ما ات قرآن, سبب تکفیر گناهان 
دانسته است: «والذین ءامنوا و عملوا الصْلحت و ءامَنوا بما 1 علق 
مُحمّد و هو الق من بهم کفر عنهّم سباتهم و اصلح بالهم». 
گروه سوم : : «یآیها الذین ءامَنوا ٍن تتثقوا الله یجعل اکم فرقانا و تفر 


نکم سبانکم و یغفر لکم واللةٌ ذوالفضل العظیم < ای‌کسانی‌که ایمان 
آورده‌اید! اگر پرهیز کار باشید, خدا برای شما دیده بصیرت و تمییز حق و 
باطل قرار می‌دهد و بدی‌هایتان را می‌پوشاند و شما را می‌آمرزد و خداوند 
دارای بخشش [و رحمت آبزرگ است». (انفال/29 8( در ایه 65 مائده/5 
خداوند به اهل کتاب وعده می‌دهد که اگر ایمان بیاورند و تقوای الهی را 
پیشه خود سازند, گناهانشان را محجو نموده, آن‌ها را ۳ بهشت پرنعمت 
مسکن می‌دهد: «ولو ان اهل الکتب ءامنوا واتّقوا لکفرنا غنهّم سیاتهم 
ولاد5 جنت اللْعیم». 

گروه چهارم: «ومن یِتّقٍ اللّ تکفر عَنهٌ سَیّاته و بُعظم له آجراح و هرکه 
پرهیزکار باشد [خداوند] گناهانش را می‌پوشاند ور پاداشش را بزر 
می‌گرداند». (طلاق/5 ,5 «لیکفر اللة عنهّم اسواٌ الذی عملوا و یجزبهم 
آجرهم باحستن الذی کانوا یعملون < تا آن که خداوند بدترین. عملی را که 
انجام داده‌اند [در سایه تقوا]بپوشاند و آن‌ها را به بهترین کاری که انجام 
می‌دادند, پاداش دهد.» (زمر/39,35) 


2 نماز, زکات, ایمان به پیامبران و یاری آن‌ها, قرض: 


2 نماز, زکات. ایمان به پیامبران و یاری آن‌ها, قرض: 

احتمال دارد که این امور به‌صورت مجموع, عاملی برای تکفیر سیئّات 

ِ : زیرا قران وعده خداوند به بنی اسرائیل را این گونه مطیِ می‌کند: 
۰ لین اقَمثْمٌ الصَلوة وءانینم الرکوة و ءامَنثم برَسٌلی و عررتموهم و 

۳ ضتر اللّه فرضا جسیا ار : گنکم تقبانکم و ادخمجت: تجری 

من # الانهژ». (مائده/5, 12) عطف جملات شرطیه با «واو» و جزای 

عوامل مترتب خواهد بود.[6] 


3 هجچرت, تبعید, جهاد, شهادت و .۰ 


3. هجرت؛ تبعید, جهاد. شهادت و . 

«قالذین هاجروا و اخرجوا من دی رهم و اوذوا| فی سیلی و قتلوا و فتلوا 
رن عنقم ستانهم و دجم کت تجری من تحتقا لاله ز توابا ین عند 
اللّه ء واللهٌ عنذده حسن التواب. « (العهرآن 3 5) آن‌چه در آیه ذکرشده, 
هجرت., تبعید, تحمّل شداید و مصایب., جهاد و شهادت در راه خداست. که 
هر یک از این موارد. عامل مستقلی برای تکفیر است.[7] 


4 توبه: 


4. توبه: 

رن 
خداوند در ایه8 تحریم/66 به مومنان دستور توبه نصوح (صادقانه) می‌دهد: 

به امید آن‌ که گناهانشان محو شود و در بهشت‌هایی که نهرها در میانشان 
ح ی است, وارد ۰شوند: «یأیا الذین ءامَنوا توبوا الی الله توبة نصوحا 
عسی:* کم آن یر عنکم سیایکم و بدجلکم جثت تجری من تحنها الانهز 
ی فیض کاشانی می‌نویسد. : خداوند تکفیر را در این آنه: در بوته اجمال و 
"۳ گذانتنته و آن را به‌ صورت قطعی بیان نکرده است تا اوّلا بنده بین 
خوف و رجاء باشد : ثانیا آشکار شود که تکفیر از ناحیه او تفصّل است, نه 
آن که ملزم به تکفیر باشد 1۰ در تفسیر منسوب به امام عسکری(علیه 
السلام) واردشده: هرگاه خداوند بنده‌ای را به فضلش امیدوار سازد, 
هیج‌گاه آو را ناامید نمی کند ۱91۰ در آیه70 فرقان/25 سخن از تبدیل سیئات 
به‌میان آمده و گنه‌کاران به این وسیله به توبه * تشویق‌شده‌اند: » ۰ ٩‏ من 
بات و اجه ما ععلا صاها فاو نک مه ال سَیٌاتهم حستنت». 


کر رش از کناهان بزری: 


قرآن, کناهان 1 را موجس تکفیر گناهان صغیره می‌داند: «[ن 

تحیوا اند ما.تهون ند کر نکم بآ یکمن ۰ (رساع/1 4:3 قلامه 
ارات می‌نویسد. این ات در مقام امتنان بر افت, ترک قسمتی از 
گناهان (کبایر) را موجب تکفیر برخی دیگر از گناهان (صغایر) قرار می‌دهد 
۵ در آن: هیچ‌گونه تشویقی به ارتکاب گناهان صغیره نشده است : زیر از 
طرفی به ترک کبایر دعوت می‌کند و از سوی دیگر, اگر گناه صفیره با 
اضزآن ین آن.با کوجی شمردن و سهل‌انگاری درباره آن همراه باشد, خود 
نوعی کبیره به شمار می‌ر ود : بنابراین, آیه دلالت می کند که خداوند, گناهان 
صفیره را که معمولا انسان به‌سبب جهل, ضعف و هوای نفس, از ان خالی 
لیست, در سایه تری گناهان کبیره محو می کند. 


6 حسنات: ۱ 

ایه 114 هود/11 پس از ترغیب به نماز در اوّل و اخر روز و هنگام شب 
می‌فرماید: حسنات, زشتی‌ها و بدکاری‌ها را ی هی کند: «وأقم الصَلوة 
طرّقي التهار و ژلْغا من الیل ان الحست یذهین السَیٌاتِ دلِک ذکری 
لد کر نقل‌شده است که سلمان فارسی با مردی به نام ابوعثمان زیر 

درختی نشسته بودند. سلمان شاخه خشکی را که برگ‌ها بر آن خشکیده 
بود در دست گرفت و دستی بر آن کشید تا تمام برگ‌های آن فرو ریخت: 
آن‌گاه گفت: اگر کسی نمازهای پنج‌گانه شبانه روزش را بخواند. خطاهایش 
فرو می‌ریزد : همان گونه که برگ‌ها از این شاخه فرو ریخت ,: ر سیس این آیه 
را بر آن مرد خواند.[10] روایاتی را نیز طبرسی آورده که در آن‌ها با 
استدلال به این آدق: نماز کفاره گناهان قرار داده شده است ۰[ ۳11 از این 
مصاات که سیثه بر مطلق گناهان, اگرچه کبیره باشد, اطلاق شده است, 
چنان که خداوند متعالی در آیه 21 جأثبه/45 در مورد مشرکان پا سپران 
شرک[12] تعبیر ارتکاب سیثات پا به‌کار برده است: «آم حسیت الذین 
اجترحوا السَْات آن تجتلهْم کالذین ءامنوا وعیلوا الصْلحت سواءً 
محیاهم وممائْهُم ..» , نمی‌توان استفاده کرد که هر حسنه‌ای (نماز يا غیر 
۳ گناهان حتی آن‌چه از قبیل حق‌الناس است و از گناهان کبیره 
به شمار ۰ را تکفیر می‌کند 131] زیرا این مطلب را اوه شیر رد 
اما ها ای این 
است که کارهای نیک وقتی به‌صورت مستمر انجام شوند؛, در انسان حالتی 
به وجود یت | ند که از ارتکاب گناهان بازداشته می‌ شود 1۰ 1 برخی تبق آیة 
را شامل هر دو معنا (تکفیر و جلوگیری از وقوع مجدد) دانسته‌اند.[16] در 
آیه 22 رعد/13 قرآن_ از اهل نجات و سعادت در ِِ سخن هن کوند و 
یکی از ویژگی‌های آن‌ها را چنین بیان می‌دارد: .ویدزءون بالحسَِتة 
السيتة... <[ کسانی که] بدی را با نیکی دفع را این جمله, دو گونه 
معنا شده است: یکی این که بدی را با نیکی پاسخ می‌دهند که بنابراین معنا 
ربطی به بحث ما نخواهد داشت. دیگر این که در پی سیثه, حسنه‌|ی* انجام 
می‌ذهند ۲ آن رافت ند ۱۱7 شتا با شکصر ماشیت‌دارد: 


7 صدقه پنهانی: 


1 صد قه پنهانی: 
دانسته است: «ن ثبدوا الصطتدقت + قییجا هی و 1۳۳ و ۰ الشترا 


قَهُو خی لکم و یْکفر عنکم من سیّاتکم». 


9 کفارات: 


8 کفارات: 

در مواردی برای برخی از گناهان, کفاره نعیین شده که باعث تکفیر آن‌ها 
می‌ شود , مانند عفو از حق قصاص که کفاره گناهان ولی مقتول 
است[18]: «وکتبنا علیهم فیها ار" التْفس بالتُفس.. ۰ فمن تصدق به فهْو 
مار َهْ... » (مائده/5,45) و نیز کفاره شکستن قسم که عبارت از اطعام 
با وان 10 نفر مسکین با آزاد کردن یک نفر برده است , و اگر بر هیچ 
کدام +توانایی ندارد, سه رو روژه گرفتن: «لابواخدکه ار باللغو فی 
آیم نکم و لکن یُوَاجذکم بما عََدتْمٌ الایمن فكَشَرَه اطعامٌ عَسَرَة مَسکین 


لته آنام ذلک کشْرَخ آیمیکم اذا حَلفثم ..». (مائده/5,89) 


دنیا و آخرت: صحنه حبط اعمال: 


دنیا و آخرت. صحنه حبط اعمال: 

در آیات پیشین که درباره ارتداد, کفر و نفاق بود, دنیا و آخرت هر دو عرصه 
حبط عمل قرار داده شده‌اند. تعبیر «حبطت اک فی الکٌنبا والأخِرَة» 
در آیه 217 بقره/2 که به ارتداد مزوظ ‏ است و در آیه 22 آل‌عمران/3 که 
درباره کفر است و در آیه69 توبه/9 که با منافقان ارتباط دارد. تکرار 
شده : البته آیه32 محمُد/47 از حبط عمل در آینده خبر داده است: 
«ستَیحیط اعملهّم» ۳ ولی آیات دیگر حرط را به دنیا و آخرت سبت 
نذاده‌اند.ه از ففل قاضی, که بر گذفته ولالت: می کند: ۳ کرده‌اند. 
طبرسی حبط عمل کافر در دنیا را موجب عدم احترام جان و مال وی 
می‌داند.[19] برخی, موارد دیگری را نیز از اثرات حبط در دنیا قرار 
داده‌اند: مثل استحقاق نداشتن یاری و دوستی از ناحیه مسلمانان, روا 
بودن جنگ با اوء جدایی همسر از وی و عدم استحقاق ارت[20] درصورت 
ارتداد: اما حبط عمل در اخرت. بطلان تواب و استحقاق پاداش است.[21] 
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احتجاج 


اشاره 


احتجاج: اقامه حجّت و دلیل برای اثبات حق 

احتجاج از باب افتعال به‌معنای اقامه حچّت بر مذعا است. «احنجْ بالشیء 
آی اتخذه حجِه < به چیزی احتجاج کرد یعنی آن را حجّت قرار داد».[1] 
حچّت در لفت به‌معنای دلیل و برهان است و علّت نام گذاری آن به حجت؛ 
این است که از ريشه «حجْ» به‌معنای قصد گرفته شده و دلیلی که با آن 
مدعا اثبات می‌شود. مقصود شخص احتجاج‌کننده است[2] پا به واسطه 
دلیل, اثبات مذعا قصد می‌شود[3] یا آن‌ که دلیل, خود قصد اثبات مدعا را 
دارد[4] به گفته برخی. حچت. دلالت روشن برای اثبات مقصد حق و 
درست است:[۲5 و براساس نقل برخی دیگر. حچت. چیزی است که بر 
صحّت ادعا دلالت می کند. |[ 6] 

حجّت در منطق, تصدیقات معلومی است که باعث نیل به شناخت تصدیق 
نیز از جهت ماده, به صناعات خمس (برهان, جدل, خطابه. شعر و مغالطه) 
تقسیم می‌شود[8] و در اصول فقه, دلیلی است که واسطه اثبات احکام 
شرعی برای متعلق خود باشد. [ 9] 

موضوع احتجاج در قرآن کریم از واژه حچّت که در 7 آیه آمده است., 
استفاده می‌شود. (بقره/2,150: نساء/4,165: انعام/83 4 149: 
شوری/42, 16-15: جائیه/25 ,045 این مفهوم. از دیگری نیز قابل 
انتزاع است که در آن‌ها به موارد ذیل پرداخته شده: 1 اعجاز قرآن و 
تحدی بر آن و دیگر معجزات که نوعی احتجاج عملی است (بقره/2,23: 
آل‌عمران/49 مائده/5,110: اعراف/7, 117: هود/11.64): 2 احتجاح 
از راه مباهله (ال‌عمران/3,61): 3 احتجاح از راه مِتّل زدن و تشبیه 
(رعد/13,16: نحل/16,76: حج/22,73: آل‌عمران/3, 59): 4 سفارش به 
استفاده از حکمت.؛ موعظه حسنه و جدال آحسن برای دعوت به حق 
(نحل/16,125) و ار وی روش‌های مذکور. (طه/50 ,۰ سباً/34,46: 
جمعه/62, 6) آیات دیگری نیز که در آن‌ها بر ربوبیّت عام خداوند و سا 
استدلال شده, با موضوع احتجاج در ارتباط است. (انعام/6 70 
یوسف/40-12,39: طه/20,50: انبیاء/21 63: پس/36, 81-79). 


حقیقت احتجاج: 


حقیقت احتجاج: 

در قرآن, کلمه حجت در همه موارد درباره اثبات حقّ به‌کار رفته است : 
ازاین‌رو در برخی ایات به بالفه وصف شده که به‌معنای دلیل روشنی است 
که در اثبات مدعا به نهایت متانت و قوّت[10] و صحت[11] رسیده است: 
چنان که در آیه148 انعام/6, پس از نقل ادعای مشرکان مبنی بر این که اکز 
خداوند می‌خواست ما مشرک تمی‌ یدیم می‌فرماید: این جز پیروی از 
گمان بیست , بعنی در واقع حچّت ندارید: به قرینه آبه 149 انعام/6 که 
می‌فرماید: ۹ حجّت بالفه دارد: زیرا از می‌خواست - از روی اجبار- 
هدایت می‌شدید : درحالی که سثت الهی این است که هر کس با اختیار خود 
پس از اقامه حجّت ازطرف خداوند ایمان بیاورد: «فلله الحْحّْة الب لِعة قلو 
شاء هد کم». در آیه83 انعام/6 پس از نقل احتجاجات حضرت ابراهیم(علیه 
السلام) می فر ماید: ها آن زا برای احتجاج ابراهیم با قوم خود به او دادیم: 
«تلک خجشّا ءاتینها ابرهیم غلی قومه». در آیه دیگری. حکمت ارسال 
رسولان از اساس, این دانسته شده است که مردم در برابر ۳7 و 
بازخواست خداوند حجتی نداشته باشند: «لتلابکون للناس کی الله خَحَةٌ 
بعد الرْسُلِ» (نساء/4 165). 

بررسی کاربردهای قرانی, مفید این نکته است که هر جا از روی خصومت 
در برابر دلیل حق؛ مقاومتی صورت گرفته, به محاجه که به‌ معنای اقامه 
حجت در برابر حکت دیگر است,[12] تعبیر شده است. برخی مفران به 
اين نکته توجّه کرده و گفته‌اند: حجت. تصدیق‌کننده اذعای حقّی است و 
محاچه در جاپی است که مخاصمه و منازعه در کار باشد .31 1] 

در آیه39 1 بقره/2 پس از دعوت اهل کتاب به ایمان به خدا, به پیامبر 
فرمان داده است که بگوید: چرا بدون دلیل با ما درباره خداوند محاجه 
(مخاصمه[14]) می‌کنید: درحالی‌که او پروردگار همه ما است: «قل 
أئحاُوتنا فی الله 3 و و در آیه258 بقره/2 در جریان روبه‌رو 
شدن حضرت ابراهیم_ با نهر و و احتجاج حضرت با وی ِ اثبات ربوبیت 
خداوند می‌فرماید: آیا ننگریستی به آن کس که / با ابراهیم درباره 
پروردگارش گفتگو و ستیزه می‌کرد: «الم تَرّ الی الذی حاجٌ ابرهيم فی 
رَبه» هم‌چنین تعبیر «حاجّه» درباره دشمنی و برخورد خصمانه قوم ابراهیم 
در برابر استدلال‌های وی و اصرار آن‌ها به گرویدن ابراهیم(علیه السلام)به 
دین ایشان به‌کار رفته است :151 ]«قال اتحجونن فی ال و قد هدن 
ولااخاف ما ثش رکون». (انعام/6.80) 

بنابراین, چنان‌چه در قرآن, کلمه حچّت در مورد مدعای باطل به‌کار رفته, 


به اعتبار عقیده صاحب اذعا و طرف مقابل 3 از باب مماشات با وی بوده 
ات و در واقع حجت نیست: آزاین‌رو بی‌درنگ پس از آن: قیدی ذکز شده 
که مبین این مطلب است: ز چنان که در مورد کسانی‌که درباره خداوند 
محاجه می‌کنند, گفته شده: حجت آنان باطل است: «والذین یُحاجون فی 
الله من بعدر مااستجیت 1 ححنهُّم داحصَة» (شوری/16 ,42( البته در برخی 
موارد, بطلان حجّت چنان روشن بوده که به تصریح نیازی نداشته و به تعبیر 
دیگر, استدلال. خود گویای عدم دلیل است :161] چنان‌که منکران ایات 
روشن الهی, , زنده شدن پدران_ خویش را خواستار شده, به به ان استدلال 
می‌کردند: «ماکان ححَتَهّم الا ان 9 ات9 یابائنا . . (جائیه/45,25) 
قبیل استدلال 7 19 وغیر ان و نیز معجزه و تحدی* و .. می شود 
احتجاج نیز در قران مفهوم عامی دارد و شامل انواع احتجاجات می‌شود. 
مفسران در تفسیر ایات تحدی* مانند ایهْ23 بقره/2, آن را نوعی احتجاج 
برای آثبات اعجاز قرآن و نبوت پیامبر دانسته‌اند.[ 7 1] 
در. فقتتتیز "یه «فلله الحَجْهٌ الب لِعَة» (انعام/6,149) روایات. وجود انبیا و 
امامان را نیز حجّت ظاهری خداوند معزفی کرده و بر این اساس خداوند با 
ارسال رسولان, در قیامت بر مردم احتجاج می‌کند: چنان‌که عقل را نیز 
حجّت باطنی خداوند دانسته‌اند :[1861] بنابراین, احتجاج. به استدلال منطقی 
اختصاص ندارد. 


اقسام احتجاج: 


اشاره 


اقسام احتجاج: 

احتجاج اختصاصی به شیوه قولی و اقامه دلیل لفظی در قالب کلمات و 
جملات ندارد: بلکه می‌توان متناسب با موقعیت‌های خاص و به مقتضای 
آن,گاه با استدلال لفظی و دلیل قولی مطلبی را ثابت کرد و گاه نیز با عمل 
خاضی حقانیت مساله‌ای را روشن‌ساخت. 

احتجاجات قرآن کریم نیز متناسب با موقعیّت زمانی و مکانی متفاوت 
است. گاهی جنبه قولی دارد و با استدلال قولی مطلب را ثابت می‌کند و 
کاهی حننه کملی. 


1 احتجاج قولی 


الف. ارجاع به فطرت: 


ها هه 1 ۳ و قوم خود درباره عبادت بت‌هاأ و ستارگان, از 
ان اه 
آنان سخن رفته است. ابراهیم*(علیه السلام) وقتی با بت‌پرستان سخن 
می کیش با ارساع آامص یقرت کوی نها ها مه هت 
[19]«قالوا نت ققلت هذا بالهتنا بابرهيم * قال بل فَعله کبیرهم هذا 
قسلوهم آن کانوا یطقون * فَرَجعوا الی آنشمیهم ..» (انبیاء/21, 64-62): 
ولی وقتی با نمرود روبه‌رو می‌شود, از طلوع و غروب خورشید سخن 
به‌میان می‌آورد: «قال ابرهيم فان ال بأّتی السّمس من القشرق قأت بها 

من المَغرب فبهت الذی کفر» (بقره|2, 259). نمرود 3 آست که 
فطر و وجدان خود را از یاد برده است و با منطق عموم نمی‌توان با او 
سر گفت باکم با استدلل از وامسشان دافن شین بت 1201 نایم او 
محکوم کرد. 


ب. برهان: 


ب. برهان: 

برهان, قیاسی منطقی است که از مقدمات یقینی تشکیل شده و غرض از 
آن اثبات حق 7 است ۰[ ۳21 احتجاج حضرت موسی با فرعون: جنبه برهان به 
خود می‌گیرد. موسی با اين برهان که خلق و هدایت و راهبری همه نظام 
هستی در دست رقدرت خداوندی است. حق را برای فرعون آشکار 
می‌سازد: «رشّا الّذی اعطی کل شیء خَلقَهٌ ثم هدی» (طه/20,50). 
استدلال مذکور, بر ربوبیت خداوند, بر موجودات و هدایت تکوینی آن‌ها 
متکی است.[22]خداوند. روش احتجاج برهانی را در ایه125 نحل/231[16] 
به رسول گرامی سفارش کرده و به وی دستور می‌دهد که در دعوت 
خویش و استدلال خود از سخنان حق241] ِ و سخن ناروا و باطل 
را به‌کار نبرد: «ادغ الی سبیل زبک بالحكَمَة . : ازاین رو ۳ 
احتجاجات خود در مباحث 8 هرگز از با وهمی و خیالی استمداد 
نمی‌جست و در بحث‌های کلامی از متشابهات کتاب‌های آسمانی انبیای 
گذشته یاری نمی‌گرفت و در استدلال‌های منقول از ملل و نحل از 
محکمات وهی تجاوز نمی‌ کرد ۰[ 2] 


ج. موعظه (خطابه): 


2 1 ات که مفید تصدیق ظنی باشد.[26] برخی از احتجاجات 
قولی قرآن به روش موعظه * پا خطابه است. در آبه 46 سبا/34 برای 
ترعیب به قیام در راه خدار به روش مذکور تنصریح شده است: «قْل انا 
اعظکم بوچدة آن تقوموا له مثنی و فُردی». اين, روش احتجاج نیز مورد 
سفارش آیه 5 12 نحل/16 واقع شده است: «ادع الی سبیل ز 
والمَوعِظة الحستة». 


و وا 2 


و 

از دیگر احتجاجات قولی قرآن, استفاده از جدل برای اثبات حق است. در 
جدل, از اصولی استفاده می‌شود که طرف مقابل, ان‌ها را قبول دارد و 
لا زم بیست این اصول, , مورد قبول طرف حق هم باشد :[ 7 2 چنان که در 
احتجاجات خدای سبحان با بهود و دیگران آمده است: اگر تصور شما این 
است که اولیای خداوند ,«هستید, آزژفی هر ی کنید : درحالی که این کار را 
انجام نمی د هید . «قل بایها الذین هادو| ان زغمتم انکم اولیاء له من دون 
الناس 3 فَتمتَوا المّوت ان تم صدفین » (جمعه/62, 6). 

۳7 الله علیه وآله) در احتجاج خود با نصارای نجران که به دنیا 
آمدن بدون پدر عیسی* را دلیل فرزند خدا بودن وی می‌دانستند. از اصل 
مورد قبول آن‌ها که مخلوق بودن حضرت آدم است. استفاده و بدین 
وسیله, استدلال آن‌ها را باطل کرده است. خداوند در این باره فرموده 
است : اگر پدر نداشتن سرب می‌ شود که انسانی مخلوق خدا| نباشد, پس 
آدم هم نباید مخلوق خداوند باشدن‌چون بدون واسطه پدر و مادر به دنیا 
آمده است: «انٌ مَتل عیسی عند الله کمثل ءادم حَلقَهُ من تراب ثم قال له 
ک‌ فیکون» (آل‌عمران/3, 59). براساس روایتی[28] در آیات8 797 
یس/36 نیز از همین روش برای اثبات معاد* استفاده شده است : زیر| با 
استفاده از اذعان منکران معاد به خلقت اولیّه از سوی خداوند, به آنان 
گفته است: همان خداوند قادر است دوباره انسان‌ها را زنده کند: «وضرّب 
نا قتلً و تسیی حلقه قالٍ من بُحي العظح و هی زمیم * قل بُحییهّا الذی 
آنشآها ول مَتّة و هو بکل خَلق غلیم». درآیه125 نحل/16 پس از دو روش 
برهان و موعظه حسنه. به جدال احسن سفارش شده است و براساس ِ 
در مقام مباحثه با مخالفان باید از طریق جدال* احسن مجادله کرد: «. 
جدلهّم بات هی اخسرخ» : و انبیا نیز به مفتضای ادب خویش در احمانان 
که قرآن از آن‌ها نقل کرده, از همین روش بهره گرفته و از مطالبی که 
سبب مراء و لجاجت* و درگیری می‌شود. پرهیز می‌کردند.[29] 


سکن 


ه تمثیل: 

در بسیاری از احتجاجات قرآن؛ از متل استفاده شده است : زیر | نوع مردم» 
از محسوسات, بیلش‌تر ار می‌ شوند ۳ از برهان و استدلالات ۳ بر اين 
اساس,: فان کریم از روش یادشده برای اثبات مطلب و تفهیم به دیگران 
بیش‌ترین استفاده را برده و مطالب عالی و بلند را به‌ویژه در مسائل توحید 
با یک مثل* بیان کرده است: برای مثال درباره پرستش بت‌ها و معبودان 
باطل, می‌فرماید: آن معبودها نمی‌توانند مکُسی را بیاقرینند و اگُر مگسی 
چیزی را از آن‌ها بگیرد نمي‌توانند آن را از او بازستانند: «یاَیا لاس 
رب مَتل فاستمعوا| " ار" الذین تدعون من دون الله لنٍ 0 دیان | ولو 
اختتعها لو وان له الدیات با مه هد صعي: الطاات 
والقطلويب»:. (خع/22. 73) فران سا استفاده از این عتل:. پزستش 
موجودات بی‌علم و اراده و هم‌ردیف قرار دادن آنان با خداوند عالم و قادر 
با غیت می که 150 

در بیان همین مطلب و این که عبادت موجودات بی‌اراده و بی قدرت: جز 
اسارت و محدودیت جیزی را عاید انسان نمی کند, می‌فرماید: برده 
اين دو مساوی‌اند: «وصرت ال 3 رین احذهما کم لایقدژ ی 
و هو کل علی مولة آیتما يَوَجهة ی ۳ 
بالعدل ..». (نحل/16, 76) 

براخ آثبات قدرت مطلقه خداوند بر جهان هستی و این که معبودان ساخته 
د ست بشر هیچ سلطه و قدرتی بر مقدرات بشر ندارند و این خداوند است 
که مربی همه موجودات است و تمام هستی دست نیاز به سوی او دراز 
کرده‌اند, قران مالی را ذکر کرده و در ان, به نابرابری انسان نابینا با 
انسانی که قدرت بینایی دارد و تاريکي را از نور تشخیص می‌دهد ت بیج 
کرده و فرموده است: «قل من ژِِ السمموت و الارض قل اللهٌ قل 
۱ اولیاء اتملکون لابشمیهم تفع و لا صَرّا ,قل هل بستوی 
لاعمی و البَصيزٌ ام هل تستوی الظْلمتٌ واثّور آمجقلوا له شرکاء خَلقوا 
کخلقه قتشبه الحلق علیهم قل اللةْ خلق کل شیء و هو الواجذ القَهُر». 
(رعد/13, 16) 1 


و. تشبیه: 

یکی از راه‌های اثبات مذعا در قرآن. تشبیه (تمثیل منطقی) است. در 
ایه59 ال‌عمران/3 در بیان مخلوق بودن عیسی(علیه السلام) و این که 
متولد شدن عیسی بدون واسطه پدر نمی‌تواند دلیلی بر مخلوق نبودن وی 
باشد. او را در نداشتن پدر[31] به حضرت ادم تشبیه می‌کند 32] که بدون 
واسطه پدر و مادر. خلق شده است: بنابراین همان‌طور که حضرت آدم 
مخلوق و بنده خدا است, عیسی نیز بنده و 0 خدا است (آل‌عمران/3؛ 
9.. این آیه در احتجاج با گروه نصارای نجران نازل شده است.[33] 


2 احتجاج عملی 


الف. معجز ه. 


الف. معجزه. 

یکی از راه‌های اثبات حقّ, ظهور معجزه به‌دست پیامبران بوده است که 
نوع مردم, نبقّت پیامبران را از اين طریق می‌شناختند. همه پیامبران در 
این که از طریق اعجاز رسالت خود را اثبات می‌کردند. مشترک بودند: اما 
معجزه هر پیغمبری متناسب با موقعیت و علوم رایج زمان خود بوده در 
زمان حضرت موسی سحر رواج داشت :[ 34 ] بدین سبب معجزه* اصلی او 
عصا و ید بیضا بود: «اسلک بذک فی چیبک تَخرح ج بیضاء من غیر سوء . 
(قصص/8 2, 32( و آوحینا ان موسی آن آلق عصای فاذا هی 0 
مایفکون». (اعراف/۰7 7( در پی ارائه این معجزه از سوی 
خهسن (عليه الساا ما از ساعزان به جسی انعان مروت «فالا ۲۰۱۶ 
برب العلمین» (اعراف/۰7 121). 

در زمان حضرت عیسی علم پزشکی[36] رونق داشت : بر بر این اساس,: 
معجزه حضرت شفا دادن امراض صعب‌العلاج و بینا کردن کور مادرزاد و 
زنده کردن مردگان بود: ۳ قد جئثکم بایّة من 0 آئی اخلق لکم من 
الطین کهية الطیر فانفخ فیه فیکون طیدا" باذن الله "وابری الاکمَة والابزص 
این المّوتی باذن الله» (ال‌گهزان ۵ 49 و نیز آیه110 مائده/5 قریب 
به این مضمون ات ِ ۱ 

در زمان پیامبراکرم(صلی الله علیه واله) در جزیرة‌العرب مساله فصاحت و 
بلاغت رونق بیش‌تری داشت: بدین‌سبب معجزه اصلی و جاوید 
پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله)قرآن کریم است که در فصاحت و بلاغ ت* 
در تمام زمان‌ها سرامد است.[ 37] معجزات برخی پیامبران نیز دلیل 
خاضی داشته است : مانند معجزه پدیدارشدن ناقه از دل کوه به وسیله 
حضرت صالح که دریی درخواست قوم وی صورت پذیرفته است :391 
«وبقوم هدو ناقَهٌ ال لکم ءايةَ قذروها تال فی آرض اللّه و لاتسوها 
بسوء قیأخُذکم عذاب قریب». (هود/11, 64) 


ب. تحدی: 

یکی از احتجاجاتی که در قرآن آمده, تحذی[39] پیامبران است. ایشان 
اشدا برای ات مصالت حوو مععزن ارانه میکرفنه آی‌گاه اکتا مخالفت 
و انکار روبه‌رو می‌شدند, تحدی می‌کردند به این که اگر معجزه ما امری 
بشری است. شما هم مثل ان را ارائه دهید. در ماجرای برخورد موسی با 
ساحرانی که به دستور فرعون جمع شده بودند, تحدی و مبارزه‌طلبی از دو 
طری بویت است. ابا اه اسار موس با ار ود سفن وسعر 
مقابله انان با موسی ازطرف فرعون صادر شد و موسی (علیه السلام) هم 
این مبارزه‌طلبی و تحدی را قبول کرد: لو یموسی اما آن تلقی و اما 
آن تکون تحرٌ الغلقین * قال آلقوا قفا ألقوا سَخروا آعینَ الاس 
واستتز فنوهم وساءو پسحر عظیم ۴ و اوخنا الی موست آن الق عصای فاد 
هی تلقّف ما تافکون». (اعراف/7, 117-115) 

درباره معجزه اصلی پیامبر اسلام که جنبه قولی داشته, در آیات بسیاری 
پيامبر برای اثبات اين‌که قرآن از ناحیه خداوند است, به تحدّی مأمور شده 
است تا مشرکان را ,: به مبارزه بطلبد. خدا در این باره می‌فرماید: انزو 
الهی بودن آن‌چه ما بر بنده خود نازل کردیم,. شک دارید, یک سوره مثل 
قرآن بیاورید: «ولن, شم فی ربب مما ترّلنا غعلی عبدنا قآنوا بسورة من 
مثله وادعوا| شهداء کم من دون ال ٍن کتم صدقین». (بقره/2,23) نوع 
مفسران این اجتجاج را برای اثبات اعجاز قران و به واسطه آن برای اثبات 
رسالت پیامبراکرم(صلی الله علیه وآلهادانسته‌اند.[40] همین مضمون در 
آبه 88 اسر 17/۶1 و در آیات دیگری نیز ذکر شده است. تحدی بر قرآن, 
گاهی به فصاحت* و بلاغت آن, مانند آیه13 هود/11 و گاهی به پپراستگی 
آن از اختلاف و تناقض مربوط می‌شود: : «ولو کان من عند د غیر الله لوجدوا 
فیه اختلفا کثیرا». (نساء/4, 2 اهی. به جننه‌های. علفی. آن «وئرّلنا 
علیک الکنت تستا لِکل شیء» (نحل/16,89) و گاهی نیز به اخبار غیبی 
هذا». [هود/11. ۱0(1311049 


ج. مباهله: 


ج. مباهله: 

دعوت به مباهله از راه‌های اثبات حقانیت و نبوّت پیامبران بو که در 
آیه61 آل‌عمران/3 به آن اشاره شده است:421] «ققل تعالوا تدغ آینانا ,و 
آا نو تما ه سا نم انشا راخ( تتهل قتجقل لعتت ال 
عَلی الکذبین». وقتی در برابر 7 و ۳ ت پیامبران پا هر ند ی 
حقی در مسائل مربوط به اعتقادات دینی به جای تسلیم شدن. لجاجت 
صورت می‌گیرد, وایسین راه‌حل برای اثبات دعوی, مباهله یعنی نفرین 
کردن یک دیگر است تا هر کس که بر حق نیست, عذابی مهلک ازطرف 
خداوند بر او نازل شود. مباهله* مخصوص رسول خدا نیست : بلکه هر فرد 
با ایهانی که تقوا و خداپرستی کامل داشته باشد. هنگامی که استدلال‌های 
ماه خود به با ها دعوت کند 431 از" کلمه «حاجک» که در ابتدای آیه 
هد کون آهنده: روشن مي‌شود که مباهله در مقام احتجاج بوده و هنگامی که 
بنی‌نجران در مقابل ادله پیامبر تسلیم نشدند به پیامبر دستور داده شد تا 
حجّت دیگری که همان مباهله اپست, براي اثبات مذعا اقامه کند.[44] 
شایان ذکر است که تقطور. کی از قرآن به‌کار گیری لحن آرام و کلمات 
دل‌پسند در احتجاجات قابل استفاده است : زیرا به‌ کار بردن کلمات خشن و 
الفاظ رکیک و لحن تند سبب فرار و تنفر دیگران می‌شود ز چنان که بیخی 
نسبت دادن هدایت پا ضلالت به مومنان پا مشرکان را در آبه 24 سأ/ 34 
به‌دلیل مدارا با خصم و جلب توجه وی برای شنیدن کلام حق دانسته‌اند. 
[45] حالت لینت و نرم‌خویی در مقام دعوت و برخورد با دوستان و 
مخالفان, نعمتنی است که به تسدب آن خداوند بر پیامبر خود مثت گذاشته و 
آن را باعث جلب قلوب مردم و اسلام آوردن آن‌ها به پیامبر می‌داند: «فیما 
زحجه من اللْه نت لَهُم و لو کنت قَظ غلیظ القلب لانقضوا من حولک» 
(ال‌غمران/2, 159 9 به حضرت موسی و هارون دستور می‌د هد که وقتی 
با فرعون سخن می‌گویند و او را به‌سوی خدا دعوت می‌کنند, با نرمی و 
آرامش و با کلمات خوب با او سخن بگویند: «اذهبا (لی فرعون انة طغی * 
فقولا له قولاً لیْتَا». (طه/20, 4443) مبادا چون فرعون متکبر و طغیان گر 
ات ها ماای و با ی و و اه انم و 


اهداف احتجاج: 


نات روت دامن 

تحف از اصلی‌ترین مباحت مورد اختلاف پیامبران با مخالفان خود, بجت 
توحید در عبادت و پرستش خداوند بوده است. در این احتجاجات چه آن‌جا 
که خداوند به‌طور مستقیم خود احتجاج کرده است و چه آن‌جا که احتجاجات 
اشیران وا فقل م‌کنده بر این خطلی ها یدشدم است کهدی ان.شا رت 
معبود بودن را ندارند و "۳ فقط خداوند را عبادت کرد: عبادت اصنام پا 
موجودات دیگر از سوی مشرکان؛ ناشی از این توهم آنان بوده که تدبیر 
امر جهان و تنظیم روابط بندگان با خداوند خالق به اصنام و امثال آن‌ها 
واگذار شده است ازاین‌رو برای تقرژب به خداوند آن‌ها را می‌پرستیده‌اند 
(زمر/39, 3). 

یکی از موارد یادشده, احتجاح‌های حضرت ابراهیم با قوم خویش است که 
در بیش‌تر آن‌ها بر ربوییت خداوند و تدبیر امر جهان از سوی وی تکیه, و 
نقش مستقل دخالت موجودات دیگر در عالم هستی نفی شده است. محجور 
احتجاج ابراهیم, اثبات ربوبیت برای خداوند بوده است, , نه اثبات ذات وی , 
زیرا| اعتقاد به ربوبیت موجودات دیگر ازجمله عللی بوده که انسان‌ها را بر 
پرستش غیر خدا وامی‌داشته است.[46] ابراهیم(علیه السلی در احام 
خود, با ريشه پرستش کواکب و موجودات دیگری که مورد پرستش 
مشرکان بوده مبارزه کرده و از راه افول, به لفی ربوبیت آن‌ها پرداخته و 
در نتیجه شایستگی غیر خدا را برای عبادت. باطل دانسته است:471] 
«فلَفا أَقل قال لا ات الافلین» (انعام/6, 76). حضرت ابراهیم در پاسخ به 
محاجه قوم خود نیز بر ربوبیت خداوند تکیه کرده است: «وحاجّهٌ قومَهٌ قال 
ائْحجوتی فی اللٍْ و قد هدن و لا آخاف ما ثُشرکون یه الاً آن یَشاء ربّی 
شتیآ میم ری کل شیء علما آقلا تتذکرون» (انعام/6, 80): زیرا قوم وی 
با اعتقاد به ربوبیّت برخی موجودات؛ آن‌ها را فی پر ستیدند نان که: از آبه 
بعد استفاده می‌شود که آنان او را از غضب کواکب و خورشید و دیگر 
موجوداتی که مورد پرستش آن‌ها بوده است, می‌ترساندند[ 48] و انکار وی 
را سرب نزول بلا و غعضب آن‌ها بر بندگان می‌د انستند: «کیف اخاف ما 
استه کتم * (انعام/81 64۸( و این مطلب با اعتقاد به ربوبیت موجودات مورد 
پرستش سازگاری دارد.[49] 

در اختحاج ایراهیو(علیه الشاام) در بای توو هم عکیه رین ریونات: ضد ]وف 
است و از احیا و اماته و آوردن خورشید از مشرق سخن رفته است: «ألم 
ترٍ ای الذی حاعٌّ ایرهيم في رَبه آن ءاتة اللْهْ الملک اذ قال ابرهيمٌ رَبی 
الذی یُحیی و یُمیثُ قال آثا احیی و امیث قال ليرهيمٌ فان اللََ یآتی 


بالشمس من المشرق قَأت بها من المَغرب فبهت الذی کقر واللة لایتهدی 
الوم الظلمین». (بقره/2, ۳ 

در احتجاج موسی با فرعون نیز بر ربوبیّت خداوند تأکید شده است و از 
این‌جا روشن می‌شود که فرعون چون نمرود, خود را مدیر و رب مردم 
می‌دانسته است: «فال فش ما بصوشی ال رت الدم, اعطی: کل 
شیء خَلقَه ث2ّ هدی». (طه/20 50-49) 

در گفتوگوی یوسف با هم‌زندانی‌های, خود, بازسخن از توحید در ربوبیت 
است: «بيصحبي السُجن ۶اربابث مَتَفْرّقون حَیرٌ آم اللة الواجد القهار * ما 
فندون من دفنه: آلا اسفاء ره اتتض 5 ءاباوکم». (یوسف/12,؛ 
40-9) 

اصولا برای امثال نمرود و فرعون. نیازی به انکار ذات خداوند به عنوان 
موجودی که هیچ دخل و تصرفی در امور عالم ندارد نبوده است : زیرا 
موجود هیچ کاره در امور عالم چه ضرری برای انها که مدعی در اختیار 
داشتن تدبیر امور افراد و جوامع بشری ۰ داشته است تا او را انکار 
کنند. آن‌چه مورد نظر و توجٌّه آن‌ها بوده. سلطه بر دیگران و حکومت بر 
مردم بوده و این هدف با ربوبیّت خداوند سازگاری نداشته است: بدین 
سبب منکر ربوبیّت خداوند بودند و خود را صاحب اختیار مردم می‌شمردند 
و تدبیر و رزق و خیر و شر آن‌ها رز در اختیار خود می‌دانستند و آنان را به 
عبادت خود يا اصنام يا هر موجود دیگری که با سلطه آن‌ها منافات 
وامی‌داشتند و پیامبران هم بر این نکته پای می‌فشردند که این موجودات. 
هیچ قدرتی از خود درباره اداره عالم ندارند و مخلوقات خدا هستند و نباید 
ان‌ها را عبادت کرد: بلکه خلق و نیز اداره عالم در اختیار خداوند است: 
بنابراین فقط باید او را عبادت کرد. 


و ات ان اخیت وی هرا تیان عواد: 


اثبات جهان آخرت و نفی استبعاد منکران معاد: 
بیش‌ترین درگیری پیامبران با مخالفان. در زمینه اعتقاد به معاد و روز جزا| 
و رسیدگی به حساب انسان‌ها بوده است و مخالفان پیامبران کسانی بودند 
که بر هی ارت جامعه خود تسلط داشتند و بر آن‌ها به دل‌خواه, حکومت 
می‌کردند و با این اعتقاد که جهان دیگری باشد و همه انسان‌ها در ان جهان 
زنده شوند و به نیک و بد اعمال آنان رسیدگی شود و هرکس جزای عمل 
خوب و بد خود را ببیند, به شدذّت مخالفت می‌کردند و چون عقیده به جهان 
آخرت با اعمال و رفتار آن‌ها با افراد جامعه خود منافات داشت. وجود 
جهان دیگر و زنده شدن دوباره را امری محال می‌پنداشتند و پیامبران که 
منادیان ایمان به عالم آخرت بودند, با استبعاد و مخالفت منکران معاد 
روبه‌رو می‌شدند؛ [ 50 ] «]ءذ| 3 عظم و ژفتا اءنا لمبعوئون خَلفا 
جدیدا». (اسر۱ء/17 49) 
در آیه79 یس/36 پس از نقل کلام مشرکان درباره انکار معاد می‌فرماید: 
همان خدایی که ابتدا انسان‌ها زا افرنده, تادانی, و تاقواتی, بر آوه عارض 
نشده[ 1 5] و می‌تواند دوباره آن‌ها را زنده کند و به ایشان حیات مجدد 
ببخشد:«قل یحییها الذی آنشاها آوّل مَدّة و هو کل خلق علیم» و برای 
تثبیت این مطلب, در آیات بعدیق؛ خلق آتش از درخت سبز و خلق اسفان ۲ 
مین را یادآور. شده و نتیجه گرفته است: خدایی که قدرت داشته است 
آن‌ها را بيافرینر می‌تواند[ 52] مثل انسان‌ها را دوباره زنده کند: «آلذی 
جَعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا آنثم من توقدون * آو لیس الذی خَلق 
السموت والارض بفقدر ۳۹ آن یخلو- مناخ تن وه الخلق العلیم». 
(یس/36, 81-80) همین مضمون, یعنی زنده کردن دوباره مردگان در آیات 
بسیاری ازجمله 49 و 98 اسراء/17 و 16, 35 و 82 مومنون/23 و 53 
صافات/37, و 47 واقعه/56 و 10 نازعات/79, به‌گونه‌ای مطرح 


شده است. 


و فان رابت تاسی نان 


اتبات نات یا مر ان 

برخی از احتجاجات پیامبران در جهت اثبات رسالت آنان بوده است. هر 
کدام از انبیا معجزاتی خاص داشته که هدف اصلی از آن معجزات., اثبات 
اين مطلب بوده است که آنان ازطرف خدا رسالت دارند تا فرمان‌های 
الهی زاچه انسان‌ها ترشانتد و ایشان را هدایت کنند, مخجره اصلی و اند 
پیامبر اسلام یعنی قرآن کریم از سنخ کلام بوده و هميشه مورد اعتراض 
مشرکان قرار می‌گرفته است و آنان با انواع و اقسام ترفندها, معجزه 
بودن قرآن و رسالت پیامبر را انکار, و گاهی او را مجنون (حجر/15,6), 
کاهی ساحر (ذاریات/31 .39 و گاهی افترا زننده به خدا معرفی 
می‌کرده‌اند؛ «آفتری عَلی الله کذب آم به جتَث». (سبا/34 8) 

خداوند با فرمان تحدی[3 5] به پیامبر اسلام, رسالت* وی را ثابت کرده 
است: دام قولون افتره قل قآتوا بسورة مثله وادعوا| هن استطعتم من 
دون اللْه ان کنثم صدفین ». (یونس/10, 39( همین مضمون در آیات 
دیگری ازجمله آیات 23 بقره/2 و 38 یونس/10 و 13 هود/11 نیز آمده و 
در آن‌ها از مشرکان خواسته شده است تا مانند قرآن پا مانند یک سوره از 
قرآن پا 10 سوره از آن ر بیاورند. با این تحدی, بهانه مشرکان را برای 
انمان آوزدن به بيامتر و فران از بین برده است. 
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اشاره 


احترام: بزر گ‌داشت, حوافت داشت 

احترام. مصدر باب افتعال از ريشه «ح ر م» و به‌معنای حرمت نگه‌داشتن 
است.[1] حرمت نیز به‌معنای آن‌چه که هتک و شکستن آن روا نباشد, آمده 
است |[ 2] و «حرام» به‌معنای چیزی [ <کاری ]که انجام دادن آن ممنوع باشد 
و «حرَم» مکان 0 است که انجام دادن برخی امور مجاز در 
مکان‌های دیگر در آن جا روا نیست[3] و «حریم چاه» به‌معنای اطراف آن 
است که جز مالک؛ ۳ حق۲ تصرف و حفر چاه دیگر در آن‌جا را ندارد[4] 
و «حرمت شخص» چیزی است که شخص از آن حمایت و دفاع می‌کند.[ 5] 
احترام در اصطلاح عرف به‌معنای تعظیم, کر ام داشت و بزرگ‌داشت, 
بی‌ارتباط با معنای لغوی آن. تست زیرا شخص؛ شی ۶ مکان یا زمان 
محترم. دارای حرمت و حریمی است که حفظ آن لازم و هتک آن 
نارواست. ۱ 

احتر ام از واژه‌های غیر مصرح قران است. این مفهوم از اضافه وصفی 
پاره‌ای موارد به وصف حرام (محترم بودن) چون: «نفس» (انعام/6,151)؛ 
«بیت» (مائده/5. 97), «اشهر» (توبه/9, 5) و .. استفاده می‌شود. برخی 
مشتقات «تکریم» (علق/96,3: اسراء/17. 70: حجرات/49,13: 
ذاریات/51, 24) و .. «احسان» (بقره/2 83: نساء/4, 36), «توقیر» 
(فتح/9 ,۰ «تعزیر»[6] (فتح/48, 9), «تعظیم» (حح/22,30 و 32), 
تحیت و «احیاء» (نساء/42 86: مائده/د. 32 و خفض جناح» 
(اسراء/24 ,7( تیر هریک به نوعی متضمن احترام است. افزون بر این؛ 
برخی واژه‌ها بیان گر مصادیق و شکل‌های خاص احترام و نمودهای خارجی 
ان است: «سجده» (حجر/15,29: یوسف/12, 100), «سلام و صلوات» 
(احزاب/33. 56: نور/۰24 27, «اذن» -اجازه ورود - (احزاب/33, 53: 
نور/24: 27) و .. افزون بر موارد یادشده. از برخی آیات که در آن رعایت 
اموری چون: «عدم تقذم بر رسول‌خدا(صلی الله علیه واله)», «بلند نکردن 
صدا در برابر رسول‌خدا(صلی الله علیه واله)», «عدم برخورد با 
رسول‌خدا(صلی الله علیه وآله)مانند برخورد با افراد عادی» سفارش شده, 
بی‌احترامی که لازمه احترام, ترک کردن ان‌ها است. از این واژه‌ها فهمیده 
می‌شود: «اهانت» (حج/22, 18), «اذیت» (احزاب/33,57,59), «خزی» 
(ال‌گضرآن/3؛ 92( «خسا» (مومنون/23, 108), <«سب» (انعام/6, 
8) «علعن» (احزاب/33. 57) و «قتل» (مائده/5,32) 

از دیدگاه قرآن منشأً اصلی احترام به خداوند بازمی‌گردد که در نهاد برخی 


_ 


موجودات قرار داده يا برای آن‌ها اعتبار شده است: «ومن یهن اللْهٌ فمالهة 
من مکرم» (حج/2 2 19 منشأً احترام انسان‌ها, همان برخورداری ِِ 
از کرامت الهی است: «ولقد کتّمنا بتی ءام . ۰ (اسراء/17, 70) و منشا 

احترام چیزهای دیگر (زمان‌ها, مکان‌ها و و موجودات) (مائده/ظ, 97: 
توبه/9, 5: حج/22, 28 و 32) حقوقی است که خداوند برای آنان قرار 


داده است. 


ک سنوی اسف ام ازیوارت 


کرامت و احترام انسان: 

انسان از بعد فردی موجودی است که به‌طور ذاتی و فطری دوست‌دار 
کرامت. شخصیت. ابرو و نیازمند احترام است. درخواست عزیز مصر از 
یوسف برای صرف نظر از اقدام ناشایست همسرش (یوسف/12, 929( و 
درخواست لوط از قوم خود که متعرْض میهمانان وی نشده, او را شرمنده 
نکنند (حجر/15, 69-68), نمونه‌هایی از تمایل انسان به حفظ حرمت 
خویش است. اعطای کرامت از سوی خداوند به انسان‌ها, اختیار و اراده را 
از آنان سلب نمی‌کند: بدین سبب ممکن است انسان به خواسته خود, از 
دستورهای الهی سر بپیچد و با کفر ورزیدن (توبه/0 2( کوشش در راه 
کفراه کردزن. فردم (حج/22, 8), سعی در جلوگیری از تحقق آیین الهی 
(بقره/2,114), تحریف دستورهای دینی (مائده/5. 41) و تکذیب آیات 
روشن الهی (زمر/39, 26-25) باعث رسوایی و خواری خود شده. زمینه 
بی‌احترامی خویش را فراهم سازد: چنان‌که می‌تواند با اعمال ناشایست 
اخلاقی, احترام خویش را از بین برده, حیثیت و ابروی خود را در دنیا و 
اخرت هتک کند. (نور/24, 4 و 23: نساء/4.148) 

تکریم انسان از سوی خداوند. نشان‌دهنده محترم بودن او است: «لْقّد 
کرّمنا بتی ءادَمٌ». (اسراء17/۶, 70( خداوند, انسان را به بهنرین صورت 
آفریده: «لقَد خلقتا الانسن فی آحسَن تقوبم» (تین/4, 95 و خود را با 
آفریدن او آحسن الخالقین خوانده است: «فتبازک ال أحسَ الخلفین». 
(مومنون/23, 14) سجده ملائکه‌ای که خود., موجودات مج محترمی هستند 
(انبیاء/21, 26), برای انسان: «فاذا سَوَیتَهٌ و نفخث فیه من رّوحی فقعوا 
لد سجدین» (ص/38, 7/2 اعطای 19 خلافت الهی به وی: «واذ قال 
ربک للملیِكة ای جاعل فی الارض , خلیفة» (بقره/2» 30 پیمان گرفتن 
خداوند از وی: «واذ احَذ یک من بنی ءادمّ من ظهورهم ذرَیتهم و اشهدهم 
علی آنفسهم السث کم قالوا بلی» (اعراف/172 ۰ و مسگر ساختن 
آن‌چه در آسمان‌ها و زمین است برای انسان: <«الم توا ان اللة ست* سَخر کم 
ما فی السّموت و ما فی الارض» (لقمان/31, 20( نیز حرمت و کرامت 
انسان را نشان می‌د هد. 

افزون بر اين, آیات بسیاری که در آن, حرمت «جان» آدمی (انعام/6, 
1) مال» (بقره/2, 188), و «عرض و آبروی» وی (نساء/4, 148: 
نور/24,23) مطرح شده يا به سخن نیکو با مردم دستور داده (بقره/2,83) 
و در این جهات احکامی نیز تشریع کرده است, به تکریم انسان از سوی 
خداوند و اهمیت ان اشاره می‌کند :[ 7] البتئّه همه انسان‌ها در برخورداری از 


احترام در یک حد نیستند: چنان‌که ایمان مقمنان (سجده/32,18), پروای 
پدهی کاران. (حخرات/48. تلا علم. . بداتشخندان. ۰ (رمر/9رو9د: 
مجادله/58:11). و عبادت تما زگزاران بو معتکفان: (بفره/2:125) سیب 
برخورداری آنان از احترام بیش‌تری در 0 با دیگران می‌ شود : آیاتی از 
قرآن نیز به احترام انسان‌ها در بهشت اشاره قی کنو ازجمله: 
پرواپیشگان و نیکان (ال‌عمران/3,198), شهید سوره یس (حبیب نجار)[8] 
اسن/ 36 2726۰ نندگان. مکلس. دا (صافات/ 37 :40 - ففتتان 
(واقعه/56, 26) و نمازگزاران (معارج/70, 22و34). 

وعافت ارام دیکران و بی‌اترامی مه آبان دراه آنان فضفی و گنه 
بذاک ده کی اه ات ری ابا رود این 3 
روایات اثر وضعی بی‌احترامی؛ اهانت و تحقیر خودشخص و رسوایی او در 
اخرت دانسته شده است :[ 9] چنان که منفعت و خیر احترام نیز به 
احترام گزار بازمی‌گردد. (حح/30 ,22( نوع و شیوه احترام نزد انسان‌ها با 
قومیت‌ها و ملیت‌های مختلف و در زمان و مکان متفاوت؛ یک‌سان ی 
بلکه متنوع و گاهی متضاد است. یکی از نمونه‌های_ احترام انسان‌ها تحیلت 
آنان به یک‌دیگر است. آیه «وأذ] حبیتم بتحية فحیو باحسن منها او زدوها . 
(نساء/4,86), سفارش می‌کند که هر تحیت* را به تحیت بهتر یا ِ 
پاسخ دهید. 

که خی ات مش ار ایح رقاب که ها کالم 
ابراز می‌کرده‌اند: اما پس از اسلام, کلمه کامل‌تر «سلام علیکم» جای‌گزین 
1 شده است. | 10 ] سجده خویشاوندان یوسف برای وی «خروا له سحدا» 
(یوسف/12, 00( را نیز نوعی تحیلت دانسته‌اند که در ان زمان مر سوم 
بوده است :[11] چنان‌که در آن زمان, تحیّت به شکل خم شدن و دست 
روص دست بر سینه گذاشتن ۳ معمول بوده است.[ ۲12 مفسران و 
محدنان, ذیل آیه تحیت به انواع دبک آن ازجمله: اشاره با سر با با دست, 
برخاستن, دست دادن روبوسی و معانقه, بوسیدن سر, پیشانی, صورت و 
دست با پا اشاره می‌کنند.[3 1] 


احترام پیامبر: 


احترام پیامبر: 
قرآن کریم ضمن آن‌که با وصف پیامتر (ضلی الله. علیه واله) به «رسول 
کریم» (حاقه/69,40), شخصیّت عظیم او را یادآوری کرده, در پاره‌ای 
موارد, مردم و مقمنان را به رعایت مسائل خاضی درباره حضرت سفارش 
کرده است. بخشی از آن در سوره احزاب چنین آمده است: وارد خانه او 
(رسول‌خدا(صلی الله علیه. واله)) تشوید. مگر آن‌که از شما دعوت شده 
باشد. .. در آن صورت, پیش از فرا رسیدن زمان پذیرایی بر او وارد نشوید : 
پس از پذیرایی بازگردید و با یک‌دیگر (در محضر او) سرگرم سخن گفتن 
نشوید. این ها سرب اذیّت رسول خدا| می‌ شود. اگر کالایی از همسران 
رسول خدا می‌خواهید, , از پشت پرده بخواهید. [پس از وفات آرسول خدا, 
با همسران او هرگز ازدواج نکنید. این [مسائل] نزد خداوند بزرگ و عظیم 
است. (احزاب/3 5 بدد) در سوره حجرات نیز به رعایت مسائل دیگری 
درباره رسول‌خدا(صلی الله علیه واله) سفارش می‌شود: «لائَذموا بين 
بدی ال و رسولو» (حجرات/49,1): از خدا و رسول پیشی نگیرید : خواه 
تقدم به‌معنای مقدم داشتن امر و کار خویش بر امر آنان پا به‌معنای تقدم 
خویش و ابراز وجود در محضر آنان باشد.[14] «لاترقعوا آصوتکم قوق 
ضوت التبیث» (حجرات/49, 2 صدایتان را از صدای پیامبر بلندتر نکنید. 
بلند کردن صدا, گاهی به زیاده گویی تفسیر می‌ شود و گاهی به ابراز لحن 
خاص که گوینده مقام خود را برتر می‌نمایاند 1۰ 1 «ولاتجهّ وا 1 بالقول 
کجهر تعضکم لتعض» (حجرات/۰49 2): سخن گفتن شما با او مانند سخن 
گفتن شما با دیگران نباشد. 
خداوند و فرشتگان او با فرستادن صلوات بر رسول‌اکرم(صلی الله علیه 
واله‌اه را کرافی. فی‌دازند: ان اللد و مَلیْکتهة یصلون علی النبیث». 
(احزاب/33, 56) در ادامه همین آیه, ۷ دستور یافته‌اند که بر 
رسول‌خدا سلام و صلوات* بفرستند: «یایها الذین ءامَنوا صَلوا علیه و 
سلموا تسلیما». معنای صلوات خداوند بر رسول خویش همان اعطای 
کرامت و فضیلت به وی و بالا بردن درجه او و ستایش است که از سوی 
ملائکه درخواست همین امور از خداوند برای حضرت به‌شمار می‌رود[16] 
و از شوی مردم: دعا در حق ایشان است:171] تسلیم در ادامه آیه تیز به 
تفسیر شده است ۱191۰ برخی مفسران, بوسیدن ضریح» بار گاه * 
حضرت را نوعی احترام به او می‌دانند.[191] در روایات فراوانی, هرت 
احترام اهل‌بیت نیز احترام رسول خدا دانسته شده,[20] چنان‌ که رسول 
گرامی اسلام به امر الهی, مودت و محبّت اهل‌بیت عصمت را اجر رسالت 


خویش دانسته است: «قل لااسلکم علیه جرا الا الْمَوَدَةٌ فی القربی» 
(شوری/23 ,42 و خداوند در اپات فراوانی, رعایت حقوق خویشان و 
احسان به آنان را سفارش کرده است.[21] 

قرآن کریم, ازیت* رسول‌خدا| و بی‌احترامی به حضرت را سدب گرفتار 
شدن به عذاب دردنای (توبه/9. 61) و لعنت خداوند (احزاب/33. 57) 
دانسته است. در شأّن نزول برخی از این گونه آنات: نمونه‌هایی از 
بی‌احترامی به رسول‌خدا| از سوی مردم بیان شده است : ازجمله طعن 
ی ص را وا سم ات ای ار 
جریان افک[23], ابراز اعتقادات باطل مشرکان و کافران درباره خدا, آزار 
جسمی چون شکستن دندان و سر مبارک رسول خدا[24] و نسبت‌های 
ناروایی چون سحر و کهانت و جنون.[25] در قرآن, احترام به رسول‌خدا 
نشانه تقوای قلبی احترام کنندو و ,سبب بهرهوری ‏ ِ 2 توت «لن‌الذین 
بعَصُون اصوتهّم عند سول اللّه ولیک الذین امتحن اللّةْ قلوتهّم للتّفوی 
هم مغفره و اج عظیم» (حجرات/3ٍ ,49 1 0 جچضرت سیب عذاب ر9 
لعن خداوند دانسته شده است: «ار" الذین یوْذون اللد و رسولهة لعتهم ال 
فی الذّنیا والأخرة و اع لهّم عذابا فهینا». (احزاب/57, ,33) بسیاری از 
مسائل یادشده درباره احترام رسول‌خدا(صلی الله علیم وآله)/چون در آیات 
با عنوان رسول‌الله بیان شده به جایگاه حقوقی و شأن پیامبری حضرت 
برمی‌گردد و درباره دیگر انبیای الهی نیز جاری‌است. 

آفتمی و ات عطامت و فداست. اس مصرلت اسان و ات اد ارات 
سجاری که انیا را جة .صلاع و شید رض 9:۵۵ ) ساسن می کنو و تب 
۳۹ که به نزول عذاب‌های الهی به سرب شکستن حرمت انبیا اشاره 
می‌کند. (آسزاء/6 17,7 آل عفران/3:181), فایل. استفادم است. مضمون 
بزخی آبات: ارام :همه پباخیران: (مانده/ 261۱5۰12 ]خمل/27.59) با برخی 
از ایشان است : چون مامورشدن فرشتگان برای سجده بر آدم ( علیه 
السلام) ازسوی خد اون[ 127 (بقره/2,34), سلام فرستادن بر یحیی 
(مریم/19,15), اجازه خواستن حضرت موسی از حضرت خضر برای 
استفاده؛ ار او کف /18:69): فرستادن شلام بر وج (صافات 7:79 9و 
تنزیه هارون. (مریم/281)19,28] 


احترام پدر و مادر: 


احترام پدر و مادر: ۳ 

احسان به پدر و مادر از سوی قرآن مورد سفارش اکید قرار گرفته: 
«وبالولذین احسانا» (بقره/2,63: نساء/306 .4( و مفسران احسان به 
والدین را نوعی احترام آنان دانسته‌اند.[29] در آیه83 بقره/2 از احسان به 
والدین به‌صورت میثاق خداوند از بنی‌اسرائیل یادشده است: «واذ آخذنا 
حتف کی. اسرفیل دون ا الله وبالولنیی. اسان » و صر 4۰ -موره 
ازجمله سوره اسراء؛ امر به احسان به پدر و مادر پس از فرمان به عبادت, 
خداوند واقع شده است که نشانه اهمیت 2 است [301]«وقضی ریک 1 
تعبد وا الا یاه وبالولدین احسنا» (اسر۱ء23/۶ 17۰ چنان که امر به تشکر از 
پدز و مادر: پس از اهر به شکر گزاری از :خداوند آمده است: «آن اشکر لی 
و لولک»۰(لفمان/۱۵ 3 کرن بوون اخسان دلیل مزر کن. آن. است 
لزوم رعایت همه امور در حقّ آنان را بیان می‌کند. افزون بر اين, لزوم 
احترام به پدر و مادر به موّمن بودن انان مقید نشده‌است.[ 31 ] 

مفسران, احسان به والدین را شامل این امور دانسته‌اند: برخورد پسندیده 
با انتشان. یه کاز بردن جملات. ژیبا با آنان. تواضع و افتادکی. در برایز آن‌ها. 
[32] مهربانی یا آنان و دعای خیر برای ایشان.[33] در آیه23 اسراء/17 
به و وی از ,بی‌احترامی به پدر و مادر اشاره و آن نهی شده است : 
«قلاتقل لهما اف و لاتتهرهما و قل لهُما قولاً کریما». در همین آیه و آیه24 
به , ثمونه‌هایی ازاحترام آنان نیز اشاره شده است: «واخفض لهُما جناح 
الل من الدَحمة و قل دب ارخمهّما کما ربیانی صغیرا». 

اف که در آید. تین از آن نهی شده, همان کلمه و حرکتی است که 
ناخشنودی شخص را نشان می‌دهد و از کراهت و سختی او درباره طرف 
مقابل حکایت می‌کند.[34] در روایات. از اف به کم‌ترین چیزی که سبب 
عقوق والدین است. یادمی‌شود:[35] «نهر» در این آیه نیز به‌معنای 
تندشدن, فریاد زدن, بالا بردن دست به نشانه اعتراض و «قول کریم» به 
سخن نرم» فرمانبرداری از آنان, صدا| نکردن پدرو مادر به اسم, ترک 
ناسز| و فح ش* به آنان. پیشی نگرفتن از ایشان. ننشستن پیش ات آناق و 
«خفض جناح ذل» در آیه بعد به‌معنای اطاعت از پدر و مادر و عدم 
قحالفت. اه خداستههای. یشان خامارش هام نو امامت و 
رحمت و نرمی در حق ایشان دانسته شده است.[36] 

از وجوه دیگر احترام به در و مادون دغا برای ابنشان خلی پنن آن وفات 
است. برخی از مفسران ارتباط با دوستان و اشنایان پدر و مادر را نوعی 
اراه ای هف اسصا ار ها الصا ال 


به‌معنای. برخورد تیکو: و رشنید کن: بة تباز های. آنان: ,بیش از درخواست و 
«قول کریم» به‌معنای طلب مغفرت آمده است. «جناح ذل» نیز به نگاه با 
رآفت و رحمت,؛ و ترکر نگاه نند و نیز به ات بلند نکردن صدا؛ بالا نبردن 
دسته ی سفتادن دار آنان معنا شده است.[38] احترام به پدر و مادر, از 
آیه100 یوسف/12 بیز_ فهمیده می‌ شود .[39] آن‌جا که یت یوسفر با 
دیدار پدر و مادر خود آن‌ها را بر تخت خویش نشاند: «ورفع بَوَیه عَلی 


الکرش». 


احترام مومنان و پرهی زکاران: 


احترام مومنان و پرهی ززکاران: 

قرآن, انسان‌های باایمان را مساوی دیگران نمی‌داند: «أَفَمَن کان مومت 
کمن کان فاسقا لا یستون» (سجده/18 ,32 و برای آنان جایگاه ویژه‌ای 
قائل است : ازاین‌رو در آیاتی, سلام کردن به آنان؛ «وأذا جاءک الذین 
قصون: بایشا عقل شلد علیکی» (اعام/6ر 5۸ و نواعم در برانتر 
ایشان:«واخفض جناحک للمْوْینین» (حجر/15, 88: شعر/26. 215) 
دستور داده شده است. شخصیت بزرگ موّمن؛ ۹ احترام به وی و 
پاداش بزرگ آن, نهی از آزار مومن و آثار وضعی و کیفری آن, باب خاص و 
روایات فراوانی را به خود اختصاص داده است.[40] انسان‌های پرهیزکار 
نیز با احراز برترین ملاک کرامت؛ یعنی «تقوا» با شخصیت ترین انسان‌ها 
نزد خداوند شمرده می‌شوند: «النْ اکرمکم عند الله آتقکم». 
(حجرات/49.13) 


احترام دانشمندان: 


احترام دانشمندان: 

قرآن کریم, تساوی عالمان با غیر عالمان را نفی: «قْل هل دب تاش یره 
یعلمون والذین لایعلمون» (زمر/9 ,39) و به جایگاه ویزه و درجه برتر آنان 
اشاره کرده است: «یرفع الله الذین ءامنوا والذین اوتئوا العلم 
دترجت» (مجادله/58,11): چنان‌که تعبیر متواضعانه حضرت موسی در 
برابر حضرت خضر (کهف/18.66) نشان از احترام ویژه دانش‌مندان دارد. 


احترام مهمان: 


احترام مهمان: 

قرآن کریم قصّه تاریخی برخورد کریمانه حضرت ابراهیم(علیه السلام) با 
فهمانانش را تقل, کردم و پذیرانی, کزم وق. از آنان.را بادادر شنده‌است: 
«هل آنک خذیت ضیف ابرهنم المکزمین». (داریات/51: 24) مفسزان: 
احترام به‌مهمان را 3 این امور در حق 8 دانسته‌اند: خسن برخورد و 
گرم گرفتن با او, نشاندن مهمان در بالاترین و بهترین جای مجلس, 
هم نشین شدن با مهمان؛ سخت نگرفتن و تک اوء پذیرایی خوب 
و بدون فاصله و بدون واسطه از مهمان 11۰ 


احترام یتیمان و مسکینان و .. , , 

احسان و نیکویی با یتیمان و مسکینان. همسایگان, از راه‌ماندگان و رعایت 
حقوق ایشان در آیاتی. مورد سفارش قرار گرفته است. (نساء/4,36: 
بقره/2,83 و .. فجر/89,17) برخی مفسران احترام (احسان) به آنان را 
برخوردی مناسب با حال انان دانسته‌اند: یعنی کفالت و سرپرستی یتیمان. 
حفظ اموال انان: ضذفه کادن بة مشکیان و مواضات با ایشان .و نقعد 
احوال انان.[ 42] 


احترام امور مقدذدس: 


اشاره 


احترام امور مقدس: 
از نگاه قران؛ اموری شایسته احترام ویژه است. 


1 قران کریم: _ 

خداوند سبحان قران را کتابی دارای مجد و عظمت معرفی کرده: 
«والفرءان المجید» (50,1/8) و هنگام تلاوت شنوندگان را به گوش فرا 
دادن به آن و سکوت فراخوانده است: «وأذا فری ج الفُرءان ارم وا له و 
انصتوا» (اعراف/204 7۰ و تماس با آن بدون آطهارت شرعی را 0 
دانسته است «لانخست: الا المّطهُّرون» (واقعه/43[.)56.79] شاید بتوان از 
آیه 285 بقره/2 ایمان به دیگر کتاب‌های آسمانی را چون ایمان به قرآن 
لازم دانسته: «والمُوّمنون کل عءامَن ...و کشو» احترام سایر کتاب‌های 
آسماتی, را تیز استفادم کرد: 


2 خانه خدا: 


2 خانه خدا: ۱ 

را کم ی 1 
(قصص/28 57 : عنکبوت/29,67), بیت‌الحرام (مائده/97:<ظ), مسجدالحرام 
(حح/5 ۰2 22), و بیت محزم (ابراهیم/14, 37) یادشده است. این تعابیر 
همان گونه که می‌تواند به وضع قوانین و تشریع احکام خاصضی بر ان مکان 
مقدذس ناظر باشد, عظمت و احترام آن را نیز بیان می‌کند زچنان‌ که برخی 
در تفسیر بیت الحرام و سر 7 نام‌گذاری آن می‌گویند: حرمت آن چنان بزرگ 
است که هتک آن روا نیست .041 احترام مسجدالحرام را از واجبات, و 
ستم به آن را از محرمات خاص آن مکان دانسته‌اند.[ 45] برخی, احترام 1 
را اعم از تکوینی و تشریعی دانسته‌اند که وضع احکام خاص؛ ناظر به 
احترام تشریعی آن. و احساس امنیّت در آن محدوده. ناشی از محترم بودن 
تکوینی آن است.[46] ۱ 

احترام مسجدالحرام را برخی به‌سبب تشرف ان مکان به ذکر الهی 
دانسته‌اند :[ 47] از همین رو احترام معابد, کنیسه‌ها, مساجد و مکانهایی که 
نام خدا در آن یاد می‌شود را لازم دانسته‌اند.[48] بعضی احترام آن را به 
جهت انجام دادن عبادت در ان مکان و نیز اجتماع مسلمانان در ان که 
زمینه‌ای برای ایجاد وحدت امّت اسلامی است می‌دانند.[49] ععبه از 
دیرباز و از زمان حضرت ابراهیم, از سوی او و نیز اعراب. مورد احترام 
بوده #4 ۰[ آبرخی, آیات نیز عظمت 9 شرافت شهر مکه را بدآور 
می‌شود 511] «ایما ایرث ان اعد رب هذه البلدة الذی حَرّمَها 
(نمل/0۵1, 27( که البثه ممکن , است احترام آن به سیب وجود,رسول گرامی 
اسلام در آن باشد:[52] «لااقسید بهذ] البلد ف نت حل بهذا البلد». 
(بلد/90 2-1) 


3 سرزمین طوی: 


3. سرزمین طوی: 
خداوند, وادی طوی را سرزمین مقدذّس دانسته و به حضرت موسی فرمان 
داده است که در آن سرزميین کفش را از پای خویش دراو رو" «فاخلع 
تعلیک اک بالواد المُفَدس طوّی» ره ۱20 2 ممکن است احترام برخی 
مکان‌های دیگر چون مسجدالاقصی را نیز از تعابیر خاص مانند «مبارک» 
درباره آن استفاده کرد. مشعرالحرام (بقره/198 2۸( و مقام ابراهیم که به 
تعارز بر ار دن در ان مکان دستور داده شده (بقره/2,125) از دیگر مکان‌های 
محترم به‌شمار می‌آید. شاید بتوان از آیه40 حح/22 که در آن, ضرورت 
دفاع و جهاد برای حفظ مراکز عبادی بیان شده. محترم بودن مکان‌هایی 
ق او ار تا ات و ۱ 


4 ماه‌های حرام: 


4. ماه‌های حرام: 

قرآن در بین ماه‌های سال از چهار ماه با عنوان ماه‌های حرام یاد می کند: 
«منها اربَعةٌ 4 حرُم» (توبه/9,36). مشهور, این ماه‌ها را شامل محزم, رجب؛ 
ذزی‌قعده, و ذی‌حجه می‌داند. گزینش این ماه‌ها از بین ماه‌های سال و وضع 
قوافن خاصی بداق اند اهشت و عظفت آن‌ها رامیزسانه52] از ماه 
ویژگی‌های اين ماه‌هاء حرمت قتال, افزایش دیه و افزونی پاداش و کیفر 
در این ماه‌ها است.[5<] ماه‌های پادشده, پیش از اسلام و بین اعراب 
احترام خاص داشته و گفته می‌ شود : اک شخصی در این ماه‌ها به قاتل پدر 
خویش دست می‌یافت. از انتقام‌جویی امتناع میورزید و اسلحه, جنگ و 
خون‌ریزی در این ماه‌ها کنار گذاشته می‌شد. [ 56 ]برخی, احترام به ماه‌های 
عراز آمهز‌های وس یراع ه اسصافل اما الما که جوره 
پذیرش اعراب نیز بوده, دانسته‌اند .9۱71 برخی. , حکمت اختصاص برخی از 
زمان‌ها و مکان‌ها به احترام بیش‌تر را ازآن‌رو می‌دانند که مقدمه‌ای برای 
ترک و ورزمتهاه برای دوری و فاصله گرفتن از آن در همه زمان‌ها 
اسست که افرادجون آعاز جوبارن ارتکات قبیهرا نوعی اون رفتن رعمات 
پتشین. خود. می‌بینند. می کوستد در آبتده بر مرتکب: ان تشوتد:| ۱58 
پای‌بندی به حفوظ حرمت محرمات در مکان‌ها و زمان‌ها تا وقتی است که 
طرف مقابل نیز به آن پای‌بند باشد: در غیر اين صورت, هتک حرمت 
محرمات نیز مشمول قصاص خواهد بود 591 «والحَرمث قصاص» 
(بقره 2 094( ز به‌طور مثال اگر در ماه حرام. کر وهی جنگی را بر گروه 
دیگر تحمیل کردند, گروه مقابل نیز می‌توانند با آن‌ها : به مبارزه برخیزند. 
ماه مبارک رمضان نیز که قرآن در آن نازل, و روژه گرفتن در آن واجب 
شده: «شهرزٌ رَمضان الذزی انزل فیه الرءانْ ِ ۰ فمَن شهد شاک الشهر 
فاصم (یعر 2 ۱185 وشب‌های قور بر آن قزار گرفته (قور/1.97): 
در اسلام از زمان‌های مقدذس و محترم به‌شمار می‌رود. 


5 شعائر الهی: 


5. شعاثر الهی: 
در دو ایه از قران؛ از تعظیم حرمات الهی و شعاثئر الهی سخن به‌میان امده 
است. در آیه30 حج/22 پس از اشاره به مراسم ِ می‌فر ماید: هر کس 
حرمت های خدا را بزرگ شمارد, برای او نزد پروردگار بهتر است: «ذلک و 
هن بعظم خذمت الله فقو خیز له عند زبه». مفشران, مقصود از حرمات 
7 انجام واجبات و ترک محرمات شرایع و احکام, مناسک و دیگر تکالیف و 
حدود الهی, و نیز بیت‌الحرام, بلدالحرام. شهرالحرام. مسجدالحرام, مشعر 
و .. و منظور از تعظیم آن را فراگیری احکام و التزام اعتقادی و عملی به 
مقتضای آن دانسته‌اند 601[۰] قرآن در آیه 32 حح/22 نیز تهظیم شعائر را 
نشانه تقوا و پروای قلبی معرزفی کرده است: «ومهن بعظم شعیر الله 
قالتها من تقوی القلوب» برخی شعائر و تعظیم آن را شبیه حرمات و تعظیم 
آن تفسیر» و فقط در بیان مصادیق [ به نمونه‌های دیگری چون صفا,ء 
مروه» عرفه, رکن: جمار و . . اشاره کرده‌اند 011 افزون بر اقسام پنج‌گانه 
یادشده (قرآن, کعبه, هگ ماه‌های حرام و شعائر),. ممکن است گفته 
شود تأکید قرآن بر خودداری از (بقره/2,27: رعد/13, 20) و 
وفاداری به قراردادها(مائده/1 ,۰ دلیل بر | مب هت است و چنین استفاده 
می‌شود که پیمان‌ها؛ عهدها و عقدها دارای حرمت خاصضی است. ازمجموعه 
اناتی که درباره ناقه حضرت صالح آمده نیز می‌توان استفاده کرد که آن 
شتر احترام ویژه‌ای داشته است. (اعراف/۰7: 73 : هود/11, 604 شعر 6/۶ 2, 
5: شمس/91 13) 
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احتضار 


اشاره 


احتضار: جان کندن, فرا رسیدن تدریجی مرگ 

واژه «احتضار», مصدر ثلائی مزید از باب افتعال و از ريشه «ح ض ر» و از 
نظر لغوی به‌معنای غایب نبودن[1] و در اصطلاح, به‌معنای جان کندن[2] و 
حضور مرگ است[3] و مراد از حضور مرگ (انتقال از دنیا به آخرت) 
حضور اسباب و مقدمات آن می‌باشد:[4] به‌گونه‌ای که شخص, چیزهای 
غیر مادی مانند فرشته مرگ را ببیند و از زندگی دنیایی ناامید شده, به 
مرگ خویش اطمینان یابد.[5] عرب حاضر شدن سبب مرگ* را کنایه از 
مسب می‌داند.[61] به شخص در حال احتضار. «محتضر» و «محضور» 
گفته می‌شود.[7] ناگفته نماند که اصطلاح احتضار, مربوط به مرگ 
ندریجچی بوده, درباره مو گ دفعی, به‌کار نمی‌ر ود , : البئه دفعی بودن مور و 
دلیل خوب يا بد بودن شخص نیست. طبق حدیثی. مرگ دفعی تخفیف و 
راحتی برای موّمن, و گرفتاری و غضب برای کافر است :81] زیرا مومن با 
توبه, استغفار و وصیت.؛ خود را آماده مرگ و در یک لحظه جانش را به 
خداوند تسلیم می‌کند: ولی کافر اين آمادگی را ندارد.[9] 

هه 9 (به‌معنای مور قز او قرآن نیامده : اما با تعابیر ِِ 
قرارگرفتن دز عفر ات هرک (انعام/93 64۸( آمدن‌مرگ (انعام/62 ,۰) رسیدن 
جان به گلو (واقعه/83, ,6 توفی به‌معنای گرفتن و نگه‌داری روح[10] 
(نحل/32 6۸( و نظایر آن سخن رفته است. در آیه30 قیامت/5 7 پا واژه 
«مساق» به قطع تعلق روج از بدن اشاره شده است: «الی #نک یو مَیّذ 
العساق». مساق, مصدر میمی به‌معنای «سوق» و معنای ایه این است که 
انسان در حال احتضار. به‌سوی خداوند سوق داده می‌شود. از تعبیر 
«مساق» استفاده می‌ شود که انسان 1 پیمودن این راه, هیچ‌گونه اختیاری 
ندارد 11] و کاربرد لفظ سوق در این گونه آیات به کراهت توده انسان‌ها از 
پدیده مرگ صعوبت آن ۵ مز اخل پنس از ان اشاره‌دارد. 

کته تیوه کر وه آره «والتزعت عرقا * والثشطت تشطا» (نازعات/79, 
1 22( خداوند به فرشتگانی که مار کر تم جان انسان‌ها هستند سو گند 
یادکرده و مراد از ترَع. گرفتن روح کافران با سختی یا گرفتن روح انسان‌ها 
است و مراد از تشط, گرفتن روح موّمنان یا گرفتن روح کافران یا گرفتن 
روج انسان‌ها است : : ولی برخی مفسران این آرا| را نیذیرفته و گفته‌اند: 
سیاق آیات هیچ‌گونه دلالتی بر این معانی ندارد.[12] شایان ذکر است که 
از مصدر احتضار, فقط واژه 0 به‌کار رفته که دارای معنایی 
غیرمرتبط با مرگ است (قمر/54.28) و در آیاتی نیز تعبیر حضور مرگ 


آتفه: ‏ ولی مراد ار زمان احتضار نیست , بلکه منظور, فرا رسیدن 
رخاف ات سر فا واه ار و پیری است:[13] نظیر 
آیه‌133 بقره/2 که به وصیت یعقوب(علیه السلام)اشاره دارد و آیه80 1 
بقره/2 که حکم وصبت مقمنان در زمان مرگ را بیان کرده است. این گونه 
آیات از بحجت ما خارجند. 

قرآن در آیات متعددی؛ از ظهور علایم قطعی ری و ندریجی بودن این 
پبدیده سخن گفته: تدریجی که به قطع تعلق روح از بدن در لحظه نهایی 
منتهی می‌گردد (قیامت/75, 26 -30) و نیز با ذکر ابعاد و حالات مربوط به 
احتضار, توجّه انسان‌ها را به آن لحظه حساس جلب و آنان را به پرهیز از 
باورهای باطل و گناهان, دعوت کرده است: «وقن الم من افتری .. 
ولو تزی از الظلمون فی غهرت المّوتِ 7 ». (انعام/6, 93 : محمد/47, 
286 واقعه/56, 87-81) در تقسیم‌بندی 2 مع ته ان کفت» اختضار ور 
قرآن به سه صورت آمده است: 1. احتضار مقمنان (نحل/106, 32( 2 
احتضار کافران (نحل/8 2 64( 3 احتضار بدون تصریع به ایمان پا کفر 
محتضر. (قیامت/۰75 30-26) بیش‌تر آیاتی که در آن‌ها از احتضار سخن 
رفته, از نوع سوم بوده و وقایع مربوط به احتضار را به‌طور کلّی بیان کرده 
ست. 

کاهن دن تمل‌های: کزانی. تیر ان تفتی. سالت پاش از اختضار اسفاده 
شده. در آیات مربوط , 9 اج اب جالت کزوهی از کازشکنان: هام 
پدید آمدن احساس ترس از شکست. به کسی تشبیه شده که اسباب 
رگ وی را احاطه کرده و دچار پریشانی و زوال عقل گردیده است: 
چشمانش بی‌حرکت مانده. پلک نمی‌زند و دیدگانش اتقننت رن اکنده 
ازرحیرت است[14]: «قاٍذا جاء الحوف رَایتهم بتظرون الیک تدوز ایهم 
کالنی بغشی 22 من الموت ..». (احزاب/33, 9) در بیان کراهت شدید 
گروهی از مومنان غافل از شرکت در جنگ بدر آمده است : «یجدلونک فی 
الحق بعد ما : تبیرد. کاتما یساقون ی القوتِ و هُم یتنظرون- با تو درباره 
حق بعد 0 روشن ند مجادله: فی کنیت. کوبی آنان-را تهشوی. مر ی 
می‌رانند و ایشان [به آن‌آمی‌نگرند». (انفال/8. 6) 


روی‌دادهای زمان احتضار 


1 رسیدن جان به گلو: 


1 رسیدن جان به گلو: 

یکی ار حالت‌های مان اختضار که شوت. آن رات بیان هی کف -رسیدن 
جان به گلو است. قرآن, از چنین تعبیری برای بیان وحشت زیاد در غیر 
احتضار نیز بهره جسنه و آن, هنگام غالب شدن هراس ناشی از هجوم 
در کته کار ار است, (احزاب/33, و تظیر همین یر ور 
مورد حشر انسان‌ها در معاد نیز آمده است. (غافر/40,18) رسیدن جان 
محتضر به گلو, در دو جای قرآن ذکر شده: خداوند در سوره قیامت. ضمن 
منع انسان‌ها از برگزیدن دنیا بر آخرت, آن‌ها را متوجه این لحظه حساس 
کرده است: «کلا اذا بلعّت التراقی». (قیامت/۰:75 26) فاعل «بلفت» 
نفس است |[ 5 1 ] و «تراقی» جمع تر قوة, به‌معنای استخوانی که گلو را از 
جچب و راست دربر گرفته,[16] پا به‌معنای جلو حلق و بالاای سینه است. 
[17] در آیات 87-83 واقعه/56 رسیدن جان به گلو, دلیلی بر قدرت الهی 
و عجز انسان‌ها از رویارویی با پدیده‌های گوناگون و ار مرگ دانسته 
شده: «قلولا اذا بلغّت الخلقوم ۴ و آنثم حینتذ تظرون * و نحن اقرب الیه 
منکم و لکن لاثبصرون * فلولا ان کنثم یر مدینین * ترجعوتها ان کنثم 
صدقین». گفته شده: مراد از آیه87 این است که اگر در اثعای خود 
صادقید, چرا روح محتضر را از هر طریقی که می‌توانید (مانند تدابیر طبی. 
بازنمی گردانید.[ 8 1] ۱ ۱ 

در ایات پیشین» افزون بر اشاره به نگاه‌های اکنده از دل‌سوزی و امیخته با 
رعب اطرافیان محتضر به او که با زبان قال یا حال از اطرافیان کمک 
می‌طلبد ,۳11 به نزدیکی‌تر بودن خداوند از اطرافیان یه محنضر نیز اشاره 
شده است تا هم قدرت الهی و عجز انسان‌ها و هم رحمت خداوند به 
محتضر تبیین گردد. 


2 ناامیدی از شفای محتضر: 


2 ناامیدی از شفای محتضر: 

در زمان احتضار, خویشاوندان و دوستان محتضر که در اطراف وی هستند, 
از روی ناامیدی می‌گویند: جه کوزته می‌تواند او را شفا دهد ؟[ 20 ] «وقیل 
هن زاق». (قیامت/75. 27) براساس روایتی از امام‌باقر(علیه 
السلام) گوینده اين سخن (من راق) خود محتضر است.[21] برخی گفته‌اند: 
«راق» به‌معنای بالابرنده است نه شفادهنده و گوینده این سخن؛ 
فرشتگانند که می‌پرسند: چه کسی روح او را بالا می‌برد. : فرشتگان رحمت 
پا فرشتگان عذاب ؟[ 22] و نیز روایت شده که فرشتگان, از نزدیک شدن 
با کافر کر اه ضوع آلموت می هه کسی رخ ای کار راسالا 
خواهد برد؟[23] 


3. یفهین محنضر به جدایی: 

0 در لحظات احتضار, به جدایی یقین پیدا می‌کند: «وظر أنَهٌ الفراق». 
(قیافت/۰ 297 هراد از «ظ یز این ایهم قلم وین اشت : ذیرا انسان 
در حالت احتضار, به چدایی از دنیا, مال, اهل و فرزندان یقین می‌یابد.[24] 
گفته شده: مراد از ظر. گمان است و ممکن است کاربرد ظنْ در مورد او 
برای استهز اباشد. [25] 


4 جمع شدن ساق‌ها: 


4 جمع شدن ساق‌ها: , 

هنگام احتضار, دو ساق پای انسان کنار هم جمع می‌شوند: «والتفت الساق 
بالسٌاق». (قیامت/75, 29) فعل «التف» از مصدر «التفاف» به‌معنای جمع 
شدن و به هم پیچیدن[ 6 2] و معنای ۳1 این است که در حال احتضار, 
به‌دلیل زوال نبیروی حیاتی که در بدن جریان داشته, ساق‌ها کنار هم جمع 
فی‌شنه‌ند.[ 27 آدر تسیر آنه بیشیی» اراي دیکری تبز وجود دار الف: مر اد 
از ساق, امر شدید است : زیرا انسان در سختی‌ها ساق خود را بالا می‌زند 
۵ ]ده حاکی از وقوع شداید و سختی‌های حالت احتضار است.281] ب 
اتصال امر دنیا به آخرت[29] ج. مقصود از ساق. ساق پای محتضر ۳ 
که هنگام جان کندن, آن را به هم می‌زند.[30] د. مراد از ساق‌ها, پاهای 
بستگان محتضر است که وی را پس از مرگ تشییع می‌کنند.[31] ه مردم 
بدن او و فرشتگان روحش را تجهیز می‌کنند.[32] و مراد, دو ساق او است 
که در کفن پیچیده می‌شود.[ 33] ۱ 

امدن از قبر دلالت ندارد: مکر این که گفته شود: مراد از پیچیده شدن ساق 
به ساق, فراگیر شدن شداید و آمدن آن‌ها یکی پس از دیگری از لحظه 
احتضار تا روز قیامت است تا بر هر یک از موارد, قابل انطباق باشد.[34] 


5 ظهور فرشتگان در زمان احتضار؛ 


د. ظهور فرشتگان در زمان احتضار: 

یکی از حوادت مهم م7 زمان احتضار, ظهور فرشتگان و گرفتن جان محنضر 
(توقی) به‌وسیله آن‌ها است : حتی کته شده: : یکی از ادله نام گذاری زمان 
قبل از و به «احتضار», حضور فرشتگان در آن زمان‌است ۰[ 35 ] 
فرشتگان در امر توقی نفریط و کوتاهی نمی‌کنند: «.. حثّی اذا جاء | حدکم 
المَوت توفته سنا و هم ار یفْرَطون». (انعام/6, 01 مقصود از تفریط : 
ضایع #9 غفلت, سستی با ناتوانی, است 361 توفیٍ به ملي‌الموت ِ 
نسبت داده شده است: «قل ید توف کم ملک الموت الذی وکل بکم .. 
(سجده/32, 11) 

قرآن, تا صحنه‌ های احتضار مقمنان و کافران را به صورزت دو نقطه 
مقابل یک‌دیگر, در کنار هم ذکر می‌کند تا اختلاف برخورد فرشتگان با این 
دو گروه به گونه روشن‌تری بیان شود. در آیه28 نحل/16 به شدت احتضار 
ستم‌گران و خواری آن‌ها در آن زمان اشاره شده: : «الذین تتوفهم فَهم المَلیِکة 
الم آشیهم خلو للم ما 2٩‏ مس سچه تب اد له 
بضا کندم تعمَلون» و در چند آبه بعد, از احتضار پاکان همراه با درود 
بشایت سخن رفته است: «الذین تَتوَفَهُمْ الَليِکَةٌ طسّینَ یقولون 3 
لک ادخْلوا الجَلّة بما کنثم تعهلون». (نحل/16, 32) 

فرشتگان, جان ستم‌گران را با سختی ستانده و دست‌های خویش را برای 
عذاب آن‌ها[37] یا گرفتن جان‌هایشان[38] می‌گشایند: «.. ولو تَرّی اذ 
الظْلمون فی عَمَرتِ الموت والملیْکَةٌ باسیطوا آیدیهم آخرجوا آَنفْسَكمٌ 
الیوم تجزون عذاب الهون . تک . (انعام/6, 93( 

فرمان فرشتگان به ان (آخرجوا, آنقستکد -< جان‌هایتان را خارج 
کنید), امری تکوینی و به‌معنای قطع ها جان‌های آنان از بدن‌هایشان 
است : زیر مرگ و زندگی به د ست انسان نیست. |39 ] در بیان مراد از این 
فرمان, وجوم دیگری نی زگفته شده است.[40] 

فرشتگان هنگام گرفتن جان منافقان و کافران, بر صورت‌ها و پشت‌های 
آنان می ز نند. «فکیف آذ| توفتهّم الم یِکة یضربون وجوههم و آدبرهم» 
(محمُد/47, 27) نیز انفال/8. 50. گفته شده: فرشتگان به این دلیل بر 
صورت‌های این اشخاص می‌زنند که از عالمی که روبه آن دارند, محجوب و 
رویگردان و به کبر و عجب متصف هستند و بر پشت‌هایشان به این دلیل 
می‌زنند که به عالمی که پشت به آن دارند (عالم طبیعت) میل شدید 
داشته, به حرص و شهوت متصف‌اند.| 41 ] 

براساس روایتی از امام باقر(علیه السلام), فرشته مرگ, هنگام گرفتن 


روج گنه‌کاران, چهره‌ای متناسب با اعمال و صفات آنان داشته, با قیافه‌ای 
خشم‌ناک و وحشت‌آور به همراه فرشتگانی که در دستانشان تازیانه‌های 
آتشین است, به به. آنان نزدیک شده, جرعه‌ای از شراب دوزخج در گلویشان 
می‌ریزد.[42] ٍ 
فرشتگان جان اهل ایمان را با ملاطفت و بشارت انان به از بین رفتن 
ترس و غم می‌ستانند ۱ او 
غکفکین مباشندر با آزاموز آخرت هدر پیش» دا رین مترسید و درباره 
مانند زن و فرزند, به‌جا نهاده‌اید محزون نباشید[43]: «انّ الذین قالوا زب 
ال ند ایستقموا رل ایهم الما نکه الا تاقوا و تترنوا و انشا 
بالجةه " النی کنثم توعدون». (رفصضلت/41, 30( بنابر ِ از 
امام‌صادق(علیه السلام) نیز آرة پیشین به «نزول فرشتگان در حالت احتضار 
اشاره دارد[44] به نظر برخی؛ م عبارت «کنثم توعدون» که به‌صورت ماضی 
استمراری است بل فرشتگان مزبور» پس از مرگ دلالت‌می‌کند ۰[ ۱45 
خداوند در آیه64 یونس/10 به مومنان پارساء بشارت, در دنیا و آخرت را 
وعده می‌دهد: «لَهْمالبشری فی الحیوة الذتیا و فی الاخِرَة» در حدیثی از 
رسول‌اکرم(صلی الله علیه وآله) آمده: بشارت در دنیا رژیاهای نیکویی 
است که موّمن می بیند و بشارت در آخرت؛ بشارت در زمان ارگ است. 
[46] براساس روایتی از امام صادق(علیه السلام), ملک‌الموت به مومن در 
حالت احتضار می‌گوید: آن‌چه امید داشتی: به تو داده شد و از آن‌چه 
می‌ترسیدی, انمتی بافتی: آن کاه.برای وروی را به‌سوی متزل‌گاهش 
بهشت گشوده, به وی گفته می‌ شود : به سکونت‌گاه خویش در بهشت 
0 رسول خداء علی, حسن و حسین(عليهم السلام)هستند.[47] 
بنا بر حدیثی نبوی, ملک الموت و کمک‌کنندگانش (فرشتگان دیگر) برای 
قبض روح موّمن به وی نزدیک نمی‌شوند: مگر پس از سلام 0 
او به بهشت. [48] فقیهان برای مقمنان درباره مسلمان در حال احتضا 
اعکاف اک ارات مت هرمن کر کزص ا ۳219 


شداید احتضار: 

از آیاتی جات 06 قیامت/87-83 واقعه/93 انعام/6 و تعبیر تزهق از 
ريشه ژهوق به‌معنای خروج چیزی با سختی[50]: «.. وتزقق آنفسهم و هم 
کفرون» (توبه/9؛ 55 ۵ تفبی. أمتان سکرات مرگ,و اشاره به قصد گریز 
انسان از آن: «وجاغعت سکره الوت بالق ذلک ما کنت منه تحید» (ق/50, 
9 می‌توان به شداید احتضار پی برد. «سکرة» مستی و مقصود 
از سکره هن ک: حالتی است که هنگام جان کندن بر انسان عارض می‌ شود 
و همانند مستی که نمی‌داند چه می‌گوید و با او چه گفته می‌شود, به 
خویشتن مشغول و از مردم منقطع می‌گردد. 

تعبیر «بالحق» در آنة اخیر اشاره دارد به این که وجود پدیده فش و بر اساس 
قضای الهی بوده, در نظام هستی ضروری است .5911 در تفسیر این تعبیر تعبر 

آرای دیگری نیز ارائه شده است ,۱۱21۰ طبق روایتی از امام ها 
السلام) مرگ برای برخی کافران, از نیش زدن مار و عقرب و بریدن 
بدنشان با اه و قیچی و چرخاندن سنگ آسیاب در چشمانشان 


نکر است. 1 7 ۱5 


احتضار پایان مهلت پذیرش توبه: 


احتضار پایان مهلت پذیرش توبه: 

انسان تا قبل از زمان احتضار, فرصت توبه دارد : ولی با فرارسیدن حالت 
احتضار و ظاهر شدن علایم قطعی زک دیگر توبه او پذیرفته نشده,[۱4] 
هیچ شوگ برای وی نخواهد داشت: «ولیست التَوبةً زو یعملون 
السَیْات حثی اذا حَصَر احد حدهم الموث قال ائی ثبث الن ..». (نساء/4, 18) 
گفته شده: مراد از کنهکاران (الذین یعملون ات در این آیه 
مسلمانانند : : زیر| در ادامه آیه به عدم پذیرش توبه کافران تصریح شده 
است.[55] در لحظه احتضار, حقایق برای انسان تکار می‌شبود: ولی 
آثری بر آن فتر بت نمی کر و5 : زیر| نمی‌توان ایمان آورد 561[۰] فرعون هنگام 
گرفتاری در غرقاب نابودی توبه و اظهار ایمان کرد: ولی از وی پذیرفته 
نشد: «. . حتّی اذا درک العرق قال ءامَنث ی 
اشتزءیل و. آنا هن التصلفینه ۴ عالسن و فد کضیت. فیل و کنت مره 
المُفسدین». (یونس/10 91-90) 

در برخی روایات وارد شده که توبه حتی در زمان احتضار نیز پذیرفته 
می‌شود[ 57] و در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) امده است: در زمان 
احتضار, امکان توبه برای انسان جاهل وجود دارد: ولی این راه برای عالم 


مسدود است.[8 5] 


درخواست تخیر فر هبار کتیسه ری | 

بسیاری از انسان‌ها در زندگی دنیا دچار غفلت بودهر برای هجرت از دنیا 
آمادگی ندارند: به همین دلیل. هنگام رویارویی با مرگ, با استغاثه فراوان 
درخواست تاخیر مرگ و بازگشت به دنیا را دارند. قرآن کریم از ابراز چنین 
تقاضایی چه هنگام فرا رسیدن مرگ بر اثر فرود آمدن عذاب الهی بر 
اقوامی خاص (ابراهیم/14, 4 و چه هنگام فرا رسیدن مرگ به‌معنای عام 
خبر داده است: «حتّی اذا جاء احَدهم المَوث قال رّب ارجعون * لعلّی اقهل 
صلحا فیما ترکث کلا اتّها کلِمَة هد قائلها». (مومنون/23, 100-99) طبق 
۱۱ به آن‌چه از آن منزه 
است, وصف می‌کنند ۳ به اموال و فرزندانی که به آن‌ها داده شده, 
مغرورند تا زمانی که مرگ یکی از ایشان فرا رسد[59] و غفلت و لجاجت 
را در وی از بین ببرد. در این هنگام, از روفر ندامت و حسرت بر 
کوتاهی‌های خویش درخواست می‌کند که به دنیا بازگردد[60] که البته چنین 
درخواستی پذیرفته نمی‌شود. در حدیثی # رسول‌اکرم(صلی الله علیه 
وآله)درباره این آیه آمده است: هنگامی که مرگ انسان فرا می‌رسد. هر 
آن‌چه گرد آورده و از ادای حق آن خودداری کرده, در برابرش جمع 
می‌شوند و در آن هنگام است که هی وید : «رَبْ ارجعون . تک 1۰ ابر 
اساس روایت دیگری از آن حضرت؛ جمله «رب ارجعون ۰ در آیات 
100-9 مومنون/23 به کافر اختصاص دارد: اما موّمن قکاشی که ملائکه 
را فخ‌بیند:و آنان از وی درباره بازگشت به دنیا می‌پر سند, دنیا را خانه غم‌ها 
خوانده, اشتیاق خود را برای رفتن به‌سوی خدا اعلام می‌دارد.[62] در عین 
حال؛ آیاتی دیگر به درخواست تأخیر اجل از سوی مومنان اشاره دارد: 
مانند ایاتی که در آن‌ها به مغمنان امر شدهم. از باد خدا غافل تشوند و از 
آن‌چه روزیشان شده انفاق کنند : زیر در غیر این صورت, هنگامی که مرگ 
یکی از آن‌ها فرا رسد, از خداوند می‌خواهد مرگ او را به تأخیر اندازد تا 
بتواند, از اموال خویش انفاق کند: «یاسا الذین بءامَنوا لاثلهکم امولکم و 
اولذکم عن ذکر اللّ.. * و آنفقوا من ما ررقنکم من قبل آن ای حدم 
المَوث قتقول رت لول آترتتی الي اجل قریب فاصَدق و اکن من الصلحین 
ِ و لن بخ الله تفسا اذا جاء اجلها ..». (منافقون/63, 11-9) 

وجه جمع اين آیات با روایاتی که بر عدم رغبت مومن برای بازگشت به دنیا 
دلالت ضه کنتژر می‌تواند این بااشد که درخواست تاخیر اجل. مربوط به 
مومنان متوسط و گنه‌کار, و اشتیاق برای رفتن به سوی خدا, مربوط به 
دارندگان درجات ۷ ایمان است. در روایتی نیز آمده است که چون جان 


مومن به گلوی وی رسد جایگاهش در بهشت به او نشان داده می‌ شود : 
آن‌گاه می‌گوید: مرا به دنیا بازگردانید تا خویشان خود را از آن‌چه می‌بینم 
آگاه سازم که به وی گفته می‌ شود راهی به سوی این کار نیست. | 63 ] 
چنان که قرآن, شبیه چبین مطلبی را از موّمنی راستین نقل قت کر ». 
قال یت فومی ون یا کف لو و ای من امین 
(یس/36, 27-26) 


اعتراف ستم‌گران بر ضد خویشتن: 


اعتراف ستم‌گران بر ضد خویشتن: 

قرآن کریم, از اقرار برخی ستم‌گران (در لحظه احتضار) به کفر خویش 
سخن گفته و این اعتراف, حاکی از عمق یقین انسان,در آن لحظه به 
عاقیت تخویش_ است: «قمن اطلم من افتری َلی له کذ آو دب 
قالوا 2 ما کنثم تدعون من دون اللّه قالوا صَلوا عثا ۳ علی آنئسهم 
أَمّم کانوا کفرین». (اعراف/7, 37) 


نان تحار نم غوات یا اما بشن از شک 


اتصال احتضار به عذاب یا آسایش پس از مرگ: 

احتضار انسان‌های موّمن و موحد, به بهشت و اسایش در عالم برنز متصل 
می‌شود: : «قیل ادخ اجه ..» (یس/36, 64[)26] و احتضار ستمگران و 
کافران, به جهنم ۵ رات ی رو ز چنان که قوم نوح با غرق 
شدن؛ ِِ آنتن شدند: «ممّا خطیتهم اغرقوا فأدخلوا ناژا» (نوح/1 7 
5 و قوم فرعون در آتش برزخی به سر می‌برند:«ألنارٌ 
سوت | عغذوّاوعشبا...». (غافر/66[)40,46] 
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احتلام 


احتلام < > جنابت 


احتیاط 


احتیاط <> اصل احتیاط 


اشاره 


آحد: یکتا, یگانه 

«آحد» در اصل «وحد» و مانند واحد از ريشه «وحد» مشتق شده, «واو» 
آن به همزه تبدیل گشته و به‌معنای یکتا و یگانه است.[1] برخی, اصل آن 
را أوحد دانسته‌اند که واو در آن حذف شده تا میان اسم و صفت تفاوت 
گذاشته شود.[2] گرچه ريشه دو واژه «واحد» و «أحد» یکی است, 
بسیاری معتقدند که میان آن دو تفاوت‌هایی وجود دارد: ازجمله: 1. 
«واحدهٍ پبشی از «اتنان» .سر اغاو شمارشن عدد فرار می کیرد درجالی که 
«اخد» آغاز رقم شمارش واقع نمی‌شود: بنابراین ترتیب «احد» و «اثنان» 
درست نیست.[3] 2. «اجد» بر چیزی اطلاق می‌شود که در وجود خارجی 

یا ذهن, کثرت را نمی‌پذیرد: درحالی که «واحد». در خارج يا در ذهن کثرت 
بردار است.[4] د3. «واحد» غالبا براي اثبات, مانند ریت رجلا واحداً و 
«احد» برای سلب مانند مارآیت أحدا به‌کار می‌رود.[5] 4. «احد» نفی 
عموم می کند ز درحالی که واحد, فقط بک تن را نفی قف تصا یرد : : مثلا وقتی 
گفته می‌شود: لایقاومه آحد. مقصود این است که هیچکس توان مقاومت 
در برابر او را ندارد: اما زمانی که لایقاومه واحد به‌کار رود. منظور این 
است که یک تن توان مقاومت در برابر او را ندارد: امّا دو تن يا بیش‌تر 
می‌توانند مقاومت کنند.[6] 5. «احد» ۳ از «واحد» است : بدین معنا که 
هرگاه «احد» متحقق شود, «واحد» نیز در ضمن آن وجود خواهد داشت. 
[7] 6 لفظ «واحد» برای هر چیزی وصف قرار می‌گیرد: مانند رجل واحد, 
و توب ب واحد: به خلاف «احد» که وقتی در جمله اثباتی قرار من یزور فقط 
وصف «الله» واقع می‌ شود و در جمله نفی؛ برای غیر حق‌تعالی نیز صفت 
قرار هی کیرد مانند ها رایت احدا  9[‏ سابراین «اجده و اعد مانند وخهان 
و رحیم است که رحمان وصف ویژه خداوند" است ولی رحیم. وصف غیر 
خداوند نیز واقع می‌شود.[9] برخی, «احد» همراه با الف و لام (الاحد) را 
وصف مخصوص خدا می‌دانند:[101] ولی فخر رازی این احتمال را مطرح 
کرده که چون احد فقط برای خداوند وصف اورده می‌شود, الف و لام 
معرفه از ان حذف., و ویژه حق‌تعالی شد.[ 11] 

عده‌ای این دو را مترادف دانسته و به یک معنا گرفته‌اند: ر حتی برخی اصل 
«احد» را «واحد» دانسته و گفته‌اند: چون بعد از قلب واو به همزه, اجتماع 
دو همزه در زبان عرب سنگین است, یکی از دو همزه به جهت تخفیف 
حذف شد.[12] این رای درست نیست : زیرا در این صورت جمع هر دو باید 
«آحاد» می‌بود: حال آن که «آحاد» فقط جمع واحد است : مانند اشهاد و 
شاهد, و «احد» جمع ندارد: همان‌طور که ازهری گفته: از احمد بن‌یحیی 


درباره «آحاد» پرسیده شد که آیا جمع «احد» است؟ در پاسخ گفت: معاذ 
الله که «احد» جمع داشته باشد.[13] بعضی گفته‌اند: وجه ترادف این دو 
واژه این است که «احد» در شمارش اعداد می‌تواند به جای واحد قرار 

گیرد 41 1] اما برخی چنین جای‌ گزینی را جایز ور وا نداشته و شمارش 
«احد» و «اثنان» را درست‌نمی‌دانند.[ 15] 

«احد» 74 بار در 31 سوره قرآن آمده که فقط یک مورد (آیه نخست 
سوره توحید) با عنوان وصف و اسم الهی آمده است. در معنای آن وجوهی 
را ذکر کرده‌اند که عمده آن‌ها عبارت‌اند از: 1 «احد» بر موجودی اطلاق 
می‌شود که هیچ نوع کثرتی (ذهنی, خارجی,[16] عددی و مقداری)| 17] را 
نمی‌پذیرد: از این‌رو در اصطلاح عارفان, «احد» اسم مقام غیب است که 
کثرت و لحاظ کثرت در آن راه ندارد و این مقأم, اسم و رسم و صفت 
نداشته, به هیچ وجه از ان نمی‌توان خبر داد؛ ازاین‌رو ایه نخست سوره 
توحید به نفی هر نوع تجزیه و ترکیب در ذات الهی ناظر بوده[ 8 1 ] و 
خداوند را از هر چیزی مانند جنس و فصل, ماده و صورت. اعراض, اجزا؛ 

اعضاء اشکال, الوان[191] و هر نوع ترکیب و کثرثی[20] که تشايشته:ذات 
باری تعالی بیست : منژه و مبزا] دانسته است ز همان‌طور که در شان نزول 
آن آمده: گروهی از مشرکان[21] دو تن,[22] یا گروهی از بهود,[23] 
هیأتی از نصارای نجران[24]یارهبران احزاب 5 گانه مادی, مشرکان؛ تنویه 
بهود و نصارا[25] نزد پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله)آمدند و گفتند: خدا 
را سایتا دت که ماس ی تا هر وا خسن ات 
اما آیاا ان طلاد تفریر اهوم حوب ات | رات با دم خورد و ی آشاجد؟ 
[28] خداوند در پاسخ آن‌ها, , سوره توحید را درحالی‌که 70 هزار فرشته آن 
را همراهی می‌کردند.[29] بر پیامبر(صلی الله علیه وآله)فرود آورد[30] و 
احتمال هر گونه ترکیب پا آن‌چه را به ترکیب بینجامد, مانند جسماأنیت, از 
سلب کرد. 

. «احد» جامع صفات سلبی است: زیرا معنای احدیت این است که 
1 : چرا که هر مرکبی به اجزای 
ص نیازمند و هریک از اجزای جر کی کنر از کت است : ان هر 
زر کی به غير خود نیازمند بوده, ذاتا ممکن خواهد بود و چون امکان در 
حق‌تعالی راه ندارد, ترکیب نیز محال خواهد بود , لذا با اثبات احدیت 
به‌معنای نفی ترکیب ذاتی, صفات سلبی نیز جون مکان داشتن؛ حلول؛ 
تغییر و .. از خداوند نفی می‌شود: به این جهت گفته می‌شود که «احد» 
حاهه فات این ایشت | ۱31 

3. خداوند در داشتن صفات ذات. یگانه است : به این معنا که صفاتی چون 
وجود, علم, قدرت و حیات فقط برای او ضروری‌است و برای غير خدا 
واجب و ضروری نیست.[32] 


4 خداوند در افعال. یگانه است: زیرا دیگران کارهای خود را بر اساس 
جلب منفعت و دفع مفسده انجام می‌دهند: درحالی‌که خدای متعالی 
کارهای خویش را فقط برای نیکی به آفریدگان انجام می‌دهد.[ 33] 

5 خدای متعالی «احد» است: بدین معنا که در به وجود آوردن و اظهار 
انشا یکتا هیکانه اسست: ۱221 

6 «احد» به‌معنای اوّل است: زیرا خداوند آغاز هر چیزی و پیشی گيرنده 
بر همه است. 35] 

7 خدا در الوهیت و ربوبیت, یکت و یگانه است. [ 36 ] 

9. خداوند در ذات, فاعلیت, صفات, سرمدیت و معبود بودن یگانه است. 
[37] 

9 «احد» از یکتایی در ذات, و «واحد» از یگانه بودن در صفات حق‌تعالی 
حکایت می‌کند. [38] 

0. «احد» از یگانه بودن حق‌تعالی در صفات و واحد از یکتایی در ذات خبر 
می‌دهد. |[ 39 ] 

1 «احد» یعنی خداوند بسیط است و هیچ‌گونه جزئی ندارد, و واحد یعنی 
شریی و نظیر ندارد.[ 40] 

2. برخی «احد» و «واحد» را مترادف دانسته و در معنای آن گفته‌اند: 
این دو. صفت 1 است که به هیچ وجه شریک و نظیری ندارد: 
همان‌طور که در نقل از قرائت عبدالله بن‌مسعود وارد شده: او آیه نخست 
سوره توحید را «قل هو الله واحد» قرار نت کرد[ 41] و با توجه به این که او 
در قرائت به جای برخی کلمات؛ مترادف آن را که روشنی بیش‌تری داشته, 
به‌کار می‌برده است, می‌توان به د ست اورد که «واحد» در نظر او مترادف 
با «احد» بوده است. این قرائت ت از اعمشی نیز نقل شده[ 42] و از امام 
باقر(علیه السلام)درروایتی «احد» و «واحد» به یک معنا آمده است.[43] 
در روایتی از امام علی(علیه السلام) که به‌معنای «واحد» اشاره داشته, در 
یک معنای درست آن برای خداوند متعالی, واحد را به‌معنای احدو؟ المعنی 
که در وجود و عقل و قوه خیال قابل تجزیه و تقسیم نیست., تفسیر کرده 
است .[44] برخی نیز نسیجه دو صفت «الواحد القّار» به شکل ترکیبی در 
آیه16 رعد/13 «قل اد خلق کل شیء و هو الوجِد القر» را صفت 
احدیت باری‌تعالی دانسته‌اند.[ 45] 
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أَخْد/اغزوه 


اشاره 


اخ/غروه: شردی بان مسلمانان و مر کان: کتان کوه اخه 

غزوه اخد. دهمین[46] و به قولی, نهمین[ 47] غزوه پیامبر(صلی الله علیه 
واله) بود که روز هفتم [ 48] پا نیمه[ 49 ] شوال سال سوم هجچرت., به وقوع 
پیوست. . این غزوه. از آن جهت به این نام معروف شد که در دامنه کوه احْد 
اتفاق افتاد. 

در وجه نام گذاری این کوه سرخ‌رنگ که در شمال مدینه )4 کیلومتری 
مدینه) قرار دارد,[501] گفته شده: بر آثر جدایی‌اش از دیگر کوه‌های 
منطقه, اد نامیده شده است .۱۱11 برحسب روایات؛ چون خداوند بر کوه 
طورر تفتتتا بتحلی کرد. چندقطعه از آن جدا شد و در جاهای گوناگون 
قرارگرفت که یک قطعه از ان: کوه 3 در مدینه است.| ۲5۱2 در فضیلت 
آن نقل شده که اخْد, یکی از کوه‌های بهشت است. پیامبر(صلی الله علیه 
وآله) فرمود: اجْد کوهی‌است که ما را دوست دارد و ما او را دوست 
داریم.[531] 

علت وقوع جنگ احد, جبران شکست و انتقام مشرکان از کشته شدگان 
خویش در غزوه بدر بود:[54] بدین جهت. تعدادی از سران قریش با 
ابوسفیان به گفتوگو نشستند و پیش‌نهاد کردند مال التجاره‌ای که سبب 
بروز جنگ بدر شده بود و در دارالندوه نگه‌داری می‌شد, برای تجهیز سپاهی 
نیرومند و انتقام‌گیری به‌کار گرفته شود.[55] و آنان سخنورانی از قریش 
را جهت هم‌کاری دیگر قبایل عرب اعزام کردند[ 56] برحسب برخی 
روایات, در نکوهش کسانی که مال خويشي را برای مبارزه با اسلام در غزوه 
اخد دادند. این آیه نازل شد[ 57]: «اِنْ الذین کفروا پنفقون امولهّم لیوا 
عن سیل الله قسینفقوتها ثم تکون علیهم حسرة نم یُغلبون». (انفال/8 
36( انوسفتان در جات اه تاثر (انتقام گیرنده) فرمان‌دهی سپاه را برعهده 
گرفت[8 5] و گریه بر کشتگان بدر ۴ ممنوع کرد 59] ضتا رانن امیه 
ستن‌نهاد کرد زنان را برای. باذاوری. کشتته تیدنان: بدر و تجریک. جه 
خون‌خواهی, همراه خویش سازند.[60] به نظر برخی, بزرگان قریش از 
آن جهت زنان را همراه‌خود بردند که از جنگ اور : زیر| فرار بازنان 
دشوار و رها کردن آنان در میدان جنگ ننگ بود.[61] 

سپاه قریش به همراه دیگر قبایل عر ب (مانند بنی‌کنانه و ثقیف و اهل 
تهامه)[62] ۳ از 631[3000] با 6415000 نفر کة: 700 .از آنان 
زره‌پوش بودند, همراه 200 اسب و 3000 شتر, آماده کارزار شد.[ 65] 
تعدادی از زنان قریش (ازجمله هند* همسر ابوسفیان) این سپاه را 
همراهی می‌کردند.[66] 


مسلمانان هنگامی از تصمیم مشرکان آگاه شدند که آنان آماده حرکت از 
مکه بودند یا خارج شده بودند. عباس‌بن عبدالمطلب عموی پیامبر(صلی 
الله علیه واله)طو* نامه‌ای محرمانه به‌وسیله مردی از بنی‌غفار رسول خدا 
را از زمان حرکت و توان نظامی قریش آگاه کرد. چون ابی‌بن کعب نامه 
را بر حضرت خواند, پیامبر(صلی الله علیه واله) از او خواست که مضمون 
نامه را فاش نکند. با این حال. چیزی نگذشت که خبر حرکت قریش در 
مدینه شایع شد. افزون بر پیک عباس, عمروین سالم خزاعی یا عده‌ای از 
بنی‌خزاعه که هم پیمان رسول خدا بودند. حضرت را از حرکت و توان 
نظامی فریش آگاه ساختند ۱071۰ 

سپاه قریش, پنجم[68] يا دوازدهم[69] شوّال در دامنه کوه آخد نزدیک 
کوه عینین فرود آمد 701۰" درباره این که چرا مشرکان در جنوب مدینه که 
بر سر راهشان بود, فرود نیامدند و شهر را دور زده. در شمال آن فرود 
آمدند, علت خاضی در تاریخ ذکر نشده است: امّا برخی, مدخل شهر مدینه 
وان زمان فقط از طریق شمال و از کنار کوه اخد دانسته‌اند[71] و به 
نظر برخی دیگر. قریش برای چراندن مرکب‌های خود در کشت‌زارهایی 
معروف به عرّض که در شمال مدینه قرار دارد و صدمه زدن به مسلمانان 
در شتضال, فرود آمدتد. |[ ۱72 بیاهیر (ضلی, الله «علیه , وآله)حباب‌بن منذر را 
محرمانه برای ارزیابی از وضعیت دشمن به ناحیه آخد اعزام کر گروهی 
از اصحاب برای جلوگیری از شبیخون دشمن. شب جمعه را به پاسداری از 
هدیته: بهو یرم امشخد و خانه.بیامیر (صلی: اللة علیه»واله آ جرد اختند:| 3 7] روز 
حجمعه» رسول خدا| با مسلمانان درباره شیوه مقابله با دشمن مشورت کرد. 
بزرگان مهاجر و انصار موافق ماندن در مدینه بودند. عبدالله بن آبی با این 
استدلال که در کوچه‌های کم عرض مدینه بهتر می‌توان با دشمن مقابله 
زنان و افراد ناتوان هم از بالای بام‌ها و برج‌ها , به ما کمک می‌کنند, بر 

این نظر اصرار داشت و تجربه جنگ‌های جاهلی را موْیّد نظر خویش 
میدانست که هرگاه از شهر بیرون رفته‌آیم؛ شکست خورده‌ایم ۱741 اما 
گروهی دیگر, رویارویی با دشمن در بیرون مدینه را پیش‌نهاد می‌کردند. 
طرف‌داران اين نظریه. گروهی از جوانان و کسانی‌که توفیق شرکت در 
غزوه بدر را نداشتند و گروهی از بزرگ‌سالان چون حمزه (عموی 
پیامبر(صلی الله علیه واله)) و سعدبن عباده و نعمان‌بن مالک بودند: با این 
استدلال که باقی ماندن در شهر, بر ضعف و ترس مسلمانان حمل و سبب 
گستاخی مشرکان می‌شود و در جاهلیّت هرگاه به ما حمله می‌کردند و ما 
در شهر می‌مانديم تا زمانی که بیرون از شهر با آن‌ها نمی‌جنگيديم, 
طمعشان از ما قطع نمی‌شد.[75] 

تتنیزه‌تویتان انفاق نظر دارتد که نظر پیامیر(ضلی الله علیه ماله)در ابتذا: 
ماندن در شهر بود[76] و بر اساس خوابی که دیده بود, خروج از مدینه را 


نمی‌پسندید.[77] در نقل‌های تاریخی, در این‌که آیا ماندن در شهر, وحی 
الهی با نظر شخصی رسول خدا| بوده, اشاره‌ای نشده است و خود حضرت 
هم بر عقیده خویش به‌صورت دستور الهی و وحیانی بودن آن اصرار نکرده 
است و بعید می‌نماید که اگر چنین بود. ان را ابراز نمی‌کرد.[78] 

سرانجام پیامبر(صلی الله علیه واله) به جهت اصرار مسلمانان[79] و 
احترام به نظر اکثریت|[80], نظربه خروح از مد بنه را پذیرفت و پس از 
اقامه نماز جمعه, مسلمانان رز موعظه و به جهاد امر کرد و پیروزی آنان را 
در گرو صبر دانست :[81] آن‌گاه لباس رزم پوشیده, آماده حرکت به‌سوی 
آخْد شد. آنان که :بر خروخ از مدیته اضراز داشتند: کفتند شایستته تیش 
خلاف رآأی پیامبر(صلی الله علیه وآله) عمل کنیم. حضرت فرمود: هنگامی 
که پیامبری لباس رزم بیو شد شایسته بیست آن را ره وراد محو ان که 
با ذشمتن خنکد .1 82] 

رسول خدا(صلی الله علیه وآله) عبدالله‌بن مکتوم را جانشین خود در مدینه 
قرار داد[83] و با 1000 نفر از مهاجر و انضار که.100 تن از آنان زره 
پوشیده بودند,[84] ره‌سپار اردوگاه اخد شد. 

موزخان زمان حرکت سپاه اسلام را پس از اقامه نماز جمعه و عصر 
دانسته‌اند ,[ 85] درحالی که آیه «واذ غدذوت من آهلک نوی المَوْمنینٌ مقعد 
للقتال واللة سمیع علیم» (آل‌عمران/3,121), با توجّه به کلمه «غدوت» 
دلالت" دارد که 0 پیامبر(صلی الله علیه وآله)صبحگاهان بوده است. 
وجه جمع آیه با نظر مورٌخان به اين است که گفته شود: پیامبر[صلی الله 
علیه وآله)جهت مشورت با اصحاب 9 مشخص کردن حل جنگ[ 86 ] پا 
انتخاب اردوگاه جنگی در دامنه کوه اخد, صبح گاهان از خانه بیرون رفت و 
خروح حضرت با سپاهیانش به سوی اخق یس از نماز جمعه بود پا این که 
گفته شود: کلمه (غداة) در این‌جا دی مطلق خروج (در هر ساعتی از 
روز) است چنان که (رواح) مطلق باز گشت به شمار می‌رود ,۱971 

سپاه اسلام در مسیر احد به منطقه شیخان فرود آمد. رسول خدا| از 
تساها تن بازدید کرد. و نوجوانانی را که در سپاه بودند. به جز رافع‌بن 
خدیج که تیراندازی ماهر و سمرةبن جندب که رازن چابک بودند, به 
مدینه بازگرواند[88] 13 هنگامی ت متوچه خضور هم پیمانان بهودی 
گرفت 891 عبدالله ابن آبی با هت از تفر آ کش ۳۳ گوشه‌ای جدا از 
مسلمانان منزل گزیدند.[90] سپاه اسلام, نیمه‌های شب[91] از مسیری 
به‌سوی احد حرکت کرد که به مشرکان برنخورد.[92]درحالی‌که مشرکان 
در دامنه کوه احد مستقر بودند, مسلمانان از نزدیک آنان (سمت چپ) 
عبور کردند و به‌سوی کوه اج نالا رفتتن و در شعبی از آن در. لنه:وادی 
فزود. آمدته و9 رنتول. خدا. دیحالی که .مش کان را مشاهده::می کرد 


دستور داد بلال اذان بگوید تا مسلمانان نماز صبح را اقامه کنند. 
عا اه اس شاه کاس رضلی الله علنه الم با مس ای اه 
مخالفت و از رآی جوانان پیروی کرده[94] يا به جهت پذیرفته نشدن 
و یهودی او در جنگ, [95] به همراه طرفدارانش (حدود 300 نفر) 
ازبین راه(96 ابا از اجد7 ۱9 به مدیته باز کشت ویدین ترتیبه شیاه اسلام 
به 700 نفر کاهش یافت. [98] عبدالله بنر ای در توجیه باز گشت خود 
چنین می‌گوید[99]: جنگی در کار نیست. اگر جنگی بود. ما همراه شما 
می‌ماندیم: «وقیل لَهْم تعالوا قتلوا فی ستبیل اللَهٍ آو ادقعوا قالوا لوتعلْم 
قتالا لاتقتکم : ک (آل‌عمران/167 ,3( 

تا ای اه اه اه هه ای که ند 
پشت سر و مدینه در صقابل و کوه عینین (جبل الرماة) در سمت چب 
صاها بات قرار داشت. این درحالی بود که مشرکان در برابر مسلمانان و 
مدینه پشت سر آن‌ها قرار گرفته بو 1001۰ حضرت؛ سربازانش را به تقوا 
سفارش کرد و از اختلاف با یک‌دیگر برحذر داشت و آن روز را برای 
کسانی که سته و نی اه اون رو باداش داشت ۱ ۱101 آن اه 
پرچم سپاه اسلام را به مصعب بن عمیر[102] و بر حسب بعضی نقل‌ها به 
ون اتطالب سیر 1۵3 ] حصول خدا آز آن سم <داست که مواره 
نظام درشمن سپاه اسلام را (از حد فاصل کوه عینین و آحد) دور بزند و از 
پشت سر هجوم‌آورد [ 04 1 ] ازاین رو عبدالله*بن ار را به همراه 0نفر 
سس کوق ین مات و۱10 مرت آن‌ها سید اراس را کت 
دادیم و به لشکر گاهش وارد شدیم يا دیدید. کشته شدیم. شما این مکان را 
۱ فریش هم به اهمیت این محل آگاهی داشت : بدین جهت به 
فرماندم جناح راست مشرکان و خالد*بن ولید به همراه 200 نفر سواره 
نظام ماهور ت داد ۳ با اغاد .ی هیر رمان مناسب از پشت سر به 
مسلمانان حمله کند.[ 107 ] ۱ 

سپاه مشرکان در برابر مسلمانان صف‌ارایی کرده بود, و فرماندهی جناح 
راست را خالدبن ولید و جناح چپ را عکرمة*ین ابی‌جهل برعهده داشت و 
وان آنان عونت اس‌طلحه توا ونان مرس سا نو انشا 
حماسی, مردان را به جنگ تشویق می کردند 0091۰ ۳ پیامبر(صلی الله علیه 
وآله) با شنیدن اشعار ان‌ها فر مود: : خدایا ۱ ! از تو کمک می‌خواهم و به نو پناه 
می‌برم و در راه تو می‌جنگم. خداوند مرا کفایت می‌کند و او نیکو وکیلی 
ات لت ک ال وت ول ری افایل چسیی ال وم 
الوکیل».[110]ابوعامر* راهب که در آغاز هجرت به مشرکان پناهنده شده 
بود و وعده هم‌کاری قومش در مدینه را در این جنگ داده بود, میان دو 
سپاه قرار گرفت و اوسیان را به هم‌کاری با خویش فراخواند که شتدی 


پرانی بین دو سپاه آغاز شد و این نخستین برخورد دو سپاه با یک‌دیگر بود. 
[ 11 1] 

به‌دست علی*(علیه السلام) کشته شد[ 12 1 ] و بر حسب بعضی نقل‌ها, 9 
بر ای ال رو دام الا ی بسن از در هیر را 
به‌دست گرفتند و به‌دست علی(علیه السلام) کشته شدند و پرچم مشرکان 
بر زمین افتاد.[113] پس از کشته شدن پرچم‌داران قرش (اصحاب لواء) 
رزمندگان اسلام در مدتی کوتاه سیاه قریش را درهم شکستند و مشرکان 
لشکرگاه قریش بود, می‌گوید: مسلمانان تا ان جا پیش رفتند که وی را به 
اسارت گرفته و اموال لشکرگاه را تصاحب کردند. در این میان, خالدبن 
ولید چند بار به میسره سپاه اسلام هجوم‌برد که هر بار, تیراندازان جبل 


حمله دشمن از کمین‌گاه: 


حمله دشمن از کمین‌گاه: 
آن‌چه سیب شد در این مرحله از جنگ اوضاع به نفع مشرکان تغییر یابد, 
این بود که مسلمانان یه جای تعقیب دشمن تا پیروزی نهایی به دنبال 
جمع‌آوری غنایم رفتند و مهم‌تر این‌که بسیاری از پاسداران کوه عینین به 
همین منظور سنگر حساس خویش را ترک کردند 61۰ 1 1 
خالدبن ولید که از دور جبل الرماة را زیر نظر داشت. با مشاهده تیراندازان 
بش انا ماه ره الا و ما اه را 0 سر و 
1171 به شهادت رساند و از پشت سر به مسلمانان حملهور شند. وضعیت 
سپاه اسلا به گونه‌ای اشدفتة شد که مسلمانان به یک‌دبگر. متیر می زذند 
و یک‌دیگر را مجروح می‌ساختند.[ 118]در این میان, عامل دیگری که سبب 
تقویت روحیه دشمن شد. برافراشته شدن پرچم قریش به‌دست عمره. 
دختر علقمه بود که باعث شد سربازان شکست خورده قربش, دوباره به 
میدان جنگ باز گردند.[ 119 ] 


شایعه قتل پیامبر(صلی الله علیه واله): 


شایعه ختل انس (فلی الب طلیه الب 

عبدالله‌بن قمثه (قمیئه) مصعب‌بن عمیر را که از پیامبر(صلی الله علیه 
واله)دفاع می‌کرد, به شهادت رساند و چنین پنداشت که حضرت را به 
شهادت رسانده است و با ,صدای بلند گفت: محمد را کشتم[120] 7 
تقله :زر ابلیس از بالای کوه اجْد با صدای بلند گفت: محمٌّد کشته شد.[121] 
انتشار قتل پیامبر(صلی الله علیه وآله) به همان اندازه که به بت‌پرستان 
روحیه داد, در مسلمانان تزلزل ایجاد 1 و سبب شد که از میدان جنگ 
بحر رید و علت سستی و فرارشان را شابعه قتل رسول‌خدا بیان کنند و 
حتّی بعضی از آنان به فکر بازگشت به دین پیشین خود و گرفتن امان‌نامه 
از ابوسفیان* بودند. خداوند در پاسخ[122] به آن‌ها فرمود: محمّد هم‌چون 
پیامبران دنه است. آپا اگر او بمیرد ا کشته شود از عقیده خود 
بازمی‌گرردید: «وما مُحَمَذدٌ الا سول قد حَلّت من قبله الرسُل آفْلن مات او 
قتل انقلبثئم علی آعقبکم». (آل‌عمران/3, 0144 

انس*بن نضر. آنان را که از جنگ دست کشیده بودند. خطاب کرد که اگر 
محمّد کشته شده, خدای‌محمد که کشته نشده است. برای هدفی که او 
جنگید. بجنگید و خود خنعید اه شهادت رسید.[123] اشفتکی در سپاه 
اسلام به‌گونه‌ای بود که محمدین‌قسلمه می‌گوید: با چشم خود دیدم و 
باگوشم شنیدم که رسول خدا فلان شخص و فلان شخص را که از کوه بالا 
می‌رفتند, , صدامی‌زد که من محمد هستم: اما آن‌ها به او توجه , نکردند. 
[124] «اذ تصعدون و لاتلوون علی اخد والتتسول و کم فی اخز کم 
(آل‌عمران/3, 153) 

پیامبر(صلی الله علیه واله) که خود ذر این پیکار به شدیدترین وجة با 
دشمن می‌جنگید,[125] و درحالی که مجروح بود و خون از صورتش 
می‌ریخت. می‌فرمود: چگونه رستگار شوند مردمی که صورت پیامبرشان 
را به خون آغشتند: درحالی که او آن‌ها را به خدا| دعوت قف کت 161۰ 
آیه 128 آل‌عمران/3 به پیامبر(صلی الله علیه وآله)دل‌داری مي‌دهد که تو 
مسوّول هدایت آن‌ها ی : : بلکه فقط به تبلیغ آن‌ها موظف هستی.: 
یر لک من الامر شیء۶ آو بتوب غلیهم >> 

در این ۱ 0 ساخت. عبدا تابن فسته: ۰ و 


فداکاری علی(علیه السلام): 


فداکاری علی(علیه السلام): 

بر حسب بعضی نقل‌ها, در روز اخْد, همه مسلمانان به جز تعداد اندکی 
میدان جنگ را رها کردند[128] که در نام آن‌ها جز علی(علیه 
السلام) اختلاف است. به نوشته ابن‌اثیر. علی بن‌ابی‌طالب پس از کشتن 
پرچم‌داران قریش, چندین بار به فرمان رسول‌خدا به صف مشرکان حمله 
کرد و شماری از انان را کشته. بقیه را پراکنده کرد.[129]فداکاری 
حضرت نقش بسزایی در حفظ جان پیامبر(صلی الله علیه وآله)داشت تا 
آن‌جا که در این جنگ, 0 زخم بر پیکرش وارد شد.[130] وی در پایان 
جنگ از شمشیر خمیده و خون‌آلودش به نیکی یاد می‌کند[ 131] و برحسب 
بعضی نقل‌ها هنگام جنگ, شمشیرش شکست و پیامبر(صلی الله علیه 
والهاشمضیر خویش:« دوالفقار را به علی(علية السلام )داد[132] و هرکس 
از مشرکان که به پیامبر(صلی الله علیه وآله)حمله می‌کرد. به‌وسیله 
علی(علیه السلام)دفع می‌شد. به فرموده امام صادق(علیه 
با الله علیه, وآله)جبرئیل را بین آسمان و زمین مشاهده 
کرد که‌فی طفت : «لاسی الا حوالعار ولا فتی الا غلت» بیس امین فجن 
نازل شد و گفت: ای رسول خدا! اين نهایت فداکاری است. پیامبر(صلی 
الله علیه واله) فرمود: علی از من است و من از علی هستم و جبرئیل 
افزود: من از هر دوی شماهستم.[133] 


حرکت به سوی دامنه احد: 


حرکت به‌سوی دامنه َخْد: 

هنگامی که شعله جنگ فروکش کرد و از حملات دشمن کاسته شد, پیامبر 
به همراه جمعی از اصحاب به دامنه کوه آحد پناه بردند. گروهی از اصحاب 
که با دیدن وی خوش‌حال شدند و به‌سبب فرارشان از جنگ, ابراز 
شرمندگی کردند. مورد سرزنش حضرت قرار گرفتند.[134] 

ابیبن خلف که بارها در مکه پیامبر را به مرگ تهدید می‌کرد و حضرت در 
پاسخ می‌فرمود: آن شاء الله من تو را خواهم کشت., در دامنه کوه احد به 
پیامبر(صلی الله علیه واآله) گفت: نجات نیابم اگر تو نجات یابی. اصحاب 
خواستند او را بکشند که خود حضرت با نزدیک شدن ابی بن خلف نیزه‌ای 
به سویش پرتاب کرد. نیزه بر گردنش (فاصله بین کلاه‌خود و زره) اصابت 
کرد و بر زمین افتاد.[135] بنابر نقلی, ایه «وما رَمّیت اذ رَمّیت و لکنْ 
اللة زمی ..» (انفال/8, 17) در این‌باره نازل شده است.[136] 


مثله کردن شهیدان: 


مثله کردن شهیدان: , , 

زنان قریش که میدان جنگ را از رزمندگان اسلام خالی دیدند. برای انتقام 
بیش تره پیکر شهیدان را مُثله کردند. این عمصل ان‌قدر زشت و ننگین بود که 
حتّی ابوسفیان هم از دستور دادن به ان برائت جست.[1371] هند. همسر 
ابوسفیان شکم حمزه را پاره کرد: جگر او را بیرون اورد و به دندان 
گرفت.[138] 


عِ 
زنان مسلمان در اخد: 


زنان مسلمان در اخد: 

در پیکار اخد, شماری از زنان مسلمان جهت مداوای مجروحان و تعدادی 
جهت امدادرسانی به رزمندگان اسلام حضور داشتند و هنگامی که جان 
رسول خدا را در خطر دیدند, مردانه از او دفاع کردند. برحسب بعضی 
روایات در روز اخد 14 زن ازجمله ان‌ها فاطمه*(علیها السلام) دختر 
می‌نوشاندند و آن‌ها را مداوا می‌کردند,[139] فاطمه(علیها السلام)با 
را و ی 
ِ_ِ از مهراس (ابی در کوه‌اخد) اورده بود, زخم‌های پدر را می‌شست. 
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زنان دیگری چون ام ایمن و عايشه و ام سلیم و حمنه, دختر جحش, , بدین 
منظور در جبهه نبرد حاضر شده بودند.[141] تُسیبه دختر کعب (ام 
عماره*) که در روز اخد شاهد فرار سیاه اسلام بود, نقل می‌کند: تعداد 
کسانی‌که از رسول خدا دفاع می‌کردند. از 10نفر کم‌تر بودند که من و 
شوهر و دو فرزندم ازجمله آن‌ها بودیم. فداکاری او جان رسول 
خدا| به گونه‌ای بود که به فرموده حضرت. به هر سو که .می نکر بتنتم: ام 
عمارة را می‌دیدم که از من دفاع می‌کرد[ 142 ] تا #7 که جراحت‌های 
بسیاری بر او وارد شد و حضرت فرمود: مقام تسیبه امروز جای‌گاهی بهتر 
از فلان و فلان است و نقل شده است که هنگام وفات, 13 زخم بر تن 
داشت.[143] 


لحظات پایانی جنگ: 


لحظات پایانی جنگ: 

ابوسفیان به کنار کوه و نزدیک شعبی که رسول خدا و پارانش در آن بودند 
مد و گفت: پا محمّد ! جنگ و پیروزی یه نوبت است. روزی به جای روز 
بدر. حضرت به مسلمانان فرمود: به او پاسخ دهند که ما با شما مساوی 
بيستيم: . کشته‌های ما در بهشت و کشته‌های شما در جهثم هستند. ابوسفیان 
گفت: «اِنْ لنا العزی و لا عَزّی لکم». پیامبر فرمود: «الله مولانا و لا مولی 
لکم». ابوسفیان, گفت: «اعلٍ هبل اعل هبل». پیامبر(صلی الله علیه 
وآله)فرمود: «الله ان وأجل» .1441 ]ابوسفیان هنگام بازگشت, گفت: 
وعده ما و شما در بدره سال آرتذه است 1451۰ ] 
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حرکت مشرکان به سوی هو 


حرکت مشرکان به‌سوی مکه: 

سپاه قریش که از پیروزی سرمست بود با به جای گذاشتن 22 کشته[1] 
با سرعت تا مکه حرکت کرد. مسلمانان خوف ان را داشتند که 
مشرکان به مدینه* هجوم بیرند: ازاین‌رو پیامبر(صلی الله علیه واآله)به 
علی(علیه السلام) فر مود در پی آنان برو. اگر شتران خود را سوار شدند و 
اسب‌ها را بدی: کون اه فک کرده‌اند و اگر بر اسب‌ها ۱ و 
شترها را پیش راندند, آهنگ مدینه دارند. در این صورت به خدا سوگند ! ! در 
همان مدینه با آنان می‌جنگم. علی(علیه السلام) پس از بازگشت گزارش 
داد که آن‌ها بز شترها سوار. شدند و راه مکه ذر بیش گرفتند.[ ۲2 


خاک‌سپاری شهیدان: 


مسلمانان برای اطلاع از هم‌رزمان خویش و دفن شهیدان به میدان نبرد 
باز گشتند. در این روز 3170] تن از سیاه اسلام به شهادت رسیده بودند و 
تعداد بسیاری مجروح‌شدند. 
رسول خدا با همراهانش بر پیکر شهیدان نماز گزارد و مسلمانان را از 
حمل پیکر شهیدان به مدینه نهی کرد و هنگام خاک‌سپاری آن‌ها فرمود: 
بنگرید هر کدام از اين شهیدان که بر حاتا قرآن است. پیکرش را در 
قبر جلوتر از دیگران قراردهید.[4] در این پیکار, بزرگانی 9 حمزه. 
عموی پیامبر(صلی الله علیه واله) و مُصعب‌بن عمیر, سعد؟*ین رییع, 
۳ حح هرق به خموعه ی ااامی خسم تفا یلاها کم 
ی شهادت رسیدند.[5] 
۳ از عزوم اخد, رزسول خدا (ضلی الله علیه واله) سالی یک بار به ژبارت 
قبور شهیدان اح ف‌رفت: هنگا هی که بقهوآذی اخو ی رسد با دای بلق 
خطاب به آنان می‌فر مود: «السلام علیکم بما صبر تم فنعم عقبی‌الدار». به 
این سيره, خلفای بعدی و بسیاری از صحابه عمل می‌کردند و حضرت 
فاطمه زهرا(علیها السلام)هر دو سه روز یک‌بار به زیارت شهیدان اخد 
می‌رفت.[6] 


مهم و 
پی‌امدهای شکست اخد 


پی‌آمدهای شکست اه 

1 مشرکان که پس از پیروزی احساس غرور می‌کردند. تصمیم گرفتند از 
بین راه مد ینه بازگردند و برای همیشه به حیات اسلام (به ویژه شخص 
پیامبر(صلی الله علیه وآله)) خاتمه دهند که به غزوه حمراء الاسد انجامید. 
[ 17( < حمراءالاسد/ غزوه) 

2 بهودیان مدینه می‌پنداشتند که توان نظامی مسلمانان پس از شکست 
اد کاهش یافته است: بدین جهت درصدد شورش در مدینه برآمدند.[8] 
(< بنی‌نضیر) 

3. اقتدار مسلمانان میان قبایل خارج از مدینه متزلزل شده بود تا جایی که 
آن‌ها درصدد معارضه با مسلمانان برآمدند.[9] 

4 جوّسازی منافقان برضد مسلمانان در مدینه و اين که علّت شکشت اخد 
را مخالفت پیامبر(صلی الله علیه وآله) با نظر اوه اب معرفی 
کردند 101۰] 

از پی‌آمدهای مثبت این شکست, جدایی صف مومنان , از منافقان 
است | 1 1 ] که قرآن هم بدان اشاره کرده ۳ «وما آصبکم بوم التَقی 
الجمعان فباذن الله و لیعلم المومنین * و لیعلم الذین نافقوا ..». 
(آل‌عمرآن/3, 166 13 


۳ ‌ِ 
مباحت قرانی اخد: 


1 در آیات متعددی از سوره آل‌عمران/3 به ابعاد گوناگون غزوه اخد 
پرداخته است. به گفته عبدالرحمن عوف, اگر کسی بخواهد درباره 1 
احد آگاه شود. آیه120 به بعد آل‌عمران/3 را بخواند. با اين کار گویا در اين 
نی حاضر 29 اسبت ,۳121۰ بق کته محمدبن اسحاق, 60 1 از سوره 
آل‌عفر انب جنی آخد اختضر اه دارد .[13] این آیات لحن نکوهش دارد و 
مومنان را به‌سبب سستی در جنگ و ضعف در اراده سرزنش کرده است. 
[4 1] افزون بر آیات سوره ال کر از آیات دیگری نیز چون آیه 7 1 و 
376 انفال/8: 127-126 نحل/16 و 62 نور/24 هم درباره غزوه أحد 
نازل شده است.[ 5 1 ] شماری از این آیات به صراحت به وقایع اه 
پرداخته است و برخی به‌طور غیر صریح و به نکاتی کلی اشاره دارد در این 
آیات به موضوعاتی چون نهدید و نکوهش مشرکان؛ سرزنش منافقان. 
وعده پیروزی و یاری مومنان. عوامل شکست در جنگ شایعه قتل رسول 
خدا, هشدار به مومنان, دلداری به مقمنان, مثله کردن شهیدان, مقام 
تا و ارام مس او وا ات . 


تهدید و نکوهش مشرکان: 


تهدید و نکوهش مشرکان: 

مشرکان فربش که از ابتدای بعتت با رسول خدا مخالفت می‌کردند و 
همواره مسلمانان را آزار می‌دادند, در آیات متعددی ازجمله آیات 2 
به غزوه َحُد مورد عتاب و سرزنش خداوند قرار گرفتند:«لَقَطَع طرَفَا من 
الذین کقروا آو یکبتهم فیتفلیوا, خائیین».[16](ال عمران/3, 7) در این 
آيق.. فد کان: به. غداب. و ذلت دنیای. مدید شنده‌اند و جر ایها 15 
آل‌عمران/3 می‌فرماید: به زودی در دل‌های کافران به‌سبب مشرک 
شدنشان بیم و هراس افکنیم: «ستلقی افی, فلوت النت کمرا الرْعت بما 
اشر‌کوا تا .۰ و در آیات بعدی, خداوند به مشرکان هشدار می‌دهد که 
مهلت یافتن آنان نه به جهت حقّانیّت است: بلکه فرصت یافتن برای 
افزايیش گناهان و در نتیجه گرفتاری به عذاب خوارکننده است : «ولایَحسبِن 
الذین کترها اما تعلی عم خر ااخشمم اما تملی یم لتردا ها اما و لیم 
عَذابٌ مُهین». (ال‌عمران/3, 178) ۰ 

از سوی ریک خداوند عذاب بزرگ قیامت را به آنان یادآوری یت که «ارٌ 
الذین اشتروا الکفر بالایمن لن. یض ها اللت شب هه لمم عداب اایه»: 
(آل‌عمران/3, 177) 


منافقان در جنگ: 


منافقان در جنگ: 
بکفه از ارف حنی اخد کدا شدن صف مومنان از منافقان بود که در 
آیات قرآن بدان تصریح شده است: «ومااصبکم یوم التّقی الجمعان فباذن 
ال > و لیعلم المَوّهنین * و لیعلم الذین نافقوا ..» . (آل‌عمران/3, 167-6) 
نفاق عبدالله‌بن آبی در هجرت پیامبر(صلی الله علیه.واله) به مذیته ريشه 
دارد: زیرا اوس و خزرج پیش از هجرت مصمّم بودند او را فرمانروای خود 
کنند: اما با حضور رسول خدا(صلی الله علیه واله)در مدینه و پیمان با او 
این تصمیم خود به خود از میان رفت[17] و غزوه اخد باعث شد که او و 
طرف‌دارانش به‌طور اشکار در برابر تصمیم رسول‌خدا(صلی الله علیه 
وآله) به مخالفت ی ۱ و الهی 1 
«أَقمن ائَبْعَ رضون الله کمن باء بسخط من ال و ماود هتم 
(آل‌عمران/3,162) خداوند در آیه دبک مخالفت آن روز عبدالله بن ی و 
طرفدارانش را به کفر, نزدیک‌تر تا به ایمان قم‌ذاند. و ای انان به‌صورت 
ِ وبه زبان چیزی می‌گویند که در دل بدان معتقد نیستند یاد می‌کند: 
هم للکفر یَومیذ اقب منهّم للایمن یقولون بافوههم ما لیس فی قلوبهم 
۳ اعلم بما یکتمون» [19]. (آل‌عمران/3, 167) کارشکنی منافقان, 
افزون بر کاهش یک سوم از سپاه اسلام ,21" سبب بردید و سسنی در 
برخورد با منافقان در قسمتی دیگر از سیاه اسلام شد: «فما لکم فی 
المُنفقین فتَتین . ۰ (نساء/88 .1104---,غ که اگر لطف خداوند به مومنان 
ِ آنان نیت با نس ۳ علیه وآله)مخالفت می‌کردند. |[ 22] خداوند 
ر اين باره می‌فرماید: «لذهَمّت ه طایفتان ثِ- آن تفشلا وال ولما: 
(آل عمران/22 1 1 این دو 1 بنوسلمه و بنوحارث از انصار یا 
طایفه‌ای از انصار و طایفه‌ایر از مهاجران بودند.[23] به گفته طبری آن‌چه 
سبب سستی و تصمیم به بازگشت این دو طایفه شد. ضعف ایمان یا نفاق 
آن‌ها نبود: بلکه بازگشت عبدالله‌بن آبی و سخنان وی بود.[24] 
تبلیغات سوء آنان حتّی پس از خاتمه جنگ نیز ادامه داشت و مسلمانان را 
سرزنش می‌کردند که اگر در این جنگ از ما پیروی می‌کردید. شکست 
نمی‌خوردیر و کشته تمی‌دادید. خداوتد دز پاسخ به آنان می‌فرماید: اگر 
راست می‌گویيد, رگ را از خودتان دور کنید: «قّل فادرء وا غن ۵ 
المّوت ان کنتم صدفین». (آل‌عمران/168 ,3) تبلیغات منافقان چه بسا 
باعث ضعف و تزلزل در عقیده بعضی از مسلمانان شده بود: بدین جهت؛ 
خداوند مسلمانان را از پیروی آنان برحذر داشت: زیرا سدب بازگشت از 
دینشان می‌ شود: + «یآیتا الذین ءامنوا ان تطیعوا الذین کفروا هم غعلی 


آعقبکم فتنقلیو| خسرین». (آل‌عمران/149 ,3( به فرموده علی(علیه 
السلام) مقصود از کافران در این آنه منافقانند که روز اخد به مقمنان 


کرد به دین پیش و میان برادران خود باز گردید ۰[ ۱2 


وعده یاری و پیروزی در جنگ: 


وعده ياري و پیروزی در جنگ: 
از برخی آبات استفاده می‌ شود که خداوند, پیش از اخد به مسلمانان وعده 
یاری و پیروزی در اين جنگ را داده بود[26] و تا آن زمان که موّمنان از 
دستورهای پیامبر(صلی الله علیه وآله)پیروی می‌کردند, به وعده خویش 
وفا کرد 7[ 27 اما سستی و نافرمانی مسلمانان باعث تغییر سرنوشت جنگ 
شد: : «ولقد صذقکد ال وعدة اذ ذ تَحسَو 1 تهّم باذنه حتّی [ذا فشلنم و عنم 
فی الامر و عصیثم من بعد ما ارکم ما تُحِبُونَ منکم هن یُریذ الذْنیا ومنکم 
من پریز د الاخرة > (ال‌عمران/152 ,3) به گفته مشهور مفسران, خداوند 
تا آن هنگام که پاسداران کوه عینین پیشگ نان را رها نکردند, به وعده اش 
عمل کرد.[28] 
درباره این که خداوند در کجا به مسلمانان چنین وعده‌ای داده چند نظر 
1 از آیات متعددی استفاده می‌شود که خداوند, موّمنان و کسانی‌که او را 
یاری کنند, پاری می‌کند. (محمد/47,7: حح/22, 40 و ..)291] 
2 رسول خدا| پیش از جنگ, به مسلمانان وعده پیروزی داده بود و وعده 
رسول خداء همان وعده الهی است .301 
3. خداوند پیش از جنگ با نازل کردن آباقه بر پیامبرش, به مقمنان در این 
جنگ وعده یاری داده بود. برحسب بعضی نقل‌ها, آن هنگام که مومنان 
مشر کان. را فشاهدم کردنده به پیامتر کفتند: آیا خداوند ما را در این جنگ 
0 نت ند آن‌طور که ,در عزوه بدر کمک کرد؟ حضرت فرمود[31]: 
.آن 9 آن بد وم زبکم بثلثة ءالف من الملیکة منرّلین» 
عم ران/122 رو از , و همچنین در آیه5 12 خداوند به مقمنان وعده یاری و 
کمک داده است به شرط آن که تقوا و صبر را پیشه کنند |[ 32 ] بلی ان 
تصبروا و توا و یآتوکم من قورهم هذا یُمددکم رَبکم بحمسَة ءالف من 
القان ده ۰ به گفته پعضی از مفسران وعده یاری ود به وسیله ملائکه 
در اين ارات به عزوه اخد مربوط است : اما از آن‌جا که مسلمانان از جنگ 
گريختند, خداوند به آن‌ها کمک ‌نکرد.[ 33] 
برحسب نقلی, دیکر فقط وعده یاری به و سیله 5000 فرشته در آیه5 12 
آل‌عمران به اه مربوط است و وعده پاری به وسیله 3200 فرشته به 
غزوه بدر ارتباط دارد.[34] 
گرچه وعده پاری مومنان به وسیله ملائکه در آحد از آیات استفاده می‌شود, 
به گفته ابن‌عباس, ملائکه* جنگ نکردتخه محر در غروم بدن۱ 3] از طرفی 
دیکزء عدم تزول ِِ در احد مورد اثفاق مفسران نیست. به گفته 


مجاهد, ملائکه در احد نازل شدند: اما نجنگیدند.[36] در این خصوص, به 
روایاتی هم استشهاد شده است. 


عوامل شکست در جنگ: 


عوامل,شکست در جنگ: 

غزوه احد که نمادی از رویارویی جبهه حق با باطل بود, در یکی طرف 
مسلمانان به همراه رسول خدا, و در طرف مقابل, مشرکان بودند. پس از 
اجْد این پرسش در بین آنان بود که چرا ما شکست خوردیم[37]: «فلثم 
ای هذا- گفتید: این [شکست ]از کجا است» (آل‌عمران/165 ,3 خداوند 
در پاسخ به آنان, خود ان را عامل شکست در جنگ بیان می‌کند: 
«قل هو من عند آنسیکم» (آل‌عمران/165 ۱( سپس در آیات دیگر, 
کیفیت عامل شکست بودن مسلمانان را بیان می‌کند. 

1 قران مهم‌ترین عامل شکست را مخالفت با دستور پیامبر و سستی و 
اختلاف در امور خی پپان قف کند: «حنّی آذ| فشلتم ,وتنزعنم فی الامر 
وعصیتثم من بعد ما آرکم ما حون منکم هن رید الشیا وینکم من یُریةٌ 
الأْخِرة» [38] (آل‌عمران/152 ۱ بسیاری از تیراندازان کوه عینین که 
قربارن رک رشان با بی‌ذیحر اخبلاف: کر دندر. آز.. ان سم دانشتند. که 
پیامبر(صلی الله علیه وآله)غنايم را تقسیم نکند و هرکس هرچه به‌دست 
آوزده, از آن خودش باشد: بدین جهت سنگر خویش را رها کردند که 
خداوند در پاسخ به آنان پیامبران, را از هر گونه خیانتی مبزْا می‌سازد1 9 داد 
«وماکان لتیت آن یقل و من بغلل یأتِ یما غل یوم القيمة تم تُوفّی 
نفس ما کسبت و هم لایْظلمون». (آل عمران/3, 061 

به گفته ابن‌عباس, مقصود از «مَن یرید * الٌنیا» , همین گروه‌اند که برای 
جمع‌آوری غنیمت سنگرشان را ترک کردند و مقصود از «من پرید * الأخِرَة» , 
عبدالله‌بن جبیر و دیگر تیراندازانی بودند که سنگرشان را رها نکردند 401۰ 
خ برخی راز گناهان مسلمانان در گذشته سرب فرار شان از جنگ شد: «انْ 
الذین تولوا ِ«ِ یوم التقی الجمعان نما | ستر له السَیطنٌ ببعض ما 
کستبوا». (آل‌عمران/155 ,3) نه. گفقه بینش‌تر مفسران, گناهان گذشته 
مسلمانان که از آن‌ها توبه بکرذح بودند. سبب شد تا شیطان هنگام جنگ 
آن‌ها را بلغزاند و آن‌ها از جنگ بگریزند.[ 41] 


دل‌داری به مومنان: 


دل‌داری به مقمنان: 

خداوند به منظور دل‌جویی و تسلیت به مقمنان حاضر در ۹۳ آیه139 
آل‌عمرآن/3 وا تازل کرد 42] :۰«ولاتهنوا و لاتحز‌نوا و انیم الاغلون ان ۳-3 
موْمنین < سست و غمگین نشوید و شما برترید اگر موّمن باشید» : هم‌چنین 
صبر و استقامت موخدان پیشین را به موّمنان یادآور می‌شود تا شکست در 
جنگ سبب ترس و سستی آنان نشود: ی اه ی 
(آل‌عمران/146. ,3( ۱ ۱ 

در آیه دیگر به موّمنان یادآوری می‌کند که در اين جنگ* اگر به شما آسیبی 
رسید, به دشمن شما هم اسیب رسیده و مشرکان هم در اخد تعدادی 
کشته و زخمی داده بودند[43] و روزهای پیروزی و شکست میان مردم به 
ب است. ان‌طون تست که پیروزیر وس از آن یک گروه «لن 
(آل‌عمران/140 ,3) :؛ آن‌ گاه شکست #9 در غزوه ندز ۳ ۳ 
که در آن, دو برابر خسارتی که به موّمنان وارد شدذه. . به دشمن. وارد اند 
ات «او لا اک مضیت فد ام مهاب ۰ (آل‌عمران/165 ,3( 
خداوند برای بازسازی روحی موّمنان که سای باحتها و شرم‌ساری و 
معصیت می‌کردند, نه‌تنها خود, ان‌ها را می‌بخشد: : «ولقد عفا عنکم والله ذدو 
فضل علی الیه خرن (ال‌عمران/152 ۰ بلکه به پیامبرش دستور می‌دهد 
که آن‌ها را عفو کند و برایشان از تن رد «فاعف عنهم واستغفر 
هم ». (آل‌عمران/159 ,3( 

چه بسا پس از جنگ این کر بنید آمد که مصورت سافتر با مصلساتان 
سبب شد تا مسلمانان برای مقابله با دشمن از مدینه خارج. و متحمّل 
چنین شکستی شوند: پس چه لزومی دارد که رسول خدا در کارها با انان 
مشورت کند. خداوند برای شخصیت دادن به مومنان به پیامبر دستور 
می د هد که در کارها با آنان مشورت کند و در نهایت؛ پس از مشورت؛ 
تصمیم‌گیرنده خود پیامبر باشد و باٍ توکل بر خداوند به آن عمل کند: 
«وشاورهم فی الامر فلذا غَرمت فتوکل علی الله». (ال‌عمران/3, 159) 


آتمایش مومنان: 


ا ماش مفسان 

قرآن به صراحت غزوه را صحنه آزقایشن و امتحان* مقمنان می‌داند و 
چنین حوادثی را سدب شناخته شدن افراد با ایمان از مهذعیان ایمان بیان 
می‌کند: ...و تلک الایام تداولها بین ان و لیعلم له بالذین ءامنوا و بتخد 
کم شهداء واللَه اخت الظ لمین * و لیْمحص اللة الذین ءامنوا و یمحق 
الکفرین + آم حسیشم آن تدخْلوا الجتّة و لمّا بعلم ال الذينَ جهدوا منکم و 
یَعلم الصٌیرین * و لقد کنثم تون القوت من قبل آن تلقوه فقد رایشوه 
۳ تتطرون .۵ این روزها را میان فرخمان می‌گردانيم و تا خدا 
کسانی را که ایمان اورده‌اند, بازشناسد و از شما شهیدانی برگیرد و خدا 
ستم‌کاران را دوست ندارد و ت کسانی را که ایمان آورده‌اند, پاک و ناب 
گرداند و کافران زا تبام سازد: آیا چنین بنداشته‌اید که به پتیت ور ی رین 
و حال آن‌که هنوز خدا کسانی از شما را که جهاد کردند و شکیبایان را 
معلوم نکرده است و شما پیش از آن‌که با مرگ روبرو شوید. آرزوی آن 
می کردید. اکتفن آن را دیدید و به. آن هی‌نگرین»: (آل‌عمران/3 1-0) 
در اين یات به مسلمانانی که شهادت در راه خدا را ارزو ی کرزند: 
یادآوری می‌ شود که سنت الهی بر امتحان و آزمایش افراد استوار است : 
چنان که در آیه154 آل‌عمران/3 که لحظات پس از جنگ را بیان می‌کند, به 
آن دسته از مسلمانان رکه ایمان ضعيفي داشتند, همین مطلبٍ را تاذآوز 
می‌شود: «...و لیبتلِی ال ما فی ضُدورکم ولیْمَخّصَّ ما فی قلویکم ..» و تا 
خدای, ان‌چه در سینه‌های تفا است: بیا: فاید ۵ آن‌چه را در دل‌های شما 
است, پاک کند ..». (آل‌عمران/3, 4 خداه‌ند ذر آیاتتن. دیخر: آنخه را دز 
روز اخْد اثفاق افتاد برای آزمودن مومنان از منافقان بیان می‌کند: «وما 
اصبکم بوخ القی. الجمعان فبادن. الاو لعلم الغومتین* و علخ آلذیر 
ناققوا ..». (آل‌عمران/3. 167-166) 


دستور به خویشتن‌داری در عقوبت: 


دستور به خویشتن‌داری در عقوبت: 
پس ِ_ِ هنگامی که مسلمانان با پیکرهای مثله شده شهیدان به‌ویژه 
, عموی پیامبر(صلی الله علیه وآله)مواجه شدند. سوگند یادکردند که 
و پیروز شوند زندگان آنان را مثله خواهند کرد تا چه رسد به 
فردکانشان[424] با آبان را جنان: هنله: خواهند کرد که هکس از. غرب 
چنین نکرده باشد[45] و برحسب بعضی روایات, پیامبر(صلی الله علیه 
واله) با دیدن بدن مثله شده حمزه, سوگند یادکرد که اگر بر قریش پیروز 
شود. 46[30] با 47[70] تن از آنان را مثله خواهد کرد. اين آیه نازل 
شد[48] که اگر خواستید تلافی کنید, با عملی که با شما شده متناسب 
باشد و اگر شکیبایی کنید, برای شما بهتر است: «وانعاقبثُم قعاقبوا بثل 
ما عوقبتم به ولئن‌صبرتثم لهُوَ یر للضبرین». (نحل/16, 126) 


مقام شهیدان: 


مقام شهیدان:, 

پس از غزوه احد برای نخستین بار مسلمانان با خیل شهیدان و افزون بر 
ان, تبلیغات سوء منافقان که ار با ما بودید کشته نمی‌شدید. مواجه 
شدند: بدین جهت مسلمانان آرزو داشتند که از حال برادران شهیدشان 
آگاه شوند.[49] خداوند در پاسخ به آنان و مقام شهیدان احد خطاب به 
پیافبر یا هر انساتی:50۱] این ایات را تازل کرد. انان را که دز راه خدا 
کشته شده‌اند, مرده مپندارید: بلکه زنده‌اند که نزد پروردگارشان روزی 
داده می‌شوند. به آن‌چه خدا از فضل خود به آن‌ها داده است. شادمانند و 
برای کسانی که از یی ایشان‌اند و هنوز به آنان نییوسته‌اند, شادی می‌کنند 
که نه بیمی برایشان است و نه اندوهگین مق وند: ِ ۱ ریا الذین 
فتلوا فی تسیل |[ اقا ل احیاء عند زبهم پُرژقون * فرحین "1 ءانَهُم 
اد من قضله و ستبشرون بالذین لم‌بلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیهم 
و لا هم یِحژنون». (آل‌عمران/3, 170-9) 

برحسب نقل دیگر, این آیات در مقام شهیدان نکر ف اخد نازل شده است. 
[51] 

افزون بر آپات قرآن, رسول خدا| "هم در مراحل گوناگون از بازماندگان 
شهیدان دل‌جویی کرد ۱۱1۰ و فندافی که در برابر شهیدان اد قرار 

گرفت. فرمود: من بر شهیدان گواهم که هیچ کس ال راه خدا زخمی 
نمی‌ شود, ۳ آن که خداوند وی را در قیامت برمی‌انگیزد : درحالی که از 
زخمش خون می‌چکد که نی آن مانند خون» و بوی آن هم‌جون مشک 
باشد.[ 53 ] 
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احرام 


اشاره 


احرام 

احرام از ريشه (ح ر م) و همانند تحریم, به‌معنای منع کردن خود یا دیگری 
از کاری است. این واژه, به‌معنای وارد شدن در آن‌چه پیش‌تر روا بوده و 
اکنون ممنوع است پا وارد شدن در آن‌چه حریم آن‌را باید نگه داشت نیز 
آمده است .]11 واژه‌های مرادف با احرام و محر م. حَرم (احرام) حوم[ 2] و 
حرام [ 3] (محرم)است. حَرُم که در قران مکرر امده, جمع حرام است. 
احرام, اصطلاحی فقهی و از ارکان حج و عمره است که مناسک با آن آغاز 
و یک سلسله از کارها بر انسان حرام می‌شود و اگر مکلف به عمد آن را 
تری کند, حح يا عمره* او باطل می‌گردد [4] همان‌گونه که در نماز با 
تکیرهالاخرام یک نله کارها بر نجاز کرار حرام فی‌شود. 

فقا ند ی اس یک وا رن و بعضی آن را مرکب از نیت 
حج* يا عمره و تلبیه و پوشیدن لباس ویژه,[5] و برخی مرکب از نت و 
تلییةد آتسته‌آند 6 | عصی هم انا آمری بیط بعتی ههان بت موی ‌دانند: 
[7] اين نظر در مستمسک از مبسوط و جمل نیز نقل شده است.[8] 
پزخی. دیکر آن را ورود به حح يا عمره,[9] يا مهیا کردن نفس برای ترک 
محرمات دانسته‌اند.[ 10 ] 


زمان احرام حج و عمره تمتع: 


زمان احرام حج و عمره تمتع: 
خداوند در پاسخ به پرسش درباره حکمت هلال‌ها در ابتدای هر ماه 
می‌فرماید: بگو: آن‌ها بیان وقت برای مردم و موسم جح است: «یسلوتک 
غْن الاهلة قل هی موقیت للناس والحَخ». (بقره2, 199( ابوحنیفه و مالک 
با تشاد یه این یف ارام رایور حاص شال تا می‌داشوت سرا همه مات 
براي احرام حج, قابل دانسته شده است:[11] ولی فقیهان شیعه با استناد 
به آیه 197 بقره/2 که در آن به ماه‌های معینی (اشهر حح) برای انعقاد حح 
اشاره شده است. زمان احرام حج و عمره تمتّع را ماه‌های* حج دانسته‌اند: 
زیرا در این آیه زمان حج معین شده و قهراٌ احرام 2 هم باید در ماه‌های 
جخ‌وافه سود ۱12 
در پاسخ به استدلال ابوحنیفه و مالک گفته شده است:[13] 1. آیه «الحَم 
شهَرْ معلومت» (بقره/197 2۸( مخطص رخ «پسلوتک غْن الاهلت» است. 
۳ استدلال ابوحنیفه به آیه «یَسلوتک غْن الاحلة» نا نوزنت. نیست : زیرا به 
نظر او, احرام شرط حح است نه جزء آن : برخلاف دیگر فقیهان که احرام 
را جزء افعال جح ضی‌دانند .41 1 بر این اساس,: به جاأ آوردن شرط عبادت 
پیش از وقت مانعی ندارد : چنان که وضو شرط نماز است[15] و پیش از 
وقت می‌توان وضو ساخت.[16] 3. براساس این آیقه <اهلت» کاه‌تمایی 
برای مردم و برای حج است و ممکن است بعضی ماه‌ها شاخص‌های گاه‌نما 
برای مردم و بعضی دیگر, شاخص برای ماه‌های حرام باشند.[17] - 
ماه‌های حرام) 


واجبات احرام: 


کا ای اسر 
بر پایه روایتی از امام صادق(علیه السلام) در تفسیر ]4 «فمَن فرض فیهنٌ 
الح2» 1 (بقره/197 2۸( حج‌ّ‌ با تلبیه و اشعار* و تقلید منعقد و واجب 
می‌شود.[ 18 ] آغاز احرام در عمره تمتع و مفرده و حج تمتع و [فراد, با 
قلبية (گفتن لب اللهخ لمک..) است و در حم فران به تخیر تلیبه: اشخار 
(چاک زدن طرف راست کوهان شتر) پا تقلید (آویختن کفشی که در ن 
ِ خوانده به کزدن حیوانی که برای قربانی برده می‌شود) است |[ 19 ]: 
ال الَعبَة البّیت الخرام قیما للاس... والقدی و القا یذ خداوند 
تام را مه را ای مسا ده رای ام ار 
وسیله به‌پا داشتن ۳ قرار داده است». (مائده/5,97ظ) در ایه 
دوم مائده نیز برای پاس‌داری از حرمت و منزلت شعایر خدا و ماه حرام و 
قربانی‌های نشان‌دار, فرمان داده شده است. 


محرمات احرام: 


اشاره 


محرمات احرام: 

با بستن احرام. چیزهای زیادی بر شخص حرام می‌شود که در کتاب‌های 
فقهی آشده است .201۰ این محرمات که قرآن به برخی از آن‌ها پرداخته, 
ویژزه احرام حح پا عمره تمتّع که در ماه‌های جع صورت قن تشرد نیست , 
بر محرم در احرام عمره مفرده‌ای که در غير ماه‌های حج صورت 
می‌گیرد نیز حرام‌است.[21] 


ات 


1 ای رن 

قرآن در آیه 197 بقره/2 اه تن را در اثنای حج ممنوع کرده: ».. فمن 
فرض فیهنْ الحَجٌ فلا رفت ..». رفْث کنایه از آمیزش است و بعید نیست که 
وعده آمیز ش[22] پا هر سخن و عملی را که مقدمه امیز ش* بشود نیز 
دربربگیرد [23] گرچه برخی رَفث را دشنام و سخنان بیهوده دانسته‌اند. 
[24] 


2 فسوق: ۲ 

«ولا فسوق . ۰ فی الحح». (بقره/197 ,2( فسوق تجاوز از حدود شرع 
است ۰[ 2] برخی کف اند مقصود همه گناهان است و نیز دروغ* گفتن: 
تفاخر*, دشنام*,[26] دروغ بستن بر خدا, پیغمبر و امامان[271] اذیت 
مردم, قربانی برای بتان, ارتکاب محرماتِ احرام. عزم بر حج بدون التزام 
به ترک محرمات رز نیز فسوق دانسته‌اند.| 28] برخی از این که رفت و 
فسوق در کنار هم آمده, احتمال داده‌اند که رَقّث, نزدیکی با همسر, 
فسوق, نزدیکی با غیر همسر (زنا) باشد.[29] فخر رازی می‌گوید: به ٍِ 
بسیاری, فسوق همه گناهان را دربرمی‌گیرد و حمل آن بر بعضی گناهان 
بی‌دلیل است.[30] 


3. خدال: 


3. جدال: 

«ولا جدال فی الحَعٌ جدال در حج روا نیست.» (بقره/2,197) جدال, 
غبارت از خشم: 1 کردن ِ دینی, فریاد[ 31] و ستیزه‌ای است 
که به فحش یا نسبت دادن جهل : یا دروغ منجر شود. برخی گفته‌اند؛ 
جدال۴, منازعات متداول میان ۳ در ایام ح<ع بوده است. نقل شده: 
وقتی آن‌ها به منا یا عرفات و مشعر وارد می‌شدند, درباره این که حج کدام 
یک کامل‌تر است پا کدام گروه به حق نزدیکی‌تر است پا در حساب ماه 
ده با دون آين که خع کدام‌یک: ابراهیمی. است: وال عن‌کردند 32] با 
هر یکه ادفا می‌کرد کف محل. وفوت او: همان موفق. ایراهیم(ء یه 
السلام) است ,331 ] مفسران و فقیهان شیعه با اشاره به رواپات 
افل‌ست ( علمم. السلام اخدال زا شوک بادگردن سح ماللمه بلی, والله 
که برای اثبات يا رد سخنی. (راست يا دروغ) تفسیر کرده‌اند.[34] در 
برخی روایات؛ افزون بر سوگند, , فحش و تفاخر نیز مصداق جدال دانسته 
شده[35] و با استفاده از برخی روایات, سوگند* درصورتی جدال است که 
دروغ باشد يا به‌کاری که گناه است مربوط شود.[36] < جدال) 

جمله «قلا رَفّت و لا فسوق و لا جدال» را غالبا نافیه و برخی نیز ناهیه 
دانسته‌اند که خلاف ظاهر است ۰[ 37 به هر تقدیره این آیه سه مورد از 
محرمات احرام را بیان مي‌کند. اگر «فسوق» را «عزم بر حج بدون التزام 
به ترک محرمات» بدانیم, آیه بیانگر دو مورد از تروک احرام و فسوق خارج 
از آن‌ها و در عین حال, ناظر به همه آن‌ها است. 


4 بوی خوش: 


4 بوی خوش: ۳ 

یکی از محرمات احرام, استفاده از بوی خوش است: «ئم لیقضوا تفتهم < 
سبسن باید الودکی خود را بزدایند.» (22,29/2) بر بابه روایتی از امام 
باقر یا صادق(علیهما السلام) بوی خوش از مصادیق «تفث» شمرده شده 
است. [ 39 ] 


5. ازاله مو: 


5. ازاله مو: 

«لاتحلعها عوشکم خن وا الهدی مَحلّة - و تا قربانی به قربانگاه 
نرسیده, سر خود را متراشید.» (بقره/2,196) فقیهان با استناد به نهی در 
این آیه و نیز مفهوم ذیل اين آیه (فَمن کان منکم هریضا ... ففدیة) 
گفته‌اند: ازاله مو از بدن با تراشیدن یا کندن يا کوتاه کردن و .. در حال 
احرام حرام است.[39] 


6 شکار در خشکی: 
فان هی فرها ید" پرای شما چارپایان, حلال. . را 
حلال نشمارید: «اجلت لکم یَهیمَةٌ الانعم . ی حخلی الیو و آنثم حَرَمْ» 


(مائده/5,1), «لاتقّلوا الطَید و آنثم خَرْمْ < درحال احرام, شکار را ۳۹ 
(مائده/5,95) در آیه96 مائده/5 حرمت صید, به حیوان خشکی مقید شده 
ات ثم عایکم ضید ال مایم حَرما < مادام که محرم هستید. صید 
بیابان بر شما حرام شده است». 9 با توجه به این آیه گفته‌اند: صید 
حیوان خشکی, اشاره به صید, راهنمایی صیاد به ۳-۱ بستن آ تا مردن؛ 
ذبح ضیده خشار کت در ضید و هر کوته عملی: که دخالت ذر آن. باشده در 
حرم پا خارج از حرم؛ حرام است |[ 40]. خداوند مومنان را به وسیله «صید» 
می‌اتهایده اه اللهٌ بشیء من الصید تاله آندیکم و رماخکم». 
(مائده/94 ,5 از ابن عباس در تفسیر اين 1 نقل شده که مراد از «تالة 
آیدیکم» بچه حیوانات وحشی و پرندگان, و مراد از «تّالة رماخکم» 
حیوانات بزرگ است. از مجاهد نیز نقل‌شده که مراد از «تتاله 0 بچه 
حیوانات و تخم پرندگان است.[41] آیات صید. حیوان اهلی را 
دربرنمی‌گیرد : زیر| ذیح يا نحر حیوان اهلی را صید نمی گویند ۰[ 42 

در خوردن گوشت صید اختلاف است. امامیه معتقد به حرمتند: چه حیوان 
را محرم صید کرده باشد یا دیگری. پیش از احرام صید شده باشد یا پس 
از آن : زیرا صید در آیه 96 مائده/5, هم به‌معنای مصدری است : یعنی صید 
حرام است و هم به‌معنای اسم مفعول, یعنی حیوان صید شده بر محرم 
حرمتِ وضعی دارد که در این صورت, حرمت شامل خوردن نیز می‌شود. 
[43] برخی از عقابلهحلیت کوشنت:جارپابان با خر مت صید در حال احرام 
در آیه یکم مائده استفاده کرده‌اند: همان‌طور که صیاد باید مسلمان باشد و 
هنگام صید يا ذیح نام خدا را ببرد, محرم هم نباید باشد و گرنه گوشت صید 
حلال نخواهد بود.[44] مالک. شافعی و احمد از فقهای اهل‌سنت گفته‌اند: 
خوردن صید درصورتی حرام است که محرم حیوان را صید کرده باشد پا 
این‌که حیوان برای او صید شده باشد. ابوحنیفه حتی در این‌صورت هم 
خوردن آن ,| بر مجرم جایز می‌داند : زیر| صید در آبه 6 9 مائده/5 فقط بر 
محرم حرام شده است.[45] این قول از عمر و عثمان و حسن بصری نیز 
نقل شده است :[46] البته درصورت اضطرار روایاتی وارد شده که اگر 
محرم به خوردن گوشت یکی از صید و مردار مضطر شد, از صید بخورد و 
مردار را رها کند.| 47] 


کفاره صید. 


کفاره صید: 

کفاره شکار برای مُحرم -گرچه در حرم نباشد ‏ یا شکار یر - گرچه 7 
احرام نباشد پا شکار در ماه حرام, 0 چگونگی تفسیر آبه 95 مائده/ظ 
بستگی دارد: «. . لاتقئلوا الصید و آنثم حدم و من فتلهة منکم مُتعمدا فجراء 
.» : زیرا «وانم خُژْ» را غالا به «محرم‌بودن» تفسیر کرده‌اند. برخی, 
ان‌را «در حرم بودن» و برخی «وارد در ماه حرام بودن» معنا کرده‌اند: 
[48] البته فقیهان با استناد به روایات, برای صید کردن, کشتن و خوردن 
گوشت آن و نگه داشتن صید و شرکت در آن,[49] کفاره تعیین کرده‌اند. 


مراب و انواع کفاره صید: 


مرانب و انواع کفاره صید: 

کفاره‌ای که قرآن برای صید بیان کرده. قربانی, اطعام مستمندان پا روزه 
است: «.. قجزاء مثل ماقتل من الم یَحکم به ذوا عدل منکم هدیا بل 
الکعبَة او ره طعام مسکین آو عدل دلک صیامٌا لیذوق وبال آمره عفا 
ال عم تلف 5 < باید نظیر آن‌چه کشته است. از چارپایان کفاره‌ای بد هد 
که [نظیر ۳ آن را دو نفر عادل از میان شما تصدیق کنند و به‌صورت 
قربانی به کون برسد پا به کفاره* ان آمستمتدان را خوراک ند هد پا 
معادلش روزه بگیرد تا زر کار خود را بچشد». (مائده/5, 95) برخی 
چون شيخ طوسی, این‌ادریس, مالک و شافعی, قایل به تخییر میان 
کفاره‌های 3 کانه شد‌اند:[50] ولی از روایات استفاده می‌شود که 
کفاره‌های 3 گانه در عرض هم نیستند: بلکه بر یک‌دیگر ترثب دارند.[51] < 
کفاره) 


مباحات احرام: 


رجات اند اب 

1. صید آب‌زیان دریا و مأکولات آن, بر ممنان حلال شده است: «أحل کم 
ضَیذ التحر و طْعامْة مَتعا ..». (مائده/5:96) اهل‌سئت, بااستناد به روایاتی 
از صحابه, مراد از «طعاْث» را ماهیانی* می‌دانند که بدون صید می‌میرند 
و بر روخ آب. می‌فانند با آبد. آن‌ها با به ساخل:می‌اندازد: 22| در .فقابل 
بسیاری از فقیهان شیعه و برخی از اهل توت مقصود از «صید البحرٍ» را 
ماهیان و مقصود از «طعامَه» را ماهیان نمک زده می‌دانند 931۰ ] ِ ِ 
2 تراشیدن سر برای بیمارٍ و معذور: ». کا ناکم خنضا: آن به اذ 
هتن رامه فده من صام او ضوفه آو سگ > هر کسن از شضا بیمار. باشتد 
در ره تازاکی.افته ماسد او و سال ایام مه تاخار شور سرا اه ده 
کفاره [آن باید آروزه بدارد پا صدقه دهد پا قربانی کند.» (بقره/196 ,2( 
کفاره در روایات فریقین به سه روز روزه گرفتن یا اطعام 6 یا 10 فقیر یا 
قربانی کردن یک گوسفند تفسیر شده که محرم, میان آن‌ها مخیر است. 

3. کسب و کار: «لیس علیکم جُناخْ آن تبتغوا قضلاً ین زبکم. 2۰ بر شما 
گناهی نیست که در سفر حح» فضل پروردکارتان روزی خویش] را بجویید.» 
(بقره/198 2۸( در این آیتنم حصان جاهلیت* درباره حرمت هر گونه معامله و 
تجارت در حال احرام, پا کمان برخی از مسلمانان درباره خدمه ۲ 
کاروان‌داران حج که کارشان نوعی کسب است:[4 ۱ ] رد شده است. برخی 
اتوا ان فا هیاس ار دص سن سر ها ۱ 

4 قصاص و مقابله به به مثل در مورد کسی که حرمت احرام را بشکند: 
«السَهرٌ الخرامْ بالشّهر الخرام و الجْدمثٌ قصاصٌ فجن اعتدی علیکم 
فاعتدوا عََیه بمثل ما اعتدی علیکم > این ماه حرام در برایر آن ماه حرام 
است و [هتک ]آحرمت‌ها قصاص درو پس هرکس بر شما تعدی کرد 
همان گونه بر او تعذی کنید.» (بقره/194 0 از این آیه استفاده می‌شود با 
کسی که احرام را هتک کند یا هر حرمت دیگری را بشکند. می‌توان مقابله 
به مثل کرد. شان نزول ایه درباره واقعه حدیبیه است که کافران در 
ذی‌قعده سال ششم هجری, از ورود مسلمانان به مکه جلوگیری کردند: 
ولی خداوند به مقمنان اجازه داد در ذی‌قعده سال هفتم هجری در حال 
احرام وارد مکه شوند: اگرچه با ممانعت قریش روبه‌رو گردند: زیرا قریش 
ای ی ۳ فان رتست صای ما انا ای و 
مکه شدند.[56] 


ِ سس 


کیفر محرمات احرام: 


از ایاتی استفاده می‌شود که محرم, در دو مورد عذاب می‌شود: 

1 درصورت سرپیچی از پرداخت کفاره پس از ارتکاب یکی از محزژمات 
احرام: «...وانّفوا الله واعلموا ار الله شدید العقاب». (بقره/2,196) این 
ایه ابتدا انسان را از ارتکاب برخی محزمات. کر در حال اضطرار 
بازمی‌دارد : آن‌گاه از عقاب الهی سخن به‌میان می‌رود. ازجمله «.. عَفا اللهٌ 
غَما سلف . .۰ (مائده/5,95) نیز شاید بتوان استفاده کرد که اگر کسی 
کفاره را ۳ خدا گذشته او را عفو می‌کند و مفهوم آن این است که 
سرییجی از پرداخت کفاره پس از فرود آمدن حکم, قابل بخشش نیست و 
عذاب دارد.[ 57] 

2 تکرار عمدی صید در یک احرام. موجب تکرار کفاره نمی‌ شود ِ 
عذاب الهی در انتظار مرتکب آن است:[58]«.. وهن عاذ فینتقم فع له مه 
واللَه عزیژ ذوانتقام». (مائده/5,95) 


فلسفه احرام ریک ار 


فلسفه احرام و تروک آن: 

۳ تلا من خر ۱۱۱ 
و تَرودوا فان خیر الژاد التّقوی وائقون پاولی الالبب < در آثنای حج, 
همپستری و کنان و جدال رها تست هر کار نیکی. انجام فی‌دهیه خدا آن 
را می‌داند. و برای خود توشه برگیرید که در حقیقت. بهترین توشه 
پرهی زگاری است, و ای خردمندان ! از من پروا کنید.». (بقره/197 2۸( برخی 
از این آیه استفاده کرده‌اند که قوای شنه کانه. ضتشاً بدی‌ها در انسان با 
احرام 2 و ترک محرمات آن مغلوب می‌ شود. آن سه نیرو عبارت از 
شهوت* «فلا رفت» , غضب* «ولا فسوق» و خیال و وهم «ولا جدال» 
است. این‌ها منشاً همه بدی‌ها در انسان است.[9<] 

گوبا آیه به این حقیقت اشاره دارد که در حال احرام, زاد و توشه معنوی 
فررا واني وجود دارد که نباید از آن غفلت کرد: به‌ویژه که روی سخن با 
«اولوالالبات» (صاحبان خرد و اندیشه) است که روح حح را درک می‌کنند و 
از این برنامه تربیتی بیش‌ترین بهره را می‌برند ز درحالی‌که دیگران به قشر 
و پوست آن می‌نگرند ز پس باید روح حج را ادراک کرد که تقوا از خود سفر 
حج و احرام در آن, حاصل می‌شود [601] از این‌رو در برخی آیات مربوط به 
احرام, مساله تقوا مطرح شده و این نشان می‌دهد که تقوا از حح به دست 
می‌آید. هنگامی که انسان برای احرام تلبیه می‌گوید. در حقیقت ندای 
پروردگار را اجابت می کند که فرمود: «وآژن فی‌الناس بالحح». در روایتی 
آمده است که وقتی علی‌بن‌الحسین(علیهما السلام) محرم می‌شد. رنگ 
ی زرد هی کشت و لرزه بر اندامش می‌افتاد : به‌طوری که 
ی لبیک بگوید. وقتی از حضرتٍ پر سیده می‌شد که چرا تلبیه 
خی کوتی ۲ امه فر مود من کرت کر خه ای کفته‌ننودد لا لیی و لا سعدیی: 
[61] 


اتحم 


زمایش در احرام: 


آز فایتتن تن احرام: 

در جریان عمره حدیبیه (هفتم هجری), درحالی که مسلمانان محرم بودند, 
در میان راهم با حیوانات وحشی فراوانی روبه‌رو شدند: به‌طوری که 
می‌توانستند آن‌ها را با دست و نیزه‌ها صید کنند. این شکارها به قدری زیاد 
بود که دوش به دوش مرکب‌ها و از نزدیک خیمه‌ها رفت و آمد می کر دند. 
۱92 در آیه94 ۰ به مسلمانان 1 می‌کند از صید آن‌ها 


خروج از احرام: 


خروج از احرام: 

خارج شدن از احرام در مراحلی صورت قت کیرن: با حلق* ۰ 
محرمات به جز ,بوی خوش و تمثع از,همسر بر محرم حلال می‌شود: « 
ولاتحلقوا وت کم حثی یبلغ الهدی مَحله ..» (بقره/196 ,2( 
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اشاره 


احزاب: نام سی و سومین سوره قران کریم 

سوره احزاب مدنی و نودمین سوره در ترتیب نزول و سیوسومین سوره در 
ترتیب مصحف است که پس از سوره ‏ نفال و پیش از سوره مائده نازل 
شده[ 1] و دارای 73 آیه و 0 علمه‌است.[2] نام‌گذاری این سوره به 
احزاب ازاین‌رو است که آیات 25-9 این سوره. درباره جنگ احزاب است. 
و کلمه «احزاب» دو بار در آیه20 و یک بار در آیه22 آمده و مقصود از آن, 
گروه‌های کافری است که یا سر و از بین بردن اسلام و 
پیغمبرآکرم(صلی الله علیه وآله) متحد شده, جنگ احزاب را آغا کزفند: 
«یحسبون الاحزاب بلج یذهوا و ان بات الاحزابٌ یوّدوا| لو 1 بادون فی 
الاعراب یَسلون عن آنبایکم ولو کانو فیکم ماقتلوا الا ِِ ۰ و لضا زع۶] 
المَوّمنون الاحزابِ قالوا هذا ما وعذتا الله و ره ی 
22۷" 

ترخی: اطاز سوره احزاب را با پایان سوره پیشین (سجده) مرتبط 
دائسته‌اند؛ زیرا آن سوره با امر به پیغمبراکرم(صلی الله علیه واله) به 
اعراض از کافران و انتظار کیفر آنان به پایان رسیده و این سوره با امر به 
تقوا و پیروی نکردن از کافران و منافقان اغاز شده است.[3] 


فضای نزول: 


فضای نزول: 

حوادث مطرح شده در این سوره بین سال دوم و یپنجم هجرت روی داده 
است که به‌سبب نویا بودن حکومت اسلامی در مدینه. مسلمانان. دوران 
خی داشتنو.-و هسیر کانم وان و فا قفان به نان استت ی ‌تسا وید 
طی این مدت جنگ احزاب و بنی‌قریظه رخ داد و رفته رفته حکومت 
اشلامی در صفته ونر همان اخفاعی. اسلامی سر بت شد. ۱۸ 
سوره احزاب هم‌چنان که ویژگی‌های دیگر سوره‌های مدنی را دارد, 
محتوایش نیز با فضای برهه نزول هماهنگ است. 


محتوای سوره 


محتوای سوره: . _ 

نقطه اتصال میان ایات این سوره را می‌توان از یی سو کوشش پیامبر 
اسلام برای تثبیت قوانین اجتماعی و مبارزه با رسوم جاهلی و از سوی 
دیگر تلاش مشترک مشرکان, یهودیان ۴ منافقان در د سیلسه علیه حکومت 
اسلامی از طریق یورش نظامی, اخلال گری در اوضاع اجتماعی مسلمانان 
و تضعیف جای گاه رهبری پیغمبراکرم(صلی الله علیه وآله) دانست. آیات 
1 این سنوره با سفارش به. بیغمبراکرم(ضلی. الله. علیه والهابه تقوا و 
تبعیت نکردن از کافران و منافقان و پیروی از وحی و توکل به خدا اغاز 
می‌شود و برخی رسوم جاهلی مانند ظهار (نوعی طلاق در جاهلیت) و 
پسرخواندگی (که در جاهلیت همه احکام فرزند را بر پسرخوانده مترتب 
می‌کردند) را رد, و بر انحصار پیوندهای خویشاوندی در پیوندهای واقعی 
تاکید ی کند: سس ولایت عامه و سمتی بالاتر از پبدر را برای 
رسول‌خدا(صلی الله علیه واله) نسبت به مسلمانان جعل می‌کند: چنان که 
همسران آن حضرت را با عنوان جاح امین معزفی می کند و در پایان. 
از پیمان محکمی یاد می‌کند که از پیامبران اولوالعزم (در ایفای مسوّولیت 
تبلیغ و رسالت) گرفته است. 

آیات 9 این سوره حادثه غزوه احزاب و بنی‌قریظه و امدادهای غیبی و 
نصرت الهی را یادآور شده, سختی‌ها و صحنه‌های آن را این گونه ترسیم 
می‌کند: هنگامی که گروه‌های کفر از بالا و پایین مدینه حمله کردند و کار بر 
مسلمانان به شدت دشوار شد و جان‌ها , به لب رسید» منافقان و بیماردلان 
در وعده‌های خدا| و پیامبر افبتی بر پیروزی و دست یافتن بر گنج‌های 
پادشاهان ایران و روم) تردید کرده: آن را فریب خواندند. آنان آرزو 
می‌کردند که در کنار صحرانشینان بودند و به دور از جنگ گزارش‌های جنگ 
را پی‌گیری می‌کردند. برخی از انصار هم با قصد فرار و با اين بهانه که 
خانه‌ها و خانواده‌هایشان امنیت ندارند, از پیامبر اجازه بازگشت خواستند ! 
اینان باید می‌دانستند کف کرین 3 صحنه نبرد به حال آنان سودی نداشته, 
مرگ آنان را به تخیر نمی‌اندازد. در این جنگ, مقمنان ثابت قدم و راستین 
فنحافنی که با گروه‌های دشمن روبه رو شدند» نه‌تنها از ایمانشان کاسته 
نشد, بلکه بر ایمان و فرمان‌برداری آنان افزوده گردید و از عهده آزمون 
الهی به تیکویی بر آمدند. (ع اجز اب: غزوه) آیات پایانی این بخش, از فرار 
کافران بدون هیچ خیر و غنیمتی یادکرده و نیز حمایت خداوند قوی عزیز از 
مسلمانان و دست یافتن انان بر اموال و قلعه‌های مستحکم بنی‌قریظه را 
گزارش کرده است. 


بخش بعدی اين سوره که از آیه28 تا پایان سوره را در برمی‌گیرد. مربوط 
به پیامبر و کیفیت تعامل با آن حضرت است. ابتدا جای‌گاه همسران پیامبر 
راروای انشات ان هافر مه اطارانی فان نان سره سان 
می‌دارد مانند ز هی گرداتی از دتیا و ترک دنیاطلبی, پیشی گرفتن از دیگران 
در عمل بهداواهر هی و پرهتر از گاهو خایم شین او اه ر سین ار 
ازدواج پیغمبر با زینب, دختر چخش و همسر مطلقه زید (پسرخوانده 
پیغمبر), برای مبارزه با زیم جاهلی (حرمت ازدواج با مطلقه پسرخوانده) 
حفایت کرده: است: آن‌گاه به,برخی از شوون پیامیر پرداخته .و ناکید کرده 
ات که امد هی اد ردان شا نست, ارفا همه ماع 
او تفاس جرام باشگن ادا بان ی کید کف از دون پیاهی با چه نات 
رواست و نیز حرمت ازدواج با همسران پیامبر را اعلام می‌کند و مردم را 
از ۳ پیامبر خدا (در مورد خانواده و همسرانش) برحذر می‌دارد و 
آزاردهندگان را به لعنت دنیا و آخرت تهدید می‌کند: هم‌چنین ۹ 
بیماردلان مدینه را که له ازاز می‌پرداختند به اخراج از مدینه تهدید 
فی کند. به دنبال ار پرسش کسانی را نقل می‌کند که (از سر استهزا) 
می‌پرسیدند: قيیامت کی فرامی‌رسد؟ در ادامه,. عذاب سخت کافران و 
کناه کاران: دز دمن فیشتمانن آنان از کردارشانرا با زگو هی کند مهن 
خداوند از غومنان می‌خواهد که پیعمترا کرم(صلی اللم غلیه والة) را تاز ازند 
و هم‌چون مردمی نباشند که موسی(علیه السلام)را ازردند. 

تیان ستورم از افکنوه ینار کی امات و یی الق دونش 
انسان خبر داده و نتیجه نفاق و شرک را عذاب الهی و مره ایمان را 
غفران و رحمت الهی برشمرده است. علامه‌طباطبایی این سوره را 
مشتمل بر معارف؛ احکام, داستان‌ها, پندها و موعظه‌های گونا گونی 


می‌داند .۱51 


آبا ت‌ مشهو ژ: 


آیانت مشهور: 
برخی از آیات این سور ه از ایانت نام دار و مشهور به حساب هب اند آیه 6 
این سوره که ارت را براساس ی به رسمیت می‌شناسد: : «واولوا 
الارجام بعطْهّم اه لین ببعض» به «ایه اولواالأرحام»[6] و آیه 5 1: «وما کت 
مَعذبین حنی, تبعت رسولا؟, به «آیه نفي‌تعذیب» | 7 ] و آیه21: «لفَد کان لکم 
فی سول اللَه اسوخٌ حَسنهة» به «آیه تأسی» مشهور شده است .9 آیه 33 
این سوره زا آبة تطهیر نام نهاده‌اند:[9] «انما پرید * اللَه لیذهب عنکم 
الرْجس آهل البّیت ویْطهُرَکُم تطهیرا». 
در یل انن آید نعت‌های لامی فراذانت ,طرع‌شی انمض و فیعه با اتشتاز 
با اب مس ات نان تون هر نات ور تست ام 
الش ات لا کردم ات۱10 ابا ار ام معرم را که وان 
پیامبر را میان انتخاب دنیا و برگزیدن خدا| و پیامبرش مخیر کرده است 
آیات تخییر گفته‌اند:[111] «ییها ال قل لازوچک ان کنثق تردن الحیوة 
الکّیا . * و [ن کنثرة تردن الله و رَسوله . .»> آیه6 5 را «[یه صلوات»[12] 
خوانده ند «ارٌ ال ومَلیكتة بصَلون عَلّی الب بایها الذین ءانوا صَلوا 
یه غلیه وسلموا تسلیما» و سرانجام آیه 72 که از پذیرش امانتی بزرگ 
بهوسیله انسان خبر می‌دهد به «آیه امانت» شهرت دارد:[13] «۱نا عرضتا 
اامانه قلی السممت: والارض والخال. فاین آن مها واضنفن با 
وحم ۳ الانسن یه کان ظلومً چهولا». (<- آنات نام‌دار) 
براساس نقلی از امام صادق(علیه السلام) هر کس سوره احزاب را 
فراوان قزانت کت رهز ات در خمشا کی سامت اند ان آن سصرت 
خواهدبود. [ 4 1] 
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احزاب / غزوه 


اشاره 


احزاب /غزوه 
احزاب یکی از سه جنگ بزرگ مشرکان (بدر, آخد, خندق) برضد مسلمانان 
بود که به‌سبب حضور شماری از قبایل مهم و معتبر منطقه در این نبرد 
«احزاب» نام گرفت و از آن رو که پیامبر(صلی الله علیه وآله)و مسلمانان 
برای مبارزه با آنان در مناطق حساس مدینه خندق کندند, به «خندق» نیز 
شهرت پافت. خندق واژه‌ای فارسی است که به زبان عربی وارد شده 
است ۰[ ۱1 برخی آن را معرزژب «کنده» و به‌معنای کانال پیرامون دیوار شهر 
می‌دانند .۱21 
فر مهن دی و اتکی ار آین خی به هر هه تام با شیم است 3 ] رید 
در .خوا روت اولی بر وف رححان بانته. است ایسکای بره مسا نان 
چنان اهمیت داشت که سال وقوع ان را «عام‌الاحزاب» نامیدند و بعدها 
سوره‌ای از قرآن نیز بدان نامیده (سوره 33) و شماری از آیات قرآن 
ازجمله ایا 9 27 همین سوره و نیز آیات214 بقره/2؛ 26 اف 
آل‌عمران/3 و 6462 نور/24 درباره آن نازل گردید.[4] اهمیت این نبرد 
بدان جهت است که دشمن با ان که همه توان خود را به‌کار بسته بود, 
شکست خورد و برای هميشه توانایی خویش را در مواجهه با مسلمانان از 
دنت داد چنان که پیامیر(ضلی الله علیه وله این از شکست: دشن 
فرمود: «الان نغزوهم و لایغزوننا[5] ع از اين پس ما به آنان حمله می‌بریم 
نم آنان به ما». ٍ 
در سال: ماه و روز فنرد اخزاب اطلاف است :ری ان را در شوان سال 
چهارم هجری؛ یک سال پس از غزوه اه دانسته‌اند .61 این قول را به 
موسی بن عقبه و دیگران منسوب می‌دآنند .۱71 بخاری در تأّیید این ری از 
ابن‌عمر نقل کرده است که من در نبرد احد چون 14 ساأله بودم اجازه 
شرکت نیافتم: اما در خندق که 15 ساله شدم ازطرف پیامبر(صلی الله 
می‌داند 91 وی پنج‌شنبه دهم 1 ۳ آغاز جنگ و شنبه اول ذی‌قعده را 
تا ی ۱ص ی را سار ان را 
داده‌اند.| 1 1 ] 
دیگر مورخان, زمان نبرد را دو سال پس از احد و در سال پنجم هجچرت 
می‌داند ۱121 جان که اممسلام سا فل.سفتی از آین‌صر که من در احه 
سیزده ساله بودم که پیامبر حضور مرا نپذیرفت : ولی در خندق, در 15 
سالگی ش کت جستم, بر این قول صحه می‌گذارد [131] هر چند برخی, ۳ 
را در ماه شوال[14] و برخی دیگر در شنبه هشتم ذی‌قعده ذکر می‌کنند. 


[15] بیهقی نیز این واقعه را در سال پنجم هجری و یعقوبی زمان آن را 
55 ماه پس از هجرت گزارش کرده است .6۱ 1 ] با توجه به قراین و مناأبع, 
این دیدگاه که مشهور تر است, صحیح نتر به‌نظر می زر لسد : چنان که ابن کثیر 
ان را ترجیح داده‌است.[ 7 1] 


شکل‌گیری احزاب: 
شکل‌گیری احزاب: 


طراحان اصلی نبرد. عده‌ای از بزرگان بهود. از بنی‌نضیر* و بنیوایل چون 
سلام بن ابی‌الحقیق نطری. حیی*بن اخطب نضری, کنانة بن ربیع‌بن 
ابی الحقیق و هودذة‌بن قیس وایلی و ابوعمار وایلی و دیگران, [ 8 1] بودند , 
اینان به‌ ویژه یهودیان بدی نضیر که پیش از هجرت از موقعیت بالایی 
برخوردار بوده و پس از پیمان شکنی. از مدینه رانده شده,[19] در خیبر 
پناه گرفتند و بر آن شدند تا به هر طریقی مسلمانان و پیامبر را از پای 
درآورند [20]بدین منظور با سفر به مکه و ترجیح آیین مشرکان قریش بر 
رسالت پیامبر, آنان را به جنگ با مسلمانان فراخواندند[21] و با اعلام 
همراهی کار و22 باد اوق خاطرات لح و تا کوارخ. که مسلمانان 
برای فریش پیش آورده بودند, آنان را به سرعت عمل ترغیب کردند ۰[ 3 ۱2 
گفته‌اند که آیات 5551 نساء/4 (آلم ترٍ ای الذین آوتوا تصیبتا من الکِتب 
یوّمنون بالجبت والطّفوت 5 یقولون للذین کفزوا هوّلاء آهٌدی من الذین 
انوا فقبیلا. ۰ وکفی بِجَهَتَم سعیرا) درباره همین بهودیان نازل شده که 
برخلاف باور و داده‌های کتاب آسمانی خود به حقانیت مشرکان نظر 
دار کته فول به توا ایند ات فر یر این مود تن هام 
تفسیری اندک نیست.[25] بهودیان در کنار کعبه با قریش پیمان بسته, 
سو گند وفاداری یادکردند.[26] ابوسفیان با شنیدن این سخنان و پس از 
اطمینان از انگیزه جنگ‌افروزی یهودیان علیه پیامبر و مسلمانان, آمادگی 
خویش را اعلام کرد. سران بنی‌نضیر بنی‌سلیم* را به همراهی با قریش 
دعوت کردند و غطفان را با تطمیع محصول یک سال خرمای خیبر, به 
مساعدت فراخواندند [ 7 2] بدین گونه لشکری انبوه فراهم گردید 291۰] 
یعقوبی برخلاف نظر همگان, فربش را طراح اصلی جنگ دانسته و بر آن 
است که آنان سفیرانی به‌سوی بهود و دیگر قبایل فرستاده, آنان را به جنگ 
علیه رسول خدا| و مسلمانان تشویق کردند 1۰ 2 
به هر روی, ابوسفیان* پرچم جنگ را در دارالندوه برپا کرده, به عثمان بن 
ظلحه از سم‌عیوالدان (ضاحیان لهاع) رده یا 1000 یور 200 آسدت 
و 30[1500] شتر از مکه حرکت کرده و در مزژالظهران فرود آمد. دیگر 
تیره‌ها از بنی‌سلیم, اسلم, اشجع, بنی‌مره, کنانه, فزاره و غطفان* نیز به 
آنان پیوستند و سپاهی 10000نفری فراهم آمد.[31] 
فرماندهت ورمان اخبایها آندی ااای عفن استه شی مه با 700 
نفر به فرمان‌دهی پدر ابوالاعور سلمی, بنی‌اسد با فرمان‌دهی طلحةبن 
خویلد اشدی: بش فراو به‌طوو کامل با 1۱000 شتو بت فرساندهی یت تن 


حصن فزاری, اشجع با 400 نفر به فرماندهی مسعودین رخیله و بنی‌مُرّة با 
0 نفر و فرماندهی حارت* بن عوف. مجموع سپاه به سه لشکر تقسیم 
و فرمان‌دهی کل , به ابوسفیان واگذار شد [ 32 ] سیس به‌ سوی مدینه 
حرکت کردند. مان هو شمار سپاه احزاب را 24000 نفر می‌داند.[33] با 
توجه به تیره‌های شرکت کننده شهار قطان با تقزشی آنهار با ایزت دید کاخ 
نمی‌سازد: هرچند واقدی نقل کردم که حارت‌بن عوف از بزر حان. تتی‌فره 
در مرالظهران جلوی قومش را گرفت 9 از آنان خواست ۳ به سوی 
محفه ی الم یم اند ا نوی اما ود ان را تفه ار خضون انار در 
جنگ و هجو حسان‌بن ثابت شاعر معروف مسلمان علیه حارث سخن دارد. 
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حفر خندق: 


حفر خندق: ۱ 
پیش از ان که «احزاب» وارد مدینه شوند. پیامبر(صلی الله علیه واله) از 
طریق سوارانی از خزاعه که طی 4 روز راه مکه به مدینه را طی کردند, 
خبر حمله دشمن را به‌دست آورد:[ 35] و آنگاه با اعلان آن به مسلمانان و 
توصیه به پایداری و پارسایی, هم‌جون دیگر نبردهاء با آنان به مشورت 
نشست که آبا از مدپنه خارج شوند یا در شهر بمانند و خندقی حفر نمایند, 
یا در نزدیکی کوه سَلع جای گیرند و با دشمن به جهاد برخیزند.[36] هرکس 
پیش‌تهادی مطرح کرد. سلمان که به تاز گی ازاد شده و به بیافبر پیونته 
بود و برای اولین بار در جنگ حضور می‌یافت,[37]بنابر روش‌های تدافعی 
متداول در ایران,[381] طرح خندق را ارائه داد[39] که مایه شگفتی 
همگان شد.[401] برخی تزانتد که پیش‌نهاد حفر خندق از ناحیه خود 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) بوده است: چنان‌که از طرح برنامه دفاعی آن 
حضرت چنین برمی آید[ 41] و در پاسخ نامه رسول‌خدا| به ابوسفیان نیز نیر 
ضریحا به آن آشاره شده است]421] بنابراین: نقشن فان صرفاً" « 
حکمت آن بوده است.[43] هر چند انتساب این پیشنهاد به سلمان* "در منابع 
اسلامی شهرت دارد.[44] به هر روی, پیامبر(صلی الله علیه واله)جهت 
شناسایی محل استقرار, از مدینه بیرون رفتند. 

گزینش منطقه شمالی مدینه که به عنوان میدان نمایشی برای کارهای 
نظامی سیپاه اسلام بود, از نظر نظامی درست بود: زیرا تنها ناحیه بازی بود 
که هر سپاهی که قصد مدینه را داشت به ناچار از آن‌جا می‌گذشت و جز 
31 سمت؛ دیگر اطراف مدینه * به‌وسیله درختان خرما و درختان انبوه کر 
و بناهای متصل به هم و موانع طبیعی چون سنگلاخ‌های واقم, حرّه و بژه و 
کوه عسیر احاطه شده بود که به نیروی احزاب اجازه اقدام مطلوب, با 
امکان دست یازیدن به مانورهای وسیع را نمی‌داد. و در نتیجه می‌بایست از 
شمال به مدینه هجوم ببرند و این همان جهتی بود که پیغمبر اسلام دستور 
حفر خندق و دفاع از آن را داد.[45] گفته‌اند که پیامبر خندق را از اجم 
الشیخین ازطرف بنی‌حارثه خطکشی کرد تا به مذاد رسید : سپس حفر آن 
راء مهاجران از ناحیه راتج تا کوه ذباب, و انصار از ناحیه ذباب تا جبل 
بنی‌عبید, و طایفه بنی‌عبدالاشهل از انصار از ناحیه رات تا پشت مسجد. 
واقع در پشت کوه سلع. و بنی‌دینار از انصار, از ناحیه جرّبا تا محل خانه 
ابن ابی‌الجنوب به‌دست گرفتند و با تلاش شبانه‌روزی, ِ روز آن را به 
پایان رساندند.[46] پیامبر(صلی الله علیه واله) در اغاز حفرخندق, 
مسلمانان را به تلاش و کوشش فراخواند و به انان درصورت پایداری. 


وعده پیروزی داد[ 47] و خود نیز برای ترغیب مسلمانان, ِِ توان کار 
می‌کرد و با فروتنی توصیف نشدنی؛ خاک بر پشت خود حمل می‌کرد: 
به‌گونه‌ای که تمام لباسش خاک‌آلود می‌شد.[48] رسول‌خدا در ضمن کار 
رجز می‌خواند و چون انصار می‌خواندند: نحن الذین بایعوا محمدا علی 
الخهاد ما بقینا آبداء می‌فرمود: «لاعیش الا عیش الاخرة, فاکرم الانصار 
والمهاجرة» ۰[ پیا مب ر(صلی الله علیه وآله) برای اين‌که مسلمانان دچار 
مشکل نشوند, از هرگونه حرکت تنش‌زا جلوگیری می‌فرمود. کعب‌بن مالک 
شاعر. نقل می‌کند که ما بنی‌سلمه‌ای‌ها که در یک طرف بودیم, رجز 
می‌خوانديم و حفر می‌کردیم. رسول‌خدا خواسته بود تا چیزی نسرایم. از 
حسان شاعر نیز چنین خواسته بود تا مایه سر شکستگی و رنجش 9 
نشود ۱01۰ مسلمانان تا زمانی که پیامبر دست از کار نمی کشید, کار 
می‌ کر دند. [ 1 5] 

زمان حفر خندق چندان روشن نیست: اما برخی با توجه به چند عنصر, 
برانتخ. که متتلمایان در هدت:9 یا 10 روز ان را کنده‌اند.] 92| اتطول؛ 
عرض و عمق خندق نیز اطلاعی در دست نیست. به استنباط برخی 
نویسندگان, طول خندق در حدود 5/5 کیلومتر و عرض و عمق آن 
به‌اندازه‌ای بود که سواره با پیاده‌ای نتواند. از آن: بجهد: يا ازسنویین بابین 
برود و از سوی دیگر بالا بياید. شاید حدود 10 متر عرض و <ظ متر عمق 
ی است.[53] برخی محققان طول خندق را حدود ۵000 ذرع و عرض 
آنشا 9 درو عمق ندرا 7 دوع دانسته به هر 10 تن جنگ‌جو, به‌طور 
معدل 40 ذرع[54] از جهت طول می‌رسید. دیگران طول خندق را تقریبا 
5/5 کیلومتر, عرض ان را 5/4 و متوسط عمق ان را سه متر و اندی 
محاسبه کرده‌اند, و هرفردی عملا کندن سه متر مربع را عهده‌دار بوده 
است.[55] هرچند از نظر واقدی خندق به قامت یک انسان بود:[56] ولی 
معلوم نیست این عمق در تمام طول خندق رعایت شده باشد. 

دسته‌ای از منافقان. به رغم دستور پیامبر(صلی الله علیه واله), با سستی 
و کندی کار می‌کردند و گاه بدون اجازه پیامبر و پنهانی نزد خانواده خویش 
می‌رفتند: ولی مومنان ربص وراد گر با اجازه پیامبر محل کار را ترک 
نمی کردند و یس از انجام کار خود بی‌درنگ , به محل کار پازمی گشتند .371 
خداوند درباره اینان فرموده است: «انما المَوْنون الذي ین ءامنوا پاللّه 
وزسوله ولذا کانوا مَعه علی آمر جامع لم‌بذهبوا خبی پشتذنوه ار الذین 
یّستذنونک اولتک الذین یَوْمنون بالله ورزسوله < همانا موّمنان کسانی 
هستند که به خداوند و پیامبر او ایمان دارند و چون با او در کاری هم 
داستان شدند [به جایی ] نمی‌روند : فگر آن‌که از او آجازهم بگیزند..بی کمان 
کسانی که از نو اجازه ی کر ند همان کسانی هستند که به خداوند و پیامبر 
او ایمان دارند» (نور/24, 63): سپس درباره منافقانی که بدون اذن دست 


از ز کار می‌ کشیدند و می‌رفتند فرمودو است : «لا تجعلوا دعاء الرّسول بتکم 
کذعاء مخ کم بعضا قد یعلمٌ الله الذین اون ۳ یواذا ...۰ خواندن 
پیامبر را در میان خودتان همانند خواندن بعضی از شما بعضی دیگر را 
مشمارید: به راستی که خداوند کسانی را از شما که پنهانی و پناه‌جویانه 
خود را بیرون می‌کشند. می‌شناسد. باید کسانی‌که از فرمان او سرپیچی 
می‌کنند برحذر باشند, از این که بلایی يا عذابی تزفتای یه آنان برش هان 
ایکا آنچه در آسمان‌ها و زمین است از آن دود است. به راستی 
می‌داند که شما اکنون در چه کاری هسنید و روزی را که به‌سویر_ او 
با زگردانده می‌شوند, آنگاه آنان را از [نتیجه و حقیقت] آنچه کرده‌اند آگاه 
می‌گرداند و خداوند بر هر چیزی داناست». (نور/64-24.63) 
در حفر خندق, هر یک از قبایل انصار و مهاجران بر سر سلمان که مردی 
قوی و پرکار بود,[58] به نزاع برخاسته و سلمان را از خود می‌دانستند : 
ولی رسول‌خدا فرمود: سلمان از ما اهل‌بیت است.[59] به نقل جابر*#بن 
عبدالله, او در حفر خندق به تنهایی 5 ذرع در 5 ذرع را کند و پس از 
فراغت در تایید نظر پیامبر, لا غینش الا عیشّالاخره, را تکرار کرد.[60] در 
حفر خندق مسلمانان با صخره‌ای مه شدند که شکستن آن.غیر ففکن 
بود: ازاین‌رو سلمان نزد پیامبر رفت تا چاره‌ای بينديشد, يا مسیر خندق ۳1 
تغییر دهد. به نقل حذبفه ۴ پیامبر(صلی الله علیه وآله)با سه ضربه کلنگ, 
سنگ را شکست و هر بار نوری به سه جهت درخشید و مسلمانان تکبیر 
گفتند.[61] سلمان که با چشمانش نورها را می‌پایید از حضرت در این 
مورد پرسید. پیامبر(صلی الله علیه واآله)فرمود: که در یکی از آن نورها, 
مداین‌کسری و شهرهای آن و در دیگری بلاد روم و شام و در سومی یمن و 
قصرهای آن برایم آشکار شد.[62] و سپس به وصف قصرهای مداین 
پرداخت : به گونه‌ای که گویا آن را از نزدیک دیده‌بود.[63] 
این خبر حکایت از گسترش اسلام در این مناطق داشت. بیهقی مواردی از 
پیش گویی‌های متعدد پیامبر را به هنگام حفر خندق ذکر کرده‌است.[64] 
این پیش گویی‌ها چنان بشارت آمیز بو که چون موّمنان. سپاه احزاب را 
دیدند گفتند: «هذا ما وعذتا اللة مر لد وصدق اللة وتو اه مراد هم الا 
ایم تا وتسلیم ]- این چیزی است که خداوند و رسولش به ما وعده 
کرده‌اند و خدا و رسولش راست گویند و این جز بر ایمان_ و تسلیمشان 
نیفزود». (احزاب/33, 1۱0۱:1122 پس از حفر خندق برای ان معبرهایی 
تما دادند و بر هر معبر. نگهبانانی گماشته. فرمان‌دهی نگهبانان را به 
زبیر*بن عوام سپردند.[66] ۳ 7 
در حفر خندق عمار نیز چون دیگر مسلمانان می‌کوشید و بیش از دیگران 
کار مت رد از بت و اش بارس لاه خلت وا 
درحالی‌که خاک از سر و رویش می‌فشاند, فرمود: پسر سمیه ! تو را گروه 


ستمگر خواهند کشت.[67] 

مسلمانان هشتم ذی‌قعده در محل مستقر شدند. شمار مسلمانان را 
0 نفر, 69[1000] يا 3000 نفر[70آنوشته‌اند, آنان‌که شمار 
نبودند که کار می‌کردند. بلکه افراد 14ساله به بالا نیز حضور داشتند.[ 71] 
اها ایتازن یا یی شور سامت (رصضلی: ال غليه ماه انار شنم و 
شمار سیپاه به حدود 1000 نفر کاهش یافت.[72] پیامبر(صلی الله ۳ 
واله برض مهاجران را به د ست زید بن حارثه و یرجم انصار را به د لست 
سعد بن عباده داد[ْ73] و عبدالله بن ام‌مکتوم را به جای خویش در مدینه 
گذاشت[74] و سپس به‌سوی خندق رفت. سه‌تن از همسران پیامبر(صلی 
الله علیه واله)به نوبت در خندق بودند و بقیه در کوشک بنی‌حارثه که از 
همه مصون نر بود,[ 75 ] پا در مُسیر, برجی در بدلی زربق, که سخت استوار 
بود, يا در برج فارع بودند.[76] زنان و فرزندان مسلمان در برج‌های خود 
جای گرفتند.[ 77] پیامبر(صلی الله علیه واله/خیمه‌گاه خویش را در ذباب 
بریا کرد و درآن‌جا استقرار یافت.[78] 


ورود مشرکان و محل انشتتقرار آنان: 


ورود مشرکان و محل استقرار انان: 
احزاب سه روز پس از فراغت مسلمانان از خندق, به مدینه رسیده, در 
منطقه رومه, بين جرف و ژغابه فرود آمدند.[79] قریش و همراهانشان از 
تهامه و کنانه و یهود* در رومه و وادی‌العقیق, و غطفان و نجدیان در دامنه 
احد مستقر شدند[80] و چارپایان خود را در بیشه‌زارهای اطراف رها 
9 : اما کاهش نزولات ی در آن سال از یک سو و برداشت یک ماه 
وا و رم ان 
۳ 0 خواحه تماق :۱۱۱ 
مشرکان هرچیرٍ به توبت به مع رکه آهاذه: پیرامون خندق اسب می‌تأختند : 
ولی رویارویی آنان با سپاه اسلام از حد پرتاپ ی و تیراندازی فراتر 
نمی‌رفت.[82] مشرکان 83[15], 84[20], با بیش از 20 روز[85] یا یک 
ماه[ 86 ]مدینه را در محاصره داشتند و در پی یافتن راهی برای عبور از 
خندق در تکاپو بودند. عمروعاص* و خالرٍ بن ولید در گشت و گذار اطراف 
ختوی باریکه‌ای باخهر بر آن‌بودند تا هکام عفلت,مسلماتان: جمعی را از 
خندق عبور دهند,: : اما مسلمانان با حراست و تیراندازی, آنان را منصرف 
ساخته و دور کردند و به پیشنهاد سلمان. به توسعه [ قسمت اقدام 
کردند. در این مدت. سختی‌ها و مشکلات. هر دو طرف نبرد را در شرایط 
ناگواری قرار داد: مسلمانان در سرما و گرسنگی. شبانه روز از خندق 
مراقبت می‌کردند.[ 7 8] فشار شبانه‌روزی دشمن نیز مزید بر علت بود: به 
حدی که به گفته محمدبن مسلمه, شب و روز مسلمانان یکی شده و 
خواب را از چشم آنان ربوده‌بود.[ 88] 


همراهی بنی‌قریظه و بحرانی شدن جنگ: 


همراهی بنی‌قریظه و بحرانی شدن جنگ: _ 
حیی*بن اخطب از بزرگان بنی‌نضیر که از اغاز وعده کرده بود تا یهودیان 
بنی‌قریظه را با 7510 نیروی مسلح همراه احزاب سازد,[89] به درخواست 
ابوسفیان. نزد بنی‌قریظه* رفت و از آنان خواست تا با نقض پیمان خود با 
پیامبر به یاری آنان در جنگ بیایند. بنی‌قریظه که در درون حصار مدینه 
می‌زیستند نخست وی را به قلعه خود راه ندادند:901] اما در نهایت با او 
همراه شدند[ 1 9 ] و حیی پیمان نامه آنان را پاره کرد[ 92] که ذیل آند 
27-606 احزاب/33 از آنان به عنوان اهل کتاب یادشده است: «وانژل الذین 
ظهروهُم من آهل الکتب... * و کان ال علی کل شیء قدیراع و آن عده 
از اهل کتاب را که از آنان [احزاب آیشتیبانی کردند, از برج و باروهاشان 
فرود آورد و در دلشان هراس افکند, چندان که گروهی از ایشان را کشتید 
و کرفهی. تا به اسارت گرفتید, و سرزمینشان و خانه و کاشانه‌هاشان و 
مال و منالشان را به فا میرات داد ۵ نید شرزهیتی را که هتوز با به: آن‌جا 
نگذارده بودید, و خفا ند بر هر کاری تواناست»[93]. نعیم‌بن مسعود خبر 
شا وا و وا را 
علیه وآله) بزرگان اوس, ازجمله سعد*ین‌معاذ و عبدالله بن رواحه را نزد 
آنان فرستاد تا انان را از.بیمان. شکنی بازدارند. اما بتی‌فرنظه. با کندی. و 
خشم با انان برخورد کردند[ 95] و برای هجوم شبانه به مسلمانان, از 
قریش و غطفان 2000 نیروی کمکی خواستند: ولی انان هیج‌گونه همراهی 
نکردند.[96] از این پس ببنی‌قریظه به حملات ایذایی روی آوردند. 
پیامیر (ضلی الله غلیه واله)دز بی.-ختتی‌ از خر کت انان شاحهة‌بن اسلم را 
با 2010 مرد و زیدبن حارثه را با 300 مرد فرستاد, تا از محله‌های مدینه 
تکهیاتی داده, با تکبیر حضور خود را اعلام دارند 71۰ شبی نباش‌بن قیس 
قرظی با 10 تن از دلیران قوم خود به قصد شبیخون به مسلمانان تا بقیع 
الغرقد پیش آمدند : اما کروفی از مسلمانان ضمن تعقیب آنان؛ دو حلقه از 
چاه‌های بنی قریظه را منهدم ساخته, وحشتی در آن‌ها افکندند.[98] 
حملات گاه و بیگاه بنی‌قریظه, مسلمانان را به هراس افکنده و رفت و 
امدشان را مختل ساخته بود: چنان که مسلمانان منطقه عوالی که در 
نزدیکی بنی‌ قریظه می‌زیستند, چون می‌خواستند نزد خانواده خویش بروند. 
به دستور پیامبر مسلح شده, گاه از بیراهه می‌رفتند.[99] بهودیان یک بار 
به برجی که زنان پیامبر و نزدیکانش در آن مستقر بودند هجوم بردند: اما 
با رشادت صفیه. عمّه پیامبر که به کشته شدن یکی از انان منجر شد. 
ناکام ماندند.[ 100] 


افزون بر شدت عمل مشرکان و همراهی یهودیان با انان کمبود مواد 
غذایی بر بحران می‌افزود و یاران رسول‌خدا| که از هر سو در سختی و 
تنگنا قرار 9 ب کمبود آذوقه هر هو که بودند ز به‌گونه ای که هر فردی 
بیمبر(صلی ال عم وا یا عات ممهایان بسا مرا 
خود حل می کرد [ 02 1 ] چنان که گفته‌اند؛ دختر بشیربن سعد برای بدر و 
دایی خود عبدالله‌بن رواحه مقداری غذا برد که رسول‌خدا(صلی الله علیه 
وآله)همگان را ان دعوت کرد و سیر خوردند , تمسان کاط کاستی در آن 
حاصل شده باشد 1۰ از این موارد در قضیه احزاب فراوان ذکر شده 
است .۳1041 این یت هیا افزون بر شدت عمل مشرکان و همراهی 
یهودیان با آنان؛ موجب گردید که برخی از منافقان در 0 پیامبر 
تردید کنند.[ 105] آنان یادکزدند که. همه از وخدم‌ها فریب بوده و 
گفنند: چگونه رسول خدا به ما وعده طواف کعبه و دست‌پابی به گنج‌های 
فارس و روم داده اه : حال آن که جرئت رفع حاجت نداریم ۳161۰ 
خداوند درباره اینان فرموده است :1071 ]«واذ یقول المُنفقون والذین فی 
قلوبهم مَرض ما وغذدتا الله و وسولة الا غرفرا ع نو آن‌گاه که صافتان: و 
تتمار دلان کفتنخ که:خداوند و بيامیر او جر وعدم فربب‌امیز جه.ما ندانه‌اند»: 
(اجرایب/دت ۱12 از علبی از عمتوین قوف سفل. اسبت. که آید26 
آل‌غهران ۵ نیز در پاسخ به منافقان در احزاب نازل ین که وعده‌های 
2 ر باطل می‌ شمردند 081 «قل للم ملک المْلک توّتی الفلک من 
تزع المُلک مهن تشاء وئعز مَن تشاء فتدل فرت شا بیتدک الحَیر اتّک 
۳ قدیر.» 
0 اخزاب/دد از ارژفی دژرونتی مناففان. دزن احزاب خبر می‌دهد که 
دوست دارند که در کنار صحرانشینان و به دور از جنگ بودند و آن‌جا اخبار 
خنگ را دنبال می‌کردند :1091 ] «یحسبون الاحزاب ۳97 پذهبوا ون یت 
الاجزابٌ یَوئوا لو نم بادون ی الاعراب بستلون غن آنبائکم ولو کانوا 
فیکم ما قتلوا الا قلیلا». از سُدی و قتاده نقل‌است که با شدت یافتن نبرد 
خندق و در محاصره قرار گرفتن مسلمانان برخی ۹ به خدا و رسول 
بدبین شدند و آبه214 بقره/2 نازل شد 11101 «آم حسبتم آن تدخْلوا الحتَة 
ولا تایکم هثل الدین: خلها من فلکم + ابا کمان کرده‌اید: جه تقشت 
می زر وید , : حال آن که نظیر آنچه بر سر پیشینیان آمد بر سر شما نیامده 
است که تنگدستی و ناخوشی به آنان رسید و تکان‌ها خوردند تا آن‌جا که 
پیامبر و کسانی که همراه او ایمان آورده بودند گفتند: ۰ پس نصرت الهی کی 
فرامی‌رسد؟ بدانید که نصرت الهی نزدیک است ». 
وضعیت مسلمانان چنان بود که خداوند فرمود: «[ذ خاغز کم من قوقکم - 
فرساسفل هو ارات اضر نات الا ارو ایا 


الظَتونا آنگاه که از بالای [سرآشما و از زير [پای] شما آمدند و آنگاه که 
چشم‌ها خیره شد و جان‌ها به گلوگا ه‌ها رسید و در حق خداوند کهان هانت 
[ناروا] بزدیته. .و در آن‌جا .مومنان امتحان شدند (وضعیفان در ایمان) 
سخت متزلزل گردیدند: «هنالک ابئلی المَوّمنون و ژلز لوا زلزالاً شدیدا». 
(احزاب/33, 11-10) 

مسلمانان در مدینه, از بنی‌قریظه بیشتر از قریش و غطفان تسبت به 
کودکان و زنان خود می‌ترسیدند.[111]برخی مسلمانان از ترس خانواده و 
ای ان ان اه اصای الم علیه رای اعارن ار کت مان 
[ 1 ۱1 از میان انصار, بنی‌حارثه در مقاومت؛ سستی کرده, با فرستادن 
اوس بن قیظی نزد پیامبر و بهانه کردن احتمال تصرف خانه‌هایشان, قصد 
ترک عرصه نبرد را داشتند:[113] «ولذ قالّت طیقةٌ منم باهل ینت لا 
مَقام لکم فارچعوا و بَستَذن قریق منهْمٌ الب یقولون اِنْ بیوتنا عَورَه و ما 
هی يقورة ان یُریدونَ الاً فرارآ- و آنگاه که گروهی از آنان گفتند: ای اهل 
مدینه شما را جای ماندن نیست. بازگردید. گروهی از ایشان از پیامبر 
اجازه [انصراف ] خواستند [و به بهانه ] فش کهند : خانه‌های ما بی‌حفا ظ 
است و خال. آن که بی‌حفاظ نود ایتان هیچ فضدی جر فرار. تداشتند»: 
(احزاب/33, 13 قرآن کریم در معرفی آنان می‌فرماید: «ولو خلت 
علیهم من آقطارها 2 سْئْلوا الفتتة لاوها و ما توا بها الا بسیرآع وچون از 
حوالی آن [شهر ] بر ایشان وارد شوند, سیس از ایشان اقرار به شرک 
درخواست کنند. بدان اقرار کنند و جز آندکی درنگ نخواهند کرد.» 
(احزاب/33, 14). اینان کسانی بودند که پیشتر پیمان بسته بودند صحنه را 
ترک نکنند.[114]« ولد کانوا هد 
الک ی بل اخراه ود کل او ند هماع جوا که متا بخ نقلی. 
بنی‌حارثه بودند که در نبرد احد سستی کرده ولی عهد کرده بودند دیگر 
چنین نکنند, "هشدار می‌دهد که گریز از صحنه تیرد جه:حال. انا هیچ سودی 
نداشته, مرگ آنان: زان تأخیر نمی‌اندازد و هیچ قدرتی نمی‌تواند مانع ِ 
ارادم الشی کرو لصف لن ی ار ان فررم ی او 
(احزاب/33, 17-16) 


عبور از خندق: 


عبور از خندق: ۱ 

با طولانی شدن محاصره و زمزمه بازگشت بخشی از سیاه. نبرد خندق با 
پیکار تن به تن امام علی(علیه السلام) با عمروبن‌عبدود, به مرحله جدیدی 
وارد شد. مشرکان که از هر طریقی در پی شکستن مسلمانان بودند. 5 تن 
از دلاوران آنان؛ عمروبن عبد ود نوفل‌بن عبدالله‌ین مغیره مخزومی, عکرمة 
بن ابی‌جهل, ضراربن خطاب و هبیرةبن ابیوهب مخزومی, از باریکه‌ای گذر 
کرده و به‌سوی مسلمانان آمدند.[ 16 1] امام علی(علیه السلام)با تنی چند 
از مسلمانان بیرون آمده, جلوی باریکه را گرفتند. سوارکاران, مشرک به 
سرعت به‌سوی آنان آمدند. | 7 11] عمرو که به تک سوار 1 شهرت و 
حدود 90سال سن داشت, چون در بدر جراحتی یافته بود. در احد حضور 
نداشت وی با خود عهد کرده بود که تا از محمد و اصحابش انتقام نگیرد 
خود را نیاراید.[118] او در مبارزطلبی اصرار فراوان داشت و به قول 
خودش بر اثر کثرت مبارزطلبی صدایش گرفت :[119] اما کسی پیارای 
رویارویی با او را نداشت.[1201]علی(علیه السلام) از پیامبر اذن خواست 
تا به مبارزه او برود اما پیامبر با یاداوری این‌که او عمرو است, علی را به 
نشستن واداشت. تا این که برای سومین بار علی(علیه السلام) با بیان 
این که می‌دانم او چه کسی است و در عین حال می‌خواهم با او مبارزه 
کنم. توانست نظر مساعد رسول خدا را جلب کند.[121] رسول‌خدا پس 
از موافقت. شمشیر خود ذوالفقار را بدو داد و عمامه خویش را بر سرش 
بست. و برای او چنین دعا کرد :1221 «رب لاتذرنی فردا و آنت خیرز 
الوارئین[123] < پروردگارا مرا تنها مگذار که تو بهترین وارثان هستی» 
(انبیاء/21ء 99( و در بیان عظمت کار علی | اه السلام) فر مودند: ار 
الایمان کم الی الکفر کله < همه ایمان در برابر همه کفر قرار گرفته 
است.» علی( علیه السلام) وقتی به میدان آمد از او خواست.؛ ۳ براساس 
عهد خود اگر مردی از قریش او را به یکی از دو کار بخواند, حتماً یکی را 
بیذیرد: به خداء رسول و اسلام ا مان بیاورد یا برای مبارزه از اسب پیاده 
شود [ 124 ] اما عمرو جوان بودن کلف و دوستی خود با ابوطالب را مانع 
نبرد با او دانست[125] و خواهان نبرد با کسانی چون ابوبکر و عمر شد. 
[1261] ولی امام صحنه را خالی نکرد و هرچند خود جراحتی برداشت اما 
موفق شد او را به قتل رساند.[ 127] امام علی(علیه السلام)پس از کشتن 
عمرو, سرش را جدا کرد و برای پیامبر(صلی الله علیه واله)اورد. عمر و 
ابوبکر برخاسته. و سر علی(علیه السلام)را بوسیدند.[128] عمل امام در 
آن روز, مایه سربلندی اسلام شد و چنان‌که رسول گرامی اسلام فرمود: 


آن ضربه از اعمال همه امت من تا روز قیامت ارزش‌مندتر است :[129] 
«ضربة علی یوم الخندق خیر من عبادة الثقلین».[130]با این اقدام امام, 
خداوند کارزار را از مومنان برداشت : چنان‌که ابن‌مسعود با ذکر آیه25 
احزاب/33 «وکفقی اللة المُوّمنینَ القتال» گفته است که خداوند به‌وسیله 
علی(علیه السلام) وعده خود را محقق ساخت.[131] و به رغم آن‌که 
مشرکان می‌خواستند جنازه او را به ۳۱000900( درهم بخرند» اما پیامبر اجازه 
داد بدون هیچ پرداختی جنازه عمرو را ببرند.[ 132] با کشته شدن عمرو, 
دیگر سواران پا به فرار نهادند و در این وت نوفل‌بن عبدالله به درون 
خندی افیاد.و آو نیز بهدشست علی | علیه السلام) کشته‌ فد < د1 ]ی فخر وم 
برای گرفتن جسد نوفل. حاضر به پرداخت دیه شدند: اما پیامبر جسد و 
بهای آن را پست دانست و در برابر آن چیزی دریافت نکرد .131۰ )] 
انن‌شمر آستوت:, ابم9 احزاب/33 «اذکروا نعمة الله علیکم اذ جاء‌تکم چنود 

,۰ را بنا به قول جماعتی از مفشرانددر شان علی( علیه. البینلام امیدآند 
کة در تتزد احرات: آنگام: که مسلمانان از ترسن. عمرونن ۰ فیدود غامری 
جرئت تکان خوردن نداشتند, با او به مقابله برخاست.[135] 


ات اد سای و اقفر 


پیش‌نهاد مصالحه و ایجاد تفر قه: 
پس از کشته شدن عمروء هیچ اقدام گروهی دیگری روی نداد و تنها 
احزاب هر شب گروهی را برای غارت به‌سوی مدینه می‌فرستادند.[ 136] 
دفاع مداوم مسلمانان از حصار مدینه موجب فوت نماز برخی از انا شد 
و ازاین‌رو پیامبر مشرکان را لعن کرد.[137] رسول‌خدا(صلی الله علیه 
واله) طی اقداماتی سعی کرد در سیاه دشمن تفرقه ایجاد کند: بدین 
منظور در نخستین اقدام و با توجه به انگیزه‌های اقتصادی غطفان |[ 38 1 ] بر 
آن شد تا با پرداخت یک سوم محصول خرمای مدینه. آنان را از ادامه نبرد 
منصرف سازد : اما غطفان به طمع بهایی بیشتر از پذیرش پیشنهاد , سرباز 
زدند[ 39 1] و چون پس از قرنی بدان رضایت دادند,[140] پیامبر(صلی 
الله علیه واله) پس از مشورت با بزرگان مدینه و مخالفت آنان. از 
پیش‌نهاد خویش منصرف شد.[141] این خبر چنان‌چه به قریش می‌رسید 
از اعتبار غطفان می‌کاست و میان انان و قریش فاصله‌ای می‌انداخت : 
همان‌طور که خود به آن اعتراف داشتند.[ 142 ] 
پیامبر در اقدام دوم خود که تفرقه میان سیاه احزاب و بنی‌قریظه را دنبال 
می‌کرد از نعیم بن مسعود بهره برد. به نقل مفازی از موسی‌بن عقبه, نعیم 
از جمع مشرکان خبری از گفتگوی قریش, غطفان و بنی‌قریظه برای پیامبر 
آورد. پیامبر(صلی الله علیه واله)که می‌دانست نعیم برای احزاب خبر 
می‌برد؛ اقدامات بنی قریظه را نقشه مسلمانان علیه قریش معرفی کرد و 
انگیزه بنی قریظه از این کار را دستیابی به غنایم بدی نضیر دانست 1431 
نعیم با شنیدن این خبر به‌میان مشرکان رفت و آنچه شنیده بود با آنان: و 
میان نهاد و آنان در اعتماد به بنی‌قریظه تردید کردند: : به‌ویژه آن که برای 
آزمایش, مصفیری نزو بتی فریظه. فرستادند, تا با آنان«تبردق را بیاغاز ند آما 
آنانخ به-بهانه این که شنبه است و شنبه روز مقدسی است از حمله سرباز 
زدند و این به منزله عدم همدلی آنان با مشرکان دانسته شد.[144] 
واقدی ضمن رد روایت پیشین بر این باور است که نعیم, در جاهلیت با 
یهودیان سر و سری داشت و در این زمان. مسلمان شده: بی‌ان‌ که 
بهودیان و مشرکان از اسلام او آگاهی یابند.[ 145] او نزد پیامبر(صلی الله 
علیه وآله) آمد تا وظیفه‌ای را به دوش گیرد. آن حضرت با ذکر این‌که جنگ 
اه هر او را برای ایجاد تفرفه, به‌میان دشمن فرستاد.[ 146 ] 
نعیم وقتی نزد بنی‌قریظه رفت وضعیت آنان را حساس خواند: چرا که 
مشرکان به محص ناکامی به خانه خود بازهی گردند و بنی‌ قریظه که در 
خانه خویش می‌جنگیدند تنها مانده و می‌بایست تاوان نبرد را بپردازند: 


ازاین‌رو از آنان خواست ۳ از فریش و غطفان بخواهند برای ضمانت 
پایداری احزاب تا پایان جنگ, افرادی را به عنوان گروگان انان تحویل 
دهد. نعیم سپس نزد قریش و غطفان رفت و بنی‌قریظه را مترصد فرصتی 
برای جبران پیمان شکنی خود با پیامبرنشان داد که می‌خواهند به بهانه‌ای از 
شما گروگان گرفته و به پیامبر تحویل دهند و بدین ترتیب, فضای 
تف‌اغتفادی ترا میان انان بدید آوند و چون پیک بنی‌قریظه خبر از درخواست 
گروگان از قریش و غطفان را مطرح کرد آنان به سخن نعیم اطمینان 
تا مساضی به هرکاری سید ورب ان طظرنی مها انار 
بنی‌قریظه برهم خورد. بنی‌قریظه نیز اين عدم هم‌کاری را تاییدی بر 
سخنان نعیم دانستند:[ 147] بدین گونه نعیم توانست میان سیاه دشمن 
تفرقه ایجاد کند و اتحادشان را بر هم زند.[148] 


امداد الهی: 


امداد الهی: 

به رغم تفرقه‌ای که در سیاه دشمن ایجاد شده بود هم‌چنان خطر احزاب 
جدی بود: ازاین‌رو پیامبر مجدانه دست به دعا برداشت: از جابرابن عبدالله 
نقل است که پیامبر(صلی الله علیه وآله) سه روز به راز و نیاز پرداخت, تا 
این که در روز سوم دعایش مستجاب شد و شادی در چهره آن حضرت 
نمایان گردید 1۰ ۱ 

در شب آخر, سرما و باد شدیدی درگرفت:[1501] به‌گونه‌ای که آتش‌ها را 
خاموش و ریسمان خیمه‌ها را پاره کرد.[ 151] وحشت و سستی همه وجود 
مشرکان را فرا گرفت و آنان را به ناچار به عقب‌نشینی واداشت. حذیفة‌بن 
یمان که, به رغم میل باطنی, ازطرف پیامبر(صلی الله علیه وآله)مأموریت 
یافته بود تا از اردوگاه دشمن خبر آورد, از به: هم زیختکی. اوضاع آنان, و 
نابسامانی حاکم سخن گفت. وی در آن‌جا شنید که ابوسفیان در اما 
مشرکان. پس از اطمینان از عدم حضور فرد بیگانه در جمع» , مشکلات پیش 
آمده زا برشمرد و آن‌گاه خواست تا بازگردند. و خود سراسیمه به‌سوی 
شترش رفت و با عجله بر آن سوار شد و بی‌آن‌که پای‌بند آن را با ز کند, 
حرکت کرد. دیگر مشرکان نیز هر یک با عجله گریختند. تا بتوانند جان خود 
را نجات دهند.[152] 

خداوند درباره راینر امداد می‌فرماید: «یأیها الذین ءامَنوا اذکروا نَعمة 7 
علیکم اذ جاءّتکم نود فارسلنا علیهم ریا وچْنوذا لم تزوها و کان اللهٌ بما 
تعمَلون تصیرا». زاجراب ‏ <م ت از قتادهم نقل ۳ ِ خداوند ترس ۳ باد 
خاموش می‌کرد, تا این که برای تن خویش, به ین تن دادند.[1531] 
آن شب باق فسبلمانان. تیر شب نتنخت: و جان کاحی نود* کستود. -مواد 
غذایی و نبود امکانات پوششی, یاران رسول‌خدا را به مشقت افکنده بود. 
[541 1 ] ابوسفیان که به باز گشت ناچار شده بود, در نامه‌ای به پیامبر, پس 
از سوگند به لات* و عزی* از تصمیم جدی خود به درمانده ساختن 
پیامبر(صلی الله علیه واله) اشاره کرد و نوشت که دیدم برخورد با ما را 
خوش نداشتی و خندق‌ها و تنگناهایی فراهم ساخته‌ای, ای کاش می‌دانستم 
ای ار و اس و | به جنگ دیگری 
چون احد تهدید کرد که زن‌ها در آن گریبان بدرند. مار اس به غرور 
دیرینه و کینه‌توزی او اشاره کرد و وی را از روزی خبر داد که لات و عزی و 
اساف و نائله و هبل را درهم خواهد شکست .| 55 1] 

در نبرد خندق معدودی از سیپاه طرفین کشته شدند: هر چند اسامی و 


نصا انا به اختلاف ذکرشده است.[156] سعد بن معاذ نیز جراحت 
سختی یافت و بر اثر آن چندی بعد درگذشت.[157] آیه23 احزاب/33 
درباره نیک‌مردانی است که بر پیمانی که با خدای خویش بسته‌اند صادقانه 
وف کردند: گروهی از اینان که به شهادت رسیده‌اند و -کروهن 
دیگر شهادت را انتظار می کشند و [هرگز عقیده خود را تبدیل نکردند: 
[158] «من المَوّمنین رجال ضصَذقوا ما عهدوا اللد غلیه قمنهّم من قَضی 
تحبِهٌ و منهم من ینتَظر و ما بَدلوا تبدیلا». 


دیگر آیات مرتبط با نبرد اجزاپ: 


فییر. آنانت. رف با تیه اح ان 

افزون نت که در ضمن مقاله به آنها اشاره شده آیات دیگری نیز 
درباره احزاب نازل شده است که به‌گونه‌ای در فهم درست آن موثر است. 
واقدی در پایان بخش مربوط به جنگ خندق, بابی را گشوده و آیات مربوط 
به این نبرد را آورده است ۱1591 آباشت 19 27 احزاب/33 نیز درباره جنگ 
احزاب است و چهره انسان‌های نیک و بد را نشان می‌دهد. دور موز 3 آیانت 
19-18 این سوره گفته شده که یکی از یاران رسول خدا برادری داشت 
که در نبرد احزاب به عیش و نوش مشغول بوده و جنگ آن حضرت را 
بی‌ثمر می‌دانست و برادرش را به همراهی با خود فرامی‌خواند. او پس از 
سرزنش برادر جهت گزارش این جریان نزد پیامبر آمد که آیه نازل 
شد[160]: «به راستی خداوند از میان شماء بازدارندگان را می‌شناسد. و 
نیز کسانی را که به برادران خود می‌گویند: به راه ما بيایید و جز اندکی در 
کارزار شرکت نمی‌کنند, و در حق شما بسیار بخیل‌اند و چون هنگام ترس 
[جنگ] فرا رسد می‌بینیشان که در حالتی که دیدگانشان می‌گردد مانند 
کسی که از نزدیکی مرگ بی‌هوش شده باشد, به‌سوی تو می‌نگرند, و چون 
آن بیم بر طرف شود: به. تتتما با زیان‌های تند و تیز خویش آزار می‌زسانند: 
آنان سخت آزمند مال‌اند. اینان‌اند که ایمان نیاورده‌اند و خداوند اعمالشان 
را تباه می‌گرداند و اين بر خداوند آسان است.» در ادامه آیات گذشته, 
خداوند پیامبر را به عنوان الگوی تمام عیار و تنها راه دست‌یابی به خیر و 
آخرت مي‌خواند و هر راه دیگر را بی ننیجه می‌ شمارد: «لفَد کان لک فی 
سول اللم بت کس لعن کان توا اللت.. یه راستی که برای.شمها .و 
کسی که به خداوند و روز « ۳ امید [و ایمان ]دارد و خداوند را بسیار 
یاد می‌کند در پیامبر سرمشق نیکویی هست». (احزاب/33,21) 
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اشاره 


احسان: انجام دادن کار تنک. یکی کردن به راز انجام دادن شایسته 
کار در شکل کامل ان 

اان مصیوانه ال ار ره صش تا ات ی سور ماس 
مصدر) در مقابل سُوّء و سَوء[1](بدی و بد شدن) و نیز قیح[21] (زشتی و 
زشت‌شدن), به‌کار رفته و متناسب با موارد کاربرد در معنای اسم مصدری 
آن: مفهوم زیبایی[3], خوبی, نیکی. شایستگی, مورد پسند و .. را 
می‌رساند. این واژه و مشتقاتی چون حسن؛ حدسنة, وا چسنی, 
محسن و احسن که در قران نیز فراوان آمده است (نحل/67 ,16 | بقره/2؛ 
1 هود/11, 114 : اعراف/7,137: نساء/4, 59), در وصف آن دسته از 
امور دینی و دنیایی به‌کار می‌رود[4] که به‌سبب داشتن گونه‌ای از زیبایی 
وم را سا ی اما سس ات 
زیبایی و تحسین در انسان, او را به خود جذب کند.[ 5 ] واژه احسان در 
مقابل اساءة بوده[6] (اسر 17/۶۱ 7 نجم/53,31) و دو گونه کاربرد دارد: 
با حرف الی که بیش‌تر با ان به‌کار می‌رود و نیز با حرف لام و باء به‌معنای 
نیکی و خوبی کردن به کسی و بدون حرف اضافه, مفهوم کار نیکو کردن و 
تا آتحام دادن سکم اشوک کار مر شکل کال ار را م سای ۱7 
قرابت ت معنایی این واژه با کلماتی چون انعام, افضال. , و برء واژه‌پژوهان | 8] 
هم عضتران 9 را عر آن‌داشته اشت: ند سان رمانط وم ضاوت‌ها نها 
بیردازند. احسان که در فارسی به‌معنای خوبی؛ ۳ بخشش؛ انعام, 
افضال و.», امد [10] دز کنار مجموعه. اسما وافغال مرتبطبا آن بطور 
کی 71 بار در 66 آیه از 28 سوره به‌کار رفته‌است. 

مفهوم احسان در هر سه معنا, تصویر ارزش و جایگاه آن در نظام فکری و 
آرزشی ال هب ون کنان بیان ه یل عصادیق ورمیآمدها . ما کون تروانی: 
اخلافی, غرقان: فری, اجتماعیه اقضادی, فرهکن ه آخریت آنء جوره 
بسیار گسترده‌ای از احادیث شیعه | 1 1 ] و سنی [ 12 ] و نیز مباحثت تفسیری, 
فقهی[13]. اخلاقی[14]. عرفانی[15] و کلامی[16] آنان را تشکیل داده و 
در وبانه ای ااضشه اعد ار فامسی17/۱] و غرنت بازتاب سترنه اع 
یافته است. بخش قابل توجّهی از احادیث مربوط به احسان که بیش‌تر به 
مباحث جزئی‌تر پرداخته, در تفسیر آیات گوناگون احسان, مورد توجّه و 
استناد مفسشران شیعه[18] و سثی[19] قرار گرفته است. مفسران 
انا ری حاخصی از اخسان اراته کم اه سیر ار 
به سیب گستردگی مصادیق و عناصر دخیل در مفهوم احسان و نیز عدم 


تفکیک کامل بین کاربردهای سه‌گانه آن, جامعیت لازم را ندارد. تعاریفی 
چون,» رساندن نفع نیکو و شایسته ستایش به دیگری,[21] کاری که از سر 
آگاهی ۹9 شکل شایسته انجام پذیرد,[22] و نیز انجام کاری به شکل نیکو 
و با انگیزه خدایی و رساندن خیر يا سودی به دیگری بدون چشم داشت 
هرگونه پاداش و جبران کردنی[23] از اين قبیلند.[24] از مجموع آیات 
فر یبد که عناصر مهمّی چون ایمان, انگیزه و نیّت‌الهی (خسن فاعلی), 
نیک بودن ذاتی یک کار (خسن فعلی). شکل شایسته انجام (هیأت صدور)؛ 
رساندن خیير و خوبی به دیگری, در مفاهیم سه کانه احسان دخیلند. در 
پاره‌ای از مصادیق, همه و در پاره‌ای دیگر فقط بخشی از عناصر یادشده, 
مرز معنایی احسان را تشکیل می‌دهند : بنابراین, ارائه تعریف جامع برای 
هر سه معنا و همه مصادیق آن‌ها امکان‌پذیر بیست. استناد به آیات و 
روایات مربوط به احسان برای استنباط احکام فقهی. در ابواب گوناگونی 
چون بیع. نکاح. طلاق, جهاد. ضمان و قصاص به شکل گسترده به‌وسیله 
فقیهان اهل‌سنت[25] و شیعه[26] صورت گرفته است. قاعده احسان از 
قواعد مهم فقهی و مبتنی بر آیات 9392 توبه/9 که کاربرد فراوانی در 
ابواب گوناگون فقهی دارد, از رویکردهای مهم اکن در فقه اسلامی 
۳ با پاره‌ای تجلیل‌ها, برداشت‌ها, پیامدهای اختران و آثا 1 از آن 
در فرایند سلوک و تکامل اخلاقی و معنوی فرد و جامعه و نیز ترسیم 
حوزه‌های گوناگون ان امده است. 


جوزه معنایی احسان در قرآن: 


حوزه معنایی احسان در قران: ۱ 

واژه احسان به هر سه معنا در قران به‌کار رفته است. معنای نخست. 
(انجام دادن کار نیک) به‌طورر عمده در اپاتی به چشم می‌خورد که پس از 
بیان اموری چند؛ عاملان آن, محسن خوانده شده‌اند. (بقره/2,58: 
آل‌عمران/3, 134: اعراف/7, 56-55) در این آیات, ضمن بیان مصادیق 
کارهای نیک خداوند, مخاطبان قرآن را , به انجام‌دادن کار نیک ترغیب کرده 
است. آیاتی که با تصویر بخش‌های مهمّی از شخصیت فکری, عاطفی و 
رفتاری شماری از پیامبران. اآن‌ها را نمونه بارزی از مُحسنان (نیکوکاران) 
معرفی می‌کند نیز در این دسته جای دارند. (یوسف/1 3 ,0-1 
قصص/28, 14 ات 2 ددر پاره‌ای دیکر از ایات: بدون 
تعیین مصادیق نیکی, به نیکی کردن به دیگران (معنای‌دوم) امر و سفارش 
شده است. (نساء/4, 36: انعام/6, 151: قصص|/28, 77) احسان به‌معنای 
انجام دادن نیکو و شایسته یک کار درشکل کامل ان (معنای سوم) نیز در 
ایاتی به‌چشم می‌خورد. (یوسف/12, 23: سجده/32, 7: تغابن/64, 3) 
چنان که از کاربردهای قرآنی نیز بر فاعل احسان در معنای اخیر, 
محسن خوانده نمی‌شود ۰[ 30] 

مطالعه و تأیل در آیات نشان می د هد که احسان؛ مفهومی انتزاعی؛ و 
جامع هر گونه خیر و نیکی است.[31] و برای عرب عصر نزول. مفهومی 
شناخته شده «بوده است سختی که خنی از برخی سران شرک در ستایش 
از آیه «لن اللد باق بالعدل والاحسن» (نحل/16, 90) گزارش شده است, 
قوید آشغایی باوشنده. می‌باآشد. [32] البته با اين تفاوت که قرآن آن را که 
بیش‌تر در قلمرو روابط انسانی کاربرد داشته به حوزه معنایی کت 
جدیدی اورده است. ازجمله پاره‌ای از مصادیق احسان در حوزه ارتباط 
انسان با خدا, دین و پیامبر(صلی الله علیه وآله)‌می‌تواند از این قبیل باشد. 
احسان که در نظر غالب مفسران؛ خسن ان عقلی است و از راه سیره 
عقلا تایید می‌شود,[33] در عین تفاوت مفهومی, از حیت مصادیق, دارای 
گستره ای یک‌سان با برخی مفأهیم بنیادین و پردامنه تیک قرآن است : 
ازجمله در پاره‌ای آیات, «تقوا» (آل‌عمران/3, 134-133: یوسف/12, 90: 
زمر/39, 34-33 و <> تقوا), و در پاره‌ای دیگر, ایمان و عمل صالح 
(کهف/18,30), به احسان (انجام دادن کار نیی), تعریف شده است. 
هم‌چنین از مقایسه برخی آیات با یک‌دیگر بر هی آبد که انجام دادن عمل 
صالح (بقره/2, 62, 1 و 112: نساء/4, 125) و حسنه (انعام/6, 160 : 
نمل/27, 89) مترادف با احسان به‌معنای انجام‌دادن کار نیک است.[34 ]در 


تفاوت مفهومی احسان با مفاهیم یادشده برای نمونه می‌توان ازجمله 
به‌معنای پرهیز گاری برای خدا| در تقوا که بیان گر انگیزه خدایی فعل است و 
مفهوم «نیک‌بودن» دراحسان که بیشتر «حخسن» فعل را می‌رساند, اشاره 
کرد. از سوی دیگر. شماری از آیات, مفاهیم عامی چون ظلم ِِِ 
9-8 یوسف/12, 79-78: صافات/37, 113 و << طلم). 

تکیت ابات: الهین (مائده/د 6 لقمان/31, ۳ ۱23 زمر/39, ۵8 59 
مرسلات/۰77 45-40) و تعذی از حدود الهی را (بقره/2,229) در 7" 
احسان به‌معنای «انجام‌دادن کار نیک » اورده‌است. 

احسان ۳ یکی از مفاهیم بنیادین و پردامنه قرآن, هر چند بیش از 
همه در گستره اخلاق به‌کار رفته است, اما قلمرو معنای قرآنی آن, افزون 
بر چارچوب کلی اعتقادی, با ترسیم نظامی از ارزش‌های اساسی اسلام که 
در هم تنیده و تفکیک‌ناپذیرند, شاکله عاطفی, رفتاری و گفتاری مقمنان را 
در حوزه‌های گوناگون ارتباط با خدا (بقره/2, 58 : آل عمران/3, 8 ) خود 
(اسراء/۰17 7), دیگران (بقره/2» 3 و 195: آل‌عمران/3, 4), دین 
(انعام/۸6, 84: توبه/9, 91) و بیگانگان (مائده/5,13) به تصویر می‌کشد. 
توجه به تصویر جنبه‌های کون شخصیّت شماری از انبیا و معژفی آنان 
در جمع محسنان می‌تواند دلیل دیگری بر توسعه قلمرو معنایی یادشده 
باشد. (یوسف/12, 56 : قصص/28, 14: صافات/37,80) 


مصادیق احسان: 


1 احسان به‌معنای انجام دادن کار نیک: 


اشاره 


1 احسان به‌معنای انجام دادن کار نیک: 

احسان به این معناء افزون بر کاربرد در حوزه‌های گوناگون ارتباط انسان با 
دین»؛ انبیا (علیهم السلام) و دیگران: بیش از همه در حوزه ارتباط شناختی, 
عاطفی و رفتاری انسان با خدا به‌کار رفته است. 


الق زانط با شیاه 


الف. ارتباط با خدا؛ 
شماری از آیات, پاره‌ای از باورهاء عواطف؛ گفتارها و رفتارهای انسان را 
در ارتباط با خدا به مفهوم خاص آزخ: از مصادیق احسان (انجام دادن کار 
نیک) معزفی قضق فنت: در برخی از این ایات؛ اموری جون ایمان به خدا, 
رسول(صلی الله علیه وآله), قرآن, انتظار درک زمان پیامبر(صلی الله 
علیه عاله): آرژف. کرهیدن. به کرفه: فقمان. از مضاذنی. کارهای شی 
شمرده شده است. در آیه 82 مائده/5 یهود و مشرکان, دشمن‌ترین» و 
نصارا به‌سبب وجود قسیسان و رهبانان در میان انان و نیز عدم 
خودبرتربینی, دوست‌ترین ن افراد برای موّمنان معژفی شده‌اند. در ادامه 
آیات: از اشک شوق آنان هنگام شنیدن قرآن و شناخت حق. سخن رفته 
اشتته و انها کی اطفار : انسان به خوا عضو خلت االه علیه 0 
قرآن و نیز درخواست از خدا که آنان را در شمار درک‌کنندگان رسالت 
بیامفر(ضلی الله علبه وال |۱5 تذشته میدن کرو صالحان :درآوزمر خره 
نیکوکاران خوانده شده‌اند: «ولذا سَمعوا ما انزل الی الرسول تَرّی اعیتهّم 
تفیض من الذمع مضا عرفوا من الق بقولون ربا انا قاکشّنا جع الشهدین 
* وما نا لانوَمن باه وما جاغّنا من الحقٌ و تطَغٌ آن بُدخلنا ربنا مع الوم 
الصلحین * فا یه ال ما قالوا کت تجری من تحتقا الاتهد ‏ لدیب 
فیها و ذلک جزاء المُحسینین». (مائده/ظ, 93 _985) 
ظاهر جمله «فائْبهَمٌ اللهٌ بما قالوا ..» . نشان می‌دهد ابراز سخنان 
بادشده[36] که گوب دربرابر اعتراض هم‌کیشان به ایمان آن‌ها, 
ضورت کرفته [ 7 3] و نوی استدلال بر حقانیّت پیامبر(صلی الله علیه واله) 
و دین او است. بیش از اصل ایمان انان؛ نوعی احسان خوانده می‌ شود : 
هم‌چنین در آیاتی, آرزوی کافران هنگام دیدن عذاب برای بازگشت به‌دنیا و 
پیوستن به زمره نیکوکاران گزارش شده است : «اوتقول حین تزی العذاب 
لو آنٌ لی کوَة قَاکونْ من المحستین * بلی قد جاغتک ءایتی فکذبت بها 
واستکترت و کت مر‌الکفزین». (زمر/39: 58 59):دن این 2 آبه نیز آنمان 
نف بات القی:.فضدای احسان فف فن:شده و کفر در برایر آن فرار حرفیة 
اروت در آیات پادشده, ازجمله عدم خود برتربینی به‌صورت زمینه انجام 
کار نیک و ایمان. و جاودانگی در بهشت پاداش آن معلافی شده است. 
(مائده/5, 85-82: زمر/39, 59) 
شماری دیگر از این دستنه آبات: با نیکوکار خواندن فاعلان برخی امور, 
الگوهای نیک روانی, رفتاری, گفتاری و زمان راز و نیاز با خدا را ارائه 


می کند: «ار"ٌ المتقین فی جَئّت و عّیون * ءاخذین ما ۱ هم امم کانوا 
بل دلک شحننین * کانا قلی من الیل ما تهجمون * و پالاسجار هم 
یستغفرون نو فی آمولهم حق للسائل والمحروم». (ذاریات/1ظ, 15 9( 
این آیات سیب بهره‌مندی پرهیزکاران از باغ‌هاء و چشمه‌ساران بهشتی و 
دیگر نعم الهی را «نیکوکار» نون انان در دنیا و خواب اندک شبانه, 
استغفار* در سح گاهان و اختصاص حقی برای سائل و محر وم از 
اموالشان معزفی می کنند. در آبه 6 5 اعراف/7 به خواندن خدا| همراه با 
تضرزع * و صدای اهسته و نیز با حالت روانی و متعادل خوف و رجاء فرمان؛ 
و از نزدیک بودن رحمت الهی به‌صورت پاداش «نیکوکاران» خبر داده شده 
است: «ولائفسیدوا فی الارض بعذ اصلحها وادعوخ خوفا و طقعا لن 
حمّت الله قريب من المُحسنین». (اعراف/7, 56) 
۳ مالی به ساثل و محروم و نیز عدم افساد در روی زمین به همراه 
رفتارهای عبادی مذکور, نشان می‌دهد که چگونه از منظر قرآن, افزون بر 
قرار گرفتن هر دو حوزه ارتباط انسان با خدا و جامعه در دایره احسان,. آن 
دو از یک‌دیگر تفکیک‌ناپذیرند. (ذاریات/51, 19-17 اعراف/7. 56) قرآن 
کریم در کنار معزفی نحر شتران فربه در موسم حج به شکرانه نعمت 
هدایت و نیز نفی ارزش گوشت و خون قربانی نزد پروردگار و معرژفی تقوا 
به‌صورتر معیار ارزش, و قبولی آن, از بشارت به نیکوکاران سجن گفته 
است: «لن ینال ال لجوْها و لا دماوها و لکن تالغ اللّقوی منکم کذلک 
سخرها لکم لثکبروا الله علی ها قدکم و بشر المُحسنین». (حج/22, 
36 اين آیات به همراه آیات پیش از آن (حج/22. 28, 30, 31 و 
34-33), برآن‌اند که در کنار نفی ارزش‌های جاهلی با هدف زدودن 
انحرافاتی که با گذر زمان در آیین قربانی کردن پدید آمده است, با بیان 
فلسفه و هدف توحیدی آن ف ورکیم نمسای وی عبادی و بر جای 
مانده از ابراهیم خلیل(علیه السلام). محتوای از دست رفته آن را 
بازگردانند. از آیات یادشده که در کنار رعایت ارزش‌های الهی همچون ذکر 
نام خدا و چگونگی کشتن قربانی. و نیز پرهیز از ارزش‌های جاهلی, انگیزه 
خدایی را نیز مطرح کرده است بر می‌اید که در اتصاف عمل قربانی* به 
«کار یک بودن: آفرون بر عکونیی انجام فعل (خمین فعلی). خلوض. زشت 
(جسن‌فاعلی) نیز دخیل است (حج/37-22,31). در سوره لقمان, آیات 
قرآن, مایه هدایت و هد برای نیکوکاران و آن‌ها با عنوان برپا کنندگان 
نماز و پرداخت کنند بان و از سر یقین به آخرت معزفی شده‌آند: 
«تلک ءایثُ الکتب الحکیم * هدّی و رَحمهة 4 لِلمُحسین * الذین بقیمون 
الصَلوة ,و یَوْتون الرّکوة و هم بالاخِرة هم یوقنون * أولتِک غلی هُدّی من 
زبهم و اولنک ه هم المَفلحون». (لقمان/31, 2 5( 
ذکر برجسته‌ترین رفتار اقتصادی ۳ اجتماعی (پرداخت زکات) در کنار 


بارزترین رفتار عبادی (اقامه نماز) از یی سو, و آوردن و همراه با 
یقین به آخر ت * از سوی دیگر نشان می د هد که چگونه از منظر قرآن, 
لت ارخباظ با خداه جامعض ه ارتها یک دی ارتباظ سنکاینی داشته و دز 
اتصاف کارهای یادشده به «نیک» بودن و نیز «نیکوکار» خوانده شدن 
اتسان::دخالت نام دارد *بنانراین یکی از دو کار اقامه نماز ومرداخت زکات 
بدون دیگری و هر دو با نبود یقین به آخرت, مصداق «کار نیک» نخواهد بود. 
از این ایات که ابتدا «یکوکاران»" را دکره آن کاه با عنوان: اقافه‌کنند کان 
نماز و پرداخت کنندگان زکات از سر یفین به آخرت:, آن‌ها راشتاسانده 
استت: تزمی اه که عناصر یادشده. مصادیق جدید احسان که برای عرب 
عصر نزول ناشناخته بود, معزفی شده‌اند. یادکردن از آن امور به‌صورت 
زمینه بهره‌مندی از هدایت و رحمت ابا قرآن, در کنار معزفی انجام 
دهندگان آن با عنوان همان گروه رستگاران با توجه به اتتنایی: عرب با 
مفهوم «رستگاری» می‌تواند مفید سخن گفته شده باشد. 

پاره‌ای دیگر از آیات در بیان ارتباط مطلوبی که انسان دوباره می‌تواند پس 
از نافرمانی خدا با او برقرار سازد. گردن‌نهادن به فرمان الهی و طلب 
آ خن گناهان را از مصادیق «کارهای نیک» برشمرده‌اند. قرآن پس از 
بیان نافرمانی‌های بنی اسرائیل, به رغم مشاهده آیات و بهره‌مندی 
نعمت‌های فراوان الهی: (بقره/2, 5749: اعراف/7, 160-159), 
دستور خود به آنان مبنی بر داخل شدن به شهر بیت المقدس[38], ۳ 
متواضعانه و خاشعانه لز دروازه آن[39] و درخواست آمرزش گناهان با 
گفتن واژه‌ای چون «حطة »[ 40] سخن گفته است و این که در این صورت, 
گناهان آن‌ها ر آخوزجوه و افزون بر رن «نیکوکاران» را پاداش بیش‌تری 
خواهد داد : آن‌گاه از تغییر جمله‌ای[41] که باید در مقام توبه می‌گفتند از 
سوی ستم‌گران آن قوم و دچار شدن آنان به عذاب اتتتصا کی خبر می‌دهد. 
«واذ قلتا ادخلوا هذه القربَة قکُلوا منها یت شنثم زغدا وادخْلوا لباب 
سَحٌْدا و قولوا حِطّةٌ تغفر لکم خطیکم و سیَزیذ المُحسنین * فَبِدل الذین 
ظلموا قولاً غیر الّذی ۳۹ هم فآنرلنا ی الذین ظلموا رجا من السْماء 
بما کانوا یَفسقون». (بقره/2: 59-58) در این آیات, کسانی که با اطاعت از 
خدان ۳2 آن افظ خاص راد رهفام خوبه ای تیگ کرو تقییر آن افظ 
ظلم دانسته شده است : : بنابراین افزون بر این که ظلم در برابر احسان 
آمده می‌توان گفت که در آبات پادشده, بیلش‌تر تعبند و تسلیم بی‌چویر و چرا 
گر زاین ام خدا قصهای. اخسان ع فرونی باداشتدر کنان اعررش. کناهان 
پیامد 1 معزفی شده است. هم‌چنین آن‌جا که ابراهیم* به سیب اقدام به 
ذیح فرزند عزیز خویش از سر کمال تسلیم در برابر خدا, جزو نیکوکاران 
یادشده, تسلیم* محض و بی‌چون و چرای خدا بودن. مصداق احسان 
خوانده شده است: «فلما اسلما و تلهٌ للجبین ف و ندینه آن پابرهیم * قد 


صَذدقت الذّعیا ایا کذلک تجزی المُحسنین». (صافات/37, 105-103) 
ازاموری چون اعلام سرفرازی در این امتحان به ابراهیم (علیه السلام), 
دادن قربانی برای ذیح به جای اسماعیل* و نجات او از مرگ, ماندگار 
کردن نام ابراهیم(علیه السلام) میان ایندگان و سلام خداوند به او 
به‌صورت پاداش چنین کار نیکی یادشده است (صافات/37, 110-104). 
دار تضریع بت چگوگی پاواین معوکاران و سر هویم بارانس هاش 
یادشده نشان می‌دهد که تسلیم محض خدا بودن, از عالی‌ترین مراتب 
احسان و دارای ارزش و منزلت بسیار والایی نزد خداوند است. 

در آیاتی از فران و به دتبال. رازن ات کین شمار. بارخ از فووان 
الهی, همراه پیامبران خویش با دشمنان خدا[ 43 ] و عدم سستی و ناتوانی 
و نیز تسلیم‌ناپذیری و پایداری ان ها در برابر سختی‌ها و مصائب این راه 
(ال‌عمران/3, 146), انان «نیکوکار» خوانده شده‌اند: چرا که در وضعیت 
دشوار یادشده در اعتراف به گناه* و ابراز ناتوانی خویش. سخنی جز 
درخواست از خداو ند مببی:. بر آمرژزش تاهان و گزافه کاری‌ها, پایداری در 
راه خدا و پیروزی بر کافران بر زبان جاری نکرده‌اند: «وماکان قولهّم الا آن 
قالوا ربا اغفر لنا ذنوبتا و ٍسزافنا فی آمرنا و بت اقدامَنا وانصّرنا عَلي 
الفُوم الکفرین * فاتهم و ازلد تواب الذنیا و حسن ثواب ب الاخرة واللهٌ بَحتب 
المُحسنین». (آل عمران/3, 147 _148) این آیات با معرژفی امور یادشده 
به‌صورت کارهای نیک, ان است که الگوی درست نگرش به حوادث, 
هنگام شکست ی را ارائه کند تا مومنان از 
بیس تذفن نام باذرشت -نه. رز ميته‌های. تاملایمات بادشدم: رنه آان: ۱ 
عمل کرد ناصواب وشن دا هی از را تمس انم اصخش بر وزرا 
سوی دیگر, بدون ناامید شدن, با تصحیح رفتار خویش و استعانت از خدا, 
در راه خدا و دین او پایداری کنند. 

خداوند پاداش تعانم (پیروزی بر دشمن و غنایم جنگی)[ 44 ] و واب ف نیک 
آخرت (بهشت و نعمت‌های ار مغفرت)[ 45] را نتیجه کارهای نیک تن 
دانسته و از نشانه محبنت خود به «نیکوکاران» خبر داده است. 


سب انا ابسام با یه ار فا رای ال ای بان 


ب. ارتباط انسان با دين و پیامبر خدا(صلی الله علیه وآله): 
حوزه دیگری است که احسان به‌معنای انجام‌دادن کار نیک, در آن به‌کار 
رفته و اموری چون تبلیغ باورها و ارزش‌های توحیدی, دفاع از ان در برابر 
دشمنان و تحمل انواع_ فشارها و اذیت‌ها, از مصادیق ان شمرده شده 
است. در این حوزه نیز آیات قلمرو احسان را افزون بر رفتارر به محد وده 
عواطف و گفتار هم کشانده و بر آن است تا با معرّفی الگوهای نیک, 
راه‌کارهای مطلوب روانی, فرهنگی, اجتماعی و نظامی را برای گسترش 
فرهنگ دینی و ضیانت. از آن ارائه کند. در اين معناء الیاس* پیامبر (علیه 
السلام) به‌سبب فراخوان قوم خود به پرهیزکاری, پرهیز از بت‌پرستی و 
پرستش خدایی که احسن الخالقین و پروردگار آن قوم و نیاکان 
نخستینشان است. نیکوکار خوانده شده: ۰ «ذ قال لِفُومه الا نتّقون ۴ اتدعون 
تعلاً و تذرون آحستن الخلقین * له زبکُم و رب ءابائِکمٌ الاوّلین . و ترکنا 
یه فی الاخرین * سَلمْ عَلی الیاسین * لا کذلک تجزی المُحسینین» 
(صافات/37. 126-124 و 131-129) ماندگاری نام نیک الیاس ان 
آیندگان و سلام خدا بر او, پاداش کارهای نیک وی خوانده شده است. 
آیه 131 نشان می‌دهد که خداوند, پاداش یادشده را به هر شخص دیگری 
که مردم را به باورها و ارزش‌های توحیدی دعوت و از کفر و شرک پرهیز 
دهد. ارزانی می‌کند. ِ ایه120 توبه/9 کسانی که رسول‌خدا(صلی الله 
علیه واله) را در جهاد با دشمنان پیاری کرده, انواع سختی‌ها و ناملایمات 
این راه را به جان می‌خر ند نیکوکار خوانده شده‌اند: «ما کان لاهل المديتة 
و من حولهُم من الاعراپ ب آن بتخلفوا عَن سول الّه و لایرغبوا بانفسیهم عَن 
تفسه ذلک بانهْم لاب َصیبهم ظما و لا نصَبْ ولاخمَضَه فی سبیل الله و 
لایَطون موطتا تا بفط اد و لایّتالون من عدو تبلا الا کت هم , 1 
صلخ ان الله لایْضیع اجر المُحسنین». عمل صالح خواندن کارهای تا ده 
در مقام بیان پاداش عاملان آن و در ادامه. سخن گفتن از تباه ساختن 
پاداش نیکوکاران. نشان می‌دهد که عمل* صالح و احسان, در این‌جا به یک 
معنا هستند: حتّی افراد ضعیف و بیمار که افزون بر ناتوانی, چیزی برای 
هزینه کردن در راه جهاد ندارند, درصورتی که خیرخواه خدا و رسول بوده و 
از آن‌چه در توان دارند. مضایقه نکنند, نیکوکار خوانده شده‌اند: «لیس کلف 
الصَعَفاء ولا علی المَرضی و لا غْلی الذین لایتجدون ماینفقون حرج اذا صحوا 
لته له سا عات اتف و سل ۰ (توبه/9,91), و سرانجام 
این که در سوره عنکبوت/29, 69, مطلق جهاد* و تلاش برای خدا, اعمّ از 


جهاد نظامی, فرهنگی, جواز ب نفس و .. [461] کار نیک معژفی شده است: 
«والذین جهدوا فیتا لنهدينهم سبلنا و ار الله لمع المُحسینین». تعبیر «فینا» 
می‌رساند که جهاد و تلاش یادشده درصورتی که فقط برای خدا باشد., کار 
نیک بوده و هدایت به راه خدا و نیز «انواع عنایت‌های الهی»[47] را در پی 
خواهد داشت. «پایداری در راه دین» و «تحمّل انواع ازار و اذیت‌های 
روحی و جسمی دشمنان», مصداق دیگری از کار نیک در این حوزه اه 
«واصير و ما یک الا بالله ورلاتحّن غلیهم و لاتک فی صتیق ممّا تمکُرون 

* لنّْ اللة مَعّ الذین اتقّوا والذین هم مُحسنون». (نحل/16, 127 128 
هود/1 1, 15( نام بردن از پیامبرانی چون نوح*( علیه السلام), 
ا تراهم یه الاه اه موسیگ لب اسلا و هزین یه الم ارو 
شمار نیکوکارانی برجسته, در کنار توجه به شخصیت فکری و رفتاری آن‌ها 
در قران نشان می‌دهد که همه موارد یادشده بهویژه دعوت به باور ها و 
ارزش‌های توحیدی و مبارزه با کفر و شرک با شیوه‌های گوناگون, از 
مصادیق برجسته و مراتب عالی احسان درباره دین است. (صافات/37., 
0-5 121-114 و 131-130) 


ج. ارتباط با دیگران: 


ج‌. ارتباط با دیگران: 
حوزه دیگری است که احسان به‌معنای انجام دادن کار نیک, در آن به‌ کار 
رفته و قرآن با شناساندن پاره‌ای از مصادیق, مقمنان را به انجام آن 
ترغیب کرده است. سفارش به رفتار نیک با همسر به‌ویژه زنان, در این 
حوزه بیش‌تر به چشم می‌خورد. پرهیز مرد از ازار و اذیّت همسر خویش با 
استفاده از حق رجوع درطلاق* از این موارد است: «الطلقر مَرّتان 
قامساک بمقعروف آو تسریح باحسن». (بقره/229 2۸( براساس را 
مفسران برخی مردان بنا به رسم جاهلیت*, بارها همسر خویش را طلاق و 
هر بار با رجوع پیش از انقضای عذه, وی را محروم از پاره‌ای حقوق, در 
بلاتکلیفی قرار می‌داده‌اند:[48] ازاین‌رو طلاق رجعی محدود به دو بار, و 
بر اساس ظاهر آض مردان موظف شده‌اند که در هر مرتبه, رجوع و 
به‌طور شایسته (بدون آز از همسر و با پرداخت نفقه و ۳۹۰۳ همسر خود 
را نگه‌دارند یا با پرهیز از رجوع و در نتیجه انقضای عده, او را رها سازند: 
[50] البتّه دیدگاه دوم براساس برخی احادیث, «تسریح به احسان» را به 
طلاق سوم براساس حکم الهی, تفسیر کرده است که باز. مصداق احسان 
خواهد بود.[ 1 5] در آیه128 نساء/4 نیز سازگاری و مصالحه مردان با 
خویش و چشم‌پوشی از برخی حقوق خود برای رفع اختلاف و حفظ 
زد کت زناشویی[52]از_ مصادیق احسان خوانده شده است : «وان امراهٌ 
خاقت من بعلها تُشورّا آو لعراضا فلا جناح علیهما آن یْصلحا بینهُماً صْلحا 
والصَلحٌ خی واحضرّت الانفقس الشحٌ وان تحسنوا و تتقوا فان اللة کان بما 
تعملون خبیرا». احسان در اين آیه, بیش‌تر در پرهیز از حالت روانی حرص 
و از مورد توجّه است که زمینه صلح و سازش را از بین می‌برد. دادن متاع 
و مالی در خور و به قدر توان هرکس, به زنانی که پیش از امیزش و تعیین 
مهر, طلاق داده می‌شوند, مصداقی از احسان مالی در حق زنلن است که 
در آیه236 بقره/2 بیان شده‌است: «لا جناح علیکم ٍن طلقثم اللساء 
مالم‌تَمَسُوهُنّ آو تفرضوا له قریضَة ومتعوُّ عَلی الموسع قَدرهٌ و عَلّی 
المُقتر قَدرُ ۵ متعا بالمعروف خفا علی المُحسینین». 
شماری دیگر از جلوه‌های احسان در این حوزه, با رویکرد. غالب عاطفی, 
برای تلطیف روابط اجتماعی و تنش‌زدایی از آن مورد توجه و تاکید قرار 
گرفته‌اند. در آیات 134-133 آل‌عمران/3؛ پرهیزکاران با عنوان کسانی که 
هنگام توان گری و خی تسین انفاق کرده و هنگام عصبانیت از دست 
دیگران, با فرو خوردن خشم خویش از خطای مردم در می‌گذرند, تعریف 


تب ور و بالی مور من زبکم و جَنة غَرطها السَموث والارض 
ت للمْتقین * آلذین 1 پنفقون فی لا والصاء والکظمین الغیظ 
1 عن التاس وال بخت المُحسنین». 
تناسب آمرزش الهی و بهشتی به وسعت آسمان‌ها و زمین به‌صورت پاداش 
و نشانه محبلت خدا| به نیکوکاران,ر با کارهای نیک پادشده به‌صورت بازتابی 
اد من اه صففت: اسان با دیگران, قابل توجّه است. در اين آیات, 
پرهیزکاران به نیکوکاران تعریف شد‌اند. عفو و گذشت با توچه به وا 
سازنده‌ای که در تالیف قلوب و تربیت نفوس دارد, ختی با افراد غیر خائن 
اهل کتاب نیز سفارش و کر نیک خوانده شده است: «فیما نقضهم 
7 لحم و .. ولاتزال تطلغٌ علی خایته منم الا قلیلً ینقم قاعف 
عنم اه ار اللَه یب المحسنین». (مانده/5. 13) درآیه78 
یوسف/12, افراد کهن‌سال که به سیب وضعیت سنی و روعی خاص. 
نیازمند رعایت امین عاطفی بیش‌تری هستند. مورد توجّه قرار گرفته و 
دل‌سوزی به آن‌ها با پرهیز از اقداميی که ضربه عاطفی به دنبال دارد, کار 
نیک معژفی. تفنده: است: «قالوا نایها العزیز ان له آبا شبخا کبیزا قخد 
حدنا مَعاته انا ترک من المحسنین». تعبیر «انا ترک ۰ نشان می‌دهد که 
کار نیک یادشده از مصادیق بدیهی و شناخته شده احسان و در نتیجه مورد 
انتظا ر از اقراد نیکوکار است. ایجاد توافق بین 2طرف درگیری از مصادیق 
دیگری است که در برایر دیگران, احسان به‌شمار می‌رود. «فکیف لد 
اسنتهم مصتتد شما قدمت آیذهم ن2جاءوک تجلفون:باللم. ان ردنا الا 
اج و توفیقا». (نساء/62 ,04 
تخضیض خسن از درافد و دارایی به اقشار نیازمند جامعه, جلوه دیگری از 
عواطف اجتماعی است که اسلام با قرار دادن آن در حوزه کارهای نیک. 
مومنان را بدان فرا می‌خواند. پرداخت زکات (لقمان/31, 2-), و حق 
سائل و محروم (ذاریات/51, 19), از این جمله‌اند: چنان‌که در جای دیگر, 
مطلق صدقه ۴ احسان خوانده شده است: «وءاتينة منز الکنوز... " وابتغ 
فیما ءاتک له الا اه و لام ی هر الا و اج فا 
اد الیک..: ۰4 (قصص/8 2, 76 7/7( کدم مسامحه و ات 
تا ها در پرداخت خون‌بها, مصداة ق دیگری از احسان در حوزه بوابط 
اجتماعی است: «یَیْهَا الذین ءامنوا 1 عَلیکُمٌ القصاص فی القتلی . 
فمّن عفی له من آخیه نت۶ فاتباغ بالمقعروف و آداء الیه باحسن ِى> 
(بقره/2178) . . 
در شمار دیگری از آیات, پاره‌ای از عناوین عام, احسان به‌معنای انجام 
دادن کار نیی. معرفی شده‌اند که اغلب بر مصادیق کارهای نیکی که ذکر 
آن رفت, قابل تطبیق است. عمل صالح (نساء/4, 125-124 لقمان/31, 
2 پرهیز از افساد* در روی زمین (اعراف/7, 56), پرهیز از گناهان 


بزرگ و کارهای زشت (نجم/53, 32-31: نحل/90-16) و نیز شکیبایی در 
برابر ناملایمات زندگی (یوسف/12, 22-15 و 90) از این قبیل‌هستند. 
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2 احسان به‌معنای نیکی به دیکران: 


اشاره 


2 احسان به‌معنای نیکی به دیگران: 

احسان به این معنا هر چند در مصادیق احسان به‌معنای انجام دادن کار نیک 
قم. بت چتتنم می‌خورت: آها کار برد متمایزی از آن‌دذاری زیزا از آن‌جا که در 
پاره اخه از مصادیفس: قواید احسان,یس از فرد واه موه افراوی 
است که نیکی , به آن‌ها به سیب وضع خاضی که دارند, سفارش شده است 
و در مواردی نیز هیچ منفعتی برای نیکی کننده نداشته و نیازی از وی تاه 
تک اس ها را با سا سا ان ان ی ی 
می‌خورد. 


القان یکی ضدا نم .نید بارخ 


الف. نیکی خدا به نید کاان؟ 

قرآن برای نیکی خدا به بندگانش, افزون بر دنیا و در زمینه نیازهای روانی 
و مادی, در آخرت نیز مصادیقی را آورده است. در آیه100 یوسف/12 
ی اه دا را ام ای ی از ان 
آورنده خانواده اش از بادیه به مصر معزفی آن را نیکی خدا به خود 
می‌خواند: ».. وقال بات هذا تأویل رژءیی من قبل قد جعلها ربی خقا] حق ] و 
قد | حسن بی اذ آخرجنی من السجن و جاء یکم من البدو من بعد آن تزع 
السّیطخ تینی و بین اخوتی ان رَبّی لطیف لما شا لب هو العلیمٌ الخکیم». 
(یوسف/12, 100) آمدن خاندان یعقوب, به‌سبب جای‌گزینی زندگی در 
مصر به جای بادیه‌نشینی, رهایی انان از خشک‌سالی و نیز قحطی به دنبال 
رز ی احشام, هم‌جنین پایان دادن به جداپی یوسف (علیه السلام) و 
خانواده‌اش, نیکی خدا به وی خوانده شده است.[ 1] 


گاهی ثروت و دارایی نیز مصداق نیکی خدا به انسان دانسته شده است. 
قرآن در کنار گزارش از گنج شایان قارون * (قصص/8 2 76 آن را از 
زبان بنی اسرائیل, احسان خدا| به وی می‌خواند: ». . واحسین کضا احسن ال 


الیکٍ 1 (فصص/77 .28 درسوره الزجهن؛ ضمن بیان شماری از 
ی «قل جزاء 
الاحسن الا الاحسن». (آلرجمن/55,60) بنابر ظاهر آیه و نیز قرینه آیات 
پیلشین؛ نعمت*های پادشده, مصداق تعگه خداوند است که به‌صورت 
پاداش کارهای تیک خدانرسان در دنا برای آنان مهیا شده است. ساختار 
پرسشی ۳ بدیهی بودن قاعده نیکی در برابر نیکی و اطلاق آیه, کلی 
بودن آن را حتی 0 کافران نیز را ۰[ 2 هم‌چنین در آیه1 1 
طلاق/65 رزق بهش ت* و جاودانگی در و مصداق دیگری از احسان خدا| 
به کسانی یادشده است که اهل ایمان و عمل صالح هستند: وهن یوُمن 
له و تعقل صلحا بُدخله نت تجری من تحتها الانهژ خلدین فیها اب 
قد احسن الله لهٌرزقا» . 


ب. نیکی کردن انسان به دیگران: 


ب. نیکی کردن انسان به دیگران: ۱ 
در تازواق از ابات, کی در عواظفم. کفار هر وفتارسه آقراو. خاشی. از 
جامعه که توجّه بیش‌تری را می‌طلبند, همراه با تاکید بیش‌تر به برخی از 
ان‌ها به چشم می‌خورد. در این میان, نیکی به پدر* و مادر به‌سبب این که 
دست کم بیش از ده بار و به‌طور معمول پس از توحید به ان سفارش 
شده است (بقره/2:83: نساء/4, 36: انعام/6, 151 و ..) (< بل), جای‌گاه 
ویژه‌ای دارد. در آیات 2423 اسراء/17, بر روا نداشتن کم‌ترین اهانت به 
پدر و مادرء[3] گفتار نرم, نیکو و سنجیده, نهایت فروتنی از سر مهر و 
شفقت (ونه از سر ناچاری), طلمت امز تن و رحهمت الهی و نیز کمک مالی 
به‌صورت مصادیق نیکي به پدر و مادر به‌ویژه در اوان پیری, تأکید شده 
است: «وقضي ریک 1 توا لا انم وبالولدنن. اخست انا شاف عندی 
الکتر آَحذهُما آو کلافها قلاتثل لهُما َف و لانتهرما و قل ما قولً کریما * 
واخض لَهُما جناح اذل من الرحمَة و قل رَبّ ارحمهٌما کما ریانی صغیرا». 
از «قلاتقل لهُما اف» به بعد, چنان که پاره‌ای مفسران نیز گفته‌اند. سیر و 
مار در دوران 0 ۳ شیردهی وک کی فرزند به‌صورت ۳3 
که نی به_ ویر را می‌طلبد, تصریح شده است: : «ووصیتا الانسن بولدّیه 
احستا حملته امه کرها و وضعتة کرها و حملهُ و فِصلهة تلئون شهرا 
خی آذ| بلغ آشته و این 1 ی باید به ۱۳9 از پدر نیکی 
کرد. در آیاتی که به نیکی به پدر و مادر سفارش شده؛ از پاداش اه نی 
تیکه‌کار بودن فرزتد بهضیب: آن:. سختی تياهده است و این می‌تواند بدین 
سبب باشد که احسان یادشده در برابر زحمات و رنج‌های پدر و مادر است 
و نباید انتظار پاداش و ستایش داشت. فروتنی و کمک مالی به خویشان, 
یتیمان* . بیچارگان, همسایگان* دور و نزدیک, دوست هم ‌نشین؛ در راه 
ماندگان, بردگان و پرهیز از خودپسندی, فخرفروشی و بخلورزی با آن‌ها از 
فصاذیق:دیگر تیکی به دیگران استه خضالولدنن احستا و بدو العریت 
والتمی والعسکین والجار فمالعربی والحار الب واتضاحت بالحشت و 
این البیل :ها جلکت. آیمتکم آن الله ایعت من کان مختالا فخورا # 
ین ییون . ۳ (نسا4/۶, 26 37 نیز . : بقره/2؛ 93 روشن است که نوع 
و اهمیّت هت ایک به هر یک از گروه‌های یادشده در مقایسه با دیگری 
9 


ج. نیکی کردن انسان به خود: 


نیکی کردن انسان به خود: 

از منظر قرآن, انسان پاداش و کیفر و دیگر_ پیامدهای عقاید, عواطف؛ 
گفتار و رفتارهای خوب و بد خویش را در دنیا و آخرت می‌بیند (برای نمونه: 
نجم/53, 31: بیّه/98, 86 زلزله/99, 8-7): ازاین‌رو, انجام هرگونه کار 
نیک از ز سوی انسان را تقک به خود او می‌خواند: «أن احسنثم آخننتتم 
ای تا ار ای ما 
نیکی انسان به خود نیز به‌شمار می‌رود. 


3 احسان به‌معنای انجام دادن شایسته کاری در شک کافا ان 


3 احسان به‌معنای انجام دادن شایسته کاری در شکل کامل آن: 
قران؛ این معنا را که متناسب با هر موردی» متفاوت_ است. بیش‌تر 
به‌صورت که از صفات فعل الهی, 0 برده است. در آبه 7 سجده/32 


آفرینش همه مخلوقات: «الذی آحسَن کل شیء خلْقَهْ ..» , و در آیه64 
غافر/40, و 3 تغاین/64, آفرینش 7 اسان نیکو و ۷ 5 
معرّفی شده است: «.. وضوّرکم قاس مر صور کم. ۰۰۰ نیز کین /95 4 در 
مواردی هم که از ۳ با وصف «: 9 با می‌شود, همین معنا 


مقصود است: (مقمنون/23, 14: 1: صافات/37 5 رباره «خلقت 
احسن» هر چند مفسٌران وجوهی متفاوت و در عین حال قابل جمع ذکر 
کرده‌اند,[5] مقصود از آن را چنان‌ که برخی مفسران نیز تصریح دارند,[6] 
خود قرآن دست کم درباره انسان* بیان کرده است : «ولقد خلقتا الاتس 
من سُللّة من طین * نم جقلنة تطقةّ فی قرار کین * نج 3 
لقَة متا العلقة مُضقة فحَّقتا المضقة عظما قکستوتا العطم لحما نم 
آنشأّنة خلقا ءاحَر قتبارک اللَهْ آحسترخ الخلقین». (مقمنون/23, 14-12) 
دز اين آیه, ستایش خداوند با و «فاء» تفریع و پس از بیان مراحل 
گوناگون آفریت انسان نشان می‌د هد که آفرینش به گونه‌ای که در آیه 
آمده, وجه «خلقت احسن» انسان و «احسن الخالقین» بودن خداوند است. 
شّن نزولی که درباره آیه 93 انعام/6, گزارش شده؛ مفید این معنا است. 
[7] در آیه23 یوسف/12 نیز احسان به‌معنای انجام دادن شایسته و به نحو 
اجسن یک کار, به خدا نسبت داده شده است: «وقالت قیت لک قال معا 
ال اه یی احسَن مثوای اه لالخ الظلمون». در اين آیه, یوسف(علیه 
ار ی وا مور ار ی ها ام رن رایس 
بیش‌تر مفسران[8] گفته‌اند. قراین جدی نشان می‌دهد که مقصود از 
«ربی» نمی‌تواند عزیز مصر باشد :[9] البته در هر دو صورت, احسان به 
احسان به‌معنای انجام دادن نیکوی یک کار. فقط در یک مورد. ان هم 
درباره ایمان و عمل صالح به انسان نسبت داده شده است: «ارٌ الذین 
ءاجَنوا و عملوا ال لحت ایا لاضیع آجر هن آحستن‌عملا» (کهف/18:30). 
این نکته می‌تواند ازاین‌رو باشد که انسان به سیب فقدان احاطه علمی به 
جوانب گوناگون یک رفتار ازجمله پی‌آمدهای دنیایی و آخرتی آن نمی‌تواند 
بدون هدایت الهی, نیک يا بد بودن ان‌را تشخیص, و در نتیجه, در کامل‌ترین 
و شایسته‌ترین شکل, انجامش دهد. (هود/11, 7: فصلت/41, 33). 
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اشاره 


اکن نت ار اوضاف با تام‌های قران 
این ترکیب, از 2 واژه احسن به‌معنای نیکوترین و حدیت به‌دست آمده 
است و به‌دلیل پیوستگی واژه حدبت با احسن الحدیت, در همین مقاله از 
آن بجعت می‌شود. با وجود گونا گونی عبارت‌ها,؛ , نوعی هماهنگی در معنای 
واژه حدیت میان لفغت ‌شناسان به جشم می‌خورد گویا انان هر نو ظهوری 
اعم از شی ۶ ,101] سخن |[ 1 1] و خبر[ 12 ]را حدیبت کفته اند که رایج‌ترین 
۳ , سخن و کلام است از .هغانت عبر زرابم ان من توان نه 
و عبرت اشاره کرد.[13] از مجموع23 بار کاربرد مفرد حدیث, معنای 
و (اعراف/7, 185: کهف/18, 6: زمر/39,23: جائیه/45, 6: طور/52, 
4 نجم/53, 59: واقعه/56, 81: قلم/68, 44: مرسلات/77, 50) را 
می‌توان.با قران پیوند داد که به‌طور تقریبی: در همه آن‌ها توتی نهدید و 
سرزنش کافران به‌دلیل بی‌توجهّی به آیات الهی به چشم می‌خورد. 
برخی معتقدند واژه حدیث در آیه‌59 نجم/3 ۵, به مضمون آیات پیش از 
خود اشاره دارد. برخی نیز حدبت را فقط دز ادا کی جچون 91 واقعه/56 و 6 
کهف/18 که با پیشوندهای احسن و اسم اشاره «هذا» همراه هستند, 
به‌معنای قرآن دانسته‌اند[14] که شاید به جای مفهوم کلی ایه, صرفاً 
معنای واژه. مورد نظر آن‌ها باشد. 
مفسران, نوآوری‌ها ,۱151 تاز کت نزول قرآن در مقایسه با کتاب‌های 
آسمانی پیشین[16] و نیز کلام[17] و خبر جدید بودن[18] آن را دلیل 
وصف پا نام گذاری قرآن به حدیبت می‌دانند. هم چنین متکلمان و مفسران 
طرف‌دار نظربه حدوت قرآن, نام‌گذاری این کتاب به حدیت را شاهدی بر 
اثعای خود می‌شمارند.[19] مخالفان آن‌ها نیز با ارائه پاسخ‌هایی از قبیل 
حدوث لفظی قرآن کوشیده‌اند از دیدگاه خود دفاع کنند:[201] درحالی که 
گویا فهم عرفی و ابتدایی آیات. هیچ کدام از دیدگاه‌های یادشده را یاری 
ندهد. 
آشکارترین مورد وصف قرآن به حدیث, آیه23 زمر/39 است که بر مبنای 
آره قرآن نه‌تنها حدبت, بلکه نیکوترین حدیت و سخن (احسن ای 
به شمار هق‌آید و آباتنترن (در لطف, زیبایی. عمق و محتوا) همانند یک‌دیگر 
انتته. آیاتی مکژر و منسجم دارد که از شنیدن آن‌ها, مس کسانی که از 
پروردگارشان موتر سید لرزه‌می‌افتد: «الْلهٌ 1۳ احسن ج الحدیت کتبا 
تا هثانی تَقیشعرٌ منه جُلود الذین یَخسَون رتم 2 لین جلودهم و 
فلویفم الی:د کز الله دلی ففی ال بهدی بة.هن بشاء و من بضلل الله قما 
او ها هام نسانی آر هت ای اک ترا سس 


که رون کاضسی داد[ 21 اففی ها ایا یوم تکرار که وا تنج 
متشابه نهفته است, با داستان‌های مکزر قرآن[22] و شاید به تأثیر از 
ایاتت مانند «هل ان حدیت موسی > (طه/200, 9( و نیز شأّن نزول, [۳ 
احسن‌الحدیث را به احسن القصص تفسیر کرده‌اند.[23] 

در فرهنگ دینی شاید, این وصف. شهرت بیش‌تری از حدیت داشته باشد: 
چنان که امیرمومنان‌علی(علیه السلام)برای تشویق به فراگیری قرآن از آن 
با عنوان احسن الحدیث یادکرده است: «تعلموا القرءان فیّ آحسن 
الحدیت».[24]گفته‌اند: درخواست صحابه پیامبر(صلی الله علیه وآله) برای 
بیان داستان پیشینیان[ 25] یا شنیدن سخنی از او جهت رفع خستگی و 
ملال,[26] سیب نزول آیه شده است که هر دو شأّن نزول, افزون بر 
نمایاندن جایگاه نشاطآفرین قرآن[27] صضرورت مراجعه مسلمانان را در 
نخستین گام به قرآن یادآور می‌شود. 

گسترده‌ترین بجعت درباره آتض وجه وصف پا نام گذاری قرآن به احسن 
الحدیث است. در این حجهت؛ اعلب به جنبه های لفظی و معنایی قرآن 
پرداخته‌اند. از جامع‌ترین دیدگاه‌ها, نظر فخر رازی است که هر دو بعد 
یادشده را در نظر داشته‌است.[8 2] 

مفسران, شیوایی و فصاحت,[29] نظم[30] و اسلوب* بیانی ویژه[31] را 
از ویژگی‌های برنری لفظی قرآن و احسن الحدیث بودن آن بز شمرده‌اند. 
هم چنین_ از چهره معنوی قرآن پرده بر گرفته و برخی از ویژگی‌های برتری 
معنایی آن مانند موارد ذیل را نمایانده‌اند: مصونیّت از تناقض[32] و حو" و 
صدق مجض بودن:[33] در برگیری اخبار غیبی ,۱341 علوم فراوان[ 35] و 
شگفتی‌های آفرینش ,361 انبوهی احکام در مقایسه با کتاب‌های پیشین ؛ 
[ 37 ] هدایت توده‌ها و بیدارساختن افکار وانديشه‌ها ,391 جامعیت آن 
به‌دلیل در برداشتن اصول, فروع و اخلاق.[39] 
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آخسبا تفا لقن 





اشاره 


احسن‌القصص: نیکوترین داستان: از نام‌های قرآن پا داستان پوسف 
این تعبیر در سومین آیه یوسف/12 آمده است: وت نقصِ علیک. احننتن 
الفَصّص بماآوخینا الیک هذا الفُرءان و ٍن کنت مين قبله لمن‌الغفلین - 
مانیکوترین قصه [یا قصه‌ سر ایی ]ر | به موجب ان ِِ که به لو وحی 
نمودیم, بر تو حکایت می‌کنیم و تو قطعاً پیش از آن از بی‌خبران بودی». 
«احسن». صفت تفضیلی به‌معنای نیکوترین و شگفت‌انگیزترین[1] و 
«قصص» مصدر به‌معنای پی‌گیری و جستوجوی چیزی است[2] و کویا 
داستان را از ان روی قصه نامیده‌اند که راوی, آن را جزء به جزء پی 
می‌گیرد.[ 3] به جز مفهوم لغوی قصص, مفسران در بحثی ادبی, از ترکیب 
نیز گفتوگو کرده‌اند. برخی قصص را اسم مصدر دانسته و معنایی مفعولی 
برای آن قایل شده‌اند: در این صورت, احسن القصص به‌معنای بهترین 
داستان خواهد بود ۰ گروهی دیکر شاید به‌دلیل آن. که .مختهو‌ای کلی 
داستان‌های قرآن* در کتاب‌های پیشین آمده است. معتقدند قصص 
به‌معنای مصدری آن یعنی اقتصاص (داستان‌سرایی) مورد نظر است: 
بنابراین احسن‌القصص به‌معنای بهترین شکل بیان خواهد بود5] و شاید 
بخنش. بایانی. آنة که بر عدم, آکاهی. پنشین پیامبر(ضلی الله علیه واله) از 
وحی نازل شده تاکید دارد, مویدی بر این احتمال باشد. 
فهم‌ترین بحتی که. توگی. مرزبتدی میان دید گام‌ها را آشکار می‌سازد, تعیین 
مصداق احسن القصص است. دیدگاه‌های مشهورتر, همه قرآن پا سوره 
یوسف را مصداق آن می‌دانند[6] و دودیدگاه غير مشهور دیگر, داستان‌های 
قران یا اخباز پیامیراتن را که نامشان در قران آمده| ۲7 مورد نظر واژه 
دانسته‌اند. کسانی که معتقدند احسن القصص, فگف از نام‌های قرآن است, 
نف ادلداق چند استناد کرده‌اند. ازجمله در شأن تزفل اية. کفته‌اند؛ کروهی 
از سلمان[8] يا پیامبر(صلی الله علیه وآله)[9] خواستند تا داستان یا 
داستان‌های تورات را برایشان نقل کند که آیه پیشین نازل شد و قرآن را 
بهترین داستان معرفی کرد. اینان به روایتی از پیامبر(صلی الله علیه واله) 
و نیز امام علی و امام باقر(علیهما السلام)در تاییند این ادعا استناد کرده‌اند 
که می‌گوید: راست‌ترین گفتار .9 نیکوترین داستان: کتاب خداست: «وان 
کتاب الله آصدق الحدیث و آحسن القصص».[ 10 ]بنابراین نظر, چنین 
نامیدن قرآن, بدین جوت است که بخش قابل نوجهی از آن را 1 
تشکیل داده‌اند. این گروه برای احسن نودن: قرآن وجوه گوناگونی را 
برشمرده‌اند که بخشی از ان ها به‌ویژگی‌های برتری کل قرآن و بخش 
عمده دیگر, به جهات برتری داستان‌های آن بر سایر داستان‌ها اشاره دارد 


و پادآور دیدگاه غير مشهوری است که مصداق احسن القصص را 
داستان‌های قرآن می‌داند. مجموعه این وجوه چنین است: در قران 
حکایت‌های امّت‌های گذشته و حوادث آینده و همه آن‌چه بندگان تا روز 
قیافت سه ان نیاز دارند, با بهنرین لفظ و برترین نظم و ترتیب آمده است. 
[ 1 1] برخی دایجر: افزوده‌اند: احسن بودن قرآن از آن رو است که 
داستان‌های واقعی پیامبران در آن گزارش,:[12] و ساحت مقدس آنان از 
تهمت‌های زرشت اهل کتا ب‌ منزه شده است. 0 معمولی, بینش‌تر 
جنبة ستر کرمی و تخدیر دازد ولی: داشتان‌های. فر ان بیذار کر است: و برده 
ضخیم غفلت‌ها و نادانی‌ها را کنار می ز ند درس عبرت؛ سازنده و موثر 
است. گروهی دیگر, داستان یوسف* را مصداق «احسن‌القصص» می‌دانند. 
[13] مخالفان اين دیدگاه می‌گویند: میان آیات قرآن هیچ‌گونه تمایز و 
تفاضلی ِِ ندارد: بدین جهت جهت»: اجنتن ۱ به و تفسیر ی 
و 0 الا ان او و را اه 
می‌کند که فرمود: همه داستان‌های قرآن نیکو است: ِِ 
نیکوتر است :[ 5 1] افزون بر آن که ۳ بعدی (اذ قال یوسَف.. ) بدل 
اشتمال از احسن القصص است 61۰ 1 خوفهی دیگر: سنور 6 یوسف را در 
مقایسه با داستان‌های غیر قرآنی_ برتر شمرده‌اند. این دیدگاه در ابید گفتار 
خویش شّن نزولی متفاوت با آن‌چه پیش از این آهند: آورده است که 
خکایت از بر تری. داستان بوشی در فران .بر فورد-هشابه ان در تور ات 
دارد.[ 7 1] 

مفسران, وجوهی گوناگون را در مورد برتري داستان یوسف ذکر کرده‌اند 
که برخی از این وجوه علمی نبوده. صرفا جنبه استحسان دارد. برخی 
گفته‌اند: در این سوره, نکته‌ها و جریان‌های شگفت‌انگیزی وجود دارد که در 
دیگر داستان‌ها نیست و طول آن نیز بیش از دیگر داستان‌ها است و.بکانه 
کسه‌ای اس که سرا اسام دار سیف است 10 ]یر کته 
شده: : به این دلیل 1 از پیامبران و فرشتگان و آدمیان و 
احوال عالمان و جاهلان و مکر و حیله زنان و شیفتگی عاشقان و جوان 
مردی و اندوه و شادی سخن ۳ آمده و از دانش توحید و فقه و 
فراست و آداب و سیاست سخن گفته شده و مدار داستان بر نیکویی 
است و در آن چهل عبرت است که در دیگر قصص نیست | 19 ] و افزوده‌اند 
که جامع همه خصلت‌ها و درس‌های زندگی و دربردارنده منافع دین و دنیا 
است ۰[ 0 2] برخی مه زگ این داستان برتر است : : زیر| دربردارنده باد 
مالک و مملوک و عاشق و معشوق و حاسد و محسود و یاد حبس و ازادی 
و یاد صالحان و شیاطین و عفت و ستر و تعبیر خواب و نیز قصه‌ای است 
که از بدایت تا نهایتِ رو زگاری دراز (40 و به قولی 90 سال) , به طول 


جات و گفته شده: جون از آمر و نهی که دل ر مشغول 3 خالی 
اکراده که نامشان در داتان امده. (یوسف و برادران او و عزیز مصر) به 
خیر و سعادت انجامیده. همه ایمان اوردند و به سعادت رسیدند.[22] و 
گفته‌اند؛ برتری اش به سیب جامعیت و کامل بودن ان است : , چون به همه 
زوایای زندگی حضرت یوسف پرداخته است.[23] به نظر علامه طباطبایی, 
اگر قصص به‌معنای اسم مصدر (داستان) باشد, حکایت یوسف از این جهت 
بهترین داستان است که در آن اخلاص یوسف در بندگی, و محبت خداوند را 
به بنده‌اش حکایت می‌کند که چگونه یوسف را از حضیض ذلت به اوج عزت 
کشاند و اگر به‌معنای مصدر (قصه‌سرایی) باشد. معنای اون بودن قصه 
یوسف 1 است که نقل این داستان به روشی که خداوند نقل کرد بهترین 
شیوه سراییدن است : زیر| با این که قصه‌ای عاشقانه است, به عفیف ترین 
صورت بیان‌شده است.[24] 
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سید عباس رضوی 


اهمیت وق آهذ گناج احصار و صد: 


اهمیت 8 نف اما گناه احصار و صد: 
مناسک حح و عمره از شعاثئر مهم دین مقدس اسلام است و گناه بازداشتن 
از مناسک حج به حدّی بزرگ است که قرآن بآن را در کنار کفر تقبیح 
می‌کند. در آیه 25 فتح/48 می‌فرماید: «هم‌الذین کفروا وضذوکم غعن 
التسعدالعرا مهن اراعه این کین بان میوارد اکر مردان‌سلمان و 
زنان مسلمانی که آنها را نمی‌شناسید در میان آنان تقو ند اه تیم ان نبود که 
آنها را پایمال کنید و نادانسته مرتکب گناه شوید [خدا دست شما را از آنان 
بازنمی‌داشت 9 فرمان حمله بت انا را مي‌داد]: «ولولا رجال - و 
ساع خوفتت لم تعلموفم آن تطوهم یم موه مَعرَةْ بقیر علم ..» 
هم‌خنین. در آیه2 مائده/5 به مسلمانان هشدار داده شده که ۳ با 
مشرکان مجوز تعدی به انان نیست : انان اگر از روی ستم مسلمانان را از 
ِِ مناسک حج بازداشته‌اند, ولی ,مسلمانان بر انان ستم و تعدی ِِ« 
.. ولایجرمتکم شنان قوم آن ۳ غْن المسجدالخرام آن تعتدوا .. 
ذن آباتن.به پازدارندگان از مسجدالحرام, وعده عذاب دردناک دا شده 
است: «ار"ٌ الذین کفروا ویصْدون غن تقبیل للم والمسجد الخرام . ۱ ندرقه 
ین غذاب آلیم» : (حج/22.25) هم‌چنین ی 
«وما هم وه هم اللةٌ و هم یَصَدون غن القسجدالخرام ..» , ولی از 
سوی دیگر, در 1 به قبل وجود پیامبر در مین آنان و و نیز استغفار را مانع 
عذاب آنان دانسته است: «وما کان ال پیت بقم بهم و انت فبهم وما کان اللهٌ 
فص مد وهم یستغفرون». درجمع بین این دو آیه (33 34 انفال/8) 
احتمالاتی داده‌اند]33]. آزخمله آین‌که مراد از عذاب. در اآیه‌دد. عذاب 
استیصال و از سنح عذاب‌هایی است که امت‌های گذشته با آن منقرض 
شده‌اند و منظور از ۳ در آبه34 مجازات‌هایی مانند قتل و اسارت است 
که مشرکان پس از مهاجرت و بیرون شدن مومنان از مکه به‌آن گرفتار 
می‌شوند. [34] 


احکام محصور و مصدود. 


اشاره 


احکام محصور و مصد ود. 

در فقه مسائل متعددی درباره احصار و صد مطرح شده است. شخصی که 
بر اثر احصار و صد از ادامه حح بازمی‌ماند, از احرام خارج و به اصطلاح 
«مُجِل» می‌شود: با این تفاوت که مصدود. از هر نظر از احرام خارج 
می‌شود: ولی محصور نسبت به همه چیز به جز زن, از احرام خارج 
می‌شود. آن دو برای خروج از احرام قربانی* و حلق* يا تقصیر 
(سرتراشیدن پا ناخن گرفتن) می‌کنند : چنان که در آبه 1906 بقره/2 به 
مطلب فوق اشاره شده است: «واَْمُّوا الحَخٌ ,والعمرّة للم ِ احصر تم 
فمااستیسر من الهّدی و لاتحلقوا ژوسکم حتّی یبلّغ القدی محله . 

اه و رآ هه این رد آمده به‌صورت گذرا و کلی است ۰ 
این باره بر اساس روایات به تفصیل سخن گفته‌اند. آنان میان احکام 
مصدود و محصور تفاوت‌هایی گذاشته‌اند و نیز درباره موانع دیگری که 
مُحرم را از کامل کردن مناسک حج و عمره بازمی‌دارد, مانند ازدست‌دادن 
هزینه سفر, کش کی پاء گم کردن راه بجت کرده‌اند که ایا به بیماری و 
منع دشمن, ملحق می‌شود يا نه ؟[ 35] 

از مهم‌ترین احکام محصور و مصدود مواردذیل است: 


1 وجوب قربانی: 


1 وجوب قربانی: ۱ 
تعدادی از فقها بر مصدود قربانی را واجب نمی‌دانند: ولی مشهور آن‌را 
واجب دانسته, بلکه بر وجوب ان ادعای اجماع شده است ۱301۰ این مطلب 
را بنابر این که اب شافل. مضذدود نیز بشوده می‌توان. از ابه کریمه انتفادم 
کرد: «.. قان أحصرثم قمَا استیسر من الهّدی ..». (بقره/2,196) 

در هر حال, اگر حیوانی برای ی 
نداشت باید ده روز روزه بگیرد که سه روز آن در حج و هفت روز پس از 
بازگشت به وطن خواهد بود: « .. قمَن لم‌یجد فصيامْ ثلتَة ایام فی الحَحّ و 
سبعة آذا تجعتم بلک عشو کال تک ۰ (بقره/196 2۸( 


2 مکان و زمان قربانی: 


2. مکان و زمان قربانی: 

فقهای شیعه معتقدند که مصدود باید در همان جا که از ادامه حج يا عمره 
توسط دشمن بازمانده. قربانی کند: هرچند ان مکان خارج از حرم باشد: 
سپس با حلق یا تقصیر از احرام خارج شود. مستند آنان در اين مسأله 
عمل پیامبر(صلی الله علیه وآله) در حدیبیه* و هم‌چنین برخی از روایات 
است [ 7 3 ] لیکن محصور باید برای قربانی‌کردن نایب بگیرد و درصوربی 
که احصار در عمره [مفرده] صورت گرفته باشد, نایب قربانی او را به مکه 
ببرد و ذیح کند و با نایب وعده زمان قربانی کردن را بگذارد. هنگام وعده 
که فرا رسید شخص بیمار تقصیر کند (مو یا ناخن بگیرد) و از احرام خارج 
شود و اگر احصار در حج صورت گرفته نایب قربانی را به منا ببرد و در روز 
ظند قریان آن‌را ده کید 9 ]اجه به این که فرشتادن بای نه که 
منا به محصور اختصاص دارد و مصدود را شامل نمی‌شود. برخی ادعا 
کرده‌اند که جمله «حنی 1 الهدی مَحله ..» در آیه196 بقره/2 دلیل بر 
این است که «أآحصرثم» برخلاف آن‌چه از ۳ نزول استفاده می‌ شود به 
بازماندن از مناسک بر اثر بیماری اختصاص دارد .391 


3 چگونگی خروج محصور و مصدود از احرام: 


3. چگونگی خروح محصور و مصدود از احرام: 

خروج از احرام برای شخص مصدود, با قربانی و حلق يا تقصیر حاصل 
می‌شود. البته باید در هنگام قریانی نیت خروج از احرام (نیت احلال) کند و 
در نتیجه همه محرمات احرام بر او حلال می‌شود: ولی محصور اگر در 
عمره مفرده باشد نسبت به همه چیز جز همسر, از احرام خارج می‌شود و 
همسر بر او حرام مها نود تا زمانی که عمره مفرده‌ای انجام دهد و پس 
از طواف نساء همه محرمات احرام ازجمله همسر بر او حلال می‌شود و 
اگر احصار در عمره تمتع باشد, 7 1 
بر او حلال می‌گردد و اگر احصار در حج باشد احتیاط آن است که نسبت به 
همسر از احرام خارج نشود , مگر آن که در جح پا عمره مفرده‌ای طواف 
نساء به‌جا آورد.[40] 


4 دامنه وجوب قربانی بر محصور و مصدود. 


۰ 4 دامنه وجوب قربانی ی 
مستحب است انسان هنگام محرم شدن؛ با خدا شرط کند که اگر محصور 
یا مصدود شد خداوند او را از احرام خارج کند که به آن اصطلاحاً «شرط 
احلال» گویند.[41] فایده این شرط به نظر برخی, سقوط, قربانی از 
محصور و مصد ود است. آنان گفته‌اند؛ هر‌چند ند کریمه «فان اخضر کم فما 
استیسر من الهدی» عموم دارد: ولی عموم آن به روایت ذریح محاربی 
تیک خورده است. وی می‌گوید: به امام صادق (علیه السلام)عرض 
کردم: اگر محرم در عمره تمتع محصور شود چه باید بکند؟ حضرت فرمود: 
بازگردد و هیچ باکی بر او نیست و سال اینده نیز لازم نیست به حج برود: 
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اشاره 


احصان: حفظ کردن و عفت پیشه‌کردن 

احصان در لفت. معنای مصونیت بخشیدن و حفظ کردن[1] دارد که با 
سعضی 6 سای سا تکوم کر کال یو ما اه مرن[ 
هم‌خانواده است. لطافت واژه احصان از این جهت است که صفتی 
پرخورة با عوامل خارجی ۱۱ ولی به ظاهرد این ویر کی‌ها در «حعطا :به کار 
نرفته است 061۰ به زره که انسان را از اتف و جراحت مصون می‌دارد, 
درع حصین هی گویتذ 1۰ ]قرآن می‌فر ماید: صنعت زره‌سازی را به 0 
داوود(علیه السلام) یاد, دادیم تا, مردم؛ از خطرهای جنگ حفظ شو 
«وعلمنة صنقة لبوس لکُم لحصنکّم من بأسکُم ..». (انبیاء/21,80) 7 
دیگر, از قلعه‌ها و دژهای مستحکم بهود که بر ار ترس از جنگ در آن‌ها 
پناه می‌گرفتند, نام می‌برد: «لبتلوتکم خمیعا الا فی ری ۶ و 
وراء چذر . تک (حشر/14 ,9 ». . وظئوا اس مانعتهم حصونهّم من ال .. 
(حشر/2 ,59 این واژه, در اصطلاح فقه جزایی, گاه به‌معنای همسر 
دا رسای اصی ساره است که اات زار اس تن 
از اسبرا مدید مه کند و ار 100 تازانه به سار شدن ارعم میحل 
می‌شود : بدین سبب به آن, احصان رجم گویند.[8] , 

گاهی نیز به‌معنای پاک‌دامنی در مرد پا زن است که ار کسی با وجود این 
حالت, او را قذف* کند, یعنی به او تهمت جنسی بزند, بر تهمت زننده حد 
جاری می‌ شود : بدین جهت به ات احصان قذف گویند. گاهی نیز احصان 
به‌معنای حریّت و اسلام و بلوغ می‌آید. همه معانی پیشین با تکیه بر مفهوم 
اضای ه افیت ان (حفط کرو عر تران فطت ات۱۱۱ 


افتسات اختان 


وس 
در این کاربرد, واژه محضن و محضه (به فتح‌صاد)[ 10 ] به هریک از زن و 
مرد, اطلاق می‌شود: زیرا آنان با ازدواج. از گناهان بسیاری حفظ 
می‌شوند.[11] قرآن می‌فرماید: «والعْحجنث من اللساء الا ماملکّت 
آیمثکم ..» «نساء/4:24). در این آیه, ازدواج با زنان شوهردار حرام. و یک 
مورد با «الا ما ملکت آیمتکم» استثنا, و اٍ ین جمله, به دو گونه تفسیر 
شده است: الف زنان اسیر شده از دشمن, در لگ اک شوهر داشته 
باشیم اسان با اسارت فعممم‌نوو فیس از اشیرا رع مسلاان 
فمت ا فد با آان ارصیاح کنید جزیان اسارت زان فبیله احطاسش در جن 
ب. اگر کنیزان شوهردار فروخته شوند, علقه زوجیّت بین کنیز و شوهرش 
بای سس ز چون این معامله در حکم طلاق است و مالک جدید پس از 
استبرا می‌تواند با او آمیزش کند یا او را به ازدواحج شخص دیگری درآورد. 
ا دص را ات اس ور اس وصوسر تام حتقاع ارست: 
راک بر شا مان با رس هر ار امه تداع کرو 
ای اظ اضام سار ارس ان سس هام ام ها 
مرد» کنیر داشته باشد:]16] 2.. هریک. از آنان. آزاد باشند: د. آميزش 
صورت گرفته باشد : 4 دست‌رسی به همسر ممکن بااشد : بنابراین, هر یک 
از زن پا شوهر کم ی پا مسافر باشد, از احصان خارج می‌ شود ۰[ 17 
برخی گفته‌اند: قرآن, رجم* محصن و محصنه را مطرح نکرده است ۹ 
زاخندی از سعضی معتران تقل, عی‌کند که در جوجا (اسراء 1 3332 
انعام/151 64۸( پس از آن که از زناگر نهی من کند و آن را کاری زرشت و 
راهی نایسند می‌شماردر می‌گوید: هرگز نفس محترمی را که خدا قتلش را 
حرام کرده, مکشید., محز آن که به حق, مستحق ِ شود: «ولاتقربوا 
الیّنی ... ولاتقثلوا الّفسَ الّتی حَوّم اللَهْ الا" بالحَو" ..» : در نتیجه, زنا در 
خال احضانه ان موارد اسحتان 0 تسار و تدتهار 
می‌رود که در این آیات, به آن اشاره شده است.[18] 
اواات ه کآن ‏ ا فا اسان را سا اس ام 
آيه ان اتدمات با کتیران سحین که سین ا کاب فحشا از سوی نان را 
مطرح می‌کند که مجازات سبک‌تری از مجازات زنان آزاد پرای آنان در 
نظر گرفته شده است: «قاذا احصرٌ قاِن آثین بفچشة ققلیهر نصف ما 
9 المَحضنت من العذاب». 


وا ار داش 


2 احضان بر آثر باداش 
به زن يا مردی که عفت* داشته باشد. به این اعتبار که عفاف. موجب 
مصونیّت می‌شود, «محضن و محصنه» و به اعتبار این‌که او خود را حفظ 
می‌کند. «محصن و محصنه» گویند.[19] قرآن درباره مریم(علیها السلام)با 
آن که هیچ‌گاه ازدواج نکرد, در دو مورد لفظ احصان را به‌کار برده است: 
«ومریم ابتت عمرن التی احصتت فرجها فنفخنا فیه من ژوجنا» 
(تحریم/66,12: انبیاء/21,91). طبق گفته برخی, این آیات, از مقام والای 
مریم(علیها السلام)حکایت می‌کند. و صفت پابرجا و ثابت عفتورزی در او را 
نشان می د هد که به جای «حفظ» به‌کار برد _ شده است 201۰ این گونه 
احصان, درباره کنیزان نیز به‌ کار رفته است. آیه 33 نور/24 از واداشتن 
کنیزان به زناء برای کسب درآمد, لت هی کته کی هید 0 
نها خدامتی دارنج فحشا را بر آنان تحمیل نکنیده «ولا تگرهوا نکم عان 
البغاء ان آردن تحَصنا». در آیه5 مائده/5 نیز «محضن» سه بار به همین 
شا آمنه ات هر این ابدر ازدواح با زنان پاک‌دامن[21]مسلمان و 
اهل کتاب تجویز شده ِِ «. المُحضنت 1 من المَوْمنت و المَحضنث من 
الذین اوتوا الکتب ر سیس به خود ۳9 - ِِ که كِ 
باک‌دافن باشنیده. زد زناکار ۵ ای دففنت«تمایی د ی یه رد 
مسفحین ۰ و لا مُتخذت اخدان . ی واژه احصان در بات 25-4 نسا4/۶ 
نیز درباره مردان: «مُحصنین غیر مُسفحین» و درباره زنان: «مُحصنت غیر 
مسفحت» آمده‌است 0221۰ از آیاتی که به مجازات مثهم کننده اشخاص 
پاک‌دامن پرداخته و احصان قذف را مطرح کرده, دو آیه در سوره نور/24 
است. در آبه4 آضفدد" کسی که بدون آوردن 4 شاهد. زن محصنه را به زنا 
ملهم کند.. سه-عکم دارد. تخست. آن که حد قدف (80 تاژیانه) را بر او 
می ز نند , , دوم این که شهاد تش پذیرفته نمی‌ شود, و سوم آن که به فسق 
محکوم می‌گردد: «والذین برمون المحضنت نم لم‌یأتوا بارنقة شهداء 
فاجلدوهم تمنین حلدةه ولاتقبلوا هم شهدة آبد] و ای و هم الفسقون». 
در آیه‌3 2 نو ر/24, بار دیگر, یناه متهم‌سازی زنان ِ که مومن و 
از آلودگی‌ها بی‌خبر هستند, مطرح شده و دوری مهم کنندگان از رحمت 
پروردگار و مواجهه آنان با عذاب, را بیان کرده است: «ار" الذین پرمون 
ااحضتت. . المملت. آلخوشتت. اعنوا مین انا والأْخِتة و لَهُم عَذابٌ 
عطظیم»: عافل, بودن. زنان پاک‌دافن:. شاید. تعییز لطیفی از شفت. اخصان 
آنان باشد. این احتمال نیز وجود دارد که غافل بودن, به‌معنای ناآگاه بودن 
زنان از نسبت‌های ناروایی است که به آنان داده شده است و به همین 


دلیل, از خود دفاع‌نمی‌کنند: بنابراین احتمال. سخن از تهمت*زنندگانی 
است که برای زنان پاک‌دامن ناشناخته مانده و خود را از حد شرعی مصون 
نگه‌داشته‌اند. قرآن می‌گوید: تصوّر نکنند که با این عمل می‌توانند از کیفر 
ال دوم بعاتشن دا آنان راز زحمت وش دوز جی کلند و.ن آخرت: 
کیفری سخت می‌د هد ,31۰ 2] در احصان قذف, شرایطی معتبر است : شخص 
اتهام زده شده, به جز پاک‌دامنی, باید بالغء عاقل, ازاد و مسلمان, و اتهام 
زننده نیز باید بالغ و عاقل باشد تا حد قذف اجراشود.[24] 


3 احصان, بر اثر حریت: 


ن. احصان؛ بر اثر حریت: ِ ۱ 

احصان. گاهی به‌معنای ازاد بودن است: زیرا ازاد بودن. پیش گیری می‌کند 
که کسی مالک انسان شود و در نتیجه, فرمانش درباره او نافذ باشد[25] 
یا از آن جهت که نقصان بردگی در او وجود ندارد[26] و شاید از آن جهت 
که آزاد بودن زن» مانع از ارتکاب زنا می‌شود چر| که در گذشته, زنا در 
بینر کنیزان رایج بوده است و آزادها از آن ك داشته‌اند ۳27۰ این احصان 
در آیه 5 2 نساء4/۶ آفتده که در ۳ ازدواج با کنیزان را درصورت عدم امکان 
ازدواج با زنان آزاد, تنجویز کرده.[28] و شاهد این که مقصور از 
«محصنات» در اين آیه, زنان آزاد هستند. تقابل آن با«قین ما مَلَکّت 
انش تک 4 است ۳291۰ برخی, آبه 5 مائده/5 (والمّحصنت من المَوّمنت 
والمحصنت من الذین اوتوا الکتب) را به ازدواج با زنان 1 مسلمان و 
زنان آزاد از اهل‌کتاب مربوطدانشته( 30و اخمال اراده ثنان با کد امن ر 


ضعیف دانسته‌اند.[ 1 3 ] 


4 احصان به سرب اسلام: 


4. احصان به سیب اسلام : 

پذیرش اسلام به عنوان صورت دینی, انسان را از پیروی شهوات و هوای 
نفس. حفاظ, می کنو[ 32] پیز ی توان کفت: بااسلام جان |33 و جال: 
محترم و محفوظ می‌ماند. در آیه 25 نساء/4 احتمال داده‌اند که احصان 
به‌معنای اسلام باشد: ». . فاذا احصرة فان تین بفحشة فعلیهن : نصف ما 
علی المُحضشنت من العذاب». محصنات در آبه 5 مانده/5, دوبار تکرار شده 
که أضْ را نیز به «زنان دهاز 4 تفسیر کرده‌اند: ۳۳ این توضیح که مقصود 
از «المحضنت من المَوْینتِ» زنانی هستند که در اصل مسلمانند و 
«المَحضنت من الذین آونوا الکتب» زنانی به شمار می‌روند که اهل کتاب 
بوده ومسلمان شده‌اند .۱3411 


5 اخضان بر آثر لو 


5 احصان بر اثر بلوغ: ۱ 

برخی, احصان را به‌معنای «بلوغ» گرفته, و جمله «فاذا احصرّ ..» را به 
بلوغ کنیزان معنا کرده‌اند:[ 35] در نتیجه. این ایه, اجرای نیمی از حد زنان 
آران زا بر کنیزان بالغر واخب: هی کند: 


منابع 


منابع 

التبیان فی تفسیر القران: التحقیق فی کلمات القران الکریم: تفسیر 
شاهی او آیات الاحکام: التفسیر الکبیر: تفسیر نمونه: تهذیب الاسماء و 
اللغات : جامع البیان عن تأویل آی القرآن: دائرة الفرائد در فرهنگ قرآن: 
سلسلة‌الینابیع‌الفقهیه: شافی العلیل : الفرقان فی تفسیر القرآن: فقه 
القران, راوندی : الروضة البهية فی شرح اللمعة الدمشقیه: المبسوط فی 
فقه الامامیه: مجمع‌البیان فی تفسیرالقرآن : مسالک الافهام الی الایات 
الاحکام : المصباح المنیر: مفردات الفاظ القرآن: معجم‌مقاییس اللغه: 
موسوعة الفقه الاسلامی: المیزان فی تفسیر القران: النهايیة فی 
مجردالفقه والفتاوی. 


اشاره 


احضار: فراخوانی شخص از سوی قاضی با مرجع صلاحیت‌دار دیگر 

احضار از ماده «حضر» و در لفت به‌معنای حاضر کردن و فراخواندن,[36] 
در اضطا خجقوو: غبارت ات از فراجواندی. ها غلیه با نماننده ابا 
هها ا ا عص رارصا ۱ 
بازجویی, پاسخ به اتهام, ادای شهادت و .. در حقوق. شرایطی را برای 
اخار شاه ی ایا مات از سود باس ای ارس 
شخص برای احضار: 2 کتبی بودن احضار : 3. قید کردن مشخصات دقیق 
احضار شده, تاریخ و محل حضور و نتیجه عدم حضور و محکمه 
احضار کننده : : 4 حضور شخص احضار شونده و اثبات عذر خود درصورت 
عدم امکان و .. [38] در قرآن کریم, واژه احضار به‌کار نرفته: امّا مشتقات 
گوناگون آن در آنائت چون: 9 تفس ما عملت من خیر مُحضَرَا» 
(آل‌عمران/3, 30) و «فکذبوه قالَُم لَمْحضرون» (صافات/37, 127) آمده 
است که در همه این آیات 0 به‌معنای لفوی بوده است و به‌معنای 
اصطلاحی آن ربطی ندارد: ولی واژه‌ها و تعبیرات دیگری مانند؛ «دعوا» 
(بقره/282 ,2( و «فًّتوا به >> (انبیاء/61 +21( در قرآن به‌کار آرفته که 
به‌معنای اصطلاحی این موضوع اشاره دارد. در این آپات؛ قرآن ضمن 
اشاره به جواز احضار افراد و برخی احکام آن: از مواردی از احضار در 
آعت‌هات شین فد سکن مان آمرژه است:» اضا از آن‌حا که ناوخ کوورت 
و قضا در جوامع گذ شته, ابتدایی پا با عصر حاضر متفاوت بوده است, جه 
بسا تفکیکی بین قوا در این جوامع وجود نداشته و در بیش‌تر این موارد, 
احضار کننده همان حاکم و رئیس دولت بوده است. 


موارد احضار 


1 احضار شهود؛ 


1 احضار شهود: 

کسی که خبر از وقوع امری در گذشته يا حال می‌دهد درصورتی که خبر او 
ادای شهادت از سوی قاضی يا مراجع دیگر احضار شود. حضور و ادای 
شهادت بر او واجب است : : البئه درصورت تعدد افراد, این وجوب کفایی, و 
درصورت تعین, وجوب عینی خواهد بود.[40] دلیل این امر افزون بر 
روایات,[41] آبه 282 بقره/2 است که خداوند در آن, شهود را از امتناع 
شهادت هنگام احضار منع کرده است: «ولایت الشهداء اذا ما دعوا» : 
هم‌چنین از این آیه, جواز احضار افراد برای ادای شهادت و نیز حرمت 
امتناع شهود از حضور در محعمه برای ادای شهادت استفاده می‌شود. 
برخی, حضور و ادای شهادت را درصورتی واجب دانسته‌اند که از شهود, 
درخواست شهادت بشود[ 42] و درصورت عدم درخواست.؛ آن را مستجب 
دانسته‌اند :431 اما حق این است که اگر استیفای حقوق افراد بر ادای 
شهادت متوقف باشد, حضور و ادای شهادت واجب خواهد بود: چه از فرد 
درخواست شهادت بشود يا نشود,[44] مگر این‌که در ادای شهادت برای 
شهود يا دیگران,. ضرری وجود داشته باشد که در این صورت واجب 


2 اتخخار عطام: 


اد اب 

در اصطلاح حقوق مطلع , به کسی می‌گویند که علم او به واقعه کیفری 

ناشی از حس خود او و بلکه بواسطه دیحزران علم , به آن واقعه پید | 
کردم باشد: حهان غلو او قظعی با کت باشم ۱1۵ نه ال اشاع 
اتهام خیانت به وی زندانی شد که طبق نقلی, زندانی او 12 سال به طول 
اتحامند ۱7۱ ها بش از خواتب ضصدن اشامن مضر هه بات انن, صعران. از 
تعبیر خواب او, یوسف*(علیه السلام)برای اين منظور به دربار پادشاه 
احضار شد: «وقال المَلک ائتونی به» (یوسف/12,50): ولی حضرت, خروج 
خود از زندان را به رفع اتهام* از خود منوط کرد[ 48] تا بدین وسیله. پاکی 
و نف نا هقف خویش را اثبات کند : بدیرر سدب از پادشاه خواست زنان 
درباریان را که از واقعیّت اين ماجرا ملع پودند, احضار کند: «قال ارچع 
ال زیت فش له ها بال التسوة التی قطعر آیدیه ان خن کیوهن لیم ». 
(یوسف/12, 50( پادشاه با فرستادن ماموزاتن زنان مصر را احضار 
کرد[49] و ماجرا را از آنان پرسید و آنان بر بی‌گناهی یوسف شهادت 
دادند: «فال ها خطیک او زود بوشف عن نفسه مارهش لله ما علمنا 
عَلّیه من سوء>؟ (یوسف/12, 1 به دنبال این امر؛ همسر* عزیز مصر که 
مقضر اصلی این قضبه بود, به گناه خویش و صداقت یوسف (علیه 
السلام)در ادعای خود اعتراف‌کرد: «قالّتِ امرَآث القزیزٍ الن خصحص 
الحه" نا رودثهةٌ غن نفسه و اند لمن‌الصدقین». (یوسف/12, 51 


3 اخضار ورد 

به کسی که فاعل جرم تلقی شده ول هنوز انتساب جرم به او محرز 
نشده, متهم گفته می‌ شود 01۰ ۱9 قرآن در سوره انبیاء از احضار 
ابراهیم(علیه السلام) که به شکستن بت‌های قوم خویش مثهم بود. سخن 
به‌میان آورده است. پس از آن که بت‌پرستان قوم او از جشن عید به شهر 
بازگشتند و بت‌های خود را خرد شده یافتند. گروهی از بت‌پرستان[51] یا 
آن‌کم بهدید ابراهیم را پیش تر درباره بت‌هایشان شنیده بود,[52] 0 
را متهم این قضیه معژفی کردند: «قالوا ستمعنا قتق بکرم بقال له 
(انبیاء/21: 60) هنگامی که این خبر به گوش نمرود* و اشراف 
قومش رسید.[53] مجمعی در محل بت‌خانه تشکیل دادند و ۱ را 
جهت پاسخ‌گویی در منظر عموم مردم احضار کردند:[54] «قالوا قأتوا به به 
قلی آعین الّاس للم بشهدون». (انبیاء/21, 61) مفسران علّت احضار 
ابراهیم در حضور عموم را بدان جهت دانسته‌اند که آنان کراهت داشتند 
کسی را بدون آن که بیّه‌ای علیه او اقامه شود مجازات کنند و بیّثه آنان, 
همان شهادت مردم علیه متهم بودً 55] که فقره پایانی آنخ بدان اشاره 
دارد. برخی گفته‌اند: علت آن بود که دیگران, مجازات او را مشاهده کرده, 
از سرنوشت او درس عبرت گیرند .1 پس از احضار ابراهیم از او 
بازجویی کرده. گفتند: آیا تو اين کار را با خدایان ما کرده‌ای: «قالوا عَأَنت 
قعلت هدا بالعتنا یابرهیم» (انبیاء/21, 62), و ابراهیم برای آن که آنان را 
از خواب غفلت بیدار کند. اين کار را به بت بزرگ نسبت داد و گفت: از او 
بپرسید اگر سخن می‌گویند: «قال بل قعلهٌ کبیرْهم هدا قَستلوهم ان کانوا 
بتطقون» (انبیاء/21, 63), و آنان چون در برابر پاسخ قاطع ابراهیم سخنی 
برای گفتن نداشتند, دستور سوزاندن حضرت را صادر کردند: «قالوا حرَقوهٌ 


وانروا ءالهَتکم ان کنثم فعلین». (انبیاء/21, 68) 


3 اتسار فا خرب: 


4 احضار مذعا علیه؛ 
به کسی که بر علیه او ازطرف شخص دیگری در دادگاه طرح دعوا شود 
9 فی‌شتون | 97 کر هدع احضار معا غلیه را ار قاضن 
تام ی ام ی اش رای اه وا سس 
احضار, موجب تضییع حقوق طرفین گردد, بر قاضی واجب است مدعا علیه 
را احضار کند: هرچند وی در شهری که اقامه دعوا شده, حضور نداشته 
باشد یا از بزرگان و افراد آبرومند ناتشتد نا "هد گم تحریر نزاع (مشخص 
کردن مورد دعوا) 2 باشد :[ 58] ولی برخی, احضار وی را منوط به 
حضور او در شهر, جزء بزرگان نبودن و تحریر نزاع از جانب مدعی 
دانسته‌اند.[59] قرآن در آیات 508 نور/24 از فراخوانده شدن عده‌ای 
تفحوی. پامیر بزای.عکم کردن بش آنان شخن تهمیان. آوزو. و آنان ,را 
به سیب عدم حضورشان « مذمت کرده و ظالم شمرده است: «واذا دعوا الي 
له و رسوله لیَحکم : تیتقم. اذا قریق منم مُعرضون و ان یکن لهْمْ الحق 
بأتوا الیه مذعنین * 9 ولیک هم الظگلمون». براساس برخی نقل‌ها, 
ی ی 
یهودی مبنی بر حکمیت پیامبر بٍ بین آن‌ها و عدم حضور منافق در محضر 
پيامیر نازل شد.[60] در آیه بعد, مومنان واقعی را کسانی دانسته که 
هرگاه برای حکم کردن به حضور پیامبر فراخوانده می شوند؛ بدون هیچ‌گونه 
مخالفتی می‌پذیرند ز هرچند حکم پیامبر به ضرر آنان باشد: «اتما کان قول 
الموْمنین (ذا ذعوا الی‌اللّه و رسوله لحکم بیتهُم آن بَقولوا سَمعنا و أطعنا و 
اولیک ه هم المَفلحون». (نور/24, 51) ات با به‌د ست شنت ند که هر گاه 
پیامبر خ یا حاکم و قاضی اسلامی که براساس حکم خدا و رسول حکم 
می‌کنند. فردی را برای حکم کردن درباره او احضار کنند, بر وی حضور و 
پذیرش حکم آنان در هر صورت واجب خواهد بود. 
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احقاف 


اشاره 


احقاف: صحرای ناهموار با تیّهای شنی, سرزمین قوم عاد 

واژه احقاف از ريشه «حقف» به‌معنای برآمدگی و انحنا است[1] که 
تپه‌های منحنی شن,[2] خمیدگی پشت شتر و دیگر حیوانات[3] و خمیدگی 
هلال ماه,[4] از کاربردهای مشهور ان به‌شمار می‌رود. احقاف در نقش 
صیعه جمع. به مجموعو تیه‌های شنی در بیابان های کویری اطلاق شده؛ 
برای دیگر گونه‌های برآمدگی زمین به‌کار تقیرفد ها ره از برخی 
مفسران نخستین, اطلاق آن بر کوه‌ها نیز گزارش شده است ,61۰ 

قرآن فقط یک با ر این واژه را در آیه 21 احقاف/46 به‌ صورت محل سکونت 
قوم عاد* و پیامبری هودل(علیه السلام)به کار برده و سوره مذکور به همین 
مناسبت به این نام شهرت یافته است : البته ماجرای قوم عاد, در 17 
سوره دیگر نیز بازگو شده که گاه از خلال آن به برخی نکات درباره محل 
سکونت این قوم دست می‌یا بیم. با این حال. فحل دقیق این منطقه در 
قرآن نعیین نشده و وجود بیابان‌های شنی فراوان در مناطق گوناگون 
جزیرة‌العرب نیز بیش‌تر بر اين ابهام افزوده است. در تورات و تواریخ پیش 
از اسلام نیز به‌طور صریح از عاد و احقاف, بادی به‌میان نیامده است. جز 
آن که در آثار اقلیم نگاران یونانی از قوم 03016 در شمال غربی 
جزیرة‌العرب پادشده که احتمال تطبیق ان بر قوم عاد از سوی برخی 
پژوهش‌گران مطرح شده است.[7] گویا جرجی زیدان بر همین اساس, 
عایان را ار رها شمال ,مره ۱۱ این ورخالی است که احفات: آز 
نظر عموم مفسران اسلامی, در منطقه‌ای از یمن در جنوب عربستان قرار 
ده یف ی اه 
اطراف حسمی[10] در شمال جزیرةالعرب دانسته‌اند که آبادانی و 
سرسبزی این منطقه با برخی گزارش‌های قرآن از محل سکونت عاد, 
شباهت دارد. وجود کوهی به نام «ارم» فرضیه وقوع سرزمین احقاف در 
این منطقه را نزد برخی خاورشناسان تقویت کرده است.[11] در تورات 

نیز از منطقه‌ای به نام «حویله» یادشده که آن واژه, از ریشه عبری 

«حول» به‌معنای شن اشتقاق یافته, به سرزمین شن‌زار اطلاق می‌شود. 
محد وده دقیق این منطقه, به روشنی در تورات تعیین نشده و گوبا افزون 
بر یمن و عمان, در عربستان جنوبی تا مرکز و شمال جزیرة‌العرب امتداد 
داشته است.[12] کنار هم امدن نام «حویله» و «حضرموت» به‌صورت 
فرزندان یقطان و همچنین «سبا» و «حویله» به‌صورت بنوکوش[13] (با 
توگه به تطبیق نام شهر‌ها 0۳ فرزندان نوح از نگاه عکهد 
عتیق) فرضیه 1 احقاف را تقویت می کند : : به ویژه آن که قبایل 


قحطانی عرب که گویا نام خود را از ريشه عبری «یقطان» برگرفته‌اند, 
گاهی در برابر تفاخر عدنانیان به پیامبری جدذشان اسماعیل, پیامبری 
جدذشان هود ۳ یادآور می‌شدند.[14] گزارش تورات از وجود رودی در 
حویله و کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی بسیار و عطرهای گیاهی در آن منطقه, 
و قرآن از باغها و آب‌ها و لعمت فراوان در محل سکونت عادیان 
مطابقت می‌کند (شعرا1ء/26, 15<[.)134-132] تشابه عادیان در 
ویژگی‌های جسمانی با عمالقه که در تورات از حویله به‌صورت مکی از 
مناطق حضور آن‌ها پادشده, تاییدی دیگر بر این فرضیه است[ 6 1 ] 
(اعراف/96, 7 توبه/9, 70-69 احقاف/46,26). افزون بر این, این دو 
گروه, از یک نژاد و خانواده شمرده شده‌اند.[ 17] 
کاوش‌های باستان‌شناسی در مناطق گوناگون جزیرةالعرب نیز اطلاعات 
بسیاری از اقوام گذشته این سرزمین در اختبا ر گذاشته که البته همه آن‌ها 
بی‌شباهت با وضعیت قوم عاد نیستند: امّا تاکنون اثار مشخصی از عادیان 
ساکن احقاف به‌گونه‌ای که از تطابق گزارش قرآن بر آن اطمینان حاصل 
شود, به‌دست نیامده است.[18 آشاید از همین روی برخی معاصران. 
عادیان را ازاقوام ما قبل تاریخ شمرده‌اند.[ 19] برخی ضرب‌المثل‌های رایج 
میان عرب جاهلی نیز از قدمت عاد و فاصله بسیار آن مردم از عصر نزول 
قرآن حکایت دارد.[20] قرآن در غالب یادکردهای خویش از عانیان:: آنان 
زا بتتن: از قوم نوج می‌شمرد و همعتنین. کرجه تعییر. «غادا الاولی: عاد 
نخستین» از نظر برخی مفسران نشان‌دهنده وجود عاد دیگری است. 
می‌تواند بر قدمت بسیار این قوم کهن دلالت کند (< عاد). بااین همه 
دست نخورده ماندن مناطق بسیاری از جزیرة‌العرب در آثر وضعیت سخت 
آب و هوایی: امید به یافتن اتاری از سرزمین عاد را از میان نبرده است. به 
هر روی, سرزمین این قوم, بنا به گزارش قرآن در جزیرة‌العرب یا 
منطقه‌ای نزدیک به آن قرار داشته است: «ولقد اهلکنا ما حولکم 
من‌الفری». (احقاف/46.27) از برخی, آپات قرآن نیز آشنایی عرب با 
ماجرای قوم عاد برمی‌آید: «آلم‌بآتکم تب الذین من قبلکم قوم نوح و عاد و 
مود ..» (ابراهیم/14,9) که در کنار سفارش خداوند به کافران عرب جهت 
مسافرت برایٍ عبرت‌گیری ازعاقبت شوم برخی اقوام گذشته: «ولن 
یکذبوک فقد کذبت قَبلَهّم قومْ نوح وعاذ وتمود... اقلم یسیروا فی الأرض 
فتکون لهّم قلوث ..» (حج/22, 46-42) احتمالا نشان دهنده نزدیکی این 
منطقه به جزیرة العرب است پاره‌ای از گزارش‌های برخی موزخان اسلامی 
شش از ان حکایت می‌کند که محل سکونت قوم عاد, به‌طور کامل نزد عرب 
شناخته شده بود و در مسیر گذرگاه‌های آنان قرار ذاشت.211] .در برخین 
روایات و اخبار تفسیری نیز از وجود آثاری از اين قوم در محل سکونتشان 
خبر داده شده است.[22] ورای این گزارش‌ها و روایات چه بسا غیر 


مطمئن؛ قرآن در دو آیه دیگر به صراحت از ما ماندن | ر محل سکونت عاد تا 
برهه‌ای از زمان «قاصبحوا لایری الا هسکنهّم» (احقاف/25 ,۰) و شناخته 
شدن آن مکان نزد عرب «وعاد] وتمود] وقد تبین ام من مسکنهم» 
(عنکبوت/38 ,029( پادکرده است. از سوی دیگر, اشاره به 0 قوم عاد 
در سخنان موّمن آل فرعون آشنایی مصریان با آنان و احتمالا نزدیکی 
منطقه‌شان به مصر را نشان می‌دهد: «انی اخاف علیکم مثل بوم الاحزاب 
مثل دآب قوم نوج وعاد وتموذ >> . (غافر/40, لاد _-31) 
گرچه از تام احقاف برمی‌آید که سرزمین عادیان منطقه‌ای بیابانی و 
خشک بوده است, در آیاتی دیگر از باغ‌ها و چشمه‌سارهای محل سکونتشان 
یادشده است (شعراء/26.134): هم‌چنین وعده هود به نزول باران 
درصورت کوبهدو استشفان ایشان: (هود/11:52) .و انتظار آنان یرای تزول 
باران (اعقاف/40:24) نضان می‌دهد که آنان در تسد فین-خشک با دز.حال 
گذراندن دوره‌ای از خشک‌سالی بوده‌اند.[23] برخی روایات تفسیری و 
اخبار جاهلی نیز از اين حادثه خبر داده‌اند.[24] اين دو گزارش در ظاهر 
متناقض,[25] : به دو گونه قابل جمع ‌است: این دو سری آیات به دو مرحله 
گوناگون از تاریخ قوم عاد و احتمالا دو منطقه مختلف اشاره دارند: 
همان کونظ. که برخی. مفنگزان از تعیر ادا الاولیت ای را استاده 
کرده‌اند[ 26] و در برخی روایات نیز 0 بش ان دکر دم اشست: | 127 
سوی دیگر: مطالعات زمین‌شناسی و باستان شناسی نشان می‌د هد که 
بیابان‌های جزیرة‌العرب در دوره‌های پیشین, از سرسبزی و اعتدال آب و 
هوایی برخوردار بوده و در دوره‌ای خاص در اثر تغییر وضعیت جوّی, این 
منطقه به شکل بیابان درامده که در اثر آن. مهاجرت‌های متعددی از این 
سرزمین رح داده است.[28] در برخی روایات تفسیری نیز به تعییر و 
تحوال زیست محیطی محل محل سکونت عادیان در اثر خشم خداوند اشاره 
شده است 291 بنابراین, شاید آن دو گزارش, به دو دوره از پیامیری هود 
مربوط بوده يا آن که نام احقاف, نه از آغاز, بلکه در دوره‌های فا پس 
از وقوع عذاب بر ساکنانش بر آن مت شده باشد. از توضیحات برتی 
بیش اد ان هاش برای ماش باشد, بر عموم تبانارهاخ دارای 
تیه های شنی اطلاق می‌ شود. تقسیم عاد به دو گروه بادیه‌نشین و 
شهرنشین در برخی روایات,[32] راه حل یوم را پیش روی ما می‌نهد. 
بر این اساس, گزارش‌های متفاوت از محل سکونت عاد, در واقع هر یک 
به گروه خاصضی از آتات 9 است. 
در آیاتی دیگر. از بنای آثار تمدنی بزرگی, در منطقه سکونت عادیان یادشده 
است. آنان بر اماکنی مرتفع در سرزمین خویش بناهایی بدون سود 
می‌ساختند که گویا اماکنی برای عیش و نوش و سرگرمی و تفاخر* بوده 


است:[33] «أثبنون بکل ریع ءاية تعبئون». (شعراء/26, 128) این درحالی 
است که تعبیر «اودیه» جمع وادی در آیه24 احقاف/46 نشان می‌دهد که 
آنان. و دشت‌های متتنحی. می‌زیستند. احتمالا آنان همانند قوم نمود* 
(به‌ویژه با توجه به تقارن یاد آن‌ها در قرآن) در دشت‌هاپی نزدیک کوهستان 
زندکی هی کرده. (قخر 89 :9.6 انن. شاها. را بر قله قبه‌ها وه کو‌های 
اطراف می‌ ساختند. سرزمین یمن در جنوب و منطقه حسمی در شمال 
عربستان که ترکیبی از دشت و کوه است[34] و هم‌چنین منطقه 
«وادی‌القری» در حجاز با توجّه به اکتشاف آثاری دست نوشته و بقایای یک 
معبد بر فراز کوهی در آن,[35] با گزارش این آیات مطابقت دارند. 
همچنین آنان بناهای تزری دیگری نیز می‌ساختند: «وتتخذون مصانع لقلکم 
تخلدون» (شعرء/129 ,06 که گوبا نوعی قلعه و کاخ بوده است 361۰ 
همچنین از تهاجم و حمله‌های سخت و شدید 21 قوم به سرزمین‌های 
اطراف یادشده: «واذا تظشتم. تطشتم جبارین» (شعرء/26:130) که 
نشان دهنده اقتدار آنان در منطقه‌ای به نلست گسترده است ۰[ 37 انتشار 
آنان در چنین منطقه‌ای که از یمن تا شام دانسته شده,[38] و در برخی 
اخبار حکایت شده است .[391] چه بسا گزارش متفاوت از محل , سکونت 


آن‌ها که گاه خشک کت اه اناد سرت با گام متسه اد 
کوهستانی معزفی شده؛ نشان‌دهنده تنوع زیست محیطی مناطق نبحت 
نفوذ آن‌ها باشد. 


در گزارشی دیگر از شیوه و مجل زندگی این قوم, آیات «ألم تَر کیف فعل 
زبک بعاد * ارم ذات العماد * التی لم بتخلّق منلها فی البلد» (فجر/6 .89 9( 
ازنظر بسیاری مفسران به وجود بناهایی عظیم با ستون‌های بزرگ در شهر 

ارم* که مرکز تجمع آنان بوده و همانند آن شهر در جهان پدید نیامده 
اشاره دارد[40] که البتّه تعبیر «ارم ذات العماد» در دیدگاهی مخالف از 
سوی گروهی دیگر از مفسٌران نخستین و متأجُر, به قبیله ارم در نقش 
تیره‌ای ازعاد که در خیمه‌های ستون دار می‌زیستند. تفسیر, و دلیلی بر کوچ 
نشینی آن‌ها دانسته شده و بی‌همتایی مورد اشاره در ایه مزبور, به قدرت 
بدنی و هیکل بزرگ و نیرومند آن‌ها و نه شهر و تمدنشان ارتباط داده شده 
است.[41] این تفسیر نیز با توچه به طبیعت زندگی کوج‌نشینی که دامنه 
متنوعی از ِِ دارای ویژگی‌های زیست محیطی گوناگون را در بر 
می‌گیرد, راه حلی برای رفع تناقض ظاهری گزارش‌های قرآن از محل 
سکونت عادیان_ پیش‌روی می‌گذارد. برخی مفسران نخستین, تحت تانیر 
تسیز اول: از. آیات: فزبور: شهر دمشق باه اشکندر بهوا همان ازم, محل 
سکونت عاد شمرده‌اند[ 142 ابن‌بطوطه نیز از قبری منسوب به هود(علیه 
السلام) در مسجد دمشق یادکرده[43 که احتمال دارد از آن یکی از 
قدیسان مسیحی بوده یا ناشی از فضیلت سازی‌های دوره بنی‌امیه باشد. 


[44] برخی معاصران نیز با توجّه به وجود قلعه‌ها و ستون‌های سنگی بزرگ 
در مناطقی از سوریه و لبنان که ظاهرا بازمانده از تمدذن رومی است. این 
احتمال را مطرح ساخته‌اند که عادیان در آن منطقه می‌زیستند.[ 45] به هر 
روی. پژوهش‌های باستان‌شناسی و تاریخی, تصوّرٍ روشن‌تری از ارم در 
مقایسه با احقاف به‌دست داده که صرف نظر از ارای تمایز دهنده ارم و 
احقاف می‌توانند در روشن‌تر شدن محل سکونت عاد یاری رسانند < ارم) 
اقلیم‌نگاران مسلمان[46] و مفسران قران471] در شناسایی محل 
سکونت عادیان با تکبه ِ واژه احقاف و گزارش‌های شبه تاریخی و 
روایی, بیش‌تر. مناطقی میان عمان و یمن و عربستان در جنوب ریع‌الخالی 
را ذکر کرده‌اند. عمده ۳ اقوال به بخش‌های گوناگون يا تمام منطقه به 
نسبت گسترده‌ای از شمال حضرموت تا شهر ساحلی شحر[48] به سمت 
شرق در امتداد خلیج عدن[49] تا شهر مهره در ساحل خلیج قمر و در 
نهایت سرزمین عمان[50] تا شهر ظفار[51] اشاره دارند. برخی نیز با 
توسعه بیش‌تر دامنه این سرزمين, تا عمق صحرای مرکزی و شمال 
شرقی عربستان پیش رفته و از «دهناء» نیز در زمره منطقه نفوذ عاد 
یادکرده‌اند[ 52] که در این صورت, وجه جمعی میان فرضیه‌های وقوع 
احقاف در جنوب و شمال جزیرة‌العرب برقرار شده و افزون بر این, قولی 
که احقاف را نام کوهی در بادیه شام در اطراف تبوی می‌داند نیز با توچه 
به وقوع منطقه مورد نظر در شمال غربی عربستان به موازات دهناء 
چندان نامعقول و خلاف نظر مشهور نمی‌نماید پا آن که منطقه «جبل 
الشام» در شمال عمان مورد نظر بوده که به اشتباه, کوهی در شام 
فلغذادشندم, آنست. با این :هه اختمالا: عذاب الهی در محدوده خاصّی از 
این منطقه گسترده که شاید محل اصلی کرد هداز و تمرکز نان بوده, رخ 
داده است. در این میان سرزمین یمن با توجچه به وجود منطقه‌ای 
کوهستانی در شمال ان و منطقه‌ای سرسبز و اباد در امتداد ساحل دریای 
سرخ در غرب آن و بیابانی خشک و کویری در جنوب ان, اذعای وجود 
احقاف محل عذاب عاد (در مقایسه با کاربرد گسترده واژه احقاف که 
بخش‌های نیاباتی: خوناو‌تن از جر بروالعرب :را شامل فی‌شود) در آنز نا 
مجموع گزارش‌های تاریخی و کاوش‌های باستان‌شناسی و تحقیقات 
زمین‌شناسی بیش‌تر سازگار است. در اين سرزمین, هنوز آثار نه چندان 
هون از تمدن‌های پیشین [53] و شهر ها و9 روستاهای کهن ویران شده؛ بر 
جای مانده است و آثاری_ از فعالیت‌های آتشفشانی در برهه‌ای نه چندان 
دور نیز در ترحی, مناطی. ان تست آمده[54] که ب ِ عذاب مردم 0 
(فصلت/41, 13: احقاف/46, 25 ۱ 42( قابل تطبیق ۳ 
برخی گزارش‌ها نیز از وجود قبری منسوب به هود(علیه السلام)در این 


متطظقه خکایت: زار ندز و که آبتنظرطه آن در در سفرنامه خویش وصف 
کرده[56] و گوبا از دوره جاهلیت تاکنون محل زیارت مردم آن سرزمین 
تخدداسشت ۱57۱ 

روفانات ای اس ماه سار ی اس ها یه و اه 
افسانه پردازانی مانند وهب‌بن منبه برمی‌خوریم [8 5 ] که اعتماد 
پژوهشگران را به پاره‌ای از آن‌ها از میان برده است ,5۱91۰ در روایاتی 
ره از احقاف له بدنرین وادی[60] و دورترین منطقه جهان[ 61] 
پادشده که شاید به وضعیت بسیار سخت 7 و هوایی و فقدان هر گونه آبان 
حیات و آبادانی در آن اشاره دارد. هم‌چنین سرزمین مزبور با چاه برهوت 
که محل استقرار جان‌های کافران است. در ارتباط دانسته 9 که 
احتمالاً نوعی تأویل و تمثیل به‌شمار می‌رود. در همین جهت, برخی نیز 
اخقافه نا هیر عم تست با ری یگهام ی یهن ۳ 
و آن را همان کوه قاف شمرده‌اند.[64] 
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احقاف 


اشاره 


احقاف: نام چهل و ششمین سوره قران کریم 

سوره مبا رکه احقاف؛ به‌تر تیب مصحف چهل وششمین سوره و به‌ترتیب 
نزول شصت و ششمین سوره است.[65] این سوره هم در ترتیب نزول و 
هم در چینش کنونی پس از سوره جاثیه قرار دارد.[66] این سوره با حرف 
مقطعه «حم» اغازمی‌شود و آخرین سوره از مجموعه 7 سوره دارای 
«حم» قرآن است. اين سوره با احتساب «حم» به عنوان یک آیه, دارای 
5 آیه[67] و 644کلمه[68] است. 

نام سوره از آیه بیست و یکم 1 گرفته شده است که در آن هشدارهای 
حضرت هود را به قفوم عاد باذ اور می‌شود. قوم عاد در سرزمین احقاف 
سکونت داشتند: «واذکر اخا عاد اذ آندر قومَهٌ بالاحقاف .»> دراین آیه 
حضرت هود قومش را به خداپرستی صصت ی کنر ورن عذات قیامت انذار 
می د هد . برخی از مفسران معتقدند که نام این سوره با هدف اصلی آن 
(که انذار به کافران است) هماهنگی دارد.[69] گفتنی است که احقاف 
به‌معنای شن‌های روانی است که بر آثر وزش باد به‌صورت کج و معوج 
روی هم انباشته ق کرنون ۱701۰ د احقاف) 

سوره احقاف از سوره‌های قح قرآن به شمار می رود [ ۱71 اما بسیاریر, از 
مفسران ففتقدند: کم انم دهم سوره (ّل ازگنتم آن کان من. عند الله) 
که‌درباره عبدالله‌بن سلام است, در مدینه نازل شده است ۳۱21۰ علامه 
طباطبا بی معتقد است که بجز آیه مذکور, آیه هلشتم سوره (آم یقولون 
افتره. ۰ نیز در مدینه نازل شده است ۱731۰ 

گزوهی از مفسران مانند طبرسی نیز به پيیوینر میان آیات آغازین سوره 
افو آبات‌بایای نفرخ‌حانه رایس دار نان مف فد این انات از 
یک مضمون برخوردارند: زپرا سوره جاثیه با یادکرد توحید و مذمت 
مشرکان و وعده عذاب به آنان پایان یافته و این سوره با بیان توحید و 
سپتن توبیخ کافرآن آغاز گشته است.741 ۲ 


محتوای سوره: 


محتوای سوره: 

مشرکان مکه خود را در اوج قدرت می‌دیدند و تصور می‌کردند که هیچ 
نیازی به پذیرش دعوت پیامبر ندارند: ازاین‌رو ضمن تبلیغ بت‌پرستی و 
کرام رین سرد ات این اسلام وه عاليم قران وا با محر انار 
می‌ کردند. سورم احقاف برای هشدار به کافران و مشرکان قربش نازل 
شا و۲ ] تاه آنان بادافی شود که آناعه. این روش نسرانجافی شوم را 
برای آنان در دنیا و آخرت در پی خواهد داشت و پیمودن طریق باطل و 
بی‌توجهی به و پیامبر و انکار قیامت. جز ناکامی در دنیا و ذلت در 
آخرت نتیجه‌ای برای آنان دربرنخواهد داشت و از آن‌جا که درمان بیماری 
خق‌ستیزق. آنها تنها با یاداوری عذاب دردناک قیامت میسر بود, در چند. آیه 
از سوره بر موضوع معاد و عذاب کافران و عرضه آنان بر آتش دوزخ تأکید 
می‌شود. (احقاف/46, 28-18) 

سوره احقاف هدف مذکور را در سه بخش دنبال می‌کند: در بخش نخست 
سوره (آیات 1 4( به بطلان عقاید کافران می‌پردازد و صمن ‏ نکوهش 
پرستش غیر خداء به فقدان هر گونه دلیل عقلی و نقلی بر شایستگی بت‌ها 
و معبودان خیالی برای پرستش تاکید میور زد. انگاه ۳۷ و دلایل واهی 
کافران را در مخالفت با قرآن نقد می کند. کافران قرآن را سحر (آبه 7), 
بافته پیامبر (آیه8)؛ افسانه و دروع پیشینیان (آبه11)؛ مق ‌تاضیذ ند و در 
حقأنیت آن شیک روز می‌داشتند. آیات مورد بجت ضمن ارائه پاسخی 
مستدل و منطقی , نه آنان: قرآن را آیه‌های روشن الهی (آبه 7) می‌نامد که 
جز بر زبان رسول حق جاری نمی‌شود (آیه9) و تعالیم آن توسط کتاب‌های 
آسمانی دیگر تأیید شده است (آیه12). در انتها نیز, پس از آن‌که انسان‌ها 
را به دو گروه نیکوکار و ستم کار تقسیم می‌کند. سرنوشت دردناک ستم 
کاران و سرنوشت مسرت‌آاور نیکوکاران و معتقدان به 
ربوبیت‌الهی رابرمی‌شمرد. (آبه14) 

در بخش دوم سوره (آیات 15 20 سرنوشت دو گروه مذکور را با تفصیل 
بیشتری بیان می‌کند و مردم را به دو دسته تقسیم می‌کند: یک دسته 
کسانی که همواره به سوی خدا| توجچه کرده, در برابر حق تسلیم هستند و به 
نصایح کسانی که دلسوزانه آنان را به‌سوی حق دعوت ضفت کشا: مانند پدر و 
مادر. گوش فرا داده, در حق آنان دعای خیر می‌کنند. خداوند نیز اعمال 
نیک آنها را پذیرفته, آنان را در بهشت جای می‌د هد. دسته دیگر خاسران و 
وان کاران اند که رداست دالون طلسم خوه که اه زا همع ایقان 


خرافات و کهنه‌پرستی‌می نامند. این گروه به سرنوشتی اسف بار مانند 
امت‌های گذشته. از جن و انس, دچار می‌شوند. بدین‌سان با مثالی زیبا 
هشداری گترت آهیز به کافران می د هد . 

بخش سوم این سوره (آیات 20 -35) به بیان دو داستان تست موز از انذار 
کافران و سرانجام کسانی ا تا دارد که به هشدارهای پیامبران 
بی‌توجهی کردند. ابتدا به داستان قوم عاد* که در سرزمین احقاف زندگی 
می‌کردند اشاره می‌کند و تعالیم توحیدی پیامبرشان (حضرت هودح(علیه 
الصلام با بادایق می‌شوه که آبان رانه کدایوسی ۵ دورن از غاب المن 
توت مق کرد آهاانان با :لخاخته ان پدیوش اره ت بامی رکند و 
سرانجام با همه قدرت و مکنتی که داشتند به خواری و ذلتِ عذاب دچار 
شدند. این ایات از کافران مکه می‌خواهد تا از سرنوشت قوم عاد پند 
بگیرند. 

داستان دوم» درباره ایمان آوردن گروهی از جن است که آیات 22-29 به 
بیان آن پرداخته است. این ایات در وادی نخله و هنگامی نازل شد که 
بیان از سفو تسانعم ا احات نا اهل طائف مواجه 
شده بود. این آیات از گروهی ره به آنانت قرآن گوش 
فرا دادند و پس از آن که به حقانیت آن پی‌بردند,. به‌سوی قوم خود 
باکت نان را اتداز کردته و تتایج و انار آیمان هخا ارجمله شش 
گناهان و ایمنی از عذاب دردناک را برای انان برشمردند و در مقابل. نتیجه 
بی‌توجهی به دعوت الهی را نیز یاداور شدند. در این داستان, از زبان جن‌ها 
به کافران گوشزد ان کنر که فرجام مبارزه با حق و روی‌گردانی از تعالیم 
انبیا چیست. 

در انتها, پس از آن که قدرت خدا| را بر زنده کردن مردگان یاداور می‌شود, 
عذاب حقارت‌بار کافران را ترسیم می‌کند. در آخرین آیه سوره که در حکم 
نتیجه گیری از مجموع مطالب گفته شده است:, خداوند از پیامبرش 
می‌خواهد ۳ در برابر لجاجت‌ها و اذیت‌های کافران صبر پیشه کند و در 
تقاضای عذاب برای انان عجله نکند که به زودی ان روز را مشاهده 
می‌کنند : هر چند کافران آن روز را دور می‌پندارند. 


فضیلت سوره: 


فضر فضیلت سوره. 

براساس روایتی که ابن‌بابویه با سند متصل از ابن‌ابی‌یعفور از 
امام صادق(علیه السلام) نقل کرده, هر کس, هر شب با هرجمعه این سوره 
را بخواند, خداوند وحشت دنیا را از او برمی‌دارد و او را از وحشت روز 
قیامت نیز در امان می‌دارد.[76] 
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اتفام 


احکام <> خکم 





اشاره 


اک الضا کمن اما ارت کت خر 


چگونگی نام‌گذاری: 


چگونگی نام‌گذاری: 
درباره عَلمٍ (نام مخصوص) يا وصف مشهور بودن احمد برای پیامب ر(صلی 
الله علیه وآله), به اثفاق نظری نمی‌توان دست یافت : ولی ادله‌ای ِِ 
نخست را تأیید می‌کند. در روایتی از امام باقر(علیه السلام) نقل شده که 

بنة آمنه: مادر پیامبر, در دوران بارداری ندا رسید که نام فرزند خود را احمد 
بگذارد .01 در گزارش دیگری همین مضمون از خود آمنه نیز نقل شده 
است.[11] در روایت دیگری از امام باقر(علیه السلام) نقل شده که 
ابوطالب, عموی پیامبر روز هفتم ولادت حضرت,؛ این نام را برای وی 
برگزید و سبب این نام گذاری را ستایش آسمانیان و زمینیان از حضرت 
دانست.[12]در روایتی از خود پیامبر اسلام. وجه نام‌گذاری او به محمٌد 
ستایش زمینیان از حضرت و به احمد سنوده‌تر بودن او نزد اسماتبا رن 


دانسته شده است.[3 1 ] 


پیشینه نام احمد: 


درباره تقدم نام‌گذاری پیامبر به محصّد يا احمد, دیدگاه‌های گوناگونی مطرح 
شده است : برخی با استفاده از آیه6 صف/61 که نام احمد را صادر شده 
از زبان عیسی(علیه السلام) می‌داند. تقدم نام احمد را قطعي دانسته, 
[14] معتقدند بنابر منابع تاریخی بهود, ۰ افرادی حتّی پیش از تولد حضرت, 
از نام ویژگی‌ها و زمان تولد وی آگاهی داشتند.[ 15]عده‌ای دیگر با 
استفاده از این گزارش تاریخی که نام احمد پیش از پیامبر اسلام. هیچ 
سابقه‌ای میان عرب نداشته و پیش از او کسی به این اسم,؛ نامیده نشده 
است. بر تقدم شهرت محمد بر احمد اصرار دارند.[16] برخی از این گروه 
این گونه نام‌گذاری را نشانه‌ای از حکمت و لطف خداوند دانسته‌اند تا کسی 
با احمد مورد بشارت عیسی (علیه السلام) مشتبه نشود , اما پژوهش‌های 
ی اس سا ای رت مور 
اسلام, گواهی می‌دهد.[ 7 1] 


بشارت به احمد: 
حضرت عیسی(علیه السلام)در کنار دعوت بنی اسرائیل به پیروی از تورات, 
به آمدن پیامبری پس از جوو به نام احمد بشارت داده است: «. خیش <| 
۳ 1 
فا ی سوت سس ای ره 
شد, شکی نیست. نکته مورد اختلاف, این است که عیسی(علیه السلام) با 
چه نامی پیامبر(صلی الله علیه وآله) را ۱ و این بشارت در اناجیل 
0 نامی 0 برخي ان ات دیگر ؛ "۳ مسأله تصریح 
دارند: «آلذین 3 الرسول الیو الاهی الذی یجدونه مَکتوبا عندهم فی 
التّورة یب (اعراف/7,157) «ذلک مثلهّم فی التّورة و 1 فی 
الانجیل ۳ 9 براساس آیات دیکر, بهود. و نضارا پیش از 
ای الله علیه وآله)/حضرت را به‌طور کامل می‌شناختند و 
درباره آمدن چنین پیامبری تردیدی نداشتند: اگرچه پس از بعثت. او ر 
انکار کرده, به وی نگرویدند: «آلذین ءاتینهم الکتب یعر فوثه کما یعرفون 
ابناءهم . .۰ (بقره/2,146 نیز انعام/0, 0 اعراف/7, 157) در احادیثی 
از خود تا ی ی الله علیه واله)نقل شده است که نام او در تورات 
«احید», درانجیل «احمد» و در قرآن «محد» است[18]: هم‌چنین از 
ابن‌عباس نقل شده که نام‌هایی چون «احمد», «محمد», «فارقلیط» و 
«ماذماذ» ازجملم نام‌های پیامبراکرم 7 کتاب‌های آسمانی اشت‌های پیشین 
است.[19] در گفتوگوها و مناظرات علمی امام رضا(علیه السلام)با 
رهبران دینی ادیان دیگر نیز وجود بشارت و نام پیامبراکرم(صلی الله علیه 
وآله) در تورات و انجیل تأیید شده است :201] اما درباره وجود این بشارت 
و یادکرد پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله)در اناجیل موجود, برخی با 
۱ از بخش‌هایی از انجیل که به‌گونه‌ای با صفات پیامبراکرم يا حوادث 
تبوت: وی. و .. ساز کاری دارتده درضددند برای آین‌ایات مصادیقی در انجیل 
بيابند. 
به نقل از برخی گزارش‌ها در نسخه‌هایی از کتاب مقداس, درباره بشارت 
به شخصی سخن به‌میان امده که از ذرزبه اسماعیل و نامش احمد 
است |[ 1 2] هم‌چنین در نسخه عبری سفر پیدایش. ترکیبی به شکل 
«ماذماذ». «مادماد». «مود مود» يا «مید مید» به‌کار رفته[22] که 
واژه‌شناسان زبان عبری آن را به «بسیار زیاد» يا معادل‌های آن ترجمه 
کرده‌اند[23] و می‌توان آن را با احمد که افعل تفضیل است., مقایسه کرد. 


هم‌چنین در انجیل یوحتا از زبان حضرت عیسی(علیه السلام) از شخصی به 
نام «فارقلیط» معژب واژه یونانی «پاراکلتوس» به‌معنای «تسلی‌دهنده», 
«مدافع». «وکیل», «شفیع» و «میانجی» سخن به‌میان ده است: «ومن 
از پدر خواهم خواست و او فارقلیط دیگر به شما خواهد داد که تا ابد با 
شما خواهد ماند».[24] در جای دیگر آمده تفت «لیکن آن فارقلیط یعنی 
روح‌القدس که پدر او را به اسم من خواهد فرستاد. همان شما را هرچیز 
خواهد آموخت و هرچه من شماً را گفتم, به یاد شما خواهد آورد». 1۰ 2)] 
«لیکن به‌شما راست می‌گویم که شما را مفید است که من بروم. ارف 
نروم» آ فارقلیط به نزد شما نخواهد آمد : اما اگر بروم, او را به نزد شما 
خواهم‌فرستاد».[26] برخی از عالمان اسلامی با بیان سازگاری این 
سخنان با ویژگی‌های پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله)معتقدند: مقصود از 
فار قلیط در این آیات: همان احمد است : : به ویژه آن که حضرت ی 
السلام) آمدن اين شخص را به پس از خود وامی‌گذارد و آمدن او را به 
رفتن خود مشروط قی کند: برخی از مفسران برای تأیید این دید خاه/ 
فارفلیظ واه رای تفای ید وتو ۱2 لیا وکود ان 
قراین؛ به‌صورت قطعی نمی‌توان گفت: مقصود از فار قلیط همان احمد, و 
در انجیل‌های موخود نیز بشارت به آمدن تنیامبر اسلام. موجود باشد: بلکه 
آن‌چه به‌طور قطعی می‌توان داوری کرد وجود اصل بشارت در زبان 
حضرت عیسی(علیه السلام) , به آمندن پیامبری اننت. کنر فر آن" نیز نه‌نام 
او تنصریح شده است. 


منابع 


منابع 

الاشتقاق : بصائر ذوی‌التمییز فی لطائف الکتاب العزیز : تاریخ مدينة دمشق: 
التحقیق فی کلمات القران الکریم: ترتیب کتاب العین : تفسیر القمی: 
الجامع لاحکام القرآن. قرطبی: جلاء الافهام: جمع‌الوسائل فی شرح 
الشمائل : جمهرة انساب‌العرب : الخصائص الکبری او کفاية الطالب اللبیب 
فی خصاتص‌الحبیب: روح‌المعانی فی تفسیرالقران العظیم : الروض الانف : 
السیرةالنبویه. ابن‌هشام: الشفاء بتعریف حقوق المصطفی : الطبقات 
الکبری : عمدةالحفاظ فی تفسیر اشرف الالفاظ:: عیون اخبار الرضا(علیه 
السلام) : الکافی : الکتاب المقدس : کشف الفمة فی معرفة الائمه : الکلیات 
معجم فی المصطلحات والفروق اللغویه: معانی‌الاخبار: مفردات الفاظ 
القرآن : الموسوعة الذهبية للعلوم الاسلامیه. 


احیاء 


احیاء <> حیات 


اشاره 


اخبات: اطمینان و فروتنی و تسلیم مجض در برابر خداوند 

واژه اخبات (مصدر باب افعال) از ريشه خَبّت گرفته شده که در اصل, 
به‌معنای زمین هموار و فراخ, زمین مطمئن و دارای ریگ دشت بدون گیاه, 
زمین هموار و سخت[28] و زمین گود و پهناور[29] است. گویا زمین 
مطمئن که در ترجمه خبت ذکر شده. همان زمین سخت بوده, و مطمئن. 
لازم معنای زمین سخت؛ و صفت آن‌است. 

ريشه واژه اخبات, با توجّه به‌معنای لغوی, در این معانی به‌کار رفته است: 
تسلیم, خضوع* و خشوع, لینت, تواضع و نیز اطمینان که به واسطه آن, 
هیچ گونه اضطراب, نگرانی و تردید و تزلزل در شخص راه نمی‌یابد. 
[30]برخی, معانی اطمینان. خشوع* و خضوع را برای اخبات, مجازی 
می‌دانند.[ 31] گفته شدم: اخبات درصورت متعدی شدن با «الی». معنای 
اطمینان, و درصورت متعدی شدن با « لام », معنای خضوع و خشوع 
می د هد ,321 این واژه به لحاظ معنای ریشه آن ۵ و کی باب افعال, بر 
خشوع مستمر دلالت دارد.[33] استقامت*,[341] شکسته‌شدن دل, 
[35]انابه*[36] سکون[37] و نیز سکون و اطمینان برخاسته از 
شوق[38] و سکون جوارح که از خضوع برای خدا نشأت گرفته,[391] از 
دیگر معانی اخبات شمرده شده است. در نظری جامع می‌توان گفت: 
اخبات به‌معنای نزول در محیطی گسترده و هموار است: به‌گونه‌ای که 
شخص در آن استقراريافته, از اضطراب*, انحراف, اختلاف و تردد رهاشود 
ی انم صفت ها ی اش اف اس ۱۱ 

وجه ارتباط اطمینان و خضوع با معنای مین هموار و فراخ, این است که 
راه رفتن در زمین هموار و گسترده, توأم با اطمینان, و چنین زمینی, زیر 
با انا حصم. م انم اشست 1۱۱۱ اتات.ور اسسااع ان 
به‌گونه‌ای تعریف شده است که با دسته‌بندی مطالب ارائه شده از سوی 
عارفان می‌توان برای آن, دو جنبه را مطرح کرد: یکی چجنبه رهمت و رجا 
که اخبات با این تحان انس و سکون به پروردگار به‌شمار می ر ود که به 
واسطه نبیروی شوق و جذبه به سوی او حاصل شده است |[ ۲42 و دیگری, 
ی عبارت از انکسار دل و خشوع و 
فروتنی در مقام تضز ع* و تخشع به حضرت کبریایی سصات سا یزرو است. 
[43] 

اخبات در ادعیه و زیارات نیز به‌صورت یکی‌از درخواست‌های بنده از درگاه 
خداوند امده : ازجمله در دعای ختم قران روایت شده از حضرت 
افتوههسان (علنه السلاه) که با عباره الم ای سک اضات الفخشی » 


آغاز شده است.[44] چر زیارت وداع امامان(عليهم السلام)نیز اين عبارت 
دی اسفت هن فش ال دب اعد ادها انقایی د یت اد همه 
ایمان 9 تقوی و اخبات و رزق واسع‌حلال طتب ۰[ ۱415 
در قرآن کریم. واژه اخبات (مصدر باب افهال) به‌کار نرفته: امّا مشتقّات 
آن بة شسه گونه آهده‌است: 1 آخبتوا: «ن الذین ءامنوا و عملوا الصضْلحعت 
وأخبنوا الی‌زبهم اولیک ات الجنة هظ هم فیها خلدون». (هود/23 +1( در 
این آیه, مخبتان در برابر کافران و از ای داٍئم بهشت به‌شمار رفته‌اند. 
2 المخبتین: فهلکل اوه خعانا سک فالکم اه فع فله اسلهها ج 
بشر المَخبتین». (حج/22, 34) آیه ۱ دربردارنده بشارت* به مخبتان 
[ را و در آیه بعدی به صفات آنان اشاره شده است. د3. فتخبت: «فتخبت 
له قلوبهم > (حح/54 ,022( این آیه, به به اخبات قلبی مقمنان در برابر جق 
اشاره ۳۷ برخی به این نکته توچه کرده‌اند که کلمه «خَبَت» در آبه « 
خبنت زدنهم سعیر ا» (اسر!ء/97 17 از ریشه (خب‌و) است و تصور 
این که برگرفته از ريشه (خبت) باشد., پنداری نادرست است :1 46] 
ازاین‌رو, آیه یادشده, داخل بحجت نخواهد بود ز البتّه این که در فصوص الحکم, 
«مخبتین» به الذین خبت نار طبیعتهم (کسانی که اتش طبیعتشان خاموش 


شده است) وصف شده, [ 47] بیان ریشه لغوی نیست. 


تبیین اخبات: 


تبیین اخبات: 

آرای مفسران در تفسیر آیات مربوط , به اخبات به هم نزدیک است : اما در 
مها ده رات ارااان ارات با وت اس اصت « مان 
اخبات و نیز قبل و بعد آیات؛ اندکی تفاوت وجود دارد: بنابراین, مفهومی 
که از اخبات ارائه داده‌اند نیز متفاوت است: 

برخی, مقصود از اخبات درایات 23 هود/11 و3534 حج/22 را اطمینان 
به خدا دانسته‌اند: چنان اطمینانی که به واسطه آن, ایمان* جای گرفته در 
قلب انسان متزلزل نشود و شک و زیغ به آن راه نیابد: هم‌چون زمین 
مطمئثی که آن‌چه بز .ان مستقر شود, با ثبات و بدون تزلزل نکه‌می‌دارد: 
[48] 

بعضی؛ اخبات را خضوع, خشوع و انابه مستمر و مداوم با حالتی یک‌نواخت 
و یک‌سان و بدون نقصان در برابر پروردگار و برای عبادت* پروردگار از 
غير او بریدن و به‌سوی او منقطع شدن دانسته‌اند.[ 49] 

برخی اخبات را هم چون موارد پیشین به حصول طمانینه و خضوع در برابر 
دا مسر کرو ات آن را سحه ایمان و ععل صالم دا سته اند ۱50 
گروهی نیز اخبات را به تسلیم قلبی مطلق, بی‌چون و چرا و بدون قید و 
شرط برای خدا تقو یز کوج و جمله «واخبتوا الی زبهم» (هود/11, 23) را 
در مقام بیان تاثیر حالات قلبی و معنوی در پاداش انسان و نیز قبولی ایمان 
و عمل دانسته‌اند: بنابراین. اخبات را شرط کارساز بودن ایمان 
وعمل وسرانجام ورود و خلود در بهشت می‌دانند.[11د] ‏ 

ای تم و از آ ان ات ممررستی که هن رای 
است با این توضیح که تسلیم. از بالاترین اخلاق حمیده و حثّی برتر از مقام 
(ضا به آمور تکوینین و تشریعن است. ضاخب این نظر یادآور می‌شود که 
اخبات در کلام امام صادق(علیه السلام) به تسلیم تفسیر شده است [ 52 ]: 
«آتدرون ماالتسلیم ... هو واللّه الاخیات».[53]برخی با طرح مباحث 
اخلاقی و با نگاه ۳ از آیه: «وتشر المَخبتین» (حح/22,34), بحت 
کرده ۵ یه تبیین. اخنات. برداخته‌اند. اخبات از دید گام بادشده: یکی از اتواب 
ده گانه سس و باطن شمرده شده[4 5 ] که یس از قطع علایق و رفع موانع 
و اصلاح قوای نفس, به روی سالک گشوده می‌شود[55] و نیز از نخستین 
مراجل طمانینه دس شده که 0 از ورو- سالک به موضع 3 
علایق نفس مت ان احوال ۳/۳ در قصد ۳۳ سیر, به سیب 
انس و سکون به پروردگار در امان باشد.[56] 


برای اخبات. سه درجه ذکر شده است: یکم‌این که عصمت. یعنی نور الهی. 
جای ظلمت شهوت*, و اراده که علقه دل به حق و اجابت خواسته‌های او 
به اختیار و رغبت است, جای غفلت, و نیز حق‌طلبی و شوق شدید به حق؛ 
جای راحت‌طلبی را در دل سالک بگیرد: به‌ گونه‌ای که ريشه شهوت‌پرستی 
و راحت‌طلبی و غفلت به‌طور کامل از دل او کنده شده. از بين برود. دوم 
این که سالک, اراده‌اش را در حد فراوانی تقویت کند تا با هیچ علت و سببی 
درهم نشکند و دیگر این‌که هیچ عارضه‌ای انس او را به حق از بين نبرد و 
دلش را یه غیر حق مشغول نسازد و نیز هیچ فتنه‌ای اعمّ از مال, اولاد و 
به‌طور کلی زینت دنیا؛ راه بر او نبندد و سیر او را به‌سوی حق قطع نکند. 
سوم این که چون سالک به واسطه شهود حق, به خلق التفاتی ندارد به مدح 
و دم ایشان درباره خودش نیز توجهی نمی‌کند و ستایش و بدگویی آنان نزد 
او مساوی است. دیگر این که نفسش را همواره ملامت قق کف : زیرا از 
همراهی نفس خود کراهت داشته, آن را مبغوض می‌دارد و نیز با توچّه به 
این که درجه‌اش از دیگران بالاتر است, به نقصان درجه خلق در مقایسه با 
خودشن. توحمی نذار درو انوا ندید من یرد #یرا با دیدالهی اس همه خلی 
را عمال خدا و درجات ایشان را منتسب به خدا و داده او می‌داند.[ 57] 


با تین اخبات در مباحث پیشین نیز از تقیید ایمان و عمل* صالح به اخبات: 
«ار الذین ءامنوا و یلوا الصَلحت و آخبتوا الی زبهم .۰ (هود/11. 23) 
و هم‌چنین از مقایسه بین مقمنان نیکوکار و ستمگران کافر در آیه بعدی: 
ول التریعین کلاعفی ‏ لام و لیر و الس هل تیان منلا , 

(هود/11,24), روشن می‌شود ک مخبتان: طایعة حاضی از موعتانند. ۳ 
اعمالشان صالح, و چشم* و گوش* آنان به حقایق بینا و شنوا اپست. آنان 
متواضع برای خدا و مطمئن به پروردگار, و اهل دانش: «لعلم الْذینْ اوتوا 
الولم» (حج/22,54) و دارای بصیرت* الهی[58]: «قمن کان علی بیتة ین 
رَبْه» (هود/11,17) و برخوردار از دلی سالم و قلبی نرم در برابر حق و 
حقیقت |[ ۱9 ] هستند : ۰«قتخبت له قلوبهّم دا (حح/54 22۸( و در برابر عژت 
پروردگار, احساس دلت[60] می کنند : آنان که زمین عبودیت را بوسیده و 
از روی خضوع و خشوع بر آن افتاده و محکم نم[ چسبیده‌اند 1611۰ نیز 
گفته شده: : مخبتان. کسانی هستند که ظلم نصی کنند و از آن‌جا که به‌طور 
کال روز جرا ایمان ماطص ان اند ار ون صصی حفیش اعاض 

کرده‌اند], درصدد انتقام برنمی‌آیند[ 62] و سرانجام بر اسانتن ایه34 حجر 
مخبتان کسانی هستند که مخلصا لله حج* به جای آورده و در حجشان کاملا" 
تسلیم فرامین الهی‌اند 1 63] همانان که خداوند به پیامبرش دستور داده 
بشارتشان دهد: «وبشر المخبتین» (حج/22. 34): آنان که در عبادت 
خویش؛ , کوشا و دارای ضفاتین. هستند که آبه کد حج آن صفات را چنین بیان 
کرده است: 1 هنگام یاد شدن خدا, دارای قلبی ترسانند. به عبارت دیگر, 
زمانی که به یادآوری و ذکر خدا ترسانده شوند, می‌ترسند[64]: «آلذین زا 
ذکرَ ال وجلت قلوبهم». (حح/22, 35) این نف چنین نیز تفسیر شده که 
هنگام یاد خدا, قلوب ایشان به حرکت در آمده و متلاطم و طوفانی 
می‌ شود 1۰ 05] ۷ بر بلاها و مصیبت‌هایی که به ایشان (در راه طاعت و 
عبادت‌خدا) می‌رسد. صبر می کنند[ 66 ]: «والضبرین طلی ما اصابهّم». 
(حج/22:, 35) برخی, در بیان دو وصف یادشده برای مخبتان گفته‌اند: 
مخبتان يا از «خبت» به‌معنای مکان گسترده یا از «خبیت» به‌معنای حقیر و 
ناچیز است : آن گاه احتمال داده‌اند که ایشان به اعتبار تحقیر نفس خویش؛ 
به خشوع و ترس* قلبی (وجلت قلوبهّم پم) و به اعتبار سعه صدر و اطمینان, 
ی دا ۱ وا رین ایا اس وص یی 
[ ۱67 3 به‌پادارندگان نمازند (وبرای زنده نگ داشتن حقیقت این فريیضه 
الهی می‌ کوشند) و نماز* را , به همان صوربتی که خداوند امر کرده است, در 


اوقات خودش درست و کامل به‌جای می‌آورند[68]: «والمٌقیمی الصَلوقٍ» 
(حح/22, 35) 4. از آن‌چه خداوند به آن‌ها روزی داده, بخشی از آن را در 
راه خدا انفاق* می‌کنند: (اعمٌ از انفاق واجب و مستحب)[69]: 
«ووشارزفنم مُیقون». (حج/22.35) 
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اختصاصات محمد(صلی الله علیه وآله) > محمد(صلی الله علیه وآله) 


اشاره 


اختلاف: جدایی و پراکندگی عقیدتی و اجتماعی 

اختلاف از ربشه «خل‌ف» بدین معنا است که انسان راهی را در پیش گیرد 
که غیر از راه دیگری است.[ 1 ]خلف., به‌معنای آفد و شند نیز _آمده‌اشت ۳ ۱2 
مانند شب و روز که پشت سر هم در رفت و آمد هستند. 

واژه اختلاف در قرآن به‌صورت ماضی و مضارع_ 35 بار و به‌صورت اسم 
فاعل 10 بار آفنده است : : نظیر بقره/3 21 و : آل‌عمران/19 و 1105 
یونس/10,19: و غیر از معنای تفرقه به‌معنای تفاوت تکوینی ۳9 
موجودات گوناگون نیز استعمال شده است : : چنان که به تفاوت حیوانات 
(نحل/16, 13) و میوه‌های گوناگون (انعام/6, 141) با همین واژه اشاره 
شده است. هم‌چنین قرآن از تفاوت زبان 0 مردم» به اختلاف تعبیر 
کرده و آن را از نشانه‌های خدا| برشمرده است: «ومن ءایته 2 واختلف 
آلسیتیکم و آلونکم». (روم/30, 3[)22] افزون بر واژه اختلاف, اين مفهوم 
در قالب الفاظی چون تنازع (آل‌عمران/3,152: نساء/4,59 انفال/8,43), 
و شیع به‌ معنای دسته‌های گوناگون (انعام/6, 605 و 159 , نزع شیطان 
(یوسف/12, 100: اسراء/17, 53), فرق و مشتقات آن (آل‌عمران/3, 
3 و شقاق (نساء/4, 35) نیز آمده است. و در همه جا از تفرقه و 
جدایی به‌صورت امری نکوهیده و زیان بخش پادشده است. 

با توجّه به آیه «کان التاسر امد وجد, + قعت الله ار متیر بر و مٌنذرین و 
آنزل مَعَهْمٌ الکنبِ بالق لیحکم بَینَ اللّاس فیها اختلفوا فیه» 
(بقره/2,213), به نظر می‌ر سد تفرفه و اختلاف که معلول زندگی 
اجتماعی بشر است, ريشه تاریخی داشته و از دوران نخستین به‌صورت 
دامنه‌داری اغاز شده است. اختلاف و نزاع قابیل با برادرش هابیل و نیز 
اختلاف عمیق دین‌داران با کافران و مشرکان که در لابه‌لای قصه‌های قران 
امده, در همین جهت قابل بررسی است :[4 چنان که به تفصیل اختلاف 
میان بنی‌اسرائیل در برخورد با رخدادهای گوناگون چون گوساله‌پرستی 
(طه/7 9 ,20 کشته شدن بت ای از فک از تیره‌های دوازده‌ گانه 
بقیه/ 2/2 هر فد رون ۸ افشادم ار سعات احاعی سای اسعار 
بنی اسرائیل (قصص/28,4), و تفرقه بین یهود و نصارا با پیدایش فرقه‌های 
مذهبی متعدد میان ایشان (آل‌عمران/3,105) گزارش شده است. 


اختلاف عقیدتی: 


اختلاف عقیدتی: ۲ ۱ 
نگرش‌های گوناگون در تفسیر هستی, افریننده ان اسماء و صفات اوء 
فرجام کار جهان و سرانجام بشر از مهم‌ترین عوامل تفرقه و جدایی 
گروه‌های انسانی است. ۲ 
گروهی از انسان‌ها به رغم پذیرش ضرورت وجود آفریننده حکیم. وحدانیّت 
او را در مرحله اصل آفرینش یا تدبیر هستی, , انکار می‌کنند. از این دسته 
در اصطلاح قرآن_ با عنوان مشرکان یادشده است. گروهی از مشرکان به 
دو مبدأ در اصل آفرینش قائل بوده, [ 5] و گروهی نیز چون بت‌پرستان, به 
ِِِ طبیعی و غیبی متعذدی از قبیل فرشتگان, خورشید, ستارگان, ماه 
.. گرایش یافته‌اند 61 قرآن کریم عقاید آنان را با براهینی مانند: «لو 
کار فیهما آلهّة 1 اللّه لفْسد دٌتا» (انبیاء/21, 22) و برهان حضرت ابراهیم: 
(انعام/6, 76 -9 7), تخطنئه کرده و رو قیامت را روز فیصله و روز کیفر 
سخت مشرکان دانسته است: «ارٌ الذین اهنوا والذین هادو| والصبین 
واللّصری ,والمجوس والذین اشر‌کوا ار" اللد بقل . ن بینهم یوم القيمَة لنْ 
اللد 7۳۹ کل شیء شهید». (حح/22,17) 
اختلاف دینی میان ادیان نیز یکی دیگر از موارد اختلاف عقیدتی است. همه 
اذیان. اتتمانی بر اضل بر ستتنن خداو ند در جای گام بکاته افریتندم هستی. و 
مدبر آن اتفاق نظر دارند. آن‌چه بیش‌تر میان ایشان جدایی انداخته. نوع 
اعتقاد به رسالت پیامبران است : زیرا براساس سنت الهی پیروان هر 
پیامتر انتماتی موظف بوده‌اند به استناد بشارت پیامبر خود مبنی بر آمدن 
پیامبر جدید و ارائه معجزه از سوی اوء به ایین وی تن دهند: اما از میان 
پیروان برخی از پیامبران گروهی که منافع خود را در خطر می‌دیدند, از 
روی ستم و طغیان همه بشارت‌ها را نادیده انکاشته به مخالفت با پیامبر 
نوظهور برمی‌خاستند به‌طور مثال. یهود* با آد رز عیسی(علیه السلام) به 
ابیت مسیحیت تن ندادند: چنان‌که بسیاری از بهودیان و مسیحیان با 0 
پیامبر اسلام(صلی الله علیه واله) از روی تعصّب* و دشمنی, هم‌چنان بر 
عقاید گذشته خود ثابت ماندند[ 7] و بدین ترتیب, اختلاف دینی میان پیروان 
ادیان اشسمانی پدیدار شد. 
بخش قابل توجهی از آیات قرآن که پیروان ادیان آسفاتی به ویژه بهود و 
تُصارا را خطاب کرده و از آنان خواسته ۳ بهِ اسلام بکوواند؟ «یایها الذین 
آونوا الکتب ءامنوا بما نژلنا م مُصَذقا لما مقکم» (نساء 4,47), و از عقاید 
باطل خود همچون رت (نساء/4,171) و فرزند و محبوب خدا بودن: 
«وقالت الیهود والتّصری تحن آبن وا ال واأحِبْة سوم ..» (مائده/5.,18) دست 


برداشته یا دست کم بر محور اصول مشترک با مسلمانان هم‌صدا شوند 
(ال عمران/3.64), به این نوع اختلاف ناظر است. برای پرهیز مسلمانان 
از چنین اختلافی, از انان خواسته شده که به رسالت تمام پیامبران و 
اسمانی بودن کتاب‌هایشان ایمان اورده. میانشان جدایی نیندازند. (بقره/2, 
0۳995 
گاهی به رغم برخورداری پیروان یک دین* از عقاید مشترک, در اثر گذشت 
زمان و ظهور شبهات نوپدید. برخورد با فرهنگ‌های متفاوت و .. شکاف‌های 
مذهبی میان پیروان یک دین رخ‌تموده که باعث ظهور فرقه‌های گوناگون 
درون دینی می‌شود: چنان‌ که به‌سبب نوع تفسیر از تثلیث و چگونگی حلول 
الهی در عیسی (علیه السلام) فرقه‌های کوناگونی هم‌چون: ملکانيه, 
نسطوریه, یعقوبیه و .. میان مسیحیان ایجاد شده است.[8] 

بر این اساس,: قرآن از مسلمانان چواسته است به سان بهود و نصار| دچار 
تفرقه دینی نشوند: «ولاتکونوا کالذین تفتّقوا واختلفوا من بعد ماجاءهم 
التتف: تک . (آل‌عمران/105 ,3( 
عموم ۲ تفر قه بهور و نصارا"* و دسته‌دسته شدنشان را انشعاب 
مذهبی و پیدایش فرقه‌های گوناگون دانسته‌اند.[9] 
قرآن, در کنار دعوت اکید مسلمانان به اتحاد* و همبستگی و چنگ زدن به 
ریسمان الهی: ج«واعتصموا بحبل ال جمیعا و لتق قوا» 
(آل‌عمران/103 ,3 از آنان خوانتند. شده تا به‌سان_ پیروان ادیان پیشین که 
به پراکندگی فرقه‌ای دچار شده‌اند, پراکنده‌نشوند (آل عمران/3, 105). 
این امر نشان می‌د هد که قران کریم, ظهور چنین پراکندگی را پیش بینی 
کرنده ۵ به‌تسشت خطر افو بنی: به شدت درباره آن هشدار داده است. علامه 
طباطبایی (رحمه الله)معتقد است: تأأکید قرآن بر اثحاد و پرهیز از اختلاف 
به سیب پیش بینی وقوع اختلاف در ات * اسلامی است : : چنان که شیوه 
قران در مواردی از اين دست. همین است.[10] 
بیش‌تر مفسران. ذیل این دسته از ایات روایت مشهوری از 
پیامبراکرم(صلی الله علیه واله) را اورده‌اند[ 11] که در ان امده است: 
یهود به 71 فرقه, و نصار| به 72 فرقه پراکنده شدند, و افّت من به 73 
ِ پراکنده خواهند شد و همه انان از بین می‌روند. به استثنای یک فرقه 

که رهایی خواهند بافت ,121۰ درباره مضمون اپن روایت و این که بکانة 
فرقه نجات يافته کدام است. محدئان و متکلمان: اختلاف دارند.[13] 
عالمان تیه مفنفدند: پامیرا گرم صلی, الله.غلنه: عاله) شم از بیان این 
مصداق فرقه نجات يافته دانست.[14] پیدا است که عصمت اهل‌بیت با 
استناد به آیه تطهیر (احزاب/33 ونین باد کرد آنانتبا عکنوان تفل: اضفغز 
در کنار قرآن که مانع گمراهی افتند, در حدیث ثقلین که ازجمله احادیث 


متواتر نزد فریقین است,[15] دیدگاه عالمان شیعه را تقویت می‌کند. 
گروهی از محقّقان چون ابن‌حزم و شهرستانی کوشیده‌اند با برشمردن 
فرقه‌های مسلمانانر شمار انان را به 73 فرقه رسانده, [6 1 ] عقاید 
اختصاصی هر یک از آنان را مشخص سازند. صرف نظر از این دیدگاه‌ها, 
وجود اختلاف میان مسلمانان و پیدایش فرقه‌های کلامی چون اهل حدیت. 
مرجنه, خوارج, اشاعره, معتز له, مجسمه و .. و بیز پید ایش فرقه‌های 
فقهی مانند شافعی, حنبلی, مالکی و .. از واقعیّت‌های انکارناپذیر تاریخ 
مسلمانان است که همچنان به‌ صورت چالشی جان‌گاه؛ مانع بحانکی همه 
جانه آبار سته متام لسن حون ماکان سر آنان واه تاه 
داشته است.[17] ۱ 

گذشته از انواع اختلافات دینی که از نگاه قرآن امری نکوهیده تلقّی شده 
است. قران تفاوت شریعت‌ها و قوانین هر یک از ادیان را به خداوند نسبت 
داده است ۳191۰ (مائدو/د, ۹9 البته از نگاه قرآن فقط یک دین وجود 
دارد: «اِنْ الدین عند اللْه الاسلمٌ» (آل‌عمران/19 ,3 نیز شوری/42, 13) و 
یگانه دین پذیرفته شده نزد خداوند همان است: «ومهن یبتغ غَیرَ الاسلم 
دینا فلن یِقبل منه» (آل عمران/3, 5) : اما به‌سیب مقتضیات هر عصرء و 
تعالی تندریجی اندیشه‌ها همگام با گذر زمان؛ متناسب با هیر و سط 
نیازهای مردم همان دوران. شرایعی پیش‌بینی شده: «لکل جَعلنا منکم 
شرعة و منهاجا» (مائده/۵,48), و با امدن دورانی جدید شریعت پیشین 
نسح می‌ شده است : 19] با امدن اسلام و گام نهادن بشر در وایسین 
پلکان رشد و تعالی, اخرین شریعت اسمانی و کامل‌ترین آن‌ها بر مردم 
یه رات میا توالت ام سا یت ام اف 
[20] (احزاب/33, 40) 


اختلاف اجتماعی: 


اختلاف اجتماعی: 

گفته شده: انسان, مدنی بالطیع است و به‌طور فطری از تنها زیستن 
می‌گریزد. زندگی گروهی نیز در کنار فوایدی هم‌چون تلاش متقابل برای 
رفع نیازمندی‌ها, مشکلاتی نیز دارد که تنازعات و مرافعات. ازجمله آن‌ها 
است. در فلسفه اسلامی, ضرورت وجود قانون و شریعتی. ان هم 
شریعت* اسمانی که به‌طور طبیعی ارسال پیامبران را درپی‌دارد. بر همین 
اساس تبیین شده است.[21] 

گروهی از مفسران, آیه «کان الناس أحَة وحِدة فبعت ال البیین میریگ 
و هُنذرین ..» (بقره/2,213) را با الهام از اين نگرش تفسیر کرده‌اند. از 
نظر انان: انشان‌ها در آغاز زندگی بدوی و ساده‌ای داشته و به‌سبب محدود 
بودن اجتماع‌های بشری و پیچیده نبودن روابط اجتماعی, با اختلافات و 
منازعات دامنه‌داری روبه‌رو نبوده‌اند: اما بعدها با پیچیده‌تر شدن ۳ 
اختاعی و پنداسن. احلات‌ها. اشال باسات به هراه توسعت‌فاه 
آسمانی برای رفع اختلاف ضرورت یافت[22]. 

پیش‌بینی قوانین قضایی و احکام مربوط به مرافعات در اسلام برای رفع 
7( اجتماعی است, فران» یکی: از منضی‌ها و.وظایف 
پیامبران را داوری میان مردم و رفع مشاجرات ت آنان دانسته است: وان[ 
معَهْمٌ الکتب بالحق لیَحکم بينّ النّاس فیما اختلفوا فیه» (بقره/2,213): 
سنا که درباره ,داوود(علیه السلام) می‌فرماید: «یداوود انا حعلنی خليفة 
فی‌الارض قاحکم بَينّ الّاس بالحَق< ای داود ما تو را از زمین خلیفه [و 
جانشین]" قرار دادیم : ر پس میان مردم به حق داوری کن». (ص/26 ,039 و 
داستان داوری او را میان دو فر شته که به‌صورت دو برادر کمن بافته 
بودند, بازگفته است (ص/38, 231.)24-21] 

در بزشی. ابات, آز-داوری سار (صلی الله غلته واله) سان. خروم سکم 
تهیان. اهدخ است. (نور/24:48 و 91 و کسانی وا هوفنان: راستین 
می‌شناسد که برای داوری* نزد پیامبر(صلی الله علیه وآله) آمده, پس از 
داوری حضرت. دغدغه‌ای در دل نداشته باشتد: «فلا و زبی لایوینون خی 
یحکموک فیما شُجر بیتهّم لایجدوا فی اآنقسهم حَرَجا ما فقضیت و 
پسلموا تسلیما» (نساء/4.65), و داوری بردن نزد جاکمان جور ,را مورد 
عتاب قرار داده است: «پریدون آن یتحاکموا الی الطْغوت وقد آمروا آن 
یکفروا به». (نساء/4, 60) فتکامان مسلمان با توسعه فلسفه رسالت؛ 
کی از ماب اسان سا لت له وال فان دای را 
رفع مشاجرات دانسته‌اند : چنان که فقیهان شیعه تون از وظایف فقبه جامع 


الشرانثط در دوران غیبت امام معصوم(علیه السلام) را همین امر 
دانسته‌اند.[241] اختلاف میان زن و شوهر را می‌توان از این دسته اختلافات 
اجتماعی برشمرد: زیر گاه هماهنگی کامل فکری و رفتاری میان همسران 
وجود ندارد و اختلاف پدید می‌آید. در چنین مواردی که هنوز مشاجرات 

ريشه دار نشده, باید داوری از خانواده زن و داوری 7 خانواده مرد 
برگزیده شوند و اختلاف را برطرف سازند: «ولن خفتّم شفاق بینهما 
فابعثوا کم من اهله و حکمّا من اهلها». (نساء/25[.)4,35] هم‌چنین 
خداوند استفاده هر ۳ سحر را برای جدایی انداختن میان زن و شوهر 
نکوهیده است: «فیتغعلمون منهّما ما یِفرّقون به ین المَرء و ژوجه ..». 
(بقره/2,102) 


ریشه‌های اختلاف: 


اشاره 


اختلاف عقیدتی و اجتماعی, امری عارضی و ناخواسته است و مردم در 
سایه آموره‌های الم عف ایند خود وا از آن.برهانند: آزاش‌روه این دستم ار 
اختلاف‌ها را می‌توان برخاسته از ریشه‌ها و عواملی دانست که بخشی از 
آ: اختلاف عقیدتی را به دنبال عی اور ند و بخشی نیز اختلاف اجتماعی را 
سبب می‌شوند. 


1 جهل و نادانی؛ 
1 هنارای 


بخشی از اختلاف عقیدتی برون دینی و درون دینی, از جهل مردم به حقایق 
ناشی شده است ز به گونه‌ ای که اگر حقیقت به‌صورت روشن بر انا آشکار 
شود به راحتی تسلیم آن خواهند شد و دامنه اختلاف, برچیده خواهد شد. 
در مقابل. بخشی از جهل‌ها بر اثر کوتاهی بوده, در کنار نکوهیده بودن؛ 
و الهی را در پی دارد: چنان‌که بنی‌اسرائیل به‌سبب چنین جهلی پس 
اه کی ارو مها سا ۱ میا له اسلا تسا 
بت‌پرستی کردند (اعراف/138 ۸ و بر اثر همین جهل در دوران 40 روز 
عیبت موسی(علیه السلام) با نیرنگ سامری به گوساله‌پرستی روی آورده, 
باکت پراکندگی. شدند غراف 2۱۱۵۵ جنان‌که. مسرکان: هسب 
ناآگاهی, به ورطه اختلاف افتادند: «کَذلِک قال الْذي لایَعلمون مثل قولهم 
قالله 0 بینهم یوم القيمة فیما کانوا فیه یختلفون». (بقره/113 62 


2 تعضبات جاهلی: 


2 تعضبات جاهلی: 

برخی از صف آرایی‌ها در برابر دعوت پیامبران که باعث ایجاد شکاف‌های 
عقیدتی میا مردم می‌شده, بر بر اثر تعضبات جاهلانه‌ای بوده که آنان را گاه 
تا کام مرگ کشانده است. مقاومت بت‌پرستان از این دست بوده است: 
ترا آتان هماره اعلام هی کردند که تمی‌توانيم از آیین. پذران خود دست 
بشوییم. خداوند در | آیات بسياري: آنان:را تک نفد و در برابر این پرسش 
قرار داده است که آیا اگر نیاکانشان از روی نادانی بت و کار 
آنان جای پیروی دارد ! «ولذا قیل هم اتّبعوا ماآنژل اللة قالوا بل نیع ما 
الفینا غلیه عاباءنا آولوکان عاباههم لایعقلون شا و اتهتدون». 
(بقره/2,170) 

برخی از منازعات میان مسلمانان, هم‌چون ستیز میان اوس* و خزرج. در 
تعضبات جاهلی و برتر دانستن هر یک بر دیگری ريشه داشته‌است .[61 2 


3. دنیاخواهی: 


3. دنیاخواهی:_ 
در شماری از ایات تصریح شده که اختلاف افت‌ها به‌ویژه یهود و نصار| پس 
از آگاهی 9 دست‌پابی به براهین روشن بوده و این اختلاف / خاسته از 
ِِ آنان بوده است: «وما اختلف الذین اوتوا الکتب الا جنر بعد 
جاءَهم العلمّ بغیا بینهّم» (آل‌عمران/3,19), «ومااختلف فیه 1 الذین 
ِ من بعد ماجاء تهّم نهم 2 السش رم تفا بینهم ». (بقره/213 2۸( عموم مفسران, 
بغی را به‌معنای حسدورزی و ِِ# 7 در طلب دنیا و گردن‌کشی 
دربرابر حق دانسته‌اند؛[ 27] زیرا روشن است که گروهی در سایه حمایت 
و نشر یک ایین میان مردم, به مناصب اجتماعی مهمّی دست پافته, در 
شنایه. آن اهداف دنیایی خود را بی مت کیرند. در تتبحه دست کشیدن از آیین 
پیشین: و خسلیم در برابرن آیین. جدید.هرجند حفانیت آن زا باور داشته باشتد. 
به‌معنای از دست دادن تمام موقعیت‌های اجتماعی است : بدین سبب بر 
آیین باطل خود پای‌فشرده. زمینه اختلاف‌های عقیدتی و شکاف اجتماعی را 
فراهم می‌سازند. , 
مقاومت حاکمان ستم‌گری چون فرعون در برابر موسی(علیه السلام) و 
ایجاد تفرقه در میان مردم (قصص/28,4) و اسلام نیاوردن گروه فراوانی 
از بهود و تصارا به‌ویژه دانشورانشان در برایر دعوتِ به و پیامبراصلی 
الله علیه واله)(بقره/2,146) در دنیاخواهی انان ريشه داشته است. تفرقه 
افکتت‌هاق صالعان نز هاحرای ساعن عسحد< را ۱25 (ضنه/9:107) 
نیز به‌ سبب حفظ موقعیت اجتماعی و انتقام از مسلمانان بوده است. 


4 رذایل اخلاقی: 


4 رذایل اخلاقی: 

بسیاری از اختلافات اجتماعی میان دین‌داران از رذیلت‌هایی اخلاقی چون 
خودخواهی و تحقیر دیگران. ناشی می‌شود: چنان که بهودیان. مسیحیان را 
دارای هیچ منزلتی نزد خدای متعال نمی‌دانستند و مسیحیان نیز همین 
برخورد را با یهودیان داشتند و هر یک خود را برحق و دیگری را باطل 
می‌پنداشتند: «وقالت الیهود لیسّت اللصری علی شیء و قالت النصری 
لس المود علی شیء,» فالله بحکم. هم فیما کانوا فبه. ماجون 
(بفره/2,113) 


قران. ات خود ره دو دسته محکم؛ و متشابه تقسیم و اعلام‌کرده است 
که بیماردلان به قصد فتنه‌اندازی به آیات متشابه آن تمسی می‌کنند 


(آل‌عمران/37). 
به گواهی تاریخ, پیدایش همه با بسیاری از فرقه‌های فقهی و کلامی میان 
مسلمانان چون: خوارج. مصوّبه. مشبهه, مجبره, صوفیه و .. بر اثر استناد 


ف ابا متشابه و سوء برداشت ازاین دسنه آیات 6 بوده ات [29]جنان که 
خوارج با برداشت نادرست از آیه «أن الحکم ا( لله» (انعام 30[,)6,57] 
ومشبمه با خفسیر تاضواب آیاتی جون <«وییقی وجه ریک دوالجللوالاکر ام * 
(رحمن/55,27), «الحمر* علی العرش استوی» (طه/20,5), و .. با 
جسمانی دانستن خداوند. زمینه تفرقه را میان مسلمانان پدید آوردند.[31] 


6 شیطان: 


6 شیطان: 

کته از رذیلت‌های اخلاقی که به نوعی به شیطان * بازفی کرژو: به 
استناد برخی آیات, بسیاری از ستیزها و تفرقه‌ها از دخالت بدون واسطه یا 
با واسطه شیطان ناشی می‌ شود : چنان که از نگاه قرآن, شیطان از رهگذر 
شراب‌خواری و قمار درصدد ایجاد دشمنی میان مردم است: «انما بر 
الشيطره آن یوقع یتک القدوة والتفضاء» (مائده/5:91), و ی 
السلام) شکاف ایجاد شده میان خود و برادرانش را به شیطان نسبت داده 
است :| 32] «. با حصفن اتو فی سای ان تیه نو 
اخوتی». (یوسف/12 100) 


تفرقه‌افکنان: 

وجود تیره‌های قومی اوس و خزرج و مسلمانان مهاجر در کنار انصار و نیز 
ظهور پدیده نفاق* و حضور اهل‌کتاب* به‌ویژه یهود در مدینه. همبستگی 
میان سا ان را دشوار ساخته بود و زژمینه تفرقه و اختلاف را میانشان 
ورود خود به مدینه, میان مسلمانان عقد برادری بست و با اهل کتاب 
پیمان‌نامه‌ای مبنبی بر عدم دخالت آنان در امور مسلمانان امضاکرد ,[331] با 
این حال, گاه آتش فتنه و اختلاف میان آنان چنان شعلهور می‌شد که برای 
آغاز جنگ با یک‌دیگر هم‌پیمان می‌ شد ند : چنان که در ماجرای افک, و تهمت 
زدن به یک‌دیگر, مشاجره لفظی میان اوس و خزرج در حضور پیامبر بالا 
گرفت : به‌طوری که حضرت مسجد را ترک کرد.[34] 

در این میان منافقان که به رغم دشمنی باطنی در صف مسلمانان حضور 
داشتند, از هیچ کوششی برای تضعیف روحیه مسلمانان و ایجاد تفرقه میان 
آنان کوتاهی نمی کردند. آنان هماره از مسلمانان می‌خواستند که در جنگ‌ها 
حضور نیابند (احزاب/33,13), و خود برای ایجاد شکاف میان صفوف 
مسلمانان, يا از شرکت در جنگ دوری‌می‌جستند (توبه/9,42) يا در بحبوحه 
نبرد, به بهانه‌ای واهی, جنگ را رها می‌کردند. (توبه/9, 48: احزاب/33, 
 )2‏ عبدا لله‌بن‌ابو؟ شزوسته متافقان.با اهانت. نه. پنامیز(ضلی الله علیه 
وآله), برخی مهاجران را به باد ناسزا گرفت و از انصار خواست که در 
بازگشت, آنان را با خواری از هدینه بیرون رانند: «یَقولون لین رَجعنا الّی 
الديتة لیّخرجر؟ الاعَرٌ منها الادل ..» (منافقون/63.8)» و اين امر, آتش فتنه 
و تفرقه را میان مهاجران و انضار برافروخت که با نزول آیات الهی و 
دخالت شامیزاصلن الله عایه والهاخاموش شا 25 | ضانعان ور اقدامت 
تفرقه‌افکنانه و خطرناک, به سفارش ابوعامر* راهب از روم مسجدی را 
بنا نهادند که به‌سبب زیان‌رسانی آن به حتف کین اجتماع_ مسلمانان, به 
مسجد ضرار معروف شد... و از پیامبر(صلی الله علیه وآله)خواستند تا 
برای افتتاح مسجد در ان نماز گزارد تا بدین وسیله به آن اعتبار دینی 
بخشیده, از آن به‌ صورت پایگاهی مقدس صضد اه بهره‌جویند. قرآن, 
بنیان‌گذاری این مسجد را مایه‌زیان, ترویج کفر, ابزاری برای پراکندن 
مسلمانان و جنگ با خدا و رسول دانست و از پیامبر خواست تا آن را 
ویران کند 361 ] «والذین انَحَذوا مَسجدا] ضر ارّ| 3 کفدا و تفریقا بین 
المتت و انضاها لسن عاس الاه موی من فل م مب زور 107 

به سیب تفرقه‌افکنی‌های منافقان, پیامبر هماره ۳ آنان بود که در 


حضور يا غیاب حضرت. توطئه‌های * آنان به مسلمانان ات نرساند. 
یهود نیز در کنار منافقان و گاه با هم‌دستی آنان, هماره پراکندن صفوف 
ضجو مساجانان را یصتی کر فت (ال رای ۱2و99 ماقوه زک و 


۷ سیطره نتقم گراان؛ 
1 سیطره ستم‌گران: 


یکی از شیوه‌های شناخته شده در گذشته و نیز در عرف سیاسی امروز 
برای حکومت جائرانه بر مردم, تفرقه‌انداختن میان آنان است: فرزق تسد تسد 
< تفرقه‌بیانداز و حکومت کن .1 قرآن نیز بر زمینه‌سازی تفرفه برای 
سیطره ستم‌گران صحه گذاشته است : : چنان که از فرعون* با عنوان 
مستکبری یاد می‌کند که با دسته دسته کردن قوم خود, بنی اسرائیل ر 
استثمار می‌کرد: «اِنٌ فرعون لا فی الأرض و جقل آهلها پَستضعف 
طائفة منهم» (قصص/4 29۰۸ و دامنه این ستم گری چنان ۱۳ پافت 
که پسران بنی‌اسرائیل را سر می‌برید و زنانشان را به اسارت درمی‌آورد: 
نی آنناعنن ق ستحیی. نساءهم* (فضض/:20): و بزاکنده, مود 
تلن‌اسراتال: جاعت قح مفایله با آبرن تم عی شب برخن جوابا عم این 
را که از بالا پر سر مردم در اثر تفرقه فرود می‌آید, سیطره حاکمان 
ستم‌گر دانسته است [ 38 ]: «هو القادژ تقلی آن ببعکت علیکم عذابا من 
قوقکم». (انعام/6,65) 


2 سیطره فرومایگان: 


2 یط ری فرومانکان: 

ستیز و اختلاف که اغلب میان فرهیختگان و نخبگان قومی راه می‌پابد, 
باعث تضعیف نیروهایشان می‌ شود و ز مینه را برای قدرت‌یابی فرومایگان 
فراهم‌می‌سازد : چنان که در برخی روایات؛ مقصود از برانگیختن عذاب از 
زیر پای مردم بر اثر تفرقه آنان, حاکمیئّت فرومایگان و بردگان دانسته شده 
است[39]: «هُو القادژ علی آن یَبقت علیکُم عذابّا من قوقکم آو من تحت 
آرخلکم». (انعام/6,65) 


3 جنگ و خون‌ریزی: 


3 جنگ و خون‌ریزی: 

به گواهی تاريخ. بسیاری از اختلافات فکری و مذهبی, باعث ایجاد شکاف و 
صف آزانت طیف‌های اجتماعی شده و کشمکش‌های لفظی: به: خلی و 
خون‌ریزی انجامیده است. جنگ‌های صلیبی میان مسلمانان و متتخار: که 
تا ام رها ما ای ار ات 
وارد اورد.[40] جنگ میان فرقه‌های مسلمان در شهرهایی چون ری بغداد, 
و .. و صف‌ارایی‌های سنیان با شیعیان: حنابله با شافعیان. اشاعره با 
معتزلیان و . . از نمونه‌های منازعات دینی و فرقه‌ای است : چنان که بسیا ری 
از جنگ‌ها در تاریخ هر کشوری از ستیزهای اجتماعی میان اقوام گوناگون 
ناشی بوده است. قرآن کریم در آیه «قل , هو القادرُ عْلی آن ببعت 
عذابا ۰ آو یلیستکم شیعا و یذیق تعض کم باس بعض» (انعام/65 64۸( از 
وقوع خطر جنگ* و خون‌ریزی بر آثر نفرفه و دسته دسته شدن هشدار 
دادم,[ 41 ] و می‌فرماید: وقتی آتش جنگ برافروخته شود فقط فتنه‌جویان 
را دربرنمی‌گیرد [بلکمٍ همه طیف‌هایٍ اجتماعی را در کام خود فرومی‌برد]: 
«واتقوا فتتة لا در ظلموا ۳ خَاصَة» [42]. (انفال/8,25) 


4 راه‌یافت ضعف و سستی میان صفوف مسلمانان: 


4 راه‌یافت ضعف و سستی میان صفوف مسلمانان: 
قران به مسلمانان سفارش می‌کند که هماره به تقویت نیروی خود در 
برابر دشمنان همت گمارند: «وأعذوا له ما استطعتم من فْوّة و من رباط 
الخیل» (انفال/8.60): ازاین‌رو درباره هرکاری که باعث ایجاد ضعف و 
فتور در صفوف آنان شود هشدار داده است : ر بدین سبدب مسلمانان را از 
تفرقه بازمی‌دارد : زیر | تفرفه و ستیر» باعث ضعف و سستی آنان می‌ شود : 
«ولاتتیزعوا قتفشلوا ..» (انفال/8۸۸6). قرآن غلت شکست. مسلماتان. دز 
آحد را سستی و ضعفی که در اثر تنازع و اختلاف در آنان نفوذ کرده 
۷ می‌داند: «خثی اذا فشلئم وتتزعتم فی الامر وعصیتّم من بعد ما ار کم 
مائجبون» (آل‌عمران/152 روا جه, گروهی از ماما نا ره که به محافظت 
از تنگه‌ای مخصوص ماهر نت داشتند, با یک‌دیگر در رها کردن یا استمر ار 
محافظت تنگه, اختلاف کردند و با جداشدن اکثریت آنان؛ راه برای هجوم 


دشمن هموار شد.[43] 


5 فرو ریختن هیمنه مسلمانان: 


د. فرو ربختن هیمنه مسلمانان: 

قرآن در کنار سفارش مسلمانان به تقویت قواء از آنان می‌خواهد برای 
بازداشتن دشمنان از تعزض , به آنان, از سلاح ارهاب و ترساندن بهره 
گیرند: «...ثرهبون به غذوالله و غَذوّکم» (انفال/8:60): بدین سبب آنان را 
از تفرقه و ستیز بازداشته: زیرا این امر, هیبت آنان را در چشم دشمنان 
فرومی‌ریزد و به دشمنان جرات می‌د هد ۳ به آنان هجوم برند. : «ولائتَزعوا 


قتفشلوا و تَذهب ریخکم» [44]. (انفال/8,46) 


6 شذت یافتن تکالیف: 


6 شدّت یافتن تکالیف: 
خداوند از اغاز خلقت میان روزهای هفته, روز جمعه را برای استراحت و 
انجام برخی برنامه‌های عبادی قرارداده: اما بهود با اين اذعا که خداوند تا 
روزجمعه مشغول آفرینش هستی بوده و روز شنبه استراحت کرده است. 
ضمن نسبت دادن امور جسمانی به خداوند, بیعنلی کین و نیاز به 
استراحت داشتن؛ در مخالفت با تعطیلی روز جمعه, شنبه را برای خود روز 
تعطیلی اعلام کردند. خداوند به کیفر چنین آختلاف و عنادی, انجام برخی از 
امور مباح چون ماهی‌گیری را بر آنان ممنوع کرد:[45] «لتّما جُعِل السبثُ 
َلّی الذین اختلفوا فیه» (نحل/16,124), و همین امر باعث شد تا گروهی 
از بنی‌اسرائیل که در کنار دریا می‌زیستند و با نیرنگ, ماهیان را روز شنبه 
به حوضچه‌های کنار ساحل کشانده و روز یک‌شنبه آن‌ها را صید می‌کردند, 
به شدذت مورد کیفر الهی قرار گیرند و به‌صورت میمون و خوک در آیند: 
«وسلهّم عن الفرية التی کائت حاضرة البتحر اذ یعدون فی‌الست اذ تأتیهم 
حیتانهُم یوم سبتهم شّْعَا و یوم لایسبتون لاتأتیهم ... * فلا غتوا عن مائهوا 
عنه قلنا لَّم گونوا فده خسین». (اعراف/7, 166-163) این امر 
نشان می‌دهد که اختلاف. گاه باعث شدات یافتن احکام تشریعی می‌شود. 


مرجع و شیوه‌های حل اختلاف 


مرجع و شیوه‌های حل اختلاف <> اثحاد [راه‌کارهای اثحاد] 


قیامت, پایان اختلاف‌ها: 


قیامت, پایان اختلاف‌ها: 
کافران و فاسقان. با ورود به جهثم گناهان چود را به دوش یک‌دیگر انداخته, 
به لعن و نفرین هم می‌پرد ازند: «کلما د2 ام لعتت آختها» 
(اعراف/38 ۰ و گروهی, شذیي اک 
می‌خواهند: «رتا هوْلاء اصَلونا قانهم عذابّا ضعفا من الثار». 
(اعراف/7,38) با اين حال, قیامت* پایان اختلاف‌های دینی, مذهبی و 
اجتماعی است: ازاین‌رو, یکی از نام‌های آن یوم الفصل است:[46] «هذا 
بوم الفْصل جمعنکم والاوّلین». (مرسلات/38 7 نیز دخان/40 !ككُِ 3 
مرتای ۱ ور اس یر ماع وباطل این انتاوه ه با 
داوری خداوند, حقانیت و بطلان هر یک از ادیان و مذاهب و فرجام کار 
برای پیروان آنان روشن خواهد شد: «فالله بحکم بٍ بینهم بوم القيمَة فیما 
کانوا فیه یَختلفون» (بقره/2,113), «ار؟ زک بقضی بَیتَفُم بو القيَة فیما 
کانوا فیه بختلفون» (جائیه/17 ,415 : یونس/3 9 ِ : چنان که صف یهودیان 
نصارا, صابتان مجوس, مشرکان و مسلمانان: با دلوری خداوند در روز 
قیامت از یک‌دیگر جدا می‌شود: «لِنٌ الذین ءاقنوا والذین هادوا والطَیين 
واللّصری والمقجوس والذین آشرکوا ان اللْة یتفصل بِیتهّم یَومٌ القیمف» 
(حح/22,17), و آنان که به بهشت راه می‌يابند. به‌سان برادران بر روی 
تخت‌های بهشتی رودرروی یک‌دیگر نشسته, گفتوگو کی درحالی‌که 
هیچ کینه‌ای از یک‌دیگر در دل ندارند: «ونرَّعنا ما فی صُدورهم تیم عل 
اخوتا علی شیر خقبلین». (سجر 27 ۱15 
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اخراج 


اشاره 


اخلاص: پاک کردن نیت از غیر خدا و انجام‌دادن عمل برای وی 

واژه اخلاص. مصدر باب افعال از ريشه خلوص و خلاص به‌معنای پاک شدن 
و سالم گشتن از آمیختگی. است.:[1] خالص, کالایی را گویند که با چیزی 
ممزوج و مخلوط نباشد و معنایی نزدیک به «صافی» دارد با این تفاوت که 
صافی به جنسی نیز که از همان ابتدا با چیزی امیخته نبوده اطلاق می‌شود: 
ولی خالص, جنسی است که پس از امتزاج با چیز دیگر, خواه پست‌تر باشد 
یا نه. پاک. و ناخالصی آن زدوده شود.[2] لغویان برای خلوص, معانی 
دیگری نیز بر شمرده‌اند: : مانند رسیدن. نجات یافتن, کناره‌گیری کردن از 
دیگران و ویژه خود گردانیدن که در هر یک از این معانی, به نوعی معنای 
اصلی این ريشه یا لوازم آن وجود دارد.[3] «اخلاص» به‌معنای خالص 
کردن؛ پاک گردانیدن و پر کزندن است [4] و مقصود از آن در فرهنگ 
اسلامی, پاک کردن نیت از غير خدا و انجام دادن عمل برای خدااست. | 5] 
اخلاص در دانش‌های گوناگون اسلامی‌مانند فقه, اخلاق و عرفان بررسی. و 
در فقه, شرط صحت واجبات و مستحبات تعبدی دانسته شده است. ان 
دسته از تکالیف که قصد تقرب به خداوند, شرط صحّت آن‌ها است, تعبدی 
نامیده می‌ شود در برابر توصُلی که صحت ان به قصد تقرژب مشروط 
نیست : ازاین‌رو هر چیزی که موجب از بین رفتن اخلاص در این‌گونه 
اعمال‌شود. جایز نبوده. عمل را باطل می‌کند: مانند اجرت گرفتن بر انجام 
آن‌ها6] بادیا کردن‌دن آن‌ها با در بخشی از اوه ]7 آلیته اعرت کرحنن 
نیابت. عمل را باطل نمی‌کند.[8] 

به نظر بسیاری از فقیهان. اگر اصل عمل عبادی, برای خدا باشد, قصد 
بعضی از بهره‌های دنیایی به‌صورت تبعی, با حقیقت اخلاص منافات 0 
باعث باطل شدن عمل نمی‌شود: مانند این که کسی از روزه گرفتن. قصد 
سلامت و بهداشت نیز داشته باشد یا در وضو گرفتن, خنک‌شدن را نیز 
قصد کند پا از خواندن نماز شب. قصد به‌دست آوردن روزی بیش‌تر نیز 
داشته باشد.[ 9] هم‌چنین اگر عمل عبادی را خالصانه انجام‌دهد, ولی از 
این که در برابر دیدگان مردم باشد. خشنود شود يا هنگام انجام دادن عمل, 
خطوراتی از ذهنش عبور کند, باعث از بین رفتن اخلاص و باطل شدن 
عمل نمی‌شود 1 و نیز پرستش خداوند برای خوف از عقوبت الهی يا به 
انگیزه امید به ثواب و نعمت پروردگار اخلاص در عمل را از بین نمی‌برد : 
البته در اغمال توضلی نیز اخلاص, شرط باداش آخرتی است و اکر انشان: 
اعمال مباح را هم با اخلاص انجام دهد, به خداوند نزدیک شده,[ 11] 


توافت ات یی ال زا اند امس یکی ات ها 
فقه و حقوق نیز این است که در فقه بحث اخلاص مطرح می‌شود : ولی در 
علم حقوق. جایگاهی برای اخلاص وجود ندارد: زیرا هدف در حقوق آن 
است که حق به صاحب آن داده شود و صاحب حق به حق خویش برسد و 
الهی بودن پا نبودن انگیزه موررر نظر بیست : ولی در فقه الهی, وجود 
انگیزه و تعالی انسان‌ها و تقرژب آنان به خداوند نیز مورد نظر است. این 
مطلب, بطلان دیدگاه کسانی را روشن می‌سازد که برای فقه فقط نقش 
مدیریتی قائل بوده و آن را با علم حقوق هم‌سان پنداشته‌اند ۰[ 12 

در اخلاق. به نت اهمیت ویژه‌ای داده شده و از آن ۳ رکن و پایه 
رفتار و روج عمل پادشده است : : به گونه‌ای که نبودن نیت درست باعث 
بی‌ارزش شدن عمل می‌ شود .31 1] اخلاص بر تارک همه فضیلت‌ها قرار 

داشته, ملاک پذیرش و درستبی رفتارها است و رهایی از چنگال شیطان 
فقط با اخلاص امکان دارد.[14] در نگاهی فلسفی, ۳۹ مخلصانه بودن 
عمل بر بر تکامل نفس و سعادت ابدی انسان, تاثیری طبیعی و تکوینی است, 
صقر ار داد[ ]عم دمن نت حالص کالید س‌خان است و از ایگیه 
است که بین رفتار بیرونی و جان و روح فاعل, پیوند برقرار می‌کند. 

در عرفان اخلاص به پیراستگی عمل از هر گونه امیختگی تعریف شده[ 6 1 ] 
و یکی از منازل سلوک (منزل بیست و چهارم) دانسته شده است. | 17] 
برخی گفته‌اند: اگر دین را که مجموعه معارف الهی و مسائل اخلاقی و 
احکام عملی است., تحلیل کنیم فقط به یک چیز منتهی می‌شود و آن 
اا ات ی اسان داتس مات چا مالس 0 ان ۱ 
قرار دهد که همگی آن‌ها برای خداوند واحد قهّار است.[18] 

در ملد از اهر متضان رعلیه الساام ی دم است که مان اهر 
نفی صفات از حق‌تعالی است.[19]شارحان نهج‌البلاغه. مقصود از اين 
جمله را نفی صفات زاید بر ذات الهی که به گونه‌ای, باعث محد ود ساختن 
خداوند می‌ شود دانسته‌اند :[ 20 ] بنابراین اخلاص در نقل مذکور, معنایی 
غير از معنای اخلاص مورد بحث در این مقاله دارد. 

واژم اخلاص در قران به‌کار نرفته : ولی در ایات بسیاری به‌صورت‌های 
گوناگون به موضوع ان پرداخته شده است. این آیات در تقسیم بندی 
جامعی, سه دسته‌اند: 1. ات که با استفاده از مشتقات خلوص, موضوع 
اخلاضتوانا صاخ ما یکیو مات او وان در فران آهده 
کمتسن یر آن‌ها شم وضو اخلاضن خرعوط اشتت. ان ایق قواره 22 معرد ۶ 
باب افعال و 12 ایه مربوط به «مخلصین» (کسانی که دین خود را برای 
خدا خالص کرده‌اند) تب (بقره/2, 139: اعراف/7 29: غافر/40, 
24 > حجر 1 40 گویا : مقصود اه در عرف فرآن: کی باشند 


که. از ایتدای افزیتش: بر استقامت در فطرت و اعتدال خلقت آفریده 
شده‌اند و ادراکات درست. نفس‌های طاهر و قلب‌های سلیم دارند و 
به تسدب پاکی و صفای فطرت و سلامت روان؛ از همان ابتدا دارای ۳ 
اناد و آقجه رانا هد مار با سس بعدسته میاورته آنان 
فان ,جلکم بالانز از آن.زا از ادا دار هد‌اند(21] البتهبرخیء محلضین 
و مخلصین را به. یک معنا دانسته و-تفاوتی, میان آن دو قائل نشده‌اند.[ 22] 
این تایه اماهان اه اسلا مستد رااماود رو و ور 
9 ار عفد و سافسران ه آنامات اعاهم السلای شید 
انتتر ۵0 نیز می‌توانند با سیر و سلوک؛ 9 و مبارزه با هن به 3 
و 2 آیاتی که با واژه‌ها و تیآ ۱ و متلازم با ات به 
موضوع اخلاص می‌پردازند: مانند انحصار عبادت در خداوند (حمد/1, د: 
یوسف/12, 40), انجام طاعات و عبادات برای خدا (لّه) (بقره/2, 196: 
انعام/6, 2 سباً/34, 6 روی نهادن به‌سوی خدا و دل بریدن از غیر 
اوه 112 اهر ان ای 20اب آنجام. دادن عم بای عم لاد 
(انشاز 76۱ 9 کی / ۱ 2 اساه این کیرات طلت بر ضایته الیت 
(بقره/2, 265: آل‌عمران/3, 174), انجام دادن عمل در راه‌خدا (بقره/2, 
4 و 261), عدم درخواست اجر از سوی پیامبران (شعر/26, 09 
7 145, 164 و 180), حنیف و حق‌گرا بودن (آل‌عمران/3, 67), 
صداقت در توبه (نصوح) (تحریم/66. 8), وداشتن قلب سلیم (شعراء/26, 
9 آیایی کبا ی رک مرا تمصع الا اسارههن ند 
مانند کهف/18, 110: نساء/4, 142: ماعون/107, 6: بقره/2, 264). از 
ان‌جا که اخلاص, انجام‌دادن عمل فقط برای خدا است. با شرک و ریا که 
انجام‌دادن عمل برای غیر خدا است. جمع نمی‌شود. < شرک و ربا) 


حقیقت اخلاص: 


حقیقت اخلاص: 
حقیقت اخلاص, انجام دادن عمل برای خدا و به انگیزه تقرب به او است. 
[ 5 2] در قرآن به‌صورت‌های گوناگونی به حقیقت اخلاص پرداخته شده 
است. تین برخی آبات: به جاأ آفزدن عبادات و اعمال و قرار دادن همه 
شوون زندگی و مرگ فقط برای خدا (لله) است: «قل ان صلاتی و تسَکی 
و محیای و مماتی له رب العلمین». (انعام/6, 162) نیز 46 سبا/34, و 
تعبیر آیاتی دیگر, , انجام دادن عمل برای طلب وجه خدا است: «اتما 
نو کم لوچه اللم». (انسان/76, 9 نیز 28 کهف/18: 172 بقره/2) 
مقصود از «وجه اللْ» , صفات فعلیه خداوند است که حق‌تعالی با آن‌ها 
انواع خیر را به مخلوقات افاضه می‌کند: مانند افرینش, تدبیر و رزق و به 
تعبیر دیگر, رحمت عامّه‌ای که قوام هر چیزی به آن است : بنابراین مقصود 
از طلب وجه الله, آن است که هدف انسان در اعمالش کسب فیض از 
رحجمت الهی باشد و از ان‌چه نزد غير خداوند است, روی برگرداند: ازاین‌رو 
در ادامه ایه6 انسان/76 از ابرار نقل شده که گفتند: ما از شما توقع 
پاداش و سپاس‌گزاری نداریم. با توجه به این که پس از مرتبه صفات فعلیه, 
چیزی جز صفات ذاتیه الهی نیست که مبداصفات فعلیه و خیر مترتب بر 
آن‌ها است : بنابراین, بازگشت طلب وجه اللّه بة آن امتت که انسان: عمل 
را از روی دوستی خدا انجام دهد: زیرا ها ود جمیل مطلق است. به 
عبارت دپگر, خداوند را از آن رو که اهلیّت عبادت دارد بپرستد 21[۰برخی 
«وجه اللهو» را به رضوان و مرضات خدا| تفسیر کرده‌اند. پنابراین : ظر, ذکر 
«وجه» , بر اختصاص انجام دادن فعل برای خداوند تأکید می‌کند.[27] 
مفسران. معانی دیگری را نیز برای وجه ذکر کرده‌اند: ازجمله ذات. ذات 
شریف و مقدس, جهت منسوب به خدا که از ان سوی, به او توجّه می‌شود 
و مقام و منزلتی که خداوند برای خویش بین مردم ثابت کرده است.[ 8 2] 
انجام دادن عمل براي طلب وجه الهی, در آیات دیگری. با تعبیر طلب 
رضوان الهی: «وفتل الذین سفقون امولهّم ابتغاء قرضات الله . ۰ (بقره2 
5 ال‌عمران/3: 174) و تغبیر خالص کردن دین برای خدا بیان شده 
است. 
خالص کردن دین برای خدا, حالتی است که برای برخی از انسان‌ها با 
اختیار خودشان پدیدمی‌آید و آن‌چه پیراسته می‌شود, دین (دعا 1۹91+ ِ 
ور اطاعت ,۱301 سنت و روش زنذ کی | ۱131 است: ه. و آخلصوا دینهم لله 
فاول تک مَعّ المَوّمنین» (نساء/4, 146), «فادعوا اللة 1( له ات 
(غافر/40, 14), «وما امروا ا( لیعبد وا اللد مُخلصین له الذین خنفاء» 


(یشه/98, 5 نیز 2, 11 و 14 زمر/39: 139 بقره/2: 29 اعراف/7) البثه 
همه انسان‌ها حتی کافران,[32] در وضعیتی که از همه چیز ناامید شوند, 
بة مفتضای فظرت. الهی خویش بی‌اختبار خدارا از زوی اخلاض می‌خوانند: 
ایاتت ان فران به این.مطلت اشارم: مش کند کمموفی اسان‌ها در کستن: 
گرفتار طوفان شده و بیم هلاک داشته باشند. خدا را از روی اخلاص 
یت من کل مکان وظیوا أَُم 
احنظ بهم ها الله مخلضتن له الوین... ,(یوتسن/10. 22 یر 5 
عنکبوت/29 و 32 لقمان/31) 
ی , دیگری, حقیقتِ اخلاص آن است که انسان فقط خدا را 
عبادت کند: «َمر الا تعبّدوا الا لیا (یوسف/12, 331)40] و روی به‌سوی 
خدا کند و از غیر 3 ۰ و به حقیقت ایمان و عبودیت برسد[ 35]: 
«بلی هن اسلم وجچّة لله ..» (بقره/2, 112) و اعمالش مانند هجرت., جهاد 
و انفاق را در با 3 دهد: «اِنّ الذین اهنوا والذین هاجروا و جهٌدوا 
سبیل الله . تک (بقره2, 28 «متل الذین ینفقون أمولهٌم فی سبیل 
الا خر 2 در بای میمعت اخلار ۱ نقی در گونه سر ۲ 
و ریا تبیین شده است چنان که در آیه10 1 کهف/8 1 می‌فرماید: هر کس به 
لقای پروردگارش امید دارد. باید عمل نیکو به‌جا آورده, در عبادت 
پروردگارش شریکی قرارندهد: «قمن کان یرجوا لقاء رب قلیعمل عَملا 
صلحا و لایشرک بعبادق ژبه احدا». عمل صالح در این آیه, به عمل خالص 
تفسیر شده است[36] و کسانی که 2 تیار 0 نت ۰ در سوره 
ماعون: مذشت و تهدید شده‌اند: «فویل للمصلین ۲ ین هم پراءون». 
(ماعون/107, 64) 
رسولاکرم(صلی الله علیه وآله) فرموده است: اخلاص آن است که بگویی 
پروردگار من خدا است : رز سپس استواربمانی: چنان که به تو فرمان داده 
شده است : یعنی, هواپرستی , را از 3 بزدایی و جز او را پرستش 
نکنی[37]: «ارٌ الذین قالوا رشٌّا ال ث2ّ استقموا ..». (فطلت/41, 30: 
احقاف/46, 13) 


ره 


مراتب اخلاص: 

بو او وا هت مر ورد نم ان ات که میت آ تا 
انسان‌ها با آزمایش الهی مشخص شود؛ «الّذی خلق المَّوت والحيوة 
لیلوکم نکم احسَر عملا». (ملک/67, 38[)2] از آیات قرآن استفاده 
می‌ شود که درجات ات گوناگون, و عنایت الهی به هر شخص؛ به‌اندازه 
اخلاض آه اشت:ه الا کی اغسال به اخلات ذرجه الا در نها 
فرط یمق صن آ 26 مر 2 خدانید خال. کسانی را کم امدالت ان 
را در راه رضای الهی انفاق می‌کنند, مانند باغی دانسته است که در زمینی 
نیکو باشد و بارانی بسیار بر آن ببارد و ثمرش را دو برابر دهد و اگر چنین 
بارانی نیارید. دست کم بارانی اندک پر آن ببارد: «ومتل الذین یُنفقون 
مولَهمْ ابتغاء مرضات ال و تتبیتا 0( کمتل نس قة آصانها وال 
خات اما تین فان لم ها وال فط 0 زمین نیکو, هميشه ثمری 
نیکو می‌دهد: گرچه مقدار نیکو بودن ثمر, به مقدار باران بستگی دارد. 
همجتم عمل حالص پموسته نتبچه‌ای تیک دار و عنایت: القن: شامل. ان 
می‌ننوده موجن فقدار آن» بة مقدار اغلاص.در عمل واشته آبتت! بویر 
جهت در پایان یه, به بصیر بودن خداوند بر اعمال انسان‌ها اشاره شده 
است : زیرا| خداوند از اندازه اخلاص هر عملی به‌طور کامل آگاه است: 
«واللْهٌ بماتععلون بتصیر». (بقره/2, 39[)265] اخلاصی که از هر آمیختگی 
اه انا ای ای و آخااص ی ان روم میا 
که فده توای هم رای از ع ات همان است. الا اضانی نام اند 
۱0 قارفان: بزای اخلا, خرجات کون کون راد کی کرده و کفته‌انو با 
رسیدن به درجه بالای اخلاص, حقیقت آیه «[لا لله الدینْ الخالص» 
(زمر/39, 3) در شخص تجلی می‌یابد و در این حالت. سالک نه خود را 
می‌بیند و نه مخلوقات را و فقط در طریق دین و عبودیت گام می‌نهد.[ 41] 
چنین شخصی, حتی اخلاص خود را هم نمی‌بیند.[ 42] برخی نیز گفته‌اند: 
دین درصورتی برای خدا خواهد بود که از آلایش غیریت و خودیت پاک شود 
و این هنگامی حاصل می‌شود که با فنای کلی بنده در ذات حق, برای بنده, 
ذات و صفت و فعل و دینی باقی نماند و در غیر این حال؛ , دین به حقیقت 
خالص نشده و در نتیجه, برای خدا| نخواهد بود.[ 43] در این حالت. سلطان 
توحید بر سالک تجلی می‌کند و تعلق به غیر خدا از او زدوده می‌شود و 
اتعطاع کاملن رای و وت می‌فقا بان ای فم یت من اس 
نتوحید و اخلاص, ذکر « لا اله 1 اللْخ» کلمة الاخلاص نامیده شده است : 
[44] چنان که به سوره توحید, سوره اخلاص هم فد می‌ شود ۰[ ۱415 


در روایات نیز برای نیت و اخلاص در عبادت, درجات گوناگونی ذکر شده 
است : چنان که عبادت برخی به‌دلیل ترس از عذاب الهی. عبادت برخی 
دیگر به امید رسیدن به ثواب الهی و عبادت آزادگان از روی محبت و برای 
شکر گزاری از خداوند دانسته شده است.[46] راه این گروه در عبادت؛ 
راه معرفت و محبّت بوده و از نظر آنان. روش دو گروه دیگر فاقد اخلاص 
کامل است و در آن شائبه‌ای از شرک و خودپرستی به چشم می‌خورد: زیرا 
این دو گروه, برای رهایی از عقوبت يا رسیدن به نعمت, خدا را عبادت 
می‌کنند و اگر برای رسیدن به این هدف, راهی دیگر جز عبادت پیش روی 
خود می‌دیدند. آن را بر می‌گزیدند.[ 47] 


آثار اخلاص: 


اشاره 


آثار اخلاص: 


در آیاتی که در آن‌ها با تعبیرهایی چون. ۰ «من اسلم وجهه للّو» , «فی سبیل 
الله» , «یریدون وجة الله» , «رجْلاً سلما» . به‌ گونه‌ای از اخلاص سخن 
به‌میان: آمدم وبه-برخی از انار آن نیز اشاره شده است: مانند: 


۳ نداشتن ترس و اندوه در قیامت: 


1 نداشتن ترس و اندوه در قیامت: 

کسی که روی خود را تسلیم خدا کند و نیکوکار باشد, پاداش او نزد 
پروردگارش ثابت است, نه ترسی بر آن‌ها است و نه غمگین می‌شوند: 
«بلی من اسلم وجهّة له و هو مُحسن قَلَهٌ اجره عند رَبّه و لا خوف علیهم و 
لا هم یحزنون». (بقره2, 2« آبه 262 بقره نیز همین اثر را برای ای 
در راه خدا باداوز مح‌تتهد؛ «آلذین ینفقون آمولهم فی سبیل الله . . لا 
خوف علیهم و لا هم یَحژنون». 


کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می‌کنند. همانند بذری است که 
هفت خوشه برویاند و در هر خوشه صد دانه باشد و خداوند برای هر کسی 
که بخواهد. فزونی می‌دهد و خداوند. گشایشگر دانا است: «مِتل الذین 1 
شقن آمولویم فی بسبیل اللهٍ کمتل حبة نتتت 0 
حَبّة واللهة یتضعف لمن یشاء واللهٌ وسخ ۶ علیم». (بقره/2, 261) طبق 
۳ بادشده, انفاق در راه خدا تا 700 برابر و یا برای برخی به مقتضای 
حکمت و رحمت واسعه الهی بیش‌تر خواهد شد. گرچه انفاق در راه خدا ِ 
این آیه, به انفاق در جهاد اشاره دارد, ولی این اثر برای همه انفاق‌هایی که 
در راه خدا انجام‌می‌گیرد خواهد بود.[48] 
آبه 39 روم/30 نیز به مضاعف شدن زکاتی که با انگیزم لهي پرداخت 
شود, اشاره دارد: «وماءاتیتم من رژکوة تریدون وجهة الله فاولیُک هم 


المضعفون» ۰ 


3. فلاح و رستگاری: 


3 فلاح و رستگاری: 

ات ویر آلی صته عقص ات و با متا 
رستگارانند: «.. ذلک خَیر للذین بُریدون وجة الله و اولیّک هم المُفلْحون». 
(روم/30, 38) 


2 اراسفتن خاار: 


4 آرامش خاطر: 

در آیه29 زمر/39 خداوند مثالی را مطرح. و در آن, دو نفر را با یک‌دیگر 
مقایسه قی کند: مردی را که مملوک شرکایی است و انان پیو سته درباره 
او باهم به مشاجره مشغول‌اند و مردی که فقط تسلیم یک نفر است : 
سیس این پرسش را طرح می‌کند که آپا این دو یک‌سان‌اند: «ضرّب ال 
متلاً رجْلا فیه شُرکاءٌ مُتشکسون و رَجْلا سَلما لرَجُل هل بستویان مَثلً». 
گوبا عدم تساوی این‌دو با یک‌تیکر و امتیاز شخص دوم به نس جهت است 
که هشت او صر فا متوجخه فرد خاصی است و به همین دلیل, خاطر آسوده‌ای 
دارد: بنابراین. شخصی که خود را برای خدا خالص کرده. هميشه دارای 
آرامش خاطراست.[49] 


مخلصین و ویژگی‌های و 


اشاره 


مخلصین و ویژگی‌های آنان؛ 

ین کسانی هستند که خداوند تعالی, آنان را برای خود خالص کرده 
است: «الا عباد الله المّخلصین». (صافات/37, 40, 74, 128 و 160: 
مریم/19, 51: یوسف/12, 24: حجر/15, 40: ص/38, 83) در شماری 1 
آپات. از انسان‌هایی با عنوان مخلصین به صیعه مفعول پادشده : بعنلی 
انسان‌هایی که خداوند آن‌ها را پاک و خالص کرده است: «تا آخلصنهم 
بخالصَة ذکری الدار» (ص/38, 6). 0 هدف از برگزیدن مخلصین باید 
گفت: لازم است خداوند همواره در میان انسان‌ها, افرادی را برانگیزاند که 
اخلاص کامل داشته و دارای نفوس پاک قلوب طاهر و فطرت مستقیم 
توحیدی باشند تا توحید در جامعه بشری را حفظ کنند.[50] 
مخلصین از دیدگاه قرآن دارای ویژگی‌های گوناگونی هستند: 


1 نجات از نابودی دنیایی و عذاب آخرتی: 

خداوند. مشرکان و گمراهان امّت‌های پیشین را نابود کرده ,و مخلصین را 
رهاینده است: «قانظر کیف کان عقبة المَنذرین * الا عباد الله ء المُخلصین» 
(صافات/37, 7473) چنان‌که در آخرت نیز آن‌گاه که تکذیب‌کنندگان برای 
حضور در عذاب برانگيخته می‌ شوند؛, , مخلصین را احضار 
نمی‌کند[ 51]:«قکتبوم قفائشم لَمُحضرون * للا عباد الله الفخلصین». 
(صافات/37, 128-127) 


2 بکتضهنت ؟ 


2 عصمت: , ۲ 

ازجمله شوّون مخلصین آن است که نوعی علم و یقین دارند, غیر از علوم 
متعارفی که نزد انسان‌های_ معمول است. و خداوند به وسیله آن علم,؛ 
هر گونه بدی و زشتی را از آنان دور می‌کند : ازاین‌رو ایشان مرتکب هی 
معصیتی نشده, حتّی قصد هیچ گناهی نیز نمی‌کنند و اين همان عصمت 
الهی است : چنان که خداوند, یوسف(علیه السلام) را از آلوده شدن به گناه 
و قصد آن حفظکرد: «.. وم بها لولا آن را برهن رَبه کذلک لتصرف عنهُ 
السوة و القحشاء اه من عبادت المخلصین». (یوسف/12, 52[)24] 


اتففینان اخیات نا 


3 ایمنی از اغوای ابلیس: 

ابلیس, باطل پا گناهان را برای انسان‌ها زینت می‌دهد تا آن‌ها را گمراه 
سازد: ولی از آن‌جا که قلوب مخلصین به‌طور کامل برای خدا خالص شده 
و جز او کسی در آن راه ندارد. ابلیس نمی‌تواند آن‌ها را گمراه کند[53]: 
«قال رب بما آغویتتی لارَیتَ لهُم فی الارض و لاغویتهم أجهعین * الا عبااکر 


2 


نهم ونقم المخلصین» (حجر/15 409), «قال قبعرتک عونمم آجمعین * 1 
عبانگ مِنهْمٌ المخلصین». (ص/38 83-82) 


4 ستایش شایسته: 


4. ستایش شایسته: 

خداوند از هر آن‌چه کافران پا مطلق انسان‌ها او را بدان وصف می‌کنند, 
منژه است و فقط بندگان مخلّص الهی می‌توانند او را آن‌گونه که شایسته 
استم فصت ند «سه آلله عا نی ۱۱۳۴ عاد اللم الحطاصین 6 
(صافات/37, 54[)160-159] 


5 برخورداری از رزق معلوم: 


5 برخورداری از رزق معلوم: 

گرچه جزای انسان‌ها در آخرت. نفس عمل آنان است. مخلصین از این 
قاعده مستثنایند و برای آن‌ها, بالاتر از جزای عملشان. رزقی معلوم است. 
مقصود از رزق معلوم, رزقي خاص و جدا از رزق دیگران و بالاتر از آن‌ها 
است[55]: «وما تجزژون الا ما کنتم تعملون * ٩‏ عباد الله المّخلصین * 
اماتی هم رزق‌معلوم». (صافات/41-37,39) 
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اشاره 


اخلاص: نام یک‌ صد و دوازدهمین سوره قران کریم 

اخلاص از سور مکی است که پس از سوره ناس و پیش از سوره نجم 
نازل شده و در رتبه بیست و یکم نزول قرار گرفته است.[1] به‌دلیل برخی 
ای اه ال رم یا ی 
از سوره‌های مدنی شمرده شده است 3[۰] بنا بر روایتی از ابن‌مسعود و 
ابی‌بن کعب و ابن‌عباس, این سوره در پاسخ گروهی از مشرکان مکه ازل 
شد که از رسول‌خدا(صلی الله علیه واله)خواستند تا تسب پروردگارش را 
بیان‌کند.[4] اما طبق روایاتی دیگر, نزول این سوره در پاسخ برخی از 
دانشمندان یهود دانسته شده, که از رسول خدا(صلی الله علیه واله)چنین 
درخواستی داشتند.[5] در روایتی از امام صادق(علیه السلام)نیز, نظر اخیر 
تابند شده است.[6] در این دسته دوم از روایات سبب نزول, بیان نشده 
که پرسش بهود از پیامبر در مدینه صورت گرفته, بلکه حتنی در پاره‌ای از 
آن‌ها آمده که شماری از عالمان یهود به مکه آمده. و در آن‌جا از 
رسول‌خدا(صلی الله علیه وآله)درباره نسب خدا سوال کرده‌اند:[71] اما 
همین روایات سیب شده است که برخی مفسران نزول سوره اخلاص را 
در مدینه بدانند.[81] گروهی دیگر نیز بدون استناد به دلیلی معتبر, برای 
جمع این دو دسته از روایات, به نزول مکژر سوره اخلاص در مدینه نظر 
داده‌اند. |[ 9] 

اين سوره 4 آیه دارد: اما قاریان مکه و شام شمار آیات آن. را < ابة 
دانسته‌اند: به این صورت که هریک از ِ یلد» و «لم پولد» را آیه‌ای جدا 
به‌ شمار آفردها 10 هم‌چنین این سوره دارای 7 کلمه 9 #7 حرف 
است و در روایات و منابع قدیمی‌تر از آن به سوره «فل هو ال آحد» 
پادشده است :1 11] با این حال مجموعاً 0 نام که اکثر آن‌ها اوصافی بر 
گرفته از مضمون سوره پا روایات آثار و فضایل است. برای آن یادشده: 
توحید (زیرا مضمون سوره فقط مشتمل بر بر معارف توحید است[12])؛ 
اخلاص (چون معتقد به اين سوره موّمن مخلص است. يا ان که خدای 
تعالی قاری آن را از دوزخ خلاصی می‌بخشد, يا برای آن که این سوره بر 
صفات سلبیه خدامشتمل است: ازاین‌رو خدا را از صفات نقص خالص 
می‌گرداند)[ 13 ], نسبة‌الرب ار یه از روایاتی چند منقول از 
رسول‌خدا(صلی الله علیه واله), امه معصومین و . که این سوره 
را نسب و صفت پروردگار معرفی کرده‌اند) بنا به روایتی از امام 
صادق(علیه السلام). خداوند در معراج حظات کرده است: «اقراء 
قل هو الله آحد کما انز لت فائها تسبی و ..»[14]. مُفْشفشه (باسوره 


شرک 09 دور هه کت ۱1 مه (زیر| هنگام. قرائت؛ فرشتگان 
برای 1 آن حاضر می‌شوند), , منفره (چون قرائت د آن,؛ شیطان را دور 
می کند), نور (برگرفته از روایتِ «[ن لکل شیء نوراً و نور القرآن قل هو 
الله آحد» اب‌اساسن (یرای آن که نو عنم یساس ین حشتل ایست. 
[16]یا برگرفته از حدیثی از رسول‌خدا(صلی الله علیه واله)که آسمان‌هاو 
زمین‌های هفت‌گانه را بر «قّل هو ال آخد» استوار می‌داند), امان (زیرا 
اعتماد به ان امان از 9 الهی است)؛ برائت ت (برای آن که رسول 
خدا(صلی الله علیه وآله)شخصی را که این سوره را قرائت کرده بود. از 
شرک مبرا دانست), مانعه (بر گرفته از روایتی از ابن‌عباس که این سوره 
مانع از عذاب قبر و شعله‌های آتش است). جمال (در حدیث آمده: «ن 
ال یل دی الحال و ول خازصای الله له ولد )در تن 
جمیل, صفات ذکر شده در این سور ه را بیان کرده است), ولایت (قاری آن 
عارف: به خداوند با صفات. کر شده دو این تفه و از اولبای. الفی 
می‌شود), معرفه (برگرفته از حدیث رسول خدا(صلی الله علیه وآله) که 
درباره تلاوت کننده این سوره فرمود: این بنده پروردگارش را شناخت). 
نجات (چون موجب نجات ار اعتقاد به تشبیه و کفر, در دنیا و نجات از 
آتشن,ردر اخرت می‌شود): فعونه: (در باره‌ای روابات این 9 1 دو سوره 
فلق و ناس «معوذات» خوانده شده‌اند و نقل شده که رسول‌خدا(صلی 
الله عایه وال با قرائت اين سه سوره. شماری از اصحاب خود را تعویذ 
کرده است), مٌذکره (برای آن که قرائت آن توحید خالص را به باد 
فی آوزداه شافيه, تجرند, تفریده خضمد: |[ 7 1] 

«صمد» پس از دو نام «اخلاص» و «توحید» و نیز «نسبة الرب». 
مشهورترین نام سوره است که از یک سو این نام تنها در همین سوره از 
قرآن آمده[18] و از سوی دیگر مهم‌نرین واژه این سوره است که توجه 
مفسران به آن جلب شده‌است. 

این سوره نکن از 5 سوره‌ای است که با فعل امر «قل» شروع شده, اما 
از نظر حجم با سه سوره کافرون فلق و ناس ارتباط بیشتری دارد. این 
سوره از یک سو با سوره کافرون پیوند دارد: زیرا هن دوسوزو دز مهوت 
تحکیم پایه‌های توحید معرفی شده‌اند و از سوی دیگر با دو سوره فلق و 
ناس پیوند دارد و با عنوان معوذات به قرائت د آن سفارش شدو و برای 
ها یت عفید ون تعایل فصن ارو هام حطرها و انقاسا در آمان 
خدا| قرار گرفتن بیان شده است. 





محتوای سوره: 


محتوای سوره. 

سوره اخلاص خداوند را ؛ به بکتایی در ذات وصف کرده: «قّل هو ال احخد» 
و خدا را تنها مرجع رفع همه نیازهای مخلوقات معرفی کرده است: «اَللذ 
الصمد» و هرگونه صفت نقصی, مانند ترکیب و داشتن اجز| وبه وجود امد 
از شیئی دیگر را از او نفی می‌کند: «لم لد و لم پُولد» و او را از هرگونه 
شریک داشتن مبرا می‌داند: «ولم کرت له کفوا احخد». مهم‌ترین وصف خدا 
در این سوره پس از بیان یگانگی در ذات. صَمّد بودن است که روایات 
متعددی از معصومین(علیهم السلام)در تفسیر آن نقل شده و مجموع آن‌ها 
انا ار دای سا ات ور هت و ات 
ی وا واه یه 0 ۱۱ ره 


احکام فقهی سوره: 


احکام فقهی سوره: 
به قرائت ت این سوره در نمازهای واجب روزانه سفارش ویژه‌ای شده است. 
با این که سفارش شده در یک نماز واجب. پس از حمد. قرائت ت یک سوره از 
قرآن در هر دو رکعت آن تکرار نشود, 7 ین امر در مورد سوره اخلاص 
استثنا شده است[20]. روایت شده کسی ک در هیچ یک از نمازهای واجب 
روزانه اش سوره «قّل هو ال آحد» را نخواند, به به او خطاب می‌شود: تو از 
نماز گزاران نبودی:[21] یعنی نماز تو کامل نبوده است. نیز به قرائت ت این 
سوره بعد از نماز جمعه | 22 ] و در نماز طواف و نماز وتر و تعقیب نماز 
واجب[23] سفارش شده است. برخلاف دیگر سوره‌های قرآن که 
نمازگزار می‌تواند پیش از رسیدن به لصف,: از آن عدول کرده به قرائت 
سوره دیگر بپردازد, در مورد سوره اخلاص و کافرون این اجازه استئنا شده 
و نما زگزار باید که با شروع به قرائت خه این ده سورمر آن زا به بایان بزساند. 
[24] 
جایگافن .عمتار. دارد. روایتی: فتقول. آن. آمام, جاور علیه. السلام اببان کر 
عمق معارف این سور ۴ است کسی ان ان حضرت درباره لو ند پرسید و 
آن حضرت در پاسخ گفت: خداوند می‌دانست در آخرالزمان گروه‌هایی 
زرف اندیش خواهند آمد : ازاین‌رو سوره «قّل هو اللهٌ آحد» و ارت اغازین 
سوره حدید را نازل کرد. ۳ 
در روایتی از ابا دضار له السلام)امده است که هر کس این سوره را 
قرائت کند, توحید را شناخته است. در این روایت ت سفارش شده که پس از 
اتمام قرائت سوره. قاری سه بار بگوید: «کذلک الله ربی».[25] 


فضائل و آثار: 


فضائل و آثار: ۱ ۱ ۱ 

و فوق‌العاده بیان شده است. 

درباره فضیلت قرائت ت این سوره از طریق فریقین روایات فراوانی نقل 
شده است. مهم‌ترین و مشهورترین فضیلت سوره اخلاص برابری ثواب 
قرانت آن.با تواب. قرانت فلت فران اشته زواناتی ساهتررضلی, اللتع ید 
وآله):[26] پیشوایان 24 السلام)271] و تنیز ضحانه: یز آین 
فضیلت ذلالت دار نها در بی روایت از رنتول تا 7 
به نقل ‏ أتس, واب آن برابر ریع قرآن دانسته شده است.[28] نیز به 
قرائت ب آن همراه با دو سوره فلق و ناس در هر شب پیش از خوابیدن 
توصیه و صد بار قرائت ت آن, کفاره گناهان شمرده شده است همچنین گفته 
شده : : قرائت ت آن پس از نمازهای واجب, خیر دنیا و آخرت و مغفرت الهی 
را برای قاری و پدر و مادرش جلب می‌کند ۱21۰ ۳ خواندن آن را 
سیب ایمنی از شر حاکم ستمگر و مردم نیز بر شمرده‌اند. مفضل بن عمر از 
امام صادق(علیه السلام) نقل کرده است: باقرائت «بسم‌اللّه الرَحمن 
التحیم» و «قل هد الله اخد» میان خود و مردم, حایل ایجاد کن و آن را در 
طرف 0 چپ پیش ر وه پشت سر بالا و پایین خودت بخوان .[301] نیز 
ا ایا ای وا هیا ا سای حیه رده اس 
برای رفع فقر و تنگدستی, این سوره را پس از ورود به خانه, قرائت 
کند 1 | وتفل.شقه که رسول خدارصلی الله عابه مالهادو سفتن که اد را 
عقربی گزیده بود با قرائت ت این سوره و معوذتین. خود را تعویذ کرده است. 
[32] در حدیثی آمده است که هرگاه رسول خدا(صلی الله علیه وآله) 
تیمار فی‌شد: سوم «فل هه ال آحد» را بر خود می‌خواند.[ 33] 
سفارش‌های: رسول, خدا(صلی. الله. علیه واله) ق. انمه اطهاز(عبهه 
السلام) به قرائت ت این سوره (با توجه به مضمون آن) می‌تواند تلاشی برای 
هدایت مردم به‌سوی اعتقاد صحیح به خدای تعالی به شمار آید: به‌ویژه 
برای مردمی که به بت‌پرستی خو گرفته بودند , ازاین‌رو هر گاه یکی از 
صحابه به قرائت این سوره مداومت می کرد به شدت مورد تشویق و 
مخست ر سول دا ضای الب اش ان عداسجی رت :۱371 
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اخلاق 


اشاره 


اخلاق 

اخلاق. جمع خلق پا خلق به‌ معنای صورت باطنی و‌ناپیدای انسان است که 
سرشت و سیرت نیز نامیده می‌شود: چنان‌که خلق بر صورت ظاهری و 
دیدنی انسان دلالت دارد.[ 1] 

خلق در اصطلاح, ملکه‌ای نفسانی است که به اقتضای آن؛ فعلی به 
سهولت و بدون نیاز به فکر کردن: از انسان صادر می‌ شود. «ملکه» 
آن‌دسته. از کیقیات تسانتی. اشت. کم به. نوی اسن. هی و ۵اه دی پر آنر دسته 
دیگری ازآن به نام «حال» که به سرعت زوال می‌پذیرد ,21 ارتباط میان 
سای افو و اضطاعی حای دید مه است. که یرت اطتی. اتسار 
کیفیات نفسانی وی می‌سازد: چنان‌که صورت ظاهری وی را کیفیات 
جسمانی او رقم می‌زند. ۱ 

با توچه به‌معنای اصطلاحی, تنها به قوه انجام دادن کار, خلق گفته 
نمی‌شود: زیرا رابطه خُلق با انجام دادن کار, بیش از حد مذکور است. 
نسبت خلق با انجام دادن کا ر مانند تسبت آشاد کت و مهارت کاتب با نوشتن 
حروف و کلماتٍ است که به ۳۳۷ و بدون فکر و تروی صورت می‌گیرد: 
[3] چنان که حا نس حون فعل انجام گرفته نیز اطلاق نمی‌ شود و فقط بر 
قصدر: پروخی: ق تفسانی انعام‌فادی کار اظلای. مب کرود ۸۱ ات پرخت از 
باپ توسعه و مجاز آن را درباره خود فعل نیز به‌کارمی‌برند ۰[ 5 

خُلّق, براساس نوع فعلی که از آن صادر می‌شود به پسندیده پا نایسند 
اتصاف می‌یابد ر هرچند وقتی خلق پا اخلاق به‌ صورت مطلق و بدون وصف 
پا قیدی به‌کار رود به‌معنای خلق پسندیده است 61۰ 

با توجه به تعریف اضط جی خْلق, در تعریف حکیمان مسلمان از علم 
آن‌ها. از یک‌دیکر اشت و تون به خود #0 تینشتت :1 ۱7 

چنان که اشاره شد, اتصاف خلق به پسندیده پا نایسند براساس خسن و 
قبح افعالی است که از وي صادر می‌شود: پس جای این پرسش هست که 
در چه علمی باید خسن و قبح فعل را شناخت تا به شناسایی خلق پسندیده 
یا نایسند دست یافت؟ 

احتمالا با توجه به این پرسش است که برخی از حکیمان ۵ در گذشته, 
و بسیاری از عالمان معاصر, تعریفی جامع از علم اخلاق ارائه می‌کنند: 
به‌طوری که شناسایی خسن و قبح افعال کلی را هم جزو علم اخلاق 
می‌دانند .[۱9 

در قرآن کریم, واژه اخلاق و نیز خلق به‌کار نرفته است : اما واژه «خْلق» 


2 بار ذکر شده است : 1 در ستایش پیامبر کرام اسلام خداوند 
می‌فزر مایت «وانی لعلی خلق عظیم». (قلم/68 4) 

2 مخاطبان حضرت هود(علیه السلام) در پاسخ به دعوت‌های مکزر او به 
اخلاق پسندیده عقلی و شرعی, گفتند: «چه تو ما را موعظه کنی و چه از 
وعظ و تبلیغ ما دست برداری, ما ایمان نخواهیم اورد» (شعرا۱ء/26, 136): 
زیرا از نی انان این ففختانصیر. باره‌ای. نیو ملکه تکرار سئت‌های 
گذشتگان بود و ارزش پیروی نداشت («ن هذا 1 خلق الاوّلین». 
(شعراء/26, 0137 

گرچه واژه خی درف به‌کار رفته است : ولی بی تر دید بسیاری از 
آیات قرآن کریم با مسائل اخلاقی ارتباط دارد, زیرا راز طرفی 
پیامبراسلام(صلی الله علیه وآله) فرموده است: «انما بعثث اتصم مکارم 
الأخلاق»[9] و از سوی دیکر قرآن نیز سند بعتئت است : : بنابراین, باید 
ضمن معرفی مکارم اخلاقی چگونگی اراشنحت یم انفا. زا هم بیان کند: 
ازجمله آیات مرتبط با مقوله اخلاق, آیات مشتمل ‏ بر واژه‌هایی است که با 
اخلاق, پیوند مفهومی دارند: مانندواژه‌های: دس و تزکیه (شمس/91, 9), 
سعادت و شقاوت (هود/11, 105: شمس/91, 109), اصلاح و افساد 
(انفال/8, 1: شعراء/26, 181) و هدایت و ضلالت (تغابن/64, 6), و نیز 
آباتت که مرقطات» مدای الا بردات و بج خاق باعل فا 
اشاره کرده و برای مثال از قبح سرقت (مائده/۵.33), ربا (بقره2, 75( 
و قتل (مائده/5,29) پا حسن انفاق (نحل/16, 73 ال‌عمران/3, 92( و 
صدق و راستی (مریم/19,41) سخن رانده است. افزون بر این؛ عمده 
ایاتی که از خدآوند, عالم ملکوت: انسان و 5 طبیعت, وحی و رسالت و 
فزان. کرین ات لوغ و گسترده‌ای ۳ اخلاق دارد کم:ا تاحلن و 
زرف کاوی در آیات آن می‌توان اطلاعات لا زم برای شاخه‌های گوناگون 

پژوهش اخلاقی را به‌دست آورد. 

پژوهش‌های اخلاقی, به‌طور معمول در 4‌گروه رده‌بندی می‌شود: یکی 
اخلاقیات است که به «اخلاق توصیفی» هم شناخته می‌شود و در ان 
براساس شیوه تاریخی و جامعه‌شناختی, به بیان ارزش‌های اخلاقی جامعه 
خاص می‌پردازند.| 10] دیگری «فلسفه اخلاق» است که در میان 
دانش‌مندان مسلمان, فیلسوفانی مانند فارابی و ابن‌مسکویه به ان 
پرداخته‌اند.[ 11] درباره مسائل این شاخه, توافقی وجود ندارد: ولی برخی. 
حوزه آن را از بحجت پیش فرض‌های اخلاق گرفته تا مباحث معناشناسی, 
معرفت‌شناسی و معیار اخلاق. گسترده می‌دانند. 

سومی «علم اخلاق» است که به شکل و سامان‌دهی فضیلت‌ها و رذیلت‌ها 
و اعمال نیکو و زشت در حالت کلی می‌پردازد. 


علم اخلاق به‌طور معمول براساس شناخت معیار اخلاقی صورت می‌گیرد و 
از اين جهت وامدار فلسفه اخلاق است. در علم اخلاق, با تطبیق آن معیار 
بر ملکات نفسانی مانند ,شجاعت, عفت و جبن و شره (آز طرف افراط 
عفت )121 پا بر افعال کلی مانند وفا به وعده, راست گویی, دروعغ و خلف 
وعده, فهرستی از فضیلت‌ ها و رذیلت‌ها پا به تعبیر غزالی, منجیات (اوصاف 
نجات‌بخش) و مهلعات (اوصاف تباه کننده) به د ست ی[ : ازاین‌روی گاهی 
به آن «اخلاق کاربردی» نیز گفته‌می‌شود.[13] 
سرانجام «اخلاق تربیتی» به چگونگی تحصیل فضیلت‌ها و پرهیز از 
رذیلت‌های روحی و عملی می‌پردازد. اسیب‌شناسی اخلاقی از وظایف این 
شاخه از پژوهش‌های اخلاقی است.[14] ۱ 
در این مدخل. به اختصار برخی از اموزه‌های قرانی را در موضوع‌های 


قرآن و اخلاق توصیفی: 


اشاره 


قرآن و اخلاق توصیفی: ِِِ 

اخلاق توصیفی, خلقیّات رایج میان اقوام و ملل گوناگون یا افراد برجسته 
را بررسی ۵2 این نوع پژوهش صرفا جنبه توصیف داشته, از هر گونه 
داوری درباره درستی يا نادرستی آن خلقیّات, پا سفارش به پیروی يا دوری 
آ ان خودداری می‌کند: اما بی‌تردید روش قرآن در بیان اخلاقیات اقوام و 

افراد که به آن اهتمام ۱ص وا 
زیرا قرآن از ره‌ گذر ارجاع به وقایع عینی؛ عبرت‌آموزی اخلاقی را مورد 
نظر قرار داده, هموارهم اخلاق توصیفی ۳ در خدمت اخلاق تربینی است. 
توصیف اخلاقیات در قرآن را می‌توان در دو بخش پی گرفت: 


1 توصیف اخلاقیات افراد: 


1 توصیف اخلاقیات افراد: 
در اين بخش, قرآن از بسیاری پیامبران الهی یادکرده و گذشته از 
اخلاد دای ری ان ان ری سا مه اسافی, اه ین اوست: 
ابراهیم را به تسلیم خدا| بودن (بقره/2 131), مطیع خداوند 
(نحل/16,120), حق‌گرا (نحل/16, 123), شاکر نعمت‌های الهی (نحل/16, 
سار راشی میت و دا وش سای روا ۱1۵ نو 
وفادار به پیمان (نجم/53, 37) و نوح(علیه السلام) را به بنده شاکر بودن 
(اسراء/17, 3 و ادریس(علیه السلام) را به بسیار راستگو 0 
سرا سا (انبیاء/21, 85: صافات/37, 2 و صادق بودن 
در وعده‌ها ۰ یوسف (علیه 0 0 دود نا کی 
ات بودن (ص |44 ,38 : موسی(علیه السلام) ۱ ی نود 
(مریم/19, 51): داوود(علیه لسلام) را به اوّاب بودن (ص/38, 7) و 
گفته برخی, نوح؛ ۰ و الاو : صبر یوسف, ۳ و 
اسماعیل : : قناعت و زهد زکریا, یجیی؛ عیسی و الیاس و عزم شدید برای 
قیام به حق و شجاعت موسی و هارون(علیهم السلام) از ز کمالات و فضایل 
ای اسان سا ماه اه سل و ی انم ها از ۱ 
پیروی از هدایت الهی انبیای گذشته (انعام/6,90) و دارابودن همه اوصاف 
و 9 مشترک 4 مخثص آنان[15]افزون بر اوصافی چون. رأفت و 
]1 159 به داشتن خلق نایم وصف شده است: «واتک خی 
خُلِق عظیم». (قلم/68, 4) 
علا مها یایب مقصود از ز خلق عظیم در اين آیه را به قرینه آبات پیشین: 
اخلاق.و منشن اجتماعین بیامبر(صلی الله علیه:,واله)فی‌داند :161] اا طبق 
روایتی که از ابن عباس نقل_ شده, مقصود از «خْلق عظیم» دین اسلام, و 
مدح پیامبر(صلی الله علیه وآله) برای استقامت حضرت در دین است 0171 
فخررازی, این برداشت را نادرست می‌داند: زیرا معتقد است که دین. 
مقوله‌ای نظری است و با کمال قوه نظری انسان پیوند دارد : درحالی که 
اخلاق. مقوله‌ای قملی است 1 به کمال ِ هل انسان مربوط است و 
افزون بر این, معنای لغوی خلق که سجیه يا عادت نفسانی است, با 
تناسبی ندارد .۱191 


علامه طباطبایی نیز که با,توجه به‌معنای خلق (ملکه نفسانی) و براساس 
سیاق آیات, مقصود از «خْلّق عظیم» را منش اجتماعی رسول‌خدا دانسته, 
تسیر «خاو: عظیم» به «دین» را نادرست می‌داند.[19] با توجه به اين که 
ستایش اخلاق فرد بدون ارجاع آن به دین ممکن است. احتمال دارد در این 
آیه, خدآوند, پیامبر خود را برای اخلاق خوبی که دارد می‌ستاید: هرچند در 
ایات دیکری: وی را برای استقامت در دین نیز ستایش می‌کند. 

درباره جامعیت اخلاقی رسول‌خدا(صلی الله علیه وآله)برخی آیه «خْذ العف 
۳-1 بالعرف وأعرض عن الجهلین» (اعراف ۰7 89) را شاهد آورده‌اند. 
[20] قرآن, افزون بر پیامبران. برخی دیگر از انسان‌های برجسته را نیز به 
دازا نودن ضفتی نیکو..ستوده اشت: خنان که در آبه 12 تجریم/66 پای‌داملین 
حضرت مریم(علیها السلام) را مطرح کرده و او را در اين جهت, الگویی 
شایسته برای مومنان دانسته است. 

ایانی از قران نیز به اخلاق نایسند برخی افراد اشاره دارد: مانند: 
فسادگری فرعون و ستم وی بر بنی‌اسرائیل (قصص|/28,4). فسق 
(نمل/27,12), استکبار وی (عنکبوت/29, 39): ستم کردن و کشتن برادر 
از سوی قابیل. (مائده/30-5,29) 


2 توصیف اخلاقیات اقوام: 

آیات فراوانی از قرآن, انحراف‌های اخلاقی بسیاری از اقوام گذشته را 
یاداور شده است: ازجمله فسق و ستم و طغیان قوم نوح(علیه السلام) 
(ذاریات/51, 46: نجم/53,52), نسبت‌های ناروا و خلاف اخلاق سفاهت و 
کذب به هود از سوی قفوم وی (عاد) (اعراقف/7 06), پیمان‌شکنی: 
سرکشی از فرمان پروردگار و پی کردن ناقه از سوی مود (قوم 
صالح(علیه السلام)) (اعراف/74 777 محاجه به ناحق قوم ابراهیم(علیه 
السلام) با وی درباره توحید (بقره2, 8 فحشا و کارهای ناشاپست قوم 
لوط(علیه السلام)(اعراف/7, 81-80), کم‌فروشی, فساد و جلوگیری از 
راه خدا به همراه ایجاد جو وحشت از سوی قوم شعیب( علیه السلام) 
(مدین) (شعرء/26, 183-181 : اعراف/7, 86) و بیش از همه, قرآن به 
انحراف‌های اخلاقی قوم موسی و یهودیان اشاره دارد. برخی این اوصاف 
را شامل موارد ذیل دانسته‌اند: قتل انبیا و. اه آن به معروف (آل‌عمران/3؛ 
21 شکستن حرمت روز تعطیل ( شنبه), پیمان شکنی؛ توطئه قتل مسیح 
(ال‌عضران/د: 54 اختیال. . (خراهندی: .قخرفروشیار بخل: کقمان 
داده‌های خدا و تظاهربه فقر و نداری[21] (نساء/۰4 37-36), و تحریف 
آیات الهی و به‌کار بردن جمله‌های غیر اخلاقی از قبیل: سمعنا و عصینا 
(شنیدیم و نافرمانی کردیم), اسمع غیر مسمع (بشنو که ۳5 راعنا 
(ناسزایی به زبان جهودان) (نساء/4 46) و .. [22] 

قران کریم, گاهی از رهگذر اشاره به ۳۹ اخلاقی اقوام خاص, به به 
زمینه‌های پروز این انحراف‌ها توجّه می‌دهد: چنان‌که درباره گروه‌های کافر 
می‌گوید علت اصلی انحراف آنان استکبار و تعجب انکارآمیز آن‌هاست به 
این که بشری مانند خودشان بتواند به رستگاری هدایت کند:[23] ازاین‌رو, 
پیام رسول‌خدا را نادیده انگاشتند و در وادی کفر و گمراهی افتادند. 
(تغابن/64, 6( 

گاهی 0 9 ٍِِ_ ۳ فساد و زیاده‌خواهی ملّتی ِِِ سس 
لازم را در ما برانگیزد: ۳ طقوا فی الیلد * قاکتروا فیها القساد"* 
فصَب علیهم ریک سوط غذاب * ان ریک لبالیرصاد». (فجر/89 14-11) 
می‌توان گفت: همه موارد اخلاق وصفی قرآن در این بپخش. , تفصیل و ارائه 
مصادیق برای این آموزه اساسی است که نابودی فلت ها ی عیبر زیبای 
قرآن «وبال> (فرجام بد) کارهای خودشان است؛: «الم یأتکم تبوّا الذین 
کفروا من قبل قذاقوا وبال آم رهم ولهّم غذاب الیم». (تغابن/64, 5) 
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قرآن و فلسفه اخلاق: 


اشاره 


قرآن و فلسفه اخلاق 

فلسفه اخلاق (وناع) شاخه‌ای از فلشته: است کم هیا تن فلسفی درباره 
مسائل اخلاقی می‌پردازد. تحلیل معنای جمله‌های اخلاقی. تشخیص معیار 
فعل اخلاقی و چگونگی کسب معرفت اخلاقی ازجمله موضوعات فلسفه 
اخلاق است ۰[ 1 بسیاری از انچه امروزه در فلسفه اخلاق بجت می‌ شود 
مبادی تصوری پا تصدبقی علم اخلاق است که به سیب گستردگی فراوان 
نمی‌توان همه را در این‌جا آورد :[ 2 بنابراین, فقط از مهم‌نرین آن‌ها 
بحث می شود . 


1 نفس انسان و جاودانگی ی 


1. نفس انسان و جاودانگی 

از آن‌جا که اخلاق برای تعالی انسان است. پیش از پرداختن به مباحث 
اخلاقی باید از انسان. شناخت درستی داشت. حکیمان مسلمان به درستی 
در آغاز مکتوبات اخلاقی خود ابتدا به تعریف انسان و بیان ذاتیات و قوای 
نفس او می‌پردازند.[3] انسان از دیدگاه بسیاری از حکیمان, دارای نفس 
یا روح است که باقی و جاودان می‌ماند و ازاین‌ر و سعادت پایدار آدمی در 
گرو پرداختن به همین نفس و روج است و بدن ۳ فقط برای خدمت به 
روح او ارج و منزلت دارد. . نفس آدفت دارای قوایی خاص است که به‌طور 
معمول به ناطقه, غضبیه, شهویه و وهمیه تقسیم می‌شود. هر یک از این 
قواء ملایمات و منافرات ت (گرایش‌ها و گریزها) ویژه‌ای دارند که فضیلت‌ها و 
رذیلت‌های اخلاقی در همین جهت شکل می‌گيرند. 

دز قران کریم: ایات فزاواتن 1۳۳ روح انسان را مطرح, و گاهی آن را 
به خدا منسوب کرده است: «قاذا سَوَیثهٌ وتفقخث فیه من ژوحی فقعوا له 
سجدین». (ص/38, 72) 

مجموع ایات قران نشان می‌دهد که حقیقت انسان همان روح اوست[4] و 
با توچّه به دمیدن روح الهی در انسان است که وی شایسته خلافت خداوند 
در زمین می‌شود: «ولذ قال ریک للمَلیُكة ائی جاعل فی الارض خلیفة». 
(بقره/2,30) ملائک با آگاهی از ویژگی‌های ماذژی انسان با شگفتی 
پرسیدند: آیا موجودی را می‌خواهی در زمین خلیفه خود قرار دهی که فساد 
و خون‌ریزی می‌کند؟ خداوند در پاسخ فرمود: من درباره انسان چیزی 
می‌دانم که شما نمی‌دانید. (بقره/2, 0) آن چیز که خداوند درباره انسان 
می‌داند, پذیرش امانتی است که آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها از پذیرش آن 
خودداری کردند: ولی وی بار ِ را بر دوش کشید؛: «انا غرزضتا الامانة غلی 
السّموت والارض والجبال... وحملها الانسن ..» (احزاب/33, ۶2۸2 و بدین 
ترتیب, تاج کرامت بر سر ال ۳ از آفریدگان برتری یافت: 
«ولقد کتّمنا بتی عءادم.. وفصّلنهّم عغلی کثیر من خلقنا تفضیلا». 
(اسرء/17 70) 

راز وجودی انسان -. که خدآوند به رقم آگاهی از فسادی که آذفی. بذید 
می‌آورد, به افرینش و حتّی خلافت او اقدام قب کید - سر براوردن و شکوفا 
شدن گل زیبای روح انسان میان مرداب شهوت‌ها و تمایلات ناسوتی او 
است.[5] 

قرآن با معرّفی نیروها و مراتب گوناگون نفس انسانی می‌خواهد تا 
شکوفه‌ای که با دمیدن روح الهی در انسان بازشده است. به خوبی و 


شلافت.. میان:. عارهایر فقوت بععلتر. جهالت, و رانجام. عتاف و 
سرکشی‌های انسان, پرورش یابد: «وتفس وما سَوّها * فالهمها فجوزها 
وتقوها * قد افلح من و ما ۴ وقد خاب من 9 (شمس/91 7 0 و 
با آرامش به‌سوی خداوند بازگردد: «یاَیها الَفسٌ المْطمئّه * ارجعی الی 
ریک راضية مرضیه». (فجر/89, 27 _9( نفس انسان, خلقتی از نشته‌ای 
باقی است؛ غیر از نشئه فانی دنیا که بدن علصری وی به آن تعلق دارد: 
«ثْ آنشأّنة خلقتا ءاحر» : (مومنون/23, 61)14] ازاین‌رو با فرا رسیدن 
غر تن خداوند نفس انسان را که حقیقت او و امری مجزرد است., به بو ار 
کامل می‌گیرد و آن را حفظ می کند. قرآن کریم از این امر به «توفی» 
(کامل‌گرفتن چیزی) تعبیر می‌کند و آن را به خداوند پا ملک‌الموت یا 
فرستادگان الهی (فرشتگان) نسبت می‌دهد: «الْلد توّفی الانفس حین 
هوتها». (زمر/39,42: سجده/32, 11: نحل/16, 7[)28] تجرد نفس و 
بقای آن پس از مفارقت بدن, امری ۱ دانسته شده و برای أثبات 
آن به ادله عقلی نیز استناد گردیده‌است.[8] 


ب اختیار و مسقولیت انسان: 


سس اک انسان: 

یکی دیگر از پیش فرض‌های مهم 7 اخلاقی قرآن, تأکید بر عنصر اختیار در او 
است که مبنای مسوولیت‌پذیری انسان به‌ شمار می‌ر ود : زیر| بدون اختیار و 
اراده, خیر و سعادت برای ادمی حاصل نمی‌ شود .۱91 
خداوند, راه رستگاری را به انسان تموده و این خود او است که باید نز 
انا ات با ی هه رو ۱ مت ال آا سای بات 
کقور». (انسان/76, 3) آیاتی که بر اختیار انسان دلالت دارند. فراوانند. 
نزای تمونه. به. چند. آبه: استشهاد می‌شود: آیمان.و کفر ادمی: در ذدست خود 
او است: ِ شاء فلیومن ومن شاء فلیکفر» . (کهف/186, 29 انتخاب 
گمراهی پس از هدایت الهی به‌وسیله خود انسان است: «وأمّا تمود 
قهدینهم فاستحتوا العمی علّی الهُدی» (فطلت/41 17) و هر مصیبتی که 

به انسان عونت از کرده‌های خود او است: «وما اک من مصيبنة قبما 
کسبت آیدیکم» (شوری/ 30:42 و در‌بابان ات اسان: همه آنحه را 
انجام‌داده, درٍ اختیارش می‌نهندز بی‌آن‌که کوچک‌ترین ستمی صورت گیرد: 
«ث2 توفی کل تفس ماکسَبّت وم لایْظلمون». (بفٍه/2, 281) قرآن برای 
کسی که بخواهد بیدار شود, کتاب تدکو است: «کلا نها تذکره * فهن شاء 
ذکره». (عبس/80, 11 2( تردیدی نیست که ظاهر برخی آناتت قرآن 
کریم بر عدم اختیار انسان و تقدیر ازلی امور دلالت دارد: برای مثال. خدا 
هر کس را بخواهد, گمراه مي‌سازد و هرکس را بخواهد به راه قف او 5 
«هن یش ال یله وهن بَشاً یتجقلة علی صرط هُستقیم» (انعام/6, 39) و 
حثّی خطاب به پیامبر گرامی که وی را برای,هدایت مردم فرستاده است, 
می‌گوید: «انک لاتهدی من آحببت ولکن اللْد بهدی من یشاء وه اعلم 
1 ایمان درا یت رس و است: «ولکر" اللد 
جَبّتَ لیم الایمن ورَیتُ فی فلویکُم وکرّه یم الکُفر والقسوق والعصیان 
آونک هُمْ الژّاشدون» (حجرات/49, 7) و اگر خداوند. کسی را به گمراهی 

کشانه کر نه‌تنها اراده و اختار آق جاره‌شاو 2 آراده ات 
نمی‌تواند کاری انجام دهد: «ومّن یضلل اللة قمالهٌ من هاد». (زمر/39, 
3( 
فخوی انم نع ارات مه ظاهر مار ار اغاز رات امیس وان 
دو فرقه به نام «جبریه» و «قدریه» شد[10] که مخالف اختیار انسان 
هستند. بسیاری از متکلمان اشعری ازجمله فخررازی که اعتقاد صریح به 
جبر و نفی اختیار از انسان را با آیات قرآن کریم ساززگار نمی ‌دیدند؛ 


کوشیدند با فرق نهادن میان «خلق و ایجاد» از یک سو, و «فعل و 
اکتساب» از سوی دیگر: ضمن اسناد فعل و کسب به انسان: قدرت او بر 
تحفقّق آن را نفی کنند و به تعبیر خودشان, قدرت و مقدور را فعل خداوند 
بدانند. این نظربه به نام « کسب» معروف و تلاشی ناموفق برای تبیین 
ره رخ ون ساره ات۱۳۱۱ ۲۱ مصمران سعت بر آوت‌ای 
اهامای همم ناماس ها خی فان تقرس ار ابات مکمر 
ها با اعتفاد مه ای و ور هافر ال 
هت هزات ساره نافیت اعفام به سار اسان سانشان اسان در 
چارچوب مشیّت الهی قرار دارد: بنابراین, از اراده الهی مستقل نیست: از 
این‌رو در ایه مربوط به جنگ بدر خداوند, ضمن نسبت دادن فعل به رسول 
خویش؛ , آن را به خود نسبت رمی د هد و حتی از رسول خدا| سلب ضی کند: 
«ومارزمیت اذ رمیت ولکر" اللد زرمی» ز (انفال/8, 17( پس خداوند, اصل 
استناد فعل به انسان را می‌پذیرد: اّا این مسأله, با اعتقاد به این‌که همه 
چیز در دست خداوند است. منافات ندارد: زیرا قضا و قدر و مشیت و 
ارادیوعلم وه ات حقفالی هی ون طول علل طععی زونه ور عرضن 
آن‌ها) است. تمام نظام متخ غیر متناهی علل و اسباب: متکي بر اراده و 
فا خر ای وا ار ها او 
این علل و اسباب از نظری, عین تاثیر و علیّت قضا و قدر است.[12] به 
بیان دیگر, انسان در اختیار خویش مستقل نیست: بلکه این اختیار, خود به 
بین‌الامرین معروف است در میان فیلسوفان و متکلمان شیعی به‌صورت 
جالبی.ظرعو تفربرشده آتست. 31 1] 

آیاتی از خود قرآن نیز بر جمع اعتقاد به توحید مطلق افعالی و اختیار 
انسان دلالت دارد: برای مثال خداوند کسی را گمراه می‌کند که اسراف‌کار 
و بدبین است:<«کذلی بضل ال هن هو مُسرف مُرتاب» (غافر/40, 34( : 
در.ذیل: ابه‌ای: که می وید ختاوند بم خواست: خفده آدفی: زا کفراه نا 
هدایت می‌کند, می‌فرماید از انسان درباره کرده‌هایش پرسیده می‌شود: 
«ولکن یل من یشاءٌ وتهدی هن بشاء ولشُسلرٌ عَمّا کنتّم تعملون». 
۱۱6 کر اسان ساره ار شیارا ام شا ی یی و 
هر چند جای بجت و گفتوگوی فلسفی درباره چگونگی جمع اعتقاد به اختیار 
انسان 9 قدرت مطلق الهی وجوددارد, ولی فهم متعارف مسلمانان, این 93 
ده نات را شا ار تاش اش و ال اتشار اسان از ناه 
آتانت قرآن روانیست .111 

اختیار انسان: نشانه آن است که او مسوول ات اعمال و روحیاتِ 
خوب و بد خود است. از دیدگاه قرآن, هرکس راو یافته, خود چنین کرده, و 
هرکس به بیراهه افتاده, خود خواسته است: 9 تفس بما کسبّت 


(مدثر ۰74 39( و نیز «لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت». (بقره/286 2 
ی جز کشته‌های خود را درو نخواهد کرد: «وآن و یلانسن 1 ما 
سعی» (نجم/3 5 39( و کشته‌هایش هرچند اندک باشند, در اختیار او 
قرارخواهند گرفت: «فمَن یعمل منقال ذَرّة خیرّا یره * ومن یعمل متقال 
در شرا برّه». (زلزال/99, 8-7) 


3 طبیعی يا کسبی بودن اخلاق: 


ی ی و 
فیلسوفان اخلاق به‌طور معمول بر اين نکته تأکید دارند که شکل‌گیری و 
عون 1-۰ امری اختیاری است: اخلاق به‌طور ۳ چه نیکو و چه زشت. 
اف اکسای اسسته امی ای ای هاش میم نواند او 
تحصیل کند و اگر آن را داشته باشد, نیکو باشد يا زشت. می‌تواند به 
تصمیم خود, 9۹1 برگزیند.[ 15] 
نراقی معتقد است: برخی از رس به ویژه آن‌هایی که به قوه ه نظری 
آدمی مربوطاند مانند ذکا و تدبیر, و 0 و تجییر نمی‌پابند. وی 
کویا اکر تاثیر این خلعیات‌ترا دز سعادت. و شعاوت ای نس ها 
به‌طور معمول حکیمان مسلمان می‌پذيرند, در آن صورت باید به میزان 
تأثیری که در سعادت و شقاوت دارند. آن‌ها را قابل انعطاف و در اختیار 
انسان بدانیم, مگر آن که به مقوله بخت اخلاقی اعتقاد داشته باشیم. 
ور فان گرم آیه‌ای که به صراحت بر طبیعی يا غیر قابل تبدیل نودن الق 
خاص دلالت کند, وجود ندارد: اما برخی از خلق و خوی‌های نکوهیده چنان 
مطرح شده که گویا طبیعی‌آند و آدمی را گریزی از آن‌ها نیست : مثلا آدمی, 
آزهند و حربص آفریده شده: : «ار"ٌ الانسن خلِق هلوعا» (معارج/19 ,0( پا 
عجول وبی‌تدبر خلق‌شده است: «خلق الانسن من عجل». (انبیاء/1 2, 37( 
[17] 
با تأمل در این‌گونه آیات می‌توان دریافت که مقصود قرآن کریم. عدم 
امکان. اضلاع نها قشتت 118 زرا !در همان آیه اخیر, بی‌درنگ از خود 
اتبانشف و اهر که اند کی مضه را کار بکارد «سام ‏ عانی 
فلا تستعجلون». (انبیاء/21, 37) تردیدی نیست که احتمال دارد برخی 
ویژگی‌های جسمانی پا وراثتی پا محیطی, مقتضی پیدایش خلق و خوی 
خاضُی شود , : اما این خلق و خوی هرگز از لوازم جدا| نشدنی آن به‌شمار 
تقو ۱91 چنان که قرآن کریم نیز تاکید دارد تکلیف الهی همواره به 
مقدورات آدمی تعلّق می‌یابد و مهم‌تر از آن اين‌که سرنوشت نهایی انسپان 
در گرو اختیار او است و به کسب یا اکتساب وی اتکی دارد: « لا یکلف 
ال سا رسفا لا ما کشت :وعلما ها کیت (یفرج/2: 296و این 
موضوع بدون پذیرش امکان تغییر در خلقیات انسان ممکن نیست 201۰] 
مهکن است برای طبیعی بودن ملکات (خْلّق‌وخوی‌های) اخلاقی به آیه «قّل 
کل بعمل علی شاکلته» (اسراء/17, 84) استناد شود. براساس ظاهر این 
۳1 اعمال آقفین تابع شاکله او است که همان طبع و سرشت غیر اکتسابی 


وی به‌شمار می‌رود و شاکله هر کس نیز پیرو ساختار وجودی او است: 
[21] بنابراین, سرنوشت انسان نیز که از ره‌گذر خُلق و خوی‌ها و به دنبال 
اعمال او شکل ی وگ طبيعي و از پیش تعیین شده است. برخی روایات 
اسلامی نیز این مضمون را اند می‌رکنند : مانند: «السعید من سعد فی 
بطن آمّه وال من نی قطن اب [ 22 ولی تفسیر دیگری از این 
ره که با مجوو ده آموزه‌های قرآن در خصوص مسقولیت آدفیت در برابر 
کارهای خود سازگار است. می‌پذیرد که شاکله انسان. نقش مهمّی در 
غمل او دازد*اضا خود شاکله محصول همین اعمال: اشت: 

بان عمل اد و شاکله اوترانفاه علی. متفایل بوقران ات تطاوری که 
توا اما صال را یهام شا کله آدمو وا حوب می‌سا مدتشیس کارها 
نیک به سهولت از ان صادر می‌ شود. 

برخی روایات بر اين تفسیر بر تصریح دارند: ازجمله اين روایت که پیامبر 
گرامی اسلام(صلی الله علیه واله)درباره چگونگی نقش ناه 0 تال 
زشت در شکل‌گیری جان آدمی می‌فرماید: وقتی کنسی کناه..می کند: در 
قلب او نقطه سیاهی بد ید | 9 که با توبه پاک می‌شود : : اما چنان‌چه به 
کنات آدامه: دهد استاهی. همه قلب او را فرا می‌گیرد و دیگر هرگز رستگار 
نمی‌شود.[23] افزون بر این که ترکی آبات ماقد:<کلا بل ران عَلی قلوبهم 
جان ی (شاکله بد) را به خود ۳ نسبت اد و ات وک به 
روشنی اخلاق را قابل تغییر می‌داند ز اعم از اناتت که در آن واژم «تغییر» 
به‌کار رفته و به اشخاص نسبت داده شده است : مانند: «ذلکی بان الْد لم 
تک عقیر | تعمة آنقمها علی قفوم حنی نقیروا ما بانشسهم» (انفال/8: 53) 
ای 5 که بدون: وایه تشر دستورالعمل‌های اغلافن ,را بیان می‌کند: مانتد: 
مائده/5. 8: تغابن/64, 16: آل‌عمران/24[:3,102] بنابراین, ابا و 
روایاتی که. به کونه‌ای بر طبیعی بودن. شاکله آدمی. دلالت: دارنده باید :در 
ره آات میات ص یج کب‌شالله آاشتان را اکسانی می داتطانن گنه 
تفسیر شوند که افراد انسان براساس جبر محیط و قانون ورائت و 
نزخسب افتضای نظام احستن با تغاوت‌هایین طبیعی: و خلفبانی خاض آفزیده 
شده‌اند ‌ چنان که مقتضای آیات و روایات دسنه اوّل همین است ِ ولی 
اموز باذشده: انشان را در مسیری مشحض که بة: پیمودن: آن. مجیور باشد 
و نتواند در آن تغییری ایجاد کند, قرار نمی د هند ر : بلکه وی با استفاده از 
قدرت و اختیار خداداد می‌تواند در برابر خلقیات و صفات طبیعی خویش 
مقاومت کرده. خود را آن‌گونه که می‌خواهد بسازد: چنان‌که مقتضای آیات 
و روایات دسنه دوم چنین است. 

قول , به طبیعی بودن بخشی از اخلاق. به افلاطون نسبت داده شده است. 
برخی طبیعی بودن را به‌معنای غیر قابل تغییر بودن دانسته‌اند : ولی صاحب 


نظران آن را به اين معنا دانسته‌اند که برخی از لفات در حذ ملکه است: 
به گونه‌ای که تغییر در آن دشوار, و در عین حال ممکن است.[ 25] 

می‌توان گفت: از دیدگاه قرآن کریم, دو عنصر در شاکله انسان اثر 
می کدد آراد و شخصیت واقعی او را می‌سازد و انسان‌ها را به رغم 
شباهت‌های ظاهری که باهم دارند, از لحاظ ۳ و جوهری متفاوت 
می‌کند: یکی علم و ایمان به خداوند و گفته‌های او است: «قل هل یستوی 
الذین یعلمون والذین لا یعلمون» (زمر/39, 9( و «َفَمَن کان مومت کمن 
کان فاسفا ۷ یستوون». (سجده/32, 18) ایمان و کفر لباس‌هایی نیستند 
که انسان بی‌آن‌که هویت خود را عوض کند. یکی از آن‌ها را بپوشد. از 
دیدگاه قرآن تبدیل ایمان به کفر, گم کردن راه راست که همان خود 
واقعی انسان است. به‌شمار می‌رود: «ومن با یتبدل الکفد بالایمن فقد صَل 
سواءالسّیل» . (بقره/2؛ 0( عنصر دومر که در شاکله انسان تاثیر 
ِِ دارد, همان عمل صالح است آشکاو اه نهان ادن هه با 
مرو پا درگ رات تفاوت دارد (نحل/16: 76( رک کلام, کار بد, هرچند 


شوه نم نات بالات 


4. خسن و قیح ذاتی پا الهی: 
افلاطون در رساله اوثیفرون. پرسشی دا تظر-می کند که انعکاس آن در 
طول قرن‌ها همواره دهن پژوهشگران را به خود مشغول کرده است. وی 
می‌گوید: وقتی می‌گوییم: راست‌گویی خوب, و مورد سفارش خداوند 
است, آپا راست‌گوپی ابتدا به وصف خوبی متصف هي 9 و یس مورد 
آمر الهی قرار می‌گیرد يا نخست مورد امر و سفارش الهی قرار گرفته, 
آن‌گاه خوب می‌شود ؟[26] 

9 مسلمان هم که در پرنو آموزه‌های قرآن به ی علم کلام 
اشتغال داشتند, از همان آغاز در باسخ به این پرسش دچار اختلاف شدند. 
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متکلمان اشعری به استناد آیاتی از قرآن کرپم که بر قدرت مطلق الهی 
دلالت دارند و حتّی خیر و شر و و قح را هم در اختیار خداوند 
می‌دانند, مانند «بیدک الخیرٌ اک سای شیء قدیر» (ال‌کضران/3؛ 26( 
پا این که خداوند هرکس را بخواهد پاداش پا عذاب می‌د هد زیرا هر کاری 
در دست او است: «یْعَدْبُْ من یشاءٌ و یَغفِرٌ من یشاءٌ واللغٌ علی کل شیء 
قدیر» 1 (مائده/(, 40( به الهی بودن خسن و فیح ملکات و افعال انسان 
قائل شدند. از دیدگاه اشاعره, اگر خداوند به دروغ‌گویی فرمان می‌داد, آن 
کار به حکم نفوذ امر او, نیکو می‌شد: بنابراین. اوصاف اخلاقی تایع شرع 
هستند و تا امر و نهی الهی به چیزی تعلق نگیرد. خسن و قبحی در کار 
نیست و صدق و کذب از لحاظ اخلاقی تفاوت ذاتی ندارند ۰[ 2] 
در مقابل, متکلمان شیعی و معتزلی به ذاتی بودن خسن و فیح اعتقاد 
پافتند : به این معنا که خسن وصف راست‌گوییر از صمیم ذات آن 
برمی‌خیزد و محصول امر و نهی خدا نیست تا از رهگذر آن دو تغییر یابد. 
[29] در این دیدگاه, چون راست گویی خوب است, مورد سفارش و امر 
الهی و چون دروغ بد است مورد نهی قرار می‌گیرد.[30] 
از دید اینان. خسن و قبح نه تابع پسند و ناپسندی انسان و نه تابع امر و 
نهی خداوند است. اینان در تایه مدذعای خود, به آیاتی استناد می‌کنند : : البتّه 
درباره قسمت اوّل, که پسند و ناپسند انسان معیار خسن و قح نیست 
آیات. صراحت بیش‌تری دارند: «کیِتِ عَلیکمٌ القتال و هو کره 1 ۳۳۹ 
آن تکزهوا شیتا و هو یز لکم و عسی آن ثحبوا شیا و هو شَرژ لکم واللة 
بَعلم و انتم لاتعلمون» : (بقره/216 2۸( اما درباره قسمت دوم که امر و 

نهی الهی معیار حسن حسن و سس نیست, دلالت آیات صراحت قبل را ندارد. 
0 در اب ان اه اند باعل جااعسند مین الفحاه 


والمنکر» (نحل/16 90( به‌طور ضمنی, خسن مقدم بر امر به عدل و قیح 
یقحای اما ی ایا تا ان مس 
فیح ستایشی را برای خداوند دربرندارد[ 31 

کرده‌اند: ازاین‌روی به استقلال وجودی خسن و قیح ۳۳ از ِ و نبهی 
الهی فتوا داده‌اند و با دقت در قرآن کریم می‌توان دریافت که دیدگاه آن‌ها 
ها 


کر خن هفخ علی عا زلن ی ؛ 


ك و قیح عقلی پا شرعی: 

یکی دیگر از مباحث فلسفه اخلاق که به معرفت‌شناسی نیز مربوط 
می دود چگونگی احراز 1 و کذب گزاره‌های اخلاقی است. اشاعره, 
چون هویّت خسن و فیح را الهی می‌دانند, راه شناسایی آن را نیز شرعی و 
از طریق وحی می‌شمرند: درحالی‌که از دیدگاه معتزله و شیعه. طبق 
اصول, امکان شناخت عقلیٍ صادق اخلاقی وجود ِِ عقل 
عدل و نیز فیح ۱ مانند ستم را بشناسد. 

مه دای ساره آاتی ات کر ها راسه اطاعت ار حدا سل 
منوط می‌کند که معنای ضمنی آن‌ها, انحصار راه شناسایی حقایق اخلاقی 
از طریق وحی است: «ان تثطیعوه تهتدوا وماعلی الرّسول الا التلعٌ المْبین» 
۰ (نور |24 54 «ومن بطع اللد و رسوله فقد فا فورّ] عَظیما». 
(احزاب/33 71) : 

برخی از مدافعان شرعی بودن راه شناخت خسن و قبح, , بر مخالفان خود 
خرده می‌گیرند و می‌گویند: باطن اعتقاد به عقلی‌گرایی در حوزه اخلاق. 
انکار نقش انحصاری وحی در هدایت اخلاقی انسان است :[32] اما 
متکلمان شیعی و بسیاری از متکلّمان معتزلی, قبول امکان شناخت عقلی 
خسن و قبح برخی عناوین کلی, ولی اساسی را با پذیرش نقش مهم وحی 
در عرصه اخلاق؛ متناقض نمی‌یابند. آنان ضمن پذیرش نقش تاکیدی وحی 
در آن‌چه عقل توانایی درک متشتفل آن را دارد, بر نقش تشریحی وهی در 
آن‌چه عقل به‌صورت مجمل و کلی شناخته است. صحه می‌گذارند ۰[ ۱33 
تذیر ۵ تفگراق: که در قرآن کریم بدان دعوت شده است, به‌طور ضمنی, 
امکان 0 برخی ارزش‌های کی حالات و افعال آدمی را دربردارد. 
اعتراف عقلی به ی فقوت کار و اغوا مبتلی 9 ۳1 اگر قبح ار 
از پیش مورد تصدیق عقلی نباشد, چگونه می‌توان به گفته‌های پیامبر 
گرامی اسلام(صلی الله علیه وآله)ایمان‌آورد و اين احتمال که وحی برای 
فریب پا دست کم تضیر کرقف انسان‌ها است, چگونه دفع‌می‌شود ؟[ 34 ] 
بنابراین, انسان با دانسته‌های اخلاقی خود به دين روی می‌آورد و دست کم 
سا ام مهرنت‌هام افص ار ر س افت ف مد 
[35] 

افزون بر اين, در برخی روایات اسلامی از انسان خواسته شده است که 
اگر دین ندارد. دست‌کم به ارزش‌های اخلاقی وفادار باشد: برای مثال. 


امام حسین(علیه السلام) می‌فرماید: ان لم‌یکن لکم دینْ و کنتم لاتخافون 
المعاد فکونوا آحراژا فی دنیاکم.[36] مضمون این‌گونه روایات. استقلال 
کل معرفت ساسا نم‌اروش ‌هاخ اخاافی اسر نت دس ات ۲۰/۱ 


وز ات با مس افلافه 


6 ثبات یا نسبیّت اخلاق: 

ایا ارزش‌های اخلاقی برای فرد, جامعه يا دوره خاضّی, متفاوت از فرد., 
جامعه پا دوره دیگر است ؟[38] 

بدون آن که بخواهیم نظریه‌های گوناگون را دراین خصوص به تفصیل 
بررسی کنیم فقط دیدگاه مستفاد از قرآن کریم را به اجمال بیان 
می‌داریم. در بخش پیشین, نظریه عینی بودن ارزش‌های اخلاقی را مورد 
تأیید آیات قرآن دانستیم. در این صورت, بسیاری از تقریرهای نسبی‌گرایی 
مانند ذهنی‌گرایی و قراردادگرایی از دیندگاه قران: کریم فابل بذیزنن نیست: 
از سوی ویر با توجه به آیات قرآن درمی‌يابیم که ارزش‌های اخلاقی. 
هرگز به تبع فرد پا جامعه پا جنس افراد متفاوت نمی‌ شود. قرآن, همواره 
ذات انسان را اعمّ از مرد یا زن, عرب يا عجم. معاصر نزول يا غیر معاصر 
اخلاقی را که جاودانه است. پاس دارد. در ایات متعددی, خداوند به‌صورت 
مطلق می‌فرماید: ایمان و عمل صالح, سبب رستگاری است ,و این به فرد, 
ملّت یا دوره خاصی اختصاص ندارد: «آلذین ءامنوا و ع الطلحت 
طوبی لهّم و حَسن ماب». (رعد/13 20( افزون بر این در برخی آیات 
تصریح شده است که این موضوع برای زن و مرد مساوی است: «من 
یل صلکا من ذکر آو آنثی و هو مُوْشَنْ قأوللیک یَدخُلون الجّ». 
(غافر/40, 40( 

گواه جاودانگی و ثبات ارزش‌های اخلاقی. خط فاصل ابدی است که خداوند 
بین دو گروه صالحان و گنه‌کاران در چگونگی زندگی و مرگ اپشان ترسیم 
می‌کند :[39] «آم حستبِ الذین اجترخوا السیات آن تجعلهّم کات منوا و 
ماه الطلحت سواء محیاهم و مماتهّم». (جائیه/45, 21) البته ناگفته 
پیداست که اصول اخلاقی ثابت می‌توانند مایه پیشرفت و تعالی افراد و 
جوامع باشند و انان را اصلاح کنند وگرنه چنان‌چه اصول اخلاقی دست‌خوش 
تغییر و تحوّل باشند به جای نقش آفرینی, خود دنباله رو هر وضع و شرایط 
خواهند گردید ۱101۰ 


7 راز ای 


7 معیار اخلاقی: 

یخت. مهار اخلاقی که در کتاب‌های. فلمضدافلاق خرس یه تام ااخلاه 
هنجاری (۱۱0۲۲۳۵]۱۷66]۳/65)معروف است در صدد یافتن پاسخ به این 
پرسش است که مصدر و اساس ارزش‌های اخلاقی چیست ؟ برای مثال. 
چرا عدالت نیکوست و ظلم بد است[41] زیرا این بحت از مهم‌ترین 
ات لها موه عفر ففل فاسته احلای با علم اظلاق است. 
دو گروه وظیفه گرایانه و غایت گرایانه تقسیم می‌کنند :[ 42 ] گرچه امروزه 
اخلاق فضیلت گر ایانه به‌صورت گروم متفاوت مطرح است. ما بدون وارد 
شدن به جزئیات. به معیار اخلاقی قرآن کریم اشاره‌ای خواهیم کرد: , للنپلتن 
تناسب آن را با سه گروه مذکور از مکاتب اخلاقی نوضیع می‌د هیم . 

انسان از دیدگاه قرآن تنها با نزدیک شدن به خداوند, آرامش می‌گیرد و 
همه کوشش او تنها با توچه به این هدف معنا 2 ۳ الانسن رک 
کادخ الی ریک کدخا فمْلقیه» : (انشقاق/84, 6) بنابراین. مصدر و منشاً 
ارزش‌های اخلاقی در دیدگاه قرآن قرب الهی است که با تعبیرهای 
گوناگونی مانند «فلاح», «فوز», «نجات» و «هدایت» بدان اشاره می‌شود. 
[43] 

الهی رابطه‌ای مستقیم داشته, آدمی را به خداوند نزدیک کنند و بد بودن 
آنها درصورتی است که با مقام قرب الهی يا سعادت ابدی انسان رابطه‌ای 
اه ام فعض راهان اسر داد کت محاکی 
را مبنای تحلیل جمله‌های اخلاقی می‌دانند. | 44] 

نکته مهمٌّ, تحلیل سعادت ابدی يا مقام قرب الهی است و گرنه به گفته 
ارسطو, با این مطلب که آدمی در پی سعادت است, کم‌تر کسی 
مخالفت می کند. [ 45] 

اخلاق ارسطویی که میان عالمان مسلمان پذیرش بسیاری داشته است., بر 
نقش اصلی و مهم شکوفایی نظری انسان در سعادت او تأکید دارد و 
از اين حالت, به نظرپردازی يا تال (00۳۳6۳0۱۵00) که عبارت از 
حالت استغراق در شهود حقایق غایی مانند خداوند است. تعبیر می‌کند: 
الم فصیلت‌هاق احلاقی نیز در مسادت انسان تا بر دارته اقا باین یکی از 
تفاسیر مهم ارسطو (تفسیر معروف به عقلانی) که اتفاقا در فلسفه و 
عرفان اسلامی هم انعکاس فراوانی دارد, ارزش فضیلت‌های اخلاقی برای 
فراهم ساختن شرایط تأمل است :[461]امّا این تفسیر از سعادت و قرب 


الهی که به عمل صالح نقش تبعی می‌دهد, نمی‌تواند مورد تایید قرآن کزیم 
باشد. احتمالا برای رد چنین تحریتنن است که در قرآن کریم عمل صالح 
به‌طور معمول در کنار ایمان و معرفت به خداوند آمده است, تا نشان دهد 
که پرای رسیدن به قرب الهی باید پا دو بال ایمان و عمل صالح پرواز کرد: 
«والذین ۶امنوا و 2( الصلحعت اما لنی ا‌حین الحَنَة ۶ هم فیها خلدون». 
(یقره/2» 82) به تعبیر زیبای قرآن کرلم» زابطه انمان و عمل: ضالح دو 
سویه است و هر کدام در دیگری اثر می‌گذارد. کلام پاک که کنابه از 
اعتقادات درست و مقوله‌ای نظری است, رو به‌ سوی خداوند دارد: اما 
عمل صالح است که آن را بالا می‌برد و ارتقا من دهده: <دالیه بصع الکلم 
الت والعمّل الصلح پرفعه» (فاطر/10 ,5) بنابراین, می‌توان گفت که 
معیار اخلاقی قرآن, جهبنی غایت گرایانه است : : اما چون سعادت را در 
کسترن خیات آخونی انسان هم فلجو‌ظ .هی دار د: 0 را به تعبدی عقلانی 
به وحی فرا می‌خواند تا در پرتو روشنایی وحی, راه سعادت ابدی را دریابد 
و از این جهت به اخلاق‌های وظیفه گر ایانه شبیه است و سرانجام چون سیر 
و سلوک در مسیر سعادت ابدی را شکوفایی واقعی انسان می‌داند. شبیه 
اخلاق‌های فضیلت گرایانه است. نتیجه آن که معیار اخلاقی قرآن, ضمن جمع 
ویژگی‌های مثبت نظریات اخلاقی. معیاری منحصر و خاص‌است. 
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قرآن و علم اخلاق: 


قرآن و علم اخلاق: 

بیش‌ترین آیات مربوط به اخلاق در قرآن, در این بخش از پژوهش‌های 
اخاا ی ی اه راو و را راتس مار کلی ات فران که 
رستگاری ابدی است می‌توان اصول اخلاقی را بیان ۱۳۹5 از اصل 
اخلاقی, بیان وجه ارزشی حالت کلی نفسانی يا عنوان کلی فعل انسانی 
مانند شجاعت پا وفا به وعده است که با عبارت‌هایی گوناگون طرح 
می‌شود. یکی از شایع‌ترین الگوهای بیان ارزش‌های اخلاقی در قرآن کریم, 
استفاده از صیغه امر مر و نهی است: «فائقوا الله و اصلحوا ذات بانکم»* , 
(انفال/6, 1( «ولاتصعر خَدّک للثاس و لاتمش فی‌الارض مَرَحا» 
(لقمان/31, 18( ولی در بسیاری از آیأت و خبری و با بیان ننیجه 
آن کا ویو اف اس صورت می‌گیرد و گاهی هم با اعلام این که 
کاری مورد رضایت ٍ یا کراهت خدا| است, اصلی اخلاقی بیان می‌ شود : 

«هرکس از خدا بترسد و جلوی نفس خود را بگیرد. بهشت جای او خواهد 
بود» (نازعات/41, 9( و . . «خدا| کسی را که متکبر و فخرفروش است, 
دوست ندارد». (نساء/4, 36) «خداوند عدالت‌پیشگان را دوست دارد». 
(ممتحنه/60, 8) به‌طور _ کا فی‌توان. آیاتی را که. به بیان ارزش‌های 
اخلاقی مرتبطند, در دو گروه جای داد: یکی مرتبطات مفهومی اخلاق و 
دیگری مرتبطات مصداقی آن. منظور از مرتبطات مفهومی, آیاتی هستند 
که از واژه‌های دارای ارتباط مفهومی با اخلاق استفاده کرده‌اند : مانند واژه 
دس» و «تزکیه». «سعادت و شقاوت». «اصلاح و افساد» و «هدایت و 
ضلالت». و مقصود از مرتبطات مضداقی. آیاتین هستند که به خلّق با عمل 
خاضی اشاره دارند, و درباره آن سخن گفته‌اند: برای مثال: از قبح سرقت. 
زنا و قتل پا خسن انفاق؛ تعاون و صدق و راستی سخن گفته‌اند : : برای 
نمونه به چند مورد از هر دسته اشاره‌می‌ شود. ٍ 

رستگاری که غایت قصوای اخلاق به‌شمار می‌رود., از دیدگاه قرآن کریم در 
پاکی و تزکیه نفس است: «قد افلح من ترکی» (اعلی/87, 14) و 
کسان ی که در وادی ت زکیه نفس گام گذارند, به‌طور قطع تم ان دست 
خواهند یافت: «قد أفلح من زکلها». (شمس/91, 9) ارت دیگر, 
خسران و شقاوت ابدی نیز درصوربی است که انسان, گوهر نفس خود را 
بیالاید: «قد خاب من دسلها». (شمس/91 10) 

از دیدگاه قرآن کریم, در روز جزا که زمان گرفتن نتیجه آزمون بزرگ 
زندگی است. انسان‌ها یا سعادتمندند پا در زمره شقاوتمندان قرار 

عم کیره نی رات لاتکله ر سر لا باذنه قمنهّم شقم:ٌ و سَعیذ» (هود/11, 


02 و سعادتمندان, در بهشت خداوند جاودان خواهند زیست؛: «واتّا 
الذین سعدوا ففی الجنَة خلدین فیها». (هود/11,108) گرچه «سعد» تنها 
در همین دو آنه به‌کار رفته است ولی در قرآن کریم حد ود 40 آنه با 
استفاده از مشتقات «فلح» و در حدود 33آیه با استفاده از مشتقات 
«فوز» از سعادت بحث شده است. 

بحجت از سعادت پا رستگاری در واقع معطوف به شناساندن اعمال و 
حالاتی است که آدمی رز بدان می‌رساند و گرنه برای خود فلاح و سعادت. 
هدف دیگری در آیات قرآن ذکر نشده است که سعادت مقدمه رسیدن به 
آن باشد. از این‌جا می‌توان نتیجه گرفت که فلاح و سعادت هدف نهایی و 
مطلوب ذاتی انسان است :11] ازاین‌رو ایات بسیاری متعرض عوامل 
رسیدن بو سعادت است : : برای مثال: تقوای الهی: «فاتقوا الله یاولی 
الالبب لعلکم تفلحون» . (مائده/5, 100) عبادت خداوند و انجام کارهای 
نیک, (حج/77 ۰ دوری از بخل و طمعورزی (حشر/59, 9) را عامل فلاح 
و رستگاری انسان می‌داند: نیز اناتش بیانگر موانع فلاح است و ستم‌گری: 
«انه لایفلح الظلمون» (انعام/۸6, 21) و کفر: «انه لایفلحخ الکفرون» 
(مومنون/23, 03 را از موانع فلاح انسان می‌شمرد. فوز هم مانند فلاح 
به‌طور معمول با دک غواهل با موانع تخنق آن در آیات قرآن: کرنم.هورد 
اشاره قرار گرفته است. یکی از عوامل فوز, پیروی از خداوند و رسول 
حزامت او و رضایت خداوند از انسان است: #ومن بطع اللد و رَسولهة فقد 
فاز فوزٌا عظیما» , (احزاب/33. 71) «ورضون من الله اکبرٌ ذلک هو الفوژ 
العظیم». (توبه/9؛ 7/2( پژوهش در اخلاق قرآنی بدون بجعت جامع از انا 
که به نوعی با اخلاق ارتباط مفهومی و معنایی دارند, کامل نخواهد بود: اما 
چون برای هریک از این مفاهیم مدخل خاضی در این دائرة‌المعارف وجود 
دارخیاد وش وان ای رنه ا نها ارجاع می‌دهیم. 

درباره مرتبطات مصداقی اخلاقی در قرآن کریم, به دو دسته از آیات 
می‌توان ات روت وت آنای کم در ازها سین ار سالت ها 
روحی پایدار ای مانند «صبر». «احسان». «تقوا». «مهربانی» و 
«عدالت‌خواهی» ستایش يا برخی حالت‌های روحی, مانند «کبر». «غرور», 
«تفاخر», «تکاثر», «تعضصب جاهلانه». «نفاق» و «بدگمانی» نکوهش شده 
است. خداوند از انسان می‌خواهد صبر پيشه کند و به او وعده‌می‌دهد _ که 
پاداش نیکوکاران را تباه نخواهد کرد: «واصبر فا الله لایتضیع اج 
المَحسنین» , (هود/11,115) به وی گوشزد ,می‌کند. که مدد خاص الهی, 
همراه پرهی زکاران و نیکوکاران است: «انْ اللد مع الذین ائَقوا والذین هم 
محسینون» ۰ (نحل/16, 28( کوشش برای گسترش مهربانی را می‌ستاید: 
ان 7 کان من الذین ۶امنوا و توَاصوا بالطَبر و تواصوا بالهرحَمَة» (بلد/00, 
7) و با لحن گیرایی که هر گونه اثهام لت گرایی یا نفع‌جویی مادی را به 


اخلاق فزاتش باطل می‌سازد, به عداات وی می‌خواند :«یأیها الذین 
ءامنوا کونوا قوّمین بالقسط شهداء لله لله و لو غلی آنفُسیکم» . (نساء/4, 
5) از سوی دیگر, خداوند ناخشنودی خود را از برخی حالت‌های نفسانی 
بیان داشته, قلب متکبران را به روی حقیقت بسته‌است: «کذلی یطبع الله 
علی کل قلب مُتکیّر جبّار» (غافر/40, 35) و زیاده‌طلبی را نوعی سرگرمی 
می‌داند که استان‌را ان عقضد بانمی دار ده «ألهل کم التکاثر» (تکاثر/102, 
1( و تعطّب بیجا را نشان جاهلیت: «اذ حعل الذین کفروا فی فلوبهه 
الحميَة حمتة حَميِّةّ الجهلیة» (فتح/48, 26( و نفاق و دورویی را عامل سقوط 
انسان به پست‌ترین جای جهنم می‌ شمر د: : «اٌ المُنفقین فی‌الدرک الاسفل 
من الثار» (نساء/4, 145) و دخالت دادن حدس و گمان رهاط اختقاعی 
را نکوهش می کند: «ان‌نتّبعون 1 الظرة و ان تج 1 تخرژصون». (انعام/6 
)0( 

دسته دوم از مرتبطات مصداقی, آیاتی است که عمل خاضصّی را ستایش با 
نکوهش کرده است. اعمالی مانند: صدقه, (توبه/9؛ 600( انفاق. 
(ال‌عمران/3 92) امر به معروف و نهی از منکر. (ال‌عمران/3, 104, 
0 و 114) وفای به عهد و ادای امانت, (بقره/2, 177 : مومنون/23, 9: 
مائده/5,. 1) از سوی قران کریم ستایش, و در مقابل. اعمالی مانند 
سرقت, (مائده/5, 33 و 38( کم‌فروشی, (انعام/6 0152 رباء (بقره/2, 
2795 و مسخره کردن دیگران (حجرات/49 11) نکوهش شده‌اند. 
یکی از جامع‌ترین آیات مربوط به عمل, با به‌کار گیری واژه «بز» آن را 
شامل فضیلت‌های خاص دینی مانند ایمان به خدا و روز رستاخیز و 
فضیلت‌های عام اخلاقی مانند ایثار دانسته است. (بقره/2, 177) 

درباره دسته بندی اصول اخلاقی میان عالمان مسلمان توافقی وجود آندارد. 
عیدالله دراز که کتاب او الهام‌بخش برخی از نویسندگان و عالمان متأخُر در 
حوزه اخلاق قرآنی است, اصول اخلاقی قرآن کریم را در بخش‌های 5 گانه 
شامل اخلاق فردی, خانواده, اجتماعی, دولت و دینی رده‌بندی کرده. و 
برای هر دسته, تا از قرآن را شاهد آورده است.[ 2] 

برخی, اصول اخلاقی قران را در سه محور رده‌بندی کرده و شامل اخلاق 
فردی, اجتماعی و الهی دانسته‌اند. [ 3] 


اخلاق فردی: 


اخلاق فردی: 

منظور از اخلاق فردی. اصولی است که صرف نظر از حیئیّت اجتماعی 
انسان, به بیان ارزش‌های اخلاقی او مي‌پردازد. جدیت و کوشش در راه 
خدا برای فرد انسان. ارزنش است؛: «والذیرج جهدوا فینا لتهديتیم شبلنا». 
(عنکبوت/69 ,29( قرآن به استقامت و ثبات در راه خدا: «فاستَقیموا| الیه 
واستغفروه» . (فصلت/41, 6( و ترک پیروی از هوای نفس سفارش کرده 
است: «ولاتلیع الهقوی فیلک غّن سبیل الله» , (ص/38, 26) بستن چشم 
از نگاه به. نامخزم و بای دامتین که از عزّت تفن تشات: هی کیرد ف#فل 
لِلْمُوُمنینَ یِعْصُوا من آبصرهم ویَحفظوا فروجَهُم» (نور/24, 30) و نیز 
انتخاب الگو و اسوه‌ای ديني در زندگی هر فرد, فورد سفارزشن قرآن. ات 
«لفّد کان اک فی رسول‌الله انتتود حَستة». (احزاب/33 21) خداوند. حسد 
را که حالتی درونی و فردی است, نکوهش می‌کند و از انسان می‌خواهد به 
بندگان او برای نعمتی که خداوند به, ات داده است. حسّد نورزد: 
«آم‌یحسدون الثاس علی ما ءاتلهم اللة من فضله» (نساء/4, 54) و 
سرانجام از ارس می‌خواهد که در توانگری ِ اسراف و تبذیر بیرهیزد. 

«ولابذُر تبذیةا * ان الخبد رین کانوا اخون الشیطین». (اسراء/۰17 27-26) 


اخلاق اجتماعی: 


اخلاق اجتماعی: 
وقتی اخلاق به‌صورت مطلق به‌کار می‌رود, بیش‌تر به اخلاق اجتماعی 
منصرف است,[4] که به بیان اصول ارزشی حاکم بر روابط اجتماعی 
انسان می‌پردازد. مهم‌ترین اصل حاکم بر روابط اجتماعی, رعایت عدل و 
پرهیز از ستم است که مفاد ایات بسیاری در این زمینه است. خداوند از 
انسان می‌خواهد در رفتارش عدالت پیشه کند : زیر| به تقوا نزدیک‌تر است: 
«اعدلوا هو اقدب للَفوی» (مائده/5, 9( و نیز هرگاه سخن می‌گوید. به 
عدالت بگوید: «واذ قلثّم فاعدلوا و لو کان, ذاقربی» (انعام/6, 152) و خود 
خداوند هم به عدل امر می‌کند: «اِنْ اللة یاه مر بالعدل» (نحل/16, 90) و در 
مقابل از ستم نکوهش ی ره ان کف کر انب "دردناک می‌دهد: «اِنْ 
الظطلمین لهّم غذاب الیم» : (ابراهیم/14, 22) حثّی از رعایت عدالت 
درباره دشمنان نیز نهی نمی‌کند. (ممتحنه/60, 8) برخی از اصول اخلاقی 
که به نحوی از اصل پیش‌گفته ريشه هی‌گيرند, عبارتند از: حرمت و قبح 
قتل. اتشسان یی کنان: «ولاتفنلوا النفتن التی حة حرم ۳ ال بالحق» , (انعام/6, 
1)) سرقت: «والسارق والسارقة اف ایدیِیُما» (مانده/دي 38 و 
کم‌فروشی که در غش و فریب‌کاری ريشه دارد: «ویل . 
(مطففین/83 1( در مقابل, , خسن و لزوم وفای به وعده و ادای امانت: 
«ییها الذین ءامنوا آوفوا بالعفود» , (مائده/5, 1) «لنٌ اللة پا مه کم آن 
وا الامنت الی اهلها» ۱ (نساء/4, 8 اصلاح روابط برادران دینی: 
«اثما المُوْمنون اخوهٌ فاصلحوا ب تین آخویکم» (حجرات/49, 10) و عفو و 
گذشت: «والعافین عن آلتانترن, « و اللة یج المُحسنین». (آل‌عمران/3, 
0134 
درخصوص خانواده که اجتماعی کوچک است. سفارش‌های اخلاقی مهمّی 
ِ قرآن وجوددارد: 

. یکی به پدر و مادر و خویشاوندان: «وبالولذین احسً وبذی‌الربی». 


۱ (4, ِِ 

2 رفتار پسندیده زن و شوهر با هم‌دیگر: «وآتمروا بیتکم بجر وب ؟: 
(طلاق/65: 6) 

3 وفاداری به تعهّد مالی ازدواج (مهر): «وائُوا الُساء صَدفتهن». 
(نساء4/۶, 4) 


4 اعتماد به خداوند وان نیازهای فرزندان و پرهیز از قتل آن‌ها برای 
ترس از فقر يا بدنامی: «ولاتقثلوا آولدکم من املق تحنْ ترژفکم» 
(انعام/6,151) 


هم‌چنین درباره وظایف جمعی افّت اسلام, اصول 4 9 از قران قابل 
استفاده است: 

1 تأکید بر حفظ وحدت اجتماعی بر محور حق: «واعتصموا بحبل ال 
جمیعا ولاتفرّقوا». (آل عمران/3, 103( , 

2 پيروي از زمام‌داران حو": «... اطیعوا اللد و اطیعوا السول و اولی 
الامر کر (نساء/4, 59) 

3. دوری از فساد و ترویج آن در جامعه: «ولائفسدوا فی الارض بعد 
اصلجها». (اعراف/56, 7) 

4 آمادگی برای دفاع در برابر دشمنان خدا: «وایذوا لهُم ما استطعثم من 
فقو و من رباط الخیل ترهبون به عدوٌ الله و عذوکم». (انفال/8, 60) 


اشلاق انیت 


اخلاق الهی: 

اخلاق الهی (دینی) عهده‌دار شکل و سامان دهی ارزش‌های حاکم بر رابطه 
انسان با آفریدگار خویش است. 

از دیدگاه قرآن, انسان, آفریده خداوند است و نشان بندگی او را از همان 
آغاز وجودش دارد. خدا| هنگام آفرینش انسان بر ربوبیت خود از فرزندان 
آدم گواهی گرفته است: «واذ اخَد زک من بنی ءاذَم من هو ر وم ذرهُم و 
اننت نم علن آنفستهم السث کم قالوا بلی شهدنا»۰ (اعراف/7, 2( 
رابطه انسان با رب خویش, , الزام‌های خاضی, تاد که م‌ترین آن‌ها انمان 
به خداوند است. قرآن نخستین یند لفمان را به فرزند خویش؛ شرک 
نورزیدن به خدا نقل کرده: زیرا شرک. ستمی بزرگ است: «واذ قال 
ات 2 0 بت لاثشرک باللّه لنٌ السرک لَظلمْ عظیم» 
(لقمان/13 33 ایمان که تسلیم قلبی آ و به خداوند است, 
فضیلت‌های دینی به‌شمار می‌رود. آیات بسیاری, انسان‌ها را به ایمان به 
خداوند, معاد, رسالت و دیگر امور غایی و الهی فرا می‌خوانند. 

ایمان, روح رستگاری آدمی است و بدون آن,: عمل صالح فایده_محدودی 
دازد. و. راه. به:. رستکاری. اندی. ثمی‌برد.. در .فران. کریم. تقریبا .همه‌خا, 
عمل‌صالح به ایمان عطف شده است تا نشان‌دهد که سعادت ابدی بدون 
ایمان تفن تسه تهی آند: 

توکل که چیزی بیش از اصل ایمان, و نشان اعتماد فوق‌العاده به مشیت 
الهی است. یکی دیگر از فضیلت‌هایی شمرده می‌شورر که در رابطه انسان 
با خدای خود ظهور و بروز می‌یابد: «فل لن. بضیقا آلا ها کنت ال لنا هد 
قولتا وعلی اللْه ء قلیِتوکل المُوّینون». (توبه/9, 51) 

عبادت و تعظیم این وت نیز جزو فضیلت‌هایی است که در رابطه 
انسان با دای خود مجال طهور می‌باندة س«فل ان صلانی ۵ نسکی ه مرا 
و مماتی لله ل‌ ء رب العلمین». (انعام/162 64۸( 

خشیت و خداترسی, از عناصر ارزش‌مند روحی است که در ارتباط انسان 
با جلال و جبروت الهی ظهور می‌یابد: «من خشی الرَحمن بالغیب و جاء 
بقلب منیب» : (/0ظ, 33) چنان که محبنت شدید به خدا| نیز از عناصر 
اروت مد دیگری است که در سایه ایمان به وی برای انسان حاصل 
می‌شود: : «والذین ء اهنوا ان شذ 8 لله». (بقره/2 165) 

آناز و نبایخن که در مه ازتباط انسان با خدا نغذدنت می ایک بسیار است 
و هر کدام در جای خود در این داثئرة‌المعارف مورد بحث قرار می‌گیرد. 

این فضیلت‌ها, وجه تمایز اساسی اخلاق‌های دینی از اخلاق‌های غیر دینی 


است : زیرا ارتباط انسان با خدا و غایات اصلی هستی چیزی است که 
اخلاق‌های غیر دینی نکم با رنه هو ار نادیده گرفته‌اند: ازاین‌رو 
نسخه اخلاقی اآن‌ها حداکثر به‌کار سامان دادن زندگی این عالم می‌خورد و 
به زندگی اخرتی راهی ندارد. 

مهمّ‌تر آن‌که اخلاق‌های دینی با دادن صبفغه الهی به همین فضیلت‌های 
معمول, آن‌ها را تقداس بخشیده, وسیله تقرژب به خداوند که ِ 
رستگاری است, قرار : می‌دهند. در این نگاه, تعاون اجتماعی, تواضع و . 

هر کار نیک دیگری رنگ و روی دینی می‌گیرد و مورد ستایش الهی و مار 
جلب رضایت خداوند می‌شود: بنابراین, مکارم اخلاقی افزون بر ارزش 
ذاتی. زمینه‌ساز رضایت و ستایش خداوند نیز هست. گرامی‌ترین انسان‌ها 
نزد خداوند. خویشتن‌دارترین ان‌ها است. (حجرات/49. 13) خدا 
عدالت‌پیشگان (ممتحنه/60, 8) و نیکوکاران (بقره/2.195) را دوست 
دارد. 

اخلاق از دیدگاه قرآن حثی آن‌جا که به تنظیم رابطه انسان با خود يا جامعه 
الهی در انجام اآن‌ها مشروط است و هر چه نیت انسان خدایی‌تر باشد, 
پاداش آخرتی بیش‌تر است. (بقره/2, 207) 


قرآن و اخلاق تربیتی: 


قرآن و اخلاق تربیتی: 

مساله ۳9 اخلاقی دل قرآن کریم مورد توجه و عنایت خاضی است و 
اصولا" نگرش قرآن به مقوله اخلاق چنان است که عناصر لازم برای تربیت 
اخلاقی را در متن خوددارد. 

ایده سقراطی, کافی بودن علم و معرفت اخلاقی برای انگیزش آدمی, 
مورد قبول قرآن کریم نیست: زیرا این امکان که انسان به رغم آگاهی 
خود, گرفتار سوء اخلاق. و به جای عمل به دانسته‌هایش بر مرکب هوا و 
هوس سوار شود پذیرفته شده است: «پس آیا دیدی کسی را که هوس 
خویش را معبود خود قرار داده و خدا او را باوجود علمی که به الوهیت خدا 
داشت و از آن پیروی نمی‌کرد[5] گمراه گردانیده و بر گوش‌ودلش مهر 
زده و بر دیده اش پرده نهاده است». (جاثیه/45, 23( ازدیدگاه قرآن, 
انحراف انسان از جاده صواب به‌رغم آگاهی از آن, تابع میزان اثرپذیری 
نفس از اغوای شیطان است. این واقعیت اساسی در قرآن است که 
موجودی به نام شیطان بر سر راه هدایت انسان‌ها کمین کرده, قصد گمراه 
ساختن آنان را دارد. (اسراء/۰17 53) همین نقش اغواگری شیطان در آغاز 
زندگی انسان, سبب سقوط آدمی شد؛ : «فاز هُما السٌیطرهٌ عنها قأخرجهما 
مها کانا فیه ء و قُلتا اهبطوا تفص کم لبتعض عد5». (بقره/2؛ 36( 

این که برای وجود شیطان در نظام احسن جهان چه توجیه فلسفی می‌توان 
داشت. به‌ صورت مساله‌ای فلسفی باید در جای خود مورد بررسی قرار 
گیرد: اما از جهت دینی هرگز نمی‌توان در واقعیت شیطان و نقش 
اغواگرانه او در ژقد کی انسان تردیدی داشت : گرچه این نیز واقعیت 
اساسی قرآنی است که وسوسه‌های شیطان در دل‌هایی که ایمان و و کل 
بر خدوند در آن جای گرفته است, کارساز تیست: «انه لیشر- له سلط« 
۷ الذین ۶امنوا و علی زبهم یتوکلون» (نحل/16, 09 ۰ و فقط در نفس و 
روحی که از پیش, زمینه‌های اغوا را دارد و برده و بندم شیطان, است و در 
دام شرک افتاده, کارساز است: «اتّما سُلطنْه عَلی الذین یتوَلْوتهٌ والذین 
هم به ء فُشر کون» : (نحل/10, ۱"(۳۱۱()100 پس تربیت اخلاقی در قرآن کربم. 
افزون بر تعانم اخلاقی است و اساس آن توجه دادن به وجود اغواگران 
بیرونی و در کمین‌نشستگان بر سر راه هدایت انسان است که با عنوان 
شیطان یا شیاطین از ان‌ها یادمی‌شود و نیز توجه دادن به زمینه‌های 
پذیرش ان اغواها که هوس‌های بی‌منطق است. 

یکی از اصول راه‌بردی قرآن کریم در تربیت اخلاقی. استفاده از روحبه 
الکوپذبری انسان اسنت: ایات. بسیاری به تضویریزدازق. آنسان‌های خوب 


فاتتی حضرت پوس غلیه الملام اه انشان ها بد مانتد قانون بردا ات 
تا از این طریق, حیات اخلاقی مثبت و منفی رابه‌صورت محسوس در اختیار 
مخاطب قرار دهند. گاهی تصویرپردازی از شخصیت مورد نظر چنان با 
جزئیات صورت هل 3 که ۳ را از ظرافت‌های تصمیم گیری اخلاقی 
آکاه می‌سازد: ترا منال؛ درباره حالات و اعمال یوسف(علیه السلام) در 
مواخهه. با دعوت رلیخا براق کام گبری جنسی: بات فران به. تقضیل-فساله 
را توضیح می‌دهند تا مخاطب جوان قرآن هم بتواند آموخته‌های نجریدی 
اخلاقی را در متن زندگی تحقّق بخشد. 

تفه از شیوه‌های تربیتی قرآن, ربط دادن ارزش‌های اخلاقی با تمابلات 
اساسی انسان است : به‌طور مثال, با بیان این که انجام عمل صالح سیب 
خوشی ابدی انسان می‌شود. می‌کوشد تا عواطف انسان را در خدمت 
تشخیص عقلی قراردهد. قرآن با بیان این که بی‌تردید شکیبایان: پاداش 
بو‌شهار ای وهی طرفته و 39 10 و بات بان عا این 
مضمون که انجام عصلی خاص؛ مابه پاداش آخرتی است,: پا برعکس سرب 
کیفر سخت و ورود به جهنم می‌شود این هدف را تعقیب می کند. 

علامه طباطبا بی, این شیوه را مشترک 7۳ همه ادیان ابراهیمی دزد 
ولی معتقد است: در قرآن کریم, شیوه دیگری برای تربیت اخلاقی وجود 
داد کف-از امتیادات. آن. انتفت: ,ود آن انش که ‌تفابلات: ادف نیز در سایه 
شناخت جمال و جلال خداوند, چنان رنگ خدایی بگیرد که اصولا به استفاده 
از اضر تشون وهی احوی ار وا ی 17 

تصویرسازی قرآن از واقعیت‌های عالم به‌گونه ای است که می‌تواند 
انسان‌های بیدار و اندیشهور را چنان در جذبه عزژت و قدرت الهی قرار دهد 
که میل‌هایشان نیز مانند عقل‌هایشان با خواست الهی انطباق یابد. 
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اشاره 


اختس‌بن شریق: ابی‌بن‌شریق‌ین عمروینوهب ثقفی مشهور به اخنس 

کنیه او را ابوثعلبه کفته | ند ۰[ ۱1 وی از بنی علاج [ 2] و هم‌پیمان ببی ز هره بود. 
از نات قوم به‌شمار می‌رفت و کلامش نافذ بود +[ 3 هتکافی که.با سایر 
مشرکان مکه به به بهانه نهدید کاروان تجارتی قربش از سوی مسلمانان, 
برای جنگ بدر رهسپار مدینه بود, با دریافت خبر نجات ابوسفیان و کاروان 
تجارتی قریش و مخرمةّبن نوفل (از بنی‌زهره), در همراهی با سپاه مکه 
تردید کرد و با نقشه او, همه بنی‌زهره که به نظر واقدی کم صد تفر 
به نقلی. صد پا سیصد نفر بودند, از سیاه قریش کناره گرفتند و بدون 
شرکت در جنگ بدر. به مکه باز گشتند:[4]از همین رو, به «اخنس» یعنی 
عفب مانده (از سپاه) شهرت یافت.[<] اخنس را می‌توان از سران مشرک 
۲ برشمرد که دوشادوش ابوسفیان و ابوجهل, در مبارزه با اسلام نقش 
داشته. است. این سه. بارها برای. شتیدن ایات القی از زبان: رسول 
خدا(صلی الله علیه وآله) به دور از چشم یک‌دیگر و قریش در شب تاریک 
کنار خانه ایشان می‌آمدند و تا طلوع فجر در مخفی‌گاه خود می‌ماندند.[ 6] 
وی در جواب ابوسفیان که از حقانیت پیامبر سوال کرده بود, گفت: او را 
حق یافتم.[7] پیامبر, هنگام بازگشت از طایف, برای اخنس پیغام فرستاد تا 
او را برای ابلاغ رسالت خویش پناه دهد: اما اخنس به بهانه‌ای نپذیرفت. 
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اخنس‌بن شریق را از «مولْفة قلوبهم» برشمرده‌اند که در روز فتح مکه به 
اسلام گروید و همراه پیامبر(صلی الله علیه وآله)در جنگ حنین شرکت 
کرد.[9] شاید بتوان در صداقت وی در پذیرش اسلام تردید کرد و اظهار 
اسلام او را منافقانه دانست : چنان که از برخی آیات نازل شده در شأن وی 
نیز این مطلب برمی‌آید. به گفته ابن عطیه, اسلام آوزتن آخنس, هرگز ثابت 
نشد.[10] زندگی او در سال سیزدهم هجرت, در آغاز خلافت عمر 
پایان‌یافت.[11] 


اخنس در شان نزول: 


اخنس در شان نزول: 

1 طبری[12] از ابن‌عباس و کلبی, و میبدی[13] و طبرسی[14] از عطاء 
نقل کرده‌اند که آیات 168 قلم/68 درباره اخنس بن شریق نازل شده 
است: از این ابات برمی‌آید که اخنس و دیکر کافران, پیافبز را به پیروی از 
آیین و خدایان خود دعوت کردند و خدا پیغمبر خود را از پیروی 
تکذیب‌کنندگان و نرمی با کافران بازداشت: #۶قلا نع المکدبین ۴ ودما لو 
دون قیّدهنون * و لاطع کل لاف مهین * هاز حَشّاء بتمیم * مَثاع للخیر 
مَعتد نیم * عْثل بعد ذلک ژنیم * آن کان ذا مال و بنین * اذا ثنلی علیه 
ءابتنا ِ" اسطیر الا ولينِ * نیمه غلی الخرطوم». براساس این شأن 
نزول, اخنس, فراوان سوگند دروغ یاد می‌کرد (حلاف) و زبون و بی‌مقدار 
(قهین) بود. بسیار غیبت‌کننده و بدگو (هَمّاز), سخن چین (مَسّاء بنمیم) و در 
پرداخت مال. بخیل بود و یا مردم را از گرویدن به اسلام که مصداق روشن 
خیر است, بازمی‌داشت (مناع للخیر). تجاوز گر و گنه‌کار (معتد آئیم و 
ستم‌گر و بدخوی (عْثّل) و بی‌تبار (زنیم) بود. چون مال و پسرانی داشت, به 
جای سپاس‌گزاری کفران ورزیده و آیات خداوند را افسانه‌های پیشینیان 
ضی آنکا رت که خداوند او را به رسوایی تهدید کرد .51 1 

2 به نقل از سذدی, آیات نخستین همزه/104 درباره اخنس بنٍ شریق نازل 
شده است |16 ]: «ویل کل همزه ازه * آلذی جَمعّ مالا وعدده * بَحسَتبٌ 
ار مالة آخلده * کلا لْبَدَرٌ فی الجْطمه» که اخنس را عیب جویی با چشم 
(همزه) و با زبان (لمزه) وصف می کند که به جمع مال و شمارش آن 
دل‌خوش بود و گمان‌می‌کرد که مالش او را جاودانه می‌سازد: ولی خداوند, 
فرجام او را افکنده شدن در آتش می‌داند. از نکره بودن «مالا» زیاد بودن 
مال او استفاده‌شده و گفته‌اند که 4 و به قولی 0 دینار داشته است. 
[17] 

ك در شأّن نزول آیات نخستین سوره ص/38 آمده است که 25 تن از 
اشراف قریش, ازجمله اخنس برای جلوگیری از دعوت رسول خدا نزد 
ابوطالب رفتند: ولی حضرت آن‌ها را به کلمه توحید فراخواند. آیات 8.6 
ص/39 گفتار آنان ز با یک‌دیگر, هنگام رفتن از نزد ابوطالب بیان می‌کند: 
[18 «وانطلق الملا منهم آن امشوا واصیروا عَلی ءالعَتکم ان هذا لشیء 
براد ۴ ی خن انشازد روان. ند ند [و به یک‌دیگر گفتند: اه 
خدایان خویش شکیا باشید که این امر قطعا هدف [مااست. ما این 
[مطلب آرا در ایین پسین نشنیده‌ایم : این [ادعا] جز دروغ‌بافی نیست. ایا 
از میان ما قران بر او نازل شده است ؟ آ[نه‌آبلکه انان درباره قران من 


دودلند ..» 
4 به نقل طبرسی, از ابن‌عباس[19] و میبدی از کلبی,[20] اخنس‌بن 
شریق که کینه رسول خدا را در دل داشت. حضرت را ملاقات کرد و 
کلمات نیکویی را با خوش‌زبانی بر زبانٍ راند که آبه 5 هود/1 1 نازل شد: 
«الا انیم یثنون طدوهم_ لیستخفو| منه لا ین بستغفشون تیابهم بعلم 
ماینت ون ها بعلتون < هام باشنید. آناق دل می‌گردانند [و می‌کوشند] تا 
[راز خود را] از او نهفته‌دارند. آگاه باشید آن‌گاه که آنان جامه‌هایشان را بر 
سر می‌کشند, [خداا آن‌چه را نهفته و آن‌چه را آشکار می‌دارند می‌داند. 
5 به گفته سدی, اخنس‌بن شریق, از ابوجهل درباره پیامبر پرسید, ابوجهل 
گفت : وای بر تو ! سوگند به خدا, محمد راست گوست و هرگز دروغ نگفته: 
اما اگر بنوقصی, پرچم‌داری. کلیدداری و سقایت حاجیان و پیامبری را دارا 
باشند, برای فریش چه بماند ؟[ 21] ایه‌دد انعام/6 پرده از اسرار انان 
برداشته, اشاره می‌کند که مشرکان با وجود دریافت حقانیت تو, تکذیبت 
می‌کنند: «قد تعلمْ لته لَیحژنک الذی یقولون قَلْم لایگذبوتک ولکر 
الظلمین بایت الله یججحدونر به‌یقین می‌دانیم که آن‌چه مش کوشن: نو را 
سخت عفعین می کند. در واقع آنان تو را تکذیب نمی کنند وف ستمکاران 
آیات خدا را انکارمی‌کنند». 
6 به گفته محمدبن کعب, اخنس از اسودبن کید بغونت پرستند؟ ابا خداو ند 
سر ما را می‌شنود ؟ اسود پاسخ داد؛ آن‌چه را در درون خود پنهان داریم, 
یی : ولی نجوا| و سخن اهنت را می‌سنود: در بی آن؛ این اند نازل 
شد:[22] «آم‌یحسبون 1 لاتسمع سرّهم و تجوهم». (زخرف/43, 90( 
برخی. مراد از «رجل عظیم» در ۰ 9 را که مشرکان به 
اعتراض می‌گفتند: چرا خدا وحی را بر نازل نکرده است نیز اخنس 
دانسته‌اند :«وقالوا 1 تژل هدا القَوانٌ ۳ رجل من الفریتین عظیم». 
[7]23. برخی نزول آیه8 حج/22 راردر شان اخنس‌بن‌شریق نقل 7 
[241] «ومن اللّاس من یُجدل فی الله بقیر علم و لا هُدّی و لا کتب شنیر < 
و از مردم کسی آست که درباره خدا بدون هیچ دانش و بی‌هیچ رهنمود و 
کتابی روشنگر به مجادله می‌پردازد». 

8 0 به نقل از سدی می‌گوید: اخنس, در مدینه نزد پیامبر(صلی الله 
علیه وآله) اظهار اسلام و بر تصدیق پیامبری حضرت تأکید کرد و خدا را بر 
اسقتت کووره خویش شاهد گرفت: این کار مایه اعجاب پیامبر(صلی الله 
علیه وآله) شد. وقتی از نزد حضرت رفت؛ , زراعت مسلمانان را در خارح 
مدینه آتیشن زد و چهارپایان را پی کرد و آیات 205-4 بقره/2 در شان او 
نازل شد:[25] «ومن التاس من یعجبک وله فی الحیوة الذنیا و نشهد * اللَد 
علی ما فی قلبه و هو لد الخصام * و اذا تولی سَعی فی الارض لیْفسد فیها 
و پهلِک الخرت والتسل واللَذ لایْجتٍ الفُساد < از مردم, کسی است که 


گفتارش در زندگی دنیا تو را به شگفتی وا می‌دارد و خدا را بر آن‌چه در دل 
دارد, شاهد می‌گیرد: حال آن‌که او شدیدترین دشمنان است و چون روی 
برگرداند. می‌کوشد در زمین فساد کند و کشت و نسل را نابود سازد و 
خداوند, تباه‌کاری را دوست ندارد». 


منابع 


منابع 

اسیاب النزول,واحدی: اسد الغابة فی معرفة الصحابه : الاشتقاق : الاصابة 
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علی خراسانی 


اخوانالشیاطین 


اخوان الشیاطین <> شیطان 


اشاره 

اخوّت 

واژه «اخ» و مشتقّات آن به‌صورت‌های مفرد, تثنیه و جمع 96 بار در قرآن 
آمده است. واژه‌شناسان, اخوّت مصدر «اخ» را به‌معنای برادری نسبی با 
دینی و دوستی و مصاحبت دانسته‌اند.[26] معنای اصلی و حقیقی «اخ» 
شریک در ولادت پا شیر خواررگی است که برادر تسبی و رضاعی را شامل 
می‌شود و در دیگر مفاهیم (مانند مشارکت در قبیله, کار و صنعت. دین و 
دوستی) به‌صورت استعاره و مجاز به‌کار رفته _ است ۰[ 2 برخی معتقدند: 
معنای اصلی این واژه قوت و نیرو است که در آن مفهوم الفت, عطوفت و 
دوستی اشراب شده و در همه واژه‌های قرآنی «اخ» و-هشتنات: آن: آین 
معنا لحاظ شده است ۰[ 2] واژه اخ و مشتقات 11 در قرآن به‌معنای 
مادری. ی یف رصاعي .ان ده تن, عاطعی: کیت آق. راخب و 
هم گرایی و برادری دینی امده است.[29] 

در برخی: از ایات:, «اخ» به‌معنای برادر نسبی يا رضاعی به‌کار رفته, مانند 
مواردی که داستان برخی برادران امده است : هم‌چون داستان هابیل و 
قابیل (مائده/5. 31-27), داستان موسی و هارون (اعراف/۰7 42). 
داستان یوسف و برادرانش (سوره یوسف/12), و ایاتی که از احکام 
برادری چون ارت (نساء/4, 12), و رابطه محارم نسبی (نور/31, 24), 
سخن, به‌میان. آوردم: < براذر) و آیاتی. که مرز دین‌دارق را از مرز روابط 
نسبی و برادری جدا ساخته, و از ز موّمنان خواسته درصورت گمراهی», از 
آنان فاصله بگیرند: «. لاتخوا و اخوتکم اولیاء ان استحبوا الکفد 
علن: الایمن» (توبه/9؛ 23), , و نیز آیاتی از رت برادران از یک در روز 
قیامت خبر داده است: «یوم یِفدٌ المرء من آخیه» (عبس/80 34) و 
هدایت‌یابی و برگزیدگی شماری از برادران پیامبران (انعام/6 87)؛ 
گزارزش شده است. در باره‌ای از ایات: که از پیامبران به‌ضورت برادران 
امّت خود یادشده, هم‌چون «والی عاد آخاهم هودا» (اعراف/۰7 65), «اذ 
قال لهّم اخوهم نوخ . تک (شعر 06/۶ 2, 106( و . ,. اخوات به مفهوم برادری 
عاطفی به‌کار رفته است:[30] چه, پیامبران به‌سبب دل‌سوزی و 
مصلحت‌جویی درباره امّت خود و کوشش برای سعادت انان به مثابه برادر 
به آنان: سود رسانده‌آتو | 1 ابزحی. از مفسران بر این باورند که نز هه 
این موارد[32] یا دست کم درباره هود, «اخ» به‌معنای حقیقی خود به‌کار 
رفته :1 33] زیرا انان جزو امّتی بودند که با چند واسطه. به یی پدر منتهی 
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در بخشی دیگر از آیات. اخوّت به‌معنای هم‌راهی و هم‌گرایی آمده است: 


ی ان که از برادری منافقان و کافران با یک‌دیگر سخن گفته است: 

.. لائکونوا کالذین کفروا و قالوا لاخونهم» (آل‌عمران/3, 156)؛ «ألم نز 
۳ الذین نافقوا یقولون لاخونهم الذین کفروا» (حشر/59, 11) : زیرا آنان 
در مبارزه با اسلام و مسلمانان و عدم پذیرش آیین الهی با یک‌دیگر هم‌راه 
و هم گرا بوده‌اند[34] چنان که تبذیر کنندگان به سرب هم‌گرایی با شیطان؛ 
برادران او معرفی شده‌اند: «لِن المبذرین ۳ اخون الشیطین» 
(اسراء/17, 27) نیز آیه 202 اعراف/7 «واخوْهّم یَمَدُونَهُّم فی القیٌ ... 
یارانشان انان ناه مراهی می‌کشانند» پبه‌معنای هم‌گرایی[ 35] (#ِ 
و آیه18 احزاب/33 «والقائلین لاخونهم هل الناک کارشکنان در جنگ به 
برادرانشان می‌گفتند: نزد ما بيایید ..» نیز در معنای برادری و هم‌گرایی در 
کفر و نفاق به‌کار رفته است.[36] در برخی دیگر از آیات, اخوت به‌معنای 
برادری دیتی. ۵ اسلامی. اشدم. آنشت: خیان که موما را راد رانت یی فیک 
«ایمَا المْوّمنون اخو» (حجرات/49, 10) یا مشرکان پیمان‌شکن را که 
توبه کرده, به به انجام نماز و پرداخت زکات روی آورند, برادران مقمنان: 
«فان تابوا و اقاموا الصْلوة و عءاتَوا الرکوة فاخونکم فی الدین» (توبه/9؛ 
1) دانسته[ 37] و از مومنان خواسته شده است تا برای برادران دینی 
پیش از خود بخشش و صفای دل بخواهند: «رسا اغفر لنا و لاخوننا الذین 
سبقونا بالایمن و لاتجغل فی قلوبنا غلاً یلذین ءامنوا ..» (حشر/59, 10) 
چنان که از پسرخوانده‌هایی که پدرانشان مشخص نیست, با عنوان برادران 
دینی یادکرده است:«فان لمتعلمُوا عاباء‌هم قاخونکم فی‌الدین». 
(احزاب/33, 5) 


۱ سور هي ]یت تفاب ۱ ۲ ۰ 
همیت اخوت و برادری دینی. 


اهمیت اخوّت و برادری دینی: 
برادری دینی, یکی از کارآمدترین راه‌ها برای گریز از زیان‌های تفرقه و 
حفظ کیان جامعه دینی از سوی قرآن معرفی شده است : زیرا در سایه 
برادری دینی اتحاد و محبت و هم‌کاری در کارهای نیک پدید می‌اید و جامعه 
از بسیاری از انحرافات روحی, اجتماعی و دینی مصون می‌ماند و توازن 
اجتماعی بین افراد جامعه بهوجود می‌اید: چنان‌که روایت شده: مسلمانان 
در برابر هم‌دیگر مانند ساختمانی هستند که تمام اجزای ان هم‌دیگر را نگه 
می‌دارند ۱381 وان شامو تفل شوم است :موهان برآدرند و کون (بهای) 
انان یک‌سان و برابر و دستی واحد. در برابر دشمن هستند :[ 39] به‌طوری 
که محور اصلی ارتباط با افراد را هم‌گرایی آیمانی قرارداده و از ارتباط با 
افراد بی‌ایمان» حثّی پدر و برادر نسبی جلوگیری کرده است (توبه/9,24). 
هم چنین اگر مسلمانی, مسلمان دیگری را به به قتل برساند, قرآن ضمن 
حصطاحظ قصاض برای ادلیای چم ند آنان خرن کردم که بخسی اخات 
ایمانی, قاتل را عفو کنند: حتّی با قتل عمد, اخوّت ایمانی بین قاتل و ولی 
دم از بین نمی ر ود. : «فمّن عفی لّ من آخیه ی ک . (بقره/2؛ 8 ۷! 
قرآن بر نقیش ایمان در نابود کردن کینه‌ها ات و ایجاد روح دوستی 
و هم‌دلی تأکید (آل‌عمران/3؛ 03( و مقمنان را برادر یک‌دیگر مقر کت 
کرده: «اتمَا المْوّمنون اخو» (حجرات/49, 10 و پیوند میانشاین را نه 
پیوند نسبی پا اعتباری, بلکه پیوندی قلیی خوانده است: «والف بین 
ات (انفال/8 63( که با صرف تمام سرمایه‌های زمین؛ دست‌یافتنی 
نیست: «لو آنققت ما فی الارض جمیعا ما آلفت بَينَ قُلوبهم» (انفال/8 
3) و ضمن یادکرد اختلاف دیرینه میان اوس و خزرج در یک آیه, دوبار از 
برادری ایجاد شده میانشان به‌صوربت نعمت الهي یادکردم است: «واذکر وا 
بعفت الله علییم از کم اعدا اف بو لوییم فاضیختم رشفته اعونا» 
(ال‌غفران/23. 103) 2 اتجاد )+ چنان که بوسف. سم 0 ۳ 
ناشي از کوشش شیطان برای ی شکاف میانشان دانسته است: «من 
هت و نقش 9 دینی ۳1 ِِ حا هه دینی؛ ی 
الله علیه واله) پس از هجچرت به مدینه در آغازین گام‌های خود میان 
مسلمانان عقد اخوّت برقرار ساخت[41] و علی(علیه السلام)را برادر خود 
خواند و فرمود: تو در دنیا و آخرت برادر منی.[42] برخی معتقدند: عقد 
اخوّت دو بار انجام شد: 0 ۱7 ۱99 
یک بار هم در مدینه میان مهاجر و انصار.[43] این برادری چنان مستحکم 


بور که تا پیش از نزول آه «واولوا الارحام بعضهّم او ببعض فی کتب 
اللی»(انفال/8 75). که ارت را بر اشانین خویشاوندخ قراو :داد آنان: از 
یک‌دیگر ارت می‌بردند ۰[ 44 واقعیت آن است که حقیفی‌ترین مراتب 
یی اقا وهای ی هساو دیدشت است. 101 ]ون 
برادری دینی استوارتر از برادری نسبی است :471] زیرا در قیامت برادری 
نسبی از بین می‌رود « فلا اتشات بینهم بومیذ» (مومنون 231 01( و حتی 
برادران نسبی از یک‌دیگر گریز انند «یوم ۳ المرء من آخیه» (عبس/80, 
9 ر.آضا بزاذری: اتفانی. انست کهنن اخرت بند تداوم داردت«اخوتا لین 
سر متقبلین». (حجر/15, 47( این اخوّت برپایه ایمان به خدا بنا شده 
است (حجرات/49, 10) چنان که در معنای اخوّت, عطوفت و مهربانی هم 
هست. این ارتباط عاطفی سبب می‌شود به یک‌دیگر نه‌تنها ستم ۳4 
تِِ به یک‌دیگر پاری رسانند:[48] عیب‌پوش یک‌دیگر باشند: از خطاهای 
هم درگذرند, و برای یک‌دیگر آمرزش طلبند.[49] 


1 کمک و باری رساندن: 


1 کمی و پاری رساندن: 

نمره پیوند قلبی میان برادران دینی این است که از منفعت‌طلبی برای خود 
و بی‌توچهی به دیگران دور باشند و اصلاح‌گری را پيشه خود ِ. 
«ویسلوتک غَن الیتمی قل اصلاحخ 2 حَیرٌ وان تخالطوهُم قاخونکم . 
(بقره/2, 220)؛ , و خود را در شادی و غم برادران دینی‌شان شریک 0 
در روایات؛ به دوسنی و برادری میان نب تاکید شده و مقمنان به مثابه 
اعضای یک پیکر دانسته شده‌اند که به‌طور طبیعی, درد هر عضوی به دیگر 
اعضا سرایت می‌کند :[501] بدین سبب, انتسان باید هميشه در فکر برادرش 
باشد[51] و کسی که در انديشه گرفتاری مسلمانان نباشد[52] یا نسبت 
به گرسنگی دیگران بی‌توجّه بوده و سیر بخوابد. بی‌بهره از اسلام معرژفی 
شده است.[53] 


2 کوشش برای رفع مشاجره‌ها: 


2 کوشش برای رفع مشاجره‌ها: , 
ای رای اسان یا سا 
از دین‌داران دربی دارد. در چنین مواردی» از مومنان خواسته شده تا حقوق 
برادری را رعایت و از اسباب تفرقه و اختلاف دوری کنند ۵ افسنت ور 
مسلمانان خواسته شده تا برای رفع مشاجره‌ها و برقراری میان 
برادرانشان وساطت کنند[54]: «الیَمَا المُّمنون اخوةٌ فاصلحوا بین 
7 (حجرات/49, 10), «وان طایفتان من الموْمنینَ اقتتلوا فقاصلحوا 
بینهما» (حجرات/49,9), و از مقمنان 0 شده تا برای تحکیم برادری 
دینی, حثّی در مواردی هم‌چون قصاص, از یک‌دیگر درگذرند (بقره/2: 
8 در برخی روایات. اصلاح میان دوبرادر دینی, از همه نمازها و 
روزه‌ها برتر دانسته شد[ 55] تا بدان‌جا که دروغ گفتن برای برقراری 
اشتی روا شمرده شده است.56۱] 


3. پرهیز از کارهای زیان‌آور به پیوند برادری: 


3. پرهیز از کارهای زیان‌اور به پیوند برادری: 

قران. مقمنان را از انجام اموری که سستی يا فرویاشی پیوند برادری را 
در پی دارد به شدذّت نهی کرده است. نهی تِِ برادران ایماني و برابر 
دانستن آن, با خوردن گوشت مرده برادر موّمن: ۰. ولایغتب تعضکم بتعضا 
ایْحِت احذکم آن یأکل سس آخیه میت فک رود » (حجرات/49,12), و 
نهی از تمسخر و استهزا: « سکر قی هن ففم کی آن توا خی 
منم و لا نساءٌ من و ۱ 
عیب‌جویی یک‌دیگر: «ولائلمژوا انفسکم» (حجرات/49, 11), و لقب زشت 
دادن به هم‌دیگر: «ولاتنا ی بژوا بالالقب» (حجرات/1 1 ,49) و پرهیز از 
ند حعاتی: و گناه دانستن برخی از فا ی ره «یأیْا الذین ءامَنوا اجتتبو| 
کنیا من الظنٌ ان بعض الا * انمٌ» (حجرات/49, 12), ودوری از پی‌جویی 
اسرار یک دیگر: «ولاتجسٌسوا» (حجرات/49, 12), برای تحکیم پیوند دینی 
مومنان مورد توجّه قرار گرفته است. 
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ادب 


اشاره 


ادب: خود نگه‌داری از نکوهیده‌ها و پای‌بندی به نیکی‌های کرداری و گفتاری 
آدب, مصدر نلائی مجرد از باب ول یفعل و جمع آن, آداب است.[1] اصل 
این هانه (ایتب) به‌معیای:دعا فرا خواندن) فده ما ایب مهنهای دعویت, 
و جمع کردن مردم بر سر سفره خود[3] نیز از همین ريشه است. مفهوم 
فتعارف. ادب نیز با ضعنای لغوی آن ارتباط دارد. گویاء ادب سفره‌ای از 
نیکی‌ها است که مردم بر گرد آن جمع می‌شوند و همگان آن را نیکو 
می‌شمارند.[4] این واژه در فارسی, با کلمات متعند دیگری مانند فرهنگ, 
و وود یآ 
و .. پیوند معنابی دارد.[ 5] 

تعاریف متعددی ازاینواژه درفرهنگ‌نامه‌های فارسی ارائه شده که در عمده 
ان‌ها, به عناصری مانند: نیکی احوال و رفتار[6] پسندیده و 
شایسته‌بودن[ 7] و خسن معاشرت و رعایت حرمت اشخاص[8] توجه شده 
است. 

واژه ات 3 قرآن به‌کار نرفته : : ولی در آیات فراوانی, به مفهوم آن که 
مجموعه گسترده‌ای از روابط فردی و اجتماعی را دربرمی‌گیرد. اشاره 
شده است. 

در این مقاله, از پرداختن یه حوزه‌های خاص مانند آداب عبادت. آداب توبه, 
آداب ری آداب تجارت و .. پرهیزه و به بحت از آداب عمومی بسنده 
می‌شود : مانند: آداب حضور در مکان‌های مقدس (احزاب/33 53), برخورد 
با پیامبر(صلی الله علیه وآله)(حجرات/49 42), برخورد با پدر و مادر 
(اسراء/17 2423), برخورد پدر با فرزند (صافات/37 102), ورود به خانه 
دیگران (نور/۰)28-24.27 مهمانی (ذاریات/26-51:24 و احزاب/33, 53), 
جای دادن به دیگران در مجالس (مجادله/58. 11), برخورد با نادانان 
(فرقان/25, 63 و 72 و نساء/4,5), انفاق (بقره/2 ۱262 فرقان/25, 67 
و ..), سلام کردن (نور/24, 27 و 61 و ذاریات/25-51,24 و ..), برخورد با 
مخالفان عقیدتی (انعام/6 108: نحل/16, 125 و ..), به‌کار بردن الفاظ 
کنایی در مسائل جنسی (بقره/2, 187 و ..), ورود به خلوت زن و شوهر 
(نور/24. 5958),. نامه‌نگاری (نمل/27. 31-30),. برخورد با 
مالیات‌دهندگان (توبه/9 103), راه رفتن (لقمان/31. 19-18), برخورد با 
خطاکاران (یوسف/12. 92, 98 و 100), ادب شاگرد در برابر استاد 
(کهف/6918,66) و ادب برخورد با مرد نامحرم (احزاب/33, 32). 


ادب حضور در مکان‌های مقدّس: 


ادب حضور در مکان‌های مقدس: 

یکی از اداب مورد توجّه قران, ادب حضور در مکان‌هایی است که نوعی 
تقدّس دارند. اين مکان‌ها يا همانند مساجد و معابد از آغاز, مکانی مقدّس 
در نظر گرفته شده‌اند: چنان که خداوند به موسی(علیه السلام)فرمان 
می‌دهد هنگام حضور در سرزمین مقذّس «طوی» ,کفش‌ها را درآورده, پای 
برهنه باشد: «قفاخلع تعلیک اتّک بالواد المُفَدس طوی» (طه/20,12) يا به 
واسطه حضور اولياي خاصّ الهی مانند پیامبران. قداست یافته‌اند: چنان که 
افراد.نا انخان. موطاف‌آند ۳ حضور درخانه‌های پيامبر(صلي الله علیه 
وآله) ادب را رعایت کرده, با اجازه وارد شوند: «یایهّا الذین ءاقنوا 
لاتدخلوا بُیوت الم الا آن بُوَدَنَ لکم ..». (احزاب/33,53) 

ات ی اه و رنه 
شده است : چنان که در جوامع حدیثی شیعه., خواندن اذن دخول ا]- آداتب 
زیارت حضرت به‌شمار می‌رود[9] و رعایت این ادب هنگام حضور در 
مر قدهاه‌فطیر آهامان غلیهم السلام قیر. شفاریی فنفه آبنت: ۱۱۵۱ 


ادب برخورد با پدر و مادر: 


ادب برخورد با پدر و مادر: 
نکش از مهم‌نرین آدابی که اسلام بر آن تأکید فراوان دارد, ادب برخورد با 
پدر و مادر است. در آباتت از قرآن کریم به این ی اشاره شده , 
ازجمله سفارش خداوند به گفتار یمانه با والدین و لزوم پرهیز از 
تندخویی با آنان است: «وقضی زیک آلا تعبُدوا الا لاه وبالولدین احستا اما 
بلق عندک الکیر آحذشما آو کلاْما قلاتقل لَهْما اف و لانتهرهما وفل لَهُما 
قولاً کریما * واخض لهْما جَناح الدل من الَحمة ..». (اسراء/17, 2423) 
ای ح رن ار کر ۱ ای تا سر آسم 
دانسته‌اند.[ 12 ]نمونه‌ای از اين ادب, برخورد موّبانه یوسف(علیه السلام)با 
پدر و مادرش,؛ هنگام دیدار در مصر است. . یوسف به استقبال آنان شتافت 
و آن دو را بر روی تخت خود نشاند: «رَفع ابَوَیه غلی العرش ..» 
تسیا ۱۱۵0 برخیرد میاه اسمال (علیه الما رش 
ابراهیم(علیه السلام) در مواجهه با پیشنهاد ذبح وی, نمونه دیگری از ادب 
برخورد با والدین است.[13] او در برابر پیش‌نهاد ذیعء بدون بهانه‌آوزی به 
پدر گفت: آن‌چه پروردگارت به تو فرمان داده, همان را انجام بده که مرا 
از بردباران خواهی یافت: «قال یت اتّی آری فی القنام آنّی آذیتخک 
قانظر ماذا تری قال یأبت افقل ما توْمَدٌ ستجخنی ان شاء ال من 
الطبرین» (صافات/102 ,37 پدر و 2 ۳۳ نیز از نگاه قرآن ۳ 
ارج ویژه‌ای هستند و رعایت ادب و ملاطفت با آن‌ها لام شمرده شده 
است: «وان جهداک علی آن ُشرک بی ما لیس لک به به عِلمّ فلا تطعهما 
قضاخشها فی‌تالدیا صفووکا مب (لقسان 31:15 ): 


ادب پدر در برابر فرزند: 


ادب پدر در برابر فرزند: 

همان‌طور که رعایت احترام والدین و مراعات ادب در محضر آنان برای 
فرزندان لازم شمرده شده, در برابر, مراعات ادب در برخورد پدر و مادر با 
فرزندان نیز لازم و پسندیده است. برخی مفسران, نظرخواهی 
ابراهیم(علیه السلام) از فرزندش اسماعیل درباره فرمان الهی مبنی بر 
ذیح او را ادبی از ناحیه پدر در براپر فرزند برشمرده‌اند:[ 14 ] «قال یی 
نی اری فی المنام ای اذبخک فانظر ماذا تری ..» (صافات/37, 102). 


ادب شاگرد در برابر استاد: 


ادب شاگرد در برابر استاد: ۳ 

سای ات ورن فا سوه انافت اي اشای اب مرا ام 
است :[151] چنان‌که موسی(علیه السلام)بر اطاعت کامل خور از 
خضر(علیه السلام) و سرییجی نکردن از فرمان‌های او تأکید کرد. نف گفه 
برخی مفسران[16] موارد فراوانی از ادب و متانت ان کلام موسی(علیه 
السلام) دیده می‌شود: 1 درخواست خود را چهت یادگیری با استفهام آغاز 
کرد: «قال له موسی هل انَبعک علت آن تعلمن . ۰ (کهف/18, 66): 2. 
روا و رو : 3 علم 
اه را رشذافرین دانتست: خی عَلمت ژشدا» (کهف/18, 66): 4. فقط 
بخشی از علم او را طلبید (مما علمت) : 5. وعده صریح به صبر نداد : بلکه 
به‌صورت «قال ستجدنی ان شاء ال صابرّا» (کهف/18,69) ذکر کرد 6 
سفارش‌های او را آمر تلقی کرد و متعهّد شد که با او در هیچ زمانی 
مخالفت نکند: «ولا اعصی لک امرا». (کهف/18,69) 


ادب ورود به خانه را 


ادب ورود به خانه ویکز ان 

مومنان باید هنگام ورود به خانه دیگران اجازم بگیرند و چنان‌چه به عللی به 
آن‌ها, اجازه ورود داده‌نشد, برگردند: «بایها آلذین ءامَنوا لاتدخلوا بیوتا غیر 
بیوتکم حتّی تستآیسوا ... قلاتدخلوها حتّی یوَدَنَ لکم وان قیل کم ارجعوا 
فارجعوا هو از کی ی 29-7). 


ادب سلام: 


ادب سلام : 
تحیلّت ویژه مسلمانان به استناد آیات و روایات بسیار, سلام کردن است. 
[17] سلام کردن: خود, رفتاری مستحب, ولی پاسخ به آن, واجب است. 
81 1] در آیات قرآن در موارد ذیل از تحیت «سلام» یادشده است: سلام 
کردن هنگام ورود به خانه: «قاذا دحلثم بیوتا قسلموا علی آنسیکم تَحبّة 
من عند اه شِرَكة > (نور/24.61), اظهار ادب فرشتگان مهمان 
و ی ی 1 
سَلم . ِ« «ِ«ِ 21 -25), پاسخ سلام با عبارتی بهتر و نیکوتر: «ولذا] 
خییتم بتحية فحیوا باحسن منها ..» (نساء/4 86), سفارش خداوند به پیامبر 
مبنیي بر سلام به 0 «وادا جاءک الذین یومنون بایتنا فقل سلم 
علیکم ..» (انعام 4۸ 5 ۰۱ اظهار آدب فرشتگان_در برابر مومنان, هنگام 
مرگ با سلام کردن: «الذین تتوَفَِهَم هم الَلیْکةٌ طیبین یقولون سَلم عَلیکم 
تک (نحل/16, 32 تحت و اظهار ادب بهشتیان به بی‌ذیدر با سلام اف 
4 و تحیلهُم فیها سلمٌّ ..» (یونس/10,10), «لایسمعون فیها لَغوّا و 
تیا + الا قیلاً سلما سَلما» (واقعه/56, 26-25), اظهار ادب 7 
در برابر بهشتیان با سلام کردن بر آنان: ». ..والمل یِکة یدخْلون غلیهم من 
کل باب * سَلمٌ علیکم یماصِتیرثم قیعم عُقبی الذّار» (رعد/13, 23 و24), 
«وسیق الذین انوا ریم ای الجتَة زُمَرّا حَتّی اذا جاءوها وفتخت آبوبها 
فقال لفم خر ها له علیکم ظیم .. ار :9 اضاهان ادت اختحان 
اعراف در برابر بهشتیان با سلام به ۵ ». . وعّلی الاعراف رجال یعرفون 
کلا یشیم وتادوا اصحبت لح آن وا ی (اغرات ۱7:۸6 


ادب ضیافت: 

برخی مفسران, از آیات قرآن کریم, آدابی را برای مهمان داری استفاده 
کرده‌انته بیین از ورهد فهمان: بی‌درنی به پدیرانی اه مادرت شود و<مقمان 
کم‌تر در انتظار پذیرایی بماند و میزبان, پنهانی و دور از چشم مهمان برای 
فراهم ساختن غذا اقدام کند تا او, وی را از این کار بازندارد:[191] «هَل 
تک حدیثٌ ضیف ايرهيم المُکرمین... فراغ الی آهله فجاء بعجل سمین» 
(ذاریات/24 ,51 -26). مهمان نیز اد بدون دعوت به خانه کسی برود و 
پس از پذیرایی و تناول غذا نیز بیش از حد معمول در خانه میزبان نماند ۳ 
مزاحم او و خانواده‌اش نشود: «اذا دعیثم فادخلوا فاذا طعمثم فانتشروا 
۰ (احزاب/33,53) 


ادب نشستن درمجالس‌عمومی: 


ادب نشستن درمجالس عمومی: ٍ 

از آدات اجتماعی مورد رتوجه قران؛ جا دادن به تازهواردان در مجالس 
عمومی است: «یایها, الذین ءامنوا اذا قیل لکم تقبتحوا, فی التجلس 
قافسحوا بستج الله لکفب. بزفم الله النین اهنوا نکم منکم والدین اوئوا الیل 
درجت 1 ۰ (مجادله/11 58) شأّن نزول اش درباره حروهی از شرکت 
کنندگان در جنگ بدر است که در «صفه» بر پیامبر و یارانش وارد شدند. 
پیامبر دستور داد که حاضران به آنان جای دهند ,201[۰] برخی, این عمل 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) را نوعی ادب آموزی و درس احترام گذاشتن به 
پیش کامان جهاد. و ایمان دانسته‌اند[21] برخی تین با قوحم به دیل. آبه: 
احتمال داده‌اند که آیه به رعایت ادب در برابر عالمان و دانشمندان ناظر 
باشد.[ 22] 


ادب برخورد با سفیهان و نادانان: 


ادب برخورد با سفیهان و نادانان: 

رعایت ادب در برخورد با جاهلان و نادانان از ویژگی‌های بندگان ممتاز 
خداوند است: «وعباد الثّحمن الذین تنشون علی. الارش. هوتا .ور آذا 
خاطبهُم الجهلون قالوا سَلما» (فرقان/25:63), و این ادب چیزی جز 
برخورد و رفتاری کریمانه با آنان نیست: «.. وا[ذا مَروا باللغو مَروا کراما» 
(فرقان |72 ,2۵5۰ چنان که در آیاتی دیگر به حسن گفتار با سفیهان و نادانان 
سفارش شده است: «.. وقولوا لهّم قفولا معروفا». (نساء/4,5) 


ادب انفاق و برخورد با فقیران: 


ادب انفاق و برخورد با فقیران: 

قرآن کریم ضمن سفارش‌های فراوانی که درباره انفاق اموال در راه خدا| 
و رسیدگی به مستمندان و فقیران می‌فرماید. رعایت آدابی را در این 
زمینه لازم شمرده است: برخورد با فقیر و مسکین بدون هرگونه منت و 
ایذاء: «الذین بفقون آمولهّم فی سبیل رل تم ایتیعون ما انققوا متا ولا 
ای لهُم اجرهم عند زبهم» (بقره/262 ۰۱ و لزوم گفتار پسندیده با 
فقیران: «واذا حَضَرّ القَسمَة ... والعسکین قاررَقوهم منهٌ وقولوا لَهُم قولاً 
معروفا» (نساء/4.8), انفاق از بهترین و محبوب‌ترین اموال 9 «آنفقوا 
من طَت ماکسبثم ..» (بقره/2 267), و «لن تنالوا الیرٌ حّی شُفقوا مها 
تجتون». (آل عمران/3, 2) از دیگر آداب آنفاق, رعایت حذ اعتدال و عدم 
اسراف و تبذیر در آن است: «وءاتِ ذاالقربی حَتٌَّ والهسکین وابن السّبیل 
و لانتذُر تبذیرا» (اسراء/17.26)» و اين نکته. از ویژگی‌های بندگان خالص 
الفی هرد نوم است«وعاد الاحمن.. * والذین اذا آنققوا لم بُسرفوا 
و لم بقثر وا و کان بین ذلک قواما» (فرقان/63, 25 و 67) ز چنان که برخی 
مفسران, ذیل آیه «ولاتجقل جَذک مغلولةٌ الی غتقک و لاتبسطها کل" البتسط 
خی دحاو مورا (اسرء/29 ۰ رعانت چ اعتدال در انعاق را از 
آداتب انفاق دانسته‌اند که خداوند به پیامبرش آموخته است 3 ۱2 


ادب برخورد با مخالفان عقیدتی: 


ادب برخورد با مخالفان عقیدتی: 

اسلام. افزون بر آن که مسلمانان را به رعایت اخلاق و آداب, با یک‌دیگر 

می‌خواند, به مسلمانان سفارش ضف کند که در برخورد با مخالفان عقیدتی 

هم آداب را رعایت کنند: 

1 رعایت ادب در گفتار و پرهیز از ست و ناسزاگویی: «ولاتسْتُوا الذین 

یدعون من دون الله فیستوا اللة عدوا بغیر علم ..». (انعام/6,108) 

2 سخن گفتن با آنان 19 رنرمی و مدارا: «اذهبا الی فرعون اد طفی ِ 

فقولا له قولاً لیب لعله بتک آو پخشی». (طه/20, 44-43) 

3 سخن گفتن با مخالفان و دعوت آنان با بیانی حکیمانه و متقن: «ادغ الی 

سبیل زبک بالحكمة ..». (نحل/16,125) 

4 سخن گفتن با آنان با دلیل و منطق: «قال بقوم آزءیثم ان کت 
بیتة من زبی ورَژفنی منهٌ رزقا خستنا و ما اروت آن اخالقکم الی ما اشکد 

عَنذ». (هود/11,88) 

5 رعایت انصاف و ادب در ؟ گفت و گو با آنان و واداشتن آتان.بة تفکر و 

اندیشه:[24] «.. ولنا آو که لعلی هدّی آو فی ضلل مبین». 

(سبا/34.24) ۱ 

6 دعوت آنان همراه با پند نیکو: «ادغ الی سبیل تبک بالحِكمَة والمَوعِظة 

الحسنت». (نحل/16,125) 

مجادله با مخالف, به‌صورت جدال احسن: «...وجدلهم بالّتی هی 

حنتر*»: (تحل/16:125) اختفال دارد.جر این آیفه هنکام. برخمرد با مخالفان 

عقیدنی؛ ابتدا , به گفتار حکیمانه و پند و اندرز و درصورت عدم ۳ به 

مباحثه با آن‌ها توجه شده باشد. برخی مفسران بر آنند که قید «احسن». 

این نکته را بیان من‌کند. کم در حدال, با عخالمان. عقیوتی, بایه عکاتی را 

رعایت کرد: ازجمله, پرهیز از سخنانی که موجب تهییج و واداشتن او به 

دشمنی و لجبازی شود, به‌کار نبردن مقدمات کاذب هرچند در نظر او 

راست پنداشته شود, پرهیز از به‌کار بردن تعبیرات سوء و توهین به او و 

ان‌چه در نظر او مقدس است.[ 25] ۱ 

8 داشتن بردباری و عدم مقابله به مثل در برابر توهین‌هاأ و تهمت‌های انان: 

گفتار مودبانه نوح(علیه السلام)در برابر سخنان بی ادبانه کافران, نمونه‌ای 

از این ادب. است, هنخامی که آنان با عبارت «انا لتری قی صلل مبین» 

(اعراف/60 ,7( به آن حضرت نوهین کردند, او در کمال متانت و ادب فقط 
به این پاسخ, پسنده کرد: «بقوم لیس بی ,صَل لد ولکثی سول من رب 

الق کیره ق‌ ابلفکم رسلت زبی وانصَه ۳ (اعراف/7, 62-61) نمونه 


دیگر آن, واکنش مودبانه هود در برابر تهمت‌ها و گفتار ناشایست قومش 
بود که با لسانی نرم و محبت‌امیز به انان فرمود: تهمت‌هایی که به من 
نسبت و 0 من بیبییت ۳ بدانید که من برای_ شما نصیحت کننده ای 


تک من الک ذیین * قال 4 بی سَِفاهةٌ ولکنّی رسول من رَبٌ 
اللمین * اک رات با کم ناه اسف (اعراف 7 
66 علامه طباطبایی با ذکر نمونه‌های بسیاری از تحمّل و بردباری 
تتاستران آلهی کر رای ادا یماسا کفی‌های مالفا رم 
اه رفتار را از آموزه‌های الهی و ادب جمیلی ناشی 
دا که هه پاش انش رسارس سس شاکه ات ۱20 

9. پناه دادن به مخالفان عقیدتی و فراهم ساختن محیطی امن برای آنان 
به مه تحفیق درباره مسائل دینی. : «وان اج من الهُشر کین استجازک 
اجره خی یَسمع کلم اللّه ث2ّ ابلغة مَاَمَتَه». (توبه/9/6) 


ادب برخورد با خطاکار: 


ادب برخورد با خطاکار: 
یکی از نکات مهم تربیتی که تأثیر فراوانی در تربیت افراد دارد, این است 
که خطاها و لغزش‌های افراد گنه‌کار به رخ آنان کشیده نشود. نمونه‌ای از 
این گونه برخورد در تا یوسف (علیه السلام) با برادران خطاکارش دیده 
می‌ شود. هتکامی که برادران پس پس از آن همه ظلم و بدی که در ِ 
یوسف روا داشتند. به دیدار او امدند, یوسف(علیه السلام) از جفاهایی که 
آنان در حق وی کرده 9 سخنی نگفت و از آنان به بدی یاد ِِ 
بق ان اشاره کرد و آنآن ۳ نا ات داد. 
تیف 2 92( برخی مفسران, این سخن یوسف را از لطیف‌ترین 
ادب‌ها دانسته‌اند.[ 7 2] 


ادب نامه‌نگاری: 


ادب نامه‌نگاری: 

از دیکر اداب .هوزد تأکید قرآن, این است که نامه‌ها با نام مبارک خداوند و 
ذکر شریف «#بسم ال الرحمن الرحیم» آغاز شود : چنان که نامه حضرت 
سلیمان(علیه السلام)به مردم سرزمین سباً با آين ذکر شریف آغاز می‌شود 
اتمل 7۱۵ دام سره سول گراممه اتتتلام بر دز ناس نکازی‌ها جتین 
بوده است ۰[ ۱2 


ادب برخورد زنان با مردان نامحرم: 


ادب برخورد زنان با مردان نامحرم: 

قرآن کریم, زنان پیامبر را از سخن گفتن با مردان نامحرم به‌گونه‌ای نرٍم و 
هوس ‌انگیز که سرب طمع بیماردلان می‌شودر نبهی فر موده, و به آنان 
سفارش رکرده است به طرزی شایسته سخن بگویند: « فلا تخضعن بالقول 
قیطمع الذی فی قلبه مَرَض وقلن قولاً قعروفا». (احزاب/33, 32) 

برخی مفسران رات این ادب را برای تمام زنان مسلمان. لا زم 
دانسته‌اند. | 29] 


ادب در امور جنسی : 


ادب در آمور جنسی: 
کش از آداب مورد تأکید قرآن, عدم تصریح به عناوین جنسی است *[ 30 ] 
برای مثال از عمل آمیزش همواره با الفاظ کنایی مانند «رفت» 
(بقره/2:187), «لمس» (مائده/5,6). «مسث» (آل‌عمران/3. 47: 
مریم/19, 16و209), «اتیان» (بقره/2,222), «مباشره» (بقره/2,187), 
«دخول» (نساء/4.23) و «قرب» (بقره/2,222) استفاده کرده است. 

یکی دیگر از آداب امور جنسی, عدم حضور در خلوت زب و شوهر است. بر 
آشناین آپات قرآن, خدمت‌گزاران و کودکان بالیق موظفند هنگام ورود به 
اتاقی که نذر و فادر جر آن. فرار.دارند: احازم بیوند (تفر مه یو و): 
حتّی کودکان نابالغ که پیوسته زد پدر و مادر هستند؛ لا زم است این گونه 
تادیب شوند که دست کم در سه زمان (پیش از نماز صبح. پس از نماز 
عشاء و هنگام ظهر) که به‌طور معمول پدر و مادر به استراحت می‌پردازند, 
بدون اجازه به اتاق انان وارد نشوند. (نور/24.58). برخی از مفسران این 
دستور قرانی را نوعی ادب اسلامی دانسته‌اند.[ 31] 


ادب برخورد بامالیات‌دهندگان: 


ادب برخورد بامالیات‌دهندگان: 

قران کریم ضمن ان که پرداخت زکات را سدب پاکی و طهارت معنوی و 
ترکت: در ال رکاتودهدکان 2 دنه به سار رصلی. الله. علبه 
وآله)سفارش می‌فرماید که پا آنان, برخوردی شایسته داشته بااشد و با دعا 
ِ تحت برای آنان؛ به گونه‌ای از آنان سپاس و تشکر شود: : «خْذ من آمولهم 
َدقةٌ ثطَهْرُهُم وئژکیهم بها وضل عَلیهم ..». (توبه/9,103) عبارت «وضل 
علیهم» در ذیل آیه می‌تواند ادب برخورد با پرداخت کنندگان مالیات, و 
دستورالعملی برای متصدیان اخذ مالیات باشد تا ضمن برخورد مودبانه 1 
مالیات دهندگان, باعث تشکر از آن‌ها و تشویق ایشان شود. 


ادب راه رفتن: 


ادب راه رفتن: 

یکی از ویژگی‌های بندگان ممتاز خداوند در قرآن, راه رفتن بدون تکبر و با 
تواضع ِ شده است: «وعباد الرحمن الذین یمشون عبت الأارض 
هون .. . (فرقان/63 ,25۰) از آن‌جا که رفتار ظاهری انسان, به تدریج 
حالتی درونی متناسب با آن رفتار ندندمی‌آوردر شایسته است هر حرکت و 
رفتاری که نشان دهنده نوعی غرور و تکبر در انسان است. کنترل شود تا 
به صفتی درونی تبدیل نشود: ازجمله راه رفتن همراه با تکبرٍ: به همین 
مناسبت؛. یکی و وا ی سفارش می‌کند, ان است که 
با غرور و بی‌خبری راه مرو: بلکه همواره در راه رفتن معتدل و میانه‌رو 
باش: «ولا تمش فی الارض مَرَحا از اللة لایّجِبٌ کل مُختال قخور * واقصد 
فی مشیک ..». [لقمان/19-31,18) 
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ادبیات قرآن 


اشاره 


ادبیات قرآن 

عبارت «ادبیات قرآن» کرخه. در تکام تخستت: غبارتن. اشتا و اشکار. 
می‌نماید, پس از تأجل درباره مفهوم آن, آشکار می‌ شود که بدون ابهام و 
پیچیدگی نیست. برای روشن شدن این عبارت. نخست باید مفهوم 
«ادبیات» روشن شود. 

واژه «ادبیات». جمع «ادبیة» است و ادبیه, خود موئثث «ادبی». اسم 
منسوب (صفت نسبی) «ادب» به‌معنای چیزی است که با ادب سر و کار 
و با آن پیوند دارد. مقنت آهردن «ادبیه» نیز کویا ازاین‌رو است. که این 
واژه, کوتاه شده و جانشین تر کیب‌هایی چون «علوم ادبیه» پا «فنون ادبیه» 
است.[1] با این همه, در فارسی, «ادبیات» به‌صورت جمع «ادب» و 
«ادبی» به‌کار می‌رود. درست مانند «غزلیْات» که گرچه در اصل, جمع 
«غزلیه». و «غزلیه». صفت موصوفی محذوف مثلا «قطعه غزلیه» است. 
ولی در فارسی جمع «غزل» شمرده می‌شود. نیز مانند «رباعیات». 
«تجربیات», «ریاضیات» که در فارسی جمع رباعی, تجربه, و ریاضی 
به شمار می‌آیند.[ 2] 


پیشینه واژه ادبیات: 

واکم ات هم در زان گربی. وحم در ان فارسیه عاره‌ای کازه 
ساخت است که پیشینه چندانی ندارد و در متون پیشین فارسی و عربی؛ 
نشانی از آن نیست و بیش از صد سال از عمر آن تضی کدرد. آغاز پیدایی و 
گسترش این واژه نوساخته به روزگاری بازمی‌گردد که پیوند فرهنگی میان 
شرق و غرب کموبیش گسترش یافته, و فرهنگ غربی همراه با نوشته‌ها و 
سروده‌های شاعران ونویسندگان آن دیار به سوی شرق سرازیر شده بود. 
قرو آن روز کارانم ور تر کیت عثمانی که حلقه ارتباط و پل پیوند میان شرق و 
غرب بود, پاره‌ای از نویسندگان آشنا با فرهنگ و نوشته‌های غربی که در پی 
یافتن معادلی برای واژه فرانسوی و پرکاربرد لیتراتور (۱۱]۲۵]۲6) بودند, 
نزای این متظور واژه «ادبیات» را به‌کار بردند؛ سیسن این واژه از آن جا به 
کشورهای عربی که هنوز زیر نفوذ ترکیه عثمانی بودند نیز به ایران راه 
یافت[3] با این تفاوت که در ایران مورد اقبال نویسندگان قرار گرفت و به 
زودی گسترش یافت و جا افتاد و اکنون نیز گسترش روزافزون دارد: امّا 
در کشورهای عربی ازاین‌روی, که این واژه, ساختار عربی استوار و 
شیوایی نداشت. چندان بدان توچه نشد و واژه‌های «ادب» و «اداب» جای 
آن را گرفت. از این جا است که برای مثال. آن‌چه را ما «تاریخ ادبیات» 
فی تفه عرب‌ها «تاریخ‌الادب» من وبند پا به جای ترکیب‌هایی چون 
«ادبیات غنایی», «ادبیات معاصر», «ادبیات تطبیقی», تررکیب‌های «الادب 
الغنایی», «الادب المعاصر», «الادب المقارن» را به‌ کار می‌برند. 


مفهوم واژه ادبیات: 


مرت 
واژه ادبیّات که امروزه در زبان فارسی بسیار آشنا و پرکاربرد است: 
به ویژه که نام پاره‌ای از رشته‌های دانشگاهی نیز هست, به‌معنای مجموعه 
آثار زبانی زیبا و هنرمندانه‌ای به‌کار می‌رود که در قالب‌های شعر, داستان, 
مه و.. از سوی شاعران و نویسندگان رک ات ندید می ایند .5 
فرهنگ آن ملّت را بارور می‌سازند و همین آثار منظوم و منثوراند که در 
رشته‌های ادبیات آموخته می‌شوند. «ادبیات» به اين معنا, همه آثار ادبی را 
فرا قی ی خواه آن‌ها که به کتابت درآمده‌اند و خواه آن‌ها که شکل 
نوشتاری نیافته‌اند و به‌صورت شفاهی و سینه به سینه به دوستداران 
می‌رسند: البثّه امروزه برای ثبت و ضبط آثار شفاهی کوشش‌های بسیاری 
صورت گرفته و انبوهی از آن‌ها بیز صورت نوشتار یافته‌اند. آن‌چه مانند 
واژه‌شناسی, دستور زبان؛ معانی, بیان بدیع». عروض» و قافیه که برای 
درک و دریافت و نقد و تحلیل تفت این آار بانسته است: ۵ یز انکه خربارم 
این انار و بدیدآوررتدگان آن‌ها نوشته می‌ شود مانند تاریخ ادبیات. نقد ادبی, 
و سبک‌شناسی نیز ادبیات خوانده می‌شود. 
ادبیات جز معنای رایج یادشده. گاه, هم در زبان عربی و هم در زبان 
فارسی به‌معنای دیگری نیز به‌کار می‌رود: معنایی که چندان درست و 
پسندیده نیست و باید از آن پرهیز شود. در این معنا, ادبیات یعنی همه 
کتاب‌ها و مقاله‌هایی که درباره موضوع خاضی نوشته شده است. ادبیات به 
این #۷ کم و بیش برابر است با آن‌چه امروزه «کتاب شناسی » پا «منابع 
و مآخذ» یک چیز گفته می‌ شود : برای مثال «ادبیات ولایت» بیعنی کتاب‌ها و 
مقاله‌هایی که درباره ولایت نوشته شده پا «ادبیات آزادی», بعنی آن‌چه 
درباره آزادی نوشته شده است: برای نمونه, در مجله‌ای معتبر در پایان 
مقاله‌ای علمی درباره زمین لرزه. هنگام یادکرد منایع و ماخذ, ترکیب 
«ادبیات زمین لرزه» آمده و در زیر ان نام شماری کتاب: پادشده است .۱41 
ریشه این معنای نازوا نیز به معادل. فرانسوی. آن «لیتراتور» بازمی‌گردد: 
زیرا این واژه فرانسوی و به‌ویژه معادل ان نی آن «لیترچر» 
(۱۱۲3۲6) در خود آن زبان‌ها جز معنای پیشین, به‌معنای منابع و مأخذ نیز 
هست و همین , زمینه‌ای شد تا پاره‌ای و مترجمان فارسی و 
عربی, نسنجیده و با گرته‌برداری, این معنا ر به معادل فارسی و عربی آن 
(ادبیات) سرایت دهند و آن را به‌ معنای 7 ۳ نیز به‌کار برند. 


ريشه واژه ادبیات: 


ریشه واژه ادبیات: 

ريشه «ادبیات» بی‌گمان «ادب» است: اما خود واژه «ادب» از نظر اصل 
و ريشه ۲ معناء سرنوشت چندان روشنی ندارد. برای این واژه در 
فرهنگ‌های عربی و فارسی معانی متعدد و متفاوتی پادشده است : برای 
نمونه در لفت‌نامه دهخدا, نزدیک به 0 معنا برای آن آمده است که البئه 
بتسیارخ: از آن‌ها کم کم از راه مجاز پدید آمده‌اند. معانی ادب و مشتقات آن 
را می‌توان در چند گروه دسته بندی کرد: 1 مهمانی, فراخواندن به 
مهمانی, پذیرایی از مهمان : 2 فقو هر چیز شگفت: بح اخلاق و رفتار 
خلق و خوی, خلق و خوی پسندیده و نیکو: 4 راه و روش, شیوه و آیین : 5. 
تعلیم و تربیت, تهذیب و پیراسته سازی: 6. دانش و معرفت, فنّْ و هنر: 7 
ظرافت و زیبایی, خوبی و نیکویی: 8 سروده و نوشته‌های زیبا و هنرمندانه 
(ادبیات).[ 5] ۱ 

می بینیم که برخی از این معانی: اشکار| دور از هم هستند و به‌ ویژه با ادب 
به‌معنای ادبیات بی‌پیوند می‌نمایند و همین زمینه‌ای شده تا کسانی برای 
یافتن پیوند «ادبیّات» با معانی اصلی «ادب» به ذوق ورزی روی آورند: 
برای نمونه. کسانی گفته‌اند: معنای اصلی و کهن «ادب» پذیرایی از مهمان 
کانمن سای اش و اه اسس وا ای ات اسان 
خوانده‌اند که شاعر و نویسنده نیز مانند میزبانی که سفره می‌اندازد و 
دیگران را به مهمانی و خوردن خوراک‌های نیکو ۳ 
و نوشته‌های خویش سفره‌ای می‌افکند و دیگران را به خواندن و بهره بردن 
اک ای کر اه 
خورای جسمانی, و شاعر و نویسنده به خوراک معنوی و روحانی ۱ 
می‌کند. [ 6 

برخی نیز «ادبیات» را با «ادب» به‌معنای تعجب و شگفتی پیوند داده و 
گفته‌اند: آثار ادبی را ازاین‌روی به این نام خوانده‌اند که شگفت‌انگیز, و 
مانند هر چیز شگفت دیگری دل‌انگیزند.[7] پیوند «ادبیات» با «ادب» 
به‌معنای خلق و خوی نیکو را نیز در اين می‌توان دید که خواندن و انس با 
آثار ادبی» آدمی‌سرا بة اعلای تدکو فرا می‌خواند. و زمیته‌سار یکوبی خلی و 
خوی آدمی می‌شود: امّا این‌گونه ذوق ورزی‌ها (به‌ویژه امروزه) 
پژوهشگران زبانی را خرسند نساخته و آنان را برای یافتن اصل و ريشه 
«ادب» به تکاپوهای دیگری واداشته است: به‌ویژه که این واژه در 
قران‌کریم و نیز در اشعار و اثار دوره جاهلیت به‌کارنرفته و چند مورد 
کاربرد آن در احادیث نبوی و اشعار مُحَضرّمین تایید و انکار شده است,[8] 


و بسیاری از معانی آن در فرهنگ‌های کهن نیامده است: ازاین‌رو کسانی 
آن. را واژه‌ای معذب بنداشته‌اند که از ريشه یوتناتی آدوش. (۸0۷۵5) 
به‌معنای خوراک يا ريشه ایرانی دپ يا دیپ به‌معنای نوشته يا ... به عربی 
راه یافته است.[9] 1 
اکتون به عبارت:<ادبیات فر آن» "باز کردیم *غبارتی که.چندان انشکار و شیوا 
نیز نمی‌نماید : امّا به هر روی می‌تواند بیان‌گر چند معنا باشد: 
1 اگر واژه «ادبیات» را در این ترکیب به‌معنای متداول آن بگیرنم: عبارت 
«ادبیات» قران روی هم این معانی را بر خواهد تافت: 
الف. ادبیاتی که بر محور قرآن می‌چرخد و بر پایه آن بنیاد گرفته است. از 
اين دیدگاه, همه متون ادبی و بلاغی قرآن محور چون دلائل الاعجاز 
جرجانی, فعاتن‌القر ان فا 1 القران سید رضی, الاعجاز البیانی 
بنت الشاطی, التصویر الفنی سید قطب و بسیاری دیگر, از مصادیق ادبیات 
قرآن خواهند بود. و در جای خود آشکار. شده که یکی از بزجسته‌تزین 
ویژگی‌های قرآن کریم, ساختار هنری این کتاب شگفت است و یکی از 
ایکا یه جلوه‌های اعجاز آن؛ اعجاز هنری؛ ادبی و بلاغعی به‌شمار میر ود. 
اعجاز ادبی هلری قرآن, چنان برجسنه است که برخی از قرآن پژوهان 
اعجاز قرآن را به همین جلوه و جنبه ویژه ساخته‌اند: ابر کت برجسنه و 
ممتازی که از همان آغازه‌های نزول» ذهن و ذوق دوست و دشمن را جذب 
و جلب کرده و از همان روزگاران, کسانی را به بحث و بررسی و پژوهش 
و پی‌جویی واداشته بود بحجّت و بررسی‌هایی که پیامد ان بپی‌ریزی و 
گسترش دانش بلاغت و نیز دانش صرف و نحو و دیگر دانش‌های زبانی در 
غربی و فرهنگ اسلافی .بود.. اری: داتش. بلاغت که در فرهنگ عربی ‏ 
اسلامی رشد و روایی بسیار داشته, و بررسی‌های فراوانی درباره آن 
انجام گرفته و کتاب‌های بسیاری در زمینه آن پدید آمده است. همه و همه 
از قرآن و برکت این کتاب بزرگ, و پیامد پژوهش‌ها و بررسی‌هایی بوده 
است که درباره شناسایی اه رمز و رازهای بلاغی و هنری قرآن 
مجید انتام گرقه انست یرای سوه زره یقن القاهر 
جرجانی با نام دلائل‌الاعجاز همان‌گونه که از نامش پیدا است, در پی‌آشکار 
سازی و بازنمایی «دلائل» یعنی راز و رمزهای اعجاز بلاغی و بیانی قرآن 
است. او در این کتاب برجسته, با ژرف‌نگری شگفت‌انگیزی همه شیوه‌ها, 
ساختارها و اسلوب‌های گوناگون نجوی, بیانی و بلاغی را کاویده, و برتری 
قران را در این شیوه‌ها نشان داده است. همو در کتاب الرسالة الشافية 
فی اعجاز القرآن و نیز در کتاب پربار اسرارالبلاعه, کوشش‌های ثمربخش 
دیگری را سامان داده است: البئه پیش و پس از او کسان بسیار دیگری نیز 
در همین راه بلند گام‌های استواری برداشته, و کارهای بزرگی کرده‌اند. 
برای نمونه, جاحظ در نظم‌القرآن که سوگمندانه تاراج روزگار و رویدادها 


شده و به‌دست ما نرسیده است. باقلانی در اعجاز الفرآن, فخر رازی در 
تهابداایجار قن وراه الاعجاره آبن‌انی لام زر بدمالعران-خمرم علهی 
در الطراز سبوطی دز بخش‌هایی از الاتغان فق, علوم القران؛ زمخشری دز 
جای جای تفسیر پربار و نکته آموز خویش الکشاف[10] . ۰ و سرانجام در 
روزگار ما,ء با بهره‌گیری از دیدگاه‌های نو بلاغت و نقد ۳ مصطفی صادق 
رافعی ذر اعجازالقران. عايشه بنت الشاطی در الاعجاز البیانی و التفسیر 
بای طابر التضویر التنی فی لزان ود 

حقیقت باطنی قرآنی که «امالکتاب» (حر 25 4( خوانده شده؛ 3 
ساختاری زبانی و بیانی و در قاب و قالب الفاظ و عبارات. تنژل و تمتل 
یافته و به‌دست ما رسیده است. به دیگر سخن, آن‌چه با نام قرآن در 
دسترس ما قرار دارد, از مقوله سخن است. از سوی دیگر, مباحث سخن و 
عرصه الفاظ و عبارات. یکی از برترین و بارورترین عرصه‌های تجلی 
«هنر» است 2 از کهن ترنن دوه ارانی: که -سخن راتضاختم. تیا ان 
سر و کار داشته, تا امروز, بیش‌ترین دستاوردهای هنری خویش را در همین 
عرصه, عرضه کرده است. از سوم سو, قرآن, سخن خداوند است و چون 
کار او از هر گونه‌اش «هنر» به‌شمار می‌رود, آن هم هنر ناب و نو و 
برین و بشدوه و دسترس‌ناپذیر, ناگزیر سخنان او یعنی قرآن نیز از هر 
سوی و روی,؛ ازجمله از دیدگاه ساخت و بافت و پرداخت ِا ادبی و 
بلاغی نیز هنرمندانه خواهد بود. ان هم در پایه و مایه‌ای دست‌نیافتنی و 
تقلیدناپذیر یعنی معجزه, همان که در کنار دیگر جلوه‌ها و جنبه‌های اعجازی 
قرآن, اعجاز بیانی, پاک و هنری خوانده شده است. این اعجاز 
بیانیبلاغی, اضلاع و ابعاد و سویه‌ها و رویه‌های گوناگون, فراوان و شاید 
شماره‌نایذیری دارد که پاره‌ای از آن‌ها در پزژوهش‌های پیش گفته,۰شنا سایی 
و بازنمایی شده, و پاره‌ای دیگر هم‌چنان در پرده راز پنهان مانده‌اند و باید 
در پژوهش‌های آشوح به آن‌ها پرداخته, و تا حجد امکان بازنمایی شود. باری؛ 
حاصل این پژوهش‌ها که همه برمجور قرآن می‌چرخیده‌اند, ادبیاتی کلان و 
گسترده و در عین حال رو به گسترش پیشتر قزر | ندید آورده‌اند که فی‌توان 
آن‌نرا ادنیات قرانیا عرانینامید: 

از سویی؛, «ادبیات قرآن محور», جز معنای بادشده, این معنا را نیز خواهد 
پذیرفت: متونی که ساخت و پرداخت. و رنگ و رویی ادبی دارند یا در قاب 
و قالبی ادبی سامان یافته‌اند و در عین حال با قرآن سرو کار دارند. از این 
دیدگاه. همه تفاسیر منظوم و منثوری که رنگ هنری و ادبی دارند (برای 
که کی یو کشی الاسراو. سعت ال راشای ستالساظیسفستو 
هتم ی لام مسا یر امه ار فصایی اسان هر ان ماد 
بود. 

ات شیوه‌ها و اسلوب‌ها و مسائل و مقولات ادبی به‌کار رفته در قرآن, به 


سخن دیگر بررسی قران از دیدگاه ادبی. هنری و بلاغی. اين معنا که 
میدانی گسترده دارد, زیر گروه‌های بسیاری را فرا می‌گیرد که هر یک از 
آن‌ها می‌تواند مدخلی جداگانه داشته باشد يا از آن, تحت مدخل دیگر بحث 
شود که در جای خود خواهند امد برای نمونه: سبک‌شناسی, هندسه 
واژگانی, و نظم قرآن, پیوند میان آیه‌های یک سوره. پیوند میان سوره‌ها با 
یک‌دیگر: تشبیهات و تصویرات قرآن, مجاز و کنایه 9 استعاره در قرآن, 
حقیقت و مجاز در قرآن, شیوه‌ها و اسلوب بیانی قرآن, ایجاز و اطناب در 
قرآن, تکرار در قرآن, آرایه‌های بدیعی قرآن. سجع‌های قرآن, شعر گونگی 
قرآن, نغعمه حروف و موسیقی کلمات در قرآن, اواشعنایتن در قرآن, سیما 
معنایی در قرآن, ترادف در قرآن, چگونگی انتخاب واژه‌ها در قرآن, زبان 
قرآن, لایه‌های معنایی در قرآن, چینش واژگان قرآن, هنجار شکنی‌های 
زبانی در قرآن و . 

1 ۱[ و منثوری که از قرآن اثر پذیرفته و در ساخت 
و پرداخت همه پا بخش‌هایی از خود, به گونه‌ای از قرآن مایه گرفته‌اند: 
خواه به شیوه اثرپذیری واژگانی مانند بیت‌های زیر که واژگان 
«جنة‌المآوی» (نجم/53, 15) و «کرام‌الکاتبین» (انفطار/82, 11) در آن‌ها 
از قرآن گرفته شده است : 

نوشته‌اند بر ایوان جنة الماوی***که هر که عشوه دنیا خرید وای به 
وی[ 11] 7 

تو پنداری که بدگو رفت و جان برد***حسابش با کرام‌الکاتبین است[12] 


ا جع 


با اتریذنزی افتباستی: خانیجم: افتیاسن از ابط دهر 76 دز این یت اضر 


خسر و. 

چه خطر دار این پلید نبیذ***عند کاس مزاجها کافور[ 13] 

پا اثرپذیری کر از ننت مانند بیت‌های زبر که شرح و گزارشی هستند از 
آیه169 آل‌عمران/3 «ولاتحسبن الذین فتلوا فی سبیل الله آموتا بل احیاء 
عند زبهم پُرژقون». آنان که در طریق خدا کشته ی ۳ گمان 
مدار که نابود و مرده‌اند ۱ 

بل زنده‌اند زنده جاوید و جملگی***+گوی شرف ز عرصه افاق برده‌اند 

نقد وجود بر کف دستان و باخلوص***جان عزیز خویش به جانان سپرده‌اند 
بر خوان عشق دوست گرانمایه مهمان***رزق بقا خورند بدان سان که 
خورده‌اند 

خوش بر ضیافتی که در آن میزبان خدا است***مهمانش اولیا و شهیدان 
شمرده‌اند. [ 4 1 ] 

یا اثرپذیری الهامی بنیادی, مانند این بیت مثنوی (1/300): 

هر که را در جان خدا بنهد محک***مر یقین را بازداند او ز شک 


که الهام گرفته و بنیاد نهاده بر این آیه قرآنی است: «[ن تتقوا اللَه یجعل 
کم فرقانا». (انفال/8 29) 

پا اثرپذیری تلمیحی ۳ اشاری, مانند این یت متنوی (1/568): 

بی‌حس و بی‌گوش و بی‌فکرت شوید***تا خطاب ارجعی را بشنوید 

که تلمیح و اشارتی به آیه شریفه «یایتها التّفسرد المْطمئنه * [رجعی الی 
بک راضیةّ» (فجر/89, 28-27) است. 

پا اثرپذیری تاویباین : مانند بیت‌های زیر از متنوی (1/264): 

«رب ظطب لی» از سلیمان امده است*** که مده غیر مرا اين ملک و دست 
ته فک با غتر هن این لطی وود یبن مه وا ماندا با آن :نود 

نکته «لا ینبغی» 1 به جان***سر «من بعدی» ز بخل او مدان 

ی ای ای ی یت با ی 

مس سلیفان هعتی باید که او کدرد زین ضدهزاران نی وه 

که تأویل این آیه‌قرآن از زبان حضرت‌سلیمان هستند که دعا کرد و گفت: 
«رَب اغفر لی وهب لی ملک لایتبغی لاد من بعدی». (ص/38,35) 

یا اثرپذیری تطبیقی : مانند این بیت‌های مولانا (مثنوی 1/3180): 

جنبشی آندک بکن همچون جنین***تا ببخشندت حواس نور بین 

وز جهان چون رحم بیرونر شوی***از زمین در عرصه «واسع» شوی 

آن که «ارض الله واسع» گفته‌اند***عرصه‌ای دان کاولیا در رفته‌اند 

دل نگردد تنگ زان عرصه فراخ***نخل‌تر آن‌جا نگردد خشک شاخ 

که عبا رت قرانی دار آلله و: سعة» (نساء/4 97) را بر عرصه پهناوری که 
اولیای خدا بدان راه می‌برند, ۳۹ داده است. 

در این معنا بسیاری از متون ادبی فارسی و عربی در حوزه ادبیات قرآن 
جای خواهند گرفت و مدخل‌های متعددی را پدید خواهند آورد: مدخل‌هایی 
جچون قرآن و ادب عربی؛ قرآن و ادب فاررسی, سنایی ۵ قوان»: مولانا و 
قرآن, ناصر خسرو و قرآن, سعدی و قرآن, حافظ و قرآن, ادبیات معاصر و 
قرآن, زبان فارسی و قرآن و . 

د. ادبیاتی که در خدمت قرآن ین است و می کوشد تا در انتخاب 
موضوع و مضمون و شیوه و .. آموزه‌های قرآنی و اسلامی را پاس دارد و 
از آن‌ها مایه گیرد و به آن‌ها متعهّد و سرسپرده باشد و در تبلیغ و گسترش 
آن‌ها بکوشد. 

2 اگر ادبیات را به‌معنای دوم یعنی برابر با منایع و مآخذ و کتاب‌شناسی 
بگیریم, همه کتاب‌هایی که درباره قرآن و مسائل و مقولات قرآنی توسیته 
شده‌اند, همه تفسیرها, همه کتاب‌های علوم قرآن, همه کتاب‌های تاریخ 
شده‌اند, از مصادیق ادبیات قران خواهند بود. 
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ادریس 


اشاره 


ادریس: پیامبری در عصری بین آدم و نوح(علیهما السلام) 

در قرآن کریم نام «ادریس» دو بار 4 ال ۳ صریح آمده است: ار آیه 6 5 
مریم/19 وی را پیامبری بسیار راست‌گو که خداوند او را به جایگاهی والا 
برده دانسته است, و در آیاجت 806-95 انبیاء/21 نام او در تشتضا ر جند پیامبر 
دیگر که همه آنان از صالحان و صابران بوده‌اند. دیده‌می‌شود. 

طبق برخی از قرائت‌های شاذ آیات 123 و130 صافات/37 نیز درباره 
ادریس خواهد بود.[ 1] 

بیش‌تر لغویان «ادریس» را واژه‌ای عربی و از ماده «درس» مشتق 
دانسته و وجه این نام گذاری را کثرت دانش پا ۱ اند افو تن ذکر 
کرده‌اند [ 2 ] اگرچه برخی به اشتقاق آن از ماده «دروسس »> به‌معنای پنهان 
شدن, معتقد بوده و علّت آن:را بتهان شون تا کهاتی, آدرسن بیان تموده اند: 
31] 

در برابر دیدگاه پیشین. بعضی آن را واژه‌ای عجمی و غیر منصرف 
شمرده‌اند.[4] ۳ 

آن گونه که از بیش‌تر کتاب‌های تاریخی, تفسیری و .. بر می‌آید. «ادریس» 
همان «اخنوخ» يا خنوخ, و خنوع است که نزد اهل کتاب. یکی از پیامبران 
پیش از نوح بوده و کتاب‌های فراوانی به او نسبت داده شده است.[ 5 ] 

در روایتی, اباذر از رسول خدا(صلی الله علیه وآله) نقل می‌کند: 4 نفر از 
انبیا: ادم, شبت, اخنوخ(علیهم السلام), ادریس و او نخستین کسی است 
که با قلم نوشت.-و نوح(علیه السلام) سریانی‌اند.[6] 

گفته شده: «ادریس» نزد یونانیان «ارمیس». «طرمیس» يا «هرمس 
حکیم» نام دارد[ 7] و بر پایه برخی از منابع, کیومرث را از نیای وی شمرده 
و اسطوره‌های فراوانی را به او نسبت داده‌اند.[8] 

گاهی او را «متلت النعم» يا «مثلث الحکمه» یعنی دارای نعمت پادشاهی, 
حکمت و نبوت و «هرمس الهرامسه» و «اوریای سوم» پس از آدم و 
شیت(علیهما السلام) لقب داده‌اند.[ 9] 

نسب ادریس در کتاب مقدس[10] و در بیش‌تر کتاب‌های تاریخی و 
تفسیری به این ترتیب امده‌است: «ادریس» «اخنوخ» بن‌یرد (یارد. یارید 
بن مهلائیل‌بن قینان‌بن انوش‌بن شیث‌بن‌ادم(علیهما السلام).[11] 

برخی بر [ که ادریس در بابل به دنا [۳۳ ۲ ولی بیش تر موژخان 
گفته‌اند: او در کشور «مصر» شهر «منف» به دنیا آمده و در 65 سالگی با 
هدانه (ادانه) دختر باویل بن محویل بن خنوخ بن قین‌بن آدم( علیه السلام) 
ازدواج کرد و از وی, دارای فرزندانی شد که مشهورترین آن‌ها «متوشالح» 


(مَتوشلخ) بود. عمر او را 365, 300 پا 165 سال نقل کرده‌اند.[13] 
ادریس از جهت علم و حکمت دك مقام والایی بوده است و «اولیاتی» را به 

او نسبت داده‌اند: چنان که هی گویند: او نخستین کسی بود که از 
نتتار کانع. اخرامق انمانن سکن دماین افزد: بر شکی. وا ناد نماد و 
ی او را 
لباس دوخت. مردم پیش از ان برای پوشش بدن خویش, از پوست 
حیوانات استفاده می‌ کر دند. [ 4 1 ] ۳ 

بسیاری از مفسران و موزخان معتقدند که ادريیس آموخته‌هایی را از 
«غوناذیمون» که همان «شیث» پیامبر است. فرا گرفته.[15] برخی 
آدریس را نخستین پیامبر بعد از حضرت آدم ( علبه السلام) دانسته و 
گفته‌اند: ادریس مردم را از مخالفت با شریعت آدم(علیه السلام) نهی 
می‌کرد: ولی به جز تعداد اندکی, بیش‌تر مردم از دستورهای وی 
سرپیچیدند. | 6 1 ] 

عده‌ای نیز گفته‌اند: در زمان «یارد» پدر ادریس: بت‌پرستی در میان 
قابیلیان متداول شده بود. خداوند ادریس را به پیامبری برگزید و با کوشش 
وی» بت‌پرسنی رو به افول نهاد و برخی از بت‌ها نیز نابود شدند. 
[17]گروهی نیز بر این باورند که خداوند ادریس را به سوی آنش‌برستان 
قوم قابیل که به مکر شیطان به این منکر روی آورده بودند» فرستاد .1 1 
در زیارت ناحیه مقدسه بعد از ادم و شیث(علیهما السلام)به ادریس در 
جای‌گاه پیامبری که با دلیل برای خدا قیام نمود. درود فرستاده شده‌است. 
[19] 

تعداد صحف ادریس را 30 با 50 صحیفه که اند و مجلسی(رحمه الله) 
20 صحیفه بر شمرده که «آبن متویه» آن‌ها را از سریانی به عربی ترجمه 
کرده است.[201] صحفی را نیز به «اخنوخ» کتاب مقدس نسبت داده‌اند که 
از «سودا پیگرافا»ءی[211] عهد عتیق (در زبان یونانی به‌معنای نوشته‌های 
جعلی) است و بعد از کتاب مقدس و «اپوکریفا» در رتبه سوم[ 22] بوده, 
اعتبار چندانی ندارند. این صحف عبارتند از: 1. صحیفه‌های حبشی اخنوخ: 
2 کتاب اخنوخ اسلاوی: 3. نسخه عبری کتاب اخنوخ: 4 صحیفه‌های عربی 
ادریس : ۲ صحف منسوب به ادریس : 6 سنن ادریس ,31 2] در قران کریم, 
از این صحف به صراحت سخنی نیامده: ولی بسیاری از مفسران. مراد از 
«الصَجّفٍ الاولی» در آیه18 اعلی/87 را صحف ادریس و شیث می‌دانند. 
[24] < صحف اولی)س 


ادریس در قران: 


ادریس در قران: ‌ 

در ایات <8685 انبیاء/21 از «اسماعیل». «ادریس» و «ذوالکفل» به 
عنوان سه پیامبری که از صابران و صالحان و شایسته مشمول رحمت 
الهی بوده‌اند. یادشده است: «واسمعیل و ادریس و ذاالکفل کل من 
الطبرین * و آدخلنهّم فی رَحمتنا الم من الصٌلحین». طوسی, طبرسی و 
بتری. دیکرر ضایر بودن آدرننن: را شکیبایی وی در بلای الهی و عمل به 
طاعت او و تحمّل سختی رسالت می‌دانند. و گفته‌اند؛ نخستین کسی بود 
که بر قوم خود برانگیخته شد و آن‌ها را به سوی دین دعوت نمود : ولی آن‌ها 
از پذیرش سخنان وی خود داری کردند و گرفتار خشم خداوند شدند.[25] 
هم‌چنین در ذیل آیه «واأدخلنهم فی رَحمتنا ..» داخل شدن در رحمت الهی 
زا فا خیر تر اس تیک ما ۳ کوبی 
اين پیامبران با تمام جسم و جانشان در رحمت الهی غرق شدند و اين, 
بیانگر مقام والای ان‌ها است.[26] ۲ 

برخی نیز مراد از آن را داخل شدن در بهشت دانسته و جمله «لنهّم من 
الصّلحین» را تعلیل آن بیان کرده‌اند.[27] 

در جاپی دیگر از «ادریس» به عنوانٍ پیامبری بسیار راستگو که خداوند او 
را به به مکان والا یادشده است: ۳ فی الکتب (دریس ه کان صد 

کتاب مقدس نیز درباره ۳1 ی خنوخ ۳۳ می‌زیست و خدا او را به 
حضور خود به‌بالابرد.[28] 

عامه طباطبایی در ذیل آبه 41 مریم/19 درباره دو واژه «صدبفا و با 
که دو وی کی حضرت ابراهیم(علیه السلام)است.؛ می‌گوید: کلمه ۳ 
در ظاهر, اسم مبالفه از «صدق » است و کسی را که در راستی مبالفه 
می کند, بیعنلی آن‌چه را انجام می د هد می گوید و آن‌چه رز هن کون انجام 
می‌دهد, و بین گفتار و کرداراو تناقضی نیست,؛ «صدیق» گویند. برخی نیز 
واژه «صدیق» را اسم مبالفه برای «تصدیق» دانسته و گفته‌اند: معنایش 
این است که این پیامبر با زبان و رفتار خویش حق را تصدیق 0 
است : امّا درباره کلمه «ّیْا» گفته شده: «نبی» بر وزن «فعیل» از ماده 
«نبا» گرفته شده و دلیل نام گذاری پیامبران به آن؛ به به این است که ایشان 
با دریافت وحی؛ , از عالم غیب خبر داشتند. برخی نیز این واژه را از «نبو6>»> 
به‌معنای «رفعت». مشتق دانسته و انبیا را به‌سبب مقام والایشان «نبی» 
خوانده‌اند.[ 29] 


اهل سئت و برخی از شیعه گفته‌اند: خداوند او را به آسمان‌ها برد و برخی 
از ان‌ها بن ایزتباورند که آفدته اسفان چهارم[301] يا ششم[31] برده شد و 
هنوز زنده است : زر لین با توجه به اقوال مفسران و سیاق آیه به نظر 
می‌رسد که مراد از «رفعنةه مکاتا غلیا» نیل به مقام و منزلتی معنوی 
است که ادریس با نبوت بدان دست پافت. نه ارتفاع اه زیرا رفعت 
مکانی هر چند بلندترین مکان‌های منصور باشد, مزیتی به‌ شمار تیب | نج" 
[32] 

درباره چگونگی صعود آسمانی ادریس در کتاب‌های تفسیر و تاریخ و برخی 
از روایات. داستان‌هایی نقل شده که برخی از انها از اسرائیلیات است. از 
امام باقر(علیه السلام) نقل شده که پیامبر(صلی الله علیه واله) فرمودند: 
فرشته‌ای مورد خشم خدا| قرار گرفته, خداوند او را از آسمان‌ها به ژزمین 
فرو آورد و در زمین مورد شفاعت ادریس قرار گرفت و بخشیده شد. آن 
فر شته در جبران این شفاعت. ادریس را به آسمان چهارم برده, 
ملک‌الموت او را در آن جا قبض روح نمود.[33] داستان‌های دیگری نیز 
درباره ریت بهشت و جهنم و مستجاب‌الدعوه بودن ادریس نقل شده 
است.[34] ۱ 
برخی از مفسران در ذیل آیه‌های: «ورْکریا و بَحیی و عیسی و الیاس کل 
من الصلحین» (انعام/6,. 85) و د«ولن الیاس لمن المرسلین» 
(صافات/37, 123) «الیاس» را همان «ادریس» دانسته, ویژگی‌ها و 
داستان‌هایی را که برای ادریس گفته شده, در ذیل این ایات برای «الیاس» 
آورده‌اند.[ 35] 

برخی ۳1 «سلمّ علی‌الیاسین» (صافات/37, 130) را «سلم علی 
ادراسین» یا «الیاسین» قرائت کرده و آن را به «ادریس» تفسیر کرده‌اند: 
[36] ولی گویا «الیاس» غیر از «ادریس» است ز زیرا در سوره انعام آمده 
است: «وتلک خجا ءاتینها ابرهیم علی قومه ترفع درجت هن تشاء لنْ 
ریک حكيمٌ لیم * و وهبنا له لسحق ویعقوبٍ کلا هذینا و نوحا هَذینا من 
قبل و من ری داوود و سلیمن و یوب و یوسف و موسی و هرون و 
کذلک تجزی المُحسنین * و رکریّا و یحیی و عیسی و الياس کل من 
الصْلحین». (انعام/6, 85-83) در اين آیه, ضمیر «من ذربْیه» يا به 
«ابراهیم» یا به «نوح» بازمی‌گردد که در هر دو صورت نمی‌تواند مراد از 
«الیاس». همان «ادریس» باشد: زیرا الیاس يا از فرزندان ابراهیم خواهد 
بود یا نوح : درحالی‌که ادریس, پیش از نوح و از نیاکان او است.[37] <- 
الیاس) 
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ابوالفضل روحی 


اشاره 


اذان: جملات مخصوص برای اعلام وقت نمازو .. 

اذان, اسم مصدر باب تفعیل [38] يا اسمی است که قائم مقام ایذان 
می‌شود[ 39] و به‌معنای اعلام و به همین معنا در ایات 3 توبه/9 : 27 
حح/22, و 44 اعراف/7 به‌کار رفته است. 

اذان در اصطلاح شرع. جملات مخصوصی است که در مواردی. ازجمله 
اعلاسوفت هار و به عصان منت ار ریم شده. است: ]ار فظز 
شیعه و برخی از اهل‌سنت, این جملات به‌صورت وحی به‌وسیله جبرئیل بر 
شاه ره کشت ۱۱۱ زا یور الست. الما ففراک اران زار 
خواب به عبدالله‌بن‌زید[42] یا برخی دیگر از صحابه[43] می‌دانند. 


فقرات اذان: 


فقرات اذان: 

ر شیعه اذان را داراي 18 جمله فتی‌ژاننده الله اکبر 4 بار. اشهد ان لا 
اله الا الله, اشهد ان محصّداً رسول‌اللّه, حمخ علی الطلاة, حون‌علی الفلاح» حون 
غلی خبرالعفل: الله. اکزه لاله الا اللهه هر کداه 2 ۱ 0 
اهل‌ نت بحاص جوا علی: شیر | لعفل و کفتی بی‌سار ۷ لد له در آخر 
ادان» ان عادارای 15 حمله مت .اند آنان ماه «الصاوه ک من انوم .۱ 
در اذان صبح بعد ِِ قلی الفلاح می‌افزایند ۰[ ۱415 
عبارت «آشهد آن علیا ولو" الله» گرچه از روزگاری کهن در میان شیعه 
متداول. بودم است. و اکتفن شعار آنان شمرده می‌شود. نزد علهای شیعه 
جزتی از اذان محسوب نشده و فقط به استناد روایتی از ی 
صادی له السلام)آن را مست<ب دانسته‌اند و ذکر آن به قصد جزئیت جایز 

نیست.[46] جمله «حوج علی خیرالعمل» نزد امامیه یکی از جملات اذان 
اسچت که ون روانت راید آن تضرز‌ شوه اشت ۱۱۱ بر اه مایخ 
روایی, این فقره در زمان ابوبکر و عمر در اذان گفته می‌ شد و عمر با این 
پندار که اين جمله مردم را از هر کاری به‌سوی نماز می‌کشاند و از جهاد 
بازمی‌دارد, دستور داد ان را از اذان حذف کنند[ 48] در مورد جمله «الصلاة 
خیژ من النوم < نماز از خفتن بهتر است» اهل‌سّت گفته‌اند: بلال* هنگام 
اداتد ان تفر ما فد و ساضت ضلی الله. کل اه نز تاه کرو 
[49]ولی امامیه معتقداست که این فقره در زمان پیامبر نبوده , : بلکه ده 
زمان عمر به اذان افزوده شده است |50 ] و در روایتی که مالک در سا 
نقل کرده نیز این مات ابید می‌شود.[ 1 5] 
قرآن کریم در دو آیه با واژه «ند|» و در باه با دعأ از اذان یادکرده 
ست : 

1 آیه 8 5 مائده/5 درباره کسانی است که هنگام فراخوانی به نماز 
به‌وسیله اذان, نماز (یا دان5211] زا خسشخرهمی ند حمادا اشتم آلی 
الصْلوة اتخذوها هروا و . فقیهان شیعه | 3 5 ] و اهل سنت[54] 
گفته‌اند: مراد از ندا در ان ام 1 است و مشروعیت آن, از آبه, استفاده 
فی‌نقود. باز پیوند این آبه با آنه:.پيشتن, که ی کوید: میانها الدسن عاخنوا 
لاتتّخذوا الذین اتخذوا و هروا و لعبا من الذین اوتوا الکتب من قبلکم و 
الکفاد اولیاء» (مائده/ظ, 607( 1 می‌ شود که به بازی گرفتن اذان و 
نماز در حقیقت مسخره کردن دین است و مومنان نباید با 0 
می‌کنند, پیوند داشته باشند. 


2 «لذا نودی للصْلوة من یوم الجَمْعَةٍ فاسعوا الی ذکر الله» (جمعه/62,9) 


مراد به ند| در این [۳ اذان نماز* جمعه است ۰[ 5] برخی از فقیهان 
اهل سنتٍ گفته‌اند: 0 توا رمع 0 ات اذان ات : ولی 
و یر دسا ام فعل ۳ به‌صورت جمع آ ده (نادیتم الی المتلوه 0 ی 
نمازجمعه به‌صورت مفرد آمده (نودی للصَلوة) مق ای که "بواق 
نمازهای یومیه, جایز است افراد مختلفی در یک شهر اذان گفته, در 
مکان‌های متعددی نماز اقامه شود: اما در نماز جمعه همه مأمور به گفتن 
اذان و اقامه جمعه نیستند , : بلکه ۳ به این هستند که هرگاه اذان 
نمازجمعه گفته‌شد, به‌سوی "۳ بشتابند و نیز به‌دست فی‌آیند که عهده‌دار 
ولایت در میان مسلمانان. درصورت قدرت بر اقامه نماز جمعه. به به اذان 
برای آن فرمان می‌د هد. از آن‌جا که واژه ندا به صدای خوش تفسیر شده, 
[8 ] شاب به‌دست. آید. که بهتر انست.مودن ضدابی رشتا و خوش. داشته 
باشد. 

3 «ومن تخت ولا فمن وغا الن الم عمل اه عیشت عورش 
کفتارتو از آن کس که به‌سوی خدا خواند و کار نیک کند.» (فصلت 41/33) 
برخی از مفسران, شأن نزول آیه را اذان گویان دانسته‌اند :[1 59 بر این 
اساس, اذان نیکوترین سخن و دعوت به‌سوی خدا خواهد بود: دعوتی که با 
تکبیر* شهادت به یگانگی خدا و رسالت پیامبر اسلام(صلی الله علیه واله)؛ 
تشویق به نماز, فلاح و بهترین کردار انجام می‌شود. 

فخررازی از این که در این آیه, اذان نیکوتر از هر گفتاری شمرده شده, آن 
را واجب دانسته [ 60 ] و طبرسی ازجمله «وعمل صلحا» استفاده کرده 
است که دعوتگر به خدا, ازجمله موذنان باید به دانش خود عمل کنند تا 
فریاد آنان بهتر بر دل‌ها نشیند و روان بدان آرامش یابد.[61] 
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اذن 


اشاره 


اذن: رخصت دادن و اعلام رضایت ۲ 

اذن در لغت به‌معنای علم, , رخصت و اباحه, استماع و فرمان امده است. 
[1] ایذان به‌معنای اذن دادن و استیذان به‌معنای اذن گرفتن است.[2] در 
فقه, اذن به رخصت دادن و اعلام رضایت معناشده[ 3 ] و کرفهی آن را از 
ابقاغات (معامله‌ای که دمظوی بارمتق تبشت دا سه‌اند | 2 سایرایی: 
در تفاوت اذن و رضایت می‌توان گفت: رضایت. ملایمت نفس با شیء 
تا ای وا مر اسهم ی خا استیا ار تا 
برخی استفاده می‌ شود که اذن, اعلام رخصت و رضایت پیش از تصرف و 
عمل و آجازن: راز وحایت شن از عمل ات 161 

این واژه و مشتقاتش در موارد بسیاری از قرآن آمده که بیش ترر آن‌ها در 
معتای تکوفن: نه کار رفته است ۲ ادن المی )وت گاهی. با داز کان. آفن, 
اس و اس اهاز یه و ور ار 
برای اذن تقسیماتی مطرح شده است: از جهت صراحت بیان به اذن 
صریح و ضمنی و شاهد حال, |[ 7] از جهت ماذون له, به اذن خاص و عام, 
[۱9 و از جهت اذن‌دهنده, به اذن اشخاص و اذن قانونی تقسیم می‌شود. 
اذن اشخاص, اذن مالک با صاحب 9 پا ول" و قیم است و اذن قانونی, 
اذن قانون گذار (خدا, شارء ۳ قانون گذاران عادی) شمرده می‌ شود [ 9 
برای مثال. تصلف در مال دیگران بدون مجئز روا نیست: ولی خداوند 
امتماده خوراکی‌های منازل خویشان وِ دوستان را و داده 0 
ءاباُکم او بیوتٍ اتهتکم او ب بیوت اخونکم آو ‏ بیوت 1 0 بیوت اعمیتم 
آو بیوتِ عَشتکم آو بُیوتِ آخولکم آو بُیوتِ خلتکم آو ما مَلکثم مَفایَحة 

صرق کم ۰ (نور/24, 61) 

طبرسی دِ«رژٍِ رخصت مذکور را توسعه بر بندگان و ترغیب ایشان به 
اختات, از ات ویو اه ات۱10 بر اما رای شرط کم 
لز وم استیذان, استفاده به‌اندازه نیاز و عدم اسراف است. | 1 1 ] برخی از 
ار دص سس را و و اه ات ان 
کرده‌اند .۱1" برخی از مفسران شیعه نیز این اذن را منوط به عدم نهی 
صری مالک دانسته‌اند 31۰ ۱1 

واژه مفاتح در ۳ به‌معنای مخازن و مقصود از «ما خیم مفاتکه» 
حاههای اشت که فص ان ا عولط ارو اه براه ال 
فیم با و کیل ,بر آن خانه‌ماشدسا کلید آن را ور اضار آو گذاشتة بان :۱121۱ 


در این آیه, خانه فرزندان ذکر نشده است. به گفته برخی, اموال فرزندان 
مانند اموال خود انسان است: چنان‌که در روایتی از پیامبر(صلی الله علیه 
واله)آمده‌است: تو و مال تو, برای پدرت هستی. بر این اساس گفته‌اند: 
مقصود از «بیوتکم». بیوت اولادکم است.[ 15 ] 


لزوم اجازه برای ورود به خانه دیگران: 


لز وم اجازه برای ورود به خانه دیگران: 
انسان در محیط جامعه, به رعایت قوانین و قیودی ملزم است. حال اگر 
این قیود, همیشگی و همه جایی باشند, آزاردهنده می‌شوند. برای آسایش 
افراد, محیط آرام خانواده در نظر گرفته شده تا انسان با پناه بردن به آن؛ 
به‌طور موقت از جامعه جدا شده, مدت زمانی به دور از تقیدهای خاص 
اجتماع, به استراحت بپردازد. لا زمه چنین امری به‌طور طبیعی, محفوظ 
بودن حریم خانواده است. به این منظور و برای رعایت چنین هاش 
مقیزرات ویژه‌ای از سوی قانون‌گذاران نهاده شده است.[16] 
اتفاق همه ادیان, بلکه ضرورت غير قابل انکار تمام ادیان. ممنوع بودن 
تصرف بدون اذن در حق ترا است ۰[ 17 
آیه53 احزاب/33 مومنان را از ورود.یدون اجازه به منازل پیامبر(صلی الله 
علیه وآله) منع کرده است: «بایهّا الذین ءامَنوا لاتدخلوا بُیوت الم الا آن 
هدن لکم الی طعام غیر نظرین انة». در این آیه, ورود به منازل 
۳ الله علیه وآله)بر اذن متوقف, و درصورت دعوت جهت صرف 
طعام, براي ورود هنگام صرف طعام, رخصت داده شده است. 
«|ناه» از آنی یانی به‌معنای فرا رسیدن وقت چیزی و «ناظرین اناه» 
به‌معنای منتظر آن وقت ماندن است.[18] فخررازی گفته است: تصریح به 
اذن لا زم نیست : بلکه علم به رضایت کفایت می‌کند و اذن؛ در حقیقت 
راهی برای پی پردن به رضایت است که امري باطنی شمرده می‌ شود و به 
همین جهت «|ل آن یِوَذّنَ» به صیفه مجهول آمده ۳ مشخص شود که فرق 
ندارد اذن‌دهنده خدا يا پیامبر يا عقل باشد.[ 19] 
در جاهلیت, رتم بر آن نود که:هنکام وزود مه متاز ل: به گفتن صبح به خیر 
و عصر به خیر بسنده می‌کردند و بدون کسب اجازه وارد می‌شدند که گاه 
به خلوت همسران بر می‌خوردند. خداوند, این رسم جاهلی را مردود و 
استیذان, را هنگام ورود به منازل مسکونی ‏ واجبٍ, دانسته اسیت[20]: 
«یأیهّا الذین ءاقنوا لاتدخُلوا پوت یر بُیویکم حتّی تستأیسوا توا عم 
اهلها ... فان لم‌تجد وا فیها احدا فلاتدخلوها حثی یوْدن لکم . ,۰ (نور/24 
27 28 
برخی, جمله «حتّی کت توا وا به تست وت ۷ تفسیر کرده‌اند .1 در 
روایات, برای آن؛ مصادیقی مانند سر فه کردن؛ سخن گفتن, کوبیدن پاشنه 
ش بر زمین هنگام ورود جهت اعلام به اهل منزل, آمده است ۳۱1۰" 
زمخشری احتمال داده است که استیناس از ماده نس (به‌معنای انسان) 


گرفته شده و مقصود آن است که پیش از وزود باید تحقیق کرد شخصی در 


هنزل هست پا خیر.[23] برخی دیگر, واژه مذکور را از ماده رن به‌معنای 
الحت و محبنت گرفته و گفته‌اند: به کارگیری این واژه به جای استیذان, 
می‌فهماند که اجازه گرفتن باید با محبنت و لطف همراه بوده» از هر گونه 
خشونت و بی‌ادبی به دور بااشد ,4[۰ 2] 

در .هر ور ب: آند: استیذان را لا زم شمرده که مقتضای ظاهر, کفایت اذن 
است : گرچه اذن‌دهنده, بچه, زد برده پا کافر ذمی بااشد 51۰ 2] در فقه, 
بحث اهلیّت داشتن برای هر گونه عملی. ازجمله اذن. مطرح است[26] 
که برخی از فقیهان امامیه مواردی ازجمله اذن در ورود به منازل مسکونی 
شاان دی اهات یی استا کروو‌انی 7۱ له ترخی. در این اس 
مناقشه کرده‌اند.[28] 

ورود به منازل غیر مسکونی, به استیذان نپازمند نیست : «لیس علیکم چنا 
آن تدخلوا بیوتا غَیرَ مسکونة فیها متع 7 > (نور |24 29( این بیوت؛ 
ما اامضاده ی سا وا رها اه و 
تفسیر شده است.[ 29] این تفسیر را محمد بن حنفیه و قتاده و مجاهد نیز 
نقل کر ده‌اند.[30] 


لزوم استیذان فزد کان و اطفال برای ورود به اتاق همسران: 


لز وم استیذان بردگان و اطفال برای ورود به اتاق همسران: 

برای از بین بردن مهم‌ترین مفسده اجتماعی (فحشا و فساد جنسی), به 
مجموعدای آموز اخصمله آموزش نکر ی ۱ مخیط اختماغن 
سالم نیاز است. یکی از مسائل آموزشی مورد اهتمام اسلام, مسأّله اذن 
گرفتن 0 (خدمت گزاران؛ کودکان و .0( هنگام ورود به خلوت‌گاه رن و 
بردگان و اطفال؛ , در سه وقت (پیش از نماز صبح, پبس از نماز* عشاء 
«هنگام خلوت شبانه» و زمان استراحت نیمروزی «ظهر») برای ,ورود به 
علوت گام زن فمردماید ادن بگیرتد سنا الدین عامتها لتست نکم آلذیره 
ملکت آیمتکم والذین لممعَلقوا الحْلِمٌ نکم تلت بات من قبل صلوة 
القجرٍ و حین تضعون ثیابکم من الظهيرَة و من بعد صلوة الیشاء لت 
غورت لکم ..». (نور/24, 58) در این که مقصود از «ملک یمین» خصوص 
بزدکان ات پا کنیزان را نیز دو یرخف کیرد[ 32 ۲ و یز در این که 
«ملک‌یمین» در همه اوقات يا مانند کودکان. فقط در 3 زمان مذکور باید 
اذن بکیر ند میان مفسران اختلاف است ۰[ 33] 

علت استیذان را احتمال برهنه بودن و . . دانسته‌اند: «ثلث غورت لکم» 7 
اما در زمان‌های دیگر. به‌دلیل رفت د ۳ مکدر ایشان و دشواربودن 
استیذان کسب اذن لا زم نیست[34 ]: یره علیکم و لا علیهم جناح 
یعدم طوّفون علیکم ..». (نور/24, ۳ 

آیه بعد, حکم افراد بالغ آزاد را که باید مثل دیگر افراد بالغ آزاد, در هچه 
اوقات اجازه بگيرند. بیان کرده است: «واذا بل الاطفل مِنکم الحلم 
فلیستذ نوا کما استدذن الذین من قبلهم . ِ« . (نور 4 2, 59( < ادب) 


اشتراط اذن ولی در ازدواج کنیزان: 


اشتراط اذن ولم* در ازدواج کنیزان: 

کسانی‌که توانایی ازدواج باً زنان آزاد را ندارند می‌توانند از کنیزان بهره‌مند 
شوند , : مشروط به این که از صاحبان آن‌ها اذن بگیرند: «ومن لم بتستطع 
نکم طولاً آن یتح المُحضنت المْوَهنتِ قمن ما مَلکت ایمنکم من 
قتِتِکمْ المُوّمنتِ ... قَانکحوهُنّ باذن آهلهتٌ». (نساء/4, 25) از اين آیه, 
جایز نبودن نکاح کنیزان بدون ادن مالک استفاده, [ 35] و بر بطلان عقد 
بدون استیذان ادعای اتفاق شده است ۱361۰ برخی, عقد را خی اک پس 
اد آن: مالک اجازه دهد, باطل دانسته‌اند.[ 37] < ازدواج) 

شافعی: اد این اب لزفه انم ولی کر از بان اراد راز اشسفاده کروه 
است. [ 39 ] 


اذن در ترک جهاد: 


اذن در ترک جهاد: 

ذز آبه4 نوبه/9 یاییر(صلی اللت علیه واله) مره شفال واقع قیدخ که خر 
به‌برخیٍ اجازه پسرپیچی از جهاد* داده است: «عفااللة غنک لم آذنت لهّم 
حی بر لک ال ضدقوا و عم الکزین6: این آبه او جهانی نورد حت 
واقع نش شده است: برخی به‌دلیل کلمه «عفا» و استفهام انکاری در ان «لم 
او سا ها 
وآله‌انفی عصمت* کرده‌اند.[39] در پاسخ گفته‌شده: استفهام انکاری و 
عتاب بر ترک اولی نیز درست است .[401] 

برخی عتاب دون اجه را امری ظاهری دانسته‌اند که غرض اصلی آن نمایان 
شدن حقیقت منافقان است که با عم‌ترین امتحان (اذن بر ترکی) در 
سرپیچی از جهاد. باطن خویش را می‌نمایانند 1 جچون گویی اذن پیامبر, 
موجب پنهان ماندن باطن انان شده؛ عتاب متوجه پیامبر شده است بدون 
آن. که بخ حفذفت عتایی: باشد یر رخ مدعکست: ان آشکار شدن باطن 
منافقان بوده, نه نه اذن بر ترک : بدین سیب فرموده است: «حتّی یتبین لک 
الذین صَدقوا» و این مطلب., بر پیامبر(صلی الله علیه واله) روشن بوده , 
چون در آیات بعد آمده است («ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عَحَهْ» 
(توبه/9,46) و در آیه30 محمُد/47 خطاب به پیامبر آمده که منافقان را از 
لح کلامقان وتات سای اه مامت مه طم. اوه را فیس انم 
است. از آن گذاشته: اک آن ها به جهاد بروند, فتنه انگیزی ی کننق. (توبه/9؛ 
7 بر این اساس, عتاب به پیامبر نمی‌تواند جدّی باشد. افزون بر این 
ترک اذن (اجتناب از فتنه‌انگیزی در جنگ) در اذن نیز وجود داشته 
است: چون اگر پیامبر در تخلف اذن نمی‌داد, آن‌ها مخالفت می‌کردند و به 


جهاد نمی‌رفتند و مسلمانان از فتنه ایشان در امان می‌ماندند. بر این 
اساس؛ عدم اذن فی نفسه نمی‌تواند اولویت داشته باشد تا عتاب به پیامبر 
جدی باشد.[ 41 ] 


بسیاری از مفسُران «لم آذنت لهُم» را اذن در تخلف از جهاد دانسته‌اند: 
[42] اما برخی با توجّه به آن که خداوند معیار در,نفاق و ایمان را استیذان 
و عدم استیذان قرار داده است: ,«لابّستذنک الذین یومنون بالله والیوم 
لأخر آن بُجهدوا ... تما یستذنک الذین لایومنون بالله والیوم الأخر وارتاتت 
قلوبهم ..» (توبه/9, 4 آیه «لم آذنت لهُم» ۳ بر اذن در چهاد و ترک 
جهاد خایل صمل ادا : زیر| با توکه. به: تا کید قرآن بر جهاد, برای اجازه 
بزرگان مهاجر و انصار برای شرکت در جهاد استیذان نمی‌کردند: بنابراین. 


نفس استیذان. دلیل بر کفر و نفاق ۴ است و آیه «لم آذنت» ۳ دو اذن را 
دزنرمن کیرد رکه مخوز اصلت: رز آیه موردخت ادن و تحلی. از جماد 
است.[43] 
برخی, 4 ان تین 1 به آیه 62 نور/24 منسوخ دانسته‌اند : آن جا که فرموده 
است: مومنان کسانی هستند که هنگام اجتماع بر اموری که حضور جمع را 
می‌طلبد, محل اجتماع را بدون اجازه پیامبر ترک نمی کنند : سپس خطاب به 
پیامبر فرموده است: وقتی مومنان برای کاری استیذان کردند, به هر کس 
خواهی اذن بده: «ایَمَا المُوْنون الذين ءامنوا باللّه و ّسوله و اذا كانوايِمَعَة 
علی آمرجامع لم یذهبوا| جَنّی بنستذنوه 6 ان الذین یستزنونک اولی ک لت 
یومنون بالله و زسوله فاذا استذنوک لبتض شانهم قأدن لهن‌شتت منهم » 
(نور/24: 02( ول شیح طوسی گفته است: عتاب در او تووبه, بر ترک 
اولی اننت: و این که. بهتر بو نیامتر دز ادن خخلف. از جهاد متتظر وحیت 
می‌شدء فاتر این ای <لم آذیت لوم» از پیار‌شاب اعیارسکزوه است انا 
آیه سوره نور «فاَذن لِمَن شنت منهّم» نسخ شود ِِ 
برخی دیگر گفته‌اند؛ معنای جمله «فادّن من شتئت شئثت منهم» این بیست که 
پساهیره بحوف لصا خوانست ار اسان هکت اد مایت ان 
راملاحظه کند و هر جاأ ضرورتی بود رخصت دهد. گواه این مطلب. عتاب 
وارد در سوره توبه «لم آذنت لهّم» است 451۰ طبق این بیان «فأذن من 
شثت منهّم» نه‌تنها ناسخ نیست, بلکه با آیه «غفا اللهة عنک لم آذنت لهُم» 
تقیید شده است. 
برخی محفقان گفته‌اند که هیچ نسخی صورت نگرفته است : زیر| منع از 
استیذان و عتاب پیامبر در موردی است که «راست‌گو» از «دروغ‌گو» 
معلوم نباشد : ز اما دیور ی که ایمان استیذان کننده روشن باشد, منعی 
نیست که [۳ «فاّدّن لهن شئّت 1 شثت منهم»ء به این مورد نظر داشته بااشد 461 
اا را تفع لو وگن تا و «دروغ‌گو» برای پیامبر,[ 47] 
شاید در پاسخ از نسخ بتوان گفت: ۷ 7 
خطات بد.شاضی امد است که صاحفان احازه دم وه اسان که که 
شما هرگز با ما خارج نمی‌شوید ز سپس دستور به مجاصره اجتماعی نسبت 
ند آنان داده است (توبه/9؛ 93 -4), و با توجه به آن‌چه در آبه 90 توبه/9 
آخفه است که صاحبان عدر از تو درخواست اذن در جهاد می کنند : ر سپس 
در آیه91 با تعلیل. به «ما علی. المجسین من سبیل» از ابشان رفع تکلیف 
می‌کند, گویا قبح استیذان. به جهت سوء سریره و خبث باطن و قصد فرار 
باشد: پس کسانی‌که به‌واقع معذور و به تعبیر قران,. محسن هستند, در 
استیذانشان منعی نیست و بدین صورت بین ایات تنافی نخواهد بود. 


اذن در پرداخت زکات: 


اذن در پرداخت زکات: 

برخی با استدلال به آیه103 توبه/9 در زمان حضور, اذن امام را در 
پرداخت و تفریق زکات* لا زم دانسته‌اند: پس در زمان حضور معصوم» 
شخض قفی اند بنین اکن او کاش را سود انیا ۱4۵ غامل تر که هیده 
دریافت و تفریق زکات را به عهده دارد نمی‌تواند بدون اذن امام, زکات را 
در موارد تعیین شده تقسیم کند 1۰ (حال اگر امام له صور مطلق به او 
ادن تفربهن و تقشسیم دادم: غاهل. می‌هاند سعم مد را نید از ان پردارد. 
[0 
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اشاره 


اکن آلنی؛ از.ضتقات فعلیه خد امن رخضت. آلفی رای محود باففن ی 
ظاهر شدن اثری پا انجام دادن فعلی 

واژه «اذن» در لغت به معانی گوناگون مانند اجازه ۲ رخصت برای انجام 
دادن فعلی, |[ 1 ] ات 2 علم [3] و اراده[4]آمده است. واژه «أذن» 
به‌معنای گوش[5] و «أذّن» به‌معنای گوش دادن [ 6 ] بز از همین ریشه 
است. برخی گفته‌اند: ريشه اصلی مشتقّات اين واژه, أذن (گوش) است: 
سپس ان فعل آذن له (گوش خود را به‌سوی او مایل ساخت يا به سخن 
او گوش داد) مشتق شده : آن گاه از این فعل, اذن (خطاب به کی برای 
اباحه فعلی و رخصت در آن) اشتقاق یافته که معنایی مجازی به علاقه 
ملازمه است : : زیرا| گوش دادن به کسی, مستلزم رو کردن به وی و 
ترآوزوی خواسته اه آشتم مس از آنه ففای آخیر بسبار شاه شده : سپس 
این واژه در معانی مشابه ان نیز به‌کار رفته است : مانند: مشبت و تکوین 
اسباب حوادت پا تمکین برای انجام دادن فعلی و تیسیر و آسان کردن آن. 
[7] برخی گفته‌اند: اصل واحد در این ریشه. معنای اطلاع با قید رضایت و 
موافقت است : خواه امری نیز صادر بشود پا نه» و این معناء؛ در تمام موارد 
کاربرد ريشه اذن وجود دارد.[ 8] برخی نیز ریشه اذن را دارای دو اصل 
(گوش و علم) دانسته و گفته‌اند: تمام معانی دیگر به این دو معنا بر 
می‌گردند و بین اين 2 نیز نزدیکی وجود دارد: زیرا علم به هر مسموعی با 
گوش حاصل مشود 1۰ بعضی, این مطلب را که اذن به‌معنای علم باشد, 
رد کرده و گفته‌اند: اذن ملازم با علم است., نه‌خودآن.[10] 

ارت الق در اضطلاع یکن انضفات قعابة انست. اصفاتی که اتقاع آن‌ها 
بر فرض کردن چیزی غیر از ذات الهی متوقف بوده, از مقام فعل خدا 
انتزاع می‌شوند),[11] و به دو قسم تکوینی و تشریعی تقسیم می‌شود. 
ادن گفتی. از تاظه‌ای سقیمینس عوافت:ه اراد الفب حکایته دار د: 
یعنی هیچ حادثه‌ای در عالم بدون استناد تکوینی به خدا, تحقق نمی‌پابد. 
[ 12 هم مخند. آشتا .هم نارشان به خدا,‌ند سشتند است ولی.. ادن 
تشریعی مربوط به اعمال اختیاری, و به اين معنا است که خداوند. از نظر 
شرعی؛ انجام ۳۳ عملی را اجازه دهد که نتیجه اش حرام نبودن نّ عمل 
است.[3 1 ] 

از آن جاأ که حقیقت اذن: شنیدن درخواست کسی و بر آوردن آن است., 
هميشه, , پیش از اذن باید درخواست و طلبی وجود داشته باشد : بنابراین, 
اذن تکوینی خداوند به اشیا برای وجود یافتن که با کلمه وجودی «کن» 
تحفق فی‌باییه به انن ضعرت است که ساحات قاعان یه اش دز موه 


علم ربوبی, , با زبان استعداد از خداوند می‌خواهند که به آن‌ها وجود عینی 
ببخشد و خداوند با فیض مقذس, این درخواست را بر آورده می‌سازد.[14] 
درباره آثار موجودات نیز آنان اقتضای ظاهر کردن آثا ر خاضی را دارند و با 
زبان استعداد از خدا می‌خواهند که آثار خویش را اه سازند. اذن تکوینی 
الهی در این باره به اين معنا است که اگر بین موجودی ون آن: مانعی 
هحون ذاشته باشن. خذاوند. انترا ترطوف:سارد و اکر فانعی وخود تذاشته 
باشد. آن: -مانم-را ایجاد نکنذ | 15ا]. آذن تشریعی خداوند نیز همین گونه 
است : زیرا انسان‌ها به‌طور طبیعی خواسته‌های گوناگونی دارند و ازجمله, 
خواهان انجام اعمالی هستند که در عالم آخرت به مصلحت آن‌ها باشد و 
اذن الهی برای انجام دادن برخی اعمال. , بر آوردن همین درخواست است. 

«اذن» در قرآن, بیش از 45 بار به خداوند نسبت داده شده که ضمن 
آن‌ها, وقوع حوادث جهان و تشریع احکام دين, به اذن او دانسته شده‌است. 


تفاوت‌های اذن تکوینی و تشریعی: 

بین اذن تکوینی و تشریعی, 9 تفاوت وجود دارد: 1 اذن تکوینی, همه 
پدیده‌های عالم ر در بر می‌گیرد: خواه پدیده‌های غیراختیاری [چه ۳۳ 
اسان مطافت و کارا ات سوب کاهای رای ۱ نیو 
دادن درختان (ابراهیم/14. 25), و چه ناگوار. مانند مرگ (آل‌عمران/3؛ 
5) و وقوع مصیبت (تغابن/64, 11)] و خواه اعمال اختیاری [چه کارهای 
نیک, مانند ایمان آوردن (یونس/10, 100) و کشتن کافران در و 
(ال‌عمران/3, 152" و چه کارهای زشت؛ مانند ضرر رساندن به دیگران با 
سحر (بقره/2, 102) و جنگیدن با مقمنان و کشتن آن‌ها اسان 3 
6 ی ان ری فقط اعمالی زا ویر می ره راوید از هام 
به‌وسیله دین حرام نکرده باشد: مانند جهاد در راه خدا (ححج/22, 39) و 
ای را 2 ای وگ 
است : بنابراین. اکد برای عملی, اذن تکوینی صادر نشود, انجام دادن آن 
یل ام تاد 100 وی لته ها ارم تصرنع من 
اننتت. و انسان می‌تواند مرتکب. کار خرام شود با این که دربارة آن: آذن 
تشریعی صادر نشده است.[ 6 1 ] 

شایان ذکر است که معتزله به تفویض قائل بوده. خدا را خالق افعال 
اختیاری انسان نمی‌دانند ؛[ 17] بدین سبب, اذن تکوینی را در افعال‌اختیاری 
انسان نپذیرفته و آیات مربوط به آن را توجیه کرده‌اند : بنابراین, نزد آنان, 
افعال خیر انسان فقط دارای اذن تشریعی است و افعال شر انسان, نه 
اذن تشریعی دارد و نه اذن تکوینی. اشاعره. اذن تکوینی را در افعال 
انسان پذیرفته‌اند: ولی آن‌را مستلزم چبر* دانسته و وجود اراده و اختیار 
کر اسان ای رها ان سم ال تساه اخمال 
انسان را به اذن تکوینی الهی مستند دانسته‌اند, عقیده دارند که این 
مطلب, با اراده و اختیار* انسان منافات ندارد: زیرا اراده و اختیار انسان 
در طول اذن و اراده الهی است. نه در عرض ان :191] بدین معنا که 
خداوند خواسته است که آدمی با اختیار خود, کارهایش را انجام دهد: پس 
اراده انسان نیز در سلسله علل افعال وی قراردارد. 


موارد کاربرد اذن الهی: 


اشاره 


موارد کاربرد اذن الهی: 

مقموع آذن. نزد. آتسان‌ها. فقظ برای موجودات. غاقل بهکار می‌رود: ول 
قران, ان را برای موجودات غیر عاقل نیز به‌کار برده است و بعید نیست 
که علت آن, وجود نوعی ادراک در همه موجودات باشد[ُ20] (فضلت/41, 
21۵1 کرجه وفوع همه حواوت و رم .هه احکاهض ه آدن آلنی عتوط 
است. در قرآن فقط به مواردی که اهمیت بیش‌تری دارند تصریح 
شده است: 


۷ وحی: 


1 وحی: 

هر فرشته‌ای که ازطرف خدا برای یکی از پیامبران وحی* مق آفرز در جة اذن 
خداوند است: «... آویُرسل رسولا فیوچجی باذنه ما بشاء ..» (شوری/42, 
51 : چنان که قران را نیز جبرئیل ( علیه السلام) با اجازه بر پیامبر 
اکرم(صلی الله علیه وآله)نازل کرده است: «قل هن کان عَذوّا لجبریل 
قانه نرلد علی. قلیک بلفن الم +»» (نقره/2: 97) در شان تژول. آبه 
1 کرففی از بهودیان نفد اه الاهعانه ات آمده بت 
از طرح پرسش‌هایی و پاسخ آن حضرت, کشند: ‏ کدام فرشته برای نو وحی 
می‌آورد؟ پیامبر(صلی الله علیه وآله) فرمود: جبریل. گفتند: او دشمن ما 
است و پیو ستنه, فرمان جنگ و سختی می‌آورد. اگر میکائیل برایت وحی 
می‌آورد, به نو ایمان قی آود دی خداوند این آیه را در جواب بهود نازل کرد 
و اوردن وحی به وسیله جبریل را به اذن خدا دانست.[22]روشن است که 
هر فرشته‌ای ازطرف خداوند, وظیفه و ماموربتی خاص دارد و نازل کردن 
وحی؛ , به جبرئیل, و آوردن ارزاق به میکائیل واگذار شده است. 

انن فن آی 97 بقره 2 عضصا تسس تفیل ۱251 اسان کرون اب | 

عم اعلاس ۱29 ج اخبیارا ۱2 سدانسته شندم است: 


2 نزول فرشتگان و روح در شب قدر: 


2 نزول فرشتگان و روح در شب قدر: 

هر سال در بشر ب۴* قدرر فرشتگان و روج (جبرئیل[ 26] پا موجودی 
عالی‌مقام‌تر از همه فرشتگان [ ۲27) به اذن پروردگارشان فرود خی آنتخه ج 
همه حوادث سال آینده (روزی‌ها, و رد , خیر و شر و 4 
آن نشب شیر سده. و آن‌ها توشتهه‌اند: به آمامومان علبه السلام) تخویل 
می‌دهند[28]: «نَتَرّل الملیِکَةٌ والرژوخ فیها باذن ربهم ..». (قدر/97, 4) اذن 
در این آیه, به‌معنای امر و علم نیز دانسته شده‌است.[29] 


3 آوردن معجزه: 


3. آوردن معجزه: 
هر پیامبری فقط با اذن خداوند می‌تواند معجزه‌ای* بیاورد و هیچ سببی, 
نمی‌تواند جایگزین این اذن شود[ 30 ]: ». وم کان لرسول آن بأتوه بایة 1 
بلذن الله . ۰ (رعد/13, 8 غافر/40, 78), و «.. وما کان لنا آن تأتیکم 
۱ باذن اللّه ..». (ابراهیم/14, 11), عیسی(علیه السلام)معجزلت 
خودٍ را به اذن خداوند ِ است: «أنی اخلة؛ لکم من الطْین کهَيَة الطیر 
یف فیه قَیکون طیرّا باذن اللّه وأبرِیٌ الاکقة والابرّص وأحي الموتی باذن 
,۰ (آل‌عمران/3, 49). خداوند در آیه دیگری, معجزات عیسی(علیه 
سار به اذن خود مستند ساخته است: «...و از تخل من الطین کهَيَة 
الطیر باذتی فشفح فیها فتَکون طیرّا باذنی وثبری الا کمة والابزص باذنی واذ 
بش ا لو تی: باذنی . .۰ (مائده/5, 110) قید «اذن» در این دوآیه دلالت 
که صدور ات از عیسی(علیه السلام) به خداوند مستند بوده, و 
۱۳ و مل وه 
پیش بینی می‌شد که ۳۳0۳ از خر درباره یی | غارد انبم ام زان 
به الوهیت او معتقد شوند.[32] برخی نیز قید اذن و تکرار آن را برای 
دلالت بر این مطلب دانسته‌اند که وقوع معجزاتی مانند بخشیدن حیات. با 
قدرت 0 خداوند بوده است, نه با قدرت و آفرینش عیسی (علیه 
السلام )32ج از آن.جا که فقوع آن‌ها با دفای. غیسی یه الشلام انودم 
به او نسبت داده شده‌است.[34] 
برخی گفته‌اند: اذن خداوند به بنده برای انجام امری خارق عادت, دو گونه 
(ذاتی قدیم پا عرضی حادت) است. اوّلی ان است که حق؛ هنگام تجلی به 
فیض اقدس, عین ثابت عبد را برای تصرف در وجود عینی به‌صورت خرق* 
عادت. مستعد و قرار دهد, و دومی آن است که حة هنگام تجلی به 
فیض مقذس, با الهامی قلبی یا وحبی که نازل می‌کند: غبد را از چنین 
تصرفی فک سازد ز بنابراین؛ در هر صورت. مقصود از اذن. صرف ۷ 
به تصرّف, بدون در نظر گرفتن استعداد نیست.[35] 
اذن.ذر آیه49 ال‌عمزان/3 و 110 سانده/ه به‌معنای. قوزت, آمر و ازآذه: 
[36] آفرینش,[37] پاری و علم[38 آنیزدانسته شده است. 


4. بالا بردن شأن برخی خانه‌ها و یاد خدا در آن‌ها: 


4. بالا بردن شأن برخی خانه‌ها و یاد خدا در آن‌ها: 

خداوند به بعضی از خانه‌ها بلندمرتبگی و عظمت داده و نیز اجازه 
داده تا نامش در آن‌ها یاد شود: : «فی بیوت آذن اللْدْ آن ثرفع ویُذکرَ فیها 
سمّه ..». (نور/22, 36) از آن‌جا که عظمت و علوّ در اصل, از آن خداوند 
است., هر چیزی به همان اندازه عظمت دارد که به خداوند منتسب است : 
بنابراین, روشن می‌ شود علّت بلند مرتبگی این خانه‌هاٍ همان باد خدا| در 
آن‌ها است که در ادامه آیه آمده است +۱391 قدر فا از مصادیق این 
خانه‌ها مساجد است[40] و بر اساس روایتی از رسول خدا(صلی الله علیه 
وآله)مقصود خانه‌های پیامبران است که شامل خانه علی و فاطمه(علیهما 
الفلاما بر مود 141 او جر این اه جهععتای. افر:42] .فا 
قدر[43] نیز دانسته شده است. 


5 وقوع پدیده‌های طبیعی: 


5 وقوع پدیده‌های طبیعی: 

ها ان رای ان اه که ارو سین معط 
نکنند و فقط چیزهایی سقوط می‌کنند که ۰ به آن‌ها اذن داده باشد : 
فانته بعضی ار سنگ‌های آسمانی و ..[44]: «.. وئمسیک السَماء آن تقع 
ی الارض الا باذیه ..». (حج/22, 65) دررزمین پاکیزه و نیکو, به اذن 
پروردگار گیاهانی ِ می‌روید. «والبلد لت ن بخدح یخرح نبائه باذن ربه > 
(اعراف/7, 568( ز همان گونه که میوه دادن درخت کیره و نیکو نیز به اذن 
پروردگار است: «وْتی اکلها کل چین باذن زبها ..». (ابراهیم/14, 25) 


6 آسیت رساندن به کسی: 


6 انرب رساندن به کسی: 

هیچ کنین, تمی‌تواند ندون. ادن خداونده به. دیکری اسیبی ب رشان شیطان ۴ 
با وسوسه‌هایش, منافقان و کافران را تحریک می‌کند تا با نجوا و سخنان 
در گوشی. مومنان را غمگین سازند: ولی بدونٍ اجازه خداوند هیچ تا به 
مومنان نمی‌رسد[45]: «اَمَا التّجوی من السٌیطن لیحرُن الذین ءاهنوا 
۱ له ..» (مجادله/58,10): چنان که جادوگران 
نیز بدون اذن خداوند نی توا زو ۳1 سحرشان, «ضرری را متوجّه کسی 
سازند: «...و ما هم بضازین به من آخد الا بلذن الله . ۰ (بقره/2, 102) 
ای اه ها با ی ری اه 
هیج‌گاه فرمان آسیب رساندن به دیگری با سحر ۳ صادر نمی کند ۱161۰ 
ادن بر این یه مات علضا 1 اراد مه مشتت: ۱۹۱ تشر وهآ 
تخلیه[ 50] (ایجاد نکردن مانع) نیز دانسته شده است. 


7 فان ادن 


7 ایمان آوردن: 
هیچ کس نمی‌تواند بدون اذن تکوینی خداوند ایمان بیاورد: «وماکان تفس 
آن تَوْمنَ الا باذن الله ..». (یونس/10, 100) 


ژ پیروزی در جنگ: 


8 بیروزی در جنگ: 

1 بر دشمن در هر جنگی فقط با اذن خداوند میسر است: به همین 
ی به اذن خدا بر گروهی بسیار غلبه می کنند: 

...کم من فِتَه قلیلة عغلبّت فَِةٌ کیره بلذن ال ..» (بقره/2, 249): چنان که 
"" به موّمنان صدر اسلام اعلام کرد: حتی ً وجود ضعف, اگر 100 نفر 
باشند. در برابر 200 نفر از سیاه دشمن, و اگر 0 نفر باشند, در مقابل 
2۱000 نفر از آنان, به اذن خداوند به پیروزی می‌رسند: : «آلن خَفّف الله 
عخ ول ان فیکم ضمدا قان تکن منکیم ماه صانت لیوا ساشتن,وان 
تکن منکُم الف* یغلیوا القين بلذن اللهٍ ..». (انفال 8 66) قرآن, کشتن[51] 
کافران به وسیله مقمنان را به آذن دانسته است: «... اذ د تحخسونهم 
دنه ار ی 

سیاه طالوت., به اذن خداوند. سپاه "جالوت را,شکست داد, و من 
السلام)جالوت * را کشت: «فچَرّموهم باذن الله وقتل داوود جالوت ۰ 
(بقره/2, 251) ِ آبه 249 بقره/2 و 606 انفال /8, اذن به‌معنای علم, 
[52] اراده و مشیت, و پاری و ۳ نیز دانسته شده است. 


9 بزیدن و تبریدن درختان, خرما: 


9 بریدن و نبریدن درختان خرما: 

خداوند به مومنان تس بووین زمانی که دیار بهودیان بنی‌نضیر را تصرف 

کردند, اعلام_ کرد که ان‌چه از درختان خرما بریدید و آن‌چه بر جای 

گذاشتید, همگی به اذن خی آوند است: «ما قطعثم من لینة آو ترکتموها 
تَمَةٌ غعلی اضوآیاً قباذن الله .. ». (حشر 59, 5) 


0 وقوع مصیبت: 


ِِ شدن هر حادثه ناکوار[54] بدون اذن خداوند ممکن نیست : : «ماأ 
اضاب من. خصیهة الا بادن: الله 6 (تعاین/64: 11) مقضود از انن. آیه: 
اک است و به همین جهت: در 
ادامه آیه آمده است: هر کس به خدا| ایمان بیاورد, خداوند (هنگام وقوع 
مصیبت*) قلبش را هدایت ضون کنر [ 55 ] البئه مقصود از اذن در این یت 
اذن تکوینی است و حتّی ستمی را که شخصی متوجّه دیگری کند, ب در بر 
هو یرد : به همین سدب؛ صبر کردن در براپر همه مصیبت‌هاأ پسندیده 
تست که کاش, فاجب اشت. اسانا جد امکان ور هقایل آن. معاومت 
کند نی که شخصی جان پا آبروی انسانی راتهدیدکند 561۰ 
فرآن:.خضینی را که-ذر نعنی. احد برای مسلما ان سشن آمد.و یه که 
شدن بسیاری از آن‌ها و سرانجام شکستشان انجامید. به اذن خداوند 
می‌داند: «وما اضیکم بوم التَقی الجمعان ن فباذن الله . سس (آل عمران/3, 
6 بنابراين, 0 ناتوانی خداوند با هدرن 
بر اراده[ 7 5] پا وعده او در یاری مقمنان [58] نیست. کته شده است که 
امکان ندارد اذن در اين آیه به‌معنای چایز کردن باشد: زیرا خداوند هیچ‌گاه 
گناهان را جایز نمی کند و کشتن مسلمانان از نز تاترتن گناهان است. 
[59] 
اذن در آیه11 تغابن/64 و 166 آل‌عمران/3 به‌معنای قضا* و قدر,[60] 
کت چ رای ۱01 تخلیه,[62] علم,[63] امر,[64] و عقوبت[65] 
نیزدانسته شده است. 
کی اد تخست‌هایی. کم امن خفه. آنسای‌ها را عی کوه مر 25 ات 
(مائده/5, 106). هیچ کسر 0 بدون اذن خداوند بمیرد: «وماکان 
تفس آن تموت الا باذن اللهٍ ..». (آل‌عمران/3, 145) از اين آیه می‌توان 
فهمید همان‌طور که هیچ‌کس ۱ بر حیات* قدرت ندارد, بر مرگ 
نیز توانا نیست.[66] 
ادن این ای همعنای ام اقور 67 مشت و سیر اه سای کردم 
مدذت عمر*[69] نیز دانسته شده است. 


چاودانکی دز پشت: 


1 جاودانگی در بهشت: ۱ 
کسانی‌که ایمان آورده, کارهای نیک انجام دهند, در آخرت داخل باغ‌هایی 
می‌ شوند که زیر آن‌ها نهرها جاری است و به به اذن پروردگارشان, برای 


قفینفه ور آ نج بدنمر خواهتد بر «واوکل الذین ِ وعملوا الصْلحت 
جَنئت تجری من تحنها الانهز خلدین فیها باذن ژبهم ی (ابراهیم/14, 23( 


2 هدایت مومنان: 


2 هدایت مومنان: 

خداوند. کسانی: را که ایمان آورده‌اند: در اختلافاتی که بین مردم درباره 
حق وجود دارد. به آذن خویش هدایت* می‌کند: «. ..فهدی اللهٌ الذین ءامنوا 
لها اختلفوا فیه من الحق باذنه وال بهدی مهن بشاء الی صرط مُستقیم». 
(بقرن/12 15 2) کفته ده است که اگر «باذنه» را به فعل «هدی» متعلق 
بدانیم, معنایش این هب و که خداوند آن‌ها را به آذن خویش هدایت کرد 
و این درست نیست : زیرا محال است خداوند به خودش آذن دهد : بنابراین. 
تقدیر چنین می‌شود: فاهتدوا باذنه, یعنی مومنان, به اذن خداوند هدایت 
شدند.[70] برخی گفته‌اند: مقصود از اين تعبیر که خداوند به اذن خویش 
آن‌ها را هدایت کرد. این است که به اذن دیگری نیاز ندارد.[71] برخی 
دیگر گفته‌اند: قید «باذنه» دلالت می‌کند بر این‌که موّمنان, خداوند را به 
هدایت خویش مجبور نکرده‌اند: زیرا هیچ ۳ نمی‌تواند خدا را به‌کاری وا 
دارد: بلکه خداوند خودش آن‌ها را هدایت کرده است : بنابراین. جمله بعدی 
دلیل مطلب را بیان می‌دارد به این صورت که خداوند هر کس را بخواهد به 
راه راست هدایت‌می‌کند و خواسته است که مومنان را هدایت‌کند.[72] 
اذن در این ایه, به‌معنای علم,[73] لطف,[74] امر, توفیق و تیسیر[75] 
نیز دانسته شده است. 

خداوند قرآن, کسانی را که دریی رضای الهی هستند, به اذن 
خویش از تاریکی‌ها خارج, 3 ۹ نور هدایت می‌کند: «ویخرجهّم من 
اه (لی الثور باذنه ..» (مائده/5, 16): چنان‌که هدف از فرو 
فرستادن قرآن نیز این است که پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله) انسان‌ها 
را به اذن پروردگارشان از تاریکی‌ها به وی نور خارح سازد: «الر * کتت 
1 نزلند الیک لتخرج الثاس من الظْلمت الی الثور باذن زبهم». 
(ابراهیم/14, 1 


13 دعوت خداوند به‌سوی بهشیت هت 


13. دعوت خداوند به سوی بهشت و امرزش: ٍ بت 
خداوند به اذن خویش, مومنان را به‌سوی بهشت و امرزش کناهان 
می‌خواند: «...والله بدعوا الی الجِنة والمَغففرّة باذنه ..». (بقره/2, 221) 


4 سخن گفتن در قیامت: 


14 سخن گفتن در قیامت: 
ئ روز قیامت؛ "هیچکس نمی‌تواند بدون اذن خداوند سخنی بگوید: «یوم 
پات لکد نفس الا باذنه ..» (هود/11, 105), و چون خداوند. اجازه سخن 
۳۷ 2 * غیر ممکن است ز بلکه سخن پسندیده 
مانند شفاعت* نیز فقط با اذن او صورت می‌گیرد.[76] با توجّه به این که 
بر اساس برخی آیات: در روز قیامت به کافران و مشرکان؛ اجازه سخن 
گفتن داده نمی شود (یس/36, 65 : ز مرسلات/77, 36-5), و بر اساس 
برخف ایا دیگر: آنان در قیامت سخن می‌گویند (انعام/۰6 23: یس/36؛ 
۰2 , در جمع بین آن‌ها, آرای گوناگونی ارائه شده است: 
الف. سخن گفتن دو گونه است: یکی سخن گفتن دنیایی که از روی اختیار 
و اراده است و می‌تواند راست یا دروغ باشد. این نوع سخن گفتن در 
قیامت ممکن نیست : زیرا در آن‌جا چنین اراده و اختیاری وجود ندارد. نوع 
دوم » سخن گفتن از روی اضطرار و اجبار, و معنای آن؛ آشکار شدن حالات 
و ملکاتی است که در دنیا در قلب انسان‌ها پنهان بود. سخنی که خداوند, 
اجازه وقوع آن در قیامت را صادر کرده, همین نوع است. این گونه سخن 
اک دروعغ باشد, به به این دلیل است که مشرکان و منافقان, در دنیا به 
سخنان و پندارهای دروغ عادت کرده‌اند و همین عادت در قیامت ظهور 
می‌یابد. [ 77 ] 
ب. روز قیاأمت, طولانی و دارای موقف‌های بسیار است. در بخشی از آن 
روز يا در بعضی مواقف. اجازه سخن گفتن داده می‌ شود و در بخش دیگر یا 
بقیه مواقف اجازه داده نمی‌ شود. 
ج. برای پاسخ‌های حقّ, اجازه داده می‌شود : ولی برای عذرهای باطل اجازه 
داده نمی‌شود, صحز برای اين که باظل بودن آن اشکار تتنود. 
د. به آنان اجازه سخن گفتن داده نمی‌شود: زیرا نمی‌توانند سخنی را که 
مورد قبول واقع شده و برای آن‌ها فایده‌ای داشته باشد. بگویند: چون در 
سخنانی که می‌گویند, حچنتی وجود ندارد تا پذیرفته, و موجچب رهایی آنان 
شود : بنابراین. هیچ‌گونه منافاتی بین آیات وجود ندارد.[76] 
در قیامت. سخن گفتن فرشتگان و روح نیز فقط با لذن خداوند امکان‌پذیر 
است: «یوم یقوم الژوح والملی که صنا لا تکلمون الا من اذن له 
الرحمن وقال ضوابا». (نبا(78 8 فاعل «لایتکلمون» همه حاضران؛ 
اعم از روح و ملائکه و انسان‌ها و جنيانند و قول صواب, کلام حقی است 
که هیچ‌گونه باطلی در آن نباشد و مقصود از آیه اين است که خدا فقط به 
کسی که کلام حق " بگوید, اجازه سخن گفتن می د هد .۱۳91 برخی, مقصود از 


آبه شین را ان-داستها ند که یج کسن شا عت نمی که هر ور خی خسن 
که خداوند. شفاعت او را اجازه داده و در دنیا قائل به حق و توحید باشد. 
[80] گفته شده: در قیامت هیچ‌کس نمی‌تواند سخن بگوید, مگر این‌که از 
خداوند اجازه‌بگیرد و فقط کسی از خداوند اجازه می‌گیرد که به او الهام 
شود و در این صورت. خدا به او اذن خواهد داد: زیرا در ان جهان. ممکن 
نیست الهامی خطا باشد.[ 81] ۱ 

در قیامت به کافران اجازه عذر آوردن داده نمی‌شود: «... نّ لایْقْدَنْ للذین 
کفروا و لا هم یستعتبون». (نحل/۰16 84) نیز مرسلات/۰77 36. اجازه 
سخن ندادن به کافران, زمینه‌ساز گواهی دادن شاهدان اعمال است.[82] 
گفته شده: معنای ایه84 نحل/16 این است که به کافران اجازه برگشت 
به دنیاداده نمی‌شود.[ 83] 


5 شفاعت: 


5 شفاعت: 
هر نوع شفاعتی فقط با اذن خداوند واقع می‌ شود : چه شفاعت تکوینی که 
به‌معنای واسطه بودن اسباب و علل در رساندن رحمت الهی و نعمت‌های, 
گوناگون به مسببات و معلولات و تدبیر امور آن‌ها است: «. ۰ مأامن شفیع 1 
من بعد اذ نه اک (یونس/10, 3), و چه شفاعت تشریعی که به‌معنای 
واسطه شدن ۳۹9 مقرژب الهی, تدای بخشیده شدن گناهان انسان‌های 
ِِ در قيیامت است [ 84 ]: «یومیذ لا تنفع عم ال قعه 1 من آذن لْ الرَحمن 
۰ (طه/20, 9 هم شفاعت ۷ به اذن خداوند نیاز دارند: 
ولا عنده 1 من آذن له ..» (سبً/34, 3 و هم شفاعت 
کنندگان [ 85 ]: ۰ من ۳ اند پشفع عنده 2 ۱( باذنه . > (بقره/2, کر 
یونس/10, 3 : + نم 53 6 گفته شده: به و مردم در ۳ 
ای اس اه را می‌شنوند و هی نذیرنده ذر آخرت اجازم شفاعت داده 
خواهد شد و هر قدر آثار نیکی که در دنیا از شافع به دیگران می‌رسد. 
بیش‌تر باشد, درجه شفاعت وی در آخرت نیز بالاتر خواهد بود.[86] در 
تفسیر قمی آمده است: در قیامت. هیچ کس شفاعت نقف کننء مگر این که 
در آن‌جا به او اجازه داده شود, جز پیامبر اسلام(صلی الله علیه واله)که 
پیش‌تر در دنیا به او اجازه داده شده است.[87] 
اذن در آیه 255 بقره/2 به‌معنای امر[88] و تخلیه[ 89] نیز دانسته شده 


است. 


6. تشریع: 

نشریع احکام دینی مخصوص خداوند است و کسی جز او حق ندارد حکميی 

۲ تشریع* کند: «آم لهُم شْرَکوا سَرعوا لهُم من الذین ما لم یأَدّن به ال 
». (شوری/42, 1 نسبت دادن هر حکمی به خداوند نیز باید با اذن او 

باشد : زیرا قران؛ حکمی را که ۰ اذن خدا| به او نسبت داده شود 

دروعغ‌بستن به خداوند دانسته است: «.. قل ءاللْذّآذن لکم آم خلت الله 

تفترون». (یونس 10 59 


7 جهاد: 


7 جهاد: 

مومنان باید فقط با اجازه خداوند جهاد کنند: «أذن زا ور یُقتلون بائهّم 
ظلموا ..». (حج/22, 39) حکم جهاد* در افنلام: یرای تخسین بار با این 1 
آورده شد.[90] در شأن نزول آن گفته‌اند: پیش از هجرت پیامبر(صلی الله 
علیه وآله)؛ مشرکان ۳ مسلمانان را فراوان فیا زرد ند و مسلمانان 
پیوسته نزد پیامبر(صلی الله علیه واآله)شکایت می‌کردند, و پیامبر(صلی 
الله علیه واله)آن‌ها را به صبر امر می‌کرد و می‌فرمود: به من اجازه جهاد 
داده نشده است تا این که پیامبر(صلی الله علیه واله)به مدینه هجرت کرد. 
در مدینه, اين آیه نازل شد و برای جهاد با مشرکان اجازه داد.[91] بنابر 
قول دیگری, آیه درباره گروهی از مسلمانان است که به‌سوی مدینه 
هجرت کردند, و مشرکان در راه جلو آن‌ها را گرفتند. اين ایه فرود امد و 
به مسلمانان اجازه داد تابا آن‌ها بچنگند.[92] 

در روایتی از امام صادق(علیه السلام). این آیه بر امام‌زمان(علیه السلام) 
تطبیق شده است : هنگامی که برای خونخواهی امام حسین(علیه السلام)به 
پا ۰ براساس روایت دیگری از ,امام صادق(علیه السلام)؛ 
متظور | ز کسانی که به آن‌ها سنم شده (بانَهْم طلموا؛ تمام مومنان در همه 
۱ به همین سبب, این آیه می‌تواند دلیل همه جنگ‌های مقمنان در 
طول تاریخ باشد.[94] 


19 پیشی گرفتن در نیکی‌ها: 
گروهی از بندگان خدا؛ به اذن او به سوی خوبي‌ها شتافته و از دیگران 
پیشی گرفته‌اند: «.. ومنهّم سابق بالخیرت باذن الله ..». (فاطر/35, 32) 


9. اطاعت از پیامبران: 


9. اطاعت از پیامبران: 

واجب ساخته است: «وما آرستلنا من سول للا لیْطاع باذن اللو ..». 
(نساء/4, 64) اطاعت ذاتی. مخصوص خداوند است و اطاعت از غیر خدا 
مانند پیامبران, باید با اجازه او باشد. اذن در اين آیه, به‌معنای اراده, امر, 
توفیق و یاری نیز دانسته شده است.[ 95] 


0 تقنت اس اتصلا ای اللبخایه رانا پسیش عا: 


اس اش ماضای اه لته با موی دا 

خداوید اسر ایرم(ضای, اللهعانه والی را فرساده است ۲ به اون آو 
آقشان‌ها را بموی ختاونو نخواند «مداعا الی الم باخنه بر( اجزآب 33 
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1 کار کردن جثیان برای سلیمان(علیه السلام): 


1. کار کردن جثیان برای سلیمان(علیه السلام): 

خروفین از جنیان به اذن پروردگار, به سلیمان(علیه السلام)خدمت, و برای 
او کار می‌کردند: « ومن الجنْ من تفضل بین یدیه بان رد 5 (سباً/34, 
412( 


منابع 


منایع 

اقرب الموارد فی فصح العربية و الشوارد: الالهیات علی هدی الکتاب و 
السنة و العقل: البرهان فی تفسیرالقران: تاج العروس من جواهر 
القاموس: التحقیق فی کلمات القران الکریم: تفسیر التحریر و التنویر: 
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اشاره 

اذیت 

واژه اذیت در فارسی به‌معنای آزردن و رنجه‌ شدن است +[ 1 راغب آن را 
در مقام تعریف اصطلاحی, از دیدگاه دینی به‌معنای ضرر دنیایی یا آخرتی 
دانسته که به جسم يا روح می‌رسد.[2] از نظر برخی واژه‌پژوهان دیگر, 
مفهوم اذیت. هميشه با ضرر و نقصان همراه نیست :[3] بلکه هر چیزی که 
ناخشنودی و ناسازگاری طبع را سبب شود اذیت خواهد بود.[4] اذیت. 
گاهی جسمی مانند قطع عضو و شکنجه‌های بدنی؛ حا هی روحی و روانی 
مثل تمسخر و تهمت* است. 

«اذیّت و آزار» از منظرهای گوناگون. مورد بحث قرار گرفته است. علم 
اخلاق؛ مبجت مستقلی را به ان اختصاص نداده : ولی درباره مفاهیم مرتبط 
با ان (ستم, دشنام و ۰ به تفصیل سخن گفته است. در روان‌شناسی به 
مساله ازاررسانی به‌ صورت بيماري روانی و در قالب مفاهیمی چون 
خودآزاری (۳۵۸۵5۵)0۳15۳0) و دیگر آزاری (530157۳) پرداخته شده.[5] و 
خاض‌شاشی ی ضکل‌هان کونا نون دیکر راو فتاهنحارت ها ا ان 
( کته فل ,ارو را رامررشی کرده اسنت: 

مفهوم «اذیّت» در قرآن, در قالب واژه‌های «آذی» و مشتقات آن در 24 
مورد مانند بعره/2, 262 و 264: آل‌عمران/3: 111 و 186 آمده اشست که 
بیش تر موارد به‌معنای 0 و در برخی موارد 9 رنجه‌شدن است. 
ازار روانی در مواردی چون عیب‌جویی و استهزا* (حجرات/49,11): 
تهمت, تجسشس؟* و غیبت (حجرات/49,12): تحقیر (لقمان/31. 18) و ازار 
خی رای وانه که ما۱ 125 اسان با که ازست. 


موارد و احکام اذیت: 


موارد و احکام اذیت: 

آزاو و اذیت در نگاه نخستین»؛ عفلن سرزنش شده و ناشایست است. 
بعضی آیات برای برخی اذیت‌ها, وعده عذاب داده‌اند. (توبه/9, 61: 
احزاب/33, 57( همچنین بعضی آزارها سرب ازبین رفتن عمل شده 
(بقره/264 ۳ و آزار دهندگان, ۳ نفرین* الهی قرار گرفته‌اند. 
(احزاب/33,57) در مواردی, نیز ِِ حتّی به کم‌ترین مقدار ممکن. نهی 

شده است: «قلا تقل لهْما أفّ ..». (اسراء/23 ۱ 
لفظی يا مفهومی, ممنوعیت دتت‌های دیگر بر پدر و مادر ثابت می‌شود: 
[6] البّه در بعضی موارد. اذّت و آزار جایز (بقره/2,194: احزاب/33, 
8 یا واجب می‌شود: برای مثال تنبیه* و اذیت مجرمان به اشکال 
گوناگون, متناسب با نوع جرمء برای حفظ امنیئت و سلامت جامعه لا زم 
است که حد ود و تعزیرات 2 از آن جمله به‌شمار رفته‌اند. آبه 5 1 نساء/4 در 
مورد زنانی که به فحشا (زنا) آلوده می‌ شوند؛ به‌صورت موقت؛ حکم 
«حبس* دائم» را درٍ نظر گرفته و آیه بعد, به ِِِ مرد و زن زناکار 
دستور می‌دهد: «والذان باتینها هکم فاذوهما ..». (نساء/4.16) برخی 
رای این هو نا که انار آن ولالت داردا 7 ]بیان کر حکم 
زنای غیر محصنه و برخی مطلق زنا دانسته‌اند.[8] گروهی نیز آیه پیشین را 
درباره مساحقه (هم‌جنس بازی زنان) و اين آیه را درباره لواط (هم‌جنس 
بازی مردان) شمرده‌اند: گرچه از سوی برخی رد شده است.[9] به نظر 
برخی, , آیه نخست به قرینه قید «من تسا کم که اه مضه و آرد بعد, 
حکم زنای غیر محصنه را بیان خقف کت ,01۰ 1 عده‌ای اذیت بیان شده در آتة 
را آزار زبانی به‌صورت توبیخ و ملامت* و برخی به‌صورت دشنام, و گروهی 
نیز اذیت غیر زبانی ( تنبیه بدنی) دانسته‌اند ۳111۰ بعضی نیز آن را به 
سرزنش و تهدید به احضار نزد حاکم به منظور اجرای حد تفسیر کرده‌اند. 
121 

اذیت ی ناراحتی و در رنج افتادن نیز در ,سه مورد, از قرآن آمده 
است: حیض* در زنان «ویسلونک عن المحیض قل هو آدی» 
(بقره/222 2۰۸ خون‌ریزی, آلودگی و نجاست, اخساس بدبویی: 
نیمضت ماه اسات ۱ واه ور حالص ارت که 
مفسران بدان توچّه کرده‌اند.[13] آیه196 بقره/2 به «مُحرم» درصورتی 
که رنج و بیماری* بر سرش عارض شده, تراشیدن موی, سر را پیش از 
قربانی با پرداخت قدبه, اجازه داده است: «فمن کان ۳ مریضا آو به 
راهن اسف فده 4 ری <اوه را یه خر یود کی سر و 


حنلی موارد بیم از بروز بیماری تفسیر کرده‌اند[14] و برخی دیگر, فقط به 
مواردی مانند شپش و کک در سر اشاره کرده‌اند[15] که قرارگرفتن واژه 
«اذی» در کنار «مریضا» موی این‌نظر است. آیه102 نساء/4 که چگونگی 
برپایی‌نماز خوف در جبهه جنگ را بیان قف کنز: در ابتدا «همراه داشتن 
سلاح» را لا زم دانسته : سیس درصورت اذیّت شدن از تاو ند وت ۰ به‌زمین 
گذاشتن آن و بسنده کردن به لوازم ایمنی مانند زرم ی است: 
«ولا جُناح عَلیکم ان کان بکم آذی من مطر آو کنثم مرضی ان تَضعوا 
آسلکتکم». 


ریشه‌ها و عوامل ازاررسانی: ۱ 

ريشه بسیاری از اذیت‌هایی که پیامبران و پیروانشان با ان روبه‌رو بوده‌اند, 
ستیز عقیدتی کافران و مشرکان بوده تأابه این وسیله, انان را از تبلیغ دین 
خود بازدارند. (بروج/85, 8: اعراف/7.126) محبت دنیا که ريشه همه 
کد‌ها است:6۱ ۱1 .ان خشه‌ها ن. عفامل ات تقشيمم عحرعد .دار 
(بقره/2, 212: آل‌عمران/3, 186-185) ۱ 
نابردباری و نوعی زیاده‌خواهی چنان که بنی اسرائّیل به سیب ان 
موسی (علیه السلام) را آزردند. (بقره/2,61) و غارت و فساد در زمین 
(کهف/94 ,19 نمونه‌هایی از آازاز رسانی با منشاً دنیاخواهی و فزون‌طلبی 
است. ردیج بردن از نعمت‌هایی که به دیگران رسیده نیز می‌تواند ۹ 
خودآزاری و دیکرازاری: حتّی در حد قتل شود. قتل هابیل به‌دست برادرش 

و آزار شدن یوسف (علیه السلام) از سوی برادرانش از ان جمله‌اند. قرآن, 
بخشی از اذیت‌های اهل‌کتاب, به‌ویژه بهودیان را به مسلمانان. از ۹ 
آنان به تعمت هدایت و ایمان مسلمانان دانسته اهنت (نساء/54 ۰) صفت 
نایسند خودبرتر بینی نیز سبب آزاررسانی به دیگران به گونه‌های ِِ_ 
می‌ شود. گونه‌هایی چون روی‌گردانی و غرور (لقمان/18 +31" تمسخر 
(حجرات/11 ,9 ترش‌رویی پا مستمندان (عبس/2 1۳ ,90 بهره‌کشی و 
به‌کارهای دشوار واداشتن و کشتن فرزندان و به ناحق گرفتن جزیه و 
سلب رفاه و آسایش[17] - چنان که فرعونیان درباره بنی اسرائیل اعمال 
داشتند «قالوا آوذینا من قبل آن تأنیتا و ..» (اعراف/7,129): چنان‌که دیگر 
آزاری به سرب برنری نی 1 نیز از اين ویژگی برخاسته است. گاه, 
ریشه اذیت و آزار جهل و ضعف فرهنگی و ناآشنایی با آدات معاشرت 
است چنان که عده‌ای به همین سبب پیامبر را قف از نز 

شیطان, دشمن اشکار انسان (بقره/168 24۸( همواره از راه و سوسه 
(ناس/114.5). زینت دادن زشتی‌ها و رذایل (محمد/۰)47,25 و .. زمینه 
شیر وفختفتی. :و آزار ادفیان زا سییر فراهم.ضن‌اوته ودان‌ها زا از 
سعادت و خوش‌بختی دورمی‌کند (اعراف/27 ۰ ایجاد دشمنی, نفاق و 
جدایی میان انسان‌ها (مائده/5,91: یوسف/12,100), و اختلال عقل 
(بقره/275 ,2( به د ست اوء افزون بر این که خود نوعی اذیت است, زمینه 
آزاررسانی به دیگران را نیز فراهم می‌سازد: چنان‌ که مردم با وسوسه 
شیطا رازم آلیدیی اسب علبه السلام اه زا آن هر آغراخ. کم ۱16 
(ص/38,41) برخی نسیانی را که موسی به شیطان نسبت داده, نوعی 
اذیّت از جانب شیطان به وی دانسته‌اند: چون تصرف در نفوس انبیا و 


معصومان به گونه‌ای جز اذیّت و ۳ ممکن نیست و قرآن خود این گونه 
تصرفات ایذایی شیطان را در انبیا که لا زمه آن صد ور گناه از معصوم 
نیست؛ پادآور شده است |[ 9 1 ] 

همچنین مواردی چون شراب خواری, قمار و .. نیز که هر کدام به گونه‌ ای, 
زمینه ازار شخص و دیگران را فراهم می‌کند. ازاعمال شیطان دانسته 
دورد (مائده/5:90ظ) : چون انسان با وسوسه و اغوای شیطان به ان مبتلا 
افزون بر عوامل پیشین» بعضی حوادت طبیعی مانند زلزله, سیل. 
بارندگی‌های بیش از حد و خشک‌سالی هر کدام عامل ایذای انسان و دیگر 
موجودات زنده تشفار کی ایند فرحند بضنان مرس این خوانت ازرار 

دهنده بر اثر گناه و ستم مردم به خود و به منظور عذاب پا انتباه و بیداری 
آن‌ها باشد.[21] 


بی‌آضدهای ازاررشانی؟ 

آبه 43 فاطر/35 بازتاب حیله ورزی به دیگران را به خود انسان دانسته 
است : چنان که حسود نیز از حسادت خود زیان می‌بیند[ 22] و شماتت 
کردن مومنان. دامنگیر ۳ ۳ می‌شود.[23] آیه262 بقره/2 
انفاق مال را در راه خدا درصورتی که با منت* و اذیت. رهمراه نباشد, سبب 
پاداش و رهایی از خوف و اندوه دانسته است: «الذین ینفقون ... 
لایتبعون ما انققوا مَتّا و لا ای لهْم اجذدهم». از اين آیه, به دلالت التزامی 
فهمیده 9 که اذیّت و منئت؛ پاداش انفاق را از بینر می‌برد. برخی 
ازجمله«تَ2 لا یتبعون ما آنفقوا ِ و لا اری» که در آنتدای ان خرف« تفرنع 
«ثئم »> قرار گرفته, استفاده کرده‌اند که ات در مقام بیان تفاوت انفاق با 
ترک منت و اذیت (برتری ترک مئثت و اذیت بر انفاق) است .24 ] ند بعد 
سخن نیک يا بسنده کردن به دعای خیر و پوشاندن کاستی‌ها و نقاط ضعف 
دیگران را از کمک مالی همراه با آتان: بهتر دانسته است: و معروف و 
مَغفرة خَیرٌ من صدقة بتبعها آذی» (بقره/2,263): چون چنین بخششی, نه 
برکت دنیایی و به پاداش آخزتن را سدب می‌ شود : درحالی که سخن نیک 
کار پسندیده‌ای است که پاداش دارد.[ 25] آیه264 بقره/2 نیز منئثت 
گذاشتن و آزار زبانی پس از کمک به دیگران را باعث از بین رفتن پاداش 
آن دانسته است: «یایها الذین ءامنوا لاثبط لوا تفن کم بالمَنّ والاذی». 
اين عمل همچون انفاق ریایی و دروغین کافران, نابود می‌شود. 
(بقره/2,265) 

آیه 57 احزاب/33 اذیت کنندگان خداوند و پیامبر را به نفرین الهی در دنیا و 
آخرت و عذاب خوارکننده بیم داده‌است. 

در آیهة بعد. از «اذیت, و آزار بی‌دلیل مومنان» به «تهمت و گناه آشکار» 
تعبیر شده است: «والذین یوّذون المُوْمنین والمُوُهنتِ بغیر ما اکتسبوا فقّد 
احتملوا بهتتنا و انم مبینا» که با توجه به آیات یکره ین تهمت زنندگان؛ 
مشمول نفرین آلهی هستند (نور/24,23) و عذاب خاص دبتلا به 
بیماری کری) دامتگیرشان: می‌شود.|۱26 در تفسیر <اذیت» در .این آیة: 
مواردی مانند عیب‌جویی,[27]اذیت‌های زبانی[28] و دروغ پراکنی به 
منظور ایجاد رعب و دلهره میان مسلمانان[29] ِِ شده است. برحی 
از مفسران اهل سئت و شیعه, این آیه را به بهتان‌زنندگان و آزاردهندگان 
علی(علیه السلام)[30] و اذیّت کنندگان علی و فاطمه(علیهما السلام) 
[31] و برخی دیگر به تهمت‌زنندگان به عايشه[32] مربوط دانسته‌اند. قید 
اکتسبوا» در آیه, مواردی چون قصاص, حدود و تعزیرات 


«بغیر ۳ 


۰ 6 << ۱ 5 
(اذیت‌های مشروع) را خار - کرده است.| 33 ] (همین مقاله موار 
دیت رح 
سب ٍ ۱ ۱ ۲ ۱ 
2 هدایت حاصل می‌شود.[34] 


پیامبرازاری: 


پیامیرآزاری: 
بر اساس گزارش مجموعه‌ای از آیات, پیامبران با کم‌ترین اقبال توده مردم 
روبه‌رو بوده‌آند و به‌طور عام, گروهی اندک و بیش‌تر مستضعفان به آنان 
ایمان می‌آوردند. (هود/40, 1 آل‌عمران/155 ,4( حاکمان ستم گر, 
اشراف‌زادگان و ثروت‌آاندوزان گم گروه فراوانی از ِِ را با استفاده از 
اهرم قدرت و روت گرد خود جمع می‌کردند, ٍ با دعوت پیامبران به 
مخالفت پرداخته. با استفاده از شیوه‌های گوناگون, به آزار ایشان دست 
هی تون انز اهب ۰۱4 ۱۱2 که این تفع آزارها. کافی نا دوه ورد یه 
نامیدن (اعراف/7,66) ساحر, مجنون, شاعر و کاهن خواندن (شعراء/26, 
74 صافات/306 ان و گاه به‌ صورت شکنجه‌های جلسمی مانند به آتش 
افکندن, ضرب و جرج و در ننیجه به انز وا کشاندن ایشان صورت 
می‌ گرفت :داز این اذیت و آزارها, , در قرآن نوعی ابتلا و امتحان * دانسته 
شده است. (آل‌عمران/3. 6 در ماجرای نوح, انواع ابتلاها دیده 
می‌شود.[36] قوم نوح با ازار وی (تمسخر, استهزا و تهدید) با تبلیغ و 
ترویج دین مقابله می‌کردند: ولی نوح مدذتی طولانی با بردباری به ِِ 
خود می‌پرداخت | ۲37 (هود/11, 32 : شعر26/۱, 105 :116 قمر 4 5 9: 
عنکبوت/15-29,14 و ار اد مر 
آزار آن‌ها نلکهبه جهت کدیی‌وی از سهی آنان بوده است: 35 ] آبانی از 
قرآن (عنکبوت/2429,16: زخرف/43, 28-26: صافات/37, 99-85: 
انبیاء/21, 71-51: مریم/49-19,41: انعام/83-6,80), ابتلای ابراهیم(علیه 
السلام) , به اذینت و آزاز فومش را بیان قف کنق: موسی(علیه السلام) نیز به 
خویی سر الا آزار‌ها ه کرفتایی‌ها ضبن کرو 39| آبات (اعسات/7 105 . 
, : یونس/10, 7 96 و 99 _92. : اسراء17/۶, 10)1 4 و .0( هر کدام به 
نوعی بیان‌گر آزارهایی است که از سوی فرعون, هامان, قارون و 
بنی اسرائیل به موسی رسیده است. عیسی(علیه السلام) و مادرش مریم 
نیز از سوی قوم خود اذیّت شدند. آن‌ها مریم را به فحشا و عیسی را به 
حا مثهم 1 در یی قتل او برآمدند 401۰ (نساء/4, 127 مریم/19: 
ای یش زار شدیده (ابراهیم/9 12 12) 
پیامبر اسلام نیز از این ازارها مصون نبود : حتی بنابر برخی روایات؛ حضرت 
بیش از همه پیامبران مورد اذیّت قوم خویش قرار گرفت: «ما اوذی نبی 
متل ها اودیت »۳۱۱۰ انن آرانها کاهی از سوم پیروان ابا پیشین تیه سیر 
ی ار بان ماه اسان ی و ان ما هس 


است باعث سستی آنان شودر در آیه86 1 1 عمران/3 آمده است که 
مسأله آزمایش از یک سو, و گفتارهای پنهانی و زخم زبان اهل‌کتاب از 
شتوق: کیک فسانلی»-هستند که مومیان . هموارم نبا ان روبه‌رو خواهند بود: 
بدین جهت باید صبر و تقوا داشت باشند تا خداوند آنان را از لغزش و 
سستی نگه دارد: «ولتسمغر من الذین آوتوا الکتببِ من قبلکم ومن الذین 
آشرکوا آذی کنیدا». (آل‌عمران/3:186) برخی شآن نزول آیه را 9 
اشرف» به جهت هجو پیامبر و تشبیب و تغژل به زنان موّمن 
مات ما که فوسعنی سار عفن اه هت انیا وه اسر ن: 
فرمان داد و ۳ دیگر مشرکان؛ 9 فراخوانی به ۳ ال شد. 
ات‌تعیط را که حصوت را ام مر فا ی ۱۱۸ 
آیه 7 5 احزاب/33 باذیّتکنندگان خداوند و پیامبران را به لعنتٍ و عذاب بیم 
دادم است: «نّ الذین بُوذونَ الله و رَسوله لعََهمٌ اللَهْ هی الذٌنیا والأِرَة و 
عَذ لهُم غذابا مهینا». در تفسیر «اذیت» ‌ ر این آینة: آرای گوناگونی بیان 
شده است : ازجمله, هر گونه سرییجی 7 سرییچی بهود از فرمان خدا| 
و پیامبر,[45] سبت دادن فرزند به خدا| یا انکار رستاخیز, [46] شبیه‌سازی 
افریده‌های خداوند (نقاشی و مجسمه‌سازی), زخم زبان به پیامبر اسلام به 
جهت ازدواج با صفیه [ 47 ] پا ضرب و جچر) و شکستن دندان پیامبر(صلی 
الله علیه واله) و ساحر و کاهن خواندن آن حضرت در آغاز اسلام و تکذیب 
او.[ 48] برخی نیز مقصود از «یوذون الله» را اذیت دوستان و اولیاءالله پا 
ای وا سا 
به اذیت خداوند تعبیر شده است.[49] 
آن‌ها را مختمل داتستة‌اند۲501 
طبق نقل قرآن, شیوه پیلمبران در برخورد با ۳ دیگران: بردباری بوده 
اشتت فا لا الا ول بلی ال «لتصرن .علی ها. توا 
(ابراهیم/12 ,1۹4( : از این‌رو خداوند برای تسلی 511 و9 تسکین خاطر پیامبر 
اسلام, پس از دلتنگی و اندوهش به جهت درشت گویی و تکذیب مردم» 
[52] در آبه 34 انعام /6 اذیت‌های پیامبران ,پيشین 3 پیروانشان و نیز 
استقامت اپشان را یادآور شده است: «ولقد کذبت رَسْلٌ من قبلک قصتروا 
ی ما کر و اوذوا حنی انیم نصوّنا وال کلمت 7 دیگر آنات 
نیز ام را به صبر در برابر آزارهای زبانی فراخوانده (/39 ,50 
احقاف/<3 64۸ و به او وعده پاری دربرابر استهزای مشرکان را 
داده‌است. (حجر/15,95) 
کافران و ِِ فرحان داده است: ». و ۳۳ و 1 ۳3 ال 


برخی مفسران, مفعول بودن ضمیر «آذاهم» را محتمل دانسته‌اند که در 
ا یرت هیاس بان آزار تاد تایه کافرانه باق و 
بازمی‌دارد.[ 53] 
افزون بر مشرکان و اهل‌کتاب, گاهی اطرافیان و پیروان نادان نیز بر اثر 
بودند چنان که ابه 53 احزاب/33 به مواردی از ان (ورود بدون ۳ به خانه 
پیامبر, طولانی, کردن جلوس و بحث در منزل حضرت ,و ۰.) اشاره کرده 
است: «یابا الذین ءامنوا لاتدخلوا وت ال ... ان دلکم کان یذ ال 
۳ اذن 9 به #3 2۳ می‌ شد ند و گاهی یر د طو تا شدگان, 
پس از صرف غذا به نشستن در منزل حضرت و گفت و کو با ندنک 
ادامه می‌دادند که این هر دوه پیامبر را می‌ازرد: ولی او به جهت حجب و 
با جر ی کفی ).سید آن‌ها شکیت عم تزا تام را 
نشانه رضایت می‌دانستند: ولی قران حیا را سبب سکوت دانسته و 
بدین‌سان به مومنان فهمانده که سکوت پیامبر نباید مجوزی بر آزار وی 
ادا ای مایا و وا ات سار ار 
شوّونر نبوت (عبادت و نید کی به امور جامعه اسلامی) و آمور شخصی و 
خانوادگی بازمی‌داشت .1 جزء پایانی ند به موردی دیگر از این 4 
آزارها اشارهدارد وادا سالموی ها فسوی من مزاع حجاب 
ها کان اکم ادها رسول نامیس لا ار جوا ارو من تدم ار 
(اطرآب3 93) متضود ار ایا در ای انس ]ترا رن ان ۳ 
ازدواج پیامبر با بیوه زنان و ازدواج نکردن آنان با زنان پیامبر پس از وفات 
ویو شبوه حعاشرت آنان بازنان باضر م‌داست‌سدما 7 و] کفار آیود 
پیامبر را 1 آیه 61 توبه/9٩‏ نیز به تکون از اذیت‌های زبانی منافقان که 
پیامبر را «زودباور» می‌خوآندند, اشاره دارد: «ومنهم الذین یِوْذون الوة و 
یتقولون هو اذن .. 
هیال یات هی نات که آ نان مه کان ها امس رات یوس وا 
و آخرت و عذاب خوارکننده بیم داده (احزاب/57 ,33) آبه69 احزاب/33 
1۳ را از 1 زار پیامبر, چنان که قفوم موسی به آن مبتلا بودند, نهی 
منکن ربا 2 الذین ءاهنوا لاتکونوا کالذین ءاوا موسی ..». در مقصود از 
«اذیت موسی» اقوال گوناگونی بیان شده است: تهمت‌هایی مانند قتل 
هارون, رابطه نامشروع با زنی بدکاره. سحر و جنون. نقص عضو و ِِ 
جسمانی پا بهانه‌جویی‌هایی که با 9 موسی را ی آززدند | 5 ] که در هر 
صورت؛ خداوند او را از این نسبت‌های ناروا و بهانه‌جویی‌ها رهایی_ بخشید. 
در تورات دورد خو و ی انشراتیل. از. فقضیر. آمده. اشت.: که:ان‌هادته 
موی کف و مارا ارس ارح ای ور اه ان هر 


درحالی که خدمت‌گزاری مصریان. از مرگ در این بیابان بهتر بود[ 59] يا در 
فقره‌ای دیگر آن‌ها به موسی و هارون اعتراض کرده, از مرگ در بیابان بر 
اثر گرسنگی و از دست دادن سفره‌های رنگین غذا گله می‌کردند[60] که 
این گفته‌ها و فزون‌طلبی‌ها خود به نوعی ایذا بود. برخی منظور از «اذیت» 
در این نت را تهمت نقص و عیب جسمانی به موسی دانسته, معتقدند: 
خداوند با نمایاندن بدن او به مردم این اتهام را خنثا کرد: ولی این دیدگاه 
دارای ضعف‌هایی است: چون اولا لازمه آن آشکار شدن بدن پیامبر بر 
مردم است :[ 61] هر چند برخی ذکر نکردن نوع ایذا را مویدی بر حدیتی که 
ایذا را تهمت نقص عضو مردانگی دانسته. گرفته‌اند[62] و دیگر این که در 
تاریخ, چنین تهمتی درباره پیامبر اسلام نقل نشده[ 63 ] تا این تشبیه درست 
باشد. همچنین نسبت سحر و جنون نیز تنأاسبی با خطاب«الذین ءامنوا» 
ندارد : چراکه مقمنان چبير نسبتی به پیامبر اسلام نداده‌اند 1641۰ برخی با 
توجّه به عبارت «فبرَامهٌ اللهٌْ» معتقدند که مقصود. ایذایی مانند تهمت و 
افترا است که به تبرئه و تنزیه نیازمند است نه مطلق اذیت.[ 65 ] در بیان 
ایدای پامتی اسااخ نز اقوالی فان ده کف سید انس تین آن 
ماجرای زید و زینب بوده باشد :[66]البثه می‌توان گفت: این آیه هشداری 
به مقمنان است تا همچون بنی اسرائیل , به گناه تخفیر. از ازی نیفتند که در 
این صورت., فایده تشبیه. تقبیح و زشت نشان دادن این عمل است : چرا 
که مقمنان به زشتی آزار موسی با توجه به ایه 5 صف/61 آگاه‌بودند.[ 67] 

ایه صف/61 به شکوه موسی درباره ازار قومش, سپس به انحراف 
دل‌های منحرفان از حق, به‌دست خدا اشا ره می‌کند: «واذ قال موسی 
لمومه بقوم لم تُوْذوتی ... فلمّا زاغوا آزاغ 11 قلوبهّم والله لایّهدی القوم 
الفسقین» آین [۳۳ نیز با بیان رویارویی موسی با اذیت قومش به پیامبر 
الم د ارت ی ده ها یاه واه موی الفوم نی » مرشدی 
زشتی پیامبرازاری فهمیده می‌شود به حدی که این امر به دوری از هدایت 
شاید ایذای پیامبر به زمان حیات وی متحضن نبوده, مواردی چون ازدواج با 
همسرانش و ۳۳ خاندانش را نیز دربرگیرد,[69] و روایات فراوانی که 
ای حاطلصق هت ها السلام را را تسایر مان بر ان دلالت 
دارند :701 گرچه برخی, ایذای فاطمه(علیها السلام)را در ماجرای فدی, با 
برخی آزاو پیامبر را در امور مربوط به رسالت, کفر, و در امور شخصی, 
گناه دانسته‌اند: چون اذیت در مورد نخست. با ایمان, منافات دارد: به 
همین سبب بر آن وعده عذاب دردناک داده شده است[ 72]: «والذین 
يوّذوت سول ال ۳ عذاب آلیم». (توبه/61 ,9( ۲ 

از دبک آزارهای منافقان به پیامبر, درخواست قرانی دیگر, غیر از قرآن 


نازل شده بوده است (یونس/15 ,10( که مقصود آنان_ از تبدیل قرآن ۹ 
آفرندن قرآنی دیگر: تبدیل آیات مخالف با عقایدشان به آنانه: موافق با آن 
بوده که بدین‌سان, قرآن پس از موافقتِ همه آیات با آرا و اندیشه‌هایشان 


مورد پذیرششان قرار گیرد.[73] 


تافآ یرف با اف 


راه‌های برخورد با اذیت: 
در قرآن, برای پیشگیری پا مقابله با اذ بت راه‌هایی سفارش شده است: 
در بعضی موارد که انسان توان مقابله را ندارد نباید زمینه آزار رسانی 
دیگران را فراهم آورد: برای مثال. زمانی که مشرکان با شنیدن صدای 
تعارز ور فرافت قرآن پیامبر به مقدسات ناسز| قیف ففتننه و به‌سوی پیامبر 
انا سافیر امه ی با فا مار راهان راد که ور 
مشرکان نرسد.[74] (اسراء/17,110) آیه59 احزاب/33 نیز به منظور 
جلوگیری از دست یازی فاسقان به زنان آزاد موّمن؛ به جهت شباهت لباس 
و پوششان یه کنیزان, په آنان استفاده از روسری‌های پلند را یادآور 
می‌ شود :731 «یدنین علیهن من جلبیبهن ۰ فلایوذین» پس برای امنیت 
زنان از آزار فاسقان. افزون بر عفاف باطن, عفاف کامل ظاهر و حتّی 
رعایت متانت در راه رفتن و سخن گفتن نیز لازم است .[761 برخی این آی 
را فرمان به دوری از مواضع تنهمت دانسته‌اند که سیب اذیت است ۱7۰" 
در مواردی که منشا اذیت, ستیز عقیدتی بوده, به خطر افتادن جان. مال یا 
ابروی موّمن را باعث می‌شود, پنهان ساختن باور درونی و اظهار عقیده‌ای 
مخالف آن ات اهحاه است 78۱ ]جتان که عسار دی بر کنسه‌های عحت 
مشرکان اظهار کفر کرد[79] (نحل/16,106): از این‌رو طبق روایات 
درصورتی که اظهار تشیع پیامدهای زیان‌باری داشته باشد. تقیه جایز, بلکه 
واجب است : , بدین کت تقیه, سیر و حرز موّمن دانسته شده است ۱901۰ 
مقابله با آزار دهندگان درصورت امکان و نیز مصلحت نداشتن سکوت و 
خویشتنداری, جایز پا واجب است : چنان که با هجچرت مسلمانان به مدینه و 
فراهم مدق توان مقابله با مشرکان, به آنان اجازه مقابله داده شد 
(حح/22, 39 ۰0( پا مسلمانان برای رهایی مردان؛ زنان و کودکان 
مستضعف که در مکه مانده بودند: به زگ با مشرکان صافو 
(نساء/ 4:7 و دز صفیته.. ازاردهندکان به خبعید .و فتل. تهدید شیذند 
راحواب ده 6197): ها ده مارد که مقایله با آرار دفند کان یو سک 
و سکوت و خویشتنداری اثری تربیتی داشته باشد, به صبر و استقامت. و 
استمداد از خداوند و تقوا سفارش شده است (ال‌عمران/3. 186: 
اعراف/7: 29( چنان که پیامبران و پیروانشان با بر خداوند در ۳ 
آزاز مشرکان صبر می‌کردند (ابراهیم/14,12). 
برخی, از این آیه استفاده کرده‌اند که استقامت در برابر آزار و رنج. خود 
نوعی توکل است ‏ چنان که دس آبه 48 احزاب/33 درباره با اسلام آمتم: 
«ودع أذهُم و توکل عَلی اللو» که صابران بر رنج, مقام متوکلان را 


می‌یابند. [ 81] ۲ 
آیات 34-33 انعام/6: 35 احقاف/46 و 39 50/8 با یادآوری استقامت 
پیامبران پیشین و پیروانشان از پیامبر و مسلمانان می‌خواهند ۳ در برابر 
آزار مشرکان شکیبا باشند. (- پیامبر آزاری) آیه10 عنکبوت/29 منافقان و 
عافیت طلبان وا که با آندی‌تسختي ار .دین برمف گزدنده. نکوهیده 1 
«ومن انس هن بقول ءاَّا بالله قلذا اوذی فی‌الله جقل فنتة الّاس 
کقذاب الله». برخی, , منظور از ایذا را در این آیه, مشفقت و سختی عباداتی 
چون جهاد دانسته‌اند که . گروهی به بهانه مشفت. از زیر آن شانه خالی 
می‌کشه ۱ ۱۱82 ای کل ات این اششاه کشانی ناش که اسان 
واقعی ندارند و تا زمانی که اران نشوند, اظهار ایمان می‌کنند و معتقدند 
که عقلا نباید خود را برای ایمان؛ به زجمت و عذاب انداخت: , بدین جهت؛ , با 
اند خی هرک می‌رانضا نوا اف وندس ایور مارد کاهی :نا 
نیکوکاری (مومنون/3 2, 96 و تألیف قلوب از راه‌های شرعی می‌توان از 
انار دیگران کاست پا حتی محبنت آنان را به‌د ست آوزد. ۱ بعضی 
اردماح‌های پناهر راماند اردماع اهبا امخسبة اد دختران خاندان ای تیان 
به این منظور دانسته‌اند .۱941 
در پاره‌ای موارد نیز خداوند, پیامبران و مقمنان را از ا مشرکان رهانیده 
پا بر یاری آن‌ها وعده داده است : : به‌طور مثتال ل پیامبر اسلام دفع شر 
ریشخندگران را وعده داد (حجر/95, 113۰ و بدین‌سان؛ ابولهب از 
سرسخت‌ترین دشمنان پیامبر به نفرین الهی گرفتار شد (مسد/111, 5-1) 
چنان که هریکی. از پیامبران پیشین را نیز پس از بردباری, به نوعی پاری 
کرد: «ولقد رل من قبلی فصبر وا : ما کذبو| واوذوا ختی ِ 
تصنا». (انعام/6,34) ابراهیم را از آتش رهانید (عنکبوت/29,24), 
موسی را از آزار افترا و تهمت تبرئه کرد. (احزاب/33,69) (همین اه 
ازار رسانی انبیا) هم‌چنین در سوره احزاب پس از بیان راه پیش گیری از 
دست یازی فاسقان به زنان موّمن؛: پیامبر و موّمنان را به تسلط بر 
منافقان. درصورت ادامه راز رسانی آنان وعده داده است 
(احزاب/33,60): چنان‌که خداوند, پیامبر را هنگام قرائت قرآن و به پا 
داشتن نماز, از دید کافران پنهان نگه می‌داشت و بدین‌سان از آزار 
مشرکان ازجمله ابوسفیان, نضرین حارث, ابوجهلٍ و ام‌جمیل مصون 
مت‌ماندا کم ههافا فرات الفزءان حعلنا تک سره دی اون اوه 
حججابا مستورا». (اسراء/17.,45) برخی. مقصود از «حجاب مستور» را 
کافران از قرآن و هدایت و شفای آن دانسته‌اند که در مقایسه با 
110 111 آل‌عمران/3 پس آن که اقت اسلام را به جهت امر به 
معروف و نهی از منکر و .. بهترین امّت معرژفی کرده, به مومنان وعده 


داده که از ,سوی کافران جز آزاری ِِ به: آنان: زیاتن. تخواهد: رسند: 
«کنثم خَیر ام مب لن ب بت کم 1 آذء< : ». این مصوبیت به جهت یاری 

خداوند است که اهل کتاب بر زیان 3 به مقمنان قدرت نمی‌پابند و 
فقط به اذیت زبانی انان می‌پردازند.[ 87] 1 

در ادامه, چنین وعده داده که اگر اهل کتاب از حد ازار زبانی پا را فراتر 
گذارند و به جنگ بپردازند. شکست خواهند خورد. با توجّه به اين ایه و 
استثنای حقیقی (متصل) «آزی» از «ضرر», چنین برداشت می‌شود که 
«ایذا» پایین‌ترین حد ضرر» یعنی گفتار آزاردهنده است [ 98 البته محفقان. 
منقطع‌بودن این استتثنا را که از سوی برخی اذعا شده است. مردود 
دانسته‌اند.[ 89 ] 
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اراده 


اشاره 


اراده: صفت ترجیح‌دهنده یکی از دو طرف فعل و ترک؛ همراه با علم و 
شعور 

اراده, مصدر باب افعال, به‌معنای خواستن و به چیزی میل و رغبت 
کردن[1] و از ماده «رود» به‌معنای طلب و رفت و امد در جستوجوی 
چیزی[2] است. _ 

اراده در فلسفه و کلام به‌صورت‌های گوناگونی تعریف شده است : مانند 
حالتی که پس از تصوّر منافع و مصالح, برای فاعل حاصل می‌شود:3] 
صفتی که صاحبش را به یکی از دو طرف مقدور سوق می‌دهد :141 صفتی 
که به واسطه ان, از دو طرف ممکن, یک طرف همراه با علم و شعور 
ترجیح داده می‌شود:[5] علمی که سبب صدور فعل می‌شود بدون ان که 
این صدور, از روی کراهت و جبر باشد:[61] صفتی که اقتضای صاحبش را 
بالفعل و تاثیر او را تمام می‌کند که در حق تعالی, عبارت از علم عنایی 
یعنی علم به نظام احسن است و در انسان, غیر از علم به‌شمار می‌رود: 
[7] داعی[8] (علم به مصلحت موجود در فعل[9]) : اعتقاد منفعت : میلی 
که در پی اعتقاد منفعت حاصل می‌شود: شوق موکدی که به دنبال ادراک 
امر ملائم بد ید هت | ور چه ادراک بقینی بااشد و چه ظنی پا تخیلی :[ 0 1 
شوق به برطرف کردن نقصی که شخص در وجود خود می‌بیند.[ 11] 
قصدی که به دنبال جزم حاصل از ادراک تصوری و تصدیقی پدید می‌آید؛ 
[12] عزم راسخی که پس از مقدّمات فعل, یعنی تصوّر و تصدیق و میل و 
جزم و عزم پدید می‌اید.[13] برخی نیز اراده را معنایی منافی با کراهت و 
اضطرار دانسته‌اند.[141] در معنایی جامع می‌توان اراده را حالت يا صفتی 
دانست که پس از تصور منفعت پا مصلحت در فاعل حاصل, و موجب 
ترجیح یکی از دو طرف می‌شود: بنابراین, برخی از تعاریف پیشین نادرست 
اسنت و بزخی. نیز تغریف دقیق اراده نیستند؛ بلکه ار لوازم ان شمرده 
می‌شوند. اراده در انسان, از کیفیات نفسانیه (امور وجدانی مانند لذّت و 
درد). و شناختن آن برای انسان‌ها آسان است: ولی علم به ماهبت آن و نیز 
تعریف دقیق آن مشکل است ۳191۰ در عرفان؛ اراده یکی از منازل سلوک 
دانسته شده است.؛ و-بزخی, آن را نخستین درجه از سلوک عارفان دانسته 
و گفته‌اند: در چنگ زدن به‌دست‌گیره محکم [الهی آرغبتی است که باعثت 
می‌ شود باطن شخص برای اتصال حقیقی به عالم قدس به‌سوی ان حرکت 
کند. این رغبت در پی تصدیق جازم (خواه از راه یقین برهانی تذشنت ایو 
اعتقاد ایماتی) جخاصل‌می‌شود.16۱] برخی. دیکر در تبیین آن. گفته‌اند: نفسن 
را از خواسته‌هایش منع کردن و او را به اوامر حق و رضا به قضای او 


متوجّه ساختن يا ترک کردن عادت. و ترک فرورفتن در شهوات و غفلت از 
حق و توجه به امور دنیایی |[ 7 1 ] پا انگیزه‌های حقیقت را از روی میل و 
رغبت اجابت‌کردن[18] يا دل را به طلب حق متوجه ساختن[19] یا مبدا 
محبت يا پاره‌ای از آن-عصت کار دزی اند و اشکض سا به اجابت 
انگیزه‌های حقیقت سوق می‌دهد.[ 20 ] 
اسناد اراده به موجوداتی مانند دیوار (کهف/18. 77) که دارای شعور 
نیستند, مجاز است :[21] البثه در این خصوص باید به این نکته توجّه داشت 
که نگاه ما به موجودات, دو گونه است: گاهی با دید واقعی و حقیقی به 
اصل حقیقت وجود بدون در نظر گرفتن مراتب آن نظر می‌کنیم. در این 
صورت. تمام موجودات. حثّی جمادات به‌اندازه بهره‌ای که از وجود دارند, 
دارای علم و شعور و اراده‌اند و اسناد اراده به ان‌ها حقیقی است: ولی 
گاهی با دید ظاهری به مقایسه بین مراتب وجود می‌پردازيم. با اين دید, 
موجودات به دو بخش با شعور و فاقد شعور تقسیم می‌شوند و اسناد اراده 
به قسم اوّل, حقیقت, و به قسم دوم, مجاز خواهد بود , بنابراین, اراده 
مانند وجود, مشترک معنوی است که حقیقت ان واحد, ولی دارای مراتب 
است.[ 22] 
اراده گاهی به خداوند اسناد داده می‌شود که وجود آن در او به نحو ایجاب 
و فعلیت است (-<- مرید) و گاهی نیز به غیرخدا اسناد داده می‌شود. اراده 
در موجوداتی مانند انسان به‌گونه امکان و استعداد است.[23] اراده 
انسان چون در طول اراده تکوینی خدا قرار دارد. همیشه مقهور ان است. 
(< جبر و اختیار) 
موضوع این مقاله, اراده غیر خداوند است که در قرآن 90 بار به‌کار رفته و 
صفتن ار یهد قوآده گوناگون اراده انسان‌ها مانند اراده خوبی‌ها, اراده 
0 اراده دنیا, اراده آخرت, اراده پاداش گرفتن, اراده برتری یافتن: 
اراده وجه الله, اراده عژّت. يا اراده اموری که توانایی انجام آن‌ها را 
ندارند. اشاره, و نیز بیان شده که اراده شیطان. گمراه کردن انسان‌ها و 
ایجاد دشمنی بین آن‌ها است. 


تفاوت اراده با دیگر عناوین مشابه: 


تفاوت اراده با دیگر عناوین مشابه: 
اراده با عناوین مشابهی نظیر اختیار. مشیت و قصد فرق دارد و این تفاوت 
چنین تبیین می‌شود: 

1. اراده با اختیار ترادف ندارد: زیرا الا از آن جا که اختیار* از خیرٍ مشتق 
شده, به آن‌چه خیر است يا خیر دیده می‌شود, 9 می‌گیرد و تعلق اراده 

به آن‌چه شرٌ است يا شرّ دیده می‌شود نیز ممکن است. ثانیاً در حالت اجبار 

ه اکیا نم نف حالت. اصطوان اخار تحنق یبای خلی اراخمدر ان 
ده خال, شید حاضل می‌هی 2۸ اهر 2 23 اینده فزی یه انتعمال 
و اختپار مربوط است. 

2 اراده و مشیت گاهی مترادف به ی ی | دک : ولی باهم تفاوت نیز 
دارند : زیر| مشیت, صرفاً" خواستن چیزی است ز ولیر اراده, به سمت آن 
جیز رفتن و اقدام کردن است و روشن است که گاهی چیزی خواسته 
می‌شود : ولی اراده بر انجام آن تعلق نمی‌گیرد: ازاین‌رو می‌توان گفت: 
مشیت؛ مرتبه ضعیف اراده است که با فعل فاصله دارد و اراده, مرتبه 
قوی مشیّت و مصل به فعل است.[25] در نگاه دیگر, اراده از تعیات 
مشیت و فتاه از آن ۱۳۳۳ 261 زیرا| مشیت, مربوط به مر نبه علم, و 
اراده, مربوط به مرتبه خارج است. 

3 اراده با قصد نیز مغایر است : زیرا قصد فقط , به فعل خود قصدکننده 
تعلق ض کیرد ولی اراده, هم به فعل اراده‌کننده و هم به فعل غیرش 
متعلق می‌شود.[ 27] افزون بر اين, در معنای قصد., نوعی میانه‌روی نیز 
هوزد عظر اشت: ۱281 

اراده با عناوین دیگری مانند قدرت. شهوت و میل. تمثی و رضاء محبت و 
شوق که ممکن است با اراده یکی دانسته شوند نیز تفاوت دارد: زیرا 
قدرت صاحبش را به دو طرف فعل و ترک می‌سازد : ولی اراده 
یکی از دو طرف را ترجیح می‌دهد. گاهی اراده هست و شهوت نیست: 
مانند خوردن دارویی تلخ که برای انسان مفید است.؛ و گاهی شهوت هست 

و اراده نیست : مانند این که انسان از خوردن غذای لذیذی که برای وی 
نا امتناع میورزد. ۰ ۱2 اراده بنا به نظر برخی محققان فقط به 
مقدوری که زمان آن نیز گذشته نباشد, تعلق می‌گیرد ز ولی فص به امر 
مقدور و غیر مقدور و نیز به امر گذشته و آینده تعلق هف کرق :301 اراده 
مربوط به آینده و رضا مربوط به گذشته یا حال است.[31] محبّت اگر 
بهی ی شهوت نباشد, مزیتی دارد که در اراده نیست: زیرا وقتی گفته 
می‌شود: «احبه», یعنی هیچ نوع بدی را برای او نمی‌خواهم: ولی وقتی 


گفته می‌شود: «ارید له الخیر». به این معنا نیست که هیچ‌گونه بدی را 
برای او نمی‌خواهم.[32] اراده. میلی اختیاری. ولی شوق, میلی طبیعی 
است : افزون بر این که گاهی شوق هست و اراده بیست و گاهی اراده 
هست و شوق نیست.[33] 


شبایی ازافه: 


مبادی اراده: 

همان گونه که انجام هر فعل اختیاری, به اراده مسبوق است., خود اراده نیز 
به مبادی و عللی مسبوق است که باعث تحقق اراده‌ای خاص می‌شوند. در 
آیانی از قرآن : به برخی از اين مبادی اشاره شده: مانند این که ایمان آوردن 
انسان در پی آن است که خداوند, ایمان را محبوب وی قرار داده, در قلب 
او زینت دهد. (حجرات/49. 7) پیامبران به واسطه وحی الهی, کارهای نیک 
را اراده کرده و انجام می‌د هند (انبیاء/1 2, 73). امر* الهی سرب اراده 
برخی امور به‌وسیله پیامبران می‌شود. (کهف/18, 79 و 82) روی‌گردانی 
از یادخدا باعث می‌شود که انسان فقط زندگی دنیا را اراده کند (نجم/3ظ, 
9 پیروی از شهوات باعث‌می‌شود که شخص, انحراف دیگران را نیز 
اراده کند (نساء/4, 27) و .. 

از دیدگاه فلسفی, مبادی اراده به‌ترتیب تصور, تصدیق و شوق است: یعنی 
در ابتدا چیزی تصوّر می‌شود و بعد از تصوّر, تصدیق به فایده يا ضرر پیدا 
می‌شود و در آثر این تصدیق, شوق به جذب منفعت که شهوت نامیده 
می‌شود يا شوق به دفع ضرر که غضب نام دارد, پدید می‌آید و با قوی‌شدن 
این شوق, اراده تحقق می‌يابد. 

تصدیقی که از مبادی اراده است. به سه قسم تقسیم می‌شود: اوّل 
تصدیق یقینی که تصدیق به خیرات عالم 7 یعنی دارالیقین است. 
دوم‌تصدیق ظنی که تصدیق به خیرات محدود آخرتی است: خیراتی که 
به‌دلیل محدود بودن. ظنی به‌شمار می‌ایند. سوم تصدیق تخیلی که تصدیق 
به خیرات دنیایی است: خیراتی که به‌دلیل محدودیت و قابل زوال بودن 
تخیلی شمرده می‌شوند. قسم اوّل منشا پیدایش اراده‌ای می‌شود که 
مخصوص مقربان است. آن‌ها با این اراده, خیرات بقینی را می‌طلبند. قسم 
دوم, اراده‌ای را پدید می‌آورد که به اصحاب یمین اختصاص دارد. آنان با 
اين اراده. به سمت خیرات‌آخرتی می‌روند. قسم سوم باعث پیدایش 
اراده‌ای می‌شود که خاص اصحاب شمال است. آنان با اين اراده. همه 
همّت خویش را متوجه امور دنیایی می‌کنند.[34] 


لس 
متعلقات اراده: 


ار اراده: 

مقتضای صفت اراده آن است که متعلق داشته باشد. اراده شیطان در 
قرآن فقط به چیزی تعلق گرفته است که به ضرر. معنوی انسان باشد: 
مانند گمراه کردن انسان‌ها: «ویرید + السَیطن ار بضلهم» (نساء/4, 00), ۰ و 
ایجاد دشمنی میان آنان: «ایتما رید السشَیطنْ آن بوقع 2 العدوة 
والتغضاة فی الخمر والتییر و یَدگم غن ذکر الله و عَن الطلون». 
(مائده/5, 91) قرآن با توجه به ات 0 از انسان‌ها می‌خواهد تا در 
برا, بر اراده شیطان مقأومت. و گناهانی مانند شراب‌خواری و قماربازی را 
که ۳ خواستار آن است. ترک کنند: «. .هل ۳۹ منلهون»؟. (مائده/۵, 
91( روشن است که اراده شیطان چون به انسان ۳۹ است, تاثیر ان 
درصورت مقأومت انسان, کم و درصورت پذیرش پا سستی اوء فراوان 
فی‌ سود ِ ِ 5 

اراحه: فان ده آمور کت یشان می کی خی شفک است. آشنای وه 
قللمم عانین. خادانه خمرآفی و لجاجت و اشتیاق وافر به هدایت دیگران,: 
اموری را اراده کند که از توان وی خارج است: چنان‌که چیزی را اراده کند 
که مخالف خواست تکوینی خدا است: مانند خروج از جهنم: «یریدون ان 
یخرّجوا من التار و ما هم بخرجیر منها» (مائده/۵, 37 0 کردن نور 
حدا. «نردون ان نطقوا تور اللم اقوههم و باس ادا ان عم تور» 
(توبه/9؛ 32( نیز 8 صف/1 0, نیرنگ به پیامبر و خیانت به آو: «وارادوا به 
کیذا فَجعلنهمْ الأخترین» (انبیاء/21 70 : انفال/8, 2 و 71) و حَ 
کردن گمراهانی که دیگر قابل هدایت نیستند. تر کون آن تهدو| من اصا" 
الل». (نساء/4 88) 

متعلق اراده انسان سبب راجح و پسندیده بودن يا مرجوح و نایسند بودن 
آن اراده است. اموری که اراده آن‌ها پسندیده است : مانند آخرت: «وینگم 
من پرید الأْخِرَة» (ال‌عمران/3؛ 152 ثواب 7 «ومن برد تواب ب الاخرة .. : 
(آل‌عمران/3, 145), اصلاح: «ن پُریدا اصلحا», (نساء/4, 35), تحصّن و 
پای‌دامنی: «أن آزدن تحص[ (نور |24 33), کر و شکر: «لِمن اراد آن 
بعکد. آوه اراد شکورا» (فرقان/25 2 وجه الله: «یریدون وجچَه» 
(انعام/6, 52), عرّت: «من کان رید العرَّة ..» (فاطر/35, 10), و کامل 
کردن دوره شیر دادن به نوزاد: ». من اراد آن ند الرَضاعة» (بقره2, 
233 : البئه پدر و مادر با مشورت با یک‌دیگر می‌توانند نوزاد را از شیر 
بگیرند چنان که می‌توانند نوزاد را به دایه بسیارند تا او را شیر دهد 
(بقره|2, 233). ازدیگر ایات که به اراده پسندیده انسان اشاره دارد, 


عبارت‌اند از: توبه/9,46: قصص/28,27: ابراهیم/14, 100: قصص/28, 
9 مائده/5, 113 مائده/5, 29: کهف/18, 79. ۲ ۱ 
اموری که اراده آن‌ها نایسند است : مانند دنیا: «ونکم من پرید الدنیا» 
(آل‌عمران/3, 192 و واب آن: «ومن رد تواب الدنیا > 
(آل عمران/۱,145 ,3 درحالی که خداوند, خواهان آخرت است: «تریدون 
فرض ال نیا الله ‏ بُریذ لأحِرَة» (انفال/8 67), گمراهی مومنان و انحراف 
آنان از حق. «پریدون آن تضلوا السشیل» (نساء/44 ,4 و «یرید الذین 
یّبعون الشهوت ان تمیلوا» (نساء/4, 27), تحریف کلام ت «یریدون آن 
پبظوا کلم اللّه» (فتح/48, 15), کار خلاف عفت: «ایی لتعلم ما ترید» 
(هود/11, 79) نیز 25 یوسف/12, ظلم و کج‌روی: «ومن برد فیه بالحاد 
با ۰ (حح/22,25), فرار از جنگ: 0 پریدون ال ,فرارا» 1 
۱۳۱۱ غضب پروردگار: ط آردق آن بح علیکس عص هن 
(طف6 20 از دنکن آیاتیه کته ارام ناشن ,انسان اشاره 1 
عبارت‌اند از: نساء/4, 91: نساء/4, 150: صافات/37, 86 : نساء/4, 144 : 
قیامت/75, 5: بقره/2, 108: اسراء/17, 103: مدثر/74, 52. درآیه‌ای نیز 
بیان شده که اخرت برای کسانی است که طالب برتری‌طلبی در زمین و 
فساد نباشند. از اين آیه استفاده مي‌شود که ارادم برتری‌طلبی در مین و 
فساد نایسند است: «یتلک الدارز خر تجعلها للذین لایریدون علدّا فی 
الارض و لا فساد». (قصص/28, 93( چگونگی برخورد خداوند با 0 
به نو ار ادخ انان ی اوه اند کشت زندکن دنا را ارادم کند خندآوند 
در دنیا بخشی از خواسته‌های وی را به او می‌دهد: ولی جزای چنین 
شخصی در اخرت؛ عذاب جهنم و دوری از سوت و معفرت الهی است: 
«هن کان رید العاجلة عَکّلنا له فیها ما تشاءٌ لِن ثریذ ثم جقلنا له جهتم 
تصلها هذموما مدحورا» (اسراء/17, 18). و اگر کسی زندگی آخرت ۳ 
اراده کند و برای رسیدن به به گونه‌ای شایسته بکوشد و به توحید و 
نبوت ۲ معاد اعتقاد داشته باشد, خداوند از او نکن مق کی به این صورت 
که افزون بر پذیرش اعمال وی و اعطای واب به اوء وی را ستایش نیز 
می‌کند: «ومن اراد الأخرة و سعی لها سعیها و هو موم فاولی ک کان 
سعیهّم مشکورا». (اسراء/17, 9 این مطلب در آیات دیگری نیز 
92 شده است : مانند؛ ال‌عفران 9 ۰145 شوری/42, 20 هود/11, 
16-5: بنابراین. خداوند. هم به کسانی که 1۳ را می‌خواهند و هم پم 
کسانی‌که آخرت را كِ می‌کنند, از عطای خویش پاری می‌رساند: « کلا 
ثم هولاء و هوّلاء من عطاء ربک». (اسراء/17, 20) ناگفته نماند که 
تس از اراده دنیا در ات ۳ قرآن, آن است که ۳ دنیا را 5 
می‌تواند هم دنیا و هم ۳۹ را اراده کند, به این وی را به تبع 


آخرت بخواهد.[ 37] 

گاهی انسان, اراده‌ای را به دیگری نسبت می‌دهد که در وی وجود ندارد: 
چنان که کافران قوم نوح(علیه السلام)درباره اه به قوم خویش گفتند: 
او اراده کرده است بر شما برتری طلبد: «یرید آن بتفَصّل علیکم». 
(مومنون/23, 24) نیز 110 اعراف/7 و 19 قصص/28. گاهی هم برخی 
وجود اراده‌ای را در خود ادعا می‌کنند که در آن‌ها وجود ندارد: چنان‌که, 
منافقان انعا می‌کنند که اراده. آنان احسنان‌کردن است: <«ان آزدنا آلا 
احسنا ..». (نساء/4, 62) 
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فوسعد مات الضوی. ارسلامت المشام فو سر تعران بر 


محمد حسین حشمت‌پور و بخش فلسفه و کلام 





اشاره 


اربدبن‌قیس: ابوحزاز [38] اربدبن قیس‌بن جرء[39] کلابی,[40] از 
سران‌بنی عامر[41] 

او جنگ‌جویی شجاع. سخاوتمند[42] و شاعر[43] بود. وی را برادر مادری 
لبید. شاعر معروف دانسته‌اند.[44] اربد پیامبر(صلی الله علیه واله) را 
دیدار کرد: ولی به بحث و جدل با ایشان پرداخت[45] و برای 
مسلمان‌شدن خود شرایطی قرار داد که بیافبر آن را تبذیرفقت؟ ازاین‌ره با 
هم‌دستی عامربن‌طفیل درصدد سوء قصد به جان پیامبر(صلی الله علیه 
واله)برآمد که ناکام ماند و با نفرین پیامبر بر اثر صاعقه مرد.[46] 


اربدبن قیس در شان نزول: 


اربدبن قیس در شان نزول: ِ 

1 در سال نهم يا دهم[47] هجری, اربدبن قیس همراه گروهی از سران 
بنی‌عامر ازجمله عامربن طفیل برای دیدار با رسول خدا(صلی الله علیه 
وآله) به مدینه رفت و چون پیامبر خواسته‌های انا را در مقابل اسلام 
آوردن نپذیرفت, به پيشنهاد عامر قصد کرد پیامبراصلی الله علیه وآله) را 
بکشد. عامر با مشغول کردن پیامبر(صلی الله علیه وآله‌)بهٍ صحبت. این 
فرصت را به اربد داد تا از پشت سر پیامبر(صلی الله علیه واآله)را به قتل 
برساند ز ولی هنگامی که دست به شمشیر برد. دستش از حرکت بازماند و 
قادر به انجام قصد سوء خود نشد. وی در یی نکوهش عامر[48] بدو گفت: 
دو بار دست به قبضه شمشیر بردم: بار اوّل دیواری آهنین در برابرم قرار 
گرفت و بار دوم, تو را ۳ مشاهده کردم و از پیامبر(صلی الله 
علیه واله) اثری ندیدم 1۰ به گفته برخی مفسران آبات 11-10 رعد/13 
درب این سای تال فد و پیاهیزاصلی ال علیه وانه) ترا از توظته آن ها 
آگاه‌ساخت: «سواءٌ منکم من اسر القول و من جَهَرّ به و من هو مُستخف 
نالیل.ق شارت نا هار * له معَقیت ث من بین یه و من خلفه یَحفظوتهة من 
امر الله ح[برای اوایکسان است: کسی از شما سخن [خود]را ۳ و 
کسی که آن را فاش گرداند و کسی که خویشتن را به شب پنهان دارد و در 
روز آشکار | حرکت کند. برای او فرشتگانی است که پی‌دربی او را به به 
فرمان خدا| از پیش رو و از پشت سپرش پاسداری می‌کنند». آبه14 رعد/13 
نیز نازل شد: «لهٌ دَعوة الحق والذین, یدعون من دونه لایستجیبون هم 
بشیء الا کبسط کفیه الی الماء بل فاد وما هو بب لفه و ما دعاء 
الکفرین الا فی صلل< دعوت حق برای او است ۳ ۳۳ 
می‌خوانند. هیچ پاسخی به آنان نمی‌دهند : مگر مانند کسی که دو دستش را 
به‌سوی آب بگشاید تا | اب ] نه دها تشن پرستم درحالی که | اب آنة [دهان]او 
نخواهد رسید و دعای کافران جز بر هدر فاستن. با این همه علا یه 
طباطبایی داستان پیش گفته را در ذیل آیات نمي‌پذیرد. به اعتقاد وی, اولا 
سیاق آیات نشانگر مکی بودن آن‌ها است و ثانیا این داستان با سیاق آیات 
هماهنگی ندارد.[50] 

۳ برخی از مفسران؛ نزول آیه13 رعد/3 1 را پس از نابودی اربد و اشاره 
به آن دانسته‌اند[ 31]: و بر سل الصَوعق فیصیت بها من تشاء و هم 
بُجدلون فی اللّه و هو شدیذ المحال < و صاعقه‌ها را فرو می‌فرستد و با 
آن‌ها هر که را بخواهد مورد اصابت قرار می‌دهد: درحالی‌که آنان درباره 
خدا مجادله می‌کنند و او سخت کیفر است». به گفته طبری, اربد به‌سوی 


غذبه (منطقه‌ای نزدیک بصره)[52]حرکت کرد تا برای نبرد با مسلمانان 
سپاهی فراهم آورد: ولی نم که به منطقه رقم (محلی در مدبنه) 
[3 5 آرسید, صاعقه‌ای بر سر او فرود اش و او را کشت .[41] ابن هشام 
کشته شدن او را ینس از اهانت به ساحت مقدس پروردگار و درحالی که 
برای فروش شتر خود بیرون رفته بود,[د5] و ابوالفرج اصفهانی پس از 
شنیدن انا از سور ه الرحمن از زبان برادرش لبید و اهانت به پروردگار 
دانسته‌اند.[56] 

3. در نقل دیگری آمده است: در پی پرسش اربد از پیامبر(صلی الله علیه 
وآله) درباره حقیقت خداوند و این که آیا خدا| از جنس طلاء , نقره, آهن و یا 
چوب است. سوره اخلاص/112 بر پیامپراصلی الله علیه وآله) فرو 
فرستاده شد[57]: «قل هو ال آخد * ال اعد * لم‌لد ولم‌یُولد * 
لم‌بکن. له کفوا اجه < بگو او خدایی یکتا است. خدای صمد. ۳ 


زاده و نه از ز کسی زاییده شده و هیچ همتایی ندارد». 
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اربعین 


اشاره 


اربعین: چهل, چهلم 
اربعین از اعدادی است که در اعراب. به جمع مذکر سالم شبیه است: 
یعنی در حالت رفعی اربعون و در حالت نصبی و جدّی اربعین به‌کار 
می‌رود ,]1 این عدد برای مذکر و مونت یکسان است[2] و به دو صورت 
عدد اصلی (40) و ترتیبی (چهلم) فآ این قا نو :2 ایة و مرتبط با سه 
موضوع دیده می‌شود: 1. در آیه15 احقاف/46 از 40 سالگی انسان 
پادشده و این که خداوند به همه انسان‌ها درباره سطافی به پدر و مادر 
سار کی سا خقط ی کارا به. این متا ری آلفت عم مه 
پدر و مادر خود نیکی می‌کنند و اين نيکي را تا رسیدن به رشد کامل خود و 
رسیدن بخ 40-سالکی اداهةه: می‌دهتد: آن کاه در 0 سالگی دعا می‌کنند و 
از خدا توفیق می‌طلبند تا در برابر نعمت‌هایی که خود و پدر و مادرشان از 
آن برخوردار بوده‌اند, شکر گزار او باشند[3]:«ووصیتا الانسن بولدیه 
احستا حَمَلته امه کرها و وضَقنه رها و حمله وفص له تلیون شهرا حی 
او بل اش و طلع ارتفین سته قال چب آورعتي. ان اشتر بعمیی ای 
آنقمت عَلماً و علی ولو و آن اعمل صلحا ترضه و اصلح لی فی دزی 
اس ای سای مر اسان 2ص انه2 ماندهر و ان 40 سا 
ممنوعیت ورود بنی اسرائیل به سرزمین مقدس 1 ِ "سال سرگردانی 
آن‌ها در قطعه‌ای از زمین خبر داده است: «قال لها محَرَمَةٌ علبهم آرتعین 
سَتة هون فی الارض قلاتأس عَلی القوم الفسیقین». این ها رت مرن 
از آن بود که موسی* به قومش برای ورود به سرزمین مقدس فرمان داد: 
اما بنی اسرائیل به این دلیل که در آن‌جا مردمی جبارند, از اطاعت موسی 
سرباز زدند و گفتند: تا آنان از آن‌جا بیرون نروند, ما هرگز وارد آن شهر 
نمی شویم. (مائده/, 20 5۰ 2) در تورات نیز داستان سر گردانی 
بنی‌اسرائیل ذکر شده است.[4] 3. آیه51 بقره/2 نیز از میقات 40 شبه 
موسی خبر می‌دهد: «واذ وعدنا موسی اربعین لیلٌ» که در آیه142 
ی به این صورت تفصیل داده شده است : «ووعدنا موسی تلثین 
و اتقمنها بعشر فتم میقت ره از تفین لبِلة». مفسران برانتد. که آن 
ِ شب در 30 شب ذی‌القعده و دهه اوّل ذی‌الحجه بوده است :م[ 5] 
چنان که روایاتی از امام‌صادق(علیه السلام) نیز بر این تعیین دلالت دارد: 
اا آا آلوس شون اسفاه به یت این اصمال را که سعات:فر 0 رو 
ذی الحجه و دهه اوّل محرم بوده نیز نقل کرده است.[7] میقات 40 روز و 
۱0 شبه موسی در تورات آمده است. [8] 


راز عدد چهل: 
راز عدد چهل: 


هفسرآن در دیل هر یک از آیات پيشین درضدد برامده‌اند رازی متنانسب با 
موضوع را برای عدد 40 بیان کنند. در آیه15 احقاف/46 از کمال رشد 
انسان و 40سالگی وی یادشده است. بیش‌تر مفسران. کمال رشد را در 
33 سالگی می‌دانند :[9] ولی برخی آن را در همان 40 سالگی دانسته‌اند. 
0سا تضووافی. ا. اما ساوق (غانه السلاه اسان عر 2 سای :ید 
ان پس, بدن رو به کاستی می‌رود.[11] در هر صورت برخی. سر تاکید ایه 
بر 40سالگی را اين دانسته‌اند که از یک سو معمولا عقل انسان در این 
جهالت جوانی از وی فاصله گرفته. حق واجب خداوند را در نیکی به پدر و 
مادر می‌شناسد[13] و از سوی دیگر در 40سالگی صفات اخلاقی در وی 
فوی شده؛ از ۳ پس به ۱ از او جدا| نمی‌ شود 1۰ ۱1 در این باره وجوه 
دیگری نیز گفته شده که چندان اعتبار ندارد و بیش‌تر استحسانی است: 
مثلا فخر رازی می‌گوید: از یک سو نعمت‌های پدر و مادر از بدو تولد کودک 
تا 40 سالگی او ادامه دارد و از دیگرسو,. فرزند نیز تا 40 سالگی به‌دلیل 
کامل نشدن عقلش نیازمند مراقبت والدین* است و انسان جز با دعای 
خیر نمی‌تواند به والدینش پاداش دهد:[15] هم‌چنین می‌گوید: توجه انسان 
به بندگی خداوند و عبادت و اطاعت اوء در 40 سالکگی است : از همین رو 
همه پیامبزان پس از 40 سالگن به‌سامیزی. زسیدد :| 16] درحالی که ای 
ج کر ممرد شا رآسااه(صای للم علیم واله) مسام کستت :۱ 117دو هر 
ضورت: آن‌چه قابل, انکار, تیسته اقمیت: این مرحله از عمر انشان, است: 
فان که .در روایات. متعدوی از پیاخز(صلی الله علبه والها و فعضومان 
امده است هنگامی که بنده به 40 سالگی هی ز ند خداوند به دو فر شته 
مراقب او می‌گوید: از اين پس بر او سخت بگیرید و همه کارهای کوچک و 
بزرگ و زیاد و کم او را ثبت کنید.| 8 1] در حدیث آمده است: کسانی که به 
0شسالکی می‌رستد ۵ توبه تفی کتندر شیطان دستی به‌ضورت آن‌ها کشیده: 
می‌گوید: پدرم فدای رویی که رستگار نمی‌شود[ 9 1] 

این روایات هفه از این حقیقت: خبر می‌دهد که شخضبت اسان ۶ ۸0 
سالگی شکل گرفته, و از ان پس؛ تحولات درونی در او سخت تر می‌ شود , 
السه در. خدسی از امام.صادق(غابه: السلام) تب آمذم که خداوند افراه ۸0 
ساله را گرامی می‌دارد.[20] این روایت شاید دستوری اخلاقی برای 
رعانت ارام اشکاضی باشد که دارای ری سا و رن 


هستند. 
برخی, سب 40 سال سر گردانی بنی‌اسرائیل را 40 روز گوساله‌پرستی آنان 
که در غیاب موسی و حضور او در کوه طور رخ داد, دانسته‌اند که در برابر 
هر روز گوساله پرستی یک سال سرگردان شدند.[ 1 2] این نظر, با روایاتی 
که گوساله‌پرستی بنی اسرائیل را در واپسین روزهای غیاب موسی 
پادکرده‌اند.[22] موافق نیست. آلوسی می‌گوید: 40 سال. زمان لازمی بود 
که بنی‌اسرائّیل از نادانی خود در مخالفت با موسی(علیه السلام) دست 
بردارند.[23] برخی دیگر نیز 40 سال را زمان لازم برای انقضای نسل 
نافرمان بنی‌اسرائیل که به اخلاق فاسد خو گرفته بودند و ظهور نسل جدید 
از انان دانسته و برانند که پس از ان زمان. نسل جدید بنی‌اسرائیل وارد 
سرزمین مقدس شد24] 
راز میقات 0 شبه موسی نیز روشن نیست : اما وجود این روایت ت از 
رسول خدا(صلی الله علیه وآله) که فرمود: هرکس 40 روز اخلاص ورزد و 
اعمال خود را برای خدا خالص گرداند, چشمه‌های حکمت از قلبش بر 
ان ار فت‌شود هر اخاظر لله آزبفین صباحاً جرت ینابیع الحکمة 
من قلبه علی لسانه»[ 25] در کنار دو آیه میقات سبب شده تا دانش‌مندان 
مسلمان. به‌ویژه انان که مشرب عرفانی دارند, به عدد 40 در زمینه 
خودسازی با دیده اهمیت بنگرند و برای این عدد در فعلیت یافتن 
استعدادهای انسان و کامل شدن ملکات اخلاقی و پیمودن درجات معرفت. 
تاثیری ویژه قایل شوند.[26] صدرالمتالهین شیرازی بر ان است که فقط 
پاسران وایتای یی از راد کین ۱ اسر ۱2۱1 تن 
نکته‌ای لطیف از سهروردی, صاحب عوارف المعارف درباره راز ان 
می‌پردازد که خدای سبحان, گل آدم را در 40روز سرشت : : چنان که در 
حدیث آمده: خمرت طينة آدم بیدی اربعین صباحا و او را به‌گونه‌ای متناسب 
با عالم شهادت و غیب آفرید و در هر صباح که مرتبه‌ای از قوا و طبقه‌ای از 
اعضا را برای ابادانی جتبه شهادت: (دنیایی) وق در او.به:وذیعة نهاد بین او و 
عوالم عیبی حجابی پدید آورد و او را به نوعی از ساحت قدس الهی دور 
کرد: بتاتر این برای سرمن آمدن‌ وی ا.. این ججات‌ها هتزویی شندن به.آن 
تا یک اربعین اخلاص در عمل لازم است.[28] 
وی در ادامه. همین نکته را منشا تعیین عدد40 (چله‌نشینی‌ها) برای 
خلوت‌ها و ریاضت‌های عارفان دانسته است :[291] چنان که روایت پیشین. 
که توجه عارفان را به خود جلب کرد. نقل حدیث دیگری از رسول 
خدا(صلی الله علیه واله) که فرمود: هرکس از امت من 40 حدیث مورد 
نیاز مردم در امور دین را حفظ کند, خداوند او را در روز قیامت فقیه و 
دانش‌مند برمی‌انگیزد,[30] توجه فقیهان و محدثان را به خود معطوف 
داشت : به‌طوری که کتاب‌های زیادی در زمینه 0 حدیت نگاشته شد. 


موضوع یادکرده‌اند. روایات فراوانی نیز نقل شده که در ان به نوعی از 
عدد 40 نام برده شده است.[33] 


منابع 


ره اه رسای رسد المرضح و 
اللفیهز تفسیر التحریر و التتویر: تفسیر العیاشیز تفسیر القرآن العظیم, 
امیل. ام العران: لام ام التران. فرظ لذریی الی تصانیف 
الشنفته رساله سبز وساوک روجالععای فی: مسر العران ااعطیم: فی 
ظلال القرآن: الکافی: کتاب‌الخصال: کتاب مقدس: کشف الظنون: کنز 
العمال. خی تن ااخوال. و الافعال: کبهان آنديشهت مجمه‌الیان فن 
تا ال وی سس امر ان 

سید محمود دشتی 


ارتجاع 


اشاره 


ارتجاع: واپس‌گرایی, بازگشت یا پافشاری بر آداب و عقاید باطل گذشتگان 
و مخالفت با پیشرفت و نوآوری ۱ ۲ 

ارتجاع از ريشه «رجع» و در لفت به‌معنای بازگشت و بازگردانیدن به 
وضعیت پیشین[34] و گاه به‌معنای تبدیل چیزی از کار افتاده ۲ کهنه به 
چیزی جدید و کارآمد است.[35] این واژه در اصطلاحی نوآمد در حوزه 
علوم اجتماعی, به هرگونه دفاع از وضعیت موجود حاکم و نظام فرسوده و 
رو به زوال پا مخالفت با نواوری و پیشرفت‌های اجتماعی, سیاسی و 
اقتصادی اطلاق شده,[36] افزون بر امور فردی و ماذی, گاه در امور 
اجتماعی و عرصه انديشه تور 9۵ منظور, احیای سئت‌های قدیم و منسوج 
طرح می‌شود:[37] مجموعه گروه‌های موسوم به «سلفیّه» که در دوره 
اخیر. روی‌کردی سیاسی - اجتماعی یافته‌اند. این نوع دیدگاه را دارند.[38] 
اصطلاح ارتجاع (۳۵۵0۲۱0۲)در مرزبندی گرایش‌های سیاسی به‌طور 
معمول بر جناح‌های راست سنتی اطلاق می‌شود که با دگر گونی‌های 
بنيادین در نهادهای اجتماعی مخالفت جدی دارند و در موارد بسیاری از 
سوی گروه‌های چپ در برابر راست‌گرایان و گاه مذهبیان به‌کار می‌رود: 
[39] ازاین‌رو این اصطلاح با اصطلاحات اصول‌گرایی, محافظه‌کاری و 
سئت گرایی, حوزه معنایی مشتر کی یافته است. 

از آن‌جا که دو مفهوم «ارتجاع» و «ترقی خواهی» مفاهیمی نسبی هستند, 
چه بسا امری در وضعیّت و جامعه‌ای خاص, از مصادیق ارتجاع بوده و در 
موقعیّت و جامعه‌ای دیگر, نوعی پیشرفت و ترفی: به‌نتتهار آید ۰[ 0 ]در 
مجموع, مهم‌ترین وجه اشتراک تعاریف گوناگون «ارتجاع», بار منفی آن 
است : بدین سبب در هرن مختلف تاریخی, افراد, گروه‌ها و جوامع 
گوناگون از اين واژه به منظور حمله ۰ به دشمنان و رقیبان خود سود برده‌اند 
که در این قبا رن : دین اسلام نیز گاه از این اتهام مصون نبوده است ربدین 
لحاظ. بسیاری از اندیشهوران مسلمان و غیر مسلمان با تکیه بر گوهر و 
اصول بنیادین اسلام از یک سو و مطالعه تاریخ تمدن* اسلامی از سوی 
دیگر به مقابله با اين ائهام برخاسته‌اند.[41] 


ارتجاع در قرآن: 


ارتجاع در قران: _ ۱ 

این واژه در قران به‌کار نرفته: اما مفهوم آن را می‌توان در قالب 
عبارت‌های «پافشاری بر عقایدیدران» و «بازگشت به جاهلیّت*» یا 
«بازگشت به عقب» جست: (مائده/5, 104-103: بقره/2, 143 و 170: 
آل‌عمران/3, 149: ابراهیم/14, 10: مومنون/23, 66: لقمان/31, 21: 
صافات/37, 70-9). 

با توجّه به‌معنای ارتجاع می‌توان ارتداد* فقهی را اعمٌ از آن دانست : چرا 
که ارتداد فقهی زوی کرداتی از دین حق و گرایش به آییزه حجدید را نیز 
شامل می‌شود: درحالی که در ارتجاع, گرایش و بازگشت به سئت‌های 
قدیم و منسوخ صورت می‌گیرد : البئّه تعابیر قرانی ارتداد نیز هم‌سو با 
مفهوم ارتجاع فقط از بازگشت به آیین پیشین یادکرده‌اند: گرچه پذیرای 
تو سعه معنایی مفهوم فقهی ارتداد نیز هستند. مهم از نظر قرآن, وفاداری 
بر دین حق و عدم روی‌گردانی از آن است : حال چه روی گردانی در قالب 
بازگشت به آیین‌های گذشته يا گرایش به آیین‌های جدید صورت‌پذیرد. 


جریان‌های ارتجاعی: 


جریان‌های ارتجاعی: 
ض قرآن از وجود روحیّه اصرار و پافشاری بر آیین‌های گذشته در برابر دین 
حقّی که هر بار به وسیله پیامبری از سوی خداوند تجدید می‌شد., یادشده 
است. این روحیّه میان اقوام و ملل گوناگونی چون قوم ابراهیم (انبیاء/21, 
53-2 شعر/ء/26, 74-69) شعیب (اعراف/۰7 88) ثمود (هود/11, 62) 
عاد (اعراف/7 65 و 70) نوح (نوح/71, 24-23) قوم موسی و فرعونیان 
(یونس/10,78: قصص/28, 36) نیز کافران و مشرکان صدر اسلام و 
(بقره/2,170: مائده/5, 104: صافات/37, 70-69) گزارش شده است. 
رانا اشاره به آین که اقب اند اطل ار سوه یشان از بی‌خروی 
و جهل* ناشی بوده. اصرار نسل‌های بعدی بر آن عقاید و نیذیرفتن دعوت 
حق مببی بر پیروی از کتاب خدا| و پیامبر را سرزنش قف کند: «واذا قیل 
هم تعالوا للی ما آنژل اللة والی الرّسول قالوا حسبا ما وجدنا عَلیه ءاباء‌نا 
آو لو کان عاباة هم لا تعلمون شباو لابهندون». (مائده/5,104) اهل*کتاب 
هرچند بت‌پرست نبودند, لکن به جهت اصرار بر این گذشته خود و 
نپذیرفتن دین اسلام, بر اثر تعصبات قومی و حسادت, از نگاه قران؛ به 
نوعی, مرتجع دانسته شده‌اند (بقره/91 ,2). برخی از انان هم کیشانشان را 
به پافشاری_ بر عقاید باطل خود و پیروی نکردن از غیر دین بهود سفارش 
بهانه‌هایی دروغین متوتل ‏ میا ون (آل‌عمران/3,183). منافقان نیز 
برخلاف ظاهر, خواهان, عقاید جاهلی بودند چنان که خود به این امر اعتراف 
می‌کردند: «ولذا لقوا الذین ءامنوا قالوا ءامَنا واذا خَلوا الی شيطينهم قالوا 
1" عم تما نحر مستهزءون». (بقره/14 ۰ آن‌ها می کوشیدند تا 
مسلمانان را به بهانه‌های گوناگون به عقاید گذشته جاهلی بازگردانند که 
قرآن فتساخا ان را از این اهر آگاه ساخته. آنان را از بیروی سافقان و 
یهود[ 42] برحذر داشته, و ارتجاع و پازگشت , به عقاید باطل پیشین را نتیجه 
این گونه ۰ دانسته است: «بأیها الذین عانوا ان تطیعوا الذین کفروا 
برد و کم کل ات فتقلیوا خسرین». (آل‌عمران/149 ۰ بازگشت 
منافقان از ظاهر اسلام به کفر در برهه‌های گوناگونی صورت پذیرفته که 
قرآن در آیات متعذدی از آن یادکرده است: «ذلک بانَهُم ءامنوا ثم کفروا 
.۰ (منافقون/63,3) هم‌چنین طبق نقل قران. مشاه قبله يا تغییر آن[43] 
سا نمایاندن پدیده ارتجاع_ و شناخت مرتجعان از مومنان راستین بوده 
است: «. .و ما جقلتا القبلة التی کنبت علیها الا للم هن بیع السول من 
عقلت نی یمن3 2:18) 


در ماجرای جنگ اخْد و به دنبال شایعه شهادت پیامبر(صلی الله علیه وآله) 
نیز گروهی از این افراد به ظاهر مسلمان به فکر بازگشت به بت‌پرستی 
افتادند و برخی نیز از دین دست کشیدند[ 44] که آیه 44 1 آل‌عمران/3 انا 
را سرزنش کردم است: «ومام مُحََذٌ الا سول قد خلت من قبله الرّسُل 
آقان مات آو فتل انقلبثم عَلی آعقیکم . ۱ 
حضرت, وهی به گذشته خویش باز گشتند[ 45] و به زنده کردن دوباره 
آداب و سنن جاهلی پرداختند: چنان‌که این پدیده در روایات متعددی از 
طریق شیعه و اهل سئت منعکس شده است.[ 46] 


عوامل و زمینه‌های ارتجاع: 


اشاره 


عوامل و زمینه‌های ارتجاع: 

تانه‌به ااتهمیوان عوافل ارتهاغ را به دو غامل درون (غوایای که 
در خود شخص وجود دارند) و عوامل بیرونی (عواملی که از خارج, ارتجاع 
شخص را سبب می‌شوند) تقسیم کرد. قران در طول همه این عوامل, از 
شیطان به‌طور خاص یادکرده و او را در ایجاد و زمینه‌سازی عوامل ارتجاع 
موَتر می‌شمارد. ۲ 

ایه 21 لقمان/31 پافشاری بر ايین پدران و نیذیرفتن کتاب خدا را پاسخی 
از سوی کافران به فراخوانی شیطان* به عذاب سوزان تقو هت کنو 
«واذا قیل له انیعوا ما آنرّل اللهْ قالوا بل نیع ما وجدنا عَلّیه ءاباء‌نا آو لو 
کان الشیطر؛ بدعو‌هم الی ات السعیر» (لقمان/21 11 آیه60 نساء 
درخهاست دای آعا یام باظ را ار اسان ادن س نی نی 
که به نوعی ارتجاع است, خواسته شیطان برای گمراه‌سازی انسان و به 
پیراهه کشیدن, او دانسته [47]« الم تٍ ای الذین ترعمون نم با 
آن یکفروا به ویری * الشیطر آن بَضلهّم صللاً تعیدا». (نساء/۸۱60) 

این عمل از تکام فران: ضانه ارتحاع ه ارتداد فتافان. است: .نهد 
نقش شیطان در ارتجاع از آیه 5 2 محد/47 نیز فهمیده می‌ شود. در این 
عامل ارتجاع و ارتداد به کذ نایز جلوه‌گری کفر به دست شیطان 
دانسته شده است: «انْ الذین ارتدوا غعلی ادب رهم من بعد ما تبیّن لهْم 
النتم. السظت ال لیم ماما اس آکتون سر از اک نقش 
شیطان به بررسی سایر عوامل و زمینه‌های ارتجاع می‌پردازيم: 


1 خو گرفتن به عادات و سنن گذشته: 


ِ که در اد مای تنوع طلت و نوگرا است, اعلب در امور معنوی و 
اعتقادات مدهبی از نوآوری گریزان و به ار امن و ثبات متمایل است : 
ازاین‌رو پیامبران هنگام ابلاغ آیین جدید الهی با این واکنش از سوی اقوام 
خود مواجه می‌شدند که «ما چنین چیزی را میان نیاکانمان نشنیده‌ایم» 
پجرانشار» اظیار قردید مت کر دند. (ایز اهم/14 9 38/10 4 5) 


2 تعضبات قومی و نژادی: 


2 تعصبات قومی و نژادی: 

در برخی ایات از تاثیر تعضبات* قومی و نژادی در مقاومت اقوام در مقابل 
دعوت پیامبران بادشده است (بقره2, 70 مائده/, 104 اعراف/۰7: 
8 یونس/۰10 78 و ..): چنان‌که یهود فقط به جهت برانگیختن پیامبر 
اسلام ازمیان نژاد عرب و نه نژاد آن‌ها, از پذیرش اسلام امتناع ورزیدند. 
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3 تاذاتی؛ 


3 نادانی: 
در آیه 138 اعراف/7 موسی(علیه السلام)با زگشت بنی اسرائیل را به 
بت‌پرستی» پس از رهایی از دست فرعون, بر بر آثر_ نادانی انان می‌داند: 


«وجوزنا بیتی اسرءیل البَحر ... قالوا یموسی اجقل لنا الهتا کما لَهُم ءالهَدٌ 
قال انکم قوم تجهلون». هم‌چنین طبق آبه 64 زمر/39 مشرکان به جهت 
فراخواندن مسلمانان , به ارتجاع و با زگشت به بت‌پرستی, , جاهل خوانده 
شده‌اند: «قْل آققیر ال موی یه 1 الجهلون» : چنان که بادیه‌نشینی 
و دوری از فرهنگ و تمدان که خود از زمینه‌های نادانی است, یکی از 
اسباب پافشاری بر عقاید کهنه و باطل دانسته شده: «الاعرابٌ آرتیظ کف 
ونفاقا وأاجدَر 1 بعلموا حخدود ما اتزل اللْذْ . . (توبه/7٩‏ 9( مقأاومت 
بیش‌تر این افراد در برابر دین حق به جهت 9 خشی, دوری از 
فرهنگ, علم و عالمان است که آنان را از نیک آندیشی دور ساخته است. 
[ ۱49 آیه68 مومنون/23 مشرکان را به جهت نپذیرفتن اسلام سرزنش 
کرده, منشاً آن را عدم تدبر وانديشه دانسته است: «افلم بدیرّوا الفقول آم 
جاء‌هم ما لم يأّتِ ءاباءَهُمٌ الاوّلین» : چنان‌که عامل اصلی گزینش چنین 
عقایدی نیز از سوی پیشینیان؛ جهل و بی‌خردی آنان دانسته شده است. 
(بقره2, 70( 


4 طاکنان ال 


4. حاکمان ظالم: 

در برخی آیات, از حاکمان و سردمداران ظالم به‌صورت یکی از عوامل 
ارتجاع اقوام به عقاید باطل. پادشده است. فرعون برای بازگرداندن 
گروندگان به موسی به عقاید باطل گذشته, آنان را به قطع دست و پا و به 
صلیب کشیدن تهدید می‌کند: «...ءامَنثم به قبل آن ءاذَنَ لک ... قسوف 
تعلمون * لاقطعر آیدیکم وارجلکم من خلف 2۶ لاصلنتکم آجتعین» 
(اعراف/7, 124-123: طه/20, 17 0 و1 20 نی یم اضحا 
کهف از فشار و اعمال زور حاکمان کافر عصر خود را به جهت ارتداد, و 
ارتجاع به آیین باطل گزارش دام ها ان رها تلی و هه کر 
آو بُعیدوکم فی مِلتَهم .. 


5 اشراف و مترفان: 


#۷ 0 با دعوت انبیا مخالفت می‌کردند, مترفان* بودند: «وما 
آرسلنا فی قریة من تذیر الا قال مُترفوها ائا بما ارسلتم , به کفرون». 
(سباً/34 ,) آنان,: هم خود بر عقاید باطل گذشتگان پای " 
«وکذلک ما آرستلنا فن. قبلی فی, فریة هن تذیر الا قال فتتقه‌ها انا -وجدیا 
ءاباء‌نا غلی 1 و ( علی ءاثرهم مُقتدون» (زخرف/43,23), و هم به زیر 
دستانشان سفارش می‌کردند که بر آيین پیشین خود بمانند و از آن دست 
برندارند: «وانطلق الملاً ۳ امشوا واصبروا علی ها رن هذا 
لشیء۶ راد ..». (ص/38, 6 )نان مردم را چنین بیم می‌دادند که با پیروی 
از پیامپر و در نلیجه دست برداشتن از آیین نیاکان, زیان, خواهند دید. : «وقال 
الملاً الذین کفروا من قومه لین ایبعتم شعیبا انکم ادا لخسرون». 
(اعراف/7,90) مقصود از خسران در این کلام. ضرر مادی چون از دست 
دادن سرمایه یا هلاکت[50][به‌دست آن مترفان] بوده يا ضرر معنوی و 
خسارت در ایین است.[31] گویی آن‌ها؛ راه نجات را در بت‌پرستی* 
می‌پنداشتند 1۰ هم‌چنین آنان از حربه‌های دیگری, مانند اخراج از شهر و 
آپادی برای بازگرداندن مومنان ب به آیین. باطل اس هه می‌کردند: ِا الملا 
آولتعوه فی نا . ِىِ. (اعراف/38 7۸( آنان از « شعیب ۱ به و 
می‌خواستند که به 1 بت‌پرستی ناز کردتد: گویی شعیب پیش تر بر آن 
آیین بوده است. برخی این پندار را ناشی از مخفی‌سازی و تقیه شعیب* در 
گذشته[ 53 ] پا سکوت او مات لت نداشتن وی برای تبلیغ[541] دانسته‌اند 
0 فقط پیروان پیامبر را زیر یرد ۰[ 5] برخی نیز گفته‌اند که 
ماه «عود» با «الی» به‌معنای بازگشت و با «فی» به‌معنای دگرگونی و 
تغییر حالت است.[6 5] 


6 مشرکان و اهل کتاب: 
طبق بیان قرآن, مشرکان نه‌تنها د شمن مسلمانان بوده؛ بلکه مایل بودند 
آنان به کفر باز گردند: «[ن ث ۱ بکونوا کم اعداء. ..وودوا لو تکفرون» 
و ی 2 2( و در رسیدن به این مقصود, پیوسته با انان: ی خنک دزد 
.ولا یزالون یقتلوتکم خی یردوکم عَن دییکم ان استطعوا ..» 
(بقره/217, ۰ و حثی به ها وعده می‌دادند درصورت پيروي از 
آنان, بار گناهانشان را به به گردن می‌گیرند: «وقال الذین کفروا للدین 
ءامَنواانَبعوا سبیلنا ولتحمل خشای کر (عنکبوت/29, 12): ازاین‌رو قران.به 
مومنان هشدار می‌دهد که درصورت پیروی از مشرکان, آنان را به عقاید 
باطل. پنشین. باز می کردانتد.. (ال‌عمرآن/3, 149). انان: تر موه نیز با 
تهدید و ارعاب, پیلمبران و پیروانشان را به بازگشت به آیین خود امر 
مي‌کردند: «وقال الذین کقروا لرْسْلهم لنْخَرجَتَکُم من آرضنا آو لنعودن فی 
ملتنا». (ابراهیم/14, 13: اعراف/7, 88) از سوی دیگر, اهل‌کتاب به‌ویژه 
یهود[ 57] نیز به منظور رواج پدیده ارتجاع و بازگشت به آیین باطل میان 
مسلمانان, :به خر به‌هایی دست. زدنذ که در این. میان: مهم‌ترین یله آنان 
برای بازگشت مسلمانان به جاهلیّت این بود که به برخی از هم کیشان خود 
توصیه کردند که صبحگاهان به اسلام بگرایند: : سپس شام‌گاهان به بهانه 
اين‌که محد(صلی الله علیه وآله) نشانه و ویژگی‌های پیامبر موعود را 
ندارد, از اسلام برگردند ۳ بدین‌سان در ایمان ,مسلمانان تز از ایجاد کنند 
«وقالت طائفة من آهل _ الکتب ءامنوا بالذی س تین الذین ءامَنوا وجهة 
التهار واکفژوا ءاخِرَه لعلهُم بترجعون». (آل‌عمرآن/3,72) افزون بر اين, 
آنان با نفاق‌افکنی و ایجاد کینه و عداوت میان مسلمانان در این مقصود 
می کوشیدند که قرآن مسلمانان را از توطثه ارتجاع, آگاه ساخت: «یآیها 
الذین ءامَنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوئوا الکنب بزدوکم بعد ایمنکم 
کفرین». (ال‌عمران/3,100) 


آ ار وپیامدهای ارتجاع: 

دربرخی از آیات, بازگشت به عقاید کهنه و باطل, سبب خسران دانسته 
شده است: «لن تطیعوا لیر کفروا بو کم علی اعقبکم فتقلیوا 
خسرین». (آال عمران/3,149: حج/22, 11) که با توجّه به دسته‌ای دیگر 
از آیات شاید بتفان این خسران را «حرمان دانم. از رستکاری»: «حبط 
عمل در دنیا و آخرت» و «عذاب جاودان» دانست. در ماجرای اصحاب 
کهف: 0 بازگشت نف انیم باطلی, حرمان دائم از رستگاری 
دانسته شده است: «ایَهْم ان تفر وا علیکه هه او یی ام فی 
ملتهم ولن ثفلحوا ادا ِ (کهف/18:20) هم‌چنین در آیه 217 بقره/2 
پس از بیان تلاش مشرکان برای انحراف مقمنان از دین می‌افزاید : کسی 
که از دین برگردد و در حال کفر بمیرد. تمام اعمال نیکش در دنیا و اخرت 
ضایع می‌شود و چنین کسی, اهل‌دوزخ, و همیشه درآن خواهد بود. : «وهن 
برندد د منکم غّن دینه قیَمّت وهُو اف قأولی ک خبطت آعم هم فی الذنی 
والأخِرَة دا یک اصتح نت الثار هم فیها خلدون». 

آیه 70-68 صافات/37 نیز پیامد اصرار بر عقاید باطل پدران را عذاب جهنم 
دانسته است: «ند ار مرجعهم لالی الجحیم * انهُم الفوا ءاباء‌هم ضالین 5 
فهّم غلی ءانرهم یهرَعون». اين عذاب برای ۱ که از مهم‌ترین 
عوامل رویداد ارتجاع در جامعه هستند نیز وعده دادم شده است: «ختی [ذا 
اخذنا مترفیهم بالعذاب... * قدکائت ءایتی ثتلی ۳۹1 قکنثم غعّلی ۳9 
تکصون». 2 06۴04 

آیه 5 2 زخرف/43 نیز پی‌آمد گرایش به آیین نیاکان و اصرار بر آن را انتقام 
الهی دانسته است: «فانتقمُنا منهم هس انار که کان عاقبة المکذبین». 
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ارتداد 


اشاره 


ارتداد: کفر بعد از اسلام 

ارتداد از ريشه (ردد) و در لغت, به‌معنای بازگشت[1] و در اصطلاح فقه. 
کفر بعد از اسلام است[2] و به شخصی که از اسلام*, به کفر بازگردد, 
مرتد گویند. مرتد نزد امامیه. دو قسم است: 1 مرتد فطری: کسی است 
که هنگام ولادت. پدر یا مادرش مسلمان باشند:[3] 2. مرتد فان کفتی 
است که در اصل. کافر یا محکوم به کفر باشد : اما اسلام آورده, سیس 
کافر شده است.[4] قران, افزون براحکام ارتداد. به مباحثی مانند عوامل 
و موانع ارتداد, اثار دنیایی و اخرتی و برخی از مصادیق ان اشاره کرده 
است. هم‌چنین؛ در آیاتی: از ارتداد و برگشت از ادیان دیگر نیز سخن 
به‌میان آمده و از برخی مصادیق ارتداد در ملت‌های پیشین همراه با علل و 
انگیزه‌های آن نیز یادشده است. قرآن با تعبیرهای گوناگونی, از ارتداد 
پادکرده است : مانند برگشت از دین (بقره/2.217: مائده/5,54), بازگشت 
به عقب (آل عمران/3. 144 و 149: انعام/6/71: حح/22,11: 
محمد/47,25), کافر شدن (آل‌عمران/3:72: نساء/4:89 و 137: 
حشر/59,16), کفر* بعد از ایمان (آل‌عمران/3, 100: بقره/2,109: 
آل‌عمران/3 86 10090 و 106: مائده/5 ,5 توبه/9,66: 
نحل/16,106), کفر بعد از اسلام (توبه/74 9 : آل‌عمران/80 ,3 ۷۹ 
به آیین کفار. (اعراف/89-7,88: ابراهیم/14,13_کهف/18,20) 


موجبات ارتداد: 


اشاره 


موجبات ارتداد: 

به نظر فقیهان, ارتداد با یکی از امور ذیل حاصل می‌شود: الف. انکار یکی 
از اصول و پایه‌های اساسی دین که مسلمان باید به آن‌ها ایمان* داشته 
باشد: مانند توحید, نبوّت و معاد:[5] ب انکار ضرور دین یعنی چیزی که به 
یقین جزو دین بوده, به اقامه دلیل و برهان نیاز ندارد:[6] مانند وجوب نماز 
و روزه. و حرمت خمر: البتّه عده‌ای این مورد را درصورتی باعث ارتداد 
می‌دانند که به انکار اصل دین بازگردد:[7] ج. انکار ضرور مذهب به نظر 
برخی از فقیهان امامیه:[81] د. سب و تمسخر خدا, انبیا, کتب اسمانی, 
ملائکه يا هر یک از ضروریات دین, هرچند مستلزم انکار نباشد.[9] 


اتکاز استیان تیه 


تکار اصول وت 
در نگاه قرآن, انکار هریک از اصول دین کفر است. آیات 11-10 
اس فا ی ای 
پیامبران الهی ایحان داشته باشند و برکی دیگر را تکذیب. کنند. کافز 
شمرده است: «اِنْ الذین یکفُرون بالله و رَسْله و ریدون آن یِرّقوا 
ین ال و رس و یقولون نَوْمنْ بتعض و یف بتعض و یریدون آن بِتّخذوا 
بین ذلک سبیلا ف‌ ادلی ک هم الکفرون حق». این آیات: عام بو د9: هر کس 
را که چنین اعتقادی داشته بااشد در ی ره / بنابراین, اگر شخص 
ای را مه هی توا 
بود. 


2 انکار ضروریات دین: 


2 انکار ضروریات دین. 

دین, مجموعه‌ای از اصول و قوانینی است که خداوند برای هدایت و 
سعادت بشر فرود آورده و طبق آیه 285 بقره/2 هر فرد مسلمان 90 
است به همه آن ایمان داشته باشد و اگر فردی حکم ضرور و ثابت را با 
علم و اعتراف به این که قرآن با پیامبر آن را بیان کرده, انکا ر کند, از دایره 
اسلام خارج شده است .101 قرآن, در آیه 121 انعام/6 خطاب به 
مسلمانان مي‌گوید: «ولاتاً کلوا مما مِمّا لمیٌذکر اسم الله غلیه. ی وان 
اطعتموهم اتکم لمٌّش رکون». ی در تفسیر این آیه گفته‌اند: یعنیر_ اک 
شما. مردار را حلال شمارید, مشرک خواهید شد.[11] در تفسیر آیات 
5-44 و 47 مائده/5 گفته شده است که مخالفت با حکم دین # سه گونه 
است: گاه با آکاهن از آن, رد و انکار می‌ شود که در این صورت؛ ارتدادآور 
است: «ومن لم ح بما آنژل اللهٌ فاولی ک هم الکفرون» 4 وگاهی 
انکار نمی‌شود: ولی در عمل با آن: .مخالفنت می‌شود که این گونه مخالفت, 
فسق. می‌آورد: «. فا وک هَمٌ الفسقون» . و گاهی مخالفت, از جاهل 
قاصر سر می‌زند. در این صورت؛ شخص نه کافر است و به فاسق.[ 12 ] 
تردیدی نیست که انکار, باعث ارتداد است: اضا آیا شک ارتدادآور است؟ از 
روایات شاید بتوان استفاده کرد که شک اگر به تکذیب* نینجامد, سبب 
ارتداد نمی‌شود :[13] زیرا در آن‌ها قیود «خرج عن الاسلام». «جحد» و 
«کذب» به‌ کار رفته است. برخی بر همین اساس فنتوا داده‌اند و صرف شک 
و تردید را سبب ارتداد ندانسته‌اند.[14] 


تور ای هد فرآنبا میر 

قرآن, خطاب به پیامبر درباره کسانی‌که خدا, قرآن و پیامبر را به تمسخر 
گرفته بودند ,می‌گویدن «قل استهزءوا ار" اللَة مُخرحٌ ما تحذرون * و لین 
سألتهّم لبِقولْنْ تما کنّا تخوضٌ و تلعب فٍُ آبالله و ءایته و رسوله کنثّم 
تستهزءونر ۴ لاتعتذر وا قد کفرتم بعد - امفا کم > (توبه/64 ,9 66 در شأّن 
نزول و ۱ ی ما کت مار 
جنگ تبوک, حضرت را مسخره می‌کردند که جبرئیل نازل شد و خطاب به 
سافید کف آبا دام آبات امه عار انش را استیرآ هی کرد قدر 
نیاورید. شما پس از ایمانتان کافر شدید. این آیات درباره منافقان است و 
گرچه آنان فقط در ظاهر مسلمانند: ولی با آشکار کردن استهزاء مرتد 
شدند.| 5 1 ] 


4 سب پیامبر و طعن در دین: 


4. سدب ب پیامبر و طعن در دین: 

سب ب پیامبر و طعن در دین (ناقص شمردن شریعت اسلام) سرب کفر 
است. قرآن درباره منافقان می‌گوید: آنان به خداوند سوگند می‌خورند که 
(در غیاب پیامبر سخنان نادرست) تحمفته ند درحالی که قطعاً سخنان 
کفرآمیز گفته و پس از اسلام آوردنشان کافر شده‌آند: «یحلفون باللّ ما 
قالوا و لد قالوا کلِمَةّ الکفر و کقروا بَعد لسلمهم». (توبه/9, 74) مقصود 
1 آیه, سب پیامبر اسلام یا طعن به دین است. این آیه 
نیز درباره منافقان صدر اسلام فرود آمد و از این جهت, مرتد نامیده 
شده‌اند که کفر درونی خود را با سب و طعن ظاهر ساختند.[16] در 
روایتی که عیاشی به‌ صورت مرسل, از امام صادق(علیه السلام) نقل کرده, 
طعن در دین را سبب کفر دانسته و در این حکم. به آیه12 توبه/9 استناد 
شده است: «وطعنوا فی دینکم ققتلوا ئْمَةَ الکفر ..» :171] ولی به ظاهر 
این آیه به مشرکان پیمان‌شکن مربوط است ک قرآن به فتطلور دفع 
تجاوزشان. دستور مفایلة با آنان زا ضادر می‌کند و به ارتداد زیطی. ندارد. 
81 1] 


1 شنطان: 


1 شیطان: 
شیطان از عوامل اصلی ارتداد است که موّمنان را فریب داده, با آن که 
حجّت بر ایشان تمام شده است:؛ آنان را به انحراف مي‌کشاند: «اِنْ الذین 


ارتدوا غلی آدب رهم من بعد ما تبین تبرت [و2 الهّدی السَیطنٌ سَوّل لهُم». 
(محمد/25, 47) هم‌چنین ور اه دیگری آمده است: «کمتل الشیطن از قال 
للانسن اکفر قَلَمّا کفر قال اثّی بریء منک اثّی آخافٌ اللة رَبّ العلمین» 
(حشر/59,16) بیش‌تر مفسران. مقصود از «انسان» را در این 7۷ 
«برصیصای* عابد» دانسته‌اند که یکی از گناهان کبیره را مرتکب شد و 
هنگام مجازات؛ شیطان به بهانه نجات, او را به سجده بر خویش وا داشت 
و او با این عمل, از دین الهی خارح شد.[19] 


. سلاطین جور. 
از دیگر زمینه‌سازان ارتداد. سلاطین جورند که با فشار و شکنجه. در صدد 
باز گرداندن مومنان از دین هستند. ازجمله این حاکمان, فرعون است که 
وفتن: تتناحران به ففسی اتهان آوردند, آنان را ند شکنجه و قتل تهدید کرد 
تا از بیرویٍ موسی(علیه السلام), دست # , «قال ءامَنتم له قبل آن 
ءاذن لکم انه لکبیرکم الذی عَلَکُمْ السَحر قلاقطقرة آبدیکم و ارجلکم من 
خلف خلف و لاصلبتکم فی جذوع الّخل و لتعلفق شا آشَذ عد گذابا و آبقی ..». 
(طه/1 7 72-20۰) خاکمان عصر اصحاب کهف نیز در ضدد بازگرداندن آنان 
نله آنین. خود بودند» مدین سیب اضخاب. کمیف به یکی از یاران خود سفارش 
کردند که برای تهیّه غذار رپنهانی وارد شهر شود تا از گزند مأموران حکومت 
مصون بمانند:«. . ولیتلطف و لایْشعرَن یکم آخدا * ام ٍن بظهّر وا علیکم 
هه کم آو یعیدوکم فی ملتهم و لن‌ثفلحوا ادا ابدا». (کهف/18, 20-19) 


3. کافران و مشرکان: 


۳ کافران و مشر کان: 

در طول تاریخ. مشرکان همواره, به ِِ ناز کرداندن: مغمتان: از ایین خود 
بوده‌اند. قرآن در آیه13 ابراهیم/14, ا هدف همه کافران دانسته 
است: «وقال الذين کقروا لرْسهم در دنک من ارضنا آو لعودنٌ فی 
ملتنا». در آنة دیگر, درباره کافران قوم شعیب آففه که آنان, شعیب و 
پیروانش را درصورتی که ۳ آپین آن‌ها بازنگردند, ۷ به اخراج از سرزمین 
خود تهدید کردند: «قال الملاً الذین استکبروا من قوهه لتخر جنک یشعیبٌ 
والذین ءامَنوا مَعک من قریتنا آو لتعودنٌ فی ملتنا». (اعراف/88 7۸( 
هم‌چنین در آیات دیگری درباره مومن, آل‌فرعون آمده که مشر کان او را به 
شرک و بت‌پرسنی فرا می‌خواندند ول او بر ایمان خود پای می‌فشرد و 
دعوت نان را دعوت ۰ آتفتن می‌نامید: :«ویقوم ما لین آدعوکم ای 
لو و تدعوتتي الّی الثار * تدعوتقی لاکفْر باللّه و آشرک به مالیس لی به 
عله و آنا ادعوکم الی العزیز. القعتره. (غافر/40: 12.41) متتبرکان:عصیر 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) نیز همواره آرزو می‌کردند تا مسلمانان از 
اسلام بازگردند: «اٍن یتقفوکم تکونوا کم آعداء و یسٌطوا لیم دهم و 
الستتیم بالسوء و ودوا لو تکفرون». (ممتحنه/60,2) در آیه دیگر امده 
است که آنان می‌گفتند ۳۹ شما از اسلام دست بردارید و ازایتن.ما پتروی 
بقره/2 از کوشش مداوم آنان در انش ۶ زمینه سخن ی «ولازالوت 
یاه کم خلوه تژدوکم غن دینکم ان استطعوا». (بقره/217 ,2( 

پس از نگ ات کافران با استفاده از وضع روحی نامساعد برخی 
مسلماتان می‌کوشيدند. آنان را به اسلام. بدبین کنند که قرآن مسلمانان را 
از سقوط در کفر, برحذر دار" «.. ان تطیعوا الذین کفروا یرذوکم علی 
آعقبکم فتتقلیوا خسیرین». (آل‌عمران/3, 149) 


4 اهل کتاب: 


4 اهل کتاب: 
عده‌ای از یهود و نصارا : نیز آرزوی بازگرداندن مومنان از آئین خود را 
داشتند: «ود نی من آهل الکنب یرذوتکم من بعد ایمنکم کازا حَسَذا] 
من عند آنفسهم من بعر ضاتین تر نم الحوت» (بقره2, 109 ز آل‌عمران/3, 
609( آنان به بعضی از 0 خود سفارش می‌کردند که صبحگاهان 
اسلام آورند و شبانگاه کافر شوند تا شاید بدین وسیله در عقیده مسلمانان 
تزلزل ایجاد کنند: «وقالت طائْفة من آهلي الکتب ءامنوا پالذی انزل علی 
الذیر ءامنوا وجه التهار واکفژوا ءاخره لعلهم پرجعون». (آل‌عمران/72 ت 
در شأن نزول این آیه نقل شده است که 12 نفر از دانش‌مندان یهود* 
خیبر, تبانی کردند تا عده‌ای چنین امری را انجام دهند و این گونه انديشیدند 
۳ 09 بازگشت خود را عدم تطابق محمد(صلی الله علیه واآله)با پیامبر 
موعود. عنوان کنند :[ 20] بدین سبب, قران به مسلمانان هشدار داده ات 
که اگر از آنان پیروی کنید,. شما به کفر بازمی‌گردانند: «یایمَّا الذٍ 
ءامنوا لن ثطیعوا فریقا من ۳ اوئوا الکتب رو کم بَعد ات 
کفرین». (آل‌عمران/3, 100) 
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5 دنیاطلبی و رفاه؛ 


تا طلیی رن رخا 


برخی, برای رسیدن یه رفاه مادیٍ از دين, دست برمیدارند؟ «من کفر 
باهُم ۱ ۳-7 الحیوة الا علی الأخِرة» نحل 106 107 قرآن ‏ در 
آیه 74 1 رفاه را,یکی از ,زمینه‌های ارتداد منافقان می‌داند: «.. 


ومانقموا 1 آن آکتمم ال موی من فضله». (توبه |74 ,9( 


5 دنیاطلبی و رفاه؛ 


تا طلیی رن رخا 


برخی, برای رسیدن یه رفاه مادیٍ از دين, دست برمیدارند؟ «من کفر 
باهُم ۱ ۳-7 الحیوة الا علی الأخِرة» نحل 106 107 قرآن ‏ در 
آیه 74 1 رفاه را,یکی از ,زمینه‌های ارتداد منافقان می‌داند: «.. 


ومانقموا 1 آن آکتمم ال موی من فضله». (توبه |74 ,9( 


6 ترس: 


6 ترس: 

در جنگ احزاب ینس از محاصره مدینه, برخی از مسلمانان بر آثر وحشت 
از کشته شدن يا اسارت به‌دست مشرکان, در اعتقادشان متزلزل شدند و 
برخی آماده بازگشت از دین شدند: «[ذ جاءوکم من قوقکم و من .أسقل 
عم و از زاغت الابصر و بلقت القْلوبٌ الحناجر و تَظئُون بالله الظنونا * 
هنالک ابثلی المَوْمنون و ژلزلوا زلرالاً شدیدا» (احزاب/33, 10 -11) سپس 
در چند آیه بعد می‌گوید: اگر از اطراف شهر بدان‌ها هجوم ینت ۵ آنان را 
به شرک می‌خواندند, می‌پذیرفتند وجز آند کف در ان تأمْل نمی کردند: «ولو 
دخلت علیهم من اقطارها نج سیئْلوا الفتتة لاتوها و ما لّوا بها الا سیرا». 
(احزاب/14 ۰ بیش‌تر. ففسرآن. <«فتته» را در این یه بة. ارخداد و 
بازگشت به شرک تفسیر کرده‌اند :[211]بنایراین. درخواست «فتنه» در آیه, 
همان درخواست ارتداد خواهد بود. در شأن نزول آیه86 آل‌عمران/3 نیز 
نقل شده که این آیه درباره حارث‌بن سوید نازل شد که پس از کشتن 
محذربن زیاد, از ترفن قضاص که کرنشت ور هرود | ۲۸2 


7. سختی‌ها: 
درباره آبه1 1 ححج/22 روایت شده است که گروهی از بادیه‌نشینان, اسلام 
می‌آوردند و اگر حالشان نیکو, و فرزند پسر نصیبشان ه 0 پا اموالشان 
می‌شدند یا فرزند دختر, تسش و می‌شد, از دین ۳۷ برمینافتند[23] 
*ومن الناس من بعبد الله علض حرف فان اضابه خَیر اطمَانْ به ء ولنر اضتاشه 
فنتة انقلب علی وجهه». آیه10 عنکبوت/29 از سر‌گذشت کروه دیگری از 
متا ان خبر می‌دهد که بر اثر عدم تحمّل آزار و اایّتِ مشرکان از دین 
دست برداشته, مرتدٍ می‌شدند: «ومن النّاس من یقول ء امن بالله فاذا 
اوذی فی‌الله حعل فز فتتة الناس کعذاب الله». در شّن نزول اين ۳۳1 آضدة 
است که مردمی از اهل مک به پیامبر(صلی الله علیه واله) ایمان 
قف‌آوردند .و آن‌اه: که ازجاتب کافران ازار می‌ذيدنير. بز اتر دم تحفل 
شکنجه مرتد می‌شدند.[24] 


8 نبود رهبری الهی: 


8 نبود رهبری الهی: , 

پیامبران. امامان و دیگر رهبران دینی. از مهم‌ترین موانع ارتداد و انحراف 
در جامعه ایمانی به‌شمار_ می‌روند و تازمانی که در میان پیروان ادیان 
توحیدی نوده و. مقمتان. آنان: را.ذر جایگاه مفتدای. خویش. بذیرفته اند 
نگذاشته‌اند, انحرافی در مومنان پدید آید: به همین جهت یعقوب(علیه 
السلام) درباره آنتوه فرزندانش پس از خود بیم داشته, هنگام احتضار 
می‌پرسد که بعد از او چه کسی را خواهند پرستید: «آم کنثم شَهّداء اذ 
حَصضر یعقوب المَوت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی». (بقره/133 2۸( در 
آیانن آزهایتن بنی اسرائیل پس از غیبت موسی و ایجاد انحراف و تروب 
گوساله*پرستی به وسیله سامری ر‌ رر میان آنان مطرح شده است: «قال 
فائا قد فتنا قومک من بعدک و اف السامرع» (طه/20,85), «.. تن 
ابحَذ دنط تم العجل من بعده نم 7 (بقره2, 51 و 92( از ۷ 
حضرت عیسی (علیه السلام)؛ به پرسش خداوند از او درباره شر کورزی 
فومش, نقش ی رهبر, در ثباتِ عقیده امّت روشن می‌شود حضرت 
هی توت تا ز مانی که 1 در بین آن‌ها بودم» مراقب بودم که ِِِ 


مر و 


نشوند: «, ما قلث لم الا ما آعرتی به آن اعتدواللة زش و تنگم و کت 

( ما6 11 5 07( در خرگ اخه نیز پس ن از شایعه شهادت پيامیر ۱۳ 
به فکر بازگشت از دین افتادند و گروهی از اسلام دست کشیدند[ 25] که 
قرآن در آبه 44 1 آل‌ عفر ان/3 منت کوند؛ پیامبر, جز فرستاده‌ای که پیش از 
او هم پیامبرانی آمدند. نیست : سپس آنان را سرزنش کرده, می‌گوید: آبا 
اگر بمیرد یا کشته شود به گذشته خود بازمی‌گردید؟ !: »2 .. آفان مات آو 


فْتل انقلبثم علی آعقبکم». 


]و 


9 جهالت: ۱ 

گاهی جهل درباره دین یا ضروریات ان. حقایق عالم هستی و پیامدهای 
انحراف از دین حق الهی, زمینه‌ساز ارتداد برخی از مقمنان می‌شود: 
چنان که موسی(علیه السلام) در مقابل درخواست قوم خویش برای ساختن 
خدایانی مانند خدایان بت‌پرستان و انحراف آنان از دین حق؛ آن را 
ار و کم قوغْ تجهلون» (اعراف/7: 
ار اه ارات 


نا تاک ها دای 


0 قاق ه سا دول 

زمین ارتداد در منافقان و بیماردلان بسیار است که اگر برای این کار 
موقعیتی, فراهم شود بی‌درنگ از اسلام دست برداشته, مرتد می‌شوند: 
«اذ یِقول المفقون ... ولوژخلت غلیهم من آقطارها تم سئْلوا الفتتة لاتوها 
ق وا را ۱۱۱۱ اد می‌کساید: رها 
پیش‌تر با خدا عهد بسته بودند که به عقب بازنگردند و از آن‌ها در ان مورد 
بازخواست خواهد شد: «ولقد کانوا عهَذوا ال من قبل لایْولُونَ الادب و 
کان هد الله مس ولا (احر آب/15 ۱33 عهد الهی. انمانبه خدا مسامیر و 
آن‌چه حضرت از جانب خدا| آورده است, به شمار 9 261[۰] 
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اشاره 


سفارش کرده است: 


در 


1 1 به خداوند: 

جضرت شعیب و پیروانش در برابر دعوت مشرکان به ارتداد از دین الهی 
گفتند: ما حق نداریم به آیین شما بازگردیم و در برابر آ زارهای شما بر خدا 
توکل می‌کنیم: «ومایِکونٌ لنا آن تعود فیها الا آن بشاء ار را وسع را کل 
شیء علما عَلی الله ء توکلنا» (اعراف/7,89): چنان که موّمن آل‌فرعون نیز 
در برابر دعوت او به کفر و ارتداد همین پاسخ را به مشرکان قوم خویش 
داد: «تدعوئنی لاکفر بالله واشرک‌به ..» (غافر/40, 42), «فستذکرون 
قااقول اکم و اوه امری الی الله ..» ۰ (غافر/240, 44( 


2 تقوا: 


2 تقوا: 

قرآن در انانت: برای حفظ دین و جلوگیری از ارتداد. مومنان را به تقوا 
دعوت می کند. در آیه 120 آل‌عمران/3 آمده است که صبر و تقوا, شما را 
از حیله‌های دشمنان در امان نگه می‌دارد: «.. لن تصبروا و نتقوا لاب یَضةٌ کم 
یدهم شیا». شاید از آباتف که پس از هشدار به مسلمانان ۳9۳ خطر 
برخی از اهل*کتاب و علاقه آنان به ارتداد مسلمانان. مومنان را به تقوا 
(ال‌عصران/3, 102-0) يا به اقامه نماز و پرداخت زکات که از مصادیق 
بارز تقوا است., (بقره/2, 110-109) سفارش می‌کند نیز بتوان بر این 


مطلب استشهاد کرد. 


ی را 


3 تمسی به قرآن: 

از آیات 10-0 آل‌عمران/3 استفاده می‌ شود که اگر مومنان به قرآن 
توجه و تمسّک کنند آهیچ‌گاه گمراه. نخواهند شد: : «یایها الذین ِ ان 
تکفرون و انم لی علیکم ءابث ال > اک 
دین و جلوگیری ات کفراهت دانسته ات ز چون کسی که آیات خدا| بر او 
خوانده می‌شود و هميیشه با آن سر و کار دارد, هیج‌گاه از دین دست 
برنمی‌دارد: زیرا قرآن نور است (اعراف/۰7 157 و به انسان‌ها حیات 
می‌بخشد (انفال/8, 24) و راه حق را از باطل جدا می‌کند: «.. یهدی الی 
الق و الی طریق مُستقیم». (احقاف/46, 30) پیامبراکرم(صلی الله علیه 
واله)در روایت معروف ثقلین برای جلوگیری از انحراف, مسلمانان را پس 
از خود به پیروی از قران کریم و اهل‌بیت سفارش فرموده است.[1] 


شرایط اثبات ارتداد: 


شرایط اثبات ارتداد: 

ارتداد درضورتی اتبات می‌شود که شخض با قول با عمل کفر آمین: ارقداد 
خود را اظهار کند.[2] در غیر این صورت. شخصی که شهادتین را بر زبان 
جاری کرده تا زمانی که اظهار اسلام می‌کند. مسلمان بوده, از تمام 
مزایای مسلمانی برخوردار است 9 کسی حق تعرزض به او را ندارد: 
«ولاتقولوا لمّن القی الیکمٌ السَلم لست مَومنا» (نساء/4, 94): بنابراین, 
اگر کسی در باطن از اسلام برگردد و کفر خود را اشکار نکند, در ظاهر 
مرتد نبوده, احکام ارتداد درباره او جاری نمی‌شود و موید این مطلب. 
سیره و روش برخورد پیامبر با منافقان است که قرآن و آباتی: از کفر 
آن‌ها و دست کشیدن از اسلام خبر می‌د هد . «.. قد کفرنم بعد ابش که 
(توبه/9؛ 6 ».. ولقد قالوا کلمَة الکفر ۳۳3 بعد (سلمهم» (توبه/9؛ 
4 :ذلک باتهم ءامنوا ثغٌ کفروا» (منافقون/63.,3) که مقصود از 
بازگشت منافقان به کفر, اسلام ظاهری است : چون آنان از ابتدا به 
اسلام ایمان نیاوردند و ممکن است عده‌ای از آنان به‌واقع ایمان ۳۷ 
بودند: اما پس‌از ایمان به کفر بازگشتند ز ولی کفر خود را مخفی کردند.[3] 
با وخود این تا هنکامی که کفر خود. را ابراز نکرده بودنده پیامیر با آنان 
مانند مسلمان برخورد می‌کرد که این نشان می‌دهد اظهار کفر. شرط 
اصلی ثابت شدن ارتداد است. ۱ 

فقیهان در ترئثب احکام. بر مرتذ فطری و ملی, شرایطی را معتبر 
۱ به جز بلوغ و عقل که از 9 عاّه تکلیف بهشمار هب( 
19 ۳ ۱۳0 
ارتداد محقّق نمی‌شود.[4]چنان که منافقان 0 از افشای کلمات کفرآمیز 
خود, برای فرار از مجازات گفتند: ما این ا از روی مزاح گفتیم و 
قصد جد نداشتیم: وین شالتهم تتتیلن انم با ود وی 
(توبه/9, 65) شرط دیگر اختیار است. بر این اساس: اگر ارتداد با اکراه* 
صورت پذیرد. اثر نخواهد داشت. قرآن مق گوانذ: «من کف بالله من بعد 
ایمنه الا من آکره و قَلبّه مُطمین بالایمن.. ۰ قعلیهم غْضَن من اللّء» 
(نحل/16, 106), و اگر شخصی ادعای عدم قصد یا اکراه کند کند و ارتداد را 
از خود منتفی بداند, اين ادعا از او پذیرفته می‌شود. مگر آن که به خلاف 
آن علم داشته باشیم.[ 5] 


احکام مرتد: 


اشاره 


1 عرضه توبه بر مرتد: 


بیش تر 0 اخلستت عرضه توبه بر مرتد را واجب می‌دانند و برخی 
آن را مستح<ب دانسته‌اند 601۰ ]امامیه, عرضه توبه را بر مرتد "۳ واجب 
می‌دانند [ 7 ] و دلیل 1 را روایات شمرده‌اند +[ 9 برخی از اهل‌سئت یه آیات 
8انفال/8 108 یوسف/12 و 125 نحل/16 استدلال کرده‌اند: زیرا در 
آن‌ها, عموم کافران به اسلام دعوت شده و درصورت باز گشت از کفر, به 
بخشش بشارت داده شده‌اند. [ 9] برخی گفته‌اند: مستفاد از آیه 7 13 
نساء/4: «ار"ٌ الذین ءامنوا ِ 7 کفروا نز نم ءامنوا 7 کفرره[ 3 نم ازدادوا کفها.. 

کسانی‌که ایمان آوردند "سین کاف شدند و پس از ایمان آفردند. و 
باز کافر شدتند.ه آنگاه بر کفر خویشن اف زودند ..» نیز این است که پس از 
ارتداد, وظیفه مسلمانان, بر عده توبه بر مرند 3 است : : زیر| اک وظیفه, 
کشتن بود, تکرار ارتدار محقّق نمی‌شد: ولی این استدلال مخدوش است: 
زرا چنان که مفسران گفته‌اند: اين آیه درباره اهل کتاب یا منافقان است 
که ارتدادشان مخفیانه بود و مسلمانان از آن آگاه نمی‌شدند تا حکمی 
درباره آنان جاری کنند. عده‌ای, از تعبیرهایی چون «آمدن ادله روشن ح< 
جاعقمٌ الس» (آل‌عمران/3:86) و «تیبین هدایت > من تعد ماتشن فد 
الهُّدی» (محمد/47,25) که قرآن درباره مرتدان به‌کار برده است, چنین 
استفاده کرده‌اند که این قیود, اگر در شکل خاص" «استتابه» موثر نباشد, 
بی‌شک, وظیفه حاکم شرع را در تشخیص موضوع و ارشاد مرتد روشن 
می‌سازد که ایا مرتد مورد نظر از چنین قیودی برخوردار بوده است يا نه 
که در غیر این صورت., اجرای حکم ارتداد درباره او دشوار خواهد بود.[ 10] 
درباره دقعات درخواست توبه از مرتد و مدت مهلت آن, بین سه‌بار. صد 
بار. سه روز یکی ساعت., یک ماه, و تا اندازه‌ای که رجوع مرتد ممکن باشد, 
اختلاف نظر است :[11] ولی بیش‌تر عالمان اهل‌سنت[12] و برخی از 
عالمان امامیه[ 13] بر این عقیده‌اند که به مرتد 3روز باید مهلت داده شود. 


کشتزن: 


2 کشتن: 

امامیه می‌گویند: مرتد فطری, کشته می‌شود (زن از این حکم استننا شده 
است): ولی مرند صلی: درصورنی که توبه نکند, کشته می‌ شود .1(11)] 
اهل سئت معتقدند: هر مرتدی درصورت نپذیرفتن توبه. پس آز اه آز: 
کشته می‌شود. [ 5 1 ] فقط حنفی بین زن و مرد تفاوت گذاشته است. 
مستند فقیهان در اين حکم. روایات است,[16] و استفاده اين حکم از 
آیات؛ مشکل است : گرچه برخی به نوعی خواسته‌اند از آیات کمک بکترند: 
ازجمله در آبه 4 5 بقره/2 آفذه است: موسی(علیه السلام) به گروهی از 
بنی اسرائیل که از توحید منحرف , شده, به , گوساله‌پرستی روی آوردند, 
۱ ,ظلمثم نکم بایْخاذکُمٌ العجل قتوبوا الی بارتکم 
قاقثلوا آنفسکم ذلکم خی لکُم عند بارئکُم قتاب عَلیکُم». (بقره/2, 54) 
ترضی گفته‌اند: در آند 91 خداوند. بنی‌اسرائیل را به‌سبب جرم و گناه و 
انحراف از توحید به توبه فرمان داده است: «فتوبوا الی باریِکم» 3 شرط 
پذیرش این توبه را کشته شدن همه مرتذان يا گروهی که به توبه حاضر 
شید ند سره هو‌گذان بایبا یکصیکی۱ ۲17 فراز داده اقلا آ مشک 
در برخی روایات نقل شده که تا 10000 يا 70000نفر از بنی‌اسرائیل* 
کشته‌شدند.[ 18] در آیه89 نساء/4 آمده است که خداوند, فرمان قیّل 
منافقان را درصورت امتناع از توبه صادر کرده است: «.. فان توّلوا 
فخذوهم واقتلوهم . ۰ برخی گفته‌اند؛ علّت این حکم (بااین که در اسلام 
و ان ان نت اه و 
با ملحق‌شدن به کافران در 9 کفر خود را اظهار کردند: چنان که 
ابن‌عبّاس در تفسیر «والله آرک بما کسبوا» (نساء/4, 88) نقل‌شده که 
خداوند آنان را به جهت اظهار کفن. به کافران که حکمشان کشته شدن 
است, ملحق‌کرد ۳191۰ فخررازی نیز در تفسیر این ارت (نساء/4, 99( 
می مد تایسانی که سانفان. رای ادن اهر اسلام چا سارت 
کننده دلبای نز کنننتن آنان تست ول درصورت اظهای کفر عکم کافران بو 
آن‌ها جاری خواهد شد:[20] ولی استدلال به اين آیه مشکل است. احتمال 
دارد که حکم آیه, به علّت رابطه صمیمانه آنان با کافران باشد که بر اثر 
هم‌کاری با کقار, بر ضد 3 مسلمانان فتنه و فساد می‌کردند مر دا 
قرار داشتند که با مسلمانان ۱ 

گروهی از مفسران نیز در قتل مرند به آیه 217 بقره/2 استدلال کرده‌اند: 
[۱21,«ومن پرتدد منکم عّن دینه فیِمّت و هو کافد قأولی ک خبطت 
ا اش ی ا ان ‏ سص از ار ی اه 


انمان است. کف.آن اعمال قالب«شفرژه نوم و خبط مان ریخا 
انان کم رحومت و میا که اس عرض‌تیا ارقدای ازدتن ی زو ان 
استدلال نیز مشکل, و تأویلی است که بعید می‌نماید. ابن‌عاشور, ازجمله 
«فیِمّت و هو کافژ» دز نهر قتل مرتد را استفاده کرده, می‌گوید: از عطف 
«یمت» بر «ارتداد» با فای تعقیب که مفید ترثب بدون فاصله است. 
به‌دست می‌آید که پی مد ارتداد مرگ است و چون این مردن نمی‌تواند 
مقصود همان عقوت ی (کشتن مرتد) 1 ۰[ "۱ این استدلال, , رد 
می‌ شود : زیر اند مفهوم روشنی دارد و آن اين که اگر مرتد بی تو به و کافر 
بمیرد. از اصحاب آتش خواهد بود و کلمه «فیَمُت» به‌معنای قتل مرتد 
همه فقیهان اهل‌سنّت [23] در قتل مرتد به آیات قتال با مشرکان ازجمله 
ابه 5 توبه/9 . . فاقتلوا الهش ر کین حَیتٌ وجدتموهم» و نیز ایات 193 
بقره/2 و 38 انفال/8 استناد کرده‌اند با این بیان که فرد مسلمان؛ با تعییر 
عقیده و برگشت از اسلام, کافر شده و در تمام احکام کافران محارب 
اتجمله کشتن,:با. آن‌ها شریک است ۱2۸۱ ولی این اشدلال. نیز "ضعری 
است : زیر| آیه 5 توبه/9 به مشرکان پیمان‌شکن و آیات بعدی به کافران 
مهاجمی مربوط است که آغا زکننده جنگ هسنند و نمی‌توان از این آپات. 
حکم قتل مرند را استفاده کرد: البثئه کشتن مرتد. در زمان وجود حکومت* 

اسلامی, وظیفه حاکم اسلامی است, نه عموم مژمنان : زیر| در این ز مینه, 
گرچه در برخی روایات ذکری از اجراکننده این حجد " نیامده پا آن را وظیفه 
هر مومن دانسته است که از ارتداد مسلمانی آگاه می‌شود :[ 25] اما در 
قواندی گرد اس اه نا یه اما محاکم اقلا ی تشه 6 ۱2 کم این 
دسته از روایات؛ عموم روایات قبلی را تخصیص می زند. 


3 نقض زوجیت: 


3. نقض زوجیت: 

ارتداد موجچب جدایی مرند از همسرش می‌شود: «ب ایا الذین ءامنوا زا 
جاعکم المَوینث مُهچرت ... فلاترجعوشن الی الکثار لا هن جل لهُم و لا هُم 
تحاون هرد ... ولائمسکوا بعضم الکوافر». (ممتحنه/۸60, 10) این آیه. زن 
مسلمان را بر مرد ۳ کرده است و چون مرند به کافران ملحق 
می‌شود در نتیجه همسر مسلمانش بر وی حرمت مي‌یابد. هم‌چنین جمله 
«ولائمسکوا بعضم الکوافر» , نگه داشتن زن کافر را برای مرد مسلمان 
حرام 0 برخی از موارد با دلیل خاص از عموم این آیه خارج 
است : : ازجمله, ازدواج با زنان اهل کتاب به‌طور موقت پا دائم (به گفته 
برخی) یا موردی که مرد و زن هر دو کافر باشند و مرد اسلام آورد: ولی 
زن بر کفر خویش باقی بماند. در غیر این موارد. نگه داشتن زن کافر حرام 
است.[27] برخی از فقیهان اهل‌سئت نیز ایه141نساء/4 را دلیل بر لزوم 
جدایی همسر مرتد از وی دانسته‌اند: زیرا لازمه بقای نکاح*. استیلای کافر 
بر زن مسلمان است که ایه ان را نفی کرده است.[28] از نظر فقهی. 
اگر ارتداد یکی از زوجین پیش از دخول صورت گیرد. و به نظر امامیّه, اگر 
مرد پس از دخول مرتد فطری شود نکاح فسخ می‌شود: اما اگر ارتداد. 
پس از دخول باشد, (به نظر اهل‌سنت در مطلق مرتد. و به نظر امامیّه در 
زن اگر مرتد شود مطلقاً یا مرد اگر مرتد ملّی شود), فسخ نکاح بر اتمام 
عده طلاق موقوف است که اگر تا آن زمان مرتد» توبه * کند, نکاح, هم‌چنان 
باقی است و درصورت عدم توبه, فسح می‌شود. [ 9 2] 


4 پس گرفتن مهر: 


4 پس گرفتن مهر: 

اگر زن مسلمانی مرتد شده, به کافران بپیوندد. مسلمانان باید مهر او را 
از کافران بطلبند و به شوهرش بیردازند ِِِِِ آنان مهر ِِ را 
درصورت پیوستن به مسلمانان, می‌طلبند[30]: ۳ وسلوا ما و 
لیستلوا ما آنققوا» (ممتحنه/60,10): ولی اگر 0 ی ور 7 ز 
نپردازند.درصورت جنگ و گرفتن غنیمت از آنان, باید از ز غنایم به مقدار مهر 
به شوهر پیشین, آن رن بپردازند: «وان فاتکم شیء من من آزوجکم الی ‏ الکثار 
قعاقبثّم فاتوا الذین ذَهبّت آزوجهم مثل ما آنققوا والّقوا ال الذی نم 71 
7 (ممتحنه/60,11) به به گفته برخی, فلسفه پرداخت مهربه * به 
شوهران, جلوگیری از ضرر مادی انان است.[31] 


توبه مرند و احکام و 


توبه مرتد و احکام آن: 
توبه مرتد دو جنبه دارد: جنبه کلامی, یعنی پذیرش توبه نزد خداوند و رفع 
عذاب آخرتی, و جنبه فقهی, بعنلی پذیرش توبه در دنیا و رفع مجازات 
اه راو نا ار ترا 
به توبه دعوت کرده است : : ازجملهر در آیه 89 آل‌عمران/3 پس از بیان 
هدایت نشدن مرتد و مجازات او در آخرت, توبه‌کنندگان را از این مجازات 
استثنا کرده است: «لا الذین تابوا من تعد ذلک و اصلحوا ان ال غفوز 
و ارتداد توبه کرده, دوبآژم ایمان رت وعده ۳ داده است: «والذین 
ال ات تناها من عوهاه عاعتها از ری من ها لحفدد ریم 
از آیة110 تحل/16 بشن. بقد از ذکر کیفر هرتدان به کساتی که بعد از 
فریب خوردنبه به ایمان بازگردند و جهاد نماپند بشارت آمرزش داده است. 
«نْمٌ ان ریک للذین هاجروا من تعد ما فتنوا ثم جهدوا و صَتیّروا ان ریبک من 
بعدها لغفو زحیم ». هم چنین در آبه4 7 توبه/9٩‏ مرتدان را به توبه خوانده 
است: «فان پتوبو| کی خَیرّ| هم ». ازآیه217 بقره/2 که در آن حبط عمل و 
عذاب مرتد به مردن در حال ارتداد منوط شده نیز به‌دست می‌آید که اگر 
مرند, پیش از هک , توبه کند, خداوند توبه اش را می‌پذیرد. افزون بر ۳ 
آیاتی: که بر آمرزتشن .همه. کناهان, دلالت. دارد و همه کناه‌کاران. را بهه: توبه 
خوانده است (ازجمله زمر/39. 5453: غافر/40 3: تویه/9. 104: 
مائده/5, 39), شخص مرتد را و بزی ره 
از مجموع این آیات به‌دست می‌آید که اگر مرتد ( چه که دای و چه فطری) 
به‌طور واقعی توبه کند, توبه اش پذیرفته. و در آخرت مجازات نخواهر شد. 
با توجه به این آیات مفسران مقصود از آیه90 آل‌عمران/3 را که می‌گوید: 
توبه مرتد هرگز پذیرفته نمی‌شود: «ِنّ الذین کُقروا بَعذ ایمنهم تم ازدادوا 
کفرّا ۳ ثقبل تو لو رام بنهم > , توبه در اتشانة فز ۵ می‌دانند 1 2 3] چنان که در 
آبه8 1 تساء/ 4‏ به ۳8 مساله اشاره شده است پا 1 را بر توبه ظاهری 
حمل کرده‌اند:[33] چنان‌که شیوه منافقان چنین بود يا مقصود, توبه 
اس ی اه ار اد کر اهر ار ی 
کته آخد: عدم پذیرش توبه کنایه از توفیق نیافتن بر توبه است .|34 ] 
چنان که قرآن در آبه 91 آل‌عمران/3 به این امر اشاره کرده است: «لن 
الذین کقروا و ماتوا و هُم کفّاٌ قلن بقل من آخدهم ملء الأرض هب ولو 
افتدی به ». 


منافاتی ندارد[35] و چه بساء خداوند توبه فردی را بیذیرد: ولی مجازات 
جرم خویش را در دنیا باید تحمّل کند: مانند قصاص, زناء سرقت و .. بر این 
اساس,: این که خداوند, مرتد را به توبه خوانده و اطمینان داده است که 
توبه او را خواهد پذیرفت., دلیلی بر رفع مجازات دنیایی نیست: بدین سبب 
در این زمینه بای بدا زج آولن اس دیگری باشیم که مجازات دنیایی مرتد 
را نفی يا اثبات کند که در این زمینه روایات متعددی وارد شده است. 
فقیهان اهل‌سنت[36]با استناد به این روایات و برخی ایات, توبه مرتد را 
مقبول دانسته: اما فقیهان امامیه با استناد به روایات اهل‌بیت (علیهم 
السلام)بر این باورند که توبه مرند و پذیرفته است : البئه در مرتد 
قاری ور ی را ره موی تیف آو را چه در دنیا و جفا ور آحوت 
پذیرفته می‌دانند و برخی به‌طور مطلق مردود شمرده و عده‌ای گفته‌اند: 
توبه اش نزد خداوند و اخرت پذیرفته است : اما در دنیا پذیرفته نیست. | 7 3 ] 


حکم عبادات مرند پس از توبه . 
تکیت با افختاد بض ایند ِ اشرکوا لخبط عنهّم ما کانوا یَعملون» (انعام/6, 
8 زمر/39, 65) گفته‌اند: با ارتدادء همه عبادات مرتد باطل می‌شود: 
بدین سرب درصورت توبه باید همم را قضا کند 1 38 ولی برخی پا استناد 
نف آید 7 21 بقره/2 «ومن پرتدد ونگم غن دینه فِیِمّت و هو کافد قاولی ک 
حبطّت اخس وم فی الذنیا والأخِرَة» گفته‌اند: درصورتی اعمال مرتد باطل 
می‌شود که در حال ارتداد از دنیا برود: اما اگر توبه کند. عبادات پیش از 
ِِِِ باطل نشده است و قضا لازم نیست.[39] ممکن است گفته 
: بطلان عم ل * در این آیانت: به‌ معنای بطلان آثار این اعمال و عدم 
2 آن است که این در عمل مسلمان و بدون ارتدار نیز ممکن است 
تحفّق یابد: چنان‌که در آیه2 حجرات/49 آمده است: اگر با پیامبر بلند 
سخن بگویید, ممکن است اعمالتان باطل شود : اما هیچ کس نگفته که آن 
شخص پس از چنین گناهی باید عباداتش را قضا کند: بدین جهت نمی‌توان 
در قضای واجبات به این ایات استناد کرد. روایات متعدذدی در این باره وارد 
شده که فقیهان امامی و غیر امامی بر اساس آن‌هاء آرای گوناگونی را 
ارائه کرده‌اند. مالکی اعتقاد دارد که اعمال پیش از ارتداد, باطل و فقط 
اعاده حج واجب است.[40] طبق نظر حنفی, مرتد. همه عباداتی را که 
پیش از ارتداد از او فوت شده باید قضا کند : ولی قضای عباداتی که در 
حال ارتداد از او فوت شده (جز حح) لازم نیست.[41] امامیه معتقد است: 
فقط عباداتی را که در حال ارتداد يا پیش از ارتداد از او فوت شده, باید 
قضا کند:[ 42] گرچه برخی از ایشان احتمال داده‌اند: قضای حجّی را که 


پیش از ارتداد به‌جاأ آورده نیز واجب باشد : زیرا اسلام چنین افرادی قبل از 
ارتداد, اسلام واقعی نبوده است : اما این ری برخلاف ِِ معروف در بین 
امامیه است.[43] 


به اعتقاد مشهور امامیه. در قضای واجبات بین مرتد ۳۳ و 
فطری‌فرقی‌نیست. درصورتی, که برخی قضای عبادات را فقط بر شخصی 
که توبه داده می‌ شود (مرتد صلی ) واجب می‌دانند.[ 44] 


تکرار ارتداد: 


تکرار ارتداد: 

آیه 137 نساء/4 به تکرار ارتداد اشاره کرده, هر از ۳ آمرزش* آنان 

می‌ده: ان الدین عاهما نم کفرها ثم عامتها نب کفرها نم ازدادها کفزا اج 

یکن ال لیِغفر له و لا لیهدیم 1 پر ار ما اب 
به آين آیه گفته‌اند: اگر ارتداد تکرار شود درخواست توبه از مرتد واجبٍ 

نیست و بی‌درنگ باید کشته شود[45] در پاسخ به این نظر باید گفت: اولا" 

آیفه ظیی ظر پیسش‌تر مق ران یه احل کاب با امتداهمافقان موبوط ات 

که در خلوت و مجالس خود به کفر بازگشته, ستتخنان. کف افتر بر بان 

می‌راندند و تاتبا بر فرض عام بودن؛ در آیه به قنل مرند اشاره‌ای نشده 

است. برخی دیگر با استناد به آیه 5توبه/9 که به قبولی توبه کافران 

درصورت پذیرش اسلام اشاره دارد, گفته‌اند: پذیرش توبه مرتد به مرتبه 

اوّل اختصاص ندارد: بلکه هر زمان که مرتد توبه کند, توبه‌اش پذیرفته 

است و آية پیشین. اوه زا شامل خواهد شد(46] اطا امامیه با استفاده: از 

روایات معتقد است که توبه مرتد ملی در مرتبه چهارم (وبنابر قول بعضی 

در مرتبه سوم) پذیرفته نیست. 47] 
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آناز ارتداد: 


اشاره 


اثار ارتداد: 


افزون بر پی‌آمدهای فقهی ارتداد, قرآن آناز دیگری را نیز برای این عمل 
برشمرده که به شرح ذیل است: 


1 بر کر داتی؛ 


مرند, در آبه 71 7 انعام/6 به جچن زده‌ای تشبیه شده که بی‌هدف و سرگردان 
راه می‌پیماید11]: «قل آتدعوا من دون اللسما ایا ولا اور لو 
اعقاینا بَعد اذ هدتا ال کالذی استهوتهُ السَیطینْ فی الأرض خیران». 
عبران بودن مرتدمفکن ات از [ جهت باشد که با ارتداد خویش از راه 
حق خارح شده, نمی‌تواند راه درست را تشخیص دهد : چنان که در آبه 108 
بقره/2 آمده است: کسی که کفر را به جای ایمان بپذیرد. از راه مستقیم 
گمراه شده است. 


7 


4 
2 ذلت: 
کسی که از دایره ایمان خارج شود. به ذلت* در زندگی دنیا دچار خواهد 


سد دز چنان که به مرندان بنی اسرائیل چنین هشداری داده شده است: «ارٌ 
الذین اتّجذوا العجل سَینالهّم ... فی الحبوخ الکٌّیا». (اعراف/152, 7) 


زیخ ان 


۳ ۳ دنقن سیب خسترآن: قوآهد شوه هی آن. فیعوا اذین. کفرنا 
ار ی ای ۱ نوت 1 9) که این 
خسران, هم در قیامت: «لا جرَم ائهُم فی الاأخرَة هم الخسرون» 
(نحل/109 ,16 آلعمران/3, 85 و ۳ ۳ دنیا است: «انقلت ِِ وجهه 

ضر د از ان خیم ات که او با ارتداد, « بر محر وم شدن ۱ 
انسانی, در معرص نابودی دنیایی و عذاب آخزتف قرار قن کیرد[ 2 که این 
خسران؛ متوجه شخص مرند خواهد بود و به خداوند, هی زیانی نخواهد 
رسید:«وهن ینقلب علی غقبیه فلن یِصٌة بص اناد شیا». (آل‌عمران/144 و 
ِ 0 زیرا خد اون از ایمان 3 9 و انس ِِ است: «. ِ تکفرو | 


4 ستم بر خود: 

آیات متعذدی ارتداد را ظلم و مرتدان را ظالم دانسته است (بقره/2,92: 
اعراف/7,148: آل‌عمران/3:86), و از آیه54 بقره/2 استفاده می‌شود که 
ارتداد,. ظلم* به نفس است : چرا که مرتد از رحمت الهی دور شده, خود را 
در معرض عذاب قرار می‌د هد , چنان که موسی(علیه السلام) 
گوساله‌پرستی را ظلم به نفس نامید: .. پقوم انکم ظلمئم انفستکم 
بایخاذِکم العجل». (بقره/2, 54) 


5. محرومیت از سرپرستی و پشتیبانی خداوند: 
کسانی‌که از دین الهی دست بردارند, از حمایت و یاری خداوند محروم 
شده, در دنیا و اخرت هیج پشتیبانی نخواهند داشت چنان که قرآن, این 
تب در مورد منافقینی که کفر خود را ظاهر کردند گوشزد می‌نماید: 
...و لقّد قالوا کلِمَة الکفر و کقروا بَعذ اسل مهم . .. وما هم فی الارض من 
1 و لا تصیر». (توبه/9, 74) بر همین اساس, در آیه120 بقره/2 و 37 
رعد/13 آمده که درصورت پیروی از هواها و خواسته‌های یهود و ۳ 
خداوند هیچ‌گاه شما را یاری و سریرستی نخواهد کرد. 


6 عدم هدایت الهی: 


6 عدم هدایت الهی: 

خداوند, افرادی را که یس از شناخت پیامبر و ایمان به آن حضرت پس از 
آفذر ادله روشن؛ از اسلام دست بردارند, هدایت* نخواهد کرد: «کیف 
بهدی اللة قوما کفروا بعذ ایمنهم و شهدوا آن التتوز حق و جاءهم 
البینث والله لایهدی الفوم الخا اهب 6 . (آل‌عمران/3:86) گفته شده: 
ون علّت عدم هدایت است به این معنا که خداوند, این قوم را تا 
زمانی که بر این صفت باقی باشند, هدایت نخواهد کرد و این با هدایت 
آنان روز رجوع و توبه منافات ندارد.[3] در آبه 137 نساء/4 آمده 
است: مرتدانی که پس از ارتدادهای مکرر, در رام ازدیاد کفر بکوشند, 
مغفرت و هدایت الهی شاملشان نخواهد شد: «لِنْ الذین ءامَنوا تج کفروا 
۰ م2 ازدادوا کفدا لم کر اللة لیغفر لهّم ولاليهديهم سبیلا». مفشران 
فقضون از ازدیاکفر را اضر ار بو کفو و بافی هاندن بر آن ۶ زمان هر ی 
تکرار ارتداد که شیوه منافقان بوده, دانسته‌اند.[4] چنین افرادی که اسلام 
و دین را به بازی گرفته‌اند, توفیق توبه و هدایت را نخواهند یافت. 


7. مهر شدن قلب, گوش, چشم: 


7 مهر شدن قلب, گوش, چشم: 

ارتداد از دین باعث مي‌ شود که خداوند بر قلب, گوش و دیدگان این افراد 
مهر زند: «اوليِ ک الذین طبَعّ اللْةْ علی قُلویهم و سمعهم و آبصرهم و 
اولی ک هُمْ الغفلون» (نحل/16,108), و در آیه3 منافقون/63 نیز از مهر 
تدن بر اور ای هرت انب سک کفته‌نده که نتیحه عمل آنان است: 


8 حبط اعمال: 


8 حبط اعمال: 

یکی از پیامدهای ارتداد. حبط (تباه شدن) عمل است: «.. ومّن یکفر 
بالایمن فقد خبط عَمَلْه». (مائده/5.5) اين معنا در آیات 28 انعام/6: 28 
محص 17 ۵ 15 زمر/39 نیز آمده است و در آیه217 بقره/2 تباهی عمل, 
به مردن 1 حال ارتداد مقید شده است: «.. وهن برت ندد منکم عن د ینه 
فِیِمّت و هو کافد فاولی ی حبطت اعم هم فی الدنیا والاخِرَة». در ِ 
ا تا را مه را ی ی و نت 

< احباط و تکفیر) 


9. خشم خداوند: 

ارتداد. سم خداوند. را در یی دارد: «من کف باللّه من بعد ایمنه ِِ«" 
فعلیهم عَصَبْ من اللّه». (نحل/16,106) در آیه86 طه/20 موسی(علیه 
السلام) بنی اسرائیل را یس از بازگشت از یکتایرستی, از خشم بزفند از 
بیم می‌دهد. <. . آم ازدثم آن تحل علیکُم عَصَبٌ من زیکم» , و آیه28 
باعث خشم خدا می‌شود, 0 است: «ذلک بانهم اتبعوا ما اسخط ال و 
کرهوا رضونة». 


ی ان فا کی صو ده 


تا ان ار ما که مت 

باز گشت به کفر, سبب می‌شود که مرتد, مطرود و نفرین,شده خدا, ملائکه 
و مردم فرار کیرد" «اولی ک جزاوهم ار" غلیهم لعتة اللْه و الملی کة و 
الناس اجمعین». (ال‌غمران/3:87) به نظر برخی, عبارت «الناس أجمعین» 
,. همه مردم حتّی کافران و خود مرتذان را نیز شامل می‌شود که لعن* 
مرتدان بر خود, مربوظ به قیامت است که آنان یک‌دیگر را مسیّب گمراهی 
خود دانسته, لعن ی ی ۰[ 5 آیه بعد به و بودن این لعن اشاره 
می‌کند: «خلدین فیها». (آل‌عمران/88 ,3) 


با ار تین ارم ادن 


1. سختی جان دادن: 

فرشتگان الهی هنگام مرگ مرتد., بر چهره و پشت او می‌زنند تا جان او را 
به سختی بگیرند: «قکیف آذ| توفتهّم المّلی که یضربون وجوههّم و 
آدبرهم». (محمد/47,27) هم‌چنین در آیه 93 انعام/6 که در شأن برخی 
مرتدان نازل شده:[6] سختی حال آنان را هنگام جان دادن بیان می‌کند: 
».. ولو تری اذ الظْلمون فی غمرت المَّوت و الملی کة باسطوا آیدیهم 
آخرجوا آنفُسَکم الیو ثُجرّون عَذابِ الهون یما کنثم تقولون علّی اللّه عیرَ 
الحق ۳ غن ءابته ء تستکبرون» 


12 عذاب در قیامت: 

قرآن, سرانجام مرتدان را دوز 7 ی ‌دانو: ی ونصله حهنم و ساءّت 
مصیر ا» (نساء/115 ,۰ آیه106 آل‌عمران/3, مرتذان را افراد روسیاه 
دانسته و آنان را به عذاب الهی وعده داده است: «فآها الذین اسودّت 
وُجوههّم آکقرثم بعد ایمنکم قذوقوا العذابِ بما کُنثّم تکفرون» , و در آیاتی 
دیگر, به عذاب دردناک (توبه/9, 74), «عذات عظیم» (نحل/16. 106)؛ 
عذاب جاودان (بقره2, 217 و عذاب بدون تخفیف (ال‌عمران/3؛ 99( 
وعده داده شده‌اند و بر این افراد چنان سخت گرفته خواهدشد که اگر 
بای آزادی خود زمینیٍ پر از طلا را قدیه دهند, پذیرفته نخواهد شد: : «ن 
الذین کقروا و ماتوا و هُم کار قَلن یل من آخدهم ملء الارض ذهبا و لو 
افتدی به ..* . (آل‌عمران/91 ,3( 


ره نقش مصلحت در حکم ارتداد: 


نقش مصلحت در حکم ارتداد: 

می‌تواند در تغییر حکم ارتداد قت ند باشد. آبه 66 توبه/9 منافقان را به سیب 
سخنان کفرآمیز یا قصد کشتن پیامبر, مرتد دانسته, ضمن تهدید به مجازات 
گروهی از آنان, به عده‌ای دیگر, وعده بخشش داده است: «.. ان تعف غعّن 
طایْقة منکم نعدب طایقة بَهُم کانوا مُجرمین». شأن نزول اين آیه, تبانی 
گروهی از منافقان بر قتل یا تمسخر در بازگشت از تبوک نقل شده است. 
[7] برخی گفته‌اند: عفو و بخشش در این‌جا به جهت توبه نیست : زیرا در 
این صورت به کره‌هن اختصاص نداشت : چنان که در آبه 4 7 همین سور ه» 
تمام افراد مذکور به توبه خوانده شده‌اند: بلکه بخشش از روی مصلحت 
ات9 ]کم فقط برع افواد راردربرگرفته ات تا دا شا 
در پاسخ به پرسش در مورد علت نکشتن این افراد, فرمود: مایل نیستم 
عرب بگوید: محمد به وسیله یارانش پیروز شد و بعد آنان را کشت .| 9] 
ق ای اس مار از کشتن خوارج که بسیاری از آنان مرتد فطری 
بودند, صرف نظر کرد که برخی از فقیهان گفته‌اند: این رفتار حضرت با 
خوارج به جهت رعایت مصلحت بوده است.[10] از تفاوت حکم ارتداد در 
شدت و ضعف و نیز اصل اجرای آن, ممکن است بتوان نتیجه گرفت که 
مجازات مرند تعزیر است.؛ نه حد؛ و موید آن این است که برخلاف حد ود 
در هی روایتی واژه حد د درباره ارتداد به‌کار نرفته است افزون بر این که 
برخی از فقیهان شیعه و اهل سئت. حکم ارتداد را تعزیر دانسته با در 
صاعت رای مرا رم وه ۱1۱ 


ره نقش مصلحت در حکم ارتداد: 


نقش مصلحت در حکم ارتداد: 

می‌تواند در تغییر حکم ارتداد قت ند باشد. آبه 66 توبه/9 منافقان را به سیب 
سخنان کفرآمیز یا قصد کشتن پیامبر, مرتد دانسته, ضمن تهدید به مجازات 
گروهی از آنان, به عده‌ای دیگر, وعده بخشش داده است: «.. ان تعف غعّن 
طایْقة منکم نعدب طایقة بَهُم کانوا مُجرمین». شأن نزول اين آیه, تبانی 
گروهی از منافقان بر قتل یا تمسخر در بازگشت از تبوک نقل شده است. 
[7] برخی گفته‌اند: عفو و بخشش در این‌جا به جهت توبه نیست : زیرا در 
این صورت به کره‌هن اختصاص نداشت : چنان که در آبه 4 7 همین سور ه» 
تمام افراد مذکور به توبه خوانده شده‌اند: بلکه بخشش از روی مصلحت 
ات9 ]کم فقط برع افواد راردربرگرفته ات تا دا شا 
در پاسخ به پرسش در مورد علت نکشتن این افراد, فرمود: مایل نیستم 
عرب بگوید: محمد به وسیله یارانش پیروز شد و بعد آنان را کشت .| 9] 
ق ای اس مار از کشتن خوارج که بسیاری از آنان مرتد فطری 
بودند, صرف نظر کرد که برخی از فقیهان گفته‌اند: این رفتار حضرت با 
خوارج به جهت رعایت مصلحت بوده است.[10] از تفاوت حکم ارتداد در 
شدت و ضعف و نیز اصل اجرای آن, ممکن است بتوان نتیجه گرفت که 
مجازات مرند تعزیر است.؛ نه حد؛ و موید آن این است که برخلاف حد ود 
در هی روایتی واژه حد د درباره ارتداد به‌کار نرفته است افزون بر این که 
برخی از فقیهان شیعه و اهل سئت. حکم ارتداد را تعزیر دانسته با در 
صاعت رای مرا رم وه ۱1۱ 


ارتداد در بستر تاریخ: 


اشاره 


ارتداد در بستر تاریخ: 

آیاتی از قرآن درباره افراد و گروه‌هایی است که از دین الهی دست 
برداشته و به کفر بازگشته‌اند. اين بحث را در دو بخش تحت عنوان ارتداد 
در ادیان گذشته و ارتداد در اسلام مطرح می کنیم 


1 ارتداد در ادیان گذشته: 


اشاره 


1 ارتداد در ادیان گذشته: 
قران به مواردی از ارتداد در ادیان گذشته توجه کرده‌است: 


الف. ارتداد در یهودیت: 


ارتداد در بستر تاریخ: 

آیانی: از فزران درباره افراد و گروه‌هایی است که از دین الهی دست 
برداشته و به کفر بازگشته‌اند. اين بحث را در دو بخش تحت عنوان ارتداد 
در ادیان گذشته و ارتداد در اسلام مطرح می‌کنیم.الف. ارتداد در یهودیت: 
اد اقوامین که قران از ارتداد آنان نستخن. کفته است, بتی‌آاسرانیل هسمتند که 
ئ عصر و ۳ مرتد شدند. آنان وقتی 7 دریا گذشتند, ۱ 
دهد که به عبادت آن بپردازند: ببی اسرهرل البَحرَ قانو علی قوم 
بعکفون عَلی آصنام لَهُم قالوا یموسی اجعل لنا الهتا کمالهم ءاَدْ . 
(اعراف/138 قوشنی. آنان: وا .نیم «انهه مان ار تذآذشان نید ۲ 
هنگامی که موسی برای گرفتن الواح به‌طور رفت, سامری, از طلا و 
جواهر بنی اسرائیل گوساله‌ای ساخت که بیش‌تر بنی اسرائیل به 
گوساله‌پرستی روی آوردند: «واتّحَذ قومْ موسی من بعده من خلیهم عجلاً 
2 جَسذا له خوار .. ایَحَذوه و کانوا ظطلمین» (اعراف/148 ۰ و هارون 
موق نشد آنان را از این عمل بازدارد. پس از برگشت موسی و برخورد 
شدید او با آنان, بنی‌اسرائیل از عمل خویش توبه‌کرده, دوباره به 
یکتاپرستي روی آوردند: «.. ورآوا أَُم قد صَلوا قالوا لین لم‌یرحمنا سا و 
بغفر لنا لتکوترت من الخسرین». (اعراف/7, 149) این موضوع در آیات 
دیگری ازجمله (بقره/2, 93-54: طه/20, 85 تا 90) نیز مطرح شده 
است. بهود در مراحل دیگری نیز از توحید منحرف: شد: «وقالت الیهود 
غْرَیرٌ اب الله... ذلِک قولْهُم بافوههم یَضهون قول الذین کقروا ین قبل». 
(توبه/9؛ 30( عزیر پس از زنده شدن؛ تورات را که بر اثر جنگ‌های متعدد 
از بین رفته بود از حفظ بر آنان خواند و بهود با و این امر, عزیر را 
فرزند خدا خواندند.[ 17] 


ب. ارتداد در مسیحیت: 


ب. ارتداد در مسیحیت: 
نصارا با اعتقاد به الوهیت کیستی و تثلیت, (وجودر سه خدا) از یکتایرستی 
منحرف شدند: : «وقالت الیهود عزیز ابر له و قالت النّصری المسیح اب 
اللّه ذلک وله بافوههم یُضهون قول لین کقروا من قبل... * ابخذوا 
احبارَهم و ژهبهّم ابیت من دون الله والمقسیخ ابن مریم و 1 آمروا الا 
لیعبدوا الها واحذا ..». (توبه/9, 31-30) این انحراف, چنان‌که از پاسخ 
ی به خداوند و در غیاب عیسی* بوده است: «.. وت غلیهم 
شهیدذ] ما دَمتٌ فیهم فلها توفیتتی نت ان الرّقیب». (مائده/5, 
117-06 ٍآیاتی از فرآن, نصارا را به جهت این عقاید کافر شمرده است: 
«لقَد کفر الذین قالوا ِنْ اللد هو المسیح این مریم... * لد کفر الذین قالوا 
ان اللد تالت اه و ها فش اته. از له وجد». (مائده/5, 73-72) چنان که 
در آیه30 توبه/9 9 شد., ما خود نوپرداز این.عقاید کفر آمیز تبودند؛ 
بلکه آن را از اقوام گذشته و هم عصر خود ازجمله هندیان و ساکنان مصر 
ِ یونان و روم گرفتند.[18] در ذیل آیه «ارٌ الذین ءامنوا ثم کفزوا نظ 

منوا نع کفروا ..» (نساء/4/137) از قتاده نقل شده[19] که مقصود 1 
۷ ما اس ال ان که به موسی ایمان آوزدند: بعد با برستش کوساله: 
کاقر شدند: سیس به عیسی آیمان آورده. با اعتقاد به فرزند خدا بودن او 
کافر شدند. 


۳ ارتداد در اسلام: 


2 ارتداد در اسلام: 

افراد و گروه‌هایی از مسلمانان نیز به کفر بازگشتند که آیاتی درباره ارتداد 
آنان فرود آهنذه است مانند: 1 پسران ابوالحخصین: آنان در صدر اسلام, در 
مه تصر اس ندید خرهان ار فاص رصلف الله علیه واله حوافست: انا 
را به اسلام بازگرداند که آیه256 بقره/2 نازل شد و تحمیل دین را نفی 
کرد. پیامبر نیز انان را نفرین کرد و فرمود: انان نخستین کسانی هستند که 
بن سهیل و ولیدین مفیره که اهل مکه بودند و با فشار کافران از دین 
د ست برداشته, مرند شدند : اما پس از ضد تون توبه, و به مدینه مهاجرت 
کردند که آیه110 نحل/16 ی آنان نازل شد.[21] 3. قیس‌بن الفاکه‌بن 
المفیره؛ حارث بن زمعه, قیس‌بن ولید, ابوالعاص بن منبه و علی بن امیةبن 
خلف. قید از تاره مسلفانان مکه بودند که شرت کر دید ویر که یور با 
فا اه 7 ها وقتی کمی سپاه 
اسلام را مشاهده کردند, از اسلام بازگشته, به کر ره و عاقبت با 
حالت کفز دو این خنگ کته ندید و طبق زوایت امام بافر(علية السلام) و 
عکرمه, آبه 97 نساء4/۶ درباره اتان نازل شده است ۳۱1۰" 4 عتدالله رم 
سعدبن ابی‌سرح, برادر رضاعی عثمان اگرچه کاتب وحی بود , : اما در نهایت 
خیانت کرد و برخلاف آن‌چه پیامبر می‌گفت, می‌نوشت که در پی همین آمر 
مرتد شد و به مکه گریخت که آیه‌93 انعام/6 درباره او نازل شده است. 
پيامبر ایتدا خون او را مباح شمرد: ولی در فتح مکه با شفاعت عثمان از 
قتل او گذشت.[23] 5. حارث بن سوید: وی از انصار پیامبر و ساکن مدینه 
بود که پس از کشتن فردی؛ و از ترس قصاص, به مک گريخته, مرتد شد: 
ولی پس از ند نف توبه کرد و به مدینه باز گشت. مفسران, نزول آیات 
96 99 آل عمران/3 را درباره آنان دانسته‌اند ,41[۰ 2] 

سس نون شاه کنات ان شاران ان هلت ال مکه رون که 
دریی کشته شدن برادرش به‌دست قبیله بنی‌نجار به مدینه آجنا و ضمن 
اظهار اسلام, از پیامبر, دیه برادرش را طلبید و پس از گرفتن دیه, شخصی 
را از اين قبیله کشت: سپس مرتد شد و به مکّه گریخت.[25] پیامبر 
فرمود: او را در حرم و خارج حرم ایمن نخواهم گذاشت. سرانجام او در 
فتح که شته شد. شأن نزول آیه 93 نسا4۶ درباره او دانسته شده 
است.[ 6 2] 

7. . بشیربن ابیرق, به همراه دو برادرش بشر و مبشر که از انصار بودند, به 
وال رل یات کفر رای و انا رد ند وه فکمه رت و 


آیه 115 نساء/4 درباره‌اش فرود آمد.[27] به روایتی دیگر, هر سه برادر در 
این قضیه مرتد شدند ۵ ی پیش درباره ان‌ها نازل شده است.[28] 8 
ی اس مشاه ی رجات اب اس ار ان ود که رد دم 
آیه 27 فرقان/25 درباره او نازل شد. وی روزی پیامبر را میهمان کرد : ولی 
پیامبر فرمود: من غذا نمی‌خورم, مگر شهادتین را بر زبان چاری کنی: بدین 
جهت؛ شهادتین را گفت و مسلمان شد: : ولی با تحریک آبی‌بن خلف, به 
حضرت توهین کرده, مرتد شد و سرانجام به‌دست پیامبر در جنگ بدر به 
فتل. رسید. |۰129 9 .مفسران. در دیل, ابه1 -ممتحنه/60 .عبر . از زناتین 
یادکرده‌اند که در عهد پیامبر مرتد شدند و به مشرکان پیوستند که این زنان 
با که اتا هالک بت اسان قفاوت ایآ ری 
بنت عقبه, عبده بنت عبدالعری, کلثوم یا ام‌کلئوم بنت جرول و شهبه بنت 
غیلان (يا هند بنت ابی‌جهل) که به دنبال ارتداد و پیوستن این زنان به 
کافران, پیامبر مهر انان را از غنایم به شوهرانشان پرداخت.[30] مفسران 
در تعیین مصداق «من پرتد منکم عن دینه ..» (مائده/54,ظ), افزون بر این 
افرار ار کرهم‌ها دای تام مرمانه کم مان سات با نش ار حصرت 
فرتد. شدند که قرآن از ارتداد آنان خبر داده است. اين گروه‌ها عبارتند از: 
1 بنی‌مذحح که رئیس انان, ذوالخماربن عبهلة‌بن کعب العنسی بود که در 
یمن ادعای نبوت کرد. پیامبر نامه‌ای به معاذبن جبل و سادات یمن نوشت 
تا با او بجنگند. او سرانجام به‌دست فردی به نام فیروز دیلمی کشته شد. 2 
بنوحنیفه : : اینان قوم مسیلمه کذاب بودند که با دیگر پیروان مسیلمه برضد 
مسلمانان وارد جنگ شدند. مسیلمه, سرانجام به‌دست وحشی غلام 
مطعم‌بن عدی قاتل حمزه] کشته شد ,1۰ 1 3] برخی مفسران, شان نزول 
آیهد9 انعامز6 زا کش میاه انس[ 32 . بنه اس ریس آنهان 

طلحه* با طليخة بن خویلد بود. او نیز ازکسانی بود که ادعای 0 
ولی درپی جنگ با خالد, به اسارت لشکر اسلام دداهت ف زونه کرد و 

مسلمان شد. 7گروه نیز در عهد ابوبکر و عمر مرتد شدند که عبارت‌ند. ۷ 
1 بنوفزاره که رئیس آنان عَیینبن حصن بود , 7 غطفان* که رئیس آنان 
قرة‌بن سلمه بود , 3. بنوسلیم به ریاست فجاء پا عجاه‌بن عبدیالیل : 4. 
طاوای اش ی که رس ایام رها سای در اف ای 
بنوکنده به ریاست ی 0. بنوبکربن وائثل که در بحرین 
می‌زیستند و رئیس آنان حطم يا حطیم‌بن زید بود. 7 جبلبن آیهم و 
اصحابش نیز در عهد عمر مرتد شدند 1 مفشران و موزخان ۲ 
شمه ایقفایل. زا هرد ری کردم هه ارس‌های ایمیک با آنان :ره 
جنگ‌های اهل رده (مرتدان) یادکرده‌اند: ولی نمی‌توان همه آن‌ها را مرتد 
دانست : زیرا چنان‌که در کتاب‌های تاریخی نقل شده است. سرپیچی 
عده‌ای از آنان از اطاعت حکومت مدینه و جنگیدن ابوبکر با آنان فقط به 


جهت عدم پرداخت زکات بوده است : جون زکات گرفتن حکومت مدینه را 
توعشتنام کیری افم‌وانستند با خاکمان وفت :را فیول تداشتند با می‌خو اند 
زکات را بین فقیران خود تقسیم کنند[34] که هیج یک از اين امور موجب 
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اشنا 


ارتشا < ۴ رشوه 


ارت 


اشاره 


ارت انتقال قهرق مال ه غیر آن از تتخض در گذشنته (متوها) به دیکری 
حروف اصلی این واژه. «ورت» است. ارث و تراث. مصدر ثلائی مجرد 
هستند و افزون بر معنای مصدری, به‌معنای اسم مفعول نیز به‌کار 
می‌روند. میراث مفهوم اسم مفعولی دارد و به چیزی که به ارت برده 
شود کشت می‌شود. ره از لغویان؛ برای واژه ارت معنایی ذکر 
ها رس سم وت 
همه لفوبان» کاورد انت رای اتعال,مال. خعیقت م‌خاه ۱2 ولی ۳ 
حقیقت پا مجاز بودن استعمال این واژه در انتقال غیر مال بر یک رای 
نیستند. [3] کار برد مشتفات این وازمه به‌ویزژه در فران: در نو دار این شایع 
ای تا آن‌جا که اند این معنای مجازی به جهت فراوانی کاربرد. 
همانند معنای حقیقی شده است.[4] به شخصی که چیزی به او 
می‌ شود وارث, و شخصی که از او منتقل شده, موروت و مورزت اطلاق 
می‌ شود و چون لا زمه این انتقال. وجود و بقای وارثت و میرات است, به 
نظر می‌رسد که تعریف ارث به بقیه, و وارث, به باقی و .۰ تعریف به 
ی 
ارث در اصطلاح فقیهان استحقاق شخصی. بر دارایی دیگری به نتسب یا 
سیب[ 6 ] است : ولی بیش‌تر فقیهان برای ان معنای اصطلاحی ذکر 
نکرده‌اند که خود گویای تقارب معنای اصطلاحی و لغوی است. 
مات ات ود بار در فران آمدم ات هم وهای ری تمس 
و مشتقّاتش 14 بار, «نصیب» 4بار, « علاله» دو بار, و «قسمت» یک‌بار 
درباره ان به‌کار رفته‌اند. ۱ 
آیات مورد نظر, گستره‌ای فراتر از بیان احکام فقهی ارث و ویژگی‌های آن 
ار مت وت 
آسماتن و-غیر آن نیز برداخته‌اند: 


ورائت خداوند: 


ورائت خداوند: 

آیات متعددی از ورائت خداوند سخن می‌گویند. چون حقیقت ارث, انتقال,. 
و لازمه انتقال این است که وارث, پیش از ارت بردن» فاقد میراث باشد, 
کاربرد این واژه درباره خداوند که مالک زمین, اشتمان ۵ ۰ است, حقیقی 
نیست.[7] علامه طباطبایی می‌گوید: در ورائت ۳ عنایتی وجود 
داشته که پسس از و انسان‌ها, مالکیئّت اعتباری اشیا به او منتقل 
می‌ شود : حال ان که همواره مالک حقیقی همه اشیا است و در حقیفت. 
انتقالی وجود ندارد.[8] شاید تفسیر میراث درباره خداوند به آن‌چه به ارت 
توح موسو مات ارت ۱9۱ بو .هس آساس باشند. من است. هم 
شود : این واژه درباره خداوند, به‌معنای کنات ان (بقا) به‌ کاررفته است. 
01 1] 

حمیداگ ۱۱0 تحت وارت اسان حرط 2 مریم 00۵40 
قصص/28, 58) معرژفی می‌کنند و در آیه89 انبیاء/21 از زبان زکریا(علیه 
السلام)بهترین وارث‌ها نامیده شده است. ( < وارث/اسما و صفات) 


فراع ینت : 


ورائت بهشت : 

دز آیاتی از قران: ورانت بهمشت۴ مطرح شده است که گویا کاربرد ورائت 
در این باره. بلکه درباره کتاب افرشضا نت و حتثّی زمین ۳ 
مجازی است. از ان‌جا که قوام وراثت؛ انتقال ملک از شخصی به شخص 
دیگر است و این معنا در این موارد صحّت ندارد: بدین سبب., عده‌ای از 
مفسران برای به ارت بردن بهشت,؛ , توجیهاتی را بیان کرده‌اند. در روایتی 
ادخ است که در بهشت؛ , برای همه انسان‌ها جایگاهی وجود دارد و اک 
کتسی از اهل انش تاشیجه ویکران وارت جانکا هش میشوت 1 11] دز ری 
آیات. بهشت, پاداش ایمان و عمل صالح (اعراف/7.43: 
و ره ره اس ار ان 
دانسته شده است (مریم/19,63: زمر/39,74), و در یک مورد از زبان 
تاه( غله اسلا عا ام وراتت معت تسده ات ریا 20 


ورائت ز مین : 


ورائت زمین: ۳ 

بعضی ایات. زمین* يا بخشی از ان را میراتث دانسته,. مستضعفان 
(اعراف/7,137: قصص ,28), بندگان صالح [(انبیاء/21,105), 
بنی اسرائیل (شعراء/26,59) یا گروهی از انسان‌ها را (اعراف/7,100 و 
8 دخان/44.28) وارثان ان معرفی می‌کنند. و در یک مورد. سرزمین و 


ورائت کتاب آسمانی: 

حور آز از ورائت + کنات اتمامی, بفای: آنبمان اقوام وتشتل‌های بع ده 
منظور عمل به نف رن و انتفاع از آن است ۳۳43۲ گرچه آبات: به کتاب خاصضی 
تصریح و اغلب, وارث‌ها را مشخص نکرده‌اند, از قراین استفاده می‌شود 
منظور از وارث‌ها, بنی‌اسرائیل* است. (در مورد دوم, به بنی‌اسرائیل 
تصریح شده است.) 

آیه 13 شوری/42 از تردید وارتان: کناب انتضاتی درباره حقانیت آن سخن 
می‌گوید و سرانجام در آیه 32 فاطر/35 وارثان قرآن را جمعی از بندگان 
بر گزیده معرزفی و کر 


ورائت در ادیان و اقوام اه 

از کهن‌ترین سنن میان انسان‌ها, تیا له تملک دارایی شخص در گذشته 
است که گوبا از نخستین روزهای دی اجتماعی (خانوادگی) بشر و 
پذیرش مالکیت شخصی وجود داشته و در طول تاریخ» سیر تحوّل و تکامل 
رآ پیموده است.[13] ازچگونگی تغییر و تحوّل ارث در امّت‌های بدوی, 
آحاهی ختذانی ذر ذسنت تیشیت" : ولی قدر مسلم این است که ضعیفان و 
ایا از ارف مرو می‌کره و دار ان مانم نون و کال 
بودند. ورائت در بعضی افت‌های متمدن, مانند روم» یونان؛ هند, مصر» و 
اپران. مشابه جوامع بدوی بود که به زنان و کودکان ارت نمی‌دادند. 

تأیید اين امر فطری (ارت) از سوی ادیان الهی طبیعی است: برای مثال, 
تورات در سفراعداد, به وجود ارث در دین بهود تصریح کرده‌است.[14] 
گرچه در انجیلهای موجود, از ورائت سخنی به‌میان نیامده از قول حضرت 
مسیح(علیه السلام)آمده است که من نیامده‌ام چیزی از احکام تورات را 
تعییر دهم .1 1 قاموس کتاب مقدس بیز به کر توارت در مسیحیت 
اشاره دارد ۳161۰ قرآن نیز در خصوص وجود این سئت در ادیان الهی به 
دومورد اشاره می‌کند: یکی ارث بردن سلیمان*(علیه السلام)از داوود*: 
«وورت سلیمن داوود» (نمل/27, 16( و دیگری, درخواست وارث از 
خازت زکریا*(علیه السلام) : «فهّب‌لی من لدنک ول ۵ پرثنی و یرت من 
ءالیعقوب». (مریم/19, 65: نیز آل‌عمران/3. 38: انبیاء/21, 89) 


اسلام و ورائت: 


اشاره 


اسلام و ورائت ۲ 

درباره ار ث ایات متعددی نازل شده است که در بین ایات الاحکام, عدد 
قابل توجهی به‌شمار می‌آید. برخی از ایات به بیان ارث‌هایی که اسلام 
آن‌ها را نفی کرده, پرداخته, برخی دیگر, احکام ارث را در اسلام بیان 
می‌کنند و باره‌اق از آیات به. مباخث جانبی آن تظر دار ند. 

1 وراثت‌های نسخ شده: 


1 ورائت‌های نسخ شده: 


اشاره 


1 ِِ نسح شده: 7 

0 مصری‌ها 7 1 از ارت مجروم 0 
و ازطرف دیگر, به فرزند خوانده و کسی که با او پیمان حمایت می بستند؛ 
ارث می‌دادند.[ 7 1] 


الف. به ارت بزدن ِ همستر ان 

نتیجه, وارثت حق ۳۹ ۳ با او بدون مهر آزدواج* کند پا و را به زدواح 
دیگری درآورد و مهرش را تصاحب کند و گاهی نیز صرفا منتظر مرگش 
می‌ماند تا از او ارث ببرد. دز مرد و بودن چنین توارثی از نظر اسلام جاي 
هپچ‌گونه تردیدی نیسنت.: بیش‌تر مفسران: آیه. ۶یایقا الذی ءامَنوا لاتجل 
تکم. آن ترئوا التساء کرها» (نساء/4:19) را به این مسأله مربوط 
می‌دانند. در تفاسیر شیعه و سنبی آضذة است: پس از فد ی ابوقیس*, 
پسرش نکاح نامادری خود را به ارت برد ۱ 
تفه فی‌دای انز به ماس اضای اللم یه واله سارت کرد که هت 
کقفه در این تاره ال تج ۱18 

کر کفسیر. کمی:. امن الجارود از اسام باق (فلیه السلام انقل. می‌کنة که ایه 
«ولاتتکحوا ما تکح ءاباوٌکم» (نساء/4:22) درباره همسر ابوقیس, و آیه19 
نساء/4 درباره گروهی از زنان که نعاح آن‌ها به ارت زر شیده بود نازل شد. 
[19] 

برخی معتقدند که آیه19 نساء/4 با توجه به قید «کرها» , درصدد نهی از 
ممانعت ورته از ازدواح همسران, متوفا به منظور ارت بردن از آن‌ ها و 
آیه«ولاتتکحوا ماتکُح ءاباوٌکم من الْساء» (نساء/4 22) برای منع ارث بردن 
نکاح است ِِ ازدواج بدون مهر با همسران متوفا دائم بااکراه همراه 
نبوده است : : چنان که نمی‌تواند حکم به حرمت, به فرض اکراه نوی 
باشد:[20] امّا به‌نظر می‌رسد که قید کرهاً مانع از نظر آیه به ستّت 
جاهلیت نباشد : ر چون سنت بر ازدواج نبوده , : بلکه بر ولایت وارثت 1۳ و 
عدم ارس ۰ بوده است و طبیعی است که سلب اختیار, به‌طور 
دائم اکراهی است. گروهی از مفسران نیز آیه 19 نساء/4 (آبه مورد بحت) 
را در مقام نهی ازدواج با زنی, به منظور بردن ارث ازاو می‌دانند ۰[ 1 2 

در قسمت دوم آیة (و لاتعضلوهرد" لِنذهبوا| ببعض ما ءاتیتموهن) 2 اختلاف 
شده, ی ی 4 
قسمتی از مهرشان گذشته, تقاضای طلاق خلع کنند: چون عضل در لغت 
به‌معنای سخت‌گیری است : اگر چه فیومی و شیخ طوسی, عضل در زنان 
را به منع از ازدواح تعریف کرده‌اند[ 22] و شاید به همین جهت. گروهی از 
مفسران. آیه پیشین را به ارث بردن نکاح همسران مربوط می‌دانند. [ 3 2] 
ظلبوی. ابه. زا این کوته. تفستیر کردخ اشت که شاید وادت‌ها یراع هدوت 


آوزدن مالی که به‌صورت مهربه همسران داده شده است آنان را از 
ازدواج منع کنند تا پس از مرگشان ان را به ارت برند.[24] 


ب. ارث فرزند خوانده: ۱ 

از سئت‌های موجود میان عرب و دیگر اقوام. آن بود که فرزند خوانده, 
همچون فرزندان خانواده, حقوق فرزندی داشت[25] و مانند فرزند حقیقی 
ارت می برد. این سنت بین مسلمان‌ها نیز وجود داشته, آیاتی از قرآن با 
اه ها ما ان انعر 
می‌دهد (احزاب 33. 37 و 40): اما بر وقوع ان پس از بعثت و مشتمل 
بودن آن بر توارث, دلالتی 1 

در روایتی آمده که پیامبر(صلی الله علیه واآله) قریش را بر عرزنه 
خواندگی زید و بر ارت بردن از یک‌دیگر شاهد گرفت. ازاين روایت 
استفاده می‌شود که مسأله فرزند خواندگی پس از اسلام نیز وجود داشته 
و توارت, از آتار ان بوده است. بر اساس نقل برخی از مفشران, مقصود 
از «عقدت آیمنکم» در آیه‌33 نساء/4 پیمان فرزند خواندگی است[26] با 
اطلاق آن, پیمان فرزندخواندگی را شامل می‌شود 1 27] البثه با نزول آیات 
4 و 40 احزاب/33, که در ان‌ها فرزند حقیقی بودن پسرخوانده نفی 
شده:«ما جعل ادعیاء‌کم ابناء‌کم» و «ماکان محمد آبا احد من رجالکم» , 
آثار آن, ازجمله توارث ابطال‌شد. 


۰۳ ارت به سرب پیمان حمایت: 


۰ ارت نه تسدب پیمان حمایت: 

در میان اعراب جاهلیّت, کسانی‌که توان حمل سلاح و دفاع را نداشتند. 
ارت نمی ‌بردند و ازطرف دیگره یک ششم دارایی متوفا به هم‌پیمان* و هم 
قسم او ارت ۰ ۰[ 2] به نظر گروهی از مفسران آ «والذین 
عفدّت انفتکم. فا ی وکسانی را که با آن‌ها پیمان بسته‌آید, 
نصیبشان را تا 3 به این معنا اشاره دارد.[29] 

دلالت آبه بر ارت همیب مان سمایتی ی بر ند ابر استه* له 
فقضود. از تصيي: سهم ارت باشد؛ عتان که بسیاری. از حفران کفته‌اند؛ 
[30] ب منظور از عقد, خصوص پیمان حمایت پا تمام پیمان‌های موجب 
ارت ب ود ([ 1 3 ] ۳ جمله خوا لد عقذّت ا تدم فاتوهم تصیبهم » ,. خود, 
جمله‌ای مستقل باشد که به جمله‌پیشین عطف شده است. در این صورت. 
معنایش چنین می‌شود: و کسانی‌که با اآن‌ها پیمان حمایت بسته‌اید, 
وا سار ات خصیر ارت یت سا 
32 

بیش‌تر مفسّران معتقدند که اين آیه, با آیات دیگری نظیر 75 انفال/8 نسخ 
شده است |33 ] و شوکانی شین گوبد بعضی صدر آنة «ولکل جعلنا مّولی 
قتارک الملدان وا سا 3 چا بات ویل و عصی ول را 
ناسخ صدر قرار داده‌اند :[34] اما بعضی ازجمله حنفیه, به عدم نسح 
معتقدند. |[ 35 ] 

از آن‌جا که قوام نسخ به تنافی و عدم امکان جمع است و ازطرف دیکو: 
من صر و ان اش خن ان اه یر اس عفن ارت 
شبهه نسخ مرتفع می‌شود: (چون آیه‌75 انفال/8 و 6 احزاب/33 مفادش 
اولویت خویشاوندان بر غیر آن‌ها است و با وجود ط دیگری ارت نخواهد 
برد: اما اگر خویشاوندی* وجود نداشته باشد, این آیات ارث دیگران را نفی 
نمی کنند) و آیه مورد بجت؛ اصل ارث را ثابت می‌کند و بر جایگاه آن: دزباره 
ارث‌های دیگر دلالتی ندارد. 


۳ ارث به‌سبب پیمان برادری و هجرت: 


د. ارث به‌سبب پیمان برادری و هجچرت . 

بیش ‌تر مفسران معتقد ند که ینس از اجرای پیمان برادری از سوی 
بیامیراخلی الله غله والم) بین مواعرآنبو اضار برادری ی فلا 
ورائت شد. بر این اساس,: ِ مهاجر که در ی بودند» از مهاجران 
ارث‌نبرده, میرا ث آن‌ها به انصار و افرادی که با آن‌ها پیمان برادری بسته 
بودند, منتقل می‌ شد 9 ند «لن الم ءامنوا 2 و جهدوا بامولهم و 
آنفسهم فی سبیل الله و الذین ءاووا و تص وا اولیک بعضهّم اولیاء بعض» 
(انفال/8, ۶۵۸ را شاهد بر این مدعا ذکر می‌کنند:[361] اما بعضی از 
مفسران با توجه به فاصله کوتاهی که بین جعل این ارت و نسخ ان وجود 
دارد, معتقدند: مقصود از ولایت در ایه مذکور کمک و یاری و مانند این‌ها 
است ۲ نمی‌توان آن را بر ارت حمل کرد, فحر این که بر اراده ارت از ۳ 
اجماع وجود ۱ علاوه ار «اولوا الارحام 
رای ی ص لاحاب 
6( در صدد نفی ارت مهاجران با تخود ارحام است. از حدیبت منقول از امام 
باقر(علیه السلام)استفاده می‌شود که مصادیق پیمان برادری, متعدد, و 
موضوع ارت نخستین پیمان بوده است.[38] 


2 جای‌گاه تشریع ارث: 


2 جای‌گاه تشریع ارث: ۱ 

گرچه بر تمام اموالی که از شخص متوفا باقی می‌ماند. به اتفاق امّت., 
ارث گفته می‌شود[39] ولی مخارج تجهیز. پرداخت بدهی (شخصی و الهی 
مانند خمس و زکات) و عمل به وصیت. پیش از انتقال ارث به وارت. 
صورت می‌گیرد: البثّه کافر بودن, عبد بودن و نیز قاتل مورث بودن. از 
موانع ارت و موجب حرمان وارت از ارت است. 

و ایا ۱2:11 سیاء ار چسن. از بیان ارت قفرو‌ندان و تخر وه عادز 
می‌فرماید: «من بَعد وصیّة یوصی بها آو دین». براساس این عبارت, پس از 
عمل به وصیت* میت و پرداخت بدهکاری اوء توبت به ارت می زر للند. ذیل 
آنه 2 1 نساء4۶ پس از بیان ارت خواهر ِ برادر می‌فر ماید: «من بعد 3 
یوصی بها او دین غیر مُضارٌ». مفسران گفته‌اند؛ ما از وصیت و دین * 

مضارء وصیت به بیش از ثلث يا اقرار دروغین به ذَین يا محروم کردن 
بعضی ورثه از ارت است.[40] 

از نظر امامیه, آیه180 بقره/2 بر جواز وصیت برای وارث دلالت می‌کند: 

«کنت علیکم [ذا خر احذکم الموث ان ترک خیرّا الوصیبِةٌ للولدین و 
الاقزبین» : چون ت نیست که پدر و مادر در رتبه اوّل وارثان قرار 

داشته, کسی مانع از ارث ان‌ها تیست. در عین حال, آیه از وصیّت برای 
آن‌ها سخن می‌گوید : اما اهل سئت معتقد ند که وصیت برای وارت جایز 
تفت وم ابه مذکور و آیات دیگره نظیر 240 بقره/2 با آیات ارث نسخ* 

شده‌اند: ولی چون هیچ‌گونه تنافی بین آیات ارت و این آیه وجود ندارد, 
نسخ بیوجه است : بدین سبب, بعضی از اهل‌سنت نیز به عدم نسخ قائل 
شده‌اند و بر فرض ام به نسخ باید گفت: وجوب وصیّت, نسخ شده و 
گفته رد عالمان متأجُر اهل‌سئت از قول به عدم جواز وصیت برای 
وارث عدول کرده, به جواز قائل شده‌اند.[ 42] 


3 اهمیّت فراگیری احکام ارث و عمل به‌آن: 


ات ف را اخکام ارسه فل دا ۱ 

اهمیت دانستن احکام ارث در اسلام به‌حذی است که از آن به «نصف 
علم» تعبیر و به ان سفارش شده, و به‌صورت علمی مستقل به نام «علم 
الفراْض» در آمده است. این اصطلاح, از آیات (مانند آیه7 نساء/4) و 
زوایات کرففه شیده‌است. | ۱۸5 

ازجمله اموری که بر اهمیت ارث دلالت دارند, عبارت‌اند از ثواب عمل به 
اين احکام[44] (نساء/4, 13). بزرگی گناه تجاوز به ارث[45] (نساء/4, 
2 و انذار از ان (نساء/4, 14), ننوع کیفر تجاوز و نیز نوع کیفرها. به‌سبب 
اهمیت ویژه ارت ینیم * , کیفرهای خاصّی (افزون بر کیفرهای عام تجاوز به 
ار ت)؛ برای تجاوز به آن در نظر گرفته شده است. (نساء/4, 10 و 14) 
آیه10 نساء/4 کیفر تجاوز به مال یتیم را خوردن انش و داخل شدن در 
جهنم بیان می کند. به عفیده مفسران, «یأکلون آمول الیَتمی طلما» کنابه 
از هرگونه تصرف غاصبانه و اتلاف است که اراده چنین تصرفی از کلمه 
«اکل» در زبان فارسی نیز رایج است. طبق ظاهر 1 خوردن ظالمانه 
مال ینیم » به حفقیقت, خوردن آتش است چنان که طبق مفاد روایتی در روز 
قیامت. شعله‌های آتش دهان خورندگان مال بتیم را پر می‌کند.[46] 

آبه14 نساء4/۶ خلود در آتش را برای متجاوزان به ارت ٍِِ می‌داند: «ومهن 
تعضی آلله ی شوم و نت خدوزم بدعاه تا را خلضا قیها و مه غدات. فهین*. 
برخی مفسران[ 47] معتقد ند این [ همه ۳ به ارت را 
تولف رو : ولی خلود درباره فتلهانانز. به‌فعای, بقای: طولاتیتدر. ایتفن 
است (معنای کنایی). قرآن, پس آن سیرزس وابستگی به دنیا و برشمردن 
از آن؛ به خوردن میراث ضعیفان آشاره می کند: «وتأکلون 
ال ار ت آکلا لمّا» (فجر/89 19). مقصود از «آکلا لما» اين است که نصیب 
خود و دیگران را می‌خورند:[48] چون «لم» در لغت, به‌معنای «جمع»[ 49] 
یا «جمع شدید»[50] است. برخی آیه را با توجه به آیات پيشين, در ارث 
بتیم تحطیر داستهانذ۴ 3۱] الم مگ است, با تیه رون ساهلی: 
خصوص ارت زنان و ضعیفان منظور باشد 521 آیه در ادامه, به شدات 
عذاب آن در قیامت اشاره قف تاد «فیوملذ لا 7 9 عذابه احد و لا یوق 
وثاقه آحد». (فجر/89 26-25) از این‌که عذاب بر مجموع گناهانی که یکی 
از آن‌ها تجاوز به ارث تیم است, مترتب شده, اهمیْت ارث فهمیده 
می‌ شود : به‌ویژه بنابراین که ایات 20-19 را تفسیر ایات 18-17 بدانیم : 
چون در این صورت, فقط دو صفت «تجاوز به ارث یتیم» و «محبت زیاد به 
مال». موجب چنین عذابی خواهد شد. 


8 اشکام کل اویش 


الف. موجبات ارث(نسب, سیب ولاء): 


الف. موجبات ارث(نسب, سبب, ولاء): 
موجبات ارت دراسلام, خویشاوندی نسبی وسببی (پیوند زناشویی) است و 


ار کش ارت یه شسی: نداشته ماشتد: آهام فارت ام است ۱53۱ 
(ولاء). 


ب. ارث خویشاوندان نسبی (ارحام): 


ب. ارث خویشاوندان نسبی (ارحام): 

ازنظر احکام ارث اسلامی, با وجود ارحام, به دیگران (به‌جز زن یا شوهر) 
ارت نمی ر سد. عالمان اهل سنت. که 1 را نپذیرفته ۵ زا را به عصبه 
(خویشاوندان پدری میت)[54] محدود کردواند 51 اما از نظر امامیه, 
این حکم به‌طور مطلق ثابت است. ۳۹1 «اولوا الارحام بتعضهم اولین ببعض 
فی کتب اللّه» (انفال/8 75: احزاب/33, 6), بر اين معنا دلالت دارد.[56] 
کر وهی [ مفسران شیعه به تبع امامان_ معصوم(علیهم السلام)بر رد 
تعصیبب, به این آیه استدلال کرده‌اند. دلالت آیه بر تقدم ارحام بر غیر ارحام 
و نیز تقذم بعضی از ارحام بر بعضی دیگر روشن است ز ولی در تعیین ملاک 
آن صراحتی نداشته, تناسب حکم و موضوع و قراین دیگر, بر تدم قرابت 
نزدیک‌تر بر قرابتِ دورتر دلالت دارد. برخی مفسران به این دلالت تصریح 
کرده‌اند و روایاتی نیز از معصومان(علیهم السلام) بر ان وارد شده‌است. 
[57] 

جمعی از مفسران, شّن نزول این آیه را نسخ ارث بر اساس پیمان 
حمایت با برادری و . دانسته [58] و برخی گفته‌اند: آیه, بعضی از ارحام را 
بر بعضی دیگر ترجیح داده است: ولی مشخص نکرده که مقصود از این 
بعض, چه کسانی هستند و چون در ذیل آیه فرموده: این حکم در کتاب خدا 
یعنی قرآن ثابت است و آن‌چه قرآن در آپات دیگر بر آن دلالت می کند 
«ارت عصبه >> است, این 1 نیز بیش از آن را نمی‌فهماند .[91 ۱ این سخن 
از جهاتی قابل مناقشه است: اولا مفسران در تفسیر «کتاب» اختلاف 
کرده. بعضی مقصود از آن را قرآن و بعضی, لوح محفوظ يا حکم خدا 
دانسته‌اند:[60] ثانیً هیچ مانعی از انعقاد اطلاق برای «اولوا الأرحام 
بَعصُهم آولی ببعض» وجود نداشته, مقتضای اطلاق, اراده همه خویشاوندان 
است و بر فرض که در جای دیگر, اراده خصوص عصبه شده باشد. مانع از 
انعقاد این اطلاق نخواهدبود: بدین سبب. برخی از اهل‌سئت نیز به‌این 
اطلاق تصریح کرده‌اند ([ 61 تال تقیید حکم‌ارت ارحام به خصوص عصبه, 
خالی از اشکال نیست. 

گروهی از مفسران, مقصود از اولویت ارحام را در ارث منحصر ندانسته, 
به اطلاق لفظ «أوّلی» تمسک کرده‌اند :[62] اما عده‌ای اعتقاد دارند که در 
موارد دیکر گیرز ارحام نیز حکم ارحام را دارد.[ 63] 


ح. ارث زنان و ضعیفان: 


ج. ارث زنان و ضعیفان: ۱ 

پس از نشریع ارث به جهت برادری* و ارث ارحام و نزول ایات نخست 
سورمر نساء, زمینه تصریح به ارث زنان و ضعیفان فراهم شده است.[ 64 ] 
طبق آنه 7 نساء4/۶ برای هر یک از مردان و زنان از اموالی که پبدر " و مادر* 
و خویشاوندان از خود بر جای می‌گذارند, سهمی است: «للرّجال تصیتبٌٍ 
مما ترک الولدان, و الاقرزبون و للنساء نصیب ب مها ترک الولدان و لاقربون 
مضا فلفته او کند تضییا عفر وضاه: (نساء/4, 7) از تکرار عبارت «تصيیتٌٍ 
مِمّا ترک الولدان و الاقربون» و از عبارت «ممّا قل منه آو کتر» و «تصیبا 
مفروضا» 4 تأکید در این حکم استفاده می‌ شود 1۰ 605] مقصود از رجال, 
جنس مذکر و مقصود از نساءء جنس موّنث, اعمٌّ از کوچک و بزرگ است. 
[661] نقض فخر رازی در کلیت این حکم به این است که اولا منظور از 
نصیب مفروض, سهم مقذر است که چنین سهمی برای همه ارحام وجود 
نآرد تانب اقربون صفت تفضیلی است و فقط نزدیک‌ترین خویشاوندان. 
یعنی پدر و مادر و فرزند را دربرمی‌گیرد که ذکر «آقربون» پس از 
«ولدان» , ذکر عام بعد از خاص‌است ۰[ ۱67 این گفته مخدوش ۰ : چون 
اوّلا «فرضض » به‌ معنای تبوت است : چنان که ات و خود 1 به 
آن اشاره کرده‌اند[68] و سیوطی, دو روایت نقل کرده که در آن‌ها 
مفروض به معلوم تفسیر شده است.[69] بعضی, «تصیباً مقفروضَا» را به 
تملک قهری (غیراختیاری) تفسیر کرده‌اند[70] که شاید مورد پذیرش 
اکثریت باشد. تاش اک «مفروضض » به‌معنای مقدر باشد, مفهوم مقدر, سهم 
همه خویشان را شامل می‌ شود. این نکته را از موارد کاربرد این کلمه در 
قران می‌توان استفاده کرد: زیرا در موارد استعمال این ماده, تعیین 
به‌صورت نسبت که مدعای فخر رازی است., وجود ندارد: بدین جهت. 
جصاص با وجود این‌که مفروض را به مقذر معنا کرده, به شمول ایه درباره 
ارت همه خویشان تصریح کرده‌است.[71] ر 

اشکال دوم نیز مخدوش است و اقربون عرفا غیر پدر و مادر و فرزند* را 
نیز شامل می‌شود : بنابراین کم‌تر مفسری در عموم ایه مناقشه کرده‌است. 
[72 

شاید وجه نا تمامی اشکال این باشد که اگر صفت تفضیلی به صیغه مفرد 
به‌کار رود, بر برتری صاحب وصف بر دیگران دلالت می‌کند : یعنی کسی که 
به این صفت متصف شده است., باید بالاترین مرتبه وصف را داشته باشد: 
اما اگر به صیغه جمع به‌کار رود, بر برتری نسبی دلالت می کند. 


بعضی احتمال داده‌اند که «ولدان» , اجداد را هم شامل شود.[73] از 
عبارت برخی لغویان استفاده می‌شود که اقربون و اقربا از نظر سعه 
مفهومی مشابه یک‌دیگرند[ 74] و بعضی گفته‌اند: انتخاب لفظ اقربون به 
جای اقربا, به تقدم قرابت‌نزدیک بر قرابتِ دور در ارت اشعار دارد[د7] و 
بعضی به دلالت آیه بر عبت قرابت بر توارت تصریح کرده‌اند ۳61۰ 

این ایه با توجه به عمومیتش برای همه وارث‌ها و مورژث‌ها شا کنخ خضی و 
به ارث زنان, بر ارت بردن همه ارحام دلالت دارد که برخی از عالمان 
ال مت رای رای کی ایام ارت رو ار اما 
نیزر دلالت می کنی | 78 

در تفسیر قمی آمده است: این آیه, با آیات 12-11 نساء/4 نسخ شده 
است[79] که گویا مقصود از نسخ, رفع اجمال باشد.[80] 

آیه33 نساء/4: «ولکل جعلنا موالی مفا ترک الولدان و الاقزبون» به اجمال 
بر ارت بردن ضعیفان و زنان دلالت می‌کند. این آیه که پس از آیات 
تفصیلی ارث (نساء/12-4,11) آمده, بنا به نظر بعضی مفسران, اجمالی 
از آن آیات است.[81] 

به عقیده مفسران شیعه وهی از مفسُران اهل سنت.؛ مولا به‌معنای 
وارث و اعم از عصبه ذکور از ارحام پدری[82] است. ماوردی و طبرسی, 
که اهل نت تفل. کر جمانق جر همین اس دلالت: خی کید ۱92 اه سر 
اهل سئت., مولا را به عصبه تفسیر کرده‌اندً 85]که این تفسیر, افزون بر ان 
که در لفت, نمونه‌ای ندارد, مخالف نظر گروهی از عالمان است: چون 
«موالی». مترادف ولی است (کسی که کاری را به عهده دارد). بعضی از 
لغویان به‌کاربرد این واژه درباره موّنث نیز تصریح کرده‌اند.[86] گویا 
روایاتی که عالمان اهل‌ستئت در بجت تعصیبب به ان استدلال می کنند, در 
این تقتسیر «خالت:داشته اشت.: به نظر ججعی از معنتران, آیه 32 تساء/4 
درباره ارت نازل شده است[87]: «ولا تتتوا ما فص اه به بعکم عَلی 
تعض للجال تصیث ما اکتتبوا و لكْساء نصیث وجّا اکتتبن» (نساء/4, 
32. در برخی از تفاسیر امده ات که ام سلمه* عرض کرد: ای پیامبر 
خدا ! ما با مردان به جنگ نمی‌رويم و به ما نصف میراثت مردان داده 
می‌ شود. ای کاش ما نیز مانند مردان به جنگ می‌رفتیم و به آن‌چه مردان 
رسیده‌اند, می‌رسیدیم.[88] برخی مفسران در تطبیق این آیه بر ارت چنین 
شبهه کرده‌اند که اکتساب. فعل اختیاری است: حال آن که ارث. تملک 
قهری به‌شمار می‌رود: بش آیه, ارت زا شامل نخواهد شد: در باسخ کفته 
کرده‌اند, گفته‌اند که کسب در اصل, «جمع کردن» است و اکتساب را 
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اشاره 


5 احکام تفصیلی ارت: 

از آیات 7 نساء4 و 6 احزاب/33 و مانند آ: دو حکم ک در باب ارت 
استفاده شده ات 1 همه ارحام 1 9 نسبی) ارث می‌برند: 2. در 
ار ث بردن, ارحام بنیز ارحام و همین‌طور ارحام نزدیک‌تر بر ارحام دورتر 
مقذمند. ارحام میت براساس دوری و نزدیکی به سه طبقه تقسیم 
می‌شوند: الف. پدر و مادر و فرزندان که نزدیک‌ترین خویشاوندان (بدون 
واسطه) هستند: ب. خواهر و برادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ که به واسطه 
پدر و مادر با میت مرتبط بوده, در مرتبه دوم قرار دارند: ج. عمو*, عمّه*, 
دا و خاله* که به واسطه پدر تزر ته فاد درگ با میت مرتبط بوده» 
در مرتبه سوم قراردارند. 

مقتضای آیات کلی ارث این است که همه افراد این سه طبقه, جزو وارثان 
هار ی وی و اه و سا رو 
افراد هم طبقه, در کنار هم ارث می‌برند. در ایات تفصیلی ارت. برای زن* 
و شوهر* سهمی در کنار ارحام قرار داده شده و موجب تخصیص اولویّت 
ارحام بر غیرارحام است. ۱ 

بر اساس قواعد اصولی, اطلاق و عموم» حجّت بوده تا وقتی که مقید و 
مخصصی بر آن وارد نشود, قابل استدلال است. هم‌چنین پس از ورود مقید 
و مخضصص, در غير مورد مقید و مخصّص نیز حجّت هستند و در موارد شک 
در تقیید و تخصیص نیز باید به اطلاق و عموم مراجعه کرد: بدین جهت, به 
آیاتِ پیشین در موارد شک در جعل ارث برای افرادی از ارحام استدلال 
شده است.[ 1 ] 

به اتفاق اهل‌سئت و شیعه, «سئثت» می‌تواند مخضص و مقید قرآن باشد و 
ی ی روا اما سوه اس ایا میا وی 
تخصیص و تقیید شوند: بنابراین بدون توجّه به روایات نمی‌توان به اطلاق و 
عموم آیه اخذ کرد. 


الف. ارث فرزندان 


ارث دختر و پسر: 


ارث دختر و پسر: 

اگر میّت دارای فرزند دختر* و پسر باشد, سهم هر پسر برایر سهم دودختر 
قوار دادهشندم است؟ #یوضبک آلله فی آود کم للذکر مثل حظ الانتین» 
(نساء/11 ,4 وصیت خدا| به‌معنای امر او به انجام کار و وجوب آن کار 
است. ۲ 

اولاد, جمع ولد, و ولد در لغت به‌معنای متولدشده است و دختر و پسر* را 
دربر می‌گیرد.[2] مفسُران نیز به اين شمول تصریح کرده‌اند:31] گرچه 
انکار این شمول به برخی نسبت داده شده[ 4] که این قول به جهت 
مخالفت با لغت و اتفاق امّت ضعیف است. آیه مورد نظر, در این عموم 
صراحت دارد: چون پس از ذکر لفظ اولاد. عبارت «للذکر فتل عضا الا ین 
فان کرت تشاء»- آمده اسنت که اکر اولاد دختر را در بر نمی گرفت/ جابی 
برای این‌سخن نبود. 

برخی مفسران, این کلمه را بر فرزند فرزند نیز شامل دانسته‌اند.[5] از 
ابوحنیفه نقل شده که درصورت نبود فرزند بدون واسطه, این لفظ, نوه* 
را دربر خواهد گرفت:[6] امّا گروهی از مفسران. اطلاق آن را بر نوه, 
مجازی می‌دانند. همه مفسران اتفاق دارند که با نبود فرزند بدون واسطه, 
به فرزند فرزند ارث می‌رسد.[71] _ 

امامیه معتقد است که همه نوادگان, با نبود فرزند بدون واسطه ارث 
مرتبط می‌شوند: یعنی به فرزند پسر هر چند دختر باشد, دو سوم و فرزند 
دختر هرچند پسر باشد. یک‌سوم می‌رسد.[8] اهل‌سئت معتقد است که 
فقط نوه پسری ارث برده. سهم ارث او همان سهم فرزند است: بعنی به 
پسر پسر, سهم پسر, و به دختر پسر, سهم دختر تعلّق می‌گیرد.[9] 

برخی که اطلاق لفظ «ولد» را بر فرزند فرزند مجاز می‌دانند. می‌گویند: 
انتخاب لفظ اولاد به‌جای ابنا که فرزند فرزند را نیز شامل می‌شود دلالت 
می‌کند که سهم ارث یک سهم و دو سهم مخصوص فرزند بدون واسطه 
است.[ 10 ] 

در ارتباط با آیه مذکور دو بحث دیگر قابل طرح‌است: 

1 به اعتقاد بسیاری از مفسران؛ عبارت «للذکر فل حظ الانتیین» بر 
ابطال منع زنان از ارث اشاره‌دارد.[ 1 1] 

در این عبارت: کویا ارت بردن.زن اآفری متام دانسته شده و خبر داده 
است که سهم ارت پسر برابر با سهم ارت دو دختر است يا این که اصل در 
تشریع, ارث زن بوده و ارث مرد؟* با مقایسه با ان تشریع شده که در هر 
دو صورت. خط بطلانی بر روش جاهلی تحریم زنان از ارث است. 


در تأیید اين بیان گفته شده: آیات ارث در مواردی نظیر ارث دختر و 
خواهر, متعرزض ارت زنان به‌طور مستقل شده‌آند : اما هرگاه سخن از ارت 
مردان بوده» ارت آن‌ها همراه با ارت زنان بیان شده و هیچ گاه به‌طور 
مستقل به بیان احکام ارث مردان نپرداخته است.[12] 

گوبا با ان عبارت؛ به مردان گفته می‌شود که برای شما سهمی مساوی 
سهم دو زن کفایت می‌کند و نباید آن‌ها را از ارث محروم کنید. وجوه 
دیگری نیز در بیان این مدعا زکر شده است.]3 1 ] 

2 همواره این پرسش مطرح بوده که چرا سهم مرد, دو برابر سهم زن 
قرار داده شده است. با این که زن از نظر جسمی از مرد ضعیف‌تر است و 
شا رن صالخا کی او خن مان کم اش با 
داده می‌شود ؟41 1 ] 

بعص و ات لت ن امر را چنین بیان داشته‌اند: 1. هنگام آغاز زندگی 
مشترک. مرد باید مالی با عنوان مهر بپردازد و زن این مال را 

قی ند ز 2. پس از آغاز زندگی مشترک؛ تامین مخارج ند کین زن بر مرد 
لا زم است : حال آن که زن چنین مسوولیتی ندارد: 9 در وضعیت خاصی. 
پرداخت دبه قتل خطابی ارحام بر مرد واجب است : 2 رن از چنین 
به همین سه افش نو کنیم, 9 سادتی ِ می‌يابیم که گرچه سهم ارث زن 
مرد از یک طرف و 3 متا ره و ی ر به هسام : و 
اتطرف» یکدی اسفاوم ان احوال کمفدق اضلی از سل آن‌ها ات 
زن سهم بیش‌تری دارد. ۱ 

در سخنان پیشوایان معصوم به نکات دیگری نیز اشاره شده است : به‌طور 
مثال در حدیثی. یکی از علل‌این حکم. وجوب جهاد بر مردان بیان شده 
است.[6 1 ] تصبی از مفسران نیز به نکات دیگری اشاره کرده‌اند. |[ 7 1] 
تال توت سم ان اس که سس ان سیر ارت رن 
خوردار نبوده ٍ ز بلکه در مواردی,. سهمش مساوی مرد (مادر و پدر همراه 
پسر) و حتّی گاهی بیش‌تر از مرد می‌شود (پدر و مادر همراه زوج) که با 
توجّه به بعضی از علل مذکور در روایات, در می‌یابیم علّت این حکم در 
همین مسائل مای خلاصه نشده : بلکه ملاک و مصالح دیگری دارد و شاید 
جمله «ار" اللة کان لیا کیما» در پایان ای 
باشد که خداوند ۳ توچه نه علم و ِِِِ بی‌پایاننش: احکام را بر اساس 
محدود خویش نمی‌تواند همه ملاک‌های احکام را درک کند.[16] 


ارث دختر: 


ارث دختر: 
اکر فرزند میت متحضر به دختر باشد. قران بزای یک دختر: یک دوم و 
برای بیش از دو دختر. دو سوم میراث را قرار داده است: با 
قوق اثنتین فلهر" نا ما تک و لن کانت وحده قلها اللتصف» (نساء/4,11). 
این | مشخّص نکرده و از مفهوم آن که با دو جمله 
بیان شده است؛ ۰ می‌شود که سهم دو دختر, نه یک دوم 
را ۱ فرار اد ای ال نی 
آن‌ها را دو سوم قرار داده‌اند. مخالفت کرده و گفته است: : مفهوم آیه:با دو 
سوم قرار دادن سهم دو دختر تنافی دارد: اما بنابر نقلی دیگر. او سهم 
آن‌ها را یک دوم قرار داده است که این انتخاب ناقض استدلال او بر رد دو 
سوم است. | 19 ] 
همه عالمان اسلامی به جز ابن‌عباس متفقند که سهم دو دختر نیز دو سوم 
ِ و طبيعي است که درباره مفهوم جمله شرطیه «فان کن نساء فوق 
نتتین فلهر" ثلثا ماترک» , به تخصیص یا عدم مفهوم ملتزم می‌شوند. [ 20] 
ِ از عالمان معتقدند که آیه1 1 نساء/4 سهم دو دختر را دوسوم قرار 
داده است. گروهی از آن‌ها اين حکم را از عبارت «للذکر مثل حظ الانلتین» 
استفاده کرده‌اند. 
در تقریب چنین استفاده‌ای گاهی گفته می‌شود: وقتی سهم پسر برابر با 
سهم دو دختر باشد, و میت. یک پسر و یک دختر داشته باشد. مجموع 
سهام, سه سهم می‌شود که دو سهم آن ارث پسر, و یک سهم آن, ارث 
دختر است و چون سهم پسر, با سهم دو دختر برابر است, معلوم می‌شود 
می‌شود: وقتی سهم دختر با وجود یک پسر, یک سوم باشد, به طریق اوّلی 
سهمش با وجود یک دختر, کم‌تر از یک سوم نخواهد بود و در نتیجه, مجموع 
سهام دو دختر, دوسوم می‌شود.[22] 
عده‌ای از مفسران, برای استفاده حکم ارث دودختر, از بعضی روایات در 
شأن تزول آية استفاده کرده‌اند. بر اساس نقل بسیاری از مفسران, آیه دز 
نان همسر وده دخو شعدین زسم که در اخد شهید. شد؛ فرود آمده است. 
[23] پیامبر(صلی الله علیه واله)پس از نزول ایه,. دو سوم میراث را به 
دخترها داد: البئه این امر فقط می‌فهماند که ایه. درصدد بیان میراتث دو 
دختر نیز هست : : اما چگونگی استفاده از آن را مشخص نمی‌کند و شاید با 
توچه به این شّن نزول بتوان گفت که در آیه, تقدیم و تأخیری ۳ 
مقصود جدی این است: «فاٍن کر نساء انتتین فما فوق» چنان که مشابه 


اين بیان, در اين حدیث پیامبر(صلی الله علیه وآله) نیز مطرح است: 

«لاتسافرالم رأة سفراً فوق ثلائة آیّام الا و معها زوجها او ذومحرم لها», و 
5 شده, مقصود مسافرت سه روز و بیش‌تر است .24 ] بعضی دیگر آن 
را از آیه‌ای که درباره سهم دو خواهر نازل شده, استفاده کرده و گفته‌اند: 

وقتی سهم ارث دو خواهر, دو سوم باشد, سهم ارث دو دختر به طریق 
اولی دو سوم خواهد بود, چون ان ها به میت آقرب هستند.[ 25] 

شایان ذکر است که امامیه با استدلال به ایاتی از قران معتقد است که 
انبیا نیز مانند دیگران اموالشان به فرزندان و دیگر وارثان آنان منتقل 
می‌ شود. 

1 اطلاق بوتکم اللة فی اولدکم» (نساء/4,11) اقتضا دارد که ارت هر 
مبتن به فرزندان و پدر و مادرش برسد که این اطلاق. پیامبر(صلی الله 
حته وآله) را نیز دربرمي‌گیرد: ِ 0 فاطمه(علیها السلام) برای 
جست و کسی ِ دلالت ۳ انکار نکرد.[26] فقط 0( معاض ی ان: 
نم خد نی تسیک کرد که ظیق آن: یامن ان جیزری به ارت نمی گذارید ۳ ۱27 
البثّه بعضی از اهل‌سئت, صدور چنین روایتی را که به امام علی و 
فاطمه( علیهما السلام)نرسیده است, بعید شمرده, اجماع را دلیل عدم ارت 
می‌دانند.[ 28] امامیه نیز در تقیید آبة به این حدیت, مناقشه کرده‌اند.[ 29] 

2 بعضی از مفسران, قیل آبه 16 نصل/27 بة. یله ارث از انبیا اشاره 
کرده و گفته‌اند: اين آیه, بر آن دلالت دارد.[30] آیات 6-5 مریم/19 و 89 
انبیاء/21 نیز بر این مدعا دلالت دارند. ( << انبیا) 


اشاره 


ب. ارت پدر و مادر: 
قرآن, سهم هر یک از پدر و مادر را 0 میت فرزند نیز داشته 
باشد, ِ قرار داده است: «ولابویه لکل وحد منهّما السدذس مما ترک 
ان کان له ولد». (نساء/4, 11) 
حمله سا ری تاکید بر این انست که سمم هو یک از تفر اور یک 
ی ی ی با بنابر نظر مفسران 
ا هل سنت, قرآن با این جعل, جواز وصیت برای_ آن‌ها را نسح کرده است 
را هر سیک 
پیش از نزول این آیه 9 مربوط 2 و۳ مربوط : ۹ 
و از 7 1۳۳ 
کرده‌اند.[32] المنار نیز به عدم نسخ قائل است. 
سهم مادر درصورتی که برای میت,, فرزندی نباشد, یک 1 ابیت و 
باقی‌مانده به پدر می‌رسد. : «فان تک 1 ولد و ورثه ابواهٌ فلامه الثْلْت». 
(نساء/4:11) چنان که در فرض پیشین بیان شد. مقصود. یک سوم از کل 
تال ات ای ای و ای رن سا اس ی مات ون 
درصورتی که افزون بر پدر و مادر, زن يا شوهر نیز ارث ببرند. سهم مادر 
را یک سوم باقی‌مانده قرار داده‌اند: چون اگر مادر. یک سوم تمام مال را 
مالک شود, سهم پدر کم‌تر از سهم مادر یا کم‌تر از دو برایر آن می‌شود. 
وی و ای یا ی ۱ 
قرار داده‌اند.[341] امامیه. ابن‌عباس و آابن‌سیرین در همه صورت‌ها. سهم 
مادر را یک سوم کل قرار داده‌اند.[ 35 ] 


حَجب حرمان: 


حَجّب حرمان: 

حجب در لفت, به‌معنای منع است[36] و در اصطلاح فقیهان به ممنوع 
شدن شخصی از همه یا مقداری از ارث به‌سبب وجود شخصی دیگر اطلاق 
می‌ شود. مبع از کل ار ث؛ حججب حرمان؛ و مبع از بعض ام حججب نقصان 
نامیده می‌شود. [ 37] 

به نظر امامیه, براساس حجب حرمان هر طبقه از ارحام, بر اساس قاعده 
اقربیّت, طبقه بعدی را از ارت محروم می‌کند. از نظر اهل‌سئت, قاعده 
اقربیت به لحاظ اصناف هر طبقه جریان دارد: برای مثال پدر, حاجب پدر و 
مادر خویش است. نه حاجب پدر و مادر همسرش (مادر میت): البثه این 
حکم در بین مذاهب چهارگانه. اختلافی‌است.[38] 


حجب نقصان: 


حجب نقصان: 
فرزند میت و درصورت فقدان فرزند, برادران میت حاجب مادر میت 
هستند و سهم او را از یک سوم به یک ششم تقلیل می‌دهند. (نساء/4, 11) 
نقصان سهم مادر با وجود برادران مبّت قطعی است که آیه آن را با 
صراحت بیان می‌کند: اما در این حکم جهاتی وجود دارد که مورد اختلاف 
واقع شده است: 
1 از آیه استفاده می‌شنود که بر ای تقضان سهم ماذر: مبت: باید بیش از دو 
برادر داشته باشد: چون اخوة, جمع, و اقل جمع. سه است : بدین‌جهت از 
ابن عباس نقل شده که کم‌تر از سه‌برادر, حاجب نیستند : اما همه عالمان 
اتفاق دارند که دو برادر نیز حاجب‌اند +۱391 
2 در حاجب بودن خواهران اختلاف است. ابن عباس در این خاضا 2 نیز به 
مفهوم 1 ملتزم شده است ۰ اما ذیگر ان خواهر* را نیز حاجب می‌دانند : 
البتئّه اهل‌سئت, دو خواهر يا یک خواهر و یک‌برادر* را نیز حاجب می‌دانند: 
ولی امامیه, کم‌تر از 4 خواهر يا یک برادر و دو خواهر را حاجب نمی‌دانند. 
ِ 

3 اگر میّت فرزند نداشته باشد و پل و مدز هن 9 وارت وم سس 
مادر, یک سوم خواهدبود: «فاٍن لم یکن له ولد و ورثه ابواه قلاه الثلت 
فان کان له اخوة فان ان براین اساس, حجب مادر به وسیله 
برادران نیز ۲ ورائت پبدر و مادر مربوط اسیت : چون عبارتِ «فان 
کان له اخوة قلامه السُدس» به‌عبارت «قلامه التلت» عطف شده : به 
همین جهت. امامیه معتقد است که اگر پدر وجود نداشته باشد يا به دلیلی 
ارث نبرد, حجبی نیز نخواهد بود. اهل‌سئت معتقدند که در فرض نبود پدر 
نیز حجب ثابت است. برخی این حکم را به بعضی از شیعه نیز نسبت 
داده‌اند.| 41] 
4 آیه در کم شدن سهم مادر درصورت وجود برادران صراحت دارد: اما در 
این که مقدار نقصان به چه کسی خواهد رسید, صراحتی ندارد: البتّه ظاهر 
آیه با توجه به فرض وارثت بودن پدر و مادر این است که باقی‌مانده, سهم 
پدر است که همه عالمان به زا معتقد ند : اما ابن عباس مقدار حجب را یک 
ششم سهم برادران صف دا ند ,[۱42 
طبق روایات. چون مخارح زندگی و ازدواج برادران و خواهران به عهده 
پدر است., خداوند مقدار حجب را ارت پدر قرار داده است.[43] 
5 طبق نظر اهل سنت. همه اقسام برادران. حاجب هستند و بنابر نقلی از 
ابن عباس, مقدار حجب به خود ان‌ها تعلق دارد:[44] ولی امامیه معتقدند 
که برادران مادری حاجب نیستند.[45] تعلیل مذکور نیز چنین اقتضا 


می کند :[ 46 چون به‌طور معمول, مخارج آن‌ها به عهده مادر است : : بدین 
جهت در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) نقل شده که خداوند, کریم‌تر 
اک ان است که خرح مادر را به واسطه فرزندانش زیاد, و میراثنش را کم 
کند.[ 47 ] 


ج. ارث زن و شوهر: 


ج. ارث زن و شوهر: 

سهم ارث شوهر از همسرش درصورتی‌که فرزندی برای همسر نباشد, یک 
دوم و درصورتی‌که فرزند داشته باشد, یک چهارم است و سهم ارت زن از 
شوهرش درصورتی‌که فرزندی برای شوهر نباشد, یک‌چهارم و درصورتی که 
فرزند داشته باشد, یک هشتم است: «ولکم نصف ۳۹ ترک آزوخکم ان 
لم‌یکن له ولذ قان کان له ولذ فلکم الب ممّا ترکن.., و لهْنّ الرْبْع ما 
ترکثم ان لم‌یکن لکم ولذ قان کان لکم ولذ فْلهُنَّ الم ممّا ترکثم» 
(نساء4/۶, 12( البئه مقصود رن و شوهر دائم است و ازدواج موقت؛ 
21 ارث نمی‌شود. فرزند فرزند نیز حاجب زن و شوهر به‌شمار می‌رود. 
8 

از ایانه ارت درباره ارف ژن و شو‌هر نکاتی: استفا دمم شود 

1 مقصود از فرزند در ارث زن و شوهر, فرزند میّت است: پس اگر میّت 
دارای فرزندی نبود. ولی وارث (زن یا شوهر) فرزند داشت چنین فرزندی 
موجب تنصیف سهم وارت نمی‌شود و این امر, از ایه مورد بحت استفاده 
می‌ شود : جون درصورت وفات زن» فرزند را به ژن سبت داده و گفته 
است: «[ن لم‌یکن هن ولد» ودرصورت وفات شوهر, فرزند را به شوهر 
نسبت داده و گفته است: «أن کر لکم ولد». ٍ 

2 ژن و شوهر با همه وارث‌ها ارت می‌برند.[ 49] حکم مذکور از ایات 
تفصیلی ارث استفاده می‌شود (نساء 4, 12-11 و 176): چون نه ارت 
بردن دیگران به لبودن زن و شوهر, و به ارت بردن آن‌ها به نبود دیگران 
مشروط شده است. 

3. امامیه معتقد است که در هیچ وضعي به زن و شوهر کم‌تر از سهم 
مقزر داده نمی‌شود و مقتضای اطلاق ایه نیز همین است : چون سهام 
مذکور را به حالت خاضّی مقید نکرده است : امّا اهل‌سنت درصورت زیادتی 
سهام بر مجموع میراث, از سهم زن و شوهر نیز کم می‌کنند.[50] (< > 
همین مقاله: بحث عول) 

4 مقتضای اطلاق موضوعیت زوجیت برای ارت این است که به محض 
عقد نکاح, توارث بین زن و شوهر برقرار شده. همبستر شدن در آن 
نقشی ندارد: اما بر اساس روایات. اگر ازدواج (عقدنکاج) در مرض موت 
مرد واقع شده باشد, توارث بر همبستر شدن متوقف است.[51] ازطرف 
دیگر, لازمه موضوعیت. این است که با زوال زوجیّت, توارث لغو شود: 
ولی طبق بیان روایات, در مواردی, توارث, پس از انقطاع زوجیت نیز 


برقراراست[52] (طلاق رجعی, طلاق* در مرض موت تا یک سال). 

3 اگر متوفا بیش از یک همسر داشته باشد, همه آن‌ ها به‌طور مساوی در 
سهم مذکور شریک هستند[ 53] 

این خکم تیز از آبه مورد بحث استفاده می‌شود: چون اطلاق «ولهّر؟» مورد 
تعذد همسر را دربرمی‌گیرد. 

6 اطلاق آیه بر ارت بردن زن و شوهر از همه اموال یک‌دیگر دلالت دارد: 
اما امامیه به‌سبب روایاتی که از اهل‌بیت(علیهم السلام) رسیده, اطلاق ایه 
را تقیید کرده. و معتقد است که زن از زمین ارت نمی‌برد.[54] 


ان ار مب اش تیا 


د. ارث خواهر و برادر (کلاله): ۱ 

قران در دو ایه, به ارت خواهر و برادر اشاره, و از ان‌ها به کلاله تعبیر 
کرده است. (نساء/4, 12 و 176) کلاله از ريشه کلل و به‌معنای ثقل و 
احاطه است.[55] کلاله به معانی گوناگونی تعبیر شده: مانند غیر از فرزند 
و پدر, غیر پدر, غیر فرزند.,[56] میت, وارث, میراث و هر سه مورد اخیر: 
ور 
تفسیر کرده‌اند[58] و از ایاتی که متعرْض ارث کلاله شده‌اند, غیر از این 
معنا استفاده نمی‌شود. مفسران و لغویان در توجیه اطلاق کلاله بر خواهر و 
برادر با توجّه به‌معنای لغوی ان وجوهی را ذکر کرده‌اند.[59] 


ه ارث خواهر و برادر مادری: 


ه ارث خواهر و برادر مادری: 
سهم ارت خواهر پا برادر مادری هر یک, یک ششم است و اگر بیش از این 
باشند, سهم مجموع آن‌ها یک‌ سوم است که به‌طور مساوی تفعسیم می‌کنند: 
«واٍن‌کان رجل یورث کللةّ آو امه و له آخْ آو اخث قلکل وحد منهّما 
السُذس فان کانوا اکتر من دلک فهّم شرکاء 7 (نساء/4, 12) 

به اثفاق همه مفسران, این ۳۹1 مربوط به کلاله مادری و آیه6 17 نساء4۶ 
"۳ ی کلاله دزی و بر وسادری است: تقسیم ارت بین کلاله مادری 

به اتفاق ات یک‌ساین است[60] که آیه نیز بر آن دلالت دارد, چون عبارت 
«فهّم شرکاء فی التلث» به شراکت آن‌ها در یک سوم میراث حکم کرده 
است که اگر تقسیم یک‌سان نبود, می‌بایست سهم هر یک را مشخص 
می‌کرد. 
از نظر امامیه, خواهر و برادر در طبقه دوم ارت قرار داشته که با وجود 
یکی از افراد طبقه نخست (فرزند, فرزند فرزند و .. پدر, مادر) ؛ به آن‌ها 
ارت نمی‌رسد. بعضی, از ذکر جمله «فان کان له اخوة . ۰ پس ازجم اه 
«فان لم یکن له ول و ورثه 2 ابواهث» استفاده کرده‌اند که طبقه برادران پس 
از طبقه نخست (فرزند و پدر و مادر) است :[61] چون در جمله «فان کان 
ِ اخوة» وجود. برادر را فرض؛ و در عین حال, وارث‌ها را در پدر و مادر 
احکام تفصیلی ارت) با وجود شور شا در ار 

نیز ارث می‌دهند [ 62 ] و روافت از آن‌ها جد (پیدر پدر) را بر خواهر و برادر 
#7 داشته‌اند. نقل شده که ابوبکر, جد را درصورت نبود پدر, به منزله 
پدر قرار داده, با وجود او, به برادر ارت نمی‌داد که در زمان حیاتش کسی 
با او مخالفت نکزد ولف.ستتن از آن: علی(علیه السلام) و زید و ابن مسعود 
با این مسأله مخالفت کردند. نظیر ان در زمان عمر نیز روی داده که 
ابن عباس, علّت عدم مخالفتش را هیبت عمر دانسته است .[631] با توجه به 
این امور. صحت احکام صادر از سوی خلفا مورد تردید است. 


و. ارث خواهر و برادر پدری و پدر و مادری: 


و. ارث خواهر و برادر پدری و پدر و مادری: 
قرآن, سهم یک خواهر را نصف میراث و سهم یک برادر را همه میرات 
قرار داده, می‌فرماید: کر دو خواهر باشند, سهم آن‌ها 2 سوم میراثت 
است و درصورتی که خواهر و برادر باهم 9 سهم هر برادر, برابر سهم 
دو خواهر است: «ان امروّا هلک لیس له ولذ و لمات فلمانصف ما ری 
و هو یرئها ان لم‌تکن لها ولد ان کانتا ائنتین , قلْما ان مها ترک و آن 
کانوا اخوةّ رجالاً و نساء قللذکر مثل حظ الأتلیین». (نساء/4, 176) 
ارت ۱ فرزند پا فرزند فرزند متوقف است. به 
اتفاق همه عالمان, خواهر و برادر با وجود پدر نیز ارت نمی برند ۱01۰ این 
قصالب از عص ماک بر بل سم اس ادها اما هایی را سحاعت 
می‌دانة ( خ همین مفاله ارت خواهر و .برادر عادری) اعا اهل‌سکت معتفد 
است که با وجود مادر؛ آن‌ها و 0 بر 
کلاله 3 و مادری, کلاله ۳۳4 ارت نمی‌برد ۳۹ اما تا اهر ستت قائلند که 
گرچه برادر و خواهران پدر و مادری, مانع از برادر و خواهران پدری 
می‌ شوند؛ خواهر پدر و مادری مانعی برای خواهر پدری ببست ۱071۰ 
ایه 6 17 نساء/4 فقط ارت خواهر از برادر و برادر از خواهر را بیان داشته, 
و به حکم ارث خواهر از خواهر و برادر از برادر تصریح نکرده است: ولی 


می‌توان حکم اين موارد را نبیر پیز از ان به د ست آور 3 , چون اگر مرد یا زن 
بودن میت در ارت تأثیری می‌داشت. باید صورت‌های دیگر را نیز بیان 


هم‌ختین از انز ایة استفاده می‌شود که ارت کلاله بر نبود پدر و مادر 
متوقف است : ر چون ن اگر با وجود آن‌ها کلاله ارت می‌ بر دند, باییست سهم 
ارث آن‌ها را نیز بیان می‌کرد.[69] 


ز. ارث پدر بزرگ و مادر بزرگ: 


ز. ارث پدر بزرگ و مادر بزرگ: 
1 تفصیلی متعرْض ارت اجداد نشده‌اند: اما به مقتضای آیات کلی 
ارت (نساء4/۶, ۲ 7 انفال/8 7/5( درصوربی که میت, فرزند و لوه و پدر و 
مادر نداشته باشد, به اجداد ارث می‌رسد. در تعلق ارت به اجداد و 
چگونگی تقسیم ان روایات بسیاری از امامان معصوم ( علیهم السلام) وارد 
شده است ۱701۰ اهل سئت نیز معتقدند که همه اجداد ارت می بر ند و به 
روایاتی استدلال کرده‌اند. بعضی از آن‌ها در خصوص ارت پدر جدر بة: ابة 
«ولابویت» تفسی: کرده‌اتده برخی‌از غالمان اضامیه نید اعشمال داده‌اند ِ 
مقصود از ابوان, اعم از پدر و مادرباواسطه و بیواسطه بوده, اجداد را نیز 
شامل می‌شود. | 1 7] 
از نظر شافعی و مالکی. به پدر مادر ارث نمی‌رسد و درصورت فقدان 
صاحبان فرض و عصبه, میراث به بیت المال منتقل می‌شود: ولی‌حنفیه و 
حنبلی معتقدند که درصورت فقدان صاحبان فرض و عصبه. به پدر مادر 
ارت فا مق کبز .| 72 ۲ 


حج. ارث عمو و عمّه, دایی و خاله: 


ج. ارث عمو و عمّه, دایی و خاله: 

این گروه نیز مانند اجداد بر اساس آیات کلی ارث (نساء/4. 7 انفال/8 
75 درضوزسته وق ارت نزدیی نز ارشا. می‌ترند. اور زدایتی: نم آیه 
«اولواالارحام» برای ارث بردن دایی و خاله تمسک‌شده است.[73] 

اهل سئثت به عمو و پسر عموی پدر و مادری و پدری به‌صورت تعصیب ارت 
می‌دهند : اما دیگران را جزو ارحام می‌دانند. شافعی و مالکی , به آن‌ها ارثی 
نمی د هند و حنبلی و حنفی درصورت فقدان صاحبان فرض و عصبه آن‌ها را 
نیز مشمول‌ارث می‌داند.[74] ۱ 
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6 کیفیت تقسیم ارث: 


الف. عول: 


الف. عول: 

«عول» در لغت, به کفالت و جور و انحراف از حق و سنگینی تعریف شده 
است[1] و در اصطلاح, به زیادتی سهام وارث‌ها بر مجموع میراث اطلاق 
می‌شود.[2] برای نامیدن این زیادتی به عول وجوهی ذکر شده است. 
[3]امامیه اعتقاد دارد که عول در سهام, امری غیرممکن است : یعنی محال 
است که خداوند بین دو سوم و یک دوم را در یک میراث جمع کند (فرض 
دو خواهر و یک شوهر[4]): امّا بیش‌تر اهل‌ست, اصل عول را مسلم 
گرفته در جستوجوی راه‌حل آن برآمده‌اند. آن‌ها این یرال (عول) را به 
شوینا ان مديوني که بدهی اش بیش از سرمایه اش است تلتنببه, و 0 
حکم آن. نفسالهت .فشکل: بح عول را حل کرده‌اند[5] در کتاب‌های 
اهل سئت از ابن عباس و محمد حنفیه و داوود و عطا و زین‌العابدین و 
محمدبن علی‌بن حسین مخالفت با عول نقل شده است.[6] بنابر روایات 
متعددی که از طریق اهل‌سنت نقل شده, نخستین کسی که در سهام به 
عول قائل شده, عمر بوده که رفع مشکل را به تقسیم نقص, بر تمام سهام 
دانسته است. که شده : اگر او کسی را که خدا مقدم داشته, مقدم 
می‌داشت, سهام. از میراث زیادتر نمی‌شد.[ ]7‏ 

در روایتی امده است: وقتی مشکل عول پیش امد, عمر* با اعتراف به 
جهل درباره حکم الهی ان, به ایراد نقص بر همه سهام و تقسیم میراث به 
تناسب سهام حکم کرد. 

مستند اهل‌سنّت در این مسأله, چیزی جز فعل عمر نیست : بدین سبب 
ابن‌شهاب زهری می‌گوید: اگر فعل عمر نبود, کلام ابن‌عبّاس, شایسته 
متابعت و اجماع امّت بر ان بود .۱91 

لتزام به عول از جهاتی قابل تأمل است؛ 

1 قائل این حکم. از حکم خدا اظهار نی اطلا عی کرده و به‌طور تلویحی 
فهمانده است که خدا بعضی از وارث‌ها را بر بعضی دیگر مقذم داشته و 
عولی وجود ندارد: پس چرا برای به‌دست آوردن حکم واقعی, فحص و 
و با مایم ار ان نا خی ار 
السلام) استفاده نکردند: درحالی که طبق بیان پیامبر(صلی الله علیه واله), 
او داناترین مردم به سنت است. 

2. ابن‌عباس در بطلان عول بسیار قاطع و جدی بوده, طبق نقلی, خواستار 
مباهله با قائلان عول در کنار ژکن شده,[9] علت عدم مخالفت با عمر را 
در زمان حیاتش هیبت او دانسته است.[10] در زمان ابوبکر نیز کسی با 


حکم به عدم تعلق ارث به خواهر و برادر با وجود جد مخالفت نکرد: 
بنابراین: آرا و اجکام ضادر شده از سوی خلفاء. نمی‌تواند. مستند حکم الهین 
قرار گیرد.[11] 

التزام به عول؛ مستلزم نسبت دادن جهل به خداوند است ۰[ ۳12 همان‌طور 
که از کلام عمر نیز استفاده می‌شود. خداوند. بعضی از وارث‌ها را بر 
بعضی دیگر مقذم داشته است که برای تعیین مقذم و مور باید به روایات 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) و امامان معصوم(علیهم السلام) که مفسران 
حقیقی وحی هستند, مراجعه کرد. 

آن‌چه از احادیت استفاده می‌شود, این است که نقص بر دختر و خواهر پدر 
و مادری پا بدری وارد شده 8 دیگران چیزی کم نمی‌شود.[13] در 
می‌خورد.[ 4 1] و مفسران 1 عول, پاسخ‌های دیگری نیز 
داده‌اند.[ 15 ] 





اشاره 


ب. تعصیب.: 

تعصیب و عَطبة و عْصبة از ريشه «عصب» به‌معنای بستن و محکم کردن 
عین) اسم جمع بوده, مفرد ندارد.[ 7 1] 

مقصود از تعصیب, ارت دادن به عصبه با وجود وارثت صاحب فرض از طبقه 
پیشین است.[18] توضیح این‌که اگر مجموع سهام وارث‌ها از جمیع میراث 
کم‌تر باشد, از نظر اهل‌سئت مقدار باقیمانده از میراث پس از کم کردن 
سهام وارث‌ها به عصبه می‌رسد: هرچند صاحبان سهام از عصبه به میّت 
نزدیک‌تر باشند: اما امامیه معتقد است باقيمانده نیز به وارث‌ها رد می‌شود 
و با وجود وارثٍ قریب, به عصبه چیزی نمی‌رسد. 

معانی گوناگونی برای عصبه ذکر شده است. هم چون ذکور از ارحام که در 
نسبشان با میّت, زن وجود ندارد یا گروهی از همه مردان,[19] گروهی که 
پشتیبان یک‌دیگرند,[201] همه بستگان پسری اعمّ از مذکر و مونث که 
همین قول نزد لغوبان معروف است.[21] 


ادله اهل‌سثت بر تعصیب 
ت قرآن: زکریا(علیه السلام) ضمن مناجاتی عرضه می‌دارد که من از 
وارث‌های پس از خود خوف ۳7 و همسرم نازا است. خدابا ! به من 
فرزندی عطا کن تا وارت من و آل‌یعقوب باشد: «وانی خفت المولی من 
وراءی و کائت امت نت عاقرّا فهّب لی من لذنک ولیّا *"یرتتن و یرت من 
ءال‌یعقوب» (مریم/19 5 9 
ذر تقریتب اتتدلال به این آبه بر تغضیب گفته شده است: مقصود از موالی 
پسرعموها (عصبه) بوده و زکریا به منظور ارت نبردنر آن‌ها؛ از خداوند 
تقاضای فرزند پسر کرد: چون «ولیا» مذکر است و اگر با وجود دختر, 
عصبه ارت نمی بردند, تقاضای خصوص پسر وجهی 0 1۰ ۳22 
این استدلال از جهات متعددی قابل نقداست. 
الف. مقصود از «ولی» سس ان مطلق فرزند (دختر و پسر) است : ر چون اقلا 
این لفظ بر مذکر 0 موثث اطلاق می‌ شود [1 3 2] نانیاً به‌ صورت تغلیب به‌کار 
رفته و مقصود از نت مطلق فرزند است و چنین کاربردی در قرآن بسیار 
شیوع دارد. نقل همین درخواست در آبه 38 آل‌عمران/3 شاهد بر اطلاق 
است؛: <«هب لی من لدتی ذددية طیبه». در اين آیه» از لفظ ددبه به‌معتای 
نسل (اعم از 7 و پسر) استفاده شده است ۱2۰ 
بعضی با توجه به آیه 37 آل‌عمران/3 معتقدند که آن‌چه زکریا*(علیه 
السلام) درخواست کرده, خصوص دختر است : , چون اوء پس از مشاهده 
کفاات هویم این اه را مار کم افت: ۱ ۱ 
شاهد دیگر ؛ بر آراده مطلق فرزند, این است که همین درخواست در سوره 
آنبی آیزت اوه 9 شده است: «ورژکریا اذ نادی زبه رب لا ری فر ذ] و آنت 
خر الورین». (انبیاء/21, 89) در این آبة: فقط درخواست فرزند, ذکر 
شده است : اما از عبارت «وآنت خَیز ژ الورئین» ذیل آیه استفاده می‌ شود که 
انگیزه تقاضای فرزند, داشتن وارت بوده است. 
ب. جمله «وکاتتِ امراتی عاقرا» دلالت می‌کند که نازا بودن همسر 
زکریا(علیه السلام) در اين خواسته دخالت داشته است: یعنی اگر 
همسرش نازا نبوده و فرزندی حتّی دختر می‌داشت. چنین درخواستی 
تمق‌کرد: ابر این ایه ته‌تنها بر ارت بردن قصیبه دلالت تدارو. بلکه: بر 
بظلان عبت «لالت عی کندی(26] یر اننسان فوبای امه اساء/21 
نیز وجود دارد. 
بر فرض قبول دلالت این فد در شرع زکریا(علیه السلام) تعصیب 
مشروعیّت داشته است؛ و با توچه به آیاتی که بر عدم مشروعیت تعصیب 
در اسلام, دلالت می کند, نمی‌توان از این آیه وجود چنین حکمی در اسلام را 


استفاده کرد.[7 2] 

در آیه176 تضاء/4 ارت خواهر و براذر بز ننود فرزند میتتی شدم:و این خود 
دلیلی بر بطلان تعصیب است : جون واژه ولد, بدون شک دختر را نیز شامل 
م29 

۳ سنت: : مهم‌نرین دلیل اهل سئت بر تعصیب, روایات است که می‌توان آن 
را به دو دسته تقسیم کرد: 1 روایات وارده در شأن نزول آیه 1 1 نساء/4: 
[28] 2 روایاتی که در آن‌ها این مضمون وجود دارد: «الحقوا الفرائتض 
بآهلها فما بقی فلأولی رجل ذکر»: اوّل میراث صاحبان فریضه را بدهید و 
آن‌چه از سهم آن‌ها اضافه آمد, به نزدیک‌ترین مرد از خویشان واگذارید. 
[29] عنوان تعصیب برای این تال از همین روایات گرفته شده است. 
دسته دوم از روایات دلیل اصلی تلقی شده‌اند که بعضی از آن‌ها از طریق 
عبدالله‌بن محمدبن عقیل نقل شده که از نظر خود اهل‌سئت ضعیف است 
بعضی دیگر از طریق ابن‌طاووس از پدرش از ابن‌عباس نقل شده است. 
این حدیث نیز با صرفنظر از اشکال سندی به‌سبب اشعالاتی فاقد اعتبار 
است. 

1 ابن‌عبّاس گوید: من چنین حدیثی نقل نکرده‌ام و طاووس نیز از من نقل 
نکرده ات ری در آذامهه دضی وید ۰ اه باند .سای اه 
«اولواالارحام» تقسیم شود.[ 31] 

2 طبق حدیث مورد نظر, باقیمانده میراث به مردان ارحام فا دارد: 
ولی همه امّت در مواردی به این حدیث عمل نکرده‌اند: مثل این که وارث؛ 
دخترهای میت بوده و برادر و خواهر نیز داشته باشد که در این صورت, 
اقا همه مات را رای س ده وی اما کی مار تاد 
سهم دخترها را به خواهر و برادر می‌دهند و این خلاف تعصیب و حدیثت 
مورد بحث است و چون دلیل معتبری بر مخالفت با ظاهر این حدیت 
اقامه‌نکرده‌اند. ظهور حدیث از اعتبار ساقط نخواهد شد.[321] مخالفت 
ابن‌عباس در ارث دادن به خواهر با وجود دختر و عمل طبق مذهب امامیه, 
مشهور است و جابر بن‌عبدالله با ابن‌عباس در این مساله موافقت کرده 
طن مجاهت امایه نت اش اسف ای اهاف مر 
تعصیب به نکات دیگری اشاره کرده‌اند.[34] 

بعضی از عالمان امامیه در رد تعصیب به آیه0)ظ مائده/<د تمسک جسته‌اند 
که در ان, خواهان حکم جاهلیت شدن, نکوهش شده[<35] و بدیهی است 
که اختصاص ارت به مردان و منع زنان از آن. از احکام جاهلی است: 
بنابراین, المنار می‌گوید: عدم بیان ارث عصبه به جهت این است که عرب.؛ 
همه" میات را به: آن‌ها می‌داد 6و :در خدیتی از زیدین تناست نیز. آمدخ 


است که ارت دادن به مردان و محروم کردن زنان. از احکام جاهلیت 
است :371] ازاین‌رو عذه‌ای از عالمان متاخر اهل‌سئت درصدد تغییر این 
مایل شده‌اند. [ 38] 


ج. رد (برگرداندن باقیمانده میراث به وارث‌ها): 


ج. رد (برگرداندن باقیمانده میراث به وارث‌ها): 

امانته ند اس حقضای. ابات کی اتی ز ماما نوم رنه مار ت‌هاه 
نسبت سهامشان است: به‌طور مثال اگر وارث‌ها به یک دختر و پدر منحصر 
باشند. سهم خاص هریک از ان‌ها که یک‌دوم و یک ششم است., پرداخت 
شده و باقیمانده آن که دو ششم است به نسبت سهام یعنی سه و یک بین 
آن‌ها تقیسیم خواهد شد یا اگر میّت, دختر و برادر داشته باشد, همه مال به 
3 تعلق داشته, به برادر ارت نمی‌ر سد. درصورتی که مجموع سهام, از 
کل هقرت کر تن بات س معا ان تسام مر وا ان رو اند 
تاد ان ام اه ارام ایا ی ار ان 
ابات وارت خاصن دازون بنایز انن اکر بر اعطای آن بهوارت‌عاصی: دلل 
وجود داشته باشد, به به ان عمل می‌ شود و بر همین اساس: اهل‌ستئت مدذعی 
شده‌اند که باقیمانده بع عصبه داده می‌ شود , : اما دلیل آن‌ها ناتمام است. 

به نظر امامیّه, آیات کلّی ارث حکم باقیمانده را مشجُص می‌کنند: چون بر 
اساس آن آیات, همه ارحام اعمٌ از زن و مرد و کوچک و بزرگ 9 
وارث‌هایند : : اما با وجود وارت نزدیک, به وارت دور ارثی نمی‌رسد , بنابراین 
نمی‌توان باقيمانده ارت را به وارت دورتر يا به وارئان مرد در یک ِِ 
خاص اختصاص داد.[39] اهل‌سئت به برگرداندن باقیمانده ارث به وارث‌ها 
دو اشکال کرده‌اند. یکی این که مقتضای تعیین سهام خاص در آیات 12-1 
و 176 تساء/4 این اتدت؛ ارتی که به هریک از صاخان سهام. تعلق.دارد: 
همین مقدار خاص است و رد کردن باقيمانده به آن‌ها خلاف این آیات 
است.[40] 

در ناشد: این اشکال. کففت شتم است :۶ اقا کر یمن نمم اف با وناوین: 
تنافی داشته باشد, با نقصان نیز منافات خواهد داشت: حال آن‌که 
اهل سئت در بجت عول به ۳ ملتزم شده‌اند ؛ اشنا گروهی از اهل ستئت 
درصورت نبود عصبه. باقیمانده را به وارت‌ها بر می‌گردانند :411 پس 
اشکال بز آن‌ها نیز واند است؛ تالا خق این است. که این. آبانت. معدار 
مشخص شده را برای افراد خاصی از وارثان مي‌داند: ولی درباره تعلق 
باقیمانده ارت به‌صورت قرابت بر اساس «اولواالارحام ر بعضهّم آولی 
ببعض» به همان وارت ساکت بوده, نفی و اثباتی تفت کند : بنابر ار اک 
شخصی, هم زوج باشد و هم پسرعمو, به مقتضای هر دو عنوان ارث 
می‌برد , پس اعطای باقيمانده ارث به جهت قرابت با نعیین مقداری خاص 
به جهت فرض, تنافی نخواهد داشت. 


اشکال دوم: طبق آیه176 نساء/4 درصورتی که وارث, یک خواهر باشد, 
لصف ,میرات و درصوربی که وارثت برادر باشد, همه میراثت را می‌برد. 
«وله اخث قلها تصف ما ترک و هو برئها» : یعنی در جعل حکم ارث بین 
خواهر و برادر تفصیل داده است : : حال آن که اعطای باقیمانده ارت به 
خواهر, موجب وحدت حکم آن دو در ارت و لغو بودن تفصیل است. 

پاسخ این اشکال آن است که تفصیل ایه در جعل ارث خواهر و برادر به 
اک ار واه فرط ات را فلا اعطا تا معا ند مه اه از 
جهت قرابت نیز ثابت است. 


7. بهره‌مندی غیر وارث از میرات 

وضع ار ث؛ مانند همه احکام # تابع ملاک‌ هایی است که از ذیل, آیه 11 
۵ استفاده می‌ شود : : «ءاباوٌ کم و انتاة کم لاتدرون ار اقرت لکم نفعا 
فريضة من الله اللَد کان علیمَا حکیما». خداوند. دوسوم دارایی شخص 
را ارث حتمی و یک‌سوم آن را در اختیار خود او قرار داده است. شاید یکی 
از مصالح چنین حکمی این است که در جعل ارث به مقتضای کلی بودن. 
خصوصیات موارد لحاظ نشده و چه بسا در مواردی مصلحت در بهره‌مند 
ساختن غیر وارت از آن دارایی باشد : بر این اساس,: خداوند, اختیار یک 
سوم مال را به صاحب مال داده ۷ تا بتواند افراد دیگر را بهره‌مند 
سازد. شاید کر آنه6 احزاب/33 بة همین آمر اشازه داشته باشد: در این 
[ پس از اختصاص ارث به ارحام, به احسان به دوستان اشاره شده 
است : «الا ان تقعها ال اولبا لکد معروفا». از این عبارت. مقبولیت 
بهره مند ساختن غیر وارت استفاده می‌ شود :[ 42] چون از آن به معروف 
تعبیر کرده است. این استثنا گرچه منقطع است, ارتباط آن با جعل ارث 
برای خصوص ارحام روشن‌است. 

آیه8 نساء/4 به سه مورد دیگر از بهره‌مندی غیر وارث 7 میراث 


[خویشاوندان, پتیمان و مستمندان) اشاره کرده است: «وأذا حَضصَر القسمة 
اولوا ی را ها ی ی 1 
معروفا». 


برخی مفشران احتمال داده‌اند که آیه, درباره حضور این اشخاص نزد 
مورتِ هنگام وصیت, و آمر به بهره‌مند ساختن,؛ , متوچه مورت است, یعنی 
برای آن‌ها نیز وصیّت ند :[ 43] اما ظاهر آیه طبق نظر بیش‌تر مفسران, 
این است که اگر این افراد, هنگام تقسیم ارث حضور داشتند, آن‌ها را از 
میراث بهره‌مند سازید.[44] به نقل فخررازی. بعضی اولواالقربی را به 

وارث تفسیر کرده‌اند ؛[ 45] اما به نظر می‌رسد مقصود غیر وارث باشد. 

در وجوب و استحباب ان اختصاص حکم به وارث‌های کبیر پا شمول 
وارث‌های صغیر و هم‌چنین نسخ حکم مذکور اختلاف است. بیش‌تر 
مفسران استحباب را ترجیح داده[46] و بعضی, ان را واجب دانسته‌اند. 
[ 47]عده‌ای, علت ترجیح استحباب را بیان نکردن مقداری که به این 
اشخاص داده‌می‌شود, دانسته‌اند.| 486 ] 

عده‌ای, ان را منسوج دانسته‌اند[ 49 ] که به نظر می‌رسد این گفته خالی از 
اشکال نباشد:[501] چون هیچ‌گونه تنافی بین این حکم و احکام ارث وجود 
ندارد: از آن جهت که آیات ارث فقط سهمی را برای وارت‌ها تعیین 


می‌کنند : : اما وظیفه وارث را بیان نکرده‌اند ز بنایر این باید تعبیر نسخ که در 
بعضی از روایات آشدن است, توجیه شود. از گفته برخی استفاده می‌ شود 
که موصو از نسخ, , نسح وجوب است ۱۱11۰ 

با توجّه به اختلاف در شمول حکم برای وارث‌های صغیر. کسانی که معتقدند 
این خکم. آن‌ها. را شنامل .تفی‌شتونر کفته‌اند تفا قوهم. صته»م: آمو 
وارث‌های کبیر به بهره‌مند ساختن یتیمان و مساکین, و «وقولوا لَهُم قولا 
معروفا» , برخورد پسندیده با وارث‌های صغیر است: ام آن‌ها که حکم را 
مطلق می‌دانند ون که مقصود این است که اعطا, با کلام خوش و بدون 
متثت توأم بااشد ۱۱21۰ 


9. وظیفه ۱ فرزند شیر خوار: 

اسلام برای مادر, حق شیر دهی فرزند را ّ دو سال مقر داشته است. 
این حکم برای همسر مطلقه نیز ثابت است. در آبه233 بقره/2 پس از 
بیان این حکم می‌فرماید: پدر باید در مذّت شیر دهی, مخارج همسر 
مطلقه خود را به مقدار متعارف و درحد توان تامین کند درادامه 
می‌فرماید: «وعلی الوارٍثِ مثل ذلک». مفسران در تفسیر «وارث» آرای 
گوناگونی را ذکر کرده‌اند: مانند وارث پدر:[53] وارث فرزند,[54] خود 
فرزند شیرخوار[ 535] وهریک از پدر و مادر درصورت مرگ دیگری.[56] 
اختلاف دیگر این است که آیا خصوص وارتث مرد,[57] موضوع این حکم 
است يا خصوص محارم[58] يا همه وارث‌ها اعمّ از زن و مرد و محرم و 
غیر محرم. ایه در وارث پدر ظهور دارد و وجهی برای اختصاص ان به 
خصوص مردان یا محارم نیست.[ 59] ۲ 

در عبارت «مثل ذلک» نیز اختلاف شده است. بعضی, همه ان‌چه را بر پدر 
لا زم بود, بر وارت لا زم دانسته‌اند[ 60] و بعضی» خصوص مخارج رضاع را 
لازم شمرده‌اند[ 61] و بعضی ان را به عدم اضرار معنا کرده‌اند.[ 62] 


منابع 


تارج 
آلاء الرحمن فی تفسیر القرآن : ابوهریره: الاحکام فی اصول الاحکام, 
آمدی : احکام القرآن. جصاص: اساس البلاغه: اسباب النزول, واحدی: 
الاصفی فی تفسیر القرآن: الانتصار : البیان فی تفسیر القرآن: تاج العروس 
فن, جوا هر الما موس اسان فی شسیر المر ان قدمین القران: پر یت بای 
العین : تفسیر الجلالین: تقستر شاهی : تنسیرالصافی: تفهیر العیاشی. او 
آیات ۳ تفسیر غراثب ۳ ۲ ِ الفرقان : تفسیر القرآن 
رف ۳ یر ار ۹ 0 ۷9 ِ الجا 
احام القران, قرطش - جمهرة اللقه الخواهر الحسان فب تقسیر. القران؛ 
تعالیی: جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام: الدرالمنثور فی التفسیر 
بالغا ور دس الصانی نی سر اعران العظیم ‏ اضه آلمته فی, رح 
اللشعه الدمتت او السسر .قن. علحالسه ویده‌الیا. فی داهن 
احکام القرآن: سیر اعلام النبلاء: الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیه: 
صحیح البخاری : علل الشرایع: فتح القدیر : الفقه علی المذاهب الخموه: 
قعه الفران. راوندی* فی ظلال. القران. قاضوش, کناب المفدس * قوانین 
الاصول : الکافی: کتاب الخلاف: کتاب مقدس: الکشاف: کنز العرفان فی 
فقه القرآن: لسان‌العرب : المبسوط فی فقه الامامیه: مجمع‌البیان فی 
تقسیر الم ان خخف‌اليحریی: الفحلی بالانار : فسالی الافزام: مین نایین< 
علی الصحیحین: المصباح المنیر : معجم مقاییس اللغه: المغنی 
و الشرح الکبیر: مفردات الفاظ القرآن : مواهب الرحمن فی تفسیرالقرآن, 
سبزواری: موسوعة کشاف اصطلاحات الفنون : المیزان فی تفسیر القران: 
ناش .و الختشه: کی القرانخ الکرنت تصدالقواعد . القعمنه. غلن هی 
الافامه: النکتو القون فاوردی توسانل له 
سید خشتره کباد کات ۱11 السان الخرب: خ9, ض 475: ففردانتر .ض 597 
المصباح. ص‌438, «عول». 
[2]. فقه القرآن, ج2, ص‌353. 
[3]. جواهر الکلام, ج39, ص106 : الروضة البهیه, ج8 ص 87 
[4]. تهذیب, ج9, ص 311-287. 
[5]. سیر اعلام‌النبلاء. ج13, ص108: احکام‌القران. ج2. ص131: 
المبسوط, سرخسی؛, ج 9 2, ص 161. 
[6 ]. المبسوط, سرخسی, ج 9 2, ص 161 : المغنی, ج7: ص 6۵9-68. 


[7. المحلی, جَ80 ص 279 : المبسوط, سرخسی؛, ج29, ص 161 : احکام 
القرآن, ح2, ص 131. 

[8]. الفقه علی المذاهب الخمسه, ص521: المحلی, 8 ص280: احکام 
القرآن, ح2, ص 131. 

[9]. احکام القرآن, ج2. ص‌132: الدرالمنثور. ج2. ص451: المغنی, ج7, 
ص 69 

[10]. المغنی, ج7. ص69 المحلی, 8 ص280: المغنی, ج7: ص 69 
[11]. تهذیب, ج9, ص88 300-2. 

[12]. همان, ج9, ص‌294293. 

[13]. فقه القرآن, ج2, ص353 : التبیان, ج3, ص‌138: المبسوط, طوسی, 
ج4, ص 73. 

[14]. الدرالمنثور. ج2, ص451: سیر اعلام النبلاءء ح13, ص108: 
المستدرک, ج4, ص378. 

[15]. فقه‌القرآن, ج2, ص353 : تهذیب, ج9, ص 295: الانتصار. ص284. 
[16]. المصباح. ص413 : مجمع‌البحرین. ج3, ص‌189, «عصب». 

[17]. مجمع البحرین. ج3. ص‌189, «عصب». 

[18]. الفقه علی المذاهب الخمسه. ص‌513. 

[19]. المصباح. ص‌412: مجمع‌البحرین. 3 ص‌189, «عصب». 

[20]. مفردات. ص568, «عصب»: اساس‌البلاغه,. ص‌303. 

[21]. الانتصار. ص‌279: ترتیب العین. ص 547, «عصب». 

[22]. نضد القواعد. ص454: تهذیب. ج9. ص310: جامع‌البیان. مج9, 
ج16, ص5958. 

[23]. المصباح. ص672 «ولی». 

[24]. نضدالقواعد, ص454 : مسالک‌الافهام, 3 1, ص 10 . 

[25]. مسالک الافهام, 13, ص 105 : تهذیب, ج9. ص‌311. 

[26]. تهذیب, ج9, ص310 : مسالک‌الافهام, 3 1, ص 105 . 

[27]. الصافی, ج1. ص‌429: مسالک الافهام, 13, ص 105. 

[28]. جامع‌البیان مج3, ج3. ص374-365: تفسیر قرطبی, ج5, ص 42. 
[29. صحیح البخاری, 8 ص 10-6. 

[30]. تهذیب, ج9, ص310. 

[31]. تهذیب. ج9, ص305: مسالک‌الافهام, 13, ص106-105: نضد 
القواعد, ص 455. 

[32]. تهذیب, ج9, ص306-305: فقه القرآن. ج2. ص352: الانتصار, 
ص 279. 

[33]. الانتصار. ص 277. 

[34]. تهذیب. ج9. ص308: الانتصار. ص280: مسالک‌الافهام. ج13, 


ص 05-104 1. 

[35]. فقه الفرآن, ج2, ص352 : الانتصار. ص‌278. 

[36]. المنار. ج4. ص425424: الکافی, ج7, ص75: تهذیب, ج9, 
ص311 : الصافی, ج1, ص 430. 

[37]. المنار. ج4 ص425424: الکافی, ج7, ص75: تهذیب, ج9, 
ص311 : الصافی, ج1. ص 430. 

[ 38 ]. تهذیب التفسیر, 2 ص 372 : الفقه علی المذاهب الخمسه, 
ص 518-517. 

[39]. التبیان, جظ, ص 165 : تهذیب, ج9, ص 301 : مسالک الافهام, جو 1 


[40]. تهذیب التفسیر. ج2, ص370: الفقه علی‌المذاهب الخمسه, 
ص 515. 

[41]. الفقه علی المذاهب الخمسه. ص 547 و 550. 

[42]. التبیان, ح8 ص‌318. 

[43]. جامع‌البیان, مح3, ج4, ص530د. 

[44]. التبیان, ج3, ص122: زاد المسیر, ج2, ص19: المیزان, ج4, 
ص 200. 

[45]. التفسیر الکبیر, ج9, ص 197. 

[46]. التییان: خو,-ص122: زاد المشیرر-ح 2ص 19 تفتیر ابن کتیرر. 1 
ص 465. 

[47]. فی ظلال الفرآن. ج1. ص588 : جامع‌البیان. مج3. ج4, ص 350. 
[48]. التفسیر الکبیر, ج9, ص 197. 

افا تفستید «قمیر جر ص۱00 سین غیاشی:. خان ص 222 
الدرالمنئور, ج2: ص4141. 

[50]. جامعالبیان. ج3. ص252251: فی‌ظلال القرآن. ج1. ص588: 
المیزان, ج4, ص 206. 

[51]. التبیان, ح3, ص122. 

[52]. زاد المسیر, ج2, ص20: التبیان. 3 ص123: احکام القرآن. ج2, 
ص105. 

[53]. تفسیرقرطبی, ج3. ص111 : الکشاف, ج1, ص 280. 

[54]. الدرالمنثور. ج1. ص689 التبیان. ج2. ص258: جامع‌البیان. مح2, 
ج2, ص 678 

[55]. جامع‌البیان. مج2, 2 ص680 

[57]. جامع‌البیان, مج2, ج2, ص679 تفسیر قرطبی, ج3, ص 111. 

[58]. احکام القرآن, ج1, ص 557. 


[59]. المیزان, ج2, ص241: التفسیرالکبیر, ج3, ص 130. 

[60]. احکام القرآن, ج1, ص554: جامع‌البیان, مج2, ج2, ص ۱680 التبیان, 
ج2, ص‌259. 

[61]. الدرالمنثور, ج1. ص‌689: المیزان, ج2, ص141. 

621 سین فرظیبی- حور ۰112 الدرالر لض 690 زر 
عیاش ج 1ص 1 12 


ارحام 


ارحم‌الراحمین 


سار ام 2 
حم‌الراحمین < > رحمت 


اردوگاه نظامی 


اردوگاه نظامی <> آمادگی نظامی 


ارشاد 


ارض مبارک 


ارض مبارک 


اشاره 


ارض مقدذس: سرزمین مقدذس فلسطین پا همراه بخشی از شام یا همه 
منطقه شامات. مهد پیامبران و سرزمین موعود بنی اسرائیل 

همه مناطق کره زمین از جهت انتساب به آفریدگارشان از صبغه‌ای قدسی 
برخوردارند. (عنکبوت/29, 56: فصلت/41, 10) با اين حال, در قرآن فقط 
یک سرزمین را مقدس دانسته (مائده/5, 21: طه/20, 12 نازعات/79, 
16 و مناطق گوناگون رت مبارک خوانده شده است[1] (اعراف/7. 
37 اسراء/17, 1: انبیاء/21, 71 و 81: قصص/28, 30: سباً/34, 18): 
الته هت سارک و که سرد یر فر سای که داد وفقت. آوت 
(آل‌عمران/3, 96). واژه «طور» (طه/20,80: مومنون/23, 20: تین/95, 
2) و گاه, ارض با الف و «م گهد (انبیر۱۱۱۶: 4 به سرزمین مورد نظر 
اشاره دارند. این سرزمین در قرآن به «م مُبةّا صدق» به‌معنای جایگاه صدق 
و راستی (یونس/10, 93) و «ربوة ذاتِ قرار و معین» به‌معنای سرزمین 
مرتفع دارای امنیت و دارای اب (مومنون/23, 50) نیز وصف شده است. 


تاریخچه: 

سابقه این سرزمین به پیش از هجرت ابراهیم* به آن بازمی‌گردد ۳ از 
دیرباز به سرزمین کنعانیان معروف بوده است.[ 2] برخی نیز از نگاه 
اسطوره‌ای, سابقه آن را به آغاز ظهور بشر در زمین بازگردانده‌اند.[3] 
آورشلیم در نقش نمادی از تمام آن سرزمین مقذس, از مهم‌ترین مناطق 
آن به‌شمار می‌رود که نخستین آثر باستانی آن به قرن19 و سپس 14 قبل 
از میلاد بازمی‌گردد.[4] این شهر در کتاب مقذدس, به نام‌های یبوس:[5] 
اریئیل,[6]شهر نیکی و عدالت و امان,[7] شهر پاکی:[8] شهر مقدس,[9] 
عروس خداوند,[10] سرزمین مقذس,[11] ارض موعود.[12] و سرزمین 
اسرائیل[13] یاد ده است. بیت‌المقدس, در طول تاریخ. ساکنان گوناگونی 
را به خود دیده است : : کنعانیان, حثیان. یبوسیان: اموریان[14] عبرانیان 
(یهود*) و سرانجام عرب‌ها هریک در دوره‌ای به روی‌آورده‌اند. ۲ 
برخی, وعده‌های کتاب مقدس درباره مالکیت این سرزمین را دست‌اویزی 
برای برخی یهودیان افراطی موسوم به صهیونیست‌ها, جهت کسب 
مشروعیت سلطه بر ان سرزمین می‌دانند که بر اثر ان (وموقعیت 
راهبردی فلسطین در خاورمیانه) موضوع سرزمین مقذس, صبغه سیاسی 
شدیدی يافته و نزاع‌های درون طایفه‌ای و بین الادیانی فراوانی را پدید 
آورده است.[15] فراتر از نگاه غیرمذهبی و سکولار رایج در جهان امروز 
که مشروعیت ارگ مالکیت‌ها را پذیرا نیست, آن‌چه از نگاه مطالعات 
تاریخی و کشفیات باستان‌شناسی و نیز گزارش‌های ِِ مسلم است, 
سرزمین مقدّس در اصل از آن اقوام بومی دیگری (معروف به کنعانیان 
بیش‌تر از نژاد سامی و برخی از آن‌ها از قبایل عرب شبه جزیره عربستان) 
غیر از بنی‌اسرائیل* بوده[16] و فقط در دوره‌ای متاخر در حدود 1000 
بل ار صبلاد ممتهر کر سوت مود صدیل ده که آن شر مت مان 
بسیاری نیاییده و این حکومت فقط در زمان داوود* و سلیمان* به طور 
مستقل وجود داشته و در دوره‌های بعد بر اثر حملات فرعون‌های مصر*؛ 
آشور بان: بابلیان. مقدونیان و رومیان, همواره مستعمره قدرتی نکاته بوده 
و سرانجام در دوره تیتوس و آدریانوس رومی به کلی محو و نابود شده 
است و بهودیان برای هميشه از آن به نقاط گوناگون جهان کوچ‌کرده‌اند. 
افزون بر آن در دوره و یهودیان نیز نزاع‌های مستمری میان ایشان و 
اقوام بومی آن سرزمین گزارش شده است ۰[ ۳17 نزاع‌های 0 
بر سر این سرزمین, بیش‌تر میان یهودیان و مسیحیان در یک دوره. و 
مسیحیان و مسلمانان در دوره دیگر (رط د کشور گشایی‌های اسلامی و 


سپس جنگ‌های صلیبی) جریان داشته و هیچ گاه جز در عصر حاضر, نزاعی 
میان مسلمانان و یهودیان بر سر حاکمیّت این سرزمین وجود نداشته 
است .1 1 در این میان, انگیزه‌های صرفاً سیاسی ِ استعماری و غیر 
مدهبی از سوی ره از یهودیان افراطی به‌طور مشهود به جچشم 
می‌خورد, که بهودیان مذهبی بسیاری با آن مخالفت کرده‌اند. وعده‌ها و 
حضاو کل پیام کتاب مقدذس از نگاه بسیاری از متالهان بهود درباره آرمان 
اخلاقی و سنت. معنوی پیامبران بنی‌اسرائیل و نه اندیشه‌ای صرفا" 
نژادیرستانه ات مجور ۰ و به ضرورت اتحاد مردم بهود با خدای 
پیامبرانشان اشاره دارد. تقدذس این سرزمین از نگاه پیامبران بهود, نه ِ 
خاک و نژاد آن. بلکه از وحدت مردم آن با خداوند نشأت می‌گیرد که 
فالکیت. الهی بر ان یز تابعی. از ابر اضل اشتت. احجساس عارض خوی 
میان سنّت معنوی پیامبران بهود با تشکیل دولتی سیاسی در فلسطین که 
مستلزم جنگ و خون‌ریزی و اختلاف ادیان و مذاهب توحیدی است., از سوی 
بسیاری از شخصیت‌های مذهبی. سیاسی و علمی یهود چون مارتین بوبر, 
به صراحت ابراز شده و همچنان از سوی برخی محافل مذهبی بهود 
دنبال می‌شود. [ 9 1] 

[20] آثار و بناهای مذهبی فراوانی در این سرزمین برای هر یک از پیروان 
این سه دین وجود دارد که دیوار ندبه برای یهودیان, کلیسای قیامت برای 
مسیحیان و مسجدالاقصی * برای مسلمانان از اهم ان‌ها بوده و تداعن کر 
خاطره‌های مذهبی هر یک از آن دیانت‌ها هستند.[21] روایات بسیاری 
درباره برتری بیت‌المقذس* در منابع اسلامی امده[22] و کتاب‌های 
بسیاری نیز به این منظور نکاشته شده که تعداد ان‌ها بنا به کتاب‌شناسی 
کت از معاصران به بیش‌از پنجاه مورد می‌رسد ,31 2] روایات فراوانی نیز 
درباره برتری همه سرزميین شام در دست است [24] که باتوجه به وجود 
انگیزه برای جعل این گونه فضایل از سوی بنی‌امیه, درباره بسیاری از آن‌ها 
تردید جدی وجود دارد.[25] وجه قداست و مبارک بفدن آن سرزمین از هر 
دو هت دینی و دنیایی گزارش شده است. آن سرزمین پر تعمت؛ آتب 
فراوان و زمین حاصل‌خیز داشته[26] و مهد پیامبران,[27] محل نزول 
وحی:[28] معبد عابدان و مسکن صالحان,[29] مسکن یعقوب* و اسحاق* 
و یوسف*[30] و محل دفن ابراهیم[31] بوده و مردم آن در برهه‌های 
متعددی از تاریخ. سردمدار توحید و مبارزه با شری و مظاهر ان‌بوده‌اند. 
[32] 

اختلاف نظرهایی در تعیین حدود این سرزمین وجود دارد. محدوده این 
سرزمین در دوره‌های گوناگون حضور بهود در آن, همواره متغیر بوده 
است [ 33 ] اما در تورات؛ مرزهای کاملا مشخصضی برای سرزمین موعود 


ایا ی فده ۱۵4 کی ور ری شین کش شک نتم ارت 
[ 35 ] با این حال. عموم مفسران و موژخان اسلامی که قداست آن را 
فراتر از جریان مالکیّت بنی‌اسرائیل بر آن می‌نگرند. با توجّه به آیات 
کون قرآن نظریات متعددی درا ود حد ود آن ارائه داده‌اند که می‌توان 
آن‌ها وا شه. کسته کرد سرحاشی رمین:ضشام ۲۵6 اد عضر تا خرات: ۱371 
بخش‌هایی از فلسطین و شام.[38] مصر و شام,[39] فلسطین.[40] گیب 
مرکز این سرزمین مقدذس, همان اورشلیم يا بیت‌المقدس و طور* سینا, 
محل قات موسی* با خدا| بوده , سیس قداست آن به مناطق اطراف نیز 
به مناسبت‌های گوناگونی که برای پیامبران ابراهیمی رخ داده, تسری یافته 
است. برخی از این مناسبت‌ها در دعای سمات یادشده‌اند :[ 41] بنابراین, 
همه منطقه شامات از آن روی که مهد پیامبران و محل ظهور و گسترش 
ادیان الهی بوده است., مقدّس شمرده می‌شود[42] و هر یک از ماجراهای 
قرانی‌ددرسارو این سرزمین» به منطقه‌ای او ان مربوط ی ک و 


یادکردهای سرزمین مقذس در قرآن: 


یادکردهای سرزمین مقذس در قران: , ۱ 

1 نخستین یاد از این سرزمین به‌طور هماهنگ در قران و تورات به 
ماعرای ت ایراس اسایل کرو مت سوه اساخس س تام اما 
پس از ماجراهایی که در بابل برایش رخ داد, به سوی سرزمینی به راه 
افتاد که از سیوی خداوند, مبارک شناسانده شده است: «ونجینه و لوط 
ای الارض النی برکنا فیها للعلمین». (انبیاء 21. 71) مفران. این 
سرزمین رآ فلسطین یا شام دانسته‌اند[43] و برکت آن را برای جهانیان از 
آن روی شمرده‌اند که رایع اسضاتی و ادیان الهی: از ان سرز مین به دیکر 
تقاط جهان کمگرش یافت: 441] این محل در تفرات. سرزمین کنعان 
معزفی شده[ 45 ] و ان را در زمره سرزمین‌های میان فرات تا نیل, [ 46] 
هدیه‌ای ازسوی خدا| به نسل ابراهیم دانسته [ 47 ] که گزارش آن در منابع 
اسلامی نیز راه یافته است.[48] برخی پژوهشگران معاصر در اعتبار این 
دسته از گزاره‌های کتاب مقدّس تشکیک کرده و آن را از اسطوره‌های بهود 
شمرده‌اند ,[ 49]ازاین‌روی, بهود به آن «سرزمين مواعید» گفته‌اند 301۰ 
خزازشن نامشهوری نیز به استناد آیه « ان ول بیت وضع للناس للزی 5 
بازکا و هدع للعلمین» (آل‌عمران/3. 96). سرزمین هجرت ابراهیم را 
که دانسته اشت:۱۱ ۱5 

پس از ابراهیم, یعقوب و فرزندان وی به دنبال قدرت یافتن یوسف در 
مصر و یدید هدن قحطی در کنعان این سرزمین را ترک 3 به‌ سوی 
فضر روان شتدتدا 52 تا آن که سال‌ها بعد موسی در بازگشت از مدین به 
مصر از بخشی از این سرزمین گذر می‌کند. او در منطقه‌ای که قرآن از آن 
با عنوان وادی مقذس که احتمالا نام آن طوی بوده[53] «فلمّا اتلها توزی 
یموسی * ای آنا ریک قاخلع تعلیک تک بالواد المْقدْس طوَی» (طه/20, 
11 -12), ۰ و وادی ایمن «فلها آتلها نودی من شطی الواد الأیمن فی‌البقعة 
المُب رکة .۰ (قصص/۰28 30) باد می‌کند: در حال, کدر بود که: ماخرای 
تن ره با وی در آن مکان رخ داد و به پیامبری به‌سوی فرعون 
فرستاده شد. در آبه20 مومنون/3 2 و 2 تین/5 9 از منطقه‌ای به نام طور 
سینا يا طور سینین یادشده که به 1 برخی مفسران, شمان فحل دیدار 
فا دا ی سا یم مت رام وی فص ای با 
سرزمین میان مصر و ایله دانسته‌اند ۱951۰ 

خی مایا ما در سا را درا مس سس 
استقرار در,زمین موهوب از سوی خدا امید می‌داد: «قال موسی لقومه 
استعینو له و اصیروا ان الأْرضَ له یورثها من شا ین عباده ... * قالوا 


ِ ِ ‌ 


آوذینا من قبل آن تأتینا و من بعد ما جثتنا قال عسی زبکم آن هلک عدوّکم 
و اشنم فی‌الأرض ,۰ (اعراف/7, 129-128) در آیات 65 
قصص/28 نیز به اراده خداوند مبنی بر حاکمیت بنی اسرائیل در زمین؛ پس 
از استضعاف به‌ دست فرعونیان اشاره : شده است : «ولرید آن نم 

الذینٍ استضعفوا فی الأرض وتجعلهُم یمه و تجعلهم الورئین * و تمکن هم 
فی‌الارض و ری فرعون و همن وجتودفما منهّم ما کانوا یحذرون». 
مفسٌران. مقصود از این سرزمین موهوب را مصر پا عنوانی عام برای هر 
سرزمینی دانسته‌اند [ 6 5] اما با توچه به دیگر آیات مربوط به کوج 
بنی‌اسرائیل به نظر می‌رسد که مقصود. همان سرزمین موعود در 
له 

موسی پس از خروج از مصر و نابودی فرعون؟, بنی‌اسرائیل را به‌سوی 
مشرق گسیل داشت و آنان را به فتح سرزمین مقذس فرمان, داد که 
خداوند ۳ ان ِِ ساخته بود. : «یقوم ادخْلوا الارض المُقدسة ان کف 
ال لک و لاترتدوا غلی آدبارکم فتنقلبوا خسرین». (مائده/5,. 21) 
7 از ساکنان نیرومند آن که در تفاسیر به نام عمالقه معروفند, 
[57] هراسیده, از رفتن به ان دیار پرهیز کردند: «قالوا یموسی ان فیها 
قومّا جنارین و لا لن‌تدخلها حتّی یَخرُجوا منها فان یَخرُجوا منها فا دخلون». 
(مائده/22 5 برخی مفسران, ذیل این آیات به نقل گزارش تورات*[58] 
مبنی بر فرستادن نقبای * بنی اسرائیل برای تجسس از احوال مردم آن 
سرزمین پرداخته‌اند.[ 59] آن 12 نقیب با مشاهده هیکل ننومند و نیروی 
بسیار آن مردم به هراس امده و به رغم فرمان موسی يا پیمان بین خویش 
مبنی بر کتمان این خبر, آن را میان قبایل خويش شایع کردند و بدین وسیله 
هراس را در دل اآن‌ها افکندند.[601] در منابع اسلامی,. گزارش‌های 
افسانهوار[61] بسياري در وصف تنومندی و نیرومندی آن مردم و 
رهبرشان عوح‌بن‌عناق آمده است.[62] از میان نقبای دوازده‌گانه فقط دو 
نفر به نام یوشع‌بن‌نون و کالب‌بن‌یوفنا به آن فرمان یا پیمان وفادار ماندند. 
آنان مردم را به مبارزه با عمالقه, وی کردم پیروزی آن‌ها را حتمی 
شمردند:[63] «قال رجّلان مررٍ مر الذین یتخافون_ آنعم, اللهٌ علیهما ادخْلوا 
علیهم الباب فاذا دخلتموه فانکم غلبون 5 کی الله قتوکلواً آٍن کنثم 
مومنین ». (مائده/5, 23( برخی, ۳ قرائت 1 به‌صورت مجهول, آن 
دو مرد را از عمالقه شمرده‌اند که به موسی ایمان آورده بودند.[64] به 
هر روی؛ مردم با بی‌اعتنایی به سفارش آن: و هرد و بنا به برخی ریابات ۱ 
تهدید آن‌هاٍ به مر گ[65] از فرمان موسی سرپیچیدند. : «قالوا یموسی ان 
لن تدخلها آبکا ماذاموا فیها فاذهقب ات و ری فق تلا ان ههّنا قعدون» 
(مائده/5, 24) و خواهان ,بازگشت به‌سوی مصر شدند[66]: ۰ .ال 


استطلون آلخع هه آدی‌سالدی فص اهطوا فضواهان آکم ها له 5 


صْرِبّت علیهم الدلْْ والقسكنة ..». (بقره/2, 61) موسی با دلی شکسته, 
شکایت قوم خود را ,زد خدا برد و داوری اورا درباره ایشان طلبید[ 7 6]: 
«قال رَبٌ ای لأآملک الا تقسی و قافژق یتنا و بَينَ القوم القسیقین» 
(مائده/ظ, 25 و بدین ترتیب, خداوند, ۰ 40 ساله 7 ِ 
یابان‌های بین مصر و فلسطین برای آنان مقدر کرد: «قال قائها مُحدّ 
علیهم آربهین سندّ یتیهون فی‌الاأرض فلا تأس علی القوم تین 
(مائده/26 ,5( در روایتی غیر مشهور» به عزیمت موسی به همراه 0 
اندکش برای جنگ با عمالقه اشاره شده و از فتح آن سرزمین به دست وی 
خبر داده شده است: مّا بتا به روایات مشهور که با گزارش تورات نیز 
سازگار است, یوشع*بن‌نون جانشین موسی پس از پایان دوره سرگردانی 
به فتح آن سرزمین موفق شد[ 68 ] و آن را میان اسباط * ۳ 
تقسیم کرد.[69] خداوند. پیش ‌ فتح فلسطین به آنان فرمان داد تا هنگام 
ورود به آن سرز مین عبارتی را به منظور سپاس از او و استغفار از 
گناهانشان بر زیان آورند:[70] اما آنان این بار نیز از فرمان خداوند 
سرپیچیدند: «واذ قلنا ادجْلوا هذه الفرية فکلوا, منها حَیتٌ شنتم زغذا 
وادخْلو| البات سَچْذَا و قولوا حطدٌ تغفر لکم خطیکم و سَنزیذ المُحسینین * 
فبَدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهُم ..». (بقره/2, 59-58) واقعه فتح 
فلنتطین و سکونت یهود در آن وجناطعی از ازدن و شام در یات فتعددی 
يکي از نعمت‌های بزرگ_ خداوند به بنی‌اسرایئیل دانسته شده است: 
«وأوزننا الوم الذین کانوا یَسضعفون مشرق الأارض و هرت الْتی برکنا 
و تمهت ك رنف الحسنی عله: بی اسرعیل بما صبروا >> 
(اعراف/7, 137: نیز یونس/10, 93: اسراء/17. 104) در این آیات. 
ماجرای قدرت یافتن و تسلط بنی‌اسرائیل بر سرزمین موعود. بی‌درنگ 
پس از ماجرای غرق فرعون آشاوه و در آیه59 شعر !26/۶ نیز به صراحت از 
جانشینی بنی اسرائیل به جای فرعونیان یادشده که برخی مفسران را 
واداشته تا آن سرزمین را مصر بپندارند[71] که چندان قابل قبول به نظر 
نمی‌رسد .1 برخی نیز گزارش یوسیفوس, مورخ بهودی[73] مبنی بر 
باز گشت موسی به مصر و حکومت بر آن را تقویت کرده‌اند .۱7411 عده‌ای 
دیگر از تسلّط داوود و سلیمان بر مصر به‌صورت تاویل این آیات 
یادکرده‌اند:[751] اما به نظر می‌رسد با توچجّه به سلطه فرعونیان بر 
مرزمین‌های.. اظر افعان... مظور, ااز. اشتخلاف: اسی‌ایشرائیل .در جای 
فرعونیان, تسلّط آن‌ها بر مستعمراتشان در فلسطین و شام و اردن باشد. 
[6 ۲7 دانشمندان اسلامی هنگام بحجت از تعارض دو فرمان خداوند مبلی بر 
واگذاری سرزمین‌های مقذس به بنی‌اسرائیل وِ حرام.. شمردن. آن 
سرزمین‌ها برایشان (مائده/(, 21 و 026( در برابر گزارش تورات که در 
ملکیت دائم بهود بر سرزمین‌های مقدذس ظهور دارد.[77] ان را به استناد 


برخی آبات قرآن, مالکینی مشروط به طاعت و بقل کون خدا| 
دانسته‌اند[78]: «.. و پستخلفکم فی‌الاأرض قینظّر کیف تعملون». 
(اعراف/۰7 129 : ز ابراهیم/14 ً خداوند دقن کار نورد را ز تور ان 
یادکرده و از تکرار عحارات درصورت ند کرد ازع دوباره آنان خبر داده 
است: «وقضینا الی ی ات عنل فی الکتی لنُفِسدُن فی‌الارضٍ مر و 
فاذا جاء معد او ما جهن علیکم عبادا لُنا آولی باس شدید ... تن فاذا جاء 
وعد * الأخرة لیسوا ۹ و لیدخلوا الفُسجد .. و آن عدنم خدیا. 
,9-17 ۱ 

2 دیگر یادکرد سرزمین مقذّس در قران به تسخیر باد در دست سلیمان 
مربوط می‌شود. باد همانند برخی دیگر از پدیده‌ها در اختیار سلیمان قرار 
گرفته بود قرو ان زا در هرز بر اف بو کدی تم اف 
«ولِسلیمن الریخ عاصفة تجری بآمره الی الأرض التف برکنا فیها 
(انبیاء/21:81) برخی مفسران, ذیل این آیه, 0 افسانهوار ۳ ۲۱ 
سوار شدن سلیمان و یارانش بر این پدیده طبیعی ذکر کرده‌اند[79] که 
آیات قرآن گویای آن نیست. 
3. پیوستگی سرزمین سبا ‏ به شام و فلسطین در دوره آبادانی یمن از دیگر 
یادکردهای سرزمین مقدس درک ان است. مردم سباً در سفر بازرگانی به 
شام و بیت المقذس از زوسانیت وهای »دبیر بورآمجم: هرگز نیازمند 
گذر از پیابان‌های گسترده و غیرمسکون نبودند[ 80]: «وجعلنا بينهّم و بین 
ری التی برکنا فیها فُرّی ظهرّة و فَدرنا فیها السی سیروا فیها لیالی و 
ایاما عامتین». (سباً/34,18) آنان چون قدر این نعمت را ندانستند. خداوند 
آن را از ایشان گرفت و جاده بازرگانی آن‌ها خراب و ناآیاد شد و خود نیز نیرز 
4 پاره و پراکنده شدند[81]: «فقالوا رین بعد بین, افیقار تاج ۳۷۹3 

نفتتمم فجعلنمم آحادیت ی مُمرق . ۰ (سبا/34, 19) 

ِ 19۹ ذیل داستان عزیر یا آرمیا که هنگام گذر از اورشلیم خراب, به 
باد رستاخیز افتاد و ربه مرگی صد ساله فرو رفت؛ از سرزمین مقذس 
یادکرده‌اند[ 82 ]: «عالّذی مَرّ علی قرية ... قال ی یحیی هذه ال بعد 
موتها ..». (بقره/2, 259) در ایه50 مومنون/23 از ماو گزیدن عیسی* و 
با مریم* در مکانی بلند و امن و دارای آب؛: یادشده که به 
بیت‌المقدس پا برخی مناطق اطراف ان تفسیر شده[ 83 ] و به جریان 
ولادت ۳ مربوط دانسته شده است .۱941 
دب باد گرد دیکز. سرومین مقدفن در قرآن به ماجرای معراج بتامیت آزکه 
به مسجدالاقصی در مرحله اوّل و پس از آن‌جا به آسمان در مرحله دوم 
مربوط می‌شود[ 85]: «سبکن الذی اسرزی بعبده یلا من المسجدالرام 
الی المسجد الاأقصا الذی بزکیا خوله لیر به من عامیا ی ( 1721/۱ 


(< مسجدالاقصی) ۲ 

عبدالله‌بن سلام از راویان اسرائیلیات در تفسیر آیه41 50/8 صحرای 
مختشیر زا دز ارضش مفقدسه: دانسته.و آن را در زمره فضابل نیت الفقدش 
شمرده است. |86 ] ارض مقدسه در برخی روایات شیعه بر سرزمین‌های 
مقذس دیگر مانند نجف و کربلا تطبیق شده است.[87] 
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ارض موعود 


ارض موعود <> ارض مقدس 


ارم 


اشاره 


ارزم: نام قوم یا سرزمینی باستانی 

واژه «ارم» فقط یک بار در آیه 7 ۰ در گزارشی از قوم «عاد*» ذکر 
شده است: «المتر کیف فعل ۳ بعاد * ارم ذات العماد». ارم در لغت 
بهمفتای سای از مگ ۵ ماه آن: است که کر ده سرا راهعایی 
رهگذران در بیابان‌ها نصب می‌شده است.[ 1 ] جمع این واژه به‌صورت 
«ارام» و <«اروم» گزارش شده است.۱21 در فرایتد ریشه‌یابی این کلمه: 
میان و پژوهان و به پیروی از آنان مفسران, به اتفاق نظری نمی‌توان 
دست یافت. بیش‌تر کسانی که در صدد کاوش درباره این واژه بوده يا به 
تفسیر 1 مزیور پرداخته‌اند, ارم را واژه‌ای عربی دانسته و در تکایوی 
استدلال‌ های گوناگون بر مدعای خویش؛ از قرائت‌ها و ترکیب 1 بهره 
برده‌اند.[3] برخی از پژوهندگان واژه‌های غیرعربی در قرآن, در دیدگاهی 
متفاوت با مشهور لغویان. اختلاف قرائت‌های آیه را بر عجمی بودن «[رم» 
گواه گرفته و به جستوجوی ریشه این واژه در زبان‌های دیگر پرداخته[ 4] و 
عده‌ای از آنان با استناد به وجود واژه‌ای تشبیه به آن در عهد عتیق, | 5] آن 
را واژه‌ای عبری دانسته‌اند که در زبان عربی به‌صورت «[رم» درآمده 
است.[6] 

به‌هر حال, همان‌گونه که از آیات 6 فجر/89 نمی اند خداوند متعالی در 
خد کر به پیامبراکرم(صلی الله علیه واله) و همه مخاطبان قرآن, از 
سرنوشت قومی که در پی سرپیچی از دستورهای خداوند و طغیان و 
سرکشی. گرفتار عذاب شده و سرانجامی تاکوار بزرای آتان رقم #۳ 
است, خبر می‌دهد: «الم تر کیف فعل د بعاد». مفسران درباره تفسیر 
این آیه و آیه بعد« ارم ذات العماد» بر یک تظر نیستند. جمهور مفسران؛ 
مقصود از «عاد» را همان «عاد آولی» می‌دانند که در آیه «وائَهٌ اهلک عاذا 
الاولی» (نجم/50 ,3ظ٩),‏ و «وفی عاد اذ آرسلنا َلیهم الرزیح العقیم» 
(ذاریات/41, 1 از نابودی آنان به وسیله طوفانی سهمگین, خبر داده شده 
است .۱71 هم‌چنین مفسران با توجه به دیدگاههای گوناگون در ترکیب ادبی 
آیه «ارم ذات العماد» 1 تفاسیر مختلفی از آن ارائه کرده‌اند. بیلش‌تر آنان 
به پیروی از نظر مشهور در ترکیب آیه به‌صورت «بعاد لرَمٌ ذاتِ العماد» 
بنایراین که «ارم» بدل یا عطف بیان از عاد باشد,[8] آن را نام «قبیله‌ای» 
ضم اند .۱91 در توجیه این نام گذاری کفته شده : «ارم» نام جد[ 10 ] پا مادر 
عاد[ 11] يا لقب[12] خود او بوده: ازاین‌رو قبیله‌ اش بدین نام شهرت 
یافته‌اند. در فرض دیگری «ارم» مضاف الیه برای «عاد» يا مضاف 
محذوفی مانند «اهل» يا «صاحب» گزارش شده است. بنابراین فرض, 


مقصود از ان, نام شهر يا سرزمینی خواهد بود. محمدبن کعب قرظی, ان 
شهر را «اسکندربه»[131] و سعیدبن مسیب و عکرمه ان را «دمشق» 
دانسته‌اند.[ 14] 
برخی از گزارش‌ها, ارم را همان شهر افسانه‌ای می‌دانند که شدادبن عاد 
با جمع‌آوری جواهرات؛ سنگ‌های قیمتی و .. در طول سیصدسال و با 
مشکلات فراوان بنا کرد: ولی هرگز نتواننست از ان بهره‌ای ببرد 1۰ 1 
همچنین در حکایت افسانه‌ای دیگر گفته شده : این شهر, در کنار نهری 
بزرگ بوده است که هر سال, ماهی عظیمی در آن عبور می‌کرد و مردم از 
آن بهره‌می‌بردند و سال‌های بعد این جریان تکرارمی‌شد.[ 16] 
در برخی از اشعار عربی که مجاهد. اآن‌ها را نقل کرده, «ارم» به‌معنای 
«امّت» يا «امت قدیمه» امده است.[17] ابوعبیده گفته: دو عاد وجود 
داشته است: عاد نخست که همان ارم است و آیه50 نجم/3 ۵ درباره‌ اش 
نازل شده و عاد دیگری که در برخی از آیات مانند آیه «فان اعرضوا فقّل 
آنذرثکم صعقة مثل صعفة وتمود» (فصلت/41,13), از ِِ آنان 
خبر داده است 81 ۱1 در قرائت شیاذی نیز «ارم» هه صیعه فعل مایت 
«أْتَم» (به فتح و تشدید راء) ۱ «از یه فتم شید میم ان ماه 
«هلکوا» قرائت شده است. ابن ابی‌حاتم از ضحاک نقل کرده که «الارم» 
به‌معنای «الهلاک» است:[19] و با همین مناسبت گفته می‌شود: «ارم بنو 
فلان». یعنی «هلکوا»: البثّه ابن‌حجر این معنا را فقط بنابر قرائت «ارَم» 
(به فتح هر دو و تشدید راء) صحیح دانسته است[20] بنابراین قرائت. 
«ذات العماد». مفعول به و منصوب است. چنان‌چه «ارم» بدل پا عطف 
بیان از «عاد» یا مضاف‌الیه باشد, به‌دلیل وجود دو عامل «تأنیث» و 
«علمیت» غیر منصرف و مفتوح خواهد بود.[ 21] 
مفسران در تفسیر «ذات العماد» نیز همانند «ارم», دیدگاه‌های گوناگونی 
را مطرح کرده‌اند که بر از ان‌ها بر تفاسیری که از «ارم» ارائه ِ 
مبتنی است. در روایت عطا از 1۳ و کلبی از قتاده نقل شده 
«ذات العماد» از «عمود» به‌معنای «ستون» گرفته شده: زیرا این ِ 
به‌سبب کوچ‌نشینی دارای چادرهایی بوده‌اند که در فصل بهار به‌سوی 
می‌شدند, به خانه‌های خود بازمی گشتند.[ 22] برخی مفسران با استفاده از 
معنای لفوی «عماد» و با توجّه به این که, عرب مرد قد بلند را «معمّد» 
می‌نامد,[23] بر اين باورند که این قوم دارای قدهای بلندی بوده و از نظر 
طول قامت شهرت بافته‌اند.[24] در برخی از نقل‌ها, طول قدهای ان‌ها از 
1 تا 60 ذراع گزارش شدم است :1 2 گروهی از مفسران با استشهاد به 
آیه بعد «ألْتی لم یخلق منلها فی البلد» (فجر/89 8), وبا ارجاع ضمیر 
«ها» در این آیه به «ذات العماد», مقصود از آن را صاحبان بناهای رفیع و 


مستحکم دانسته‌اند[26] بنابراین تفسیر, «تخلق» به صیغه موئْث و 
به‌صورت مجهول قرائت شده و بیان کننده این است که تا آن هنگام هیچ 
کس همانند آن ساختمان‌ها را بنا نکرده است. ابن‌کثیر با بهره‌گیری از 
معنای لفوی «ارم» که به «علامت» و «نشانه» ترجمه شده, ذات العماد را 
به‌معنای برج‌ها و اسطوانه‌هایی می‌داند که برای راهنمایی رهگذران در 
اطراف شهرها یا در صحراها نصب می‌کردند. | 27] 

با وجود اختلاف نظرهایی که از مفسران درباره تفسیر «ارم» و «ذات 
العماد» مطرح شد, با استفاده از قرائت مشهور که آیه را به‌صورت «بعاد 
ارم ذات العماد» قرائت کرده‌اند[ 28] و با کمی از این ِِ اذییان فر اتف 
مانند: فراء. کسائی, ابن انباری 3 که ارم را «بدل» يا «عطف بیان» از 
عاد گرفته‌اند,[29] این دیدگاه که ارم نام قبیله پا شهری بااشد که قوم عاد 
در آن می‌زیسته آند و ذات العماد صفت تا رفیع آنان بوده 
احوال قوم عاد کر و ار ارف «وفی عاد اذ آرسلنا َليهم 
الرزیح العقیم» (ذاریات/41, 1 «کذبت قبلهّم قوم نوج وعاد وفرعون ذدو 
الاوتاد» : (ص/12 ,39 به‌ویژه این که درباره انةٌ دوم برخی از مفسران؛ 
«ذو الاوتاد» را به‌معنای صاحبان بناها و ساختمان‌ها دانسته‌اند[ 30 ] و این 
معنا با «ذات العماد» که در وصف 1 آمده است, سازگاری بیش‌تری 
دارد. 


ارم در عهدین: 


ارم در عهدین: 

از چه در هب جای عهدین» واژه «ارم» به صراحت نیامده است, با این 
ال , برخی از واژه پژوهان اذعان داشته‌اند که این واژه از ریشه‌ای عبری 
اشتقاق یافته است ,1 1 3] درصورت پذیرش این دیدگاه می‌توان با 
جستوجوی عهدین به‌کاربردهای متفاوت این واژه که برخی از آن‌ها با 
معانی و کاربردهای قرآن سازگاری دارند. دست یافت. در عهدین, ارام 
گاهی به‌معنای سرز مین , نام قوم پا برخی افراد آمده است. در عهد عتبیق 

از سه شخص با این نام پادشده: ارام‌بن سام‌بن نوح[321]: ارام نوه 
ناحور[33] (برادر ابراهیم(علیه السلام)) و ارام یکی از نياکان عیسی(علیه 
السبلام )۱۹۱ جر رای در ارام به نام مملکتی تردیکی شام آمده 
است. که غیراشان آن وا فرایهام املافی. که.در ال فاشطحن قرار 

داشته و در جهت شرق, از دجله امتداد می‌یافته و تا دریای اوسط 
می‌رسیده و در جهت شمال تا سلسله کوه‌های «تاروس» کشیده می‌شده 
است, به‌کار می‌بردند ,351۰ ] در این صورت, این منطقه منطقه, الجزیره را که 
عبرانیان آن را «ارام نهریم»[36] يا «بدن ارام»371] (یعنی دشت ارم) 
می‌گفتند, شامل می‌شود: هم‌چنین در گزارشی دیگر, از شهرهایی مانند: 
«ارام‌دمشق»,[38] «ارام‌معکه»,[39] «ارام‌جشور»[40] و «ارام‌ضوبه». 
[41]نام‌برده شده است. گاهی نیز «ارام‌نهریم» و «پگن‌ارام» نامی برای 
شهرها دانسته شده است : مانند گزارش عهد عتبق از سفر غلام 
ابراهیم(علیه السلام) به «ارام‌نهریم»[ 42], ۰ و ازدواج اسحاق(علیه السلام) با 
«ربکا» دختر «بتوثئیل ارامی» در شهر «یگن‌ارام».[43] 


بازتاب ارم در ادبیات عربی و فارسی: 


بازتاب ارم در ادبیات عربی و فارسی: 

بر اثر اسطوره‌ای و افسانه‌ای بودن شهر ارم در میان مسلمانان و با 
بهره‌گیری از گزارش‌های تاربخی و روایی بسیاری که در وصف این شهر یا 
قبیله در منابع اسلامی امده, استفاده از این نام در اثار ادبی فراوان به 
چشم می‌خورد. در اشعار کهن عربی و دیوان‌های گوناگون به‌کاربردهای 
متفاوت و گاه متعارضی از این واژه بر می‌خور یم [ 44] که برای نمونه 
می‌توان از برخی اشعار شبیب‌بن یزیدبن نعمان‌بن بشیر [ 45] و 
بحتری[46] یادکرد: هم‌چنین در نظم و نثر فارسی نیز از نام و داستان ارم 
به وفور استفاده شده است.[ 47 ] ۲ 
به نظر می‌رسد حالت اسطوره‌ای این نام پا گزارش‌های مفصّل که ان 
شهر یا قبیله را دارای بناهایی رفیع و منطقه‌ای خرّم و خوش اب و هوا و 
دارای سرزمین‌هایی سرسبز و حاصل‌خیز معرژفی کرد‌اند. در این 
استفاده‌ها دخالت داشته است. 
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اتسبا 


اشاره 


ارمیا: از پیامبران بزرگ بنی‌اسرائیل در دوره سقوط اورشلیم به‌دست 
بخت 

ارهیا انن‌حلقیا از تامیزان بهود در قرن 7 فبل از میلاد‌بوده که در قران 
به‌طور صریح از او نامي به‌میان نیامده است : ولی منابع تاریخی و تفسیری 
و روایی در ذیل برخی ایات از او یادکرده‌اند (بقره/2, 243, 246 و 259: 
اسر۱ء/17, 7-4 انبیاء/21.11) که عمده این یادکردها درباره برخی حواد ث 
سیاسی و اجتماعی بهود است. نام أ و در منابع اسلامی به گونه‌های متعددی 
کرش شده است: (رمیا, (رمیاء؛ آرمیا اورمیا و یرمیا 1۰ آواژه «یرمیا 
۷۲ در زبان عبری به‌معنای «رفعت یافته از سوی خدا, منصوب از 
سوی اوء خدا| تیر می‌افکند پا به زیر می‌اندازد» امده است.[ ۲2 

ارمیا در عهد عتبیق اهمیت ویژه‌ای داشته است و کتاب مستقلی به نام او 
در اسفار تورات* به چشم می‌خورد. او بنا به گزارش تورات در روستای 
عناتوت در نزدیکی اورشلیم (واقع در 6 کیلومتری شرق بیت‌المقدس* 
کنونی) از خانواده‌ای کهانت‌پيشه به دنیا آمد. سکونت خانواده او در 
منطقه‌ای موسوم به بنيامین *, [3] احتمالا نشان‌دهنده انتساب وی به شاخه 
بنیامینی از بنی‌اسرائیل* است: گرچه ابن‌عساکر و ابن‌خلدون او را از 
سبط لاوی‌بن یعقوب دانسته‌اند.[4] برخی نیز احتمال داده‌اند او از نسل 
«ابیاتار شیلوی» کاهن عصر سلیمان است که به دستور وی به عناتوت 


تبعید شده بود.[ 5] 


تاریخچه نبوّت ارمیا: 


تاریخچه نبوّت ارمیا: _ ۲ 
ارمیا در دوره افول اشوریان و به قدرت رسیدن بابلیان و رقابت آن دو 
امپراتوری با حکومت مصر می‌زیسته است. دوره حیات او به‌دلیل هم 
زمانی با تبعید یهودیان به بابل, نقطه عطف مهمی در تاریخ بهود* 
به شمارمی رود. ۳ 

تجزیه کشور یهودیه به دو بخش شمالی و جنوبی و جنگ‌های پیاپی میان 
آن‌ها و رواج شرک و ستم و بت‌پرستی میان بهودیان و ضعف و بحران 
اقتصادی. همگی سبب زوال قدرت و انحطاط سیاسی و فرهنگی و 
اجتماعی آنان شده و رونق و اقتدار با سلیمان را از بین برده بود. در 
این دوره» شاهد ظهور پیامبران مصلحی هستیم که عمده اموزه‌های انان 
صبفغه‌ای اختفاعی؛ اخلاقی و فرهنگی داشت. این پیامبران؛ در کنار یند 
مردم, به پیش گویی حوادثت اسف‌بار آنتده بهود به‌صورت عذاب خداوند 
پزداخته: ندین وسيله. آنان را از غواقب شوم کردار‌هایشان نیم می‌دادند. 
این پیامبران. در عین حال. پس از توبیخ مردم و ابلاغ انذار و عذاب 
زودرس القت: انان زا : 0 روشن در عصر ظهور نجات دهنده‌ای 
بر 2 مژده می‌دادند. اشعیای نبی سرسلسله این پیامبران به‌شمار 
می‌رود که احتمالا ارمیای نبی نیز با توجّه به فاصله کم تاریخی میان آن دو 
اد اه فانر موده است : گرچه از نگاه کلامی هر دو پیامبر از یک سر چشمه 
که همان وهی خداوندی است ‏ اثر پذیرفته‌اند. اشعیا و ارمیا همواره از 
فمطرایی: با فصن ور یر انز وا ۱ ره 
داده و به نوعی, بی‌طرفی در نزاع‌های امپراتوری‌های ری همسایه جهت 
محافظت از اورشلیم سفارش می‌کردند:[61] البتّه این رویکرد آن‌ها 
صبفغه‌ای وحیانی و نه صرفا سیاسی داشت. 

ارمیا هم‌زمان با پادشاهی یوشیا به نبقت می‌رسد[ آ, (628ق م.). پوشیا با 
دست یافتن به نسخه‌ای مفقود از شریعت موسی* تضهیم. فی کیزد. دز 
بهودیه به اصلاحات گسترده مذهبی و فرهنگی و ۳ دست زند. 
[8]فعالت چشمگیری از ارمیا در این دوره گزارش نشده, جز آن که برخی 
احتمال داده‌اند او نیز در جریان اصلاحات با پادشاه همکاری داشته است. 
[9] برخی نیز ارمیا را فرزند همان حلقیای کاهن دانسته‌اند که اسفار 
تورات را یافته و در اختیار یوشیا قرار داده است 01۰ 1 گفت و گوها و 
مناجات‌های ارمیا با خداوند در آغاز دورو رسالتش به این دوره ۳99 
می‌شود که در بخش‌های نخست سفر او کرد آمده ارت جانشینان یوشیا 
با اعتماد به قدرت مصر در برابر خطر بَختٌ* نصْر به‌سوی امپراتوری غربی 


کر اننده وبه: شیوه: کفر امیز. .وه ستم کر اه شاهان بخ از بویا باز کشنتتد: 
فعالیت عمده ارمیا در دوره این پادشاهان تا تخریب اورشلیم به‌دست بِخث 
نصر است.[11 او که اخلاق مردم را فاسد و زمامداران را ستمگر و 
بی‌سیاست و ملت را در انحطاط مذهبی و ملی و ضعف سیاسی می‌دید, 
دز مکی ان سا دا کوحه و زان وت هن وه و بیان ممکن به 
اندرز مردم پرداخته, از هجوم بَخثٌ نصَر و تخریب ار خبر می‌داد تا 
آن. که تور .مزر دورد بابل * و خیانت به میهن درباره او پدید آمده و از 
سوی کاهنان, امیران و یزان دروغین, مورد آزار فراوان قرار گرفت و 
تا مرز کشته شدن پیش رفت 1۰ او پادشاه ق و ان بهود و موم مردم 
را به‌دلیل نقض احکام روز شنبه و پرستش رب النوع خورشید و گناهان 
دیگر توبیخ‌می‌کرد. 

پیامبران دروغین از روی فریب در برابر انذارهای او, مردم را به امیدهای 
نابجا مژده داده, نعمت و آسایش را برای یهودیان در آینده نزدیک پیش بینی 
می‌کردند: ازاین‌روی ارمیاء به پیامبر شرّ لقب یافته بود و مردم از او 
بیزاری جلسته, نفرینش می‌کردند 0131۰ گربه [ اندوه فراوان او بر قومش 
از وی پیامبری گریان و اندوهناک به نمایش گذاشته است : «کاش که سر 
من آب بود و چشمانم چشمه اشک, تا روز و شب بر کشتگان دختر قوم 
خود ی ریسم ۱12۱۲ ۱ 

در این میان, حمله نخست بخث نصر و اسارت بزرگان بهود به همراه 
پاشاهان یاف مه زو اضاا هرد خاکمان م کاهان بت ناسر فآ 
که مدتی بعد در اثر استقلال خواهی صدقیاء پادشاه دست‌نشانده بابل و 
بی‌توجهی او به اندرزهای ارمیاء بَخث نط تربار تیک به اورشلیم حمله برده, 
شهر را بة آننشر. کنشنید: و هل ساسا نت شا سرت ره ای اسمیدان 
را ری ما بل رد ۵ ( ۵6 دوم اسضابه فرهان اه ان نذا 
کاخ صدقیا نجات یافت و با او به نیکی رفتار شد.[16] اندکی بعد. مردم 
باقی‌مانده در اورشلیم با کشتن جدلیا, شاه دست‌نشانده بَخث نْصَر بار 
دیگر بر بابل شوریده, به رغم مخالفت ارمیا او را به اجبار با خود به مصر 
بردند.[17] سرنوشت او از این دوره به بعد در هاله‌ای از ابهام است. 
برخی او را در مصر مدفون می‌دانند و برخی دیگر از مرگ او در بابل خبر 
می‌د هند. پاره‌ای گزارش‌ها نیز از سنگسار شدن وی به‌دست یهودیان 
مهاجر به مصر حکایت دارد. برخی از مسیحیان نیز به استناد عبارتی از 
رساله عبرانیان در عهد جدید,[18] به شهادت آن پیامبر اعتقاد دارند: در 
مقابل, عذه‌ای دیگر او را هم‌چنان زنده‌پند اشته, بازگشت او را به اين جهان 
از بهشت‌برین باور دارند.[ 19] 


پیام نبوی ارمیا: 


پیام نبوی ارمیا: 
ِ ارمیاء پیام انتدام خدا| از ملّتی گنه کار است. سس خداوند دز دوزه 
افکند. اين رسالت سنگین و آن مردم نافرمان از هر سو بر او فشار 
می‌آورد: بدین سبب سفر او از مناجات‌های سوزناک و پرتلاطم با خداوند 
سرشار است. |20 ] او مردی تنها میان مردمی نادان بود که او را به 
درستی درنیافته بودند و به وی افترا می‌بستند و ستم می‌کردند و او جز 
خدا پناه دیگری نداشت: ازاین‌روی در کتاب وی به احساس شدید 
مسوولیّت در برابر خداوند و گوهر پیوند انسان با خدا برمی‌خوريم. پیام او, 
پیام معنویت و عرفان است : عهد خدا| راربه مردم یادآور می‌شود و بلای 
قریب‌الوقوع را از ۰ عصیان و طغیان حات می‌شمرد., نه , نه ان که 2 
تصادفی باشد. او از نگاه سطحی و ظاهری به دین و آیین و بسنده کردن 
به اصلاحات ظاهری پرهیز داده, به امتداد اصلاح و بازسازی دینی تا اعماق 
3 دعوت می‌کند: چرا که خدا فقط به قلب آدمیان می‌نگرد و فقط 
روزه انسانی پاک و قربانی دل ی را می‌پذیرد : پس دل‌ها را از 
شوت کناهان: نز وید ق آه .۱ خدمتی شایسته کنید. ارمیا؛ جریان دین و 
مذهب را از سطح قومی و قبیله‌ای به رابطه‌ای معنوی میان همه انسان‌ها 
با خدای خویش, تعالی می‌بخشد: پس چه بسا هیکل خداوند از میان رفته, 
خراب شود و ملت خدا کشته و اسیر شوند و مملکت خدا سقوط کند: اما 
بازبندگی انسان و دیانت او در برابر خدای خویش در هر حال محفوظ 
است. تصور نادرست افّت برگزیده خدا در این رویکرد از هم فرو 
می‌پاشد. ملت. دا هر علتی. اننت. که خر نم او را پاس دارند. ان‌چه او 
می‌خواهد, اورشلیم مستقل و مقتدر نیست : بلکه مردمی امین و خداخواه 
است ز پس هر اتسانی از هر نژاد و خون و رنگ و جتسیئی یا خدای خود 
رابطه‌ای ویژه دارد. اين نوع نگاه. زمینه ساز پیدایش عهد جدید است که 
دل‌های ادمیان, در آن:. واسطه میان خدا و انسان قرار می‌گیرد؛ ازاین‌زو 
مسیحیان او را مژده رسان ظهور عهد جدید به‌دست عیسی* می‌دانند. 
۱ 0۳ 
زکریا نیز رویکرد نبوی او را دنبال کرده‌اند تا ان جا که برخی مسیحیان 
روح ارمیا را در زکریا* جاری شمرده‌اند.[23] 


ارمیا در عهد عنیق: 


ارمیا در عهد عتیق: 
در دوره ارمیاء پیامبران دروغین بسیاری نیز حضور داشتند و اپن سیب 
می‌شد تا مردم در اذعای او با دیده تردید بنگرند: اما سرانجام ان بهود 
در بازگشت از تبعید بابل تصمیم گرفتند ِ" را از پیامبران الهی برشمرده و 
افزون بر سخنانش, تاریخ زندگی او را نیز در تورات به‌صورت پیامبری 
الهی درح کنند ,24[۰] کتاب ارمیا یک بار به‌و سیله شاگردش باروک؛ ندوین 
يافته. در بیت ایل در حضور مردم بر همگان خوانده شد: ولی پادشاه 
يهوياقیم از آن سخنان ناخشنود شد و آن صحیفه را پاره پاره کرد : آن گاه 
او با همیاری باروک به نگارش دوباره آن پرداخت ۳21۰ ۳ 
سیفر او شامل موضوعات ذیل است: مناجات‌های دوره اغاز رسالت؛ گفت 
و گوها و منازعاتش با کاهنان و بزرگان و پیامبران دروغین, درد دل و 
شکایت به خدا از سختی بار رسالت. اندرزها و پندهای اخلاقی و پیام‌های 
معنوی, بیم دهی از نزول عذاب الهی و سقوط اورشلیم, توبیخ و انتقاد 
شدید از مردم گنه کار اورشلیم و فساد اخلاقی یهود و دعوتشان به توبه, 
دعوت به گوهر معنوی و اخلاقی دین در انجام مناسک و آداب مذهبی, 
دعوت به توحید و انتقاد از آیین‌های شرک آلود اقوام همسایه, گریه واندوه 
بر سرانجام شوم اورشلیم, نامه‌ای به تبعیدیان بابل جهت تقویت روحیه 
آن‌ها و سفارش ایشان به حفظ دین در آن محیط, برخی گزارش‌های مهم 
تاریت از آن دوره, خبر از افول و نابودی همه اقوام و تمدن‌های پزز ک: 
خبر از آینده‌ای روشن در پایان حوادث اسف بار جهان. 
افزون بر سیفر ارمیا, سیفر مراثی نیز در ترجمه یونانی, معروف به سبعین 
به او نسبت داده شده و مرثیه پنجم آن, به دعای ارمیا نام گذاری شده 
انتعت: این سفر گرچه از دیرباز میان متألهان بهودی و مسیحی به ارمیا 
منسوب بوده, وجود برخی سخنان ناساز کار با دیدگاه‌های ارمیا سدب تردید 
برخی معاصران در این انتساب شده است. نامه دیگری نیز از ارمیا خطاب 
به اسیران بهودی بابل در پایان سفر باروک ثبت شده که صحت ان نیز 
مورد نردید 9 و 1 ات 9 اپوکریفایی کهد عنیق به شمار 9 
به ار یت :داوج هی رو 1271 دیدگاه عهد عتیق و از نگاهی 
کی مار از زگره لامی یهود به خداوند با طبیعتی شبه بشری و پدیده 
نبققّت به مثابه واقعیتی عادی و محسوس و شخصیت پیامبران به‌صورت 


1 طبیعی, واکنش انتقادی متألهان مسلمان را در پی داشته است. 
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ارمیا در منابع انتنلافی* 


اشاره 


ارمیا در منابع اسلامی: 

منابع تاریخی و تفسیری اسلامی از آن جا که نام ارمیا در قرآن به صراحت 
نیامده و حوادت ژندکی او به تفصیل مورد توجه قرار نگرفته,. از 
گزارش‌های تورات و باورهای یهودیان و مسیحیان درباره این پیامبر, تأثیر 
بسیاری پذیرفته‌اند. در اين میان, نقش «وهب‌بن منبه» در ورود بخش 
گسترده‌ای از اسرائیلیات درباره این شخصیت بنی اسرائیل نیز حائز اهمیت 
است. در عین حال, انعکاس دیدگاه یهودی و مسیحی درباره اين پیامبر در 
منابع اسلامی به‌طور دقیق صورت نذیرفته و در نتیجه, ابهام‌ها و 
تعارض‌های بسیاری درباره اين پیامبر پدید اورده است.[29] برخی او را 
همان عزیر* پیامبر دانسته‌اند که پس از مرگی 100 ساله دواره 
زنده‌شد[30] و عده‌ای دیگر تحت تأثیر وهب‌بن منبه, او را همان خضر* 

نبی معرزفی کردم[ 31] و از پیامبران پس از موسی شمرده‌اند که در آیه 87 
بقره/2 از آن‌ها پادشده است [ 32 ]: «ولقد ءاتینا موسی الکتب و قفینا من 
تعدو بالرّسّلِ». درهمین جهت. برخی دیگر از تفاسیر, ذیل داستان ملاقات 
موسی با مردی حکیم در آیه65 کهف/18, از ارمیا یادکرده‌اند[33] و در 
روایاتی دیگر ازاو در جایگاه پیامبر دوره پس از شهادت یحیی بن زکریا نام 
برده شده است.[34] مفسران بر اساس این مجموعه روایات متعارض, 
داستان‌های متعددی از قرآن را بر او حمل کرده‌اند. در مقابل. برخی دیگر 
از مفسران به اين قبیل زعابات: با دیده تردید نگریسته[ 35] و دسته‌ای از 
آن‌ها را تضعیف سندی و محتوایی کرده و به اسراییلی بودن آن‌ها تصریح 
داشته‌اند.| 36 ] ۱ 

داستان ارمیا با روایتی از حسن بصری اغاز می‌شود که درباره زهد و 
پارسایی او است. وی در این روایت؛ فرزند پادشاهی معرژفی شده که به 
رغم اصرار پدر, از ازدواج پرهیز می‌کرده و به و از مردم تمایل 
داشته است تا ان که سرانجام وحی الهی بر و نازل شد ۰[ 37 ادامه 
داستان از زبان وظطب است که بت بسیاريی 8 ِِ سفر ارمیا دارد. 

خداوند از انتخاب وی به نبوت ی پیش از دزن و رسالت 3 او باد 
می کند و برای ارشاد و هدایت ۳ و عموم بنی اسرائیل به سویشان 
روانهاش می‌سازد. ارمیا از ناتوانی خویش در انجام اين مسوولیّت بزرگ 
به خدا شکوه می‌برد و از او یاری می‌خواهد. خداوند از قدرت بی‌نهایت 
خویش و اراده بی‌تغییر خود و حمایت مدامش از ارمیا و همراهی‌اش با او 
در انجام این مسقولیت یاد می کند و پیس 9 و فساد اقشار گوناگون 

تیاس ال ازساساهان: کاهان: عایدان مس سکن کف شرانحام از 


عذاب سخت خویش با فرستادن پادشاهی ستمگر برای تخریب اورشلیم 
خبر می‌دهد. ارمیا با شنیدن این پیام, فریاد می‌کشد و پیراهن پاره می‌کند 
و خاکستر بر سر می‌فکند و به سان روایت توراتی, به بدبختی خویش 
نفرین می‌فرستد. خداوند بر حال وی تاسف خورده. به او دلداری می‌دهد 
که عذاب خود را پیش از رضایت ارمیا بو ان فرو نفرستد تا آن که.متتین 
بعد بر گناهان و طفغیان بنی‌اسرائیل افزوده, و بتخت نَصر به سوی اورشلیم 
زوانه فی‌ شود در همین هنکام. فرشته‌ای در لباشسن امن نرد آرفیا امدم: از 
او درباره خانواده ناسپاس خویش که پاسخ همه محبت‌هايیش را به دشمنی 
داده‌اند. شکایت می‌برد. ارمیا پس از دو بار سفارش به مدارا و نرمی, بار 
سوم که از فساد و آلودگی اخلاقی آن خانواده باخبر می‌ شود خشم آن 
شخص را از روی حق و عدل می‌ شمرد و بر آنان نفرین فرستاده, عذاب 
خداوند را برایشان می‌خواهد. در همین ان. صاعقه‌ای بر بیت المقدس 
فرود می‌آید و آن را به آتش می‌کشد و خداوند ارمیا را از حقیقت ماجرا 
آگاه می‌سازد. در 1 هنگام, ارمی میان پرندگان آسمان به پرواز آمده: 
سپس دیگر حوادث هجوم بَخثْ نصّر رخ می‌دهد.[38] در روایتی دیگر از 
کعب, تفصیل بیش‌تری از ماجرای ۱ ارمیا با خدا| و ابلاغ پیامش به 
مردم و زندانی شدن وی داده شده‌است که شباهت بسیاری با گزارش‌های 
سیفر ارمیا دارد: سپس در روایتی دیگر از وهب به آزادی ارمیا از زندان 
پادشاه یهود به‌دست بخثْ نصَر اشاره,[39] و جریان هجرت بهودیان به 
ملاقات ارمیا با دانیال در زندان بَخث نصر در بابل به شیوه‌ای اعجاز گونه 
یادشده است.[411] برخی نیز ارمیا را جزو اسیران بهود در بابل دانسته‌اند. 
21 رای کت مه کارا اه ای نامه مدای الم ید 
بنی‌اسرائیل و ملاقات وی با بخ نصّر در منابع شیعی نیز به نقل از امام 
صادق(علیه السلام)حکایت شده است که با گزارش تورات تقارب بسیاری 
دارد, جز ان که در پایان. از ماجرای منسوب به عزیر یادشده است. ادامه 
داستان ارمیا به چند ماجرای قرآنی ارتباط دارد: 


1 ارمیا هر صد ساله: 

بنا به برخی روایات سنی[43] و شیعه,[44] ارمیا پس از خراب شدن 
بیت‌المقدس يا هنگام بازگشت از مصر, با مقداری آب و غذا به راه می‌افتد 
و در گوشه‌ای بیرون شهر با نگاه به خرابه‌های آن از خود می‌پرسد: چگونه 
خداوند اين شهر [ 45| یا این جمع مردگان را پس از مرگ و نابودی دوباره 
برپا می‌دارد: « و کالذی مَرّ علی قرية و هی خاوبة غّلی | قال ای 
بحیی هذه ال بعد موتها» (بقره2, 259 آن‌گآه خداوند او را 100 سال 
می‌میراند : سیس دوباره در دوره بازگشت بنی‌اسرائیل از تبعید پابل 3 
آبادی مجدد اورشلیم به حیات بازمی‌گرداند: «فاماتة اللذ قانة عام ند نعنه 
قال کم لبئت قال لیث یوم آو بَعض یوم ..» (بقره/2 259). در 1 از 
وهب‌بن منبه پس از نقل ماجرای مذکور, برای ارمیا حیاتی طولانی قائل 
شده و او را هم‌چنان زنده شمرده‌اند.[46] صرف نظر از روایات درباره 
شخصیت قرانی ارمیاء میان مفسران اختلاف نظر پدید امده است. ازابن 
عباس, قتاده و برخی دیگر از مفسران نخستین [ 47] و هم‌چنین در ی 
از امام علی(علیه السلام)481] و امام صادق(علیه السلام)[49] نقل شده 
که آیات مورد بجت, درباره عزیر هستند. فیض کاشانی برای حل تعارض 
روایات, احتمال داده که ماجرای مذکور به‌طور جداگانه درباره هریک از 
عزیر و ارمیا اتفاق افتاده است.[50] برخی نیز با استناد به سیاق ایات که 
دریاره منکران رستاخیز است. یه مزیور را مربوط : به انسانی کافر و نه 


آزتا ‏ قفات بش ان ال 


2 ارمیا و قساد بنی‌اسرائیل: ۱ 
ماجرای حمله بخ بر در روایات اسلامی, به‌طور معمول ذیل آیه74 
اسراء/17 نقل می‌شود: «وقضینا الی بتی اسرءیل فی الکتّب لَفسیدن 
فی‌الارض مّتین... * قاذا جاء وعذ اولهما بَعننا علیکم عباژا نا آولی تس 
شدید ...فاد ت 9عد 7 الأخرة لیسوء وا| ژجوهکم . 

ار اد ام ما ِ انتقام الهی از آنان 
پادشده است. برخی, دوره نخست افساد راز به زندانی ساختن ارمیا و 
کشتن زکریا مربوط دانسته[52] و عده‌ای دیگر, دوره دوم را مربوط به 
حبس و شکنجهٍ ارمیا شمرده‌اند .31 5] از سوی دیگر, در برخی روایات؛ از 
ماجرای حمله بخ بخ نصّر پس از قتل یحیی‌بن زکریا خبر داده شده و آن 
خاوتم. را اعفام خداوند از قاط ره رضاس‌ره کار یه عرک بحی عاید 
السلام) شمرده‌اند 1۰ ]هارون‌بن خارجه در روایتی از امام صادق (علیه 
السلام) به این ماجرا اشاره کرده و هم‌چنین داستانی افسانهوار درباره 
فلاغات آرا با بت صر در درک کر امان نامدای از اه عل کردم 
است که اعتبار و صحت آن روایت را مورد سوال قرار می د هد ۰[ 55 این 
۳ج ان کوا کی ی به تبیین و تمییز دو و افساد 
بنی اسرائیل و دو بلای خداوند بر آن‌ها 0 ۰ امه محلسی: را 
توجّه به تعارض روایات در منایع شیعی, بدون در نظر گرفتن گزارش‌های 
تاریخی و احتمالا تحت تاثیر تعلبی در عرائس به این احتمال دامن زده 
است که بخت تصر, عمری دراز داشته و در دو دوره بلند مدّت به اورشلیم 
حمله کرده است.[58]در همین جهت نیز از دو بخت نصر یادشده که یکی 
در عهد ارمیا و دیگری در عهد یحیی بوده است.[59] 


ح ارمیا و معجزه احیای فمردگان: 


3 ارمیا و معجزه احیای مردگان: 
برخی منابع کلامی شیعه در اثبات عقیده 92 ماجرای زنده شدن 
هزاران نفر از بنی‌اسرائیل پس از مرگ تاگهانی استدلال و ارمیا را پیامبر 
آنان معزفی کرده‌اند. شیح صدوق از این ماجرا| چنین حکایت می کند: آنان 
که از بیماری طاعون رنج می‌بردند, برٍای رهایی از آن. همگی از شهر 
خارج شده, به ساحل دریا پناه می‌برند: : آن‌گاه فرمان مرگ از سوی خداوند 
بر آنان فرود و ایک زر تبسن ارمیا با گذر از جمع مردگان به خداوند روی 
کرده و از او حیاتی دوباره را برای آنان خواستار می‌ شود و بدین تر تیب 
همگی به حیات بازمی‌گردند[60]:«المتر لی الذین خَرجوا من دیرهم و 
هم آلوف خده الموت. فقال لقه اللغ منوا ند اختفم: (یقره/2: 245) ان 
9 دیگر, نام این پیامبر, حزقیل یادشده 011۰ 


4 ارتا اوه 


4 اهنا لورت 

رها نی از هرمن عارخه از آخام باه رنه تسام ال دم کب ارم 
همان پیامبر دوره جالوت* بوده که مردم از او تعیین پادشاهی را درخواست 
کرده بودند تا به رهبری او به مبارزه با جالوت برایند. او نیز طالوت* را به 
فرمان خداوند برای این امر برمی‌گزیند[ 62]: «ألم تز ۳ المّلا من نی 
ابسرعیل من تعد موسي اذ قالوا لتیت لهْمْ ابقت نا ملک ُقتل فی سبیل 
الافی گم ال تم تم ار الله وت لکم.طاامت خلکا (یهوه 2 
246 247 نام این پیامیر در روایات" دیگر که شهرت بیش‌تری دارند, 
اشموئیل یادشده است.[63] 


5 اریخا بر انیات اد 


5 ارمیا و عذاب خدا بر اهل حجاز: 

قرطبی, ذیل آیه11 انبیاء/21 «وکم فْصمنا من قربة کاتت ظالمَةّ» ارمیا را 
پیام آور نزول عضب خداوند بر عرب‌های حجاز می‌داند. آنان که طغیان و 
فساد را به سرحد نهایی رسانده, و پیامبرشان را کشته بودند, مورد غضب 
خدا| قرار گرفتند و ارمیا از سوی خدا نز بخت نصر آمده؛ او را برای انتقام 
از ایشان به آن دیار می‌ فرستد. خداوند پیش از حمله بخت نَصر به ارمیا 
ماموریت می‌دهد که معدبن عدنان: جد پیامبر را از جزیرةالعرب خارج 
سازد ۱041۰ به ماجرایٍ نجات معدبن‌عدنان به گونه‌ای افسانهوار و گسترده 
در مناأیع انشا و توجّه شده است[65] و او را در زمره پیامبرانی 
برشمرده‌اند که مژده ظهور پیامبر اسلام را و 661۰ موزخان اسلامی. 
سلسله نسب پیامبر تا عدنان را نیز بر گرفته از کتاب برخیا پا بورج؛ کاتب 
ارمیا دانسته‌اند.[ 67] احتمالا برخیا يا بورخ, واژه معرب باروک است که در 
عهد عتیق, شاگرد ارمیا و یکی از پیامبران بنی‌اسرائیل معلافی شده است. 
نقش مزژده رسانی ارمیا در سروده‌های اسلامی نیز انعکاس یافته است. 
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6 سرانجام ارمیا: 

در منابع اسلامی صرف نظر از روایاتی که او را همان خضر نبی دانسته, 
برای او عمری دراز می‌پندارند, در برخی روایات دیگر به گونه‌ای تصویر 
شده که قرین به شهادت است. در این دسته روایات به جریان سنگسار 
شدن وی به‌وسیله یهودیان مصر يا عرب‌های حجاز[69] اشاره, و روز 
شهادت او نیز در برخی منابع شیعی, 23 ذی‌قعده دانسته شده است.[70] 
ارمیا از عالمان دانش رمل و حروف شمرده شده[71] و در منابع تاریخی 
متأثر از فرهنگ ایرانی, از زردشت به‌صورت شاگرد یا خدمت‌گزار یکی از 
شاگردان ارمیا یادشده است.[72] افزون بر این. نقش‌های متعدد دیگری 
تیز به آزمیا تسبت: دادم شده است: انادسازی مضر و بادشاهی بر آن بسن 
از تخریب به‌دست بخت نصر,[73] پنهان ساختن تابوت موسی[74] که در 
اخرالزمان از دریاچه طبریه بیرون کشیده خواهد شد.[75] 
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ارهاص 


اشاره 


(رهاص: زمینه‌سازی برای وقوع بعثت انبیا(علیهم السلام) 

ارهاص در لفت به‌معنای «اثبات» و «اصرار» از ريشه «رهمص» (تأسیس 
بنیان. ساختن رگه‌زیرین بنا)[11] و «رهص» (شالوده, چینه و بنیان) آمده 
است.[2] برای ارهاص معانی دیگری نیز گفته‌شده افدشت +[ 3 

در اصطلاح متکلمان, حوادث خارق‌العاده[4] یا شگفتی[5] است که در 
آستانه میلاد انبیا و يا بعد از آن و پیش از بعثت ایشان به وقوع 
می‌پیوندد [ 6 ] و از نبوت آن‌ها در آینده حکایت دارد تا مردم با مشاهده آن 
آمور, آماده شنیدن دعوت انبیا (علیهم السلام) شوند .۱71 آن‌چه مقدمه 
اماده‌سازی پیامبران برای نبوّت باشد مانند تذکرات غیبی به ایشان نیز, 
ارهاص دانسته شده است[8] تناسب بین معنای لغوی و اصطلاحی ان, این 
است که با ارهاص, شالوده نبوّت پی‌ریزی می‌شود.[9] ارهاص همچون 
معجزه و کرامت ت از باب لطف است :[101] و زمینه انجام اطاعت و دوری 
از گناه را فراهم می‌سازد ۰[ 1 1 تفاوت ارهاص با معجزه در این است که 
ارهاص, پیش پیش از زمان دعوت و بدون تحدی (مبارزه‌طلبی) است.[12] 
گرچه متکلمان گاهی از باب مجاز وعلاقه مشابهت پا تغلیب, به ارهاص 
معجزه نیز گفته‌اند 1۰ 1)] 

بعضی از متکانان معتزلی ارهاص را نپذیرفته‌اند. چنان‌که کرامت را نیز 
انکار نموده‌اند[ 14] آنان ارهاصات واقع شده در هر عصری را به 9 
موجود در آن عصر نسبت داده و از معجزات وی می‌دانند[ 15] و این 
درحالی است که برخی از اا ات در زمانی تحقق بافته که پیامبری 
وجود نداشته است.[16] برخی. , اماده‌سازی اذهان برای وقوع ولایت اولیا 
را نیز ارهاص دانسته‌اند بنابر این سخن گفتن فاطمه زهرا(علیها السلام)را 
در رحم مادر[17] و خواندن سوره موّمنون به‌وسیله علی(علیه 
السلام)لحظاتی پس از ولادت[18] و سخن گفتن دیخر امامان بلافاصله 
پس از ولادت و کرامات آنان در خردسالی را ارهاص به‌شمار اورده[19] و 
تفاوت ان با کرامت را در پیش از موعد بودن ارهاص دانسته‌اند.[20] 

در تاریخ, ارهاصات بسیاری برای پیامبران به خصوص نبی‌اکرم(صلی الله 
علیه واله) نقل شده است.[21] در قرآن گرچه به ارهاص تصریح نشده 
اننتت ولی اباتی. از قران بة وفایغی اشارم.دارد که. از آرهاضات بیامیرآن 
دانسته شده و پا می‌توان آنها را از مصادیق ارهاص دانست. 


امتمنان تس ی ات 


1 دور ساختن از گناه؛ 


1. دور ساختن از گناه: 

با این که تمام شرایط و امکانات تحقق گناه برای حضرت یوس ف*(علیه 
السلام)فراهم بود,[22] وی خدا را در خلوت‌ها شاهد و ناظر دیده, بندگی 
او را برگزید و خود را آماده پذیرش هرگونه سختی نمود: «...قال معا الله 
اه ربی آحسن مثوای ان لایفلح الظّلمون» (یوسف/12, 23) و با کمک 
برهان الهی از ارتکاب گناه خودداری کرد: «...لولا آن رءا برهن زبه... 
تصرف عنه السوء والفحشاء > (یوسف/12,24) 


2 شفای چشمان یعقوب با پیراهن: 


2 شفای چشمان یعقوب با پیراهن: 
یوسف (علیه السلام) به برادرانش گفت: پیراهنم را ببرید بر صورت یدرم 
ِِ تا بینا شود : : «[ذهبوا بقمیصی هذا فالقوهٌ ۹ وجه آبی یات بصیرّ] 
». (یوسف/12, 93) با توجه به این‌که غالبا خواب‌های صادق پیامبران را 
خوابی که 9 السلام)برای پدر خود نقل می‌کند که یازده ستاره. 
خورشید و ماه برای وی سجده می‌کنند: «انی رَأیث اخد غشر کوکبا 
وال میرف والعمو راهم ی سمحدین» (یوسف/12,4) را از ارهاصات ۳۷ 
به‌شمار اورد. نجات از چاه و پرورش در خانه عزیز* مصر, 
(یوسف/12,100) و علم تعبیر خواب ب (یوسف/21 ,۰ نیز ازجمله مواردی 
اس کت اه ای ها سا ار ات خص سس ار 
السلام آذانیست. کی است ام این حوادت را ورصورتت میتوان از 
۰ حضرت یوسف (علیه السلام)دانست که پیش از نبوت آن حضرت 


ارهاصات موسی(علیه السلام) 


ای 


. وحی (الهام) به مادر موسی(علیه السلام): 
ِ فاد ر ز ۱۳ وحی کرد که او را شیر ده و در دریا بینداز و ترس 
و اندوه به دل راه مده که ما او را به‌تو بازمی گردانیم: «وآوحینا الی ام 
موسی آن آرضعیه قاذا خفت علیه فألقیه فی‌اليِمٌ ولاتخافی و لاتحرّنی [ثا 
راداوه اليک ..». (قصص/28, 7) 


2 تجات موسی (علیه السلام)از دریا: 


2. نجات موسی(علیه السلام)از دریا: 

هنگامی که کارگزاران فرعون, موسی را از آب گرفته, به نزد وی آوو ند 
چون چشم همسر فرعون به موسی افتاد, به فرعون گفت: او چشم 
روشنی برای من و تو است. او را نکشید ز شاید برایمان سودمند باشد یا او 
را به فرزندی بگیریم: «وقالتِ امراث فرغون قَرّثْ غَين لی و لک لاتقثلوه 
عسی آن بنفعنا آو تنخده + ولد . ی (قصص/8 2, 9( 


3 بازگشت موسی به داقان مادر: 


3 باز گشت موسی به دامان مادر: 


خداوند می‌فر ماید: ۰ موسی را , به مادرش باز گرداندیم تا چشمش بدو روشن 
و و غم نخورد و بداند که وعده خداوند درشست است: «فرددنة الی اه 
کف 2 تفر عینها و لاتحژن و لتعلم ار" وعد الله ه حق . (قصص/28 13( 


ارهاصات عیسی(علیه السلام) 
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1 باردار شدن مریم(علیها السلام) بدون شوهر [24]: 

وقتی فرشتگان بشارت فرزند را به مریم» دادند مریم* گفت: پروردگارا! 
چگونه فرزنددار شوم : درحالی که بشری با من تماس نداشته است ؟ گفت: 
چنین است. خداوند هر چه بخواهد مي‌آفریند: «قالت رب ۳ بکون لی وله 
و لم‌پفتستتی مه فال کدلگ الله تخل ماتشاء .». (آل‌عمران/3, 47) 


2 بارور شدن نخل خشی[25]: 

پس از وضع حمل مریم طاهره و نیاز وی به غذای متاشب در ان حال, 
خداوند به وی فر مود: اين تنه نخل را به‌طرف خود تکان د۵؛ رطب تازه‌ای 
بر تو فرومی‌ریزد: «وهژی الیک بجذع التَحلة شعقظط علیک: رطبا حنیا». 
(مریم/19, 25) 


مان موی خی ابا کار مه سا ات 261 


3 جاری شدن جوی آب از کنار مریم(علیها السلام)[26]: 
هنگامی که مریم(علیها السلام) , به آب نیاز داشت جوی آبی از کنار آن 
حضرت جاری شد: «.. قد جعل رلک تحتي سریا». (مریم/19, 24) 


کی فصن وی اعد ال استر واه 7 2 


4 سخن گفتن عیسی(علیه السلام) در گهواره[ 27]: 

وروی ۴ به کسانی که مریم(علیها السلام) را مثهم ساخته بودند. فر مود: من 
بنده خدا هستم.,خداوند مرا پیامبری صاحب کتاب قرار داده است: 

«قالوا کیف یکلم من کان فی المهد صتبیا * قال اثی عَبذ الله ءاننی 
الكِتَبِ و جعلنی تبیْا». (مریم/19. 3029) شایان ذکر است که 
1 السلام) جا حمله <«وحلنی تب ار مافبری خوییی درز یتقو 
خبر داده و به‌دلیل حنمی بودن وفوع آن از فعل ماضی استفاده شده است. 
[28]بنابر اين سخن گفتن وی در گهواره از معجزات ت آن حضرت به حساب 
نیامده بلکه از ارهاصات وی به شمار کت | نا 

کروفی از معتزله که کرامات اولیا را انکار کرده‌اند نزول مائده آتتخما ی بر 
مریم (آل‌عمران/3.37) و سخن گفتن فرشتگان با وی 
(ال‌عمران/45-3,42) را نیز از ارهاصات حضرت عیسی دانسته‌اند.[29] 


استاترانی امین پر الیل طیه الب 


فا فا ی ات ر مان سا سس ای ات ان نها 
[30], اصحاب* فیل که قصد حمله به خانه کعبه را داشتند. شکست 
خوردند. «آلم تز کیف فعل ریک باصحب الفیل ». (فیل/1 ,105) داستان 
اصحاب فیل قضیه‌ای است که در آن نمی‌توان شبهه کرد و در آن فدامنن 
که این قصه در قرآن آمد برخی از کسانی‌که آن واقعه را دیده بودند هنوز 
از دنیا نرفته و آن را به‌خاطر داشتند.[31] 


2 شیر جح ضتذر :[ ۲32 


2 شرح صدر:[32] 

گرچه برخی شرح* صدر در آیه: «آلم تشرح لک ضدرک». (انشراح/94,1) 
را امری جسمانی و مادی (شعافتن سینه حضرت) گرفته‌اند[33] ولی 
برخی از محققان آن را ناظر به سعه وجودی رسول خدا به نور الهی 
دانسته‌اند که به واسطه آن گنجایش همه معارف الهی را پافته و در برابر 
آنها احساس ضیق و تک نکرده است و درباره قصه‌ای که موهم مادی 
بودن نقبر صدر است. (وبغضی از تفاسیر آن را ذیل این آنه آورده‌اند) 
گفته‌اند داستان مذکور از قبیل تمثل است و اعتقاد به مادی بودن آن 
اساسا" باطل است.[34] چنان‌چه بتوان وقایعی را که در ارتباط با تحقق 
نبقّت, در عالم تکوین به وقوع می‌پیوندد, ارهاص نامید, منع و رجم شیاطین 
از 3 آسمان با تولد عیسی(علیه السلام) و از همه آسمان‌ها با تولد 
پیامبراکرم(صلی الله علیه واآله)که در روایتی از امام صادق(علیه 
السلام)در ضمن تفسیر «وحفظنها من کل شیطن رجیم» (حجر/15, 17) 
وارد شده است[35] از ارهاصات آنها خواهد بود. 

افزون بر موارد قرانی, 91 ر تاریخ تل نمونه‌های فراوانی از ارهاصات برای 
پیامبر اکرم(صلی الله 0 واله)‌گزارش شده است که برخی از آن‌ها 
عبارت‌ند از: آشکار بودن نور پیامبر(صلی الله علیه واله) در پیشانی 
پدرانش[36] وفروربختن 14 کنگره از ایوان کسرا| خاموش‌شدن آتش کده 
فارس[371] و خشک شدن دریاچه ساوه هنگام‌تولد. حضرت.[38] 
آن‌بزر گوار[40] و .. گفتنی است سخن گفتن 1 السلام)در 
رحم مادرٌُ41] و نیز خواندن سوره مومنون به‌وسیله علی(علیه 
السلام) لحظاتی پس از ولادت[42] افزون بر این که می‌تواند ارهاص برای 
ولایت خودشان باشد از ارهاصات پیامبر اکرم نیز محسوب می‌ شود. 

در میان متکلمان معتزلی آنها که ارهاص را نپذیرفته‌اند, برخی از موارد 
قرآنی پیشین را بدین‌شکل پاسخ داده‌اند: داستان اصحاب فیل, معجزه 
خالدبن ‌سنان است که او را در آن زمان پیامبر می‌دانستند. [ 43] نزول 
مائده* بر مریم و سخن‌گفتن فرشتگان با وی و باردار شدن ایشان بدون 
همسر[44] و بارور شدن نخل خشک و جاری‌شدن جوی اب, از معجزات 
حضرت زکریا(علیه السلام)است.[45] سخن گفتن عیسی(علیه السلام) در 
گهواره به‌دلیل کلام وی در قرآن «وجعلنی رآ (مریم/19, 30( معجزه و 
در زمان نبوت آن حضرت بوده است 61۰ 
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اریحا 


ازدواج 


اشاره 


ازدواج: پیمان زناشویی ۱ 

ازدواج. مصدر باب افتعال, و حروف اصلی ان, «ز ‏ و ج» است. از نظر 
لفت «زوج» به‌معنای جفت. (در مقابل فرد[1]) عبارت از دو چیز همراه و 
قرین است: چه مماثل باشند. مانند دو چشم و دو گوش, و چه متضاد, 
[2]مانند شب و روز. در مواردی, واژه زوج در معنای فرد, به شرط داشتن 
قرين, به‌کار رفته است.[3] بر این اساس, به هریک از زن و شوهر, زوج و 
به هر دوی آن‌ها زوجین ا(طلاق می‌کنند چنان که در قرآن آمده است: «وأثه 
حلق الرّوجین الک ی (نجم/3ظ, 45( به‌کار بردن دو واژه زوح و 
زوجه (مذکر و موْثث), برای زن صحیح است: ولی قرآن, در مورد زن, 
همه‌جا «زوج و ازواج», به جای «زوجه و زوجات» به‌کار برده است. 
(بقره 2 5 102, 234 و 240 و احزاب/33, 28, 50, 59 و ..) راغب 
می‌گوید: از آیه49 ذاریات/51. به‌دست می‌آید که همه چیز در جهان دارای 
زوج و قرین (ضد يا مثل يا جزء ترکیبی) هستند.[4] در کتاب‌های لغت, 
کم‌تر به واژه ازدواج توجه شده است :[ 5 ] ولی با توجه به‌معنای زوح؛ کلمه 
ازدواج. مفهوم اقتران و اثحاد دو چیز را در برخواهدداشت. ۲ 

ازدواج. در عرف و شرع پیمان زناشویی است و بر اساس ان, برای مرد و 
ژزن نسبت به یک‌دیگر, تعهٌّداتی اخلاقی و حقوقی پدید فان که سربیچی 
(از بسیاری) از آن‌ها, عقوبت و کیفر را در پی خواهد داشت.[6] ازدواج در 
هر آیینی, با قوانین و مقررات ویژه‌ای صورت مین کیرد و اسلام به آداب و 
رسوم دیگر اقوام احترام گذاشته است: لکل قوم‌نکاخ.[7] 

از پیمان زناشویی در قرآن به «نکاح» نیز تعبیر شده, و به دو معنا به‌کار 
رفته است: 1 امیز ش* جنسی. (بقره/230 2 : نساء4/۶, 6( 2 عقد ازدواج. 
(نور 24 32( لغویان و مفسران در نعیین معنای حفیقی و مجازی ای بر 

ار تست نیام نیام را سوه ارو ان در 
عقد را مجاز می‌دانند.[9] متقابلا برخی معنای حقیقی آن را عقد ازدواج 
قرار داده‌اند.[10] گروهی معتقد به اشتراک لفظی شده‌اند,[11] و هر 
گروهی برای خود استتدلال‌هایی دار ند ولی فیومی. می کوید: غقد و آميزش, 
ی ی ات یت و ان 
در قرآن, بیش از 90 بار ماده جروت و مشتقات آن و حدود 23 بار, کلمه 
«نکاح» و مشتقّاتش به‌کار رفته است. ازکلمه «استمتاع» نیز درباره 
ازدواج, در قرآن بهره گرفته شده است و واژه‌هایی از قبیل طلاق* , ظهار, 


ابلاء, عده, مرنه, بعل, نساء, ذکر وانثی؛ احصان, صداق. مهربه, اجر, مس ؛ 
تجریم و احلال نیز در دامنه گسترده بجعت ازدواج قرارمی گیرند. 


ازدواج. سثت آفرینش: 


ازدواج, سثّت آفرینش: 

زوجیت, قانونی فراگیر در میان همه جانداران و ازجمله گیاهان است: 
«وآنرّل من‌الیتماء ما فأخرجنا به آزوا من تبات‌شتی» (طه/20. 53). 
زوجیت در حیوان و انسان. ی به غربزه جنلسی است که به‌طور 
طبیعی, برای بقای نسل در آن‌ها نهاده شده است: «جعل لکم فزه. انفشخکم 
از وجا ومن الانعم از وجا تک (شوری/11 427 انسان در مقابل غربزه 
یا ارام ور ار و 
کتذرافراظ) با انوا سر توت که فیط با به‌صورت معایل و شرع 
در ارضای گام بردارد. راه نخست به نوعی مخالف نظام تکوین و 
طبیعت است : : زیرا در غالب جانوران و پرندگان و حبنی حشرات دیده 
می‌ شود که در اهتشن به فرد گزینش شده‌ای از جنس مخالف بسنده 
هی کر تن و به نوعی تشکیل خانواده می‌دهند و جنس نره از ورود تبحاتة به 
حریم خویش غیرت نشان می‌دهد و جنس ماده. سراغ عیر جفت خود 
نمی‌رود. راه دوم که مسیحیت و بودائیان و برخی اقوام در گوشه و کنار 
جهان پیرو ان هستند و با عنوان رهبانیت* و ریاضت از ان یاد ی نیر 
الا با طبیعت انسان ی مه 
وجود انسان آفریده شده و بهره‌برداری از لذات مادی را هم طبیعت 
انسانی و هم ادیان الهی تنجویز قف کنند: تاشا مهوت بروز اختلالات روانی 
در انسان می‌شود. قرآن می فرماید: «فل. خرن حلام زبلد ان التی اخرج 
مادم والطیت موآلت رن اجه کسی ش‌های آلمی را که بزایستدکان 
آفریده شده, حرام کرده است ؟» (اعراف/32, ۰ گر اب27 دید 57 
رهبانیت را بدعت نصارا شمرده است که حق آن را رعایت نکرده‌اند: ». 

ورهبانبةٌ ابتذعوها ما کنبنها علیهم 1 ابتغاء رضون اللّه فما زعوها حخ" 
رعایتها» ,. و پیامبر با صراحت فرموده است: «لا رهبانبة فی‌الاسلام».[13] 
یکی از نتایچ این رهبانیت, تحریم ازدواج برای زنان و مردان تارک دنیا در 
مسیحیّت بوده است. راه سوم با ازدواح و تشکیل ِ» گرم خانواده 
خاضل. می‌تتمف ههام حقل لک مین آنفسیکم آزوجا . . (نحل/16, 72: 
شوری/42,11) خداوند در قلب مرد* و زن*, محبت* فوق العاده‌ای ِِ« 
است که بقای پیوند ازدواج را تضهین امی کند و وابتشتکی ۰ از آن دو 
به پدر, مادر و دیگر خویشان راء تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد: «.. وجعل 
بیتکم مَوَدةٌ و رَحمة ..». (روم/30, 21) این نشان وجود ادراکی ِِ در 
نهاد انسان است که قران از ان به «میثاق* غلیظ» (نساء/4, 21) تعبیر 
کروم است ۱۱۸۱ 


اهمّیت ازدواج در ادیان الهی: 


اهمّیت ازدواج در ادیان الهی: 
انبیا, اطفای شهوت از راه‌های نامشروع. مانند خود ارضایی (استمنا), زنا و 
هم‌جنس‌گرایی, را منع کرده‌اند. قرآن کریم قوم لوط را که راه طبیعی 
ارضای شهوت (ازدواج) را کنار گذاشته ۳1 به هم‌جنس گرایی روی اورده 
بودند, قومی تجاوزگر: «وتذرون ما خلق لکم بکم من آزوجکم بل آنثم 
قوم‌عادون» (شعرا/26, 166 ,131)] و گروهی مسرف: «[تکم لتآتون 
الرزجال شهوة من دون اللساء بل ِ قوم مسرفون» (اعراف/81 4 
خوانده است. در آیات دیگری, ۹ نیز از راه‌های تامشروغ اطفای شهوت؛ با 
عناوین فاحشه و راه زشت 0 است. (اسراء/۰17 32 : نمل/27, 54) 
تشکیل خانواده (ازدواج)_ در اسلام مورد تشویق قرار گرفته و همگان 
۰ شده‌اند مقدمات آن را برای افراد بی همسر فراهم کنند : «وانکحوا| 
4. (نور/32 ,24( این خطاب عام است 4 هر نوع کمی مادی و معنوی 
۳ وساطت. زا دربزمن کیرد در روایت آمده است: «أفضل الشفاعات 
آن تشفع بین آثنین فی‌النکاج حتی یجمع اللّه بینهما» ۰ 
می‌فرماید :«وآنکخوا الا تقد منکم والصلحین شوم ناد کم و امائکم . 
ایامی: ذر. این آیة: ۳" مجزد و بی‌همسر, ام ۳ و مرد هستند. در 
ادامه می‌فرماید: فقر* و ناداری, نباید مانع ازدواج آنان شود : : زیر 1 
با فضل خویش, بی‌نیا زکننده انسان است: «[ن یکونوا فقراء بغنهم ان 
فضله ..». (نور/24, 32) 


ازدواج در جاهلیت: 


ادها درا حاعت ۱ 
مواردی از نکاح‌های مرسوم جاهلیت* اشاره دارد: 

1 نکاح مقت (زناشویی وارث با همسر میّت) : رسم جاهلیت بر این بود که 
زر میت. مانند اموال اوء به ارت می‌رسید و وارث پا خود. و و و | او 
ازدواج می‌کرد (نکاح مقت) پا او را به ازدواج با شخص دیگری وامی‌داشت 
و مهریه اش را مالک می‌ شد پا زن» خود را با پرداخت مبلغی, به وارت 
بازخرید می‌کرد و تا می‌زیست و با مرگ وی اموالش به 
ارت هی رس[ ۳۱۲ . لاتجل تکم آن ترثوا الساء کرها ولاتعضلوشنة 
لتذهبوا ببعض ما #۳ ۹ . (نساء/4, 19( تعبیر «مقت» از آیه22 
نساء4/۶ گرفته شده ِ در #2 از نکاح با زن* پدر. لهی شده است: «ولا 
تقکحوا ما نکحَ ۶اباوکم من‌النساء الا ما قد سَلف ایّه کان فِحشة و مق 
وساء تیبلا». طبرسی مواردی ازاین گونه نکاح را برشمرده که پس از 
اسلام, از پیامبر درباره ان می‌پر سید ند. تک از ان موارد به فرزند 
ابوقی س* مربوط است که پس از وفات پبدر از نامادری اش درخواست 
ازدواج کرد. زن گفت: من تو را فرزند خود می‌دانم و برای تو که از 
صالحان قوم خویش هستی؛, این کار شایسته نیست در عین حال, اجازه‌بده 
اتشاسرا کرغ(صلی. الله یه واله ) درااین ارم پو‌ شم حصرت:اویرا از ای 
ازدواخ بازداشت: نس آين آبه تال شد. ۱۱۵ 

2 نکاح خدن (زناشویی غیر رسمی و پنهانی) : اساس این نکاح بر عقیده‌ای 
جاهلی بود که برخلاف ارتباط آشکار, ارتباط دوستانه پنهانی را با زن» نیکو 
می‌شمرد.[ 0 2] قرآن در دو مورد به این گوته تکاج اشاره کرده است: در 
ستاء/2 25 آن‌جا کهشرایط اردواع با کنیران را بیان میکند می فرماید: 
«. و لا متخذت آخدان . ۰ در این آیه, ازازدواج با کنیزانی که به‌ صورت 
گرفتن دوست پنهانی مریگب فحشا می‌ شوند؛ منع کرده است. نظیر این 
تعبیر درباره مردان هم امده ۳ (مائده/۵» 5 

کرده آیه ». ۰ ولاآن تخل بِهِنْ من 2 ار تک (اح رات( 331 ِِ 
این گونه ازدواج است که در جاهلیت وجود داشته و اسلام آن را منسوخ 
کرده‌است.[21] 4. تکاج استیضاع [زناشویی برای تولیدمثل). 5. نکاج رهط 
ِ مطلقه با شوهر ۳ سخت گیری 2 می‌شد. قرآن از دخالت ۳ ِ 


آنان هم به شوهر پیشین و هم به خویشان زر هشدار می‌د هد. در آیه231 
بقره/2 به مردان می‌گوید: : پس از طلاق با ناگی نگاهشان بدارید پا 
به خوبی رهایشان کنید و آنان را برای زیان رساندن معطْل نگذارید تا 
حقوقشان ضایع شود. ازطرف دیگر, به خویشان زن هم هشدار می‌دهد که 
آنان را از ازدواج با شوهران پیشین خویش منع نکنید (بقره/232 721 و به 
بازماندگان میت هشدار می‌دهد که از سخت‌گیری بر زنان شوهر مرده 
بپرهيزید و بگذارید آینده زندگی‌شان را خودشان مشخص‌کنند: «قفاذا بلغن 
اجلقر* قلاجناح علیکم فیمافعلن فی انشیهن تالمعروف :۰ (بقر2,234/6) 
در ذیل آیات 20 -21 نساء/4 نقل شده ۱ ۱ 
می‌ شد و به ازدواج با دیگری تمابل می‌پافت.: برای جبران مهریه‌ای که 
پرداخت کرده. همسر خویش را , به اعمال منافی عقت مثهم می‌کرد و بر او 
سخت می‌گرفت تا حاضر شود مهر را بزیس ۷9 شوهرر آن را برای 
ازدواج با زنی دیگر صرف کند.[23]قرآن, با شگفتی مي‌گوید: چگونه 
مهریه را بازیس می‌گیرید و برای این کار به تهمت و گناه آشکار متوسّل 
می‌شوید درحالی‌که شما با یک‌دیگر مذتی زندکگی کرده و انس گرفته‌اید و 
از این گذشته, آن‌ها [هنگام ازدواج ]از شما پیمان محکمی گرفته‌بودند: 
«ولن اردتمٌ استبدال روح عکان روج وءَاتبّم احدفنٌ قنطازّا قلا تأَْذوا منة 
شا آتأَحْذوتة بُهنتا و ائمتا هُبینا * و کیف تَأَحْذوتَهٌ وقد آفضی بعضکم الی 
بعض وآعدر نکم مبتقا غلیظا». عادت دیگر جاهلیت این بود که دختران 
یتیم * و تروت آنان را تحت تصرف خویش هیآ وراد ند اگر زیبز بودند با 
آنان: ازدواح می کردند و از مال_ و جمال آنان بهره می‌بردند و اگر زشت 
توذندر نمی گذاشتند. آذبحنی با آنان ازدواج کند: او را در مضیقه قرار 
3 و اموال او را تصرف می‌کردند ,24[۰] این ظلم آن قدر ژر ک و با 
ات .است. که وفتی از خر آکرم(ضای الله: علیه ماه اوزارمجعوی و 
اخکام زنان پرسیده می‌شود, پیامبر منتظر وحی می‌ماند و خدا در خصوص 
حقوق دختران بتیم پاسخ می‌د هد . «ویَستفتونک فی‌النساء قل‌الله ُفتیکم 
فیهنّ و ما یُتلی عَلیکم فی‌الکِتب فی یِتی التساء التی لا توَتوتَهٌ ماکتبِ 
لهر"ٌ و ترغبون آن تتکحوهر . تک . (نساء/127 ,4( 

در جاهلیت, ازدواج با مطلقه پسر خوانده مذموم بود و اسلام از آن جهت 
که پسرخوانده را پسر نمی‌داند, این حکم را منسوخ کرد افو ردیر 
حارثه که پسر خوانده رسول‌الله بود به دستور خداوند به همسری پیامبر 
درآمد: «قلشا قضی یذ منها و طرّا رَوّجنکها». قرآن, هدف ازدواج ِِِ 
زیدب * بنت جحش را شکستن سئت جاهلی می‌داند: » .. لکی لا یکون 
المُوَمنین حَرَخ فی آزوج آدعیانهم». (احزاب/33,37) گونه برخورد قرآن ِ 
تست جاهای ای قاط یت که بر اس اه فعوه داوم آ انوم مهد یر 
اوّلا به «زوجنکها» تعبیر کرده ۳ نا نشان دهد این تصمیم الهی بوده است, 


اسمان به همسری پیامبر دراورده است: ثانیا در اخر می‌فرماید: «وکان 
اس ال اه ی این کار اند ی ای الفت اام سس ات 
[25] 


اقسام ازدواج: 


اقسام ازدواج: 

در کتاب‌های فقیهان پیشین نکاح ۱۹ 7( 
فقیهان ۷ است که در آن نکاح بر 3گونه ۳ شده ( 9 نکاح به 
میراث (ازدواج دائم), نکاح بدون میرا ث (متعه), ۰ و نکاح ربه ملک یمین[ 27] 
که قرآن به دو قسم آن در این آیه اشاره ۷ «والذین هم لفُروجهم 
حفظون * الا علی آزوجهم آو ما مَلکت یمهم 7 > (مومنون 23 65 
معارج/70؛ 29 -30) نکاح" دائم و موقت؛ هر دو ۷ و در بسیاری از 
احکام مشتر کند ‏ تدین ای ۵ ارت و ق دا ف سر زرف ور. 9۶9 
می‌گوبند. (< ازدواج موقت) 

ملک یمین به دو گونه ترسیم می‌شود: گاه انسان مالک عین کنیز است. در 
این صورت. آمیزش مالک با کنیز جایز است. مگر آن که به ازدواج شخص 
دیگری درآمده باشد.[28] و گاه, انسان مالک منفعت کنیز است, درصورتی 
که مالک؛ اا ص ور ۱ 
تن کی ری قورع مین فرار داز الیع تین ۲ 
تملیک: .متففت:. دانسته‌اند: ولی. برخی: آن را تیز خوعن از عفد به‌تیمار 
آورده‌اند 1۰ ۱2 


حکم ازدواج در اسلام: 


حکم ازدواج در اسلام: 

اهل ظاهر (آنان که به ظاهر قرآن عمل می‌کنند[30] و تأویل در آن را 
نمی‌پذیرند), ازدواج را واجب می‌دانندا 31و برای اثبات مذعای خویش, به 
آیات ذیل استدلال می‌کنند: «... فانکحوا ما طابٌ اک من‌الساء» (نساء/4, 
3 «.. فانکحوهن باذن اهلهنّ. ۰ (نساء/4, 25), «وأنکحوا الایمی منکم 
والصلحین من کار کم وامانکه ۰ (نور/24: 32) می‌کویند: این ایات: 
فرمان به ازدواج می‌دهند و او ظاهر در وجوب است: ولی بیش‌تر 
عالمان شیعه و سنی, ازدواج را مستحب دانسته[32] و ظهور ایات را در 
وجوب نپذیرفته‌اند: زیرا| اولا در آیه 5 2 نساء/4, برای کسانی که توانایی 
ازدواج با زنان آزاد را ندارند. سفارش کرده که با زنان پاکدامن از بردگان 
ازدواج کنند:[33] ولی در عین حال فرموده: خودداری از ازدواج با کنیزان, 
بهتر است: «.. وان تصبروا خَیرٌ لکم ..». انیا در بین صحابه , کسانی بودند 
که با اخر هرز ازدواح نکردند و و آن‌ها را از این کار برحذر 
نداشت.[34] ثالثا اگر ازدواج واجب می‌بود, خداوند در قرآن, مسلمانان را 
میان ازدواح يا استفاده از ملک یمین ِ نمی کرد: قانکجوا ما طاب اکم 
.+ فان خفتم ال تعدلوا قوجدة آو ما مَلکت ایتک . (نساء/4, 3) 
درصورتی که استفاده از کنیز. حتّی به نظر اهل ظاهر, ِِ است و تخییر 
میان واجب و مباح معنا ندارد ,351۰ ] قول سوم از شیح طوسی و شافعی 
است. آنان گفته‌اند: برای کسانی که بتوانند بی‌ هی دغدغه‌ای, در راه عبادت 
خداوند گام بردارند و نفس آن‌ها قوی و صبور است. عزلت (ترک ازدواج) 
بهتر است : ولی برای دیکران: ازدواج مست<ب است ۱361۰ آنان به 
آیه 30 ال عفر ان 51 استدلال, ی کنتد. که خداوند. حضرت یحیی*(علیه 
السلام)را می‌ستاید:«.. وسیدا و خصوزا و تب من‌الضلحین». «حصور» به 
کسی می‌گویند که ازدواج را ترک کرده و برای 
لفظ «حصور» معانی دیگری نیز ذکر شده, از قبیل کسی که کار بیهوده 
9 ی آن که تین خویش ر از شهوت بازمی‌دارد ۰ از این 
پیشین» برای ی شریعت اسلام.: حجت نیست , به‌ویژه که شا 
خاتم(صلی الله علیه واله) با ان کم خی قوی 0 و در عبادت 
پروردگار از همه ممتازتر بود, همسران متعددی اختیار کرد. حضرت. 
خروهی از اصحاب ازجمله عنمان* بن مظعون را که آهیزشن با همسر 
خویش را ترک کرده بود. نکوهش کرد که: چه شده گروهی بر خود سخت 
می‌گیرند و از زنان که خدا حلال کرده, تن سا سپس آیه نازل‌شد که: 


«یایما الذین ءامنوا لاتحرموا طیبت ما احل اللهٌ لکم و لاتعتدوا لِنّْ الله 
بَحت المعتدین». (مائده/ط, 97( آنان .گفتند: ما بر عزلت. سو گند 

ین و خدا فرمود: «لابواخذ کم اللة باللغو فی اند زک و لکن 

يوْاخذ اخذکم بما درم الایمن . ک (مائده/ط, 99 و بدین بر لاب : این نوع 

سوگند, , بیهوده را شد 391 در روایات, با تعبیرهای گونا گونی به ازدواج 

ترغیب شده است : ازجمله, ازدواج شزار ی توی نعمت و فایده پس از نعمت 

اسلام[40], سئت رسول خدا(صلی الله علیه وآله),[41] حافظ نصف یا دو 

سوم از دین,[42] خیر دنیا و اخرت[43] و زیاد کننده رزق:[44] شمرده 

شده است. از سوی 1 مجرّد زیستن (عزوبت) نکوهش شده. و 

پست‌ترین مردگان مسلمانان را کسانی شمرده‌اند که در حال تجردبمیرند. 

]45[ 

ازدواج گاهی بر اثر عوارض جانبی, حرام, واجب, مکروه يا مباح می‌شود و 

حرام یا ضرر, ازدواج, واجب می‌شود و باداشتن چهار زن دائم, ازدواج دائم 

دیگر حرام است, با 1 شهوت مکروه, و با وجود دومصلحت مساوی در 
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ازدواج موقت 


اشاره 


ازدواج موقت عبارت است از پیمان زناشویی که در آن مهر و مدت معین 
شده باشد.[1] از این ازدواج بیشتر به «متعه»[2] و گاهی به «نکاح 
متعه»[3] يا «متعه زنان»[4] یاد می‌شود. این نوع ازدواج در پاره‌ای از 
احکام و امور با ازدواج دائم ِِ است : مانند: نیاز هر دو ازدواج به 
صیغه[ 5] و مهر[6] (با این تفاوت که ذکر مهر در عقد متعه شرط است: 
اما در عقد دائم شرط نیست). حرمت ازدواج مادر و دختر زوجه بر شوهر, 
حرمت ازدواج پدر و پسر زوح بر زن, حرمت خواستگاری دیگران از زن, 
تحقق حرمت ابدی درصورت زنا با زن[7] و وجوب عده[8]. در مواردی نیز 
متفاوت‌اند: ازجمله: در ازدواج دائم طلاق وجود دارد: برخلاف ازدواج 
موقت[9]. در ازدواج دائم زوجین از یک‌دیگر ارث می‌برند: برخلاف ازدواج 
موقت[10], در ازدواج دائم, دادن نفقه بر زوج واجب است : اما در ازدواج 
موقت واجب نیست.[11] نیز رضایت زوجین در جلوگیری از تولید نسل در 
ازدواج دائم شرط است: اما در ازدواج موقت شرط نیست|[12]. 


ازدواج موقت ضرورت ۳ 


ازدواج موقت ضرورت اجتماعی: ۱ 
از میان شر آیع, اسلام برترین و کامل‌ترین شریعت الهی است که در آن به 
همه نیازهای فطری بشر تنوجچه شده و برای رفع نَ احکام و دستورات 
متعددی تشریع گردیده است. یکی از نیازها و غرایز بشر و شاید قوی‌ترین 
غریزه اوء غربزه جنسی است و حکمت الهی و کامل بودن دین اقتضا 
می‌کند که برای رفع ان, راه‌های مشروعی قرار داده شود. یکی از راه‌های 
رفع این نیاز ازدواج دائم است: لیکن بدیهی است که ازدواج دائم برای 
همه انسان‌ها از سن بلوغ میسر نیست و موانعی مانند: نداشتن بلوعغ 
فکری, امعانات اقتصادی. موقعیت اجتماعی و غیره وجود دارد که مانع 
تحقق این امر می‌گردد و بر فرض امکان ازدواج دائم,. بسیاری از افراد, 
به‌ویژه جوانان براثر مشکلات و محدودیت‌های ناشی از ازدواج دائم, از 
ازدواج دائم حزیزر ان بوده, به نه اسانین به آن تن نمی‌دهند. افزون بر این در 
برخی موارد برای مردان همسردار نیز امکان ارضای غریزه جنسی فراهم 
نیست : مانند این که تکهن از زوجین به سفری طولانی رفته پا زن مریض 
باشد. بنابراین, هر رورت فردی و اجتماعی ایجاب می کند که خداوند برای 
رفع نیاز بشر و جلوگیری از سقوط انسان در دام فساد و فحشا راه دیگری 
جز ازدواج دائم را تشریع کند. تشریع ازدواج موقت در اسلام در واقع 
پاسخی به همین نیاز فطری انسان است. ازاین‌رو که ایجاد چنین راهی, از 
ایا سرا اه ری ار ی سا 
و حتی برخی مسلمانان که ازدواج موقت را حرام می‌دانند, روش‌هایی, 
شبیه ازدواج موقت برای رفع نیاز انسان و حل معضلات اجتماعی ارائه 
کرده‌اند: ازجمله راسل دانشمند معروف انگلیسی در کتاب زناشویی و 
اخلاق به راه خن انا از قضات دادگاه جوانان اشاره کرده است که 
می‌گوید: جوانان باید بتوانند در یک زناشویی جدید وارد شوند که با 
زناشویی معمولی (دائم) از سه جهت تفاوت دارد: 1 طرفین قصد بچه‌دار 
شدن نداشته. باشند؛ 2 جدایی آن‌ها به آساتی صورت. پذیرد؛ 3. بسن از 
طلاق؛ زن هب ۳ حق نفقه‌ای نداشته باشد. راسل پس از ذکر این 
د می‌نویسد. من گمان می‌کنم اگر چنین امری به تصوٍ ب قانون 
و گروه کثیری از جوانان, ازجمله دانش‌جویان دانشگاه‌ها به زندگی 
مشترک تن بدهند که این ز ند کی منضمن آزادی و رهایی از بسیاری از 
روابط جنسی پرهرج و مرج کنونی خواهد بود[13]. گروهی از عالمان 
متاخر اهل سنت نیز به ضرورت ازدواجی ساده و کم تعهد پی‌برده و 
ازدواجی را به عنوان «ازدواج مسیار» (ازدواجی که در دفاتر رسمی ثبت 


نمی شود و در آن زوجه از برخی حقوق خود, مانند: حق نفقه. مسکن و 
حق قسم (هم خوابگی) چشم‌پوشی می‌کند) را مطرح کرده‌اند.[14] 

برخی بر ازدواج موقت ایراد گرفته, می‌گویند: ازدواج موقت نوعی فحشا 
۳ که زن در برابر دریافت مقداری پول, , خود را می‌فروشد و این با 
کرامت تب انسانی منافات دارد[ 5 1] و گاه هی گفابتد: این نوع ازدواج موجب 
می‌ شود افراد بی‌ سرپرست هم‌چون فرزندان نامشروع در جامعه پدید اند 
[16] در پاسخ باید گفت: طرح این ایرادها بر اثر تاآشنایی با ماهیت ازدواج 
موقت است. ازدواج موقت دارای قوانین و مقرراتی» همانند ازدواج دائم 
است. در این نوع ازدواج برخلاف فحشا., زن حق ندارد در یک زمان خود را 
در اختیار چند مرد قرار دهد. پس از پایان مدت مانند ازدواج دائم زن باید 
عده نگه دار و. فرزند بة. وخود آمده هفانند فرزند ازدواج دائم هورد 
حمایت قرار گرفته, از همه احکام فرزند, ازجمله ارث برخوردار خواهد 
ایراد دیگر این است که ازدواج موقت سبب می‌شود بسیاری افراد 
هوس‌باز از این قانون, سوء استفاده کرده, مرتکب فحشا و کار حرام 
شوند .1 1 درپاسخ گفته می‌ شود : : از کدام قانون سوء 0 نشدم ؟ آیا 
اگر کسی در زیارت خانه خدا| مرتکب کاری حرام, مانند فروش مواد مخدر 
شد باید جلوی حح گرفته شود ؟[ 9 1 ] 

در نهایت عده‌ای می‌گویند: تجویز ز ازدواج موقت برای تأمین هوس‌رانی 
مردان است[20] که در پاسخ باید گفت: هدف از تجویز ازدواج موقت 
هوس‌رانی نیست. از دیدگاه اسلام و همه ادیان آتتماف هوس‌رانی مذموم 
و مردود است : : ازاین‌رو در روایات اسلامی مرد «ذواق» یعنی کسی که 
زنان رابرای کام‌جویی گرفته. سپس طلاق می‌دهدر لعن و نفرین شده 
است :211] بلکه هدف, رفع نیاز غریزی بشر و جلوگیری از گرفتار شدن 
السلام) است که در آن مردان همسردار که مانعی برای ارضای غریزه 
جنسی ندارند, از متعه کردن زنان منع شده‌اند.[22] 


مشروعیت ازدواج موقت: 

قران کریم در آیه24 نساء4/۶ به مسلمانان فرمان داده است که مهر زنانی 
را که از آنان استمتاع می‌کنند بپردازند: «فما استمتعثم به منهّلٌ فاتوهر" 
اجورَهر». در این که مراد از استمتاع چیست. 0 وجود دارد: ازدواج 
دائم.[23] مطلق تلذذ از همسر, و ازدواج موقت.[24] از این سه احتمال, 
احتمال نخست درست نیست : زیر| اولا کلمه استمتاع, هر گاه مطلق و 
ندون, قریته باشد در. ازدواج داتم ظهفر ندارد:[ 25| تانیا اکر ضراد زنان دائم 
باشند لازمه‌اش این است که به مجرد عقد, پرداخت همه مهر واجب باشد: 
زیرا این آیه می‌گوید: «فاتوهرة اجورهرة مهر آنان: را بزداخت. کنید»: حال 
آن که در ازدواج دائم پرداخت همه مهر به مجرد عقد واجب نیست: بلکه 
ازدواج 9 چنین ات0 ۱۳ هم‌چنین ۳ مطلق تلذذ جنسی از 
زنان ۳ آمیزش و و ۳ تفرده اند پرداخت..: مهر واجب نباشد: 
درحالی که اس که از همسر دائم خود, پیش اد امن جدا| شود باید نیمی 
از مهر را پرداخت کند.[ 27] بنابراین. احتمال سوم. یعنی ازدواج موقت 
منعین قی کرد افزون بر اه 9 از صحابه و تابعان: مانند ابن عباس, 
ابی‌بن کعب, سعیدبن جبیر و سدی, نت را این گونه قرائت ت کرده‌اند: «فما 
استمتعثم به منهر الی آجل مُسَمَی» : یعنی اگر از زنان تا مدت معینی 
بهره‌بردید [281] که در این صورت دلالت آیه در ازدواج موقت صریح خواهد 
بود. البته افزودن «الی اجل مسمی» را باید حمل بر بیان و تفسیر آیه کرد: 
زیرا| قرائت د اهل بیت(علیهم السلام)و عموم مسلمانان برخلاف آن است. 
اکثر اهل سنت[29] و اجماع امامیه[30] نیز دلالت آیه فوق را بر ازدواج 
موقت پذیرفته‌اند. قرآن در ادامه آیه می‌گوید: اگر طرفین عقد و 
را پس از توافق, کم و زیاد کنند. مانعی ندارد: «ولاجناح علي ۲ 
تراضیتم به من بعد الفریضَة». (نساء/4, 24) برخی مراد از مهر مذکور را 
مهر ازدواج دائم دانسته‌اند:311] اما امامیه[32] و برخی از 


اهل‌سنت[33]آن را به ازدواج موقت مربوط دانسته و 1 مانعی 
ندارد که پس از انقضای مدت و باعقدی جدید مرد مهر را و زن مدت را 
افزایش‌دهد. 


دلیل دیگر بر مشروعیت متعه روایات‌است. از ابن ‌مسعود نقل شده[34] 
که با پیامبر در جنگ‌ها شرکت داشتیم : درحالی که همسرانمان را به‌همراه 
تواشم, هسام اضلی. الم علیم واه ان کون با من‌توانیم مدا 
اخضاء (اخته) کم ۱ تافیر ها زا از این کار منع کردم: نها اجاره فاویخ ۲ 


در مقابل دادن جامه‌ای (به عنوان مهر) ِ را ۳ مدنی معین متعه کنیم : 
سیس آن حضرت این آیه را تلاوت کرد که می‌گوید: ۰ را که خداوند 
حلال کرده بر خود حرام نکنید: «لا خَرّموا طیبت ما احل اللهٌ لکم». 
(مائده/5 87) در روایتی دیگر از شبره جَهّنی نقل شده که 
پیامبراکرم(صلی الله علیه واآله)در سال فتح مکه[35] با ی ات و 
به‌ مسلمانان اجازه دادند ۳ زنان را متعه کنند. دریی این عمل. سَبُره گوید: 
با يکي دیگر از مسلمانان به این عمل اقدام کردیم. در حدیتی ۱ 
عبدالله و سلمةبن اکوع گویند: روزی منادی رسول‌خدا بر ما وارد شد و 
گفت: 2 الله علیه وآله)به شما اجازه داده است که زنان را متعه 
کنید.[ 37] 

افزون بر سنت پیامبر(صلی الله علیه وآله)/روایات متعددی از صحابه که 
حکایت از جواز ز این عمل دارد نیز نقل شده است چنان که عمران‌بن حصین 
گوید: آیه متعه در کتاب خدا نازل شد و ما در عهد پیامبر(صلی الله علیه 
وآله)به آن عمل می‌کردیم و آن خضورت: تا زمان وفات: خویش از آن نفی 
نکرد.[38] از جابربن‌عبدالله نقل‌شده: ما در عهد پیامبر و ابوبکر با مقداری 
شرصا ‏ ارصریان را متخ ی کرننمر. با این که عفر از آن تفت عرص فی رن 
صحابه افرادی دیگر. مانند: اسماء دختر ابوبکر. ابن‌مسعود, ابن‌عباس, 
معاویةبن ابی‌سفیان, عمروبن حریث, ابوسعید خدری و سلمةبن اکوع[40] 
و برخی تابعان هم‌چون طاوس, عطاء, سعیدبن جبیر [ 41]؛ مجاهد, سدی و 
حکمةبن عتیبه[ 42] و دیگران ازدواج موقت را روادانسته‌اند. سخن معروف 
عمر: «دو متعه در عهد پیامبر(صلی الله علیه واله)روا و جایز بود ز ول من 
از ان دونهی کرده:. مرتکبان آنرا مجازات می کنم* یکی متعه زنان.و دیگری 
مبعه حح»[ 43] نیز بر مشروعیت این امر دلالت دارد. 

از اهل بیت[(عليهم السلام) نیز در مشروعیت ازدواج موقت روایات 
فراوانی نقل شده است: ازجمله از علی(علیه السلام)روایت شده که اگر 
عمر از متعه نهی نمی‌کرد, جز انسان شقی مرتکب زنا نمی‌شد.[44] از 
امام باقر(علیه السلام)درباره متعه سوال شد. آن حضرت فرمود: خداوند 
متعه را در کتاب خود و سنت پیامبرش حلال کرده است و تا قیامت حلال 
خواهد بود.[ 45] در روایتی دیگر امام صادق(علیه السلام)درباره ایه 2 
فاطر/35 که می‌گوید: خداوند دری را که بر روی بندگان بگشاید کسی را 
یارای بستن آن نیست: «ما بفت یَفتح الله للتاس من رَحمة فلاممسک لها» 
فرمود: متعه از این قبیل است 461 


قائلان به تحریم و ادله آنان: 


اشاره 


قائلان به تحریم و ادله آنان: 

چنان که گذشت. بیشتر اهل سنت دلالت آیه24 نساء/4 را بر حلیت ازدواج 
موقت پذیرفته‌اند. لیکن مختفد ند آره فوق پس از فوتی. تا .ابافن دیگر, 
روایات و اجماع مسلمانان نسخ شده و ازدواج موقت حرام گردید که در 
ذیل به بررسی این ادله می‌پردازيم: 


بل ارات 


1. آیات: 1 

مانند: «والذین هم لفروجهم حفظون * 1 غعلی از وجهم آو ما مَلکت 
اش یم فانهم عیرز ملومین * فِمَن ابتغی وراء ذلک فاولتک هم العادون». 
1 ,-7: معارج/70:, 31-29) قائلان به نسخ می‌گویند: خداوند در 
این آیات بهره‌گیری جنسی از زنان را به ازدولج با همسران و ملک یمین 
(کنیزان) منحصر کرده و خارج از اين دو را تجاوزگری و حرام دانسته است 
و متعه نه ازدواج است. زیرا همه آثار زوجیت را ندارد و نه ملک یمین. 
[ 147 افزون بر آیات مذکور برخی, ۶ نات طلاق و عده, ازجمله: بقره/2؛ 
0 وا و6 ماه ابا مهرر مایق فماء/ 4 8و آیات مد ات ماد 
نساء/4, 12 را نیز ید متعه دانسته‌اند:[481] با این بیان که طلاق. 
عده, مهر و میراث ك از خصوصیات و اثار ازدواج بوده و چون این امور در 
متعه وجود ندارد, پس متعه ازدواج نیست :[49] بنابراین, آیات مذکور ناسخ 
آیه متعه است. در پاسخ باید گفت: اولا" به مقتضای ظهور ان24 نساء/4, و 
روایات, متعه ازدواج است: بنابراین, «ازدواج» در سوره مومنون و 1 
شامل همسر موقت خواهد شد.[50] ثانیاً این که گفته شده در ازدواج 
موقت مهر و عده وجود ندارد سخن باطلی است : زیر| در این ازدواج 
همانند ازدواج دائم هم مهر وجود دارد و هم عده[51]: ازاین‌رو نسخ ایه 
متعه با آیات مهر و عده معنا ندارد. تالا عدم جریان برخی آناز و 
خصوصیات زوجیت هم‌چون ارث و طلاق در متعه, باعث سلب عنوان 
ازدواج نمی شود , بلکه این از قبیل تخصیص در احکام است : به این بیان که 
ایات طلاق و میراث به‌طور عموم بر وجود طلاق و ارث در ازدواج, چه دائم 
و چه موقت. دلالت دارد: لیکن در مورد متعه این امور به‌دلیل خاضر: خارج 
شده است 9۱21 چنان که در ازدواج دائم نیز گاهی همین امور به‌دلیل خاص 
و با تخصیص جاری نمی شود , مانند: انفساخ ازدواح بدون اجرای طلاق؛ 
درصورت ارتداد یکی از زوجين, يا اجرای لعان یا مرگ یکی از انفاه , و عدمر 
ارت بردن زوجه کتابی , و زوجه قاتل و کنیز.[53] رابعاً دلیل ناسخ لزوماً 
باید از دلیل منسوخ عتأخر باشد: حال آن که ۳ آیات ادعا شده از آیه 
هر یت با ار ی ان را 
ازجمله ایات سوره مومنون و معارج در مکه و پیش از ایه متعه نازل شده 
است : ازاین‌رو صلاحیت نسخ آنة متعه را ندارد.[54] 


۷ روایات: 

احادیثی که از آنها حرمت ازدواج موقت استفاده شده سه دسته است: 1 
احادیئی که از پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله)نقل شده است :[55] 2 
احادیثی که نهی از متعه را به خلیفه دوم نسبت داده است :[561] 3 روایاتی 
که از حضرت علی(علیه السلام) و امام باقر(علیه السلام)در این مورد نقل 
شده است :1 57] اما روایاتی که از پیامبر نقل شده از چند جهت اشکال 
دارد: الف. این روایات مضطرب است : زیرا در برخی از ان‌ها متعه به‌طور 
مطلق حرام شده و در برخی, زمان حرمت. فتح مکه, غزوه اوطاس (پس 
از فتح مکه) حجة‌الوداع, جنگ خیبر, خی یو : پا عمره القضا؛, دانسته شده 
است. ب. این روایات با یک‌دیگر متناقض است : ز زیرا در بعضی از آن‌ها 
زمان تحریم, فتح خیبر دانسته شده و در روایاتی دیگر زمان تحریم, فتح 
مکه يا حجة‌الوداع. که پس از فتح خیبر بوده, دانسته شده است و لازمه 
این دو دسته از روایات این است که متعه بین فتح‌خیبر و فتح مکه هم حرام 
باشد و هم حلال. ج روایات مذکور خبر واحد است و نسخ قران با خبر 
واحد جایز نیست[8<]. د. این روایات با احادیث فراوانی که از طریق خود 
اهل سنت[59] نقل شده و بر حلیت و جواز متعه دلالت دارد متعارض 
است و ترجیح با روایات حلیت است: زیرا قرآن کریم, احادیث اهل 
بیت(علیهم السلام) و سخنان صحابه موّید اين روایات است و بر فرض 
عدم ترجیح» , این دو دسته روایات. پس از تعارض از اعتبار ساقط شده و به 
اصل حلیت که آیه24نساء/4 بر آن دلالت دارد رجوع می‌شود. اما روایاتی 
که در آن‌ها تحریم به خلیفه دوم نسبت داده شده نیز نمی‌تواند ناسخ آیه 
مه با سده ریا عم جر جات اه تشریه دنا وتو با رای عوو کم .خها 
و رسول را نسخ کند: ازاین‌رو برخی از مفسران اهل سنت درصدد توجیه 
نبهی عفر فر آمندج و گفته‌اند: این تجحریم به‌ معنای تجریم رسول خدا| است., 
نه تحریم عمر: زیرا اگر تحریم از سوی خود عمر باشد باید به کفر او و 
همه اصحابی که این فتوا را شنیده و سکوت کرده‌اند حکم کرد:[60] لیکن 
این توجیه پذیرفتنی نیست : زیرا روایت عمر در این‌که متعه در عهد رسول 
خدا| حلال بوده و عمر آن را 7 کرده صراحت دارد: «متعتان کانتا علی 
عهد رسول الله(ضلی الله کلیه. واله) .۲۱ آنفت: تما :61 و اگر 
پیامبراصلی الله علیه وآله)از آن نهی کرده بود. عمر می‌بایست نهی از 
متعه را به آن حضرت نسبت دهد, نه به خود ز ضمن این‌که انتساب منع به 
را تا مس و سا ری 
راه اعتراض‌های بعدی نسبت به خلیفه را نیز مسدود می‌ساخت : افزون بر 


این روایت علی(علیه السلام) که فرمود: اگر عمر از متعه نهی نکرده بود 
جز شقی زنا نمی‌کرد[62], در این‌که این منع از ناحیه عمر بوده است نه 
پیامبر صراحت دارد: اما روایاتی که از علی(علیه السلام)و امام باقر(علیه 
السلام) در اين مورد نقل شده نیز نسخ حلیت ازدواج موقت را ثابت 
نمی‌کند : زیرا روایاتی که از علی(علیه السلام)نقل شده برتحریم متعه در 
فتح خیبر دلالت دارد: درحالی که از بیشتر روایات تحریم استفاده می‌شود 
که متعه تا فتح مکه حلال بوده و در فتح‌مکه حرام شده است[63]. روایتی 
که از امام‌باقر(علیه السلام)نقل شده نیز. ضمن ضعف سند به جهت بسام 
صیرفی[64] در مورد متعه‌ای خاص است و روشن است که هر عقد دائم 
یا متعه‌ای که یکی از شرایط صحت ازدواج را نداشته باشد, مانند زنا 
خواهد بود. بر فرض صحت این روایات از جهت سند و متن باید این احادیث 
راء بر تقیه حمل کرد:[65] زیرا حلیت متعه از ضروریات مذهب علی و 
فرزندان علی(علیهم السلام)است و از انان هیچ گاه روایتی برخلاف 
ضروریات مذهب خود به‌طور واقعی صادر نمی‌ شود.[ 66] 


3. اجماع: 


3. اجماع: 

پرخی از علفای اهل فشت کفودانه خالمان همه لاد اسلامت به اقاق بر 
حرمت ازدواج موقت اجماع دارند و کسی جز شیعه با اين حکم مخالفت 
ان یس ال ک ال سم تاودا هه ۲ 
یت کند ریا افراه فرادانی ار‌ضایهه ا رحمله‌مرانتن حضین: اما 
دختر ابوبکر, جابرین عبدالله, ابن‌مسعود, ابن‌عباس, معاویبن ابی‌سفیان, 
ابوسعید خدری. عمروبن حدیث و سلمةبن اکوع و گروهی از تابعان, 
عتیبه[ 69] و نیز مالک‌بن انس[701] و اهل مکه و یمن[71] به حلیت متعه 
قائل‌اند و با مخالفت این دسته از مسلمانان اجماعی منعقد نخواهد شد. 
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ازدواج موفّت با اهل کتاب؛ 

قرآن در آیه 5 مائده/5 ازدواج با زنان پاک دامن اهل کتاب راء, به شرط آن 
که مهر آنان پرداخت شد و از زنا و بدوستی پنهانی با آنان پر هیر شود 
جایز شمرده است: «الیوم لور لک ال رن ۰ والمَحضنت من الذین_ اوتوا 
الکَتب من قبلکم اذا ءانیتموهر" اجود هر" مُحصنین غیر مُسفحین ولا مُتّخْذی 
آخدان». در این که منظور از این زنان اهل کتاب چه زنانی و مقصود از 
ازدواج چه نوع ازدواجی است. بین مفسران و فعیهان اسلامی اختلاف 
ایت برشی قفا جراو اي زان ال کاب ای هت که اسام 
آورده‌اند و اظلاق: اهل: کاب بر ان به اغتار حالت پنشن از اسلام آنان 
است و این که قران به ازدواج با این دسته از زنان مسلمان سفارش کرده 
بدان جهت است که گروهی از مسلمانان از ازدواج با این زنان خودداری 
می‌کردند که آیه فوق نازل شد و ازدواج با آنان را روا دانست؛731] لیکن 
بیشتر مفسران و فقیهان مصداق اآیه را زنان اهل کتاب دانسته‌اند که بر 
دین خود باقی هستند. در این میان فقهای اهل سنت[74] و برخی از 
فقیهان امامیه[ 5 7] ی را ؛ به ازدواج دائم مربوط دانسته‌اند: اما بیشتر 
فقیهان امامیه[76] با توجه به آیات «ولا تتکحوا الخشرکتِ» (بقره/2, 
1 و د«ولا تمسکوا بیصم الکوافر» (ممتحنه/60, 10( و نیز برخی 
روایات[7 7] که ازدواج مان با کافر را مطلقاً حرام‌دانسته, آبه 5 
مائده/5 را بر ازدواج موقت حمل کرده‌اند. 
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ازلام 


اشاره 


از لام : تیرهای‌تراشیده بی پر وییکان هم‌اندازه 

رلمٌ و ژلم (جمع: ازلام) در لغفت به شیء باریک و بلندی که تراشیده و 
صاف و مستقیم شده؛ رل می‌گویند. 

یکی از مصادیق بارز زلم, قح (جمع: اقداح و قداح), چوبی است که 
به‌اندازه نیر» بریده و تراشیده شده و آماده پیکان و پُرنهادن است .11 نیز 
به د ست و پای گاو یا هر حیوان شبیه به 0 راد و ازلام گویند ,21 | در زبان 
عرب. چوبی را که به‌اندازه تیر از درخت جدا کرده و شاخ و برگ آن را 
بریده و کجی آن را راست کرده و آماده پر و پیکان نهادن کردم باس 
«قِذح» و رلم نامند.[3] قلم (جمع: اقلام)[4] و سهم (جمع: سهام, أَسَهُم 
سهمان) ۳ اين تیرها اطلاق می‌شود: هرچند سهم به تیر کامل 0 بر 
و پیکان هم گفتنه می‌ شود .51 

ازلام در اصطلاح. تیرهای هم‌اندازه نشان‌دار و نوشته‌داری را گویند که 
عرب جاهلی. از آن‌ها ذر قمار, قرعه**, آکاهی از ایند 5 تعیین تیک و بد 
کایها اش ادن می کرد )هه مسفن چسز امسر اس مها ارام 
را سنگ‌های کوچک و سفید نشان داری دانسته‌اند که در قمار* به‌کار 
می‌رفته است. مجاهد در قول دیگری, ازلام را مطلق ابزار قمار دانسته 
که نزد عرب تير (سهام) و نزد ایرانیان و رومیان نرد و شطرنج (کعاب) 
بوده است [7"اآِِ, به نظر پرخی نیز ازلام به‌معنای مطلق ابزار قمار است که 
نزد قومی تیر, و نزد خرن سنگ, و نزد دیگران قراطیس شمرده‌می‌شود. 
۲81 

قران کریم در آیات 141 صافات/37 از «سهام». 44 آل‌عمران/3 از 
«اقلام», 0 مائده/5 از «ازلام» و در 3 مائده/5 از «استقسام به ازلام» 
سخن گفته و در دو مورد اخیر از آن.نهی کرده است. آن‌چه نهی بدان تعلق 
گرفته, چگونگی استفاده از از لام و نوعی از استقسام به آن است. 

ها هسام انشخسام فایور لت مها ال ه-انهام کی ان وه کار 
ا انتخاب تک ادف ری ۱9 لت تین سیم حمد ان سمام‌دران ]10و 
کوشش و جستوجو برای دانستن مقدار سهم خود از ۳ 
دیگران[11 ]دانسته‌اند. 


کاربردهای استقسام به از لام: 


اشاره 


کاربردهای استقسام به ازلام: 
عرب جاهلی به سه منظور, به از لام استقسام می‌کرد:[ 2 1 ] 


1 تعیین برندگان و بازندگان (مَیّسر): 


1. تعیین برندگان و بازندگان (مَیّسر): ۱ 
نوعی از استقسام به ازلام نزد عرب جاهلی معمول بود که از ان به 
«میسر» هم تعبیر کرده‌اند. عرب جاهلی در سال‌های قحطی شترانی را 
ذیح و گوشت آن‌ها را میان مستمندان توزیع می‌کردند و پرداخت بهای 
شتران با اجرای عملیاتی مشتمل بر برد و باخت (مَیّسیر) بر عهده بازندگان 
بود. 

پیدایش میسر به جهت قسمت‌های اضافی گوشت بود. تیه از افتخارات 
عرب جاهلی شرکت او در میسر بود و اگر ثروتمندی در میسر شرکت 
نمی‌کرد. او را نکوهش کرده «برَمٌ» می‌نامیدند. به‌ظاهر, ذیل ایه219 
بقره/2 (ویسلوتک ماذا ینفقون قل العفق), به انفاق قسمت‌های اضافی 
گوشت اشاره دارد. در اشعار قرآوانق: استقسام به از لام در معنای میسر 
آنم است اسر مش وس الط و«اصطا اج ترا ای سا 
اعتال هه اشت: 

در مراسم میسر, از 10 عدد تير استفادم فی‌شتد. که. تد: ند آن. یه نام 
سفیح, منیح, , مضعّف پوچ بود و 7 عدد دیگر هر یک به تناسب سهم خود 
نامی,خاص داشت: 5 قذ یک سهم: ۳ تام ده سوم :3 ریب سته اسهم : 
و آن 8 هم می‌شد مگ ۳ تیرها ۱ آن‌ ها را روی 
تیرها نوشته بودند. اندازه این از لام با هم مساوی بود. 

مراسم میسر و استقسام به ازلام به‌طور معمول در شب انجام می‌شد. 
آنان پس از تقسیم گوشت و انتخاب سهام. شخصی را که از طبقه 
فرودست بود و هیچ وقت گوشت خریدنی نخورده بود و «خرّضه»اش 
هی‌ناهیدند, می‌آوردند و بار چه‌سفیدق دز برابر او ۳/۳ و ازلام را در 
جعبه مخصوص به ِِ که «ربابه» نام داشت, قرار فی دادتد و ۳ را روی 
پارچه سفید می‌گذاشتند. دور دستِ راست خرضه, پارچه‌ای ضخیم 
می‌پیچید ند ۳ نتواند بالمس تیرها, سهام آن را تشخیص دهد و از این راه 
تیری خاص را نز کین سیس شخصی که او را «رقیب» نام داده بودند» 
بت مر خرضه می‌آیهتاد: خرضه روخ خود را او ارام شم کرداند وا 
دست چپ خود, آن‌ها را درون جعبه به هم می زد. 

هر تیری که بر می‌آمد (از جعبه برمی‌جهید), با دست راست آن را گرفته, 
ات کم بدان نگاه کند, آن را به رقیب که پیشت سر وی ایستاده بود می‌داد. 
رقیب نوشته روی آن را می‌خواند. اگر پوج بوده آن را به تیردان 
تا رام ار ماهر ار هه هفای را نت ات ان 


می‌دادند. اين کار ادامه می‌یافت تا برندگان مشخص شوند و مقدار گوشت 
باقی مانده از مقدار سهام تیرها کم‌تر شود. گوشت را برندگان می‌بردند و 
بهای انا بازند حان.می پر داختند. برندم به‌اندازه سهمی که بر گزیده بود, 
گوشت می‌یزد و بازنده به‌اندازه سهم خود, بهای گوشت را می‌پرداخت. 
گاهی بازندگانی که بسیار می‌باختند, با برندگان نزاع می‌کردند و کار به 
جنگ می‌کشید و خون‌ها ریخته می‌شد[13] که به نظر می‌رسد صدر 
آیه219 بقره/2 و آیه91 مائده/5 به آن اشاره دارد. 


2 تین ی و بد کاز‌ها و اکاهی از گذشته: ه ایتده: 


تعیین تکلیف در موارد حیرت؛ آگاهی از اینده و گذشته و از همه مهم تره 
دانستن اراده خداوند در امور, همواره از نگرانی‌های نوک بشر بوده 
استته: |۱1۱4 آتشان از دیرباد در جتستوجوی راهی‌بود تا با تکبه بر ان. بقواند 
از ۳ پادشده آگاه 9 و به این ِِ در معابد خود, پیش‌گو (عریف, 
اقوام و ملل گوناگون ۳3 ۳ به خواسته خود (آگاهی از آیتذه و 
تعیین نیک و بدکاری) از ابزار مختلفی چون نگریستن در اجرام آسمانی و 
دقت در حرکت آن‌ها, پرواز پرندگان, چگر حیوانات؛ شعله آتش و .. 
استفاده می‌کردند.[161] بسیاری از آنان ازجملم رومیان,[ 17] یونانیان و 
اهالی ژاین[18] و .. در کارهای مهم خود چون جنگ. صلح. سفر بنای شهر 
.. با رفتن به معابد و اماکن مقدّس خود و با تقدیم هدایا و نذرهای گرانبها 
۳ استمداد از کاهنان و متولیان معابد و بت‌خانه‌ها درصدد دانستن اراده 
خدایان خود برمی‌آمدند. 
عرب جاهلی نیز برای دانستن اراده < خدایان خود (بت‌ها) در امور گوناگون 
تقد کی..6 دانستنِ نیک و بد کارها,و آگاهی از آینده و گذشته چون ازدواج, 
سفر؛ تجارت, جنگ و صلح,شروع به‌کار, بهبود یافتن بیمار, بازگشت مسافر 
و گم‌شده و . ال از لام استفاده می‌کرد 9 تیرهایی که یه این منظور 
به‌کار گرفته می‌شد. سه عدد بو و روی آن‌ها به‌تر تیب «افعل, 
لاتفعل, غفل» (پوج) يا «امرنی ربی, نهانی ربی, غفل» يا «لا, نعم, غفل» و 
«خیر, شر, غفل» نوشته شده بود.[20] این سه تیر نزد کعبه, 9 
کاهنان, داوران و خور افراد وجود داشت. اگر کسی می‌خواست از نیک و 
ند پا سرانجام کاری آگاه شود گاه خود به استقسام اقدام می‌ کرد و گاهی 
و به‌ویژه در کارهای مهم نزد کاهن, داور و نزد بت خود می‌رفتند و 
باخواندن اورادی از بت می‌خواستند تا آن‌ها را به‌کار درست راهنمایی کند 
و اغلب نزد متولیان بت‌خانه رفته, مبلغی هم بدو می‌دادند تا مراسم را 
اجرا کند.[21] این مراسم درون کعبه. نزد بت بزرگ هبل انجام 
می‌شد[ 22]. 
مراسم استقسام در این موارد بدین گونه بود که متصدی يا خود شخص سه 
تیر را در ظرفی (ربابه) قرار می‌داد و رو برمی‌گرداند و آن‌ها 3 به هم 
می زد (می‌چرخاند) : للنیس عکو را که نزاضی اعد بیرون می‌آورد. اگر امر با 
نهی بیرون می‌آمد, به مضمون آن عمل می‌کردند و اگر تير پوچ بیرون 
فی‌آمدء آن را به ظرف. باز گرداندم. کار را ادامه می‌دادند تا وضع زوشن 


شود.[23] گاهی اگر نهی‌می آمد, تا یک سال صبر می‌کردند: سیس مراسم 
زا راز غت‌کردند | 24] آبان از اس عمل قه. استخاری تقص میت کردند. 
[25] گویند: سراقة بن مالک در شب هجرت پیامبر(صلی الله علیه وآله 
وسلم), برای دانستن نیک و بد تعقیب ان حضرت به ازلام استقسام کرد. 
[26] نیز امیةبن خلف برای شرکت در جنگ بدر استقسام کرد و نهی امد: 
ول آه شر کت کرد کته شند |[ 27] آمزی الفیسن تب برای انتفام کرفتن 
از قاتل پدرش نزد بت ذوالخلصه سه بار به از لام استقسام کرد و هر بدته 
بار نهی آمد. وی تیرها را شکست و بر صورت بت کوبید و گفت: ای 
ذوالخلصة | کت مثل من خون‌خواه می‌بودی». به گزاف از انتقام نهی 
نمی‌کردی.[28 ]نیز هنگامی که جریرین‌عبدالله بجلی ازطرف پیامبر(صلی 
الله علیه واله وسلم) برای ویران کردن بت و بت‌خانه ذوالخلصه رفت.: 
مردی را ان‌جا دید که در حال استقسام به از لام بود.[ 29] هم‌جنین 
ابوسفیان* هنگامی که در جنگ حنین شرکت داشت., ازلام خود را در تیردان 
داشت. [30] 


3. یافتن راه‌حل مشکل(قرعه): 


3 یافتن راه‌حل مشکل(قرعه): 
به نوشته مورزخان درون کعبه, , نزد بت هبل هفت تیر بود که مردم برای 
تعیین نسب مشکوک, تعیین پرداخت‌کننده دیه و مشخص کردن قاتل و 
مواردی مانند آن از آن‌ها استفاده می‌کردند. انجام مراسم استقسام درون 
کعبه, برعهده متصدذی مخصوص يا خادم کعبه بود. مردم با مراجعه به او و 
اقا ۱۱0 فرص ویر او سم اف ار عاحان حل 
مشکل از طریق استقسام به از لام می‌کردند. حل هر مشکلی تیرهایی 
ویژه داشت: به‌طور مثال روی تیرهایی که برای تعیین نسب به‌کار 
می‌بردند «منکم. من غیرکم و ملصق < وابسته» و روی تیرهای تعیین 
پرداخت کننده دیه «العقل < دیه» و «الففل < پوج» نوشته شده‌بود. 
متصدی از لام تیرها را درون ظرف مخصوص می‌گذاشت و با خواندن 
وردهایی, صورت خود را برمی‌گرداند و آن‌ها را درهم می‌آمیخت.[31] اگر 
«منکم» بیرون قف اک آن شخص پا طفل رابه مدعی نسبت ملحق 
می‌کردند و اگر «من غیرکم» بیرون می‌آمد. از او دوری می‌جستند و اگر 
«ملصق» بیرون می‌امد. مجهول النسب باقی می‌ماند.[32] به روایت 
دیگری اگر تير بیرون آمده «منکم» بود, کودک يا شخص, به مذعی نسبت 
ملحق می‌شد و اگر «من غیرکم» بود, حلیف هم‌پیمان) به‌شمار می‌رفت و 
۳1 «ملصق» بود, نه حلیف بود و نه دارای‌نسب.[33] 
این نوع استقسام, میان چا پیشین نیز بود. قرآن کریم در آبه 44 
آل‌عمران/3, از اجرای این نوع استقسام میان بهود و به‌ویژه بر کان و 
روحانیان, آنان هنگام اختلاف ۳ و مریم خبر داده است: 
..وما کنت لدیهم اذ بُلفون أقلَهّم ایهم یکفل مریم وما کنت لذیهم اذ 
هت تو نزد آنان نبودی , آن‌گاه که برای تعیین کفالت مریم, اقلام 
(ازلام) خود را می‌انداختند و نزدشان نبودی: ان‌گاه که نزاع 
می‌کردند.»[34] 
هم‌چنین این نوع استقسام میان اقوام ساکن در شمال عراق (نینوا < 
موصل) رایچ بوده است. خداوند در ماجرای یونس* و قوم اور اين نوع 
قرعه را یادکرده است: «ولن یوئس لمن الفُرسلین * لذ ابق الی الفلک 
المشحون فساهم فعان من المٌدحضین ن‌ قالتقمةُ الحوت وهو لیم < 
یونس از فرستادگان بود , آن‌گاه که به سوی کشتی پر بر (از جمعیت و بار) 
گرپخت. پس با آن‌ها قرعه انداخت و مغلوب شد [ عقرعه به نام او 
درآمدا: پس ماهی او را بلعید و او در خور نکوهش بود» 
(صافات/35[1)142-37,139] در خصال صدوق در روایتی از امام 


تکثل مریم 1 به 0 یونس ِ ات سخن ۳۹۹ 
است. | 36] 

پیامبر(صلی الله علیه وله وسلم) برای همراه بردن یکی از همسران خود 
در جنگ‌ها میان آنان: با فبر فرگه.میزد. | 37| حضیت.: در تعییرن چنده. ار از 
شده به وصیت مولا نیز با استفاده از تیر قرعه زده است 31۰ 
امیرمومنان(علیه السلام)نیز آن‌گاه که ازطرف پیامبر(صلی الله علیه واله 
وسلم)به یمن رفته بود, بین دو کودک که پدر و مادر ان‌ها زیر اوار مانده 
بودند و یکی از آن دو بنده و یکی آزاد بود, قرعه زد و ان زا که: فرع به 
تامش در آمدء میراث داد و آن دیگری را آزاد کرد.[39] 

در برخی روایات و منابع تاریخی آمده است که عبدالمطّلی* استقسام به 
ازلام و نوشیدن شراب را منع کرده بود[40]. بنا به نقل منابع دیگر خود او 
برای تعیین قربانی, بین پسرش عبدالله و شتران, به ازلام استقسام کرد. 
[41]هر چند به ظاهر, این دو متعارض است, باید دانست که ان گرامی, 
استقسام به‌معنای میسر را نهی کرده بود و آان‌چه خود انجام داد, استقسام 
به‌معنای قرعه بود: بنابراین. میان آن دو تعارضی نیست. 


از لام در تفاسیر: 


ازلام در تفاسیر: 

اه ار ی ای ام اد ات تس ار یه 
قا اه و دام ی سا دا ی وا سس اه 
حرمت* استقسام به از لام یادکرده و همه این امور را فسق دانسته است: 
«حْرّمت عَلیکم المیتهُ الم ولحمٌ الخنزیر وما هل لقیر اللم‌به والمتحَقة 
والمَوقوذة والمَتَرَدية والتطيحةٌ وما اکل ِ 1 ۳ دکیتم وما ذیح 
کل انس وان تستقسموا| بالازلم ذلکم فسق. ۰ در آبه 90 همین سوره 
ازلام (ونه استقسام به آن) در کنار خمر* بصن و انصاب* رجس و کاری 
شیطانی شناخته شده است: «بَیا الذین ءامنوا ایا العَمرٌ والميسرٌ 
والانصات والاژلژ رجس من عَتل السْیطن قاجتییوخ لعلکم ثفلحون.» ازلام 
مطرح شده در اين آیات از خهاتی متفاه‌نند: در آیه‌نخست کاربرد ازلام 
مطرح شده ز درحالی که نز انه دوم رحس بودن و لزوم اجتناب بر خود از لام 
باز ده است و ذیکر آن که در آبة. دوم از لام ذر کنار میننتر طرح شده. که 
خود یکی از کاربردهای ازلام است. با توجه به‌کاربردهای متعدد ازلام در 
عصر جاهلی این ابهام وجود دارد که ازلام طرح شده در این آیات شامل 
کدام یک از کاربردهای رایج است و در این زمینه چه شواهدی وجود دارد. 
آرای رن ام ما ور ات مره کر بیان هه 
دسته تقسیم کرد. ابن‌عطیه اندلسی[42] و بقاعی[43] مفهوم ازلام را 
مطلق گرفته و حرمت را شامل هر سه نوع کاربرد آن دانسته‌اند. قرطبی, 
[44]سمر قندی[ 45] و علامه‌طباطبایی[46] از لام طرح شده در قرآن را 
میسر می‌دانند. برخی از مفسران چون. نسفی [ 47 ] و زمخشری[ 48] از 
ردو احتمال کین غیر با شربیدن کاویا فیتر احال اول را فرح 
دما کفاسری. من المجو هط ۱ و او الشسس هیا ارام 
متعددی را درباره مفهوم از لام نقل کرده‌اند: اما خود در این‌باره نظری 
نداده‌اند. دیگر تفاسیر شیعه[51] و سنی[52] عموما استقسام به ازلام را 
کاربرد نوع اول دانسته‌اند که بر ازلام آن «|فعل» و «لاتفعل» نوشته شده 
بود. این عده از تفاسیر به تناسب موضوع اقوالی را نیز در اين زمینه 
نقل کرده‌اند. 

از ان جا که ازلام کاربردهای متعددی داشته نمی‌توان بدون شواهد کافی 
از واژه از لام در قرآن به مفهوم خاصی دست یافت. غالب مفسران هر چند 
ذیل آیات؛ اقوال متعددی را درباره مفهوم ازلام نقل کرده‌اند: اما از ارائه 
قراین لازم برای استنباط هر یی از کاربردهای ازلام در ایات مورد نظر 
خودداری کرده‌اند. تنها برخی مفسران چون فخر رازی[3د] و 


نیشابوری[54] به این گزارش اکتفا کرده‌اند که بسیاری از لغویان ازلام را 
در آیات مورد نظر برد و باخت گوشت شتر دانسته‌اند: اما جمهور مفسران 
آن را وسیله‌ای برای شتناخت خیر. وشن آمور؛ آنندم: دانشته‌اند: 

نکته دیگر آن که آنان ازلام ذکر شده در هردو آیه را مترادف دانسته‌اند و 
در تفشیر آیه91 مائده/5: تغریف ازلام را به همان تعریف ارائه شده در 
آیه 3 مائده/5 ارجاع داده‌اند. علامه طباطبایی که ازلام را به‌معنای میسر 
دانسته, در هر ایه به ارائه شواهد و قراین مورد نیاز اشاره کرده است. 
وی سیاق ایه‌3 مائده/5 را در مورد خوردنی‌های حرام دانسته و از آن به 
عنوان قرینه‌ای برای تفسیر از لام به‌معنای پادشده میسر استفاده کرده 
است.[55] و در آیه 92 مائده/5 چون متن را فاقد هرگونه قرینه یافته از 
روایات اهل بیت در تفسیر آیه کمک گرفته است.[56] 

در تحلیل علت گرایش جمهور مفسران به‌معنای دوم ازلام می‌توان 
به‌کاربرد فراوان ازلام در معنای مورد نظر اشاره کرد. کنار هم قرار گرفتن 
واژه میسر و از لام در ایه 92 مائده/د هم می‌تواند بدان معنا باشد که این‌جا 
ازلام به مفهوم میسر نیست : مگر آن‌ که عطف را عطف تفسیری بدانیم. 
چنان که ابن‌کثیر هم با طرح همین دلیل, در یکی از نقل قول‌های مجاهد که 
ازلام را به میسر تفسیر کرده تردید کرده است.[ 57] 

برخی معتقدند که خداوند در اين آیه در پی تحریم ازلام و انصاب نبوده: 
چون انصاب (قربانی بت‌ها) و ازلام (استقسام از هبل و ..) از مناسک ایین 
بت‌پرستی است ز درحالی که آیة مدنی است و خطاب یه مقمنان در مد ینه 
است ز از نظر ایشان اين آیه بیانگر تحریم خمر و میسر بوده که هنوز در 
میان مسلمانان رواج داشت و برای آن‌که اين دو را : نیز از سنن جاهلی و 
مشرکانه بخواند در کنار انصاب و ازلام از آنها یادکرده 7 1۰ از مدنی 
بودن هر دو آیه می‌توان نتیجه گرفت که از لام در این دو آیه نمی‌توانسته 
خارج از مفهوم میسر (برد و باخت گوشت) باشد: زیرا کاربردهای دیگر 
ازلام با مفهوم توحید در میان مومنان سازگاری نداشت. 

برخی از اهل سنت از ازلام موجود در آیه دونکته استفاده کرده‌اند: برخی 
از لام را در این ایات, میسر و قمار تعریف کرده‌اند تس ان به ایات 
مورد نظر استناد کرده‌اند.591] (< قمار) 6 ترخت ذیکر استخاره:نا فران و 
تسبیح را مشمول مفهوم ازلام گرفته ۳۳ بدعت و حرام دانسته‌اند[ 60] 
(< استخاره) 
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ازواج النبی 
ازواج النبی < > همسران محمد(صلی الله علیه واله) 


ازدها 


ازدها ه اضرا موسی(علیه السلام) 


نات 


اشاره 


اسارت: کسی را در بند کشیدن و به اسیری درآوردن 

اسارت و اسر مصدر «اسَر». به‌معنای محکم بستن چیزی با قید و طناب 
است و اسیر را از ان جمهت. که آه ترا بنشته. فحصور. می‌ساختند آستیر 
نامیده‌اند: سیس این مفهوم به هر کس که در بند پا حبس درآید, هرچند با 
چیزی بسته نشده باشد., توسعه یافته است.[1] برخی معنای این ماده را 
حبس دانسته, گفته‌اند: اسیر کسی است که محبوس و تحت سلطه باشد: 
چه با قیود ظاهری و چه با تعهدات عرفی و الزامات قانونی: ازاین‌رو بر 
عبد, زندانی و کسی که تحت نظر باشد نیز اطلاق می‌شود.[2] اطلاق 
باشد : بر همین اساس غالب مفسران در تفسیر واژه اسیر در آیه 8 
ات10 «ویطعمون الطعام غعْلی خبه مسکینا و تیم و اسیرا» همه 
وجوه معنایی فوق را بیان کرده‌اند 31 اما تفسیر ۳3 به برده» زندانی و 
اسیر جنگی[4] مقبول‌تر و مورد اخیر از شهرت بیش‌تری برخوردار است. 
اسیر در اصطلاح فقه بر مردان کافری اطلاق می‌شود که در جنگ با 
مسلمانان دستگیر شوند و درباره کودکان و زنان واژه «سبی» 
به‌ کارمی‌رود ۱51 ازکلمات عده‌ای از فقها استفاده می‌ شود که اصطلاح 
اسیر بر مردان. زنان و اطفال کافر يا مسلمانی که در جنگ یا غیر جنگ 
بودست. ماما نان با کین ملمانان وقان شوت اطلان می‌نلنود: کرحه 
درباره زنان و کودکان واژه «سبی» نیز به‌کار می رود. ۱61۰ واژگانی که قران 
درباره اسارت به‌کار برده عبارت است از: «اسری» (بقره 2 95 
«اسری» (انفال/8 67 ,و 70): «تأسیرون» (احزاب/33, 26), «اسیرا» 
(انسان/76 8), «قشوا الوثاق» که کنایه از گرفتن اسیر است 
(محمد/47, 4) و نیز فعل «خذوهم». (نساء/4, 89, و 91: توبه/9, 5) 


اسارت در فلز و ادیان پیشین: 


اسارت در ملل و ادیان پیشین: 

آیه67 انفال/8 به عنوان سنت و قاعده‌ای فراگیر مان انبیا می‌گوید: هیچ 
پیامبری حق ندارد پیش از زمین‌گیر شدن دشمن؛ , از آنان اسیر بگیرد: «ما 
کان لنبی ن یکون 1 اسری حم یخن فی الارض» که از آن به د ست 
۳۳ گرفتن اسیر جنگی در عصر انبیا و ملت‌های پیشین رایج بوده است : 
هم چنین آبه 246 بقره/2 از ِ ی از بنی اسرائیل_ در نزد 
دشمنانشان خبر داده است: «وما لنا لا نقتل فی سبیل ال و قد اخرجنا 
من دیرنا و آبنائنا» بعنلی 2 ما در اشغال دشمن آنت و 
فرزندانمان در دست آنان اسیر هستند .71" افزون بر این آیه 85 بقره/2 
به سرب بی‌اعتنایی بهود به بعضی احکام و عمل به برخی, ازجمله قدبه 
دادن در برابر آزادی اسیرانِ خود. آن‌ها را مذمت کرده, می‌گوید: «وان 
بأْتوکم 9 تفدوهم و هو مُحَرَمْ علیکم اخراجُهّم اقتوّمنون ببتعض الکتب 
و تکفرون ببتعض» که از اين آیه نیز فهمیده می‌شود اسیر گرفتن از ۰ 
و نیز فدیه دادن برای آزادی اسیران میان‌بهود معمول بوده و حکم ان نیز 
در تفرات آمتوة است:۱8۱ 


اشاره 


محارت جوا اسر کر هی ۱ 


هنن 


ی 
مسلمانان می‌توانند در جنگ با کافران آنان را پس از غلبه و پیروزی به 


اسار ت بگیرند: «فاذا لقیئم الذین کفر وا فرب الرزقاب خثی اذا آتخنتموهم 
و شک الوناق» (محضد/47, 4) که جمله «فَشوا الوئاق» کنایه از اسیر 
کردن افراد دشمن است .91 


2 پشتیبانی ازدشمن: 


2 پشتیبانی ازدشمن: 

اسیرکردن کسانی که از دشمنان پشتیبانی کنند جایز است : هر چند خود 
فشستعیسا اشسمانان مارد خی ده بات ایهر ار اب33 به انتارت 
گروهی از بنی قریظه اشاره کرده است که به سیب پشتیبانی از فریش در 
جنگ احزاب به اسارت لشکر اسلام درآمدند: «وآنرّل الذين ظهروهُم من 
آهل الکتب من صیاصیهم و قَذّف فی قلوبهمٌ الرْعبِ فریقتا تقتلون و 
تأسیرون قریقا». 


3. نقض پیمان صلح: 


3. نقض پیمان صلح: 

اگر دشمنان پیمان ترک نزاع با مسلمانان را نقض کنند, مسلمانان 
می‌توانتد در مورد انان یکی. از 4 کم کشتن: آاشی ‏ کردن: محاضره: و ور 
کمین نشستن را به به تناسب موقعیتشان با مشرکان, اجرا کنند 901 «فاذ] 
انسلخ الاشهرٌّ الحْرّمٌ فاقئلوا المُشرکین حیثٌ وجدثموهم و خذوهُم 


واحصُروهم وافعدوا لَهُم کل مرضد». (توبه/9, 5) 


4 توطته‌گری: 


4 توطئه گری: , ۱ 

ستیز و توطثه با مسلمانان از دیگر عوامل جواز اسیرگیری است. طبق 
ایه 91 نساء/4 منافقان برای این‌که هم از مسلمانان و هم از قوم خود 
آسوده خاطر باشند, نفاق را پيشه کرده, در نهان به توطئه بر ضد اسلام 
ادامه می د هند ۱ درصوربی که آن‌ها دست از سنیزه‌جویی برندارند 
مسلمانان باید آنان را اسیر کرده, پا بکشند ۰«پستتجدون ءاخرین بریدون آن 
یأمنوکم ویْقنوا قومَهٌم کل ما روا الی الفتتة آرکسوا فیها قان لم‌بعتزلوکم 
و پلقوا کم الم ویکَفوا يدهم قخذوهم... حَیثٌ نقفثموهم وأولکم جعلنا 
لکم غلیهم سلطنا مبینا». 


اشاره 


موارد ممنوعیت اسیر گرفتن: 
قران اسارت کافران و دشمنان را در چند مورد ممنوع کرده‌است: 


1 قبل از پیروزی کامل: 


1 قبل از پیروزی کامل: 

را ارت و یامبران پیش از اطمینان از پیروزي کامل, اسیر بگیرند: 
«ما کان لنبی أنْ یکون له اسری حنی یخن فی الارض». (انفال/8 607( 
مقهوم. همین خکم در آیه4 محمد/47 چنین آمده که در پستیز با کافران بعد 
از ائخان, می‌توانید آن‌ها را اسیر کنید: «قاذا لثم الذين کقروا قضربِ 
الرقاب حتّی اذا آنحنتموهم قشوا الوثاق». «اثخان» سه‌گونه تفسیر شده 
است : الف. کنایه از شدت کشتار دشمن : : بنابراین, زمانی گرفتن اسیر 
جایز است که از دشمن جز شمار اندکی باقی‌نماند.[12] ب. استقرار و 
استحکام پایه‌های حکومت اسلامی[13]: ازاین‌رو تا زمانی" ۳1 0 
اتلامی. استفرار شافتد. کرفتم. اسس‌حایق بت : زیر کرفتن: و شین 
آزادسازی اسیران, 1 تقویت ِِ کفر و تضعیفی پایه‌های جکومت 
موّید این قول ۳۳1 : زیرا در میان اسیران ۰ برخی از شراک کفر. 
حضور داشتند که بعدا پایه‌گذار بسیاری از جنگ‌ها برضد پیامبر بودند و 
قطعاً کشته شدن آنان می‌توانست در استحکام پایه‌های حکومت اسلامی 
ق انشا ۱1۵ دلی. هه از شمان خها ان رفن شیر اضرا 
داشتند که قرآن آنان را ملامت می کند. از ابن عباس نیز روایتی نقل شده 
که راز نهی از گرفتن اسیر در آیه67 انفال/8 اندک بودن شمار مسلمانان 
در جنگ بدر بود وین زمانی که آنان قدرت بافتند در آبه4 محمد/47 جواز 
گرفتن اسیر صادر شد.[15] ج. محکم‌شدن جای پا در میدان جنگ که کنایه 
از پیروزی بر دشمن است |16 ] و قرآن کریم ٍسِ آیات به‌صورت قانونی 
کلم و تاکتیکی نظامی به پیامبر و هر فرمانده نظامی دیگر فرمان می‌دهد 
که وتو جنگ و پیش از اطمینان از پیروزی‌کامل, وقت و توان خود را 
صرف گرفتن اسیر نکنند: زیرا مشغول شدن لشکر اسلام به گرفتن اسیر, 
بخشی از توان رزمی آنان را هدرداده, ممکن است زمینه شکست آنان را 
فراهم سازد. درصورتی که ملاک حکم را جلوگیری از شکست لشکر اسلام 
بدانیم می‌توان از این آیه استفاده کرد که گرفتن اسیر به تار و مار شدن 
لشکر دشمن و خاتمه درگیری منحصر نیست: ز بلکه هر زمان که پیروزی 
لشکر اسلام قطعی شد؛ می‌توان از دشمن اسیرانی گرفت هرچند ود آعان 
درگیری باشد. 

جمله «جتی تَضَعّ الخرب آوزازها» در آبه4 محمد/ 4 نیز در مورد زمان 
گرفتن 0 ۳ که برخی آن را غایت برای «فَشْكُوا الوثاق» گرفته و آیه 
را چنین معنا کرده‌اند: «پس از غلبه بر دشمن انا را اسیر کنید تا زمانی 


که جنگ به پایان رسد که در این زمان گرفتن اسیر جایز نیست.[17] برخی 
نیز آن را قید برای «فصَرب الرقاب» دانسته‌اند که در این صورت بدین 
معنا است: دشمن را در جنگ بکشید تا جنگ بار سنگین خود را بر زمین 
نهاده, خاتمه پابد.[ 8 1] 


2 در زمان عهد يا پیمان با دشمن: 


2 در زمان عهد يا پیمان با دشمن: 

اگر مسلمانان یک طرفه عهدی کرده پا با دشمن بر ترک مخاصمه پیمان 
یسته باشند, در آن مدت خق جنی و گرفتن. اشیر از دشهن ندارند؛ چنان که 
پاش صلی لاه له واه هر سال نهم هجری 4 ماه به مشرکان مهلت 
داد تا بیندیشند و وضع خود را با مسلمانان روشن کنند: «فسیحوا فی 
الارض اربعة آشهر». (توبه/9؛ 2( پس از پایان این مدت به مسلمانان 
اجازه داده شد تا دشمن را کشته یا اسیر کنند: «قلذا انسلخ اهر ارم 
فاقئّلوا المٌشر کین حَیتٌ وجدتموهم و خذوهم». (توبه/9؛ 5( مراد از ماه‌های 
خراس ور این اه سای اس مشاه ضای ام عنم وال ا ارف 
خداه‌ند به مشر کان فهلت. دادم بودا 19]: سین آن.دسته از مشرکانی را 
که بر پیمان خود باقی مانده بودند از لپن, حکم (کشتن يا اسارت بعد از 
گذشت 4 ماه) استئنا کرده است: «الا الذین عهدنم ۳ المٌش ر کین ثم 
آم بته ضنه کم شت و لم‌یُظهروا علیکم ۲ حَدَا قَاتَمُوا البهم عهذهم الی مدتهم» 
(توبه/9؛ 4 هم چنین در آیات 99 90 نساء4 پس ۳ فرمان به کشتن و 
اسیر کردن مشرپان. کسانی که با هم‌پیمانان_ پیامبر پیمان دارند 1 استئنا 
شده‌اند: «فان تلو فخذوهم واقتلوهم.. ۹ 1 الذین بصلون الی قوم 9 
و بینهم میثق». 


و در ماه‌های حرام: 


3 در ماه‌های حرام: 

در اسلام جنگ و در نتیجه گرفتن اسیر در 4 ماه ذی‌القعده, ذی‌الحجه, 
محرم. و رجب حرام است: «یستلونک عَن السَهرِ الخرام تال فیه فُل قتال 
و کر ال رای اه ها ۱2 
در ماه رجب گروهی را به فرمان‌دهی عبدالله‌بن جحش به اطراف مدینه 
فرستادند. آنان به‌کاروانی از قریش برخوردند و برخلاف فرمان پیامبر به 
آال اه وهی کت مر رمق ردان ۱ سر لیر 
خوس اه سوه ِ پیامبر در غنایم و اسیران دخالتی نکرد که آیه 
فوق نازل شد و ضمن حرام دانستن جنگ در این ماه و تقبیح عمل 
مسلمانان گناه کافران فریش در اخراج مسلمانان از مکه را بر کافر 
شمرد[20]: هم‌چنین ایه 5 توبه/9 به صراحت؛ کشتن و اسیر کردن 
مشرکان را به انقضای ماه‌های حرام موکول کرده است که طبق یک نظر 
مراد از «اشهر حرم» در این آیه همان ماه‌های حرام معروف است :211] 
اما اکر مش کان.سرمت این ماه‌هاق مرا که بداشتد وبه‌متامانان 
هجوم آورده, از آنان اسیرانی گرفتند, آنان حور مقابله به مثل را خواهند 
داشت: «والخَرمث قصاصٌ من اعتدی علیکم فاعتدوا عَلیه بمثل ما 
اعتدی علیکم». (بقره/2,194) 


ام آنشوه 


گم دزد کرد 


1. دربند کردن: ۱ 

در فوزد گرفتن اسیر در آیه4محمد/47 تعبیر «فَشْدوا الوَئاق» به‌کار رفته و 
کنایه از گرفتن اسیر است : : ولی افزون بر این نکته, معنای لغوی آن 
(محکم بستن طناب) نیز می‌تواند مورد نظر باشد : از این‌رو بر مسلمانان 
لازم است پس از گرفتن اسیران. آنان را بلسته, محصور کنند تا فرارشان 
متا شید | ۱22 


کمن 


2 کشتن: 

از آیه4 محمد/47 استفاده می‌شود که کشتن اسیر پس از پیروزی جایز 
نیست و آنان باید با فدیه یا بدون فدیه آزاد گردند: «فشتوا الوثاق فاضا مَنا 
َعذ و لا قدا» : مگر این‌که سابقه فتنه و جنایتی داشته باشند: چنان‌که 
ار ای اه ال ی ی بر توت انیت و ره 
حارث]231] و در جنگ احد ابی‌عزة شاعر و معاویةبن نضر[24] را ی و 
در جنگ احزاب به کشتن مردان بنی قریظه به سیب خیانت آنان به 
فسلیاتان و تسایر از احزاپ: دسوز داد که اب26 اخزاب/13 بد. آن 
اشاره دارد: «وانزل الّذینَ ظهروشم من آهل الکتب من ضیاصیهم و قَذف 
فی قْلوبهمٌ الرْعبِ قریقا تقثلون و تأسرون فریقا». نظر مشهور میان 
فقهای شیعه نیز همین است.[25] برخی از آیه67 اتفال/8 «ما کان لتبوه 
آن یکون 1 اسری . ۰ استفاده کرده‌اند که پیش از استقرار کامل_ ِِِ 
اسلامی, دشمن کشته شود : هرچند به اسارت مسلمانان درآید[26]: 
پیروزی کامل است, نه قبل از استقرار حکومت اسلامی. 

قول دوم از ابوحنیفه[ 27] و برخی دیگر نقل شده است. اینان معتقدند 
آیم4 محد/47 که به آزادی اسیران حکم کرده با آیات سیف: «قاقثلوا 
الغشرکین یب وجدتموهم» (توبه/9, 5: انفال/8. 57: توبه/9, 36) که به 
کشتن کافران به‌طور عموم حکم کرده, نسخ شده است : ازاین‌رو اسیران 
مشرک در همه حال باید کشته شوند. 

قول سوم ِ از ت و شافعی نقل شده |[ 8 2 ] و برخی از فقیهان 
استرقاق و آزاد کردن 0 استد ای تست ۲ 
در جنگ‌ها تزخی از اسیران کافر را در خال در کبری از آد غی کردند: با نش 
از جنگ می‌کشتند:[30] لیکن پذیرش این قول دشوار است: زیرا کشتن 
وان ی اد ی با ۱ 
افرون سر ان ین فل تاطاصر یدمص 27 فد ناسا اراس 


3. آزادسازی 


الف. آزادی بدون قدبه: 


الف. آزادی بدون فدیه: 

طبق آیه پیشین منت نهادن بر آشیز و از از کین او بدون قدیه جایز است. 
سر تقدم «متا» بر «فداء» , ترجیح حرمت نفس بر گرفتن مال است : یعنی 
در حد امکان باید بر اسیر منت گذاشت و او را بدون گرفتن قدیه در راه 
خدا آزاد کرد.[31] 

برخی ایه5 تفیه9 و 57 اقال امز را ناس آیه فوق می‌دانته زیر این دو 
۳1 از آخرین انا ۲ که در این موضوع نازل شده است ,321 حنفیان 
نیز ضمن اعتقاد به نسخ گفته‌اند: آزاد کردن اسیران کافر جایز نیست : زیر | 
موجب ملحق شدن آنان به دشمن و تقویت جبهه کفر می‌شود.[33] این 
نظریه ٍِِِِ نیست : زیر| اولا" دو ۹ 1 نمی‌تواند یت آبه 4 وید 7 
ات دلیل اس باشد و آیه 57 انفال/8 نیز به گروهی خاص از مشرکان 
بعلی پیمان‌شکنان اختصاص دارد: ر ضمن این که در این آیه به کشتن اسیران 
و عدم آزادی آنان هیچ اشاره‌ای نشده است. نانیاً این نظربه با سپره 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) در موارد متعدد, ازجمله جنگ بدر که در آن, 
آابی عزة الجمحی, ابی العاص بن ربیع و مطلب‌بن‌حنطب را بدون گرفتن قدبه 
آزاد کرد مخالف است[34]: هم‌چنین در شأن نزول آبه 24 فتح/48 «وهو 
الذی کف ایدم عنکم و آیدیکم عَنهم ییطن کةّ من بعد آن اطقرکم 
علیهم» ازابن‌عباس نقل شده است که در سال حدیبیه پیامبر حدود 40 نفر 
از مشرکان را اسیر و سپس آزاد کزد: به زو نقل دیگر در همان سال 0 نفر 
از مشرکان مکه, صبح گاهان به قصد کشتن پیامبر از کوه‌های ننعیم فرود 
آمدند که پیامیر آنان.را اسیر و سیس ازاد کرد[ د35]: : هم‌چنین در فتح مکه 
بيافتر. قمه کافران زا به جر شماری اندی: بدون کرفتن. قدیه. اراد کر 
[36] 


ی او اش ففیوا 


ب. آزادی با فدیه: ۲ 
فدیه گرفتن از اسیران دشمن در برابر آزادی آنان جایز است: «فُشدوا 
الوتاق قامّا ما بعذ و اما فداء» (محمد/47, 4): هم‌چنین آیه69 انفال/8 
استفاده از غنایم (جنگ بدر) را برای مسلمانان حلال شمرده است: «فکلوا 
مها غنمتم خللا طیبَا» که جمله «مماغنمتم» افزون بر اموال, فدیه‌ای که 
در برابر آزادی اسیران گرفته شده را نیز شامل است |[ 37 ]: ز اما بیشتر 
7 اهل سئت بر این عقیده‌آند که مدلول آیه «ما کان لنبی آن یکون 
لة آسری ختّی یخن فی الارض تریذون عَرَض الذُنیا» (انفال/8 67) که 
درباره خنی ندز نازل شده, نهی از گرفتن فدیه در برابر آزادی اسیران 
است و دن واف آیه, قذیه کرفتن. مسلمانان ادن بر ایز آ اه اسیزان. را 
برخلاف رضای خداوند دانسته است : به , همین جهت آبه بعد آنان را شدیدأً 
یر زین کردم ات اکن من لته لخسیم قها اخوی. دا 
عظیم» (انفال/8 68) که طبق این تفسیر 07 از «ما آحَذئم» فدیه است 
و در تأ ید اين نظریه روایات متعددی از صحابه و تابعان نیز نقل کرده‌اند: 
ازجمله از ابوهریره دو. تفتتیر. آبة فوق نقل شده که گرفتن قدیه ۳ روز 
جنگ بدر حرام بود و زمانی که مسلمانان پیش از حلیت آن به گرفتن فدیه 
اقدام کردند آیه مذکور در مذمت آتان نازل شد :]در روایتف: تیک :دز 
تفسیر همین آیه از او چنین نقل شده است: اگر نه این بود که در علم من 
(خدا) گذشته است که در آینده قدیه اسیران را حلال خواهم کرد, به جهت 
رنف نآ سامت انم دای ی عرسا داد ممسست 9 ار 
حسن بصری نیز نقل شده که مسلمانان پیش از دستور خداوند. از اسیران 
قدیه گرفتند: به همین جهت آنان را سرز نش سیس گرفتن قدیه را 
جایزکرد.[40] 
برخی معتقدند که پیامبر در گرفتن قدیه خطا کرده است : : ازاین‌رو این 
سرزنش او را نیز شامل می‌شود. چنین عقیده‌ای برخی از مفسران 
اهل‌سنت را بر آن داشته تا به نحوی آن را توجیه کنند. به گفته 
ابوعلی‌جبائی گرفتن قدیه و آزاد کردن اسیران از گناهان صغیره بوده که 
به عدالت پیامبر و اصحابش لطمه‌ای نمی ز ند 2 بر عدم خروح عاملان 
انشخ اهاز تحاسم ات۱ ۱1 ده که وی سک رنه لخد 
در این امر به اجتهاد خود عمل کرده و خطا در اجتهاد, کیفر ندارد.[42] 
در پاسخ باید گفت: اولاً هرگونه خطا و معصیت با عصمت پیامبر(صلی الله 
علیه وأله)منافات دارد: ثانیاً مراد اصلی آیه 67 انفال/8 نهی از گرفتن اسیر 


مب ی ی ی 
«ما اخذثم» نیز همان گرفتن اسیر پیش از اتخان است., نه فدیه‌هایی که 
گرفته شد [ 43] نالا نه‌تنها بر حرمت گرفتن قدیه پیش از جنگ بدر, دلیلی 
نیست : بلکه بر حلیت آن نیز شواهدی وجود دارد: ازجمله از آیه85 بقره/2 
نرق آخد که قدبه در شرایع گذشته جایز بوده است [44 ] و بر نسح آن پس 
از ظهور اسلام دلیلی نیست و بر فرض حرمت, طبق برخی نقل‌ها حکم 
جواز ان پیش از جنگ بدر و در سربه عبدالله‌بن جحش نازل شده است : 
[45)] رابعاً تهدید و سرزنش در آیه, پیامبر را در بر نمی‌گیرد ز زیرا پیامبر 
هیج‌گاه بدون فرمان خداوند دست به‌ کاری نمی زد تا مورد عتاب قرار گیرد. 
موّید این مطلاب سیاق ایه است که ابتدا که سخن درباره قانون کلی 
ممنوعیت گرفتن اسیر # حین درگیری است پیامبر را مخاطب قرار 
می‌د هد . «ما کان لنثبی . : اما در ادامه که گرفتن قدبه مطرح است «لحن 
را تغییر داده, به و ۱ خطاب می کند: «تریذون عرّض الحٌنیا». 
پرداخت قدیه به دشمن برای آزادسازی اسیران در ادیان گذشته معمول 
بوده است. آیه‌85 بقره/2 بهود را به‌سبب ایمان به برخی از احکام تورات, 
ازجمله پرداخت فدیه برای آزادی اسیران و عدم ایمان به: نرخی. ویک 
توبیخ کرده است و فقیهان اسلامی نیز به جز حنفیان ان را جایز شمرده‌اند. 
[46] 


4 رد ی 


4. برد و ٍ ٍ 

در مورد برده قرار دادن اسیران کافر, فقیهان به ایات قران؛ سیره پیامبر 
و روایات اهل‌بیت(علیهم السلام)استناد کرده‌اند: ازجمله به آیه4محّد/47 
استناد شده است. برخی جمله «قشْدوا الوثاق» را در ان آیه دلیل بر برده 
قرار دادن اسیر دانسته‌اند[ 7 4] و گروهی به جمله «فاما مَنا رز بعد بعد» استدلال 
کرده و گفته‌اند؛ منت گذاشتن بر اسیر به این است که او را نکشند. [ 48 ] 
افتد لته ای استافام است سزاسفاه اون کانه از کرفتی اسرد ام 
و هیچ ظهوری در قرار دادن اسیر ندارد و استدلال به جمله دوم نیز 
باشد. ات بر این که جمله «فاما متا بَعذ» در برابر جمله «ولما فداء» 
است یعنی منت گذاشتن بر اسیر به این ات کی اور بدون قدیه آزاد 
کنند, نه این که از کشتن او صرف نظر کرده, او را برده قرار دهند. ۳ 
از سیره نبوی نیز به برخورد پیامبر با اسیران استشهاد شده است که 1 
حضرت اسیران را برده قرار داده, میان مسلمانان قسمت می‌کرد, یا 1 
می‌فروخت 491۰ ازجمله در شأّن نزول آیه «فریفا تقتلون و تاسنزون 
قریقا» (احزاب/33, 26) نقل شده که پیامبر حدود 750 نفر از زنان و 
ک ان ش‌فرظه وا مه اسانت کفسال دا و رزوی از انا با سا 
مسلمانان قسمت کرد ی را با سعدین‌زیدانصاری به نجد فرستاد, تا 
با فروش آنان سلاح و اسبان جنگی تهیه کنند[ 1 5 ] ی در شان نرول 
آیه «ثْمٌ آنزل ال سَکینتهٌ علی زسوله و عَلّی المُوَمنین اه عر ادن 
وا ال ره ری 26 که را خن مامتان ۱ 
فله. همان نار که عفل. کردم ۰است. کساج (ضای الاه اد 
وآله)حدود 0 نفر از زنان و کودکان این قبیله را اسیر و میان 
مسلمانان قسمت کرد: اما با اسلام آوردن هوازن. آنان نمایندگانی را برای 
آزادی اسیران خود نزد پیامبر فرستادند که آن حضرت سهم خود و 
بنی‌هاشم را به آنان بخشید و دیگر مسلمانان نیز به جز گروهی که 
درخواست فدیه کردند. اسیران خود را ازادکردند.[52] 

هم‌چنین از امامان معصوم(علیهم السلام) روایت شده است که کافر بعد 
از اسارت. ملک مسلمانان محسوب شدم, امام مخیر است او را در برابر 
فدیه يا بدون فدیه ازاد کند, يا او را به بردگی بگیرد.[53] 

فقیهان شیعی براساس دلایل مذکور و اهل‌سئت به استناد سیره خلفا, به 
اتفاق به جواز بردگی زنان و اطفال اسیر شده کافر حکم کرده‌اند .۱411 
بیش‌تر فقیهان بردگی مردان را نیز جایز دانسته‌اند.[55] البته اجرای چنین 


حکمی شرایط خاص زمانی و مکانی خود را دارد و در هر عصری اجرا 


5 ازدواج با زنان اسیر: 


5 ازدواج با زنان اسیر: ۳ 

یکف از بیامدهای:رانه برد کی زان مان اغراب تکاح با آنان تونه اشت که 
در اسلام نیز به‌صورت تعدیل شده و قانون‌مند جایز دانسته شده است. 
ایات 24-23 نساء4/۶ ازدواج با کروهفن از زنان ازجمله زنان شوهردار را 
حرام دانسته است : : اما زنان شوهرداری را که اسیر و برده مسلمانان 
باشند از اين حکم مستثنا کرده است:«جدَمت علیکم... والمحضنث من 
اللساء الا ماملکت آیمتکم» که برخی مراد ۳ خلت 0 را زنان 
شوهرداری دانسته‌اند که به اسارت مسلمانان ور اختها نو چنان که از 
علی ( علیه السلام) نیز روایت شده است.[6<] گفته شدم: این ایه درباره 
اسیران غزوه اوطاس نازل شده و پیامبر بعد از اطمینان از باردار نبودن 
زنان شوهردار به مسلمانان اجازه داد با انان ازدواح کنند.[57] روا بودن 
اادواج با جنن وعانی, ند جفته که شدن روصت آی‌ها با ضوهرانهان 
است ۰[ 5 البته برخی معتقدند درصورتی که به همراه شوهرانشان اسیر 
شوند نکاح آنان فسخ نمی‌شود 591۰ درباره فلسفه این جواز گفته شده: 
باقی گذاردن چنین زنانی بدون شوهر ظلم به انان و باز گرداندنشان به 
محیط کفر نیز برخلاف اصول تربینی اسلام ری 601۰ 


احسان به اسیر: 


انس انس 

در جاهلیت, اسیران جنگی در معرض انواع شکنجه, قتل. قطع عضو و 
بیگاری قرار می‌گرفتند و حتی گاهی در بارگاه خدایان قربانی 
می‌شد ند[ 61 ] : ولی اسلام نیکی کردن به اسیر را لا زم دانسته تا آن‌جا که 
اطهام او را از صفات ابرار شمرده است: «انّ الابراز ... * وطهمون 
الطفاه ی کم مسا و ما مارآ اسان وه 9) مفسران 
قرش اف 0 آیه از زندانی, عبد, عیال مرد ۰ برده‌اند: 
لیکن بیش‌تر مفشران اسیران جنگی را از مصادیق بارز آن دانسته[62] و 
کرو کف آن را در اسیران جنگی منحصر دانسته‌اند ۱6031۰ در این آیه خداوند 
اطعام‌کنندگان به اسیر را مدح کرده, در آیات بعد به آنان پاداش نیک و 
حفظ از عذاب قیامت را وعده داده است: «فَوَقَهْم اللْهْ شَدّ ذلِک الوم و 
لقهّم نضرة 6 وسرورا». (انسان/6 7 11( در نیز اطعام اسیران- و 
احسان و نیکی , بة آنان سفارش شده است.[64] 


دعوت اسیر به اسلام: 


دعوت اسیر به اسلام: 
یکی از اهداف جنگ در اسلا دغفت کاقران. به دین خدا است: از آیزره 
مسلمانان باید آنان را به اسلام تشویق کنند. آیه70 انقال/8 پیامبر را به 
نشوبق اسیران به اسلام, با سخنان دل گرم کننده, سفارش می‌کند: «باشا 
ی قل لِمن في آیدیکم من الاسیَی ان یعلم اللَهْ فی قلویکم خیزا بوتکم 
خیرّا ممّا اخد منکم و تفر لکم واللهٌ غفور زحیم» که مقصورر از اولین واژه 
3 اسلام و نور ایمان و مراد از «ممااخذ لک فدیه گرفته شده از 
اسیران است.[65] 
نقل شده که از اسیران بدره عباس. نوفل و عقیل مسلمان شدند و نیز 
روایت شده که روزی برای پیامبر اموالی آوردند. پیامبر به عبّاس فرمود: 
عبایت را بهن کن و مقداری از اين اموال را بز کی پس از آن که عباس 
اموال را گرفت آن حضرت فرمود: اين همان چیزی است که خداوند تعالی 
می‌گوید: «بأیهّا الب فل لِمَن فی آیدیکم من الاسرّی ..» [66] و نیز از 
خود عباس نقل شده که این آیه درباره من و یارانم نازل شده است.[ 67] 
انآن‌ها که مفکن ات برحی از اسیران حس کید از این کار‌شوء استفادد 
کرده, با تظاهر به اسلام [68] قصد خیانت به مسلمانان را داشته باشند, 
آبه تفه ند آنها هشدار می‌دهد که اگر قصد خیانت داشته باشند خداوند قادر 
است بار دیگر آنان را به اب و مسلمانان در آوزد: «وان پریدوا| خیانتک 
ققد خائوا اللَة من قبل قامکن منم و اللِذْ عَلید کیم». (انفال/8 71) 
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امتاطانر 


اشاره 


اساطیر: نوشته‌ها, سخنان بی‌سامان, افسانه‌ها 

فرهنگ نویسان عربی, اساطیر را برگرفته از ريشه «س‌ط ر» (نوشتن) 
دانسته‌اندل 11: آما درباره ات و ای آن دیدگاو یکسانی ندارند. اکثر 
تفا ور اتتاظیز را جمع «أسطورة» بر وزن احدوثه و احا ور ,9۰ ۱ 
نخان بی‌شامان41] و جرعی تین آن را به‌فهای اناطیل۱ه]. اکاذیت 16 
نوشته‌ها[ 7]؛ حکایت‌ها[8] ترجمه کرده‌اند. نیز گفته شده: جمع اسّطار 
(جمع تن < یک ردیف واژه. درخت و ..)[91] به‌معنای سخنان ِِ. 
شگفت[0 1 ] یا جمع اسطار به‌معنای گفتار ناهمگون و بی‌سامان[11] با 
جمع بدون مفرد, مانند ابابیل است ۰[ بنابر دیدگاه برخی پژوهش‌گران 
واژه‌های قرآن, اساطیر (جمع اعساه رت به‌ معنای نوشته‌های دروغین [ 3 1 ] و 
شاکی ۱1۸۱ سوت ظاهر | فعطمزحن توفته‌هاسی اظطلان هی سور 5 1]. 
دیدگاه لغت شناسان درباره ريشه لفوی اساطیر, در نتیجه غیر معرّب بودن 
آن: با دیدگاه پاره‌اق از ژبان شناسان تأیید می‌شود. این گروه معتقدند که 
واثه آکدی 52۵۵۲ به‌معنای نوشتن با ريشه واژه آرامی < سریانی 
به‌معنای «سند و نوشته» ارتباط دارد و 2 واژه یادشده در کتیبه‌های 
عربستان جنوبی به صور ۳ به‌معنای نوشتن و به‌معنای کتیبه دیده 
می‌شود[ 16 ]. این دو دیدگاه با روایت سیوطی سازگار است که پراساس 
آن؛ ابن عباس با ترجمه «مسطور» (طور/52, 2) به «مکتوب» شا سور 
به «کتاب» آن دو را از واژگان زبان حمیری (از قبایل بسیار معروف 
عربستان جنوبی) معرفی کرده‌است [ 17] ۱ 

از اسلام و تفر در احادست اسلاست: احتلاف ارباب آفت و ات بذیری آنان 
از مفسران نخستین در معنا و مفرد ان,. نشان می‌دهد که این واژه چنان که 
برخی نیز تصریح کرده‌اند[18], نخستین بار در قران به‌کار رفته‌است. 
هم‌چنین برخی از خاورشناسان, اسطوره را معرّب واژه یونانی هیستوریا/ 
53 به‌معنای سخن و خبر راست يا جستوجوی راستی می‌دانندا 19] 
که در انکلنسین نیز به 2 صورت 0۲ کبه‌معنای داستان و قصه تاریخی و 
0 به معنای تاریخ, روایت؛ گزارش و .. به‌کار می رود ,201[۰] به رغم 
پذیرش این دیدگاه از سوی شمار قابل توجهی از پژوهش‌گران و فرهنگ 
نویسان. نقدهای زبان شناختی وارد بر آن بی‌پاسخ مانده است[1 2]. 

در زبان فارسی ۱۳ از عربی معانی سخنان پریشان و بی‌سامان, 
بیهوده‌ها, افسان‌ها, افسانه‌های باطل. قصه‌های دروغ, اباطیل و اکاذیب 


شاخ اتسار کفته دی است |[ 22] 

اسطوره دراصطلاح رشته‌هایی چون تاریخ ادیان, فلسفه تاریخ و 
دین‌شناسی, به عنوان معادل‌برای واژه انخکلشتی: میبث/ 
ها هی زوا و واژگانی چون میئولوژی/ ۲0۱۷۲۲0۱0916 به‌معنای 
دانش اسطوره‌شنا سی و میئو گرافی/ ۱( ۱/۱ به‌معنای اسطوره 
نگاری از اين واژه گرفته شده است.واژه شناسان ۳0۷6 را در اصل 
برگرفته از واژه یونانی ۲۱۱۲۲05می‌دانند[23]. ۱۱۷۲۳0۶ هرگز به‌معنای 
روایت پا حکایت افسانه‌ای نبوده[24]: : بلکه به‌ معنای کلمه پا سخن و گفتار 
است و به عنوان مبداً اشتقاق ۳۱۷۲۳6, «کلمه» و «گفتار» ی است که در 
توصیف و دلالت بر تاریخ خدایان و موجودات فرا بشری به‌کار می‌رود[25]. 
اسظوزم نهفهای.دفیی اضطلاحی, آن (۳۱۷/۱۱6) به دستهای از کرارههای 
دینی (دین به‌معنای عام) گفته می‌شود که با ساختار روایی - داستانی و 
خاست‌گاهی غالبا ناشناخته, از شخصیت ها, حوادث, روابط, سرزمین‌ها, 
اماکن و اموری حکایت می‌کند که فرا طبیعی, خارق العادة و قدیمی بودن 
از ویژگی‌های اصلی آن بوده؛ کاملا با واقعیت‌های روز مره رقر کی ما 
تفاوت دارند. شخصیت‌های اساطیری اغلب, خدایان و آلهه‌ها و گاه 
حیوانات, گیاهان, کوه‌ها, یا رودخانه‌ها هستند[26]. مضامین ۳9 
قبیل معنای مرگ و زندگی, راز هبوط. سرنوشت بشر .. بی‌شمار بوده, 
اتجمله.دل, فشغولی هاخ ۱[ 
همواره به زمان آغازین و خاست‌گاه امور می‌پردازد. تکوین‌شناسی و 
چگونگی پیدایش جهان, انسان و بسیاری دیگر از پدیده‌ها از مضامین اصلی 
آن اشت. اشطیر ور سار از ست‌هاه اما مکان‌ها و اشایهفدس 
به چشم می‌خورد و در واقع کل حیات دینی جامعه‌ای را بیان می‌کند. کار 
کرد ان در پاسخ به اموری چون پیدایش یک جامعه, معنای یک رسم, دلیل 
پیدایش یک ایین و مناسک خاص, چرایی حرمت برخی امور, دلیل 
۳ یک اقتدا ر خاص, سبب مرگ و رنج انسان و ۹ ۱ 
اساطیر, متاثر از تقاوت « 0 و ۳ داشتن ۰ مشترک, از تنوع 
تشتکفتون برخوردار بوده؛ از دیر با به سیب واژه‌های خاص به‌کار رفته در رت 
مورد توجّه بوده و با روی‌کردهای گوناگون مورد پژوهش قرار گرفته است. 
301 ]پژوهش‌های اساطیری, گستره وسیعی از نظریه‌ها را در بر قق که 
که برخی ناظر به گونه‌ای خاص از اساطیر و بعضی دیگر در فرهنگ ویژه‌ای 
صادق است و شماری نیز تنها برجنبه‌ای از اسطوره استوار است: ازاین‌رو 
نمی‌توان به نظربه واحدی دست یافت و با تحلیل اسطوره براساس ان به 
نتایجی همه جانبه رسید.[ 31] 

واژه اساطیر در قرآن 9 بار. در سوره‌های انعام/6, 25: انفال/8 31: 


نحل/16, ۱24 مومنون/23, 83 : فرقان/25, 5: نمل/27, 68: احقاف/46, 
7 قلم/68, 15: مطففین/83, 13 و همه جا به‌صورت ترکیب «اساطیر 
الاوّلین» به‌کار رفته است. 
برخلاف پندار برخی مفسران و نویسندگان[32] که نسبت اساطیر را فقط 
منوجه قصه‌های قرآن می‌دانند و نه همه آیات آ آیات مربوط در 2 دسته 
جای رو در سوره‌های انعام/6, 25: انفال/8 31: ز نحل/16, 24 
فا ۵ ۱ ما۱3 حه نات را هدر 
سوره‌های ۳ 92 2 07 احقاف/46, 17 و عده زنده 
شدن مردگان (معاد) اساطیر خوانده شده اروت 
مفسران در کنار پرداختن به ريشه و مفرد اساطیر برداشت‌های متفاوت. 
ولی قابل جمعی از آن دارند. اغلب آن‌ها چون ثعالبی[33]. طبری[34], 
این‌قتیبه[35]. واحدی[36]. بفوی[37]: طبرسی[38]. قرطبی[39]. 
آلوسی[40] به تبع مفسران نخستین چون ابن عباس[41], ضحاک[42] و 
ابن‌جریح [ 43], آن را "نوشته‌های پیشینیان درباره سر ‌گذشت., سخنان, 
داستان‌ها و حوادث زندگی خویش, معنا کرده‌اند. فخر رازی با پذیرش این 
معنا آن رز به جمهور مفسران نسبت می‌دهد. [ 44 ] کروهین دیگر به نبع 
قتاده[ 45] آن را به‌معنای نوشته‌های پیشینیان با درون مایه‌ای از خرافات و 
اباطیل[46], اکاذیب[47], غیر واقعی[48]. و غیر قابل اعتماد[49] 
دانسته‌اند. «سخنان مسجع» و «نرّهات» به‌معنای مطالب دشوار و پیچیده 
نیز از برخی مفسران, نخستین گزارش شده است.[501] قراینی که نظربه 
0 مفسران را تا ید می‌کند عبارتند از: 1. ربشه لغوی اساطیر : 2 
ین قابل توجهی از آیات مربوط مانند: «قالوا قد سمعنا لو تشاء لفلنا 
3 تا (انفال/8 31), «واعاتة علیه قومٌ ءاخْرّون» (فرقان/25.4) و 
«اکتتتها» (فرقان/25.5): به‌ویژه با توجه به شأن نزول آن‌ها: 3. کار برد 
«مسّطور» (طور/52.2) به‌معنای «مکتوب» و «یِسْطرّون» (قلم/68,1) 
به‌معنای «یکتبون» در قران. 
اما در مورد معانی دیگر می‌توان گفت: از مصادیقی چون افسانه رستم و 
اسفندیار,[51] اطلاق اساطیر بر اعتقاد به معاد (نمل/27. 68: 
احقاف/46, 7) و نظریه‌های حدید اسطوره ۱8]2 1۵ برداشت و به مفهوم 
اساطیر سرایت داده شده است[32]. . مهم تر این که نسبت‌هابی جون ن «افک 
مفتری» (سباً/34 43), «افک افترة» (فرقان/25,4), «افک قدیم» 
(احقاف/46, 11), «[ن هذا 1 اختلق» (ص/38.7) و «لن هذا 1 خلق 
الاوّلین» (شعر!ء206/۶, 037 نیز از زبان کافران و مشرکان در مورد قرآن 
و اعتقاد به معاد گزارش شده است : چنان که واژه «باطل» (بقره/2, 2 
نحل/16, 72 کهف/18, 6 مشتقات گوناگون «کذب» (کهف/18, 
آل‌گهزان 2 9( «آقاویل» (حاقه/69 44) و نیز «حدیث» (طه/20, 9: 


بروج/85 17: ذاریات/51, 24) و «أحادیث» (مومنون/23, 44: سبا/34, 
19( به‌معنای حکایت و 0 افراد و اقوام گذشته در قرآن آمده 
است : : بنابراین, با نوجه به دقت شگفت آور قرآن در کاربرد واژه‌ها اگر 
مراد از اساطیر غیر از معنای جمهور مفسران بود, باید از واژگان یادشده 
و مشتقات آن استفاده می‌شد. 

هه ایکا تسه سره اخی اس ظیر سید آعان عفی ان 
اسطوره که نخستین بار در سال 4م. به وسیله خوری میخائیل غبرائیل 
(لبنانی) در معنای ۳ به‌کار رفته[53], ترجمه دقیق و درستی از ان 
نیست[4<]: برای همین همین, اسطوره پژوهان معاصر عربی با تاکید بر این 
مهم به جای اسطوره و اسطوره‌شناسی از واژه «میت» و «میتوا یاه 
استفاده می کنند[ 5<]: چنان که ترجمه اسطوره و هم‌چنین 0 
دقیق آن دو به افسانه, داستان خیالی و خرافی و خرافات نیز با توجه به 
تفاوت‌های معنایی و ماهوی بین ان‌ها, با نقدهای متعددی روبه‌رو است. 
[56] مفاهیم پادشده بیشتر تعابیری عامیانه ات ان دو است[37]. 

براساس گزارش همه مفسران, نسبت دادن اساطیر به قرآن, در آغاز 
به وسیله نز تطربن حارث و به دنبال او از سوی دیگر مشرکان مطرح گردید. 
581 او را از زنادقه قریش (مانویان که بیشتر مخالفان پیامبر(صلی الله 
علیه واله) در مکه از میان آنان معرفی شده‌اند) دانسته‌اند که همراه 
شماری از بازرگانان قربش, , در جریان سفرهای تجاری به عراق (بخشی از 
ایران آن روز) در شهر حیره و به وسیله مبلغفان مانوی به آییرن آن‌ها گرویده 
است ۱39۱1 وق از بیک» سو: با مظالعه. کتاب‌های, ایرانیان:. ازجمله را 
سرگذشت پادشاهان ایران و داستان‌های رستم و اسفندیار و کلیله و دمنه 
آشنا[60] و از سوی دیگر از راه معاشرت با یهود و نصارا نسبت به سخنان 
مسجع کاهنان و تلاوت انجیل و عبادت نصرانیان آگاه بود : ازاین‌رو هنگامی 
که آیات قرآن را شنید و رکوع و سجود پیامبر(صلی الله علیه وآله) را دید. 
گفت: این سخنان را شنیده‌ایم و اگر بخواهیم می‌توانیم همانند آن را 
بگوییم 61۰ او را داستان سرای قریش دانسته‌اند که ۳ ونر کت ِِ 
و ملل گوناگون گذشته برای آنان حکایت می‌کرده است[62]. 
گزارش مفسران, هنگامی که رسول خدا(صلی الله علیه وآله)برای ِِ 
مردمان از خدا| ‌ سرنوشت اقوام رت و گرفتار شدن آنان به عذاب 
الهی سخن می‌گفت, پس از رفتن آن تب نضربن حارث بر جای او 
نشسته» و می‌گفت: ای جماعت قریش ! به خدا من خوش سخن‌تر از او 
هستم. بيایید تا سخنانی زیباتر از سخنان او به شما بگویم ز و آن‌گاه پس از 
حکایت سر‌گذشت پادشاهان ایران و رستم و اسفندیار دص با این که 
محمد(صلی الله علیه واله)خوش سخن‌تر از من نیست. من ادعای نبوت 
نمی کنم مستند شود. بنا به روایت ابن‌عباس, گروهی از سران شرک مانند 


ایوسفیان, عتبه, شیبه, ابوجهل, ولیدین مغیره بر رسول خدا(صلی الله علیه 
وآله) کرد آشته: به انار که تلاوت می‌کرد, گوش فرا دادند, آن‌گاه از 
نضربن حارثت درباره سخنان پیامبر(صلی الله علیه وآله)پرسیدند. ۱ و گفت: 
سوگند به کسی که آن [کعبه] را خانه خود قرار داد, نمی‌دانم چه ی 
من فقط حرکت لب‌هایش را می‌بينم. چیزی جز اساطیر الاولین نمی‌گوید: 


زمینه‌های اساطیر نامیدن قرآن: 


زمینه‌های اساطیر نامیدن قرآن: 

نسبت‌های: نارای هش رکان: به قران و پیامتر(ضلی ال علیه واله ابر شانتن 
برخی ویژگی‌های زبانی و محتوایی قرآن صورت می‌گرفت : برای همین در 
آغاز درست به نظر می‌رسید و عامّه مردم به‌ سیب عدم 10 [ را 
باور می‌کردند 041۰ ازجمله فصاحت و بلاغت قرآن, مسجع بودن پاره‌ای 
آیات :و ار وف آن؛ زمینه ساز نسبت شاعری (انبیاء/21, 5) و ساحری 
(مدر/۰74 24] به پیامیز(صلی الله علیهواله) نودب 65| اساطتر الاولین مر 
با تنوجچه توت کب‌هات زير به قرآن نسبت داده می‌ شد: 

1 پاره‌ای از باورها و آموزه‌های دینی به‌ویژه اعتقاد به معاد و نیز 
گزارش‌های مربوط به سر‌گذشت زتد کین پیامبران ده جون آدم, نو ج؛ 
ابراهیم, اسحاق. یعقوب, موسی و عیسی(علیهم السلام)و . ۰ و خاندان و 
اقوام آنهاء در تورات و انجیل [ 66 ] اتده است. رواح فراگیر نز پادشده 
در میان پیروان ادیان ابراهیمی و نیز بازتاب آن در فرهنگ‌های پیش از 
اسلام جزیرة‌العرب از یک سو و تکرار هر چند متفاوت آن در قرآن از سوی 
دیگر, از زمینه‌های عمده اساطیر الاولین خواندن آن است. 

توجه به سه مورد (مومنون/23, 83-82 نمل/27, 68-67: احقاف/46, 
7) که آن کافران با انگشت نهادن #9 سابقه دیرین وعده حیات پس از 
فز که اساطیر الاولین:را به‌طورن مستفل بر ان اطلای کرده‌اند زفیته: بوژن 
تشایة بان فران.د آار تیششانمیای اساطیر تآهندن آن-را ش رفن 
می‌سازد. قران پس از تخطئه منکران معاد (مومنون/23.,74), با این بیان 
که خداوند همان کسی است که انسان و چشم و گوش و دل او را آفرید و 
هم اوست که منشا حیات و ممات است.؛ برای اثبات آن استدلال و پس 
ازسرزنش تلویحی منکران به سبب عدم انديشه و تعقل در اين امور 
(مومنون/23, 80-78) منطق آنان را در برخورد با ایمان به معاد گزارش 
می‌کند: «بل قالوا مِثل ما قال الاولون قالوا اعذا متنا وکا ثرابتا وعظما 
آء۲ لَمبعوئون * لقد خعدنا تحرْ وءاباُنا هذا من قبل ۳ هنذا الا اسیطرة 
الاوّلین» (مومنون/23, 8381) این سخنان با اندکی تفاوت در سوره 
نمل/7 2 609-67 نیز از زبان کافران تکرار شده است. در آیات پادشده, 
منکران در انکار زنده شدن دوباره انسان و بدون تعقل در منشأً آفرینش و 
حیات و ممات اوء آن را تنها به تسدب تبدیل شدن انسان به خاک ۳ 
که بنه نظر شان. قابلیت خیات ندارتم ( اسر 1۳/۸6/۶۷ و1 تآمعفکن: نمرده 
و به علت این که از دیرباز مطرح بوده است, تب پیشینیان فف‌تاهند: در 
سوره احقاف نیز به گذشت هزاره‌ها و درنتیجه مرگ نسل‌های متعدد 


بشری و زنده نشدن آنان, در انکا ر حیات دوباره انسان استناد و اپن وعده 
الهی, اساطیر پیشینیان خوانده شده است: «والذی قال لولدیه اف لکما 
آتهداننی آن اخیج وقد خلت الرونْ من قبلی وهما یستغیثان ال ویلک 
ءامن ار وَعذ الله و قیقول ما هذا الا اسطید الاّلین». (احقأف/46,17) 
با توجه به زمینه یادشده. مشرکان. قرآن را دروغی ساخته و پرداخته 
پیامبر(صلی الله علیه وآله)می‌دانستند که با کمک گروهی از افراد آن را از 
روی کتب دینلی گذشتگان رونویسی کرده است 1[۰ ۱07 آنان می‌گفتند: قرآن 
جز همان نوشته‌های پیشینیان نیست که به سیب امّی بودن؛ آناته را که 
شب برایش می‌خوانند, بامدادان و آیاتی را که صبح‌گاچان برای او خوانده 
می ن ‌» شام گاهان برای ال بازمی‌خواند: «وقال, الذین کتروا ان هذا 
ال وک افترخ واعاتة علیه قفوم ءاحَرُون فقد جاءو ظلما وزورا * و قالوا 
آسطیژ الاوّلین اکتتتها قهی تملی علیه بَکرَة واصیلا». (فرقان/5-25.4) در 
شّن نزول این أبة گفتهارده مشرکان به پیروی از نضربن حارث می‌گفتند: 
مخمد(ضان:. اللّه علیه والهانه. کمک تقداس. بسا و خبوة سه علام ال 
کتاب: قران را از متون دینی آنان رونوشت کرده است و بدون کمک انان 
یک روز هم نمی‌تواند به‌کار خود ادامه دهد.[68] آن سه که با خواندن 
تورات ت از آموزه‌های آن برای مردم 9 ینس از مسلمان شدن,؛ پیامبر 
به دیدن آنان رفت.[69] قرآن دور پاسخ, افزون بر ستم‌ گری و بهتان 
خواندن این سخن: «فقد جاء وا ظلما و زورا» (فرقان/4 رو 2 قرآن را 
فرستادم خدای آگاه به سر و نهان اسمان‌ها و زمین می‌خواند: «قل انرله 
اب بعلم السة فی‌السموت والارض . تک (فرقان/6 2۵5 و در سوره نحل 
نیز در نفی تعلیم پا وا با ای ساوت ان ها ان 
قرآن, دروغ‌گویی را برخاسته از عدم ایمان به آیات خدا| بو در شّن خود 
مشرکان معرفی می‌کند: «ولقد تعلم ام یقولون ان یله ؛ بشر لسانْ 
الذی بُلجدون الیه اعجمیاٌ وهذا لسانْ عَرّبماٌ مُبین * اّما بَفتری ری الکذت 
الذین لا یِوْمنون بایت الله و اولیک هم الکذبون». نحل /103 ,16 و 
05( 

2 گزارش قرآن درباره سر‌گذشت اقوامی از نباکان عرب؛ مانند قوم عاد 
(اعراف/7,65: فصلت/41.15). مود (ابراهیم/14.9: نمل/45 7 نبا 
(نمل/27,22: سبً/34,15), اصحاب‌آخدود (بروج/8-85,4) و اصحاب فیل 
(فیل/1 ,105 9 ریشه داشتن آن در فرهنگ جزیره_ العرب و آشناین 
عرب‌ها با آن.[70] از دیگر زمینه‌های اساطیر نامیدن قرآن است. 

ده مار ار ابا فعات فران ار نارای کت وه سح 
و هدهد با حضرت سلیمان(علیه السلام)(نمل/27. 18 و 37-20) و مقایسه 
احتمالی آن به‌وسیله نضرین حارث با سخنان مسچُع کاهنان و رآهبان در 
هنگام عبادت و داستان‌هایی چون کلیله و دمنه[ 71] نیز می‌تواند زمینه 


دیگری, برای آن بااشد :۱21 

اتهام کرد ری قرآن اف نان تیان به واسطه برخی اهل کتاب هم چون 
سلمان فارسی و نیز در طول سفرهای تجاری پیامبر(صلی الله علیه وآله) 
از سوی پاره‌ای خاورشناسان نیز مطرح شده که واکنش دانش‌مندان 
معاصر مسلمان را در یی داشته است. برخی استدلال‌های انان عبارت 
است از اسلام اوردن سلمان در مدینه, عدم مراوده پیامبر(صلی الله علیه 
وآله) بادیگر افراد مورد نظر, تفاوت جدی قرآن با دیگر کتاب‌ها و آثار 
مربوط به فرهنگ‌های پیرامون اسلام در اسلوب و محتوا و نتیجه گیری از 
گزارش‌ها, ناتوانی عرب‌ها و نیز علمای اهل کتاب از آوردن همانندی برای 
قرآن و نگام انتقادی: اصلاحی و تکمیلی قرآن به آنها.73] 


اهداف اساطیر تامیدن قرآن: 


اهداف اساطیر نامیدن قرآن: 

مشرکان قرش با هدف مقابله با پیامبر(صلی الله علیه واآله) و در کنار 
راه‌کارهای گوناگون[74] روانی. اجتماعی, برخورد فیزیکی همانند آزار و 
اذیت (توبه/9,61: احزاب/33,58), تخریب شخصیت (طور/52, 29: 
ذاریات/51,52: صافات/37,36) و نقشه حبس و قتل رسول اه 
الله علیه وآله)(انفال/8 30) با اساطیر نامیدن قرآن, ممانعت از گرایش 
مردم به اسلام,[75] انزوای پیامبر[صلی الله علیه وآله) و خاموشی دعوت 
او را دنبال می‌کردند :۱761 «وهم بنهون عنه ویتون عنه». (انعام 26 64۸( 
نسبت اساطیر می‌توانست با تردید افکنی فر دل فرحهر آنان سر[ از گوش 
فرا دادن به قرآن و تأثیرپذیری از آیات آن بازدارد:[771] «واذا قیل لهُم 
ماذا آنرّل زبگم قالوا اسطیر الاوّلین». (نحل/16,24) به روایت ابن‌عباس 
این آیه درباره گروه موسوم به «مقتسمین» نازل شده است. مشرکان با 
تشکیل انجمنی در پی یافتن تر فد رآ هدند تا مردسی را که در موسم حج 
به مکه می‌آمدند از ملاقات با پیامبر(صلی الله علیه وآله) و کار دیزی از 
سخنان شیرینر و شیوای او بازدارند +۱91 16 نفر از سرشناسان قربش در 
4 دسته و هر گروه در یکی از گذرگاه‌های منتهی به مکه بر سر راه حاجیان 
ایستاده, در پاسخ آنها درباره آن‌چه بر محمد(صلی الله علیه وآله)نازل 
شده است. آن را همان نوشته‌های پیشینیان خواندند.[79] مشرکان با این 
نسبت افزون بر اهانت به آیات قرآن[80] و خفیف شمردن مقام شامخ 
رسالت.[81] خاست‌گاه وحیانی قرآن.[82] و معجزه بودن بزرگ‌ترین آیت 
نبوت نبی(صلی الله علیه وآله)[83] را انکار می‌کردند. (فرقان/25, 5-4) 
آنها بامعرقی قران در شمار آثار و توشته‌هایی چون تورات: اتخیل. و 
داستان‌های رستم و اسفندیار و نه پدیده‌ای خارق العاده[84], مدعی بودند 
که همانند آن را شنیده‌اند و اگر بخواهند می‌توانند نظیر ان را بیاور ند 
«واذا تتلی علیهم ءایشا قالوا قد سمعنا لو تشاء لمْلنا منل هذا لن هذا الا" 
اسطیدذ الادلین». (انفال/8 31) این سخن را نیز در اصل به نضربن خارثت 


نسبت داده‌اند. |[ 85 ] 


ریشه‌های روانی اساطیر نامیدن قرآن: 


اشاره 


ریشه‌های روانی اساطیر نامیدن قران: ۱ 

باره‌ای کزارش‌های تارحی ویر ها هر برخی ابات نان می‌دهد که سران 
شرک یقین داشتند که قران از سنخ اساطیر نیست[86] و برخی چون 
عتبة‌بن ربیعه, ولیدبن مغیره و نضربن حارت در کنار اعتراف به حلاوت 
ویژزه, استواری و پربار و برگ بودن قرآن, همانندی آن: با تشنعز: سخنان 
کاهنان و سحر را نفی می کردند ۰[ ۱97 قرآن این برخورد را بازتاب برخی 
ویژگی‌های شخصیتی و در عین حال فرظ با بی‌دیکر آنان معرفی ضف کند: 
انم ی کم‌ها ارف است زا 


1 اباحی کر 


1 اباحی گری: 

باورها و ارزش‌های پذیرفته آدمی, شخصیت فکری, روانی و رفتاری او را 
شکل‌داده, توحیدی بودن آنها انسان را به رغم گرایش به اباحی گری 
(قیامت/5 ,0/5( از پیروی هواوهوس بازمی‌دارد ازاین‌رو مشرکان با هدف 
حفظ باورها و ارزش‌های خود و استمرار کردارهای ناپسند با اطلاق 
اساطیر به تکذیب قیامت و قران پرداختند: ازاین‌رو کسی که قرآن را 
اساطیر ۳۳ با ویژگی‌هایی چون بسیار سوگند خورنده, پلست ؛ بسیار 
عیب‌جو, سخن‌چین, مانع کار خیر, خشن, متجاوز, گناه‌کار و بدنام وصف 
است: «ولانطع کل حلاف مهین * همّاز هَشاء بتمیم * مثاع للخبر مُعتد 
آثیم * غثل بعد ذلِک ژنیم ... * اذا ثنلی عَلیه ءایشا قال اسطید الأوّلین». 
0 15-0 و نیز مطففین/83, 13-11) 


2 کوری دل: 


2 کوری دل: , 
قران که فهم حقایق و معارف الهی را در کرو طهارت روح و پرهیز از 
باورها, عواطف و رفتارهای غیر توحیدی می‌داند (بقره/2, 171), ريشه 
اطلاق «اساطیر الاولین» بر قرآن را آلودگی مشرکان به گناه دانسته[88], 
آن را زنگار «کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون» (مطففین/83 14) 
و نیز حجاب دل آنان می‌خواند که به رغم گوش دادن به تلاوت پیامبراصلی 
الله علیه وآله), مانع از فهم و ادراکشان می‌شود: «وینهم مَن بپستمع الیک 
وجغلنا علي قلویهم اکتَةٌ آن یَفقهوهٌ وفی ءاذانهم وقرّا ... یتقول الذین کفروا 
ان فد الا اسشطیر این (اسام/9:25) مر کان شود نیز بة این ناتوانن 
در ادراک آیات حق معترف بودند. (فصلت/5-41,4) 


2 حون بز ترییتی :1 59] 


3 . خود برتربینی:| 89] 

سران شرک که به‌سبب داشتن موقعیت فرادست اجتماعی فصاحت. 
بلاغقت و فخر فروشی به ان, نمی‌خواستند با پذیرش نزول کتابی در اوج 
فصاحت و بلاغت بر فردی مکتب نرفته و خط ننوشته, به برتری و فرمان 
او گردن نهاده, موقعیتی فرودست یابند, از سر کبر و غرور و سرکشی با 
اساطیر نامیدن قرآن به انکار و تکذیب آن پرداختند: ...این لا نیون 
بالاخرة قْلوبْهُم مُنكِرَة وهم مُستکبرون *... واذا قیل لَهُم ماذا آنزل زبکم 
تا اش ای 2 و 
خودبرتر بینی آنان به‌اندازه‌ای بود که ضمن بالیدن به کفر و خویش؛ 
هلاکت را بر پذیرش حق آشکار ترجیج می‌دادند: «واذ قالوا الم ان کان 
هذا هو الحَقٌ من عندک خآمطر عغَلینا ججازة من السماء آو انتنا بقذاب 
آلیم». (انفال/8 32) 


4 لجاجت: 


4. لجاجت: 

مشرکان به‌سبب دنیاگرایی از پذیرش حق روی گردان بوده (جاثیه/45, 
5 در سرکشی و فرار از حق سرسختی و لجاجت می‌کردند 
(مریم/19,97: ملک/67,21): ازاین‌رو قران با اشاره به انواع 
درخواست‌های نامعقولی که داشتند (اسراء/۰17, 93-90: انعام/6, 109) 
آنان را به قدری لجوج می‌خواند که اگر همه نشانه‌های حق را نیز 
می‌دیدند, بازایمان نمی‌اوردند: برای همین و در مقام مجادله قران را 
اساطیر می‌نامیدند: «.. وان یروا کل ءاية لا بُوُینوا بها حتّی |ذا جاء‌وک 
پُجدلونک یقول الذین کقروا ان هذا الا آسطید الاوّلین». (انعام/6,25) 


5 . حسادت: 


5 . حسادت: 

برخی مفسران. حسادت نضربن حارث را ريیشه اساطیر شمردن قران 
دانسته‌اند.[901] او که داستان سرای قریش و حکایت‌هايیش درباره 
شر گذشت بیشینیان. خوشایند آنان: نود با آمدن قران: و جاذبه شخفت آن؛ 
موقعیت خود را از دست داد.[91] 

خداوند در ادامه آیات به پی‌آمدهای گوناگون اطلاق اساطیر بر قرآن که در 
دنیا و آخرت گریبان مشرکان را خواهد گرفت, اشاره می‌کند ز اموری مانند: 
به هلاکت انداختن ناآگاهانه خویش (انعام/6,26), خواری و ننگ در دنیا 
(قلم/68,16), زیان کار شدن و دچار آمدن به سرنوشت اقوام کافر 
گذشته (احقاف/46,18), از دست دادن نعمت‌های الهی همانند صاحبان باغ 
بلازده (قلم/16 ,609( ( 2 اصحاب الجنه), تحمل وزر و وبال همه کسانی که 
با این کار جاهلانه مشرکان گمراه شدند (نحل/16,25), پشیمانی هنگام 
دیدن آتش دوزخ و آرژوی باز کشت دوباره به دتیا تا در جرگه مومنان درآیتد 
(انعام/6,27), محرومیت از دیدار جلوه حق و سوختن در آتش جهنم. 


(مطففین/83 16-15) 


خاش قر ان و اساظی: 


که ای فان ات مار 

در دوره معاصر بعضی از خاورشناسان و هم‌چنین برخی روشن‌فکران 
مسلمان بر اساس تحلیل نمادین و تخیلی از اساطیر, شماری از 
روایت‌های داستانی قران را اسطوره می‌نامند. این قبیل روشن‌فکران در 
مقام اسطوره زدایی (تفسیر نمادها به‌معنای حقیقی) و ارائه تفسیر گلضی 
از قرآن, با نفی واقعیت‌های خارجی و تاریخی داستان‌های یادشده, آن‌ها را 
و تر خیم رت ها ما ای سکب اه فان اهر تا 
نمادین به داستان ادم و حوا, در کنار ارائه تفسیری خاص از خوردن میوه 
ممنوعه (طه/20, 120), احساس شرم‌ساری آن دو از عریان شدن 
(اعراف/۰7 27: طه/20, 121) و هبوط (بقره/2, 32: اعراف/7. 24: 
طه/20, 123) ارتباط آن را با پیدایش ِِ انسان بروی زمین نفی 
می‌کند. [ 92] برخی به رغم تحلیل روان کا نه اساطیر و معرفی ان به 
عنوان تجلی آرزوها, ایده‌ها و هم‌چنین ۰ ِ و تاریخ ایده‌آل و محقق 
نشده انسان, متاثر از : نگاه مارکسیسم به تاریخ تمدن, قصه هابیل و قابیل 
را داستان توع لین ۵ آن ده .را بنیان گذار دو دوره اشتراک اوّلیه و مالکیت 
خصوصی در تاریخ و سمبل طبقه کارگر و سرمایه‌دار ب۳ معتقدند 
پذیرش هدیه هابیل به‌معنای طرف‌داری خدا از طبقه کارگر و دشمنی با 
سرمایه‌دار است.[93] 

احمد خلف الله باروی‌کرد داستانی. در مقام دفاع از قرآن, وجود 
داستان‌های اساطیری را از جنبه‌های اعجاز و امتیازات آن, و قرآن را 
پیش‌تاز در این سبک داستانی می‌پندارد. وی که داستان هنری را آمپخته‌ای 
از تخیل و واقعیت؛ تأثیرگذارترین_ و شایع‌ترین نوع هنر می‌داند, با تأکید بر 
ویژگی‌های هنری در قصه‌های قرآن, آن‌ها را به سه د ستنه تاریخی (دارای 
واقعیت خارجی), , تمئیلی (به رغم امکان, تحقق خارجی آن روشن نیست) و 
اساطیری (بدون هر گونه واقعیت خارجی, تخیلی محض و مبتنی بر یکی از 
اساطیر) تقسیم ون کند .۱941 وی قضایایی چون آحدنم مائده برای حواریون 
(مائده/(, 112 -115), , مردن و سپس زنده شدن گروهی از بنی اسر ائیل, 
عزیر و 4 پرنده به‌دست ابراهیم(علیه السلام)(بقره/2, 243 و 259 :260), 
آفریتش آدم (اعراف/7, 190189). قصه قابیل و قابیل (مائده/5, 31) 
هاروت و ماروت (بقره|2, 102 هدهد و مورچه (نمل/27: 19 <20) و 
اضحات کف ( کف 16۱ 229) را به‌شبت آنن که عقلءاعکان وقوعن آن 
زا تا ار ها اسااوی واهها صرواخی هی مها 
[95 


اساس دیدگاه وی که اساطیر را تنها متوجه پاره‌ای از قصه‌های قرآن و نه 
هه آبات آندمیاند ,ون اس ریرا اقلا علت, اساسی محالدت 
متترعان. اصول اعتقاوق ارس‌های دی و صاوزم عران با باورها و 
ارزش‌های شرک آلود رو کفرآمپز بود نه قصه‌های آن که صریحاً به این امور 
نمی‌پردازند 61۰ انیا در سه آیه (مقمنون/23, 83-82: نمل/27: 68-67 : 
احقاف/46, 17) به‌طور صریح, اساطیر به وعده زنده شدن مردگان (معادا 
اطلاق شده است. مهم تر از ان دو این که مراد از واژه‌های «هذا» 
(انعام 6 5 انفال/8, 31 : فرقان/4 ,5۰ «آبتنا» (انفال/8 1 قلم/68, 
5 مطففین/83 13) کل قرآن ,و نیز «ماذا آنّل رنکم» (نحل/16,24) 
پرسش از همه آن است. خلف اللّه در اثبات دیدگاه خویش که به اعتراف 
خود آوبا انکار شدند: همه مقفم آن رونه:رواسته با استاد نه خوو آبات 
معتقد است: 

1 هک بودن آیانت نشان می‌د هد که نسبت اساطیر, فقط از سوی 
مشرکان مکه و به‌سبب عدم اشنایی با کاربرد آن به‌صورت سبکی بیانی در 
کتاب‌های آسمانی پیشین مطرح و بر قرآن خرده گرفته می‌ شد , : اما مردم 
مدینه به علت آشنایی با این مساله در نتیجه معاشرت با اهل کتاب. وجود 
اتتاطیر ذر قران را .خردم: نمی گرفتند .1 این استدلال با توجه به اموری 
جون علت و اهدافی که برای اساطیر نامیدن قرآن گفته شد, هم‌چنین 
توجه به پناه دادن مردم مدینه به پیامبر(صلی الله علیه وآله) و مسلمانان و 
پر هیز از اطلاق اساطیر بر قرآن به سرب ایمان به وحیانی بودن آن؛ 
خدشه‌دار می‌شود. 

2 براساس آیات 83-82 مقمنون/23, و 68-67 نمل/27, و 17 احقاف/46 
نسبت دهندگان اساطیر, اغلب منکران معاد بوده‌اند که چون از یک سو 
روایت‌های باد: شنده فر آن دزناره زنده شدن مرد ان در باووشان نمی کتخید 
و از سوی دیگر با بیان معارف در قالب داستان‌های تخیلی _ که فقط برای 
تجسٌم چگونگی زنده کردن مردگان و تسهیل فهم معاد و نه گزارش از 
واقعیتی خارجی و تاریخی صورت گرفته وم نا نبودند» کاربرد أ را 
به قرآن خرده می‌گر فتند .1 این استدلال نیز با وجود قراین متعدد لفظی 
و معنایی روشن از آیات مبدی بر گزارش قرآن از داستان‌های پادشده به 
عنوان حوادثی واقعی مخدوش می‌گردد. قراینی چون معرفی زنده شدن 
عزیر و تازه ماندن خوراک و نوشیدنی وی پس از ,100 سا به عنوان آیت 
کفایست هعان اعیای اب مس این که اعل ان ال ب یه خر 
(بقره/259-2,258), در خواست دیدن چگونگی زنده کردن مردگان از 
سوی ابراهیم(علیه السلام) برای آرامش خاطر و به رغم ایمان به معاد 
(بقره/260 +2 هم‌چنین تصریح به آگاه ساختن مردم از حیات دوباره 
اصحاب کهف به عنوان دلیل حقانیت رستاخیز و زمینه زدودن تردید درباره 


آن (کهف/21 ,9()- ۰ در کنار تأکید صریح خداوند بر حقاأنیت روایت خویش: 

«تجره تفقض علیی تباهم بالحیف»(کهف/18: 13 و تبر مانده/5:27) از این 
قبیل است. 

3 صداقت و دقت قرآن در بیان احساسات واقعی افراد در کنار این سخن 
مشرکان: «اللفة ٍن کان هذا] هو الحخ" من عندک قآمطر علینا حجاره من 
السّماء آو ائثتنا بعذاب آلیم» (انفال/8 32 و نیز 17 احقاف/46) نشان 
می د هد که فنتیر کازن به راستی وجود اساطیر در قرآن را باورداشتند و گرنه 
چگونه امکان دارد بدون اعتقاد راسخ, تا پای جان بر آن اصرار ورزند.[ 99] 
این ادعا ور خسه‌وار اشتی را موا ره فراوانی ان اعتراف برحی وان 
شرک مانند نضربن حارث و عتبةبن ربیعه به فرا بشری بودن قران از 
مسلمات تاریخی است[100] و مخالفت آنان ريشه در کبرٍ عناد, جهالت و 
برتری جویی داشت: «وقالْوا ان تئیع الهٌّدی مَعک نتخطف من ارضنا» 
(قصص/28,57): هم‌چنین اگر اساطیر در قرآن بود. نباید پیامبر(صلی الله 
علیه وآله)از این نسبت‌ها اندوهگین و در نتیجه مورد دل‌داری خدا قرار 

می‌گرفت (انعام/6.33) و مهم اين‌که اگر اعتقاد آنان به وجود اساطیر در 
قران دلیل بر وجود ان باشد, باید درستی نسبت‌های ناروای شاعری, 
ساحری, جنون؛ کهانت؛ اضغفاث احلام و . نز | نیز پذیرفت ۰[ 001 / 

4 خود قرآن بدون رد وجود اساطیر, فقط در مقام نفی نسبت ساخت و 
توتاخت آر مه ساسر(ضای الله له الا انا مخیاش‌عدن آن اس : 
ازاین‌ره :در آیات. انقال 31/8: 83 مومتون/23: 68 تمل/27: 17 
احقاف/46, بدون هی پاسخی فقط به بیان نسبت یادشده از سوی 
مشرکان می‌پردازد. در آیات 25 انعام/6 و 13 مطففین/83 مشرکان را 
به تسدب انکار قیامت و ممانعت مردم از پیروی پیامبر(صلی الله علیه 
وآله)و نه به سیب اعتقاد به وجود اساطیر در قرآن تهدیدمی کند. فقط در 
آیه 5 فرقان/25 در پاسخ به نسبت مذکور, آن را فرستاده خداوند و نبه 
ساخه ماهر صلت الله وهی انم اس هر فجود ایس ظیر کن 
قرآن را نفی نمی‌کند.[102] این استدلال بر این فرض مبتنی است که خدا 
از اساطیر ساخته انسان در بیان معارف قرآنی استفاده کرده است[103] 
که لا زمه 1 ناتوانیٍ خداوند از دست رسی به حقایق است بو با آباتفت چون 
«علمٌ الغیب والشهدة» (انعام/6 73), «وهَو علت. کل شیء قدیر» 
(حدید/2, 57), «فلتَفصَرٌ غلیهم تغل .جها کنا غائبین» (اعراف/7,7) 
نمی‌سازد : دیگر ایرادهای این آستدلال عبارت است از: سفارش قرآن به 
پیزفی از عله و بقین (نجم/وو ۱28 آشراء/17 36 غنکیوت/29. 8 
تأکید صریح و فراوان بر حقانیت همه آیات (نساء/4, 105: اسراء/17, 
5 جائیه/45, 29) و حقانیت قصه‌هایش به‌طور جداگانه (آل عمران/3, 
02 ؛ مائده/ظ, 27 قصص/268, 3(ً, , تصریح بر عاری بودن قرآن از هر گونه 


لباق افش ری ار اس متس ال رف 
است (کهف/18, 1), در کنار توجه به وجود خرافه, دروغ. اختلاف, تناقض 
درونی در اساطیر و تعارض آن‌ها با یک‌دیگر.[104] 

مهم‌تر از همه آن که قران همواره با نقل نسبت اساطیر از زبان مشرکان 
(نحل/16, 24: فرقان/25, 5: قلم/68 15), نفی آن از زبان مقمنان 
(تخل/16 20 وهی از پیروی کسی کذفر ان را انشا ظیر تامید (فلم[68 
15-0) وجود آن را نفی کرده است. 

افزون بر آن‌چه گفته شد, علاوه بر تفاوت مفهوم مورد نظر مشرکان از 
اشاطیرن با معا موره نظه: خلی للم 105 احمال ام مدای از 
روایت‌های کتب پیشین اتخصانت: به مفهوم پادشده از سوی مردمان عصر 
نزول نزدیک به صفر است : هم‌چنین قرآن به رغم داشتن ویژگی‌های هنری 
خاضس وتات ای س‌فسای مصطلم انضون تام اسطورها 
و نمادین از قصه‌های آن در کنار چالش‌هایی که در «زبان دین» با آن 
روبروست, با کتاب هدایت و تبیان بودن قرآن ساز گار نیست. 
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اشاره 


وی بهودی و از قبیله بنی قریظه بوده است. | 1 ] کفته آند: با کعب بن 
اشرف. خیید بن اخطب و برخی از یهودیان با جمعی از انصار معاشرت 
رک سا شمه و با تا رس راهن رب آنان غی فتتد افوال ید زا جه 
اطرافیان رسول خدا| انفاق نکنید چون می‌نر سیم فقیر شوید و در انفاق 
شتاب نکنید زیرا نمی‌دانید آینده چه خواهد شد. در پي این ماجرا, آیه 37 
نساء/4, در تهدید آنان نازل شد[2] «آلذین خلون ویآمرون الثاس بالتخل 
کون عا ءانی اللة من فصله واعتوا للکفرین دابا میات آنان که 
۰ را نخ بخل. وافی‌داه ند و انخه را خداوند از فضل 
خویش بدانها ارزانی 0 پوشیده می‌دارند و برای کافران عدذ امه 
خوارکننده اماده کرده‌ایم» (نساء/37 ,4( همچنین به نقلی از 
عکرمه[3]اسامه : از دانشمندان ن بهود است که آبه 44 نساء4 در نکوهش 
آنان تارل شذ «للم کز الین, الدیه اوتفا تضب من الکشته رون الصا اه 
ویُریدون آن توا السبیل< آیا به کسانی‌که بهره‌ای از کتاب یافته‌اند 
ننگریشستی ۲ کمراهین را می‌خرند و می‌خواهند شما [نیز] گمراه شوید». 
بیش از این اطلاعی از وی در دست نیست. 
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اشاره 


انتاعه تو تن فرزنه خارتهر آن فره: نی کل ,دای وستول خراصکن 
الله علیه وآله) 

بو آشانت بارخ سس اس ام رت امسر ضای الله اه وا ۱3 
تا 20 سال) نوشته‌اند,[4] باید در سال‌های سوم تا پنجم بعثت در مکه زاده 
شده باشد. پدر و مادرش (زید و ام ایمن) هر دو ازاد شده (موالی) 
با وه ال وا ای مرا درا هی 
ری اه ام ی که سا ای منوت 
خردسالی اش, اجازه شرکت در غزوه‌های بدر و احد را به او نداد.[ 7] 
ابومحمد, ابوزید,[8] ابويزید, ابوخارجه, و ابوحارثه[ 9] کتبه‌ها ک آورتت. 

این روایت که در ماجرای افک (سال پنجم‌هق), اسامه طرف مشورت 
پیامبر قرار گرفته باشد,[10] با توجّه به سن کم او مورد تردید است. 
اسامه, در فتح مکه همراه پیامبر وارد کعبه شد[ 1 1 ] و در غزوه حنین؛ از 
فقفوی کشتایت نفد کشرایتای ماه مامتزاضلت ات عم رال را ور ای 
هجوم وشمان رها تکرد | 12| ووابانی: درا رممحیت میا میور ضلی الله عایه 
وآله) به اسامه در منایع ذکر شده[13] که بر اساس بعضی از آن‌هاء پیامبر 
حوابا بر کان دنک اقوام, جون ۳ دحبه کلبی |[ 4 1 ] و کسوت دی 
یزن[ 15] را به اسامه هد به کرده‌اند. 

در حون باه کی اوء انتصابش به فرمان‌دهی سپاه برای نبرد با 
رومیان از سوی پیامبر(صلی الله علیه وآله), در آخرین روزهای زندگی آن 
حضرت است که موضوع مباحث گوناگون کلامی در میان دانش‌مندان 
مذاهب اسلامی شده است. جوانی[ 6 1 ] و سابقه بنرده بودن اسامه موجچب 
شد تا این انتصاب از سوی برخی ۳ و انصار استهز| شود و به رغم 
تمایل و اصرار پیامبر که فرمود: «جهّزوا جیش اسامة, لعن الله من تخلّف 
عنه» |17 این یاه تا هنگام دحلت ی 
[18] پاسخ پیامبر(صلی انلم علیه واله اه انرادهای-ضحابه. نان فی‌ندهد 
که آن‌ها قبلا : نیز از انتصاب زید پدر اسامه به فرماندهی سپاه در سربه 
موته ناخشنود. بودتد.[19] به نظر می‌رسد برده‌بودن زید و پسرش و 
محووضت آنان از پشتوانه فبیله‌ای و بای گاه احعاعی از عفامل محالفت 
صحایه بوده است. با اعلام خبر رحلت پیامبر(صلی الله علیه وآله), اسامه 
نیز نیز از چرف به مدینه بازگشت و بر اساس بیش‌تر روایات؛ در مراسم 
سل پیامبر(صلی الله علیه وآله) شرکت داشت.[20] در دوران ابوبکر, در 
مقام فرمان‌دهی سپاه اسلام با رومیان جنگید و با پیروزی چشم گیر به 
مدینه بازگشت 211 بنابر بعضی از روایات در یکی از نبردهای ۳ 


مرتدان. جانشین او در مدینه شد.[22] وی در سرکوب مسیلمه* کذاب نیز 
در سپاه خالدبن ولید حضور داشته‌است.[23] پاسخ تند او به ابوبکر پس‌از 
رجلت ام اصلی الله له والم) که تخل بامیر تسیر درب 
روایات امده است .24 ] اسامه در خلافت عمر* مورد احترام او بود و بنا 
به روایتی, او را با نام امیر خطاب می‌کرد و سلام می‌گفت.[25] خلیفه 
شنم آمرا یا بدر و بیش از پسر خود 
۳ قرار داد و چون مورد اعتراض عبدالله قرار گرفت. محبت‌های 
رسول‌خذا(صلی الله علیم والی با اسامه را باداورشد ]۱26 
اسامه, در شورش مردم بر ضد عثمان؟*, از سوی خلیفه ماموریت یافت تا 
وضعیت مردم بصره را بررسی کند[ 27] و چون کار شورشیان بالا گرفت و 
احتمال کشته شدن عثمان قوت یافت, از امیرمومنان علی(علیه 
العاام اکو‌ازستها باکر کار ساندن ارس یه آتعامی را مه 
با کرک کوش 2۱ اسامة از کسات ات کم اسسشتتا مرها تخل ۷ 
اغلیه السلام) تخربان زد ها و جورن غاب ایشان فراد کرفت۱:0۱ و 
همین موضوع. موجب شد که وی جزو فرقه‌ای خاص به نام اعتزالیون 
دانسته شود و[31] مورد نکوهش شدید شیعه قرار گیرد:[32] گرچه 
تراسام خی شاه سید وا اسایه ها ان نی خود با کشت و 
حضرت علی(علیه السلام)عذر او را در شرکت نکردن در نبرد جمل 
پذیرفت.[33] ۲ 
شکامن که اهامای قارم زیکان سل نو انشا هه یار آ وی شمان کف 
پیامبر بسته بود - که هرگز گوینده کلمه توحید را نکشد ‏ از همراهی امام 
پوزش خواست[34] و در مسجد مدینه گواهی داد که بیعت طلحه و زبیر با 
امیرمومنان علی(علیه السلام) از روی کراهت بوده است.[35] 
درباره دیگر حوادث زندگی او تا پایان عمرش اطلاعی در دست نیست: 
مجادله‌ای که با ,عمروبن عثمان در حضور معاویه داشته و ای 
انم و عبدالله بن‌جعفر او را همراهی کرده‌اند.[36] در موردی دیگر, او 
اما اه ی ام ار اه 
[37] 
اسامه, از راویان حدبت نبوی بود و روایت استحباب روزه در روزهای 
دوشنبه و یدج شنبه [ 38 ] و روایت « ان الله یبعض الفاحش المتفخکش» از او 
است.[39] در بعضی منابع رجالی. نام 60 نفر از کسانی که از او روایت 
کرده‌اند, شمرده شده است.[ 40 ]بعضی, شمار احادیث نقل شده از او را 
0 هرد هن داته ۱ سانجا انشا در سالک وه باه هجو 
فد کات | ۱۱2 سس اساس ی مدا ات ی هام کم رغاس 


السلام) در کنار بستر او حاضر شده. با پرداخت بدهی‌هایش, در مراسم 
تکفین وی نیزشر کت کردند.[ 43] 


اتف ای ول 


اسامه در شأن نزول: 

1 در بازگشت از سریه غالب‌بن عبدالله لیثی. یکی از مسلمانان. که بر 
اساس نقلی اسامةبن زید بوده است : شخصی را که کلمه توحید بر زبان 
جاری ساخته بود, به قتل رساند: و به اظهار اسلام او توجهی نکرد سپس 
ایه 94 0 نازل شد و اسامه مورد سرزنش پیامبر(صلی الله علیه 
2 بنا ۷ نازل شد که 
دو تن از صجابه اسامه را به بخلورزی متهم و باز سلمان نیز بدگویی کردند 
که_ با نزول آیه از اپن کار نهی‌شدند: «یایمّا الذین عءامَنوا اجتنبو| کنیزا من 

| لر* ان بعض الظنْ انم ولا تجسّسوا ولایَغتب بعضکم بعضا . كِِ 
کسانی که ایمان آورده‌اید ز از بسیاری از گمان‌ها دور باشید : زیرا برخی از 
کمان‌ها گناه است و [در احوال و عیب‌های پنهان مردم ] کاوش مکنید و از 
ی هی تا ۱ 
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اشاره 


اسب: رکب سواری و زینت برای انسان 
رایج‌ترین معادل عربی اسب واژه «فرس» و جمع آن افراس است. واژه 
یل » نیز خر حقنا مغ کار مت‌رود که این مشهور مفرد ندارد[ 46] 
هرچند برخی مفرد آن را «خائل» دانسته‌اند ۰[ ۱47 وجه نام گذاری اسب به 
خیل, راه رفتن این حیوان همراه با تکبر و غرور[48] يا غرور راکب 
اطلاق می‌شده (انفال/8 60) و در مورد هر یک از ان دو به تنهایی نیز 
به‌کار رفته است 501۰ 
کرو هی تن ان شده‌اند ۳ با انستناد به آبه29 بقره/2 آفرینش اسب را پیش 
از پیدایس انشان نداننق بدخی تین با استاد به دسته‌ای از آبات. کوشیده‌اند 
زمان پیدایش آن را نز اشنتر. آفزیتسن مان و زمین قرار دهند .11 ]پیشینه 
استخدام اسب از سوی انسان به درستی روشن نیست؛, لیکن عرب بز. آنْ 
است که اسماعیل (علبه السلام نخستین کین است که ات را رام کرد.و 
بر ان‌ شهار شذ,| ۱52 
این حیوان مورد توجه خاص انسان بوده و عرب از آن با نام‌های گوناگون و 
صفات ویژه یادکرده است. تألیف کتاب‌هایی با نام الخیل و چند کتاب دیگر 
درباره نام‌ها و ویژگی‌های اسپ, از توجه ویژه به اين حیوان خبر می‌دهد. 
[53] در قران واژه «فرس» به‌کار نرفته: ولی واژه «خیل» 5 مورد و 
واژه‌های «خیر», «صافنات», «جیاد». «عادیات». «موریات». «مفیرات» 
هر کدام یک نار اموه است. افزون بر آن, واژه «انعام» (چارپایان) نیز که 
در مواردی چند به‌کار رفته, اسب را : نیز شامل می‌ شود ر هرچند برخی در 
دلالت آن را بر اسب تردید کرده اند[54]: هم‌چنین ممکن است واژه 
«ضامر نحیف) در آیه 27 حح/22 افزون بر شتر, اسب را : نیز شامل شود , 
زیرا| این لفظ در مورد اسبی که , بر آثر. کاز و فعالیت لاغز شده نیز 
به‌ کارمیر ود[ 55 ] و شاید بتوان وجه تاویل این لفظ بر شتر از سوی 
مفسران را فزونی کاربرد شتر بر اسب دانست. 
آیه 8 نحل/16 فلسفه آفز بنتشن اسب و برخی چارپایان دیگر را سواری و 
زینت دانسته است: «والخیل والبغال والعمیرّ لترکبوها و زیينةً ..» 
(نحل/6 , 9( : چنان کم آیه14 آل‌عمران/3 نیز به زینت بودن اسب اشاره 
دارد: رید للناس حَّثُ وت من النساء و .. والخیل امس وَمَة». برخی 
معضوک از زیت در آیمذوخ را حقیفت و ال زشت.و انعاه فطرخ آن ذر. 
بیعت بشر دانسته : ازاین‌رو نسبت دادن آن را به شیطان رد کرده‌اند: 
زیرا طبیعت و حقایق اشیا به غیر آفریننده آن نسبت داده نمی‌شود[56]: 


ولی با توجه به این‌که مقام. مقام تقبیح و مذمت کافران به جهت توجه به 
این امور و تکیه و اعتماد بر ان و استغنای از خداوند است. نسبت دادن 
ختیر عرنستی: که آ ناسا اه دا ریاد اوه باز مت دار خداونه شانست 
نیست.[57] گروهی از مفسران «خیل مسوّمه» را به اسبان نیکو و زیبا 
صظن اجان علاعت هاده شمه با اسان در خراگاه عفر کرده‌اند ۵1 ۱ 
یت اون را به اسبان آماده جهاد تفسیر کرده‌اند[ 59] که هیچ‌یک از 
لفظ و سیاق آن را تأیید نمی‌کند.[60] برخی دیگر با استناد به شعر 
7۳ آن را به‌معنای اسبان آموخته شده, دانسته‌اند.| 61] 
آیه60 انفال/8 ابتدا به تجهیز نیرو (برای جهاد) و سپس به‌استفاده از 
اسب: «رباطالخیل» دستور می‌دهد. طرح کاربرد اسب, در کنار تجهیز نیرو 
که خود به نوعی تهیه و تجهیز اسب را نیز شامل می‌شود, از اهمیت 
فوق‌العاده اسب در تقویت نیروی جنگی در آن عصر حکایت فت کت ۱06021۰ 
اين آیه که در سال‌های نخستین پس از هجرت و احتمالا پس از جنگ بدر 
نازل شده, غرض از تجهیز نیرو و بهره‌گیرکر از اسب را ایجاد ترس در دل 
9 معرفی می‌کند: «رِهبونَ به عَذو ال وعَذوکم وءاخرین من دونهم 
۲ کوففی مقضوق از «اخزیه بان اند رن دانسته به. خدیین. که 
9 اسب را در منزل موجب پیش گیری از رفت و آمذ شیطان و تبام 
شدن عقل می‌داند استناد کرده‌اند.[63] برخی نیز با تضعیف حدیث و رد 
نظربه فوق, «آخرین» را اشاره به منافقان دانسته‌اند.[64] شاید با توجه 
به همین ایة و برای کسب آماد کی نظامی, مسابقه اسب سواری و شرط 
بندی در آن جایز شمرده شده و پیامبر مسلمانان را به اسب‌سواری 
تشویق و خود نیز در آن شرکت می‌کرده است 1۰ 65] افزون بر آن؛ آیه 7 1 
یوسف/12 نیز مسنند دیگری است که فقیهان بر جواز این موضوع به آن 
استناد کرده‌اند[ 66] هم‌چنین برخی از فقیهان براساس ان پیشین 
(انفال/8, 60) آموزش و تمرین اسب سواری را (برای آمادگی نظامی) 
واجب کفاپی و وقف اسب و اصطبل‌هایی برای نگه‌داری آن را جایز 
شمرده‌اند ۱071۰ 
آیاتی از سوره حشر به حکم غنایم به‌دست آمده بدون جنگ و تاختن اسب 
اشاره ی کنو «ومار آفاء ال غلی زمتولم هتقم. قما او مین کل 
لا رکاب و لک اللّه بلط رِسلة عَلی هن یشابٌ ..». اين غنايم میان 
جنگ‌جویان تقسیم نخواهد شد: بلکه همگی در اختیار رهبر جامعه اسلامی 
قرار می‌گیرد. ۲ ۱ 
واژه «خیر» نیز در ایه 32 ص/389 به‌معنای اسب آمده است: «انی احبِبتٌ 
حَب الخیر عن ذکر ربی». (ص/38.32) برخی مفسران سخنی از 
پیامبر(صلی الله علیه واله)را علت اطلاق «خیر» بر اسب دانسته‌اند[68]: 


ولی شواهد نشان می‌دهد که پیش از ان عرب اسب را «خیر» می‌نامیده 


است.[69] برخی نیز «خیر» را به‌معنای مال گران بها دانسته‌اند که اسب 
را نیز شامل می‌ شود 701۰" افزون بر این؛ وجود منافع فراوان در اسب, 
وجهی دیگر برای این نام گذاری دانسته شده است.[1 7] 

در آیه64 اسراء/17 از خیل شیطان یادشده است. خداوند با کید بر عدم 
تساط شیطان بر بندگان. به او اجازه داده است برای رسیدن به مقصود 
خود از لشکر سواره و پیاده اش بهره گیرد: «واجلب علیهم بخیلک و 
رجلک». برخی شیطان را دارای سوارانی از جن و انس دانسته‌اند. بعضی 
روایات ان را به هر سواره‌ای که در راه معصیت خدا گام بردارد تفسیر 
کرده‌اند :[ 72 علامه طباطبائی. «خیل» را کنایه از آن دسته از اعوان 
شیطان می‌داند که سوق دادن بندگان خدا| به معصیت دارای سرعت خن 
می‌باشند[73] اما بیش‌تر مفسران آن را کنایه از بهره‌گیری شیطان از 
همه نیروی خود دانسته‌اند.[74] 

ایات 13-2 زخرف/43 پس از اشاره به سوار شدن بر چارپایان به 
یادآوری نعمت الهی (تسخیر حیوانات برای سواری و ..) دستور داده است: 
«والذي خلق الازوع کلها وجعل لکم من الفُلک والانعم ما ترگبون * لِتتستووا 
علی ظهوره ثم تذکروا نعمة بکم اذا استویتثم عَلیه ..». 

آیه 142 انعام/6 چارپایان را به 2 دسته تقسیم کرده است : «ومن الانعم 
حمولة و فرشا» که حموله (باربر) اسب را نیز شامل می‌شود: چنان که 
بعضی واژه‌ها چون «المسوّمة» (آل‌عمران/3, 14), «صافنات» و «جیاد» 
(ص/38. 31) از اوصاف اسب شمرده شده است که اهنا جمع 
«صافنة» به‌معنای ایستاده و اماده[75], حالتی خاص (ایستادن روی سه پا 
و خم کردن یک پا) را بیان می‌کند[76] که بر چابکی و آمادگی اسب دلالت 
دارد. برخی این صفت را بهترین صفت 9 اسب دانسته‌اند.[ 77] جیاد نیز 
مقلب «جواد» بیان‌گر حرکت سریع اسب با گام‌هاي بلند[78] يا از «جید» 
به‌معنای اسب‌های گردن کشیده [79] است. ظاهرا این دو, صفت اسبانی 
است که برای جهاد, آماده و بر سلیمان عرضه شدند[80]: «اذ عَرضَ علیه 
بالعشیٌ الصْفنث الجیاد». (ص/38, 31) 

سه واژه «عادیات». «موریات» و «مغیرات» در سوره عادیات نیز که 
خداوند به آن سو گند یادکرده, صفت اسبان هنگام هجوم به دشمن است. 
مقصود از عادیات (جمع عادیه) اسبانی است که از دویدن فراوان به نفس 
افتاده‌اند. مقصود از موریات (جمع موریه) اسبانی است که از برخورد سم 
اراس اه مس مه ات ی نع صحوم آ ها شاه 
دارد[81]: «والعدیتِ ضبحا * فالموریت قدحا * فالمفیرتِ صحا». 
(عادیات/100 31) 

خوردن گوشت اسب از نظر برخی فقیهان اهل‌ستئت چون مالک و آبوحنیفه 
با اه به ات ح تل ۱ یات است کون ان انات فر ههام 


شمارش منافع چارپایان. فایده بعضی را خوردن گوشت آن‌ها و فایده اسب 
و قاطر و الاغ را سواری ذکر کرده است که از این تقسیم‌بندی. حرمت 
گوشت اسب فهمیده می‌شود ۰[ 92 

برخی این تقسیم را عیر حقیقی دانسته‌اند: ر چون چارپایانی مانند شتر که 
براشتاس آبه: خوردن کوششان جایر است رای شواری نیز از آنها اشتفاده 
می‌شود [ 83]: بنابراین. تقسیم فد کف بخ .صنافع.-عالیی نها نان دار 
درحالی‌که هر کدام منافع دیگری نیز دارند.[841] در روایتی با استدلال به 
این آپات: بر عدم حرمت گوشت اسب تأکید شده است ۰[ ۱95 فقیهان شیعه 
پپرسا استتاد بمدلیل اجماع و روایات و فی اصل. اباخهتر حلیت. خوردن 
گوشت است فتوا داده و ادله تحریم را نپذیرفته‌اند[86] برخی نیز آیه8 
نحل/16 را مستندی بر عدم وجوب زکات در اسب دانسته‌اند : زیر| خداوند 
در این آیه نسبت به منافع اسب بر انسان مثت نهاده است : ر یس سزاوار 
شست کی اهامای سر رات ات آن کند.[87] 
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اسباب نزول 


اشاره 


اسباب نزول: یکی از دانش‌های قرانی, درباره پرسش‌ها و رویدادهای 
زمینه‌ساز نزول ایات و سوره‌های قران. ‏ 
اسباب نزول از دانش‌های وابسته به قران‌کريم و از شاخه‌های علوم* 
قرانی است که درباره زمینه‌ها و مقتضیات نزول ایات و سوره‌های قران 
بحث می‌کند. اين دانش از ی نزول* قرآن کریم تاکنون همواره مورد 
نوچه و اهتمام مفسران بوده است. گرچه اصطلاح اسباب نزول اصطلاحی 
قرآنی نیست و گویا نخستین بار واحدی نیشابوری آن را به‌ کار برده است : 
اما هریک از دو واژه «اسباب» و «نزول» بارها در قرآن, به معانی مختلفی 
به‌کار رفته است. نزول به‌معنای فرود آمدن است درباره اموری مانند: 
افرینش لباس, اهن. چهارپایان, بارش‌باران. فروفرستادن عذاب, نزول 
قرآن بر پیامبر و .. به‌کار رفته است.[1] در اصطلاح اسباب نزول, معنای 
ابزهرا امت. اسابنت ممست است میه‌منای ای و فران 
استعمال شده است: هم‌چون: ریسمان (حج/22,15), درهای اسمان یا 
نواحی آن (مومن/40 36: ص/38. 10), راه و منزل (کهف/18, 92) و 
علم (کهف/18,84),[ 2] راه‌های عروح به اسمان (اسباب‌السماء), مودت و 
پیوند. (بقره|2, ۱1066 اما بعید نیست که سبدب در ابتدا به‌معنای 
ریسمان محکم و بلندی بوده که با آن از جایی بالا یا پایین می‌روند,[4] و 
معانی دیگر کاربردهای مجازی و استعاری آن است. به هر روق: در نگاه 
مفسران؛ به ویژه مفسران متأخر سبب نزول عبارت است از هر روی‌داد پا 
پوسشتی وی زمان پیامیز اصلی: الله علیه و اله )که به افتضای آن آبهیا آباتی 
از قرآن هم‌زمان, بادر یف آن نازل شده است ۱ 
این تعریف از اسباب نزول با اندکی تغییر و احیانا با افزودن قید پا قیودی 
مورد پذیرش همه مفسران قرار گرفته است. قید «وقوع در زمان پیامبر» 
مهم‌نرین قیدی است که مفسران در تعریف اسباب نزول بدان نوجه 
کرده‌اند, ۳ براساس آن, حوادثی که پیش از اسلام رخ داده و ۳ از قرآن 
بة. آن خوادت. آشاره. دازد. از دایره اسباب نزول خارج شود: بر همین 
ان سیوطی بر واحدی خرده گرفته است که چرا وی داستان اصحاب 
فیل را به عنوان سرب نزول» سوره فیل نقل کرده است[ 6 ]؛ پا علل و 
اساب, خلت ابراهم(عليه السلام )را تسب ,غرول آیه 25 1 تساء/4 وا حه 
الله ابرهیه خلا» دائشته است. البتة اشکال, سبوطی یز واحوی. از رود 
دقت نبوده است: زیرا واحدی هرگز این دو روایت زا سیب تزول, دو آیه 
مورد اشاره ندانسته : بلکه به مناسبت, آن را نقل کرده است.[ 7] به هر 
خال ری آساب ترول ووشن اسی وجوا نو که بیس ار اسلام.با بش 


از نزول آیات قرآن ث‌ داده و گزارش آن در روایات اسباب نزول آمده, 
بر ی مهف از درباره 7۷ دست روایات اصطلاح «شآّن نزول» 
به‌کار برده‌اند. از نظر این پژوهش گران: «شأن نزول» عبارت است از 
قفها انتساضا حهادنی: که فل از عصوسپرول فراین باصعا ضن نا ترول 
قرآن بوده و آبة پا تا از قرآن درباره آن زا نازل شده است : ر هم‌چنین در 
مورد اشخاص پا حوادثی که پس از نزول ایات قران بوده و اپاتی از قران 
بر آن‌ها تطبیق داده شده نیز شان نزول صادق است: درحالی‌که «سبب 
ترول ‏ تمابه. شس آفه‌هایی کفه‌می‌نشود که دروب آن آیه با آناتی ار 
شده‌است. [8] 
باید نوج داشت که اصطلاح «شأن نزول» در برخی از تفاسیر و کتاب‌های 
علوم قرآنی معاصر و اعلب فارسی به کا رٍ رفته[9] و گاه با سدب نزول 
مرادف دانسته شده است. 10 ] گوبا تا جعل و رواج این پراکنده واژه 
انز تاره ار اس عنم امن فاوشی: مانند کشف‌ا لاسرا 
میبدی[11] و روض‌الجنان ابوالفتوح رازی[12] و نیز کاربرد عبارت 
«فنزلت فی . ,۰ در بسیاری از روایات اسباب نزول بوده است. (< همین 
الا «اسباب نزول» اصطلاحی مستحدث است که سابقه آن حدودأً به 
قرن چهارم و پنجم هجری می‌رسد و پس از واحدی بود که این ۱ 
رایج و فراگیر شد : درحالی که پیش یز از ان و هم به‌صورت پراکنده بعد از 
آن؛ گاه اصطلاح «التنزیل» به‌کار می ر فته, و کتاب‌هایی نیز عنوان التنزیل 
به خود گرفته است.[13]واژه ننزیل در و از تیار ای لام عاید 
وآله), اهل بیت(علیهم السلام) و صحابه دیبده می‌ شود که در مقابل تاویلن 
به‌کار می‌ر فته و مراد از أنْ مورد نزول بوده است, یعنی معنای ظاهری 
[۳ مورد نزول 1 می‌تواند حادثه و واقعه‌ای خاص بااشد که در این صورت 
به آن سبب نزول گفته می‌شود: بنابراین مورد نزول (تنزیل) اعم از سبب 
نزول است.[14]هم‌چنین در برخی تعابیر به تنزیل «ظهر» نیز گفته 
می‌شود: در مقابل بطن و مراد از ظهر نیز مورد نزول و اعم از سبب 


پیشینه نگارش در اسباب‌نزول: 


پیشینه نگارش در اسباب‌نزول: 

در موضوع اسباب نزول نگاشته‌های فراوانی به‌صورت مستقل يا در ضمن 
کب علوم قرانی به ما رسیده است. معروف است که نخستین اثر در این 
زمینه از علی‌بن مدینی (م.234ق.) شیخ بخاری بوده و مشهورترین کتاب 
از علی‌بن احمد واحدی نیشابوری (م 468ق.) است[16]: اما ابن‌ندیم در 
فهرست خود از دو کتاب دیگر پیش از این دو خبر داده که درباره نزول 
قرآن ۳ شده است : یکی کتاب نزول‌القرآن ابن‌عباس به روایت ت عکرمه 
بربری (م.104ق.) و دیگری نزول القرآن حسن‌بن‌ابی‌الحسن یسار بصری 
(م 110ق.). ۱ 

مهم‌ترین کتاب‌هایی که پس از علی‌بن مدینی تالیف شده از این قرار 
است: 

1 اشیات. التزمل تالیف, فبدالرحموین. محمد معروف. به مطرق, اندلسی 
(م 402ق.): از اين کتاب با عنوان القصص والاسباب التی نزل من اجلها 
القران نیز یادشده[17] و ترجمه فارسی ان از ابونصر سیف‌الدین احمد 
اسبر تکینی است :[181] 2 الشمول فی اسباب‌النزول از احمدبن‌عمر 
قطیعی (م 63طق.)191]: 3. اسباب‌النزول از محمدبن اسعد قرافی (م 
7 ): 4. اسباب النزول از قطب الدین راوندی (م.573ق.)[۱201: د 
الاسباب والنزول علی مذهب ال‌الرسول از ابوجعفر محمدین علی‌بن 
شهراشوب (م.88دق.)211]: 6 اسباب النزول از ابن‌جوزی (م.597ق.) 
1 .۰ يتيمة الدرر فی النزول و ایات‌السور از ابوعبدالله موصلی 
(م.656ق.): 8 التبیان فی نزول‌القران از تقی‌الدین احمد معروف به 
اه 0 انم کات باتران الم سای ال اب 
رسیده است : 9 اسباب‌النزول از برهان الدین جعبری (م.732ق.): 10. 
اسباب النزول از ابن‌حجر عسقلانی (م.231[).8852] که با عنوان العجاب 
فی الاسباب به چاپ رسیده است : 11 مددالرحمن فی اسباب نزول 
الفران, از زین‌الدین مقدسی معروف به خلیلی (م.8876.): 12 لباب 
النقول فی اسباب النزول از جلال الدین سیوطی (م.911ق.). پس از 
سیوطی نیز کتب متعدد دیگری نگاشته شد که بیش‌تر این کتاب‌ها ۳8 1 
معاصران است. آنچه در این کتاب‌ها مورد توجه مقلفان آن‌ها بوده 
گردآوری روایاتی ره که بیان گر سدب نزول آیات قرآن است. 

مر غشلی از چند کتاب ذیکر اسیاب نزولف نیز بادکردم است. که ارقباظط آن 
با اسباب نزول برای ما روشن نیست.[24] علاوه بر کتاب‌های مستقلی که 
در باب اسباب نزول نگاشته شده؛ تفاسیر قرآن زر نیز از همان آغاز با هر 


صبغه‌ای که داشته روایات اسباب نزول را در خود جای داده است. از میان 
تفاسیر روایی و غیر روایی قدیم و جدید بیش از همه تفسیر روح‌المعانی, 
الوسی بغدادی (م.1263ق.) والجامع لاحکام القران. قرطبی (م.671ق.) 
به نقل روایات اسباب نزول بن اجه است : درحالی که شمار این روایات در 
روح‌المعانی نزدیک به 700 روایت است., تعداد این روایات در تفاسیر نقلی 
مانند جامع‌البیان طبری, تفسیر القرآن العظیم ابن کثیر, و مانند مجم‌البیان 
طبرسی و کشاف زمخشری,؛ به 3000 روایت نمی ر سد ۱21۰ 

نخستین بار, زرکشی در کتاب معروف خود البرهان فی علوم القرآن شیوه 
بحث درباره اسباب نزول را تغییر داد و با تتبع در کتاب‌های پیشینیان 
مباحت نظری و مبانی این دانش را کرد اورد و همه مولفان پس از خود, 
در زمینه اسباب نزول را تحت تاثیر قرار داد. وی مباحت کتاب خود را در 
چند محور سامان داد که از مهم‌ترین ان‌ها اهمیت و فایده اسباب نزول, 
تکرار نزول ایات, عدم اختصاص حکم به مورد سبب نزول. الفاظ دال بر 
سبب نزول, خصوص سبب و عموم صیغه, تقدم نزول ایه بر حکم, تاویل در 
اسباب نزول و سرانجام. تقدم سیاق و مناسبت کلام بر سبب نزول یا 
برعکس می‌باشد. پس از زرکشی, سیوطی در کتاب للاتقان فی 
علوم‌القران همین شیوه را با اندکی نظم بهتر و اضافات پی گرفت. 
پژوهش گران پس از این دو نیز هرگز ان مباحث را از نظر دور نداشتند و 
تقریبا بحث تازه‌ای بر ان نیفز‌ودند , اما در مثال‌ها و نمونه‌هایی که اورده 
شده گاه مناقشاتی صورت پذیرفته است. 


اهمیت اسباب نزول: 
این که آگاهی از اسباب نزول ۳ چه اندازه می‌تواند در فهم و تفسیر قرآن 
پا فهم بهتر و کامل‌تر آیات نقش داشته باشد, همواره یکی از نخستین 
پرسش‌های پیش روی مقلفان کتب اسباب نزول بوده است. شاید هب یک 
از مفسران پیشین درباره نقش ممتاز اسباب نزول در این باره تردید 
نکرده باشند. واحدی بر آن است که شناخت تفسیر قرآن بدون آگاهی از 
قصه‌های آن و سبب نزول آیاتِ آن ممکن نیست.[26] شاطبی گفته است: 
تاخت نساب تریل برای هب طالبان داش فران لاتم است: وی در این 
باره به دو دلیل استناد می‌کند: نخست آن‌که محور اعجاز در نظم قران 
شناخت مقتضای حال است و چه بسا که از کلام واحد برحسب احوال, ۱ 
مخاطب‌های متفاوت برداشت‌های گوناگون حاصل شود: مثلا استفهام 
صیفه امر دارای معانی مختلفی است که از قرا؛ 0 
و اسباب نزول بیان کننده قرائن ی و 
در واقع همان شناخت حال است که در تفسیر آیات به آن. نیاز 
جدی است. دوم آن‌که عدم آشنایی به اسباب نزول سبب اجمال در آیات 
قران شده, در نتیجه موجب برداشت‌های مختلف از نصوص ایات می‌شود و 
چه بسا نزاع‌هایی را نیز در پی داشته باشد : بنابراین, شناخت اسباب نزول 
برای,پتش کبری از احمال ابات»و پیاخدهای آن لازم است:1 ۱27 آینتیمیه نیز 
بو آین نع اساب مرول خاکیه کروهمسر ان است که سا اسیاب مرول 
به فهم آیه کمک می‌کند ز زیرا علم به‌سبب موجب علم به مسبب می‌شود. 
[28] توجه مفسران به روایات اسباب نزول در تفسیر قرآن نشان می‌د هد 
که آنان برای اش روانات ای کاهی بسن میم درظر کرمتماتم ۲ آن‌جا در 
ختتم فراوانی از تخسیر صنابه و تابعان وا بیان انساب رول آبات تسکیل 
می‌داده است. حتی در زمان صحابه علم به تنزیل قران و این که ایات ان 
در جه زمان و مکانی و درباره چه کته پا چیزهایی نازل شده ِِ 
ارزش و افتخار به‌شمار می‌آمد مقبار افضلن و تقدم صحابه بر دیگران یا 
برخی از صحابه بر دیگر صحابیان بوده است. در روایتی از 
ا ات ع با السلام)امده است که در خطبه‌ای فرمود: تٍِِ 
گزآزتن می‌دهم, ۳ کتاب خدا| هرچه 7( و من و به 
خدا سوگند که هیچ آیه‌ای نیست مگر آن که می‌دانم در شب نازل شده با 
در روز در دشت نازل شده یا در کوه, و به خدا سوگند می‌دانم هر آیه‌ای 
از قرآن کجا و درباره چه کسی نازل شده است زیر| پروردگارم به من 


قلبی بسیار خردمند و سنجش‌گر و زبانی بسیار پرسش‌گر بخشیده است. 
91 2 ابن‌مسعود نیز گفته است: به خدایی که که معبودی جز او بیست 
سوگند که هب آبه‌ ای از کتاب خدا| نازل نشده است ور آن که می‌دانم 
کجا و درباره چه کش نازل شده است.[ 300 ] ابن عباس نیز از دانایان به 
اسباب نزول بوده و موارد فراوانی از تفسیر نقل شده از وی در بیان سرب 
ترول آیات‌اننت؛ 

نوجچه به اسباب نزول در میان تابعان_ نیز به همان اندازه پا بیشتر بوده 
اس کرچه بسباری از رواناتی که ان آنهابه فا یرسناه فوری نردند با ایکا 
جدیت‌شناسان و.معضران تحلیل کن نعدی فوار کرفت: آن راصرفا خوادتن 
دانستند که آیات قرآن بر آن تطبیق داده شده است. 

دهلوی درباره نقش و ارزش روایات اسباب نزول با نگاهی واقع‌بینانه‌تر 
نظر داده است. وی این روایات را به دو بخش تقسیم کرده است : 
یک‌بخش آن؛ حوادثی است که واقع شده است و در آن ایمان مقمنان و 
نفاق منآفقان آشکار می‌شود : : مانند واقعه احد و احزاب و خداوند در مدع 
گروهی و مذمت گروه دیگر, آیاتی را نازل کرده است, تا جدا کننده آن دو 
گروه از یک‌دیگر باشد و بر مفسر لازم است آن حادثه را به اختصار شرح 
دهد تا سیاق آیات برای قاری روشن شود. اما بخش دوم از روایات؛ به 
آباتی:ناظر اسنت: که هعنای: آن‌ها بروشن. است یه اکاهی از خادنه یت 
نزول نیازی نیست و حکم, به عموم آیه تعلق دارد نه خصوص سب و 
مفسران. آن حادثه را تنها برای آگاهی ۳ متناسب با آیه و به قصد بیان 
مصداق آیه ذکر کرده‌اند: بدون آن که بیان آن حادثه نقشی در فهم آیه 
داشته باشد. وی ذکر این قسم از حوادث و اسباب نزول‌ها را برای فهم آیه 
اصلا ضروری نمی‌داند.[31] 


اعتبار روایات اسباب نزول: 


ارات سای و 

داش اسیاب. نزو ار داتش‌های صلی است کهتنها رآه دست‌نامیبه آن 
نقل است و نمی‌توان برای رسیدن به آن اجتهاد کرد و اسباب نزول موجود 
بای ول آن آمامانحعصمم کلنم, اسلاماسایه اعان وس ان 
آن‌ها است, که از ارزشی یکسان برخوردار بیست : افزون بر, این که در 
میان آن‌ها روایات مجعول و محرّف نیز دیده می‌شود. همین | واحدی 
را نز ان داشت ۳ به گزینش روایات اسباب نزول روی آورد و آن‌چه را 
صحیح می‌پنداشت در مجموعه‌ای کرد اهرد.|321] وی با استناد به. حدیتی از 
ولا ی ال اه را که ی ان در سس حون از بر 
قرآن دروغ ببندد. باید جای‌گاه خود را در آتش مهیا ببیند. نقل روایات غیر 
صحیح درباره اسباب نزول را با دروغ بستن بر قرآن برابر می‌دانست و بر 
ام ای ات یواست ول ات را 
گفته شود: مگر از طریق نقل و شنیدن از کسانی‌که شاهد نزول وحی 
بودند و نسبت به اسباب نزول اگاهی داشتند و درباره این دانش بحت و 
را در حد سخنان پیامبر بالا بردند و در حکم حدیث مسند و مرفوع قرار 
دا اه ای یماسا را ال یی عانه 
ابن عباس که از صحابیان خردسال بوده پا ابوهریره که در سه سال پایان 
حیات پیامبر, اسلام آورده است و روایات آن‌ها حدبت موقوف به‌شمار 
می‌آید[ 35 ]؛ ر هم‌چنین سیوطی روایات منقول از تابعان را حدیبت مرفوع 
مرسل شمرده است که درصورت برخورداری از دو شرط قابل پذیرش 
است: ۱ ۱ 
تایعی. از تیضوایان در شیر باسد که قخسی رود را ارضحاییان گرفتداند: 
مانند مجاهد, عکرمه و سعیدبن جبیره پا آن که آن روایت با روایت مرسل 
دیگری تقویت شود.[36] 

در مقابل اين نظر, برخی نیز نگاه خوش بینانه‌ای به روایات اسباب نزول 
تداشته. اغببار آن‌هارا وخ کردهاند علامه طیاطنانی با این کف شعنید است 
داتستن اسیاب نزول تا انداژه‌ای انسان را از مورد نژول و مضمون آیات 
آکان.و روشن مکی ۶۱37 اما روایاتموجود اساته رولز| قاقد اعبار 
کافی می‌داند. وی می‌گوید: : تنبع این روایات و تأمل کافی در اطراف آن‌ها 
انسان را سبت به آن‌ها بدبین می‌کند : زیر| اولا از سیاق بسیاری از آن‌ها 
سا اس کم را سا سا اس اه را سرت تابن و 
دریافت و حفظ به‌دست نیاورده, بلکه قصه را حکایت می‌کند : سپس آناق 


را که از جهت معنا با قصه مناسب است به قصه ارتباط می‌دهد: بنابراین. 
سبب نزول موجود در روایات, نظری و اجتهادی است, نه سبب نزول که از 
راه مشاهده و ضبط به‌دست آمده باشد. شاهد آن هم وجود روایات 
متناقض و متفاوت در ذیل یک ایه است که نمی‌توان همه را به عنوان 
اسلام که تا پایان قرن اول هجری ادامه داشت راه نقل به معنا را بیش از 
حد ضرورت برای راویان بازکرد و تغییرات ناچیز که در هر مرتبه نقلٍ 
روایت پیش قی مت که کی روی هم تراکم نموده اه اصل حادثه را کاملا" 
دگرگون می‌کرد: بنابراین, با تحقق چنین احتمالاتی روایات اسباب نزول 
اعتبار خود را از دست خواهد داد به‌طوری که حتی صحیح بودن خبر از 
جهت سند نیز سودی نمی‌بخشد. [38] ایشان هم‌چنین بر ان است که 
روایات سرب نزولی که متواتر پا قطعی نباشد تنها درصوربی اعتبار خواهد 
ذاشت که پم تانیه 1 برسد ۴رعتی ان کنر آزن<* عرضه شود و درصورتی 
که موی یه رای موه وزرآ روا ت سازگار بود به آن اعتماد 
شود و در هر صورت مقاصد عالیه قرآن مجید در استفاده خود از آیات 
کربقه فران: نبازی فان توخه با-هیع نبا زک به روابات نساب ول نذاین: 
[39] 

برخی دیگر از محققان روشی میانه اتخاذ کرده, با تأکید بر نقش روایات 
اسباب نزول در فهم و تفسیر صحیح‌تر ایات معتقدند که راه اثبات درستی 
و اعتبار روایات اسباب نزول تنها موثق بودن رجال سند آن‌ها بیست : بلکه 
افزفن بر ان: از زاه‌هایی دیگر مانند تواتر تاریخی يا همراهی با کرد 
معتبر مانند تناسب و هماهنگی با مفاد 1 
آن‌ها پی 2 از نظر این گروه مجموع روایات اسباب نزول در سه دسته 
جای می‌گیرد: یک دسته روایاتی که درستی و اعتبار آن‌ها قطعی است و با 
دلیل معتبر ثابت شده است. دسته دیگر روایاتی که نادرستی و عدم اعتبار 
ان‌ها قطعی و مسلم است و دسته سوم روایاتی است که بر نادرستی با 
درستی آن‌ها دلیلی وجود ندارد. ذز تفسییر. آیات کریمه, دسته اول از 
روایات مورد استناد قرار می‌گیرد و دسته دوم باید نادیده گرفته شود و در 
مورد دسته سوم از روایات, مفسر می‌تواند هم با در نظر گرفتن روایات 
سبب نزول مفاد آیات را تبیین کند و هم با قطع نظر از آن : ولی از اسناد 
هر یک از این دو به خدای متعال باید خودداری کند و مفهوم مشترک میان 
آن دو را به عنوان مفاد قطعی آیه مطرح سازد.[40] این نظر با نظر اول - 
که از سیوطی نقل شد - تفاوت روشنی ندارد: اما در مقام برخورد با 
روایات اسباب نزول کاملا با آن متفاوت است و هرگز در پذیرش روایات؛ 
صحت سند را ملاک حقیقی و اصلی قرارنمی‌دهد و به نقد متن روایات و 
سازگاری با متن ایات نیز توجه جدی دارد. 


فان ناه اسات ون 


شعار روانات ارات خرول: 

جعبری در یک تقسیم‌بندی آیات قرآن را دو دسته دانسته است: یک دسته 
که بیشتر آیات قرآن را تشکیل می‌دهد, بی آن که سرب خاصی داشته 
باشد, نازل شده است. و دسته دیگر سبب خاص دارد: یعنی به دنبال 
رویداد یا در پاسخ پرسشی نازل شده است.[41] این نظریه را برخی 
پژوهش گران پذیرفته و از دسته اول به «آیات دارای سرب نزول عام» و 
از دسته دوم به «آیات دارای سبب نزول خاص» تعبیر کرده‌اند. به ۳ 
اين پژوهش گران همه آیات قرآن دارای سبب نزول اصلی و حقیقی است 
و آن هدایت انسان به سوی کمال. تعالی و ایمان به خداوند است, که از آن 
به «سبب نزول عام» تعبیر می‌شود[42]: اما نظریه جعبری می‌تواند ناظر 
بغ: رابت هوجوی استاب رول باشد و ها تمی‌توا نیم به عتوان سک وا فقیت 
مربوط به دوران 20 ساله نزول قران بیذبریم : زیرا این احتمال جدی و 
قوی است که همه واحدهای نزول - ونه هریک از آیات ‏ افزون بر سبب 
نزول عام, دارای سرب نزول خاص بیز بوده است ز گرچه همه آن‌ها به ویژه 
سیب ول ابات: و سور مکی رای ما قعل شفتم آسته. خن امام 
علی(غلیه الشلام): هیچ ایدای نازل. نشد.مکر ان کة می‌دانم دزبارخ جه 
کسی نازل شده است, [ 43] هم‌چنین مضمون آیات قرآن که ناظر به 
حوادث خارجی و چالش‌های موجود میان رسول‌خدا(صلی الله علیه وآله) و 
مسلمانان ایس فص کان از نمی خییر اشت. آین, اعال را اند 
می 

۳ روایات اسباب نزول به حدود 900 روایت می‌رسد که در ذیل 
حدود 600 آیه نقل شده است و بیش از نصف آن از صحابه است که از 
میان آن‌ها بیش از 300 روایت از ابن‌عباس نقل‌شده و پس از وی 
نفشترین. روایات به جاسین ال انس‌ین مالک عاهشت: عیداللهدین 
مسعود, عبدالله‌بن عمر و ابوهریره تعلق دارد.[ 44] مفسرانی چون 
سیوطی از یک سو ساحت صحابه را از اجتهاد در بیان سبب نزول منزه 
دانستند و هر آن‌چه را که از صحابیان نقل شده صحیح پنداشتند, و از دیگر 
سو از ز کنار روایات صحابیان و تابعان بدون نقد دلالی و توجه به سازگاری یا 
ناساز گاری متن این روایات با آیات: و حتی بدون نقد جدی سندی, گذشته و 
غالب این روابات را تدیرفتق این امر گامسنتب اظهار نظر‌های تادرشت 
در این موضوع شده است. تا آن جاأ که مثلا آیه 85 اسراء/17 «ویّسلوتک 
غَن الرَوح قل الرّوحْ من آمر رَیّی وما اوتیثم من العلم الا قلیلا» را که در 
شوره‌ای هکن. است, به‌دلیل. وخود روایتی از ابنت‌فتخود, میتی دانشتند: و 


روایت صحیحی را که ترمذی به نقل از آنن‌ عیاش آوردم میتی بر این که این 
ایه در مکه و در پاسخ به مشرکان ان‌جا نازل شده است را نادیده گرفتند: 
به‌این دلیل که ابن مسعود شاهد نزول وحی بوده‌است[ 45]: درحالی که این 
دو روایت صحیح به‌ گونه‌ای دیگر قابل جمع بود. (< همین مقاله: تکرار 
نزول) 


فواید اسباب نزول: 


قواید انساب ترول ۱ 

تردید يا انکار نقش اسباب نزول در فهم و تفسیر صحیح ایات از سوی 
برخی سبب شده تا مفسران فوایدی را برای اسباب نزول برشمارند. 
آن‌چه پیش‌تر از شاطبی درباره اهمیت اسباب نزول نقل شد مشتمل بر 
اصلی‌ترین و میم‌ترین: فوایو اشیاب ترول. است. کم.دو کلام .دیکر دانشن 
مندان نیز بر ان تاکید و نمونه‌های فراوانی برای ان ذکر شده است. هم 
زمان با شاطیی (م 90 7ق.) ور کشی [ ۱46 فواند اساب ول را با حقضیل 
بیشتر مورد تنوجچه قرار داد و 6فایده برای آن به این شرح بر شمرد: 1 
شناخت حکمت و فلسفه تشریع احکام : 2 دفع توهم حصر: 3 تخصیص حکم 
به مورد سبدب نزول نزد کسانی که احکام موجود در آیات را به به همان مورد 
سبب تخصیص می‌دهند , : 4. جایز نبودن تخصیص مورد سبب نزول : : 5 کمک 
به فهم صحیح آیه: : 6. رفع اشکال و جلوگیری از برداشت‌های ناصواب از 
آیه. از این 6 فایده جز دو فایده اخیر بقیه چندان قابل دفاع نبوده و 
مخدوش شده است. برای فایده یکم تنها یک نمونه ذیل آبه 43 نساء4/۶ بیان 
شده که آنْ هم خود ایه مشتمل بر بیان حکمت و فلسفه تشریع حکم 
است ساها الذین عامنها لا خقتبها الصلوخ دانتم سکری. عی. تعلمفا ما 
تقولون».[ 47]برای فایده دوم نیز تنها یک نمونه ذیل آیه‌145 انعام/6 بیان 
شده است که افزون بر عدم استناد به هیچ روایت ت شأن نزولی مصداقی از 
دو فایده اخیر به‌شمار می‌آید که سبب نزول به فهم صحیح آیه کمک 
می‌کند.[48]فایده سوم نیز - با این ملاحظه که دیدگاه مورد اشاره را 
مفسران و فقها نیذیرفته‌اند - مره عملی ندارد. در مورد فایده چهارم نیز 
باید گفت که ارائه تصویری روشن از این فایده دشوار است و مشخص 
نیست که غرض از ذکر تنها نمونه‌ای که برای آن بیان شده چیست.[ 49] 
اما مفسران برای دو فایده اخیر نمونه‌های متعددی را نشان داده‌اند که 
بدون توجه به تسدب نزول فهم درست آیه پا اصلا فهم آیه ممکن نبوده 
است ز مثلا عروه‌بنٍ زبیر در فهم آیه58 1 بقره/2 «لِن الصّفا والمروة من 
شعایر له قمن حَجّ البیت آو اعتمر قلا جناح علیه آن یَطوّفَ بهما» دچار 
خطا شد و گمان کرد که در اعمال حج. سعی میان صفا و مروه نه‌تنها 
واجب نیست, بلکه مباح است : : زیر| این اه هی ود عیبی ندارد که 
حج‌گزار ‏ میان آن دو طواف کند : اما عايشه با استناد به سیب نزول آیه, فهم 
فراست شرا نم ارات اف ۱ ] اس ماه اس اه امن ۳ 
شد که ۳ از مسلمانان در عمرةالقضاء پنداشتند سعی میان صفا و 
مروه جایز نیست و نمودی از شرک است: زیرا مشرکان بر کوه صفا بتی 


به نام «اساف» و بر کوه مروه بتی به نام «نائله» نهاده بودند و میان_ آن دو 
بت سعی می‌کردند : از این‌رو برخی مسلمانان از سعی میان آن دو 
خموو ای کردند آها این ایم‌تازل ش.ه .هر کونه: اشکال وه کبا هی :را در 
سعی میان صفا و مروه نفی کرد[ 1<]: هم چنین شاطبی در کتاب خود» 
الموافقات روایت می‌کند که چون عمر خواست قدامةبن ‌مظعون کارگزار 
خود در بحرین را به جرم نوشیدن شراب تازیانه زند, وی با استناد به آیه 93 
مائده/5 «لیس علی الذین ءامنوا وعملوا الضْلحت جاح فیماطعموا» 
گفت: اگر من خمر نوشیده باشم نمی‌توانی بر من حد 1 کنی : زیرا من 
در جنگ بدر شرکت کردم و خداوند در مورد مومنانی که عمل صالح انا 
دهند کات نمی بیند که خمر بنوشند , اما ابن عباس در آن مجلس با توجچه 
به‌سبب نزول. معنای درست آیه را به وی نمایاند.[521] گروهی از اهل شام 
نیز همین خطا را مرتکب شده؛ با استناد به آیه گذشته نوشیدن خمر را 
حلال شم دند , : اما عمر با اشاره و مشورت صحابه آنان را در فهم نادرست 
آیه تکذیب کرد. درباره سدب نزول این آیه روایت شده که جون شراب و 
قمار حرام شد, صحابه به رسول خدا(صلی الله علیه وآله) گفتند: حال 
برادران ما که در گذشته خمر نوشیدند و از مال به‌دست آمده از راه قمار 
خوردند و اکنون از دنیا رفته‌اند چگونه خواهد بود؟ این آیه در پاسخ آن‌ها 
با لس سای اه سا هار و یه فان 
درصورتی که موّمن توده :9 عمل ِِ ۳ داده باشند باکی 
ِِ فهم آن فمکن نیست: - «باجا الذین ءامنوا اج ولو رعنا وقوله| 
انظرنا» ۳ این آیه از مقمنان خواسته شده که به‌جای واژه «راعنا», 
«انظرنا» بگویند: درحالی‌که این دو واژه معنایی نزدیک به هم دارد و 
مشخص نیست چرا نباید راعنا بگویند: اما سبب نزول, این ابهام را از انه 
می‌زداید.[ 4 5] 
سیوطی از فایده دیگری با عنوان تفسیر نام‌های مبهم و شناخت کسانی که 
ابه-یا اناتت از قرآن دربارم آنها نازل شده یادکرده است.[55] آشتایی با 
تا نات کف ایام از قرآن درباره آنان نازل شده و می‌تواند ملاک 
داوری‌های بعدی درباره آن‌ها و نیز ملاک گرایش به آن‌ها, تبعیت از آن‌ها و 
قد یا قیولسفتن آن‌ها فرر کیرد تا از کر ووانات اساب ول مر 
است : مثلاً وقتی روایتی بیان کند که آیه6 حجرات/49 «یائما الذین ءامنوا 
ان جاء کم فاسق بتبا | فتبعّوا . تک درباره ولیدبن عقبةبن ابی معیط نازل شده 
است:[6 5 ] افزون بر این که اوه عدالت همه صحابیان مخدوش می شود 
ولید نیز فردی فاسق معرفی می‌شود که درباره پذیرش دیگر روایات 
احتمالی او نیز باید احتیاط کرد و هرگز در شمار صحابیانی قرار نمی‌گیرد 
که به پیروی از ان‌ها تشویق و سفارش شده است (توبه/9. 100): 


هم چنین این روایات اسباب نزول است که اهل بیت پیامبر در آیه 33 
احزاب/33 را به ما می‌شناساند که خداوند اراده کرده است هر نوع پلیدی 
زا از آنان نز دایده هاها, نید الله لنذهت که التضور اهل العت فسات کم 
از این ام ال مت سافمر بر کف مایا فاماتی نان را اعام 
علی(علیه السلام), فاطمه(علیها السلام)و دو فرزندشان امام حسن و امام 
خستت نا السلام امی دانوا رواد وان ار سردا یر فا بل اس 
با دیگر صحابیان معرفی شده‌اند. 

روفانی‌ یکی دیگزداز فواید یبا اساب تزون را اتان ادن حفط و 
هموار شدن فهم آیات و در نلیجه تثبیت آیات قرآنی در ذهن خواننده و فرا 
کترنده ااس فآ ماه یا اسایی دا ان ها شفت مشود کر اکام و 
معارف قرآن با حوادث, اشخاص.: زمان‌ها و مکان‌ها گره خورد و برای نقش 
بستن آیات در دهن انگیزه ایجاد کند: سپس براساس قاعده تداعی معانی 
این داستان‌های نزول_ سدب یادآوری سریع و آسان آیات می‌ شود[ 8 < ] : 
همچنان که .معلمان فران نبر. با بفره گیوت از روایات انتاب ول بهتر و 
راحت‌تر می‌توانند معارف آیات را به متعلمان منتقل کنند .[91 ۱ این فایده 
می‌تواند توجیهی باشد برای مفسرانی که بدون هرگونه سخت‌گیری و با 
تقتتاس تنعل کسردم روایات اسان نزول در تفا سس وه مرت آخنداند. 
برخی معاصران برای اسباب نزول : تا 19 فایده برشمرده‌اند که به جز 
موارد یادشده. این فواید را ذکر کرده‌اند: کمک به اتصال بخشی از کلام 
خدا| به بخش دز تناسب آة با سیاق. اذراک. ویژگی‌های بلاگفخ آیات؛ 
شناخت وجود پا عدم نسج, آشتاتین تفسیر مانور با علم به سرب نزول, 
محافظت از ذکر حوادث تاریخی ول کی تامتر گراخ اسلا (ضلی, الا 
علبة واله). مغر فن.الکوهایی که توان آن را آشنوه قرار داد شتاخت تن 
آیه قرآن پا حدبت پیامبر, هم ز یستی با آیات؛ نشان, دادن نزول ندریجی 
آیات کمک به برانگیختن توجه دانش‌پژوهان. و نیز تأکیدی بر دروعغ بودن 
که اتغاق کشا کم‌فرآن را افسانه شمان مت نها ۱0 
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عام بودن لفظ و خاص بودن سیب.: 


عام بودن [فظ و خاص بودن سبب. 

در بیشتر موارد اسباب نزول واقعه‌ای خاص رخ داده و با فرد يا افرادی 
محدود پیوند دارد: اما الفاظ آیاتی که درباره 9 نازل شده عام و کلی 
است. در این گونه موارد دانشمندان اصول فقه این پرسش را مطرح 
کرده‌اند که آیا سبب خاص, دلالت عام الفاظ را به مورد خود محدود 
هی کنن: پا آن که فقیه در استنباط حکم بدون توجه به سبب نزول باید به 
عموم لفظ توجه, و حکم کلی از آیه استنباط کند و حکم آیه راء , هم در مورد 
سرب نزول و هم در مورد هر واقعه مشابه دیگری که در آینده رخ خواهد 
داد سرایت‌دهد؟ 

شاید هیج یک از مفسران, فقیهان و دیگر دانشمندان اسلامی تردید نکرده 
باشتد که احکام فر ان کریم به. مهرد سبب نزول خود محدود نمی‌شود و در 
همه موارد مشابه سیب نزول که صیعغه عام آیه آن‌ها را کو قق هی حخ 9 
جاری می‌ شود : ازاین‌رو امامان معصوم(علیهم السلام), صحابه و دیگر 
مفسران و فقیهان در 0 گوناگون برای بیان حکم آن‌ها به عموم 
اه ال وه نا این که آن ات ساره تا ساسا ای 
نازل شده است. 

سوظی از اصلات اسان اصول. تادیم استه بو ان برکی. زر 
دانشمندان اصول فقه حکم ایات را به مورد سبب نزول انها منحصر 
می‌دانند[ 1]: بنابراین, از نظر این دانشمندان حکم آیات «ظهار» به 
آوس‌بن‌صامت اختصاص دارد که آیات درباره وی نازل شده است و حکم 
آسثٌ «لعان» نیز ویژه هلال‌بن امیه[ ۲2 پا عویمر [3] است و . : اما همین عده 
نیز به کمک قیاس پا حدیت پیامبر: «حکمی علی‌الواحد کم 
علی‌الجماعه» احکام مزبور به همه موارد مشابه سرایت می‌دهند[4]: 
ِِ از نظر نتیجه تفاوتی میان آن دو نظر نیست و گویا به همین جهت 
بوده که زرکشی بدون توجه به این اختلاف: و نقل. انم معتیر بودن عموم 
لفط را در احکام قزآتی؛مسلم گرفته و ها به دکر حکمت عام بودن.الفا ط 
آیات ۱ با وجود ِِ" بودن سبب آن‌ها اکتفا کرده ۳ او در وض ی 
که ملاک در حکم, 1 لفظ است., نه خصوص سبب. [ 5] زمخشری نیز در 
تفسیر سوره همزه با تاکید بر وجود این حکمت در ایات مشتمل بر وعید, 
حکمت دیگری برای عام بودن الفاظ آیات بیان داشته است. به نظر او 
آیات وحی با استخدام صیغه‌های عام شکل تعریض به خود گرفته و بدین 


شدیدتری قرار داده, او را از کار ناروا بازمی‌دارد.[6] 


و بر وتو ۱ 


وال پر ی سر 

در روایات برای بیان سبب نزول الفاظ و تعبیرهایی گوناگون به‌کار رفته 
است. در بیشتر روایات بعد از بیان داستان با حادثه‌ای عبارت «فنزلت» پا 
«فانزل الله» آمده است و در مواردی اندک به لفظ «سبب نزول» تصریح 
شده است. زرقانی گفته‌است: این سه تعبیر در بیان سیب نزول صریح 
است [ 7] هم‌چنین گاه از پیامبر پرسشی شده و در پاسخ ان آیه‌ای که بر 
پیامبر نازل شده بازگوشده است : ر بدون نْ که هیچ‌یک از این سه‌تعبیر در 
آن به‌کار رفته باشد. از این‌گونه روایات نیز سبب نزول فهمیده 
می‌شود[8]: مانند روایتی از ابن‌مسعود که می‌گوید: گروهی از بهودیان 
مدینه درباره روح از پيامبر سوال کردند. پیامبر لحظه‌ای ایستاد و به 
آنتتما ند نگاه کرد ۳2 من دریافتم که به آن حضرت وحی می‌شود : آن‌گاه 
پیامبر گفت: «قل‌الرّوحٌ من آمر ژبی وما اوتیتم من العلم 1 قلیلا» 1۰( <- 
همین هقالت گرار تریل کی از تعسر‌های انم در مان اسات توفل نش 
عبارت «نزلت هذه الایه فی . ,۰ است. مفسران تردید کرده‌اند که این تعبیر 
ی ی ما ی ها را کت 
از عرف صحابه و تابعان معلوم می‌ شود که این تعبیر را در جایی به‌کار 
می بر ند که مرادشان بیان تفسیر پا مصداقی از حکم یت است ,11 1 وی 
هم‌جچنین گفته است: محدئان با این نوع تعبیر دو‌گونه برخورد داشته‌اند: 
برخم او آنان زهایات مفعملن, : بر این تعبیر را درصورتی که از صحابه نقل 
شده باشد از مصادیق حدیت مرفوع مسند به‌شمار آورده‌اند. برخی نیز 
مات اند ر مس مص ایا اما اس سا 
شمرهده‌اند. نه از نوع حدیث مسند[12]: اما دهلوی دلالت هیچ یک از اين دو 
نوع تعبیر (فانزل الله, نزلت هذه الایه فی) را بر سبب نزول به‌صورت 
ما ایس اس او مه کی اه اه 
تتیت ل دا ضلی ان لیوا حعم آنرا ار آیه‌ای اسناط کروهو آیم ۱ 
درباره آن تلاوت کرده بیان می ‌کنند و درباره ]ره تعبیر «نزلت فی کذا» پا 
«فاترل الله عوله کدا» را کار هی‌برید و کون ان تغی‌ها به اتستباط 
آن‌حضرت اشاره دارد: این که در آن لحظه آن آنة به خاطر مبارک 
آن‌حضرت رسیده خود نوعی وحی به‌شمار می‌آید و به همین سبب می‌توان 
تعبیر «فا نز لت 4 زا بدکار مرو با عتیء‌فی‌توان از آن‌خلاوت رسول خدا. جه 
کار ول هیر را 2 ۲ 

این بجت از آن رو مهم است که چنان‌چه در ذیل ۳۳۹ چند روایت سیب 
نزولی گوناگون نقل شده باشد یکی از راه‌های تشخیص سبب نزول ایه و 


جمع میان روایات, توجه به نوع تعبیری است که در آن روایات به‌کار رفته 
بیان کرده‌اند. در این گونه موارد اگر در هر دو روایت تعبیر «نزلت فی کذا» 
به‌کار رفته بود, میان ان‌ها تنافی بیست : زیرا هر دو روایت تفسیر ایه 
به‌شمار می‌رود: اما اگر در یک روایت عبارت «نزلت فی کذا» بود و در 
روایت دیگر با تعبیر «فنرلت ۱ با «فأنزل الله» سیب نزول مطرح شده بود 
روایت اول را تفسیر و بیان مصداق آیه و روایت دوم را سبب نزول آیه به 
حساب می‌آوریم: زیرا روایت اول استنباط و اجتهاد و روایت دوم نقل 
است و اگر تعبیر هر دو روایت صریح در سبب نزول بود, در این صورت 
ناید به.ستد آن:دونگام کرد : هر کدام از دو روا یت که دارای سند صحیح بود 
سبب نزول شناخته می‌شود و دیگری رد می‌شود: مانند دو روایتی که در 
سدب نزول سوره والضحی نقل شده [ 4 1 ] و ابن‌حجر کی از آن دو را 
ضعیف ِِِ شمرده‌است.[ 5 1 ] 
سیوطی با همین روش به تحلیل روایات سرب نزول در ذیل آیه115 
بقره/2 پرداخته است: «ولله الهشرق والمَغرب فاأیتما لوا فِند وجه 2 لاد 
ار" اللد وسع 6 علیم» برای این آیه 5 سرب ۳ نقل شده است. ابن عباس 
گفته است: اين آیه در پاسخ یهود نازل شده است: زیرا پس از تغییر قبله 
ات اد ند کشت کف انا ار رو ارام کته چم عایاته 
ستاطا بان تا داش با اه له تن ات اس ارف را 
خداوند در رد اعتراض آنان اين آیه را نازل کرد.[16] اما عبدالله‌بن عمر 
گفته است: آیه درباره گزاردن نماز مستحبی بر روی مرکب, نازل شد. 
ا روا همم از امن توافت بو فا ی ارگ 
سفر قبله را نیافتیم و هر یک از ما به سمتی نماز گزارد. چون صبح‌گاهان 
ماجرا را برای پپامبر بازگو کردیم این ایه نازل شد.[18] مجاهد گفته 
ِِ جون [۳ «أدعونی استجب لک (غافر/40, 00( نازل شد مسلمانان 
گام حقا ند کفامه سوه کنیم ؟ و ات انم در اس مار 
ِ و بالأخره از قتاده نقل شده رل خدا گفت: برادری از شما 
ار .ارف ات جو ام فاکا رش کفسد آه مت له مار 
نمی کزازو: رز للبیسن این آیه نازل‌شد که به هر سو رو کنید خدا| آن جاست. 
تاه وی ی ان سل او بواناتممی ی ردان اک لو 
غریب, و روایت 3 و سند روایت عامر ضعیف است : آزاین‌رو 
هیج یک از این سه قابل پذیرش نیست. روایت ت ابن‌عمر نیز استنباط است و 
مقصود ق آن اشت که آیم.یز کم نار نافله یل است ماترآو با 
روایت اول سبب نزول تلقی خواهد شد ز زیرا تعبیر آن در بیان سبب نزول 
صراخت دارد| 1 2]: اما به نظز می‌زسد که با قطع نطر از سندر همان گوتم 
که روایت خاش مرف وامم‌ ان کم اه ات و سا نس ول ره 


روایت را حور قبز مب زو زو بیان حکم و تفسیر ایه باشد, نه سبب نزول : 
ان تردید و تفصیلی که سبت به تعبیر «نزلت فی» اظهار شد 
در تعبیر «فنزلت» ۳ «فانزل الله» نیز وجود دارد. در نتیجه »_برای رسیدن 
اکتفا کرد و از ملاک‌های کر بهزه کر فت . ۱ 

سیوطی در ادامه سخن خود, درباره روایات مختلف ذیل یک آیه می‌گوید: 
اگر هر دو روایت از نظر سند صحیح بود, باید بنگریم هر کدام از راویان, 
حاضر و شاهد قصه نزول بودند روایت ت او را مقدم بداریم ز مانند دو سیب 
نزولی که برای آیه 85 اسراء/17 نقل شده است: «یَسلونک عن الرّوح قل 
الرّوخْ من آمر زبی وما اوتیثم من العلم الا قلیلا». 

فا ماش ی با تسوایت اف و امس وان مسا دز بو کت 
[22] سیوطی هم‌چنین بر این نظر است که اگر هر دو رواپت صحیح بود و 
یقین به فاصله زمانی میان آن دو حادثه نبود می‌گوییم: 0 
حادثه نازل شده است : اما اگر میان دو حادثه فاصله زمانی فراوانی بود 
می‌کوييم: آن ایه.دو نا خند بار نازل شده انست[23]: اما این .نظر مزدود 
است. (< > همین مقاله: تکرار نزول) 


دشواری‌های روایات اسباب نزول: 


اشاره 


دشواری‌های روایات اسباب نزول: 

رهایات انساب تزول با همه آهمیتن که در تقسیر آیانت دارد مفسران را با 
دشواری‌هایی نیز مواجه ساخته است. وجود روایات ضعیف و احیانا مجهول 
در لابه‌لای اين روایات و عدم تمایز تطبیق و تفسیر از سبب نزول که در 
بسیاری از موارد. تشخیص ان بر متخصصان نیز دشوار شده ازجمله این 
دشواری‌ها است : هم‌چنین نقل روایات گوناگون و گاه متناقض در ذیل 
ایه‌ای, وجود روایاتی حاکی از نزول دو يا چند ایه در شان یک فرد يا در پی 
یک رخداد, ناسازگاری میان زمان نزول آیه و روایت سبب نزول و 
ناسازگاری میان این روایات با سیاق یک ایه يا ایات, از دیگر دشواری‌های 
این روایات است. بازتاب این دشواری‌ها, طرح نظریاتی هم‌چون تکرار 
نزول, تعدد نازل با وحدت سبب, تعدد سیب با وحدت نازل و تفسیر 
نادرست آپات به هنگام تضاد میان‌سیاق و سیب نزول است : ر بدون آن که با 
نقدجدی همراه شود. در مواردی نیز به نقد سندی این روایات بسنده شده 
و در اين باره, آثار منع نگارش حدیث. نقل به معنا در حدیث» تصحیف و 
تحریف در روایات, سهو و خطا و فراموشی در راویان و مسائلی از اين 
دست نادیده انگاشته شده‌است. 


1 تعدد سرب با وحدت نازل: ٍ 

وجود روایات مختلف درباره نزول یک ایه ازجمله دشواری‌هایی است که 
برای رفع ان چند نظریه مطرح شده است: که از نظریه‌های پیشنهادی 
احتمال نزول آن آیه در پی چند رخداد است[24]: بدین معنا که چند 73 
نزدیک به هم رخ داده و آیه‌ای ناظر به آن حوادت نازل شده است. سیوطی 
می نو یسد. : اگر دو يا چند سبب نزول برای آیه‌ای نقل شد, چنان‌چه به وجود 
فاصله زمانی زیاد میان آن دو حادثه یقین نداشته باشیم باید بگوییم هر دو 
حادثه با هم سیب نزول اه است |[ 2]: : ماأنند دو شأّن نزولی که برای آیات 
لعان: نقل: شده اسنت: سا چه زوایتی که عکرمه. از این‌غباش, تقل: کرده 
فلالین امه نود اضر (صلی. الله. علیه والها به. هرن سیت. با ,۱ 
وی نی سا داود آها پیا سیر از اه انس که شاد سا مره کرتعسن آ 
حد قذف جاری خواهد شد. او در پاسخ پیامبر گفت: اگر کسی از ما مردی 
را با همسرش بیند, تا بخواهد به دنبال شاهد برود آن دو متفرق خواهند 
شد. در پی این ماجرا آیات 10-6 نور/24 نازل شد و دستور اجرای ملاعنه 
میان هلال و همسرش داده شد[ 26]: اما بنا به روایتی که زهری از 
سهل‌بن سعد نقل کرده شبیه همین ماجرا برای فرد دیگری به نام عویمر 
رخ داد و او نزد عاصم‌بن عدی سید بنی‌عجلان رفته, از او خواست حکم 
مسأله را از رسول خدا بپرسد و پس از اصرار عویمر رسول خدا(صلی 
الله علید واله) نه. عفیمر فرمود: خداوند آباتن..از قرآن را درباره تو نارل 
کرد : آن‌گاه یآ دو را فرمود که ملاعنه کنند ۰" سیوطی برای جمع 

این دو روایت هر دو را سدب نزول ۳ دانسته است ۰[ 2] 


2 تکرار نزول: 

نظربه دیگری که برای حل مشکل وجود چند روایت ذیل یک آیه مطرح 
شده؛ تکرار نزول یه است. سیوطی می‌ گوید: هرگاه دوروایت صحیح 
حاکی از دو حادثه گوناگون ذیل آیه‌ای نقل شود و میان آن دو حادثه فاصله 
زمانی زیادی باشد, به‌طوری که نتوان قائل به تعدد سبب و وحدت نازل 
شد. باید بگوییم آن آیه مکرر نازل‌شده است.[29] زرکشی با طرح نظربه 
تکرار نزول, آن را چنین توجیه کرده است: گاه برای بزرگ‌داشت آیه‌ای و 
برای این که مبادا آن آیه به‌فراموشی سیرده شود آن آیه دو بار نازل 
شده است.[ 30 ] ۱ 

توجیهات دیگری نیز برای نزول مکرر آیات شده است که صرف احتمال 
است : بدون این که هیچ دلیل عقلی یا تقلی, برای. آن دکر شود[ 31], 
۱/۳ از این دست آپات؛ آیه114 هود/11 معرفی شده است: «آقم 
الصَلوة طرّفقی التهار وژلفا من الیل ان الخسنت پذهین السَیات». روایات 
با اختلافی اندی ترول آنة را در شأن مردی دانسته‌اند که در مدینه به ژنی 
مسلمان که همسرش به جهاد رفته بود تنعرض و سپس نزد پیامبر به گناه 
خود اعتراف و اظهار پشیمانی کرد. به دنبال و این آیه در مقام بخشیده 
شدن وی نازل شد.[32] زرکشی می‌گوید: چون همه مفسران سوره هود 
را مکی دانسته‌اند, 1 این‌رو برای پذیرش روایات فوق با اشعال مواجه 
شده‌اند: درحالی‌که با پذیرش تکرار نزول هیچ اشکالی وارد نخواهد 
شد[33]: اما به نظر می‌رسد این گونه جمع میان روایات سطحی نگرانه 
است و نمی‌توان با این استدلال به آن معتقد شد. بررسی دقیق روایات 
نیز مانع پذیرش احتمال تکرار نزول این گونه آیات است. بر اساس روایت 
صحیحی که ابوداود و ترمذی در سنن[34] و طبری در تفسیر خود[ 35] 
آورده‌اند. پس از آن که مرد انصاری نزد رسول خدا به گناه خویش اقرار 
کرد. رسول خدا (احتمالا پس‌از ادای نماز)[36] آیه ۲ که قبلا نازل شده 
بود بر وی تلاوت کرد. سیوطی نیز اذعان کرده است که گاه راوی خطا 
می‌کند به جای آن که بگوید پیامبر آیه را تلاوت کرد (فتلا می‌گوید آیه 
نازل‌شد ( فترلت).[ 7 3] 

از دیگز آیاتی که درباره آن ادعای تکرار نزول شده آیه روح است: 
«ویسلوتکر غَن 1 قل الروحْ من آمر زبی» (اسراء/85, ,۰) که دو 
روایت گوناگون در تس نزول آن از ابن‌عباس و ابن‌مسعود گزارش شده 
است.[38]ابن کثیر در جمع میان این دو روایت این احتمال را مطرح 
کرده‌است که آیه روح برای بار دوم در مدینه 0 تا به پیامبر بگوید 


همان آیه‌ای را که قبلا در مکه نازل شده است در پاسخ یهود بخواند[39]: 
اما این گونه جمع میان روایات؛ ناصواب است. روایت ابن مسعود - بدون آن 
که بخواهیم آن را انکار کنیم بیش از این دلالت نمی‌کند که 
رسول‌خدا(صلی الله علیه واله)پس از پرسش بهود از روح, اندکی سکوت 
و تأمل کرده و ابن‌مسعود از تأمل حضرت چنین استنباط کرده است که بر 
آنحضورت: وج ی ۲ نازل می‌شود. تن از آان»رصول وا آنهتوا در باس مود 
تلاوت کرده است. گواه ما این است که در روایتی که احمد در مسند و 
طبری در تفسیر خود نقل کرده آمده است: من گمان کردم بر آن حضرت 
وحی نازل‌می‌شود[40] و این واژه «ظننت» بر اثر سهو و خطای برخی 
راویان به «علمت و عرفت» تحریف شده است.[41] 

سیوطی در نوع یازدهم اتقان از ایات و سوره‌هایی دیگر یادکرده که به زعم 
وی دو بار نازل شده است : مانند فاتحه, و اخلاص, آیات پایانی نحل/16 و 
اول روم/30 و 113 توبه/4219]: اما با خان در روایات, ادعای تکرار نزول 
در هیچ‌یک از این موارد قابل اثبات نیست. هم‌چنان که برخی کته ند معنا 
ندارد ابهای. که .یی: بان نازل شده دوبارهم نازل شود : زیر| مراد از نزول 
قرآن بر پیامبر جز این نیست که آیات قرآن از عالم غیب و لوح* محفوظ 
برای پیامبر, ظاهر و آشکار شود و چون آیه‌ای یک بار نازل شد نزول 
اره ان ی 2۱۰۱ 


3. تعدد نازل با وحدت سبب: 

نقل یک روایت ذیل آیات متعدد, موجب شده برخی بپندارند گاه یک حادثه با 
پرسش سبب نزول چند ایه درباره ان شده است[44]: مانند این که از 
ابن عباس نقل شده که رسول خدا(صلی الله علیه واله) در سایه درختی 
نشسته بود و به اصحابش گفت: هم اکنون انسانی نزد شما خواهد آمد که 
با دو چشم شیطان نگاه می‌کند. طولی نکشید که مردی لوج (یا آبی چشم) 
وارد شد. رسول خدا(صلی الله علیه واآله) او را فرا خواند و گفت: برای 
چه تو و پارانت مرا دشنام می‌دهید ؟ آن مرد دوستانش را نزد نامر آوزدو 
همگی سوگند یادکردند که آن حضرت را دشنام نداده‌اند و رسول خدا از 
آنان در خذشنت۲ آما. در بی. ان آیه 4 توبه/9 نازل شد و گزارش داد که 
آنان به دروغ سوگند یادکرده‌اند:[45] «یحلفون بالله ما قالوا ولقدٍ قالوا 
لِمة الکفر وکقروا بَعد اسلمهم وه هَمّوا بما لم بتالوا وما تقموا الا آن أعْتَهْم 
اللهٌ وزسوله من فضله . ۰ در روایتی دیگر از ابن‌عباس آمده است که پس 
از نقل واقعه فوق آیه18 مجادله/58 در شأن آنان از شد: 
[46]<«فیحلفون ل کما یَحلفون آکم ویحسبون آنم عله شی ۶ آلا انهّم 
آلکذیون». نظرية تزول .ده با خند ابةه در یک حادته کرچه به خودی 7 
ناممکن نیست : : اما شباهت ظاهری دو آیه ما را نسبت به پذیرش آن بدبین 
دوایه, به خطا افتاده باشند. افزون بر این که روایت سرب نزول با مضمون 
آیه74 تویه/9 نیز . سازکاری ندازد. این تشابه: ظاهری ایات در همه 
نمونه‌هایی که نسبت به آنها ادعای تعدد نازل با وحدت سبب‌شده, نمایان 
است.[ 47] 


4 جعل و تحریف در روایات: 


4 جعل و تحریف در روایات: 

از دیگر دشواری‌های روایات اسباب نزول وجود روایات مجعول يا تحریف 
شده است. نتایج اعتماد به این روایات نیز برداشت‌های ناصواب از برخی 
آیات و گاه احکام فقهی نادرست.؛ نسبت دادن صفاتی, ناشایست به رسول 
خدا, مثبت نشان دادن چهره‌های منفی در صدر اسلام و بالعکس بوده 
است. وجود روایات مجعول و محرژف در میان روایات اسباب نزول امری 
مسلم و قطعی است: ازاین‌رو محدثان و مفسران همواره به گزینش 
و روایات ضعیف مبادرت کرده‌اند. 

چنین به نظر می‌رسد که محدثان و مفسران اهل‌سنت صحت و سقم سند 

را تنها معیار بازشناسی احادیث ضعیف و مجعول قرار داده‌اند و از دیگر 
معیارهای نقد روایات کم‌تر بهره گرفته‌اند. وجود همین روایات مجعول و 
ضعیف واحدی را بر ان داشت تا به تالیف کتابی در اسباب نزول روی اورد 
که عاری از هرگونه روایت غیر صحیح باشد[48]: اما وی در این راه کاملا 
موفق نبوده است. برای سم ۳ وی با نقل روايتي از قتاده, سدب نزول 
آیه114 بقره/2 ون اظلم مِمّن متع مسجذ ال ان یذکر فیها اسمهُ 
وسعی فی خرایها ولنک ما کان هم آن تدخلوها الا خائفین لَمْم فی الگنیا 
خزی ولهّم فی‌الاخرة غذابٌ عظیم» را بْخْثْ نصّر و یارانش معرفی کرده 
است: پس از آن که وی با بهودیان جنگید و بیت‌المقدس را ویران کرد و 
مسیحیان روم نیز در اين جنگ بخت نصر را یاری کردند[49] 2 
ماجرای بَخث‌تصر 600 ِ سال پیش از میلاد مسیح رخ داده است. 
حال چگونه وجود نداشته‌اند بخت نصر را یاری کرده‌اند. 
[50 ]جالب‌تر این‌که طبری نیز همین روایت را در تفسیر خود آورده و از 
میان چند روایت سدب نزول این آیه, ادا صحیح نرین دانسته است .۱1 
طرح این دست روایات در کتاب واحدی و کتاب‌های مشابه. سبب‌شد تا 
سیوطی با نقد کتاب واحدی و انتقاد از جعبری که کتاب واحدی را مختصر 
ساخته و اسناد آن را حذف کرده بدون آن که چیزی بر آن بیفزاید.[ 52] 
خود به تالیف کتابی با نام لباب النقول در اسباب نزول روی اورد, و 
اهتمامی دیگر در پیرايیش روایات اسباب نزول از خود نشان دهد: اما 
هم‌چنان در میان روایات اسباب نزول موجود دراین م کتاب روایات مت و 
غیر صحیح دیده‌می‌شود. برای نمونه. وی ذیل آیات 7 انفال/8 دو 
روایت ت نقل قوف ند که نمی‌توانیم به‌عنوان روایتی صحیم بیذیریم ,.[531] این 
دو رواب بت که اکثر مفسران و محدثان اهل سنت آن‌ها را با سندهای متعدد 
و شکل‌های مختلف نقل کرده‌اند سبب شده معنایی نادرست از آیات در 


ذهن هر خواننده‌ای ترسیم شود و حتی برخی فقهای اهل‌سنت با استناد به 
همین برداشت نادرست از آیات, به کراهت اخذ فدیه از مشرکان در برابر 
آزادی اسیران آنان فتوا داده اند ۱9۱4 در این آیات آمده است: «ما کان 
یی ان یکون له آسری ی خن فی ۳ عرَض الذنی 3 
بت عطيم * فکلوا متا عنمتم حللا طببا ماهوا: الا 27 ال غفود 
۳ ِِِ این روایات, آیات فوق این معنا را القا می‌کند. که پیش از 
رسالت پیامبر اسلام دیگر پیامبران الهی بر اساس حکم خدا هرگز د 
میدان جنگ از دشمن اسیر نمی گر فتند هه آن که بیشتر افراد دشمن ۳ 
به قتل برسانند و رسول خدا و مسلمانان نیز می‌بایست به همین سنت 
عمل می‌کردند : , هم‌چنین بنابراین روایات مراد از «فیما آخذتم» در آبه 68 
انفال/8 گرفتن فدیه از مشرکان در برابر آزادی آنان است و مراد از 
«عذاب عظیم» عذاب درگ آیتتمانیه 7 که نزدیک بود در پی تصمیم 
پیامبر به آزاد کردن اسیران مشرک و گرفتن قدیه ان انا بر مسلمانان 
نازل شود.[55] باید توجه داشت که بنابراین روایات, تا زمان نزول آیات 
هبوژ نه اسیری آزاد شده بود و نه فدیه‌ای از خویشان اسیران گرفته شده 
نود رفن ات که این رات ان ایات تادیست است. وم وان آن را 
هراد خذا از آناتة-دانست. این که در گذشته پیامتران آلهی در مواخهه: با 
کافران جز شماری اندک همه آتان را قتل عام می‌کرده‌اند, نه قران کریض 
در بیان شرح حال پیامبران به آن اشاره کرده است و نه هیچ روایت صحیح 
اسلامی پا تاریخی آن را تأیید ۹ بلکه برعکس, قرآن کریم گزارش 
می‌کند که پیامبران الهی همواره در میان قوم خود به عنوان مصلح قیام 
می‌کردند و غالبا پیروان انا اندک بودند و از سوی حاکمان و مترفان قوم 
ضعیف شمرده می‌شدند و در پایان, به مدد عذابی که از سوی خداوند بر 
دشمنان_ آنان فزرزده فن‌افد به پیروزی می‌رسیدند. به نظر می‌رسد معنای 
درس آبات.سین باشد که ان بات بر فا رنه کم مر ساماتان 
خطاب می‌کند که برای پیروان یک پیامبر شایسته نیست که در میدان جنگ 
تا زمانی که به شکست دشمن یقین نکرده‌اند, به گرفتن اسیر اقدام کنند. 
و مراد از «فیما آخذتم» گرفتن اسیر است نه قدیه و مراد از عذاب عظیم 
شکست بزرگ در میدان جنگ است نه عذاب الهی: بنابراین, آیه68 
انفال/8 می‌گوید: اگر خداوند پیش ازشروع جنگ بدر از زبان پیامبر (در 
آبه 8 همین سوره به آن اشاره شده است) وعده پیروزی در این جنگ به 
شما نداده بود. : «لولا کتت من الله سبق» بر بر اثر اقدام زود هنگام شما به 
گرفین: اشیر: شش اد شکست قعی, آنان:. از. ذشمن شکست ندختین 
می‌خوردید.[ 6 5] 
اندک هم نیست[7<] نشان می‌دهد که برای بازشناسی روایات ناصحیح از 


صحیح نباید تنها ضعف و صحت سند را معیار قرار داد: بلکه در کنار صحت 
سند بر مفسر لازم است به دیگر معیارهای نقد حدیت, نظیر موافقت 
روایت با ظاهر آی. سازگاری با دیگر آیات قرآن و واقعیات مسلم تاریخی 
نیز توجه 

هم‌چبین در نز شاه جعل در روایات اسباب نزول باید به تحریف در 
روایات نیز توجه داشت. در بازشناسی تحریف نیز باید از مطلق‌انگاری 
ری کو ‏ آنهتا کس تا سای کاهلی واه اه ای 
کنیم : زیرا| به نظر می‌رسد بسیاری ازاین روایات از حوادث و واقعیاتی 
حکایت دارد که در صدر اسلام رخ داده و بعدها در زمان صحابه و تابعان از 
روی خطاأ پا فراموشی, پا اجتهاد مفسران, میان آن حوادت و برخی آیات 
پیوند ایجاد شده و به اشتباه؛ سرب نزول آیات معرفی شده‌است. 
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2ق) به‌کوشش علی محمد معوض و دیگران. اول. بیروت. دارالکتب 
العلمية, 1415ق. 

اشد اه من رف الصا الک ال 0 هر 
علی محجمد معوض؛ اول, بیروت؛ دارالکتب العلمية, 15ق. 
اشنم الم ‌صوعات ق کی اس من مه وتو 
چهارم, قاهره. مکتب السنة, 1408ق. 

اسراریت افران لد ای و وش تیه 
عطا و علی ابر اهیم؛ فاهره, دار الفضیلة: یت تا 

ار رد هل ناسا افل ایشا ان وی رام 
7ش. 

اسس الحدود و التعزیرات. شیخ جواد تبریزی, اول. قم. مهر, 1417ق. 
الاسطوره,. ک. ک. راثفین, ترجمه: جعفر صادق الخلیلی. اول. بیروت؛ 
منشورات عویدات, 1981م. 

اسطوره در جهان امروز, جلال ستاری, اول تهران. نشر مرکز, 1376ش. 
اسلام در جهان امروز, ویل فرد کنت ول اسمیت, ترجمه: حسین علی 
هروی, تهران, دانشگاه, 1356ش. 

الاسلام و العلاقات الدولیه, محمد صادق عفیفی, دوم, بیروت؛, دارالرائد 
العربی, 1406ق. 7 

استاه ان ان ار تام اخس زتهاسی سع 


مصطفی کامل, [بی‌تا]. 

اسماء الله الحسنی آثارها و اسرارهاء محمد بکر اسماعیل, اول, قاهره, 
دارالمنار 1421ق. 

اسنی المطالب فی نجاة ابی‌طالب. احمد زینی دحلان, قاهره. [بی‌تا]؛ 
323لق. 

الاسیر فی الاسلام. علی احمدی میانجی, اول. قم. نشر اسلامی, 1411ق. 
الاشارات و التنبیهات. ابن‌سینا (م 428ق), اول. قم. نشر البلاغة, 
5سش. ۱ 

الاشباه و النظائر فی القران الکریم. مقاتل‌بن سلیمان البلخی (م 150ق) 
به کوشش عبدالله محمود شحاأته, دوم. مصره الهيئة المصرية العامة 
للکتاب, 1414ق. 

الاشتقاق. محمدبن الحسن بن‌درید (م 321ق), به‌کوشش عبدالسلام محمد 
هارون, اول, بیروت, دارالجیل, 1ق. 

الاصابة فی تمییز الصحابه, احمدین علی‌بن‌حجر عسقلانی (م 852ق), 
به‌کوشش علی محمد معوض و دیگران. بیروت. دارالکتب العلمية, 
دق ۱ 

اصحاب الجحیم فی القران. محمد کامل حسن, به‌ کوشش حسن تمیم, 
بیروت. الکتب العلمی, 1992م. 

الاصفی فی تفسیر القران. محمد محسن فیض کاشانی (م 1091ق) 
به کوشش مرکز دراسات اسلامية, اول [بی‌جا], 1418ق. 

الاصول الاصلیه و القواعد الشرعیه. سید عبدالله شبر (م 1242ق), قم. 
مکتبة مفید, [بی‌تا]. 

اصول الدین. عبدالقاهر البغدادی (م 429ق), دوم, بیروت, دارالکتب 
العلمية, 1400ق. 

اصول السرخسی, محمدبن احمد سرخسی (م490ق), به کوشش ابوالوفاء 
الافغانی, اول, بیروت, دارالکتب العلمية, 1414ق. 

الاصول العامه للفقه المقارن. سید محمد تقی حکیم, به‌کوشش المجمع 
العالمی الاهل البیت, دوم, قم, امیر, 1418ق. 

اصول الفقه, محمد الخضری (م 1345ق),. ششم. مصر. مکتبة التجارية 
اصول الفقه, محمد رضا مظفر, به کوشش صادق حسنزاده المراغی, دوم, 
قم, فیروزابادی, 1412ق. 

الاعتقادات, شیخ صدوق (م 381ق), دوم, بیروت, دارالمفید, 1414ق. 
الاعجاز البیانی للقران. عايشه بنت الشاطی, دوم قاهره, دارالمعارف. 
4 __ 

اعراب القران الکریم و بیانه. محی‌الدین الدرویش, بیروت, داراین‌کثیر و 


اليمامة. 1408ق. 

اما نی یه دام ار ها هت هس اما زا ی 
7 

اعلام قران. محمد خزائلی, چهارم. تهران امیرکبیر. 1371ش. 

اعلام الموقعین عن رب العالمین؛ ابن قیم الجوزیه (م 1 ق) به کوشش 
ارحص الو کل رم زار احاه ارات انعر اما 

اعلام النبوه, علی‌بن محمد ماوردی (م 9ق). به کوشش محجمد المعتصم 
بالله بغدادی, اول, , بیروت؛ دارالکتاب‌العربی, 997 

اعلام الوری با علام الهدی, فضل‌بن حسن طبرسی (م 48طق) 1 به کوشش 
کل اکبر غفاری؛ بیروت» دارالمعر فة, 90ق. 

اعا مان هن عسات ااطای این یم اه اسف 
المکتبة الثقافية, 1409ق. 

الاعایه ایی‌اقدع «اصیایی یه مها کشت لیم اه ی 
مایت یر قفا اکتا سا 

افعال الهاد ی العران الکريم. الهش المتذوتن آنمخاان زا رااعدید 
للکتاب, 1983م. 

الاقتضاه آلمایی ال ی الا مه وی اش م4 
حسن سعید, تهران, مکتبة جامع چهل‌ستون, 1400ق. 

اقرت مارد یه الم سار ات 
دارالاموه: 1416 

الاکلیل, حسن همدانی, به کوشش محمدعلی اکوع, قاهره, 33ق. 
الاکمال اها کول رم ری ار او راصق 31411 
للم انا ی او اه امد الم معت ی انار او ریت ادا 
الشامية, 1410ق. 

االات ای مس الخان اه و ال مها ان ی سطا ند 
به کوشش حسن محمد مکی العاملی, چهارم, قم, موّسسه امام 
صازی (علیه السلام اد 512117 

الام, محمدبن ادریس شافعی (م 204 ق), بیروت؛ درالمعرفة, آ[بی‌تا]. 
امالی: سید مرتضی (م 436ق), به‌کوشش سید محمد حلبی, اول, قم, 
مکتبة مرعشی نجفی؛ 403ق. 

الامالی؛ , شیخ صدوق (م 31ق)؛ , سوم» تهران, اسلامیه, 135ش. 

ااقالن شم طوسی رم وی تاو لد فمسواض لها قو 4 1 و 

اامالف شم مه ره افیا وی ی ار ففارعس شاخ وان 
چهارم, قم؛ موسسه نشر اسلامی, 1418ق. ۱ 

امتال قران, علی اصفغر حکمت., دوم, تهران, بنیاد قران, 1361ش. 

ایا موه ای له اف ام هک نام 


عطوه عوض, دوم, تهران. مکتبة الصادق, 1402ق. 

الاتصاره الشرنت الجرنضت. علر المدی: رم 4 اگوی ند 
لت ایا ماه الم نس 121و 

اقتیاب راکش امد یحو سای ار م9 کش 
سهیل زکار و ریاض زرکلی, اول, بیروت؛ دارالفکر, 1417ق. 

انسان و سمبولهایش. کارل گوستاویونگ, ترجمه: ابوطالب صارمی؛ تهران 
امیر کبیر. 1352ش. 

الانفی لخن نی فضه ون و وت موی ار تفای دازا 
العمر, اول, کویت, مکتبة المنار و الاسلامية, 1419ق. 

انوار الاصول, , تقریر ابحات استاد مکارم شیرازی, احمد القدسی, دوم, قم, 
نسل جوان. 1416ق. 

انوار التنزیل و اسرار التأویل, بیضاوی شیرازی (م 791ق), اول, بیروت, 
دارالفکر. 1416ق. 

انوار الفقاهة, ناصر مکارم شیرازی, اول, , قم, هدف, 15ق. 

انوار الملکوت فی شرح الیاقوت. علامه حلی (م 60 ق) به کوشش محمد 
نجمی» سوم قم, 3سش. 

اوائل المقالات؛ شیح مفید, (م 13ق), , دوم بیروت» دارالمفید, 4ق. 
اهداف کل سورة و مقاصدها فی القرآن, عبدالله شحاته, چهارم, قاهره, 
الهیئة المصرية العامة للکتاب, 1998م. 

الالیت الم الم ایکا هه ی ای یش 
سید رسول موسوی و دارالحدیت, دوم. قم, دارالحدیت, 1379ش. 

ایحا اکن ی ال کل کی ای ال انا ان رم 
و روت تاراصاء اترات ال نی انیا 

اقا امطالت رالد عی لاه اه کی اظاای رش 
فخار موسوی (م 630ق), به‌کوشش سید محمد بحرالعلوم, سوم, بیروت, 
دارالزهراء. 1408ق. 

بحار الانوار. محمد باقر مجلسی (م 1110ق), سوم. بیروت., داراحیاء 


التراث العربی, 1403ق. 

البحر المحیط فی‌التفسیر, ابی‌حیان الاندلسی (م 754ق), بیروت. 
دارالفکر, 1412ق. 

بحوث فی الملل و النحل. جعفر سبحانی, پنجم, قم. نشر اسلامی. 
0ق. 


البدء و التاریخ, المقدسی (م 5ق), بیروت, دارصادر, افست, 903 1م. 


البداية و النهایه, ابن کثیر دمشقی (م ۵4 ق). به کوشش مخفد ی معوض 
و عادل احمد عبدالموجود, دوم» بیروت؛ دارالکتب العلمية, 8ق. 


التهاین ق ارات ابا لزان آکعه مر ال و اه 


العصرية, 1422ق. ۱ 

البرهان فی تفسيیر القران. سید هاشم بحرانی (م 1107ق) اول, قم. 
موسسه البعئة. 1415ق. ِ 

البرهان فی علوم القران. محمدبن عبدالله الزرکشی (م 794ق), 
به کوشش یوسف مرعشلی, دوم, بیروت؛ دارالمعرفة, 5ق. 

البرهان فی غریب القران. حسن‌بن صالح الحبشی, اول, قاهره. مکتبة 
وهبة, 1411ق. 

بر مره اس نادنم مان اه ارات نون کش 
بصائرالدرجات, ابوجعفر صفار (م 290ق), به‌کوشش کوچه باغی. شرکت 
چاپ کتاب. [بی تا ]. ٍ 
بصائر ذوی التمییز فی لطائف الکتاب العزیز. محمدبن یعقوب فیروزابادی 
(م 7ق) به‌کوشش محمدعلی النجار, بیروت,؛ المکتبة العلمية, <] بی‌تا]. 
بلغفة السالکی لأقرب المسالی, احمد صاوی, بیروت» دارالکفر, آ[بی‌تا]. 

بلوغ الارب فی معرفة احوال العرب, سید محمود آلوسی (م 1263ق)؛ 
به کوشش محمد بهجة الاثری, اول بیروت., دارالکتب العلمية, 1314ق. 
البهجة المرضية فی شرح الالفیه, جلال‌الدین السیوطی (م 911ق), اول. 
قم, موسسة دارالهجرة, 1419ق. 

بیان السعادة فی مقامات العباده. سلطان محمد الجنابذی, دوم. بیروت. 
اعلمی, 1408ق. ۱ 

البیان فی تفسیر القران. سید ابوالقاسم خویی (م 1413ق). هشتم, ] 
بی‌جا], انوارالهدی, 1401ق. 

البیان .فی غريب اعراب القزان. ابوالبر کات‌بن الاتبارق.. به کوشتشن طه 
عبدالحمید طه. مصر, الهيثة المصرية العامة, 1390ق. 

بیت‌المقدس شهر پیامبران, عبدالله ناصری, اول, تهران,. سروش, 
17ش. 

بینات. قم, موسسه معارف اسلامی امام رضا(علیه السلام). 

پرتوی از قران. سید محمود طالقانی, دوم, تهران. شرکت سهامی انتشار, 
33لق. 

پژوهشهای قرانی (فصلنامه). قم, دفتر تبلیغات اسلامی. 

پژوهشی در باب اسرائیلیات در تفاسیر قران. محمدتقی دیاری, تهران. 
سهروردی, 1379ش. 

پیامبر و ایین نبرد. مصطفی طلاس, ترجمه: حسن اکبری, تهران, انتشارات 
اعلمی, [بی‌تا]. 

تاج العروس من جواهر القاموس, زبیدی حنفی (م 1205ق), به‌کوشش 


ای اه ای او اش شم کال اه 

العربی, 1394ق. 

ارت ایو دون ان لو ره ای سرت موس مب[ تب ۲ 

العلمية, 1417ق. 

تاریخ پیامبر اسلام. محمد آیتی: به‌کوشش ابوالقاسم گرجی, نهران, 

انتشارات دانشگاه, 1362ش. 

ارم و عای سر یس اتسار قام ریز 

تاریخ نمدن (مشرق زمینر کار تمدن), ویل دورانت ن (م 1,91 م), 

بر جوه: آرام, پاشائی و اسان نوی ششم؛ تهران, 9 عاهی و9 

فرهنگی, 1378ش. ۱ 

تاریخ تمدن اسلام و عرب. کوستاولوبون (م 1931م), ترجمه: سید 

اتشازات علمی و فرهنگن, 373 1 ین 

تاریخ آلحضارات اه رگ و سا رات 
ق. 

تارف ماظن اف ها ازع زر هر را 

تاریخ الخمیس. حسین بن محمد الدیار بکری, بیروت, موّسسه سفیان؛ 

3 ق. ۲ 

تاره سا ی ات سم حون ترا کر وس 

تاریخ العرب, فیلیپ حتی» ترجمه. ادوارد جرجی و جبرائیل جبور, بیروت, 

دارغندوز, 1994م. 

13 ق. 

تاریخ فقه و فقهاء, ابوالقاسم گرجی, , سوم, قم, مهر, 9ش. 

تاریخ فلسفه در اسلام, م. م. شریف؛ تهران؛ نشر دانشگاهی, 2ش. 

تار فراعت الق مسا هرا کافن مات فرهکی: اتمه 

[بیز 

تاریخ المدينة المنوره. ابن‌شبه (م 8262), به کوشش فهیم محمود شلتوت؛ 


بیروت., دارالفکر, 1415ق. 

تاریخ یحیی‌بن‌معین. یحیی‌بن‌معین‌المری البغدادی (م 233) به‌کوشش 
عبدالله احمد حسن, بیروت. 

تاریخ الیعقوبی, احمد بن‌یعقوب (م 292ق). ششم, بیروت. دارصادر, 
وق 

تاریخ یک ارتداد, رژه گارودی, ترجمه: مجید شریف, اول: تهران؛ رسا: 
5ش. 

تبصرة الفقهاء بین الکتاب و السنة, محمد صادق تهرانی. قم, فرهنگ 
اسلامی, 1412ق. . _ 

التبیان فی‌تفسیرالقران. شیخ طوسی (م 460ق), به‌کوشش احمد 
حبیب‌العاملی, بیروت, داراحیاءالتراث‌العربی, <]_بی‌تا]. 

تجارب الامم, ابوعلی مسکویه رازی (م 421ق) به‌کوشش لبوالقاسم 
امامی؛ اول, تهران؛ دارسروش. 60 1ش. 

تجربه دینی و مکاشفه عرفانی. محمد تقی فعالی, تهران, دانش و انديشه 
معاصر, 1380ش. 

به کوشش فاضل جواهری, اول, قم. سیدالشهداء, 1411ق. 

تحریر الوسیله, امام خمینی(قدس سره) (م 1368ش).؛ اول, قم, موسسه 
نشر اسلامی, 1363 ش. 

التحفة اللطيفة فی تاریخ المدينة الشریفه. شمس‌الدین سخاوی (م 
2ق), اول, بیروت. دارالکتب العلمية, 1993ق. 

تحف‌العقول عن آل الرسول(صلی الله علیه وآله), حسن‌بن شعبة الحرانی 
(م قرن 4ق) به‌کوشش علیاکبر غفاری, دوم, قم. نشر اسلامی, 1404ق. 
التحقیق فی کلمات القران الکريیم. حسن مصطفوی, اول, تهران, وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی, 1374ش. 

تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی, جلال‌الدین سیوطی, (م 911ق)؛ 
به کوشش عبدالوهاب عبد الطیف, دوم, بیروت؛ دارالکتب العلمية, 
وت و ر ۱ 

تدوین القران, علی کورانی, اول, [بی‌جا], دارالقران الکريم, 1418ق. 
التذکرة باصول الفقه. شیخ مفید (م 413ق), به‌ کوشش مهدی نجف و .. 
دوم, بیروت؛, دارالمفید, 4ق. 

تدکره الفعماعه علیبن.خشف: العلامخ الخلین. ( ون کوش 
موّسسه آل البیت(علیهم السلام)لاحیاء التراث, اول, قم, 1414ق. 

ترتیب سور القران. جلال‌الدین سیوطی (م 911ق) به‌کوشش السید 
الجمیلی, اول, بیروت., دار و مکتبة الهلال, 1986م. 


۹ 
ترجمه و تفسیر نهج‌البلاغه, محمدتقی جعفری, تهران, دفتر نشر فرهنگ 
اسلامی, 1362ش. ۱ 

تسنیم تفسیر قران کریم. جوادی املی, اول. قم. نشر اسراء, 1378ش. 
یل خایاه بر ام ی فا مت ان 
الا ایکا تا را ی اه ان 
ال ای ارم اس ار و تشه 
النقراط, اول, طرابلس, کلیة‌الدعوة‌الاسلامية, 1401ق. 

تفسیر اسان (منتخبی از تفاسیر معتبر), محمدجواد نجفی, تهران. 
کتایفروشف اسلامیه, 1398 

سر یات اف یه ای را خی انم ال 
ی ای رح اامم ی ی او اس ماه 
3ش. 

بکانی او مران اد بعت 1366و 

سیر اصالیان اس رم اه انا رام ای 
4ش. 

تفسی ‌البصائر, رستگاری جویباری, اول, قم. 1375-1357ش. 

تفسیر التحریر و التنویر, ابن‌عاشور (م 1393ق), دوم تونس, الدار 
الشونسه لنش [یی تا 

تسم ای لاه لو الای ‏ هت الا نی( 
1 اول, بیروت. موّسسة النور. 1416ق. 

سر وا ایام فص و اس ایو ی ره هر ار ی عنم 
دارالاضواء, 1405ق. 

یا رقستجانی و یز 
تبلیغات اسلامی, 1373ش 

سیر هی اه تالایا اف ای ی ان 
الله اشراقی, تهران, نوید, 1362ش. 

یی الصا مه ای 0 ی ام تم 
بیروت, موّسسه اعلمی: 2 ق. 

تفسیر صحیح ایات مشکله قران. جعفر سبحانی, به‌کوشش سید هادی 
خسروشاهی, سوم قم. موسسه امام صادق (علیه السلام), توحید, 


1ش. 
تق ی ای اه اما ره ان را ارس نی اف 
تست تدای اوه ار ایا ای او گوس مرحم 
محمد عبده, اول, بیروت., دارالکتب العلمية, 1419ق. 
تفسیر العیاشی, ابی النضر محمد بن مسعود عیاشی (م 0ق): ‏ به کوشش 
رسولی محلاتی, تهران؛ المکتبة العلمية الاسلامية. 
تفستر گراتب الغرانه مر انس اهر فا ره ام لیاسو ری 
به کوشش زکریا عمیرات. اول, , بیروت» دارالکتب العلمية, 6ق. 
تعسر عوست اغران: لکوت قتر وین الظرحی مر ک ۱ هن 
محمد کاظم طریحی, قم, زاهدی, [بی‌تا]. 

تفس الظران اي ای اشعان ره 2و ان کر ارهی که 
دوم, بیروت,؛ المکتبة العصريبة, 9ق. 
ی العران اتید این کر دم رم کته تون 
مرعشلی؛ سوم بیروت, دارالمعرفة, 1409ق. 
تعستر الغران الک یال نت ری ام و وم و فصطا یت 
ات تراسا سس ات اس 
تفسیرالقمی, علی‌بن‌ابراهیم قمی (م 307ق), به‌کوشش موسوی جزایری, 
کر ار 1۱ 
التفسیر الکاشف. محمد جواد مغنیه, سوم, بیروت. دارالعلم للملایین. 
1 
التفسیر الکبیر. فخر رازی (م 8606), چهارم. قم, انتشارات دفتر تبلیغات 
اسلامی, 1413ق, 
تفسیر کلامی قران مجید, محمدحسین روحانی؛ اول, تهران انتشارات 
۱ 
تفسیر کنز الدقایق 9 بحهر الغراتب, محمد بن محمدرضا القمی المشهدی, 
به کوشش حسین درگاهی, اول, تهران وزارت فرهنگ‌وارشاد اسلامی, 
1 ق. 
تفنسیر مبهمات. القران. ابخفبدالله. بلتمستی: (م: 782 ق):--بة کوشتنن. :حتیفه 
فامید مها الفری ااساس: 51011 
تفسیر مجاهد, مجاهدبن جبر (م 2 ق) به کوشش محمد عبدالسلام, اول, 
[بی‌جا]دارالفکر الاسلامی, الحديثة, 1410ق. 
تفسیر مخزن العرفان در علوم قرآن, بانو نصرت امین اصفهانی (م 
3ق), اصفهان. محمدی, [بی‌تا]. 
راخ ا دامن مرا وا گس نی تا 
تفسیر المنار. محمد رشید رضا (م 1354ق), چهارم. قاهره, دارالمنار, 
373ق. 


لتفسیر المنسوب الی الامام العسکری(علیه السلام, به‌کوشش ۳ 
دا اسلا 1 

ی الا مر هی رم و یر سا 
تسه ال کی له مضه میتی هه ای 
روت بدا رلک المها ضرر 1 ۵121 

تفسیر موضوعی قرآن کریم, عبدالله جوادی اف اول, تهران؛ اسر|ء و 
رجاء, 3سش. 

تفسیر نمونه, ناصر مکارم شیرازی و دیکران: دوازدهم, تهران دار الکتب 
الاسلامي 1375ش. 

الشییه ه لیصحت ی لاه اش با تلکسا 
6 

دوم بیروت؛ دارالاضواء, 5ق. 

تمدن اسلام و عرب. گوستاولوبون. ترجمه: محمدتقی فخر داعی, تهران, 
دنیای کتاب. 1377ش.. 

ای 

ید توا ام ار اما ری 
الشیه کی لادم ار وا مر ۱ هک رن حعقی 
ال ات اف اوالخه ام ام فا ی 
یا وا قلاصه ناه ال باه هک و 
التتعته ی شمه او ال ی رات ات اه ی ی 
ال ای رال اش میم ی یه |[ مد 
مرت لت ال آنیتا ۱ 

تنویر المقباس من تفسیر ابن‌عباس, ابی‌طاهربین یعقوب فیروزابادی (م 
7 سر تالف تیاه ماش اس 


التوحید, شیخ صدوق (م 381ق), به‌کوشش حسنی تهرانی, بیروت, 
دارالمعرفة, 1387ق. 

تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم(شعر), مهدی اخوان تالث, تهران. 
مروارید, 8سش. 

تهافت التهافت. ابی‌الولید ابن‌رشد القرطبی (م95طق) به‌کوشش احمد 
شمس آلدین, اول, بیروت., دارالکتب العلمية, 1421ق. 

تهذیب‌الاحکام. شیخ محمدبن الحسن الطوسی (م 460ق), به‌کوشش 
محمدجعفر شمس‌الدین, بیروت, دارالتعارف, 1412ق. 

انتشارت بیدار 1415ق. 

تهذیب الاسماء و اللفات. ابیز کریا محی‌الدین النووی (م 676ق) 
به‌ کوشش ادارة الطباعة المنيرية, بیروت, دارالکتب العلمية, [بی‌تا]. 

تهذیب الاصول, تقریرات بحث امام خمینی(رحمه الله)(م 1368ش), جعفر 
سبحانی, قم, دارالفکر 1410ق. 

تهذیب التفسیر الکبیر الرازی. به‌کوشش حسین برکة الشامی, اول. لندن. 
دارالاسلام, 1418ق. 

تهذیب التهذیب, احمدبن علی بن‌حجر عسقلانی (م 852ق), به‌کوشش 
مصطفی عبدالقادر عطا,ء اول, بیروت, دارالکتب العلمية, 1415ق. 

تهذیب الکمال فی اسماء الرجال. جمال‌الدین المزی (م 742ق), به‌ کوشش 
بشار عواد معروف, پنجم, بیروت, الرسالة, 1415ق. 

تهذیب اللفه, محمدبن احمد الازهری (م 370ق), به‌کوشش احمد بردوتی, 
الدار المصرية للتالیف والترجمة,] بی‌تا]. 

منشورات الرضی, امیر, 1368ش. 

عات ات ای ی احام ال اس نی مات فد 
نشر الصحف, 1413ق. ۱ 

حامهالیان ال آخ الفران انعر یر ود ار وشن 
صدقی, جمیل العطار, اول. بیروت., دارالفکر 1415ق. 

جامع السعادات. محمد مهدی النراقی, (م 81209) به کوشش سید محمد 
کلانتر. بیروت. اعلمی, 1408ق. 

الشافعی, 1408ق._ 

الجامع لاحعام القران, ابی‌عبدالله القرطبی (م 671ق), پنجم. بیروت. 
دارالکتب العلمية, 1417ق. 

جامع المدارک. سید احمد خوانساری (م 1405ق) به‌ کوشش علی اکبر 
غفاری, دوم, تهران, مکتبة الصدوق, 13<5ق. 


جامع المسائل. محمد فاضل لنکرانی, پنجم, قم. امیر, 1376ش. 

جامع المقاصد فی شرح القواعد. علی‌بن الحسین کرکی (م 940ق), اول. 
قم, موسسه آل البیت. 1 

جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن. محمدتقی مصباح یزدی, دوم [بی‌جا], 
سازمان تبلیغات اسلامی, 1372ش. 

الجدید فی تفسیر القران المجید, محمد سبزواری, اول, بیروت, 
دارالتعارف؛ 2ق. 

الجرح و التعدیل, عبدالرحمن ابن‌ابی‌حاتم التمیمی (م 327ق), اول, حیدر 
آباد دکن, داثرة‌المعارف العثمانية, افست. بیروت, دارالفکرء 1372ق. 

جلاء الافهام, محمدین قیم جوزیه (م 751ق), اول, بیروت. زبی‌نا], 
5اق. 

جمال الاسبوع بکمال العمل المشروع. سید علی ابن‌طاووس (م 664ق) 
0 

جمع الوسایل فی شرح الشمایل. علی محمد قاری (م 1014ق), اول. 
قاهره, [بی‌تا], 1318ق. 

الجّمل و النصر لسید العترة فی حرب البصره. شیخ مفید (م 412ق) 
به کوشش سید علی مير شریفی, دوم, بیروت. دارالمفید, 1414ق. 

جمهرة انساب‌العرب., ابن‌حزم (م 456ق), به‌کوشش لجنة من العلماء. 
جمهرة اللغة, ابن‌درید (م 321ق), به‌کوشش رمزی بعلبکی, اول, بیروت. 
دارالعلم للملایین. 1987م. ۱ 

الجواهر الحسان فی تفسیر القران. عبدالرحمن الثعالبی (م 875ق) 
به کوشش ابومحمد الغماری, اول, بیروت؛ دارالکتب العلمية, 6ق. 
چواهر العقود و معین القضاة و الموقعین و الشهود, محمدبن احمد منهاجی 
اسیوطی (م قرن 7ق) به کوشش مسعد محمد السعدنی, اول, بیروت. 
دارالکتب العلمية, 1417ق. 

جواهر الفقه, عبدالعزیز ابن‌البراج, (م 481ق) به‌کوشش ابراهیم بهادری, 
اول, قم, نشر اسلامی, 1411ق. 

الجواهر فی تفسیرالقران الکریم. شیخ طنطاوی جوهری (م 135<8ق), 
به کوشش احمد سعدعلی, اول, بیروت., دارالکفر 1355ق. 

جواهرالکلام فی شرح شرایع‌الاسلام. محمد حسن نجفی (م 1266ق)؛ 
هفتم, بیروت؛, دار احیاء الترا ث العربی. 

حاشية البنائی, تاج‌الدین عبدالوهاب سبکی, [بی‌جا], دارالفکر, 1402ق. 
حاشية رد المحتار قلف الدر المختار, محمد امین ابن‌عابدین (م 2ق): 
بیروت., دارالفکر 1415ق. 

حاشية المکاسب. محمد حسین اصفهانی (م 1361ق), قم, دارالذخائر, 


8 ق. 
الحاوی الکبیر. علی‌بن محمد الماوردی (م450ق), به‌کوشش محمد 
جع العاسر و لام الاکشری سید یا خر لا اسف کت 
15سش. 

الخداتق الناضرخ فی احکام العترخ الطاهرة؛ یوسف بحرانی (م 81186) 
به‌کوشش علی آخوندی» قم, نشر اسلامی. 3سش ار 

حسن و قیح عقلی, جعفر سبحانی, به‌کوشش علی ریانی گلپایگانی, تهران, 
موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی, 1370ش. 

خفایی ااوله س من با بای که م91 که ره 
حقوق اقلیت‌ها براساس قرار داد ذمه, عباسعلی عمید زنجانی, تهران, نشر 
فرهنگ اسلامی, 1362ش. 

حقوق زن در دوران ازدواج چیست, عزت الله عراقی و دیگران, تهران, 
نشر راهنما, 1369ش. 

حقوق مدنی خانواده. ناصر کاتوزیان, تهران. شرکت انتشار, 1371ش. 
حقوق النساء فی الاسلام. محمدرضا حسینی, اول, بیروت., دارالاضواء 
0لق. 

۱ 
اعلمی, عرفان 2ق. ۲ 

الحکمهدالمتخالیه: -قی الاسفا را لققلیه الا هر لالز رم 0 دی 
مره ار احناع ارات الهر مه ۶ 9 

کلیه الا مه مایت ار ایعی اصا م0 و 
دا الکات الفر هم ایا 

حوزه, قم, دفتر تبلیغات اسلامی. 

صاه. الحهان. نکر کفا ای اف و که 
اف اس وم و وا احا تیاعر 0 1 

الخرام و اتحرانش فطب‌الدین زدیا دی ارف متشه ابا 
الیهدی(علیه السلام) اس تا 

الخصاصن کیره اه ماه ان اتف خاک این سا نالدیه 
خطوات علی طریبق الاسلام. محمد حسین فضل الله, دوم, بیروت؛ 
دارالتعارف, 1399ق. 

خلاحته عقات: ااتوار.علی اتختفی. اتقانی وی فش مت وان 
05ق. 

حلاضة القوانو آخمد الاتضا رف المعه ال و9وزن. 


خواص القرآن و فوائده, ضیاءالدین الاعلمی, اول, بیروت, موسسة 
الاعلمی, 1420ق. 

الخیر و الشر عند القاضی عبدالجبار. محمد صالح محمد السید. مصر, 
دارقبا, 1998م. 

الخیل, عبدالملک اصمعی, به کوشش نوری حمودی, بفغداد, [بی‌نا], 1970م. 
الخیل, عبدالله‌بن جزی, به‌ کوشش محمد عربی خطابی, بیروت., [بی‌تا]؛ 
6ق. 

الخیل, معمر ابوعبیده (مر 9ق): حیدر آباد ۱۳۹۳ اتفتاار 8سش. 

داثرة الفرائد در فرهنگ قرآن. محمدباقر محقق, دوم. تهران. بعئت. 
4 ش. 

دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی, زیر نظر بجنوردی, اول, تهران, مرکز 
دائرة‌المعارف بزرگ, 1372ش. 

داثرة المعارف بستانی, المعلم بطرس البستانی. بیروت, دارالمعرفة, 
[بی تا ]. 

دایرة‌المعارف فارسی, مصاحب., تهران؛ امیر کبیر, [بی تا ]. 

امد بر تايه دار قرانز-جهفر. تکویاضر اولب فران .تما 
0ش. 

درامدی بر دايرة المعارف علوم اجتماعی, باقر ساروخانی, اول, تهران 
موسسه کیهان؛ 0ش. 

دراسات تاريخية من القران الکریم, محجمد بیومی مهران دوم, بیروت» 
دارالنهضة العربية, 1408ق. 

دراسات فقهیه فی مسائل خلافیه, نجم‌الدین طبسی, اول, قم, دفتر 
تبلیغات اسلامی, 1380ش. 

دراسات فی علوم القران الکریم. فهدین عبدالرحمن الرومی, اول, ریاضی, 
مکتبة التوبة. 1413ق. 

درة التاج. قطب‌الدین محمود مسعودی, به‌کوشش سید محمد مشکوة, 
سوم تهران انتشارات حکمت, 9سش. 

درر الفوائد. عبدالکريم الحاثری الیزدی, (م 13<5ق) پنجم, قم. نشر 
اسلامی, 1408ق. 

الدرر فی اختصار المغازی و السیر, یوسف بن‌عبدالبر النمری (م 463ق), 
به کوشش شونی ضیف, دوم, قاهره, دارالمعارف؛ 403ق. 

الدر المصون فی علوم الکتاب المکنون, احمدبن‌یوسف السمین الحلبی (م 
6ق) به‌کوشش احمد محمد خراط, اول, بیروت. دارالقلم, 1406ق. 
الدرالمنثور فی التفسیر فالها تشه جلال الدین السیوطی (م 911ق), بیروت؛ 
دارالفکر 1414ق. 

الدروس الشرعیه. شهید اول (م 786ق), اول, قم, نشر اسلامی, 1414ق. 


دروس فی علم الاصول, سید محمدباقر صدر (م 0 ق): دوم, بیروت؛ 
دارالکتاب اللبنانی مکتبة المدرسة, 1406ق. 

مسر الاخلای ف المرای ریم له ای یه واه واه 
دهم, بیروت. موسسة الرسالة., 1418ق. 

تراسا ار ال ی 1 

دلائل النبوه, ابی نعمیم اصفهانی (م 0ق), به کوشش محمد رواس و 
ال ار اه مت ارات ری ی 

موار‌مامره الفنن ای موه دوش محضه انوا الا هم 
قاهره, آ[بی‌نا], 7م. 

دیوان, اباعبادة البختری (م 284ق) [بی‌جا], دارصادر, 1385ق. 

دیوان حافظ, شمس ‌آلدین محمد (م 2ق) به تصحیح سید محمد راستگو, 
اوق خرمه 195 ۱ 
دیوان سنائی, ابوالمجد مجدود سنائی, به‌کوشش پرویز بابائی, تهران, نگاه, 
5سش. 

دیوان ناصر خسر وه حمیدالدین ناصربن خسرو قبادیانی (م 1 ق) 
به‌کوشش سیدنصرالله نقوی, اول, تهران, امیرکبیر, 1335ش. 
۱9 

ال یا ی ی الم ده یرس اه 
سید احمد حسینی, اول, قم. نشراسلامی, 1411ق. 

الذريعة الی اصول الشریعه, سید مرتضی علم‌الهدی (م 436ق) به‌کوشش 
ابوالقاسم گرجی, تهران؛ دانشگاه, [بی‌تا ]. 

الاسه ال صایی اش اقا ک را ی ی ی 
دارالاضواغ: 1403 

اش ال ماس لش ای اضفای رم و0 از تس 
انوالیدید العحی.عصی: دا رالوفای 1405 

الاکری» مین مکی شهید اول رم 76یا سا ابیت اب 
سنگی 


رویا, حماسه, اسطوره, میرجلال‌الدین کزازی, اول, تهران. نشر مرکز, 

2ش. 

ای یه ای امس یه ها ات تاره 
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ربیع‌الابرار و نصوص لاخبار. محمود الزمخشری (م 538ق) به‌کوشش 

مجال آنزل الله فیهم قرآنا, عیدالرحمن عمیره. دوم. بیروت, دارالجیل 
ق. 


رجال الطوسی, شیخ طوسی (م 460ق), به‌کوشش جواد قیومی, اول, قم, 
نشر اسلامی, 1415ق. 

رحلة ابن‌بطوطه, ابن‌بطوطه (م 779ق), بیروت., داربیروت, 1405ق. 

رحلة ابن‌جبیر. محمد بن‌احمد (م 614ق), بیروت؛ دارصادر, [بی‌تا]. 

رسائل الشریف المرتضی, سید مرتضی (م 436ق), به‌کوشش حسینی و 
رجائی, قم, دارالقران. سیدالشهداء, 1405ق. 

الرساله, محمدبن ادریس الشافعی (م 204ق) به‌کوشش احمد شاکر, 
بیروت, المکتبة العلمية, [بی‌تا]. 

سای این ما ال رای اس سا 
[بی‌تا]. 

رساله سیر و سلوک, سید مهدی طباطبائی, به کوشش سید محمد حسین 
حسینی, تهران. حکمت, 1370ش. 

روائع‌البیان تفسیر ایات الاحکام, محمدعلی الصابونی, [بی‌جا], موّسسة 
التاریخ العربی, [بی‌تاا. . 

روان جاوید در تفسیر قران مجید. میرزا محمد ثقفی تهرانی (م 1406ق). 
دوم, تهران, برهان, 1358ش. ۱ 

روح المعانی فی تفسیر القران العظیم, سید محمود الوسی (م 1270ق). 
به‌ کوشش محمدحسین‌عرب. اول, بیروت. دارالفکر, 1417ق. 
روش‌شناسی تفسیر قران, زیرنظر محمود رجبی, اول, تهران, الهادی, 
9سش. 

الروض الانف. عبدالرحمن السهیلی, (م 81طق), به‌ کوشش عبدالرحمن 
الوکیل, اول, بیروت, داراحیاء التراث‌وموسسه التاریخ العربی, 1412ق. 
روض الجنان و روح الجنان, ابوالفتوح رازی (م 554ق), به‌کوشش یاحقی و 
ناصح, اول. مشهد, استان قدس‌رضوی, 1375ش. 

الروضة البهية فی شرح اللمعة الدمشقیه, شهید ثانی (م 965ق), تهران. 
انتشارات علمیه اسلامیه, [بی‌تا]. 

روضة المتقین فی شرح من لایحضره الفقیه, محمدتقی مجلسی (م 
0 به‌کوشش موسوی و اشتهاردی, قم. کوشانپور؛ 1396ق. 

روضة الواعظین. محمدبن الفتال النیشابوری (م 08طق) به کوشش سید 
محمد مهدی خرسان, قم, الرضی, [بی‌تا]. 

زاد المسیر فی علم التفسیر. جمال‌الدین الجوزی (م 97طق), چهارم. 
زاد المعاد, ابن‌قیم (م 751ق), بیروت., الرسالة, 1412ق. 

زبدة الاصول. محمدبن حسین العاملی البهائی (م 1031ق), به‌کوشش 


فارس حسون کریم, اول, قم, مدرسة ولی العصر (عح), العلمية, 3ق. 
زبدة البیان فی براهین احعام القران. محقق اردبیلی (م 993ق), 
به کوشش رضا استادی و زمانی نژاد, دوم, قم, مومنین, 1378ش. 
زناشوئی و اخلاق, برتراند راسل (م 1250ق), ترجمه: مهدی افشار, 
تهران, کاویان, 1362ش. 

الزواج فی القران والسنة, عزالدین‌بن علی بحرالعلوم. دوم, بیروت, 
دارالزهراء. 1407ق. 

الزواج والحياة الزوجية. صلاح عبدالغنی محمد, اول, بیروت. مکتبة الدار 
العربية للکتاب. 1418ق. 

سبل الهدی و الرشاد, محمدین یوسف الصالحی (م 942ق) به‌ کوشش 
عبدالموجود و معوض؛ اول, بیروت؛ دارالکتب العلمية, 4ق. 
سعدالسعود للنفوس,: رضی‌الدین,؛ ابی‌القاسم الطاووس (م 4 ق) 
به‌ کوشش فارس تبریزیان, اول, قم, دلیل, 1421ق. 

سفينة البحار و مدينة الحکم و للاثار, شیخ عباس قمی (م 1359ق)؛ 
به کوشش مجمع البحوث الاسلامية, اول. مشهد. استان قدس رضوی, 
6ق. 

سلسلة الینابیع الفقهیه (النکاح), علی اصغر مروارید, اول. بیروت. موسسة 
فقه الشيعة, 1413ق. 

سنن ابن‌ماجه. ابن‌ماجه (م 275ق) به‌ کوشش محمد فواد عبدالباقی. 
بیروت, داراحیاء التراث العربی, 1395ق. 

سنن ابی‌داود, سلیمان بن‌ اشعت سجستانی (م 275ق), به کوشش محمد 
عبدالعزیز الخالدی, اول. بیروت., دارالکتب العلمية, 1416ق. 

سنن‌الترمذی. محمدبن عیسی الترمذی (م 279ق8), به‌کوشش عبدالوهاب 
عبداللطیف, بیروت. دارالفکر 1402ق. 

سنن الدارمی, ابومحمد عبدالله الدارمی (م 255ق), به‌کوشش محمد 
دهمان, [بی‌جا], داراحیاء السنة النبوية,]_بی‌تا]. 

السنن الکبری, البیهقی (م 458ق), اول. بیروت., دارالفکر 1416ق. 

سنن النسائی, ابوعبدالرحمن احمد النسائی (م 303ق), به‌ کوشش صدقی 
جمیل العطار, بیروت., دارالفکر 1415ق. 

سیر اعلام النبلاء. شمس‌الدین الذهبی (م 748ق), به‌کوشش شعیب 
الارنووط, بیروت, الرسالة, 1413ق. 

السيرة الحلبیه, علی‌بن برهان‌الدین حلبی (م 4 ق): بیروت؛ 
دارالمعرفة, [بی‌تا]. 

سیره رسول خدا(صلی الله علیه واله), رسول جعفریان, اول. قم. سازمان 
سیره نبوی. مرتضی مطهری (م 1658ش), قم, انتشارات اسلامی, 1378 


سس 

السیرةالنبویه, ابن هشام (م 213/218ق), به‌کوشش مصطفی السقاء و 
درا سره العکسة لته | شا 

ال اه ای که الممی ی 4 یک شا 
العطار, بیروت؛ دارالفکر, 8ق. 

الق ایام صاان توا ماهس 
السیر و المغازی, ابن‌اسحاق (م 151ق), به‌کوشش سهیل زکار, بیروت, 
دارالفکر, 1399 ق, و قم دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی, 
8ش. ۲ 

سیکو لوجية القصة فی‌القران. الشهامی نقره. تونس, الشر کة التونسية, 
4 

شام ال له ات انا ری روا تایه علن 
شاهنامه, ابوالقاسم فردوسی (م 6ق)., به کوشش جلال خالقی, تهران؛ 
روزبهان, 1368ش. 

شای ‏ آان تمه اف مارا فا ات لام اور 
شرایه الاعلاه قی فتمایل الحلال دالعی امعم خی رم 9676 اوه 
تهران, اعلمی, 1389ق. 

شرح الاخبار قی فصانل. الاکمه الاظاری ای التنی موم وا 
به کوشش سید محمدحسین جلالی, , قم, نلشر . . اسلامی,ٍ 1 تاآ. 

شرح الاسماء آو شرح دعاء الجوشن الکبیر, ملاهادی سبزواری (م 
9ق) به کوشش حبیبی, دوم, تهران؛ دانشگاه تهران, 5سش. 

فیح اسفام له العشی رامع المات ار فرالریی ما رم 9606 
به کوشش طه عبدالروف سعد, سوم بیروت,؛ دارالکتاب العربی,؛ 0ق. 
شرح باب حادی عشر, علامد حلی (م 6ق). ترجمه. شهر ستانی, 
به کوشش محمود افتخارزاده, قم, نشر معارف اسلامی, آ[بی تا ]. 

التر العف عوهت اه التصوفه اسعا کل مسلی رس تا هه 
ار اس رت ۱36 

شرح چهل حدیت, امام خمینی (رحمه الله), (م 1368ش) چهاردهم, تهران. 
رح کات اس الکر ستصصی حسن نایم وا سا 
ایا سنا ۱ 

شرح فصوص الحکم, قیصری (م 751ق). به‌کوشش اشتیانی, اول, تهران, 
یه ره و 

رح مستم افو کل التاسی بای ال و ان 
العلمية, [بی‌تا]. 


مشهد, آستانه رضویه, 1415ق. 

ره لفات سرالن الما زان ره تور واه هن ا تخت 
عمیره, اول. قم, شریف‌رضی, 1409ق. 

شرح منازل السائرین. عبدالرزاق کاشانی (م 735ق), به‌کوشش علی 
شیروانی, سوم. تهران, الزهراء. 1373ش. ۲ 

شرح المنظومة السبزواری, به کوشش حسن حسن زاده املی: سوم 
تهران, ناب 1417ق. 

سرخ مت ومهه ما سای مشوازق (م 9و ما فاد نیا سا ایا 
شره توافت یجید غلی الحرهانی رم ۱6وی ار مضوم اجه 
السعادة, 1325ق. 

شوج هللا آ یساش ان رم وی یه کیش اعامت 
اول, بیروت؛ موسسه اعلمی, 15ق. 

شرح نوج البلاغه. ابن‌میثم البحرانی. (م 679ق) به‌کوشش یوسف علی 
تمس ام توش راساعیاء ال ات عرش 12 14و 

شعب الایمان. احمدبن حسین بیهقی (م 458ق), به کوشش محمد سعیدبن 
بسیونی؛ اول, بیروت؛ دارالکتب العلمية, 0ق. 

الشفاء (الهیات), آین‌سینا (م 428ق), به‌کوشش مدکور, قنواتی, وزارت 
فرهنگ و ارشاد مصر, قم. کتابخانه مرعشی نجفی, 1404 ق. 

الشفای: تصر ی عون ای عیاض الحص. ام وی اد رت 
دارالفکر 1409ق. 

شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم, نشوان الحمیری, (م 573ق) 
به‌کوشش العمری و الاریابی. دمشق, دارالفکر, 1420ق. 

شناخت اسطوره‌های ملل, سهراب هادی, سوم , تهران؛ نشر تندیس,؛ 
9ش ‏ ِ ۱ ۱ 

تحت مرا اد هی رای کر ید ها ای ای اک 
[ بی تا ]. 

شواهد التنزیل, حاکم حسکانی (م 470ق), به کوشش محمد باقر محمودی, 
اول, تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی, 1ق. 

اشتیانی, مشهد, دانشگاه مشهد, 1346ش. 

صبح الاعشی فی صناعة الانشاء. احمدبن علی القلقشندی (م 921ق), 
فصو و زاره التعافه,والار فاد القوفی: 393 ای 

الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیه, اسماعیل بن‌حماد جوهری (م 393ق), 
گس عیدالففیر العطار اولم فاهری وی 

صحیح البخاری. محمدبن اسماعیل البخاری (م 8256), به‌کوشش بن‌باز, 


اول, , بیروت؛ دارالفکر, 8ق. 

صح ش اس دای ای تال وی لب تا 
اران ای ال ای[ 

صحیح مسلم با شرح 0 میم بن‌حجاح نیشابوری (م »1 
صحیح مسلم بشرح النووی, النووی, (م 76 دوم, بیروت, 
دارالکات العزی: 1407 

اه سیر الفی الا اس میا اس 
4ق. 

الصا ات ال مصی ز ی سم لماعات ای ام 
7 به‌کوشش محمد باقر بهبودی, [بی‌جا] المعتبة المرتضوية, 
4 

صعة الصفوه, جمال‌الدین ابی‌الفرج الجوزی (م 7ق), اول, بیروت, 
دارالفکر 1413ق. 

الصوارم المهرقة فی جواب الصواعق المحرقه, سیدنورالله تستری (م 
وس حلال‌الی مه هرار تحت 7 
اتطیعات. الضوفیه. آیت لاه الساسی: هر هم ره که اس 
189 

الطات ایند مر ی مود فا اسا رفظ 
دوم, بیروت» دارالکتب العلمية, 8صق. 

طرق حدبت الانمه اتاعشی. ام ال تن 60 مدای تغارف 
4ق. 

العدة فی الاصول الفقه, ابی‌جعفر محمد الطوسی (م 0ق) به کوشش 
فص سا الاصارت اه ی سا 1217 

اس الفحالت ی تس الا تام اه ره مرت 
دار التغرقهه: استا] 

العروة الوثقی, سید محمد کاظم یزدی. (م 1337ق) پنجم. قم. 
دارالشیر اسسالاره 1419 

العقد الفرید, ابن عبد ربه (م 8ق) به کوشش ابراهیم الابیاری و عمر 
تص ی وی لایر 

عقل و اعتقاد دینی, مایکل پترسون, ترجمه: احمد نراقی, اول, تهران. 
طرح نو, 1377ش. 

العقيدخ الاسلامیه, جعفر سبحانی, اول, قم, موّسسه امام صادق (علیه 
السلام), 1419ق. 

تون ور هفرس او 9 


علم اسباب النزول و اهمیته فی تفسیر القران. خالد خلیفه السعد, اول. 
بحرین, دارالحکمة, 1998م. 

علم اصول امعم عروالوهات اف اوسها شنت خی ازعفوه لاس 
06ق. 

علم‌الفقه, علی خازم, اول, بیروت, دارالعزبة, 1413ق. 

علم و دین, ایان باربور, ترجمه: بهاءالدین خرمشاهی, دوم, تهران, مرکز 
نشر دانشگاهی, 1374ش. 

علم الیقین فی اصول الدین. فیض کاشانی (م 1091ق), به‌کوشش محسن 
بیدارفر, اول, قم, بیدار, 1377ش. 

علوم قرانی. محمد هادی معرفت. اول., تهران. سمت. 1379ش. 

عمدقة الحفاظ فی تفسیر اشرف الالفاظ, احمد سمین حلبی (م 756ق)؛ 
به کوشش محمد باسل, اول, دارالکتب العلمية, 1417ق. 

عمدة الطالب فی انساب آل ابی‌طالب. ابن‌عنبه (م 828ق) به‌کوشش 
محمد حسن ال طالقانی: سوم, حيدرية, 1380ق. 

العناوین الفقهیه. حسین مراغی, اول. قم. نشر اسلامی, 1417ق. 

عوالی اللثالی. ابن ابی‌جمهور احسائی (م 880ق), به کوشش سید مرعشی 
عوامل سقوط حکومتها در قران و نهج‌البلاغه. نصرت‌الله جمالی, اول, قم, 
نهاوندی, 8سش. 

عیون الاثر فی فنون المغازی والشمائل والسیر. محمدبن سید الناس (م 
4 بیروت. موسسة عزالدین, 1406ق. 

عیون اخبار الرضا(علیه السلام), شیخ صدوق (م 381ق), به‌کوشش و 
ترجمه مستفید و غفاری, اول, تهران, نشر صدوق, 1372ش. 

عیون الحکم و المواعظ, علی‌بن محمد اللیثی (م قرن 6) به‌ کوشش حسین 
حسنی, اول, قم, دارالحدیت, 1376ش. 

غاية المرام فی شرح شرایع الاسلام. مفلح الصیمری البحرانی, به‌کوشش 
جعفر کوثرانی, اول, بیروت, دارالهادی, 1420ق. 

الغدیر فی‌الکتاب والسنة والادب. عبدالحسین امینی, (م 1390ق) دوم 
تهران. دارالکتب الاسلامية. 1366ش. 

غررالتبیان فی من لم یسم فی القران. بدرالدین ابن‌جماعة الحموی (م 
3ق), به کوشش عبدالجواد خلف؛ اول, , دمشسق؛ دار قتيبة, (0ق. 
غررالچکم و 9 عبدالواحد ِ (م قرن<), به کوشش حسین 
غریب ال ابی‌عبیدبن سلام و (م 224 ق) به‌ کوشش محمد 
عبدالمعید خان, اول, بیروت, دارالکتاب العربی, 6ق. 


الغریبین فی القرآن و الحدیث. احمدبن محمد الهروی (م 401ق)؛ 
به کوشش احمد فرید مزیدی, اول, بیروت. المکتبة العصرية, 1419ق. 
غزوة الخندق, غزوة الاحزاب. شوقی ابوخلیل, دوم. بیروت. دارالفکر 
معاصر, 1417ق. 

غلط ننویسیم, ابوالحسن نجفی. نهم, تهران. مرکز نشر دانشگاهی, 
8سش. 

غنية النزوع الی علمی الاصول و الفروع, ابن‌زهره حلبی (م 585ق) 
به کوشش ابراهیم بهادری, اول, قم, موّسسه امام صادق ( علیه السلام), 
7ق. 

الفاثق فی غریب الحدیث, محمود الزمخشری (م 38وق), به‌کوشش محمد 
علی البجاوی, دوم, بیروت. دارالمعر فة, [بی‌تا]. 

فتح الباری شرح صحیح البخاری, ابن‌حجر عسقلانی (م 852ق) دوم. 
بیروت, دارالمعرفة, [بی‌تا]. _ 

فتح البیان فی مقاصد القران. صدیق حسن خان, قاهره. علی محفوظ, 
5 (م. 

تب« محمد بن‌علی شوکانی (م 1250ق), بیروت., دارالمعرفة, 
بی تا ]. 

فتوح البلدان, احمدبن یحی‌بن‌جابر البلاذری (م 279ق), به‌کوشش رضوان 
محمد رضوان, اول, بیروت؛ دارالکتب العلمية, 8ق. 

فرائد الاصول (رسائل), شیحخ مرتضی انصاری,(م 1 ق) دوم, قم, 
موسسه نشر اسلامی, 1417ق. 

فرائدالسمطین. ابراهیم جوینی خراسانی (م 730ق), به‌ کوشش محمدباقر 
محمودی, اول, بیروت. محمودی, 1398ق. ۱ 

فرازهائی از تاریخ پیامبر اسلام(صلی الله علیه واله), جعفر سبحانی, اول. 
تهران, نشر فرهنگ اسلامی, 1371ش. 

الفرج بعد الشده, ابی‌علی حسن التنوخی (م 384ق) دوم, قم, الشریف 
الرضی, 1364ش. ۱ 

الفرقان فی تفسیر القرآن. محمد صادقی, دوم. تهران, فرهنگ اسلامی, 
5ش. 

فرق الشیعه, حسن موسوی النوبختی (م 310ق), به‌کوشش سید محمد 
صادق ال بحرالعلوم. نجف, مکتبة المرتضوية, 1355ق. 

فرهنگ انديشه نوء الیور اسقالی براس, ترجمه: احمدبیرشک. دوم. تهران 
8سش. 

فرهنگ ایران باستان. ابراهیم پورداود. بیست و شش. تهران. اساطیر, 
0ش. 

فرهنگ جامع سیاسی. محمود طلوعی, اول, [بی‌جا], انتشارات سخن. 


2سش. ۱ 

فرهنگ سیاسی, داریوش آشوری, نهم, تهران, انتشارات مروارید, 
133ش. 

فرهنگ علوم اجتماعی, جولیوس گولد, ترجمه: مصطفی ازکیا, چهاردهم, 
تهران, [بی‌ناا, 1376ش. 

فرهنگ علوم سیاسی, علی آقا بخشی و مینو افشاری راد, سوم. تهران, 
مرکز اطلاعات علمی ایران. 1376ش. ۱ 

کر لیم سای رضا عه ابا من اش ادلی تا 
نشر ویس, 1365ش. 

فرهنگ فارسی, مخمد معین: دهم تهران, امیر کبیر. 1375ش. 

فرهنگ لغات و اصطلاحات روان‌شناسی. عاقل فاخر, ترجمه: عبدالمهدی 
پادگاری, تهران, دارالنشر اسلامی, 1368ش. 

فرهنگ مردم‌شناسی, میشل پانوف, ترجمه: اصغر عسکری, تهران, نشر 
ویس, 1368ش. 

فرهنگ معارف اسلامی,. سید جعفر سجادی. سوم. تهران, انتشارات 
کومش, 1373ق. 

فرهنگنامه ادتی فارسی, حسن انوشه, اول, تهران وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی, 1376ش. . _ 

الفرید فی اعراب القران المجید. حسین الهمدانی (م 643ق), به‌کوشش 
قواد علیشیمر رابتعا اه از ایتناز 

فصوص الحکم, محی‌الدین ابن‌عربی (م 638ق), به‌کوشش ابوالعلا عفیفی, 
اول, تهران, ره 6«ش ‏ 

1 ق), او , قم, داراحیاء م 2 2 1363ش. 

الفصول فی الاصول (اصول الفقه), احمد الرازی الجصاص (م 370ق), 
به کوشش عجیل نمشی, اول, التراث الاسلامی, 1405ق. 

الفصول المهمه فی اصول‌الائمه(علیهم السلام), شیخ حر عاملی 
(1104ق), به‌کوشش محمد قائینی, اول؛ قم, موسسه معارف اسلامی 
امام رضا(علیه السلام), 1418 ق. 

فضائل سورة الاخلاص و ما لقارئها, حسن‌بن محمد الخلال (م 439ق), 
به کوشش ابوبکر علی الصدیق, اول, بیروت. دارالبشاثر الاسلامية. 
9ق. 

الفقه. سید محمد حسینی شیرازی, اول, [بی‌جا آمعهد التعالیم الاسلامية, 
4صق. 

الفقه‌الاسلامی و ادلته, وهبة الزحیلی, چهارم. دمشق, دارالفکر 1418ق. 
فقه السنة, سید سابق, بیروت؛ دارالکتب العربی,؛ [بی‌تا]. 


فقه الصادق. سید محمد صادق روحانی. سوم, قم, دارالکتب, 1413ق. 
الفقت علی‌المد اهب الا تضور عب اش اقفر ام رطق 
الجزیری و محمد غروی و مازج یاسر, اول, بیروت., الثقلین, 1419ق. 

الفقه علی المذاهب الخمسه. محمد جواد مغنیه» هفتم؛, تهران موسسة 
الصادق, 1402ق. 

ففه القرآن, سعید بن‌هبة الله راوندی (م 6ق): به کوشش سید احمد 
حسینی, دوم, قم, کتابخانه مرعشی‌نجفی, 1405ق. 

فلسفه اخلاق. پل ادواردز, ترجمه: ان شاء الله رحمتی, تهران. موّسسه 
فرهنگی انتشاراتی تبیان, 1378ش. 

فلسفه اخلاق, سید محمدرضا مدرسی, تهران. دوم انتشارات سروش. 
16ش. 

فلسفه اخلاق. محمدتقی مصباح یزدی, تهران, انتشارات روزنامه اطلاعات. 
[بی تا ]. 

فلسفه اخلاق, ویلیام کی فرانکنا, ترجمه: هادی صادقی, قم, انتشارات طه, 
16ش. ۱ 

فلسفه علم کلام, هراوسترین ولفسن, ترجمه: احمد ارام, اول, تهران, 
الفلسفة القر آنية, عباس محمودالعقاد, بیروت, المکتبة العصرية, [بی‌تا]. 
الفنی القصص فی القران الکریم. محمد احمد خلف الله, چهارم. قاهره, 
هکتیه آانجاه العصربة, :72 19م. 

فوائد الاصول, تقریرات بحثت نایینی (م 1355ق) محمد علی کاظمی (م 
5 به‌ کوشش رحمت الله رحمتی, اول, قم, نشر اسلامی, 1409ق. 
الفوز الکبیر فی اصول التفسیر, ولی‌الله دهلوی (م 1176ق), تعریب: 
سلمان حسینی, دوم. قاهره, دارالصحوة, 1407ق. 

فی ظلال القران. سید قطب. (م 1386ق) نهم, قاهره, دارالشروق. 
40ق. 

القاموس الفقهی لفة و اصطلاحا, سعدی ابوجیب. اول, دمشق, دارالفکر, 
9 _ِ 

قاموس قران. علی‌اکبر قرشی, ششم. تهران, دارالکتب الاسلامية, 
1 13ش. ۱ 

قاموس کتاب مقدس, ترجمه و تالیف: مستر هاکس, اول, تهران, انتشارات 
اساطیر, 1377 ش. 

قاموس الکتاب المقدس, بطرس عبدالملی و .. نهم, قاهره, دارالثقافة, 


4 
القاموس المحیط, مجدالدین فیروز آبادی (م 7ق), به کوشش محمد 
الفرعسای ال تراسا الرات لغریی. 81117 

قاموس المفاهیم الق رآنیه, عبداللطیف بری؛ اول, بیروت مجمع الاسلامی 
الثقافی, 0ق. 

قرآن پژوهی, بهاءالدین خرمشاهی, اول, تهران. نشر فرهنگی مشرق, 
2 سش. 

قرآن در اسلام. سید محمد حسین طباطبایی (م 1402ق), قم, دفتر 
انتشارات اسلامی, [بی‌تا]. 

قران‌شناسی, محمدتقی مصباح یزدی, به‌کوشش محمود رجبی, اول, قم. 
در انا زان اسلا یه 376 1ب 

تر تسه ی ال اه 
اما یه مه النهت سا 10 

التاصلیه اول سر اضر 181 ی 

فش انیا سیسات الا رم 1960 الم ما سور ی 
دانش و دارالهجرة, 1405ق. 

فص ایا ی ره و اد 
[بی تا ]. 

ااتص ان ی دی ی مه کی نکر تحار دی مروت 
دارالمعرفة, 1395ق. 

قصص قران مجید. عتیق نیشابوری (م 494ق), به‌کوشش یحیی مهدوی, 
تهران, خوارزمی, 1365ش. ۲ 
قصه ارباب معرفت, عبدالکريم سروش, پنجم, تهران, موسسه فرهنگی 
صراط, 133ش. 

قصه در قرآن, روشها و اهداف آن (پایان‌نامه), میناهراتیان؛ دانشکده 
الهیات و معارف اسلامی, 73سش. 

ا ‏ زااحا اسص ای یی او 
به کوشش محجمد روشن؛ سوم, [بی‌جا ]انتشارات غلففه و فرهنگی, 
7ش. 

قواعد الاحکام, لاه حلی (م 60 ق) به کوشش موّسسه نشر اسلامی, 
اول, قم, نشر اسلامی, 1413ق. 

القواعد الفقهیه. محمد حسن بجنوردی, به‌کوشش مهریزی و درایتی, اول. 
قم. نشر هادی, 1419ق. 

الا ای ار اه ی 
ارس ی ی 3 


عبدالهادی الحکیم, نجف اشرف. مکتبةالمفید, [بی‌تا]. 

قوان لاصو سیر نیالماسم‌قمی رم ۵1251 اس‌ضاا اشنا شتا 
الکافی, محمد بن‌یعقوب کلینی (م 329ق), به‌ کوشش علی اکبر غفاری, 
سوم, بیروت, دارالتعارف. 1401ق. 

الکافی فی فقه‌الامام احمد, عبدالله بن احمد قدامی (م 8620), اول؛ 
الکامل فی‌التاریخ. ابن‌اثیر الجزیری (م 630ق), به‌ کوشش عبدالله القاضی, 
اول, بیروت؛ دارالکتب العلمية, 7 ق. 

الکامل فی اللفة و الادب, ابی‌العباس محمد المبرد (م 285ق) به‌کوشش 
خنا الفاخوری, اول, بیروت, دارالجیل, 1417ق. 

کتاب الارشاد. عبدالملک الجوینی (م 478ق), مصر. مطبعة الخانجی, 
۱0ق. 

کتاب الاصنام (تنکیس الاصنام), هشام‌بن محمد کلبی (م 4ق), تهران؛ 
تابان, 1348ش. 

کتاب البیع. امام خمینی(رحمه الله), ۳ ِ اول, قم, موّسسه 
ای او هند؛ ِ 0 و شوّون فرهنگی, ِِ 

کتاب الجهاد. سید محمد حسین فضل الله. دوم بیروت, دارالملاک. 
8 

کتاب الحیوان, عمربن بحر الجاحظ (م 255ق), به‌ کوشش عبدالسلام محمد 
هارون, بیروت, دارالجیل, 6ق. 

تاب الخصال. شیخ صدوق (م 381ق). به‌کوشش علی‌اکبر غفاری, پنجم, 
قم. نشر اسلامی, 1416ق. 

کتاب الخلاف. شیح طوسی (م 460ق), به‌ کوشش علین خراسانی و 
دیگران» پنجم. قم. نشر اسلامی, 1418ق. 

کتاب الرده. محمدبن عمر واقدی (م 207ق), به کوشش محمود ابوالخیر, 
عمان, دارالفرقان, [بی‌تا]. 

کتاب السرائر. ابن‌ادریس حلی (م 98ظق), دوم. قم., نشر اسلامی, 
1 ق. 

کتاب سلیم‌بن قیس, سلیم‌بن قیس الهلالی (م 76ق), به‌کوشش محمدباقر 
انصاری, اول, قم, الهادی, 1420ق. 

کتاب السنه, ابی‌بکر عمرو شیبانی (م 287ق) به‌ کوشش محمد البانی, 
سوم, بیروت., المکتب الاسلامی, 1413ق. 

کتاب الشهادات. تقریر بحث آیةالله گلپایگانی (م 1414ق) سید علی 
حسینی, قم, دارالقرآن الکریم, 1405ق. 


الکتات الظهاره: تیم فرنضی اتضاری (م 1281 اول: قمء لته التحفیه 
تراث الشيخ, 1415ق. 

کتاب فواتح لرحموت. محمدبن نظام‌الدین الانصاری, اول. مصر. مطبعة 
الامیریقه 1322 

کتاب الفهرست.؛ محمدبن اسحق الندیم (م 0ق): تهران مروی» 
1393ق. 

کتاب المزار شیخ مفید (م 413ق), به‌کوشش سیدمحمدباقر ابطحی, دوم 
بیروت, دارالمفید, 1414ق. 

کتاب المصاحف, عبدالله‌بن ابی‌داوود سجستانی (م 6ق), اول, بیروت؛ 
دارالکتب العلمية, 1405ق. 

کناب العطمل, سصالوین خفاوانی. . 9رفاز قی کته خی 
خی 1407 

الکتاب المقدس (عهدین), اول, بیروت, دارالکتاب المقدس فی شرق 
الاوتبنطظ 1993و 

الکشاف, محمود بن عمر زمخشری (م 28ظق), دوم, قم, بلاغت, 1415ق. 
کف اسان حفق ترا ال رالد مس 20وی 
به کوشش علی اصفر حکمت., چهارم. تهران. امیر کبیر, 1361ش. 

کشت تاه معریل اللاسش اصعال وین سر اجه اه 02 
کشت نمی عم اشامت الکتت:هرالشون تصغفن اتفم ان جاک 
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کی آلعمه نی مرف الافید ۶ امر التسا ه ار عل رتیت ارلت رم 
93ق), , دوم, بیروت» دارالاضواء, 5ق. 

کشف المراد شرم خعیید. الاعتفانه علامهبخلی رم 26رترخهه هوشر 
فارسی: ابوالحسن شعرانی (م 3ق), تهران؛ کتاب‌فروشی اسلامیه, 
1ش. 

کشف المراد فی شرح نجرید الاعتقاد, لا مت حلی (م 6ق). به کوشش 
حسن زاده آ مه دوم» قم, نشراسلامی؛ 9ق. 

الکست اسان اسان اند ای ره رم هت خسن 
عاشوره اول» بیزوت: :«اراخیاء الترات الغربی: 1222 ی. 

کنات ادا اوه رای ام ردان دوف فیلاکت 
لاحیاء التراث, 1417ق. 

کلیات سعدی. مصلح‌الدین سعدی شررازی (م 695ق), اول. تهران, 
الکلیات معجم فی المصطلاحات و الفروق اللغویه, ابوالبقاء ایوب الکفوی, 


الکلینی و الکافی, عبدالحسین الغفار اول. قم. نشراسلامی, 1416ق. 
کمال‌الدین و تمام النعمه, شیخ صدوق (م 381ق), اول, بیروت, اعلمی, 
2ق. 

کنز العرفان فی فقه القرآن. جمال‌الدین مقداد السیوری (م 826ق)؛ 
به کوشش محمد باقر بهبودی, پنجم, تهران. مرتضوی, 1373ش. 

کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال. علاءالدین علی المتقی الهندی (م 
5 به‌ کوشش شیخ صفوه السقاء. بیروت., الرسالة, 1413ق. 

کنز الفوائد, ابی‌الفتح کراجکی (م 449ق), دوم. قم., مکتبة المصطفوی, 
0لق. 

الکنی و الالقاب. شیخ عباس قمی, پنجم, (م 1359ق) تهران. مکتبة الصدر, 
98ش. 

کیان, تهران. سید مصطفی رخ‌صفت. 

کیهان انديشه, قم, موّسسه کیهان. 

گذر از جهان اسطوره به فلسفه, محمد ضیمران, اول, تهران,. هرمس. 
9سش. 

گوهر مراد. عبدالرزاق لاهیجی (م 1051ق). به‌کوشش زین العابدین 
قربانی, اول, تهران, ارشاداسلامی, 1372ق. 

به کوشش عادل احمد موجود و علی محمد معوض, اول, بیروت., دارالکتب 
العلمية, 1419ق. 

لباب النقول فی اسباب النزول, جلال‌الدین سیوطی (م 911ق), به‌کوشش 
احمد عبدالشافی, بیروت., دارالکتب العلمية, [بی‌تا]. 

لسان‌العرب, این‌منظور (م 711ق), به‌کوشش علی شیری, اول, بیروت, 
دار احیاء التراث العربی, 1408ق. 

لغت‌نامه, علیاکبر دهخد| (م 1334سش) و دیگران,: اول, تهران موسسه 
لغت‌نامه دهخدا و دانشگاه تهران. 1373ش. 

لقاء الله, میرزا جواد ملکی تبریزی (م 1343ق) ترجمه: سیداحمد فهری. 
چهارم, تهران, 1368ش. . 

المو‌تلف و المختلف, ابن بشر امدی (م 370ق), به‌کوشش ف. کرنکو, 
بیروت, دارالجیل, [بی‌تا]. 

مولفات جرجی زیدان الکامله. جرجی زیدان. اول. بیروت., دارالجیل. 
2ق. 

ماوراء الفقه, سید محعمد صدره اول, بیروت, دارالاضواء, 7ق. 

مباحتث فی علوم القران. صبحی الصالح. پنجم, بیروت. دارالعلم للملایین. 
8ق. 

المباحث المشرقیه. فخرالدین الرازی (م 8606), به‌کوشش محمد 


المعتصم بالله البغدادی, بیروت, دارالکتاب العربی, 1990م. 

شا لصو ال ار ان 0/2) 
به‌ کوشش محمد علی بقال, دوم, بیروت, دارالاضواء, 1406ق. 

مبانی تعملة المنهاج. سید ابوالقاسم خوئی (م 1413ق), نجف اشرف؛ 
مطبعة الاداب, [بی‌تا]. 

اتی العری ای اک از هفرع وی تسه عفر رل 
قم, مدرسة دارالعلم, 1408ق. 

مبانی فلسفی اساطیر یونان و روم سعید فاطمی. تهران؛ دانشگاه, 
5سش. 

المبسوط, محمدبن احمد سرخسی (م 483ق), بیروت, دارالمعرفة, 
6ق. 

مبسوط در ترمینولوژی حقوق, محمدجعفر جعفری لنگرودی, اول, تهران, 
کتابخانه گنج دانش, 1378 ش. 

المبسوط فی فقه الامامیه, شیح طوسی (م 460ق), به کوشش محمد باقر 
بهبودی, تهران, مکتبة المرتضوية, [بی‌تا]. 

المجتنی من دعاء المجتبی, سیدبن طاووس. (م 664ق) به‌کوشش 
ضفاءالدین بضزی: انیا | ایا ااستا] 

مجمع‌البحرین. فخرالدین طریحی (م 1085ق), به‌کوشش محمود عادل و 
احمد حسینی, دوم. تهران. نشر فرهنگ اسلامی, 1408ق. 

مجمع‌البیان فی تفسیر القران. فضل بن‌الحسن طبرسی (م 48طق), 
بیروت., دارالمعرفة, افست. تهران. ناصرخسرو, 1406ق. 

مجمع الفائده والبرهان, مقدس اردبیلی (م 993ق), به‌ کوشش مجتبی 
عراقی و دیگران. دوم قم, انتشارات اسلامی. 1416ق. 

المجموع فی شرح المهذب, محیی‌الدین یحیی النووی (م 676ق), [بی‌جا]؛ 
دارالفکر, [بی‌تا]. 7 

الحی وت ی ای توالت یسیع نی (م 
1 به‌کوشش عبدالکريم الغرباوی, اول, [بی‌جا]. [بی‌نا]/ 1406ق. 
مجموعه اثار, مرتضی مطهری (م 98سش), سوم تهران صدرا؛ 
7سش. 

مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی, غلامرضا حجتی اشرفی. سیزدهم, 
تهران, کتابخانه گنج‌دانش, 1371ش. 

سیدجلال الدین حسینی, دوم. تهران, دارالکتب الاسلامية, 1326ش. 

محاسن التاویل, محمد جمال‌الدین القاسمی (م 1332ق), به‌ کوشش محمد 
فوّاد عبدالباقی, دوم, بیروت؛ دارالفکر, 8ق. 

محاضرات فی اصول الفقه, تقریرات بحت آية الله‌خوئی, محمد اسحاق 


فیاضی, چهارم, قم. موّسسه انصاریان, 1417ق. 

المحبر. محمدبن حبیب هاشمی (م 245ق) به‌کوشش حسن سکری. 
بیروت, دارالافاق الجديدة, [بی‌تا]. 

ات سین رما ی هر لصف امن 2 
التحته الا نی سس ها ی ی یه 109 
به‌ کوشش علیاکبر غفاری, دوم, قم, نشراسلامی, [بی‌تا]. 

این آلوعی فن تس اان ار امه اس اه نی وه 
ایحا الشخلس لماعت اس 1211 

الخصل ف صلاخان لس را 0 ورن 
کس آنارقم شوت الرصی: 91120 

المحصول فی علم اصول الفقه, فخر رازی (م 6 ق) به کوشش طه جابر 
فیاض: بیروت, موسسة الرسالة, 2۸ق. 

ال ار اس ام ی ای وتان 
شاوی مت دار الک الم 1205و 

ای الب او نم مه اایسهاسر ا فام ۳ ه 
ام سا 

مسر اساس ها ات را ی قس ال 
1 

مختلف ‌الشیعه فی احکام الشریعه, علا مه حلی (م ۰ ق): به کوشش 
فز ات مالسا لاسام فلع یر لیات اسان 
2 

۱ 

عدارالسالکین: ان قیم ار هام ارفا اقا هزم وا تخت تا 
قاری یلعای انامه بای اخمه النسی مر 1870 
ابیجا ار الفکر [بیت]] 

ماوت اولسنمماسست افعاری الاساشه. 41 1و 

المراجعات؛ عبدالحسین شرف ‌الدین موسوی (م 1376ق), به‌ کوشش 
خی و 

مربی نمونه (تفسیر سوره لقمان), جعفر سبحانی, پنجم, قم, دفتر تبلیغات 
77 

مروج الذهب و معادن الجوهر. علی‌بن‌حسین مسعودی (م 346ق). 
به کوشش مفید محمد قمیحه, اول, , بیروت» دارالکتب العلمية, آ[بی‌تاأ]. 
مسا اافامتر ان عحی الاشی الا رف 
یوسف فان بیروت؛ [بی تا ], 1 


مسائل السرویه, شیخح مفید (م 13 ق) دوم, بیروت؛ دارالمفید, 4ق. 
مساله باید و هست. محسن جوادی, اول, قم. دفتر تبلیغات اسلامی. 
5سش. 

مسالک الافهام الی الایات الاحکام, فاضل الجواد الکاظمی (م 1050ق)؛ 
به‌کوشش محمد باقر شریف‌زاده, دوم, تهران, مرتضوی, 1365ش. 
فسالی ایام وال شعلی یه ای اوه ده زا 
اسلامی, 1416ق. 

المسالک و الممالک, ابراهیم الفارسی الاصطخری (م 346ق), به‌کوشش 
مار الحش: مس را افیا فاد الم ی 
مستجدات فقهية فی قضایا الزواج والطلاق. اسامه عمر سلیمان الأًشقر, 
اول, اردن, دارالنفائس, 1420ق. 

مستدرک سفینهة‌البحار. علی نمازی شاهرودی (م 1405) به‌ کوشش حسن 
نمازی. قم. نشر اسلامی, 1419ق. 

المستدری علی الصحیحین, حاکم نیشابوری (م <405ق), به‌کوشش 
مصطفی عبدالقادر عطاء بیروت., دارالکتب العلمية, [بی‌تا]. 

مستدرک الوسائل, میرز | حسین نوری (م 0ق): به کوشش موّسسه 
ال‌البیت(علیهم السلام),. دوم. بیروت. موّسسه ال‌البیت لاحیاءالتراث. 
8ق. 

المسترشد. محمدبن جریر طبری (الشیعی) (م قرن5) به‌کوشش احمدی 
محمودی, اول, تهران. کوشانپور 1415ق. 

العتسسی تص عار ااصیل. موه محمه ااقالی و وان مرت 
دارالکتب العلمية, 1417ق. 

مستمسک العروة الوثقی. سید محسن حکیم, (م 1390ق) اول, قم. 
موسسه دارالتفسیر. 1416ق. 

مستند الشیعه فی احکام الشریعه. احمد نراقی (م 1245ق) اول. قم. 
موسسه آل البیت(علیهم السلام)لاحیاء التراث, 1415ق. 

مستند العروة الوثقی, تقریرات اية الله خوتی. مرتضی بروجردی. قم. 
مدرسة دارالعلم, [بی‌تا]. 

مسند آبی‌داود الطیالسی, سلیمان‌بن داودبن الجارود (م 203ق), بیروت. 
دارالحدیت, اتف تا 

مسند احمد بن‌حنبل, احمد بن‌حنبل شیبانی (م 1ق), سوم, بیروت؛ 
داراحیاءالتراث‌العربی, 1415ق. 

مسند الرضا(علیه السلام), داودبن سلیمان الغازی (م 203ق), به‌کوشش 
محمدجواد حسینی, اول, قم, دفتر تبلیغات اسلامی, 1418ق. 

مار لیس شرع درون من سار 31099 
آبی‌خا] تذسشتة ال البیت(علم السلام الاخباء التزات.آبی نز 


ما ای یا ی ی ها او 
سوم, کویت؛ دارالقلم, 2۸ق. 

مصباح الانس؛: محمدبن حمزه الفناری (م 4ق), به کوشش محمد 
خاحو:هزان: انتشارات مولی 1016 

مصباح الاصول, تقریرات بحث اية الله خوتی. سیدمحمد حسینی, پنجم, قم. 
مکتبة الداوری, 1417ق. ۲ 

مصباح الفقاهه, تقریرات بحث ایةالله خوئی, محمدعلی توحیدی, چهارم. 
قم. موسسه انصاریان, 1417ق. 

المصباح المنیر, احمدبن محمد فیومی (م 770ق), اول. قم, دارالهجرة, 
5ق. 

مصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیه, علی‌مشکینی,. دوم. قم. 
نشر الهادی, 1379 ش. 

المصقول فی علم الاصول, محمد جلی زاده, به کوشش عبدالرزاق بیمار, 
اول, عراق؛ وزارت اوقاف و امور دینی؛ 1 ق. 

الاعظمی, [بی‌جا], المجلس العلمی, [بی‌تا]. 

التضتت ف ات ها ای اس هه هر رن و 
محمد لحام, اول, [بی‌جادارالفکر 1409ق. 

معارج الاصول, جعفربن حسن محقق اول (م 676ق), به کوشش محمد 
حسین رضوی, اول, [بی‌جا], موّسسه ال‌البیت, 1403ق. 

اول, قم. شریف رضی, 1373ش. 

معارف قران. محمد تقی مصباح یزدی, قم, درراه حق, 1373ش. 

فحنس, آنی‌جاآزار الطباعه حام ابر اهته آبی‌تاز 

معانی‌الاخبار. شیخ صدوق (م 381ق), ترجمه: عبدالعلی محمدی, اول. 
تهران, دارالکتب الاسلامية, 1372ش. 

معانی القران. یحیی‌بن زیاد الفراء (م 8207), به‌کوشش نجاتی و نجار, 
[بی‌جا], الدار, [بی‌تا]. 

ای الا ای ی ای دی من 
ای مارا اه هار اه رکه 
هک الیل شیم ای ای ۵1 

اش نی تشه اضر محفید ی 6 ها مور 


سیدالشهداء, 1363ش. ۱ 
معتمد العروة الوثقی. محاضرات اية الله خوتئی. سید رضا خلخالی. قم. 
مدرسة دارالعلم, 1404ق. ۱ 
اسمد فیس لها کی معا رات بت الم تست رضسا شاخاان. 
قم, مدرسة دارالعلم. 1410ق. 
مج احادشت الامام اممی ‏ لا ی رات ی 
موسسة المعارف الاسلامية, 1ق. 7 
الما حصایی فا مرا مها ای را 
۱ 
معجم البلدان, ابوعبدالله یاقوت حموی (م 626ق), بیروت, دارصادر, 
5 
معجم الصحابه, عبدالباقی بن‌قانع (م 1ق), به کوشش صلاح بن سالم, 
او آبی‌هاا. مکنبه الغریاء آلکرید. 1418 

معجم الفروق اللفویه, ابوهلال العسکری (م 395ق), اول, قم, انتشارات 
اسلامی, 1412ق. 
الحعتم فی نف اافتالر ارت وس تماق اف هی نا وال 
مشهد, استان قدس رضوی, 1419ق. 
السکه الم وا سای ای و ها 
عبدالمجید السلفی, دوم, 1405ق. 
معجم اللاهوت الکتابی, به کوشش فاضل سید اروس و سلیم دکاش 
الیسوعی, بیروت, دارالمشرق, ش‌‌ مم, 86 19م 
معجم ما استعجم من اسماء البلاد و المواضع, عبدالله البکری (م ۵487) 

سا را ی اه ای ۳ 

۱ ۱9 
اطاع‌رسایی خانه کناب اران. کوش علیرضا برازشد اول: تهران: 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی, 1373ش. 
المعجم المفهرس لالفاظ نهحالبلاغه. محمد دشتی, سید کاظم محمدی. 
ششم, قم, موسسه امیرالمومنین(علیه السلام), 5سش. 
معجم مقاییس اللغه, احمد بن فارس (م 395ق), به‌کوشش عبدالسلام 
الم ار ارام اه ار رف یف 
اسلامی, 1375ش. 
معراج السعاده, ملا احمد نراقی (م 5ق), ششم. قم, انتشارات 
هجرت, 1378ش.  .‏ 


معرفة علوم الحدیت. محمدبن عبدالله نیشابوری, به کوشش سعید محمد 
اللحام, [بی‌جا], دار و مکتبة الهلال, 1409ق. 

المغازی, محمد بن‌عمر واقدی (م 8207), به‌کوشش مارلون جونس, 
سوم, بیروت., عالم الکتب. 1404ق. 

المغنی والشرح الکبیر, ابن‌قدامه (م630ق), بیروت, دارالکتب العلمية, 
[بی تا ]. 

المغنی فی ابواب التوحیدو العدل. عبدالجبار اسدابادی (م 415ق), 
به کو۵شش محمود محمدقاسم [ بی‌جا ][ بی نا ][ بی تا ]. 

مفاتیح الغیب, کید لا مین (م 10ق): تهران, موّسسه مطالعات و 
تحقیقات فرهنگی انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران, 1363ش. 

مفاهیم اخلاقی دینی در قران, توشیهیکو 1 ترجمه: فریدون بدره‌ای, 
تهران, فرزان روز, 1378ش. 

مفاهیم القران, جعفر سبحانی, به‌کوشش جعفر الهادی, چهارم. قم, 
موسسه امام صادق, 1413ق. 

مفتاح الباب: ابی‌الفتح الحسینی, به کوشش مهدی محفقق؛ تهران موسسه 
مطالعات اسلامی دانشگاه, [بی‌تا]. 

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد. العلامه محشّد جواد عاملی (م 1226ق), 
به کوشش علی اصفر مروارید. اوّل. بیروت. موّسسه فقه الشیعه, 
8ق. ۱ 

مات الافان ی مات الق اه ال انس اسان ی نوی 
به‌ کوشش ایاد خالد الصباح. اول, بیروت, الرسالة, 1406ق. 

مفردات الفاظ القران. راغب اصفهانی (م 425ق). به‌کوشش صفوان 
عدنان داوودی, اول. دمشق, دارالقلم, 1412ق. 

مفرد و جمع, مره , تهران؛ امیر کبیر, 13ش. 

الصا ی باه الفرت یل الاسام اه علی وف سر 
للملایین, 76 19م. 

اه الوا و اه یی تم اهر هه اس 
1973 م. 

مقالات الاصول, ضیاءالدین العراقی (م 1361ق), به‌ کوشش محمودی و 
حکیم, اول. قم. مجمع‌الفکر الاسلامی, 1420ق. 

مقدمه ابن الصلاح فی علوم‌الحدیث, عثمان‌بن عبدالرحمن الشهرزوری, (م 
3ق), به کوشش صلاح‌بن مجمد؛, اول, بیروت» دارالکتب العلمية, 
5 

نصار, قاهره, مکتبة 1۳ ی تا 

المقنع, ابی‌جعفر ابن‌بابویه قمی (م 381ق). قم. موسسة لامام 


الهادی(علیه السلام), 1415ق. 

مکاتیب الرسول. علی احمدی میانجی, به‌کوشش مرکز تحقیقات حج, اول, 
تهران, دارالحدیث, 1419ق. 

مکارم‌الاخلاق, حسن‌بن فضل طبرسی (م قرن6) به‌کوشش محمد حسین 
المکاسب., شیخ مرتضی انصاری, (م 1281ق), تبریز, 1375ق. 

الملل والنحل, محمد بن‌عبدالکريم شهرستانی (م 48ظ5ق), به‌ کوشش 
محمد سید گیلانی, بیروت, دارالمعرفة, [بی‌تا]. 

منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی, محمدابراهیم جناتی, اول, تهران, 
انتشارات کیهان. 1370ش. 

منازل السائرین. خواجه عبدالله انصاری (م 480ق), بیروت, دارالکتب 
العلمية, 1988م. ۲ 

مناقب ال‌ابی‌طالب, محمدبن علی شهر اشوب (م 88و5ق), به‌ کوشش 
یوسف البقاعی. دوم, بیروت, دارالاضواء, 2۸ق. 

مناهج الوصول الی علم الاصول. امام خمینی(رحمه الله)(م 1368ش). 
اول, قم. موّسسه تنظیم و نشر اثار امام خمینی(رحمه الله), [بی‌تا]. 

مناهل العرفان فی علوم القران. محمد عبدالعظیم زرقانی, اول, بیروت. 
داراحیاءالتراث العربی, 1416ق. 

المنتخب من کتاب ذیل المذیل, محمدبن جریر طبری (م 310ق), بیروت. 
المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم, عبدالرحمن بن‌علی جوزی (م 597ق), 
به کوشش نعیم زر زور, اول. بیروت., دارالکتب العلمية, 1412ق. 

منتهی الامال, عباس قمی (م 1ق), به کوشش موسوی دامغانی, اول, 
تهران, پیام ازادی, 1379ش. 

المنجد فی اللفه, لویس معلوف. سی و پنجم, بیروت., دارالمشرق. 
06 (م. 

منشور جاوید (تفسیر موضوعی), جعفر سبحانی, اول, قم. موْسسه امام 
صادق(علیه السلام). [بی‌تا] 

المنطق, محمدرضا مظفر, بیروت, دارالتعارف, 1400ق. 

من لایحضره الفقیه, شیخ صدوق (م 381ق), به‌کوشش محمد جعفر 
شمس‌الدین, بیروت., دارالتعارف, 1411ق. 

المنمق فی‌اخبار قریش, محمدبن‌حبیب (م 245ق), به کوشش احمدفاروق؛ 
اول,بیروت, عالم‌الکتب, 1405ق. 

منهاج الصالحین. سید ابوالقاسم خویی (م 1413ق), بیست و هشتم, قم. 
مدینه العلم, مهر, 1410ق. 

منهاج الصالحین (المعاملات),. سید علی حسینی سیستانی, اول. قم, 


شماره, 1416ق. 

ایا وراک و 

الموافعات فی اصول ااحاضه اتاشتاق آسافم ضایر 0 
آنق جاا زلف کرز آبی تا ۱ 

مواهب الرحمن فی تفسیر القران سید عبدالاعلی سبزواری, سوم 
[تی‌جااالسار: 1411و 

المواهب اللدنية بالمنح المحمدیه, احمدبن محجمد الخطیب الفسطلانی (م 
923ق) . به کوشش مأمون الجنان, اول, , بیروت» دارالکتب العلمية, 6ق. 
وی الا یرای او لو ی وه روت ار الر اه ارس 
07 

العف الدشه لعیی اس ای مهوت فا ار اه 
ای اس 

موسوعة السياسة. عبدالوهاب الکیالی. سوم. بیروت. موّسسة العربية 
الدراسات و النشر, 1990م. 

موسوعة طبقات الفقهاء, جعفر سبحانی, اول, قم, موّسسه امام 
صادق (علیه الملام ۵1418 

موسوعة العقاد الاسلامیه, عباس محمود عقاد, اول, بیروت, دارالکتاب 
العرنی 91 91 

الموم کت ای انس مد ی سای اوق مس الک 
الاسلامی؛ 1415ق. 

الموسوعة الفلسطینیه, احمد مرعشی؛ اول, دمشق؛ 4م. 

موه کای ات ال ره ااغلیه مدای اه وان 
شرت .19096 

موسوفی طا ات سنوی الا عون یی ازع او تس 
لبنان ناشرون 1999م. 

سوه یم الم قر ارم افلان تنعل الخرسای اللت عیه 
واله), صالح‌بن عبدالله, دوم, جده, دارالوسيلة, 1420ق. 

اش اراد طراشی. رم هیا ی نم 
سیدالشهداء(علیه السلام), قم, نشر اسلامی, 1406ق. 

مقر یواسم تا ای رصح سس وی بر ای 
[بی‌جا], مقسسه انتشارات باقرالعلوم. [بی‌تا] 

دا ارات الفری 06 

المیئولوجیا عندالعرب, محمود سلیم الحوت, دوم, بیروت, دارالنهار, 


9 

میزان الحکمه. محمد ری شهری, اول. قم, دارالحدیت, 1416ق. 

اسر اه امصی ی وی مه مت 
التطیت روم اهر تیه الس یه 5و 13 ی 

الات مالس کی اسان ار این انس م4 
هی دار فان وا ی ها 
6ق. 

وم فا ات ار وه لت 
الاسلامية, 1398ق. 

نجاخ العباد, امام خمینی(رحمه الله) (م 1368ش), اول, تهران» موّسسه 
تنظیم و نشر آثار امام خمینی, 1378ش. 

بفته الا لین تشر با لاله مان العی ام ور 
اسلامبول, 1407ق. ۲ 

رح العای ی ریت رای اش اتکی الستستاش ‏ 
0ق) به کوشش یوسف عبدالرحمن, بیروت., دارالمعرفة, 1408ق. 

نزهة المشتاق فی احتراق الّفاق. شریف ادریسی (م 560ق). اول, 
مروت الم ا لت 1209 

ااستسی بوعه انش امش یتست ی لتاق لاس 
5ش. 

هه اه از کش مه امه الا اخا متا 
الشامية, 1413ق. 

ایا تال 09 914 

تصو القوا عد المممس ی ده لا شمش دای الخی اس رو 
به کوشش سید عبداللطیف کوه کمره‌ای, قم, کتابخانه نجفی مرعشی, 
403ق. 

نظام حقوق زن در اسلام, مرتضی مطهری (م 98ش), بیست و هشتم, 
تهران. صدراء 1421ق. 

مار صتامت اه امیش رای ۵ 
تک شش خلت الم او مرت دارااکت الغلمی 1415 

نفحات الازهار فی خلاصة عبقات. سید علی حسینی میلانی, اول, قم, 
8ش. 

نقد و نظر, قم, دفتر تبلیغات اسلامی. 

النکت الاعتقادیه, شیخ مفید (م 413ق) دوم, بیروت, دارالمفید, 1414ق. 


اللکت و العیون, ابوالحسن علی‌بن محمد ماوردی (م 0ق), اول, بیروت, 
دارالکتب‌العلمية, 1412ق. 

نماد و اسطوره. حمید پارسانیا, اول [بی‌جا]. نشر اسراء, 1373ش. 

نواسخ القران. جمال الدین ابن‌الجوزی (م 597ق) بیروت. دارالکتب 
العلمية, [بی تا ]. 

نور البراهین فی اخبار السادة الطاهرین. سید نعمت‌الله جزاثری (م 
2 به کوشش سیردرجائی, اول, قم, نشر اسلامی, 1417ق. 

النور السافر عن اخبار القرن العاشر, عبدالقادر العید روسی (م 1037ق), 
اول, بیروت؛ دارالکتب العلمية, 5ق. 

نهایةالارب فی فنون الادب. احمدبن عبدالوهاب النویری (م 733ق), اول, 
قاهره, وزارة‌القافة والارشاد القومی, 1412ق. 

نهاية الاصول, تقریر بحث اية الله بروجردی (م 1380ق) حسین علی 
منتظری [بی‌جا] [بی‌نا | [بی‌تا]. 

نهاية الافکار تقریر بحث اقا ضیاء عراقی (م 1361ق) محمد تقی 
بروجردی, قم. نشر اسلامی, 1405ق. 

نهاية الاقدام فی علم الکلام,. عبدالکريم الشهرستانی (م 48طق), 
به کوشش الفرد جیوم, قاهره, مکتبة المتنبی, [بی‌تا]. 

نهاية الحکمه, سید محمد حسین طباطبائتی (م 1402ق) به‌کوشش عباس 
علی زارعی, پانزدهم. قم. نشر اسلامی, 1420ق. 

نهاية الدرایه. سید حسن صدر (م 1354ق), به‌کوشش ماجد غرباوی, 
[بی‌جا], اعتماد, [بی‌تا]. 

النهاية فی غریب الحدیث و الاثر, ابن‌اثیر (م 606ق), به‌کوشش محمود 
النهاية فی مجرد الفقه و الفتاوی, محمدبن الحسن الطوسی (م 0ق) 
به کوشش آغا بزرگ تهرانی, دوم, بیروت, دارالکتاب العربی, 1400ق. 

نهاية المحتاج الی شرح المنهاج. محمدیبن ابی‌العباس شافعی (م 1004ق) 
[بی‌جا آدارالکتب العلمية, [ بی‌تا]. 

نهح‌البلاغه. صبحی صالح, اول, تهران, دارالاسوه. 1415ق. 

نهج الحق و کشف الصدق., علامه حلی (م 726ق), به‌کوشش عین الله 
الحسنی ارموی, اول, قم, دارالهجرة, 1407ق. 

النية و الاخلاص, یوسف قرضاوی, اول, عمان, دارالفرقان. 1417ق. 

نیل الاوطار من احادیث سیدالاخبار. محمدبن علی الشوکانی (م 1255ق), 
بیروت, دارالجلیل, [بی‌تا]. 

واژه‌های دخیل در قران, ارتور جفری, ترجمه: فریدون بدره. اول, [بی‌جا], 
انتشارات توس, 1372ش. 

الوافیه فی اصول الفقه. عبدالله‌بن محمد بشروی خراسانی (م 1071ق) 


به‌ کوشش سید محمد حسین رضوی, اول. قم, مجمع فکر اسلامی, 
2ق, 

وجوه قران, حبیش‌بن ابراهیم تفلیس (م 558ق), به‌کوشش مهدی محقق, 
تهران, دانشگاه, 1371ش. 

الوجوه و النظائر لالفاظ کتاب الله العزیز. حسین‌بن محمد دامغانی (م 
8ق), به‌کوشش ابوالعزم الزفیتی, قاهره, وزارت اوقاف. 1412ق. 
الوحدة الاسلامیه او التقریب بین المذاهب السبعه, عبدالکريم بی‌آزار 
شیرازی, تهران. زکات علم, 1377ش. 

الوحی المحمدی, محمدرشید رضاأ (م 4ق), ششم, قاهره, 
مکتبة‌القاهرة, 1380ق. 

وسائل الشیعه. محمدبن الحسن الحر العاملی (م 1104ق), اول. قم. 
موّسسه اهل البیت(علیهم السلام), 2۸ق. 

الوسیط فی تفسیر القرآن المجید, الواحدی النیشابوری (م 468ق), 
به‌ کوشش عادل احمد, اول, بیروت., دارالکتب العلمية, 1415ق. 

الوسيلة الی نیل الفضیله, ابن‌حمزه‌الطوسی (م 60طق) به‌کوشش محمد 
وصول الاخیار الی اصول الاخبار, عبدالصمد العاملی (م 984ق) به‌کوشش 
سید عبداللطیف کوه‌کمره‌ای, قم, ذخاثئر اسلامی, [بی‌تا]. 

وقعة صفین, نصر بن‌مزاحم المنقری (م 212ق), به‌کوشش عبدالسلام 
الهدی الی دین المصطفی, محمد جواد بلاغی, سوم, بیروت, اعلمی, 
5ق. 

الهداية شرح بدایية المبتدی,. علی‌بن ابی‌بکر الرشدانی (م 593ق) 
به‌کوشش طلال یوسف., بیروت, داراحیاءالتراث العربی, 1415ق. 

هدایة العارفین اسماء المولفین و اثار المصنفین من کشف الظنون. 
اسماعیل باشابغدادی, بیروت, 

دارالکتب العلمية, 1413ق. 

هداية المسترشدین فی شرح معالم‌الدین. شیخ محمد تقی (م 1248ق) 
ایحا ابیت[ 

هفت اسمان. قم, مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب. 

ینابیع‌الموده. سلیمان بن‌ابراهیم قندوزی (م 81294), به‌کوشش علی 
جمال اشرف. اول, تهران. سوه 1416ق. 
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فرهنگ و معارف قرآن 

مضات ی ۲ قم مفسفان کتاب قم (اتابات وف ات اسلا 
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موضوع . قران سح دایره‌المعارف‌ها 

شناسه افزوده ۰ حوزه علمیه قم. دفتر تبلیغات اسلامی. بوستان کتاب قم 

شاسته. آخرودم + هوزج علمبه. کم دفیر حلیعات, اشلامی. هر کر گرهنگ و 
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رده بندی دیویی : ۲۹۷/۸۲ 

شماره کتابشناسی ملی م ۱۵۷۲۹۰۸۲ 


همکاران 


همکاران علمی 1. آقازاده _ فتاح؛ ارزیاب محتوایی مقالات 
2 ابوطالبی محمد. ؛ پژوهشگر بخش ندوین مقالات 
3 احمدی پناه - احمد؛ پژوهشگر بخش پرونده علمی 
4 ارجی علی اکبر؛ پژوهشگر بخش پرونده علمی 
ارشاد خواه - اسماعیل؛ پژوهشگر بخش پرونده علمی 
را علمی دائرخ المعارفها 
7 اسدی ‏ علی؛ ارزیاب محتوایی مقالات و مسئول بخش ادیان 
8 اسدی کاخکی ‏ سید مصطفی؛ ارزیاب محتوایی مقالات و مسئول بخش 
فقهوحقوق 
9 اسعدی ‏ محمد؛ مشاور علمی 
10 اسلامی ۳ تا عضو شورای علمی گروه دائثرة المعارفها و مسئول 
بخش ویرایش 
12 اس ان 0 تِ 0 ۰ بخش پرونده علمی 
13. اعرافی محمد. ؛ پژوهشگر بخش پرونده 
14 اکبری کارمزدی محمد. ؛ پژوهشگر بخش مقابله علمی 
5. الله اکبری ‏ محمد؛ ارزیاب محتوایی مقالات 
16 انصاری نیا الله مراد؛ پژوهشگر بخش پرونده علمی 
7. اورعی - مرتضی؛ ارزیاب محتوایی مقالات و مسئول بخش گزینش و 
8. ایازی ‏ سید محمدعلی؛ مشاور علمی 
9. ایمانی مقدم ‏ رحمت الله؛ پژوهشگر بخش مقابله علمی 
0 ماس عم علی‌ضا اور راب فحتوایی مقالات 
1. بابایی - علی اکبر؛ مشاور علمی 
2. پیرعباسی - یحیی؛ پژوهشگر بخش پرونده علمی 
2 جمالی احمد؛ پژوهشگر بخش ندوین مقالات 
4 حسینی زاده ‏ سید عبدالرسول؛ ارزیاب محتوایی مقالات 
5 حسینی (زرفا) ‏ سید ابوالقاسم؛ مشاور علمی 
0 اسان خلی ساره المعارف: مستیل کم دس الا 
و عضو شورای علمی گروه داثرة المعارفها 
را ان اه ای نم دای کمرم یل رش 
پرونده علهی 


8 خراسانی ‏ محمدمهدی؛ ؛ پژوهشگر بخش تدوین ملاقات 

209 خراسانی نژاد ‏ رضا؛ پژوهشگر و ارزیاب پرونده های علمی 
لات. دریاب حلسین. ؛ ارزیاب پرونده های علمی 

1 دشتی - سید محمود؛ ارزیاب محتوایی مقالات و مسئول بخش علوم 
قرآنی 

2. ذبیح زاده روشن - محمدهادی؛ پژوهشگر بخش تدوین مقالات 
دد. رسایی - موسی. ؛ پژوهشگر بخش ندوین مقالات 

4د. رضایی بیرجندی و عضو شورای علمی گروه دائثرة المعارفها 
دد. 3 دراب هقی پژوهشگر بخش پرونده علمی 
7 سا ارزیاب ۱۳ 

8. زهدی - مجید؛ : پژوهشگر بخشر تدوین مقالات 

تاد سامانی اتید مهو ؛ پژوهشگر بخش تدوین مقالات 

0 

1 شفیعی - حسین. : ارزیاب محتوایی مقالات و عضو بخش ویرایش 
2 صادقی تفقی. ؛ پژوهشگر بخش پرونده علفق 

43 صادقی فد کی لسننید جعفر. ؛ ارزیاب محتوایی مقالات 

4 عالیشاهی احمد؛ پژوهشگر بخش پرونده غعلمی 

د45. ات آبادی - سلیمان؛ ارزیاب محتوایی مقالات 

7 فاسان ۳ کر را پرونده علمن 

4 کوثری عباس؛ عضو شورای تلم نزیم دائثرة المعارفها 

9 گودرزی 0 ؛ پژوهشگر و ارزیاب پرونده های علمی 

51 مد 0 پژوهشگر بخش ندوین 4 


5 موسوی احمدآبادی - سید مجتبی؛ پژوهشگر بخش گزینش و تعریف 
مدخلها 

6 مهندسی - محمد مهدی؛ ارزیاب محتوایی مقالات 

8 واسعی ‏ سید علیرضا؛ ارزیاب محتوایی مقالات و مسئول بخش تاریخ 
و اعلام (تا سال 1381) 


5:9 هاشم زاده ۷ مشاور کتابشناسی 

00. یوسف زاده حسینعلی؛ پژوهشگر بخش مقابله علمی 
01 . یوسفی مقدم - محمدصادق؛ ارزیاب محتوایی مقالات 
همکاران پشتیبانی علمی 1. آزادی . باب الله؛ خدمات نشر 
. ابراهیمی ‏ سید هادی؛ حروف نگار 

جعفری - محمدتقی؛ حروف نگار 

: حائثری نژاد تَ اسماعیل؛ امور اجرایی بخش پرونده عفن 
حسن پور - حسین: کید 

حسینی - سید رحیم: مصحح و مقابله گر _ 

ّ و - سید دی ۳ همکاران)؛ ۷ بخش خدمات پژوهشی 
. عشرتی ‏ غلام عباس (و همکاران)؛ معاون اداری مالی 
0 گودرزی ‏ محمد؛ دبیر اجرایی 

1. لطفی - مهدی؛ بانک اطلاعات 

2 موسوی عبادی ‏ سید اسدالله؛ بانک اطلاعات 
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اشاره 


آسباط: پیامبرانی از آل‌یعقوب, قبایل دوازده‌گانه بنی‌اسرائیل 

آسباط جمع سبّط و برگرفته از ریشم «س_ب._ط» است.[1] کاربردهای 
متفاوت این ماده و مشتفات آن[ 2] و گزارشهای واژه‌نگاران از معنای آن 
نشان می‌دهد که ريشه «س_ب_ط» در اصل به معنای امتداد و انتشار 
اموری به‌کار می‌رود که منشا و ريشه 9 داشته و امتداد و انتشار آنها 
به‌صورت طبیعی و آسان صورت ی کنز3 .1 کاربرد در مواردی چون: 
درختی بلند و پرشاخ و برگ در میان رملهال4], موی صاف و آویخته[ 5]. 
باران انبوه[6], نوادگان و افراد یک نسل [ 7] مفید این معناست, بر همین 
اساس کز وهی معتقدند که سبط به معنای نوه[ 8] و بیشتر نوه دختری[ 9] و 
اسباط به معنای نوادگان و وی که همگی مانند شاخه‌های یک درخت. از 
یک پدر و امتداد او هستند, به‌کار می‌رود.[10] فرزند و نواده برخوردار از 
جایگاهی ویژه در میان یک نسل پدری را نیز گفته‌اند[11] که به رغم نادر 
بودن, هماهنگی قابل توجهی با موارد کاربرد نخستین سبط در عهد عتیق, 
ظاهر ایات مربوط و نیز احادیث اسلامی دارد: ر همچنین در صورت اضافه 
به بهود* و بنی‌اسرائیل. معنای قبیله گروهی از یک: ريشه بدری) بترای. آن 
گفته شده است. در تفاوت سبط و قبیله گفته‌اند: اوّلی در مورد نسل 
اسحاق* و دومی در باره نسل اسماعیل * و برای بازشناسی آنما از بکدیگر 
به‌کار می‌رود.[ 12] کاربرد سبط به معنای گروه و جماعت در برخی 
احادیت[13] موید معنای اخیر است. 

از سوی دیگر عربی يا دخیل بودن سبط و آسباط مورد اختلاف است. 
برخلاف سیوطی که سبط را یک واژه دخیل عبری و از مقبهمات قرآن 
می‌داند[ 14 ], گروهی قنحرن بر عربی بودن آن تأکید میور ز ند[ 5 1 ] همچنین 
برخی خاورشناسان نیز معتقدند که واژه سبط پس از ورود به زبان عربی؛ 
بر اساس قواعد آن جمع بسته شده است. با این تفاوت که برخی ان را 
عبری و برگرفته از «شبط» به معنای «عصا» يا «جماعتی که رئیسی با 
عصا آنان را رهبری می‌کند» و برخی بح سریانی قی دنت 161۰ آرخوو. 
جفری. ريشه اصلی آن را واژه‌عبری دانسته و شمار قابل توجهی از 
پژوهشگران اروپایی را یاد می‌کند که بروامگیری مسنقیم سبط از زبان 
عبری حجت آورده‌اند. [17] گزارش این دسته از پژوهشگران درباره وجود 
واژگانی بسیار نزدیک به سبط در زبانهای آزامت: سبایی, آشوری, عبری و 
دیگر زبانهای سامی_حامی؛ در کنا ر کاربرد فراوان آن در عهد عتبق و نبود 
شاهد مستندی ذرباره کازبرد. آن در اشعار عربی پیش از اسلام, می‌تواند 
مقندی بر معلاب بودن سبط باشد. [18] یادکرد قرآن از اسباط در کنار 


السلام)و . . (بقره/2» 6 140 : نساء 4 163 که همه عبری و کاملا 
برای اهل کتاب: اشنا دنت می وان موّید دیگری بر دخیل و معرژب بودن 
سبطو اشتایی کامل اهل کنات:با آنه نیز مضادیی اشباط باشد: 


سبط در عهدین: 


سبط در عهدین: 
عهد عتیق (ترجمه فارسی و عربی) پس از گزارش وصینهای یعقوب* به 
پسرانش در زمان مرگ, در کنار بیان نام و تصویری از شخصیت هریک از 
آنها از زبان یعقوب(علیه السلام), آنان را 1 سبط اسرائیل (یعقوب)| 9 1] 
می‌خواند. اسامی آنهز عبارت است از رءوّین, شمعوّن. لیوی, هُوّداه, 
مس کاس ان کاه اس تال پست ماس ۱20 رد 
۳۹ در موارد متعددی از این افراد با عنوان «پسران یعقوب(علیه 
السلام)» باد شده است | 1 2] و فقط در اینجا آن هم پس از بیان وصیتهای 
پعقوب(علیه السلام) با عنوان «اسباط» معرفی می‌شوند, شاید بتوان 
گفت که در اين کاربرد. سبط به معنای وصوخ و جانشین برگزیده و موعود 
برای بعقوب(علیه السلام ات لیکن فصنهای. میرن بعقوب چه ,پوسیت 
پیش از دیگران[22] و داستان خواب یوسف مبنی بر سجده برادران در 
برابر او[23] (یوسف /12, 64) فقط جانشینی یوسف (علیه السلام)را 
۳ تورات نیز که تصویر آن از برادران یوسف (علیه السلام) -به جز 
بنيامین-به مراتب تیره‌تر از سیمای انان در قرآن است [24] (یوسف /92ِ1, 
ک5و9, 1815 20, 77, 91, 95, 97) هیچ اشاره‌ای به نبوت آنها نمی‌کند. 
نسل هر یک از پسران یعقوب(علیه السلام)نیز با اضافه به اسم هر یک از 
انها در جای جای عهد عتیق (ترجمه فارسی و عربی) با نام سبط خوانده 
شده‌اند.[ 25] در این کاربرد, هر سبطی متشکل از قبایل متعددی بوده و در 
معرفی و شناخت هویت افراد و گروهها به‌کار می‌رود.[26] از گزارش 
تورات نمی آبد که نوادگان‌یعقوب(علیه السلام)پیش از 
افزایش‌پرشمارشان. بیشتر با نام بنی *اسرائیل خوانده می‌شدند | ۱۱27 اما 
پس‌از خروج از مصر و بیشتر برای ساماندهی نظامی جنگجویان و بر 
اساس انتساب به یکی از پسران یعقوب به اسباط دوازده‌گانه تقسیم 
شدند ۰[ ۱2 (قس: اعراف 1007 ,7( سبط لیوی که به سیب ارائه خدمات 
دینی در معبد, معاش آن به‌ وسیله سبطهای ۳ تأمین می‌شد, جزو اسباط 
دوازده‌گانه به شمار نرفته[ 29] و به جای آن سبّط افریم و منّسه 7 (دو پسر 
پوسف(علیه السلام]) قرارداشتند.[30] 
موعود میان خود[ 31] هریک دارای رئیس و استقلال شده[32] و با حفظ 
ارتباط [33] تا زمان مرگ سلیمان* , در سرزمین واحدی می‌زیستند: اما 
پس از مرگ وی دشمنی میان سبط بهود|* و افریمٌ به تجزیه سرزمین به 
دو بخش منجر شد[34]: سبط بهودا و ۳9۳ با پیوستن به رخَبعام, فرزند 


سلیمان(علیه السلام), بخش جنوبی سرزمین را «کشور یهودا» و اسباط 
ده‌گانه ذیگر با پیوستن به یاژبعام پسر تباحا , بخش شمالی را «اسرائیل» 
نام نهادند.[ 35] 

کز آرنتزن عهدین از حضور تررنی و نمادین اسباط و شماره دوازده‌گانه آنها 
در فرهنگ و حیات دینی بهود, از جایگاه ممتاز آنان در نزد بهودیان خبر 
می‌د هد. مواردی جون قطعه‌سنگهای گرانبها و منقش به نام 12 سرط 
بنی اسرائیل در سینه بند هارون[36] و لباس رسمی کاهن بزرگ به نشان 
نیابت از انان[37], جاسوسان کسیل شده از سوی موسی(علیه السلام)به 
کنعان[38] (قس: مائده /5, 12). انبیای صغار پس از موسی(علیه السلام) 
< همین مقاله), انواع هدیه و قربانی برای خدا[ 39], وکلای سلیمان[40] و 
مجشمه‌های شیر بر روی پله‌های شش‌گانه تخت وی[41]. حتی مدت زمان 
زینت زنان[42] و جز ان[43], عدد 12 داشته‌اند. چنان که این عدد اساس 
دسته‌بندی تیره‌ها, قبایل و عشیره‌های بنی‌اسرائیل. مورد توجّه در پیدایش 
پسران[44] و مبنای نظام شمارشی بابلیان بوده است.[45] در عهد جدید 
نیز 12 رسول برگزیده عیسی(علیه السلام)[46], دروازه‌های دوازده‌گانه 
اورشلیم جدید با سر در منقش به نام اسباط اسرائیل[ 47] و تقسیم 
رویاهای اسمانی به 12 قسم از سوی بوحنا[48] و جز ان[49] از این قبیل 


است. 


اتتاط خر فر ان : 


اسباط در قرآن : 

واژه اسباط 5 باز در 5 آیه از 4 سوره قرآن آمده است. در ۳1 160 
اعراف /7 که به‌صورت نکره اند مراد از آن تیره‌ها 9 گروههای 
دوازده‌گانه قوم موسی(علیه السلام) است : : اما در موارد درو (بقره2, 
60 140 : آل‌عمران/84 3 : نساء4/۶, 163) اسباط دارای «ال» تعریف 
بوده و از آن به عنوان دریافت کنندگان وحی یاد می‌ شود. خلط میان این دو 
و نیز تأثیریذیری شمار قابل توجهی از منابع تاریخی[50], تفسیری[51] و 
نیز برخی منابع حدیثی[ 5<2] مسلمانان از گزارشهای عهد عتیق, دیدگاههای 
متفاوت و گاه متضادی را درباره معنای لغوی سبط و مصادیق اسباط 
دریافت کننده وحی پدید آورده است. آیه 160 اعراف/7 از تقسیم قوم 
موسی(علیه السلام)به ۱۳ گروه که ظاهر[ # اساس انتساب آنان به 
پسران دوازده‌گانه یعقوب(علیه السلام) (ر.ک . یوسف/12, 4( صورت 
کرفتهر تن ی کویه ۱ فطعشند اضر اسیاطا اضا بسن 
مفسران, ٍ 
«اسباطاً» را به سبب جمع بودن بدل از «ائتتی غشرة» , تمیر تمیز ان را 
«فرقة» (ذر تقذیر) ع. سامعا» را نفت: .«اسیاطا». با #9 از 
ان‌دانسته‌ اند[ 53]: یعنی هریک از اسباط خود چندین سبط و گروه پرشمار 
بوده‌اند.[54] برخی نیز ان را تمیز و به منزله مفرد دانسته‌اند.[ 55] 
چنان که از بخش بعدی آبه نیز بترمی‌آندر مفسر آن شب دنجه‌بتدی: باد شدم 
را که بنا بر ظاهر آیه در زمان موسی(علیه السلام)روی داده است[56]؛ 
تسهیل و 0 آمور آنان و پیشگیری از اختلاف بر سر تب غذا و 
می‌دانند.[ ۱57 قرآن در ادامه با شمردن نعمتهای الهی بر اسباط (قبایل 
دوازده‌گانه) همانند 12 چشمه., سایبانی از ابر. مَنْ و سلوی (اعراف/7 
00( اجازه سکونت در بیت‌المقدس, بهره‌مندی از مواهب ار امش 
گناهان به شرط فرمانبرداری‌از خداوند (اعراف/۰7 161) یاد می‌کند و 
اينکه چگونه به رعم همه آنها دست به نافرمانی, ستمگری ۳ 
الهی زده و گرفتار عذاب شدند.(اعراف/ 7 ۰160 162) نب خطه: 
اصحاب قریه, اصحاب سبت) 

آیات کر اسباط در کنار حز اون یکی از باورهای مهم دینی اهل کتاب 
درباره هویت دینی شماری از پیامبران پیشین به ویژه ابراهیم(علیه 
السلام), آن ,| به چالش کشیده (بقره/2,140: آل‌عمران/67 4 و با 
معرژفی «ارسال رسل و انزال کتب» به عنوان یک حرکت توحیدی واحد 
(نساء/4,163), نگرش قوم گرایانه و انحصارطلبانه به تاریخ انبیا و دین 


ابراهیم(علیه السلام) را ردمی کند. (بقره/2,140) تال در برخی آیات 
(بقره/133 ,1 141-140 : آل‌عصوان/3؛ 605 6089 به ویژه مقایسه آن با 
پاره‌ای از گزارشهای تورات[58] نشان‌می‌دهد که هر یک از یهود و نصار|* 
با پیوند هویت دینی و نژادی خویش به ابراهیم*(علیه السلام)(از طریق 
اسباط < > یعقوب < > اسحاق)؛ خود را وارت همه وعده‌های خداوند به 
وی, همچنین فرزند و حبیب خدا (مائده/5.18) پنداشته و با افتخار به ان 
(بقره/140 وم : آل‌عمران/67 ,3 هدایت و حق ورود به بهشت را فقط لزان 
گرو بهودی و نصرانی شدن می‌دانستند (بقره/2,111, 135), ازاین‌رو 
قرآن با گزارش بخشهای ویژه‌ای از کارها و سخنان پیامبران یاد شده؛ 
افزون بر تنزژیه آنان از باورهای نشنر ک آلود و کفرآمیز اهل * کتاب: بر هویت 
واحد و توحیدی دین آنان که همان دین حنیف ابراهیم است. تصریح کرده 
(بقره2, 133-4, 135) و در ادامه با تأکید بر لزوم ایمان به همه انبیای 
الهی از جمله اه بر عدم , فرق‌گذاری میان آنان تصریح می‌کند: «قولوا 
والاسباط وما اوتی موسی و عیسی وما اوتی اون من زبهم لاثقوق تین 
احخد منهم وتحن + له مٌسلمون». (بقره/136 ,2 و نیز آل‌عمران/84 ,3 قرآن 
که با نگرشی فراتر از زمان. مکان و نژاد, چنین ایمانی را «اسلام» 
(ال‌عمران/3, 85-84), «مایه حتمی هدایت» (بقره/2,137), «دین حنیف 
ابراهیم» (بقره/2.,135 قس: همان. 137) می‌داند در ادامه با رد صریح 
یبهودی و نصرانی بودن انبیای یاد شده, اهل کتاب را به سبب تحریف و 
کتمان حقایق, ستمگر می‌خواند: «أم تقولون ار" ابرهیم و س 
اسحق ویعقوب والاسباط کانوا هود] آو نصری قل ۶ أنتض اعلم ام اللذٌ... 
(بقره/140 ,2( 

در ایه 163 نساء /4 از نزول وحی بر اسباط, همانند شماری از پیامبران 
بزرگ, یاد شده است: «انااوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والتبیین من بعدو 
وأوخینا ال ابرهیم واسمعیل واسحق ویعقوب والاسباط وعیسی وایُوبَ و 
یوس و هرون و سلیمن وءائینا داوود 9 اين آیه در ادامه گزارش 
قرآن از تاریخ شرک آلود و کفرآمیز حیات دینی بهود, به ویژه چگونگی 
برخورد آنان با انبیاً که تبعیض بین ما شا و انکار رسالت پیامبر اسلام را 
از سر عناد و لجاجت معرفی قی کند, آمده (نساء/4, 150 02( و در پاسخ 
آنار: نزول وحی بر پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) را استمرار حرکت 
همه انبیا (نساء/4, 165-164) از جمله پیامبران یاد شده مورد تایید اهل 
کتاب می‌داند که به رغم همه تفاوتها دارای هویت و هدفی واحد است. 
(نساء/165-4,164) چنان که شماری از دانشمندان شیعه[59] و 
سنی [60] نیز برداشت و بعد تشن کر دما نز رت اند میتی بر وحن بر 
اسباط, قرار گرفتن نام آنان در کنار پیامبران بادشده و نیز لزوم ایمان به 


آنها در ر تبعیض بین انبیای الهی, پیامبر بودن آنان را می‌رساند: اما هویّت 
آنان مورد اختلاف است. دیدگاه مشهور[61] مفسران اهل سئت که به 
پیروی از مفشران نخستینی چون فتاده. سدی و محمدابناسحاق, آنان را 
همان پسران دوازده‌گانه یعقوب(علیه السلام)دانسته‌اند[62 - به سیب 
تصویر ارائه شده از برادران یوسف(علیه السلام) در قران. از سوی 
فقس تران یه | ۱6۵ هیر خی دیکر از افل.شست ۱62 هیر اسان دلایلی 
ات کات رتیه ععل فد بو مت ابا رعلیه التلم ای ی از 
بلوغ و نبوت نیز هستند. دچاأ ر چالش شده است. 

قرآن اموری چون حسادت. توطته قتل یوسف(علیه السلام). انفاق نظر 
برای به چاه افکندن وی؛ زویف و صحنه‌سازی برای فریب پدر و گمراه 
خواندن وی؛ فروختن یوسف(علیه السلام) و اتهام دزدی به وی اعتراف به 
گناه و طلب مغقفرت الهی (یوسف/12, 95, 18-15, 20, 77, 91, 95, 
راچد ابا سید که اررشاحت. تزا تس اس بوخ ۲ 
اعتقاد به پیامبری و اسباط بودن پسران یعقوب و برای ننزیه آنان: امور باد 
شده را گناه صعغیره پا مربوط به پیش از بلوغ و نبوت دانسته‌اند[ 65] که 
ازسوی شماری از مفسران گروه دوم و با استناد به آیات 9 و 97 
یوسف/12 رد شده است.[66] عالمانی چون شریف مرتضی (م 30ق 10 
طوسی (م 460ق.) و طبرسی (م 46دق.) در عین پذیرش اسباط بودن 
پشران: عقوت (علیه السلام با این توشیه که وحی فقظ بر برخی از آنان 
که در امور باد شده دخیل نبودند- نازل شده بود, سیب نسبت نزول وحی 
بر همه اسباط را موظف بودن همه انها به پیروی از وحی دانسته‌اند[ 7 6]: 
اما این دیدگاه همانند دیدگاه گروه نخست از مفسران اهل سثت با امور 

زیر سازگار نیست: ظاهر آیات یاد شده, لزوم ایمان بةه همه اسباط, , صرب 
نبودن آن در برادران یوسف[68](علیه السلام), عدم یاد کرد قرآن از آنها 
به عنوان پیامبر در آپات دیگر[69] و انتساب امور یاد شده به همه آنان .یه به 

خر تیار من از مه از آنان تاو ود نم ی روت هس 
(بقره/133-2,132) رساتر و روشن‌تر بود.[70] پندار پیامبری برادران 
پوت (علیه السلام:- که-متاتر از اطلاق اسباط بر انان در تورات و تظبیق 
آنها بر اسباط دریافت کننده وحی, پدید آمده, در احادیث اسلامی نیز رد 
شده است. ۱ 1 7 ] 

مفسرانی که برادران یوسف(علیه السلام) را اسباط دریافت کننده وحی 
نمی‌دانند در تعیین مصداق ان نید نا یکتا نی بدارنیه ی این میان 
دیدگاهی که با تطبیق آن بر گروههای دوازده‌گانه قفوم موسی(علیه السلام) 
(اعراف/7:160) نسبت نزول وحی به آنان را برانگیخته شدن پیامبرانی از 
میان آنها دانسته[ 72] با بدون هر گونه توضیح و تعیینی آن را نوادگان 
یعقوب و نسل پسران وی تفسیر می‌کند[ 3 7], با این امور سازگار نیست . 


ظاهر آیات مورد بحتث, وجود «ال» تعریف, برداشت عموم مفسران و نیز 
نسبت «ظلم» و «فسق»ی که قرآن به اسباط قوم موسی(علیه 
السلام) می‌دهد. (اعراف/7. 0 163-162) تطبیق اسباط بر همه 
پتاحفران. از سل انیا :بان شندمردن آباتد به هیام از نسل یعقوب (علیه 
السلام)[74 ] پا پیامبرانی چون داود* / سلیمان, یونس ایوب* و . ۰ که پس 
از موسی(علیه السلام) از میان بنی‌اسرائیل برانگیخته شدند[75] نیز 
مطرح شده است, چنان‌که‌برخی با افزودن یوسف, موسی وعیسی(علیهم 
السلام)انها را پیامبرانی از نسل اسحاق و پعقوب(علیهما السلام). نیز 
دانسته‌اند.[76] این دیدگاههای نزدیک به هم با ایات مربوط سازکار نیست. 
زیرا در ایات 164-163 نساء/4 پس از ذکر اسباط. از عیسی. ایوب. 
یونس, هارون, سلیمان, داوود و موسی(عليهم السلام) نیز یاد می شود, 
چنان‌ که ذکر اسباط پس از یعقوب(علیه السلام) در ایات 136 و 140 
بقره/2: 84 ال‌عمران/3 و 164 نساء/4 نشان می‌دهد که اسباط به 
احتمال زیاد در دوره تاریخی پس از یعقوب(علیه السلام) و پیش از 
موسی(علیه السلام)می‌زیسته‌اند. گزارشهای عهدین[77], همچنین ایاتی 
چون 33 و 65 ال‌عمران/3 نشان می‌دهد که ترتیب تاریخی در ذکر نام 
پیامبران یاد شده در ایات 136 بقره /2, و 84 ال‌عمران/3. رعایت شده 
است : همچنین نام بردن از اسباط در قالب لفظ جمعی که مفرد آن یک 
وصف عام است و پرهیز از ذکر نام یکایک انها, می‌تواند از پایین بودن 
مقام و منزلت اسباط نسبت به پیامبران اد شده حعایت کند. چنان که 
پاره‌ای خاورشناسان آن را «انبیای صفغار» مورد اعتقاد بهود می‌دانند که 
2 تن بوده‌اند.[78] نام آنها که بعضاً معاصر یکدیگر و همگی از مصثفان 
عهد عتیق بوده و در دوره تاریخی میان موسی و عیسی(علیهما 
السلام) می زیسته‌اند ازراین قرار است: هوّشیع, , یهوئیل, عامُْوّس,؛ عوبذیاه, 
یوناه, میکاه, ناحَوّم. , حبقوق, صفیاه. حگون 1 حگیت, زکرّیاوبن برکیاه و ملاکیء .۱۳/91 
اين. دیدگاه با دوره تاریخی,یاد شده و نیز گزارشهای ازائه شده از عهد 
عتبیق سا زگاری ندارد. ۲ 

اسباط و مصادیق و جنبه‌های گوناگون ان و اعلب به‌ صورت جزی‌تر 
روشن‌تر در برخی احادیث منسوب به پیامب ر(صلی الله علیه 0 
پیشوایان معصوم شیعه(علیهم السلام)نیز مورد توجّه قرار گرفته است. در 
پاره‌ای احادیث, وجود دو سبط برای هر پیامبری پس از وصی وی[80]؛ 
برتری اسباط پیامبران نسبت به مردمان دیگر در نزد خدا پس از انبیا و 
اوصیا[ 81], همچنین شهادت شمار فراوانی از اسباط به همراه دهها پیامبر 
و وصی در طول تاریخ ی در سرزمین کربلا[82] گزارش شده است؛ 
چنان که در کاربردی نسبتا گسترده درباره امام حسن و امام حسین(علیهما 
السلام)و دریی مقایسه پیامبر(صلی الله علیه واله) و علی(علیه السلام)با 


دیگر انبیا و اوصیا, آن دو, سرور[83], برترین[84], بهترین[85] و خاتم 
اسباط[86] و نیز دو سبط پیامبر(صلی الله علیه واله)[87] خوانده" 
شده‌اند[ 88]: همچنین اسباط دریافت کننده وحی. 12 تن[891] و از میان 
توا کای عقوت یه لام 0 9 سم قود نت اند ۱ 

نتیجه اینکه بر اساس گزارش هر چند متفاوت تورات و قرآن,. حضرت 
ابراهیم(علیه السلام) در سنین کهنسالی از نبود فرزندی که وارث وی 
باشد, اندیشنای بود, از این‌رو خداوند به وی وعده تولد اسماعیل و سپس 
اسحاق را داد (هود/11, 72-71 ابراهیم /14, 39: عنکبوت /۰29 27) و 
اینکه نسل وی از طریق آن دو گسترش يافته و اقوام فراوانی پدید خواهند 
اورد.[91] (قس: ال‌عمران/3. 34-33: انعام/6, 87-84) در گزارش 
تورات و برخلاف خواست قلبی ابراهیم(علیه السلام)مجرای تحقّق همه 
وعده‌های خدا در مورد جانشینی, وراثت و ازدیاد نسل وی. اسحاق و پس 
ار و یه لام ای رن ری تست | ۱92 ان 
بقره/2.141) حثی اسحاق به عنوان ذبیح معرفی می‌شود.[93](قس: 
صافات/37, 113-101) در مقابل, از اسماعیل و فرزندان وی تصویر نسبتا 
تیره‌ای تر سیم شده و در یک مور به پیدایش 2امیر و سرور از میان 
فرزندان وی و نیز قبایل. دواوده‌کانه از آنان»اشاره می‌شوو[ 94 
این اساس به نظر می‌رسد وعده آمدن اسباط به عنوان 0 
دوازده گانه از همان ابتدا توسط ابراهیم(علیه السلام) داده شده بود که 
تورات آن نز همان پسران دوازده‌گانه یعقوب و نیاکان بنی‌اسرائیل 
می‌داند. از گزارشهای لغوی, تفسیری و روایی شده برمی‌اید _چنان که 
شمار قابل توجهی از مفسران نیز ان را به صراحت[95] يا به‌صورت یکی 
از احتمالات[96] گفته‌اند. گروه یاد شده افراد خاصّی[97] از میان نوادگان 
یعقوب بوده‌اند که افزون بر استمرار نژادی, به اعتبار جانشینی ان 
حضرتدنباله معنوی او نیز به شمار رفته و بر اساس ظاهر ایات مربوط و 
تصریح افرادی چون شیخ طوسی[98: , پس از یوسف(علیه السلام) و پیش 
از موسی(علیه السلام)در مصر* و میان بنی‌اسرائیل رسالت داشته‌اند. از 
آیه 34 غافر/40 تشعی ان کف ووانه دوره هی پیامبر بواز جوج در میان 
بنی‌اسرائیل برانگیخته نشد. ۳90۳ نیز با مسکوت گذاشتن این مرحله 
تاریخی تنها به مرگ یوسف*(علیه السلام) و برادرانش در مصر, ازدیاد 
نسل بنی‌اسرائیل و ازار و اذیت آنان به دست پادشاهی که نام پیوسف را 
نشنیده بود, اشاره کرده, انگاه با یک جهش تاریخی, بلافاصله پس از پایان 
سفر تکوین, به سفر خروح و داستان تولد موسی*(علیه السلام)و تلاشهای 
وی برای رهایی بنی اسرائّیل پرداخته است. ۱ 99] 
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اشاره 


استبداد: سلطه فرد يا گروهی کوچک در حکومت 

استبداد از ريشه «ب._دد» و به معنای «انفراد در هر امری و اختصاص 
دادن آن به خود, بدون مشارکت دیگران[1] و تنها بر سر کاری ایستادن و 
بی‌توجهی بو مبع دیگران[2] است, چنان که «استبداد در رآی» به 9 
انفراد در رأی خود و بی‌توجهی به نظر دیگران[3] و در لغت دربرابر 
مشورت* است. این تقابل از سخنان امیرمومنان. علی(علیه السلام) در 
نهج‌البلاغه نیز استفاده‌می‌شود. [ 4] 

این واژه در اصطلاح سیاسی به سلطه فرد پا گروهی در یک نظام و 
حکومت و تصرف در حقوق مردم, بدون لحاظ قانون و نظر زیردستان[5] 
و بدون ترس از بازخواست[6] گفته می‌شود و از [ جهت نزد عرف 
نایسند است که پیامد آن رسیدن ضرر و آسیت به نوده مردم به جهت 
اعمال قدرت غیر مسئولانه و نامشروع یک فرد يا یک گروه محدود بر 
عموم است و چون این پدیده نوعا از سوی فرمانروایان رخ می‌دهد, برخی 
مقصود از استبداد به‌صورت مطلق را «استبداد فرمانروایان» دانسته [ 7] و 
واژه‌های سیاسی «تسلط», «تحکم و هر کف و. ب وا ضعاذل.. ان 
برشمرده‌اند و آز استبداد زدگان با عناوینی همجون "اسیران, ذلیلان. 
کوچک‌شمردگان نام برده, مقابل آنها را غیرتمندان؛ آزادگان و زخد کان قرار 
داده‌اند. |[ 8 ] 

در انگلیسی برای این واژه معادلهایی چون دسپوتیسم 1 9] (۱۵500۲15۲۲۱]), 
مطلق باوری و حکومت مطلقه <- خودکامگی [۸۵050۱6۱۲۱5۳0(]10), 
دیکتاتوری [11] و جباری (۲۷۲۵۲۱۲۳۱۷(]121[)1(10101075110) را می‌توان 
یافت. در حکومتهای دسیوتیست. اعمال قدرت به‌صورت نامحدود و بدون 
شیوه‌های ِِ سالارانه صورت می‌گیرد. از دیدگاه جامعه‌شناسی, 
حکومت مطلقه, به رغم نامش.: هیج‌گاه شکل مطلق ندارد, زیرا| همواره 
موأنعی هرچند کوچک در راه اعمال قدرت وجودر دارد[13]: همچنین از 
دیدگاه علوم اجتماعی. حکومتهای دیکتاتوری ویژگیهایی 1 جمله فقدان 
قانون برای پاسخگو بودن حاکم. ,. کسب قدرت با زیرپا گذاشتن قوانین, 
کاربرد قدرت* در راه منافع گروهی محدود, انقیاد زیردستان بر پایه ترس 
و تمرکز قدرت در دست یک فرد دارند. در ی سیاسی 
«دیکتاتوری» تبلور_ قدرتی است که بدون توجه به نظر و علایق دیگران,: 
خواست خود را بر آنان تحمیل می‌کند[14] که این برجسته 
استبداد است. «حکومت و ریاست جباری» نیز به هر حکومت و ریاست 
مستبدانه اطلاق می‌شود. البته میان این اصطلاحات از یک سو و کاربرد 


جدید و قدیم هریکی از سوی دیگر تفاوتهایی ظریف وجود دارد.[ 15] 

این اصطلاح در قرآن به‌کار نرفته ولی با توجه به ویژگیهای رن می‌توان از 
واژه «علو» و «جباریت» این مفهوم را استفاده کرد: همچنین در قرآن از 
حکومتهای مستبدی سخن رفته است که بارزترین آن حکومت استبدادی 
فرعون* است. (بقره/2, 49: اعراف / 7, 124: شعراء/26, 32-23) 

علوٌ در زمین که در مورد فرعون به‌کار رفته کنایه از جباریت (استبداد) و 
استکبار است[16]: «لِنْ فرعون علا فی الارض...». (قصص/28,4 و نیز 
یونس/10,83: دخان/44.31: مومنون/23, 6 نازعات/79, 24) طبق آیه 
93 قصص/8 2 سرای آخرت از آن کسانی است که در زمین ۵ حلیمٍ اراده 
طغیان و استبداد نداشته ۰ «ذلک الدار الاأخره ۳ للذین لا 
پُریدون عُلَوّا فی الارض و . 

کاربرد «جباریت» درباره ۰ به معنای «عظمت در ملک و سلطنت» 
است. دز قران: انن کلمه در دو.مورد همراه با واژه ,«متکبر» به‌کار رفته که 
درباره خداوند به‌صورت «الجبار المتکبر» و «هو ال الذی لا ال الا هو . 
الجباز المْتَکبرُ» (حشر/59,23) آمده است و درباره انسان به 7 
واداشتن دیگران بر عمل به خواسته‌های خود[18] و تداعی کننده استبداد 
اشت: با این رویکر در قر کی ار ابات از زمامداران مستبد به «جبار» تعییر 
شده است. چون جبار بودن غير خدا, به معنای ادعای منزلتی بالاتر از شأّن 
و خلاف واقع جهت رفع نقصان [ 9 1 ] 0 کاربرد این واژه در این ِِ 
دربردارنده تکوهش و سرزنش است.201] درباره انسانهای مستبد 
اعراض کنندگان ار حق نیز: تر کیب «متکبر جبار» آمده آاشت* «بطیع ار 
علی کل قلب متیر خیان* (غافر حول آن این آبه-برفی این که بن دل 
افراد مستبد» مهر زده شده و ازاین‌رو هیچ برهانی را نمی ‌فهمند ۰[ 1 2 واژه 
جبار, درباره مستبدان قوم عاد (هود/11,59) و شعیب (ابراهیم/14,13, 
5) نیز به‌کار رفته است. 


ریشه‌ها و عوامل استبداد : 


ریشه‌ها و عوامل استبداد : 

استبداد از یک سو به قدرتمندان و صفات رذیله آنان و از سوی دیگر به 
زمینه‌سازان ۳ مربوط می‌ شود. حاکمان با عجب۴*, کبر و خودبيني خود به 
فساد متمایل می‌شوند و روحیه فسادانگیزی آنان: ۶میته. سار استیذاج 
می‌گردد: «لن فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا پستضعف طایفةٌ فة 
منهم . یه کان من المُفسیدین» (قصص/4 ,028 ر همچنین روجیه استکبار * ی 
كت زورگویی و خودکامگی را 9 می‌ شود : 1 الملا الذین استکیروا 
اس دصر ای ار وتا ۱ 
يژسٌلهم لنخرجَتکم من آرضنا آو لتعودن فی ملتنا قآوحی البهم رَُهُم لهلکن 
۲ (ابراهیم/14,13) 


آثار و پیامدهای استبداد: 


اشاره 


آثار و پیامدهای استبداد: 
قرآن کریم از برخی نظامهای استبدادی یاد کرده که نارزترین ان خکونت 


فرعون است. برخی ِ تن در این گونه حکومتهای صتحی بر نظر 


بر تهدید و ارعاب: 


1 تهدید و ارعاب: 

توسل به زور و جبر و ایجادفضایی سرشار از هراس در اجتماع و بهویه به 
زندان و شکنجه و قتل از پیامدهای نظامهای استبدادی است. در این گونه 
حکومتها کنش ناهماهنگ با افکار و امیال حاکمان واکنشی شدید در پی 


۳ 


دارد 0221۰ 
در قرآن, نهدید و ارعاب از ویژگیهای بارز حکومت فرعون و استیلا بر 
بنی اسرائیل* برشمرده شده است:«وقال الجلاً من قوم فرع عون در 


موسی وقومهة لیفسدوا| فی الأرض ویرک وءالهَتک قال 5 آبناء‌هم 
ونئستحیی نساءهم.. ِ« (اعراف/129-7,127), «و 7 تک من ء 
فرعون تتننه‌هاون اگم سوء العذاب یذبحون آبناع کم... . (بقره/49 2۸( آنان 
همواره بر شکنجه و کشتن فردان بنی اسرائیل و به ۸ و زبونی 
کشاندن آنان اصرار میور زبدند. مادر موفی | له السلام) بر اثر هراس از 
تهدیدهای حکومت استبدادی فرعون* در کشتن فرزندان ذکور و خفقان 
حاکم بر جامعه, فرزند دلبند خویش, موسی(علیه السلام) را به الهام الهی 

ش آیهای وونل میرن ده ایکا الیه ار موی ان ارخه فا یت له 
قالفیه فی‌الیَم» (قصص/28:7) و مومن آل‌فرعون براثر ترس و ارعاب 
حاکم برجامعه. ایمان خویش را از آل فر عون پوشیده می‌داشت: «وقال 
رَجُل مُوْمنْ من ءال فرعون يم ايمتة أتقثلون رَجْلا». (غافر/40.28) 
درمورد هدند حذایر مان به زندان, قتل و شکنجه از سوي فرعون, در 
قرآن آفدة است: «قال فرعون عامنتم بو قبل آن ءاذن لکم: لا قطعرة 
آیدیکم وارجلکم من خلف نم لاصلبتکم آجمعین» (اعراف/124 9 «قال 
رون و ما رب السلمین * قال لین اند الما غیری لاجقلک من 
قدرت ات حکومت مصر, یوسف (علیه السلام)را به پیروی از امیال 
نفسانی خویش فرا خواند و او را در صورت خودداری, به زندان تهدید کرد. 
(یوسف/35, 12,32) 


شک جات خی ای : 


2 تفرقه و ایجاد نظام طبقاتی: 

از شگردهای حکومتهای استبدادی و خودکامه سیاست استعماری معروف 
«تفرقه بینداز و حکومت کن» و تقسیم مردم به طبقات و گروههای 
مختلف, برای جلوگیری از انتتجام مردم و شکستن قدرت نهاست که 
ارت ترفند در مورد حکومت فر عون دز قران بازتاب بیشتری 1 «لِنْ 


2 


فرعون علا فی الارض وجِعل آهلها شیعا بستضعف طَایفة منهم بذیحٌ 
آبناء‌هم ویستحیی نساءهم ات کان من المُفسدین». (قصص/4 ۳4 طبق 
بیان قرآن, فرعون قومش را کوچک شمرد و بدین‌سان آنها را فرمانبردار 
خویش گردانید: «فاستخفٌ قَومَه فآطاعوه اتَهّم کانوا قوما فسقین». 
(زخرف/54 ,043 


3. سلب آزادی از دیگران: 


3. سلب آزادی از دیگران: 

فرمانروایان مستبد. برای حفظ موقعیت خویش و از دست ندادن حکومت 
و اتخضار قدزت, به. ضور کوناکون: ازادی* دیکزان. را سلب. من کنند: 
دص ای یر ان وس را که ۱ 
مومنان به موسی را به قطع دست و پا و به دار اویختن, تهدید می‌کرد 
(اعراف/7,124) و ایمان اوردن دیگران را به اجازه خود منوط می‌دانست. 
(اعراف/7.123: شعر 1ء/24[)26,49] 


فرجام استبداد: 


فرجام استبداد: 
فرجام دنیوی مستبدان شکست رو زوال[25] و پایان کار آنان در آخرت: 
عذاب جهنم است: «...و خابَ جبار عنید * من ورائه جََنمُ ویْسقی من 
ماء ۰ توا اد سوه به. الوت من کل فکانهها هه 
ورائه غعَذابٌ 9 (ابراهیم/14 ِِ 17 و نیز 
0 از "۳ امیر 19 نخستین ۳۳ است ک به 1 دوزج 
گرفتار خواهد شد.[26] برخی امیر مسلط را تمثیلی از استبداد سیاسی 
دانسته‌اند. حضرت زیدب(علیها السلام)اين اصطلاح را در شام درباره یزید 
به‌کار برده است.[27] 


منابع 


منابع 

التبیان فی تفسیر القرآن: جامع البیان عن تاویل آی القرآن: حق‌الحرية فی 
العالم : درامدی بر داثرة‌المعارف علوم اجتماعی : طبیعت استبداد: فرهنگ 
علوم سیاسی: کتاب الجهاد: کنزالعمال فی سنن الاقوال والافعال : 
لسان‌العرب: لغت نامه: مجمع‌البحرین: مجمع‌البیان فی تفسیر القران : 
معالم المدرستین : موسوعةالسیاسه: المیزان فی تفسیرالقران : 
نهج‌البلاغه. 

عبدالصمد مجدی 





اشاره 


استثمار: بهره‌کشی به ناحق از دیگران 

این واژه از ريشه «ت.م-ر» به معنای میوه و حاصل هر شی ۶ است [ 8 2] و 
در اصطلاح به بهره‌کشی یک طرفه و تصاحب دسترنج دیگران گفته 
شده[ 29]؛ و مرادف با «استغلال» است. واژه استثمار در قرآن کریم 
نیامده است: اما از واژه‌های «عَبَّذتَ» (شعراء/26,22) و نیز برخی آیات 
دبکزه در ارتباط با سوء استفاده از زنان و فرزندان (نور/24, 33 : نساء/4, 
9) قابل استفاده است. افزون بر آن, مصادیق متعددی از استنمار و ابعاد 
گوناگون حقوقی و اخلاقی آن در آپات فراوانی از قرآن مورد توجه قرار 

گرفته است. این یدیده در قرآن از نگاهی کل: امری ناروا و تعرضی 
ظالمانه فتاضیاته به شهار رفته وی شارف فطرت انسانها و سنت الهی و 
سیب نابودی جامعه تلقی شده و هر گونه رابطه استثمار گرايانه, حرام و 
معاملات استثماری به سبب تضییع حقوق دیگران: باطل شمرده شده 
است. [ 30 ] 


منشاً استفمار: 


منشاً استثمار: 

خداوند انسانها را جهت پیمودن مسیر تکاملی عدم طغیان و سر کشی, 
محتاح همدیگر [ 31] و دارای قوا و استعدادهای گوناگون افریده است. زیرا| 
یکسانی, ویرانی و رکود[32] و نابودی زندگی را در پی دارد.[33] اين امر 
ضرورت بهره‌گیری و استخدام متقابل انسانها را قطعی و اجتناب‌ناپذیر 
می‌سازد: ,«أهُم یقسمون تِِِ زیک تحنْ قسمنا بیتهّم معیشتهم فی 
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الحیوق التٌنیا و _رفعنا بعضصَهّم فوق بعض دزجت لبتَخد بعضَهّم بعضا 
0 آیا آنان‌اند که رحمت پروردگارت را قسمت می‌کنند؟ ما 
[وسائل آمعاش آنان. را دز زند کین دنیا میانشان تفمسم کرده‌ايم. و برخی از 
آنان را از [نظر ]درجات بالاتر از بعضی [دیگر]قرار داده‌ایم. تا بعضی از 
آنها بقضی [ذیکر] را دز خدمت کیرندت.»: (زخری/453:32) 

بنابراین, تسخیر* و بهره‌کشی متقابل و عادلانه و در جهت صلاح و نظم 
جامعه[34] و ساختن تمدن بشری امری فطری است[<3] و مزایای 
ههعاتن تسخیر همگانی را ضروری می‌سازد .361 

از نظر علامه طباطبا بی, اصل استخدام و بهره‌کشی متقابل به تشکیل 
اجتماع تعاونی و عدالت اجتماعی و رسیدن هر صاحب حقی به حق خود 
منتهی می‌شود[ 7 3] و این مصالحه دائمی که ضامن حفظ و ترفی ر جامعه و 
عدم تباهی نت است از فضل خدا| تاشی می‌شود: ». ..لولا دفع اللْه التاس 
بعضیم. تعض. لعدت. الارض ع لک اللد. جه. فصل. علی‌الع لمین» 
ره 1 22 ملی حفق اصل. استضدام نموه کنتی: ره در یرت 
بشری دارد و اضطرار او را به عدالت اجتماعی سوق داده 
است[38]هرگاه اضطرار منتفی شود و او بتواند بدون بهره‌دهی به 
دیگران, آنان: را ۳ و پدیده برده‌داری و نظایر 
آن گواه وجود چنین طبع سر کشی [39] است و همین روحیه استثماری 
موجب بهره‌کشی زورمندان از ضعیفان و پیدایش منازعه در میان انسانها 
می‌ شود[ 40], از همین روی انسان در کلام الهی بسیار ستمکار و نادان: 

«انّه کان ظلوما جهولا» (احزاب/72 ,33 ناسپاس: «ار"ٌ الانسن لظلومٌ 
کار انزاهیم 14:3 طغیادیر هر که سای الاتسته لصاعین ۶ آن 
رءاهٌ استغنی» (علق/7996.6) و بسیار حریص: «ارّ الانسن خلِق ت_ِِ 
(معارج/19 ,0/0( خوانده‌شده است 11۰ از سوی دیگر امکانات و روت * 

فراوان پیز زمیبه استثمار و بهره‌کشی و ستم را فراهم می‌سازد[ 42]: 5 
لو بسط ال الرّزق لعباده لَعوا فی الارض و لکن یرل بقدر ما بشاء لته 
نیا و » خبیرژبصیر». (شوری/27 2«( 


۳ عدم مشروعیت استئما 


1 توحید: 


1 توحید: 

قرانبا دغفت به توخید دز هفه ابهاد آن| 43]. اتسانها را تظیر یکدیکر و از 
همدیگر و دارای حقوق مساوی می‌شمارد و ربوبیت ِ فقطبرای خدا| 
می‌داند 44] و از تجزیه جامعه به رب و مربوب. و ا ستثمارگر و استثما 
شده نهی می‌کند: «قل یاهل الکتب تعالوا الی کلِخة سواء با و بی؟ 1 

اضر متا ولا شا خصااساا بن ذون ان 

(آل عمران/ ,3( و بر تشکیل ۳ انسانی به دور از تبعیض ۳ 
تاکیه غ که آواین‌ره ها رای فصن یر هسام بش ی الووه. از 
دیگران بهره‌کشی می‌کردند. از توحید و نفی شرک که نفی طبقات 
(استنمارکننده و استتمارشده) را درپی‌داشت به شدات وحشت داشتند: و 
ادا دکرت ریک فی‌القرءان وحده ولوا علی آدبرهم تثفورا». 
(اسر46/۶, 45<[)17] از سوی دیگر فطرت توحیدی اتستنان اقتضای 
مطابقت اعمال فردی و اجتماعی وی با دستورات الهی و گسترش قسط* 
و عدل و تساوی انسانها در حقوق فردی و اجتماعی و ازادی اراده را دارد 
و اين جز با قطع ریشه‌های تبعیض و تجاوز به حقوق دیگران واستثمارگری 
زورمندان نست به ضعیفان میسر نمی‌ شود 61۰ این همان حقیقتی است 
که خدای سبحان از زیان یوسف(علیه السلام) حکایت می‌کند[47]: 
«یصحتی السجن اباب مُتقرُفون خب آم ال الواجذ الققّار * ماتعّدون 
ون دونه الا اسماءشتمو‌ها آنتم و ۶اباوکم ما ال اللخها ملظ وان 
الک الا له مر ر آلا تعند تعئدوا الا له دلک الدّینْ اليُ و لکِن اکتر التقاس 
احبار و رهبان ##ِِ ۳ 3 «ایتخذوا احبازهم و ژهبتهّم اربابا من دون 
الله...» (توبه/9/31) و پیامبران پیشین به رهایی از ان دعوت 
کرده‌اند[ 48], بنابراین, قرآن که قوانینش براساس فطرت است تجاوز و 
استثمار را نفی و ان را موجب نابودی اساس سعادت. ویران‌ کننده حق و 
حقیقت ۱19۱ باطل‌کندم قطظرت. مه منمدم کننوم: آساس اشاشت[۱50 
می‌شمارد. 


2 قسط: 


2 قسط: 
قرآن قسط را هدف انبیا دانسته, بر لزوم اجرای آن در جامعه تأکید 
می‌کند: «لقد آرسلنا رُسْلنا بالبششتِ و آنزلنا مََهْمٌ النب والمیزان 
لیقوم التاس بالقسط و آنرّلتا الحدید فیه شدیدذ». (حدید/57,25) در 
ان اه با کلمة 0 نفی استثمار و بهره‌کشی و با کلمه «الناس» 
جامعه بشری را منظور داشته است و بلافاصله از آهن سخن به میان 
اورده که به ضرورت اجرا و الزامی‌بودن قسط اشاره دارد, بر این اساس,: 
روابط جامعه دینی از نظر داخلی و خارجی بر نقی ظلم* واستیمار استوار 
شده است. قران کریم درباره روابط داخلی می‌گوید: دیا الذین ءامنوا 
. و ان شم فلکم ءوس آمولکم لاتظلمون و لاظلمون» (بقره/2.279) و 
اه ار وم 
است |[ 1 5 ] و استثمار از غیرانسانی‌ترین روشهای ستمگران و از مصادیق 
بارز ظلم است و حاکمیت عدالت در جامعه بشری در گرو نابودی آن 
است, بنابراین, ادیان الهی و به ویژه اسلام در راستای ماهیت 
ظلم ستیزشان؛ مبارزه‌ای اشتی‌نپذیر پا استثمار دارند ۰« پقوم آوفوا 
الیکیال و المیزان بالقسط و لاتبخسوا اللاس آشياء‌هم و لائعتوا فی الأرض 
مفسدین » (هود/85, 11 به وی جهت پیامبران پس از دعوت به توحید» از 
سالم‌سازی روابط اقتصادی در جامعه سخن گفته و با ستم و استثمار و کم 
نها دادن به‌کار .8 کالاق, مزدم و تصاخب نمرهة کان دیگران با به. اندازه 
پرداخت نکردن دستمزد آنان[52] , به مبارزه برخاسته‌اند: «یقوم اعبذوا 
الله ها اکم هن له غیره قوجاء نکم هن ریکم فاوفوا الکیل والمنژان و 
ادها الات. اسیاءهم هر لانفسدیا.فی. آلارض. عد اصاعزا» 
(اعراف/7:85) پیامبراسلام(صلی ها مسا با فا ان 
برنفی ظلم و استثمار تأکید کرد و یکی از وظایف‌مهم خود را مبارزه با 
دوگانگی جامعه که گروهی روتمند و اکثریتی محروم باشند دانست و 
قرآن با تعبیر«...کی‌لایکون دولةّ بَین الاغنیاء منکم» (حشر/59,7) بر 
ضرورت انفاق و جلوگیری از دست به دست شدن اموال در میان 
تزومندایق تاکید کرجه و با این هکل اخماعی به مباررم برخاشته: و 
درصدد نفی زمینه‌های استثمار برامده است. 


3 حرمت اکل مال به باطل و اکل سُحت: 


رصان مان بل فانن ست 

قرآن با پسندیده خواندن نیک‌رفتاری در رولبط اجتماعی و انسانی حتی با 
کافران و مشرکان: «لایته کم اللهُ غن الذین لم‌یقتلوکم فی الدین و 
لم‌یخرجوکم من دیرکم آن تبتوهم و ثقسیطو | الیهم لنّ اللة يْحِب 
المُقسیطین» (ممتحنه/8 ,60 از 0 و استثمار دیگران و تصرف 
اموال آنان به باطل و از بین بردن حقوق انسانی مردم به عنوان یک قانون 
عام[53] و فراگیر نهی کرده و هرگونه استثمار و بهره‌کشی و تصرف 
اموال دیگران از راههای نامشروء را مردود دانسته است[۱4] و افزون بر 
نفی مالکیت استثمارگران نسبت به این‌گونه اموال در دنیا,گرفتاری, به 
عذابآخروی را نیز نتیجه اغمال آنان: فی‌دانده «بایها الّذین ءامنوا لاتأکلوا 
آمولکم بینکم بالبطل الا آن تکون َجرَة عَن تراض منکم و لاتقثلوا آنفیتکم 
ان اللد کان بکم رحیما». (نساء/4,29 و نیز بقره/2, 188: توبه/9, 34) 
اگرچه موارد آیات ۲ شّن نزول آنها یکسان بیست و آیه اوّل اشاره به 
رباخواری و معاملات حرام ك فاسد و آیه دوم ناظر به حرمت رشوه‌خواری 
و آیه سوم در ارتباط با زورگویی و غصب و تزویر راهبان و احبار است: امّا 
این آیات همگی عمومیت داشته, منحصر به مصداقهای یاد شده نیست. 
[55] در همه موارد, «باطل*» به معنای نایایداری[ 6 5] و ضد حق به‌کار 
رفته[ 7 5] که گرفتار آمدن به آن؛ نابودی جامعه را در یی دارد. علامه 
طباطبایی می‌نویسد: آمدن جمله«ولاتقتلوا آنفسکم» در ذیل آیه «لاتأکلوا 
اتوا کم ۳ بالبطل» ( (نساء/4:29) اشاره‌ای گویا به همین واقعیت 
است.[8<] در تیآ ری موارد در منابع اسلامی «اکل سَحت» مرادف با 
«اکل مال به باطل» به‌کار رفته است و «سَحت» همچون «باطل» به هر 
درامد و بهره‌کشی نامشروع[59] که خلاف دین و مروت و مایه ننی هعقاو 
باشدم اطلاق شده. است[60]. اگرخة در باره‌ای. از آباته وبروایات بر 
مصادیقی خاص تطبیق شده و پیداست که به ان موارد اختصاص نداردا 61] 
و هرنوع بهره‌کشی و حرامخواري و درآمد نامشروع را شامل می‌شود. 
قطب‌الدین راوندی در ذیل آیه«۱ لون لِلسَحتِ» (مائده/5,42) با اشاره 
به موارد متعدد «سَحت» در روایات می‌نویسد: آیه عمومیت دارد و همه 


4 ممنوعیت ربا: 


4 ممنوعیت ربا: 
تعریم_ قطعی ربا که از مصادیق بهره‌کشی و استثمار است ریشه در 
عدم ملز وعیت استثمار و ,ربودن بخشی از محصول کار دیگران سك 
«یایها الذین ءامَنوا اتقوا اللد و ذروا ما بقی من الرّبوا ن کر مَوْمنین ۴ 
قان لم‌تفقلوا قأذنوا یخرب من ال وزسوله و ان ثم قلکم ژءوس آمولکم 
لاتظلمون و لاظلمون». (بقره2, 279 279 قسمت اخیر آیه که حق دائن 
را به اصل سرمایه منحصر کرده و بر مبنای آن صاحب سرمایه پس‌از توبه, 
جز دریافت اصل سرمایه حقی ندارد دلیل آشکار ممتو یت هرگونه 
بهره‌کشی و استثماراست: کم باشد یا زیاد:«ولن‌کان ذوعسزة فتظزة الی 
ميسرة و آن تصدقوا خیز لکم ان ۹ تعلمون» (بقره/260 را زیرا 
9 و اتستفاده از عجدشعی یراق براه‌صاول »ار مصاحیق ارت حالم 
و استثمار و موجب بر هم خوردن تعادل اجتماعی و تقسیم جامعه به دو 
قشر برخوردار و نیازمند و در نتیجه ایجاد کینه و حس انتقامجویی است که 
فساد نظام و نابودی انسانیت و مدنیت[63] را در پی دارد و نیز نابودکننده 
اساس_ دین و پوشانتده فطرت انسانی[64] و ناسازگار با ایمان به 
خدا[65] و در نهایت عامل عدم تعادل در زندگی, دنيايي است[66]: «لذین 
کون الرّبوا لایقومون الا کما بَقومْ الذی بِتَحبَّطهٌ السٌیطنْ من الحس... 
(بقره/2.275) و عذاب اکو را درپی دارد.[ 67] 


5 مطابقت بهره‌مندی با عمل: 


5. مطابقت بهره‌مندی با عمل: 

اتکای انسان بر کار خویش در زندگی, امری فطری است[68] و استحقاق 
بهره‌مندی به میزان سعی و تلاش انسانها شرت و دارد[ 69]: «وِ أنْ لیس 
للانسن 1 ما سعی >». (نجم/3د, 39( در این راستا بر طبق احادیث متعدد 
بسیاری از فقهای بزرگ درآمد مشروع را مبتنی بر کار* مفید دانسته‌اند. 
[70] از سوی دیگر نعمتهای الهی برای ٍتامین مصالح و منافع همه 
مردم[71] و به ۳۹ خاص[72]: «هو ۳ حَلق لکم ۲ فیي الارض 
جهیعا» (بقره/2:29) و مایه قوام جامعه است[73]: «.. ملک التی جَقَل 
ال کم قیما» (نساء/ 4 5( و در صورت به خطر افتادن مصلحت 
اجتماعی با ظلم و استثمار دیگران, مصلحت اجتماع و مردم مقدم است و 
باید از استثمار جلوگیری کرد[74], زیرا هر فردی حق دارد با کار و تلاش و 
استفاده از این حق مشترک هففعانی با بهره مند شدن از ثروتهای 
طبیعی[ 5 7] و خدادادی ند کی خوبی داشته باشد. 


استثمار زنان: 


استثمار زنان: 

استنمارگران با اصرار بر بقای زنان و دختران, سعی در تحقیر[76] و 
الوده‌ کردن[ 77 ] و سوء استفاده از انان به عنوان خدمتکار [78] پا 
کامجوییهای جنسی يا هر دو دارند[79] تا به وسیله زنان که از ارکان اصلی 
جامعه‌اند و در تربیت و تعالی افراد جامعه نقشی محوری دارند. تسلط 
استثمارگرانه خود را بر کل جامعه تحمیل و تثبیت کنند. 

استتهار ای ور خلت با به. ار تردن اان‌هماند سار اموال کت 
واداشتن کنیزان و دختران به خود فروشی امری رایج بوده است. قرآن 
کریم با نهی از این اعمال و نکوهش شیء۶ دانستن آنان: «آن‌ترئوا كِ 
کرها» (نساء/4,19) و استثمار جنسی آنان را ممنوع‌ساخته: «.. لا تکرهو 
قتییکم عَلی البغاء ان آردن تحصُتا لتبتغوا عَرَض الحیوة الشٌنیا» ِِ 
33) و هر یک از زن و مرد را مالک نتیجه کار خویش می‌شمارد: «للرجال 
تصیب مثااکتستبوا وللكُساء تصیب ما اکتستبن». (نساء/4, 32) 

در روابط زناشویی نیز اصل کلی و قانون همیشگی «قلمساک یقعروف آو 
تسریح باحسن < نگهداری به شایستگی يا رهایی به شایستگی» (بقره2, 
0۳229( است. خدای سبحان حقوق زروجیت را مشخص کرده و از قرار دادن 
زن در و و استثمار او نهی کرده است: «. و لاتمسکوهر" ضر ار 
تعتووایه ۷ (قر 1 2 2)وچنین تشریج: خرموژه که در ضور ن تصهیم بر 
جداپی, همه مهریه باید پرداخت شود «.. و لاتعصلوهر" لِتذهبوا ببعض ما 
ءاتیتموهرت». (نساء/4.19) ۲ 
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اشاره 


استیتاءء تفلیی اهر پرختفیت الم با کفتن‌هان شا الله»ه عانید ان 

واژه استثناء مصدر باب استفعال, از ريشه «ن.ن-ی» است و «ثنی» در 
لغت به معنای تکرار[1], منع[2], انعطاف و انصراف[3] امده است. استتئنا 
در لفت و اصطلاج علم نحو خارج ساختن برخی از افراد. از محدوده حکم 
کل به وسیله « |لا» 5 مانند آن است [4 ] و در تفاسیر و احادیث| د ] , به معنای 
گفتن «ان شا الله* بران. معلو ساختن. کارها بر شنت الهی است و 
نامگذاری, آن به استئنا بدان جهت است که به جمله استثنائیه « ال 1 پشاء 
الله آن لاآفعل», یعنی «مگر خدا بخواهد که انجام ندهم» تحلیل می‌شود. 
[6] 

تعلیق امور بر مشیت الهی. با گفتن «اٍن شاء الله» در مرحله لفظ تحقق 
می‌یابد. به نظر برخی تعلیق در صورتی حاصل می‌ شود که قلبی و زبانی پا 
تنها قلبی باشد.[7] استثنا در ابواب ما ی نی ی 
برای آن ذکر شدم, اتتتت «مانند اینکة اگر کسی بر انجام کاری سوگند یاد 
کند و «أن شاء اللّه» بگوید و سیس به مضمون سو گند عمل نکند قسم 
خود را نشکسته است[8], چنان که اگر کسی از انجام کاری خبر دهد و 
«أن شاء اللّه» بگوید, سیس آن کار را انجام ند هد مرتکب دروعغ نشده 
است.[9] برای ار ات در سوگند, در کتب فقهی شرایطی ذکر شده 
است.[101] از سید مرتضی نقل شده که استننا در امه (سوگندها), 
طلاق, عتق و همه عقود به معنای امضا نکردن و نپذیرفتن لوازم آن است. 
[11] 

علیق. آمور بر فشیت. آلهفت با تخبیر استا.در فران بی.بار مطرخ. شندم 
است: «ولا یستتنون» (قلم/ 09 418( و بدون تعبیر استئنا به دو شکل «لن 
شاء اللْه» (بقره/ 2 ۸ ز یوسف/2 1 9 کهف/ 18, 69: صافات/37, 
2 فنتح/47, 27) و «ال( آن یشاء اللْ» (یوسف/12, 76 : کهف/18, 23: 


با سکم است. 


استثنا و توحید افعالی: 


1 گرامی خویش را از ابراز تصمیم بر انجام هر کاری بدون 
تعلیق آن بر مشیت الهی, به‌صورت موّکد, نهی کرده است: «ولا تقولر 
لشایء نی فاعل ذلک غدا * الا آن بشاء الل.. .» (کهف/18, 24-23) این 
آیه که متوجه همه انسانها[12] و درصدد ات و تعلیم آنهاست بر این 
آموزه الهی تک دارد که مالک‌همه موجودات, اعم از ذوات و افعال و آثار, 
خدا*ست و تنها اراده او در عالم حکمفرماست و فاعلیت هر فاعل وابسته 
به مشیت اوست., بنابراین», انسان باید با گفتن «ان شاء الله» در انجام 
دادن هر کاری متذکر این شأن خداوند باشد[13] و چنانچه در موردي گفتن 
«لن شاء ال را قراموش کرد بنن از یاد آوری جبزان کند: وود کر زیک 
[ذا نسیت». (کهف/24 ,0198 

برداشتهای دیگری نیز از آیه مورد بحت شده است؛: مانتد: 1. آیه.در صدد 
فهماندن این نکته است که برای خروج کلام از کذب:و هانند. آن باية استتتا 
کرد. زیرا کسی از زنده بودن خویش در اینده و پیش نیامدن مانع مطمئن 
نیست و با استثنا کلام از قطعی بودن خارج می‌شود. 2. تنها از انجام 
طاعات می‌توان خبر داد, زیرا مشیت و اراده تشریعی خدا به آن تعلق 
گرفته است. 3. استئنا تأبید را می‌رساند و بدین معناشت. که هرکز مکو 
کاری را در آینده انجام خواهم داد, زیرا از خبر دادن انجام کار در آینده نهی 
شده است, مگر هنگامی که مشیت الهی با آن همراه باشد و آن‌هنگام 
برای ما مجهول است[14]: اما این برداشتها فاقد دلیل معتبر بوده, با 
ما ات ای سم سا ات کل ام و ات 
ربوبیت است, بنابراین, آیات 24723کهف/ 18 در صدد بیان توحید* افعالی 
است. 5 1 ] 


اکتا دز تا 


استثنا در ایمان: 

با توچه به اینکه از آیات 2423 کهف 18 استفاده می‌شود که باید انجام 
دادن هر کاری را به خواست الهی وابسته کرد, بجت استئنا در ایمان ذیل 
آیات یاد شده در برخی از تفاسیر مطرح شده است.[16] استثنا در ایمان. 
یعنی گفتن جمله «من موّمن هستم آن شاء الله» در صورتی که حاکی از 
شک و تردید در اصل ایمان باشد, کفر بوده و جایز نیست: امٌا اگر مراد 
حفظ ایمان در آینده يا تردید در دارا بودن درجات برتر آن باشد اشکال 
ندارد[17], زیرا انسان از فرجام امر خویش آگاهی ندارد و ایمان دارای 
درجاتی است که استثنا در هر مرتبه, حاکی از تردید نسبت به دارا بودن 
درجات برتر ایمان است. افزون بر این استثنا در ایمان از عدم خودستایی 
حکایت می‌کند.[18] در عین حال برخی ترک استثنا در ایمان را بهتر 
دانسته‌اند تا ایهام به کفر پیش نیاید.[ 19] 


پیامد ترک استثنا: 


نزول بلای ۳ بر باغ عده‌ای از باغداران بنی اسرائیل پیامد ترک استئنا 
از سوی آنان به حساب می‌آید. زیرا در آیات 18-17 قلم/68 به تصمیم 
آنان بر چیدن میوه‌های باغ در صبحگاهان و استئنا نکردن آنان اشاره 
می‌کند: «اذ اقسموا لیصرمَنَها مصبحین * ولا یستتنون» و در آیه بعد نزول 
بلای اتتصاتی بر باغ را فد کر نوم آن را به وسیله «فاء» تربع بر ترک 
استثنا ات است: «فطاف علیها طاف من یک و هم ِِ. " 
معنای در نظر نگرفتن ان بپرداختن بخشی از محصول ا به 
انان دانسته‌اند 01۰ 2 در این صورت نزول بلا پیامد عدم رعایت حق 
مستمندان شمرده می‌شود. شاید تماق کفت ترول بلا پیامد چیزی‌است که 
نمود اعتقادی آن غفلت * از مشیت‌الهی‌ وظهور عملی آن: نادیده گرفتن حق 


مستمندان است. | 21] 


استثنا, ادب دینی: 


استثنا, ادب دینی: ث" 

خداوند در کلام خویش,, استثئنا را به‌کار برده: ». ..ما کان لیاخد اخاهٌ فی دین 
الملک الا آن یَشَاء 7 ال (یوسف 17۱6۰۸۱2 وتسیت. به رعایت. آسختنا و 
تدکه به.خشیت الهی ان سفق انسانها عتایت هیره‌ای دازه«زیرا فری استنا 
را منع کرده است (کهف/18, 23), چنان‌که رعایت ان را از سوی برخی 
انبیا چون, اسماعیل(علیه السلام): «.. قال یابّتِ افقل ما ثُوْمَرُ سَتجذنی ان 
شاغ ال من الضبرین» اا ۱ 7 102 . ففتتیی( اه 
السلام):«قال ستجکنی ان شاء اللَهْ صایزا...» (کهف/ 18, 69) و از سوی 
شترا و رل .۵ ی 2 

استثنا به جمله خبری و # 0 اختضاضی تدارد و در وتتهای. مخالف 
کلام می‌آید: مانتد. کزارش از. کذشتهر خان. که حداه‌ند خاره‌آندیشی بزای 
یوسف در گذشته را همراه با استئنا ذکر کرده است (یوسف/ 76 ,2( و 
جمله انشایی, چنان‌که یوسف(علیه السلام) به پدر و مادر خویش گفت: 
اگر خدا بخواهد با ایمنی به مصر در آیید: ». .و قال ادخْلوا مصر ان شاء 
ال ءامنین» (یوسف/12, 99( و نیز به اموری که تحفعق آن نامعلوم است 
اختصاص ندارد و در مواردی که به ظاهر وقوع آن قطعی است هم 
می‌آید[22]: مانند خبر دادن از ورود مسلمانان به مسجدالحرام: «. 
لَتدخلنٌ العسجدالحرام ان شاء اللّه». (فتح/48, 27) و 
اشنا از شون زسول خدا(ضلی. الله علنه والدانر شنلام دادن ید 
اهل‌قبور:«وا؟ا ان شاء الله بکم لاحقون» را تأکیدی بر رعایت این ادب 


دینی می‌دانند.[23] 


منابع 


تنج 

احیاء علوم الدین: بحار الانوار: البهجة المرضية فی شرح الالفیه : التحقیق 
فی کلمات الفران الکریم : تفسیر روح‌البیان : ر تفقسیر نمونه : جامع‌البیان عن 
تاویل آی الفرآن : جواهرالکلام فی شرح شرآیع لاسلام : روح‌المعانی فی 

تفسیر القر آن العظی : قوت القلوب : الکشاف , کشف‌الاسرار و عده الابرار: 

مبادی العربية فی الصرف و النحو: مبین (مجله): مجمع‌البیان فی تفسیر 

القرآن: معجم مقاییس‌اللغه : موسوعة مصطلحات جامع‌العلوم : المیزان فی 

تفسیر القران. 

فخمد. دض خباران 


استحباب 


اتشختاب: ظرمان غیر ال اعی شارع 

استحباب. مصدر ثلائی مزید باب استفعال از ريشه «حب_ب» در لغت به 
معنای برگزیدن چیزی است[24] و در اصطلاح فقه. یکی از احکام پنج‌گانه 
تکلیفی است که فعل ان رجحان دارد و شارء بر انجام ان تنشویق 
کرده[25] و عمل به چنین حکمی, سزاوار ستایش و پاداش است: ولی 
ِ آن, کیفر و سرزنش در پی 1 مگر در موارد جاصی 5 تداوم 
در برخی موارد, انجام دادن کار مستحب بسیار با اهمیت تلقی شده و روی 
آوردن به مستحبات از اوصاف انسانهای شایسته قرار داده شده است : به 
عنوان نمونه در آیه «والذین فی آمولهم حَق معلوم * لستائل والتحروم» 
ولی 1 سخن به و دلیل مردود تست 1 ار سوره ۳ است.؛ 
درحالی که می‌دانیم حکم زکات در مکه نازل نشده بود یا اگر نازل شده بود 
مقدار معینی نداشت و این اب از «حق معلوم» سخن به میان آورده است. 
2 در روایات این ان بر غیر زکات واجب از موارد انفاقات مستجبی تطبیق 
شده است : مانند آنچه به‌صورت روزأنه, کی پا ماهانه به تهدیدستان 
کمک‌می‌شود و با آن. صله رحم انجام می‌گیرد یا از سربار بودن برخی از 
افراد جامعه جلوگیری‌می‌شود یا مشکلات غیر قابل پیش بینی مردم حل 
می‌گردد.[ 27] این‌گونه صدقات هرچند مستحب است با تعبیر «حق 
معلوم» بیان شده‌است. ۲ 

شا فان کفت نس این کون ماس آن است: که تک مرخ ار مفحرانه 
هرچند به‌صورت موردی, عقوبتی در پی ندارد: ولی اگر به‌صورت مستمر, 
ان هم از سوی همه افراد جامعه صورت پذیرد. زیانهای مهمی را متوجه 
قاس اصاامی عه ا ‏ ا رسای سا رس ارفا اس کی و 
جماعتها و .. به فراموشی سپرده شود خسارتهای غير قابل جبرانی را در 
بیخراهد داشت: آرانورو تامتر(صلی الم علبه والف با کسانی. کهبه 
مسجد نمی‌امدند و در جماعت مسلمانان شرکت نمی‌کردند. برخورد 
می‌کرد[28], با اینکه شرکت در جماعت و اقامه نماز در مسجد. مستحب 
است. 

واژه استچباب در قرآن به معنای لغوی «انتخاب و گزینش» به‌کار رفته 
است: «ألذین یَستحبون الحيوة الکٌنبا عَلی الاخزة» (ابراهیم/14.3 و نیز 
توبه/9:23: نحل/16,107: فصلت/41,17) و به معنای اصطلاحی خود, 


استعمال نشده: ولی کلمات «تطوّع» و «نفل» در آیات به این معنا آمده 
است. 
«تطوع» در لغت.: کاری است که انجام دادن آن بر انسان لا زم نیست : ولی 
أ را با 30 انجام می‌د هد ,21۰ این واژه که به همراه «خیر» قف اند به 
معنای انجام دادن عمل نیکی است که نفس آدمهه از آن کراهت نداشته, 
ان را دشوار نداند و داوطلبانه انجام دهد, بر همین اساس, این واژه در 
تحبات به‌کار می‌رود, چون در واجب, نوعی تحمیل بر نفس وجود دارد: 
ولی مستحجب با رغبت انجام می‌گیرد[ 30]؛ پس تطواع اخص از اطاعت 
است, زیرا اطاعت, افزون بر مستج<ب, واجب را روز ری ری ۰[ ۱331 
خداوند در آیه 11_59 بقره/2 پس از بیان سعی میان صفا و مر وه؛ 
می‌فرماید: «و من تطوّع خیزّا فان ال شاک علیم». بیشتر مفسران این 
بخش از آیه را در خصوص انجام دادن حح و عمره مستحبی پس از واجب 
یا طواف مستحب یا هر نوع عمل مستحب دیگر دانسته‌اند.[ 32] 
فرساست., ِ به اطعام مسکین داده شده و می‌فر ماید: کسی که بیش 
از یی مسکین يا یک مسکین را افزون بر مقدار واجب اطعام کند[33] با 
کفت کضگن مه امور دینی کار نیک انجام دهد, ذخیره خوبی برای خود مهیا 
ساخته است34[1]: و فلی: الذین بَطیقونَة قدية طعام مسکین فمّن تطوع 
خَیرّا فَهْو خیرْله». ۱ 
کلمه تطواع به همین معنا به‌صورت اسم فاعل در ایه 79 توبه/9 نیز به‌کار 
رفته است. پس از فرمان پیامبر به جمع‌آوری صدقات, برخی از 
صدقه‌دهندگان از سوی منافقان مورم تمسخر و استهزا| قرار گرفتند. قرآن, 
ضمن تطوع دانستن عمل مومنان وه آن؛ منافقان را نکوهش کرده و به 
عذاب 9 وعده می‌دهد:«الذين پلمزون الا یت من المومنین فی 
الصَدقت...». (توبه/9,79) مصا ین که در اصل «متطوعین» بوده به 
9 ۳ است که شاد نات ماعیم عفا طالح ا نمی دید 
[35] 
وان <«نفل» تنیز در آیات قزان در معنای استحباب به‌کار رفته است. این 
واژه در لغت به معنای «زیاده» است[36] و به مستحب از آن جهت که 
افزون بر واجب است نافله گفته می‌ شود. 
طبق مفاد آیه 79 اسراء/17 پیامبر(صلی الله علیه وآله) به خواندن نماز 
شب مأمور شند. برٍخی گفته‌اند؛ نماز شب در آغاز اسلام بر پیامبر واجب 
بود و با ادن این آبذ: حکم وجوب؛ نسج شد و بدین‌سان عملین مستجب و 
تطوعی . کردید. عده‌ای یز نفل بودن. آن.را برای تياهیر به معتای «زیاد 
کننده درجات» دانسته‌اند .|۱371 
مصادیق امر استحبابی در قرآن فراوان است. این موارد به شکل صیعه 


امر بیان شده و اف ظهور سس 9 ولی در فتا فتاوای فقیهان, 
دم است . 1 حعاه تام در بخش ه 0 انم ها کعها جع 
الزکعین» (بقره/43, 2( است که از ان ترعیب و تشویق به اقامه ۰ به 
جماعت فهمیده شده است[38] : همچنین آنافتن که درباره شب زنده‌داری* 
و خواندن نافله نتب و خواندن قرآن به‌صورت ترتیل آمده است [ 39 ] (هقم 
الیل الا قلبلا که ورتل الفرعان ترتبلاه. (مزصل/7:2:/3)ب «ه من الیل 
فتهگد به نافلةٌ لک».. (اسراء/17,79) البته بزحی: از اين آیات در خصوص 
سخضن پباشیر (ضلی الله علیه والهاستفاده وجوب کرده‌اند.[ ۱40 

در آداب اجتماعی می‌توان به آییرای که امر به ابتدای به سلام * 
می کند[ 41 ]: ». فاذا دخلتم بیوتَافسلموا ون فشک تک (نور/61 ت 9۰ 
آیه ای که می‌فرماید: تحیلت را به نجو شایسته‌تری پاسخ دهید. «واذا خبیتم 

ِتحِبَّة فحَیُوا باحسَن منها...» (نساء/4,86) اشاره کرد.[42] 

در روابط 0 1 به آراتن که نوشتن برهی۴, شاهد گرفتن بر 
ین و گرفتن وثیقه‌را خواسته توجه داد: «یایها الذین ءامَوا اذا تدایتشم 
یین آلی آجل حُسَمّی قاکثبوة ... واستشهدوا شهیدین من رجالکم ۳ وان 
کنتم علی-شتر ولم. تجدوا کانبا قرهر معبوضذ.»: (یغر/283:2/282) 
این موارد از مستحبات باب معاملات شمرده شده ۰[ ۱413 

در مسئله ازدواج. اسلام فراهم آوردن مقدمات ازدواج* را مستحب 
می‌داند[44]: «وآنکحوا الایمی منکم والصٌلحین من عبادکم ولمایکم.. 
(نور/24,33) در مسائل جزایی, خداوند اهل ایمان را به عفو و کشت 
کریمانه توصیه می کند: «ولیعفوا| ولیصفحوا الا تحجبون آن بغفر اللهٌ مه 
(نور/24:22) 

گستره احکام تکلیفی در روایات نیز همین گونه است : 1 میان احکام 
پنج‌گانه تکلیفی, تکلیف* الزامی وجوب و حرمت و است و بیشتر 
افعال ادمی: شید * ناخهنه نس از آن انستخاب و کرافت. داز اهمیت 
برخی مستحبات در شریعت اسلامی به حدی است که می‌تواند از ثوابی 
بیشتر از واجب برخوردار باشد, چنان که در روایات؛ ثواب زیارت 
امام‌حسین(علیه السلام)که مستحب است معادل چندین حجْ قرار داده 
شده است[45] پا آنکه از 70 پاداش سلام, 69 پاداش برای ابتدای به 
سلام و یک پاداش برای جواب آن قرار داده شده[ 46 ]؛ درحالی که سلام 
کردن مستح<ب و پاسخ ان وت است. در برخی مستحبات نیز زمینه 
وجوب فراهم بوده: ولی بر اثر موانعی, شارع مقدس انها را مستحب قرار 
داده است, چنان‌که پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله)درباره مسواک زدن 
رمهی فلا آن آشتن علی, ای مریم بالشعوای اک بش اسهم شمان 
نبود, مسواک‌زدن را واجب می‌کردم». 
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اشاره 


استخسان: یکی آن ادله فتوا ناد کروهی از اهل ستت 

استحسان در لغت به معنای نیکو شمردن چیزی[1] يا به معنای جستوجو از 
امر نیکو جهت عمل و پیروی از ان است.[2] 

برای استحسان تعریفهایی شده و در بعضی قید «مجتهد» موضوعیت دارد: 
مانند تعریف استحسان به . : «آنچه در انديشه مجنهد خطور می‌کند و کلمات 
را پارای بیان آن نیست»[3] و «آنچه را مجنهد با عقل خود نیکو 
می‌یابد»[4] و در بعضی دیگر, قید مجتهد. موضوعیّت ندارد: : مانند تعریف 
«عدول از قیاسی به قیاس قوی‌تر»[51] و «تخصیص قیاس* به قیاسی 
قوی‌تر»[6] که انگیزه عدول را وجود وجهی قوی‌تر, مانند وجود نص (کتاب 
و سنت), اسانی, مصلحت. ضرورت. اجماع. عرف. عادت و قیاس قوی‌تر با 
مخفی دانسته‌اند. 

سرخسی هی گوید" استحسان, عمل به ری غالب است در جایی که شرع؛ 
موضوع حکمش را مشخص نکرده و تشخیص آن را به عر ف* واگذاشته 
است : مانند مقدار غذا و پوشش در آیة 233 بقره/2 که بر عهده شوهر 
است.[ 7] 


حجیّت و اعتبار استحسان: 


حجیت و اعتبار استحسان: 

ححجیت استحسان به ابوحنيفه, مالک و احمدبن‌حنبل نسبت داده شده است. 
در مقابل. عده‌ای از اهل‌سنت و در ز از آنها شافعی منکر حجیت آن 
شده‌آند و بنا به به نقلی, ابن‌حزم, طحاوی و شاطبی نیز از او پیروی کرده‌اند. 
[8] امامیه, زیدیه و ظاهریه. حجیت استحسان را به تبع قیاس انکار 
کرده‌اند[ 9]؛ زیرا اگر ان را عدول به قیاس قوی‌تر معنا کنیم قیاس از 
اساس اعتبار ندارد و انگیزه عدول اگر وجود نطیار (کتاب و سنت) باشد که 
این دو, حجّت است و استحسان, دیگر دلیل فتتعلی در مرانی کاب و شنت 
نخواهد بود اک این انگیزه, تا توب مصلحت و ضرورت باشد, اینها 
عناوین 0 است که همانند عسر و حرج و ضرره تکلیف رابرمی‌دارد و 
اگر اجماع. عرف و عادت انگیزه عدول باشد. اینها در نظر اهل‌سنت, خود 
ادله شسعلی است که‌باشنود اشسا تباز بهاتعسان: تست واگ آنعه-در 
انديشه مجتهد خطور می‌کند استحسان باشد حجّت چنین چیزی به مجزد 
انديشه مجتهد بودن بدعت است. چنان‌ که طبق نقل. شافعی نیز استحسان 
را تشریع می‌داند.[10] 


ادله قرآنی حجیت استحسان: 


ادله قرآنی حجَیّت استچسان: 


1( فبشر عباد * آلذین یستمعون القول فیلبعون, آحسته.» (زمر/39, 
17 2 2 و واه اخنیه ها 1 الیکم من زبکم.», (زمر/39, 55) 
3.«وکتینا فی‌الالواح من کل شیء موعِظَةً وتفصیلا لکل شیء قفخذها 
بقْوة وامُر قومک یأَخُذوا باحستنها. » (اعراف/7,145) 
در اين آیات پیروی از «قول آحسن < و عمل , بق ان ستایش با ان دسنور 
دادم شده. که این ام اعتباز شرعی برعی, از احسن و عمل به. ان را 
می‌رساند.[ 11] عدم معرفی «احسن» از سوی شارع در این آیا ‏ بدین 
معناست که شناخت احسن به‌خود مکلف هاگداد شده است. بر این 
استدلال, نقدهایی صورت گرفته : از جمله: 
1 در این آیات. لفظ «آحسن» در معنای ِ خود به‌کار رفته که با معانی 
اصطلاحی استحسان (حجّت بر حکم يا موضوع حکم شرعی) بیگانه 
است |[ 12 ] و خطاب, موعظه‌ای است که به قرینه کلماتی از قبیل «عباد», 
اثبعوا», ۳ به همه مردم (مجتهد و غیر مجتهد) القا شده است, 
بدین‌سبب علامه طباطبایی[ 13 ]«یأَخُذوا یا را چنین معنا می‌کند: 
قومت را امر کن تا به آنچه تورات از حسنات و نیکیها بیان کرده عمل کنند. 
2 مفاد آیات, پیروی از آنچه خود نیکو می‌پندارید نیست, بلکه آن است که 
از احسن پیروی کنید که راه تشخیص آن موافقت کتاب و سئت است [14 ], 
زیرا احکام, تابع مصالح و مفاسدی است که شرع آن را تعیین قف کند و 
بشر به آن نمی رسد , : اما پیروی از آنچه مردم» نیکو می‌پندارند چیزی 
خا که له ها تست اد 1 یرای از ات عص نت استحسان 
۱ 
3. اگر اين آیات در مقام بیان اعتبار استحسان باشد باید بتوان عمل به 
اشخسان در -زسته اساط را عایرین لفظ «احست» کر درحالن که 
این جایگزینی, معنای آیه درست نخواهدبود.[ 16] 
4 مفاد آیه دوم آن است که نیکوترین چیز از آنچه نازل شده باید مورد 
پیروی باشد: اما ثابت نشده که مورد استحسان از «ما آنزٍل» است. 
چه‌رسد به این که «أجسن ما آترل» باشد[ 17]: به‌بیان دیگر, در تعیین 
اينکه استحسان از «ماانزل» اتفتت پا نه: نمی‌توان به این آیه استناد کرد 
زیرابدیهی است که حکم. موضوع خود را اثبات‌نمی‌کند.[ 18] . 
ببخی از اهل ستّت[19], برای اعتبار استحسان به آیات «.. ری ال یم 
الیْسر ..» (بقره/2, 185) و «.. ما رید تذ الله اعحعل علیکم من حزج...» 
(مانده/5,6) که اراده آسانی و تخفیف خداوند بر بندگان را مطرح کرده 


استدلال کرده و استحسان را از مصادیق نفی عسر و حرح دانسته‌اند. 
استدلال به این ایات بر حجیت استحسان ضعیف است, زیرا مفاد این ایات 
نفی حکم حرجی است: مثلاً اگر وضو در هوای سرد برای انسان زیانبار 
باشد پا موجب تشدید بیماری او گردد حکم وجوب از ان برداشته می‌شود, 
پس ادله نفی عسر و حرج بیش از نفی حکم دلالتی ندارد, درحالی که 
معتقدان به حجیت استحسان درصدد اثبات احکام شرعی با ان هستند. 


۹ 
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اشاره 


استخاره: درخواست شناخت بهترین گزینه از خداوند, هنگام تردید و دو 
دلی 

استخاره از ريشه «خی,_ر» و از باب استفعال, در لفت به معنای «طلب 
خیر در چیزی»[20] و در اصطلاح عبارت است از واگذاردن انتخاب به 
خداوند با دعا و عمل مخصوص, در کاری که انسان در انجام دادن آن مردد 
است. این واژه در قرآن نیامده است : ولی با توجه به اينکه مسلمانان در 
مواردی برای تصمیم گیری در کارهایشان از روش استخاره با قرآن* 
استفاده می ‌کنند در حوزه مسائل پیرامون قرآن قزار.می کیرد و از آن جهت 
که برخی مفسران اند شریفه «آن تستقسمو| بالازلم» (مائده/3 ,5( را به 
استخاره تفسیر کرده‌اند می‌تواند در حوزه معارف قرآن قرار گیرد ,11۰ 2 
واژه استخاره در روایات فراوانی دبده می‌ شود و به گفته بحرانی در 
روایات به 4 معنا به‌کار رفته است: 1 طلب ممکن تشن انح تن انن- شیر 
است, 2 طلب عزم بر آنچه در آن خیر است, 3 طلب خیر از خدا که نوعی 
دعا تلقی می‌شود, 4 طلب شناخت چیزی که خیر در آن است ۰[ 22 افزون 
بر این معانی, وجوه دیگری را نیز در معنای استخاره گفته‌اند.[23] 

همه معانی یاد شده به دو معنا ناز من کر زد" 

۳ خیرجویی و درخواست دستیابی به خیر. این معنای استخاره, دز همه 
رفتارهای آدمی و در مواردی است که انسان در انجام دادن کاری نگران 
است که مبادا ضرر و شرزی بر انجام دادن آن مترتب شود و نتواند به منافع 
فعل مورد نظر دست یابد. ازاین‌رو با تضرع از خداوند می‌خواهد تا نتیجه 
خیر بر کارش مترتب کند و ضررهای احتمالی را از آن دفع کند. اين معنای 
استاوم ای اس و وواانی موق قزر ناطر به این معا شت. 122۸1 ور 
روایتی از امام‌صادق(علیه السلام) ‏ آمده که در کاری بدون 
خیرخواهی وارد گردد و گرفتار شود مأجور نخواهد بود.[25] 

خیرشناسی و طلاب شناخت خیر. این نوع از استخاره که شایع‌تر بوده, 
بیشتر مورد توجه عموم مردم است در جایی است که انسان خیر و شرٌ 
عملی را حتی با مشورت نتواند تشخیص‌دهد. 


لته شهار و 


پیشینه استخاره: 
نعیین تکلیف در موارد حیرت و آگاهی از اد و کته همواره از 

زگراییهای بشر بوده است.[26] اقوام و ملل گوناگون برای آگاهی از آینده 

و تعیین نیک و بد کارها از ابزارهای گوناگون چون نگریستن در اجرام 
و دقت در حرکت آنها, پرواز زد از شعله آتش و . . استفاده 
می‌کردند. [ 7 2] 
یکی از کارهای رایج در میان عرب جاهلی استقسام به ازلام و به سه 
منظور بود: 1 ۳ ند کان وبازندگان؛ با اجرای عملیاتی مشتمل بر برد 
و باخت در تقسیم گوشت. 2. یافتن راه حل مشکل. < قرعه) 3 استخاره و 
تعیین تیک و بد کارها: آنان بزای آخاهی. از اراده خدایان خود (بتها) در امور 
کهتا کون زند کین تا نیک و بد کارها و آگاهی از آینده و گذشته چون 
ازدواج, سفر, تجارت, جنگ و صلح, شروع به‌کار, بهبودی بیمار, بازگشت 
مسافر و پیدا شدن گمشده و .. از ازلام استفاده می‌کردند.[28] تیرهایی 
که به این ی بود و بر روی آنها عباراتی 
مانند «افعل, لاتفعل و غفل (پوج)» ی با «أَمَرّنی ربی, تهانی ربّی و غفل» 
نوشته شده بود.[29]استقسام در این موارد بدین گونه بود که متصدی یا 
خود شخص سه تیر را در ظرفی مخصوص قرار می‌داد و رو برمی‌گرداند و 
آنها را به هم می‌زد. سپس یکی ازتیرها را بیرون می‌آورد. اگر امر یا نهی 
نزن فی امد مدای عم عی نفد وه اکر تتر بو شرون می امد ان به 
ظرف بازگردانده کار را ادامه می‌دادند تا وضع روشن شود. < - ارلام)[30] 
انان از این عمل به استخاره تعبیر می کردند ,1 1 3] اسلام با توجه به نیاز 
اتسان بة سیبی که با آن در دو راهیهای حیرت و سرگردانی, تردید خود را 
دایم حشه‌های حرانی میرک آلمد انشنت حاهلی را خف کووه. و یه 
استخاره با صبغه‌ای الهی در مواردی خاص مشروعیت داده است[32]؛ 
ایا یات لول سمش ان اسایم‌ نامیاه ۱ 
پس از رسول‌خدا(صلی الله علیه وآله), اهل بیت(علیهم السلام) در موارد 
تردید و دودلی به برخی انواع استخاره توصیه می‌کردند. البته «ِ 
که در بیشتر روایات به آن توب شنده غیز از. ان کی است که اکنون با 
تیه "با قر ان رواج دارد و این گونه استخاره در روایات کمتر , بق ان توجه 
شده است. هرچند در مشروعیت آن در موارد خاص تردیدی نیست. از 
امام باقر(علیه السلام) نقل شده که هرگاه پدر بزرگوارشان می‌خواستند 
حخّْء عمره پا خرید و فر و ش انجام دهند پا برده‌ای را آزاد کنند وضو 


جایگاه و قلمرو استخاره: 


جایگاه و قلمرو استخاره: 

استخاره به معنای خیرجویی در همه افعال و تروک انسان جاری است: 
ولی استخاره به معنای خیرشناسی محدودیت دارد و در هنگام تردید اگر 
شخص‌نتواند با عقل خود خیر و شر کارها را بازشناسد و دین نیز بیانی 
نداشته باشد[35] کاربرد دارد, ازاین‌رو در انجام دادن واجبات و ترک 
محرمات[36] و در مواردی که عقل حکم قاطع و روشنی در مورد خیر و 
شد فعلی داشته باشد[37] یا جایی که بتوان با مشورت دیگران خیر را از 
شر بازشناخت[38] جای استخاره نیست. استخاره در انجام دادن مکروه و 
ترک مستحب را برخی جایز شمرده‌اند[39] و برخی جایز نمی‌دانند.[ 40] 


مشر و9 عیت ۱ 1 ستخاره: 


مشروعیت استخاره: 
همه اهب آشانیه اضل استارم را راد 2 اه بخضی: ور 
برخی روشهای آن با استناد به آیه3مانده/5 که بر جرمت استقسام با ازلام 
تصریح و تأکید دارد تشکیک کرده‌اند:«جرَمت هت :یک المَیتهٌ والتم ... و آن 
تستقسموا| بالازلم دلکم فسق». 
مفسران در تفسیر استقسام به ازلام که قرآن کریم نت را حرام شمرده 
اختلاف نظر دارند. جمعی مقصود از آن را استخاره طلب شناخت خیر و 
شّ) به وسیله ازلام[42] دانسته‌اند. طرفداران این رأی درباره علّت 
که از ۳ 1 حرام شده انیت از را این مفسران از لام 
خصوصیتی ندارد و تحریم آیه هر گونه استقسامی, از جمله استخاره با 
فا تس سای ۱ص بر نا 
استقسام به ازلام هیچ ارتباطی باعلم‌غیب ندارد, بلکه تلاش برای دستیایی 
به گمان به وسیله امارات و قراین , متعارف است وگرنه یاید علم تعییر 
را نفی شرآ تهیرفستی و اوهام ۳۳ 0 این معنا مخصوص 
استقسام به ازلام نیست, بلکه شامل هرگونه استقسام, هر چند با تسبیح یا 
مصحف می‌گردد, زاین رو امس رع را مورد هجوم 1 آن را عامل 
‌ "اس 19 با استناد به روایات جواز ار تا ی 
رجوع به خداوند در زمان حیرت و سررگردانی است و با اندیشیدن و تعقل 
منافاتی ندارد[ 46]؛ افزون بر این حمعی ازمحققان سیب حرمت 
استقسام به ازلام را تفکری شری‌آلود دانسته‌اند. که در بسن این عمل وجود 
داشته است. زیرا مشرکان عرب این عمل را در کنار بتهای خود و به 
فرمان آنها دانسته و برای یاری جستن از آنها در یافتن سرنوشت خویش 
انجام می‌دادند و بر اثر همین تلقی شرک‌آلود بوده که قرآن کریم آن را 
حرام کرده است و گرنه این عمل به خودی خود حرام نیست.[47] علامه 
طباطبایی و برخی دیگر معتقدند با توجه به سیاق آیه که درباره تحریم 
برعی خوردفهاست استعسامبه ام رتم کشت سروس ها که 
نوعی قمار بود, ظهور دارد و اساشا شامل استخاره و موارد مشابه ض 
مانند قرعه نمی‌شود[48], به هر روی, علما در اینکه استخاره در مواردی 
عاض مرت دا هنزیم یم صاهل ام مشود ای نی دارند: 
برای‌مشروعیت و اعتبار استخاره به دلایلی استناد شده‌است: 


1 هر دو معنای استخاره (خیرجویی و خیرشناسی) نوعی دعا و درخواست 
از راتکه قرر سیر ار اه ارشهای عالمه فاور من داد | 
نتیجه خیر بر اعمال او مترتب کند يا خیر را در کوره راههای زندگی به او 
تسده اراس ره میم آبه «ارعی اسحت لس مرا بخرانها شا 
را اجابت کنم» (غافر/40,60) شامل آن می‌شود. 

2 روایاتی فراوان در منابع شیعی و سنی بر مشروعیت استخاره دلالت 
می‌کند : مانند انچه از جابربن عبدالله نقل شده و نزد همه مذاهب اسلامی 
تیرفت اب اه ی و مسا ضای الله عیه نها ساره 
می‌آموخت.؛ چنان که سوره‌های قران را اموزش می‌داد. [ 49 ] 

در روایتی دیگر فضیل از امام صادق(علیه السلام)نقل کرده که هیچ موّمنی 
استخاره نکند, مگر انکه خداوند, برای او خیر مقدر فرماید, حتی اگر 
حوادت ناگواری برای او پیش اید.[ 50] 


روشهای | 
ستخاره: 


اشاره 


روشهای استخاره: 

استخاره برای بازشناسی غبر به زوشهای مشروغی از ظرف ین تیار 
دارد, از این‌رو در روایات به روشهایی برای ان اشاره شده است[۱1<] که 
به 5 مورد اشاره می‌ شود : 


1 استخاره با نماز: 


1 استخاره با نماز: 

فقیهان امامیه[52] و اهل‌سنت[53] نماز استخاره را از نمازهای مستحب 
اهل سنت مستحب است.[54] این نماز به روشهایی گوناگون در روایات 
وارد شده است[55]: ولی همه روایات. نماز استخاره را دو رکعت همراه 
با دعاهای مخصوص قبل يا بعد از ان, بیان کرده است.[6<] در برخی 
ازاین‌روایات خواندن سوره‌های مخصوص نیز توصیه شده‌است.[ 7 5] 


انشا متا نظا: 


2 استخاره با دعا: 

در این روش باید استخاره کننده یکی از دعاهای وارد شده را بخواند. 
سپس ذکر «أستَخیر الله» را در امور عادی 7 بار و در امور مهم 100 , 
بگوید و آنگاه به قلب خود رجوع کند و به هریک از راههایی که قلبش به 

میل کرد عمل کند. گفتنی است که دعاهایی که در روایات وارد شده 
مضامینی متنوع دارد.[58] یکی از آن دعاهاچنین, است: «یا آبصر الناظرین 
و یا آسمع السامعین و يا آسرع الحاسبین و يا آرحم الراحمین و يا أحکم 
الحاکمین صل علی محشد و علی آهل بیته و خرلی فی کذا و کذا». 91 5] 
این نوع استخاره که بیشتر روایات درباره آداب آن دستور داده‌اند فقط دعا 
و طاب خیر است[60] و در مشروعیت آن تردیدی نیست. 


۵ استخاره نات التفاق: 


3. استخاره ذات الرقاع : 

کیفیت از چنین است که بر روی سه برگه نوشته می‌شود: «بسم‌الله 
الرحمن الرحیم. خيرة من‌الله العزیز الحکیم. لفلان‌بن‌فلان. افْعل» و بر سه 
برگه دیگر همان ذکرنوشته شده به جای افعل «لاتفعل » نوشته می‌شود 
آنگاه استخاره کننده هر 6 برگه را زیر سجاده گذارده, دو رکعت نماز 
هی کزارد و بعد از نماز, در سجده 100 بار می‌گوید: «استخیر الله برحمنه 
خيرةٌ فی عافیة». سپس آن برگه‌ها را به هم زده, آنها را یکی یکی تا سه 
تز که ییزفن هی آوزد: چنانچه هر سه «افعل» داشت آن را انجام می‌دهد و 
چنانچه هرسه «لاتفعل» داشت آن را انجام نمی‌دهد: ولی اگر یکی ۰ 
بود و دیگری «لاتفعل», تا 5 برگه بیرون می‌آورد و بر طبق اکثریت عمل 

می کند .1 61] استخاره ذات‌الرقاع مورد توجه بسیاری از بزرگان بوده و 
روایات پرشماری از امامان معصوم(علیهم السلام), دربازه ان وارد شندم 


انتضارع با فران؛ 


4. استخاره با قرآن: 

امروزه این نوع استخاره رایج‌تر است و شرط اساسی آن داشتن طهارت 
خسمی: و روحی و آشتا بودن به فغتا و تسیر قر ان و درک مناشتت ایات: با 
موضوع مورد استخاره‌است .[631] 

در استخاره با قرآن روشهایی گوناگون روایت شده است : از جمله اینکه 
امام صادق (علیه السلام) به کسی که گفت: گاه تصمیم به انجام دادن کاری 
مف‌ رف و فزبارم آن از شدا اطلت یر فی‌نم: اما نکزم به, خایت 
نمی رسد فرمود: قرآن را بگشای و به اولین آیه‌ای که نگاهت به آن افتاد, 
به خواست خدا| عفل کن .[641] علامه مجلسی در شرح این روایت کته 
انتگ: هراد از اولین ایهم اولین ابه صفحه: مت راست است: | 6 آتسوره 
علما و تجربه عملی آنان نشان می‌د هد که استمداد از قرآن با استخاره 
مرات عفلی فراوانی برای راهگشایی کارها داشته است, به گونه‌ای که 
برخی ۰ بودن نت نتایج آن را از معجزات ه قران دانسته‌اند ۱661۰ 
برخی استخاره / با قرآن را با روایتی از امام صادق (علیه السلام) که 
هی ‌کوید: با غران تفال نزنید» منافی دانسته‌اند. به این اشکال پاسخ داده 

شده که اولا اين روایت ضعیف است. ثانیاً استخاره با تفًل* فرق دارد: 
زیرا استخاره چنان‌که گذشت. این است که انسان در کاری مردد باشد و 
از خداوند بخواهد او را در گزینش یکی از دو کار راهنمایی کند و خیر او را 
در آن قرار دهد: اما تفأل زدن به معنای پیش‌بینی کردن فرجام کارها و 
تشاهذهای آینده هخینگویی است ,| ۱67 لته تفال به‌فعنای استخارم:و فال, 
نیک زدن نیز در روایات و عبارات‌عالمان به‌کار رفته[68] که به معنای اول, 

حکم استخاره را دارد[ 69] و به معنای دوم اگر به قرآن نباشد نه تنها از آن 
نهی نشده[70] بلکه بر پایه برخی‌نقلها پیامبر(صلی الله علیه وآله) فال 
نیک زدن را دوست‌می‌داشت.[ 1 7] 


5 استخاره با تسبیح: 


5. استخاره با تسبیح: ۱ 
این روش نیز اقسامی دارد که به دو مورد ان که منسوب به امام‌زمان(عج) 
است اشاره می‌ شود : 
الف. استخاره کننده تسبیح را گرفته پس از سه بار صلوات بر پیامبر و 
آل‌او مقداری از تسبیح را جدا هی‌کند و دو تا ده تا می‌شمارد, چتانچه یک 
دانه ماند تشان اهر به آن. عمل.و. اکز جوا بافن. انم تشان, نمی از آن 
است. | 72] 
ب. پس از قرائت دعا قبضه‌ای از تسبیح را بگیرد و هشت هشت جدا کند, 
پس اگر یکی بماند به‌طور کلی خوب است و اگر دو تا بماند یک نهی دارد و 
کر اف ما ات ۱ تاد و مار 
اگر 5 تا بماند بعضی گفته‌اند که تعب و رنج دارد و بعضی گفته‌اند: در آن 
ملامت است و اگر 6 تا بماند نهایت خوبی را دارد و باید شتاب کرد و اگر 
7 تا بماند حکمش مانند 5 تاست و اگر 8 تا ماند 4 نهی دارد.[73] شایان 
ذکر است که روایاتِ برخی انواع استخاره نظیر استخاره با تسبیح ضعیف 
و و وا ی ی ۱ 
دانسته شده[75] و حتّی برخی ادعای اجماع بران کرده و ان را از شعاثئر 
امامیه‌دانسته‌اند. | 76 ] 


اداب استخاره: 


آداب: اتتخارج: 

استخاره نوعی دعا و نیایش با خداست., ازاین‌رو در روایات برای آن آدانی 
بیان شده که به برخی از انها اشاره می‌ شود : 1 وضو داشتن و نماز 
خواندن. امام صادق(علیه السلام) می فر مود: هرگاه بدرم می‌خواست 
استخاره کند وضو می‌گرفت. سیس دو رکعت نماز می‌گزارد.[77] 2 
صدقه دادن. امام موسی‌بن‌جعفر(علیه السلام)می‌فرمایند: هرگاه امر 
بزرگی بر تو سنگینی کرد در همان روز به 60 مسکین به هر کدام نصف 
صاع رها با کندم با جه ضذفه یدیم سبتتن هی کویی؛ ابا با علم. چ 
اشتتارم هی کت انگاه دراه هر یک ار سانش که سی‌خوافی‌بهوان. 
[3]78 استخاره زمان ویژه‌ای ندارد: اما در روایات برخی زمانها زمان 
فضیلت استخاره دانسته شده است : از جمله_پس از نمازهای مستجب و 
واجب[79], نماز صبح[80] در آخرین سجده آن[81], آخرین رکعت نماز 
شب[82] و هنگام زوال خورشید.[83] 4. در روایات به استخاره در مرقد 
امام جشسن (علیه السلام ه مسج بیامز (صلی الله عیقواله]9۸1] ندیه 


شده است. 


مباحث فقهی استخاره: 


مباحث فقهی استخاره: 

درباره لزوم عمل بر طبق استخاره سه دیدگاه متفاوت وجود دارد: 1 اوامر 
و نواهی در باب استخاره اقتضای وجوب موافقت و حرمت مخالفت دارد. 
مخالفت دلالت دارد. 3 این‌گونه اوامر ونواهی برای ارشاد به مصالح و 
مفاسد است و بر الزام دلالت ندارد.[85] مطابق برخی روایات نباید به 
ننیجه استخاره بدبین بود و باید به قضای الهی راضی بود[ 86]؛ ازاین‌رو 
موافقت با استخاره امری مطلوب تلقی می‌شود. درباره تکرار استخاره 
گفته‌اند: در صورتی که با مراعات شرایط, استخاره شود دلیلی برای تکرار 
ان نیست [ 87] و در صورت تکرار به اولین استخاره عمل شود ۳ انکه 
اوضاع و شرایط تغییر کرده باشد.[88 آنکته پایانی اينکه دلیلی بر وکالت در 
استخاره وجود ندارد, زیرا در زمان ائمه(عليهم السلام)معمول نبوده است 
که یارانشان برای استخاره گرفتن به آنان مراجعه کنند[ 69 ] و در روایات 
استخاره نیز به استخاره خود افراد توصیه شده است |[ 90] ول احادیث 
فراوانی درباره دعا برای مومنان و براوردن حاجاتشانوارد شده که پذیرش 
نیابت در استخاره برای مومنان می‌تواند از مصادیق ان‌باشد.[ 91] 
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اشاره 


استخوان: سخت‌ترین بافت برن مهره‌داران 

واژه استخوان مترادف «عظم» در زبان عربی است.[1] لفت شناسان 
ريشه «عظم» را دراصل به هر چیزی که در نیروی مادی يا معنوی بر 
دیگران برتری دارد معنا کرده‌اند, آزاین‌رو استخوان را به سبب سختی و 
استحکام آن در برا, بر بافتهای نرم (گوشت) «عَظم» نامیده‌اند 21 

در قرآن کریم افزون بر کاربرد دو واژه «عَظْم» و جمع آن «عظام», 
واژه‌های «ترائب». «تراقی». «کعبین». «صلب»* و جمع آن «اصلاب» نیز 
که هریک نامی است برای استخوانی خاص در بدن, به‌کار رفته است. این 
واژه‌ها در مجموع 20 بار در 18 آیه از قرآن آمده است: «عظم» دو بار 
(انعام/6,146: مریم/19, 4), «عظام» 13 بار در 12 ایه (بقره/2, 259: 
اسراء/17, ۰49 98: مقمنون 23, 14, 35 82 پس / 36 78: صافات/37, 
6 53: واقعه/56ظ, 47: قیامت 75 3: نازعات/79, 11), «صلب» و 
«ترائب» یک بار (طارق/86 7) و «اصلاب». «تراقی» و «کعبین» هر کدام 
یک بار. (به ترتیب در نساء/4, 23: قیامت/75,26: مائده/5, 6) 11 آیه از 
آیاتی که واژه «عظام» در آنها به‌کار رفته است مربوطر به رستاخیز و 
آخریتتن دوباره استخوانها یس از در ی است و یک آبه ویک آن چگونگی 
پیدایش استخوان را توضیح می‌دهد. (مومنون/3 2, 4آیبات 6 مائده/ 5 و 
146 انعام/6 هر یک متضمن بیان مسئله‌ای فقهی است و سایر آیات 
(نساء/4,23: مریم 19, 4: قیامت/75, 26: طارق/86 7) نیز به بیان نقش 
استخوان در حیات اوقت پا کار کرد استخوانی خاص در بدن پرداخته است. 


آفرینش استخوان و نقش آن در حیات آدمی: 


آفرینش استخوان و نقش آن در حیات آ تا 
قرآن‌کریم آفرینش استخوان را چهارمین مرحله از مراحل آفرینش در 
دوران جنینی می‌داند: «ثه خلفتا الطقة عَلقة فخلفتا العلقة مُضقة فجلفتا 
المُضعة عظما فکسوتا العظم لحما» (مومنون/23,14), بر اين اساس 
پس از افرینش نطفه, علقه و مضغه, استخوان از مضغه ساخته می‌شود. 
کاربرد فعل «خلق» نشان می‌دهد که ضرورتی برای تبدیل همه مضفغه به 
استخوان وجود نداردر زیرا این فعل به معنای «ایجاد با کیفیت مخصوص» 
بوده, فقط بر چگونگی پیدایش و اندازه‌گیری مقادیر مورد نیاز برای 
آفزیتتتن استخوان دلالت دارد.[3] از اینجا سازگاری این یافته پزشکی که 
«بخش میانی مضفه (میزودرم) با بیمودن مراحلی , به استخوان تبدیل 
می‌ شود» [ 4] با ی شریفه روشن طی در وز: 
پیشینیان استخوان را جسمی می‌پنداشتند که تنها در استواری قامت نقش 
اردا واه اما آبات فران. بر کارکزد استخوان جر تدلجه مت (ستاع ۸۰ 
23,مریم / 19 4: طارق / 86 7) و فرایند خروج روح از بدن (قیامت / 
5 26) دلالت دارد: قران کریم داستان حضرت زکریا(علیه السلام) را 
بازگو می‌کند که با اعتراف به سستی استخوان: «قال رَبْ ای وهن العظم 
مّی» (مریم/19,4) و پیری و ناتوانی در تولیدمثل: «قال رب آئّی کون لی 
اه وقد بلفث من الکبر عتبا» (مریم/8 ,9( از درگاه الهی فرزند 
می‌طلبد: «فهّب لی و من لذنک ولیا». (مریم/19,5) با مراجعه به نظرات 
جد ید علمی که بر نقش استخوان در تداوم حیات ات و تولید مثل تاکید 
دارد[ 6] ۳ سستی استخوان بر ناتوانی در تولید مثل روشن می‌گردد, 
هرچند برخی ضعف استخوان را که محکم‌ترین جزء بدن است کنایه از 
سستی همه اعضا, از جمله تسام تولید مثل دانسته‌اند[ 7]: , همچنین در 
قرآن از تأثیر «صلب» و «تراتب» در تولید مثل به‌صورت جایگاهی برای 
نطفه یاد شده است: «یخرح من بین الصّلب والترائب» (طارق/86 7)؛ 
هاتانکم الذین من اصلبکم». (نساء/4:23) واژه شناسان «صلب» را به 
«سخت و انعطاف ناپذیر» معنا کرده‌اند[8] ومصداق آن را همه ستون 
فقرات با ۱0 مهره‌ها می‌دانند[ 9]: ولی در مورد مفهوم و 
مصداق واژه «تراثب» اختلاف است: گروهی به فراخور همانندی ريشه 
۰ 0 تب اه تراب را ب متا 3 خواری و تضوع 2 بر 
«ترائب» را جمع «تریبه» و به معنای برابری سر دو استخوان در سینه و 


جاهای ایک بدن می‌دانند[11] و به همین دلیل آن را شامل همه اعضای 
قرینه و دوتایی بدن انسان. مانند استخوانهای دو طرف قفسه سینه. دستها 
و چشمها و .. دانسته‌اند.[121] بسیاری نیز با توجه به اينکه ماده نخستین 
دا اسان بر کی ار هه رو مود اشت مسرآنماس احم یی کلاده 
عرب مشهور است |[ 3 1 ] صلب را ستون فقرات مرد و تراتب را 
استخوانهای سینه زن دانسته‌اند 41۰ ]۱ ترائب برای اشاره به زن و به معنای 
قسمت پیش‌روی انسان: در مقابل صلب که پشت انسان است. اقوال 
دیگری است که ذکر شده است: اما برخی دیگر با توجه به‌ کاربرد صفت 
«دافق» (جهنده) برای نطفه: «خلود- من ماء دافق * یِخْرُخٌ من بَين الصّلب 
والترایّب» (طارق/86 6 /( و اختصاص این ویر جوم به نطفه مرد, بر بر این 
باورندکه «صلب» و «ترائب» هر دو به مرد اختصاص دارد[ 15]: : همچنین 
قرآن کریم از دیگری به "نام «تراقی» که آخرین ۰ جایگاه خروج 

روح از بدن است یاد می‌کند: «کلا" اذا بلعّت الراقی». (قیامت/26 ,05 
«تراقی» جمع «ترفوه», دو استخوان بالاای دو طرف سینه است که هریک 
از ان دو از نیسشه به کتف و از وی دبک به حناغ ستته اتضال.دار 1۵ 10] 


تردید منکران معاد در احیای استخوانهای پوسیده: 


تردید منکران معاد در احیای استخوانهای پوسیده: 

در قرآن کریم برای استخوانهای مردگان افزون بر صفت «زمیم»: «مّن 
بحي العظم وهی رمیم» (یس/36, 78) که به معنای «کهنه و پوسیده» 
است[17] ویژگی «تخره» نیز به‌کار رفته است: «آءذا کثا عظما تخزه». 
(نازعات/11 ,9( «نخرّه» صفت مشبهه است و بیشتر واژه پژوهان آن را 
به معنای صدای مخصوصی می‌دانند که از ورود وخروج هوا در چیزی پدید 
می‌اید |[ 8 1 ] و چون با ورود هوا , به استخوان پو سیده صدا| ایجاد می‌شود 
وصف «نخِرّه» در مورد آن به‌کار رفته است [ 19]: اما برخی اصل آن را به 
معنای درخت پوسیده و درون تهی می‌دانند که وقتی باد بر ان میوزد صدا 
می‌کند. سپس در مورد هر موجود پوسیده و متلاشی شده به‌کار رفته 
است. [20] 

آفرینش دوباره استخوانهای پوسیده و باز گشت دوباره وت ی به آنها پس 
از مراگ* ازموضوعاتی است که منکران معاد* در آن تردید ود داشته‌اند, 
ازاین‌رو قرآن کریم در 10 آیه از 11 آیه‌ ای که در آنها واژه «عظام» و 
بجعت معاد آمده به بیان این موضوع از زبان منکران پرداخته است: «ءذ| 
متنا" ج: کل ابا و عطا آءنا. آخیفوتون» (مقمتون/ دمم 82 
صافات/37, 16 53 واقعه/56,47: اسراء/17, ۰49 98: یس/36, 78: 
قيامت/3 و 7 ز نازعات/11 ,0/9( قرآن کریم با بیان این موضوع از تیان 
منکران معاد, پندار آنان را , به چالش می کشد و در هر مورد به گونه‌ای بر 
سستی این گفتا ر تأاکید میور زد. 

پاسخهای قرآن به تردید منکران معاد گوناگون است : بیان توانایی خداوند 
بر آفرینش آتتمان و زمین (اسر1ء17/۶, 99), تأکید بر وقو 3 معاد 
(صافات/37, 18: ز واقعه/۵6, 0 50: نازعات/۰79 14-1) و توانایی 
خداوند بر فراهم سرانگشتهای انسان: «ایَحسَتبٌ الانسن الن تَجمع 
عظامه ی بلی قدرین فلف آن نسوی بتاته» (قیامت/3 7 7 4( از ِِ 
پاسخهایی است که در قرآن آمده است. در میاناین دسته از آیات نش 79 
یس/36 ادعای منکران را از زاویه‌ای دیگر بیان می‌کند, زیرا در آیات دیگر 
منکران معاد تنها در وقوع معاد تردید کرده‌اند: اما در این ایه با انکار. از 
وجود کسی که بتواند استخوانهای پوسیده را زنده کند جویا شده‌اند: «مّن 
یحی العظم وهی زمیم» (یس /36,78) قرآن نیز با پاسخی صریح که 
قف وان آن را جامع پاسخهای دیگر دانست (یس/۰36 82-77) گویندگان 
این سخن را کسانی می‌داند که آقدینتتن نخستین خود را فراموش کرده‌اند 
و تأکید می کند: «همان کسی که نخستین بار آن را یدید آورده است دوباره 


آن رازنده می‌گرداند: «یحییها الذی آنشاآها أَوّل مَتَّة» (یس/36,79) 

آبه 259 بقره/2 تنها آیه‌ای است که بدون بان ادا منکران معاد, از 
افرینش دوباره استخوانها سخن گفته است. این ایه داستان کسی را (به 
نظر مشهور یکی از پیامبران به نام عزیر)[21] بازگومی‌کند که بر 
ویرانه‌های شهری گذشت و با خود گفت: چگونه خداوند اهل این شهر را 
ینس از مرگشان زنده می‌کند ؟ آنگاه خداوند او را میراند و پس از 100 
سال زنده کرد, و نگاهش را به استخوانها متوجه ساخت که چگونه به هم 
می‌پیوندد: ۳ اف العظام نشزها» (بقره/2,259) 


احکام فقهی استخوان: 


احکام فقهی استخوان: 
مباحث فقهی مرتبط با استخوان دو گونه است: نخست آنگاه که استخوان 
در تبیین حکم یک موضوع فقهی دیگر نقش دارد و دیگر آنکه استخوان 
موضوع حکمی شرعی باشد. آیه 6 مائده/5 که به ار وضو مشهور است 
در بیان احکام وضو اندازه مسح پاها را تا کعبین مشخص می‌کند: 
«وامسحوا ... وارجلکم الی الکعبین» واژه شناسان «کعب» را به معنای 
«ارتفاع و ات 6 دانسته اند[ 22] : ولی در تطبیق کعب بر استخوانهای 
پا اختلاف است: برخی از فقیهان شیعه آن را استخوان برامده روی پا و 
عده‌ای مفصل پیوند دهنده پا به ساق دانسته‌اند[ 23]: ولی اهل‌سنت کعب 
را استخوانهای برامده دو طرف ساق پا می‌دانند.[24] <- < وضو) ابه 146 
انعام/6 نیز حکم فقهی خوردن حیوانات را برای بهودیان بیان می‌کند و 
خوردن پیه چسبیده به استخوان گاو و گوسفند را حلال می‌داند. < پیه) 
قی از فا لد که در آن استخوان در جایگاه‌یک موضوع فقهی مورد بحت 
قرار گرفته پاکی پا نجاست استخوان مردار است. فقیهان شیعی, با استناد 
به آیه 80 نحل/16 و دسته‌ای از روایات[25] و نیز اجماع, استخوان 
مردار* را مانند اجزایی چون مو و پشم که فاقد روح است پاک می‌دانند: 
اما در این مسئله از اهل سنت نظرات گوناگونی بازگو شده است: مالک 
آن را نجس می‌داند: اما از ابوحنیفه و شافعی قول به پاکی و نجاست, هر 
دوء نقل شده است.[26] بعضی از کتب تفسیری اهل سنت نظریه نجاست 
استخوان ِِ زا-خیل آنهة 8 یس/36 با این استدلال از ابوحنیفه نقل 
کرده‌اند که واژه «یحییها» در آبه .بعد کهیای وجود زندفی (روج) در 
استخوان است که با پدید آمدن مر و استخوان نیز می‌میرد و نجس 
می‌گردد[ 27]: ولی برخی از مفسران این استدلال را نپذیرفته و مراد از 
ا وا ما ی او ات 
مانند گوشت و پوست دانسته‌اند.[28] ۱ 
افزون بر این مسئله, دیه جنینی که استخوان ان روییده است |[ 29] و دیه 
اسیبهایی که به شکستگی استخوان بینجامد[30] هریک موضوع بحثهایی در 
فقه اسلامی قرار گرفته است. 
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اشاره 


(ستدراج: نزدیک شدن تدریجی و غیر مستقیم کافران و فاسقان به هلاکت 
و عذاب, بر اثر اصرار بر کفر و گناه 

و تکذیب و رویگردانی انسان از سوی دیگر, در مورد کافران و فاسقان به 
اجزا <زمی‌اآید. این هاژه از ریته «حررج» به مغناق اندی اندی کام 
برداشتن[1] و حرکت یک شیء يا حرکت در ضمن یک شیء[2] و درهم 
پیچیدن اشیا[ 3 ] و مرگ و فنا[4] بوده, در همه کاربردهایش متضمن معنای 
تدریج و نوعی حرکت ۳ یا نزولی[6] است. استدراج به نوعی 
صناعت ادبی نیز گفته می‌ شود که در مباحثات و مجادلات به‌کار قه اند به 
این گونه که یت از مسیری پنهان و با لت نظر تدریجی مخاطب, اورا 
مفهوم استدراج دز فزان. بنه سححنای فروکشیدن تدریجی افراد به سوی 
مقصد و سرانجامشان[8] يا در هم پیچیدن زندگی و وجودشان از طریق 
اغفال آنها از یاد خداست[9] که اعطای نعمت* و آسایش بیشتر در این 
فرایند نقشی اساسی دارد. انسانهایی که از هدایتها و آزمایشهای گوناگون 
خداوند برای هدایت* تأثیر مثبت نمی‌پذیرند دز آخزین مرحله نه آنان صهلی 
داده شده, به 5 رها می‌گردند و حثّی زمینه‌ها و امکانات سقوط نیز 
برایشان مهیامی‌شود و به تدریج به سرانجام شوم خویش نزدیک شده, 
ناگاه به عذاب خداوندی دچار می‌گردند 1۰ واژه استدراج تهبار در قران 
به‌کار رفته (اعراف/ 7, 182: قلم/68 44) و در آیات فراوانی نیز بدون 
کاربرد واژه استدراج از این پدیده به‌تفصیل بحث شده است. این واژه در 
هر دو مورد به‌صورت جمع به‌کار رفته که برخی آن را اشاره به تآثیر 
واسطه‌های فیض الهی و مدبرات امور از قبیل فرشتگان در نزول نعمتهای 
پیایی برای استدراج دانسته‌اند. چنان که کاربرد واژه «املاء» و «کید» 
به‌صورت مفرد در مورد خداوند. به حکم ویژه الهی در مورد کافران و 
فاسقان اشاره دارد که کسی در صدور ان با خداوند مشارکتی ندارد.[ 1 1] 
در روایات یکی از اسمای الهی مملی دانسته شده است. | 12] 


حوزه معنایی استدراج: 


حوزه معنایی استدراج: 

مفهوم استدراج گستره وسیعی دارد و در ارتباط با بسیاری از مفاهیم دیگر 
قرآن است |13 ], ازاین‌رو مجلسی, در ضمن دو عنوان عام «کفر* و 
ایمان*» درباره استدراج بحث‌کرده است.[14] مفاهیم پیرامون 0 
گاه در مقایسه با افراد مبتلا به این سّت و گاه در مقایسه با خداوند در 
نقش فاعل استدراج مطرح شده است. در واقع اين مفاهیم. دو روی یک 
سکه است که بخش نخست آنها حالت ظاهری استدراج (تنعم, آسایتتن و 
احساس عزت و اقتدار) و بخش دیگر حالت باطنی و واقعی آَنْ (فرو رفتن 
آرام در باتلاق هلاکت و ابتلای تدریجی به عذاب الهی) را نمایش می‌دهد. 
از سوی دیگر, مراحل پیش از استدراج و مفاهیم همراه و ملازم آن, در 
کنار سرانجام استدراج. به نحوی در ارتباط با استدراج بوده» بستر اجرای 
آن را زوشن. می‌شسازد. در دسته. تخست به. مراحل کوناکونتن از سیز 
تدریجی انسان در بستر هدایتهای تکوینی و تشریعی خداوند و در دسته دوم 
به پایان دفعی این فرایند که با نزول عذاب* دنیوی يا فرود امدن عذاب 
اخروی به هنگام مرگ قرین است توجّه شده, ازاین‌رو مفهوم مزبور در 
معنایی قابل بررسی است: 

1 استدراج در ظاهر با تنعم و بهره‌مندی از لذتهای حیات* همراه است. 
واژه «امداد» از ريشه «مذ» و به معنای گشایش و یاری رساندن در 
زندکن مادی با معنوی[ 15] در مواردی که. خن تیان مورد نظر 
بوده[ 6 1 ] و به گمراهی افراد می‌انجامد, به این واقعیت اشاره 
دارد[17]:«یْحستیون انم وم بو من مال وبنین * تسارع لهُّم فی 
الخیرت بل لا پشعرون» (مومنون/ 23 55 و نیز مریم/ 19 75 ز بقره 2 
15( واژه «تنمتیع» نیز به معنای بهره مند ساختن همراه پا لذت و رفع 

نیاز[18] در مواردی که در خصوص نعمتهای دنیا و با مفهوم منفی به‌کار 
رفته[ 9 1] به این معنا اشاره دارد: «منعتهم وءاباء‌هم حفی تسوا الذکر 
وکانوا و بورا». (فرقان/25, 18 و نیز طه/ 20, 131: حجر/ 15, 88) 
مهلت و نعمتهای الهی در این گونه افراد, نوعی احساس رهایی, بی‌قیدی و 
بی‌بندوباری پدید می‌اورد. در همین راستا واژه «املاء» از ريشه «ملا» به 
معنای مدت زمان دراز و مهلت و تاخیر[20] مطرح می‌شود که در خود 
معنای ازاد گذاشتن و رها کردن را دارد: به عنوان مثال. املاء بر رها 
ساختن افسار اسب برای آزادانه چریدن اطلاق ,می‌شود[ 21]: «اتّما تملی 
لهُم لیزداذوا ائما» (ال‌عمران/ 3, 178), وان لهّم لر کیدی‌متین» 
(اعراف/ ۰7 183: قلم/68, 45 و نیز رعد/13, 32: حح/ 22, 44, 48) 


ظاهر نیکوی‌استدراج موجب می‌شود افراد, اعمال خویش را نیکو شمرده. 
از اصلاح خویش غافل گردند[22] +« آلذین صل سعیهّم فی الحیوة الکٌنیا و 
هم یحسبون انهّم یحسنون صنعا» (کهف/ 19 00 مفهوم م «تسویل» به 
معنای زیبا نشان دادن زشتیها[23]: «السّیطنْ سول لهّم واملی لهُم» 
(محمد/25, 47) و «تزیین» به همین معنا: «قسّت قَلوبهّم و 0 
السیط رد ما کانوا بعملون» (انعام/6,43) که شیطان عامل آن دو معرفی 
شده, به اين ویژگی اشاره دارد. فاعلیت شیطان در این آیات در مقایسه با 
فاعلیت خداوند در آیات استدراج بیانگر رابطه طولی میان ان دو است. 
نعمتهای استدراجی در افراد حالتهای ویژه‌ای می‌آفریند که دسته دیگری از 
مفاهیم را به آن مرتبط می‌سازد: مانند: «فرَح» به معنای شادی* بیش از 
اندازه و ت‌موز: 124 «ذلکم بما کف نفرحون فی الارض بغیر الحق» 
(غافر/40.75), «اِنْ اللد لا یت الفرحین» (قصص/28,76), «بطر» به 
معنای زیاده‌روی در خوشی[25] به همراه غفلت*[26]: «وکم آهلکنا من 
قربة بطرت معیشتها» (قصص/28.58), «آشر» به معنای شدت بطر به 
همراه ناسپاسی |[ 7 2]: «سیعلمون عَذَ من الکذات الاشر» (قمر/4د, ِ 
«فکاهة» به معنای خنده و مزاح که گاه همراه با بی‌ توجهی و 

گناهان و زشتیهای خویش است[28]: «واذا انقلبوا الی اهلهم تا 
فکهین» (مطففین/83 31 ۱ به معنای گرایش به لذتها بدون توجه 


به فرجام آنها[29]: «ذرهم تاکلها تا یتمتعوا ویلههم الامل فسَوف تعلمون» 
(حجر/ 15, 3) 1 «لعب» 9 ی نابخردانه بو سر گرمیهای 
بیج ۰۱30 «قدرهم تخوضوا متلعیوا عتی بلغوا پومهم آلاعه بوعدون» 


(زخرف/ 43, 83 : معارج/70,42) 

2 خداوند به افراد مبتلا به استدراج. مهلت کافی می‌دهد. مفهوم «امهال» 
و «تمهیل» از ريشه «مهل» به معنای سکون و مدارا[31] به این واقعیت 
اشاره دارد که به کافران و منکران خدا و پيامب مهلت داده شده و در 
مجازات آنان عجله نمی‌شود[32]: «ودّرنی والمْکذبین اولی التَعمَة ومَهلهّم 
قلیلا» (مزمل/73.11). «فمهل الکفرین أمهلهّم ژویدا» (طارق/86 17) 
واژه‌های «تأخیر», «انظار» و «انتظار» نیز معنای مهلت دادن را تداعی 
می‌کند[33]:  ...«‏ اتما تِ خَرْهُم لیوم تشخصٌ فیه الابصر» 
(ایراهیم/۵2 14 «انظرنی الی نوم قعنون:* فال اک امن آلخنطرین» 
(اعراف/15-7,14), «وانتظروا ایا مُنتظرون» (هود/11.,122) مهلت 
خداوند در استدراج از روی بی‌اعتنایی و بی‌توجهی است.[34] واژه «وذر» 
به معنای ترک کردن و رها ساختن و دور انداختن شیء يا شخص 
بی‌ارز ش[35] به این 2 اشاره دارد: «فذرهم فی غمرتهم حتّی حین» 
(مومنون 23, 54) این وضعیت به گمراهی بیشتر شخص انجامیده: 


- 


«وتذژهم فی ات وم بعمهون» (انعام/10 1 ,6( قلب او را کاملاً به روی 


حقیقت بسته و او را و حور فراموش می‌سازد: «ونقلت 
افِدتهّم وابظر هم کفا اج پومنوا بو به اوّل مت (انعام/ 60 110 مفاهیم 
«ختم». «غشاوه»:«خْتم اد علی قلوبهم وغلی ,سمعهم و آبصرهم 
عشوهُ» (بقره/ ۸2 7), «طبع»: «کذلک بطبع اللة»علی 1 قلپ مُتَکبر 
جبار» (غافر/ 40, 35), «اضلال*»ن «مَن اد الهه هوهٌ واصَلةٌ اللْْ» 
(جائیه/ 5 23)؛ «انساء»: «نسوا اللد فانسهم آنفسهم» (حشر/59, 19) 
و «لعن»: «لعتَهم اد بکفرهم قلا بَقمنون الا قلیلا» (نساء 4, 46) هریک‌از 
جهتی به این معنا اشاره دارد.[36] در واقع خداوند با رفع فشارهای 
مستقیم و غیر مستقیم خود و مهیا ساختن همه زمینه‌های تنگم و تلذذ برای 
اين اشخاص به نوعی در فرایند گمراهی آنان نقش ایفا می‌کند[ 37]: «نما 
تملی لهّم لیزدادوا اثما» (ال‌عمران/3,178). ازاین‌رو فرایند ابتعاد 
ستمکاران بر اثر پیشرفتهای مادی به منزله لعنت و نفرین خداوند بر انان 
جر 3 شده است .| 38 ] 
سنت استدراج دو لایه کاملا متفاوت دارد: ظاهری نیکو و عذابی باطنی که 
در پایان به ناگام آشکار می‌ شود 39]؛ ازاین‌رو به ان «مکر»[ 40]: 
«وچکروا ومَکرْ اللة واللهٌ خَیرْ المکرین» (آل‌عمران/3. 54), «کید»: 
«وأملی لهّم ان کیدی متین» (اعراف/183 1۸ «خدعه»[ 41]: «یخدعون 
اللة وهو خدعهُم» (نساء/142 ,4( و گاه «فتنه»421)]: «ألا فی الفتتة 
سقطوا... فلا تعجبک امه ولا اولذهم اتما پرید * اللهٌ ۳ بها فی 
الحيوة الشیا.. ۳ (توبه/0, 2549 و نیز طه/31 1 ,۱0۳20 اطلاق شده است. 
برخی مکر* را تنها به عذاب پایانی يا الطافی که خداوند در مقام مقابله با 
کافران به مقمنان می‌بخشد اطلاق کرده‌اند[ 43]: اما به نظر می‌ رسد 
معنای مکر از گستره وسیعی برخوردار است و هرگونه مقابله به مثل از 
خایت داد را شاعل مشود ۱14 ون کلی با وحم که ریت 
خداوند در این دیار تکلیی * و ازمایش, بر پوشاندن نعمتهای خویش در 
لفافه‌ای از رنج و عذاب ظاهری و نهان ساختن نقمتهای خویش در قالبی از 
اسایش و نعمت است[ 45]؛ می‌توان معنایی بسیار عام از مفهوم مکر 
تصور کرد : «اخسب الناس ان یترکوا آن پقولوا ءامَنا وهم لا یفتنون» 
(عنکبوت/29,2) از سوی دیگر استمرار و افزایش حالت طغیان* در این 
افراد نوعی تمسخر و استهز|* در برابر خداوند است و از این‌رو او نیز این 
ترفند خویش را استهزایی در برابر رفتار ناشایست آنان نامیده است[46]: 
» . الما تحن مُستهزءون * له بستهزوٌُ بهم ویَمْدْهْم فی طغینهم 
هن (بقره/ 2 14 _15) در واقع مهلت خدآوند و گشایشهای او نوعی 
زمینه‌سازی برای عقوبت آنان است. واژه «عد» و «اعداد» از ريشه «عثه 
به معنای تهیه و اماده‌سازی و «عد» به معنای شمارش[47] در مواردی به 
این معنا اشاره دارد. خداوند در ایاتی از اماده ساختن جهنم* برای کافران 


و9 منافقان: «غضتب اللَهُ غلیهم ولعتَهّم واه 3 لَهُم < جهنم »> (فتح/ ِ, 60( و در 
آیه‌ای دیگر از شمارزش اعمال یا نفشهای آنان: 1۳ غلیهم تما نعد 
هم عد|» (مریم/19, 94( سخن به میان آورده که به ایجاد فرصت برای 
آنان جهت تکمیل گناهان و زشتیهایشان اشاره دارد ۳ بدین ترتیب خود, 
درجه مخصوص خویش را در جهنم کسب کنند.[48] استعمال این واژه در 
مورد مقمنان بر مفهومی کاملا عکس استدراج دلالت داشته, به‌مهلت جهت 
تکمیل حسنات و خیرات ت اشاره‌دارد 91۰( 

3. استدراج در ارتباطی تنگاتنگ با روند رو به خسران* طبیعت انسانی: 
«والعصر * ان الانسن لفی خسر» (عصر 103, 2-1) است و با | مفهوم 
هدایت و اتمام* حجت در مسیر مقابلع با این روند: «وما کان الله لیصز 
قوما بعد اذ قدهم حنی یبین لهّم ما ینقون» (توبه/ 9, 115) پیوند 9 
هی با ها هی کدی فقو کون بهذا الخدیتِ ستستدرجهّم.. 
(قلم/ ۸68 44), «استئبار*»: «لستکبارا فی‌الارض ومَکر تن 
(فاطر/35,43), «اسراف*»: «فذرهم فی غمرتهم حتّی حین» (مومنون 
3, 54), «... کذلک ژين للمُسرفین...» (یونس/ ۰10 12), «ذنب»: « نما 
پرید * ال آن یصیبهّم ۳ ذنوبهم» (مائده/49, 5( «نفاق *»: «فما 1 فی 
المُنفقین_فِنتین وال ارکسهّم بما کسبوا» (نساء 4 88), «فسق*»: 
«فطال علْیهم الامَذ فعْست قلویهّم وکثیرٌ منهّم فسقون» (حدید/57,16) و 
«طغیان»: «فنَذر الذین / پرجون 9 دفی طعی نوم یَعمهون» 
1۳ ۲ 
4 پایان استدراج همواره با نزول ناگهانی عذاب الهی در دنیا یا آخرت 
همراه است. مفاهیم «خذ»:«فَاحَده اللة تکال الأخرخ والاولی» (نازعات/ 
9 25), «عذاب»: «انما ثملی هم لیزداذوا انم ولهم غذاب مُهین» 
(آل‌عمران/ 3 178) و «انتقام»: «فلمّا ءاسفونا انتقمنا منهّم فاغرفن هم 
اجمعین» (زخرف/43, 55 به این فرجا شوم اشاره دارد. مفاهیم 
«هلاک»: «کم آهلکنا من قبلهم من قرن مکنهم فی‌الارض» (انعام/6۰6)؛ 
«فطم»: «وکم قَصمنا من اقرية کاتت ظالمَة» (انبیا 21 11), «ذمار»: 
«قانظر کیف کان عقبة مکرهم نا دَهرنهم وقومهم اجتعین» 
(نمل/27,51) و «قطع دابر»: «فقطع داب القوم‌الّذین ظلموا... 
(انعام/6,45) در سطح گسترده‌تری در خصوص جوامع مبتلا به 
استدراج به‌ کار رفته که اصطلاحاً به آن عذاب استیصال گویند 1۰ ]حوزه 
معنایی استدراج: 

مفهوم استدراج گستره وسیعی دارد و در ارتباط با بسیاری از مفاهیم دیگر 
قران امت | د1 ۱ ازاین‌رو.مجلسی: در ضمن دق عنهان عام. مره 
ایمان*» درباره استدراج بحث‌کرده است.[14] مفاهیم پیرامون استدراج 


گاه در مقایسه با افراد مبتلا به این سّت و گاه در مقایسه با خداوند در 
نقش فاعل اشتدرراج مطزع شده ۵ در واقع این مفاهیم. , دو روی یک 
احساس عرّت و اقتدار) و بخش ۳ جات بای و واقعن آن (فرو رفتن 
ارام در باتلاق هلاکت و ابتلای تدریجی به عذاب الهی) را نمایش می‌دهد. 
از سوی دیگر, مراحل پیش از استدراج و مفاهیم همراه و ملازم آن, در 
کنار سرانجام استدراج. به نحوی در ارتباط با استدراج بوده. بستر اجرای 
آن را روشن می‌سازد. در دسته نخست به مراحل گوناگونی از سیر 
تدریجی انسان در بستر هدایتهای تکوینی و تشریعی خداوند و در دسته دوم 
به پایان دفعی این فرایند که با نزول عذاب* دنیوی يا فرود امدن عذاب 
اخروی به هنگام مرگ قرین است توجّه شده, ازاین‌رو مفهوم مزبور در 
معنایی قابل بررسی است: 

1 استدراج در ظاهر با ِ و بهره‌مندی از لذتهای حیا ت * همراه است. 
واژه «امداد» از ريشه «مذ» و به معنای گشایش و یاری رساندن در 
ود کی مادی با معنوی[ 15] در مواردی که نتم تعتفی ار مورد نظر 
بوده[ 6 1 ] و به گمراهی افراد می‌انجامد, 1 این واقعیت اشاره 
دارد[ 7 1] «یحتیون اش تمذهم بو من مال و ببین ۵ تسارع هم فی 
الخیرتِ بل / پشعرون» (مومنون/ 3 55 و 0 19 75 ز بقره 4 
15( واژه «تمتیع» نیز به معنای بهره مند ساختن همراه با لذت و رفع 

نیاز[18] در مواردی که در خصوص نعمتهای دنیا و با مفهوم منفی به‌کار 
رفته[ 9 1] به این معنا اشاره دارد: «متعتهم وءاباء‌هم حتّی ۳ تسوا الذکر 
وکانوا وت بورا». (فرقان/25, 18 و نیز طه/ 20, 131 1 15 98( 
مهلت و نعمتهای الهی در این گونه افراد, نوعی احساس رهایی, بی‌قیدی و 
بی‌بندوباری پدید می‌اورد. در همین راستا واژه «املاء» از ريشه «ملا» به 
معنای مدت زمان دراز و مهلت و تاخیر[20] مطرح می‌شود که در خود 
معنای ازاد گذاشتن و رها کردن را دارد: به عنوان مثال. املاء بر رها 
ساختن افسار اسب برای آزادانه چریدن اطلاق ,می‌شود[ 21]: «انما تملی 
لهُم لیزداذوا لثما» (آل‌عمران/ 3, 178), و موه لهّم ار کیدی‌متین» 
(اعراف/ ۰7 183: قلم/68, 45 و نیز رعد/13, 32: حج/ 22, 44, 48) 
ظاهر نیکوی‌استدراج موجب می‌شود افراد, اعمال خویش را نیکو شمرده. 
از اصلاح خویش غافل گردند[22] :«آلذین صل سعیهّم فی الحیوة الکٌنیا و 
هم یحسبون أنهّم یحسنون صنعا» (کهف/ 19 00 مفهوم «تسویل» به 
معنای زیبا نشان دادن زشتیها[23]: «السّیطنْ سول لهّم واملی لهُم» 
(محمد/25, 47) و «تزیین» به همین معنا: «قسّت قَلوبهّم و زین لهه 
الشیطر ما کانو" یعملون» (انعام/6,43) که شیطان عامل ان دوه مقوفوه 
شده, به این ویژگی اشاره دارد. فاعلیت شیطان در این آیات در مقایسه با 


فاعلیت خداوند در آیات استدراج بیانگر رابطه طولی میان آن دور است. 
نعمتهای استدراجی در افراد حالتهای ویژه‌ای می‌آفریند که دسته دیگری از 
مفاهیم را به آن مرتبط می‌سازد: مانند: «فرَح» به معنای شادی* بیش از 
اندازه و بی‌مورد[ 24]: «ذلکم بما کم نفرحون فی الارض بغیر الحق» 
(غافر/40.75), «الِنْ اللد لا یت الفرحین» (قصص/28.76), «بطر» به 
معنای زیاده‌روی در خوشی[ 5 2] به همراه غفلت*[26]: «وکم اهلکنا من 
قربة بطرّت معیشتها» (قصص/28.58), «آشر» به معنای شدت بطر به 
همراه ناسپاسی |[ 7 2]: « هون عَذَ من الکذابِ الاشر» (قمر/54, ۳ 
«فکاهة» به معنای خنده و مزاح که گاه همراه با بی‌ توجهی و 

گناهان و زشتیهای خویش است[28]: «واذا انقلبوا الی اهلهم تا 
فکهین» (مطففین/83 31 ۹ به معنای گرایش به لذتها بدون توجه 


به فرجام آنها[29]: «ذرهم تا کلوا و یتمتعوا ویلههم الامقل فسَوف تعلمون» 
(حجر/ 15, 3) 1 «لعب» ِِِ و نابخردانه بو سر گرمیهای 
ما۱0 خقاشي ها متقوا ی بلغا عفقم لاف عون 


(زخرف/ 43, 83 : معارج/70,42) 
2 خداوند به افراد مبتلا به استدراج. مهلت کافی می‌دهد. مفهوم «امهال» 
و «تمهیل» از ريشه «مهل» به معنای سکون و مدارا[31] به این واقعیت 
اشاره دارد که به کافران و منکران خدا و پيامب مهلت داده شده و در 
مجازات آنان عجله نمی‌شود[32]: «وذرنی_ والمکذبین اولی التعمة ومهلهّم 
قلیلا» (مزمل/73.11). «فمهل الکفرین أمهلهّم ژویدا» (طارق/86 17) 
واژه‌های «تأخیر», «انظار» و «انتظار» نیز معنای مهلت دادن را تداعی 
می‌کند[33]: «.. _ لتّما یوْحْدْهُم لیوم تشخصٌ فیه الابصر» 
ایا ای ی ال ای ال 
(اعراف/15-7,14), «وانتظروا لپا مُنتظرون» (هود/11.,122) مهلت 
خداوند در استدراج از روی بی‌اعتنایی و بی‌توجهی است.[34] واژه «وذر» 
به معنای ترک کردن و رها ساختن و دور انداختن شیء یا شخص 
بی‌ارز ش[35] به این ۳ اشاره دارد: «فذرهم فی غمرتهم حتّی حین» 
(مومنون 23, 54) این وضعیت به گمراهی بیشتر شخص انجامیده: 
«وتذژهم فی طغینهم بعمهون» (انعام/110 64۸( قلب او را کاملا به روی 
حقیقت بسته و او را بیش از پیش عغافل و خود فراموش می‌سازد: «ونقلت 
افِدتهّم وأبصز‌هم کما لم پومنوا بو به اوّل مت (انعام/ 0 110 مفاهیم 
«ختم», «غشاوه»:«خَتَم ال کل قلوبهم وعلی سمعهم وعلی آبصرهم 
عشوهُ» (بقره/ ۸2 7), «طبع»: «کذلک بطبع اللع علی 1 قلپ مُتکبر 
چبار» (غافر/ 40 35), «اضلال*» «مَن انح (لچه هوهٌ واصَلةٌ اللْ» 
(جائیه/ 5 23)؛ «انساء»: «نَسوا اللد فانسهم 1 نفسهّم» (حشر/59, 19) 
و «لعن»: «لعتَهّم اللَذ قلا یَمنون الا قلبلا» 0 4 46) هریک‌از 


جهتی به این معنا اشاره دارد.[36] در واقع خداوند با رفع فشارهای 
مستقیم و غیر مستقیم خود و مهیا ساختن همه زمینه‌های تنم و تلدْذ برای 
اين اشخاص به نوعی در فرایند گمراهی آنان نقش ایفا می‌کند[ 37]: «نما 
تملی لهّم لیزدادوا اثما» (ال‌عمران/3,178). ازاین‌رو فرایند ابتعاد 
ستمکاران بر اثر پیشرفتهای مادی به منزله لعنت و نفرین خداوند بر انان 
جر 9 شده است .| 38 ] 

سئت استدراج 9 لایه کاملا متفاوت دارد: ظاهری نیکو و عذابی باطنی که 
در پایان به ناگام آشکار می‌شود 39]؛ ازاین‌رو به ان «مکر»[ 40]: 
«وچکروا ومَکرْ اللة والله خَیرْ المکرین» (آل‌عمران/3. 54), «کید»: 
«وأملی لهّم ان کیدی متین» (اعراف/183 7 «خدعه» |[ 41]: «یخدعون 

اللة وهو خدعهُم» (نساء/142 .4( و گاه «فتنه»421)]: «ألا فی الفتتة 
توا فا یک وله لا ایل تفه نا مب ال یم ها نی 
الحيوة الشیا.. ۳ (توبه/0, 25-49 و نیز طه/31 1 ,0۳20 اطلاق شده است. 
برخی مکر* ۳ تنها به عذاب پایانی يا الطافی که خداوند در مقام مقابله با 
کافران به مقمنان می‌بخشد اطلاق کرده‌اند[43]: اما به نظر می‌رسد 
معنای مکر از گستره وسیعی برخوردار است و هرگونه مقابله به مثل از 
جانب خداوند را شامل می‌شود.[44] به‌طور کلی با توجه به زک سئت 
خداوند در این دیار تعلیف؟ و ازمانترن سر شا ندن» مها ویس جر 
لفافه‌ای از رنج و عذاب ظاهری و نهان ساختن نقمتهای خویش در قالبی از 
اسایش و نعمت است[45]. می‌توان معنایی بسیار عام از مفهوم مکر 
تصور کرد : «اخسب الناس ان یترکوا آن پقولوا ءامَنا وهم لا یفتنون» 
(عنکبوت/29,2) از سوی دیگر استمرار و افزایش حالت طغیان* در این 
افراد نوعی تمسخر و استهز|* در برابر خداوند است و از این‌رو او نیز این 
ترفند خویش را استهز ایی در برابر رفتار ناشایست انا نامیده است[46]: 
». . اتّما تحنْ مُستهزءو ن * له بستهزوُ بهم ویَمْدْهْم فی طغینهم 
۳ (بقره/ 2 14 5 در واقع مهلت خدآوند و گشایشهای او نوعی 
زمینه‌سازی برای عقوبت آنان است. واژه «عث» و «اعداد» از ريشه «عثه» 
به معنای تهیه و اماده‌سازی و «عد» به معنای شمارش[47] در مواردی به 
این معنا اشاره دارد. خداوند در آیاتی از آماده ساختن جهنم* برای کافران 
و منافقان: «عْضت ال غلیهم ولعتَهّم واغدٌ هم جَهَنمٌ» (فتح/ 48, 6) و در 
آیه‌ای دیکر. از شمازش اغمال. با تفسنهای آنان» «قلاتع ول غلیهم اما نع 
هم عد عد|» (مریم/19, 4 سخن به میان آورده که به ایجاد فرصت ۳ 
آنان جهت تکمیل گناهان و زشتیهایشان اشاره دارد ۳ بدین ترتیب خود, 
درجه مخصوص خویش را در جهنم کسب کنند.[48] استعمال این واژه در 
مورد مومنان بر مفهومی کاملا عکس استدراج دلالت داشته, به‌مهلت جهت 
تکمیل حسنات و خیرات اشاره‌دارد.| 49] 


3. استدراج در ارتباطی تنگاتنگ با روند رو به خسران* طبیعت انسانی: 
«والعصر * ان الانسن لفی خسر» (عصر 103, 2-1) است و با | مفهوم 
هدایت و اتمام* حجت در مسیر مقابلع با این روند: «وما کان اللغلضل 
قوما بعد اذ هدهم حثی یبین لهّم ما ینقون» (توبه/ 9, 115) پیوند 3 
هیا ماهس کیت و کر بهذا الخدیتِ ستستدرجهّم.. 
(قلم/ ۸68 44), «استکبار*»: «لستکباژا فی‌الارض ومَکر تن 
(فاطر/35,43), «اسراف*»: «فذرهم فی غمرتهم حتّی حین» (مومنون 
3 54), «... کذلک ژین للمُسرفین.. ۰ (یونس/ ۰10 12), «ذنب»: « نما 
پرید * ال آن یصیبهّم پبعض ذنویهم» (مائده/49, 1۹2 «نفاق *»: «فما لکم فی 
المُنفقین_فِنتین وال ارکسهّم بما کسبوا» (نساء 4 88), «فسق*»: 
«فطال عليهم الا مد ففْست فلویخم وکیژ منهم فسقون؛ (حدبد/6 1 ,07( و 
«طغیان»: «فنَذر الذین / پرجون ۰ دفی طعی نوم یَعمهون» 
1 

4 پایان استدراج همواره با نزول ناگهانی غذاب. الهی: در دنیا با آخوت 
همراه است. مفاهیم «اخذ»:«فَاحَده اللة تکال الأخرخ والاولی» (نازعات/ 
9 25), «عذاب»: «انّما ثملی هم لیزداذوا ائما ولهّم غذاب مُهین» 
(آل‌عمران/ 3 178) و «انتقام»: «فلمّا ءاسفوتا انتقمنا منهّم فاغرقنهم 
اجمعین» (زخرف/43, 55) به این فرجام شوم اشاره دارد. مفاهیم 
«هلاک»: «کم آهلکنا من فبلهم من قرن مَکنهّم فی‌الارض» (انعام/6,6), 
«فقطم»: «وکم قصمنا من قرية کات ظالِمَةٌ» (انبیا 21 11 «ذمار»: 


سم 


«فانظر کیف کان عقبةٌ مکرهم انا دمرنهم وقومهم اجمعین» 
(نمل/27,51) و «قطع دابر»: «فقطع داب القوم‌الذین ظلموا... 
(انعام/6,45) در سطح گسترده‌تری در خصوصر جوامع مبتلا به 
استدراجبه‌کار رفته که اصطلاحا به آن عذاب استیصال گویند.[ 50] 


سئت استدراج: 


اشاره 


قران کریم از برخی سننهای* الهی یاد می‌کند که فرایند حرکت انسان و 
جوامع بشری تابع انهاست.[1<] این سنتها افزون بر استناد به بعد غیبی, از 
واقعیتی عینی و طبیعی نیز برخوردار بوده. از منظر روانشناختی و 
جامعه‌شناختی قابل تببین و تحلیل است. با اين نگرش می‌توان سثت 
استدراج را در دو حوزه فردی و اجتماعی بررسی کرد: 


1 النتتدراج فردی: 


1 استدراج فردی: 
اتشان از آغاز زندکی به اقتضای طبیعت مادی خویش به تدریج امکانات 
وجودی خود را از ذست: می‌ذهد: ان ناتف الارض تنقضها من آطرافها». 
[52](انبیاء/21,44) این فرایند در صورت عدم استفاده از این امکانات, و 
تنذیل نکردن: آنها بة امکانات فاند کار فعتوق به تدریج انسان را بة رم 
خسران و زیان ای که همان اتلاف عمر و استحقاق عذاب اخروی است- 
سوق می‌دهد: «ان‌الانسن لفی خسر * الا الذین ءامنوا ۳ الصْلحت 
تک (عصر 103, 32( در این میان خداوند به‌طور مستفیم از عوامل 
گوناگونی همچون: موهبت عقل: «کذلک نفَصْل الایت لقوم یعقلون» 
(روم/28 ,30 و ارسال پیامبران: «وما اهلکنا من قربة 1 لها منذرون» 
(شعراء/ 6 208) و به‌طور غیر مستفیم با جریان‌سازی در زندگی, به 
وسیله ابتلا* به سختیها و مصائب: «فآخذنهم بالاساء والصَاء اعارم 
یتَصَرّعون» (انعام/642 و 1 4 با نزول نعمتهای فراوان: 
«یایها الناس اذکروا نعهت الله علیکم» (فاطر/35, 3) برای توقف این 
روند استفاده کرده[53], برای انتخاب آزادانه و آگاهانه و تلاش بر مبنای 
آن به بندگان مهلت کافی عطا می‌کند: دن خع نکم خلتی افی: الارض مه 
بتعدهم لعظر کیفت تعملون» (یونس/10, 14): امّا برخی افراد این فرصتها 
را از دست می‌دهند يا از آنها سوء استفاده می‌کنند و از آیات و پیامهای 
الهی روی گردانده. به طبیعت جهول و عجول خویش از نعمتهای خدا دچار 
غرور * که زمینه و محتوای اصلی استدراج است - 54] می‌شوند و افسار 
گسیخته و از بلاها و مصیبتها ناسپاس و از خدا رویگردان می‌شوند[ 55 ]: 
«فامَّا الانس ذا ما ابتلة رز بُهُ قاکرمة وت تَعَمَهٌ فیقول زبی أکرمن * وآضا آذا 
ما ابتله فقدر علیه رزقة قیقول رشن ۳ (فجر/89 16-15 و نیز فلت 
1 5149) و حتی آگر در رخدادهای بسیار دشوار نیز اندک توجهی به خدا 
کنند موقتی و برای نیل به خواسته‌های شیطانی خویش است : «وأذا مسر" 
« 
,۰ (زمر/ ۰39 8), تا آنجا که اصرار و عناد آنان به‌طور کلی زمینه 
ِِ را از صما رز برده؛ هی راهی دیگر برای توقف روند رو به كث__ 
خسران نمی‌ماند: «کلوا وتمتعوا قلیلا اتکم مُجرمون.. . قبای حدیث بعده 
یوّمنون».[ 56](مرسلات/7 7 ۷0 ) از سوی دیگر خداوند بر اساس 
سئت اختیار* و اراده آزاد انسانها هر دو راه هدایت و گمراهی* را فرا 
رویشان گشوده[ 7 5] ۰«من کان پرید رت ت الاخرة نزد لهٌفی حخرئه وهّن کان 
پرید رت الدنیا نوّته منها وماأ لّ فی الاخرة من نصیب» (شوری/42, 20 


از دخالت مستقیم در زندگی بشر و جلوگیری بیواسطه از خسران آدمیان 
پرهیز دارد[58]: «قُل فلله رد2 الب لِعَةٌ فلو شاء لهّدکم آجهعین» (انعام/ 
0 49 بر همین اساس آنان را کاملا به حال خویش 4 می‌سازد: 
«ذرهم فی خوضهم یلغبون» (انعام/ 6, 91) و به‌طور طبیعی برای به 
فعلیت رسیدن همه امکانات آنها در مسیر گمراهی و و زمینه مهیا 
می‌شود: «مّن بضلل ال فلا هادی له ویذْرْهم فی طغینهم یعمهون» 
(اعراف/ 7, 59[)186], بر این اساس مفاهیم «املاء», «امهال». «وذر», 
«تمتیع» و .. از زاویه‌ای دیگر نمایانگر همان مفهوم استدراج است. زیرا 
رها و دادن از روی بی‌اعتنایی و بی‌توجهی:ٍ ِ حرکت انسان 
در مسیر طبیعی خسران می‌انجامد («فلو لا فضل الله علیکم ورَحَثه لکنشم 
من الخسرین» (بقره/2, 64), بنابراین, طبق برخی روایات. استدراج در 
خود معنای سقوط و نزول را دارد. ولی املاء و امهال و .. از ان تهی 
ار ال را ماوت بار 
اقا اين روند طبیعی در عین حال او ار ال پیش‌بینی است: 
«ف] تَهُمْ اللهٌ من حَیثٌ لم‌یحتسبوا» (حشر/59,2), «ستستدرجهّم من حَیثٌ لا 
4 (قلم/68, 611[)44], زیرا آنان در همان حال که 1 آتانتر نوم 
خویش, غرق لذت‌اند, در واقع در میان امواج تاریک شهوات در حال شکنجه 
هستتند: «انما پزند * الله لیعذجه بهم بها فی الحیوة الکٌنبا وتزهق أنفسَهّم».[62] 
(توبه/ 9 55) بدین ترتیب در طبقات ظلمانی ماده که در ظاهر نعمت 
است رو به سوی نابودی و عذاب فرو کشیده شده: «ستستدرجهّم من 
یب لا بعلمون» [63] (قلم 68 44) و همین نعمتها برایشان آز جهات 
گوناگون به عذاب و ردج بدل می‌ شود[ 64]؛ ۳ آنکه با فرا رسیدن قون به 
ناگاه همه امکانات خویش را از دست رفته: « آذهبثم ات کر فی خباتکد 
الکٌنبا واستمتعتم بها» (احقاف/ ۸46 20) و بافته‌های خویش را 
کته :«وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلنه هباء» (فرقان/ 3 25,2) و 
خود را در کیفر خداوند گرفتار می‌یابند: «وبدا لَهّم سیاث ما عملوا وحاق 
بهم ما کانوا بو یستهزءون» (جاثیه 45 33) 
برخی از مفسران پیشین» به ابعاد روانشناختی سنت استدراج نیز توجه 
کرده‌اند: گرایش درونی انسان به شهوات موجب می‌ شود ارضای آنها 
برایش لذت آور گردد و این لزذت به افزایش تمابل او می‌انجامد و شدت 
تمایل نیز بر شدّت لذّت می‌افزاید. گناهان در این چرخه بی‌پایان پی‌درپی 
تکرار گشته, ملکه طغیان را در وجود انسان رسوخ می‌دهد و طبیعی است 
که انسان بر اثر این حالت از اشتغال به معنویات و پرهیز از خسارت ابدی 
اقا یاه ادا مرا سا سر کم و یه شعاد 
روانشناختی استدراج پرداخته‌اند.[66] 


2 استدراح اجتماعی: 


2 استدراج اجتماعی: 

آیات ناظر به نظام سنن الهی, به نوعی فلسفه تاریخ و قانونمندی جوامع 
پشرت. اشاره داردء «نمل تطرون الا سشت. الاظین فلن تج لت الله 
تبدیلً ولن تجد لِسْتّتِ ال تحویلا» (فاطر/35,43) قرآن از اجرای ستّت 
استدراج درباره اقوام 2 «وکاین من قربة املیث لها وهی ظالمَة 
آخذئها وال المصیر» (ححَ/22,48) و اقوام همه انبیا:«وما آرسلنا فی قربة 
من نبی ا( آخذنا آهلها بالأساء والصَراء... نظ بطلنا مکان السیتة الحستة 
خنی عقوا.. ۰ (اعراف/ 7 4 خبر 1 و از امکان تکرار آن 0 
اقوام 0 پرده بر می‌دارد: «فهل ینتظرون ال مثل ایام الذین خَلوا من 
قبلهم قل فانتظ وا نی شعکم من المَنتظرین» (یونس/10, 102) 7 و 
مراحل اجرای این سئت به تفصیل در آیات 45-42 انعام/6 و 101-94 
اعراف/7 آمده است. خداوند در آغاز برای اين امتها* درهای هدایت ,را 
می‌ گشاید و پیامهای خویش را بدیشان ابلاغ می‌کند: «ذلک آن لم یکن ریک 
مُهلک القّری بظلم واهلها غعفلون» (انعام/6,131) این هدایتهای الهی از 
جانب آن اقوام و به ویزه اقشار ۰ 9 راحت ‏ طلب .آن ۰ و 
شاارتوانم ۰۰« (سبا/ 34 34 و نیز زخرف/43: 23) ۳ اقشار در 
نقش مخالفان اصلی اصلاح جامعه: «وکذلک جلنا فی کل قَريِة آکبر 
مُجرمیها لیمک روا فیها...» (انعام/ 6, 123) زمینه سازان اجرای استدراج و 
فرو پاشی آن جامعه در پایان کار هستند: «واذا آردنا آن هلک قَريةٌ مرن 
مَترفیها ففسقوا فیها فحو" غلیها القول فدهرنها تدمیرا» (اسراء 17,16)؛ 
در هر حال, کفر آنان موجب نمی‌شود خداوند برای انها مهلت کافی 
قرارنداده و از روی و خویش تا انجا که امیدی به هدایتشان است به 
آنها فرصت ندهد[ 67]: «فْمَهّل الکفرین آمهلهّم ژویدا» (طارق/86 17) 
این مهلت بزای برخی از آنها مفید واقع شده و به هدایتشان می‌انجامد: اما 
برخی دیگر با شنوء استفادم از آن بر کمراهی, خویش می‌افرایند, ازایخ‌ره 
در قرآن از این مهلت با دو تعبیر «رحمت» و «متاع» یاد شده است: «.. لا 
هم ینفذون * الا رَحمة منا ومتعا الی حین».[68](یس/ 36, 44-43) واژه 
«حین» به موقتی بودن این مهلت و بقای آن تا زمان جدایی کامل دو گروه 
از یکدیگر و رسیدن, هر یک به سرمنزل نهایی خویش اشاره دارد: «خنی 
یمیز الخبیت من الطیتر, ۰ (آل‌عمران/ 3, 179) خداوند به هنگام اعراض 
مردم از هدایت, با افزایش مصائب, بلاها و سختیهای زندگی در صدد جلب 
توجه آنان به خویش و نرم ساختن دلهایشان بر 9 «اخّذنا اهلها 


بالبأساء والصَّاء لعََهُم یَصَّعون» (اعراف/69[)7,94] البثّه بسیاری از اين 
عذابهای هدایتی همان نتیجه اعمال ناشایست مردم است که می‌تواند آنان 
را به‌ززشتی کارهایشان متذکر ساخته, به سوی خداوند باز گرداند: «ظهَرَ 
القُساد فی الب والبحر بما کسَبّت آیدی الثاس ليْذِیقَُم بتعض الذی غملوا 
لعلهّم پرجعون» (روم/30, اب5۹ ۳1 اصرار و عناد آنها دلهایشان را سخت 
گردانیدم: در کنان ان شیطان نیز با تزیین 1 اعمال ناپسندشان از توجه به 
خداانع فی‌شهد 70 ]ول کرت فست. قلم ه هر له الط ها کاندا 
یعملون» (انعام/43 64۸( حال که دیگر ترفند مزبور کارایی ندارد, زمینه 
گشایش 9 پیشرفت مادی برای آنان باز می‌ شود : : «فلها تسوا ما 0 بو 
فتحنا لیهم ابوت کل شیء» (انعام/ 6, 44), «ثْد بحلنا هکان السینَة 
الحسَتة حنّی عغفوا...» (اعراف/7.95) و گاه خداوند همچون پدری که از 
ابزار تشویق و تنبیه به‌طور همزمان استفاده می کند آنان را ناویا 
به آسانی و سختی مبتلا می‌سازد تا شاید آنان به‌سویش متوجّه شوند[71]: 
اما اعراض و لجاجت* انها موجب هی بینود کاملا به حال خویش رها شده, 
این وضعیت در آنها حالت مستی .: «حتّی آذ| قرحوا بما اوتوا» (انعام 44 ,6( 
و بی‌مبالاتی سبت به تعهدات خویش بیافریند: «نمّبذلنا مکان الستة 
الحسنة ح حنی_ عفوا وقالوا قد مس ۳ الصَاء والسَرَاء. ِ« راک ۸۲۱ 
۹ رد را اتفاقي و بی‌ارتباط با ۰ ی «قالوا قد بة 
ءاباءتا الصا والسَباء» [73] (اعراف/7: 5 وه کلی از مکر الهی ایمن 
می‌گردند:«آفاینوا کر الله قلا یَأَمَنْ کر الله الا القَومٌ الخسرون» 
(اعراف/7,99) در چنین حالتی دیگر 1 عذاب الهی سزاوار آنهاست که به 
ناگاه بر آنها فرود می‌آید[74]: «اخذنهم بغته فاذا هم‌مٌبلسون» 
(انعام/6,44), «فاخذنهم بعتَهٌ وهم لا پشعرون» (اعراف 7 95) شدت 
عذاب در پایان استدراج به میزان شدت اجرای آن سئت در هر جامعه 
و داشته [ 75 ], آن نیز به کمیت و کیفیت فساد * آن جامعه وابسته 
است. بدین‌سان استدراج اجتماعی به دو گونه عذاب دنیوی (فراگیر و 
محدود) منتهی می‌شود: عذاب فراگیر برای جوامعی است که همه افراد 
ان به سر حد نهایی کفر و طغیان رسیده باشند, به‌گونه‌ ای که دیگر هیج‌گاه 
به هدایت نمی گر ایند +«جنی اذا استینس ال تنل [6 ۲7 
(یوسف/12,110) و از میان نسلهای آینده نیز در چنین ی 9 و 
ناسپاس پدید نخواهد آمد و بدین سان حرکت آن جوامع بر مسیر گمراهی 

۵ نش رافت: تنظیم و قفل شده و اصلاح آنان به‌طور طبیعی امکان‌پذپر 
نیست . رت لا تذر غَلی الارض من الکفرین دیارا * اتکی ان تذرهم تصضا 
عبادی ولا بلدها الا قاجا کفار» (توع/1 7 7.26 ,با این حال بر.مینای 
اصل عدل الهی, لازم است خداوند پیش از نزول عذاب به یاری_رسولان و 


اندک مقمنان آن جوامع آمده, از عذاب‌نجاتشان دهد: «کذلک حقا علینا تنج 
انس 0 ۱۱77۱0۵ اما حوامعی. که اعد نهانی کف و 
طفان تفه وامکان اصاع آنها سور طیفن میون خداوند ور 
فتاه حاصر تا ول دبای ی تم مت ود دی ارا احتا بر یه 
بالعذاب.. تک (مقمنون/64 ,23) به تصفیه عناصر پلید: « نا کفیتی 
الخستهزءین» (حجر/ 15,95) و پالایش جامعه از آلاینده‌های اجتماعی 
می‌پردازد: «ثملی عم لیرداخوا ائما.. * ماکان ال لیذ الجومنین عَلی ما 
آنثم علیه خی میز الخبیت من الطیب» 0 29-7) 
یه منت تیم درباره عده‌ای از بزردکان قربش است که بیشترین ره 
۷ 
دیگر در فاصله اندکی پی‌درپی نابود شدند.[78] آیات 64 مومنون 23 و 
8 ال‌عمران/3 و همچنین 17 طارق/86 درباره بزرگان از مشرکان 
و اه کات انشته نیم ور ما ساصرا صلی اللی لت وال 
از جمله بدر و خیبر نابودشدند. [79] 
ستت اسد را اخماعی: آو نان عایهه ای ی فان تیا ار 
زمینه فساد و نابهنجاریهای اجتماعی به‌طور طبیعی در جوامع مرفه و 
تروتمند, بیشتر است و اگر نخبگان ان جوامع به اصلاح جامعه و کنترل 
نهادهای آن ونظارت دقیق بر فرایندهای اجتماعی موفق نشوند به تدریج 
آن جامعه در بحرانهای بزرگ اجتماعی, از قبیل: جنگ و شورش, تضعیف 
نهادهای اختقاکه از جمله نهاد خانواده, افول معنویت موقعیت برتر خویش 
را از دست می‌دهد., بلکه در وادی ضعف و رخوت به سقوط می‌گراید. 
آزاین‌رو خداوند به‌طور ویژه جوامع قدرتمند و مرفه را به عبرت از حال 
ن و مراقبت بر حال خویش فرا مي‌خواند تا به نابودی و سقوط 
گرفتار نگردند: «او لم ِ لذی یرِئونَ الارضّ من بعد آهلها آن لوتشاءً 
اصبن هم بذنوبهم وتطبع علی قلوبهم فهّم لا یسمعون». (اعراف/ ۸ 00( 
شت شیور ماو ار تراسا ما فرصت 
ابن‌خلدون است که هر قوم و ملتی پس از رسیدن به اوج عزت و اقتدار 
بر اثر تنعم و آسایش بسیار, به 0 رو به افول می‌گرایند. چه بسا برخی 
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مصادیق ابتلا به استدراج: 


مصادیق ابتلا : به استدراج: 
هرگونه توجّه و غور در امور دنیوی و غير الهی در روندی تدریجی شکل 
گرفته و خود نوعی استدراج به شمار ق‌ اند ۱1 ازاین‌رو ممکن است 
استدراج به گونه‌هایی مختلف و در همه عرصه‌های ند کی بر انسان عارض 
شود: صحت و سلامت و طول عمر و نزول نعمت فراوان[2]. اشتهار به 
نیکوکاری از طریق پوشانده ماندن گناهان انسان[3]: «اللهم لاتجعل ما 
سترت علو من فعال العیوب استدراجا»[4] اطمینان به قبولی اعمال[5]: 
«یحسبون هم یُحسینون صنعا» (کهف/ 18, 104), پنهان ماندن جنایتهای 
برخی منافقان و ایمنی یافتن از اجرای حدود الهی بر انها[6] و بهره‌ مندی 
از امتیازات ظاهری ایمان در جامعه‌اسلامی[7]. پیروزی کافران در جنگ با 
مسلمانان[8], استجابت دعا به هنگام معصیت [ 9 ], پیشرفت ظاهری 
صاحبان دعوتهای دروغین از طریق اظهار برخی خوارق عادات[10] و 
به‌طور کلی هر گونه خارق عادتی را از جانب 1 ناشایست., استدراج 
نامیده‌اند که در برابر اعجاز پیامبران و کرامت اولیای الهی است.[11] در 
این میان تنها مناصب الهی از جمله نبوت و امامت 1 
استدراجی به ناشایست داده شود: «لا ینال عهدی ۳ 
کقر فاد قللا قلیلا تج أَضطِدّهٌ...». (بقره/ 2, 126-124) شاید بتوان ابلیس * 
1 به استدراج شمرد : برخی از مفسران. حضور دراز 
مدت شیطان را در بازگاه الهی, به رغم کفر باطنی او:«وکان من 
الکفرین» (بقره/2,34) دلیل بر اعمال سئت استدراج درباره وی 
دانسته‌اند.[1 112 خداوند شیطان را در زمره مهلت داده شدگان می‌شمرد: 
«اتّک من المُنظرین» (اعراف/ 7: 13[)15] از این تعبیر می‌توان استفاده 
کند کم ۱ او به استدراج نیز افزون بر حکمتهای دیگر در اعطای مهلت 
به او مد نظر بوده‌است. [4 1 ] 
جوامع بشری فراگیر بوده و هست. ماجرای دو دوست در آیات 43-32 
کهف/18. مثال روشنی از ابتلا به استدراج است[15]: یکی از آن دو در 
کمال نعمت و اسایتشن قرار داشته, به داراییهای خود مفرور گشت و بر 
دوست خویش فخر فروخت. او از یک سو به خداو روز واپسین کفر ورزید 
و از و دیگر جایگاه خویش را در جهان پس از مرگ نیکو می‌شمرد. 
لاحدهما جتتَین . فقال لصحبه وهو یُحا وژه 6 آنا اکتَرٌ منک مالا وا 
قرا * وحل جقه تة وف طالغ لتقیه قال ما آظٌ آن ید هذه دا * وم 
اظراٌ السَاعَة قایْمَةٌ ولین زددث الی زبی لاجدنْ خیرا منها مُنقلبا» (کهف 


18 2 34 _36) در مقابل. دیگری به به نصیحت او پرداخته, او را از نزول 
عذاب الهی بیم می‌داد: «قال له صاحبُّ هو ُحاوره اکقرت یالذی خلَک.. 
ققسی ریّی آن وین خیژا من سا علیفا سا و اما 
فتصیح صعید] رلقا ی ۵ یصیح 0 عورّا» (کهف/37 ,۰ 40 1« تا أنکة 
عذاب الهی و 2 مرد نازل گشت و ناامید بو سرگشته, یاوری برایش به 
جز خداوند و «واحیط ,بتمرو فاصیح فلی کفیو... وهی خاوبةٌ ی 
عُروشها وتقول ی لیتتی لم آشرک یرَبی ما 
دون ال وما کان مُنتصرا» (کهف/18, 43-42) خداوند در این راستا 
مضاذنق تاریخی بسیاری از برهه‌های مختلف و از میان اقشار و جوامع 
متعدد به‌صورت نمونه ذکر کرده است : 0 فرعون |[ 17]؛ 
قارون | ار انم فا اتجیو او مان افوام قوی تعص 19۱ رورا 
شا ۱20 (سبار 324 :۱2115 و کافرار. هم عضر پیاهتر ۱21 
(طارق/ 86, 17-15: قلم/ 68, 44) 


سک ازتشوراه: 


حکمت استدراج: 
سئت استدراج در پیوندی ای با مسئله جبر* و اختیار بوده؛ حکمت آن 
در پرتو دیدگاه مورد نظر در این مسئله قابل تبیین است. بر همین اساس 
فرقه‌های مجبره, اعم از اهل حدیت و اشاعره از یک سو و فرقه‌های 
عدلیه. اعم از معتزله و شیعه از سوی دیگر دو دیدگاه متفاوت در این 
زمینه ارائه کرده‌اند: گروه اوّل با تمسک به ظاهر آیات استدراج که معمولا 
خداوند را فاعل این سئثت و غرض از آن را دچار ساختن برخی‌انسانها به 
عذاب الهی می‌شمرد مفاهیمی همچون «استدراج», «املاء», «کید» و .. 
را مستندی بر مبنای خویش در قول به جبر پنداشته‌اند[22]: امّا گروه دوم 
آیات محکم ارجاع داده و در ارائه دیدگاهی معقول و در عین حال هماهنگ 
با مجموعه آیات قرآن کوشیده‌اند. 
مجبره با تفسیر استدراج. به حرکت دادن به سوی کفر و دوری از خدا و 
معرفی خداوند به عنوان عامل و فاعل استدراج و بلکه همه خیرها و شر‌ها 
در جهان. چنین استدلال کرده‌اند که خداوند خود, خواهان وقوع کفر و 
طغیان از برخی بندگان است. . مهم‌نرین آیه‌ ای که در اين زمینه, ملستند آنان 
قرار گرفته آیه 178 آل‌عمران/ 3 است: «ولا بحسب تحسی ]اوه کفروا تما 
تملی. افم خی لانقسهم اتما ثملی لهّم لیزدادوا اثمتا نما ولمم عذاب مُهین». 
[23]آنان لام را در «لیزدادوا» لام اراده شمرده‌اند[24]: امّا با این حال 
علّت شمردن ازدیاد گناهان برای املاء را به سبب بطلان تعلیل افعال خدا 
به اغراض جایز نشمرده‌اند.[ 25] فخررازی بیان مزبور را به قالبی فلسفی 
در آورده. است: سئت استدراج ضرورتاً در انجام دادن و ترک فعل از سوی 
بندگان تاتیر کون است و نتایجی در پی‌دارد. خداوند که عامل ایجاد اين 
ستّت است به‌طور طبیعی نتایج آن را نیز می‌خواهد. بنابراین: -خداوند خود 
پدید اورنده و خواهان کفر از برخی انسانهاست[26], افزون بر این, عدم 
وقوع کفر از این بندگان با توچه به اراده خداوند بر کفرشان محال است. 
بنابر این آنان از قدرت گرایش به ایمان برخوردار نیستند.[27] بنابه این 
دیدگاه و با توجه به انکار اصل علیت از سوی اشاعره, استدراج به‌صورت 
فعلی از افعال خدا قابل تعلیل نبوده, فلسفه و حکمتی برای آن قابل تصور 
بیست, جز آنکه خداوند ود خواهان و طالب آن بوده و افعال الهی نیز 
تملیل‌پردار تیه کل فا سعل وم مور * اهر با 
این حال میبدی, علت اجرای استدراج را علم ازلی خداوند به عدم ایمان 
آن افراد شمرده است.[28] 
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در مقابل, عدلیه.با اناد بنه. آبة خوالدین کدیوا بایتنا سستدرجهّم من 
خیث لا بعلفن (اغراف 7,182 استدراع را شیک خن کافران 7 
سوی عذاب و هلااکتی که نتیجه اعمال‌خودشان است دانسته‌اند و 
استدراج را به حرکت دادن به سوی کفر, باطل _شمرده اند[ 29]؛ زیرا ۳ 
آیه 179 آل‌عمران/2, کفر آنها مقدم بر اجرای آن سئت آمده است. در 
واقع آنان کافر گشته و به اراده خویش از هدایت کر دش شده‌آند, 
بنابراین, خداوند با مهلت دادن به آنان موجب شده آنان گام به گام به 
سوی فرجام شوم خویش نزدیک گردند.[30] خداوند نه با برخی انسانها 
خصومت داشته و نه بسان جاهلان برای آرام ساختن حسّ کینه و انتقام 
0 به زمینه‌سازی برای آزار و کیفر مخالفانش می‌پردازد: «ما بفَعل 
للهٌ له بعذابکم ان شکرثم وءامنثم» (نساء/4, 47( و نه از فرو فرستادن 
1 یکباره بر آنان عاجز است, تا از استدراج استفاده کند: «ان تا 
تخسف بهم م الارض آو تسقط علیهم کسفا من السماء» (سبا/9 ,3 بلکه 
بر مبنای حکمت خویش همگان را آزاد آفریده و در برا؛ بر طغیان گنهکاران, 
حلم و بردباری مین کند تا آنجا که فرصت طبیعی آنان به پایان 9 
با فرا رسیدن مر‌گشان,: آنان را در عذاب فرو می‌برد ۰[ ۳31 به‌طور کلی 
خیر و مصلحت انسان در اعطای فرصت کافی به اوست[32], زیرا اگر 
خداوند در پی هر معصیتی گنهکاران را مچازات کند. دیگر جنبنده‌ای بر 
زمین نخواهد ماند: «لو يوَاخذُ اللة التاس بظّلوهم‌ما تک غلیها من دابّة» 
(نحل/33[)16,61], بنابراین. میان سنّت استدراج و اصل عدل* الهی 
تعارضی وجود ندارد[34]: «ار اللة لا یلد الناس شیتا ولکرة الثاس 
آَنفُسَهُم یَظلمون» (یونس/10,44), افزون بر اين, کفر امری قبیح است و 
از خداوند حکیم هیچ‌گاه کار قبیح سر نمی‌زند[ 35] همچنین این گروه, لام 
را در اند «لیز داد وا انمٌا» (آل‌عمران/ 3 7۵( نه لام علّت و اراده بلکه لام 
عاقبت دانسته‌اند؛ بعنی خداوند به آنان مهلت داد؛ اما این نعمت بر اثر 
سوء اختیارشان به زیانشان در 9 و مهلت خداوند به آنان, سرانجام به 
افزایش گناهانشان انجامید. [ 36] نمونه‌های دیگری از این گونه «لام» در 
آیات قرآن همچون.: «قالتقطه ءال فرعون لیکون هم عَذوّا» (قصص/8 2, 
8) به‌کار رفته است.[37] در عین حال زمخشری از آعلام معتزله با 
پذیرش علیت در آیه مزبور چنین به حل مشکل پرداخته است که هر علتی 
لت وضا: غرض فاعل نیست ,: بدین معنا که عت املاء همان ازدیاد گناهان 
کاقران است: امّا اين امر از جانب خداوند اراده نشده است: همچون: 
قعدت عن الحربللعجز[38] در واقع مهلت خداوند به این افراد با توچه 
به علم او به افزایش گناهانشان ؛ بر آاثر این و جدید؛ به‌گونه ای مجازی 
پاسخ به فانک مت ری به آیه مر بو گوس ده ند از آن قرائت ۳ ارات 


دهند. از اخفش و اسکافی نقل شده که در آیه مزبور نوعی تقدیم و تا خیز. 
صورت گرفته و جمله «أنّما ثملی لهُم خی لانفسهم» (آل‌عمران/178 ,3 
معنر ضه است. در این صورت آیه مزبور بدون تقدیم ۵ این جد اين گونه 
خوا هو و ایجستن آلدین کنرها اما علی لهم لور اهامای 
لهم خیر لانفسهم» و روشن است که معنای آیه در این صورت کاملا 
معکوس می‌گردد. طبرسی با انتقاد از اين پاسخ صفیف: آن را دز صهزتی 
درست شمرده که «انما» در بخش نخست آبه به کسر و در بخش دوم به 
فتح می‌بود, در صورتی که کامل , به عکس است.[40] زمخشری با توجه به 
اشکال مزبور احتمالا برای توجیه اين نظر, از قرائت یحیی‌بن‌وثاب یاد کرده 
که اين دو «اتما» را عکس قرائت مشهور خوانده است.[41] نکته دیگر 
آنکه اگر «لام» در این آیه به معنای اراده خداوند به کفر آن افراد و صدور 
گناه از آنان باشد در این صورت [۳۳ مزبور با ]ات دیگر مانند: «وما خَلَقثٍّ 
الجّ والانس الالیعبٌدون» (ذاریات/51,56), «وماآرستلنا من سول للا 
لبطاع» (نساء/4, 64) و «ما آهروا الا لیَعبخوا اللّه» (بشه/98:5) تعارض 
خواهد داشت. زیرا این ۳ به صراحت از خواسته خداوند مبنی بر ایمان 
همه مردمان پرده برمی‌دارد[ 42], بنابر این خون آبات قرآن هر یک ِ 
را ی و با ون می کند ۳1 مورد بحث را باید به قرینه آیات مذکور تا 

برد. فخررازی در مقام پاسخ به این استدلالها, از یک سو به ِِِ 
مورد استناد به وسیله آیه مورد بحث معتقد شده وان توق دعر عنم 
را به عاقبت بر خلاف ظاهر و محال شمرده است. زیرا| تفسیر مذکور با 
انشنهان ی ال ات کم کم ار واه راهن 
اشخاص تعلاق یافته و اراده همزمان ایمان و کفر ممکن نبوده, نادرست 
درآمدن علم خدا نیز محال است.[43] اين درحالی است که علم خداوند به 
جبر اشخاص نمی‌انجامد. بلکه همچون معلمی که از آغاز سال تحصیلی 
کاملا قادر به پیش‌بینی حال شاگردان خویش در پایان سال است او نیز 
نسبت به انتخاب آزادانه وسرانجام تلد کار در دی آگاه است. در واقع 
فخررازی میان علم و اراده الهی خلط کرده و به تفاوت اراده تکوینی و 
تشسکی الیی تاه تکرته سفت. 

مفسران و حکیمان شیعه با تمسک به مبنای «لاجبر و لاتفویض بل امر بین 
الامرین» میان دو نوع اراده تکوینی و تشریعی تفاوت قائل شده‌اند: خداوند 
با اعطای مستمر نیروی اختیاری به اشخاص در همه افعال آنها نقش فاعل 
حققی رای شاوی ام اس ابای اه ی اه 
و به یاری قدرت او کارهای مورد نظرشان را انجام دهند: اما در عيین حال 
آنان را از گزینش افعال ناشایست نهی کرده است[44]. بنابراین. اراده 
ایا یت ار مسر کت ایا ان ی عامل اک ند 
بوده[ 45]؛ همگان در قالب اراده تکوینی و تشریعی خداوند به سرانجام 


مورد نظر خویش خواهند رسید کافران با سوء استفاده از نیروی خدادادی 
اختیار و نعمتهای الهی به سوی گمراهی روی می‌آورند و مومنان در فرایند 
آزماین«همحت حذاشته می‌شوتدر تا انکه شرا تجاه‌با رک و یلید ید 
کلی از وجودشان تهی گشته, ایمانی خالص بیابند یا در میان به جبهه 
کافران لغزند.[46] آنچه مهم است آنکه فرایند استدراج هیچ‌گاه به جبر 
نمی‌گراید ۳71۰ 

فخر رازی در آخرین مرحله. این اشکال را مطرح می‌سازد که اگر خداوند 
تنها خیرخواه بندگان خویش است و کافر ساختن پرخی از آنان را تخواسته 
چرا آنها را پیش از گزینش کفر و غور در آن تمیرانده, بلکه زمینه را برای 
فساد بیشتر و دز نتیجه. اقرایش»عداب. آنان فراهم می‌سازد.[48] این 
درحالی است که نتیجه طبیعی اصل اختیار و اراده آزاد آن است که خداوند 
به بندگان خویش مهلت کافی برای انتخاب, عمل و تغییر مسیر بدهد و تا 
آنجا که اعطای فرصت, برای آنان پا مجموع بشر در مسیر حرکت تاریخ 
مصلحت و فایده داشته از آن دریغ نکند, چه بسا کافر يا فاسقی در میان 
راه 0 از نسل او مقمنی پدید آید یا زمینه ساز تقویت جبهه ایمان 
گردد[ 49]؛ افزون بر این اساسا گرایش مردم به ایمان در فضابی که 
تمایل به جانب کفر بلافاصله به مرگ می‌انجامد تفاوت چندانی با جبر 
ندارد. از سوی دیگر آزمایش بندگان در اين جهان باید در قالبی طبیعی و 
در ضمن ترخودهار»هناز عات: ق تعافلات اختفاعی. انهاد هرت تیوه 
«وکذلک فتنا بَعضَهّم ببعض ..» (انعام/ ۸6 53) و بدین وسیله برای 
شکوفایی همه ان ترا انسانی در مسیر نگ زمینه فراهم 
گردد. گرچه به‌طور طبیعی برخی در این فرایند به شکوفایی همه آن 
استعدادها در مسیر پلیدی خواهند گرایید[50]: «حتی یمیر الخبیت من 
الطیب» (آل‌عمران/179 مار بنابراین, خداوند از روی رحمت خویش: 
«لکرة اللد ذو فضل علی‌العلمین» (بقره/251 2۸( از نابودی و عذاب 
فوری گناهکاران پر هیز می کند[ 1 5 ] و با ارسال هدایتهای تشریعی توسط 
پیامبران و امامان و هدایتهای تکوینی به‌صورت بلا ها و مصائب خود به 
بازگشت آنها یاری رسانده, در صورت اعراض و عناد انها باز بدیشان 
فرصت می‌دهد و این بار با نعمتهای خویش سعی در بیدار ساختن انها[ 52] 
یا اتمام حجت بر انان[53] يا اعطای پاداش نسبت به برخی کارهای نیک در 
همین جهان[4<]می کند, زیرا| نه فرصتها از خداوند فقوت شده و نه مجرمان 
توان فرار از محضر او را دارند: «آم سرب الذین بعملون السیاتِ ان 
یسبقونا ساء ما بتخکمون» (عنکبوت 29 4): اما باز برخی از این فرصت نیز 
در منستیر. کمرآهی بیشتر سوء استفاده کرده, همه رحمتهای الهی را بر 
خویش به عذاب و خشم بدل می‌سازند, تا انجا که دیگر فرصت بیشتر, از 
هر گونه مصلجتی تهی بوده. متافی اصل عدل الهن می‌گردد: در این ضورت 


بساطوجودشان را از جهان برچیده, به خشم و عذاب خویش فرومی‌گیرد: 
«[ن تدعهّم الی الهّدی فلن بهتد وا اد آبد| 7 و تیک الغفور ذو الرَحمة 
لو ات نم تماکشنوا اعل ام العدانت. بل فص مود ادها مزونه 
َولا» (کهف/ 18, 551)58-57] 
نکته دیگری که مفسران رابه بحث درباره فلسفه استدراج واداشته. علت 
اعظاخ. نعمتها به احل استدراح و‌محروم ساخنن‌مقهتان از آماشت: رین 
با کرآیش فا هو شه ابا یو روابات. اساسا دیا زا جدموص یعس 
و طول عمر و آسایش و رفاه را در واقع عذایهایی الهی_و مخصوص اهل 
گمراهی شمر ده[ 56 ] و حتی آیات صریحی همچون: «و او استقموا علی 
الطريفة لاسقینهّم ماء عدقا» (جنْ/16 ۰) که از نزول نعمت فراوان بر 
چامعه موّمنان خبر می‌دهد, به نزول نعمت استدراجی بر جامعه کافران 
تأویل برده‌اند 1۰ ابرخی دیگرر با گرایش اجتماعی و به استناد آموزه‌ای 
قرآنی و روایی, دنیا و نعمتهای آن را : نه تنها مذموم نشمرده, بلکه آنهارا در 
ِِ ات ان مومنان دانسته‌اند: اما خداوند از یک سو تشای خرهان انار عثفی 
خی نعمتها بر روان انسانهای قابل هدایت گاه آنها را به بلاها و مصائب 
ار ساخته[ 58] و از سوی دیگر برای نیل به نعمتهای دنیا و در عین حال 
تأثیر منفی نیذیرفتن از آنها ی در وان تاشتیتتن کرده است «لو آن 
اهل القری ءامنوا وائّقوا لمتحنا علیهم بّکت من‌السماء والارض. 
(اعراف/7,96) الببّه این واقعیت نیز قابل انکار نیست که زمینه مین 
برای نفس انسانی به هنگام نعمت, بیشتر است[59] و حالت فقر و بلا گاه 
انسان را متوجّه خدا می‌گرداند[60] و از این‌رو بلاها و مصائب الهی در 
بسیاری از مواقع به بندگان صالح خدا| نزدیکی‌تر از بندگان ناشایست 
است[61] و از سوی دیگر چون دیگر مصیبتها در برخی کافران تائیز گذار 
نیست, هیچ مانعی برای نزول سیل‌آسای نعمتها فا نان وجود ندارد: «. 
لجعلنا لِمن یِکفْر بالرّحمن لیبوتهم سْفْفّا من فِصَّة و تعارج علیها تظهرون» 
(زخرف/32, ۰۱43 اما این روند نیز کتعرل شدم و تا آنجا کة. به:ریان اه 
ایمان نباشد ادامه می‌بابد: «ولولا آن یکون الناس أحَة واحِدة لجعلنا لِمن 
یر بالحمن ..» (زخرف/62[)43,33] در واقع گویا خداوند دو گونه 
نعمت در جهان روزی می‌فرماید: نعمت استدراجی و نعمت ایمانی. تقابل 
این دور نوع نلعمت به روشنی درسیاق برخی ایات استدراج مشاهد می‌ شود : 
«نح بطنا هکان السَیة الخسته حتی عقوا .»ولو ان آهل الفتی ءامنوا 
واّموا ََتحنا علبهم ..» (اعراف/2. 5 95 وه دود همین رانا سکلمان 
درباره صحت اطلاق نعمت بر روزیهای استدراجی اختلاف نظر دارند. 
اشاعره به‌طور کلی اطلاق نعمت را تنها در صورتی مجاز شمرده‌اند که 
فرجام ان نیک باشد و از این‌رو نعمتهای استدراجی را در حقیقت نقمت 
می‌دانند: اما معتزله, حقیقت هر دو را یکسان شمرده. انها را نیز نعمت 


فی‌تامته ۱64۱ ابوالکفت. اشفرن اد ها استتر ای یه مت له غداری 
زهرآلود یاد کرده و باقلانی برای آثبات صحت اطلاق نعمت در موارد 
مذ کور, به اطلاق نعمت بر حالتهای استدراجی در قرآن: «یعرفون نعمت 
الله نم ینکروتها» (نحل/3 8, ,16( 9 خطاب عام به همگان مبتنی بر وجوب 
شکر و سپاس خدا: «و اشکروا لله» (بقره/2, 172) استدلال می‌کند[د6]: 
همچنین سید مرتضی بر اشاعره اشکال می‌گیردکه بنا به نظر آنها دیگو 
شکر خدا و عبادت او بر کافران لازم نخواهدبود 661۰] 


آثار و فرجام استدراج: 

استدراج که بستر سقوط در عذاب جهئم است[67], بدترین عذاب الهی به 
شمار می‌اید[ 68 ], افزون بر ان, مبتلایان به استدراج که در ظاهر از وضع 
خوشایندی برخوردارند, در باطن به عذابها و مجازاتهای گوناگونی دچار 
ی کزذقد. کد فقم‌تزین: آ نها عبارت است از: 

1 دستور خداوند به اعراض پیامبر از آنان و9 بی‌توجهی. به آنها: «واصبر 
علی ما یَقولونَ واهجرهُم هجزا جمیلا * و ذرنی والمَْدْبي اولی اللعمَة 
ومَهّلهّم فلیلا» (مزمّل/11-73,10). 

2 بی‌ارزش بودن همه تلاشها و زحمتشان در دنیا که در نتیجه آن 
زیانکارترین افرادچه ای ما9 ای سس نی ار 
الصا و هم یحسبون ام یَحسنون صنعا]» (کهف/19, 105-4 و نیز 
یونس/100, ۸3 -24) و از هدایت الهی محروم مانده, تجارت زندگانی دنیا را 
می‌بازند: «اولتک الذین اشتَروا الصّللة بالٌدی فما ربعت تَجرتئهم وما 
کانوا مهتدین». (بقره/16 2۸( 

3 خداوند آنان را مورد استهزا و تمسخر قرارمی‌دهد: «َللَة یستهز و بهم 
2 هم فی طغینهم بُعمهون». (بقره/2, 15) 

۳ محروم. ماندن رز الطاف وبرکات خداوندی[70]: «نْمبدَلنا مَکان الستة 
الحسَتة حثّی غقوا ... ولو ان اهل الفْری ءامنوا واتّوا لفْتحنا علیهم بَرّکت 
من السماء والارض». (اعراف/7,96) 

5 به تدریج از هویت انسانی مسخ گشته و په, شیطانهایی بشری در کنار 
شیاطین جثّی بدل می‌گردند :«کذلک جعلنا لکل تب عَذوّا شیطین الانس 
والجن ..» (انعام/6,112) 

6. هیا برای آزآف روخن و شکنجه روانی و گرفتار ساختنشان ِ 
گناهان بر آجان آنها فروفرستاده می‌شوند: <انا ارسلتا الشیطین علی 
الکفرین توژهم» ۰ مریم/۰19 84-83) 

7 خروج سخت و زجرآور جانهایشان به هنگام مرگ: «تزهق آأنفُسْهّم وهُم 
کفرون».[72](توبه/9, 55, 85) 

8 دسته‌ای از آنان به حدی از کفر و گمراهی می‌رسند که همه سعی و 
تلاششان در گمراه ساختن بندگان خدا متمرکز شده, از نسل آنها جز کافر 
و تبهکار بدید تمی‌آند و در این هنگام, عذاب دنیوی خدا بر آنان نازل گشته, 
نابودشان چی‌سازد: «رَبّ لا تذرٍ علی الارض من الکفرین دتّارا # لک ان 
تذرهم ماه عباذک ولا یلد وا 1 فاجر] کفارا». (نوح/27-71,26) 

3 سرانجام همه آنها عذاب سخت و خوار کننده الهی است : همان گونه که 


در دنیا در کمال عزت با نعمتهای الهی بر دیگران فخر ورزیده, آنان را به 
خواری و لت می کشاندند: «لهّم عذاب مهین» .1 (آل عمران/3؛ 7/9( 
[1]. عوالی‌اللثالی, ج4, ص 119. 

[۰]2 مجمع‌البیان, ج3, ص‌<31. 

تیان و ور 

[4]. الدرعالواقیه. ص 161, 247: بحارالانوار. ح94, ص181. 

[5]. عون المعبود. ج4, ص263 : تحف‌العقول. ص1<4. 

[6]. التبیان, ج3, ص <65د. 

[7]. کشف اللثام. ج 2 ص 496 : جواهر الکلام, ج43, ص 3 3. 

[8]. فیض‌القدیر. ج6, ص04 ظ. 

[9]. العهودالمحمدیه, ص‌273. 

[10]. شرحالاسماء الله الحسنی, ج1, ص71: التفسیرالکبیر ج22-21, 
ص 90-85 : روح‌البیان. ج3. ص 31. 

[11]. معجم لغة الفقهاء. ص 409. 

[12]. تفسیر قرطبی, ج1, ص04 2. 

[13]. جامع البیان, مج5, ج8, ص622. 

[14]. تفسیر ابن کثیر. ج2, ص 71<. 

[15]. فتح القدیر, ج3, ص 86 2. 

[16]. المیزان, ج3, ص‌138, 142. 

[17]. جامع البیان, مح13, 25 ص‌104-103: تفسیر ابن کثیر. ج2, 
ص 444. 

[18]. زادالمسیر, ج7, ص 22-21: المیزان, ج , ص38 139-1. 

[19]. بحارالانوار. 12, ص388 : المستدریک, ج2, ص6۵20. 

[20]. بحارالانوار ح31, ص60ظ. 

[ 21 کش الاسراره 10ص 2453 الکشاف خقر گود 

[23]. التفسیر الکبیر, ج9, ص 107. 

[24]. تفسیر بیضاوی, ج1, ص307 : روح‌المعانی, مح3, ج4, ص‌212. 
[25]. روح البیان, 2 ص‌130-129. 

[26]. التفسیرالکبیر. ح30, ص 97. 

[27]. کشف‌الاسرار ج2, ص‌35<4-353: ج6, ص452: التفسیرالکبیر, ج9, 
ص107 : ج 15 ص 74. 

[29]. امالی, ج4, ص‌5د. 

[30]. التبیان, ج5, ص41. 

[31]. همان. ص 43-42. 
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. شرح نهح‌البلاغه, 18, ص 282. 

. التبیان, ج5, ص41: روض‌الجنان, جظ, ص 177. 
تفستیر آلمتار: ۸ص 0و2 

خر 

. الکشاف, ج1. ص444. 

همان توس ار تس مر 0و آامهانی ری ع ار ور 
خحاان رس 004 

. الکشاف, ج1. ص444. 

مخ ای ی مس 9 

. التفسیرالکبیر؛ ج9, ص109-108. 

الا ی 969 

فی لا انش ار رم 

ار خر 

سر الصامه 2502 

ان رش 19 


21 شرح فمحاللاغهر 18ص 2 هنم گر ی 26 

ا وا جامم‌السا مج 294 4 الضر ار 20 6 مها 
26 ص 377. 

[54]. تلخیص الحبیر, ج5, ص 95. 

ادف الضزان 13 ص 2 و4 و نوج مار 477 

[56]. روح‌البیان. ج2, ص130. 

1 تسین وم ‌تعالی: 342 

[58]. تفسیر المنار, ج4, ص415-414. 

[59]. نهج‌البلاغه, حکمت 108. 

[60]. الصافی, ج3, ص 402. 

011 یر آن‌خفزه مال‌نص ک0معللن الشران ل 26 لاه 
[62]. تفسیر بیضاوی, ج4, ص 10. 


]63[ 
]64[ 
]65[ 


[66]. الرسائل, ج3, ص‌193. 

[67]. المیزان, ج8. ص‌342. 

[68]. تحف العقول, ص‌203. 

[69]. تفسیر بغوی, ج2, ص218. ۱ 

[70]. صحیفه سجادیه, دعای 47: فی ظلال القران, ج3. ص‌1335. 

[71]. جامع‌البیان, مح9, 16, ص‌15:6: معانی القران, ج4, ص 361-360 : 
مه ار 2 

[72]. شرح اصول کافی, ج12, ص39 : الاصفی, ج1, ص 172. 

[73]. روح‌المعانی, مج3, ج4, ص‌213. 


نی از استدراج: 
راههای ایمنی از زر 


اشاره 


راههای انضتوت از استدراج: 
پیشگیری از زمینه‌ها و نشانه‌های استدراج پا مبارزه با آنها انسان را از 
پیامدهای سوء آَن مصون تک می‌دارد. در این راستا 5 راهکار اصلی از 


ابا و روایات استدراج به د ست ض اد 


انم نف 


1 ایمان و تقوا: 

این _سئت تنها برای کافران: «فاملیث للکفرین» (حجْ/ 22, 44) و مکذبان: 

«والذین کذبوا بایتنا ستستدرجهم...» (اعراف/182 ,۰ اجرا آمی‌شود : : اما 
مقمنان در صورت پایداری اسان و پرهیز گاری در خلال سئت آ مان ۷ 

مورد محک قرار گرفته, ناخالصیها از وجودشان زدوده می‌شود :«ما کان 
اللهٌ لیر المُوْمنِینَ علی ما آنتثم علّیه حتی یمیز الخبیت من الط ۰ فامنوا 
باه ورسله ون وّمنوا وتتفوا قلکم اجر عَظیم» 1۰ (آلعمران/ 3 179) 
اگر مردمان تقوا گزینند نعمتهای الهی به استدراج آنان نمی‌انجامد, بلکه 
اند کو آنها را مبارک و سعادتمند وا گردانید: «ولو ار اهل الفُزی 
ءامنوا وانّفَوا لفْتحنا ِ بترزرکت.. ك 1۰ (اعراف/ 14 96( التزام به 
عبودیت خداوند و جهت دادن به اندیشه و روان و رفتار خویش در مسیر 
شریعت, به انسان نیروی مصونیت از روند خسران ویزیان در طول زندگی 
می‌بخشد[3]: «اِنٌ الانسن لفی خسر * الا الذین ءامنوا واه 
الصْلحت». (عصر/3-103,2) 


سپاس از خدا, باد او و نیایش به درگاهش: 


4 سپاس از خدا, یاد او و نيایش به درگاهیش: 
یاد خدا و آیات الهی: « فلا تسوا ماذگروا بو قتحنا علمهم. ۰ (انعام 6 
4 سپاس از نعمتها: «لیکفُروا بما ءاتینهم قتمَنعوا.. ۰ (نحل/16, 55 
روم/30,34) و نرمش دل و روان: «لکن قسّت فلویشم» (انعام 6, 43) با 
دعا و تضرع به درگاه خداوند: «لْعَلهّم ر بص عون ۷ (اعراف/ 7 94) موجب 
پیشگیری از ابتلا به استدراج می‌شود. آبه «یدعوئنا رغبا ورهبا وکانوا لنا 
خشعین» (اننبیاء/21, 90( در مورد کسانی دانسته شده که به وسیله دعا و 
نیایش از ابتلا به استدراج. به خداوند پناه می‌برند.[4] در واقع شکر و 
سپاس اد کنار توبه و استغفار بو افزایش نعمتها بدون خطر استدراج 
فی‌آنجاند: «لنن. شعريم لاریدنتم هلت کفرنمر. ار غذانی. لشدید 
(ابراهیم/14, 7, از این‌رو امام‌صادق(علیه السلام)شکر و حمد الهی را به 
هنگام نعمت؛ از نشانه‌های ایمنی از استدراج شمر ده[ 5] و ایام ره 
السلام)نشانه استدراج را غفلت از شکر و سپاس خدا می‌شمرد.[6] 
ِِِ از حال مبتلایان به استدراج چنین خبر می‌دهد. که هر گاه در دنیا آنان 
به کرنش در برابر خدا| فرا می‌خواندیم آنان از آن روی می‌گرداندند: 
_ الی السُجود فلایستطیعون 9 وقد کانوا بدعون الی الب خون 
هم سلمون ۲۶ ‌ِ ستستدرجهّم من حَیثتٌ لایعلمون» ۰ (قلم/ 09 
و -44) در آیه‌ای دیگر به صراحت یاد شده که اگر دعا و نیایش آدمیان به 
درگاه خداوند نبود هیج‌گاه آن. حضرت بدیشان توجهی. نمی‌کرد: «قل ما 
بعبوٌا نکم ری ولا دعاوکم» (فرقان/25, 7 از این‌رو در روایات برای 
ی از استدراج ات یاد 4 شده است ِِ تنها قومي که از 
درگاه خراوند آنان را از این فریاه شوم 9 7 «فلولا کائت قرب 
ءامنّت فتفعها ایمنها 1 قوم یوتّس» (یونس/8 9, +10 ازاین‌رو امامان 
شیعه در دعاهای خود به سنت. اسشدراجخ و. آثار زیاتبار آن. بسیار 
0 :«آنا الذی آمهلتنی, فما اگوی و یر علمث ت استحییت و 
آغفلتنی و من‌عقوبات ۱ وی وی کتک 9 ,۰ [9] و از 
ابتلا به این عذابهای پنهان الهی به خداوند پناه برده‌اند: «اللهم لاتمکر بی و 
لاتستدرجنی و لاتخذلنی» [10], «الهی پات نت بعقوبتک و لاتمکر بی فی 
حیلتک» [11], آنگاه با تضرع بسیار از اصرار و پایداری خویش بر راه 
هدایت و توبه به درگاه خدا در هر حال و صورتی خبر داده: «لوانتهرتنی ما 
برحت من بابک» [12] و درمان حال استدراج را با افزايش نیروی محبت 


الهی و کاهش محبت دنیا در دل و روان خواستار شده‌اند: «اخرج حب 
الدنیا من قلبی» [13], «... الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک...».[14] 


3 معادله بیم و امید: 


3. معادله بیم و امید؛ 
همان گونه که یاس از رجمت الهی, عملی ناشایست و زیانبار است, امید* 
افراطی و احساس ایمنی از خشم و عذاب الهی نیز انسان را طغیانگر و 
بی‌مبا لات گردانیده, زمینه ابتلا به استدراج را فراهم می‌سار 15 
«قلای عه کر اللهل النمه آلخشندون۳اعراف ۱9۵ 7 مسایراین: هر که از 
0 احساس ایمنی کند به ناچار در مسیر خسران و زیان قرار 
قی رت ,بو وق انم ای مزنور قیه ند اف یی دام اس حم: فا 
نشده است. از این‌رو حنفیان ایمنی از مکر خدا را موجب کفر شمرده ۲ 
شافعیان[16] و روایات شیعه[17] آن را یکی از گناهان کبیره دانسته‌اند. 
گرچه برخی از تفاسیر عرفانی با تأویل واژه «خسرون» به کسانی که دنیا 

و آخرت را باخته و در خداوند فانی گشته‌اند, کوشیده‌اند ایمنی از مکر 
الهی را در خنهاهای ار لوگ ال الله ضواند مر ند ۱1 آضا عارفان 
در همجون آین‌غرصتا استادبه آبه رتور تریح کرده‌اند که ایستی او 
مکر خدا در هر حال و وضعیتی در دیار ازمایش و تکلیف ناصواب و زیانبار 
است 19 ود خافه تما رای آیشیه از هک و استراح المی حافطت یر 
حالت متعادل بیم و امید است, بر همین اساس در روایتی از جبرئیل و 
فدکانیل .هل یوم که با ضرع یه درکاه الهف. ار او ایمتف. از .فکرسن را 
خواستند و خداوند نیز به آنها پاسخ داد که بر همین حال بمانید و از مکر من 
هیم. کاه احساس. ایمتین. تکنیدا20از ار انن‌زه افیرموهان:. علت (عیه 
السلام)ابزار اعمال مکر و کید الهی را امیدواری بیش از اندازه 
اند راعم ار فضی کنده است.۱ ۱22 یکت اد راههای خفظحالت ترزره 
از مکر الهی, پرهیز از کوچک شمردن گناهان به ظاهر کوچک است که 
انسان را به تدریج به گناهان بزرگ می‌ کشاند .21] 


4 مطالعه حوادث زندگی و سئتنهای الهی: 


4. مطالعه حوادت ود کین و سنتهای الهی: 

بررسی عوامل پیدایش هر یک از اتفاقات زد کف در چارچوب نظام سنن 
الهی. به انسان درمسیر پندآموزی از جریانهای زندگی و تأثیرپذیری از 
هدایتهای الهی پاری می‌رساند: «وقالوا قد مسر" ءاباء‌تا الصَراء والسَتاء 
,.». (اعراف/ ۰7 95) مستدرجان به هنگام گذر از حوادث زندگی, یا آنها را 
شاد میت هروه ۱2۲ با غافل ار حداونق نها باتوکه به اباب ظیوفی بد 


5 فرایند مشارطه. مراقبه و محاسبه: 


د. فرایند مشارطه, مراقبه و محاسبه: 
مجموعه آیاتی که میثاق خدآوتد را با بندگانش چبنی بر التزام به یمان و 
نیکوکاری بدیشان گوشزد می‌کند:«الم آعهد الیکم یی ءادم را 
النيظر.. وان اعدونی:» (یش. 26 6160 در واقع. ادمیان. را به 
پذیرش مجدد آن عهدها و 1 برای تحقق آنها فرامی‌خواند. مجموع 
آیاتی که از حضور خداوند در همه جا و لزوم یادآوری مداوم وظایف و 
ِِ خویش و مر ور توچه به خدا| و معاد یاد می کند :«الذین بخشون 
بهّم بالغیب و هم من الساعغة مُشفقون» (انبیاء/21.,49) در واقع به 
0 نظارت مستمر بر خویشتن توجه داده است. مجموع آناتت که به 
ازاین‌رو عالمان اخلاق برای حرکت صعودی در مسیر صلاح و ایمنی از 
انحراف و سقوط تدریجی در وادی گمراهی. روندی سه مرحله‌ای را 
توصیه کرده‌اند: شرط با خویشتن در ضمن برنامه‌ای جامع برای ترک 
گناهان و التزام به عبودیت خداوند, مراقبت و نظارت مستمر بر مراحل 
اجرای اين شرط در طول اجرای برنامه. بررسی نتایج برنامه و میزان 
موفقیت و شناخت نقاط ضعف و قوت در پایان برنامه جهت تدوین 
برنامه‌ای کامل‌تر در دوره‌ای جدید[26], بدین ترتیب روند استدراج کاملا 
معکوس گشته, حرکت نزولی به سیر صعودی بدل می‌شود. 


منابع 


فت ی 

ااصفی. فین تقسیر القران» الاضول السته عشر: امالی: اتیا خرن 
۳ لتأویل, 1 بخازالائوار* البرهان: فی. علمم. القران: تاویل 
مشکل القرآن: تاج العروس من جواهر القاموس: التبیان فی تفسیر 
العران: اتمه الستبه <نحی العتول.عن آل‌الرشدل(صلی الله-علیه: الب : 
التحميق فی کلفات. القر ان الگریم. تصحیع اعتفادات آلاما میه» رس انعر ار 
الکریم, ابوحمزه ثمالی: تفسیر روح البیان : تفسیر جوامع الجامع: تفسیر 
راهتما تفسیر الصافیز تفسیر العیاشی: تفسیر القرآن آلعظیم؛ ین کی 
نمونه : تلخیص‌الحبیر فی تخریج آلرافعی الکبیر: التمحیص والابتلاء فی کتاب 
الله: جامع البیان عن تأویل آی القرآن: الجامع لاحکام القرآن. قرطبی: 
جامع السعادات: جامعه و تاريخ از دیدگاه قرآن: حاشية الدسوقی علی 
الشرع الکیر: الد الضتور فی العسیر بالما تور الدرع الفافیهدرحمة :مره 
الرچین فی تقسیر.ه اشارات الفران: رسانل, الشرف: المرتصی .روج 
المعاتی فی تخیر العرآن العظیم: روض الضان. و روح الختان: زادا لمیر 
فی علم التفسیر: الستن الالهیه؛ سنن القرآن فی قیام الحضارات و 
سقوطها : شرح اسماء الله‌الحسنی : شرح اصول کافی : شرح چهل حدیث: 
قرع لیا کش اس ایی ااخوید الصحاح تاعال مق و سا ءالحوست صحقه 
سجادیه : علل الشرایع: عوالی اللثالی العزيزية فی‌الاحادیت الدینیه: عون 
افو ای ای امه ام ی ات اس ۱ 
الق ی ان اقا نیقی 
ظلال القرآن : الکافی: الکشاف: کشف الاسرار و عدهالابرار: کشف اللنام 
عن قواعد اللاحکام: کلمة التقوی (فتاوی): لسان العرب: مبانی 
انسان‌شناسی : مجمع‌البیان فی تفسیرالقران : المستدرک علی الصحیحین : 
مشکاخ الانوار فی غرر الاخبار : المصباح المنیر : معالم التنزیل فی التفسیر و 
التاویل, بغوی: معانی القران, نحاس: معجم الفروق اللغویه : معجم فقه 
الفقهاء: معجم مقاییس اللغه: مقدمه ابن‌خلدون: مفردات الفاظ القرآن: 
میزان الحکمه: المیزان فی تفسیر القران : نهج‌البلاغه. 

علی معموری 


اشاره 


می‌آید[27] 
معادل عربی آن بَغْل است که در اصل غیر عربی و حبشی دانسته 
شده |[ 8 2 ] و در قرآن یک بار به‌صورت وت (بغال) امه است |[ 29] 
(نحل 16: 5 آفزون بر آن.ترخی ساحت دیکر در برخی. تخاستر و کت 
لعت ذیل واژه آنعام 30] (زخرف/43, 12) و نیز دابة[31] در ارتباط با 
استر آمده است : , همچنین از این حیوان در ماجراهای قارون* و داستان 
خروم تفاخر آمیز [32] اوء ماجرای هدبه فرستادن بلقی س * برای حضرت 
سلسان عله السام ۱۱3 حربان خمل. جنرت کی (علن. اسلا م او 
خمل هرق ای نم اس افو ایراه علیم نام دور بزح 
روایات یاد شده‌است. ۱ 
سا اساسا ۲ اسر سا که ورس ی ار 
آسیای صغیر می‌زیست (حداقل 3000 سال پیش) بازمی‌گردد.[35] این 
حیوان دارای خصوصیات بارزی چون سختکوشی. جسارت[36] و درازی 
عمر است [ 37] و در زندگی اعراب جاهلی و برای کارهایی مانند 
اسیاب‌کردن و باربری و نیز پیغام رساندن‌از ان استفاده می‌شده‌است. 
[38] 
در آیات 8-5 نحل/ 16 پس از یادآوری نعمت چارپایان برای بشر, از این 
حیوان در کنار اسب و الاغ یاد شده و به منقعت سواری و زینت بودن ان 
ِ برای انسان توجه شده است: «والعیل والبغال والعمیر لترکبوها و 
بئتة» (نحل/8 ,16( برخی مفسران به‌طور جزتی به بیان زیباییهای این 
۳ پرداخته‌اند 1۰ ترکیب و چینش دو عبارت «رکوب» و «زینت» در 
آیه از نگاه برحی مفسران بیانگر این نکته است که مقصود از آفرینش 
قاطر, سواری گرفتن از آن است و زینت در درجه دوم قرار دارد.[40]ذکر 
صریح استر در قرآن با توجه به اشاره ی ی سواری و زینت ن در 
مقام امتنان بر بندگان, در کنار برخی گزارشهای تاریخی, نشان نقش و 
اهمیت ویژه این حیوان در جزبره العرب در دوره ظهور اسلام‌است. 
درباره حکم خوردن گوشت استر میان فقیهان اختلاف نظر است : حسن 
بصری قائل به اباحه[41] و عموم فقهای شیعه[42] و مالک[43] و گروهی 
کرام افل سنت فان به کراهت هستند و ۳۰| 
داوان آتحفض 22 ,صاقعی | واه ایشسیل |16 اه فانان ند عویت 
هستند. زمخشری استدلال قائلان به حرمت را چنین نقل می‌کند: خداوند 
در آیه 8 نحل/ 16 علت آ مرش اس استر و الاغ را سواری و زینت بودن 


آنها برای انسان دانسته و اشاره به حلیت خوردن گوشت* آنها نکرده, 
درحالی‌که قزر ان 5 این سوره از جمله منافع چارپایان را حلیت خوردن 
گوشت آنها می‌داند: «والانعم خَلقها لکم فیها دفء ومَنفعٌ ومنها تأکلون» 
(نحل/16,5) این جدایی دلیل بر حرمت گوشت این سه حیوان است.[47] 
طبری به رغم پذیرش حرمت گوشت استر بر اساس روایات؛ استدلال 
حرمت را از اين گروه نمی‌پذیرد و می‌گوید: بنابراین استدلال باید بر 
اساس آیه دسوار شدن بر حیوانات؛ غیر از این سه مورد مانند شتر حرام 
باشد, زیرا در ان آیه اشاره‌ای به سوار شدن. نشده است. درحالی که 
کسی بدان رآأی نداده است, بنابراین, آیه درصددشمردن نعمتهای خداوند 
است : نه تبیین حکم فقهی.[ 48] 
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اشاره 


استراق سمع: دزدیده گوش‌دادن به سخن‌ کسی 

استراق مصدر ثلائی مزید (باب افتعال) از ريشه (س‌رق) به معنای 
گرفتن چیزی از صاحبش بدون داشتن حق و به‌صورت مخفیانه و با قصد و 
اختیار است[1] و «سمع» مصدر ثلائی مجرد به معنای ادرای کردن 
صداها[ 2 با مسموع[3] است. ترکیب استراق سمع به معنای گوش دادن 
به سخن کوزتی: به‌صورت مخفیانه است .۱411 این ترکیب, از آیه‌ای در قرآن 
گرفته شده که در آن از استراق سمع شیاطین سخن به میان آمده 
است:< لا من استرق الشمع.. ۰ (حجر/18, 15) 

دزدیده گوش دادن س فرهنگ اسلامی, دو مورد 1 می‌رود: :1 9 
(حجرات/ 49, 12: اسراء/ 17, 36) استفاده می‌شود. 2. درباره شیاطین و 
جنیان که در قران, بیشتر به این نوع استراق سمع پرداخته شده و مسئله 
حفظ آسمانها* از آنها و راندنشان با شهاب* در 5 سوره و 9 آرة قرآن 
آمده است. این بجّت از مباحث مشکلی است که جوانب آن در سخن 
مفسران به روشنی مطرح نشده و بر این اساس,: نتیجه گیری از آرا و 
اظهار نظر قطعی و نهایی درباره آن آسان به نظر نمی‌رسد. 0 
ان همه کی نی یمس ات عا سای لیر 
از طریق آیات و روایات راهی به فهم آنها ندارند.[5] استراق سمع در 
بت نی بت وه ای اسجولیدی * از طریق نصب برخی گیرنده‌ها 


ِِ تجسس 1 ۳ زرشت و ناروا دانسته و ان نهی‌ کردم است :«. 
ولاتجسُسوا.. ِ« (حجرات/ ۶۸ یکی از مصادیق تجسس*. دزدیده 
گوش‌دادن به سخن دیگران دانسته شده‌است.[7] 

از برخی آیات دیگر استفاده می‌ شود که گوش فرادادن به هر چیزی جایز 
نیست, بلکه گاهی ممنوع است و استراق سیم از موارد ممنوع شمرده 
می‌شود: «... ان السّمع والبِضَر والفقاد کل اولیّک کان عنه مسولا» 
(اسراء/17.,36) در حدیثی از امام صادق(علیه السلام)آمده است: اگر 
کسی به سخن گروهی بدون رضایت آنها گوش دهد در روز قیامت در دو 
گوش وی سرب داغ ریخته می‌شود 1۰ البته تجسس و استراق سمع, در 
مواردی جایز, و گاهی نیز واجب است .۱91 


ِِ تجسس 1 ۳ زرشت و ناروا دانسته و ان نهی‌ کردم است :«. 
ولاتجسُسوا.. ِ« (حجرات/ ۶۸ یکی از مصادیق تجسس*. دزدیده 
گوش‌دادن به سخن دیگران دانسته شده‌است.[7] 

از برخی آیات دیگر استفاده می‌ شود که گوش فرادادن به هر چیزی جایز 
نیست, بلکه گاهی ممنوع است و استراق سیم از موارد ممنوع شمرده 
می‌شود: «... ان السّمع والبِضَر والفقاد کل اولیّک کان عنه مسولا» 
(اسراء/17.,36) در حدیثی از امام صادق(علیه السلام)آمده است: اگر 
کسی به سخن گروهی بدون رضایت آنها گوش دهد در روز قیامت در دو 
گوش وی سرب داغ ریخته می‌شود 1۰ البته تجسس و استراق سمع, در 
مواردی جایز, و گاهی نیز واجب است .۱91 


غالب ِِ بر اس عقیده‌اند که پس از بعئت پیامبراکرم(صلی الله علیه 
وآله)هیج‌یک از شیاطین و جنیان راهی به سوی آسمان و شنیدن اخبار 
فرشتگان ندارند و بر اساس آپات قرآن, شیاطین از شنیدن اخبار آسمانها 
منع شده‌اند: « انم عن السمع لمعژولون» (شعراء/26,212) و اگر یکی از 
شیاطین پا جنیان بخواهد سخنان فرشتگان را استراق سمع کند, با شهاب 
رانده می‌شود: «و ‏ آنا لتتضا السماء فوحتنها علتت-حتسا شدیدا و ِ_ 
(جنٌ/۰)72.8 , «و فد جعلنا فی‌السماء بروجا و ژیثها للتظرین 
خفظنهامن . کل شیطن ژجیم * الا من استرق اللمة قانتقه شهاب خبیخ» 
(حجر/16 18-۰) گفته شده: : دراین آیة نمی‌توان «ا» را بر ظاهر معنای 
آن یعنی استثنا حمل کرد و نتیجه گرفت که اگر شیطانی استراق سمع کند 
می‌تواند وارد اسمان شود, بلکه «(لا» به معنای «لکن» است, زیرا به هیچ 
یک از شیاطین اجازه ورود به آسمان داده نمی‌ شود و مفاد آیه این است 
که اکر شیطانی بکوشد خود. را به‌آاسمان. نزدیک. کند به. وسیله. شهاب 
رانده‌می‌شود 1۰ ۱1 

در تأویلی عرفانی برای آیات 18-15 حجر/15 گفته شده: مقصود از 
«سماء». عقل يا قلب و منظور از «بروج», مراتب عقل (هیولانی, بالملکه, 
بالفعل, مستفاد) یا مقامات اخلاقی, مانند صبر, شکر, توکل و .. است و 
مقصود از تزیین سماء, اراستن ان به علوم و معارف و حعمتها برای 
متفکران است و مراد از شیطان, اوهام و تخیلات. و از شهاب مبین, برهان 
واضح يا اشراق نور هدایت اراده شده که اوهام و تخیلات را می‌راند.[ 15] 
در آیه 5 ملک/67 راندن شیاطین به «مصابیح» که همان کواکب آسمانی 
است نسبت داده شده است. با توجه به اینکه شیاطین بر انناش. آباتت 
دیگر, به وسیله شهابها رانده می‌شوند. در توجیه اين آیه دو قول وجود 
دارد: یکی اینکه مقصود از مصابیحی که آسمان به آنها زینت داده‌شده, اعم 
از کواکب اصلی و شهابهای آسمانی است و دیگر اینکه شهابها از کواکب 
استمانی جدا شده, شیاطین بخ وسنبله: انها انده‌می‌ شوت[ ۱۱6 

درباره این موضوع که آپا شیاطین پس از سوخته شدن به وسیله شهابها 
کشته می‌شوند يا فقط برخی از اعضایشان می‌سوزد. میان مفسران 
اختلاف است[17] و در مورد اينکه آپا پیش از بعثت راه آسمانها برای 
شیاطین و جنیان باز بود یا نه,. دو نظریه وجود دارد: 

1 بسیاری از مفسران بر این باورند که پیش از بعثت يا پیش از میلاد 
پیامبر اکرم(صلی. الله علیه. واله) شیاطین و جنیان هی و آتستند به: اسمان 


رفته, گفتوگوي فرشتگان را بشنوند: «و آئا کنا نقع ره ذ منها مَقعد للسمع 
فمّن یستمع الأن بجد له شها با رزصدا» (ج/9 1۳۸۳۸ ِِِ برخی مفسران 
ره اسامشار ور عله الم ۱19 و ری یر ان آتن‌غاس 19 ]۰ 
وان که در سسان ارت 0 از کاهان سای زار اسخدام 
خویش داشت که در مکانی از اسمان می‌نشست و خبرهای مربوط 
به‌حوادث آینده را استراق سمع می‌ کرد و کاهن را ۱ آگاه می‌ساخت و 
کاشن آنها زا براق مرده اقضا می کر رمانی کهعشی (علیه. السلام اه 
نبوت مبعوث شد شیاطین از سه اسمان و زمانی که پیامبر اسلام(صلی 
الله علیه واله)مبعوت شد از همه اسمانها ممنوع شدند و در صورت 
انستزای سم با شیاه راندهمی‌شننه. که ی که اضل تماما نس از 
بعثت حادت,نشنده. است: بلکه راندن. تشباطین .به :وسیله آنها پسن از بعئت 
صورت گرفته است. | 20 ] در برخی روایات نیز آغاز ممنوعیت نفود به 
آسمانها و رانده‌شدن شیاطین به وسیله شهابها, در شب میلاد پیامبر 
اکتا سلی. الله غلیه الم ده شوه ات۱2۱۱ ر خفیت قح آنده 
است: پس از میلاد پیامبر(صلی الله علیه وآله)جنیان نزد کاهنان آمده, 
اخباری را که پیش از میلاد شنیده بودند برای آنها بازمی‌گفتند و کاهنان با 
استفاده از آن اخبار به پیشگویی می‌پرداختند.[22] ۱ 
2 نظریه دیگز آن است که شیاطین هیچ‌گاه, حتی پیش از بعثت به اسمان 
راه نداشتند: برخی با استناد به ایات 18-17 حجر/15 این مطلب را که 
پیش از بعتئت هر کاهنی شیطانی داشت که اخبار آسمان را برایش 
می‌اورد افسانه‌ای دروعین خوانده و گفته‌اند: شیاطین به هیچ وجه 
نمی‌توانند به آسمان بر سند و «شهاب مبین » دز آبه کنایه از این است که 
شناظین: کوجی‌ر از آن‌اند که کفته‌های فرشکان:ها آستگزای سصم کنید. 
[23] 
برخی دیگر گفته‌اند: آیاتی مانند 8 صافات/37 دلالت دارد که شیاطین, 
پیش از بعنتت تنیز زاهی به اسمان نداشفتتند: ولی. آبه.: 9جر*/72 دلالت دازد 
که برخی از جنیان قبل از بعثت به آسمان راه داشتهر سخنان فرشتگان را 
می‌شنید ند. جمع بین این دو دسته آیات آن است که بگوییم: پیش از بعثت. 
رفتن شیاطین به آسمانها و شنیدن خبرهای آسمان به وسیله آنها ممنوع 
بود , : ولی جنیان موّمن به ویژه رسولانشان می‌توانستند به اتتتضار بروند. 
آنها در آسمان مکانهای ویژه‌ای داشتند که در آنجا نشسته و به سخنان 
ملائکه گوش می‌دادند. سیس با آن سخنان, قوم خود را انذار می‌کردند: 
ولی پس از بعثت برای محافظت وهی قرآنی از اشتباه و ختم رسالت و 
کفایت قرآن برای جنیان و بی‌نیاز_ شدن آنان از سخنان فرشتگان؛ آسمانها 
پر از فرشتگان نگهبان شد و راه آن به کلی, چه برای شیاطین و چه برای 
جنیان, اعم از مومن و کافر بسته شد. مویّد این گفتار, کلام جنیان موّمن 


٩ 
اراده شری درباره اهل زمین شده يا پروردگارشان خواسته‌است آنان را‎ 
هدایت کند. (جر#/24[)72,10]‎ 

برخی مفسران بر این عقیده‌اند که پیش از بعثت تب در انشمانتها نگهبانانی 
از فرشتگان بودند که شیاطین را با شهایها می‌راندند ؛ ولی بش از بعنت, 
شمار نگهبانان اشفان بیشتر و محافظت از اخبار اتتغانی شدیدتر شد. 
[25] 
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اشاره 


استرجاع: گفتن «اّا له و ان الیه رجعون» هنگام‌مصیبت 

استرجاع, مصدر باب استفعال و از ريشه (ر-ج-ع) در لغت به معنای طلاب 
رجوع و بازپس‌گرفتن چیزی است.[26] این واژه بر پایه روایات فراوان 
برای گفتن آیه 156 بقره/2: «اثئ له و ایا الیه رجعون» هنگام بروز 
مصیبت؛ اصطلاح شده است 71 راز تا یار گفتن این جمله به 
استرجاع را می‌توان در جزء دوم آن « نا الیه رجعون» جست که اقرار به 
بازگشت به سوی خداست. 


موارد استرجاع: 


موارد استرجاع: 
خداونددرآیات 155 -156 بقره/2 مواردی از قبیل مواجهه با ترس* و 
گرسنگی* و ضرر*های مالی و جانی و از دست دادن محصولات را آرزمتون 
الهی و مصیبت * و محل استرجاع دانسته و به صابرانی که هنگام مصیبت 
7 1 ء 9 ات لیه ء رجعون»* می گوپند. بشارت 1 3 لبلونکم ِِِ 
الذین |ذا ارم مصيبة قالوا انا لله 5 ان الیه رجغون» در شان 1 ۳ 
امده ات یز السلام)هنگام شنیدن خبر شهاد ت ۴ 
حمزه[ 8 2] پا جعفر [9 2] کلمه استرجاع را بر زبان آ ور سیس این تن 
نازل شد. در روایات فراوانی استرجاع به‌هنگام روبه‌رو شدن با هر گونه 
فقصبیت:: غارس ۱01 چ ار عد بای است. بیامیرا گرم (ضلی. الله عابد 
وآله)‌هنگام بروز مصیبت شمرده شده است ,1 1 3] بر اساس روایاتی از 
پیامبر, هرچه موجب اذیت مومنی شود گرچه خاموش شدن چراغ[ 32] پا 
فرو رفتن خاری در دست باشد از مصادیق مصیبت و جای گفتن | سترجاع 
است ۰[ 33] تکیه بر ایمان مخاطبان در آیه 3_ِ1 بقره/2: «یأیها 1 
ءامَنوا استعینوا| بالطبر ‏ والصَلوة» در فرمان کمک گرفتن از صبر و ۳۹ 
می‌تواند اشاره به منشاً استرجاع صابران؛ یعنی ایمان ایشان باشد. به نقل 
جابر از امام‌باقر(علیه السلام)صبر مصیبت دیده مستر جع از رضای او به 
فعل خداوند حکایت‌دارد.[34] 


پاداش استرجاع: 


پاداش استرجاع: 
خداوند در ادامه آیه 153 بقره/2 معیلت خویش با صابران را اعلام فرموده 
است:« ان ال مَع الصبرین» و در آیه 5 5 1 همین سوره با مسکوت 
گذاشتن متعلق و بشارت تززکن به صابران داده است |[ 3 ] و در ۳ 
17 صابران مسترجع را دارای عقامره والا و مشمول درود فرصت و 
برخوردار از هدایت الهی می‌داند: «اولئک علیهم صَلوث من زبهم ورَحمَةٌ 
واولیّک هم المهتدون ۳ (بقره/157 2۰ برخی مفسران. مقصود از 
«صلوت» را ثنا, مدح و تعظیم, و «رَحمَةّ» را نعمتهای دنیایی و آخرتی و 
«اهتدا» را هدایت و رسیدن به ثواب و بهشت می‌دانند.[36] برخی اهتدا 
را رسیدن به نعمتها و سعادت دنیا و آخرت دانسته, تحقق آن را فقط در 
سایه استرجاع عملی و قلبی میسر می‌دانند که خر ان مرتبه, شخص خود 
را نزد خداوند حاضر می‌بیند.[ 37] بر پایه روایتی از امام صادق(علیه 
السلام)خداوند سه ویژگی صلوات* رحمت* و اهتدا را به مسترجعان 
صابر عطا کرده است که اگر یکی از آنها به فرشتگان داده می‌ شد, به به آن 
راضی می‌شدند.[38] بر اساس روایتی دیگر, مسترجعان, اهل بهشت[39] 
و در سایه نور اعظم الهی هستند[40]و هرگاه با یادکرد مصیبت گذشته 
انشرام. کند. خداود کاهان پستن. اما را تایه .و واه یمان 
مصیبت را به انان عطا می‌کند.[ 41]سیوطی نیز روایاتی به این مضمون 
کر مت ۱۳۰ 


آثار استرجاع: 


آثار استرجاع: 
کمن ها لام و الا الم راحعوق» او ی ماقرا بیدا و ساخ و اظهار 
تسلیم ۳ برابر وضا و قدر بوده» مایه آرامش قلب[43] و امید به پاداش 
الهی می گرد د[44] و از وی دیکر, پادآور این نکته. است که. بلاها و 
مصیبتهای زودگذر از ناحیه خداوند بوده و تصرف مالک در مملوک و 
ملک حقیقی خویش است: «ن لله» و مملوک حق اعتراض ندارد: «عبذا] 
هلوک لا بقود علی, .شیع» (نعل/۰ :۱45۱۱16 افترجاع. هفحین. موحي 
دوری استرجاع کننده از سخنان, نامناسب و شکایت و مانع وسوسه‌های 
شیطان پا موجب دلداری و تسلی قلب و کاهش حزن و ۰ مصیبت 
دیده[46] و همچنین اشتغال به‌کاری مستحب[47] و اظهار عقاید حق 
است. البته انش آناز در ضتورتی است که استرجاع تنها زبانی نباشد, بلکه به 
معنای ان نیز توجه شود.[48] 
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اشاره 


ا(ستسقا: درخواست آب از خداوند 

استسقاء از ريشه «س-ق-ی» و به معنای درخواست سیراب کردن[1] پا 
درخواست نوشیدنی است[2] و در اصطلاح فقهی و تفسیری درخواست 
اب* (باران) از خداوند, هنگام خشکسالی است. 3] 

در استحباب استسقا, اختلافی بین فقیهان نیست. تنها ابوحنیفه این 
استحباب را منکر شده‌است.[4] 

این واژه فقط دو بار در قرآن آمده است: آنجا که قرآن استسقای حضرت 
موس ی *( علیه السلام) و شعافتن 12 چشمه را بر بر آثر زدن عصا , به: نی 
پس از درخواست بنی* اسرائیل, بیان هن کند: «واز استسقی موسی لفومه 
فقلتا اضرب بعصاک الحجر فانفجرّت منهٌ اثنتا عغشرخ عیتا» (بقره/0۵0, 2 
«وآوحینا ال مونتی: از استشسقه قومه 2 آن اضرب بعصاک الحجر فانبجست 
منهٌ اثنتا غشرة عینا» (اعراف/160 ,7( اب‌خساه گفته است: فعنای 
استسقا طبق عادت مردم. درخواست باران* است. بنابراین. انفجار سنگ 
و جوشش معجزه*آسای آب به دست موسی(علیه السلام) از اجابت دعای 
ایشان فراتر است.[5] 

یه 52 هود/1 1 بیان می ‌کند که هود* قوم خود را برای نزول باران به 
استسقا فرا خواند: «یقوم استغف وا رتکم بح توبوا الیه پرسل السماء 
#ایکم مدرارا» برخی گفته‌اند: قوم هود به خشکسالی و کمبود 11 گرفتار 
شدند و این آیه به استسقای ایشان اشاره دارد.[6] 

همین مطلب در جای دیگر از نوح*(علیه السلام) نیز نقل شده ِ که از 
مردم خواست تا برای نزول باران رحمت نیایش کنند[ٌ7]: َفلٌ 
استغف وا کم رنه کان غفارا * پرسل السماء علیکم 1 
(نوح/11-71,10) 

از ایات پیتشنین و روایات؛ استفاده می‌شود که استشفا در استهای پیشین, تیز 
بوده است. برخی مشروعیت استسقا در اسلام را از آیه 60 بقره/2 
استفاده کرده‌اند. [8] 


اداب استسقاء 


1 خضوع و خشوع: 


1 خضوع و خشوع: 

برخی, از نکوهش خداوند در آیه «قلولا از جاعقم بأشنا تصَرّعوا ولکن 
قسّت قلوبهّم ۳ (انعام 6/43) برداشت کرده‌اند که هنگام برگزاری نماز 
استسقا, امام باید با حال خضوع و خشوع به جایگاه نمازبرود +91 


2 استغفار و توبه: 


2 استغفار و توبه: 

قران از زبان نوح و هود(علیهما السلام)فرو فرستادن باران را بر استغفار, 
متفرع کرده است. (نوح/71,10 -11: هود/11,52) برخی با استفاده از این 
ایات, استغفار* را از اداب استسقادانسته‌اند.| 10] 

از سیر ه پیامبراکرم(صلی الله علیه واله) و روایات؛ آداب فراوان دیگری 
استفاده شده که فقیهان به ان فتوا داده‌اند[ 11 ]: از قبیل سه روز روزه 
گرفتن, وارونه کردن عبا هنگام نماز, به پا داشتن نماز در بیابان, به همراه 
بردن کهنسالان و خردسالان و جداکردن اطفال ازمادران. 


منابع 


5" 
التحقیق فی کلمات القرآن الکریم: التفسیر الکبیر: التفسیر المنیر 
فی‌العقيدة و الشريعة و المنهج: جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام : 
ات شاقن مسا لا ارام الففه:عای اله اب الاسفه: 
ف شا ی مس ای ااففی با اه اس اه نسحم 

ماس اااعه»موعوعد کشای اصطظا خات الفتون وااخلیم: 
سیدهادی موسوی خراسانی 


اشاره 


اتتضتاب »از اوله اخگام با از اصول مت یی و به مضای کم به یقفا 
آنچه در زمان سابق ثابت بوده است 

استصحاب از ماده «صح_ب» و در لفت به معنای به همراهی طلبیدن و 
چیزی را همراه خود قرار دادن است.[12] 

استصحاب در علم اصول اصطلاح است : ولی با توجه به اينکه اصولیان در 
ملاک حجیت استصحاب بر سه نظرند آن را سه گونه تعریف کرده‌اند[13]: 
بیشتر دانشوران اصولی اک استصحاب را از اصول عملیه یت دا نند* 
یعنی آن را کاشف از حکم واقعی الهی ندانسته و تنها عمل : به آن را از باب 
رفع تحیر و تردید مکلف می‌دانند. اين گروه از اصولیون از جمله شیخ 
انصاری استصحاب را به «ابقاء ما کان» تعریف کرده‌اند[14]: یعنی باقی 
گذاشتن آنچه بوده است. البته نه ابقای تکوینی و خارجی, بلکه ابقای 
اعتباری (حکم به بقا) و از آنجا که آوردن وصف (ما کان), دلالت و اشعار 
به علیّت دارد. پس علت حکم به بقاء ان است که شی قبلا ثبوت و تحقق 
داشته است. ازاین‌رو باقی گذاشتن حکم در زمان دوم بر اثر ماندن علت 
یا دلیل آن, استصحاب نیست. استصحاب در موردی است که حکم به بقا بر 
اثر ثبوت سابق (ما کان) باشد.[ 15] 

در کفایه استصحاب چنین تعریف شده است: حکم کردن به بقای حکم با 
موضوع دارای حکم در صورتی که بقا مشکوک باشد».[16] از این تعریف 
برمی‌اید که استصحاب گاه در احکام جاری می‌شود: مانند استصحاب 
نجاست در آب کر متغیّری که تغیّر آن خود به خود زایل و به‌صورت 2 
گردد, و گاه در موضوع جاری می‌شود: مانند آنکه عدالت کسی سابقا 
معلوم بوده و اکنون شک در بقای آن داریم. البته استصحاب در هر 
موضوعی جاری نمی شود بلکه باید موضوعی باشد که دارای اثر شرعی 
است. گروهی دیگر که استصحاب را از امارات برشمرده و حجیت آن را از 
باب ظن نوعی دانسته‌اند در تعریف استصحاب گفته‌اند: پقینی بودن حصول 
حکم یا وصفی در زمان سابق و مشکوک بودن آن در زمان بعدی.[ 17] 
گروه سوم استصحاب را از باب ظن شخصی معنبر دانسته18] آن را 
این گونه تعریف کرده‌اند: ظن به بقای حکمی که یقینا در زمان سابق حاصل 
بوده و در زمان بعد مشکوک ات ۱11۰ 

اهل سنت گرچه به مبانی استصحاب کمتر پرداخته‌اند : ولی در کلمات ] نت 
نیز دو گونه تعریف بافت می‌ شود تعابیر برخی از آنها با اصل عملی بودن 
سازگار است : مانند این تعریف: : حکم به ثبوت یا نفی امری در زمان حاضر 
یا مستقبل به سبب ثبوت يا عدم آن و مان حذشته: در صورتی که دلیلی 


تعابیر برخی دیگر از انان با حجیّت استصحاب از باب ظن سازگاری دارد: 
مانند این تعبیر که آنچه ثابت بوده و از بین رفتن آن ظاهر نشده است 
گمان به بقای آن پیدا می‌شود.[ 1 2] 


ارکان استصحاب: 


ارکان استصحاب: 

استصحاب ارکانی دارد[22]: از جمله 1. یقین به حالت سابق: چه یقین 
وجدانی قطعی باشد و چه یقین تعبدی به واسطه اماره معتبر. 2 شک در 
بقای آن حالت: و اين شک در برابر یقین است و معنایی گسترده دارد, 
بنابراین غير از حالت شک, حالت ظن غیر معتبر و وهم را نیز شامل 
می‌شود. 3. اجتماع یقین و شک در زمان واحد, هرچند حدوث و نقطه 
شروع آن دو 4. تعذد زمان متیقن و مشکوک. 5. وحدت قضیه متیقن و 
مشکوک در موضوع و محمول, بنابراین , اگر به عدالت زید در روز جمعه 
یقین داشتیم ۳ روز شنبه در عدالت و شک کردیم اینجا جای استصحاب 
است ز ولی اگر قضیه متیقن با مشکوک در موضوع یا در محمول مختلف 
شد دیگر جای استصحاب نیست. ازاین‌رو نمی‌توان در متال مذکور عدالت 
را برای شخص دیگری غیر از زید یا وصف دیگری را برای زید در روز شنبه 
ثابت کرد 31۰ 2)] 0. فعلیت یقین و شک., بنابراین؛ شک و یفقین تقدیری بنا به 


ادله حجت استصحاب 3 


ادله حجیّت استصحاب : 
اصولیان در اعتبار استصحاب اقوال, گوناگونی دارند.[24] کسانی که 
استضحاب را جفت. میدانند به ادلم کونا وی اسندلال. کرده‌اند که 
مفضرین. آن توبات انش اوه گر از فراناکها: عقل2۱ا: ات 
عقلا[ 7 2], اجماع| 8 2]؛ سیره متشر عه[ 29] و استقر |ء[30] نیز برای 
حجیت استصحاب ذکر شده است. 
در اين مقاله آنچه بیشتر مورد توجه است آیات قرآنی است که در کتاب 
بیان الاصول برای حجیّت استصحاب آورده شده است؛ 
1. در ایاتی از سوره یونس/10 خداوند روش برخورد با شبهات مشرکان و 
اهل, کناب: داوه فران و اساام.و خدایان بندایی را نف بامترا کره اصلی 
الله علیه وآله)تعلیم می‌دهد[31]: از جمله در آیه 15 در پاسخ آنان که 
می گفتند: «ائت بفرء‌ان غیر هذا اوبَدلة فران دیگری برای ما بیاور یا 
آیات. تخریم فحشا و منکرات و مخالف شرک را تغییربده» اين درخواست 
مشبرکان به این کونه توسط پامتر صلی الله علبه واله ارو فده است: .من 
حق ندارم از پیش خود قرآن را تغییر دهم, زیرا امر قرآن مربوط به 
مشیت خداست : ز نه مشیت من و و اگر خدا می‌خواست قرآن دیگری نازل 
کند و مشیتش به قرآن موجود تعلق نگرفته بود من اين قرآن را برای شما 
نمی‌خواندم و خدا نیز شما را به اين قرآن آگاه‌نمی کرد:«فْل لو شاء ال ما 
علیکم ولاآدر کمبه*: 
سپس در ادامه می‌فرماید: «فقد لبْث فیکم عم کم من فبله اقلا تعقلون < 
قطعاً پیش از [آوردن ] آن, ته ای در میان ِِ به ۳ آپا فکر 
نمی‌کنید» ؟ برخی از این قسمت ان ححجیت استصحاب را استفاده 
کرده‌اند[ 32], زیرا خداوند به پیامبر ق 3 تا بگوید: من در دوران قبل 
از بعنت در میان شما زندگی کرده وشما با من معاشرت داشته‌اید و مرا 
صادق و امین می‌دانستید, چگونه می‌ شود که اکنون دروعغ بگویم و خلاف 
واقعی را به خدا نسبت دهم. پس چرا تعقل_ نمی کنید و چنین درخواستی 
می‌کنید ؟ در تفسیر علی‌بن‌ابراهیم در معنای 11 آمتذخ است: من 40 سال 
در میان شما زندگی کردم قبل از آنکه به من وحی شود و در این مدت 
چیزی از وحی را ادعا نکردم و برای شما نیاوردم.[33] اکنون نیز چنین 
انتظاری از من نداشته‌باشید. 
دلالت انن. آبه. عر. استتضخاب. جندان: ظاهر نیست زرا ده وکن مسض 
استصحاب یقین سابق و شک لاحق است که هیچ یک در آیه لحاظ نشده, 
نیزا آبه: تفی کوید شما که سابقه هرا می‌دانید یمن جرا خنین. درخواستن 


نا 1 (افلا 7 
سابق غیر از یقین سابق است. از سوی دیگر از این آیات نمی‌توان 
استفاده کرد که مشرکان در وضعیت پس از بعتت پیامبر و روحیه 
امانتداری آن حضرت شک داشته‌اند. بلکه درخواست مشرکان از آن 
حضرت صرفاً" مطالبه تعییر متن قران بوده است و انان مایوس نبودند از 
اینکه خواست انها مقبول حضرت واقع شود: ولی پیامبر در جواب 
می‌فرماید: سابقه مرا در نظر داشته باشید و چنین درخواست خلافی را از 
۳ ۰ من اهل چنین کاری نیستم که قرآن را دگرگون و در وحی 
2 خداوند متعالی می‌فرماید: و ما وه بیع أَکترَهم 1 ظّ ار الظرة لا بغنی 
من الحَق شیيا» (س 3 کته دام اگر به قرینه مقابله با ظن حق را 
به یقین تفسیر کنیم معنای آیه چنین است که حق (یقین) با ظن (و به 
طرتی اولی با شی) قابل تقص تست 341 امی‌توان فاد آیهرا بابروایات 
استصحاب نیز هماهنگ دانست, زیرا تعبیراتی همچون. «لیس ینبغی لک آن 
تنقض الیقین بالشک آبدا» [35ایا «لا تنقض الیقین ابداً بالشک و لکن 
ینقضه بیقین آخر» [ 36 ] در روایات آمده و همان گونه که اصولیان 
گفته‌اند[ 37 ] در این روایات شیک , به معنای اعم و خلاف یقین است و 
ازانن‌زو شاصل هرده حالتطن, نم خلاف حالت سایق ودشی می‌شود 
شا یران تفای اه روانات تخس ها هد بو که ادا سر ادا تمه 
وسیله‌شک شکسته شود, بلکه یقین با یقین نقض‌می‌شود. 

قوف مان الاصیل‌بشن از رن شالت ارسا اسان 
ناتمام دانسته است.[38] در وجه ضعف دلالت شاید بتوان گفت که حق به 
معنای واقع (حقیقت) است و بر فرض به معنای یقین باشد, ربطی به یقین 
سابق ندارد. 


منابع 


منایع 

الاصول العامةافقه الفقانن* اصول الفتهر مظفر* افو مارد فیفخ 
العربية والشوارد: بیان‌الاصول : تفسیرالقمی: تهذیب‌الاحکام: الحبل المتین 
فی. اخگام. احکام‌الو قراندا لاصو الفاموس, العصیط فواتم الاصول : 
الکافی : کفایه‌الاصول : معارج الاصول : معالم الدین فی الاصول : مصابیح 
الاصول : مصباح الاصول : المیزان فی تفسیرالقران: نهایة‌السئول فی شرح 
منهاج الاصول : الوجیز فی اصول الفقه : وسائل‌الشیعه. 

بخش فقه و حقوق 





اشاره 


استضعاف: ناتوانی تحمیلی در شناخت حق يا عمل به 

استضعاف از ريیشه ضَعف و ضعف است که در دو معنای «ضعیف یافتن» 
یا «ضعیف شمردن» و «به ضعف کشاندن» کاربرد دارد.[39آپدیده 
استضعاف غالبا در برابر نوعی برتری‌طلبی نمایان می‌شود. کاربرد واژه 
استضعاف در برابر شانیتکیار»* در بسیارزی. از ایانت: گواهی بر این سخن 
است. این ویز کف معنایی استضعاف و کاربرد قرآنی ان سرب شده است 
که در پی رویکرد اجتماعی مسلمانان به قرآن, معنایی اصطلاحی برای 
استضعاف در تقابل با اصطلاح استعبار در ادبیات سیاسی اجتماعی 
مسلمانان فراهم رگ از این دو اصطلاح برای تقسیم جوامع انسانی به دو 
طبقه «مستضعف» و «مستکبر» استفاده می‌شود : مستضعفین کسانی 
هستند که بیرون از کانون قدرت و ثروت زندگی را با محرومیت از 
امکانات رفاهی و معیشتی موجود در جامعه‌می‌گذرانند. 

در فرهنگ اسلامی, مستضعف کسی است که در شناخت حق يا عمل به 
آن ناتوان شده باشد. ۱ 

واژه استضعاف در قرآن نیامده است : اما مشتقات آن مجموعاً 3 بار 
به‌کار رفته که 8 مورد ۸ به‌صورت فعلی و در قالب واژه‌های «اسْتطْیفوا» 
(اعراف/7.75: قصص/28,5: سباً/34, 33-31), «استطعفونی» 
(اعراف/7. 50 رت و (اعراف/7.137) و «یستضعفُ» 
(قصص/28,4) اضژن اتن: و 5 مورد دیگر به گونه اسم مفعول به‌صورت 
«مستضعفین» (نساء/5 4,7 98-97 127) و «مستضعفون» (انفال/8 
06( استعمال شده است. 


شرایط تحقق استضعاف: 


ی ۱ ۱ به آن مطرح است. 
در نتیجه کسی که دست کم در یکی از این دو محدوده دچار ناتوانی و 
محرومیت شده باشد مستضعف خوانده می‌شود.[40] با توجه به اینکه 
مستضعف در قیامت از شفاعت شفیعان[41] و بخشش خداوند بهره‌مند 
است[42] (نساء/4, 9998) قرآن (نساء/984,97: سباً/32 ,4 و 
روایات[43] دینی برای شناساندن ویژگیهای 1 پدیده استضعاف 
را در هر یک از دو مولفه زیست مومنانه (شناختِ دین و عمل به آن) 
همراه با شرایطی معرفی کرده است, بر این اساس,: استضعاف در 
شناخت دین يا باید از زمینه‌های درونی چون ناتوانی در ادرای برخاسته 
باشد, يا آنکه به سبب عوامل بیرونی مانند دسترسی نداشتن به عالمان یا 
متون‌دینی زمینه شناخت دین فراهم نباشد[44], ازاین‌رو کسی که با وجود 
توانایی, همچنان به مبانی دینی جاهل باشد اصطلاحا «جاهل مَفصر» 
خوانده می‌شود. [ 45] 

اما استضعاف در که به وظایف دینی پس از شناخت دین, به سبب 
ناتوانی انسان ۳ عمل به فرایض دینی واقع می‌ شود و باید بر اثر عوامل 
بیرونی مانند جلوگیری کافران از عمل به واجبات دیبی و ناتوانی ,موّمن از 
مهاجرت به سرزمینی دیگر حاصل شود: «الم تکن ارضٌ الله وسعةٌ 
فتهاجر وا فیها» (نساء/7 09 10 بنابراین, استضعاف, پا به‌صورت مطلق و در 
همه احکام دین يا به‌صورت نسبی و در برخی از مسائل ان رخ می‌دهد و 
مستضعف هیچ نقشی در استضعاف خود ندارد, بلکه این عوامل ناخواسته 
درونی و بیرونبی است که او را از راهیابی به مر نبه زیسنی کاملا مقمنانه 
ناتو‌ان ساخته استة, از آینرو فرانر ضیف و فر‌ودستی را به مهایین موحت 
استضعاف نمی شمرد و سخنان کسانی از «ضعفاء» را خکاوت صقفن کند که 
کفر ورزیدند و در قیامت کفر خود را به مستکیران نسبت می‌دهند و از 
آنان می‌خواهند پخشی از عذابی را 3 در آن گرفتارند تحمل کنند: 
«ققال الصْعَف وا للذین استکتروا اٌا کنّا لکم تتعا قهل آنثم ُغنون تا من 
عذاب ال من شیء...». (ابراهیم/14,21: غافر/40.,47) همچنین است 
گفتوشنود مستکبران و مستضعفانی که با امکان هدایت, به کفر 
گراییدند[ 46]: «.. ولو تري از الط لمون موقوفون عند زبهم برجع جع بَعطهّم 
الی بتعض القول یقول الذین استضعفوا للذین استکبر وا لولا نم لک 
موّمنین.. ۳ (سبا/34, 31 -33), افزون بر این دو دسته از آپات قران 
مستضعفانی را که با امکان مهاجرت. در سرزمین کفر مانده‌اند و در پاسخ 


فرشتگان شرایط ژندکن خود را استضعافی ترسیم کرده‌اند. اهل جهنم 
می‌داند. (نساء/4,97) 

چون استضعاف واقعی؛ عفو خداوند را به همراه دارد: «قاول نک عسی, ال 
آن بَعفو کنهم.. ِ_ (نساء/909 ,44( می‌توان گفت تعابیری چون. «الذین 
استضعفو|» (سب/34, 31 -33), «المستضعفین» (نساء/7 09 ,4( و 
«الضعفاء» (ابراهیم/ 14, 21: غافر/ 20, 47) درباره برخی از اهل جهنم 
بیانگر استضعاف واقعی آنان نیست, بلکه این گروه تنها ادعای استضعاف 
دارند, چنان که عدم پدیرش عذر مدعیان استضعاف به سرب امکان 
مهاجرت در آیه 7 نساء/4 و بلافاصله معد ور دانستن مستضعفان وت 

بر این مطلب گواهی می‌دهد:«ارٌ الذين توقَْمٌ الا یک ظالمی | 
لو فیم کنثم قالوا 3 مُستضقفین فی الارض قالوا آلم‌تکن آرض اللّه 
: 3 رو روا فیها قاولنک‌فاوهم جقنر یب الا الخستصعی من الرجال.. 

لاتستطیعور حيلة ولا بهتدون سیلا» (نسا 97 ,99-4 


عوامل اجتماعی استضعاف: 


واجل اتهافی: آ شاف 

به هر اندازه که مناسبات اجتماعی از عدالت تهی‌شوٍ و رابطه حاکمان 
«ان فرعون . ۰ (قصص/28,4) با مردم: ۰ الدین استکبروا من 
(قصص/28,4), بر ضعف کشاندن طاکمان برحق و ی از آنان؛ 17 
الوع استضعفونی» راغراف/150 :)۱ فساد گرایی فمحرومیت افراد زیر 
سلطه از حقوق انسانی باشد, استضعاف رخ می‌نماید: «ان فرعون علا فی 
الارض وجَعل اهلها شبعا بستضعف صانقه منهم بدبم آبناء‌هم ویستحیی 
نساء‌هم اه کان من المفسیدین» (قصص|/28,4) بررسی آیات مربوط به 
استضعاف نشان می‌دهد که انباشت ثروت و اشرافیت در بخشی از جامعه 
به همراه کمی نفرات و تفرقه در طبقات دیگر اجتماع. زمینه زبونی و 
ات اف رسای را کم سا و و را ما ۱ 
عنوان «ملاء» از بت و ثروتمندان مستکبر [ 7 4] همچون قوم‌صالح ( علیه 
ای ای ند که ار مس ای و صال ی اس اسان 
اوهاه سا آکا مسا مدا کف ال ار سا شدای اس 
است. (اعراف/7:7/5) در جایی, دیگر داستان قوم بتی*اسرائیل را با زگ 
می‌کند که فرعون با تقسیم آنان به گروههای مختلف, گروهی از آنان را به 
صهف و تا تانی. سی کید ( فص 4 2 ون اب 26 اتفال 97 ند مها باه 
پادآور می‌ شود که پیش از اسلام, گروهی اندک و مستضعف بودند که 
می تر سید ند آنان را أ بربایند: «واذکروا اذ ۳ قلیل مستضعفون فی الارض 
تخافون آن بتخطتکم الناس . ۰ و در آیه 50 1 اعراف/7 نیز هارون, قومش 
را که به دست آنان از جایگاه رهبری بر کنار و در معرض کشته شدن به 
وسیله قوم موسی قرار گرفته بود. سبب استضعاف خود می‌داند.[48] بر 
اسان این ابات. امیرمومان علی(علیه الساای 9 نکر اتمه 0 5]: 
خود را مستضعف می‌دانستند 9 اراده خداوند بر امامت و استخلاف 
مستضعفان در زمین را: و ترید ۵ مر" کل استضعفوا فی 
الارض وتَجعَلهّم یمه وتجعلهم الورئین» (قصص/28,5 در حق خود با ظهور 
مهدی موعود(عج) ضناد ق فی‌دآنستتع. 

همه کسانی که در هر دوره‌ای در استضعاف مستکبران روزگار خود گرفتار 
آمده‌اند باید با عبرت‌آموزی از سرنوشت مستضعفان اقوام ۱ 
صابرانه در راه حق بایستند[51] (اعراف/7,137) و تسلیم تبلیغات 
متستیزان. نگردند. (شبادد, 33 و تبروق. ار. آنان. ترا برنگریتند 
(ایراهم/1 14:2 کر هستکیوان امکار نکن فومتانه راناز آنان گرفتنه 


در صورت توانایی, مهاجرت کنند[ 52] (نساء/7 0 ,4( و همه مسلمانان نیز 
وظیفه دارن در راه نجات مستضعفان تلاش کنند[ 33]: و ما لکم ۷ تقتلون 
فی سبیل اللّه والغستضقفین من الرٌجال والتساء والولدن» (نساء/4:75) 
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استطاعت < > حح 


ا(ستعاذه 


اشاره 


استعاذه: پناه بردن به خدا 
استعاذه مصدر باب ِِ و از ريشه «عوذ» به معنای پناه بردن. 
درخواست کمک |[ 1] و < چنگ زدن (اعتصام) آفنزه است ۰[ 2 «عوذه» از همین 
ريشه, ی ی و نیو وا آن ا جیزی سا بز دم شود, ]۲3 
مفسران, بر حسب کاربرد اين واژه و مشتقاتش, تعابیر چندی را در توضیح 
ان ذکر کرده‌اند: مانند: اعتصام به خدا برای درخواست نجات. خضوع و 
خاکساری برای خدا جهت کسب توفیق و رها نشدن به حال خود[4], اتصال 
به حضرت حق برای حفظ از شر هر اهل شری[<], پناه بردن به خدا و 
توجه به او[6], درخواست دفع شر به وسیله شخص پایین‌تر از بالاتر با 
خضوع* و فروتنی[7], حرز گرفتن[8] و خود را در حیازت چیزی برای حفظ 
از بدی قرار دادن.[9] برخی نیز استعاذه را لطفی دانسته‌اند که جلو تاثیر 
هراتس۱ 
استعاذه در اصطلاح قاریان به زبان آوردن عبارتهایی مانند «أَعودٌ باللّه من 
الشیطن الرّجیم» است ,11 1 در آپه‌ای, به استعاذه هنگام تلاوت قرآن امر 
شده است:«فاذا قرآت ت القرءان فاستعذ بالله» (نحل/16,98) درباره 
ِِ پا استحباب استعاذه[ 12 ] و وقت آن که پیش از تلاوت است پا یس 
تفت دا دصر اد با آسه ناسا و سم مفسران الا 
2 [14] < تلاوت) 
فقها نیز استعاذه را در رکعت اول نماز. قبل از خواندن حمد, مستحب 
دانسته‌اند.151] گفته شده: قاری قرآن, هنگام اشتغال به تلاوت باید حالت 
استعاذه داشته باشد[16] و گفتن الفاظی خاص سبب ایجاد این حالت در 
نفس قاری فن‌شنود : که اینکه خود ان استقانه باشده مکر مجازا بة آن 
استعاذه گفته شود.[ 7 1] 


استعاذه در قرآن: 


اشاره 


استعاذه در قرآن: 5 ٍ 
مشتقات استعاذه و واژه‌ها پا عبارتهای مرتبط با ان در قران نه یه شکل 


امده‌است: 


1 پناه بردن به خدا: 


مانند: «أعوذ» (بقره/2,67: هود/11, 47: مریم/19,18: مومنون/23,97: 
فلق/113,1: ناس/114,1),«استعذ» (اعراف/7:200: نحل /16,98: 
غافر/40,56: فصلت/41.36), «أعیذ» (أل‌عمران/3:36),. «عذت» 
(غافر/40,27: دخان/44,20), «معاذ» (یوسف/12:23, 79), «تذکر» 
(اعراف/7,201). «ملجا» [(توبه/9.118),. «ملتحد» (کهف/18,27), 
«موئل» (کهف/18:58) و «توکل». (نحل/16,99) 


2 پناه بردن ممدوح به غير خدا: 


2. پناه بردن ممدوح به غیر خدا: , 
مانند: «اوی» (کهف/18,10) و «فاووا». (کهف/18,16) 


3. پناه بردن مذموم به غیر خدا: 


3. پناه بردن مذموم به غیر خدا: 

مانند: «ملجا» (توبه /۸9 57), «یعوذون» (جنْ/72,6), «ءاوی». 
(هود/11,43) این گونه پناه بردن به غیر خدا که به فرمان او نبوده. بلکه در 
مقابل پناه بردن به خداوند است, ازنظر قران مذموم است و برای چنین 
افرادی پناه حقیقی وجود ندارد, چنان‌که پسرنوح(علیه السلام)هنگام آمدن 
«هال‌شاوی آلن, حتل تعضی من المای»: (هود/11:43) ج. نوح(غایه 
السلام) پاسخ داد؛ کسی را که رحمت الهی ,نجاتش ندهد در این روز هی 
پتاهن بداود» «فال لا عاضم الوم چن آمر الله لا من رجم» (هوورد :11) 
گروهی از انسانها در مسافرت چون به دده‌ای وارد می‌شدند[ 18] یا در 
سفرهای شبانه | 19 ], برای حفظ خویش به جنیان پناه می بردند. قرآن ننیجه 
این پناه بردن ر افزایش رهق (گناه, ترس ؛ شر, ذلت و ضعف)[ 20] 
دانسته‌است: «وا نة کان رجال من الانس یعودون برجال من‌الجن فزادوهم 
رزهقا» (جن/6 0/2۸( ح خر 1 ] این گونه استعاذه‌ها از بحجت خارج است و فقط 
به مباحث مربوط به قسم اول و دوم پرداخته می‌شود. 

در معنای هر بک از واژه‌های مربوط به پناه‌بردن ۳ وجود دارد که 
آنها را از واژه استعاذه متمایز مم ۱ مثلا با توجه به موارد کاربرد 
قرآنی, شاید بتوان چنین استنباط کرد که غالبا «مأوا» در مورد پناه بردن به 
چیز مادای به کارمی‌رود و «ملجاً» پناه بردن از مصیبت واقع شده است و 
«موئل» پناه بردن ۳ 1 با رهایی است و «التحاد» در جایی به‌کار می‌رود 
که انسان از کسی که میل به او داشته. رویگردان شود و به دیگری 
پناه‌برد. 


اهمیت و ار اتشاده: 


اهضیت و انار انتشعادن: 

قرآن, دشمن انسان را به روشنی به وی معرفی کرده, ضمن ببیین 
خر آف مان اشکای فت بای اسان واه صوآمونن کت مصمن 
ماندن از این خطرات., باید به خداوند پناه برد. البته اصل پناه بردن به 
قدرتی برتر هنگام مواجهه با خطر, امری فطری و غریزی بوده و در 
سرشت ادمی ريشه دارد. ِ 

سفارش به استعاده 3 موقعیتهای حساس, چون و برای رهایی 
آنهاء حاکی از اهمیت و تأثیر استعاذه است اسر «آعوذ بالله» , 
«أستعیذ بالله» و «معاذ الله» افزون بر دعا, ذکر نیز هست و بنده را 
متوجه خدا| ها و توجه به خدا وسوسه شیطان * را بی‌آثر پا کم‌اثر 
می کند, زیرا| شیطان بر مومنانی که به خداوند پناه برده 3 7 او توکل 
می‌کنند سلطه‌لٍی ندارد:«قاستعذ باللّه من السیطن الرّجیم * اه لیس له 
سلطر؛ علّی الذین ءامنوا وعلی زبهم یِتوکلون» (نحل/16. .99) برخی 
از مفسران آیه دوم را به منزله تعلیل برای امر «فاستعذ» ذر ابة نخست 
دانسته [ 21] و نتیجه گرفته‌اند که استعاذه نوعی توکل * است 1۰ ۳22 
زمخشری به دلیل عطف آیه «فاذا قرات الفرءان ..» با فاء به «عمل 
صالح» در آیه قبل. یی را از مصادیق عمل 7 دانسته است ۳31۰ 
جمله شرطیه «و ما ینز غْنک من‌الشیطن ددع فانتتید باللْه» در آیه 200 
اعرافب/7 بر جلوگیری ۱ از تانب و سوه شیطان صحه قی گذارد: 1 
«انٌ الذین انوا [ذا مَسَهُم طیْفٌ من السْیطن» (اعراف/7,201) به منزله 
تعلیل برای امر ۰ بوده و نشان می‌دهد که پناه بردن به خدا| هنگام 
فتتتتت شتا وم رام بارهتا ان امه دا آبارشوا کات ه کید شا را 
از ایشان دفع می‌کند.[24] از آیه «من شر الوسواس الخثاس» 
(ناس/114,4) برمی‌آید که خداوند از استعاذه کننده مراقبت و او را از شدة 
شیطانها کفایت صن گنز زیرا| اگر چنین نبود, خداوند وی را به استعاذه 
فرانمی‌خواند.[ 25] 

از دیگر ابا استعاذه مصون ماندن از خطر متعبران (غافر/40,27), دور 
ماتون از درخ اسهاخ. تایجا (هود/ 147 1 بفرخ/ 26 تحات. از آلوده 
شدن دامن به گناه* (یوسف/12.,23), پرهیز از ظلم* (یوسف/12,79)؛ 
مصون ماندن از شر موجودات شرور* (فلق/113, 52) و خطرات دیگر 
(دخان/44,20) است. 

خویشتن‌داری یوسف(علیه السلام) از گناه در حساس‌ترین موقعیت لغزش, 


با ذکر «معاذ اللّه» حاکی از تأثیر استعاذه است: «قال معادّ الله ..» 
(یوسف/12,23) استعاذه موسی*( علیه السلام)به‌صورت جمله خبری و با 
صیغه ماضی: و نی عذت بربی و ربکم» (دخان/20 ,4( نشان می د هد 
که ۳ استعاذه نزد حضرت قطعی بود و أْ یه امنیتی اشاره دارد که 
خداوند پیش از آخذز موسی به سوی فرعونیان برای او ایجاد کرده است. 
[26] 

نزول دو سوره «ناس» و «فلق» درباره استعاذه که به «معوذتین» شهرت 
یافته‌اند[ 27] و پیامبر(صلی الله علیه وآله) درباره آنها فرموده است «مثل 
آن دو را ندیده‌ام»[ 8 2] مقیدی بر جایگاه مهم و تأثیر استعاذه است. 
اثربخشی استعاذه, افزون بر اینکه از آناز دینی استفاده می‌ شود امری 
تجربه شده نیز هست.[ 29] 
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ازگان انتاجو: 


اشاره 


ارکان استعاذه: 

هر استعاذه‌ای 4 رکن دارد: 1 کسی که پناه می‌برد (مستعيذ, پناهنده). 2 
کسی با چیزی که به آن پناه برده می‌ شود (فتتتفاد نهر پناهگاه). 3. چیزی 
که از آن پناه برده می‌شود (مستعادٌ منه). 4 هدف و مقصدی که برای به 
دست رن آن پناه برده می‌شود (مستعاذله).[1] با توجه به اینکه مباحث 
مربوط به این رکن با مباحث مربوط به اهمیت و آثار استعاذه یکی است 
در اینجا به توضیح موارد دیگر می‌پرازيم. 


1 مستعیذ (پناهنده): 


1 مستعیذ (یناهنده): 

پناهنده باید به خداوند و قدرت او عقیده راسخ داشته باشد, زیرا| این باور 
که خدا پناهگاهی مطمئن است, شرط لازم برای استعاذه است. چنان که در 
صدر اسلام شمار اندکی از مسلمانان از غزوه تبوک سر باززدند و در پی 
آزد بان عرصه بر آنان تنگ شد که یقین کردند هیچ پناهی جز خدا وجود 
ندارد: «ظنوا آن لا مَلجا من الله الا الیه» (توبه/9,118) 

قرآن از انسانهای توز کی نام می‌برد که به خداوند پناه برده‌اند. نوح(علیه 
السلام) در ماجرای طوفان از خداوند خواست تا پسرش را از غرق‌شدن 
برهاند. خداوند در پاسخ وی فرمود: پسر تو از اهل تو نیست. نوح(علیه 
السلام) گفت: «رَب ان اعوذ بک آن اسلی ما ی به علم < 
پروردگار|! كِ تو پناه‌می‌برم از اینکه چیزی را درخواست کنم که از 
[درستی]ان اگاهی ندارم». 

(هود/11,47) 

موسی(علیه السلام) هنگام رویارویی با قوم_فرعون از رجم آنان به خدا 
پناه برد و گفت: «وائی عْذث بزبی ور د آن ترگمون» (دخان/20 ۳ 
«معاذالله» رد کرد. ۷ 23 02 وی زر ماجرای پیشنهاد گروگان گیری 
یکی از برادرانش به جای بنيامین , با گفتن همین جمله. از پذیرش پیشنهاد 
آنان خودداری کرد: «قال معاذ ِ" (یوسف/12,79) 

کفتنی است که برخی استعاذه انبیا را به دلیل غقصمت آنان: از.یاب ادب: و 
تواضع‌دانسته‌اند.[ 2] 

همسر * عمران نیز هنگام زادن مریم*(علیها السلام) به خداوند گفت: : من» 
مریم و ذریه‌ اش را از آشرآشیطان راندم شده به پناه نو می‌سپرم. «أنی 
اعیذهابک وذریتها من الشیطن التجیم» (آل‌عمران/36 ۰) آنگاه که ِِِ 
در شمایل بشر بر مریم(علیها السلام)تمتّل یافت مریم(علیها السلام) به 
گفت: «[نی آعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا < من, به  ِِِ‏ ِ 
پناه می‌برم اگر تو پرواداری».(مریم/19,18) 


متتتفاد به (پناهگاه): 


2 هار اه (پناهگاه): 

از دیدگاه قرآن, تنها خداوند است که باید به او پناه برد. «ولن تجد من 
دوه لتخدا» (کهف/18:27). «. لن یجدوا من دونه مَوئلا». 
(کهف/8د رفن برش از آیاتتن که درباره پناه بردن به خداست اسم 
جامع «الله» مطرح شده: «معاذ الله» (یوسف/79 ,۰ «فاستعذ باللْه» 
(نحل/16,98), «عوذ بالله» (بقره/67 ۰ در برخی دیگر صفت انیت 
خدا ذکر شده است: «ئي أَعودٌ بالحمن» (مریم/19,18) و در برخی 
صفت «ملک التاس» (ناشن/ 1۱18:2) و در خایی صفت الوهیت: «اٍله النّاس» 
(ناس/3 ,1۹4 و گاه صفت «رت‌الناس» (ناس/1 ,0۹4( آهذة اشتت 

درباره ذکر حح سه‌گانه «رب». «ملک» و «اله» در سوره ناس گفته 
شده: : انسان به‌طور طبیعی برای دفع شر از خود به کسی پناه می‌برد که 
توانایی دفع آن را داشته باشد آن کندن, پا مربی و مدبر انسان است پا 
صاحب قدرت فائقی که‌حکمی نافذ دارد: مانند پادشاهی از پادشاهان, یااله 
و معبود وی است, و خداوند, هر سه صفت را داراست و راز اینکه صفت 
رب بر آن دو مقدم شده نزدیک‌تر بودن مربی انسان است و ولایت پادشاه 
اعمّ از ولایت مربی است و اله ولیی است که انسان از روی اخلاص به او 
توجه می‌کند : نه به‌لحاظ طبع مادی. عطف نشدن و مستقل ذکر گردیدن 
هریک از این صفات. برای بیان استقلال علیت هر کدام از آنهاست.[3] 
خداوند به استعاذه‌کنندگان وعده داده است که پاسخگوی استعاذه آنان 
است و از خواست قلبی ایشان آگاهی دارد. (اعراف/7, 200) 

در برخی آیات قرآن نیز از پناه بردن مقمنان به غیر خداوند یاد, پا به ۳1 
دستور داز شون اشت: فاند پناه بردن اصحاب* کهف به غار به فرمان 
خداوند: «اذ آوی الفتيث» (کهف/18,10). «فافا الی الکهف» 
(کهف/18,16) این گونه پناه بردن چون با اجازه و دستور خداوند بوده, 
بی‌اشکال, بلکه در حقیقت پناه بردن به خداست و با توحید در استعاذه 
منافاتی ندارد. 


تا مزاع کب دار آسا انس نا 


اشاره 


3 متتعاد مه (آموری کف‌باید از آنها تاه‌برد) 
بیشترین محور آیات استعاذه اموری است که باید از آنها به خدا پناه برد و 
از خداوند برای له بر اما استضد اد در 


1 شیطان: 


1 شیطان: 

در قرآن دو دسته آیات درباره استعاذه از شیطان وجود دارد: دسته 
نخست. آیاتی که از شیطان بدون اشاره به اعمال وی سخن گفته است: 
مانند: «ابّی اعیذها یک ودرْیتها من السٌیطن الرّجیم» (آل‌عمران/3.36), 
«قادا قرأت القرءان قاستعذ باللّء من السّیطن الرّجیم» (نحل/16,98) در 
این‌گونه آیات, روشن بودن شر و و شیطان, علت طرح نشدن 
آن و عدم ذکر کارهای زشت شیطان برای عمومیت بخشیدن به آنهاست, 
بدکو اي که شام همه چترها وا اسان که شین اعای: از قراس 
سفارش‌شده از شر همه مخلوقات به خدا پناه برده‌شود. (فلق/2-113,1) 

با این حال. و آیاتی به پناه بردن از خصوص شیطان به خدا,؛ امر شده که 
حاکی از اهمیت توجچه به خطر وسوسه‌های شیطان است. 

هد آیانیه اه کم در انا سر رسانیطان با که ار ان 
استعاذه شده يا به استعاذه سفارش گردیده است: 

الف. به پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) فرمان داده شده که از 
وسوسه‌های شیاطین به خدا| پناه ببرد. «وقل رب اعوذٌ بک من همزت 
الشیطین» (مومنون/ 7 ) «همز» در لفت به معنای اشاره[5], و در 
آنته حون مسوسه واعوا ری اشست ۰ اج رواتی. از مامت راصلی. الم 
علیه واله) همز شیطان به «موته» (جنون) معنا شده است .۱71 همز در 
تفاسیر به «خفق» یعنی فشردن گلو برای قطع نفس[8], «نرَغ»[9], 
دمیدن[ 10 ], دعوت به باطل و گناه[11]و هرجه از وسوسه شیطان که در 
قلب واقع شود[12] معنا شده است. از قرارگرفتن ایه در سیاق آیات 
مربوط به مشرکان به د ست ضی‌آند: که. اربلای مشرکان به شرک و تکذیب 
از همز شیطان است[13] و صیفه جمع «همزات» مفید تکرار وسوسه با 
نو ان پا تعدد شیاطین وسوسه گر است. 

خداوند. در پی سفارش به استعاذه, به پیامبر فرمان می‌دهد که از حضور 
شیاطین به خدا| پناه‌ببرد: «واعوذ بک رب ان یحرون» (مومنون/98 ,0۳203 
منظور ار خاضر شدن شیاین باندانتن آها از طاعت. با حصون هام 
نماز* یا تلاوت* قرآن یا در همه احوال و مواقع است.[14] 

ب‌. در دو آیه امر شده است که انسان از نزغ شیطان به خدا پناه ببرد: 
«وامّا یترغتک من الشیطن تزع فاستعذ بالله لیَهٌ هو السميع العلیم» 
(فصلت/36 41 : اعراف/200 ۰ «نرَغ» در لفت داخل شدن در چیزی 
برای فاسد کردن ۳ است[15] و برخی آن را افساد دانسته‌اند.[16] به 


عضب انداختن[ 7 1]؛ تحریک قلب. رسیدن عوارضی از شیطان و بازداشتن 
از آنچه خدا| به آن فرمان‌داده[ 8 1]؛ ابتدای وسوسه[ 19 ]؛ به حرکت 
درآوردن و گمراه‌کردن که بیشتر در حال غضب رخ می‌دهد, و کمترین 
وسوسه‌ای را که از ناحیه شیطان صورت می‌گیرد زر نیز از معانی تزع 
برشمرده‌اند ,201[۰] برخی با تنوجچه به سیاق آپات؛ معنای - را برحذربودن از 
عضب و انتقام, با استعاذه به خدا دانسته‌اند که هرگاه شیطان بخواهد شما 
را در برابر اعمال جاهلان و سوء رفتارشان؛ به غضب و انتقام تحریک کند 
تاد سا میم 1 ۱ 

1 هرگاه وسوسه‌ای ازٍ شیطان به پرهیزگاران برسد آنان خدا| را یاد کرده, 
بصیرت می‌یابند: «اّالذین انَقوا اذا مَسَهُم طیّف من الشیطن و فاذا 
هم مبصرون » (اعراف/7,201) و به کسی گفته می‌شود که 
دراطراف چیزی می‌گردد تا آن را شکار کند.[22] «مسر"» دست‌گذاشتن بر 
جیوه که اراضات: ها کیره جه اضایت اننت 2۱ ]وکین ای 
را شیطانی که در اطراف قلب مت کرده تا وارد آن شود و برخی وسوسه 
شیطان ۱241 و برخف ند عضب دانسه‌آند 2 که انشان بابد دد آن حالن 
به یاد خدا باشد. 

در ایغ باد شده, به صراحت از استعاذه سخن به میان نیامده : ولی به قرینه 
مسر شیطان و ذکر آن پس از امر به استعاذه در آیه پیشین, مقصود از 
«تدکروا» متنبه شدن و در نتیجه پناه بردن به خدا| از وسوسه شیطان است 
که همان مفاد استعاذه است. ی ۳ آیه را تأکید بر استعاذه 
داستت‌اند۱ ۲26 برخی ی آیه را به متدلم تعلیل برای اهر به اساده 
دانسته و استعاذه را نوعی تذکر معرفی کرده‌اند.[ 27] 

د. به رسول 0 الله علیه واله) دستور داده شده از وسوسه گر 
نهانی (جن* ی یا انسان) که ددر ی مردمان وسوسه فق کنن:* ببه 
بیوردگار 9 برد. «قل أعودٌ یدب الناس * ۰ مهن شرْ رز الوسواس الحَناس 
الذی پوسوس فی ضدور الناس * مر الجتَة والثاس». (ناس/114, 1 6( 
وسوسهر آنديشه بد و پست و اصل آن ۳ «وسواس» به معنای صدای 
نهفته و آرام است.[28] آوردن صفت وسواس به جای نام شیطان برای 
مبالغه در کار اوست, بدین ترتیب گویا شیطان. خود وسوسه است. افزون 
بر این می‌توان مضافی مانند «ذی» را در تقدیر گرفت.[29] 


فتتس ار 


۱ موس (علی السلام)را به قتل تهدید کرد: «ذرونی أَثل 
زا موسی گفت؛ هر متکبری به نورد کار پناه می‌برم . اقا انی ور 


بر ور تم هن کل ۳ لا یُوْمِنْ بیّوم الجساب» (غافر/40,27) منظور از 
متکبر کسی است که نسبت به اقرار به الوهیت خدا و اطاعت از او تکبر 
ورزد.[30] 


3 خطر: 


خداوند پناه 
کر 
و و تس ور کم آ ی 
ی جم به قول, یعنی ۰ همه موارد یاد 
0 ذکر شده ۱ ر ۳ ِ 2 
کشتن, بدگویی, زدن و اذیت جمله 
ند 
شده را ذز‌بدهی کیرد[ 1 [ 


4 جهالت: 


4 جهالت: 

در دو ]زد از جهالت به خدا پناه برده شده است: نوح(علیه السلام) وقتی 
پسرش را در ماجرای طوفان در حال غرق شدن دید از خداوند مدد 
خهاست. : یت ان ای سوق آهلی وان مک ال و۱114 
خداوند پاسخ داد که او از خانواده تو نیست. نوح از اینکه درخواست 
جاهلانه‌ای داشته باشد به خدا| پناه برد. اب ا[نی اعوٌ بک آن اسلک ما 
لیس لی به علمٌ» (هود/11,47) 

موسی(علیه السلام) نیز در ماجرای ذیح گاو بنی‌اسرائیل و رهنمودهای 
وحیانی اش به آنان و منهم شدن به استهزای قفوم خود گفت: به خدا| پناه 
می‌برم که از جهالت‌پیشگان باشم: «آعودٌ باللّ آن آکون من الجهلین» 
(بقره/67 2۸( به قرینه سیاق آنق: مقصود از جاهلان استهزا کنندگان هستند و 
یر ایا اه ارت که ال ۲۰ 


الهدکی: دامن 


ح. آلود کی دامن: 

زمانی که جبرئیل در خلوت مریم به‌صورت انسانی متعادل برای او متمثل 
شد . مریم از او به خداوند رحمان پناه برد: «اٍنّی اعود بالرحمن منک ان 
۳ السلام) آن هنگام که همسر کزیز مصر در خلوتگاه از او کام 
خواست به خدا پناه برد: «ورودتةٌ التی هو فی بیتها عن نفسه وغلقت 
الابوبت وقالت هیت لک قال معاد الله ات زبی احسن منثوای» 
(یوسف/23, 12) 


6 ظلم: 


6 ظلم: 

هنگامی که برادران یوسف(علیه السلام) از وی خواستند که به جای بنيامین 
تس اسان وا اد دسر امس تا کر 
کسی را بازداشت کنیم ۳ کالایمان ۳ نزد او یافته‌ایم ۳۹ در این صورت 
ستمکار خواهیم بود: «معاذ الله آن تأجْذ الا من وجدنا متعنا عندخ انا اذا 
لظلمون» (یوسف/12,79) 





اشاره 


5 موجودات شرور: ۱ 

شر, هر نوع بدی را در برمی‌گیرد. برخی شر را شامل شرور دنیا و اخرت. 
۷ و جن و شیاطین؛ درندگان و گزندگان, ان آب, غذاهای زیانبار, 
قحطی و بیماری برشمرده‌اند 33 در فران: یک بار (به‌صورت مطلق) به 
استعاذه از شر ژ این گونه موجودات سفارش شده است: «من شر رز ما ۳1 
(فلق/2 ,113 «ما حلق» شامل همه آفریدگان می‌شود و «شث». آنها را به 
مخلوقاتی مقید می‌کند کف هتشاً شر باشند.[34] 
در آناتت نیز مصادیقی برای شرور بیان شده است که باید از آنها به خدا| 
پناه برد. 


الف» نازیکن قراگیر: 


الف. تاریکی فراگیر: 

در آنة 3 فلق/113 به پناه بردن از شر تاریکی* به پروردگار فرمان داده 
شده است ۰من سر غاسیق |ذا وقب». تعبیر «غاسق آذا وقب» در تفاسیر و 
روایات؛ به شب فتحافی که با تاریکی اش داخل شود غروب ثریا پا 
ستاره‌ای دیگر؛ غروب ماه[ 35]: کسوف ماه, نیش زدن مازهاي سیاه[36] 
و هر مهاجم شروری |[ 37]؛ , تفسیر شده است : اما بیشتر مفسران ان را بر 
معنای نخست حمل کرده‌اند. در این صوز ۰ ذکر آن به دلیل اقدام فاسق به 
فسق و فجور و اقدام حشرات و درندگان به آزار و اذیت به هنگام شب 
است ,91۰ 3] برخی نسبت دادن شر به شب را به این سبب دانسته‌اند که با 
تاریکی خود به شریر برای انجام دادن شر کمک می‌کند. + بینن.شر دز شیب 
تیشفر از روز اتقاق می‌افعد. 391 ]کر بش از «ها خلق» زا نز از باب 
ذکر خاص پس از عام و برای اهمیت دادن به 1 معرفی کرده‌اند ۱401۰ 
برخی نیز به عکس. نکره آوردن آن را برای دلالت بر عموم دانسته‌اند. 
411] 


ب. جادوگران: 


ب. جادوگران: 

در ادامه سوره فلق فرمان داده شده از شر دمندگان در گرهها به 
پروردگار پناه برده شو!«ومن شر , التص نت فی العقد» (فلق/4 ,11 
«نفث» در لغت, دمیدن است[42] و منظور از آن. دمیدن در ژقیه‌ها و 
گرههاست[43] و مقصود از «نفاثات» زنانی است که برای جادوکردن, در 
گرههای بند می‌دمند.[44] گفته شده: آنان زنانی هستند که قلب مردان را 
به دوستی خود می‌ربایند[ 45] يا زنانی که تصمیم مردان را تغییر داده و 
انان را به رای خود باز می‌گردانند.[46] ۲ 

از اين آیه, تأثیر سحر* استفاده می‌شود[47]: اما برخی. تأثیر آن را 
نپذیرفته و گفته‌اند: لزوم پناه‌بردن به خدا از شر ساحران, برای این است 
که آنان این توهم را ایجاد می‌کنند که قدرت دارند انسان را بیمار کنند پا 
تفا بخشند با فادر به انجام کارهای خر وشیید 16 با اننکه مقضود از 
استعاذه از زنان جادوگر را استعاذه از جادوگری و گناه جادوی انان 
استعاذه از فتنه‌ای که با ان مردم را فریب‌می‌دهند و استعاذه از شری که 
ان را خداوند هنگام جادوی آنان ایجاد می‌کند دانسته‌اند.[ 49] 


ج. حسودان: 


1 حسودان: 

وق اند پایانی ور 9 فلق فرمان داده شده از شر حسود. زمانی که حسد ۴* 
میورزد به پروردگار پناه برده شود: «و من شَرْ حاسد اذا حسد». 
(فلق/5 ,1131) مقصود از قید « |ذ| حسند» این است که به حسد خویش 
ترتیب اثر داده, طبق 1 عمل کند.[ 50] گفته شده: ۳۹ پناه بردن از نفس 
حسود و چشم زخم وی را بیان می‌کند.[51] برخی, یهود را مصداق 
حاسدبرشمرده‌اند. [ 52] 


8 .عناد کافران: 


8 عناد کافران: 
خداوند به پیامبرش دستور داده است که در برابر جدال و عناد بی‌دلیل 
کافران درباره آیات خدا, به خدا| پناه ببرد» زیرا| در دلشان جز کبر نیست: 


«ِن الذین یُجدلون فی ءایت الله بقیر سلطن آتم ان فی ضدورهم الا 
کبژ ما هم ببلغیه فاستعذ باللّه» (غافر/56 ,#0 بنابراین, استعاذه در آت 
به معنای ناه بردن به خدا| از جدال * و عناد کافران است. 

پادآور می‌ شویم که تکفی از مصادیق مشستعااد منه, خداوند است 


(توبه/9,118) که مراد از آن, پناه‌بردن از کیفر خدا به عفو او و از خشم 
خدا به‌رضای اوست.[53] 


فلا ا تافو 


1 استعاذه زبانی: 


1 استعاذه زبانی: 

اولین مرتبه استعاذه. گفتن الفاظی خاص با زبان است. قرآن برای 
استعاذه عبارتهايي را از اولیای الهی نقل کرده است : از موسی(علیه 
السلام) «اعوذ باه .۰ (بقره/2,67), از نوح(علیه السلام) «وّب ای آعود 
بک یک ..» (هود/47 ,11 و از مریم(علیها السلام) «لنی اعوذ بالژحمن ..» 
رت 1 8 و از یوسف(علیه السلام)_ «معاذالله» (یوسف/3 2 ۲ 
چنان که به اکرم(صلی الله علیه وآله) نیز فرمان داده شده که 
الفاظی را بر زبان جاری سازد. (مومنون/23, 98-97: فلق/113, 1: ناس 
7 در اینکه با چه‌عبارتی باید استعاذه کرد میان مفسران اختلاف 
است : آنان عبارتهاپی را مانند: «آعوذ باه من الشیطن الرژجیم» , «أستعیذ 
باللّه ..» , «معاذالله» , «أَعوذ بالله السمیع ۳0 ۰ و «أللهه رد 
ِ« دک رکرده‌آند ۱541 


2 استعاذه تاه 


مرتبه بالای استعاذه, پناه بردن قلبی به خداست و گفتار زبانی صرف؛ 
بدون معرفت قلبی بی‌فایده است[ظ5<ظ], چنان‌که یاد دارو, شفابخش 
نیست. | 6 5 ] عبارت «انَه نهٌ هو السمیع العلیم» پس از فرمان استعاذه در ۳ 
26 فصلت/41 اشاره دارد که استعاذه زبانی وقتی موّثر است که حقیقت 
آن در قلب جای گیرد: گوبا خداوند فرموده است: با زبان استعاذه را بگو, 
من شنوا هستم و در قلب و اندیشه‌ات متوجه ان باش, من از نهانت خبر 
دارم.برخی گفته‌اند: تمامیت استعاذه به این است که بنده بداند از جلب 
منفعت و دفع ضرر عاجز است و خداوند ۳۳ قدرت دارد و در قلب 
بخواهد که خداوند او را پناه دهد و با زبان آن را بطلبد.[ 57] 
عده‌ای نیز حقیفقت استعاذه را مر تبه قلبی آن دانسته و گفته‌اند: استعاذه 
کیفیتی نفسانی است که از علم کامل برهانی و ایمان به مقام توحید فعلی 
حق حاصل می‌شود.[58] استعاذه یادآوری نعمتهای بزرگ خدا و ذکر شدت 
کیفر اوست و این دو, بنده را به دوری از نفس و رویکرد به شریعت 
فرا می‌خوانند.[59] بر اساس این نظر, گفتار زبانی. فقط بیانگر حقیقت 
استعاذه محسوب شده[60] و اشاره به حالتی است که انسان در مواجهه 
با شرور می‌یابد و در گفتار و عقیده و عمل از آنها می‌گریزد.[61] 
برخی نیز حقیقت استعاذه را دارای سه مرتبه دانسته‌اند: الف. استعاذه در 
مقام توحید فعلی. ب استعاذه در مقام توحید صفاتی. ج. استعاذه در مقام 
0 ذدات, و احتمال داده‌اند که دعای منسوب به رسول اکرم(صلی الله 
علیه واله) ۳ معا ه اور برضای عن ستخظی .و ویک 
منک» به این سه مقام اشاره داشته باشد 621 
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استء ستعار ۰ 


اشاره 


استعاره: اصطلاحی در علم بیان نوعی مجاز لغوی پا علاقه مشابهت 
استعاره از ريشه «عور» گرفته شده و به معنای عاریه خواستن و عاریه 
گرفتن است.[1] این واژه. از اصطلاحات علم بیان است. استعاره 
ازنخستین مسائل علوم بلاگی است که مورد توجه مفسران قرار گرفت و 
نخست از دامن مباحث مربوط به دفع شبهات از قرآن و اعجاز قرآن 
برخاست. در تعریف استعاره گفته‌اند: کاربرد لفظ در معنای غیر حقیقی آن 
همراه با علاقه تشابه میان معنای حقیقی و مجازی و قرینه‌ای که مانع از 
اراده معنای حقیقی می‌شود.| 2] در حقیقت, استعاره نوعی مجاز لفوی 
است که علاقه آن مشابهت باشد و گاه از آن به «مجاز استعاری» تعبیر 
می‌کنند[ 3], در برابر مجاز مرسل. و آن مجازی است که علاقه آن غير 
مشابهت باشد: برای, مثال. کسی که انسان شجاعی را در مدرسه دیده 
ابیت و فی کهید: «رایت اسدا فی‌الخدرسیه»: افظ<«اس» را که تام شیر 
است به معنای مرد شجاع به‌کار برده است و رابطه میان معنای حقیقی 
(شیر) و معنای مجازی (انسان شجاع) شباهت است. گوینده, آن مرد 
شجاع را در ذهن خود به شیر تشبیه*, آنگاه نام شیر را به‌صورت استعاره 
بر او اطلاق کرده است, ازاین‌رو استعاره را تشبیه مختصر نیز نامیده‌اند : 
یعنی تشبیهی که یکی از دو رکنش (مشبه‌یا مشبهةٌبه) حذف شده باشد.[4] 
اين تعریف از استعاره از زمان عبدالقاهر جرجانی رایج و ازسوی 
دانشمندان پس از وی, حدود آن به‌طور روشن و مشخّص بیان شده است. 
ی وا ی 


تیدا اتوتضان و 


اقسام استعاره: 

برای اسصاود: تفسیتاتی بیان شوه که‌حاصل هر یک وجوز افیام طاعی 
برای ان است. هر استعاره سه رکن دارد: مسنعارمنه (همان مشبه به در 
تشبیه), مستعاژله (مشبه), مستعار (لفظی که عاریه گرفته شده) و نیز 
خایم اه فست | کا کر که ار تعسسن اه انم فزار شنم ات 

1 اسنتعاره به لحاظ اینکه در آن؛ مشبه يا مشبهّبه حذف شده باشد, دو 
شنم ااشتد ال آسای سرب | مص عم ب. سارت خی ۲ 
بالکنایه. اسنعاره تصریحيه, آن است که مشبه حذف و مشبه به ذکر شده 
باشند * مانتد: ابه شریقه. «|هدنا الضراط الخنتتيم» که در آن: ایهان. که 
مشبه است, حذف, و صراط مستقیم که مشبهٌ به است ذکر شده است. 
وجه شبه (جامع) در آن دو «رساندن به مقصد» است.[6] استعاره بالکنایه 
آن است که در جمله فقط مشبه ذکر شده باشد: : ولی مشببه بالکنایه 
مورد اشاره قرار گرفته باشد: مانند این مصرع از شعر: «و |ذا المنية 
آنشیت أآظفاز‌ها و چنگالهای خود را فروکند». در اين مصرع, 
شاعر مرک را به حیوان درنده‌ای چنگال‌دار تشبیه کرده. سپس مشبه به 
(حیوان درنده) را حذف کرده و چنگال را که یکی از لوازم آن است. آورده 
تا قرینه‌ای برای آن تشبیه مضمر در ذهن باشد. هر قرینه استعاره مکنیه, 
خود استعاره تخییلیه نامیده می‌شود[7], زیرا لازم يا قرینه مشباٌبه (در 
مثال پیشین واژه اظفار) همواره استعاره برای یک امر خیالی (چنگال‌مرگ) 
است. 

از نظر دانشمندان متقدم علوم بلاغت ( (پیش از تیکا کت از استعاره مکنیه در 
حقیقت عملیات ذهنی است و در کلام گوینده فقط قرینه‌ای دال بر آن 
استعاره و به عبارت دقیق‌تر تشبیه ذهنی وجود دارد[8]: برای مثال در آیه 
شریفه «الذین بَنفقضون عهد ال من بعد میئقه» (بقره|2, 7( ابتدا عهد 
به چیزی مانند ریسمان تنشبیه شده, آنگاه نام ریسمان برای عهد عاریه 
گرفته شده است. سیس مشبه به (ریسمان) حذف و9 یکی از لوازم آن که 
نقعض (با زکردن) است, به‌صورت قرینه در جمله آورده شده است, تا 
اشاره‌ای به آن تشبیه ذهنی باشد. دلیل وجود چنین استعاره‌ای نیز اسناد 
نقض به عهد است که امری معنوی و غیر قابل باز کردن به شمارمی‌رود. 
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سکاکی, گوبا با مشاهده اينکه در استعاره مکنیه, لفظی به‌ صورت عاریه و 
استعاره آورده نشده, تحلیل تحلیل دیگری از استعاره مکنیه ارائه داد که براساس 
آن, لفظ مشبه برای مشبابه استعاره آورده می‌شود. وی معتقد شد در این 


نوع استعاره, متام ادذعا می‌کند که مشبه کات از افراد و مصادیق مشب به 
است, آنگاه با حذف مشبه به, نام مشبه را برای آن استعاره فق‌آوزد[۱0 | 
بنابراین» به نظار یکا کی در آیه پیشین گوینده ابتدا اذعا کرده که عهد و 
پیمان. از مصادیق ریسمان است. سیس نام عهد را برای آن ریسمان 
ادعایی و نه حقیقی استعاره اورده و «ینقضون» را دلیل آن ادعا و قرینه 
استعاره قرار داده است : اما اين تحلیل از استعاره مکنیه مقبول 
دانشمندان پس 2 شکاکی فزار تکرفت: خطیب قزفینی که ضارخ ارای 
شیک کی است. , با رد " نظر وی و با ریزبینی از استعاره مکنیه به «تشبیه 
مُصَمر در نفس» تعبیر کرد که باتسامح, به آن استعاره گفته می‌شود و 
بدین گونه, به اصلاح نظر دانشمندان متقذم پرداخت.[11] نظریه دیگری نیز 
از عصام‌الدین مطرح شد که استعاره مکنیه را استعاره‌ای مقلوب معرزفی 
کرد که بر تشبیه مقلوب مبتنی است: یعنی همان گونه که در تشبیه مقلوب, 
جای مشبه و مشبه به عوص: می‌شود, در این استعاره نیز مستعاژله و 
مستعارژمنه جای خود را به دیگری داده است: اما سستی این‌نظربه. سبب 
زد آن از سوی اهل بلاغت شده‌است. ۱ 12 ] 
2 تقسیم دیگر برای استعاره بر محور لفظ مستعار صورت گرفته است. 
پراشامر: انن تفسی خنانخه لفط سار شم خنس: امه باشدر استعا زد 
اصلیه نامیده می‌ شود و اکد آن لفظ, فعل يا اسم مشتق يا حرف باشد, 
استعاره تبعته است[13 : برای مثال در آیه 80 هود/11: «قال لو ان لی 
کم قَوَة آو ءاوی الی ژکن شدید» که لوط(علیه السلام)آرزو می‌کند برای 
او نیرویی فراوان باشد با به تکیه‌گاهی محکم پناو برد استعاره اصلیه وجود 
دارد: یعنی متکلم. عشیره نیرومند را به تکیه‌گاهی محکم تشبیه کرده 
است. سپس با حذف مشبه (عشیره عه ففتد) رکن شدید را برای آن 
استعاره آورده است .41 ۱1 در این نوع استعاره, میان دو شی۶ اصالتاً 
استعاره جاری است و استعاره میان آنهاء تابع استعاره پیشین نیست : اما 
استعاره موجود در آیه 29 جائیه/45: «هدا نما بتطق علیکم بالق از 
توع. تتعیه است : بعنلی متکلم دلالت روشن کتاب را به نطق تشبیه, آنگاه 
ای سا ی و از نطق, فعل ینطق را مشتق کرده و 
به‌ صورت استعاره برای بیان 0 روشن» به‌کار برده است .51 1] این 
نوع استعاره از آن رو تبعیه نام گرفت که استعاره در فعل, تابع استعاره 
پیشین در اسم و مصدر آن فعل است ك 
تبعیّه توچّه کرد و به وجود اين نوع تاره در کلام عرب و در قران کریم 
قائل شد, معتقد است: استعاره در فعل و اسمهای مشتق, تابع و فرع 
تارمن اس انیاست | 17] اه بلاعت: من از دالعاض با اتسفال. ار 
نز وخ اسان ها سید دود فلت اسی فعل هام انم نو 


اسمهای مبهم مانند اسم اشاره و حتّی استعاره‌های موجود در حروف را از 
نوع استعاره تبعیه دانسته‌اند ۰[ ۱1 برای هریک از این موارد, نمونه‌های 
متعددی در کتابهای بلاغت* ذکر شده است. نمونه‌ای از استعاره در و 
در یه 8 قصص/28 دیده می‌ شود: : «فالتَفقطه ءال فرعون لیکون لهّم عد 

حَز ال فراعوزا موسی را یافتند تا دشمن و مایه اندوه آنان باشد». 
در ۱ شریفه (لیکون) لام عاقبت است [9 1 ], درحالی که معنای اصلی و 
حقیقی لام در این گونه موارد تعلیل است 9 نه عاقبت : : اما چون در آیه 
شریفه. علت بودن لام 2 فعنای درشنتی از آنه به دست نمی‌دهد, عالمان 
بلاغت برآن‌اند که ار عاقبت را با جامع ترثب در هر دو بو لاه 
تلشسببه, آنگاه مشبه (عاقبت) را حذف کرده و به جای آنکه ات اه را 
برای عاقبت استعاره آورد؛ "لام را که بر همان مفتای علت قانه دلالت 
دارد. برای عاقبت استعاره آورده ابیت [20] بلاغیان نمونه‌های دیگری از 
استعاره در حروف را در آباتِ«ولاضلبتکم فی...» (طه/20.71) و «اولیّک 
هدّی من زبهم» (بقره/2, 5( نشان 19 1۰ ۳2 این نوع استعاره به 
حروف جر منحصر نمی‌شود و برخی آن را در حروف عطف و برخی از 
عروف‌مشیوه تاغل بر سای زونه ۱22 

9 تقسیم دبک برای استعاره به اعتبار ذکر خصوصیات هریک از مستعاژله 
پا مستعارمنه است. چنانچه صفت يا صفات مذکور در جمله با مستعاژله 
مناسبت داشته باشد, استعاره مجرده نامیده می‌شود[23], زیرا چنین 
اشتعاره‌اق: از مالفه عاری. و مود انت و در آن: اففای انحاد میان 
مستعاژله و مستعاژمنه به‌صورت ضعیف بیان شده است : مانند ایه شریفه 
2 خحل/16: «قآذقها ال باس الجوع و الخوف» در اين آیه, خداوند 
مواجهه با آثار زیانبار و فراگیر ناشی از گرسنگی و ترس را به چشانیدن 
مزه تلخ تلشبیه کرده, آنگاه لفظ «آذاق» را برای آن استعاره اه است. 
سپس در ادامه جمله, یکی از خصوصیات و مناسبات مستعاژله را ذکر 
کرده است. مستعار له, اثار زیانبار گرسنگی و خوف است که سراسر 
ره ای اسان سا یی کر هی ایشا ای ات 
241 با انکه به اغتماد بلاغیاند اسشعاره محندم ار مبالغهعاری است: 
استعاره موجود در اين ایه. از زیباترین و بلیغ‌ترین استعاره‌های قران کریم 
است. < همین مقاله, بلاغت استعاره) 

چنانچه در جمله, ویژگیهای مناسب با مستعاژمنه ذکر شده باشد. استعاره 
مُرَشْحه نامیده می‌ شود زیرا| در چنین استعاره‌ای, تشبیه به‌طور کامل 
کم‌رنگ و فراموش شده و همین امرر سبب تأکید و مبالغه بیشتر در 
استعاره است. برای مثال. استعاره در آنه 16 ِ از این نوع است: 
«أولتک الذین اشتَروا الصَللة بالهدی قما ربخت یتَجرئهم». واژه 
«اشتروآ» به معنای خریدن برای‌مبادله و جایگزینی و انتخاب, استعاره 


اورده, و به همراه ان دو ویز کین مستعارمنه (اشتراء) یعنی ربج و تجارت 
ذکر شده است. جامع نیز دستیابی به برترین و بیشترین فایده است که 
البئه در قالب استعاره به لحوی بلیغ و محسوس از این معامله خسارتبار, 
نفی شده است.[ 5 2] 
اگز در استعاره‌ای به هیچ‌یک از ویژگیهای مستعاژله پا مستعازمنه اشاره 
نشود يا به مناسبات هر دو اشاره شود آن را استعاره مطلقه گویند : برای 
مثال در آبه 175 پفره/2 مناسبات 1 ملایمات هیچ‌یک از آن دو بیان نشده 
ِ «اول تک الذین اشترها الصا-له بالهٌدی والعذابِ بالمَغفرة فما 
ضیرهم غلی البا .در این 0 جایگزینی و انتخاب ضلالت به جای هدایت, 
و عذاب به جای مغفرت, به خرید و فروش تشبیه, و لفظ«اشتَرَو» برای 
ان جایگزینی, استعاره اورده شده است, بدون انکه به هیج‌یک از ویژگیهای 
مستعاژله پا مستعارمنه اشاره شود[26]: گو اینکه در قران کریم, استعاره 
مطلقه‌ای که در ان ویژگی مستعاژله و مسنتعارمنه هر دو بیان شده باشد, 
دیده نمی‌شود وبلاغیان برای این قسم. مثالهای غیر قرانی ذکر کرده‌اند و 
شاید به همین سرب بوده است که ابن ابی الاصبع در بدیع‌القران از استعاره 
مطلقه یاد نکرده است.[27] 
4 در استعاره مصرحه اگر دو طرف استعاره در یک چیز قابل جمع باشد, 
آن را استعاره وفاقیه گویند: : مانند ای 1 ابراهیم/14: «کتب انزلتة الیک 
لبخرخ الثاس من الظْلْمت الی الثور» که لفظ نور برای هدایت استعاره 
آورده شده و این دو قابل جمع است: به این معنا که یک شیء. هم 
فی‌تواند نوز و هم هدایتگر, يا مانند آیه 122 انعام/6: «اچ من کان 
میا فَاحیینة» که بر دو استعاره مشتمل است: یکی استعاره «مَیّت» برای 
شخص گمراه و دیگری استعاره «زنده کردن» برای هدایت کردن, و 
استعاره دوم در ایه, از نوع وفاقیه است : یعنی هدایت کردن و زنده کردن 
که دو طرف استعاره است. در شخص واحد (مثلا الله) جمع می‌شود و در 
نتیجه, او, هم هدایت‌کننده و هم زنده کننده می‌شود: اما استعاره اوّل در 
همین ایه از نوع عنادبه است : یعنی دو طرف استعاره در شخص پا شی ۶ 
واحد قابل جمع شدن نیست., زیرا گمراهی از ویژگیهای انسان زنده است 
و نمی‌شود که فردی در عین اينکه مرده است., گمراه هم‌باشد. [ 8 2] 
در قسم دوم یعنلی استعاره عنادیه چنانچه گوینده, لفظ مستعار را در ضد 
پا نقیض معنایش به‌کار برد[ 29] و عرضش از از که (استهزا) پا تملیح 
(بیان خبری با ظرافت و نمکین) ناشد: آن‌زا استعاره تهکمیّه پا تملیحیه 
گویند: به‌طور مثال در آیه 21 آل‌عمران/3: «فبشرهم یعذاب آلیم» 
ترساندن از عذاب دردناک الهی به جای «آتذرهم» با واژه «بشرهم» بیان 
شده است., درحالی که بشارت به خبر شادی‌بخش اختصاص دارد. این 


بتان تن وبا ظر اف رای تورونای ال زا رای کساش داست که یه 
انات: الهی کاکز هی‌تیوند[ 20]: بعش کافران به آیات آلهن و کشتدعان 
پیامبران, برای مزد عملشان در انتظار خبری شادی‌بخش باشند و ان 
عذاب دردناک الهی است., يا در ایه 23 صافات/37 امده است: «فاهدوهم 
ال ضزاط التضیمع آبان. ۶ سرا رسای با را یرام رو 
هدایت کنید». در این ۳ لفظ هدایت که باید درباره راهنمایی به مطلوب 
به کار‌رود: برای راهنمایی به دون ادا ره 9 که امری 
است. تموته هاق دیگری از ام نوع ازتعارخ: ک و ند به‌صورت تملیح پا 
کم قابل تفسیر باشد در سوره‌های توبه/9, 34: انشقاق/84 24: 
ان ان 9 ی 7 ری ۱ اههد 
می‌شود.[ 32] 
5. استعاره به اعتبا ر جامع, دو قسم است: چنانچه استعاره‌ای بر سر زبانها, 
و جامع در آن, مبتذل یعنی روشن و پیش پا افتاده باشد, آن‌را استعاره 
عامُی گویند: : مانند استعاره آوردن شمس برای شخص معروف و مشهور, 
برای آنکه عامّه مردم, چنین استعاره‌ای را درک می‌کنند و اگر استعاره‌ای, 
شگفت و بدیع باشد و جامع در آن رآ خواص و صاحبان ِ ذهن ادراک 
می‌کنند.. آن‌زا استعاره خاضی کویید.[33 ااهل بلاغت. برآن‌اند که 
اسعار‌های. فران کريم ازتوع حاضی است, زاین ره بزان: انفعاره عاعی 
از قران مثال‌نمی آورند.[34] ۱ 
6. تقسیم دیگر برای استعاره به اعتبار جامع و دو طرف ان است, و از این 
الف. استعاره محسوس برای محسوس با جامع حسی : مانند: «و ترکنا 
بتعضَهّم یومیذ یموجْ فی بعض» (کهف/18, 99) اصل موج. حرکت آب است 
که در این ایه برای حرکتٍ, یاجوج و ماجوج استعاره اورده شده است و هر 
سه, یعنی آب و یأجوج و مأجوج و حرکت از امور حسٌی هستند[36]و مانند 
«واشتعل الدأسر شیبا» (مریم/19, 4( که مسنتعارمنه در آن آنخن و 
مستعاژله پیری و جامع آن دو فراگیری است و هر سه نیز حسی هستند. 
[37] 
در این آیه, پیری به آتتشن تشبیه, آنگاه با حذف مشبه به (آتش) اشتعال که 
از لوازم ان است. به‌ صورت قرینه ذکر شده است. 
ب‌. استعاره محسوس برای محسوس با جامع عقلی: مانند؛ «وءایة لهم 
الیل تسلخ منه التَهار» (یس/37 36۸ که مستعارمنه کندن پوست (سلخ), ۰ و 
مستعاژله برطرف شدن نور از شبانگاه است و این هر دو حسی هستند , 
اما خامع دد انتجا ترنب بی, خیز بر چیز دیکر و بیایی امدن: ان ده است. که 
امری عقلی (غیر حسی) است.[38] 


۹ استعاره معقول برای معقول با جامع عقلی: : مانند: «و لفا سَکت عَن 
موسی الغّْضّت» (اعراف/134 ,7( که در آن خودداری از اظهار عضب و 
فروخوردن آن به سکوت و نگه داشتن زبان از تکلم, تلشبیه, آنگاه سکوت 
برای آن استعاره آورده شده است. جامع نیز امساک و خود نگهداری است؛ 
بنابراین هر سه طرف استعاره, ۹ است |[ 39 ] و مانند؛ «من بعتنا من 
مرقدنا» (یس/۵2 36۸( که رقاد (خواب) برای فزک استعاره آورده شده و 
جامع در آن انجام نیافتن کار است که هر سه, عقلی هستند ۱101۰ 
د. استعاره ویو ۲ برای معقول با جامع عقلی : : مانند: «بل نقذف + بالحق 
علی النطل: فیدمفه» (انباء/16۰21) دو این آبه قوف (کوبیدن) دیع 
(هلاک کردن) که هر دو آمری حسی هستند, برای حقّ و باطل که از امور 
عقلی و غیر حسی شمرده می‌شوند, استعاره اورده شده‌اند. جامع نیز 
معد وم کردن و معدوم شدن است که امری ققلی به‌شمار می‌ رود .1 01] 
ه استعاره معقول برای محسوس با جامع عقلی : : مأنند: « نا لها طغَا الماء 
خملنکم فی الجاریه» (حافْه/69, 11) دراین آیه, مستعاژمنه طغیان است 
که امری عقلی شمرده می‌شود؛, و مستعاژله, , فزونی آنت است که امری 
حسٌی است, و جامع, برتری و فراگیری است که این نیز امری عقلی به 
شمار می‌رود.[ 42] (درباره نوع استعاره در این ایه < > ادامه همین مقاله) 
7. از دیگر اقسام استعاره, استعاره نمثیلی است که برخلاف موارد گذ شته 
در ترکیبها و جمله‌ها جاری است .431 هر گاه ترکیبی در معنای مشابه 
معنای خود به‌کار دود به به آن» استعاره تمثیلی گفته ی نو این نوع 
متتها زشنه, مستعا له 1 ان ان وه رف ات فسوی اتاربره 
همواره مستعار در آن اه کلمهفر کت تن ات ]نا اد ان 
نع استغازه: که کام: یر تمئیل خواندم مم‌شوده در ابه 12 قلم/68 دیده 
می‌شود: «یَومٌ یکشف عَن ساق< روزی که [لباس] از ساق پا برگرفته 
شود». این جمله برای بیان شدت و دشواری امری استعاره اورده می‌شود. 
گویا خداوند حال کسی را که با دشواری محاسبه روز قیامت مواجه است 
و باید خود را برای تحمُل طاقت‌فرسای آن آماده کند, به حال کسی تشبیه 
کرده است که برای انجام‌دادن کاری شاق که به تلاش و جدذیت فراوان نیاز 
دارد, ابتدا دامن لباس خود را بالا می‌ز ند تا از عهده انجام ان کار براید. 
سپس «یکشف غن ساق» را برای آن شخص استعاره آورده است[45] پا 
برای مثال, در آیات 89-88 صافات/37 آمده است: «فتظر نظرَةّ فی 
لنجوم * ققال ای سقیم -[ابراهیم ]به ستارگان نظری افکند و گفت: من 
تعبیر «نَظرّ تَظرَةّ فی‌الجوم» برای کسی که کاری خطیر پیش رو دارد و 
برای انجام دادن آن چاره‌اندیشی می‌کند استعاره آورده شنم انست ‏ کوا 


آگاهی تن اقفر انتده به ستارگان می‌نگرد تشبیه کرده است. . سپس با حذف 
مشبه, اين تعبیر را برای وی استعاره آورده است.[46] هرگاه استعاره 
تمثئیلی شیوع يابد و بر زبانها جاری شود. مَتّل خوانده می‌شود که در این 
صورت, هميشه در موارد مشابه آن ترکیبی ثابت به‌صورت استعاره به‌کار 
می‌رود.[ 47] نمونه‌های دیگری از استعاره تمثئیلی در قرآن کریم را 
می‌توان در آیات 4 مسد/111: 16 قلم/68 و 29 دخان/44 مشاهده‌کرد. 
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بیشینه : 

این اصطلاح نیز همچون بسیاری دیگر از اصطلاحات اسلامی از آغاز تاکنون 
باتطورهانن همراه بوده است: اگرچه فواء دز معانق‌القران و انوعبیده در 
مجازالقران از استعاره نام برده‌اند, نخستین تعریف در این باره از جاحظ 
حژارتن شده است. وی گفته است: استعاره یعنی اینکه چیزی را با نام غیر 
خودش بخوانی.[1] این تعریف از استعاره عام است و شامل مجاز نیز 
می‌شود. به عبارت دیگر, به معنای لغوی استعاره یعنی عاریه گرفتن لفظی 
برای معنایی دیگر ناظر است و دانشمندان علوم بلاغی متقدم تا پیش از 
علی‌بن‌عبدالعزیز (م 366ق.) مولف کتاب الوساطة بین المتتبّی و 
خضویه 12 ی اش ای عذالماهر رای رهق استعارنه باکر 
همین معنای عام لغوی و مرادف با مجاز به‌کار می‌برده‌اند. احتمالا جاحظ 
در نظم القرآن به تفصیل درباره استعاره‌های گرا کریم سخن گفته باشد 
که البئه این کتاب به دست ما نر سید , : اما همو در لابه لاای دو کتابش 
الحیوان و البیان, درباره این موضوع بحث کرده است.[3] پس از جاحظ 
عبدالله بن مسلم بن قتیبه (م 6 (( در کتاب تاویل مشکل‌القرآن به تفصیل 
درباره استعاره‌های‌ق رآنی بحث کرد. وی نخست., استعاره را به «نهادن 
کلمه‌ای به جای کلمه دیگر به جهت علاقه سببیّت يا مجاورت يا مشاکله» 
تعریف. کرد4] و آن را یکی از انواع هجده‌گانه مجاز شمرد و معتقد شد که 
بیشترین مجازها در قالب استعاره آورده شده‌است.[5] 

انگیزه ابن قتیبه از طرح استعاره‌های قرانی, بیشتر دفاع از ساحت قرآن 
کریم و پاسخگویی به ایرادهای موهومی بود که بر قرآن کریم گرفته 
می‌شد و برخی در سایه طرح آن ایرادهاء به قران کریم نسبت کذب پا 
خطا می‌دادند(۵] بفشفن است که ار نطو ایخ‌فسعه اسمارو: با معا بد 
اصطلاح امروزی مرادف بوده است, ازاین‌رو, وی با همین نگاه نمونه‌های 
فراوانی را از مصادیق استعارم شمرده است که بعدها دانشمندان بلاغت, 
آنها را مجاز مرسل نامیدند. حتی وی مصادیقی از تشبیه بلیغ را استعاره 
دانسته [ 7], و گاه یز به تاویاها یو مبهم روی آورده است : برای مثال آیة و 
یابک فقطهر» (مدثر/4 ,۸4( را از نمونه‌های استعاره دانسته است. او 
می‌گوید: «ثیاب» کنایه از جسم و بدن است و علاقه این معنای مجازی آن 
است که لباس ندن را دروخ کیر زا . لسیس آیه را چنین معنا می کند: خودت 
را از گناهان پاکیزه کروام ۰[ ]همزمان با آبن قتیبه, عبدالله بن معتز عباسی 
زم 296 با تالی. کنات النديم. استعاره وا شین ضتعت. از یاو * 
بدیعی قرار داد. این اقدام وی سبب شد تا بسیاری از دانشمندان پیش از 


سکَاکی مانند باقلانی در اعجازالقرآن, ابوهلال عسکری در الصناعتین, 
اتاسی انبم العرآن گرا اسارم»وا به رعم ارفاطش, 
تشبیه و مجاز یکی از صناعات علم بدیع به شمار اورند. البئه پوشیده 
نیست که بدیع نیز از دیدگاه اين دانشمندان در معنای لفوی‌اش به‌کار 
میر فته : نه معنای اصطلاحی امروزی که از زمان تشک که و به‌طور 
روشن‌تر از سوی خطیب قزوینی رایج شده است. سپس ابوالحسن 
غلوین‌غشسی رمانی (م 386 )با ککارش. رشاله‌ای دراب اععار * فرآن. 
اعسار فان ها در اسب هیک ار آا بلاعت است ات ۱ 
به سه طبقه, ادنا, اوسط و اعلا دسته‌بندی کرد و حد اعلای بلاغت را 
معجزه و آن را ویژه قرآن کریم دانست, آنگاه بلاغت را مشتمل بر 10 نوع 
برشمرد و سومین نوع آن را استعاره معرّفی کرد[9] و به تبیین و تحلیل 
استعارهای فان سا سای ات آیوا رات ماس من را 
نخستین بار به ارکان استعاره یعنی مستعارمنه, مستعازله و مستعار توجه 
داد.[101] پس از رمانی, ابوبکر محمدبن طیب باقلانی (م 403ق.) و قاضی 
عبدالجبار معتزلی (م 15 (( با همان نگاه رمانی در بجت از اعجاز قرآن, 
فصلی قابل توجه را برای استعاره‌های قرآنی گشودند و شریف رضی (م 
4ق. کتابی مستقل درباره مجازهای قرآن که آن را مرادف با استعاره 
قو‌انکا شتا عوان تاص سای ارات الفران‌است. از آن سس 
تاکنون. یکی از بحثهای محوری در اعجاز بیانی قرآن. شرح و تبیین 
استعاره‌های قرانی بوده است. سپس عبدالقاهر جرجانی (م 1ق.) در 
جهت تبیین اعجاز «نظم قران» تحوّلی عمیق در علوم بلاغی از جمله 
استعاره ید برد آورد که ننیجه ریزکاویهای وی تبیین روشمندتر جد ود استعاره 
و نیز بیان اقسام گوناگون پرای آن بود. وی در این باره دو کتاب دلائل 
الاتعاز و سار اضرا الم در هروه کات‌ماز اسهای کت کر 
وی نخست تقسیم استعاره به مفید و غير مفید را مورد توجه قرار 

داد[ 1 1 ], آنگاه استعاره مفید را به دو قسم اسم و فعل (اصلیه و تبعبه ) 
قسمت کرد و بر آن شد که استعاره در فعل, همواره فرع و تابع اجرای 
ای ر هی ال اش راهان ارسار شامه رازه 
قسم تقسیم کرد: در یک قسم, جامع اسم جنلسی است که شامل دو 
طرف استعاره می‌شود و آن دو طرف نیز محسوس‌اند: مانند استعاره 
طیران برای دویدن با جامع سرعت و قطع مسافت[ 13 و قسم دوم, 
استعاره‌ای است که وجه شبه در ۳ از صورتهلی عقلی ب شده اسیت : 
مانند استعاره نور برای بیان و حکّت در آیه «قالذین ... واتَعوا الثورَ الذی 
انزل مَعَة اولتک هم العْفلحون» (اعراف/14[)7,157] ۰ از 
نوره حچّت و بیان 1 شده به همراه پیامبر(صلی الله علیه وآله)پیروی 
کردند, آنان رنستکار آن‌اند. عبدالقاهر این قسم را برترین نوع استعاره در 


بلاغت و لطافت و زیبایی شمرد و آن را صمیم خالص نام نهاد. 
عبذ الغاهن هفخنیی محاز.عفلی زا فعدفن کرد و آن را مماز خکست ]15 ] زا 
مجاز در اثبات نامید و حدود ان را از مجاز لغوی و نیز از استعاره مشخص 
و جدا کرد. او توضیح داد که در مانند «فما ربحت يَجرتهم» (بقره/2, 16) 
فعل «ربکت» به‌طور مجازی به تجارت اسناد داده شده است. زیرا این 
تجارت نیست که سود و زیان می‌کند,بلکه تاجران سود يا زیان می‌برند و 
مقصود آیه این است که منافقان در تجارتشان سود نبردند.[16] این 
تال مد کمتا ی انعر بط ار ععلی: مظر دم ور و 
نمونه‌های مجاز عقلی را جزو استعاره می‌شناختند.[17] عبدالقاهر با همه 
ریز کاویهایی که در بحتهای بلاغی از خود نشان داد. هرگز جایگاه استعاره را 
به درستی مشخص نکرد, ازاین‌رو هم در کتاب دلائل الاعجاز که بیشتر رنگ 
کم ‌معایی واه خود گرفته ور جهت نات اغجاز در تطمرفران است و 
هم در کتاب دیگرش اسرارالبلاغه که صبعه بیانی آن قوی‌تر است, به 
مناسبتهای گوناگون از استعاره سخن گفته است. پس از عبدالقاهر, آرای 
سکاکی (م 6 در بحت استعاره جلب توجه می کند. او استعاره را که 
تافیش از وق: اغلب در علض نج از ان بحت موش مومس ال عم بیان 
ان ان مان فتاه اخرف سر اوه یی ه آن اسهاوه بکیت ارانه 
داد. او همچنین مجاز عقلی را انکار کرد ای اه اه ین راو 
گرداند :[18] سکاکی در مانند «آنبت الربيغ البقل» که عبدالقاهر آن را 
مجاز عقلی شمرده بود, معتقد شد که نمونه‌ای از استعاره مکنیه است : 
یعنی گوینده, ربیع را به فاعل حقیقی رویاندن, یعنی الله تشبیه, سپس اذْعا 
کرده است که مشبه (ربیع) از مصادیق مشبه به و فاعل حقیقی است. 
آنگاه با حدذدف مشبه به (الله) لفظ مشبه (ربیع) را برای آنْ استعاره آورده 
است. فعل آنبت نیز که فاعل حقیقی آن خداست قرینه اين استعاره مکنیه 
شمرده می‌شود.[19] اگرچه دانشمندان پس از سکاکی نظر او را در مورد 
اتکار هخان عفلن مدیرفننمم تحایل وی ار مجار عفلی. از راونه‌ای دبک 
تحت عنوان استعاره مکنیه پذیرفته, و این امر سرب شد که برخی آیات 
قرآن از زاویه‌های گوناگون تحلیل شده, بلاغت و زیبایی آنها بیش از پیش 
به مخاطب نشان داده شود. از دیگر آرای سکاکی ارجاع استعاره تبعیه به 
استعاره مکنیّه بود. نتیجه اين بحنها آن شد که آیاتی مانند «لّا لمَاطقَا الماءٌ 
حملنکم فی الجارية» (حاقه/69 11 از چند زاویه تحلیل شود و هر زاویه, 
تحت عنوانی خاص ۳ و وجهی از زیبایی نهفته رنه را آاشعار سازد. 
در این ات ازآن نظر که طفغیان به ماء نسبت داده شده, مجاز عقلی است., 
برای آنکه فاعل حقیقی طفیان آب نبود. بلکه اين زمین و آسمان بود که با 
جوشش و ریزش ]۳ طغیان کرد: اما از منظری دیگر, استعاره مکنیه 
است, بفتی متکلم آنندا آت‌برا بهدشفتین تسه کردم کهدر آتخیتته: نانوی 


قوم نوح است. آنگاه با حذف مشبه‌به, یکی از لوانم ان را که طغیان است 
بوصورت کته این تشبیه با استعاره ذکر کرده, و از نظر سوم, استعاره 
تبعیه تصریحبه است, به به این صورت که ابتداء, ۳ ویرانگر 91 به 
طغیان انسانی تلشبیه, آنگاه با حذف مشبه از طغیان: فعل «طفا» مشتق, 
و برای مشبه, استعاره آورده شده‌است.[20] 

بحث استعاره به قرآن کریم اختصاص ندارد: ز اما قوان شیم فز تیان مقاصد 
خود از شیوه و اسلوب استعاره, فراوان بهره گرفته است و همین کاربرد 
گسترده استعاره دی فران: منشاً طرح این بجت از سوی ادیبان شد. گرچه 
اين بحث در ابتدا بیشتر در کتایهای اعجاز قرآن مورد توجّه متکلمان بود. 
مفسران قرآن نیز هیج‌گاه شرح و تبیین استعاره‌های قرآن را از نظر دور 
نداشتند. نخستین‌بار, زمخشری به‌طور گسترده در تفسیر بلاغی خود 
معروف به کشاف, استعاره‌های قرآن را در کنار دیگر مباحث بلاغی تبیین 
کرد. و پس از او, دیگر مفسران نیز تا حدودی این روش را ادامه‌دادند, 
افزون بر این در بسیاری از کتابهای جامع علوم قرانی نیز مورد بحث قرار 
گرفت. چنان‌که ابن‌قیم (م 751ق.) در کتاب الفوائد المشوق الی علوم 
القرآن با تأکید بر نقش علوم بلاغی به ویژه علم بیان در فهم معانی کتاب 
الهی[ 21]؛ درباره استعاره سخن گفت ۰[ ۳ سپس زرکشی (م ۰ ق.) 
در البرهان فی علوم القرآن بابی جامع و کامل درباره 9 در قرآن 
گشود, 8 باذکر اقسام گوناگون استعاره, بسیاری از أ؛ بات مشتمل بر 
اسان رای کره | 22 بر کشیدبخت اسعا روا در ین نوع‌عول 
و ششم که به بحث درباره اسالیب و فنون بلاقی قران اختصاص يافته و ان 
زارت القصیده کتاب وم آلیر‌هانع فن کرژم اسردی اشت ۱2 نا بسن 
از زرکشی, سیوطی (م 991ق (( با اختصاص نوع پنجاه و سوم کتاب ِِ 
به ها و ا ارات گرا این یت را دای مععل. آن ماه 
داتشهای: فرانن قرار داد.[ 25] همو در کتاب دیگرش موسوم به معترک 
الاقران فی اعجاز القرآن, استعاره‌های قرآن را یکی از جنبه‌های اعجاز 
قرآن کریم معزفی کرد[ 6 2] و بدین ترتیب» بحجت استعاره در قرآن, از 
اسلونهای بیان دز فران معتفی شد که ایک بشو آشنایی با آن نزای فهم 
درست قرآن لازم است و از سوی دیگر, از مباحث زیربنایی اثبات اعجاز 
بیانی قرآنی به شمار می ر ود ۰ 2 


باافنی اتها رد 


بلقت اززشتا ره 

مهم‌ترین بجت درباره استعاره که مورد توجه مفسران قرار گرفته, تبیین 
متام بات مه تایه ار قالیای سای اس ی 
می‌نویسد: تشبیه, برترین و شریف‌ترین نوع از انواع بلاغت است. مجاز نیز 
با اه صفنعت ات ب تانصصدان فیلات اهام سار وارید کر 
استعاره از تشبیه بلیغ‌تر است, زیرا| تشبیه و مجاز را در خود جمع کرده 
است, بنابراین, استعاره در عالی‌ترین درجه از فصاحت قرار دارد. از میان 
اقسام استعاره, استعاره تمثئیلی از دیگر اقسام بلیغ‌تر است : بدین معنا که 
اه و مبالفه بیشتری دلالت دارد. در مرتبه بعد, استعاره مکنیه قرار 

دارد. زیرا مجاز عقلی را دربرمی‌گیرد. پس از آن, استعاره ترشیحیه از 
مجزده و مطلقه, و استعاره تخییلیه : نیز از حقبقیه بلیغ‌تر است ۰[ 2 
استعاره به مراتب بلیغ‌تر از تشبیه معفی شده است, زیرا در استعاره به 
سیب اينکه یکی از دو طرف تشبیه حذف شده است., توعی اتحاد میان 
مشبه و مشنذبه ایجاد می‌شودر به‌طوری که ادعا می‌ شود : مشبه آن قدر به 
مشبه به نزدیک شده که اصلا" ای از افراد آن است : : به‌عبارت دیگر, 
استعاره هم خسن تشبیه و هم بلاغت ایجاز را دارد وهم مبالفه موجود در 
استعاره, از تشبیه فراوان‌تر است. افزون بر این سه؛, در مواردی که 
استعاره متضمن تشبیه معقول به محسوس است. سخن خداوند در بیان 
معارف ماورای حس به ذهن شنونده نزدیک می‌شود و آزاین‌رو, بر شنونده 
ابر ری وید که ی تام اسساره از ان نو ار 
ات ۱ ات مار اس ات که ات سس هن 
می‌تواند معناهایی را که نمی‌تواند با الفاظ مخصوص خودش بگوید, در 
قالي اساره ارانه کف 

نخستین بارر رمانی در جهت تبیین اعجاز قرآن.. میزان و سر بلاغت 
استعاره‌های [ را به بحث گذاشت. وی بالغ بر 44 آیه مشتمل بر استعاره 
را ذکر کرد و به تبیین معنای حقیقی و مجازی و تأثیر تعبیرهای استعاری 
فران: بر مخاطب پرداخت. او درباره استعاره موجود در آیه94 حجر/13: 

«قاصدع بما وْمَرٌ واعرض عن المُشرکین» که مفسٌران نزولٍ آن را آغازگر 
دغونت. اشکان یامن داتشتها ین ضی وید «فاصدع» از «ضصَدع» به معنای 
شکستن شيشه است : اما در آیه برایر تبلیغ» استعاره آورده شده است و 
سر این استعاره آن است که تبلیغ, گاه آن‌قدر دشوار می‌ شود که هی 
تاثیری بر مخاطب ندارد و از این جهت خنثاست : اما خداوند دستور به تبلیغ 
ریا هحات بان کرض تا هنم سامتز اسام اعام کنر که سکم و 


ایغ اشکاروویی دزد نو هی شین وله آن فان عم ناس بر 
ماطانسن خبر داده است که همانند از وین شيشه در انان سید 
ها و ی مات اف اس که و در کمال ایجاز, 
معانی بسیاری_ را فقط در سه کلمه گنجانده است, آبه همین جهت هنگامی 
که عربی, این ابهر| شنید, به سجده افتاد خفن علت شتحده‌ ارس را از وی 
پرسیدند, پاسخ داد: در برابر فصاحت این کلام سجده کردم.[ 31] 
پس از رمانی نیز همواره توجه دانشمندان بلاغت به این بخش از مباحث 
استعاره معطوف بوده است. ابن‌ابی‌الاصیع با تأکید بر اغراض اصلی بلاغت 
یعنی مبالفه در تشبیه, ایجاز و ظهور و وضوح معانی می‌گوید: برخی از 
اقسام استعاره فقط بر تک از اغراض استعاره مثلاً ظهور_ 9 وی 
مشتمل است: مانند آیه 4 زخرف/43: «و ای فی أمٌ الکتب تذینا لقل؟ 
خکیم» که واژه «أٌ» صرفاً به قصد تقریب به ذهن و محسوس نشان دادن 
اصل و ریشه کتاب: برای آن استعاره آورده شده است و گاه استعارهای 
همه اغراض استعاره زا خویردارد مانته انه 4 مریم 19 «هاشتعل ار اس 
شیبا». در این آنة که از نوع استعاره مکنیه است, سفیدی موی سر به 
آتش تشبیه, سپس با حذف مشبدّبه, فعل«اشتَعل» به‌صورت قرینه این 
استعاره ذکر شده است., و غرض از ان هم مبالفه در سفیدی سر است.؛ 
به‌طوری که سفیدی, همه سر را فرا گرفته و هم استخدام واژه «اشتعل» 
روشن‌تر بر اين مقصود دلالت دارد.[32] 
در میان استعاره‌های قرانر برخی چنان شگفت بوده که شگفتی و تحسین 
مفسران و بلاغیان را برانگیخته است. نمونه‌ ای از آن؛ آیه 4 هود/11 
است: «و قیل پارض ابلعی ماءک و یسماء اقلعی.. ۰ در این آیه, نخست 
زمین و آسمان به دو موجود عاقل تشبیه و به آنها خطاب شده است. 
سپس ابلاع به معنای بلعیدن, براي فرو بردن آب استعاره اورده شده و به 
ِ فرمان داده شده که همه ابهای روی خود را (یس از طوفان نوح) 
ببلعد (به جای انکه گفته شود: فرو ببر) : همچنین اقلاع به معنای کندن, 
رای ترظرفگ کردن ایر از ضفخه اسان وباز اسفادن از بارش استعاره 
آورده شده و به آسمان امر شده که همه ابرهای خود را بکتد (به جای 
اینکه گفته شود: برطرف کن). شیوایی و بلاغت این تعبیر نیز در سرعت 
فروکش کردن [ در زمین و برطرف شدن ابرها در آسمان به یکباره و با 
سرعت است [د3د] : همچنین اند بر قدرت عظیم الهی و اينکه آسمان و 
زمین و موجودات میان آن دو به عظمت و قدرت خداوند عارف؛ و در برابر 
فرمان و اراده او خاضع‌اند, دلالت دارد.[34] به اعتقاد زمخشری, در این 
آیه, گرچه صنایع بدیعی متعددی از جمله تناسب میان «اقلعی» و «ابلعی» 
فحوود ارده ههه. نها در یدایز ابتتعاره ایفها ند پونسته :دی برایر فعن است: و 


عالمان بیان آیه را در اوج فصاحت دانسته‌اند و در برابر بلاغت و معانی 
نهفته در آن سر فرود آورده‌اند ۱351۰ 

بسیار می‌شود که آیه‌ای مشتمل بر چند استعاره است. برخی از این آیات 
در وهله اوّل, اندکی شگفت هت مایت اما با اندکی تأل شیوایی 
زایدالوصفی از 1 احساس می‌ شود و شنونده را به‌طور عمیق تحت تأثیر 
قرار می‌دهد. نمونه‌ای از اين نوع, در آیه 112 نحل/16 وجود دارد: «فآذقها 
اللهُ لباس الجوع والحوف» بخست «اذاقه» به معنای چشاندن, به لباس 
نسبت داده شده. درحالی‌که لباس پوشیدنی است : نه چشیدنی. سپس 
لباس به گرسنگی نسبت داده شده که آن احنتانه کردنی است : نه 
پوشیدنی: اقا با تاسل ص آیه نوشن .می‌شود که. فعل «اذاق» برای «کسا» 
استعاره آورده شده است,؛ زیرا| چشیدن (اذاقه) احساس گرسنگی قومی 
را که به نعمتهای الهی کافر شدند؛ قوی‌تر و عمیق‌نر به مخاطب نشان 
می‌دهد و چنین بیان می‌دارد که آن گروه, گرسنگی را از عمق جان خود 
احساس می‌کردند. از سوی دیگر. گرسنگی به لباس تشبيیه. و لباس. برای 
آن استعاره آورده شده است. بلاغت این استغاره نیز در آن است که چون 
لباس وقتی پوشیده می‌ شود سرتاسر بدن را می‌پوشاند, روشن‌تر می‌تواند 
شمول و فراگیری و احاطه گرسنگی بر شتر اسر وخود آنها را منعکس کند. 
[36] خوف در آیه نیز چنین است ز از یک سو به غذا تشبیه شده که به آنان 
چشانده می‌ شود و هم به لباس که همه وجودشان را فرا می‌گیرد, بنا براین؛ 
ره در نهایت اختصار من کوباد؛ خداوند بر آنان چنان گرسنگی و خوفی را 
۱ خواهد ساخت که با همه وجود و از عمق جان. آن را احساس 
فخت کتند: 

مفسران معاصر هم با نگاهی بو به تبیین ضنری استعاره‌های قرآن روی 
آفزنده‌اند که شیيایی. وه لظافت. انهابرا هر مندانه بر نمایش می‌دهد. در این 
زمینه پیش و بیش از همه. سید قطب بر این بعد از 7 پر هنری قرآن 
انگشت گذاشته است. او در شرح آنة 19 تکویر/81: «والصبح آذا تتف سس » 
هت کون خداوند با این استعاره به صبحگاهان مانند انسان حیات و شعور 
بخشیده است که دندانهاییش با نخستین تبسم او آشکار می‌ شود و نفس 
می کشد و همان گونه که نفس کشیدن, مایه حیات و نشاط انسان است., 
نکن ضیم ی مانه خیات. ان هی نود و از طریق آن, نشاط و جنب و 
جوش به ساکنان ژزمین انتقال میا .31 همو در شرح 0 11 
فصلت/41: «فقال لها وللارض ائتیا طوعَا آو کرها قالتا آتینا طایعین» 
می‌نویسد. خداوند در این آنگ آسمان و زمین را دو موجود عاقل نشان 
داده که به آنان خطاب می‌کند و آن دو با همه خضوع و خشوع مانند دو 
انسان در برابر مولای خود ایستاده‌اند, و مولا به انان فرمان می‌دهد و ان 
دو با اختیار و اراده خود, امر او را اطاعت می کنند و به ندایش پاسخ 


می د هند ۰[ 3] نیز در ۹1 9 ملکی/67: «تکاد تمیز 0 نمیز من الغیظ» می بینیم که 
خداوند چگونه جهئّم را به موجودی با شعور و عاقل مانند کرده که خشم او 
به شداّت برانگیخته شده و خون او را به جوش آوردهر چنان که گویی از 
شدات خشم نزدیک است پاره پاره شود و درصدد انتقام گرفتن از دوزخیان 
است. | 39] 

آیات دیگری نیز در وصف جهئم در قرآن دیده می‌شود که این چنین 
تصویری را از آن ارائه می‌دهد: مانند آیه 8 ملک/67: «لذا القوا 
سمعوا لها شهیقا و هی تفور» و مانند آیه 30 50/8: «یَومتقول لِجهَتَم هل 
امتلات و تقول هل من مزید». 


3 


وک ای رها 


منکران استعاره: 
با اینکه وجود استعاره. پدیده‌ای بدیهی و واقعیتی زبانی است. کسانی نیز 
به انکار مجاز و به تیع آن انکار استعاره که یکی از انواع مجاز است, روی 
آورده‌اند. در این: فیان؛ برخی بة. انکار آن دو در لت پرداختند: آسا برخی 
دیگر وجود آن را فقط در قرآن کریم منکر شدند.[40] از جمله منکران 
وجود مجاز در لفت و قرآن؛ ابواسحاق اسفراینی (م 418ق.)[41] و 
ازمنکران وجود مجاز در قران که وجود ان را درلفت پذیرفته است. داوود 
ظاهری(م.8270.) و فرزندش ابوبکر محمد ظاهری است[42]: امّا بیش 
از همه. ابن‌تیمیه (م 728ق.) در کتاب الایمان, وجود مجاز و استعاره را در 
قران کریم و هم در لفت انکار کرده است. در این میان. شنقیطی (م 
5ق. با تالیف کتابی منکر مجاز و استعاره در قران شده است.[43] 
(تفصیل بیشتر <>مجاز در قران) جالب انکه برخی دلیل انکار استعاره در 
قران را عدم اجازه از ناحیه. شارع دانستهه‌اند. در این بارمه سیبوطین از 
فردی با نام قاضی عبدالوهاب فالکی نیز نام می‌برد که منکر وجود استعاره 
در قران بوده است : به این دلیل که از ناحیه شرع؛ اجازه‌ای درباره ان به 
ما نرسیده است. [44] ۳ 
از دیگر منکران وجود مجاز و استعاره در قران کریم, مصطفوی صاحب 
التحقیق فی کلمات القرآن الکریم است. وی با رد د نظریات سید رضی در 
تلخیص‌البیان که مجازها و استعاره‌های قرآن را گردآورده. معتقد است 
سید تحت تاثیر عصر خود که توچه مردم به ظواهر ادبیات بسیار بوده, به 
اين کار روی اورده است.[45] به عقیده ایشان اگر به حقایق و معارف 
الهی توجّه شود, در اين صورت., در قرآن مجاز و استعاره‌ای وجود نخواهد 
داشت. مصطفوی می نو بسد. : مجاز و استعاره‌گویی, / بسیار گسترده است و 
لازم می‌شود در هر کلمه‌ای قرینه‌ای برای تعیین مقصود ذکر شود و با این 
حال, باز در بعضی موارد, معنای مقصود مشتبه می‌شود, درحالی که قران 
کریم نسخه جامعی برای زندگی مادی و روحانی انسانهاست و به حکم 
عقل باید دلالت کلمات در آن قاطع باشد و زمینه تردید و احتمال و اختلاف 
در آن نباشد.[ 46 ] 
او نمونه‌هایی را : نیز از تلخیص‌البیان نقل کرده و به آنها پاسخ گفته است: 
برای مثال درباره ۲ موجود در «هدتا الطراط المُستقیم» می‌گوید: 
اگر صراط به معنای راه ظاهری و مادی باشد., اه مشتمل بر استعاره 
است : اما ۳1 به معنای مطلق راه, اعمّ از مادی و معنوی باشد, هیچ 
ارششعارن اه را ور نها هد گرفت و واژه صراط در قرآن کریم بیشتر به 


معنای طریق معنوی آمده است 1۰ فا( 

وی در ذیل آیه 257 بقره/2: «اللَه وله الذین ءامنوا بُخرجْهُم اه 
ان الثور» که سیّدرضی, ظلمات و تور را استعاره برای کفر و ایمان 
دانسته آووززت: فی کوند: نوره اعم از نور ظاهری و معنوی, و ظلمت مقابل 
آن هم اعم از مادی و معنوی است و لور معنوی, همان ایمان وظلمت 
معنوی نیز کفر شمرده ِِ بنابراین. استعاره‌ای در ایه وجود ندارد. 
[48] از دیگر نمونه‌هایی که وي پاسخ گفته, آیه 99 اعراف/7 است: 
«آقامنوا کر اللّه قلا یَأمَنْ مَکرّ اللّه ال الوم الخسرون». در اين آیه. مکر 
استعاره گرفته 1 بزای رال میت و کار انم ور نا فان و 
دمن آنکه انان اخشاس کند وا آعا فصطفمی هی کمید عکر یه سای 
تدبیر و تقدیری است که برای اضرار به دیگری باشد, نو | نک به او اعلام 
کند, و با لحاظ این معناء مجالی بر وجود استعاره در آیه نیست.[50] وی با 
همین نگرش, کتاب التحقیق فی کلمات القرآن الکریم را در شرح وازگان 
قرآن نگاشته است و برای هر واژه, معنایی انتزاعی و عام ارائه می‌دهد و 
بدین شیوه, وجود هرگونه معنای مجازی در قرآن را منکر می‌شود. 
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استعانت: کمک خواستن از خداوند 


(ستعانت: کمک خواستن از خداوند 

واژه استعانت. مصدر باب استفعال از ريشه «عوین» در لفت به معنای 
کمک و پشتیبانی خواستن است.[1] حقیقتِ استعانت. کمک خواستن 
شخص از خدا برای دریافت قدرت وتوان بر انجام دادن کار يا برای 
سهولت انجام دادن ان است. به گونه‌ای که از همنوعان وی نیز کمکی 
ساخته نیست. | 2] کارها (در مقایسه با یکدیگر) برخی مهم و برعی غیر 
مهم به نظر می‌آیند و استعانت, همه امور مهم و غیر مهم را دربرمی‌گیرد. 
برخی مصداق کامل و روشن استعانت را امور مهم و حوادث بزرگ 
دانسته‌اند.[3] استعانت راستین در صورتی تحقق می‌یابد که شخص, در هر 
رخدادی متوجه خدا باشد و فقط از او استعانت بجوید و به استعانت زبانی 
بسنده‌نکند[ 4], چنان که یکی از اسمای الهی «مستعان»[<ظ] و به معنای 
کسی است که از او می‌توان کمک گرفت. 

مفهوم استعانت در و قران کریم در قالب «نستعین» (حمد/<, 1), 
«استعینوا» (بقره/2, 45, 153), «المستعان» (یوسف/12, 18) «تعاونوا» 
(مائده/۵, 2( و «فاعینونی» (کهف/168, 95( آمده‌است. واژه نصرت 
ی نیز بااندک اختلافی مفهوم عون را می‌رساند. ازمضمون 
برخی ایات نیز که در ان وسیله جویی (مائده/5,53) و درخواست 
موسی(علیه السلام) برای همکاری هارون از خداوند (طه /20,29) و 
کمی‌خواستن لوط (علیه السلام) از قوم خویش (هود/11, 78) مطرح شده. 
مفهوم استعانت نیز استفاده‌می‌شود. 


انحصار استعانت از خدا: 


انحصار استعانت از خدا: 
اکثر قریب به اتفاق‌مفسران, انحصار استعانت از خدای متعالی را از آیه 5 
سوره حمد استفاده کرده‌اند: «ایاک نستعین» , زیرا تقدیم ضمیر مفعولی 
«باک» بر فعل, بیان‌کننده انحصار استعانت از خدای سبحان است.[6] 
عده‌ای تقدیم ضميیر را برای اهتمام و احترام به باد و نام خداوند دانسته‌اند. 
[7] برخی معتقدند از آیه «واللهٌ المُستعان علی ما تصفون» 
(یوسف/12,18) نیز انحصار پاری جویی از خداوند استفاده می‌شود.[8] 
البته بعضی مفسران, نیز اصل انخصار استعانت را پذیرفته‌اند؛ اضا آن را 
«ادعایی» می‌دانند: نه حقیقی» : بدین معنا که انسان فقط در امور مهم از 
خدا کمک می‌جوید و مددجویی وی در امور عادی زندگی نادیده گرفته 
می‌شود و از روی ادعا و مبالفه, استعانت را به خدا منحصر می‌داند.[ 9] 
راز انحصار حقیقی و از خدا, به صورتهای گوناگونی قابل ذکر است: 
1 کسی که از توحید* افعالی آگاه است و نظام وجود را صورت فاعلیت 
خدا می‌بیند و انحصار تأثیرگذاری حقیقی را در خدا, با برهان یا به‌صورت 
مشاهده ضق تا ندء حصر استعانت را نیز حصر حقیقی وکمک قبحر موجودات 
را مظهر یاری‌رساندن خدامی‌داند.[ 10] 
2 اسمای حسنای الهی یعنی «الله» «رّب العالمین» «الرحمن» «الرحیم» 
و «مالک یوم الذین» که قبل از آیه «ابای تعبذ و یاک تستعین» آمده, هر 
یک حد وسط برهان حصر استعانت ۳ او نیز خواهد بود , مثلا با استفاده از 
اسم «الله» این گونه استدلال می‌شود که ذات اقدس خداوند, در بردارنده 
انحصاری همه کمالات وجودی و یگانه مستعان سراسر عالم هستی است. 
بنابراین, فقط از وی باید مدد جست.[1 1 ] 
3. حدوث و استمرار قدرت انسان بر هر کاری, از جانب خداست, ازاین‌رو 
هر کاری که از انسان صادر می‌شود به خدا نسبت دارد. در عین اینکه 
به‌انسان منسوب است و معنای حصر حقیقی استعانت از خدا, همین است. 
[12] 
4 بر اساس دلایل عقلی و نقلی, اطاعت و ترک گناه, فقط با خواست و 
قدرت الهی امکان‌پذیر است. و اراده و کوشش بندگان. به تنهایی ان‌را 
فراهم نمی‌سازد. پس تنها باید از خدا یاری طلبید.[ 3 1] 
5. به ثمر_ رسیدن کار انسان در گرو فراهم‌شدن اسباب و رفع موانع 
مناسب با آن است که خداوند ما را به آنر توان. بخشیده: ولی. از انحا که 
بعضصی از این اسباب و موانع در محجدوده آگاهی‌بشر نیست؛ بلکه فقط در 


اختیار خداست و فقط او از آن آگاه است. فرموده که فقط از او 
کمک بجوییم.[14] 


استعانت از وسایل: 


اتتتعایت از سا 

ظاهر, بلکه صریح آیات قرآن, بر روا بودن یاری جستن از غير خدا دلالت 
دارف. باکت کر صصی یاف به کم کرفن اد عش خدا اهر شوه «واعا 
الیه ء الوسيلة.. > ی (مائده/35 ,5( و به مقمنان می‌فرماید: از شکیبایی و نماز* 
و : «یأ الذين ءَامنوا استعینوا بالطبر والطَلوة» (بقره/2:153) و 
در برخی دیگر, این کار به پیامبران و غیر ایشان نسبت داده شده است, 
چنان که موسی همکاری برادر خویش هارون را از خداوند درخواست 
می کند ۰« واجعل ۹" وَزیرّ] من اس ف‌ ,هرون ۳۳ (طه/29 ,020( و خداوند 
نیز به‌اجابت آن؛ وعده می‌دهد:«سَنشد عَضصُدک بأخیک» (قصص/28,35) 
هنگامی‌که عیسی(علیه السلام)کفر بنی‌اسرائیل را دریافت [و فهمید که 
قصد کشتن او را دارند]گفت: پاران_من در راه خدا چه کسانی‌اند: «فلما 
آحسٌ عیسی منهم الکُفر قال من آنصاری الی اللّه» (آل‌عمران 3 52) 
حضرت لوط نیز از قوم خود کمک خواست: «آلیس منکم زجل رشیذ» 
(هودا78 +11( ذوالقرنین نیز گفت: مرا با بيرويي یاری کنید تا صبان شما 9 
آنها سذی استوار قرار دهم: «قاعینونی بِقَوّة اجقل بینکم و بینقم ِ 
(کهف/18, 95) و در آیه‌ای نیز خداوند می‌فرماید: [اگر مسلمانانی که 
موفق به هجچرت نشده‌اند] از شما در راه دین یاری خواستند, انا را پاری 
کنید: «و آن وتو ام فی‌الذین فعلیکم اللَصرّ» (انفال/8 72) 

برخی در جواز استعانت از غیر خداء به آیه «تعاونوا عَلی‌اليرٌ والموی» 
(مائده/ 5. 2) نیز استناد کرده‌اند[15]. پس یاری خواستن از وسایل نه تنها 
جایز بلکه طبق ار 153 بقره/2 لا زم است,: افزون بر این ضرورت اقتضا 
دارد که انسانها در امور زندگی از یکدیگر یاری بجویند و شیوه همیشگی 
مسلمانان و غیرمسلمانان نیز همین بوده است 1۰ برخی مفسر ان در 
ذیل ایات 30-28 ال‌عمران/3 اورده‌اند که بیشتر مذاهب چهارگانه اهل 
سنت,یاری طلبیدن از کار را برای مبارزه با گروه دیگری از کافران. جایز 
دانسته‌اند. دلیل آنها, روایاتی است که صحیح مسلم در زمینه یاری گرفتن 
افیا رم اصلی له علبه وال از وان بو ان دح ین و کیک 
قبیله خْزاعه به حضرت در فتح مکه و استعانت ار بزرگوار از بهود «بنی 
قینقاع» و همکاری مشرکی به نام «فزمان» ور خنی: احد نقل کرده است. 
[17] علامه حلی نیز در جواز کمک‌گرفتن از اهل ذمّه در جنگ با کافران 
مت ی ار رای سا ماو کر سا ای 
صاحب‌خیاهی ند در اسعات ار ال ده قی برایر رشان دای 
حکومت اسلامی, چنین‌نظری دارد.[ 19 ] 


فقیرآنن سای سم سای اناتی که اتتایت اه ار کی ان شا 
منحصر می‌داند و ایاتی که به استعانت از غير خدا فرمان داده يا ان را 
تجویز کرده است. راههایی را ذکر کرده‌اند: 

1 جون نظام هستی». صورت فاعلیت حق‌تعالی است |[ 20 ] و همه جهان را 
رب العالمین اداره کر هیچ چیزی در جهان؛ مره فتتعن وبی‌نیاز از 
خدا| بیست و همه فاعلها, از شتئون و درجات فاعلیت خدای سبحان هلستند 
و کارهایشان همه از اوصاف فعلی خداست که از «مقام فعل» او انتزاع 
می‌شود. به همین جهت. کمک دهی سایر موجودات؛ جلوه و صورت 
پاری‌بخشیدن پروردگار است و هیچ یاری‌کننده‌ای در یاری دادن خود 
استقلال ندارد و استعانت از هر چیزی. استعانت از وجه خدا و فیض 
اوست: نه غیر ان, بنابراین, یاری خواستن از غیر حق با حصر حقیقی 
استعانت در وی منافاتی ندارد.[ 1 2] 

2 چون امر به استعانت از غیر خدا, از جانب خدا صادر شده. هیچ منافاتی 
با حصر استعانت از خدا ندارد.[22] با توجه به اینکه اشتغال به مناجات با 
خدا از راه نماز و پيشه کردن صبر که خدا بدانها امر کرده. از مصادیق 
استعانت از خدای‌سبحان است : نه یاری خواستن از غیرخدا[23], افزون بر 
اين. قدرت مسنتعان بر انجام‌دادن و ادامه هر کاری, از قدرت خدا ناشی 
می‌شود. پس ريشه کمک‌خواستن از غیر خدا و یاری بخشیدن او به خدا 
بازمی‌گردد.[24] 


ات اه کدا ول نادزی اقلا 


استعانت از خدا و توسل به اولیا(علیهم السلام): 
توسل به پيامتر اکزم(صلی الله علیه واله) و اهل‌بنت حضرت در اظهار نیاز 
به آنان نیز هیچ منافاتی با حصر استعانت از خدا نداشته, شائبه‌ای از شرک 
0( تمسی به گوهرهای گرانسنگ معنوی, 
بی انقحت. که برد دا مجاهت دازند هگا به آنان در 
۳ حاجات انسانها را عنایت کرده است. تابه‌اذن خدا حاجت انسان را 
برآورده سازند, پس شخص متوسل, آنان را واسطه بین خود و خدا قرار 
می‌دهد: نه اینکه از آنها به‌صورت مستقل حاجت بطلبد. افزون بر اينها, خدا 
در قرآن نیز به‌اين گونه استعانت و واسطه قرار دادن فرمان‌داده و 11 را 
ی کرده است:«وابتفوا الیه الوسيلة ..». (مائده/5,35) در آیات 9998 
یوسف/12 نیز درخواست فرزندان ۲ السلام)را ازپدر جهت 
ار و‌طلیی از خدا کر هتانید کردهاست. 
به گفته شافعی اهل بیت رسول خدا(صلی الله علیه واله) وسیله تقرب به 
خدا هستند[25], بنابراین, توسل و نیز طلب شفاعت از اولیای خدا با 
عبادت بتها از ناحیه مشرکان, متفاوت است. زیرا آنان حاجاتشان را مستقلا 
از بتها می‌خواستند.[ 26] 


مرانب استعانت: 


مراتب استعانت: 

همان گونه که عبادت درجات گوناگونی دارد و به عبادت بزدحان: تاجران و 
عاشقان تقسیم می‌ شود استعانت نیز درجات و مراتبی دارد: نازل‌ترین 
صزتبه: ان این است که انسان ابتدا خود را دیده. می‌گوید: من از خدا یاری 
می‌طلبم. اگر کاری را خود انسان انجام دهد, و کمبودش را دیگری جبران 
و ترمیم کند, دیگری ناصر, معاون و شفیع اوست و کار با نصرت و معاونت 
و شفاعت انجام گرفته است: نه با ولایت: ولی اگر انسان, خود را صاحب 
هیچ سهمی نداند و همه شئون خود را به خدا بسپارد. تحت ولایت 
خداست:<«الله ولیهٌ الذین ءامنوا». (بقره/2,257) درجات استعانت با 
مراتب عبادت به هم پیوسته است و به هر میزان که عابد در عبادت؛ موحد 
و در توحید, صادق باشد. استعانتش نیز ظریف‌تر خواهد بود: اگر عبادت به 
مرحله عالیي راه بافت. استعانت نیز به مرحله ولایت می‌رسد و در 
استعانت مولی علیه از ولیْ. عون کامل از آن ولی است که بر همه شئون 
۳۳ علیه اشراف دارد.[ 27] 


عمومیت استعانت: 


0 پندار ز برحی مفسران[28] استعانت از خدای سبحان, به عبادتش 
منحصر نیست. گرچه مددخواهی از او بلافاصله بعد از حصر عبادت آمده 
است: «ایاک تعبد و ایاک تستعین» : لیکن دلالتی بر خصوص پاری جستن از 
خدا در عبادت او ندارد, بلکه منظور. انحصارکمک گرفتن از خدا در مطلق 
امور است و این عمومیت راء افزون بر آبه 5 سوره حمد از آیات 45و 
3 بقره/2 نیز می‌توان استفاده کرد, زیرا در هیچ یک از این دو ایه, 
متعلق استعانت بیان نشده‌است.[29] 


استعانت از نماز و روزه: 


استعانت از نماز و روزه: 

به وفتم بیشتر مفسران در ذیل آیه «واستعینو نوا بالصَبرِ والصَلوة» (بقره2, 
5) مقصود از «صلوقة» نماز[30], و 0 برخی, دعا یا صلوات 
است[31], و «صبر»* مفهوم «پایداری» دارد و گوبا تفسیر ار نز بر خی 
روایات به «روزه». از باب بیان مصداق باشد.[32] ویژگیهای بی‌همتای 
صبر و نماز در زمينه‌هاي فردی و اجتماعی و مادی و معنوی, باعث شده تا 
بر استعانت از این دو تأکید شود زیرا پناه بردن به درگاه عبودیت الهی در 
نماز, روح ایمان را در بنده بیدار قآ زا متسه این تفت من‌شاند که ند 
رشته‌ای ناگسستنی چنگ زده است. نیز صبر بر گرفتاری, و صبر بر طاعت 
در برابر معصیت.؛ هر مصیبت تشر ی و۱ کوچک می کند و زمینه‌ساز تسلیم 
بنده, در برابرخدا می‌ شود. بر پایه روایاتی؛ هرگاه کار بر رسول‌خدا(صلی 
الله علیه واله) سخت و از چیزی اندوهناک می‌ شد؛ به نماز پناه می بر د. 
[33] در روایات؛ که شده که هنگام شداید و سختیها روزه هتم نماز 
بخوانید.[341] فقیهان نیز با استناد به همین روایات. بر استحباب نمازهای 
مخصوص, هنگام بروز حوادث دشوار فتوا داده‌اند.[35] 





اشاره 


واژه استغاثه. مصدر باب استفعال از ريشه «غوث» به‌معنای طلب 
نصرت و فریادرس خواهی[36] و استمداد در حال شدت و محنت است. 
[ 7 این واژه از ريشه «غْی_ت» به‌معنای طلب باران[38], مورد بحعت 
اين مقاله نیست. به گفته برخی, «غوث» در اصل نجات دادن از ابتلا و 
محنت و قرار دادن شخص در پناه خود است. از این دیدگاه با دو قید 
«نجات دادن و در پناه خود قرار دادن» فرق میان اغاثه و انقاذ. تخلیص, 
اعانه, نصر؛ انجاء و تفریج روشن می‌شود +۱91 

حقیقت استغاثه که شرط بندگی است[40]. استمداد از خداست. زیرا 
یگانه تا یر دار در عالم اوست و اگر از غیر وی (اولیای الهی) کاری ساخته 
است. به اذن او و به این جهت است که آنان مجاری فیض وی 
هستند[ 41], بر این اساس. رسول‌خدا(صلی الله علیه واله وسلم) فرمود: 
یگانه حقیقتی که بدان‌استغاثه می‌شود, خداوند است[42] البثّه اين به 
معنای روا نبودن استغاثه به اولیای الهی نیست. زیرا انسانهای کامل با 
توجه به مقام خلافت الهی خویش, در حکم «مستخلف عنه» بوده و 
می‌توانند مورد استغاثه واقع شوند. ازاین‌رو در منایع دینی دعاهایی وارد 
شده که در آنها ازاولیای‌الهی, چون حضرت زهرا(علیها السلام)[43] و 
امام‌عصر(عج)[44] استغاثه می‌شود. پس شرک پنداشتن استغاثه به ارواح 
مقدس.: نادرست بودم, از عدم فهم صحیح توحید افعالی ناشی می‌شود. 
[45] 

نمونه آشکار استغاثه هنگامی است که انسان به بیماری سختی مبتلا 
می‌ شود پا در امواج توفان دریا کار هی اند و دست خود را از همه جاأ 
کوتاه می‌بیند و به اقتضای فطرت توحیدی, این حقیقت را درمی‌يابد که در 
عالم. قدرتی هست که بتواند وی را در هر شرایطی که باشد نجات دهد. 
دراین‌حالت, انسان با تضرع و زاری, فقط به خدا استغاثه می‌کند.[ 46] 


اسفانه در گرا 


استغاثه در قرآن: 

مشتقات واژه «استغاثه» در قرآن 4 بار به‌کار رفته که دو مورد آن به این 
بحث مربوط است: 1 استغاثه سیاهیان اسلام از خداوند در جنگ بدر. 
(انفال/8 9) 2 استغاثه پدر و مادر به درگاه خداوند برای هدایت فرزند 
مانند: «صرخ» (فاطر/35. 37), «ندا» (انبیاء/21, 76,83 88-87: 
ص/38,3 : نساء/4, 75), «دعا» (انعام / ۸6 64-63: یونس/10, 12). به‌کار 
رفته و همچنین از سیاق برخی ایات, مانند 4 بقره/2, مفهوم استغاثه 
استفاده می‌شود. «جوّار» نیز که مشتقات آن در آیات 65-64 موّمنون/23 
و 53 نحل/16 آمده؛ به معنای بلندکردن صدا به استغاثه و در محدوده 


ازتخافید و اسارنت: 


تا هزات 

در بسیاری اد آیاتت که در آنها از استغاثه سخن به میان آمده, به‌اجابت 1 
از سوی خداوند نیز تصریح شده‌است. 

استغاثه سپاهیان اسلام در نبرد بدر*. به اجابت خداوند مقرون شد و 
مومنان به وسیله, خیل عظيمي از فرشتگان, امداد شدند: «اذ تستفیئون 
کم فاستاب لکم ان خمدم بالف هنم الخا که خردفن. (اشال/8 9) 
استغائه حضرت‌نوح*(علیه السلام)نیز از دیگر مواردی است که با اجابت 
همراه شده و خداوند او و اهلش را از سختی نزو ی رهانید: «ونوحا اذ 
نادی من قبل قاستجبنا له فتکینة واهله من الکرب القظیم» 
(انبیاء/21.76) 

آیه 94 انبیاء/1 2 به اجابت استغاثه ایوب و بپرطرف شدن گرفتاری وی 
اشاره دارد: «وآیّوب اذ نادی رَبّه آئی حَسْنی الط ... * قاستجبنا له فکشفنا 
ما به من رز اد یه و یه ات 
ذوالنون (یونس*(علیه السلام)) و نجات وی از غم تصریح میت «وذا 
الثون از ذَهّب ... فاستجبنا له وتجينه من الم . ۰ و به‌طور کلی ر یه 62 
نمل/27: «أمّن یُجیبٌ المضطرّ اذا دعاه ویکشف السوة .*, نیز آیه 
«وکذلک تنجی الفْومنین» (انبیاء/1 2, 99( متضمن این وعده است که 
خدانه ناه اقا سر راتس کت محص تسا و 
عم آندوی می‌رهاند | ۱17 ی دی ار احانست سس که کر ار جع را 
سیب نز ادن حاجت می‌داند, موید مطلب یاد شده است.[48] 

اخایت اضر ای دارم از آنوره ام یات که ساسراه 
خویش را تکذیب کرده‌اند, به جز قوم یونس (یونس/98, ,10( هنگام ظاهر 
شدن عذاب الهی سودی به آنان نبخشید ه است: «کم آهلکنا من قبلهم من 
قرن ِ ولات حین مناص» (ص/39, 3( و استغاثه دوزخیانی که خروم از 
جهنم * را با ناله از پروردگار ب خواستار می‌شوند بی‌پاسخ می‌ماند: 
«والدین کقروا لهُم ناژ جَهتم هم تصطرخون فیها رَمّا آخرجنا ... فما 
للظ_لمین من نصیر» (فاطر 3 3 -7 نی پا با خطاب مخصوص به 3 
تیگ رانده می‌ شوند: : «اخسوا فیها ولا تکلمون» (مومنون/23» 08( پا از 
استغاثه آنان به «جوّار» (صدایی که حیوانات وحشی هنگام گرفتاری, برای 
نجات بلند می‌کنند)[49] تعبیر کرده و به صراحت به آنها می‌گویند: شما از 
تاضیه ما بای تمیمیهه فحی را آخدیا سر قشم بالعدات اذاهم محر وی 
لاتجروا الیوم نکم ما لاتتصرون» (مومنون/23, 65-64) 


آرنتفاته. کنند کارم : 


اشاره 


استغاثه کنفد ات 
قرآن کریم به استغاثه برخی پیامبران و مقمنان هنگام دچارشدن به شداید 
و رنجها اشاره فرموده است: 


تا ند تا له ای 


1 استغاثه نوح(علیه السلام): 

حضرت نوح. هنگام گرفتار شدن به طوفان و در برابر قومش که منکر 
رسالت الهی او بودند, به درگاه خدا| استغائه و تقاضای کمک و پیروزی کرد: 
«ونوحا اذ نادی من قبل فاستجبنا له فَتحينةه واهله من الکرب‌العظیم» 
(انبیاء/21. 76) از جمله«الکرب العظیم» ات می‌ شود ۳ 
ندای‌نوح(علیه السلام)ندای عادی و عاری از استغاثه نبوده‌است[50]: 
«فدعا ربه نی مغلوب فانتصر < او به‌در گاه پروردگار عرضه داشت: من 
مغلوب [این قوم طغیانگر آشده‌ام. انتقام مرا از آنها بگیر». (قمر/54 10) 
در این ایه نیز از جمله «انی مغلوب فانتصر» اميیخته بودن دعای نوح(علیه 
السلام)بااستغاثه استفاده می‌شود.[51] استغاثه‌های حضرت‌نوح(علیه 
السلام)سرانجام نتیجه بخشید و خداوند وی را بر قومی که منکر رسالتش 
بودند باتری‌کردن آنها پیروز کرد (قمر/11::54) 


2 استغاثه ایوب(علیه السلام): 

حضرت آیوب* در طول زندگی خویش به بیماری شدید و طولانی دچار شد 
و به از دست دادن فرزندان و اموال مبتلاگردید. وی در این حال به درگاه 
خدا| استغاثه کرد و خداوند, استفاثه و دعای او را اجابت فرمود و سلامتی, 
عافیت, فرزندان و اموالش را به وی بازگردانید[ 52]: «واذکر عبدنا ۳ 
اذنادی ربه ..< وبه یاد بیاور بنده ما ایوب را هنگامی‌که پروردگارش را 
خواند ..». (ص/38, 41: انبیاء/21, 83) 

در این ایات. ندای حضرت ایوب با استغاثه همراه بوده است.[3ظ] 


تفا اه له 


3. استغاثه یونس(علیه السلام): 

حضرت یونس هنگامی که در برا؛ بر مقاومت قوم متکبرش به ستوه آمد و از 
آنها فاصله گرفت, نشانه‌های عذاب الهی بر آن قوم نمایان شد. آنان در 
این حال به راستی توبه کردند و عذاب الهی برطرف شد. حضرت یونس 
در قعر دریا در دل ماهی به وحدانیت خداوند ندا داد و رفع گرفتاری خویش 
را از خدا خواستار شد (انبیاء/21, 88-87), «.. ولاتکن کصاجب الحوت اذ 
نادی وهُوَمَکظوم - .. و مانند صاحب ماهی [یونس آمباش <[که در 
تفاضای مجازات قومش شتاب کرد و گرفتار مجازات ترک آولی شدا در 
ان زمان که بانهایت اندوه خدا را خواند». (قلم/68, 8) همان گونه که 
خداوند در پی استغاثه یونس در شکم ماهی او را نجات داد. مقمنان را نیز 
هنگامی که به درگاه خدا استفغاثه کنند و او را بخوانند از رنج و بلامی‌رهاند. 
[541] 

از فیک مواردی که در قرآن به استغاثه تصریح شده, استغاثه پدر و مادر 
مومن به درگاه الهی, برای هدایت فرزند خود به راه راست و دوری وی از 
۳ و بی‌ایمانی است: «وهما یستغینان اللد ویلی عءامن ان وعد الله 

۰ (احقاف/46,17) 
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اشاره 


(ستغفار: آمرزش خواهی 

مفهوم آمرزش خواهی 09 بار در قرآن آهنوه شنت 413 مورد از آن در 
هک ان تال ۱ موی مات وه رد 
صیغه «یغفر» , دو مورد «تغفر» و یک بار به‌صورت «مغفرة» به‌کار رفته 
است .11 در دو آیه نیز فرمان استغفار با واژه «حطة» آمده و نقل 
شده‌است که خداوند به بنی*اسرائیل فرمان استغفار داد تا مشمول 
مقفرت الفن قرار کیزنه. (بفره/ 2 58 اغراف 161277 

واژه استغفار به معنای درخواست مغفرت[2] از ريشه «غف_ر» در لفت 
به معنای پوشش است [ 3 ], چنان که کته می‌ شود : «اصبغ ثوبک بالسواد 
فهواغفر لوسخه < لباست را رنگ سیاه کن تا در برابر چرک پوشاننده‌تر 
باشد» .۱41 به کلاه‌خود ند نیز از آن جهت که سر را از آسیبها می‌پوشاند, مغفر 
می‌گویند[5] و پارچه‌ای را که به‌صورت آستر, یک سوی لباس را پوشش 
می د هد غفر می‌نامند 61۰ 

استغفار 2 اصطلاح, به معنای درخواست زبانی پا قفلی: | ۱7 آمرزش[8] و 
پوشش گناه*[ 9] از پیشگاه خداوند, و هدف از آن درخواست مصونیت از 
آثار بد گناه و ات الهی است 01۰ 1 کیفیت پوشاندن گناه از بحجت 
اتسار کار اشت م ار له افعالن الیی به هار مفوعوو ار آن کی 
عناوین غفران عفو, تکفیر* سیئه ۳ آن به حسنه بحت می‌شود. 
برخی, واژه استففار در آیاتی از قرآن را به ایمان[11], اسلام[12] یا 
گزاردن نماز[13] تفسیر کرده‌اند که به مضادنی استغفار در مقام عمل 
اشاره دارند. درشریعت اسلامی, استغفار به‌صورت بهترین عبادت و 
دعا*مطرح, و فراوانی انجام دادن ان توصیه شده و شاخص‌ترین تعبیر از 
آن, با جمله «استغفرالله است.[14] 


تفاوت استغفار و توبه: 


تفاوت 1 و توبه. 

فرمان توبه* پس از اهر به استغفار در آیات 3 52 و 90 
ِِِ :«وآن استغفروا زیکم ز نم توبوا الیه» به دو دلبار: نشان دهنده 
«نم» که فاصله ۵ ترعیت وا مووسانی. مر اضل. در کلام هر کوشته‌ای 
تأآسیس و اراده معنای جدید است. درباره مغایرت استغفار با توبه. وجوهی 
گفته شده که می‌توان آنها را در دو وجه خلاصه کرد: 1 استغفار, امه رشن 
خواهی از گناهان برای پیراستن روح از آلودگیها و نایودی باورها و اعمالی, 
مانند شرک و معصیت است و توبه, اقدام برای اراستن روح به صفات 
پسندیده, مانند توحید و ایمان و امتثال فرمانهای الهی است. در نتیجه 
استاوه اسر ی وی کت با کت مه تا گام سا انیت 
[15] 

2 منظور از استغفار, درخواست آمرزش از گناهان پیشین, و مقصود از 
وبهر تاو وا کشص‌بد دا وساره کناهایی است که اما زوزار ور 
آنتذه واقع شود 161۰ 

با توجه به تفاوت معنای توبه و استغفار, توبه به‌ صورت معمل استغفار در 
جهت رسیدن به هدف ان. یعنی امرزش مطرح است.[17]عده‌ای در 
تفاوت میان استغفار و توبه به تفاوت متعلق آن دو اشاره کرده و استغفار 
را ؛ به گناهان کوچک؛ و توبه را به گناهان زارف مربوط دانسته‌اند ۰[ ۳19 در 
۳ آبه, استغفار پس از توبه ۳ و بان عطف شده است: «اقلا یتوبون 
الی ال ویستغفروت» (مائده/5,74): اما چون عطف در این آیه با «واو» 
که برای جمع است صورت پذیرفته, با مغایرت استغفار و توبه منافاتی 
ندارد. برخی امر به توبه پس از استغفار را در آیات سوره هود, تأکید همان 
امر اوّل و «نم» را به معنای واو دانسته‌اند.[19] برخی نیز معتقدند چنانچه 
در موردی اتتففا رنه تنهایی به‌کار رفته باشد, معنای توبه را ری رو 
[201] 


۱ مد همیت ارررته ستغفار: 


اهشیت انیتعهفار؛ 

اهیت استغفار از جهات گوناگونی قابل تبیین است: 1 پیامبر اکرم(صلی 
الله علیه واله)و دیگر پیامبران به استغفار سفارش کرده و عموم مردم 
بدان فرمان داده شده‌اند, چنان که ابه, به به امرزش خواهی ترعیب عمومی 
گرده و تزدیک :30 یف از استففار نج میران سخن نه‌هنان آفردم.ه < آنه 
تیر 7 رسول اکرم(صلی الله علیه وآله) را به آن مأمور کرده است. 
211 2 فرشتکان برای. همان (غافر/40: 7و اهل, زمین اشتعفار 
می کنند. (شوری/5 ,۰2( 3 درخواست آمرزشم گناه, صفت پرهیزکاران 
قه فی» ده است ۰۱221 تم للدیت آعهوا مد این ملمن با انا اه 
قاغفر لنا». (آل‌عمران/3 16-15) 


آثار استغفار: استغفار آثار مهم معنوی و مادی را در یی دارد: فانتند: 


1 پیشگیری از غذاب الهی: 


1. پیشگیری از عذاب الهی: 

براساس آیه33 انفال/8 تا زمانی که مردم اهل استغفار باشند, خداوند 
آنان را عذاب نخواهد کرد: «.. وماکان‌اللةٌ مد وم وهم یستغفرون». 
ابتدای یه باد شدم: به غامل دیکر بیشگیری, از غذاب: بعتی, وجود.رشول 
خدا(صلی الله علیه واله) در میان مردم اشاره دارد. مفسران درباره این 
آنة: شأن نزولهای خاص و احتمالات گوناگونی ذکر کرده‌اند: ولی آبه. این 
قانون کلی را دربردارد که وجود رسول خدا(صلی الله علیه وآله)در میان 
مردم و استغفار مردم, هر دو عامل امنیت آنان در بداید بلاهای سخت و 
سنگین و مجازاتهای دردناگ طبیعی و غیر طبیعی, همانتد سیل, زلزله و 
جنگهای ویرانگر است.[23] حضرت امیرمومنان(علیه السلام)می‌فرماید: 
در روی زمین, دو ابزار امنیت از عذاب الهی وجود داشت: تکوم از ان دو 
وجود پیأمبر اسلام(صلی الله علیه وآله)بود که با رحلت آن حضرت برداشته 
شد: ولی دیگری که استغفار است, همواره برای همگان وجود دارد. پس 
ندان تمسک چویید. انگاه آبه بنشین را خلاوت کرد ند,[ ۲24 


2 آمرزش گناهان: 


در ایه 10 نوح/ 71 در یی فرمان حضرت نوح(علیه السلام) به استغفار, 
صفت بسیار بخشنده بودن خداوند مطرح شده است: «فقلث استغفروا 
زبکم 2 کان غفارا». وصف غفار, همانند اوصاف غفورر رحیم 
(نساء/110 ,4( و ودود (هود/90؛ 1) .. . به وعده مهم و بشارت دور کم الهی 

ان گناهان و نزول رهمت ‌ِ ۳۹ اشاره دارد ۱21۰ در روایتی 
استغفا ر از گناه, عامل زدوده‌شدن زنگارهای گناه از روح انسان و بخشیدن 
جلای معنوی به روح, دانسته شده‌است.[26] 


3. افزایش روزی: 


3. افزایش روزی: 

آیات 12-1 نوح/71 به نجات از خشکسالی با آمدن بارانهای فراوان, رفع 
فقر, و تنگدستی و زیاد شدن س و روزی اشاره دارد: «پرسل السماء 
#ایکم مدرارا * ک بامول. 


4 ازدیاد فرزندان: 


4 ازدیاد فرزندان: ۱ 
بر اساس آیه 12 نوح/71 رفع مشکل بی‌فرزندی, یا ازدیاد فرزندان از آثار 
استغفار شمرده شده است: «ویمدد کم بامول وبتین...». 


5 رفاه و عمر طولانی: 


5 رفاه و عمر طولانی: 

استغفار واقعی عامل دستیابی انسان به زندگی خوب و زیبای توأم با 
تروت؛ رفاه, امنیت 9 عژت است |[ 27 ]: «ویجعل کم جنت ویجعل لکم 
آنهرا»* + جچنان که ذر آیه 3 هود/11 از ,این دنیای خوب مادّی به متاع نیکو یاد 
شده است: «وأن استغف وا کم تنم 2 توبوا| الیه ۳۹ منعا حسنا». 
برخی نیز متاع حسن را عمر دراز, قناعت, رها کردن مردم و روی‌آوری به 
خداوند در ننیجه آصزز نت خو هی دانسته‌اند ۰[ 2] در نقلی, حسن بصری 
اشخاصی را که از خشکسالی, فقر و تنگدستی و نداشتن فرزند رنج 
می‌بردند وبرای رفع آن در پی راه حلی بودند, به استغفار سفارش و به 
ایا 12:10 71/2۵ اشنا دکر ده اس ۱29 


ضرورت استغفار: 


ضرورت استغفار: 

فرمان و تشویق به استغفار در بسیاری از آیات[30] و توبیح ترک آن در 
برخی دیگره چون «افلا یئوبون الی ال ویستغفر ونه» (مائده/74 ,ظ), 
ضرورت استغفار همگان را روشن می‌سازد, زیرا از یک سو انسانهای 
عادی بر اثر غفلت, نادانی و سرکشی غرایز حیوانی و هوای نفس؛ , همواره 
در معرض گناه هلستند؛ ازاین‌رو نیاز به استغفار و ضرورت آن, جهت پالایش 
و تصفیه روحشان امری بدیهی می‌نماید. و از سوی دیگر. هیچ‌کس 
نمی‌تواند حقوق الهی را آن گونه که شایسته ِ ربوبی است, به جای 
اورد, بلکه به آندازه معرفت و شناخت خویش به این مهم می‌پردازد. بر 
این ۳ حتّی پارسایان حقیقی نیز از کارها و عبادتهای خود شرم داشته, 
خویش را در پیشگاه خداوند متهم. بلکه مقصر می‌دانند و ضرورت استغفار 
را درک می‌کنند.| 31 ] 


برترین زمان استغفار: 


برترین زمان استغفار: 

استغفار به زمان و مکان خاص و وضعیت ویژه‌ای محدود نیست : ولی در 
حالات و موقعیتهای مختلف زمانی و معانن: نقفش ویژه خود را دارد و 
بیشتر مقرون به پذیرش از ناحیه خداوند است, چنان که شسب. بستر 
مناسبی برای نزول فیض الهی: «نا آنزلنة فی لیلة القدر» (قدر/ 97, 1), 
و برای عروج عبد: «سبحن الذی آسری بعبده لیلا» (اسراء/ ۰17 1) است. 
قرآن کریم در آیات 7 آل‌عمر آن/3 :)خن تففر ره بالاسحار» و 18 
ذاریات/1 <: «وبالاسحار هم بستغففرون» پا صراحت؛ سخر* را برای 
استغفار بتزفی دز ند 6 دز ۷ 8 یوسف/12:«قال سوف استفند لکم 
زبی» طبق نظر قریب به اتفاق مفسران؛ برتری استغفار در سجر در 
مقایسه با زمانهای دیگر را گوشزد می کند. 

در آیه اخیر, آنگاه که فرزندان خطاکار یعقوب*(علیه السلام)از وی 
خواستند تا برای گناهانی که در حق" پدر و برادر خور مرتکب شده‌اند برای 
آنان از خداوند آمرزش بطلبد. یعقوب(علیه السلام) گفت: در آینده برایتان 
از خدا آمززشن می‌طليم. بیشتر رهایات. ناظر به. ابه.یاد. شده تصزیه 
می‌کنند که منظور او از آینده, سچر بوده ات ۰ ۱ 

برخی دیگر از مفسران نیز زمانهای دیگری, چون شب جمعه[33], شبهای 
سیزدهم تا پانزدهم رجب[34]؛ ۰ و وقت نماز شب[ 35 ] را مناسب برای این 
آم نز طلنی دانسته‌اند. برخی از رازهای اهمیّت استغفار در سحرگاه را 
می‌توان چنین نبیین کرد. 1 سحرگاه خوش‌ترین اوقات خواب به شمار 
و و کسی که در این زمان از لت خواب, چشم بیوشد و 4 عبادت 
خدا بپردازد. اطاعت و بندگی او کامل‌تر خواهد بود.[36] 2. سحرگاه. یعنی 
بخنی از مت که کر ان آرامش خاصٌّی حکمفرماست, زمینه مناسبي برای 
دعا‌بوده. استغفار و عبادت در آن تا نیز بسزایی دارد: «اِنْ ناشثة 1 هی 
ارتیظ وطّا وأَفوَم قیلا». (مزمّل 6073( 

استغفارکنندگان در سحرگاهان (آل‌عمران/ 3,17) را این گروهها 
دانسته‌اند: 1 برگزار کنندگان نماز صبح به‌صورت جماعت.[37] 2 کسانی 
که در گر گاه 70 باراستفار می‌کند 3۱| 3 امراذنخ که هنگام ال ع 
فجر صادق. بیدار و شاهد آن‌اند .1 4 کسانی‌که تا وقت سحر مشغول 
نماز بوده, آنگاه به استغفار و دعا می‌پردازند.[40] 5 آنان که در قنوت 
رکعت اخیر نماز شب (وتر), 70 بار از خدا درخواست بخشش‌دارند.| 41] 
در آیه‌ای نیز خداوند پس از آنکه به حجگزاران فرمان می‌دهد به سوی 


سرزمین منا* کوج کنند, به آنان دستور استغفار می‌د هد . «ز آفیضوا من 
حَبثٌّ افاض الثاس واستغفروا اللة...». (بقره/ 2, 199) 


اجابت استغفار: 


اجابت استغفار: ۱ 
پذیرش استغفار از سوی خداوند تصریح دارد: «ومن یعمل سوءا او یظلم 
نفیسه پستغفر اللد بجد اللْد عفورّا] رحیما» (نساء/ 4 10 «ومن 9 
دنو الا ال (آل‌عمران/3,135), «قاستغفرود نُهّ توبوا الیه ای رَبی 
قریب مُجیب» (هود/11,61): نیز خداوند در آیه 60 غافر/40 :«[دعونی 
استجب لکم» وعده استجابت دعا داده و استغفار, به‌صورت تک از بهترین 
دعاها[ 42] مشمول این وعده الهیٍ است و وعده پذیرش استغفار می‌تواند 
ینف تميق نه. آن باشد. 2 با توجه به اينکه آیات قداوانی: از فران. کریم 
به استغفار امر می کند |[ 43 ], عدم پذیرش آن از سوی خداوند, بعید به نظر 
می‌آید. 3 بسیاری از اوصاف الهی چون غفور, غقار, عفوٌ و .. خود بشارت 
هر ات ات ص اس ا م ای اس 


۱ 


وساطت در | ال ستغفار: 


ات اتسار 
واسطه‌جویی و واسطه‌پذیری برای استغفار, در قرآن کریم تأیید و تثبیت 
شده است., چنان که به وسیله‌جویی برای تقرژب به خدا به‌صورت مطلق 
امر شده است: «وابتفوا الیه الوسیلة». (مائده/ 5, 35) برخی آیات؛ 
واسطه‌جویی دیگران از رسول خدا و وساطت حضرت را برآی آنها در 
استغفار, مطرح کرده می‌فرماید: «.. ولو آتَهُم اذ ظَلموا انفْسَهُم جاءوک 
فاستففرها الله واستفقه نفد التستول + (نساء/2:6۸] مرگ ترحی یکره 
خداوند به رسول خویش فرمان می‌دهد تا برای خود و مردم موّمن استغفار 
کند: «واستغفر لذنبک وللمُوُمنینَ والمُوُمنتِ». (محمّد/47,19) در ایاتی نیز 
استغفار برای پدر و مادر (ابراهیم/ ۰14 41: نوح/ 71,28) و دیگر 
کشا از ارات 7 ولا و فان را 1 12 
حشر/10 ۰ عملی پسندیده دانسته شده است. مفهوم برخی از ابا 
شوه ماش 115 ویه9۳ کر ان ول خوارضلی الله له ولد و وتان 
از استغفار برای مشرکان منع شده‌اند بر جواز استغفار برای مومنان دلالت 
دارد: «ما کان للتبی والدیة ءامنوا آن یستغف وا للمٌشر کین . تک 1[۰]افزون 
بر آیات یاد شده, آیات 98-97 یوسف/12: «قالوا یابانً استغفر لنا... * قال 
سوف آستغفز لکم زبی.. .۰ نیز به خوبی بر جواز وسیله‌جویی در استفقار 
دلالت دارد, زیرا ای که فرزندان یعقوب پیامبر. از وی وساطت 
آمرزنتن از خدا را برای خود خواستند, حضرت به آنان وعده داد که در آینده 
برایشان از خداوند آمرزش بطلبد. به نظر برخی مفسران, استفاده قرآن 
از عنوان «رسول» در ایه 604 نساء4/۶ به این معنا اشاره دارد که واسطه 
باید دارای مقام معنوی و منزلت قابل توجهی نزد خدا باشد. کسی که مقام 
ِِ ویژه اوست و بدان, مورد تکریم واقع شده؛ این شایستگی را دارد 
که واسطه در حاجت ‌طلبی از خدا باشد و خداوند هر گز شفاعت او را رد 
نکند.|[ 45] البئه پذیرش نقش واسطه در آمرزش خواهی با لز وم وجود 
قابلنت در توسّل*جویان و مغفرت‌طلبان جهت تاثیر استغفار برای اتان 
منافاتی ندارد.[46] واسطه‌جویی در آمرزش‌خواهی با توحید منافاتی ندارد 
و به رغم نظر ابن تیمبه و پیروان وهابی اوء بدعت و شرک نبوده [ 47]؛ بلکه 
امری مطلوب, و راهی موّثر برای پذیرش استغفار و جذب لطف الهی 
است.[481] شأّن نزول[49] و روایات[50] ذیل آیه 64 نساء/4 و اعتراض 
نکردن یعقوب(علیه السلام) به فرزندان خویش که از وی 0 
وساطت در استغفار کرده‌اند (یوسف/۰12 98-97) موّید این مطلب است. 
[ 51] ضمن اینکه در نگاه قرآن, اهر تن فقط از آن خداوند بوده 


(آل‌عمران/3,153). رسول و دیگران فقط واسطه درخواست آمرزش 
هستند. |[ 52] 


فقوت انسغفار براق عش کان؛ 


ممنوعیت استغفار برای مشرکان: 
آیه 113 توبه/9 پیامبر(صلی الله علیه وآله) و مومنان را از استغفار برای 
مشرکان باز می‌دارد: «ما کان یلتبی والذین ءامنوا آن یَستغف وا للمُشر کین 
ولو کانوا اولی قربی.. تک منع_ باد شده, به سیب عدم با استغفار برای 
مشرکان: «ار"ٌ اللة لا بغفر آن یپشرک به» (نساء/48 ِ 16( و بیهوده 
بودن آمرزش‌خواهی در حق آنان اف 31۰ ۱9 از سویی استغفار, نوعی 
اما میت به متسکان و نوتخبا ایشا ن اش کم‌جر بسیارق ان موارد از 
آن نهی شده است.[54] برخی منع استغفار برای مشرکان را به این سبب 
دانسته‌اند که در بین متمایل شدگان به ایمان و اسلام. نوعی مفسده پدید 
می‌آید, زیرا در صورت پذیرش استغفار برای مشرکان؛ این فان بد ید 
می‌آید که مقمنان در این جهت هیچ‌گونه برتبری بر مشرکان ندارند 551 
قرآن کریم پس از طرح ممنوعیت استغفار برای مشرکان در آیه 113 
توبه/9؛ به سر استغفار ابراهیم*(علیه السلام)برای ازر اشاره می کند که 
این آهزز تن خواهی: زمانی بوده که ابراهیم(علیه السلام)همچنان به ایمان 
آوردن وی امیدوار بوده است, به همین سبب برای هدایت آز و۷ به راه 
راست؛ به وی وعده آمرزش خواهی داد و به این وعده وفا کرد: اما زمانی 
که دشمنی او با خدا آشکار شد, از وی تبرژی جست: 1 استغفاز 
ابرهیم لبیه الا غن مَويدة وعذها یاه فلا تب له اه َذو له ترا من ان 
اه السلام) ایمان 9( ها ۳ ۲ 
پس از آنکه دشمني از با خدا| برای حضرت روشن شد؛ از وی بیزاری 
جست.[ 6 5 ] در شأّن نزول آیه 113 توبه/9 آمده است که گروهی از 
متتاها با ن: از رسول خدا(صلی الله علیه وآله)پرسیدند: آیا برای نیاکان ما 
که در زمان جاهلیت مرده‌اند, از خدا| بخشش نمی‌طلبی ؟ خداوند با نزول 
آیه یاد شده به‌آنها پاسخ داد که پیامبر و مومنان, حقَّ استغفار برای 
مشرکان را ندارند.[ 57] در شأن نزول دیگری در منایع شیعه و اهل سئت 
اضته است که علی(علیه السلام)آمرزش‌طلبی مسلمانی را برای پدر و 
مادر مشرک خویش شنید و به او اعتراضر کرد. وی گفت: پس چگونه 
انراهیم برای والکین عفر ک خفیتی از خدا آمررش خواست: علی عایه 
السلام)پرسش او را به رسول‌خدا(صلی الله علیه وآله)رسانيد. آنگاه آیات 
1143 توبه/9 نازل شد.[58] در شأن تژول دیکزن مقصود, استغفار 
رسول‌خدا(صلی الله علیه واآله)برای ابوطالب 59] یاآمنه[60] دانسته 
شده, درحالی که این شأن نزول به ادله‌متعندد از سوی محققان رد شده 


است : از جمله: ۲ 

1 ضعف خبر یاد شده به دلیل نقل ان از سوی سعیدبن‌مسیب که برخی از 
منایع رجالی از او مذمّت, و برخی نیز از اظهار نظر درباره وی خودداری 
کرده‌اند[ 61]؛ ِِ بر اين, بعضی از منایع دیگر, روایت سعیدبن‌مسیب را 
نتسب دسصفیه اویا اهل بت( علییم السلام) خاقد اعبان‌عی‌دانوا 2.162 
مشهور, بلکه ون است که سوره توبه در سال نهم هجری نازل شده؛ 
درحالی‌که وفات ابوطالب(علیه السلام)در سال دهم بعثت بوده است[63], 
بنابراین, شان نزول یاد شده در متن خود از جهت تاریخی دارای تضاد 
است., ۳ جایی که برخی از ۳ در حل از توجیهات نامقبولی چون دو 
بار نازل شدن این آیه[64] یا آمکان استغفار پیامبر(صلی الله علیه 
واله)برای ابوطالب از مان وفات او تاهنگام نزول آبه را مطرح 
کرده‌اند[65]: ولی به اين نکته که چگونه پیامبر(صلی الله علیه وآله/سالها 
به عموی مشرک خود اظهار دوستی و ابراز محبت داشته. اشاره نکرده‌اند, 
درحالی که خداهنم. اشکار ارو مکثر ای را از مکت هس کان: با را شسه 
بود ۱661۰ 3 در بپخشی از همین شان نزول؛ ابوطالب اظهار داشت که من 
بر دین الا هستم و موحد بودن بالات از نظر شیعه و 
بسیاری از اهل‌سئت, مسلم است.[67] از عباس‌بن‌عبدالمطلب نیز نقل 
اشعار به جای مانده از وی, موید اين مطلب است.[69] برخی نیز معتقدند 
اتقطالت. ایعان خود با تاره ی برد . منوساه. .جواند ان 
رصول را صلی الب یه ماله استه حمایت: کف ۱70 بر ریات ال 
آل‌فرعون[72] تشبیه شده است. امام‌رضا(عليه السلام)به ابان فزمود؛ 
اکریدانهان اتهظالت اقرار تدای اساس اس ات۰۱ ۰۱ اوطالت) 


تی‌کاتیر تفن اسهفاز براق متافقان: 


بی‌تا نیز بودن استغفار برای منافقان: 

"ٍِِ ۳ بودبر آمرزش‌خواهی برای منافقان در دور آیه از قرآن کریم آمده 
است : «سواء غلیهم استغقرت له آم لم تستغفر لَهُم لن بَغفر ال لهُم... - ح 
برای آنان یکسان آاست : ر چه برایشان ان بخواهی یانخواهی. خدا| ۳ 
ایشان را نخواهد بخشود». (منافقون/6 ,063 شبیه به همین مضمون, در 
جای دیگر می‌فرماید: چه برایشان آمرزش بخواهی یا نخواهی آیکسان 
اتت: نی آآکن برانشان :70 ار آمرزش خواهی» خوا آنها تا ار 
«استففر لهّم آو لا تستغفر لَهُم ان تستغفر لهُم سبعین 7 مره فلن بیغفر اللهٌ 
لهّم». (توبه/9:80) کلمه«سبعین» به معنای 70 در 2 آیه, مبالغه و 
فراوانی در بیان جکم یاد شنده را می‌رشاند.|74] دز ادامه آیه: 0 
بی‌تأثیر بودن استغفار برای آنان را کفر ایشان به خدا و رسول, و نبودن 
زمینه هدایت در گروه فاسقان می‌ شمرد: «<.. دلک 1 هم کثروا بالله 
ورزسوله وال لایهدی الفَوم الفسقین». (توبه/ 9 0 با توجه به اینکه 
متافغان بر اعتقاد باطل, و دفنار رشت خویش, اصرار «اشفند و اضزار بر 
رفتار زشت نیز مانع پذیرش استغفار است: «فاستغفروا ذنوبهم.. . ولم 
بر و یا وا ال را اس سکن ات استتار 
برای آتان موگرباشد؟ از آن خاتر اهل‌شت: خ, سل رواباتی: 
استغفار رسول‌خدا(صلی الله علیه واله)نر ای منافقان را سبب نزول ره 
تفر یت ی ادا کر عهر نبرتاکرم(صلی الله علیه رآله/نازل 
درحالی که همه سوره‌های مکی و بیشتر سوره‌ها و ایات مدنی؛ پیش از ان 
فرود امده است و تدبر در ان نشان توس که هرگز امیدی در نجات 
کافران و منافقان نبوده و نمی‌توان تصوّر کرد که وضع آنان بر رسول خدا 
بتهان بودم. با از نی‌نانید وین امشفتار بزای آنان خسش ساسته است۳ 
بخواهد با اضرار ذر استعفار برای, آنان زمته آمرزششان را فراهم سادد: 
2 با توجه به اصرار منافقان بر اعتقاد باطل خویش؛ , آمرزش‌خواهی برای 
ایشان باعث ترغیب آنان به ادامه روش و اعتقاد باطل آنان می‌شد و این 


کار چگونه از رسولاکرم(صلی الله علیه واله)ممکن‌است ؟[76] 


اشاره 


استغفار کنندگان: 

بیشترین آیات در این زمینه به استغفار انسانهای عادی مربوط است: «زشّا 
قاغفر لنا دُنوبتا» (آل‌عمران/3,193) و مقصود از آن, آمرزش‌خواهی پرای 
گناهان است و در یک جاأ به استغفار «رنیون» ۴ اشاره کرده است 
(آل‌عمران/147-3,146). مقصود از «ربیْون» کسانی هستند که به 
پروردگار عالم اختصا ص پیداکرده و به جز خداوند به چیز دیگری اشتغال 
ندارند ۱۳77۰ در پاره‌ای ۳ نیز از استغفار پیامبران و فرشتگان سخن به 
میان آمده است: 


1 پیامبران(علیهم السلام): 


1 نامر ان (فلسم التبلای): 

استغفار انبیا (علیهم السلام) برای خویش که حد ود 30 [۳ از قرآن به آن 
اشاره در به دلیل عصمت آنان از هر گناه, به رت آمرزش خواهی از 
بسیاری از فقیهان از اصحات ال اوحنقهنو شانسیر ۳ الهی از 
همه گناهان حتی صغایر معصوم‌آند, زیرا| همه مردم شا وود از گفتار و 
رفتار آنان پیروی کنند و این فرمان با ارتکاب گناه هرچند صغیره. از سوی 
آنان. از کاری :ندار 79۱ ]بر قران. تاضران زا سا فصت.«ماصین» 
ستوده است (ص/38,46: یوسف/12, 24: مریم/19,51) و طبق آیات 
93-2 ص/38, شیطان برای اغوای بندگان مخلص خدا| راهی ندارد: 
«فبعرتک لاغویتمم. آجضعین * الا عبادی منهْمٌ المخلصین» , براین اساس. 
آمر رش -خوا هی اتبیا( عنم اه کهنا کو رز فابل ین ات" 
الف: استتعفار انبیا(علیهم السلام) نوعی تعلیم به اختهاست تا بتوانند به 
وسیله آمرزش خواهی, ضمن جبران‌گناهان خویش, رحمت الهی را شامل 
حال خود کنند.[ 80] , 

ند موی آمرزتت خوا هی انترک بای اقام دادن کار خوت: ۱ 
ترک کار بهتر است. 

حقضود از. اتشفقار اتب (علییم السلام ۱ انسففان انان از کناهان ات 
خویش است.[82] این مطلب در خصوص رسول خاتم(صلی الله علیه 
واله‌انیز تقل شده اشت:[ ۱83 

د. استغفار پیامبران(علیهم السلام) برای دفع و پیشگیری است و استغفار 
فیگران که زفم تاردو .۱ کاهانی که انعام-دانه‌انم, آهززفن هی‌طاابود 
[84] 

ه چون دعوت انبیا(علیهم السلام) و از جمله پیامبرخاتم(صلی الله علیه 
وآله) آثار گوناگونی داشت که برای مردم در ظاهر, دردناک و شوم بود و 
آن را گناه می‌پنداشتند, پیامبران از خدا می‌خواستند که این آثار از دید 
مردم پوشیده نمائد تا آنان زا مجزم ندانتد. آن‌ کونه که مردم که رسول 
خدا را جنگ‌طلب و بی‌اعتنا به سثنهای راستین می‌پنداشتند: اما پس از 
صلح حدیبیّه و فتح مکُه واقعیّت بر آنها آشکار شد, چنان‌که درباره موسی 
ابن‌عمران در قرآن اتته است: انا را بر من [دعوی ] گناهی است: «لهّم 
عَلوة ذنب» (شعراء/26:14), در صورتی که کشتن مرد قبطی گناه نبود, 
بلکه یاری شخص ستم‌دیده بود: ولی‌در نظر مردم گناه به شمار می‌رفت و 
درخواست امرزش حضرت موسی به اين معنا بود که اين امر بر مردم 


پوشیده بماند تا وی را مجرم ندانند.[85] 

در آیه 129 اعراف/7 نیز آمده است : قوم موسی وی را سرب اذیت 
خویش می‌دانستند: «قالوا اوذینا من قبل ان تیا وین بتعد ما جئتنا» 
گذشته از وجوه یاد شده, برخی اشتخفار سامیدان را با توجه فقاآش. رفیع 
آنان: انن کونته تبیتن کرده‌انده 

الف. پیامبران همچون دیگر انسانهاء. برای زندگی طبیعی خویش ناچار 
بودند بخشی از اوقات خود را برای رفع نیازهای مادی مانند خوردن و 
آشامیدن و . ۰ به‌ کار گیرند و چون به همین مقدار, از سیر در ملکوت اعلای 
ربوبی باز می‌ماندند, از خدای خویش طلب ام می‌کردند ۱961۰ 

ب. انبیا در استغفار خود از خدا| می‌خواهند که به غیر اوء مانند فرشته, وحی 
یا مقامات معنوی خویش توجه نکنند, زیرا توجه به این امور در محضر 
خداوند, نوعی حجاب از مشاهده او شمرده می‌شود. [ 7 8] 

ج. چون انبیا هرلحظه در حال عروج به مقامات بالاتر هستند, در هر مرتبه, 
از مرتبه پیش استغفار می‌کنند.[ 88] 

وجوه پاد شده, درباره آمرزش طلبی دیگر پیشوایان معصوم نیز جاری 

اتک زیرا انان. نید شیاه استففاد. قی‌کردندن. ایند استففادهای 
حضرت‌امیر(علیه السلام) در دعای کمیل و امام سجاد(علیه السلام)در 
دعای ابوحمزه مالی.[ 9 ] 

امرزش‌طلبی پیامبران در نظر برخی از اهل‌سئّت که حتی ارتکاب گناهان 
کبیره را از ایشان محتمل می‌دانند. به معنای درخواست تبدیل گناهان 
نز که به گناهان کوچک پا درخواست مصونیت از اصرار بر صغایر است. 
[90] ۳۳ دیکر از انان‌تبا نقی اختمال ارنکاب: کنام-برر یر استعمار آنان 
نا امش خواهی: ار کاهان کوک که پیشا پس. ۶ بعشت. او آنان 
سرزده است., می‌دانند[ 91] تا بدین وسیله. ضمن جبران خطاها از واب 
کارهایشان کاسته نشود.[92] برخی نیز استغفار انان را, امرزش‌خواهی از 
سهوی می‌دانند که ممکن است از انان سر بزند.[93] 


2 فرشتگان؛ 


2 فرشتگان: 

در ایه 5 شوری/42 فرشتگان * مستغفران برای اهل زمین دانسته 
شده‌اند: «ویستغفرون لمّن فی الارض» و در 71 غافر/40 از آنان با 
وصف استغفار کنندگان برای مقمنان پاد شده است: «بستغفرون للذین 
ءامَنوا» , با این تفاوت که در آیه نخست, استغفار همه فرشتگان برای همه 
اهل زمین» باق دزن اه دوم استغفار فرشتگان حامل عرش الهی و گرداگرد آن 
برای مقمنان مطرح است., گرچه در هر دو آیه از استغفار فرشتگان برای 
دیگران سخن به میان آمده .هر کر .دز جانی از قرآن سخنی از استغفار 
نان برای خویش گفته نشده است. برخی دلیل آن را پاک بودن فرشتگان 
از هر گونه گناه فخ‌دانتد و[94] برخی دیگر [۳ را برای رعایت ادب دانسته 
که دعا کننده خود را فرآاموش و از دیگری باد می‌کند[ 9]: : اما این وجه با 
فرمان خداوند به رسول خویش ساز گار بیست که در ره استغفار برای 
خویش را بر استغفار برای دیگران مقدم کرده است:«واستغفر لذنبک 
ولِلمَوْمنین.. ۰ (مخند/47. 19 مکز آنکه. کفته. شود متظور.. استعفار 
فرشتگان بر تیکر ان یس از استغفار برای خویش است |[ 96] که این 
توجیه نیز مستلزم تقدیر و حذف و خلاف اصل و ظاهر است. البثّه استغفار 
نکردن فرشتگان برای خویش بر خلاف تصوّر برخی مفسران[97], برتری 
آنان تر ابا راایت لعف کند 

درباره اينکه در یک آیه از استغفار فرشتگان برای اهل زمین 
(شوری/42,5) و در آیه دیگر از استغفار آنان فقط برای مومنان 
(غافر/7 ,40 سخن به میان آخده: وجوهی کفته شده است : 

الف. گرچه آنان برای همه اهل زمین استغفار می‌کنند, استغفارشان برای 
مومنان آمرزش‌خواهی از گناه است ز ولی برای مشرکان, با توجه به نهی 
قرآن کریم از ۳ درخواست سیب ۱ بعلی هدایت و ایمان برای 
آنانت است ۱991۰ بعضی نیز احتمال داده‌اند که مقصود از استغفار فرشتگان 
برای اهل زمین. طلب ایمان برای آنان یا عدم نزول عذاب دنیایی بر آنان 
باشد.[ 99] 

ب. تعبیر «لِمن فی الارض» در عموم صراحت ندارد, بنابراین, هم می‌تواند 
همه اهل زمین و هم بعضی از آنها مقصود باشد.[100] 

۳ ممکن است گفته شود عموم آیه دشوری 2 به وسیله آیه 7 غافر/40 
تبیین شده و در نتیجه», فرشتگان فقط برای مقمنان بخشودگی می‌طلبند. 
[ 101 ] 

د. فرشتگان,. جز موّمنان هیج‌کس را نمی‌بینند. زیرا بر اساس آیه 


2انعام/6 مقمن نورانی است و دیده‌می‌شود[102], پس استغفار آنان 
برای اهل زمين, فقط استغفار برای‌مومنان است. 
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اشاره 


استقامت: پایداری در دین ۲ 

این واژه از ريشه «ق.وم» است و برای ان معانی مختلفی مانند 
اعتدال[1], ثبات و مداومت[2] استمرار[3], پایداری. ایستادن. درست 
شدن و قیمت‌نهادن[ 4] را بازگو کرده‌اند و معنای اعتدال شهرت بیشتری 
دارد.[5] برخی گفته‌اند: استقامت همان اقامه است : ولی اضافه شدن دو 
حرف «س» و «ت» معنای ان را تاکید می‌کند.[6] در معنایی جامع 
میاه سا ال ایور اه اوص صصعت ات مرا 
قعود و معنای اصلی آن به پاداشتن و فعلیت عمل است, استقامت با توجه 
به معاق‌طلیی باب اسضال: فان .طلب فیام است و امیار و 
اتشدامت ومانند آن از لداع مغای اصلی سار می‌اید | ۱7 

استقامت در مفهوم قرانی ان اصطلاحی برای پایداری در دین و مسیر حق 
دز. برایز. کزیهاست:[8] اهل. معرفت ععابیری. جون. «اهل: استقامت» 
فده لامعا مس را کم فرعلهای از طراحل, شلک الن للم اند کار 
می بر ند .۱91 در نظر عارفان استقامت برزخی است بین پرتگاههای مخوف 
عالم تفرق و سدرةالمنتهای عالم جمع و روحی است که احوال سالکان 
بدان زنده و باقی‌ است ۰[ ۳10 

واژه استقامت به‌ صورت مصدری در قرآن نیامده است : اما صورتهای 
فعلی و اسم فاعلی آن 7بار به‌کار رفته است: در 9 ۳ تفت فعلی 
استقامت 10 بار به صورتهای «استقم» (هود/11, 112: شوری/42,15), 
«استقیما» (یونس/10,89), «استقیموا» (فصلت/41,6) برای امر به 
استقامت. و به گونه «یستقیم» (تکویر/81 28) و «استقاموا» (توبه/9,7: 
فصلت/41,30 : احقاف/46, 14-13: جر*/72,16) برای بیان آثار استقامت؛ 
استعمال شده است. در 327 آنه دیگر نیز واژه «مستقیم» که‌اسم فاعل 
مصدر استقامت است کاربرد دارد: از جمله در 51 آل‌عمران/3: 4 
پس/30 و 61 ۳ 

ی در عهد 0 ها 0 استقامت ۳ در مورد توحید و 
سیر به سوی خدا مطرح کرده است. 

همان گونه که واژه‌پژوهان برای استقامت چندین معنا برشمرده‌اند 
مفسران نیز در معنا و تفسیر آن معانی اعتدال* و دوری از افراط و 
را هو اما وا سر 
اش ات ات ای به اس صرص مت مس رصان نا 


وایستادن در متعادل‌ترین حالت و مسلط بر تواناییها و کارهای خود است و 
این تسلط انسان را به شخصیت و شأن انسانی خود می‌رساند ۳ بتواند 
کارهای مناسب با استعداد انسانی خود را انجام دهد. به این جهت, از 
متعادل‌ترین حالت هر چیز به گونه‌ای که امکان نمایان شدن همه ایا و 
تواناییهای 1 وجود داشته باشد, به‌صورت استعاره با واژه «قیام» یاد 
می‌شود, بنابراین, قیام عمود, اين است که به‌صورت طولی برافراشته 
گردد و قیام عدل به گسترش عدالت در زمین است. استقامت نیز چون 
مصدر باب استفعال_ است و معنای طلب دارد به معنای طلاب قیام و 
استدعای ظهور همه آناز.ه منافع است. نمایان شدن همه ویژ گیها و آنار شد 
پدیده‌ای نیز بة جلیدب توانایی و شخصیت ذاتی آن گوناگون است به‌طور 
مثال, استقامت طریق عبارت است از برخورداری آن از هر چیزی که برای 
«راه» لازم است: مانند: همواری. وضوح و به گمراهی نینداختن رهرو, و 
استقامت انسان در امری آن است که شخص قیام به آن امر و اصلاح آ 
را از خود طلب کند, کند. به‌گونه‌ای که کامل شود و فساد و تردن از راه 
نیابد, بنابراین, معنای استقامت در هر آیه‌ای با تنوجه به زمینه‌ای که 
استقامت در آن مطرح شدم,, متفاوت است : مانند قیام به حق توحید در 
عبودیت:«فْل اّما آنا بَشَرٌ ملک یوحی ای نما الهُکم ال واحِذ قاستقیموا 
الیه» (فصلت/41.,6), و ثبات بر ربوبیت حق در همع شئون زند ندگی رو 
محافظت بز توجید در همه امور باطنی و ظاهری: «ان الذین قالوا ربا ار 
استقموا» (فصلت/41.30) و قیام به وظایف دینی: «فاقم وجهک للدین 
۳9 (روم/30 11030۰(" و شا شاید به همین جهت مفسران, تفسیرهای 
که تن از استقامت در آیات مربوط ارائه‌کردهاند ند.[5) 

معنای آن ۳1 1 زیرا وت را برپا داشتن به گونه‌ای که همه اثار ان 
اهر کردهمسلرم اختحال» ضر مات کر آن: است: وروی از 
ات قفا نا می‌تهان یه سم استفاست رن اما رات اصاظ 
مفهومی لا اه با ی به معنای حبس 
نفس و بردباری در ناملایمات است و جنبه ملس تور ان لحا ظ شده است.؛ 
ترخلاف. استقامت.: که ویز کی انباتی .و. ایجابی: دارد و همچتین. الزاها در 
ناملایمات به‌کار گرفته نمی‌شود. شاید بتوان گفت با توجه به موارد کاربرد 
استقامت و صبر در قران. استقامت به معنای پافشاری و پایداری در اصل 
دین و ارزشهای دینی و عدم انحراف از راه حق به بیراهه‌های کفر و شرک 
و نفاق است که بیشتر بعد فکری و عقیدتی در ان لحاظ شده است و صبر 
به معنای شکیبایی در برابر سختیهای اطاعت و دشواریهای مصائب و عدم 
اشت 16 انرفن سر یر ورد اسعافت.-هه ند در وهاات ۱۱7۱ 


به‌صورت 9 قسیم یکدیگر و به‌صورت دو مفهوم جدا| از هم بر استقلال 
مفهومی ی ریک دلالت دارد. اعتدال هم در لفت به معنای مراعات تساوی و 
حد وسط بین دو چیز[18] و ثبات به معنای و شی است.[19] برخی 
گفته‌اند؛ ثبات ویژه امور مادی و استقامت مربوط , به امور معنوی است. 
[20] 

ویژگیهای معنایی واژه استقامت به همراه مفهوم این آن که از زمینه 
طرح استقامت در آیات شکل می‌گیرد. پیوستگی این مفهوم را با 
مجموعه‌ای گسترده از آیات و مفاهیم قرآن نشان می‌دهد, زیرا تحقق 
استقامت در هر زمینه‌ای, افزون برهمراهی بااعتدال و صبر و ثبات. 
پرهیزاز هرگونه زيغ, ضلل, عوج, الحاد. فسق و فساد را می‌طلبد, ازاین‌رو 
مفسران «عدل» (مائده/5,106) و «حنف» (انعام/6۰79) را به استقامت 
معنا کرده‌اند[ 1 2] و برخی. صبر و ثبات را در ایات. مرادف استقامت 
دانسته‌اند 22] و زیغ[23], فساد[24]. فسق[25], عوحج‌والحاد[26] را به 
خروج از استقامت تعریف کرده‌اند. مفهوم قرانی استقامت نیز بدان سبب 
که همه ایات (جز یک آیه) در یک نگاه کلی استقامت را در زمینه «توحید و 
باور به ربوبیت خداوند و سیر به سوی او بر اساس این باور». مطرح کرده 
(همین مقاله <-> موارد استقامت) و می‌توان از ان به «استقامت در دین» 
تعبیر کرد, با مفاهیمی چون صراط مستقفیم», , هدایت* , عبودیت؛ ایمان؛ عمل 
صالح, تقوا* و هرآنچه لازمه دینداری است. پیوند داید. زیرا استقامت در 
این مفهوم پس از پذیرش دین مطرح می‌ شود : + «ار"ٌ الذین قالو[ رس الله 
استقموا» (فصلت/41.,30: احقاف/46.,13), «فاستقم کما 0 
(هود/11,112) و استقامت به کمال رساندن مولفه‌های لازم دینداری چون 
هدایت. ایمان, * عبودیت؛ تقوا و عمل صالح است : اما برای روشن شدن 
پیوند این مفهوم با موضوع «صراط مستقیم» باید توجه داشت ,که انسانها 
همگی در مسیری به سوی خداوند در تکاپو و حرکت‌اند: «یأیا الانسن 
انک کادخ الی ریک کدحا فَمّلقیه» (انشقاق/84 6), «و الیه المصیر» 
(تغابن/64,3) و این سیر و حرکت نیز در یکی از سه راه نعمت یافتگان: 

«انعمت علیهم». غضب شدگان: «مغضوب علیهم» و گمراهان: «الصالین» 
واقع هون کر 23 ۰[ ۳27 چون راه بندگان نعمت بافته خدا| همان «صراط 
مستقیم» است که به سبب هدایت الهی حاصل می‌شود: «هدتا الطراط 
المُستقیم * صراط الذین آنکمت غلیهم غیر المَغضوب علیهم ولا الصالین» 
(فاتحه/7-1,0) و صراط* مستقیم نیز چیزی جز بندگی خدا و دین نیست: 

«اعبدونی هذا ف ۲ مستقیم» (یس/36,61), «هدنی ربی الی صرط 
مستقیم دینا قبما» (انعام/161 64۸( و استقامت کنندگان نیز بخشی از 
جامعه انسانی‌اند که بر مدار باور و راه توحیدی که همان عبودیت و دین* 

حق است در حرکت‌آند, می‌توان گفت صراط مستقفیم راه اهل استقامت 


است که خداوند آنین را بندگان نعمت یافته شناسانده است: «الصراط 
المُستَقیم ۴ اضر اظ ال یز آنکمت علیهم» (فاتحه/7 ۸()": بنابراین. شناخت 
ویژگیهای صراط مستقیم و رهروان آن (انعام/87 .6 یس 4 ,306 
ای ات ی و را 
پیامبران صدیقان. شهیدان و صالحان که بندگان نعمت پافته خدایند اهل 
استقامت‌اند و هرکس پیرو خدا و رسول او باشد با آنان همراه می‌گردد و 
از اسپتقامت کنندگان به‌شمار می‌آید[28]: «هن بطع ال والسول قاولیک 
جع الذین آنقم اللهْ غلیهم من الییین والطذیقین والشهداء والصٌ لحین» 
(نساء/4,68) 
این ویژگیهای مفهومی و گستردگی ارتباط با مفاهیمی بنیادین چون هدایت 
و عبودیت, استقامت را در تعالیم قران و روایات دینی در جایگاه ویژه‌ای 
نشانده است., چنان‌که در قرآن دوبار به پیامبر* اسلام فرمان به استقامت 
داده شده‌است: «فاستقم کما امرت» (هود/11.112) و در ادامه یکی از 
این دو خطاب (هود/11,112) پیروان پیامبر نیز به استقامت مکلف 
شده‌اند: «فاستقم کما امرت ومّن تاب مَعک ». از موسی و هارون(علیهما 
السلام) نیز استقامت خواسته شده است. (یونس/10,89) افزون بر این 
موارد در فران آناری ند بزای: استقایت: با رکه شده که نشان اهمجت آن 
ای مسب تایه ابا اس ات ور ات ی تا 
استقامت جایگاه گسترده‌ای دارد.[29] در بزرگی و دشواری استقامت از 
را می‌توان بر اثر ِِ 7 0 برای آز 2 حضرت 0 
زیزا در آبدا دبک (شوری/42, 15) پیامبر به تنهایی دعوت به استقامت 
شده است و چنین سختی از آن حضرت روایت نشده است. 


موارد استقامت: 


موارد استقامت: 

یک آیه از 9 آیه‌ای که مشخصاً به موضوع استقامت پرداخته استقامت را در 
زميینه عهد و پیمان مطرح کرده است: «فمااستقموا لکم فاستقیموا| لهّم» 
(توبه/ 9:7) و سایر آیات مربوط به استقامت در زمینه توحید و ایمان به 
ربوبیت و الوهیت خد| و سیر به سوی او (استقامت در دین) است. در یک 
آیه از این آپات ذکر بودن قرآن برای کسانی موی دانسته شده ِِ 
می‌خواهند اهل استقامت در حق[ 1 3] باشند: «أن هو 1 زک للعلمین * 
افرمشاء سکم آن تستفیی» (تکویر/51 ۱)2827سایز آیات: دز یگ تفنسنم 
کلی پا فرمان استقامت داده (یونس/89 ۹0 هود/12 1 م11 
شوری/42.,15) يا از آثار استقامت سخن گفته است. (احقاف/46,13: 
جر*/72,16) مخاطب یک آیه از 4 آیه‌ای که فرمان استقامت داده همه 
انسانها هستند. این آیه با بیان وحدانیت خدای سبحان خواهان استقامت 
بندگان در مسیر حرکت به سوی خداست +« نما الم کر لاله واحد 
فاستقیمواالیه» (فسلت/6 +1 اما سه ان دیگر خشخها: بعضی از 
پیامبران را مخاطب قرار داده است. در دو [۳۳ از پیامبر اسلام خواسته 
شده است همان‌گونه که به او فرمان داده شده, استقامت ورزد. 
(هود/11, 112: شوری/42,15) ظاهر این آیات به روشنی خواهان 
شا هار وا ات را مت سا از سا را 
در این آیات متفاوت بیان کرده‌اند : بعضی این فرمانها را بو عیر از قران 
می‌دانند که در اين آیات خداوند پیامبر را مأمور اجرای آن کرده‌است[32]: 
اما مفسرانی دیگر استقامت را ناظر به دستورهای قرآن میدانه. که ین 
از نزول این آیات بر پیامبر فرود آمده است 33 موس ی* و هارون(علیهما 
السلام)ديگر پیامبران الهی‌اند که در قرآن مأمور به استقامت شده‌اند: 
«قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تثبعان سبیل الذین لا یعلمون». 
(یونس/89 ,0( با توجه به عبارت «لاتتّبعان» که در ادامه ان موسی و 
هارون* را از پیروی راه نادانان بر حذر می‌دارد می‌توان گفت که مراد, 
استقامت بر پیروی از راه خداست. برخی مقصود از آن را استقامت در 
دعا دانسته‌اند.[34] بعضی از مفسران با توجه به اینکه مخاطب سه 
ایه‌اخیر پیامبران الهی هستند و یکی از مهم‌ترین دستورهای خداوند برای 
انان به انجام رساندن رسالت و ابلاغ پیام خداست., استقامت راء, استقامت 
در تبلیغ دین و پیامبری هم می‌دانند.[ 35] 

در میان دسته‌ای دیگر از آیات که آثار استقامت را در انديشه و حرکت 
توحیدی بیان فف کید دو انوا که استقامت در اعتقاد به ربوبیت الهی را 


مطرح می‌کند از شهرت بیشتری برخوردار است: «الذین قالوا ربا الله نط 
استقموا» (فصلت/41.30 احقاف/46,13) برخی, از کلمه «نمٌ» که برای 
تراخی است استفاده کرده‌اند که باید در حال و آینده استقامت داشت و با 
استقامت از دنیا رفت.[36] آیه دیگر نیز استقامت در راه حق[37] 
ایمان[38] و اسلام[39] را مطرح کرده است: «والو استقموا علی 
الطریفَة» (جر*/72,16) در روایاتی مقصود از آیات فوق, استقامت بر 
ولایت‌اهل بیت(علیهم السلام)دانسته شده[40], چنان‌که صراط مستقیم 
نیز اهل بیت(عليهم السلام)‌هستند.[41] آیات دیگری نیز به‌صورت غیر 
مستقیم به استقامت در اموری مانند جهاد پرداخته است. (انفال/8 45) 


آثار و موانع استقامت: 


آثاز و سوانع ارتتقایت: 

در قرآن آثاری چند برای استقامت بازگو شده که بخشی از آن, پاداش اهل 
استقامت در دنیا و پاره‌ای دیگر پاداش استقامت در آخرت است : اما 
ویژگی بهره‌هندی از ولایت الهي, ِ دنیا و آخرت شامل بندگان با تلد 
می‌گردد: «الذین فالوا تا الله تم استعموا رل علبهم الط نکه 

اولیاة کم فی الخيوق الدنیا وقفی الأخر» (فصلت/30, +11 -31) 1 
عبارت «نحن ایلیا کم را از جانب ملائکه دانست : اما چون فرشتگان 
واسطه رحهمت خداوند بوده؛ از خود ولایتی ندارند, ۳ عبارت به ولایت 
الهی تفسیر می‌شود.[42] اهل استقامت, از رهگذر بهره‌ای که از ولایت 
الهی و نزول فرشتگان بشارت دهنده در از چنبره ترس و اندوه آزاززو: 
«الذین قالوا را ال ثم استقموا تترّل لبم الملیكة آلا ِِ ۵ 
احقلف/13 46 اهل استمامک در دنیا از کات ِِ بهره‌مند می‌شوند: 
«وألو استقموا عَلّی الطریقة لاسقینهم ماء غْذقا» (ج*/72.16) عبارت 
«ماء عدقا» دراین 1 که به آب فراوان[ 43] معنا شده کنابه از وسعت و 
فراوانی روزی است.[44] مشابه این تعبیر کنایی درباره اهل کتاب نیز 
آمده است ]4 ]ولو انم افاهما الوره والانخل وها انرل الهم هن <مم 
لاکلوا من فوقهم و من تحت ارچلهم» (مائده/66 ,5( برخی نیز «ماععدق» 
را به هدایت[46] و علم کثیر [47] تفسیر کرده‌اند. در آخرت.: هم ند کین 
جاودانه در بهشت موعودی که همه چیز در آن فراهم است, فرجام نیکوی 
و انیت راست که بر ربوبیت خداوند استقامت میورزندل 48]: «وآبشروا 
يالجَلّةٍ التی کنثم توعدون ... لکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما 
تعون» (فضلت/41.30 -31), «اولتک آصح الجتّة» (احقاف/46,14) 
استقامتورزی برای مومنان. به سبب عوامل بازدارنده‌ای در بیرون و درون 
وجود ادمی, همواره با موانع و دشواریهایی همراه است که با توجه به 
مفهوم استقامت؛ هر کوتاهی و نقصی در عبودیت خدا را می‌توان مانع 
اف کی اناوه ی ار اس که 
ال کات اشنم ی اس سیسات ات ای امن باه 
خدا4۵] (خر 72۸17 پیرفی از هما و همسن[50] (شمری/ :42:15), 
نوج ان راه هگا وس ۱۱0۵۰ سماعت قطان ار خذ کت 
انسان در صراط مستقیم[52](اعراف/7,16). اختلاف و تنازع (انقال / 8 
6 و دنیاطلبی. (آل‌عمران/3,152) 


منابع 


منایع 

ارشافالعفل. استم الیص ابا القراق آلکزنمه آپی‌الستووه بخار. الوا 
بصاثر ذوی‌التمییز قی لطائف الکتاب العزیز: تاج العروس من جواهر 
القاموس: التحقیق فی کلمات القرآن الکریم: ترتیب کتاب العین : تفسیر 
فی‌العقيدة والشريعة و 0 تففتتر نمونه : تفسیرنور الثقلین : تهذیب 
اللغه : جامع البیان عن تاویل ای القران: الجامع لاحکام القران. قرطبی: 
رحمة من الرحمن فی تفسیر و اشارات القران: روح المعانی فی تفسیر 
التران. العظیم: ووض. الجنان و. بوج الصانة الصفا تام اللعة .و 
صحاح‌العربیه: غرائثب التفسیر و عجائب التاویل: فتح‌القدیر: الفتوحات 
المکیه : فرهنگ فارسی : القاموس‌المحیط: الکشاف : کشف الاسرار و عدة 
الیرار عاراعه لا مه اهارات ات امس اسر سین 
الیان فی. سیر الفران: مدای السالن:- ععر لیا ظ. غررالحتم « 
دررالکلم امدی: معجم الفروق للغویه: معجم ی 
الص اش رات اقا راو اراس و اس ار ی 
تفس الم آن: التکت اعون: طاعریی الفایة فی,عریب لت و لاد 
نهج‌البلاغه. 

سید عباس رضوی, غلامرضا قدمی 


استقبال 


استقبال < > پیشواز 





اشاره 


بیگانه 

استقلال مصدر باب استفعال از ماده «ق_ل_ل» به معنای اندک شمردن, 
خمل‌کردن[3ظ]: و. به‌کاری. پرداختن. بدون فشارکت. دیگران آمذه انست: 
[54] 

در اصطلاح علوم سیاسی برای استقلال تعاریفی متفاوت ارائه شده است : 
مانند: جدا بودن حاکمیت یک کشور از هر نوع سلطه خارجی و[55] ازادی* 
اراده ملی برای اداره امور داخلی و خارجی‌خود که از خلال سازمان 
سیاسی دولت پدیدار می‌شود.[ 56] 

میلٍ به سلطه‌جویی در سرشت انسان قرار دارد و اين میل در دولتها نیز 
تجلی ور دا نک به گونه ای که در یی مطیع ساختن تیکران و بهره‌برداری از 
منابع و امکانات آنان است. از سوی دیگر میل به استقلال نیز فطری 
انسانهاست و جوامع و دولتهای گوناگون در پی هویت و استقلال عملی 
خویش هستند. [ 7 5] 

استقلال از ارزشهای ینام انسانی. عامل عزت* و سربلندی انسانها و 
جوامع و نبود آن. نشانی از ذلت و زبونی آنان است.[58] برخی با استناد 
به اینکه‌دولت شخصیت ترکیب پافته از افراد است[59] گفته‌اند: چنان که 
استقلال حق هر فرد است. حق دولت نیز هست. 

بسیاری از دانشمندان سیاسی, ریشه همه عقب ماندگیهای جوامع و ملتها 
را در وابستگی به استعمار دیده و استقلال را کلید حل مشکلات قلمداد 
کرده‌اند[60], زیرا محور خط مشی کشورهای تحت سلطه به جای منافع 
خودشان, منافع کشورهای سلطه گر است.[61] 

استقلال با جنبه‌های مختلف فرهنگی و اقتصادی آن در نگاه اسلام با دو 
مفهوم «دارالاسلام» و «دارالکفر» ارتباط پیدا می‌کند. زیرا مرزبندیهای 
جدید جغرافیایی ملاک مناسبی برای استقلال نیست. در تعریف و محدوده 
واژگان ذکر شده دیدگاههای گوناگونی ارائه شده[62]که از مجموع آنها 
می‌توان چنین نتیجه گرفت که ملاک دارالاسلام و دارالکفر اجرا و عدم 
اجرای قوانین الهی است. دارالاسلام به سرزمینی گفته می‌شود که 
شریعت ۱ در آن پیاده می‌ شود و حاکم مسلمانی بر ات حکمرانی 
می کند و همه افراد جامعه اسلامی تسلیم هسنند. و 
دارالکفر به سرزمینهایی گفته فته می‌ شود که احکام اسلامی در آن جاری 
تیسته و مسآمانان در آنجا خاکفیت ۵ ساطه غدازند. بر اشاسن این مر۶بشندی 


است که قرآن مسلمانان را از خطر وا رت کون برحذر داشته و دستیابی به 
استقلال را در ایات زیادی بیان می کند. 


واژه‌ها و مفاهیم در موضوع استقلال: 


اشاره 


واژه‌ها و مفاهیم در موضوع استقلال : 

در قران کریم واژه استقلال به صراحت نیامده : ولی این مفهوم از برخی 
واژه‌ها, تعبیرها و موضوعات قابل استفاده است: مانند: عزژت مسلمانان 
(نساء/ 4 139: فاطر/ 35, 10: منافقون/63. 8). نفی سبیل 
کافران(نساء/4.141), نیذیرفتن سلطه و سریرستی کافران (مائده/ <ط, 
21<), عدم میل و اعتماد به کافران (هود/11, 113), پیروی نکردن از 
اهل کتاب و مشرکان (آل‌عمران/ 3, 150-149: مائده/5,49), روی پای 
خود ایستادن (فتح/,48,29), نداشتن دوستی صمیمانه با مشرکان 
(ال‌عمران/3: 119-118: مائده/ه: 57) و آیاتی که.دشمتی کاقران و 
مشرکان با مسلمانان را گوشزد می‌کند و خواستار هوشیاری مسلمانان در 
برابر نقشه‌ها و توطئه‌های انان است. (بقره/2, 109-105 : ال‌عمران/3, 
120-8 , توبه/9, 8) 

اکنون هر یک از این واژگان و موضوعات به‌طور گذرا بررسی می‌شود. 


رت : 


۱ عزت.: 

قران کریم عزت و برتری را ویژه خداوند و فرستاده وی و مقمنان 
می‌داند. (فاطر/35, 1: یونس/10, 65: منافقون/63, 8) براساس آیات 
138 40 نساء/ 4 وابستگی , به کافران و پذیرش سرپرستی آنان موجب 
وا و عذاب الهی ۳ پذیرفتن ولایت و سرپرستی خداوند و گسستن از 
ولایت غیر او سرب عزت ِ" و جامعه می‌ شود[ 63 ]: «بشر ِِ بار 
هم غذابتا آلیما * آلذین حون الکفرین اولیاء ین دون الموْینین آیبتغون 

هم العتّة قارً العتة للءجمیعا» . 

قرآن؟ برای تأمین عزت و سربلندی مسلمانان و برتری آنان بر کافران و 
حفظ و صیانت این موقعیت. مومنان را موظف می‌کند تا از هر کاری که 
موجب سلطه و سیطره کافران نت و مسلمانان را به وابستگی 
می‌ کشاند دوری کنند.[64] 


ت ۱ 


2 نفی سبیل : 


سل ۱ ۱ ۱ 
بر اساس ایه «ولن یجغل اللهْ للکفرین علی الموّمنینَ سبیلاح هرگز 
خداوند برای کافران راه تسلط بر اهل ایمان را باز نگذاشته است» 
(نساء/4,141) خداوند کمترین سلطه‌ای را برای کافران بر مقمنان تشریع 
نکرده و هرگونه پیمان فرهنگی, سیاسی, اقتصادی و .. را که موجب سلطه 
کافران و وابستکی مسلمانان کردد حرام و باطل شمرده است.[65] 

سبیل در لفت به معنای «راه»[66] و در این ایه به معانی نصر, حجت در 
دنیا, حجت در آخرت. سلطه اعتباری و سلطه خارجی دانسته شده‌است. 
[67] 

اد ول رس ای ات سای وبا 
وظیفه جامعه اسلامی و حاکمان آن در حفظ استقلال و از میان برداشتن 
سرنوشت سیاسی اجتماعی مسلمانان است.[68] بر اساس مفاد حرف 
نفی «لن» که به معنای نفی ابد است کافران هیچ‌گاه در هیچ زمینه‌ای 
شرعا نمی‌توانند بر مسلمانان مسلط شوند و نفی سبیل بر همه روابط 
خارجی در زمینه‌های کوناگون فرهنگی,. سیاسی, اقتصادی و نظامی 
ار هر ای 
گردد.[69] 


اتخاد اریاب ۵ بدیرش. ارافخ و سلطه چیگران با توحیه تاشار کار است: و 
انسان راابه شرک مبتلا می‌سازد: «فُل یاهل الکتب تعالوا الی كلَِة 1 
تا وسکم ال ید ال الله ولا کشری بدقی وا خن عصتا عصا ابا 
من دون ال (ال‌عمزان [۱3:64: تابراین: ارادی ناسین و خق اطاعت 
ای و نهاد قدرت, مشروط به آن است که موجب «اتخاذ 
ارباب» شود و در برابر ربوبیت تشریعی خداوند نباشد. به گفته 
سیدقطب, در این جهت تفاوتی میان نظامهای دیکتاتوری با نظامهای 
دموکراسی بیست و یی ارباب زمینی‌اند که انسان را به رقیت و 
عبودیت خویش می‌خوانند و تنها نظام اسلامی و توحیدی است که می‌تواند 
بشر را رهانیده و به او آزادی واقعی ببخشد ۱701۰ بر اساس آیه پیشگفته 
خداوند سلطه و استعمار فرهنگی و فکری را یی نوع عبودیت و پرستش 
می‌داند و همان گونه که با شرک و بت‌پرستی مبارزه می کند با استعمار 
فکری و سلطه فرهنگی نیزمی‌جنگد.[71] 


4 اعتماد و تکیه نکردن به کافران: 


4 اعتماد و تکیه نکردن به کافران: 
مسلمانان نباید بر مر ان تکیه اناد کنتده ولا تر کنها الی الذین 
ِ ۹ الناز...» (هود/13,113) 

تکیه و اعتهاد بز متمکران. دور شکل وانششکی. اشکار مق کردد و وانعستکن 
فرهنگی, سیاسی پا اقتصادی نتیجه‌ای جز اسارت و استثمار و نابودی 
استقلال ندارد.[ 72] 


5 روی پای خود ایستادن: 


5 روی پای خود ایستادن: 

بم رازن گر ان اصحاب خاص پیامبر(صلی الله علیه واله) در انجیل به 
زراعتی تشبیه شده‌آند که جوانه‌های آن به ندرب نیرومند شده و بر پای 
خود ایستاده است. به‌گونه‌ای ‏ که کشاورزان را به شگفتی وا می‌دارد[73]: 
«ومئلهم فی الانجیل کزرع ۳ شطه قازره فاستغلظ فاستوی علی 
سوقه بُعجبٌٍ ث التاع لبغیظ بِهمْ الکفار...» (فتح/48, 29) این تمثیل, به ویژه 
با توجه به تعبیر «فاستوی علی سوقه» اشاره‌ای گویا به استقلال جامعه 
اسلامی دارد. 


6 نهی از سرپرستی کافران: 


6 نهی از سرپرستی کافران: , 
«ولاء» و «توالی» در لفغت به معنای نزدیکی دو چیز به یکدیگر بدون 
فاصله, محبت و صداقت و «ولی*» به معنای شخص مددکاری است که بر 
آنچه تحت سرپرستی اوست سلطه دارد, به‌طوری که حق تصرف تام در 
آن زا داقته باست 74 بز اب اسافی. ند آن‌سزای حقظ اسعطلال.و آراوی: 
جوامع اسلامی را از پذیرش ولایت و سرپرستی کافران نهی کرده است 
(آل‌عمران/3:28: نساء/4. 144: مائده/5, 51, 57), زیرا ولایت* و 
سرپرستی و موجچب دخالت و تصرف آنان شئون مسلمانان و 
زمینه خروح مسلمانان از مسیر حق و وابستگی آنان به کافران 
می‌شود[75], ازاین‌رو قرآن کریم در خطابهای گوناگون از پیامبر و 
مسلمانان خواسته تا از خواهشها و تمایلات دشمنان دین خدا پیروی 4 
(مائده/5, 49: شوری/42, <1) و 94 تلاش کفرپیشگان پرای واداشتن 
جامعه اسلامی به پیروی از خود هشدار می‌دهد[6 7] "«یأیهّاالذین ءامنوا ان 
تطیعوا فریفا من الذین اوئوا الکتب بدذوکم بعد انفترکم کفرین» 
(آل‌عمران/3:100) و حفظ استقلال را در بی‌اعتنایی به خشنودی کافران 
در پیروی از آنان می‌داند.[ 77] (بقره/2, 145) 


توس رات واه موی با عاتران: 

را را ارم بان مهار 

تاه و جاکست ان و نفی استقلال مسلمانان است. برحذر داشته 

شده‌اند: «یایهّا الذین ءامنوا لانتَخذوابطانةٌ من دونکم لا یلوتکم خبالا. 

(آل‌عمران/3.,118 و نیز نساء/4, 144: مائده/5,51) واژه «بطانه» به 

معنای لباس زیر[786] و در اینجا کنایه از اين است که کافران و بیگانگان 

نباید محرم اسرار مسلمانان قرار گيرند, زیرا| دوستی و اعتماد و وابستگی 
به بیگانگان موجب نابودی خرد مسلمانان می‌شود.[79] 
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استقلال فرهنگی: 


اشاره 


استقلال فرهنگی: .۰ , 
موجودیت هر جامعه از استقلال فرهنگی آن نشتئت می‌گیرد و فرهنگ 
اصلی‌ترین نقش را در کسب استقلال همه جانبه و حفظ و استمرار ان ایفا 
می‌کند.[1] اگر انسان از نظر انديشه مستقل نباشد و چنانچه از وابستگی 
ٍِِ رهایی حاصل نشود نجات از سایر وابستگیهای سیاسی, اقتصادی 
8 

اقتصادی" دارند[2] وابستگی دک ِ سرچشمه ‌-/ وایستگیها 
معرفی می کند[ 3 ], ازاین‌رو نخستین شعار و پیامر همه پیامبران الهی به 
عنوان محوری‌ترین اصل, شعار «قولوا لا له الا الله تفلحو» است تا فکر 
بشر آزادگشته و غل و زنجیرها شکسته شود[4]: «وَیَصَعٌ عنهّم اصرَهُم 
والاغلل الّتی کاتت علیهم...» (اعراف/7,157) 


راشای حفظ اتتفلال فرخی 


۷ مبارزه با ارتداد: 


1 مبارزه با ارتداد: 

خداوند در آیه 149 ال‌گضران/ 3 نسبت به تلاش کفرپیشگان برای وابسته 
ساختن جامعه ایمانی به خویش هشدا ر می‌دهد و ارتداد را پیامد اطاعت و 
پیروی از کافران می‌داند[5]: «یآیها ۳ ءامنوا آن تطیعوا الذین کفروا 
ردو کم ۳ اعفنجم فتنقلیو| خسرین» و ۹1 109 بقره/ 2 به مسلمانان 
یادآوری می‌کند که اهل کتاب سبت به مسلمانان حسد ورزیده و همواره 
می‌کوشند تا با پیروی از اهل کتاب مسلمانان را مرتد ساخته و به گذشته 
تاریک خویش باز گردانند.[6] 

قرآن دشمتی اهل کتاب و مشرکانبا مسلمانان را بابان‌تانذیر و تتها آمرق 
که بتواند رضایت آنان را جلب کند وابسته ساختن مسلمانان به آیین, و 
فرهنگ آنان معرفی می‌کند[7]: «ولن ترضی عنک الیهود ولاالصری حتّی 
تتثبع انم ۰ (بقره/2,120) 


سا رای اه یه ام سای مه سس سکس 
نماز قفت حز ارت یهودیان مسلمانان را سرزنش کرده و مت دا شما پیرو 
سا سید را لیا ار با یانب 
بهود و سرزنشهای آنان اندوهگین بودند, ازاین‌رو جبرئیل آیه‌ای بدین 
مهن ار سا تفای نارای و وا بای آتیییو قیله‌آمشاهده 
کردیم. پس روی تو را به سوی قبله‌ای که تو به آن راضی هستی 
برمی‌گودانیم. پس روی خود را به رسوی مسجد الحرام بر گردان[8]: «قد 
نری تقلابت وجهک فی السماء قلئولیتی قبلهٌ ترضها.. هی (بقره/2؛ 145( پا 
تغییر قبله استقلال دینی و یکی از شعائر مسلمانان به اثبات رسید و پیامبر 
را خشنود گردانید.[9] 


3 نفی تشبه به کافران و برقراری دوستی صمیمانه با آنان؛ 


3. نفی تشیّه به کافران و برقراری دوستی صمیمانه با آنان: 

فرهنگ فاسد و انحرافی تابر ویژه‌ای می‌گذارد[10], ازاین‌رو خداوند در 
آیه 196 آل‌غفر آن/3 مسلمانان را از همسوییر با چافران و بیگانگان در 
تفکر, گفتار و کردار برحذر می‌دارد[ 1 1]: «یأیّا الذین ءامنوا لا تکونوا 
کالذین کفروا.. ۰ پیروی از کافران و تشبه به آنان 2 امور فرهنگی و 
دفتیریا انا شتا ۱ سوت سارت موی خامته مشتاظه ان 
بر خسامانان. و دلت و خهاری. در دنیا ۵ آخرت. می‌شود.] 112 (مانده/د: 
9 مومنون/23, 71 : نساء/4, 115) 


# وخالت نداون کاقران فر آنور فرهگی مارا 

ایه 17 توبه/9 از شرکت مشرکان در ساختن مساجد و بناهای دینی و 
فرهنگی مسلمانان نهی و صلاحیت آنان را در زسند دزن. : به این امور 
فرهنگی رد کرده است: «ما کانٍ للمٌشر کین آن عم وا مسجد الله 
شهدین کل آنفسهم بالکفر.. ۳ و آیه 109 بقره/ 2 نسبت به توطثه‌های 
مشرکان به مسلمانان هشدار می‌دهد و از مسلمانان می‌خواهد که با اهل 
کتاب در امور فرهنگی و دینی مشورت نکنند و از نظرات و نصایح آناننخد. 
ایس آقور تروی نکتنه۱ ۱13 (ال‌غصر ان ۱1413:1001 


ک هجرت. 


۱ در ۳1 6 عنکبوت/29 پس از بیان گستردگی زمین برای مهاجرت؛ 
مردم را به ند کی خود فراخوانده است و به آن گروه از موّمنانی که در 
سرزمینهای غیر اسلامی برای عمل به وظایف دینی و تصمیم‌گیری برای 
مسائل زندگی خود آزادی ندارند فرمان مهاجرت داده و هیچ‌گونه عذری ِ 
در پیروی از مشرکار: نپذیرفته, و مسلمانان را در بذبردش چنین تنگنا 
مقصر می‌داند: هار توَفَهَم الملیِکة ظالمی انقسیهم قالوا فیم نتم 
قالوا کت مُستضعفین فی‌الارض قالوا الم تکن ارضٌ الله وسعةّ فتهاجروا 
فیها...» (نساء/4,97) امام‌باقر(علیه السلام)نیز فرموده‌اند: آیه 56 
عنکبوت/29 می‌گوید: از پادشاهان و حاکمان فاسق پیروی نکنید و اگر 
هراس دارید که شما را از دینتان منحرف کنند سرزمین من ار 
[15] 


6 نهی از سازش و تسامح در امور اعتقادی و دینی: 


6 نهی از سازش و تسامح در امور اعتقادی و دینی: 

اتعطاف دوستن. سشسانل انس یه دون در تماست کارخی. باه 
مصالح جامعه‌اسلامی لازم است: اما انعطاف و سازش برسر اصول و 
مسائل اعتقادی و فرهنگی روا نیست, چنان که خدای سبحان در آیات 
فراوانی پیامبر را از هر گونه سازش در اصل اساسی توحید نهی می‌کند. 
[16] (اعراف/7,3: جانیه/ 45, 19: کافرون/ 5-109,1) 

خداوند در سوره ممنتحنه از ابراهیم و برنامه‌های او به عنوان الگو و 
پیشوای بوک مسلمانان پاد کت و از او سخن مت کویة که با نهایت 
قاطعیت و بدون هر گونه سازش و 0 از دشمنان اعلام جدایی و 
بیزاری کرد و گفت: ما : نه شما را قبول داریم و ته ین و مذهبتان را و از 
به اه و سرت کاتان سا ا۶ ۳9 اس ۲ ۲ 
(ممتحنه/60,5) 


استقلال سیاسی: 


اشاره 


استقلال سیاسی: 

هی انسانی حق ولایت و سرپرستی بر دیگران را ندارد, زیرا ولایت و 
حاکمیت بالاصاله از آن خدایی است که فیض هستی را به همگان بخشیده 
است: «قالله هو الولیٌ» (شوری/42,9), «ان الخکه 1 لله» (انعام/6, 7ظ, 
2 و چون انسان همه شئون هستی خود را از خداوند دریافت کرده. بر 
اوست که از خداوند پیروی کند: «آطیعوا ال وآطیعوا التسول ِِ" الامر 
قر که ۰ (نساء/4,59) اطاعت از رسولان الهی نیز فقط با اذن خداست: 
«و ما آرسلنا من سول 1 لیطاع باذن الله» (نساء/4.64) دعوت پیامبران 
نیز فراخوانی به عبودیت خداوند است : نه دعوت به سوی خود 
(آل‌عمران/3؛ 680-9), درحالی که جابران و ستمگران, مردم را به بندگی و 
فرمانبری از خود فرا می‌خوانند. (زخرف / 43, 51: نازعات/79, 24) قرآن 
کریم برای قطع ريشه ولایتهای غیر الهی, هرگونه امری را که زمینه‌ساز 
سرپرستی باطل باشد باطل می‌داند و خواهان قطع رابطه با کسانی است 
که از این ولایت خارحج‌اند. کلمه «لااله اله الله» بیانگر همین مبنا و 
اصل است.[ 19 ] 


شیوه‌های حفظ استقلال سیاسی 


1 مشروعیت انحصاری مدیریت در جامعه اسلامی برای مسلمانان: 


1 مشروعیت انحصاری مدیریت در جامعه اسلامی برای مسلمانان: 
استقلال جامعه اسلامی با سرپرستی و مدیریت مسلمانان و مقمنان حفظ 
می‌شود., آزاین‌رو پذیرش ولایت و سرپرستی کافران حرام و ممنوع است. 
پذیرش حاکمیت و مدیریت کافران زمینه ساز انحطاط و سقوط در 
پیشگاه خداوند است[20]: « لا ینخذ المّوْنون الکفرین اولیاء من دون 
افو مازید ومّن یفعغل ذلک فلیس من ال فی. شی۶:..» (ال‌عضرآن/3:28 و 
نیز توبه/ 9, 23) 


2 توجه به پایبند نبودن کافران به پیمانهایشان: 


2 توجه به پایبند نبودن کافران به پیمانهایشان: 

ایا ادن یط ار اس افرای نات را کف 
می‌کند و با توجه به زیانهای دوستی با کافران,. مسلمانان را از چنین 
دوستی و رابطه‌ای برحذر می‌دارد و یهود و نصارا را برای برقراری روابط, 
غیر قابل اعتماد می‌داند و پایبند نبودن انان به تعهدات خویش را فلسفه 
حرمت ایجاد روابط با آنان می‌داند. (ممتحنه/ ۰60 2-1 و نیز توبه/ ۵, 8) 


3 هشدار به توطثه کافران: 


3 هشدار به توطثه کافران: 
کافران نه تنها خواهان استقلال مسلمانان و اعتلا و پیشرفت آنان در هیچ 
زمینه‌ای نیستند. بلکه وقوع چنین امری آنان را غمگین و افسرده خواهد 
ساخت و به‌طور طبیعی واکنش عملی آنان را در ی بش نها را برای 
و حیله بر ضد جوامع اسلامی جهت عقب نگه داشتن آنان بر خواهد 
0 ازاین‌رو قرآن برای خنثا سازی مکر و کینه کافران, موّمنان را به 
صبر و تقوا و ایستادگی دای وان ۱21 ان تمستسکم ِ نوم 
وان تصبکم سیب یفرحوا بها وان تصبروا وتتّقوا لا بَطرّکم کیذهم شیا.. 
(الغمرآن/3,120) و آنان را از توستی با کافران تزحذر 9 (نساء 
4 89) 


4 مشروط کردن پیمان با کافران: 


4 مشروط کردن پیمان با کافران: 

ها ده ان سای ساسا ۸ 
موجب سلطه‌جویی و نفود بیگانگان در امور داخلی جامعه اسلامی شود و 
اس اد ایا ی اس نا سل سا ری ات 
برخی آیات استفاده می‌شود که کافران به شرط آنکه قصد خیانت و 
ی انا ار ها نت 
[22] (انفال/8 61: توبه/ 9,4: ممتحنه/60, 9-8) <> قاعده نفی‌سبیل) 


استقلال اقتصادی: 


استقلال اقتصادی: 

نیاز مادی و اقتصادی زمینه‌ساز سلطه قدرتمندان بر جوامع بشری است. 
محاصره اقتصادی پیامبر(صلی الله علیه وآله)و یارانش به دست کافران 
قربش نیز در این راستاست ,31 2] 

جامعه‌ای که خواهان استقلال و آزادی خویش است باید رشته‌های 
وابستگی خود به بیگانگان را بکسلد تا از خطرات تهدید کننده وابستگی 
ایمن گردد.[24] 

برخی بر این باورند که نیازهای کنونی جوامع راهی برای استقلال باقی 
نمی‌گذارند[ 25], حال آنکه استقلال به معنای قطع رابطه با کشورها نیست 
و چنین استقلالی در جهان امروز ممکن نیست. استقلال اقتصادی به معنای 
نفی شا و اقتدار بیگانگان و قابل تایه است. <> همین مقاله. 


زمینه‌های استقلال) 
استقلال, اقتصادی از برخی یات ِ می‌ شود : بر اساس 1 «ولن 
تجعل اللد الک قرب علی. الحه متیر » (نساء/4,141) جامعه و دولت 


اسلامی باید آز هر کازی, کنر اه ِِ و بیگانگان را برای سلطه بر 
مسلمانان هموار کند خودداری کنند و یکی از راههای نفوذ انان نیاز متدنهای 
اقتصادی است[26]: نیز از آیات مربوط به عزت مسلمانان[ 27] (نساء/ 4, 
9 فاطر/ 5 10), . وصف جامعه اسلامی با جمله «فاستغلظ فاستوی 
غلی سوقه» که به معنای نیرومندی و برپای خود ایستادن است[28] 
(فتح/48,29) و عدم سلطه کافران بر مسلمانان (ال‌عمران/3, 28, 18 1: 
مائده/5, 5251) لزوم استقلال اقتصادی و قطع وابستگی به بیگانگان 
استفاده می‌شود. [ 29] 


اقلا تطظاحی: 


استقلال نظامی: ۱ 
اتتخبار گران برای الط بر جوامع: فیروهای نظامی ی ففاعی. آنان.رابه 
ضعف می‌کشانند و از خارج به‌طور مستقیم بر آن غلبه می‌یابند یا از راه 
نقود در انان زمیته کودتا و براندازی حکومت را فراهم می‌کنند. در جوامع 
وابسته, یس از ِ سیاسی بیگانگان, نوبت به نفود 9 تسلط نیروهای 
نباشند. | 30 ] خداوند در ایه نفی سبیل رتسا 4 144) هر گونه سلطه 
سیاسی, نظامی و .. کافران بر مسلمانان را نفی کرده است. آیات 
194-190 بقره/ 1 و را به دفاع از »اسلام و استقلال ِِ 
اشا مق کرا ممحو اه 1 قوف سل له انس وت م, 

اعتدی عَلَیکُم فاعتدواعلیو بیثل ما اعتدی علیکم...» ایه 60 تاره نیز 
ای اک ای ار ام ها و سا 
است. لزوم آمادگی و تقویت نیروهای نظامی و تهیه ادوات ت جنگی برای 
نبرد پا دشمنان وظیفه همه مسلمانان است[32]:« وأعذو لعج ها استاختم 
من فُوَة وين رباط الخیل ثرهبون به عَذو الله و وعَذوکم... 


زمینه‌های استقلال 


1 ایمان و توکل به خداوند: 


1 ایمان و توکل به خداوند: 
خداوند در آیات 81-80 مائده/5 خواهان استقلال و سلطه ناپذیری پیروان 
ادیان الهی دن برا, بر کافران است. مقمنان به خدا| هیج‌گاه تن به دوستی و 
ولایت بیگانگان نداده, آنان را پشتوانه و تکیه‌گاه خود قرار نمی‌دهند[ 33]: 
«تری نیزا منم یتولون الذین کفروا ... ولو کانوا یُوْمنونَ باللّه والتبیْ 
وماانزل الیه ما اتّحَذوهم اولیاء ..». سستی ایمان و نفاق از زمینه‌های 
کاب ی دصاا زر ات ی به آنان و طرح دوستی با آنان 
است[34]: «.. لا تتّخذوا الَهود والتصدی آولياء ... فتزی الذین فی قلوبهم 
مَرزض پسرعون فیهم یقولون نتخشی آن تصیبنا دایره ۹ (مائده/1 5 ,5 _52) 
آیه 139 نساء/ 4 هدف منافقان را در پذیرش ولایت و سرپرستی کافران و 
دوستی با آنان, دستیابی به عزت می‌داند, حال آنکه ۳ از آن خدا| 
است[ 3 ]: «بشر المّنفقین بان هم عذابا النفا آلذین بنخذون 7 الک قوایوه 
آولياء من دون التویتین انتعون عفد العاه .1394136/۰ در 
آیات فراوانی توکل از ارکان و نشانه‌های ان و مقمنان واقعی کسانی 
معرفی شده‌اند که توکل بر خدا را پیشه خود ساخته‌اند: «وغلی الله 
قتوکلوا ان کنثم مُوْینین» (مائده/5,23 و نیز آل‌عمران/3, 122) توکل 
هحراه ۶ قوا و آیمان. عامل اسقلال و رهیدن از وایسکی به دبران 
است[36 ], ازاین‌رو خداوند از پیامبر خود می‌خواهد که هرگز از کافران و 
منافقان پیروی نکند و فقط به خدا توکل 9 اعتماد داشته باشد: «ولاتطع 
الکفرین والغنفقین ودع آذشم وتوکل علّی الله...» (احزاب/ )33,48‏ " 


2 سپردن رهبری به نخبگان جامعه: 


2 سپردن رهبری به نخبگان جامعه: ۲ 

رهبریهای ناصحیح رهبران و سردمداران از عوامل وابستگی به کافران 
است. مراد از رهبران کسانی هستند که به نحوی در تصمیم گیریها و اجرای 
برنامه‌های سیاسی يا ساختن افکار جامعه و هدایت ان نقش دارند.[ 37] با 
توجه به نقش مهم رهبران جامعه. خطر به سازش کشیده شدن. سستی 
نامشروع انان همواره رهبران را نهدید می کند و این عوامل موجب 
انحراف آنان می‌ شود ازاین‌رو خداوند پیامبر خود را از هر گونه سازش و 
پیروی و تسلیم در برابر خواسته کافران نهی می‌کند [ 8 3]: «واستقم کما 
هرت ولا تثّیع اهواء‌هم» (شوری/15 ,4) گرچه در این آیات ظاهر خطاب 
به پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله)است و از یهود و نصارای آن زمان 
سخن فی کوید : ولی در حقیقت خطاب برای همه مسلمانان و حاکمان آنان 
در همه اعصار است.[39] صراحت لهجه و تسلیم‌ناپذیری رهبران در بیان 
مواضع اعتقادی خویش امری لازم است: «فلا" أعبد الذین تعبدون من دون 
الله...» (یونس/10, 104 و نیز سوره کافرون). ازاین‌رو قرآن در معرقفی 
۱ رهبری الهی از ابراهیم و برنامه‌های او سخن گفته است که با 
قاطعیت تمام از دشمنان خدا| اعلام انزجار و بیزاری و بر اهداف صحیحم 
خود پافشاری می‌کند.[40] (ممتحنه/60,4) بر اساس آیه150 اعراف/7 
رهبران دینی جامعه باید درباره حفظ عقاید دینی و استقلال فرهنگی مردم 
حساس باشند و از مبارزه با انحراف و منحرفان کوتاهی نکنند[ 41] 


کر اتاه و ادا 


3 استقامت و پایداری: ۱ 

قطع دوستی مسلمانان با دشمنان و به دست اوردن استقلال و مبارزه با 
سلطه گری و مداخله انان در امور مسلمانان دربردارنده محرومیتها و 
ناگواریهای ناشی از محاصره اقتصادی و مانند انهاست. ازاین‌رو پایداری در 
برابر این محروميتها عامل مصونیت جامعه از اثار کینه‌ها و نقشه‌های 
دشمنان است: آیات 120-118 آل‌عمران/3 به مسلمانان هشدار می‌دهد 
که هیچ‌گاه از دشمنی و کینه‌های درونی و نقشه‌های دشمنان غافل نباشند و 
در پیشبرد اهداف الهی خود همواره در براپر دشمنان پایدار بوده. تقوا 
پیشه کنند[ 42]: «وان تصبر وا وتتقوا لا ی بض کم کیدهم شیي]». در ای 15 
شوری/ 2 پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) امر به استقامت و پایداریٍ و 
پیروی نکردن از خواسته‌های کافران می‌شود: : «واستقم کما آیرت ولا تثبع 
اهواءهم» (و نیز هود/ 11, 113-112) 


4 دشمن‌شناسی و هوشیاری در برابر توطئه‌های انان: 

قران مسلمانان را از هر گونه ساده انگاری و زودباوری در برایر دشمن بر 
حذر داشته و خواستار هوشیاری در برابر توطه‌های انان است. 
(منافقون/03, 4( دشمنی کافران نسبت به مسلمانان پایان ناپذیر, و تنها 
نقطه پایانی که می‌توان برای آن فرض کرد وابستگی فکری و بیروی, ِ 
آیین و مسلک انا است [ 43]: «ولن ترضی کنیع الیهود ولااللصری 

نیع ملتهّم.. سک (بقره/120 2۸( مناسبات و روابط دوستانه با بیگانگان؛ ۳۷ 

کننده نفوذ و اخلال آنان در جامعه اسلامی است. ازاین‌رو مسلمانان باید 
در برابر توطثه‌ها و نفوذ آنان هوشیار [44] (آل‌عمران/ 3, ۱118 توبه/8 .9( 
و برای دفاعٍ در برابر تهاجم آنان آماده باشند[ 45]:«. . ولیاخُذوا حذزهم 
وأسلِحَتهّم_ و الذین کفروا لوتغفلون عّن آسلختکم وامتعتکم...» (نساء/4, 
2) در آیات 80-77 مائده/5 خداوند خواستار استقلال و 1 ناپذیری 
پیروان ادیان الهی در برابر کافران است و نظارت عمومی جامعه ایمانی 
بر روابط خارجی و هوشیاری مقمنان را لازم دانسته است.[46] 


جهانی شدن: 


جهانی شدن: 

جهانی شدن از موضوعاتی است که در روابط بین الملل مطرح و نظریه 
استقلال را در عمل و نظر با موانعی مواجه ساخته است. درباره ماهیت 
جهانی شدن و پیامدهای آن برای جوامع بشری با فرهنگهای مختلف, 
نظریه‌های گوناگونی با رویکردهای متفاوتی از سوی صاحب نظران مطرح 
شده‌است .| 47 ] ۲ 

جهانی شدن روندی است که نتیجه آن تعامل, وابستگی و روابط متقابل 
بین حقایق, دیدگاهها, مفاهیم و انسانهاست و نه تنها وابستگی متقابل 
فکری و فرهنگی را در پی دارد. بلکه وابستگی سیاسی و اقتصادی را نیز 
پدیدمی‌آورد. 

راهکارهای مناسب برای حفظ استقلال جوامع اسلامی با توجه به مسئله 
جهانی شدن, به شرح زیراست: 

1 مخاطبان اسلام و قرآن همه بشریت‌اند (بقره/ 2 185: سبا/34, 28: 
اعراف/7, 158), در نتیجه, اسلام خود مدعی جهانی شدن است. (توبه/ 9 
3 صف/ 61, 9) 

2 آگاه‌سازی جامعه از خطر تهاجم و سلطه فرهنگی بیگانگان. 

3 حفظ هویت و پاسداری از ارزشهای اسلامی.[ 48] 
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اشاره 


استکبار: برتری خواهی, خود بزرگ‌بینی 

استکبار از ریشه «ک_ب.ر» و به معنای برتری خواهی[1], امتناع از پذیرش 
حق از روی عناد و تکبر[2] و خود بزرگ‌بینی دروغین[3]است. استکبار 
طبق معنای اخیر متعدی است و به مفعول نیاز دارد: امّا در اغلب موارد 
مقعولی: بر ای ان کر نمی‌شود و در چنین مواردی معمولا مفعول, همان 
فاعل است : : یعنی شخصی خود را نزر ی:ضی‌تتمار< وا آنن‌ره کزدنکشنین: و 
سرپیچی می‌کند.[4] , 

واژه استکبار گاه با حرف «عن» متعدی می‌شود که به معنای روگردانیدن 
و پشت کردن است و گاه با حرف «علی» و به معنای گردنکشی و تجاوز 
۱ 

این واژه با مشتقات آن 19 بار در قرآن کریم آمده که 4 مورد آن به 
استعبار ابلیس* و بقیه به استکبار انسان اشاره دارد. ماده «عَنوْ» و برخی 
مشتقات آن نیز که در قران کریم به‌کار رفته به معنای استکبار است .۱61 
بدترین اقسام استعبار عدم‌تمکین و تواضع* در برابر فرمان خداوند 9۶ 
اتبای الفی. است[7]: نو انا الذین کقروا افلمتکن:ءانتی. فلی, علیکم 
فاسکیر نم چه کم قوما جرفین(خایبه/31 این آبه بیان کننده 
استکبار و عدم پذیرش آپات و دستورات الهی ازسوی کافران است : , نیز 
آیه 97 بقره/2: «ولقدء اتینا موسی الکتب وقفینا ز من بعدو بالرْسل وءاتینا 
عیسی اب مریم البینت وایدفشه بروع القَذٌس اقکلما جاء کم ره[ بما 
اتهوی انفسْکم استکبرتم ققریفا کشبثم وقریقا تقلون» استکبار و 
ری افو راز ی انا ای که اسان ار میت ان 
آورده و مطابق میل آنان بیست و همچنین تکذیب برخی پیامبران و قتل 
بخ دیکر .و توسط مستکبران, شباز می کنت: 

ای از دیدگاه برخی. چون دربردارنده مفاهیم خودبزرگ بینی, 
فخر*فروشی و برتری‌طلبی است به‌طور کلّی خلقی ناپسند و صفتی 
مدذدموم است.؛ برخلاف استضعاف* که لزوما" بیان کننده وصفی مذموم پا 
ممدوح در شخص مستضعف نیست؛ بلکه طرز تلقی یا عمل خاص دیگران 
را بیان می‌دارد, ازاین‌رو در قران کریم بیشتر صیغه‌های فعلی استضعاف 
به‌صورت مجهول: «استضعفوا» امده است : یعنی ضعیف شمرده شدند یا 
به ضعف کشانیده‌شدند. [ 8 ] 


زمینه‌ها و عوامل پیدایش استکبار: 


اشاره 


زمینه‌ها و عوامل پیدایش استکبار: 

استکبار, گاه از فرد یا گروه یا جامعه‌ای نسبت به دیگر افراد. گروهها و 
جوامع ضعیف سرمی‌زند که همان طلب سیطره و بزرگی کردن بر دیگران 
است : مانند:«ان فرعون علا فی‌الارض و جَعل اهلها شیعا بستضعف ِِ 
منهم.. تک (قصص/4 ,028 ,«واستکبر هو و جَنوده فی الارض بغیر الحق... 
(قصص/39 ,29( این آیات درباره رفتار مستکبرانهو فرعون *و لشکربانش ۱ 
مردمی است که در محجدوده فرمانروایی وی ژد کش می‌کرده‌اند و گاه این 
پدیده شوم در ارتباط با فرمانهای الهی و عبادت خداوند بروز می‌کند. 


1 مال و ثروت فراوان: 


1 مال و ثروت فراوان: 


مانند استکبار فرعون: «و نادی فرغون فی قومه قال .. و هذه الانهرُ 
تجری من تحتی اقلا تبصرون»_ (زخرف/51 ,043 5 ال . موسی زبنا انک 
ءاتیت فرعون و صلاخ" زينة 7 حاضولا فی‌الحيوة الذٌنیا.. اک (یونس/88 ,0 1( 


ت قدرت نظامی و موقعیت سیاسی ‏ اجتماعی: 

قرآن ۳ فرعون می‌فرماید: «و نادی فرغون فی قومه قال یقوم 
الیش لین ملک مصز...» (زخرف/43,51) که حاکی از پادشاهی و قدرت 
اوست, و «فأمّا عادٌ فاستکبروا فی‌الارض بغیر الحق وقالوا من اشد ما 
قوقْ...», (فصلت/15 414) که قدرت غرور آفرین قوم عاد را بیان می‌کند: 


7 فقر فرهنگی و عدم استقلال فکری مستضعفان: 
تهی کردن مستضعفان از اتکای به نفس و خودباوری توسط مستکبران: از 
عوامل پید ایش استعبار است :«قاستخف قومه مَهٌ فاطاعوه انم نهّم کانوا قوم 
فسقین» (زخرف/54 ,43 زیرا| گاهی افزون بر خود 
مستضعفان نیز در ایجاد استکبار نقش دارند و به تبلیغات و دسیسه‌ها و 
تهاجم فرهنگی مستعبران پاسخ مثبت داده, از آنها پیروی می‌کنند: «فیقول 
الصْعف وا للذینْ استکبژوا انا کّا لکم تبعا...» (غافر/40,47) و آیات 33-31 
سباً/34 و 21 ابراهیم/14 حاکی از 0 شبانه‌روزی مستکبران 
برای القای اندیشه‌های خود به مستضعفان و تشویق آنان به پیروی از خود 
و همچنین بیان کننده پیروی مستضعفان از مستعبران به سیب استضعاف 
ِِ است که در اعلب موارد با صضعف اقتصادی و نظامی نیز و ام 
ست 
استضعافی که این‌گونه ایجاد شده دست کمی از استکبار ندارد. زیرا چنین 
وی در گمراهی و عذاب اخروی با مستکیران, همراه و همگام‌اند؛ 
«.. ولو تری از الظَلمور موقوفون عند هم بترجع بَعطَهّم الی بعض القول 
و الذیرج استضعفوا دی استکتروا لول آنثم لکنا مُوْمنین * قال الذین 
استکبروا للذین استضعفوا آتحن صذدنکم عن الهّدی بعد اذ جا چاءکم بل کنثم 
مُجرمین * وقال الذین استضیفوا للذی استکیروا بل مک الیل والتهار اذ 
تأخْروتا آن تکفْر بالله وتجقل له آنداد واتزو النَدامَة لها راوا العذابِ 
وجقلتا الاقللّ فی آعناق الذين کقروا هل یجرون الا ما کانوا تعملون» 
(سباً/31 ,33-3) 
در این آیات مستضعفان, با خطاب به مستکبران در قیامت. [ 1 را سیب 
بی‌ایمانی خود می‌دانند و می‌گویند: شما با دسیسه‌های شبانه روزی ما را 
به کفر به خداوند وادار کردید. مستعبران در قالب استفهام انکاری پاسخ 
می‌د هند . «آیا ما راه هدایت را ؛ بر شما بسته بودیم؟ این چنین نیست. بلکه 
شما خود مجرم و گناهکارید: همچنین آنات فوق به پشیمانی و عذاب 


ءِ 


اخروی مستکبران و مستضعفان هر دوه اشاره دارد. 


4 توهم برتری در آفرینش: 


4. توهم برتری در آفرینش: 

اعتقاد به برتری گوهر خلقت نیز از عوامل ایجاد استکبار است: «قال 
بایلیس ما متقک آن تسد لماخلفت ی استکت آه کت هه آمالیه ۶ 
قال آنا خی هه خاعفی من نار وخاعته هن طین» و (ص/5 :76-39 و نیز 
2عراف/7) در این آیات اعتقاد شیطان به برتری ماده خلقت خویش 
زان بر ماده آفزسص انشان (خای سان فده اشیت 


9 کفر: 


5 کفر: 

«الا. ابلیسن. ای واشتکید فان مه الکفرین» (یفرن/2:34), الا رایس 
استکبرَ وکان من الکفرین» (ص/38,74), زیرا ابلیس, کفر خود را مکتوم 
می‌کرد[9]: «بلی قد جاءتک ءایتی قکذبت بها واستکبترت و کنت من 
الکفرین» (زمر/59 ,39 انز ۳1 درباره کسانی است که پس از مرگشان 
هنگام مشاهده عذاب الهی آرزو می‌کنند به دنیا بازگردند تا از نیکوکاران 
گردند. خداه‌ند. به آیشان می‌کوید: اری: آیات: ها به شما.زسید؛ ولی شما 
آن را تکذیب کردید و استکبار ورزیدید و از کافران‌بودید. 


6 هوای. ِِِ و جودپر ۳ 
«... جاءکم 2 1 لاتهوی ات که استکبرئم ففریقا کذبتم 
ِ ون (بقره/2.87) هرگاه پیامبران برای امتها از سوی خداوند 
دستورآتی هی اور 3 که مطابق میل آنان نبود, از آن سرییجی می‌کردند: 
برخی پیامبران را تکذنت کزده.و بزخی آنان رامی‌ کشتند. 


7 گناه و جرم پیشگی: 


7 گناه و جرم پتشکی: 

«و آمّا الذین کقروا آقَلم تکن ءایتی ثنلی علیکم قاستکبترتم وکنثم قوما 
مجرمین» (جائیه/31 ,45 در این آنة و همچنین در یه 33 1 اعراف/7 و آیه 
». . فاستکبروا وکانوا قوم مجرمین» (یونس/5 7 ,10( گناهان بسیار و 
جرم‌پیشگی کافران و فرعون و سران حکومتش و .. عامل استکبار آنان در 


8 غفلت از قدرت نامحدود الهی: 


9. غفلت از قدرت نامحدود الهی: 

اتف از عوامل کفر و استکبار در قوم عاد, غفلت آنان از قدرت برتر الهی 
بوده است: «فآمّا عاژ فاستکیتروا فی‌الارض بقیر الحَق وقالوا من اد مت 
فوَة او لم یروا آنّ ال الدی حلََهُم هُو آشَذ منقم فُوّةّ و کائوا بایتنا 
تجحدون.» (فصلت/41,15), «.. آو لم بعلّم 1 ال قد هلک من قبله من 
الکرون هن هو اش عقه افو و اک معا ۰4 (قصص/78 28( 1 ایند 
لت ارو ۱ تا و خیم 0 السلام )یرت زاس هه 
پزورد کار اشاره‌دارد. 


آثار استکبار: 


اشاره 


آثار استکبار: . 
پدیده استکبار اثار شوم و پیامدهای فردی و اجتماعی فراوانی دارد: 
ازجمله: 


یک نکتی ه تفر ق عوی و داتی ان آنذاو غ ففندار اتتا: 


1 عهد شکنی و نفرت و رویگردانی از انذار و هشدار انبیا: 

«وآقسموا بالله » جهد 7 آیمنهم لین جاءهم تذیرز لیکوتر" آهدی من احذی 
لها جاءهم تذیژ ما زادَهم لا ثفورا * استکباتا فی الارض... 
(فاطر/43-35,42) 


2 تکذیب و رد آیات الهی ز, تب ۰ 
«و اذا ثثلی عَلّیه ءایشا ولی مُستکیرا کآن لم سمعها ان فی أذْتیوَقرّا» 
(لقمان/31,7) 


3 تکذیب* و قتل انبیا: 


3 تکذیب*+* و قتل انبیا: 3 ب 9 
«... افکلما جاءکم سول بما لاتهوی انفْسَکم استکبرتم ففریقا کذبثم 
وقریقا تقثّلون» (بقره/2,87) 


4 انکار توحید: ِ سب 7 ِ 
«نهّم کانوا اذا قیل لهّم لاللة الا اللهٌ ُستکبرون * و یقولون ایّنا لتارکوا 
ءالهَتنا لشاعر مجنون» (صافات/37, 36-35) 


5 رویگردانی از عبادت خدا: 


5. رویگردانی از عبادت خدا: 
«و م یستتکف ۲ عبادته ویستکبر ها الیه جمیعا» 
تا ۱ اوه کون عن ای او ی دا ری 
(غافر/40,60) 


ی 


6 درخواستهای نامعقول: 


6 درخواستهای نامعقول: ۲ 
«وقال الذین لا پرجون لقاء‌نا لول ال غلینا الملیِکةٌ آوتری را 
لقَداستکبروا فی آنفسهم وعتو عْنوّا کبیرا» (فرقان/25,21) 


7 لجاجت* و حق‌ناپذیری: 


7 لجاجت* و حق‌نایذیری: ۲ 

«فامٌا عاژ فاستکبتروا فی‌الأرض بقبر الق وقالوا من أشَذٌ ما فوّةٌ او لم 
رون الله الذی حلقهّم هو آشَذ منم فُوّة و کائوا بایتنا بتجحدون» 
(فصلت/15 ۰ «تلک ءایث الله ِ علیک بلح و" قبای حدیث بعذ 7 ال 


وءایته بُوّمنون * وّیل کل آفاک آثیم * بَسمَعٌ ءايتِ ال کلف یه ند 
مکی کان: لم سمفها کشت بعداب آلیی» (جانیه/6, 845) 


نیت را وتات سانش ای رب اه له ا: 


8 تکذیب قرآن و رسالت پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله): 


«نم ادن واستکبر * فقال ان هذا 7 سحر یو 9 ان هذاللا قول البشر» 
(مدثر/25-74,23) 


9. تکایب اخرنت و معاد: 


تکذزیب آخرت و معاد: 

.. قالذین لایوینون بالاخرة فلوبهّم مُنکره وهم فستکیرون»* (نحل /22 164 
«واستکید هو وجْنودٌ فی الارض بقیر الحخق وظنوا آنه هم الینا لا یُرجعون» 
(قصص/28,39),«ویقولون متی هدذا الوَعذ 2 کنثم صدقین» 
(ملک/26 ,607( از انا فوق و آیات فراوان دیگری در این زمینه پر ی | 
که مستکبران بیش از هر چیز به تکذیب اصول دین ( توحید, نبوت و معاد) 


10 اصرار بر گناه* دروغ و ناشنیده گرفتن آبات الهی: 


«وّبل ء ضا 7 بنخه عاتتهت ۷ ی 2 یصد مُستکبرا کآن 
آم‌یستعها...» (جائیه/845,7) 


1 احساس غرور و خودیسندی: 


1. احساس غرور و خودپسندی: ۱ و 
«فأمّا عا فاستکبروا فی‌الارض بقیر الحَق وقالوا من أشذ ما فَوَد...» 
(فصلت/41,15) 


2 محرومیت از محبت الهی: 


2 محرومیت از محبت الهی: 


هب نو ایح الخستگوین. (تخل/16:23) 


13. محرومیت از مغفرت* و هدایت الهی: 
وب یَطْدون وهم مُستکبرون * 

تستغف آن یغفر اللْهْ لَهُم لرّ ال لا بهدی القومّ الفسقین 
(منافقون/663,5) اساسا 


4 محرومیت از برکات آسمانی: سس سس 
«اِنّ الذین گذبوا یایتنا و استکتروا عنها لاْقتٌ لَهُم آبوٌ السّماء...» 
(اعراف/40, 7) 


5. استبداد* و خودکامگی: 


5. استبداد+ و خودکامگی: 

«قال الملا الاین استکتروا .هن قوعه آنخرخی پشفیت والخیخ عاهتوا ععی 

من قریینا اولتعوذنَ فی ملینا...» (اعراف/7,88) اين آیه درباره تصمیم 

مستبد انه سران قوم حضرت شعیب است که او و گرویدگان به وی را 
تهدید کردند که ایشان را از محل زندگیشان اخراج خواهند کرد, جز اینکه 

اه برداشته و به ایین سران مستکبر قومشان بگروند. 


0 مر 


6 کفر: 

بر اساس برخی از ایات قران. کفر از عوامل و زمینه‌های استکبار < > 
همین مقاله, زمینه‌ها و عوامل استکبار) و براسایس آیات دیگری, از آثار و 
نتایج آن است: «قال الذین استکبروا ایا بالذی ءامنثم به 0 
(اعراف/7,76) این آیه و آیات 33-31 سباْ/34 کفر و ناسپاسی قوم 
حضرت صالح(علیه السلام) را نتیجه استکبار آنان می‌داند. 


راههای مقابله با استکبار 


1 صبر؟ و پایداری: 


1. صبر؟ و پایداری: ۱ 
«واورنتا القوم الذین کانوا یستضعفون مشرق الارض ومغربها... بما 
ضبر وا ودمرنا ما کان بصنع فرغون وقومه... نا (اعراف/7,137) 


2 وجود رهبری صالح و یاورانی صدیق[10]: 


وجود رهبری صالح و یاورانی صدیق[10]: 

والخستضغفین من ال#جال والتساء والولدن الْذین یقولون ربا آخرجنا 
مفن.ه نی الفریه الظالم آهاما واحعل نا من لدی ولا واجعل لا عن: لدی 
تصیر |» .(نساء/5 7 ,4( رهبر صالح و نیروی انسانی دو شرط اساسی برای 
مبارزه با مستعبران و ستمگران‌است.[11] 


3 جهاد* همگانی و قراگیر: 


3. جهاد* همگانی و فراگیر: 
ها لکم لاتّقتلون فی سبیل الله والمُستضعفین من الرجال والتساء 
والولدن...». (نساء/4.75) 


4 دعا و استمداد از خدا: 


2 دعا و استمداد از خدا: 


«والمَستضعفین من الرجال والساء والولدن ُ یقولون ربا آخرجنا من 
هه الفرية الظالم | آهلها.. .۰ (نساء/4, 75) 


فرجام مستکبران 


1 فرجام مستعبران در دنیا: 

حکومت و سرنوشت هلاکتبار و عذاب الهی از کیفرهایی است که انان 
به‌گونه‌ ای دچار آن شده‌اند و این از سئنهای الهی است که باید از آن عبرت 
گرفت: «قلمّا جاءهم تذی مازادهم ٩‏ ثفورا * استکبارا في الارض ومکر 
استَّی ولا یحو المکژ السَیِیٌ الا باهله هل بتظرون لا" ستّت الاولین قلّن 
تجد لِستّتِ اللّ تبدیلً ولن, تجد لِسْتّتٍ الله تحویلا * او لم‌تسیروا فی الارض 
قیتظروا کیف کان عفَبَةٌ الذین من قبلهم و کانوا اشَذ منهّم فوَةٌ وماکان ال 
لیعجزه من شی ۶ فی السّموت ولا فی الارض اند کان علوا قدیرا» 
(فاطر/35., 42 _-44), ِِ عاذا وتموذ] وقد تبین لکم من مسکنهم وژین هم 
السْیطنْ آعملهّم فصَدهم غن السّیل وکانوا مُستبصرین * وقرون 
وفرعون ی لد جاءهم موسی بالبفت فاستکبروا فی الارض 3 


کانوا سبقین * آخّذنا بذنبه فمنهّم من ارستلنا علیه حاصب ومنهم من 
احَدتة الطَیحَةٌ وینقم مَن خستفنا نم اارضش جمتف قن اغتقا وما کان ار 
لیظلمهّم ولکن کانوا 7 تفش موی (عنکبوت/38 ,20 ۰0( در آیة 9د, 


به مستعبران عاد و تمود 4 دارد و اینکه شیطان اعمال ایشان را در 
ا اصا ام را اه ی 
آنها قوّه تشخیص داشته و می‌توانستند راه راست را دريابند, و در آیه39 به 
مستکبران ی زمان حضرت موسی(علیه السلام)اشاره دارد و اینکه 
انان نمی‌توانند بر امر خدا درباره عذاب انها سبقت گرفته و از ان بگریزند. 
در این ایه قارون پیش از فرعون ذکر شده است. شاید از ان رو که از 
برخی از آنها به وسیله بادی که سنگ به همراه خود داشت و برخی با 
صیحه آسمانی و برخی با فرو رفتن در زمین و برخی نیز با غرق 7 
کر ای وا ای اه ار اه ی 
نکرده, ۱ 
دیگری که در این زمینه آمده, فرجام بد دنیوی ِ _ را بیان می‌کند: 
قاشد آبات 409 قسض/ 91:78:29 اعراف:7 ن.. 


2 فرجام مستکبران در آخرت: 


2 فرجام مستعبران در اخرت: 

فرجام شوم و دردناک مستکبران در آیاتی چند, چنین بیان شده است: 
محرومیت از بهشت : ار الذین کذبوا بایتنا واستکب وا عنها.. . لا یدخْلون 
الحند.. تک (اعراف/40 #7 گرفتار شدن به عذاب دردناک و ۱۳ به 
آتش جهنم با خواری و خلود در آن: «وايّا الذين استنکفوا واستکتروا 
یدهم غذابا آلیما» (نساء/4,173), «والذین کذبوا بایتنا واستکبروا 
نها اولیک آصحبٌ الثار» (اعراف/7,36), «... ان الذین یستکیرون عَن 
عبات سین کف «اخرن» ماهر مه 6 3960 
اعراف/36 م2 9 روهی بر اثر برخورد و ستیزه مستضعفان با ۳ 
وبیمانی آنها (سار ۰:24 1 3دد : مومن/4840:47) لعنت, کردن یکذیگر 
(اعراف/7. 39-36). بی‌توجهی به درخواستها و التماسهای ایشان و 
نیذیرفتن آن (مومن/40 5047), محاسبه شدید و خسران ابدی 
(طلاق/65, 9-8) و سرانجام روسیاهی در قیامت. (زمر/ 39, 60) 


مستکیران در قرآن : 


مستکبران در قران : 7 

در طول تاریخ همواره مستکبرانی بوده‌اند و نمونه‌هایی از انان بدین شرح 
در قران کریم امده است: 

تادان فرعین ه سرا خیم و مها (اغراف/ ۶ وس 20 
9 قارون (عنکبوت/ 29: 39), هامان (عنکبوت/29, 39), بنی‌اسرائیل 
(بقره! 2 7 9 اشراف مدین (قوم شعیب) (اعراف/ 14 9 فوم عاد 
قریش و عرب (فرقان/ 25, 31: لقمان/31,7: فاطر/ 35. 43: سبأ/ 34. 
12[)331] کثار, (مومنون/23, 13[)67] و منافقان. (منافقون/ 63.5: 
نوح/71, 14[)7] 

در قران کریم در برابر بیان مصادیقی از مستعبران, مصادیقی نیز از 
کساتت. کباب کار ۳ 
است : مانند: «ولة من فی السمموت والارض ومنر عنده لایستکیرون غن 
عباذته ولایستحسرون» (انبیاء/ 1 2, 19( در این آیه به روحیه منژه از 
استکبار بندگان مقرژب و فرشتگان مکرم الهی اشاره شده :؛ آنان که بدون 
خستگی و ملال. در عبادت الهی مستغرق‌اند و هیچ اشتغال عانعن انان, را 
از اين عبادت همیشگی بازنمی‌دارد.[ 15] 


منابع 


 عیانم‎ 

تفسیر نمونه , ۳ و ۱ القرقان " فی 2 فرهنگ 
جامع : لسان العرب : مجمع البحرین : مجمع البیان فی تفسیر القرآن : 
الصران نی تفر العران ترصاونی, 

محمد مهدی خراسانی [1]. التحقیق, ح10, ص‌18, «کبر». 

[2]. لسان العرب, ج12, ص13, «کبر». 

[3]. مجمع‌البحرین, ج4, ص 9, «کبر». 

زرا راهماتاسی: مس 79 

[5]. همان, ص 80. 

[6]. ترتیب العین, ص514, «عتو» : فرهنگ جامع, ج3, ص1815. 

[7]. نثر طوبی, ج2, ص 325. 

[8]. راه و راهنماشناسی, ص 95. 

[9]. الفرقان. ج1, ص297: نمونه. ج1. ص183: المیزان. ج1. 
ص 3-122 12. 

[10]. المیزان. ج4, ص 420. 

[11]. راهنما, ج3, ص 471. 

12 منم اسان خر رد01 

[13]. همان, ج7.ص 79-178 1. 

[14]. المیزان, 19 ص281 285 287 20 ص 29. 

[15]. همان, ج14, ص 265, 281. 


اتتتمداد 


استمداد < > نصرت 


استنباط 


استمداد < > نصرت 


استهز اء 


اشاره 


استهزاء: مسخره کردن به قصد تحقیر, توهین يا اهدافی دیگر 

استهزاء از ريشه «هزء» و در لغت به معنای طلب تحقیر است., با هر 
وسیله‌ای که صورت گیرد[1], و در اصطلاح عبارت است از مسخره کردن 
افراد یا برخی امور با گفتار, یا کردار: مانند اشاره با چشم و دیگر اعضای 
بدن[2] که این عمل بیشتر به قصد تحقیر و توهین به دیگران صورت 
ی دید و گاهی نیز با اهدافی دیگر مانند فراهم کردن زمینه خوشحالی 
خود و دیگران[3]؛ , تقویت روحیه خود و تضعیف روحیه دشمن؛ , جبران کمبود 
شخصیت. ارضای روخیه دیگر ازاری و :: انجام می‌پذیزد. در مواردی نیز 
هدف, مجازات پا تربیت فرد پا جامعه است که در این صورت ممدور 
رنه هد موم[ ۱121 

این مفهوم در قرآن کریم با واژه‌های «هرء» و مشتقات آن 34 بار و 
«سخر» و مشتقاتش 16 بار به‌کار رفته است که بیشتر لفویان این دو واژه 
را به یک معنا دانسته‌اند[ 5 ] : ولی برخی بین این دو تفاوت قائل شده ۲ 
کفقه‌اند: آستهزا در جایی به‌کار می‌رود. که شخص بدون. اينکه کاری. انجام 
داده باشد ریشخند شود: ولی سخریه در انجاست که به سبب کاری که 
انجام داده مسخره شود[6], افزون بر اين, واژه‌های «ضعک» به معنای 
خنده (مومنون/23,110: زخرف/43,47: مطففین/ 83 29) و «عْیز» به 
معنای اشاره با چشم و ابرو[7](مطففین/83 30) و «همٌز» به معنای 
عیبجویی در غیاب (همزه/104,1) و «لْمْز» به معنای عیبجویی در حضور 
مسخره کردن[8](توبه/9,58: حجرات/49,11: ِِ ,4) با ۱ 
مرتبط است : همچنین جملاتی مانند «اصلوتک خاش ک ان نترژک ما بعبد 
ءاباوْنا» (هود/87, 1 «آهذا الذی بَعت الله رسولا» » (فرقان/25 41 و. 
که به دنبال همزه استفهام آضتاه و با قصد تحفیر بیان شده[ 9] از ۳ 
تعبیراتی است که در برخی موارد در استهز | به‌کار رفته‌است. 

آیاتی که در قرآن سخن از استهزا به میان آورده بیشتر مربوط به حوزه 
عقیده و دین بوده که در جبهه متا انبیای الهی, مومنان وحی؛ , آیات 
قرآن, احکام عبادی, معاد, پیامبران و حتی خداوند را به تمسخر گرفته و از 
استهز| به‌صورت حربه‌ای برای رویارویی با دین الهی بهره می‌جسنند . 
(یس/36, لاد, . 0( در اب نیز استهزا درحوزه‌اخلاق مطرح شده که زان 
خداوند مومنان را از تمسخر یکدیگر منع کرده است (حجرات/1 1, ,9 
افزون بر اين, در آیاتی دیگر خداوند سبک شمردن دین و نادیده گرفتن 
احکام‌الهی از جانب مسلمانان را نوعی استهز | دانسته (بقره|2, 31 )0 و 
آنآن را از چنین برخوردی برحذر داشته است. در مجموع این آیات؛ قرآن 


ضمن بیان حکم استهز| و منشاً آ رت آثار و پیامدهای این صفت مدموم 
۳ را برشمرده و راههای مقابله با استهزاگران را به ممنان گوشزد 


کرده است. 


حکم استهزا: 


حکم استهزا: 

استهزای دیگران ظلم * است. قرآن در ارت 11 حجرات/49 مسلمانان را از 
تمسخر یکدیگر منع کردم و در پایان می‌گوید: اگر اینان از عمل خویش توبه 
نکنند ظالم‌اند: ,«یایهّا الذین ءامنوا لایّسخر قومٌ من قوم ... ومن میب 
قاو لتی هم الظّلمون» ر همچنین خداوند در آبه‌ ای دیگر استهزاگران آیات 
الهی ِ 7099 شمرده و پیأمبر را از , همنشینی با آنان منع کرده 
است:«قلاتقعد بعد الذکری مقعالقوم الظّلمین».[10]افزون بر .اين, 
استهز| از منکرات است. چنان که در مورد اعمال قوم لوط آفاه و تأتون 
فی نادیکمٌ المُنکرّ < شما در مجالس خود اعمال ناپسند انجام می‌دادید» 
(عکیوت/29 ۱2۵ که.طیق روایت پیاترا گرم (صلی. اللف کلیه واله ان یکن 
از کارهای زشت آنان مسخره کردن مومنان بود[11]. بنابراین, با توجه به 
اينکه استهزا از مصادیق «ظلم» و «منکر»* شمرده شده و با توجه به آیات 
فتعددی, که-ذر آن: انسانها از استهزای مومان: ابات الهی. و دین نهی 
شده‌اند و به مرتکبان این عمل وعده عذاب الهی داده شده تتقی ید که 
استهز| ابتداء عملی حرام است که خداوند, آن را قبیح و ناپسند و 
استهزاگران را مجرم شمرده است[12]: «ما بأتیهم من سول 1 کانوا به 
بستهزءون * کزلی توا که فی قلوب المّجرمین» 1 1 12-1 و نیز 
توبه/9 6665): اما اگر به عنوان مقابله به مثل, یا با هدف مجازات 
استهزاگران صورت گیرد با شرایط و حدودی جایز است, چنان‌که نوح در 
برا, بر کسانی که او و پیروانش را به تمسخر گرفته بودند گفت: اگر ما را 
مسخره کنید ما نیز شما را مسخره خواهیم کرد: «أن تسخّر وا من فانا 
تیتتر نکم کما تسخرون» (هود/11.38) برخی مفسران استهزای نوح را 
همان مجازات خداوند 9 شماتت مشرکان هنگام غرق شدن|[3 1] 
دانسته‌اند: اما گروهی دیگر استهزای نوح* را , به معنای حقیقی و دلیل بر 
جواز مقابله به مثل این عمل دانستهاند 14] و در تعیین حد و زمان چنین 
ایا انم یقین داشته باشیم و برای هدایت و توجه ۱۹ ۷ به اشتباه از 
همه راهها ناامید شویم که در این صورت نه تنها استهزا ناپسند نیست. 
بلکه نیکو و حتی واجب خواهد بود.[ 15] 


اشاره 


استهزا چه در حوزه عقیده باشد, يا در حوزه اخلاق منشا و ریشه‌های 
متعددی دارد. برخی از این ریشه‌ها از نگاه قران عبارت است از: 


1 دشمنی و انتقام: 

کافران برای مبارزه با پیامبران الهی و پیروانشان از استهزا به‌صورت 
حربه‌ای برای نابودی جبهه حق و انتقام * گرفتن از 1 استفاده 
می‌کردند: «و اذا نادیثم ای الطّلوخ اتّحذوها هَرُوّا و لعبّا ... قل یاهل 
الکتب هل ثنقمون ج ما الا آن ءاضَنا باللّه». (مائده/ظ, و5 59 


خوالت: 


2 جهالت: 

موسی(علیه السلام) در پاسخ اتهام بنی‌اسرائیل به او مبنی بر استهزا 
کردن آنان گفت: از ايینکه از جاهلان باشم به خدا پناه می‌برم: «قالواأتتخذنا 
فرا قال اه باه ان این و آلسپلن» ره 0 ۱2 نی مس ره 
کر ی ان ای توالت کار اسایای خامل است ۱۱6۱ 


3 عدم تعقل: 


3. عدم تعقل : ۲ 

قران کریم. استهزای نماز و بازیچه دانستن ان از سوی برخی اهل کتاب و 
کافران صدر اسلام را ناشی از ترک اندیشه و تعقل* می‌داند: «و [ذا نادیثم 
ای الطّلوة اتخذوها هُروّا و لیبا ذلک بائهّم قومْ لایعیلون» (مائده/5,58) 


4 برتری‌طلبی و غرور: 


4 برتری‌طلبی و عرور: 

حس برتری‌جویی گاهی باعث می‌شود که انسان دیگران را کوچک‌تر از 
خود پنداشته, آنان را استهز | کند: «یایها الذین ءامنوا لایسخر قوم من قوم 
عسی آن یکونوا عَبرّا منهّم و لا نْساء من نساء عسی آن یکر3 خیزا منهُرة» 
(حجرات/49, 11) ذکر کلمه «خیرآ» در اين آیه افزون بر انکه بف تیا 
استهزای مومنان که همان برتری‌جویی است اشاره دارد, این "۳ بودن 
ظاهری را نیز نفی کرده و به شخص استهزا کننده هشدار می‌دهد که 
ممکن است فردي که مورد استهزای شما قرار گرفته در واقع از شما بهتر 
باشد.[17] در شأن نزول این آیه نقل شده که یکی از مسلمانان به سبب 
بدکاره بودن مادرش در جاهلیت مورد استهزای ثابت‌بن‌قیس قرار گرفت و 
نیز در شأّن و لا نساء من نساء» نقل شده که ام سلمه بر اآثر بستن 
پارچه‌ای به خی و آ مرن دو گوشه آن از پشت ود پا به ۳0 بودن 
قد, مورد استهزای عايشه قرار گرفت.[18] بزرگ پنداشتن خود و غرور 
گاهی باعث تمسخر آیات الهی می‌ شود چنان که مشرکان به جهتر داشتن 
این ۳9 آیات قرآن را به استهز| می‌گرفتند: «یِسمع ءایت له ثتلی 
حلیت بح با بر مستکیزا کان لم‌تسقعها قیَسَرهُ یقذاب آلیم * و اذا عم من 
ءابتنا ۳ 13 تخذها هروا» (جانیه/45, 98 و 35-31 و نیز ص/38, 62 3 
غرور و برتر دانستن خود افیف قه: نی جایگاه اجتماعی با علمی افراد 
است که سیب می‌شور دیگران را مسخره کنند: «فلما جاءتهّم ۷۹ 
بات فرحوا بما عندهم من العلم تب بهم ما کانوا به یستهزءون» 
(غافر/83 ۰) که مراد از این علم با همان شبهات وافی و نف افتاشی 
است که مشرکان آن را علم می‌پنداشتند, پا علوم مربوط به دنیا و تندبیر 
امور ژندکی است[19], چنان که قارون ادعای داشتن چنین علمی داشت: 
«اتّما اوتیثة علی علم عندی» (قصص/20[)28,78] 


5 دنیاطلبی: 

گاهی داشتن‌ثروت ودلبستگی به دنیا موجس ر استهزای افراد فقیر پا 
زیردست قعن کرد هار بر للذیر کفها الحیوه الحنیا و یَسخرون من الذین 
ءامنوا» (بقره/212 2۸( در روایتی از ابن عباس نقل شده که آبة فوق در 
مورد گروهی از اشراف و سران قریش نازل شده که زندگی بسیار 
و او وا ی ی با 
ان بر تا رها ات سیر استهزای قرآن- 0 
جهت مغرور, شدن آنان , به امکانات و رفاه دنیوی221] گرفتار عذاب 
شده‌اند: «ذلکم باتکم اتخذثم ءايت اللّه هَرُوّا و عََتکم الحیوةٌ الْنیا». آیات 
ابتدای سوره‌همزه نیز مغرور شدن به مال* و روت را منشاً طعن و 
استهزای دیگران دانسته است. (همزه/3104.1) 


6. و 


0. گناه: 
ارتکاب گناه و اصرار بو از انسان_ را به به ارتکاب گناهان بزرگ‌تر مانند 
تکذیب آیات الهی و حتی استهزای آن می‌کشاند: «ثْجّ کان ععبَةّ الذین 


آسوا السشوای آن ِِ بایت اللّه و کانوا بها یستهزءون» (روم/30 10 و 


آثار و پیامدهای استهزا: 


1 هلاکت دنیوی: 


1 هلاکت دنیوی: 

استهزای پیامبران الهی از سوی امتهای پیشین باعث شد که خداوند به 
سختی از آنان انتقام گرفته, آنان را دچار هلاکت دنیوی کند: «و ما یَأتيهم 
من تبی الا کانوا به بستهزءون * فاهلکنا آَشَذ منهّم بطشا و مضی هثل 
الاوّلین» (زخرف/43, 7 8( و فک از اموری که بیشتر انان به تمسخر 
می‌گر فتند عذاب* موعود از جانب پیامبران بود , لیکر همان تذانف که آن 
را به تمسخر می‌گرفتند دامنگیر آنان شد: «فحاق بالذین سخروا منهّم ما 
کانوا به یستهزءون» (انعام/6,10 ونیز هود/11,8: نحل/16,34: انبیاء/ 


ت 


1 زمر/39.48: غافر/83 01 جانیه/45,33: احقاف/46,26): 
همچنین در شّن "1 آیه« فیک المُستهز ء ین »> (حجر/95 ,15) که 
درباره استهزاکنندگان پیامبر اسلام است. آنده که 5 پا 6 نفر از آنان هر 
یک با اشاره جبرئیل به نوعی گرفتار بلایی شده, در دنیا نابود شدند.[23] 


2 حبط اعمال: 


2 حبط؛ اعمال: 

باطل شدن اعمال از دیگر آثار استهزای آیات خدا و پیامبران الهی شمرده 
شده است. اینان در قیامت ثواب اعمال خود را اندست داده و هیچ بهره‌ای 
از کارهای خیر دنیوی خود نخواهند برد :«أول تک الذین کفروا بایت زبهم و 
لقاه فحبطت عم لْم فلانقیم لهّم بوم القيمَة وزنا * زلی جراذفم جمتم 
بماکفرواً واتحذوا ءایتی و ژسُلی هژوا» (کهف/18, 106-105) و 
«فلانقیم لهّم یوم القيمَة وزنا» به این حقیقت اشاره دارد که بر ار" ِ 
اعمال استهزاگران, آنان ِ وزن و ارزشی 1 پیشگاه خداوند ندارند, پا 
سنجش اعمال آنان بر با ۹۳9 کرد.[24] 


1 ۳ اهر و از یاد خداست: «فایخذئموهم سیخرر 
انسوکم ذکری و کنثم منم تضحکون» (مومنون/23,110) به 
خداوند نیز در قیامت آنان فراموش می‌کند: «و قیل التو2 
تسیثم لقاء تویکم هذا و مَأوکم لتاز و ما لکم من تصرین * درک ۱ 
اتحذثم ءاٍیت الله هژوا» (جاثیه/45, 34 _35) و فراموشی خداوند به ۱ 
است که آنان | دز آتش جهنم رها کند و به یاری آنان نشتابد.[ 25] 


۱ اد 


سس و 


4 
ت 


4 ارتداد: 


4 ارتداد: 
ما ی و رای هت یی ۱۳ کین کنو ان اوه اسات 
خارج و مرتد خواهد شد, بر همین اساس قرآن در آیات 66-64 توبه/9 آن 
دسته از مسلمانان منافق که خدا,و پیامبر را مسخره قی «زدند کافر 
شمرده است: «قّل استهزء وا ان ال مخرح ما تحذرون, * ولیّن سالتقم 
و اما کتا تخوص وقلوت کل الیو تهج رسوله کم نمرون ۶ 
لاتعتذروا قد کفرثم بَعد ایمنکم لن تعف غن طایْقة ما تقدت صاانوة 
انم کانوا مُجرمین» که در شأن نزول آیات فوق نقل‌شده که در بازگشت 
از ز جنگ تبوک* گروهی از منافقان اقدام به استهزای پیامبر کردند که آیات 
وق تانل شوه آنانرا کافر‌شمری 20۱ اششیرای‌حدا: بامیر وانات الفی 
در صورتی موجب ارتداد مسلمان می‌شود که از سوی شخص بالغ, عاقل و 
از روی قصد و جدی باشد. <> ارتداد) 


5 مورد استهزا واقع شدن: 


د. مورد استهزر واقع شدن: 
کافرانی که مومنان را در دیا استهزا کرده‌اند در آچرت مورد تمسخر آنان 
قرار خواهند گرفت: «لِنْ الذین آجرّموا کانوا من‌الَذین ءامنوا یَضعکون ۴ 
وأذا مر وا بهم یتغامزون . + فالیوم الذین ءامنوا من الکقار یضحکون نف ِِِ« 
الارائک ینظرون» (مطتفین 83 30-9, 35-34) بر روی بهشتیان که بر 
تختها تکیه زده‌اند دری از جهنم* گشوده فی‌شون و آنان به جهتمیان. که در 
خال غذ اب: هستند. می‌نگر ند و بة آنان می‌خندند| 27 و این انستهزا, بر انز 
همان تمسخری است, که کافران ,در دنپا نسبت به ۱1/۹ 
داشتند | 8 2] :هل تحت الکفاد ما کائوا تفعلون» (مطففین/83 36( افزون 
بر استهزای موهنان. خداوند نیز سانی که موّمنان را مسخره کنند اسیتهزا 
خواهد کرد: «الذین پلمزون المْطوْعین من المُوْمنینَ فی الصَدَقت والذین 
ایجدون 1 جهذهم فیسخرون منهم سخر ال منهم» (توبه |79 ,9( در آیه‌ای 
دیگر نیز به استهزای مقمنان از سوی منافقان اشاره شده 4 د و 1 
استهزای خداوند را از پیامدهای آن برشمرده است: «و لذا لمُوا الذین 
ءامنوا قالوا ءامنا و لذا حَلوا الی شیطینهم قالوا لا معکم اتما تحر 
مستهزءون ن‌ لد یستهز ی بهم و یِمُدهم فی طغینهم یعمهون». 
(بقره/15-2,14) در تفسیر استهزای خداوند وجوه گوناگوتی بیان شده 
است. بیشتر مفسران استهزای خداوند را مجاز دانسته و دز توجته. آن 
گفته‌اند: استهزای خداوند همان توبیخ و سرزنش انان است[29], يا مراد 
کیفر استهزاست[30], چنان‌که از امام‌رضا(علیه السلام)نقل شده که 
خداوند کسی را اشتهزا نمی‌کتد, بلکه آنان را به خزای استهزایشان عذاب 
می‌کند.[31] قول دیگر این است که استهزای خداوند همان مهلت دادن و 
تجدید نعمت بر ایشان ایست؛: چنان که قرآن در یی استهزای خداوند آورده 
است: و هم فی طغینهم یعمهون» و این معنا از آن جهت استهز | 
نامیده شده که آنان می‌پندارند خدا ۹ لطف کردم که به آنان و 
داده است, حال آنکه این امهال را افزودن بر عذاب آنان است.[32] - 
استدراج) قول دیگر که از ابن‌عباس نقل شده این است که این استهزا 
حقیقی و مربوط به قیامت است., به این صورت که خداوند دری از بهشت 
بر روی جهنمیان می‌گشاید و چون آنان به سوی آن روی آورند آن در را بر 
رویشان بسته و دری دیگر می‌گشاید و چون به سوی آن می‌روند آن در نیز 
بسته می‌شود که در اين هنگام موّمنان بهشتی به آنان می‌خندند.[33] 


6 حسرت در قیامت: 


6 حسرت در قیامت: 

کسانی که پیاهبر و مومتان را در دنبا به انتهزا خر فته‌اند. در آخرته به 
شدت از کار خود پشیمان و بر کوتاهی خود در انجام دادن کارهای نیک و 
ترک استهزا دچار حسرت*اند: «یخسرتی علی ما قَّطث فی جنپ اللّه و 
ان کنت لس هرن زمر و9 6 کسافی. این کره در اتحام 
کارهای خیر و ترک اعمال ناروا به قدری است که حنلی خداوند نیز واژه 
حسرت را درباره آنان به‌کار برده» هن گید «یحسزرهة تن العباد ما یأتیهم 
من سول الا کانوا به ءى پستهزءون» (یس/36 30): , یعلی حسرت و پشیمانی 
بر چنین نت کاتی بان که زمره هدایت برای آنان فراهم بوده : ولی به جای 
آنسه اهر ای ستامتو ان آلمی واه در انعم ال مسرت بر این افو 
مانند ان کیان‌اند و مورد حسرت چه کسانی هستند, اقوال متعددی در بین 


7 خواری و عذاب اخروی: 


ِ خواری و عذاب اخروی: 

کیفر استهزاگران انبیا و آیات الهی و موّمنان, جهثم است: «ذلک جزاوْهم 
2۹ جَهَنمّ بما کفر وا واتّحذوا ع اتف ورسَلی هژوا» (کهف/18. 106( و برای 
2 عرانف دردناک (توبه/9,79) و خوارکننده است: «أولیک هم عَذاب 
مهین» (جأثیه/9 ,۰ و نیز هود/11:39): عذابی که هیچ‌گاه از آن خارج 
نشده و عذر آنان نیز پذیرفته نخواهد شد: «قالیوم لایْخرزجون منها و لا هم 
یُستعتبون» (جانیه/45, 35) و در برابر فریاد آنان برای خروج, با لحنی 
تحقیر کننده به خاموشی فراخوانده خواهند شد :«ر سا آخرجنا منها فان عدنا 
فاتا ظلمون * قال اخسوا فیها و لائکلهون * ای کان قریخ من عبادی 
یقولون رسّا ءامَنا تحذئموهم سخریا» (مومنون/23, 110-107) نه 
اعمالی که در دنیا اسام داده‌اند برایشان سودی خواهد داشت و نه یاورانی 
که غیر از خدا براي خود برگزیده‌اند: «و لایّغنی عنهّم ما کسبوا شیا و لا ما 
اتَحَذوا من دون الله آولیاء و لَهُم عذاب عظیم» (جانیه/45, سر ازین‌رو 
آنان در آخرت هی کمک و پاوری نخواهند داشت: «ما لکم من نصرین ش 
ذلکم باکر اتخذثم ءایت اللّه ء هروا» (جانیه/45, 35-34 و نیز آنعام/6: 0( 
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[7]. المصباح. ص453: التحقیق, ج 7, ص 267, «غمز». 

[8] الکشاف, ج4 ص 795: التحقیق, ج10, ص33 2, «لمز». 

[9]. التحریروالتنویر. 19, ص‌2د. 

[10]. الفرقان, 14-13 ص‌139 : راهنما, ج9. ص174. 

[11]. جامع‌البیان. مح11, ج20, ص178 : تفسیر قرطبی, ج13, ص 226. 
[12]. الفرقان, 14-13, ص‌139 : راهنما, ج9, ص174. 

[13]. مجمع‌البیان, جظ, ص 241. 

[14]. المیزان, ح10, ص <225. 

[15]. الفرقان, 27-26, ص 244. 

[16]. نمونه, ج1, ص‌303: الفرقان, ج27-26, ص 244-243. 

[17]. نمونه, ج22, ص179 الفرقان, ج27-26, ص 244-243. 

[18]. مجمع‌البیان, ج9, ص203-202. 


[21]. مجمع‌البیان, 2 ص41-540<د. 

[22]. نمونه, 21, ص 289. 

[23]. جامع‌البیان. مح8 ح14, ص<9: مجمع‌البیان. 6 ص33 34-5 د. 
[24]. مجمع‌البیان, 6 ص 767 : نمونه, 12, ص 62<. 

[25]. مجمع‌البیان, ج9, ص121: المیزان, ج18, ص1890. 

[26]. مجمع‌البیان, ج5, ص 1-70 7. 

[27]. جامع‌البیان. مح15, ح30, ص‌139. 

[28]. همان. ص‌140-139: المیزان, ح20, ص240. 

[29]. جامع‌البیان» مح1, ج1, ص 191: الکشاف. ج1, ص 6766 
[30]. التبیان, ج5, ص 267: مجمع‌البیان, ج1, ص 141. 

[31]. التوحید. ص163 : نورالثقلین, ج1, ص <د. 

[32]. مجمع‌البیان, ح1, ص 141. 

[33]. همان. ص 142141. 

[34]. جامع البیان,. مج12, 23 ص5-4: التبیان, 8 ص454: مجمع 
البیان, ج8, ص‌6۵59. 


برخورد با استهزاگران: 


اشاره 


ترخوزد با اما کزان 

فان کزیم ذز آیاتت به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم راههای گوناگونی را به 
مومنان برای برخورد با استهزاگران ارائه داده است که مقمنان باید به 
تناسب موقعیت, این روشها را به‌کار بندند: 


هرگاه 9 ۱۳ دی انا از جانب گروهی به استهزا گرفته شد 
بر آنان است تا با زبانی نرم استهزاگران را از عمل زشت خویش 
بازداشه: آنانرا تسبت به پیامد.خطرنای کارشان اگاه کتد. فران.در آید 
97 هود/1 1 از استهزای شعیب* ِ سوی قومش سخن به میان آورده 
است: «قالوا بشعیب اصلوئک تمد ک آن نتژک ما بعبد یعبَدٌ ءاباو‌نا» سپس در 
آیات بعده از برخورد شعیب. با اهر اگرات خیش ضون دهد که ابتدا دلسوزانه 
قوم خویش را موعظه و ضمن هشدار به آنان درباره فرجام کارشان آنان 
را به توبه و استغفار دعوت کرد: «قال یقوم "1 ان اری5 ۷ الاصلحٌ ما 
استطعثٌ و ما توفیقی الا باه عَلیه توکلثْ و اليه آنیب * و یقوم لایجرشتکم 
شیقاقی آن یصیبکم مثل ما آصاب قوم نوج او قوم هود آو قوم صلح و ما 
قومٌ لوط منکم ببعید * واستغفروا زبکم نم توبوا الیه ان رَبی رَحيمٌ ودود» 
(هود/88, ,90-11) ز همچنین خداوند در آیات دیگری به پیامبر(صلی الله علیه 
واله ای گوید» به نقذ کات من سفارش کن که پیش از فرا رسیدن عذاب 
قیاأمت, از قرآن پیروی کرده, از کارهای حرام از جمله استهزای دپگران 
دست بردارند: «قل یعبادی . .. واتّیعوا حسَن ما آنزل الیکم من زبکم من 
قبل آن باتیکم العذاب َفتة و آنثم لاتشعرون ۴ آن تقول تفس یجحسرتی 
علی ماقطثك فی چنب الله و آن کنث لمن‌السخرین» (زمر/39, 53, 
55 56 د تِ آیه69 انعام/6 نیز خداوند ماه تقواپیشه‌ای را در پی 
استئنا کرده است: «وماغعلی [ِ# بقون من جسابهم من و و ری 
ذزکری لعلهّم بِتّقون». 


۳ ترک همنشینی و دوری: 


2 ترک همنشینی و دوری: 

نشستن در مجلسی که در آن موّمنان یا مقدسات دینی به تمسخر گرفته 
می‌ شوند جایز نیست: «و [ذ] زیت ت الذین یخوضون فی ء۶ابتنا قاعرض عَنهّم 
خنی یخوضوا فی حدیث یره ... فلاتقعد بعد الذکری مَع القوم الظّلمین» 
(انعام/6. 68) و کسی که در چنین مجلسی شرکت کند در حکم همان 
استهزا کننده و در گناه او شریک است: 9 نزن کلیکم کی الکشت ان 
ادا سَمعثم ءايت اللّه یر بها و بُستهزَأً بها قلاتقغدوا مََهّم خی یخوضوا 
فی خدیت غیرهو کم اد متلفم (نساء/140 ,4 هر ۳ نشستن در 
کیره محلشی برای نمی از کر هباز دافکن انان اه استه ا باشند که در 
این صورت همنشینی رواست (انعام/۵, 609( و در برحی موارد نیز باید 
به‌طور کلی از آنان اعراض کرده, اهر انان را به خدا واگذار کرد: «آعرض 
عن المُشرکین * انا کفینک المُستهزء ءین» (حجر/15 95-94) 


3. ترک دوستی: 


3. ترک دوستی: 

مسلمانان باید دوستی* و پیوند خود را با استهزاگران دین قطع کنند. 
خداوند در آیات 58-57 مائده/5 به مقمنان فرمان داده است که اهل کتاب 
و مشرکان مسخره کننده اسلام و دستورات عبادی را به دوستی انگیرند و 
ترک دوستی با آنان را شرط ایمان و تقوا شمردم است: «یایْهّا الذین 
ءامَنوا لاتتچذوا الذین اتحَذوا دیتکم هروا و لعبا من الذین اوتوا الکنتبِ من 
قبلکم والکفار آولياء واثُْوا اللد ان کنثم مُوْمنین * و اذا نادیم ای الصَلوة 
اتخذوها هژوا». (مائده/5, 58-57) در شأّن نزول این آیات نقل شده است 
که جمعی از یهود و گروهی از نصارا هنگامی که صدای اذان را می‌شنيدند, 
پا مسلمانان را در حال نماز می‌دیدند به استهزا می‌پرداختند که آیه نازل 
تن ه مشلمانان را از دهوشتتی با انان برحدر ذاشت: ۱11 


4 صبر و یاد خداوند: 


4. صبر و یاد خداوند: ۲ 

در ایات 9 1 مومنون/ 23 قران از صبر* وهی از مقمنان در برابر 
اسهفای هن ان حور اه و آان ,را به این هت شاست ادا لین 
دانسته است: «انَه کان فریق من عبادش یقولون ربا ءامنا . . قاْحَدتموهم 
سخریاً ی آنستوکم ذکری و کنثم منهّم تضخکون * ای جَرَيْهْمْ الیوم 
بماضیروا اد ام هم الفائُزون»: همچنین در آیاتی دیگر خداوند 0 خود را 
در 8 ۳ مشرکان به صبر و روی آوزذن به یاد خدا فرمان داده 
است: : «قاصیر علی ما پقولون و سبح بخمد ریک قیل طْلوع السُمس و 
قل غروتها و من عانای الل فقس و اطراف الهار لخلی تزصی» (طه/0 2 
0 و نیز ص/38, 17: روم/30, 60: 50/8, 39 : مزمل/73. 10) مراد از 
«مایقولون» آزارهای مشرکان است که آن حضرت را مجنون؛ ساحر, 
شاعر و کاهن[2] می‌خواندند و با این کلمات گاهی آن حضرت را مسخره 
می‌کردند. در آیه‌ای دیگر نیز تسبیح خداوند و سجده در برابر او به پیامبر 
سفارش شده است: «و لد تعله اک بضیق ضدرژک بمایّقولون * فسیح 
بجمد دوک و کن من السشجدین» (حجر/15, 099-7 


5 مقابله به مثل: 

در برخی از موارد انسان می‌تواند برای مجازات استهزاگران و 
دست‌برداشتن انان از عمل خود, استهزا را با استهزا پاسخ دهدا 3]؛ 
چنان که نوح در برابر استهزاگران گفت: اگر ما را مسخره کنید ما نیز شما 
را مسخره خواهیم کرد: «[ن تسخ روا منا فانا سر منکم کما تسخرون» 
(هود/11, 38): لیکن چنان که برخی از مفسران 1 مقابله* به مثل 
زمانی جایز است که به عناد استهزاکننده پقین داشته باشیم و جز مقابله به 
مثل راهی برای اصلاح و توجّه او به اشتباهش نباشد. [4] 


اتف جراخ انیا 
ففرکان و.صاحان قدرت و ها خفن عغوت: بات الهی زا در بزایر 
خواسته‌ها و تمایلات مادی و شهوانی خود می‌دیدند, پیوسته با آنان دشمنی 
میورزیدند و تکفت از ابزارهایی که همواره برای شکستن ات انبیا و 
وا اه 
خداوند هیچ پیامپری را نفرستاد جز اینکه با سلاح استهزا به مقابله با او 
برخاستند: «ما بأتیهم من رسول 1 کانوابه یستهزءون» (یس/36, 30 و نیز 
و 1 : زخرف/43,7) آنان در این جهت آیات الهی و عذاب قیامت 
تمسخر هی گر فتند: «وایَحَذوا ع ان و وما انذر وا هژوا» 
ِ ای عا ای را ستص موی سا ند 
به شعیب ( علیه الشتام میک آپا همین نمازت فرمان داده که آنچه 
پدران ما آن را می‌پرستید ند رها کنیم ؟ (هود/87 +11( و زمانی پا حالتی 
تمسخرآمیز به پیامبران قح کرد اگر راست می‌گویید 1 عذابی که ما را 
به آن وعده می‌دهید زودتر بیاورید: «قالوا ائتنا پقذاب ال ان کُنت من 
آلد قیر (عنکبوت/29,29) و گاهی نیز شخص فان را به تمسخر 
می‌گرفتند, چنان‌که نوج ۱ از کنار او نی کو ند او را مسخره 
می‌کردند: «کلما خ کلیه لا مق فوفه ها من (حورلار 0ه): 
همچجنین قرآن در 0 دیگر از استهزای پیامبران الهی از سوی مردم 
انطاکیه (یس/36. 30), قوم عاد (احقاف/46, 26) و فرعونیان 
(زخرف/43, 6 -7ًَ۰( سخن به‌میان اورده است. 


ته اه ناسین اای و وتان 


اشاره 


استهزای پیامبر اسلام و مقمنان: 

پیامبر اسلام نیز همواره در معرض استهزای دشمنان قرار داشت و بلکه 
آن حضرت بیش از انبیای پیشین در این جهت مورد آزار قرارگرفت, 
چنان که آن حضرت فرمودند: ؛ هن بیامبری مانتد من.ازار تدید.ا د | سه. کزوه 
پیامبر(صلی الله علیه واله) و پیروانش را با روشهای مختلفی از جمله: 
چشمی‌زدن (مطففین/83 30), خندیدن (مومنون/23, 110), حرکت دادن 
سر (اسراء/17,<:1), نسبت دادن القاب ناروا (حجر/15, 6) و .. مورد 
استهزا قرارمی‌دادند: 


ار ان ترا ی ۲ جالی تسایر چی که ۱ 
همین است کسپ که خدا او رایبرای پيامبري فرستاده‌است: «و لذا رآوک 
ان ینخذوتک 1 هروا آهذا لت بعت اللهُ زسولا» (فرقان/25 ۳1( 
بامی کفتند: ابا ت 9 کسی که خدایان شما را به بدی یاد می‌کند. 
(انبیاء/21, 36) گاهی پیامبر را با حالتي تچقیرآمیز خطاب کرده. به 
آن‌حضرت نسبت دیوانگی می‌دادند: «یایها الذی ۳ عَلیهٍ الذکد اتک 
لمجنون». (حجر/15, 6( آنان گاهی معجزات آن حضرت را به تمسخر 
می‌گر فتند و دیگران را نیز به استهزای ان فرا می‌خواندند: «وأذا رآوا ءابة 
یستسخرون» (صافات/37, 4( طبق یک نظر «بستسخرون» دعوت کردن 
دیگران به تمسخر است.[6] نقل شده که 5 نفر از سران مشرکان مکه, 
بعلی ولید بن مغیره* 1 عاص‌بن وائل* , اسود بن عبدالمطلب, اسود بن عبد 
یغوث و حارث بن‌طلاطله خزایی, یا حرث بن قیس. در تمسخر پیامبر(صلی 
الله علیه وآلهاشهرت داشتند: آنان تمسخر پیامبر را تا بدانجا پیش بردند 
که هدف نفرین آن حضرت قرار گرفته و هریک به اشاره جبرئیل به‌ گونه‌ای 
نابود شدند.[ 7] پیروان تامتر اصای, ال یه ولد )تن از استهزای مشرکان 
در امان نبودند و هرگاه مشرکان آنان زا -می‌دیدند می‌گفتند؛ آیا همیتها 
هستند کسانی که خداوند از میان ما بر آنان منت نهاده است: «أهوْلاء مر 
ال تلیهم من بیننا» (انعام/6,53) 


2 اهل کتاب: 


2 اهل کتاب: 
آنان بر اتر خسادت و کیته‌ای که از پیاهیر (ضلی الله علیه وآله) و مسلمانان 
در دل داشتند همواره پیامبر. مقمنان و مقدسات دینی انان را به تمسخر 
می گر فتند. آنان پا تغییر و تحریف برخیر کلمات, گاهی شخص پیامبر را 
فتگرق فن کرد ند ضنار ور پاسخ سخنان آن حضرت به جای اينکه بگویند: 
شنیدیم و اطاعت کردیم, که شنیدیم و مخالفت کردیم, به جای کلمه 
«بشنو» واژه «نشنو» را به‌کار برده و به جای کلمه «انظرناع مهلت بده» 
از کلمه «راعنا» که به معنای مهلت دادن و نیز به معنای اغفال بود 
استفاده می‌کردند و از آن معنای دوم را قصد می‌کردند[8]: «ینَ الذين 
هادوا یِحرّفون الکلخ غن مواضعه و یقولون سَمعنا و عضینا واسمع غیرّ 
مُسمع و رعنا لیا بالستتهم و طعنّا فی‌الذین» (نساء/۸, 4۰6( آنان گاهی 
دین و عبادات مسلمانان را مسخره می‌کردند: «و لذا نادیثم الی الصَلوة 
اتخذوها هروا و لعبا» (مائده/5, 58) و زمانی نیز قرآن و آیات آن را به 
تمسخر می‌گرفتند «و قد ترّل علیکم فی الکتب آن اذا سَمعتم ءایت الله 
یکفر بها و بستهزا بها». (نساء/4,140) در شأن تزول آیة فوق نقل شده 
است که منافقان در مجلس احبر بهود می‌نشستن و با هفذیکر فر آن ره 


3 منافقان: 


3. منافقان: ۱ ۱ 

انان مسلمانان, پیامبر و قران و حتی خداوند را مسخره می‌کردند که قران 
در آیات 65 66 توبه/9؛ آنان و را مدمت کرده و به تیب این کار آنان را 
کافر شمرده است: «قل آباللّه و ءایته و رسوله کنتثّم تستهزءون * 
لاتعتذر وا قد کفرتم بعد ایمیکم» منافقان در باطن اعتقادی به اتود 
نداشتند و هرف برخی از آتان در ادعای اسلام و ایمان و بود. 

«و ادا لَُوا الذین ءانوا قالوا ءامَّا و اذا حَلوا الی شبطینهم قالوا لا کم 
اّما نتحن مستهزءون». (بقره2, 4( آنان زکات و صدقه‌دهندگان را به به 

تهاگن میت نز فعند : سالم‌بن‌عمیر انصاری که مسلمانی تهیدست بود به 
مقدار یک صاع خرما برای صدقه نزد پیامبراصلی الله علیه وآله)آورد. 
منافقان گفتند: خدا چه نیازی به خرمای ناچیز او دارد.[10] اگر مردی 
تروتمند مانند عبد الحمن‌بن عوف ید و 10000 درهم صد قه قف هرد او 
را نیز مسخره می‌کردند و می‌گفتند: او به قصد ٍِ آن را می‌پردازد[1 1] 
که قرآن در آیه 79 توبه/9 به این دو مورد اشا اره کرده است : «الذین 
پلمزون المْطوّعین من المَوْمنینَ فی الصَدَقتِ والذین لایتجدون الا جهدهم 
فیسخرون منهم سَخر اللَهُ منم و لهُم عذاب‌آلیم». 


استهزا و سبک شمردن دین: 


استهزا و سبک شمردن دین: 
مسلمان نباید به احکام و قوانین دینی تف اعتفا نی کرده, پا آن را سبک 
بشمارد, زیرا بی‌اکتتانین پا سبک شمردن دین از نگاه قرآن به منزله 
استهزای آن است. قرآن در آیه 21 بقره/2 به مسلمانانی که 
همسرانشان را طلاق می‌دهند سفارش می‌کند که يا آنان را به خوبی رها 
سازند, يا در خانه به خوبی و خوشی نگه دارند. سپس می‌گوید: آیات الهی 
را به تمسخر نگیرید: «ولائتَخذوا ءایت اللة هروا». مراد از «آیات خدا» 
اوامر و واه ی است[121] 9 استهزای اوامر و نواهی خدا| و 
برسد و او آن را تری کفند کر هر 1 
نیز کسی که به اهمیت احکام الهی واقف باشد: ولی آن را سبک بشمارد 
گوب آن را به مسخره گرفته است.[14] برخی 1 احکام القی: دز 
ظاهر احکام عم کروه دون آشکه اترخ. ین آن ِِِ ۷ احکام خدا را 
اتف ا گرته است:۱ ۱1 


قران و اسلوب استهز ا: 

استهز| گرچه بیشتر به عنوان رذیله‌ای اخلاقی و صفتی مذموم 

است : اما بشر گاهی از آن.به عتوان آبزاری در راة هدایت و اصلاح دیگران 
استفاده کرده است., چنان‌ که در عصر کنونی این روش در جامعه رواج 
بیشتری پیدا کرده و برخی, به ویژه اصحاب قلم و جراید برای تربیت 
افرادو اگاه کردن انان برخطای خویش ‌ از شیوه طنز, کاریکاتور و . 
استفاده می‌کنند. قرآن کریم نیز چون بر طبق همان اسلوب و روشهای 
بشری گام برداشته و می‌خواهد بشر را بهوسیله ابزارها و روشهای خودش 
هدایت کند گاه از عنصر استهز| برای تربیت و هدایت انسانها سود جسته 
است ۳161۰ اسلوب استهز | در قرآن بیشتر در قالب تشبیه و تمثیل به‌کار 
رفته است: با این بیان که قرآن در مواردی مشرکان خطاکار يا اعمال آنان 
را با اسلوبی استهزاگونه به برخی از امور يا اشیا تشبیه کرده یا متل 
می‌زند, تا انان را از روش‌ها یا کارهای خطایی که در پیش گرفته‌اند باز 
دارد. چنان‌که در آیات 51-50 مدثر/74 مشرکان را در قیامت به گورخرانی 
تشبیه می‌کند که از جلو شیر فرار می‌کنند: «کایم نم حَمرٌ مُستنفره * فرّت 
من قَسورّه». يا آن دسته از احبار بهود ۱۹ تورات عمل 
نمی‌کنند به درازگوشی تشبیه کرده که باری از کتاب بر پشت خود 
حمل می کند که برای آنان جز زحمت بارکشی سودی ندارد: «مثل الذین 
حمّلوا التورخ نط لم‌بحولوها کمثل الجمار پتحمل اسفازرا» (جمعه/62,5) 
گاهي نیز به‌صورتر استهزاگونه ان بشارت در مورد عذاب به‌کار می‌برد. 
«قبشرهم بعذاب آلیم» (آل‌عمران/3, 1 حال آنکه بشارت معمولا در 
اخبار خوشایند به‌کار می‌رود.[17] گاهی برای در پیش گرفتن اعتدال در 
سخن گفتن, صدای کسانی را که بلند سخن می‌گویند به صدای الاغ تشبیه 
می‌کتد «واغی من وی زر انکز الاضوت او الکمیر» (لعمان/31. 
9 یا انسان متکبر را مخاطب ساخته, با لحن تمسخرگونه به او می‌گوید: 
تو نمی‌توانی با این‌گونه راه رفتن زمین را بشکافی و در بلندی به کوهها 
نتوانی رسید: «و لاتمش فی‌الارض مَرَحا الک لن‌تخرق الارض و لن‌تبلع 
الجبال طولا» (اسرا/17, 37) يا آنجا که از زبان انداهنه نقل می‌کند که 
وی از او تر رون چه کسی بتها را شکسته است او در پاسخ از اسلوب 


تمسخر استفاده کرده, به آنان گفت: بنتشتر ن آنها را شکسته است. بروید 
از او ببرسید: «قال بل فعله کبیژهم هذا فسلوهم ان کانوا یتطقون». 
(انبیاء/63 +1( این گونه برخورد ابراهیم در انا , بسیار موثر واقع شد و 
آنان به بطلان روشی که ِ پیش گرفته بودند آگاه شدند: «فرجعوا الی 


آنشسیهم ققالوا انم نش الطلمون * نم نکسوا علی ژءوسهم مد علمت 
ما هوّلاء بتطقون» (انبیاء/65-21,64) 
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هه ص270 


استیصال 


استیمان <> امان 


اسحاق(ع) 


اشاره 


اسحاق(علیه السلام): از پیامبران الهی, فرزند ابراهیم(علیه السلام)و نیای 
بنی اسرائیل ۱ ۱ 

نام این پیامبر 17 بار در قران کریم در ایات133, 136, 140 بقره/2: 84 
انعام/6: 894آل‌عمران/3: 163 نساء/4: 71 هود /11: 6, 38یوسف/12: 
9 ابراهیم/14: 49 مریم/19: 72انبیاء/21: 27 عنکبوت/29: 113-112 
صافات/37, 45ص/38 ذکر شده است. 

مشهور لغویان اسحاق را واژه‌ای عبری می‌دانند که از «یصحاق» به معنای 
«می‌خندد» گرفته شده. است[1], اکرچه برخی. آن را عربی. و مشتق از 
«س_ح_ق» دانسته‌اند.[ 2] 

درباره اين پیامبر نیز, همانند برخی دیگر از پیامبران. در منایع اسلامی و 
قرآن کریم ۵ کتاب مقدس, گزارشهای فراوانی وجود دارد که برخی از 
آنها با هم ساز کار بهذم نزخی نیز ناساز کاریهای عفیقی دارد. 


اسحاق در کتاب مقدس: 


اسحاق در کتاب مقدس: 
تاریخ و داستان کت اسحاق در عهد عتیق در سفر پیدایش به‌تفصیل بیان 
شده و از او به عنوان فرزندی یاد شده است که خداوند پیش از تولد و در 
م پیری والدینش وعده تولد او را به به ابراهیم* داده بود[ 3] و جون این 
خبر باعث خوشحالی وی و همسرش ساره* گردید, اين مولود را اسحاق 
یعنی «خنده» نام نهادند[4] و 8 روز پس از تولد به فرمان خداوند او را 
ختنه کردند.[5] هنگامی که اسحاق را ازشیر گرفتند ابراهیم به این 
مناسبت جشن بزرگی برپا کرد.[6] 
در عهد قدیم ناسا زگاری میان اسماعیل و اسحاق و رانده شدن اسماعیل و 
مادرش از خانه گزارش شده است.[7] ۱ 
در عهد جدید نیز از زبان پولس نقل شده که اسحاق در کودکی مورد ازار 
برادر پدری خود اسماعیل قرار کگرفت و خداوند به ابراهیم دستور داد که 
کنیزش هاجر و پسرش اسماعیل* را از خانه بیرون کند, زیرا از نظر انان 
پسر کنیز نمی‌تواند. مانند پسر زن ازاد از دارایی ابراهیم ارث‌ببرد. [8] 
برخلاف بیشتر مفسران مسلمان و ظاهر ایات قران. کتاب مقدس در 
داستان امتحان ابراهیم, ذیح را به اسحاق نسبت داده و اورده است: 
خداوند به ابراهیم فرمان داد یگانه پسرش اسحاق را به سرزمین «موریا» 
برده. وی را در انجا بر سر یکی از کوهها به عنوان هدیه سوختنی قربانی 
کند.[9] بهود این ویژگی را از دلایل برتری اسحاق(علیه السلام)بر 
اسماعیل (علیه السلام)می‌دانند. <- اسماعیل(علیه السلام)) 
بر اساس گزارش همین کتاب اسحاق در سن40سالگی به سفارش پدرش 
و با وساطت خادم او با دختر پسر عموی خود «ریکا» (دختر بتوئیل‌بن‌ناحور) 
ازدواج کرد.[101] ثمره این ازدواج پس از 20سال نازایی دو پسر همزاد به 
نامهای «عیسو» و «یعقوب»* بود.[ 1 1] 
پس از سیری شدن 137 سال. اسحاق درحالی که پیر و نابینا شده بود, 
خواست از میان دو فرزندش یکی را به جانشینی خود برگزیند, که یعقوب 
با اقدام زیر کانه‌ای این مقام را نصیب خودکرد.[12] 
اسحاق در 180 سالگی از دنیا رفقت و پسرانش یعقوب و عیسو او را در 
مقبره ابراهیم(علیه السلام), معروف به «مکفیله» دفن کردند.[13] 


اسحاق درقرآن ومنایع اسلامی: 


اسحاق درقرآن ومنایع اسلامی: 

به جز داستان مژده تولد اسحاق, درباره تاریخ. مکان. مدت عمر و دیگر 
ویژگیهای زندگی 7 قرآن چیز دیگری نیامده است : ولی نام او در میان 
چند پیامبر دیگر با چندین صفتی که به او نسبت داده شده ذکر گردیده 
است. درباره داستان بشارت تولد اسحاق گفته شده: عادت حضرت 
ابراهیم(علیه السلام)بر آن بوده که همواره باید چند مهمان بر سر سفره او 
حاضر باشند: اما چند روزی مهمانی برای او نرسیده بود که سه[14]؛ 
154 ], 168 یا . . فرشته به‌صورت ناشناس و با ادای سلام بر وی وارد 
شدند. ابراهیم گوساله فربهی را برای آنان بریان کرده, بر سر خوان نهاد: 
ولی با شگفتی دید آنها به سوی غذا دست دراز نمی‌کنند, از اين‌رو آنان را 
ناشناس و بیگانه شمرده؛ در دل هراسی احساس کرد. فرشتگان با معرفی 
خود و بیان اينکه به سوی قوم لوط فرستاده شده‌اند هراس ابراهیم را 
برطرف کردند: «ولقد جاءت سنا ابرهيم بالبشری قالوا سَلما قال سلم 
قما لبت ان جاء یهجل حنیذ, * فلما رءا ایدیمم لا تصل الیه تکرهم واوچخس 
منهّم خيفة قالوا لا تخف نا ارت الی قوم‌لوط». (هود/69 70-1۰) در این 
هنگام همسر ابراهیم ایستاده بود. پس خندید و فرشتگان او را به تولد 
اسحاق و پس از او یعقوب بشارت دادند: «وامرأَئهٌ قائْمَة فضحکت 
فبشرنها باسحق وین وراء اسحق یعقوب» (هود/11,71) در ذیل این آیه, 
برخی مفسران «ضَحکت» را از «ضَجک» به فتح ضاد و به معنای «حاثض 
شدن» دانسته و گفته‌اند: ظاهر شدن این حالت در ساره نشانه نزدیکی 
بشارت فرشتگان به تولد اسحاق بوده است[17]: ولی بیشتر مفسران این 
واژه را از «ضحک» به کسر ضاد و به معنای «خندیدن» مشتق دانسته و در 
سبب خنده‌او برخی از آنها گفته‌اند: چون ساره گفتوگوی ابراهیم و مهمانان 
را می‌شنید., نخست از امتناع آنها از خوردن غذا ناراحت و نگران شد: ولی 
سضعاضی که ذانشت نان فرشته‌اند. خوشحال‌شده, خندید[ 18] يا چون شنید 
که قوم لوط به سبب سرپیجی از فرمان خداوند دچار عذاب می‌شوند 
خندید.[ 19] برخی نیز بر این باورند که در ایه تشدیم.و اخیر اضورت: کرعته 
و اصل آیه چنین بوده است: «فبشرنها باسحق ومن وراء ا(سحق یعقوب 
فضحکت. .۰ و خنده ساره را به سبب شگفتي وی از این بشارت 
دانسته‌اند[20], زیرا منایع اسلامی گفته‌اند: در آن هنگام ابراهیم(علیه 
السلام)211100. 221112] يا 231120] سال و همسرش ساره 
0 90[ یا 26[98] سال داشته است. این تعجب از ایه بعد نیز 
نمایان است:«قالت‌بویلتی لد وآأنا عَجورژ وهذا بعلی شیخا ان هذا 


لشیء غجیب < گفت: ای وای بر من, آیا من فرزند می‌آورم : درحالی‌که پیر 
زنم, و این شوهرم پیر مردی است ؟! این راستی چیز عجیبی است». (هود/ 
1 72) 
خذاونه در آیاتِ 84 اس ی 39 از هم 2۰1۰ 72 انییاء/21: 7 عنکبوت/ 
السلام ابا کردم آفت موضا لاسکی ما ز همچنین ان اد «الخمذ 
له الذی وَهب لی علی الکبتر اسمعیل و ان در ان الگعاء < 
حمد خدای را که در پیری اسماعیل و اسحاق را به من بخشید. نها 
پروردگار من شنونده دعاست» (ابراهیم/39 ,۹4( چنین رای بل که همسر 
ابراهیم(علیه السلام) سالها نازا بود و تولد فرزندان او پس از انقطاع همه 
اسباب عادی و در پی استجابت دعای وی بوده است. به‌گونه‌ای که پس از 
این موهبت الهی خداوند را حمد و سپاس ی که یو براساس دیدگاه آن 
دسته از مفسران که اسحاق را «ذبیح الله» قی‌دانتده ابات <رت »هت لین 
من الصلحین * فبشرنة بغلم خلیم» (صافات/37 101-100) نیز درباره 
1 به تولد اسحاق است [ 7 2]: اگرچه بیشتر مفسران اسماعیل را دبیح 
الله دانسته و این آیات را نیز به او تفسیر کرده‌اند[28] < اسماعیل (علیه 
السلام)) : همچنین در ذیل آیات «هل اتک حدیثٌ یخی ابرهیم المّکرمین اذ 
دخلوا غلیو فقالوا سلما قال سل قومْ مُنکرون * فراغ الی آهله فجاء 
بهجل سمین * ففرّبه ابهم قال الا تاکلون * قاوجسن متهم حیقة قالوا ۱ 
تخف وبشروة بغلم علیم * قاقبلتِ امزائه فی صَرّة قصکت ت وجهها وقالت 
عَجور عقیم (ذاریات/29-51,24) که حکایتی همانند آیات 70-69 هود/ 11 
را بیان می‌کند, برخی از مفسران «غلم علیم» را به اسحاق تفسیر کرده 
و گفته‌اند: این ایات درباره بشارت به تولد ان پیامبر است ,291 
براساس برخی آپات گوبا طولانی شدن انتظار فرزند, به نومیدیٍ ابراهیم 
منجر شده بود: «.. قالوا لا توجّل [نا نب یسرک بغلم علیم * قال ابش رتمونی 
علی آن مسْیی الکیر قبم ثبشرون * قالوا تشرنک بالحق فلا تکن من 
القنطین < گفتند: نترس ما تو را به پسری دانا بشارت می‌دهیم. گفت: آیا 
به من بشارت می د هید بااینکه پیر شده‌ام ؟! به چه چیز بشارت می‌دهید ؟ ! 
گفتند؛ تو ر به حق بشارت دادیم پس از مانوضان مباش». (حجر/ و1 
553) اگرچه برخی مفسران «غلم‌علیم» را به اسماعیل تفسیر 
کرده‌اند| 30]: ولی. بیشتر اآنها.-با ذکر دلابلی این. ایاترا درباره اسحاق 
می‌دانند.| 31 ] 
صرف نظر از آیاتف که. جه تولن :اسان سارت مق داهن دربارم اند کی 
اسحاق در قرآن چپزی بیان نشده است: ولی منابع اسلامی که گاهی از 
کتاب مقدس تر فا زر است ۳ او را, 32[5], 33[7], 34[13] یا ... سال 
بعد از تولد برادرش اسماعیل و بنابر برخی روایات در شب عاشور از و 


در سرزمین شام [36] پا منطقه جرار[37] ذکر کرده است. از ابن عباس 
روایت شده که خداوند اسماعیل را در 9 سالگی و اسحاق را در 
2سالگی به ابراهیم عنایت کرد.[38] براساس برخی از گزارشهای 
روایی و تاریخی اسلامی, اسحاق در 40 سالگی با «رفقه» دختر 
بتوئیل‌بن الیاس[39], يا دختر ناهرین‌ازر[40], دختر پسرعموی خویش 
ازدواج کرده و از وی صاحب دوفرزند همزاد شد که انها را «عیسو» و 
«یعقوب» نام نهاد.[41] این منابع مرگ وی را در 160 يا 42[180] سالگی 
و مدفن او را در کنار پدرش ابراهیم[43] ذکر کرده‌اند. 

برخلاف کتاب مقدس که درصدد برتری مقام اسحاق بر اسماعیل است. 
منابع اسلامی نبوت اسحاق را پس از اسماعیل ذکر کرده و گفته است: 
اسحاق اسم اعظم را از برادر بزرگ‌ترش فراگرفته. جانشینی او را در 
شام برعهده گرفت. [ 44] 


هنگام مرگ, وقتی یعقوب(علیه السلام) از فرزندانش پرسید: پس از او چه 
چیزی را می‌پر سنند, آنان پاسخ دادند: ان نو و خدای پدارنت ابراهیم و 
اسماعیل و اسحاق, خداوند یکتا را.. .. قالوا تعبد الهّک والة ءاباتک 
را 
بودن اسحاق و شهرت توحید او در میان فرزندان یعقوب دلالت دارد, 
ازاین‌رو یکی از عسانی که. انها او را الگوی خود قرار می‌دهند, 
تساه ارس 


2 دریافت‌کننده وحی: 


2 دریافت کننده وحی. ٍ 

قران کریم نزول وحی بر رسول اکرم(صلی الله علیه واله) را همانند نزول 
ان بر نوج و پیامبران بعد از او و ابراهیم و اسماعیل ها ۰ می‌داند: 
«ایّا اوخینا الیک . و اتف الی آندهیه واسصعیل .ماسح و بسا ۸ 
3) در آیه‌ای درک قران‌سا رد اذعای اهل کاب که‌ضدایت را در سرفی اد 
ان نهودی. با سح می‌دانسشتن. به.مامیر اگم (ضلی. الله علنه 
واله)فرمان می‌دهد که آنان,بگوید: از اشس,خالض ابراهیم پیزوی کننه و 
یادآوری کند که آنها به خدا| و دستوری که برای آنها فرستاده و آنچه بر 
ابراهیم. اسماعیل, اسحاق و یعقوب نازلي شده, ایمان بیاورند: «و قالوا 
کونواهود] او تصری تهتدوا, قل بل, ملة ابرهیم خنیفّا وما کان من 
العشرکین: * قولوا غاها تنل وفا انرال لیا ها یرل ال آیرهیه .و 
(سمعیل و (سحق ویعقوب...» (بقره/135 ,136-۰) این آیه با رد ادعای 
اهل کتاب که هدایت را در بهودی و نصرانی شدن می‌دانستند. دین حنیف 
ایزایم علیه الشامارا شایسته پیروخ می‌داند و چه پامتراکرم(صلی: اد 
علیه وآله)و مسلمانان فرمان می د هد که بگویند: به خدا| و آنچه بر او و 
آتراهم» اسالر اشفای هب ینش ایفان: آفردوانوه مه 
آل‌عمران /3,84) در آیه‌ای دیگر بیان شده که وحی به ابراهیم و اسحاق و 
یعقوب به‌صورت خاص برای انجام کارهای خیر, برپایی نماز و ادای زکات 
بوده است: «واوخینا الیهم فعل الخيرتِ ولقام الصَْلوة وایتاء الرُْکوة» 
را هر ار انغاس تعل فده که.هراد ار کارهای کر رایع سوت 
باشد[46]: ولی علامه طباطبایی با استدلال بر صدور فعل اين دسته از 
روی وحی*, تشریعی بودن آن را رد کرده. آن را وحی تسدیدی (راهنمایی 
باطنت الهی ام داد ۶147 وی 

گروهی از مفسران این آیه را دلیل بر نبوت این سه پیامبر دانسته و 
7 دلیل ذکر نماز و زکات به‌ صورت خاص این است که نماز 
تور رین عبادت ندتی ِا شریف‌ترین عبادت مالی‌است .۱191 


3 عطیه الهی: 


رات یی 

در آیه «فلضا ۱ عترَلهّم ومایعبدون من دون‌اللَه وهبنا 1 ا(سحق و یعقوب .. 
۰ ۲۱ 
دوری ابراهیم از قوم خود و امتناع او از پرستش بتها و برای جبران تنهایی 
او خداوند ان دو را به ابراهیم بخشید. در ایات 94 انعام/6 : 39 
ترا 2 2 کیت 2 ره سای یم رات 
عطیه یاد شده و در برخی از آن آیات ابرا ذو باسح به این تعفت, بم 
ها و ارس دا هه ار 
(سمعیل واسحق . ۰ (ابراهیم/ ۵4 39) 


4 هدایت شده ویژه: 


4 هدایت شده ویژه: 
هدایت و راهنمایی الهی_ از تزر تترین نعمتهایی است که اسحاق و 
پپاهبران دیگر به دریافت آن مفتخر شده‌اند: «ووهبنا له اسحق ویعقوبِ 
هذینا... * دلک هدی اللّه بهدی به ء هن یشاء...» (انعام/84 ,88۰ برخی 
ازر 9 ذر ذیل. این. آیه. کفته‌اند. تفدیم «کلا»: بر «هدتا» تشان 
تعلق‌هدایت به هر یک از این پیامبران به‌صورت استقلالی است : نه تبعی. 
[ 49 برخی نیز مراد ازهدایت در این ۹ را نبوت آن پیامبران ۱ 
[50] 


5 بشارت داده شده از سوی خداوند: 


5. بشارت داده شده از سوی خداوند: 

خداوند پیش از تولد اسحاق اعطای چنین فرزندی واه ابو شیم ون یه 
باسحق تبیا من الصلحین» (صافات/ 37, ِِ یا به مادرش ساره: 
«واقرانه قایم فضحکت فبشرنها باسحق...» (هود/11,71) بشارت 


داده‌است. 


06 برخوردار از رحجمت خداوند: 


60 برخوردار از رحجمت خداوند: ۲ 

«وهبنا له اسحق و یعقوبٍ .. ووهبنا لهّم من رحمتنا...» (مریم/19, 
6209 مفسران درباره تفسیر رحمت* الهی بر یک نظر نیستند : برخی ان 
را _وسعت‌روزی و بی‌نیازی انها بر اثر برخورداری از فضل ۳ , برخی 
دیگر با توچه به آیه «ووهَبنالة ا(سحق ویعقوب نافلة . . وجعلنم أئْمَة 
یهدون بأمرنا انیاء/21. 07372 مراداز آن. را امامت ند 


روح‌القدس, يا ولایت‌الهی[2<] و برخی همه نعمتهای دینی و دنیوی, 
دانسته‌اند.[ 53] 


7 دارای نام نیک و شهرت ستوده: 


7 دارای نام نیک و شهرت ستوده: 

«.. وجعلنا له لسان صدق علیا». (مریم/19,50) مراد از «لسان صدق» 
در نظر برخی از مفسران, برخورداری از خسن ثنا در میان مردم است. 
اینان وصف این نعمت به «علوّ» را به‌سبب رواج این مدح و ستایش در 
میان همه ملل دانسته و گفته‌اند: از این‌رو همه ادیان پس از ابراهیم او و 
فرزندانش را مدح و ثنا کرده و ادعاصی کنتد که از شریعت انها پیروی 
می‌کنند.[54] برخی دیگر آن را به بقای نام نیک آنها در امت‌محمد(صلی 
الله علیه وآله)و جاودانگی آن تا قیامت, تفسیر کرده‌اند.[55] گروهی نیز 
خاغلیا» را به«رفیعا» معنا کردم مراد از «لسان‌خضدق. علیا* را ننای جمیل 
صادق و با ارزش دانسته‌اند.[56] 


8 «صالح»: 


8. «صالح»: 
و وهبنا له ا(سحق ویعقوب نافلةً وکا حعلنا صلحین» (انبیاء/ 1 2 72( 
رنه ناسحه ۲ سراللی* (ضادات/7 3 112 نقتت. آنها را 
پرای نبوت صالح قرار دادیم. یا اينکه به صالح بودنشان حکم کردیم.571] به 

1 برخی از مفسران ۱ ثنایی اه 
ی ۱ 


او 


9. امام: 

«وجعلنهُم اَیْمَةٌ یهدون بامرنا...» (انبیاء/ 21, 73) برخی با تمسک به 
روایتی از امام‌صادق(علیه السلام)بر اين باورند که مقام امامت در این آیه 
برتر از مقام نبوتی است که خداوند به ابراهیم, اسحاق و بعقوب عطاکرد. 
زیرا هدایتی که از شئون امامت* قرار داده شده, فقط به معنای راهنمایی 
مردم نیست., بلکه به معنای رساندن مردم به کمال از راه تصرف تکوینی 
در نفوس است و خداوند قدرت آن را فقط به امام داده است و امام برای 
برخورداری از چنین تصرف تکوینی ابتدا باید خود به آن متلبس باشد تا 
بتواند حلقه اتصال میان بندگان و خداوند باشد.[59] 


10. نیرومند و بصیر: 


0. نپرومند و بصیر: 

«واذکر عبدنا ابررهیم واسحق ویعقوب اولی الایدی والابصر» (ص/38 
45( علامه طباطبایی در تفسیر این اند می‌گوید: دست و چشم در صوربی 
مدح می‌شور که در راستای هدفی که برای آن افریدم شنده, ذر خدمت 
خداوند و بندگانش باشد: یعنی به وسیله چشم راه درست برگزیده شود و 
با دست عمل صالح انجام گیرد, , شتر< ]هی الایدی والابصر» کنایه از 0۳ 
آنها در اطاعت و پرستش ۱ و رسیدن به خیر و دیدن راه حق برای 
گزینش اعتقاد صحیح است.[60] از ابومسلم نقل شده که معنای آن 
«اولی العلم والعمل> است.[ 61 ] برخی دیگر «أولی الایدی» را صاحب 
تغمت برای. دعوسه نند مان به دیق و <املیب لا بضر» را ضاحب غفل ۳ بعتن 
عاقل دانسته‌اند.[ 62] 


19 مبارک: 


11 مبارک: 

«و برکنا علیه و علی اسحق...» (صافات/37, 3 یعنی برکات دین و 
دیا زا نف اما افاضه. کرم: اتایترت باران از تسل. آنها قراز داده 
شدند[63] يا اينکه مراد از ان, کثرت فرزندان انها و بقای انان در قرنهای 
متمادی تا قیامت است.[64] 


2 عاید: 


ه1. عایده ۱ 

«.. و کانوا لنا عبدین» (انبیاء/21.73) برخی از مفسران تقدم «لنا» بر 
«عبدین» را نشان حصر و اشاره به توحید خالص این سه پیامبر دانسته‌اند. 
[65] عده‌ای دیگر نیز عابدبودن آنها را به خشوع در طاعت و عبادت و 
خلوص در بندگی تفسیر کرده‌اند.[66] 


ِِ پرموزد ان از اتمام نعمت خداوند: 

. ویِیم نعمته علیک وغعّلی ءال یعقوب کمااأتتها کل انویی من قیال ابر هیم 
ها .۰ (یوسف/12, 6) در اين آیه خداوند به یوسف خبر می‌دهد: 
همان کوته که عفن را بر ابراهنم واشکای عمام کر نو آوشت سام. و 
کافل خواهد. کرد. را اتفاه تعفت ‏ بر ار ام د اسعاین نا ند 
نبوت[67] أن دوه نجات ابراهیم از آتتتن «نمرود و اسحاق_ از ذیح[68]؛ پا 
برگزیده شدن ابراهیم به مقام خلیل اللهی و به وجود آضدخ یعقوب و 
فرزندان او از اسحاق[69]؛ تفسیر کرده‌اند. 


4. یاد کننده سرای آخرت: 


4. یاد کننده سرای آخرت: 

«... لا اخلصنهّم بخالِصة ذکری الذار» (ص/38.,46) برخی از مفسران 
کلمه «دار» را به «دنیا» تفسیر کرده. مراد از آیه را ماندن نام و یاد نیک 
این‌پیامبران در میان جهانیان تا تا پایان دنیا دانسته‌اند[70]: ولی بیشتر 
مفسران به دلیل اطلاق کلمه «دار» و ظهور آن در دار حقیقی, مراد از آن 
را «سرای آخرت» دانسته, گفته‌اند؛ آنان همواره به‌یاد آخرت بودند و مردم 
را نیز با یاداوری آن به‌سوی خدا می‌خواندند.[ 1 7] 

علامه طباطبایی جمله « نا آخلصنهّم.. تک را, تعلیل مضمون آیه پیشین 
می‌داند که ابراهیم, اسحاق و یعقوب را به «اولی الایدی والابصر» وصف 
می کند, و آیه را چنین معنا می‌کز ند : علت‌نیرومند و بینا بودن این سه پیامبر, 
این است که ما انان را به یاداوری سرای آخرت خالص گردانيدیم.[72] 


بر کو ده فک 


106-5. نز رام و نیک: ۱ 

«و لنهّم عندنا لمن المٌصطفین اللاخیار». (ص/ 38, 47) با توجه به 
برخورداری انها از ویژ گیهایی که در آیات قبل ذکر شد, آنان در نزد خداوند 
زد بر کید ان و نیکان‌اند ز یعنی برای نبوت و تحمّل مشکلات آن برگزیده 
شده‌اند و در انديشه, اخلاق و عمل. نیک هستند. برخی مقبران از این آیة 
که بدون هی قیدی آنان را از «اخیار» به شمار آورده, عصم ت* این سه 
پیامبر را استفاده کرده‌اند.[73] 


7. برتر از عالمیان: 


7.برتر از عالمیان: 

در سوره انعام پس از ذکر نام چند پیامبر می‌فرماید: «.. و کل فصّلنا عَلی 
العلمین» (انعام/ 6, 86) بیشتر مفسران «العلمین» را عالمیان زمان هر 
پیامبر دانسته‌اند.[74] علامه طباطبایی مراد از اين برتری را برخورداری 
ان ساعت انم ات هدایت عطری الفن. بیان کردم است که سجن ماس 
شامل آنها شده است, درحالی که سایر مردم به واسطه آنها هدایت 
می‌ شوند. [ 5 7 ] 
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اشاره 


اسدین عبید هدلی[1]: بهودی مسلمان‌شده 

از زندگانی او اطلاع چندانی در دست نیست., جز آنکه او و پسر عموهایش 
اسید (اسد)[2] و ثعلبه, فرزندان سعیه همگی از بهودیان بنی‌هدل (هذیل) 
[3] بودند و بنی‌هدل در شجره نسب خود با بنی‌قریظه و بنی‌نضیر, به نیای 
واحدی می‌رسند ۰[ این سه با بنی‌قریظه می‌زیستند[5], به همین دلیل 
برخی آنها .راء به خطا از بتی‌قریظه دانسته‌اند.[6] بنابه. تقلی یکی از 
بزرگان بهود به نام ابن‌هیبان که برای ادراک محضر پیامبر(صلی الله علیه 
وآله)سختی معیشت در یثرب را به به آسایش در شام ترجیح داده بود, هنگام 
مرگ خود آنان را از ظهور پیامبر موعود آگاه ساخت و گوشزد کرد که مبادا 
دیگران در ایمان به او بر شما سبقت گیرند.[7] این سه نفر در شب 
آن‌روزی که بنی‌قریظه* به حکم سعدین‌معاذ تسلیم گردیدند. سخنان 
ابن‌هیبان را به بنی قریظه یادآور شدند و از آنان خواستند تا به پیامبر ایمان 
بیاورند. سپس خود ایمان آورده, در همان شب به پیامبر پیوستند[8]: 
بدین گونه نه تنها جان خود و خانواده خویش را حفظ کردند. بلکه دارایی آنها 
نیز باز گردانده شد.[9] احبار یهود گفتند: اینان از فرومایگان یهودند که 
آیین پدران خود را رهاکردند. آیات 114-113 بل عمران/3 در رد سخنان 
ایشان : تازل. شد" «لیستوا سواء من من آهل الکتب مه قائمة پتلون ءایت اللْه 
ءاناء الیل فص تنس دون ۳ سر هر ال لحین» ۵ خداهند این مته ابا را از 
صالحان شمرد و غیر قابل #7 با بنی‌قریظه معرفی کرد.[10] بنا به 
روایتی. اسید و ثعلبه, فرزندان سعیه در زمان حیات پیامبر از دنیارفتند. 
111] 


منابع 


منایع 

اسیاب النزول, واحدی : اسدالغابة فی معرفة الصحابه: الاصابة فی تمییز 
الساهه اب الا ام ات لیر ان امه ام الفران 0 
دلائل النبوة و معرفة احوال صاحب الشریعه : السيرة النبویه, ابن هشام : 
الطبقات الکبری: کتاب الوافی بالوفیات: المغازی. 

سید محمود سامانی 


آستدبن کب فرّظی 


اشاره 


ی اسلا 
وی از بهودیان بنی‌ قریظه بود و همراه برادرش رد اسلام را پذیرفت. 
[ 2 1] از زتد کا تین او اطلاع بیشتری در دست نیست, جز اينکه مفسران در 
ذیل 4 آیه و بیان شان نز ول آن؛ از این دو یادکرده‌اند: 
1 بنابر روایتی از عکرمه, اسد همراه برادرش انفنند و جمعی از بهودیان 
پس از مسلمان شدن از پیامبر خواستند همچنان بر اساس تورات 
عمل کنند و روزهای شنبه را نیز گرامي بدارند. آیه‌208 بقره/2: ی 
الذین ءاقنوا ادخلوافی السلم کافة ولا تتیعوا خطوتِ الشٌیطن اه لکم عَخهٌ 
شُبین» در پاسخ آنان نازل شد و آنان را به تسلیم محض فراخواند و از 
سا مر ات ۱ ان ول با ان 
عکوجه دانسها ست ۱1۸۱ 
2 بر اساس روایتی از ابن عباس, اسد و برادرش و جمعی دیگر از بهودیان 
مسلمان شده, به پیامپر(صلی الله علیه واله)گفتند: ما به تو. موسی* و 
زیر و نیز قرآن و تورات ایمان داریم: امّا به پیامبران دیگر و کتابهایشان 
ایمان نداریم. پیامبر(صلی الله علیه وآله) آنان را از اين نظر بازداشت: 
ولی آنان نپذیرفتند. آنگاه آیه 136 نساء 4 نازل شد و خداوند از آنان 
خواست تا به آنچه بر پیامبر وحی شده. ایمان تیا درخت خر این. انفد حسانتی 
که به خدا, فرشتگان, پیامبران کتابهای آسمانی و روز قیامت کفر 
ورزیده‌اند. گمراه رشمرده شده‌اند[ 1]: «یأیْهَا الذین ءامَنوا ءامنوا باه و 
سوله والکتب الّذی بَّل علی رسوله والکتب الذي آنزل من قبل ومن 
تکفر بالله و فا نکیه و که وله والیی الاخر کعد صل لا عیدا» 
ی تایه ۳ چون این عده اسلام را پذیر فتند, نک یهودیان و اینان 
از فرومایگان ما بودند و گکرته: آیین خود را رها نمی‌کردند. آیه 113 
آل‌عمران/ 3 در تأْیید این دسته از مسلمانان نازل شد و آنان را با دیگر 
بهودیان غیر قابل مقاپسه دانست[16]: «لیسوا سَواء من آهل الکنب امه 
قایِمَةٌ یتلون ءايت اللّهٍ ءاناء الیل و هم یَسخدون < - فه اه اسان 
نیستند ز طایفه‌ای از آنهادر دل شب به تلاوت آیات خدا| و نماز و اطاعت حق 
۰ 

: 4 «الذین ءاتینهم الکتب یتلونه حَق " تلاوته املتک یوّمنون به ومّن یکفر به 

قأول نک هم الخسرون» (بقره 2 0)21 بر اساس این ]و فقط بهودیانی 
که به. درستی بر اساس تورات عمل می کنتدز,جه: آن ایمان دازتد: ولی: دیکر 
یهودیان زیان خواهند کرد. بنابه روایتی از ضحاک, ایه درباره یهودیان 


مسلمان شده چون اسدبن کعب, برادرش و جمعی دیگر نازل شده است. 
[17] 


نان 


منابع 

اسیاب النزول, واحدی: الاصابة فی تمییز الصحابه: تفسیر القرآن العظیم, 
این کنین تجاهه‌الییان عن تاونل اي القران: الدر الهتتور فی افش بالما تور : 
معمالمان مس سیر الفران ات مالس عاور ده 

سید محمود سامانی 


اسر|ء 


اسراء > معراج 


سرا ۶/سوره 


اشاره 


اسراء/سوره: نام هفدهمین سوره قران کریم 

این سوره به اتفاق قکفت است[18] و در نقلهای مختلف تا 21 ۳ آن را به 
سیب وجود حکم شرعی با شّن نزولی که در ذیل ان بارش شده از آیات 
مدنی برشمرده‌اند 1۰ محققان وجود احکام شرعی در سوره‌های مکی. 
نظیر اعراف و انعام و ضعف روایات شّن نزولی و سیاق آپات را دلیل بر 
ی ان اسضاه اممتانه 2۵ خن ماس ور ات ان سر ۲ 
سوره‌های مدنی سبب شده که برخی این سوره را در ردیف سوره‌های 
مکی شبیه به مدنی قرار دهند.[211] بنا به مشهورترین روایت ت پنجاهمین 
سوره‌ای است |[ 22] که در سال یازدهم بعئت پس از سوره قصص و 
پیش‌از سوره یونس نازل شده است.[23] 

نامگذاری آن به «اسراء» بة سرب اولین آیه آن است که به رخداد اسر |ء و 
فعراخ مار ال الاه له اه سار ای 2 عون .1 
ی ای تا ها اه و مس ات است 
به سوره «بنی اسرائیل» شهرت یافته[ 25] و در روایات به این نام خوانده 
شده است 261۰ اطلاق نام «سبحان» بر آن بیز به سبب کلمه آغازین رن 
اوه وی از اعسشصانر اخاضلی اس سای ار این ی 
به سوره «سبحان» باد شده است ۰[ 2 

اه سای سار ام انا ۱0۰۱0 ار ای 
0 «اتتعانه ۱2۱ شمار کلمات ان مسهرم: را 1950 29 مار 
حروفش را 6460 حرف دانسته‌اند.[30] 

در تقسیم‌بندی سوره ها در گروه سوره‌های مئین (سوره‌هایی که حدود 
0 ایه دارد) و مسبحات (7 سوره‌ای که با تسبیح اغاز شده) قراردارد. 
ادا تحاصل ناشن صعد. انق آنه: الق و از اف تیاس ترخهرراد 
است.[32] 

جمعی از مفسران درباره پیوند این سوره با سوره نحل که قبل از آن قرار 
دارد گفته‌اند: چون خداوند در آیات پایانی سوره نحل به پیامبرش فرمان 
داد تا در برابر اذیت و آزار و نسبتهای ناروای مشرکان به وی بردباری کند, 
این سوره را با یاداوری ماجرای معراجش که نشانه‌ای از تعظیم و تکریم 
او از جانب خداست اغاز کرد[ْ33] تا ارامش بخش دردها و رنجهایش 
باشد. [34] 


محتوای سوره: 


محتوای سوره: 

مخور. اضای بحت در این جوز شخضی بامیزاضلی الله علیت واله ارو 
موضع‌گیری مشرکان در برابر وی و قرآن است: همچنین بحث درباره 
قرآن, رسالت و رسولان. به ویژه امتیازی که در رسالت پیامبر(صلی الله 
علیه وآله)وجود داشت و معجزه آن حضرت, مانند سایر پیامبران (علیهم 
السلام)مادی محض نبود و هلاکت جمعی مکذبان را در پی نداشت. در این 
سوره بارها تلسبیح»؛ , حمد و شکر خداوند تکرار شده است |[ 3 ], به هر روی 
انن. تفر هن تحشتمن آبه. جد خاحران.. معراخ سامسو صلی. الله ۸1۶ 
واله)اشاره دارد. < معراج) سپس در آیات 2 درباره نبوت حضرت 
موسی و وت بنی اسرائیل به توحید و عوامل انحطاط و پیشرفت آنان 
سخن مي‌گوید و فساد و استکبار را سیب ذلت آنان مر 8 می‌کند رو در 
۱ از اعمال نیک و بد انسان در قيامت و آزادی وی در گزینش راه 
خیر و شژ و بازگشت نتایج اعمال انسان به خود او تصریح می‌کند. 

در آیات 32 مردم را به توحید, نیکی به پدر و مادر و فروتنی در برابر 
آنان, ضله زخم: کمک به تفیدستان و بیتوایان و ذرماندکان. میانه. زوی در 
انفاق. وفای به عهد دعوت می‌کند و از تبذیر و اسراف, کشتن فرزند به 
سبب فقر. آدم کشی, زنا, کم فروشی, خوردن مال یتیم, پیروی از غیر علم 
(گمان) و تکبّر و غرور نهی می‌کند و اين احکام و آداب را از حکمتهایی 
معزفی می‌کند که خداوند به پیامبرش وحی کرده است: «ذلک ما آوحی 
الیک ریک من الحکمة». 

در آیات 40 -55 ضمن پاسخگویی به پاره‌ای از اوهام و اندیشه‌های خرافي 
مشرکان جاهلی, نظیر فرشتگان را دختران خدا دانستن؛ شریک برای خدا 
قرار دادن. بعید شمردن قیامت و زندگی پس از مرگ و مسحور 
یواست نامر اضلی الله علیه وآله ابر اين نکته تأکید می‌کند که 
در قرآن همه لوازم هدایت آمده : ولی عناد و لجاجت آنها سبب شد تا بر 
نفرت و دوریشان از حق بیفزاید و خداوند به سبب لجاجت و تعصبشان در 
برابر آیات الهی بر دلهای آنان مهرزده و بر گوشهایشان ری قرار 
داده‌است. 

در آیات 56 65 ضمن اقامه دلیل بر توحید پروردگار و اینکه آلهه مشرکان 
به رساندن سود به آنها و دفع زیان از آنها قادر نیستند و این تنها خداست 
که سود و زیان در دست اوست؛ به مشرکان هشدار می‌دهد که سرانجام 
این جهان فنا و نابودی است و آنان باید از لجاجت در برابر حق دست 


بردارند, زیرا معجزات و دلایل کافی بر صدق پیامبر(صلی الله علیه 
وآأله) وجود دارد و معجزات پیشنهادی آنان چیزی جز بهانه جویی نیست و بر 
فرض که با آنها موافقت شود پس از مشاهده آنها باز ایمان نخواهند ی 
چنان که امتهای گذشته چون قوم مود به پیامبرانشان معجزاتی پیشنهاد 
دادند و با تحقق آنها ایمان نیاوردند و طبق سنت الهی مستحق کیفر شدند. 
در آیات 72-6 با پیگیری مباحث پیشین در زمینه توحید و مبارزه با شرک 
این حصت را نادار مه که اسان هسام ریا من کلارت یم ار 
خداوند می‌افتد و هر چیزی جز او را از یاد می‌برد , : اما وقتی از انا رهایی 
بافت از خدا| اعراض کرده, او را فراموش فی تن سپس به انسان هشدار 
می‌دهد که از مجازات الهی در امان نباشد و در ادامه, نعمتهای الهی را به 
انسان یاداور می‌ شود که او را امن داشت و بر همه آفریده‌ها برتری داد 
و جهان هستی را در خدمت وی مسر گردانید, تا با عقل خود بیندیشد و او 
را بر بسیاری از افرندطان برتری داد, یس آن‌ که در این دنیا به راه راست 
هدایت شود در قیامت نامه عمل او به دست راستش داده می‌ شود و کسی 
که گمراه شود و چشمش از دیدن حق نابینا گردد در قیامت گمراه‌تر و 
ناستاتر است. 

در آیات 8273 نیرنگ مشرکان را نسبت به پیامبر(صلی الله علیه 
واله)برای منحرف ساختن ان حضرت باد اور می‌شود و خطاب به وی 
می‌فرماید: اگر ما تو را به وسیله نیروی عصمت ثابت قدم نمی‌داشتیم 
نزدیک بود به آنها اند کی گرایش پید | کنو و نیز تلاش مشرکان را برای 
بیرون کردن آن و می کند, آنگاه به ار حضرت فرمان 
می‌د هد تا قرآن را بخواند و به ادای نماز قیام کند و پاسی از شب را به 
تهچٌد و نافله برخیزد, تا به مقام‌محمود. برسد و از خدا بخواهد که راه ورود 
مورا کی تراتت وا ساره آنگاه ی ات اند که ماقرا را تال 
کردیم تا برای مومنان شفا و رحمت باشد. 

در 2 1003 به‌بعضی دیگر از ویژگیهای انسان اشاره می‌کند و 
می‌گوید: هنگامی که به انسان نعمت می‌بخشیم مغرور می‌شود و به 
پروردگار خویش پشت می‌کند و هنگامی که نعمتی از او گرفته می‌شود 
مایوس می‌شود. سیس به پرسش کافران درباره رو[ اشاره می‌کندٍ و 
نعمت وحی بر پیامبر(صلی الله علیه وآله)را یاداور می‌گردد و خطاب به آن 
حضرت می‌گوید: به مشر کان بگو: اگر همه جن و انس جمع شوند تا همانند 
قران را بیاورند توان چنین کاری را ندارند, هرچند یکدیگر را در اين کار 
باری:دهند .-سیسشن برخی از کارهای, تامعقولی که مش زان از پیامتراخلی 
الله علیه وآله)به عنوان معجزه درخواست می‌کردند و نیز بهانه‌جوییها و 
فرجام شومشان را یادآوری می‌کند و به بهانه‌گیریهای کسانی که زندگی 
پس از مرگ را بعید می‌شمردند با بیانی روشن پاسخ می‌دهد. 


درآیات 11-01 1 ماجرای حضرت‌موسی ( علیه السلام)و فرعون را باد 
۰ می‌کند که چگونه فرعون و همفکران وی با وجود دیدن انواع 
ت ملموس و مادی باز هم ان ود کردند و راه انار حق را در 
۰« و سرانجام دچاأ ر هلاکت شدند. سیس حقانیت قرآن و حکمت 
نزول ندریجی آن را بیان 9 و به مشرکان می‌گوید: ایمان بیاورید پا 
نیاورید حقانیت قرآن چنان مبرهن و آشکار است که صاحبان علم و دانش 
آنگاه که آیات نورانیش بر ایشان تلاوت می‌شود در برابر عظمت آن 
بی‌اختیار نبه سجده می‌افتند و سرانجام, سوره اسر|ء که با نسبیح تزو زد کار 
آعارشدی نود یا فد و تکسر بایان هدید علامه طناطا ی این نکته را ار 
لطایف این سوره می‌داند 1361 
آیه 8 این سوره از آیات تحدی است که خداوند در آن مخالفان وحیانی 
بودن قرآن را به به آوردن همانند آن فراخوانده[ 37] و آیه 109 آن از 
اراد رن و مست<ب است قاری هنگام تلاوت آن سجده کند ۰[ ۱39 از 


آخوید: آیه ان در روایات با عنوان «آية العژ» یاد شده است ۰[ 39 


فضیلت تلاوت: 


فضیلت تلاوت: 

از عايشه روایت شده است که پیامبر(صلی الله علیه واله) هر شب سوره 
بنی‌اسرائیل و زمر را تلاوت می‌کرد.[40] از امام صادق(علیه السلام) نقل 
شده است: هرکس سوره بنی‌اسرائیل را در شبهای جمعه بخواند از دنیا 
نمی‌رود تا اینکه قائم ال محمد(علیه السلام)را درک کند و از یارانش خواهد 
بود.[41] شیخ طوسی تلاوت ان را در شبهای جمعه مستحب می‌داند.[ 42] 
فیروز آبادی نیز از ان حضرت روایت کرده است که هر کس این سوره را 
تلاوت کند از دنیا نمی‌رود تا اینکه به درجه ابدال و اولیای خدا برسد.[ 43] 
به نظر می‌رسد این همان روایت پیشین است که فیروزابادی به نحجوی 
تفسیر کرده است که با مبانی فکریش سازگار باشد. از امام 
امیرالمومنین(علیه السلام)نیز نقل است که هرکس سوره سبحان را تلاوت 
کند از دنیا نمی‌رود تا از میوه‌های بهشتی بخورد و از نهرهایش بنوشد و در 
برابر هر ایه‌ای که تلاوت می‌کند نخلی در بهشت برایش می‌کارند.[ 44] 
تدبر و عمل همراه باشد.[ 45] 
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41 مضایر کوی التفییز, 1ص وو2: 


اسراف 


اشاره 


اسراف: زیاده‌روی و تجاوز از حد اعتدال 

واژه اسراف و مشتقات آن که خنها 23 بار در قرآن به‌کار رفته[ 1]؛ 
مفهومی گسترده دارد[ 2] و هر گونه تجاوز از حد د اعتدال ۴ و گرایش به 
افراط يا تفریط را در برمی‌گیرد[3], ازاین‌رو برخی با تقسیم این معنای 
عام, «اسراف» را درخصوص زیاده‌روی و «سرف» را تنها در مفهوم 
«کوتاهی» به‌کار برده‌اند[4]. البته این واژه در همه موارد. شامل کوتاهی 
از حد اعتدال نمی‌شود و بیشتر در زیاده روی ظهور دارد. بدین جهت 
بسیاری ان را مرادف افراط, و متضاد تقصير و «تقتیر» (فرقان/25, 67) 
که به معنای تضییق و بخل است دانسته‌اند. [ 5] افزون بر موارد پیشین, از 
واژه «قوام» (حد وسط و اعتدال) نیز در قران یاد شده است (فرقان/25, 
شرع یا عرف است.[6] 

چون اسراف همواره با نوعی زیاده‌روی و گاه کوتاهی ملازم و در همه 
ای و فا ییا سا 
ارتباط مستقیم دارد (شعراء/26, 8[)152-151], زیرا بر هم زدن حالت 
تعادل در هر امری, موجب فساد در ان می‌شود[ 9], بر همین اساس, 
اسراف را که ِ کننده امکانات و داراییهای گوناگون انسان است. با 
سرفه (کرمی که درختان را می‌خورد و از درون می‌پوساند) هم‌ريشه 
دانسته‌اند[ 10 ], افزون بر این بررسی 1 کاربرد اسراف در قرآن 
نشان می‌دهد که بین. آن و دیگر مفاهیم فراکیر و کلیدق: در محدوده ضد 
ارزشها چون کفر, ظلم. فسق و .. ارتباط عمیق مفهومی و پیوند گسترده 
مصداقی برقرار است.[1 1 ] 

مفهوم تبذیر و مشتقاتش در ارتباط نزدیک معنایی با اسراف است. این 
واژه و مشتقاتش که سه بار و در دو ایه متوالی امده(اسر !17/۶ 276 
در لفت به معنای تباه ساختن اموال است[12] که از دور ریختن يا پاشیدن 
بذر در مکانی نامساعد و به روشی نادرست به استعاره گرفته شد[ 3 1] و 
هميشه با نوعی پاشیدگی, بی‌نظمی و بی‌برنامگی همراه است.[14] 
اسراف و تبذیر به‌رغم ارتباط نزدیک, تفاوتهایی نیز با هم‌دارند: 

1 اسراف. مفهومی فراگیر بوده. شامل هرگونه انحراف (اعتقادی, 
اخلاقی, اجتماعی, اقتصادی و ..) می‌شود[ 15 ]: اما تبذیر. بیشتر در امور 
مالی و اقتصادی[16], و به ندرت در موارد دیگر به‌کار می‌رود[ 17: مثلا 
ایا سر ی ای ی اد ات 


2 اسراف, گاه بر زیاده‌روی در انجام دادن عملی مباح. اطلاق می‌شود: 
مانند زیاده‌روی در خوردن که اصل آن تا حد نیاز جایز, بلکه مطلوب است 
و گاه بر خصوص مصارف نابجا و ناشایست, اگرچه اندک باشد : مانند دور 

تن مواد عدایی کر ات آن تفا کم بر جایر ت19 

غالبا به‌صورت کیفی و در خصوص مصارف ناشایست تحقق می‌یابد : مثلا به 
3 و هیج گاه برای بیان زیاده‌روی در امور خیر, چون انفاق بر 
از اسراف دانسته[ 122‏ و اسراف بر وجه تبذیر از اسرافهای ۳ زشت‌تر 
شمرده شده است.[23] 


انواع اسراف: 


اشاره 


انواع اسراف: ۱ 
مفهوم اسراف در قران مصادیق متعددی دارد که در معنای همه, نوعی 
تجاوز از حد اعتدال وجود دارد: 


1 اسراف عقیدتی: 


1 اسراف عقیدتی: 

در آنانی: انکار خداوند و پیامبران شرک به خدا| و بت‌پرستی ۲ ایمان 
نیاوردن به آیات الهی اسراف معرفی شده؛ آن را موجب تفر دشواریهای 
کزاوان دز زندکی جنا و عامل تاشانت اسان در احرت و. کرفناری. دز 
عذاب_دردناک و ماندگار می‌شمارد.[24] (124 .127 طه/20) دز آیات 
السلام), منکران نبوّت, مسرف و شکاک ِِِ شده‌اند «کذلک بل اللَذ 
فن هو خرف فرتاب». و جدال و اشکالهای: بیدلیل آنان-دن آبات الهی: 
موجب بسنه شدن دل آنها برای پدیرش حفیقت دانسته شده است: «کذلی 
بَطبعٌ ال علی کل قلب متیر جبّار» در همین سوره با درخواست 
او ی بت کی ۳۲ آنان زاگ 
دنیا و آخرت؛ سست و بی‌پایه می‌شمرد؛ زیرا| همه ما به سوی خداوند 
0 مسرفان در آن هنگام به آتش الهی دچار خواهند گشت ۰« ان 
المُسرفین هُم َصحبّ الثار» (مومن/40,43) آیات آغازین سوره انبیاء/21 
تیز. مسرفان را فخالهان اسادر طول تاریم وهتمگر وق می کنو وه 
سرانجام هلاکتبارشان اشاره‌دارد: «وآهلکتا المُسرفین». 

در آیات 19-13 یس/ 36 نیز دو تن از فرستادگان پیامبران در محاجّه با 
قوم خود که با آنان به مخالفت برخاسته و به قتل و شکنجه تهدیدشان 
کردم در آبان وا قونی اتسرافکار ماه «بل‌آنثم قومْ مُسرفون» با 
اين همه اسرافکاری اعتقادی انسانها, مانع از فرود آمدن وحی بر آنان 
نیست: «آفنضرتٍ کنکم. الذکد صفکا آن کنتم قومّا مُسرفین» (زخرف/43, 
5( 


2 اسراف اخلاقی و رفتاری: 

ارتکاب گناهان و گرایش به ماذیات و قطع علاقه از خداوند. موجب خروج 
انسان از راه حق شده, او را در یکی از منازل تاریک اسراف قرار می‌دهد. 
[25] خداوند در آیه‌53 زمر/39 گنهکارانی که جان خویش را در معرض 
اسراف قرار داده‌اند, به توبه فرا می‌خواند و نان را از یاس و ناامیدی 
پرهیز و به ایشان وعده آمرزش می‌د هد . «قّل یهبادی الذین اسر فوا علی 
انفسیهم لائقتطوا من رحمة اللّه ان اللة عفر الدنوب جمیقا...». برای آیه 
قا ا اص ی با ات۱۱ تست ار 
مورد خاصی نمی شود 9 آن را بر همه مسلمانان و هر نوع خطا و 
تفسیر ۳ آیه قرو اند 0 للمسلمین عامة» 1۰ آخداوند در آية 12 
یونس/10 کته را که هنگام بلا و مصیبت از خداوند یاری می‌طلبد و در 
وقت آتمایتشن و راحتی از باد او غافل می‌ شود از مسرفانی می‌شمارد که 
اعمال زشت خود را زیبا می‌پندارند: «کذلک ژین لِلمُسرفین ما کانوا 
یُعملون». برخی, توجه بیش از حذ به امور غیر مهم, چون مسائل دنیایی در 
ال اف ای ساصالت سنن. دنا کر مایا را سا عون 
اسراف شمرده‌اند : مانند کسی که سرمایه‌ای کزان را در برابر امری ناچیز 
هدر دهد.[8 2] 

از ایک مصادیق اسراف در زمینه امور اخلاقی. انحراف حللسی است ۰[ ۱2 
قوم لوط*, نخستین کسانی بودند که از زنان روی‌گردانده, به همجنس‌بازی 
گراییدند. حضرت لوط(علیه السلام) در آیات 8180 اعراف 7 آتان را از 
ارتکاب اين عمل زشت, پرهیز داده, از اسرافکاران ۹ 
قفوم مسرفون». در ادامه این ایات و در ایات 34-32 ذاریات/51 به 
سرانجام رفتبا آن قوم اشاره می‌کند: «لترسل علیهم حجارَةً من طین * 
مَسوّمة عند رب بک لِلمُسرفین». خداوند, فرشتگان عذاب را با سنگهایی ویژه 
بر سرآنان فرو فرستاد و همه مسرفان را نابود کرد.[30] 

هررکوته.زفتار آدرست:و خارع ار جد اعتدال یز در فزهگ فرآن. اتتراف 
شمرده شده است[ 31 ]: و آیة 147 آل‌عمر ان 37 مردان الهی و یاران 
پیامبران, از خداوند درباره گناهان* خود و افراط و تفریط در کارهای 
خویش, طلب آمرزش کرده و ثبات قدم و پیروزی بر قوم کافران را از او 
درخواست می‌کنند: «رمّا اغفر لنا ذنوبا و |سرافنا فی آمرنا». 

برخی تعبیر «اسرافنا فی آمرنا» را 0 گناهان کبیره دانسته‌اند[ 32]: 
ولی اطلاق واژه «اسراف» و با محدود ساختن آن منافات دارد, 


بنابراین در آیه پیشگفته, هرگونه خروج از حث اعتدال بر اثر جهل و غفلت یا 
از روی عمد, نکوهش شده است ۱331 خداوند در ایه 29 کهف/ 19 از 
پیامبر(صلی الله علیه وآله)می‌خواهد به سوی کسانی نگراید که غفلت بر 
قلبشان چیره شده و از هوای نف پیروی می‌کنند: «و لا نطع من آغفلنا 
قلبةٌ عن ذکرنا واتبع هوله و کان امژه فخطا» خداوند این اشخاص را به 

افراط کاری و اسراف وصف کرده است .[4 3 ] برخی تعبیر «و کان آمژه 
قرطا» را به معنای نابودی یا مخالفت با حق دانسته‌اند[ 35]: امّا گویا 
گمراهی و تاه نتیجه افراط بوده و مخالفت با حق نیز از مصادیق آن 


است. 


3. اسراف اجتماعی: 


3. اسراف اجتماعی: 

استبداد. خودکامگی, استکبار. استثمار. خونریزی. ستم و هرگونه فساد 
اجتماعی از مصادیق بارز اسراف به شمار می‌رود.[36] خداوند در سوره 
مائده, پس از بیان نزاع هابیل و قابیل که سرانجام آن تحقق نخستین فساد 
بر روی زمین بود, بنی‌اسرائیل را از ریختن خون بی‌گناهان و فساد بر ,زمین 
نهی رده و از فسادهاي اجتماعی آنان به اسراف تعبیر می‌کند: «ثْم ان 

کنیزا متفم بعد ذلی فی‌الارض لمُسرفون» (مائده/5, 32) 

مفنمر آن در توضیع آسرافکارزی ببی‌ابتر انتیل. مواودق را بر شتتمرده‌انده 
حلال شمردن حرامهای الهی, قتل و خونریزی, کفر و شرک. مخالفت با 
پیامبران, پیروی از هوای نفس, ارتکاب کناهان و هرگونه تجاوز به حریم 
حق و حقیقت.[37] خداوند در این ایه, قانون شکنی و سرپیچی از 
دستورهای الهی را مصداق اسراف شناسانده است.[38] به تصریح قران: 
حکم قضایی اسراف و فساد در جامعه, اعدام و تبعید است. (مائده/5 33) 
در آبه‌83 یونس/100 به ترس و نگرانی یاران موسی(علیه السلام)از 
فرعون و سپاهیانش اشاره شده؛ فرعون را مستبدی برتری‌چو می‌ شمرد 
که در زمره مسرفان است: « ان فرعون لعال فی‌الأرض و انهٌ 
لمن‌المُسرِفین» فرعون با ادعای خدایی و ارتکاب قتل و ستم بسیار و 
عصیان و طغیان آشکار در برابر خداوند, از مصادیق بارز مسرفان به‌شمار 
می ر ود. ۱391۰ 

ابا 10 وان /48 فبز بعفحات نف‌اس اشل زا غتاا ۵ کته هام 
فرفوتیان انشاره کزده ۵ عرعوق را مردی کر و اسرافعان خوانژه: اشت: 
وا کان عالا شر. التسرمین» حضرت ضالم اغلته السلای کر ابات 
521 شعراء/26 با اندرز قوم مود, آنان را به تقوای الهی و اطاعت 
از پیامبر خدا فرا می‌خواند. سیس آنان را از پیروی مسرفان پرهیز داده, 
این گروه را مفسد در زمین می‌شناساند که هیج‌گاه به اصلاح امور اقدام 
نی کنند: «و لا تطیقّوا آ مر المُسرذ فین * الذین یفسدون فی‌الأرض و لا 
یُصلحون» مفسران, بزرگان و رسای قوم ثمود* را مصداق اسرافکاران 
در این آبات داسته ۱۸0 تاو و افشاد آنان را حوحب لول ات الیی: 
شمرده‌اند, زیرا فساد. همواره عذاب خداوند را در پی دارد.[ 41] 


تک 


4. اسراف قضایی و کیفری: 
داوری و قضاوت ناعادلانه که گاه بر کذب و دروع استوار است, از مصادیق 
اسراف به شمار می‌رود. مومن آل‌فرعون در ار 29 غافر/40 پیش از بیان 
اسراف اعتقادی فرعونیان به به اسراف انا در قضاوت اشاره ضفع کن3 0۹21۰ 
او پس از صدور حکم اعدام برای موسی, , خطاب به فرعونیان می‌گوید: آبا 
می‌خواهید مردی را به سبب اعتقاد به خدای یگانه بکشید, درحالی که ادله 
روشنی از سوی پروردکارتان برای شتما آورده است ؟ ... خداوند اسرافکار 
و بسیار دروغگو ر هدایت تضض کند: «ان اللد لایهدی من هو مُسرف 
گذاب.» برخی نیز این سخن مومن آل‌فرعون را درباره موسی(علیه 
السلام)دانسته‌اند که اگر وی به راستی قصد دارد با ادعای دروعین نبوت؛ 
به اسراف و فساد در جامعه بپردازد, بدانید که خداوند هیچ‌گاه مسرفان 
دروغگو را با معجزات ت گوناگون, حمایت نکرده و در مسیر گمراهی 
موفقشان نمی گرداند.[43] در این صورت., این کاربرد اسراف نیز از 
مجازات مجرم از منظر قرآن باید عادلانه و به اندازه جرم او باشد[44]: 
خداوند در .ای در اسراع/17 از کشتن بی‌گناهان نهی کرده و در صورت 
ارتکاب قتل, برای ولی مقتول حقّ قصاص* در نظر گرفته است: ِ 
اسراف در اجرای حکم را ممنوع می‌شمارد: «قلا یُسرف فی‌الفتل اِیهُ 
منصووّا» اسراف در اجرای حکم 0 ت‌ هریک از زیر 
هر قتل[46], مگر در صورت مشارکت نفر در آن471] مُثله کردن و 
قطع اعضای بدن قاتل پس از قصاص[48], کشتن قاتل پیش از صدور 
حکم قاضی[49], کشتن قاتل به شیوه‌ای دردناک‌تر از کشتن مقتول[501] و 
کشتن قاتل پس از عفو وی از جانب ولیْ مقتول و گرفتن دیه از او.[51] 


5. اسراف اقتصادی: 


اشاره 


5 اسراف اقتصادی: 
این نوع اسراف. مصادیق گوناگونی دارد: 


الف. اسراف در مصرف: 


ِِ .اسراف در مصرف: 

د ها جاشتیوا ب لا قحرفوا [ لا نب الخمرفین* (اغراف/31 
9 در این یه پس از بات ۳ عمومی در مصرف[52], از اسراف 
نبهی و در ادامه, از تحریم امور حلال نیز منع کرده است. بر همین اساس,: 
در بیان مقصود از این گونه اسراف.؛ دو وجه نقل شده است: اسراف در 
خوردن و اشامیدن و ,زیاده‌روی در حرام شمردن نعمتهای الهی.|53] 
خداوند ) بیان عدم تعلق محبلت الهی به اسرافکاران, به حرمت اسراف 
اشاره[54] و مسرفان را سرزنش می‌کند[55]: البته مقدار محرومیت 
اسرافکاران از محبت الهی به نوع و میزان اسراف انان بستگی دارد[56]؛ 
بر همین اساس, برخی برای اسراف دو نوع حکم شرعی ذکر کرده‌اند: 
کراهت در موارد خفیف و حرمت* در موارد دیگر.[ 57] برخی چون تفکیک 
میان این دو نوع اسراف برایشان روشن نبوده, آیه پیشگفته را به دلیل 
عدم حرمت همه اقسام اسراف. میتی باه آند ۰[ 5 این درحالی 
است که فقیهان در حرمت قدر مت قتیعن. اسر اف اجماع دارند, تاآنجا که 
می‌توان آن را از ضروریات دین شمرد. برخی نیز آن را از گناهان کبیره 
شمرده‌اند. [ 59 ] 
اسراف دز مصرف.: به تکیت از گونه‌های ذیل است: یک. تضییع و اتلاف 
هرگونه شیء قابل استفاده.[60] دو. بدون استفاده گذاردن هر گونه 
سرمایه .1611 لسه. مصرف اشیا به نجوی که فایده مادی پا معنوی به بار 
نیاورد. چهار. مصرف بیش از میزان ووامند به نحوی که در شأن او نباشد: 
مانند خرید وسایل نزیینی برای کسی که توان با رز معاش خود را 
ندارد[62], از همین رو امام‌صادق(علیه السلام) کسی را که برای مصرف 
بنتتن. از درآمد خودر. دست. تیار به سوی جبکران دراز کته مصبرقت. خوانده 
است ۱6031۰ یدج مصرف بیش از حد و افزون بر نیاز : مانند خرید چند خانه 
یاپرخوری.[64] 
افزون بر این موارد, هر گونه مصرف سرمایه در راه گناه[ 65 ] پا در نظر 
گرفتن ارضای شهوات در رفع نیازهای جسمانی[66]. نیز از دیدگاه دینی 
مصداق اسراف شمرده می‌ شود. 
روایاتی که مصرف زیاد در اموری چون استعمال عطر, روشنایی, خوراک؛ 
وضو حج و عمره را اسراف نشمرده ناظر به عدم تحقفق اسراف در این 
اور یت اب اه و ای دسا 15 ۱ 
اسراف. هرچند بسیار اندک باشد. اگر برای انسان زیانبار باشد, 


حرام‌است[68] و حکم «اَه لا یت المُسرفین» افرادی را نیز رنف عبر 
که ها رای وا رات مرا ام .169 





اشاره 


تجاوز به حقوق دیگران در دو بخش حقوق عمومی و خصوصی, از مصادیق 
روشن اسراف اقتصادی است: 


یک. حقوق عمومی: 


یک. حقوق مرو مي : 

و ءاتِ ذ الفربی حَفهُ والیسکین و این‌السبیل و لاتبذر تبذیر| ان 
الخت رین کانوا اخون النبطین و کان الشْیطر لرته کفودا». (اسراء/17: 
276) خداوند در اين آیات به اعطای بخشی از اموال عمومی به 
نزدیکان پیامبر(صلی الله علیه وآله) بیچارگان و در راه‌ماندگان دستور داده 
است. سپس از تبذیر نهی کرده و مبذران را برادران شیاطین خوانده و 
ناسیاسی‌شیطان را یادآور شده است. مفسران ۳ این ۳ مصادیق 
متعددی برای تبذیر بیان کرده‌اند: توزیع اموال در راه باطل[70] و معصیت 
و فساد, صرف دارایی از روی ریا و فخرفروشی[1 7] به شکل 
غیرعادلانه[72]. خارج از چارچوب و برنامه معین[73] و بدون در نظر 
گرفتن مصالح و منافع[74] و به‌طور کلی هر نحوه‌ای از توزیع که با 
دستورهای خداوند مخالف بوده[75] و به نابودی دارایی منجرشود 761۰ 
حرمت تبذیر» به به اموال عمومی اختصاص نداشته, آیة پیشگفته قابلیت 
تعمیم به هر مورد مشابه دیگر را دارد. بنابراین. هرکس دارایی خود یا 
دیگران را در مسیری نادرست و به شکلی ناشایست, توزیع یا مصرف 
مبذر است 771 برخی از فقیهان اهل سنت به استناد آیه پیشگفته, به 
حچر مبذر (منع او از مصرف مبدّرانه اموالش) قائل شده‌اند : اما ابوحنیفه 
نه- این دلیل. که از. ضنر تکلیت: سافظ تیففت. خر وی ۱ 
جایزنمی‌شمرد[78], در هر حال, خداوند در این ایه, مبذُر را پیرو شیاطین 
و .همکار آنها در افساد درزمین و همراه شیاطین دز آننتن. خهیم دانسته و 
علت آن را کقر ان مت و تسایند پروردگار می‌شمرد.[9 7 ] 


دو. حقوق خصوصی: 

» وابتلوا الیَتْمی فان ءاتستم منهّم رَشذا فادفعوا| البهم ای و لا 

ِ اوه اسراها یداه آن روا من کان اسف تج کان فییرا 

بالمعروف.. ۳ (نساء6/۶ ,4( دراین آنه: تصرف نامشروء در اموال 

یتیم, اسراف ِ شده و سریرست تیم از امور_ ذیل, منع می‌شود: 

انسفاده از مال یتیم* در صورت بی‌تيازی. استفاده از آن بینشن از خد نیاز: 

استفاده پیش ار اجرت عمل نگهداری بنیض و ممانعت از پرداخت مال یتیم 

به وی از ترس آنکه مانع از استمرار استفاده ول از آن‌شود.[80] 

خداوند از سوی دیگر استفاده درست و عادلانه از مال یتیم را برای 

سریرستی که فقیر باشد, جایز شمرده است.[ 91 ] 


نیاق در اتضاق: 


ج. اسراف در انفاق: 

«والذین اذا کته لم پسر فوا و لم یقثروا و کان بین ذلک قواما» 
(فرقان/25, 607( خداوند در وصف بندگان مقرّب خود می‌فرماید: آنان 
هرگاه انفاق* کنند : نه اسراف دارند و نه سختگیری, بلکه در میان این دو, 
اعترالی زا مش می کرنه ماهر از تفر صر افانه له سردا 
حقوق واجب الهی به مستحقان است. | 82] درباره مقصود از اسراف در 
انفاق, اقوال زیر ذکر شده است: انفاق در راه معصیت و گناه[83]؛, انفاق 
از روی ریا و فخرفروشی[84], و انفاق بیش از حد85] به‌گونه‌ای که 
موجب ناتوانی انسان از انجام دادن دیگر کارهای واجب خود شود. 

خداوند در آیه 219 بقره/2 به تبیین حد اعتدال در انفاق پرداخته و 
می‌فرماید: از تو می‌پرسند: چه چیزی انفاق کنند؟ بگو: از مازاد نیازمندی 
خود: نیز در آیه 29 اسراء/17 برای روشن شدن حد اعتدال در انفاق, 
مثلی برای پیامبر(صلی الله علیه واله)بیان می‌کند که هرگز دستت را بر 
در که را ی ها 
نکوهیده و درمانده نشینی. 

میان نهی از اسراف در امور خیر, و سفارش به انفاق و ایثار, هیچ‌گونه 
تعارضی نیست؛ زیرا| مصداق اسراف در آمور خیر, جابی است که انسان 
بر آثر زیاده‌روی در عمل خیر, از رسیدگی به امر مهم دیگری فروماتد یا آن 
عمل خیر را به گونه‌ای نزاورد که خطظاوت خداوند واقع نشود. بر همین 
اساس, بیامیز(ضلی. آلله. علیة والهامی‌فرماید: هر کس تانجا اتفاق‌کند: 
اسراف کرده و هرکس در جای خود از انفاق روی گرداند بخل ورزیده 
است.[86] امام‌صادق(علیه السلامانیز می‌فرماید: بسا فقیری 
اسرافکارتر از ثروتمندان باشد, زیرا فقیر اگر انفاق‌کند, نابجا انفاق کرده 
است : ولی ثروتمند از آنچه خدا به او داده انفاق می‌کند 1۰ ] اگر عمل 
خیر به این حد برسد دیگر ی آن را خیر نامید. آیه 141 انعام/6 پس 
از بیان جواز استفاده از ثمره زراعت و وچوب پرداخت حق مستحقان, از 
اسراف نهی می‌کند: ». . کلوا من تمره |ذا آئمر و اتوا حَقَهْ یوم خصادو و لا 
تُسر فوا انهُ لا بَحت المّسرفین». در شأّن نزول این آیه گفته‌اند؛ برخی 
سا نان بیش از حد لا زم به انفاق می‌پرداختند و خود, در امرا ر معاش با 
مشکل مواجه می‌شدند., ازاین‌رو خداوند زیاده‌روی در انفاق را نهی و 
نکوهش می کند.[ 88] ۱ 

بر همین اساس, پیامبر(صلی الله علیه واله) افراط* در انفاق را چون 
ممانعت از پرداخت حد واجب ان ناپسند دانسته است.[89] البته منظور 


از اعطای حق مستمندان, پرداخت خصوص زکات واجب نیست,؛ زیرا| سور ه 
انعام دز که و پیش از نزول حکم زکات نازل شده است., بنابراین, مطلق 
انفاق به تهیدستان را در بر می‌گیرد.[90] درباره معنای«لاسرفوا» در این 
آبه, آرای دیگری نیز نقل شده است: انفاق در راه گناه و معصیت[ 91], 
ممانعت از پرداخت حق تهیدستان[ 92]؛ اسراف در مصرف مره 
زراعت[93], قرار دادن سهمی از محصول برای بتها و پتخانه‌ها[ 94] و نهی 
ی مال مردم» بیشتر از حد واجب (خطاب به متو لیا گرفتن زکات). 


فان ق رای از ات 


اشاره 


هر یک از انواع گوناگون اسراف. ریشه‌های روانی مخصوص به خود و کنش 
وا کنیق فتفایل با آنها رادار و: 


1 شهوتپرستی[6 9]: 


1 شهوتیرستی[6 9]: 

قران از زبان حضرت لوط(علیه السلام)(اعراف/ ۰7 81: نمل/ 27, 55) 
شهوت *رانی را عامل گرایش قوم لوط به اسراف اخلاقی می‌شمارد : 
همچنین در آیه 28 کهف/ 18 در مقام نهی پیامبر(صلی الله علیه وآله) از 
اظاعت افر اط کرایان. انان را سره هواهای تفسانن. خویش. فی‌ تا سا ند 


2 غفلت* از یاد خدا[97]: 


2 غفلت* از یاد خدا[97]: 
آه 2 کف / 1 اقراط حرابانس [ کشانی می‌تشما ری که قاس از نانک 
غافل شده است. 


3 روحیه ناسپاسی و کقران* نعمت[98]: 

خداوند 1 آیات 27-260 اسر !۶/ 17 پس از نبهی از تبذیر و بیان اخوت 
مبذران / با شیاطین؛ می‌فر ماید: شیطان در برابر پروردگارش بسیار 
ناسپاس بود. 


4 تکتو ۳ خودکامگی: استعمار و سیطره‌جویی [ 99]: 


4. تکبر*, خودکامگی, استعمار و سیطره‌جویی [ 99]: ۲ 
خداوند در ایات 83 یونس/ 10 و 31 دخان/44 فرعون را مردی اسرافگر 
و برتری‌جو می‌خواند: ر همچنین از زبان بلفیس, ملکه قوم سیا,؛ در ایه 34 
نمل/27 درباره پادشاهان می‌گوید: آنان هنگامی که به منطقه آبادی وارد 
شوند؛, نهر به فساد و تباهی‌می کشند. مقایسه این آیه با آیات مربوط به 
فرعون نوعی رابطه جانشینی بین فساد اجتماعی و اسراف برقرار 
می‌سازد. 


در آیه 12 یونس/ 10 از انسانهایی یاد شده که هنگام سختی. از خدا یاری 
طلبیده: و در آسایش, او را از یاد می‌برند. خداوند درباره این افراد 
می‌فرماید: این چنین برای اسرافکاران, اعمالشان زینت داده شده که 
زشتی عمل خود را ادراک نمی‌کنند. 

افزون بر عوامل پیشگفته, می‌توان تقلید, چشم‌و همچشمی, وسواس, 
تربیت خانوادگی, احساس حقارت و خود کم بینی و داشتن تروت فراوان 
دون سرخورداری. ار آخلان فتی را خرن عامل ادا داسعت۱ ۱۱01 


آثار زیانبار اسراف؛ 

سراف قفهافسام اما متام ای ور نان تالف اس روت 
کف ات ال سوصت مر مسا و ایکا و ات 
انسان را در پی دارد. (اعراف/7, 31: انعام/6, 141) این امر موجب 
ضعف انسان و مانع او از کسب موفقیت در عرصه‌های گوناگون کی 
است, ازاین‌رو مومنان پیش از درخواست پیروزی و موفقیت, دست به 
سوی خداوند گشوده و از اه در باب اسرافکازیهای خوده آمززنشن 
می‌طله۱ ۳105 (ال‌عفران و 17 ویر عایر قرمورن آفام ضاوق (عانه 
السلام) دعای اسرافکاران در درگاه خداوند پذیرفته نبیست 10041۰ 
استمرار اسرافکاری موجب رسوخ ملکه ناسپاسی و کفران نعمت در 
اشای کته (اسرا۱ 27 اه را از قاتمای. التی محروم می‌سارد 
(غافر/40, 28) و گاه کفر اعتقادی‌واخلاقی او را در پی دارد[ 105](اسراء 
7 2 ازانره صاسران دا بر در مرایر خاهلان ان انشاه‌ايت این 
شیوه‌گاه موجب حلول عذاب الهی شده و در آخرت نیز انسان را به عذاب 
جهنم گرفتار می‌کند.[106] (انبیاء/21, 93: غافر/ 40, 4541: یس/36, 
19-3 و ذاریات/51, 3432) 

اسراف در زمینه‌های اقتصادی ۴* , موجب اتلاف منابع تروت می‌ شود 9 چون 
این منایع محدودند. عمل اسراف. خود نوعی تجاوز به حقوق دیگران و 
نقعض رفاه عمومی جامعه است [ 107 ]؛ ازاین‌رو و 
السلام) اسراف را موجب کاهش برکت [ 108 ]؛ و فقر* را نتیجه 
اسرافکاری. و تموّل را نتیجه رعایت اقتصاد می‌ شمر د[ 109 ] و از همین رو 
وا ی ای یا اراس اخصای ی اه وا وت 
جامعه می‌داند و فرمان می‌دهد که دارایی خود را که خداوند وسیله قوام 
زندگی شما قرار داده است_ به دست سفیهان نسیارید. بلکه خود به اداره 
اند کی آنان بیردازید. سپس می‌افزاید: پیش از پرداخت دارایی بتیمان به 
انشان: آنانرا سار ماد و آگی‌در آنان زسه تام بافتید دارایهاسان راب 
آنها بدهید[ 110], افزون بر همه این موارد. اسراف, به ویژه بعد ادا 
متس ردان اساسا را سط هیا ۱۱11۵ 
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اسرافیل 


اشاره 


اسرافیل: فرشته‌ای مقرب,ابلاغ‌کننده فرمان الهی به دیگر فرشتگان, 
دمنده صور و از حاملان عرش الهی در قیامت 

واژه اسرافیل را به صورتهای دیگری نیز از قبیل «اسرافین», «سرافین» و 
«سرافیل» ذکر کرده‌اند.[1] برخی واژه اسرافیل را رباعی و گروهی با 
اصلی دانستن همزه» 11 را خماسی می‌دانند 2 بیشتر لغت‌دانان اسرافیل 
را واژه‌ای غیر عربی دانسته‌اند[3]: برخی نت را برگرفته از سریانی و 
مرکب از اسرا (بنده) و ایل (خدا) می‌دانند.[4] نامهای دیگر اسرافیل 
(عبدالله[ 5], عبیدالله[ 6], عبدالرژحمن[7]) نیز با اين معنا انطباق دارند. در 
روایاتی به نقل از پیامبر(صلی الله علیه واله)؛ امام سجاد(علیه السلام), 
صحابه و تابعان گفته شده است: هر اسم مرکبی که بخش دوم آن واژه 
ايل باشد (مانند جبرئیل, میکائیل و عزرائیل) به نحوی بتد کی خدا را 
می‌رساند.[8] ۱ 

برخی دیگر, احتمال داده‌اند ماخذ این واژه, لغت عبری «سرافیم» باشد[ 9] 
که بر اساس تورات, نام جمعی از فرشتگان است که بر بالای کرسی 
خداوند ایستاده و دارای 6 بال هستند که با دو بال روی خود را و با دو بال 
دیگر پاهای خود ۳ پوشانیده‌اند و با دو بال دیگر پرواز می‌کنند ما آواز 

جمله «قدوس قذوس, پروردگار لشکرهاست, تمامی زمین از جلال او 
مملو است » را بر زبان قف اور نا .101 

گاهی نظریه اشتقاق اسرافیل از سرافیم با حدس و احتمال چنین توجیه 
می‌شود که شاید اعراب پیشین, از جمله نصارا, الف و لام را به «سراف» 
افزوده باشند: همچنین امکان دارد که «میم» به «لام» تبدیل شده تا بر 
قیاس جبرئیل و میکائیل. این واژه. سرافیل (اسرافیل) شود.[11] 

برخی, از همسانی لفظی این دو واژه, پا را فراتر نهاده, برای نشان دادن 
ارتباط هرچه بیشتر بین آن دو به تشابه پاره‌ای از اوصاف همانند داشتن 6 
بال, حضور در نزد کرسی خداوند و قدُوس قدوس گویی فرشتگان سرافیم 
در کتاب تورات؛ با دار بودن 4 بال و حامل عرش الهی بودن و تسبیح گویی 
فرشته اسرافیل در روایات اسلامی استناد جسته‌اند[ 12] و در اظهار 
نظری غیردقیق, این گونه مطالب را به صراحت؛ ساخته کعب‌الاحبار و از 
اسرائیلیات دانسته‌اند.[13] اگرچه بیشتر روایات از منابع اهل‌سنت بوده و 
در سند پاره‌ای از آنها کعب‌الاحبار وجود دارد: اما فراوانی روایات به حدی 
است که شبهه‌ای, در اصل 9 فرشته‌ای به نام اسرافیل در فرهنگ 
اسلامی باقی‌نمی‌گذارد و این گونه اوصاف که نظیر آن درآیات قرآن 
(فاطر/35, 1) نیز ۳۳ است. براساس دیدگاههای گوناگون کلامی و 


فلسفی قابل تبیین است.[14] 

اندکی توجّه روشن می‌سازد که لغت سرافیم در زبان عبری به رعغم برخی 
شباهتهای لفظی و وصفی, تفاوتهای آشکاری با واژه اسرافیل در فرهنگ 
اسلامی دارد: 7 سرافیم جمع و در تورات به معنای گروهی از فرشتگان 
مقرزژب است و اسرافیل مفرد, و در فرهنگ اسلامی نام فرشته*ای مقزب. 
2 در فرهنگ اسلامی مسئولیت اسرافیل, ابلاغ پیام الهی به دیگر 
فرشتگان[ 15] و دمیدن در صور معرفی شده است ی در تورات؛ نه تنها 
فرشتگان تسبیح گوی سرافیم چنین مسئولیتهایی ندارند, بلکه از هی 
فرشته‌ای حتی با لفظی دیگر برای چنین مسئولیتی, ناف به میان نیامده 
است. بر اساس روایات, همچنین اسرافیل ولی لوح محفوظ161] و 
واسطه امین بین خداوند و سه فرشته برگزیده دیگر معرفی شده 
اش تا هر اس کم رن ری کم مس داش سل ورس و 
ابلاغ می‌گردد.[18] براساس این روایات فرمانها و وحی الهی در لوح 
محفوظ * ظاهر می‌ شود و اسرافیل آن را به دیگر فرشتگان ابلاغ من کنن: 
علامه مجلسی در ذیل ات پیشگفته, از برخی نقل می کند که وی 
براساس روایتی, همه فرشتگان لوح را تحت امر و پیرو اسرافیل 
دانسته است. | 19 ] 

در روایتی دیگر علم جبرئیل* از میکائیل, و علم میکائیل* برگرفته از 
اسرافیل. و دانش اسرافیل از لوح محفوظ معرفی شده است[20] و در 
شاسم ه وویات ین میسن امه را یله او ار 
میکائیل و میکائیل از اسرافیل و او از لوح و لوح از قلم و در نهایت آن را 
از خداوند نقل می‌کند[21]: همچنین در روایات از نگاشته شدن قرآن[22] 
و نامی از اسمای الهی[23] و 4 حرف از حروف گشایش امور بر پیشانی 
اسرافیل ۱24 رارشهایی اراته شنه. مور از ها فینات |26 بو 
حرزهای بسیاری[ 7 2] از او نام برده شده است. بدین سان و با عنایت به 
نبودن واژه اسرافیل در زبان عبری و سامی[28]. صرف حدس و گمان یا 
وجود پاره‌ای تشابهات نمی‌تواند اشتقاق این واژه را از لغت عبری سرافیم 
تسه 

واژه ان اف در قرآن کریم نیامده است : اما مفسران در ذیل آیات 
بسیاری, از اين فرشته سخن گفته‌اند: 1. نفخ صور و دمیدن در ناقور. 
(نمل/27:87: زمر/39,68: انعام/6: 73: کهف/18. 29[99]: مدتّر/ 74, 
۵ 2 فقوت مه هورگ2 و 12501/۵27 یی ار 
مفسران مقصود از دعوت و ندا دمیدن اسرافیل در صور است.[30] 3 
برانگیخته شدن در قیامت.[31] (نازعات/ ۰79 76: انعام/6, 94) 4. 
قراس سار (رصلی له له وله روا اما و ریت ان 
الف جبرئیل و میکائیل و تمثل به جبرئیل.[33] (بقره/2, 98: نجم/ 53, 


8: تکویر/81, 23) ب. مدیّرات امر,[34] (نازعات /79, 5) چ. حاملان 
عرش.[35] (حاقه/ 69, 17) د عبادت و تسبیح فرشتگان.[36] (انبیاء/21, 
19 : فصلت/41, 38( ه فرشتگان بشارت دهنده به ابراهیم(علیه السلام). 
[37] (هود/11, 69) و. فرشتگانی که به هنگام مرگ مومن بر بالین وی 
حاضر می‌ شوند 1۰فجر/89 30( ز. حصون سر فرشتگان در قیامت ۱391۰ 
(نبأ/ ۰78 38) ح. اوصاف و افعال فرشتگان.[40] (فاطر/35,1: بقره/ 2, 
34( طّ. برنری فرشتگان برگزیده بر بنی‌آدم [ 41 ] (اسراء/17, 70 افزون 
کر آیقد و دیل عرخی از آبات نیز به مناشتت خاضین از اسرافیل سکن یه 
7۳ آمده است : مانند پیوستن ذربه مقمنان به ایشان [ 42] در قیامت. 
(طور/1 2 ,) شادکامی بهشتیان[43] (روم/30, 15( و فرستادن فر شته 
پیامبر برای فرشتگان بر فرض زتد کین آنها در زمین. .۱۳41 (اسر۱ء/95 ,7( 


جایگاه اسرافیل: 


جایگاه اسرافیل: 

و و و و 
۷ شده ۳ برخی به ۳ اما جز بر فرشتگان رس 
(خرگل: اسرافل: هکانل و عرراتل و ماع از کوییان. شاه 
کرده‌اند: ولی ابوالفتوح با ژرف‌اندیشی نیکویی, صحت آن را موقوف بر 
استثنای پیامبران از بنی‌آدم دانسته است ۱451۰ ۳1 شریفه : : «وما مت 1 1 
َقامٌ معلوم» , (صافّات/ 37, 164) هریک از فرشتگان را دارای جایگاهی 
مشخص معرفی کرده است. با تنوجچه به دیدگاه فیلسوفان مشاء نیز که بر 
اساس قاعده «الواحد» به سلسله طولی مراتب هستی قائل‌اند و رابطه 
وجودی عقول و فرشتگان را نسبت به یکدیگر تکوینی و علّی 
دانسته‌اند 46] فی‌توان جایگاه اسرافیل تر تظام هستی را بازشناسی کرد: 
در ذیل آیاتی که از جبرئیل و میکائیل سخن به میان آمده است, همچون.: 
«من کان عَذوا لاه ومَلیُکته و ژَسله و جبریل و میکل...» (بقره/2, 98) 
فسران شن از .کی نام اسرال به.دکی وزرا پرداخته‌اند که مفاد 
برخی از آنها بیان شأن نزول[47] و برخی برتری جایگاه وی بر جبرئیل و 
دیگر فرشتگان برگزیده است.[48] و دیل. . ایات: خفن جبرئیل: 
«دنافتدلی.. . ولقد رءعاه تزلة آخری» (نجم/1353,8), «ولقد رعاه بالافق 
النین» (کویر 81 2 -هقسرآی 19 ولتت را نکر کرجهاند کهدر اس 
اسرافیل دارای عظمتی بیشتر از جبرئیل وصف شده است.[50] در 
بسیاری از روایات نیز برای اسرافیل جایگاهی والاتر از سایر فرشتگان 
برگزیده تصویر شده و با تعابیری مانند نزدیک‌ترین فرشته به خداوند| 1 5]؛ 
نزدیک‌ترین مخلوقها به خداوند[52], دربان پروردگار[53] و اولین 
فرشتهای که بسن اه حطاماست۱ ۱34 یه علانکد| و دا از اه با شده 
اس این کون رواباک با نظر چه تقم هریی از فرستان بر ریدم فا بل 
ین آسنکه زیر بجمن اتب کم بد مدع اسر اقب اشت موتهاق بر اه زرفاه. 
نقش تعلیم و روزی دادن و اماته که به ترتیب بر عهده جبرئیل و میکائیل و 
غذ رال ات 56] قمی‌ماند: 

براساس ظاهر گونه‌هایی از روایات؛ اسرافیل با جبرئیل و میکائیل همسان 
و این ستة اد برامی‌فرین آفریده‌ها نزد خداوند[ 57], آفریده شده از گوهری 
واحدا 58 آز. بعسای. فرشتکان اه .هن سه: از کرهسان. فرشتان 
مقرب هستند.[60] شایان ذکر است که فضیلتهای مشترک یاد شده در 
بانه‌ات, آزانن‌رهایات ه به صال. ان فرسعکان برخمردان از اما می‌وانند 


دارای مراتب باشند, بنابراین بر بین این روایات و.روایاتی که مفاد آنها برنری 
اسرافیل , 9[ 

در برخی روایات نام اسرافیل پس از جبرئیل و میکائیل ذکر شده[61] یا 
مقام و جایگاه آن دو برتر دانسته شده است.[62] 


ویژگی اسرافیل: 


ویژگی اسرافیل: 

در تبیین آناتن که از عبادت فرشتگان: ۰«ومن عندو لایستکبرون غن عبادته» 
(انبیاء/21, 19( و نسبیح آنان؛ «یسبحون له بالیل والهّارٍ» (فصلت/41, 
39( سخن می‌گویرٍ از اسرافیل نام برده ,شده اندرتت 1631۰ فرشتگان دارای 
بالهای دوگانه, زیتة کانه و چهار گانه‌اند: وت أجزحة مثنی وثلت و ژبیع» 
ار ۱ وی ۱ رات اد ال ارات ال رفن وه 
انفت:6۸۱] یراس وهایات اسواصل فرش اي مساو تشر کر با شک و داءات 
قدرت فراوان است. ابن‌عباس در روایتی مبسوط می‌گوید: اسرافیل 
دارای قدرت 7 زمین, کوهها, بادها, درندگان و سراپای وجود او برخوردار 
از شعور, قدرت بیان و زبان است که خداوند را به هزار هزار لفت تسبیح 
می‌گوید ... و اسرافیل در هر شبانه روز سه بار به جهثم نگریسته» می‌گرید 
... میکائیل 500 سال پس از اسرافیل و جبرئیل 500سال پس از میکائیل 
0 شده است.[65] ذوالقرنین او را همانند مردی جوان. سفید چهره, 
زیبا صورت و دارای لباسی سیپید معرفی کرده است.[66] او در هنگام 
نزول بر حضرت ابراهیم و حضرت لوط با هیبتی نیکو و لباس وعمامه‌ای 
سفیه تمابان. شدهم. اسبت:۱ ۱۵۱ ماش فمانند ده کب دی رساره 
درخشان) دانسته شده است.[68] این گونه اوصاف برگرفته از نجوه تمثل 
اسرافیل در برابر وصف کنندگان یا حاکی از عظمت و مرتبه وجودی 
اوست که به‌صورت تشبیه معقول به محسوس بیان شده است. 


تالم ضامویفتا: اف افیل: 


مامت مها رارسا 

بخشی از آیات, مربوط به مسئولیتهای فرشتگان در نظام آفریتشن است: 
«جاعل المَلیِكة رسلا» (فاطر/35,1) که مصداق آن, 4 فرشته برگزیده 
معرفی شده‌اند[ ۲۵9 و در ذیل آیه«قالمَدبُرت آمرا» (نازعات /79,5) برابر 
روایات؛ جبرئیل مه کل وجی الهی, بادها و لشکرها, میکائیل و باران و 
نبات زمین. اسرافیل مأمور رساندن فرمان الهی به ایشان و عزرائیل 
فاهوو. کرفیخ جانها معرفی شده‌است.[ 70] در آبات بعد تنها به نفخ در 
صور اشاره شده است [ 1 7]: «وئثفخ فی الصور فصعق من فی السموت 
ومّن فی الارض.. ۰ (زمر/39, 68) دمیدن در صور مهم‌ترین مسئولیت 
اراد ات ی مس ان تس و مخت ار اقا تست 
براساس روایات تفسیری[72] دمیدن در صور را دو بار دانسته‌اند که در 
پی نفخه نخست, همگان می‌میرند و در پی نفخه دوم برای حضور در 
قیامت زنده می‌شوند[ 3 7]: : اما برخی به استناد تعابیر فرآتفت «فزع, , صعق 
و احیاء» و برابر پاره‌ای از روایات آن را سه بار و برخی 4 بار (فزع. صعق, 
احیاء و جمع) دانسته‌اند.[74] < نفخ‌صور) 

اسرافیل یکی از 8 حامل عرش الهی در قیامت دانسته شده است[< 7]: 
«وبحمل عرش ربک فوفهّم یومیّذ تمنیه» (حاقه/69,17) براساس بسیاری 
از روایات. وی از حاملان عرش الهی است.[76] در روایتی پس از اشاره 
به عبادت به دور از خستگی فرشتگان حامل عرش. نام اسرافیل و 
مسئولیت وی در نفخ صور ذکر شده است.[77] شارحان, این سخن را ذکر 
خاص پس از عام و دلیل آن را فضیلت. و اهمیت این مسئولیت وی 
دانسته‌اند. [ 6 7] 

برابر روایات در مورد آیه «ولذ قلنا للمَلیُکة اسجدوا لادم فسجذوا» 
(بقره/2,34) اسرافیل اولین کسی بود که برای خدا و بر حضرت ادم 
سجده کرد.[79] بر اساس روایتی از امام صادق(علیه السلام)در ذیل آیه 
«یایتها اللَفس المّطمیته * ارجعی الی ربک» (فجر/89 28-27) در هنگام 
مرگ موّمن, پیامبر(صلی اللّه علیه واآله)و اهل‌بیت(عليهم السلام)و 
فرشتگان برگزیده, از جمله اسرافیل حضور بافته و بر اساس درخواست 
امیرمومنان(علیه السلام)همگی به فر شته هرک توصیه فق کننخ که با او به 
مدارا رفتار شود.[80] 

مورد دیگر درباره مژده‌دادن به حضرت‌ابراهیم است: «ولقَد جاءت سنا 
ايرهيمّ بالبّشری» (هود/11,69) بر اساس روایات. فرشتگانی که برای 
بشارت فرزند, نزد ابراهیم فرستاده شده‌اند سه[81]. 82[4], 9 


1 تن بوده‌اند که در همه موارد اسرافیل یکی از آنان گزارش شده 
است. این فرشتگان به دلیل آیات بعد عامور عذاب قوم لوط نیز بوده‌اند. 
در تقضسیر آیم معراح ساهین اسلام (ضلی الله علبة واله) <ستحن الذق 
آسری بغبدو» (اسراء/17,1) از همراهی اسرافیل و دو فرشته برگزیده 
دیگرء جبرئیل و میکائیل, با پیامبر سخن گفته شده است [ 84 ] ر همچنین در 
ذیل آیه «فُل لو کان فی الارض میک تمشون مطمیئین» (اسراء/17.95) 
بر امن مسر اسداف بر سامراکر مر صای له عاض هه ابا رل و از 
سوی خداوند او را بین پيامبري همراه با سلطنت و شوکت ظاهری و 
پیامبری همراه با عبودیت. مخیر ساخت و پیامبر به اشارت جبرئیل 2 
را برگزید. در این روایت جبرئیل بر رفعت درجه اسرافیل تأکید کرده 
است.[85] برخی از مفسران در ذیل آیه«یوم یِقومٌ الروخ والمَلیُکف» 
(نبا/78, 39( که حون فرشتگان را در قیامت گزارش مه کنذ از حضور 
ویژه اسرافیل سخن گفته‌اند 1 براساس روايتي از پیامبراصلی الله 
علیم,والة) دن دیل. ان «والذین غامنها فامتهم دزیم بانهن الحفنا بهم 
در (طور/2ظ, 1( اسرافیل با سه 5 از نور و پوشش به نزد 
حضرت فاطمه(علیها السلام)آمدم. او را برای حضور در محشر فرا 
می‌خواند ردیل آنتهفاها الذیه عامتها ماما ال ات عم گم 
توضه بحترون* (روم/ 30:15) بکن از عوامل شادکاست بهشتیانحواندن 
اسرافیل با اوازی بسیار خوش معرفی شده است. زیبایی و جذابیت اواز 
اسرافیل از همه الحان, برتر است [ 889 ] و به هنگام اواز اسرافیل, درختان 
و حوریان و پرندگان بهشتی نیز با وی همنوا شده او را همراهی 
می کنند [ 89 ] و به نقل کشف ‌الاسرار وی برای بهشتیان؛ قرآن می‌خواند. 
[ 90] شاید بتوان گفت زیبایی و جذابیت آواز اسرافیل و همنوا شدن 
درختان و حوریان و پرندگان بهشتی با وی اک ان روست که آواز اوء آواز 
اخااه زد فی‌آفزین است: 

افزون بر موارد پیشگفته, برابر روایات؛ اسرافیل دارای ماخور ای دیگری 
است: مانند: موذن اهل آسمان[91], احیای اصحاب کهف[92], احیای 
جرجیس پس از سوزانده شدن جسد وی به دست پادشاه زمان.[93] 


فرجام اسرافیل: 


فرجام اسرافیل: , , 

مفسران برابر روایات. اسرافیل و سه فره بر گزیده دیگر (جبرئیل 
مبکاتتل و عررائیل را مضداق متتتا دز آبه «ونفه فی الطور قصیی من 
فی السمّموت ومن فی الأارض 1 من شاء الله» (زمر/39,68 و نیز 
نمل/27,87) به هنگام نفخ صور و از مرگ بر کنار دانسته‌اند94]: اما در 
نهایت اسر اف نیز همچون فرشتگان و دیگر طعم مرگ را خواهد 
چشید طبق برخی روایات؛ پس از دمیدن نخست هرگ همگان, خداوند پا 
عزرائیل, ابتدا جان جبرئیل, سپس میکائیل و در پایان اسرافیل و[95] برابر 
روایتی ابتدا جان اسرافیل. سپس دو فرشته دیگر را می‌گیرد و خود 
عزرائیل نیز قبض روح می‌شود.[96|برابر روایت دیگر به نقل از امام 
عیبر الحستن غلیهما الساه‌هه. اهل. اسمان بو ار تست 
می میر ند و اسرافیل آخریه حستی است که قبض روح می‌شود. [ 7 9] نکته 
اخیر در روایت و نیز برخی منابع ذکر شده است.[98] , به نظر برخی مرگ 
مجردات مانند ملائکه به معنای محجو سبت وجود آنها به به ماهیاتشان است. 
[99] در روایتی؛ اسرافیل به‌عنوان اولین کسی که زنده می‌شود[ 00 1 ] 
معرفی‌شده و در روز قیامت نیز پس از لوح و قلم اولین فرشته‌ای است 
مسئولیت مهم اسرافیل در احیا شاید سر اینکه او اخرین فردی است که 
قبض روح می‌شود و اولین کسی است که زنده می‌ شود این باشد که وی 
مجرای افاضه حیات از ناحیه خداوند به سایر موجودات است. 
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اشاره 


[سرائیلیات: روایات و داستانهای وارد شده از منایع یهود و غیر بهود به 
اسرائیلیات, جمع اسرائیلیه و منسوب به اسرائیل, لقب یعقوب پیامبر. جد 
اعلای یهودیان است. اسرائیل, ترکیبی از دو واژه «اسر» به معنای غلبه و 
«ایل» به معنای قدرت کامل است [ 1] و در زبان عبری, به کسی که بر 
قدرت کامل. یعنی خداوند چیره شده گفته می‌شود. این لقب را از آن‌رو بر 
یعقوب نهاده‌اند که به گمان یهود* وی در مبارزه با خداوند بر او پیروز شد. 
[2] برخی, جزء نخست این واژه را به معنای «عبد» و بخش دوم را به 
اک ۱ 0۸ ۱ 1۳ 
است.[3] 

واژه اسرائیلیات گاهی در معنایی ویژه, فقط بر ار دسنه از روایاتی اطلاق 
می‌گردد که صبغه بهودی دارد[4] و از طریق فرهنگ بهودی وارد حوزه 
اسلامی می‌شود[ 5]؛ و گاهی در مه گسترده‌تر هر آنچه را که صبعه 
یهودی و مسیحی دارد و در منابع اسلامی داخل شده[6], و گاهی در 
مفهومی گسترده‌تر از دو مورد پیشین به‌کار رفته و هر نوع روایت و 
9 کی ی 20۷ 
شامل می‌شود.| 7 ] 

مراوده زیاد بهودیان با مسلمانان در صدر اسلام, گسترده‌تر بودن فرهنگ 
بهود در مقایسه با ملتهای دیگره عداوت بیشتر آنان با مسلمانان. کاز امن 
بودن حیله‌هایشان و نقش بیشتر بهود در گسترش این روایات. سبب شد 
جنبه یهودی و اسرائیلی بر دیگر جهات غالب. و بر همه انها واژه 
«اسرائیلیات» اطلاق ها هه 
که در قرنهای فتاحر از عهد ضخانه و تابعان بر این گونه مطالب نهاده شده 
است. آنچة در ضدر اسلام و تا هدنها بغد از عضر ضخابه و تایغان در این 
باره رواج داشته, تعبیراتی از قبیل «گفته‌های اهل کتاب», «نقل از کتب 
پیشینیان» و امثال آن بوده است. 

در روانتی از امام‌صاوی رس ای ای ای که روا ها یامه 
و نصارا» باد شده است ۱91۰ قدیم‌ترین منبع موجود که اسرائیلیات را در 
معنای اصطلاحی آن به‌کار برده؛ از مسعودی (م ۰ دق.) است که در آن 
افزون بر اطلاق اسرائیلیات بر روایات بهودی و مسیبحی, به نمونه‌هایی از 
این روایات نیز اشاره کرده است. | 10 ] سپس شیخح مفید (م 12ق.) این 
واژه را در همین معنا به‌کار برده است.[11] در قرنهای بعد نیز برخی 
مولفان. ضمن کاربرد این اصطلاح. مباحثی را درباره اسرائیلیات در مباحت 


تفسیری و غیر تفسیری مطرح کرده‌اند که در این میان,. مفسران, بیشتر از 
دراه اس موی ها ارآ که سب از مولمان اضر 
تألیفات مستقلی را به این موضوع اختصاص داده‌اند که از مهم‌ترین آنها 
می‌توان به الاسرائیلیات فی التفسیر و الحدیث از محمد حسین دهبی, 
لاه انوا فی کت لس ار رک ماه اشانه کرد 


فیدا شوه انب اتلیات: 


اشاره 


مبداً نفود اسرائیلیات: 

آغاز ورود اسرائیلیات به فرهنگ اسلامی به نفوذ تضدن و فرهنگ بهودی به 
فرهنگ اعراب بت پرست قبل از اسلام بازمی‌گردد. پیش از ظهور اسلام, 
قبایل فراوانی از اهل* کتاب در مجاورت مشرکان در مدینه و پیرامون آن 
از جمله خیبر و فدک می‌کردند. اهل کتاب چون دارای دین و کتاب 
آسمانی بودند, موقعیت و فرهنگ بالاتری در مقایسه با مشرکان داشتند و 
نزد آنان از جایگاه علمی ویژه‌ای برخوردار بودند. مشرکان برای فهم 
بسیاری از مسائل, از جمله مسائل مربوط به خلقت., تاریخ ملتهای گذشته 
و .. به ارات مراجعه می کردند, افزون بر این؛ آنان در سال, دو کوج 
زمستانی و تابستانی به یمن و شام داشتند و در این مسافرتها با گروههای 
فراوانی از اهل کتاب که در این دو سرزمین ساکن بودند مراودت داشتند و 
اين ارتباطها نیز خود عامل دیگری در نفوذ فرهنگ یهودی در فرهنگ عرب 
جاهلی به شمار می‌رفت.[12] مراجعه اعراب به اهل‌کتاب, بعد از ظهور 
اسلام و پذیرش آیین جدید ادامه یافت و آنان برای فهم برخی ناشناخته‌ها, 
اهل‌کتاب را بر دیگران ترجیح می‌دادند. به ویژه که قرآن نیز در آیاتی, 
مشرکان را به به اهل کتاب, ارجاع داده بود: «فسلوا آهل الذکر ٍن کش 
لاتعلمون * بالبئت والز ثر.. (نحل/16, 44-43 اسرء/101 ,17( 
مخاطب اصلی در این آیات, مشرکان هستند که دا ون به آنان خطاب 
کرده: اگر در صحّت گفته‌های قرآن شک دارید, از اهل‌کتاب بیرسید: اما 
برخی مسلمانان گمان کردند که اين آیات مراجعه آنان به اهل‌کتاب را 
مجاز شمرده است, بدین سبب برای سوال از معارف اصلی دین به 
رجوع به اهل‌کتاب به همین منوال ادامه داشت. تا اینکه پیامبراکرم(صلی 
الله علیه وآله)در روایاتی که خواهد آمد. به‌طور صریح مسلمانان را از 
مراجعه به آنان منع کرد: ولی با وجود نهی صریح پیامبر. گروهی از 
مسلمانان برای دستیابی به مطالبی که به گمان آنان در معارف اسلامی 
وجود نداشت., به اهل کتاب مراجعه می‌کردند. 

رحلت پیامبر(صلی الله علیه واله) و فقدان آن حضرت سبب ورود بیشتر 
اسرائیلیات به فرهنگ اسلامی شد, زیرا از طرفی حضرت مانعی برای 
مراجعه مسلمانان به اهل کتاب به شمار می‌رفت و از سوی دیگر, با وفات 
دروازه علم پیامبر. علی(علیه السلام) و صحابیان دانشمندی همچون 
ابن‌عباس و ابن‌مسعود غافل بودند. مسدود ساخت., به همین جهت ذهبی 


می‌نویسد: داخل شدن اسرائیلیات در تفسیر از اموری است که به عهد 
صحابه بازمی‌گردد.[13] 

نو مسلمانان اهل‌کتاب که در عهد صحابه, اسلام را پذیرفته بودند. از 
اسلا و استاده از اهان فرح ایهم خرایات روا را اه 
حوزه فرهنگ اسلامی کردند. ورود و نفوذ اين روایات در دوره تابعان نیز 
ادامه بافت, بلکه در این عصر بر اثر تساهل گذشتگان, شیوع پدیده 
داستانسرایی, گرویدن شمار بیشتری از اهل‌کتاب به اسلام و نیز رغبت 
بیشتر مسلمانان به شنیدن داستانهای ملتهای پیشین, اسراثئیلیات بیشتری 
وارد تفسیر و حدیت اسلامی شد, افزون بر این؛ وجود مفسرانی در این 
عصر همچون مقاتل ابن‌سلیمان که می‌خواستند نقص و کمبودهای تفسیر 
را با روایات اسرائیلی برطرف سازند, بر نفود بیشتر این روایات 
افزود[14] تا اینکه عصر تابعان تابعان فرا رسید. در اين عصر نیز علاقه به 
اخذ روایات اسرائیلی افزون‌تر شد و گروهی در مراجعه به اهل کتاب: راه 
افراط را پیش گرفتند, به‌گونه‌ای که هر روایت ت اسرائیلی را می‌پذیرفتند و 
آن را صحیح تلقی ی 2 این گرایش شدید ادامه یافت تا نوبت به 
عصر تدوین تفسیر؟* رسید. در اين عصر, برخی مفسران بخش اعظم این 
ایا اسان اما نس ی ۱1 


زمینه‌های گسترش‌اسرائیلیات: 


۵ اسر اتیلیات را در تفسیر و حدیت اسلامی وارد کرد 
زمینه‌ها پا عواملی نیز باعث شد تا این روایات؛ در دایره‌ای ۲ گسترش 
یافته همه شون اخلاقی, اعتقادی و مذهبی مسلمانان را فراگیرد. این 
زمینه‌ها عبارت است از: 


1 ضعف فرهنگی عرب: 


مردم ۱ پیش 7 اسلام و سالها پس از ظهور اسلام از نظر 
فرهنگ و دانش در سطح بسیار پایینی قرارداشتند. به‌طوری که افراد با 
سواد میان آنان کمتر یافت می‌ شد؛ بدین سبب همواره در برابر اهل کتاب 
ار ای شآ ای ی ی یآ ای ار ای که 
بر و وت ای با ای نات ات ات بر 
ی اه اس ی ی ار و 
اين روش خود پایبند بودند.[16] ابن‌خلدون نیز یکی از اسباب گسترش 
اسرائیلیات رابدوی بودن اعراب, جهالت و بی‌سوادی انان و بهره‌مند بودن 
اقل ایا اس اب دای اس اس ما ار اه 
اعرات: هر آنسه زا اه کنات مس کته اند سکتر ید [ 117 


2 کینه و دشمنی شدید بهود: 


3 ایخان و کزننه کوتی کز ان: 


3. ایجاز و گزیده‌گویی قران: 

قرآن‌کريم طبق اسلوب ویژه خود در بازگویی داستانها و نقلهای تاریخی 
فقط به ذکر آنچه با هدف و مقصود کلام ارتباط داشته, بسنده کرده و به 
جزئیات این داستانها کمتر پرداخته است. این امر, گروهی از صحابه را بر 
آن داشت تا برای به دست آوردن جزئیات: به اهل‌کتاب که این داستانها در 
کتابهایشان با تفصیل بیشتری آمده است. مراجعه کنند.[ 19 ] 


4 قصه‌سرایان و همراهن: دشتتگاه. خلافت: با آنان: 


4 قصه‌سرایان و همراهی دستگاه خلافت با آنان؛ 

علاقه وافر صحابه و دیگرآن به شنیدن داستانهای ماتبای 0 باعث شد 
داستان‌پردازی در صدر اسلام گسترش یابد. اینان با اهداف گوناگون. از 
جمله کسب مقام. شهرت., مال, بد نام کردن اسلام و فاسد کردن عقاید 
مسلمانان, داستانهای خرافی فراوانی را ساخته و آنها را وارد فرهنگ 
اسلامی می‌ کردند. طبق نقل ابوشهبه, این کار در اواخر خلافت عهی تاد و 
بعد به حرفه‌ای رسمی از سوی جاهلان مبدل شد. سپس به تدریج, ابزار 
دست صاحبان سیاست گردید که برای رسیدن به مقاصد خود از گسترش 
اين پدیده پشتیبانی کردند.[20آنامورترین این افراد تمیم اوس‌داری 
است[21] که عمر به او اجازه داد پیش از خطبه‌های نماز جمعه در 
مسجدالثبی به‌ایراد موعظه و نقل داستان بیردازد. این کار درزمان عثمان 
به هفته‌ای دو بار افزايش یافت.[22] نیز نقل شده که عمر به کعب اجازه 
داد تا از کتابهای کهن برای او داستان نقل کند و مردم را نیز در شنیدن 
سخنان او آزاد می‌گذاشت.[23] گرچه در روایات دیگری نقل شده که عمر 
از نقل روایات اهل‌کتاب به شدت منع, و ناقلان این گونه روایات را توبیخ 
می‌کرده است ۱2۰ این توبیح و تشدید او به نوشتن روایات اهل کتاب 
مربوط بود, چنان‌که در نوشتن روایات پیامبر نیز همین سرسختی را نشان 
می‌داد : اما درباره نقل شفاهی این‌گونه نبود. 

این حرفه در زمان معاویه گسترش بیشتری پافت و وی نخستین زمامداری 
بود که داستانسرایان را برای اهداف سیاسی به خدمت گرفت. او برای 
این. کار افرادی را حتصوب. و برای. آنان کازهرد فعیتی. فرار دادا 2 
چنان‌که از وجود برخی صحابه پیامبر نیز برای جعل حدیث بر ضدذ مخالفان 
خود استفاده می‌کرد.[6 2] 


5 ممنوعیت نگارش خدیت: 


5. ممنوعیّت نگارش حدبت. 

ممنوعیّت نگارش حدیث پیامبر که در صدر اسلام پدید آمد و تا یک قرن بعد 
ادامه یافت. به دستور خلفا, به ویژه خلیفه دوم بود. خلاً حاصل از نگارش 
حدیث و نشر آن, زمینه مناسبی را برای بدعتهای یهودی و باوه‌های 
مسیحی و افسانه‌های زردشتی, به ویژه از سوی یهود و نصارا پدید اورد تا 
اینان: اخادیث فراهانی, را جعل کنید و آن.را: به پیامبران الهی از جمله پیامبر 
اسلام نسبت دهند.[ 7 2] محمود ابوریبه می نو یسد. : از جمله پیامدهای تا 
تدوین حدیث تا پس از قرن اوّل. باز شدن درهای جعل حدیث و رونق 
گرفتن ان بود, به حدی که احادیث موضوعه فراوانی در منابع اسلامی وارد 
شد.|86 2 ] 


6 مسامحه در نقل و بررسی روایات: 


6 مسامحه در نقل و بررسی روایات: 

از دیگر زمینه‌های نشر و گسترش اسرائیلیات تسامح صحابه, تابعان و 

دیگر مفسران و راویان حدیبت است که بدون توجه به موثق بودن 7 

ِ احادیت و سازگار بودن مضمون این روایات با کتاب خدا؛ سئت پیامبر و 
عفل: انها زا نرای خبکران تقل با در کتایهان تفتسیزی خود ثبت: می کردند و 

ندیم مسا کنامای سر را آزایون‌رهایات آتباشتت ۵ ۱2 


آتار و پیافذفای اس آتایانت: 


اشاره 


کار مساته‌های نوتاه ۱ 
ورود و نفود اسرائیلیات به فرهنگ اسلامی, اثار سوء فراوانی را در یی 
داشت که عمده‌ترین انها عبارت است از : 


1 آمیخته شدن تفسیر و حدیث صحیح اسلامی با خرافات: 

روایات اسرائیلی چون به‌طور عمده ساخته دست یهود و جاعلان حدیت 
بود, هیچ‌گونه تطبیقی با واقعیت نداشت و این امر سبب آمیختگی روایات 
صحیح و غير صحیح شد[30] که خود زمینه‌های تضعیف یا از بین رفتن 
اعتماد عمومی به تفسیر و حدیث و دور کردن مردم از معارف صحیح 
اسلامی را فراهم ساخت, به‌گونه‌ای که احمدبن‌حنبل می‌گوید: سه چیز 
اصل و واقعیتی ندارد و یکی از آنها تفسیر است ,311 


2 فساد و انحراف در عقاید مسلمانان: 


2 فساد و انحراف در عقاید مسلمانان: 

تفل فان باطل اسر الیو اتب اه ار اسااه نان ساعت 
شد تا برخی از مذاهب اسلامی بدونر تحفیق, این روایات را پذیرفته و آنها 
را به‌صورت عقیده و مذهب خود برگزينند. عقیده به جسم بودن خداوند, 
معصوم ببودن پیامبران و . + را می‌توان زخآهرد این گونه روایات دانست. 


3 مشوه کردن چهره اسلام: 


3. مشوه کردن چهره اسلام: 

ورود اسرائیلیات به فرهنگ اسلامی باعث شد تا عده‌ای اسلام را دینی 
خرافی جلوه دهند, و بگویند: اسلام می‌کوشد پیروانش را با تعالیم پوچ و 
واهی که با هیچ معیار عقلی سا گاری ندارد. سرگرم سازد. چنان‌که برخی 
مستشرقان, بعضی ازاین‌روایات را از منایع اسلامی استخراج کرده و با 
ترویج آنها درصدد بدنام کردن اسلام و ضربه زدن به ان هستند.[ 32] 


نش ماکان 


کم مراخفه سس اه کاب 

درباره مراجعه به اهل کتاب و دیدگاه کلی جواز و عدم جواز بین مفسران 
وجود دارد: برخی از نویسندگان متأَجر[33] که مراجعه به اهل کتاب را جایز 
من‌دانتد پراعی انبات این نظریه. و توجیه رجوع: توخی. ان صابه. چد 
اهل کاب به ادله‌ای از آبانتء ووایات و سیرع ضحاه. ابتاد. کردها ند ان 
جمله قرآن در اه 94 یونس/100 پیامبر و مسلمانان را به مراجعه به 
اهل‌کتاب دعوت کرده است: «قان‌کنت فی شک ما آنرلنا ایک قستل 
الذین یِقَرَءون الکِنَت من قبلک لقد جاءک الق من ریک قلا تکوترة 
المُمترین». در آیه‌ای دیگر, به مسلمانان می‌گوید: ازاهل ذکر که 0 
احل‌کنات. ,فشتهی بپرسید: «فستوا. احل الدکر ان نتم لاصلحون». 
(تحل/3 16:4) در آبت. 45 خرفت 457 هی وی صوسل عق ارسلتا من فبلی 
من رژسلنا.. ۰ مقصود از کسانی که باید از نان پرسیده شود د اتهای 
گذشته و عالمان دینی آنان هستند.[34] در آیاتف نیز به صراحت؛ پرسش 
از بنی اسرائیل به فان اجفه است:«فسل بلی ا(سرءیل» (اسر1ء17/۶, 101 
و نیز بقره/2: 211) آیات پیشین و آیات دیگری که در این زمینه وجود دارد, 
مراجعه به اهل کتاب را در مواردی که تحریف و تعغییری در ان صورت 
سنت روایتی از پیابراکرم نقل کرده‌اند که فرمود: «حدئوا عن بنی 
استر اکل و لا رت ان ی اسرا یل خوایت کند ماس قاری 61 ]ین 
روایت نیز بر جواز مراجعه به اهل‌کتاب دلالت ۳ : همچنین از اینکه برخی 
صحابه از جمله ابوهریره و ابن عباس به اهل کتاب تازه مسلمان مراجعه 
می کر دند و. دز برخی. از. فتساتل. قرانتی از. آنان.. هی‌پرنشیدند .و 
عیدا لین عمروین ۶ من در جنگ یرموک به دوبار شتر از کتب بهود دست 
بافته و از آنها مووانته نفل. کردم .می‌توان حواز :غراجعه به .اهل کتاب «ا 
به‌دست‌آورد .|۱371 

در پاسخ باید گفت حق این است که هیچ‌یک از دا ارائه شده نمی‌تواند 
مراجعه به اهل‌کتاب را در هیچ موردی (چه تفسیر و چه تاریخ انبیای 
پیشین ) ثابت کند, زیرا| مخاطب آیاتخ مورد استناد, گرچه در ظاهر شخص 
تام ضای ال له لیصا ان سید ولی. مهد اضای: 
کافران و منافقانی هستند که در رسالت ار یرد دلیل این امر, 
صدر و ذیل آیه 94 یونس/10 است: «قلن کنت فی شک وبا آنژّلنا الیک . 
فلا تکوتن من من الممترین». مقصود از این وت 
در آان مطرح شده, به‌طور یقین شخص پیامبر و مسلمانان معتقد نیست. 


بلکه مقصود کافران و منافقان‌اند که خداوند برای برطرف شدن این شک,؛ 
آنان را به اهل کتاب که نبوت پیامبر خاتم در کتب آنان و بود ارجاع 
دایم انم چنان ک ایور اتسوا امل لیر ان کم اون 
* اس (عل/16. ۱۳43 بر ارهاد بة اصل -عقلایی ترجوع 
بهکارشتناسان هر اهل خبرن است و بزیجوان رجوع به-فرد با گرو اس 
دلالت ندارد.[38] ۱ 9 

خر قآ آ امن ال ها آبای فست فاحل کات 
به ویژه عالمان آنان را اهل نزویره» مکر و تحریف کتابهای آتتتا ند ِِ 
کرده است[ 39]: «یسمعونر کلم الله نم يِحرّفوته من بعد ما عقلوه.. 
(بقره/2 75) در آته‌ا ذیکرز نان را کسانی دانسته که مطالبی را از 0 
خود نوشته و برای دستیابی بف متا :دنب آن را میان مردم منتشر می‌کنند: 
«فویل للذین یکتبون الکتب بایدیهم نم 7 یقولون هذا من عند الله لیشت وا 
بو تما قلیلا» (بقره/79 2۸( بر همین اساس, قرآن در اباتش دیگر به 
صراحت مسلمانان را از مراجعه و پرسش از آنان درباره تاریخ گذشتگان, 
منع کرده است: «قْل‌زبی الم بیکنهم ما یلم الا قلیلٌ قلا تمار فیهم ال" 
مراء ظطهزا ولا تستفت فیهم منم آخدا» (کهف/18 22) 

اما حدیت «حدئوا عن بنی اسرائیل ولاحرج» نیز بر مذْعا دلالتی نداشته و 
کنایه از اين است که شما در بیان زشتیها و فضاحتهای اهل‌کتاب در وسعت 
هستید و هرچه درباره انا بگویید خلاف واقع نخواهد بود, زیرا رسوایی و 
پلیدی این فوم گسترده‌تر از آن است که در مورد آنان احتمال داده 
می‌ شود. موید این مسئله روایت دیگری است که پیامبر فرمود: «تحدئوا 
عن بنی‌اسرائیل و لاحرج فانکم لاتحدئون بشیء الا و قد کان فیهم عجب 
درباره بنی اسرائیل سخن بگویید و ایرادی ندارد, زیرا شما هی مطلبی 
درباره آنان نقل نمی‌کنید جز اینکه شگفت‌انگیزتر از آن میان آنان وجود 
دارد»[401], افزون بر این, روایات متعددی در منع از مراجعه به اهل کتاب 
از پیامبر و صحابه وارد شده است : ازجمله در روایتی نقل شده که پیامبر 
پس از مشاهده نسخه‌ای از تورات در دست عمر, به‌شدت خشمنای شد و 
مسلمانان را از پرسش از اهل کتاب منع کرد. سپس فرمود: اگر 
موسی(علیه السلام)نیز اکنون زنده بود برای او پیروی جز از دین من 
جایزنبود.[41] در روایتی دیگر, حضرت در برابر قرائت مطالبی از 
اقل کنات هم ای یر ره تم ای و ی وهای سا یط 
پایان‌دهنده بودم. به من کلمات مفید و بی‌شمار داده شده است. مبادا 
سخنان اهل‌کتاب شما را سرگرم سازد.[42] از ابن‌عبّاس نیز یز روایت ه 
کیان اس از ال ات مس ی وم وس مه 
| 
تازه‌ترین اخبار را دارد؟ افزون بر اين, قران اهل‌کتاب را اهل‌تزویر و 


تحریف آیات الهی معزژفی کرده است .0131] از ابن مسعود نیز روایت شده: 
درباره هبی‌جیز. از اهل کتاب نپر سید زیرا آنان هز کز شمارا هدایت نخواهند 
که ار ناجار این کای ده نو ان کوت سرد سرام انم 
2 پذیرفته, مخالف با کتاب خدا| را دورافکنید .۱41 

برخی از جمله ابن‌حجر روایات مانعه را مخثاص صدر اسلام دانسته که در 
آن زمان به‌جهت نو پا بودن حکومت اسلامی و برای جلوگیری از وقوع 
فتنه, از سوی بباشتر ۵ ضخابه صادر شده است : اما زمانی که احتمال فننه 
ازبین‌رفت. به مسلمانان اجازه داده شد که به اهل‌کتاب مراجعه کنند.[45] 
در پاسخ باید گفت همان علنی که به لسردب آن. مسلمانان صدر اسلام از 
مراجعه به اهل کتاب منع شدند. در عصرهای او زر ام کی است وجود 
داشته باشد. در پاسخ به دلیل سوم که عمل صحابه از جمله ابن عباس بود, 
باند. گفت عالمان از ضحایه از مراحغة به اهل‌ کنات خودداری, هی کردند, 
زیرا آنان با وجود شخص پیامبر که منبع علوم اوّل و آخر بود و امیرمومنان 
که دروازه علم حضرت به شمار می‌رفت؛ نیازی به مراجعه به اهل کتاب و 
ابی‌بن کعب و امثال او نداشتند[46] و اینکه به ابن‌عباس نسبت داده‌اند که 
مه اه کناب مر اخعه بش رما وی ام سر ی ارات فراآها تیا 
او تقل شده: انهام وجعلاتی: اسشت که‌با اهداف:تانشی از جدله مخد وتشن 
دای ات سم سس سم یل یوت ان بر تدای ات ماه و 
نیز سوء استفاده دیگر جاعلان حدیث از اعتبار و شخصیت ابن‌عباس به او 
نسبت داده شده‌است.[ 47 ] 

نهایت چیزی که می‌توان درباره ابن عباس پذیرفت, مراجعه محدود وی ۳ 
اهل کتاب برای شناخت برخی از لغات عبرانی است[48]: اما مراجعه دیگر 
صحابه همچون عبدالله‌بن عمروبن عاص: عبدالله‌بن عمر و ابوهریره و امثال 
آنان که بضاعت و سابقه علمی نداشتند. قابل انکار نیست, بلکه این افراد 
افزون بر مراجعه, 3 ۵ عوامل نفود و گسترش اسرائیلیات در فرهنگ 
اسلامی بودند[ 49]: با وجود نهی پیامبر و دیگر صحابه بلند مرتبه 
حضرت, عمل این ۳ ِ مجوزی برای رجوع به اهل کتاب باشد. 


اسرائیلیات به لحاظ محتواء درستی و نادرستی و کیفیت نقل, به انواع 
متعددی تقسیم شده است که هر یک حکمی خاص دارد. ابن‌تیمیه, این 
روایات را براساس صدق و کذب به سه_ دسته تقسیم می کند: 1 روایاتی 
که درستی آنها معلوم است و شاهدی بر صدق آنها وجود دارد. 2 روایاتی 
که نادرستی آنها معلوم است و شاهدی بر کذب آنها وجود دارد. 3 روایاتی 
که بر درستی و نادرستی آنها دلیل وجود ندارد و اسلام درباره آنها سکوت 
کرده است. وی قسم اوّل را می‌پذیرد و قسم دوم را مردود شمرده. 
درباره قسم سوم می‌گوید: این روایات را نه می‌پذيريم و نه رد می‌کنیم : 
ولی نقل آنها برای استشهاد جایز است.[50] 

ذهبی در تقسیمی این روایات را به صحیح؛ , ضعیف وموضوع تقسیم می‌کند 
و در تقسیمی دیگر می‌گوید: اسرائیلیات موافق با اسلام پا مخالف با آن 
ِ#« پا اسلام درباره آن سکوت کرده است. وی در تقسیم سوم آورده 
است: این روایات يا به عقاید يا به احکام مربوط می‌شود. يا از قبیل 
۲۳۷ و حوادت تاریخی است 1۰ ۱۱1 سس درباره این اقسام می‌نوبسد. 
آنچه با شریعت اسلام موافقت دارد, پذیرفتنی و نقل آن جایز است و آنچه 
با شریعت اسلام مخالفت دارد, مردود و نقل آن حرام است و آنچه اسلام 
دربازه آن سکوت کردم ته. قابل. تصدیق و ته. شايسته. تکذیب است: اضا 
نقل آن اشکالی ندارد. زیرا غالب روایات این قسم به قصص و ان 
ار شیارا روا با بای 
نباشد.[52] تقسیم بهتری که می‌توان در این باره مورد توجه قرار داد, این 
است که روایات اسرائیلی, يا به‌طور شفاهی نقل شده, چنان‌ که بیشتر 
نبوده. بلکه در کتابهای عهدین وجود دارد. چنان که بیشتر آنچه. از 
اهل بیت(علیهم السلام)در مقام احتجاح اهل کتاب به آن استناد شده, از این 
قبیل است. بیشتر منقولات شفاهی -اگر نگوییم همه آنها مطالبی ساختگی 
است که هیچ اصل و اساسی ندارد و منشا ان. شایعات عوام و نا حون 
است.؛ بدین جهت نمی‌توان آنها را پذیرفت : : اما قسم دوم به سه دسته 
تقسیم می‌شود: یا در اصول و فروع با شریعت اسلام موافق است که این 
قسم را می‌پذیریم : مانند آنچه در مزامیر آمده است: متوکلان و امیدواران 
به پروردگار, وارت زمین خواهند شد[ 53 ], و قرآن این مطلب را تصدیق 
کرده است: «و لقد کتبنا فی الرّبور من بعد الذکر أنٌ الارض پر نها عبادی 
الصلحون» (انبیاء/21, 105) يا با شریعت اسلام مخالف است که آن را 


ترک می کنیم : مانند آنچه در سفر خروح آمده که هی کوید: هارون. خود 
مالفا با تدای نی ی ادنیل ات سم صرق 921 اب 
مطلب, با هدف خداوند از ارسال رسولان و آیات قرآن در تضاگ است[55] 
که می‌گوید: «فکذلک آلقی السامری * فاخرج له عجلا جسذا له خواژ 
فقالها هدا الفکم و الة موشی::»(ظه/0 2 ۱9787 اصا آنجه زا اسلام 
درباره‌اش سکوت کرده, نه می‌پذيريم و نه رد می‌کنیم و شاید سخن پیامبر 
بر زیرا آنان حقّ و باطل را به هم آمیخته‌اند که اگر آنان را در اين 
ق اش اسان در ان وته .موارجی ااط و طظیق قوافد نع جروت 
عمل می کنیم.[ 7 5] 


فعروف‌ترین چهره‌های پذیدآورنده اسر اثبلیات: 


اشاره 


معروف‌ترین چهره‌های پدیدآورنده اسرائیلیات: 

افرادی که روایات اسرائیلی را یدید آورده یا به نشر و گسترش آن: کیک 
کرده‌اند, فراوان‌اند: اما برخی در این زمینه, بیشترین نقش را ایفا 
کرده‌اند, به‌گونه‌ای که بیشتر روایات و افسانه‌های اسرائیلی موجود در 


کتابهای تفسیر, حدیت و تاریخ اسلامی به این گروه ختم می‌شود. این عده 
عبارت‌اند از 


4 یو میرن وا 


حصین‌بن ۳ ِ"" ده اسرائیلی از عالمان بهود و از قبیله خزرج است 
که هنگام ورود پیامبر به مدینه», اسلام آورد و حضرت,؛ نام او را نوا لاه 
نهاد .1 عبدالله همواره | ادعا می‌کرد که عالم‌ترین بهود بوده و درباره 
کتابهای پیشین از همگان آگاه‌تر است.[59] او از کسانی بود که احادیث 
فراوانی را جعل کرد تا نظر عوام را به خود متوجه, و جایگاهش را میان 
انان رفیع سازد.[60] از وی روایت شده که پیامبر به او اجازه داده یک 
شب قران و یک نتب تورات بخواند: اما ذهبی این روایت را به سیب وجود 
ابراهیم‌بن ابی‌یحیی که فردی متروک الحدیث و متهم است. ضعیف دانسته 
است.[61] او در سال 43 هجری و در زمان خلافت معاویه در مدینه 


2 کهبالاخان: 


2 کعب‌الاحبار: 

ابواسحاق کعب‌بن‌ماتع حمیری, معروف به کعب الاحبار از دانشمندان 
بزرگ یهود در یمن بود که در اوایل خلافت عمر به اسلام گروید و در سال 
4 هجری در شهر حمص درگذشت .631 صحابه از ی کمن :دز آغاز 
اثر نقل روایات دروغ به سخنان او با دیده تردید 0 او را تکذیب 
کردند.[64] نیز روایت شده است که علی(علیه السلام)او را دروغگو 
خواند.[ 65] وی در زمان عثمان نیز به نقل اسرائیلیات پرداخت. سیس به 
شام رفت و جزو مشاوران معاویه و تحت حمایت او قرار گرفت و از 
طریق نقل روایات اسرائیلی و دروغ, پایه‌های حکومت وی را تثبیت کرد. 
روایات فراوانی که درباره فضیلت شام و ساکنان ان از وی نقل شده, 
موید این معناست.[66] این یهودی به ظاهر مسلمان. توانست به کمک 
برخی صحابه از جمله ابوهریره که بیشترین نقش را در نقل و گسترش 
روایات کعب برعهده داشت, خرافات و داستانهای دروعغ و جعلی فراوانی 
را وارد معارف دینی مسلمانان کند.[ 67] 


3. نمیم بن اوس‌الداری: 

ابورقیه تمیم‌بن آوس‌بن‌حارثه یا خارجه الداری از عالمان مسیحی است که 
در سال نهم هجری به مدینه امد و اسلام را پذیرفت. وی راهب زمان 
خویش و عابد مردم فلسطین بود.[68] این کاهن مسیحی که پس از 
پذیرش اسلام. گرایشهای مسیحی خود را حفظ کرده بود. نخستین کسی 
است که داستانسرایی را در مسجد رواج داد و حتّی به اتفاق روایات. 
نخستین قصه‌گو در اسلام است.[69] وی از خلیفه‌دوم اجازه قصه‌گویی 
خواست. عمر ابتدا ممانعت کرد. سپس به او اجازه داد تا پیش از 
دوبار افزايش یافت.[70] مشهورترین حدیثی که از وی نقل شده, حدیت 
جساسه (خبرچین) است که مسلم ان را در صحیح خود نقل کرده است. 
[ 71 ] این حدیت افزون بر ضعف سند؛ از نظر محتوا نیز با معیارهای حدبت 
صحیح سازگاری ندارد.[72] او در شام درگذشت و در «بیت‌جبرین» 


فلسطین دفن شد.[73] 


4 وهب‌بن منبه: 


4. وهب‌ین منبه : 

ابوعبدالله و هب‌بن منبه صنعانی. پدرش منبه از اهالی خراسان و از شهر 
هرات بود که کسرای ایران او را اخراج کرد و به یمن فرستاد .۱7411 وهب 
از دانشمندان بزرگ اهل‌کتاب در یمن بود که در سال 34 هجری متوله 
شد. وی مورخ بود و از علوم اهل کتاب بهره فراوان داشت 751۰ نقل شده 
که وی حدود 70 و چند کتاب از کتابهای پیشینیان را خوانده است.[76] در 
روایتی» او کین زا سم و کعب‌الاحبار را داناترین زمان خویش, و خود را 
داناتر از 1 دو می‌دانست.[ 7 7] 

وی در پیدایش و نشر اندیشه‌های خرافی نقش بسزایی داشت. به گونه‌ای 
که محمد رشیدرضا او و کعب‌الاحبار را بدترین و ریاکارترین افراد در برابر 
مسلمانان دانسته و می‌نویسد: هیچ خرافه‌ای در کتابهای تفسیری و تاریخی 
درباره آفز تن موجودات؛ پیامبران؛ امتهای آنان و رستاخیز, به کتابهای 
تفسیر و تاریخ اسلامی راه‌نیافت؛ , جز آنکه این دو در آن نقش داشتند .۱791 
وی در سال 110 يا 116 هجری بر آثر ضربات پوسف‌بن‌عمر, والی یمن و 
عراق درگذشت.[79] 


5 محمدین کعب القرظی: 


5 محمدبن کعب القرظی: 

پدر وی از اسیران بنی‌قریظه واز فرزندان کاهنان یهود بود. وی در سال40 
هجری متولد شد و در سال 117 هجری وفات پافت و از کسانی بود که در 
مساجد به قصه گویی می‌پرداخت و افسانه‌هایی را از ز کتابهای پیشینیان نقل 
می‌کرد و سرانجام درحالی که در مسجد مشغول قصه‌گویی بود. سقف 
مسجد فرو ریخت و به همراه گروهی دیگر جان‌سپرد.[80] 


6 ندال لین خمو وه خاص : 


6 عبداللّه بن عمروین‌عاص: 

آبومحمد عیدالاه ین کر هخا از قبیله قربش. وی پیش از پدرش اسلام 
آورد. 7 تال پیت ار هجرت منود شد و در سال 65 هجری از دنیا رفت. 
11 او نخستین کسی بود که پس از وفات پیامبر, به نشر اسرائیلیات 
پرداخت. در جنگ ِِ به دو بار شتر از کتب بهود دست یافت و از آن: 
مطالب و داستانهایی نقل می‌کرد و عمل خود را با حدیث «حدئوا عن 
بتی اسرائیل و لا حرح» که از پیامبر (صلی الله علیه واله)نقل. می کرد[ 182 
و روایت خود ساخته‌ای که مدعی بود پیامبر در تعبیر خوابش به او اجازه 
قرائت تورات را داده بود[83], توجیه می‌کرد. 


7 ابوهریره: 


ِ ابوهریره: 

نام, اصل و نسب او به‌طور دقیق روشن نیست و مورژخان در این جهت 
اختلاف دارند.[84] حدود 20 سال پیش از هجرت متولد شد و در سال 
هفتم هجرت از یمن نزد پیامبر آمد و اسلام را پذیرفت. | 85] وی نخستین 
راوی است که در اسلام مورد اثهام قرار گرفت و بسیاری از اصحاب از 
جمله عمر, عثمان. عايشه او را به دروغگویی مثهم کردند و علی(علیه 
السلام) آو را دروغگوترین مردم دانست 961۰ وی روایاتی را از اهل کتاب 
گرفته و آن را به پیامبر و اصحاب نسبت می‌داد. به گفته برخی وی در میان 
صحابه, بیش از دیگران فریفته کعب‌الاحبار شده و به او اعتماد کرد. کعب 
با ذکاوت و حیله‌گری, از سادگی ابوهریره بهره می‌برد و هر خرافه و سخن 
باطلی را که می‌خواست وارد اعتقادات مسلمانان کند به او تلقین و برای 
تأکید بر این امر, خود روایت ت ابوهریره را تصتدنق فد کرد | ۱57 ایوهربره 
افزون 1۳9 ز کعب‌الاحبار, از القائات وهب ابن‌منبه یز ها کر بوده 
است.[88] در اواخر عمر, از سوی معاویه والی مدینه شد و در سال 59 
هجری و در80 سالگی در قصر عقیق خود درگذشت و در قبرستان بقیع 
مدفون شد.[ 89] 


8 ابن‌جریج: 


8 ابن‌جریج: 
ابوخالد یا ابوالولید عبدالملک‌بن عبدالعزیزین‌جریج. اصل وی رومی, و پیش 
از اسلام نصرانی مذهب بود. در سال 80 هجری متولد شد و در سال 150 
هجری وفات یافت. ذهبی وی را یکی از قطبهای نشر اسرائیلیات دانسته و 
می‌نویسد. او محور نشر اسرائیلیات در دوره تابعان است و هر گاه ایات 
مرتبط به نصارا را دنبال کنیم, می‌بینیم بیشترین روایاتی که طبری درباره 
نصارا اورده, در محور ابن‌جریج دور می‌زند[90]: اما اين نظریه پنداری 
بیجا و مبتنی بر حدس است که شاهدی بر صحت ان وجود ندارد, بلکه 
شاهد نادرستی این فدرار افسانه‌هایی است که درباره مائده (سفره) 
انتضانی نازل بر حضرت عیسی (علیه السلام) و حواریون در جامع‌البیان و 
الدرالمنثور آمده است که فقط دست وهب‌بن منبه و کعب‌الاحبار در آنها 
دیده می‌شود و از ابن‌جریج خبری نیست: نیز صدها روایت اسرائیلی که 
آبوشهبه در کتاب الاسرائیلیات و کر آورده[91] و در آن 
دستهای افرادی چون عبدالله‌بن سلام و تمیم داری و کعب و وهظب و قرظی 
و ابوهریره به‌طور فراگیر دیده می‌شود. و ابن‌جریج فقط در یک مورد 
یا ی و ی ۱9 


انش افانانتی کانهاق خفه؛ 


اسرائیلیات و کتابهای تفسیر: , 
با اغاز عصر تدوین تفسیر. اسرائیلیات فراوانی که وارد حوزه فرهنگ 
اسلامی شده بود, به تفاسیر نیز راه یافت. مجموع تفاسیر تدوین شده را 
می‌توان به لحاظ نقل و عدم نقل اسرائیلیات. کیفیت نقل و نیز نقد این 
روایات به چند دسته تقسیم کرد: 1 تفاسیری که اسرائیلیات فراوانی را 
بدون سند و بدون اینکه به نقد پا رد آنها بیردازند, آوزته‌اند: مانند 
تفسیرمقاتل ابن‌سلیمان (م 150ق.). و الدرالمنتور سیوطی.[2]93 
تفاسیری که اسرائیلیات را با سند ذکر کرده و جز در مواردی اندک؛ به نقد 
آن نپرداخته‌اند: مانند جامع‌البیان طبری.[94] 3 تفاسیری که اسرائیلیات را 
با سنتد دکر کردم و در بیشتر. موارد: به تقد و برزسی آنها. پرداخته‌اند : مانتد 
تفسیرالقرآن العظیم ابن‌کثیر.[95] 4. تفاسیری که اسرائیلیات را بدون 
سند نقل کرده و بیشتر به. نقد آن. پرداخته‌اند: مانند مجم‌الییان: فی 
تفسیرالقران طبرسی و روض‌الجنان و روح‌الجنان ابوالفتوح رازی.[96] 3 
تفاسیری که ضمن حمله شدید به اسرائیلیات و ناقلان انها, خود در مواردی 
گرفتار اين روایات شده و بدون نقد انها را در تفاسیر خود اورده‌اند: مانند 
الجامع لاحکام القران قرطبی و روح‌المعانی فی تفسی القران الوسی. | 97] 
6 تفاسیری که از نقل اسرائیلیات احتراز و جز در موارد اندک همراه با نقد 
و رد آنها, از ذکر این روایات خودداری کرده‌اند: مانند المیزان فی 
تفسیرالقرآن[98] طباطبایی که گاهی اسرائیلیات را با سند يا بدون سند و 
با ذکر منبع نقل کرده: اما با معیارهای عرضه بر قران. سئت و عقل به نقد 
این روایات می‌پردازد. 
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اسرعالحاسبین 


اسرع‌الحاسبین - 


اسرع‌الماکرین 


ین 
اسعدبن ژراره 


اشاره 


اسعدبن ژراره: (اسعد الخیر) ابوامامةبن زرارةبن‌عذّس خزرجی[ 1] 
او از تیره بنی‌نچار[2] و از یکتا پرستان عصر جاهلی بود.[3] نقلها درباره 
اسلام وی متفاوت است بنا به نقلی او همراه ذکوان‌بن عبد قیس به مکه 
آمد و با شنیدن آوازه تا رس ی الله علیه وآله)نزد حضرت رفته, 
سا شد[4] و براساس روایت دیگری. وی با 6یا5[8] نفر از مردم 
مدبنه کر هگ و در عقبه با پیامبر(صلی الله علیه وآله)ملاقات کرد و اسلام 
آورد. به هر روی, وی از نخستین اسلام آورندگان مدینه بود و با تبلیغ او 
اسلام به انجا راه پافت.[ 6 ] 
اسعد در سال بعد با 12 نفر از مردم خزرج به دیدار پیامبر(صلی الله علیه 
واله) مد و در نخستین بیعت ۴* عقبه شرکت کرد[ 7] و چون حضرت, 
مصعب‌بن عمیر را برای تبلیغ اسلام با آنان همراه کرد. وی میزبانی مصعب 
را به عهده گرفت.[8] اسعد پیش از آمدن مصعب به مدینه و بنا به نقل 
واقدی, حتی پس از ات مسلمانان مدینه را در نمازهای پنج‌گانه امامت 
می‌کرد.[9] وی همچنین نخستین نماز جمعه مدینه را اقامه کرد.[10] 
اسعد بعد از رواح اسلام در مدینه, با 70 نفر از مسلمانان این شهر به مکه 
امه در دومین یقت کقبه شر کت نت111 ] .سا نهر هانتن: وی نخستین 
کسی بود که با پیامبر بیعت* کرد و جزو یکی از نقبای دوازده‌گانه قرار 
گرفت.[12] به گفته بلاذری, پیامبر(صلی الله علیه وآله) او را نقیب النقباء 
قرار داد.[13] شاید به همین جهت. برخی او را 1 النقباء خوانده‌اند. 
[4 1 ] سخنانش در شب بیعت عقبه |[ 5 1 ] و هنگام ورود پیامبر(صلی الله 
۹( علیه واله) به قبا ۲ مدینه و نیکیهای او به حضرت[6 1 ] حکایت از شدت 
ِِ و علاقه اش به ایشان دارد. وی در مدتی که رسول خدا(صلی الله 
علیه واله) در 1 قباً بود, همواره به زیارتش تفت آ نید و در نمازهای جماعت 
۳۳ الله ی واله) نیز به او علاقه فراوانی داشت, به‌طوری که به 
مجض ورودش به مدینه درباره او پرسید[ 8 1] و در بیماری از او عیادت و 
برای درمانش اقدام کرد.[19] اسعد سرانجام در سال نخست هجرت از 
دنیا رفت[20], گرچه آرای دیگری نیز در این‌باره وجود دارد 1۰ پیامبر در 
تجهیز و تشییع‌جنازه او حاضر شد[22] و بر وی نماز گزارد واين نخستین 
نماز صتت بود که پیامبر(صلی الله علیه واله) در مدینه به جای آورد ۰[ 3 2] 
انصار معتقدند وی نخستین‌مسلمانی است که در بقیع به خاک سپرده‌شد. 
او هنگام مرگ درباره سه دخترش به رسول خدا سفارش کرد و حضرت 


سریرستی آنان را بر عهده گرفت.[24] ابن‌حزم. از پسر و نوادگان‌پسری 
او نیز نام برده‌است.[ 25] 


اسعدبن‌زراره در شان نزول: 


اسعدبن‌زراره در شان نزول: 

1 گروهی از پاران پیامبر از جمله اسعدبن‌زراره, قبل از تغییر قبله* از دنیا 
رفتند. خانواده‌های انان بر اثر وسوسه برخی علمای یهود[ 26] از پیامبر 
درباره نمازهای آنها که رو به بیت المقدس گزارده بودند پرسیدند. در پاسخ 
آنان این بخش از آیه 143 بقره/2 نازل شد[ 7 2]: «وما کان ال لیضیع 
ایفنیم 1 اللة بالثاس لرءوف رحیم» و از ضایع نشدن ایمان آنان خبر داد. 
2 از مقاتل نقل است که ثعلبة‌ین‌غنم از قبیله اوس, و اسعدبن‌زراره از 
خزرج با یکدیگر به تفاخر برخاستند. ثعلبه گفت: خزیمه ذوالشهادتین و 
حنظله غسیل الملائکه و عاصم‌بن‌ثابت که از دین حمایت کرد و سعدبن‌معاذ 
بودند و سعدبن‌عباده رئیس و خطیب انصار, از ما هستند. کارشان به 
مشاجره کشید و هریک با خشم, قبیله خویش را به یاری خواسته, دست به 
سلاح بردند. در پی اين ماجرا, آیات 103-102 آل‌عمران/3 بر ِ 
الله علیه وآله)نازل تن .و آبان وا .نهد تقوای الهی, وحدت و 
فراخواند. آنان پس از تلاوت حضرت, با یکدیگر صلح یا 3 
الذین ء منوا اتقوا اللد حق تقایه ولا تموثن 7 | ! وانثم ,مُسلمون * واعتصموا 
بحبل ال ِِ ولا 99 هار کرها ز تععت: لاه ارم از کنتم اعداءٌ قَالف 
ین قلویکم قاصبحثم بنعمته اخوتا ..»: امّا با توجه به اینکه برخی از 
افتخارات نقل شده در روایت پیشین» یس از وفات اسعدبن‌زراره 
(اول‌هجری) اتفاق افتاده است, نسبت دادن چنین داستانی به او صحیح به 
نظر نمی‌رسد: مثلا حنظله در احد به شهادت رسید و داستان بنی‌قریظه و 
سعدبن‌معاذ در سال پنجم هجری اتفاق افتاد. بعید نیست این واقعه به 
سعد برادر اسعد, مربوط باشد که به روایتی از منافقان بوده است.[29] 
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اسلا آخرین و کال رین صریفت المی,ا ال شوه مسله باستر آکرم: 
مایق للم صلی الله یه والت 

واژه اسلام مصدر باب لفعال از ماده «س_ل_م»[301] به معنای صحت و 
عافیت و دوری از هر گونه عیب و نقص و فساد[ 1 3 ] و در باب افعال به 
فا اس استه ناه یا تال اش اه ی من هب 
اقراضا دار اطات کدی فورظ هی مص وی 32| 
اذعان به حکم الهی, اخلاص در عبادت[35] و ادای طاعات به دور از 
هرگونه فریب.[36] 

برخی اصل واحد در این ماده را موافقت کامل ظاهری و باطنی دانسته‌اند. 
به‌گوتهای. که مخالفعی دز کار باشد. و معانی زیگری مانند اقا صله و 
تا او ام راشای م۱ اسان کر اسلا بو 
مر تصش صلی الا خاش ایا مناوت ۱ 

رابطه میان معنای اصطلاحی و معانی لفوی اسلام این است که دین اسلام 
سراسر طاعت در برابر خداوند و پدیرش و انقیاد اوامر, بدون هیچ‌گونه 
اعتراض اسنت | د ارو در ان سلامت از امتناع و سرکشی وجود دارد[40]: 
اشتان متتلمان با اظهار فروتی,و ابراز بذبرسش شریعت* به آنچه پیامیر 
اکرم(صلی الله علیه واله) آورده, ملتزم شده است.[41] 

۳ آنست ک این واژه مانند بیشتر ال حات کلیدی قرآن 0 1 
در جاهلیت دارد. به عقیده وی این اصطلاح در آن دوران به‌طور کلی به 
معنای ترک کردن و دست کشیدن بوده است و عربها سامت فعل 
«اسلمٌ» را به‌کار می‌بردند که شخص از جیزی که 9 او بسیار عزیز و 
گرانبها نود دست. ی کشید و. آن. را .به دیکزیق که خواستار آن بود 
وامی‌ گذاشت و در صوربی که 1 چیز خود شخص وی باشد که گرانبهاترین 
موجودی انسان است, در این حالت اسلام به معنای اطاعت کلی و بی قید 
و شرط و تسلیم محض بودن است.[42] 

وی حقیقت اسلام را در فرهنگ قران حاکی از پیدايش دوره‌ای جدید در 
زد کت عربها پس از گذراندن دوران جاهلیت* می‌داند. به عقیده وی واژه 
ام سا اه ات ماش ی اس است. مایا وه 
خودپسندیها و مغرور بودن به قدرت دست کشیده, در برابر ۳ 
همچون بنده خدمتگزاری حالت خضوع و اطاعت* و فروتنی را بر گزیتد. 

این حالت. پایان دوره جاهلیت است که در ۳-1 مغرور بودن به قدرت 
بشری, اعتماد به نفس نامحدود, استقلال مطلق و تصمیم تزلزل‌ناپذیر 


برای سر فرود نیاوردن در برابر هیچ قدرتی جزء لاینفک زندگی بوده است. 
[43] 

واژه اسلام در قران کریم افزون بر معنای لغوی به دو معنای دیگر دانسته 
شده است: یکی خصوص شریعت پیامبر خاتم(صلی الله علیه واله)[44] و 
دیگری دین و سیره همه انبیای الهی و به عبارت دیگر «دین‌الله».[ 45] 
بسیاری از مفسران به رغم التفات به وجود دو معنا برای «اسلام», به 
تعیین معنای ان در قران نیپرداخته‌اند و در مواردی که آن را بر شریعت 
پیامبرخاتم(صلی الله علیه واله) تطبیق کرده‌اند روشن نشده که این تطبیق 
به لحاظ استعمال «اسلام» به معنای عام خود در کامل‌ترین مصداق است 
یا مراد از اسلام معنای خاص و اصطلاحی ان است. برخی استعمال این 
واژه را در خصوص شریعت پیامبراسلام(صلی الله علیه واله)امری مسلم و 
بدیهی ات و کاربردهای دیگر را در غیر معنای اصلی خود 
شریعت قرآن, تاطاا ی ۳ که یس اش نزول قرآن کر 
آوازه دین محمدی پید | شده است ۰[ 47 برخی نیز به‌صورت قاعده‌ای کلی 
گفته‌اند؛ هرجا در آیات قرآن کلمه اسلام به همراه واژه «احسان» آمده 
منظور شریعت نبی اکرم(صلی الله علیه واله)است[48]: اما در مورد 
معنای دوم (دین و سیره همه پیامبران الهی) باید گفت با وجود تعدد 
پیامبران در سراسر قرآن تاکید و اصرار فراوانی بر وحدت دین الهی دیده 
می‌شود و در فرهنگ قرآن این حقیقت و روش واحد, اسلام نام دارد. 
دعوت به اسلام و ترغیب انسانها به پیروی از آن به‌صورت اصلی کلی در 
بسیاری از آیات, با صراحت و وضوح تمام آمده است. در بعضی از آیات 
انبیای الهی خود و پیروان خود را «مَسلم» نامیده‌اند و حتی برخی 
پژوهشهای لفت شناسانه حاکی از آن است که کلمه اسلام با معنای 
پیشگفته, در سایر شرآیع, به زبانهای عبری, سریانی و آکادی نیز یافت 
می‌شود. برخثی بر این عقیده‌اند که این واژه به‌صورت یک اصطلاح از 
شرایع کهن‌تر گرفته شده است.[ 49] این تحقیقات با مضمون بسیاری از 
ایات که در انها انبیای پیشین و پیروان ایشان مسلمان خوانده شده‌اند 
سازگار است.[50] (یونس/10, 721 بقره/133-2,131: 
یونس/10,84 : مائده/5,111) 

حقیقت اسلام به معنای انقیاد و گردن نهادن در برابر خداوند به عنوان 
حقیقتی مستمر در طول تاریخ شرایع همواره وجود داشته است و 
پیامبران‌الهی همگی دارای دین* واحدی به نام اسلام بوده‌اند.[51] این 
حقیقت به‌صورت یک اصل حاکم در تعالیم همه رسولان الهی وجود داشته و 
به شریعت خاص و تنها انبیای اولواالعزم اختصاص ندارد. زیرا گرچه 
نخستین شریعت الهی چنان که برخی مفسران از ایه 13 شوری/42 


استظهار کرده‌اند, از زمان نوح(علیه السلام)آغاز گردیده[52]: لیکن تعالیم 
ساصران ال ار مان وراه لام و سس اه اسلا و 
ادریس(علیه السلامانژوجود داشته |53 و اسلام به مرله تزکن: آشاسی 
همه آنها بوده است .[41 9 ] البته باید توجچه داشت که اسلام در معنای مذکور 
طیف وسیعی از عقاید. احکام و اخلاق را شامل می‌گردد که مصداق آن به 
اقتضای هر مرحله زمانی ویژگیهای خاص همان مرحله را دارد. به عبارت 
دیگر اسلام به معنای انقیاد و تسلیم و فروتنی. صفت کلی شرایع است که 
در هر مرحله به شکلی خاص و به تناسب همان دوره تجلی یافته است. 
[55] 

برخی:مفشر ان با ادعان یه اینکه اسلام‌ شمان تدین آلمت انیت کههفه انز 
بر اساس 1 مشی کرده‌اند اختلاف شرایع را در فروع می‌دانند 61۰ 9 
برخی ذبگز .هی کوبند: گرچه ماهیت اسلام به معنای عام آن لیم شندن در 
برایر ۱و و ی 
و نقص در شرایع گوناگون متغیر _ 0 و در حقیقت اسلام دین واحدی 
است در همه شرایع که درجات آن به سبب استعداد قومهای گوناگون 
متفاوت فی کرد 57 بر این اساس می‌توان تفاوت دین و شریعت را 
ها که ار به‌کار رود اين گونه بیان کرد که دین همان 
خطوط کلی اسلام و ابت است[58]: «لن‌ّالذین عند ال الاسل» 
(آل‌عمران/19 ۰ چون این دین «عندالله» است و هرچه «عندالله» باشد 
از دکز کون و زوال مصوی _ است: «ماأ اد کم بنقد وم عند الله باق» 
(نحل/6 9 ۰) و دینی غیر از آن از ز کسی پذیرفته نمی‌ شود: «و من یبتغ غیز 
الاسلم دیتثا قلن یقبل منةٌ ..» (آل‌عمران/3:85): ولی شریعت, همان 
فروع و جزئیاتی است که برای هر پیامبر 1 وی بیان شده و 
ثابت و لاتغیر است و به همین سرب ِِ #۳ جمع و تتثنیه در آن 
است که در هر زمانی به تناسب همان زمان, مرتبه‌ای از ان ظهور پیدا 
کرده است.[61] ۱ 

الهی ات 

در قرآن کریم واژه‌هایی است که مقصود از آنهاء آخرین شریعت الهی 
دانسته شده است: مانند: «اسلام» (مائده/3,د: آل‌عمران/85 2۳۳ 
ومشتقات آن همچون «مسلمین» (احزاب/33,35: زمر/ 63[)39,12], 
«مسلمون» (جنْ/64[)72,14]؛ «اسلم» (انعام/14 60531 «اسلموا» 
(حجرات/49,17), «اسلامکم» (حجرات/49, 66[)17], «أسلمنا» (حجرات 


49 671)14] و نیز واژه‌هایی مانند «دین» (ححٌ/681)22,78], «حق» 
(یونس/691[)10,108] و «دین قیم». (روم/701)30,30] 


حقیقت اسلام: 


حقیقت اسلام: ۱ 

تم ات ۱ اس اما شاه ای لا رسد کر 
تقسیم می‌گردد: 1 اصول عقاید: یعنی چیزهایی که هر مسلمان باید بدانها 
معتقد شود. کاری که در این زمینه بر عهده انسان است از نوع کار 
تحقیقی و از اعمال جوانحی و قلبی است. 

2 الافیات: بعنی خصانهایس. که هر مسلمان بایدخوو.را جد نها بنار اند و 
خمص با از اخفاد آضا مهن نگ دار 

د ام هی رای که ند فعا شا ای ه ی اتا بر ای اد 
معاش و معاد و امور_ فردی و اجتماعی وی مربوط است 1۰ این 
ایا ۱ 
ها ایا ار ها ایا 
-ِِ مسانخ 9 و اين رابطه از طرف مقابل نیز وجود دارد: یعنی 
م 9 مرتبه بالاتری از اعتقاد فراهم می‌کند.[73] 

در سان: حعیعت» اسام.ه ف کهای آن. اراه کداکیتین از نوم مفنسران 
ارات شده که‌ستضا آها در بسباری از مواره‌برداشتهای_سفاوت از بات را 
صایساس ای اتکی ح ی انا وا ار ای 
امری صوری دانسته‌اند. بر این اساس وصف اسلام برای هر فردی به 
صرف ادای الفاظی خاص (شهادتین) حاصل می‌شود: «قالّت الاعرابٌ ءامَث 
قل لم ونوا ولکن قولوا آسلمنا ولمّا یدجُل الایمنْ فی قلویکم». 
(حعوات/49:1۸] فاد این ان با علیای ری که افراو ۲ شعادت. بخ 
مات کاونی ۵ وسالت مس ارت صلی اه عانه الهاد مار 
مسلمانان هرا ی گر ود کاملا مطابق است .۱۳/11 برخی مفسران در بیان 
حکمت اینکه چرا خداوند دروازه‌های ورودی به اسلام را چنین فراخ و 
گسترده فرار ین است گفته‌اند: هدف از آن دب و توسعه و شکوه 
فرا: نر از الفا ظ و امور ظاهری 0 ۱ اجه به عنوان اسلام در 
ات 14 حجرات ده /40 آمده «اسلام» به معنای لغوی است .761 به عقیده 
این 1 اسلام عبارت است از اذغان. عکملین به شریعت نبی‌اکرم (صلی 
که تصدیقی وجدانی و نفسانی بوده, ایمان به نبوت نبی اکرم(صلی الله 
علیه والم ان را راهن کنو الم آوعان ی یم آحکام اسلامم. با ری 


برخی واجبات, که گاهی بر آثر جهالت صورت می‌پذیرد و پشیمانی و توبه 
را در پی دارد منافاتی ندارد.[77] گروهی دیگر حقیقت اسلام را دارای 
مراتب می‌دانند که پایین‌ترین مرتبه آن اظهار شهادتین و بالاترین مرتبه آن 
تام فص در رای اد هت لی‌است ۱۱۱۱ 

از آنچه در بیان حقیقت اسلام گفته شد به دست تن که «اسلام» 
وصفی خاص با مفهومی مستقل در کنار اوصافی چون ایمان و احسان 
است. و یا 
چون «کفر» یا «جاهلیت» قرار می‌گیرد ول دز افران فشخصا اه 71 

برابر وصف قاسط (ظالم) : «وائ ۳ المَسلمون وم القسطون.. 

(جر*/4 1 ۱222۳۸ و گاهی در مقابل وصف مجرم آمده است 1 
المُسلمین کالمجرمین» (قلم/801[)68.35], به‌هرحال در هر دو وصف 
قاسط و مجرم به‌ نجوی عدم انقیاد مطرح است که ان را در برابر وصف 
اسلام قرار می‌دهد. 


اسلام. تنها دین پذیرفته خداوند: 


اسلام, تنها دین پذیرفته خداوند: 
قرآن کریم دین اسلام را تنها دین مقبول نزد خداوند می‌داند: «ومن ببتغ 
غیر الاسلم دیا فلن یقبل منهْ» (آل‌عمران/3.85), «اِنّ الدین عند الله 
الاسلم». (آل‌عمران/19 گروهی از مفسران بدون هیچ تردیدی مفهوم 
اسلام را در این ایات بر خصوص شریعت نبی‌اکرم(صلی الله علیه 
واله)تطبیق کرده و تنها دین مقبول نزد خداوند را همین دین دانسته‌اند. 
811] 
برخی نیز با اذعان به عام بودن معنای اسلام. یعنی انقیاد و تسلیم در برابر 
خداوند, در آیه 85 آل‌عمران/3 گفته‌اند: اسلام به معنای عام خود هنگامی 
تحفق می‌پابد که شخص در برابر همه حقایقی که از سوی خداوند 
تسلیم و پذیرا باشد, و کسی که به تعالیم پیامبر اسلام ایمان نیاورد اسلام 
به معنای عام نیز در حق او محقق نخواهد شد|82]. ازاین‌رو کسانی که در 
گفتار و رفتار, پیامبراسلام(صلی الله علیه وأله) را تصدیق نکنند وصف 
اسلام را به هی یک از معانی ان نخواهند داشت. 

بر اين اساس برخی مفسران اصولا اطلاق اسلام را پس از نسخ سایر 
شرابع بر آنها صحیح ندانسته[83]؛ آنها را مرضی خداوند نمی‌دانند: ولی 
برخی دیگر با توجه به سیاق آیات, مراد از اسلام را در اين آیات تسلیم 
شدن در برابر حق و همان دین واحد و مشترک همه انبیا دانسته‌اند.[84] 
با فرض پذیرش این قول نیز می‌توان گفت که کامل‌ترین مصداق چنین 
تسلیم و انقیادی در شریعت محمد(صلی الله علیه وأله)وجود دارد. با 
استفاده از آیه‌ولایت می‌توان گفت کامل‌ترین مصداق این انقیاد و تسلیم 
هنگامی محفق می لا سود که مسلمان یس از ولایت رسول خدا(صلی الله 
علیه وآله), ولایت اولواالامر را پذیرفته باشد: «أطیعوا اللد واطیعوا 
الرسول واولی‌الامر هنگم». (نساء/9د ,4( با ولایت, دین تمام و لعمت کامل 
می‌گردد: «الیوم أکملث اکم دت کم واأتقمت ۳ نعمّتی ورَضیتٌ 1 
الاسلم دیتا» (مائده/85[)5,3] و شاید ازهمین‌روست که در برخی روایات 
نیز اسلام در آیات گذشته بر خصوص مذهب شیعه تطبیق شده است.[86] 
در آیات قرآن سبقت جستن در اتصاف به اسلام. فضیلت و ارزشی مهم 
برای پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله)‌شمرده شده است: «قْل [نی امزیت 
آن اکون اوّل هن اسلم». (انعام/ 6, 14 و نیز انعام/6,163: زمر/39,13) 
برخی مفسران سبقت و تقدم رسول خدا(صلی الله علیه وآله) را در اسلام 
دلیلی بر شرافت اسلام دانسته‌اند[ 87] و بعضی بر این عقیده‌اند که اگر 
این سبقت و تقدم در میان امت نبی‌اکرم(صلی الله علیه واله)باشد زمانی 


و رتبی است: ولی اگر به‌طور مطلق و در میان همه انسانها باشد اول 
بودن فقط به لحاظ رنبه خواهد بود[ 68]: همچنین افزون بر فضیلت و 
ارزش سبقت جستن و تقدم در اسلام. حفظ 7 
هی ی در بات سنه موه تأکید قرار گرفته است. ۰ لمونه آن خطاب قرآن 
به. امت: پنامیرا کرم(ضلی الله. غلیه. واله). است: «ولاتغوتن الا نف انم 
مُسلمون». (آل‌عمران/3:102) برخی مفسران در ذیل این آیه: تأکید 
کرخه‌اند که فاد ازاین اهر ججوب:*حفطظ .و استهرار بخنیدن به: وضف 
اسلام است: نه تنها 11 ۳ هنگام‌مرگ :891 


رابطه اسلام با ایمان: 


مان ارام ما انساکه: 

بسیاری از محققان. مفسران و متکلمان به بررسی رابطه اسلام با ایمان 
رواخته اد ور اس مان مکامان ه اعاط ناس عسمتت اد ام‌ماحت: ۱ 
بحثهای کلامی در فصلی با عنوان «اسماء و احکام» دو اسم ایمان و اسلام 
را بررسی کرده‌اند.[ 90] 

1. بسیاری از متفکران امامیه و گروهی فراوان از مفسران و متکلمان 
اهل تتتتت با استتاهبه آیه 14 خحرات/49 و ادله دیگرق معهوم اساام وا با 
مفهوم ایمان مفایر و تنسبت ان‌دو را عموم و خصوص دانسته, اسلام را 
ایا را سر ات سل یت انا 
و ایمان به موقعیت ععبه در مسجدالحرام[92] يا به نسبت دو دایره که 
یکی در درون دیگری است تشبیه شده, که در هر دو مثال. اسلام عام‌تر و 
شامل‌تر نسبت به ایمان فرض شده است.[ 93] عمومیت اسلام نسبت به 
اسان ات که ام ماه وم هی بر و 
شرسسهايم. با اظمار شمان اشته آها اسان افزفن مر اه اماد 
باظیبزا یر به. همراه دار [94] قی ووايات. تب اشلام فل از آیمان :و 
دارای اثار دبیوی مطرح‌شده است : مانند اینکه به وسیله ان ارت برده 
می‌شود و نکاح جایز می‌گردد, درحالی که ایمان حقیقتی است که براساس 
ان ثواب و اجر داده می‌شود. [ 95] برخی گفته‌اند: اسلام اظهار خضوع و 
قبول است : اما ایمان تصدیق باطنی است.[96] به‌عبارت دیگر اسلام 
متابعت ی و جوارحی است خواه همراه با اعتقاد بااشد پا نه ؛ اما ایمان 
انقیاد توأم با اعتقاد قلبی است[97]: «قالت الاعراب ءامثا قل لم تین 
ی ها 
جایگاه ایمان قلب ۲ محل اسلام جوارح‌است 991۰ 5 

از دبگر ایاتی که برای عام بودن مفهوم اسلام به آن استدلال شده ایه 35 
احزاب/33 است که وصف موّمن در ان یس از مسلم ذکر شده است: 
«ارٌ المُسلمین والفٌسلمت والمَوّمنین والمُوُینتِ» ابن کثیر از قرار گرفتن 
که ای سس ار اسای ح ی رو هسام سس ای 
عام است. او افزون بر این؛ به روایاتی استشهاد می کند که بر اساس آن 
شخص گناهکار از دایره ایمان خارج شمرده شده و چنین استدلال قی: و 
که این شخص به اجماع مسلمانان کافر نیست و هنوز مسلمان است. پس 
تام می‌توانة بفون آیمان تعقی بای اما قضعا هرجا ایهان باشد اسلام 


تیم نا انشاه بم مسا اس ول اک ی له غانم وال وت 
یار فقوت لاه اسان و اشسان را کی بان مح که کف کس دار ات 
مقام احسان باشد ایمان نیز دارد و هرکه ایمان داشته باشد اسلام را هم 
داراست : ولی عکس این نسبتها صادق نیست .100 ] 

شیاین اس را عه سر کت اسان واه وت اف 
دانسته, می‌گوید: پس از این مرحله انسان به وسیله اخلاص و تلصدیق 
قلبی به قضا و قدر الهی به مقام ایمان رسیده. پس از ان با مجاهده و 
مشاهده, مقام احسان را درمی‌یابد.[ 101 ] 

2 ابتدا در میان خوارج و بعدها بین معتزله نیز چنین شهرت یافت که ایمان 
و اسلام تساوی و وحدت مفهومی دارد. این قول را به قدربه نیز نسبت 
داده‌اند.[ 102 ] 

مان کت اه اضای رازن اخات اس تست مستصاق 
سیاسی داشته و هدف نهایی انان تکفیر دشمنانشان و خارج کردن آنها از 
ج رگه مسلمانان و در مواردی مهدورالدم دانستن آنان بوده است. آنان 
خن استدلال ی دنه که ارسام تکالیی شیر قیقع انمان 
تفر دا وه یت سا ها ام بکس ها ای فیس تایه 
را ترک کند يا حرامی را مرتکب شود کافر شده, از دایره مسلمانان خارج 
می‌شود.[103] آنان برای اثبات عقیده خود یه آیاتی از جمله 85 
آل‌عمران/3 استدلال کرده‌اند. 

شهید ثانی استدلال ایشان را به شکل قیاسی منطقی چنین نقل می‌کند: بر 
اشاسن ایهم نت عر ارفلم فا مه رفن0995 
می‌توان گفت که اتفان: دین‌است : بر چون ایمان ص خداوند متعالی امری 
مقبول ۳ از ی دیگر بر این آنة «ن الدین عند ال الاسلم» 
کار و را یا که 
انمات.همان اشامت ۱10۸1 

این الا بایای. اشالنی وان ااشته رالد ایکه ی ین 
امس یمان سح قاس روا این مضاء سس که ایس ده معا 
تک تاش بر در عضاهای مقطعی خمل باعض در اقصر خایر است 
همچنین اگر مراد از صغرای قیاس (ایمان, دین است) آن باشد که ایمان 
خود دین است پذیرفته نیست, زیرا ایمان تنها می‌تواند جزئی از دین یا 
شرط دین باشد.[105] 

این کزم رای نات مها وه اش ی اسلا کرههانه کت ایا 
دو وصف ایمان و اسلام به گونه‌ای آمده است که گوبا هب تفاوت یناب 
میان 1 دو نیست , مانند آیات[ 106 ]« فأخرجنا من کان فیها من المَوّمنین * 
فما وجدنا فیها غیر بیت من المٌسلمین». (ذاریات /51, 36-35) 


گرچه در برخی آیات قرآن, اسلام و ایمان به گونه‌ای آمده که بیانگر نوعی 
یحایکن میان آن دو است : اما چنان که برخی متعلمان اشعری گفته‌اند 
مضمون اين_ آیات 94 تنها ناظر به وحدت مصداقی اسلام و ایمان 
باشد و توا تساوی مفهومی را نمی‌رساند[107], گذشته از اين. پذیرش 
این عقیده به‌طور مطلق با توجه به ظاهر بسیاری از آبات: نظیر 14 
حجرات/49 مشکل است., زیرا در اتید ایه. حرونی وه را وس 
خوانده‌اند و خداوند با رد این ادعا آنان را «مسلمان» دانسته و روشن 
است که خداوند در این مقام در پی بیان حدود مفهومی اسلام و ایمان 
بوده , نه استعمال لفظ اسلام تنها به معنای لغوی. علامه‌طباطبایی افزون 
بر آیه مذکور, آیه 5 احزاب/33 را که وصف «مومنین و مقمنات» را از 
عنوان «مسلمین و مسلمات» تفکیک کرده دلیل محکمی بر تغایر این دو 
وصف قلمداد می‌کند 1081 

کا هت ان مور انار هه اف مها زا مور وا ی کی 
به سبب نقل لغوی و اشتراک معنوی پا لفظی پا به سبب مرتبه‌دار بودن 
ارت وروت واحدی را در بیان رابطه اسلام و ایمان تصویر نکرده‌اند, بلکه در 
موارد گوناگون کاربرد اسلام, نسبتهایی متفاوت را برای آن در رابطه با 
ایمان طرح کرده‌اند. این گروه دودسته‌اند: دسته نخست بدون توجه به 
تفاوت مراتب, رابطه اسلام و ایمان را بیان کرده‌اند. غزالی می‌گوید: 
ِ و ایمان گاهی مترادف ِِ مانند؛ «یقوم ان کنثم نتم له 
ِ :(«قالتِ الاعراث ِ« 1 و49 4) و گاهی با هم تداخل دارد: 
نظیر روایتی که در آن از نبی اکرم(صلی الله علیه واله)پرسیده شد: 
برترین عمل کدام است ؟ پاسخ دادند: «الاسلام» و باز سوال شد: چه 
اسلامی برتر است ؟ پاسخ دادند: «الایمان» 1091۰ ۳ قرطبی نیز می‌گوید: 
اسلام گاهی به لحاظ مفهومی بر معنایی بیش از ایمان بعنلی ایمان توآم با 
طاعت دلالت دارد و گاهی مترادف‌اند و گاهی تداخل معنایی دارند.[110] 
بعضی دیگر از مفسران بین معنای لغوی و اصطلاحی اسلام فرق گذاشته و 
سیس به بیان نسبت بین آن دو پرداخته‌اند. در تفسیر المنار آمده است: 
اسلام در معنای اصطلاحی به معنای اخلاص در توحید و عبادت است که این 
همان دین انبیا و مرسلین است و ایمان نیز تصدیق یقینی به وحدانیت خدا 
و حقانیت رسول(صلی الله علیه واله) است و بر این اساس, ایمان و 
اسلام حقیقتی واحد هستند: چنان‌که در ایات 17-16 حجرات/49 همین 
گونه است : بعنی اسلام و ایمان به یک معنا به‌کار رفته است : اما این دو به 
لحاظ معنای لفوی متغفایر است و در مواردی که در قران بین اسلام و 
ایمان تغایر معنایی وجود دارد ناظر به معنای لغوی اسلام‌است.[ 11 1] 
دسته دوم از این گروه اختلاف شا ی اسلام را نتیجه آن می‌دانند که اسلام 


مراتبی دارد و به لحاظ هر مرتبه از آن: نسبتی خاص با ایمان پید | می‌ شود. 
راغب اصفهانی هی گوید: اسلام به لحاظ اختلاف رتبه دو معنا دارد که 
مر نبه اول ان همان امر صوری و ظاهری است که در ایه 14 حجرات/49 
طرح گردیده و این معنا پایین: تر از رتبه ایمان است و مرتبه بالای اسلام آن 
است که در آیات 131 بقره/2 و 19 آل‌عفران/ 3 آمده و این مر تبه فوق 
ایمان اشت۱ 112]:به غباریت ۳ اینتلام:دو گونم انتمت یکی اقراز ژبانی 
که نسفت: یه آسان عام, استت, ون ایمان. ععرفت قلبی توام با اقزاز 
وناتین متمل ,یه اررکان استته خومی اسلام انیا و اخقاشت و انن اک 
ان آشان هش ار آنتاشت و1 له هیام مامت ا بط ی 
ایمان نیز هست. بعضی برای اسلام مراتب بیشتری ذکر کرده‌اند و ایمان 
را هم مانند آن دارای مراتبی مشابه می‌دانند. در مناهج‌المعارف آمده 
است که حقیقت اسلام و ایمان فک است : ولی همواره مر نبه اسلام از 
ایمان پایین‌تر است و به عبارت دیگر هر حقیقت نسبت به مرتبه بالاتر 
اسلام و تسه ره مایت از ریت نما ات ۱114 لا 
طباطبایی هر یک از اسلام و ایمان را به 4مرتبه تقسیم کرده و هر مرتبه از 
اراس مر شهای از اسان لاتم وان ۱11 
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مشخصات اسلام 


1 انطباق با فطرت: 


1. انطباق با فطرت: 

تشریع و قانونگذاری اسلام با تکوین 9 آفرینش انسان هماهنگ است: 
«فأَقم وجهک لین جنیتا فطزت اه ای قطر التاسن علبها لا تبدیل لخلق 
الل 30/30 انسان ماد سای آنواع معلوفات:قط رت دارد کد او 
را به سوی رف نواقص و نیا زهایش هدایت قوت کنا: این فطرت ویژه, 
انسان را در زندگی به سوی سئتی خاص و راهی معين, با غایتی مشخص 
شذانت. می‌کند و انسان. تمی‌تواند راهی: جر ان را.سمایده«قطرت , الله 
التی قطر الثاس علیها» و افراد مختلف انسان, در نوع یکسان‌اند و منافع و 
شضا مت کی دادنه اه ارت اسان اه آنعمت که اسان اشت دار ات 
سعادت و شقاوت واحدی است و بر همین اساس,: لازم است در اند کی 
روش واحدی داشته باشد که هدایت کننده‌ای او را به آن روش هدایت کند 
و آن هدایت کننده همان فطر ت* ات او از این‌رو در آیه فوق 
پس از اشاره به فطرت فرموده‌است: «لا تبدیل لِخلق الله» [1] و چون 
فطریت: تعییر نادیز ات خطوط و اضول. کلی رین تیش ثابت, استت: ۱21 در 
خوسی. اه ساعیر اخومرصای الاش اه باه امه است : هر کس‌تهر ا دار 
فطرت اسلام متولد می‌شود. سپس پدر و مادر وی او را به سوی بهودیت, 


و اعتدالن و میانه روی. 


2 اعتدال و میانه روی: ۲ ۱ 
یکی از ویژگیهای اسلام متعادل بودن تعالیم آن است: «وکذلک جعلنکم 
َة 2 وسَط لِتکونوا شود علین التاس» (بقره/143 2۸( میانه‌روی امت 
اسلامی برخاسته از متعادل بودن دین است و اسلام برنامه‌ای متعادل برای 
امتی متعادل و میانه‌رو است.[4] برخی مفسران این اعتدال را تنها در 
توازن میان ماده و روج طرح کرده و بر این باورند که در این ار امت 
اسلامی حد وسط بین اهل کتاب و مشرکان قرار گرفته‌اند. مشرکان و 
بت‌پرستان تنها جانب جسم را تقویت می‌کنند و به فضایل معنوی و روحی 
توجهی ندارند و مسیحیان با رهبانیت و ترک کعمالات جسمانی فقط به 
تقویت روح می‌پردازند[5]: اما بعضی دیگر از متفکران اسلامی این 
اعتدال * و توازن را در همه شون اسلامی طرح کرده‌اند و به عقیده 
ایشان مظاهر این میانه‌روی در اعتقادات. عبادات. شعاثر * 4 اخلاق. 
قانونگذاری و نیز هماهنگی میان فردگرایی و جامعه گرایی نیز قابل طرح 
است. | 6] 

در تفسیر «امت* وسط» اقوال دیگری نیز وجود دارد که بر اساس آنها آیه 
فوق چندان ارتباطی با اعتدال اسلام ندارد.[ 7] بنا به برخی از تفاسیر نیز, 
مراد از امت وسط امت اسلامی نیست. 8] 


3 حق بودن.: 


3 حق بودن. 
تعبیر «دین الحق» در آیات29, 33 توبه/9, 28 فتح/48 و 9 صف/61 ذکر 
شده و در بعضی آیات نیز این ,تعبیر به صورتهای دیگری است : مانند 
آیه 108 یونس/10: «قل بای الناس قد جاء که الجَفدٌ من ح فِمّن 
اهتدی فانتما ب بهندی لتفسه» برخی مفسران وصف کردن اسلام را به به «حق» 
ان رو مت داد ارف ان داباهخافته اخلای ه.عفاید و اشگام ان 
بر واقعیت و حقیقت منطبق بوده» از خرافات و امور خلاف واقع به دور 
است.[9] گاهی نیز گفته شده که قوانین و اصول اسلام بر خلاف هواهای 
فسات «اصال خبماتی فان ههه‌اره بایع حق است؛ که تام‌ههای اسا ما 
و ازاین‌رو اسلام, دین حق است 01۰ 1 بعصضی دیگر بر این عقیده‌اند که 
اسلام از آن رو دین حق است که به وسیله آن استحقاق واب پید | می‌ شود 
و ساير ادیان باطل است, زیرا به موجب آنها انسان مستحق کیفر می‌شود. 
[11] 


4 قیم بودن. 


4. قیم بودن. ۲ ۲ , 

«قاقم وجک للاین القیْم» (روم/30.43), «قل ای هدنی ی الی صرط 
مُستفیم دیا قیما» (انعأم / ۸6 161) قیام در لغت به معنای ایستاده و بر 
با تون بدن اننته کر اینحالت: با خساط و فوتی بسشفر می‌توان. ته کار 
پرداخت. اسلام نیز از أن رو که با قوت به اصلاح امور دینی و اخروی 
انسانها قیام کرده و با احاطه کامل و با قوت به همه شئون فردی و 
اجتماعی انسان پرداخته و هی چهتی رز مبهم رها نکرده دین قیم 
است | 12 ]۲ +«ارٌ هذا الفرءان بهدی للتی هی آقوم». (اسر 9/۶1 ۱7( 


5 جامعیت و کمال: ۱ 

اسلام جامع‌ترین و کامل‌ترین شریعت اسمانی است: معارف و احکام 
شریعت اسلام در همه حوزه‌های هدایتی که قلمرو نقش آفرینی و کارکرد 
ین است., عالی‌ترین معارف و احکام ممکن است, به‌ گونه‌ای که کامل‌تر از 
آن قابل, فرض سا بر این اساس قرآن می‌فرماید: «الیوم أکمَلث 
لکم دنکم وأتحمث علیکم نعمتی و دضیث لكم الاسلم دینا» (مائده/5,3), 
در نلیجه اسلام جامع همه معارف و احکامی است که انسان س ِ 
مسیر زندگی و راه کمال به آنها نیاز دارد و هیچ شأنی از شئون گونا؟ 
ند کی بشر بدون برنامه رها نشده است: «وئرلنا غلیک الکنتب تبیتنا 
شیء» (نحل/16,89) روایات فراوانی نیز به همین معنا اشاره داردء از 
جمله حدیت پیامبر(صلی الله علیه وآله)که فرمود: هیچ چیزی نیست که 
شتما ر | به-بهشت: نز دک وراد دور ۶ دفر فی‌کتد. محر ابنکه شتما را به.ان 
فرمان دادم و | از بهشت دور و به دوزخ 0 
هی‌کنده مکر ایتکه:شما را از ان تفی‌ کردم | ۱14 انم درحالن آاست که دز 
برخی شرایع. مانند مسیحیت دو محدوده جداگانه در شئون زندگی انسان 
ترسیم می‌شود که در یک بخش دین و کلیسا حضور دارد و در بخش دیگر 
دولت و قوانین بشری حکومت قف کنر .1 1] با مروری اجمالی بر تعالیم 
قرآن و تنوع مباحث مطرح شده برای دوره‌های گوناگون کین ان و 
امور. مختلف. آن: فراگیر بودن این تعالیم واضح می‌گردد. این تعالیم و 
قوانین از نخستین روزهای زندگی, یعنی دوران شیرخوارگی شروع و ۳ 
آخرین لحظات حیات دنیوی ادامه دارد 161]قرآن همه اصولی را که بشر 
در زمینه عقاید, اخلاق و احکام عملی به آنها نیاز دارد فراروق او قزاز داذه 
است |17 ], زیرا| دین حق و آخرین دینی است که بشریت با داشتن آن 
نیازی به هدایتی دیگر ندارد.[18] 


6. عمومیت دعوت اسلامی: 


6 عمومیت دعوت اسلامی: ۱ 
تک از مهم‌نرین مشخصات اسلام فرازمانی و فرامکانی‌بودن ان است : 
دعوت اسلام همه انسانها ی وا ای اي ۵ 
تا قیامت در برمی‌گیرد و در محدوده جغرافیایی خاصی نیز محصور 
نمی‌گردد. این ویژگی در آیات متعددی آمده است: در آیه 19 انعام/ 6 
شمول دعوت قرآنی به هرکس که تا قیامت پیام قرآن به او برسد طرح 
شده است: «واوچی الیع هذا الفرءان لانذرکم به ومَن‌بلغ». 
طبرسی قف وتو از اين آیه چنین استفاده موه کص در کیفر: قرآن به او 
رسیده باشد په‌منزله آن است که پیام اسلام را از نبی‌اکرم(صلی الله علیه 
وآله)مستقیماً دریافت کرده است.[ 19 ] در آیات دیگر نیز اسلام دین همه 
بشر معرقفی شده است : : در آیه8 15 اعراف/ 7 با توجه به واژه «جمیعا» 
پیامبراکرم(صلی الله علیه واله)مآمور شده تا عمومیت دعوت خویش را به 
مردم اطلاع دهد: «قل ییا الا نی سول ال ایک جمیعا». از ۳ 
یگر بومی‌ابه که پیامبراصلی, الله علبه واله انزای همه جوانیان مبعوت 
شده است: «وما آرتلنک الا كاقَةّ لاس بشیزا وتذیزا» (سبأ/34. 8 و 
نیز مدثر/74, 20136]: حٌ/22,49: انبیاء/21,107) آیه 1 فرقان/25 و نیز 
897 ص38 قرآن را کتابی برای همه جهانیان معرفی هی کند «تبازی, الذی 
تزل الفرقان علی عبدع لیکون للع لمین تذیرا» , د«لن هو للا زک 
للعلمین» علامه طباطبایی افزون بر آ ناشن فوق به تاریخ حیات نبوی و 
فعالیتهای تبلیغی آن‌حضرت استناد کرده است. به عقیده ایشان دعوت 
پیامبر از روم و عجم و حبشه و مصر که هیچ یک عرب نبودند و نیز ایمان 
اوردن صهیب رومی و سلمان ایرانی و بلال حبشی بهترین دلیل بر جهانی 
بودن دعوت اسلام است[21], افزون بر اين, از ایات قران عمومیت 
ایات نخستین و 14جنْ/72. 


7 خاتمیت: 


7 خاتمیت: 

ٍ یکی دیگر از ویژگیهای اسلام که در ارتباط با دو ویژگی , پیشین نیز هست 
خامنت. دیق اسلام ورپنامتری:شی آکرم(صلی الله علبه وله استه دا 
کان مُحَیذ آبا آخد من رجالکم ولکن سول اللّه وخائ السِن» (احزاب/ 
33 40( 

سوم وان با آاسهای ار کلمت شام من این خفی‌آنو ند امسر 
آکرم رای اللف عله, وله آخرین ساضر الیت. سک و اجه خانست 
شام صای‌ اما ان ات سس اس موی انم امد 
زیرا| با توجه به اینکه نبوت اعم از رسالت است با پایان یافتن نبوت؛ 
رسالت نیز پایان می‌پذیرد.[ 23] 

عارفان ملاک ختم نبوت را ان دانسته‌اند که همه مراحل و منازل فردی و 
اخیا کی اشازه دراه که بانج تتمایه یا تراغبامتر اکرم خی |11 
علیه وآله/کشف شد و پس از آن هر بشری هر چه دریافت کند بیشتر از 
آن نخواهد بود: «الخاتج من ختم القراتت باسرها».[24] 


9 برخورداری از معجزه جاوید: 


8 برخورداری از معجزه جاوید: 


قرآن معجزه اسلام است: «قل دك اجتمعتِ الانس والجرثٌ علی آن یأْتوا 
نمتل .هد الفرعان لاهن .فله 11 که تعطْهْم لتعض ظهیرا» 
(اسراء/17:88) و اين معجزه ِِ است: «۲۱ تحره تلا الکگر و ات لد 


لحفظون» (حجر/9 ,15 قرآن کریم سند شریعت ۳9 ۳ است |[ < ۲2 
که با شیواترین سبک و رساترین بیان و استوارترین محتوا| نازل شده[ 6 2], 
و همه اصولی را که بشر در زمینه عقاید, اخلاق و احکام به آن نیاز دارد 
فراروی او قرار داده است[27]: «وترّلنا علیک الکتب تبیتا لِکل شیء» 
(نحل/16:89) این بلنداق. شبوم. فزانی جه. از لحاظ, نتظم و چه از لحا.ظ 
محتواء همچنان پابرجاست.[28] علامه طباطبایی می‌گوید: الفاظ قرآن 
همه انچه را که به هدایت انسانها مربوط است, بیان کرده است : اما با 
استفاده از روایات می‌توان گفت قرآن بیان کننده هر چیزی است و علم 
آنچه بوده و هست و تا روز قیامت خواهد بود در قرآن وجوددارد.[29] ۲ 


9. دعوت به تعقل و تفکر: 
در متون اسلامی, اعم از قرآن و روایات به تعقل و تفکر اهمیت فراوانی 
داده شده است. در قرآن واژه‌های «عقل», «فکر» و «نظر» و مشتقات 
آنها در مواردی متعدد مورد استفاده قرار گرفته است. ۱ از موارد 
پس از طرح معارف اسلام انسانها , به تفکر و تعقل فرا خوانده شده‌اند و 
قرآن افزون بد. اک بر ادعاهای خویش دلیل عقلی هی اهر ذ و روشنی 
اتتتدلال می‌کند ان فنکران و دشمنان, نیز برهان: طلب کرد «فل .هانت! 
بزشنیم # (بقره/ 2 11(" بدترین موجودات را چنبنده‌ای می‌داند که تعقل 
نمی‌کند: «ِنّ شَرّ الدَوابٌ عند ال الط الم الدي لا بتَعقلون» (انفال/ 8 
22( در کتب روایی نیز احادیث فراوانی در اهمیت جایگاه عقل دیده 
شا ی ی آنان تا شم ار ایا 
اششه درحالن کر سا مر ای ری اشان فر رم دای ترا 6و 
حق مداخله قائل نیستند. [30] 
بر اثر اين ویژگی هرجا معارف اسلامی به صورزت روشن و دقیق برای 
قلهای پاک و عقلهای غیر آلوده به شبهات طرح گردیده پذیرفته شده و 
همین راز گوا ماه پیشرفت سریع اسلام در جهان است. اسلام, هیچ گاه برای 
گشودن قلبها نیازمند زور و اجبار نبوده است : اما تا سفا مغ برخی 
مستشرقان بدون توجه به این واقعیت ونیز بدون تتبع و بررسی کافی در 
تاریخ اسلام ادعا کرده‌اند که گسترش اسلام با جنگ و خونریزی بوده و 
اسلام دين شمشیر است. علامه طباطبایی با طرح این مسئله که جنگ در 
اسلام تنها هنگام اضطرار روا دانسته شده,_ به تبیین حکمت تشریع آن 
پرداخته است. به عقیده ایشان چون برنامه‌های توحیدی اسلام و قرآن 
متضمن سعادت بشر است. هر انسانی حق دارد از سعادت خویش دفاع 
کند و ازاین‌رو اگر در زمانی حفظ اسلام بر دفاع مسلحانه متوقف باشد 
ان اس تم که اسام با ختا ات ار مسر سر سا رد 
دفاع از حدود اسلام و حفظ عقاید و اعراض و جانها و اموال را می‌دهد و 
چنین دفاعی میان همه . ملل و اقوام پذیرفته شده و 5 نبودن 
قتز مه رگون کنر قما وقنوا لما آصا: و 
کسانی که آسلام را به سرب دفاع از توحید و سعادت انسانها و تطهیر 
جهان از فساد, یا برای دفاع از خرافات و هیئت 
بطلمیوس (بطلیموس) و فلسفه اسکولاستیک بسیاری از دانشمندان را 
مجازات کرده و کشته‌اند و خود بی‌جهت جنگهای صلیبی را به راه 


انداخته‌اند.[31] برخی مفسران نیز با استدلال به آیه «لا اکراه ی الینٍ» 
۱( ۱0 2 
آنه اجازه چنین کاری را نداشتند ۱31 


0. ترغیب به علم و معرفت: 
در دین اسلام توجه ویژه‌ای به علم و معرفت شده است. برخی مفسران 
بر این باورند کد:تمایل و احفزامی: که اسلام از غلع و معرعت کرده. و 
0۳ ۳ ۳۶ کز ۶ به‌کار بسته در هیچ آیینی اعم از ایینهای 
آسمانی و غیر آسمانی یافت نمی‌شود, قرآن هیچج‌گاه دانایان و غیر دانایان 
را یکسان نمی‌داند: «هل یپستوی الذین یعلمون و لا بعلمون» 
(زمر/39. 9) 3 پیروان خویش را از پیروی ظن و گمان, باز می‌دارد: ِ 
تعف فالیشس ی به عله ار المع مالضر والمواد ‏ اما نی ان 
مسولا» ,1 (اسراء/ 7 36) 


1. جمع بین زندگی دنیوی و اخروی: 

اسلام اصالت را به زندگی اخروی می‌دهد : ولی زندگی دنیوی را نیز مقدمه 
خبات اخرون و جایگاه کسب کمالات انسانی دانسته: بزای. آن اخمیت فائل 
است. دنیا و آخرت آن گونه که در اسلام باهم جمع شده, در هیچ شریعت و 
آیینی جمع نشده است.[34] 

از دیدگاه قرآن. جهان هستی برای انسان مسخر شده است. این مطلب 
در برخی ایا به‌صورت کلی اوه :«وسَکُرَّ لکم ما فی السموت وما فی 
الارض جمیعا» (جاثیهو/45, 12 13( و در برخی انا بر موارد جزتی تأکید 
شده است: «اللهٌ الذی حلق السُموت والارض ول من السماء ماء 
فاخزٍج پم من النّترتِ رزفتا لکم وستخر ِ لمْالشلک لتجری فی لمیر بامره 
وسَحُرَّ لْکَمْ الانهر * وسَخُرّ لکمٌ السُمس والقَمَر دائتین وسَخْر کم الیل 
والنهار ت خداست آن که آسمانها و زمین را آفرید 4 از آسمان, ۳ کر 
فرستاد. پس به آن آب از میوه‌ها برای شما روزی بیرون آورد و کشتیها را 
رام کرد, تا به فرمان او در دریا روان شوند؛ و رودها را رام شما کرد و 
خورشید و ماه را که پیوسته در جنبش و گردش‌اند برای شما رام کرد و 
شب و روز را نیز رام شما ساخت». (ابراهیم/32 ,14 _33) در آیاتی / 
قرآن بر مال واژه «خیر» اطلاق شد[ 35 ] (بقره/1860 و 72( و انا 
خرید و فروش را طلب «فضل» الهی دانسته است.[36] (بقره/2,198) 
در ایه‌ای نیز امده است که چه کسی زینت الهی و روزیهای پاکیزه را حرام 
کرده است ؟ (اعراف/32 ,7( 

قرآن به مسلمانان توصیه می‌کند: هم در پی صلاح |< خروی خویش باشند و 
هم سعادت دنیوی را بطلبند:«. .قاذکروا, الله کذکرکم ءاباءکم او اش دکز 
کون الناس من یقول ربا ءأتنا فی الذٌنیا وما لَهْفی الأخِرَة من خلق * 
ومنهم من پقول ربا ءاتنافی الحنیا حسنة حسنة وفی الأخِرَة حَسنة» (بقره/2 
0 ی ‏ ر آ ۱ ارا ‏ سات حز اه 
اسلام در زندگی دنیوی, عامل اصلی مجد و شکوه تمدن اسلامی را در 
برهه‌ای از تاريخ. تشویق اسلام به بهره‌گیری از نیروی عقل در جهت 
تو سعه مصالح دنیوی و عمل مسلمانان به این توصیه‌ها و نیز فتاوای 
عالمان به وجوب تعلیم و تعلم فنون و صناعات مورد نیاز جامعه می‌دانند و 
به عقیده ایشان آنچه که باعث توقف و رجوع این تنمدن به قهقهر | گردیده 
نفوذ افکا ز افراظین در هون تست و ول ,را به اهمال مصالح دنیوی 
تقسیر کووه‌اند. | 37 این فکر دز تماق بامیزاضلی الم انم والم انز با 
غان فر صافتت» ۲ فطر ند و قی که رصایاله عابة.واله در فدار وی 


عفد با ان مخالفت کرد.[38] مفسران در ذیل بعضی از آیات به ذکر این 
موارد پرداخته‌اند +۱391 در روایات اهل بیت(علیهم السلام) نیز این مخالفت 
به چشم می‌خورد .1 مدمت قرآن کریم از دنیا نیز در مواردی است که 
انسان به‌گونه‌ای مجذوب زندگی دنیوی شود که از خدا و آخرت غافل شده, 
آن را بر معنویات ند کی اخروی ترجیج دهد ۱۳11۰ 


7 اجتماعی بودن. 


12 اجتماعی بودن. 

هیچ دینی مانند اسلام به اجتماع توجه نکرده است: «واعتصموا بحبل الله 
جمیعا ولا تَفرّقوا. ب اکن خنیم اند بدعون ای الخیر و یرون یالعروف 
وپتهون غَن المّنکر... ولا تکونوز کالذین تفرّقوا واختلفوا.. 
(آل‌عمران/105-3,103) اسلام به‌رغم گستردگی و تنوع مسائل ۳ 
به صتو رز ۲ روشن و گسترده به این مسائل پرداخته است. ۳ آنجا که در میان 
فرهنگها و تمدنهای انسانی در طول تاریخ چنین عنایتی به شئون اجتماع 
بافت نمی ‌ شود ۳۳4۲ در قوانین اسلامی آنجا که میان حق جامعه و حق فرد 
تزاحم پیدا شود همواره حق جامعه بر حق فرد تقدم می‌یابد.[43] در قران 
کریم ایاتی متعدد به اصول کلی روابط اجتماعی و قوانین حقوق مدنی و 
حقوق جزایی نظر دارد: مانند 195 بقره/2: 77 نساء/4: 104 
آل‌عمران/3: 35 مائده/5: 2 نور/24: 38 مائده/5 و ... اين قوانین و اصول 
پس از گذشت قرون متمادی از 7 نزول قرآن کریم هم‌اکنون به‌طور 
اصول ار ۱۳۹ سعادت واقعی تقو آنست. که آ اهر زک و 
ثابت است و با تغییر دوره‌های نمدن انسانی متغیر نمی شود .۱041 


اعوسات 

هیچ دشواری خارج از طاقت انسانها در احکام و تعالیم اسلام نیست: «وما 
جَعل #ایکم فی الاین من خَرح» (حجَ/22, 78) و در آیاتی متعدد هر گونه 
سختی در احکام نفی شده است: برای مثال در آیه 185 بقره/2 وجوب 
روزه ماه رمضان از بیمار و مسافر برداشته و سیس به این نکته اشاره 
شده که خداوند راحتی موّمنان را مي‌خواهد: نه زحمت آنان را: «.. و من 
کان مورا ای سر ام و ی و 
نب العسر» و در آبه 6مائده/ 5 پس از بیان احکام غسل و وضو به این 
مطلب اشاره شده که خدا نمی‌خواهد براي موّمنان سختی قرار دهد, بلکه 
می‌خواهد آنان را تاحتخ کت ها رس الله بل ام من حول کم 
پرید * لیَطهرک در احادیت نبوی بیز به این معنا تصریح شده است : 
۰ الله علیه وآلهادر گفتوگو با مردی که تصمیم گرفته بود با 
غارنشینی به خود سختی دهد فرمود: «اثی لم‌آابعث 9 و لاالنصرانية 

و لکثی بعثت بالحنيفية السمحة».[45]مشابه این جمله را اهل بیت(علیهم 
السلام)از پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله) نقل کرده‌اند.[46] بسیاری از 
مفسران این کف اسلام را به سبدب واقع‌نگری و منطقی بودن اسلام 
دانسته و بر این باورند که اسلام دین واقعیت و عقل است و ازاین‌رو در 
موارد عذر و دشواری, تکلیف برداشته‌می‌شود.[ 47] 


4. تدریجی بودن دعوت: 


4. تدریجی بودن دعوت: ۱ ۱ 
از ایات قران و نقلهای تاریخی بر می‌اید که دعوت اسلام و پیشرفت ان به 
شکل تدریجی بوده است : پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله)در ابتدای بعئت 
ماففر شد تا دعوت: خویش را از نزدیکان خود آغاز کند: «واندر ِ 
الاقربین». (شعر ا!ء/ 26 024 بر اساس روایات صحیمحم پیامبر نزدیکان خود 
را , به اسلام فراخواند و فرمود: اولین کسی که دعوت مرا اجابت کند خلیفه 
من نیز خواهد بود. در این میان علی(علیه السلام)دعوت اسلام را پذیرفت 
و مورد استهزای برخی قرار گرفت. پس از ایشان خدیجه و حمزه و عبید و 
ابوطالب به اسلام گرویدند ۰[ ۳9 پس از این مرحله قلمرو دعوت.؛ گسترش 
یافت و محدوده آن, مکه و اطراف آن را شامل شد:«وکذلک آوخینا الیک 
فرءانا غربیا لشذر ر اد الثری ومن خولها» (شوری/ ۰42 7): امٌا پس از این 
محدوده دعوت اسلامی حد و مرز جغرافیایی و زمانی ندارد و همه انسانها 
را در,هر جا و هر وقت شامل می‌گردد[49]: «واوجی الیت هذا الفُرءان 
ندرم به ومن بلع» (انعام/ 0 9( بعضی از مفسران ای را که بر 
نامحدود بودن محدوده دعوت پیامبر(صلی الله علیه وآله)دلالت دارد بر 
ابتدای زمان بعثت نیز تطبیق کرده‌اند[50]: اما نقلهای تاریخی و 1 
سلیم خاییند می‌کند که پیامبر همانند هر اصلاحگر سیاستمداری دعوت 
خویش را به تدریج گسترش داده است. 
ِ از فراگیر شدن اسلام در شبه جزیره عربستان نی اکرم(صلی الله 
علیه وآله) به مقتضای رسالت جهانی خود مناطق و کشورهای مجاور را به 
ادا فزاخواند که‌بخشی از این مناطق در زمان حیات ۳ 
رحلت آن حضرت به سرزمینهای اسلامی ملحق گردید. در این دوره‌ها 
اسلام در آسیا و سواحل بحرالروم و هندوستان تا کنار اقیانوس اطلس 
کسترش یافت.[1 5] ۱ 
ی الم هرا اسر خر 
خود که در ایه اکمال امده (ولایت علی(علیه السلام)و اولاد ان حضرت) 
خارح گردید و در دوره امویان و عباسیان کاملا به‌ صورت حکومتی دنیوی 
و اوق ز اما به رغم این مشکلات اسلام به پیشرفت و گسترش خود ادامه 
داد و امروز جهان اسلام از ساحل دریای آتلانتیی در غرب آفریقا آغاز 
می‌شود و تا مرزهای ناحیه سینکیانگ یعنی ترکستان چین در شرق امتداد 
می‌یابد و در شمال. مرزهای آن از شمال ترکستان شوروی آغازو به 
شوهالی یعتی خطظ آشتها در آفرنقافتهی‌فی کرد[ ۱52 
به عقیده علامه طباطبایی تدریجی بودن دعوت اسلام افزون بر محدوده 


مخاطبان در دوزمینه دیگر نیز بوده است: نخست در ارائه و تعلیم معارف 
اسلامی و تکالیف شرعی که در این زمینه با مراجعه به ایات قران می‌توان 
ندریجی بودن این تعالیم را به خوبی دریافت. در این خصوص با مقایسه 
آیات مکی و مدنی معلوم می‌شود که در آیات مکی تنها توحید و معاد, 
آن‌هم به‌صورت اجمالی در زمینه اعتقادات و معدودی از اعمال عبادی در 
زمینه احکام طرح گردیده. درحالی‌که در آیات مدنی مسائل اعتقادی و 
احکام با تفصیل و گستردگی بیشتری مطرح شده است. به عقیده برخی 
مفسران؛ اسلام در ابتدای عصر بعتئت با توجه به واقعیتهای اجتماعی و 
محیطی و آداب انسانها در آن دوره احکام خورٍ را به شکل مرحله‌ای طرح 
کرد, تا تشریع دفعی آنها موجب عسر و حرح نگردد. نگاهی به نحوه تشریع 
حرمت خمر يا احکام نماز و احکام ارث به خوبی مسیر تدریجی بودن 
تشریع احکام را در قران و روایات ثابت می‌کند ۱931۰ 

دومین, زمینه. شیوه ارشاد است که ابتدا تنها بادعوت زبانی و در صورت 
عدم ح 0 از معاشرت و در صورت عناد و لجاجت با مبارزه 
مستفیم بوده است. این مراحل و شیوه‌های تبلیغ به شکل روشنی در آیات 
0 کهف/ 18: 34 فصلت/41: 113 هود/ 11 و 6 کافرون/ 109 طرح 
گردیده است.[54] درباره تدریجی بودن اسلام می‌توان به تدریجی بودن 
نزول قرآن اشاره کرد. به تصریح قرآن و تأیید سنت و تاریخ, آیات قرآن 
به‌صورت تدریجی زا زل شده است : «وفرءانا فرقنه لتقراه وه الناس 
علی‌شکت» (اسراء/551)17.106] آیه‌ای در پاسخ به این اعتراض کافران 
که چرا قرآن به یکباره نازل_ نشده, نزول ندریجی قرآن را برای تقویت 
قلب پیامبر(صلی الله علیه وآله)و در ننیجه فزونی بصیرت ایشان دانسته 
اشت: «وفال الذیر کفرها لولا ل علیه الغرهانخمله ماخ کولی لت 
به فُوَاذک» (فرقان/25, 561)32] 


علية بر دیکر ادیان؛ 


در قران کریم افزون بر انکه اسلام, خاتم ادیان معرفی شده چنین وعده 
داده شده که سرانجام بر سایر شرایع و مکاتب غالب شده؛ همه عالم را 
فرا خواهد گرفت. این مضمون با عبارت«لیَظَهره > علی الذین کله» در آیات 
33 توبه/ 99 صف/ 61 و 28 فتح/486, آمدم است. به عقیده بیضاوی 
مضمون این آیات با آیه 32 توبه/ 9: «و یأْبی اللَه ا( آن یی نورَة» یکسان 
است.[5371] این غلبه به خذلان پیروان سایر شرایع يا نسخ شرایع آنها 
تفسیر شده است.[58] برخی کفته | ند: سیطره بر چیزی يا با حجت و دلیل 
است يا به واسطه کثرت يا بر اثر استیلا و غلبه. در مورد بشارت به 
سیطره اسلام بر دیگر شرایع احتمال نخست موجه نیست., زیرا این 
بشارت متوجه امری در اینده است و حجّت و دلیل اسلام از همان اول 
برتری و تفوّق داشته است. احتمال دوم و سوم نیز ممکن است ناموجه 
معرفی شود, زیرا تاکنون اسلام در هند و چین و روم و سایر بلاد کفر غلبه 
نیافته : ولی در پاسخ می‌توان گفت اولا اسلام هرجا با دیگر شرایع روبرو 
شده بر آنها غلبه کرده است: نظیر بهودیت در عربستان و مسیحیت در 
شام و مجوسیت در ایران. ان فک ات زمان این وعده الهی هنوز فرا 
ترسیده: باشد. خدیتی از. تبی‌اکره(ضلی: الله. علبه واله ازمان این غلبه.ر۱ 
هنگام قیام حضرت مهدی*(عج) می‌داند.[59] طبری با نقل کلامی از 
ابن عباس احتمال دیگری را نیز طرح کرده که مراد از این ایه, روشن شدن 
همه آمور دین بر پیامبراکرم(صلی الله ِ ین به‌گونه‌ای که هیج 
۷ آبات مد کوور و روایات شّن نزول ۳ موجه به ی ۳ از 
میان مفسران امامیه شیخ طوسی آیه 33 توبه/ 9 را دلیل حقانیت و صدق 
نبی اکرم(صلي الله علیه وآله)می‌داند, زیرا به‌مقتضای عبارت «لبَظهرَهٌ 
علی الدین کله» خداوند پیروزی اسلام را بر همه شرایع بشارت داده 
است. ایشان همچنین روایتی ازامام باقر(علیه السلام)نقل می‌کند که 
زمان اين غلبه وپیروزی‌نهایی اسلام هنگام خروج قائمال‌محمد(عج) است. 
611] 
اسلام ویژگیهای دیگری نیز دارد: در آیه 7 ععراف/ 7 خصوصیاتی برای 
۴ و نبی اکرم(صلی الله علیه واله)ذکر شده که این اوصاف قبل از 
قران در تورات و انجیل به عنوان نشانه‌های دین خاتم ذکر شده است: 
«الذین یثبعون الرّسول التبیة الاصیع الذی یجدونه مَکتوبا عندهم فی ِ 
والانجیل یاَمْرُهْم بالقعروف ویتههم عن المْنکر ویّجل لهْمْ الطیّبتِ و یِحَرٌ 


لیخ الحَبیت ویَصَمٌ غنهم اصرهم والاغلل الْتی کاتت عغَلیهم» در اين آیه 
افزون بر ویژگی «امّی بودن» برای پیامبر اسلام. خصوصیاتی نیز برای دین 
آن حضرت ذکر شده است. به عقیده علامه طباطبایی 5 خصوصیت ویزه 
برای اسلام در این آیه آورده شده است: امر به معروف, 1 نهی از منکر, 
حلال شدن طیبات. حرمت خبائث و آزاد سازی انسان از قید و بندهای 
مادی و معنوی. به اعتقاد ایشان بعضی از این ویژگیها به نوعی در برخی از 
شرایع دیگر هم بوده است : ولی در هیچ شریعتی جز اسلام به‌شکل کامل و 
خامع تحفق تیافته انبتت: ۱ 02] چرخی مخضران, یکی از هی کتها و امتبا ات 
اسلام را داشتن تاریخ روشن دانسته‌اند. در تاریخ اسلام به‌ روشنی؛ , سابقه 
پیامبر(صلی الله علیه وآله)پیش از بعئت و پس از آن با نقلهای متواتر و 
مستند وجود دارد. نجوه نزول وحی, , آغاز و انجام آن, چگونگی تهج آوری 
قران+ فعالیتهاق. اجتماغید شیاسی, :و مکانتات ماه ز(صلی. الله. عایة 
واله)به شکل روشن و دقیق در تاریخ ثبت شده و این درحالی است که 
مستند بودن تاریخ سایر شرایع و کتابهای آنها از جهاتی گوناگون دچار 
اشکال است.[ 63] 

نقش ولایت در اسلام : 

یکی از ارکان اسلام. ولایت* است که حقیقت اسلام با آن کامل و تمام 
هن گر ود «الیوم اکمَلت لک 3 واتقمت علیکم نعمتی ورضیت اک 
الاسلم دینا» (مائده/ 5, 3) این آیه که درباره واقعه غدیر* است ولایت را 
عامل کمال و تمام دین می‌داند. واژه «کمال» در مواردی به‌ کار می‌رود که 
مجموعه‌ای دارای اجزای مختلف باشد و هر جزء ان اثری خاص داشته 
باشد و پیدا شدن همه اجزای مقصود و غرض اصلی از مجموعه پیدا 
مود ماد یره تاه العیو ره و1 اد عتا راد 
واژه «تمام» در مواردی است که اجز | به‌صورت جدا| اثری ندارد 9 با جمع 
همه آنها ان موود نز یاعت می‌شود "نظیر آیه-«آنتها الصیام الی البل» 
شره 7:2 18) براشاس اب 3 هانده/ه ولایت هما ند سایر ارکان: اسلام در 
کمال این دین نقش دارد و بدون آن این مجموعه ناقص است. از سوی 
دیگر اسلام به‌عنوان نعمت الهی هنگامی اثر واقعی خود را می‌یابد که 
همراه ولایت باشد و به بیان دیگر, اسلام بدون ولایت در حفیقت اسلام 

نیست. [64] سر اهمیت ولایت هنگامی آشکار می‌گردد که به شتئون 

ان دین ۳ که دارای ابعاد اجتماعی و عمومی, آن هم در سطح 
جهانی و در همه زمانهاست توجه کنیم. با نگاهی به وقایع تاريخ‌اسلام پس 
از تحلت: پیامتر اکرخ(صلی الله غلیه واله) و اهمال مسئله ولایت از :سوی 
مسلمانان و مشکلات و آسیبهایی که از این ناحیه به جامعه اسلامی ر سید 
اهمیت این مسئله روشن‌تر ی کون به عقیده علامه طباطبایی ولایت 
همچون ساير اصول و فروع اسلام با فطرت هماهنگ است و ولایت و 


انتصاب شخصی برای اداره امور جامعه از بدیهیات فطرت است که هیچ 
اجتماعی در هیچ شرایطی از آن بی‌نیاز نیست.[65] این وظیفه و امر مهم 
در زمان حیات رسول اکرم(صلی الله علیه واله) بر عهده خود آن حضرت 
بود. انتصاب والی؛ اعزام مبلغ و فا جوز مالیاتی 9 ۳ شتئون ولایت از 
اموری است که پیامبراکرم(صلی الله علیه والهابه عنوان ولو ِ 
مسلمانان عهده‌دار اداره آن بودند.[ 66] به عقیده شیعه پس 
رسول‌اکرم(صلی الله علیه وآله), امیرالمومنین علی(علیه السلام) ۳ 
اين مقام برگزیده شده‌اند و پس از ایشان 11نفر از اولاد گرامی ایشان 
برای این مقام تعیین گردیده‌اند.[ 67] شیعه برای آثبات این عقیده خود در 
قران و اخبار متواتر که از طریق شیعه و سنی نقل شده تمسک جسته‌اند. 
[68] 

در روایاتی متعدد از شیعه و اهل سنت برای اسلام ارکان دیگری نیز ذکر 
شده است. روایات اهل سنت غالبا به 5 رکن اشاره دارد: توحید, برپایی 
نماز. پرداخت زکات. روزه ماه رمضان و حجَ691] و در بعضی از روایات 
شهادت به رسالت نبی‌اکرم(صلی الله علیه واله)در کنار شهادت به 
وحدانیت خدا ذکر شده است.[70] در برخی از روایات شیعه نیز ارکان 
اسلام همین درکن شمرده شده[71] و در غالب روایاتی که از اهل 
بیت(علیهم السلام)نقل شده عنصر «ولایت» از ارکان و مهم‌ترین آنها 
دانسته شده است: «.. و لم یناد بشیء کما نودی بالولاية».[72]در حدیثی 
ولایت به منزله کلید و راه ورود به دیگر ارکان معرفی شدم[ 3 7], و اسلام 
بدون ولایت. اسلام تهی از حقیقت شمرده شده است. در برخی از روایات 
در مقام بیان فرق بین ولایت و دیگر ارکان گفته شده: در برخی حالات 
ممکن است رخصت در ترک سایر ارکان یعنی نماز, زکات. روزه و حح پید | 
شود: ولی در ترک ولایت هیچ‌گاه رخصت پیدانمی‌شود.[74] در برخی 
روایات افزون بر بر ذکر ولایت به‌ صورت کلی: ولایت هر یک از 
امامان‌معصوم(عليهم السلامابه تفصیل مطرح شده‌است.[75] در برخی 
دیکر بسن ار ذ کر ولایت کفته ند که بدون اعتفانبه انز خر ف:اسان:مری 
جاهلی است.[76] 


نقش ولایت در اسلام: 


تفر سر ارام 
بکی ار ارکان اسااه ولایت* استِ که حقیقت اسلام با آن کامل و تمام 
می‌گردد: «الیَومٌ اکمَلت اک دیتکم وأتقمث علیکم نعمّتی ورَّضیتٌ اک 
الاسلم دینا» (مائده/ 5, 3) این آیه که درباره واقعه غدیر* است ولایت را 
عامل کمال و تمام دین می‌داند. واژه «کمال» در مواردی به‌کار می‌رود که 
مجموعه‌ای دارای اجزای مختلف باشد و هر جزء آن اثری خاص داشته 
باشد و پیدا شدن همه اجزای مقصود و غرض اصلی از مجموعه پیدا 
می‌ شود : مانند آند شریفه «ولتکملوا العکه» (بقره2, 1985( در فقایل: 
واژه «تمام» در مواردی است که اجز| به‌صورت جدا| اثری ندارد 9 پا جمع 
همه آنها آنن مورد نظر بافت فی‌شود ضایر ایت-«انتها الصیام آلی البل» 
۱۱ راشای هد ای ات شا سا ارکان اقا من 
کمال این دین نقش دارد و بدون آن این مجموعه ناقص است. از سوی 
دیگر اسلام به‌عنوان نعمت الهی ضتامی اثر واقعی خود را ضی ناب که 
همراه ولایت باشد و به بیان دحوم اسلام بدون ولایت در حفیقت اسلام 
نیست. [ 64 ] سر اهمیت ولایت هنگامی آشکار می‌گردد که به شتئون 
تا کون دین ام که دارای ابعاد اجتماعی و عمومی, آن هم در سطح 
جهانی مور همه رمانماست. نومه کتص با نکافی یه وقایع تارت اسلام تفر 
از وحلت ساز اکرم صلی الله علبهة وال او اهمال ناه وابت: ار سوی 
مان سا وا ای ار اس ات سس رس 
اهمیت این مسئله روشن‌تر قف کون به عقیده علامه طباطبایی ولایت 
همچون ساير اصول و فروع اسلام با فطرت هماهنگ است و ولایت و 
انتصاب شخصی برای اداره امور جامعه از بدیهیات فطرت است که هیچ 
اجماعن در هیچ شرانطی از آن بو‌تاز شمت: ۱ 65] ایخ وظتقهه آمن ففم 
در زمان حیات رسول اکرم(صلی الله علیه وآله) بر عهده خود آن حضرت 
بود. انتصاب والی؛ اعزام مبلغ و ما مور مالیاتی 9 دیگر شتئون ولایت از 
اموری. استت. که سامیراگره اصلی. الله. .علبه والهابة غنوان ول 71 
مسلمانان عهده‌دار اداره آن بودند.[ 66] به عقیده شیعه پس 
رسولاکرم(صلی الله علیه واله), امیرالمژمنین علی(علیه السلام) 7۳ 
ات اب وه اند شرس ار اسان تفر ان ماه رات اسان 
برای این مقام تعیین گردیده‌اند.[67] شیعه برای اثبات این عقیده خود در 
قران و اخبار متواتر که از طریق شیعه و سنی نقل شده تمسک جسته‌اند. 
[68] 


در روایاتی متعدد از شیعه و اهل سنت برای اسلام ارکان دیگری نیز ذکر 
شده است. روایات اهل سنت غالبا به 5 رکن اشاره دارد: توحید, برپایی 
نماز. پرداخت زکات. روزه ماه رمضان و حجَ691] و در بعضی از روایات 
شهادت به رسالت نبی‌اکرم(صلی الله علیه واله)در کنار شهادت به 
وحدانیت خدا ذکر شده است.[70] در برخی از روایات شیعه نیز ارکان 
اسلام همین درکن شمرده شده[71] و در غالب روایاتی که از اهل 
بیت(علیهم السلام)نقل شده عنصر «ولایت» از ارکان و مهم‌ترین آنها 
دانسته شده است: «.. و لم یناد بشیء کما نودی بالولاية».[72]در حدیثی 
ولایت به منزله کلید و راه ورود به دیگر ارکان معرفی شدم[ 3 7], و اسلام 
بدون ولایت. اسلام تهی از حقیقت شمرده شده است. در برخی از روایات 
در مقام بیان فرق بین ولایت و دیگر ارکان گفته شده: در برخی حالات 
ممکن است رخصت در ترک سایر ارکان یعنی نماز, زکات. روزه و حح پید | 
شود: ولی در ترک ولایت هیچ‌گاه رخصت پیدانمی‌شود.[74] در برخی 
روایات افزون بر بر ذکر ولایت به‌ صورت کلیش: ولایت هر یک از 
امامان معصوم(علیهم السلام) به تفصیل مطرح شده‌است.|<75] در برخی 
دیکر راز زکزولایت کفته شندم: که ,نداهن اعتفاد به انمض ک اسان فر ی 
جاهلی است.[76] 


آثار اسلام: 


آثار اسلام: ۱ ۱ 

اسلام اثاری دارد که مهم‌نرین انها زدودن کدورتها و آلودگیهای دوران 
خافلیت اشتده ار یه ایس ار اسامه اون ده 
می‌شود: «لن ینتهوا بغفر لهّم ما قد سَلف» (انفال/8 8 ,+ در روایات 
فراوانی از اهل‌سنت و امامیه آمده است: «فاِن الاسلام يجب ما قبله» 
81 و در برخی روایات این امر چنین تعلیل شده که خداوند متعالی پس 
از اسلام آوردن شخص رو نو گناه را که شرک است می‌امرزد: , بلس 
گناهان دیگر به طریق اولی بخشیده می‌شود.[79] مضمون این حدیث 
به‌صورت قاعده‌ای فقهی به کار گرفته شده است. در تفسیر قرطبی از این 
قاعده با تعبیر «الاسلام بهدم ما قبله» باد شده است 901۰ ابن مسعود نیز نیر 
از نبی اکرم(صلی الله علیه وآله)نقل کرده است: اگر کسی عمل 7 
حال اسلام به جا آورد خداوند متعالی او را به هیچ گناهی از زمان جاهلیت 
مواخذه نمی‌کند.[81] در روایات آثار دیگری نیز از قبیل حفظ جان و مال و 
جواز ازدواج و ارث‌بری برای اسلام اوردن ذکر شده است.[82] 
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اسلحه 


اسلحه < > سلاح 


اشاره 


اسلع‌بن شریک‌بن عوف تمیمی: از تیره بنی‌الاعرج[1], ساربان پیامبر 

ابن سعد, نامش را میمون بن سنباذ, و اسلع را لقب او می‌داند. [ 2] وی 
ارام یاه ات ها سا متا اس ورام 
و نازل شده |[ 4 ] و تنها روایت منقول از اوء درباره چگونگی تیمم است. 
این نت در کات ات از اهتام مره اس ۱5 

با به روایتی از خودوید در یکی از قنوها کهساریان پامیر(صلی ال 
علیه واله) بود شب هنگام محتلم شد و به سیب سرما از بیم بیماری و 
مش کی غسل نکرد و چون نمی‌خواست در آن حال شتر پیامبر را هدایت کند, 
ان را ها ار وا ات که رش انبم کورت ات 
غسل کردن به پیامبر و پارانش پیوست. وقتی رسول خداء علت تاخیرش را 
چویا شد, ماجرا را شرح داد. آنگاه آیه 43 نساء/4 نازل شد[6]: «.. وان 
3 مرضی آه علی سقر آوجاء اجد بِ من الغایط آو لمستم النساء 
قلم‌تجدوا ما فتتّموا صعیدا طیْتّا فامسحوا یوجوهکم وآیدیکم ان ال کان 
عَفَّ غفورا» براساس این 1 ازمومنان خواسته شد در صورت نیاز به 
عْسل* چنانچه بیمار یا مسافز بودند يا آب کافی نداشتند تیجم * کنند. 

بنابر روایت دیگری از خود اوء پیامبر فرمان حرکت داد و را 
مطرح کرد آنگاه آیه‌پیشین نازل شد و پیامبر, روش تیمم را به او 
ات ۱ مهم ار امه اب است افم اداه خواس سل کف ۱5 
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اشاره 


اسم اعظم: بزرگ‌ترین اسم خداوند 

اسم در لغت از ريشه «س.م-و» به معنای بلندی يا از ریشه «وس.م» به 
معنای علامت است.[9] در اصطلاح عرفان. ذات الهی همراه با صفتی 
معین و به اعتبار یکی از تجلیاتش در مقام واحدیت, اسم نامیده می‌شود و 
اسمهای لفظی, اسم اسم است.[101] از اسمای* الهی که در مقام 
هر را ۳ یوم ی را ات ۱ 
نوعی ترتب وجوددارد و برخی از آنها بر بعضی دیگر متفرّع‌اند.[11] برخی 
نیز بر مقام احدیت اطلاق اسم کرده و ان را نخستین اسم ذات دانسته‌اند, 
زیرا ذات اقدس خداوند دارای صرافت و اطلاق و از هر نوع تعین معهومت 
یا مصداقی -حتّی خود اطلاق- منژه است و چون این خود گونه‌ای تعین 
است که همه تعینها را محو می‌کند و بساط همه کثرتها را درمی‌نوردد, 
نخستین اسم و نخستین تعین ای ,۳121 

اعظم صیغه تفضیل بر وزن آفعل, و مقصود از اسم اعظم, بزرگ‌ترین اسم 
خداست[13]: ولی برخی اعظم را به معنای عظیم دانسته و گفته‌اند: همه 
اسمای الهی عظیم بوده و هیچ ا تفع از اسم دیگر بزرگ‌تر نیست .[14] 
تعبیر اسم اعظم در قران به‌کار نرفته: ولی برخی از ایات قران. مشتمل 
بر آن دانسته شده است : مانند: حروف م»*قطعه. «بسم‌الله‌الرحمن 
الرحیم» : آیات 61 حدید/57: 24722 حشر/59: 255 بقره/2 
(آیةالکرسی): 2آل‌عمران/3: 87 نساء/4: 8 طه /20: 26 نمل/27: 13 
تغابن/64 و 62 غافر/40. در تفاسیر, ذیل آیات دیگری نیز از اسم اعظم 
بحث شده است : مانند: 31 بقره/2: 175, 180 اعراف/7: 40 نمل/27: 
110 اسر|ء /17 و 206 آل‌عمران/3. در جوامع روایی, بابی با عنوان «اسم 
اللّه الأعظم» منعقد و روایات متعددی را در آن نقل کرده‌اند. در برخی از 
دعاها تب به: ان تصریح يا اشاره شده است: مانند دعای سمات: «اللهم 
نی ازیتلی باسمک العظیم الاعظم. ,۰ دعای شب رمبعت. «و , باسمک 
الأعظم الأعظم الأجل الأکرم...», و دعای سحر: «اللهم انی سالگ 
اسمائک با کبرها.: ۰ تعبیر آ ی اعظم گویا در کتابهای تورات و انجیل به‌کا 


نرفته است. 


حقیقت اسم اعظم: 


حقیقت اسم اعظم: ۱ 
درباره حقیقت اسم اعظم دو نظر وجود دارد: 1. بسیاری از مفسران. ان 
را براساس ظاهر روایات. مرکب از حروف و الفاظ دانسته‌اند. برخی 
گفته‌اند: اسم‌اعظم, اسمی معین نیست. بلکه هر اسمی را که بنده در حال 
استغراق در معرفت الهی و انقطاع فکر و عقل از غیر او بر زبان آورد. 
همان اسم اعظم است ,51۰ 1 برخی دز آن را اسمی معین دانسته‌اند که 
میان آنان دو قول وجود دارد: الف اسم اعظم به هیچ وجه نزد آفریدگان 
معلوم نیست. ب. اسم اعظم به گونه‌ای معلوم است ۳161۰ صاحبان قول 
نخست., پنهان بودن اسم اعظم را بدان جهت دانسته‌اند که مردم بر ذکر 
همه اسمای الهی مواظبت کنند, به این امید که اسم اعظم نیز بر زبانشان 
جاری شود.[ 17] شاید بتوان گفت یکی از رازهای پنهان بودن اسم اعظم, 
مصون ماندن آن از درست نامحرمان و اغیار است و این خود نوعی تقدس 
و ننزیه اسم خداست. 
صاحبان قول دوم در اشم اعظم ارای. کوناکوتی دارند؛ الف. کلمه 
«الله» ۴[ ب کلمه «هو».[19]ج «الحی القیوم».[20]د. «ذوالجلال* 
و کزام» 21 حروف مقطعه.[22] و. برخی اسم اعظم را از 11 حرف 
«أهد ی حلع, بص» ی و جامع عناصر چهار گانه (آتش, خاک, 
0 دانسته‌اند ,31 2] زر سعیدین‌جبیر آن ۷ اسمی دانسته که از ترکیب 
حروف مقطعه تفت مت ند و گفته است: اکز مردم می‌توانستند حروف 
مقطعه را به درستی ترکیب کنند, اسم‌اعظم را به دست صف او ان ۱2۰ 
ح کفعمی, اذکار و دعاهایی را مشتمل بر اسم اعظم دانسته: مانند دعای 
جوشن کبیر, دعای مشلول, دعای مجیر, ۳9 صحیفه, «یاهو یا هو یا من لا 
پعلم ما هو الا هو» , «یا نور یاقوس یا حی یا وم يا حیا لایموت با حیا 
خی لا حيم با خی لا الم [انت آستلک بلا له له و «لا اله الا آنت 
سبحانک انی کنت هه الطا لمیر 1۰ ]در روایات متعددی نیز [ 1 و ار کار 
بر اسم اعظم مشتمل دانسته شده است : مانند ایاتی از بقره, آل‌عمران و 
طه[26], «بسم الله الرحمن الرحیم» [27], «الله لا اله الا هوالحی 
القیوم» (بقره/2,255: » آل‌عمران/2 34 «و الهکم الة وحد ..» 
(بقره/281)2,163], «اللْه لا اله الا هو لیجمعنکم ی یوم القیمة» 
(نساء/87 ,4( «الله لاله لا هو له ال سماء الحسنی» (طه/8 ,20 «اللّه لا 
اله الا هو رب ۳ و العظیم» (نمل/27,26), «الله لا له الا هو و 
علی‌الله فلیتوگل المومنون» (تغابن/64,13), «ذلکم اللّه کم و کر 
شیء ..» (غافر/62 ۰ عوآبه نت با و نت :اف آخر 


حشر/29[39] ,«یاهو یا من لا هو الا هو» [30], «.. الله الله اللّه الله الذی 
لا اله الا" هو...» [31], «یا الهنا و اله کل شیء الهاً واحدا لا اله الا آنت» 
[32]: «لا اله الا هو». پس از تما ز صبح گفتن 100 مرتبه «بسم الله 
الرحمن و لا ق قهة الا با العظیم» و 

در دعاها و روایات مربوط ۳ اعظم, بر اذکار , «القیوم» , 
«هو» و «بسم الله الرحمن الرحيمة خاکید شده, انتت: کم به توضیح آنها 
الف. «الحی» *: یعنی دراک فعال [33]؛ بنابراین, دو صفت علم و قدرت؛ 
در صفت حیات نهفته است و همه کمالات دیگر نیز به این دو صفت 
بازمی‌گردد. پس نام شریف «الحو» همه کمالات الهی را دربردارد, به 
همین جهت, مء عارفان آن را امام انمه سبعه (جءد عالم , مرید» قادر, سمیع» 
بصیر کلم گفته‌اند[34]: تغلی(0 انیم دیحه بر لحم » متوفف هشن 
ب. «القیوم*» : یعنی آنچه قائم به ذات خود و بریادارنده غیر خود 
است[35], به‌گونه‌ای که غنو* بالذات باشد و در ذات و کمالات خود نیازمند 
غیر نباشد: امّا هرچه غیر اوست. به او نیاز داشته باشد و به بیان دیگر, 
همه کمالات موجودات دیگر از او باشد.[36] در خواصٌ دو اسم «الحمت» و 
«القیوم» از روایاتی استفاده می‌شود که 19 مرتبه گفتن «الحیث» بر 
مربض» به ویژه بیمار مبتلا به جشم درد مفید است و فراوان گفتن 
«القیوم» سیب تصفیه و پاکی دل می‌شود و هر کس «الی د القیوم» را 
بسیار بگوید, به ویژه در آخر شب, آثار مادی و معنوی فراوانی خواهد 
داشت .۱371 برخی گفته‌اند: به تجر به ثابت شده که فراوان گفتن «پایءد پا 
قیوم يا من لا اله الا آنت» باعث حیات عقل می‌شود.[38] عده بسیاری از 
مفسران: دواسم«الحوث» و «القیوم» را اسم اعظم پا قریب به آن دانسته 
و به شرح 6 تشن رن دو پرداخته‌اند.[ 39] 

ج. «هو» اسم خدای متعالی است: نه ضميیر, به همین جهت «یا هو» 
درست است.[401] نزد عارفان «هو» به مقام «هویت مطلقه» من جیت 
هی هی اشاره دارد. بی‌آنکه متعین به تعین صفاتی يا متجلی به تجلیات 
اسمایی بااشد و این اشاره. از غیر صاحب قلب نقی نقی احد ید احمدی 
محمدی(صلی الله علیه وآله) ممکن نیست.[41] به عبارت دیگر, «هو» به 
مقامی اشاره دارد که اشاره و آمال عارفان ار ان اه ار انمم و رسم 
مبرّا و از تجلی و ظهور منژه است.[42] 

د. «بسم؟الله الرُحمن الرحیم» در روایات بسیاری اسم اعظم, يا نزدیک‌تر 
به اسم اعظم از سیاهی چشم به سفیدی ان دانسته شده است[43], زیرا| 
آن گونه که عارفان گفته‌اند, برای ظهور و بروز اسما باید برای هویت غیبیه 
و ذات مقدس.: خليفه الهیه غیبیه‌ای بااشد که عبارت از فیض اقدس است و 
نخستین مستفیض از فیض اقدس و نخستین تعین آن؛ اسم اعظم «اللّه» 


است و مظاهر نخست آن اسم, مقام رحمانیت و رحیمیت ذاتی است .۱41 
گفته شده: «بسم اللْه الژحمن الرژحیم» از انسان به شرط عبودیت, همانند 
کلمه «کن» از خدای متعالی است[<4]: یعنی بسم الله .۰ از چنین 

شخصی, همانند کن ایجادی. قدرت بر انجام هر چیزی را پدیدمی‌اورد. 
2 نظر دوم درباره حقیقت اسم اعظم, آن است که این اسم از سنخ 
الفاظ و حروف بیست, بلکه حقیقتی عینی و خارجی است. برخی گفته‌اند؛ 
بحث حقیقی از علت و معلول و خواص آن, نظریه لفظی بودن اسم اعظم 
را رد می‌کند, زیرا اسم لفظی, از جهت خصوص لفظش مجموعه‌ای از 
صداها و کیفیات عرضیه است و از جهت معنای متصورش صورتی ذهنی به 
شمار میر ود و محال است که با صدایی پا صوربنی دهنی, بتوان رن 
چیزی و به هرگونه دلخواه تصّف کرد و اگر اسمای الهی در عالم موْتر 
بوده ‏ واستاه های ترول, قیض از دات الهی هگن الناظ یا معایین ۳ 
انز تاره باکسضان اما فا حس ای تج اک کی 
درباره یکی از نیازهایش 1 
شود به حقیقتِ اسمی که با نیاز وی مناسب است متصل شده است, پس 
ی ان اه ار کداه و ات هیر ادروه ی شوه حال آکر 
کسی به حقیقت اسم اعظم متصل شود و دعا کند هر خواسته‌ای که داشته 
باشد مستجاب خواهدشد.[ 46] 
اسم اعظم نزد عارفان؛ نخستین اسمی است که در مقام واحدیت ظهور 
می‌یابد و آن جامع جمیع اسما و صفات است و اسمای دیگر به وسیله آن 
ظهور می‌نابد:[ 47] توضیح آنکة 1 مقذس حق, اعتبارات گوناگونی دارد: 
الف. اعتبار ذات من حبت هی. به حسب این اعتبار, ذات. مجهول مطلق 
شمرده می‌شود و هیچ اسم و رسمی برای آن نیست و دست آمال عارفان 
و آرزوی اصحاب قلوب و اولیا از آنْ کوتاه است |48 ], چنان که اندیشه هی 
حکیمی نیز به آن راه ندارد: «لاید رکه بتعد الهمم و لایناله غوص الفطن». 
[49] 

ب. اعتبار ذات به مقام تعین غیبی و عدم ظهور مطلق, که آن را مقام 
و گویند. 
3 اعتبار ذات به حسب مقام واحدیت و جمع اسما و صفات. 501[۰] نخستین 
حقیقتی که در این مقام تعین می‌يابد, اسم اعظم یعنی «الله» است و از 
تجلی آن جمیع اسمای دیگر ظاهر می‌شود[51], به همین دلیل اسم اعظم. 
بالذات بر اسمای دیگر تقذم داشته و به عالم قدس نزدیک‌تر است[52]. 
ال اثر امر ان ات کین اه ال انم سم وا 
اسما نبوده و در ذات خود ناقص‌اند, بلکه همه اسمای الهی, جامع جمیع 
افسای ‏ نمسای الا اراس اساسا وت سس 
وا کیک تون فر مایم ایا ساسا ای ات که یو اتمای 


دیگر, یکی از کمالات ظهور دارد و کمال دیگر باطن است: مثلا در اسمای 
جمال, جمال ظاهر و جلال باطن است و در اسمای جلال, جلال ظاهر و 
جمال باطن است: ولی اسم اعظم در حد اعتدال و استقامت است و هیچ 
یک از جمال و جلال در آن بر دیگری غلبه ندارد و هیچ یک از ظاهر و باطن 
دی اس سس اما در ی ره اه رن 
ظهور, باطن و درعین آخ هت اوّل و در عین اولیت؛ آخر است .31 5] ناگفته 
نماند که عارفان؛ اسمای الهی را به اسمای ذات. صفات و افعال تقسیم 
کرده و اسم اعظم را از اسمای ذات دانسته‌اند.[54] 

کسانی که اسم اعظم را از سنخ الفاظ نمی‌دانند, به روایاتی نیز استدلال 
کرده‌اند, چنان که از امام صادق(علیه السلام)نقل شده است: خدای متعالی 
انتمین۱] اقرند. که با حروف به ضوت تمی‌آید و باالفاظ تکلم نمی‌شود .. 
[55] و در روایات دیگری آمده‌است که اسم اعظم 73 حرف دارد, برخی 
پیامبران تعدادی از حروف آن را و پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله)72 
حرف آن: زامی‌دانشتند ویک خحرف: ان را خداوند. در خجات: فزار دادم تا 
آنکه برای خود برگزیده است.[56] روشن است که مقصود از حروف در 
که با مجموع حروفش بر معنایی دلالت می‌کرد و دانستن برخی از 
ان‌حروف. هیچ سودی برای پیامبران(عليهم السلام)نداشت[57] و در 


انیا اشنم اعای 
اسم اعظم دارای دو جهت است: غیب و ظهور. از جهت غیب با فیض 
اقدس و ذات احدیّت و هویّت غیبیّه اتحاد داشته و عین آنهاست و فرق بین 
آنها فقط به حسب اعتبار است. اسم اعظم از این جهت, در هیچ مرآتی 
ظاهر نشده و هیچ‌گونه تعینی ندارد[ 59] و پنهان بودن اسم اعظم و 
بر وین آن در علم غیب نیز فقط به سبب بی‌تعین بودن آن است که 
باعث می‌شود کسی نز ووست نیابد, مگر در صورت فنا و در آن صورت, 
دیگر نشانی از مخلوق نبیست و شاید مقصود از آنچه در برخی روایات آمده 
که خداوند یک حرف آن را ِ خود برگزید, ففین معا بااشد[60] : ولی از 
جهت ظهور,, اسم اعظم : نجلی فیض اقدس بوده و خود در همه مراتب 
اد اه را شا ی ان ام وی سرا وه 
هرید ان انم ا عم دانست. 
مرنب سوم ام ای صحفت اکسا به تن تایت خصضو ی (ضلی. ال 
لیم واله )ات زیرا عس یت مخمدی (صلی. الله علیه وله افظهر استم 
اعظم و تعیّن آن است و ظاهر و مظهر يا متعین و تعیّن, در خارج یکی 
هستند. کرجه در غقلن متفاشاند۱ ۱62 ان که آمامان علهم السلام انیز 
نم سب هام ولاعا ور اشسم اعظم‌اند 6۰| هی اعفاره شاندنتوان 
هه اه ارات ام اه اس هی اس ی ات رت 
مار یقت اسا است: ۱02 
مرتبه چهارم اسم اعظم, مقام اطلاق حقیقت محمّدیه(صلی الله علیه وآله) 
تقتی»صفام مت[ نون یط ] اس ان که ار رمایت صقول از امام 
صادق (علیه السلام)[ 65] برخی درباره اين مقأم, چنین استفاده کرده‌اند ک 
خداوند اسمی آفرید که همه حدود از آن دور است. حتّی حد ماهیت و 
درحالی که مستور است. مستور نیست : یعنی خفای ان بر اثر شدت ظهور 
ان است ۰ 
مرخبت بنخم. نسم اعطمن. وخود قتضری بامیراگره(صلی, اللم. اب 
له ات 3 کال ام ای تام را هی ان مدا 
حقیقت انسانیه است و حجمیع مراتب وجود خارجی در ۰ ۹۱ است : 
عاند. انطوای ال سفضیای فر عقل. بط امالی:۱ ۱7 سین 
هرخیفانسشم اعظفر اسم اعطم اقظی است: ۱6۶۱ 


حاملان اسم اعظم: 


اشاره 


حاملان اسم اعظم: 

از آیات و روایات استفاده می‌شود که برخی از انسانها اسم اعظم را 
می‌دانستند : ولی مقدار بهره‌مندی انان از این اسم شریف یکسان نبود و 
هرکس مقدار بیشتری از اسم اعظم نزد او بود, به همان اندازه. قدرت 
بیشتری برای تصرف در جهان در اختیار داشت. هر انسان کاملی چون 
مظهر اسم اعظم است. ان را می‌داند[69]: ولی پیامبراسلام(صلی الله 
علیه واله) و اهل‌بیت ایشان(علیهم السلام)بیشترین بهره‌مندی را از 
اسم‌اعظم ۳ و از 73 حرف اسم اعظم, 2 حرف آن نزد آنان 
وجوددارد. [ 70 ] 

در قرآن به برخی از کسانی که اسم اعظم را ضی دا تستند: اشاره شده 


است : 


1 اهل بیت پیامبر[71](علیهم السلام): 


ت اخل ینت سار انیت السای؛ 

در ایه 43 رعد/13 از کسی یاد شده که همه علم کتاب نزد اوست: «.. و 
من عندذه علم الکتب.» براساس روایات؛ مقصود این آیه امیرمومنان(علیه 
السلام) و پس از او بقیه اهل‌بیت*(عليهم السلام)هستند.[72] کسی که 
علم کتاب نزد او باشد. اسم اعظم را نیز دارد. زیرا امام صادق(علیه 
السلام)در روایتی فرموده است: نزد سلیمان(علیه السلام) فقط یک حرف 
از اسم اعظم بود: ولی نزد علی*(علیه السلام)تمام علم کتاب وجود 
داشت.[73] نیز در ایه 40 نمل/27 امده است که نزد اصف‌بنبرخیا(علیه 
السلام)بخشی ازعلم کتاب بود که آن بخش در احادیثی به یک حرف از 
اسم اعظم تفسیر شده است.[74] در روایات دیگری, علم اصف‌بن‌برخیا 
در مقایسه با علم امامان که دارای همه علم کتاب بودند, مانند قطره‌ای در 
برابر دریا دانسته شده است.[75] از مقایسه‌ای که در این‌گونه روایات بین 
علم کتاب و حرفی از اسم اعظم شده. به دست می‌اید که علم کتاب 
شامل اسم اعظم نیزمی‌شود. 


2. آدم(علیه السلام)[76]: 


2 آدم(علیه السلام)[76]:  ..‏ ۱ 
خداوند همه اسمای الهی را به ادم ( علیه السلام) اموخت و او مظهر اسم 
اعظم خدا بود[77]: «وعَلم ءادَمّ الاسماء کلها» (بقره/2,31) 


3 آصف‌بن‌برخیا(علیه السلام): ۱ 

به وی یک حرف از اسم اعظم داده شده بود که با ان یک حرف توانست 
کمتر از چشم برهم زدنی, تخت ملعه یمن را از یمن به شام, نزد 
سلیمان(علیه السلام)آورد[78]: «قال الذی عنده علم من الکتب آنا ِ 
به قبل آن یرت الیک طرفک.» (نمل/27,40) از ابن‌عبّاس نقل شده 
آصف بن‌برخیا تخت بلقیس را با ذکر «یا حوخ یا قیوم» احضار کرد.[79] 


4 عیسی(علیه السلام): 


4 عیسی (علیه السلام): 

او می‌توانست رد کان را زنده کند و کورمادرزاد و شخص مبتلا به بیماری 
پیسی. را شفا دهد: (ال‌عمران/3:49؛ ماندم/110/ظ) براشانتن بزخی 
روایات,. عیسی*(علیه السلامابه سبب برخورداری از اسم اعظم 
می‌توانست این اعمال را انجام دهد.[ 80] 


5 بلعم‌بن‌باعورا: 


5. بلعم‌بن‌باعورا: 
ور فران: داستان شخصی بیان شده که خداوند آیات خویش را به او داد: 
ولی وی خود را از آنها تهی ساخت. (اعراف/5 17 ,7( طبق برخی روایات 
این شخص؛ بلعم بث‌ 0 باعور| مردی از بنی اسرائیل بود که اسم اعظم به 
او عطا شده بود و هرگاه با آن دعا می‌کرد دعایش مستجاب می‌شد: ولی 
بر آثر پیروی از فرعون و دشمنی با موسی(علیه السلام)اسم اعظم را 
0 داد.[ 81 ] 
در روایات به افراد دیگری نیز اشاره شده که اسم اعظم را می‌دانستند: 
مانند: نوح, راهیم. موسی[82], یعقوب[83], خضر[84]؛ 
یوشع‌بن‌نون[85]: و غالب قطان یکی از اجدادرسول خدا(صلی الله علیه 
وآله).[86] 


آثار اسم اعظم: 


آثار اسم اعظم: 
بر اساس روایات, عیسی(علیه السلام)بر اثر بهره‌مندی از اسم اعظم 
می‌توانست مردگان را زندم کند و کور مادرزاد و ,شخص مبتلا به بیماری 


پیسی را شفا دهد[ 87]: «وابریٌ الاکمة والابزص وأحی المّوتی باذن الله» 
(آل‌عمران/49 ,۰ چنان که آصف‌بن برخیا با اسم اعظم, تخت ۳ 
یمن به شام آورد[88]: «آنا اتیک به قبل آن 9 الک طرفک». 
(نمل/27,40) در روایات, آثار ی 1 اسم اعظم ذکر شده است : 
برای مثال. کسی که اسم اعظم را بداند دعایش مستجاب و هرچه از خدا 
بخواهد به او عطا می‌شود[89] و از علم غیب به اندازه‌ای که خدا بخواهد 
آگاهی می‌یابد و دارای معجزه يا کرامت می‌شود[90] و همه خیرات و 
برکات بر او فرود می‌آید[ 1 9] و . 

با دقت در روایات و دعاهای مربوط به اسم‌اعظم, روشن می‌ شود که 
هر کوته.: آتری بر. آسم اعظم معر تب می‌شود, اغم از بدیداوردن: نانود کردون: 
ابداء اعاده, روزی دادن. زنده‌کردن» میراندن. جمع کردن و متفرق ساختن 
و خلاصه هرگونه دگرگونی جزئی و کلّی .921 

کسانی که اسم اعظم را از سنخ الفاظ می‌شمرند, در چگونگی تأثیر آن بز 
یک: قظر تيستنده کرجه. برخی. از آبان این گونه آثار را آثار خود لفظ بدون 
هیچ قید و شرطی می‌دانند.[93] برخی دیگر معتقدند: اگر اسم اعظم از 
مقوله لفظ باشد باید گفت اثر, از آن لفظ است به ضمیمه حالات و 
شرایطی در گوینده, از نظر تقوا ار ی ات ۳ 
اسم اعظم را از مقوله الفاظ نمی‌دانند می‌گویند: کسی که اسم اعظم را 
ماهر تا ۱ 
صفات مستخلف عنه را دارا باشد. بنابراین. چنین شخصی همه صفات 
الهی, مانند علم و قدرت را دارد, گرچه وجود این صفات در خدای متعالی 
بالات و به نجو وجوب, و در خلیفه الهی بالغیر و به‌نحو امکان است. 


یی شرت تایه 


یی آنییی آشطای: ۱ 

ار اوا یناعم راک انا لسع دا گران میک نیز نی خرن 
نیست که فقط هر شخصی که خود قابلیْت معنوی و ایمانی آن را به دست 
اورد, خدا| به‌طور مستقیم ان را به وی عطا کند: رز در برخی روایات امده 
است که پیامبران(علیهم السلام) به فرزندان و اوصیای خود. اسم اعظم را 
می‌آموختند. | 95] در روایتی. عمرین‌حنظله می‌گوید؛ از امام باقر(علیه 
السلام)خواستم اسم اعظم را به من بیاموزد. فرمود: آیا توان آن را داری؟ 
گفتم بلی. سپس حالتی پیش آمد که خود از خواسته خویش منصرف شدم. 
[96] روانات فراوانی شان می‌کهه که در .ضدن اسلام: اد کبری ام 
اعطی واه اررمنی تشر تا نونی کهبرضی ا زان ار صلی اد 
علیه واآله)و برخی از اصحاب امامان(عليهم السلام)تقاضای آن را 
داشتند[ 97]: البثه در این روایات اشاره شده است که یادگیری اسم اعظم 
قابلیّت و لیاقت می‌خواهد و اسم اعظم را به هرکسی نمی‌توان آموخت, 
نود اس اد فایل اتال بیان اشته ره برفی اراد که 
تقاضای یادگیری آن را داشتند. وقتی به جهت عدم قابلیت خود با آثار آن 
مواجه می‌شدند, از خواسته خود صرف نظر می‌کردند. 
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اشاره 


آسماءٌ بنت ابی‌بکر: دخترابوبکر (عبدالله بن‌ابی‌قحافه (عثمان). از تیره 
مادرش قیله یا فُتیله از بنی‌عامربن لوی قریشی است که ابوبکر* به ,روزگار 
جاهلیت وی را طلاق داد.[1] او 27 سال پیش از هجرت در مکه زاده 
شد[2] و همان‌جا رشد کرد. در جوانی به همسری زبیربن* عوام درامد و 
به دعوت پدرش؛ اسلام اورد.[3] برخی موژخان او را از نخستین مسلمانان 
و هجدهمین نفری دانسته‌اند که اسلام اورده است .۱41 او از هجرت شبانه 
پیامبر(صلی الله علیه وآله)آگاه بود و بر پایه روایتی, در سه روزی که 
پیامبر و ابوبکر در غار بودند, برای آنان غذا می‌برد.[ 5] هنگام حرکت 
حضرت. کمربند خود را دو پاره کرد و غذای پیامبر(صلی الله علیه واله)را با 
یکی از آن دو بست[6], به همین جهت به او «ذات التطافین» می‌گفتند. 
[7] وی به این لقب شهرت یافت و بدان افتخار می‌کرد و هنگامی که 
شامیان به تمسخر. پسرش عبدالله را ابن‌ذات‌التطافین می‌نامیدند, اسماء 
پاسخ داد: به کدام یک از دو کمربندم من را مسخره می‌کنید: به: آن که 
غذای سفر پیامبر(صلی الله علیه واله) را با آن بشتم با به آن‌ که زنان دار ند 
و از آن کزیزی تیسنت ۶[ 8] ی 
اسماء بر اثر فاش نکردن جهت حرکت پیامبر(صلی الله علیه واله), از 
ابوجهل سیلی خورد.[9] طبق نقلی او پس از هجرت پیامبر(صلی الله علیه 
واله)درحالی که پسرش عبدالله را آبستن بود, به مدینه هجچرت کرد و نوزاد 
خود را در قبا به دنیا آورد.[10] از شرکت او در جنگها و دیگر حوادث دهه 
نخست تاریخ اسلام خبری نیست: اما در سال 13 هجری به روزگار 
حکومت پدرش, همراه همسرش زبیر در پیکار برموک. دشوارترین نبرد 
مسلمانان با رومیان, شرکت داشت .۳111 در اواخر خلافت عمر به سال 
3 هجری هنگامی که پسرش عروه, کودکی خردسال بودء از زبیر طلاق 
گرفت .۳121 ۱ ف به اينکه مورزخان برایش همسر دیگری 1 به 
دیگری اختیار ِِ 

برای مسلمانان و براساس فضل و سابقه انان مقزری تعیین مي‌کرد. برای 
اسماء 1000 درهم قرار داد.[13] وی زنی فصیح بود و رایی استوار 
داشت. سفارش او به پسرش عبدالله هنگامی که در محاصره شامیان قرار 
داشت و پاسخهای وی به حجاح, از خردمندی او حکایت دارد.[141] اسماء 
در طول محاصره هفت ماه و نیمه پسرش, در کنار او بود و پیکار, کشته 


تدن: وه داز آوبختتش را از نزدیی تظارم هی کرد[ 15 ] 

اسماء از زبیر صاحب 8 فرزند شد ,: از جمله عبدالله, مصعب و عروه[ 6 1] 
که در حوادث سیاسی و اجتماعی و فرهنگی قرن اوّل و دوم هجری, 
نقش‌داشتند. عبدالله از دشمنان کینه‌توز امیرمومنان(علیه السلام)بود. | 7 1] 
علی(علیه السلام) در نهج‌البلاغه می‌فرماید: زبیر پیوسته از ما اهل‌بیت بود 
تا انکه فرزند شومش عبدالله رشد کرد.[18] مدت 8۶ سال به‌ادعای 
خلافت بر بخش بزرگی از قلمرو اسلام حکومت می‌کرد.[19] او در دوران 
حکومتش مدت 40 جمعه صلوات بر پیامبر(صلی الله علیه واله) را در 
خطبه‌های نماز جمعه تری کرد.[20] 

دانشمندان رجالی اهل‌ستت, اسماء را از راویان ثقه برشمرده‌اند و شمار 
فراوانی از محدثان. از او روایت شنیده و نقل کرده‌اند.| 21] 

اسماء هم خود شعر می‌سرود و هم شعر دیگران را می‌خواند ۰[ 2 در 
رثای شوهرش زبیر» مرئیه‌ای سروده که در منایع تاریخی ضبط است ۰[ 3 ۱2 
وی علم تعبیر خواب را قی‌داتست ون را به دیگران نیز می‌آموخت.[24] 
اسماء در اواخر عمر نابینا شد و سرانجام در ماه جمادی‌الاولی با 
جمادی‌الثانیه سال 73 هجری, چند روز پس از مرگ و دفن پسرش عبدالله, 
در 100 سالگی در‌گذشت ده که خاری سیرده شد.[ 25] 


تاه فی اوق ول 


اسماء در شأن نزول: 

1 براساس نقل برخی از محدثان و مفسران[26], مادر فظاقه. استاء 
(قیله يا فتیله دختر عبدالعژی) که مشرک نوده نف وین ذخترش. اهنت و 
برایش قدایایی آوزد. انننهاء به مادر خود گفت: تا از پیامبر(صلی الله 23 
وآله)اجازه نگیرم, هدیه‌ات را نمی‌پذیرم و نو را به خانه ام راه‌نمیدهم. 
آیات 8 ممتحنه/60 در این پاره نازل‌شد: «لایته کم اللهٌ عن الذین 
لمبّق تلو کم فی‌الدین ولم یْخرجوکم من دیرکم آن تبروهم و تقسیطوا الیهم 
ان اللَد بَحبٌ المُفسطین < خداونر شما را از نیکی و دادگری در حق" 
کسانی که با شما بر سر دين نجنگيده, و شما را از خانه‌هایتان بیرون 
نکرده‌اند, باز نمی‌دارد. خدا دادگران را دوست دارد». 

قابل توجه است که راویان روایات این شأن‌نزول, در نقل طبری و 
ابن سعد, همه از غاندان زبيزننر ازاین‌ره باید.با تودید با دفت: و تاخل‌بیشتد 
ِ نگریست. 

. اسماء در عمرةالقضاء[ 7 2] همراه بیامبر(صلی الله علیه واله)بود و 
2 بودند. نزد وی آمده, چیزی 2 
او در پاسخ آنان کفت: تا در این باب از بیامبر (ضلی الله غعلیه واله) تیر تسم 
و اجازه نگیرم, چیزی به شما نمی‌دهم. شما همدین من نیستید. اسماء در 
اين باره از پیامبر(صلی الله علیه واله) پرسید و در پاسخ وی خداوند آیه 
2 بقره اع: «لیس کین هدهم ولکن الله بهدی من یشاء وما نفقوا من 

خبر قلانفسیکم فضا تفعون الا ایتعاع وجه ال ومائثفقوا من خیر یف 7 که 
وأنتّم لاتظلمون» را فروفرستاد و به پیامبر(صلی الله علیه واله)اعلام کرد: 
هدایت مشرکان برعهده تو نیست که صدقه بخشش ]از آنان باز قق کیرخ 
تا مسلمان شوند. تو دعوت کننده‌ای : نه راه نماینده. این خداست که هر که 
را خواهد راه نماید[28] و به مسلمانان اعلام کرد: اموالی را که 
می‌بخشید, برای خودتان است. شما فقط برای خشنودی خدا می‌بخشید. 
پاداش انچه انفاق می‌کنید, به‌تماأم و بی‌ کاستی به شما می‌رسد و به شماأ 
ستم نمی‌شود. 
میبدی [ 9 2 ] نیز همین شا نزول را آورده است, نف‌آنگه به عمرةالقضاء 
آشاره کند. میبدی و طبرسی هر دو روایات دیگری را نیز در شأن نزول این 
اند آورده‌اند[30] که در مجموع می‌توان گفت کار اسماء, بعلی کمک 
نکردن به خویشاوند نزدیک غیر همدین؛ مشکل همه مسلمانان بوده است و 
بسیاری از | آنان از اين کار خودداری می‌کرده‌اند, بدون آنکه از پیامبر(صلی 
الله علیه وآله)بپرسند و کار اسماء فقط یکی از مصادیق آن بوده است. 
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اشاره 


اسماء بنت عْمَیس: اسماء دختر عمیس‌بن معدبن‌تیم ختعمی[31] 

او به همراه همسرش جعفر» از نخستین اسلام آورندگان است |[ 32 ] که 
پیش از ورود پیامبر(صلی الله ِِ وآلهابه «دارالارقم» بدو گروید.[33] 
به فرمان رسول خدا| در هجرت* دوم به حبشه رهسیار شد[34]؛ به همین 
جوت ار او را بتحربه و حبشیه خطاب می‌کرد.[ 35] جزئیات تاریخی 
زندگی وی و دیگر مسلمانان در حبشه, چندان روشن نیست: اما بی‌تردید, 
تحفل. خشکلات «بار غرنت: جو برای. کسی که عاشی پامیر(ضلی اله. علبه 
واله) و اسلام باشد, آسان نبود, چنان که وی در پاسخ به عمربن‌خطاب که 
او را از مهاجران به مدینه نشمرده بود, به سختیهای آن اشاره کرد.[36] 
اودز حبشه. سه پسر به نامهای عبدالله, عون و محمد برای جعفر 
آورد[ 37] و در سال هفتم هجری, در پی فرمان پیامبر(صلی الله علیه 
واله)همچون رز مسلمانان, از حبشه به مدینه باز گشت ۰[ 3] در مدینه 
بود که با حفصه دختر عمر و همسر رسول خدا ملاقات کرد و سخن تندی 
از عمر شنید و در جواب وی که گفته بود: ما در هجرت از شما پیشی 
گرفته‌ایمر پس به پیامبر سزاوارتریم, نکسا نه گفت: ای‌عمر ! دروغ 
گفتی, هرگز چنین نیست. به‌خداسوگند ! شما با رسول خدا بودید. گرسنگان 
_ شما را غذا| قی‌دان و نادانان شما را موعظه می‌کرد : ولی ما در سرزمین 
حبلشه, سحاته و عضب شده و در آزان ی ترفن بودیم و این برای خدا| و 
پیامبرش بود, آنگاه سوگند یاد کرد که داستان را به عرض پیامبر(صلی الله 
علیه وآله)برساند. پیامبر فرمود: هرکس چنین بگوید, دروغ گفته است. 
[39] او به من سزاوارتر ی سب این 
هجرتی به سوی من.۱۸11 

در سال هشتم هجرت, با شهادت جعفرب*ن ابی‌طالب در سربه موته» 
ار ای ناسا ار اا وی و مهس ی ای رف ۶ 
برای او و فرزندانش, غذایی فراهم سازند.[42] در سال نهم هچری به 
اتفاق صفیه دختر عبدالمطلب, عهده‌دار غسل 1 کلثئوم[ 43], , دختر رسول 
دا مسر انبم هفان ید مر خن خیرم مار صلی. آلله. یه 
وآله)او را به ازدواج ابوبکر درآورد .[44] از این وصلت؛ , در سال‌دهم, در 
تمالحلیفه. مجمدین‌ایی‌بکر متیل شا ۱41 و بیامیراضلن الله. عم 
واله)دربارن مناشنک. آو فرمود؛ مانتد دیخران: اعمال را به جای آفند: ولی 
طواف نکند.[46] ۱ 

اس هام ارف تاضر(ضلی اللهعابه له ادلن رواب داشت. آویتر 


کرد حضرت می‌چرخید و با پيشنهاد وی, دارویی را به حضرت خوراندند که 
پیامبر(صلی الله علیه واله) را چندان خوش نیامد.[47] در روز وفقات 
فاطمه(علیها السلام)دستیار علی(علیه السلام) بود, تا تا وی را غسل دهد[ 48] 
و برای اینکه حجم بخن: ان حضرت. هنگام تشییع نمایان نباشد[49]. به 
اشاره وی ی -طبق آنچه 2 حشه آموخته بود- برای نخستین بار, صندوقی 
ساخته شد 01۰ با درگذشت ابوبکر در سال سیزد هم به همسری هگ 
(علیه السلام) درآمد و تا پایان زندگی در کابین آن حضرت بود. حاصل این 
ازدواج دو فرزند به نام یحیی و عون[51] يا یحیی و محمد اصغر[52] یا 
نمان اصفغر و یحیی[53] بود. از این پس در تاریخ اطلاع چندانی از این 
بانو وجود ندارد. 
اسماء از راویان حدیث پیامبر اکرم به شمار می‌رود[54] و کسانی چون 
عمرین‌خطاب, ابن عباس, عبدالله بن‌جعفر, قاسم بن محمد, 
عبدالله‌بن شد ادبن الهاد و عروة‌بن زبیر از او روایت کرده‌اند.[ 55] 
اما و اه السلام)فرمود: خداوند رحمت کند خواهرانی را که اهل 
بهشت‌اند! و سپس از اسماء نام برد.[56] بهترین دامادها (شوهر 
خواهرها), یعنی رسول خدا, حمزه و عباس برای وی بودند.[57] نزدیکی 
اسماء به خانواده پیامبر تا بدانجا رسید که فاطمه(علیها السلام)؛ او را مادر 
خطاب می‌کرد .81 5 به نقل از ابن شهر توت و برخی منابع دیگر شیعه, 
اسماء در مراسم ازدواج علی(علیه السلام) و فاطمه(علیها السلام), در 
سال دوم هجرت حضور داشت و به موجب وصیت خدیجه(علیها السلام)ایک 
هفته نزد دختر رسول خدا ماند[59]: اما اين گزارش با قول مشهور که 
آمدن اسماء از حبشه را سال هفتم هجرت می‌داند سازگار نیست. بنابه 
گزارش دیگر, آن زن اسماء, دختر یزیدبن‌سکن انصاری بود. سیره نویسان 
متاخر به اشتباه او را همان اسماء بنت عمیس ثبت کرده‌اند[60] 
تجربه هجرت به کشور بیگانه. وی را با سردوگرم روزکار اشنا کرد. 
آزاین‌رو گاه با وی مشورت می‌شد و عمر نیز در تعبیر خواب از وی کمک 
می‌حلست .1 61] در روز گار خلیفه دوم که بیت‌المال, بر اساس درجات بین 
مسلمانان قسمت می‌شد و به زنان مهاجر و برخی دیگر, بت اند ازی سعیل و 
برتری آنان از 1000 تا 2000 درهم- می‌پرداختند, نها بیشترین 
دریافتی را داشت.[62] گرچه در روایتی دیگر, برای وی 1000 درهم 
یادشده[63] : ولی باز از فضل و ارجمندی او در نگاه حکومت حکایت دارد. 
احادیثی که از وی در منزلت علی(علیه السلام)رسیده, حاکی از عشق و 
علاقه وافر او به حضرت, و خاندان رسول است.[64] علی(علیه 
السلام)لوح افتخار «آنا مدینة العلم و علی بابها» را به او سپرده بود تا 
نگهداری کند.[65] حدیث رد شمس, با همه مباحت ار به آن‌که در 
شان علی(علیه السلام)است. از طریق وی نیز به تفصیل نقل شده است. 


[66] تاریخ درگذشت اسماء به اختلاف گزارش شده است : برخی وفات 
وی را سال 8 هجری, حدود دو سال قبل از شهادت علی(علیه السلام) و 
برخی دیگر سال 60 هجری دانسته‌اند.[ 67] او فرزندانی داشته که در 
تاریخ نقش افریده‌اند. 


انتعاه فی تقا وف ول 


اسماء در شأن نزول: 

اسماء که سالها به دور از جمع مسلمانان زیسته بود. در دیدار از همسران 
رسول خدا| پرسید. اپا تاکنون ایه‌ای درباره زنان نازل شده است ؟ گفتند: 
نع ق تخد او اسم اس دسا اصلی الله علیه هالف امق .۱ 
صراحت عرض کرد: ای رسول خدا! زنان در نومیدی و زیانکاری‌اند. چون 
در قران, همانند مردان به نیکی یاد نمی‌شوند. با این سخن, خداوند ایه 35 
اخذاب/33 ها ند سامتز(صلی. الله. علبه. ماله اف ه‌فرهتاد ۱68 با 
المُسلمین والخسلیته والمُوْنین والهو مت والقنتین ات 
والمتضدقیر- والمتصدقت والص یمین والصْیّمت والحفظین فروجَهّم 
والحفظت والذّاکرین ال کثیدّا والذایرت اع؟ اللَهْ لهُم مَغفرَة واجزا 
عظیما < زیت ها زر مردان و زنان مسلمان, و مردان و زنان مومن» و 
مردان و زنان فرمانبر, و مردان و زنان درستکار, و مردان و زنان شکیبا, 
ومردان و زنان فروتن, و مردان و زنان صدقه بخش, و مردان و زنان 
روزه‌دار, و مردان و زنان پاکدامنر ومردان و زنانی که خداوند را بسیار 
پادمی کنند, خداوند. برای همه نان اه نش و پاداشی نز ی آماده ساخته 
است». نزول این آیه که به نظر بسیاری از مفسران برای پاسخ به اسماء 
بوده[ 69], تساوی زنان با مردان را در صفات متعالی نشان می‌دهد. 
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اشاره 


اسماء بنت مَرئد: دختر مرئد (مرئده بن جبربن‌مالک, از تیره بنی‌حارث 
همسرش ضحاک بن‌خلیفه بود. او پس از اسلام اوردن, با پیامبر اکرم(صلی 
الله علیه واله) بیعت کرد. از او 4پسر و 4 دختر ماند.[70] ابن عبدالبر وی 
را از راویان حدیث شمرده است.|71] 


اتمه فی اوق ول 


اسماء در شأن نزول: 
1 مقاتل در شأن نزول آیه 59 نو ر/|24, با نردید آورده است که روزی 
اشتماء با هفسترش؛ يا متن اسلام رضلی اللة علبه والت)را برای ظفام دعوت 
کردند و عده‌ای از مردم مدینه نیز بی‌اجازه بر انها وارد شدند. اسماء به 
این بهانه, ورود ناگهانی دیگران را زرشت شمرد و نزد پیامبر شکایت برد ۲ 
گفت: چه بسا زنی با همسرش زیر یک پوشش خوابیده‌اند و خدمتکار آنها 
بی‌اجازم بر ان دو وارد می‌شود.[721] در پی شکوه لو, این آیه , نازل شد: 
«یِأیها الذین ِِ یدنک الدیهماکت ایفنکم والدین لم تاغوا لخلم 
فنکم ثلبت یگ ای سای که اسان امر ات۱ اند سای که 
مالکشان ِ و کسانی از شما که به [سن ] بلو غ* نرسیده‌اند, سه 
وقت: پیش از نماز صبح, هنگام نیمروز و پس از نماز خفتن از شما اجازه 
بخواهند». 
2 ال از خاش دالله اتصار نف کردن است که اسهاء دی مدیته 
نخلستانی داشت و زنان؛ بدون پوشش کافی, به‌طوری که خلخال پاء سینه 
و موهایشان نمایان بود.. در آنجا رفت و آمد می‌کردند. وی این وضعیت را 
زشت شمرد و در پی آن, آیه 31 نور/24 نازل شد[73]: «. . و لایبدین 
زیتتهرث الا ما ظهَرّ منها .. ز البته مقاتل, در درستی هر دو روایت پیشین 
ترویه کرده است.[74] 
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اشاره 


اسماء بنت یزید: (فکیهه) دختر یزیدین سکن انصاری[73] 
کنیه‌اش ام عامر[76] و به گفته برخی ام سلمه[77] است. او از قبیله 
اوس تیره بنی‌عبداشهل[78] و مادرش ام سعد دختر خزیم اشهلی[79] و 
طبق برخی نقلها امّبجاد بود.[80] همسرش را ابوسعد[81] و برخی 
ابوسعید[ 82] یادکرده‌اند. 
وی زمانی که در شمار نخستین زنان بیعت کننده با پیامبر(صلی الله علیه 
واله) قرار گرفت[83], تازه جوان بود.[84] پدر و برادرش (عامر) در غزوه 
اخد* شهید شدند. در مسیر بازگشت پیامبر(صلی الله علیه وآله)از صحنه 
احد به مدینه» هنگام عبور از 7 بنی عبد اشهل, اسماء در حال شیون و 
زاری بر پدر و برادر خود بود و به پیامبر عرض کرد که با وجود شماء هیچ 
مصیبتی سنگین نیست و به شیون خود پایان داد.[85] هنگام حفر خندق در 
سال پنجم هجری مقداری غذا تهیه کرد و نزد پیامبر فرستاد.[86] در غزوه 
ذی‌قرد (غابه) در سال ششم هجری که شتران پیامبر به غارت رفته بودند, 
مردان را به شرکت در عزوه وامی‌داشت و همواره نگران سلامت پیامبر 
وی سال ششم هجری جزو 4 زنی بود که در صلح حدیبیه شرکت جست و 
در بیعت* رضوان با پیامبر بیعت کرد.[88] در جنگ با بهودیان خیبر* نیز 
حضور داشت و یکی از 20 زنی بود که در این جنگ شرکت کرده بودند. 
91 او افزون بر این در فتح مکه نیز همراه پیامبر بود.[901] در 
حجة‌الوداع*. اسماء که افسار شتر پیامبر را در دست داشت. سنگینی 
نزول وحی بر پیامبر را هنگام نزول آیات سوره مائده. از نزدیک مشاهده 
کرد.[91] یسن از بیامیز(ضلی الله. علیه. واله)اسماء در جنی, برموک 
(منطقه شامات) در سال 13 هجری شرکت جست و با عمود خیمه, چند 
تن از سیاه روم را کشت[92] و از ان پس, در شام سکنا گزید.[93] 
2 به پیامبر علاقه فراوانی رات 94[۰] یک‌بار هنگامی که پیامبر به 
و مب آمد و در مسجد آنان ۰ پیامبر را به منزل خود 
حضرت را او ۵ 951۰ 
هنگامی که که زنان مدینه از او خواستند پرسشهای خود را نزد پیامبر طرح 
کند, در حضور اصحاب چنان زیبا سخن گفت و پرسشهای آنان را مطرح 
کرد که مورد تحسین پیامبر قرار گرفت.[96] در گفتوگو با پیامبر کمتر 
خجالت می‌کشید[97], بدین‌جهت 81 روایت در زمینه‌های گوناگون از 
پیامبر نقل کرده[98] و راوی ثقه (مورد اعتماد) شناخته شده است. | 99] 


ابن‌حنبل, بخشی از اثر خود را به روایات او اختصاص داده است.[100] در 
مباحتث قرآنی, روایاتی از اسماء درباره اسم اعظم در قرآن[101], سوره 
قریش/ 102[106] و آیه 53 زمر/103[39] وجود دارد. 

اسماء را زنی دیندار. خردمند[104], سخنور[105], خادم پیامبر و مجاهد 
در راه خدا[106 ] و بی توجه به زیور دنیا[ 1007 ] وصف کرده‌اند. 

او به سال 70 هجری از دنیا رفت[108] و در قبرستان باب الصغیر شام 
مدفون شد.[ 109 ] 


تاه قی تاو ول > 


اسماء در شأن نزول: 

زنان مسلمان در آغاز: پس از طلاق: عده* نگه نمی‌داشتند تا اينکه اسماء 
از همسر خود طلاق* گرفت و آیه«والطلقث بتر بر بصن بأنفسهر تلنة 
فگروء.. تک (بقره/228 2۸( نازل شد. به روایت ی و آبن‌ابی حاتم از 
7 حکم عده طلاق؛ نخستین بار درباره او نازل 1[۰ 0 1 1 ] 
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اسمای خدا 


اسمای خدا < > اسماء و صفات 


اسماء و صفات قرآن 


اسماء و صفات قرآن <> قرآن 


اشاره 


اسماعیل(علیه السلام): فرزند بزرگ ابراهیم(علیه السلام), نیای عرب 
حجاز [1] و جد اعلای پیامبر خاتم(صلی الله علیه واآله)[2], از پیامبران الهی 
و ات به دبیح اللّه 
اسماعیل واژه‌ای غیر عربی و معرّب «اشمائیل» در سریانی است و از 
همین راه به عربی وارد شده[ 3 ] و اصل آن واژه عبری «یشمع» <[به 
معنای یَسمع] و «آیل» [به معنای الله آبوده و بر اساس لفت مصریان 
«اسماعین» خوانده شده‌است.[4] در سبب این نامگذاری گفته‌اند: 
ابراهیم* هنگام درخواست فرزند از خدا دو کلمه اشمع و ایل , به معنای 
«خدایا دعایم را اجابت کن» را به‌کار برد و چون خداوند به او فرزند داد او 
را به‌همان جمله نامید.[5] مطیع خدا, یا هدیه الهی نیز معانی دیگری است 
که برای آن گفته‌اند: ولی این دو معنا دور از حقیقت دانسته شده است. 
[6] بر پایه نقل تورات فرشته‌ای به هاجر* گفت: به‌زودی دارای پسر 
می‌شوی. نام او را اسماعیل بگذار, زیرا خداوند دعای تو را شنید. |[ 7] 
چه نهم اسماعیل نوح(علیه السلام)[8], مادرش هاجر, باتویی مصری[9] و 
کنیز ساره همسر دیگر ابراهیم بود. چون ساره نازا بود هاجر را به همسری 
ابراهیم داد تا از او دارای فرزند شود.[10] ابراهیم هنگام ولادت اسماعیل 
6 87 90, 99 يا 117 سال داشت.[11] برخی اسماعیل را نیای همه 
عرب دانسته‌اند[ 12]: ولی مشهور نسب شناسان او را پدر عرب حجاز 
می‌دانند که عرب_«مُستعُربه» گفته می‌شوند. زیرا عرب <«عاربه» که 
عمالقه و جر چرهم از انان بودند پیش از اسماعیل می زیسنند ۳۱131۰ اسماعیل 
ابتدا با دختری از جْرّهُم ازدواج کرد و پس از مدتی وی را به سفارش 
ابراهیم که رفتار او را نپسندیده بود طلاق داد و دختر مضاض جُرهمی را به 
ازدواج خود درآورد و از او دارای 12 يا 13 پسر شد.[14] وی 4 زن دیگر 
را به همسری گرفت و از هریک دارای 4 پسر شد. فرزندان اسماعیل ۳ 
زمان عدنان‌بن‌داود پیوسته از بزرگان و والیان امر و حافظان [ 5 1] کعبه 
بودند, امور دینی و حجخٌ را برای مردم اقامه می‌کردند و هرگز بت 
نیرستیدند.[16] به گزارش روایات و تاریخ. اسماعیل دارای شانه‌هایی 
پهن, , قامتی بلند, انگشتانی نیرومند و بینی کشیده‌ای بود, با دشمنان خدا به 
شدات 99 در راه خدا| از سرزنش دیگران هراسی نداشت و به ده 
ایس خماهه بر سر نهد و حاجیان را طعاد داد[ 19 ] و زبان عربی را از 
[20] ان رسول اک (صلی الله ۶ وآله)در فلت ۳ نقل شده ۷ 


خداوند از فرزندان ابراهیم. اسماعیل رابرگزید.[21] 
واژه اسماعیل 12 بار در قرآن آمده و به نظر بیشتر مفسران, چون 
طبری, طبرسی, فخررازی و سیوطی[22] اسماعیل صادق الوعد در آیات 
5-4 مریم/19 مانند سایر موارد همان اسماعیل پسر ابراهیم(علیهما 
السلام) است «واذکر فی الکتب اسمعیل اد کان صادق الوعد وکان 
۳ *وکان باهه د اهله بالصّلوة والرکوة وکانتد ربه هرضیا» ِ 
اسماعیل صادق الوعد) : همچنین در آیه «واسمعیل وادریس وذا الکفل کل 
من الضبرین» (انبیاء/21.85) از اسماعیل فرزند ابراهیم با وصف «صابر» 
یادا شده است که به نظر برخی مقصود صبر بر ذیح است.231] افزون بر 
اين آیات, به نظر بیشتر مفسران, ایات 107-101 صافات/37 که به 
داستان ذبح فرزند ابراهیم(علیه السلام)پرداخته نیز درباره اسماعیل(علیه 
السلام) است.[24] 


اسماعیل در تورات: 


اسماعیل در تورات: 

تورات ماجرای اسماعیل را چنین گزارش کرده است: چون ابراهیم از سارا 
صاحب فرزندی نشد به پیشنهاد او با کنيزش هاجر ازدواج کرد و خداوند در 
سن 86 سالگی از هاجر فرزندی به او عطا کرد و او را اسماعیل نام 
نهادند. به سبب تولد اسماعیل سارا , ۳ ۳ ۳ 
خواست هاجر و فرزندش را از خود دور کند. هاجر فرزند خود را برداشت و 
روانه مصر گردید در میان راه گرفتار گرما و تشنگی شدیدی شدند و 
فرزند خودرا در حال مرگ دید: ولی به‌صورت معجزه آسایی نجات یافتند و 
در بیابانی به نام «پاران» سکونت‌یافتند. پس از مدتی اسماعیل صیادی 
قوی بازو گردید و با دختری مصری ازدواج کرد و از او دارای 12 پسر شد 
که هر یک رئیس یکی از طوایف عرب گردید ز همچنین خداوند به اسماعیل 
دختری داد که به همسری پسر عموی خود «عیصو» درآمد.[25] 


هاجر و اسماعیل در مکه 


هاجر و اسماعیل در مکه 
با ولادت اسماعیل, ساره سخت اندوهگین شد.[26] گفته‌اند: اسحاق در 
رن تا | به جای 
اسحاق نشاند.[ 27] نیز نقل شده است که اسماعیل در دویدن از اسح*اق 
پیشی گرفت. ابراهیم او را دز آغونشن فشرد و اسحاق را در کنار خود جای 
داد. ساره ناراحت شد و گفت: هاجر و فرزندش را از من اه 
ابراهیم. اسماعیل و مادرش را به فرمان خدا با راهنمایی جبرئیل در مکه 
ساکن ساخت.[29] در بازگشت, کنار کوه «کداء» (در ذی طوی) به آنان 
روکرد و خطاب به خداوند گفت: پروردگارا برخی از فرزندان خود را در 
دزه‌ای بی‌کشت. سکونت دادم تا نماز را بر پا دارند. از تو می‌خواهم تا 
دلهای مردم را به سوی آنان گرایش داده, از محصولات, آنان را روزی 
دهی: «رسّا نی آسکنت من ذرینی بواد غیر ذی زرع عند بَیتک المْحرّم ربا 
لیِقیمُوا الطْلوةَ فاجعل اأفِده من الناس ِ ِِ وارژقهم من الثمّرت 
لعلم شکرون» (ابراهیم/301)14,37] و بازگشت[31] با خداوند 
مناجات کرد و او را به پنهان و آشکار خود ۳ دانست: «رّا اک تعلم ما 
تخفی وما ثعلن وما تخفی علی الله ین شَیء فی الارض ولا فی اللگماء». 
(ابراهیم/14,38) 
بعضی روایات انگیزه این هجرت را ذیح اسماعیل می‌داند.[32] بعدها نیز 
ابراهیم بر اقامت اسماعیل در کنار بیت سفارش کرد تا به مردم حح و 
مناسکشان را بیاموزد و وی را از فزونی و نیکی نسلش خبر داد.[33] 
طبق برخی روایات انتقال اسماعیل به مک*ه در سن دو سالگی بوده 
است.[34] ۱ ۱ 
هاجر و اسماعیل در ان سرزمین بی‌اب و کشت و وحشتز | ماندند. هاجر رازن 
پی اب متوجه کوه‌صف*ا و سپس کوه مروگه شد. این امد و شد 7 بار 
تکرار شد و در هر بار در وادی صفا سرابی میدید[ 35] و صدایی از سوی 
و مروه می‌شنید.[ 36 ] بار هفتم که به سوی فرزندش باز گشت در 
محل کنونی چاه زمزم آبی در زير پا[37] یا دست[38] کودکش جاری ِ 
و به نقلی در کنار اسماعیل پرنده‌ای باپایش زمین را کنکاش می‌کرد که 
ناگاه [ ۳ ند وان آحد 31۰ پس از مدتی به برکت جوشش تب روف 
چرّهمی که از نزدیکی آنجا می‌گذشتند پس از آگاهی از وجود چشمه, با 
اجازه از هاجر در آن مکان اقامت گزیدند.[40] ۱ 
ابراهیم که برای دیدار همسر و فرزندش پیوسته به انجا می‌رفت[41]؛ در 
سومین بار با دیدن جمعیت انبوه در اطراف انان بسیار شادمان شد.[ 42] 


فلی امین که ابر اهب امو.هاخی آن دنا یه ود عفن ا ماع ترا 
هنگام وفات مادرش 20سال ذکر کرده‌اند.[43] 


نقش اسماعیل در بنای کعبه: 
خداوند به ابراهیم فرمان داد تا کعبه را بنا کند و از اسماعیل یاری گیرد. به 
وسیله جبرئیل. سکینه[44] که باد نیکویی است يا ابری که سایه افکنده 
بود, محجدوده بیت را مشخص کرد: «واذ نا لابرهیم مان البیت» 
(حع/26 ۰ ابراهیم و اسماعیل به ساختن کعب*ه پرداختند. اسماعیل 
سنگ می‌آورد و ابراهیم بنا می‌کرد.[ 45] هنگام بالا بردن پایه‌های خانه 
دست به دعا 1 خواستتد این عمل. را از آنان بپذیرد و آنان را 
تسلیم خود سازد و از نسل آنها امتی فرمانبردار خدا پدید آورد: همچنین از 
میان آنها بیاضبزی برانگیزد تا آیات خدا رابر آنان بخواند و کتاب و حکمت 
به آنان بیاموزد و پاکشان سازد: «ربنا, تقبل منا اک انت السمیع العلیم 7 
1 واجعلنا مسلمین لک ومن ذربتنا 4 مَسلمة لک وأرنا مناسکنا وب 
غلینا اتک آنت الاب الحیم * ربا وابقث فیهم رسولا منهّم بتلوا علیهم 
ءایتک ويعلمهم آلکتت والحِعمة ویر [تک انت الغزیژ الحکیم» 
(بقره/2, 129-127) مقصود از هت سا از فرزتد ان آبراهم در ارم 
پیامبر خاتم(صلی الله علیه واله)است و بر همین اساس, به نقلی رسول 
اکرم وجود خود را اجابت خواسته پدرش ابراهیم می‌دانست 061۰] 
خداوند افزون بر بنای کفبهء ابز آهیم و انتماعغیل را نه تظهیر آن نیز فرهان 
داده است. مقصود از تطهیر ممکن است پاک کردن از بتان, شرک و 
نجاسات یا بنیاد نهادن آن بر طهارت و پاکی باشد.[ 47] 
چون دیوار کعبه را تا جایگاه حَجّر* بالا بردند, ابراهیم از اسماعیل خواست 
سنگ زیبایی پیدا کند تا ۵ ۳ قرار دهد. پس از آنکه اسماعیل دو بار 
ستکی: آوز< ۵ انم آن را نپسندید. جبرئیل سنگی سیاه فرود آورد و در 
جایگاهش قرار داد.[48] بر رای روایات, خداوند به پاداش بنای کعبه. اسب 
را , به ابراهیم و اسماعیل عطا کرد.[49] تا آن زمان اسبان عربی وحشی 
بودند. خداوند به او فرمود: به تو گنجی داده‌ام که به هیچ کس نداده‌ام, 
پس ابراهیم و اسماعیل به منطقه اجیاد رفته و اسبان را طلبیدند. در 
سرزمین عرب همه اسبان حاضر و رام انان شدند.[50] 


ذیح اسماعیل: 


ذیح اسماعیل: 
خداوند ابراهیم را به داشتن. فرزندی بردبار مژده داد. بسن از آنکه فرزتد به 
حد کار و تلاش رسید. ابراهیم او را از رویای خود درباره ذبح وی خبر داد و 
نظرش را جویا شد. فرزند بی‌درنگ پدر را به امتثال فرمان ذیح فراخواند. 
هنگامی که هر دو برای امتثال آن اماده: شندند و فرزند را براق دیجم بر 
پیشانی افکند از سوی خدا ندا آمد: ای ابراهیم به رویای خود حقیقت ۳ 
و آن آزمایشی روشن برای تو بود و ِِ تو را به ذبحی بزرگ باز 
خریدیم : : «فبِسشرنه بغلم جلیم * قلمّا بلغ هعه السعی فال پست؟ ای ارنی 
فی المنام ای اذبخک قانظر ماذا تری قال یابتِ افعل ما تَوْمَرٌْ سَتجذنی ان 
شاء اللهٌ من ج الصبرین * فلا اسلما ول للجبین * وندينة آن پایرهیم * 
قد صدقت الثعیا ائا کذلک تجزی المُحسنین * ان هذا له البلغا المین * 
وقذينة بذیح عٌظیم». (صافات/37, 107-101) 
در قرآن از اسماعیل به ذبیح یاد نشده است. بهودیان بر پایه نقل تورات 
بزان‌ اند که ذبیج, اسحاق بوده است. برخی از مفسران ۵ مور خا مسلمان 
نیز بر پایه روایاتی اسحاق را ذبیح دانسته و آن را به چند تن از صحابه و 
تابعان نسبت داده‌اند[51]: اما بیشتر انان ادعای بهود را به سبب حسادت 
سنیت: یه عرب و بیاهیر اکرم ذانسته: و با مشک به دلایل دیل. .بر آنانج که 
دبیح اسماعیل است: خداوند پس از بشارت همسر ابراهیم به داشتن 
فرزندی به نام اسحاق وی را به آمدن یعقوب پس از اسحاق بشارت داد: 
«فبشرنها باسحق ومن وراء آررزت م- یعقوب» (هود/1 7 +11( و بشارت به 
آمدن یعقوب پس از اسحاق نشان از زنده ماندن و صاحب نسل شدن 
اسحاق است و این با فرمان ذیح او در کودکی سازگار نیست. بشارت به 
اسحاق در [۳۳ 112 صافات/37 که پس از بیان داستان_ ذیح آمده نیز تاییدی 
است بر اینکه مراد از ذبیح همان «غلام‌حلیم» در آیه «فبشرنة بغْلم 
خلیم» (صافات/37,101) است که بر اسماعیل منطبق است.[52] 
سکونت دادن اسماعیل در سرزمین تهامه و بنای کعبه و تشریع اعمال حح 
(طواف؛ سعی, قربانی) که حاکی از رنجهای اسماعیل و مادرش در راه 
خذاست: تاووت دیگر بر مطلب است.[53] از سوپی وصف کردن 
اسماعیل به صبر: 7 وادریس وذا الکفل کل من الصبرین» 
(انبیاء/21:.85) نشان شکیبایی اسماعیل بر ذیح دانسته شده است[4<]: 
همچنین وصف «صادق الوعد» برای او: «الیَهْ کان صادق الوعد» 
(مریم/54 ,۱9| ممکن است به سبب وعده او به صبر بر ذیح باشد. از 
سویی ۳1 فرمان ذبح در حجاز باشد دبیح اسماعیل است, جچون اسحاق به 


حجاز ز نیامد, ِ در شام باشد دبیح اسحاق است. جون اسماعیل پس از 
0 به به شام نرفت[56] و وجود قربانگاه در حجاز و به شام 
ذبیح‌بودن 9 را تایید می‌کند ۱۱71۰ 

آبن کثیر برخی از مسلمانان همرآی بهود را ان 2 روایات تحریف شده 
آنانهید اند و هی کویده؛ در روایتی بهودی, ابراهیم مامور به ذیح فرزند 
وحید (یگانه) خود شد و نسخه‌ای از تورات ت او را مأمور به ذیح فرزند بکر 
(اولین) خوه می‌دانده ولی» .مضداق. آن .را به. سیب تحریف: اسحاق گفته 
است ۱991۰ از سویی تورات ولادت اسماعیل را در 96 سالگی و ولادت 
اسحاق را در 100 سالگی ابراهیم می‌داند. بنابراین. اسماعیل پیش از 
اسحاق یگانه فرزند و هم اوّلین فرزند بوده : نه‌اسحاق.[59] 

علامه طباطبایی روایاتی که ذبیح را اسحاق می‌داند به سبب مخالفت با 
قران مردود دانسته است.[60] برخی مفسران هیچ یک از دو قول را 
ترجیح نداده و برخی در جمع بین روایات احتمال داده‌اند ابراهیم یک بار به 
ذیح اسحاق و بار دیگر به ذبح اسماعیل تقرّب جسته است[61] يا انکه 
چون اسحاق ارزو می‌کرد ذبیح باشد تا به مرتبه ثواب اسماعیل برسد, 
خداوند که صدق او را می‌دانست در میان فرشتگان وی را ذبیح نامید.[62] 
سر فرمان خداوند به ذیح اسماعیل را علاقه فراوان ابراهیم به وی 
دانسته‌اند که خدا از اين راه او را آزمود تا موانع خلت را از میان خود و 
خلیلش بردارد و نیز گفته‌اند: ابراهیم پس از بشارت به فرزند نذر کرد او 
را برای خدا قربانی کند. چون فرزندش به حد «سعی» (13 سال) 
[63 آرسید, خدا در ریا به او فرمان داد تا به نذر خود وفا کند[64] و با این 
فرمان مرنبه فرمانبری ابراهیم را نشان داد و او را الگویی برای تقرب به 
خدا| قرار داد[ 65 ] و چون اضادر کت او و فرزندش را در این آزوان پرژ اک 
دید, گوسفندی را فدای اسماعیل کرد.[66] در اين حال جبرئیل, ابراهیم و 
اسماعیل تکبیر گفتند و تکبیرات تا نی نی ار ان است.[ 67] در برخی 
روایات نقل شده که خداوند ابراهیم را به جای جزع بر ذیح فرزند خود به 
جزع بر شهادت امام حسین(علیه السلام)فرا خواند و اگر حیوانی گرامی‌تر 
از گوسفند بود خداوند آن را فدای اسماعیل می‌کرد.[68] 

مکان و زمان قربانی را ِِ من و روز ی ذدیحجه نزدیک 0 و 
09[ | 
از امتثال فرمان خدا باز دارد: اما با ایمان و پایداری آنان روبه‌رو شد و 
ابراهیم هر بار او را با 7 سنگ از خودراند.[71] 


اشاره 


ضقات و مفام اسماعنل (غلیه السلاج | 
در قران کریم هم ِِ ویژه 0 ِ و هم اوصاف 


ات شا ی 


1 موهبت خاص الهی: 

ابراهیم پس از اجابت درخواست موهبت فرزند: ارات هب لش من 
الصلحین» (صافات/100 ,۰) خدا را که با وجود سالخوردگی, اسماعیل 
و اسحاق را به وی بخشید. سپاس می‌گوید: «الحمذ له الذی وب لی 
فلین الکتر ا(سمعیل واسحق ان زبی لسمیع العاء» (ابراهیم/14,39) 


2 بردباری: 


بردباری: 

یز کی 5 تنها برای اسماعیل و ابراهیم به‌کار رفته است: «فبشرنة 
بغلم خلیم» (صافات/101 37 «لن ايرهیم لخليمٌ ایا نیب» 
من ٍِِ 

است. همراه شدن دوویژگی حلم با جوانی در اسماعیل از امتیازات 
برجسته وی دانسته شده است. زیرا این دو معمولا با هم جمع نمی‌ شوند. 
721 


هر ارآ افسال الا مت یر وکا 
پادشجه است | سمل وافریس مدا الیل کل موه ال ره 
کفته بزخی. مزاد از .ضای‌بفدن اسمافیل.. .پردباری او بر ذیح[74] یا 
استقامت او در سرزمینی بدون کشت و پرداختن به بنای کعبه است ۱۳۱۳5۰ 


4 نیکی و نیکوکاری: ۳ ۳ 
«واذکر اسمعیل والیسع وذا الکفل کل من الاخیار< و اسماعیل و یسع و 
ذوالکفل را یادآور [که آهمه از نیکان‌اند». (ص/38,48) 


3 وفا کننده به وعده. 


5. وفا کننده به وعده: 

«واذکر فی الکتب اسمعیل ایَهْ کان صادق الوعدع و در اين کتاب از 
اسماعیل باد کن؛ زیرا او درست وعده بود». (مریم/19,54) مقصود وعده 
میان اسماعیل و خداء يا وعده به صبر بر ذیح (صافات/37,102) است. 
۱761 نیز گفته‌اند: وی برای شخصی که وعده دیدار داده بود مدتی طولانی 
صبر کرد.[77] 


60 امر کننده به نماز و زکات: , 
«وکان یامَرٌ اهلهٌ بالطَلوة والرکوة< و خاندان خود را به نماز و زکات 
فرمان می‌داد».(مریم/5 19,5) 


7 مرضی* پروردگار: 


7 مرضی پروردگار: , 

«وکان عند رَبه مرضیّاع و همواره نزد پروردگارش پسندیده بود». 
(مریم/19,55) به نظر می‌رسد این جمله نهایت مدح باشد. زیرا کسی 
«مرضی>» خداست که در هر طاعتی به بالاترین درجه ان نایل شود. 


9. مشمول تعمت ویژم: 

را ااکتب اسمفیل مم: ای ره م ال علیهم من این < 
ای ای ار آ 1 ۷ .. آنان 4 ۱ استخاعیل ] کشسانن از 
پیامبران بودند که خداوند برایشان نعمت ارزانی‌داشت». 


(مریم/54 ,19 -609) مقصود از نعمت؛ نبوت؛ ثواب و سایر نعمتهای دینی و 
دنیوی است.[78] 


«واذکر فی الکتب اسمعیل ... اذا ثثلی غلیهم ءایثْ الاحمن خنوا سُگذا 
وبکیا 2۰ و در این کتاب از اسماعیل باد کن.... و هرگاه ایات خدای رحمان 
بر ایشان خوانده می‌شد سجده کنان و کزبان به خاک می‌افتادند». 
(مریم/58-19,54) 


10 برخودار از رحجمت خاص الهی: ۲ 

«واسمعیل ولدریس و ذا الکفل ... وادخلنهّم فی رَحمتناح و اسماعیل و 
ادریس و ذوالکفل .. انان را در رحمت [خاص] خود داخل کردیم». 
(انبیاء/86-21,85) 


1 شایسته: 


و 
«ماشمعیل و ارس و دا الختل . مد اللهین که اسماغلن و 
ادریس هت خوالکنل انشان از شایستگان ‏ 0 (انبیاء/86-21:85) 


2 هدایت بافته و الگوی هدایت: 


2 هدایت یافته و الگوی هدایت: ۱ 
«واسمعیل والیِسع ویوئس ولوطا ... اولیّک الذین هَذی اللهٌ فبهدهم 
اقتده"< و اسماعیل و بسع و یونس و لوط 1 اینان کسانی هستند که خدا 
هدایتشان کرده. پس به هدایت آنان اقتداکن». (انعام/90-6,86) خداوند 
آنان را به توحید[79] یا به صبر هدایت کرده[80] و اقتدای پیامبر 
اکرم(صلی الله علیه واله‌)به هدایت پیامبران پیشین در توحید و تنزیه 
پروردگار, اخلاق نیکو و برجسته, از جمله صبر بر اذیت جاهلان يا اقتدا به 
شرایع نان به جز احکام ویژه شریعت اسلام است.[ 1 9 ] 


3. پیامبری و دریافت وحی: 


13 پیامبری و دریافت وحی. 

«واوخینا الی ابرهیم واسمعیل و ,,< و به ابراهیم و اسماعیل و .. وحی 
کردیم» (نساء/4,163),«اولتک الذین عاتينهم الکتت< آتان [ازجمله 
اسماعیل] کسانی بودند که به ایشان کتاب دادیم». (انعام/6:89) به نظر 
علامه طباطبایی. مراد از کتاب تنها نوشتار نیست. بلکه در قران بر وحی به 
پیامبران, به ویژه اگر در بردارنده شریعت باشد, کتاب اطلاق شده 
است[82]: نیز گفته‌اند: مراد از کتاب دانش گسترده است.[83] 


4 داوری: 


4 داوري: ۱ 
«اولیّک الذین عءاينَهْمٌ الکتب والحکم...». (انعام/6,89) خداوند آنان را 


1 برتری بر جهانیان: و 2 

«واسمعیل والیسع ویوئّس ولوط وکلا فصن تن اللمین» 
(انعام/86 6۸ ر بعلی خداوند آنان را براساس مقام دریافت بیواسطه هدایت 
ویژه الهی, , بر مردم عصر خویش مقدم داشته است.[ 85] 


بش اد سس مات سا بات سای اه لیا دام یه آد 
فرهان داد تور وسکفت الفن. ۶ میا ث پیامبران را به اسماعیل بسیارد و او 
اسماعیل را وت خود قراروان ۱ 66] طیق برحی بوایات» اسما عل‌خود را 
وفات پدر تعزیت گفت.[87] در روایتی نیز مرگ اسماعیل قبل از وفات 
ابراهیم دانسته شده : ولی این گفته با عمر 120 سال و وصیت ابراهیم به 
او که روایات و تاریخ گزارش می کند سازگار نیست.[88] بنا به گزارش 
توراتیس از ود اسحای راهم کیان کرد که‌حاشین آو انسا بل 
خواهد بود , ولی با تولد اسحاق خداوند به او خبر داد که عهد خود را با 
اسشخاق کامل خواند کرد هو ناس بت رخفاست ار اهم‌مل باعل را 
ری کش اضف ام ار را را رات ۱ 
0 130 و 137 سال ذکر کرده‌اند.[901] مدفن او و مادرش هاجر در 
کتار کته ور خر اسماعیل امس( 91| اه لت اما از گرمای 
مکه به خداوند شکایت کرد و خداوند به او فرمود: به زودی از مکانی که 

در آن مدفون‌ می‌شوی دری به بهشت می‌گشایم که تا روز قیامت از نسیم 
آن برتو بوزد.[92] 
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اشاره 


آشماعیل بصید للم غفا رج 

او را اشجعی نیز خوانده‌اند.[ 1] از ۳ وی هیچ اطلاعی در منابع دیده 
نمی‌شود. فقط از کلبی و مقاتل نقل شده که اسماعیل. همسرش «فتَیله» 
را در زمان رسول خدا طلاق داد, درحالی‌که از بارداری وی آگاه نبود: اما 
پس از مدتی که از بارداری او آگاه شد, به وی رجوع کرد و برای زایمان به 
خانه اش باز گرداند .ول پس از زایمان ژزن _ و فرزند هن دور قزر ون و [ 
8 بقره/2,در این‌باره نازل شد[2]: «والمْطلقث بترتص پانشسیهن تلد 
قژوء ولا یل له آن یکثمن ماخّق اللهْ فی آرحامهن ان کُنّ یمن باه 
والیوم الأخر وْعولثهِنَ احق رَد فی دلک ان آرادوا اصلحتاع و زنان 
طلاق آداده شده باید سه پاکی انتظا ر کشند و اگر به خدا و روز واپسین 
ایمان دارند برای آنان روا نیست که آنچه را خداوند در رحمشان آفریده, 
پوشیده دارند و اگر شوهرانشان سر آشتی دازنده به.باز گرداندن آنان دز 
این [مدت ]سزاوارترند». ۱ ۱ 

در نقل دیگری از مقاتل و کلبی آمده است که در آغاز اسلام اگر مردی 
همسرش را برای بار سوم طلاق* می‌داد و همسرش باردار بود, مرد تا 
هنگام زایمان حق رجوع داشت : اما بعدأٌ این حکم با آبه 229 ِِ- 
منسوج شد[ 3]: «الطلق مَرتان قامساکٌ بقعروف اخ تسریح باحسن... 
تارایرت خراحعه اممایل مه همین ی ان اه از اردار موی سر 
اساس اين حکم بوده است, با این حال, میان این قضیه با مفاد آیه و زمان 
نزول آن که پس از درگذشت قتیله بوده, پیوند روشنی مشاهده نمی شود. 
در هر صورت» آیه اقدام زنان به کتمان بارداری خود را که غالبا به قصد از 
بين بردن حق رجوع شوهر خود یا ازدواج بعدی بوده, حرام می‌شمارد و 
رجوع به زن در ایام عده ۳ حق شوهر ضی د اند .۱411 در روایتی دیگره نام 
این شخص, مالک‌بن‌اشدق و اهل طائف یاد شده است.[ <] 
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اسماعیل صادق‌الوعد( علیه 





اشاره 


اسماعیل صادق‌الوعد(علیه السلام) 
در ایه 4ظ مریم/19 از پیامبری به نام «اسماعیل» با صفت «صادق الوعد» 
یاد شده است: «واذکر فی الکتب اسمعیل ای کان صادق الوعد وکان 
سول تبیا». در اینکه مقصود از اشفاغیل در این آیه فرزند ابراهیم یا 
پیامبری جز اوست اختلاف است. همه مفسران اهل سئت اسماعیل در این 
آیه را فرزند ابراهیم دانسته و جز او را نام نبرده پا آنگد به شدت رد 
کرده‌اند.[6] در میان تفاسیر شیعه برخی هر دو احتمال را ذکر کرده و قول 
جمهور را ضعیف شمرده‌اند[ 7 ], با این حال برخی بر اينکه مراد از وی 
اسماعیل فرزند ابراهیم است خاکید کرده و قول دیگر را ضعیف دانسته‌اند. 
[8] 
سم زا ام ات مزاع سا وا بر امه 
زغانتی از آمام‌ضاوی | که السلام اسمال ور این آنت فروند ایراهم(ه اه 
الشتایفست سرا اف قله السای مر انب رها واه 
قسیی تا وجوه رال ایرا ی له الا ات هرا رات انهاعل 
نبود. این اسماعیل فرزند حزقیل بود که به سوی قوم خود مبعوث شد و او 
را تکذیب کردند و کشتند | 10 ]: اما به نظر می‌رسد برخی روایات و 
داده‌های تأریخی که پیامبری و رسالت اسماعیل برای چرهمیان و قبایل 
ازتعها غیل را گزارش کرده است[11] و آیات قران که به رسالت وی اشاره 
دارد: «اَنا باه وماانزل الینا ومانزل الی ابرهیم واسمعیل واسحق و 
یعقوب » (بقره/136 ۳ : نساء163/۶ +4( با آن بخش از روایت پیشگفته که 
رسالت فرزند ابراهیم را نفی کرده و هار و او 3 در زمان حیات پدر 
می‌داند سازگار نیست و شاید همین امر برخی را بر آن داشته تا در صدور 
این روایت تردید کنند.[ 12] 
اساس دیدگاهی که او را اسماعیل بن‌حزقیل می‌داند, افزون بر روایات این 
امست. (بقرم/2125: 127 دول ۱۱136 ول جر ند هوزد مخت (54 
مریم/19) نام وی مستقل امده است. از سویی عطف اسرائیل (یعقوب) 
بر ابراهیم در آنة 59 مریم/19 نشان می‌د هد که اسماعیل و پیامبران "۳ 
که ور آیات قبل از آنها یاد شده هم فرزند ابراهیم و هم فرزند یعقوب‌اند, 
حال اجه اسماعیل فرزند ابراهیم عموی یعقوب است : نه فرزند اوء 
بنابراین. وی در ایه مورد بحث باید جز او و از نسل یعقوب باشد تا معنای 
ایات درست باشد: ولی دلیل نخست با وجود ایات 96 انعام/6 : 95 


انبیاء/21 و 48 ص/ 38 که نام اسماعیل جدا ذکر شده پاسخ داده می‌شود, 
افزون بر ان جدا یاد کردن از اسماعیل‌بن‌ابراهيم ممکن است برای نشان 
دادن اعتبار و موقعیت ویژه او باشد.[13] 

پاسخ دلیل دوم نیز این است که عطف اسرائیل بر ابراهیم سبب نمی‌شود 
که در همه امور با هم مشترک باشند و چنین نتیجه نمی‌دهد, که همه افراد 
با ار سل را یت یا رگا ری ره 
ابراهیم و برخی ذربه یعقوب باشند. 

برخی احتمال داده‌اند اسماعیل در آیه مورد بحث (54 مریم/19) پیامبری 
از بتی‌آشرائیل.باشد که در ایه.246 بقره/2 در داستان طالوت: بدون: دکر 
نام, از او یاد شده و داستان وی در تورات[14] و انجیل [15] نیز گزارش 
شده است[16], در هر حال, اسماعیل صادق‌الوعد چه انکه فرزند آبراهیم 
یا پیامبری جز او باشد سبب صادق‌الوعد خواندن وی را ان دانسته‌اند که 
برای شخصی که به او وعده ملاقات داده بود مدتی طولانی انتظار کشید. 
[7 ۲1 براساس ایه 54 مریم/19 وی نبی و رسول بود و اهل خود را به نماز 
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آسماء و صفات: نامها و اوصاف خدا 
اسماء جمع اسم از ريشه «س م- و» و به معنای بلندی و ارتفاع است. 
[8 1] اطلاق واژه «اسم» بر نامهاء, پا به این جهت است که مفهوم ۳ پس 
از نامگذاری, از مرحله خفا و پنهانی به مرحله بروز و ظهور و ارتفاع 
می‌رسد. پا به این جهت که لفظ با نامگذاری معنا پیدا می‌کند و از بی‌معنا 
بودن در امده, علو و ارتفاع می‌یابد[ 19 ] : : نیز به واتسنظه اسم,؛ مسما یاد 
شده و شناخته می‌شود.[20] 
برخی آن را از «سمه» بر وزن هبه از ماثه «و س- م» به معنای 
علامتگذاری گرفته‌اند که در این صورت همزه آن عوض از واول 21] و 
عبارت از لفظی است که نشانه چیزی قرار داده شود تا از دیگر چیزها 
متمایز گردد.[22] برخی معتقدند نمی‌توان «اسم» را از ريشه وَسم 
دانست: زیرا در این صورت باید مصغر آن «وْسیم» باشد, حال آنکه مصغر 
آن «سموی» است .]۲23 طبرسی نیز اصل اسم را « ررر سمو» دانسته و افزون 
بر دلیل فوق چنین استدلال کرده است که در مثال 0 در برابر حذف 
واوء همزه وصل نمی‌آید, بلکه هاء به آخر آن افزوده می‌ شود : مانند: 
«وصّل» و «صله», «وعد» و «عذه», درحالی که کافم «اسم» با همزه 
فصل آغاد غب‌قتو | ۱24 
صفات جمع صفت و به معنای حالتی است که در شیء یافت می‌شود.[ 5 2] 
خیزی. را .وضق. کرد" بعتی. آن: زا ار اشت. |[ ۱26 کلمه صفت همان کلمه 
وصف است که «واو» آن حذف و تاء [هاء ] در عوض به آخر 1 افزوده 
شده است. برخی گفته‌اند: «وصف» مصدر است [وصف کردن]و «صفت» 
برگرفته از وصف, به معنای زیور و زیبایی [موجود در موصوف 
|است[27], ازاین‌رو مقصود از «صفت» خود آن معنا و حالتی است که در 
موصوف وجود دارد و الفاظی مانند «قدرت», «علم» و .. از آن حکایت 
می‌کند. [28] 
کاربرد اسما و صفات در علوم گوناگون و از دیدگاههای متفاوت هو 
شده تا اه تعریفهای متعددی برای آنها ارائه شده, از سوی دیگر در 
کنان ان خباختین جمن: تفاوت. استم با ضفتن. تست میان ان.جو, , ابطه 
میان اسما و ذات خداوند و برتری یکی از اسم يا صفت بر دیگری مطرح 
دد. 
۳ 
اسم در اصطلاح عرفان عبارت از ذات با بعضی شیون» اعتبارات و حیثیات 
است, زیرا برای خداوند متعالی به مقتضای «کل یوم هو فی شَأن» 
(الرحمن 3 20۵( شتئون ذاتیه 0 عینیه‌ای است که به حسب هر یک 


از انها برای او اسم يا صفتی حاصل می‌شود[29] و صفت, مفهومی مجرد 
[از ذات] و عارض [بر ان ]است, از این جهت اسم و صفت نظیر مرکب و 
بسیط است.[30] در تعریف دیگری, ذات با صفت معین و به اعتبار تجلی 
خاص.: اسم نامیده می‌شود[ 1 3] و گاهی به خود صفت اسم اطلاق 
می‌گردد, زیرا ذات در میان همه اسما مشترک است و تکثر در اسما به 
سیب تکثر صفات به اعتبار مراتب غیبیه حق تعالی (مفاتیح‌الفیب) است. 
[32] گاهی در تعریف اسم و صفت, تعیبنات و حقایق خارجی از جهت ظهور 
ذات در آنها و ارتباط آنها با ذات مطلق «اسم» نامیده می‌شود و همین 
تعینات و حقایق چنانچه تنها ملاحظه شود «وصف» خوانده می‌شود. | 33] 
صفت بر معنایی که در ذات وجود دارد دلالت می‌کند: خواه عین ذات باشد 
یا غیر ان: ولی اسم بر ذات به همراه صفت و با لحاظ وصف دلالت 
می‌کند. پس «حیات» و «علم» دو صفت است : ولی «حو*» و «عالم» دو 
اه 3 0 تفاوت میان اسما و صفات تفاوتی اعتباری است و 
صفات نیز مانند اسما جلوه‌ای از وجود مطلق و تجلی‌ای از ذات غیر 
متناهی خداست.[35] از مجموع آنچه عارفان با عبارتهای گوناگون درباره 
اتتما و.ضفات: ابر از داشته‌اند .یه دست می‌اید. که آنان اسما را تعینات و 
ولا ذات ات صفام اطلاق داتی خویش فی‌دانند 30 ] کف از آن دز بزفی 
روایات به «خلق اسماء» و در جوامع روایی به «حدوث اسماء». تعبیر شده 
است. | 37] 

اسما و صفات از نگاه متکلمان نیز به صورتهایی گوناگون تبیین شده است : 
برخی 3۳ هر آنچه ممکن است به تصور انسان درر اند چنانچه تصور 
آن بدون تصور غیر و به‌صورت مستقل ممکن باشد ذات. و در غیر این 
صورت وصف است.[38] در این تعریف وصف در برابر ذات قرار داده 
شده و سخنی از اسم به میان نیامده است. در تعریف دیگری برای اسم و 
صفت امده است: اسم اعتبار ماهیت است در صورنی که ان ماهیت 
[نه‌فهایی] لحاظ. کردد؛ مانند. اسفان و زمین: اها اکر ماهیتی به: ضفتی 
معین موصوف گردد وصف نامیده می‌شود: مانند: خالق, رازق. طویل و 
قصیر.[39] البتّه چون بازگشت این سخن به این است که همه جوامد اسم 
باشد و اسم فاعل, اسم مفعول و مانند انها صفات, چنین بیانی با اصطلاح 
(جمهور) متکلمان قابل انطباق نیست, زیرا در نظر انان رازق از اسمای 
الهی است: نه از صفات او, آزاین‌رو بعضی در فرق میان اسم و صفت بر 
اين باورند که اسم ان لفظی است که چند نوع کاربرددارد: 1. بر صرف 
ذات دلالت می‌کند: مانند: «الله». «رجل» و «انسان». 2. از ذاتی که به 
وصفی متصف است حعایت می‌کند: مانند: «عالم» و «قادر». 3. بر مبدا 
فعل دلالت می‌کند: مانند: «رازق» و «خالق»: اما صفت تنها یک کاربرد 


داد تین تاو مدا دلالت هی کنو خفن اینکه اعلا ی .ین دنت بووه 
باشد : مانند: علم, , قدرت؛: رزق و خلقت؛ به همین جهت می‌توان اسم 2 
۱/۳ قرار داده و آن را بر ذات حمل کرد و گفت: خداوند «عالم» با 
«خالق» يا «رحمان» با «رحیم» است: ولی صفت را نمی‌توان محمول 
قرار داد و گفت: خداوند خلق‌است.[40] 

به نظر می‌رسد تعریفهای کلامی یاد شده بی‌مناقشه نباشد, زیرا در تعریف 
اسما و صفات خداون*د در اصطلاح کلام, گاه وارد تعریف صرفی و نحوی 
اسم و صفت شده و آن د9 را نظیر جامد و مشتق دانسته‌اند و گاه وارد 
تعریف حکمی منطقی آن گشته و تعریفی شبیه تعریف از چوهر و عرض 
برای آن بیان کرده‌اندر شاید این بدان جهت باشد که اساسا بحت اسم و 
صفت بدون متعلق (الله) از بحثئهای اصلی کلام محسوب نمی‌شود, بلکه از 
خمله .هتادی ف-‌فعدهات ان به. شمار می‌اید و لو مربواط دیحر, خهده‌دار. 
تبیین و تعریف آن است, به همین جهت, ذات و صفت در مقدمه علم کلام 
و در امور عامه ان بررسی شده است.[ 41] 

صفت بر دیگری است. برخی اسم را برتر و اشرف از صفت دانسته و 
بعضی عکس آن را پذیرفته‌اند و هر کدام برای نظر خویش ادله‌ای 
آورده‌اند[42]: اما با توجه به‌اینکه از نظر برخی محققان فرقی میان اسم 
و صفت جز به اعتبار نیست[43], بحت یاد شده مفید نخواهد بود. . 

از مقایسه میان دو دیدگاه عرفان و کلام درباره اسما به دست می‌آید که 
اسم در عرفان, حقیقتی عینی و خارجی است: ولی در کلام وجودی لفظی 
یا کتبی است و ورای لفظ و کتابت. حقیقتی برای ان متصور نیست. 
بنابراین. اسم کلامی از منظر عرفان اسم اسم است : نه خود اسم.[44] 
اسم در ادبیات در برابر فعل و حرف. و از اقسام کلمه به شمار می‌اید و با 
دو ویژگی «افاده معنا فی نفسه» و «عدم دلالت بر زمان», از فعل و 
جرزوه متمایز می‌شود: اما صفت در برابر موصوف و هر دو از اقسام اسم 
اترتت 9 اسم ۳ 0 اعم از اپیم نحوی است 61 

در قرآن غیر از لفظ جلاله (الله*) که بنا بر مشهور اسم خاص ذات متعالی 
خداست, 47[143] اسم دیگر وارد شده که دارای معنای وصفی است و 
هر کدام به نوعی, از کمال خداوند حکایت می‌کند. از این اسامی 10 مورد 
به‌صورت غیر صریح ذکر شده است: «حافظ» و «وارث» در آیات 9 و 23 
حجر/15: «اثا له لحفظون» , «وتحن الورئون». «فعال ما یرید» در 107 
هود/11: «فعال لما پرید», «کاتب» و «فاعل» در 94 و 104 انبیاء/1 2: 
«انا له کتبون», نا ک فعلین», «ممیت» در 80 و «هو الذی 
یُحیی و یُمیت», «کاشف‌الضه» و «شفیع» در 17 و 70انعام/6: «لیس لها 


من دون الله ولیٌ ولا شَفیع» , «فلا کاشف له الا هُوٍ» , «قائم به قسط» در 
8 آل‌عمران/3: «قایما بالقسط» و «منتقم» در آیه 16 دخان/44: «ا 
را را 
اسم است به ترتیب حروف الفبا و با تعداد تکرار هر یک عبارت است از: 
1 «الله» 0بار «الاله» 0بار «الاحد» یک‌بار, «الاوّل» یک‌بار, «الاخر» 
یک‌بار. «الاعلی» دوبار. «الاکرم» یکبار. «الاعلم» یکبار «ارحم 
الراحمین» 4بار, «احعم‌الحاکمین» دوبار. «احسن‌الخالقین» دوبار, 
تسا اس رای »ان هل ایعی ار 
«الاقرب» 11بار, «الابقی» 7بار. 

2 «الباری» سهبار. «الباطن» یکبار. «البدیع» دوبار. «البن» یی‌بار, 
«البصیر» 42بار. 

3 «التواب» 11بار. 

ِ «الجبار» یک‌بار و «الجامع» دوبار. 

. «الحکیم» 90بار, «الحلیم» 11بار, «الحی» دبا «الحق» 337بار, 
۰ 6بار, «الحسیب» سه‌بار, «الحفیظ» سبار, «الحفی» یک‌بار. 
6 «الخبیر» 42بار, «الخیر» 176بار, «الخالق» 9بار, «خلاق» دوبار, «خیر 
الماکرین» دوبار. «خیرالرازقین» دبار, «خیرالفاضلین» یکبار, 
«خیرالحاکمین» سهبار. «خیرالفاتحین» یک‌بار. «خیرالغافرین» یک‌بار. 
«خیرالوارئین» یکبار,. «خیرالراحمین» دوبار, «خیرالناصرین» یک‌بار, 
«خیرالمنزلین» یک‌بار. 

7 «ذوالعرش» سهبار, «ذوالطول» یک‌بار. «ذوالانتقام» 4بار, «ذوالفضل 
العظیم» ۵بار, «ذوالرحمة» دوبار. «ذوالقوة المتین» یی‌بار. «ذوالجلال و 
الاکرام» یی‌بار, «ذوالمعارج» یک‌بار. 

8 «الرحمن» 6ذبار, «الرحیم» 228بار, «الرئوف» 11بار, «الرب» 97بار. 
«رب العرش» 6۵بار, «رفیع الدرجات» یک‌بار, «الرزاق» یک‌بار «الرقیب» 
سه‌بار. 

9 «السمیع» 4۵4بار, «السلام» یک‌بار. «سریع‌الحساب» 8بار و «سریع 
العقاب» دوبار. 

0. «الشهید» 20بار, «الشاکر» دوبار. «الشکور» 4بار. «شدید العذاب» 
یک‌بار, «شدیدالعقاب» 14بار و «شدید المحال» یک‌بار. 

1. «الصمد» یی‌بار. 

2 «الظاهر» یک‌بار. 

3. «العلیم» 137بار, «العزیز» 88بار, «العفق» طبار «العلی» بار, 
«العظیم» 14بار, «علام‌الفیوب» 4بار و «عالم الغیب و الشهادة» 10بار. 
4. الفنی» 18بار, «الففور» 90بار, «الغالب» یک‌بار «عغافر الذنب» 
یک‌بار و «الغفار» 5بار. 


5 «فالق الاصباح» یی‌بار «فالق الحب والنوی» یی‌بار. «الفاطر» 6بار و 
«الفتاح» یک‌بار. 
6. «القوی» 7بار, «القدوس» دوبار, «القیوم» سهبار, «القاهر» دوبار, 
«القهّار» 6۵بار. «القریب» سبار, «القادر» 12بار. «القدیر» <45بار, 
«قابل‌التوب» یی‌بار. «القائم علی کل شیء بماکسبت» و «القائم» یک‌بار. 
7 الکبیر» 8بار, «الکریم» 4بار, «الکافی» یی‌بار. 
8 «اللطیف» 7بار. 
9 الملک» 4بار. «المومن» یک‌بار. «المهیمن» یک‌بار, «المتعبر» یی‌بار, 
«المصور» یک‌بار. «المجید» دوبار. «المجیب» یک‌بار. «المبین» یی‌بار, 
«المولی» وبار, «المحیط» دبا «المقیت» یکبار. «المتعال» دوبار, 
«المحیی» دوبار. «المتین» یک‌بار. «المقتدر» 4بار. «المستعان» دوبار, 
«المبدی» 10بار, «مالک‌الملک» یک‌بار و «المعید» 103بار. 
0 «النصیر» 11بار و «النور» یک‌بار. 
1 الوهاب» سهبار. «الواحد» 21بار, «الولیت» 24بار, «الوالی» یک‌بار, 
«الواسع» 8بار, «الوکیل» 13بار و «الودود» دوبار. 
2 «الهادی» 10بار. 
افزون بر موارد پیشگفته. برخی آیات مانند 180 اعراف/7: 110 
اسراء/17: 8طه/20 و 24 حشر/9د به‌صورت کلی تصریح می‌کند که 
خداوند دارای اسمای‌حسناست: «ولاد الأسماء الخسنی» : : اما صفت برای 
خداوند گرچه با همین لفظ و ماده به صراحت در قرآن به‌کار نرفته است: 
لیکن در مواردی با جمله ۳ خداوند به صفاتی وصف شده و در مواردی 
دیگر خداوند را از اوصافی منژه دانسته است که عامه انسانها برای 
خداوند قائل می‌ شوند: « سحتهٌ وتعلی عمایصفون» (انعام/100 6۸ و نیز 
انبیاء/ 21, 22 دون 21 91 : صافات/37, 9 190 9 زخرف /43, 
2 ولی با جمله استننا: «ال عباد ال المُخلصین» (صافات/ ۱۵ ۱02۳ 
وجود صفاتی را که انسانهای برگزیده برای او قائل‌اند تأییدکرده است. 
با اين حال این اختلاف نظر در میان متکلمان هست که آیا اساسا" خداوند 
دارای اسم با ضفتی هست ؟ و ایا از صفات الهی می‌توان به معنایی 
پی‌برد؟ برخی نه تنها وجود صفت برای خداوند را نپذیرفته‌اند, بلکه اعتقاد 
جه بان | ناروا و نوعی بدعت پنداشته‌اند.[49] گروهی نیز درصدد بر 
آمده‌اند تا آگاه شوند چنین بدعتی از سوی چه کسی بنیان نهاده شده و 
برای اولین‌بار چه شخصی خداوند را به صفتی موصوف کرده است.[50] 
برخی در زمینه وجود اسم و صفت برای خداوند سه قول نقل کرده‌اند: 1. 
وجود اسم برای خداوند و عدم وجود صفت برای او. 2 عکس قول اول. ت: 
وجود اسم و صفت برای خداوند. ناقل, خود نظر اخیر را پذیرفته و نظر 
اول را مردود دانسته است. وی نظر دوم را به کسانی نسبت می‌دهد که 


معتقدند حقیقت خداوند برای بشر قابل شناخت نیست و ازاین‌رو اسم 
خداوند میسر دانتنیده و معتقدند باز گشت همه ۰ صفات حسنای الهی به 
است.۲521 توت ۲ مشایخ 1 معرفت سخن با شده را مایت شگفتی 
دانسته, می‌گوید: چگونه می‌توان صفات ثبوتی را از خداوند نفی کرد, 
درحالی که نظر عرفا درباره اسما و صفات این است که ذات احدیت به 
فیض اقدس در حضرت واحدیت تجلی کرده و در کسوت اسما و صفات 
ظاهر شده است و میان ظاهر و مظهر هیچ اختلافی جز به اعتبار نیست. 
[53] شاید بتوان گفت اختلاف نظر یاد شده درباره وجود اسم و صفت 
برای خداوند اهمیت چندانی ندارد, زیرا اولا اغلب متکلمان (اعم از شیعه. 
معتز له و اشاعره) و فیلسوفان, خداوند را دارای اسم و صفت می‌دانند : از 
ش له مانتد: امالمضیل علای انوعلی:ه آممهاشتم خابی: ۱۱4 از اشاعرم 
چون. ابوالحسن اشعری و پیروان وی 551 از شیعه سس 
فا اش ی ما ی ساره صد المتلهیر ۱601 و ِِِ 
سبزواری[61] و از فیلسوفان غرب نیز مانند: باروخ اسپینوزا.[62] انیا و 
مهم ‌نر اينکه در روایات و اد عبه, اسامی بسیاری برای خداوند به‌کار رفته 
است: در برخی روایات[63] به 99 اسم خداوند و در برخی دیگر[64] به 
0 و در دعای جوشن کبیر به 1000 اسم او اشاره شده که البتئه نشان 
حصر در این روایات یافت نمی‌شود. [65] در برخی روایات خداوند دارای 
0 اسم دانسته شده است.[66] 


اعکای صاخت اسها مصفات امس 

ساعیت و ای به اسما و ضفات وتو رخاف ات ات و 
سکن ات ره ال ادها شنت ۱97۱ اشان به احا سیم 
استعداد شناخت صفات الهی را دارد و به همین مرتیه از سایر ۰ 
ممتاز می‌ شود[ 68]؛ چنان که براساس اه و علم ءادم الاسماء.. 
(بقره/2, 31,33) آدم ابوالبشر با شناخت اسمای الهی بر فرشتگان ۳ 
امده است[69], با این حال در این زمینه دو نظر عمده وجود دارد: عده‌ای 
معتقد ند شناخت اسما و صفات از توان بشر خارج و امری ناشدنی است و 
فقط از آن جهت که از طریق وحی به ما رسیده بایچ به وجود آنها 
ایمان آورد, چنان که در قرآن آمده است: «<ءامنا به من عندرینا» 
(آل‌عمران/3,7). «ءامَتّا بماآنزلت واّتعتا الرّسول فاکثنا مَعَ الشهدین» 
رال عفر ار دوانه حتعات ما قی: تفستی: ولا عا ها فی تشبییک» زمانده/ 
5 116), پس فقط باید درباره صفات و اسمای الهی فرمان برد: نه 
خداوند را با خویش مقایسه کرد و نه به تعطیل صفات معتقد گردید. برخی 
استای لس ند مها ده تساه دای اسما ‏ حقا دا اراد 
به دو دسته مقربان و اهل ظاهر تقسیم کرده و برای هر دسته سه مرحله 
از معرفت را مان کرده آمچت: درباره اهل طاهر بر این اور اشت که آنان 
از اخرای معاتی اسسای ان عاحد مود له مر خلت فممر ابا فقظ رد 
شنیدن لفظ و فهم لغوی و اعتقاد به تحقق معنای لغوی کلمه خلاصه 
می‌گردد, ازاین‌رو اینان را از نازل‌ترین درجه معرفت برخوردار می‌داند و 
سه مرحله معرفت مقربان الهی به اسما وصفات عبارت است از: 1 
مرحله‌ای که مقربان با ادراک معانی اسمای حق مشتاق اتصاف به صفات 
او شده. لحظه‌ای ارام ندارند.. 2. فرحله‌ای: که سالک بر اثر انکشاف 
صفات جلال حق به چنان ادراکی از عظمت می‌رسد که تجلی و اتصاف به 
انصقایت ار حد امکان فم‌طاند متور این مره تیا سا نم اشات آساه 
به صفات حق؛ معرفت ناقص او یا اشتغال قلب وی به شوقی جز این 
اشتیاق است. ۳ مرحله دستیابی به اسما و صفات حق و آراستگی به 
اخلاق الهی که در نتیجه به مقام انسان و بنده حقانی واصل گشته و 
در ملا اعلی با فرشتگان مقرب خداوند رفیق می‌شود, از این‌رو غزالی باب 
معرفت را گشوده دانسته, گسترش شناخت حق را به پیمودن راه سلوک 
در باب اسما و صفات مربوط می‌داند و معتقد است که هیچ‌گاه معرفت به 


درجه و حدی محدود نگشته, به تفاوت اهل معرفت درجات نیز متفاوت 
خواهدبود. [ 70 ] 


توقیفیت اسما و صفات الهی: 
پس از اذعان به اصل وجود اسما و صفات برای خداوند متعالی و به‌کار 
رفتن آن در متون دینی از وحی و سنت[71], همواره این بحت در میان 
ن! فقیهان و مفسران مطرح بوده و هست که ایا می‌توان خداوند را 
به هر اسمی نامید, يا به هر وصفی موصوف کرد؟ يا اينکه در اسما و 
صفات الهی باید به آنچه در قرآن و قننت: آ گام و از سوی شارء مجاز 
شمرده شده بسنده کرد؟ البته توقیفیت در نزد فان به. یک فعتا تست 
چنان که اسم و صفت نیز در نظر آنان مفهوم واحدی ندارد. اهل معرفت 
که قائل به توقیفیت اسما و صفات هستند مرادشان از اسم همان ذات به 
همراه تعینات و از صفت همان تعینات است.[72] منظور آنان از توقیفیت 
آن است که هر اسمی از اسمای الهی به سیب تجلی خاص خود در جایگاه 
مخصوص خود قرار داشته, از کمالی خاص حکایت می‌کند: اما لفظی که از 
معنا حکایت کند عارفان ان را «اسم الاسم»[73]؛ پا «اسم اسم 
الاسم»741] می‌دانند. توقیفیت به این معنا اصطلاح خاص اهل معرفت و 
در میان آنان پذیرفته شده و شایع است : اما توقیفیت در نزد دیگران: به 
این معنا که کاربرد هر لفظی به عنوان اسم يا صفت برای خداوند متعالی 
به اجازه شارء وابسته بااشد از جمله مباحث مهم خداشناسی است و از 
آنجا ناشی شده که بشر با شناخت محدود خود چگونه می‌تواند از پیش خود 
نامی را بر خداوند نهاده, يا او را به وصفی متصف کند, به‌گونه‌ای که در 
همان حال شأّن و منزلت خداوندی را رعایت کرده, او را در حد جسم تنزل 
ندهد و گرفتار تشبیه و تجسیم نگردد. اینجاست که برخی دانشمندان 
اسلامی, از متکلمان و فقیهان و مفسران آن را پذیرفته [ 75] و برخی آن 
را رد کرده‌اند.[761] برخی نیز مانند امام الحرمین جوینی به توقف قائل‌اند. 
771 برخیٍ از قائلان به توقیفیت برآن‌اند که در اسما و صفات باید تنها به 
آنچه در قرآن و سنت آمده و شارع آن را مجاز شمرده اکتفا کرد ۱91۰" 
برخی دیگر افزون بر آن معتقدند در همین محدوده نیز نمی‌توان همه 
اسمایی را که خداوند برای خود به‌کار برده درباره وی به‌کار گرفت, بلکه 
تنها می‌توان اسمایی را که دربردارنده نقصی برای خدا| بیست و نشانه 
عظمت و چلال خداست درباره او به‌کار برد[79]: مثلا گرچه خداوند با 
جملات «اللّ یستهز ی یوم (بقره/2,15), «یضل هن یشاء» (رعد/13, 
21 «تحنْ تفص" علیک | حسش القحص» (یوسف/12, 3) و «قل ال 
بفتیکم» (نساء/ 4, 127) ۳ اضلال, قصه گفتن و فتوا دادن را به خود 
سبت می‌د هد , اما چون انتزاع اسمهایی مانند استهز اگر, گمراه کننده, 


قصه گو و فتوا دهنده از جملات باد شده و به‌کار گیری آنها درباره خداوند 
عرفا موهم نوعی نقص و وهن است نمی‌توان خداوند را با اين اسامی یاد 
کرد.[80] برخی بر توقیفیت چنین استدلال کرده‌اند که این مطلب اجماعی 
ات که سای تواسم رل توا وا ماس حوانته کم معا اسان 

نام خوانده و نه خود رسول خدا. حلی حق نداریم هی انسانی را به 2 
جز نامی که دارد بخوانيم, پس در مورد خدای متعالی به طریق اولی 
نمی‌توان چنین کاری کرد.[ 81] قائلان به توقیفیت برای اثبات مدعای خود 
گاهی به این آیات, تمسک می کنند: «اتجدلوئنی فی آسماء عضو سمیتموها انتض 
اد ماترّلِ ال بها ین سُلطن» (اعراف/7,71) «ما تعبدون من دونه 
الا استحء سمیتموها ام عبانم ها آنزل ال بها من شلطن» 
(یوسف/821)12,40], «وله اللاسماءٌ الخسنی فادعوم بها» 
(اعراف/831[)7,180] در دو ایه نخست خداوند می‌فرماید: جدال شما با 
من و نیز پرستش شما درباره اسمهایی است که شما و پدرانتان از پیش 
خود <[بر بتها آنهاده‌اید و هرگز از جانب خداوند بر ان ححجتی ندارید. آند 
اخیر به قرینه الف و لام عهد «الاسماء الخسنی» خداوند را دارای اسمای 
حسنایی می‌داند که تنها با همان اسما باید وی را خواند و تجاوز از حد یاد 
شده نوعی الحاد (کجروی) در اسمای الهی است. گاهی در اثبات توقیفیت 
نع اف ار اف فص اسلا موی رداشی ن ماه الیت ۱ 
منحصر در 99 اسم می‌داند[84], يا روایاتی با این مضمون که خداوند برتر 
از اناشت که‌ضوان‌به هیوست یافت] وا با انگهار اجن ور 
فران: آمذم عاور نکن۵6 ور ففایل؛ مصفان. با نام دانشتن 
استدلالهای فان و روایی باد شده, قول به توقیفیت را فاقد دلیل داننسته, 
به عدم توقیفیت اسما و صفات معتقد گشته‌اند. از نظر آنان آیات 71 
اعراف/7 و 40یوسف/12 تنها به نفی کفر* و بت‌پرستی و نیز تقبیح 
نامگذاری بتها به نام خداوند نظرِ دارد و اشاره‌ای به توقیفی بودن اسما 
ندارد و آیه 180اعراف/7 با توجچّه به اينکه الف و لام در آن (الاسماء 
الحسنی) برای استغراق و عموم است (نه عهد) گرچه همه اسمای حسنا 
وا نها رای خدا می‌دانه ولی هریر اشارهات رازه کسهمه آنن اما ور 
قرآن آمده است : امّا روایات یاد شده نیز بر توقیفیت دلالت ندارد و گذشته 
از انکه اروت سر کزان داد وم سا اک اای 

دارد یر ار با و‌اانی است که صاوتوراا اسامید کرت اد کروه ند 
ان اسامی را درباره او به‌کار برده است.[ 7 8] به گفته برخی نظریه 
تعقفست: خافه وال علی ه بزهان عقلت ات و آنحد را انات ان افاهه 
شم لت ای قیاع و افص نس اف هقاس ار است کر 
رعایت ادب و اخلاق در به‌کار گیری اسمهایی برای خداوند است که در 
لسن شرء مارم شدم‌اس وی رات ساره که رعایت کر اآن آتعیته 


شرعی حرام بوده, گناه دریی داشته بااشد [99] برخی به این نکته توجه 
داده‌اند که باید درباره توقیفیت. , میان اسما و صفات فرق گذاشته شود و 
این اسم است که به‌کان رون ان دربارج 0 وابسته و محدود به اذن 
شارء و بودن ان در متون وحی و سنت است : امّا در مقام معرفت و 
شناخت خداوند وصف کردن او به صفتی که هیچ گونه کمالی را از او نفی 
نکند و نقصی را به او نسبت ندهد مانعی ندارد.[89] گفته شده این فرق 
به این جهت ۳۳ که نامگذاری از نوعی ولایت نامگذار بر نامیده حکایت 
می‌کند, چنان که در عرف. اين ولی فرزند است که برای او نامی 
برمی گزیند 901۰ 
وجود هر چیزی از جمله خود انسان به برکت اسما و صفات الهی است, 
ازاین‌رو آدمی با کشودن چشم خود جمال و جلال خدا| ۳ مشاهده می‌کند و 
0[ 
۳ تعلق خه اوفت‌دانت [91] این جفیفت 
کمال. , در هر چیزی ساری است, از این‌رو ادب اقتضا می‌کند که 
آخفی ه هویم احل مف فت بر اظلان اقا ظ اسما وخفاتر ما ایا ط 
بر دسا فص 92] و اطلای العاطی ها که در ات کوس و 
دارد بر خدای متعالی به هیچ وجه سزاوار ندانند. چنان که در میان حواس 
پنج‌گانه ظاهر, سه قوه لامسه و شامّه و ذائقه را که به شدت در ماده 
کونیه متوغل است. بر خداوند اطلاق نکنند, گرچه او را به همه ملموسات و 
مشمومات و مذوقات عالم می‌دانند و همه را به اضافه اشر اقیه نوربه 
شئونات و ظهورات و روابط صرف از تفت ری رم ند و چون سمع 
و بصر را در مرتبه و درجه به دور از ماده می‌بینند بر خدای متعالی اطلاق 
می‌کنند.[93] برخی از محققان یادآور شده‌اند که بحثهای یاد شده در رد 
توقیفیت از نگاه تفسیری است : : اما بررسی مسئله از دیدگاه فقهی را علم 
فقه بر عهده دارد و مقتضای احتیاط در دین, در اطلاق اسمی بر خداوند با 
عنوان نامگذاری برای وی, اکتفا به نامهایی است که در شرع مقدس وارد 
شده : اما مجرد اطلاق بدون تسمیه امر مهمی نیست.[94] 


اشتراک يا ترادف در اسما و صفات الهی: 


اراک با فرآوگ سر انعماه ضفات آلوی 
این سوال همواره در میان مفسران و اهل معرفت مطرح بوده است که 
آااستا ای ای رای سا اساسا سای 
مانند: «کبیر» و «عظیم», «علیم» و «خبیر», «خالق» و «باری», «قادر» و 
«مقتدر» و هانند ان ترادف وجود دارد يا اینکه هریک از این الفاظ از 
ویژگی خاصی حکایت می ۳ 

حروفین قول به ترادف را مردود دانسته‌اند, زیرا| واضح است که تعدد و 
تفاوت اسما تنها به لحاظ معنا مفید است, و اختلاف شکلی الفاظ به هیچ 
وجه نمی‌تواند تعدد و تفاوت را به‌ضصورت مفید توجیه کند. دیگر آنکه 
فضیلت اسمای حق تبارک و تعالی تنها ازاین‌روست که هر یک از آنها نوعی 
کمال خاص را القا می‌کند. حال اگر اسمی معنای خاصی نداشته باشد, و 
صرف لفظ به به شمار بیاید هب فضیلتی برای ان نیست, ازاین‌رو اگر ِ 
یک معنا هزاران لفظ وضع شود به هیچ وجه فضیلت ان افزوده نخواهد 
تحص ال یواست وت آمم راد هرا ات صوار اس فد 
مورد استناد بسیاری از متکلمان نیز واقع شده, از تکرار و ترادف برخوردار 
باشد[95], ازاین‌رو بسیاری از دانشمندان کوشیده‌اند برای الفاظ به ظاهر 
مترادف معانی متفاوتی ذکر کنند: به‌طور مثال. بر اساس نظربه کسانی 
که به ترادف قائل نیستند معانی «عغافر». «غفور» و «غفار» با یکدیگر 
متفاوت است : «غافر» تنها بر مففرت دلالت می‌کند: اما «غفور» کثرت 
مغفرت را رسانده, در مواردی استفاده می‌شود که کثرت گناه مورد نظر 
باشد. و «غفار» در مواردی به‌کار می‌رود که کثرت مغفرت نسبت به 
گناهان ۹ آن هم به‌طور مکرر مورد نظر باشد, بر این اساس, اگر فرد 
کناهکاز یی باز آمززیده شودی‌تکرار در آهرزشن بر خستب تکرار گناه انجام 
نیذیرد استعمال اسم «غفار» مناسب نیست 961۰ نمونه دیگر تفاوتی است 
که میان اسم «علیم» و «خبیر» بیان می‌شود, به اين صورت که علیم تنها 
به اصل علم و آگاهی , بر امور دلالت می‌کند: : اما «خبیر» به معنای آگاهی بر 
امور باطنی و علم به ات و مصالح آن است.[97] با این حال هر 
پافت می‌ شود که یی بردن به تفاوت میان آنها بسیار دشوار است : مانند دو 
اسم «کییر» و «عظیم», با اينکه به دلیل عدم جواز گفتن «الله اعظم» به 
جای «الله اک 51 ر نماز به اجمال می‌دانیم میان این دو تفاوتی هست , 
لیکن نمی‌توان دقیق میان این دو را مشخص کرد گرچه با ۵ 
حدیت قدسی: «الکبریاء ردائی والعظمة |زاری» می‌توان تا حدودی به 
تفاوت میان ان دو پی برده و گفت کبریایی برتر از عظمت است |[ 98] و 


شاید کبریا بیانگر عظمت ظاهری و عظمت. اشاره به بزرگی باطنی باشد, 

زیرا ردا لباس رویی و ازار لباس زیرین است. 

بنابراین, پی بردن به تفاوت برخی‌اسمای مشابه. بسی دشوار به نظر 

می‌رسد: اما قرار داشتن هر یک در موقف خاص و حکایت هر کدام از 

تجلی مخصوص خداوند بیانگر وجود تمایز میان انهاست. ۱ 

برخی محققان درباره اسمای الهی بر این عقیده‌اند که نه الفاظ نها 

مترادف است. و نه مفاهیم انها متحد, بلکه الفاظ همچون مفاهیم انها 

متغایر است : ولی مصادیق همه انها به یک وجود موجود است. به‌طوری که 

آن حقیقت بسیط محض با حفظ حیثیت اطلأقیه به دور از هرگونه تغییر و 

مفهوم موجود است : یعنی ذات واجب بعینه هت و و بذاته «علم» و 
بنفسه «قدرت» و ۳ «حیات» است.[99] 
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۳ آبات: 180 عراف/7: + 110 اسراء/17: 8 طه/20 و 24 حشر/59 که 


جملات «لْه الاسماء الحخسنی» و «لله‌الاسماء الحسنی» در آن به‌کار رفته 
به روشنی استفاده می‌شود که نیکوترین اسما, ویژه خدای متعالی است : 
چه نامهایی که در قرآن به‌کار رفته و چه نامهایی که در روایات آمده است. 
مقصود از اسمای حسنا اسمایی است که اولاً معنای وصفی دارد, عاتا در 
آن معا نع خسن وجود:دارد ه الا آز خیتره تست مه کستی. که جر- یر 
خدا وجود دارد نیکوتر است. بنابراین. نامهایی مانند «شجاع» و «عفیف» 
هرچند نیکو محسوب می‌شود: اما به سبب اینکه از ویژگیهای جسمانی 
سزاوار نیست, ازاین‌رو هر اسمی که معنای احتیاج, عدم و فقدان را در 
برگیرد, مانند آن دسته از اسامی که بر اجسام و جمادات و کارهای زشت 
و معنای عدمی اطلاق می‌شود اسمای حسنا نیست. [ 1 ] 

اسمای حسنا از دیدگاه قرآن اسمایی است که تنها سزاوار خدای متعالی و 
ی ان ۲ به جمال و 
جلالی متصف کند.[2] به گفته برخی چون اسمای الهی در گوشها و جانها 
نیکوست به حسنا متصف شده است (اعراف/ 7 180), زیرا| نامهای 
خداوند بر توحید, کرم, جود, رحمت و فضل او دلالت می‌کند. کلمه 
«حسنی» در ترکیب «الاسماء الخسنی» يا مصدری است که وصف واقع 
شده پا اسم تفضیل و مونت احسن است.[3 ] 


شت | 


اسم اعظم : 

اسم اعظم از مباحث بسیار مهم قرآتی است که مفسران در موارد متعدد 
و به : مناسبتهای گوناگون به ار پرداخته‌اند, از جمله ذیل بجت از حروف 
تاه و نیز آیات شریفه «و عم ء ام الاسماء کلها» (بقره/2, 31 واه 
الاسماء الحسنی فادعوهٌ بها» (اعراف/180. ,۰ «قال الذی عنده علمّ من 
الکتب» (نمل/ 27, 40), «قّل ادعوا ال آو ادعُوا الرحمن ای ما تدعوا 
قَلهٌ الاسماء الخسنی» (اسراء/110 ,1 #والشکم له واحذ لاللة الا هت» 
(بقره/ 2 163( و نیز ند الکرسی, آیة ملک.؛ داستان بلعم باعور| و پایان 
سنوزه-«حقر ! جان که. فر زوایات: نیز از ان شهار شخن. کفته بشده‌است: 
اصطلاح اسهم * اعظم در قرآن به‌کار نرفته است وت در تفاسیر و روایات 
و نیز دعاهای هانور به گونه‌ای وسیع مطرح شده و در بیان حقیقت و 
مصادیق آن اختلافات فراوانی به چشم می‌خورد. 

از ضناحث ههم, مربوط. به اسم اعظم: بحت حقیفت و آناز و خواض آن: 
دام ای | مسا اسان اایه ان اس شا فان دام 
اننته اعطی. خعداد با رنه اس اعطظم وان نون ان اشت. < 


اسمای 2 ۳ است که خدای متعالی در علم غیبی برای خود 
برگزیده است.[4] بعضی, اسمای تفت ]ود را ۳ واحدی می‌دانند که 
جامع انواع تجلیات الهیه‌است.[ 5] ۱ 
این اسم با این واژه در قران کریم نیامده: ولی در ادعیه و روایات از ان 
سخن به میان امده است. از این‌رو این اصطلاح در کتب عرفانی که بسیار 
به‌کار رفته از روایات گرفته شده است : مانند: «باسمک المخزون المکنون 
الحی القیوم الذی استاثرت به فی علم‌الغیب عندک» [6], «أسئلک باسمک 
المخزون فی خزائنک الذی استاثرت به فی علم الغیب عندک لم یظهر علیه 
احذ من‌خلقک لا ملک مقرب و لا نبی مرسل ولاعبد مصطفی» [7] و در 
روایتی از امام محمد باقر(علیه السلام)آمده است: اسم اعظم خداوند 73 
حرف است که اصف‌بن برخیا تنها یک حرف ان را می‌دانست و با ان 
تواننست در کمتر از چشم برهم‌زدن. تخت بلقیس را حاضر کند و ما 
خرف آن زا هی‌دانيم*ولی یی خرف دیگر آن مستأثر بوده. ۳ 
نزد خدای متعالی است.[8] در این روایت ده اسم مستاثر تحت بخشی از 
اسم اعظم الهی که اختصاص به خدا دارد قرار گرفته است. ناگفته نماند 
که در بعضی از دعاها اسم اعظم بر اسم مستاثر نیز اطلاق شده 
است[9]: «وباسمک الاأعظم الأجل الذی خلقته فاستقر فی ظلک فلایخرج 
منک الی غیرک». 


الحاد در اسمای الهی: 


الحاد در اسمای الهی: 
در ذیل آیه 180 اعراف/7 آمده است: کسانی که در اسمای الهی الحاد* 
میورز ند آنان را به خودشان واگذارید: «وذُر وا الذین یلحجدون فی ارت تم 
۰ کلمه پلحدون یا ثلائی مجرد و از «لحد» است. يا ثلائی مزید باب افعال 
فآ دنا لحد و الحاد به معنای میل از حد وسط به یکی از دو طرف 
<[افراط و تفریط]است. به همین مناسبت گودی درون قبر را که در یک 
سوی آن قرار دارد, «لحد» می‌گویند, برخلاف «ضریح» که به حفره و 
گودی وسط قبر گفته می‌شود. [ 0 1 ] 
الحاد در فرهنگ اسلامی به معنای انحراف از حد اعتدال و تجاوز از حق 
است | 1 1 ] و کفر و شرک از مصادیق ض به شمار مت | بت الحاد هم شرک 
نسبت به خداوند و هم شرک نسبت به اسباب را در بر می‌گیرد که البته 
الحاد به معنای نخست با ایمان منافات دارد و معنای دوم گرچه باطل کننده 
ایمان نیست: اما موجب سستی و ضعف ان می‌شود. الحاد در اسمای 
الهی از قسم دوم و به اين معناست که خداوند به چیزی که روا نیست 
متصف ود پا اينکه اوصاف الهی به گونه‌ای تأویل و توجیه شود که سزاوار 
خداوند نیست 1۰ ۱1 برخی «الحاد» را به سه صورت دانسته‌اند: 1 تعییر 
دادن در اسما, چنان که به گفته ابن عباس و قتاده. مشرکان «لات», 
«عزی» و «منات» را به ترتیب جایگزین «الله», «عزیز» و «منان» 
کرده‌اند. 2 زیادکردن اسمای الهی. 3. کم کردن از اسمای‌الهی. زیاد کردن 
در اسمای الهی همان تشبیه نامشروع و غیر مجاز خداوند و کم کردن در 
سا ات سای ون ی اس مینست ۱1 


لو استتا القی مه اداغانه الا 


تعلیم اسمای الهی به آدم(علیه السلام) : 
از اه 1 ره 2 ادن می‌قود که خداي متعالی اسما را به آدم(علیه 
السلام) آموخت : «و علم ءادمٌ الاسماء کلها نج عَرَضَهّم عَلی الملیِکة ققال 
انجوتی پاسماع .هنولاع آن؛ کنتم صدقین ... قلمّا نیام پاسمائهم قال الم 
افل. لک انی. ار کین السصوت تا ال ها یی ما کر 
تکتمون» شین ار الهی آذفی را از همه کائنات علوی و سفلی جدا 
می‌کنق زیرا اسان صقر کامل صفاته خواست و می‌واند آاسهوار ان 
حقیقت مطلق را نشان دهد. تخلق به اخلاق الهی که از سوی اولیای دین 
بیان شده و نیز امکان رویت حق در چهره مقربان درگاه خداوند به همین 
معنا اشاره دارد. 
در بیان مراد از «اسماء» در آزة شریفه بین مفسران اختلاف نظر وجود 
دارد: گروهی بر این باورند که خدای متعالی همه لغات را به آدم تعلیم داده 
است, اعم از اینکه ار لفات به معنای اسم باشد پا فعل پا حرف. زیرا 
هی ان ایض اقسا مه کانه عصای زا افانم مس کید صرق که وید مه 
بااشد اسم محسوب می‌ شود[ 14 ]: اما برخی محققان بر این باورند که 
ی از اسما در آیه یادشده, مسمیات و واقعیات آنهاست و استفاده از 
ضمیر «هم» در مورد آنان نشان وجود حیات و عقل در آنان است. علم به 
اما یر علج ما به اسمای موجودات تیلست زیر | در این صورت ینس از 
آنکه آدم از آن اسما به فرشتگان خبر داد باید آنان نیز مانند آدم به آن 
اسما دانا شده. در داشتن آن علم با او مساوی باشند. زیرا هرچند در 
این‌صورت ادم به انان تعلیم داده 7 و خود آدم هم به ادن الهی 1 را 
آموخته اشت: ار اهر ان کت شاید اجه آزملانکه آلفی زر باسده 
در حقیقت نباید از احترام بیشتری برخوردار باشد و چه بسا ملائکه از 
آدم ( علیه السلام) برتر بودند» ینس علم به اسمای آن مسمیات باید 
به‌گونه ای باشد از حقایق و اعیان وجودهای 31 کشف نه ِ 
نامیده‌ها که برای آوم و شده, ۳ و و 0 1 نه از 
قبیل مفاهیم که ظرف وجودی ان تنها ذهن است و نیز موجوداتی بوده‌اند 
که در پس پرده غیب اسمانها و زمین نهان بوده‌اند و پی‌بردن به حقایق آن 
موجودات عیبی از یک سو تنها برای موجود زمینی [انسان آممکن بوده , نه 
فرشتگان اسمانی, و از سوی تیکز در خلافت الهی [برای انسان آنقش 
دارد.[ 5 1] 


انحصار اسما در خدا: 


انحصار اسما در خدا؛ 

از بیشتر آیاتن. که ذرباره اسما و صفات وارد شده انحصار اینها در خدا 
استفاده می‌شود: مانند: «و هو القاهد فوق عباده» (انعام/ 6 18), «انْ 
اللد و الرَراقَ ذو ال القتین» (ذاریات/51, 58), «وهُو السمیغٌ التصیر» 
(شوری/ 42,11), «و هو الرَحمنْ الرحیم» (حشر/ 59ظ, 22), «وهو العلیم 
القدیر» (روم/30,54), «وهُو الحَكيمٌ الخبیر» (انعام/ 6, 18), «وهو العلیٌ 
القظیم» (بقره/2. 255) و .. استفاده تأکید در مقابل انحصار از آیات یاد 
شده که برخی آن را پذیرفته‌اند, پنداری نادرست است, زیرا| افزون ان 
آنکه این ابات از نظر علمم ادیی سانکر انخضار است:نه تاه ترخی دوکر 
از آیات, انحصار اين اوصاف و اسما در خداوند را تصریح کرده, است: 
مانند: «َهُ مافی‌السّموت وما فی‌الارض من ذا آلذی یَشقع عنجخ الا باذنه» 
(بقره/ ۳ 2 «ایبتفون عندهم العرّة فار" العرّة 1 تمیعا» 
(نساء/4,139), «ولو یی الذیرم ظلموا اذ یرون القذابِ أنّ القَوَة للٍ 
حمیعا» (بقره/165 از «قل اللهَم ملک الملک تَوّْتیٍ المْلک من تشا؟ 
وتزع المَلک مهن تشاء وئیز من تشاء وثذل من تشاء» (آل‌عمران/3, 26), 
«وأنَه و آضتک وآبکی * وان هُوَ آمات ۳۳ * واه حلْق اللوجَین الدکر 
والائثی * من نطقة اذا ثمنی * وال غلیه التشاة الأخری * وانة هُوّ آغنی 
واقنی» (نجم 53 161)48-43] 

انحصار اسما در ذات مقدس خداوند با انتساب آنها در مواردی به غیر او 
منافاتی ندارد, زیرا همه اسما بالاصاله خصتفلا از آن ویر و به‌صورت 
تبعی و عرّضی به غیر او متستوتب 9 ۱ بنابراین, ۳1 گاهی خداوند 
وصفی را هم به خود و هم به دیگران نسبت می‌دهد و میان آن دو جمع 
می‌کند مراد از آن وصف معنای فراگیر آن است که شامل استقلالی و 
تبعی هر دو می‌شود. در این ِ موارد[ 17]استناد این اوصاف و اسما به 
شده, نه - اینکه آن موجود در ۲ خود از این کمالات وناز باشد, 
آزاین‌رو صفات در غیر خداوند زاید بر ذات آنان است.؛ چنان که نسبت توقی 
گاهی به خدا و گاهی به ملک‌الموت يا رسولان الهی به این معناست که 
توفی بالذات برای خدا و برای دیگران بالتبع و با اذن اوست. ازاین‌رو 
وت ری اس ی مر نا 
الهی می‌داند. (آل‌عمران/3, 49) 

با توجه به اینکه اسما و صفات منحصر در خداست و در دیگران به اعطا و 
بخشش اوست. پس همه عمالات وجودی نیز در انحصار خدای سبحان 


است و اگر موجودات دیگر از کمال وجودی برخوردارند به بخشش 


وساطت اسمای الهی : 


وساطت اسمای الهی : 
از ایات قرانی استفاده می‌شود که اسمای الهی در همه شئون وجود و 
عوالم هستی مادون خود نقش واسطه دارد, زیرا نظام هستی نظام علي و 
معلولی است که امور در آن به وسیله اسباب مربوط اجرا می‌شود: «آبی 
الله آن یجری الأشیاء للا" ات ,]در آیات بسیاری, نظیر 255 
بقره/2: 33 نور/24: 20 عنکبوت/29 و 16 غافر/40 خداوند سبحان 
آفرینش و برپا کردن هستی و هر گونه فیض رسانی و نیز در مرحله 
بازگشت, مرگ و برزخٌ و حشر و مانند آن را با نامهای متناسب با هر کدام 
از آنها تعلیل می‌کند . گفته می‌شود: بیش از 500 آیه را در قرآن با چنین 
وب کی مف‌توان بافک: 20 برخی از اهل معرفت :ور دیل بعضی اه آرات: 
مانند 40 و 118 نحل/16: 29 50/8: 2 یونس/10: 101 انبیاء/21 و 1 
اسان ۱9 به.نساظت: عم آلعت ایا ای که ماه انا نی زو 
آفرینش عالم اشاره کرده‌اند.[21] 


بحانکت:ت] مغایرت اسم بامسفما: 
مفسران» متکلمان[22] و دانشمندان اسلامی در ذیل برخی آیاته فاتز 
0 ععراف/7: 10 اعلی/87: 174 واقعه/56 و 78 الرحمن/5< مباحثی 
0 صریح يا ضمنی با عنوان عینیت یا 0 اسم و مسما طرح 
ده‌اند. 
در این زمیته از سوی آنان دو تظریه با استدلالهای متفاوت مطرح: شده 
مسما با هم مغایر و متباین است. بعضی برای اثبات این ادعا به اموری 
استدلال کرده‌اند: مانند اينکه اسمای الهی فراوان است. حال آنکه آشکار 
است که مسما کثرت‌پذیر نیست, در نتيجه اسم عین مسمّا نیست. 
دلیل دیگر اينکه گاهی اسمی که مسمای آن وجود خارجی ندارد موضوع 
قضیه‌ای قرار می‌گیرد و با محمولاتی مانند «معدوم», «منفی» و «لاثابت» 
صادر کرد و چونر مسمای امور عدمی یاد شده موجود نیست نمی‌تواند 
متعلق حکم قرار گیرد, پس این اسمهای آنهاست که موجود بوده, حکم به 
آنها تعلق می‌گیرد, بنا براین, اسم با مسما مغایرت دارد. 
دلیل سوم اینکه اسم از انواع کلمه به حساب ق زد و کلمه نیز چیزی 
و حقیقت شیء است.: بنابراین, نه اسم به اوصاف مسما وصف هب کرکاز و 
نه مسما به اوصاف اسم. در این صورت نمی‌توان ادعا کرد که اسم عین 
مسماست. 
دلیل_ چهارم بر اساس آیه180 اعراف/7 شکل پذیرفته است : خداوند در 
این آیه فرمان داده که به وسیله اسمای حسنایش او را بخوانند. اکنون انز 
اسمای حق که وسیله خواندن او به شمار م ند با حق کف بااشد لا زم 
می‌اید وسیله و صاحب وسیله یکی بوده, وسیله‌جویی برای رسیدن به 
غزالی برای توضیح گفته‌های خود در تفاوت و غیریت, اسم. تسمیه و مسق 
را مانند حرکت. تحریک و متحرک دانسته و از تغایر این سه, مغایرت انها را 
استفاده کرده است.[23] 
در برا, بر این نظریه. اعتقاد به عینیت میان اسم و مسما مطرح شده است. 
صاحبان این نظر ابتدا به چند آیه از قرآن تمسک کرده‌اند: مانند: 1 
اعلی/87: «سَبح اسم ریک الاعلی». 96 واقعه/56: «فسبح باسم ربک 


العظیم» و 78 الرحمن/55: «تبرک اسم رَبْک ذی الجلل والاکرام». در اين 
آیات بر تسبیح اسم خداوند تأکید شده است. از این مقدمه با ضمیمه اینکه 
به حکم عقل آنچه مورد تسبیح واقع می‌شود خدای متعالی است ز نه غیر آو 
چنین نتیجه گرفته می‌شود که اسم حق همان مسُمای اوست. 

دلیل دیگر ایشان تمسکی نب ایة 0 یوسف/12 است: «ما تعبدون من دونه 
ال استماء سوه آنتموءااو نی آبه: از جعنوه قذارگوفتن غی خدای 
سبحان از هت 0 خبر می‌دهد. بدیهی است آنان ذواتی را عبادت 
می‌کردند: نه اسمای ایشان راءاز این‌رو اسم در اینجا چیزی جز مسما 
دلیل دیگز. آنان ان ات که اکن اسم بکشی۶ غبازت از لفظ خکاینگن 
باشد لازم می‌آید که اسمای الهی ازلی نباشد. زیزا در ازل. نه لقظی: وجود 
داشته و نه کسی که به آن تلفظ کند. با توجه به این نکته که اسمای الهی 
ازلی بوده و هیچ‌گاه رنگ حدوث به خود نگرفته است می‌توان به این نتیجه 
ِِ 99 را برای عینیت اسم و مسق آوزده؛ گرچه در انتها 
همه آنها را مردود دانسته و به نظریه غیریت روی آورده است ۱11۰ 
ابن‌حصار در ذیل آیه 190 اعراف/7 گفته است که این آبه از جمت واژه 
«اللّه» بر بر مسما واقع‌شده و از حیبت «الاسماء» بر تسمیه و نامگذاری 
دلالت دارد و ضمیر مفعولی 1-7 در «فادعوه» بر مسما که مدعو 
است بازگشت می‌کند و «ها» در «بها» به اسماء رجوع می‌کند و آن 
تسمیه‌ای است که با آن ۱ خوانده می‌ شود ۱21۰ در عرفان نیز به - 
مسئله توجه شده است. عرفا با عنایت به تفسیری که از اسم و مسما 
ارائه کرده‌اند چنین قائل‌اند که از نظر تحقق و وجود. اسم همان 
مسفماست : و از نظر تعین وعدم ان با یکدیگر متغایرند, زیرا| اسم 
دارای نعین و مسما بدون تعین است ۱2۵1۰ 


تعظیم اسمای الهی: 
یی آنشهای | لش 


بعضی از مفسران ذیل آیه 1 علق/96 گفته‌اند: خدای سبحان به پیامبر خود 
فرمان داده که به اسم پرورگارش که مخلوقات را آفریده قرائت ت کند و 
بی‌ شک تعظیم اسم خدا| تعظیم مسما را در یی خواهد داشت, زیرا اسم 
وصفی است که مسما را به‌باد عن آفرن: بنابراین, برای تعظیم اسم خدا| 
چاره‌ای نیست. مگر آنکه ,معنا و مسمای آن توچه شود[ 7 2] ازاین‌رو 
خداوند فرموده: «قْل ادعوا اللة او ادغوا الرحمن اب ما تدعوا قَله الاسماء 
الخسنی» (اسراء/ 17, 110), «فسَیح باسم زبک القظیم» (حاقه/ 9 
ِ «تبرک اسمٌ ربک ذی الجلل والاکرام» (الرحمن/ 55, 78), «سبح 
ننه رنی الاعلی». (اعلی/ 87, 1) 


اقسام اسما و صفات: 


اشاره 


اقتسای اسان حفازی: 
برای اسمای الهی به اعتبارهای گوناگون. تقسیمات متعددی وجود دارد: 
هاتد: آنکه. ند اعتبار ظهور ذات. وصف يا فعل در آنها به ذاتی, صفاتی و 
افعالی تقسیم می‌شود و به لحاظ انتساب و عدم انتساب به وصفی, به 
ثبوتی و سلبی قسمت می‌گردد و به جهت شمول برخی نسبت به برخی 
دیگر و اندراج بعضی در بعضی دیگر : به عام و خاص يا کلی و جزئی تقسیم 
می‌ شود و همین طور ممکن است از کاههای حاص ار مات گر 
برای آن گفته شود. 

شایان ذکر است که هر تقسیمی که برای اسمای الهی گفته شده درباره 
صفات او نیز جاری است و هر نسبتی که بین اسما اشاره گردیده بین 
صفات نیز وجود دارد, ازاین‌رو بجت اقسام اسما از بحجت اقسام صفات 
زه نشده و حتی گاهی در ذیل‌بحث از هر کدام از دیگری سخن به میان 


آخذه‌ا یت 


1 اسمای ذاتی. صفاتی و افعالی: 


1 اسمای ذاتی. صفاتی و افعالی: ۲ 

همه اسمای الهی اسم ذات است: امّا برخی از انها که دلالت روشن‌تری بر 
ذات دارد اسم ذات نامیده می‌شود: مانند: «اوّل», «اخر». «قدوس». 
«سبوح» و «سلام». بعضی دیگر که دلالت آشکارتری بر صفات دارد از آنها 
به اسم صفت تعبیر می‌شود: مانند: «عالم», «قادر», «سمیع» و «بصیر» و 
دسته‌ای دیگر که دلالت آنها بر فعل واضح‌تر است اسمای فعلی نام دارد: 
مانند: «خالق» و «رازق».[28] 

تقسیم اسما به ذات و صفات و افعال مطابق اصطلاح ارباب معرفت است 
و بعضی از مشایخ اهل معرفت[29] اسمای ذات و اسمای صفات, و 
اسمای افعال را چنین برشمرده است: اسمای ذات عبارت است از: الله, 
الرب. الملی, القدوس, السلام, المومن. المهیمن, العزیز, الجبار, المتکبر, 
العلی", العظیم, الظاهر, الباطن, الاوّل, الاخر, الکبیر, الجلیل, المجید, الحق؛ 
المبین, الواجد, الماجد, الصمد, المتعالی, الغنی, النور, الوارث., ذوالجلال. 
الرقیب و اسمای صفات عبارت است از: الحیت. الشکور, القهار, الغافر, 
المقتدر, القوی القادر. الرحمن. الکریم., الغفار, الغفور, الودود. الرئوف. 
الحلیم. الصبور, البرّ, العلیم, الخبیر, المحسن, الحکیم. الشهید, السمیع, 
البصیر و اسمای افعال عبارت است از: المبدی. الوکیل, الباعث, المجیب, 
الواسع, الحسیب, المقیت, الحفیظ الخالق, الباری. المصور, الوهاب, 
الرژاق, الفثاح. القابض, الباسط الخافض, الرافع, المذل, الحکیم. العدل, 
اللطیف. المعید, المحیی, الممیت. الوالی, التواب. المنتقم. المقسط, 
الجامع, المغنی, المانع, الضار, النافع. الهادی, البدیع. الرشید. 

لا زم به پاد اوری است که برخی؛ ایات پایانی سوره حشر/59 را به تقسیم 
اسما به ذاتی و صفاتی و افعالی ناظر دانسته‌اند.[30] در تقسیم مشابهی 
صفات الهی به صفات ذات و فعل انقسام می‌یابد که مقصود از صفات 
ذات صفاتی است که از مقام ذات انتزاع شده و عین ذات است: مانند 
علم و قدرت, و مقصود از صفات فعل. صفاتی است که از مقام فعل الهی 
انتزاع شده و عین ان است: مانند خالقیت و رازقیت.[31] روایاتی که 
برخی از اسما و صفات الهی را حادث دانسته[32] می‌تواند ناظر به دسته 
دوم باشد. 


در آبات و ۳۷ دو نوع صفات مطرح است: بعضی از صفات به خداوند 
نسبت داده و برای او ثابت شده است : مانند: «خالق». «باریء». «مصور» 
(حشر/ 59 24), «علیم» (حجر / 5 86: یس/36:81) و «حلیم». 
(احزاب/ 33, 51) برخی دیگر از صفات از خدا سلب شده است: مانند: 
«ظلام» : «ارٌ اللة لیس بظلام للعبید» (آل‌عمران/ 3, 182), ازاین‌رو 
به‌طور کلی می‌توان صفات الهی را به دو قسم ثبوتی و سلبی قسمت کرد 
که از آن دودو اصطلاح به-ضفات حمال ورجلال یز تعبیر هن‌تشنوة 1 33] آیرج 
تعاییر از آیه 78 الرحمن/55: «تبرکر اسم زبک ذی الجلل والاکرام» اخذ 
است [35] و بازگشت همه افضاف سلبی به یک سلب و آن تا امکان 
است.[36] در مقابل, برخی از محققان بر اين باورند که همه صفات سلبی 
به ثبوتی باز می‌گردد و ذات حق به صفات سلبی متصف نمی‌شود و صفات 
سلبی در واقع همان سلب سلب است و ذات حق به نجو بسیط از نقایص 
مبزاست. [ 37] انان همه اوصاف تبوتی را به وصف «وجوب وجود»؟ 
بازفن گردانند: |38 

متعلمان صفات جمالی را در 8 وصف منحصر دانسته‌اند که عبارت است 
از: علم, قدرت. حیات. سمع. بصر, اراده, تکلم و غنا, چنان که صفات 
سلبی را در 7 وصف منحصر کرده‌اند و انها عبارت است از: جسم. جوهر و 
عرض بودن, ریت شدن, تحیز, حلول و اتحاد[39]: اما بنابر نظر دقیق, 
صفات الهی در عددی خاص منحصر نیست., زیرا ملاک در اتصاف خداوند به 
تضفی: ان افضات دم اتضاف: ان است. که. اون مارا هر کمااه 
بوده, از هر عجز و نقصی منزه است, پس هر وصفی که کمال شمرده 
می‌شود خدای سبحان به ان متصف می‌شود: این 8 صفت باشد یا غیر اینها 
و هر وصفی که حاکی از نقص, عجز و عدم باشد خدا بدان متصف نیست و 
از او ساب خواهد شد. مهم‌ترین دلیل بر عدم انحصار صفات ثبوتی و سلبی 
در شعار نان باد.شدهه. ابات الهی. اشست.؛ که صفات غفتن, را مش آز این 
تعداد ذکر کرده‌است.[40] ۱ 

شک سا شمه ایضات. نی رسای سم ار ال با ات ۱ 
شوری/42: «یوه کمثله شیءگر و جامع همه اوصاف تبوتی و جمالی حق 
تعالی را آیه 180 اعراف/7: «وللّه الاسماءٌ الخسنی» دانسته‌اند.[41] 


3 کل و جزتی: ِ ۲ 

برخی اسما به لحاظ گسترش معنایی و وجودی از دیگر اسما وسیع‌تر 
سبحان به معنای علم به مسموعات و مبصرات د است و ازاین‌رو این دو 
اسم, از معدوده علم با خصوصیاتش حکایت ی گنه : اما مقصود از هه 
که در قرآن کریم به‌طور مطلق آمده علم مطلق پروردگار است. خالق نیز 
بش هخصو که فورنت هه مار می اب ازاین‌رو اسما و صفات الهی را به 
کلی و جزئی تقسیم کرده و اسمای شامل و فراگیر را کلی و عام ۳ 
زير مجموعه آنها را جزئی و خاص نامیده‌اند.[42] مراد از کلی و جزئی 
معنای مفهومی فی‌نفسه آن اسما تشز نکم تین به گستردگی آنها 
نسبت به یکدیگر و در مجموع اسمای جزثئی از افنتخ اج کلی خود 
1 ئ اخااه اما فسات ظر تما علی اضر روت 
بستگی‌تام دارد, زیرا تجلیات حق نیز دارای مراتبی بوده, برخی محیط بر 
بعضی دیگر است. ازاین‌رو اسمای خاص و جزئی بیانگر تجلی خاص حق و 
حت احاظه اسفای غام و کلب راید ناسا رن مشود سم 
اسمای کلی و جزئی ترتب نیز حاکم است: بدین معنا که هر اسم جزئی در 
بزا انم ماعوی ود جنبه معلولیت: داسته‌نق محاط آن اسم کلی است 
به ال عاصل مان اما وصفا ی ید ماک عنم کر 
اعظم, نکن کبیر و دیگری اکبر, تفن تام و دیگری اتم شمرده می‌شود. 
بدیهی است هر اسم کلی نسبت به مافوق خود جزتی و هر اسم جزئی 
نسبت به مادون خود کلی به حساب می‌آید. دعای معروف سحر به تفاضل 
میان اسما اشاره‌دارد. 

البتّه کلیْت و جزئیت اسما در مقام هویت غیبیه که از هر نوع تعین خالی 
است و مقام «احدیت» حق‌تعالی که در آن مقام بساطت و وحدت حاکم 
است راه ندارد, بلکه تنها در مقام «واحدیت» و ظهور تعینات است که 
سخن از انتشای بعضی از اسما از بعض دیگر و ترتب برخی بر برخی دیگر 
به میان غف اند 

از ویژگیهای اسمای کلی و عام آن است که آثار و برکات آن در عالم بیشتر 
و کامل‌تر است.[43] جامع‌ترین و فراگیرترین اسم الهی «اللّه» 
است[44], ازاین‌رو اسم «الله» جامع همه صفات جمال و جلال[45] و 
اسم اعظم دانسته شده است.[46] برخی «هو» را نیز به رغم اینکه به 
هونت لته اس ره ناد ام فا اررا امین اشامت و ام 


آن به حساب آورده‌اند[ 47], ازاین‌رو در آیات آغازین سوره حدید و پایانی 
سوره حشر «هو» به همراه سایر اسما و مقدم بر انها ذکر شده است. در 
میان اسمای ذات و اسمای صفات و افعال جامعیت اسمای ذاتیه از اسمای 
صفات و افعال بیشتر است. زیرا اسمای ذاتی از تجلی ذاتی حق نشتئت 
قی گنرد و اسمای صفاتی و فعلی از تجلی صفاتی و فعلی اوء و تجلی ذاتی 
بر سایر تجلیات حق احاطه دارد. اسمای ذاتیه_دارای احاطه تام بر همه 
اشیاست, به‌گونه‌ای که هیچ موجودی از حیطه آنها خارج نیست. ظهور و 
انتشای اسمای کلی در مقام واحدیت حق را برخی از اهل معرفت این 
گونه تبیین کرده‌اند که ذات حق او.ان جهت که نزد خود حاضر است تعین 
«علم» آشکار می کرذر و از آن جهت که این حقیقت تام .۳ تام همه 
کمالات وجودی است تعین «قدرت» ظهور می‌یابد و از جمع بین قدرت و 
علم تعین «حیات» به دست می‌اید.[48] برخی کلی‌ترین اسم حق پس از 
«الله» را «رحمان» دانسته‌اند که به حسب اقتضای حکمت بر همه چیز 
گسترانیده می‌شود.[49] دو اسم «حو۲» و «قیوم» نیز مانند «الله» از 
جامع‌ترین اسمای الهی دانسته شده است.[50] از نظر برخی جامع‌ترین 
اسمهای خداوند پس از دو اسم «هو» و «الله» اسمای چهار گانه «حو۲». 
«مرید». «عالم» و «قادر» است. | 51] 1 حسنا به اعتبار ویژگیها و با 
ملاحظه قیود و موارد خاص خود زیر مجموعه فدت از 4 اسم کلی یاد شده 
قرار هو اه اسمایی چون «دائم», «ابدی», «حق», «ازلی», «باقی», 
«نور», «اوّل», «آاخر», «ظاهر», «باطن», «مقدم», «موّخر». «واحد», 
«وارث». «واسع». «صمد», «غنی», «ذوالجلال و الاکرام» به اعتبار اسم 
جامع «حیخ» به خدای متعالی نسبت داده می‌شود و اسمایی چون «معز», 
«مذل», «رافع», «رحمان», «رحیم», «قابض», «غفار». «قهار», 
«وهاب». «مهیمن». «باسط» و «ملک» از متفرعات اسم «مرید» دانسته 
شده است. اسمایی چون «خالق», «باری», «رازق». «قابض». «مصور», 
«مقتدر». «حلیم», «عظیم». «عدل». «صبور» و «مومن» از فروعات 
اسم جامع «قادر» است و اسمایی چون «مدرکی». «سمیع». «بصیر», 
«هادی». «خبیر». <«حکیم». <«لطیف» و «رشید» از «عالم» 
منشعب می‌شود. [ 52 ] 

از نظر برخی. صفات فعلیه از وصف قیومیت خدای سبحان نشتئت 
می‌گیرد[53], زیرا صفاتی چون «خلق», «رزق» و «هدایت» به‌طور کلی 
قیوم است افاضه می‌شود.[4<] 

افزون بر تقسیمهای یاد شده برای اسما و صفات., تقسیمهای دیگری نیز 
ذکر کرده‌اند: ازجمله: 


1 ننزیهی و تشبیهی: 


1. تنزیهی و تشبیهی: 

مقصود از تنزیهی صفاتی است که فقط در خداوند یافت می‌شود: مانند: 
یه «ازلی», ان «ذاتی» و و و مقصود ِ" 
0 و «بصیر», گرچه سمیع و بصیر بودن حق ات با و ۳ 
تفاوتی آشکار دارد.[55] برخی از اهل معرفت از آیه «لیس کمثله شیءٌ 
وهو السمیع البصیر» (شوری/ 2 11( دراین زمینه بهره برده بخش اول 
ان را اشاره به صفات تنزیهی و بخش دوم آن «وهو السْميع البصیر» را 
ناظر , به صفات تشبیهی دانسته‌اند 61۰ 5] تلف مه برخی این در صورتی است 
که کاف: ۶ له سرا راید نداتيم رکه نکش اول. آيم اشاوه به. ضمات 
تشبیهی و بخش دوم آن تنزیهی خواهد بود, زیرا در این صورت «هَو السَمیعٌ 
البصیر» به این معناست که منحصراٌ خداوند سمیع و بصیر است و دیگران 
از آن وصف برخوردار نیستند, در هر صورت آیه بین تشبیه و تنزیه جمع 
کرده است |[ 57]: ازاین‌رو تشبیه صرف چنان که از سوی عقل مستلزم 
محال است از نظر شرع نیز مردود است ۱991۰ 


2 لطفی و قهری: ۱ 

ان دسته از صفات که ازمهر و رافت حق حکایت می‌کند. مانند: «رحیم». 
«غفور», «حلیم» لطفی نامیده می‌شود. در مقابل. دسته‌ای دیگر از صفات 
به نام قهری که از قهر و غضب و انتقام الهی حکایت می‌کند: مانند: 
«قاهر», «جبار». «منتقم». در عرفان از اوصاف لطفی و قهری با نام 
جمالی و جلالی یادمی‌شود.[ 59] 


توفیی ود | ای 


حقیقی[61] اوصافی است که ذات بدون ملاحظه امر خارجی به آن متصف 
می‌شود : مانند «حیات»» در مقابل اضافی که با ملاحظه امر خارج از ذات 
به آن وصف می‌شود: مانند «علم» و «قدرت».[621] برخی «سمیع», 
«بصیر». «متکلم» و «باقی» را از اسما و صفات نفسی دانسته‌اند.[63] 
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اسمای حسنا 


اسمای حسن < > اسما و صفات 


تنج تلا 


اسم جلاله <> الله 





اشاره 


أسُوّدین خلف عبد یَغوت 

وی اهل مکه و قریشی است.[1] برخی او را از تیره بنی‌زهره. و 
ابن‌عبدالبر وی را جَمَحی می‌داند[2]: ولی این‌اثیر, هر دو نظر را مخدوش 
دانسته است.[3] اسود از کسانی است که در روز فتح مکه مسلمان شد. 
وا وا ها مس ان 
واله)در ان روز نقل شده است.[5] فرزندش محمد تنها کسی است که از 
او روایت کرده است.[ 6 ] 

بر اساس روایتی که طبری[7]. واحدی[8], و ابوالفتوح رازی[9] نقل 
کرده‌اند او یکی از 4 نفری است که.با زن پدر خفه ازدواج* کردم نود و آبه 
«ولاتتکحوا ما تکح ءابا کم هن التساء:..* (تساء/4:22) در این باره: فازل 
شد و آنان را از ازدواج با ی نهی کرد. 


منابع 


منایع 

اسباب النزول, واحدی: الاستیعاب فی معرفة الاصحاب: اسدالغابة فی 
معرفة الصحابه : التاریخ الکبیر : جامع البیان عن ناویل آی القرآن: الجرح 
والتعدیل : روض الجنان و روح الجنان: کتاب الثقات 

محمد خراسانی 





اشاره 


اسودین عَبّدالاسدبن‌هلال: از قریش, تیره بنی‌مخزوم 

وی از طرف پدر, برادر ابوسلمه و مادرش از قبیله کنده[10] است. اسود 
برخلاف ابوسلمه که مادرش از بنی‌هاشم بود[11] نه تنها به پیامبر ایمان 
نیاورد, بلکه در مخالفت با او کوشید. نام وی در شمار استهزا کنندگان 
پیامبر(صلی الله علیه واآله) به ثبت رسیده است.[12] در ایام حج او با 
دیگر مخالفان پیامبر در مبادی ورودی کم می‌ایستادند تا از ارتباط دیگران 
با آن حضرت مانع شوند .1 اسود در جنی‌بدر* اولین کشته از سپاه 
مشرکان بود. چون نگاه او به حوض آب ذخیره مسلمانان افتاد سوگند یاد 
کرد که يا از آن بنوشد یا آن را ویران کند. بدین‌منظور کوشید: اما حمزه در 
برابر وی قرار گرفت و پای او را قطع کرد. اسود همچنان در پی تحقق 
عهد خویش, به پیش رفت و دیوار حوض را با پای دیگر خود ویران کرد و 
در نهایت در درون حوض به دست حمزه کشته شد.[14] مرگ او غیرت و 
شجاعت عتبه. و برادرش شیبه و فرزندش ولید را برانگیخت و از لشکر 
جدا شده, مبارزطلبیدند. [ 15] 

اسود مردی تندخو و بد اخلاق بود.[16] مفسران گاه تقابل کفر و ایمان را 
به‌صورت مقایسه‌ای میان او و برادرش ابوسلمه* مطرح کرده‌اند, چنان که 
نمونه‌ای از آن را ذیل آیه 32 کهف/18 و آیات 25-19 حاقه/ 69 و 109 
برپایه روایتی, زنی که در مدینه مرتکب دزدی شد و پیامبر به‌رغم شفاعت 
برخی اصحاب. دست او را قطع کرد. فاطمه دختر اسود بوده‌است.[ 17] 


اسود در شان نزول: 


اسود در شان نزول: _ 
1 بنا به نقل کلبی ایه 32 کهف/18: «واضرب هم ۳ رَجْلین حعلنا 
لاحخدهما 4 خی هل آ کی << برایشان داستان دو مردی را بیان کن که به 
کی از 1 "۳ دو بوستان از انگورها دادیم ۳ درباره او و برادرش 
ابوسلمه بارش است رسای ها عم طلاای دراه واه 
انگور اسود ارائه نمی د هد. بنابه روایت ت ابن‌عباس آنة درباره عیینه و ۰ 

نازل شنده و خداوند این ده رانه عراهرانی ان سی‌انسرانیل, تشببه کرده که 
یکی از انها بر اثر ثروت اندوزی, نسبت به خدا کفر ورزید. در برخی منابع 
نیز مراد از «رَجلین» پیامبر و اهل مکه يا هر مومن و کافری دانسته 
شده[19] که در این صورت آیه نمادین خواهد بود. 
2 بنا به نقل ابن‌عباس و ضحاک آیات 19 و 25 حاقه/20[69] و 7 و 10 
انشقاق/21[84] که از واگذاری نامه اعمال به مومنان و کافران نوم 
قق کویت ور شأن اسود و ابوسلمه است. 
3 بنا به روایت مقاتل, آیه 40 نبأ/78: «ویقول الکافد میتی کت ثربا» 
درباره اسود نازل شده‌است.[22] 
ها نب تواشی از این ان ماد از اسان فر ابا وه قال الاششه ما 
لها» (زلزله/99, 3) و «لن‌الانسن لکفور» (حجُْ/22, 66) اسود است[23] 
که نسبت به نعمتهای الهی کفران کرد و با مشاهده قیامت نگرانی و تحیر 
ِ را ابراز خواهد کرد. 

5 ذیل آبه» 51 ضافات/ 37: «قال قاثل منهم ان کان لی فرین» از اسود 
سخن به میان آمده و قائل. او شمرده شده است.[24] 
6. برخی او را از مصادیق «مقتسمین» دانسته‌اند: یعنی آنان که مسیر 
و را ای ها را مرا یاه 
وآله), بین خود قسمت کرده بودند, که در آیه 90 حجر/ 15 خداوند درباره 
کیفر انان سخن دارد.[ 25] 


منابع 


تاج 

البداية و النهایه : التفسیر الکبیر : الجامع لاحکام الفرآن, قرطبی : جمهره 
الطبقات الکبری: کتاب الثقات: کشف الاسرار و عدة الابرار: المحبر: 
المغازی. 


1 و ۵ 
سود ر 0 


اشاره 


آسودبن عَبّد یغوت: اسودبن عبد بیغوت‌بن عبدبن الحار ث[26] ابنوهب, از تیره 
بنیز هره[ 7 2] 

وی از بزرگان قریش در جاهلیت بود و با توجه به اینکه 
عقبةبن ابی‌معیط[ 8 2] و اسودبن المطلب, ندیمان وعر بوده‌اند[ 29] و مقداد 
را به فرزندی گرفته بود[ 30] می‌توان یی برد که هنگام بعئت پیامبر(صلی 
الله علیه وآله)بزرگسال بوده است.[31] او یکی از 4 يا 5 نفری است که 
همواره پیامبر(صلی الله علیه وآله) را استهزا* می‌کرد.[32] به گفته 
بلاذری با دیدن مسلمانان به یارانش می‌گفت: پادشاهان زمین کر وارثان 
ملک کسرا و قیصرند آمدند و از پیامبر به تمسخر می‌پرسید: آیا اضر وز از 
آسمان با تو سخنی گفته نشده ؟[ 33] وی همچنین کودکان و غلامان را به به 
آزار پیامبر(صلی الله علیه واله) و دشنام دادن به او وامی‌داشت. بر پایه 
گزارشی, روزی او و دیگر همدستانش شتری را کشته بودند و چون پیامبر 
را در حال نماز دیدند. شعمبه ان را بیرون اورده. به غلامی‌دادند تا بر دوش 
پیامبر بنهد و او درحالی که پیامبر در سجده بود محتویات شکمبه را , بر شانه 
تضرت خالی رد341 ۱ 

در چگونگی مرگ وی ارای گوناگونی است که همگی حاکی از هلاکت او با 
عذاب الهی است. بنا به نقلی, به اشاره جبرئیل, به خوره و استسقاء مبتلا 
شد و مرد.[35] 


اسود در شان نزول : 


اسود در شأن نزول : 
1. «و اطع کل حلأف مهین * هتّاز مَشّاء بتمیم مثاع للخبر 2 مُعتد آئیم < و 
هر بسیار سوگند خورنده خوار و بی‌ارزش را فرمان مبر , عیبجوبی که برای 
,چینی آمد و شد می‌کند: بازدارنده نیکی, از حد درگذرنده, گنه پیشه.» 
(قلم/68 12-10) مجاهد, مقصود از «خلأف مهین» را اسود دانسته است. 
[36 ] برخی نیز «مناع للخیر» را اشاره به او دانسته‌اند ۰[ 37 
2 کفته‌اند: خرههی از خماه اسودین عبدیفوث نزد پیامبر(صلی الله علیه 
واله)آهدند و از روی تمسخر گفتند: کاش با تو فرشته‌ای بود که دیدم 
| مرِدم سخن می‌گفت که آیه 8 انعام/6 در پاسخ آنان 
نازل شد[ 38 ] :«وقالوا لولا" انزل علیه ملک ولو انژلنا ملکالفَضی الامز ثم 
لایَنظرّون < گفتند: چرا فرشته‌ای , بر او فرو فرستاده نشد؟ و اگر فرشته‌ای 
می‌فرستادیم, همانا کار تمام می‌شد هلاک می‌شدند] و دیگر مهلت 
نمی‌یافتند». 
همچنین آیه 95 حجر/15 درباره اسودبن عبدیفوت و دیگر سران فریش 
نازل شده که همواره پیامبر(صلی الله علیه واله) را مسخره 
می‌کردند[39]: «اتّا کفینک المُستهزءین < ما <[شز] استهزاکنندگان را از 
تو باز داشتیم. 
4. کروهی از اشراف قربش 1 ابوطالب رفته, از او خواستند تا 
محمد (ضلی الله علیة واله): زا از نذ جوین بتان بازدارد. وی پیامبر را طلیید 
وِ خواسته‌های آنان زا بان کرد حضرت گفت: می‌خواهم «لا اله الا" الله» 
بگویند. گفتند: يا محمد! چیزی دیگر بخواه. حضرت فرمود: حتی اگر 
خورشید را در دستم قرار دهید. خواسته دیگری ندارم. مشرکان که اسود 
نیز با آنان بود, پس از شنیدن این سخن پا ناراحتی مجلس را ترک کردند و 
آیه 6 ص 38 نازل گردید[40]: «وانطلق الملاً منهم آن امشوا واصبروا 
علی ءالهَتکم ان هذا لشی۶ راد ومهترانشان 2 سران فریش آبه راه 
افتادند [و به یکدیگر گفتند] که بروید و برخدایان خویش شعکیبا باشید. این 
جیزی است که خواسته‌اند [شما را گمراه‌کنند]». 
5 از ابن‌عباس نقل است که آیه 64 زمر/39 در شأن گروهی که 
ایسودبن عبد یغوت نیز از آنان بوده, نازل شده است[41]: «فّل آفغیر الله 
اه نو اعید ابا الجهلون < نک ای تادانان ۲ آنا مرا می ‌فرهانید. که خر 
خدای را بیرستم». 
6. بلنسی از ابن‌فطیس روا بت کرده که اخنس‌بن‌ شریق از اسود پر سید. : آیا 
خداوند سخنان ما را در خلوتها می‌شنود؟ او گفت: آنچه بر زبان جاری 


کنیمر-فی‌ تلو ۶ آضا انخه در ضمیر ماست نمی‌شنود که آیه 80 زخرف/43 
در این باره نازل‌شد[ 42]: «آم‌یحسبون 1 لا تسمع سزّهم وتجوهم تام 
19 لدیهم یکتبون < پا مگر می‌پندارند که ما انديشه نهانی و رازگویی 
آنانا یکدیگر را نمی‌شنویم ! ؟ چرا [می‌شنویم] و فرستادگان ما [ فرشتگان 
نویسنده اعمال آنزد آنها می‌نویسند». 

7 بنا به روایت ت ضخاک از ابن‌عباس, گروهی از قریش از جمله اسود نزد 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) آمده, از او خواستند تا ماه را دو نیمه کند. 
ی از ایتراتن وه اففن نی ی رای فان فرار دقف ۳ 
اسان آفرخد کد. انا :2.1 قهر 4 رشان نان نازل شد[43]: «اقترتت 
السَاعة و انشة" الفْمَرٌ * و لن پروا ءاية بعر وا 8 رف وت 
رستاخیز نزدیک شد و ماه بشکافت و اگر نشانه‌ای [ < معجزه‌ای] ببینند, 
روی بگردانند و گویند: این جادویی نیرومند است». 

8 تایه روانتی "از این کیان حقصود ان مخویان ‏ ید2 ها تین 83 
«لن الذین اچر مُوا کانوا من الذین ءامنوا یضحکون», گروهی از سران 
مشرک از جمله اسود هستند که از روی استهزا به مومنان می‌خندیدند. 
[44] 

9. از ابن عباس نقل است که منظور از انسان در آیه 2 عصر/103: «لن 
الانسن لفی خسر», گروهی از مشرکان از جمله اسود است. هر چند 
مقصود از انسان جنس آن است و همه مردم را دربر می‌گیرد.[45] 

10 به گفته طبرسی گروهی از بزرگان قربش از جمله اسود نزد 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) آمده, به او گفتند: یک‌سال تو خدایان ما را 
بپر ست . . ما نیز یک سال خدای تو را می‌پرستیم. در پی این گفتوگو, سوره 
کافرون در شأن اين گروه نازل شد[46]: «قل بای الکفرون * لا آَعبذ ما 
تعبدون * ولا ام عبدون ما اس * ولا آنا عابد ما عبد * ولا آنتم ی 


ها اغید:* اک دیتکم ولی دین». 


منابع 


منایع 

ی اش اف النحايه ی التهایهه تاریخ الیعقوییعفسیر اتمه شید 
الکشر تشر میهمات الفران حام‌الیان غن تام آی القرانة الجا ید 
اعام العران فرطیی هزم انسات القرب: المرالتتور کی اسر 
المانون السیری اوه این‌هشام: الطهات. الکتر: مجم‌النیان. من 
ششتر القران لمیر ال ال نی اس وااما عی ااععکر 
الکبیر : المغازی : المنمق._ 

سیدمجتبی موسوی احمدابادی 


س‌ 





اشاره 


1 به ۷ و ذوالحمار[9 4 
وی از بزرگان یمن و بازماندگان خاندان شاهی بود[50] و در میان مردم 
نجران, به ویژه مذحج, نفود بسیاری‌داشت.[ 1<] 
از شرح حال اسود آگاهی اندکی در دست است. او در «کهف خبان» 
نزدیک نجران. زاده و همانجا بزرگ شد.[52] داناء کاهن[53], سخندان و 
سخنران قوم بود.[54] شعبده می‌دانست و کارهای بسیار شگفت‌انگیز 
می‌کرد و با گفتار و کردارش دل و دین مردم را می‌ربود.[55] 
اعشی, شاعر ار جاهلی, او را در قصیده‌ای ستود و از وی جایزه‌ای 
بسیار گرانبها ستاند.[56] 
منابع اسلامی[ 57] از ارتداد او سخن گفته‌اند که کاشف از سابقه اسلام 
وی است. با این حال. دلیلی بر مسلمانی او در دست نیست. بلکه تاریخ 
خلاف آن را ثابت می‌کند. 1( گفته است: پیامبر(صلی الله علیه وآله)به 
سال 11 هجری جریربن‌عبدالله بجلی را به سوی اسود فرستاد تا او را به 
اسلام فرا خواند: ولی وی نپذیرفت. همو می‌افزاید: برخی از راویان چنین 
دعوتی را نیز انکار کرده‌اند.[ 58] ۱ 
اسود چون موفقیت پیامبر(صلی الله علیه واله) را در گسترش دعوت خود 
دید به انگیزه دستیابی به حکومت نیاکان, با ادعای پیامبری, خود را 
«رحمان یمن»[59] نامید و اعلام داشت که دو فرشته به نامهای «سحیق» 
و «شریق»[601] نز آه فخن فی‌آوزند. وی تبلیغات خود را پنهانی[ 61] آغاز 
و با گفتار دلفریب و کارهای خارق‌العاده مردم را جذب کرد تا آنکه بیشتر 
قبیله مدححج و شمار فراوانی از هزردم نجران[ 62] بدو پیوسته و وعده 
ریاستش دادند. سرانجام پس از باز گشت پیامبر از حجة‌الوداع, دعوت 
خویش را آشکار کرد و در زادگاهش سر به شورش برداشت و در روز دهم 
شورش. نجران را تصرف کرد و والی پیامبر(صلی الله علیه وآله) را از 
آنجا بیرون راند. سپس دیگر شهرهای یمن را یکی پس از دیگری گرفت و 
به سوی صنعا پایتخت آن پیش رفت. شهربن باذام پا باذان[ 63] فرماندار 
ایرانی و مسلمان صنعا که از جانب پیامبر(صلی الله علیه واله) در این 
مقام بود. به رویارویی او برخاست و در جنگ کشته شد و اسود در بیست و 
پنجمین روز شورش خود صنعا را تصرف کرد و مرزبانه, همسر مسلمان و 
ایرانی وی را به زور به زنی گرفت ,61 به جز شهرین‌باذام. دیگر 
قرمانداران بیامیر(صلی. الله غلیه واله) در بمن. که. خدود 10 تن بودند, 
هیچ‌یک به مقابله با اسود برنخاستند و او به‌زودی بر سراسر یمن دست 


یافت و حکومتی یکپارچه و قدرتمند برپا کرد. 

تیافتر (صلی الله علیه واله) حون از شهرش نود | کام‌شنده من نامه خابی 
به فرمانداران خود در یمن که از ترس اسود به مناطق کوهستانی پناه 
برده بودند. فرمان داد مسلمانان را متحد کرده, به پیکار اسود برخیزند. 
دولتمردان مسلمان ایرانی دربار اسود (فیروز و داذویه) که مخاطب 
نامه‌های پیامبر(صلی الله علیه واأله)بودند با همکاری قیس‌بن‌مکشوح و 
مرزبانه. شبانه اسود را کشتند.[65] شورش اسود از آغاز تا 7 
ماه به درازا کشید و سرانجام در زمان پیامبر(صلی الله علیه وآله)به 


اسود در شان نزول: 


اسود در شأن نزول: 
1 مفسران؛ نزول دو آیه از قرآن کریم را در شأن وی دانسته‌اند: نف گفته 
ابوالفتوح رازی و دیگران[67], وی نخستین کسی بود که با ادعای پیامبری 
در پایان سال دهم هجری, مردم را به سوی خود خواند و شمار فراوانی از 
نو مسلمانان از دین بررگشته و بدو پیو ستند که خداوند با نکوهش کار آنان 
فرمود: هرکس از دینش بازگردد به زودی خداوند قومی را بیاورد که 
دوستشان بدارد و دوستش بدارند. در برابر مومنان, فروتن و در برابر 
کافران سرسخت باشند. در راه خدا جهاد کنند و از سرزنش ملامتگران 
ند "«یایها الذین, ۶امتوا هن یرتد مپکم عن دینه فسوف یی اللة بقوم 
يِحبهّم و یحبوته اذلة علی‌المَوُمنینَ اعرّة رگلی الکفرین یجهدون فی 
شبیل اه ولایخافون لومة لایّم دلک فضل الله يوتیه هن يشاء واللهة وس 
غلیم» (مائده/54/ظ) : ولی چون اسود قبلا مسلمان نشده بود تا مرتد 
شناخته شود این سیب نزول با آیه سا زگار نیست و شاید به همین جهت؛ 
مفسران دیگر آن را نقل نکرده‌اند. 
2 به نقل از طبری و ماوردی, آیه 3 انعام/6 در پاسخ به ادعای اسود 
نازل شد که مدعی بودٍ دوفرشته بر او وحی می‌آورند: «و من أظلم 
مضن‌افتری علي‌اللّه کذباً ان قال آوحی الیٌ ولم‌یوخ الیه شیء و من قال 
سأنزل مثل ماآنزل الله. ,2۰ و کیست ستمکارتر ان ور 
می‌بندد یا می گوید: بر من وحی شده, درحالی‌که چیزی به او وحی نشده 
باشد و آن‌کنین. که فی هید به. ود تظیر انخه را خدا نازل کرده است 
نازل می‌کنم». (انعام/93 64۸( همو از قتاده نقل می کند که امد درباره اسود 
و مسیلمه نازل شده است.[68] 
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اسوه 


اشاره 


اسوه: الگو, پیروی و اقتداء خصلت و روش شایسته پیروی . _ 
اسوه, اسم ثلائی مجرد است که معنای مصدری نیز از ان فهمیده 
می‌شود[1] و از ريشه «۱س.و» و اسا به معانی مداوا, اصلاح[2], اندوه, 
مداوای جراحت و صبر [3] امده است. 
کلمه اسوه در لفت به معنای سرمشسق؛ پیشوا[4], پیشو| در مهمّات, 
خصلتی که شخص بدا لایق مقتدایی شود[5], آنچه بدان شخص اندوهگین 
تسلی پابد[6 ], حالت و روشی که شایسته پیروی است |[ 7 ] و حالت پیروی 
انسان از دیکز ان آمده است : خواه پیروی» نیک و سود مند پا ند و زیانبار 
باشد.[8] در فرهنگ اسلامی, اسوه به معنای پیروی نیک و سودمند است. 
کاربرد اسوه در قران با وصف «حسنه» و در برخی از روایات بدون وصف 
حسنه در پیروی از الگوهای شایسته. مانند پیامبر(صلی الله علیه 
ماله افی ان یاه بر نیما بافه ان خه بر روا نی ار اما چیه 
السلام) نقل شده: : «لی و لکل مسلم برسول الله آسوخ» 1۰ واژه اسوه در 
قران کزیم سه بار ادخ است: یک بار در آیه 21 احزاب/33 در مورد 
پیامبر اسلام(صلی الله علیه واله) و دو بار در آیات 4 و 6 ممتحنه/60 
دربارن اترا هم "حلیل (علیه ا لام عرهیرا هان اف 
برخی واژه‌های متقارب و مرتیط با اسوه در قرآن کریم عبارت است از: 
«اقتدا». «امام». «شهید», «مثل». واژه «اقتدا» که از امر به آن در ایه 
90 انعام/6 امر به تاسی فهمیده می‌شود[ 0 1 ] به مفهوم اسوه نزدیک 
است. در اين آیه خداوند پس از نام بردن از چند پیامبر و برشماری صفات 
و ویژگیهای آنان, به رسول گرامی خویش می‌فرماید: به هدایت انان اقتدا 
کن. افزون بر عنوان اسوه و اقتدا در برخی موارد از عناوین دیگری مفهوم 
اسوه برداشت می‌شود: مانند: «امام» (بقره/2, 124: انبیاء/21, 73) که 
در مورد حضرت ابراهیم و انبیا به‌کار رفته است و به مقتدا| و پیشوا بودن 
ِ اشاره دارد[11] و «شهید» (نحل /16, 89 ز بقره ار 3) که به یک 
بر الگو اطلاق شده است, چنان که معنای دیگر آن گواه است | 12 ]۲ و 
نیز 99ص« که خداوند متعالی افرادی را به عنوان متل و نمونه برای 
مومنان معرفی می‌کند. (تحریم/1266,11) 


راز ارائه الگو: 


راز ارائه الگو: ِ_ 

ارائه الگو به انسانها می‌تواند رازهای گوناگونی داشته باشد: 

اه اسعصات. اسان ار آغار ها اه و ممشفت اند 
است: «لفد خلفتا الانسن فی کبد» (بلد/90,4), «ایّک کادخ الی ربک» 
(انشقاق/84.6) ارائه الگویی موفق که در مسیر زندگی بر مشکلات فائق 
آمنذه و راه سعادت را پیموده بااشد می‌تواند مابه ۱۳ و موجب از ات 
خاطر انسان شده و روج تلاش و کوشش را در او تقویت کند, چنان که 
بررسی سیاق آیاتی که در آنها واژه اسوه به‌کار رفته و سخن از سختیها و 
ناملایمات جنگ و پیامدهای ناشی از بیزاری جستن از ز کافران به میان امه 
می‌تواند موّید این رازباشد. 

2 طبق آیه 12 لیل/92: «لرٌ غلینا للهّدی» و آیه 9 نحل/16: «وغلی ال 
قصد الیل هد اوید سحان فدایت اشانها م ارانه رام رات به آنان .را 
بر عهده و فد است و معرقفی الگوی هدایت شده و راهنمای راه یافته 
می‌تواند از عوامل موّتر در جهت هدایت انسانها محسوب گردد. 

3 خصلت تأثیرپذیری انسان از عوامل تأثی رگذار نیز می‌تواند. راز دیکرین 
جهت ارائه الگو برای او باشد, چنان که قرآن کریم پشیمانی حسرتبار 

روا وان را از قدم. مراهی: با رصول فا رخلی الله علیه 
واله): ۶ب لیتتی اتخذث جع الاسول تمبیلا» (فرفان/25,27) و از دوستن با 
انسانهای تاشایست: «لشتی لم اتّخذ فلانتا خلیلا» (فرقان/25:28) متذکر 
می‌شود. از نظر تربیتی نیز معرفی الگو از بهترین روشهای عملی تربیت به 
شمار می‌اید که برخی اثر بخشی ان را از سخنان زیبا فزون‌تر می‌دانند. 
[13] 


اشاره 


خداوند هدایت انبیا را که همان هدایت* خاص الهی است مقتدای رسول 
خویش دانسته و او, را به اقتدای به این هدایت خاص فانود. کرده 
است[14 ]: «ول یک الذین هدی اللَه و فبهَدهم اقتدهٌ...» (انعام/6:90) و در 
خاعضر آسا با ات مه فضام.. ۳ ترای- اشمانشان فرار ,ذاذه 
است |[ 5 1]: «وجعلن هم اه بهدون پأمرنا.. ۳ (انبیاء/21, 3/( و در مورد 
دیگر راجع به انبیا می‌فرماید: «یومّ تَبِقَتُ فی کل أیّذ شهیدا علیهم من 
انفسهم» (نحل/16.89) یکی از معانی «شهادت» در این آیه این است که 
پیامبر اسوه و قدوه مردم است : بعنی مردم او را می بینند و3 او تفت 
شی کتمد ۱ ۰۱16 یخرب ها درنانه خه فان ابا بفه شنت وی کبهای. خاض 
ایشان واژه اسوه حلسنه به صراحت به‌کار رفته است. 


اه اسااه ای الاب ید حرت 1 


1. پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله): 

خداوند در آیه 21 اجزاب/33_ درباره اسوه بودن پیامبر* اسلام می‌فرماید: 
«لکم فی سول اللّه اسوةٌ حسَتَةٌ ح شما را در (خصلت و گفتار و رفتار) 
پیامبر خدا| نمونه و سرمشق نیکو و پسندیده‌ای است». معرفی رسول 
خدا(صلی الله علیه وآله) به عنوان الگو و اسوه نیکو, بدون هیچ قید و 
انا دلیا. اباد منت همه اقعال ان حضرت در عمام حالات ارشت که 
از صدر اسلام به عنوان سئت مورد استناد بوده است.؛ چنان که در روایات 
از اعمال عبادی و‌غنز غبادق نیامیر (ضلی الله.علبه واله)با تعبیز اوه اد 
شده است:[17] البته برخی احکام. مانتد جواز ازدواج دائم با بیش از 4 
همسر و .. ویژه شخص رسول خداست .1 1 درباره حکم اولي تأآسی به 
والنته [: نظرات گوناگونی است : برخی حکم اولی را وجوب تأسی به آن 
حضرت و پیروی از روش و منش ایشان دانسته‌اند. مگر آنکه دلیلی 
برخلاف آن؛ پا بر استحباب وارد شده باشد و برخی حکم اولی را استحباب 
تأسی دانسته‌اند, مگر دلبلی بر وجوب آن اقامه شود و کر وت دیگر قائل 
به تفصیل شده و تانندی به ایشان را 9 ر امور دینی واجب و در امور دنیایی 
مستحب می‌دانند.191] اصولیان تیز ضمن استاد به ایه مد کور برای خححیت 


افعال پیامیرر ضلی الله. غلبه واله معتعدند اصل,عهل, فعضوم نها بز اباحة 
ففلی ی اتمرار ان مرا تکات صعل لس کت ۱0 


2 حضرت ابراهیم(علیه السلام) و همراهان او: 


2 حصرت اس اه (علنه تسا رهام اب 

آیات 4 و 6 ممتحنه/60 په اسوه نیکو بودن ابراهیم, و همراهان او تصریح 
مي کند: «قّد کاقت لکم اسوة حتت؟ فی ايرهيم واله ح ۰ لقد کان 
اک فیهم اند حسنة». شخصیت ابراهیم(علیه السلام) مورد پذیرش همه 
هلل است| ۱21 با انظا کف اهل, کناب آبزاهیم (غلبه الشنلام را متضوب ند 
خود و خود را بتره اه می‌داتشستند. | 22آین اعتفاد اهل کتاب: در آیاتی. از 
قرآن کزازن و به تعبیرهای متفاوتی نفی شده است. در آیات 609-07 
آل‌ عفر آن/3 و 135 و 140 بقره/2 بر حنیف و مسلم بودن ابراهیم(علیه 
السلام) و عدم انتساب او به بهود و نصار| و مشرک نبودن وی تصریح و 
تأکید شده است. راز معرفی ابراهیم(علیه السلام)به عنوان الگویی نیکو از 
سوی قرآن با نگاهی به برجستگیهای زندگی الهی او روشن می‌شود. 

نشان دادن ملکوت اسمانها به وی عدم پرستش بتها و اجرام اسمانی: 
بت‌شکنی و احتجاج با بت‌پرستان و تسلیم کامل او در برابر فرمانهای الهی 
از نشانه‌های روشن زندگی توحیدی آن حضرت به شمار می‌آید. 

قرآن ابراهیم را امتی تسلیم در برابر خدا شناسانده است: «ارٌ (برهیم 
کان امد قانتا لِله». (نحل/16,120) با توجه به اینکه ادامه آیه 4 
شمحنه/60 جم وعدم اتعمار آتراهيم براق ارر اشاه عت‌کنده علا فول 
[برهیم لابیه لاستغفزن لک» برخی از مفسران با اعتقاد به پیوند این جمله 
با ابتدای آیه برآن‌اند که استغفار ابراهیم برای [ ۳۶ از محد وده اسوه بودن 
وی استئنا شده است[23], بر بر این اساس اسوه بودن ابراهیم(علیه 
السلام)با اسوه بودن رسول خاتم(صلی الله علیه وآله) متفاوت است, زیرا 
هیچ موردی از گفتار و رفتار رسول کرامف اسلام از محجدوده تأسی استئنا 
نشده است. در برابر نظر یاد شده برخی دیگر از مفسران. اسوه بودن 
ابراهیم را شامل همه اعمال وی دانسته‌اند. این گروه بر این باورند که 
جمله استئنا به صدر آنة و اسوه بودن وی ارتباطی ندارد[24] و وعده 
استغفار برای آزر به سبب روشن و قطعی نبودن کفر او برای ابراهیم و 
امید به ایمان وی بوده است, ازاین‌رو فتاه که کفر و دشمنی او با خدا| 
کسانی که بش همواه ایراهج(عليه الا جر آیه.2۰ معنه/60 آسمه 
دانسته شده‌اند سه احتمال مطرح شده است: 1. انبیا. 2 ایمان آورندگان 
به ابراهیم در همان زمان. 3 همراهان ایمانی ابراهیم در هر عصر.[25] 
شید کر است که کرجه ان ین اراس داضت اه عل وال و 
ابراهیم(علیه السلام) با توجّه به جهانی بودن رسالت ايشان, برای گروهی 


خاص نیست : لیکن براساس آنچه در ادامم دو آیه 21 احزاب 337 و 6 
ممتحنه/ 60 آمده است:«لمَن کان پرجوا اللد والیوم الاخرّ...» تنها کسانی 
از دو الگوی بادشده بهره مند می‌ شوند که به خدا| و روز واپسین امیدوار 
باشند, چنان که بهره‌مندی از هدایت قران کریم ویژه پرواییشگان است: 
«هَدّی لِلمْتَین » (بقره 2 2), با اینکه قرآن کتاب هدایت همه مردم است: 
«هدّی للثاس» (بقره/ 2 185) در آیه 21احزاب /33 ویژگی ذکر فراوان 
خداوند: «وذگر اللد کثیر |» نیز به امیدواری به خدا و روز وایسین افزوده 
شده است ۱061۰ افزون بر ۳ که ابراهیم(علیه السلام)ر | اسوه دانسته, 
وی برای مردم از سوی خداوند «امام» به معنای مقتدا نیز قرار داده شده 
است[27]:«انی جاعلک للناس لماما». (بقره/2, 124) 


3. امامان شیعه : 

اتمه * اهل‌بیت(علیهم السلام)مصداق کامل اسوه حسنه‌اند, زیرا| از یک سو 
اين آیه که نزدیک‌ترین مردم به ابراهیم(علیه السلام)را پیروان او می‌داند: 
«اِنّ آولی الاس بابرهيم للْذین اْبعوهْ..» (آل‌عمران/3:68) بر امامان 
شیعه تطبیق شده است |[ 8 2] و از سوی دیگر «والذین معه» در ۳ 4 
ممنتحنه 4 0۵ که اسوه حسنه دانسته شده‌اند بر موّمنان به ابراهیم و 
پیروان وی تطبیق شده است.[29] امت* ,وسط نیز که در آیه 143 بقره/ 
2 الگو دانسته شده: «و کذلک جقلنکم امد وسطا لتکونوا شهداء عَلی 
التاس» بر امامان شیعه تطبیق گردیده است [ 30 ] و چون امامان شیعه از 
مقام عصمت برخوردار و از خطا مصون‌اند گفتار, رفتار و اخلاق آنها حجت 
بوده و بدون استئنا الگو و سرمشق کاملی برای همگان هستند. در روایات 
تیربه شوم بودن آمامان (علمم الشلام فصرنه سشخه‌افت ۱3۱۱ 


4 جرب #غلییا اسلا : 


4 مریم*(علیها السلام): ٍ 

وی که در سراسر زندگی پاک خویش محل ظهور ایات و معجزات الهی 
و مس مادری عیسی(علیه السلام) ر 4 ۰ اختصاصٍ داده 
است «وطترب ال ت للذین ءاهنوا... ۴ ومربم ابتت عمرن التی احضتت 


فرجها... 


هر یت ۷ همسر فرعون: 


انیت منم فا کون 

او با وجود نزدیکی به فرعون و برخورداری از زد کی اشرافی, با ایمان به 
مر السلام)و بردباری در برابر دشواریهای زندگی ی 
نمونه‌ای برای مومنان شد: «وضَرّب ال مثلاً لین ءاهنوا امزات 
فرعون.. تک . (تحریم/11 ,6۰ در آیه 10 همین سوره از همسر نوح و همسر 
لوط به عنوان کسانی که به رغم فراهم بودن همه زمینه‌های ایمان آز آن 
امتناع ورزیده و بپراهه کفر را در پیش گرفتند به مذمت یاد شده است: 
«صَرّب الله مَثلا للذین کفژوا امرات نوح وامرأت لوط». 


6 امت اسلامی: 


6 امت اسلامی: 

قزان: افت. اتلاحی را امتی فتغاد ل: وی زا کر ابو تقزیص و الگو برای 
همه معرفی کرده است | 32 ]: «وکذلک جقلنکم مد وسَطا لتکونوا شهداء 
۹ الناس» (بقره/ 2 143), , زیرا زقد کف جمعی مسلمانان تابع احکام و 
دستورات اجتماعی است که اگر عملی شود می‌تواند الگوی متعادل و 
جامعی برای جوامع بشری باشد, درحالی‌که جوامع کوچک و بزرگ قبل از 
اسلام يا در مادیگرایی و گرايیش به مادیات افراط کرده‌اند يا در ورطه 
تفریط پرداختن به روج و ترک مادیات‌غلتیده‌اند. 
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سیدمحسن سادات فخر 





اشاره 


ادن حضیر: ا تین حضیربن سمای بن‌عتیک اوسی, مکنا به 
از 0 پیش از اسلام او اطلاع چندانی در دست نیست. وی در پثرب 
متولد شد. پدرش حضیر الکتائب, در جاهلیت از زان یثرب و رئیس قبیله 
اوس بود و در جنگ بعات -وایسین جنگ اوس و خزر- کشته شد. |34 ] 
اسید در جوانی بر جای پدر نشست و بسان او, نزد قوم خود احترام 
داشت. چون در دوران جاهلیت, خواندن. نوشتن, تیراندازی و شنا را نیک 
می‌دانست به او «کامل» می‌گفتند. میان او و سعدبن‌معاذ, دوستی بسیار 
عمیقی بر قرار بودا | که بسن از اسلام نیز اذامه یافت: و آوسیان آن.دو 
را سید و سرور می‌داتستند. او از زاویان بیامبر(ضلی الله علیه والهاانست 
و بعضی از صحابه از او روایت کرده‌اند.[36] 

اسید پیش از هجرت پیامبر به مدینه به دست مصعب‌بن عمیر اسلام 
آورد[37] و در عقبه دوم همراه 70 نفر از انصار با پیامبر پیمان بست و بر 
اساس روایتی از طرف حضرت؛ کون از نقبای دوازده‌گانه شد[ 38 ] : لیکن 
برخی به دلیل آنکه ابان‌بن‌عثمان با تعبیر «عن جماعة» این روایت را به 
رسول اللّه(صلی الله علیه واله)مستند می‌کند و این جماعت عبارت‌اند 
یحیی‌بن آبی کثیر و سعیدبن عبدالعزیز و سفیان‌بن عیینه, 11 را قابل اعتماد 
نمی‌دانند.[39] وی از کسانی بود که روزها برای. آمدن پیامبر(صلی الله 
علیه وآله)به مدینه انتظار می‌کشید و هنگام ورود ایشان زمام شتر حضرت 
را به دست گرفت. او در ساختن مسجد پیامبر. همکاری داشت.[40] در 
پیمان برادری (مواخات). پیامبراکرم(صلی الله علیه واله) بین او و 
زیدبن‌حارثه عقد اخوت بست.[41] البته برخی در این مورد تردید کرده و 
علت آن را عدم تناسب آن دو از لحاظ روحی دانسته‌اند, [ 42] درباره 
شرکت آسید در جنگها, آورده‌اند که وی در جنگ بدر حضور نداشت و بدین 
جهت سخت پشیمان شد[43]: ولی در دیگر جنگها شرکت کرد[ 44] و در 
بیشتر موارد. پرچم اوس را به‌دست داشت.[<45] در جنگ احد* جزو چند 
تنی بود که برای دفاع از جان پیامبر مقاومت کرد و سرانجام مجروح 
شد[ 46 ] و به گفته ابوهریره پیامبر او را به سیب رشادتهایش با جمله: 
«نعم الرجل اسیدبن‌حضیر» [47] ستود. پس از جنگ, وقتی پیامبر(صلی 
الله علیه وآله) صدای گربه زنان مدینه را بر کشته‌های خود شنید و فرمود: 
حمزه گریه کننده ندارد اسید با سعدین‌معاذ میان زنان انصار رفته, از آنها 
خواستند تا برای عموی پیامبر(صلی الله علیه واآله)نوحه‌سرایی کنند.[48] 
در سال ششم هجرت با سه تن دیگر برای گفت‌و گو با قوم اشجع از 


طرف پیامبر نزد آنان رفت[49] و در عزوم بنی‌قریظه, , در پیشاپیش سپاه, 
بهودیان را به فر ن نهدید کرد 501۰ در جنگ تبوک, از سوی پیامبر قاضور 
تهیه آب شد و در بازگشت چون دریافت که برخی منافقان با ماندن شتر 
تامیر(صلی الله لیم وله درب کشتن آن حضرت براشه‌اند از آن 
صرتعراست: ۱ صافان سا که وا رک ار نها متوایت 
آهوزس ترآن بهنکی از اسان را از فنوی امین رصلی لاه علیه واله) بز 
عهده گرفت ۱۱1۰ او به هنگام فرار مسلمانان در جنگ حنین اوسیان را به 
پایداری فرا می‌خواند.[3ه]  .‏ 

اما ای هه و و ات 
با پيشنهاد خلافت سعدین‌عباده خزرجی جانب ابوبکر را گرفت و در به 
خلافت رسیدن وی نقش موثری داشت[54] و از نخستین کسانی بود که با 
او بیعت کرد[ 55] و بدین ترتیب با خلافت امیرمومنان, علی(علیه 
السلام) مخالفت کرد[56]؛ از این‌رو ابوبکر , به او احترام قی فد ات و با او 
مشورت می‌کرد و هیج‌کس را بر او مقدم نمی‌داشت.[57] بنا به 
گزارشهایی. پس از آنکه علی(علیه السلام)و برخی از مهاجران و انصار 
تسبت به بیعت با ابوبکر اعتراض کرده و در خانه فاطمه تحصن کردند, 
اسید همراه گروهی برای گرفتن بیعت نزد آنان آمده[58] نها را مدید 
کردند که درصورت خودداری از بیعت با ابی‌بکر, خانه را ۳ خواهند زد. 
می‌دانست.[60] وی در زمان عمر در گردهمایی جابیه[ 61] و فتح 
قت ار 6 شرت اش سا مرک اه انار باه ی 
دانسته‌اند.[63] عمر بر او نماز خواند و وی را در بقیع دفن کرد[64] و با 


ءِ 3 
اسیدبن‌حضیر در شان نزول: 


ا نیون یر در شاّن نزول: 

در شأّن نزول آیه و پسلوتک غْن المحیض قل‌هد آذی قاعتر لوا النساء فی 
المحیض 0 حنی‌بطرن - از نو درباره عادت‌ماهانه [زنان] 
می‌پر سند. بگو: ان ربجی است, 1 پس هنگام عادت ماهانه از [آمیز تشن 
باازنان کناره‌گیری کنید و به ار نزدیک نشوید تا پاک‌شوند» 
(بقره/2,222) گفته شده است که یهود و مجوس نه تنها با زن حایض 
هم بستر و هم‌نشین نمی‌شدند, بلکه اتاق انها را نیز جدامی‌کردند واعراب 
او ان را اس صص ار مورا ی 
به‌نام ثابت‌ین‌دحداح, و به نقلی آسیدین‌حضیر و عبادین‌بشر نزد پیامبر(صلی 
اللة علية واله)آمده» از ایشان: خدفاصله. گرفتن از زن ایض را پرسیدند 
که ایه‌مزبور نازل شد.[66 ] قرطبی اين نقل را مورد پذیرش بیشتر 
پژوهشگران می‌داند 1071۰ طبق برخی ذیکن از نقلها اسیدبن‌حضیر پس از 
هی ی ها اس ای له هار 
جهت .مخالفت با احکامشان تکوهس می‌کنتو ار 
وال امن تاکن موش ابا ان ور عال خن فورستر 
نشویم؟ پیامبر(صلی الله علیه واله)از سخن بهود براشفت[68]. نابراین, 


منابع 


نا وخ 

الاب کی معرقة ااسحاتب* اسیذالغا نه من معرق اتضحایهن الافاای: 
بحارالانوارز البحرالمحیط فی التفسیرز تاریخ الاسلام‌زتاریخ مدينة دمشق: 
الا اس اما ری رل و ۳ ی 
انیت انم‌هتام» شرع. نهج آلبلاعته. این الخدیده الطیکات الکره: 
قاموس الرجال: المسترشد: معجم رجال الحدیث: المغازی: مفحمات 
الاقران فی مبهمات القران : منتهی المقال فی احوال الرجال. 

علی تصیری 


۳2 - 
اسیدبین کقّب 


‌ِ یت س 


آسیر[69] (أسید)[70] بن وه 


اشاره 


اسیر [69] (اسید)[0/ ] بن عووه: اسیربن عروبن سوادبن هیئم انصاری 
ظفری؛ از طايفة بتی‌آبیزق |۲171 
درباره م اطلاع چندانی در دست نیست. گفته‌اند: سخنرانی 
ماهر[ 72]؛ , فردی 9 و صاحب نفوذ در تیره بدی *ابیرق و از مسلمانان 
متهم به نفاق بود. در جنگهای احد و غزوه‌های بعد شرکت داشت و در زمان 
عمر, در فتح نهاوند کشته‌شد.[73] 
مفسران ذیل آیات 114-05 نساء/4 درباره وی گفته‌اند[74]: او از 
طایفه‌ای بود که درصدد گمراه کردن پیامبر(صلی الله علیه وآله)برآمدند. 
۳ و اطرافیانش در افف 1 1 نساء4/۶ اغواگر خوانده شده‌اند: «ولولاقضل 
اللّه علیک ور حمَثه لهَمّت طَایْقة منهّم آن تضلوک وما یْضِلون الا آنشستهم 

و اگر لطف ورحمت الهی در حق تو نبود, گروهی از ایشان کوشیده بودند 

که تو را گمراه سازند. و [در واقع]کسی جز خود را گمراه نکنند». اینان در 
ماجرای سرقت سه نفر از تیره بنی ابیرق» از شخصی به نام رفاعغبن* زید» 
به دروع,» به پاکی افراد خویش گواهی دادند و چون قتادقبن‌نعمان, 
برادرزاده رفاعه, نزد پیامبر(صلی الله علیه وآله/شکایت برد و از جضرت 
خواست ۳ ناخ را به باز گرداندن سلاح مسروقه وادارد, از طرف ان 
دیگران به دروغگویی متهم شد و مورد سرزنش پیامبر(صلی الله 10 
والهاقرار گرفت. خذاوند.با تخول آیه 105 تساء/4 تادرشتی گزارس 
بنی ابیرق را که توسط اسیر ارائه شده بود 75] نشان داد؛ « نا آنژلنا النک 
الکتت بالجَو* لِتحکم بين اس بما آرک له ولاتکن للخاینین خصیما ما 
کتاب آسمانی را به راستی ر بت رود آمرونض ۲ یر فا آن و 
به مدد آنچه خداوند به تو نمایانده است. بین مردم داوری کنی و مدافع 
خیانت پیشگان مباش». بدین ترتیب, ا تفن از طرف خداوند, به خیانت 
پیشگی وصف شد. 
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اشاره 


اشتراک کر ان ۲ ۳ 

ات ای اصللاات فقمساللفه ها معاشاسی فا ان گرانور اساط 
است. اشتراک دو قسم دارد: لفظی و معنوی.[1] در این مقاله هر یک از 
این دو اصطلاح به‌صورت مستقل مورد بحث قرار می‌گیرد: 


اشتراک لفظی: 


اشاره 


اشتراک لفظی: 

اشتترای لقظی, از محضمعات, مبخته الفاظ اصول. فقو عطق و نت رز 
مباحث ضمنی علم بیان (مبحث کنایه و تعربض) و علم بدیع (مبحث توریه و 
استخدام) و همچنین از موضوعات مورد بجت در فقه‌اللغه , به شمار میر ود 
و چون بسیاری از مباحث علوم قرآن از علوم دیگر گرفته شده؛ دانشمندان 
علوم قرآن مبحث اشتراک لفظی را از علوم یاد شده وام گرفته و بر آیات 
قرآن تطبیق کرده‌اند. 

به نظر می‌رسد, این وامگیری با اين پیش‌فرض صورت گرفته که اشتراک 
لفظی در کلمات قران از مصادیق اشتراک لفظی در کلام عرب است و با 
آن سنخیت دارد و آثار اختلاف نظرهای مربوط نف از همان آباز مترتب بر 
اختلاف‌نظرهای اشتراک لفظی در کلام عرب است. 


تعریف: 
قدر مشترک تعریفهای اشتراک لفظی این است که لفظی بیش از یک معنا 
داشته باشد. برخی قیودی نیز بر آن افزوده‌اند: مانتد اینکه باید تعدد معنای 
مشترک بر آثر تعدد وضع باشد.[2] گروهی نیز افزوده‌اند که باید تعدد وضع 
در یک 8 صورت گرفته باشد ۰[ ۱3 برحی نیز گفته‌اند: باید میان معانی 
مشترک علاقه و قدر جامعی نباشد و گرنه حقیقت و مجاز یا مشترک 
معنوی يا منقول به شمار می رود[ 4] و برخی گفته‌اند: نباید وضع هیچ یک از 
فعانی اقظ هر که بر دیگری تقدم زمانی داشته باشد و گرنه منقول تلقی 
می‌شود. برخی نیز شرط کرده‌اند که لفظ مشتری در مواضع مختلف. 
حروف و حرکات واحدی داشته باشد[5], بر این اساس, «روح» و «روح». 
و «ظنْ» و «ظنین» را مشترک لفظی به ها نیاورده‌اند و به این ترتیب 
برخی چندان قیود به تعریف مشترک لفظی افزوده‌اند که مجالی برای 
اشتراک لفظی نمانده است.[6] 
به نظر می‌رسد., این اختلاف نظرها در تعریف مشترک لفظی از اختلاف در 
پیش‌فرضهای صاحب‌نظران در زمینه‌های گوناگون زبانشناختی ناشی شده 
است. بنابراین, راه‌حل این اختلافات تنقیح آن پیش ‌فرضهاست که مجال 
دیگری بت در اين میان آنچه بیش از همه مهم می‌نماید. این است 
رایج میان مردم است و ازاین‌رو ناگزیر باید برآیند استقرایی قابل قبول از 
استعمالات اهل زبان باشد. انیا در قیودی که در تعریف می‌اید. باید 
ثمره‌ای علمی و ارزشمند نیز وجود داشته باشد. الا باید اين قیود روشن 
و قابل بررسی و تحقیق علمی باشد. 
با نوجه به آنچه آفن: باید گفت 
اولاً بر اثر مشخص نبودن واضع, زمان وضع و معنایی که واضع برای لغت 
در نظر گرفته. «وضع» مفهومی مبهم و غير قابل تحقیق تلقی می‌شود و 
نمی‌تواند, قید مناسبی برای تعریف مشتری لفظی , به شمار آید, ار 
براین, ما تنها با استعمال سر و کار داریم و از رهگذر ملاحظه آن 
توانسته‌ايیم مشترک لفظی را بشناسیم. بنابراین باید ملاک تعاریف را 
استعمال قرار دهیم. 
تاش قیودی مانند وحدت قبیله یا همزمانی وضع فایده‌ای علمی ندارد. چون 
اهل زبان الفاظ متعدد المعنی را -اعم از انکه اصل ان از یک يا دو قبیله 
باشد و اعم از آنکه تعدد معنا همزمان در لفظ پدید آخنده با یکی بر دیکزق 


تقدم زمانی داشته باشد. بدون لحاظ فرقهایشان استعمال می‌کنند و 
حکمی که در زمینه اخذ معنا داده می‌شود, به اقتضای تفاوت انها متفاوت 
نمی گردد. 

بنابراین, تنها قیدی که با اين پیش‌فرضها سازگار به نظر می‌رسد, عدم 
وجود علاقه يا قدر مشترک در معانی لفظ است و به تعبیر دقیق‌تر. عدم 
تنوجچه اهل زبان به علاقه پا قدر مشترک معانی لفظ است. بر بر این اساس,: 
چنانچه اهل زبان میان معانی لفظی علاقه بيابند, آن لفظ مصداق حقیقت و 
مجاز انیت و اکز میان: فغانی لفط «قدر. متری. بیدا کنر ان لقظ 
مشترک معنوی به شمار می‌رود: : اما اگر هیچ علاقه يا قدر مشترکی میان 
معانی لفظی نيابند, ان واژه. مشترک لفظی شمرده می‌شود. 

به این ترتیب. مشترک لفظی عبارت از لفظی است که در مواضع گوناگون 
بصعت سای مالس شور و هل رال مها در مرک 
میان معانی ان نمی‌یابند.[ 7] 


پیشینه : ۱ ۳ 
اشترای لفظی در قران از دیرباز مورد توجه بوده است و سابقه ان به 
صدر اسلام می زر للند. 5 ِ 

پیامبر(صلی الله علیه واله) فرمود: «القران لول ذو وجوه فاحملوه علی 
احسن الوجوه < قران رام است و وجوهی دارد, آن را بر بهترین وجوهش 
حمل کنید»[8]: نیز علی(علیه السلام)انگاه که ابن‌عباس را به‌سوی خوارج 
فرستاد, به او سفارش فرمود :«لاتخاصمهم بالقرآن فان الفرآن حضال 
دووجوه تقول و یقولون با آنان با قرآن استدلال‌نکن؛ ,. چون قرآن احتمالات 
و وجوهی دارد, ازاین‌رو تو چیزی می‌گویی و آنان چیز دیگری 
می‌گویند»[9]: همچنین از آن حضرت نقل‌شده که قسمی از قرآن متفق 
اللفظ و مختلف‌المعنی است.[10] 

اشتراک لفظی در میان قدما مفهوم عام و شاملی داشته است و مترادف 
با «وجوه و نظایر» به‌ کار می‌رفته و هر چه را که متفق‌اللفظ و 
مختلف‌المعنی بوده, دزترمن کر فته است : اعم از هقراه و مرکب, موضوع و 
مستعمل, اصیل و دخیل, حقیقت و مجاز. و مشترک لفظی و معنوی. 
ملاحظه کتابهایی که با عنوان الوجوه و النظائر یا مااتفقت الفاظه و اختلفت 
معانیه نوشته‌اند يا تعاریفی که از مشترک به دست داده‌اند. مفید 
گستردگی معنای مشترک لفظی در میان پیشینیان است. 

مقصود از «وجوه»* و «نظایر» یک چیز است و در آن از الفاظی بحث 
می‌شود که به لحاظ لفظ نظایر یکدیگر و از نظر معنا وجوه گوناگونی 
دارد[ 1 1] : منتها برخی مانند زرکشی میان آن دو تمایز قائل شده و گفته 
است: وجوه, لفظ مشترک است که در چند معنا به‌کار می‌رود: مانند 
«امّت» و نظایر, الفاظ متواطی است.[12] مراد از لفظ متواطی مشترک 
معنوی است.[13] ناگفته نماند که برخی مقصود از متواطی را در سخن 
زرکشی مترادف دانسته‌اند[14]: اما این درست به نظر نمی‌رسد, چون در 
کتابهای وجوه و نظایر از | الفاظ مترادف بحث به میان نمی‌اید. در این اثار 
هر لفظی که در مواضع گوناگون وجوه مختلفی از معنا داشته باشد. شرح 
شده است * ام از آنکه ید اضطلاح متا خران میرک اقظی:: به تفا آیذ. یا 
مشترک معنوی پا حقیقت و مجاز. 

در میان سخنان قدما اصطلاح «مشترک لفظی» به چشم نمی‌خورد و تعبیر 
انان از مشترک لفظی همان وجوه و نظایر يا متفق‌اللفظ و مختلف المعنی 
است. به نظر می‌رسد اولین کسی که تعبیر مشترک لفظی را به معنای 
اصطلاحی ان به‌کار برده, ابن فارس (م 5ق.) باشد. او مشترک را لفظی 


خوانده است که حامل دو معنا پا بیشتر بااشد 9 به «فلیلفه» (می‌افکند, باید 
بیفکند] در «قاقذ فیه فی الیمٌّ فلیلقه البح بالسَاجل» (طه/20, 39) و 
«وحیدا» (یگانه در قرف ی نا هجو ال و قزر ند ندیه وی 
خَلقث وحیدا» (مدثر/74, 11) و جز آنها مثال زده است.[15] 
پیشینیان نظر به تلقی گسترده‌ای که از مفهوم اشتراک لفظی داشتند, 
اعلب لفات را مشترک می‌ شمردند. تمامی حروف و صیفه‌های اشتقاقی و 
نقشهای نحوی را مشترک خوانده‌اند و برای آنها در کتابهای نحو و بلاغت و 
ِ فقه معانی گوناگونی یاد کرده‌اند.[16] برای پاره‌ای از لفات دهها 
معنا ذکر کرده‌اند که «حوب» (30 معنا) و «عجوز» (100 معنا) از ان 

جمله است.[17] شمار الفاظ مشترکی که ۱۹ وجوه و نظایر قرآن 
آورده‌اند به 540 کلمه می رسد. ۰[ ۱1 ۱ 

به این ترتیب علمای اولیه به‌گونه‌ای افراطی بسیاری از الفاظ قرآن را 
مشترک و ذو وجوه خوانده و به تعدد و تکثر معانی در الفا ظ قران قائل 
شده‌اند و البته این نظر تاکنون کمابيش هوادارانی دارد. در مقابل, از حدود 
قرن سوم معدودی از علمای اسلامی از منظری عقلی ‏ عرفانی به الفاظ 
مشترک قرآن نگریستند و به‌گونه‌ای تفریطی چندان با افزودن قیود متعدد 
دایره اشتراک لفظی را تنگ کردند که دیگر هیچ موردی برای آن-تماند ۵ یه 
این ترتیب به‌طور کلی منکر وجود مشترک لفظی شدند. آنان همه مواردی 
را که دیگران مشترک لفظی می‌خواندند به مشترک معنوی يا حقیقت و 
مجاز تاویل بردند.| 9 1] 
ترمذی(م 25ق.), ابن در سنوبه (م 7ق.): ابوعلی فارسی(م 7ق.). 
ابن‌فارس(م 395ق.), ابوهلال عسکری (م 95دق.), راغب اصفهانی (م 
5 زمخشری (م 538ق.) و ابن‌جوزی (م 597ق.) در میان پيشینيان, 
و مصطفوی و منجد در میان معاصران مهم‌ترین کسانی‌اند که کمابيش 
اشتراک لفظی را انکار می‌کنند. ۲ ۲ 
مهم‌نرین اثاری که در زمینه اشتراک لفظی قران یه دست امده, عبارت 
است از: الاشباه و النظاثر فی القرآن الکریم مقاتل‌بن‌سلیمان (م ۰ 10 
الوجوه و النظائر هارون‌بن‌موسی (م 170ق.), التصاریف یحیی‌بن‌سلام (م 
0ق.), مااتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجید مبرد (م 286ق.)؛ 
تحصیل نظائر القران ترمذی (م حدود 320ق.), الاشباه والنظائر فی 
الالفااظ القرآنیه ثعالبی (م 429ق.), وجوه‌القران اسماعیل‌بن احمد 
نیشابوری: الوجوه والنظاثئر حسین دامغانی (م 478ق.), نزهة الاعین 
ابن‌جوزی (م 597ق.), وجوه‌الفران حبّیش تفلیسی (م 629ق.), بصاثر ذوی 
التمییز فیروزابادی (م.817ق.), کشف‌السراثر عن معنی الوجوه و الاشباه 
القران عبدالهادی ابیاری (م 1305ق.). المشترک اللفظی فی الخفل 


القرآنی عبدالعال سالم مکرم (معاصر) و الاشتراک اللفظی فی القرآن 
الکریم محمد نورالدین منجد (معاصر).[ 20] 


اقسام مشترک لفظی: 

مشترک لفظی ر[ به اعتبارهای گوناگون تقسیم کرده‌اند : به اعتبار نسبت 
معاتف. ار با بگدیگر بة دو قسم متضاد و متباین تقسیم شده است. متضاد, 
مانند «عسعس» که به دو معنای «روی آورد» و «پشت کرد», به‌کار رفته 
است و متباین, مانند «عین» که به معانی «چشم». «چشمه». «چشم 
زخم »6 «جاسوس» و جز آنها به‌کار رفته است ۳21۰ 

نیز برخی دانشمندان سه قسم ظاهر, مُوْوّل و مجمل را سه گونه مختلف 
از دلالت لفظ مشترک بر معنای مراد در یک متن و آیه دانسته‌اند. ظاهر آن 
است که همان معنای روشن و راجح لفظ مشترک در یک متن مراد متکلم 
هم باشد و مووّل آن است که معنای مرجوح وضعیف‌تر لفظ مشترک در 
یک متن مراد متکلم باشد: نه معنای راجح و ظاهر لفظ, و مجمل ان است 
که دست کم دو معنای لفظ مشترک به یک میزان از احتمال در یک متن 
قابل برداشت پاشند و قراین دال بر ترخیم یی هعنا با آن فتن. هضر اه نباشد, 
بنابراین, لفظ مجمل همواره مبهم مبهم نیز خواهد بود: همچنین زرکشی در 
عبارتی که حاکی از امتزاج اصطلاحات دانش فقه‌اللفه و علم بدیع است.؛ 
دو صنعت ایهام (توربه) و استخدام را که از صنایع علم بدیع است, دو‌گونه 
اردالت هم هر ص ری رات 


غامل بیین انشفراق اخظی : 


قوامل بنذایش انشتراک افظی: 
برای پیدایش اشتراک لفظی عواملی چند را یاد کرده‌اند که مهم‌ترین آنها 
تطور معنابی, اشتراک صرفی و توافق وضعی است. 

بیشتر الفا ظ مشترک از رهگذر تطور معنایی و دلالی به وجود می‌آید[22]: 
این چنین که در آغاز, لفظی به طریق مجاز بر معنایی اطلاق می‌شود. در 
اين هنگام علاقه آن به معنای حقیقی لفظ آشکار است : اما پس از کثرت 
استعمال و گذشت مدنی دراز علاقه آن فراموش می‌ شود 9 به حقیقت 
تندیل-می کردد وب این ترتیب در یک لغت دوحقیقت پدید می‌آید و اشتراک 
لفظی حاصل می‌شود.[23] برای مثال می‌توان گفت: در آغاز که «عین» 
(چشم) را بر «چشمه» به طریق مجاز اطلاق کردند, علاقه و ربط میان آن 
دو 0 آت از درون) روشن بود , اما با کثرت استعمال و گذشت 
زمان آن علاقه و ربط فراموش شد و اکنون بدون توجه به آن؛ لوظ 
«عین» را بر «چشمه» اطلاق می کنند. 

دنل آتکه مان احطالعه سر ی افت ج فا سای تارشی ان 
علاقه و ربط بسیاری از الفاظ مشترک را شناسایی کرد, تبدیل مجاز به 
حقیقت و پیدایش مشترک لفظی از رهگذر آن است. [24] 

نوعی دیگر از تطوّر معنایی که به پیدایش اشتراک لفظی می‌انجامد 
مربوط به آن دسته از الفاظی است که حروف آنها با حروف الفاظ دیگر 
اشتراک یا فرب مخرج دارد. اهل زبان بر اثر خطای گوش, آنها را با یکدیگر 
اشتباه کرده و از این در سا کی را به دیگری تسرّی داده‌اند. نمونه 
آن واژه «خبیت» (شکسته. پلید) است که یکی از صعانت. ان از «خبیت» 
(پلید) سرچشمه گرفته است.[ 5 2] 

اشتراک ساختار صرفی برخی از لغات نیز سبب شده است که در آنها تعدد 
معنا پدید اید: مانند «توی» که هم جمع «نواة» (هسته خرما) و هم مصدر 
به معنای «نیت کردن» و هم فعل به‌معنای «نیّت کرد» است.[26] 

برخی توافق وضع را نیز عامل پیدایش اشتراک لفظی دانسته‌اند: ولی 
چندان نمی‌توانند برای آن شاهدی بیاورند. مراد از توافق وضع آن است که 
[وظ واحدی را قوم و قبیله‌ای برای یک معنا و قوم و قبیله دیگر برای 
معنایی دیگر وضع ‌کنند : برای مثال گفته‌اند: لفظ «امّة» در لفت قریش به 
فعنای «اآمام» (بیشوا .و در لفته اروشتوعه به معنای «جستیت »۰ رسالها) 
است. البته در این موارد احتمال مجاز نیز داده‌اند.[ 27] 


نسبیت اشتراک لفظی: 


نسبیت اشتراک لفظی: 
چنان که گذشت معیار اشتراک لفظی این است که اهل زبان. علاقه يا قدر 
مشترکی را میان معانی آن نیابند و گفته شد که توجه اهل زبان به علاقه یا 
قدر مشترک ثابت نمی‌ماند, از همین رو حقیقت و مجاز, و مشترک معنوی 
بر اثر گذشت زمان و کثرت استعمال در وجوه معانی آنها, علاقه و قدر 
مشترک میان_ معانی آنها فراموش می‌ شود و دیگر اهل زبان به علاقه و 
قدر مشترک آنها توجه نخواهد کرد و به اين ترتیب, آنها به مشترک لفظی 
تیدیل ضی کردند: بر این اساس, همواره شمار مشترکهای لفظی رو به 
افزایش است و اگر در گذشته لفظ متعدد المعنایی حقیقت و مجاز یا 
مشترک معنوی به شمار می‌رفته, دلیل بر این نیست که در حال حاضر نیز 
همان گونه باشد, زیرا ممکن است هم‌اکنون به مشترک لفظی تبدیل شده 
باشد: همچنین. ممکن‌است معانی لفظ مشترکی جز یک معنای ان مهجور 
و غیر مستعمل گردد و تنها در همان یک معنا به‌کار رود. در چنین صورتی 
یک معنایی می‌پیوندد. 
بنابر آنچه گذشت, اشتراک لفظی خصلتی ثابت و مطلق برای لفظ نیست 
و از زمانی به زمان دیگر و حتی از قبیله‌ای به قبیله‌ای دیگر در میان اهل 
یک زبان فرق می‌کند. 
درباره اینکه آبا اساسا مشترک لفظی وجود دارد يا نه, دو دیدگاه به چشم 
می‌خورد: برخی به کلی وجود مشترک لفظی را در کلام عرب یا در خصوص 
قرآن منکر شده‌اند, بدین دلیل که اوّلا غرض از وضع لفظ تفهیم مراد است 
و لازمه آن این است که یک لفظ برای یک معنا وضع شود, حال آنکه وضع 
یک لفظ برای بیش از یک معنا سبب ابهام مراد می‌گردد و ازاین‌رو ناقض 
غرض از وضع خواهد بود.[28] 
ثانیا استعمال لفظ مشترک چه با قرینه یا بدون قرینه خلاف فصاحت و 
بلاغت است, زیرا اگر با قرینه به‌ کار رود, تطویل بی‌جهت سخن را در پی 
۱ ۱۱ ۲ 
مختص بدون قرینه استفاده کند. و اگر بدون قرینه به‌کار رود, اجمال و 
ابهام سخن را در پی دارد و ۳ دو وجه به فصاحت و بلاغت اسیب 
می‌رساند, ازاین‌رو در کلام الهی که در اوج فصاحت و بلاغت است 
نمي‌تواند جای داشته‌باشد. | 29] 
ثالثا در همه مواردی که در آنها ادعای اشتراک لفظی شده است می‌توان 
فیان. معانین هر یی ان آنها علافت و قدر منت می را بافستم از این راید آنما 


را از قبیل مشترک معنوی يا حقیقت و مجاز تلقی کرد: نه مشترک لفظی 
که در تعریف آن عدم وجود علاقه و قدر مشترک میان معانی ان قید شده 
است.[30] 

در مقابل, , برحی وجود مشترک لفظی را در کلام عرب و قرآن باور دارند و 
در رد ادله مخالفان گفته‌اند: 

اقلا لفظ مشترک مخهولا با فنینه به‌ کار می‌رود و قرینه مشخص می‌کند که 
تک از معانی مشترک اراده شده است, ازاین‌رو وضع لفظ مشترک 
ثانیا ره مشترک تحطی: پا 3 است با اگر مقالیه باشد, معمولا" برای 
خصوص تعیین معنای مشترک در کلام نیامده است. بلکه مفید معنای 
دیگری نیز هست, ازاین‌رو استعمال لفظ مشترک موجب تطویل بی‌جهت 
کلام نمی‌شود.[32] 

مربوط به زبان متعارف عموم مردم به‌شمار می‌ایند, باید علاقه و قدر 
شی رک بان سای ابا تاه اه نان اش این آساسش: امصاطات 
فردی و ذوقی نمی‌تواند معیاری برای حمل مشترک لفظی بر مشترک 
معنوی پا حقیقت و مجاز باشد. افزون بر این علاقه‌ها و قدر مشترکهایی 
که از سوی منکران برای مشتر کهایی لفظی بیان شده؛ نه اجماعی است و 
نه مورد توجه اهل زبان : برای مثال برخی, قدر مشترک «قرء» را «وقت» 
و برخی دیگر «جمع» دانسته‌اند[33]: نیز بعضی معنای حقیقی «عین» را 
«چشم» دانسته رو اطلاق آن را بر «چشمه», «چشم زخم» و «سوراخ 
سوزن» و نظایر آنها مجاز خوانده‌اند[34], حال آنکه علاقه میان «چشم» و 
معانی دیگر هرگز مورد. توجچه اهل زبان نیست و با این وصف نباید آن ر 
حقیقت و مجاز ته‌نتتهار آورد: 


استفاال تست در سس زد فا 


استعمال لفظ مشترک در بیش از یک معنا: 

دراین زمینه که آیا در یک‌بار استعمال می‌توان لفظ مشترک را در بیش از 
یک معنا به‌ کار نردم دودید کاه وجود دارد؛ بزخی. ان را روا می‌شمارند. زیرا 
اولا استعمال لفظ مشترک در بیش از یک‌معنا در کلام عرب و قرآن واقع 
شده است. برای مثال دز انه شریفه «آلم تر آن, الله یَسجذ له مَن, فی 
السَموت ومن فی الارض والشمس والفَمَز ام والجبال والس که 
والدواب و کنین من التاس» (حح/22, 18( واژه «سجد۵؟> مشترک لفظی 
میان دو معنای نهادن پیشانی بر زمین» , و انقیاد و خضوع است. تاتتا روایاتی 
که قرآن را دارای 7 وجه يا بطن می‌داند بر استعمال برخی از الفاظ قرآن 
در بیش از یک معنا دلالت‌دارد.[ 35] 

اما اغلب دانشمندان اسلامی کاربرد لفظ مشترک را در بیش از یک معنا 
ذر یک‌بار استعفال. مزدود فی‌ذاتندا 6 دا تیرا الا غاها افکان قدارد ادفت 
در زمان استعمال دو معنا را از یک لفظ به‌طور جدی اراده کند. زیرا ذهن 
آدمی نمی‌تواند به هنگام استعمال به دو معنا در یک لفظ توجه کند. قصد 
کردن معنا در ذهن در هنگام استعمال مانند نقش بستن تصویری است که 
تمام سطح آینه‌ای را بگیرد که طبیعتاً تا زمانی که صاحب تصویر از مقابل 
آ آینه کنار نرود» تصویر دیگری در آن نقش نمی بندد .۱371 

نانیا مواردی از کلام عرب و آیات قرآن که در آنها ادعای استعمال لفظ در 
بیش از یک معنا در آن واحد شده است, جای بحث دارد. 

بی‌تردید درباره آیه سوره حخجْ باید گفت «سجده» در ۳ «نهایت خضوع 
و انقیاد» که قدر مشترک معنای سجده فر شته, انسان؛ نبات و جماد 
است.- به‌کار رفته است |38 ], بنابراین, سجده در این آنة به دلیل قرینه 
سیاق, مشترک معنوی است : نه مشترک [: ۲ 

حاصل سخن آنکه در آنچه توریه پا خوانده می‌شود, مراد جدی 
بیش از یک معنا نیست., بنابراین باید گفت: استعمال لفظ در بیش از یک 
معنا در یک جمله به‌طوری که همه آن معانی مراد گوینده باشد. در کلام 
عرپ و در قران واقع نشده است. 

تالا جون به‌کار بردن ی واحد و با قصد 
جدی عادتاً محال است. باید گفت قطعاً نمی‌تواند مراد از وجوه و بطون 
قرآن معانی متعدد در ی یکدیگر در یک‌بار استعمال و همراه با 9 
جدّی باشد. حتی اگر مراد اين روایات از بطون, لوازم مراد الهی و 

واقع در طول معنای مراد آیات قرآن باشد نمی‌تواند دلیلی بر جوا ِ 
لفظ در بیش از یک معنا در استعمال واحد باشد[39], چون مخاطب در 


زمان خطاب هم به معنای مراد و هم به لازم آن معنا نمی‌تواند توجه کند, 
زیرا اگرچه یک طرف کلام الهی خداوند است و امکان توجه او به معنا و 
لا زم معنا وود دارد: اما طرف دیگر کلام الهی, بشر است که ۳7 
نمی‌تواند در هنگام خطاب به معنا و لازم معنا توجه کند و لزوماً وقتی بشر 
نتواند در هنگام خطاب به هر دو توجه کند, خذآوند تین تباید هر و را جر ان 
هنگام اراده کرده باشد, چون این کار لفغو و عبث است و خدای حکیم از ز کار 
لغو و عبث منژه است. 

البته. این شهن بدین خضنا تست که کلام الفی لوازم نداردخ اما قطعا ان 
لوازم در وقت خطاب اراده نشده است و ازاین‌رو در آن وقت از مخاطب 
خواسته نشده است به آنها توجه کند, زیرا این خواسته, تکلیف فوق طاقت 
است و خداوند از ادعی تکلیف فوق طاقت نمی‌خواهد. معمولا" بشر بعد از 
وقت استعمال و خطاب و بر اثر تدبر بعدی در کلام به لوازم کلام پی 
می بر د. 

ناگفته نماند که زرکشی گفته است: اگر ما به جواز استعمال لفظ مشترک 
در بیش از یک معنا قائل نباشیم. می‌توان گفت در قرآن با لفظ مشترک دو 
بار خطاب شده است: یک‌بار یک معنا و بار دیگر معنای دیگر آن اراده شده 
انست:[40] این: اختمال نش درشت: نست: جون: از بی سوه آبات فران 
یک‌بار برحسب مقتضیات خود نازل شده و هر آنچه که اقتضای آن بوده, 
اراده شده است و نزول مجدد آیات صرف ادعاست و بر هیچ دلیل عقلی 
یا نقلی معتیری تکیه با از سوي دیگر قراین آیات -اعم از حالی و 
1 و آیات؛ معانی متعددی ۳ 1 تعدد فهم آنان 
دیش مور شیاه الق که 


حکم مشترک لفظی: 


قرآن کریم 3 ات بشر نازل شده و نه گمراه‌سازی اوء ازاین‌رو 
پذیرفته نیست که خداوند در هیچ آیه‌ای از آیات قرآن مراد خود را مجمل و 
دو پهلو نهاده و قراینی برای تعیین مراد خویش قرار نداده باشد, ازاین‌رو 
باید به هنگام مواجهه با لفظ مشترکی که احتمال معانی چندی از آن 
می‌رود به جستوجوی همه قراین حالی و مقالی آن پرداخت و با لحاظ همه 
انها مراد واقعی را به درستی تشخیص‌داد.[ 41] 

ناگفته نماند که علمای اسلامی برای مواردی که قرینه‌ای برای تعیین 
ماع میک افظیساقفت و فوا وی را جعل. کرد اند*نظیر اسنگه آکر 
لفظی میان معنای لغوی و معنای شرعی مشترک بود, باید معنای شرعی 
ان را گرفت : برای مثال در مورد لفظ «صلاة» در «افیموا الصَلوة» 
(مزمل/73:20) که میان معنای لفوی «دعا» و معنای شرعی «نماز» 
مشترک است بر معنای نماز حمل حمل می‌گردد[42] پا مادامی که صارف 
لفظی يا معنوی نسبت به بعضی از معانی مشترک لفظی وجود نداشته 
باشد, باید آن لفظ را بر همه معانی آن حمل کرد: مانند «جهاد» (مجاهده 
با نفس. مقاتله با دشمن) در آیه «و من جهد فاتّما یُجهذ لنتفسه» 
(عنکبوت/43[)29,6] ۱ 
اما چنین قاعده‌های کلی راه‌حل مناسب و معتبری به نظر نمی‌رسد و انها 
تنها برای کسانی کارآمدی دارد که برای کشف مراد واقعی خدای متعالی 
اهمیتی قائل نیستند. چاره صحیح آن است که از رهگذر تتبع و جستوجوی 
همه قراین دخیل در فهم مراد خدای سبحان به کشف آن اهتمام ور( 2د: 
هب یک از مواردی که این قاعده‌ها بر آنها جاری شده است:, به گونه‌ای 
نیست که با تنبع و جستوجو نتوان به مقصود واقعی خداوند پی برد. برای 
نمونه, نوجه به سیاق دو ایه مذکور کافی است که مراد واقعی خداوند را 
معین کند. سیاق آیه اول نشان می‌دهد که مراد از «صلاة» در آن نماز 
است و سیاق آبه‌دوم آشکار می‌کند که مقصود از «جهاد» در آن مطلق 
تلاش و کوشش در راه خداست. 

جعفر نکونام 


اشتراک معنوی: 


اقسام مشترک معنوی: 


اقسام مشترک معنوی: 

با توجه به تعریفی که از مشترک معنوی ارائه شده روشن می‌شود که همه 
مفاهیم کلی -به اصطلاح منطقی- و همه وصفهای عام و اسمهای جنس -به 
اصطلاح نحوی که می‌تواند مصادیق متعدد داشته باشد مشترک ۵ به 
شمار می‌اید. در علم منطق مفاهیم کلی به دو قسم متواطی و 
تقسیم شده است. بر همین اساس مشترک معنوی را نیز به دو قسم 
متواطی خر هرک تقسیم کرده‌اند. متواطی آن است که لفظ در مورد همه 
۹ به‌طور یکسان اطلاق شود: مانند لفظ انسان و مشکک بر خلاف 
این است, به این صورت که اطلاق آن مفهوم عام و کلی بر برخی از 
مصادیقش قوی‌تر و بر برخی ضعیف‌تر است : مانند مفهوم وجود که اطلاق 
آن بر واجب الوجود قوی‌تر از اطلاق آن بر ممکن الوجوداست. | 49] 

آنچه در باب اشتراک معنوی نقل شد آن را مصطلحی منطقی می‌شناساند 
که در معناشناسی واژگان قرآن فایده آشکاری ندارد و تنها در کتابهای 
وجوه و نظایر. برای برخی واژه‌ها, وجوهی بیان شده که در حقیقت ان 
وجوه را باید مصادیق ان واژه نه معنا شناخت : برای نمونه برای کلمه 
«ارض» در قرآن کریم معانی‌ای یاد شده است: مانند؛ : زمین بهشت. زمین 
شام, مکه. مدینه. مصر. سرزمین اسلام,. تیه (محل ۱ 
بنی اسر اثئیل) و ۱۱01.۰ که مصادیق ارض‌اند و به معانی آن: نمونه دیگر 
واژه «جبل» است که برخی از وجوه بیست گانه آن مصداق جبل 
است[51]: نیز برخی از وجوه سی‌گانه «جمع»[521] و پنج گانه 
«حدیت»[53] و برخی از وجوه «فتح»[54] از این قبیل است. 


انگیزه‌های طرح اشتراک معنوی: 


انگیزه‌های طرح اشتراک معنوی: 

جدای ان میاحث منطقی در این بارهء پیش تر 7۵ میان بحنهای ات سب 
نی زا نان ی وکهه ی 
اشتراک لفظی بوده است, از ابن‌درستوبه (م 7ق (( است. وی در مقام 
رد اشتراک لفظی و دلایل: ان گفته است: قوی‌ترین دلیل معتقدان به 
اشتراک لفظی در لغت. واژه «وجد»؟ است که می‌گویند دارای چند 
معناست, درحالی که همه معانی مختلف وجد به یک معنا باز می‌گردد و آن 
دستیابی به چیزی است ز خواه آن چیز خیر باشد یا شر[55] : نیز همو گفته 
است: هر کجا بنای کلمه‌ای واحد, اما برای آن دو معنای مختلف ذکر شده 
باشد ناگزیر آن دو معنا به معنای واحد مشترک میان آن دو باز می‌گردد. 
[6 5 این نظرنة این‌زوستویه یخی لاش برای باق کردانون معانی فده 
ابن‌فارس (م <395ق.) دیده می‌شود. با اینکه ابن‌فارس مخالف وجود 
مشتر ی اقلی: زد آعت تست ]۱۰7 

ای ره تام سا یر مت کی هد این رود انکار 
تراک اقظی از ری ار مر ار داسصندان اضول. ققه بدیرفته ها بر 
اساس آن اصلی به نام «عدم اشتراک لفظی », پایه‌ریزی شد. مفاد این 
اضلم ان ات که آکر دز مورجی ناسر با شیم وارهای را مشتری افظی 
بگیریم یا مشترک معنوی, حتی الامکان باید ان را مشترک معنوی به شمار 
آوزد و بر آکر آمندایر باشدهیان آنکه کلمه اهب را فتشری لفی نشاب 
آوریم يا حقیقت و مجاز, باید آن را حقیقت و مجاز دانست: : نه مشترک 
لفظی |[ 8 5 ] برای نمونه از میان اصولیان شیعه محفق حلی (م 1 (( و 
با کرد اه که خی رم 26 بر کال ای هه اهر .هی ند 
صیفغه امر برای قدر مشترک میان معنای فور و تراخی وضع شده است تا 
اشترای لفطی ه اسضمال مجاری لازم تباید[ 59 بر خلاف ای دو دانشمنه 
هم فخررازی (م 606ق.) و هم صاحب معالم (م 1011ق.) معتقدند 
استعمال صیغه «امر» در قدر مشترک همه معانی ان در نهایت کمی و 
نوی اس ۱۲۱0 اماراس وه ور اره ال وه سای ایا گرا 
مجاز را انکار کرده است[61] و بروجردی در حاشیه‌اش بر کفایه از اساس 
در باره اصالت عدم اشتراک تردید و آن را انکار کرده است 021۰ 

عامل دیگری که سرب گرایش به اشتراک معنوی و طرح آن در مباحث 


معناشناسی شده, انکار استعمال لفظ در بیش از یک معنا و به عبارت 
دقیق‌تر حمل الفا ظ مشترک قرآن بر همه معانی آنها .در جایی که قرینه 
دال. نز سیک مفغنا موخود تاش بوده. اشت. این عامل .و انکیزه.زا جن انا 
غزالی مشاهده می‌کنیم. در بحث حمل لفظ مشترک بر همه معانی‌اش که 
شافعی آن را مطرح کرده 9 وت ان ِِ داده ابستت[ ۱63 غزالی 
نیست, ما 1 
ات کر خه شایر رفن ات : اما برخلاف عادت و عرف عرب در 
مکالمات و محاورات است. وی سیس برای رد استدلال شافعی که به دو 
آیه قرآن استدلال کرده بود به طرح مسئله اشتراک معنوی وق خی آ ورد 
دلیل نخست شافعی این است که فعل «یَصَلون» در آبه 6 5 احزاب/ دا 
«اٌِ اللَه ومَلیِکنه بصلون عغلی التبی» به‌طور هم زمان در دو معنای 
رحمت‌فرستادن و طلب رحمت و استغفار به‌کار رفته است .[641] غزالی 
برای انکار استعمال واژه «یْصَلون» در دو معنا معتقد شد که معنای اصلی 
صلوخ اعتنا به امر و شأن چیزی است و آن دو معنایی را که شافعی بیان 
کرده مصذافی از این معنای جامع است: به عبارت دیگر اعتنا به شأن 
پیامبر در هردو معنای پیشین موجود است و در هر یک اعتنا مناسب با 
فاعل ان است.[65] 

دلیل دیگر شافعی فعل «یسچذ» در آیه 18 حجْ/22 است که به اعتقاد وی 
با یک بار استعمال در دو معنای انقیاد و اطاعت در غير انسان. و نهادن 
پیشانی بر مین در انسان به‌کار رفته است : اما غزالی در مقام انکار این 
استدلال می‌گوید: واژه سجود برای معنایی جامع میان آن دو وضع شده 
است.[66] این معنای جامع می‌تواند خضوع و انقیاد بوده و هر یک از آن دو 
معنای پیشین مصداقی از این معنای جامع باشد.[ 7 6] 

زمینه دیگر طرح اشتراک معنوی انکار مجاز در قرآن, به ویژه انکار مجازی 
بودن صفاتی است که به خداوند نسبت داده شده و نیز اثبات حقیقی بودن 
انتساب برخی اسمهای ذات مانند سراج (چراغ) به پیامبر است: مانند 
صفات «سمیع», «بصیر», «رحیم» و 

این مفسران بر اساس مبانی معرفتی که خداوند را حق می‌داند و همه 
حقایق و حقیقت همه صفات را به خدا منتسب می‌داند. مجاز بودن انتساب 
صفات به خداوند را مردود شمرده‌اند, ازاین‌رو برای انکار مجاز در صفات 
خداوند نظریه وضع الفاظ برای روج معانی را مطرح کرده‌اند که بازگشت 
ان به مشترک معنوی (کلی مشکک) است. به نظر این مفسران همه 
الفاظ و صفاتی که به ظاهر معنای مادی دارد از قبیل سمع, بصر, رحمت؛ 
نورء عرش, کرسی, میزان, لوح, قلم و .. و بر اساس مبانی مسلم دینی در 
مورد خداوند باید متناسب با ساحت قدس الهی و مجرد از معنای مادی انها 


تفسیر شود در حقیقت برایر روح معنا وضع شده است[68], تا از یک سو 
مجاز لازم نياید و از سوی دیگر وجود این صفات به‌طور حقیقی و اصالت و 
قوی‌تر در خداوند باشد و در غیر خدا به‌صورت تبعی و ضعیف‌تر باشد. با 
این تحلیل, قضیه وضع الفاظ برای معانی, با حقایق معرفتی کاملا سا زگار 
خواهد بود: برای مثال واژه «سراج» که درباره انواع چراغ اعم از روغن 
سوز و شمعی و نفتی و برقی و .. به‌کار می‌رود, در همه اين موارد دارای 
حقیقت واحد و روح یگانه‌ای است و آن همان غایت و غرض موجود در این 
فعانن .هلا رخشنتی شین است: ده کلمه: «هیر ان » و «سلا» نیز از این 
قبیل است که مصادیق و معانی آن دچار تحول شده اب اما روح معنای 
اصلی و غرض ان. همچنان در معانی جدید آن نیز وجود دارد.[ 69] 

علامه طباطبایی در راستای این نظریه چنین استدلال کرده است که از 
ظاهر آیه شربفه «ولله الاسماء الخسنی» (اعراف/ 7 180) يا «فله 
الاسماء الخسنی» (اسراء/ 17, 110) بر می‌آید که اسما و صفات مورد 
اشاره در آیات حقیقتاً و اصالتاً از آن خداست و به‌صورت تبعی به دیگران 
نسبت داده می‌شود. دلیل اينکه اسما و صفات به‌صورت مشترک معنوی در 
باره خدا| و غیر خدا به کارمی‌رود آن ۳ که در مواردی خدای سبحان آن 
صفات را با صیغه افعل تفضیل در مورد خودش به‌کار برده است: مانند 
صفات «اعلی» و «اکرم» و روشن است که صفت تفضیلی همواره بر 
اشتراک دو طرف صفت تفضیلی یعنی مفصُل و مفصْل علیه, در اصل معنا 
دلالت دارد.[70] 

نظربه وضع الفاظ برای ارواح معانی[71] با مباحث معناشناسی و 
زبانشناسی که امروزه پذیرفته شده, ناسازگار است : ولی به نظر می‌رسد 
که بتوان در ادامه روند استعمال الفاظ, برای آن‌جایی یافت : به این معنا 
که بسیاری از واژگان که در ابتدا برای معانی مادی وضع شده. به تدریج در 
طول زمان از خصوصیات مادی خود فاصله می‌گیرد و به معانی و مفاهیم 
مجرد نزدیک‌می‌شود و همین سبب توسعه در کار برد لغت نیز می‌شود, با 
این حال به نظر می‌رسد اشکال مهم نظریه وضع الفاظ برای ارواح 
معانی, در آمیختن مباحث عرفانی با مباحث ادبی باشد, درحالی‌که اساسا 
بحث زبان و مباحث ادبی مبتنی بر کاربردهای عرفی زبان و تابع قرار داد 
است و به نظر عرف انتساب صفات به‌صورت مجازی به خداوند هی 
محذوری ندارد, ازاین‌رو نزاع اهل عرفان با اهل ادب نزاعی لفظی است و 
از ثمره قابل توجه يا هیچ ثمره‌ای برخوردار نیست. 
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آشراط الساعه 


اشاره 


اشراط جمع ِ به ِِ نشانه 1 ۱1 پا ابتدای شی ۶ است[ 2] و 
ساعت به جزتی از اجزای شبانه روز گفته می‌شود[ 3] و مقصود از آن در 
اتضا عافت سا ساسا مراو ار اشراظ السا که سات‌های است: 
که پیش از قیامت پا در استاتة ظهور قیامت, واقع می‌شود. برخی گفته‌اند: 
ساعت به معنای زمان محدود, و منظور از «الساعه» در ایات قران. زمان 
5 است که قیامت شخصی افراد است- و مراد از اشراط الساعه 
نشانه‌های زمان و و ظهور آثار ضعف و سستی در بدن و قوای آن 
است ۰[ 5 واژه اشراط در قرآن فقط یک با ر و به‌صورت اضافه به ضمیر 
قيامت به‌کار رفته است: «فقد جاء شرا (محمد/47:18) و طبق 
دیدگاه بسیاری از مفسران به استناد روایتی از رسول اکرم(صلی الله 
علیه وآله) که بعثت خود و قیامت را مانند دو انگشت شهادت و میانی 
داشت کی ار اشاطر. ست ساس علی, للم شاه رال است: ۱۱۱ 
مفسران, برخی از تحولات اجتماعی و همچنین فرویاشی نظام طبیعت و 
درهم پیچده شدن و تبدیل اسمان و زمین پیش از ظهور قیامت را که در 
ایات گوناگونی به انها اشاره شده, از نشانه‌های قیامت دانسته‌اند.[ 7] در 
روایات نیز بر تحولات اجتماعی و دگرگونیهای کیهانی که پیش از قیامت 
واقع می‌ شود عنوان اشراطالساعه اطلاق شده است.[ 9 ] 

برایم آساس ضو انم اشراط الس که را سای ار حواوت اخیاعیه 

ی دای کار ماهس ول ارم صلی الاه وال آتارد ون 
فروپاشی کامل نظام طبیعت ادامه می‌یابد و همه آنها را می‌توان 
نشانه‌هایی از ظهور قیامت دانست. 

در سایر ادیان اتتشاففت نیز به نشانه‌های ظهور قیامت اشاره شده است, 
چنان که در دین نصارا| از آشوبهای اجتماعی ِ خروع دجال | 9]؛ , فرود آمدن 

عیسی*(عايه. السلام) از آسمان۱ ۱10 و و از میدن اسرامیل*,در 
صور [ 1 1 ] و خاموش شدن خورشید و ماه12] و فروافتادن ستارگان[13] 
9 زلزله* زمین[14]و به لرزه درامدن ارکان اسمان[5 1] سخن به میان 
امده است. دستاوردهای دانش بشری نیز از ِِ پذیرفتن انرژی 
خورشید*[16] و عمر منظومه شمسی, تبخیر اقیانوسها, نرم شدن 
صخره‌ها و سرانجام به سردی گراییدن نظام کنونی ِِ خبر می‌دهد. 
برباره: مسم‌سندی. اشراط اشاعه مان-صاحت تظران اخلات. است: 
اه ها رهام هه وا ساره ابا موی اس 
ادامه دارد. مانند افزايش تبهکاران. و نشانه‌های مضیّق که دنیا پس از 


ظهور انها عمری کوتاه دار مانند ظهور مهدی*(عج) و فرود امدن 
عیسی (علیه السلام) تقسیم کرده است.[ 8 1 ] برخی این نشانه‌ها را به سه 
دسته تقسیم کرده‌اند: 1 نشانه‌هایی که ظاهر شده و از بین رفته است : 
مانند بعثت رسول‌آاکرم(صلی الله علیه واله). 2 نشانه‌هایی که ظاهرشده و 
همچنان ادامه دارد: مانند رباخواری. 3 نشانه‌هایی که تاکنون ظاهر نشده 
است : مانند خروج دجال.[19] بعضی هم معتقدند اشراطالساعه به سه 
دسته از رخدادها اطلاق می‌گردد: 1 حوادت مهم پیش از پایان جهان : مانند 
بعئت پیامبر *(صلی الله علیه واله). 2 حوادت هولناک در اشتتاته. بانان 
جهان : مانند فروپاشیدن کوهها. 3. حوادث تکان دهندهتدز آعار رساخیز .و 
نشانه‌های شروع قیامت : مانند تبدیل زمین و اسمان ۰[ ۳20 

چنین به نظر می‌رسد که می‌توان مجموعه اشراط الساعه را به دو بخش 
اساسی مه 1 تحولات اجتماعی که در حلقه پایانی حیات دنیا رخ 
می‌دهد. 2. دگرگونیهای کیهانی که به فروپاشی نظام دنیا و ظهور قیامت 
از طرفی در بسیاری از روایات و تفاسیر از برخی حوادت اجتماعی و 
طبیعی که پیش از وقوع قیامت رخ می‌دهد و بعضی از آنها در قران نیز 
آمده است به عنوان حوادت آخرالزمان* یاد شده که آن حوادت از اشراط 
الساعه نیز هست. بنابراین. برخی از مصادیق اشراطالساعه و حوادت 
آخرالزمان یکی است. مقاله آخرالزمان به «تحولات اجتماعی» که پیش از 
ظهور قیامت واقع می‌شود اختصاص يافته و در مقاله اشراط‌الساعه فقط 
از «رخدادهای طبیعی» و دگرگونیهای کیهانی, مانند طلوع خورشید از 
مغرب[21], ظهور دود در اسمان[22], دمیده شدن در صور[23], تاریک 
شدن خورشید. ماه و ستارگان[24], شکافتن آسمان[25]. زلزله ویرانگر 
ی اما را شون ها وا کی اه من نو 


نشانه‌های ظهور قیامت 


1 طلوع خورشید از مغرب: 


1 طلوع خورشید از مغرب: 
بیشتر مفسران ظهور نشانه مورد اشاره در ارم «یوم بتی بعضْ ءایت 
بک» (انعام/6,158) را به استناد روایاتی که در ذیل آن رسیده[29] طلوع 
خورشید از مغرب دانسته‌اند.[301] برخی جمع شدن خورشید و ماه در آیه 
«وجمع الشمس والقمر» (قیامت/75,9) را نیز ناظر به این پدیده 
دانسته‌اند.[31] در گذشته طلوع خورشید از مفرب از نگاه دانشمندان 
هیئت و نجوم, امری محال تلقی می لشند , ولی مفسران گفته‌اند؛ جنین 
رویدادی محال عادی است: اما عقلا محال نیست. از این‌رو می‌تواند 
متعلق قدرت الهی قرار گیرد.[32] امروزه نظرات علمی تبدیل حرکت 
زمین به حرکتی مخالف حرکت کنونی يا عوض شدن جای قطب شمال و 
قطب جنوب را ممکن می‌داند: خواه به‌صورت . باشد, چنان که 
بررسیهای فلکی نشان می‌دهد, يا به‌صورت ناگهانی که وقوع حادثه‌ای جوی 
موجب آن 0 البثه همه این مباحث در صورتی است که تعبیر طلوع 
خورشید از مغرب رمز و اشاره به سری از آسرار حقایق نباشد. 
دانسته‌اند .[41 3 ] الوسی معتقد است طبق عقیده مشهور, خورشید تنها یک 
دوز از مغرب طلوعمی کند. [ 35] برخی کته اد با اين, رخداد, بساط 
برچیده شده؛ زمان توبه پایان می‌پذیر د[ 36 ]: «یوم بأتی بعض ءایت 
ریک لا بقع سا ایخا کم رم عفن مین قل او کشت فقو آزمتها 
خیدا»: (انعام/6. 158) در برخی منایع به تقل از رسول‌خدا(ضلی الله علیه 
وآله)آمده است: پس از این رخداد مردم 120 سال به زندگی خود ادامه 


کم ظهور دود قزر انشعات: 


2 ظهور دود در آسمان: 
یکی از نشانه‌های قیامت. ظهور دود* در آسمان دانسته شده است: 
«فارتقب بوم تآتی السما؟ بدذخان مبین » (دخان/10 44«( برحی از مفسران 
ات ابةه زا ناظر به.یکی از ار اظا الساعه دانسته[38] و گفته‌اند: منظور 
از «دخان مبین» همان دود غلیظی است که در پایان جهان و در آنشاته 
قيامنت, ضفحه. آسمان را می‌بو‌شاند و سراغاز عداب دردتاک آلهی: ترای 
ستمگران است.[39] 
در حدیثی از رسول خدا(صلی الله علیه واله) در مورد آبة فوق آمده است: 
اين دود میان مشرق و مغرب را پرمی‌کند و 40 شبانه روز می‌ماند و بر 
اثر ان حالتی شبیه ژکام به مومن دست می‌دهد: : ولی کافر شبیه مست 
شده 9 93 از بینی و گوشها و پشت او ناهن مان آ ند ۱101۰ 
برخی دیگر از مفسران آیة 10 دخان/ 44 را مربوط به عذاب مشرکان در 
1 رسول اکرم(صلی الله علیه وآله)دانسته و گفته‌اند؛ پیامبر(صلی الله 
علیه وآله)قوم خود را نفرین کرد و آنان به قحطسالی و گرسنگی مبتلا 
شدند. و بر آثر گرسنکی شدید بین خود و آسمان: چیزی شبیه دود می‌دیدند. 
411] 


3 دمیده شدن در صور: 


3. دمیده شدن در صور: 

یکی از اشراط الساعه, نفخه مرگ است که با وقوع آن جانداران آسمانها 
و زمین می‌میرند: «ونفخ فی الطور فصعق من فی السَموت ومن فی 
الارض...». (زمر/68 ,39 از اهر آیه «فاذا نفخ فی الطور نفخة واجدة * 
0 الارضٌ والجبال فد که واحدة» (حاقه/69, 1413) چنین 
ترمی‌آید که دمیدم شندن. در ۰ صور" پیش از درهم کوبیده شدن زمین و 
کوههاست. برخی آیه«ویَومّ مخ فی الصُور فقزع من فی‌السّموت ومن 
فی الارضت» (تصل//7۱8 ها را نیز در فورد نفخه هری| ۱42 با اعم از ارو 
زنده ساختن[43] دانسته‌اند. 


4. تاریک شدن خورشید, ماه و ستارگان: 

قرآن از تاریک‌ شدن خورشید به «تکویر» (جمع‌شدن و پیچیده شدن مانند 
پیچیده شدن عمامه بر سر) باد کرده است [ 44]: « [ذ] ااشمی* کور تب 
(تکویر/1 +91( در آیه‌ای دیگر به جمع شدن خورشید و ماه و به هم پیوستن 
آن دو که به گفته برخی به معنای تاریک شدن آنهاست اشاره شده 
است [ 45]: «وجمع الم والفَمّر» (قیامت/9 7 همچنین از تاریک 
شدن ستارگان با واژه‌هایی همچون «انکدار» (تاریکی»: «ولذا, الوم 
انکدرت» (تکویر/81,2), «طمس» (نایدیدشدن): «فاذا اانجوم طویوت» 
(مرسلات/ 77,8) و «انتثار» (پراکنده شدن قفرور شاه ۶ وا دا الکی اکن 
انتترزت» (انفطار/2 92۸( سخن به میان آورده است. دستاوردهای دانش 
بشری از تعیین زمان تاریک‌شدن ستاررگان ناتوان است : اما تایید می کند که 
باگذشت زمان و در هر لحظه, از انرژی آنها کاسته شده و سرانجام به 
خاموشی خواهد گرایید .461 پس از آنکه خورشید و ماه و ستارگان تاریک 
گشتند, زمین با نور پروردگار روشن‌می‌شود: «وأشرّقت الارضٌ بنور ربها». 
(زمر/39, 609( برخی کفته آند: بعید نلیست مراد از روشن شدن زمین به 
نور پروردگار, کنار رفتن پرده و حجاب و ظهور حقیقت اشیا و آشکار شدن 
کارهای خیر و شب برای ناظران باشد.[47] 


5 شکافتن کرات آسمانی: 


اشاره 


5 شکافتن کرات آسمانی: ۱ ۱ 
در شماری از ایات, از شکافتن اسمان پیش از قیامت سخن به میان امده 
است. مراد از آسمان در اين آیات, کرات آسمانی است.[48] 

قرآن مجید از دگرگون شدن نظام کواکب و شکافته شدن کرات اتعاتن 
با تعبیرهایی گوناگون یاد کرده است: 


الف. حرکت شدید و دورانی[ 49]: 


الف. حرکت شدید و دورانی[ 49]: 

«یوم تموژ السماء مورا». (طور/52,9) «مور» گاه به معنای حرکت شدید 
و گاه به معنای حرکت دورانی است[50], ازاین‌رو به گرد و غباری که با 
حرکت باد به هر سوی پراکنده .می‌گردد «مور» کته می‌ شود 1۰ ۱۱1 آوردن 
واژه «مورا» به‌صورت مصدر, تأکیدی بر شدت این حرکت و گردش است. 


ضبا: گداخته شدن: 


«یوم تَکون السماء کالمُهل». (معارج/70.8) تولید انرژی وِ گرما بر اثر 
حرکت اشیا از دستاوردهای علمی است. بنابراین. شاید گداخته شدن 
آسمان نتیجه حرکت و چرخش شدید آن باشد. 


تتنانیتی, و براکندگی: 


موانشت السماءٌ یومیٌذ واهبّه». (حاقه/69,16) در آن هنگام آسمانها 


از هم شکافته و سست گردیده و فرومی‌ریزد. «واهیه» به معنای سستی و 
از هم وارفتگی است[52] 


د. شکافته شدن: 


د. شکافته شدن: ۲ 
این رخداد با واژه‌هایی همچون «انشقاق»: «لذا السَماءٌ انشقت» 
(انشقاق/ .)84,1‏ «تشفق»: «ویومٌ تشفق السَماء بالقمم» , 
(فرقان/25,25) «انفطار»: «ادّا السَماءٌ انقطرّت» (انفطار/82,1), 
«فرج»: «لذا السماء فرجت» (مرسلات/9, 77), «فتح»: «وفتختٍ السماء 
فکانت آبوبا» (نبا/19 بات و ین 9و السَماء کشیطت» 
گناد ۳ و ۳ 
است آشکار می‌ شود و ساکنان ار (فرشتگان) ظاهر ات به زمین که 
جایگاه انسان است نازل می‌شوند.[55] 

از دیگر رخدادهایی که قرآن به آن تصریح می‌کند انشقاق و دو پاره شدن 
ماه* است: «اقتربت الساعة وانشق القمر». (قمر/54, 1) بخش نخست 
ایه به نزدیک شدن قیامت اشاره دارد و به نظر برخی بخش دوم ایه 
«انشَخ" القَمر» به دلیل عطف آن بر «اقتَربت الساعَةُ» [56] به یکی از 
اشراط الساعه و نشانه‌های نزدیک شدن قیامت اشاره دارد .571 از نظر 
این گروه, این حادثه هبوز واقع نشده است 7 لیحن جون تحفق آن در آینده 
قطعی است قرآن با لفظ ماضی از آن پاد کرده است[8د]: : اما , به اتفاق 
مسلمانان بر پایه شّن نزول و روایات وارد درباره آیه مورد بجت, این 
رویداد حادثه‌ای تاریخی و از معجزاتی است که در پی درخواست مشرکان 
و با فرمان رسول‌خدا(صلی الله علیه واله) به وقوع پیوسته است. آیه بعد 
که برخورد مشرکان با اين پدیده را بیان کرده و می‌گوید: آنها انشقاق قمر 
۳ سحر پنداشته‌اند: ». . ویقولوا سیحز مُستَمتٌ» (قمر/54, 2( نظر پیشین را 
رد و تحفق این حادثه در گذشته را تأییدمی‌کند ۱۱91۰ 

برخی در وجه ارتباط دو بخش آیه «اقتربت الساعة وانشة" الفَمر». 
(قمر/54, 1) گفته‌اند: شکافته شدن ماه از نشانه‌های نبوت پیامبر(صلی 
الله علیه واله)و بعثت آن حضرت نیز یکی از اشراط الساعه است.[60] 


ه درهم پیچیدن: 


ه درهم پیچیدن. 

«یوم تطوي السماء کط* السُجل یلکتپ». (انبیاء/21,104) تعبیر «ص ‏ 
السُجل للکثب» به این فا ینت که هرگاه صفحه‌ای پیچیده شود الفا ظ 
مخود دن آن. نیز پیچیده می‌شود[61] و از تشبیه مذکور نز ایة. دزظم 
پیچیده شدن کامل نظام آسمان استفاده می‌شود. برخی گفته‌اند: مراد از 
این آیه آن است که آسمان از غیر خدا غاتت: کته از آن عین و اثری 
ظاهر نمی‌شود و از آنجا که آسمان مانند دیگر اشبا از مفاتح و خزاینٍ غیب 
نازل شده (حجر/ 15: 21) مراد از بیچیده شدن آسمان*. باز گشتن آن به 
همان خزاین است.[62] 


6 ولرله شدید: 


6 زلزله شدید: 

پیش از وقوع قیامت زلزله‌ای سخت سراسر زمین "را فرا قی کیره 
به گونه‌ای که همه محتویات خود از جمله اجساد مردگان را به بیرون 
می‌افکند: «اذا ژلزلت الارضمٌ زلزالها * واخرجت الارضم آقالها» 
(زلزال/1 ,-2) و چنان از هم شکافته می‌شود که اجساد به سرعت از آن 
جدا| شوند: : «بوم تشفق الارض عنهم سراعا». (ق/44 ,50( قرآن این زلزله 
را «عظیم» وصف کرده و بیان داشته که با وقوع آ هر شیردهنده‌ای از 
فرزند شیرخوارش غافل می‌شود و هر آبستنی بار خود را فرو ی نهد و 
همه مردم چون مستان به نظر. فی آبید؛ «ار"ٌ ژ رلرلة الساعة شیء۶ ۶ عظیم ف 
توم تروتها تذقل کل شرحقه عم آرضقت وضع ل ذاتِ حمل خملها وتری 
الناس سشکری وم هم بسشٌکری ولکر" عذاب الله شدید». (حح / 1 222 22( 
از لز له ژهین, در آیاتی دیخر با وازه‌های «رَجف» و «رَجّ» به معنای لرزشو 
حرکت شدید یاد شده است: «یوم ترجف الراجفة * تنبعه و 
(نازعات/7-79,6), «یوم‌ترجف الارضر والجبال» (مزمُل/73,14), «اذارّت 
الارض رزجا». (واقعه/4 ,66 


7 فروپاشیدن کوهها: 


7 فروپاشیدن کوهها: 

فرو پاشیدن کوه*ها که به‌طور طبیعی بر اثر زلزله شدید زمین حاصل 
می‌ شود خود طءد مراحلی انجام می‌پذیرد[ 03]: ۱ , 
الف. کوهها به لرزه در می‌اید: «یومّ ترجْف للارضٌْ والجبال». 
(مزمُل/73,14) ۱ ۱ 

ب. از جابرکنده می‌شود: «وجملّت الارض والجبال». (حاقه/69,14) برخی 
مراد از حمل زمین و کوهها را احاطه قدرت بر آنها دانسته‌اند[64] که در 
قیامت ظهور قفا ند: 

ج. به حرکت در می‌آید؛ «وتسیز الجبال سیرا» (طور/52,10), چنان که 
برخی از مفسران «بس»ء در آیه «وبْسّت الجبال بَسا» (واقعه/ 56,5) را 
نیز به معنای به حرکت درآمدن آنها دانسته‌اند 631 

د. درهم کوبیده می‌شود: : «قدکتا ذکة واحدة» (حاقه/14 ,609( 

ه به‌صورت توده‌ای از شنهای متراکم درمی‌آید: «و کاتّتِ الجبال کثیبا 
مهیلا» (مزمل/73,14) 

و. پس از متراکم شدن, به ذرات کوچک‌تری بدل شده, به‌صورت گرد و 
غبا ری پراکنده می‌ شود: «وبسّت الجبال زیر * فکانت هباء متا 
(واقعه/5 56 6( کته شده : «هباء» عبا رش است که در سنوی از نور 
خورشید که از منفذی تابیده شور قابل ریت است.[66] این امر نشان 
نهایت خردشدن و ریز شدن سنگهای عظیم کوههاست. برخی گفته‌اند: 
کوهها در اصل اجزایی متفرق مانند ذرات منتشر در هوا بود که برخی از 
فرشتگان الهی آنها را جمع کرده, و تصتوار ات کوه در آوردند و با وقوع 
قیامت دوباره له ور ۳ اصلی خویش بازمی درد زیرا| در قیامت هر چیزی 
به اصل خویش باز می‌گردد. [ 67] 

7 غبارهای پراکنده به شکل پشمهای حلاجی شده که با تندباد حرکت کند و 
تنها رنگی از آنها در آسمان دیده شود در می‌آید: «وتکونْ الجبال کالعهن 
المنفوش» (قارعه/101,5) ۲ 
ج. سرانجام از کوهها شبح یک سراب * در بیابان خشک می‌ماند: «و سیرّتِ 
الجبال فکائت سرابا» (نبا/20 ,78( و با از بین رفتن کامل کوهها 
ناهمواریهای زمین از میان می‌رود: «فیَذرّها قاعا صفضفا * لاتری فیها 
عوجا ولاامتا» (طه/107-20,106) برخی گفته‌اند: مراد از بدل شدن 
کوهها به سراب, انعدام کوهها و باطل شدن حقیقت آنهاست. به این ترتیب 
آن کوههای استوار که حقایقی دارای جرمی بس بزرگ و نیرومند بود و 


طوفانها نمی‌توانست آنها را حرکت دهد به سرابی باطل تبدیل می‌شود که 
هیچ حقیقتی ندارد.[ 68] 


دکرکوتن درباسا: 


8 دگرگونی دریاها: 
د کر کونی دریاها در قرآن با دو واژه «#تسجیر »> . (برافروخته شدن) «وأذ] 
الپحاژ سُجرّت» (تکویر/81:6) و «تفجیر» (منفجرشدن): «ولذاالیحاز 
فْجَرت» (انفطار/82,3) بیان شده است. در معنای این دو واژه نظرات 
کوتا خوتن ارائه شده است : مانند؛ به هم پیوستن آبهای زمین و پر شدن و 
یکی شدن دریا*ها[69], خشک شدن دریاها و برافروخته شدن و آتش 
گرفتن دریاها.[701] برخی گفته‌اند: دریاها با متلاشی شدن کوهها در میان 
آنها پر می‌شود و آنت سراسر خشکی را فرا می‌گیرد.[ 1 7] تزخی: قبگز 
احتمال داده‌اند که بر اثر زمین لرزه و آتشفشانها آب دریاها با مواد مذاب 
زمین که در حال جوشش است برخورد کرده, دچار برافروختگی شود يا به 
واسطه سقوط پاره‌های ستارگان آسمان که هبوز خاموش نشده و افتادن 
آنها, دریاها به حالت جوشش درایت: | ۲72 برخی مفسران بر افروختن و 
سوختن آب دریاها ر به سیب تجزیه شدن دو عنصر آب, بعنی اکسیژن و 
هیدروژن و سوختن آنها دانسته |[ 3 7] و با این دیدگاه به دنبال ارائه تفسیری 
از این رخداد تخاکمانن. ۱ 
بدین ترتیب با فروپاشی کامل نظام طبیعی, اسمان و زمین ساختاری نو 
ق بان «بوم ندال الارض غیر الارض والسَموت». (ابراهیم/ 14 48( 
گفته شده: ۳ تدبر کافی در آیات مربوط به تبدیل زمین و آ وت می‌توان 
فهمید که مراد از اين «تبدیل» آن معنایی که معمولا به ذهن می‌رسد 
(مانند تبدیل خاک زمین به نقره يا نان [74] و نیست., بلکه مراد این 
است که نظام دنیا کاملا از بین رفته, و نظامی دیگر با شئونی دیگر غیر از 
آنچه ما تصور می‌کنیم پدید می‌آید ۱۳71 
برخی در توضیح چگونگی تبدیل آسمانها و زمین گفته‌اند: اهل بصیرت پیش 
از وقوع قیامت, امور و احوال آخرت را با چشم اخروی می‌بینند و برای 
مشاهده روز قیامت. به مرگ طبیعی نیازی ندارند, زیرا با تبدیل نشثه 
دنیوی آنها به نشثه اخروی و تبدیل گوشها و چشمها و حواس آنها به گوشها 
و چشمها و حواس اخروی, همه موجودات آسمان و زمین نیز نزد آنان 
تبدیل می‌گردند, زیرا هریک از موجودات طبیعی دارای دو نشثه است که 
نشثئه دنیوی آنها با حواس دنیوی و نشثه اخروی آنها با بدل شدن این حواس 
به حواسی اخروی قابل مشاهده است و آیه 48 ابراهیم/14 به این تبدیل 
اشاره دارد[76] و بیشتر اهل بهشت هم اکنون در بهشت‌آند, چنان که 
بیشتر اهل جهثم نیز هم اکنون در جهنم‌اند: ولی به سبب نداشتن حواس 
اخروی آن را ادرای نمی‌کنند[ 7 7] و آخرت با ازبین رفتن حجابها و ظهور 


حقایق و زوال تعینات و تمیز حق از باطل, حاصل می‌شود.[78] 

از ایه 22 20/8 نیز استفاده می‌ شود که هر چه انسان در قیامت مشاهده 
می‌کند. در دنیا موجود بوده و برای وی فهیا شندم: است * هلین اود ای آنها 
غافل است و ویژگی روز قیامت آن است که دز آن زور تریح کنار رفته و 
آنچه پشت آن است دیده مق وا ۰ 7 پس حقیقت معاد ظهور حقیقت 
قیامت ذکر شده به 1 روز اختصاص 0۳ 7۹0 صفات در 0 
کاملا اشکار فی‌شهد.1 ۱81 
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اشاره 


[شعار و تقلید: از اعمال و مناسک حج قران 

(شعار از ريشه «شعر» و در لفت به معنای علامت گذاشتن و خون 
دراوزدن| 1 او نفلید از رینشه «ی-ل:6 افکندن قلاده بر گردن[2] است و 
در اصطلاح, اشعار شکافتن کوهان شتر و خون‌آلود کردن آن به علامت 
اختصاص آن به قربانی[3] حجٌ است و تقلید, آویختن ریسمان. کفش کهنه 
پا کمربند بر گردن شتر. گاو و گوسفند به علامت قربانی است.[4] 

(شعار و تقلید ريیشه در عصر جاهلیت دارد. مردمان جاهلی کفش با 
پوست و کوهان شتر جراحتی ایجاد می‌کردند تا راهزنان در ان طمع نکنند 
و حرمت و قداست انها را رعایت کنند و مردم نیز بدانند که این حیوان 
برای قربانی حجٌّ است.[5] این احترام تا آنجا در میان مردم رایج بود که 
حتی در شدت گرسنگی , دست به سوی آنها دراز تمی‌کردند.[6] حاجیان 
نه‌تنها نسبت به حیوانات بلکه گاهی در اندام خود نیز نشانهایی 
می‌گذاشتند : آنان در هنگام رفتن به حخٌ پوست درختی مخصوص و هنگام 
بازگشت. گردنبندی از مو یا پوست درختان حرم بر گردن می‌افکندند و 
بدین وسیله خود را از گزند دشمنان حفظ می‌کردند. زیرا به احترام حجء 
کسی متعرض حال مسافران خانه خدا تم سا رس از فراء نقل 
می‌کند که در دوران جاهلیت اهل حرم با پوست درختان حرم و دیگران با 
مو و پشم و غیر آن تقلید می‌کردند.[8] 


شک ار بتفلید در ولا 


ما تا یو در آ لاه 

اشعار و تقلید از وظایف قارن (انجام‌دهنده جح قران) است. جح قران تک 
از اقسام سه گانه حقٌ و وظیفه کسانی است که کمتر از 48 میل با مکه 
فاصله دارند.[9] در حح تمتع و افراد (همچنین در عمره مفرده و تمثع) 
احرام بستن فقط با تلبیه (گنتن لبیک اللهم لبیک...) تحقق می‌یابد[10]: 
ولی در 62 قران؛ حاجی باید پیش از احرام, قربانی را همراه خود داشته 
باشد و احرام بستن قارن همان گونه که با تلبیه تحقق می‌یابد با اشعار پا 
تقلید نیز حاصل می‌شود.[11] به ابوحنیفه کراهت[12] بلکه حرمت[13] 
اشعار نسبت داده شده است, ۳ اشعار نوعی مُثله کردن و موجب آزار و 
شکنجه حیوان است. وی گفته: اشعار پیامبر(صلی الله علیه واله), در سال 
ششم هجری نیز مشروعیت آن را نمیرساند, زیرا کار پیامبر(صلی الله 
علیه واله)واقعه‌ای منحصر به صدر اسلام بوده‌است. ابویوسف در برابر 
قول منسوب به ابوحنیفه می‌گوید: اشعار مباح است. زیرا از یک‌سو از 
جمله شعائر اسلامی حح است[14] و از سوی دیگر نوعی مثله است و 
ام فرص یه مت سل کات سا اه سا نع تما .عر 
مصلحت و هم دارای مفسده است. با صرف نظر از نقد استدلالهای اين 
دوه در میان شیعه نیز سیدمرتضی کِ ابن ادریس گفته‌اند؛ قارن با اشعار و 
تقلید نباید محرم شود. بلکه مانند دیگران باید با تلبیه محرم شود.[15] به 
شیخ طوسی و ابن‌براج و آبن‌حمزه نیز نسبت داده ۷ 
و تقلید تنها در صورتی مشروع است که انعقاد احرام به تلبیه ممکن نباشد. 
[6 1 ]علامه نیز در قواعد می‌گوید: قارن هر کدام از اشعار و تقلید را که 
به‌همراه تلبیه انجام دهد دیگری بر او مستحب خواهد بود 171 در برابر 
این اقوال. بیشتر فقهای فریقین ا(شعار را همانند تقلید جایز می‌دانند, زیرا| 
روایات بر جواز آن دلالت دارد.[18] افزون بر آنکه اشعار به حرمت مثله 
کردن ربطی ندارد. مشابه این گونه علامتگذاریها بر روی گوش, بینی یا 
سایر اعضای بدن حیوانات ,, به ویژه در چارپایان از دورانهای گذشته 
مرسوم بوده است[ 9 1] تا گله ها به‌راحتی از یکدیگر جدا شوند یا شترانی 
که در بیابانها رها می‌شوند پس از جندین سال ضاحبان آنها مشخص گردند. 
قائلان به جواز اشعار, برخی سمت راست و برخی جانب چپ کوهان شتر 
را جای اشعار قرار داده‌اند و برخی نیز قائل به تخییر شده‌اند. 


اهمیت اشعار و تقلید در قرآن: 
در سوره مائده خطاب بو مومنان فرمان » پاس داشتن حرمت شعائر الله 
داده شده است, «یایهّا الذين ءاهنوا نجل شعیر الله .. (مائده/5,2) در 
معنای «شعائرالله» میان مفسران گفتوگوست و برخی تا 8 معنا برای آن 
نقل کرده‌اند[ 20] : لیکن از قرآن استفاده می‌ شود که این واژه با مراسم و 
مناسک حخ ارتباط دارد. (بقره/2, 158: حح/22, 32, 36) شیخ طوسی از 
گروهی نقل می‌کند که «شعائرالله» شترهایی است که برای حجْ اشعار 
شده است ۰[ 1 2 می‌توان آنة 36 ححْ/22 را شاهد بر این معنا آورد که در 
آن صریحاً شتری که برای قربانی حيّ است از شعاثر الهی قرار داده شده: 
«.. والبندن جعلنها لکم من شعیر الله . ,۰ برخی, حرکت دادن شتران 
اشعار, تقلید و سپس نحر و اطعام از آنها را از شعائر الله می‌دانند[ 22]: 
لیکن شعاثر الله مفهومی عام دارد که بر مصادیق فراوانی منطبق می‌شود 
و آنچه در روایات يا کلام مفسران آنذه مصادیق آن است و مفهوم عام آن 
را محدود نمی‌کند. در آیه 2 مائده/5«هدی» و «قلائد» آمده: «لاجلوا.. 
ولاالهدی ولاالقلیّد ..» که هدی را قربانیهای س# ۳ و قلائد را جمع 0 
و به معنای ات نشان‌دار دانسته‌اند ,31۰ 2] از ابن عباس نقل شده : تا 
هنخاهی: که حیوان: تقلید تضنود به آن هدی گویند .241 برخی هدی را اعم از 
قلائد دانسته‌اند و ذکر قلائد را پس از هدی از ذ قبیل ذکر خاص پس از عام 
دانسته‌اند.[ 25] برخی قلائد را جمع قلاده دانسته و گفته‌اند: مقصود از این 
کلمه خود قلاده و احترام به آن و در حقیقت مبالغه‌ای است در احترام به 
حیوان قلاده‌دار : مانند آیه «ولایبدین زینتهن» که نهی از ظاهر کردن زینت, 
مبالغه در نهی از ظاهرکردن مواضع زینت زنان است.[26] برای «لائّحلوا 
. القَلیّد» معانی دیگری نیز بیان شده‌است از جمله اینکه آیه درباره منع 
# درختان حرم و استفاده از یوست آنها برای نشانه‌گذاری است[27] با 
درباره احترام به کسانی است که نشان حح را بر گردن افکنده‌اند.| 28] در 
این صورت جمله به حذف مضاف خواهد بود: «لاتحلوا اصحاب القلائد»: 
بدین معنا که خداوند ِِ داده جان و مال همه حاجیان, از جمله 
مشرکان عرب هنگامی که برای حد می‌آیند مخترم باشده بر این اساس 
ابن‌عباس گفته: این آیه با آیه «فاقئظوا المُشرکین حَیثٌ وجدتموهم...» 
(توبه/9,5) نسخ شده است.[29] 
اهمیت قربانی حق ج و حیواناتی‌ که علامت‌گذاری شده و در مسیر حخّْ قرار 
می‌گیرند در حدی است که قرآن در کنار کعبه و بیت‌الحرام و ماههای 
حرام, آن را رمز وحدت مردم و مرکزی برای اجتماع دلها و مایه استحکام 


پایه‌های اجتماعی طبقات مختلف دانسته است[30]: «...جقل اللْهٌ الکعبة 
البیت الحرام قیما للناس والشهر الحرامّ والهدی والقلید...». 
(مائده//5,97) از مهم‌ترین ارکان استواری جامعه, برقراری امنیت و نظم و 
اصلاح امور دین و دنیای مردم است. با حلول ماههای حرام جنگ و نزاع از 
میان مردم برداشته می‌شود و با بر پا کردن علایم و شعاثر حجّ و حرکت 
جاجیان یه هرا قرنایهای ان مان :ان امیت 1 اعانی. غری 
و مالی برای مردم برقرار می‌شود و فساد و اختلال به صلاح و نظم تبدیل 
می‌ شود. 


بزرگداشت چارپایان پس از اشعار و تقلید: 


بزر گداثتث جارپایان ین از اشعار و تقلیی: 

در ام 322 ححْ/2 2 خداوند می‌فر ماید: هر کس شعائر الله را بر بشمارد 
این کار نشانه تقوای دل است که برخی این حکم رل به شتر علامت‌گذاری 
شده 3 حح تخصیص داده‌اند[ 32 ]: «زلی ومن بعظم شعیر الله ء فائتها من 
تقوی القَلوب». احتمال داده شده است که منظور از بزرگداشت, تنها 
رعایت بزرگی جسماني قربانی و انتخاب حیوان فربه و تنومند باشد[33]: 
ولی به نظر می‌رسد ایه عمومیت دارد, زیرا حقیقت تعظیم آن است که 
مقام و موقعیت این شعاثئر در افکار و اذهان بالا رود و مردم انچه در خور 
احترام و عظمت آنهاست, به جای آورند.[34] با توجه به اینکه اسلام 
تعضی از ادات‌ساهایت روموت ایطی تایه کردم وراه اشعار 
اضف فرماتی معتال اسر ات اه است امکست ارات 
قبل از اسلام قربانی را محو نکرده و از سوی دیگر از افراط و اغراق در 
امور مربوط , به آن منع کرده است. وا رف 
از مسلمانان بر اين باور بودند که هنگامی که یکی از چارپایان برای قربانی 
مشخص شد و به جایگاه احرام و سپس به سوی مکه آورده شد نباید تر.ان 
شهار سم هسر ا اح و ار یت ان استاده کرت ار کست 
در بین راه می‌مرد حاضر نبود برای نجات جان خود از آن حیوان استفاده 
کند.[35] قرآن‌کريم بهره‌گیری از منافع حیوانات را تافرارسیدن زمان 
قربانی روا شمرده است :«لکم فیها منفع الی احخل 
(حعْ/22.33) پیامبر(صلی اد اک ی کر 7 
نهایت رحمت گام برمی‌داشت 9 درحالی که شتری همراه داشت م بر آن 
سوار نمی‌شد. پیامبر فرمود: بر آن سوار شو. عرض کرد: آیارسول‌اللّه ! اين 
شتر برای قربانی است. پیامبر فرمود: وای بر تو می‌گویم: سوار شو. 
[ 36 آدر آنة 36 ِِِ پس از قرار دادن شتران قربانی جح از نشانه‌های 
خدا, می‌فرماید: لکم فیها خبز کم .ضناهع دنیا و آخرت را در بر 
می‌گیرد ۰[ ۱37 


اشعار و تقلید از محصور و مصدود: 


اشعار و تقلید از محصور و مصدود: 

در سال ششم هجری, پیامبر با مسلمانان برای انجام عمره تا نزدیک مکه 
(حدیبیه) آمدند: ولی مشرکان از ورود آنان به شهر جلوگیری کردند. پیامبر 
شترانی را که اشعار و تقلید کرده بود نحر کرد 38] و از احرام پیزون آهد. 
قران در مقام مذمت مشرکان می‌فرماید: انان کسانی هستند که شما را 
از رسیدن به مسجدالحرام, و قربانیهای شما را از رسیدن به قربانگاه 
بازداشتند: «هم الذین کفروا فصو کم عن المسجد الحرام والهدی مَعکوفا 
آن یبلِع مَحِلْهْ...» (فتح/48,25) مشهور فقهاء قائل‌اند که فقط با قربانی 
کردن حیوان. شخص مصدود (آنکه پس از احرام, دشمن یا درنده‌ای مانع 
حجّ یا هر وی گردد) و محصور (کسی که پس از احرام بر اثر بیماری از 
اتمام ح‌ن‌ ح پا عمره ناتوان شود) از احرام خارج هی کردد [39] آنان به اطلاق 
ایه ». .فان احصر تم فما استیسر من الهّدی» (بقره/196 2۸( استدلال 
کرده‌اند[40], زیرا خداوند در اين آیه برای محصور, قربانی را در حد توان 
واجب کرده: خواه قربانی همراه حاجی باشد و به اصطلاح «سوق هدی» 
کرده باشد با نکرده باشد. 

مالک با نظر مشهور مخالفت کرده و می‌گوید: تنها در صورت سوق هدی 
(همراه داشتن قربانی), قربانی بر او واجب است و گرنه بدون آن نیز 
می‌توان از احرام خارج شد و در ماجرای حدیبیه که پس از جلوگیری 
دشمن. پیامبر و مسلمانان قربانی کردند نه بدان جهت بوده است که 
شخص مصدود و محصور باید با قربانی کردن حیوان از احرام بیرون اید, 
بلکه از این جهت بوده که پس از اشعار و تقلید, حیوان, مخصوص قربانی 
در راه خدا می‌ شود و امکان رجوع و بازگشت در آن نیست. 
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اشاره 


وی به سبب و وید کی ی ِِ به 4 ۳۳۷ م4 شهرت 
یافت.[42] در جاهلیّت از سران قبیله کنده (از قبایل عمده یمن) بود[43] 
و در سال دهم طبر دز زان تین مه خحتته. هت نها رم نت ۱4211 
خواهرش, قتَیلّه را به‌طور غیابی به عقد پیامبر درآورد: ولی پیش از رسیدن 
او به مدینه, رسول خدا رحلت کرد.[45] بر پایه روایتی اشعث در 
حجة‌الوداع حضور داشت.[46] پس از وفات رسول خدا(صلی الله علیه 
واله), مرتد شد و با لشکریان ابوبکر نبردهای سختی کرد: اما سرانجام 
تسلیم, و به اسارت نزد ابوبکر اورده شد. ابوبکر او را بخشود و خواهر 
خود, امّفرَوّه را به همسری وی دراورد[ 47], هرچند در واپسین لحظات 
عمر خود, از اینکه اشعث را نکشته بود. اظهار پشیمانی کرد. زیرا با همه 
اینها, او را فردی مفسدمی‌دانست.[48] 

در دوره خلافت عمر و کمی پیش از آن, در جنگهای روم و ایران شرکت 
جست و در همین ایام به همراه قبیله اش (کنده) در کوفه سکونت پافت. 
[49] سپس در دوره خلیفه سوم, کارگزار خلیفه در آذربایجان شد[50] و 
بنا به اختلاف روایات. بین 4 تا 10 سال. والّی آنجا بود. 

علی‌بن ابی‌طالب(علیه السلام) پس از جنگ جمل. یعنی حدود 6 ماه پس از 
آغاز خلافتش, او را از ولایت آذربایجان عزل کرد و از وی خواست تا اموال 
حکومتی را در کوفه به حضرت تحویل دهد.[51] این تصمیم بر اشعت 
ناگوار امد, به‌طوری که بر ان شد تا به معاویه بپيوندد : ولی قومش او را 
بازداشتند, زیرا ترک شهر و قوم و پیوستن به معاویه را سزاوار 

نمی‌دانستند[52], گرچه بلاذری از مکاتبه او با معاویه سخن گفته است. 
[53] 

او در جنگ صفین در سیاه امام علی(علیه السلام) بود و از سوی حضرت 
فرفاندم سنا است: لسکر غراق شور ایون جنه به مالی ات که 
اصالتی یمنی داشت و از سرداران برجسته سیاه علی(علیه السلام) بود, 
حسادت میورزید و در کسب پیروزیهای نخستین با او به رقابت می‌پرداخت. 
[34] 

او در ليلة الهر بر ضمن سخنرانی, مردم را از ادامه جنگ برحذر داشت[55] 
و پس از نیرنگ بر سر نیزه کردن قرآنها از سوی معاویه, به شدت از ادامه 
جنگ جلوگیری کرد و علی(علیه السلام) را واداشت تا مالک اشتر را از 
صق مقدم جنگ به عقب. باز گرداند.. پس از آن در انتخاب این‌غباس و 
مالک‌اشتر به‌صورت نماینده سپاه عراق برای داوری, با امیرمومنان؛ 


علی(علیه السلام)مخالفت ورزید و سرانجام امام را واداشت تا به داوری 
ابوموسی اشعری تن در دهد.[56] اشعتث در جنگ نهروان, در کنار 
علی(علیه السلام), ولی بدون هیچ سمتی, برضد خوارج شرکت کرد[ 7 5] و 
پس از این جنگ, با وعده‌های معاویه, مانع اعزام دوباره سپاه علی(علیه 
السلام) به سوی شام شد[ 5 ], ازاین‌رو حضرت او را بر منبر» منافق پیسر 
کافر خواند و نفرین کرد.[59] 

اشعث که در توطثه قتل علی‌بن ابی‌طالب(علیه السلام)شرکت داشت. از 
مدتی قبل, حضرت را به ترور تهدید می‌کرد[60] و ابن‌ملجم را که برای 
قتل حضرت به کوفه امده بود. یک ماه در خانه‌اش ساکن کرد.[ 61] 
ابن‌ملجم شبی که فردای آن قصد کشتن علی(علیه السلام)را داشت تا 
نزدیکی طلوع فجر با اشعث در مسجد مشاوره داشت. سپس اشعث به او 
گفت: در انجام کارت شتاب کن که چون صبح شود رسوا می‌شوی.[62] 
این سخن را خجربن عدی شنید و چون امام کشته شد, حجر به اشعت 
گفت: ای اعور تو او را کشته‌ای.[63] سرانجام 40 روز پس از شهادت 
علی(علیه السلام) در 63 سالگی مرد.[64] وی را از راویان حدیث پیامبر 
و از اصحاب او شمرده‌اند.[ 65 ] 1 

برخی از فرزندان او نیز در مسائل سیاسی زمان خود 9 افریدند: جعده 
دختر او همسر خود, امام حسن (علیه السلام) را با زهر به شهادت 
رساند[66] و محمدین اشعث پس از صلح امام حسن(علیه السلام), 
خجرین غدو۲ را دستگیر و به زیادین ابیه تحویل‌داد[ 67] و پس از قیام امام 
حسین(علیه السلام)و پیش از حادثه کربلاء مسلم‌بن‌عقیل را نیز دستگیر و 
به عبیدالله‌بن‌زیاد تحویل داد[ 68] و در کربلا با برادرش فیس‌بن‌اشعث در 
میان فرماندهان عمر سعد بود.[ 69] 


اشعث در شان نزول: 


اشعث در شأن نزول: 

برخی, , ذیل آیه 77 آل‌عمران/3 از اشعت اد کرده‌اند: از خود او نقل شده 
که گفته است: این آیه, درباره من نازل شده است: من و مردی یهودی 
درباره زمینی اختلاف داشتیم. او زا تزد پیامیز(صلی. الله علیه واله) بزدم 
حضرت به من فرمود: آیا بیئه‌ای داری؟ عرض کردم: نه. پیامبر(صلی الله 
علیه واله)فرمود: پس مرد یهودی باید سوگند یادکند. عرض کردم: ای 
رسول خدا !]| و با سوگند* دروغ خود زمینم,را تصاحب خواهد کرد, و اين آیه 
نازل‌شد[ 70 ]: ان الذین یشترون بعهد الله, وایمنهم تمثا قلیلا اولیک 
خلق لهُم فی الاأخزة ولایکلمهم اللهُ ولا یَظَرٌ الیهم یوم القيمة ولاب بُرکیهم 
ولمم غذاب الیم < کسانی که عهدخدا و سوگندهای خود را به بهایی اندک 
بفروشند, آنان را در آخرت بهره‌ای نخواهد بود. خدا با آنها سخن نگوید و به 
نظر رحمت در قیامت به آنها ننگرد و از پلیدی گناه پاکیزه نسازد و آنان را 
عذابی دردناک خواهد ۹ بنابر روایت ابن‌جریح, زمین از بهودی بود و 
اشعث قصد داشت با سوگند دروغ آن را تملک کند که با نزول این آیه, از 
آن صرف‌نظر کرد و گواهی داد که از یهودی‌است.[71] 

با توچّه به نزول همه سوره آل‌عمران پیش از سال نهم هجری, این شآن 
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ات ‌ حَرّم 


آشهر خرّم < ی حرام 
اشهر حَرّم <> ماهها 


تفر معلومات 


آشهر معلومات <> ماههای حج 


اشاره 


اضتخات اخذفده کافرانی که کرفهی آن موسان را بط چرم تکابرستی در 
خودالی از اتشن سوز‌آندند 

«اصحاب» جمع «صاحب» (اسم فاعل) از مادذه «ص.ح_ب» و معنای 
مورآ همراهی کردن است و صاحب, کسی پا چیزی و 
مطفراه کشیم اد یر بای ۱ همست ماخ بان عسا 
فراوان باشد.[2] 

فرهنگ‌نویسان عربی, واژه آخدود را بر وزن افو , جمع آن را اخادید[3] 
و به معنای شکاف مستطیلی شکل در زمین دانسته‌اند که از ريشه 
«خدد» به معنای ایجاد شکاف در زمین گرفته شده است.[4] برخی 
واژه‌پژوهان قرانی بر این باورند که مفهوم مستطیلی بودن در ريشه واژه 
نهفته‌است : چه این شکاف در زمین باشد یا در گوشت, پوست, چهره و غیر 
ارم چنان که داشتن وزن افعول نیز برجستگی و متمایز بودن آن را 
فیوساه ادا یکت از گر ان که آخیود. وا مسرگرفته ار ریان وی 
حبشه يا زبانهای باستانی یمن دانسته و ريشه حبشی «خذد» به معنای 
انخاه ترش در تمیق زاای ان اعمال داد می کيشه با اقامه وا هه 
نشان دهد که واژه یادشده در اصل, جمع بوده‌است.[ 6] 

گزارش حادثه اخدود در آیات 84 بروج/85 آمده و قرآن به جای پرداختن 
به جزئیانی چون هویت شخصيتها و زمان و مکان داستان, صبغه و تحلیل 
توحیدی آن را به عنوان یکی از ویژگیهای ثابت در قصص قرانی, برجسته 
کرده است. این روا؛ یت که سوزاندن گروهی از موّمنان را به جرم ایمان به 
خدا در گودالی از آتش انبوه حکایت می‌کند. با تصویر یکی از 
شورانگیزترین صحنه‌های جدال حق و باطل و کفر و ایمان. مژّمنان را به 
پایداری بر سر ایین خود فرا خوانده و با ترسیم جایگاه و فرجام بد کافران 
شکنجه*گر ویاداش ۵ فرخام: شسان خوش موهتان» انذار ق ینمی کید 
(بروج /85, 11-1) 

بیشتر مفسران[7] اصحاب اخدود را کافرانی دانسته‌اند که موّمنان را در 
آتن افکندند, در ننیجه, قریب به اتفاق این مفسران واژه «فتل» در آیه 4 
بروج /85 را جمله انشایی و به معنای لعن و طرد کافران از سوی خدا 
دانسته‌اند و این برخلاف شهر تی است که برخی پژوهشگران,ر مبلی بر 
اخباری بودن «فتِل» و حمل اصحاب اخدود بر مومنان سوخته در آتش ادعا 
کرده‌اند. [ 8] ظاهر گزارش قرآن (بروح/85, 4 و نیز دلالت صیفغه 
«افعول» بر متمایز و برجسته بودن کقدال: به این نکته اشاره دارد که این 
حادثه در تاریخ ادیان توحیدی, بی‌سابقه. بسیار تکان دهنده و گودال اد 


شده منحصر به فرد بوده است؛ ازاین‌رو کافران حادثه اف ی با نام این 
گودال. معرفی و شناخته می‌شوند: «فیل أصحت‌الأخدود» (بروج/4, 
برخی چون ربیع‌بن‌انس, کلبی, ابوالعالیه, واقدی و ابواسحاق,«قتل» را 
اخباری و گزارش از کشته شدن خود کافران دانسته و معتقدند که خداوند 
با قبض روح مومنان آنها را پیش از سوختن؛ , نجات داد و شعله‌های اتشن 
که بر اثر وزش باد, زبانه کشیده بود کافران پیرامون گودال را فرا 
گرفت[9]: : اما این سخن با ظاهر گزارش قرآن, (بروج/85, 6 -9), دیدگاه 
جمهور مفسران و نیز غالب روایتهای غير قرانی حادثه که از سوختن 
اینکه شاید مراد از اصحاب اخدود, گروه موّمنان باشند واژه «قتل» را 
خبری و دلیل , بر کشته شدن آنان گرفته‌اند[ 11]: : اما چون ضمیر جمع در 
«اذ هم عَلیها فعود» و به‌ویژه در,«وهم عَلی مایَفعلون بالمُوْهنینَ شهود» و 
ماه همم لا آن یوّمنوا بالله ..» (بروج/8-85,6), ظهور در رجوع به 
«اصحاب‌الاخدود» دارد, اين احتمال تضعیف می‌شود.[ 12] 

در آیو بعد, نوع ترکیب واژه‌ها و کیفیت ارتباط آن.با آبه: ین چگونگی 
آتش گودال را تصویر مین کند :«آلتار ذات الوقود». (بروج/85, 5( از یک سو 
بدل اشتمال بودن «النار» نسبت به «الاخدود» حکایت از این دارد که 
گودال, سراپا و یکپارچه آتش و شعلهور بوده است.[13] از سوی دیگر 
نظر به اينکه هر آتشی به نوعی دارای سوخت است, قرآن با تصریح به 
«ذات الوقود» بودن اتش مذکور, فراوانی هیزم ور انبوه بودن اتش را به 
تصویر می‌کشد .141)] صحنه اصلی حادثه در دو آیه بعدی تصویر شده 
است: «اذ هم غلیها قعود * وهُم غلی ما یَفلون بالمُوْهنینَ شهود» 
(بروج/85. 76) از اين دو آیه برمی‌آید که گروهی از کافران به‌کارهایی 
چون برافروختن و شعلهور نگه‌داشتن آتش, آوردن مومنان به کنار گودال, 
واداشتن آنان به ارتداد و افکندن سر باز زنندگان در آتش پرداخته وگروهی 
دیگر از جمله سران آنهاء با نشستن پیرامون گودال, کار سوزاندن و 
چگونگی سوختن مومنان را نظاره کرده[15] و فریادهای جانسوز آنان را 
می‌شنیده‌آند. به نظر می‌رسد در کنار سوزاندن و کشتن مقمنان نوعی 
سرگرمی و تشقی خاطر نیز مدنظر بوده است[6 1 ]؛ زیرا| افزون بر امکان 
کشتن موّمنان به گونه‌ای دبک نشستن پیرامون آتشن و نظاره‌گر صحنه 
بودن که قرآن به عنوان مهم‌ترین صحنه‌های حادثه بر آن انگشت نهاده, 
ضرورتی نداشت : ر همچنین از آیات 7-6 بروج / 85 و نیز عدم ار از 
واکنش اختماعی. بازدارنده‌ای در برانر. شکنجه: و ازاز مقوفنان.. به «دضنت 
ضفت ]ند که افزون بر نوپا و اندک بودن گروه ۳ حاکمیت سیاسی 5 
اجتماعی و توده‌های مردم نیز در اختیارکافران بوده است. بعد دیگر حادثه 
که در گزارش قرآن برجسته شده. زمینه پیدایش آن است: «وما نز تقموا| 


ونم الا آن پومنوا بالله العزیز الحمید» (بروح/8 ,۰ با آمدن ادات استئنا 
پس از «ما»ی نافیه ضمن نفی صریح هرگونه انگیزه و زمینه سیاسی, 
اقتصادی و قومی, متضا نزاع دو گروه منحصرا تقابل کفر و ایمان معرفی 
می‌ شود و اینکه کافران فقط به سرب ایمان به خدای بکانة از مقمنان 
اتقکام خرفند: همخنین. از. ای 8 بروع/99 سبرمی‌ابد که خادنه اخدود در 
زمان و جامعه‌ای رخ داده که اختناق و استبداد کامل بر آن حاکم بوده و 
کمترین آزادی برای عقاید توحیدی وجود نداشته است. باورها و ارزشهای 
کفرآلود و شرک‌آمیز, فرهنگ حاکم بوده و چنان در ذهن مردم و تار پود 
جامعه رسوخ کرده بوده است که باورها و ارزشهای توحیدی به شدت طرد 
شکنجه‌ها و 0 نوع مرگ دانسته, ی ترخمی به انان 
روانمی‌داشتند. قرآن با ذکر اوصافی برای خدایی که مومنان می‌پرستيدند, 
به شکل غیر مستقیم, فرهنگ, فضای اجتماعی یاد شده و برخورد کافران 
را تخطئه می‌کند.[ 17] (بروج/9-85,8) < همین مقاله, پیام داستان) 


گزارشهای تاریخی و روایی اصحاب اخدود: 


گزارشهای تاریخی و روایی اصحاب اخدود: ِ .<. 

در منابع تاریخی[18] و حدیئی[ 19] مسلمانان. گزارشهایی گوناگون درباره 
حادثه اخدود امده که گاه متضاد و اميخته با افسانه و داستان‌پردازی است. 
< همین مقاله, روایتهای 7-1) اين روایتها به سبب ارتباط با گزارش قرآن 
همواره در طول تاریخ مورد توجه مفسران بوده و در منابع تفسیری نیز راه 
یافته است[20] که رد پای آن به روشنی در اختلاف مفسران در تفسیر 
برخی ایات مربوط کاملا مشهود است.[21] براساس مشهورترین روایت. 
حادثه اخدود, مربوط به نصارای نجران است که چندی پیش ازاسلام به 
دست «ذونواس». آخرین پادشاه جمیریان یمن قتل عام شدند.[22] 
گزارشهای حادثه نجران که در منابع مسیحی _اعم از سریانی و حبشی- 
آمده در تحلیل تاریخی این رویداد و انطباق يا عدم انطباق آن:با کزارزشن 
قرآن بسیا ر کارگشاست. نامه شمعون, اسقف «بیت ازشام» به رئیس دیر 
«جبله» از کهن‌ترین این اسناد است که نویسنده آن در سال 524 میلادی, 
به عنوان سفیر صلح «یوستی یوسطینوم نیاتوس» (518 -۱28), امپراطور 
روم شرقی به سوی مُنذر سوم. پادشاه حیره گسیل شده بود.[23] 
پژوهشگران. این گزارشها را برگرفته از مستندات مکتوب و معتبری 
می‌دانند که برخی از انها اندکی پس از حادثه تدوین شده و اغلب بر 
شنیده‌هایی از شاهدان عینی مبتنی و در نتیجه از وضوح و اعتبار ویژه‌ای 
برخوردار است.[24] 

نجران که از دیرباز حاصلخیز بود, رونق تجاری و صنعتی داشت و راه مهم 
ارتباطی میان عربستان جنوبی و شمالی بود. همواره در کانون توجه 
قدرتهای حاکم بر منطقه قرار داشت[<25] و پیش از اسلام و پس از ان نیز 
کانون عمده مسیحیت در عربستان بود.[26] در سده‌های پنجم و ششم 
میلادی و در پی تلاش دولتهای ایران و بیزانس (روم‌شرقی), دو قطب 
قدرت ان روز. برای توسعه نفوذ سیاسی خود در شبه جزیره عرب, ایران 
با در انحصار داشتن تجارت. آبریشم از زسیدن, آن:به بیزاتس+ به ویژه در 
زمان جنگ جلوگیری می‌کرد. از این‌رو بیزانس با هدف تأمین راهی 
جایگزین برای جاده زمینی, درصدد برقراری امنیت راه دریایی شرق به 
غرب از طریق دریای سرخ برامد.[27]در این زمان حمیریان از قبایل 
معروف و با نفوذ یمن که در جنوب شبه جزیره, برخورد ار از قدرت 
سیاسی, از دولتهای متنفذ در دریای سرخ بودند. همواره با قتل عام 
کاروانهای روم و ناامن کردن این مسیر, دولتهای بیزانس و حبشه (اکسوم) 
را نگران می‌ساختند. حبشه که در منافع سیاسی. اقتصادی و مواضع دینی 


با بیزانس همسو بود و پمن را به عنوان کشوری مسیحی‌نشین که بتواند با 
دو دولت باد شدمر سات تراظ بر دریای سرخ را تشکیل دهد. پایگاه 
مناسبی می‌دبد؛ بارها از طریق همییمانی با بیز انس در امور یمن فداخاد 
کرده و گاهی به تهاجم مستفیم نظامی دست می زد ۱2۰ این کوشش 
مشترک؛ گسترش ندریجی و موقق مسیحیت در میان مردم نجران را در 
پی داشت که پیش از اين, گرایش خود را به آموزه‌های اين دین -که از 
طریق زاهنان, نازر کانان. و بردکان. خضیحی. دن میان: آنان تفوذ کردم بو 
اشکار ساخته بودند. دولت ایران و بیز انس هریک با حمایت از شاخه‌ای از 
مسیحیت. عامل اشترای مذهب را برای توسعه نفوذ سیاسی خود در 
عربستان به‌کار می‌گر فتند ۱2۰ 
در سده ششم میلادی, پادشاهی حمیر در پی حمله حبشیان. ساقط و 
حاکمی مسیحی جایگزین وی شد.[30] پس از اندکی[31] و در پی مرگ 
وی پیش‌از 523 میلادی, گروهی از بومیان غیرمسیحی به‌سر کرد گی 
شخصی به نام «ذونواس» با آگاهی از عدم امکان ارسال نیروهای‌پشتیبان 
و حاکم جانشین از سوی حبشه, به سبب زمستان و ضعف در امر 
ک ایا اساهی ار وان لس با مات تما احوی راسفر روت 
کرفتتر | 32 تایرنامه یعون که فنل عام صرانبان را ادن خانویه 4ره 
میلادی شنیده و وقوع آن را اندکی پیش از اين تاریخ گزارش کرده, 
ذونواس در زمستان 3 میلادی حمله پا حملات خور, به نجران را صورت 
داده است.[33] کتیبه‌ها نشان می‌د هد که یوسف اسار (ذونواس) با سپاه 
خود به نواحی مسیحی‌نشین و مرکز آن تظر ان خضاه می برد ودبه اش زرن 
کلیساها ۳۳۳ و اذیت و کشتن مردم می‌پرداخت .[4 3 ] منابعی چون کتاب 
عمسر ان تا اعمال دس اس و ایا اه امن از اسان سر 
نام برده است. شماری از پژوهشگران. این اسامی را ضبطهای مختلف نام 
یک پادشاه دانسته : اما برخی نیز این ضبطها را به دو نام برای دو پادشاه 
باز کرد نده اند .]این گزارشها, پادشاه حمیر را بهودی. مخالف مسیحیان 
و شخصی کافر توصیف کرده که پس از محاصره نجران و ناکامی در 
تصرف آن به سبب استواری باروی شهر, نزد سفیران صلح سوگند یادکرده 
که به هرادم آشیب:نرساند : آما خسن از کشایشن دروازه‌ها, سوگند خود را 
شکست و سربازانش بسیاری از مردم را نزد او آوردند.[ 38] برپایه 
گزارش متن یونانی اعمال قدیس حارث[39] ذونواس مسروق) خود 
با ورود به شهر, مردم را بین پذیرش آیین بهود يا تن دادن به مرگ 
مخیرکرد.[40] بیشتر مردم به سبب پایداری بر سر ایمان خویش از دم تیغ 
گذرانده شدند و گروهی دیگر در گودالی اکنده از اتش که به دستور 
ذونواس کنده شده بود- سوزانده شدند. |[ 41 ] نام برخی از شهدای واقعه, 
ار خفله دالله دشر رانا که تامرو حضت. اوا لهس امر یاه 


شده در منابع تاریخی مسلمانان. کاملا همخوانی دارد, در پاره‌ای منابع 
امده است.[42] سرود یوحت شمار سوختگان را بیش از 0 نفر و نیز 
حکایت غم‌انگیز مادری را گزارش می‌کند که به خاطر فرزند خردسالش در 
رفتن به سوی آتش مردد شد: اما کودک به سخن درامد و مادر را به 
پایداری درراه خدا و رفتن در اتش ترغیب کرد.[43آپرداخت حماسی و 
تصوير پایداری در راه دین خدا تا پای جان در روایات گوناگون حبشی - 
سریانی به چشم می‌خورد: برای نمونه در برحی گزارشها از دختران و 
زنان مومنی یاد می‌شود که بدون هراس از مرگ : به هنگام برده شدن به 
قتلگاه از یکدیگر پیشی می‌گیرند 441۰ 

درباره انگیزه کشتار نجرانیان. افزون بر هراس ذونواس از گسترش 
مسیحیت به عنوان زمینه دست‌اندازیهای دولت مسیحی حبشه به یمن که 
موثرترین عامل معرفی شده. به تعصب دینی و انتقامجویی شاه بهودی و 
نیز همکاری نصارای نجران با حبشیان در جریان حملات انها به یمن نیز 
اشاره شده است. 

اغلب مورخان مسلمان نیز ذونواس را با توجه به اختلافی که در نام او 
وجود دار صاحب اخدود معرفی کرده‌اند.[ 45] خاستگاه این گزارشها؛ 
چنان که شماری از پژوهشگران نیز باور دارند, به احتمال زیاد از طریق 
ابن اسحاق و قتاده به گروهی از مسیحیان نجران منتهی می‌ شود که در 
زمان خلیفه دوم در سال 13ق. 634م. به عراق کوچانده‌شدند. [ 46] 
پژوهشگرانی چون «گویدی» تصریح می‌کنند که مورخان مسلمان, به ویژه 
ابن اسحاق گزارشهای مسیحی - رومی مربوط به عصر جاهلی را ِِ 
شده, ۳ با محوربت شخصی به نام «فیمیون» و گرایش 0 به 
آیین مسیح(علیه السلام)آغاز و در ادامه دچار پراکندگی می‌شود: بریایه 
روایت نخست که وهظب‌بن منبه (م 4 ان را گزارش کرده فیمیون یک 
مسیحی مستجاب‌الدعوه و صاحب کرامتی بوده که برای اجتناب از شناخته 
شدن؛ همواره از دیاری به دیار دیکن می‌رفته است. او روزی پس از 
اسارت در صحرا» در نجران به بردگی فروخته شد. نجرانیان که 
درخت پرستی آنها از سوی فیمیون تقبیح شده پس از نابودی درخت بر اثر 
دعای وی, به دین مسیح(علیه السلام) گرویدند. ذونواس با آگاهی از این 
امر, ضمن لشکر کشی به نجران, کسانی را که از پذیرش آیین بهود سر باز 
زدند از دم تیغ گذراند یا در گودالی از آتش سوزاند.[481] هویت شناخته 
شده وهب‌بن منبه نشان می‌د هد که منشاً گزارش فوق, به به اهل کتاب باز 
می‌گردد. نام او در شمار کعب الاحبار. عبدالله سلام و فقصاصان مشهوری 
یاد شده که با استفاده از تورات و انجیل به به حکایت ۱0 و اساطیر 
گذشتگان در مساجد و ترویج اسرائیلیات در جامعه اسلامی می‌پرداخته‌اند. 


[49] پاره‌ای منابع او را بهودی[50] و از آگاه‌ترین افراد به دیگر کتب 
اسمانی معرفی کرده و از خود وی منقول است که 92 کتاب اسمانی را 
خوانده است.[ 51] 
بنا به روایت دوم که بر گزارش محمدین‌کعب فُرّظی و نیز شنیده‌های 
ابن اسحاق از برخی نجرانیان مبتنی است فیمیون نزدیک ساحری که در 
یکی از قرای نجران, جوانان را سحر می‌اموخت. خیمه‌ای زد و یکتاپرستی 
را تبلیغ می‌کرد. جوانی به نام عبدالله ثامر که در پی اشنایی با فیمیون. 
خداپرست شده و به ترفندی اسم اعظم را فرا گرفته بود. بیماران نجران 
را به شرط خدایرست شدن, با دعای خود بهبود می‌بخشید. پادشاه 
بت‌پرست به جرم تباه کردن آیین نیاکان به قتل عبدالله فرمان داد اما هیچ 
حیلتی در کشتن وی کارگر نیفتاد. او با راهنمایی عبدالله که تنها به شرط 
خداپرست شدن بر کشتن وی قادر خواهد بود, در دم ایمان اورد و عبدالله 
را با ضربت نه چندان سخت عصای خویش کشت و خود نیز در دم, به‌طور 
انترارامیزی ان سیر تطرانیان. با دیدن اون «ضحته.به. حفقاییت. آبیره 
عبدالله پی برده و بدان گرویدند ,۱۱21۰ این روایت ت شمار کشتگان به دست 
سیاه ذونواس را 000/20 نفر گزارش کرده, حکایت آن مادر و فرزند 
شیر خوارش را نیز نقل کرده است.[53] در برخی منابع از این کودک در 
کنار حضرت عیسی(علیه السلام)و به عنوان یکی از چند کودکی صدیق که 
در گهواره سخن گفته‌اند. یاد شده است.[54] این گزارش با فرار یکی از 
نجرانیان به نام «دوس ذوثعلبان» به سوی قیصر روم, دادخواهی وی از او 
تهاجم حبشه به یمن و سقوط دولت ذونواس با مرگ وی که برای فرار از 
اسارت با اسب وارد غرقاب دریا شد. به پایان می‌رسد.[5<] این روایت 
نیز برگرفته از منابع اهل کتاب است و محمدین‌کعب قرظی (م بین 
8 ق.) را نیز بهودی الاصل و از قصاصان شمرده‌اند.[56] بنابه نظر 
برخی پژوهشگران, گزارشهای وی از طریق سیره ابن‌اسحاق وارد تاریخ 
طبزی شده که غالبا ذزبارهشتره انبیاء خونکن انتشار بهودیت:ع تضراثیت 
و مسائل مربوط به یهودیان حجاز و دارای صبغه انتزادات ات .۱2:71 
روایت سوم, بسیار نزدیک به روایت قرظی, به نقل ضصُهیب رومی از 
پیامبر(صلی الله علیه وآله)در منایع روایی اهل شنت آمده است که در 
عین بذیرش معتر بودن: آنترا غیر مشهور شمرده‌اند991] دز این گزازش 
که به جای فیمیون و عبدالله تامر از یک راهب و جوان یاد می‌ شود پادشاه 
بت‌پرست با راهنمایی جوان خداپرست به وسیله بل و با گفتن 
«باسمرب‌الغلام» او را از پای درفی آوزد و نجرانیان پس از گرویدن به دین 
آن جوان مسیجی؛ توسط همین پادشاه سوزانده می‌شوند ۱۱91۰ بر این 
گزارش از چند جهت خد شه وارد شده است : بخست آنکه با دو را 
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پیشین که صاحب اخدود را ذونواس و بهودی اورده‌اند در تناقض است. تانیا 


چنان که برخی نیز گفته‌اند با این احتمال قوی که صَهیب با فرهنگ نصارا 
اشنا بوده و می‌تواند سخن او باشد انتساب ان به پیامبر(صلی الله علیه 
وآله) جای تردید دارد.[60] صهیب را که به دنبال اسارت, در میان رومیان 
بزرگ شده بود[ 61] آشنا به زبان عبری و بسیاری از روایتهای مسیحی 
دانسته‌اند.[62] افزون بر دو فقو یاد شده, مقایسه سیاق گزارش با گفتار 
و را اس هل ای ۱ 
دارده جز آنکه از پادشاه مذکور با نام توستف ین شتوخبیل.. فلقبه به. دوئو ان 
یاد شده و حادثه مر جوا تیه رن 4 کفدک تشر خوار تن نید آمدم استت: بر بابه 
این گزارش, حادثه قتل عام نجران. 70 سال پیش از ولادت پیامبر 
اسلام(صلی الله علیه وآله)[64] و بنا به نقلی 40 سال پیش از بعثت[65] 
روی داده است. 

دربارم انگیزه کشتار نصارای نجران. اغلب روایتهای مورخان مسلمان. 
ففاهنی با گزارشهای سریانی, بر تعصب دینی شاه بهودی و انتقامجویی 
وی انگشت نهاده‌اند :بر اساس روایتی؛ وی که در روزگار قصی‌بن کلاب, در 
جریان بازگشت از جنگ با ایران بر یثرب گذشته, فا راز احبار آنجا به 
یهودیت گراییده و به تحریک انان به نجران یورش برده است 661[۰] برخی 
معتقدند که احبار وی را از گسترش نصرانیت در یمن, در نتیجه نفوذ حبشه 
در قلمرو حکومت وی و تسلط بر آن بیم داده‌اند.[ 67] برپایه روایت ت طبری 
از هشام بن‌محمد کلبی, ذونواس در پی دادخواهی یکی از یهودیان نجران به 
نام «دوس» که نصرانیان دو پسر او را به ستم کشته بودند و در حمایت از 
وی به نجران لشکر کشید[ 68] و بالاخره آبن قتیبه هراس از نفوذ ال‌جفنه 
(شاهان عغسان) را که همانند حبشیان با رومیان هم‌پیمان بوده و سالانه از 
آنان کمک مالی دریافت می‌کردند, انگیزه قتل عام می‌داند.[ 69] 

بر پایه گزارش مورخان مسلمان نیز ذونواس افزون بر سوزاندن اناجیل و 
کلیساها[70], , مردم را بین پذیرش این بهود و کشته شدن مخیر کردم[ 71] 
و بیشتر آنان را که سر بر سر آیین نهادن را افتخارآفرین می‌دانستند از دم 
تیغ. کذرانة با جر کودال» انش افکتما ۱/2 ذربازم. شمان سوختگان, 
ناهمخوانی گسترده‌ای وجود دارد: در بیشتر منابع ضمن سخن گفتن از 
هزاران نفر, درکنار 000/12 و ۰]73[000/70 اغلب 000/20 نفر گزارش 
شده[74] و در برخی منابع از 0 7 75[10]. 77 و 76180 نفر سخن 
به میان امده است. تفاوت بیشتر و کمترین عدد به 9 زیاد است که 
نمی‌توان یکی را درست با قرین به صحت بیشتری دانست. ظاهر 1 چنان که 
برخی نیز گفته‌اند در شمار سوختگان, مبالغه شده تا با تصویر فجیع‌تر و 
هولنای‌تری از حادثه, باتید بیشتری بر مخاطب گذاشتة شود. چه 
مورخی عددی را گفته و دیگران نیز از او پیروی کرده‌اند.[ 7 7] کت از 


پژوهشگران با تردید در ارقام یاد شده, نجران را شهری کوچک دانسته که 
شمار ساکنانش بیش از چند صد نفر نبوده است. افزون بر ان با توجه به 
گزارشهای تاریخی, ذونواس همه مردمان را نکشت. وی شماره بیش از 
0 نفر را که در سرود یوحنا امده است معقول و مقرون به صحت 
بیشتری می‌داند.[76] 
حادثه اخدود مورد توجه خاورشناسان نیز قرار گرفته است. پرفسور رودی 
پارت. مترجم و مفسر قران به زبان المانی با رد نظر مفسران مسلمان و 
راشای و ار اه خی را ره اصات اد فا مر کار 
کاوشهای باستان‌شناسی «عرفان شهید», دانشمند مسلمان امریکایی و 
مدارک جدیدی که وی در کتاب شهدای نجران به دست داده است. با بیان 
اشکالات زبانشناختی دیدگاه رودی پارت, به نقد آن پرداخته است. 
براساس کاوشهای عرفان شهید, بالغ بر 2000 نفر از نجرانیان در کلیسا 
حبس و به وسیله انبوهی ازهیزم انباشته شده در گرداگرد آ سوزانده 
شده‌اند.[ 80 ] ۱ 
وحایاتتیار افص رشن کمساه‌هاه الب انار کوازشرای ای ال 
کتاب درباره کشتار نصارای نجران گرفته شده و در ادامه, دچار 
داستان‌پردازی و افسانه سرایی کته است, به‌رغم تناقض اشتکاند. و 
اشکالات آن, در تفسیر سوره بروج و شرح تاریخی حادثه اخدود, ح 
اسگاه ای اسمفتترانت فرار نارای که تاه ستان که 
جدال پیروان مسیحیت و بهود را بر سر انگیزه‌های سیاسی و اقتصادی با 
پوشش مذهبی به تصویر می‌کشد با گزارش قرآن که سبب کشتار مومنان 
را فقط ایمان توحیدی آنان می‌داند:«وما تقموا منهم الا آن ینوا باللّه 
می‌خوانده اند[ 81] و این چنان‌که شماری از پژوهشگران نیز گفته‌اند با 
بهودی بودن ذونواس و پیروانش همخوانی ندارد[82], هرچند برخی با این 
سخن که در آن زمان؛ این یهود منسوخ و مسیحیت برحق بوده, درصدد 
رفع این اشکال برآمده‌اند[83]: همچنین بر پایه روایتی که در آن 
علی(عایه اه اه سل ای ان ان اسععات مورا تاصوات 
دانسته, به احتمال بسیار زیاد, حادثه نجران به عنوان مصداق واقعه اخدود, 
رد شده است. یافته‌های باستان شناسی عرفان شهید نیز ناسا زگاری حادثه 
نجران را با گزارش قرآن که از گودال آنشین سخن می‌گوید (بروج 85, 
توجه به ۱ ان قضف توا ند مصداق اه اخدود بات گویا 
قرابت زمانی حادثه نجران و ماندن خاطره آن در اذهان صحابه از یک 


سو[84] و گسترش گزارشهای اهل کتاب در جامعه اسلامی و نفوذ روز 
منابع تاریخی و حدینی از سوی دیگر باعث انطباق گزارش قرآن بر این 
حادثه گشته است. 
افزون بر روایت یاد شده. گزارشهای پراکنده دیگری در منایع حدیثی, 
0 0 به امم دیگری 
غتر از تضارای بحران هط حی سا زد 
1 در روایتی که عیاشی به سند خود از جابر از امام محمد باقر(علیه 
السلام) نقل می‌کند, علی(علیه السلام) نظر اسقف نجران درباره هویت 
اصحاب اخدود را نادرست خوانده و از پیامبری در حبشه سخن می‌گوید که 
کافران قوم در جنگ با وی شماریر از یاران او را کشته و گروهی دیگر را 
به همراه خود وی اسیر می‌کنند. آنگاه او را به همراه کسانی که از پیروی 
او دست بردار نبودند, وادار می‌کنند که خود را در گودال آتش افکنند.[85] 
اين روایت به اینکه مراد از اصحاب اخدود کافران‌آند يا موّمنان اشارتی 
نکرده است. حبشی بودن اصحاب اخدود و پیامبر آنان از برخی طرق دیگر 
نیز از علی(علیه السلام) گزارش شده است که در آن. حضرت ضمن 
خواندن آیه «ولقد آرتلنا سل من قبلک منهّم من قصصنا علیک ومنهّم من 
لم تقضص علیک...» (غافر 401 ۲ 8 ظاهرا اصحاب اخدود را از جمله 
اقوامی دانسته که در قرآن ذکری از پیامبر آنان نرفته است 961۰ این 
روایت با ظاهر گزارش قرآن نیز سازگار است. 
2 بر پایه روایت قتاده از علی(علیه السلام) اصحاب اخدود گروهی از 
مردمان محلی به نام «مذارع»ء در یمن بودند که دو بار بین آنان جنگ 
درگرفت و مومنان پیروز شدند. ار یکدیگر خدعه و 
نیرنگ نکنند ز اما کافران از در مکر و - حیله وارد شده, با غلبه بر مومنان و 
پیستهاد یکی ان خود آنها کودالن ان انس فراهم کردم کسانی را کف از 
پذیرش آیین کفر سر باز زدند در انش آفعندند |[ 97| این کزارش از بی‌ شوم 
به سبب سخن گفتن از مکر کافران, شباهتی به حادثه نجران دارد که در 
آن ذونواس از راه سوگند. نجرانیان را فریفت و از سویی دیگر برخلاف 
ظاهر ایت: فرانم اضخات احدود را اعد از کافران:مععصان رف 
می‌کند. ۳ 
3. در گزارش دیگری که اين ابرّی و ابن چبیر نقل کرده‌اند. علی(علیه 
السلام)ضمن اهل کتاب دانستن مجوس, از حلیت شراب در شریعت انان, 
امیزش که شاهان مجوس در حال مستی با خواهر خود, پشیمانی پس از 
هوشیاری و چاره‌جویی او سخن‌می‌گوید. بنابراین گزارش, وی در توجیه 
خطای و از جواز شرعی ازدواج با خواهر سخن گفت و کسانی را که از 
صحه ابر آن- سای چی ودنه در وال 1 افکند.[88] این 
گزارش ید کههتشا تراغ راسمت انوا که حنم وه نییعت الهی و عدم 


پذیرش آن از سوی مردم, نه کف*ر و ایما*ن به خدا, و طرفین نزاع را 
پیروان یک‌دین توح *یدی معرفی می کند, با گزارش قرآن سازگار نیست. 

4 روایت منسوب به ابن‌عباس و عطیه عوفی, اصحاب اخدود را گروهی از 
بنی‌اسرائیل معرفی می‌کند که شماری از مردان و زنان مومن را در 
گودال اتش سوزاندند. ضحاک نیز انان را از بنی‌اسرائیل دانسته است. 
[89] 

3 برخی نیز این داستان را بر دانیال نبی و یارانش تطبیق کرده‌اند که به 
سبب ی بر بت, به فرمان بخت نصر * در اتش افکنده شدند: 
اما اتش در انان کارگر نیفتاد و رهایی یافتند 901[۰] این گزارش که تطبیق 
آن با حادثه اخدود مورد وه تا رید برخی پژوهشگران معاصر و نیز برخی 
ی قرار گرفته[ 91] از عهد عتبیق گرفته شده است, با این 
تفاوت که براساس روایت عهد عتیق کسانی که به سیب سجده نکردن بر 
مجسمه طلایی در میدان شهر بابل و به فرمان نپوکد نصّر (: بخث نصر) 
(562-605ق م.) در «تنور» آتش افکنده شدند. سه تن از یاران دانیال 
بودند , رز نه خود وی که از مقربان دربار بابل به فان .می رفت و انسشن بدون 
تأثیر در آنان. نگهبانانی را که آنها را در آتش انداختند. در کام خود فرو برد. 
[92] به اعتقاد جواد علی هیچ گزارشی درباره اصحاب اخدود در تاريخ 
بابل, حنی در تاریخ بهود نیامده است |93 ], بنابراین, روایت فوق از 
اسرائیلیات و ظاهرا همان گزارش عهد عتبیق تارج یاران دانیال(علیه 
ااسلام ات که ی له مه ور کل ریت تم در اختار فان 
مسلمان قرار گرفته است.[94] 

6. ربیع‌بن انس در روایتی شبیه به گزارش پیشین, اصحاب اخدود را گروهی 
از مقمنان دانسته که در روزگاری, از مردمان کناره گرفتند. ستمگری 

بت‌پرست آیین خود را بر آنان عرضه‌کرد و گروهی را که از پذیرش آن 
سرباززدند در گودال آتش افکند: اما خداوند با قبض روح و پیش از 
سوختن, آنان را نجات داد و خود کاخ از گرفتار آتش شدند.[95] اين دو 
گزارش اخیر با روایت قرآن, دیدگاه جمهور مفسران و نیز گزارشهای دیگر 
که بر کشته شدن مقمنان دلالت‌دارد, سازگار نیست.[96] 

7. براساس کزازشن میهمی از مقدسی: نبع: (دونواش) که در هدیتهبه آبین 
بهود گرویده و دونفر از احبار را همراه خود به یمن آورده بود با قوم 
خویش که یهودی شدن را بر او خرده می‌گر فتند, دچار اختلاف شدند و 
برای داوری به کوهی رفتند که از دير باز ز جایگاه حل منازعه بود و آتشی در 
آن قرار داشت که هت 133۵ ستمکاران را سوزانده, به سمدیده أ 
نمی‌رساند. آتش, بت‌پرستان را سوزاندز امّا احبار و همراهان نجات‌يافتند, 
از اين‌رو مردمان زیادی از اهل یمن به آیین بهود گرویدند.[ 97] ظاهر این 
که ره نشان‌ می‌دهد که بت‌پرستان یمن که بهودی‌شدن را بر ذونواس 


خرده می‌گرفتند. در آتش سوختند: از این‌رو اشکالات گزارش پنجم و 
ششم بر این روایت نیز وارد است, افزون بر آن, در اين روایت سخن از 
«آخدود» به میان نیامده, بلکه از یک آنتخ افسانه‌ای یاد شده است. 

8 برخی نیز اصحاب آخدود را عمروین‌هند مشهور به «مَحرِق» و یاران وی 
دانسته‌اند که 0 تن از افراد قبیله بنی‌تمیم را در آتش سوزاند.[98] وی 
را پادشاه ستمگری دانسته‌اند که در سالهای 4 میلادی بر حیره 
حکومت می‌کرده است.[99] این پراکندگی در محتوای گزارشها چه بسا 
می‌تواند در مقام قضاوت و گزینش, تردید آفرین باشد, از این‌رو مفسرانی 
چون ابن‌کثیر, فخررازی و علامه طباطبایی در مقام رفع تعارض, این 
احتمال را مطرح ساخته‌اند که شاید جماعتی با ویژگیهای اصحاب آخدود 
بیش از یک گروه بوده باشند و کارت قران ناظر به همه انهاست[ 100 ]؛ 
چنان که برخی مفسران تابعی نیز بر بر این باورند که مصداق حادثه اخدود 
بیش از یک‌بار تحقق یافته است. براساس نقل عبدالرحمن‌بن‌جبیر, اصحاب 
اخدود یک بار در زمان تبع (ذونواس) در یمن. دیگر بار در زمان کنستانتین 
(337-306م.) در قسطنطنیه و بار سوم در زمان بِخث نصر در بابل 
مصداق یافته است[101], اما برخی تاریخ پژوهان تصریح کرده‌اند که در 
تاریخ مسیحیت گزارشی از شکنجه نصارا به دست کنستانتین نیامده است. 
بلکه برخی روایات, از ان حعکایت دارد که وی در سال 311 میلادی 
نصرانیت را به عنوان یکی از ادیان زسمی در قلمرو امپراطوری خویش به 
رسمیت شناخت : چنان که پاره‌ای دیگر از گزارشها از نصرانی شدن وی در 
سال 312 میلادی حکایت می‌کند[102]: همچنین در نقلی, مصادیق 
اصحاب اخدود سه کس گزارش شده است: یکی ذونواس, دیگری 
آنطیاخُوس_ رومی در شام و سومی بْخثٌ نصَر در فارس. در این نقل 
گزارش قرآن فقط ناظر : به حادثه نجران دانسته شده است 01۰ ۳ 

به نظر می‌رسد با توجه به اينکه گاهی از سوزاندن به عنوان کیفری شدید 
در اعصاری از تاريخ, مانند قرون وسطا, بر ضد مخالفان اعتقادی استفاده 
می‌شد, حوادئی از این دست بارها در میان ملل گوناگونی روی داده است 
و گزارش آنها در فرایند. تماس فرهنگی, در جوامع دیگر از جمله جوامع 
اسلامی راه یافته و با توچه به برخی مشابهتهای ظاهری, در تفسیر گزارش 
قرآن از حادثه اخدود مورد توجه مفسران قرار گرفته است. درحالی که 
بیشتر روایتهای ذکر شده دارای نوعی ناسازگاری درونی میان خود و 
بیرونی با ظاهر گزارش قرآن است و در هیچ یک از آنها نیز سخن از تعدد 
حادثه به میان 9 افزون بر آن؛ سیاق آپات مربوط, به ویژه ظاهر 
«اذ هم علیها فعود * و هُم غلی ما یَفعلون بالمُومنینَ شهود» (بروج/ 85, 
6 و بیش از آن, ظاهر«اصحاب كِ _همانند موارد مشابهی چون 
«اصحاب‌الکهف». «اصحاب الجنة» و  .‏ همچنین مفرد بودن «اخدود» و 


طال» تعریف ان-تشان فی‌دهد که کرارش فران مرت طبه .یک حاذنه و قوم 
است., چنان که این نظر از مقاتل نیز گزارش شده است. بنابراین, احتمال 
تعدّد که تنها برای جمع بین گزارشها و به قصد رفع تعارض و تردیدزدایی 
طرح شده؛ درست به نظر نمی‌رسد و تنها, کزاز تن مانند روایت مربوط 
به پیامبر حبشی را می‌توان مصداق حادثه اخدود تلقی کرد که با نگرشی 
فراتر از نزاع قومی, سیاسی, اقتصادی يا اختلاف دو گروه موحد, يا پیروان 
یک ایین به حادثه پرداخته و جدال مورد توجه قران میان کفر و ایمان. در 
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پیام داستان: 


پیام داستان: 
روایت قران دربخشهای مهمی تنظیم شده است : مانند: فضاسازی برای 
کیت داستان.. اعکاس, تکام هواوند به خاوته, ور اوه افزینان: تصویر 
ات ها ات ات سا وهای ان رواشم . 
صحنه‌ها و زوایای فراطبیعی, تصویر فرجام حقیقی هر یک از دوگروه و 
را ام 
زمینه‌سازی, ذهنی در مخاطبان, با سوگندهایی پی‌دریی آغاز می‌ شود تا از 
یک سو با تأکید فراوان برای بیان عظمت حادثه و کمال جدیت و حتمیت 
جواب قسم, افزون بر تأثیرگذاری بیشتر در ذهن مخاطبان, هرگونه شک و 
9 انار زا اردل آان بزدایدو از نسوی,دیگر کشره داستان وا فرآتر 
از زمین. زمان. زندگی دنیوی و صحنه‌های بسیار ِ و محسوس آن 
نشان‌دهد[ 1 ] #۰« السماء ذات البروج * والیوم الموعود * و شاهد ومشهود» 
(بروج/ 3.85,1) جواب قسم هرچند مورد آختلاف است[2]: ایّا ظاهراً 
چنان که زمخشری 6 روف دیگر نیز معتقدند جمله محذوفی است که آیه 
«انْ الذین فتنوا ..» (بروج/85,10) و «فِتل آصحب الأخدود» (بروج/ 85, 
4) قرینه آن و در تقدیر چنین است: «آقسم بالسماء ... ان الذین فتنوا 
المومنین و المومنت معذبون و ملعونون کما اه اصتحاب آلأخدود», زیرا 
این سوره برای تهدید مشرکان مکه و تشویق مسلمانان به پایداری در 
برابر آزار و شکنجه آنان نازل شده‌است.[3] 
چگونگی آغاز بخش بعدی؛ بیانگر قضاوت خدا| درباره کافران و حادثه 
مذکور است, تا عامل, بازدارنده‌ای در برابر همه شکنجه‌گران موّمنان 
باشد: «قَتل آصحب الاخدود * ... * اذ هم غلیها قعود * و هم غلی ما 
بفعلون بالْمُوْمنینَ شهود» (بروج/4 ,95 7 قریب به اتفاق مفسران معتقد 
به انشایی بودن «فْتل» با اذعای محال‌بودن دعا و نفرین به معنای حقیقی 
آن از سوی خدا[4], مراد از آن را «ْعِنّ» و به معنای طرد از رحمت الهی 
دانسته‌اند که لازمه تفرین خداست[5]: ولی چنان‌که ثعالبی و برخی دیگر 
که نشان اوج نفرت ِِ انتفنت: عیناً در چند دیگر ۱ نیز آمده 
(ذاریات/51, 10: مدثر/۰74 20-19: : عبس/۵0, 7 و به معنای «مرگ 
بر...» و «مرده باد» است, افزون بر ان انز .راد لو بود. آوردن آن 
محذوری نداشت, زیرا واژه «لعنوا» به معنای انشایی نقراین. دن قران 
آمده است. (مائده/5, 64) در هر دو صورزت تعبیر «فتل» نشان می‌دهد که 
اقدام کافران از منظر خدا گناه بسیار بزرگ و زشتی است که چنین خشم 


خداوند حلیم را بر ضده آنان برانگیخته است.[7] به ویژه ظرف بودن «|ذ» 
برای «قتل» حاکی از تقبیح شدید صحنه نشستن کافران در اطراف گودال 
و مشاهده سوزاندن مومنان, از سوی خداست و اینکه صحنه مذکور. بیش 
امکان تحلیل شخصیت روانی هر دو گروه را فراهم می‌اورد برمی‌اید که 
کافران رسای اه اررسا هر مسا اند توا ات 
انسانی بوده‌اند که در کمال قساوت و خونسردی به سوزاندن مومنان و 
تماشای آن پرداخته‌اند. درمقابل, مقمنان قطعاً از ایمانی راسخ و قدرت 
روعی شگفت‌انگیزی برخوردار بوده‌اند که چنین, در اوج پایداری. سر بر 
سر ایین خویش تقدیم کرده‌اند. [ 8] 
ایه بعد افزون بر بیان زمینه حادثه, به شکل غیر مستقیم, باورهای کافران 
و اقدام مذکورشان را تخطئه و مومنان؛ ایمان توحیدی و پایداری آنان را 
۷ می‌کند[ 9]: «وما تقموا منهم 1 آن یوّمنوا بالله العزیز الحمید» (بروج/ 
5 8), زیرا با آوردن لفظ جلاله که بر ذات مستجمع جمیع کمالات دلالت 
دارد, در کنار ذکر سه وصف انحصاری برای آن, به شایستگی انحصاری خدا 
برای ایمان و عبادت اشعار دارد. پس ناگزیر ایمان به چنین موجود با 
عطعتن عاهلا ورن را و خرده‌ گیری 1۳ و سوزاندن مقمنان به او 
جز از سر نادانی و شدت گمراهی نمی‌تواند باشد. 
در بینش مادی, اين درگیری که غلبه کافران و کشته شدن مومنان را در 
پی داشت, با فرجامی به‌ظاهر خسارتبار برای مقمنان در همین جا 
پایان می‌پذیرد, چون نه در قرآن و نه در جای دبک سخنی از کیفر کافران 
گفته نشده است : : اما قرآن نگاه کاملا متفاوتی به نتیجه و فرجام واقعه 
دارد, ازاین‌رو با خبر دادن از گواه بودن خدا بر همه چیز: «والله علی کل 
شیء شهید» (بروح/ 95 9( بر نظارت و ثبت کامل حادثه با همه جزئیات 
پیدا و پنهان آن, بدون گم شدن و فراموش گشتن در لایه‌های هزار توی 
تاریخ و رسیدگی به حساب آن در روز موعود اشاره می‌کند. از سوی دیگر 
با تون ها فرا زمینی, حادثه را ناتمام تلقی‌می کند و با ارزیابی آن 
برمبنای معیارهایی متفاوت از شاخصهای سنجش 0 از جایگاه بد و 
عذاب دردناک کافران خبر می‌دهد[10]: «ان الذین فتتوا المَوّمنینَ 
والمُوْمنتِ نم لم‌یتوبوا فَلهُم غَذابٌ جهنَم ولهّم قذات 0 (بروح/ 
0 چنان که شماری از مفسران اه ظاهر[ ِ از «الذین» 
همه کافران شکنجه گر, اعم از اصحاب آخدود, مشرکان مکه و دیگران 
هستند 11۰ ۳1 این؛ با سبک بیانی قرآن سازگارتر است که از حوادت خاص 
نتیجه عام و قابل صدق در همه جا و هميشه می‌گیرد, افزون بز آن؛ ابتدائیه 
بودن جمله در کنار تصریح به «مومنات» 1 آنکه گزن کزازفترم مربوط به 
اصحاب اخدود آمده باشد: «وهم غلی ما یقعلون بالمومنین شهود» 


(بروح, 85,7) می‌تواند موید این دیدگاه باشد: اما شماری دیگر مراد از 
«الذین» را, اصحاب اخدود و «فتنوا» را اشاره به سوزاندن دانسته‌اند. 
121 زمخشری هر دو را جایز می‌شمارد.[13] درباره وجه تفصیل 
بین«عذاب جهنم» و «عذاب الحریق» که اولی, دومی را نیز در بر دارد, 
بین مفسران ای است : دیدگاه نخست. هر دو را مربوط به آخرت 
می‌داند: ولی به سبب وجود انواع دیگری از عذاب در جهنم, مانند زقوم 
(دخان/ 44, 43). غسلین (چرک و خون) (حاقه/69,36) و مقامع (گرزهای 
آتشین) (ححْ/1 2 22۰ آن دو از هم تفکیک شده‌اند کذافب جهنم به سرب 
کفر کافران و عذاب سوزان به علت شکنجه ۱ در انتظار آنان است. 
[14] برخی, تناسب بین نوع شکنجه مومنان در حادثه اخدود با کیفر ان را 
سبب تصریح به «عذاب الخریق» دانسته‌اند[ 15] و بالاخره دیدگاه سوم که 
منسوب به فراء, قتاده, ابوالعالیه و زجاج است. عبارت «فلهُم غذاب 
جهنم» را اشاره به عذاب اخروی و جمله «ولهّم عَذاب الخریق» را اشاره 
بر دنیا می‌داند ۳161۰ تفسیر این گروهم به دیدگاه آن د سته از مفسران 
که معتقدند خود کافران گرفتار شعله‌هایٍ آتش شدند. نزدیک است. برخی 
نیز «عذاب الحریق» را تفسیر «غذاب جهنم» دانسته‌اند.[ 17] 
قرآن در آذافه. اززیایی دیکری. از حادته به‌دست من دهد که پراساتن ان: 
تک انا هه رها و مافمانان کار مشاخص‌طران حعفی مور 
و زیان و شکست و پیروزی طرفین نیست (ال‌عمران/185 ,3 از اين‌رو با 
خبر دادن از باغهای بهشتی و نعمتهای آن که در انتظار مومنان صالح است 
آن با 9 کی می‌خواند: «نْ الذین ءامنوا وعملها ای هم 
صور ت دریغ کردن از جان خویش و پذیرفتن آیین کفر ین چنین رستگار 
نمی یو ند 3 
9 کافران با موّمنان را گزارش می‌کند, چه بسا در نوع خود 
بی‌نظیر تلقی شده و در دل مومنان هراس آفکند, تاو رنه نظر می‌رسد 
چنان که پاره‌ای مفسران نیز گفته‌اند, آیات بعدی در ارتباط با حادثه و پیام 
کلف سور ۵؛ از جمله تأکید و تفریری از انذار و تبشیر در آیات پیشین 
باشد[18], برای همین, انتقام قهرآمیز خدا از کافران و مجازات سخت آنها 
بسیار شدیدتر وصف می‌شود[19]: «ان‌بطش ربک لشدید» (بروج/ 
2 دلالت واژه «بطش» بر معنای برخورد قهرآمیز در کنار دو حرف 
تاکید و نیز واژه «شدید» , میزان شدت انتقام الهی را بیان می‌کند. این 
بخش از سوره افزون بر تهدید شکنجه‌گران قریش, از جمله با توجه به 
تعبیر «ربک» می‌تواند پیامبر(صلی الله علیه واله)و موّمنان مورد ازار و 
شکنجه را امیدوار کرده. به یاری خداوند دلگرم سازد.[20] برخی مفسران 


معتقدند آیه «ایَه هو یی ویُعید» (بروج/85,13) با معرفی خدا به عنوان 
تنها منشا پیدایش نخستین و دوباره هرچیزی شدت انتقام الهی راء تعلیل و 
تبیین می‌کند, زیرا خداوند قادر است از یک سو با پیشگیری از مرگ 
کافران س پی عذاب و نکاستن از شدت آن؛ (فاطر/35, 36( و از سوی 
دیگر با برگرداندن جسم آنها پس از هربار سوختن به حالت پیش ازر ان 
(نساء/56 ,4( موجب تداوم و بیشتر شدن عذاب آنها شود, درحالی که 
کافران تنها یک‌بار می‌توانند مقمنان را سوزانده و نابود کنند ,11۰ 2 تفاسیر 
دیگری نیز برای آیه فوق گفته‌اند.[ 22] 

برخی آیه «وهو العفود القدود» (بروج/ 85,14) را بشارت به مقمنان 
درباره افوزش و مودت فراوان خدا| و برخی دیگر بشارت به کافران تاثب 
دانسته و بعضی هم بین دو قول جمع کر ده‌اند. آیات 19-15 گوبا به این 
پستشی احمالی پرحاسه ار رارش اس دهد که جرا رجات 
بسیاری از نزاعهای کفر و ایمان به روایت قرآن, کافران گرفتار عذاب 
ی مان ات تا ایرد فران با ناهن اما 
اخدود, فرعون و ثمود با نتیجه متفاوت هریک, از «فعال ما یشاء» بودن 
خدا براساس حکمت خویش سخن می‌گوید: «فقال لما یرید» 
(بروج/85,16) اراده او که حاکم جهان و دارای کامل‌ترین ذات و صفات 
است :«ذوالعرش المجید» (بروج/ 95 15 گاهی بر نجات مقمنان مانند 
بنی اسر ائیل, حاکمیت چند صباح آنها و عذاب فرعون و سربازانش در این 
دنیاء, و گاهی نیز بر هلاکت همه قوم مود و نجات گروه مومنان: «هل آتنک 
حدیبث ث الجٌنود * فرعون وتمود» (بروج 5 17 8( تعلق می‌گیرد. گاهی هم 
مشیت او کشته شدن مومنان, پیروزی ظاهری کافران و مهلت انها تا روز 
قیامت را می‌طلبد.[23] درک این حقیقت که همه حوادت یاد شده با نتایج 
متفاوت براساس اراده حکیمانه خداوند رقم می‌خورد مایه ارامش 
پیامبر(صلی الله علیه واله) و مقمنان شده و انان را به رضای او راضی 
هی کند. برخی فعال مایشاء بودن خدا| را در ارتباط با وعده و وعید, و 
اشاره به داستان فرعون و مود را بیان نمونه‌ای از «بطش شدید» 
دانسته‌اند.[24] بعضی نیز معتقدند. خداوند با یاداوری ان داستانها 
پیامبر(صلی الله علیه واآله)را به صبر و پایداری همانند پیامبر آنان فرا 
نکته اخر اینکه دعوت مومنان به مقاومت فرهنگی تا پای جان برای حفظ 
هویت دینی و عدم پذیرش باورها و ارزشهای غير توحیدی, از پیامهای مهم 
این داستان است. تاریخ ادیان توحیدی که جلوه‌های با شکوه و ماندگاری از 
پایداری یکتاپرستان را روایت می‌کند. نشان می‌دهد که موّمنان همواره با 
انواع فشارهای اجتماعی و ازار و اذیتهای جسمی و روحی از سوی کافران 
روبه‌رو بوده و هستند. قران که چنین مقاومتی را از مصادیق صبر در 


طاعت و جهاد فی‌سبیل اللّه می‌داند, با استفاده از روش الگویی برای 
تربیت موّمنان. افزون بر انبیای الهی از افراد و گروههای موحدی چون 
اضجات اخدوده ساجران فرعون (طه/20. 75-71). مومن آل‌فزعون 
(مومن/40, 45-26), آسیه همسر فرعون (تحریم/66, 1, 11), اصحاب 
کهف (کهف/18, 20-13) و مسلمانان صدر اسلام (نحل/16,105, 110: 
ی که نو تاش 3 برابر انواع فشارها و شکنجه‌ها 
مقاومت‌کرده, اعلب سر بر سر آیین خویش نهادند. این کار آنان چنان 
بزرگ و با شکوه است که خداوند آن را به غایت ستوده, یادشان را جاودانه 
ی ۳ 
در مقابل, از سست باورانی باد می‌شود که در مواجهه با فشارها و ازار و 
اذیت دین‌ستیزان؛ تاب‌نیاورده, از ایمان خود دست کشیده‌اند: «ومن لاس 
هن بقول عءامتّا باللّه قلذا اوذی فی‌اللّه جقل فنتة لاس کقذاب اللّو» 
(عنکبوت/29,10) قرآن خداباوری اینان را لقلقه زیان و تأبعی از شرایط 
جامعه.مغزفین می‌کند. (/22:11) نظر بة اینگه آزار .و اذیتها نو فشارها 
برای تعییر هویت فرهنگی مقمنان و جوامع توحیدی [ ی 186 از 
یک سو و تماس فرهنگی بین جوامع توحیدی و غیر توحیدی از سوی دیگر, 
همواره در جریان بوده و خواهد بود داستان اصحاب اخدود و نظایر آن 
1 بیانگر دیدگاه قرآن درباره فرهنگ‌پذیری مقمنان از کافران باشد 
که براساس آن, ود ری در حوزه مولفه‌های اصلی فرهنگ, همانند 
باورها, ارزشها, ایدئولوژی و هنجارهای غیرتوحیدی نفی شده و فشار 
اجتماعی, حاکمیت فرهنگ غیر توحیدی بر جامعه و پیروی اکثریت از آن 
هرگز دلیل موجهی برای پذیرش آن شمرده نمی‌شود. ۱ 
برخی احادیث اسلامی, در ستایش از پایداری بر سر ایمان و دعوت به ان 
از بعضی گذشتکان باد می‌کند که به‌رغم تکه تکه شدن به وسیله ارزه, 
دست ار آیین.خود برتذاشته‌انه |۲2 فقها با استتاد هه جین-روایانی 
گفته‌اند: اگر کسی به گفتن سخنان کفرامیزی وادار شد. بفتر آن است که 
مقاومت کرده. از گفتن ان خودداری کند.[ 27] 
در روایتی از رسول خدا(صلی الله علیه وآله) و علی(علیه السلام) ضمن 
پیشگویی درباره کشته شدن 7 نفر از نیکان کوفه در منطقه عذر|ء 
(قریه‌ای در شام)[8 2] آنان به اصحاب اخدود تشبیه شده‌اند ۰[ 9 2 در 
برخی نقلهای این روایت, آنان. همان حجرین‌عدی و یارانش معرفی 
شده‌اند که تنها گناهشان ایمان به خداوند عزیز و حمید بوده[30] و 
قتلشان موجب خشم خدا| و اهل آسمان می‌ شود ,311 در برخی منأبع؛ 
امام‌حسین(علیه السلام) و ۳1 او نیز به اصحاب اخدود تشبیه شده‌اند. 
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اشاره 


اصحاب اعراف: کاملان مشرف بر خلایق, یا انسانهای متوسط در ایمان 
آعراف جمع غاف, مکانهای بلند و مرتفع را گویند[ٌ1], از آن جهت که 
آشکار .و به. ز اختن قابل ریت است. برخلاف مکان پست.[ 2] به یال اسب 
و تاج خروس, نیز عرف گفته می‌شود, زیرا در قسمت مرتفع بدن آنان 
قرار دارد.[3] اعراف السحاب نیز به بخشهای بالایی ابر اطلاق قاف کر وه 
[4] آیات 6 اعراف/7 دربارهم اعراف و اصحاب آن سخن گفته است. 
به همین مناسبت سوره هفتم قرآن «اعراف» نام گرفته و آیات 15-3 
حدید/7 5 نیز به آن تفسیر شده است. 
در چیستی اعراف و هویت اصحاب اعراف, بین مفسران اختلاف نظر وجود 
دارد, هر چند قدر مسلم ان است که مسئله اعراف و اصحاب اعراف به 
قیامت مربوط می‌شود. برخی گفته‌اند: در آیه 46 اعراف/ 7 چون ابتدا 
بد تعبیر «حجاب» آمدخ و سیس اعراف و صفات اصحاب اعراف نام ِِ 
شده؛ معلوم می‌ شود اعراف بلندیهای دیوار پا حجابی است که بین بهش ت* 
و دوزخ قرار دارد و بر هر,دو طرِ مشرف است: «وِیتَهُما حجابٌ وغلی 
الاعراف رجال بعرفون کلا بسیمهم...» [5]: همچنین در آیه 13 حدید/57 
سخن از دیواری به میان 0 که در قیامت بین مژمنان و منافقان زده 
می‌شود که درونش رحمت و برونش عذاب است: «... ففصْرِب ینَهّم بسور 
له باب باطثْهٌ فیه الرَحمةٌ وظهره من قبله‌العذاب». گفنه شده که اعراف 
یکی از مقامهای عالی روحانی است که از بهشت و دوزخ خارج بوده و بر 
ان دو احاطه دارد.[6] در برخی تفاسیر, کوهها یا تپه‌های فاصل بین بهشت 
و جهنم* است[7] و در روایتی از رسول اکرم(صلی الله علیه واله)اعراف, 
کوه احد دانسته شده که بر اثر علاقه پیامبر به آن. در قیامت بین بهشت و 
جهنم تجسم می‌یابد.[8] از این‌عباس, تفسیر اعراف به محل مشرف بر 
صراط نقل شده است[9] و حسن و زجاج, بدون توضیحی روشن, اعراف 
را از ريشه معرفت و شناخت دانسته‌اند.[10] برخی نیز افزوده‌اند که اهل 
اعراف. کاملان در علم و معرفت‌اند و طوایف مردم را می‌شناسند و 
بهشتیان و دوزخیان را از یکدیگر تشخیص می‌دهند[11]: نیز گفته شده که 
اغزاف: بزر وا رترین آفریدگان نزد خداوندند.[13] از آیات51-46 اعراف/ 
7و 15-13 خدید/ 57 برهی‌آنة که اعراف, حد فاصل میان بهشت و دوزخ 
به‌گونه‌ ای که مانعی میان آن‌دو محسوب نمی‌شود و بهشتیان و 
دوزخیان صدای هم را می‌شنوند و با یکدیگر گفتوگو می‌کنند:«یتادونهُم... 


(حدید/14, 57) و اصحاب اعراف هر دو گروه را مشاهده و با نات 
گفتوگومی‌کنند. (اعراف/7 46) 


اجان آ غراف و وت سای زان 


درباره هویت اصحاب اعراف 12 قول وجود دارد که اساس همه آنها به سه 
قول بازمی‌گردد[14]: 
1 انسانهای بزرگ و باشخصیت که همه آفریدگان اشراف دارند و اولین 
و آخرین را ۳ 9 . بعرفون کل بسيهَهّم ..». چنان‌که در دنیا, اهل 
خیر و ایمان و اهل شه و طغیان را می‌شناختند.[15] آنان بر بهشتیان درود 
می‌فرستند:«.. و تادوا اصحب الجتة آن سله علیکم.. ,۰ و در قیامت که 
بسیاری اش وحشت و اضطراب به سر می‌برند. ِ" دهنده دیگران 
هستند . لا وف علیکم و لا آنثم تحزنون» (اعراف/ 7. 49) و روزی که 
فرمان و قدرت خدا نافذ است اصحاب اعراف هم به اذن خداوند دارای 
نفوذ و قدرت هستند, آزاین‌رو برای ورود به بهشت فرمان 
می‌دهند: («...ادخلوا اجه . . آنان دوزخیان را سرزنش مي‌کنند: «وناذی 
اصحتبٌ الاعراف رجالاً ِِ ۹ ای عم کم وه 
کم تستکبرون» (اعراف/48 ۰ این قراین نشان می‌دهد که اصحاب 
اعراف؛ بندگان ویژه الهی‌اند که از میان مردم برگزیده, شده و از اهوال و 
مراحل, مختلف حسابرسی تبامت متا مس دام ارو ۱۱ 
عباد الله المّخلصین» (صافات/127 ,-128) و در گفتوگوی آنها هیچ‌گونه 
ترس و اضطرابی مشاهده نمی‌شود. تعبیر به «رجال» نیز نشان دهنده 11 
است که اصحاب اعراف در مراحل کمال انسانیت به سر می‌برند, زیرا در 
آیات قرآن, تعبیر «رجال» غالبا درباره افراد با شخصیت آمده است.[16] 
(نور 24 37: توبه 9 108 : احزاب/33,23: یوسف/12,109) 
اشکال شده است که این نظر, با جمله «.. لمیدخُلوها وم بطتعون» 
(اعراف/46, 7 و «و آذا رفت بت هم تلقاء اصحب الثار قالوا رس ۷ 
تجعلنا مَعّ الوم الظلمین» (اعراف/7.47) سازگاری نارد زیرا چگونه 
کسانی که از همه آفریدگان پر ترنده وارد بهشتت تشدم در. آرروی آن»به سر 
می‌برند و زمانی که اهل جهنم را می بینند؛ با تضراع و دعا از خداوند 
می‌خواهند که انان را در زمره ستمکاران قرار ندهد. پاسخ این است که 
اولاً به نظر می‌رسد این دو عبارت مربوط به اهل بهشت باشد و اصحاب 
اعراف هنگامی بر آنان سلام می‌کنند ۳ هنوز وارد بهشت نشده 
باشند[ 117 و برای نجات خود از آتش دوزخ ی 1 ثانیا اگر این 
وارد بهشت شده‌اند: ولی اصحاب اعراف بااینکه ار ان برترند هنوز وارد 
نشده‌اند و آنان می‌دانند که سرانجام وارد خواهند شد, زیرا «طمع» در 


اینجا به معنای علم[19] و یقین[20] است و اشکالی ندارد که انسانهای با 
شرافت و برتر, دیرتر از دیگران وارد بهشت شوند.[21] دعای مزبور نیز 
هیچ‌گونه دلالتی بر پایین بودن منزلت آنان ندارد. زیرا پیامبران الهی و 
بندگان صالح او و فرشتگان مقرّب نیز چنین دعایی دارند.[ 22] 

برخی این انسانهای بزرگ را انبیا می‌دانند.[231] روایاتی نیز وارد شده 
است که اصحاب اعراف, امامان(علیهم السلام)هستند[24], چنان‌که در 
فوا ار اسدالمو شام نی علت سای اس اشت سا ارات 
هستیم و در روز قیامت, بین ِ و جهنم قرارمی‌گیریم. پس هیج‌کس 
وارد بهشت نمی‌شود, جز اینکه ما را [به ولایت ] بشناسد و ما او را 
[به‌اطاعت ] بشناسیم و هیچ کس وارد آتش نمی شود, مگر اينکه او 
[ولایت]ما و ما [اطاعت]او را انکارکنیم.[25] 

و می‌گوید: آنان انسانهای عادلی هستند که بر امتها گواهی 
می‌دهند. نظر دیگر آن است که اصحاب اعراف, فقیهان و الا 261۰ 
آلیستی | ۱27 وخسای ۱۱ ها ترا نان ان اس عل کرو اند که اسحات 
ِِ عباس.: حمزه» علی(علیه السلام)و جعفر هستند. 

2 اشخاص متوسطی که از کافران و منافقان برترند و در نهایت وارد 
بهشت خواهند شد. آنان کسانی هستند که آرزوی ورود به بهشت را دارند: 
ولی هنوز به ان وارد نشده‌اند. (اعراف 7/ 46( در رخ 7 اعراف با بیان 
اینکه صورتهای آنان بهة مت جهنمیان برگردانده می‌ شود وحشت آنان از 
سرنوشتشان هتحامی که چشمانشان به دوزخیان می‌افتد, ترسیم شده, 
ازاین‌رو به خدا پناه می‌برند. بنابراین قول, گفته شده که اصحاب اعراف 
گروهی 0[ و سیئاتشان مساوی است و هیچ یک بر دیگری 
ترجیحی ندارد تا استحقاق بهشت پا جهنم را داشته باشند, بدین‌جهت بر 
اعراف متوقف می‌ شوند ۱2۰ ارای دیگر دراین باره عبارت است از 
فرزندان کافران که در طفولیت مرده باشند[30], مردم زمان فترت[31]؛ 
جنیان با ایمان[32], فرزندان زنا[ُْ33], کسانی که در عبادت دچار خود 
پر کی مت شون ۱34 حسانی که‌ا رات ضانره آبان را آخرین زنب 
اسانها فراز مودهه و کفاره آن: مشک که وداشا ما تبهانی اشت که در دا 
می‌بینند[35] کشانن که شیا نص نا هاحر اما از آنان هه امد و 
کسانی که بدون اجازه پدر به جهاد رفته‌اند. [ 37] 

3. فرشتگان که به‌صورت مردانی بر بر اعراف آشکار می‌شوند و ان 
تشخیص مومن از ز کافر هستند38] : ولی اين ری درست نیست,؛ زیرا لفظ 
«رجال> بر فرشتگان اطلاق نمی‌ شود, چون فرشتگان به فد گر پا موثث 
بودن متثصف نمی‌گردند.[39] این اختلاف در معرفی اصحاب اعراف در 
روایات فریقین [ 40] نیز به چشم می‌خورد. طبق برعی روایات؛ اعراف 
خایکاهت است که اتساهای هام منفیی ان ار می ور لیاف واه 


متوسط در آن باز می‌مانند و از سویی, سرپرستان و پیشوایان الهی نیز در 
آنجا توقف می‌کنند تا هم ضعیفان را پاری رسانند و هم شاهد حال اهل 
بهشت و جهنم در دو طرف باشند و با آنان گفتوگو کنند, چنان که در روایتی 
از امام صادق (علیه السلام) به این مطلاب اشاره شده است ,11۰ 
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اشاره 


اضتخاف که انا پشه ار که بر. اش کم‌فرخشتی. و خرن کف 
شعیب(علیه السلام) با عذاب الهی اپ« شدند 

این عنوان به‌صورت ترکیب اضافی «اصحاب للایکه» 4 بار در آیات 78 
حجر/ 15: 176, شعراء/ 26: 13, ص/ 38 و 14 ق/ 50 آمده است. ایکه 
به معنای درخت» و جمع 11 «ایک» به معنای آنبوه درختان است .0۹21 
قتاده, ایکه رآ بیشه‌ای دانسته که بیشتر درختان آن وم است که آن را 
«مْفّل» نیز گویند.[43] دوم نوعی درخت خرما و مُقّل میوه يا صمغ آن 
است.[44] انبوهی از درختان ارای يا خرماء, درختان بسیار درهم 
پیچیده[ 45], درخت* يا درختی که شاخه‌هایش درهم پیچیده[46] معانی 
دیگری است که برای ایکه بیان شده است. در این میان نظری هم بر 
خلاف نف ازق و نوف ایکه رانام قریه و شهر دانسته است.[47] 

6 میدن آنانبه اضعاب آیکه با از ان زو بوده اشت که در 
منطقه‌ای پر آب و درخت با میوه فراوان زنذ کت می‌کردند[ 48] پا از ان رو 
که ایکه (درختی) را می‌پرستیدند.[ 49] ۱ 

اکز بض‌دوانت ترعیب وی که ثر کشی کر آلبرهاش آمردم آست ۱501 اعتماد 
کنیم برای نخستین بار در سوره ثِ و در کنار قوم نوح, 9 رس. تمود, 
عاد, فرعون, اخوان لوط و قوم ثبع, از اصحاب ابکه : نیز یاد شده و بدون 
آنکه هیم معزفی از آنان ارانه نوم نها بر این کته ِِ فندة که انان 
پیامبر خود را تکذیب کردند ی وعید الهی دنو « کد بت فبانم قوم 
نوح واصحت ارس وثمود * وعاد وفرعونْ واخونْ لوط* واصحب الايکة 
وقومٌ ثبّع کل کَدْبِ الرْسُل فحَقّ وعید» (/50, 14-12) سپس برای بار 
3 رز لقدوررظ ص همان تعریف مبهم و مختصر و در کنار همان گروههای 
یاد شده از أنأن نیز نام برده شده و افزون بر آن؛ در این‌سوره می‌گوید: 
آنان به تعجیل از خدا| می‌خواستند که پیش از رسیدن روز حساب عذابشان 
کند: «کذّبت قبلم قومٌ نوح وعاد وفرعُون ذو الاوتاد * وتموذ وقوم ك 
واصحب ليكة اولیي الاحزاب * ان کل الا کب الوَسْل فَحَوً عقاب * 
وقالوا رَبّا عَجْل لنا قطنا قبل یوم الجساب». (/16-38,12) 

روشن‌ترین معرفی از اصحاب ایکه در سوره‌شعر |ء آمده که به فاصله 9 
سوره یس از سوره‌ص نازل شده است. در این سوره اصحاب‌آایکه, ,. قوم 
شعیب معرفی شده‌اند که پیش‌از شعیب, دیگر فرستادگان الهی را 
تکذیت‌کرده بودند اکدت آصحبٌ لَيکَة المُرسلین» (شعراء/ 26, 176) 
شعیب آنان رابه خرش از خدا فرا می‌خواند*«اذقال لقم شعیت الانتفون» 


(شعراء/ 26 7( و با معرفی خود به‌عنوان پیامبر امین و درستکار برای 
آنان. از ایشان می‌خواست تقوای الهی را رعایت کرده و از او اطاعت 
که ان کف خسول اس اقا اه ما هون هار مر 
178 9( و اعلام‌می‌داشت که در برابر هدابتشان مزدش برعهده 
پروردگار جهانیان است و از آنان مزدی نمی‌خواهد: «وما امفت-لکم علیه من 
جر الا غلی رب العلمین». (شعراء/26.180) 

شاید شمان ار ظاهر ابات نفد انشفاده کرد کمرشر کر آنظراف اسحات 
ایکه کم فروشی بوده است. ازاین‌رو شعیب(علیه السلام) ضمن دعوت آنها 
به کامل دادن پيمانه, انان را از کم* فروشی نهی می‌کرد: «اوفوا الکیل ولا 
تکونوا من المٌخسرین» (شعراء/26,181) و از آنان می‌خواست که با 
ترازوی درست و کفه‌های برابر وزن کنند و از ارزش اموال مردم نکاهند 
که خن کار فساه است هو انان تباید 1 کم‌فر وش ور رین فبماد کننده 
[51]«وزنوا بالقسطاس المُستقیم * ولاتبحسوا الثاس آشیاء‌هم ولا تعتوا 
فی الارض مُفسیدین». (شعراء/26, 1 1837 ترکی ان مقفترراز تقشیار 
موردر اشاره این اند را به راهزنی, غارت اموال؛ نابود کردن زراعت[2<], و 
اصانا فتل| ]مسر کردم این اعمال وا خی ار جمله ایجرافها و کارهای 
ناروای اصحاب ایکه برشمرده‌اند. 

اصحاب ایکه در برابر دعوت شعیب ایستادگی و او را جادو شده معرفی 
کردند و با برابر دانستن شعیب با خودشان, او را در ادعای رسالتش آزر 
جانب خدا و «قالوا تما آنت من المُستگرین * وما آنت الا 
بش منلنا ولن تظنک لمن الکذبین» (شعراء/26, 195 0196۰ و ناباورانه و 
با استهزا[54] به او پيشنهاد دادند که اگر در ادعایش راستگوست پاره 
آسمان بر سر آنان فرودآورد: «قاسقط عَلینا کستفا من السّماء لن کنت 
من الصُدقین» (شعر 167/۶ +206 اما شعیب با واگذاردن امر آنان به 
خذاوندا و ]مج انکه خدامنه به فرحام آبان داناست, به آنانه فرمود خوا ره 
آنچه می‌کنید است : بعلی اختیار عذاب به دست من نیست [ ۱6 ]: 
«قال ربی اعلم , بما تعطلون ۸ (شعراء/188 6۸( اصحاب ایکه شعیب را 
تعذیب* کردند 0 یی تکذیب آنان, عذلب روز سایبان پا ابر, آنان را فرو 
گرفت: «فکذبوة فاخذهم غذاث بوم الظ لةٍ». (شعراء/26, 189) روز نزول 
عذاب بر اصحاب ایکه به «روز بزرگ» وصف شده است: «ایَّه کان غذاب 
یوم عظیم». (شعراء/26,189) درباره کیفیت عذاب اصحاب ایکه روایاتی 
نقل شده که یادآور شباهت عذاب این قوم با اصحاب مدین است. گفته 
شده : پس_ از آنکه شعیب را تکذیب کردند و ناباورانه از او خواستند تا 
پاره‌ای از آسمان پا ابر[57] بر آنان بیفکند, خداوند 7 شبانه روز گرمای 
شدیدی. وا بر آنها مسلط[8 5] و باد را ساکن گرداند, به‌گونه‌ای که نفس 
کشیدن 0 دشوار شد آرافشن را از آنان کرفته: پناه بردن به درون 


خانه‌ها و سردابها 9 استفاده از آن و سایه نیز برای خنک شدن بر آنان 
سودی نبخشید, آنگاه پس از 7 روز خداوند ابری (ظله) به سوی آنان 
فرستاد. اصحاب ایکه به سوی سایه آن ابر ژفه آهزتنیه تامان ان ان ای 
آتش بارید (صاعقه آنان را فراگرفت) و همه آنان را نابود کرد.[59] 

در برخی نقلها تعبیرهای مبالغه آمیزی در باره عذاب نازل شده بر اصحاب 
ایکه. دیده می‌شود که می‌توان آن را تعبیرهایی مَجاز به شمار اورد: مانند 
اينکه خورشید آنان را , به سان ملخی که در ظرف پخته شود, سوزاند[ 60]؛ 
خداوند دری از دوزخ ید زوی انان گشود[61], آنگاه که اصحاب ایکه زیر 
آن ابر گرد آمدند, جون کوهی بر سر آنان فرود آمد[62] و بر اثر آتتتفی که 
از.ابز بر آنان باخید مکی خاکستر نفندنده ده اين کتیر اضحاب دیرخ :ظ 
ایکه را یک امت دانسته, با توجه به آیه 91 اعراف/ 7 که عذاب اصحاب 
مدین را رزجفه (زمین لرزه) و آیه94 هود 1 که عذاب آنان را صیحه (بانگ 
شدید) بیان کرده, درباره چگونگی عذاب می‌گوید: پس از پناه بردن مردم 
به سایه ابر, شعله‌های اتش بر انان فرو بارید و زمین به لرزه درامد و 
صیحه‌ای از اسمان برخاست و همه اصحاب ایکه را که در زیر ابر جای 
گرفته بودند نابود کرد.[64] برخلاف این نقلها و اظهار نظرها, در روایتی از 
ابن‌عباس در بیان نوع عذاب اصحاب ایکه با احتیاط برخورده شده است. او 
گفته است: هرکس درباره چگونگی عذاب «یوم‌الظله» سخنی گفت او را 
تکذیب کن.[ 65] شاید به این سیب که کسی از آنان نجات نیافت, تا 
چگونگی عذاب را شرحدهد.[66] 


رین تایه | که 

آخرین آبانی که وربارع اخاب آیکه از نمی آبات 79:76 شوره جر 15 
است: «وان کان اصحب الايکة لظ لمین * فانتقمنا منهم ولَهُما لیامام 
مبین < و راستی اصحاب ایکه ستمگر بودند, پس؛ , از آنان انتقام گرفتیم و 
آزه رین اصسات اه وم لوط | بر سی‌راحی اشکار ات ».۱ 
یل انس اه رصان کی ار تفر عنم اخعاف اه رها «فل عران 
باقی و در کنار بزرگراه عمومی در معرض دید کاروانهای تجارتی مکیان 
من ی وا ار ان ات که سس اد 
فان مه ام ار اه اه رف را دص 2 
یی اما صاخ تا اه ی ات 2 ۱5 
یاقوت حموی گفته است: به اعتقاد اهل تبوک, ایکه همان تبوک است که 
ای ی سل شا هی له عامه اهر ار تسه دیآ 
نظر در کتب تفسیر دیده نشده است. بنابراین, ایکه باید همان مدین باشد 
که مجاور تبوک بوده است.|69] 


ار وین آند یکی از پرسشهای خوم درباره 
اصحاب ایکه آن است که باتوجه به اينکه پیامبر هر دو قوم خر زان کرزیم 
حضرت شعیب( علیه السلام) معرفی شده است.؛ آبا آنان یک قوم و ملت 
بودند که قرآن کریم ات انان با دو عنوان یاد کرده پا آنکه دو قوم و گروم 
مستقل بودند, , ۰ مشترک و ۱ اعصالین مشابه و فرجامی تقریبً 
تووهآ نو و شعیب ی ابتدا به سوی قوم خودش راضتخات مدین) مبعوت 
شد ون ار دی ان شالت ات استات اه زا.سر یه 
گرفت[70]: اما مستند این نظر مفسران ظاهر 1 سخن قتاده است که 
گفته؛ حضرت شعیب( علیه السلام) به سوی دو امت مبعوت شد: قوم 
خودش و اصحاب ایکه| 1 7 ], و هر یک از آن دو قوم با عذابی ویژه نابود 
شد ۰172 در کناز. ظاهر ایات: کم از این ذه. فوم باد کردی: نتسه بر 
ندال رد ار اس رصن الم له الما کل ریم اعت. کم اه 
مدین و اصحاب ابکه دو امت بودند که خداوند شعیب را به سوی آنان 
فرستاد. [ 3 7] 

کر بوانی ات نریم کروهی از مفسران ان خمله آین‌غاس 7۵ مشود 
که 2 9 ایکه همان اهل مدین‌آند. اين کثیر ضمن غربب شمردن‌روایت 
عبدالله‌ین‌عمرو و تضعیف برخی از روایاتش آن را از اسرائیلیات دانسته و 
می‌گوید: یک دلیل نظر اول دو جیز است: 1. خداوند در ید «والی 
مدین اخاهم شعیبا» (اعراف/85 ,7( شعیب را برادر اهل مدین خوانده : 
ولی شعیب برادر اصحاب ایکه خوانده نشده است. 2. کیفر اصحاب ایکه 
را عذاب «یوم الظله» معرفی کرده: اما عذاب اهل مدین «رجفه» و 
«صبحه» بیان شده است, آنگاه در رد این دو دلیل می‌نویسد. با تنوجچه به 
اينکه توصیف اهل مدین به اصحاب ایکه بر اثر پرستش درخت ایکه بود 
مناسب نبود شعیب را برادر آنان ِ«ِ ۳ کند : همچنین تعدد عذاب نیز 
نشان تعدد امت نیست وگرنه خود اهل مدین نیز باید دو امت شمرده 
شوند, زیرا در سوره اعراف عغذاب آنان «رجفه» اما در هود «صیَحه» 
قعرفی. شته. است ۱75 این کتیر می‌افزاید. که انگران اهل. مدیه 
واصحاب‌ایکه در صفت کم فروشی شاهدی بر اين است که آنان یک امت 
بودند و با چند گونه عذاب نابود شدند.[76] به سخن ابن کثیر باید افزود 
که ذکر اصحاب ایکه در کنار قوم نوح, عاد, فرعون, ثمود ولوط در دو 
سوره ص‌و ق, بدون آنکه در اینجا نامی از اهل مدین برده شود, و در 


مقابل, ذکر اهل مدین در کنار همین پیامبران در دو سوره اعراف و هود, 
بدون انکه از اصحاب ایکه یاد شود شاهدی بر یکی بودن اهل مدین و 
اصحاب ایکه است. < اصحاب‌مدین) 


قرائت و کتابت الأیکه: 


«الاکه» در و حجر و ق به همین شکل و در سوره‌های شعراء و 
۳ شکل «لنیکه» کتابت شده و همه قاریان در هر 4 مورد «الانکه» 

لت کرده‌اند. مگر قاریان شام و حجاز[77] که در مورد اخیر «لیکه» 

ثت کرده‌اند, آزاین‌زو بزخن بین انکه و لیکه فرق گذاشته و لیکه را نام 
۳ و و آیکه را درخت پا بيشه : ولی ظاهرا قرائت «لیکه» 
خطایی است که بر اثر رسم الخط مصحف پدید آمده است و در قرآن 
موارد متعددی بای قانون خط نوشته شده است. ِِ بر اینکه 
«لیکه» اسمی ناشناخته است.[79] ابن‌منظور درباره واژه لیکه می‌گوید: 
اصل آن الایکه بوده که ابتدا همزم _ آن در تلفظ حذف شده و به‌صورت 
«آلیکه» درآمده و چون همزه اول آن نیز هنگام ِ به کلمه قبل تلفظ 
نمی‌ شده هر دو همزه را در کتابت انداخته [ 80 ] و مطابق با تلفظ کتابت 
کرده‌اند. 
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اشاره 


اصحاب الجَتّه: صاحبان باغ بلازده 

داستان باغ بلازده در آیات 33-7 قلم/68 آمده است. قرآن در گزارش 
خود از این حادثه. همانند دیگر روایتهای داستانی خود. بدون اشاره به 
زمان؛ مکان؛ پیشینه باخغ* و ۳ جزئیات رت بادقتی اعجازین, صحنه‌های 
موثر در داشتان را برای ابلاغ پیام توحیدی و تربیتی. گلچین کرده و 
بخشهای دیگر را وانهاده است. محور اصلی داستان, حکایت ارباب تنعمی 
است که در پی کفران نعمت و طغیان, آن را از دست داده, متنبه و نادم 
گشته‌اند: «اتا بلونهم کما بلونا اصحبِ الحتَة اذاقسموا لیصرمنَها مصبحین 

ی الی و رعبون» (قلم/17 ِ" -32) 

السلام) و پیش از انتشار مسیحیت مربوط دانسته‌اند.[1] از روایتهای 
مفسران برمی‌اید که این باغ. بسیار سرسبز[2], پر ثمر[د3], موسوم به 
«صروان»[4] يا «ضروان»[5] يا «رضوان»[6] و بنابرمشهور در دو 
فرسخی شهر صنعای یمن بوده‌است.[7] در ابتدا, پیرمردی مومن[8] و 
نیکوکار[9] از اهل کتاب[10] آن را در اختیار داشته و به شکرانه این 
نعمت. هنگام برداشت محصول, نیازمندان را خبر می‌کرده است.[11] آنان 
طبق عادت هر ساله, در باغ گرد هم می‌آمدند[12] و پیرمرد نیکوکار به 
مقدار نیاز خود و خانواده اش از محصول و میوه‌ها برداشته, مازاد آن را 
برای فنتتتمتد آن. هی دا ات 1۰ برخی مفسران می‌گویند: وی عایدات 
باغ را به سه بخش: هزینه‌های باغ. سهم فقیران و قوت سالیانه خود و 
بسیاری از ایتام, بیوم زنان و درماندگان از محصول این باغ بهره 
می‌بردند[15] و او هرگز از ورود آنان به باغ, و خوردن و بردن میوه‌ها 
جلوگیری نمی‌کرد[16]. ازاین‌رو خداوند نیز باغ او را برکت میداد[ 17]: 
اما فرزندان او از سرآزمندی و طمع. پدر را از اين کا ر باز می‌داشتند 1۰ ۳1 
پس از ند 25 پیر مرد پسران وی وارث باغ شدند. آن سال به گونه‌ای بی 
سابقه, میوه و محصول فراوانی به بار آمده بود. صاحبان جدید باغ با دیدن 
فراوانی میوه‌ها[ 19] دچار غرور و طفغیان شده و از و طمع بر انان جچیره 
گشت.[ 20 ] یکی از انان گفت: پدرمان به سیب کهولت سن؛ عقل خود را 
ازدست داده بود. ما به علت کثرت زن و فرزند, خود به محصول و 
میوه‌های این باغ نیازمندتریم.[211] وی پيشنهاد کرد که دیگر به نیازمندان 
چیزی ندهند تأ با برداشت محصولی بیشتر. هر ساله بر ثروت خود بیفززایند. 
[22] یکی با سخن و دیگری با سکوت خود وی را تأیید کردند[23]: اما 


برادری که عاقل‌تر و صالح‌تر از دیگران بود, ناراحت شده, خداترسی. 
پایبندی به سیره و سنثت نیکوی پدر[24]؛ زیانکار و محروم شدن از برکات 
باغ[25] و انتقام خدا. از کنهکاران را به. انان کوشزد کرد و اننکه پیش از 
دچار آمدن به کیفر الهی, از نیت باترتدت خویش دست برداشته. ضمن 
طلب آمرزش[26]؛ شکر نعمت باغ را با رعایت حقوق نیازمندان به جای 
آورند[ 27]: : اما برادران؛ سخت برآشفته شده و به شدت او را مضروب و 
تاکس از فتاه حرجیدی 29]. آنها ابتداء نیازمندان را که در موسم 
برداشت محصول و طبق عادت هر ساله به سراغ باغ امده بودند با این 
بهانه که هنوز هنگام برداشت نرسیده است, متفرق کرده[29] و سرانجام 
در یکی از روزها هم قسم شدند که حتما در یکی صبح زود پیش از بیدار 
شدن مستمندان به سراغ باغ رفته, با چیدن همه میوه‌ها, چیزی برای 
نیازمندان نگذارند: «اذ آقسموا لیصرمنَها مصبحین * و لایستتنون» 
(قلم/18-68,17) 

بیشتر مفسران. مراد از «عدم استثناء»* را نگفتن «ان‌شاء الله» که نوعی 
تنسبیح و ننزیه است, دانسته و گفته‌اند؛ آنان چنان مغرور بودند که با تکیه و 
اطمینان بر توانمندی و اراده خویش و دیگر اسباب ظاهری و غفلت از 
مشیت الهی, و سببیت خدا (توحید افعالی) سوگند یاد کردند که حتها قمه 
میوه‌ها را بچینند[30] و حتی خود را از گفتن «ان‌شاء الله» نیز بی‌نیاز 
دیدند و اپن نوعی شرک به خداوند است: اما اگر می‌گفتند: «لتصرمنها 
ان‌شاء الله» که مشروط کردن اراده خویش به خواست خداوند است. 
گناهی بر آنان نبود, ازاین‌رو پس از دیدن باغ بلازده گفتند: «سبحن ربناح 
پروردگار ما از شر کایی که برایش قائل شدیم منزه است » (قلم/29 ,609( 
و همه کارها تنها با مشیت و تدبیر او انجام می‌پذیرد. [ 1 3] برخی این معنا 
را به مشهور مفسران نسبت داده‌اند[ 32]: اما حوفظت دیگر آن را به 
معنای جدا نکردن سهم مسکینان گرفته‌اند.[33] این معنا چنان‌که برخی 
مفسران نیز گفته‌اند نب ساب تناسب با اصل داستان بویا ۳ به نظر 
می‌رسد و اگر معنای نخست مراد بود, باید «لم یستثنوا» گفته‌می‌شد.[34] 
صاحبان باغ با اين قصد و قرار قطعی به خانه‌های خود رفته و خوابیدند تا 
صبح زود برنامه خود را عملی سازند. غافل از انکه خداوند برای مجازات 
آنان و باطل کردن کید و مکرشان. تدبیری دیگر کرده است. (قلم/68, 
19 5۰ 2) شب هنگام که همه آنان در خواب بودند, خداوند به سرب 
ناسیاسی [35] و تصمیم قطعی آنان بر منع حقوق مستمندان[36] و عذاب 
فراگیری[ 37] (آتشی انبوه و صاعقه‌ای عظیم)[ 38] از آسمان فرو فرستاد 
و سرایای باغ[ 39] (گیاهان, میوه‌ها, شاخ و برگ و تنه درختان) در ۳ بلا 
سوخت و سیاه شد[ 40 ], به گونه‌ای که از آن باغ سرسبز و پرثمر» جز 
مشتی زغال و خاکستر سیاه بر جای نماند: [41]«فطاف علیها صا ارف من 


ریک وهم نایُمون * فاصبخت کالطصریم» (قلم/68, 20-19) ابن‌عباس 
«طائف» را به معنای انش[42] و برخی به معنای حادثه ناگهانی 
عذاب. به هنگام شب نازل شده است.[44] با توجه به معنای «طاف» که 
به معنای حرکت بر گرد شیء است[45], عبارت «فطاف غلیها» فراگیر 
بودن عذاب را می‌رساند که شاید بدین سبب بوده است که انان بر اثر 
محروم کردن مستمندان از سهم ناچیزشان باید همه سرمایه و منافع ان را 
او ‏ ا ها را که ای اصلی افص ان ار اسان 
خواست خود و به هر شکلی که می‌خواهند در نعمتهای الهی تصرف کنند. 
عبارت «من رَبک» (قلم/68,19) ضمن تصریح بر الهی بودن عذاب, 
ه صا ها ی سس مرا ار توا ها یی ان 
نفی می کند. 
مفسران «صریم» را به معنای «شب سیاه و قیرگون», «خاکستر» و 
«سنگ سیاه» گرفته‌اند که باغ پس از نزول عذا* , در سیاه شدن به آنها 
تشبیه شده است. برخی نیز آن را منطقه بی آب و علف معروفی نزدیک 
شهر صنعای یمن دانسته‌اند که باغ بلازده همانند آن شده بود ۱61۰ بالاخره 
زمخشری آن را برگرفته از «صَوّم» قطع) و صریم را درختی می‌داند که 
میوه‌هایش چیده شده است. به نظر وی باغ پس از نزول عذاب به 
بوستانی می‌ماند که همه میوه‌هايش را چیده‌اند.[ 47] صاحبان باغ. بی‌خبر 
از یساس هار کات اس ویر سا وا ی ها 
قصد چیدن میوه‌ها را دارید, تا در نشده به‌سوی ب و کشتزار خویش 
بشتابید: «فتادوا مصبحین ن‌ آن اغدوا علی خر ان کم صرمین»؟ 
(قلم/68, 21 22۰ آنان برای جلوگیری از آگاهی و ورود نیازمندان به باغء 
شتابان و دور از چشم دیگران,. حرکت کرده[49], دربین راه نیز 
آهسته [50] به یکدیگر تأکید می‌کردند که مراقب با خبر شدن فقیران و 
ورود آنان به باغ بوده, آن روز به هیچ وجه احدی از آنها را به باغ راه 
تدهند[ 51]؛ «قانط لهوا وهم نتحفتون * آن لاتدخلنها البوخ علیکم مسکین *: 
(قلم/68 2223 آنان .یا تضميم, خدی. هی بر مفافت: از هرود 
مستمندان[52], چیدن همه میوه‌ها[53] و با تصور اینکه می‌توانند چنین 
کاری را انجام دهند به طرف باغ رفتند: «وعدوا علی خرد قدرین» 
(قلم/68,25) : اما آنجا که رسیدند, دیدند همه درختان و میوه‌ها سوخته و 
هی اثری از آن همه سرسبزی بر جای نمانده است[4:<]: «فلضا زاوها 
قالوا ائا لضالون * بل تحر محرومون». (قلم/68, 27-26) 
براساس تفسیر ابن عباس و قتاده که مورد پذیرش بیشتر مفسران نیز 
ت‌» هست, «لضالون» به این معناست که آنان ابتدا باغ خود را نشناخته و گمان 
کردند که راه را گم کرده‌اند[ 55]: اما پس از تأمل, دریافتند که آنجا همان 


باغ آنهاست[56]. ازاین‌رو گفتند: «بل تَحنْ محرومون» : راه را 
گم‌نکرده‌ایم, بلکه نب سیب نیت و نصمیم نایسند خویش گرفتار بلا 
شده[ 57] و خود به جای مستمندان از همه چیز (اصل باغ عایدات و 
پاداش صدقات) محروم گشته‌ایم[58]: اما برخی مفسران در معنای 
«لضالون» گفته‌اند که آنها با دیدن باغ از خواب غفلت بیدار شده و دریافتند 
که به سیب نیت و اقدام نادرست خویش افزون بر گم کردن راه هدایت: 
« نا لضالون» از نعمت باغ نیز محروم گشته‌اند[ 59 ] : ولی معنای نخست با 
سیاق داستان سازگارتر است. زیرا دست کم با توجه به مخالفت و نصایح 
یکی از برادران؛ و نیز موحدبودن آنان که از آیات بعدی و قراین دیگر بر 
آ نگ آنان از نادرستی کار 0 آگاه بوده‌آند, ازاین‌رو اعتراف به آن: 
وجه چندانی ندارد, افزون بر آن, جمله «بل تحنْ محرومون» برای اضراب 
از جمله «اتا لضالون» است و این با معنای نخست, تناسب کاملی دارد. 
با دریافت حقیقت, برادری که عاقل‌تر[60] و بهتر[61] از همه بود به آنان 
گفت: آیا به شما نگفتم که به یاد خدا بوده, طلب آمرزش کنید و با 
محروم‌ساختن مستمندان. کفران نعمت نکنید ؟[62] امّا شما | گوش نداده, 
بر تصمیم ناروای خویش پای‌فشردید: «قال آوسَطهُم الم آفل تکم 
لولاشیُحون». (قلم/68,28) گروهی که استثنا را به معنای گفتن, «اٍن 
شاءالله» گرفته‌اند. در اینجا نیز مراد از تسبیح را گفتن «ان‌شاءالله» و 
استثنا دانسته‌اند.[ 63] 
آنها با تأیید سخنان برادر خویش, پذیرفتند که منع حقوق مستمندان. و 
غفلت از یاد خدا, باعث نابودی باغ شده و بر خود و دیگران ستم کرد 
وگرنه خداوند مبره از آن است که با این کار بر انا ستم روا 
دارد[64]:«قالوا سبحن ربا لا کّا ظ لمین». (قلم/68,29) آنان ضمن 
استغفار*[65] 0 سرزنش کرده و گناه را به ونان یکدیگر 
خی اند هه «فامل سیم عای من موی فا هو اه را 
یک, حتی برادر عاقل‌تر که 1 از موضع بر حق خویش ی تن 
با آنان همراه شد, به نوعی مقصر بودند 661۰] آنان با حسرت 7 هر تانتتفه 
شدید, پذیرفتند که بر خلاف پدر خویش. شکر نعمتهای خدا را به‌جا نیاورده 
و او رانافرمانی کرده‌اند[67]:«قالوا یویلنا الا کّا طفین» (قلم/68,31) 
۱ که استئنا را به‌معنای گفتن «آ[ن شاءالله» گرفته‌اند, در اینجا هم 
«طغیان» را به معنای نگفتن «اٍن شاءالله» و منع حقوق مستمندان 
دانسته‌اند.[ 68] 
برادران پس از بیداری و اعتراف به گناه رو به‌در گاه خدا| کرده و گفتند: 
امیدواریم که پروردگارمان گناهان ما را آهرژیده و به جای این باغء 
تفانی ,هت ار آن را برها ازرانی کنوتهرا که ما نه سوق اه روت آورده 
کل اش ختتکلن را ان اه ی واه هی تا ار لا را مها ۲ 


[لی وتا رغبون» (قلم/32 ,69 : اما آپا به راستی نادم از کردار خویش بر 
آن شد ند که اگر دوباره مشمول نعمت الهی شدند, شکر آن را ؛ به جای 
آورند یا اینکه همانند بسیاری از مردمان به هنگام گرفتار آمدن در یت 
موقتاً بیدار شده؛ و یس از رهایی, دبک بار راه و کار ناصواب خود را 
پیشه کردند ؟ 2 07 ,17( سخن مفسران دراین باره یکسان نیست ر, 
ترس بر اساس لحن آیه بعد احتمال مود هه 2۳ ِ- آنان ؛ به سیب فقدان 
را از سر اخلاص و توبه گنه ۱2۵ ۳ 

تایه داش از داهن شور فد خدامیی فد ان وا بویت نان 
بهتر از ان بوستان‌سوخته به آنان داد. برخی ادعا کرده‌اند که ان باغ و 
خوشه‌های بسیار درشت انگور آن را دیده‌اند.[ 1 7] 

خداوند در پایان, برای به دست دادن ضابطه‌ای کلی و تهدید مشرکان مکه 
می‌فرماید: «کذلک العذاب ولعَذابٌ الأخِرَة أحد لو کانوا یعلمون» 
(قلم/68,33) : کسانی که از تروت انبوه, فرزند زیاد و دیق بهره‌های 
دنیوی, برخوردارند و دچار استغنا و استکبار شده, طغیان و تعدی می‌کنند, 
را از دست می‌د هند. اما عذاب اخروی که در انتظار چنین کسانی است, 
بزرگ‌تر و سخت‌تر است, زیرا بازتاب قهر الهی است و هی چیزی تاب 
تحمل آن را ندارد و بر خلاف عذاب دنیوی, جاودانی است و با خر ی نیز 
نمی‌توان از آن رهایی جست , همچنین عذاب اخروی بگونه‌ای است که 
پشیمانی تشر آزد ان سودی ندارد و به جای اموال و اولاد, سراسر وجود 
خود اذفی را قرا ی رن داح فش بان ازانن. احام بودتم هر کر .ار در 
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هدف از حکایت داستان: 


هدف از حکایت داستان: 
خداوند, در ایات پیشین» , غره شدن برخی از سران شرک به ثروت انبوه و 
فراوانی فرزند, خود برتربینی و تکذیب و طغیانگری آنان را گزارش کرده 
است. سپس با روایت داستان اصحاب الجتّه که گویا مکیان با آن آشنا 
بوده‌اند[ 3 7]؛ : ضمن ارائه تصویر کوتاهی از شخصیت فکری و رفتاری 
اریات ی شکر نعمت و بندگی خدا, گرفتار آزمندی و غرور 
شده وبا طغیان. نعمت را از دست داده‌اند, بهره‌های دنیوی مشرکان را نیز 
همانند باغ اصحاب الجثه, زمینه ابتلا و امتحان شمرده است: «[نا بلونهم 
کما بلونا اصحب الجتّف». (قلم/68,17) 
اما در اینکه آیا مشرکان مکه نیز گرفتار عذاب شدند یا نه؟ دیدگاه 
مفسران متفاوت است : شماری ازمفسران این قصه را نبهدیدی برای 
تکذیب کنندگان پیامبر(صلی الله علیه وآله)امی‌دانند که او را دیوانه 
می‌خواندند. (قلم/68,2) آنان سرمست از ثروت و فرزند فراوان و دیگر 
نعم الهی, همانند صاحبان باغ بلازده ناسپاسی کرده, از سر استکبار و غرور 
نف کدیب: سامتر(ضلی اللد علیه واله اف تتصتیع خقون دیکران: پرداخته 
(قلم/68, 15-11), غافل از اينکه نعمتهای یاد شده جز برای امتحان آنان 
نیست و آنها ناگزیر روزی به کیفر دنیوی (چون جنگ بدر) يا اخروی گرفتار 
خواهند شد: روزی که در آن ثروت و فرزند فراوان. هیچ سودی به حال 
آنان نخواهد داشت و انها نیز از کرده خود سخت پشیمان خواهند شد.[74] 
گروهی دیگر آن را به ماجرای نفرین پیامبر(صلی الله علیه وآله)مربوط 
دانسته, معتقدند که مشرکان مکه نیز همانند اصحاب الجثه دچار عذاب 
شدند, زیرا خداوند نعمتهای فراوانی چون امنیت, روزی فراوان, مرکز 
تجاری بودن مکه و ییلاق و قشلاق رفتن, (قریش/106, 42) را در اختیار 
آنان قرار داد 1 با هفت پیامیر(ضلی اللد علبه واله او تعمت بشنار 
بزرگ هدایت, آن را به غایت رساند: اما ایا نیز از این همه نعمت غافل 
شده, طغیانگری کرده ما ها ری ی ۱ 
افرزا نم نی ارروند ا رارف رسد خذا صلی الله له یال در جق 
آنان چنین نفرین کرد: «خدایا ! مضر <[مشرکان ]را خوار گردان و آنان را 
همانند روزگار یوسف(علیه السلام) به خشکسالی و قحطسالی گرفتار 
کن».[75] برای همین مشرکان در سال هفتم هجرت گرفتار عذاب شده, 
در پی چندین سال خشیک سالی و قحطی شدید, رفت و آمد کاروانها به 
تا شد و آنان به خوردن گوشت مردار و استخوان روی آوردند. 
76 


پرداخت داستان به‌گونه‌ای است که شخصیتهای آن, که غافل از مشیت 
الهی, با تکیه بر اسباب ظاهری و اطمینان به خود برای تحقق خواسته 
خویش نقشه می کشند, به سخره گرفته شده‌اند. قرآن با گزارش مراحل 
مهم نقشه آنان (هم قسم شدن برای چیدن میوه‌ها در بامداد. گفتوگوی 
پنهانی, تأکید بر عدم آگاهی مستمندان و ممانعت جدی از ورود آنها) نشان 
می‌دهد که چگونه با اينکه آنان همه تدابیر لازم را برای محروم ساختن 
مسکینان اندیشیدند: اما مشیت الهی بی‌انکه در اراده انان تصرف کرده. 
اختیارشان را سلب کند. محرومیت خود انها را رقم زد و همه تدابیرشان را 
خنثا کرد بنابراین. داستان. تصویر عینی و دل‌انگیزی از توحیرٍ افعالی خدا و 
ترخفان تجستم ۰و ازییایی: از آباتی چون «و ما تشاءون الا آن يشاء اللْه» 
(انسان/76,30) را به نمایش می‌گذارد. ابن‌عباس گفته: با اين داستان, 
مشرکان مکه به اصحاب الجثه تشبیه شده‌اند. هنگامی که آنان برای جنگ 
7 حرکت هی کردنده با بکدیگر هم فستم شدند. که جتما محمد(ضلی: الله 
علیه واله)و یارانش را کشته, پس از باز گشت به مکه به طواف کعبه و 
شراب خواری بیردازند: اما خداوند شش تس شا را خنثا کرد و انانبا 
اسیر و کشته شدن؛ همانند صاحبان باغ بلازده با ناکامی و شکست روبه‌رو 
شدند[ 77]: همچنین نقل شده است که ابوجهل در روز بدر گفت: احدی از 
مسلمانان را نکشید. بلکه انان را 1 در کوهها به بند کشید و 
این آیات درباره عدم قدرت مشرکان بر این کا ر نازل شد ۳۱91۰ 
از این ذانشتان ترمی اند که.شن کباه 2 رزق و روزی. ارتباط 
وجود دارد.[79] ابن‌عباس دلالت آیات بر این فقو زا رهش بر ان افنات 
می‌داند[ 80], چنان‌که بنا به روایتی پیامبر گرامی اسلام(صلی الاهه ان 
واله)فرمود: از گناه بیرهیزید. بنده گناه‌می‌کند و در ننیجه از رزقی که 
برایش فراهم‌شده بود محروم می‌گردد. آنگاه اين آیه را تلاوت کرد[81]: 
«فقطاف علیها طایف من زبک». (قلم/68 19) 
یکته پایاتی آنکه انن داستان را با توجه-به اب «قالوا بویلنا انا کنا طفین» 
(قلم/31 می‌نوان تضویر مخسمی از ایانت .عون ج«ان الانسرع: لیطعین 
تّ آن رءاه استغفنی» (علق/7 ,06 دانست که تفن از ویژگیهای روانی نوع 
بشر را تیان کرد وه ان-ضبعه: فراتار تخی هی دهد بر این اساس, هنگامی 
که ادمی خود را غرق در ناز و نعمت می‌بیند. شدت تعلقات مادی و 
اشتغال به آن؛ وی را از یاد خدا غافل می‌کند: اما هنگامی که در پی 
حادثه‌ای, همه درها بر روی او بسته شده. هیچ کس و هیچ چیزی به حال 
وی سودی نمی‌بخشد. از خواب غفلت بیدار شده, به خدا رو می‌کند, 
بنابراین, ابتلا و امتحان به فا بهره‌های دنیوی و گرفتار آمدن در عذابت 
الهی, در صورت کفران نعمت, به اصحاب الجنة و مشرکان قربش منحصر 


نیست. بلکه به عنوان یکی از سنتهای الهی, شامل همه انسانها در هميشه 
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عدةالابرار: قصص الرحمن فی ظلال القرآن: اللباب فی علوم الکتاب: 
ای ی ی انس ی را را 
تیان قی سا را 

علی اسدی 


اصحاب الجته 


اصحان الحلّه <> بهشت 


۱ بت جح 
صحا 
سل 


اصحاب جح« 
ب جر < > رز 
مود 


اشاره 


اصحاب رایات: زنان بدکاره دارای پرچم 

به روزگار جاهلیت و هم پس از ظهور اسلام در حجاز و به ویژه در مکه و 
مدینه شمار زیادی کنیزان و زنان بدکاره از مشرکان و اهل کتاب بودند که 
از راه فحشا برای خود یا اربابانشان کسب درآمد می‌کردند.[82] 

برخی از انان برای شناسایی خود[83] و راهنمایی تازه واردان پرچمی 
سرخ رنگ[84] بر سردر خانه خود که «مواخیر»[85] (جمع میخوار به 
معنای فاحشه خانه) نام داشت, برمی‌افر اشتند که بدین جهت اصحاب با 
صواحب رایات, متعالمات, معلنات[86], متعالنات[87]. مستعلنات[88] و 
قلیقیات یا قلقیات[89] (از قلقی به معنای گردنبند آراسته به لوْلوْ که این 
زنان به گردن قی آوبختند و یا از قلق به معنای رفت و آمد زیاد)[ 90] نام 
گرفتند. 

برخی از این پرچمداران. کنیزانی بودند که توانگران مکه[91] و 
مدینه[ 92] برای کسب درامد بیشتر, انها را به زنا* وامی‌داشتند و دخترانی 
را که از این راه زاده می‌شدند «ولائد»[93] (جمع ولیده) نامیده و به 
همین عمل مجبور می‌کردند. کنیزانی که بدین کار وادار می‌شدند بسیار 
نودند. نام شماری: از. آنان بدین قرار است: ام‌مهزول, تنیز 
سائب‌بن ابی‌سائب عم روم ام علیط پا غلیظ, کنیز صفوان‌بن امیه 

قبط کنیز عاص‌بن‌وائل : مذنه با مرته, کنیز مالک‌ین عمیله : جلاله یا خلاله, 
کنیز سهیل‌بن‌عمرو: ام سوید, کنیز عمروین‌عثمان مخزومی: شریفه یا 
سریفه : کنیز زمعةبن‌اسود: فرسه. قرینه يا قریبه. کنیز هشام‌بن‌ربیعه: 
فرتنا, قرینه يا قریباء کنیز هلال‌بن‌انس.[94] در مکه زنان بدکاره غير کنیز 
هم بودند که نام شماری از پرچمداران انان چنین است: ساره. حنتمه. 
رباب[95]. صفیه مادر طلحه, دوحه. حمامه مادر ابوسفیان. عقیله. 
ماریة‌الهموم, ام عبدالله, امغانم, ام ابی الجهم پا رمیثاء؛ ماریه بت ابی‌مارية, 
تابغه مادر عمروبن‌عاص, ممتعه مادر بزرگ عبدالرحمن‌بن‌عوف, کریمه 
مادر ذر برادر طلحة‌بن عبیدالله[ 96] وغناق.| 97] 

در مدینه نیز کنیزان, کنیززادگان (ولائد) و زنان بدکاره از اهل کتاب و 
مشرکان بسیار بودند[98] که نام 5 تن از پرچمداران انان به دست امد: 
تسیکه, امیه[99], مُسيكة, امیمة[100] و معاذة.[101] سه نفر اخیر که 
کنیزان عبدالله‌بن ابی بودند بعدها اسلام آورده[102] و از ند کار کی زهاین 
یافتند. بسیاری از این زنان از همین راه ثروت هنگفتی به دست 
آورده‌بودند.[ 103 ] 

انتساب فرزندان زاده شده از اين راه به مردان به دو روش انجام می‌ شد: 


1 اگر شمار مردان بیش‌از 10 تن بود کودک با نظر قيافه شناس به یکی 
از انان نسبت داده می‌شد. 2 اگر شمار انان کمتر از 10 تن بود, زن به 
دلخواه خود فرزند را به‌یکی از انان نسبت میداد : چنانکه نابغه فرزند خود 
عمرو را با آنکه به ابوسفیان‌بن‌حرب شبیه‌بود, به عاص‌بن‌وائل که دست و 
دل بازتر بود نسبت‌داد.[104] 


اصحاب رایات در شأن نزول: 


اصحاب رایات در شأن نزول: ۱ 

به نقلی پس از مهاجرت مسلمانان به مدینه, شماری از انان در نهایت فقر 
و تنگدستی بودند و بدین‌جهت برخی بر آن شدند تا به رسم جاهلی و برای 
رهایی از فقر با زنان ثروتمند بدنام همسر شوند و پس از بی نیازی آنان را 
رها سا ار اهر ار سافت اضای اه ع له والی اجارم: هاشتند. که ایه: 3 
نور/24 نازل شد و با بیان اينکه تنها مردان بدکاره با زنان زرشت کا 
ازدواج" می‌کنند, آتان را از اين عمل بازداشت[105]: «الرّانی لا َکخ الا 
زایبة اخ فش رکه هالزانيه ها الا زان اد خشری هخرم.دلی علی 
المْوّمنین». بنابر روایتی از سعید بن مسیب آیه در شان زنان زناکار 
هدینه[ 106 ] و به نظر قفی[1071] در شان رتان عکه بارل ده است : آما 
بنابه روایاتی از امام باقر و امام صادق(علیهما السلام)[108] و نیزاز 
ابن‌عباس, مجاهد[109] و عکرمه[110], در شأن زنان زناکار مشرک 
روز او آغازین اسلام (اعم از مکه و مدینه) فرود آمده است. 


منابع 


7 
اسات اافول عاعنت: الشسات. کی رقم اضعا اساخابه کی 
2 ات ملی ات مت ال عست سا 
تفسیرالقرآن: تفسیر التحریر و التنویر: تفسیر القمی: تفسیر مبهمات 
العران جام بیان ع رت امیل آع اقران الصرالمتهز کب التقسر بالما: 
لس اش ای کی الاو عص شارت لت ارت 

المفصل فی تاریخ العرب قبل‌الاسلام. 

محمد الله|اکبری 

1]. التعریف و الاعلام. ص343 : تفسیر قرطبی, ج18, ص156: التحریر و 
[2]. کشف الاسرار, ج10, ص194: نموته, ج24, ص 393. 

[4]. مجمع‌البیان. 9, ص 05د. 

اارمض ‌الضای 19 وه 3 

مت 201 

[7]. کشف‌الاسرار, ج10. ص194: اللباب, ج19, ص285: نمونه, ج24, 
ص‌393. 

آ رصان 9 رد وروی ار 393 

[9]. کشف الاسرار, 10, ص193 : تفسیر قرطبی, ج18, ص 36 1. 

[10]. التبیان, ج10, ص‌79: تفسیر ابن‌کثیر, ج4, ص434. 

اا اه ص سای ای ی ره مه لیات 
ج9. ص 505. 

12 کشف لاسرا 10ص 192 

[17]. روض‌الجنان, ج19, ص‌ددد. 

18۱ امه‌الییان» مح 1ج رح 3 لور الم ض وگ 

[19]. تفسیر قمی, ج2, ص 400-399 

[20]. همان: قصص الرحمن, ج4, ص 650. 

[21]. الکشاف, ج4, ص590 : مجمع‌البیان, 9 ص 505. 

22 تفسیر قمو حه ص20 الم ان 9ص و3 


[24]. کشف‌الاسرار, ج10, ص192: المیزان: ج19, ص378. 

2 کت انح ی 192 

اک فرح و در ری وت 5 

7 انار 06 سر مرا ار مس 94 

ا فی ی ‏ 400 الران 19 سر ور 

[29]. روض‌الجنان, ج19, ص 356. 

او ام الا مرها و ره مه زرا 
ج9. ص 505. 

[31]. المیزان, ج19, ص374: المتیر, ج29, ص 59. 

او لایر عرص 6 اانکر هام ره 9 ی هه 
ص394 

[34]. نمونه, ج24, ص <395. 

[35]. التحریر والتتویر, ج29, ص82. 

[ 37 مخم‌الشان. ۱92 ۱505 الفیران» 192 374 

ات ی سار 0ص 1 ما وت ید 
را عم خرس 32 

[29. محم‌ اسان موی و505 

0 خام‌الیان مها خر هر ور و0 تزور 
قرط 19 157 

11 کش اسر ار وروی و 0 
ما 0 

[43]. همان: التبیان, ج10, ص 80. 

انیت انح ور تا ال زر 4 و و من زوا 
التبیان. 10 ص 80. 

[45]. التحقیق, ج7. ص 142. 

[46]. جامع‌البیان, مج14, ج29, ص38 : التبیان. 10, ص 80. 

[47]. الکشاف, ج 4, ص 5906. 

ات الا اس 0 3105 

همان 10ص ۱193 تسیر فرظ و0 1 فص 
اهوم 4ص 1 

0 ان روص ار و ود 

[51]. المیزان, 19, ص374. 

.همان حامع‌السان. محا 9 رض 39 


[53]. الکشاف, ج4, ص590: المیزان, ج19, ص374. 
[54]. تفسیر ابن‌کثیر, ج4, ص‌433. 

[55]. جامع‌البیان. مج14, ج29, ص41: الکشاف. ج4, ص591: 
مجقع‌النان. ج9 خر 06 5 

[56]. همان : روض‌الجنان, ج19, ص 3<:9. 

ادا امه ار هه جر را ی ای ریس 
[59]. التبیان, 10 ص82: المیزان, ج19, ص374. 

601 تفر قمی 2ص 4100 که الاسر ار لا 94 

[61]. همان: المیزان, ج19, ص‌378. 

21 ی اسان هن 0 رو رای هه وس 30 

651 خامم‌السان محر جو ۵2.ص 43 العجان. ج0 1ص و شمه اسان 
ج9, ص 506. 

[64]. جامع‌البیان, مح14, ج29, ص‌42: التبیان. 10, ص‌83. 

66 جاشنه. تشخ زادمه و ص299 عفن اف لیر ۵ ی 1 
قصص الرحمن, ج4, صس6۵54. 

681 جامه‌السان: فح14. 9 ررض 43 سیر اقوطییوض 159 
[69]. نمونه, ج24, ص403. 

ررض الا ربص 00 اسان 0 

[ 2 خیم الصارم 0 هر ۵ سیر ای ا وی ی مد 
المیزان, ج19, ص376. 

73 تفر قرطیی ج ص16 ۵ ترا لتتورور ع و مر هی 79 قضرا 
الزجمن: 4 ص 647. 

41 تقسیر آين کتیر: خر د 4 ال ان ور رد الم ور 
ص58 59. 

متسه اور خی یا زر را رم 4 135 

[76]. کشف الاسرار, 10, ص 192 : الکشاف, 4 ص‌89<: مجمع‌البیان 
ج9, ص 505. 

1 تفر ریز و 160 المع 1 و 59 

[78]. المنیر, ج29, ص58: الدرالمنثور, ج8. ص 250. 

791 نموه 242ص 105 

901 تفستر کمی: 2 1200 


[82]. جامعالبیان. مج10, ج18, ص‌9893: اسباب النزول. ص263: 
الدرالمنثور. ج6, ص 127. 

[83]. جامع‌البیان. مج10, ج18, ص96: اسباب‌النزول. ص‌263: التحریر 
والتنویر, 18, ص222 : بلوغ الارب» 2 ص4. 

[84]. المفصل, ج5, ص‌139. 

[85]. جامع‌البیان, مج10, ج18, ص 95: اسباب النزول. ص263 : المفصل, 
ج5, ص‌135, 138 139. 

[86]. جامع‌البیان مج10, ج18, ص 96-95: التبیان. ج7. ص 408-407. 
[87]. اسباب النزول. ص‌263: السنن الکبری, ج10, ص385 : الدرالمنثور, 
ج6, ص 127. 

[88]. تفسیر قمی, ج1, ص 96. 

[89]. جامع‌البیان, مج10, ج18, ص94. 

[90]. جامع‌البیان, مج10, ج18, ص94. 

[91]. جامع‌البیان, مج10, ج18, ص 96-95: اسباب النزول, ص‌263. 

[92]. الدرالمنثور, ج6, ص 127: المفصل, ج5, ص 135. 

[93]. الدرالمنثور, ج6, ص 127. 

[94]. جامعالبیان. مج10, ج18, ص96: اسباب النزول. ص263: 
[95]. تفسیر قمی, ج1, ص 96. 

[96]. مثالب العرب. ص 86-77. ۱ 

[97]. اسباب النزول. ص65: مبهمات القرآن, ج2, ص251: کشف‌الاسرار, 
ج6, ص484. 

[98]. جامع‌البیان مج10, ج18, ص94, 97 الدرالمنثور, ج6, ص 127. 
[99]. الدرالمنثور, ج6, ص 127. 

[100]. التحریر والتنویر ج18, ص‌223: اسدالغابه, ج7. ص 256. 

[101]. التحریر والتنویر. ج18 ص223: الاستیعاب. ج4, ص 466: 
اسدالغابه, ج7, ص 258-257. 

[102]. التحریر والتنویر, ج18, ص‌223. 

[103]. الدرالمنثور. ج6, ص 127. 

[104]. مثالب العرب, ص79-78. 

[105]. جامع‌البیان. مج10, ج18, ص9594: اسباب‌النزول. ص263: 
الدرالمنثور. ج6. ص 127. 

[106]. جامع‌البیان. مج10, ج18, ص94. 97: السنن‌الکبری, ج10, 
ص 385. 

[107]. تفسیر قمی, ج1. ص 96. 


[108]. الکافی, ج5, ص355-354. 
[109]. جامع‌البیان. مج10, ج18, ص 96-95 
[110]. اسباب النزول, ص‌263. 


اشاره 


آصحاب رَسّ: مردمانی در شمار اقوام عذاب‌شده پیشین به سبب تکذیب و 
کشتن پیامبرشان ۳ 
رس در لفت به معنای کندن چاه و قبرژ1]. مدفون کردن مرده يا غیر آن؛ 
چاه کهنه, 5 شده, معدن[2] و نیز استوار ساختن[3], نشانه و 
اندک اثر بر جای مانده هر چیز[4] آمده‌است. 

قرآن دوبار در آیات 38 فرقان/25 و 12 50/8 از اصحاب رسر* تنها به 
عنوان قومی که در پی تکذیب پیامبر خویش با عذاب* الهی نابود شدند, یاد 
کرده است : : اما هی گزارشی درباره هویت؛ آنت: ِِِ مکان و زمان 
زتدکی ی نابودی آنان و نیز شرح کارهایی که زمینه عذابشان شد؛ 
ارائه نکرده است. در سوره‌فرقان ضمن گزارش برخی از درخواستهای 
تاو ار سفق تاش ی اسان آس اضات انا له ات 
(فرقان/۰25 32) و در مقام تهدید آنان. از اصحاب‌رس در شمار اقوامی 
چون قوم نوح, , عاد, نمود و .. یاد شده که همگی به سبب تکذیب پیامبر 
خویش با عذاب الهی نابود شدند: «و قوم نوج لها کذبوا الرْسل اعد فتشهم . 

۵ و عاذ] وتمودا| و ات ارس و فرونا بین ذلک کثیر |» (فرخان 2 
27 -38) در سوره ق‌ نیز در پی گزارش تکعذیب* پیامبر اسلام(صلی الله 
علیه وآله)و وعده رستاخیز 1 سوی کافران (ق/۵00, ۳4 -3), اصحاب‌رس ب 
همین وصف یاد شده‌آند: «کذبت قبلهّم قوم نوج واصحبٌ ارس و تمود * 
وعاز و فرعون و اخونْ لوط * و اصحب الايكة و قوم ثُّعٍ کل کَذّب الرّسُل 
قَحو" وعید» (50/8, 14-12) برخی صاحب‌نظران با استناد به‌ترتیب ذکر 
اصحاب رسر" در آیه 38 فرقان / 25 و توجیه ترتیب آن در آیه 12 ق/0, بر 
این باورند که[ 5 ] اصحاب رس دون تاریخی نزدیک به زمان قوم‌عاد و 
نمود می‌زیسته‌اند. [ 6] پاره‌ای گزارشهای تاریخی نیز که هر سه فوم را 
جزو طبقه اعراب «بائده» (منقرض شده) نشان می‌دهد[7], مفید آن 
است. 

مفسزان به سبب نبود گزارش تفصیلی قرآن و براساس برخی معاني 
لغوی «رس». پاره‌ای احادیث[8] و روایتهای تاریخی[9] دیدگاههای 
متفاوتی را درباره هویت, نیز پیامبر, محل و زمان زندگی, زمینه ها و 
چگونگی هلااکت اصحاب‌رس ارائه کرده‌اند[ 10 ] که گاهی آشکته به افسانه 
و داستان‌پردازی است 11۰ ۳1 بیشتر گزارشها هر چند پا جزئیاتی متفاوت و 
غالبا متداخل, براساس معنای چاه برای رسر" و محوریت آن استوار است. با 
ان فاد کهیمار چشته کر ار انار اضحاب مس زا تمفی اد کتوواند 
که به سبب افکندن پیامبر خویش در چاه, به این نام موسوم شده‌اند. 


اغلب, نام آن پیامبر را «حنظلة‌بن‌صفوان» گفته‌اند.[12] مهم‌ترین روایتها 
از این قرار است: ۱ 

1 طوسی و طبرسی به نقل از عکرمه و با رد روایتهای دیگر, از آنان فقط 
به عنوان قومی یاد کرده‌اند که پیامبر خویش را در چاه افکندند.[ 13] 

2 برخی چون کعب‌للاحبار, مُقاتل و سذی. رس را چاهی در انطاکیه* و 
اصحاب رس را همان اصحاب یاسین دانسته‌اند که جبیب نچار را درون ان 
افکندند.[14] این دیدگاه از سوی اغلب مفسران رذ[15] و حبیب نجار از 
مومنان به رسولان عیسی(علیه السلام)[161] (ر.ی: پس 7 36, 13, 20, 
7 و انطاکیه. شهری در ترکیه گزارش شده است که این با گزارشهای 
تاریخی مبنی بر عرب بودن اصحاب رس سازگارنیست.[ 17] 

3 این‌عتاس و گروهی دیگر از مفسران نخستین, رس را نام یکی از قرای 
نمود* می‌دانند.[18] ابن‌جبیر, کلبی و خلیل‌بن‌احمد ان را چاهی در ابادی 
«فلج» در یمامه, اصحاب رس را باقیمانده قوم مود و ساکن در حاشیه آن 
چاه که در 1 45 ححْ/22 با تعبیر«بتر مَعَطلة» از آن باد شده است و 
پیامبر آنان را «حنظلة بن صفوان» دانسته‌اند. آنان گرفتار پرنده‌ای بودند که 
گاهی کودکان خردسال را می‌ربود و چون با دعای پیامبر خویش از دست 
آن رهابی یافتند به جای ایمان: به تکذیب و قتل وی پرداختند .1۰ با توجه 
به یاد کرد قوم نمود و اصحاب رس به‌ صورت دو گروه جداگانه ذو هر دو آنه 
(فرقان/25, 38: 50/8, 12) و نیز ذکر «رس یمامه» به عنوان محلی غیر 
از دیار مانده قوم ثمود[20] در پاره‌ای منابع اسلامی, این دیدگاه جای تأمل 
دارد. 

4 بزخی آنان را همان اصحاب اخدود دانسته‌اند[ٌ21] که دست کم نظر به 
تفاوت سرانجام هریک با دیگری در دنیا (فرقان/25, 39: بروج/85 10) آن 
دو نمی‌توانند یکی باشند.[22] ۲ 

د. زو ای توب تفل. مخمدین کفتب فرظی» آنان: را قفوم حنظلة بن صفوان 
گزارش می‌کند که پس از تکذیب, وی را در چاهی افکنده و سنیگ بزرگی 
بر دهانه آن نهادند. غلام سیاه مومنی که او را نخستین وارد شونده به 
بهشت دانسته‌اند, شبانه و مخفیانه برای وی [ ۳ و غذا می‌برده است. . پس 
از مدتی قوم او پشیمان شده و او را از چاه درآوردند و به وی ایمان 
آوردند. وی به سوی باقیمانده اندی قوم خود باز می‌گردد.[23] اين حدیث 
را مرسل و بیشتر ساخته و پرداخته خود راوی دانسته‌اند[24], چنان که 
سرنوشت این قوم با اصحاب رس 20 ظاهرا همکت نابود شده‌اند, چندان 
سا زگار نیست. 

6 در روایتی از علی(علیه السلام) به نقل شیخ صدوق که سند آن 
معتبر[25] و صحیح [6 2] خوانده_شده آنها قومی پس از سلیمان(علیه 
السلام), ساکن در 12 شهر بسیار اباد با نامهای 12 ماه ایرانی (فروردین و 


۰ واقع در کنار رود بسیار پرابی به نام «رس» در مشرق زمین و 
پرستنده درخت صنوبری به نام «شاه درخت» باد می‌شوند. پس از 
خشکیدن درخت در پی نفرین پیامبری از نسل بهودا که پس از سالها 
دعوت به توحید با تکذیب و اصرار انان بر بت‌پرستی روبه رو شد, انان با 
تصور خشم درخت و با هدف خشنود ساختن آن, آب چشمه مقدس, واقع 
در پای درخت به نام «دوشاب» را تخلیه. :با کندن کودالی:دن دل, آن: 
پیامبر خویش را زنده زنده دز آن بت می کنند, ازاین‌رو به وسیله باد سرخ 
و زمین گداخته نابود و به اصحاب رس موسوم می‌ شوند. رودخانه باد شده 
نیز از آن پس «رس» نام ما را .21 نیامدن این روایت در دیگر مجامع 
حدیثی دست اول و معتبر شیعی و نیز تفسیر التبیان طوسی و مجمع‌البیان 
طبرسی, به رغم گزارش کامل آن در برخی منابع تفسیری[28] و 
داستانی[29] جای بشسی که است, چنان که از عبارت المیزان؛ رد غیر 
مستفیم آن هی اند 301[۰] برخی پژوهشگران با پیوند این روایت به سر و 
ابرقو, اصحاب رس را ایرانی و ساکن ابرقو[ 31] و شماری نیز بر اساس 
قراینی از جمله قرابت لفظی, رس را همان رود «ارس». اصحاب رس را 
دی آذربایجان ه پیامتر آناندرا امالا زرخشت. دانسهه‌اند ۱232 بخشی از 
خطبه 183 نهح‌البلاغه در مقام موعظه, اصحاب رس را در شمار فراعنه و 
عمالقه |33 ] و صاحبان شهرهای متعدد باد مي‌کند که طعمه مرگ شده و از 
این جهان رخت بربسته‌اند: «آين العمالقة و آبناء العمالقة؟! أ ین الفراعنة و 
آبناء الفراعنة؟! این أصحاب مدائن التس" الذین قتلوا این و آطفووا سْتن 
المرسلین و آحیوا سنن الجبارین ». اين روایت را نیز برخی از ان 
نهج‌البلاغه با داستان شاه درخت پیوند داده و داستان مذکور را در شرح و 
تفصیل آن آورده‌اند[34], درحالی که فقره مزبور اشاره مستقیمی به آن 
شاحرا تذاشه اسها این ایو ات که اضتات وش ارادی سا داش 
تمدنی قابل توجه, شهرهایی متعدد و پیشینه‌ای نسبتا زیاد در مبارزه با 
دعوت توحیدی انبیا, کشتن انان و ترویج باورها و ارزشهای شرک‌الود و 
کفرامیز بوده‌اند و شهرهای انان کویا در کنار رودی يا جایی به نام رس 
قرار داشته است. 
7 در روایتی از امام کاظم(علیه السلام) اصحاب رسّ. مردمی 
صلیب‌پرست[ 35 ] و به نقلی دیگر آتشن پرنتت: ساحل‌نشین رود «رس» در 
مرز ارمنستان و آذربایجان معرفی شده‌اند که 30 پیامبر را کشتند[306]: 
همچنین در پاره‌ای احادیث., زنان اصحاب رس همجنس‌باز خوانده شده‌اند. 
[37] 
8 برخی گزارشهای تاریخی, اصحاب رس را ساکن «حضور» در یمن 
می‌دانند که پس از کشتن پیامبر خویش به دست بخث تحص کشته و اسیر 


شدند. جواد علی با ارائه مستنداتی این را جزو اسرائیلیات و برگرفته از 


منابع 


منایع ۱ 
ای فر رات اسان استاب روش رل مه رالاس 
بیضاوی : البداية و النهایه. این‌کثیر : تاج‌العروس من جواهر القاموس : تاریخ 
مدينة دمشق: التبیان فی مور القران : التحقیق فی علمات القران 
الکریه فرب کناب العین ۰ تفتسیر. الق آن. العظیم. این کیزه اراد العتل 
یمالسا ترا الکریم اس اوه جات نان کی تایآ 
القرآن: الجامع لاحکام القرآن, قرطبی: حیاة‌القلوب تاریخ پیامبران: 
روض‌الجنان و روح‌الجنان : شرح نهج‌البلاغه, ابن‌ابی‌الحدید: شرح نهج‌البلاغه, 
عبده: علل‌الشرایع: عیون اخبار الرضا(علیه السلام): قاموس قران: 
النومسانیطا فص ۲سا ای ید اسان ی 
قصص‌لاتبیاء: الکافی: کشف الاسرار و عدة الابرار: لسان‌العرب: 
الععاسن اضو: فعانی الاکا شخصم اللدانه اصصل من دعر 
قبل. الاساام معردات. القاظ. الهر انز من اضر الققیه: المیران: فی 
تفسیر القران : نثر طوبی. 

علی اسدی, محمد حسن ناصحی 


اشاره 


اصحاب زقیم: نام دیگر اصحاب کهف به‌سبب نگاشته شدن نام و 
سرگذشت آنان در یک لوح 

فرهنگ نویسان عربی, رقیم را به معنای «مرقوم» و برگرفته از ريشه 
«رق_م» دانسته و معانی «نوشته»[39], , «خط و نوشته برجسته»[401] و 
برخی نیز «دوات»[41] را برای ان گفته‌اند. شماری ازانها, «رقم» را 
نقطه و اعراب گذاری کردن نوشته[ 42] و حزوهی نیز نوشتن [ 43 ]معنا 
کرده‌اند: اما چنان که برخی نیز در جمع میان معانی گفته‌اند کاربردهای 
گوناگون «رقم» و واژگان برگرفته از آن نشان می د هد که ریشه یاد شده؛ 
در اصل به معنای ایجاد نشانه در هر چیزی است که متناسب با موارد 
کاربرد. معنای متفاوتی دارد: رقم الکتاب: یعنی کتاب را نوشت. رقم 
الشیء: یعنی ان چیز را با نشانه‌ای, متمایز کرد. رَقم الکلمات: یعنی 
واژزگان را نقطه و اعراب گذاری کرد.[44] در مقابل. پاره‌ای از قران 
پژوهان. «رقیم» را از واژگان دخیل می‌دانند: از جمله آن را واژه‌ای رومی 
و به معنای «لوح»[45] و واژه‌ای سریانی و به احتمال, نام مکانی 
دانسته‌اند.[ 46] 

واژه «رقیم» فقط یک بار در قرآن آخته. ازرنرت: «آم حسبت ار" ات 
الکهف والرّقیم کانوا من ءایتنا غجبا». (کهف/18.9) هویت اصحاب رقیم 
که از آیات شگفت خوانده شده‌اند و نیز وجه تسمیه آنان به این نام, 
اصلی‌ترین موضوع مورد چالش در میان صاحب نظران است. منابع نخست 
تفسیری شیعه[ 47] و سنی |[ 48 ] نشان می‌د هد که ۳ عصر نزول و 
سده‌های آغازین تاریخ اسلام, همه مفسران, هماهنگ با سیاق آیات, 
اصحاب کهف و رقیم را گروه واحدی می‌دانسته‌اند و تنها موضوع مورد 
اختلاف انان, معنای «رقیم» و وجه تسمیه اصحاب کهف به ان بوده است : 
این گروه معانی متفاوتی را برای رقیم گفته‌اند. بیشتر آنان با استناد به 
ريشه لغوی[49] و پاره‌ای از احادیث[50] و نیز احتمالا ببخی متابع اهل 
کتاب, آن را به معنای کتیبه و لوحی دانسته‌اند که نام و سرگذشت اصحاب 
کهف در آن نگاشته شده بود. سنگ یا مس بودن لوح, نویسندگان و محل 
نصب با نگهداری ۳ مورد اختلاف این گروه است. رقیم به عنوان نام قریه 
اصحاب کهف, کتاب دینی؛ درهمها و سگ آنان و همچنین وادی و کوهی که 
غار در آن قرار داشت, دیدگاههای دیگری است که از سوی این مفسران 
ارائه شده است ۱۱11۰ انگاره‌های با شدم.م. کاخ با پذیرش[52] پا نقدا 53] 
مفسران متأخر رو به رو گشته و گاهی نیز بدون هیچ اظهار نظری گزارش 
شده است. [54] 


تتاتژاین دید حام که مور بر رن مشهور عفر ان صاخ از اه نت یر 
بوده[ 55] عطف «الرقیم» بر «الکهف» عطف بیان[56] و برای 
متمایزکردن اصحاب کهف از دیگر گروههای مشابه است.[57] البته در 
دوره‌های بعد گویا کشف اجسادی از مردگان در غارهایی چند و مشابهتها و 
نفاوتهای آن یا داستان اصحاب کهف[58] و نیز روایت مرفوعه‌ای از 
پیامبر(صلی الله علیه وآله)[59] زمینه چالش بر سر هویت اصحاب رقیم 
داستان موسوم به «حدیث غار» در روایت مرفوعه نعمان‌بن‌بشیر از 
سار صلی. الله له واله ناس کذفت. آنان داسته اه ۱60 راهان 
این روایت, روزی سه نفر در بیابان و در پی بارش شدید باران به غاری 
پناه‌می‌برند. دهانه غار بر اثر سقوط سنگی بزرگ از بالای کوه. بسته شده 
و آنان در آنجا مجبوس می‌ شوند. پس از استغاثه فراوان بر آن می‌ شوند 
که هر یک به بیان کار نیکی از خود بیردازند, باشد که خداوند از سر رحمت 
نجاتشان دهد, پس چنین می‌کنند و دهانه غار گشوده می‌شود.[ 61]اين 
انگاره ازسوی صاحبان دیدگاه نخست رد شده است.[62]. تدخی ا انا با 
بیان وجه ارتباط سرگذشت اصحاب کهف با آیات پیش از آن. حدیث غار را 
باسیاق آیات مذکور ناساز کار دانسته و نیز معتقدند که نام بردن از دو 
گروه جداگانه و پرداختن به سر گذشت یکی و وانهادن دیگری از بلاغت 
دوراست .[631] نکته مهم‌نر اینکه افزون بر کزارتترن متفاوت حدبت غار در 
۱ ال ۰ تک بو بر الق 29 
برخی راویان. افراد یاد شده را که همانند اصحاب کهف به غار پناهنده 
شده‌اند, بر اصحاب رقیم تطبیق کرده‌اند. هویت و سر‌گذشت اصحاب رقیم 
و سبدب این نامگذاری در احادیث اسلامی و منابع مربوط به آن نیز بازتاب 
یافته است 651[۰] در پاره‌ای از روایات شیعی, اصحاب کشت و رقیم, , گروه 
واحدی معرفی شده‌اند که نام و سر‌گذشت آنان در لوحی از مس نکاشته 
شده بود. در این روایات به جزئیات بیشتری درباره نام, زمان مکان, 
سر‌گذشت و پادشاه عصر آنان پرداخته شده است.[66] < اصحاب کهف) 


منابع 


منابع 
الاتقان فی علوم القرآن: ارشاد العقل السلیم الی مزایا القرآن الکریم: 
اتقار. اشتیل بو انترای الاویلت بیضانی بارالار الترتان فب 
علوم‌القران : لتبیان فی تفسیر القران ز سفق فی کلمات القران الکریم : 
سر ای ۱[ تسیر تور التعلیم جامم البان»عن تامیل آت 
القرآنز الجامع لاحکام القران, قرطبی: جمهرة اللفهز روح المعانی فی 
تقشیر العرآن العظیع راد المستر نیعم التقستر: الصا تاعا لاغذ 
ِ العربیه : صحیح البخاری: فتح الباری شرح صحیح البخاری: الفرقان 
فی تفسیر القران: القاموس‌المحیط: لسان العرب : مجمع البحرین : مجمع 
الرواید و شنم النواند عحی البان فی قشی ااغران العحرر الوحیر. 
ی ام اس ی ها ای را 
الفراء: مفردات الفاظ القرآن: المیزان فی تفسیر القرآن: النهاية فی 
غریب الحدیث و الاثر : واژه‌های دخیل در قرآن مجید. 
۳۹ اسدی, مرتضی اورعی 


اشاره 


خداوند درباره حرمت کار در روز شنبه 

این وازه به‌ضورت ضریح تنها یک بار در آیه 47 تساء/4 به‌کاز رفته است: 
ولی در آیات 6665 بقره/2: 154 نساء/4: 78 مائده/5: 163 اعراف/7 و 
4 نتحل/16 داستان اين قوم و سرانجام آنان بیان گردیده است. 

واژه «سبت» که در زبان عبری «شبات» خوانده می‌شود به معنای 
استراحت کردن: بایان کاز: مرن و یکی از روزهای هفته, می‌آید .1 ]وجه 
نامگذاری این روز به «سبت» در نزد بهود, پایان یافتن . خلقت آسمان*ها و 
زمین و موجودات دیگر در آن زمان یا تعطیلی کار در آن روز و استراحت 
بهود و پرداختن به عبادت خداوند است.[68] , ۴ 

«اصحاب سبت»ازقوم‌بنی‌اسرائیل بودند: «لعن الذین کفروا من بنی 
(سرءیل...» (مائده/5,78) و در شهری ساحلی به‌نام «ایله»[69] میان 
«مصر» و «مدین» یا «مدین» یا «طبریه» يا «مقنا» (که بین «مدین» ِ 
«عینونا» قرار داشته) زندگی می‌کرده‌اند.[70] این قوم در عصر پیامبر 

مصز ۲2 داود(علیه السلام) بوده[ 1 7] و شمار آنان را 0۳۱0۳0۳/۳0 پا 000/3 
نفر گفته‌اند.[721] گروهی از مورخان و مفسران نیز آنها را بخشی از قوم 
مود پنداشته‌اند که بر اثر همجواری با بنی‌اسرائیل به دیانت بهود 
گرویده‌اند.[73] 

خداوند یهود* را به امساک <[خودداری از کار] و تعظیم روز جمعه فرمان 
داد[74]: اما آنان در اين فرمان الهی اختلاف کرده. با این باور که روز 
شنبه به سبب پایان یافتن آفرینش آسمانها و زمین در آن روز بزرگ‌ترین 
روزهاست[73], از پذیرفتن روزی جز شنبه سرباز ۳ فرمان خداوند را 
نادیده گرفتند. از این‌رو خداوند نیز کار را بر آنها سخت گرفت و کار کردن 
دز آن. زوز از جمله خید" ماهی. که با قوجة هه شاحلی. .بودن محل 
سکونتشان از کارهای رایچ و مهم آن قوم بود. بر آنها حرام گشت[76]: 
«اتّما جُعِل السث علی الذین اختلفوا فیه...» (نحل/16,124) بهودیان تا 
مدتی بر این فرمان پایبند بوده, در ۳ شنبه با تعطیل کردن کار به 
عبادت و استراحت می‌پرداختند: ولی ماهیان چون روزهای شنبه خود را در 
امان می‌دیدند به‌صورت انبوه در کناره‌های دریا و روی آب نمایان 
می لشند ند به گونه‌ای که سطح آتب دیده نمی‌شد. «.. تأتیهم حیتانهُم بوم 
سبتهم شذعا . تک (اعراف/163 7۸( ولی در روزهای دیکر به زير آب رکه 
و جز شمار اند کی بر روی آب تقی آخدوده «.. و بوم لایسبتون لاتأتیهم .. 
(اعراف/7,163) آنان مدتی این وضع را قل و مانند گذشتگان و 


پدرانشان از صید ماهی در روز شنبه پرهیز می‌کردند: ولی پس از ان 
نتوانستند بر تمایلات نفسانی خود چیره شوند و چون از یک سو 
نمی‌خواستند از فرمان الهی سرپیچی کرده, گرفتار کیفر شوند و از سوی 
دیگر حاضر نبودند از خیل ماهیان روز شنبه بی بهره باشند به حیله‌ای دست 
زدند. که .ظاهی آن .فر‌هاتتری و باظتشن. تافزمانی نود آنان: در کنای نا 
حوضچه‌هایی حفر کرده و از طرف دریا جویهایی را به این حوضچه‌ها 
کنتیدند: روز شنبه. هنکافی. کف اب فزیا نالا می امد به وسیله این جویها 
ماهیان زیادی به سوی حوضجه‌ها هدایت می‌ شد ند و قتطامف که آب دریا 
پایین شش هه در آن حوضجه‌هاأ گرفتار می‌ شدند و در روز یک شنبه آنها را 
صید می‌کردند 771 برخی نیز گفته‌اند؛ آنها در تب شنبه تورهای 
ماهیگیری را می‌گستراندند و چون روز شنبه ماهیان زیادی در تورها جمع 
می‌شد روز یک شنبه تورها را جمع‌اوری می‌کردند و از اين راه اموال 
فراوانی به‌دست می‌آوردند.[78] در آغاز, اين کار با ترس و پنهانی صورت 
می‌گرفت : ولی به تدریج در میان آنان گسترش 4 و صوربی آشکار به 
خود گرفت : اما در برا, بر این گروه که با حیله به صید ماهی می‌پرداختند دو 
گروه دیگر وجود داشتند: گروهی که نه به صید ماهی می‌پرداختند و نه 
صیادان را از این کار نهی می کردند و. فوعظهه. آنها زا بی‌فایدهم دانستة: 
ِ آنان زا به حال خود واگذارید. تا نابود. یا به عذاب الهی گرفتار 
ز «...لم تهظون قوما ال مک آو مد شم غذابا شدیدا.. 
(اعراف/4ج 1 ,7( گروه دیگر کسانی بودند که به فرمانهای پیامبرشان ۱ 
بوده و به امید اینکه گناهکاران به سخنانشان گوش فرا داده از این عم 
دست بکشند به هدایت گمراهان پرداخته و آنان را از این کار باز 
می‌داشتند. این گروه که به گفته برخی حدود 000/10 نفر[79] بودند 
هنگامی که دیدند سخنانشان در گناهکاران اثری ندارد از آنان جدا شدند. 
[80] 
به تصریح قرآن. گروهی که در برابر اين منکر ساکت نشده و نهی* از 
منکر نمودند. نجات يافته, گرفتار ۳ تشدند: « آنخیتا الذین ینهون غن 
السوء...» (اعراف/7,165): اما درباره گروه دوم که نهی از منکر را ترک 
کردند برخی از مفسران کفته‌اند: که آنها نیز تجات. بافتند. زیرا ای «. 
واخذنا الذین ظلموا بعذاب بیس بماکانوا یفسقون» (اعراف/165 ,7( ان 
زا تفر نمی ری چون آنها می‌دانستند سخنانشان در گناهکاران اثری 
ندارد.[81] برخی دیگر ۳ آنان دچار عذاب _شده. به‌صورت مورچه 
مسخح شدند[ 92 ] و ۳ ». واخذتا الذین ظلموا بعذاب بیس.. 
(اعراف/7,165) شامل آنها نیز می‌شود, زیرا خداوند فقط نهی کنندگان ا 
منکر را از نجات‌یافتگان خوانده است: «فلمّا تسوا ۳ به انجینا الذین 
هون کر الشوء یب (اغراف/7:16۰) کروهن از مفسشتزان یز :دربار. آنان 


تکیت کر ووه فداتتام انا ایا ای ده 
اما گروهی که ماهی صید می‌کردند به‌صورت میمون مسخ* شدند: «قلها 
غتوا عن ما هوا عنهٌ قلنا لَهُم کونوا قِرَدَهٌ خسین» (اعراف/7,166) آیه65 
بقره/2 نیز تجاو زکاری اصحاب زسبت و مسخح شدن آنان به میمون را 
گزارش ی «ولقد علمنم الذین اعتذوا ونکم فی السبت فقلنا هم 
کونوا| قرده خسین» و طبق برخی روایات و گفته مفسران و مورخان بعد 
از سه [ 84 ] پا ۱9917 روز باد و باران شدیدی همه آنان را به درون دریا 
ریخت و هیچ فردی از آنان بٍ روی خشکی نماند[86]: همچنین بنابر نظر 
بیشتر مفسران از آیه «لعن الذین کفروا من بای ا(سرءیل غلی لسان داوود 
و عیسی ابن مریم ذلک بما عَصوا و کانوا یعتدون» (مائده/78 ,5( #رضی آ ند 
که قومی که بر اثر نافرمانی از دستور خدا مورد لعن* حضرت داود قرار 
گرفتند همان ۳ «ایله» * بودند و به سبب بی‌اعتنایی به حرمت صید ماهی 
وی داود آنان را نفرین کرد و گفت: «خدایا آنها را لباس 
5 عذاب بیوشان» و خداوند آنها را که ور ۲2 میمون مسخح کرد .۱971 
از دیگر آبانی که مفسران آن را درباره گناه اصحاب سپت دانسته‌اند آیه 
«فل هل انم بش من <لک قلویة عند الله. 2 من لته ال و غضت علیه و 
حعل منفه القَددة و العنازید و ید الظغوت اولتک شَه عکانا و اضَل نکن 
سواء السیل» (مائده/60, 5( است که ضميی ر«منهم » در آن به حِ 
سبت باز می‌گردد. بر اثر گناهی که مرتکب شده بودند خداوند جوانان آنها 
را به میمون و پیرانشان را به خوک* مسخ کرد.[88] 
برخی دیگر نیز گفته‌اند: کسانی که به میمون مسخ شدند اصحاب سبت و 
کسانی که به خوک مسح شدند کافرانی بودند که یس از معجزه حضرت 
عیسی (علیه السلام) و نزول مائده اسمانی همچنان بر کفر خود اصرار 
ورزیدند.[ 89] شایان ذکر است که «قرده» در قرآن فقط در سه آیه 
پیشگفته آمده و همه موارد مربوط به داستان اصحاب سبت است. 


کیفیت مسخ اصحاب سبت: 


| نظر دارند ز بیشتر آنان در ذیل یکی از 
نات که درباره اصحاب سبت آشته تصریح دارند که مسج آنها جسمانی 
بوده[ 90] و آنان به‌صورت میمون و خوک درآمدند, به‌گونه‌ای که مردم نیز 
آناتیا با انس هدن کررفده 9 خی مرخی ار مان اند 
مردان آنها به‌ صورت , میمونهای نرینه و زنانشان به میمونهای مادینه مسخح 
دنه [92] ضور الشالین ربا سان ا دیسر آنوبا یر آنتعه که وس 
این قوم می‌تواند جسمانی باشد و دلیلی بر اننتتخا اه آن نیست.[93] در 
برابر قول اول, گروهی با استناد به ینک مسخ چسمانی مستلزم بازگشت 
باشد, ۳4 قلوبشان شد.[ 94] علامه ایا ضمن دور 
تا کم ی ی و و اما 
ند اه فمل امل زر امی‌بدیزد ۲95 


عبرتهای داستان اصحاب سبت : 


عبرتهای داستان اصحاب سبت .: 
بیان داستان اصحاب سبت درسی برای هفکان است. گرچه تنها 
پرهیزکاران از اين درس بهره می‌برند: «.. * فَجَعلنها تکلا لما بَينَ یّذیها و 
ما خلفها و مَوعظة للمْتَفین» از 2۸( مفسران کته | ند : این رد 
خطاب به یهودیان زمان رسول‌اکرم(صلی الله علیه وآله)است و مراد از 
ذکر این داستان می‌تواند دو چیز باشد: 1 اظهار معجزه حضرت 
محمد(صلی الله علیه واله), زیرا ان حضرت به رغم نخواندن کتاب و 
نوشته‌ای, از داستانهای گذشتگان خبر داد.[96] 
2 اندرز و هشداری است به یهودیان زمان حضرت رسول(صلی الله علیه 
وآله) که ممکن است شما هم بر آنن تخرد از فرمانهای خدا گرفتار چنین 
عذابی شوید: بر خی تیر. آن تزا 1 اندرز و پند اقوام دیگر دانسته‌اند.[ 97] 
گروهی از مفسران نیز منظور از متقین در آیه و موعِظةً لِلمْتّفین» 
(بقره/2,66) را امت حضرت محمد(صلی الله ۳ وآله)دانسته‌اند[ 98] : 
همچنین از آیه «و لقد علمنه الذین اعتذوا.. ,» (بقره/2:65) برمی‌آید که 
داستان این قوم در کتب مقدس پیشین ان شده است., زیرا مخاطب 
«غلمئم» یهودیان هستند. در آیة «ی یا الذیر اوتوا الکنبِ ءامنوا بما نرّلنا 
تفا لما مقکم من قبل آن تطیس وجوها قتزذها علی آدبارها آو تلقتم 
کما لعتا اصحبِ الست...» (نساء/4,47) نیز اهل‌کتاب را از دچار شدن به 
عذاب اصحاب سبت برحذر داشته و آنها را نیز به این گونه عذابها تهدید 
می‌کند. از این آیه تیز جنین برمی‌آید که اهل کتاب نیز از گناه و عذاب این 
قوم اگاهی داشته‌اند که خداوند به انها پاداوری می‌کند. 
درس دیگر این داستان اهمیت «نهی از منکر» و سکوت نکردن در برابر 
پلیدیهاست, زیرا کسانی که ح برابر گناه صیادان سکوت نکردند از عذاب 
نجات یافتند: «.. انجینا الذین ینهون عن السوء...» (اعراف/7.165) و نیز 
برخی مفسران از این 1 استفاده ۳۹۹ که امید نداشتن به تآثیر 
نهی ازمنکر مجوّز ترک این واجب‌نمی‌شود[99], زیرا نهی کنندگان از منکر, 
در پاسخ کسانی که این عمل دار بی‌فایده می‌دانستند و می‌گفتند: 
لِم‌تیظون قوها الا ولمم اه خیم دابا شویوا به (اعراف/164 1 
و نهی از منکر ما برای ای ۳ عذری داشته ی 
یا اینکه شاید هم نهي ما اثکرده. آنها از اين عمل دست بکشند[100]: «. 
قالوا مَعذرَةٌ الی زبکم و لعلهّم بتقون» (اعراف/164, 7) 
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شاب هت 


< > سعیر 


اشاره 


اصحاب شمال: گمراهان, تکذیب کنندگان, کافران و دریافت کنندگان نامه 
عمل در قیامت بادست جب 
اضحاب.شمال کر کیبی. از .دم عانه سکاب به مفنای. بازان: توشان: 
ملازمان و «شمال» به‌معنای چپ, مقابل «یمین» به معنای راست است. 
الا ی فان وت ی ال در ال وه ری و ای تس[ 
است و در اصل به معنای جهت بیرونی جدای از شیء است و کار برد آن 
در مورد دست يا سمت چپ شیء به اعتبار مجاورت آنها با جهت بیرونی 
مذکور است و استعمال آن در جهت شمال مقابل جنوب به این لحاظ 
است که انسان به‌طور طبیعی رو به جهت مشرق قرارمی‌گیرد: زیرا 
مشرق همواره معلوم است., در نتیجه شمال. سمت چپ وی قرار 
می‌گیرد.[2] «اصحاب المشئمه» نیز ترکیبی از دو واژه «اصحاب» و 
«مشئمه» است و «مشئمه» مصدر میمی از شوم در مقابل «یِمُن» است 
و بر نهایت ضعف و سستی و پستی دلالت دارد[3] و مصادیق آن, دست 
چپ در برابر دست راست (میمنه) و رنگ سیاه در برابر رنگ سفید است. 
اصحاب شمال در اصطلاح قرآن کسانی‌اند که گمراه, تکذیب* کننده و 
کافر بوده, در قیامت نامه عمل خود را با و چپ دریافت می‌کنند. 
بنابراین. _مومنان گنهکاری که برهه‌ای در جهثم* بهستر. بر 93 سپس با 
شفاعت آزاد می‌شوند در شمار اصحاب شمال نخواهند بود, گرچه برخی 
آنان زا تیر از صراتب: اضخاب. شمال داتسته و ویر کیهایی. را که ذر ایات 
برای 91۳ شمال بیان شده به غالب آنان که کافرند مربوط دانسته‌اند. 
[4] اين گروه از مومنان در زمره اصحاب* یمین نیز نیستند, زیرا اصحاب 
یمین با حسابرسی آسان به بهشت وارد می‌ شوند از این‌رو شاید بتوان 
کت انسانها در قیامت به اصحاب یمین و اصحاب شمال منحصر نخواهند 
بود .51 
واژه «اصحاب الشمال» دو بار در آیه 40 واقعه/۵6 و «اصحاب المشئمه» 
که تعبیری دیگر از اصحاب شمال در قرآن است نیز سه بار در آیات 9 
واقعه / 36 و 19 بلد/ 90 به‌کار رفته است. در قرآن از اصحاب شمال با 
عناوین 0 نیز یادشده است: مانند: «مکذبین»: «ضالین» (واقعه 
3 06(), «کافر» (بلد/ 0 19). «أعمی» (اسراء/17,72), «مهَن اوتی 
کتبه وراء ظهره» (انشقاق/84,10),. «من اوتی کتبهٌ بشماله» 
(حاقه/25 ,1 در 35آیه از سوره واقعه, 2 آیه ازحاقه, 6آیه از آنشقاق, 
14 آیه از مدثر, یک آیه از اسر|ء ق تاو ار از بلد درباره این گروه سخن 
تضبان آمده انست. 


تا تادگان ی سای ما[ 


راز تامگداری اضخات تا[ 

1 نامه عمل آنان دز قیامت به دست چپشان داده‌می‌شود: «واما من اوتی 
کتبه بشماله» (حاقه/ 9 <2) و آن نوعی بیم دادن به آنهاست : زیرا| 
عرب تحویل نامه به دست راست را نشانه پذیرش و تکریم و به دست چپ 
را علامت رد و اهانت می‌داند.[6] 

2 آنان: زند کی را خر بوجی: پستی و پلیدی کدرانده وبا کفزبه آبات الی 
بر خلاف راه حق و سعادت گام برداشتند و فرجام آنان کر مه 0 و 
عذاب. قرامان. است[17: «والذین کفرها بابقا .هم اخخت. القشمه» 
(بلد/90,19) 

۹ عالم هستی دارای دو جانب راست و چب است : جانب راست نت 
ملکوت اا مایا ها اس ایا اه 
فرشتگان 0 و نویسنده بدیها و دوزج بدکاران است [ 8 ]: «ارد"ٌ کتب 
الفجٌار لفی سجین». (مطففین 83 7 


عانن رفظ ساب شا 


اشاره 


عوامل سقوط اصحاب شمال: 

بااستفاده از آیاتی که بیانگر سقوط اصحاب شمال در جهثّم و عذاب 
دردناک آنهاست و نیز نمایانگر حال و وضع آنان در آخرت است می‌توان 
امد یل را عوافل تعط م ع ات اصعاب تسا دا تست : 


11 قور وس 


1 کوردلی: 

در آیات 98 واقعه/56 اصحاب شمال در برابر اصحاب یمین قرار گرفته و 
در آیه 2 اسراء/ 17 گروه مقابل اصحاب یمین در دنیا نابینا معرفی 
شده‌اند. بنابراین, می‌توان چنین نتیجه گرفت که اصحاب شمال کوردلان‌اند 
و کوردلی* آنان در دنیا باعث نابینایی آنان در آخرت خواهد بود: «مَن کان 
فی هذه اعکقی فهْو فی الأخِرَة توش 4 (اسراء 17 7۲2) 


۳ برخورداری از نعمت فراوان: 


2 برخورداری از نعمت فراوان: ۱ 

اسان ال در ی ار اتف نافلد وی 
(واقعه 56 45) و همین امر آنان را از عبرتگیری غافل کرده, برای راحتی 
تن وظایف واجب خود را ترک می کنند. [ 10 ] برخی گفته‌اند؛ «متزف» * به 
معنای رها شده‌ای است که هر کاری بخواهد انجام می‌دهد.[ 1 1 ] 

خداوند قوه شهویه را برای رشد و تعالی انسان در وجود وی نهاده است : 
لیکن زیاده روی مترفان در خوردن و اشامیدن و پیامدهای ان دو و 
خوشگذرانی, زمینه غفلت و ترک را برای آنان فراهم آورده است, 
ازاتوره آنان قوه شهویه را که می‌تواند وسیله رشد و کمال باشد در جهت 
سقوط خویش به‌کار گرفته‌اند.[ 12] 


اراان خر کفاهاره کزر: 


هرارش ان کم 

اصحاب شمال بر ارتکاب گناهان بزرگ اصرار میورزند: «وکانوا یُصِرُون 
علی الحنت العظیم». (واقعه/ 6 46( تعبیر «وکانوا یصرّون» که ماضی 
استمرارکر است و نیز استفاده از ماده «اصرار» بیانگر اراده و تصمیم 
جدی این گروه بر ارتکاب گناهان پر کی است 31۰ ۱1 «حدت عظیم» عبارت 
است از گناه * بزر گ[141], گناهی که یس از آن توبه نشود[ 15]؛ 
شری[ 16 ]؛ سوگنددروغ بر اینکه خداوند مرده‌ها را زنده‌نمی‌کند[ 7 1] 
اتجل/ 16 29 کسستن مد و نخان هو کد ۱16و استکار و زور گر ان 
از عبادت پروردگار[19]؛ و چون لفظ آنة اطلاق دارد با همه این معانی 
سای ان اتست ۱2۱۱ 


4 انکار معاد: 


4 انکار معاد: 

داد شرفت اصاک هم را جرشست سا ها عطا فرموون نا قدرت 
تشخیص معارف حقیقی را داشته باشند: اما اصحاب شمال از این نیرو 
درست استفاده نکرده. به بی‌اعتقادی به معاد* و انکار آن گرفتار 
می‌شوند[ 1 2] و می‌گویند: ایا وقتی که مَردیم و خاک و استخوان شدیم 
برانگیخته خواهیم شد؟ یا نیاکان ما برانگیخته می‌شوند: «وکانوا یَقولون 
آیْذا متنا وکا ثرابتا وعظما آءتا لحبعوئون * آو ءاباوْتا الاولون» (واقعه/ 
0 40247] شد اوندبه مسول, کرافی‌خویش فرمان مفدهد. ار انکار انان 
نسبت به معاد پاسخ داده و آن را ثابت کند و به ایشان خبر دهد که روز 
قیامت با خوردن «زقوم» و نوشیدن «حمیم» چه زندگی دردناکی خواهند 
داشت. و آنان را توبیح کند به اينکه خبر بعت و جزا از سوی خداست : 
کسی که آفریدگار و تدبیر کننده امور ایشان است: «تحن‌خلقنکُم قلولا 
تصدقون ۵ افنءبنم ما تمنون * عاننم تخلقوته آم تحن الخلقون» (واقعه/ 
6, 5957): همو که مرگ و حیات پس از مرگ آنها به دست اوست: 
«نحن فدرنا بینکم الموت 1 نحن بقسبوقین عْلی آن نت افتتاکم 
8 کم فی ما لاتعلمون» (واقعه/ 6 60 -61) : خداوندی که مهم‌نرین 
نیازمندیهای انا مانند قوت «آفرءیتم ماتحرژئون . تک (واقعه/ 6 63 607( 
و آب: «آقرءینم الماء الذی تشتبون * ..» ۵ 6 6070-68 و ] 
«اَفرَعءیتمّ الثار التی تورون ..» (واقعه/ 56 73-1) را فراهم می‌کند.| 22] 
قرآن کریم در دو آیه دیگر نیز به ۳ انکار معاد در سقوط و عذاب 
اصحاب شمال اشاره دارد: یکی در سوره مذثر که پاسخ اصحاب شمال را 
به پرسشی درباره راز جهنمی شدنشان نقل مق کند و در آنتکذیب معاد 
را یکی از عوامل می‌شمرد: «و کنّا ثکَذْبْ یوم الدّین» (مدثر/ 74, 46) و 
دیگری در سوره انشقاق که گمان ایشان به زنده نشدن پس از فر کی را 
گزارش می‌کند: «ایَه ظر"ٌ آن لن یحور» (انشقاق/ 84, 14) 


ك کمز افی و تکذیب: 


5 گمراهی و تکذیب: 

اصحاب شمال از مسیر هدایت و حق و ثواب ب گمراه شده, و 
انبیاء(عليهم السلام)و آیات الهی را تکذیب می‌کنند[23]: «ْجٌ اتکم 1 
الصْالون المْکَدْبون» (واقعه/ 56, 51), «واآمّا ان کان من المکذبین 
الصالین». (واقعه/ 56, 92) در آیات 81-77 سوره واقعه نیز سخن 1 
اصحاب شمال و تکذیب معارف قرآن از سوی آنان است ۱11۰ از دیدگاه 
قرآن کسانی, که به آیات الهی کفر میورزند همان اصحاب شمال دانسته 
شده‌اند: «والذین کفروا بایتنا هم اصحبٌ المشمه» (بلد/ 90, 19), و کفر 
آنان.. عامل. این تکذیب معرفی شدن است: «بل. الذبخ کفروا بکدبون» 
(انشقاق/ 84, 22) در آیه 20 انشقاق نیز از کفر و بی‌ایمانی اصحاب 
شمال اظهار شگفتی‌شده است.[25] 


6 بی‌ایمانی به خدای بزرگ: ۱ ۱ 
اصحاب شمال به خدای بزرگ ایمان* ندارند: «ایَّهْ کان لایومنْ بالله 
العظیم». (حاقه 69,33) 


اصحاب شمال مردم را به اطعام* مستمندان تشویق نکرده: «ولا یَحْضٌ 
علی طعام المسکین» (حاقه/ 69, 34), تشویقی برای حل مشکلات زندگی 
مستمندان نمی‌کنند. آنان زکات* و حقوق واجب مالی خود را نیز 
نمی‌پرداز ند[ 26] و در قیامت به این کوتاهی خویش اعتراف می‌کنند: «ولم 


تک نطفم المسکین». (مدتر/4 ۰:7 44) 


9 خطاکاری: 


9. خطاکاری: 

برای اصحاب شمال خوراکی جز غسلین (چرکابه) نیست و این را جز 
خطاکاران یعبی کسانی که عمدا از راه حق جدا| شد ند نم خور ند 27]: 
«ولاطعاه الا من‌غسلین * لاک الا الخطون». (حاقّه 69 37-36) 


9 ترک نماز: 

9 ترک نماز: 0 
آنان در آخرت اقرار می‌کنند که از نمازگزاران* نبودند: «لم تک من 
الحصلین». (مدثر/74. 43) 


0 همدمی و همنشینی با اهل باطل: 


0 همدمی و همنشینی با اهل باطل: 
اصحاب شمال در قیامت اعتراف می‌کنند که با اهل باطل همنشین 
می‌شدند: «وکنا تخوض مَع الخایّضین». (مدثر/ 74, 45) 


1 سرمستی در خانواده: 


1 سرمستی در خانواده: 

آنان در خانواده خود پیوسته (از کفر و گناه) مسرورند: «ایَّ کان فی اأهله 
قسرورا». (انشقاق/ 84, 13) منظور از سرور* و شادمانی. سرگرم شدن 
ی ات ۱2 


اصحاب شمال در برزج: 

دز اغاز نوزود به .عالم. اخرت: اصخای. شمال با خوراکیها و آشامدسیای 
دوزخی پذیرایی می‌شوند و در قیامت آنان را به آتش سوزان وارد 
می‌سازند[29]: «وآما ان کان من الشکذبین الصالین * قتذل من حمیم * 
وتصلیةٌ جحیم». (واقعه/ 56, 94-92) شخصیت ذاتی اصحاب شمال در دنیا 
از آتش طبیعت و شرورشان از شرر آن شکل گرفته و به ناچار در آخرت 
اصل وس بار مت رونت باطن آنان ور نا کنر از ان آخروی میور 
اش : آضا. آنان فر اثر ججایهای .سیر آن:را اذزای‌تمی‌کنند ۶ اینکه:ا گرا 
رسیدن فرک و پر طرف‌شدن ححات,به آن پی‌می برند ۱301۰ 

بنابر روایتی از آمام ضادق(علیه: السلام) «نزل من خمیم» درباره عذاب 
فیر اخحاب‌ تما و فص یی به. عذات احرت آنان جر بط آدعت: 
امیرالمژمنین(علیه السلام)می‌فرماید: بزرگ‌ترین بلاها در قبر نزول حمیم و 
شراره‌های آتش و زوزه‌های آن است که راه فراری از ان وجود ندارد و 
هی مانعی جلودار ان نیست ,311۰ 


اصحاب شمال در آخرت: 


اصحاب شمال در آخرت: 

اصحاب شمال در آخرت نامه * عمل را ؛ به نشانه مردودبودن» با دست چپ 
دریافت می کتنده آزاین ره ارتهمی‌کنند که آن زا دریافت نمی کووة و از 
محتوای آن باخبر نمی‌تشبدند. زیرا می‌بیتند غذاب دردناکی در انتظار آنان 
است و نیز آرزو می‌کنند در پی مرگ, , معدوم شده و دوباره زنده نمی‌شدند 
تا گرفتار عذاب جاوید شوند[32]: «وایا من اوتی 
یلیتی لم اوت کتیه * ولم‌آدر ماجساییه * یلیتها کاتتِ القاضته» 
(حاقه/27-69,25) آنان در دنیا می نذا نید با مال* و سلطه به هر چیز 
دوست داشتنی می‌رسند و از هر رنجی دور و آزاین‌رو در پی 
کسب مال و سلطه کوشیدند و از پروردگار غافل شدند و اکنون که 
برایمان سودی نداشت و قدرت و شوکتمان از دستمان رفت[33]: 
«مااغنی عثی مالیه * هلک عثی سلطنیه». (حاقه/69, 29-28). خدای 
سبحان به فرشتگان 4 فرمان می‌د هد . و را بگیرید و در غل کشید, آنگاه 
آنان. را : به میان آتش افکتید و در زنجیری که درازای آن 70 ذراع است در 
بندشان کشید؛ «خذوهٌ فلوم * تج الجحیم صلوه * نج فی سلساه ذر ها 
سبعون ذزراعا فاسلکوه» ( (حاقه /30 ,32-۰): زنجیری که اگر حلقه‌ای از 
آن به دنیا برسد همه دنیا ذوب می‌شود.[34] اصحاب شمال در صحنه 
قیامت هب هواداری ندارند تا سرب نجاتشان شود[د3]: «فْلِیسَ ل الوم 
ههنا حمیم». (حافه/35 ,69( عقیده و عمل آنان چنان بود که در آخرت 
شفاع ت* هیچ شفاعت کننده‌ای به حالشان سودی ندارد: «فما تفغعهم 

سَفعَةٌ الشفعین». (مدتر/74,48) آنان در ی 
زفیگردان بودند که خران ِِِ از شیر گریزان‌اند: «فما هم غْن التّذکرة 
معرضین ٍ کانمن حَمر مست * فرّت من قسورة» (مدثر/49, 74 -51) 
آنانِ خوراکی جز عرق کافران[36] پا چرک آمتشته به خون[7 3] ندارند. 
(حاقّه/69,36) از درختی که میوه‌اش بسیار ناگوار است خواهند خورد و 
شکمهای خود را از آن پر خواهند کرد: «لایلون من شجر من رقوم * 
فمالیون منها البطون» (واقعه/56, 52 -653) و برای هضم ان و رفع عطش 
مانند شتران تلشننه, اب جوشان خواهند نوشید [ 38 ]: «فشربون علیه 
من‌الکمیم ۴ فشربون شرب الهیم» (واقعه/54 2۰ _5ه) این خوردنی و 
آشامیدنی پذیرايی آنان درروز جزاست: «هذا تلهم یوم الذین» (واقعه 
وی فرآن در آناتن دیگر تصویری دردناک از وضعیت اصحاب شمال در 
آخرت تمایان می‌سازد: آب: داغ و جوشانی بر آنان باشیدم می‌شود: «بصب 


من قوق رءوسهم الخمیم». (حقّ/22,19) در معرض باد سوزانی قرار 
دارند که حرارت ان مانند سم به منافذ بدن نفوذ می‌کند[39] و سایه‌ای از 
دود سیاه بر آنان مستولی می‌شود که نه مانند سایه‌های آفتاب خنک است 
و نه دارای خیری است [ 40] «قفی سموم وحمیم * وظّل من بحموم ۳ 
بارد ولاکریم». (واقعه/ 6 42 4«( تهدید اصحاب‌شمال به به کیفر دردناک با 
تعبیر «بشارت» برای توبیخ و تمسخر است: یعنی شادترین خبری که در 
مورد سرنوشت, خود می‌شنتلو ند: آین. استت که ترای.ابان. عذایی. ذردیای 
است[41]: «فبشرهم بعذاب آلیم». (انشقاق /84:24) 
آنچه در آیه 10 انشقاق/ 84 آمده است که نامه عمل اصحاب شمال از 
پشت سر به آنان داده‌ می‌ شود با آنچه در آیه 25 حاقه 609 گزارش‌شده که 
نامه عمل, آنان:"به دست. خیشان داده می‌شود منافاتی ندارد. زیرا بنابر 
سخن قتاده و مقاتل استخوانهای سینه اصحاب شمال شکافته می‌ شود. 
سپس دست چپ انان در سینه‌هایشان داخل و از پشتشان خارج می‌شود و 
بدین ترتیب, نامه عمل خویش را از پشت سر با دست چپ می‌گیرند.[ 42] 
شاید به این جهت نامه عمل اصحاب شمال از پشت به آنها داده می‌شود 
که صورتهای آنان به پشت سرشان برگردانده شده است [ 43] من قبل 
آن تطیس وجوها فتژها علی ادبارها». (نساء/4,47) 
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اشاره 


آصحاب صِقّه: گروهی از یاران پیامبر که به سایبانی در مسجد پیامبر 
مورخان و محدثان نخستین که بنا به مناسبت., یاران پیامبراکرم(صلی الله 
علیه واله) زا به مکان با زخدادی نسبت می‌دادند(1], به پیروی از 
پیامبر[ 2], , برخی از یاران آن حضرت ی ی 
و این طرهه:را «اصحاب صفه», «اهل‌الصفّه» يا «اهل المَظلّه» (سایبان) 
خوانده‌اند.[ 3] 
صفه اصطلاحی است که بر نوعی خاص از معماری در یترب عهد پیامبر 
اطلاق می‌شود, از این‌رو اطلاعاتی که لغت‌شناسان ارائه کرده‌اند 
نمی‌تواند ویژگیهای این نوع بنا را بیان کند, , به‌ویژه که غالب آنها در قرون 
متأخر و در شهرهای دیگری می‌زیسته آند و ازاین‌رو نمی‌توان برای تعاریف 
آنان اعتباری قائل بود , : اما عمدتاً مفهوم صفه را به بنایی شبیه سقیفه 
رف نی زا امه ارت ناسا ر نی 
تابستانهای گرم و محل تجمع, پذیرایی يا استراحت افراد بوده‌است. 
با تغییر قبله از سمت شمال به جنوب (سال دوم هجری,) بخشی از 
قسمت مسقف شمال مسجد نبوی صّه نام گرفت.[5] به همین دلیل 
بعدها صفه را انتهای مسجددانسته‌اند.[ 6] 
صفه در مسجد نبوی کاربردی ثابت و محدود نداشت و به عنوان مهمانپذیر, 
مسکن دائم پا موقت؛: محل آضو تشن یا عبادت و .. مورد استفاده قرار 
می‌گرفت : اما در یک نگاه کلی صفه با پدیده مهاجرت پیوندی مستقیم 
دارد. مسلمانان اولیه که قبل از پیامبر به یثرب آمده بودند توانستند در 
منازل انصار به ویژه در قُبا سکنا بگیرند : اما محلی که پیامبر برای ساختن 
مسجد و استقرار خود برگزید, از قبا فاصله داشت و بسیاری از مهاجران 
به ویژه مهاجران مجرد که جوار پیامبر را ترجیح‌می‌دادند در مسجد مستقر 
شدند. در دوره‌های بعدی مهاجرت, چون مهاجران آشنایی در یثرب نداشتند 
به مسجد پناه می‌بردند[7], ازاین‌رو ساکنان صفه را مهاجرانی بی سریناه 
و مجرد[8] پا مهمانان اسلام خوانده‌اند.[91] برخی از بت‌پرستان قبایل 
اطراف هم مدتی در صفه مانده و سپس مسلمان شدند. [ 10 ] اسرای 
مشرک قریش نیز شبها در مسجد می‌خوابیدند.[ 11 ] ۱ 
درباره اطلاق واژه «اهل صفه» بر مهاجران ساکن در آن, معیار و 
ضابطه‌ای مشخص ارائه نشده, ازاین‌رو این صفت به هر کسی که مدتی ر 
در صفه می‌گذرانید اطلاق می‌شد. صحابه*شناسان حتی برخی 
صحرانشینان را که تنها شبی در ماه اه رمضان را در صفه 


می‌گذرانیدند جزو اهل‌صفه دانسته‌اند. اين عده روزها از این سایبان برای 
رهایی از افتاب سوزان استفاده می‌کردند: اما در شب, می‌توانستند در هر 
جای مسجد بخوابند[ 12], ازاین‌رو فقهای متعددی درباره جواز خوابیدن در 


مسجد بحث کرده[13] و برخی خوابیدن در مسجد را تنها برای غیر بومیان 
مجاز دانسته‌اند.[4 1 ] 


با فا 


۳ صفه‌نشینان : 
طبیعتاً فرودستان مهاجر ازمکه, چون بلال بن‌رباح, خباب بن‌الارت: صهیب 
بن‌سنان؛ ابن * #1 مقداد* و عمار یاسر جرو نخستین ساکنان صفه 
بوده‌اند.[ 15] با بازگشت ابوذر* به مدینه در سال سوم يا پنجم[16] و 
خریداری و آزاد شدن سلمان* در سال پنجم این دو به دیگر صفه‌نشینان 
پیوستند. [ 17] سکوت يا ابهام منابع اسلامی درباره محل سکونت یا زمان 
ازدواج و شمار فرزندان این دسته از ساکنان صفقه, حضور دراز مدت 
برخی از آنها را در صقه در زمان حیات‌پیامبر تقویت می‌کند. به مرور زمان 
۱ ایا و ار 
کسانی که پس از فتح مکه (سال هشتم هجری) به مدینه امدند امتناع 
ورزید. پیوستن ابوهریره. واثلةبن اسقع و برخی دیگر از صقه‌نشینان مورد 
توجه اهل سنت به صقّه به همین مقطع متأخر تعلق دارد. 
صحابه‌نگاران؛ بسیاری از انصار* را نیز به صفه منتسب کرده‌اند. 
جمع‌بندی برخی گزارشها می‌توان نتیچه گرفت که بسیاری از 1 
انصاری, به سبب دوری بسیاری از محله‌های یثرب با مسجد نبوی و برای 
ملازمت با پیامبر(صلی الله علیه واله). از صفه به عنوان محلی برای 
عبادت» آموزش, استراحت يا خدمت به آن حضرت بهره برده‌اند. وجود 
تعابیر متفاوتی چون «اهل صفه» و «اصحاب صفه» هم به این تمایز کمک 
می‌کند. «اهل» معمولا به ساکنان گفته می‌شود[18], درحالی که 
«اصحاب» به معنای معاشران است. بعدها در منابع تاریخی و روایی کمتر 
به تفاوت این دو واژه تنوجچه شده است. در نلیجه به مهاجران صفه‌نشین 
«اهل صفه» گفته می‌شد و انصاریانی که 9 رغم برخورداری از دارایی و 
خانه و کاشانه به صفه می‌رفتند اصحاب صفه نام داشتند. از معروف‌ترین 
انصاریان صفه می‌توان به جابربن عبدالله انصاری, ابوسعید خدری و حنظله 
غسیل الملائکه اشاره کرد. 
برخی به اشتباه. عمده ساکنان صفه را مهاجران قریشی دانسته‌اند[19], 
درحالی که بررسی نام و نسب انان نشان می‌د هد که غالبا از مهاجران 
غیرقرشی بوده‌اند. نومسلمانان قبایل صحرانشین منطقه, بر اثر تهدیدهای 
موجود, موقعیت, دارایی و خانه‌های خود را رها کرده 1 تا در سایه 
امنیتی که در مدینه برای مسلمانان فراهم آمده بود, در کنار دیگر 
مسلمانان. همنشین پیامبر اکرم(صلی الله علیه واآله) باشند[20] و 
ازاننزه بدانان «اوفاش» کفته‌آندا ۱21 .زرا اوفاض به مضای جععی: است 


ی متشکل از اعضای قبایل گوناگون باشند.[22] اعضایی از بنی‌غفار[23]؛ 
بنی*سلیم [24]» چهینه*[ 25]. اسلم[26] و دیگر قبایل منطقه در میان اهل 
صفه حضور داشتند. در مجموع, منایع در ضبط نام ساکنان صفه, اطلاعات 
پراکنده و ناچیزی را ثبت کرده‌اند. به دلایلی در منابع اهل سنت بر 
صفه‌ایهای متأخر به ویژه ابوهریره, بیشتر تأکید شده است و از نخستین 
ساکنان صفه کمتر یاد می‌شود. 
با توجه تکاربد ها متعدد. صعه نمی‌توان: آماز ثابتی برای ساکنان آن در 
نظر گرفت. ساکنان صفه به تناوب و به ناچار در آنجا بودند و همان‌گونه که 
و ۲ مهاجرت بر آمارشان می‌افزود, اموری چون مرگ و میر, شرکت در 
جنگها؛ شهادت, مسافرت اشتغال به‌کار و ازدواج ازشماو نانز فی کاستت: 
[27] آمار تفل. تتیدم:کر متون رابت عمدتا در زمانهای فتفاوتی ارات تننده 
است : آماری چون 28120], 29130]؛ 3010 بیش از 31170], 32180] 
3 دردوره‌های بعد تألیفاتی درباره ساکنان صفه نوشته شد. زبیدی نام 92 
تن از انا را در کتابچه‌ای به نام تحفة اهل الزلفة فی‌التوسل باهل الضفه 
جمع کرد.[33] ابونعیم نیز به 90 و اندی از آنان اشاره کرده است.[34] 
منایع فا رنه اصحاب صفه را بدون آنکه از آنها نام ببرند تن 
دانسته‌اند.[ 35] 


مستمندی اصحاب صفه: 


مستمندی اصحاب صفه : 

مورخان و راویان هر جا که از عنوان «اهل صفه» یاد کرده‌اند, فقر و 
وضعیت آسف بار معیشتی جمعی از آنها را گزارش کرده و ِ را 
تهیدستان جامعه نبوی تصور کرده‌اند[36] و هنگامی که گزارش از تعلیم و 
تزکیه يا از دلاوریها و حضور آنها در میادین جنگ با کافران است. دیگر 
عنوان جمعی اهل صفه مشاهده نمی‌ شود و عفف به نام افراد اشاره شده 
است, درحالی‌که فقر در دوره پیامبر در میان عموم مهاجران و برخی 
انصار گزارش شده[ 37] و به اصحاب صفه اختصاص نداشت, چنان‌که 
اهل‌صفه نیز به فقیران محدود نمی‌شد و در میان آنها, اغنیایی هم وجود 
داشت.[38] شاید یکی از دلایل عمده این امر به نقش راویان بازگردد. 
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بنابر همین روایات, اهل صقه که لباسشان ناکافی و خوراکشان ناچیز بود 
در مسخد شاکرم بودتد: آنان در مواقم جحراتی گام دز هر وعندم دود خرما 
بیشتر نمی‌خوردند و گاه مدتهای طولانی از تقد اه به اجبار ننک بر 
شکم بسته يا روزه می‌گرفتند.[40] گفته شده: برخی اوقات اهل‌صفه بر 
اثر ضعف بدنی نمی‌توانستند در نماز به‌درستی بایستند و طنابهایی را که 
در مسجد (احتمالا از سقف) آويخته بودند به‌دست می‌گر فتند. [ 41] 
مهاجرت این گروه و تحمل چنین شرایطی موجب شده بود برخی 
صحرانشینانی ِ به‌جهتی به مدینه ی اینان ر دیوانه اد 

(سال ششم هجری) سیر 5" این 0 وضع اهل صفه ۰ 
بهتر روشن می‌کند, هرچند انتساب چنین گزارشی به دیگر مهاجران نیز 
می‌تواند صادق‌باشد. 

هرچند اطلاعات چندانی درباره سبد غذایی ساکنان صفه وجود ندارد: اما به 
نظر می‌رسد عمده‌ترين محصول زراعی مدینه, یعنی خرما بینشتر به انفاق 
در اختیارشان قرار می‌گرفت. چنانچه خرمای کافی در اختیار بود, به هر دو 
نفر روزانه یک مد خرما می‌رسید .431 در غیر این‌صورت مجبور بودند با 
چند خرما, روز خود را سپری کنند.[44] برخی اعتراضها حکایت از دلزدگی 
برخی از آنان از خوردن مداوم خرما دارد 451 شاید به همین سبب بوده 
۳ خرسند بود.[46] 3 از اهل صفه بعدها با نود بر سر 
سفر ه, تکبیر می‌ گفت و خدا را شکر می‌کرد که دوره آ و خرما سیری 
شده است.[ 47] پیامبراکرم(صلی الله علیه واله)یک بار در پاسخ به 


این گونه اعتراضها فرمود: اگر می‌توانستم به شما نان و گوشت 
می‌دادم[48] و از ناچیز و کم ارزش بودن غذای خودش طی 12 روز 
گذشته خبر داد.[ 49] 

درباره وضعیت لباس اهل صفه روایات محدودی, از محدودیتهای اهل صفه 
در این زمینه حکایت می کند. به گفته واثله, نداشتن لباس, کرتذ‌غبان امیخته 
با عرق را بر تنمان خشک‌می‌کرد.[50] در مقطع دیگری 70 تن از اصحاب 
صفه لیاسی مر از متعارف ۰ به‌گونه‌ای که در نماز دائما نگران 
و ای رونت ار 
پیامبر(صلی الله علیه _ واله‌اتماز . .هی کزاردندا رها اف اه با حضون 
پیامبر(صلی الله علیه واله) خود را پشت سر دیگران مخفی می‌کردند. 
[53] 

پیامبر قبل از هر چیز ساکنان صقّه و عموم تهیدستان را از گدایی* 
کرده بود. ایه 273 بقره/2 در همین زمینه نازل شده است. خداوند در این 
آیه از موفتان می‌خواهد تا در کمک کردن: کوتاهی. نکنند و گمان نکنند کسی 
که درخواست نمی کند. نیازستد. تست :. ظ.. .تحسفی الخاهل .اغتياء مخ 
النَعَفْف تعرفهّم بسیمهم لایسلون الناس الحافا وما فقو( من خیر فان 
ال , به غلیم < هرکس نداند, آنها را بر اثر خویشتن‌داری. توانگر می‌شمارد. 
آنان " ۳39 به وسیله سیمایشان رت از مردم به اصرار چیزی 
نمی‌خواهند و هر مالی که ببخشید خداوند بدان آگاه است».[54] 


من 


مشکلانی اسخاب یه مامتا صلی للم یه الا 


مشکلات اصحاب صفه و تدابیر پیامبر(صلی الله علیه وآله): 

درباره تا قیرن پوشاک اهل صفه جز چند گزارش محدود. اطلاعات چندانی در 
دست نیست. برخی مستمندان صفه برای حل مشکل سرما در فصل 
زمستان به حفره‌ها پناه می‌بردند.[55] بنا به گزارشی حضرت زهرا(علیهما 
السلاه) ارچه‌ای رام اسر بخشیدو اسان آن را در عبان چنه تن مرج 
کرد تا با آن پایین تنه خود را بپوشانند (ازار).[56] پارچه کتانی محدود و 
ار یار ور ان ار 
مایه اعتراضشان شده بود.[57] ۱ 

رات رای ال درا میت اون نت سر 
مردان به نماز می‌ایستادند. از زنان خواستند دیرتر از مردان سر از سجده 
بردارند و زودتر از انان به ده روند.[ 58] 

برای بهبود وضع معیشت صفه نشینان راهکارهای متعددی چون تشویق به 
صد قه و انفاق؛ تشویبق به ازدواح, استفاده از غنایم و درآمدهای ناشی از 
جنگها دنبال شده است. هرگاه غذایی به پیامبر می‌رسید میان اهل صفه 
توزیع می‌شد و چنانچه هدیه بود پیامبر(صلی الله علیه وأله)خود تیز از آن 
می‌خورد [59] ایشان برای اطعام اصحاب صفه از نمازگزاران ۳ عشا 
مدد می‌جست و برخی را نیز» خود به خانه می‌برد 1۰ 60] او می‌فر مود: 
هرکس غذایش برای دو نفر کافی است یک نفر, و هرکس برای 4 نفر, دو 
نفر از اصحاب صقه را اطعام کند.[61] با اين همه, باز گاهی برخی از اهل 
صفه مدتها گرسنه می‌ماندند و به ناچار به پیامبر پناه می‌بردند. داستانهای 
کرامت‌آمیز متعددی درباره اطعام شماری از آضحات خعه با قدای اند کی 
که پیامبر خود تهیه می‌کرد نقل شده است.[62] 

با ملاحظه سیر تاریخی به نظر می‌رسد در آغاز, کمک و انفاق به مهاجران 
صفه‌نشین عمدتاً از سوی انصار صورت می‌گرفت. ازاین‌رو می توان 
بسیاری از گزارشهایی را که در این زمینه از انصار روایت شده مربوط به 
اين دوره دانست. هر‌چند این کمکها ۳ پایان حیات پیامبر ادامه داشت. 
گروهی از انصار در فصل برداشت محصول, مقداری خرما به مسجد 
فی اون و شاخه‌های ان را در آنجا می‌آویختند[63] و برخی هم از این 
فرصت برای انفاقر شاخه‌های آفت‌پزده خرماهایشان استفاده کردند که ۳1 
7 بقره/2 نازل گردید: «بِاَیمَا الذین ءامنوا انفقوا من طیبت ما کسبتم 
وممٌا آخرجنا لکم من‌الارض...».[64]خداوند در 1 آیه محصولات 
کشاورزی را عطای الهی به ان دانسته و از آنها خواسته از محصولات 
مرغوب خود انفاق کنند. 


به روایتی از امام باقر(علیه السلام) یکی از انصار در برابر ثواب اخروی 
ذکری که از پیامبر آموخت, محصول باغ خود را , به اهل صّه اختصاص داد و 
در این هنگام آیات 7-5 لیل/92 نازل شد[65]: «فأَمّا مَن آعطی وایّقی * 
وضَدق بالخسنی * فسئیسره للیْسری هر که مال خود را بخشید و 
پرهی زگاری کرد .. ماراه آسان را برای او فراهم می‌سازیم». 

در داستان دیگری روزی پیامبر یکی ازاصحاب صفه را برای اطعام به نزد 
یکی از انصار فرستاد: اما چون در خانه ان انصاری غذایی اندک بود. 
انصاری از همسرش خواست فرزندش را بخواباند تا درخواست غذا نکند و 
خود نیز چراغ را خاموش کرد تا ان مهمان متوجه غذا نخوردن صاحب خانه 
نشود که بنا به روایتی در این هنگام ایه ۵9 حشر/59: «.. ویوترون علی 
انفسهم و لوکان بهم خصاصة ... < (مهاجران را( بر خود مقدم می‌دارند, 
هرچند خود نیازمند باشند...» نازل‌گردید .1۰ با توجه به تژول: این آبه 
درباره غنایم غزوه بنی‌نضیر و جمع بودن سیاق آن چنین شأآن نزولی ضعیف 
به نظر می‌رسد ز اما به اصل حادثه اسیب نمی‌زند. 

برخی از جوانان انصاری هم درآمدهای حاصل از خارکنی را به مستمندان 
صفه می‌بخشیدند[ 67] و اگر می‌توانستند گوسفندی خریده و برای پیامبر و 
خانواده اش می‌چرانیدند ۱691 به احتمال, چرا و تهیه هیزم در اراضی 
خصوصی صورت می‌گرفت و گرنه مهاجران فقیر نیز قادر به اين امر 
بودند. 

برخی از انصار متکفل فرد خاصی از اصحاب صفه شده بودند.[69] 
داستانهایی هم ازاطعام برخی از زنان انصار از جمله ام سلیم یا ام مالک 
وجود دارد.[70] درباره سعدبن‌عباده. از بزرگان خزرج نیز گزارش شده که 
هر شب 80 تن از اصحاب صفه را اطعام می‌کرد.[ 71] ۱ 

افزون بر انصار. برخی از مهاجران نیز به مدد اهل صفه می‌آمدند. پس از 
تولد امام حسن و آمام‌حسین(علیهما السلام) فاطمه*(علیها 
السلام) می‌خواست برایشان گوسفندی عقیفه کند که پیامبر وی را 
منصرف کرد. ایشان به وزن موهای آن دو نقره صدقه داد, تا برای اصحاب 
صفه هزینه شود.[72] گاهی رفتار پیامبر باعث می‌شد تا فاطمه(علیها 
السلام)آنچه را که همسرش از جنگ به غنیمت آورده بود نیز صدقه‌دهد. 
[731] به روایت ت ابن‌عباس نیز ۳ 21 بقره]2: «[ن بدوا الصدقت فنعما 
هیر وان‌ئخفوها وئْوْتوها الفْقَراء قَهُو خَیرُ لکم و یکفر عَنکم من سیاتکم 
واللة بما تعملون 1 از صدقات مخفیانه لین "ین ابی‌طاایب 4 به اصحاب 
اصحاب ضفه با 11 ۳ 274 بقره/2 همراه شد: «لذین پنفقون آمولهُم 
بالیل والتّهار سرّا وعلانية فلَهّم أجرْهم عند ربهم ولا خوفٌ علیهم ولا هم 
یحزنون» در روایت ت ابن عباس آضدخ که از میان صدقات فراوان و ۳۹ عبد 


الرحمن و صدقه مخفیانه و ناچیز علی(علیه السلام). خداوند صدقه 
علی(علیه السلام)را ترجیح داد.[75] روایتهایی هم از انفاق جعفر 
بن ابی‌طالب وجود دارد. خباب نیز که پیش تر در صفه بود پسر از ازدواج 
تنها یک گوسفند داشت و سفارش کرده بود برای دوشیدن آن. گوسفند را 
نزد اهل صفه ببرند ۳1۰ 
با توجه به فقر نسبتاً زیاد اهل صفه برخی صفه را «خانه صدقه گیران» 
تعریف کرده‌اند[ 77], در کم تمامیم. ابا مدنی که در آنها به صد قه, 
مساکین, فقرا و انفاق اشاره شده است به نحوی با ساکنان صقّه مربوط 
است., هر چند, شّن نزول نگاران به چهت کمبود اطلاعات. کزارنتیی ذیل آن 
ایات: ازانه تنکردم باشند. از معدود, شأن نزولهای گزارش شده دراین زمینه 
که اشارا رنه اصحات ه داند رجااتی است کل ات27۱۰ 
و 273 بقره/2 نقل شده ار «[ن تبدوا الصَذَقت فنعما هی ون _ 
وتوتوها الفقر اء فهَة خَیرْ لکم.. . للفقراء الدین احضورا فی سبیل | 
لایستطیعون صربا فی 71 ر‌ ر این آیات صدقه‌ها به تهیدستان ِِ 
اختصاص يافته که به سبب ۳ در موطن خود ایمن نبودند و به مدینه 
مهاجرت کرده بودند و نمی‌توانستند کار کنند.[78] 
راهکار دیگری که پیامیر برای سامان گرفتن وضع اصحاب صقّه دنیال 
می‌کرد, تشویق آنان به ازدواج بود. در این زمینه می‌توان به ازدواج 
بلال‌حبشی با خواهر عبدالرحمن‌بن‌عوف اشاره کرد که از توان مالی خوبی 
برخوردار بود[79]: اما اين گزینه‌ها همواره فراهم نبود. برخی از اصحاب 
صفه با مشاهده ی مردان یثترب به ازدواج با زنان متمکنی که سابق 
بر اين در یثرب به روسپی‌گری اشتغال داشتند, ازدواج با آنها را مطرح 
کردند. احتمالا اين عده. بر خلاف دیگر زنان مدینه شرایط دشواری برای 
ازدواج تعیین نکرده بودند. ذر پی همین ذرخواست: آنه 3 نور/24 نازل شد 
و آنان ,را از اين کار منصرف ساخت[80]: «.. والرَاة لایَِکخها الاً زان آو 
مُشرک و حرم دک عَلی المُوّمنین < زن زناکار را جز مرد زناکار يا مشرک 
به زنی نگیرد و بر موّمنان این [کار آحرام شده‌است». 

یکی دیگر از منایع با مره کننده هزینه‌های اهل صفقه, به ویژه در 5 سال دوم 
حکوفت: پبا هر (حلی االه علیه واله اد ریما نق یه دست آمدخ در را 
و درآمدهای حاصل از اموال خالصه پیامبر (مانند اموال بنی‌نضیر) بود. بر 
اساس آیات سوره حشر/59 خداوند جنگجویان را بر آثر نقش ناچیزشان در 
جنگ بنی‌نضیر از ز غنایم محروم کرد و هفهة اموال به:دسبت آمده را بو 
خالصه در اختیار پیامبر نهاد: «ما آفا ال علی رسوله خن اه ری قللّه 
وللةسول ولذی القربی والیتمی والخسنکین واین الیل * للفقراء 
المُهجرین الذين آخرجوا من دیرهم وأمولهم < آنچه" خداوند [ازبنی‌نضیر] 
بقر تیا میر خن داد اد اعدا امین و حمشا ند انش ناه سار ان و 


در راه ماندگان است ... فقیران مهاجری که از کاشانه و دارایی خود رانده 
شده‌اند...». (حشر/۰59 81[1)8-6] پیامبر بخشی از اموال به دست آمده را 
بنا به درخواست انصار در میان مهاجران مستمند توزیع کرد و مانده آن را 
در تملک خود باقی نهاد. < بنی‌نضیر) ۲ 

مخالفت پیامبر با ارتقای ناچیز وضع زندگی خود پس از غزوه خیبر که 
غنایم فراوانی به همراه داشت. با اعتراض همسران آن حضرت 
مواجه‌شد[82] و حاکی از آن است که وضعیت نابسامان مهاجران تا سال 
ششم ادامه داشته‌است. ایشان حتی از پرداخت بخشی از غنایم به 
بستگان مستمندش همچون فاطمه و علی(علیهما السلام) پرهیز کرد. در 
مقابل, تسبیح حضرت زهرا(علیها السلام) را به ان حضرت اموخت.[83] 
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اصحاب صقّه و اشراف: 

ساکنان صفه چنان با پیامبر ین بودند که چون به مسجد می‌آمد 
اطرافش حلقه میز دند[ 1 ]؛ درحالی که اشراف براساس سنت طبقاتی 
عرب پیش از اسلام, از همنشینی با ساکنان صفه انزجار داشتند, به ویژه 
که غالب آنها بزد کان آزاد شده و مسلمانان پایین دست بودند. رابطه 
اتمرات با اهل ضت ار عفر آحعاعی.ء اقتضای. فا حل است: 
درحالی‌که رابطه اشراف با پیامبر بیشتر سیاسی - مذهبی است. پیامبر با 
کنست رش اسلام ی 0 دنت مدینه بهره ود ۳۳ 
پیامبر با اشراف در دو مقطع با رشد چشمگیری همراه بود: : نخست در آغاز 
ورود ایشان به یترب که بزر کان شاخه‌های متعدد قبایل نرب با آن خضرت 
ملاقات می‌کردند و دوم در عام‌الوفود (سال نهم هجری) که بسیاری از 
سران و پزر ان قبایل شبه جزیره برای بیعت با پیامبر و به رسمیت 
شناختن دین. و. حاکمینش. یه هدینه می‌آمدند. برخورد اشراف با اصحاب 
صفه که در مسجد و کنار پیامبر زفق. می‌داد: ستب. تزول. آیاتی. شد. ذر 
منابع تفسیری داستانها و شأن نزولهای متنوعی در این زمینه نقل شده 
۱ 1۳ 

نخستین و بارزترین رویارویی که متا طبقات بالاای جامعه مدینه و 
فرودستان مسلمان گزارش شده تحقیر و تمسخر اشراف یهودی و منافق 
مدینه نسبت به اهل صفْمٍ است که به روایتی آیه212 بقره/2 در این مورد 
نازل گردید[2]: «ْیْن دی کقروا الَیوةٌ انیا و بسخرون من الذین 
ءامنوا والذین انَفَوا فوقهّم یوم القيمَة واللهٌ پرژق من بشاء بغیرچساب». 
بر اساس این آنة زتد کی دثیایی برای کافران آراسته شده و آنها موضا را را 
مسخره می‌کنند. درحالی‌که توزیع روزی به خواست خداست و در قیامت 
برتری از آن مومنان خواهدبود. 

تحقیر اهل صقّه به سبب فقرشان, آنان را وامی‌داشت تا آرزو کنند همچون 
اشراف زر کان مدینه تروتمند باشند : اما این آردو با نزول آیه 27شوری 
/2ِ4 همراه شد. خداوند در این آیه از بندگانش می‌خواهد درباره فقر و 
فا تور کته الیت را نز سر کر وشدت ‏ اه لهس رضایت 
داشته باشند: «ولو جَسَط ال الترق عادو آقوا فی‌اارض واکن کر 
بقذر مایشا؟ اند بعبادهوخبیرٌ بصیر » ۰[ 3 ]با حضو ر پیامبر در مدینه و به 3 
میل آن حضرت, ملاقاتها و دیدارهای خصوصی اشراف* شاخه‌های مختلف 
اوس و خزرج با پیامبر افزايش یافته بود و فقرا و فرودستان از جمله 


ساکنان صفه کمتر فرصت ملاقات می‌يافتند, تا آنکه آیه 12 مجادله /58 
نازل شد و از دیدارکنندگان خواست پیش از ملاقات خود. صدقه*ای 
بیردازند. این امر افزون بر محدود کردن ملاقاتها می‌توانست کمکی مالی 
برای مستمندان صقّه باشد: «بابها الذین ءامنوا ادا نجیثمٌ سول فقذموا 
ت وتو کی فد رل خر کم ماس از ول ان آبات: 
تهیدستان از روی فقر و توانگران بر اثر بخل خود از نجوا با پیامبر خودداری 
می‌پرداخت.[4] پس ِ اندی ۳ از این حادثه گذشت, آیه 13 همین 
سوره‌نازل شد و حکم پیشین نسخ گردید 31 

ذیل آیه 52 انعام/6 شأن نزولهای متعددی روایت شده است. بنا به 
گزارشها یکی از بزرگان انصار[6] يا برخی سران قبایل صحرانشین 
خواستار همنشینی پیامبر با خود و کناره‌گیری او از ساکنان صفه بودند که 
این اب رل |۱۱ این ای تیلاین یه را ه در حواست شدای بزا 
ایستادن _در صف اول نماز مرتبط دانسته است[8]: «ولا تطّد الذين 
بدعون زبهم 0 والعشیٌ پریدون وجهه ما علیک من حسابهم من شیء۶ 
وما من حسا ی یف ی را 
کسانی زا ۳ در صبح و شام و تنها برای خدا| او را می‌خوانند 0 
قران اکن آنها را نرانی ازستنکار ان خواهت نو برحی مار عانل 
ند رل دفعی سوره انعام در مکه‌اند9], از این‌رو چنین شان نزولهایی با 
تردید روبه‌روست, هرچند اين امر به صحت وقوع چنین حوادثی اسیب 
نمی ز ند. 

۳ یارانش, 1 او ۱ 1 نشستن در 0 ی ۳1 
تهیدستان صفه, زمینه ملاقات و گفتوگو با آنان را فراهم کند. چون به 
درخواست پیامبر(صلی الله علیه وآلهآن عده به صقّه رفتند وپیامبربا 
بزرگان قبایل مشغول گفتوگو شد آیه 28 کهف /18 نازل شد و از پیامیر 
خواست تا خواسته‌های غافلارم را برآورده نکند و جچشم از اصحاب صفه 
برندارد: «واصبر تفسک مع الذین بدعون ربهم بالغد وق و لش" پریدون 
وج ولا تعذ عیناک عنم ... و لانطع من آغقلنا قَلَه عن ذکرنا وائتع هو 
وکا ام فا 0 اسان رل ای ماهر هرگام رو اضات حه 
مزب صبر می‌کرد تا از اطراف او پراکنده شوند و آنگاه آنها را 
برخی ان قبابل صحر انشینی که برای نییعت با پیامبر, در مدینه به 
حضورش می رسیدند, از روی خود بزرگ‌بینی, فقیران صفه ر به ب 
گروند هباا الفعاضوا لاتشتر یمرن فنم‌شعسی آن تکوتوا ها متمم 


ای فوفنان کروهی دروم یک را سگرن کته تایه انوا بر ات »: 
[121] 
پس از فتح مکه جمعی از اصحاب صفه ابوسفیان را درمیان مسلمانان 
دیدند و او را دشمن‌خدا خوانده و از انکه در نبردهای پیشین کشته نشده 

,. حسرت خوردند. ابوبکر که همراه ابوسفیان بود در پاسخ ضمن آنکه 
۳0 را سرور منطقه بطحاء خواند از رفتار آنها شگفت‌زده‌شد. 
سخنان ابوبکر خشم آنان را برانگیخت و به پیامبر گلایه بردند و ایشان 
انویکر :زا ملزم ساخت تا از. آنها عذر خواسته و-رضایت آنان-را خلت کند: 
[13] 


تعلیم, تزکیه و جهاد یاران صفه: 


ات زر کم ای ار 

به مرور تعلیم و تزکیه به‌کارکردهای صفقه افزوده شد. پیامبر برای اهل 
صفه برنامه‌های آصور شنن ویژه در نظر گرفته بود[ 14]؛ , هر‌چند سایبان صفه 
در مسجد پیامبر محل مناسبی برای تعالیم عمومی پیامبر به شمار 
نمی آمد. درحالی‌که بسیاری از انصار و مهاجران گرفتار مشاغل روزمره 
خود بوده‌اند[ 15], پیامبر از حضور مهاجران مجرد. در مسجد برای گسترش 
فرهنگ و ثبت آموزه‌های اسلامی بهره برد ۱161۰ 

ار مایق با ی و اه ره کات ور ار سوت 
وا وم اس تسایس یه دصر کویر. به این امر علاقه 
داشت و بیشتر به بهبود وضعیت اقتصادی خویش میا تدر تسرد ازاین‌رو 
ی که ی ص ام ی تا ها ای رای ند که 
فعالیتهای اقتصادی را ترجیج می د هد : اما پیامبر با تکیه بر ایمان و وعده‌های 
اخروی, از آنان خواست آموختن تعالیم دینی را بر هر امر دیگری مقدم 
شمارند. ایشان آموختن هر آیه از قرآن در مسجد را از کسب یک شتر 
دوکوهانه پروار و بسیار مرغوب برتر دانست[17], ازاین‌رو می‌توان 7 
داشت که اصحاب صفه مورد نظر, نقشی در نقل و تدوین احادیث و قرائت 

و حفظ قرآن داشته باشند. به روایتی, صفه‌ایها هر آنچه از پیامبر 
می‌شنیدند می‌نوشتند.[18] بدین منظور قبلا عب انیت ات خواندن و 
نوشتن را به آنها آموخته بود.[19] ظهور راویان حدیث, قاریان و مفسران 
شناخته شده از میان اصحاب صفه چون ن ابوسعید خدری انصاری, 
ابن مسعود, عبدالله بن عمر و .. و شهرت جمعی از جوانان انصار به 
«قاری»[201] ناشی از همین امر بود و از این‌رو هرگاه نومسلمانی نزد 
پیامبر می‌آمد او را نه یکی از احاسان فی‌سیره تا آو را جا وت ه فران 
که که ار نا موعاشست ما اس ح 
اسلام در قبیله خود باشد پا در ماموریتهایی از جانب پیامبر چنین کاری را بر 
عهده گیرد. زمانی که در سال چهارم سران بنی‌عامر از پیامبر 0 
کردند تا جمعی را به‌عنوان فراع بر اسلام به منطقه نجد بفرستد پیامبر 
شمعی او آعا بایه آ سا خرشتا ۲ 

گزارشهایی از حضور 6 جوان غیرمسلمان در صقّه خبر می‌دهد که مدتی را 
در آنجا گذراندند و آنگاه مسلمان شدند و باز گشتند[23]؛ همچنین از 
گزارش حضور بیست و چند روزه تنی چند از جوانان بنی‌لیث که به گفته 
خودشان در این مدت نزد پیامبر بودند,احتمال می‌رود که آنان نیز در صفه 
سکوئت. داشتند. |1224 آنان. پس از این مدت. که آموزشهای مورد نیاز را از 


پیامبر دیدند مامفر ویو در میان قوم خود نماز را اقامه و آنها را با دین 
اسلام آشنا کنند[25] ازاین‌رو می‌توان آنان را مشمول آیه 122 تویه/9 
ِِِ «فلولا نفرٍ من فرقة منهم طائقة لتتفمهوا فی الدین ولینذر وا 
حَهُم اذا رجعوا البهم و یحذرون چرا گروهی از هر فرقه‌ای از مومنان 
ِ ۰ تا به دین آگاه شوند و در بازگشت قوم خود را هشداردهند 
> دلایل کافی برای حضور این گروه در صفه وجود ندارد: اما مکانی 
مناشت تواوصت بوای آموس باناعاست نها تمی‌بران در تن گرفت: 
زیرا بعید می‌تماید که پیامبر آموزشهایی اختصاصی برای این عده در نظر 
گرفته باشد و احتمالا از یاران صفه‌ای خود برای تعلیم این جماعت بهره 
برده است. 
از سوی دیگر گزارشهایی حاکی از آن است که بسیاری از جوانان انصاري 
شیفته پیامبر, آن گونه در کنارش بودند که زمانی که به خانه نمی آمدند 
والدین آنان گمان داشتند آنها در مسجداند 2۵61۰ در گزارش همسویی آمده 
70 تن از انصاریان چنان قرآن آموخته بودند که به قاریان (القراء) 
۱ موه اصتایه ای سای کن سر رای خارسی 
منعکس شده است. عبادت شبانه پیامبر در مسجد, بی‌توجهی او به دنیا, 
نوع معیشت و تاکیدش بر تزکیه نفس و تقرب به خداوند, بر تنی چند از 
اصحاب تاثیر عمیقی نهاد و این امر باعث شد در دوره‌های بعد., صاحبان 
کراتتیای اطلافی هم رفانی در حهان اطام: عفایو سوه رنه صته 
مج ماه تست وهنر | ماه اه آن وا تا ملیاء الاب بخوانند.[29] اگر 
بپذيريم که علاقه‌مندی و روحیات اصحاب بر حفظ سخنان پیامبر و روایت 
آن تأثیر داشته است, می‌توان روایاتی با مضامین سلوکی عرفانی را از 
خاشه رعف اضحاب ضصم ی بر گرا اراس سور امس ات 
بر مجلس ذکر[30], سجود طولانی[31], خواندن نمازهای روزانه همچون 
جمعه[ 35], بسنده کردن به پایین‌ترین سطح زندگی[36], توجه به حقیقت 
ایمان و رضایت از خواست خدا[37] و .. تأکید شده است. 
حففی ار اصحات تامتی کهعموم آنها اررهان بار ان ون تخت سا 
سخنان پیامبر درباره زهد و توجه به آخرت تصمیم گرفتند با نخوابیدن بر 
جای نرم, پوشیدن لباس خشن, نخوردن گوشت. سیر و سیاحت. ترک 
روابط جنسی؛ استفاده نکردن از بوی خوش همچون راهبان مسیحی از دنیا 
روی گردانند. آنان تصمیم داشتند روزها را روزه بدارند و شبها را به عبادت 
سپری کنند. چون پیامبر متوجه اين امر شد, آنان را از اين کار منصرف کرد 
و سیره عملی خودش را معیار و الگوی .رفتاری آنها دانست. در همین 
راستا آیه 87 مائده/5 نازل شد[38]: «بایّا الذين ءاهنوا لائحموا طت 


ما َحَل اللَهْ لکم‌ولا تعتدو| ان ال لا یت المعتدین * و کلوا ما رَرَقکم ال 
خللا طبا واعوا الله الدی نتم به, عغمنونع ای‌فوهتان آنجه را خداوند 
برای شما حلال دانسته حرام نکنید ۵. از خه فگفرید که خداونه از حد 
گذرندگان را دوست نمی‌دارد. ۳ روزی شما کرده بخورید و از 
خداوندی که به او ایمان دارید پرواداشته‌باشید». 

بر اساس روایاتی استغفار*کنندگان سحرگاهان 07 اه «للذین انَقوا عند 
زبهم جَنث تجری ... والفُستغفرین بالاسحار» (آل‌عمران/17 ,3( گروهی, 
از جمله شماری از اصحاب صفقه اند .1 ننا به روایت دیگری صالحان در 
آیه69 نساء/4: «وهن بُطع الب والرّسول قأولُک قّ الذین انقع ال غلیهم 
من این والصَدُیقِینَ والسُهداء والصٌلحین وحن اولیک زفیقا» بر 
یی از ابا ی ا ردان اسلا کات مار 
تطیبق شخ است:[۱۸0 

درباره مقام و منزلت برخی از سالکان ساکن صفه روایتهای گوناگونی نقل زد 
شده است. پیامبر بهشت را مشتاق برخی از آنها دانست ِِِ بر 
روایتی دیگر خداوند از پیامبر خواسته بود به برخی از آنها عشق بورزد. 
ای کازشی در عضت ری از آارد فصت المی زار داسه 
شص که ار بانفی ,هام یارس ماع آسا خر مه در سا 
دار سیب نصا بان مات ای ان اس 11 

رضایت برخی از یاران صفه از وضع معیشتی خود که حاکی از عمق ایمان 
آنهاست به پیامبر این فرصت را قی داد تا هرگاه امکانات محدودی ِ 
دستتن فزسند آن: ,زا در هتان: دیکراتی. که ار وضعیت خود در -ضنعه 
ناراضی بودند توزیع کند. پس از توزیع. پیامبر از این عده عذر 
می‌خواست[ 45] هدر ترایر رضایتشان:. بدانها وفدم می‌داد که-در آحرت 
هننشین. آنان.خواهد شد,[46] با عوجه یه پنشگویی, تامیو(ضلن. الله علیم 
واله)از رفاه اصحاب پسس از اوء و تنصریع ایشان که امروزتان بهنر از 
فردایتان است |[ 47 ] برمی‌آید که ایشان نگران تعلاق اصحابش به دنیا بوده 
است, همان‌گونه که در گزارشی از ابوذر, پیامبر از وضع معنوی و بی 
توجهی آنان به دنیا اعلام رضایت کرد و تنها کسانی را در آخرت به خود 
نزدیک دانست که پس از او نیز این حالت را حفظ کنند.[48] ابوذر در دوره 
خلافت عثمان بااستناد به همین امر, به اعتراض علیه برخی از یاران با 
سابقه پیامبر پرداخت.[49] زمانی که یکی از اصحاب صقّه ابراز داشت 
تتا ها رشمدهام کشا مس رش ان است سای ایا ار ار ده 
دانست. 0 5] 

ابن ابی‌الحدید صفه‌ایها را عابدانی دانسته که زهد و شجاعت, شاخصه 
اضلی. آنها بود1 ۵ دل‌نیستن هدنیا دز دورن پيامیز. که هنوز عموم 
مسلمانان در فقر نسبی به سرمی بردند, بیشتر در حضور فعال در جنگها, 


از شجاعتشان بدانها شیر گفته‌اند 921۰ 
درباره حضور اصحاب صفه در نبرد با دشمنان, گزارشهای جامعی وجود 
ندارد و می‌بایست در مورد یکایک آنها بررسیهای جداگانه‌ای صورت کیرد 
مشهور است که در حادثه بثر *معونه در سال چهارم هجری» 70 تن 
به شهادت رسیدند که برخی از آنان از اصحاب‌صقه بودند .1۰ با شهادت 
اين گروه آیه 169 آل عمران/3 نازل گردید: «ولا ت و فتلوا فی 
سبیل الله اموتا بل احیاء عنذ ربهم لین > هرگر کساین 1 
خدا کشته.ننده‌اند هردی هداز آنها رنده‌اند و نزد مهرد کار شان روری 
داده می‌ شوند» ۱9411۰ 
جمع زیادی از صفه‌نشینان, خواهان حضور در سریه ذات‌الس*لاسل بودند 
که بنا به قرعه 80 نفرشان در این جنگ شرکت کردند.[55] در گزارشی از 
حضور انها در غزوه ذات*الرقاع سخن به میان امده که 6 تن از انها که 
پای‌افزار نداشتند, پاهای برهنه خود را با پارچه بسته بودند.[56] 
در غزوه تبوک* (سال نهم هجری) که پیامبر باکمک و انفاق مسلمانان 
توانست سپاه خود را مهیا کند بسیاری از اهل صفه در برابر سهم غنایم 
خود, از دیگران توشه و تجهیزات گرفتند و با سپاه همراه شدند[57]: اما 
برخی که بانی بر این امر نیافتند و فقر آنان مانع حضورشان در جهاد 
می‌شد, غم‌زده می‌گرپستند .1 آیات 92-1 توبه/9 حعایت از همین امر 
دارد: <«لیتن علی الضعفاء ولا وه المّرضی ولا علی الذین لا یجدون ما 
شیقون حَرع لذا تحوالل وتسوله ما علی القحبینین من یل وله 
فورٌ زجیم ونان ۱۱ ها آتوک لیَحولهُم قلت لا اجذٌ ما احصلکم 
علیه تولوا ۳ تفیض من الذمع حَزنا الا جد وا ما ینفقون» 
شواهدی از ادامه حیات صفه تا اوآیل سده دوم هجری وجوددارد.[59] 


بِ ش لاخ هن 
صعه و تصوف . 


صفه و تصوّف: 
در سده‌های چهارم و پنجم هجری تصویر دیگری از صقه از سوی مشایخ 
تصوف ارائه شده است. به عقیده مونتگمری وات ت این تصویر از اوایل سده 
سوم رواج یافته و در گزارشهای پیش از آن سابقه ندارد 601[۰] بر اساس 
چنین تصویری, اهل صقه 4400تن بودند که در صفه مسجد پیامبر سکونت 
داشتند و برای عبادت, چهاد و آموزش فراغت يافته بودند. آنان افرادی 
تهیدست و خوش قلب بودند که دست از دنیا شسته و از کسب و کار 
اعراض کرده بودند.[61] سهروردی تجمع 400 تن از یاران پیامبر را در 
مسجد به حضور صوفیه در خانقاهها برای ذکر و عبادت و تعلم تشبیه کرده 
است .۱021 ملفان صوفی منش در تشابه اوصاف صو فیه و اصحاب صفه 
فراوان سخن گفته‌اند. میبدی ترس. علم. اخلاص و صداقت. شوریده حالی 
و باطنی آسودم: و.ساز حاری با درویشتی و تهیدستی زا از عتاصر مشتتر ک 
این دو گروه برمی‌ شمرد ۱06۵31۰ کلابادی هم ترک وطن؛ ترک دنیاء, سیاحت. 
اکتفا به حداقل خوراک و پوشاک و ترک مالکیت را به عنوان بارزترین وجوه 
مشابهت این دو گروه بیان کرده است[64], ازاین‌رو آنان اصحاب صفه را 
از برخی دیگر یاران پیامبر بالاتر دانسته و موقعیت, بهنری برایشان تصویر 
مق کنند. آنان رفتار محبت‌آمیز پیامبر با اصحاب صفه را نشاني بر اهمیت 
ایشان دانسته‌اند65] و در تأیید این مدعا آیه «ولاتطرد الذین بدعون 
ربمم را عتابی می‌دانند. که خداوند به خاطر آنان, بر پیامبر روا داشت. 
[66] اين امر اعتراض آبن تیمیه را که به برتری عشره مبشره معتقد است 
برانگیخته و چنین باوری را ضلالت و گمراهی دانسته است.[67] 
درباره وجه تسمیه «صوفیه» و «تصوف» برخی این واژه را برگرفته از 
صفه مسجد پیامبر گرفته‌اند که از نظر ادبی با اشکالاتی مواجه است و 
خود صو فیه نیز بدان اشاره کرده‌اند ۱091 

بر اثر توجه فرقه‌های صوفی به اهل صفه, آیاتی را که در شأن آنان نازل 
شده نیز مورد تحلپل خود قرار داده‌اند: از جمله در تفسیر آیه 273 
بقره/2: «للفقراء الذین احص وا فیر ۳ ال ایستطیعون ضربا فی 
الارض ب تبهم بحسهْمٌ الجاهل اغنیاء من الَعفْفِ تعرفهّم بسییمهم لایسلون الناس 
الحافا ها من خیر فان الله به غلیم» دیدگاههای متعددی ارائه 
کرده‌اند. برخی این 00 نفر را کات دانسته‌اند که بر آثر اشتغال به 
جهاد نمی‌توانستند به فعالیت اقتصادی بیردازند. ار سبب این امر را 
اشتغال به عبادت خدا دانسته‌اند.[69] برخی صوفیه که خود باوری به 
کسب و کار ندارند[70] نیز اشتغال اهل صفه به کسب و کار را مخل به 


توکل انا داهن 

واضح است که صوفیه از عملکرد اصحاب صفه به عنوان_ محملی برای 
هنجارهای خود استفاده کرده‌اند, از این رو دسته‌ای از گزارشها جون 
اعتراض اصحاب صفه به وضعیت معیشتی خود. کارکردهای متعدد صفه, 
نوسان آمار صفه, آرزوی معیشتی بهنر, حضور آنها در جنگ به عنوان 
فعالیت سیاسی نظامی و .. و گرایشات دنیاطلبانه برخی از آنها به ویژه 
شوه از سای یمهس تایه هیصوت ای ی فاحل 
صفه به عنوان انسانهایی برگزیده تنوجچه کرده‌اند, درحالی که صفه بستری 
برای ظهور افرادی برجسته, عالم و جهادگر بوده و نمی‌توان تزکیه و 
ایمانی عمیق را در میان همه آنان جست, زیرا نقلها حاکی از ان است که 
برخی از اهل صفه زند کت زاهدانه خود را قدر نمی‌دانستند. ابن‌عربی نیز 
در توجه به پاران صفه بیشتر بر سلمان فارسی تأکید کرده و ارتقای او را 
به مقام اهل بیت(علیهم السلام)در همین راستا تحلیل کرده است ۱711۰ 
بشارت به بهشت هم تنها به چند تن از اهل صفه داده شده است. وجود 
گرایشهای عرفانی صوفیه به دیگر اصحاب چون اویس قرنی هم نشان از 
ان دارد که ملازمتی میان صفه و تصوّف وجود ندارد. 
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اشاره 


اصحاب عَفَبه: منافقان سوء قصد کننده به جان پیامبر(صلی الله علیه وآله) 
عقبه در لغت , به معنای راه دشوار در کوه است[1] که در فارسی به گردنه 
و گریوه موسوم است.[2] این عنوان یادآور دو رخداد مهم در تاریخ اسلام 
است که در دو مکان مشهور به عقبه به وقوع پیوست: یکی بیعت گروهی 
از اهل یثرب در سالهای دوازدهم و سیزدهم[3] بعثت با پیامبر(صلی الله 
علیه واله)در عقبه منا (در راه منا به مکه) که برخی منابع از ایشان با 
عنوان اصحاب عقبه یاد کرده‌اند[4] و تعیر از پیمان آنان به بیعت عقبه 
شهرت بیشتری دارد < بیعت‌عقبه) و دیگری سوء قصد نافرجام به جان 
پیامبر(ضلی. الله. علیه: والهااست. که در غفبه‌اق. واقم دز هسیر بوک به 
بنا به نوشته برخی از مورخان و مفسران, اصحاب عقبه کسانی بودند که 
در بازگشت رسول‌خدا از غزوه تبوک* در سال نهم هجری. تصمیم داشتند 
شب هنگام, شتر آن حضرت را بمانند و از گردنه‌ای خطرناک پرتاب کنند: 
اما قبل از عملی ساختن نقشه خود, پیامبر(صلی الله علیه وآله)از توطئّه 
آنها آگاه شد و به حذيفة بن‌یمان که از پشت سر شتر آن حضرت را 
می‌راند فرمود تا ایشان را دور گنه بت آنها. بجفتی که اج کنان زر فند 
پیامبر(صلی الله علیه واله)انان را بانامهای پدران و قبیله‌هایشان صدا 
خواهد زد. منافقان که از نقشه خود طرفی نبسته بودند بااقدام حذیفه 
گريخته و خود را در میان سپاه پنهان ساختند. روایت شده که حذیفه گفته 
است: من نام ایشان و تامقای پدران و قبیله‌های آنان را می‌دانم.[6] بنا به 
گزارش واقدی آفزفن بر حذيفه. بیامپر(ضلی. الله غلبه والهاعمار* را نیز 

از نام آنها آگاه ساخته‌بود.[ 7] 

عده‌ای سوء قصد به جان پیامبر(صلی الله علیه واله) را نه در عقبه مسیر 
تبوک بلکه در عقبه دیگری دانسته‌اند.[8] چنین به نظر می‌رسد که گوبا دو 
پا سه بار قتل رسول خدا(صلی الله علیه وآله)طراحی شده بود. 


اصحاب عقبه در شأن نزول: 


اصحاب عقبه در شأن نزول: 
1 برخی از مفسران تنها جمله «.. و هَموا بمالم‌یتالوا ..» (توبه/9, 4 را 
درباره اقدام اصحاب عقبه ذکر کر وان[ , هرچند َ" , دیگر تمام این آبه 
را در شأن آنها دانسته و آورده‌اند که چون ایشان از آگاهی پیامبر(صلی 
الله علیه وآله) نسبت به سوء قصدشان با خبر شدند سوگند یاد کردند که 
چنین تصمیمی نداشته‌اند. در این‌باره آیه «یحلفون بالله ما قالوا و لَفد قالوا 
کلِمَة الکفر وکقروا بَعد اسلمهم و 2 هشوا بما لم الوا . 0 
یاد می‌کنند که [ غیاب پیامبر, سخنان تادرنشت | کنتهاند: درحالی که 
قطعاً سخنان کفر هی گفته‌اند و پس از اسلام آوردنشان کافر شدند و 
تصمیم به‌کاری [خطر تاک ] گرفتند که به آن نرسیدند» تال شتند و تفت آنان 
را آشکار کرد 101۰ 
2 طبرسی ماجرای اصحاب عقبه را افزون بر آیه74 توبه 2 در ذیل آیات 
4 توبه/9 «یحذر المَنفقون ان ترلن علیهم سورة تثبتهم بما فی 
قلوبهم.. ِ < منافقان می‌تر سند از اینکه سوره‌ای بر فرود آید 
2 ۳ به‌آتچه در دلهایشان دازند. اکام سازد .۰ نیز اورده و تزول ان 
ِ را بت تفای ذر آسیانه دانسته است.[ 1 1] ۲۱ ۱ 
ون از اجان رضا( علیه السلام) روایت شده که مراد از «. . انمااستزلهم 
السُیطرْ ببعض ما کستبوا.. قفانا تشیطان آنان, را به سب برخی از انحه 
کرده‌بودند بلغزآنید» رال مرن 3 5) اصحاب عقبه هستند.[ 12] 
گزارشها در تعداد اصحاب عقبه, همسانی ندارد. شتفاه انا را از 12 تا 15 
تن برشمرده‌اند.[13] از امام باقر(علیه السلام)نقل شده که شمار انها 12 
تن, 8تن از قریش و 4 تن از سایر عرب[14] بوده‌است. 
شیح صدوق بر اساس روایتی 12 تن از انان را از بنی‌امیه و 3 تن را از 
سایر مردم دانسته است.[15] بیهقی و سیوطی, نامهای ایشان را چنین 
آورده‌اند: ماس سعدبن آبی‌سرح. ابوحاضر (حاصر) الاعرابی 
عامر, ابوعامر, جٌلاس بن‌سوید, مجمع بن‌حارثه, ملیحاتیمی, حصین بن نمیر» 
طعمةبن ابیرق, عبدالله‌بن‌عیینه و مر‌بن‌ربیع. گویا رئیس ایشان ابوعامر 
بوده‌است.[16] برخی منایع نامهای دیگری برای آنها ذکر کرده و بیشتر این 
افراد را از صحابه سرشناس و نیز برخی از کسانی دانسته‌اند که پس از 
رحلت پیامبر(صلی الله علیه واله)عهده‌دار امور حکومت بوده‌اند.[ 7 1] 


منابع 
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الیعقوبی : التبیان فی تفنیر القرآن : تفسیرالصافی : تفسیر العیاشی: 
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سید مجمود سامانی 


اشاره 


آصحاب فیل: سپاه ابرهه: سپاهی با فیلهای جنگی و با قصد ویران کردن 
کعبه 

کردن کرد داشتند. یره فرزند صَباح, نت حبشه 1 ها 
یمن بود و بر اثر زخمی که در یکی ,از جنگها در صورت وی پدید آمد به 
آشرم ملعت. شد, کنیه هن را ابمکسوم. داتشتاند.[18] او با جبلهای: 
فرمانروای پیشین یمن یعنی «آرباط» را کشت و خود بر جای او نشست. 
[19] ابرهه از اینکه کعبه* مورد توجه ویژه مردم بود و زیارت آن, قدرت و 
شوکت مکه* را در پی داشت ناخشنود بود و تصمیم گرفت مردم را به 
حا و دم تم کف را و 
نفوذ حبشه و امپراتوری روم و تسلط آنها بر همه سرزمینهای عربی مانند 
هک اه اش و ات او ام اما ماس رم 
ساسانیان در روابط تجاری میان روم با سیلاني و هند دانسته‌اند 201۰ وی 
در پی این تصمیم, کلیسایی باشکوه به نام «قْلیّس» در صنعا بنا کرد و از 
مردم خواست تا به جای کعیه, به زیارت آن بروند.[21] خبر تأسیس این 
کلیسا عربها بر بسیار خشمگین ساخت., به‌طوری که گفته‌اند: یکی از آنها 
خوررا به فلسن زساند و آن را الیمه ساخت| ۱22 و یکی از فرستا کان 
ابرهه به نام محمّد بن‌خزاعی که برای فراخوانی مردم به زیارت قلیس به 
میان عربها رفته بود. به دست آنان کشته شد.[23] برخی گفته‌اند: گزوهی 
از قریش در راه تجارتشان, کنار یکی از معابد مسیحیان فرود آمده, برای 
بختن غدا اتشی بر اقفر وختند وبا آتش را در معبد افکند و آن را سوزاند. 
24 ان .,عوامل کم آیرهه. را برایکیکت میهد که با جودن کعیه: 
نمی‌تواند مردم را از مکه متوجه یمن کند و به اهداف خود برسد, ازاین‌رو 
تصمیم گرفت کعبه را ویران کند. برای این‌کار سپاهی مجهّْز فراهم آورد و 
با فیلهای چنگی به سوی مکه حرکت کرد. شمار سپاهیان را 000/60 و 
تعداد فیله*۱ را یک, 8, 12, 13 و 1000 رأس نوشته‌اند.[25] ۹ 
هر اه ای وا کم اما ای رن ۱ 
را اسیر می‌کردند[ 6 2] تا در نزدیکی مکه در محلی به نام «مْعْهس»[ 7 2] 
با«حت المجیب»[28] فروو آمفند. آنرهه گروهن از.سواران خود را به 
فرماندهی آسودبن‌مقصود برای تاراج اموال مردم که فرستاد که در 
این میان 200 شتر را از عبدالمطلب به غارت بردند[ 29] و به وسیله 
خناطه حمیُری به بزرگ مکیان بیعنی عبدالمطلب پیامی به این مضمون 
فرستاد که من قصد جنگ با شما را ندارم و هدفم ویران کردن این خانه 


است. عبدالمطلب پس از شنیدن پیام ابرهه گفت: ما نیز توان جنگ 
نداریم : اما کعبه خانه خدا و خانه خلیل وی ابراهیم(علیه السلام)است و او 
خود حرم خویش را حفظ خواهد کرد.[30] سپس عبدالمطلب به ملاقات 
ابرهه رفت. ابرهه با دیدن سیمای زیبا و ابهت او از تخت به زير امد و کنار 
وی روی زمین نشسته, گفت: خواسته‌ات چیست ؟ عبدالمطلب گفت: 
سپاهیانت 200 شتر از من ربوده‌اند. بگو تا بازگردانند. ابرهه با آنچه از 
مقام بزرگ قریش شنیده بود, از این درخواست شگفت‌زده شد و گفت: 
تصور می‌کردم از من بخواهی خانه‌ای را که آیین تو و پدران توست, ویران 
نکنم. عبدالمطلب گفت: من صاحب شتران خویشم و خانه, خود صاحبی 
دارد که تو را از تعرض به ان باز خواهد داشت. عبدالمطلب پس از 
بازگشت از نزد ابرهه به مردم مکه فرمان داد شهر را ترک کرده, به کوهها 
و دره‌های اطراف پناه برند و خود با تنی چند در مکه ماند. وی حلقه در 
کعبه را گرفت و با نون انسغار هه از خدای خانه و وم 
از آن, حلقه خانه را رها کرده, به سوی دره‌های مکه رفت. گویند زمانی که 
ابرهه فرمان حمله داد عبدالمطلب پا شخصی به نام نفیل بن حبیب, خود را 
به فیل جنگی رساند و در گوشش گفت: ازحرکت بایست و از جایی که 
آفده‌ای باز کرد انتها شتردمین ان الهن انبفت: ناگهان فیل پیش او زانو زد 
و هیچ فشاری نتواننست او را به سوی کعبه به‌حرکت درآورد : ولی به هر 
سوی دیگر که او را بازمی‌گرداندند, شتابان می‌رفت.[32] خداوند خانه 
خویش را از آسیب اصحاب فیل حفظ کرد و آنها را به عذابی دردناک مبتلا 
ساخت. 

قران کریم با اختصاص سوره‌ای به داستان اصحاب فیل. چگونگی عذاب 
انان را این گونه بیان می‌کند که خداوند دسته‌هایی از پرندگان را با 
سنگهایی از کل کل, به سوی آنان فرستاد تا با انها اصحاب فیل را هدف قرار 
داده, نابود کنند: «وارسل غلیهم طیوّا اباتن ف‌ ترمیهم بحجارّة من‌ سجیلل». 
(فیل/105, 43) سپس می‌فرماید: آنها بر اثر عذاب الهی مانند عصّف 
قاکول (زراعتی که چهارپایان خورده و بر آن سر گین انداخته و لگدمال 
کرده باشند, برگ پوسیده درختان, خورده‌کاه)[33] شدند: «فَجعلهّم کقصف 
مأکول» (فیل/5, 105) 

درباره جزئیات این عذاب. میان مورزخان و مفسران, اختلافات فراوانی 
وجود دارد: نقل شده که در منقار و پاهای هر یک از مرغان ابابیل*, سه 
سنگ*ریزه بود و هر سنگریزه بر سر و پیکر یک نفر فرود می‌آمد وی را 
نابود می کرد .۱311 گفته‌اند؛ وقتی ابرهه چنین دید پا به فرار گذاشت : اما 
یکی از سنگها , ها ات ری رای کت مک 
و از آن چرک و خون خارح‌شد.[35] به نقلی, دست و پایش جدا شد[36] تا 


پاره شده بود[38] و به قولی, در بین راه در میان قبیله خَدّ ختَعمّ هلاک شد. 
[39] به نقلی, مرغان ابابیل, شبانه اصحاب فیل را هدف قرار ۱ و صبح 
که عبدالمطلب آگاه شد, همگی را نابود شده یافت.[40] گفته شده: در 
ندن هریک از سپاهیان پس از اصابت سنگریزه, خارشی پذیدافیآ ما و وتو 
اثر خاراندن, گوشتش می‌ربخت ۰[ 41 امام باقر(علیه السلام)فرمود: پس 
ار اصحاب فیل هدف سنگریزه فرار گرفتند بیمازی: ابله در میانشان 
شایع شد و نابودشان کرد:و تا آن زفان:: خنان-فرضی: در انجا دیدم-کتندم 
بود.[ 42] گفته شده: چون ابرهه دید در سپاهش بیماری وبا ندته امد و 
بخشتر. آبان:را ااز بین برد تاجار نید. بم: سر عتت: باز کردد ی کر به 
یمن نیز بسیاری از لشکریانش در میان راه از بین رفتند و خود ابرهه نیز 
که به این بیماری مبتلا شده بود. به زحمت توانست خود را به صنعا برساند 
و چون به آنجا رسید جان سپرد.[43] نف اتع ی سففظ کف واه رود 
نجات یابد و خود را به نجاشی* پادشاه حبشه برساند. او هم پس از 
گزارش دادن نابودی سپاه, با سنگریزه یکی از همان مرغان که مأمور 
تعقیب او بود در حضور نجاشی نابود شد.[44] به نقل سیوطی از محمد 
بن‌کعب فُرَظی دو فیل در اين حمله شرکت داشتند که یکی سالم ماند و 
دیگری نابودشد .[ 45 ]بیشتر نویسندگان مسلمان. عذاب اصحاب فیل را 
0سال پیش از بعثت و در سال ولادت رسول‌اکرم(صلی الله علیه 
وآله)دانسته[46] و این تقارن را از برکات ولادت آن بزرگوار (ارهاص+*) 
برشمرده‌اند ۰[ 47 داستان اصحاب فیل در میان مردم حجاز چنان مشهور 
بود که سال وقوع این رخداد. «عام‌الفیل» را مبدئی برای تاریخ قرار داده و 
در اشعارشان از آن یادکرده‌اند و زمانی که پیامبر اکرم(صلی الله علیه 
واله)سوره فیل را برای مشرکان خواند با وجود مخالفت شدیدی که با او 
داشتند هیچ‌کس آن را انکار نکرد[48], ازاین‌رو خداوند. عذاب اصحاب فیل 
و خنثا شدن مکر انها برای ویرانی کعبه را از نشانه‌های روشن 3 و از 
نعمتهای خداوند برای قریش می‌داند: «المتَر کیف فعل ریک باصحب 
الفیل * الم‌یجعل کیدهم فی‌تضلیل» (فیل/105, 21) 


بناج 
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بحارالانوار: پرتوی از قرآن: تاریخ الامم و الملوک, طبری: جامع البیان عن 
تاویل آی القرآن : الدرالمنثور تالمائوز؛ روح‌المعانی فی تفسیر 
الفران ‏ العظیم. السیزه البویهه نام الکامی مجم‌الیان مین 
قیقر مرو ات راون ان فرص فی‌ا بت اعرت تا 


الاسلام : المیزان فی تفسیرالقرآن. 
محمد خراسانی 


اصحاب قبور 





اشاره 


اصحاب 0 ساکنان شهری عذاب شده در پی مخالفت با فرستادگان 
سرگذشت مردم این شهر تنها در سوره یس گزارش شده است., ازاین‌رو 

به ایشان «اصحاب‌یس»[49] نیز می‌گویند. خداوند به پیامبر اکرم(صلی 
الله علیه واله)فرهان ,داد ۲ زند کی مردم این شهر را برای مردم بازگو کند: 
«واضرب لهْم مثلا آصحب القرية اذ جاء‌ها المُرسَلون» (یس/36 13) و در 
پی از فرمود: هنگامی که ما آن دو رسول را برای هدایت آنها فرستادیم. 
پس آنان را تکذیب کرده, ما رسول سوم را برای آنها فرستادیم. 
فرستادگان همگی گفتند: ما فرستادگان خدا به سوی شما هستیم: «اذ 
آرستلنا ایهم ائتین قَکذْبوهُما فعرّزنا بثایث فقالوا لا الیکم مُرستلون» 
(یس/36, 4 انا مردم این شهر از ناد وم خداوند سر باز زده, آنها را 
دروغگو خطاب کردند. با اين استدلال که شما مانند ما انسان هستید و 
نمی‌توانید فرستاده خدا باشید: «قالوا ما آنثم لا بَشَرْ مثْنا و ماآنزل 
الرحمن من شیء۶ ان ۳ 1 تکزذبون». (یس/36, 15( در ادامه آیات به 
مناظره این فرستادگان با مردم می‌پردازد و اینکه مردم آنان را به فال ند 
گرفته, وجود آنها را در میان خود شوم دانستند و آنان را ؛ به سنگسار* شدن 
و شکنچه تهدید کردند: «قالوا ایا تطیّرنا یکم لین لم‌تن تتتهوا. لترخهنکم. و 
لبفنسکم .متا عدات الیم: (ینین/36: 18) فرستاد کان: .خود انان ,زا مابه 
شومی و مردمی انشتراهکاز خطاب کروتت «فالها طخ کم حعکم ان دوکر نم 
بل ۳ قوم مسرفون». (یس/36, 419( در اینجا آیات به آمدن با شتاب 
تتخضی از دو رین تفه مر اشارح دارد که به فرستادگان ایمان آورده و 
م۳ را به پیروی از رسولان فرا می‌خواند: «و جاء من اقا المدينة رَجُل 
نام و شیوه انمان آ نا او اشاره # ۳ 0 13 دلایلی ۳ ۰ 
ایمان. آوودق فرامی‌خوانه «اعوا فن ایسائم. اجرا و کم ممتدون»: 
(یس/36, ۳21( سپسع بدون واهمه, به 1 آوردن خویش می‌کند: 
و ما وج لااعید الذی فقطرّنی و الیه ثرجعون 8 [ٍنُی ءامَنْثٌ بزیکم 
فاسمعون». (یس/36, 22 ۰ 25) از آدانه آیات تدای ای که او به دست 
مردم کشته و به او وعده بهشت داده شد: : «قیل ادخل الحتة قال ینت 
قومی یعلمون». (یس/26 ,36 خداوند پس از کشته شدن وی مردم را با 
صیحه‌ای آسفاتی نابود کرد: «[ن کائت 1 صيحة واحِده فاذا هم خمدون» 
(یس/36 29) 


اصحاب القریه در منابع تفسیری و تاریخی: 


اصحاب القریه در منابع تفسیری و تاریخی: 

تنشتر مورخان و مفسران براآن‌اند که مراد از قریه در آیه, انطاکیه*, از 
شهرهای روم است.[50] اندکی نیز مکانی دیگر را ذکر کرده‌اند[1د]: ام 
در اينکه فرستادگان چه کسانی بوده‌اند اختلاف است: برخی آنان را 
فرستادگان خداوند می‌دانند[ 52] که ظاهر آیات قرآن نیز به آن اشاره 
دارد: «اذ آرسلنا ایهم ائتین ... فعرّزنا بنالیث...» (یس/36, 14) و برخی نیز 
رسولان را فرستادگان حضرت ۱۲ السلام) می‌دانند.[ 53] جمع بین 
اين دو قول چنین است که چون حضرت عیسی(علیه السلام)پیامبر خدا 
بوده است, فرستاده وی را نیز می‌توان فرستاده خدا دانست.[54] خداوند 
دو رسول برای هدایت مردم این شهر فرستاد. انان پیش از ورود به شهر 
به شخصی که خانه‌اش در انتهای شهر بود, برخوردند و او را به پرستش 
خداوند فرا خواندند. وی از ایشان معجزه‌ای خواست و ایشان فرزند او را 
که بیمار بود شفا دادند. او به خداوند یکتا ایمان آورد. مفسران نام 11 مرد 
را حبیب نار ذکر کرده[55] و برخی وی را «صاحب یس» يا «موّ*من 
ال‌یاسین» نامیده‌اند. این دو فرستاده پس از ورود به شهر مردم را به 
عبادت خداوند و ترک عبادت بتها فرا خواندند[56]: اما پادشاه شهر آنها ۲ 
در محل نگهداری بتها زندانی کرد.[ 57] نام این دو فرستاده را صادق و 
صدوق پا پولس و یوحنا که | ند نامهای دیگری هم برای انا ذکر شده 
است.[58] خداوند سومین رسول را برای هدایت مردم و نجات آن دو 
فرستاد. نام این شخص را برخی شمعون دانسته‌اند. نامهایی دیگر نیز برای 
وی ذکر شده است.[59] شمعون در ابتدا کوشید تا خود را به پادشاه 
تیک کنر و از تزدیکان وی کرو پس از مدتی, از بادشاه درباره آن دو 
زندانی سوال کرد و پادشاه را به مناظره با آنان دعوت کرد. در طی 
مناظره. شمعون از آنها خواست ت پسر پادشاه را که مدتی قبل در گذشته 
بفد زندم کنتد.: آنها پیش از, عبادت خداوند دست به دعا برداشته, برای زندح 
شدن او دعا کردند و خداوند او را زنده کرد. فرزند پادشاه پس از زنده 
شدن, به ایشان ایمان آورده و ماجرای زنده شدن خویش را بازگو کرد. 
پادشاه و حجمع بسیاری به خداوند ایمان آوردند. برخی از بت کان بهود که 
حکومت خویش را در خطر می‌دیدند تصمیم گرفتند شمعون و دو فرستاده 
دیگر را بکشند. در این هنگام حبیب نچار که به خداوند یکتا ایمان آورده بود 
مردم را به سوی حق دعوت می‌کرد: اما مردم به سوی او هجوم آورده, او 
را کشتند. بعضی گفته‌اند: سه فرستاده خداوند را نیز کشتند 601۰ 

در چگونگی قتل حبیب نچار اختلاف است: برخی گفته‌اند: او را سنگسار 


کرده‌اند.[61] از عبدالله‌بن‌مسعود نقل شده است که وی را لگدکوب 
کردند تا کشته شد.[62] از برخی نیز نقل‌شده که به گردن وی دستمالی 
بستند و او را خفه کردند.[63] اقوال دیگری نیز در قتل وی نقل‌شده 
است.[64] ِ 

برخی مفسران؛ ایمان آورندگان به فرستادگان را تنها یک تن (حبیب نچار) 
دانسته‌اند. برخی افزون بر وی پادشاه و گروهی از مردم این شهر را از 
انمان: آورتدکان می‌دانند. شاید بتوان بین تفاسیر چنین جمع کرد که در ابتدا 
فقط حبیب‌نجار به آنان ایمان اور ولیر پس از آمدن رسول سوم و 
مناظره بین پادشاه و رسولان, پادشاه و گروهی از مردم به آنان ایمان 
اوردند. پس از برخورد مردم با رسولان و کشته شدن حبیب به دست مردم 
شهر, خداوند عذاب خویش را بر مردم این شهر فرو فرستاد. خداوند 
یادآور می‌ شود که برای نابودی آنان هیچ نیازی به فرستادن لشگریان الهی 
نبود, بلکه تنها با فرود آهردن میم اه تدای آنان را نابود ۸-7 ,651 
درباره چگونگی عذابشان نقل شده که جبرئیل با صیحه‌ای همه را نابود 
کرد 661۰ قرآن پس از گزارش سرگذشت آنان, بندگان سرکش را از ان 
رو که پیامبران الهی را به تمسخرگرفته, انکار کردند سزاوار تاسف و 
حسرت می‌داند: «یحسره قلی العباد ما بأتیهم من سول ۷ کانوا به ب 
یستهزءون». (یس/36, 30) 


منابع 


منابع 


اعلام قرآن : الياية والنهایهز تاريخ الامم والملوک: تاریخ یعقوبی: النیان 
المقباس من تفسیر این‌عباس: جامع البیان عن امل آی القرآن: الجاب 
تفسیر القران. 
مرتضی آورعی 


اشاره 


اصحاب قلیب: مشرکان مدفون در چاه بدر 

قلیب در لفت به معنای چاهی است که دهانه ان سشتگ چین نشده[ 67] و 
اضحاب. قلیب به آن دسته از سران قرینش گفته می‌شود که در جنگ بدر ۴ 
به‌دست مسلمانان کشته شده و در چاه بدر مدفون‌شدند. 

سیره پیامبر(صلی الله علیه واله) چنین بود که هر گاه مرده‌ای را میدید 
فرمان دقن او را می‌داد و در این جهت میان کافر و مسلمان فرقی 
نمی‌گذاشت ولی در جنگ بدر چون شمار کشتگان دشمن فراوان و دقن 
یکایک آنان برای مسلمانان دشواز بود. بیامیر(ضلی: الله غلیه 
واله)فرمود[68] تا جنازه همه سران شری را در چاهی کثیف و بدبو 
افکنند 1۰ تنها جنازه امية بن خلف را جون فربه بود و در زره خود منورم و 
متلاشی شده بود در همانجا که افتاده بود دفن کردند.[70] پیامبر(صلی 
الله علیه وآله)پیش از حرکت به سوی مدینه بر سر چاه آمد و یکایک آنان 
را به اسم خود و پدرانشان صدا| زد و گفت: ای غتبة بن ر بیعه, 
ای‌شيبة بن‌ربیعه, ای ابوجهل‌بن‌هشام, ای‌ابوالبختری, ای عقبة‌بن ابی‌معیط, 
ای‌نضرین‌حارث, ای نوفل‌بن‌خویلد,. ای‌ربیعةبن‌اسود ..[71] چه بد 
خویشاوندان و امُتی برای پیامبر خود بودید ! تکذیبم کردید, درحالی که مردم 
مرآ تصدیق کردند. از شهر بیرونم کردید, درحالی‌که دیگران پناهم دادند. به 
جنگ با من شتافتید, درحالی‌که مردم مرا یاری کردند.[72] ما به آنچه 
خداوند به ما وعده داده بود رسیدیم و به حقّانیّت آن پی بردیم. آبا شتضا هم 
به‌آنچه خداوند به شما وعده داده بود رسیدید و نه خفانیت.: آن. بی‌بردید؟ 
غهر نطاب پرسنید: آيا با کساتین: سخن می‌گویید که مرده‌اند و صدای 
شما را نمی‌شنوند؟ پیامبر(صلی الله علیه وآله)فرمود: شما از آنها شنواتر 
تنستید | 3 ۰۱7 ولی آنها. قادر به.جوابخو‌ین تیستند: انگام. خشان‌ین‌تایت به این 
مناسبت اشعاری سر ود .۱7411 

نق کف ابن اسحاق وقتی مسلمانان عتبة بن ربیعه را می کشیدند تا وی را در 
چاه افکنند فرزندش ابوحذیفه حاضر بود. پیامبر(صلی الله علیه وآله) در 
چهره اش اندوهی پافت. به‌گونه ای که از شدات ناراحتی تغییر کرده بود. ربه 
او فرمود: آیا برای پدرت غمگین هستی؟ وی عرض کرد: نه يا رسول الله ! 
من:ذر کفز بدزم و در جنک با او تردیدن نداشتم., بلکه آندوهم از ان اسبت 
که در او فضایلی سراغ داشتم که امیدوار بودم باعث هدایت او شود , : اما 
وقتی فرجام او را دیدم اندوهگین شدم. پیامبر(صلی الله علیه واله)برای 
مفسران آیه 34 محمُد/47 را در رابطه با اصحاب قلیب دانسته‌اند[76]: 


«انّ الذین کقروا وضَذوا عن ستبیل الله ثم ماتوا وهُم کار قلن یَغفر اللهٌ 
لهّم < کسانی که کافر شدند و مردم را از راه خدا باز داشتند سپس در 
حال کفر از دنیا رفتند خدا هرگز آنان را نخواهد بخشید». 


منابع 


منابع 

بحارالانوار : البداية و النهایه : الجامع لاحکام القرآن, قرطبی : السیرةالحلبیه : 
السیرةالنبویه, ابن‌هشام : صحیح‌البخاری : الکشاف : کشف الاسرار و عدة 
الابرار: لسان‌العرب : مجمع‌البحرین : مسند احمدبن‌حنبل : المغازی. 
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اشاره 


اصحاب کهف: مومنانی پناهنده در غار 

«اصحاب» جمع «صاحب» (اسم فاعل) از ماده «ص.ح_ب» و معنای 
مصدری آن همراهی کردن است و صاحب کسی يا چیزی است که ملازم و 
همراه کس يا چیز دیگر باشد.[1] این ملازمت و همراهی باید عرفا فراوان 
باشد.[ 2] 

«کهف» به معنای شکاف در دل کوه (غار) است: اما برخی لفت دانان|3] 
«کهف» را بزرگ‌تر از «غار» دانسته‌اند. اصحاب کهف به معنای «یاران و 
ملازمان غار» است. 

قرآن کریم در آیات 69 کهف/18 از جوانانی مومن نام فی‌برد که از آیین 
بت پرستی دوران خویش بیزاری جستند و با ماما گزیدن در غار* به 
رحمت الهی پناه برده و از درگاه او درخواست هدایت کردند. خداوند نیز 
آنان را به مدت 309 سال به خوابی عمیق فرو برد و جایگاه امنی برایشان 
فراهم ساخت. 


اصحاب کهف در منایع مسیحی: 


اصحاب کهف در منابع مسیحی: 
داستان اصحاب کهف از معدود داستانهایی است که بر خلاف بسیاری از 
داستانهای دیگر قران, در منانع.بهودی. به دلایلی از ان یان تشنده است[4]: 
اما در منابع مسیحی ذکر شده است. ساختار داستان در منابع مسیحی 
همگونی خاصی با نقلهای اسلامی دارد و به «هفت خفتگان» و 
«هفت‌خفتگان شهر [فسوس» معروف است. | 5] 
گیبون, مورج معروف انداتورنی: داستان اصحاب کهف را چنین نقل می کند: 
دای که مسیحیان گرفتار ستمگریهای امیراتور دیکیوس (وبا[عع(۱) 
بودند, 7 تن از جوانان اشراف زاده شهر «افسوس» (وبایه ۴۲۵0۱ در غار 
وسیع و عمیقی در کوهی, در کنار شهر پنهان شدند. امپراتور ستمگر برای 
ِِ جوانان. فرمان داد دهانه غار را با ساختن تیه مستحکمی از سنگهای 
و ضخیم ببندند. در این حال, جوانان به خوابی عمیق فرو رفتند. این 
ِِ به گونه‌ای معجزه آسا 187 سال به طول انجامید, بدون آنکه در این 
مدت به قوای حیاتی ایشان آنشنی برسد. یس از این مدت؛ تزدکان 
«ادولیوس» (5دا[۵۸00۱), که وارث کوه مزبور بود, برای احداث ساختمان 
روستایی در آنْ محل, آن سنگهای ضخیم را برداشتند. با برداشتن 
سنگها, اشعه آفتاب به درون غار نفوذ کرد و عامل بیدار شدن جوانان خفته 
در غار گردید. آنان که می‌پنداشتند ساعاتی اندک در خواب بوده‌اند احساس 
کرسشحین کر دید ازاین‌رو بر آن شدند که یکی از آنان به‌طور مخفیانه و 
ناشناس .به: شهر باز کردد و غذایی. فراهم آورد. آنان «جامبلیکوس» 
(۵۱۳۱۵۱۱۵۳۱5() را برای این کار برگزیدند: امّا اين جوان -اگر روا باشد که 
پس از این خواب دراز مدت, نام «جوان» بر وی اطلاق کنیم نتوانست 
منظره شهر بومی خود را که پیش‌تر با ان اشنا بود. باز شناسد. هراس او 
هنگامی فزونی یافت که صلیب بزرگی را بر دروازه بزرگ شهر افسوس 
مشاهده کرد. لباس شگفت‌آور و منفرد و لهجه قدیمی و متروک او نانوا را 
متحیر و سراسیمه کرد. هنگامی که جامبلیکوس پول* قدیمی رایج در 
دوران امپراتور دیکیوس را, به نانوا داد نانوا پنداشت که این جوان به 
گنجی دست‌یافته است. ازاین‌رو وی را نزد قاضی برد و ذر انجا با تبادل 
پرسش و پاسخهایی, داستان حیرت‌انگیز و درنگ دراز مدت نزدیک به دو 
قرن انان در غار روشن شد. در پی این رخداد. اسقف شهر افسوس, 
کاهنان, حاکمان و مردم شهر و حتی خود امپراتور «شیودوسیوس» برای 
مشاهده غار مورد نظر شتافتند. پس از آنکه 7 جوان؛ خود را , به حاضران 


شا تسه و ماحراق,خوویرا بزای اسان از کو کردنه مرن نان فرا رسد 
با کمال آرامش از دنیا رفتند.[6] 


پافشاخ و خر تخاب کف : 


پادشاه و عصر اصحاب کهف: 

در مورد پادشاه دوران اصحاب کهف اختلاف نظر است : اما بیشتر مورخان 
پادشاه ظالمی را که اصحاب کهف از ستم وی به غار پناه برده‌اند 
«دقیانوس» دانسته‌اند: یعنی پادشاه و امپراتور روم* که در تاریخ با نام 
«دکیوس» يا «دیکیانوس» شناخته می‌شود و بین سالهای 251-249 میلادی 
حکومت داشته است : نیز پادشاه صالحی را که اصحاب کهف در دوران وی 
از خواب برخاستند «تیذوسیوس دوم» (تاودوسیوس و به نقلی یودوسیوس 
دوم) دانسته‌اند: امپراتوری که در تاریخ به «تیدوسیوس دوم» معروف بود. 
و بین سالهای 450-408 میلادی حکومت کرده است.[7] منابع مسیحی نیز 
در این مورد با همین نقل هماهنگ است.[8] 


پافشاخ و خر تخاب کف : 


پادشاه و عصر اصحاب کهف: 

در مورد پادشاه دوران اصحاب کهف اختلاف نظر است : اما بیشتر مورخان 
پادشاه ظالمی را که اصحاب کهف از ستم وی به غار پناه برده‌اند 
«دقیانوس» دانسته‌اند: یعنی پادشاه و امپراتور روم* که در تاریخ با نام 
«دکیوس» يا «دیکیانوس» شناخته می‌شود و بین سالهای 251-249 میلادی 
حکومت داشته است : نیز پادشاه صالحی را که اصحاب کهف در دوران وی 
از خواب برخاستند «تیذوسیوس دوم» (تاودوسیوس و به نقلی یودوسیوس 
دوم) دانسته‌اند: امپراتوری که در تاریخ به «تیدوسیوس دوم» معروف بود. 
و بین سالهای 450-408 میلادی حکومت کرده است.[7] منابع مسیحی نیز 
در این مورد با همین نقل هماهنگ است.[8] 


فگان غار تخاب کیت 


مکان غار اصحاب کهف: 

درباره مکان غار اصحاب کهف دیدگاههای متفاوتی وجود دارد: 1 حادثه 
مزبور در شهر «افسوس» واقع شده و غار مزبور نیز در همان جا قرار 

دارد و افسوین (افسیس) از شهرهای معروف آسپای صغیر (ت رکیه کنونی 
و قسمتی از روم شرقی قدیم) است. ویرانه‌های این شهر هم اکنون در 
3 کیلومتری شهر «ازمیر» ترکیه به چشم می‌خورد و در کنار قربه 
«ایاصولوک» در کوه «ینایرداغ» هم اکنون غاری بسیار وسیع دیده می‌شود 
که فاصله چندانی با افسوس ندارد و آثار صدها قبر در آن وجود دارد. 
ورودی این غار در سمت شمال شرقی بوده و هیچ اثری از مسجد. صومعه 
با. کتیسته دز آن به. خشم تمی‌خهرد: بة. عفیده. تسیا زی: غار مود اشاره در 
داستان. همین غار است.[16] این قول, با نقلهای مسیحی سازگار است. 
[17] 

2 غار مزبور در نزدیکی پایتخت اردن, یعنی شهر عمان و در نزدیکی 
روستای «رجیب» واقع است. بر بالای این غار صومعه‌ای دیده می‌شود که 
براساس پاره‌ای از قراین مربوط به قرن پنجم میلادی است و پس از انکه 
مسلمانان آنجا را فتح‌کردند. به مسجد تبدیل شد.[18]اطراف این غار از 
دو سمت شرقی و غربی باز است و آفتاب پر آن قض تا بد و ورودی غار در 
سمت جنوب قرار دارد و در داخل غار 7 پا 8 قبر به چشم می‌خورد. در 
سال 1963 میلادی هیئتی اکتشافی از اردن با حفاری به کشف این غار 
متروک نایل شد.[19] 

3. غار اصحاب کهف در بتراء از شهرهای فلسطین است.[20] 

4 در کوه «قاسیون» نزدیک دمشق سوریه واقع است.21] 

5. در شبه جزیره اسکاندیناوی, در اروپای شمالی قرار دارد.[22] 

6 در نزدیکی شهر نخجوان در کشور قفقاز واقع است.[23] 

علامه طباطبایی بنا به دلایلی دیدگاه اول راء به‌رغم شهرتش. مردود 
ضی داند : از جمله آنکه از آیه «و تَرزی الشمس آذ| طلعقت تروَ عن کهفهم 
ذات الیّمین واذا غْرَبّت تقرضهّم ذات الشمال» (کهف/17 ۸ نرمی‌آید که 
نور خورشید به هنگام طلوع بر سمت راست غار و هنگام غروب بر سمت 
جب آن می‌تاأبیده است,؛ بنابراین باید ورودی غار در سمت جنوب باشد, 
درحالی که در ورودی غار موجود در شهر [فسوس به سمت شمالٍ شرقی 
است : همچنین مضمون آیه «قال الذین غلبوا غعلی آمرهم لنتَخدن غلیهم 
مسجدا» (کهف/18 21) این است که در آن غار يا پیرامون آن, مسجد و 
غبادنکاهی با کر دند. خرحالی که: در عازن افسوس اتری از مسجد یا ضوضعه 


با غباختگام :فیک به خشنم نمی‌خورزن: الننه دز تبته. کیلوفری: آن گنزمنه ای 
وجود دارد که به هیچ وجه با غار مزبور ارتباطی ندارد[24], بنابراین از 
میان چند دیدگاه یاد شده, دیدگاه دوم با ویژگیهای ذکر شده در آیات ِ 
شاز کار انتنت هد تر خی روایات شر آن. را تأییدمی‌کند.[ 25] 


اصحاب کهف در روایات‌اسلامی: 


اصحاب کهف در روایاتاسلامی: 

روایات اسلامی معمولا اصحاب کهف را همانند روایات مسیحی, جوانانی 
اشراف زاده دانسته که در عید بزرگی با مرکبهای خود به بیرون شهر رفتند 
و بتهایی را که می‌پرستیدند به همراه خود بردند. خداوند در دلهایشان نور 
ایمان برافروخت و آنان به خداوند یکتا ایمان آوردند و هر چند در آغاز, 
ایمان خود را از یکدیگر پوشیده می‌داشتند: اما به تدریج ایمان خود را به 
یکدیگر اظهار کردند.[26] بر پایه برخی روایات با اینکه پادشاه جبار و بت 
پرست عصر, همه کسانی را که از پرستش بتها سرباز می‌زدند می‌ کشت : 
ولی به اصحاب کهف مدتی مهلت داد تا از ایمان خود با زگردند. آنان از این 
فرصت استفاده کرده و به غار پناه بردند .۳21 برخی دیگر از روایات؛ اتان 
را امین و رازدار پادشاه عصر خود قلمداد کرده که هدایت بافته و به غار 
پناه‌بردند. [ 8 2] 

روایتی از و اب بل مه ماجرای ایمان آوردن اصحاب کهف را کاملا متفاوت 
و مربوط به گرویدن جوانان شهر افسوس به یکی از حواریان حضرت 
عیسی دانسته است. براساس این روایت؛ تکوم از حواریان حضرت 
عیسی (علیه السلام)بر اثر سجده نکردن به بت سر در شهر از ورود به 
شهر ممنوع شده بود و به ناچار در گرمابه‌ای در بیرون شهر به‌کار و تبلیغ 
دين خدا پرداخت و از این راه برخی جوانان شهر به او گرویدند.[29] 
همچنین براساس برخی روایات. اصحاب کهف جوانانی رومی بوده‌اند که 
پیش از بعئت عیسی ( علیه السلام) وارد غار شدند و پس از بعتئت ان 
حضرت از خواب برخاستند[30]: اما برخی روایات. همه ماجرا را مربوط 
به زمان پس از بعثت حضرت عیسی(علیه السلام) و انان را افرادی 
دانسته که بر شریعت عیسی(علیه السلام) بوده‌اند.[ 31] 


اصحاب کهف در قرآن: 


اصاتص را 
قرآن در طی 19 1 به بیان این داستان پرداخته است. از سیاق نخستین 
آیه این خستم؟ «آم خسنت آر اصت الکیف والرفيم کانها جن عار تا 
عحبا» کف /13:9) بر فی‌اید که این اسان اعاا بش.ار ترول آبات: 
ِ بود8 و قرآن به شرح و تفصیل آن پرداخته است ۰[ 32] 

علت شگفت بودن ماجرای اصحاب کهف., درنگ 309 ساله آنان در غار و 
ا تا او ال وا مت وی کات طوا سب اسان 
کهف از شگفت‌انگیز ترین نشانه‌های الهی است که موجب شده مفسران 
نیز به فراخور حال به بحث درباره ان و اثبات ان به لحاظ علمی و تجربی 
بیردازند.[ 33] 
براساس روایاتی که در شأن نزول این آیات وارد شده, قربش شماری از 
ای وا اس سا لیا ی رانا 
به سوی عالمان یهود در مدینه فرستادنر تا نظر آنان را دراین مورد جویا 
شوند. عالمان یهود با طرح چندیرسش گفتند: اگر محمد(صلی الله علیه 
وآله) از عهده پاسخ به‌ این پرسشها نز اهن, او پیامبر خدا| و گرنه 
دروغگوست. در پرداختهای روایی گوناگون, این پرسشها کاملاً 0 نقل 
نشده است : اما در همه روایات؛ کف از اين پرسشها به اصحاب کهف 
مربوط اه مورد اشاره در پاسخ به آن نازل شده است. 


چگونگی ایمان آوردن اصحاب کهف: 


چگونگی ایمان آوردن اصحاب کهف: 

براساس ظاهر آیات, اصحاب کهف جوانانی, بودند که بو خدا ایمان آوردند و 
خداوند نیز بر هدایتشان افزود :« نم فتية ءامنوا بژبهم وزدنهم هدّی». 
(کهف/ 18,14) «فتیه» جمع «فتا» به معنای جوان است:1 ۱:2۸ براساس 
برخی روایات انا سالمندانی با ایمان بودند و واژه «فتیه» کنایه از 
جوانمردی نان است.[35] 

به هر روی آنان به آیین بت پرستی قوم خود معترض و از کرنش 
کورکورانه قومشان در برابر بتان سخت اندوهگین بودند: «هوٌّلاء - 
اتخذوا من دود ءالهّْة لولا تور علیهم بسلطن ب بین »> (کهف/15 ,+19( و این 
کار را بزرگ‌ترین ظلم می‌دانستند. «فمّن اطلْم" مِمَن افتری علی ال 
کذبا» (کهف/18.15) 

اصحاب کهف از تایید و یاری خداوند برخوردار بودند و خداوند دلهایشان را 
در راه ایمان محکم ساخته بود:«رَبطنا غلی فلوبهم» (کهف/18,14) تا در 
برابر بت پرسنی و مظاهر آن بایستند ۰ نیز بدون ترس از حوادث و 
سختیهای آینده بر پا خاسته[36] و گفتند: پروردگار ما پروردگار آسمانها 5 
زمین است و ما جز او معبودی را نمی‌خوانیم: «اذ قاموا فقالوا را رب 
السّموت والارض لن تدعوا من دونه العا» (کهف/ ۵4 اینکه اصحاب 
کهف این جملات و اعتراضات را میان خود گفتند یا در برابر پادشاه‌جبار 
عصر خود, مور اختلاف است[37], به هر روی, درحالی که همه خدایان 
دروغین را کنار گذاشته و از قوم بت پرست خود جدا شده بودند به غار 
پناه‌برده و از ِ رحمت و رام نجات خواستند: «اذ آوی الفتَية الی الکهف 
فقالوا 7سا انا هن لدنی رَحمة وهی لنا ,من ات زشدا» (کهف 18,10)؛ 
«واذ اعتزلتموهم و ما یعبُدون ا( ال فأضا الی الکهف» (کهف/ 18,16) 
خداوند نیز آنان را مشمول رحمت لایزال خود قرارداد و در کارشان 
گشایشی فراهم ساخت., چنان‌که در ادامه آیه فوق از قول اصحاب کهف 
نتیجه پناه‌بردن,به غار را ,«رحمت خدا| ذکر می‌کند: «ینشر دس 9 
َحمته ویْهَیّت لکم من آمرکم مرققا» (کهف/ 18,16) 


و ی ار 


درنگ در غار: 

ات قران کزنم و روایات چنین ری ایو که خدا ود اصحاب کهف را پس از 
ورود به غار, به خوابی عمیبق فرو برد[ 38]: «فصْربنا اه ءاذانهم فی 
الکهف». (کهف/ 18,11) زمخشری می‌نویسد: در این آیه مفعول «صربنا» 
حذف شده است و منظور اين است که بر گوش آنان حجاب و مانعی قرار 
دادیم تا ماتع. شتیدن ضداها کردد: یعتی آنان را به. خوابی شسنگین: فره 
بردیم.[39] ظنر ستت. انش ایغ.:۱ کنایم. از . فیط کردن خواب برایشان و 
تغییر. ابة را بسیار فصیح دانسته است.[40] به احتمالی دیگر که علامه 
طباطبایی آن را بیان کرده مراد این است که خداوند همچون مادری که با 
ضربه‌هایی نرم و آهسته به گوش فرزند می‌نوازد تا حواس او از پیرامون 
خود جدا شده, به خواب بٍ سنگین فرو رود, به گوش اصحاب کهف نواخته, تا ۳ 
به خواب عمیق فرو روند ,11۰ مدت درنگ اصحاب کهف در غار از نظر 
قرآن 209 سال بوده است: «ولبثوا فی کهفهم تلست مانة سین وازدادوا 
تسعا» (کهف/ 18, 25): امّا براساس روایتی از ابن‌اسحاق, آنان پیش از 
خوانب: مدنی در غار بة زتد کین طبیعی می‌زیستند و یکی از آنان با لباس 
مبدل وارد شهر می‌شد و به تهیه آذوقه و توشه و جمع‌آوری خبرها از شهر 
درباره خودشان می‌پرداخت و پس از بازگشت دیده‌ها و شنیده‌های خود را 
باز می‌گفت[42]: اما با توجه به حرف «فاء» که مفید ترتیب اتصالی 
است: «فضصَرّبنا غلی ءاذانهم» می‌توان گفت آنان بلافاصله پس از ورود به 
غار در خواب ب فرو رفتند و خداوند آنان را به گونه‌ای قرار داده بود که 
هر کس بدیشان می‌نگریست آنان را بیدار می‌پنداشت, حال آنکه در خواب 
بودند: «وتحسبهّم ایقاظا وهم ژقوث» (کهف/ 43[)18,18] برخی مفسران 
از این جمله چنین استنباط کرده‌اند که چشمان اصحاب کهف به هنگام 
خواب, باز بوده است.[44]خداوند, در غار. شرایطی را حاکم سا خره بود که 
کسی را پارای نزدیک شدن و آسیب رشاندن به. آنان تباشند ز دورنمای آنان 
در غار به‌گونه‌ای بود که هر کس آنان را می‌د ید تاگزیر از ترس می‌گریخت: 
«لواطلعت غلیهم لولیت منهّم فرازا ولخلتت متمم. «عبا» (کهف 19 ,۰) و 
برای آنکه بدن آصحاب کهف بر اثر تماس دائم با زمین دچار فرسودگی و 
ای نشود خداوند آنان را به چپ و راست می‌گرداند: و نقلبهّم ذات 
الیمین وذات الشمال» (کهف/18 ,18( و برای آنکه شرایط حیات برای ۱ آنان 
کاملا فراهم شود فا در ود آسیب جسمی به دور باشند خورشید" نیز 
نور خود را ارزانیشان می‌داشت: «وتری السُمس آذ| طلعت تز 5 عن 
کهفهم ذات الیمین ولذا غرَبت تقرضهم ذات الشمال» (کهف/17 18 در 


این میان سگ آنها نیز در,دهانه غار دستها را گشوده و به حالت نگهیانی 
خوابیده بود:«ولبهُم بسیط ذراعیه بالوصید». (کهف/18,18) 

غار در نیمکره شمالی "رمین و به گونه‌ای بوده که خورشید, صبحگاهان به 
سمت راست آن و هنگام غروب به سمت چپ آن می‌تاأبیده است [ 45]: 


سر مس 


«وتزی الشمس اذا طلعت تزور عن کهفهم ذات الیمین واذا عبت 
تقرضَهّم ذات الشمال». (کهف/ 17 ,18 از نوی ذیکر انان در مجخل 
وسیعی ازغان فوار طرفتة بودند: «وهم فی فجوة منثْ». (کهف/ 18,17) 
دی کسانت مور این است ک سا سطته ماه ار ار کرفه 
بودند, به گونه‌ای که خنکای نسیم باد و هوا , می‌ر سید .461 


پس از بیداری: 


پس از بیداری: 
پس از 309 سال. مومنان خفته در غار, از خواب ب: کزان برخاستند. در واقع 
خواب آنان شبیه به مرگ و بیداری آنها همچون رستاخیز بود و از همین رو 
قرآن کربم از بیدار کردن آنان به «برانگیختن و مبعوث کردن» تعبیر کرده 
است: «وکذلک ب بعتتهم > (کهف/19 ,19 هر چند در برخی روایات از خواب 
آنان تعبیر به 2 و از بیدار شدنشان به «دمیدن دوباره روح» تعبیر 
شده است[47]: اما به تصریح قرآن, مراد از آن, خواب و بیداری است. 
[48] (کهف/18,18) 
به هر روی, اصحاب کهف پس از بیدار شدن درباره مدت درنگشان در غار 
بة گفتو که پرداختند. یکی از آنان پرسید: چه مدت درنگ کردید؟ گفتند: یک 
روز يا بخشی از یک روز: س قائِل منهم کم لبنثم قالوا لبثنا یوما آو بَعض 
پوم». (کهف/ 18,19) به گفته برخی علت تردید آنها, این بوده که آنان در 
آغاز رفز وارد‌غار شنده و به خواب رفتة بهدند.ه در بایان روز بندان شدح 
بودند 49] و چون نتوانستند مدت درنگ خود را در غار. مشخص 
گفتند: خداوند به مدت درنگ ما آگاه‌تر است: «قالوا ۹ الم بما 0 
(کهف/19 ,9( برخی مفسران گفته‌اند؛ پاسخ دهنده یک نفر به نام 
«تملیخا» بوده است و تعبیر به صیغه جمع: «قالوا» در این گونه موارد 
خعمه ل افت. [ ۱50 
بلافاصله پس از این گفتوگو, پیشنهاد کردند که یکی از آنان به شهر رفته و 
با سکه‌هایی که داشتند غذایی تهیه کند: «قابعتوا احدکم بورقکم هده الی 
المَدیتة». (کهف/ 18,19) آنان تأکید کردند که کسی که به شهر می‌رود 
باید دقت کند که طعام پاک‌تری تهیه کند: «قلعتظر ایا آزکي طعامتا 
قلیأتکم برزق منهٌ» (کهف/18,19) برخی از مفسران منظور از «آزکی» را 
در این یه طفام" علال.و برخی آن .را غذامبای وظاهر ,دانسته‌اند ۱511 
برخی ثیق آن: را کنایة. از بهترین غدا رخ طعاماً) قلمداد کرده‌اند.[ 52] 
طبری دو معنای حلال‌تر و طاهرتر را ترجیح داده است[53]. به هر روی, 
اصحاب کهف افزون بر آن تأکید کردند که کسی که به شهر می‌رود باید 
مراقب باشد کسی از اوضاع ما آگاه نشود, زیرا| در این صورت به ما دست 
یافته و سنگس*ارمان می‌کنند يا اینکه ما را به آیین خود باز می‌گردانند و 
۵ صورت هرگز رستگار نخواهیم شد: : «ولیتلطف ولا پشعرن 6 بکم احدا 
هم ان یظهروا علیکم برجموکم او بُعیدوکم فی ملتهم ولن تُفلحوا ادا 
آبدا». (کهف/ 19919 20 قرآن مشخص نمی‌کند که مأمور تهبه غذا| کدام 
یک از آنان بود و نیز چگونگی آشکار شدن راز آنان را توضیح نمی‌دهد. اما 


طبق برخی روایات «یملیخا» پا «تملیخا» داوطلب این کار شد[۱4] و با 
لباس چوپانی روانه شهر شد ,: : اما چهره شهر را کاملاً دگرگون یافت. از 
جمله پرچمی را بر سر در شهر دید که بر آن نوشته شده بود: «لا اله الا 
الله عیسی رسول الله و روحه. كی ازاین‌رو بسیار شگفت زده شد و 
شگفتی او هنگامی فزونی یافت که نانوای شهر با دیدن سکه‌ای که متعلق 
به بیش از 300 سال پیش بود. ازوی پرسید: آیا گنجی یافته‌ای ؟ به تدریج 
مردم از قراین حال فهمیدند که این مرد یکی از چند جوانی است که 
نامشان را در تاریخ300 سال پیش خوانده و شنیده‌اند. پس وی را نزد 
پادشاه اوردند و او ماجرای خود را بیان داشت.[55] 


هدف از داستان اصحاب کهف: 


هدف از داستان اصحاب کهف: 

قرآن هدف از آشکار کردن راز اصحاب کهف را اثبات عملي رستاخیز 
آتساتقا دانشته. است: <«وکدلی اعترتا علیهم لیعلموا ان وعذ الله حق و 
الساعة لا ریب فیها». (کهف/ 21 ,19( در برخی روایات نیز آضده است که 
در آن زمان زمامدار صالح و صو دی بر آن سرزمین حکومت می‌کرد : امّا 
مردم مملکت وی به نحله‌های گوناگونی گرویده بودند : گزوهن از آنان 
منکر معاد بودند. این پادشاه از اين وضع بسیار اندوهگین بود و همواره به 
درگاه الهی ناله و تضرع می‌کرد, تا اينکه خداوند با فاش ساختن ماجرای 
اصحاب کهف., معاد و رستاخیز انسانها را عملا ثابت کرد.[56] برخی نیز 
اختلاف مردم را در جسمانی يا روحانی‌بودن معاد دانسته‌اند.[ 7 5] 

پس از فاش شدن این راز م۳۳ رهسپار غار شدند. پادشاه در حضور 
همگان با اصحاب کهف به گفتوگو پرداخت و خدا را , نز آخ عصت: تفای 
سپاس گفت: درحالی که پادشاه در ورودی غار ایستاده بود. اصحاب کهف به 
مکان خود بازگشته و در آنجا به جوار آلهی شتافتند.| 58] براساس تقل 
منایع مسیحی آنها پس از گواهی دادن به معاد جسمانی همجون قدیسان 
به جوار حق شتافتند ۱۱91۰ 

مردم پس از این 3 نیز اختلاف نظر پیدا کردند: ِ ینزعون بیتهّم... 
ی 1 | 
بیدار شدن از خواب ب‌ طولانی واقع شده است. در واقع میان طرفداران 
معاد و مخالفان از نزاع و بحجّت درگرفت: مخالفان می‌خواستند خواب و 
بیداری اصحاب کهف به زودی فراموش شود و این دلیل استوار و شاهد 
روشن را از دست موّمنان خارج سازند, از همین رو پیشنهاد سا بنایی 
بر روی آنان دادند: «فقالوا ابنوا علیهم بئیتا» (کهف/18:21) و برای آنکه 
مردم دیگر در این مورد کنجکاوی نکنند و ماجرا پسربسته به انجام رسد 
1 خداوند به حال ایشان آگاه‌تر است: «ربهّم اغلم بهم »> (کهف/ 
191 ازاین‌رو ما را نسزد که درباره ایشان به منازعه و احتجاج 
بپردازیم : اما مومنان راستین که ماجرای اصحاب کهف را شاهدی روشن 
برای اثبات معاد به معنای حقیقی آن می‌دیدند سعی در ماندگار کردن 
داستان در اذهان کرده و گفتند که باید بر آنان مسجدی* بسازیم[60]: 
«قال الذین علبها لین آمر هم لنتخدن علیهم‌سجدا». (کهف/ 18,21) نام 
این مسجد طبق برخی نقلها «التین» بود.[ 61] 


اصحاب کهف و رقیم: 


اصحاب کهف و ر ۱ ۱ 

در آیه 9 کهف/18 ۳1 ی «الرقیم» بر «الکهف» امده‌است: «ام‌خسبت 
از آصحبِ الکهف والژقیم. ۰ واین بحث میان مفسران به پیروی از برخی 
تب اصحاب کهف و رقیم یک گروه هستند یا دو 
گروه جدا| تا برای اصحاب زکیم ند تسیر و شا نزول جداگانه‌ای ذکر 
داحتا و 
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ابلاغ بر خمعاز ان عشر کان هر جنگ پر واقه 


اشاره 


اصحاب لواء: پرچمداران مشرکان در جنگ بدر وأجْد 

برخی از مقسران در ذیل ایه «ان شد الدواب عِند الله ۵ص البکم الذین 
بعقلون» (انفال/8.22) از اصحاب لواء یاد کرده‌اند[1] که در جنگهای بزرگ 
زهان بیامبر(صلی اللة غلیهة واله) برجمداری متتتر کان: ز | برعهده داشتته اند. 
اینان از تیره بنی*عبدالذاربن قصی‌بن کلاب بودند که مانند دیگر تیره‌های 
قریش در مخالفت و دشمنی با پیامبر(صلی الله علیه واله)و اسلام 
می کوشیدند, ازاین‌رو در قرآن بدترین جنبندگان خوانده شده‌اند. 

از بتی‌عبدالدار. گروهی اندی با پیامبر (صلی اللة علیه والهاهمراه شدم 5 
تن در هجرت به حبشه شرکت جستند [ 2] و مصعب‌بن عمیر و 
سویبطین‌حرمله نیز از بدریون به شمار آمدند.[3] چند تن دیگر. پس از 
فتح مک مسلیان : شدند و پیامبر اکرم کلید کعبه را که پیش از این در 
اختیار آنان بود, به ایشان با زگرداند و آنان را از غنایم حنین برخوردار کر 
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بنی عبدالدار پس از هجرت پیامبر(صلی الله علیه واله) به مدینه, پرچمدار 
سپاه مشرکان بودند. در جنگ بدر, قریشیان سه پرچم داشتند که هر سه به 
دست افرادی از بنی‌عبدالدار بود.[ 5] 

در این نبرد. نضربن*حارت که خود ان (کسانی که در جنگ بدر, 
مشرکان را اطعام می‌کردند) نیز بود[ 6]؛ اسیر و به دست امیر مقمنان 
علی(علیه السلام) کشته شد[7] وابوغزیزین‌عمیر, برادر مصعب, به 
اسارت مسلمانان درامد و مصعب از محر ز» اسیر کننده او خواست تا وی 
را محکم نگه دارد, چون مادرش از سرمایه‌داران مکه است و برای آزادی 
او اقدام خواهد کرد. گفته‌اند: مادرش 4000 درهم که گویا همه دارایی وی 
بود, به وسیله طلحه فرستاد, تا آزادش کند .9 

بنی‌عبدالدار در جنگ احد نیز پرچمدار بودند. با اخبار, قریشیان در این 
نبرد سه پرچم در دارالندوه بستند: اما خود همگی بر گرد یک پرچم جمع 
شدند که در دست طلحةبن ابی‌طلحه بود.[9] در این نبرد, ابوسفیان با 
احساس خطر از روند جنگ, برای تحریک بني‌عبدالدار از آنان خواست که 
اک از عهده نگهداری برجم کش نت ار 3 به بخ أنات واگذارند. بنی‌عبدالدار از 
این سخن خشمگین شده و بر همت خویش افزودند.[ 10] 

طلحه, پرچمدار مشرکان به میدان آمد و مبارز طلبید که امیرمومنان, امام 
علی(علیه السلام) پیش امد و در نبردی تن به تن سرش را شکافت و او را 
اژ باق دراوزد:]11] پس از او ابوشیبه عثمان‌بن‌ابی‌طلحه که پیشاپیش 


زنان بود. یرجم را یه دست گرفت ودرحالی که از طرف آنان تنشویق 


می‌شد. میداندارشد و به دست حمزه کشته شد. سپس ابوسعدبن طلحه 
(ابوطلحه) برجم را یه دست گرفت و او نیز به وسیله سعدبن ابیوقاص 
کشتته: تند.. مسا فم‌تن طلخدر .دیجر._ کشی.. نود که به. صیدان. امد و 
عاصم‌بن‌ثابت‌بن ابی اقلح وی را کشت. ۱ 
با قتل مسافع, کلاب‌بن‌طلحه پرچم را گرفت که زبیربن‌عوام او را کشت. 
سپس چّلاس (خلاس بن طلحه به صحنه امد, و طلحة بن عبیدالله او را 
کشت. پس از آن. ارطا‌بن‌شرخبیل به میدان آمد و به دست امیرمو‌منان, 
علی(علیه السلام) کشته شد. پس از او شریح‌بن‌قار ظ (فار ظ) پرچمدار شد 
از بای تزافته تسین علاض ان وان پرچم را گرفت و گویا به دست 
فزمان کشته شد, هرچند درباره قاتل او افراد دیگری نیز ذکر شده‌اند.[12] 
بدین طریق پرچمداران بنی‌عبدالدار که 9 تن بودند» ی در این جنگ 
کشته شدند.[ 13] 


افتکات ای شا مرول ۶ 


اصحاب لواء در شأن نزول : 
اصحاب لواء که همگی از ببنی‌عبدالدار بودند, می‌گفتند: ما درباره آنچه 
محمد ما را به آن می‌خواند, کر و لال هستیم ز نه چیزی را می‌شنویم و نه 
تصدیق و که خداوند در آیه 2 انفال/8, آنان را بدترین جنبندگان 
ِِ است[14]:«ان شت 7 الحواب عند الله الط البکم الذین لا بَعقلون» 
به نقل میبدی, ابن‌عباس و عکرمه گفته‌اند؛ آیه‌23 انفال/8 در شان 
۰ آمده‌است. که" همگی در احد کشته شدند و اینان 
اصحاب لواء بودند.[15] از مجاهد نقل است که اره درباره عده‌ای از اینان 
نازل شده است |16 ] و بنا به نقلی, , مقصود [۳ بنی‌عبدالدار است که جز 
دو تن آنان؛ کسی ها نشد ۰[ بنابر این وان آیه بعدی و 
آناي را چنین بیان می‌کند: «ولوغلم اللهٌ فیهم خَیرّا لاسمَعهّم ولو اسمعهم 
لتولوا وهُم مُعرضون < و اگر خداوند خیری در آنها سراغ داشت به آنان 
گوش شنوا می‌داد و اکن آنف‌آن که در آنان خیری سراغ داشته باشد] به 
آنان کون شنوا داده بوذ باز پشت می کردند و رویگردان می‌شدند. 


منابع 


تفسیر جامع 
القرآن: 
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اصحاب محمد(صلی الله علیه وآله) 


اشاره 


اصحاب مدین: کافران قوم شعیب(علیه السلام) که در پی تکذیب وی با 
عذاب فراگیر نابود شدند 
مشهور فرهنگ نویسان[18], جغرافیدانان[19] و مفسران[20], مَدّین را 
نام شهری می‌دانند که حضرت شع ی *ب (علیه السلام) به سوی مردم ان 
برانگيخته شد. ظاهر کاربرد قرانی ان, به ویژه ترکیب «اصحاب مدین» 
(توبه/70 ,۰ حجَّ/22, 44) و «اهل‌مدین» (طه/20, 40: قصص|/28, 45) 
نیز این دیدگاه را تأیید می کند. در مقابل, ,. برخی آن را افزون بر شهر, نام 
قبیله وی نیز دانسته‌اند .1 عربی يا دخیل بودن واژه مدین مورد اختلاف 
است: در کنار انگاره‌ای که با زاید خواندن «یاء» آن را واژه‌ای عربی و 
برگرفته از «مَدّن بالمکان» در جای معینی ساکن شد) می‌داند[ 22], اغعلب 
پژوهشحران ان ر۱ از واژگان دخیل در فران231], بر گرفته از ژبان سریانن 
و منایعو مسیحی و گاه همان «مدیان» یاد شده در عهد عتبیق دانسته‌اند. 
[24] گروهی از مورخان[25] و مفسران[26] مسلمان به پیروی از 
ابن اسحاق آن را منسوب به مَذین فرزند ابراهیم خلیل و ساکنان آن را از 
نوادگان و نسل وی, و گروهی نیز انان را از نسل اسماعیل(علیه 
السلام) می‌دانند.[ 7 2] تاثیرپذیری مورخان مسلمان به ویژه ابن اسحاق از 
منابع سریانی و یونانی در گزارشهای مربوط به پیش از اسلام از یک 
سو[28] و گزارشهای عهد عتیق درباره مذیان و اشتراک ان با مواردی از 
روایتهای قران در ارتباط با مَذین از سوی دیگر[29], می‌تواند موَیّد دخیل 
بودن واژه یاد شده و انتساب احتمالی ان به مدین‌بن‌ابراهیم(علیه السلام 
باشد. 
در عهد عتیق, مدیان. نام یکی از فرزندان ابراهیم خلیل(علیه السلام) از 
همسری به نام قطوّراه[30] و نیز اسم سرزمینی که نوادگان و نسلِ_ وی 
(مدیانیان) در آن ساکن شدند آمده است, چنان که در دوره‌های گوناگون 
تاریخی, از سکونت نوادگان اسماعیل(علیه السلام)(اسماعیلیان) و حضرت 
فوسی (علبه: الضلاه) دز آتجا و ازدواج وی با دختر کاهن مدیان به نام 
رعَوّئیل و از نسل ابراهیم و طوْراه. درگیریهای مدیانیان با بنی‌اسرائیل و 
غلبه پوشع بر آنان, سخن گفته شده است.[31] 
نام کنونی مدین را معان و موقعیت جغرافيايي, 1 را میان مدینه و شام, 
مقابل سرزمین تبوک در ساحل دریای سرخ (فْلذّم) گفته‌اند. برخی امتداد 
را از شرق خلیج عقبه تا جنوب شرقی سینا دانسته‌اند .۱21 بر اساس 
گفته ی» مدین در جنوب سوریه قرار دارد.[33] 
واژه ۴ 10 بار در قرآن آمده است : اما هیچ‌یک از آپات به اموری چون 


چگونگی پیدایش, موقعیت تاریخی و جغرافیایی و نیز تاریخ و هویّت قومی 
و نژادی ساکنان آن در دوره‌های مختلف تاریخی نپرداخته است. گزارش 
قرآن درباره شهر یاد شده و مردم آن, که گاه در نگاهی سطحی تکرار به 
نظر می‌رسد., کاملا گزینشی, فراقومی, غير تاریخی و براساس سبک خاص 
خود قرآن, در امتداد اهداف توحیدی است: ز در سه مورد به عنوان شهری 
که شعیب*(علیه السلام)به سوی مردم آن مبعوث گردید یاد شده است: 
«والی مدین اخاهم شعیبا» در این سه مورد و انا پس از آن (اعراف 7 
935: هود/11, 95-84: عنکبوت/29, 37-36) اصل داستان اصحاب 
مدین و شعیب به‌طور وتو روایت و باورها و ارزشهای انحرافی آنان, 
محورهاً و شیوه‌های تبلیغی شعیب(علیه السلام), چگونگی برخورد مردم با 
وی و فرجام هر یک از دو گروه موّمن و کافر گزارش شده و هدف عمده 
در این موارد. انذار کافران, تبشیر, تذکار و تعلیم موّمنان است.[34] 

در سوره توبه و حج نیز با ترکیب «اصحاب مدین» از کافران ان شهر و 
نابودی آنان با عذاب الهی در پی تکذیب شعیب(علیه السلام) یاد شده 
افتن النته هدف: از باد کندن آنان نت هریی7۳ دو آیه, متفاوت از دیگری 
است : , در سوره توبه, با هدف انذار و بازدارندگی منافقان از مخالفت و 
آخاو و اذیت پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله), یاد شده‌اند: قومی که به 
رغم برتری آنها تسبت به منافقان در ثرو ت* و قدرت, به سبب تکذیب 
پیامبر خویش؛ نابود شد ند (نی: توبه/ 60-2 : اما در سوره ححء هدف, 
دلداری دادن به پیامبر اسلام(صلی الله علیه واله)است و اینکه نه‌تنها 
مشرکان قربش,: , بلکه بسیاری از اقوام پیشین از جمله اصحاب مدین نیز 
به تکذیب پیامبرٍ خویش پرداختند: و ان یکذبوک فقدکذبت قبلهّم قوم نوج 
وعادٌ وتمود * وقومٌ ابرهيمٌ وقومٌ لوط * وأصحبٌ مَديِنِ وکَذْب موسی ..» 
(حج/44-22,42) در آیه 5 هود/11 و در پی گزارش از تکذیب 
شعیب( علیه السلام) و عذاب کافران, مدین و کافران آن مورد نفرین 
قرارگرفته‌اند: «آلا بعدا لفدین. کما: بعدت نمود». :در این آیه: که بنتن ۳ 
گزارش انحرافات مردم مدین» دعوت شعیب(علیه السلام)و بدفرجامی 
آنان در کت ان حضرت آمده است (هود/11, 94-87) خداوند نه در 
مقام گزارش بلکه بر آن است که نگاه خود را درباره اصحاب مدین ابراز 
ِ زیرا لعن و نفرین بر آنان. نشان منفور و مبغوض بودنشان نزد خداوند 
حرکت موسی(علیه السلام) به سوی مدین هنگام فرار از مصر. رسیدن 
وی بر سر چاه آن و دیدن چوپانها و دختران‌شعیب(علیه السلام)در سوره 
قصص /28, 23-22 باز گو شده است. در این ایات نگاه مستقلی به مدین 
نشده, بلکه در گزارش بخشی از حوادثت زندگی موسی(علیه السلام) پیش 
از بعثت, یادی از ان به میان امده است : شهری که دست تقدیر الهی 


موسی(علیه السلام)ر | به سوی آن رهنمون شند؛ تا به سرب شرایط 
متفاوت آن با مصر» در آنجا ۳۳ گزیند و پرای رسالتی که در پیش رو 
داشت آماده گردد: «فخرح منها خائفا رف قال رات من الفوم 
الظّلمین * ولا توجة تلقاء هدن قال سیر ربّی آن یهدیتی سواء لبیل 
ولما ورد ماء مدین وجد عَلیه امَة من الناس یسقون.. 
(قصص/21 ,23۰). افزون بر اين, در دو مورد دیگر عنوآن اهل مدین 
امده است. (طه/20,40: قصص/28,45) 

در ایه نخست سکونت چندین ساله موسی(علیه السلام)در میان مردم 
مدین, از نعمتها و امدادهای الهی شمرده شده که پیش از بعئت و برای 
نجات وی از اندوه و خطر کشته شدن. شامل حال وی گردید: «وقتلت 
تفستا فتمّینک من الق وقتثک فتونا قلینت سنین فی آهل مدیّن نم جئت 
علی قدذر یموسی» (طه/20,40) در این ایه, هدف یاداوری امدادهای 
کته ال اسر اه موی کف مس آر ستت ره ها منت را 
فراخوان فرعون به توحید, دچار هراس و دل نگرانی شده بود؛ (نی: 
طه/20, 4024, 46-43) قوت قلب و آرامش بخشد. 

شوه ااهیسا فصو اقا هار اساسا سس یت اد اه 
شده که برای انذار قوم در اختیار _ وی قرار داده شده است و گرنه 
پیامبر(صلی الله علیه وآله)در میان آنان. از جمله اهل مدین نبود. تا از 
وضع آنها آگاه گردد: «و ,ما کنت ناویا فی آهل مَديّن تتلوا علیهم ءایتنا 
نا مُریلین * وماکنت بجانب الطور ... ولکن رَحمةّ من ریک لشذر 
قوما ..» (قصص/46-28,45) 


پیشینه ء تاریخی مدین: 
ظاهر 1 قرآن درباره مدین و ساکنان آن در دوره‌های تاریخی دیکر: گزارزشی 
تذادة اشبت: افرون بر بارهاق گذازشهای تاریحی | 35 تفسری 36۱ ] ورنیز 
کی اخاست اسلامی ۱ صعی ابات .تا ند که نوم 
شعیب(علیه السلام) در دوره تاریخی پس از قوم لوط(علیه السلام) 
رن و مصاسه. خی اه الفا ی موی سا ی ار ی 
مصر می‌زیسته‌اند. (نی؛:قصص/28, 23-21) 
از گزارشهای مربوط به کم*فروشی و به‌کارگیری پیمانه و ترازو 
(اغراف/7:5: همد/11:05): سرات. کردن کمسفذان. (قصض/28, 
243 و قرارداد کاری موسی و شعیب(علیهما السلام)(قصص /28, 
۵27 که بنابر ظاهر برخی آیات (طه/20.18) و نیز گزارش عهد 
عتیق[ 38 ]برای چوپانی گوسفندان شعیب( علیه السلام) بوده است بز کت اب 
که قوم شعیب(علیه السلام), مردمی تجارت پیلشه, کشاورز و دامدار 
بوده‌اند ,ر همچنین می‌توان ننیجه گرفت که آنان دارای منطقه‌ای حاصلخیز, 
سرسبز و پرآب و علف و برخوردار از فرآورده‌های فراوان کشاورزی و نیز 
رت پررونقی بوده‌اند. چنان که برخی آیات از قدرت؛ تروت و جمعیت 
قرو ان آنان حکایت می‌کند. (توبه/69 ,۰ قس: توبه/70,٩‏ هود/34 )از 
ظاهر این آیات و مجموع گزارشهای عهد عتیق و[39] برخی منابع 
تاریخی[40] برمی‌آید که قوم مدین یکی از قبایل بزرگ عرب در شام با 
پیشینه دیرین تاریخی بوده است .11 
زیستن این قوم در دوره تاربخی پس از حضرت ابراهیم(علیه السلام) و 
پیش از بعثت موسی(علیه السلام)نشان می‌دهد که مردمان مدین در آغاز 
فن آنفنه ابراهیم(علیه السلام) بوده و در ۳ ایام به کفر و رز شرک 
ند آیه «ولا تفسدوا فی‌الارض بَعد اصلجها» (اعراف/7.85), 
می‌تواند موّیدی بر اين ادعا باشد, بنابراین. می‌توان گفت شعیب(علیه 
لاه که تیه مسا ای وم کود را نی ارام اد 
السلام) می‌خوانده است. 
تاریخ مدین و ساکنان آن را در دوران حیات شعیب(علیه السلام)می‌توان به 
دو دوره تقسیم کرد 
1 دوره پیش از عذاب که مردم پس از دعوت شعیب(علیه السلام) به دو 
کنون افلت مومتان. ی اکتزبت کانوان تقستم شدند. (اغراق/7: 07 89: 
هود/11.91) از ايینکه قرآن در اين دوره از مخالفان شعیب(علیه السلام) با 
غتوان ملا فستکبر (اغزاف/7,8۹) اد کردم است: می‌توان به. وجود طرقه 


اشراف و ثروتمند و در نتیجه وجود فاصله طبقاتی در مدین آن زمان پی 
برد. از کافرانی که دراین دوره زمانی با عذاب‌الهی نابود شدند, با 
«اصحاب مدین» یاد می‌شود. (توبه/9,70: حج/22,44) 

2 دوره پس از عذاب و نابودی کافران که همراه با شرایط اجتماعی - 
سیاسی و دینی مساعدی بوده است. از ساکنان مدین در این برهه با 
عنوان «اهل مدین» یاد شده و ظاهر ایات نشان می‌د هد که پناه بردن 
موسی(علیه السلام) به مدین و سکونت چندین ساله وی در انجا به هنگام 
پیری و از کارافتادگی شعیب( علیه السلام)در همین دوره بوده است. 
(طه/20,40: قصص/28, 27-27) برخلاف دوره نخست که شعیب(علیه 
السلام)و پیروانش با انواع فشارهای اجتماعی روبه‌رو بوده (اعراف/86, 7) 
و به اخراج از خانه و کاشانه خویش تهدید می‌شده‌اند (اعراف/7,88), در 
این دوره» ان حضرت با برخورداری از جایگاه اجتماعی مطلوب, ضمن 
پناه‌دادن به موسی(علیه السلام)وی را اجیر می‌کند. شاید بتوان از مفاد 
قرار داد کاری شعیب(علیه السلام)با موسی(علیه السلام)به‌دست آورد که 
در ان زمان, مردان جوان, متناسب با شرایط اجتماعی روز, برای مدت 
معینی, شبیه انچه امروزه به نام شیربها مرسوم است, برای پدر همسر 
خویش کار می‌کرده‌اند. (قصص/28 28-25) 

نیز در میان انان رایج و به نوعی سالشمار انها هم بوده است.[ 42] در 
اینکه «اصحاب ایکه» و «اهل مدین» در قرآن دونام برای یک قوم است با 
آنکه دو قوم بودند که شعیب( علیه السلام)پیامبر هر دو بوده, میان مفسران 
اختلاف است. < اصحاب‌ایکه) 


انحرافات اهل مدین: 


انحرافات اهل مدین: 
مردم مدین هم در حوزه باورها و عقاید و هم در ارتباط با ارزشهای عبادی 
و اجتماعی دچار انچراف 0 فراخوان آنان ازسوی شعیب( علیه 
السلام) به پرستش الله و نفی خدایان دیگر حکایت از شرک* و بت‌پرستی 
آنان دارد: «اعبذوا ال ما لک من اله غیژه» (اعراف/7,85: هود/11,84, 
2 عنکبوت/29,36) ظاهر برخی آیات نشان می‌دهد که شرک و بت 
پرستی: پيشیتهة نسبتاً دیرینه‌اق در .هیان آنان-داشته و به يکي ات 
اصلی فرهنگ آنها تبدیل شده بوده است: «قالوا بشعیبٍ اصلوئک عا 9 
آن تنذک ما بَعبذ عابافنا» (هود/11,87) براساس پاره‌ای گزارشها, 1 
درختی را پرستش می کرده‌اند[ 43]: همچنین از ظاهر آیات برمی‌اید که 
آنان اعتقاد به معاد* نیز نداشته‌اند[44]:«فقال یقوم .. وارجوا الیوم 
الأخحْرّ» (عنکبوت/29,36) قرآن از ناهنجاریهای اجتماعی, به ویژه در حوزه 
روابط اقتصادی, کم فروشی و فسادانگیزی آنان: خزارنتن. کردم است: 
«فأوفوا الکیل والمیزان ولا تَبحسوا الثاس آشیاءهم ولا تفسدوا فی الارض 
بعذ : اصلچها ذلکم خی * کم ٍن ِِ موُمنین»>. (اعراف/7,85 و نیز هود/11, 
4 گزارش از کم‌فروشی و فسادانگیزی قوم شعیب به صورتی 
برجسته, نشان از شیوع گسترده, 1 در میان آنان دارد ۳451۰ مفسران 5 
8 ارتباط یا تفاوت دو جمله «فاوفوا الکیل ..» و «و لا تبخسوا الناس .. 
با یکدیگر, جمله دومی را ها سس تخت دسا 2 
و جمله دوم از آن حکایت دارد که قوم شعیب(علیه السلام)افزون 
بر اجناس مکیل و موزون که اغلب, فرآورده‌های کشاورزی است. در داد و 
ستد سایر کالاها و به گونه‌های دیگر نیز کم فروشی‌می کرده‌اند. [ 46] 
اينکه تعبیر افساد در زمین, کدام یک از ناهنجاریهای اجتماعی شایع در میان 
مردم مدین را گزارش می‌کند نیز مورد اختلاف است ز گروهی -هرچند با 
اختلاف بر سر مصادیق معنای آن را مطلق و شامل همه گناهان, اعم از 
آنچه مربوط به جوزه ارتباط با خدا و جامعه است و در نتیجه مراد از آن را 
مواردی چون کفر, شرک, کم فروشی[47], ستمگری, تعدی و حرام کردن 
حلال الهی دانسته‌اند.[ 48] 
دیدگاه دوم با استناد به ذکر افساد در زمین در مقابل آیاتی که قبل و بعد 
از آن آمده است (اعراف/7, 86-85) معنای آن را اخص و مراد از آن را 
مفاسد و ناهنجاریهایی چون راهزنی, غارت اموال, هتک اون وی زنان و 
کشتن انسانها می‌داند که امنیت اجتماعی را در حوزه‌های گوناگون مالی؛ 
جانی و حیثیتی به خطر می‌اندازد.[49] البته صاحب این دیدگاه در تفسیر 


آیات مشابه احتمال می‌دهد که د«ولا تعثوا فی للارض مُفسدین» 
(هود/11:,85) عطف تفسیری و نهی تأکیدی برای دو جمله پیش از خود 
باشد. وی در توضیح اينکه چگونه کم‌فروشی می‌تواند فسادانگیز باشد, به 
نقش محوری تعامل اجتماعی. به ویژه در حوزه روابط اقتصادی* و داد و 
ستد کالاهای مورد نیاز جامعه به عنوان یکی از ارکان حیات اجتماعی تاکید 
کرده و گسترش کم فروشی, فریبکاری و خیانت در معامله را سبب سلب 
اعتماد عمومی و پیدایش اختلال و تباهی در روند زندگی سالم جامعه 
می‌داند.| 50 ] 

بر اساس روایتی منسوب به امام سجاد(علیه السلام) شعیب ( علیه 
السلام) نخستین کسی است که پیمانه و ترازو* را اختراع کرد و مردم 
مذيخ:. ایند در شتجننن اخنانن با ان دود اندازم وا زفایت. می کردنده ها 
پس از مدتی و به تدریج به کم کردن پیمانه و وزن پرداختند.| 51] 
ازاین‌روایت می‌توان برداشت کرد که فساد*انگیزی مردم مدین پس از 
اصلاح زمین» به احتمال, همان کم‌ فروشی بوده است. 


برخورد شعیب(علیه السلام) با اصحاب مدین: 


اشاره 


حضرت شعیب راء بر اساس روایتی از پیامبر اسلام(صلی الله علیه 
وآله)خطیب انبیا خوانده‌اند. شاید بتوان گزارش تعابیر و بیانهای گوناگون, با 
معانی یکسان يا نزدیک به هم از زبان او را (قس: اعراف/۰7 86.85: 
هود/11, 85-84) موّیدی بر آن دانست. بررسی ایات نشان می‌دهد که وی 
همانند دیگر انبیای الهی با رعایت ادب و سخنان نیکو آنان را به باورها و 
ارزشهای توحیدی فرا می‌خوانده است.[52] در مجموع می‌توان تبلیغ و 
دعوت وی را بر اساس راهبرد فرهنگی و تبلیغی امر به معروف و نهی از 
منکر (دعوت به باورها و ارزشهای توحیدی و نهی از باورها و ارزشهای 
کفرالود و شرک‌آامیز) مبتنی دانست. (اعراف/8, 86-85 : هود/11, 85-84) 
حضرت شعیب(علیه السلام)برای عملیاتی کردن راهبرد یاد شده از 
راهکارهای گوناگونی استفاده می‌کرد. از این قبیل است: 


1 نشان دادن معجزه: 


1 نشان دادن معجزه: 

قرآن همانند بسیاری دیگر از انبیا نامی از معجزه شعیب نبرده است : اما 
چنان که مفسران نیز گفته‌اند, «بیئه» در آیه «قد جاءتکم بینةٌ من دشکم» 
(اعراف/85 ۰ هود/11:88) اشاره به معجزه آن حضرت دارد که وي به 
عنوان گواه صدق رسالت خویش و در همان آغاز دعوت بر ان تأکید 
میورزید.[53] در برخی منابع از مواردی چند به عنوان معجزه شعیب(علیه 
السلام)یاد شده است.[54] 


۳ روشنگری: 


2 روشنگری: 

| السلام), پس از امر به معروف و نهی از منکر, رعایت 
آن را از سوی مردم به خیر و صلاح خود آنان می‌دانست. از جمله به دنبال 
فراخوان قوم خویش به پرستش الله, رعایت اندازه در پیمانه و ترازو 
پرهیز از هرگونه ۲ فروشی و فسادانگیزی را خیر و صلاح آنان می‌خواند: 
«ذلکم خیژ لکم ان کنثم مُوْینین» (اعراف/7,85), زیرا هنگامی که کم 
فروشی, فریبکاری و غشٌ در معامله گسترش يافته و امنیت عمومی 
جامعه در حوزه‌های مختلف از بین برود, زیان ان متوجه همه افراد حتی 
خود کم‌فروشان, فریبکاران و مختل‌کنندگان امنیت اجتماعی نیز 
می‌ شود[ 5 <] : همچنین در جای دیگر پس از امر به رعایت اندازه ان 
سنجش با پیمانه و ِ و نهی از کم کردن اموال مردم. سود عادلانه و 
مشروع را بهتر نیکوتر از ثروت حاصل از کم فروشی 
می‌خواند[56]:«یقوم ۳ ِِ والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الثاس 
آشیاء‌هم .. * بت الله خیة لکم لن کنثم موّمنین» (هود/86-11,85) 


‌‌ 


مق و( 


۰ 3. تذکر: 
نیکی کردن و نعمت دادن با تأثیر عاطفی که در پی دارد. دل انسان را به 
فرد نیکوکار و منعم نرم و مهربان کرده و سس سپاسگزاری در برابر او ور 
کف وجشهر تر .تترتلنت: آوضیان :زار موم اب نر از انوم ضشعیی ‏ عانه 
السلام)در دعوت قوم خود به سوی توحید, نعمتهای_ الهی ارزانی شده بر 
آنان را یادآوری می‌کرد: «واذکروا اذ کنثم قلیلا قَکترکم» (اعراف/7,86) 
پتشتر جتان که از .-ظاهر ای نیز بر می‌اننه آنرا به افزایش جمعیت پس از 
کم‌شمار بودن, تفسیر کرده‌اند.[ 57] برخی نیز گفته‌اند: اين آیه به ازدواج 
نسل آنان داد اشاره دارد.[58] به ثروت پس از فقر و قدرت پس از ضعف 
بر تس ییاسک ۱59 
همچنین در سوره هود/11, 84 و در پی نهی از کم‌فروشی, به نعمتهایی 
چون حاصلخیزی سرزمین, ارزانی. ثروت و روزی فراوان اشاره می‌کند و 
یاداور می‌ شود که با وجود چنین شرایط مساعدی, دیگر نیازی به کم 
فروشی و انباشت تروت از راه نامشروء نیست [ 60 ]: «ولا فَصوا المکیال 
والمیزان انی آرکم بخیر» تفسیر خیر به ارزانی و حاصلخیزی در برخی 
احادیث نیز آمذه‌آ شنت ۱011۰ 


4 انذار: 


4 انذار: 

بیم و امید از ویژگیهای روانی انسان است که همواره ره و بستر لازم 
برای تهدید و تطمیع افراد را فراهم می‌سازد. به‌کارگیری دو راهکار 
اساسی و دیرین انذار و تبشیر از سوی همه انبیا در دعوت به توحید., 
برهمین اساس قابل تحلیل است که در شیوه‌های تبلیغی شعیب(علیه 
السلام)نیز به چشم می‌خورد: وی گاهی قوم خود را از عذاب فراگیر روز 
قيیامت به عنوان_ پیامد بت‌پرستی و کم‌فروشی آنان در آخرت 
ممتزضاند هی اخاف ایک عذاب یوم مُحیط» (هود/11,84) و گاه 
فرجام شوم فاسدان در اقوام پیشین را به آنان گوشزد می‌کرد: «وانظروا 
کیف کان عقبةٌ المُفسدین» (اعراف/86 ,۰ و نیز هود/11.89) و سرانجام 
هنگامی که با اصرار کافران بر بت‌پرستی, کم‌فروشی و تکذیب خود 
روبه‌رو شد و از اتمان اورتن آنان ناامید گردید آنها را به عذاب الهی تهدید 
کرد: «ویقوم اعمَلوا کلف انم ات عمل ,سوف مهن عحت. بانیه 
غدات ره مخ و کیب .هار مها ان کم حفیني رهود/د 119 
اعراف/87, 7) 


5. تبشیر: 


ی السلام) در ترغعیب قوم به پرهیز از ۱ , کم‌فروشی و 
فسادانگیزی, از پیامدهای نیک آن به شرط موّمن بودن | نان خبرمی‌داد: 
«یقوم اعبُذُوا ال ما تکم من اله یه ... دلکم خی لکم ان کنتثم مُوْینین» 
(اعراف/85, 7 از اینکه خیر بودن امور یاد شده درگرو ایمان آنها خوانده 


نشندم. . همين ان کفیر ‏ «فت. اللم خین لئم. ان. .نم طقمین» 
(هود/86 +1( می‌توان بةه دست آورد که بیش از هر جیز مراد, پاداش 
آخرتی موارد یاد شده است. چنان که ان حضرت در پی مخالفت از سوی 
قوم (هود/89 ,1( ضمن فرا خواندن آنها , به طلب آهر رن گناهان و 
باز گشت به سوی خدا| و با هدف ایجاد امید به پذیرش بتنوبه» از رحمت و 
مهربانی خداوند به بندگانش خبر می‌داد: «واستغف وا 0 ِ توبوا الیه ار 
زبی رَحيمّ ودود». (هود/11,90) 


1 استهزا: 
به سخره گرفتن پیامبران و باورها و ارزشهای الهی, راهکاری است که بنا 
به تصریح قران در تقابل با همه انبیا به‌کار رفته است : خداوند در سوره 
تهیه 9 6564 تخر یامر اشااع رصلی الله علبه واله) از سفی انوا 
را گزارش کرده و در آیات 70-69 همین سوره. برخورد یاد شده را همانند 
تور ایام ی رام اضعا ما سا ان آلمی, ری 
هنن مقایسه آیات نامبرده نشان می د هد که شعیب(علیه السلام) نیز از 
سوی کافران مورد استهز|* قرار گرفته است : همچنین مفسران, آیه 97 
هود/1 1 را بیان ِ استهزای شعیب(علیه السلام)دانسته‌اند: «قالوا 
شیب اضلونک تأمُرٌ ک ان تترزک ما بعبد ءاباونا آو آن نفغل فی آمولنا ما 
تشف] اک لانت الحلیم الرژٌشید». بیشتر مفسُران بر این باورند که 
شعیب( علیه السلام) بسیار نماز می‌گزارد و کافران آن را به سخره گرفته, 
در قالب استفهام انکاری قف فد آپا نمازت به تو فرمان می‌دهد که ما 
خدای نیاکان خویش را وانهاده, از تصرف دلخواه در اموالمان خودداری 
۳ چنین سخن سفیهانه از انسان حلیم و رشیدی چون تو دور است. 
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2 نامفهوم خواندن آموزه‌های وحی: 


,۷ نامفهوم خواندن اموزه‌های وحی: 

کافران که خود را از پاسخ به سخنان روشن و منطقی شعیب(علیه 
الا هافر خاش مه ان تمس امیش انان تاتوان می‌بافنتد کفته‌های ود 
را نامفهوم خواند ند و وی را فاقد قدرت و موقعیت برتری می‌دانستند که 
به یت ار به سخنان وی بها داده و برای درک آن تلاش کنند[ 64 ]: «قالوا 
یبشقیب ماتفقة کنیزا مضا تقول و انا لترک فینا صعیفا» (هود/91 ,+1( 
نامفهوم خواندن سخنان وی کنایه از بی‌فایده و بیهوده بودن ان است. |[ 65 ] 


3. تهدید: 


3. تهدید: 

شعیب(علیه السلام) و پیروانش برای دست کشیدن از آیین توحیدی با 
انواع فشارهای اجتماعی و روانی از جمله اشکال گوناگونی از تهدید نیز 
زوبه زو بووند: کافران هنگامی که با پاسخ منطقی شعیب به ادعای نامفهوم 

بودن گفته‌های او نیز مواجه شدند وی را به سنگسار شدن که از بدترین و 
فجیع‌ترین انواع مجازات است تهدید کردند: «ولولازهطک لرزجمنک وماآنت 
علینا بعزیز» (هود/11,91) گویند: شعیب(علیه السلام)از جایگاه و احترام 
ویژه و والایی در میان قبیله خود برخوردار بود و کافران که برای قبیله وی 
حرمت قائل بودند می‌گفتند: سنگسارکردن و کشتن تو برای ما دشوار 

نیست, زیرا| نزد ما عزت و احترامی نداری و ما فقط به سرب رعایت 
احترامر قبیله‌ات چنین کاری را انجام نمی‌دهیم. این نیز به نوعی توهین و 
تحقیر آن‌حضرت به‌ شمار می‌رفت ۱0661۰ 5 

پافشاری کردند اشراف و سران کافه قوم که از 0 و مفعنت 
فرادست اجتماعی برخوردار بودند, دچار خودبرتربینی شده و گردن نهادن 
به. تفیادت: و دهبری. دیزی و تبز دست‌برداشتن. از. آیین. تیاعان را 
برنمی‌تافتند, ازاین‌رو آنان ۳ به تبعید و بیرون راندن از خانه و کاشانه 
تهدید کردند: «قال الملاً الذین استکبروا من قومه لتخر جنک بشعیت 
والذین ءامَنوا مَعک من قربتنا اولتعودن فی ملینا». (اعراف/7,88) چنان که 
بیشتر مفسران نامدار نخستین [ 67] و متأخر[68] نیز برداشت کرده‌اند, 
ظاهر برخی آیات نشان می‌دهد که کافران راه را بر مقمنان گرفته و آنان 
را که به دیدار شعیب(علیه السلام)رفته یا اعمال دینی انجام می‌دادند به 
قتل تهدیدمی‌کردند تا شاید بتوانند از گهایش بیشتر افراد به وی و گسترش 
دعوتش جلوگیری کنند: «ولاتقعّدوا بکل صرط توعدون ِِ غن سبیل 
الله هن عءامَن به» (اعراف/86 ,7 همچنین آنان با دزو‌غکو خواندن 
شعیب(علیه السلام) و گمراه نامیدن[69] آیین وی تلاش می‌کردند که در 
آن القای شبهه و تردید افکنی کنند: «وتبغوتها عوجا» (اعراف/7,86) 
ترساندن مومنان از پیامد ایمان به شعیب(علیه السلام) و دست برداشتن 
از آیین تیاکان و مایه‌خسران خواندن آن نیز می‌تواند از این , قبیل 
باشد[ 70 ]: «وقال الملاً الذین کفروا من قومه لین انبعثم تم شعیبا اتکم اد 
لخسرون» (اعراف/90, 7) 


هنگامي که شعیب(علیه السلام)با اصرار کافران بر باورها و ارزشهای 
شرک‌آلود و کفرآمیز و همچنین تکذیب و تهدید به اخراج از شهر روبه‌رو و 
از ایمان آوردن آنها ناامید شد آنان را نفرین* کردل71]: «زیا افقح ییا 
وین قومنا بالق وانت خی الفتحین» (اعراف/7.89 و نیز اعراف/7,87) 
و چون از سوی کافران به سنگسار شدن تهدید شد به آنها وعده عذاب 
دار «وبتوم اعوا علیبمکاتکم ای عمل سوی من من انهعدان 
فنق مدع هه کت مارتوا یمیت هد 1:93 1) بر آنجام: 
عذاب الهی فرا رسید و شعیب(علیه السلام) و مومنان نجات بافتند و 
ِِ_ نابود شدند: : «ولْفاً جاء امهدت تین شعیبا والذین ءامنوا معه برحمة 

۰» (هود/11,94) در آیات 91 اعراف/7 و 37 عنکبوت/29 گفته شده 
ِ 2 اصحاب مدین به وسیله عذاب زلزله بود که آنان را در 
خانه‌هایشان زا اجساد نو ان که به رو بر زمین افتاده بودند 


درآورد: «فاحَذنة تهُمْ الرَجفْهٌ فاصبحوا فی دارهم جیمین» : ولی در آیه 94 
ود ۳ بودی آنان_ بر اثر صیحه آسمانی یاد شده است: ۱ وا 
ی 

کافران افزون بر نابودی به وسیله عذاب الهی به پیامدهای ند دیگر تکذیب 
نیز دچار شدند. در آیه 9 اعراف/7 از قررتز ]1۳ و زیانکار شدن آنان‌خبر 
سوت «ای کاس کاوهانه اخصوی مر انا کم مرف اه 
شعیب( علیه السلام)ر | زمینه خسران 9 می‌خواندند, خود با نابودی و 
از دست دادن همه سرمایه‌های مادی و معنوی, مصداق «خسرالدنیا 
والاخرة» (حْ/22,11) شدند.[73] حبط و نابودی اعمال در دنیا و آخرت 
(یبه 9:69 70) و تفرین. القی. بن آنانء از دیکر پيامدهای توء تکذیب 
شعیب(علیه السلام) بود: «الا بُعذا لمَدین کما بَعدذت تمود» (هود/11,95) 
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1 اش جوده ی تین 


آصحاب مَشْتْمّه > آصحاب شمال 


اصحاب میمته 


اصحاب هیمنه < > اصحاب یمین 


افطان ان 





اشاره 


اصحاب یمین: مومنان نیکوکار در دنیا و دریافت کنندگان نامه عمل با دست 
راست در قیامت 

واژه «اصحاب یمین» 6 بار در قرآن به‌کار رفته و ترکیبی از اصحاب (جمع 
صاحب به معنای ملازم) و یمین به معانی هم پیمان, قوّت و شدت. دست 
راست و سمت راست (از ماده یمن به معنای برکت) است.[ 1] 

در تعبیری دیگر که سه‌بار در قران به‌کار رفته «اضحاب میمته» گفته شده 
است. «میمنه »> را برخی مصدر میمی به معنای زیادی و استمرار در خیر و 
برکت[2] و برخی دیگر, اسم مکان, یعنی جایگاه خیر و برکت دانسته‌اند. 
[3] 

اصحاب یمین و میمنه در اصطلاح قرآنی به کسانی گفته می‌شود که در دنیا 
با ایمان و عمل‌صالح زندگی کرده‌اند و روز قیامت نامه عملشان را با 
دست راست دریافت می‌دارند: «فلااقتحم العقبة * و ما آدرک ما العقبة * 
تک رقته * آو اطع في توم دی قسقته "میم دا ققرته * آو مسکیتا دا 
متربة ۴ نم 7 کان من الذین ءامنوا وتواصوا بالصَبرِ و تواصوا بالمَرحَمَة * 
اولیک اصحت المَیمَتة» (بلد/90, 18-11), «قآها من اوتی کتبهٌ بیمینه» 
(انشقاق حافه/69,19: اسراء/17,71) قرآن, اصحاب یمین ۳ تکو 
از سه گروه انسانها در قیامت (سابقون, اصحاب یمین و اصحاب شمال) 
معرفی کرده است: «و ۳ ازوجا لته * قاصحب المیمتهة .. * 
واصحت‌المَشمة 2 * والسبقون . تک (واقعه/56 7 0 و در موارد یکره 
اصحاب یمین را در مقابل ۳ شمال. و اصحاب میمنه را در برابر 
اصحاب مشئمه قرار داده است. (بلد/90, 19-18: واقعه/6ظ, 9-7, 27 
41( 


سامت وضو 
آن است[4, به طوری که در آخرت نیز عرق در تور و برکت اند 5]: 


رت عرب به پرنده یا حیوانات وحشی که هنگام 0[ 
به سمت راست حرکت کنند, به يمن و خوبی تفال‌ففخند.۱ 0 ] طن روایت: 
هر دو دست پروردگار. یمین است که کنایه از خیر محض بودن خداست: 
«کلتا یدیه تبارک و تعالی یمین».[ 2]7. عالم دو سمت دارد: سمت ِ 
آن ملکوت اعلا و جایگاه اروام تورانی: و فزشتان تویستدی تبکها ۵ 

موعود بشنتگا ار «لنّ کتَب الابرار ای ع ین (مطثّفین/18 (83) و و 
سمت 7ب آن؛ ملکوت اسفل و جایگاه اصحاب شمال است ‌ِِ 
اصحاب‌شمال) و جون اصحاب‌یمین در ملکوت اعلا قرار دارند آنان را 
3. جون 10 نامه عمل را با دست‌راست دریافت می‌کنند به این 
نام شناخته شده‌اند, چنان که قرآن نیز به صراحت این مطلب را تناق که 
است: «فمن اوتی کتبه بیمینه» (اسرء/9[)17,71] 

وجوه دیگری نیز برای این نامگذاری ذکر شده است : مانند قوی‌تر بودن 
سمت راست بدن از سمت چپ آن, یا شرافت و برتری سمت راست بر 
سمت چپ که بر اساس آن در عرف. بزرکان را در سمت راست جای 
می د هند ,101 


خداوند. در تقسیم‌بندی انسانها به گروههای سه‌گانه (سابقون. اصحاب 
یمین و اصحاب شمال), شمار اصحاب یمین را جمع فراوانی از امْتهای 
پیش از اسلام و جمع زیادی از امت اسلامی می‌داند[11]: «ثْلَةٌ من الاوّلین 

* وله من الآخرین» (واقعه/56, 40-39), درحالی‌که شمار سابقون را در 
ات سیف اندک و در امتهای پیشین جمع فراوانی می‌شمرد! 12] سل 
0 که اتسار عم اسلام و اما ابان که از ها وا 
پیش از اسلام بودند.[13] برخی از مفسران گفته‌اند: اولين و آخرین در 
ات اه مرو سامت اسام ات سس ها نس اسااس و 
از سابقان در زماتهای بعدی‌اند: اما اصحاب یمین در صدر اسلام و پس از 
آن جمع فراوانی هستند. این گروه از مفسران_ به روایتی از پیامبر اکرم 
تمسک جسته‌اند که فرمود: هردو گروه اولین و آخرین از امت من هستند. 
[14] صدر المتألهین در توضیح روایت می‌گوید: علت اینکه سابقان صدر 
۳ بیشتر از ی هستند؛ نزدیکی آنان به زمان وهی و 


نشانه‌های اصحاب‌یمین دردنیا 


1 آزادسازی بردگان: 


1 ازادسازی بردکان؛ 

اصحاب یمین کسانی هستند که برای آزادسازی بردگان در دنیا اهتمام 
میورزند[ 16 ]:«فکرَقبَة» (بلد/90,13) درتفسیر دیگری از آیه, آنان انسانها 
را از تا کم شیطان و ارتکاب گناهان آزاد ساخته, به توبه و باز گشت به 
سفی خداو نو راهتمایی می‌ ند[ ۱17 بوخی کفته‌اند آنان حوشتن ابا عنل 
بد. طاغات آلمی اد غدات آخرت رها حی‌سا ند | ۲۱۵ 


۳ اطعام گرسنگان؛ 


اطعام گرسنگان: 

اصحاب یمین به اطعام کرشتکان به ویژه در روزگار سختی عنایت خاص 
داشته و خویشاوندان یتیم و نیازمندان زمینگیر را در اولویت قرار 
می‌دهند[ 19 ]: «آو اطعمٌ فی یوم ذی مسعبة * ینیما ذا مَقربة * آو 
مسکیتا دا مترَته» (بلد/1690,14) ذکر ۳ ان » اظغام 
گرسنگان در پی اقتحام دز غقبه: (عبور از کردند) از : قبیل ذکر خاص بعد از 
عام, به جهت اهمیت آن است:/ ان اسعایه ار اعهال نیت ات کر 
برای ۳ دشوار بااشد 7 رن استعاره, بر پایه تشبیه معقول به ,محسوس 
است[20]: «قلا اقتحم العقبة * وماآدرک ماالعقَبة * فک رفبة». 
(بلد/13-90,11) 


3. ایمان و سفارش به صبر* و ترحم: 


3. ایمان و سفارش به صبر* و ترحم: ۲ 
اصحاب یمین در دنیا از مومنانی هستند که بر ایمان پایداری و یکدیگر را به 
استقامت در انجام‌دادن تکالیف و ترحم به نیازمندان سفارش ی کند]21] 
«نم کان من هرت اادیه ءامنوا وتواصوا بالصَبرِ وتواصوا بالرحمه * اولیک 
ا خن المیمنه». (بلد/90, 17 -98( در ۱ اصحاب یمین اهل حدّت 
معرفی شده‌اند[22]: یعنی کسانی که در مسائل دینی, اراده‌ای پولادین 
دارند و اهل استقامت و پایداری و در پی کارهای خیر هستند.[23] برخی 
فعتقدند. که. از آدسازی: بندکان و اطعام نیازمندان, از مصادیق سفارش به 
ترحم است که به سیب اهمیت 2 جداگانه ذکر شده است .۱241 


4 اعتدال و میانه‌روی: 


4 اعتدال و میانه‌روی: 

اصحاب مین در زد کی دتیانی: از افراط و تفریط می پر هیز ند و همواره 
اهل اعتدال و میانه‌روی هستند. بر اساس آیه 22 فاطر/ 35 بندگان دو 
گروه‌اند: ستم‌پیشگان و میانه‌روان: «ز او الکتب الذین اصطفینا من 
عبادنا فمنهّم ظالم لنتفسه ومنهم مُفقتصد >> از سدی, قتاده, مجاهد, 
ابن عباس و عکرمه نقل شده است که گروه میانه‌رو. همان اصحاب یمین 
هستند 1۰ ۱2 


5 اطاغت از فانهان یل اکره ای اجه ال و ارایت ی ان 


5. اطاعت از خاندان رسول اکرم(صلی الله علیه وآله) و ارادت,به آنان: 
امام را نی دا 
کسبت رَهيتةٌ * الاآصحب الیّمین» فرموده است: به خدا سوگند! اصحاب 
یمین پیروان ما هستند.[26] در روایات دیگری نیز که در تفسیر سه گروه 
(سابقون, اصحاب یمین و اصحاب شمال) وارد شده, امده است که 
اصحاب یمین به ولایت اهل بیت*( علیهم السلام) معتقدند ۰[ 2 در روایتی, 
امام کاظم(علیه السلام)امیر مومنان(علیه السلام)را امام ِ ات 
معرفی کرده است.[28] روایات فراوانی در تفسیر «فْسلم لک من 
آصحب الیوین» با 566۸ آمده است که اصحاب یمین شیعیان اند و 
اینان آزاری به فرزندانت 0[ چنان که در 7 تفسیر ۹ «کتت 
هرقوم» (مطففین/ 83, 9) گفته شده است: نامه* عمل اصحاب یمین از 
هحت . به مخت ضلی الق یه ال اه لت لیم الا ارت 
است[30] و این محبت از محبت انان به اساس دین ناشی می‌شود. 


بط اصحاب یمین در هنگام هر ۳ 


1. اصحاب یمین در هنگام مرگ*: 
اصحاب یمین سعادتمندانی هستند که هنگام جان دادن بادرود وتحینهای 
ربوبی و فرشتگان و مقمنان مواجه می‌شوند[ 1 3] و خداوند خطاب به آنان 
می‌فرماید: درود بر تو از تِِِ و_دوستان با ایمان نو. : «و ما آن کان من 
برخی تقدیر 8 را به‌صورت ِِ لک انک م من 0 > 
که بر اتباسن آن معتاي آبه.ختین فی‌نشنود؛ سلام و درود بر تو که به راستی 
از اصحاب یمین هستی و تو با اين سلام, از چذاب الهي در امانی.[32] , 
تقولور سَلد عَلیکم ادخلوا الحتَة بما کنثم تعتلون» هی ود این 9 ۲ 
بشارت مخصوص اصحاب یمین تک ز فرشتگان درحالی که آنان را از دنیا 
به: ارت فتتقل. هی کتن بز آنان رود و تحیت یقرت ۵ب نما بشارت 
9 به بهشت می‌د هند ,331 ] 
طبرسی می‌گوید: هنگام جان دادن اصحاب یمین , رفتار فرشتگان مأمور 
استعیال. و پدیرایی ه‌کوته‌ای. است. کت پیامیر. اکرم(ضای. اللغ علیه 
رش از می‌شود. وی ان 91 واقعه/ 56 را خطاب به پیامبر داننسته, 
چتدن فعنا مب کند آنسه را ان سلامت. و امتت‌ربران اضحاب نفنن حواهان 
بودی به چشم خود مشاهده خواهی کرد.[34] 


گروهی در قیامت و روز حسابرسی* از دیدن نامه عمل خود ناراحت و 
تفا اند » آضا اضحاب نف درحالی که نامه غمل. را اش راشت 
دریافت کرده‌اند به نان حسابرسی می‌شوند. سیس خوشحال و مسرور 
به سوی اهل خود نان صق زد ند «فْأمّا من اوتی نب بیمینه * فسوف 
یُحاسَبْ حسابا یسیرا * ویتَلِبِ الی آهله خسرورا». (انشقاق 84, 97) 
حساب پسیر, بعنی حسابرزسی به کونه‌اق که سختگیری و نکتة سنجی در آن 
نباشد, به‌طوری که از بدیها به راحتی چشم پوشی و بر نیکیها پاداش داده 


شود. 
پبابرآکرهاصلی الله علیم. واله)خعا می کرو وود انا هرا بسانت 
یسیر حسابرسی کن: «اللهمٌ حاسبنی حساباً بشتیر 1 عایشه پر سید. : حساب 
یسیر چگونه است ؟ فرمود: بة نامه :عهل تکام می‌کنند و .ان رد می‌ شوند , 
یعنیٍ فقط برای حسابرسی عرضه می‌شود ,: ولی حسابرسی انجام 
نمی‌گیرد, زیرا اگر به‌طور مختصر هم بررسی شود, هیچ‌کس نجات نخواهد 
پافت ]ه ساست ناهد ره ی ا سا سم 
کاری انجام دهیم تا مانند اصحاب یمین حساب آسان روزیمان شود؟ 
قرع ما کف که ان مافتم مایا ار مس که 
تراسا سم تا کفوی ک در و شتا 
شعم کرد انیت ۲361 

این نحوه حسابرسی, به اصحاب یمین اختصاص دارد و دیگران در گرو 
ها رَهیتةٌ * الا اصحب الیمین». (مدثر/ 
۵4 39-38) امام باقر(علیه السلام)فرمود: کسانی که در گرو عمل خود 
تینوی سروان ها فست ۱ ۱ سامسر اکرم ری اللف خیم والم )کر صووی : 
اصحاب بمینی که در گرو اعمال خویش نیستند؛ فرزندان مومنان‌اند,_زیرا 
خداوند بر پدرانشان منت کته از آنها نم پوشی و و الذین 
اهنوا و انَعتْم ذرَیتهْم بایمن الحقنا بهم درم (طور/38[)52,21] 

آیه 9 انشقاق/ 84 که از بازگشت همراه با شادی اصحاب یمین به سوی 
اهل خود یس از حسابرسی خبر می‌دهد. چنین تفسیر شده است: وی به 
سبب خیر و کرامتی که دیده, خوشحال به سوی حورالعین* روانه می‌شود 
و برخی گفته‌اند: او شادمان به سوی همسر و فرزندان و خویشانش که به 
بهشت رفته‌اند, می‌رود +۱391 در سوره حاقه حال فردی از اصحاب یمین 
چنین بیان شده است که پس از حسابرسی آنتدا رخ از خوشحالی فریاد 
برمی‌آورد: ای اهل ی عمل مرا بخوانید. من در دنیا بقین داشتم 


که روزی برای حسابرسی خواهم آمد. بدین جهت کارهای ناروا نکردم و 
اکنون ببینید که جزخوبی در نامه عملم نیست[40]: «فیقول هاوم اقرء وا 
کتبیه * ای ظتنث آئی جلق جسابیه». (حاقّه/69 20-19) 

جون او می‌داند که جز خوبی در نامه عملش تیلست از اینکه کسی به 

بنگرد ناراحت نمی‌ شود ۰[ ۳1 البته خدای متعالی فرموده است که 
و ان ما را شور انا د عصر 10 ری مد 
انسانها در زیان‌اند. جز مومنان صالحی که یکدیگر را به حق و پایداری 
سفارش کنند و در سوره بلد فرمود: مومنان صالحی که یکدیگر را به 
پایداری و رحجمت سفارش ضفت کنتز اصحاب ی «نم کان من الذین 
ءامنوا وتواصوا بالطبر وتواصوا بالمرحَمَة * اولیّک احخیف المَیمَنة» 
(بلد/90, 18-17) . 


3 برخورداری اصحاب یمین از نعمتهای بهشتی: 

پس از آنکه اصحاب یمین با سربلندی و خوشحالی حسابرسی شدند راهی 
جایگاه ابدی می‌شوند تا از نعمتهای الهی بهره‌مند گردند. در آیات 2421 
حاقه/69 کلیاتی از بهره‌مندی آنان بیان شده است., به به این صورت که 
زندگی آنها در کمال خرسندی و رضایت, در بهشتی است که ارزش ِ 
جایگاهی عالی دارد و میوه‌های درختانش در دسترس است. به‌طوری که 
حتی در حال استراحت هم می‌توان از آن تناول کرد. در آنجا به آنان خطاب 
می‌شود: بخورید و بیاشامید و به‌طور کامل بهره ببرید. گوارایتان باد 
میوه‌هایی که‌سر اسر نفع و بدون زواید است. این پذیرایی. پاداش کردار 
نیک ات که در دنیا بدان هفت گماشته بودید[ 42]: «فهُوَ فی عيشة 
راضية * فی جنَةَ عالتة * فقطوفها دانبه * کلوا واشربواهنیا بما اسلفتّم فی 
الایام الخالیة». (حاقه/24-69,21) 

در سوره واقعه ابتدا اصحاب یمین با بهنرین بیان وصف شده‌اند: 
«فاصحتٌ القيمنة مَااصحبٌ المَیمَنة» (واقعه/ 56, 8), «واضحتب التمین 
ما ات الیّمین» (واقعه/56, 27( تعبیر ها الیمین» و 
هخا ای الضیفته»* بهترین وصفی است که از آنان شده است.: زیرا این 
گونه تعابیر در مواردی به‌کار می‌رود که اوصاف کسی در بیان نگنجد[ 43]: 
رن 2 بزرگداشت امر آنان و به شگفت آوردن ش شنونده از حال ایشان 
از ان کون به تفصیل ذکر شده است: 

الف. در سایه درختان سدری هستند که خار ندارد یا خار آنها کنده شده پا 
از فراوانی میوه. خاری بر انها نمودار نیست[45]: «فی سدرمخضود» 
(واقعه/56,28) برخی این احتمال را بعید ندانسته‌اند که مقصود از سدر*, 
«سدرةالمنتهی*» باشد.[46] 

ب. در سایه درخت موز يا درخت دارای سایه خنک يا منظری زیبا یا دارای 
شکوفه‌هایی خوشبو قرار دارند[ 47]: «و طلح منطود» (واقعه 56, 29) 

ج. در سایه‌های طولانی به سر می‌برند و هیچ‌گاه آفتاب را نمی‌بینند[ 48]: 
و ظل ممدود». (واقعه/30 56۸ بر پایه روایتی در تفسیر ار سابه 
درختان بهشتی به اندازه‌ای است که سواره‌ای در مدت 100 سال, به 
پایان آن نمی رسد. بر اساس روایتی تیکوه بهش ت* همیشه مانند ساعات 
آغاوشن رهو اسان استا و کرها وسزما تدارد| 120 

د. از آب و آبشارهایی برخوردارند که شب و روز در مسیر خود جاری است 
و بخار و مه از آن بر نمی‌خیزد و برای استفاده‌اش هیچ رنج و تعبی را 


متحمّل نمی‌شوند[ 50 ]: «و ماء هسکوب» (واقعه/56.31) برخی, , «ظل 
ممذود و مَاء رو توت را به وجود منبسط تأویل کرده‌اند[ 1 5 ] و آن؛ 
وجود واحد امکانی است که از خدای متعالی صادر و بر همه ماهیات 
امکانی گسترده شده است و تحفق همه آنهابه واسطه اوست.[ 2<] 

ه از میوه‌های گوناگون وفراوانی با «و فکهة کییرة» 
(واقعه/ 6 32( که مانند میوه‌های رز نیا فصلی بیست و برای مصرف: 
نیازی به پرداخت وجه يا رخصت‌طلبی ندارند: «لامَقطوعة و لاهمنوعة». 
(واقعه/56,33) 

برخی اتصاف فاکهه به «کییرّة» را از این جهت دانسته‌اند که بهشت 
اصحاب یمین دارای صورت و مقدار است: ولی چون عالم مقربان, عالم 
وحدت 9 جمعیت است, فا کهه ایشان به‌جای وصف نه کثرت؛ وابسته به 
خواست آنان معرفی شده است[5:4]: «و فكهة مما بتخیژون» (واقعه 56 
20( 

9. دارای ساختمانهای بلند و چند طبقه يا زنانی سرو قامت؛ در نهایت کمال 
معنوی و جمال ظاهری‌اند[ 55]:«و فژش مرقوعة», (واقعه/56,34) زنان 
بهشتی هرگز دچار پیری نشده و زیبایی خود را از دست ندهند[56]: «[نا 
انشا فرة # انشاء» (واقعه/56,35) و همواره باکره‌اند: «فجعلنهن آبکارآ» 
(واقعم/36 ,656 این زنان؛ عاشق همسران خویش‌اند و همه سعی و تلاش 
خود را در رسیدگی به همسر و انس با وی صرف می‌کنند و همین ان مر ار 
خود هستند[57]: «عیبا آترابا» (واقعه/56,37) برخی «أنشأز ره ۴ انشاء» 
را به معنای ایجاد بدون ماده و ولادت دانسته‌اند, زیرا همه ۳ آخرت 
بدون ماده و استعداد و حرکت انشا می‌شوند.[8 5] 


اصحاب یمین ۳ 1 با توبیع از گنه کاران می‌پرسند رٍ چرا جهنمی 
شدید[ 59] («فی جَنثت یتساءلون * عن المّجرمین ۴ از فی 1 
0 ی با گمراهان در 0 و تحلیلهای باطل ور 
می کردیم و به روز آخرت ایمان نداشتیم: «قالوا لم نی 1 من المصلین خ 
ا 0 و کت تخوضن مق الخانضین * و کّ نک 
برخی انم پرسش و باس را گفتوگویی بین خود اصحاب یمین درباره 
جهنمیان صمف‌دانند ۱601۰ 
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اشاره 


اصطفاء: گزینش شخص با چیزی برای خالص ساختن از آلودگی و کدورت 
واژه اصطفاء از باب افتعال و از ریشه «ص.ف- و» است. لغویان صفو را 
بة فغنای ضد کدرا 1 از خلوضن شیء از امیختیی با غیر خود یا از الودنی و 
کدورت[2] و نیز بهترین هر چیز دانسته‌اند.[3] با توجه به دلالت باب افتعال 
نزن ریت و اختیار[4], اصطفاء به معنای برگزیدن شخص پا چیزی برای 
خالص کردن سس از آلودگی و کدورت است.[5] 
اصطفاء در قرآن به معنای صاف کردن شخص پا چیزی از آلودگی است : 
خواه به نحو دفع (ایجاد شی خالص) يا رفع (خالص ساختن شی).[6] 
اصطفاء گاهی با حرف علی متعدی می‌شود که در این صورت متضمن 
معنای تفضیل[7] و در جایی است که در مقام سنجش بین دو يا چند 
در قرآن کریم مشتقات واژه «صفو» 18 بار به‌کار رفته که 6 مورد آن به 
موضوع اصطفاء مربوط است و آن مواردعبارت است از: اصطفای 
ِ«.«ِ السلام) در دنیا از جانب خداوند(بقره/2.130). اصطفای 
*(علیها السلام) و پاک ساختن وی از سوی خداوند (آل‌عمران/3,42)؛ 
ا اب برخی از فرشتگان * و انسانها به عنوان رسولان الهی 
(حح/5 7 22۰ فرستادن درود بر بندگان مصطفای الهی (نمل/27,59)؛ 
دادن میراث کتاب به بندگان مصطفا از سوی خداوند (فاطر/35.33) و 
مصطفا بودن ابراهیم, اسحق* و یعقوب*(عليهم السلام)در نزد خداوند. 
(ص/38,47) 
آیات دیگری نیز بدون واژه اصطفاء با اين موضوع پیوند دارد: مانند ایم 3 
زمر/39 که در آن آمدم؛ دین خالص برای خداوند است و آیه 6 ص/39 که 
ِ آن خداوند می‌فرماید: ابراهیم, اسحق و یعقوب را با باد آخرت خالص 
گرداننديم, و نیز آیاتی که به‌گونه‌ای از بندگان مخلص (به فتح) خداوند یاد 
کرده است. (حجر/15,40: صافات/37. 40 ۰74 128 160, 169: 
ص/38 83) 


حقیقت اصطفاء و اختصاص ض< به خداوند: 


حقیقت اصطفاء و اختصاص آن به خداوند: 

حفیقت اصطفاء برگزیدن و اختصاص دادن شخص به حالتی خالص و خالی 
از آلودگی است: حالتی که ملاک گزینش رسولاتی از میان انسانها و 
فرس ان آز سم شدامته. است: «الله تصطتی هه العا مسا مور 
الناس...». (حجَ/22,75) 

اضطنات ای در سار هه سای کرش شک است رای که 
اه ای فسات ار دعس سم ات بر ال 
هدایت وی را فراهم ساخته, او را در مسیر خلوص یاری و توفیق دهد. البته 
چون کارهای خداوند حکیمانه است, کسانی را که خدا برای, خالص شدن 
برمی‌گزیند, از صلاحیت لازم برای گزینش برخوردارند: «اللد اعلم حَیثتٌ 
یِجقل رسالَة» (انعام/6,124) شایان ذکر است که معنای مذکور برای 
اصطفاء نها بخ مرعه حاصن از ان اختصاصی ردو گرته بز آساس دید 
برخی, با توجه به آیه 7 ص/38 اصطفاء در معنای عام, 1 است که 
خداوند دل بنده را برای معرفت خود فارغ گرداند, تا از رهگذر معرفت. 
صفای خود را در آن بگستراند. در این معنا همه موّمنان از خاص و عام, 
عاصی و مطبع و ولیْ و نبِی شریک‌اند.[8] 

اصطفاء همچلین برگزیدن و ۰اختصاص دادن چیزی مانند دین به حالت 
خلوص از پیرایه‌هاست: «اآلا له ال الخالْص». (زمر/39.3) به‌کار بردن 
واژه اصطفاء دور قران کریم از نیکی ۳ و زیبایی آن است. زیرا حقیقتی 
از سنخ معقول به امری محسوس تمثیل گردیده است : یعنی خداوند 
خلوص برگزیدگان را به خلوص شیء صافی و بی‌آلايش و آلودگی مَثل زده 
است.[ 9] 

اصطفاء ویژه خداوند است. در آیه «أللُّ تصطفی من الحلیکَة رسْلاً وین 
لاس ان ال ستمیغٌ تصیر» (حخ/22,75) تقدم مسند الیه (الله) بر خبری 
آیات اصطفاء و برخی آیات هد ظا با آن نیز موّید اختصاص اضظفاء. به 
خداوند است ؛ مانند أنة اد 1 بقره/2. علم خداوند به حقایق آفریدگان 
خویش و آشکار بودن حقیقت برگزیدگان برای وی سر این اختصاص 
دانسته شده است.[11] تعبیر«عندنا» در آیه «واتهم عندنا لین المٌصطفین 
الاخیار» (ص/38,47) نیز اشاره دارد به اینکه انبیا نزد خداوند از 
برگزیدگان هستند: نه نزد مردم, زیرا مردم در ارزیابیهای خود دچار اشتباه 
شده؛ انواع و و چشم پوشی را در آن روا می‌دار ند[ 12]: ولی 
خداوند به همه چیزاحاطه علمی دارد. ذکر صفات «سمیع» و «بصیر» برای 


خداوند در پایان آیه 5 حْ/22 و نیز آیه بعد از آن که بیانگر آگاهی و علم 
خداوند به احوال آینده و گذشته پیامبران رد9 باز گشت همه امور_ به علم 
همراه , با تدبیر اوست: «بعلم ما بينر آیدیهم وما حخلفهّم والی الله 
کرج‌الامفز» همه نشان این ازست که بر گریدن به علم.ه اگاهی کافل و 
نامحدود نیاز دارد.[13] عقل نیز به دلیل نامحدود بودن علم خدا اصطفاء را 
مختص او می‌داند. 

افزون بر اختصاص اصطفای اشخاص به خدا, فز حزیرن دین و شریعت و 
قانون زندگی برای بشر نیز با توجه به آیه132 پقره/2 به خدا اختصاص 
دارد: «رٌ ال اصطفی ی الدیت فلا تعفیر آلا مانتم. خسلمون: این 
اختصاص از آیه «ألا له الذی الخالیص» (زمر/39,3) نیز استفاده می‌شود. 


حقیقت اصطفاء و اختصاص ض< به خداوند: 


حقیقت اصطفاء و اختصاص آن به خداوند: 

حفیقت اصطفاء برگزیدن و اختصاص دادن شخص به حالتی خالص و خالی 
از آلودگی است: حالتی که ملاک گزینش رسولاتی از میان انسانها و 
فرس ان آز سم شدامته. است: «الله تصطتی هه العا مسا مور 
الناس...». (حجَ/22,75) 

اضطنات ای در سار هه سای کرش شک است رای که 
اه ای فسات ار دعس سم ات بر ال 
هدایت وی را فراهم ساخته, او را در مسیر خلوص یاری و توفیق دهد. البته 
چون کارهای خداوند حکیمانه است, کسانی را که خدا برای, خالص شدن 
برمی‌گزیند, از صلاحیت لازم برای گزینش برخوردارند: «اللد اعلم حَیثتٌ 
یِجقل رسالَة» (انعام/6,124) شایان ذکر است که معنای مذکور برای 
اصطفاء نها بخ مرعه حاصن از ان اختصاصی ردو گرته بز آساس دید 
برخی, با توجه به آیه 7 ص/38 اصطفاء در معنای عام, 1 است که 
خداوند دل بنده را برای معرفت خود فارغ گرداند, تا از رهگذر معرفت. 
صفای خود را در آن بگستراند. در این معنا همه موّمنان از خاص و عام, 
عاصی و مطبع و ولیْ و نبِی شریک‌اند.[8] 

اصطفاء همچلین برگزیدن و ۰اختصاص دادن چیزی مانند دین به حالت 
خلوص از پیرایه‌هاست: «اآلا له ال الخالْص». (زمر/39.3) به‌کار بردن 
واژه اصطفاء دور قران کریم از نیکی ۳ و زیبایی آن است. زیرا حقیقتی 
از سنخ معقول به امری محسوس تمثیل گردیده است : یعنی خداوند 
خلوص برگزیدگان را به خلوص شیء صافی و بی‌آلايش و آلودگی مَثل زده 
است.[ 9] 

اصطفاء ویژه خداوند است. در آیه «أللُّ تصطفی من الحلیکَة رسْلاً وین 
لاس ان ال ستمیغٌ تصیر» (حخ/22,75) تقدم مسند الیه (الله) بر خبری 
آیات اصطفاء و برخی آیات هد ظا با آن نیز موّید اختصاص اضظفاء. به 
خداوند است ؛ مانند أنة اد 1 بقره/2. علم خداوند به حقایق آفریدگان 
خویش و آشکار بودن حقیقت برگزیدگان برای وی سر این اختصاص 
دانسته شده است.[11] تعبیر«عندنا» در آیه «واتهم عندنا لین المٌصطفین 
الاخیار» (ص/38,47) نیز اشاره دارد به اینکه انبیا نزد خداوند از 
برگزیدگان هستند: نه نزد مردم, زیرا مردم در ارزیابیهای خود دچار اشتباه 
شده؛ انواع و و چشم پوشی را در آن روا می‌دار ند[ 12]: ولی 
خداوند به همه چیزاحاطه علمی دارد. ذکر صفات «سمیع» و «بصیر» برای 


خداوند در پایان آیه 5 حْ/22 و نیز آیه بعد از آن که بیانگر آگاهی و علم 
خداوند به احوال آینده و گذشته پیامبران رد9 باز گشت همه امور_ به علم 
همراه , با تدبیر اوست: «بعلم ما بينر آیدیهم وما حخلفهّم والی الله 
کرج‌الامفز» همه نشان این ازست که بر گریدن به علم.ه اگاهی کافل و 
نامحدود نیاز دارد.[13] عقل نیز به دلیل نامحدود بودن علم خدا اصطفاء را 
مختص او می‌داند. 

افزون بر اختصاص اصطفای اشخاص به خدا, فز حزیرن دین و شریعت و 
قانون زندگی برای بشر نیز با توجه به آیه132 پقره/2 به خدا اختصاص 
دارد: «رٌ ال اصطفی ی الدیت فلا تعفیر آلا مانتم. خسلمون: این 
اختصاص از آیه «ألا له الذی الخالیص» (زمر/39,3) نیز استفاده می‌شود. 


برگزیدگان: 


برگزیدگان: 
در قرآن گاه به‌صورت مشخص از برگزیدگان نام برده شده است : مانند: 
حضرت ابراهیم, مریم. اسحاق و یعقوب, و گاه به‌صورت کلی , به جلقه‌ها و 
سلسله‌های برگزیدگان اشاره دارد[25] و با توجه به روایات و شأن نزول 
آیات. مصداق آن مشخص می‌شود: * هانند: انة 3 حح/2عر که به بر گزیده 
بودن رسولان الهی از فرشتگان و مردم اشاره دارد: «الْله ۳۳1 من 
الصلته سا ومن الناس» و آیه 59 نمل/27 که مقصود از برگزیدگان در 
آن, پیامبران یا حجٌْتهای خدا بر خلقش, یعنی آل* محمد(صلی له علیه 
واله)هستند[26]: «ل الحمد ل فا علی یادن آل یه ای 
در تعیین برگزیدگان در آیه 32 فاطر/ 35: «نّرّ آوئتا النت لذین 
اصطفینا من عبادنا فمنهّم الم لنَفسه ومنهم مقتَصد ومنهّم ساب 
ی ارائه شده[ 27] که مجموعا در 5 دسته قابل گزارش‌است: 
هیر یرانق استه ارات ند ان این ره با وه به 
و ث کتاب است و به دلیل آیه 16 نمل/27: 
«وورت یمن داوود» و آیه 6 مریم/19: «یرِثثی ویر من ءال یعقوت» 
که بر ارثبری پیامبران از یکدیگر دلالت دارد[28] مراد از برگزیدگان در آیه 
را تامیران دانسته |[ 29] و بر اساس ظاهر اند گروههای نشه کانة مذکور در 
بل آنع.را از میاضتران می‌دانتد و در باس این اشال. کم جگوته فی شنود 
برخی پیامبران ظالم باشند به آیاتی نظیر 23 اعراف/7: «قالا رَبّا ظلمنا 
انفسنا» که درباره حضرت آدم و حوّاست استناد کرده‌اند.[30] این 
برداشت درست نیست, زیرا با نگرشی گذرا بنه ابات بسیاری که در مورد 
ظالمان است و مفاد ان این است که هدایت خدا| (بقره/85 2 ,2( و عهد 
الهی (بقره/2:124) شامل آنان نمی‌شود, لعنت خدا بر آنان است 
(هود/8 1 +11 جایگاه آنان در آتش است (آل‌عمران/1 15 ,3( و خداوند 
برای انان عذابی دردناک مهیا کرده است (فرقان/25.,37) کاملا واضح 
می‌ شود که نسبت دادن ظلم به انبیا (علیهم السلام)به هد وجه روا 
نیست[31] و اگر انبیاء خود را الم شمرده‌اند در مقام بندگی و انقطاع 
الی‌الله و اظهار نیاز به غفران و رحمت پروردگار بوده است و اين خضوع و 
خشوع, , خود از مقامات لد وه است, افزون بر این خداوند دربارم, ظالمان 
فرموده است: آنان را دوست ندارد: «واللة لا بَحتب الظّلمین» 
(آل‌عمران/ 3:57) و در آیاتی فراوان از پیامبران باعنوان «بندگان صالح» 
(انعام/6,85: انبیاء/21:86), «مخلص» (یوسف/12,24: مریم/19,51), 
«مصطفین» (ص /38,47), «اخیار» (ص/38,48) و با ۳" خوب دیگری 


(مریم/19,13: صافات/37,80) که همه منافی با ظلم است یاد کرده 
است. آیه 19 اعراف/7: «ولاتقربا هذه السُجرة فتکونا من الظ لمین» به 
ترک اولی و ارتکاب نهی ننزیهی از سوی حضرت آدم اشاره دارد[ 32] و 
طبق روایتی از امام‌رضا(علیه السلام), ادم پس از توبه و هبوط به زمین 
معصوم بوده است |[ 33 ], زیرا| ایه 33 ال عمران/3 به برگزیدگی وی از 
سوی خداوند اشاره دارد و برگزیدگی نشانه عصمت است و در صورت 
ظالم بودن آدم و معصوم نبودن وی خداوند او را بر نمی‌گزید. تفسیر ظلم 
به ارتکاب گناه صغیره نیز با عصمت انبیا سازگار نیست. برخی تفسیری 
کاملا مخالف با ظاهر «ظالم لتفسه» ارائه و آن را به زاهد در دنیا تفسیر 
کرده و گفته‌اند: انسان با ترک لذتهای نفسانی بر نفس خویش ستم می‌کند 
و این نشان از معرفت و محبت او دارد +۱311 ۳ 
هم میاد از صور اب سم آورنتا الکتت: الم اضطفینا من واه 
پیامبران‌اند که وارئان کتاب‌اند و تقسیم‌بندی ذیل آیه:«فمنهم ال لتفسه 
» در ارتباط با ذِریّه پیامبران يا امت آنان[35] يا امت اسلام[36] است. 
3 برگزیدگان_ دواانه مورد بحث کسانی ند هرز ای 33 آل‌عمران/ 3: 
شان الله اضطفی»ع اوه ونوا وال ابرهه وال قمرن غلی لس لسن ده 
عنوانِ برگزیده شناسانده شده‌اند ۱71۰ 
4. برگزیدگان در آیه امت پیامبر اسلام‌اند, پا به دلیل روایت «العلماء ورتة 
الانبیاع* تبها غالمان: امت‌اند.یا اينکه ضدر ایه؛ «ن آورننا الکتتب الاین 
اصطفینا من عبادنا» درباره عالمان است و ذیل آن: «فمنهم ظالم 
لنفسه.. تک مربوط , به سایر امت اسلام است ۰[ 3] 
3 کار در آبة ذربه پیامبر اسلام, یعنی فرزندان حضرت 
فاظی علها السام اهستر و ها کم ارمطات در ای هت بان 
شده است |[ 40 ] : از امام باقر و امام صادق(علیهما السلام) نقل شده 
آیه ویژه ماست و تنها ما مقصود از آیه هستیم.[41] از امام ۱ 
الشلام ات ووات سره مهو ار خن اما لیالد اضطا من 
عبادنا» فرزندان حضرت فاطمه(علیها السلام) و از «سابة؛ بالخیرتِ» امام 
معصوم و از «مُقتَصِد» عارف به امام معصوم و از «ظالم لنفسیه» کسی 
ات که-افام وا سی‌تاسد ۱ ۱۸۶ رح ان ره یل اه 
و به ارت بردنر علم انبیا هستند, به واقع نزدیک‌تر دانسته‌اند, زیرا ایشان‌اند 
که به حفظ قرآن و بیان حقایق آن متعبد و به معارف پنهان قرآن و دقایق 
آن آشنا هسنند و همواره با آن ملازم‌اند چنان که حدیبت متواتر ثقلین که 
مورد اتفاق عاشّه و خاطّه است نیز بیانگر آن است.[43] اقا اه تن 
روایات شیعه و سنی [ 44 ] 2 ارتباط با آن و ابا بعد از آن که مجموعاً 
بیانگر این است که هر سه گروه حتی گروه «ظالمٌ لِتَفسیه» از برگزیدگان, 


بهشتیان و آمرزیدگان‌اند. روشن می‌شود که برگزیدگان در آیه, فرزندان 
فاطمه(علیها السلام) هستند : له همه امّت و با نوجه به اينکه آنان جزء 
آل‌ابراهیم اند[45] و بر اساس آیات 34-33 آل‌عمران/3 در ضمن گزینش 
آل ابراهیم برگزیده شده‌اند, و معنای آیه 322 فاطر/ 35 به ضمیمه آیه قبل 
این است: ای محمد افزون بر آنکه قرآن را به وروی کردیم آن را به به 
ذربه نو نیز ارت دادیم : همان بندگان ما که به هنگام برگزیدن الدات افیم 
نان را نیز در ضمن آل ابراهیم برگزیدیم 61۰ در روایتی از امام‌باقر(علیه 
السلام)نقل شده است که حضرت به ابواسحاق فرمودند: ایه مذکور تنها 
درباره ماست, «سایق بالخیرت » علی‌بن ابی‌طالب, حسن, حسین و شهید 
از ماست, «مَقَتَصِدٌ» صائم در نهار و قائم در لیل است و «ظالم لنفسه» در 
اوست آنچه در مردم است و او ام تنه است ۱۳71۰ به قرینه روایات دیگر 
مراد از شهید در روایت مذکور, امام معصوم است .1[۰ 8 از ذیل فرمایش 
امام (در اوست آنچه در مردم است) معلوم می‌ شود گروه ویژه‌ای مراد آیه 
است : نه همه 

باق ی به این مسئله توجه کرده‌اند که آیا همه گروههای سه 
گانه (سایق به خیرات, مقتصد و ظالم لنفسه) یا برخی از آنها جزو 
برگزیدگان‌اند؟ در این زمینه دو نظر وجود دارد: 

1 بیشتر مفسران هر سه گروه را از برگزیدگان در آیه می‌شمارند ۱۳91۰ 
2 برخی مفسران[530] گروه «ظالم لتفسه» را از برگزیدگان ندانسته, 
گروههای سه‌گانه را تفنتیمی. بر ای غباد (یندکان): در آبه. دانسته‌آندر ته 
برای برگزیدگان از آنها ۲ ۱ 
اشکال نظریه اول این است که برگزیده بودن با ظالم بودن سازگاری 
ندارد.[51] از این اشعال می‌شود چنین پاسخ داد که گرچه اصطفاع با 
ظالم بودن و عدم عصمت سا زگاری ندارد, خداوند بر پیامبرش مثت 
کات فد حاسطه وه ای هر اش زا کال فاطمه نهد 
گزیده و در واقع مصداق اصطفاء فرزندان معصوم آن حضرت هستند[ 52] 
و دیگر فرزندان آن حضرت که برخحی «ظالم لنفسه» نیز هستند به برکت 
وجود انقا بر مز نوم شنده‌اند: | و۲ گوبا خداوند. ظالم بودن و عدم عصمت 
آنان را , به حساب نیاورده و از آن چجشم پوشیده است. مضمون روایات 
شیعه, به ویژه روایت امام‌باقر(علیه السلام) که درباره «ظالم لنفسه» 
فرموده‌اند: او امرزیده است و نیز مضمون روایات اهل سنت درباره 
کرو‌ههاق سته کانه ببا نکر کدشت ومففرت: الهی نستتبه آنان اشت :۱521 
بین مضمون این روایات و آیات 33 35 فاطر/35 که به داخل شدن 
گروههای سه‌گانه در بهشت و شمول مففرت و فضل الهی نسبت به آنان 
اشاره دارد, کاملاً تطابق و تعاضد وجود دارد. 

اشکال نظریه دوم این است که اضافه «عباد» به «نا» برای تشریف و 


تکریم۱531. است و همان‌گونه که ۳ بودن با برگزیدگی سازش ندارد با 
ارم ردان حضرت فاطمه( ع نها السلام)است مشک ات و نود 
مراد ازتدالدین اضطفتا» فررندان برگزیده حضرت فاظمه(علتا السلاخ). 
یعنی امامان معصوم (علیهم السلام)و مقصود از «عبادنا» همه فرزندان آن 
حضرت؛ اعم دنر و تدم و غیر آن است و خداوند برای شرافت و کرامت 
حضرت فاطمه و فرزندان برگزیده اش دیگر فرزندانش را که معصوم 
نیستند و حتی بعضی از انان ظالم‌اند تکریم کرده و به خطاب «عبادنا» 
ی است : : به ویژه رب یاه طزنای وراه ربخ از اه 
بهشت در ند و آنان خداوند ۳۴ برای این تفضصلی که یه آنان رم 
سپاس می‌گویند ۱۱71۰ ۳ ۳ 

در ین گروههای ستهکاتمشن از :40 قول کفناکون اراتهشده کق تفر 
آنها قابل جمع است[58] و در واقع اختلاف اقوال از بیان مصادیق مختلف 
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اصل اباحه > حلّیت 


اضل اه که سامت 


اصلاح 


اشاره 


اصلاح: برطرف کردن فساد و تباهی از شیء و ایجاد سلامت و بهبودی در 
ان 

اصلاح مصدر باب افعال از ريشه «صل-ج» و نقطه مقابل افساد 1] 
است و در منایع واژه‌نگاری فارسی|[2] و عربی[3] به معنای به‌صلاح 
آورذن: بهبودی بخشیدن, تعمیر کردن:. اشتی دادن ۳ کزدن و آ زاشتن 
و سامان‌دادن آخندخ است. معنای مشترک در همه مشتقات این واژه, 
سلامت از فساد* است که شامل سلامت در ذات[4], نظر و عمل[5] 
می‌گردد. اصلاح گاه به اقامه و برپاداشتن چیزی پس از فساد و خرابی[6] 
و گاه به بازگشت به حالت اعتدال حاصل می‌شود.[7] واژه انگلیسی 
۲ بيیشتر با رویکرد اجتماعی و سیاسی به معنای درست کردن. 
اشتی, , تعمیر و ,. به کارمی‌رود +[ 9 

واژه اصلاح و دیگر مشتقات ماده صلح از ز جمله صلاح. صالح, مصلح و صلح, 
نژدیک به80 باز در قران به‌کار رفته که گاه در برابر فساد (اعراف/56, 7 
2 یونس/10, 81) و گاه در برابر سوء (غافر/۸0, 58 عنکبوت/29.7: 
تویه/9:۱02) آمده است. این مجموعه موارد را می‌توان ذر بی: دسته‌تدی 
موضوعی چنین‌برشمرد: مصالحه و گذشت (نساء/4,128: شوری/42,40), 
رفع نزاع بین دو نفر يا اصلاح میان انسانها[9] (بقره/2,224: نساء/4, 35, 
4 حجرات/49, 109), رفع اختلافات خانوادگی (بقره/2.228: 
احقاف/46,15): جوان ساختن پیر و رفع نازایی[101] (انبیاء/21.90), 
احسان به والدین[11] (احقاف/46.15), توبه و جبران گذشته 
(انعام/6,54: مائده/5,39: بقره/2,160: نساء/4,16,146: نور/24,5: 
اعراف/7,36: ۱ تقوا و انجام دادن کل صالح| 2 1] 
(اعراف/7,35/, 170: بقره/2,11), امر به معروف و نهی از منکرا13] 
(هود/11./88) و قبولی اعمال.[141] (احزاب/33,71) 


حوزه معنایی اصلاح : 


جوزره معنایی اصلاح : 

در نگاهی کلی, اصلاح در قرآن گاه به خداوند نسبت داده شده است: «و 
اصلح بالهُم» (محمّد/47,2), «لنٌ الله لا یصلخحٌ عَمَل المفسیدین» 
(یونس/81 ,۰ «یصلح اکم آعملکم» (احزاب/33,71) و گاهی به 
بندگان نسبت داده شده که بیشترین کاربرد آن در قرآن از این قسم است. 
(بقره/2,160: آل‌عمران/3:89: نحل/16,110 : نور/24,5) در مواردی که 
اصلاح از طرف خداست به معنای بهترکردن وضع زندگی یا قبولی اعمال 
است. «واصلح بالهّم» یعنی دنیای آنان را یا دین و دنیای آنان: را بهنود 
بخشید تا در دنیا بر دشمنانشان پیروز شده و در آخرت وارد بهشت 
گردند[ 15]: اما اصلاح از طرف بندگان به معنای ادای تکلیف* است و این 
تکلیف در هر موقعیتی مصداق خاصی می‌پابد. اگر اصلاح را همراه با ريشه 
آن «صلاح» در نظر بگیریم با بسیاری از مفاهیم دیکر قرانی. ماتتذ 
احسان*, فلاح, خیر و بث, و مفاهیم متضاد با آنها همانند فساد و سیثه رابطه 
و 


اظا و ارات 


اصلاح و احسان: 

این دو واژه افزون بر اشتراک معنایی در مواردی, دارای کاربردهای 
ویژه‌ای نیز هستند. مفهوم صلاح گاه در برابر سوء به‌کار می‌رود و یکی از 
معانی احسان نیز در مقابل اسائه است.[16] اصلاح به معنای بهبودی 
بخشیدن روابط اجتماعی می‌آید: و اخسان تیز به معنای تیکی کردن به 
دیگران است] 7 جز آنکه احسان به معنای مطلق «کار نیکو کردن» 
صی‌آید: ۶ ن اللة یامَر بالعدل والاحسن» (نحل/16,90). درحالی که اصلاح 
به رفع نقص در کا اختصاص دارد: وقتی خداوند به کسی احسان می کند 
می‌تواند تفضلی از خداوند باشد: نه انکه لزوما رقع نانتماماتی. کرده‌باشد. 


اصلاح و افساد: 


اصلاح و افساد: 
در برخی ایات؛ اصلاح در برابر افساد به‌کار رفته است : مانند آیه 81 
یونس/100 که در آن از قول موسی خطاب به .ساحران, تأکید می‌کند که 
خداوند عمل مفسدان را اصلاح تخت کنده ان االه سبط له ان الله لایصلح 
۱ تن 
متناسب و ویژه هریک از صلاح و فساد را بر صالح و فاسد مترتب کند و اثر 
عمل صالح سازگاری و هماهنگی با تعانم فا رم عالم و اثر عمل فاسد 
ار اي ای اس. ص ص نتاس دعر 
طبیعی بر اثر واکنش سایر اسباب عالم 0 همه قوا و وسائل موثرش, 
محکوم به نابودی است, بنابراین, باطل در نظام افرینش دوام نمی‌یابد و 
سرانجام جهان روبه بهبودی و اصلاح, است : «واللةٌ لا بهدی الفَوم 
الظلمین» (بقره/258, 24 «ان الله لابهری الفَوم الفسقین» 
(منافقون/6 1 « ار اللْد لایهدی من هو مُسرف » کذاب» (غافر/40,28), 
«اِن الله ایصلح عَمَل المُفسدین».[18](یونس/81 ,10 
بنابر دیدگاه پیشگفته, انسان نیز که جزثی از عالم آفرینش است از این 
قانون کلی بیرون نیست, پس اگر طبق هدایت فطرتش رفتار کرد به آن 
سعادتی که برایش مقدر شده می‌رسد و اگر از حدود خود تجاوز کرد 
یعنی در زمین فساد پيشه کرد. خدای سبحان به قحط و گرفتاری و انوا 
ِِ و نقمتها گرفتارش می‌کند, تا شاید به سوی صلاح و سداد بگراید 
پر الفساد فی البر والبحر بما کسبت آیدی‌الثاس لیذیفهّم بعض الذی 
۳۳ لعلمم پرجعون» (ر و1 ۵ ,300 و اگر همچنان بر انحراف و فساد خود 
بماند و بر اثر اینکه فساد در دلش ريشه دوانیده از آندل برنکند, به عذاب 
استیصال گرفتارش می‌کند: «ولو ان اهل الفَرّی ءامنوا واتقو لفتحنا علیهم 
بترکت من السماء والارض ولکن ک فاخذنهم ب بما کانوا یکسبون» 
(اعراف/96, 7 «و ما کان زبک لیهلک الفُری ۳۳ واهلها مصلحون» 
(هود/11,117), «ارٌ الارض یرنها عبادی الصلحون» (انبیاء/21.,105) و 
اين بدان جهت است که وقتی انسان صالح شد, قهرا عملش هم صالح 
می‌شود, و چون عمل* صالح شد, با نظام عمومی جهان سازگار می‌شود و 
با این اعمال صالح, زمین برای زندگی صالح می‌شود.[19] در آیاتی دیگر 
از منافقانی یاد شده که ادعای اصلاح می‌کنند. درحالی‌که ماهیت عملشان 
افساد است:«واذا قیل لهّم لاتفسدوا فی الارض قالوا اّما تحن مُصلحون». 
(بقره/1 2,1) 


امتلا.ن اسان 


اصلاح و اضلال: 

قرآن گاه م اصلاح را در برابن اضللال ۴ قرار می‌د هد . : «آلذین کفروا وصدوا| غن 
سبیل ال اصَل اعملهّم * والذین ءامنوا وغملوا الصلحت وءامنوا بما 
درل کلی فحکد وفو التو منوهم کنر عم شاتفم و اس رالقم» 
(محمد/1 2۰ در انن. ابه ده تعییر «اضصّل اعضاهم» و «ففر. .عنم 
سیاتهم و اصلح بالهّم» در برابر هم قرار گرفته است, بنابراین. ایمان و 
عمل صالح که به سوی سعادت راهبرند. جز با هدایت اعمال ۳ 
از سوی خداوند به انجام نمی‌رسد.[20] ذکر اصلاح در برابر اضلال گویای 
آن است که کفر و حق ستیزی, سبب نابودی اعمال گشته[21] و ایمان* و 
اعمال صالح. سبب اصلاح امور دنیایی و دینی می‌گردد.[ 22] تزخف. یز 
اصلاح را در دنیا به نصرت آلهی در عبادت[23] و در آخرت به ورود به 
بهشت معنا کرده‌اند[24] و گروهی دیگر به معنای اصلاح نیات گرفته‌اند: 
یعنی خداوند نیاتشان را اصلاح می‌کند 251 


اصلاح و توبه. 


اصلاح و توبه: 

این دو مفهوم گاه در قرآن به یکدیگر عطف می‌ شود : «تابوا واصلحوا» 
(بقره/2,160: نساء/4,146), «الا الذین تابوا من‌بعد ذلِک واصلحوا فان 
له عَفوژ رحیم» (آل‌عمران/3.89), «قان تابا واصلحا قاعرضوا عنهْما». 
(نساء/4:16) برخی مفسران در توضیح این آیات گفته‌اند: آتا زن نان هن 
از توبه* خود را اصلاح کند: یعنی اعمال نیک به جا اورده و کارهای زشت را 
ترک گوید.[26] در مقابل, شمار فراوانی از مفسران معتقدند که منظور 
خداوند در این ایات این است که توبه افراد باید واقعی و راستین 
باشد[ 7 2]؛ , در نتیجم اگر فردی با خلوص نیت توبه کرد: اما قبل از انجام 
دادن عمل صالح در‌گذشت. بنا به ۳ نخست توبه او ناقص و طبق قول 
دوم توبه او کامل است. زیرا| نفس توبه خالص, مصداق «اصلحوا» است. 
[281] در همین باره خداوند در آیه‌ای دیگر آمرزش را به اصلاح مشروط 
می‌کند: «ألَهْمَن عَمل منکم سوءا یج لة ثم تاب من بعده واصلخ فانَة 
عفورزحیم». (انعام/54 64۸( اکن بنده توبه کند و پس از توبه عمل صالح 
ات هه اراس اما مار سا اما اس 
اتتاه تجهدو اعفال رام واتری کم اساسا هس ات 291 ای 
در برخی موارد کیفرهای دنیوی, با توبه و اصلاح برداشته می‌شود: : 
والذین پرمون المُحضنت .. الا لین تابوا من تعد دلک واصلحوا ان الل 
غفور رحیم» (نور/5-24,4), «والذان یآنینها منکم قاذوهما فان تابا واصلحا 
قاعرضوا عنهْما ان ال کان تابتا رحیما». (نساء/4,16) 

در آیه‌ای دیگر رابطه اصلاح و توبه اين گونه بیان شده که ریشه‌های کفر و 
نفاق نمی‌خشکد, مگر پویه و اصلاح با هم باشد: «ان المَیَفقین فی‌الذرک 
الاسقل من الثار ... * ال الذين تابوا واصلحوا واعتصموا باللّه واخلصوا دیتّم 
یله» (نساء/1464:145): 1 
مفید است که فرد آنچه را تاکنون تباه ساخته, اصلاح کند و اين اصلاح نیز 
تتیجه: کمی‌دهه: مگر آنکه انسان: خهوش ترا از لغزش,. و حطا ببه خدا 
بسیارد : «واعَتَصموا بالله» و از او عصمت و مصونیت بخواهد و باز این 
اعتصام به سرانجام نمی‌ر سد, مگر اینکه انسان دین خود را برای خدا| 
خالص کند, زیرا| شرک ظلم است و بخشیده نمی‌شود. پس وقتی که 
بیماردلان توبه کرده و مفاسد خود را اصلاح کردند و به خدا اعتصام جستند 
و دین خود را برای خدا خالص کردند, آنگاه موّمن حقیقی خواهند بود[30]: 
». ۰ الذین تابوا واصلحوا زوا عتصتمو۱ بالله واخلصوا دینهم له فاولتک 
مع‌الخومنین وسوف نوت ال الومنین أجهاعظیسا» (نساء/4114, 146) 


لجع انمان: عضال شالم وا 


اصلاح و ایمان,. عمل صالح و تقوا: 

سه مفهوم ایمان, عمل صالح و تقوا در تعامل نسیتاً نزديکي با یکدیگر در 
قرآن به‌کار رفته است: گاه ایمان_ و عمل صالح با هم می‌آیند: «ءامّنوا و 
غملوا الصْلحت» (بقره/2,25: آل‌عمران/3, 57: نساء/4:173) و گاه 
ایمان و تقوا (مائده/ 5, 65 اعراف/7: 96 : بقره 2 103 گاه نیز تقوا در 
کنار اصلاح باد شده است : فمَن اه واصلح فلا خوف علیهم ولا هم 
یحّنون (آعراف/7:35) و در مواردی نیز هر سه با هم: «لیس عَلی الْذین 
ءاقنوا وملوا الصَلحت جناخْ قیما طعموا لذا ما اْقوا وءاقنوا وعولوا 
الص لحت نم انقوا وءامنوا»: (مائده/5:93) ایمان, عمل ضالح و تقوا* دز 
قرآن در نقش مقدمه اصلاح مطرح شده است »,و آزاین‌رو در آیه ذیل, آنها 
شرط اصلاح اعمال معرفی شده است: «یایا الذین ءامنوا اتفُوا ال 
وقولوا قولاً سدیدا * بصلح لکم عم لکُم» (احزاب/33, 71-70) رابطه 
ما زین انق جم(قول ویو اضااع اعفال نکر این یه مب که 
پایبندی به تیکوکاری انسان را به سوی اصلاح اعمال کشانیده و به آمرزش 
گنا*هان منتهی می‌کند.[31] مفسران در تفسیر «اصلاح اعمال بندگان» 
گفته‌اند: خداوند به آنها در مورد اعمالشان لطف و عنایت کرده تا به 
روشی سالم و دور از فساد بر راه ایمان استقامت ورزند ,321۰ در آیه‌ای 
دیگر مصادیق اعهال صالح را برشمرده و صاحبان آنها را از مصلحان 
برمی‌شمارد: «والذین بحسکون بالکتب واقاموا الصَلوة ان لا نضیع 7 جر 
التصلخین». (اغراف/0 :7 جر کار آين محصوته در اباتی دیگرر از 
منافقانی یاد شده که از روی ایمانی ظاهری برای فریب خدا و مومنان 
افعای اضلاحکري ی کند: «و من آلاش عن بقول عاعا بالله هلیم الاحر 
وما هم بغومنین * یخدعون ال والذین ءاقنوا..» (بقره/9-2.8). 
درحالی که ما هت عطل: بان در کاشست‌ها فر باظتی وا افساد و نه اصلاح 
است:«واذا قیل له لائفسیدوا فی الارض قالوا اّما تحنْ مُصلحون» 
(بقره/2,10) 


حوزه‌های اصلاح: 


حوزه‌های اصلاح: ۱ 
کاربردهای اصلاح در قران را می‌توان در سه رده رابطه انسان با خدا. 
انسانهای دیگر و جهان طبیعت دسته‌بندی کرد: 


وانظل اتسان با خوا: 


رابطه انسان با خدا: 
در پاره‌ای از آیات از نماز در نقش رابطه‌اي عبادی میان خدا| و انسان و از 
اه اصلاحگری باق شنده: است: واارین یُمَسَکونّ بالکتب وآقاموا 
الصلوة ایا لا تضیع آجر المْصلحین» (اعراف/7.170) بین انسان و بازگشت 
به خدا (توبه) در ارتباط با اصلاح اعمال نیز رابطه‌ای مستقیم برقراراست, 
زیرا توبه از سویی شرط اصلاح اعمال و از سويی دیگر از وت برقراری 
ارتباط با خداوند. شمرده شده است: «ان الذین یکثُمون ما آنزلنا من 
البَّتِ والهدی من نعد ما بتة لللاس فی الکیب اول تک للع ار 
ولعتم اللعنون * الاالذین تابوا واصلحوا وتوا قأولتک آنوب عغلبهم و تا 
التَوَابّ الدحیم (بقره/2, 160-159): همچنین از کاربردهای اصلاح در حوزه 
ارتباط انسان با خداء درخواست اصلاح و نیکی برای ذریّه و نسل, از خدای 
سبحان است: «.. واصلح لی فی ذربتی...» (احقاف/46,15) 


رات اسان با اتتاتتای فرگر 


اشاره 


رابطه انسان با انسانهای دیگر: 

بیشترین موارد کاربرد اصلاح دز قران به این حوزه مربوط می‌شود که گاه 
در دامنه محدودتری به اصلاح امور خانواده مربوط می‌شود و گاه در سطح 
روابط اجتماعی به آن پرداختة ضی‌ شود 


1 رفع اختلافات خانوادگی: 


1 رفع اختلافات خانوادگی: 
قرآن برای حل اختلافات داخلی خانواده پیشنهاد می‌کند که هنگام ترس از 
جدایی دو همسر از یکدیگر, داوری از سوی مرد و داوری از طرف زن 
تلاش کنند تا میان این زن و شوهر دوستی و ۳۹ ایجاد کنند[ 33 ]: «ولن 
خفتّم شقاق بینهما قابعئوا خکما من آهله وخکما م من آهلها ان پریدا 
اصلحا یوفق اللهٌ بیتهما...» (نساء/4.35) و در صورتی نیز که زن بداند 
شوهرش به عللی مانند پیری يا بیماری از او رویگردان شده پيشنهاد اولیه 
قرآن, برقراری صلح و آرتی: میان آنهاست. مراد از صلح در این [۳۳ 
سازش و مصالحه است که با چشم‌پوشی زن از برخی يا تمام حقوق 
همسری حاصل می‌ شود و حلی چلنین سازشی از مفارقت و جدایی بهتر 
است[34]: «و ان امراةٌ خافت من بعلها تشورّا او اعراضا فلا جناح علیهما 
آن یصلحا بینهّما صلحا والصّْلمٌ خَیرٌ واحضرت الأنفس الشحٌّ و لن 0 
تتّقوا فان اللد کان بما تعملون خبیرا» (نساء/4,128) و در آیه 129 1 
نیز به مردانی که بیش از یک همسر برگزیده‌اند سفارش می‌ کند که از 
مراعات عدالت میانشان روی نگردانده, همواره درصدد اصلاح و برقراری 
محبت میانشان باشند[ 35 ]: و الانف الشح ولن تحسنوا| ونوا 
قلنٌ ال کان یما تعملون خبیرا . تمیلوا کل الیل قتتروها كالْعلقة 
وان تصلحوا وتتقوا فا اللَه کان ِِ رحیما» (نساء/1294,128) و در 
صورت وقوع طلاق نیز تنها هنگامی شوهر حق بازگشت به همسرش را 
دارد که خیرخواهانه درصدد اصلاح اختلافات پرآمده باشد: نه آنکه قصد آزا 
و اذیت او را داشته باشد[ 36 ]: «والط لقن بتر ۲ وبْعولتَهُر اف" 
برد قی دلی ان ارانوا اصله ای (نعرو2:226) 


و اصلاح در وصیت: 


هر و و 

در آیه 180 بقره/2 درباره وصیت, به محتضر سفارش شده که به معروف 
و نیکی وصیت* کند و حق را در نظر پگیرد و به‌گونه‌ای وصیت نکند که 
موجب اختلاف و نزاع خانوادگی شود :« کیت عارکم آذ| حَصَر [ و المَوث 
ان ترک خیزا الوصیْةٌ للولدین والاقربین بالمعروف حفا عَلی‌المتَفین» 
(بقره/2,180) و در آیه 182 همان سوره یادآوری شده که اگر میت 
برخلاف وظیفه شرعی خود, به گونه‌ای اختلاف انگیز وصیتی کرد, وصی 
می‌تواند ان را اصلاح کرده, به شیوه مناسب تغییر دهد و از این جهت 
کنافن بر او نیست[37] :«فمَن خاف من موص حنها آو ان فاصلخح بینهّم بیدم 
قلا ائم علیه ٌٍ اللد غفوررحیم» (بقره/2,182) 


3 اصلاح در امور یتیم . 


3. اصلاح در امور یتیم: 

آیه 220 بقره/2 به سرپرستان بتیمان سفارش می‌کند که به اصلاح 
امورشان همت گمارده آن را نسبت به درک مسائل مانند استقلال 
اقتصادی آنان دز اولویت قرار دهند و البته خداوند به روشنی قصد اصلاح 
حقیقی را از دیگر مقاصد باز می‌شناسد[۱38: «ویّسلوتک عن الیتمی قل 
اصلاخ لَهُم خی وان تخالطوهم قاخونکُم وال بَعلمٌ المُفسِد من المصلح» 
بسیاری از فقها براساس آنه مزبور فتواداده‌اند که ولو بتیم * باید دقت کند 
که اگر آمیختن اموال او با اموال خودش به نفع بتیم است 1 اقدام کند. 
[39] 


4 ات دادن بین مردم: 


اشتی دادن ین مر ده 

از دبک مصادیق اصلاح, آشتی دادن بین مردم (اصلاح ذات‌البین) است, 
چنان که در آیه 114 نساء/4 آمده است: «لاخَیرّ فی کثیر من تجوهم ا( من 
أَ مر بصَدقة آو معروف آو اصلح بَين الثاس وهن بفعل ذلک ابتغاء مرضات 
للم فسَوف وّنیه جرا عظیما» که نجوا را تنها در صورتی مٌجاز می‌داند که 
قصد اصلاح و آرتو دادن بین مردم در میان باشد. اصلاح میان مردم به 
ایجاد مودت و رفع نزاع و به‌طور کلی هر چه در بردارنده خیر و نیکی به 
دیگران باشد تفسیر شده است.[40] دراین آیه از اصلاح در ردیف صدقه و 
کار نیک یادشده و برای آن, پاداش بسیار بزرگ وعده داده شده‌است. 
با ت /49 نیز دستور داده شده که در صورت وقوع درگیری 
میان دو گروه از ممنان. میانشان آشتی برقرار شود: «و ان طایفتان من 
المُوْمنینَ اقتتلوا فاصلحوا بیتهُما» مفسران در بیان مبنا و مفاد این آشتی از 
نصیحت و دعوت به حق و فرمان خداوند[ 41] 2 به حکم قرآن[42] 
با کزده‌اند: -سیس در . ادامه آبه.به بزرمنی: کیفیت اصلاح بین گروههای 
متخاصم چنین پرداخته می‌شود که اگر یکی از آن دو گروه سرکشی کرد و 
پیشنهاد آتتتی: را نیذیرفت در آن صورت با آن گروه تجنوید تا در 2 
فرمان خداوند سر خم کرده, آنگاه بر مبنای عدل و داد به داوری میانشان 
بیردازید[ 43]: «فان بَغعّت احدهما علی الاخری فقتلوا التی تبغی حلی تفیء 
الی آمر ال قان فاءعت فأصلحوا بیتَهّما بالعدل وآقسیطوا ان الا بح 
المُفسطین» مفسران در تفسیر کلمه «بالعدل» گفته‌اند: پبس از شکست 
قوم سرکش باید از ستم به آنها و تضییع حقوقشان پرهیز شود.[44] فقهای 
شیعه ذیل این ایه فتوا داده‌اند که مراد از قوم ستمگر طایفه‌ای است که 
بر امام معصوم خروج کنند و بر عموم مسلمانان دفع طاغی, واجب کفایی 
است.[45] گروهی از فقهای اهل‌سنت نیز تعبیر «فاصلحوا بیتهما بالعدل» 
را چنین تفسیر کرده‌اند که حقوق‌افراد را از ستمگران باز ستانید.[ 46] 
ضرورت اصلاح بین فردم. دز آیه‌این -دیکر در قالب تأکید بر اصل برادری 
مورد توجه قرار گرفته است:«انمّا المَوُمنون اخوةٌ تا له توت آخویکم 
(حجرات/10, ۰ توسعه پیوندهای برادری میان سایر تا به نوعی 
طرفهای درگیری را به آشتی فراخوانده و دیگران را به‌واسطه شدن در 
این امر برمی‌انگیزاند.[47] قرآن در تکمیل فرایند اصلاح میان مردم 
سفارش می‌کند که انسانها در درگیریهای روژ مره همواره گذشت و 
بخشش را بر انتقام ۲ دادم آزمینه اصلاح را گشوده و از پاداش الهی 
برخوردار شوند:«جزوٌا سیلّة سین مئلها من عَفا واصلخ اجره عَلی اللو» 


(شوری/40, 2( و البته این سب از آن جهت است که خداوند ستمگر را 
دوست داشته باشد: «انَه لا بت ت الظلمین» ۰[ ](شوری/40, 42( 


5 اصلاحگری رهبران؛ 


5 اصلاحگری رهبران: 

موسی در ماجرای سفر به کوه طور پس از جانشینی هارون برای رهبری 
بنی اسرائیل به وی سفارش کرد که در این مسیر از پیروی ارای مفسدان 
پرهیز کرده به اصلاح در میانشان برخیزد[49]: « وقال موسی لاخیه 
هرون اخلفنی فی قفومی واصلح ولئئیع سبیل المٌفسدین» 
(اعراف/142, 7) 


6 اصلاح در روابط اقتصادی: 


6 اصلاح در روابط اقتصادی: 

رعایت انصاف و عدالت در روابط اقتصادی, از جمله خرید و فروش از 
دیگر مصادیق اصلاح در قرآن است: «والی مدین آخاهم شعیبا قال یفقوم 
اعد عبذوا اللد.. . ولا تَنقَصوا المکیال والمیزان...» (هود/11.84) شعیب* در 
گفته کو‌هات خود با مردم مدین از آنان ۳ کم*فروشی نکنند. ترازوها 
را عادلانه تنظیم کرده و از اتلاف حق مردم بپرهیزند و در پایان با شمردن 
همه کارهای مذکور در زمره افساد. از گرایش به آن منع کرد: «وبقوم 
اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس آشیاء‌هم ولا تعثوا فی 
الارض مفسدین » (هود/85 +1( سیس وی در پاسخ تمسخر قوم خود 
گفت: من قصد مخالفت و درگیری با شما را ندارم, بلکه به اندازه توان در 
پی اصلاح برخاسته‌ام و در این مسپر تنها به خداوند تکیه کرده, از او آرزوعر 
موفقیت دارم: «.. وما ارید ان اخالفکم (لی ما انه کم عنهٌ لن ارید ال 
الاصلح مااستطعتٌ وما توفیقی الا بالله کلیف. و کلنه عللنته اعت» 
(هود/88, 11) 


رابطه انسان با طبیعت: 


رابطه انسان با طبیعت: 

در آیاتی از قرآن با پرهیز از خرابی و افساد در طبیعت به لزوم اصلاح و 
آبادانی [ توجیر داده شده است: «ومن الباس س من بعجبک قولهة فی الحیوة 
الذْنیا و بُشهذ ال علی ما فی قلبه و هُو لا الخصام * و اذا تولی سعی فی 
الارض لیْفسید فیها و یلک آلکنی و السل هالاه ات فاد نقوه 2 
۵4 در آیاتی دیگر از اسراف و تپذیر نیز به عنوان مصداق فساد یاد 
شده است: «کلوا واشربوا من رزق اللّه ولا تعتوا فی الارض مٌفسیدین» 
(بقره/60 ,2( که به قرینه تقابل قبان. افساد و اصلاح, نشان دهنده ضرورت 
محافظت از طبیعت است. 


نتایج و پیامدهای اصلاح: 


نتایج و پیامدهای اصلاح: 

یکی از پیامدهای اصلاح جلوگیری ,از نزول عذاب الهی است: «و ما کان 
رک لیهلک الفری بظلم و اهلها مصلحون». (هود/11, /0۳3 تعبیر 
«مصلح» نشان می‌دهد که صالح بودن افراد کافی نیست., بلکه 
بایداضلاحکر تبز باشتد: همخسش. از آبه استظمار می‌شود که نها زماتین 
عذاب ِ نازل می‌ شود که فساد فمعاتیت شود[ 50 ] و بر گروه مصلح غیر 
ظالم, بلا و عذاب نازل نمی‌شود, هرچند مشرک باشند.[51] در آیاتی, 
ایمان ۳ و اصلاحگری عامل سعادتمندی و موجب اطمینان از انندخ 
شمرده شده است: «فمن ءامَن واصلح فلا خوف علیهم ولا هم بَحزنون» 
(انعام/6,48), «فَمَن اتّقی واصلح فلا خوف علیهم ولا هُم یحزّنون». 
(اعراف/7,35) 
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اصلاح ذات‌البین 


اصلاح ذات‌البین <> آشتی 


اصل احتیاط 


اشاره 


اصل احتیاط: التزام به تکلیف احتمالی در مرحله ظاهر 

احتیاط, از ماده «حوط»[1] و به معنای صیانت و برگزیدن مطمئن‌ترین 
وجوه است. 2] احتیاط گاه در عرف خاص, یبعنی علم اصول فقه به‌کار 
رفته, که از آن با عنوان «اصل احتیاط» یادمی‌شود[3] و به معنای مراقبت 
از تکالیف واقعی؛ اعم از وجوب و حرمت و پرهیز از پایمال شدن 
است. مقتضای اصل احتیاط آن است که در مورد احتمال تکلیف به‌گونه‌ای 
عمل کنیم که یقین به فراغت ذمّه حاصل شود:41] گاه نیز در عرف عام 
به‌صورت گسترده به‌کار می ر ود. این معنای عام عبارت است از هوشیاری؛ 
فرافیت ۵ دور انذیشی: کال و تن همه آمور که-هدف از آن دقع ظترر و 
خطر احتمالی از خود يا دیگران است. حزم و دوراندیشی در کارها از 
اصول عقلایی است: ز به این معنا که عقلا در همه امور خویش از روش 
احتیاط بهره می‌گیرند تا از خطرهای احتمالی که مال, جان و آبروی آنان"را 
تهدید می‌کند در امان باشند. اسلام نیز این سیره عقلا را تایید و پیروانش 
را در همه امور, اعم از فردی یا ات دنیوی يا اخروی به دقت و 
مراقبت ترغیب کرده‌است. 


موارد و زمینه‌های احتیاط به معنای عام: 


اشاره 


موارد و زمینه‌های احتیاط به معنای عام: 
در قران زمینه‌هایی از احتیاط به‌معنای اعم (حزم و دوراندیشی) مطرح 


شده‌است : 


1 روابط اقتصادی و مالی: 


1 روابط اقتصادی و مالی: 

قرآن مجید در مورد قرض* و خرید و فروش برای جلوگیری از زیانها و 
اختلافات احتمالی, مسلمانان را به نوشتن و ثبت بدهی در معاملات (اعم 
از قرض يا داد و ستد) و همچنین به شاهد گرفتن در معاملات نقدی توصیه 
کرده و در صورت مقدور نبودن ثبت. به گرف: ا ‏ 
«یأیها الذین ءامَنوا لذا تدایتثم بذین الی آجل مُسَمّی_قَاکشوه... الا آن تکون 
نَجرَهٌ حاضرَة ثدیروتها بتیتکم فلیس علیکم جناخ لا تکشوها وآشهذوا آذا 
تبایعتم ف‌ ولن کنتم علی سفر ولم تجدوا کاتبا فرهن مَقبوصَةٌ» 
(بشره/282 و2 3 2) ر همچنین درباره به دست آوزدن نز وابه ناپایدار دنیا 
مانند غنایم جنگی می‌فرماید: هنگام جهاد احتیاط کنید و به کسی که اظهار 
اسلام می کند نگویید: «مسلمان نیستی >», ۳ مال او را بهء عنوان عنیمت 
تصاحب کنید و بدانید که غنیمتهای حقیقی نزد خداست: «یایها الذین ءامَنوا 
ادا یر اف یل آلاه یو نوا ولا تقولوا لمَن آلقی الک السَلمَ لست 
مَوّمنا تبتغون عرَّض الحيوة الا فعند الله » مغانم کنیرَة» (نساء/94 ,4( 
ورد ری که اسلام بر اساش اعشاطر عوضته به رن شافد کرده 
هنگام دادن اموال یتیمان* به آنان از سوی ولی* يا قبم است: «.. قاذا 
دقعثم الیهم آمولثم فأشهدوا علیهم» (نساء/4۰6) 


2 امور حقوقی: 


2 امور حقوقی: 
کی از خشتر ات احتاطی اخعاط در ای مت است: سکن است 
وصیت به‌صورت صحیح عمل نشود و تضییع حقوق يا اختلافاتی را در پی 
داشته باشد, ازاین‌رو قرآن کریم به مسلمانان سفارش کرده که هنگام 
مرگ و وه ۱ دو شاهد عادل. از میان مسلمانان بر گیرید و اگر در 
مسافرت.؛ مرگ به سراغ شما آمد و مسلمانی را نيافتید, دق بان ۳ 
مسلمان را گواه قرار دهید : «یَِیها الذین ءامنوا شَهده بینکم لذا حَصَر 
خدکه الموث حین الوصية اثنان ذوا عدل فلکم آو ءاخران من کیزکم 29 
نم صَرّبتم فی الارض قاصبنکم مصينية الموت.. تک (مائده/106 ,5( 


3 اخبار و گزارشها: 


3. اخبار و گزارشها: 

درباره اخبار و گزارشهایی که به انسان می رسد, به ویژم آنچا که متا 
خبره شخص عیر موثق باشد باید تحفیق و تفحّص کرد: «بِأیمّا الذین ءامَنوا 
ان‌جاء کم فاسق بثبا ۴ فتبینوا». (حجرات/ ٩۵‏ 6) راز لز وم این تفص 
جلوگیری از آسییهای احتمالی اند ای اسان 
است:«آن‌تصیبوا قوما بجه لَة فتصبحوا علی ما فعلتم ندمین». 


4 امور نظاهی: 


4. امور نظامی: 

شده‌اند. در آیه 102 نساء/4 خداوند به پیامبر و مسلمانان فرمان می‌دهد 
که رال نگ مها رکارورته مار اس باه بای کرو 
مسلحانه به نماز بایستند و گروهی دیگر مراقب باشند, زیرا دشمن دوست 
دارد از غفلت مسلمانان استفاده کرده, باهجوم ناگهانی آنان را از بین #ببرد. 
«و اذا کنت فیهم قاقمت لهه الصَلوة فلتفم طایفة منهم معک ولیاخُذوا 
آسلحتقم فاذا سَجدوا فلیکونوا من ور نکم ولتأت طائفة آخری لم ام 
قلیْصلوا معک ولیاخُذوا جذرَهم واسلحتّم وژالذین کفر وا لوتغفلون عن 
اسلختکم فآفتفیکم فیمیلون طلیکم میلة مَیلهٌ وحدخ» : همچنین در آیه‌ای دیگر 
قرآن مسلمانان را : به آمادگی همیشگی در برابر دشمن و فراهم ساختن 
تجهیزات نظامی در حد مقدور, فرمان داده است: «واعذوا هم , ما 
استطعتم من قوّةْ ومن رباط الخیل ترهبون به عَدو ال ودک 
(انفال/8:60) و درایة 6 آنفال/8 از گرفتن آنتتیر دشمن پیش از ِ 
شدن پایگاه و قبل از اطمینان به پیروزی منع کرده است. در جای دیگر 
حتف فربا رت اخبار جنگی مانند خبر پیروزی یا شکست از منتشر ساختن آن 
بدون تحقیق نهی می کند و فرمان می د هد این گونه اخبار را به پیامبر رو 
پیشوایان باز گردانید: ِ جاء هم امز من الامپن آوالخوف آذاعوا به ولو 
رزدوه الی الرّسول والی اولی‌الامر منهم لعلمَة الذین یَستنبطونه منهّم.. 
(نساء/4,82) 


5 روابط اجتماعی: 


5. روابط اجتماعی: 

درباره برقراری ارتباط و دوستی* با دشمنان اسلام نیز به مسلمانان 
هشدار داده شده و آنان به مراقبت شدید در این امر سفارش گشت‌اند. 
(آل‌عمران/118 1 : مائده/1 5 ,5 سر این نهی نیز آن است که دشمنان 
اسلام هیچ‌گاه خیر و پیشرفت مسلمانان را نمی‌خواهند و از هر راو ممکن 
در یی ضربه زدن به آنان هستند؛ ازاین‌رو مسلمان باید نهایت احتیاط و 
دوراندیشی را در این زمینه در پیش گیرد. 


۳۳ 13 ۳ در اخلاق جنسی در آیات 11 و 23 نور/24 آمده 
است. در اين سوره از تهمت جنسی به زن موّمن و بیگناه نهی شده است 
و به مردان و زنان نامحرم نیز سفارش شده که چشم خود را از نگاه به 
نامحرم بپوشند (نور/ 4 2, 30: همچنین از وارد شدن ناگهانی و سرزده 
کودکان و برد کان در اوقات خصوصی به مکان استراحت همسران نهی 
شده است. (نور/24, 58). 


اصل احتیاط: 


اصل احتیاط: 

اصل احتیاط از اصول و قواعدی است که در هنگام شک در حکم شرعی: 
وظیفه مکلف را روشن می‌سازد. اين اصول و قواعد که در علم اصول فقه 
به «اصول عملیه» موسوم شده, براساس حصر عقلی عبارت است از: 
استصحاب, تخیی برائت و احتیاط, زیرا هنگام شک در حکم, یا حالت 
پیشین ملاحظه می‌ شود که در این صورت «استصحاب» (بناگذاری بر طبق 
حالت پیشین) ی می‌ شود پا حالت سابق ملاحظه نمی‌ شود که در این 
صورت گاه 1 شک به‌گونه‌ای است که احتیاط ممکن نیست و به تعبیر دیگر, 
دوران امر بین محذورین است. در این صورت «اصل تخییر» جاری 

می‌شود, يا احتیاط ممکن است و این قسم, خود به دو قسم تقسیم 
می‌شود, زیرا یا شک در اصل ۳9 است که جای جریان «اصل برائت» 
(بناگذاري بر عدم تکلیف) خواهد بود یا اصل تکلیف محرز و مسلم است : 
ولی متعلق تکلیف مورد تردید است که در این صورت «اصل احتیاط» 
(یناگذاری‌ بر اشتغال ده به کلیف) جاریبخواهد شند 5] 

اصل احتیاط بر دو قسم است: یکی اصل «احتیاط عقلی»: یعنی حکم عقل 
به لزوم انجام دادن انجهة ترک: آن, اختمال ضرر اخروی دارد يا لزوم ترک 
آنچه انجام دادن آن دارای چنین احتمالی است. دیگری اصل «احتیاط 
شرعی>» و آن عبارت است از حکم شارع به لزوم انجام دادن کار 
هل مخ ابر کار مصطل الرمه ۱ 

نیکو بودن احتیاط مورد اتفاق همه علمای اسلامی بلکه همه عقلاست| 7]؛ 
زیرا عقل. بدون هیچ‌گونه ابهام عفن آن.زا ادرای فف کندا ها ضکر انکه 
زیاده‌روی در احتیاط موجب عُسر و حرج شود يا در نظام زندگی اختلالی 
پیش آورد 1 از اینجا روشن می‌شود که بحث مبسوطی که میان اصولیان 
و اخباریان در حوزه تکالیف شرعی صورت گرفته, درباره اصل مطلوبیت 
احتیاط نیست : بلکه درباره شکل و نحوه مطلوبیت ان است. در این 
قسمت نیز عمده‌ترین بحت, موارد احتمال وجود حرمت و ممنوعیت 
شرعی (شبهه حکمیه تحریمیه) است که اگر پس از جست‌و جو در میان 
ادله احکام, دلیلی قانع کننده بر حرمت یافت نشد اخباریان ملتزم به 
احتیاط شده‌اند: ولی اصولیان مدعی استحباب احتیاط و نه لزوم آن 
شده‌اند و به جریان اصل برائت معتقدند.[ 10] 

موارد دیگری از شک در اصل تکلیف وجود دارد که از محل نزاع خارح 
است و همه (اخباری و اصولی) اصل برائت را در ان جاری می‌دانند و 
احتیاط را لا زم نمی‌دانند: مانند موارد احتمال وجوب (شبهه وجوبیه) [ 1 1 ] و 


نیز موارد شبهه بدوی در ناحیه موضوع حرمت (شبهه موضوعیه تحریمیه) 
[ 12 نیز مواردی از شک در حکم وجود دارد که به اتفاق اصولی و اخباری 
جای, جریان اصل احتیاط است و آن جایی است که اصل تکلیف محرز و 
9-۳ ولی اه ان هرید وه مشکوی: اش رشی: در ما به) و 
اصطلاحاً , به این موارد شبهه مقرون به علم اجمالی (در برابر شبهه 0 
البته اه بحث خود دارای دو شاخه اصلی است., زیرا گاه متعلق تکلیف 
میان دو امر متباین مردد است : مانند اینکه اصل وجوب نمازی در روز 
جمعه معلوم, ولی میان نماز ظهر يا جمعه مردد باشد. این‌گونه موارد به 
اتفاق, جای جریان اصل احتیاط است[13] و گاه متعلق تکلیف میان اقل و 
اکثر مردد است : مانند اينکه وجوب نماز معلوم باشد اما جزئیت سوره 
برای نماز معلوم نباشد. در شاخه دوم میان اصولیان دو نظر وجود دارد: 
برخی قائل به جریان اصل احتیاط و گروهی معتقد به جریان اصل برائت 
(درباره جزء مشکوک) شده‌اند[14]: ولی چنان‌که گذشت عمده‌ترین بحت 
او رای ان ال ایا و و ات 
که پس از جستوجو از ادله و نیافتن دلیلی معتبر بر حرمت., اخباریان ملتزم 
به احتیاط و اصولیان معتقد به برائت شده‌اند. اخباریها برای وجوب احتیاط 
و این گونه موارد به ادله‌ای گوناگون از جمله آیات قرآنی. استدلال 
کرده‌اند. این آیات به چند گروه تقسیم می‌شود: 
ابانت که انسانها را از نسبت دادن آنچه به آن آگاهی ندارند به خداوند 


نبهی کرده و این گونه نسبتها را افترا| بخ تفا رد آورده است : «قل, ارءیثم ما 
ابرل لاه لکم هن رری یه جوا وخلله قل ءلله آذن لک ام علی 
اللّه تفترون». (یونس/10,59 و نیز آیات 80, 169 بقره/15[2]: 
9۰9 تیم اند تمراین است کسصر ات کته مه ۳ ٍ" 
نت ماتزم شفه بل که باید احباط کوک زیر | که نبه اباعم و نرانت سا مجوه 
ِِ ۱ سخن بدون علم است و نلست دادن این اباحه به خداوند 
تا موسر وکا است: ساسا مه هر نکاعیر اخیاط است. این 
استدلال ضعیف است.,, زیر| برائّت مورد نظر اصولیان؛ برائت و اباحه 
ظاهری است که به ادله قطعی ثابت شده است, بنابراین, حکم به آن؛ 
هر موی رل ی اقترا بر خداو ی تست ] ار این اصطلبان با تور 
شک خر که فافش آاحه فامیی نا ات زو این اف ارت لکد سکم 
اخباریان به لروم اخنباط اکر دلیلی ند اشته باسند. افترا بر حداوند است: 
2 اناتت که به تقوا و رهمچنین به حق نقوا فرمان می‌د هد , مانند آیه 102 
ال‌فضران 9 یانما ی اهنوا اقوا اللة َو" ثقاته ..» و نیز 16 تغابن / 
4 و همچنین آیاتی که به جهاد و تلاش و سپس به «حقّ جهاد» امر 
می‌کند: «وجهدوا فی الله خَق" جهادو...» » (حع/22 8) و چون احتیاط در 


شبهه بدویه تحریمیه مصداق‌تقوا و جهاد است که در این آیات به آن امر 
شده و ظهور امر در وجوب است احتیاط واجب است. 
از این استدلال نیز اصولیان در دو بخش پاسخ داده‌اند: بخشی پاسخ از 
ایات امر اصا مرا و اه متس ور تاش ای بای وا 
حق جهاد است. ی 1 اس کارا ی ۲ 
اناد به ادلم قطعی براتت, با بعوا ضافات قداردل 117 بلکهفی‌توان گفت 
اتکات ان یبا ود دلل بسانت تفه متافات تاره را آصون 
تقوا منافی است, ترک واجبات و ارتکاب محرماتی است که وجوب و 
عرمت آضا فا 9 باشد.[18] ارت کات یه مه با و 
توا اف زاست ءفه احا واه اران رت اف ام وی که یا 
مصداق بو او و حق الجهاد است و ممکن است گفته شود مدعای 
اخازهانسایت میس وا ات نه خوالسوی ری العیاد نت آمر 
شده است. بنابراین. باید از ارتکاب موارد احتمالی حرمت پرهیز کرد. 
اینجاست که بخش دوم پاسخ مطرح می‌گردد که گرچه ترک مشتبهات 
(مانند ترک مکروهات و انجام دادن مستحبات) مصداق حق تقواست: ولی 
نردیدی لیست که این مر نبه از تقوا و جهاد, واجب نیست,؛ بلکه مستح<ب 
است و ازاین‌رو از ظهور امر به حق تقوا در وجوب رفع ید می‌شود, زیرا 
حق‌تقوا و ان جهاد همانند واژه «أتفی» در آیة 13 حجرات/49: «ارٌ 
اکرمکم عند ال اتقکُم» است و با توجه به افعل تفضیل بودن دو واژه 
«أنقی» و «آکرم» مفاد آیة این است که کرافه بر یه انسانها پرهیز گارترین 
آنهاست و مفهوم آیه این است که اگر کسی با تقواترین مردم نباشد, بلکه 
مرتبه ای پایین تر از تقوا را داشته بااشد او نیز در نزد خداوند کراهی است : 
نه آنکه مطرود و رانده شده باشد و این مطلب خود قرینه است بر اینکه 
اتقی بودن و حق‌تقوا داشتن مستع<ب است : نه واجب[9 1 ] و همین‌طور بر 
اساس أنة «فاتقوا اللد مااستطعتم» (تعاین/16 ,604( رعایت مرنبه برین 
تقواء یعنی تا حدی که در توان ادف است. مستحب است و آنچه واجب 
است رعایت اصل تقواست : نه حد اعلای آن. 
3. آیه 195 بقره/2 که انسان را از په‌هلاکت انداختن نفس خویش منع 
ی کف ی ولا لعوا ام الی سای بان اسدلال اش ات که 
ارتکاب حرام احتمالی به هلاکت افکندن نفس است. ازاین‌رو توقف و 
احتیاط در ارتکاب این‌گونه اعمال برای حفظ نفس واجب است. 
پاسخ انق است که اولا اکز منطون از,هلا کت دی ایس کیفر, آخر وق با قندا 
وجود دلیل قطعی بر نفی تکلیف, کیفر نیز منتفی است. ثانیا نهی از 
افکندن نفس در هلاکت, ارشادی است و نمی‌توان از ان وجوب مولوی 
اختباظ زا استفاده کرفه اکر,منطظور: هلاک دیوی باشة باله‌جدان زوشن 
است که ارتکاب مشتبهات؛ احتمال هلاکت ومز کارا | در یی ندارد و اگر به 


معنای مطلق ضرر دنیوی باشد باز اشعال این است که ارتکاب حرام 
احتمالی, شبهه موضوعیه ضرر و تهلکه است که اصولی و اخباری به اتفاق, 
در آن احتیاط را واجب نمی‌دانند 001۰ 2 ۱ 
4. آیه 9 نساء/4: «فان تنزعنم فی شیء فرَدوه الی الله والرٌّسول». این 
آیه بر توقف از حکم کردن درآنچه نمی‌دانیم و ارجاع ان به خدا و رسول 
دلالت دارد. ازاین استدلال دوپاسخ داده نب 
الف. منظور از توقف از حکم, توقف از حکم به ترخیص و برائت واقعی 
است, زیرا انچه مورد نزاع و شک است: «فان تتزعتم» اباحه و حرمت 
واقعی است : نه ترخیص و اباحه ظاهری که مدعای اصولی است. 

وف 2 مواردی است که می‌توان با ارجاع به خدا| و رسول, , شبهه 
۳ ازاله کرد و بحث ما در جایی است که پس از فحص از ادله, دستیابی به 
آنچه شبهه را زایل می‌کند ممکن نیست.[21] 
به جز ادله قرآنی, به دلیلهایی دیگر نیز برای اصل احتیاط استدلال شده 
است. از سئت به 4 گروه از روایات تمسک شده است: 1 روایاتی که از 
قول و عمل بدون علم منع می‌کند.[22] 2 روایات توقف که در بسیاری از 
انها جمله معروف «فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام 
فی‌الهلکات» آمده است ,31 2] 3 روایات احتیاط که در آنها تعبیرهایی مانند: 
«فعلیکم بالاحتیاط» [24] یا «تاخذ بالحائطة لدینک <[25] در دینت راه 
احتیاط را بییما» و همچنين, روایت عمیل‌بن زیاد که امیرالمومنین(علیه 
السلام) ۳ می‌فر ماید: «أآخوک تب فاحتط لدینک بما شئت».[ 26]در 
این وه ات دین به برادر انسان تشبیه شده و همان‌گونه که انسان از برادر 
خویش مراقبت و صیانت می‌کند, در امور دینی نیز باید مراقبت و احتیاط 
کند. 4. روایات تثلیث که در آن, با استشهاد به سخن رسول اکرم(صلی 
الله علیه واله)؛ امور به سه قسم تقسیم شده است: حلال بیّن (آشکار) و 
حرام بیّن و شبهات. در اين روایات, قسم سوم (شبهات) مشکل و رد آن به 
خدا و رسول واجب معرفی شده و وقوع در محرمات الهی و هلاکت نتیجه 
ارتکاب شبهات قلمداد شده است.[27] از این گونه روایات‌پاسخهایی داده 
شده که در کتب اصول آمهده انشت: | ۲28 
برای اصل احتیاط به دلیل عقل نیز تمسک و به چند گونه تقریر شده است: 
1 پیش از مراجعه به ادله احکام, حرمت, برخی افعال معلوم است (علم 
اجمالی کبیر) و به مقتضای ۳ «وما 9 عنه فانتهوا» (حشر/7 ,59( و 
ک عقل ‏ آرممفرا باعل درم 
به حظر (منع) در افعال غیر ضروری مستقل است تا زمانی که جواز از 
ناحیه شارع‌مقدس برسد. این دلیل که به «اصالة‌الحظر» معروف است در 
برابر قول دیگر (اصالة‌الاباحه در افعال) قراردارد. 
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اصل برائت: بری بودن ذمه مکلف از تکلیف الزامی در مرحله ظاهر 
«برائت» در لفت به معنای پاکی, پاک شدن از عیب. دوری. رهایی و خلاص 
شدن آمده است.[30] «اصل برائت», از اصطلاحات علم اصول, با مفاد 
حکم ظاهری و از اصول عملیه چهار گانه است که از مجموع آنها به «دلیل 
ال ایا وا او ی 
وظیفه عکفلی برای مکلف در صورت شیک در حکم واقعی است : بعلی 
درا ور رت را ات ی ]ای ی ول ۱ 
اجمال ان يا تعارض دو دلیل شیک کرد و پس از تفحص, دلیلی نیافت. 
علمای علم اصول به مقتضای اين اصل, به برائت دمه و مکلف نبودن وی 
حکم می‌کنند[ 32], هرچند برخی دیگر از علمای اسلامی که به «اخباریین» 
شهرت یافته‌اند وظیفه چنین شخصی را در مورد شیک در حرمت (شبهات 
تحریمیه) احتیاط می‌دانند ۳ 

مستند اصل برائت؛ گاه آیات قرآن و روایات ۳ که از آن به برائت 
شرعی یاد می‌شود و گاه حکم عقل که آن را برائت ۱ 
قبل از بیان مستندات قرآني دو نکته شایان ذکر است 1 اصل برائت با 
اصل اباحه, در نتیجه, یعنی ازادبودن مکلف در مورد جهل به حکم واقعی؛ 
مشترک است: لیکن این دو : تقامماین فد با بکدیی داریدر اد خواهه الف 
اصل اباحه, اثبات کننده حکم در مرحله ظاهر است : ولی اصل برائت نافی 
حکم در مرحله ظاهر.[35] ب مورد اصل اباحه همواره در جایی است که 
در حرمت چیزی شک داشته باشیم : ولی اصل برائت اعم از موارد شک در 
حرمت يا شک در وجوب چیزی است. 

وا این ار رات ال رات ای اروت که 
مکلف در حرمت چیزی به جهت نبود دلیل یا اجمال آن یا تعارض دو دلیل 
داشته بااشد ( شبهه تحریمیبه موضوعیه) جای اختلاف نیست و به اتفاق هر 
دو اصل برائت ت جاری است |[ 36 ] همچنین آگر شبهه از قبیل شبهه وجوبه 
حکمیه يا موضوعیه باشد, معروف بین اخباری و اصولی جریان برائت 
است. [ 37 ] 


ادله اضل پراکات: 


اشاره 


ادله اصل برائت: 
علمان علم اضول.برای اثبات: اضل بزانت به 4دلیل انتداال کروه‌آنده 


1 آبات قران: 


1. آیات قرآن: 

به ِِ از آیات بر برائت استدلال شده است: 

الف. ایاتی که نزول عذاب الهی را متفرع بر بعث رسولان و پس از اتمام" 
حجت میداند: مانند: «ماکنا معَذبین حتی تبعت رسولا» (اسراء/15 ِ 
«ما کان رک سل الفرععیی فصتفی. اضما سولا یتلوا علیهم ءابتنا... 
(قصص/ 29,59 ز شعر !206/۶ 209 : طه/200, 4 1) فرستادن رسول و نبی 
در این آيات, کنابه از امدن خخت. و رسیدن بیان انست و اکر از این معنا به 
بعث رسول تعبیر شده بدان جهت است که الب بيانها و حجتها به وسیله 
رسول انجام ی گنود / بنابراین, تا جحجت ات و بیانی به مکلف نرسیده 
ذدمّه وی در موارد شک درحرمت يا وجوب*, بری می‌باشد.[ 38] 

برخی در رد استدلال به این آیات گفته‌اند: جملات «ماکثا» و «ما کان» 
ماضی و آشاره به نفی عذاب* دنیوی از امتهای پیشین است[39] و 
ارتباطی به اصل برائت و عدم استحقاق عذاب اخروی در صورت نرسیدن 
بیان و تکلیف* ندارد.[401] در پاسخ گفته می‌شود: اوّلا مقصود از جملات 
مذکور. ماضی به لحاظ زمان بعث و اتمام حجت است: نه به لحاظ زمان 
خطاب. و معنای ان این است که خداوند کسی را قبل از رسیدن بیان و 
حجت شرعی کیفر نمی‌کند و این سئت الهی در کیفر همان روش 
عقلاست. مفاد آیه این ۱ عذاب پیش از رسیدن حجّت. خلاف شأن 
پروردگار است و چنین مطلبی به زمان گذشته _ و امتهای پیشین اختصاص 
ندارد. بلکه همه زمانها را شامل است.[41] ثانیاً اگر عذاب دنیوی منوط به 
اقامه حجت بر تکلیف باشد, عذاب شدیدتر اخروی سزاوارتر است که به 
اقامه حجت و بیان. منوط گردد.[42] 

, آیه 115 توبه/9 اضلال (رها شدن انسان به حال خود و یاری نشدن و 
توفیق) را فرع رسیدن بیان دانسته است: و ما کان ال لِیضل 
قوم بعد اذ هدهم حَتّی ت پبیرخ لقم ها بنقون» بر اساس این یه وقتی بیان 
۵ کی شرعی به انا نرسیده باشد, در ارتکاب فشکوی: از اد بوده: و 
کیفری نخواهد داشت ,431[۰] , به نظر برخی دلالت اين آیه بر برائت روشن‌تر 
از آیات دسته نخست است, ۳ بعت رسل. که در ایات: دسته اول امنذم:.به 
دلالت التزامی بر بیان و رسیدن دلیل شرعی دلالت دارد: اما جمله «حتی 
شین 4 خر آیزم. ابة به دلالت لفظی این موضوع را ثابت می کند.[ 44] 

روشن‌تر بودن دلالت این ]نا را می‌توان به گونه‌ای دیگر نیز بیان کرد که 
اک اضلال به به معنای خذلان باشد و خذلان به معنای سلب توفیق,» و سلب 
توفیق متوقف بر بیان باشد عذاب و کیفر الهی به‌طور مسلم بر بیان 


متوقف خواهد بود. برخی آیه پیش را همجچون آیات دسته نخست, مربوط 
به عذاب دنیوی امتهای کدشته دانسته و آن را با موضوع مورد بجت تیکاتهة 
شمرده‌اند[45] که همان پاسخ ایراد آیات دسته نخست. در اینجا نیز جاری 
است. 

ج‌. آیه 2 انفال/8_ که می‌گوید: «لیهلک من هلک غن بيتة ویحیی من خی 
عن بیتة وان الله لسمبع علیم». مراد از هلاکت و حیات در این ایه, همان 
ضلالت و هدایت است که مر ی و زنتدکی حفیقی است, بنابراین, خداوند 
هلاکت انسانها را منوط به وجود بینه و دلیل دانسته و در مواردی که به 
شخص بینه نرسیده باشد, هلاکت و کیفری نیست و در ارتکاب آن فعل آزاد 
است. موارد شبهه تحریمیه و وجوبیه از اين قبیل است.[46] برخی این 
استدلال را ضعیف شمرده‌اندر زیرا| مراد از «بینه » در آیه به قرینه آیات 
قبل. معجزه‌ای است که درجنگ بدر از رسول خدا ظاهر شد و دلالت بر 
صدق او در نبوت می‌کرد, بنابراین, هلااکت بر عدم اعتقاد به نبوت پیامبر 
اکرم(صلی الله علیه وآله) با وجود معجزه متفرزع است و حیات نیز متفرع 
بر اعتقاد به آن است و آیه ربطی به متوقف بودن عذاب بر بیان احکام 
فرعی (حرمت و وجوب) ندارد 171 

د. اد 145 انعام/6. خداوند در این 1 در مقام رد بر بهورر که برخی روزیها 
را بر خود حرام کرده بودند خطاب به پیامبر می‌گوید: به آنان بگو: آنچه را 
شما حرام کردید در میان مطالبی که به من وحي شده, نیافتم :«قل لا اد 
فی ما اوچی الم مُحَوّمَا غلی طاعم بیَطعَمَهٌ الا آن یکون مبتة. فر 
پیامبر گرچه ملازم با نبودن است: ولی تعبیر «لاأجذ» (نیافتم) به جای 
«لایوجد» (وجود ندارد) بر این دلالت دارد که به مجرد یافت‌نشدن چیزی 
بین محرمات, ارتکاب ان جایزاست[48], بنابراین. ارتکاب چیزی در مورد 
شک در حرمت. ازاد است و احتیاط لازم نیست.[49] شیخ‌انصاری 
می‌گوید: آیه تنها به اين مطلب اشاره دارد: نه دلالت[50]: ولی محقق 
ه آیه 119 انعام/6 که در آن خداوند یهود را به جهت نخوردن گوشت 
حیوانات مذکی مذمت کرده است, زیرا در سلسله محرماتی که برای آنان 
تبیین شده. نیامده است : «وما لکم الا تلو مضا ذکذ اسم الله علیه وقد 
فصل لکم ما حَرَم علیکم» برخی دلالت این آیه مار موه سیف فین 
روشن‌تر دانسته‌اند[ 52], زیرا ان ایه یهود را به موجب تحریم چیزی که در 
میان محرمات نازل شده بر پیامبر, یافت نشده, سرزنش می‌کند و توبیخ 
یهود به جهت تشریع است : یعنی اسناد حرمت به چیزی که حرمت ان 
معلوم نیست : اما این ايه می‌گوید: ترک عملی که در میان محرمات بیان 
شده برای پیامبر وجود ندارد و حکم به حرمت ان نشده, جایز نیست. این 


برخی از زاویه‌ای دیگر بر دلالت آیه ایراد گرفته, می‌گویند: «ما»ی موصول 
در «ماحتم» مفید عموم است: یعنی همه آنچه حرام است برای شما بیان 
و اف سا را تست لام آامس در وی اشت کس ‏ 
توجه به بیان همه محرمات؛ آن چیز در میان محرمات نیست و لازمه این 
امر, علم ارات به عدم حرمت آن متروک است : نه شک دور ان ازاین‌رو از 
محل بحث خارج‌است.[54] 
و. «ار" الذین یکتمون ما آنرلنا من البینت , والهّدی من بعد ما بَةهٌ للثاس 
فی الکتب اولیُک پلکنهم ال ویلعنهم اللْعنون ۳ (بقره/159, ,2( در 7 
ایفت کنمان کد کان. آبات و ادله روش الهی ملغون قرار کرفتهانی. و 
مفهوم زب این است که انسان در موارد عدم بیان تکلیفی از سوی 9 
ی در موارد نرسیدن بیان شارع به وی, مسئولیتی ندارد و مذمتی بر او 
نیست.[ 55] 
اسحالی که پر شته انم ابا وارد شده این است که مفاد آنها نفی تکلیف 
در صورت عدم بیان و نبود حجّت است و این مفاد همان چیزی است که 
قاعده عقلی «قیح عقاب بدون بیان» نیز بر آن دلالت می کند و این مطلب 
را اخایان ‏ موی رنه ول انم ون اولت اشاط بان ام ور 
رجه‌ها هی سر نی است فسرا اولم ات سر ان تحص ارله ات و 
نیز بر قاعده «قبح عقاب بلابیان» مقدم خواهد " .561 
ز. مهم‌ترین استدلال, به آیه 7 طلاق/65 شده که در آن خداوند می‌فرماید: 
بر توانگر است که از دارایی خود انفاق کند و هر که روزی بر او تنگ شده 
باشد از آنچه خدا به وی داده هزینه کند. خداوند هیج‌کس را جز به مقدار 
آنچه که به او داده تکلیف نمی‌کند, خدا به زودی بعد از سختی آثنناتی 
9 ,می کنه: «لینفق ذُو سَعَة من سعته ومن قدر غَلیه رزقه 2 فلینفق مما 
تالا یکت اللت مسا الا ما عاحفاء یل اه مق سر سرا ور 
ِ استدلال گفته‌اند: موصول در «ما ءاتها» شامل تکلیف, مال و فعل 
می‌شود و مقصود از «ایتاء» اعطاست و مصادیق اعطا در تکلیف, مال و 
فعل تفاوت دارد: مقصود از اپتاء در تکلیف بیان و وصول ان به مکلف 
است, بنابراین, مفاد آیه نسبت به تکلیف این است که تا حکم به مکلف 
نرسیده باشد وی در مهرد آن آزادداستت| 127 و سبتبه ان عکلیف بر ات 
جاری می‌کند. این ایه تنها بر اصل برائت در صورت عدم بیان به‌طور عام 
دلالت نمی‌کند. بلکه بر نفی وجوب احتیاط نیز دلالت دارد, زیرا مدلول ایه 
آن است که اگرحکمی درباره موضوعی به معلف اعطا (بیان) نشده باشد 
جذاوت در مورد آن/.زخمتی. بر ایش بدید نمی ‌آورد و این معنا وجوب اختباظ 
اس ای ی رای ی که اسان اشای 
می‌ شود : 


یک. ات که تکلیف خارج از قدرت و توان را از دوش انسان برداشته و 
چون تکلیف در مورد حکم بیان نشده و مجهول, خارج از قدرت اوست. 
انسان نسبت به آن آزاد است. این مطلب, دست کم در 5 آیه از قرآن آمده 
است : در سه مورد با تعبیر «. سکاف تفس 1 سعهاآ.. ِ« (انهام/152 .6 
اعراف/7: ۶42مهمتون/23:62) و گر آیم 233 بقره/2هر لاکلت تفس الا 
وسعها.. ۰ و در آبه 296 بقره/2: « لا 1 اللة تفس 1 وسعها.. ۰ آمده 
است. اشکال شده که در موارد تکلیف مجهول, امتثال در قالب 1۳۳ , در 
توان مکلف است. پس این ایات تکلیف غیر مقدور را نفی می‌کنند: نه 
تکلیف غیر معلوم را, در نتیجه به بحث ما بی‌ارتباط هستند.[ 59] 

دو. برخی از علمای اهل سنت برای اثبات اصل برائت؛ افزون بر بسپاری 

از آیات ذارزرنه: به به. آرة 275 بقره/2 نیز استدلال کرده‌اند: «الذین تاکن 
الوا قیاع مق فا ای ای اس ار 
ربا ۳۳ شده و به مسلمانان اعلام می‌دارد: آنان که پس از رسیدن نبهی 
الهی, از خوردن ربا دست بردارند, خداوند انها را بر گذشته عقاب نخواهد 
کرد. بر اساس این ایه. تا وقتی انسان در وجوب و حرمت چیزی شک دارد 
و دلیلی از شرع به او نرسیده, در ترک يا فعل ان ازاد خواهد بود.[60] 


الف. حدبت رفع: 


الف. حدیبت رفع: ۳ ۱ 
پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله)فرمود: «رفع عن آمتی تسعة: الخطاً 
والنسیان و ماآکرهوا علیه و ما لایعلمون ۰ تب این تقریب که در این 
روایت 9چیز, از جمله که انسان از ان اگاهی ندارد برداشته شده 
است و وجوب يا حرمت شی يا امر مشکوک از اموری است که انسان از 
آن آگاهی ندارد آژاین‌ره براساس این روایت همه آنار عدم غلم با خضوص 
مواخذه و عقاب از انسان برداشته شده است ۱021۰ 


ب. حدیت حجب.: 


ب. حدیت حچجب. 


«ما حجب اللّه علمه عن العیاد فهو موضوع عنهم».[63]طبق اين روایت, 
معذ ور است و شک در وجوب پا حرمت از جمله مواردی است که خداوند 
علم آن را بر ما پوشیده داشته است, ازاین‌رو انسان تکلیفی ندارد و در 
ترک پا ارتکاب ان موارد آزاد است.[64] 


حدیث سعه. 


حدیت سعه. 

«الناس فی سعة ما لا یعلمون».[65]استدلال به این حدیث بر برائت 
شرعیه به دو صورت است: یک «سعة» با تنوین خوانده شود که در این 
صورت «ما» مصدریه و وجه استدلال چنین است: انسان, در مدتی که علم 
به تکلیف ندارد در توسعه خواهد بود و عقابی بر او نیست. پس در موارد 
شک در تکلیف, وظیفه‌ای ندارد و آزاد است. دو سعه بدون تنوین و 
به‌صورت اضافه به «ما» قرائت شود که در این صورت «ما» موصوله بوده 
و وجه استدلال چنین است: مردم در حکم اموری که نمی‌دانند, در توسعه 
هستند و درباره عمل , به آن تکلیفی ندارند 661۰ 

بر استدلال به آیات و روایات پیشگفته و روایات دیکر که در این موضوع 
به آنها استدلال شده اشکالاتی وارد و پاسخهایی داده شده است که 
می‌توان برای ملاحظه ان به کتب اصولی مراجعه کرد.[67] افزون بر ادله 
فوق. اصولیین برای اثبات برائت در مواردی که انسان شی در وجوب پا 
حرمت دارد. به اجماع و دلیل عقل نیز استدلال کرده‌اند[ 68]: ولی همه این 
دلایل در صورتی تمام است و برائت را ثابت می‌کند که دلیلی بر اثبات 
تکلیف هنگام شک در حرمت وجود نداشته باشد. درحالی‌که گروهی از 
علمای اسلامی (اخباریین) ادعا دارند که دلایلی بر اثبات تکلیف در شبهات 
تحریمیه وجود دارد و جای اجرای اصل برائت نیست. < اصل احتیاط) 
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اقیل حلییت 


اصل حلیت <> حلیت 





اشاره 


اصل صحت: حمل کار دیگران بروجه نیکو یا کامل 

اصل. در لفت به معنای اساس و بن شیء است[1] و در اصطلاح علم 
اصول نان ضوارد متعددی کاربرد دارد: از قبیل: دلیل حکم, قاعده و طبع 
اولی شی ۶ و آنچه برای تشخیص وظیفه عملی پا حکم ظاهری قرار داده 
می‌شود.[ 2] به نظر می‌رسد بازگشت همه این معانی اصطلاحی به معنای 
لغوی است, ۳ در همه این موارد به نوعی؛, اساس و مبنای شی ۶ لحاظ 
شده است.[3] 

صحت در لغت به معنای سلامتی و تندرستی[4], اعتدال[<] و تمامیت[6] 
است و در اصطلاح به تعبیر صاحب کفایة‌الاصول. معنای جدیدی نيافته, 
بلکه صحّت در مقابل فساد به همان معنای لغوی (تمامیت در برابر عدم 
تمامیت) است, ازاین‌رو در فقه و اصول. صحت به معنای تام‌الاجز|ء 
والشر اتطاست. [7] 

«اصل صحت» از قواعدی است که در کتب اصولی از آن بحث می‌شود و 
در موارد مختلفی قابل طرح است. اجمالا می‌توان گفت اصل صحت به 
نوع برخورد و قضاوت انسان درباره گفتار و کردار و عقاید دیگران 
(مسلمانان يا اعم از مسلمانان و غیر مسلمانان) مربوط می‌شود. بسیاری 
از کتب اصولی عرصه‌های مختلف این بحث را یکجا و در قالب یک اصل 
بحث کرده‌اند[ 8]: ولی برخی بحت اصل صحت را در دو عرصه و با دو 
برداشت متفاوت و با دو گروه از ادله و آثاز و احکام به بحجّت گذاشته اند 
یکی اصل صحت به معنای حمل فعل موّمن بر وجه صحیح و جایز, درمقابل 
قبیح (حرام و ممنوع) و دیگری اصل صحت به معنای حمل فعل دیگران بر 
وجه تام و کامل, در برابر ناقص. اصل صحت به معنای دوم مختص " 
مومن نیست. بلکه درباره همه مسلمانان, بلکه کافران نیز در برخی موارد 
جاری‌می‌شود.[ 9] , 

طبق برداشت نخست., اصل صحت بر پایه خسن* ظن بناگذاری شده و 
اصلی اخلاقی شمرده می‌شود و بدین معناست که اگر در عمل مسلمان یا 
موّمنی به لحاظ حکم تکلیفی, تردید حاصل شد که آنچه از او نمود می‌کند 
(گفتار. کردار. عقیده) حلال رو مشروع است يا حرام و قبیح, , باید عمل او را 
بر وجه مباح حمل کرد و مخاطب شک 
کرد آیا سلام می‌کند پا ناسزا می‌گوید, يا شخصی 2 می‌نوشد و 
فتخضن تفت که ان است يا شراب؛ یا مردی به همراه زنی مشاهده شد 
و هر دو به زوجیت اقرار کردند[ 10]؛ در این موارد و مشابه ان که در جامعه 
فراوان اتفاق می‌افتد, اصل صحت اقتضا می‌کند که فعل آنان مباح دانسته 


شود و گفتار, کردار يا عقیده آنان بر وجه حسن حمل گردد. 

ولی بر اساس اصطلاح دوم, اصل صحّت قاعده‌ای فقهی است که در کتب 
علم اصول از آن بحث می‌شود و به مسلمانان اختصاص ندارد و بدین 
معناست که اگر در فعل کسی ( 
را صحیح (تام‌الاجزاء و الشرائط) انجام می‌دهد يا نه, باید عمل اورا بر 
صحت حمل کرد: مثلا اگر معامله‌ای. چون توف هافر ون ازدواج, طلاق: 
وکالت؛ , رهن و . . انجام‌بدهد همه این موارد بر صحت خمل می‌شود و آثار 
عقود يا ایقاعات رت هت درون 

تفاوت این اصل با «قاعده فراغ» آن است که حمل به صحّت در قاعده 
فراغ در فعل خود انجام می‌گردد : ولی در اصل صحت. در فعل‌غیر. [ 1 1] 
این دو نوع اصل صحت از یکدیگر تفکیک پذیرند و با هم ملازمه‌ای ندارند, 
زیرا ملاک در اولی تحفق عمل بر وجه اباحه است : ولی ملاک در دومی 
جریان صحت. به معنای ترتب اثار درمقابل بطلان و فساد به معنای عدم 
ترلت آناز آانشتت: 

تخشین از اعمال از هر دو جهت حسن است : یعنی هم بر وجه اباحه صادر 
شده و هم اثر مطلوب را دارد. بخشی دیگر از اعمال نه مباح است و 
نه‌صحیح : مانند معامله ربوی. و بخش سوم. حسن است: ولی صحیح 
یت زین اناوت دس اما تاز قمی وه نی امه ی حول 
یا با ثمن مجهول, و بخش چهارم حسن نیست : ولی صحیح است : مانند بیع 
وقت ندا (داد و ستد هنگام ندای موذن برای نماز جمعه).[ 12] 

به نظر می‌رسد اصل صحت فرا: نر از این دو عرصه نیز قابل جریان است. 
زیرا موارد و مصادیقی در اصل صحت مطرح می‌شود که در هیچ یک از دو 
اصطلاح فوق نمی‌گنجد: مانند: ۱ 

1 جریان اصل صحت در گفتار هر متکلمی هنگام شک در اینکه آیا او قصد 
معنا کرده یا سخنی بیهوده و لغو يا غلط بر زبان رانده است. در اين مثال, 
نتیجه اصل صحت آن است که او قصد معنا کرده, به‌گونه‌ای که حتّی اگر 
خود نیز اعا کند که من قاصد معنا نبودم, بلکه سخنی گزاف گفتم, از او 
پذیرفته نیست. 

2 جریان اصل صحت در گفتار متکلم از جهت صدق در اعتقاد: یعنی هر 
متکلمی به گفتارش معتقد و آن را در دل باور کرده است. در اینجا نیز 
«اصالة ااشجم جاری مف کر زد و می‌توان مضمون کلام را به وی نسبت 
داد.[ 3 1] 


اد حجیت اصل صحت (به معنای نخست): 


ادله حجیت اصل صحت (به معنای نخست): 

برای اعتبار اصل صحت می‌توان به ادله‌ای تمسّک کرد. ابتدا آیات و سپس 
ادله دیگر طرح می‌ شود : 7 1 «وقولوا للتاس حسنا]. ۳ (بقره/83 ,2( ظاهر ای 
آن است که با مردم به نیکی سخن بگویید و گفتارتان سبب بفض و عداوت 
نگردد: ولی می‌توان با توجه به روایتی از امام صادق (علیه السلام)در 
تفسیر ایه, به آن استدلال کرد. در ان حدیث امده است: تا زمانی که یقین 
ندارید کار دیکر ان شر و قبیح است. درباره آنان جز داوری خیر نداشته 
باشید.[141] شیخ انصاری می‌گوید: شاید مراد از «قول» در آیه و روایت: 
ظنْ و اعتقاد باشد, بدین تق آبف کر بجه به کمی روایت؛ به خسن ظنْ 
ترغیب کرده بو بدگمانی نسبت به مردم را نایسند می‌شمارد ۳ 

۱ 2 هیال الذین ءامَنُوا اجتییوا کثیرژا من الظِنٌ ان بعض الط انم ولا 
تحخسسوا.. تک (حجرات/ 12 ,۰9( در 2 فد مقمنان از بسیاری گمانها 
درباره ان منع شده‌اند که مراد گمان سوء است: نه گمان خیر[16]» 
زیرا در ایه 12 نور/24 قرآن به گمان خیر (حسن ظن) ترغیب کرده‌است. 
ممکن است گفته شود که هر یک از حالات چهارگانه (یقین, کمان:. شی. و 
وهم) جود به خود بر نفس عارض می‌ شود و لحت اختیار انسان نیلست؛ 
بنابراین, گمان نمی‌تواند مورد امر يا نهی قرار بگیرد, زیرا امر و نهی به 
افعال اختیاری هی هی کبزرد. پاسخ آن است که نهی از سوء ظن در حقیقت 

نهی از ترتیب آثار است : یعنی در عمل نباید به گمان بد درباره دیگران 
۷ ای یا تا خطور می‌کند:. بف اشکال 
استتجنان که‌در ووایات: امفه یکت ار خرهاین که برای عومن تکوست 
و راه خلاصی از آن را دارد, سوء ظن است و راه خلاصی از سوءظن جامه 
عمل تبوشاندن.به. آن است. در روایتی دیگر انسان موّمن را از سه صفت 
بر کنار ندانسته که نک از آنها گمان است. ۰ سیس فر موده: « |ذ| ظننت فلا 
تقض < به گمان خویش جامه‌عمل نیوشان» ۳۸۲ 
نظیر آیه فوق, آیات مربوط به داستان اف کی * است که کروهن از منافقان. 
کوشش تسباری کردند. با از آن به. تفع خیش بهزه‌برداری کنندء در این 
اي و انا ها سا ای ی ۶ 
وآلهاتهمت زدند. سرزنش می‌کند و سپس مردم را از سوء ظن برحذر 
می‌دارد. خداوند این سوء ظن و تهمت را گناه شمرده, می‌فرماید: آنان که 
دست به چنین گناهی زدند هر کدام سهم خویش را از مجازات آن دریافت 
خواهند کرد:«.. لِکل امری نم مَا اکتسَبِ من الاثم ..» (نور/24,11) و 
کسی که ۹ این ماجرا را برعهده داشت ما بزرگ‌تری خواهد 


داشت: سوالدی تعلن کیره فتفم له عداب عطیم» شین سحن را متوحه 
مقمنان کرده و با سرزنش می‌گوید: چرا هنگامی که این تهمت* را شنیدید 
با حسن ظن نسبت به دیگران (که به منزله نفس شما هستند) برخورد 
نکردید و چرا نگفتید که این دروغی نتر یو اشکان. تست «لولا از 
سمعتموه 6 ظرت المُوْمنونٍ والمَوْمنت بانفسهم خَیرّ| وقالوا هذا افک مَبین » 
(نور/12 ,0۳24( تعبیر «بانقسهم» اشاره به این است که جان مقمنان از هم 
جدا نیست و همه به منزله نفس واحدند و اگر اتهامی به یکی متوجه شد 
گویا به همه متوجه شده است و موّمن به همان میزان که از خویش در 
برابر اتهامات دفاع می کند, از دیگران نیز باید دفاع‌کند. 

از این ایات استفاده شده که باید امور مسلمانان در عقود و سایر 
افعالشان بر صحت و جواز, حمل شود: نه آنکه به صرف گمان, کار انان به 
حرام و قبیح توجیه گردد.[18] در ادامه آیات نیز زشتی سوء ظر؟ را گوشزد 
کرده و می‌فرماید: شما برای اثبات مدعایتان باید 4 شاهد عادل بیاورید. 
(آیه13) اگر فضل و رحمت خداوند در دنیا و آخرت نبود, نزدیک بود که در 
عذابی سخت فرو روید. (آیه ش به استقبال دروغ بزرگ می‌روید, شایعه 
را از زبان یکدیگر می‌گیرید. با دهان خود سخنی را تکرار می‌کنید, 
درخالی که به. آن. بفین تذارید ۵ کمان می‌کنید مسئله‌ای کوچک است. 
درحالی‌که بزم خداهند بسن عطیم استن (رابه )خر وفنی ان را دید 
نگفتید: ما را نرسد که در اين باره سخنی گوییم خداوندا تو منزهی این 
بهتانی بزرگ است. (آیه16) خداوند شما را اندرز می‌دهد که دیگر چنین 
کاری زا تکرار نکنید اکر واقعا هومن هستید. (ایه17) در پایان 0 
کسانی که دوست دارند زشتیها در میان مومنان شیوع پید | کند منتظر 
عذابی دردنای‌باشند. (انة 19( 

3 «و مِنهْمٌ الذین یُْذونَ الییتٌ وتقولون هو أَدنْ قل ادن ند کم یُوَمِنْ بالله 
ویوَمن للمَومنین. ۳ (توبه/61 ,9( به این آنه می‌توان دربا ره اصل صحت در 
اقوال, استدلال کرد.[19] در ان آیه سخن از کسانی است که پیامبر 
آزارمی‌دادند که او بسیار خوش‌باور است. خداوند می‌فرماید: به آنها بگو 
اگر پیامبر پسخن شما را گوش فی‌د هد وم پذبرند به. لقع تما سنت:* «فل 
ا نْ خیر لکم» شاید خیر بودن از این جهت پاشد که او با اين کار آبروی 
شما را حفظ می‌کند و اگر می‌خواست فورآ پرده‌ها را بالا زند و شما را 
رسواکند مشکلات اه برای شما به وجود اد : ولی این أنهٌ ویژه 
پیامبر است و او به مقتضای رسالت خویش به سخنها گوش می‌دهد و شاید 
نتوان اصل صحت را به‌صورت قاعده‌ای عام از آن استفاده کرد. 

برای اصل صحت (به معنای حمل فعل غیر بر مباح) به روایاتی نیز استدلال 
شده است[20]: از جمله امیرمومنان(علیه السلام)می‌فرماید: امر برادرت 


را بر بهترین وجه حمل کن و در سخن وی بر اساس بدگمانی داوری نکن, 
اک ی سای نا 2۱ 


شرایط جریان اصل صحت (به معنای نخست): 


شرایط جریان اصل صحت (به معنای نخست): 

برای جریان اصل صحت شرایطی ذکر شده است: 1. حمل بر صحت 
درباره همه انسانها جریان ندارد. بلکه تنها در حیطه مومنان يا به‌طور اعم, 
همه مسلمانان مطرح است. چنان که در روایات تعبیر «آخیک» آمذه و 
کنابه از برادر دیتی.است: باز دز روایاتی تعییز «مسلم» آهده: و حرمت 
بد حضاتین به لها نان در دیف حرعت ریخترن. حون و بردن آبزفق آو قرار 
داده شده است. 

2 حمل بر صحت در صورتی است که فساد بر زمانه و اهل زمان مستولی 
نشده باشد و ستم در میان مردم رواج پیدا نکرده باشد, و گرنه انسان باید 
جانب احتیاط را رعایت کند و زودباور نباشد. البته نمی‌توان فعل حرام را 
به اشخاص نسبت داد ز ولی نباید ساده لوح بود و همه جا آثار صحت را بر 
افعال مردم مرب کرد. علی(علیه السلام) می‌فر ماید: هر گاه 0 و 
اهل زمان صلاح و پاکی مستولی شد و در چنین حالی شخصی به دیگری 
بدگمان گشت. آن هم بدون آنکه کار زشتی از او دیده باشد, در حق او 
ستم روا داشته و هرگاه زمانه و اهل آن را فساد و نایاکی فرا گرفت و 
کسی به دیگری حسن ظن پیدا کرد بداند که فریب خورده است.[22] 

در روایت محمدبن‌هارون از امام هفتم ( علیه السلام) آمده است : هر زمان 
که ستم و ناحق بر حق غلبه‌کرد جای خوشبینی و حسن ظن نیست, جز انکه 
یقین به صلاح شخص پید | شود.[23] 


ادله اضال تیه[ بو تاجن ووم ۱ 


ادله اضل ختته بهاذم 
برای حجیّت اصل صحت به معنای دوم که اصلی فقهی است و معنای آن 
حمل فعل دیگران بر تام الاجزاء و الشراثط بودن انست, ادلدای ذکر شده 
است[24]: 
1 «آوفوا بالعقود.» (مائده/5,1) کلمه «العقود» جمع با الف و لام و مفید 
عموم است و خطاب وجوب وفا مختص به متعاقدین (دو نفری که عقد را 
اجرا می کنند) نیلست؛ بلکه همه مکلفان را شامل می شود ننیجه اينکه در 
تمامی عقود, به جز موارد قطعی الفساد. همه مکلفان موظف‌اند آثار 
صحت را نز آنها هترتتب کنیو.ه عموم آبه موازد شک در ضحت. را نیز شامل 
تس یب و او معنایی ندارد که در صورت شک در صحت 
عمل دیگران, بنا را بر صحخت بگذاریم. 
2 «لاتا کلوا آموآکم بتینکم بالبطل الا آن تکون يَجرَة عن تراض کم 
(نساء/29 ,4( استدلال ۳ ای نیز همانند ۳ سابق است, زیرا ۳ آ 
هرگونه تجارت مک را با تراضی باشد, موجب نقل و انتقال می‌داند. 
تنها تجارت مقطوع الفساد از آیه خارج است و تجارت مقطوع الصحه و 
مشکوک الصحه در مفاد ]۳ باقی است. 
استدلال به این دو ایه از سوی محقق ثأنی در مسئله اختلاف راهن و 
مرتهن مطرح شده است: وی می‌گوید: اگر راهن (گرو دهنده) وثیقه را که 
در دست مرتهن (گرو گیرنده) است بفروشد و مدعی اذن و رضایت مرتهن 
باشد, ولی مرتهن مدعی باشد که اذن او پس از وقوع معامله بوده, معامله 
با «اصل صحت» تصحیح می‌شود و قول راهن را بر قول مرتهن مقدم 
می‌داریم. وی دلیل اصل صضصجت را دو ان پیشین می‌داند ۰[ 25] 
عده‌ای استدلال به این دو 1 را ناتمام می‌دانند, زیرا اولا" استدلال مبتنی بر 
شمول خطاب به همه مکلفان (طرفین عقد و دیگران) است., درحالی‌که 
خطاب مختص به کسانی است که عقد را اجرا و تجارت همراه با تراضی 
را برقرار می‌کنند. تانیا جون تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز تیست: 
در موارد شک در صحت به عموم «اوفوا بالعقود» نمی‌توانیم تمسک کنیم. 
الثا این دو دلیل اخص از مدعاست., زیرا عبادات و و همچنین 
مواردی از قبیل طهارت و نجاست را شامل نمی‌ شوند و این دو آیه به 
عقود و تجارات ,اختصاص دارند.[26] . 
3 «ما پرید * ال «لیجعل کم من خرح...» (مائده/5,6), «یرید اللهٌ بکم 
الیسر ولا پرید تم العسر... .» (بقره/185 ۰ این آیات معروف به آیات 
نفی عسر و حرج که توسعه فلت در دین را آثبات می‌کند نیز به‌صورت 


ضتمتی؛موری اسشدلال فرار گرفته است.شنم اتصاری:در پابان بت از دلیل 
عقلی بر حجیت اصل صحت. می‌گوید: ادله نفی حرج و توسعه در دین, نیز 
اشارای بو ساسا رازه مار تاره هس( 
اصالة الصحه نسبت به امور مردم جاری نگردد در نظام معاد و معاش 
اتتاها اخطال هی ایو اما اععال نام فا سرا اکر قزر صحت 
عمل متا بان تحذارتض نماز جماعت مشروع نخواهد بود, فکز پشت سر 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) و امام معصوم (علیه السلام) : همچنین در 
مسئله نیابت, وکالت؛ عدالت و بسیاری از موضوعات شرعی و احکام 
مترتب بر آن, برای مردم مشکل ایجاد خواهد شد: اما اختلال نظام معاش: 
از ان جهت که معاملات؛ امور ضروری معیشت انسان است و از مخترعات 
شرع نیست و انسانها در طول زندگی نیازمند به نقل اموال در مقابل 
عوض پا بدون عوض هستید نودزندکی. آنان: دون داهج ستتدر خلت سافم 
مشارکت در امور. گرفتن وکیل و نایب و اجیر, و بدون ازدواج, صلح, هبه, 
مزارعه, مساقات و مضاربه, سامان نمی گیرد[ 8 2] و اگر اصل صحت 
جاری نشود باید از همه مبادلات و معاملات صرف‌نظر و همه برنامه‌های 
اقتصادی .را عطنل کرد.و به خدافل ار پوشاک و خور ای ۵ مششکرن | کتفا 
کرو پاک اخلال ام کماه ناد کداشی اضل سس می‌آهاز 
اختلال نظامی که از کنار گذاشتن «قاعده ید» (از قواعد فقهی, مفید 
مالکیت برای کسی که مال در اختیار اوست) پیش می‌اید. فراتر است. 
کون با پر کل این سار ار مها شا یهد وال وی 
لما قام للمسلمین سوق» [29]: ولی با ترک عمل به اصل صحت. معاد و 
معاش مردم مختل می‌گردد. 

شیخ انصاری پس ازاین مطالب می‌گوید: ادله نفی حرج در اسلام: «وما 
جَعل علیکم فی الکن" من خَرح» (حجَ/22, 78) و آسانگیری, در دین به 
مقدار توانایی مکلف:«یُرید ال بکم الیْسرَ ولا پرید یک العسر» 
(بقره/185 ,۰ «لا یکلف اللة تفس ال سعها» (بقره/2,266) و همچنین 
روایاتی که در آن از کسانی مذمت شده که در برخورد با دیگران: به 
موجب جهالت؛ بر خود سخت فق کیرد به این مطلب اشاره دارد. 

4 در ابواب گوناگون فقهی هر گاه درصحت عملی تردید یا اختلاف باشد, 
اصامعضوعی خاکم. با بعارضیرهام آفرای این اصل شود فلی اننات 
چنین اجماعی در همه اعمال مکلفان. آن هم اجماعی تعبدی و کاشف از 
رصایت مور مش سای شور است ۱۱0 

ک فشلمابان. که بهمه عفا ی رن کرام زا اعش اد فا داش 
معاملات. اقوال. افعال و عقاید, حمل بر صحت می‌کنند و فساد و بطلان را 
خلاف اصل و مجرای طبیعی مود انتد: ازاین‌رو از مدعی فساد, مطالبه 


دلیل می‌کنند. این سیره عقلا (اجماع عملی), قطعی و متصل به زمان 
ال لین را اصمال ف ازسال سل را اس اند ار اه 
شک در صحت نیز به اعم اعلب ملحق می‌ شود, بر همین اساس,: عده‌ای 
ع 

ب. حفظ نظام و صلاح جامعه بر اجرای اصل صحت متوقف است. زیرا راه 
علم عادی به وسیله طرق متعارف. برای احراز صحت اعمال دیگران بسته 
است. 

آن مترتب می‌شود و هر فاعلی بر انجام دادن کار کامل و تام مصمم است 
و ان را مقصد و مقصود خویش قرار می‌دهد, و گرنه کار او لغو خواهد بود 
قاکر مت افص اسام شه اف ار عفلت. اشاه با اخراض فاره 
عامل است. ازاین‌رو همان‌گونه که اقتضای داد و ستد. حمل بر سلامت 
ثمن و مثمن است. اقتضای عمل هر انسانی نیز صحیح ان است. 


حدود و شرایط جریان اصل صحت (به معنای دوم): 


حدود و شرایط جریان اصل صحت (به معنای دوم):. _ 

برای روشن شدن موارد جریان اصل صحت و شرایط ان ذکر نکاتی لازم 
1 شک در صحت گاه از جهت قابلیت فاعل است و گاه از جهت قابلیت 
مورد و گاه از جهت احتمال نبودن شرط پا وجود مانع : برخی معتقد به 
شمول اصل صحت نسبت به هر سه مورد هستند 33]: نکن لام ۵ 
محفق, قوی فسام از خریان اصل صحت را مورد آخیر دانسته و نسبت به 
مورد اول و دوم آن جاری نمی‌دانند .[4 3 ] 

2 شرط دیگر آن است که تحقق اصل عمل, فتنلی مه رم ناد معا 
شک در صحت آن داشته باشیم: بنابراین: اگر شک در وجود عمل غیر داریم 
سا اجران. اضل ضفت. سفنت از یره کفتخ. ده اکن در افعالن که از 
عناهین خصدی اه شک کنیس به در اخرات ضمرت اهر فصل: احل 
صحت جاری نمی‌شود, زیرا باید قصد فاعل نیز محرز گردد.[35] _ 

3 صحت هر چیزی به حسب خود ان شیء و به اعتبار اثار ان است, 
تنابراین: بر اضل ضحت. در جزء. آنار ضجت کل مترتب نمی‌شنود: مثلا اکرز 
شک در حصول قبول در عقد بیع داریم, جریان اصل صحت در ایجاب., به 
معنای حصول نقل و انتقال نیست, زیرا اثر ایجاب صحیح. حصول نقل و 
اتتقال تیست, بلکه قابلیت تانیر جر تقل ع انتعال (مشروظ به اتضمام 
قبول) است.[36] 


جایگاه اصل صحت در برابر سایر اصول: 

درباره اينکه آیا اصل صحت از امارات است با از اصول و به بیان دیگر آیا 
از امارات معتبر شرعی است که از واقع کشف می‌کنند (دلیل‌اجتهادی) 
[37] يا از اصول عملیه که تعبدی هستند و در هنگام جهل وظیفه عملی 
۳ قرار داده شده‌اند (دلیل فقاهتی)؟ برخی گفته‌اند: ظاهر حال 
هر کس آن است که عمدا کار خود را ناقص تفت دد ازج و معمولا در حین 
عمل: توچه و التفات بیشتری دارد که با غفلت و سهو او منافات دارد, 
ازاین‌رو اگر منشأً شک‌در صحت. احتمال نقص عمدی يا غفلت و سهو 
باشد, اصل صحت از امارات است و اگر منشاً شک, نقص از روی جهل 
فاعل باشد, اصل صحت. اصل عملی تعبدی خواهد بود. برخی دیگر 
گفته‌اند: اگر منشاً شک, غلبه یا اقتضای طبیعی باشد (که شرح آنها 
گذشت) در اين دو صورت اصل صحت. اماره است: ولی اگر 1 
لزوم حرج و اختلال نظام باشد, از اصول عملی خواهد بود که بر اساس 
مصالح جامعه انسانی بنا شده است.[38] 

بر سایر اصول مقدم می‌شود يا نه؟ یکی از مهم‌ترین اصول, استصحاب 
فساد است (حکم به بقای حالت پیشین): یعنی پیش از انکه معامله پا 
عبادت واقع شود, هنوز نقل و انتقالی صورت نگرفته و عبادت حاصل نشده 
پاسخ آن است که اصل صحت بر استصحاب فساد مقدم است, زیرا اصل 
صحت اصل سببی شمرده شده, چون شک در بقای حالت سابق, ناشی از 
شک در سببیت و تاثیر ان فعل است و وقتی شارع حکم به تاثیر ان فعل 
کرد دیگر شک در بقا و ارتفاع حالت سابق نمی‌ماند[ 39], افزون بر این 
اگر در همه موارد استصحاب فساد. مقدم باشد, دیگر برای اصل صحت 
موردی نمی‌ماند و لغو و بیهوده می‌شود. [ 40] 

به جز استصحاب فساد که اصلی حکمی است. اصولی موضوعی مطرح 
است که با وجود اصل صحت جایگاه آنها باید روشن شود: مانند: استصحاب 
عدم بلوغ, استصحاب عدم رشد, استصحاب عدم مالیت. بحت در تقدم 
اصل صحت بر آنها از حوصله این مقاله خارج است. اجمالا می‌توان گفت 
اگر اصل صحت را از امارات معتبره بدانیم قهرا بر همه این استصحابها 
مقدم خواهد بود و اگر آن را از ادله فقاهتی بشمریم و مفاد آن این باشد 
که فعل اه است که نن. ارم اثر مترتب می‌ شود قهرا اصل موضوعی 
خواهد بود که فعل را دارای صفت صحت قرار می‌دهد و در این صورت با 


استصحابات موضوعی فوق, معارض است و هبچ یک بر دیگری مقدم 
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اصل لزوم: ثبات و دوام عقد و عدم تاثیر رجوع در ان 

عقود از نظر لزوم و جواز دارای اقسامی است: 1. عقودی که از سوی هر 
دو طرف عقد لا زم است : مانند عقد بیع و اجاره و نکاح. 2 عقودی که از 
سوی هر دو طرف عقد جایز است و هریک به تنهایی و یک طرفه می‌توانند 
ان را به هم بزنند: مانند عقد شرکت و مضاربه و جعاله. 3. عقود لازم از 
یک طرف و جایز از طرف دیگر: مانند رهن کم از طرف راهن لازم و از 
سوی مرتهن جایز است: بدین معنا که مرتهن (گرو گیرنده) مي‌تواند عقد 
رهن را فسخ کند: ولی راهن (گرو دهنده) نمی‌تواند یک طرفه آن را فسخ 
کند. 4. عقودی که در جایز بودن و لازم بودن مردد است : مانند عقد 
مزارعه و مساقات.[ 42] 

مقصود از لزوم آن است که یکی از طرفین عقد بدون جلب رضایت 
دیگری, نمی‌تواند عقد را فسخ کند, هرچند برخی از عقود با رضایت 
طرفین هم قابل فسخ نیست : مانند عقد نکاح و هر عقدی که شرعا قابل 
اقاله نباشد.[ 43] ۱ 

یکی از قواعد فقهی که به هنگام شک در لزوم عقد به آن تمسک 
می‌شود[ 44] «اصالة اللزوم» است : چه شک در لزوم از قبیل شبهه حکمیه 
باشد: مانند اینکه شک در لزوم و جواز عقدی از عقود داشته باشیم و چه 
شک از قبیل شبهه موضوعیه باشد: یعنی آنچه در خارج واقع شده 
نمی‌دانیم آپا لا زم است پا جایز : مثلا نمی‌دانیم هبه ؛ , معوضه واقع شده تا 
لازم باشد, با غیر معوضه تا جایز باشد | 4] این اضل, با انکه عام است؛ 
غالبا آن را در بیع مطرح کرده‌اند.[46] فقها برای اثبات این قاعده ادله‌ای 
را (آیات, روایات, بنای عقلاء غلبه و استصحاب) ذکر کرده‌اند: ولی در این 
مقاله, موضوع از منظر آیات بررسی می‌شود. 

1. «بایها الذین ءامنوا آوفوا بالعْقود... .» (مائده/5,1) بر اساس این آیه, 
مومنان موظف‌اند به پیمانها و فوارا نها خود وفا کنند. فاضل نراقی 
می‌گوید: مشهور فقها برای اثبات اصل لزوم یه این آیه تمسک کرده‌اند. 
[47] توضیح آنکه دو گونه عموم در آیه وجود دارد: یکی عموم افرادی, 
چون لفوظ «العقود» جمع معزف به الف و لام ِ عموم است : بنابراین. 
آیه..هه: افر اد و. اتواع عفد زا درن ی کیرد 2 عموم ازمانی که در همه 
زمانها باید به عقد وفا کرد. عموم ازمانی به دلالت اقتضا لا مه عموم 
افرادی آنة است. زیر اگر آیه کریمه از حبت زمان عموم نداشته باشد و 
مهمل باشد نتیجه ان می‌شود که به مجرد التزام به عقد و عدم فسخ ان در 
زمانی کوتاه (هرچند در زمان بعد معامله را فسخ کند) امتتال صدق کند. 


بنابراین, امر به وفا لغو می‌گردد, ازاین‌رو اين آیه, جهت احتراز از لغویت, 
دلالت دارد بر لزوم وفا به هر عقدی در هر زمانی[48], پس‌فسخ عقد که 
نقض آن به حساب می‌آید جایزنیست. ۱ 

شیح انصاری, وجوب وفا را خکضو تکلیفی هد رد که از ان فساد فسح و 
لزوم عقد انتزاع می‌گردد.[ 49] برخی هم وفا را به معنای تمام و عقد را به 
معنای عهد مطلق یا عهد وثیق گرفته و امر به وفا را ارشاد به لزوم عقد 
دانسته‌اند : نه تکلیف, زیرا واضح است که فسخ عقد. حرمت تکلیفی مازاد 
بر حرمت وضعی ندارد.[ 50] ِ 

ابوحنیفه و مالک‌بن انس از فقهای عامه با توجه به دلالت ایه بر قاعده 
اصالة اللزوم, منکر خیار مجلس شده‌اند: برخلاف شافعی و اکثر فقها که 
دلالت ایه را بر اصالة اللزوم پذیرفته و در عین حال به دلیل سخن معروف 
بمب( حلی العی وله دلهای الا مالع سرفا ی به یار معلی 
در عقد بیع اعتراف کرده و در واقع این حدبت را مخصص عموم ایه قرار 
داده‌اند.[ 51] 


اشکالات دلالت آیه و پاسخ آنها: 


اشکالات دلالت آیه و پاسخ آنها: 

درباره دلالت ایه بر اصل لزوم اشکالاتی مطرح شده است: 

الت: اتصولال به اد دراق تت‌اعشار فراردادن قسخی که اتخام کرفمم از 
نوع استدلال به عموم در شبهه مصداقیه عام و طبق نظر علمای اصول 
مردود است [ 5۱2 ], زیرا| حکم به لزوم, منوط به وجود موضوع (عقد) است و 
آیم دلراتی بر عقمعواز از ال موضو ع ندارد 3 5 ور نتیجه با شک در جوان و 
لزوم عقد پس از فسخ, موضوع (عقد) محرز نیست تا وفای به ان واجب 
باشد. 

پاسخ این است که آیه همان‌گونه که بر عموم افرادی (همه عقود) دلالت 
می‌کند, بر عموم ازعانی ِِِ دارد: : یعنی وجوب وفا به 9 در 
اک 

به بیان در گاهی حدوت شیتی موضوع برای حدوت حکم و بقای آن 
موضوع برای بقای حکم است.؛ ذو ان کربهه نیرز به فرنته ماشیت حکم: .و 
موضوع, حدوث عقد برای حکم به وجوب وفا کافی است. پس در صورت 
شیک در تبوت و عدم ثبوت خیار, تمسک به به عموم آیه «أوفوا.. ۰ از باب 
تمسی , به عام در شبهه مصداقیه بیست 5۹51 

ار ی تفر ود فسخ جایز است: مانند عقود جایز و عقود مشتمل بر 
خیار و چنانچه مدلول ایه عام نباشد و اثبات قاعده اصل لز وم نکند, با 
خروج موارد مذکور تخصیص اکثر که امری مستهجن است لازم می‌اید. 
[56] 

در جواب گفته شده: اولا عقود جایز مانند عقد وکالت و عاریه که از آنها به 
و ار هفاضا ای اف را توا 
عقود به اآذن است و هیچ یک از طرفین, متعهد و ملتزم نیستند که پای 
این گونه عقود بایستند, بنابراین. عقد به معنای تعهد, بر این عقود صادق 
نیست و اطلاق عقد هم بر این موارد از باب شباهت به عقود عهدیه است.؛ 
از این جهت که اذن به شکل ایجاب صورت می‌گیرد و رضایت طرف هم به 
عمل کردن بر طبق این اذن. به‌صورت قبول است.[57] تانیا اکثریت عقود 
جایز نسبت به عقود لازم ثابت نیست و بر فرض ثبوت. صرف کثرت داشتن 
عقود لازمه‌ای که پس از تخصیص عموم ایه قف‌ها ند مانع استهجان است. 
وجود عقدهای لازم ولی مشتمل بر خیار نیز موجب استهجان نیست, زیرا| 
خیارات بر دو قسم است: یک. انچه از سوی متعاقدین قرار داده می‌شود: 


مجلس, و خیار حیوان. قسم اول خیارات از مورد آیه «آوفوا بالعُقود» 
تخصصا خارج است, زیرا| مفاد آیه, لزوم وفا به تعهد و التزام است و در 
این قسم از خیارات تعهد و التزام مشروط و مقید است که با فقدان 
شرط و قید, التزام و تعهدی نیست که واجب الوفا باشد. 

اما در قسم دوم, اولا اگرچه تعهد و التزام طرفین, مقید و مشروط نیست 

۵ فهرا تخصیص 1 لازم هر ولی این مقدار تخصیص؛ هیچ‌گونه 
ابیت جان و قبحی ندارد. ۱ ۱ 

ج. مسلم نیست که مراد از عقود در ایه پیشگفته. عقود مالیه (معاملات) 
باشد, زیرا احتمال دارد مقصود سایر عهود و پیمانها از قبیل وصیت. نذر, 
ضمان. تکالیف و پیمانی باشد که پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله)در 
مراحل گوناگون 1 ولایت امیرالمومنین علی(علیه السلام)از مردم 
گرفت, چنان‌که بعضی از روایات هم شاهد اين احتمال است.[58] 

پاسخ آن است که محدود کردن واژه «عقود» به عهود و پیمانهای غیر 
مالی, بی‌دلیل است[59]: به بیان دیگر, عقد در اصل به معنای گرهی است 
که به دو طرف ریسمان و نخ ... زده می‌شود تا از یکدیگر جدا نشود. 
سیس همین معنا از محسوسات به معقولات تعمیم داده شده و درنتیجه 
عقد به معنای عهد است و همه پیمانهای دینی را شامل می‌شود: مانند 
ایمان به خدا| و معارف دینی و اعمال عبادی و احکام شرعی , خواه 
اساسا اا تمس ای اه لمظ ای یه 
الف و لام است و هرانچه را صدق عقد می‌کند (از جمله معاملات) 
دربرمی‌گیرد. ازاین‌رو به نظر می‌رسد تخصیص عقود به عقود متعارف, یا 
پیمانهای جاهلی يا پیمانهایی که خدا از اهل کتاب گرفته. ضعیف باشد, بلکه 
آنه عام است و این موارد باعث تخصیص آن نمی‌شود[ 60], ازاین‌رو 
۳۳ و کقود را بهعهون تفستر ‏ کر و دی کفیین: هراد آز ان 2 نظر دعر 

ده‌اند: 

1 پیمانهایی که مردم عصر جاهلیت جهت پاری و کمک بین خود برقرار 
می‌کردند. 2 پیمانهایی که خداوند از بندگان خود بر ایمان و اطاعت از او و 
عدم پیروی از شیطان گرفته است. 3 عقدها و پیمانهای متعارف بین مردم 
دای ۳ و فرو: 4 پیمانهایی که خداوند از اهل کتاب گرفته تا به آنچه 
تب و انچیل راجع به پیامبر اسلام فرموده, عمل کنند.611] 

۱ 2 «یایّا اد ءامنوا لا تأکلوا امو اک یبا لیا 1 آن تکون يَجرَة غَن 
تراض‌منکم.» (نساء/4,29) برخی هریک از دوجمله مستئنا و مستثنا منه را 
دلیلی مستقل پر اصالة اللزوم گرفته‌اند. زیرا جمله مستثتا سبب حلیّت 
تملک اموال دیگران را در تجارت از روی تراضی منحصر کرده, قهرا هر 
راهی که به این تجارت منلهی نشود, از جمله تملک از طریق فسح 
(در مورد شک در لزوم) فاسد است. پس اصل در عقود. لزوم است. جمله 


مستئنا منه نیز دلالت دارد بر اينکه تملک اموال مردم بدون رضایت مالک. 
شرا مرها ال اس سر رکه شارت دم ی ال سس رن 
بدهد: مانند مواردی که شارع با جعل خیار, اذن در فسخ بدون رضایت 
مالک داده, چون اکل ماژه و اخذ به‌شفعه, در نتیجه با شک در لزوم اعمال 
فسخ, تملک مال دیگری اکل مال به باطل و معامله, لازم است.[62] 
ممکن است به بیان دوم اشکال شود که این استدلال مبتنی بر این است 
کی مفضو ان تال ال رفن اشهه سا اک راو تاطا وافعی باشند: 
هر چند احتمالا با توجه به اينکه محتمل است فسخ از اسباب صحیح آکل 
باشند فهرا مشک بفه ابهه تخت از بایه. ان کل کی به عام: ده نیمه 
مصداقیه است 631] 

ی استدلال مه آیه‌ها ات که شرت ها کصضراص ات | کم ازع 
تصرف است : : له‌خصوص خوردن تکوینی : به قرینه اینکه بسیاری از اموال 
تکو‌ینا. قابل خوردن نیست و به‌قرینه «بَینکم» ۵ نکم مراد تصرف در 
اموال دیکران است. در نتلیجه مقصود از اکل به باطل. تصرف در مال 
دیگران بدون مجوز شرعی است. هقی انکد تصرف نزد عرف «تجاره عن 
را ناد وسار] همرردعی نکر پاش فهرا کس میشی آز ند 
تصرف در مال دیگران بدون «تراض» است و اکل مال به باطل شمرده 
می‌شود, پس اصل در معامله, لزوم‌است.[64] ۱ 

کرجه احل الله المع مخ لها (یفرم/5 2:27 اظلاق آیه کرجفة دلالیت 
ار هب راتس اری ی تفای رفس بکی ار 
طرفین. نتیجه این اطلاق بی‌اعتبار بودن فسخی است که انجام گرفته. زیرا 
اگر دلالت نداشت می‌بایست تصرفات بعد از فسح حرام باشد, چون 
تصرف در مال غیر است و حلیت تصرژفات. ملازم با لزوم بیع است و ایه 
اضل لتوم را به دلالت الت امن تایت می‌کتن([ ۲65 

بم این استدلال اشکال شندم کم آیه-دن مقام ان بیغ ات حوهنا فان 
به قرینه مقابله با «و حَرَم الربوا»: خواه حلیّت و حرمت وضعی باشد یا 
غیر ربوی جایز و نافذ است و ایه در مقام بیان لزوم بیع‌نیست.[66] 

شاید بتوان اصل لزوم را از ایات لزوم وفای به عهد و میثاق نیز استفاده 
کند چون ,عهذ اغم. از عفد اشت:[ ۲67 شمازی از این ابات بدین ند 
است: [۳ 177 بقره/2 که وفا کنندگان به عهد را از نیکان می‌شمارد ۱091۰ 
در آیه 8 مومنون/23 وفای بم عهد از ویژگیهای موّمنان و منشاً رستگاری 
آنان دانسته شده است: «والذین هم لامنتهم وعهدهم رعون». آیه 22 
معارج /70 وفای به ِ را از خصلتهایی تفر جات آورده که سرب نجات 
انسان است: «والذین هم لامنتهم وغهدهم رعون» در آیه34 اسراء/17 
به وفای به عهد امر شده است :+« وآوفوا بالعهد ار العهد کان مسولا» و 


آیات 09 رعد/13 وفای به ,عهد و نشکستن پیمان را پیامد خردورزی 
دانسته اش ایا بندود اولوا الاثبب * آلذین یوفون بعهد ال ولا 
یِنفضون المیثق» برخی از آیات 91 نحل /16 و 7 انسان/76 نیز اصل 
لزوم در عقود را استفاده کرده‌اند.[ 69] 
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اضرار < > ضرر 


اشاره 


اضطرار: در تنگنا قرار گرفتن , 
اضطرار مصدر باب‌افتعال از ريشه«ضررر» و به معنای «درماندگی»| 1]؛ 
«پذیرش ضرر از روی ناچاری»[2] و «نیازمند چیزی شدن»[3]است. اسم 
مفعول ان (مضطر) به معنای کسی است که ضرر و گرفتاری بر او وارد 
شده باشد. [4 ] 

در اصطلاح فقهی, , اضطرار که خود از مصادیق آسانی در شریعت اسلام 
است, به معنای گرفتار آمدن در وضعیتی است که در آن تکلیف الزامی 
برداشته می‌ شود. 

در علم فقه بیش از آنکه به تعریفی جامع از اضطرار پرداخته شود 
مصادیق آن بیان شده است. با بررسی این مصادیق و مثالها می‌توان گفت 
اضطرار هنگامی پدید می‌آید که در التزام به حکم اولیه (ترک حرام), بیم 
مرگ یا بیماری يا ... باشد.[5] برخی در تعریف اضطرار گفته‌اند: اضطرار 
در فقه و حقوق مدنی حالتی است که در ان تهدید وجود ندارد: ولی اوضاع 
و احوال برای انجام دادن یک عمل به گونه‌ای است که انسان برخلاف میل 
باطنی خود, ولی از روی قصد ان کار را انجام می‌دهد و این مقدار از رضا 
حداقل رضایی است که وجود ان شرط نفوذ عقد است[6], بنابراین. در 
اضطرار بر خلاف «اکراه». رضایت فاعل سلب نمی‌شود و انسان برای 
گریز از ضرر و بر اساس مصلحت اندیشی, خود از روی رضایت به فعل 
اضطراری اقدام می‌کند, از همین رو معاملات شخص مضطر, بر خلاف 
معاملات مُکرّه صحیح است و رضایتی که شرط صحت معاملات است 
(نساء/4,29) در معامله مضطر وجود دارد.[ 7] 

معنای اصلی اضطرار در منون اسلامی و منایع فقهی, هم شامل مواردی 
می‌شود که اضطرار, نز اضنذه از غاهای: درونی و نفسانی مانند کوفت و 
تشنگی و بیماری باشد و هم مواردی را تر ور می کیرد که: متقا آن, حادثه و 
عاملی‌بیرونی مانند تهدید يا اکراه ظالم باشد.[8] به‌کار بردن تعبیر 
اضطرار در برابر واژه «اختیار» در منابع پیشین امامی, به ویژه منابع 
حدیتی, از جمله شواهرٍ مهم این کاربرد عام است | 9]: : به‌طور مثال.: , در 
برخی ت تقیه صریحاً از موارد امصر ار قلمداد شده است. | 10] فقهای 
اضطرار قائل‌اند.[11] با این همه, به نظر شماری ۳ مولفان در منایع 
فقهی امامیان به ویژه منابع اضطرار اصطلاحی عمفتا ناظر به 
ضرورتهای درونی است و در برابر اکراه به‌کار می‌رود.[ 12] 


مصادیق اضطرار: 


اشاره 


مصادیق اضطرار ؛ 

مصادیق سرا فراوان است : ولی مبجّت اضطرار در منابع فقهی بیشتر 
در باب «اطعمه و اشربه» و گاه در ابواب دیگر فقهی مطرح شده است : 
مانند: 


1 خهاد: 


هند تشن آنان 
قرار دهند. جز 
خویش فرار 
۹ که کافران: مها ن اسیر را 
برای طلبه ", 


2 طهارت: 


2 ۰ ۲ 
هفتخامی که وضو و غسل ضرر قابل توجه داشته يا حفظ اب برای رفع 
تشنگی ضروری بااشد نوبت به تیمّم می‌رسد. [4 1 ] 


3 نماز: 


3 نماز: 
‌ِ 
در موردی که انسان ناچار شود باید با اشاره رکوع و سجود کند.|[ ظ 1 ] 


4 روزه. 


4 روزه. 
انجا که مادر بر جنین یا فرزند شیرخوار خود بترسد روزه بر او واجب 
نیست.[ 6 1] 


و حج: 

5 حج: 

در مورد ارتکاب اضطراری برخی محزمات احرام و وقوف اضطراری عرفه 
و هر احکام‌خاضی, در ماس امه ات ۱17۱ 


6 تذکیه: 


اگاه که خیوان را ار عرسن: تاف شین ان محر با خیم کرد عازن 
مجروح کردن ان است[18]: همچنین در علم اصول این موضوع در باب 
ارا قاطا تا تست ۱1 

واژه اضطرار و مشتقات ان 9 بار در قران ذکرشده که به جز دو مورد 
(126 بقره/2 و 24 لقمان/31), به اصطلاح فقهی اشاره‌دارد. 


ی اماران: 


ای[ 
در برخی از ارات اضطرار رافع عقوبت و در ترخی اذیجره و تهج رت 
دانسته شده است : در آیه 3 بقره/2 با ذکر حرمت مردار و .. از 


مضطرٍ 
نقی گناه شده است: «اّما حَِم لیم المَیتة والكّم وحم الخنزیر و ما هل" 
یه لقیر الله قمن اضطرّ غیر باغ و لا عاد قلا اج غَلیه...» و آیه 3 مائده/5 
مار از ذکر محرّماتی, عضو مشمول ِ ۰ است: 1 
عفوژ رحیم». آیات 145 انعام/ 6 و 115 " تحل/ 16 نیز بر همین معنا دلالت 
دارد: لیکن آیه 119 انعام/6 پس از ملامت بر نخوردن گوشت مذکي, 
موارد اضطرار را از محرمات استثنا کرده و بر اباحه دلالت دارد: «و ما لکم 
لا تاکیوا متا ذکز اس ال علیم وقد فجثل لک ما حدم علیکم لا 
مااضطررثم الیو...». فقیهان با توگه به اين آیات و حدیث رفع: «رفع عن 
ا ی ی الیه . تک [ 20 ] بت دا و 
رای یا وا اه 
211 نا شر ابظی اضطرار وا شاف تکالنف الر ای واستهانه و 
اضرا رت الصر هرا هم لمات بر کرفیه از همین وله اس 22 
هرچند با اضطرار احکام وضعی مانند ضمان برداشته نمی‌ شود, و ازاین‌رو 
هرگاه اضطرار به‌خوردن‌طعام دیگران باشد بذل طعام بر صاحب آن و 
پرداخت عوض بر مضطر واجب است :۱2 در ذیل آنش 13 بقره/2 و نیز 
3 مائده/ظ پس از بیان حکم اضطرار آمند است : «ار"ٌ اللد غفود رزحیم ». 
این جمله دلالت دارد که رخصت داده شده در مورد اضطرار از باب تخفیف 
بر مومنان است و گرنه ملاک نهی و حرمت در صورت اضطرار نیز وجود 
دارد.[24] 
حلیّت در حال اضطرار در پاره‌ای از محرژمات مورد تردید قرار گرفته 
است : مانند: 1 نوشیدن شراب : برخی شرب خمر را برای مضطر جایز 
ندانسته‌اند, چون خمر رفع تشنگی نمی‌کند, یا به این دلیل که در ایه تحریم 
خمر (مائده/ 2 90( بر خلاف 11 تنحریم مردار (مائده/3 و از اضطرار 
استئنا نشده است ۰[ 2] 2 درمان با مر زا ود برخی به استناد روایتی از 
پیامبر(صلی الله علیه واله)که فرموده: خداوند شفای ِِ مرا در 
محژمات قرار نداده درمان با مردار را حرام دانسته‌اند: وی رخ دیکرز 
آن را جایز دانسته و معتقدند که درمان همچون گرسنگی سنگی, مصلحتی است 
که مباح بودن را ایجاب می کند. آنان درباره روایت نبوی گفته‌اند که اگر 
مت ی سردا رل اعطو ان وای سا ران صت 


ما می‌شود, درحالی که ثبوت حرمت در این شرایط, خود عین مدعاست. 
[26] البتثّه این پاسخ در فرض ثبوتِ روایت. قابل مناقشه است. زیرا 
روایت ناظر به محرماتی است که به عنوان اوّلیه حرام شده‌است. 
از آیات 173 بقره/ 2: 145 انعام/ 6 و 115 نحل/ 16 برمی‌آید که رفع 
تکلیف در صورت اضطرار. به «باغی» و «عادی» نبودن: «عغیر باغ ولاعاد» 
مشروط شده است. دانشوران در برداشت از این دو شرط و نیز در اینکه 
چه چیزی به این دوشرط مقید شده است بر یک نظر نیستند: برخی 
گفته‌اند: خوردنر محرمات به این دوشرط مقید است: «قمن اضطرّ غَیرّ باغ 
ولاعاد فلا انم علیه». بر این اساس در تفسیر «باغی» سه‌وجه امیت : 
1 کسی که با وجود دسترسی به حلال از ان تنفر دارد. و حرام را لذیذ 
بنداشته: از ان انستفاده هی کند. 2. آن که حرام را برای تلذذ می‌خورد.[ 27] 
3 کسی که به چیزی که دیگری, به آن مضطر شده‌تجاوز می‌کند ۰[ 2] 
برخی کفته اند افزون بر اکل, اضطرار, به آن دو شرط مقید است. بنابر 
این؛ منظور از «غیرَ باغ و لا عاد» این است که در سفر خویش بر پیشوای 
مسلمانان خروج نکرده و سر راه بر مسلمانان نگیرد.[29] در روایتی 
«باغی» به کسی که جهت خوشگذرانی شکار می‌کند و «عادی» به دزد 
تفسیر شده است.[30] بر پایه روایتی دیگر «باغی» کسی است که بر 
امام خروج کند[31]: ولی به نظر می‌رسد «غیر باغ و لا عاد» معنایی عام 
دارد که همه موارد پیشگفته را شامل می‌شود و ذکر موارد خاص در 
روایات از باب ذکر مصادیق است.[32] در آیه 3مائده/5 از اين دو قید با 
عنوان كلي «عیرَمُتجا یف لائم» تعبیر شده است: یعنی مضطری که 
محرزمات را برای لذتجویی نخورده. يا از حذی که ۳ نجات او لازم است 
تجاوز نکرده است.[33]برخی هم آن را به معنای عدم تمایل به گناه 
دانسته‌اند.[34] 
با نظر به حرمت خودکشی و به‌هلاکت آنداختن خویش که از آیه 195 بقره/ 
2 «.. ولائلقوا باندنکم الی التهلکة.. ,» و آیه 29 نساء/ 4: «.. ولاتقتّلوا 
تحص نز می‌آندر ممکن است گفته شود هرچند مضطر, «عادی» يا 
«باغی» ۹ لازم است از مردار بخورد. اگرچه معصیت‌کار است. زیرا 
حفظ نفس عقلا واجب است وعقل او را به ارتکاب قبیحی (خوردن حرام) 
ملزم می‌کند که مفسده ان از هلاکت کمتر است و در این مورد با وجود 
اضطرار, عقوبت هم وجود دارد, زیرا اضطرار از سوء اختیار خود شخص 
ناشی شده‌است.[35] در پاسخ می‌توان گفت اولا" «باغعی» و «عادی» که 
مردار را حلال‌دانسته با آن را به جهت تلذذ می‌خورند در حقیقت مضطر 
نیستند؛ زیرا مضطر کسی است که در حال اختیار از خوردن مردار 
خودداری کند.[36] ثانیا چنان‌که برخی گفته‌اند, برای مضطری که بر امام 
خروج کرده. خوردن مردار جایز نیست. زیرا جان او احترامی ندارد و در 


مرگ او مفسده‌ای نیست و ادله «وجوب» کشتن چنین فردی اگر او را به 
خودکشی موظف نکند ادله «حرمت» خودکشی شامل او نمی‌شود. [ 37] 
اگر مضطر «عادی» و «باغی» نباشد و بر اثر خودداری از خوردن مردار 
بمیر د» خودکشی کرده و مرتکب حرام شده است: زیرا| نبهی ایه 20 نساء4۱ 
او را شامل می‌شود[38] و باتوچه به وجوب حفظ نفس. برخی خوردن 
مردار را واجب‌دانسته‌اند.[ 39] 


اضطرار زمینه توجه به خوا 


اضطرار زمینه توجه به خدا: 

اضطرار فقهی در گستره تکلیف الزامی مطرح است: ز لیکن در فرهنگ 
قرآن نم از منحصر نبوده و درباره حالتی که انسان , بر اثر گرفتاری شدید 
توان خویش را از دست داده, از غیر خدا ناامید شده و به درگاه خداوند 
روی آورده است, زد نیز اضطرار به‌کار رفته است. 

گرفتاریها موجب می‌شود که انسان به خود آید و پرده غفلت از چهره 
فطرت کنار رود و ناامیدی از وسائل مادی و امید به قدرتی فوق همه 
قدرتها وجود آدمی را فرا گیرد. به نحوی که با تمام هستی خویش و با 
تضرع به سوی خدا| رود. این حقیقتی است که در آیات فراوانی یادآوری 
شده است : در آیات 41-40 انعام/6 می‌فرماید: به هنگام عذاب,,غیر خدا 
را فرامو ش می‌کنید و تنها خدا را می‌خوانید: «قل ازیتکم ٍن اشکم عذابٌ 
ال آو 7 الساعه اعی الله تدعون [ن ۳ صدقین * بل لیام تدعون 
فیکشف ما تدعون الیه ان شاء وتنسون ما تش رکون». در آیه 2 یونس 
/10 نیز بر اين حقیقت تأکید شده که هنگامی که به انسان زیان و ناراحتی 
برسد ما را در حالات گوناگون می‌خواند: ولی هنگامی که ناراحتی را از او 
برطرف ساختیم ما را فراموش می‌کند: گویاهرگز برای رفع مشکل خویش 
ما را نخوانده بود. ذر آیات 23-22 توتتن/10 می‌کوید؛ هنگام گرفتاری در 
امواج سهمگین دریا خالصانه ما را می‌خوانند و وعده سپاسگزاری می‌دهند : 
ولی پس از رهایی, به ناحق در زمین ستم صی کنند: ایات 606-65 
عنکبوت/29 و 67 اسر 17/۶ نیز به‌همین مضمون اشاره دارد. آبه 23 
روم/30 و 53 نحل/16 نير از خواندن خدا به هنگام رنج و زیان خبر 
می‌د هد 

برخی آیات. حکمت سختیها و اضطرار را تضلزع و التجا به درگاه خدا 
دانسته است : آیه42انعام/6 می‌گوید: امتهای پیشین را با شدت و رنج و 
ناراحتی مواجه ساخیم, شاید خضوع کنند و تسلیم شوند: . فاخذنهم 
بالاساء والصَاء للم بتضرّعون». در ایه 76 وتو 23 می‌فرماید: 
فرفم. را پم ابو با کرتار مایم اما آنان در سار پرور کارتان 
تواضع و تضراع نمی کنند: «ولقد احذن هم بالعذاب فما استکانوا لزبهم وما 
بل یتَضَّعون». در آیات دیگری مانند 43انعام/6 و 94 اعراف/7 نیز به این 
مضمون اشاره شده است. 

برخی آیات نیز بر استجابت دعای مضطر دلالت دارد: مانند آیات 84-83 
انبیاء/ 1 که از نیایش خاضعانه ایوب و مستجاب شدن دعایش و باز 
گرداندن خاندانش یاد کرده است: «وایوب لذ نادی ژبه 2 ان مسنی لته 


وآنت ت ارحمٌ الراجمین * قاستجبنا له قکشفنا ما یه من صْرّ وءاتينة اهله 
ونم مَعَهُم رَحمَهةّ من عندنا وذکری للعبدین» آیه 62 نمل/27 در مقایسه 
پروردگار با خدایان دروعین؛ از خداوند به «اجابت‌کننده دعای مضطر» یاد 
کرده است: «مّن یجیبٌ ب المْضطدٌ اذا دعاه ویکشف السوء ویجع خلفاء 
الارض اءلة مَع ال قلیلاً ماتذکرون» نز تفسین مضطر .دن این آیه 
گوناگونی نقل شده: لیکن بیشتر آنها ناظر به این است که منظور کسی 

است که در ناملایمات زندگی از غیر خدا ناامید شده و به درگاه خدا 
روی‌آورده است. بعضی روایات؛ شّن نزول اين آیه راقائم آل محضد( علیه 
السلام)دانسته که در «مقام» دورکعت نمازگزارده. خدا را می‌خواند و 
خداوند گرفتاریش را برطرف ساخته, او را در زمین خلیفه‌قرار می‌د هد. 
[401] 

از اشکال بر آورده نشدن دعای برخی مضطرها چنین پاسخ داده شده که 
اولا ی شدن دعای مضطر به مصلحت وابسته است. ازاین‌رو شایسته 
است انسان خواسته خود را از خداوند, مشروط به مصلحت بخواهد, 
بنابراین گرچه عنوان. صلاحیت شمول همه درماندگان را دارد: ولی شرط 
وجود مت در استجابت دلیل بر تک عموم اپشت.(1 1 انیا مفرد 
قهرا رح 7 17 
حکم برای همه افراد ثابت شود.[42]ثالا آوردن وصف اضطرار در ی 
خود گواه بر درخواست حقیقی داعی است. زیرا تا انسان در تنگنای 
اضطرار واقع نشود خواسته‌اش خالص نمی‌شود. از قید «[ذا دعله» 
استفاده می‌شود که باید درخواست فقط از خدا باشد و این معنا در 
صورتی محقق می‌شود که درخواست‌کننده از همه اسباب ظاهری ناامید 
شود و فقط دل به خدا ببندد؛ زیرا اگر توجه او به اسباب ظاهری باشد, در 
مقام دعا صادق نبوده و حقیقتا خدا را نخوانده است. پس آنگاه که انسان 
در دعایش صادق باشد و فقط خدا را بخواند, دعای او مستجاب و گرفتاری 
اوبرطرف می‌شود. پس اساسا اشعال وارد نیست. چون دعای هیج 
مضطری بی‌پاسخ نمی‌ماند.[ 43] 
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اشاره 


اطاعت: فرمانبرداری 

اين واژه از ريشه «طوع» (ضد کزه) به‌معنای فرمان بردن[1] همراه با 
خضوع و رغبت است.[2] در تفاوت اطاعت با «اثباع» و «اجابت» گفته‌اند؛ 
اطاعت فرمانبری از موجودی برتر است, درحالی‌که اثباع. مطلق پیروی* با 
فرمان يا بدون‌فرمان, و اجابت, پذیرش درخواست موجود زیر دست است. 
[3] 

واژه اطاعت و مشتقات آن 78 بار در قرآن به‌کار رفته و مضمون آن. ‏ 
برخی ایات نیز که مشتمل بر این واژه و مشتقات ان نیست. 
استفاده‌ می شود. 


اقسام اطاعت: 


اشاره 


اقسام اطاعت: 
اطاعت بر دو گونه تکوینی و تشریعی است: 


1 اطاعت تکوینی: 


اشاره 


1 اطاعت تکوینی: 
این اطاعت خود در دوبخش قابل بررسی است: 


الف. اطاعت تکوینی از فرمان الهی: 


الف. اطاعت تکوینی از فرمان الهی: 

موجودات عالم دو نحوه وجود دارند: یکی وجود طلمی: که:خانداه ان صقع 
ربوبی است و دیگری وجود عینی که ظرف آن مرتبه فعل خداوند و عالم 
خارج است. وجود علمی اشیا سایه‌ها و مرتبه نازله اسما و صفات در مرتبه 
واحدیت است و از لوازم ذات. بلکه به اعتباری عین ذات حق است[4]؛ 
ازاین‌رو اطاعت در آن قابل نصور بیست : اما وجود عینی اشیا مسبوق به 
اراده خداست: «اذا اراد شبا آن تففل له کن فیکون» (یس/36.82) 
خطاب «کر؟» به مرتبه شیئیت اشیا که همان وجود علمی آنهاست., تعلق 
دارد قری آثر ان اقا با مامح مرت یکین سای از مرحاه. امه 
مرحله عین درامده و به‌صورت وجود خارجی ظاهرمی‌شوند. این همان 
چیزی است که از ان به «اطاعت تکوینی» اشیا تعبیر شده و همه 
موجودات, اعم از جاندار و بی‌جان و عاقل و غیرعاقل را در برمی‌گیرد. 
بدیهی است که امتثال و فرمانبرداری یاد شده از روی میل و رغبت است: 
نه کره 0 ازاین‌رو می‌توان آن را اطاعت نامید: ولی باید 
ار کرد که موجودات عالم ماده را دو وجهه است : ملکوتی ۲ 
مُلکی. با توجه به وجهه ملکوتی آنها که سراسر علم و شعور و حیات و 
اراده و قدرت و حضور است, فرمانبرداری از روی میل و رغبت به وضوح 
قابل تصور است : ولی با توجه به وجهه ملکی اشیا و مراعات خصوصیات 
عالم ماده که عالم احتجاب و تزاحم و تضاد است. فرمانبرداری موجودات 
به نحو کره و اجبار رخ می‌نماید و چنانچه هر دو وجهه پیشگفته مورد نظر 
قرار گیرد از اطاعت به «اسلام» تعبیر می‌شود که اعم از طوع و کره 
است: «ولة اسلم من فی السمموت والارض طوعا وکرها... 
(آل‌عمران/3:83) 

افزون بر اطاعت تکوینی, اشیا در اصل تحقق وجود آنهاء در پذیرش 
هرگونه تغییر و تحولی در اوصاف و کمالات وجود (ذاتی و عرضی) نیز 
مطیع فرمان ترفزد کاو نذ و آاتف که از عبودیت (مریم/93 ,+19 سجده 
(رعد/13,15), تسبیح (جمعه/62,1) و قنوت (روم/30.26: بقره/2,116) 
همه موجودات پرده برمی‌دارد. هریک حکایت از اطاعت اشیا در اوصاف 
وجود. دارد* شفجنین. در آیاتی به اطاعت. تکویتی برخی از موخوزات. دون 
اوصاف وجود اشاره شده است: مانند زمین که در داستان نوح(علیه 
السلام) آب خود را فرو برد: «یارضٌ ابلعی ماءک» (هود/11,44), آسمان 
که در همان واقعه از باران باز اشتاد: سمتتهاء اقاعی» (هود/11,44), 


جچشم و گوش و پوست مجرمانِ که به زیان آنان شهادت می‌د هند "«جتی آذ| 
ماجاءوها شهد علیهم سَمعهّم وابصرّهُم وجْلوذهم بما کانوا یَعمَلون و قالوا 

مانطت له الب صصلیت ‏ تاصای اص ات که رو 
تبدیل شدند: «فقلنا لیم کونوا قردةٌ خسین» (بقره/2.65). آتش نمرود که 

بر ابراهیم(علیه السلام) سرد و سلامت شد :«ینازژ کونی پر دا .9 سلما.. تک 
(انییاء/69 21 زمین که به فرمان خدا| رام انسان است: «هو الذی حعل 
لکم الارض دول . تک (ملک/16 ,07 بلد طیْب که ت اذن خد | گیاه خود را 
ضی زوباند:خوالیلد ات یخرح ئائه باذن ربه» (اعراف/7,58)؛ 
حجاره‌سچیل (سنگ گل) 3 اصحاب ابرهه 12 هدف قرار داد: «ترمیهم 
بحجارة من سجیل» (فیل/ 105, 4 آسمان کٍِ به فرمان خدا شکافته 
می‌ شود : « [ذ] السماء انشفت * واذزتت لرَبهز وحْقت» (انشقاق/1, ,94 -2), 
زمین که به اذن حق اخبار خویش را باز می‌گوید: «یومیذ تَحذت آخبارها» 
رل رها کهوران راسای ور سا نوت هیا مت الب ارف 
(حجر/15,22) و زنبور عسل که از کوهها خانه اختیار می‌کند و از شهد همه 
میوه‌ها عسل می‌سازد: «و آوحی ریک الّی الّحلِ آن ابّخّذی من الجبال 
وتاب کلف هن 1 ارت ..» (نحل/69-16,68) 


ب. اطاعت تکوینی از غیر خداوند: 


ب. اطاعت تکوینی از غیر خداوند: 
اطاعت تکوینی موجودات در اصل وجود و کمالات و اوصاف.- بالاصاله در 
برابر فرمان الهی است: ولی با مشیت* الهی. ممکن است موجودات از 
فرمان انسانهایی همچون كت نیز در هر دو بعد یاد شده اطاعت 
تکوینی داشته باشند. چنان که کوهها و پرندگان در تسخیر داود(علیه 
السلام) بوده و از او اطاعت می‌کردند و به هر جاأ که اراده ِ بود, 
بازمی‌گشتند: «اثا سَخرتا الجبال مَعه یُسبحن بالعشی والاشراق * والطیر 
مَحشوزة کل لَذ آثاب» (ص/38,18 51)193)] [01] و جریان باد و شیطائهای بت و 
فواص و شيطانهای در غل و زنجیر که مطیع و قرمانیرپییمان(علی 
السلام) بودند: «فسَحُر نا له الزیح تجری بامره ۰۰ ره بتاء وغوّاص 
۰ (ص/38:, 6[)37-36] و آفریدن پرنده ۳ و زنده ساختن مردگان و 
قفا کور مادرزاد که به , اذن خداوند,. به دست. عیسی(علیه 
السلاماصورت گرفت:«.. اذ تحله* من الطین کهيَة الطیر باذنی ..» 
(مائده/5,110) (مانده/110 ,) و افتادن خرما از درخت خشکیده که برای 
مریم واقع شد: . تساقط علیک ژطباً جنیا» (مریم/25 ,9( و اطاعت 
اجزای به هم 0 .مرغ در پی فراخواندن ابراهیم(علیه السلام): «. 
فخْذ اربعةٌ من الطیر... تم ادعفره بای سعیا» (بقره/2,260) 


اشاره 


اطاعت تشریعی فرمانبری ارادی از حعم و قانونی است که از ناحیه 
شخص برخوردار از حق تشریع و آمریت, اعتبار شده باشد. بدیهی است 
که این اطاعت در حوزه رفتار ارادی موجوداتی مختار, مانند انسان معنا 
می‌یابد و پذیرش آن در گرو نفی مسلک جبر و بر مبنای ارادی بودن 
اطاعت است که اطاعت و عصیان؛ ارزش پا صضد ارزش محسوب می‌شود. 


1 اطاعت از خداوند: 


1 اطاعت از خداوند: 
براساس نگرش توحیدی در ربوبیت تشریعی, حق اطاعت بالاصاله, ویژه 
ذات ربوبی است و اطاعت از حکم و فرمان غیر خداوند اگر به فرمان و 
اذن الهی نباشد. به شرک در اطاعت منتهی می‌شود. شماری از آیات قرآن 
۳ از خدا اشاره کرده و آن را لازم شمرده است: «قل اطیعوا 
ِ« (آل‌عمران/3, 2 132: نساء/4,59: مائده /5,92) امر به اطاعت 
۲ 909۰9۰ در آیات یاد شده ارشادی است: نه مولوی و گرنه موجب 
تسلسل می‌شود., چون این عقل انسان که او را به اطاعت از 
ورد ای ها فی‌داروج آیات «أاطیعوا الله» وی را به آن ۳ عقلی ارشاد 
می‌کند[ 7] يا می‌تواند تأکید حکم عقل باشد. [ 8] 


و اتااعّت از باسد لاد 


2 اطاغت از با شیر ادلی 

در آیات فراوانی, آطاعت از پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله)در ردیف 
اطاعت از خدا, مطرح شه است: مانند: «قل آطیعوا اللة والرسول» 
(آل‌عمران/3.33),«ی ایا الذین عامنوا آطیعُوا اللْةَ واطیعُوا السول.. 
(تساء/459) جا کوحه به اننکه اظاعت از یامیز(ضلی. اللد :غلبم واله)به 
دستور خدا لا زم شده است., اطاعت از وی اطاعت از خدا| محسوب 
می‌شود[9]: «من یُطع الرْسول ققد آطاع اللّ» (نساء/4,80) نه تنها در 
:یر که دز آستها تما نیز پیامبر واجب الاطاعه است و فرمانش را فرشتگان 
اطاعت می کنند, ازاین‌رو در شب معراج» فرشتگان به فرمان پیامبر درهای 
بهشت را گشودند[10]: «مطاع / و (تکویر/1 2 +91( و چون شریعت 
ای تا را 
سرت مس اسان ات سس مات اس ۲11 

آبات هرنوط. به اظاعت. ار رشول اکرهاضلی. ال طلبه والداده دشر 
است: در برخی از آنها کلمه «اطیغوا» تکرار نشده (آل‌عمران/3,33: 
انفال/8,49) و در برخی دیگر تکرار شده است: مانند: «یأیها 1 ءانوا 
اطیعوا اللد واطیعوا الرسول...» (نساء/4,59: نور/24,54: تغابن/64,12) 
در دسته نخست که «اطیعوا» تکرار نشده, می‌توان گفت معنای اطاعت از 
رسول, همان اطاعت از خداست: ولی در دسته دوم در باره وجه تکرار 
«اطیعوا» با آنکه به نصٌ قرآن (نساء/ 4,8) اطاعت از رسول. همان 
اساعت ان‌هداست: مفت ان سرانی ناوت ا رتم داده ید 

الف. برای مبالفه است[12] و اطاعت پیامبر, مانند اطاعت از خداست. 
[13] 

ب. برای دقع توهم کسی است که <[ قائل به حسنینا کتاب‌اللّه بوده و 
می‌پندارد پيروي از احکام پیامبر که در قرآن نموم واجب نیست.14] 

ج. «اطیعوا الله» یعنی وجوب پیروی از کتاب الهی و «اطیعوا التسول» 
یعنی وجوب پیروی از سئت نبوی[ 15] 

دصر استه هه اطاعت رل هم امعم فصن اااعساالی باشد. 
[16] 

ه شخصیت پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله) دو حیتیت دارد: حیثیت تبلیغ 
وحي الهی و آگاه کردن مردم از معارف و احکام شریعت و تفصیل کلیات 
قران, و حیثیت زمامداری و ولایت او بر جامعه. زمامدار به اقتضای رهبری 
لا زم است برای اداره جامعه و حفوظ اساس نظام اسلامی, فرمان بدهد و 


مردم نیز به اطاعت از احکام حکومتی وی موظف‌اند. اطاعت از اين اوامر 
در حقیقت اطاعت خداست: ولی برای بیان لزوم اطاعت در این احکام, 
واژه اطاعت تکرار شده‌است.[ 17] 


اظاعت از ابلی الا ۱۳ 


3 اطاعت از اولی الامر*: 

کژوهظی دیگر که دمن قرآن به اطاعت از آنان امر شده؛ اولي‌الامر 
هستند:<«... اطیعوا الله واطیعوا التسول واولی الامر ۳ 
(نساء/4:59) مفسران عامه اولی‌الامر را بر مصادیق گوناگونی 
اصحاب‌پیامبر. خلفای راشدین, اهل علم و فقه, فرماندهان جنگی. والیان و 
حاکمان و اهل حل‌وعقد تطبیق کرده‌اند[ 18]: امّا بیشتر مفسران شیعه, 
براساس مطلق و بی‌قید و 

شرط بودن امر به اطاعت از اولی‌الامر, لزوم عصمت اولی‌الامر را 
استفاده کرده و آن را بر امامان دوازده‌گانه( علیهم السلام) تطبیق داده‌اند. 
این مطلب در روایات فراوان منقول از اهل بیت(علیه السلام) نیز تأکید 
شده است: چون وجوب اطاعت مطلق مانند اطاعت از خدا| و رسول در 
صورتی پذیرفتنی است که فرد از خطا مصون باشد و هرگز به‌کار خطا و 
زشت فرمان ندهد و چنین ویژگی را در امیران يا عالمان نمی‌توان یافت, 
بنابراین, اولی‌الامر به امامان دوازده‌گانه اختصاص خواهد داشت.[19] < 
اولی‌الامر) 

البته کسانی هم که اولی‌الامر را خصوص معصوم نمی‌دانند. بر این معنا 
تأکید "میورزند که 0 از امیران و رهبران سیاسی جامعه اطاعت 
عمومی اجتماعی بوده و ۳ و تخطی از اوامر الهی نباشد.[20] در 
روایات‌نیز نقل شده که اطاعت., در معروف است و در فرمان به‌معصیت 
روا نیست.[21] از امیرمومنان(علیه السلام)نقل شده است که امام حق 
باید بر اساس عدل حعمرانی کند و امانتدار باشد و در این صورت است 
که مردم باید از او فرمانبرداری کنند[ 22 ],؛ پس نظام سیاسی حاکم بر 
جامعه در صورتی مشروعیت دارد و می‌تواند الزام سیاسی کند که در مقام 
اجرا و تنفیذ حکم نازل شده از سوی خداوند باشد و طبق قوانین شرعی 
حکم کند و چنانچه التزام سیاسی جامعه از نظام, موجب معصیت الهی 
باشد باید ترک ند 12 «لادین لمن دان بطاعة المخلوق فی معصية 
الخالق <[24] کسی که از مخلوق در معصیت الهی پیروی کند. دین 


ندارد». 


4 اطاعت از پیامبران: 


4 اطاعت از پیامبران: 

خداوند به اطاعت از همه پیامبران فرمان داده است: «وما آرسلنا من 
کنو ن الا لیطاع باذن الله» (نساء/4:64) و قرآن از پیامبرانی چون عیسی, 
نوح, هود, صالح, لوط و شعیب نقل می‌کند که پیام مشترک آنان برای قوم 
خود. امر به تقوای الهی و اطاعت از خویش بوده است: «فائقوا اللة 
واطیعون» (آل‌عمران/3.50: شعراء /26, 108, 110, 126, 131, 144, 
130, 1063 029 در پاره‌ای از موارد, پیش از بیان پیام با لاء جمله «انی 
اکم سول آمین» (شعراء /26, 107, 125, 143, 162, 178) ذکر شده و 
نشان می‌دهد که پیامبران. چون رسول‌الهی بودم و برای بر دوش‌گرفتن بار 
سنگین رسالت. امین هستند, همین امانتداری علّت لزوم اطاعت از ایشان 
است[25] و تکرار این پیام از سوی پیامبران اولواالعزم و غیر اولواالعزم 
گویای جوهره و فلسفه بعئت است : 1 دعوت به اطاعت از کارهایی که 
پیامبران, هرچند در برخی فروع جزئی شریعت., بر آثر مقتضیات زمانی 
گوناگون‌اند: ولی در پیام اطاعت لح آوا بودند.[ 26] 


5 اطاعت از شوهر: 


5 اطاعت از شوهر: 

فرمانبری زن از همسر خود در مسائل زناشویی, از مواردی است که 
خداوند بدان فرمان داده است. از رسول‌خدا(صلی الله علیه واله)نقل 
است که «بهترین زنان. کسی است که وقتی به او فرمان دادی, از تو 
اطاعت کند». زنی که مخالفت کند و ناشزه شود. از پاره‌ای حقوق از جمله 
حق همخوابی محروم ضن کر ذد| 7 ۲2 نشوز) و چنانچه از سرپیچی دست 
برداشت و مطیع گردید, شوهر حق ستم و آزار وی را ندارد: «.. قان 
اطعتکم قلا تبغوا عَلیهنٌ سبیلا» (نساء/4,34) 


آناز اطاست او خدا ب رو :! 


اشاره 


اطاعت از خدا| و رسول, اثار و برکاتی را در بی دارد: 


1 بهره‌مندی از رحمت الهی: 


1 بهره‌مندیر از رحمت | 


لهعی 
«وأطیعوا اللْة والسول لعلکُم ثرحخمون» (آل‌عمران/3.,132) 


2 ورود به بهشت: 


2 ورود به بهشت : 
«.. و هن بطع اللْة و رسولة یُدجِله جثت تجری من تحتها الانهر ..» 
(نساء/13 ,4( ورود اهل طاعت به بهشت طبق قاعده عقلی وجوب وفا به 


وعده است که ترک آن ظلم محسوب می‌شود .1۰ 2] 


3 قرار گرفتن در کنار نعمت داده ید کاز 


3. قرار گرفتن در کنار نعمت داده شدکار 
«ومن یطع اللة والدّسول فاولیّک مَع 0 انعم اللة غلیهم م من التبیین 
والطذیقین" والشَهّداء والص لحین». (نساء/4,69) 


4. پاداش نیکو و عدم کاستی در آن: 


2 پاداش نیکو و عدم کاستی در آن؛ 
.. قان تطیعوا ونم 1 اجزا حستّا» (فتح/16, 98 «.. وان تطیکوا ال 


5 رسیدن به فوز بزرگ: 


5. رسیدن به فوز بزر 

«ومّن بطع الد و رسوله فَقّد فاز قوژا عظیما». (احزاب/33,71) برخی با 
تمسک نه آبانت 606 مائده/ظ : 96 اعراف/7 و 52 نو ر/|24, وسعت روزی و 
گشایش درهای خیر را هم از آثار اصاعت دانسته‌اند.[301] در مقابل. 
پیامدهای سوء اطاعت نکردن از خدا و رسول و نافرمانی امر و نهی الهی, 
گریبانگیر خود فرد وجامعه عصیانگر می‌شود. وظیفه پپامبر(صلی الله علیه 
وآله)تنها رساندن پیام الهی است[31]: «واطیعوا الله وآطیعوا السول 
فان تولیتم فاتما غلی رسولتا البلیغ المّبین» (تغابن/12 ,6۰ و این انسان 
است که با عصیان فرمان خدا و رسول, گرفتار گمراهی آشکار خواهد 
شد[32]: «.. و هن بعص اللةه و رَسولهٌ فقد صَل صللا مبینا» 
(احزاب/33,36) ۲ 


اطاعتهای نامشروع: 


اشاره 


اطاعتهای نامشروع: 
اطاعتهای نامشروع, دو دسته است: دسته نخست مواردی است که 
پیامبدآگره اضلی. الم علبه ماله) و باران هرا شمه حومتان ضرها از 
اطاعت نهی شده‌اند (شماره‌های 8-1) و دسته دوم مواردی که پیامدهای 
سوء برخی اطاعتهای نادرست. به پیامبر يا مومنان گوشزد شده است 
(شماره‌های 13-9). 


1 اطاعت از کافران: 


1 اطاعت از کافران: 
«قلا نطع الکفرین» (فرقان/25,52: احزاب/33,1, 48) 


2 اطاعت از منافقان: 


2 اطاعت از منافقان: 

«ولا تطع الکفرین والمُنفقین». (احزاب/33,1, 48) طبق اطلاق این آیه, 
اطاعت آز کافران و منافقان, هرچند دعوت به حق کنند جایز نیست و انجام 
دادن کار حق باید برای خود حق باشد: نه برای دعوت کافران و منافقان. 
[33] 


3 اطاعت از تکذیب کنندگان؛ 


3 اطاعت از تکذیب کتند کات : 
«فلاتطع المکذبین» (قلم/68,8) که هر گونه موافقت گفتاری و رفتاری با 


4 اطاعت از بسیار سوگند خورنده پست: 


4 اطاعت از بسیار سوگند خورنده پست: 

که‌اهل عیبجویی و سخنچینی است و از کار خیر, بسیار منع می‌کند, و 
متجاوز, گنهکار, کینه‌توز, پرخور, خشن و بی‌ربشه است: «ولا تطع 
حلاف مفین * هناور ها ء نیم * مناع للخیر م حفد انیم عنل عد دلی ر نید" 
(قلم/13-68,10) 

خداوند در ایات باد شده به 9 صفت زشت اشاره فرموده و پیامبر را از 
اطاعت صاحبان چنین اوصافی بازداشته است. درحقیقت خداوند با اين 
نهی خواسته افراد مزبور را به جاشیه اجتماع براند تا دیگران با توجه به 
روخیة تاثبر بذبری اشانها ححت ثار آنها قرار ذگیرند:1 ۱25 


5 اطاغت از ان از راد شاه وان رای نف 


5 اطاعت از غافلان از یاد خدا و پیروان هوای نفس: 
«ولا تطع من اغفلنا قلبه غْن ذکرنا وائبع هوهْ» (کهف/18,28) 


6 اطاعت از گناهکاران: 


6 اطاعت از گناهکاران: 
«ولا نطع منهّم ءاثما...». (انسان/76,24) تعلیق نهی از اطاعت بر صفت 
گناهکاری و کفر, مفید علیت این دوه ویز کی برای حرمت مطلق اطاعت از 
کافران و فاسقان است. و حرمت اختصاص به جایی ندارد که آنها دعوت به 
گناه یا کفر می‌کنند. [ 36] 
در موارد پیشگفته خطاب نهی متوجه پیامبراکرم(صلی الله علیه واله) بود. 
در دو مورد نیز خطاب نهی متوجه همه مومنان يا متوجه انسان است که 
به‌ترتیب عبارت است از: 


8 اطاعت کورکورانه از پدر و مادر. در دعوت به شرک: 


8 اطاعت کور کورانه از پدر و مادر. در دعوت به شرک: 
«و ان جهداک لثّشرک بی مالیس لک به علمّ فلا طعهُما» (عنکبوت/29,8: 
لقمان/5 31,1) 


7 اطاغت از سا که اف اه من مدا 97 : 


7 اطاعت از مسرفان که اهل فساد در زمین‌اند[ 37]: 
«ولا تطیعوا| امر المُسرفین» (شعر !1/۶ 6,15 2) 


8 اطاعت کورکورانه از پدر و مادر. در دعوت به شرک: 


8 اطاعت کور کورانه از پدر و مادر. در دعوت به شرک: 
«و ان جهداک لثّشرک بی مالیس لک به علمّ فلا طعهُما» (عنکبوت/29,8: 
لقمان/5 31,1) 


9 اطاعت از اکثریت: 


9 اطاعت از اکثریت: 

«وان نطع, آکتر من فی الارض یمیلوک عّن سبیل اللّهٍ ان تلبعون الاالظرة 
ولن هم الا یَخرصون » (انعام/6,116) مهم‌ترین ویژگی اطاعت از اکثریت 
که باعث گمراهی است پیروی از حدس و گمان است. انسان در امور 
جزئی زندگی دنیا معمولا چاره‌ای جز پیروی از حدس و گمان ندارد: ولی در 
امور اساسی زندگی و سعادت و شقاوت ابدی نمی‌تواند از کسانی که 
مبنای نظرشان گمان است و به عالم واقع و کشف یقینی راهی ندارند 
پیروی کند, ازاین‌رو قران هم پیامبر را از اطاعت اکثریت بازمی‌دارد و هم 
به مردم هشدار می‌دهد که فراموش نکنید, پیامبر خدا در میان شماست و 
خیر و رشد جامعه در گرو اطاعت مردم از اوست: نه‌اینکه وی پیرو مردم 
باشد و طبق هوای آنها که ,بیشتر ريشه در گمان داشته و مبنای عقلانی 
تذارک‌خرکت: کند؛ «لو بطیعکم.فی, کنیر اه آلاعز اعتنم.. ۰ (حجرات/49,7) 


0. اطاعت از برخی همسران و فرزندان: 


ِ اطاعت از برخی همسران و فرزندان: 

۳9 من ازوچکم واولدکم عد عَذها اکم فاحذروهم» (تغابن/14 ,04 , چون 
بعضی از همسران و فرزندان دشمن انسان‌اند و انسان را از اطاعت الهی 
باز می‌دارند.[38] 


1. اطاعت از نزر کان و سران کضراه: 


11 اطاعت از بزرگان و سران گمراه: 
در قیامت, اهل دوزخز ق که و ِِ ما از سران و بزرگان خود اطاعت 
کردنم و آنان ما را کمراه‌ساشتد: ه. ۲۱ اطعنا ساجضا وکتراعتا فاضاوت 
السّیلا». (احزاب/67 ,33) سر این اطاعت را می‌توان در دو امر جسئوجو 
ِ : استخفاف مردم به وسیله سران خود, و فسق مردم . «فاستخف 

مَهْ قأطاعوة اتَهُم کانوا قومّا فسقین» (زخرف/43,54) 


2. اطاعت از کافران و نفاق افکنان از اهل کتاب: 


2. اطاعت از کافران و نفاق افکنان از اهل کتاب: 

قرآن در این باره به مقمنان هشدار می د هد که فرجام این گونه اطاعتها 
ارتداد و بازگشت به کفر است: «ان‌ثطیعوا قریقتا من الذين اوئوا الکنَب 
برد مایم کفری» اال‌غمران/2:100) و عاقیتی جر زیانکاری 
نخواهد داشت: «فتنقلیوا خسرین» (ال‌عمران/3,149) 


9 اعد از ان تایه 


ول اظاغت از پیزوان امین 

آنان که با مومنان به مجادله برمی‌خیزند تا احکام خدا را زیر سوال ببرند: 
«.. وان الشَیطین لیوحون الی آولیائهملیُجدلوکم وان أطعثموهم انکم 
لش ر کون» (انعام/121 64۸( 
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اطعام 


اشاره 


اطعام: غذا دادن 

اطعام مصدر باب افعال و از ريشه «طعم» به معنای طعام* (غذا) دادن 
است.[1] در اینکه مراد از طعام چیست, لغویان بر یک نظر نیستند: برخی 
گفته‌اند: هر چیزی است که چیده و جمع‌آوری شود اعمٌ از حبوبات و 
میوه‌ها[ 2]؛ و بعضی طعام را خصوص خرما[3] و جمعی فقط گندم 
می‌دانند 4] : ولی به نظر می‌رسد همه این موارد مصداق طعام باشد و 
همان گونه که ابن منظور و راغب گفته‌اند: طعام عبارت است از هر جیز 
خوردنی[5], بنابراین, اطعام یعنی خوراندن و طعام دادن از آنچه ذکر شد. 
واژه طعم و مشتقات آن 198 بان که فدان کریض آمده که 16 بار آن اب 
افعال است : همچنین واژه طعام در 5 مورد از جمله در آیه «ولا ید ض غّلی 
طعام الیسکین» (حاقه/34 ۰ به معنای اطعام دانسته شده 0 061۰ 
دز عراخی بات از اطعاه‌کنندکان سانش (انسان/76: 19 .ه از کسانی 
که اطغام تفن ‌کنند با دیکزان را چه اصعامتشويی, تضی کننده مه دم 
است. (حاقه/71)69,34] 

در پاره‌ای از آیات. اطعام از کارهای پروردگار شمرده شده است: «.. و هو 
بطم و لایْطعَمٌ» (انعام/6. 14: قریش/106, 43: شعراء/26:79) در 
0 اطعام به انسانها چیزی جز اسناد اطعام به خدا نیست, زیرا 
اضل:وخوة آناق و انجه اطغام. می‌کنند. از ان خداوند. است[3], ازائن‌رو 
«مطعم*» یکی از اسما و صفات الهی شمرده شده است. ( < مطعم) 
اطعام از مصادیق انفاق ‏ و احسان است. اسلام برای حفظ حرمت انسانها 
و ایجاد تعادل اقتصادی در جامعه. صاحبان ثروت را ملزم کرده که بخشی 
ار افوال خود. دا برای: امین هزینه زندگی و رفع‌گرسنگی نیازمندان 
اختصاص دهند. «وفی آمولهم حق للسائل 7 (ذاریات/19 +۳501( 
قرآن کریم بی‌ نوجهی به اطعام نیازمندان را از آثار کفر به یذ هستی 
شمرده است: «انَه کان لایومن بالله العظیم * ولایِخْضّ غلی طعام 
الیسکین» (حاقّه/69, 34-33): همچنین بر ترک اطعام, آثار زیانباری 
متردب کرده و در آناتف (بلد/90, 13 و 14) اطعام به مسکین* در روزهای 
سخت. نمودی از مجاهدت با نفس و وسوسه‌های شیطانی شمرده شده 
است.[ 9] 

بدون تردید تجلی خصلت پسندیده مهمان‌نوازی بیشتر همراه با اطعام 
ای دی ارم ات که تام و ات ای عم 
است: آیات 2624 ذاریات/51 و 89 هود/11 که به داستان پذیرایی 
حضوت. انزاهیه (علیه: استلام ان سفعانان. عمد برداخته بانگر خصلت 


مهمان‌نوازی اوست. کته اند وی هنگام تناول غذا به دنبال مهمان 
عی کیت ۳ او را با ی شریک کند, از همین رو آن حضرت را 
«ابوالضیفان» یعنی ر مهمانان می گفتند[ 10], چنان که آیه 53 
ار ادها هه ما وا یار ور و 
فصلی اسعام بر چام ای رمرضای لیالد ات ۱ 

مات عم لام تن اما یی ان لس اراس هر 
فرزندانشان حسن و حسین(علیهم السلام) نازل گردیده[ 11 ] و بیان کننده 
اطعام خالصانه و خدایسندانه ایشان است که بدون هب چشمداشتی و 
فقط برای رضای خداوند انجام گرفت و خدای هتعالی به پاکی و خلوص 
عمل ایشان گواهی داده ایست : و پطعمون الطعام علی < خبه مسکینا و 
یا واسیرا * اما نظطععکم لفخه الله لافرید هنکم خزاء و لا شکورآ#.در 
انامه ات 10 27 اشان 76 بر ار باراشهای ای رال آین عصل 
مقبول و نیکوکارانه خبر می‌دهد. اطعام در اين آیات (انسان/22-76,8) از 
نوع اطعام واجب نیست. زیرا اطعام‌کنندگان خود به ان نیاز داشتند: «علی 
حَبُهٍ». اطعام در چنین موقعیثی که با تحمّل سه روز گرسنگی همراه بود 
حاکی از اوج ایثار اطعام‌کنندگان از نظر اخلاق و رفتار و دلیل بر خلوص و 
فداکاری ایشان است. در آیات 1814 بلد/90 اطعام از اوصاف اصحاب* 

یمین شمرده شده است: « و اطعم فی بوم دی مسفبه ۳ اولیک 
احی المیمته». در روایات بر مواردی از اطعام, مانند اطعام روزه‌دار و 
اطعام در عروسی, بازگشت از سفر حجّ, خرید منزل و ختنه و عقیقه فرزند 
تاکید شدم است [12] فرآن: کریم بر اطعام آبازمند که در فخظی دچار 
سختی و گرسنگی شده اصرار ورزیده, ینیم و مسکین را دا قص دق بارز 
نیازمندان می‌داند: «آو اطعمٌ فی یوم ذی مسفبه * پتیما ذا مَقربه * آو 
مسکینا ذا مَترّبه» (بلد/16-90,14) 


بایسته‌های اطعام: 


باتستهای اعاهام 
1 اطعام در صورتی ارزشمند است که صرفاً برای رضای خدا انجام شود 
و بجر انگیزه‌ای جز خشنودی پروردگار در آن نباشد: «لتما نطعمٌکم 
۱ لاثریذ منکم جزاءٌ و لا شُکورا» (انسان/76,9) طبعاً در چنین 
ااتاست مرا و هی ار سر و بات ارت است نم 
به ویژه نیازمندان شرکت داده می‌ شوند , : اما چنانچه در اطعام اغراض 
دیگری دنبال شود. بسیاری از نیازمندان, به ویژه انسانهای عفیف‌النفس و 
خویشتندار. محروم می‌مانند.[ 13] 
شایسته است طعام دهنده, هم اطعام را دوست داشته باشر و هم از 
آنچه دوست می‌دارد به ِِ بخوراند[14]: "«ویطیمون الطعام لو 
خی (اتهان/76. 8ا: حسلن عالها الیک نت شفعوا عفا تحیوق» 
(آل‌عمران/3, 92) 2 0 مجیفت انجه .مورن ار خوو اسان نیز 
باشد فضیلت بیشتر و پاداشهای ویژه‌ای دارد, چنان که از آیات 8 
انسان/6 7 و 9 حشر/9<: 2 ..ویوترون ۹۹ آنمفسهم و لو کان بهم 
حَصاصَه...» استفاده می‌شود. 
3 سزاوار است در اطعام تبازمندان: انان که احفیاخ یر دارند در 
اولویت باشند و به هنگام سختی و قحطی, بیشتر مورد توچه قرار گيرند, 
چنان که آیات 8 انسان/76 و 16.14 بلد/90 بر اطعام نیازمندان در 
روزهای سخت زد کون و گرسنگی تأکید می‌کند: «آو اطع فی یوم ذی 
هسفبه * بتیما ذا مقر به ف‌ ان تسکت ذا متربه». بر پایه روایتی از 
اف اک ات ی اه وا ار سس سای زا بر سر ای 
اطعام کند خداوند او را از در مخصوص وارد بهشت می‌کند| 5 1]: نیز 
اطعام مسلمانان در روز سختی, از اسباب مغفرت شمرده شده است. 
[16] 


اطعام واجب 


۳1 اطعام به عنوان کفاره و فدیه: 


1 اطعام به عنوان کفاره و فقدیه: 
قرآن در مواردی به وجوب اطعام مساکین به عنوان کفاره برخی گناهان یا 
جایگزین کردن ِِ از اعمال, اشاری کرمم است. 
الفاه برد کسانی: که ناسا نترا ظمار * ی نفد ی یش شیهان می‌تتوند: 
پیش از آنکه با همسرشان همبستر شوند در صورتی که قدرت بر آزاد 
کردن برده پا دو ماه روژه یی ِ یی ندارند, واجب است 1 را 
صعوام: وهند: . . فتحریر رقبة.. * فَمَن لم‌یجد فصیامٌ شهرین متنابعین 

فمن لم بستطع قاطعام تین 7 ذلک لو منوا بالله و 7 
خدوذ الله و للکفرین غذاب آلیم» (مجادله/8,3 45) 

ب. اطعام به 10 مسکین برای شکستن , سوگند* از روی قصد, واجب 
1 «لابوَاخِذکمٌ ال باللغو فی آیمنکُم و لکن بَوَاخذکم ماد ۳ 
الایفت فک نو اطفام شته کین فر: ۳ ها عضو انیم 
(مائده/5 99( 
برخی جمله «من آوستط ما تطعمون» را اشاره به کیفیت غذا دانسته و 
گفته‌اند: اين طعام نباید پایین‌تر از خوراک خانواده‌اش باشد.[17] بعضی 
دیگر آن را توضیح کفی دانسته و گفته‌اند: مقصود یک مد طعام است. زیرا 
این مقدار حد متوسط خوراک افراداست.[8 1] 

ج. کسی که در حال احرام و از روی عمد صید می‌کند, باید تعدادی از 
مساکین ,را اطعام کند: هیا الذین ءامَنوا لاتقثلوا الطَید و آنثم حرْمْ و من 
که متیر مُتََمّدا قجزاءٌ مثل ما قتل من انعم یِحکمْ به ذوا عدل منکم 
هدیا بلع الکعبة ۶ آو کفره طعام مسکین.. ۰ صانده گر 95( براساس نت 
ها ام انس کی و کار تاو ۱1۱ سسران ع تما زر 
ترتیب پا تخییر کفارا ت* یاد شده در آیه بر یک نظر نیستند[20] ِِ 
ظاهز ابه (کلمة آو) تخیر را استفاده کرده‌اند| 21] و برخین ظهوز کلمه 
شاو را بو تخیر انکار کردم.ه ترنیت نا تخر را جم بوایات ارجا ءداده‌اند: 
[221] 

د. شخصی که به موجب پیری یا تشنگی طاقتفرسا توان روزه‌داری را از 
دست داده, نیز زن بارداری که زایمانش نزدیک است و زن شیرده کم‌شیر, 
می‌بایست به جای هر روز روزه ماه رمضان, مسکینی را اطعام کنند و اگر 
بیش از آن: اطعام کنند بهتر خواهد بود[ 23]: و علین الذیر یَطیقونه قدبة 
طعامْ مسکین فَمن تطوَع خیرا فَهْو خَیر لذْ» (بقره/2, 184) 

ه اطعام 10 يا 6 مسکین, به عوض تراشیدن موي سر قبل از قربانی لازم 
است: «و لاتحلقوا ژءوسکم حثّی یلع الدی مَحِلةٌ قمن کان منکم مریضا 


آو به آذی من رآسه قَفديةٌ من صیام آو صَدفة آو تُسٌک...». (بقره/2, 196) 
مراد از «صدقه» اطعام 10 مسکین, و به قولی 6 مسکین است.[24] 


۳ اطعام دز غیر کفار ابت: 


2 اطعام در غیر کفارات: 

اطعام در مواردی, خود مستقلا مورد توچه بوده است: ۲ 

الف. وجوب اطعام از گوشت قربانی* حچّ به بینولیان: «فکُلوا منها و 
اطففهوا البانت التغیر» (ح/22. ۱28, ظ.. فکلوا منها و اطغضوا آلقانه 
والمَعتٌَ...» (حج/22, 36) فقیر «قانع» ۳ است که 1۳ نمی‌کند و به 
آنچه داده می‌ شود قناعت میور زد. فقیر «معتز» کسی است که به آنچه 
داده می‌شود معترض است و از گدایی‌کردن هراسی ندارد ,51 شاید 
بتوان از تقدیم «قانع» بر «معتذ» در آیه اولویت و تقدم اطعام فقیر قانع 
بر فقیر معتر را استفاده کرد. 

ب. زکات مال و زکات فطره نیز از مصادیق اطعام واجب به شمار می‌آید. 
افزون بر آیات زیادی که لفظ زکات* در آنها به‌کار رفته, شماری از آیات با 
لفظ «طعام» و «نطعم» به موضوع زکات پرداخته است : مانند: «و لایحْضنٌ 
عّلی طعام المسکین» (حاقه/69, 4 الماعون/107, 3), «ولاتحضون 
فلت طعام المسکین» (فجر/89, 19 و لم‌تک نطعم المسکین» 

(مدتر/74, 44) برخی واژه طعام را در اين آیات به معنای «اطعام» 
دانسته و برخی آن را مضاف‌الیه کلمه محذوف يا مقثر «اطعام» پا 
«بذل»[ 6 2] ۵ ولی به هر صیو رت اضافه طعام به مسکین بیان 
کننده این است که طعام, حق مسکین و گوبا در واقع وی مالک آن است. 
[27] آیه 19 ذاریات/51:«و فی آمولهم حَقّ للسائل و التحروم» نیز گویای 
همین مطلب است, ازاین‌رو در پرداخت 1 به مکی جای هیچ‌گونه یی 
نیست.. 

از برخی روایات استفاده می‌ شود که علت وجوب زکات در اموال توانگران 
فراهم شدن غذای فقراست ۱21۰ شاید از همین روست که بیشترین 
مواردی که زکات در ان واجب شده, مانند گندم, جوه کشمش,. خرما؛ ,. شتره 
گاو و گوسفند, کاربردی جز طعام ندارد و زکات فطره را نیز باید از خوراک 
معمول خانواده ۲ اهل شهر پرداخت. 

اصعام سانش که نفد ۱.1 ۳ انسان واجب است: مانند وجوب نفقه 
مادر بر پدر: «و علّی الهولود له رزفهن و کِسوَتهنّ بالقعروف لاکلفَ 
21 و9سعهاآ.. تک (بقره|2, 291)233] 


آثار اطعام: 


آثار اطعام: 

خداوند در سوره بلد/90, ابرار را که براساس روایات فربقین؛ 
امیرمومنان. فاطمه زهرا و حسنین(عليهم السلام) هستند[30] - به سبب 
اطعام خالضانه.و ابتار گزانه ستوده است و ایشان را از شنز زوزی که از آن 
می‌هراسند (قیامت) محافظت کرده و آنان را با صورتهایی نورآنی و زیبا و 
احتیاج خودشان, در بهشت ساکن کرده و حریر بهشتی بر ایشان 
می‌پوشاند. درخالی که در انجا بر تختها نکیه .زدم و از کرما و سترما 
درامان‌اند و درختان 9 بر سرشان سایه افکنده و میوه‌هايیش در 
و اس 9 گرداگرد انشا ای ۷0 7 اه این و 
سفیدی همچون نقره و در صفا و درخشندگی همچون شيشه و از هر حیث 
اندازه‌گیری شده است. آنان را از شرابی که طعم زنجبیل دارد 
می‌توشانند. در آنجا چشمه‌ای به نام سلسبیل. است. گرداگرد بهشتیان 
پسرانی جاودانی, همواره در گردش‌اند: پسرانی که در زیبایی همچون 
مرواریِ پراکنده در اطراف بهشتیان (برای خدمت) به نظر می‌آیند و چون 
خوب بنگری آن جایگاه با شکوه را طا امه پرنعمت و حکومتی بی‌نهایت 
پژر ک از حیت بقأ و وسعت خواهی پافت. بالاپوش ایشان دیبای سبز و 
استبرق (پارچه ضخیمی از جنس ابریشم و طلا) و زیورالات ای 
دستبندهایی از نقره است و خدایشان آنان ۳ شرابی طهور و گوارا 
می‌نوشاند: «انّ الابراز یشربون ... و سَقهمرَنهم شرابا طهورا» 
(انسان/76, آیات 21-7) 

در روایات, پاداش دنیوی اطعام. زیاد شدن روزی[31], دفع و رفع بلاها و 
بیماریها[ 32], ایجاد محبت[33] و .. دانسته شده است. در ایات 18-16 
فجر/89 سختی معیشت را پیامد ترک اطعام پتیمان و مساکین برشمرده 
است. 

در قرآن کریم ترک اطعام و حبلی تشویق‌نکردن به آن, در کنان بی ایه نی 2۷ 
خدا قرار گرفته است: «اّْ کان لایور باللّه القظیم * ولایَخضٌ علی 
طعام المسکین» (حاقّه/69, 34-33) و اين دو را از علایم اصحاب شمال بر 
شمرده ات (حاقه/69, ت 27( 

۱ از ۱[ 
اه ی ۱ ام ها سای ۱ (آخرت) را 


دروع می‌شمردیم ِ «فی جَنت یتساءلون * غن المّجرمین ۵ مالک فی 
سر * قالوا لم‌نک: من المْصلّین * ولم‌تک تطعمٌ الهسکین و کثانخوض مع 
الخاتضین و کنا ثکَذْبْ بیوم الدین». طبق برخی روایات مراد از عدم اطعام 
درا اد 0 حقوق آل‌محمّد(صلی الله علیه وآله) یعنی خمس است. 
در این آیات عدم اطعام مساکین, ترک نماز و تکذیب آخرت سبب جهثمی 
شدن شمرده شده است. چنان که در برخی از آیات راندن یتیم و ترغیب 
نکردن دیگران بة اطعام بیتوابان خضلت کسیر به شمار آمده که به روز 
( ‌ واب و عقاب باور ندارد: «ارءیت الذی تک بالدین ی فذلک 
الذی یَذْعٌ الیتیم * و لاَحْضٌ عَلی طعام الهسکین» (ماعون/3-107,1) 
1 اظعام ان بت ای کاس اشت کی از بات ای را وه 
کافرند, ازاین‌رو وقتی مقمنان ایشان را به اطعام و انفاق تشویبق‌می کنند با 
اتم را و شمیت ادن اه اشکاب سموسان موی سید آبا اطعام نیم 
کسی را که اکن خذا.می‌خواشت. او را اطعام مق کرد: -«و ادا فیل هم 
آنیقوا ما ررکم ال قال الذین کقروا للذین ءامنوا آثَطعمٌن لو یتشاء ال 
أَطعَمَة [ن انم الافی صلل شبین» (یس/36. 47) 
قرآن کریم به تارکان اطعام باداود می‌ شود که ندشن و سختی معیشت 
آنان؛ پیامد دنیوی ترک اطعام و اکرام به بنیم و مسکین است [34 ]: «واضا 
ادا ما ابتلة ققدر عَلّیه ررق؛ و" ژتیاهتن ۲ کلا بل لاکرمون السیم ۶و 
لاتحضون تکلع طعام المسکین» (فجر/89, 189-6) 
ترک اطعام دلیل بر پستی و خسیس بودن سوت( براساس روایتی از 
پیأمبر(صلی الله علیه وآله)اذیل آیه «فابوا آ آن یضَیْفوضما» (کهف/18, 77) 
زدند» 8 پست بودند[ 35]: «فانط اما < حثی اذا اتیا اهل قرية استطعما 
اهلها قابوا آن یصیفوهما ..» (کهف/18, 07 گفته شده که این قریه 
اه ی تا اه ات ی اف نت ۱ 
دورند.[7 3] 
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اطعمه 


اطعمه << خوردنیها 


اطمینان <> آرامش 


اعتدال 


اشاره 


اعتدال: میانه‌روی, برگزیدن راهی میان افراط و تفریط 

اعتدال مصدر باب افتعال از ريشه «عدل» و در لفت به معنای حد 
متوسط بین دو وضعیت دیگر[1] و به‌طور کلی هرگونه تناسبی است که 
لازمه آن برقراری مساوات بین جهات مختلف است[2], ازاین‌رو نقطه 
مقابل اعتدال. افراط و تفریط نامیده می‌ شود[ 3] که مفهوم جامع هر دو 
فساد به معنای خروج از حالت اعتدال است. بنابراین, دومفهوم «اعتدال» 
ها اه ای هی مه و اه 
تقابل دارند[4]: همچنین با توجه به ايینکه اعتدال به‌معنای میانه‌روی است؛ 
اسراف* نقطه مقابل آن به‌شمار می‌رود.| 5] 

اعتدال در فرهنگ اسلامی در معانی اصطلاحی گوناگونی به‌کار رفته که 
همه آنها بامعنای لغوی تقارب دارد. در پزشکی به حالت هماهنگی میان 
«اخلاط چهارگانه» اعتدال گفته‌می‌شود[6] و در جغرافیا نیز به خط استوا 
که فاصله یکسانی با قطب شمال و جنوب دارد و ساعات شب و روز در 
آن: تابت. اسنت فجل اعتدال. کفته فی‌شود.[ 7] در علم هیتت نیز از نقطه 
تقاطع منطقة البروج و معدل النهار به اعتدال ربیعی و خریفی تعبیر 
کد ۰3 

واژه اعتدال در قران کریم نیامده است: ولی این مفهوم را می‌توان از 
واژگان <«قوام» (فرقان/25, 67), «وسط» (بقره/2,143), «قصد» 
(لقمان/31.,19), «سواء» (قصص /28,22) و «حنیف» (ال‌عهران/3؛ 607( 
استفاده کرد. همه این واژگان با اندکی اختلاف به وضعیت میانه و حدذ 
وسط اشاره دارد. از سوی دیگر واژگان «اسراف». «اتراف». «تبذیر». 
«عغلق», «اعتداء». «فرط», «تفربط» و «قتر» که در دو سوی وضعیت 
میانه قرار دارد در ارتباط وثیق با موضوع اعتدال است. 

در احادیث اسلامی نیز موضوع اعتدال بیشتر در قالب کلید واژه «قصد» 
مورد تأکید و ستفار نش فیام. قرار گرفت و با معادل فزار دادن آن با مفهوخ 
حق؛ هر گونه خروج از راه اعتدال نوعی ستم شمرده شده است.[ 9] 

جهان آفریتش از نگاه قرآن به شیوه‌ای متناسب و معتدل تصویر شده 
(نازعات/29-79,28: اعلی/87.,2) و در این میان از مراعات اعتدال در 
آفرینش انسان نیز به‌طور خاص یاد شده است. (شمس/101)91,7] 


اعتدال ادیان توحیدی: 


اعتدال ادیان توحیدی. 
قرآن کریم از ابراهیم و آیین او به «حنیف» تعبیر کرده است: «ما کان 
ایرهیژ تهودیاً و لا تصرانیا ولکن کان حنیفا. فسلم وما کان من 
لش رکین» (آل‌عمران/3:67), «لِنّ ابرهیم کان امه قانتتا له کسا وا 
من المُشرکین». (نحل/16,120 و نیز آیه 135 بقره/2) واژه «حنیف» 
به 9 دور شدن از کمزاهی به سوی راه مستفیم و لازمه ات حفظ 
اعتدال است. ازاین‌رو برخی لغویان «حنف» را به معنای اعتدال, تأثی و 
از آفتشن در راه رفتن به گونه ای که از هبنیز آنخراقی رح ند هد دانسته و 
حنیف را سا ار ار ان نیزی و نندی» و 
خروج از اعتدال و نرمی به دور است معنا کرده‌اند.[111] ابراهیم(علیه 
الشلام احتیف است, ریرا هم. از شرگ. مصون است. و هم از کفته‌ها و 
باورهای خارج از اعتدال و غیر واقعی بهود و نصارا برحذر است.[12] 
قرآن کریم در آیاشت 2۸2 600 و 77 مائده/5 از دین موسی(علیه السلام) و 
دین عیسی(علیه السلام)و ۳ را که اين دو پیامبر بزرگ الهی بر روی 
بشریت گشودند به «سواء السبیل» تعبیر کرده است 9 از آنان می‌خواهد 
که بدون غلوٌْ در همین مسیر اعتدال حرکت کرده و از آن منحرف نگردند و 
در 11 22 قصص/28 حضرت موسی(علیه السلام) توفیق گام نهادن در 
سواءالسبیل را آرزو می‌کند: «قال عسی ربی آن بهدینی سواء السبیل». 
سواءالسبیل راه مستقیم و همواری است که از انحراف به راست و چپ و 
پیستی و بلندی و گمراهی و تجاوز مصون است.|3 1 ] ایه 5 بینه/8 9 نیز از 
فرمان یافتن اهل کتاب به اعتدال و حنیف بودن خبر می‌دهد. «و ما ۳ 
لا لیعبَدُوا ال مُخلصین له الذین ختفاء ویْقیمُوا الصَلوة ویْوْئوا الرَكوة وذلک 
دی القَيِمّه» از آیه 66 با 5 نیز استفاده می‌شود که آموزه‌های کتب 
اتتصانین .مها [و و بت ویر از هرگونه افراط و تفریط است و اهل کتاب 
پایبند به تورات و انجیل از اعتدال برخوردارند و مت مقتصد شمرده 
می‌شوند [ 14 ] "۳ نم آقاموا اور والانجیل وما انزل الیهم من زبهم 
لاکلوا ین فوقهم وین تحت آرجلهم منهم أمَد مُقتصِدة وکیرٌ منهّم ساء ما 
بعهلون», با اين حال بر اساس گزارش قرآن بسیاری از اهل کتاب از 
مسیر اعتدال خارج گشتند. از همین رو در آیه 135 بقره/2 آیین معتدل 
ابراهیم را در مقابل بهودیان و مسیحیان مطرح می‌کند: «و قالوا کونوا 
هوذ] آو تصری تهتّد وا خل بل ملد ابرهیم حنیفا وما کان من الهش کین» و 
در اند 07 آل‌عمران / 3 بهودی بودن و نصرانی بودن ابراهیم _ را نفی و بر 
خی دی اه نی که ها ان اس راو زان او ان 


حنیفّا مُسلمّا وماکان من المُشرکین» براساس آیات 77-72 مائده/5 و 
1 نساء/4 و 30 توبه/9 بهود و نصارا از حد اعتدال و مدار توحید خارج و 
به غلو یعنی الوهیت عزیر و عیسی و تثلیث گرفتار شدند, چنان که ایه 27 
می‌کند. 

دین اسلام نیژ بر اعتدال و میانه‌روی استوار است و ابراهیم(علیه السلام) 
که نخستین مسلمان است با وصف «حنیف »؟ ستایش شده است 
(آل‌عمران/3. 67) و پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) مأمور شده است 
که ان ایین قبانه. ایراهم(علیه الساام اشرفی کندء <ن اوختا الک ان انم 
ملة ابرهیم خنیفا وما کان من المُشررکین» (نحل/123 ,16 و نیز بقره/2, 
ار ری اشرض‌هان ‏ علیه السلای ماما کر رصضلین الا علیه اند 
را با اوصافی سنود و از جمله فرمود: او به میانه‌روی فرمان داد 51۰ 1 

دین اسلام بر اثر پیروی از آیین معتدل ابراهیم نیکوتر و برتر معرفی شده 
است: «و هن احسَن دیا من اسلم وجهَة له وهو مُحس وائبع مِلة 
ایرهیم حنیف]» (نساء/125 ,4( قرآن کریم خود را نیز کتابی معتدل و به دور 
از هرگونه انحراف و کژی شناسانده و از خود با وصف, «قیم» که به معنای 
معتدل و مستقیم است یادمی‌کند[16]: «آلجَمذ له الذی آنل علی عبده 
الکتب ولم‌یَجعل 1 عوجا قیما لینذِز تا شْدیذا من لذنه یتشد 
الْمْوّمنین» (کهف/18,1:2) برخی, از آیه «و کل شیء عندهٌ بمقدار» 
(رعد/13, 8) استفاده کرده‌اند که تشریع الهی همانند تکوین به مقدار و بر 
اساس مصلحت و حکمت است و در ان هیچ‌گونه افراط و تفریط راه‌ندارد. 
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اعتدال امّت اسلامی: 


اعتدال امّت اسلامی : 

«وکذلک جعلنکم اج وسَطا لتکونوا شهداء غلی الناس» (بقره/2.143) بر 
تا ار ای را 
عدل اه اسف ال ام سای ور ها سای اما ار 
جمله بهودیان و مسیحیان می‌تواند از جهت اعتفاد. جهانبینی, اخلاق, احکام, 
ادا و همه اففد زد کی باشد, زیرا این امت از جهت عفیده کرفتار غلو: 
شرک؛ جبر و تفویض نیست و درباره صفات خدا نه معتقد به تشبیه است و 
نه تعطیل, نه در امور مادی غوطهور شده تا از معنویات غافل شود و نه به 
رهبانیت و ترک دنیا روی آورده است, پس از جهت اخلاق, عبادت, اعتقاد و 
همه امور زندگی معتدل است و چون مسلمانان در مسیر میانه قرار دارند 
می‌توانند همه خطوط انحرافی چپ و راست را ببینند و شاهد سایر امتها 
باشند.[18] برخی ذیل این آبه گفته‌اند؛ اعتدال و وسط بودن امت اسلامی 
نشان هدایت این امت به وسیله خدای سبحان است و آتان در اعتقاد, میان 
افراط یعنی شرک و اعتقاد به تعدد خدایان و تفریط یعنی الحاد قرار دارند 
و در اخلاق بین حق روج و حق جسم جمع کرده و دارای اعتدال‌اند .191 بر 
پایه روایتی امام صادق(علیه السلام) در تبیین «خَیر امَة» در آیه «کنثم ِ 
ی اخرجت للثاس» (ال‌عمران/3,110) آنان را امتی می‌داند که اجابت 
دعوت آنز هنم برآی آنها واجب شد و آنها اضتی: میانه‌رو و بهترین امتی 
هستند که برای مردم فرستاده شده‌اند.[ 20] 


انواع اعتدال 


1 اعتدال در عقیده: 


1 اعتدال در عقیده: 
اعتدال در عقیده با اعتقاد به توحید و تسلیم در برابر حق تا موه می شود 
چنان که از ابراهیم(علیه السلام) که از برترین درجات_ توحید و تسلیم 
برخوردار است بارها با وصف «حنیف» یاد شده است (آل‌عمران/3. 67: 
نحل 16, 120) و از طریقی که پیامبران بر پایه یکتاپرستی بنا نهاده‌اند به 
«صراط مستقیم» تعبیر شده است (ال عفر ان/517 ,3 بنابراین, توحید 
میانه انکار خدا و شرک به خداست[21] و هر کس , به کفر و شرک آلوده 
باشد از ز مسیر و محدوده اعتدال خارج شده است: «فمّن کفر بعد ذلک 
منکم ققدصل ستواء المبیل» (مائده/5,12), «وهن یتبل الُفرّ بالایمن 
قعو ضل تما الیل (صر 00/۵ ۱2:1 در آبه: 22 هلک 07 ندال انسان 
موّمن» به راه رفتن شخص ایستاده در راه مستقیم و انحراف کافر از 
اعتدال را به راه رفتن انسان نگونسار تشبیه کرده است: «أفَمن بمشی 
مک غلی وجهه آهدی آمن یمشی سویا علی صراط مستقیم» ۲ همچنین 
قرآن کریم, شرک به خدا و ایمان نیاوردن به آیات الهی را اسراف و خروج 
از مرز اعتدال دانسته و آن را عامل دشواری زندگی دنیا و عذاب دردناک و 
ماندگار آخرت می‌شمارد: «و کذلک تجزی من آسرّف ولم‌یوّمن بایت زبه 
ولعذابٌ الاخرَة ات وابقن* (طه/7 12 ,20 ات 34 غا فر/40 منکران ِ_ِ 
را مسرف و گرفتار ریب خوانده است: «کذلی بَضل 1 من هو مُسرف 
مرتاب» 
شماری از آیات قرآن کریم از اهل کتاب و مسیحیان می‌خواهد تا در 
باورهای خود معتدل و بر توحید و نفی شرک که از اموزه‌های ادیان الهی 
5 پایبند باشند و به الوهیت عیسی و تثلیث که کفر به خدا و مصداق غلوّ 
ین است معتقد نشوند: «یاهل الکِتب لا تغلوا فی دینم ولاتقولوا عَلّی 
ال الا الجو" اما اس یی ان رس ۹1 و لته آلقها الی 
تیتم و زم یه شام باه تلو و لاتقولوا نله آنتهوا خیزا لکم ام 
باه وکیلا» (نساء/4:171) در آیات 73-72 مائده/5 هم تأکیدمی‌کند 
که خروح از راه میانه توحید و اعتقاد به الوهیت مسیح و تثلیت, موجب 
شرک و کفر و لو در دین است. 
از آباز خروح از اعتدال عقیدتی عذاب دشوار و ماندگار آخرت است: «و 
کذلک نجزی من آسرّف ولم یمن بایت 7 و لعذات الاخرة ات وآبقی» 
اظم 20/12 ابا 71 داریات/5۱ ند بفة اک ج غدات دنم 
جمعی از مسرفان اشاره دارد. 


2 اعتدال در رفتار: 


2 اعتدال در رفتار؛ ۱ 
اتطبای رخار با شریعت»و ثیز هماهگی آن با غرف: معبار اعقدال رفتار 
است, بنابراین بر اساس آموزه‌های قرآن کریم هر کملم؛ که از مصادیق 
بند دی. خداوند به حساب آید دارای اعتدال است: «و آن اعبدونی هذا 
صراطٌ مستقیم » (یس/61 ,36 در مقابل, هر گونه عضیان و نافرمانی 
پروردگار خروج از حد اعتدال و اسراف شمرده شده است. از همین رو 
خداوند در آنه. 53 زمر/39 از گناهکاران با تعبیر اسرافکاران یاد کرده: 
«الذین آسرفوا عّلی آنفسهم» و آنان: را به قوبة ۳9 ,می‌خواند: «قل یعیادی 
الذین آسزفوا علی آنشببهم لا تقتطوا من رَحهة ال ان ال یغفر الذنوبِ 
جمیعا» در آیه 147 آل‌عمران/3 نیز گناهان را اسراف دانسته و طلاب 
آمرزش مومنان را از خداوند گزارش می‌کند:«ریا اغفر نا دُنوبنا و اسزافنا 
فی آمرنا». به گفته جحمعی از مفسران اسراف در یه شامل هر گونه 
ارات سیف ۱ ی هر اه 2 کی ۱۳ کشانت را که 
غفلت بر دلشان چیره شده و از هوای‌نفس پیروی می‌کنند به افراط و 
خرف از چد سا خضت کت است. و از اقفر اصلی ال عله 
وآله) می‌خواهد از آنان اطاعت نکند: «ولا ننطع من آغفلنا قلبِهٌ عن ذکرنا 
واَْع هَوهٌ وکان مره فرّطا» قرآن‌کريم بنی‌اسرائیل را از ریختن خون 
بیگناهان و فساد در زمین نهی کرد و از فتتاد و بهکاری انان به اشراف 
تعیتو. مخ ‌کند:. اند .أن کنیا منهّم بعد ذلک فی‌الارض لمُسرفون» 
(مائده/32 از چنان که خودکامگی و استکبار و عصیان و طغیان فرعون نیز 
اسراف, و فرعون از مصادیق مسرفان به شمار آمده است: «آن‌فرگون 
لعال فی الارض واه لین المُسرفین» (یونس/10:83), «الهْ کان عالی ور 
المُسرفین» (دخان/44, 31) 

از فص زر اعتدال در رفتار, اعتدال در امور جنسی است. بر اساس 
آموزه‌های قرآن کریم مردان و زنان باید با ازدواج و تشکیل خانواده به 
نیازهای جنسی خود پاسخ دهند و هرگونه کامجویی جنسی خارج از 
خارکفت دیا وی اتراط مره ارحد اعدال اشنم از همین وه 
قوم‌لوط که زنان را وانهاده و به همجنس‌بازی گراییده بودند به شدت 
نکوهش شده و اسرافکار شمرده شده‌اند: «لتکم لتاتون الرزجال شهوة من 
دون اللساء بل آنثم قومْمُسرفون» در ادامه آیات. فرجام رقتبار آنان را 
آنت کوزه بیان فی کزو «وآمطرنا غلیهم مَطرّا فانظر کیف کان عقبهة 
المُجرمین» (اعراف/7, 8481) آیات 34-32 ذاریات / 51 نیز نزول عذاب 
بر قوم لوط را گزارش می‌کند. اين آیات نیز افراط و اسراف این قوم را 


یادآور شده است:«قالوا ای ارسلنا الی قوم مُجرمین * لثرسل عَلَیهم 
حجارَةٌ من طین * مُسَوّمَةّ عند رَبْک للمُسرفین» (ذاریات/51. 34-2) آیه 
1 معارج/70 جنسی خارج از حدود پذیرفتم شده را تجاوز و خروج 
از اعتدال برمی‌شمارد: «فمن ابتغی وراء ذلک فاولتک هَمْ العادون». بر 
اساس آموزه‌های قرآن کزیم. باید به هنگام عادت ماهیانه همسران در 
معاشرت با آنان اعتدل را رعایت کرد. در شأن تتفل اه 222 بقره/2 ادخ 
که بهودیان معاشرت با زنان در دوران خیص را به‌طور مطلق حرام و 
نصارا مطلقاً جایز می‌دانستند و حتی آمیزش درآن حالت را جایز 
می‌ شمردند. مشرکان عرب به ویژه آنان که در مدینه زندگی می‌کردند 
تحت تأثیر بهود از زنان حایض جدا می‌شدند. هنگامی که در این‌باره از 
پیامبر سوّال شد این آیه نازل گردید و از مسلمانان خواست تا راه میانه را 
برگزینند و س دوران قاعدگی فقط از آمیزش, با آنان کناره گیرند: 
«وتستلونک عَن القحیض فُل هُو آدّی قاعترلوا الّساء فی المحیض و لا 
تقربوهنَ حَنّی تطهرن» .21]ععتدال در راه رفتن و در سخن گفتن و پرهیز 
از فریاد و صدای بلند : نیز از مصادیق اعتدال در رفتار است که قرآن کریم 
در كٍِ اندرزهایٍ لقمان به فرزندش پر آنها پای درد تِ 
راعشا 9 رد )اسر بان نت از امسخفضان(عابه. الشلام) رغایت ست 
مععارف و اعتدال در سکن کفن مر اغتدال در رام رفتشی از شانتههای 
جوانمردی شمرده شده است.[24] اعتدال صدا در نماز نیز سفارش شده 
اشت: عدای‌ستعالی. به پیا میرا کر (صلی اللط,علیه واله)می‌فر‌هاید: نعازت 
را به صدای بلند مخوان و بسیار اهسته‌اش مکن و میان ان دو, راهی 
(معتدل) بجوی: «ولا تجهر بضلاتک ولائخافت بها وابتغ بَين ذلک سبیلا» 
(اسراء/17,110) 

اعتدال در عبادت نیز از آیات نخست سوره‌طه استفاده شده است. بر پایه 
روایتی از امام‌باقر و امام صادق(علیهما السلام)یاهای پیامبر اکرم(صلی 
الله علیه واله) بر اثر ایستادن به نماز ورم می‌کرد و خداوند با 
فروقرستادن اين آیات از او خواست تا خود را به‌تعب و رنج نیفکند[25]: 
«طه * ما انژلنا علیک القرءان لتشفی * الا تذكرَة لمن بخشی». (طه/20, 
3-1) روایت فوق از ابن‌عباس نیز نقل شده است.[26] 


3. اعتدال در امور اقتصادی: 


اشاره 


3 اعتدال در امور اقتصادی: 
این نوع از اعتدال خود دارای مصادیق گوناگونی است: 


الف. اعتدال در بهره‌گیری از نعمتهای دنیوی: 


الف. اعتدال در بهره‌گیری از نعمتهای دنیوی: 
در کسب ثروت نباید از مرزهای تعیین شده خارج شد, بلکه باید با توجه به 
حقوق دیگران اعتدال را رعایت کرد. آیه 141 انعام/6 استفاده از ثمره 
زراعت را جایز شمرده و سپس از اسراف نهی‌می کند که بنابر یک احتمال 
اسراف در این نت به معنای نپرداختن حقوق تهیدستان است[27]: «کلوا 
من مرو آذ| وءاتو| حَقهٌ بوم حخصاده ولائسر فوا». در آنة 6 نساء /4 نیز 
کسب مال از راو نأمشروع و از جمله تصرف در مال یتیم اسراف و خروح 
از اعتدال شمرده شده است: «فان ءانتستم منهم رشدذا] فادفعوا الیهم 
أمولهّم ولا تأکلوها اسرافا وبدارا». در مقابل, ترک دنیا و عدم بهره‌گیری آز 
موأهب الهی نیز مذموم است. چنان که قرآن کریم مسیحیان را به سرب 
گراین بد مایت نکوهتن هی کند و رهانیت: را هه از ای وا بلکه 
ساخته و پرداخته مسیحیان می‌داند[28]: «و رهبانیبةٌ ابتدعوها ما کتبنها 
علیهم.. ۰ (حدید/57,27): همچنین قرآن از مومنان می‌خواهد در زمینه 
ای از نعمتهای حلال الهي جانب اعتدال را رعایت کنند و بي‌جهت آن 
را بر خود حرام نکنند :ایا الذین ءاقنوا لا تکلموا طیبتِ ما اخل اللهْ لکم 
ولاتعتدوا ان ال لا یحِبّ المُعتدین» (مائده/5.87) بر اساس شأن نزول این 
۳1 هنگامی که گروهی از صحابه تصمیم گرفتند از ترس قیامت لذتهای دنیا 
داعری مد میا به ات مزدا فد بیاغیر اکتم(صلی االة غلیم,واله آیان 
را از اين کار بازداشت و فرمود: من, هم تهجد می‌کنم و9 هم می‌خوابم : 
برخی روزها را روزه می‌دارم و بعضی را افطار می‌کنم, گوشت و چ+ربی 
می‌خورم و با زنان خلوت _می کنم؛ اين سئت من است و هر که از آن روی 
برگرداند از من نیست, آنگاه صحابه را گرد هم آورد و در اجتماع آنان 
فرمود: چرا گروهی زنان. طعامهاء بوی خوش, خواب و سایر لذتهای مباح 
را بر خویش حرام کرده‌اند؟ بدانید که من شما را به زندگی همانند احبار و 
زهدپیشگان نصارا فرمان نمی‌دهم, زیر در دین من پرهیز از خوردن 
گوشت و تحریم زنان و صومعه‌نشینی نیست. سیاحت امت من روزه و 
اس ای با اس خدای را بیر ستید, به به او شرک نورزید و حح و 
عمره به‌جاآورید و نماز برپا دارید و زکات دهید و روزه ماه رمضان بدارید. 
همانا آنان‌که پیش از شما بودند به جهت سختگیری بر خود هلاک شدند. 
آنان بر خود سخت گرفتند و خدا بر ایشان سخت گرفت. آن هنگام آیه فوق 
نازل شد.[29] در آیات 172 بقره/2 و 88 مائده/5 و 51 مومنون/23 بر 
استفاده از امور حلال فرمان داده ۳ البته انسان به هنگام برخورداری 


از نعمتهای دنیوی نباید در لذتهای زودگذر دنیوی فرو رود و در شادمانی 
افراط کند, زیرا| موجب بی‌توجهی انسان به آخرت و عمل صالم می‌گردد. 
چنان که بنی‌اسرائیل به قارون مال‌اندوز گفتند: «لا تفرح ان اللة لا بَحت 
الفرحین» (قصص/ 28, 76) «فرح» صیغه مبالفه و به معنای کسی است 
که ۳ شادمانی افراط کند[ 30 ], بنابراین, انسان می‌تواند درحالی که برای 
آخرت و سرای باقی می‌کوشد از نعمتهای دنیوی نیز برخوردار باشد: 
«وابتغ فیما ءاتک اللهٌ الخار الاخنة ولا لس تصیبک ورد الٌنیا» 
(قصص/28.77) 


ب. اعتدال در خوردن و اشاهندن: 


ب. اعتدال در خوردن و آشامیدن: 

آ 1 اعراف 7 پس از بیان جواز عمومی خوردن و آاشامیدن رعاپت 
اعتدال و پرهیز از پرخوری زیانبار[ 31] را یادآور شده است: «کلوا 
واشر بو ولائسر فوا ار ات المُسرفین». در آبه 32 اعراف/7 خداوند 
کسانی را که تفریط کرده[32] و خورآکیها و نوشیدنیهای لذین و گوارا را بر 
خود حرام ,کرده‌اند نکوهش می‌کند: ,«قْل‌من حرَمّ زيتة الله التی آخرج 
لعبادو تالط ی من الرّزق قل هی للذین ءامَنوا فی الحیوة الذنیا خالصةٌ 
یوم القیمة». در آنه 141 انعام/6 نیز پس از تجویز خوردن میوه‌های 
گوناگون از زیاده‌روی در مصرف (اسراف) نبهی کرده است و در ایه 97 
مائده/5 هم مقمنان را از افراط در استفاده از نعمتهای حلال باز داشته 
است. | 33] 

افزون بر لزوم میاته‌روی در خوردن و آشامیدن باید در مضرف مال در 
همه امور زندگی اعتدال داشت, چنان‌که بسیاری از مفسران برای اسراف 
در آیات فوق معنایی وسیع قائل شده‌اند: آنان مواردی مانند تضییع و اتلاف 
مال: غدم استفاده از شسرمایه[34].. مضرف؛ بیش از خه درامدا دیا و 
مصرف بیش از حد نیاز[36] را از مصادیق اسراف و خروج از میانه‌روی 
برشمرده‌اند. برخی از آیه 7 مائده/5 نیز استفاده کرده‌اند که در 
ِِ از امور حلالر نباید از حد تجاوز کرد: «ییها الذین ءامنوا لا 

موا طیبت ما اخل اللهٌ کم ولاتعتد وا ار الله لا بحت المعتدین». 


حج. اعتدال در انفاق: 


. اعتدال در انفاق: 

بز کر ندن میانه‌روی و حد وسط در انفاق از ویژگیهای «عبادالرحمان» 
شمرده شده است + ان در انفاق نه اسراف می‌کنند و به تنگ می‌گیرند, 
بلکه ء در میان اسراف (افراط) و اقتار (تفریط) راه میانه را ترفی کر ینود 
«والذین ادا آنققوا لم یُسرفوا ولم یِقتُروا وکان بَین ذلک قواما» 
(فرقان/25,67) بر پایه روایتی امام صادق(علیه السلام) در تبیین 
میانه‌روی در اين آیه مشتی ریگ برداشت و ابتدا مشت خود را محکم 
گرفت؛ به‌گونه ای که چیزی از آن نریخت 9 فر مود: این «اقتار» است. 
سپس مشتی دیگر برداشت و دست خود را گشود و همه را بر زمین ریخت 
و فرمود: این اسراف است رو ان هر ۲ه سوم مشتی برداشت و بخشی از 
۳ را ریخت و قسمتی را نگاه داشت و فرمود: این «قوام» است |[ 37 ]: 
همچنین قرآن کریم پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله)را به رعایت میانه‌روی 
در اتفاق فرامن‌خواند.ه از آه مف‌خهاهد تا دستتش راابه کردیسش وتخیر بکند: 
یعنی انفاق و بخشش را ترک نکند و در عین حال اهل گشاده دستی و 
اسراف هم نباشد, به‌گونه‌ای که بر اثر نداری و ناچاری از فعالیت باز ماند 
و خود را سرزنش کند: «ولاتجعل" دک فغلولة الی.عنعفی ولاتبسطها کل 
البتسط فتقعد فتفعد مَلوما محسور|» (اسر1ء/29 ,7( برخی مفسران در توضیح 
این آیه گفته‌اند؛ انفاق و صرف مال؛ در یک سوی آن بخل‌واز است که 
برای نیازمندان و حتی صاحب‌مال زیانبار است, زیرا موجب نفرت متقابل 
مردم و صاحب مال از یکدیگر می‌شود و در سوی دی ان تبذیر و اسراف 
است که آن نیز زیانبار است. زیرا| مال به دست نیازمند نمی‌ رسد و 
درمسیر شایسته و مناسب هزینه نهف کرد و صرف مال در جایگاه مناسب 
۳ وضعیت میانه‌ای است که مطلوب است و از مجموع دو نهی آیه 
استفاده می‌شود.[38] 

بسیاری از مفسران گفته‌اند: گشاده‌دستی زیاد اگر موجب ناتوانی شخص 
از پرداختن به دیگر تکالیف گردد از مصادیق اسراف در انفاق 
شمرده می‌ شود +۱391 

قرآن در آبه 219 بقره/2 نیز به انفاق مازاد بر نیازمندی سفارش 
می کند [ 40 ]: و پسلونک ماذّ] بنفقون قل العفو» ر‌ ر شأن نزول آرة 141 
انعام /6 گفته‌اند که شماری از فسلمانان: شش ار حد انفاق می‌کردند, 
به‌گونه‌ای که خود در اداره زندگی با مشکل مواجه می‌شدند و خداوند با 


نهی«لائُسرفوا ایَهْ لا یْحِتّ المُسرفین» آنان را از افراط در انفاق برحذر 


اعتدال در حدود و قصاص و انتقام ۳ 


اعتدال در حدود و قصاص و انتقام : ۲ 
کیفر مجرم و انتقام از او باید عادلانه و متناسب با جرم باشد. قران کریم 
در صورت ارتکاب قتل عمد برای ول" مقتول, حق قصاص قرار داده و در 
اجرای حکم برای ولو دم افراط و خروج از اعتدال را جایز ندانسته است: 
«و من قُِل مظلوما ققد جقلنا وله سُلطنا قلا بُسرف فی القتل لته کان 
منصورا» (اسراء/17,33) و چون اعتدال در این مورد لازم است جایز 
نیست به جز قاتل,. شخص دیگری کشته شود[ 42] يا در برابر یک قتل بیش 
از یی نفر قصاص شود[43], مگر در صورتی که چند نفر در قتل مشارکت 
داشته باشند: همچنین پرهیز از افراط در این زمینه اقتضا دارد که کشتن 
قاتل به شیوه‌ای دردناک‌تر از کشتن مقتول نباشد[44], بدن قاتل پس از 
کشته شدن مثله نشود[45], حکم قصاص پیش از صدور حکم قاضی اجرا 
نگردد[ 46] و پس از گرفتن دیه, قاتل کشته نشود.[47] بر اساس ایات 
409 شوری/ 42 انتقام از ستمگر جایز شمردم شده است. البته لازم 
است انتقام به مقدار ستم بااشد و از افراط پرهیز گردد ولی با وجود چواز 
انتقام, خداوند متعالی به به عفو و گذشت, سفارش "کرده است[48]: «والذین 
1 یج هم ینتصرون * و جزوّا سبلة ی ماما عفن فا ماضاد 
خ علی الم ای لا تج الط لمین» قرآن کریم همچنین مقابله به مثل 
ت صورت تجاوز مشرکان در ماههای حرام را جایز شمرده ات با این 
حال به رعایت تقوا و خارج‌نشدن از مسیر اعتدال هشدار ‏ داده است[49]: 
«فمّن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثئل مااعتدی فلیکم وائقوا الله» (بقره/ 
2 193) ز همچنین خشم و کینه نسبت به گروهی نباید زمینه تجاوز و ستم 
به آنان شود, هرچند از مشرکان باشند[ 50 ] :«ولایجر منکم شنان قوم ان 
صخوکم عن العسجد الخرام آن تعتدوا» (مائده/5,2) 


عوامل خروج از اعتدال 


جهل: 

اساس اه سل 2 او (عایه لام اجرالت فنم کوو را غایل 
وج ان از اعتدال و. گرایش آنان. به. همجتس‌ازی مغرفی: می‌کند: 
«ایْنکم لتَاتون الرّجال شَهوَةٌ من دون النّساء بل آنثم قوم‌تجهلون». 


1 جهن 
اشناس 


و 


2 فماتلات: تفتار 


2 تمایلات نفسانی: 
قرآن کریم افراط‌گرایان را پیرو هوای نفس خویش معرفی می‌کند: «ولا 
نطع من آغقلنا قَلبَهٌ غن ذکرنا وائّبع هوه وکان أَمره فرطا» (کهف/28 ,19" 
ِِ هواپرستی را عامل ۳ جنسی شمرده است: و پرید + الذین 
ن الشهوت آن تمیلوا مَیلا عَظیما» (نساء/4,27): همچنین قرآن از 
0 می‌خواهد که در دین خود غلو نکنند و در پی هوا و هوس بهودیان 
که در دین خود عَلوٌ کرده و از حذ اعتدال خارج شده‌اند حرکت نکنند: «قل 
یاهل الکتب لا تغلوا فی دینکم غَیر الحَقّ ولا تبعوا اهواء قوم قد ضاوا من 
قبل واضآوا کنیا وضو غْن سواء السّیل» (مائده/5,77) 


کر کت از بان خدا: 


۳ غفلت از یاد خدا: 
در آیه 28 کهف/18 افراط گرایان را غافل از یاد خدا معرفی می‌کند: «ولا 


ءِ 


تطع من اغقلنا قلبَهُ غن ذکرنا وائبع هوهْ وکان امه فزطا». 


تازعاب آبات اعقدال فر اخلاق اانطلاسی: 


بازتاب آیات اعتدال در اخلاق اسلامی: 

لو جه ویژه آیات و روایات به موضوع اعتدال گرچه در قالب کلید واژه‌های 
دیگری چون «قوام». «قصد» و «استقامت» صورت گرفته, با این حال 
زمینه‌ساز پید ایش اصطلاح اعتدال و طرح جدی آن در دانش اخلاق بوده 
است. دانشمندان اخلاق برای هر خصلت روحی دو حالت افراط و تفریط 
در نظر گرفته و میانه‌روی در آن خصلت را اعتدال نامیده[51] و آن را 
منشاً فضایل چهاررگانه در علم اخلاق برشمرده‌اند. به گفته آنان انسان 
دارای قوای چهار گانه عقل نظری, عقل عفلی؛ عصضب و شهوت است و 
اوه کال انفناک فر انم ایس که انه قوا وا از اق اطظ و تور که 
داشته و در زندگی تعادل آنها را حفظ کند. در نتیجه این تعادل, از قوه 
عاقله «حکمت» پدید می‌آید و از قوه عامله (عقل عملی) «عدالت» و از 
تعادل نیروی غضب, «شجاعت» و از تعادل نیروی شهوت «عفت» و 
پاکدامنی به دست ی و اعتدال سه قوه اخیر در صورتی است که 
نیع او اهر و نما هن,عصل نظری باتوی ۱2 الم نوی لس :زا .و 
کمال همه قوای چها رگانه 9 حکمت را کمال عقل عملی دانسته‌اند[ 53 ], 
ازاین‌رو در صورت گرفتار آمدن به هریک از صفات ناشایست. راه درمان 
راما وف ت ال تا رون ههام اعفوال دا اند 1 ور 
این میان واجبات شرعی مانند روزه و انفاق, و باورهای دینی مانند توکل و 
زد تسین مش آنی. انقامت کتتدا ده فایراین: معار اعقدال: عفن م شرع 
معرفی شده[ 56 ] و در واقع حالت اعتدال همان پایبندی به کتاب و سنت 
در رفتار و گفتار شمرده شده است |[ ۲57 که انا همچون «فاستقم کم 
آیرت» (هود/11,112) و «اهدتا الطراط المُستقیم» (حمد/1.6) به 

اشاره دارند[ 8ظ]: همچنین از این آیات تخت ای که انسان بر اثر سیر و 
قلاخ نی همهارن می‌تفا نو به اعتوال. کامل تردیک‌تر شوه گرحه کاما 
نج آن وت ایا ویر سای انوم دام سیک هضوارن اداد داشهدو از 
مشافای مه سا عازن در یه هی کنو هم شور نان اما 
مفهوم عدالت با این پیش فرض که عدل به معنای استواری در راه حق و 
نلغزیدن به سوی باطل است. به حالت اعتدال تفسیر شده است 601۰ در 
نگاهی کلی به مبحّت اعتدال در اخلاق اسلامی می‌توان از آن به عنوان 
حالت ثبات و سلامت روح و روان_ آتخفیت باد کرد[ 61] که ای میان 
قاس و فان ار ورد نسم آمافه اطصتان را رس خاره 02 
تسا مه اص ای سای ات کس خی مانتد سن. هن 
نفاق و جهل بر اثر خروج از حالت اعتدال رخ می‌دهد.[63] 
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اعتراف 





اشاره 


اعتکاف: توقف در مسجد به قصد عبادت 

اعتکاف, مصدر باب افتعال از ريشه «عک_ف» به معنای محبوس کردن و 
روی‌اوردن به چیزی است. | 1 ] راغب گوید: اعتکعاف به معنای روی اوردن و 
ملازمت با چیزی, همراه با تعظیم آن است[2] و در اصطلاح فقه, عبارت 
اسنت اه توق در مسسحد نب قضه قیاوت,|د اماره اعکا‌ ور فران سا نده: 
ولی مشتقات ماده «ععکف» از ثلائی مجرد به‌صورت اسم فاعل 7 بار و در 


پیشینه اعتکاف: 


ِ برخی آیات ۳ ترمی‌آید که. این عیادت* در ادیان. توحیدی, پیشین نیز 
مطرح 399 و پیامبران الهی و موحدان گاه برای راز و نیاز با خداوندر مدتی 
از زندگی و جامعه دوری می‌گزیدند و به مسجد*الحرام یا معابد دیگر پناه 
می‌بردند و مدتی خود را برای عبادت با خدا و راز و نیاز با او محبوس 
می‌کردند .۱411 از جمله آیه 125 بقره/2 است که خداوند در آن به ابراهیم و 
فرزندش اسماعیل, فرمان می‌دهد تا مسجدالحرام را برای طواف کنندگان 
و معتکفان پاکیزه گردانند: «وغهدنا الی ابرهیخ واسمعیل آن طهْرا تیتی 
تاطاتفیه مالهکمینه »داز این ایه: آفروی بر آینکه استفادم می‌نننود سست 
اعتعاف در شریعت حضرت ابراهیم(علیه السلام) بوده» اهمیت فوق‌العاده 
این عبادت در شریعت آن حضرت و دیگر ادیان توحیدی که نشئت گرفته از 
شریعت ابراهیم(علیه السلام)است نیز فهمیده می‌ شود, زیرا| خداوند از 
سویی دو پیامبر خود را قاضور کردم است تا مقدمات این عبادت را فراهم 
سازند واز سوی دیگر, خانه خود را که بهترین مکان در روی زمین است, 
جایگاه این عبادت قرار داده است. 

شاید بتوان اقامت و عبادت مریم(علیها السلام) در مسجدالاقصی را : نیز نیز از 
مصادیق اعتکاف برشمرد, زیرا مادر آن حضرت نذر کرد که مریم را وقف 
عبادت خدا کند[6]: «اذ قالتِ لمراث عمرن رب ائی تذرث لک ما فی 
تطنی مُحدّرَا..» (آل‌عمران/3:35) و پس از بلوغ. سرپرست او 
۰ اه ری ای 
عبادت بپردازد. سپس مریم در مسجد اقامت گزید و بع عبادت پرداخت[7] 
که از نزد خدا با طعامهای بهشتی پذیرایی می‌شد: : «کلما دخَل عغلیها زکریا 
الیحراب وَجّذ عندها رزقا قال یریم آتّی لک هدا قالت هو من عند اللّه» 
(آل‌عمران/3,37) 

از برخف. یات استفاده می‌شود که توقف تزد تما و غبادت آنها: .در آیینهای 
بت پرستی نیز رواج داشته است. در آیه 2 انبیاء/21 حضرت ابراهیم, ازور 
و قومش را به سبب عبادت بتها و ملازمت با آنها نکوهش کرده است: «اذ 
قال لابیه وقومه ما هذه التحاعل النف انتم لها عکفون». در معنای 
«عاکفون» گفته‌اند که بت پرستان در بتکده‌ها ملازم ِ« بودند.و انها .۱ 
عبادت می کردند .9 آیه 139 اعراف/7 گزارش کرده که بنی‌اسرائیل پس 
از عبور از دریا با بت *پرستانی مواجه شدند که سر بر آستان بتان خود 
دآشتند: #وجوزنا نی اسرعیل الیحه فانوا علی+فوم عکفون علن. اضنام 
و همچنین در آیه 91 طه/0 2 داستان بنی اسرائیل آمده است که 


پس از رفتن موسی(علیه السلام)به کوه طور, در اطراف گوساله* سامری 


وقوف کرده و به پرستش پرداختند: «قالوا لن تبرزح علیه عکفین حتی برجع 
الینا موسی؟». 


اعتکاف در اسلام: 


اعتکاف در اسلام: 
در اسلام نیز همچون شرایع پیشین. سنت اعتکاف وجود داشته و مسلمانان 
به این عیادت ترعیب و تشویق. شخ‌اند؛ از ابه 7 بقره/2 که ثر آن. بة 
برخی احکام اعتکعاف اشاره شده است :«ولائبشروهر" ۳ عکعفون فی 
المسجد» نیز آیه 125 بقره/2 مشروعیت این عمل در اسلام استفاده 
می‌شود[9]: همچنین از روایاتی که به جا اوردن این عمل را به پیامبر 
اسلام(صلی الله علیه واله)‌مستند می‌کند و مزد ه باداش فراوانین برای آن 
برشمرده است نیز جواز, بلکه استحباب آن در اسلام استفاده می‌شود: از 
جمله در روایتی آشدم که پیامبر پس از ورود به مد ینه؛ ابتدا در دهه نخست 
ماه رمضان و سپس در دهه دوم و در سال دیگر در دهه سوم, در مسجد 
اعتکاف کردند و از آن من پپواسته در سومین دهه ماه رمضان, 1 
می‌شدند.[ 10] اعتکاف به نظر فقهای اسلامی در همه ایام سال به جز 
روزهایی که در آن روزه حرام شده جایز است, هرچند در ماه رمضان, به 
ویژه در دهه پایانی آن, افضل است.[ 11] 


شر ابظ و اشکام اعتگاف: 


شرایط و احکام اعتکاف: 
افزون بر شرایط عامه تکلیف و نیت[12] برای معتعف. اعتکاف شرایط و 
احکام دیخری نیز دارد, از جمله: 
1 روزه ۴ فقهای امامیه, با استناد به روایات؛ روزه (اعم از واجب و 
مستحب) را از شرایط اعتکاف می‌دانند.[13] برخی اعتکاف پیامبر در ماه 
رمضان* را دلیل دیگری بر این امر دانسته‌اند 41۰ ۱1 به نظر بعصی ظاهر ۳۳ 
197 بقره/2 نیز اشعار به این آمر دارد, زیرا| مخاطبان نهی از آمیزش, در 
ان انهخه مه دار ان هد ۶ بر جوا الصَیام الی الیل ولا شتروص واننم 
عکفون فی المسجد» بنابراین آیه, اعتکاف تنها برای روزه‌داران 
جایزاست و جواز آن برای غیر نیازمند دلیل است ۰[ 5 1 البته 
خووهن از فقهای اهل سنت اعتعاف را بدون روزه نیز جایزمی‌دانند ۱161۰ 
2 حداقل اعتکاف به نظر امامیه سه روز 17] و به‌نظر برخی از علمای 
اهل سنت یک شبانه روز است. برخی دیگر با استناد به اطلاق آیه 187 
بقره/2 مدت زمانی کوتاه را که وقوف بر ۳ صدق کگند, کافی دانسته‌اند. 
[18] 
3 شرط دیگر, انجام دادن این عبادت در مسجد است. همه علمای 
اسلامی به جز حنفیان که اعتعاف رن را در خانه اش جایز دانسته‌اند[ 9 1 ] 
بر این شرط اتفاق نظر دارند.[201] مستند امامیه دراین شرط روایات 
است ز اما گروهی از عالمان اهل سنت آن را از جمله «.. وانثم عکفون 
فی العتسخد» (بقره/2.187) استفاده کرده‌اند.[21] در رد این استناد گفته 
شده که ۳1 فقط بر حرمت مباشرت با زنان در حال اعتعاف در مسجد؛ 
دلالت دارد: نه بر شرطیت مسجد در اعتعاف.[ 22] 
در اینکه مقصود از مسجد* چه مسجدی است. بین علمای اسلامی اختلاف 
است : از ظاهر جمله«.. وانثم عکفون فی المسجد ..» (بقره/2,187) 
جواز اعتکاف در هر مسجدی استفاده می‌شود[23], زیرا «المساجد» عام 
و شامل همه مساجد است: ولی امامیه با استناد به روایات, عموم آیه را 
به مساجد چهارگانه, یعنی مسجدالحرام, مسجدالنبی مسجد کوفه و 
مسجد بصره [ 4 2] و مسجد جامع هر شهر [5 2] تخصیص زده‌اند. نظر 
کزوهن از اهل سنت نیز همین است[26]: ولی عده‌ای از فقهای فربقین؛ 
بر مساجد فوق, مساجدی دیکر افزوده‌اند.[27] شایان ذکر است که حضور 
در مسجد و خارج نشدن از آن در مدت اعتکاف, جز برای کارهای ضروری 
و رفع حاجت, لازم است.[28] ۱ 
4 اجتناب از مباشرت با زنان.[29] قران مباشرت با زنان را بر معتکف 


ممنوع کرده است: د«ولا ئبشروهُن وانثم عکفون فی‌المسجد» 
(بقره/197 2۸( افزون بر ایه فوق»ٍ_ روایات مستفیض ۳ بر این امر دلالت 
دارد 301۰ به نظر علمای امامیه آنه و روایات پیشگفته شمول داشته و 
هرگونه لمس, تقبیل و تماس شهوت‌آمیز را نیز دربرمی‌گیرد[31]. هرچند 
برخی از امامیه و جمعی از اهل سنت؛ انصراف آیه را به ۳ دانسته 
۵ رابت ان به مقدمات مذکور را بعید می‌دانند[32], بلکه رد 
کرده‌اند[ 33]: همچنین از اینکه در ایه مورد بحث, قران مباشرت با زنان در 
شبهای ماه رمضان را برای روزه‌داران روا شمرده: : «فالن بشروهنٌ» و 
سپس معتکفان را ازاین عمل منع کرده است: «و لا ثبشروهن وآنثم 
عکفون فی‌المسچد» (بقره/187 ۰ به دست می‌آید که آمیزش در 
رأی هستند.[ 35]افزون بر حرمت اب با 0 دیکر ی چون 
استفاده از بوی خوش, خرید و فروش, مشاجره و جدال نیز در اين مدت بر 
معتکفان حرام است ۰[ 306 قرآن در پایان آیه مذکور, احکام مطرح شده در 
این آبه: از جمله حکم اعتکاف را از حدود الهی می‌شمارد که مژمنان نباید 
آن: را شیک بشمارند. .از آن تعدی کنتد: «یلی حدود * الله فلا تقریوها» 
(بقره/197 2۸( سیس رعایت این احکام را ,موجب ایجاد تقوا و برهیزگاری 
در انسان دانسته است: «کذلک , و ال ءابته للناس لعلهّم یِنّقون» 
(بقره/2,1867) 


منابع 
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التهسیز البیره جامه اجایت السعد-فی احکام الشره دالجایع احکام 
القران فرطییه حام‌المان.عن تانیل اج آلقران جوا ااکلام می بش 
شرایع الاسلام: روض الجنان و روح الجنان: شرایع الاسلام فی مسائل 
الحلال و الحرام: العروة الوثقی: الفرقان فی تفسیر القران: الفقه 
الاسلامی و ادلته : کتاب الخلاف: الکشاف: کنز العرفان فی فقه القرآن: 
لسان العرب : مجمع البحرین: مجمع البیان فی تفسیر القران: مسالک 
الافهام : مستمسک العروة الوثقی: مفردات الفاظ القران: المیزان فی 
تفسیرالقران : وسائل الشیعه. 

فتاح اقازاده و بخش فقه و حقوق 


اعجاز 


اعجاز <> معجزه 


اعجاز قرآن 


اشاره 


اعجاز قرآن 

اعجاز مصدر باب افعال از ريشه (عحز) به معنای ناتوان ساختن يا ناتوان 
یافتن کسی یا چیزی 7 رفته[ 37] و در قرآن کربم به معنای نخست 
آمده است: و ما نتم بمعجزین < و شما درمانده کنندگان (خدا) نیستید». 
(انعام/6,134... ) 

اعجاز و معجزه از اصطلاحات کلامی و به معنای امری خارق العاده همراه 
با تحدی و سالم از معارضه است که خداوند آن را به دست پیامبرش پدید 
قف آ ورد تا نشان راستی رسالت وی باشد.[38] اصطلاح معجزه* و اعجاز 
بهآنن صعنا در فران ریم به‌کار نرفته ز اما الفاظ دیگری آمده که بر معجزه 
حمل شده است : مانند: بینه و آنةٌ (اعراف/3 7 ۶ 106),: برهان 
(قصص/28.32), سلطان (ابراهیم/14.11), بصیرت (انعام/6,104) و شی 
مبین. (شعر26,30/۶) ۱ 

اما اعجاز قران ترکیبی اضافی و بدین معناست که قران کریم معجزه 
پیامبر اسلام و دلیلی بر راستی رسالت وی از سوی خداونداست. 

پیامبر اسلا م افزون بر داشتن معجزاتی شبیه آنچه پیامبران پیشین از آن 
برخوردار بودند[39] از معجزه قرآن کریم نیز برخوردار بوده که اصلی‌ترین 
معجزه آن حضرت است. راغب معجزات را به دو قسم حسی و عقلی 
تقسیم کرده و معتقد است که بیشتر معجزات عرضه شده بر امتهای 
پیشین, مانند ناقه صالح, طوفان نوح, عصای موسی و غیره حسي و بیشتر 
معجزات عرضه شده بر مخاطبان پیامبر اسلام(صلی الله علیه واله), مانند 
خبر دادن از غیب و اوردن حقایق علمی بدون اموختن از کسی عقلی بوده 
است. قران کریم با برخورداری از امتیازی خاص, معجزه و نشانه‌ای 
معرفی شده که هر دو جنبه حسی و عقلی را در خود فراهم اورده‌است. با 
این ویژگی که تا پایان جهان باقی و در دسترس همه بشر قراردارد.[40] 
امتیاز تیگ این معجزه جاودان الهی آن است که در عین برخورداری از 
وصف اعجاز, کتاب تشریع و مشتمل بر معارف وحیانی است., ازاین‌رو خود 
شاهد صدق خویش است و در عین حال که مدعی وحیانی بودن است 
معارف موجود در آن نیز دلیل بر وحیانی و الهی بودن ان است.[41] 

بحث درباره اعجاز قران کریم به عنوان متنی مقدس که از سوی خداوند 
نازل شده و بشر را قدرت آفریدن متنی همانند آن نیست؛ به زمان نزول 
آن می‌گردد و در خود قرآن کریم در ضمن آناتفت موسوم به «آیات 
تحای» به آن تصریح شده است. به اعتقاد دانشمندان. هر امر 
خارق‌العاده‌ای معجزه نیست, بلکه زمانی معجزه است که اولا مدعي 


تيامبرق: .آن کار خارق‌العاده را شاهد صدق ادعای خورٍ هعزرفی. کتتی نات 
محاظیافشن ره صعاحروی. و ساره را عبات نالا متعاطیان گنج 
معازضه داشته باشند. رایعاً از معارضة سالم بمائد[ 42] انن. 4موزد دا 
می‌توان مبانی پا ارکان[ 43] اعجاز قرآن معرفی کرد. در قرآن کریم به 
آیانی برمی‌خوریم که همه مخاطبان را دعوت کرده تا اگر در الهی بودن 
قران تردیدی دارند همانندآن یا 10 سوره:یا یک سوره ماتند آن.را بیاورند. 
(بقره/2,23: هود/11,13 : اسراء/17,88) 
قرآن خود به صراحت و قاطعیت بیان می‌کند که هرگز نمی‌توانند سوره‌ای 
همانند آن بیاورند (بقره/24 2۸ ازاین‌رو اعجاز قرآن پیوندی ناگسستنی با 
تحدی دارد, به گونه‌ای که هرجا سخن از اعجاز بااشد باید سخن از تحدی و 
هماوردطلبی نیز به میان آید و لازم است تحدی به همان وجهی باشد که 
درباره ان ادعای اعجاز شده است, افزون بر این؛ مقدار قرآنی که به 
عنوان ۲ مطرح است نیز از آیات تحدی فد رشخنت عو ند 
فرر آبات تحدعه ار. کشانی که فران: کزیم- وا ات ماخ دانشته و 
می‌پنداشتند قرآن جیزی جز افسانه پیشینیان نیست و خود آنان نیز قادر بر 
ری ی هید «لو تشاء لقلنا مثل هذا ان هذا 1 اد 
الاوّلین» (انفال/8,31) خواسته شده تا سخنی همانند قرآن: «قلیتوا 
بحدیت مثله» (طور/34 ,52 پا ۱0سوره همانند آن: «قل فآتوا بعشر سور 
۳ مُفترزیت» (هود/11, 13) پا یک سوره همانند آن: «فأًتوا بسورة من 
مثله» (بقره/2,23) بیاورند, بنابراین. حداقل مقدار اعجاز قران در سخنی 
کامل و جامع اش قران پا یک سوره از ان است. مفسران در تفسیر 
«حدیث» و «سوره» در آیات پیشین بر یک نظر نیستند[44]: اما مسلما نه 
دز فران کریم و نه در روایات. درباره یک آیهة از فران تحجدی نشده است. 
ازاین‌رو یک آیه از قرآن در صوربی که حدیبت و سخنی کامل با پیامی 
قلِ و روشن نباشد به تنهایی برخوردار از وصف اعجاز نیست: اما 
همین ایه درکنار سایر ایات که سوره را شکل می‌د هد -حتی سوره‌ای کوتاه 
مانند کوثر معجزه است و به آن تحدی شده‌است.[45] < تحدی) 
سوره‌های قرآن از آغاز مشتمل بر وصف اعجاز و مایه اعجاب سخنوران 
عرب بوده , : اما تحدی قرآن در برابر مشرکان و معجزه خواندن آن پس از 
آن صورت گرفت که برخی ناباوران؛ الهی بودن این کتاب ۳ را به 
دیده تردید:یا انکار تگريشتند.و آن را ساخته شخص پیامبر معرفی 0 
بر همین اساس به باور برخی دانشمندان اسلامی معجزه از آن جهت برای 
پیامبر ضرورت دارد که موجچب دفع پا رفع شبهه از ذهن مخاطب شده و 
زمینه هر گونه انکاری را از میان ببرد , اما برای عرضه دین حق که با 
فطرت بشری هماهنی است نیازی به آن نیست.[46] 
به هر حال نخستین موضع‌گیریها در برابر آیات قرآن به عصر نزول و دوران 


مکه باز می‌گردد که برخی سخن شناسان عرب را به خضوع:در برانر آیات 
وحی وا داشت. در آن زمان تقریبا با تلاشٍ قابل توجهی ازسوی مخاطبان 
در پاسخگویی به تحدی قرآن کریم و آهزژدن شوره‌اق .هفانند بکی, از 
سوره‌های آن مواجه نمی‌شویم [ 7 4] و آنچه انجام شده در مقام معارضه با 
قران نبوده است[48], چنان که از سوی مسلمانان نیز به جز تاکید بر 
ابا کح کی هه نمض و رای راخ نات اععان فان کرارشص 
نشده است. 

برای نخستین بار در اواخر قرن نخست هجری شاهد ظهور اصطلاح معجزه 
هستیم , در روایتی از امام سجاد(علیه السلام) واژه معجزه در معنای 
مضطلح آن- کار برفته ابعت[49] جان که ففز, اصطااح در رواتی از 
امام رضا(علیه السلام) نیز دیده می‌شود که در آن به «اعجاز در نظم» 
ارت فده اس 0 وا اماشاسرا ارات کلاسن رات اخعار فران ه 
ظهور اصطلاح معجزه به قرن دوم هجری و پس از واصل‌بن‌عطا (م 
1 اشنم تلم بار ,هی کروق این ربهر واصل قل دم اسعت که 
اعجاز قرآن دا آن نیست, بلکه به این است که خدا انديشه مردم را ,از 
معارضه با آن باز گردانده است.[51] این سخن بعدها مبنای نظریه نظام 
معتزلی در قول به «صوفه» گردید که با وجود تفسیرهای متفاوت از صرفه 
تا مدتها در میان متکلمان به ویژه معتزلیان و دانشمندان شیعی. 
طر‌فدارانی داشت ,9۱21۰ ت < صررفه) 

نظام با رد اعجاز در نظم و تألیف قرآن و در کنار طرح نظریه صرفه که 
عامل اغعاه فران راور ین ارم فان مسرفی ی یهایس 
موجود در قرآن را نیز جنبه‌ای از اعجاز قرآن معرفی کرده‌است 531 
آن‌ گونه که ابوالحسن اشعری از نظام نقل می‌کند ظاهر نظریه اعجاز در 
نظم قرآن کم و بیش در عصر نظام مطرح بوده و نظام از مخالفان آن 
بوده است.[54] ۱ 
۱ 
به دفاع از نظریه اعجاز در نظم قرآن پرداخت. نظم‌القرآن اکنون در دست 
نیست و تنها در برخی دیگر از آثار جاحظ[55] و آثار دانشمندان پس از وی 
از آن باد شده‌است.[ 56 ] 

در آغاز قرن چهارم. محمدین‌زید واسطی در اثری به نام اعجازالقرآن که 
به دست ما نر سیده نظریبه نظم قرآن جاحظ را نی کو ات وی نخستین 
کی ود که ام آغتار الفران را سس آترشی هار ۱۶ ورد تن فرن 
ابوهاشم جبایی فصاحت را معیار اعجاز قران معرفی و ان را به روانی 
واژگان و نیکویی معنا تفسیر کرد. او این نظریه را در برابر نظربه 
نظم‌الفران قرار ,داد و با تظریه نظم. القزآن: به نشدت, مخالفت کرد [58 
ابوهاشم همچنین نبود ناسازگاری و اختلاف میان آیاتِ به تدریج نازل شده 


قرآن را, دلیل دیگری بر معجزه تودزن. ان نه: شمان آورد 21۰ بدین ترتیب 
این نظریه که برگرفته از آیه 92 نساء/4: «اقلا یتذبرون القرءان ولو کان 
من عند غیر اللهٍ لوجّدوا فیه اختلفا کثیرا» است جنبه دیگری از اعجاز 
قرآن را پیش روی ما نهاد. در نیمه دوم قرن چهارم رمانی در رساله‌اش, 
النکت فی اعجازالقرآن به بیان وجوه مختلف اعجاز قرآن پرداخته و در کنار 
وجوه پیشگفته به «اعجاز در بلاغت» قرآن نیز توجه کرده و در ضمن 
بررسی1)0 صناعت ادیی موجود در قرآن به تبیین ویژگیهای بلاغی آن 
پرداخته است .601 خطا رن دانشمند معاصر رمانی نیز با تأکید بر اعجاز در 
بلاغت قرآن, تأثیرگذاری آیات را بر جان مخاطبان وجه دیگری از اعجاز 
قرآن شمرد[ 61] که پس از وی عنوان «اعجاز ز تأثیری» به خودگرفت .۱021 
دار آغا. فرن: ینجم با قلانی معارف بلند قرآن کریم از پیامبری اصت را مورد 
توجه قرار داد.و این جتبه.را نیز به :ذیکر وجوه اعجاز فران: اف ود[ 63] 
سپس عبدالقاهر جرجانی با اینکه خود پیرو نظریه نظم قرآن بود , : اما همه 
آنچه,را بر فضاحت و بلاغت و نظم فران و به‌طورن کلی به جنبه‌های: ادن 
-هنری مرتبط می‌شد در دو کتاب دلائل الاعجاز و اسرارالبلاغه به بجت 
گذاشت رها هه دای معانی و بیان را پایه‌گذاری کرد. 

از آن پس بحجّت درباره اعجاز قرآن با وسعت بیشتری یی گرفته شد و 
مفسران به گردآوری وجوه گوناگون اعجاز قرآن و شرح و بسط آرای 
پیشینیان پرداختند و تقو بنا تا قرن سیز دهم نظربه جدیدی در باب اعجاز 

قران دیده‌نمی‌شود. [64] 

سیوطی در معترک‌الاقران در رویکردی اغراق‌آمیز همه وجوه اعجاز قرآن 
را که پیش از وی مورد بحث قرار گرفته بود گرد آوو و هن و3 وجه رساند: 
اما بسیاری از این وجوه همچون حسن تألیف, وجود مجاز, تشبیه و 
استعاره, کنایه و تعربض؛ ایجاز و اطناب: صنایع ندیعی؛ اشتمال بر 
جمله‌های خبری و انشایی, قسمها و ضرب‌المئلها , به تنهایی نمی‌تواند معیار 
اعحان قیان فی وم ملک سانه حم عم این آراههاه ادیی. تحت 
عنوان «اعجاز بیانی» مورد بحث قرار داد افزون بر اين. برخی از وجوهی 
را که سیوطی معرفی کرده ربطی به اعجاز قران ندارد .[651] 

مطالعات در باب اعجاز قرآن در زمان معاصر فارغ از منازعات کلامی و 
به‌طور گسترده‌تر مورد توجه قرار گرفته و یکی از مباحث زیربنایی و اصلی 
در حوزه علوم قرآنی قرار داده شده, با این تفاوت که قرآن‌پژوهان معاصر 
با بدیهی دانستن اصل 0 قرآن, به تحلیل 9 نبیین وجوه مختلف آن 
پزآمده‌انین: دز المتار از 7 فخه ازتوحوم عجار قرآن یاد شده است.[66] در 
میان وجوه یاد شده «اعجاز در تشریعیات» قرآن کریم نیز در کنار «اعجاز 
در معارف», مورد توجه قرار گرفته است. در همین زمان بلاغی از 
مفسران شیعی نیز در کنار وجوه مختلف اعجاز, اعجاز در تشریعیات قران 


را نام برده , : اما از سوی برخی فقیهان شیعی که جایگاهی برای اندیشه‌های 
فلسفی در ی فعانفت .وخبانین. و قزآن. کریم معفتد سودنن اعجاز در 
معارف قرآن به معنای عامش که شامل تشریعیات قرآن نیز باشد, یگانه 
وجه اعجاز قران معرفی شده و حتی برخلاف نظر مشهور که ایات تحدی 
را به جنبه‌های لفظی و بیانی قران کریم ناظر می‌دانستند. این دسته آیات 
زاتناطو بخ جنب‌های علمی,و معارفی فران:معرفی کردند.( 67]. 

نیز رافعی در اعجاز القرآن و البلاغة النبویه با آرائه بحثی نسبتاً جامع. وجه 
دیگری از اعجاز را با عنوان «اعجاز در آهنگ و موسیقی» برخاسته آز نظم 
الهی کلمات قرآن را مطرح کرد. گرچه اعجاز در نظم آهنگ می‌تواند 
زیرمجموعه اعجاز بیانی قرآن قرار گیرد[68]و کم و بیش در گذشته در 
ضمن مباحث نظم قرآن و اعجاز در فصاحت. اشاراتی مبهم به آن شده 
است : اما رافعی به‌طور روشن و گسترده, با تأکید بر موسیقی برآمده از 
نظم حاکم بر چینش الفا ظ قرآن, در هنگام قرائت مار ان بر مخاطب, 
اين وجه اعجاز قرآن را مطرح ساخت.[69] 

از سوی دیگر ابتدا رشید رضا[70] و سپس طنطاوی در جواهرالقرآن در 
رویکردی بی‌سابقه به کشفیات علوم تجربی در زمینه‌های مختلف و تطبیق 
آنها بر قرآن کریم. زمینه طرح «اعجاز علمی» آن را فراهم آوردند که با 
اقبال نسبتا کسترده‌ای از سوی داتشمندان اسلامی مواچه گردید و تألیفات 
فراوانی در این حوزه عرضه شد. در دهه‌های اخیر نظریه «نظم ریاضی» و 
«اعجاز عددی» نیز به دایره وجوه اعجاز قران افزوده شد. کاشف این 
نظریه, رشاد خلیفه پژوهشگر مصری با دکترای بیوشیمی بود که پس از 
ننه سال کار هداوم با رانانه. بر روی فران نطرنه. اعجاز عذرق. را خر ضه 
کرد. وی نتیجه پژوهش خود را در دو کتاب معجزة القران الکریم و علیها 
تسعة عشر ارائه داد و نظم ریاضی موجود در قرآن را نشانه وحیانی بودن 
و عدم تحریف به زیادی پا نقصان قرآن دانست. که و فوق‌العادگی 
نظم ریاضی به‌کار رفته درباره تعداد و تکرار حروف و کلمات قرآن و نیز 
تکرار کلمات متناظر یا متضاد قابل انکار نیست: آما ادعاهای رشاد خلیفه 
نیز مبالغه آمیز و گاه خلاف واقع و تکلف آمیز قف تضابد, ازاین‌رو با اینکه پس 

از وی گروهی به بسط نظریه او روی آهود ند گروهی نیز به شدت به نقد 
آن پرداختند. 

نکته قابل توجه در بجت اعجاز قرآن در همه ابعادش به شخصیت آورنده 
آن مربوط می‌ شود. به گواهی تاریخر پیامپر اسلام به عنوان آورنده قرآن 
ام بود[ 1 7 ] ۳ قرآن, کریم نیز بر آن تأکید کرده است: «الذین یعون 
التسول الببید الاخیه الذی, مخدوته‌فکتویا عنوهم اف التورق والانخیل» 
(اعراف/157 ,7( وی ۳ پیش از پیامبری و و نزول قرآن نه کتابی خوانده بوده 
و نه خط می‌نوشت:«وما کنت تتلوا من قلمن یط تس دا 


لارتاب المبطلون» (عنکبوت/29,48) در محیطی دور از فرهنگ و 
شکوفایی علمی, با سپری کردن دوران یتیمی, فقر و گم‌گشتگی 
(ضحی/93. 8-0) قران را بر سیر عرضه کرد. این همه در کنار ویژگیهای 
قران کریم همراه با ایات تحدی, اعجاز قران را تردیدنایذیر ساخت. در 
همین راستا برخی مفسران با ارجاع ضمیر «مثئله» به «عبدنا» در آیه 23 
بقره/2: «وان. کنتم قی. ریب متا تزلنا علی عبدنا فاتوا بسورَة من مثئلو» 
معتقدند قرآن به این وجه نیز تحدی کرده است و بر اعجاز ان با توجه به 
ویژگیهای آورنده‌اش تأکید کرده‌اند.[72] 

در ادامه, وجوه اعجاز (بیانی. تشریعی, عددی. عدم اختلاف, علمی, غیبی, 
هدایتی و معارفی و نظم آهنگ) به‌طور مبسوط پی گرفته می‌شود. 
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اعجاز قرآن بیانی 


اشاره 


اقا را یه سر کاهانی درا اا رابوتا ماعار بای و 
آرایه‌های ادبی‌آن 

دیدگاه اعجاز بیانی از مشهورترین و فراگیرترین رویکردها در حوزه اعجاز 
قران است که بازتاب و تاثیر فراوانی در حوزه مطالعات کلاهین: ادبی و 
تفسیری داشته و مجموعه‌ای وسیع از مجادلات و مباحثات را گرد خود پدید 
آورده است. این دیدگاه براین فرض استوار است که ساختا ر بیانی قرآن با 
برخورداری ازویژگیهای مافوق بشری, عجز بشر از ی با آن را دربی 
داشته و بی‌پاسخ ماندن تحدی* قران که در بیشتر موارد ناظر به همین 
ساختار بیانی است. بهترینِ دلیل بر درستی این مدعاست, بنابراین. اعجاز 
بیانی درواقع از وجوه تحذی به‌شمار می‌آید که نسبت به وجوه دیگر از 
شهرت و پشتوانه مطالعاتی بیشتری برخوردار است. 

جامعه عربی در اغاز ظهور اسلام درحالی با قرآن رو به رو شد که در 
عرصه‌های گوناگون زندگی او زبان نقشی وبژه ایفا می‌کرد : جملات مسجع 
کاهنان و معلقات هفت گانه شاعران بزرگ و رجزهای موزون جنگاوران 
دلیر و . همگی به زبان, نقشی محوری در زندگی عربها داده بود.[1] از 
سوی ه. فرهنی شفاهی. آنان[2] برای نخستین. بار با متنی. منسنجم. و 
پیو سته مواجه می‌شد که سخنانی تازه و غیر متداول با ساختاری غربب و 
ناهماهنگ با ساختارهای بیانی مرسوم داشت. سردرگمی مخالفان پیامبر در 
وارد ساختن اتهام به وی, با به‌کارگیری تعابیری متفاوت, مانند: 
(انبیاء/21, 3: سباً/ 4 43: احقاف/ 46, 8-7), جنون (صاقات / 37, 36: 
دخان/ 4 14), شاعری (انبیاء / 21, <: پسیر 6 69: طور/ 52ظ, 30 : 
حاقه/ 9 41), کهانت (طور/52, 9 حاقه/69, 42) و نیز 9 
ولیدبن مغیره[ 3 آدرشان نزول آیات 11 1 مدثر/ 74 نشان این تفاوت 
ساختاری است. با این حال ابداع متن قرآنی هرگز مانع مخالفتهای احتمالی 
و تلاش برای یافتن منشائی بشری برای آن از سوی مخالفان (انعام/91 64۸( 
نشده که بر شمردن آن در زمره اساطیر پیشینیان (انعام / ۸۵0 <25: 
نحل/16, 24: قلم/ 68, 15: مطففین 83, 13) با اتهام افترا (یونس / 
0 38: هود / 11, 13, 35 : سجده/32, 3: سبا / 34, 43) و اتهام 
الگوبرداری از پاره‌ای دیانتها یا افراد دیگر (نحل/ ۰16 103: فرقان/ 25 
4 -5) و . ۰ نمونه‌های مشخص ان است. 

قرآن در دفاع در برابر این اتهامات؛ افزون نو کبس انما: به طرح گفتمان 
تحدی می‌پردازد. (برای نمونه نک: طور / 52, 29 34 تحدی شیوه‌ای 
مرسوم در میان عرب برای اثبات برتری خود بر خصم در مجادلات و 


درگیریهای میان افراد و قبایل بوده است.[4] البته تحدی قرآنی نیز مانع 
استمرار مخالفتهای موجود نشد و مخالفان افزون بر پافشاری بر اتهامات 
پیشین» به اظهار هماوردی با متن قرآنی پرداخته و ادعا کردند که آنان نیز 
توانایی آوردن مانند قرآن را دارند. (انفال/8, 31) 

نضرین‌حارت در این ماجرا نقشی کلیدی داشت و به‌طور هماهنگ از او به 
عنوان کسی پادشده که قرآن را در زمره اساطیر پیشینیان بر شمرده[ 5] 
و اذعای. توانایی: آوزدن فانند. قرآن را کرده[6] و در مقام عمل نیز 
داستانهای ایران باستان را برای رویارویی با قرآن در برابر داستانهای 
پیامبران باز گو می‌کرده است. (لقمان / 31, 71)7-60] 

بهودیان نیز با قرآن مخالفت کردند, با این تفاوت که آنان به اتهام برساخته 
بودن آن با اشاره به تفاوتهای آن: با وحیهای پیشین- دامن می‌زدند[8] که 
این بار خداوند با تأکید بر گفتمان تحدی, به عنوان شیوه‌ای برای اثبات 
حقانیت قرآن کربم, به صراحت از یکسانی آن با تورات از جهت هدایتگری 
سخن به میان آورده و وجود متنی‌هدایتگر از آن دو را منکر می‌ شود. 
(قصص 28 50-48) ۲ 

در واقع جریان تحدی در هر دو دوره مکه و مدینه تا انجا که ناظر 2 
محتوای متن مقدس است به اسلوب و ساختار بیانی آن باز نمی‌گردد, با 
این حال در وایسین روزطای زندگی پیامبر و پس از او در جریان رذه. شاهد 
ظهور هماوردیهایی با قرآن آهستیم که بر پایه تصوری نزدیک به دیدگاه 
اعجاز بیانی از مفهوم تحدی شکل گرفته بود[9] و جالب آنکه این 
معارضه‌ها همکی از سوی مردمانی دور از فضای فرهگن عرب حجاز, با 
ویژگیهای متفاوت زبانی نسبت به آنها و ناآشنا به آموزه‌های دین جدید ابراز 
می‌شد[10]. به هر روی شکل‌گیری تاریخی دیدگاه اعجاز بیانی به سالها 
پس از این دوره و بر خلاف تصور نخستین نه در بستر دانشهای قرآنی که 
در ارتباط با مجادلات و منازعات کلامی بین فرزق و ادیان؛ باز قی کز در 
آموژه حدوث و قدم قرآن از نخستین تأملات کلامی مسلمانان درباره منن 
مقدس قرآن است که بر طرح هب اعجاز قرآن, تأثیری تاریخی داشته 
است. اعتقاد به مخلوق نبودن قران احتمالا تحت اه آموزه تجسد در 
مسیحیت با مقارنت میان «کلمة الله» و «کلام الهی» و بنابر این تصور که 
هر بدیده اتتمانن و امد از لوح محفوظ الزاما قدیم و ۱ نیز 
هست؛ از میانه دوم قرن اول در میان برخی صحابه و بعان مطرح 
شد[ 1 1 ] و از آغاز قرن دوم به مسئله‌ای کلاق و ۳ برانگیز بدل 
گشت. معتزلیان و پاره‌ای دیگر از اصحاب کلام در برابر اين دیدگاه که از 
نظر آنان عقیده‌ای نامعقول و مخالف با توحید شمرده فاشته: آخید کاج 
حدوث و مخلوق بودن قران را مطرح کردند.[12] نظریه مزیور با نفی 
قدمت قران, اعتقاد به فوق بشری بودن ان را در معرض تهدید قرار داده 


و به‌گونه‌ای, قرآن کریم را مننی تاریخی بسان دیگر متنها جلوه می‌داد. از 
سوی دیگر فضای آزاد حاکم بر قرن دوم که زمینه فعالیت گروههای 
مختلف دینی و فرقه‌ای را فراهم آورده بود. انبوهی از اعتراضات را از 
سوی فرقه‌های غير مسلمان در برابر متن قران پدید اورده بود که 
معتزلیان را به اندیشه طرح نظریه‌ای جهت صیانت از قران کریم افکند و 
بدین ترتیب نظربه «صرفه» به عنوان نخستین نظریه اعجاز قرآن در 
انديشه نظام معتزلی (م 1ق) طرح شد. |[ 3 1 ] نظریه صر فه در تناسب 
ب آموزه خلق قرآن, ویژگی اعجازی و فوق بشری قرآن کریم را نه در 
درون آن که در عاملی بیرون از آن یی و می کرد, ازاین‌رو نظریه مزبور 
به سرعت در معرض واکنشهای انتقادی گروههای دیگر و حتی معتزلیان 
پسین قرار گرفت و آنان را به تلاش جهت یافتن معیاری درون متنی برای 
کته جنبه اعجازی و فوق بشری قرآن واداشت 9 بدین ترتیب نظربه 
اعجاز بیانی بلافاصله پس از نظَام در اندیشه‌های شاگردش جاحظ معتزلی 
(م 255ق.) پا به عرصه گذاشت و در مدتی کوتاه به نظریه‌ای غالب و 
پرطرفدار در میان گروههایی مختلف از معتزلیان و شیعه تا اهل حدیت و 
اشاعره ورن امد و جالب آنکه حتی پیروان متاخر نظریه صر فه نیز غالبا در 
ی تتوعی خمم مان آن هدید ناه اعجار سانی برآهدم همتقدان اعجارسبیانی 
از سوی پیروان پروپاقرص صرفه* در اقلیتی اندک, محدود شدند. 


نظریات اعجاز بیانی: 


نظریات: افجاز نیاری: 
اقبال گسترده به دیدگاه اعجاز بیانی در شاخه‌های متنوعی از فرهنگ 
اسلامی _موجب پیدایش نظریاتی گوناگون در این حوزه گشته است که 
مجموع آنها در دو رویکرد کلامی و ادبی قابل رده‌بندی است. نظریات 
نخستین بیشتر از صبغه کلامی برخودار بوده و در انها کمتر تلاشی برای 
عرضه معیارهای مشخص ادبی برای جنبه اعجازی قران دیده می‌شود و 
حتی زبانشناسان معاصر آن دوره نیز بررسی جنبه ادبی اعجاز را به اجمال 
و ابهام برگزار کرده‌اند. در تفاسیر نیز تلاش گسترده‌ای در بیان ویژگیها و 
ملاک اعجاز قرآن جز توضیحاتی اندک در ذیل پاره‌ای آیات تحدی[14] یا 
ضمن مقدمات تفسیر [ 15] دیده نمی‌شود. 
پیدایش رویکرد مطالعات ادبی در قرن دوم در قالب واژه نگاری. قواعد 
دستوری؛ رسم‌الخط, سبک شناسی بلاغی و .. زمینه مناسبی برای طرح و 
گسترش تیدگاه اغجاز بیاتی بدید آورده بود[16], با این حال در هیچ یک از 
ایزخ انار توجهی به اعجاز قرآن نشده و تنها تلاش برای شناخت زبان قرآن 
و قاعده‌مند کردن آن مورد نظر ندید اور تدحان این آباز بوده است. 
نخستین نظریه مرتبط با اعجاز بیانی در دوره‌ای نزدیک به آثار مزبور در 
اندیشه‌های جاحظ و به‌طور خاص اثر مفقود وی نظم القرآن کف:در آن 
به نقد دیدگاههای گوناگونی از جمله پیروان نظام در ارتباط با نفی دلالت 
اعجازی نظم و ساختار قرآن پرداخته[ 7 1] و می‌توان اطلاعات قابل توجهی 
درباره محتوای آن, از دیگر آثار جاحظ به دست آورد, به ظهور رسید. وی 
تحدی فرانی را بلق ویر کی بیانی 2 متن ارجاع داده و عدم پاسخگویی مخالفان 
لیخ و قصیح اما مغرور و متکیر را دلیلی بر اعجاز بیانی قرآن می‌شمرد 
[18] افزون بر این تحلیل کلامی که به‌طور فراگیر در اثار دیگر مدعیان 
اعجاز بیانی نیز تکرار شده, وی می‌کوشد از منظری زبانشناختی با ارائه 
نظریه «نظم قرآن» به بررسی ویژگیهای بیانی متن نیز پرداخته ۳ ها 
و تطبیقات متعددی از آن را مورد مطالعه قرار دهد.[ 19] وی در گير و دار 
لفظ و معنا به‌رغم توجه به اهمیت معنا[20] آن را امری قابل فهم 
برای همگان دانسته |[ 1 2] و جنبه اعجازی را بینشتر به سوی لفظ غلتانیده و 
بر ساختار موزون» مناسبت آوایی و دقت در انتخاب واژگان تأکید می کند. 
[22] نظریه نظم قرآن بنا به دریافت ما از آثار گوناگون و پراکنده جاحظ, 
ساختار بیاتی.متن. را از .سته متطر اواشتتاسی: معناشناسی. و نشانه‌شناسی 
دوم به ساختار منظم و هنری روابط معنایی در قران[24] و از منظر سوم 


به بحث مجاز و تشبیهات و نقش نمادهای حیوانی و انسانی[25] در انها 
می‌پردازد, با اين حال, نظریه اعجاز قران جاحظ در نقش نخستین نظریه 
اعجاز بیانی تا اندازه زیادی در حد کلی گویی متوقف شده و در پایان تصور 
روشنی از ملاک و معیار اعجازی متن به دست نمی‌دهد و چه بسا گاهی به 
سوی نظریه صر فه غلتیده[ 26] و خواننده را در فضابی مبهم وامی‌نهد, به به 
هر روی نظریه نظم_ قرآن در سیر تحولات دیدگاه اعجاز بیانی اثری عمیق 
گذارده و افزون بر تألیفات متعددی با این نام[ 27], پیگیری شده‌است. 

آبن قتیبه (م 30 (( از طیف اهل حدیت دردوره‌ای نزدیک به جاحظ در اثر 
مشهور خود تآویل مشکل القرآن به اعجازی بودن ساخار. تیاتن قرآن 
اشاره کرده[28] و البته بدون تلاش برای ارائه نظریه‌ای. در صدد 
برمی‌آید. 

در همین دوره ابن‌رآوندی (م 3ق.) که از معتزلیان روی گردانیده و در 
آثار متعددی به نقد دیدگاههای بنيادین اسلامی در عقاید عموم فرق 
اسلامی و به ویژه معتزلیان برآمده بود در دو اثر الدامغ[29] و الزمرد[ 30] 
به نقد نظریه نظم قران پرداخته. ان را به شدت مورد هجوم قرار می‌دهد. 
در کنار وی پیروان نظریه صرفه نیز که هنوز به وجه جمعی میان اعجاز 
بیانی و صرفه نیز نرسیده بودند کم و بیش انتقاداتی نسبت به ان و البته از 
موضعی کاملا متفاوت از ابن‌راوندی مطرح می‌کردند.[31] 

واسطی معتزلی (م 307ق.) نخستین کسی است که عنوان «اعجاز 
القران» را برای اثری دراین‌باره برگزیده و در آن به پیگیری نظریه نظم 
ابوعلی (م 02ق.) و ابوهاشم جبایی (م 1ق.) از معتزلیان این دوره 
هستند که هریک در حد خود معارضات و مناظراتی با ابن‌راوندی درباره 
اعجاز بیانی داشته‌اند[33] که قاضی عبدالجبار معتزلی در کتاب المغنی 
خود کزارش ستا. کاملی از دیدگاهایشان ارائه کرده است. ابوهاشم 
فصاحت را معیار اعجازی قرآن شمرده؛ را به روانی واژگان و نیکویی 
معنا تفسیر می‌کند و به شدت با تظریه نظم قرآن به مخالفت. برخاسته, 
مجرد نظم را , به معنای سبک ویژه هر متن؛ معیار درستی برای اعجاز 
نمی‌داند +۱311 او در این راستا به پاسخگویی به برخی اعتراضات بر قرآن 
پرداخته, وجود هر گونه معارضه _ قابل توجهی را با آن انکار می‌کند[ 35] و 
البته نبود ناسا زگاری در متن قرآن را نیز دلیل دیگری بر معجزه بودن آن 
می‌شمرد. ۱301۰ ِ 

در اثار ابوالحسن اشعری, توجه چندانی به اعجاز قران دیده نمی‌شودا 37] 
و دیدگاه چندان مشخصی افزون بر کلیت اعجاز بیانی به وی نسبت داده 
نمی‌شود. [ 38 ] 


ابومسلم اصفهانی (م 322ق.) دیگر دانشمندان معتزلی است که احتمالا 
برای نخستین‌بار میان دو وجه صرفه و اعجاز بیانی جمع کرده است. وی 
اعجاز بیانی را به عناصرسازنده متن که لفظ و معنا هستند نمی‌داند. بلکه 
نظم و سبک ویژه قران است که با تباین از همه سبکهای متداول عرب بر 
همه انها برتری یافته است.[39] 

دیدگاه اعجاز بیانی از نیمه دوم قرن چهارم و باز در بستر اندیشه اعتزالی 
به مرحله‌ای جدید پاگذارده, به تدریج بر تعداد و سطح پژوهشهای اعجاز 
بیانی افزوده شده و در فرن_ ینجم با شتاب به سوی تاسیس دانشی 
مستقل در حوزه مطالعات فزانت پیش می‌رود. جالب کت ابن ندیم (م 
5 در الفهرست خود. به رغم شمارش دانشهای مختلفی از 
شاخه‌های: فرآن بر وهی و ارانخ ففوست :ال وحفی از آارردل ضر یک 
هب عنوانی به اعجاز اختصاص نداده و معدود آثار مربوط را در بخش 
رمانی (م 384ق.) از شخصیتهای اعتزالی با پشتوانه هنگفتی از اطلاعات 
کات وه ای وه فا ار اهای را وم افیی را اتما لا تسا 
نخستین بار در کنار یکدیگر برمی‌شمرد که بلاغت, صرفه و خبرهای غیبی 
در زمره انهاست | 41]: اما وی بخش عمده کتابش را به بررسی اعجاز 
تعاتی اختصاص داده و بلاغت را به معنای رسانیدن معانی به ژرفای جان 
ماطت] سین الفا ی فان اعتاز ورف ان شصرره ماو بار نزای 
نخستین بار می‌کوشد اعجاز بیانی قرآن را به‌طور مشخص در نظریه‌ای 
شتا جامع در قالب ذکر ویژگیهای بلاغی متن با ذکر تعاریف مشخصی 
برای هریک عرضه کند.[43] وی با طبقه بندی سطوح بلاغی زبان به عالی 
و متوسط و دانی, قران را در بالاترین سطح شمر ده[ 44] و در 0 صناعت 
ادبی (ایجاز, تلشبببه, استعاره, تلاوم, فواصل, تجانس, تصریف معانی, 
تضمین, مبالغه و حسن بیان) به بررسی ویژگیهای هنری قرآن می‌پردازد. 
افزون بر آن, وی.متفاوت. بودن سبی ادنی قران با عموم سبکهای متداول 
از شعر و سجع و خطابه و .. به رغم تفوق بر همه آنها را به عنوان وجهی 
جداگانه از وجوه 7 قرآن بز ی هر 3 

اعجاز القرآن 11۳ توا دیدگاه اعجاز بیانی 1 پی ِِ ۳ نیز 
اعجاز قرآن را در بلاغت شمرده, از ناتوانی بسیاری از گذشتگان در تفسیر 
کلمت بلاغت و ۳ نتیجه پناه آوردن به وق انتقاد می‌کند .461 او گفتار 
نیکو را بر سه گونه «بلیغ و رسا و استوار, فصیح و آسان, عادی و روان» 
بر شمرده و به و تشت: | نها را ال و متوسط و دانی نامیده, در ضمن ارائه 
تعریفی برای هر یک بیان می‌دارد که منن قرآن از هر سه گونه استفاده 
کرده و در عین برخورداری از امتیازات هر یک, نواقص هیچ یک را نداشته و 


گفتاری در حد اعلا عرضه کرده است ۰[ 47 او دلیل ناتوانی بشر از معارضه 
با قافن مت داش ها نان نس رم اشتفا مات اسا: 
ندانستن تمام معانی, ندانستن همه شیوه‌ها و سبکهای بیان مطالب) 
دانسته و بدین ترتیب منن قرآن را این گونه تعریف می کند: فصیح‌ترین 
وازگان, در بهترین سبکها و برخوردار از درست‌ترین معانی از توحید و 
تنزیه و ..[48]: همچنین وی از ویژگی تأثیر گذاری متن قرآن بر دلها و 
جذب مخاطبان به سوی خود به عنوانر_ وجه دیگری از اعجاز قرآن یاد 
می‌کند که مورد 0 پیشینیان قرار نگرفته و پس از او تحت عنوان 
«اعجاز تأثیری» با اقبالی نسبی مواجه می‌شود.[49] نظریه خطابی با 
تمابل شدید به سوی محتوا| و مضمون ایات قرانی, اعجاز تا نو را در 
ارجاطن ساختازی با اعجاز هداتی و معرفنی عقطرح کرده و سهم ویره‌ای 
در اعجاز بیانی برای تعالیم و آموزه‌های قرآن قائل می‌شود. 

ابوهلال عسکری (م 395ق.) از ادیبان گریزان از دانش کلام. در اثر 
معروفش کناب الضناعتین که گژیده‌ای. از اثر دیکرشن کناب ضاعتی انم 
والنثر است در بیان اهمیت دانش بلاغت و فصاحت. شناخت یز کف 
اعخارق. فران را همه ان هی مرن مور ۳۳۹ تا امه دوز 
از مجادلات کلامی به سیک‌شناسی زبان 0 پرداخته و جا به جاأ در کنار 
بسان جاحظ, ما 4 فصضا حت را در روی ساخت زباني متن» معتبر 
دانسته و زیرساخت مفهومی منن را برای همگان قابل فهم می‌ شمر د. 
[51] نظریه صرفا" ادبی ابوهلال در مقایسه‌ای متناظر میان سبکهای ساخته 
بشر و سبکهای قرآنی به رغم نظر به تفوق دومی بر اولی, هر دو را در 
قالب مجموعه‌ای قواعر و معیارهای یکسان ارزیابی و بررسی مان کنه: که 
انتقادات شدید برخی دیگر از نظریه پردازان اعجاز بیانی و به ویژه باقلانی 
(م ۰ق.) را در یی داشته است ۱۱21۰ وی نخستین دانشمند اشعری 
مذهب است که در اثری مستقل به پیگیری دیدگاه اعجاز بیانی و از 
موضعی کلامی به نقد دیگر دیدگاهها پرداخته است. وی در نظریه‌ای 
تامتخضی کار اتدانها: ناسا کات معبار اعخار قران تزا ساختار و نی 
شگفت‌انگیز آن می‌داند که با سبکهای ی 
بوده و آزاین‌رو نمی‌توان از راه دانشهای بشری؛ از جمله بلاغت و بدیع و . 
بش ما اعاری ار رکه ا ها صاحان مق ری خسن 
که توانایی شناخت ویژگی اعجازی قرآن را دارند و دیگران در اين مسئله, 
چاره‌ای جز تقلید ندارند.[53] او به رغم انتقاد شدید از نظریه صرفه[4د]؛ 
عجز عرب از هماوردی با قرآن را در قالب دستگاه کلامی اشاعره این 
گونه تقریر می‌کند که عادت خداوند بر ناتوانی بشر از هماوردی با آن قرار 
گرفته هاکر سعارضمای از آنان سر اند اععاز فران ی میهد ه از آنن‌ره 


آنان را هرگز معارضه‌ای با قرآن ممکن نشاید[ 5 5 ] و بدین ترتیب نوعی 
باز گشت به به نظریه صرفه در آرای او دیده می‌ شود ۱۱61۰ او سه وجه 
خبرهای غیبی, آموزه‌های بلند از پیامبر امٌّی و نظم و ساختار شگفت و در 
حد اعلای بلاغت را در اعجاز قران معتبر شمرده[57] و ویژگی سوم را در 
موارد ده گانه ذیل بررسی می کند[ 58 ]: 1. سبکی و ساختار کاملا ویژه و 
خاص فترآز :2 تبوز هیچ گفتاری در حد فصاحت و بلاغت و به اندازه حجم 
قرآن از سوی عرب. 3. نبود هرگونه ناهمگونی و ناسازگاری در متن قران, 
به‌رغم توجه به موضوعات گوناگون. 4 یکسان‌بودن متن قرآن از جهت 
سطح ادبی, به‌رغم به‌کارگیری سبکهای متنوع. 5. برتری نظم و ساختار 
قرآن بر گفتار انسانها و جبان با ذکر نمونههایی از هریک. 6 اشتمال قرآن 
برآموزه‌ها ۵ فا هی کون ان توس بشر. 8 شاخص بودن عبارات قزاتف 
د میان گفتارهای بشری. 9. پدید آمدن متن قرآن از الفبای متداول عربی 
شیوایی متن قرآن و تهی بودن آن از هر گونه غرابت, تکلّف و دشواری 
قاضی عبدالجبار معتزلی (م 15ق.) با اختصاص تک نگاشته‌ای مستقل در 
ضمن کتاب المغنی خود به بحث از اعجاز قرآن از منظری صرفا کلامی به 
تیگیرق ار ای مذنسه جبا بان می‌بر داز او نیز اعجاز قرآن را به فصاحت و 
نه نظم و صرفه دانسته[59] و به رغم دخالت دادن لفظ فا ور رز 
فصاحت[60]؛ ففیار رتش در ان راههار اند اقر اب ون دنمتوری 
آنها داشته‌و شغانی زادر این بعش فاقد اتر می‌شمره |61 
مالتاه اه 92 به اعهان در بان مهار اعبار فرآن شام 
شگفت‌انگیز و فصاحت خارق‌العاده آن اشاره کرده و به نوعی میان برخی 
اقوال پیشین جمع کرده است.[62] ۱ 
ماوردی در ضمن شمارش وجوه فراوانی در اعجاز قران[63] به 4 وجه 
اسان ات ان اه شش اسان ای اه 
با ردان اسارم مت کنو 
[64] در راستای این جمع نه‌چندان ابتکاری. وی ۳ تعریف نسبتاً 
روشنی از فصاحت قرآن ارائه دهد که در آن به سه‌عنصر (بلاغت بر اثر 
روانی واژگان, استیفای معانی بر اثر مطابقت کامل با واژگان, نیکویی 
ْ و ترتیب بر اثر تناسب در گفتار و اعتدال در وزن) توجه شده 
ات اوه تن ای ات دم اععاری فران ادااضای رال عری 
تایر مره لخاط قراس اف ات ۱66۱ 
ابن‌حزم ظاهری (م 456ق.) در نقدی فراگیر و تند بر دیدگاههای پیشینیان 
در اعان فزار معط عم ای فایل عوحیی درت گاه اخعار بای ساره 
کرده و البته سرانجام در تقریبری متعبدانه و به دور از هر گونه تعلیل, 


خواننده را سردرگم به تسلیم در برابر مسئله اعجاز وامی‌دارد 071۰ او 
ساختار زبان قرآن را یکپارچه و حبنی در کوچی‌ترین واحد قابل فرض آن, 
مانند حروف تهجی در آغاز برخی سوره‌ها معجزه شمرده[68] ان 
را مستلزم کفر می‌داند[69]: اما در عین حال تعلیل اعجاز به نظم و 

و فصاحت و .. را که از ویژگیهای زبان بشر است به شدت مورد 9 
دادهم[70] و به نمونه‌هایی از آیات اشاره می‌کند که در آنها تنها چند نام 
پیاپی ردیف شده و در نتیجه فاقد ویژگیهای مورد نظر است[71] و همچنین 
بای که من کاتران موی وا تغل مه کید نا مایر این دون هی 
خویش را از ارائه حجت و برهان در قرآن به‌طور کامل , به انجام رسانیده, 
به‌گونه‌ ای که هیچ‌کس را پارای هماوردی با آن نبوده و بیست,؛ زیرا سخن او 
هار خن کارت توالت سس شهار ان است ۰۱ ۱۱ 
ابن‌سنان خفاجی (م 466ق.) از پیروان پروپاقرص نظریه صرفه نیز در 
نزرستی, دید گام اعجاز:بیانتی, نقدهاق قانل توخهی-بة آن و به ویژه به نظریه 
رمانی وارد ساخته است .۱7411 او هیچ تفاوتی مار هک ان و گفتار عرب 
در سطوح بلاغت و فصاحت ندیده و تنها دلیل قابل قبول در بحث اعجاز را 
ناتوانی عرب از هماوردی با قران بر اثر برخوردار نبودن از مجموعه 
دانشها و علومی در حد و اندازه ان می‌داند.[75] 
مبحث اعجاز قرآن بر اثر شکوفایی گسترده در قرن پنجم با شتاب به 
سوی اختصاص دانشی مستقل به خود در حوزه مطالعات قرانی پیش رفت 
که نقطه اوج ان این بار در مدرسه اشعریان باتاسیس دانش معانی و بیان 
جهت مطالعه روشمند و علمی اعجاز بیانی به چشم می‌خورد که در 
دوره‌های پیشین مواد خام ان تهیه شده و البته هنوز به‌صورت دانشی مدون 
در نیامده بود. ِِِ پیدایش دو دانش «اعجاز قرآن» و «معانی و بیان » 
نشان میزان غلبه و گسترش دیدگاه اعجاز بیانی است. 
عبدالقاهر رسای (م 471ق.) در نقش بنیانگذار دانش معانی و بیان و از 
شکلمان اسعری ای شهار التساله الشافیه اسار الا وال 
بررسی اعجاز بیانی در گستره‌ای وسیع ناظر به هر دو حوزه کلام و ادبیات 
بدا است. اس نت در عای کلاعی شا نمی ار ابداع فکار 
است: اما در دو اثر دیگر وی می‌کوشد نظریه نظم قران را در قالبی 
اشکانی هس تایب مطالعات. ره باشا تما بان سا که 
ساضار زیانت ین ازار جرجانی بارتای از اي عفاای یلم انشت و 
ازاین‌رو متن قرآن با هیچ متن بشری دیگری قابل سنجش نبوده و همگان 
از سار با آن عاحر ار رام ها ممعیی رای عمارخن قران 
باید غرضی در عرض قرآن داشته باشد ۳ بتواند آن را مانند قرآن ادا 
کند[ 7 7 ]؛ بدین ترنیب او در نزاع لفظ و معنا جانب معنا معنا را گرفته[8 7] و 


هرگونه ویژگی اعجازی را از سطح واژگان و معانی یکایک و چینش آوایی 
آنها و آغاز و پایان آیات و استعارات و غریب قرآن نفی کرده, نوع چینش 
دستوری معانی در قالب واژگان را معیار اعجاز قرار می‌دهد و ازاین‌رو به 
مطالعه دستوری قرآن برای استخراج گرامر و منطق متن در راستای فهم 
اعجاز آن فرامی‌خواند.[79] جرجانی با ساختار شکنی در مدرسه‌سنتی نحو 
که نگاهی صرفاً" قالبی به زبان داشت, آن ر از فضای محد ود گرامر به 
گستره پهناور بلاغت سوق داده و آن را به خدمت تفسیربیانی قرآن 
می‌گیرد. دیدگاه زبانشناختی 1 به رغم تا نس شاخه‌ای نو در 
مطالعات تفسیری متن مقدس, بر اثر چارچوب منطق زده آن چه بسا از 
ساختار منطق گریز زبان عرفی دورشده. نوعی صبغه تصنعی و تکلف ‌آمیز 
بر ان تفیل هی کدرا انش ال یکره سا تفای و در 
0 عربی نقطه عطفی و تصویری هنری از کنایات و 
تشبیهات و استعارات و تمثیلها و .. در ان ترسیم می کند[ 80]؛, گرچه 
سرانجام در دیدگاه وی؛ معیار مشخصی برای تفاوت اعجازی قرآن از دیکز 
متون نمی‌توان یافت. 
اقا الخرفین موی ام ۱۵ ما ور ور فخضعی کا بل ماوت 
نسبت به هم مسلکان خود, به نقد شدید اعجاز بیانی پرداخته و بی‌همتایی 
منن قران را نظیر برخی شاهکارهای اتف می‌داند و سرانجام نظربه 
صرفه را با اين تقریر که در طول 500 سال از نزول قرآن هیچ‌گونه 
معارضه قابل توجهی با آن صورت نگرفته, می‌پذیرد ۰[ ۱91 
زمخشری(م 528ق.) از واپسین شخصیتهای معتزلی با پذیرش نظریه نظم 
قران جرجانی در تفسیر معروف خود الکشاف می‌کوشد ان را در سرتاسر 
قران تطبیق کند و یکی از نخستین و نادرترین نمونه‌های تفسیر بیانی را 
عرضه می‌کند. اشتقاقات صرفی, نقشهای گوناگون نحوی, سبکهای متنوع 
القای معانی, آرایه‌های بیانی و صناعتهای زیبای بدیع همگی در 
تفسیرزمخشری فوف پس از دیگری خواننده را در فضای هنری قرآن راه 
می‌برد.[ 82] وی در رساله مستقل دیگری از همین نظر به بررسی 
ویژگیهای اعجازی کوچی‌ترین سوره قرآن (کوثر) پرداخته است. 
ابن عطية (م 2ق (( از قرآن پژوهان نامدار حوزه اندلس به بازتاب دانش 
بیکران خداوندی در منن مقدس قرآنی اشاره هی کتن؛ به گونه‌ای که پس‌از 
گذر سالها از پیدایش آن هیچ گونه اصلاح و تکمیل و حذف و جا, به جایی در 
آن سزاوار به نظر نمی‌رسد و همچنین در بالاترین سطح بیانی, بشر را از 
آورن ی خ ان ای مس ات ای اصاا و تصیل دوه شمان اضر 
ساخته است.[83] 
قاضی عیاض (م 544ق.) در تلاشی غیر ابتکاری به کنار هم چیدن پاره‌ای 
از تظریات. اعجاز بباتی: ازجمله کیکوین. ساختارم فصاحت: شیو‌های ایجان: 


تا ها ری بات مک شم یر قباطم انا ما 
گذاری عمیق بر مخاطبان در تک نگاشته‌ای مستقل پرداخته است.[84] 
فخررازی از منظری_ صر فا کلامی و گاه در مقام ۳ دیدگاههای 
فآ در اعجاز بیانی قرآن پرداحه و گاه نیز به ِِ نقد نظر یه 
صرفه [ 7 8] از ۳ نیز به عنوان وجهی قابل قبول باد کرده است 991 
سکاکی (م 626ق.) ادبشناس برجسته زبان عربی در اثر معروف خود 
مفتاح العلوم به دانشهای عربی در شاخه‌های گوناگون صرف و نحو و 
معانی و بیان نظم و ترتیب نوی بخشیده و در مقدمه به تاثیر این دانشها 
در شناخت بهتر کلام الهی در نقش سخنی مصون از هرگونه خطا و 
اعتراض اشاره کرده, افزون بر تاکید بر نقش ذوق سلیم از تسلاط بر 
دانش معانی و بیان به عنوان تنها راه شناخت اعجاز قرآن باد می کند ۱991۰ 
الساثر که کتابی در علم بیان است دیده‌می‌شود. 

زملکانی (م 1ق.) در دو اثر مستقلالتبیان فی علم البیان و البرهان 
الکاشف عن اعجاز القرآن, دیدگاه نظم قرآن جرجانی را با تأکید برساختار 
ویژه متن. در دو لاه لفظ و معنا[90] بی‌گرفته و به توسعه دامنهة آن 
می‌پردازد.[ 91] 

ابن ابی الاصیع مصری (م 4ق. (( در واکنش به نزاع تطبیق قواعد بدیع از 
جمله سجع و قافیه و .. بر قرآن در چند اثر, به تطبیق عملی صناعتهای 
گوناگون بدیع بر قرآن کرده و البته گاه از دانش بدیع, پا را فرا تر گذارده و 
به حوزه معانی و بیان گام می‌نهد.[92] 

او‌حمرم. فامعرم در وی در ک. با شتای: مهصا هه ای مه یات 
ابتکاری به نقل دیدگاههای گذشتگان در اعجاز بیانی از دو منظر کلامی و 
ادن می‌پردازد ۰[ ۱93 

مراکشی (م 39 (( در دیدگاهی کاملا مطابق با جرجانی از دانش بیان به 
عنوان معیار تشخیص اعجاز قرآن و باز ز تابش دانش بیکران الهی وان یاد 
کرده و نظریات دیگر اعجاز بیانی را مورد نقد قرار می‌دهد.[94] 

بقاعی (م 5ق.) نظربه نظم قرآن جرجانی رآ به سوی تناسب آیات و 
سور کشانيده, فضای تازه‌ای برای توسعه آن می‌گشاید. [ 95 ] 

فرار زاین ار ست‌های بای دایم امل اسر ارات 
پیشینیان در قالب نقل قول و دسته بندی که البته هیمنه ویژه عبدالقاهر 
جرجانی در آن به روشنی نمایان است[96] دیدگاه اعجاز بیان را به مرحله 
افول و رکود نزدیک ساختند, تا آنکه در سده حاضرء مجادلات کلامی نو دز 
مواجهه اسلام و غرب, موجب تولید انبوهی از تک نگاشته‌های مختصر و 
مفضل ۱9 و ات وم از ان در ی ماس ۱9۱ کشت مان ان 


آنان: صرف نظر از انبوهی از تلاشهای تکراری گاه به مطالعات ابتکاری 
قابل توجهی بر می‌خوریم که سید قطب, مهدی بازرگان و بنت الشاطی از 
شاخصهای قابل توجه آن هستند. ۱ 
سدقطت تاره ام التصوش ای اهر مسا ی یی ماه 
تصویرسازی قران اشاره کرده و با سعی در استخراج و دسته بندی این 
تصاویر, خواننده را در فضایی رمانتیک به نمایشگاهی از تابلوهای هبری به 
وسعت تمام درکن بشر راه می‌برد. 
مهدی بازرگان در سیر تحول قرآن با تأکید بر ترتیب نزول قرآن در برابر 
ترتیب مصحفی به سیرزبانی و محتوایی قرآن نوچه ضت کنر او با استفاده 
از مطالغات آماری و بسامدی می کوشد برای قران: در سیر نزول: تنظمین 
اپتوار و غیرطبیعی ترسیم کند. ۲ 

فش السای و ااععار الا ای ی ای کچ ار 
پیذایتتن و تحولات این دیدگاه به گشودن ِِِ جدید در سبک‌شناسی 
قرآن, البته باز شدیداً تحت تأثیر چارچوب نظریه جرجانی می‌پردازد که در 
آن به مفهوم حروف مقطعه, نقش و جایگاه معنایی حروف در قرآن و به 
ویژه حروف موسوم به زاید, رویکرد متفاوت معنایی واژگان به اصطلاح 
مترادف و الگوهای ترکیب جملات, توجه ویژه شده است. 
در این تلاشهای تستبتا: ابتدایی, دور نمایی از توسعه و دگردیسی دانش 
اعجاز قرآن به سویر ساختارشناسی قرآن کریم در قالب زبانشناسی جد ید 
و دانشهای پیرامون آن از آواشناسی و ریشه‌شناسی و معناشناسی ۳ نقد 
ادبی و نشانه‌شناسی و .. به چشم می‌خور د[ 99] که موضع انتقادی الهیات 
جدید نسبت به دیدگاه اعجاز قرآن نیز به این تحول یاری می‌رساند.[100] 


بازتابهای دیدگاه اعجاز بیانی: 


بازتابهای دیدگاه اعجاز بیانی: 

افزون بر تأثیر فراگیر گفتمان اعجاز در شاخه‌های گوناگون فرهنگ و 
اندیشه اسلامی, دیدگاه اعجاز بیانی نیز در حد خود بازتابهایی قابل توجه در 
حوزه‌های مختلف برجای ۳ است که احتمالا نخستین انها اعطای 
برتری تقدس‌آمیز به زبان عربی و گاه نژاد عرب در قالبی اسطوره‌ای بوده 
است [ 101 ]؛ 7 از آن مهم‌نرین تأثیرات به جوز دانشهای عربی 
اختصاص دارد, گرچه بر خلاف نصور اولیه, تاستیتن و گسترش این دانشها 
در بسیاری موارد پیش و بیتتل: از آنکه به مسئئله اعجاز مربوط باشد[102] 
به تلاش قرآن پژوهان برای شناخت زبان قرآن کریم و نظریه‌پردازی 
علمی جهت گشودن دریچه‌های جدیدی در فهم روشمند از سخن خداوند 
ارتباط داشته است, همان گونه که دوره تأسیس مطالعات بیانی قرآن به 
پیش از دوره تأآسیس دیدگاه اعجاز بیانی باز فق کرود و چه بسا طرح این 
دیدگاه موجب درگیری و انحراف این مطالعات به سمت و سوی مجادلات 
کلامی و ایجاد وقفه آن بوده است. با این حال مسئله اعجاز موتِ 
طرح مسائل ویژه و گاه ایجاد رویکردی خاص در دانشهای آدنی و گاه در 
حد ایجاد انگیزه برای پژوهش و تألیف در آنها شده است. 

درگیری لفظ و معناء نزاع بر سر تطبیق صناعتهای بدیع از جمله سجع بر 
فران و تلیش جهت تأنسیس اصطلاح فاصله به جای و اعطای نقش به 
مهارت زج تخیل زبانی تحت عنوان ذوق در صناعتهای ادبی و نیز احتمالا تلاش 
برای فهم نقش دستوری و بلاغی حروف موسوم به زاید در زبان عربی از 
نمونه‌های شاخص این تأثیرات است. افزون بر آن گسترش دانش نقد 
ادبی در حوزه زبان عربی با دو رویکرد زیبایی‌شناسی صناعتهای ادبی و 
روانشناسی متکلم و مخاطبان متن از دیدگاه اعجاز بیانی تأثیر قابل عن 
پافته است. 

گرایش کلام اسلامی به مطالعات میان رشته‌ای و پیدایش انبوهی از 
مجادلات ادبی در درون دانش کلام از بازتابهای قابل توجه اعجاز بیانی به 
شمار می‌رود که. در آن. زوق سکه نیز ضبفغه‌ای. کلامی. به دانشهای ادبی 
بخشیده, گاه آنها را از سیر طبیعی زبان خارج ساخته است. در دانش 
اصول و به ویژه در مبحث الفاظ به موضوعاتی از قبیل نزاع ترادف و درح 
عنوان تحدی در مجموعه معانی امر[103 ]برمی‌خوریم که با اثرپذیری از 
دیدگاه اعجاز بیانی پدید آضده آشننت: 

در دانش فقه نیز اعجاز بیانی در نقش. مستند برخی فتاوا, مانند عدم جواز 
خواندن ترجمه قرآن در نماز[104] اثر گذار بوده است. 


در دانش رسم الخط قرآنی, پرهیز از هر گونه تغییر در نگارش قرآن 
هرچند به اصلاح برخی غلطهای نوشتاری بینجامد و در حوزه قرائات نیز 
صتایعت آ کم رگا اسهات اه ایا الا با ار وه 
اعجاز بیانی نبوده است. 
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اعجاز قرآن تشریعی: اثبات وحیانی‌بودن قراخ از ر اه تشربع قوانین جامع و متعادل در آ 


اشاره 


اعجاز قرآن تشریعی: اثنات فعیانی‌بهودن فران از رآ تربع قوان نين جامع و 
متعادل دو ان 

از وجوه اعجاز قرآن کریم که اخیرا برخی مفسران بر ان تأکید کرده‌اند 
اعجاز تشریعی آن است. از نظریات مربوط به این جنبه اعجاز قرآن 
تزضی آیذ که معتقدان به آن؛ فوق‌العاده بودن مجموع دستورالعملهای قرآن 
کریم در زمینه‌های فردی و اجتماعی زندگی بشر را, نشانه‌ای بر الهی‌بودن 
آن دانسته‌اند که نه قابل نقض است و نه صدور آن از جانب فردی ات و 
تعلیم ندیده امکان‌پذیر. 

تاکید بر ایمتبعد ار اعخار فران کريما بزای نکستنبار در سیر بلای 
می‌بينيم. وی در مقدمه تفسیر آلاءالرحمن در بحتی کوتاه و کلی درباره 
وجوه مختلف اعجاز قران؛ اعجاز از جنبه تشررع* عادلانه و نظام مدنی 
قرآن کریم را یاد کرده است. بلاغی در تبیین اعجاز تشریعی قرآن بر 
دونکته تأکید کرده است: نخست به ویژگی رسول‌خدا اشاره می‌کند که در 
عصر خویش و از جهت محیطی که در آن رشد کرده و مردمی که 
درمیانشان می‌زیسته همراه با عادتهای بدوی آنان, بشری عادی بوده 
است, بنابراین, با در نظر گرفتن این شرایط برای آورنده قرآن کریم و 
تأمل و دقت در احک*ام و قوانین حقوقی و اجتماعی و خانوادگی, عادتا 
برای چنین بشری عادی ممکن نیست بدون پشتوانه وحی الهی, جاعل 
قوانین باارزش و معقول موجود در قران‌کریم باشد. ۲ 

سپس وی برای برجسته‌تر نشان دادن احکام مدنی و حقوقی قران کریم 
به برخی احکام مخدوش و نامقبول و اميخته به خرافات موجود در 
قدیم و جدید اشاره کرده و خواننده را به مقایسه میان احکام قرآن کریم با 
عهدین فرا می‌خواند, با این حال, تقصنل تفر تمیق و و 
کات مش آلیدی الی رن ای > السد اضر شمه اس مهد 
[105] 

همزمان با بلاغی, رشیدرضا یکی از وجوه اعجاز قران را اعجاز در علوم 
دینی و تشریع معرفی کرده است. به نظر وی معارف الهی. اصول عقاید. 
احکام عبادات؛ قوانین؛ فضایل و آدات و قوانین سیاسی, مدنی و اجتماعی 
قرآن کریم که با شرایط هر زمان و مکانی بسا کر است از ظاهرترین 
وجوه اعجاز آن است. نکته قابل نوجه در دیدگاه وی این است که افزون بر 
برتر دانستن قوانین و معارف قرآن کریم در مقایسه با احکام دیگر کتابهای 
آسمانی, به مقایسه احکام قرآن با دیگر قوانین موضوعه بشری نیز روی 
آموته اشتت با این خال اه شدای خخصت رسمل ند آهی اسلا ۱ 


که امّی و تعلیم ندیده بوده مورد توجه قرار داده و این همه را نشانه 
7 معارف و قوانین و احکام قران کریم معرفی کرده‌است. 
106 

همزمان با طرح اين آرا جریان فکری دیگری در میان برخی دانشمندان 
شیعی, _چون میرزامهدی اصفهانی و شیخ مجتبی قزوینی شکل گرفت که 
منحصرا اعجاز در علوم و معارف و احکام قران کریم را اعجاز معرفی 
کرزن و آبات مرا یه هی هد از اعسار نار ,رات ات ۱۱07۱ 
(راعجازهدایتی ومعارفی) ۱ ۱ 

نظریه اعجاز تشریعی. پس از این از سوی قران‌پژوهان پیگیری شد, 
چنان که اعجاز در تشریعیات قران کریم و قوانین و احکام این کتاب 
آسمانی در آثار علامه طباطبایی[108] و خویی[109] از شاگردان بلاغی, 
انعکاس پافته و پس از این دم نید اف آنان دیکران ی تأکید و به‌طور 
مستوطاتری به بحت گذاشته تدم انست: ۲1101 

در میان قران‌پژوهان عرب نیز پس از رشیدرضا, زرقانی در معرفی 
چهارمین وجه اعجاز در بحجت «وفافه بحاجات البشر» به زمینه‌های متنوع و 
مختلفی از تشریعیات قرآن کریم اشاره کرده و در استدلال برای اثبات آن 
بر مقایسه میان احکام فردی و اجتماعی قرآن با قوانین مصوب در 
کشورهای غربی تأکید ورزیده است ۰[ 1 1 برخی از دیگر قرآن پژوهانی 
کمه ان بعد از اجان فران پرداخته ند فهبة رحیلن ور القرآن الکریم شینه 
التشریعیه, علی احمد بابکر در الاعجاز التشریعی فی القران,اسماعیل 
اتراهیم در القران و اعجاژه التشریعی: و قره-<اغن در الاعجازالنشزتعی 
في‌القرآن والسنه هستند که هریک کتابی مستقل در تبیین اعجاز تشریعی 
قرآن کریم سامان داده‌اند. این پژوهشگران. اثبات اعجاز تشریعی قرآن 
کریم‌زایو نوی خت ار فان ابص بامسزا اه رایس احکام فران 
با احکام عهدین, مقایسه احکام قرآن با قوانین مدون بشری رایج در جوامع 
پیش از اسلام, نیز قوانین رایج در جوامع پیشرفته غربی, مبتنی ساخته و 
برای تشریعیات قرآن و قوانین فردی و اجتماعی آن سبت به سایر 
قوانین, ویژگیها و امتیازاتی را برشمرده‌اند. 

برخی از این ویژگیها عبارت‌اند از ملایم بودن با فطرت بشری؛ متناسب 
ریخا وهای انار ای کمخت افلال طاض ونر کی 
انسان شود و نه موجب عسر و حرح باشد, سازگاری با سنن صحیح 
اجتماعی و عدم تنافر با طبع ادمی, برخورداری از ضمانت اجرایی. 
1 با عقل و علم, اعتدال و در نظر گرفتن مصلحت فرد و جامعه. 
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دو ویژگی دیگر تشریعیات قرآن کریم, مهم‌تر تلقی شده است: 

1 فا بووین ان ار اه کون را اقحرافی ار قزر افر ان سرب سا 


ناسازگاری با عقل و فطرت و علم و آمیختگی با خرافات. با اينکه احکام 
تشریعی قران کریم در مقطع زمانی ومکانی خاص و در محیطی با 
اقتضائات و شرایط ویژه صادر شده است و پاسخگوی نیازهای متناسب با 
محیط و فرهنگ خاصی بوده: اما آن شرایط و مقتضیات؛ تشریعیات قرآن 
کریم را به زمان و مکان و فرهنگ خاصی, , محد ود نساخته است. چیزی که 
تاکنون در هب یک از قوانین وضع شده به دست انسانها مشاهده 
نشده‌است.[ 3 1 1 ] 

2 جامعیت احکام و تشریعیات قرآن کریم که درباره حیات انسان, سه بعد 
زا که لازشه: زندحی اجتماعی وی در این جهان است., رعایت کرده: رابطه 
انسان با شئون فردی و شخصی خود» رابطه وی با جامعه‌ای که در آن 
ند کی ق کند و رابطه وی با آفریدگارش که اخلاق و معنویت و کرامت 
انسانی نیز در همین راستا مطرح می‌ شود. این درحالی است که قوانین بین 
پشری, تنها شئون اجتماعی زندگی انسان را جهت بخشیده و از بقیه هن 
ان به ویژه رابطه انسان با پروردگارش به کلی غفلت ورزیده است. این 
بعد سوم, زندگی انسان را کاملا متعادل ساخته و از انحصار در محدوده 
نیازهای جسمانی دراورده و به انسان چهره ملکوتی می‌بخشد. 

تشریع عبادات در اسلام به‌گونه‌ای پاک و خردپسند و موافق با فطرت 
اصیل اسان فرضصعشتی و ادعیه ودادگای ان,جانی:ار توحیدعناب و 
معنویتی پاک است و غرض اصلی از تشریع انها طهارت درون انسان و 
رشد و تکامل اوست. ۱ ۲ 

انوات فقاعات مرکا ان اگام اععاعی: اسلام ان نخان وی 
فراگیر است که مابه حیرت دین پژوهان گردیده و اصولا شریعتی به این 
گستردگی که همه ابعاد حیات جامعه را زیر دیدگاه خود قرار داده و در 
هریک, نظر داده باشد در دست نیست.[14 1 ] ۲ 

بنابراین. مقصود معتقدان به اعجاز تشریعی قران این نیست که در هیچ‌یکی 
ازقوانین وضع‌شده از سوی بشر, یا احکام و قوانین تشریع‌شده در سایر 
ادیان, قوانینی همانند احکام و قوانین موجود در قران کریم یافت نمی شود 
بلکه مقصودشان این است که مجموعه احکام و قوانین قران_ کریم در 
جهت تکامل و سعادت بشر بوده و هیچ یک ۳9 انحرافی, آمیخته به 
خرافات, خارج از اعتدال, یک سو نگرانه و قابل نقضر نیست. 

هنگامی که این ویژگیها یز کی جامعیت احکام قرآن که در همه شئون 
فردی و اجتماعی زندگی بشر نظر داده, در کنار ویژگی آورنده آنها ِ 
فردی ات و تعلیم ندیده بوده, در نظر گرفته شود اعجاز فزار کید 

این بعد ثابت ضی کرد در زمینه جامعیت احکام قرآن, اه است 7 
برخیفران: پتوهان. ستت قظعن رضول. کرافت. اسلا (ضلی. اللم عایه 
وآله)را که در مقام نبیین و تفصیل احکام قرآن پا تاتتن احکام جدید بوده 


نیز مشمول اعجاز تشریعی قرار داده‌اند.[ 115] 

در این میان صبحی صالح بر نظریه اعجاز تشریعی خرده گرفته و معتقد 
است که به این وجه از اعجاز قرآن تحدی نشده است 61۰ 1 1 وی همگام با 
نظر مشهور, معتقد است جچون تحدی قرآن ناظر به اعجاز بیانی است. 
نمی‌توان از اعجاز تشریعی قرآن دفاع کرد. تنکا ف دیدگاه وی. به نظر 
می‌رسد دست کم برخی ابا تحدی ناظر به جنبه‌های معارفی و معنایی 
قرآن کریم شامل تشریعیات باشد[117](قصص/28,49: طور/52.34) و 
معتقدان به اعجاز تشریعی در همه موارد. آن را در کنار اعجاز در معارف 
قرآن در نظر گرفته‌اند 1۰ 1 / برخی دیگر نیز دایره احکام را چندان 
گسترده دانسته تا شامل احکام دینی, اعتقادات و معارف و اخلاق نیزبشود. 
[ 19 1] 

نظریه_ اعجاز تنشریعی, , گرچه در زمان معاصر مطرح گردیده: اما اصل 
ظرح آن. ریشه تارتخحن: دارن و تخستین, تظریات: در این بارم را درو انان 
مفسران کهن می‌توان مشاهده کرد, چنان که باقلانی (م ۰ق.) در 
اعجازالقرآن در بحث «مافی‌القرآن من الشريعة والاحکام» به همین جنبه 
از اعجاز قرآن نظر داشته است[120]: نیز قرطبی[121] (م.671ق.), 
ابن‌جزی[122] (م.741ق.) وآلوسی[123] (م.1270ق.) احکام قرآن را از 
جمله وجوه اعجاز آن معرفی کرده‌اند. چنانچه احکام قرآن را بخشی از 
معارف آن بدانیم در این صورت از شترا بیشتری در گذشته می‌توان 
نام برد که به اعجاز تشریعی اشاره کرده‌اند. ( راعجاز هدایتی و معارفی) 
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اشاره 


اعجاز قرآن/ عددی: اثبات وحیانی‌بودن قرآن به سبب وجود نظم و تناسب 
عددی ذر ان ۲ ۲ 

در دهه‌های آخیر جنبه‌ای از اعجاز قران مطرح شده و آن وجود نظم ریاضی 
سخن را مطرح کرد پژوهشگری مصری به نام محمد رشاد خلیفه بود. وی 
ادعا کرد که پس از سه سال کار مداوم و با استفاده از رایانه موفق شده 
نظمی حیرت‌انگیز در قرآن کشف کند و چون هیچ نویسنده‌ای نمی‌تواند در 
ضمن نگارش کتاب, تعداد تکرار حروف و کلمات خود را مراعات کرده و 
در میان کلمات متناظر یا متضاد. نظم و تناسبی شگرف تعبیه کند. پس 
چنین پدیده‌ای گواه وحیانی بودن قرآن و عدم تحریف آن است. با اعلان 
این خبر و پخش آن از رسانه‌های گروهی و جراید, موجی از شادی, 
مسلمانان را فراگرفت و.ینتبیا ری از آنان ننداشتند که. سنکر جدیدی را دز 
برابر ملحدان گشوهده‌اند 11 

در یی آزاه کنام: دیحری نیز از این نظریه حمایت کردند و با تالیف: کنات و 
مقاله‌هایی درصدد دفاع از آن برآمدند. حتی برخی تلاش کردند اثبات این 
وجه اعجاز را به دانشمندان متقدم چون باقلانی و زمخشری نسبت دهند. 
[2] مهم‌ترین نگاشته‌ها در این زمینه عبارت است از: معجزة القرآن 
الکریم و علیها تسعة عشر رشاد خلیفه. معجزة القرن العشرین فی کشف 
سباعية و ثلائية آوامر القرآن الکریم ابن‌خلیفه علیوی. المنظومات العددية 
فی‌القرآن العظیم مصطفی آبوسیف بدران. الاعجاز العددی للقزان الکز نم 
عبدالرزاق نوفل, اعجاز حديثة علمية و رقمية فی‌القران رفیق ابوالسعود, 
احدی الکبر والمعجزه عدنان رفاعی. من الاعجاز البلاغی و العددی للقران 
الکریم ابوزهرا نجدی, عجائب العدد والمعدود فی‌القران الکریم جمیل 
دیباجه, اعجاز عددی قران کریم و رد شبهات محمود احمدی. اعجاز ریاضی 
زوج و فرد در قرآن کربم کوروش جم‌نشان و 

در مقابل, گروهی دیگر با آن مخالفت 0 حتی برخی طرح این وجه 
اعجاز را نیرنگ بهائیها و دشمنان اسلام دانستند[3] و در رد دیدگاههای 
موافقان آن؛ کتب و مقالاتی را سامان دادند که مهم‌نرین آنها عبارت است 
از: کتاب تسعة عشر ملکا حسین ناجی محمد. المعجزة القرآنیه 
محمدحسن هیتو, رسم المصحف و الاعجاز العددی اشرف عبدالرزاق 
قطنه, اعجاز عددی و نظم ریاضی عباس یزدانی و المیزان فی الاعجاز 
العددی للقران سید ایمن موسوی. برخی نیز با وجود منحرف دانستن رشاد 
خلیفه و اشتباه دانستن بسیاری از مطالبش به نوعی اصل اعجاز عددی در 


اوردند. دو کتاب اعجاز الرقم 19 فی القران الکریم بسام نهاد جژّار و 
اند الحاشسین لاه یه لاعمان مدوم غی‌آلعران اطعا 
صلیبی را می‌توان از این قبیل شمرد. 


دعاوی طرفداران اعجاز عددی: 


دعاوی طرفداران اعجاز عددی: 
رشاد خلیفه که نظریه پرداز اعجاز عددی است در باره حروف مقطعه 
معتقد بود که درصد تکرار انها نسبت به کل حروف سوره‌ای که با انها اغاز 
می‌شود بر معدل تکرار انها در سایر سوره‌ها تفوق دارد, چنان‌که در سوره 
ق, حرف «ق» معدلی بالاتر از حرف قاف در سایر سوره‌های قرآن دارد پا 
حرف «ن» در سوره «ن و القلم» پر ی‌گراین رقم نسبی را در 114 سوره 
قرآن دارد[4]: ولی به نظر می‌رسد این مطلب کلیت نداشته باشد. زیرا 
درصد تکرار حرف «ق» در سوره‌های شمس, قیامت و فلق نسبت به 
سایر حروف در این سوره‌ها از درصد تکرار «ق» در سوره ق بیشتر است. 
در باره سوره طه نیز با 5استئنا مواجهیم: سوره‌های ححء نور» فیح مجادله 
و توبه و در مورد سوره یس نتیجه کاملا برعکس است: یعنی «ی» و «س» 
کمترین تکرار را به خود اختصاص داده‌اند. نیز در مورد حرف «ن» می‌بینیم 
تکرار آن در سوره حجر بیشتر از تکرار ان در سوره«ن والقلم» است[5], 
ازاین‌رو وی در اين باره دست به توجیه می‌زند و برای نمونه در ِِِ 
سوره‌یس می‌گوید: چون «یس» برخلاف بقیه حروف مقطعه, 
ترتیب حروف الفبایی است. پس نتیجه باید معکوس باشد[6] پا اگر ۳ 
تکرار حرف «ص» در سوره اعراف از معدل تکرار ان در بعضی سوره‌ها 
مثل سوره«والعصر» کمتر است. باید 4 حرف «المص» را که در اول 
سوره‌اعراف آمده است باهم در نظر بگیریم و معدل مجموع این 4 حرف 
را با معدل مجموع آنها در دیگر سوره‌ها بسنجیم. وی برای پاسخ به 
استثنای سوره حجر می‌گوید: سوره حجر با«الر» شروع شده و باید 
سوره‌هایی را که با اين حروف شروع می‌شود در حکم یک سوره قرار 
دهیم و در مورد استثنا شدن 5 سوره سابق‌الذکر می‌گوید: این 5سوره 
فدنی است و چون سوره طه مکن است باید آن را با دیکر سوزه‌های مکی 
مقایسه کنیم.[ 7] ۱ 
او معتقد بود عدد 19 مخرج مشترک سراسر سیستم ریاضی قران است. 
نه فقط قرآن, بلکه همه کتابهای خدا| و حتی جهان پهناور به طریق ریاضی 
با عدد 9 کد گذاری شده است. قرآن 114سوره دارد و اين عدد مَضُرب 
9 است. خود «یسم‌الله الرحمن الرحیم» 19 حرف دارد وهریک از تعداد 
کلمات ان ذو فوان مضرب 19 است.[8] 
اين ادعا نیز صحیح نیست., جز آنکه اولا آن گونه که به وی نسبت داده شده 
دو آیه آخر سوره توبه را جعلی دانستم و آنها را در شمارش کلمات «الله» 
و «الاحیم» به حساب نیاوریم.[9] ثانیاً «بسم ال الرحمن الرحیم» را در 


سوره حمد به حساب آورده و در آغاز سایر سوره‌ها آن را محاسبه نکنیم. 
تالا خر ها رن و ال و۳0 
«اللهم» را به‌حساب نیاوریم. افزون بر 1 طبق آخرین شمارش, این 
واژه 2699 بار در قران تکرار شده که نمی‌تواند مضربی از عدد 19 باشد. 
[10] 

رشاد خلیفه وقتی تعداد «بسم» را مضرب 19 نیافته گفته است: نباید 
«بسم» را جداگانه حساب‌کنيم, بلکه باید آن زار با «الله» در نظر بگیریم و 
چون بنا به محاسبات وی فقط سه تا «بسم الله» در قرآن وجود دارد که 
آیات اما شماره‌دارد (بعنی شتی ۰ در اوّل سوره حمد و آبه 41 هود/11 و 
آیه30 نمل/27), برای رسیدن به عددی که مضرب 19 باشد, ابتدا به 
نظرش رسیده که باید شماره آبات را که در آنها این سه #نفتم‌الاد» ود 
دارد باهم جمع کرد و چون باز به مضرب 19 نرسیده شماره این سه سوره 
زا تیر به خاضل. جمع. آن سه عدد افزوده و چون تا رسیدن به عدد دلخواه 
باز سه واحد کم داشته گفته است: باید عددسه را نیز به مجموع آنها 
اضافه کنیم |[ 1 1]؛ , چون تعداد «بسم الله» سه تا بودم. است. بدین ترتیب به 
عددی خواهیم رسید که مضرب 19 است. در جای دیگر می‌گوید: تعدادواژه 
«قرآن» مضرب 9 است و اگر بگویید تعداد آن, ۱0 است, نه 7<, در 
پاسخ گفته است که واژه «قرآن» را در سه آیه نباید به‌حساب آوریم 
(آیات 1 حجر/ د1, 31 رعد/ 13 و44 فصلت/41), چون مقصود از قرآن در 
این سه آیه, کلام اللّه مجید نیست. او جواب این اشکال را نداده است که 
در چند جای دیگر نیز مقصود از این واژه. کتاب‌قرآن نیست : مانند «وقرءان 
الفجْرٍ» در آیه78 اسراء/17 که مقصود از آن نمازصیح است.[12] نیز 
«فرءآته» در آیات 189-17 قیامت/< 7؛ به به معنای قرائت ت کردن است : نه به 
معنای کتاب‌قران[ ]13‏ ۲ 

تم ربا تیا بر القاط قران :رفظم ار آنسای انیا ها کم اشت کون 
انشخ ضورت بای دا رم‌فران ن اس شم یه بر بو ساب انوا القاظ را 
توحه به معنای آن باید شمازشن شود که دی آن. ضورت تعد اد پیتتیر ی کسر 
می‌ شود و مطلوب وی ثابت نخواهد شند. همین وضعیت را در شمارش 
واژه «رسول» شاهدیم: طبق شمارش رشاد خلیفه شمار واژه «رسول» 
به 115 می زر لسد که مدز ۲ 19 نیست : ولی اگر واژه رسول در انة 50 
یوسف/12, را در نظر نگیریم به عدد 114 می‌رسیم که مضرب 9 است. 
منظور از رسول در ان آیه, فرستاده پادشاه است : نه رسولی که پیامبر 
باشد. می‌بینید که در تنگنا باز به تیهانی موس مش کوسسوا آ 
نیست.؛ زیرا دز قرآن موازد دیگری, نیرز وجود دارد که واژه ول تون آمها نه 
ای یرت شکان ره است ۱ حمله. امه 1 9 ان تعول 
رسول کریم» که مقصود درا یو نی است. [4 1 ] 


و روند ثابتی را طی‌نمی‌کند: یعنی هر استثنا را با روش خاصی جواب 
می‌دهد و توجیهات او عالمانه نیست. بدون‌شک با این روش می‌توان برای 
هر کنانی بط ای راوت. 
نظریه اعجاز عددی را که رشاد خلیفه مطرح کرد عده‌ای از علاقه‌مندان به 
قرآن ادامه‌دادند: آنها گرچه ادعاهای شگفت رشاد خلیفه را تکرار نکردند: 
ولی در کا ر آنها نیز نوعی نظم‌سازی مشاهده می‌ شود. 
برخی از آنها هماهنگی تکرار واژه‌ها دز قران با واقعیات خارجی را دلیل بر 
اعجاز زا دانسته‌اند : مثلا کته ند واژه «البِر» به معنای خشکی در قرآن 
12 مرتبه آفخاع است که اگر با کلمه «یبسا» که هم‌معنای آن است جمع 
شود به عدد 13 می‌رسیم. کلمه بحر به معنای دریا هم 32 مرتبه ذکر شده 
است و مجموع آنها 5 است. از سویر درز 4513 کره زمین خشکی 
و32 45 آن [۳ است که این نسبت؛ دقیقاً با واقعیت خارجی هماهنگ‌است. 
[15] بنگرید که وقتی بَرٌ و بحر را باهم مقایسه کرده و به کسر مورد نظر 
تس ساره سا را هرب رم ی ارو ای ری 
بی‌پاسخ این است که چرا واژه «یمٌ» را که به معنای بحر است به عدد 32 
اضافه نمی‌کنید تا رویْه واحدی اتخاذ کرده باشید, گذشته از اينکه نسبت 
آت و خشکی کره زمین؛ مقدار ثابتی نیست و تدریجاً از میزان دریاها 
سته می‌ شود. ٍ 
به نظر طرفداران اعجاز عددی یکی دیگر از شگفتیهای ریاضی قرآن شمار 
تکرار «یوم» و «شهر» است که اولی 365 مرتبه و دومی 12مرتبه در 
قرآن ذکر شده است: اما وقتی تعداد واژه «یوم» را بیش از 365 یافته‌اند 
گفته‌اند: باید «یوم» را به‌صورت مفرد در نظر بگیریم و ایام و یومین را در 
شمارش لحاظ نکنیم.[16] با این محاسبه باز هم منظور انها تامین 
نمی‌شود, زیرا «یومئذ» و «یومکم» و «یومهم» نیز باید از لیست خارج 
شوند. درحالی‌که اینها هم مفردند. اگر منظور این است که باید به واژه 
مج حری سل شاشه زر آن‌عیرت رایمه لیم و الوم 
را نیز باید از لیست خارج کرد و حاصل شمارش از 365 بسیار کمتر خواهد 
شد.[17] البته عدد12 برای واژه «شهر» اگر به‌صورت مفرد در نظر 
گرفته شود صحیح است.[18] 
برخی نیز با بررسی واژه‌های متقابل, متضاد, یا مرتبط با یکدیگر ادعا 
کرده‌اند تکرار اين واژه‌ها در قران به‌صورت متوازن است و این دلیل بر 
وحیانی بودن آن است[19]: ولی با دقت در امارهای ارائه شده در بسیاری 
از ضوارتتوعید نظسازی نرای. رسفن چه مایخ موره نطر مشاه 
می‌شود. [ 20] بعضی با بررسی اوامر قران ادعا کرده‌اند 90 اوامر ان 
هفت‌گانه, یا سه‌گانه, پا یگانه است و تکرار آنها براساس نظم خاضّی است 


که حکایت از اعجاز آن دارد.[21] : 

برخی دیگر با محاسبه حرو ف* مقطعه قران و بازگرداندن محاسبات. به 
عددق. که مرب 19 باشد: این اهر «امعجزه,: جاوندان فر ان می‌شمار ند 
تفاوت ایشان با دیگر کسانی که همین مسیر را پیموده‌اند. در اضافه کردن 
حروف معحعمه (نقطه‌دار) به حروف مهمله (بی‌نقطه) است و فی کویند: 
قطعی است که در زمان نزول وحی کمترین اثری از نقطه‌گذاری وجود 
نداشته و ابتدا قران به‌صورت مجرد و بدون نقطه و اعجام نوشته می‌ شده 
و اعجام که به معنای نقطه‌گذاری است. بعد از یکی دو قرن, از نزول 
فان اج ات است دای فا با وحم مس ماس 
و نظایر آنها که روی هم در 14صورت مختلف در آغاز 29 سوره قرار 
دارند. نمی‌توان و نباید مثلا شکل «ح» را فقط مخصوص لفظ «ح» 
دانست, بلکه بنابر شرح فوق, دلالت آن بر دو حرف «چ» و «خ» هم مسلم 
و اشکار است و این قاعده درباره همه حروف مهمله فواتح که حالت 
0 نیز برای انها متصور است. صدق می‌کند.[ 22] 

این نظریه نیز صحیح به نظر نمی‌رسد., زیرا گرچه می‌پذيريم که کتابت و 
نگارش قرآن در زمان نزول وحی, بسیار ابتدایی و بسیط بوده و حروف 
نقطه‌دار, مانند حروف بی‌نقطه نوشته می‌شده: ولی بدون تردید حروف 
نقطه‌دار مانند حروف بی‌نقطه تلفظ نمی‌شده است. 

تا او ار ان ی تن رن 
از تطبیق این تئثوری و بررسی ریز موارد ان صرف‌نظر می‌کنیم, هر چند 
مدعیان در موارد بسیاری خود را به زحمت می‌اندازند تا با تکلف به 
مضرب 19 دست‌یابند: برای مثال در محاسبه «الم» و «الر» وقتی به 
نتیجه مطلوب نمی‌رسند, این شکست را بر عهده تغییر رسم‌الخط «الف» 
می‌اندازند, و در این باره می‌نویسند: الف تنها حرفی است که دچار 
د کر جونت و حذف و تبدیل بی‌رویه شده است, ازاین‌رو محاسبه‌ای دقیق و 
قابل اعتماد امکان‌پذیر نیست.[23] 

عبدالله اریک در مقاله‌ای با عنوان «بسم اللّه المفقودة» ادعا کرده که 
نبودن بسمله در صدر سوره توبه بسیا ر حکیمانه و از معجزات ت قرآن است. 
ایشان می‌نویسد: اگر برای هر بسم اللّه کدی مرکب از شماره سوره و 
شماره ایه قرار دهیم و مجموع این اعداد را جمع کنیم, به عدد 68191 
می‌رسیم که دقیقاً مضرب صحیحی از عدد 19 است. سپس می‌گوید: در 
سوره حمد «بسم الله» شماره یک را به خود اختصاص داده: ولی در 
سوره‌های دیگر شماره آیه ندارد, ازاین‌رو عددصفر را به عنوان شماره آیه 
این قبیل موارد در نظر می‌گيريم. بر این اساس «بسم‌الله» سوره حمد 11 
و سوره بقره 20 و سوره نمل 270 و بسم الله آیه30, در همین سوره 
0 است.[24] 


بنابراین نظربه, گذشته از سخنی که در شماره «#بسم الله» در بین است 
که همه بسم الله‌ها آیة‌اول به شمار می‌روند و شماره‌گذاری رسم‌الخط 
عثمان طه ملاک معتبری نیست و در بسمله* سوره‌حمد نیز بین اهل‌سنت 
اختلاف است. بر فرض صحت شماره‌گذاری رسم‌الخط عثمان طه. باز 
نباید به جای بسمله‌ها عدد صفر نهاد. زیرا وقتی بسمله ایه مستقل به 
شمار نیاید. شماره ان صفر نیست. بلکه شماره‌ای ندارد: مثلا 
شماره بسمله سوره نمل (270) باید 27 بااشد : یعنی صفر نیز خود یک عدد 
هار اس و ون ا نایار سای ام ارو ای خظای 
زیربنایی است و محاسبات را غیر قابل پذیرش می‌سازد. 

کت ات کاس ات وله ای دار ولا سس اس ون 
اعجاز عددی قرآن است که گاه اعدادی با 73 رقم به دست داده است که 
5و3 اوء مضرب عدد 19 است ۱21۰ 

به نظر دکتر ابوزهرا نجدی یکی از شگفتيهای عددی قرآن, شمار واژه 
سجده است. وی می‌گوید: در ضمنِ تحقیق متوجه شدم که فعل سَجد 35 
بار در قرآن تکرار شده است که اگر یک مورد را به‌دلیل آنکه مربو بوط به 
سجده گیاهان است: «والتَجمُ والشجر پسچدان» (الرحمن/55.6) استئنا 
کنیم به عدد 34 می‌رسیم که اشاره به 34 مرتبه سجده در نمازهای یو میه 
است .[261] باید از وی پر سید اگر مفهوم سجده منظور است این مفهوم در 
همه 35 مورد کی است. در 11 «ولله یسچد من فی‌السٌموت والارض » 
(نحل/16, 49( لفظ «ما» همه موجودات عاقل و غیر عاقل را درترفیت کیر 5 
و ویژه عقلا نیست. از دیدگاه قرآن همه موجودات نماز و تسبیح دارند و ما 
انسانها تماز و تسبیح آنها را نمی‌فهمیم. پس دلیلی ندارد که آن یک مورد را 
استثنا کنیم. به هر حال اگر مواردی که از سجده انسان سخن گفته شده 
است شمارش شود از عدد 4 عمتر و اگر همه موارد شمارش شود از این 
عدد بیشتر می‌شود و نباید سلیقه‌ای عمل کرد.[ 27] 

از-دیکز مثالهای دکتر نجدی تکرار واژه‌های امام, خلیفه. وصیت. شهادت. 
یعصم, شیعه, اجتبی, رهبان و مشتقات آنها, و «نجم» به‌صورت مفرد و 
جمع است که در همه این موارد به عدد 12 می‌ر سیم و اشاره به حقأنیت 
پیروان ائمه اثناعشراست. 

اباتف که در آنها واژه 9 آمده است 12 آیه است : با احتساب آیه 79 
حجر/9 1« عانتما خنقم و اضما لامام غبین »۱28 

در این ۳1 «امام» به معنای پیشو| لیست ؛ بلکه , به معنای راهی است (میان 
حجاز و شام که از ویرانه‌های دوشهر قفوم لوط و شفتتمی گدرد) ,291۰ 
بدون شک اگر شمار واژه امام در قرآن 3مورد بود طرفداران اعجاز 
عددی قرآن و زر چون در این ان واژه امام به معنای پیشو| نینست, 
باید در شمارش منظور نشود, افزون‌بر اين, مقصود از همه موارد 


به‌کار گیری این واژه, امام حق نیست., بلکه در مواردی از آن امام باطل 
اراده شده است : مانند ایات 12 توبه/9 و 41 قصص/301[.28] 

آیاتی که در آنها کلمه «شیعه» ذکرٍ شده نیز 12 آیه است: اما با احتساب 
«تشیع» در آیه 19 نور/24: «ار" الذین بجبون آن تشیع ع الفحشَةٌ فی الذین 
۶یا لقع راب لیس کها رسای شم ارتاظی با تشیعم ندارد 

در مورد «خلیفه» و مشتقات ان چون به عددی بسیار بیشتر از نصاب لازم 
رسیده می‌نویسد: «واژه خلیفه و اسمهای مشتق از ان در حالت مدح 12 
بار در قرآن آمده است».[31] قید «درحال مدح» عذر غیر موجه این 
احتمال است. 

درباره واژه «وصیت» می نویسد. : «وصیت خداوند به بندگانش در قرآن 12 
بار در قالب واژه وصیت و مشتقات آن آمده و این تأکیدی است بر وصیت 
رسول راز صلی الله علبه واله ) متیر اینکه امامان.بعه از آن حصرت 
12 نفرند» 1۰ ۱ واژه وصیت و مشتقات, آن در قرآن 22 مر نبه ذکر شده 
است: ولن :هی باتکلفاتن نظیر.«هن, آلله الق السخلوفین» می‌کوشنن نه 
نصاب لازم بزشای بان آنه رو کی ال فی آولدکم» (نساء/4,11)_را 
نافیدهمی کر دسا آنکه در ات مرس فاعل انهاع خدافیت مایت این آنه 
را نیز در شمارش, منظورکند, چنان‌که آیه دوازدهم همین سوره را منظور 
کرده است. 

«نجم» در 13 آیه ذکر شده که اگر به گفته ایشان آیه «والنجمٌ والشجرُ 
7 (الرحمن/6, 55( را که اکثر مفسران نجم را به‌معنای گیاه بدون 
شافمر فان ان ها مکی نصا ارم وا فیس 
[33آروشن نیست چرا در اینجا واژه نجوم را باید در شمارش منظور کنیم : 
ولی در شمارش واژه «یوم» نباید «ایام» را منظور کرد, به هر روی, در 
بسیاری از دیگر آمارهای ارائه شده از ناحیه وی نیز خدشه شده است. 
[34] 

0 1 
زکات از موجبات برکت ده ازدیاه اموال است؟ یا چون لفظ دنیا وا یه 
یک میزان در قرآن ذکر شده نتیجه گرفت که باید به هر دو بها داد و هیچ‌یک 
را فدای دیگری نکرد؟ ازاینکه در قرآن واژه «موت» و «حیات» به یک 
میزان تکرار شده است آیا می‌توان نتیجه‌ای 1 گرفت؟ 
حقیقت این است که هیچ پیوند منطقی بین مقدمه و نتیجه در این موارد 
وجود ندارد. نتیجه ممکن است در وافع صادق باشد: ولی از مقدماتی 
اتتاي مشود که تست الیه آکر نم و اس کر کات 
قرآن ادعا می‌ شود بدون هی تحمیلی صتمی باشد چنان که در بسیاری از 
مارد انم سور اروت ی ان کت آو ود مکی ا را سای 


آکیت گر آرماشه رون بودن اواصر بات ات ها مادعا کرو کر 
این کدی کی از وحوه اعحا فران اشنم اقا وعادا معا عروت 
یا ۲ 0 زک ۳ این پدیده 
حاکی از ذوق و نبوغ نویسنده است : : نه چیزی بیشتر. 
چکیده سخن اینکه اولا آمازد و ارقام ارائه شده از سوی معتقدان, در همه 
فوارخ آدعا فده ضحیح پیت و انا چن بشیاری از موارت دد شمازسشن 
کلمات و حروف. روش واحد و اسلوب ثابنتی را رعایت نمی کنند, بلکه 
درصدد فراهم کردن نصابی هستند که از پیش در جستوجوی آن بوده‌اند. 
باس بر فرض که توازن و تناسبی در ِِ واژه‌های قرآن بااشد این پیدبده 
معجره بودن فرآن را ثایت می‌کند بلکه یکی از زنبايبهای. ادبی. فرآن 
است. ثالثاً بين نتیجه‌گیربهای خاصی که از توازن و تناسب کلمات می‌شود 
و این گونه توازن و تناسبها ارتباط منطقی وجود ندارد: برای مثال اگر 
1 واژه «شکر» و مشتقات آن با تعداد واژه «قلیل» و مشتقات آن یکی 
باشد نمی‌توانیم نتیجه بگیریم که افراد شاکر در اقلیت هستند, هرچند واقعاً 
چنین چیزی صادق باشد با اکن ند قرآن واژه «تفرقه» 0 دی شده 
و آن حدیث معروف [35], حدیث صحیحی است. 
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اشاره 


اعجاز قرآن/ عدم اختلاف در قرآن: اثبات وحیانی‌بودن قرآن بر اثر نبود 
اختلاف و تناقض درآن 

قران کریم برای اثبات الهی بودن خود به عدم اختلاف و تناقض در درون 
خود تصریح دارد و می‌فرماید: اگر این کتاب از ناحیه غیر خداٍ می‌بود مردم 
در آن ناساز گاری و ناهمگونی سار فی‌یافتتد اقلا ندیرون الفرءان 
ولو. کان هرن شتد ِ الله لوجدوا فیه اختلفاکثیرا» (نساء/4.82) قرآن, 
نداشتن هرگونه 2 کجی, انحراف و تناقض را از اوصاف خود می‌داند| ۲1 
«فرءانا عرتیا غیر ذی عوج» ) زمر/28 ,39( و خداوند را به جهت نزول 
چنین کتابی ستایش می‌کند +« الحمخلله الذی آنزل علی غنبده الکتبِ 
ولم‌یَجعل له عوجا». (کهف/18,1) 


پیشینه تاریخی: 

گرچه بحجت اعجاز به ویژه اعجاز عدم اختلاف؛ از قرن سوم آغازشنده: لیکن 
ریشه آن به زمان نزول قران و دعوت آن به تحدی باز ی کرو دانشمندان 
علوم قرآنی و مفسران قرآن در اعجاز عدم اختلاف و تناقض بر یک نظر 
نیستند: گروهی درباره معجزه‌بودن و نبودن آن اظهار نظر نکرده‌اند[2]؛ 
مثلا زرکشی در البرهان این بحجت را مستقل از بحجت «معرفة 
اعجازالقرآن» تحت عنوان «معرفة الموهم والمختلف» ذکر کرده و به 
اندک موارد اختلاف‌نما پاسخ داده است.[3] 

گروه دوم از مفسران؛ بر عدم اختلاف و تناقض در قرآن تأکید میور ز ند , ز اما 
آن را از وجوه اعجاز نمی‌شمارند, از جمله شیخ طوسی و طبرسی که 
معتقدند این احتمال وجود دارد که در سخن برخی عالمان نیز تناقض یافت 
نشود.[4] فخررازی نیز اعجاز مورد تحذی خداوند را در عدم تناقض و 
اختلاف نمی‌داند, زیرا خداوند به هریک از سوره‌های قران تحدی کرده و 
بسیاری از انسانها نیز می‌توانند در حد سوره‌ایر کوتاه سخنی خالی از 
تناقض بگویند ۰[ 5 ابن‌حمزه علوی افزون بر این؛ گفته است: معجزه باید 
امری ضروری و بدیهی باشد, درحالی که به نصریع خود قرآن, درک این 
شاخه از اعجاز نیازمند تدبر است.[6] صدرالمتالهین و زرقانی نیز عدم 
اختلاف را از وجوه اعجاز قران نمی‌دانند. زیرا کلمات فصحا و بلغا نیز در 
بسیاری از موارد, از تنافض و اختلاف تهی است.7] 

گروه سوم عدم اختلاف و تناقض در قرآن را از وجوه اعجاز قرآن به شمار 
آورده موافقان بیشتری را عبه ویژه در میان مفسران متأحُر و معاصر به 

خود جلب کرده‌اند: ابوهاشم جبائی نبود ناسازگاری در قرآن را دلیلی بر 
اعجاز آن دانسته است.[8] باقلانی این وجه را مطرح کرده و به تفصیل از 
آن سخن گفته است.[9] قاضی عبدالجبار معتزلی فصلی را به این بحث 
اختصاص داده و از قول ابوالهذیل نقل می‌کند که پیامبر اکرم(صلی الله 
علیه وآله) با همین وجه عدم اختلاف با عرب تحذی کرده است[10]: 

همچنین زمخشری[11] و قطب‌الدین راوندی[12] و سیوطی[13] این 
3 را از وجوه اعجاز شمرده‌اند. از معاصران نیز مفسرانی, چون عبدالله 
شبر, محجمد عبده, صدر بلاغی, علامه طباطبایی, سیدابوالقاسم خوتی, و 
سید محمد باقر صدر این نظر را پذیرفته و از آن دفاع‌کرده‌اند. 


معنای اختلاف: 


معنای اختلاف: 

از مجموع سخن لغویان و با توجه به موارد استعمال کلمه, می‌توان معنای 
جامع اختلاف را جمع نشدن چیزی با چیز دیگر دانست. علت این جمع 
نشدن گاهی تناقض آن دو چیز و گاهی ضد بت پا تفاوت بین آن دو یا وجود 
تردد و اضطراب و تشتت و پراکندگی با هر منشائی است که مانع تجمع 
شده است.[4 1 ] 

چون اختلاف دارای انواعی است. مفسران در تفسیر «عدم اختلاف», آرای 
گوناگونی دارند 15]: جمعی اختلاف را به معنای تناقض حق و باطل 
گرفته‌اند و عدم اختلاف در قرآن را به معنای نبودن باطل در آن: 161۰ 
گروهی دیگر آن را به معنای تفاوت در بلاغت گرفته و معتقدند قرآن در 
درجات بلاغت متفاوت نیست.[17] ابومسلم و برخی دیگر نیز این دیدگاه 
را پذیرفته‌اند.[ 18] بعضی نبودن اختلاف در قرآن را در خصوص اخبار غیبی 
اه دانسته‌اند [91 1 ابن عباس و گروهی دیگر آن را به نبودن تناقض[20] پا 
اضطراب و تضاد معنا کرده‌اند.[211] جمعی نبود اختلاف در قرآن را در همه 
جهات فوق دانسته[22], نفی اختلاف در آن را نفی هر نوع ناهماهنگی, 
تفاوت؛ نردد» تضأاد, تناقض, تشتت و اضطراب می‌دانند و ساحت قرآن را 
از هرگونه اختلاف منژه و پاک و مبدٌا می‌شمرند.[23] 

این نفی اختلاف. با همه معانی منصور و مصادیق پید | و پنهان. همه 
حوزه‌های درونی و برونی قرآن را شامل می‌شود که قرآن نه در درون خود 
اختلافی را برمی‌تابد و نه با بیرون خود در حوزه‌های مختلف علم و عقل و 
واقعیت در اختلاف است. 


نفی اختلاف در قرآن: 


نفی اختلاف در قر ان 

سیر در قرآن این حقیقت را آشعار ضی کند که فغاتی آن با هم تعارض و 
تدافع ندارند[24] و از هرگونه اضطراب و تشتت درونی در سلامت‌اند. 
همه اآنچه را قران بدان می‌پردازد و از زمین و زمان و اسمان و .. 
می‌گوید, به منزله دانه‌های تسبیحی اب که آنها را به نظم کشانده باشند. 
قرآن با حقایق بیرون خود نیز همخوان و همساز است و با علم و عقل 
اصطکاکی ندارد: همچنین با واقعیت نیز در تناقض و تضاد نیست : بدین 
جقنا کم دافعیت خارجی مرخ اش و فران عیدیگری را که قابل عم با 
آن ناشته آراقه دهد فزان رات و آرایی را به بهور و تضارا تست 
نمی‌دهد که خود آنها آن نظرات را نپذیرند و چنین نیست که آنها را به جهت 
تظر ات وه آرایی تفن کند. که.فایل وفع اس و2 الم در یدنه 
شبهاتی ِِ شده که محققان به خوبی به آنها پاسخ داده‌اند ,.[261] 

قرآن با علم و ره‌آوردهای غلضی بیز در تناقض و اختلاف نیست, زیرا 
سح« 
نظریه‌ای قطعی را ارائه داده باشد که با علم منافی باشد. 

فران با عفل نیزر الافی,ندارر|27] وچتین تشبت که انجه,زا غقل اراک 
و ارزشگذاری می‌کند, قرآن آن را نفی کند یا عقل, نافی مطالب قرآنی 
باشد: مانند اینکه در جایی نبوت پیامبری را ثابت کرده باشد و در جای دیگر 
چیزی منافی با نبوت به او نسبت بدهد, بنابراین, قرآن هر گونه اختلاف و 
حنی تفاوت را که اندک مر نبه اختلاف است برنمی‌تابد و به بیان خودش 
مجموعه‌ای به‌هم تنیده است که معانی معطوف به هم دارد و همه 2 
القای هدایت و تبیین. همانند هم هستند[28]: «کتباً متشبهٌّا مثانی.. 
(زمر/39.23: فصلت/41,42) ۳ ود ات ان حالس سار آبات 
در آن راتخم هه ۱29 هه سر امر امن علی( مه الا 
«ینطق بعضه ببعض و یشهد بعضه علی بعض و لا یختلف فی‌الله ولایخالف 
بصاحبه عن‌الله < بعضی از قرآن از بعض دیگر سخن می‌گوید, و برخی بر 
برخی دیگر گواهی می‌دهد. آیاتش در شناساندن خدا اختلافی‌نداشته, و 
کسی را که همراهش شد از خدا جدانمی‌سازد».[30] 


فنانی اعجار عوم اختلاف در قران: 


مبانی اعجاز عدم اختلاف در قرآن: 
برای اثبات این وجه از اعجاز قران سه مقدمه زیر را باید به عنوان مبنا در 
۰ 

1 جفغرافیا و جامعه‌ای که قرآن در آن نازل شده, زیرا جزيرة العرب و 
مردم ساکن در آن, هنگام نزول قرآن از هرگونه فرهنگ و تمدّن دوربودند. 
[31] علی(علیه السلام) می‌فرماید: خداوند پیامبر(صلی الله علیه واله)را 
در میان مردمی نادان که به بدترین نجو زندگی می‌کردند و قتل و غارت و 
فساد و فحشا در میانشان رواج داشت برانگیخت.[32] حال چگونه 
می‌توان قرآن را با آن همه برجستگی, برآمده از چنین جامعه‌ای دانست ؟ 
2 پیامبر(صلی الله علیه واله) انسانی امّی بود و 40 سال در چنین 
جامعه‌ای رشد کرد و تاریخ زندگی وی بسیار روشن بود: در تمام این مدت 
احتمالاً تنها دو سفر کوتاه تجاری به شام داشت.[33] قرآن همین مطلب را 
شاهد وحیانی بودن خود می‌داند[34]: «فقد لبئث فیکم عَمرَا». 
(یونس/10,16) 
3. قانون تحول و تکامل بر جهان ماه حاکم و انسان نیز که جزئی از این 
نظام است همواره مشمول آن است و افعالش هر لحظه از نقصان یه 
کمال و از ضعف به قوّت می‌گراید.[35] قرآن مجموعه‌ای کامل از 
معازق: فضایل اخافی, فوام اماعن مب است ۱6۱ ] که ظر :2 سال 
ِ و شرایط و مکانهای مختلف (مکه, مدینه». حضر, سفر. خی صلح 

0( نازل شده‌است. باوجود این هبچ‌گونه اختلافی در ان مشاهده 

ی که بهترین گواه بر وحیانی بودن آن‌است ,371 افزون بر این 
تألیفات بشری در همان آغاز یا پس از گذشت اندک زمانی, تناقضات آن 
آشکار می‌ شود : ولی قرآن پس از گذشت قرنها بدون هیچ‌گونه اختلاف و 
تناقض خودنمایی می‌کند.[38] 
ادعای برخی بر وخود تنافض در باره‌اق از ابات: ناشی از سوع: یت [39] با 
نگاه سطحی به آیات قرآن با آشنا نبودن با ادبیات عرب و زبان قرآن 
اسنتت[40]:: زیرا همه موارد ادعایی از قبیل حقیقت و مجاز, تشبیه و کنیه 
استعاره, عام و خاص, مطلق‌ومقید. مجمل و مبین, ناسخ و منسوخ و . 
است که با تدبر برطرف می‌شود. < موهم و مختلف در قرآن) شاید به 
همین سبب خداوند بعد از امر به تدبر می‌فر ماید: اگر قرآن از طرف 
غیرخدا بود در آن اختلاف فراوان می‌یافتند.[41] ۱ 
ناتوانی عربهای معاصر نزول که با زبان قران به خوبی آشنا بودند و به 
شدت با ان مبارزه می‌کردند, دلیل روشنی بر بطلان این ادعاست.[42] 


تنها چیزی که از آن زمان گزارش شده و بعدها نیز مخالفان دیگر اسلام به 
قران به عنوان تناقض است[44], درحالی که در جای خود ثابت شده که 
نسخ. همان تغییر حکم به سیب دگرگون شدن شرایط و مصالح است[ 45] 
که در کتابهای اسمانی دیگر نیز سابقه داشته است.[46] < نسخ) 


اختلاف نماها در قرآن: 


اختلاف نماها در قرآن: 
از دیرباز جمعی با اغراض گوناگون با طرح مواردی درصدد القای ِِ 
وجود اختلاف در قرآن بودند که پیشینه آن به قدمت قرآن باز می‌گردد : مثلا 
شخصی به امیرمومنان علی( علیه السلام) گفت: اگر در قرآن اختلاف و 
تناقض نبود من به دین شما هی کر‌هیذم آن خضرت سخنان وی را شنید و 
به آنها پاسخ داد و در پایان فرمود: این پاسخها اندکی از بسیار است, زیرا 
نه رغبتی در افراد هست و نه تحملی. آنگاه آن شخص ایمان آورد و از 
خضرت: ش کر کرو که امرا از تترک نحات داوم است.۱ ۱۹7 ار این غباسن 
نیز مشابه این رخداد ع زاون شده است ۰[ ۳9 نقل است که فیلسوف 
معروف عرب؛ حنین بن اسحاق کندی تصمیم گرفت ای در این زمینه 
کارت کا اش امه قاط آمام سک علنه لاه ااز آن متصرت 
شد.| 49 ] 
القای این شبهات بسیاری را پر آن داشت تا در این زمینه کتابهای مستقلی 
بنگارند که می‌توان به کتاب تأویل‌مشکل‌القرآن آبن قتیبه اشاره کرد. وی در 
اش ان مات ای ماس رت رم مسا سا تاه اینت. 
شن از اف ای الصا مدیم فضلی از کاب الصعنی.خود. را 
عنوان: «فی بطلان طعنهم فی القرآن» به این موضوع اختصاص داده 
است. 
فخر رازی در فصل سوم نهایة‌الایجاز به سخنان قائلان به تناقض در قران 
پاسخ می‌دهد. در عصر حاضر نیز کتابهای بسیاری با عنوانهای مختلف در 
این موضوع و در پاسخ به شبهات مستشرقان نگاشته شده است. افزون 
بر اینها اغلب مفسران در ذیل آیات. با طرح موارد اختلاف‌نما و تناقض‌گونه 
به پاسخ آنها پرداخته‌اند. از جمله موارد اختلاف نما که از آن به اختلاف 
درونی باد می‌ شود آیات مربوط , اف رن اشفا و مین است که این 
آیات سه‌گونه بیان دارند: 
1 آیاتی که آفرینش آسمانها و زمین را در 6دوره ترسیم می‌کند: 
# تکاله الذق اوه السموفت والارض فی سته‌اام» (اعراف/754 هر 
یونس/10.3 : هود/11.7 : حدید /57,4) 
2 ایاتی که در زمره اپن ۰ روز به آفرینش آنچه بین آسمانها و زمین است 
نیز اشاره دارد: «الْلغْالذی خَلَقَ الستموت والارض وما تینما فی سلة آنام» 
(سجده/32,4: فرقان/25, 59),«ولقد خَلَقتا السّموت والارض وما بَیتقْما 
فی ستَة آیام» (ق /50,38) 
3 آباتن که بیان ختفاهتن با ده خسته آبات قوق اند ففل آنتکم اتکفرود 


بالذی الارض فی یمین ... و قذر فیها اقوتها فی اربقة 0 
در دو دسته 2 آیات برای اور 6 دوره ۹ شده و ۳۳ آبانه سوره 
فصلت. بت اف با که آفرینش آنها در 86 دوره بوده است. مفسران به این 
شبهه پاسخهای متعددی داده‌اند[ 50]: مشهور, معتقدند چهار روزی که در 
نم 10 فصلت /11 به آر اشاره شده است : «اربعة آیام» / شامل دو روز 
تن زمینر نیز می شود بنابراین, مقصود آنهة این است که خداوند زمین 
را در دو روز آفرید و پس از آن با آفرینش کوهها و تقدیر ارزاق این زمان 
ت به 4 روز رسید, بنابراین, مجموعه آفرینش زمین و آسمانها در 6 روز انجام 
گرفته| 1 5] است و از ان جهت «فی یومین» گفته نشد تا اشاره باشد به 
اینکه دو دوره افرینش کوهها و تقدیر ارزاق با دو دوره افرینش زمین به 
هم متصل بوده است.52] 
برخی در پاسخ این اشکال گفته‌اند: «اربعة ایّام» و حتی «یومین» در آیه 
«فقَضهن سبع سموات فی یومین» غیز از «ستة ایام» است که در سایز 
آیه‌ها آمده است. شاهد بر مدعا تعییر اسلوبی است که در آیه‌ها صورت 
گرفته است, زیرا در سوره فصْلت واژگان «جعَل» , بازک» , «فدر» و 
«قضی» و در سایر سوره‌ها لفظ «خلق» آمده‌است. از مجموع آیات چنین 
بر مي‌آید که خداوند زمین را در دو روز و آسمان را در دو روز دیگر و آنچه 
بین آن دو هست را نیز در دو روز آفرید و اين 4 روز در سوره فصّلت 
0 ۱ 
این قول از جهت دقتی که در حکمت خداوند شده, یعنی تغییر در اسلوب 
بیان و به‌کارگیری هر کلمه‌ای در جایگاه خاص خود, و دقتی که در تفاوت 
معانی کلمه‌های «خلق» , «جَعَل» و «فْدّر» ... شده, مناسب‌ترین پاسخی 
است که براساس شواهد قرآنی می‌توان ارائه کرد: : اما آنچه در جمع بندی 
این قول آمده که آسمان در دو روز آفریده شده, قرآن ص احتت بر آن 
ندارد و آنچه در آیه «فقَضهن سبع سموات فی یومین» (فصلت/41.12) 
آهدم ناظد » رز ز نه آفرینش آن, زیرا 
قضاأ 3 تقدیر و تسویه بعد از خلق است. چنان که در آیه 2 فرقان/25: 
«ولم‌یکن له شریک فی‌الملي وخلْخ- کل شیء فقَتَرَ تقدیرا» و ساير آیات 
و در کلام امیرمومنان(علیه السلام)در خطبه91 بر این ترتیب تصریح دارد و 
می‌فرمایند: «قدذرما خلق فاحکم تقدیره» و بی‌شک قضا مرحله‌ای پس از 
تقدیر است.؛ چون قضاأ حکم بر قدر و اندازه‌هاست. 
علامه طباطبایی نیز «اربَعة ایام» را غیر از «ستة آیام» گرفته و این دو را 
ناظر به یکدیگر نمی‌داند. علامه.با تفسیر «اربعة آینام» به 4 فضل سال؛ 
می‌گوید قرائنی تأیید می‌کند که مراد از تقدیر اقوات زمین در 4 روز 
تقدیر آن در 4 فصل است که بر حسب ظاهر حس, در پی میل شمالی و 
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ایشان به هیچ یکی از قراین یاد شده اشاره‌ای ندارد. البته در یک فرض 
می‌توان از این نظر دفاع‌کرد که«فی‌اربَعة آیام» حال از اقوات باشد: نه 
قید برای «قدر» : یعنی خداوند در زمین اقوات را درحالی که در 4 "1 
هستند, تقدیر کرد. اگر متعلق به «قَذر» باشد مناسب بود که «یقدر» 
(به‌ صیغفه مضارع) آورده می‌شد. 

خاضل اسان این ایات سر آفزیتشن اسان و مین الا و تعافتن 
نیست و با دقت خی آنهقا و توجه به جایگاه کلمه‌ها روشن‌می‌شود که 
این خلقت در 6 روز (دوره) انجام شده و اقوات زمین در 4 دوره دیگر 
تقدیر شده است. < موهم و مختلف در قرآن) 
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اعجاز قرآن/ علمی 


اشاره 


اعجاز قران/ علمی: اثبات وحیانی‌بودن قران ازراه کشف دقایق علمی 
ناشناخته در عصر نزول و پس از ان _ 

یکی از ابعاد اعجاز قران. بعد علمی ان است. مقصود از علم* در اینجا 
علوم تجربی, اعم از علوم طبیعی, مانند فیزیک, شیمی, 1 و 
علوم انسانی, مانند جامعه‌شناسی است : یعنی علومی که براساس روش 
مشاهده و تجربه حسی پایه‌گذاری شده و در برابر علوم عقلی, نقلی و 
شهودی است. ۱ ۱ ۱ 

مراد از اعجاز علمی قران وجود ایاتی در ان است که نوعی رازگویی 
علمی است : یعنی مطلبی علمی را که قبل از نزول ایه. کسی از ان اطلاع 
نداشته, بیان می‌کند 9 مین است ٍِِِ بعد از نزول, ارتتوی دانشمندان 
عادي بشر ۳ نزول, قابل فهم و بیان ۱ 

مبحّت اعجاز علمی قرآن از جهتی زیر مجموعه بحت اعجاز قرآن و از 
منظر دیگر زیر مجموعه تفسیر علمی آن است, ازاین‌رو با ضتانی اتخاذ 
شده در تفسیر علمی قرآن ارتباطی وتیق دارد و در آنجا روشن می‌ شود 
که هدف اصلی قرآن, هدایت انسان به سوی خداست و اشارات علمی آن 
از اهداف فرعی است که در راه خداشناسی و معادشناسی از آنها استفاده 
می‌شود (مثلا نک: آیات 42 رعد/13: 190 آل‌عمران/3: 85 طارق/ 86: 
4 حعْ/22) و موجب تحریک حس کنجکاوی بشر و توجه او به دانش و 
رشد علوم در بین مسلمانان شده‌است. ۲ 

نیز در مبحث تفسیر علمی._روشن می‌گردد که ظواهر قرآن همه علوم 
بشری را برنمی‌تابد تا از ان قابل استخراج باشد. از طرفی تحمیل 
نظریه‌های علمی نیز بر قران جایز نیست. بلکه نوعی تفسیر به رای و 
حرام است, بنابراین, فقط می‌توانیم از شیوه استخدام علوم در فهم و 
تفسیر بهتر ایات قران استفاده کنیم. این مطلب در برخی موارد, اعجاز 
علمی قران را نیز ثابت می‌کند. ۱ 

در مبحث تفسیر علمی, باز بیان می‌شود که مفسر نمی‌تواند قران را بر 
هر نظریه علمی تطبیق کند و قران را تابع علوم متغیر سازد, بلکه در 
تفسیر و اعجاز علمی از علوم قطعی تجریی, یعنی گزاره‌های علمی که به 
حد بداهت حسی رسیده باشد, مانند نیروی جاذبه, یا به وسیله دلیل 
عقلی‌پشتیبانی گردد, استفاده می‌شود.[ 1 ] 

تفسیر علمی قرآن, هرچند از قرن چهارم و پنجم هجری قمری در آثار 
توت نو سا دیدهمی نو 2] ربا فرار وهای فری حاصر 


ادافةبافته استت: انا بت اعجار علمین قر ان که.بر کرفتهه ان تسیر علفی 
است, تنها در قرن حاضر مورد. توجه مسلمانان و غیر مسلمانان قرار 
گرفته است. برخی از کتابهای تالف شده در این باره عبارت است از: 
معجزات ۵ القرآن فی وصف الکائنات والاعجاز والطب الحدیث عبدالعزیز 
اسماعیل, اعجاز قرآن از نظر علوم امروزی یداللّه نیازمند شیرازی, اولین 
قاشگان ه ای ماس تس ها بای اساسا ماه هد ار 
تهرسانی: الا عجار اعلیی. فی الفران الکریم سای محخم عل. الاعمار 
العلعی. فی؛ الاسلام. عحتد کامل. عیدالصمد. الفران: و العلم الحدیت 
ااعجارالعدیی للقران الکريم اللسو العلم الخدیت. آسرار و عخب و من 
اک ای وا ترا و العلم و القرآن والطب احمد 
محمد سلیمان. در این میان برخی تفاسیر معاصر نیز به‌صورت گسترده به 
موارد اعجاز علمی قرآن اشاره کرده‌اند همچون تفسیر نمونه, طنطاوی و 


در میان خاورشناسان, موریس بوکای در کتاب مقایسه‌ای میان تورات. 
انجیل. قران و علم از کسانی است که رویکردی مثبت به اشارات علمی 
قران داشته و در برخی موارد به صراحت اذعان کرده که قران مطالبی 
علمی را بیان می‌کند که تا قرنها بعد برای انسان ناشناخته بوده است.[3] 
پرسش اساسی که مخالفان اعجاز قرآن مطرح کرده‌اند آن است که آپا 
انطباق آیات قرآن بر یافته‌های علوم تجربی, اعجاز علمی قرآن را 
ام برخی گفته‌اند: در این ملازمه چنداشکال وجود دارد: 

1 این بعد اعجاز قران را فقط اهل علم و متخصصان علوم تجربی در 
میا بند, درحالی که قرآن برای همه افراد معجزه است. 
2 تحدی قرآن درباره هر یک از سوره‌های آن است, درحالی که مطالب و 
اشارات علمی آن در همه سوره‌ها وجود ندارد. 
3 بحث اعجاز قران با علم تفسیر درهم‌اميخته شده است, چون هدف علم 
تفسیر بیان معانی الفاظ و جملات. و هدف اعجاز, دلیل‌اوردن بر صدق 
سخنان پیامبر(صلی الله علیه وآله) است. 

4 مطابقت برخی مطالب علمی قرآن با اکتشافات جدید, ثابت می‌کند که 
قرآن را انسانی عادی بیان نکرده. بلکه از طرف خدای دانای به حقایق 
نازل شده است : ولی این مطلب اعجاز قران را ثابت نمی کند, چون تورات 
و انجیل اصلی هم از طرف خدا نازل شده‌اند: ولی معجزه نبودند. اعجاز 
قرآن درباره اعجاز فان و ادبی 7 است که کسی مثل آن را نمی‌تواند 
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ری فان تا وش ابش اه ان رانا یم ری ار 
کلمی فان ات ی و بالات وی اس ا ات کم اعال 
تخسیت. به. ابعاد ذیگر اغجاز فرآن تیز وارد. است: براق منال: اعجاز آذبی 


قرآن را تنها افراد ادیب و متخصص به خوبی ادراک می‌کنند و مردم عادی 
و غیر عرب متوجه آن نمی‌شوند: ولی دلیل بی‌اعتبار بودن اعجاز ادبی یا 


علمی قرآن بیست. 
اشکال دوم را اين گونه پاسخ داده‌اند که مدعیان اعجاز علمی, آن را برای 
یکایک سوره‌های قرآن ثابت نمی‌دانند, / بلکه می‌گویند: اعجاز قرآن جهات 


ای ان سای مار ار تسس را 
همه جهات معجزه باشد, بلکه از یک جهت هم که معجزه باشد کافی است 
و تحدی قرآن صحیح است., بنابراین, اگر اعجاز علمی تنها در برخی سوره 
ها تحقق یافت زیانی به تحذی نمی‌زند. 

در مورد اشکال سوم گفته‌اند: گاه هدف از تفسیر علمی قرآن اثبات 
نظرات ت انحرافی, يا تحمیل رأی بر قرآن, يا اثبات این نکته است که همه 
علوم در قرآن وجود دارد. اين برداشت؛ نتیجه سوء فهم و سوء استفاده از 
تفسیر علمی و موجب بدبینی به آن است, و گاه هدف آن روشن کردن 
معانی و مقاصد آیات: بعنی همان تفسیر اصطلاحی است, و گاهی هدف 
اثبات اعجاز قرآن است. البته بیان اعجار غلفی:فران:در نانسای تفسیر و 
یکی از اهداف فرعی ان است. ۱ 

اشکال چهارم, چنین پاسخ داده شده که قران در 14 قرن قبل مطالبی 
اه اس نام وس ماد اروت کشت اه 
این کشف دو چیز را نشان می‌دهد: 

1 قرآن, کلام انسانی معمولی نیست. بلکه از ناحیه خداست. 

2 انسانهای عادی در عصر نزول نمی‌توانستند این مطالب علمی را بيابند, 
همان طور که اکنون نیز یک انسان عادی نمی‌تواند کشفیات علوم تجربی 
چند قرن بعد را بیاورد, بنابراین, بین تورات و انجیل با قران تفاوت هست. 
چون قرآن هم کلام خدا و هم معجزه پیامبر(صلی الله علیه وآله)است: : اما 
تورات و انجیل اصلی فقط کلام خدا بوده و معجزه و دلیل صدق موسی و 
عیسی (علیهما السلام) را چیز دیگری تشکیل می‌داده است.[<] 


موارد اعجاز طلقها در قرآن: 


اشاره 


موارد اعجاز ز علمی در قرآن: 

اعجاز علمی قرآن با دو نظر افراطی و تفریطی مواجه است., درحالی که 
برخی افراد آن را به کلی منکر شده‌اند بعضی دیگر در آیات فراوانی از 
قرآن کریم ادعای اغعاز علضی کرده‌اند که بخشی از آن قابل قبول, و 
بزخی. دیکر ففرد نقد. است* مهمغربن موارن ادغایی اعجار. علمی دز. قران 
به شرح زیر است: 


۳1 نیروی جاذبه: 


1 نیروی جاذبه: 

دو. آیاتت. آنز. فران..بیان شده: که. خدا اسشمانها را جدون. شتونهای. دیدن 
برافراشته است ۰«رفع السّموت بغیر عمد ترزوتها» (رعد/2 ,13), «حلق 
السَموت بغیر عمد ترونها» (لقمان/10 +31 

برکت, مفسران۱ ۱6 بات قوق را اشارج. نم توا نگ و ساند اه آء 
اغضاد. ‏ غلمی. فران دانسته‌اند, زیرا کشف نیروی جاذبه را بعضی به 
ابوریحان بیرونی (م 440ق.)[7] و مشهور به نیوتن در قرن هفدهم میلادی 
نسبت می‌دهند[ 8]؛ بسن اشاره قرآن به ستون"های نامرئتی ‏ بین 
اما باید توجه داشت که جمع بودن ۳1 «عَمد»[9] (ستونها) 
هت اشاره به نیروهای متعددی باشد که نیروی جاذبه یکی از مصادیق 
ان است و سایر نیروها هنوز کشف نشده است. 


2 حرکتهای خورشید: 


2 حرکتهای خورشید: 

قرآن در آنایت متعددی به حرکتهای خورشید* اشاره کرده که برخلاف 
تصورات رایج در عصر نزول بوده ره آمروزه آن حرکات ثبت شده است. 
الف. برخی مفسران از آیه «الشمسر تجری لِمُستَقَد لها» (یس/36:38) 
حرکت انتقالی مستقیم خورشید در درون کهکشان راه شیری, یعنی حرکت 
طولی خورشید به سمت معین با ستاره‌ای دور دست را استفاده کرده‌اند. 
در این تفسیر «لام» به معنای «الی» و «مستقر» اسم مکان‌است[10] و 
ففسران و ضاخب تظر ان فتفنددی. ان .را از فران برداشت کرد‌اندا ۱11 < 
ترکی: ان را اعجاز ز لین فر ان فی‌دانند: 

ب. از همین 1 حرکت وضعی خورشید نیز استفاده شده است : بعنلی 
شور نود در قرارگاهی معین به دور خود می‌چرخد. این برداشت مبتنی بر 
این است که «لام» به معنای «فی» باشد.[ 12 ] 
درون خورشید دائماً انفجارهایی هسته‌ای صورت می‌گیرد تا انرژی, نور 
و گرما تولید کند : این انفجارها باعث زیر و رو شدن مواد مذاب داخل 
خورشید می‌گردد که گاهی تا کیلومترها پرتاب می‌شود.[13] شاید بتوان از 
تعبیر «تجری» در ایه 38یس/ 36 که به معنای جریان داشتن و متفاوت با 
«تحرک» است استفاده کرد که خورشید نه تنها حرکت می‌کند, بلکه جریان 
هم دارد: یعنی همچون اب در حال حرکت زير و رو می‌شود. اين برداشت 
از ایه را که مورد تأبید کشفیات هی نیز هست می‌توان شاف از موارد 
اعجاز علهی. فزان. به‌شمار آورد[14] : ولی باید توجه داشت که اشارات 
قرآن به حرکتهای خورشید گرچه نوعی رازگویی علمی است: امّا در 
بخشتی: که قبلا از کتاب مقدس گزازش شد. بعتی خرکت انتقالی دورانی 
خورشید, اعجاز علهن نیست و تنها در بخشهایی که برخلاف هینئت 
بطلمیوسی رایج در زمان نزول, ۹ شده, (مانند حرکت انتقالی مستقیم, 
حرکت‌وضعی. حرکت تا زمان معین و حرکت درونی خورشید) اگر به 
قطعیت برسد, اعجاز علمی قرآن است.[15] 

د. نیز از آیه «فی قلک یَسبحون» (یس/36, 40: انبیا/21,3) حرکت انتقالی 
دورانی خورشید به همراه منظومه شمسی, یعنی حرکت دورانی خورشید 
در مدار خود که به دور ستاره‌ای خاص يا به دور مرکز کهکشان است يا به 
همراه کهکشان راه شیری است که به دور خود می‌چرخد استفاده شده 
است[16]؛ , چون «قلک» بر مجرای کرات اسمانی[17] يا مسیر دورانی 
آنها اطلاق می‌ شود ۰[ البته این مطلب قرآن (حرکت خورشید بر مدار) 
بر خلاف دیدگاه هیئت تطلمیوسی است که در عصر تزول در محافل علمی 


رایج بوده و تا 17 قرن بر فکر بشر سایه افکنده بود. براساس هیئت قدیم, 
افلای حرکت می‌کنند. و ستارگان در فلی ثابت هستند: ولی از آیه استفاده 
می‌شود که خورشید چرکت دورانی دارد و در مداری شناور است.[19] 
از آیه ستربیه ‌» یجری اجل مستمی» رد ,13 نیز استفاده شده 
تطبیق ادهش[ 20[ که خورشید بر اثر انشجار ها ۰ و سوخت 
مواد درونی ان, تا چند میلیارد سال دیگر عمرش به پایان می‌رسد. [ 21] 


3 زوجیت: ٍ 

در ایات متعددی از قران به زوجیت میوه‌ها و گیاهان و انسانها اشاره شده 
است (رعد/13:3: شعراء/26. 7: یس/ 36: 36) همین مضمون در آیات 5 
حجْ/22: 10 لقمان/31: 7ق/50: 53 طه/20 و 189 اعراف/7 نیز یافت 
می‌شود. در برخی ایات به زوجیت چیزهایی اشاره شده که انسان, اطلاعی 
از آنها خذارد. (ینتن/36, 36) ,و در برخی آیات سخن از زوجیت همه 
موجودات است: «وین شیء خلقنا ژوجین لعلکم تذکرون» 
(ذاریات/51,49) 

واژه زوج در حیوانات به نر و ماده و در غیر حیوانات به هر یک از دو چیزی 
که قرینه یکدیگر است., گفته می‌شود و به چیزهای مقارن. مشابه و متضاد 
نیز اطلاق می‌گردد[22]. ازاین‌رو برخی واژه زوج را درباره ذرات درون 
آتم (الکترون و پروتون) و نیروهای مثبت و منفی به‌کار برده‌اند ۰[ 3 ۱2 
بسیاری از مفسران و صاحب‌نظران با شگفتی, آیات فوق را از اشارات 
علفی قرآن به مسئله زوجیت گیاهان و زوجیت عام موجودات[24]؛ و 
بزخف آن را اعجاز. علمی. قزان. دانسته‌اند| 25]: زیرا انسانها از قدیم 
می‌دانستند که برخی گیاهان همچون نخل, زوج هستند: اما نظریه زوجیت 
عمومی را کارل لینه گیاه‌شناس معروف سوئدی, در سال 1731 میلادی 


بنابراین, مردم نزول از زوجیت همه گیاهان اطلاع نداشتند : ِ 
قرآن نه تنها به اين مطلب, بلکه به زوجیت همه موجودات اشاره کرده که 


تا قرن اه سای از آن اطلاع نداشت |[ 6 2] و نوعی راز کویت قرآن است 
که حکایت از اعجاز علمی این کتاب مقدس دارد. 

اشارات یی کزا یی این موارد هر سنو من اند اقعار علمیبه تیار 
کواکنته قطن شنت و آين مواود جداکشر.عمکرن است از مصادبه, آیه 


4 لقاح: 


4 لقاح: 
فآ 2 سم وهای با مسا که ونم ازست: 
«وآرسلنا الرزیح لوقح قانزلنا من السَماء ماء» برخیر در خفتینیی_ابة گفته‌اند؛ 
مقصود بادهایی است که گرده‌های گیاهان نر را به گیاهان ماده می‌رسانند 
و آتها را زابا خی ‌کنندا ۱27 3 این آبه..را تموته‌ای از اعجاز علمی. قران 
اب تفسیر دیگر این است که آیه اشاره به لقاح ابرها و بارور شدن 
آنها <اردا 29]. زیزا ادامه آيه که مستئله تزول بارآن را مطرح کردمر تقیجه 
لقاح ابرهاست. احمد امین این آیه را معجزه‌ای جاودانی می‌داند. زیرا 
منظور از آن تا تبرش است که باد در اتحاد الکتریسیته مثبت و منفی در دو 
قطعه ابر و آمیزش و لقاح آنهادارد.[ 29] 
برخی. نیز بران‌اند که آبه می‌تواند اشاره به لقاح ابرها و گیاهان, هر دو 
باشد[30], چون بخش اول اه ی یرای ۱ بودن بادها) 
که اعم از لقاح ابرها و گیاهان است : ولی در اذامه: آیه.یکی از تتایچ این 
لقاح را که همان نزول زان از اتز اسنت: یاداور می‌شنود:1 ۱31 
باید دانست که اشاره قرآن به لقاح گیاهان, اعجاز علمی آن به شمار 
تیم | رده زیرا| در صدر اسلام به‌طور اجمال از ار گرده افشانی برخی 
گیاهان (همچون خرما) اطلاع داشتند. 


کر مراخل افرشش اساف: 


5 مراحل آفرینش انسان: ۱ 

قران کریم در ایات متعددی از مراحل افرینش انسان* یاد کرده است. از 
این آبات اتفادم چن‌شنوه کم رد کی اسان 15 مرجاه زارد 

خاک (تراب و طین). (حجّْ/22, 5 : مومنون/23, 12: غافر/ 40, 67) 

آب (ماءء ماء دافق, ماءمهین).(طارق/86,6 : سجده/ 32, 8) 

منی (نطفه). (قیامت/ 75, 37) 

نطفه مخلوط. (دهر/ 76, 2) 

علقه. (مومنون / 23, 14: حج / 22, 5:غافر/ 40, 67) 

مضفغه. (مومنون/23, 14: حج/22, 5) 

تنظیم, تصویر وشکل‌گیری. (سجده/9, 32) 

ی ا 

11 ِِِ روح 4 دمیدن ۳۳۷ در 9 و پیدایش گوش و چشم. 
(سجده/32, 9-6) 

2. تولد طفل. (غافر/40, 67) 

13. بلوغ. (/22, 5: غافر/40, 67) 

14 کهنسالی. (حح/22, 5: غافر/40, 67) 

15 مرگ (حق/22, 5: غافر/40, 67) 

وه ۲ ۱۰ ال ۹ علمی, بلکه ۳ بلاقی 1 
دانسته‌اند.[ 32] 

هر چند بیان هر یک از این مراحل آفز تشن انسان, به تنهایی نمی‌تواند دلیل 
مستقلی بر اعجاز علمی قرآن باشد: ولی با توجه به گواهی دانشمندان بر 
عدم آگاهی مردم عصر نزول ان سم رن اب مراحل, بیان و چینش ِ 
[33] 


تب نچ بن چ سا و ند و6 ها 


6 آغاز جهان و چگونگی پیدایش آن: 


6 آغاز جهان و چگونگی پیدایش آن: 

بسیاری از پژوهشگران مطالب قرآن را در مورد آغاز جهان و پیدایش آن 
از توده‌ای گازی شکل (دخان) و به هم پیوسته که در آیات 30 انبیا/21 و 
11 فصلت/41 به آن اشاره شده؛ از اخبار عیبی و اعجاز علمی آن 
می‌دانند. چون با نظریه انفجار بزرگ (مهبانگ)[34] و جداشدن آسمان و 
زمین از یکدیگر و نود گازی‌شکل‌بودن, هماهنگ است. 

هر چند ظاهر آیات قرآن با نظریه مشهور مهبانگ به‌طور شگفت انگیزی 
همخوان است و برخی مفسران بدان اذعان دارند[ 35]: اما اعجاز علمی 
قرآن در این مورد پذیرفته نیست, زیرا این نظربه قطعی بیست 
نظریه‌های رقیب (همچون نظریه کهبانگ و جهان* پلاسما و حالت 0 
ات وجود دارد و در مورد آیات فوق, تسیر ها ۳۳09 دیگری 


7 هفت آتتصات: 


7 هفت آسمان: 

برخی با طرح مسئله هفت‌آسمان در قرآن (29 بقره / 2: 44 اسراء / 17: 
6 مومنون/23...) مدعی شد‌اند که با توجه به کشفیات جدید علوم 
وی در صحنه کهکشانها, اين گزاره نوعی اعجاز علمی قرآن را 
دربردارد. 

اما با توجه به احتمالات متعددی که مفسران و صاحبنظران درباره معنای 
«سبع سموت» مطرح کرده‌اند و ابهاماتی که هنوز در مورد اسمانها و 
کهکشانها وجود دارد و نظریه‌های متفاوت و بالنده‌ای که هر روز ارائه 
می‌شود[37], نمی‌توان نظری قطعی را در این باره به قران نسبت داد و 
اعجاز علمی ان را ثابت دانست. 


بزخی ۱ ۳ آیه 88 نمل/27: «وتری الجبال تحسبها جادةٌ وهی تَمَدّ 
مَرّ السٌحاب» حرکت زمین را اتتفاده: کرده‌اند. و آن را معجزه علمی 
0 [38] از آیات دیگری چون 10 زخرف/43: 53 طه/20: 7 نبا / 
58 4شمس/91 و 30 نازعات / ۰79 حرکت وضعی و انتقالی زمین 
[40] و از آیات 25 27 ز مرسلات/77, حرکتهای متعدد آن ِِ 
شده است.[ 41 ] ۱ 

صرف نظر از اشکالاتی که به برداشتهای فوق از آیات. می‌توان گرفت, 
قران از حرکت زمین برخلاف نظریه حاکم و مشهور عصر نزول, خبر داده 
است, زیرا در محافل علمی عصر نزول نظریه بطلمیوس, مبنی بر سکون 
و مرکزیت زمین حاکم بود[42] و این عظمت قران را می‌رساند: ولی 
اعجاز علمی ان به شمار نمی‌اید, چون قبل از اسلام برخی دانشمندان, 
مانند فیثاغورس, فلوته خوش, ارشمیدس, استرخوس ساموسی و 
کلیانتوس اسوسی که قبل از بطلمیوس زندگی می‌کرده‌اند قائل به حرکت 
خی ده ند ۱4۱ بای ای اععان در این موودصعا نداره 


تا رای 33 ای 


0 15 1 24 9 30 انبیاء/ 21 که ها پید ایش موجودات را آ ۷ 
معرفی می‌کند, از دیگر معجزه‌های علمی قرآن معرفی شده[44] و برخی 
از مفسران نیز به انطباق‌یافته‌های علوم تجربی با این ایات اعتراف 
کرده‌اند[ 45]: ولی با توجه به معانی متعددی که مفسران در این ابات‌سان 
کرده‌اند, نمی‌توان معنایی قطعی را به قرآن نسبت داد و اعجاز اوه 
دانست, چون ممکن است مقصود از آب در اینجا نطفه يا ماده اصلی بدن 
موجودات زنده يا مایع آب‌گونه‌ای که جهان از آن پدید آفدهبا متشا پید ایش 
نخستین موجود باشد.[ 46] 

افزون بر اين, قبل از اسلام نیز برخی از فلاسفه یونان (مانند تالس) اصل 
هستی را از آفت می‌دانستند | 47], پس مطالب آنانت فوق شگفت‌انگیز بوده 
و عظمت قرآن را می‌رساند -ولی اقجار علفی. انز ثابت نمی کند. 


در 7 90 ده به ۹ نوشیدن شراب ممنوع اعلام شده: «یأیا 
الذین ءامنوا اتما لحَمرْ والَیسر والانصابْ‌والالمٌ_رجسٌ من عَجل 
الشیطن فاجتنیو کم حون و ار آیة 219 بقره/2. به ضررهای آن 
اشاره شده یت «یسلوتک عن الخمر والمیسیر قل فیهما انم کبیر ومنفع 
یلثّاس وابْمهما اکبژین تفعهما» و در برخی آیات با اشاره از آن نهی شده 
است. (نحل/106, 607 : نسا4/۶, 413( بسیاری از پزشکان صاحب‌نظر و 
مفسران ات را ی ی ی ۱ 
شکتی از فران باذکرده‌ا نذا 46 تبرا قبل. از اسلام. بر ابخذاری عادتی 
بشری بوده, چنان که در عصر حاضر در بسیاری از کشورهای غیر مسلمان 
این گونه است و حتی تورات و انجیل کنونی_ نیز به نوعی آن را 
تشویق‌می‌کنند[ 49] : ولي اسلام با اين پدیده زیان‌آور برخورد کرد که خود 
از خدمات اعجازامیز قران به بشریت است. 

می‌توان گفت که با توجه به کزارشن ممنوعیت شرابخواری در ادیان قبل از 
اسلام[50]؛ ممنوعیت آن خدمت شگفت‌انگیز و تحسیط آمی. قرآن به 
تشریت است: نا اعبار علفی:بهشها رحمی ایرد 


1 ممنوعیت اف در عادت ماهیانه: 


1 ممنوفیت آمیزش در عادت ماهیانه؛ 

ژر آبه 2 بقره/ 2 به مردان دستور داده شده که در ایام عادت ماهیانه, 
از نزدیکی با زنان دوری‌کنید و آن حالت را زپانبار معرفی می‌کند: 
«ویسلونک عَن القحیض قل هو آذی قاعتزلوا الساء فی المحیض ولا 
تقرَبوهن حتی یطهّرن.. » برخی از پزشکان نیز زیانهای این کار را 
برشمرده و با دیده به قرآن نگریسته‌اند[51] و حبی ۳1 فوق را 
اعجاز علض قرآن شمرده‌اند[ 2<]: : اما پا توجه به سابقه ممنوعیت آن در 
تورات[53], نمی‌تواند اعجاز علمی منعصر به فرد قرآن باشد. 

کفتتی, آنتت که درباره: آبات.ویگری. ان قران ثیز ادعای اعجاز قلمی شنده 
است : مانند اعجاز واژه «صمد» (توحید/112, 2) و ارتباط آن با فضای 
خالی درون اتمها[54]. صفت «لطیف» (انعام/6,103) و آفرینش 
موجودات ریز که با چشم دیده نمی‌شوند[5د]؛ آتفتن درون شاخه‌های سبز 
درختان (یس/36, 56[)80], بودن آسمان دنیا محل کرات آسمانی که بر 
خلاف دیدگاه هیئت بطلمیوسی بوده است |[ 7 ], تشبیه ضبق صدر به صعود 
علمی قران درباره اینکه کوهها همچون میخ و زره محکم. زمین را از 
لرزش حفظ می‌کنند. (نحل/ 16, 59[)15] البته اين موارد قابل نقد است 
و از بزرسی تفصیلی آنها صرف نظر می‌کنیم. ۱ 

تابراین: اعهاز علمیر( می‌توان یکی از ابعاه اععاز قران کریم کهروز نک 
قرن اخیر به‌طور گسترده مطرح شده و در موارد محدودی قابل قبول 
است. برشمرد با این حال انطباق قران با یافته‌های جدید علوم تجربی (در 
مواردی که قطعی باشد) و رازگوییهای قرآن در این موارد باتوجه به ای 
بودن آورنده آن قابل نوجه مهم و گویای وحیانی بودن قرآن کریم است. 
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اشاره 


اعجاز قرآن/ غیبی: آثبات وحیانی‌بودن قرآن با توجچه به بیان اخبار و امور 
ناییدای ره حال پا انتوه جهان هستی در آن 

واژه «غیب» بیان کننده هر آن چیزی است که در حضور انسان نباشد پا 
خارج از حوزه حواسر و ادرای و علم او باشد. هنگامی که خورشید و جز آن 
از انظار پنهان گردد گفته می‌شود: غایب ند | 1 ]| بزخی هر آنچه را اد نظر 
۳ پنهان است غیب می‌دانند : چه در ذهن باشد با نباشد. [ 2] 

این واژه در بسیاری از آیات به همان معنای لغوی به‌ کار رفته و در برخی از 
آنها خداوند با وصف «علام* الغیوب» یا «عالم* الغیب» (دانای امور نهانی) 
معرفی شده است. در برخی دیگر, دانش غیب مختص به خدا شمرده شده 
است: «ویقولون لولا انزل غلیه ءایَةٌ من ربه فقل اتما العیتٍ لله» (یونس/ 
0 20) و در آیه‌ای دیگر کلیدهای غیب را نزد خدا می‌داند: «وعنده مفاتح 
الغیب لا بعلمها ا هو». (انعام/6, 59) قرآن در برخی آیات به ذکر مصادیق 
غی ی الهی پرداخته است : مانند زمان بر پایی قیامت؛ زمان و مقدار 
ریزش باران, جنین داخل شکم مادر کارهای اينده افراد و مکان مردن 
مردمان: <«لِنْ اللد عندم علم الساغة ویترل الغیت‌ویعلم ما فی الارچام وما 
تدری نفس ماذا تکسب عدذا وما تدری نفس 6 بای آوض تموت ان الله علیم 
خبیر» (لقمان/31,34) 

کاربرد دیگر واژه غیب در قرآن؛ به معنای وحی است که در یک آیه آمده 
است : «وما هو علی الغیب بطنین < و او بر عیب (وحی) بخیل نیست > . 
(نکویر/81, 24) در این آیه همه قرآن پیش از آنکه بر زبان پیامبر(صلی 
الله علیه وآله)جاری شود مصداقی از غیب دانسته شده است. 


وجود اخبار غیبی در قرآن: 


وجود اخبار غیبی در قران: 

بهترین دلیل وجود اخبار غیبی در قرآن کریم, تصریح خود قرآن است: 
خداوند در تسه سوزه آل‌عمران, هود و یوسف. پس از گزارش اخباری از 
دوران گذ تقنعه, بر غیبی بودن آنها تاکید کرده است. از جمله بعد از بیان 
داستان زندگی ۰ پوت 2 السلام)فرموده ۹ «زلک من آنباء 
و 7 12 2) در تخیر وا از آیات نیز مطالبی ذکر شده که 
از امور غیبی به شمار می‌آید, هر ند در قزر ان نف خر کیش بودن آن اشاره 
نشده است. نمونه آیات بیان کننده وقایع و سرنوشت مردمان 
دورانهای. گذشته است. که. آگاهی از برخی از آنها با زوشها و ابزارهای 
متعارف در دست بشر» نه 7 زمان نزول قرآن ممکن بوده و نه اکنون 
هستر است. اباتن که ار جکونن اغاز آمرینش خبر مودهم.ایات‌جاکی از 
حوادت و وقایع آپنده جهان, و ابا که درباره پایان جهان موجود و بریایی 
قيیامت و عوالم پس از آن است. همه بیان کننده مطالب بیرون از قلمرو 
معارف متعارف بشری و گواه وجود اخبار غیبی در قرآن است. 
قران‌پژوهان نیز بر وجود ۳9 قرآن تاکن دارند و کسی آن را انکار 
نکرده است. 


وجود اخبار غیبی در قرآن: 


وجود اخبار غیبی در قران: 

بهترین دلیل وجود اخبار غیبی در قرآن کریم, تصریح خود قرآن است: 
خداوند در تسه سوزه آل‌عمران, هود و یوسف. پس از گزارش اخباری از 
دوران گذ تقنعه, بر غیبی بودن آنها تاکید کرده است. از جمله بعد از بیان 
داستان زندگی ۰ پوت 2 السلام)فرموده ۹ «زلک من آنباء 
و 7 12 2) در تخیر وا از آیات نیز مطالبی ذکر شده که 
از امور غیبی به شمار می‌آید, هر ند در قزر ان نف خر کیش بودن آن اشاره 
نشده است. نمونه آیات بیان کننده وقایع و سرنوشت مردمان 
دورانهای. گذشته است. که. آگاهی از برخی از آنها با زوشها و ابزارهای 
متعارف در دست بشر» نه 7 زمان نزول قرآن ممکن بوده و نه اکنون 
هستر است. اباتن که ار جکونن اغاز آمرینش خبر مودهم.ایات‌جاکی از 
حوادت و وقایع آپنده جهان, و ابا که درباره پایان جهان موجود و بریایی 
قيیامت و عوالم پس از آن است. همه بیان کننده مطالب بیرون از قلمرو 
معارف متعارف بشری و گواه وجود اخبار غیبی در قرآن است. 
قران‌پژوهان نیز بر وجود ۳9 قرآن تاکن دارند و کسی آن را انکار 
نکرده است. 


تحدی قرآن به اخبار غیبی و دلایل آن: 


اشاره 


تحذی قرآن به اخبار غیبی و دلایل آن: .۰ 

برخی از عالمان بر این باورند که اخبار غیبی در قران امده: ولی به 
تحد*ی نشده است., زیرا به همه سوره‌های قران تحدی شده, درحالی که 
بسیاری از سوره‌ها دارای خبر عیبی نیست؛ افزون بر اينکه مدعیان 
همانندآوری در عصر نزول قرآن دسترسی به غیب نداشتند و به‌طور 
طبیعی ناتوانی آنان از همانندآوری آشکار بود, در ضورتی که کنسی از.انان 
چنین عذری را مطرح نکرده است : همچنین آنان که به اعجاز غیبی باور 
دارند, نمی‌توانند ان را از بیان قرآنی جدا| و به عنوان وجه اعجازی 

مطرح کنند. در کتابهای آسمانی پیشین, نیز برخی از این امور (اخبار غیبی 
مربوط به گذشته و آینده) آمده بود, با آنکه کتابهای یاد شده معجزه نبوده و 
کسی از بهود و نصارا ادعای اعجاز آنها را نداشته است.[36] بسیاری از 
صحابیان نیز به صرف شنیدن بخشی از آیات: معجزه بودن آن را باور 
کردند و منتظر تحقق آنچه قران خبر داده بود نتشستند.[ 7 3] 

نبود اخبار غیبی در همه سوره‌ها دلیل عدم تحدی به آن نیست, زیرا خواهد 
آمد که قرآن به همه قرآن نیز تحدّی کرده و کسی که بخواهد به اين تحدّی 
پاسخ گوید باید حجم زیادی خبر غیبی باز گوید. اگر قرآن در سیر تحدی از 
مراحل سخت‌تر (آوردن کتابی مانند قرآن) صرف نظر کرده و برای اثبات 
ناتوانی مخالفان. مراحل آسان‌تری را پيشنهاد کرده است., نه تنها دلیلی بر 
نفی معجزه بودن خبرهای غیبی و عدم تحدی به آنها نیست., بلکه ناتوانی 
مخالفان را نمایان‌تر می‌سازد. افزون بر این. اکر هماننداوران بخواهند 
مانند یکی از سوره‌های دربردارنده خبر غیبی را بیاورند. سخن آنان نیز باید 
دارای خبر غیبی باشد وگرنه در ابطال ادعای قرآن ناکام خواهند بود. کوتاه 
بودن. دست .همانتداوران از خبر غیی. نیز کمال. ناتواتی آنان. را تشان 
می‌دهد, و چنانچه به این نکته اعتذار می‌جستند. به شکست خود در - 
قران اقرار کرده بودند. 

همچنین عدم ادعای اعجاز کتابهای آسمانی گذشته در عین در برداشتن 
خبرهای غیبی دلیلی بر نفی اعجاز غیبی قرآن نیست. زیرا خدای‌متعالی و 
به تبع او پیامبران وا کتابهای اتتتها نف براساس مصالحی آنها را به عنوان 
معجزه و دلیل صدق دعوت خود قرار نداده و درپی تحدی به آنها نبوده‌اند, 
بلکه برای اثبات حقانیت خود به معجزات دیگری, مطابق با نیاز جامعه خود, 
روی آورده‌اند, بر خلاف قرآن که معجزه جاوید خدای سبحان است و بر 
پایه مصلحت الهی, در ابعاد مختلف و از جمله خبرهای غیبی, معجزه بوده و 


به ان تحدی شده است. 


تکیه نابات آنکه انیان :ضحایبان یه فرآ نم اشن: آن قهی فیت آهعاه: اععاز 
قرآن نبوده ۳ عدم انتظار آنان برای تحفق درستی اخبار غیبی قرآن را 
دلیلی بر نفی معجزه بودن اخبار غیبی بشماریم, بلکه معتقدیم که بسیاری 
از ضعایان: با:مشاهنه عبارات و آهنک اعجارخ. قران و-همجنین: سابعه 
درس ناخواندگی و امانتداری پیامبر و جز آن به سرعت به درستی ادعای 
خدایی بودن قران پی بزده و اسلام آوردند..با این توضیح, روشن شد که 
اعتقاد به اعجاز غیبی, مستلزم نفی وجوه اعجازی دیحر فان بیست , بلکه 
در کنار دیگر ابعاد, همانندآوران را در تنگنای بیشتری قرار می‌دهد. 
در قرآن کریم آیه‌ای که فقط به این وجه از اعجاز تحدّی کرده باشد وجود 
قدارد. تنهاء در ترخی ایا بو دم آکاهی پیامبو(ضلی الله علبه واله) ورفوم 
ایشان از برخی, خبرهاي ظیبی رز شده است: ی من انباع الغیب 
اب یش از اين نه تو آن را 
صی دا تستی و به قوم تنو>»> (هود/1 1, ۰9 ز وی می‌توان گفت که تحدی 
مطلق و عام قرآن شامل تحدی به اخبار غیبی هم می‌ شود آن گونه که 
برخی. از مقمیر ان به این تکته تضریه کردم هدر دیل. آیات تخد تحذی به 
اخبار غیبی را نیز مطرح کرده‌اند. علامه طباطبایی با استناد به آیه «قل 
لین اجتققت لایس وال علی ان یانها متل:هدا الغرعان لا باتون شئله 
ولو کان بعضهّم لبتعض ظهیر ا» (اسراء/88, 7( تقد ات که قرآن, همه 
اساتها ۵ تیان را ور مد ناه اف اسان افحار اه ۱۳ 
دعوت ۰ زیرا اگر فقط به فصاحت و بلاغت تحدی کرده بود ویژه 
عربهای زمان نزول می‌بود.[ 38] 
بنابراین, با توجه به مطلق آمدن «مثل» و تعمیم تحدی به همه انس و جن 
در هر زمان و مکان؛ در این 1 مدعیان غیر خدایی بودن قرآن و همانند 
آفران: باید کتابی بیاورند که از هر نظر همگون و هموزن قرآن باشد ۳ 
واژه «متل» بر ۳ راست آید و در صورتی که کتاب آنان همه ویژگیهای 
قران را در بر نداشته باشد, درستبی ادعای قرآن نمایان خواهد شد, یس 
اراان کی باس کا مهد امضاف فان سار درل از خر 
غیبی تهی باشدر-«منل» قرآن بر آن صادق نخو‌اهد بود: 
محمد باقر حکیم نیز بر اين باور است که مشرکان اين تحذی را جدی 
گرفته‌اند و در یی ناتوانی در مبارزه با آن؛ افسانه بودن قرآن را مطرح 
کرده‌اند. در زمان معاصر نیز همین سخن از سوی برخی مخالفان قرآن 
مطرح شده 9 دانشمندان مسلمان براساس آیات قرآن و شواهد تاریخی 
به آن پاسخ گفته‌اند: همچنین مقارنه قصص قرآن با «عهد قدیم» بر تحذی 
قرآن در این بُعد تأکید میورزد و اعجاز آن را له صموارت روشن‌تری برملا 
می کند, زیرا| تورات؛ که قرآن به تحریف آن گواهی داده است. قصص 


گذشتگان را همراه با خرافات و اساطیری آورده که کرامت انبیای الهی را 
خدشه‌دار می‌سازد, و از اهداف تبلیغ و دعوت الهی دور شده است.[39] 
به بررسی ان می‌پردازیم: 


1 اخبا ر گذشتگان: 

ق ‏ ذر تفن از ایات به بیان قصص انبیا و امتهای پیشین و 
سرانجام آنان پرداخته و بخشی از تاریخ آنها را با 0 خاضی آدروه 
است : در سوره هود درباره راز گزارش بخشی از خبرهای پیامبران الهی و 
معارف ثابت و استواری که موچب ثبات جان و دل پیامبر و پند و بادآوری 
مومنان است می‌فرماید: «وکلاً تفْصنْ علیک من آنباء الرْسُلِ ما بت به 
فوادک وجاءک فی هذه الحق ومَوعظةٌ وذکری لِلمُوّمنین < ما" از هر ریک 1 
سرگذشتهای انبیا برای تو بازگو کردیم تا به وسیله آن قلبت را آرامش 
بخشیم (و اراده‌ات قوی گردد) و در اين (اخبار و سرگذشتها) برای تو حق و 
برای مقمنان موعظه و تذکر امده است». (هود/11,120) با توجه به اینکه 
داستانهای انبیای الهی در طول تاریخ دچار تحریف یا به کلی فراموش شده 
بود. خداوند برای هدایت مردم. انها را در قالب جمله‌هایی دلکش و موزون 
بیان کرده کم برخی از آنها را تکرار کرده است. اهمیت این داستانها در 
نداشت ی به درستی از آن آگاه زیرا اک جه. برخی 
اد این داستانها دز کابهاق. اسماتین .بنشین. نیز آمده بود: اما به دلیل 
تحریف, محتوای وحیانی خود را از دست داده بود. نزول این آیات, خرافات 
و مطالب نادرست کتابهای تحریف شده تورات و انجیل را از صفحه ذهنها 
زدود و ساحت سم دا ه فان و .ساصران الم با از سایتا ها 


2 اخبار زمان نزول: 


2 اخبار زمان نزول: 
در فرخی ار ات فرآن کریم که حواوت ار عصر ول اسان عم کنی از 
اموری یاد شده که پیامبر و مردم از طریق عادی به آن دسترسی نداشتند. 
ونم با نزول تقا با اخبار درون کر وهی منافقان که ضدپیامبر(صلی الله 
علیه والم) توطته هی کرزند و تن و نتهای.فلی آان نا اقتا می کرو و 
پیامیر را از خطرشان برحذر می‌داشت. در یکی از اين آیات پی‌خوانيم: 
«وپقولون طاعش فاذا برّزوا من عندک بت طایْفة منهّم غیز, الذی تقول 
قالاه کت هاسلون فا عرص عم ول علی لاه و لت وکلاک .و 
(در حضور تو ۰ فرمانبرداريم و چون از نزد تو بیرون شوند شبانه 
گروهی از آنان جز آنچه می‌گویند يا تو می‌گویی در سر می‌پرورند و خدا 
آنچه را به شب در سر می‌پرورند می نویسد. از آنها روی بگردان و بر خدا 
توکل کن و خدا کارسازی بسنده است ». (نساء/ 4 91 
همچنین در اند دیگری از بهانه جوییهای منافقان در ترک جهاد سخن 
هی رن ها ار اس ی اه کت اس ره ار 
تیال مک وله ار شختن گرتان افو بو اش ند باد ی کنر کم 
اک می‌توانستیم با شما همراهی می‌کردیم : ولی خداوند قی‌داند که آنان 
دروغفگو هستند: «لو کان عَرَضّا قریتا وسَفرزّا قاصذا لاتعوک ولکن بعد 
علیهخ لته ویتتحلفون باه لو استطعنا لخزجنا تقکم هلکون انشتقم 
واللهٌ بعلم انهّم لکذبون». (توبه/ 9 2( 


اشاره 


3. پیشگوییها: ۱ 

بخشی از اخبار غیبی قران که درباره وقایع بعد از نزول است, به دو بخش 
این جهانی و ان جهانی تقسیم می‌شود. در میان اخبار غیبی این جهانی 
قران. دست‌کم دو موضوع به‌چشم می‌خورد: یکی حوادث اجتماعی و 
دیگری حوادث در استانه پایان جهان. 


الف. حوادث اجتماعی: 


1 کسانی ۲ که دلبستگی به اسلام از خود نشان‌نمی‌دادند و 
احتمال ارتداد آنان می‌رفت. تهدید کرد و از آوردن قومی دیگر به جای 
آنان, سخن می‌گوید: «یأیْهَّا الذین ءامنوا من پرتد منکم عن دینه فسوف 
ات اللهٌ بقوم یحبهم ویحبونهة الة کلی. المذهتین ره علین الکفرین 
بُجهدون فی سببل اللّه ولا تخافون لومة لایم ذیک فص اللّه تیه من تشاء 
والله وسع ع علیم < ای کسانی که ایمان اورده‌اید ! هر کس از شما از دین 
خود برگردد به زودی خدا گروهی (دیگر) را می‌آورد که آنان را دوست 
می‌دارد وانان (نیز) او را دوست می‌دارند با مقمنان فروتن و بر کافران 
سرافرازند. در راه خدا جهاد می‌کنند و از سرزنش هیچ ملامتگری 
نمی‌ترسند. این فضل خداست. ان را به هر که بخواهد می‌دهد و خدا 
گشایشگر داناست».(مائده/ 5, 54) 
در اینکه مصداق آن قوم دیگر چه کسانی هستند, روایات مختلفی رسیده و 
ارای متفاوتی مطرح شده است : : براساس برخی روایات؛ مقصود از ان 
قوم. قائم آل‌محمد(صلی الله علیه وآله)و یاران ایشان است. در برخی 
دیگر نیز از امیرمومنان. علی(علیه السلام) و یارانشان. یمنیها, ایرانیان, 
پیکارگران با مرتدان و ج آنان یاد شده است [ 40] : همچنین برخی آیات 
خبر از وقوع فتنه‌ها و جنگها و شکستها و پیروزیها درآینده دور یا نزدیک 
داده‌اند. برخی از عالمان. این گونه پیشگوییها را ذیل عنوان ملاحم قرآن 
قرار داده‌اند[41] و با پدید آمدن مصداق عینی برخی‌از این خبرها در صدر 
اسلام, مخالف و مواف به صدق آن اذعان کرده‌اند. در ذیل به ذکر دو 
نمونه ۳1 آیات ملاحم که ,صدق آن آشکار آمده, می‌پردازیم: 
یک. «سیهر مٌ الجمع ویُوَلونَ الحْیر - به‌زودی این جمع در هم شکسته و (به 
0 پشت کرده و می‌گریزند. » (قمر/54,45) این آیه سالیانی قبل از 
جنگ* بدر, در مکه نازل شده و به شکست کافران مکی در اینده خبر داده 
است : انان بر این باور بودند که در برا بر مخالفان خود متحد و پیروزند و 
همین را بر زبان می‌آوردند: «ام قولور تن جمغفنتصر - < پلکه می‌گویند: 
در سال دوم پس از رب در کنار چاه بدر روشن شد. انگاه که گروه 
کافران به‌رغم داشتن عده و عده بیشتر, تن به شکست‌داده, به سوی مکه 
گريختند. طبرسی دراین باره می‌گوید: موافقت این خبر با واقع از معجزات 
ای اه ۱1 


دو. وقتی خبر پیروزی ایرانیان بر روم*یان موحد و اهل کتاب, به مکه 
رسید» مشرکان خوشحال شدند : اما خداوند با پیشگویی پیروزی رومیان بر 
امپراطور ایران؛ در مدبی کمتر از 0سال (بضع سینین)؛ به ۰« 
روحیه بخشید و یکی از معجزات ت قرآنی را رقم زد: « لت الژوم * 

ادتی الارض وهُم من بعد علیهم ن 1 
وین بَعذ ویومئذ یَفرٌَ المْوّینون < رومیان مغلوب شدند, در نزدیک‌ترین 
سرزمین و آنان پس از (این) شکستشان به زودی پیروز خواهند شد. در 
چند سال (آینده). همه کارها از آن خداست : چه قبل و چه بعد (از این 
شکست و پیروزی) و در آن روز مقمنان (بر اثر پیروزی دیگری) خوشحال 
خواهند شد». (روم/30, 42( هنگامی که مسلمانان در منطقه بدر بر 
مشرکان مکی پیروزشدند, خبر پیروزی رومیان بر ایرانی*ان نیز منتشر 
شد و درستی خبر غیبی قران زارتر همان آشکار کرد.[43] 


ب. اخبار پایان جهان: 


بخ: اشباز نابان بان 
قرآن در بخشی از آیات خود از حوادث پیش از پایان گرفتن جهان خبر 
می‌د هد . یکی از آنها بیرون آمدن «دابة الارض» است که این آبه 9 
اشاره دارد: «واذا وق القول عَلیهم آخَجنا لهْم دا من الارض تکلقم أنٌ 
الثاس کانوا بایتنا لا بوقنون - و هنگامی که فرمان عذاب آنآن فرا رسد 
(و در آستانه رستاخیر ۰ جنبنده‌ای را از زمین برای آنان خارج 
می‌کنیم که با ایشان تکلم می‌کند (و می‌گوید) که مردم به آیات ما ایمان 
نمیآوردند». (نمل/ 27 92( 
از دیگر خبرهای پایان جهان رهایی یأجوج* و مأجوج از سدی است که آنان 
را محاصره کرده و قبل از بازگشایی آن همچنان در منطقه خود زمین 
گیرند: «حتي اذا فتحت یأجوخٌ ومأجوخ وهُم من کل خذّب یسیلون - تا آن 
تما که ساره م‌عاحوع کم رو و آنها از هر محل مرتفعی به 

سرعت عبور می‌کنند». (انبیاء/21,96) اخبار مربوط به پایان جهان در 
قرآن فراوان آمده است. 


4 اخبار آن جهانی: 


4 اخبار آن جهانی: 

مهم‌ترین بخش از اخبار غیبی قرآن گزارش از جهان دیگر است که هم 
شمار آن نسبت به دیگر اخبار غیبی بسیار افزون‌تر است و هم موضوعات 
شگفتی از بهشت و جهنم و نعمتها و نقمتهای آن دو و جزئیات فراوان 
دیگری را باز کو.می کند: ۰ لمونه آن اخباری است که در سوره واقعه آمده و 
ور از از وقوع حتمی قیامت* و آثار آن نسبت به افراد مختلف در خوار 

شدن يا مقام یافتن. و انهدام موجودات عظیمی چون کوهها و لرزش زمین 
و خبرهای فراوان دیگری از این قبیل سخن می‌گوید: «ذا وققت الواقعه* 
لیس لوقتتها کاذبه* خافِضَة رافعه* [ذا رَجّتِ الارض رجا* وبْست الجبال 
تسا * فکاتت هباء مُنبتا * وکنثم ازوجا تلته». (واقعه/56, 7-1) 


گستره اعجاز غیبی 


گستره اعجاز غیبی: 
گستره اعجاز غیبی قرآن متأثر از نوع نگاه ما به خبر غیبی, , وسعت و ضبق 
فف‌ اند اگر اخبار غیبی را به داستانهای پیشینیان و اخبار پوشیده دوران 
نزول قرآن و خبرهای مربوط به آینده محدود کنیم, این بعد از اعجاز را 
فقط در سوره‌هایی می‌توان بات که از قصص گذشتگان, مکنونات قلبی 
کافران و منافقان و اخبار و پیشگوییهای مربوط به آسندم حکایت دارد : ولی 
اگر مطالب مربوط , به آفرینش جهان و ارات کائنات و مطالب علمی 
خارج از دسترس بشر در زمان نزول را به امور پیشگفته بیفزاييم, اخبار 
غیبی قرآن گستره بیشتری خواهدیافت, زیرا بشر قرنها پس از نزول قرآن 
به‌برخی از این مطالب یی برده : ولی در زمان نزول, کسی از آنها آگاهی 
نداشته و به‌طور عادی دسترسی به آن غیر ممکن بوده است. اخبار مربوط 
به پیدایش آسمانها و زمین و انسان و برخی دیگر از پدیده‌ها- مانند ابر و 
باد و باران و ماه و خورشید و ستارگان. زوجیت گیاهان. مراحل تکوین 
جنین, و وجود جن و فرشتگان و جز آنها -همه را می‌توان اخبار غیبی 
نامب [41], کرخه بخنتی از اين مطالب: را به لحاظی دیکر از اعخاز علمی 
قرآن به شمار آورده‌اند. 
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اعجاز قرآن/ هدایتی و معارفی 


اشاره 


اعجاز قران/ هدایتی و معارفی: اثبات وحیانی‌بودن قران از راه مضامین 
هدایتی و معرفتی آن _ 
یکی از ابعاد اعجاز قران, اعجاز در معارف و علوم است که از مباحث مهم 
و برجسته اعجاز قرآن به شمار می‌آید. البته اين بعد از اعجاز قرآن, برخی 
دیگر از وجوه اعجاز را که ناظر به ابعاد معرفتی قرآن است: مانند اعجاز 
تشریعی, اخبار به امور غیبی؛ اعجاز در عدم تناقض و اختلاف. در 
پرمی‌گیرد و نسبت به آنها عام است. 

موضوع تحدی* باتوجه به آیات آن (اسراء/17,88: هود/11,13: 
یونس/38 ,10: : بقره/23 2 طور/34 ,52 آوزذن مثل # است : 9 
کریم. به تعبیر خود از سنخ کلام و گونه‌ای از سخن است (توبه/9.6: 
فتح/1[)48,15] و هر سخنی دو بخش دارد: بخش نخست. شکل ظاهری 
کلام است که در قالب الفاظ و واژگان پدیدار می‌شود و بخش دیگر, 
معانی و مدلولهایی است که در دل وازگان و عبارات کلام نهفته است. در 
عیفت هت ارسان ک تخر بر رسانین سای ما میم مورو‌ظر از 
طریق واژگان و عبارات است. بایسته است بررسی شود که از نظر قرآن 
کریم, کدام یک از دو جنبه لفظ و معنای قرآن, دارای اهمیت بیشتری بوده 
0 
بی‌گمان, مطمئن‌ترین راه برای شناخت اهداف قرآن, رجوع به متن آن و 
تأمل در وصفها و تعبیرهای این کتاب آسمانی درباره خود است. از جمله 
تعاییر «هدی للثاس» (بقره/2,185), «هدی للمتَفین» (بقره/2,2), «تبیتا 
لکل شیء» (نحل/16,89), «قَصّلنهة غلی علم» (اعراف/7,52), «حکیم» 
(یس/36:2) «حکمة» (قمر/4,5<), «برهان» (نساء/4,174), «بصائر» 
(انعام/6,104: اعراف/7,203), «فرقان» (بقره/2,/185), «ذکر» 
(آل‌عمران/3,58: حجر/15,9), «شفاء» . «رحمة» (اسراء/17.82) و 
«نور» (مائده/5,15) قابل ذکر است. 
بیشتر اوصاف قرآن؛ بیان کننده ویژگیها و جنبه‌های مربوط به محتوا؛ 
مدلول 9 معنای آن است : نه وصف واژگان و عبارات و جنبه‌های ادبی و 
زبانی آیات. در این میان چند وصف انگشت شمار, مانند قرآن و کلام 
مفکن. انشت: باظر .بر ختیدهای اقطی فران خاسته وه آماساند عح 
با وصفها به هر دو جنبه لفظ و معنا عنایت دارد. 

بر اين پایه, با در کنار هم قرار دادن آیات تحدذی و آیات مربوط به اوصاف 
حقیقت قرآن, آشکار است که هر یک از این اوصاف مورد تحدی قرار 
گرفته و منظور از آفرذن مثل قرآن, آوردن مانند آن از جهت هدایتگری, 


روشنگری و ۰ است و در کوتاه سخن؛ آوردن کلامی است که حامل 
معارف هدایتی 3 جکمی همستگ دانشهای قرآن باشد. از سوی دیگر 
فراگیر بودن تحدی قرآن که همه جن و انس و عرب و عجم در همه زمانها 
و مکانها را در بر می‌گیرد. نه صرفاً سخنوران عرب با افراد حض نزول را, 
مستلزم. آن است که بعد فعارفی: و مغنایی قران:. مورد تحدی باشد[ 2], 
زیرا برای انسانهایی که اساسا با زبان عربی اشتانین ندارند, درخواست 
پرداختن کلامی به شپوایی و رسایی قرآن, امر معقولی به نظر نمی‌رسد, 
بلکه می‌توان گفت تأکید بر جنبه‌های زبانی قرآن به عتوان مهم‌ترین وجه 
اعجاز, فروکاستن از شّن قرآن و آورنده آن در حد سخنان انسانهای 
سخنوری مانند امرو‌القیس است, زیرا| هدف از رسالت پیامبر خاتم(صلی 
الله علیه وآله) و نزول قرآن, عرضه طرحی نو در حوزه آندیشه و رفتار 
تفای ات م ای نم سار ال ار حو ای ها و باه 
کایتس واکنش کا هر ان تیم کی مزایر تحعوت با رای له مایم 
والهنشان می‌دهد که آنان افزون بر اتهاماتی, مانند دروغ, جنون و سحر 
که به آن حضرت سبت می‌دادند و قرآن را افسانه‌های پیشینیان 
می‌خواندند (نحل/16.24). طرح اصولی مانند توحید و معاد را امری 
شگفت می‌پنداشتند. (ص/38. 5-4: یس/36, 79-78) معلوم می‌شود آنان 
خود را با تعالیم و حقایق جدید مواجه می‌دیدند وشگفتی پیام آسمانی قرآن 
زیبا و دلکش پدیدار شده است. [4] 

افزون بر اینها, برخی ایات تحدی مانند 23بقره/2 مدنی است[5] و در 
مدینه» مخالفان و معارضان قرآن در درجه نخست, یهودیان بودند که کتاب 
آسمانی و آیین خود را برتر از قرآن کریم و دین اسلام پنداشته و از پذیرش 
اسلام سر بازمی‌زدند. (بقره/2, ۰76 91.89) این امر مقتضی آن است که 
تحدی در برابر آنان به هدایت و معرفت قرانی باشد, همچنان که در 
آبه‌ذیل که مخاطب مستفیم آن یهودیان (و همه مخالفان و معارضان 
هستند) بع تحدی, از بعد هدایتگری تصریح شده است: «قّل فتوا بکتب 
من عند الله هو اهدی منهّما انبِعه» (قصص/28.49) 

سخنان معصومان(علیهم السلام) درباره قرآن نیز موید تحدی قرآن از جنبه 
عفر فتری فدایت آن اشامت مان رعلته الا مار دردصت عت 
پیامیر اکرم(صلی الله علیه وآله)تأکید می‌کند که خداوند. آن حضرت را با 
نور روشنگر, برهان آشکار و راه هویدا و کتاب هداینگر برانگیخت.[6] در 
سخنی در 7 ار یر ۲ قرآن را نوری که چراغهایش خاموش نشود, 
چراغی که فروزندگیش کاستی نیابد و پرتوی که روشنایی آن تاریکی نگیرد 
و فرقانی که برهانش خاموشی نیذیرد, معرفی کرده است .۱71 در این 


گونه احادیث[8] با یادآوری ماهیت معرفتی و هدایتگری قرآن بر جاودانگی 
و شکست ناپذیری آن تأکید شده است. البته جاودانگی. عزتمندی و 
شکست‌ناپذیری, تنها با بی‌بدیل بودن و معارضه‌ناپذیر بودن دانش و هدایت 
قرآن, امکانیذیر است. گذشته از این دسته روایات. در حدبت زیر تصریح 
شده که وجه تحدی قرآن, معارف حکمت آمیز آن است : هنگامی که 
ریت اعاسرعا له انساه ی هرا خواوی رامیر اگوی 
الله علیه وآله وسلم) را با کلام و خطب برانگیخت؟ حضرت فرمود: خداوند 
حضرت محمد(صلی الله علیه واله وسلم) را زمانی برانگیخت که بر اهل 
روزگار خطب و کلام چیره بود, پس آن حضرت از جانب خدا| مواعظ و 
نهایی آورد که سخن ایشان را باطل ساخت و بدین وسیله حجّت را بر 
ایشان تمام‌گرداند.[9] 
در حدیث اد شده بر این تک را کرد شنده: است: که برغم آنکه :در زمان 
بعتئت پیامبر مقولات ادبی و زبانی مانند اقسام خطبه و شعر رایج بود 
پیایر(صلی: الله علبه واله) بندها و خکشهایی از ایب خداونه آمرده این 
بدان معناست که ماهیت تحدی و اعجاز قرآن از سنح حکمت و هدایت 
است. در پاسخ به این پرسش که دانش کر قرآنی از چه ویژگیهایی 
برخوردار است که موجب شده مهم‌ترین وجه تحدی قرآن شناخته شود, به 
برخی از ویژگیهای معارف قرآن اشاره می‌شود. 
1 مهم‌ترین ویژگی معارف قرآن, ابتنای آن بر دو عنصر عقل و فطرت 
است : بن‌مایه آموزه‌ها, حقایق و مفاهیم اعتقادی و اخلاقی قران عقلی و 
فطری است. ماهیت عقلی و فطری این تعالیم, از یک‌سو آنها را همیشگی 
و همه جایی ساخته و از سوی دیگر شیوه خاصی را در عرضه و آموزش و 
در نلیجه پذدیرش آنها موجب گشته است. 
شیوه قرآن در لبیین معارف و مفاهیم خود, تکیه بر خرد عام انسانی از 
طریق استدلال عقلی, و بیدار کردن فطرت آدفی از راه استذکار فطری 
است. وصف قرآن به «ذکر» (آل عمران/58 ,3 حجر/15.,9), «ذکری» ( 
0/3 و «تذکره» (طه/20,3: ز مدر/54 ,4 و تأکید بر شأن یادآور 
لب فا اسران با ها ی 
بازیابی و یاداوری معرفت فراموش شده را از شئون پیامبران دانسته‌اند. 


[ 0 1 ] ۳ ۱ ۱ 
تفاوت بنیادی و اعجازامیز معارف الهی قران با 0 و یافته‌های علمی 
بشری از همین جاأ پید | می‌شود و به سیب همین عقلی و فطری بودن 


تعالیم است که قرآن کریم در دعوت به سوی اهداف خود, قاطعیت و 
صراحت داشته و از رویگردانی_ مخالفان و کافران ابراز شدگفتین می کند 
(قمر/2 ,504( و قرآن را نشانه و بسنده ما دا ند (عنکبوت/51 ,29( 


از اوصاف برجسته قرآن, آیه ونشانه خدابودن آن است. (بقره|2, 9 
2 آل‌عمران/103 ,3 108 رعد/13,1) در احادیت نیز از تجلی خدا در 
قرآن سخن رفته است.[11] آنچه درباره معارف عقلی و فطری قرآن 
گفته شد. در تبیین مفهوم آیه ۵ تس نیز مدد می‌رساند: بدین‌سان که 
تجلی خدا| در قرآن, تجلی به آبانت و نشانه‌هاست[ 12 ] و آبه بودن قرآن نیز 
بدان معناست که از تیور بیان کننده آیات تشریعی (آموزه‌ها و احکام 
دینی) و از سوی دیگر یادآور آیات تکوینی خداست.[13] 

2 جامعیت و کمال: قران مجید همه مواد و مصالح علمی رسیدن انسان 
به فلاح و سعادت فردی و اجتماعی را در دو بعد نظری و عملی داراست. 
قرآن با گستره عظیم معارف خود. راهکارهای روابط انسان در 4 حوزه 
رابطه انسان با خدا, با خود. با انسانهای دیگر و با جهان را تبیین کرده 
است. معصومان(علیهم السلام) در احادیث متعدد[14], و مفسران در ذیل 
آیاتی,-خون: : «مافرّطنا فی الکتب من شیء» (انعام/6,38) و «وترّلنا علیک 
الکتت تیا کل نیع (تخل /10:89) يم خامعیت و کمال فران: عصر یبد 
کرده‌اند.[ 5 1] 

3. حقاأنیت. درستی و واقع تصانی آموزه‌های قرآن: این نکته مفاد آیاتی 
هاننده «دلی السکتی لامیت فیف» (یفرم 2 2) ماه لت یی لا بانیه 
البطل من بین یذیه و لا من خلفه» (فصلت/41, 4241) است که 
مفسران و دانشمندان اسلامی نیز بدان تنصریح کرده‌اند ۳161۰ 

از اوصاف قران. «حکمت» و «حکیم» است. (قمر/5<4,5: یس/36.2) 
حکمت ازنظر واژه‌شناسی به معنای استواری. اتقان و منع از فساد و جهل 
است[17], بر این اساس. حکمت قران اموزه‌های راستین و مطابق واقع 
است که از سویی دچار نقض نمی‌شود و هیچ کژی در آن راه نمی‌يابد و از 
سوی دیگر با روشنگری خود, انسان را در عرصه عمل, از فساد و تباهی 
باز می‌دارد و در حوزه علم و اعتقاد. مانع نادانی وی می‌گردد. 

4 تعالیم و حقایق قران دارای سطوح و لایه‌های معنایی متکثر است که 
اندیشمندان و خردورزان هرچه در انها بیندیشند و کاوش کنند به عمق 
مراب معارف آن نمی‌رسند. در احادیث از ظهر و بطن, قرآن سخن به 
میان آمده[8 1] و بر بی‌پایان بودن شگفتیهای علمی قرآن تأکید شده است. 
[9 1 ] در حقیقت هضگاتی بودن و جاودانگی قرآن مقتضی است که برای 
همه انسانها در هر سطح فکری و عقلانی هدایتگری و معرفت‌زایی داشته 
باشد. ازاین‌رو قران کریم در عین حال که خود را مایه هدایت همه مردم 
می‌خواند (بقره/2, 185 ال‌عمران/3, 138) پاره‌ای از اموزه‌های خودرا| 
ویژه دانشمندان و خردمندان می‌داند. (عنکبوت/ 29,43: رعد/13, 19: 
غافر/40,54) 


بازتاب اعجاز معارفی در کلام اندیشمندان: 


بازتاب اعجاز معارفی در کلام اندیشمندان: 

به نظر می‌رسد اعجاز معارفی آن گونه که شایسته است و در قرآن و 
شتت بر آن تأکید شنده: در آرا و سخنان دانشمندان اسلامی منعکس نشده 
است 1 ۵ شگفنت: فرآن. غالمان و تهیستد کان را 
چندان شیفته خود ساخته است که از پرداختن به جنبه‌های اعجاز محتوایی 
قرآن غفلت کرده و مقولاتی مانند فصاحت و بلاغت را وجه اعجاز آن 
دانسته‌اند.[ 20] 

دز ین جال با حشتوحم در سختان.ودانشضندان. ماما اشاره‌ها و کاد 
مباحتی سودمند در باب اعجاز هدایتی قرآن بافت می‌ شود. ی است که 
بسیاری از عالمان شیعه و اهل‌سنت بر علوم ومعارف قران به عنوان یکی 
از وجوه تحدذی و اعجاز, در کنار ساير وجوه, تاکیدکرده‌اند و برخی به تحدی 
قرآن از حیت علوم و معارف بسنده کرده و به جنبه‌های ادبی و زبانی 
اعجاز آن نپرداخته‌اند. از سوی دیگر باید توجه‌داشت که برداشت همه 
مدا ار اه هعاوتی از سار مس اه ی کر را تس 
نیست. 

ماوردی (م 450ق.) و سیوطی (م 911ق.) یکی از وجوه اعجاز قرآن را 
جامعیت علمی آن دانسته‌اند که هب یک از دانشمندان امتها , به علوم‌آن 
احاطه ندار ند و هیچ کناتی آنها ۲ ور ی ری 21 

ابوحامد غزالی (م 505ق.) با استناد یه سخنی از امیر مومنان(علیه 
السلام), قران را اشاره کننده به کلیات همه دانشها (مجامع العلوم) دانسته 
است.[ 22] 

راوندی (م 73وق.) وجه وج بر اعجاز قرآن را درستبی معانی و هماهنگی 
آنها با نظر و استدلال و ساززگار بودن با عقل فی اند ۳۱31۰ 

این‌میتم بحرانی: (م. ۵679) مخموع فصاجت. نالاء اسلوت: و افخمال. بر 
علوم شریفه را وجه اعجاز قران دانسته و علوم قران را شامل علم توحید, 
اخلاق. سیاسات. چگونگی سلوک الی الله و احوال امتهای گذشته دانسته 
است. ابن میثم تاکید می‌کند که دانشها و مقاصد قرآن بسی بیشتر از 
قضاخت و اسلوب آن: از دسترس‌خوانایی انسانها به,ذور است:۱241 
قرطبی (م 1 در ضمن 10 وجهی که برای اعجاز قرآن آورده, به دو 
وجه زیر نیز تصریح‌دارد: نخست, اشتمال آن بر دانشی که مایه‌قوام تمامی 
انمنانها در مسال احام محال و حرام. است. دوم ازآبودن یهام 
بالغه که عادتاً با این کثرت و شرافت از هیچ بشری صادرنمی‌ شود ۰[ 2] 
ابن‌جزی (م 1 ق.) بر آن است که آنچه در قرآن درباره شناخت باری 


عالن :ماد کرد آشما وضفات لا وال او آمدخه نش فراخوانن اتشانها 
به عیادت و توخید خدا و اقامه برهانهای قاطع نو دلایل آشکان دز این بازه: 
تشریع و تبیین احکام حلال و حرام. راهنمایی انسانها به مصالح‌دنیا و اخرت 
و-مکارم اخلاق. که غایت حکفمت و:تمره علوم است:. همه,در وجه اعجاز 
قران به شمار است.[26] 

صدرالمتآلهین شیرازی(م 1050ق.) در کنار فصاحت و بلاغت, اشتمال 
فمار تفه ای و مها یرای و ااحوال فا فاد و سای سر 
مکارم‌اخلاق و فنون حکمت عملی و ۳ دینی و دنیوی را به عنوان وجه 
اعجار قران باد کرده‌اشت:[271] ۲ 
فیض کاشانی (م 1091ق.) شریف‌ترین و قوی‌ترین وجه اعجاز قران نزد 
خردمندان را اشتمال آن بر علوم و اسرار و معارف و انوار و دارا بودن 
خهاهه لوا هار عکصی ان اه کسخروها اش اهای انا وان اشت. 
281] 

بودن پیامبر- و عاری‌بودن آن ۳ هر 0 که مخالف عقول سلیم و ۳ 
مستفیم باشد, نیز اشتمال آن بر آداب کریمه و شرایع و قوانین درست و 
استوار را که موجب صلاح انسانها و مایه رفع هر گونه نزاع و فساد در 
جامعه انسانی است, زان ی تر یر وجه اعجاز قرآن‌می‌داند ۱2۰ 

بلاغی (م 2ق (( از شیوه‌های استدلال قرآن در مباحث گوناگون الهیات؛ 
قانونگذاری عادلانه, ساماندهی نظام مدنیت و عرضه آموزهاي اخلاق والا 
در حوزه ارزشها و ضد ارزشها به عنوان سه وجه اعجاز قرآن یاد کرده 
است.30۱ ] ی ایو الحاشتم وی تب رشن شمه وا تفص سر زد 
عنوان سه وجه از وجوه اعجاز قرآن کریم تأکید کرده است ۰[ 31] 

میرز| مهدی اصفهانی (م 5 که قائل به جدایی راه و روش معرفتی 
قران از راه و روش فلسفه و عرفان است. طرفدار جدی اعجاز هدایتی و 
معارفی است. او مهم‌ترین وجه اعجاز قران را علوم و حکمتهای نو ان در 
برابر فلسفه و عرقان قدیم بشری دانسته است.[32] ایشان با استناد به 
ایات فراوان. حقیقت قران را علم, هدایت, حکمت. بصائر, بینه, نور و شفا 
0 او من او کب قرآن ر موصوع سر و بر سور ی ان تن وه 
علوم و معازفت الهی پوشیده شده , اما تحدی به اوه و معارف است : 
نه‌فصاحت و بلاغت 31 ایشان بر آن است که حدبث‌بودن قرآن که در 
آیات متعدد مطرح شده و در آیه«فلیاتوا بخدیت مثله ان کانوا ضتر فین ۲ 
(طور/52.34) موضوع تحدی قرار گرفته. تأکید بر اين نکته است که تحذی 
به علوم و معارف جدید و غير معهود است که با دانشهای بشری تفاوت 
بنیادی دارد.[34] 


مجتبی قزوینی (م 1386ق.) شاگرد و همفکر میرزای اصفهانی که به 
شکل گسترده درباره اعجاز معارفی قران سخن گفته, نز ان است که وجه 
تحدی و اعجاز قرآن, علوم و معارف آن است.[35] از نظر وی علوم و 
9 قرآن دارای ویژگیها پا جهات کمالی ده گانه زیر است که آوزدن 
مثل آن باویژگیهای یاد شده. در توان هیچ کس نیست. این اوصاف و 
ویژگیها عبارت است از: 1 امّی‌بودن پیامبراکرم(صلی الله علیه 8 
وسلم). 2. جامعیت علوم قرآن. 3 دارابودن علم و قوانین تشریع. 4 
همه گونه خواننده قران. اعم از مومن يا کافر, غنی یا فقیر, متکبر یا 
متواضع در قرائت ت قرآن, خود را مشمول بخشی از خطابهای آن می‌بینند. 
5 اشتمال قرآن بر علم عیب در گزارش از امور تکوینی و تشریعی جهان, 
و کارها و حالات بشر گذشته و ابتذه: 6 به‌حکم «له دعوة 6 الحة"» (رعد/13, 
14( مقصد و مقصود قرآن دعوت به سوی خداست. 7 جامعیت بیانی 
ا تا رین الا در امس ای رای ور 
دعوت آنهاست. اندرز و هشدار بوده و بیان کننده ویژگیهای اخلاقی و 
رفتاری انسان است و با اینکه مشتمل بر بیان عالم تکوین است. مشتمل 
بر بیان عالم تشریع بوده و در همان 1 شامل پاره‌ای از اخبار غیب نیز 
هست. برخی از سور و آیات, قبض یا بسط, اجمال یا تفصیل آیات و 
سور دیگر: بااختلاف تعبیر است : : تلا وفتها ند: مت آنچه در قرآن آمده 
در سوره یس /36 است. 9. علوم و معارف گوناگون قرآن به زبان عربی 
اختلاف و تناقض مبهٌ‌است.[36] 

ابن‌عاشور (م 3ق.) در کنار دو وجه بلاغت والا و اسلوب نظم, دار 
بودن معانی حکمزن و اشارات به حقایق عقلی و علمین را که خردهای 
بشری -نه در عصر نزول قرآن و نه در روزگاران بعدی- بدان نمی‌رسد, 
برای همه انسانها در همه زمانها, معجزه شمرده و تا کید کرده که عالمان 
ما مانند ابوبکر باقلانی وقاضی عیاض که در باب اعجاز قرآن سخن گفته اند 
از این وجه غفلت کرده‌اند.| 37] 

علامه طباطبایی (م 2 ق.) با عام دانستن تحدی, اعجاز قرآن را از 
مایحیای فص اه کی سا اات ال این اس فان 
برای انسان بلیغ در بلاغت و فصاحتش و برای حکیم در حکمت خود. و برای 
دانشمند در دانش خود. و برای عالم اجتماعی در مباحت و مسائل 
اجتماعی خود. و برای قانونگذاران در قانونگذاری خودشان؛ و برای 
سیاستمداران در سیاستشان, و برای حاکمان در حکومتشان, و برای همه 
جهانیان در آنچه بدان دسترسی ندارند, مانند امور غیبی و اختلاف در حکم 
و علم و بیان ابه و معجزه است.[ 38 آنیز وی درباره اعجاز علهی قران 
تاکید می‌کند که قران در پاره‌ای از ایات. به علم و معرفت تحدی کرده 


است. از نظر ایشان تعالیم اسلام .که کلیات آن در قرآن کریم و جزئیات 
آن در سئت آقندهت نم مباحث و مسائل خرد و کلان معارف الهی (فلسفی) 
و اخلاق فاضله و قوانین دینی فرعی در زمینه‌های عبادات, معاملات. 
سیاسات و اجتماعیات و همه حوزه‌های مورد نیازانسان, براساس فطرت و 
ال خن پرداخته است, به گنها کهر تما صیل اساتحلم نف اضان تخیر 
و این اصل, با ترکیب به تفاصیل با زمی‌گردد .۱391 

ملک فا نی با عام دانستن تحدذی قرآن نسبت به همه مکلفان, اعم از 
عرب و عجم در همه زمانها, تاکید می‌کند که اعجاز. زمانی تمام هقف کردد 
که همه افراد بشر در تمامی جنبه‌هاأ از آوردن نظیری برای قرآن ناتوان 
باشتده. آزاین‌رو برای. شناعت. اعجان فران-نمی‌توان به عجز ملت‌عرت 
شنده. کرد همان اما ات ان مل فان رال بر اعدا ان 
دانشست 40] ایسان:با تکیهدبر این مقتمات و با انشتاهبه ادله-عفلین و 
نقلی و گزارشهای تاربخی 1 تأثیر معنوی قرآن بر دلهای مخالفان, به 
نبیین و دفاع از انديشه اعجازهدایتی و معارفی قرآن پرداخته و دیدگاه 
قاثل به اغجاز قرآن از جنبه قضاحت: و بلاغت را نقد کرده است. 

گزارش اجمالی پادشده آشکار | بیان کننده این نکته است که انديشه اعجاز 
معارفی برخلاف سده‌های نخستین هجری, در سده‌های اخیر, به ویژه در 
دوران معاصر به‌طور جدی طرح وبررسی شده است. به نظر می‌رسد که 
تحولات عمومی جهان اسلام, به ویژه نهضت باز گشت به قرآن در این 
چرخش دیدگاه, ش نبوده است. 
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اشاره 


اعجاز قرآن/ نظم‌آهنگ 

مقصود از «نظم آهنگ», آهنگ برآمده از نظم حروف,: کلمات؛ عبارات و 
آیات فران کزیم اشک که در دوران هقاضره رو روت گران ان را از 
نخستین و اصیل‌ترین وجوه اعجاز_ قرآن کریم برشمرده‌اند. اصطلاح 
۰ را برای نخستین بار در آثار معرفت می‌بینیم[1]: اما پیش از 
مق طالعانی اسطلاع آغعار دز تاه را در همین ععا بهکار برده است: 
[2] این اصطلاح معادل «اعجاز النظم الموسیقی»[3] و «الاعجاز فی 
نغم‌القرآن»[4] است. اين جنبه از اعجاز قرآن ريشه در آرای دانشمندان 
کهن دارد: اما تأکید بیشتر بر آن و کاوش در زوایای گوناگون آهنگهای 
برخاسته از ایات قرآن, به 0 معاصر مربوط می‌ شود. گوبا ارس نیز 
در طرح نظریه اعجاز ز از ناحیه تأثیر در جان و دل‌مخاطب, به همین جنبه از 
اعجاز قرآن نظر داشته‌است.[5] 

دانشمندان پس از وی نیز بر نظم برتر حاکم بر الفاظ قرآن و سازگاری و 
همشکلی کامل میان آنها بدون نگاه به معنای الفاظ تأکید کرده‌اند.[6] 
اععان در ای در خصعت ناظر هساات قراس است ور هن 
اساس این وجه از اعجاز, زیر مجموعه اعجاز بیانی شمرده می‌شود, 
ازاین‌ره ولا اعجاز در نم آهنگ می‌تواند مشمول تحدی ۷ فرآن کزيم باشد 
شا همه آنان که اعهار در فصاحت ‏ نظم و حنی باکت فران زا مرح 
کرده‌اند, به‌صورت غیر صریح و غیر مستقیم به‌همین وجه از اعجاز نیز نظر 
داشته‌اند و بیشتر يا همه شرایطی را که دانشمندان بلاغت برای فصاحت 
کلمه و کلام بیان کرده‌اند. همچون عدم‌تنافر حروف. سنگین نبودن کلمه بر 
زبان؛ عدم‌کراهت در سمع و عدم غرابت در کلمه و همچنین عدم تنافر 
کنات مین کی سر سای همین از اسانات بنانت. وم 
تعقیدلفظی و معنوی در کلام. زمینه ساز تولید آهنگی خوش‌تر است. 
فصاحت اعجا زآمیز قرآن‌کريم می‌تواند موسیقی و آهنگی در حد اعجاز را 
پدید آورد. نظم قرآن نیز همین نسبت را با موسیقی و آهنگ قران دارد: 
به‌اين معنا که چینش حروف و کلمات متناسب در کنار هم و در نظر گرفتن 
تناسب صفات حروف و پیام مورد نظر» نیز گزینش واژگان متناسب, ِِ 
و تأخیرها در کلام و غیره زمینه ساز آهنگی قوی‌تر و فوق‌العاده برای متن 
است.[ 7 

در زمان معاصر برای نخستین بار این جنبه از اعجاز قران کریم را 
مضطافی ضادق رافعی فر کنات اغفار الفران واللاعه الشونمم متیر شدم 
ما 2 دی فطع کریه است. ردانعی با اراد ترس اعتار ور معاه 


موسیقی قرآن به بررسی تأثیر ترتی*ل قرآن بر شنونده و اصوات و 
آواهای هریک از مخارج حروف و فواصل پایانی آیات پرداخت[8] و با طرح 
اعتدال در موسیقی قرآن نسبت به تأثیر بر روح و روان مخاطب. در عین 
تهی‌بودن از حشو و زواید در الفاظ آن, بر هماهنگی میان الفاظ و معانی 
فران, تیز با کید دماین متان: الما ط و معانی تا رم 
الفاظ قران: از چیننتن بسیار دقیق و بح برخوردار باشد که در عین 
حالی که به نظر می‌رسد واژگان گاه برای تنظیم آهنگ آنهٌ به‌کار گرفته 
شده یا از جایگه اصلی ود سر اه هو ار در هشال آن 
نظر معنایی نیز از نقش حساب شده‌ای برخوردار است[9]: برای نمونه در 
آیات«ألکد را وله الاثثی * تلک ادّا قسمَةٌ ضیزی» (نجم/22-53,21) در 
عین حال که کلمه «ذا» برای پر کردن آهنگ آیه به‌کار گرفته شده و بدون 
ان اه اش تسا این ال غافم از نف فان دی بر 
نیست[10]: نیز دو واژه «القبور» و «الاجدات» که مترادف به نظر 
می‌رسد در سیاقهای گوناگون متناسب با آهنگ یا فاصله آیه به‌کار رفته 
است (نک: ح8ْ/22,7: فاطر/35,22: ممتحنه/60,13: انفطار/82, 4: 
عادیات/100,9 و قس: یس/36, 51: قمر/54:7: معارج/70,43), در عین 
حال نوعی تفاوت معنایی نیز میان ان دو دیده می‌شود.[ 11] 
همزمان با رافعی؛ مصطفی محجمود نیز در کتاب القران محاولة لفهم 
هیر 5 بر اعجاز قرآن از جنبه صوتی و موسیقی تأکید کرده است. از نظر 
مجفون: نیز موسیفی: .و آهنی. بر امد از ایات:با ففنای. انا 
هماهنگی کامل دارد. او موسیقی را به دو قسم بیرونی و درونی (باطنی) 
تقسیم کرده و موسیقی اعجازامیز قران را از نوع درونی و باطنی معرفی 
می‌کند[ 12], درحالی‌که موسیقی شعر از نوع موسیقی بیرونی است و 
همین تفاوت. سبب امتیاز موسیقی قران از موسیقی سایر متون اهنگین؛ 
به ویژه شعر است. وی درباره تفاوت موسیقی بیرونی و درونی می‌گوید: 
موسیقی بیرونی حاصل قافیه, بحر و وزن شعر یا جمله است, درحالی که 
موسیقی درونی به قافیه و وزن و بحر ارتباط ندارد, بلکه قائم به ذات 
است و به گونه حیرت‌آور و غیر قابل وصفی از درون و بیرون و لابه‌لای 
کلمات برمی‌خیزد و دانسته نیست که چگونه کامل می‌ شود 1۰ ۱1 او در 
جای دیگر ویژگی اصلی موسیقی درونی قرآن را پیوند عمیق و قوی میان 
موسیقی برخاسته از تلاوت آیات و معنا و غرض آنها می‌داند. به اعتقادی 
این پیوند آن چنان دقیق است که اجازه نمی د هد حرفی از آیه را تغییر داد 
با واژه‌ای را جایگزین واژه‌ای دیگر یا جمله‌ها را جایه جا کرد. با اين همه او 
کرد است: ۱141 اوبا ذکز 2 قراوانی از آیات قزانی.ق تشان‌دادن 
موسیقی اعجازانگیز آن ثابت می کند که در موسیقی درونی قرآن کلمات 


در دست خالقشان ذوب می‌شود و در نهایت هماهنگی کنار هم چیده شده 
و شتاختهان. قران را کل می دهد سپس موسیقی یگانه و منحصر به 
فردی را ایجاد می‌کند که در کلام عرب, چه قبل و چه بعد از نزول قرآن 
تاره دای آن اف سمش و 1 ۱ 

برای نمونه هنگامی که خداوند به شب و روز سوگند پاد می‌ کند واژگانی را 
به‌کیر گرفته که تصویر سازی می‌کند و آهنگ آرامی را به گوش می‌رساند: 
«والیل اذا عسعس * والطَبح لذا تتفقس» (تکویر/7 1 18-11) کلمه 
«عسعس» با 4 حرفش شب را با همه آنچه در آن است به تصویر می‌کشد 
و از آیه بعذی تور فجر دید می‌شود و با آية: آواز کتخشک و بانگ خروسن 
به گوش می‌رسد و احساس حرکت و جنب و چوش و نشاط به دست 
می‌د هد , اما همین که آیات نزول عذاب و نابودیٍ قوم عاد ۳ 1 
می‌کنی: «وامّا عا قأهلکوا بریح صرضر عاییه * بتخرها خلبهم سب 

ولمنية ایام حخسوم فتری القَوم فیها صرعی کانشم ژ تخل ِِِ 
(حاقه/7-69,6) از لابه لای آیات وزش بادهای شدید و ِِِ شدن تنه 
نخلهای توخالی به گوش می‌رسد و سرزمین ویران شده قوم عاد 
تصویرسازی می‌شود[ 6 1 ] و نیز در آنة 44 هود مشاهده ق کیت که چگونه 
توفان سهمگین و هولناک زمان نوج در آپات آن منعکس شده است: «وقیل 
بارش ایلعی. ماک ویساء اقلعی. .خی الماء وفطت الامت» و 
بدین ترتیب متناسب با معنای آبه. آهنگ حروف و کلمات نیز از فراز و فرود 
و شدت و نرمی برخوردار می‌شود. 

در همین زمان دو قرآن پژوه دیگر مصری. سید قطب و عبدالله دژاز آهنگ 
فوتتقاین. فا ترا اصلی ریش وه اعخار ان برشمردند. سید قطب هم در 
کتاب التصویرالفنی و هم در جای جای تفسیرش, فی ظلال القرآن به ویژه 
در تفسیر سوره‌های کوتاه و آهنگین مکی به اين بعد قرآن‌کریم نظر داشته 
است ۰[ 17 او وجوه گوناگون اعجاز قرآن, مانند جنبه تشریعی دقیق آن, 
صلاحیت اجرایی آن برای هر زمان و مکان, گزارش از امور غیبی و پنهان و 
ی را در مورد تمام قرآن به عنوان یک واحد و من حیبت المجموع صحیح 
فاند اما ارات موروکایی رها هو هد مها کوک که ند 
گزارشگر اخبار غیبی است و نه مشتمل بر مسائل علمی و معارف 
تشریعی. جاری تقف داند: دار که همین ی کوچک از نخستین 
اخاات ور غرتس ای ول تخیر کم و اسافات ام ار 
گذاشته است, پس به ناچار باید در همین سوره‌های کوچک عنصری باشد 
که تقو ند کات وا اقصون کرد باشدا ۱1۵ هرای متا سیر فتورخ:عا رل 
شقن خی راشف اصاه کاه هه اعتار مان جع کاها ن با قایء 
پردازانی است که در نزد عرب معروف بوده و سابقه داشته است : ولی 
بر کاهتان و قافیه‌پزداران بیارضاط و پریشان بوده و قابل شتخشسا آبات 


قران نبوده است, زیرا در این سوره عیر از سیاق استوار آن نوعی 
موسیقی و سجع درونی مشهود است که به‌گونه‌ای دقیق عبارات را به هم 
پیوند می‌دهد[19]: برای نمونه به سوره شمس بنگرید که دارای قافیه 
واحد و موسیقی یگانه‌ای است. آغاز سور ه متضمن احساسات حضوری 
است که از پدیده‌های عالم طبیعت سرچشمه گرفته و به‌منزله چهارچوبی 
بر یک حقیقت بزرگ است که سوره شمس آن را در خود جای داده است: 
یعنی حقیقت نفس انسانی و استعدادهای فطری آن هقی اسان تساه 
خودش:. ۰ حفیعتی. که انسان. جوا .با عالم.. «طییعته .و تیونه 
ی دهد :«والشمس وطحها * والققر اذا تلها * والتهار اذا جلّها * والیل [ذ 
تفشها * والسماء وما ها " والارض ما طجها * وتفس وماشو‌ها ۲ 
قالهمها فجورها وتقوها * قد آفلح من ژکها * وقد خابِ من دسنها» » [20] 
(شمس/91, 1 10( و و( 9 تکاثر را بنگرید که دارای موسیقی عظیم و 
ترسناک و عمیقی است: گویا صدای بیم دهنده‌ای است که بر مکانی بلند 
ایستاده و بانگ بر می‌آورد و بر سر غافلان خواب زده و مستان سر به هوا 
که بر آتش جهنم مشرف‌اند و چشمانشان ی ی 
و التکاثر دا ی 
کلاً ستوف تعلمون * کلا لو تعلمون عِلمّ اليقین * لتَرَوْنْ الجحیم ۴ نم 
۳ نها غین الیقین * بخ سار" نومند عن. التعیم» 211 ](تکاتر/1 ,8-102) 
نت قرو اسان ات موی الفاط تا با ات نا 
پیوندی عمیق می‌بیند در پی شناساندن جنبه هنری موسیقی قرآن است: به 
این معنا که افزون بر تأثیری سحرانگیز بر وجدان و احساسات مخاطب, 
معائی بلند. آیات آن نش بر فوه غال او ابر کذارده و تضهیرق از آنچه 
فی‌شنود در داهن و حبال او جشانفت با نیام ابات. ترسیم می‌کند 22 : 
همچنین او آیه 26 فطلت/41: «لاتسهعوا لهذا الثرءان والقوا فیه لعلکم 
تغلیون» را نشان دهنده اعجاز تأثیری قرآن در نفوس مخاطبان و رویارویی 
آنان با این بعد ار اعجان قران فی‌داند: 

دژاز ارتباط موسیقی قرآن با معارف و مضامین آن را انکار نمی‌کند و بر 
موسیقی قرآن با مقاصد آن تأکید قی کنا: اما معتقداست 
فونتیقن و آهنک بر آنده از قرآن حتی بدون فهم معانی آیات نیز بر روان 
انسان اثر غیرقابل وصف دارد. او می‌گوید: نظام و لو فرارن. ون نسکا هت 
جوهرش نخستین چیزی است که از اسلوب قرآن تنوجچه انسان را به خود 
جلب کن: اگر قاری خوشخوانی قرآن را دور از مخاطب تلاوت کند 
به‌طوری که مخاطب تنها صدای آهنگ قرائت و حرکات و سکنات و مد و 
غثه و اتصال و سکت ان را بشنود بدون شنیدن حروف و تشخیص آنها, از 
شنیدن این مجموعه در نفس خود با نفمه شگفتی مواجه خواهد شد که در 
هیچ کلام دیگری با شرایط برابر موجود نیست. این نغمه قرآن به فاصله 


دور همه محسنات و جذابیتهای موسیقی و شعر را داراست.؛ در عین حالی 
که نه در آن نغمه موسیقی است و نه وزنهای شعر را دارد, افزون بر اینکه 
در یک قطعه موسیقی آهنگ و نغمه واحدی حاکم است : نیز در یک قطعه 
شعر وزنهای هر بیت یکسان است و تکرار آن موجب ملالت خاطر شنوندم 
می‌ شود : : اما امتیاز موسیقی قرآن کریم در لحنهای متنوغ آن است که دائماً 
تجدید می‌ شود و تکرار آن ملال‌آور نیست ۳ 

او همچنین هی که 3 در نظام موسیقایی قرآن, حرکات بسیار حساب شده 
و متنوع تقسیم‌ شده و در لابه لاای آن مدها و غثّه‌ها به گونه‌ای شگفت آوز: و 
متعادل توزیع شده است که به ترجیع صدا کمک می‌کند و سبب تجدید 
نشاط شنونده می‌شود. هنگامی که جواهر حروف قرآن به‌طور صحیح از 
مخرج ادا شود و به گوش برسد با لذت دیگری در نظم حروف قرآن و 
چینش و ترتیب آنها مواجه می‌شوی که با وبژگیهای متنوع در کنار هم نظام 
یافته‌اند, درحالی‌که حرفی کوبنده است. حرفی دیگر دارای کشش صوت 
است. حرف سوم آوایی نرم و ملایم دارد, حرف دیگر صدای بلند و آشکار 
تولید می کند و حرفی دیگر به‌گونه‌ای است که تفس روی آن می‌لغزد و به 
همین شکل هر حرفی از صفتی مناسب برخوردار و مجموعه‌ای هماهنگ و 
متناسب را پدید اورده است.[24] 

به نظر می‌رسد دزاز در این سخن. به گزینش کلمه يا کلمات مناسب از 
میان الفاظ مترادف و چینش کلمات متناسب در کنار یکدیگر نظر دارد: 
زیرا خداوند در قرآن کریم کلمه سازی نکرده, ۳ بگوییم مناسب‌ترین 
حروف را در کنار هم چیده است که این برخلاف حکمت است. بلکه با 
گزینش فصیح‌ترین کلمات متداول در میان مردم و متناسب با غرض الهی 
آیات و سوره‌های قرآن کریم را نظم داده است؛ به همین سبب تحدی 
قرآن نیز در حد یک سوره يا سخنی کامل از قران پيشنهاد شده است : نه 
کمتر از ان. 

نظر اعجاز نظم آهنگ پا موسیقایی قرآن مورد پذیرش قرآن‌پژوهان بعدی 
قرار گرفت و هریک به‌تناسب و از زاویه‌ای آن را بررسی کردند. ازجمله 
این پژوهشگران زرقانی[25] صبحی صالح[26] محمود السید 
شیخون[ ۱27, صلاح عبد الفتاح خالدی[28],؛ فتحی احمد عامر[29], نذیر 
حمدان[30]. وعبدالفنی[31] و از میان قران پژوهان شیعی و ایرانی, 
طالقانی در لابه‌لای نفسیر پرتوی از قران[32], معرفت[33], مغنیه[34]؛ 
بستانی[35] و جمعی دیگر در این موضوع قلم زده‌اند. 

صبحی صالح بر گوشه‌ای از آهنگ دعاهای قرآن تأکید کرده و نشان داده 
است که چگونه دعاها که نوعی سر ود است با واژگان تر گزنده: همراه با 
سجعی لطیف. تکیه‌ای دلنشین و مطابقتی دل‌انگیز, از زبان پیامبران و 
صدیقان و صالحان با ز گو شده و همواره تصویر گری کرده و تخیل شنونده 


را برمی‌انگیزد: «رَبٌ اثّی وهن العظمٌ مِی واشتقل الرّاس_شیبا ولم‌آکن 
بدُعایُک رب شقیا» (مریم/19,4), «رمّا ماخلقت هذا بطلاً شحتک 
عذات الثار سا این من تاجن الناز فقد اخزبته وماللظٌ لمین من آنصار 
سا انا سمعنا منادیا ینادي یلایمن آن ءامنوا بتکم فامنا ربا 0 
نوا ووعر ۲ انا وتوفنا مَعّ الابرار * ربا وءاتنا ما وعغدتنا علی زژسلک 
ولائخز نا بوم القيمَة انی لا تخلف المیعاد» (آل‌عمران/191 ,-194) تکرار 
«رسَا» در اين ایات دل را نرم می‌کند و طراوت ایمان را در دل 
برمی‌انگیزد 361۰ 

ظالفانی. با تا که بر اتسور فر ان ی اه هرخی اکن ک اد وف 
حرکت. وصل و فصل, مد و قصر. کوتاهی و بلندی جملات ادغام و ارسال, 
اخفاء و اظهار و مانند اینها برمی‌اید و صدای حروفی که در وسط یا در اخر 
کلمات ات کش سس اان ای | ععای و فناضد فران 
دارد, رابطه موسیقی اعجازامیز قران را افزون بر دو دانش «معانی و 
بیان», با دانش «تجوید» نیز بادآوز می‌شود. با این حال معتقد است کیفیت 
انطباق آهنگ کلمات و آیات با معانی و مقاصد قرآن که واقعیات و اوضاع 
پا صفات درونی گوینده را ق ابا ند بنه اسانی تحت ضابطه و قاعده 
درنمی‌آید.371] 

نمایاندن صورت 7 مقصود است که 1 ماتند و ِ 
موجودات در صور گوناگون در آفریتش: , معجزه ساخته است و مانند ترکیب 
عناصر طبیعی اگر کلمه‌ای را به کلمه مرادف آن تبدیل کنیم يا حرفی را از 
جای خود برداریم یا فصل و وصل و وقف و حرکت و اوج و حضیض و ایقاع 
کلمات رعایت نشود در نظم و هماهنگی و رسانیدن معنا و مقصود اخلال 
پیش می‌آید.[38] وی با توجه به این هماهنگی و پیوند میان حروف و 
صفات آنها از قبیل نرمی و شدت و غثه و مذ و . . با پیام و مقاصد آیات و 
سوره‌های قران به تفسیر سوره‌های جزء پایانی قران پرداخته است: 
همچون تکرار حرف خشن «ق» در سوره فلق و حرف «س» در سوره 
ناس که پیوندی روشن با پیام اين دو سوره, یعنی بیان شرور محیط بر 
انسان از درون و بیرون دارد.[39] نمونه‌هایی دیگر از تناسب میان اهنگ و 
پیام سوره را که مورد توجه طالقانی و دیگران بوده است. می‌توان در 
سوره‌های فیل, قریش, همزه. قارعه. زلزال و عادیات نشان داد.[ 40] 
بستانی نیز نمونه‌ای از تجانس صوتی میان سه حرف «س». «ص» و «ز» 
را که منشا صوتی واحدی دارند, در سوره ملک نشان داده است که تکرار 
آن در آیه آیه این سوره و در کنار هم که حدود 20 درضد خجم انز فرا 
گرفته افزون بر اينکه سدب زیبایی آهنگ سوره شده است با مقاصد این 
سوره نیز هماهنگي کامل دارد. برخی از آیات این سوره چنین است: و 


لقد ریت السَماء الذنیا بخصبیح ..» (آیه 5), «.. فَسْحفا لاصحب السعیر» 
(آیه 11 ۱ 

. البَصَر خاستا و هو خسیر» (آیه 4), «.. سَوی عَلی فرط مُستقیم» 
(آبه 2 «.. السماء آن یرل غلیکم حاصبا فستعلمون...» (آیه 17), «.. 
یرژفک ان آمسک رٍزقة . .۰ (آیه 41[)21] 

5 3 اعجاز نظم آهنگ ۳۷ از مجموع ارای موافقان نکات زیر به دست 
صخ اد 

1 کرجه مشیا رن از اشعار شاغران با قطعه‌هایی ارت موشیها تیوا بر ات 
فوق‌العاده‌ای بر برخی از مخاطبانش دارد: اما اين تأثیرات غالبا انسان را 
از حالت تعادل خارج کرده دچار وجد شدید يا غم مفرط می‌کند: اما کال 
آهنگ تلاوت قرآن بر روان مخاطب در حدی متعادل و مبنلی بر واقعیت و 
کاملا منطبق با نیازهای فطری و استعداد روحی وی در جهت کسب کمال 
مبالفه‌های افراطی‌است. 

. آهنگ و موسیقی قرآن گرچه نتیجه گزینش و نظم بسیار دقیق کلمات و 
جمله‌ها و آیات است و صرف این آهنگ اثر غیر قابل وصفی بر شنونده 
دارد: اما پیوند غیر قابل انکاری نیز با معنای کلمات و آیات دارد: به اين 
فعنا که هرجة فتوتوم آکاهن. سر ق کامل‌تری از معای الفاظ,داشته 
باشد اثری عمیق‌تر بر وی دارد. 

3. اينکه آیا به آهنگ قرآن هم تحدّی شده است پا نه؟ به اين بستگی دارد 
که تحدی قرآن را ناظر به جنبه‌های بیانی قرآن بدانیم پا نه؟ بی‌تردید 
اعجاز در نظم‌آهنگ قرآن از جنبه‌های اعجاز بیانی است و بیشتر مفسران 
ابات خی وا اه ار بای گرا میا اور دایم تطریبه 
پردازان اعجاز موسیقایی قران, نخستین و اصلی‌ترین جنبه اعجاز بیانی را 
که همه سوره‌ها به ویژه سور مکی از ان حجنبه برخوردار بوده است, نظم و 
موسیقی قران معرفی کرده‌اند. 

4 نکته‌ای که در اعجاز نظم‌آهنگ مغفول مانده مقدار آیاتی است که 
وصف اعجاز دارد. به‌نظر می‌رسد اعجاز نظم‌آهنگ نیز در چارچوب آیات 
تحذی در سطح یک سوره یا قطعه‌ای از قرآن در حد سخنی کامل, قابل 
طرح است و نه کمتر از آن, زیرا ممکن است در اشعار شاعران نیز در حد 
یک مصرع يا حتی یکی دو بیت با موسیقی بسیار شگفتی روبه‌رو شد: : اما 
اينکه همه ابیات یک قصیده از موسیقیها پا ویژگیهای مورد اشاره برخوردار 
و عاری از هر گونه اغراق و مبالغه خلاف واقع باشد, به‌طوری که آهنگ 
درخد: .معنا -باشد- ازنظر .هفتقدان. به. اغجاز نظم‌اهنی.. برای: شنر 
تاممکن‌است: ۱ ۱ 

5 گرچه آهنگ و موسیقی آن‌گونه که موافقان می‌گویند در همه قرآن از 


جمله سوره‌های مدنی دیده می‌شود: اما بدیهی است که در آبانت نک 
منظم, و هم به لحاظ محتوا که مشتمل بر وعده و وعیدها و معارف 
اعتقادی و اخلاقی است از قوت بیشتری برخوردار است و ۳99 
مدنی به لحاظ تشریعی بودن زبان انا نسبت به آیات فک از آهنگ 
ضعیف‌تری برخوردار است, با این حال این تفاوت آهنگ در میان سوره‌های 
مکی با یکدیگر و همچنین در بین سور مدنی نیز مشاهده می‌شود: مثلا 
اک در سوره‌های واقعه و الرحمن ۳ بیش از سوره‌های هود, اعراف و 
انعام که همگی مکی است نمود دارد: ز نیز آهنگ در سوره تغابن و دهر با 
فرض مدنی بودن این دو سوره نسبت به آهنگ در سوره مائده نمود 
بیشتری دارد. ۱ ۱ 

6 زمینه پژوهش در اعجاز نظم آهنگ قرآن, علوم مختلفی, از جمله دو علم 
معانی و بیان و ارایه‌های معنوی و به ویژه لفظی در دانش بدیع, همچنین 
دانش فواصل و تقدیم و تأخیر, تجوید و اواشناسی, موسیقی و .. است. 
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اشاره 


اعجام قرآن: نقطه گذاری حروف و کلمات قرآن کریم 
اععام در زبان تانق به معیای رف انهام:ه کنمی ار دی ات« یت 
الکتاب» یعنی با نقطع گذاری, از نوشته رفع ابهام کردم.[1] چون یکی از 
ِِ از بین بردن سم (لکنت زبان, و ۳ شیوایی گفتا گفتار)[2] است. 
جیم نیز به همین فعتانست: [3] «عم» نیز مرادف اعجام و به معنای 
کر حروف است[4]؛ همچنین واژه «شَکل» احتمالا بدان جهت که 
در آغاز: شکل به وسیله نقطه‌گذاری انجام شد[ 5 ], گاه مترادف اعجام 
استعمال شده است[6]؛ اما شَکُل به مرور برای نشانه‌گذاری حرکات و 
سکون بر روی کلمات و اعجام برای نقطه‌گذاری حروف مشابه به‌ کار رفته 
است[7], در نتیجه شکل اصطلاحا به معنای اعراب*گذاری و «تعجیم» و 
«اعجام» به معنای نقطه گذاری منت 


اشاره 


پیشینه: 

در عصر مقارن نزول قرآن, خط متداول تازیان که نوعی خط کوفی بود و 
آن را از سریانیان آموخته بودند[8] بدون حرکت و نقطه نوشته می‌شد[9], 
ازاین‌رو نخستین مصحفها نیز از هرگونه علائمی تهی بود.[10] گرچه 
شماری از راویان به نقطه‌دار بودن برخی حروف عربی اشاره 
کوجهات 11 ]۶ آما-همکان اقاق خظی دارند که مصحفیای: آمانه دون اد 
و حرکات نوشته می‌شد[ 12 ]؛ زیرا تازیان با داشتن ذدوق سلیم و توان 
فطری از ز گذاشتن نقطه و حرکت بی‌نیاز بوده‌اند .31 1] از سویی اهتمام بر 
حفظ و آموزش شفاهی قرآن نیاز آنان را به نقطه‌گذاری و اعراب 
و [4] آغاز نقطه‌گذاری قرآن و عاملان آن به درستی شناخته 
نشده‌اند[ 15 ]؛ برخی نت اعا اعجام را نیمه دوم قرن اول هجری و اوج 
تکافل ان چا هر بابان: فرن سوم داشجها نها 16] برحت سراغار آرا دز 
تما امترمو‌هان. غلی(فلنم الفطاه اداشتهاند| ۱17 مه هد حال 
نقطه گذاری در طول دو قرن به وسیله افراد گوناگون رو به تکامل نهاد که 
می‌توان ان را در سه دوره بخش‌بندی کرد: 


ك دوره آغاز نقطه‌گذاری: 


1. دوره آغاز نقطه‌گذاری: 

اندیشه نقطه‌گذاری را به ابوالأسود دوئلی[18] (م. 69 ق.) يا یحیی بن 
بغمر غذوانی191] (م. 129 ق.) با نضر ین عاضم لتق [۱20 (م. 89 ق.) و 
برخی به ندرت به حسن بصری[ 1 2] (م. 10 ق.) نسبت داده‌اند. البته 
بعید است حسن بصری در این کار نقش داشته باشد. زیرا او را مخالف 
اعجام شمرده‌اند[ 22]؛ به هر روی هر کدام برای اثبات سخن خود قرائن و 
ات ی وه 

بنا به روایتی. زیاد بن سمیه (م. 53 ق.) والی بصره وقتی دید نو مسلمانان 
غیر زب قرآن را نادرست می‌خوانند از ابوالأْسود خواست ۳ قرآن را 
اعراب گذاری کند و او برای حفظ رسم‌الخط قرآن, از اين کار سر باز زد. 
زیاد کسی را بر سر راه او نشاند تا قرآن را نادرست تلاوت کند. وقتی 
یلا سود این تلاوت را شنید بسیار نگران شد و تصمیم گرفت برای 
راهنمایی قاریان. مصحف را اعراب گذاری کند, ازاین‌رو با پیشنهاد زیاد 
موافقت کرد و از او خواست تا نویسنده‌ای چیره دست در اختیار وی قرار 
دهد. کته اند زیاد 30 نفر را نزد او فرستاد و او تنها یک نفر را که از قبیله 
عبدالقیس و نویسنده‌ایر بسیار هوشمند بود برگزید. سپس اعراب ب گذاری 
قرآن را به شیوه نقطه‌گذاری با رنگی مخالف نک فتن: قرآن آغاز کرد. 
[23] در روایت دیگری آمده است که ابوالاسود با شنیدن قرائت کسی که 
قرآن را به اشتباه تلاوت می‌ کرد شخصاً تصمیم به این کار گرفت.[24] 
قلقشندی می نویسد. "یه آلا نهد به فرمان امیرمومنان(علیه السلام) این کار 
را انجام داد[25], به هر حال وی به جای فتحه یک نقطه در بالای حروف و 
به جای کسره یک نقطه در پایین و به جای ضمه یک نقطه در جلو حروف 
نهاد. هرگاه به نون ساکن یعنی عَْنّه تنوین می‌رسید به جای یک نقطه دو 
نقطه می‌گذاشت.[26] 

این نقطه گذاری (شَکل) تنها در حروفی انجام شد که اختلاف تلفظ در آنها 
ممکن‌ مه سس اباب اعت اترست وا رن اه فت‌سد | ۱27 


2 دوره اعجام حروف مشابه: 


2 دوره اعجام حروف مشابه: 

به گواهی بیشتر روایات. این کار در سال 65 هجری به فرمان عبدالملک 
مروان (م. 85 ق.) به نظارت حجاح بن یوسف ثقفی (م. 95 ق.) و به 
دست دو نفر از شاگردان ابوالاسود دوئلی. یحیی بن یعمر عدوانی و سپس 
نصر بن عاصم لیئی انجام شد. برخی روایات کار اعجام را به یکی از آن دو 
نسبت داده‌اند[ 28]؛ ولی به نظر می‌رسد هریک در بخشی از کار سهیم 
بوده و نصر که شاگرد یحیی است کار وی را ادامه داده است. با توجه به 
اينکه نقطه‌های اعجام با نقطه‌های اعراب درهم آمیخته می‌شد, نقطه‌های 
اعراب را که جزو حروف نبود به رنگ دیگری که بیشتر سرج ِ بود 
می‌نوشتند.[29] شیوه نصر و یحیی چنین بود که برای تشخیص حروف 
مشابه از یک يا دو و حداکثر سه نقطه استفاده می‌ کر دند.[ 30] 


تمه اس وان ارات افخات 


ی دوره اصلاح و تکامل اعراب و اعجام: 

نا عوس شم آینکه با اعتراع لام اتود خزوف: مصحق: ور قیوه‌ا. آ 
نقطه‌های رنگارنگ فرو می‌رفت خلیل‌بن احمد فراهیدی (م. 170/175ق.) 
برای رفع این مشکل چاره‌ای اندیشید و شکلهای کنونی را به جای نقاط 
اعراب پدید اورد.[311] متن قران با رنگ سیاه نوشته می‌شد و حرکات و 
تنوین و تشدید و مد و تخفیف و وصل و سکون به رنگ سرخ و همزه‌ها به 
رنگ زرد و الفهای وصل در ابتدای جمله به رنگ سبز بود.[32] 


فروعات اعچام: 


فروعات اعجام: 

با گذشت زمان در کنار اعراب و اعجام برای سهولت قرائت, علائم دیگری 
اختراع گردید که برخی از آنها با نقطه گذاری انجام می‌گرفت؛ مانند 
نقطه‌هایی برای مشخص کردن جزءها و حزبها و آغاز و پایان آیات و 
مشخص کردن هر 5 1 و هر 10 آیه از سوره‌ها ۳:۳ برخی معتقدند 
تقسیمات* قرآن به جزء, حزب و ربع حزب همزمان با نقطه گذاری و به 
دستور حجاج بن یوسف انجام پذیرفته است و برخی این کار را به مأمون 
غیاشی ۱ ۱۱ و سفن ف تعشتشرها سا تفر سین عاصم کت می ره 
[35] 


نگارشها درباره اعجام: 


نگارشها درباره اعجام: 

گفته شده: ابوالاسود رساله مختصری در تنقیط نگاشته بود. سپس خلیل 
بن. اختد تخسین. کتاببزا دربارهاعجام توشت:361] اتوحاتم سجشتتانن 
قرآن نگاشت.[7 3 ] 

دیگر نگارشها در اين موضوع به قلم ابومحمد بن یحیی بن المبارک الیزیدی 
العدوی (م. 202 ق.( سیس عبدالله بن یحیی المبارک الیزیدی (م. 
۱ و 1 بد۵«۰«۰«ِ«ِ ۳ 2924 ق( و پس از آنها وی 
الرمانی (م. 384 ق من شده ات 381 ابوعمرو 0 بن سعید 
ای ای ان 70000 
نرسیده است. البته در این کتاب چکیده کتابهای پیشین درباره اعجام و 
و و 


حکم اعجام: 


حکم اعجام: 

در دوره اعراب ب گذاری و اعجام قرآن برخی از صحابه و تابعان به شدّت با 
آن مخالفت کرده یا به کراهت آن فتوا داده‌اند ۰[ 40 هدف از این 
موضع‌گیریها حفظ قران از تغییر و تحریف و هرگونه دستبرد به رسم‌الخط 
آن بوده است 1۰ 4 ]عبدالله بن عضو (م. 73 ق.). مجاهد (م. 104 ق.), 
شعبی (م. 9 <« 2 نخعی(م. 5 ق.) و حسن بصری (م. ۰ 
شماری دیگر از تابعان از مخالفان نقطه‌گذاری قران بوده‌اند.[42] با 
گذشت زمان نیاز به نقطه گذاری ی شد, ازاین‌رو مالک بن انس (م 
9 ق.) نقطه‌گذاری را در مصحفهایی که برای آموز تشن تکار می‌رافت 
جایز شمرد .31 گرچه بدعت دانستن نقطه گذاری تا قرن پنجم ادامه 
داشت[44]؛ اما سرانجام همگان به ضرورت نقطه گذاری پی بردند و آن را 
نور قرآن شمر ده[ 45]؛ به استحباب پا وجوب ان تنصریح کردند[ 46]؛ زیرا| 
دیدند ممکن است به علت بی‌نقطه بودن. لحن و تحریف در قران راه 
پابد[ 47]. زیرا هذق از مخالفت با نقطه گذاری حقظ قرآن از تغییر و خطا 
وهآ کون حفظ فران به قظه دار آن ذاسته اشت: ۱۸51 


منابع 


منابع 

الاتقان فی علوم القرآن؛ الاوائل؛ البیان فی علوم القرآن؛ تاج العروس من 
جواهرالقاموس؛ تاریخ قرآن, زنجانی؛ التبیان فی آداب حملة القرآن؛ 
التمهید فی علوم القران؛ تهذیب التهذیب؛ الجامع لاحکام القرآن. قرطبی؛ 
دراسات: قرانیهدرسهایی. از .غلوم قرانی؛ الرشنم العتمانی. للمضحقت 
الشریف؛ : رسم المصحف والاعجاز العددی؛ ۰ سیر اعلام النبلاء؛ صبح الاعشی 
فی صناعة الانشاء؛ الفرقان جمع القرآن و تدوینه هجاوه و رسمه و تلا وته و 
قرائته وجوب ترجمته و ازاعته؛ فضائل‌القرآن؛ القراءات المتواترة و آترها 
فی الرسم القرانی و الاحکام الشرعیه؛ کتاب الفهرست؛ کتاب المصاحف 
لسان العرب؛ لمحات من تاریخ القرآن؛ مولفات جرجی زیدان الکامله؛ 
مباحث فی علوم القران؛ المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز؛ المحکم 
فی نقط المصاحف؛ المخصص؛ المصباح المنیر؛ معجم مقاییس اللفه؛ 
المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام؛ المقنع فی معرفة مرسوم مصاحف 
اهل الامهار مع کتاب النقط؛ مناهل‌العرفان فی علوم القرآن؛ النشر فی 
قرائات العشر؛ وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان. 
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اشاره 


اعداد 

اعداد جمع عدد و عدد اسم و مشتق از «ع ‏ د ‏ د» است.[1] واژه عدد در 
لفت غالبا به معنای شماره و رقم و گاه به معنای شمارش تعداد, با به 
فا و عرص سای ات ۱2۱ ات اسان ره با 
تر کیب شید با ترکیب آهاد تعریف کرد‌اند 31| عدد در اضطلا فلسفه. از 
مقوله «کمٌّ» به حساب می‌اید که یکی از مقولات عشر است. برخی 
فلاسفه عدد را از مفاهیم ماهوی[4] و بعضی ان را از مفاهیم اعتباری 
می‌دانند.[ 5] 

ریاضی‌دانان اعداد را به حقیقی, صحیح, طبیعی, کسری, گویا, مخلوط, 
موهومی, مثبت, منفی و ... تقسیم می‌کنند. |[ 6] 

شمارش, در تاریخ بشر پیشینه‌ای کهن دارد و بشر پیش از اختراع خط به 
ان اگاهی داشته است. انسانهای نخستین برای نشان دادن اعداد و ارقام, 
خطوطی را رسم می‌کردند. موژخان با توجه به اسناد تاریخی, بابلیها را 
نخستین واضعان حساب و عدد می‌دانند؛ ایشان با وضع حساب و عدد» 
سال را به 12 ماه و ماه را به 30 شبانه روز, و شبانه روز را به ساعات؛ 
دقایق و ثانیه‌ها تقسیم کردند و عدد را تا 60 به توان 4 می‌ شمردند. 
تقسیمات شمارشی آنها شصت شصت بوده که در اصطلاح «حساب 
ستینی» نامیده می‌ شود .۱71 برخی نیز بر بر این باورند که اعداد و مسمیات 
آنها و ارقام و مدلولاتشان از علم اس است که خداوند به حضرت 
0 السلام)آموخت[8]: «و لد ءادم الاسماء کلها» (بقره/2,31) 
استفاده از عدد و حساب در همه شئون زندگی و رشته‌های علمی 
گوناگون, شاخص و صفت علمی غالب عصر ماست. 1 اتم؛ فضانوردی 
و کاوش در کرات اسمانی, طب, اقتصاد و بسیاری دیگر از رشته‌های 
علمی و حتّی اداره یک ند کت ساده, ی عرصه‌های استفاده از اعداد, 
ارقام و حساب است. 

در خواندن برخی ادعیه و اذکار مستحب وارده از سوی معصومان(علیهم 
السلام) عدد و روز خاصی سفارش شده است که رعایت ان طبق دستور 
لازم است؛ امام صادق(علیه السلام) فرمود: بدانید که اسماءاللّه به منزله 
گنج‌اند و عدد به منزله ذراع, اگر ذراع را کمتر بگیری به گنج نمی‌رسی و 
اگر فزون‌تر بگیری از آن درمی‌گذری[9], ازاین‌رو عرفا برای اعداد, 
اسرار. ارواح و منازلی قائل‌اند و عدد را سری از اسرار الهی در عالم 
وجود می‌دانند 1۰ ۳10 

قرآن در آیاتی پرشمار با ذکر اعداد و ارقام, توجه انسان را به شمارش و 


حساب جلب کرده است: و ار" یوم عند ریک کالف سنة مما تعدون» 
(حح|47, 22( همچنین انسان را منوجه عناصر زمان کرده که با محاسبه, 
به _ساعات, ایام, ماهها و سالها منتهی مشود ۱11 «هْوّ الذی جقل 
السُمس ضیاءٌ والقَمر نوا ودره منازل لِتعلموا عَدد السٌنینَ والحساب» 
(یونس/10, 5( تاریخ, مبتلی شر لاش ماه و خورشید طبیعی و همگانی 


است. 


عدد در قرآن: 


عدد در قرآن: 

واژه عدد 6 بار در قرآن به صورت اسم و به دو تفن ادخ است[ 12]: 

1 تعداد. شماره. شمارش. (یونس/10, 5 ؛ اسراء/17, 12: مومنون/23, 
2 جر/72, 24, 28) 

2 زیاد. بسیار و در عين حال معین و مشخص[13] (کهف/18, 11) 
مصادیق اعدادی که در قرآن ذکر شده 30 عدد صحیح است که بعضی از 
آنها بارها تکرار شده[ 14] و با احتساب عدد 950 که ضمناً از آن یاد شده: 
«قلبت فیهم الف سَتة الا حمسین عامّا» (عنکبوت/14,29), 31 عدد 
ضیم .9۵ عذق کسرق آشتت 11 ]گنه کرت از کوعی,بم. بزر کم آنها را 
ذکر می‌کنیم: 


اعداد صحیح 


1 واحد: 


1 واحد: 

به معنای یک که 01 بار در قرآن آمده و 22 بار آٍن در ارتباط با نتوحید و 
یگانگی خداست: «والهُکم الذ واجذ لا الة الا هو الرّحمنْ الرّحیم» 
(بقره/2, 163) این گونه آیات دلالت دارد که خدا یکی است و اله و معبودی 
جز او نیست. مقصود از وحدت و مایت خدا| و عددی > نیست[6 1 ], 
بلکه منظور 9 حَقّه» است؛ یعنی وجود خدا| به گونه‌ای است که تصون 
هرگونه شریک دیگری برای او ممکن نیست[17] 0 او از هر گونه 
کثرت و ترکیب پیراسته است.[18] ( < > توحید و نیز .| [ 


۳ دو: 


2 دو. 

واژه‌های آثنان, آثنین و اثنتین, معادل عربی عدد «دو» است که 15 بار در 
قرآن در 12 آیه و مرتبط با 9 موضوع ذکر شده است: الف. سهم‌الارثت 
فرزندان میت در صورتی که دو يا بیش از دو دختر باشند. (نساء/4.11, 
6) ب. دوبار زنده شدن و مردن انسانها به صورت مردن پس از زندگی 
دنیا و زنده شدن برای حیات برزخی و سپس مردن پس از حیات برزخی و 
زنده شدن برای حساب روز قیامت ,[91 1 (غافر/11 ,۰0( ح. شاهد و گواه 
گرفتن دو نفر بر وصیت. (مائده/5 ,106 د. زوجیّت در آفرینش حیوانات 
(دوگونه نر و ماده) (انعام/6 ,143 - 144) ه . زوجیّت در آفرینش میوه‌ها 
(دوگونه ترش و شیرین, تابستانی و زمستانی و ...). (رعد/13,3) و. نفی 
نقبرک ۵:ده کانه‌پرستی. (تحل/1 16:5) ز. داستان حخضرت توح (علیه السلام) 
در طوفان و دستور خدا به او که از هر نوعی از حیوانات یک جفت (نر و 
هاده) بر کستی سار کند ۶ سل ابا تم مد ۱20 تون /7 23:2 
هود/40 1( ح. تکذیب فرستادگان خدا| به سوی مر دم انطاکیه که در ابتدا 
دو نفر بودند (یس/36,14)؛ همچنین واه «متنی» که به معنای دوتا 
دوتاست[ 1 2] سه بار در قرآن افته است: الف. جواز ز ازدواج با بیش از یک 
زن. (نساء/4,3) ب. قیام در راه خدا. (سباً/46, 34( ج. قدرت فرشتگان. 
(فاطر/35,1) واژه «ثانی» نیز به معنای دوم یک مرتبه درباره هجرت 
بيامیز (ضلی الله ,علیه والهاکه: تما نک هیام داشت: در قرارن زک ده 
است. (توبه/9,40) 


3. سه: 


3. سه: 

واژه‌های ثلاث و ثلائه که معادل عربی عدد سه است 17 پار در 16 أنة و 
مرتبط با 13 موضوع در قرآن ذکر شده است: الف. عده طلاق که سه 
طهر است. (طلاق/65 ,۰ بقره/228 2۸( ب. کفاره قربانی به این ترتیب 
که اگر کسی در ایام حخٌ نتوانست قربانی کند باید 10 روز روزه بگیرد؛ سه 
روز در ایام حج و 7 روز پس از بازگشت. (بقره/22[)2,196] ج. نفی 
شرک و قاثئل شدن به اقانیم سه‌گانه اب و ابن و روح‌القدس.[23] 
(نساء/1 4/17 مائدم/ ,73) د. تعداد تما اصحاب کهف. 
(کهف/18.,22) هر . فرزنددار شدن زکریا, به این ترتیب که خداوند در 
دوران یر ق.به اه مزده آن را داد و او که از اين امر شگفت‌زده شده بود از 
خدا| خواست ۳ نشانه‌ای برایش قرار دهد. خداوند هم این نشانه را قرار 

داد که تا سه روز نتواند با مردم سخن بگوید, در حالی که صحیح و سالم 
بود. (مریم/19,10: ال‌عمران/24[)3,41] و. کقاره شکستن سوگند که 
عبارت است از اطعام يا پوشاندن 10 0 آزاد کردن یک بنده یا 
سه‌ روز روزه. (مائده/80 ,۱25۰ ز. متخلفان از جنگ تبوک که سه نفر 
بودند. : کعب نن مالک: هلال بن امیه و مرارة بن ربیع. (توبه/ 119 ۱۳۰ 
۳ نجواء که هرگاه سه نفر با هم آهسته و در گوشی سخن بگویند خداوند 
چهارمی آنهاست و سخن آهسته و در گوشی آنها را می‌شنود و هیچج‌چیز بر 
او پوشیده نیست. (مجادله/58 ,271[)7] ط. آفرینش انسان در تاریکیهای 
سه‌گانه؛ خداوند انسان را در تاریکی شکم و رحم و پرده نازک دور تا دور 

جنین می‌آفریند. (زمر/28[)39,6] ی. اجازه گرفتن کودکان برای ورود به 
اتاق پدر و مادر در سه ۵9 : پیش از نماز صبح, هنگام استراحت ظهر و 
پس از نماز عشاء که پوشش انها متناسب با وضعیت خواب است. 
(نور/8 291)24,5] ک. سایه سه شعبه آتش جهنم؛ دود آتتشن جهنم سه 
شعبه دارد: شاخه‌ای از بالای سر, شاخه‌ای از سمت راست و شاخه‌ای از 
سمت چپ, گنهکاران را احاطه می‌کند و آنها را در کام خود فرو می‌برد. 
(مرسلات/30 ,۰ ل. مدذّت مهلت به پی‌کنندگان ناقه صالح؛ حضرت 
صالح(علیه السلام)به کسانی که ناقه وی را پی کردند سه روز مهلت داد تا 
از لذایذ دنیوی استفاده کنند و پس از سه روز عذاب الهی فرود آمد و آنها 
را نابود کرد. (هود/31[)11.65] م. گروه‌بندی انسانها در قیامت؛ مردم در 
روز قیامت سه صنف و گروه هستند : اصحاب یمین اصحاب شمال و 
سابقون. (واقعه/56 ,32[)7] ۱ 

واژه‌های «ثتالث و ثالثه» به معنای سوم نیز سه بار در قران ذکر شده 


است: الف. معتقدان به تثلیث در زمره کافران‌اند. (مائده/5 ,73) ب. 
فرستاده شدن سومین رسول به سوی انطاکیه پس از تکذیب دو رسول. 
(نجم/3 5 :۱20 همین :واه لاتم مضای نیم تا سهتا ۱33 دم بار :ور 
قران ذکر شده است: الف. جواز ازدواج با بیش از یک زن. (نساء/4,3) ب. 
بالهای فرشتگان. (فاطر/35,1) 


4 چهار: 
4 چهار: 


واژه‌های اریع و اربعه 12 بار در 12 آیه و مرتبط با 10 موضوع در قرآن 
دیده می‌شود: الف. عده وفات که 4 ماه و اندی است. (بقره/34[)2,234] 
ب. 4 پرنده که حضرت ابراهیم (علیه السلام) به دستور خداوند و برای 
رقیت چگونگی زنده کردن مردگان کشت. (بقره/35[)2,260] ج. ایلاء؛ اگر 
مردی از روی خشم و برای اذیت کردن همسرش سوگند باد کرد که با او 
نزدیکی نکند, حاکم شرع 4 ماه به او مهلت می‌دهد که يا به مقتضای 
زوجیت بازگردد يا زن را طلاق دهد. (بقره/361[)2:226] د. قذف؛ اگر 
کسی به زن محصنه و عفیفه‌ای نسبت زنا داد و 4 گواه که ناظر زنا 
بوده‌اند نیاورد 80 تازیانه می‌خورد. (نور/24,4 , 13) هه . لعان؛ کسانی که 
به زنان خود نسبت زنا می‌دهند و 4 شاهد ندارند, باید 4 بار پیاپی بگویند: 
خدا را گواه می‌گیرم که در این نسبتی که می‌دهم صادقم و بار پنجم 
بگویند: لعنت خدا بر من اگر از دروغگویان باشم. در مقابل, , زن نیز باید 4 
بار بگوید: خدا| را شاهد می‌گیرم که این مرد از دروغگویان است و بار پنجم 
بگوید: لعنت خدا بر من اگر این‌مرد از راستگویان باشد. (نور/9-24.6) 
[37] و. شهادت بر زنا؛ خداوند فقط برای شهادت بر زنا 4 شاهد قرار داده 
و این به جهت سختگیری بر مذعی و حفظ آبروی مردم است. 
(نساء/38[1)4,15] ز. تعداد ماههای حرام که 4 تا است: ذی‌القعده, 
ذی‌الحجه, محژم و رجب. (توبه/39[)9,36] ح. اتمام حجت پیامبر(صلی 
الله علیه واله) با مشرکان و نعیین 4 ماه فرصت به انها. (توبه/2 ,۳۰| 
ط. چهارپایان که در کنار خزندگان و دو پایان از گونه‌های جانداران‌اند. 
(نور/41[)24,45] ی. آفرینش کوهها و دیگر پدیده‌ها و نعمتهای زمین در 4 
روز. (فصلت/1)41,10 42] ۲ 

واژه «رایع» نیز به معنای چهارم دو مرتبه در قران ذکر شده است: الف. 
شمار احتمالی اصحاب کهف. (کهف/18,22) ب. علم و احاطه خدا بر نجوا 
و سخنان درگوشی. (مجادله/58 ,7) واژه «ژباع» نیز که به معنای 4 تا 4 
تاست[43] دو بار در قرآن آمده است: جواز ازدواج با بیش از یک زن 
(نساء/4,3) و بالهای فرشتگان. (فاطر/35,1) 


دم بنج 


د . پنج: 

این عدد دو مرتبه در قرآن و مرتبط با دو موضوع دیده می‌شود: الف. 
شمار احتمالی اصحاب کهف. (کهف/18:22) ب. هیچ‌گاه سه نفر با هم 
نجوا نمی‌کنند, مگر اينکه خداوند چهارمین آنهاست و هیچ‌گاه 5 نفر با هم 
نجوا نمی‌کنند, مگر اینکه خداوند ششمین آنهاست. (مجادله/58 ,7) در این 
آیه نخست از نجوای سه نفری و سپس 5 نفری سخن می‌گوید و از نجوای 
4 نفری برای رعایت فصاحت در کلام و عدم تکرار سخن نگفته [ 44 ] و به 
مراتب عدد از سه تا 6 بدون هیج‌گونه تکرار اشاره کرده است.[45] واژه 
«خامسه» نیز به معنای پنجم دو بار در ارتباط با موضوع لعان در قران 
امده است. (نور/24.7 - 9) 


۵ و ان 


6 . شیشن : 

این عدد 7 بار در قرآن آمده و در همه موارد با آ تن آسمانها و زمین 
مرتبط است؛ در 4 ارت تعبیر «حلق السّموت والارض فی ستة آیام» آمده 
(اعراف/7,54 ؛ یونس/10:3؛ هود/11:7؛ حدید/57 ,4) و در سه آیه, 
افزون بر بر آسمانها و زمین «مابینهما» نیز آمده است که در حقیقت 
توضیحی است برای جمله قبل. (فرقان/25, 9 سجده/32, 4؛ ق/20 , 
010-۰038 واژه «سادس» نیز که به معنای ششم است, دو بار در قرآن 
اخدخ است: الق شهار اتنمالی اضخاته کت (کمق 22 19) ده غلم و 
احاطه خداوند به نجوا و سخنان در گوشی. (مجادله/58 ,7) 


7 هفت: 


7 هفت: 

این عدد, 24 بار و مرتبط با 9 موضوع در قرآن آمده است: الف. 
آسمانهای هفت گانه که در 9 آیه قرآن از آَنْ یاد شده است. (بقره/29, و 
مومنون/23,17, 86؛ فصْلت/ 2 طلاق/65 ,12 ملکی/67 ,3؛ 
نوح/71,15؛ اسر|ء44/۶, 17 نبا/12 ,0/9( مفسران و قرآن‌پژوهان در اینکه 
هراد از مایا ففت اه نیت رات اک ایرار. داسشتد اوه 
[47]ب. رویای پادشاه مصر که 7 اه لاغز زا در حال خوردن 7 گا و چاق و 
ی یوسف (علیه 
السلام)خوابش راچنین تعبیر کرد که پس از 7سال فراوانی نعمت,؛ 7سال 
قحطی پیش می‌آید[48]؛ نیز به آنان گفت: 7 سال پیاپی کشت و کار کنند 
و آنچه را می‌دروند, در خوشه نگهداری و انبار کنند و جز از آن را 
نخورند تا در سالهای قحطی و سختی از ان استفاده کنند. (یوسف/12,43, 
6 . 491)49] ج. تشبیه انفاق در راه خدا به دانه‌ای که از .ان 7 خوشه 
بروید و در هر خوشه‌ای 100 دانه باشد, یعنی انفاق در راه خدا 700 برابر 
پاداش دارد. (بقره/501)2,261] د. نابودی قوم عاد به وسیله باد سرد و 
شدیدی که 7 شب و 8 روز پیاپی بر انها وزید. (حاقه/69 ۰ وه« . سبع 
مثانی. (حجر/15.87) مقصود از «سبع مثانی» بنابر روایات پیامبر(صلی 
الا یا اه تام ها مه ات باه 
هفت گانه جهنم. (حج ر /44, 415( مفسران در بیان منظور از این درها 
گفته |ند: ‏ جهنم 7 نوع عذاب دارد و هر نوعی به مقتضای واردان چند قسم 
است. گناهانی که مستوجب آتش جهنم است 7 قسم است ۱931۰ 

ز. بی‌نهایت‌بودن کلمات‌الهی. (لقمان/27 ,31 اگر همه درختان به قلم 
نشانه‌های خدا را بنویسند, دریاها می‌خشکند پیش از انکه کلمات الهی تمام 
شوت حون کاعات دام هی است ۱2| . مار االی اصحاب 
کهف (کهف/18.,22) که بنا به شواهدی در آیه, نظر مورد تا یرد قران همین 
قول است ۱951۰ ط. کفاره کسی که در 62 قربانی نکرده, سه روز روزه 
در حج و 7 روز پس از باز گشت است. (بقره/56[)2,196] 


۵ . فیشت * 


8 . هشت: 

عدد 8 در قرآن 5 مرتبه و مرتبط با 4 موضوع آمده است: الف. آفرینش 8 
تا از دامها (گاو, شتر, گوسفند و بز):«و انرّل لکم من الانعم تمنية آزوج» 
(زمر/39.6 و نیز انعام/6 ,۰) مقصود از «ثمانية ازواج» این است که 
خداوند از هر یک از «ضأن» «معز», «بقر» و «ابل» دو تا یعنی دو گونه نر 
و ماده آفریده است ۰[ ۱۱7 بث‌ ب. شمار حاملان عرش الهی: و تخمل عرش 
زبک قوقهم یومیُذ تمنیه» (حاقه/69 ,۰) در اینکه منظور از این حاملان 
هشت گانه, 8 نفر از ملائکه يا از پیامبران و امامان يا 8 ردیف فرشته 
است, نظرات مختلفی از سوی مفسران ارائه شده است.[58] ج. هلاکت 
قوم هود در 7 شب و 8 روز. (حاقه/69 4 مهربه همسر موسی(علیه 
السلام): «غلی آن تا تن تمنی حجح» (قصص/28,27) که 8۶ سال 
حضرت موسی در خدمت شعیب بود و بعد به اختیار موسی(علیه 
الا ماه سال نز ان افزفهشد 9۱ هام ناس » که نه هعتا ع هتم 
است نیز یک بار در ارتباط با شمار اصحاب کهف در قرآن آفده. آشحت: 
(کهف/18,22) 


9. نه: 

عدد 9 سه بار و مرتبط با دو موضوع در قرآن دیده می‌شود: الف. معجزات 
تم فان موسی(علیه السلام) : و لقَد ءاتینا موسی تنسع ءایت تست »6 
(اسراء/17,101) منظور از این معجزات تنها معجزاتی است که در برابر 
فرعون آورده شده که عبارت است از عصاء ید بیضاء طوفان. ملخ, 
قورباغه, آفت نباتی. خون, قحطی و کمبود میوه‌ها.[60] (نیز ر.ک: 
اعراف/7,130, 133؛ نمل/27, 10, 12) ب. پی‌کنندگان ناقه صالح در 


شهر حجر که 9 نفر بوده‌آند و کان فی‌المدينة تسعة 4 هط یفسدون 
فی‌الارض» (نمل/48, 27)[ 61] 


0 ده: 


۱0 ده: 

عدد 10, 9بار و مرتبط با 9موضوع در قرآن آمده است: الف. پاداش 
نیکوکاری: «مَن جاء بالحسَتة فله غَشر امنالها» (انعام/6 ,۰) که طبق 
این. اب 10 بر آیز قی رده کثاره قربانی ححْ؛ : کسی که نتواند در حخ 
قربانی کند باید سه روز در ایام حجٌّ و 7 روز هنگام بازگشت, » روزه بگیرد 
که ممه‌گا: 10 دا 0 9 سبعة اذا زجعتم تلک عَسرة کامل» 
اه کر مطابق آن عمل نکرد باید بنده‌ای را آزاد پا 10 مستمند 


را ۱ ۱2 روزه بگیرد:« 5 تَهٌ اطعام عشرة مسکین» 
(مائده/5 ,۱0۱*2109 ‌. عذه زن شوهر مرده که 4 ماه و 10 روز 
است :«یتر بصن بانفسهرٌ 7 عة بعَة آشهر و عشر|» (بقره/234 ۰ هه . میقات 


موسی(علیه السلام) که ۳ 410 لتدب؛ از ماه ذی‌قعده تا شب دهم 
دیصصه بود. «و وعغدنا موسی تلثین یله و آتهمنها بعشر» 
کارگری بر حضرت 1 السلام)بود و در پایان, از روی اختیار 10 
سال شد: «فان تخت غَشرّا فمن عندک» (قصص/641)28,27] ز. 
شبهای ده‌گانه که مورد سوگند الهی قرار گرفته و منظور از انها شبهای 
خ ان اون خعه اس ]تا افاها موم ار آنام خسه ری 
امام حسن عسکری(عليهم السلام) در کنار شفع که امیرمومنان و 
فاطمه(علیهما السلام) را شامل می‌شود و وتر که خدای واحد است: 
«والقجر * ولیال عشر» (فجر/89 11 - 66[)2] ح. تحدی به آوردن 10 
۵ به‌سان قرآن: «قل قآنوا بعشر سور مثله مفتزیت» (هود/3 1 1( 

ط. گفتوگوی مجرمان در روز قیامت که بر اثر طولانی بودن عذاب. مدت, 
درنی در دنیا را تنها 10 روز 0 «بتخفتون بینهم ان لبنتم 1 
عشرآ|» (طه/103, 671020 


عازفه: 


1 یازده: 
عدد 11 یک بار در قرآن, دا نات با روژیای حضرت یوسف(علیه السلام) 
ذکر شده است: «یابت انی رایث حد عنن عشر کوکبا والشمس والفَمز 


۳ سجدین؟ (یوسف/4 2۸( ۳ 0 السلام) فر مود: تاویل 
خواب این بود که یوسف(علیه السلام)به پادشاهی مصر رسید و پدر و مادر 
و براد انش نزد او آضذاند: خورشید مادر, ماه بدر و 11 ستاره برادرانش 
بفدند که همعی. وفتی. نزد وق آمدنة و نکاهشان, به. یوسف(غلیه 
السلام)افتاد. سجده شکر کردند و سجودشان برای خدا بود.[ 68] 


2. دوازده: 


12 دوازده: 

این عدد 5 بار, در 4 آیه و مرتبط با 4 موضوع در قرآن کریم آخخ است: 
الف. ماههای و سال: «ارٌ عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهر|» 
(توبه/37, ,۰) ب. تقسیم بنی‌اسرائیل به 12 زوم «و قطعز مد انتتی عشرة 
اساطا اقی ۷ (اعرای ۱۲۰1۱6۵ شهار تفای ی اسر ائیل کف 12 تقو و 
با هر ی را تا ورن تس دای تا 6 
بعثنا منم اثتی غَشر نتقیبا» (مائده/5 ,12) د. شمار چشمه‌هایی که خداوند 
برای بنی‌اسرائیل از سنگ جوشاند: «قانفچرت منه اثتنا عَشرة عیتا» 
(بقره/2,60 * اعراف/7: 160) 


ول تور دم 


13. نوزده: 

عدد 19 یک بار در قرآن آمده است: «غلیها تسعة عَشر» (مدثر/74.,30)؛ 
9 فرشته بر جهنم موکل و عهده‌دار عذاب مجرمان هستند.[70] برخی 
کفته ید مقصود 9 صنف از اصناف فرشتگان است ,711۰ برخی نیز آنان 
را روسا و سرگروههای فرشتگان قاهور دا می‌دانند که شمار همه آنها 
را با هیچ لفظ و عبارتی نمی‌توان بیان کرد.[72] در اين باره که چرا عدد 
19 درباره فرشتگان دوزج به‌کار رفته, بین مفسران اختلاف است؛ عده‌ای 
راز آن را هماهنگی با اخبار پیامبران بتتیر: ام دانند. و خی هی کویند: 
چون عدد 19 ندز ریم غود آحاد, یعنی 9 و کوچک‌ترین عدد عشرات یعنی 
0 را در خود جمع کرده است.[73] برخی دیگر بر اين باورند که مقصود 
اه کرت ات ۱7 


4. بیست: 
این عدد یک بار در قرآن, درباره تشویق و ترغیب مسلمانان به جهاد 
کافران و مشرکان آمده است: «لن یکن منکم عشرون صبرون ۰ 
مائتین» (انفال/8 ,65) در صدر اسلام بر هر مسلمانی واجب بود که با 10 
نفر از کافران بچنگد و اگر می‌گریخت. فراری محسوب می‌شد. سپس 
ی را ۱ 
نفر از مسلمانان با دو نفر از ز کافران بجنگد.[75] مجاهد می‌گوید: این حکم 
مربوط به جنگ بدر است که هر مسلمانی مأمور بود با 10 نفر از مشرکان 
بجنگد[76] و هر 20 نفر باید با 200 نفر می 


و 1 سی : 


د1. سی . 

عدد 340 دو بار و مرتبط با دو موضوع در قرآن اه آورویت: الف. 
میقات‌موسی(علیه السلام): و وعدنا موسی تلتین یلم وأتخمنها بعشر» 
(اعراف/7,142) ب. اقل مدت بارداری و دوران شیردهی:«و حهلد و 
فص له ثلثون ۱ (احقاف/15 ,6( 0 ماه مدتی است که برای اقل 
حمل و حد کامل شیردهی مقدر شده است, چون مدت کامل شیردهی 24 
ماه است (بقره/2:233)؛ پس اقل مدت حمل 6 ماه است., بنابراین. اکز 
فرزند 9 ماهه به دنیا امد, موجب نقصان دوران شیردهی نمی‌ شود ۱۳77۰ 
برخی که اعد این مدت. مجموع ایام خفن و شیردهی است؛ بعنلی اک 
بچه‌ای 6 ماهه به دنیا آمد دوران شیردهی 24 ماه و اگر 9 ماهه به دنیا 
مورا نش ان اس | ات کل از اس اون ول فده 
است. |79 ] 


و عفل: 
16 چهل: 


17 پنجاه: 


7. پنجاه: 

عدد 50 در قرآن یک بار و در ارتباط با بیان مدت پیامبری حضرت 
نوح(علیه السلام)آمده است: «ولقد آرسلنا نوحا الی قومه قلبت فیهم آلف 
سنة 1 خمسین عاما» (عنکبوت/29,14) ( < > هزار. در همین مقاله) 


8 شصت: 


8 شصت: 

این عدد یک بار و درباره کقاره ظهار در قرآن آمده که سه چیز است: آزاد 
کردن بنده, و در صورت عجز دو ماه روزه پی در پی و در صورت ناتوانی, 
اطعام 60 مسکین: «فمن لم بستطع فاطعام ستین مسکینا» (مجادله/8 5 
901)4 ظهار. نوعی طلاق در زمان جاهلیت بوده که مرد به همسر خود 
می‌گفت: ظهّرکی کظهر امّی (پشت تو مانند پشت مادر من است) و بدین 
وسیله او را مانند مادر خویش بر خود حرام می‌کرد. 


9 هفتاد: 


9 هفتاد: 

عدد 70 سه بار, در سه آیه و مرتبط با سه موضوع در قرآن آمده است: 
الف. شمار برگزیدگان موسی(علیه السلام) برای میقات با خدا: «واختاز 
موسی قَومَه سبعین رجلاً لمیفتنا» (اعراف/7,155) و گرفتار آمدن آنها به 
عذاب. پس از اصرار بر تقاضای ریت خداوند و زنده شدن مجدد آنان به 
درخواست موسی(علیه السلام). (اعراف/155 ۱22 ب. عدم امرزش 
منافقان, هر چند رسول خدا(صلی الله علیه وآله) 0 بار برای آنان طلب 
آهرز نز کند: «لن تستغفر لَهُم سبعین مَثهٌ قلن یغفر اللْه لهّم» (توبه/9,60) 
ذکر عدد 70 در اینجا کنایه از کثرت است و خصوصیتی ندارد, چنان که عدد 
0 نو 1000 گاهی در کثرت به‌کار می‌رود.921], ج. طول زنجیری که 
جهنمیان را با آن می‌بندند که 70 ذراع است: «يْد فی سلسلة ذرغها 
سبعون ذراعا فاسلکوه» (حاقه/69 ,32) برخی مفسران, اندازه ذراعهای 
اخروی را متفاوت از ذراعهای دنیا دانسته |[ 3 ] و برخی نیز گفته‌اند: ممکن 
است مقصود از 70 همین عدد خاص باشد که در این صورت خدا می‌داند 
حکمت 70 زراع بودن این زنجیر چیست و برخی نیز تکثیر و مبالغه را 
منظور نظر ایه دانسته‌اند.[84] 


0 هشتاد: 


0 هشتاد: 

این عدد یک بار و درباره حدٌ «قذف» در قران آمده است. شخص قذف 
کننده وقتی بینه و شاهدی برای صحت گفتارش نیاورد. سه حکم بر او ثابت 
است: 80 ضر به شلاق, عدم پذیرش شهادت وی؛ و فاسق بودن او نزد خدا 
و مردم ۰« فاجلدوهم تمنین جَلدةه ولا تقبلوا لهّم شهده ابا و اولتک هد 
الفسقون» (نور 4 ,۱۱4 


1 نود و نه: 


1 نود و نه: 

عدد 99 یک بار و درباره کسانی که برای طرح دعوا و فصل خصومت نزد 
حضرت داود(علیه السلام) آمدند, مطرح شده است::«ان هذا آخی له تسع 

و تسعون نعجة ولی نعچه واحِدة» (ص/3 2 ,039 بیشتر_ مفسران معتقدند 
این دو نفر از فرشتگان بودند که خداوند برای آزمودن داود(علیه 
السلام)نزد او فرستاد 1۰ ]یکی از آن دو گفت: اين برادر من 99 گوسفند 
دارد و من یک گوسفند و آن یک گوسفند را هم می‌خواهد از من بگیرد. 
[87]او در دعوا بر من غالب ۳ چون در طرح حجت از من تواناتر است. 
[88] داود(علیه السلام) به نفع برادری که یک میش داشت حکم کرد و 
سپس متوجه شد که این امتحانی از جانب خدا| بوده و او شتابزده داوری 
کرده است. طبق روایتی از امام رضا(علیه السلام)عجله او از این جهت 
بود که از مدعی بینه نخواست و نظر مدعی علیه را هم نپرسید. [ 89] 


22 اد 


2۸ صد: 
عدد 100: 6بار: در <ابه و مرتبط با 4 موضوع در فران امده است: الف: 
داستان عزیر[90]" پا ارمیا[ 97] که به دستور خداوند پس از 100 سال 
دوبارم زنده شد: «فاأماته اللهٌ ماة عام تج بِعتَهٌ قال کم لبنت قال لبنث 
وم آو بعض بوم قال بل لبثت مائة عام» (بقره/259 ,2( و بدین ترتیب 
تقبا تدای بر امکان ربا شدن رشاخیر اقامه ند مس بادانن اتفای که به 
دانه ون تشبیه شده که به 7 خوشه و هر خوشه با 100 ِ ِِ 
تبدیل می‌شود: : «مَتل الذین بنفقون آمولهم فی سبیل الله کمئل حبة 

سبع سنابل فی کل سنبلة مائهٌ حبَّة» (بقره/92[)2.261] ج. 9 ۳ 
ترغیب مسلمانان به جهاد که 100 نفر از آنان می‌توانند پر 1000 با 200 
نفر از کافران چیره شوند: وان نکر فنکم شاه یغلبو| الفا . .. قلن یکن 
منکم مائة صابره یغلیوا مائتین» (انفال/8 ,65 - 66) د. حدذ زنای غیر 
محصنه: ژن پا مرد آزاد, بالغ و عاقلی که محصن (همسردار) نیسند اک 
مرتکب زنا شدند کیفر هریک 100 ضربه تازیانه است, به عقوبت گناهی 
که اتعام دانه‌انده عال ان عالانی فاجلدها کل جاحد سنا مان خلیع» 
(نور/93[)24:2] 


3 2 دویست.: 


23. دویست . ٍ 
این عدد دو بار در ایات 65 66 انفال/8 که درباره تشویق مسلمانان به 
جهاد است ذکر شده است. ( < > عدد بیست و صد در همین مقاله) 


4 سیصد و سیصد و نه: 


24 سیصد و سیصد و نه. 

این دو عدد هرکدام یی: نان در .یک ایند و در ارتباط با مدت خواب اصحاب 
کهف در قرآن آمده است: «و لبثوا فی کهفهم ثلت مائة سنین وازدادوا 
تسعا» (کهف/18.25) افزودن 9 سال به 300 سال مفید این معناست که 
مدّت توقف و خواب اصحاب کهف در غار, 300 سال شمسی و 309 سال 
قمری بوده است. چون تفاوت حساب شمسی و قمری در 300 سال حدود 
9 سال است.[94] 


2 تهصد و پنجاه: 


29 نهصد و پنجاه: 

عدد 950 یک بار, در یک آیه و درباره مدت پیامبری حضرت نوح(علیه 
السلام)ذکر شده است: «ولقد آرسلنا نوحا الی قومه قلبت فیهم آلف سَتة 
الا خمسین ۳ (عنکبوت/29,14) خداوند به جای 950 سال کرمو1ه 
که 950 تشاا : مدت پیامبری نوح(علیه التتلام ابو نه مدت 1 
بنابراین, نظر قرآن با تورات کنونی که مدت عمر نوح(علیه السلام)را 950 
سال می‌داند,[95] مغایر است. 


26 هزار: 


6 هزار: 

این غدد و بارم تر و9 اآیه فران. کرتم آمدم است: الف. خداوند در آیه 96 
بقره/2 درباره حرص بهود به زندگی دنیا فرموده: هریک از آنها (یهودیان یا 
علمای یهود)[ 6 9] دوس دارد 00( سال, بعنلی طولانی‌ترین و بیشترین 
عمر را داشته باشد: «یود آحذهم لو بعة اه ستة» عدد 1000 در اینجا 
کنایه از کثرت است.[97] ب. پیامبر و ۹ در جنگ بدر با توجه به 
کمی شمار لشکر خود و فزونی لشکر دشمن. از خداوند کمک خواستند و 
خداوند دعای آنها را,مستجاپ کرد و آنان را با 1000 نفر از فرشتگان یاری 
داد: «أنی ممدکم بالف من الهلنکه د مرژدفین» (انفال/98[)9,8] ج و د. طبق 
آیات 65 - 66 انفال/8 که درباره تشویق مسلمانان به جهاد است. ابتدا هر 
0 نفر از مسلمانان باید با 1000 نفر می‌جنگید و پس ت ین هر 
0 نفر با 2000 نفر: «و لن یکن منکم مائَة یفلبوا آلفا . .۰ و آن 


حِ فلکم آلفٌ پغلبوا آلمین» ه . در آیه 7 حجَ/22 هر روز نزد خداوند 
معادل 0 سال انسانها شمرده شده است: و ان وم عند ریک کالف 


ستةه مضا تغدون» دیدگاههای مفسران درباره این آیه متفاوت است؛ 
گروهی از جمله ابن عباس, معتقدند که یک روز از روزهای قیامت با 
0 سال برابر است. گروهی دیگر بر اين باورند که یک روز از روزهایی 
که خدا اسمانها و زمین را در آن افرید برابر با 10040 سال است. بعضی 
معتقد ند مفهوم آیه این است که در برابر قدرت خدا یک روز و 1000 سال 
کف است و برخی دیگر هم بر این عقیده‌اند که یک روز عذاب آخرت از 
نظر شدت و عظمت., با 1000 سال عذاب دنیا برابر است. همان گونه که 
یک روز نعمتهای گوناگون بهشت با نعمتهای متنوع 0 ساله این دنیا 
برابر است.[99] و. در آیه 5 سجده/32 نیز از روزی به درازی 1000 سال 
بشری یاد شده است: هتم قح جٌ الیه فی یوم کان مقداره آلف سنة مها 
تعدون» از ابن عباس دو تفسیر راجع به این آیه ذکر شده: یکی اینکه 
مقصود فرشتگانی است که برای انجام فرمان خدا| با رذن وحی فرود 
ه‌اينة و باژ می‌گردتد: آهذ و شد انها در بی زوز به‌ کونه‌ای: اسنت. که: اکر 
شما بخواهید آن اندازه راه بروید و باز گردید. 1000 سال طول می‌کشد و 
دیگر اینکه مقصود روز قیامت است که برابر 1000 سال دنیاست. وی 
تهافت ظاهری این ایه را با ایه چهارم ِِ معارج که می‌گوید: مدت روز 
قيیامت ۳۱0(۳(0(0/50) سال است. این گونه حلم قق کید که ان ایه درباره کافران 
است., جون حال مردم در قیامت متفاوت است ۳1001۰ ز. در آیه 3 قدر/97 
درباره بزرگداشت تب قدر آمده است که عمل نیک در آن بهتر از عمل 


نیک در 1000 ماهی است که شب قدر در آنها نباشد: «لیلهٌ القدر خَیرٌ من 


الف شهر» . ح. ایه 14 عنکبوت/29 درباره مدت دعوت نوح. ( <> همین 
مقاله, تهمصد و پنجاه) 


7 دو هزار: 


دو هزار: ۳ ٍ 
عدد 2000 یک بار در ِِ - ۰ تشویق مسلمانان به جهاد ذکر 
شده است: 9 ان کرت لف بغلبوا آلمقین» (انفال/8 ,66) ( < > 


28 سه هزار: 


8 سه هزار: 

این عدد یک بار, دز فرآن ۵ فرتاره ه شمار فرشتگانی است که مسلمانان را 

در جنگ بدر کمک کرده‌اند 101]:«الن یکفیکم ان تقد کم ۳ بتلتة ءالف 
موه الفلتیه خر لاله آن ۱3:۱2 


عدد یک ۳ قزر قزر ان و تربار شمار فرشتانن است که خداوند وعده 
داد در جنگ احد به کمک مسلمانان بیایند :[ 102 ]«یمدد کم ۳ بحخمسَة 
ءالف من الملیُکت» (آل‌عمران/3,125) 


0. پنجاه هزار: 


(داد. پنجاه هزار: 


این عدد یک 11 در آیه 4 معارج/70 درباره مدت عرو.ح روع و فرشتگان 
به ساحت قدس ربوبی آمده است:«تعرُج الَلیِکَةٌ والرَوخ الیه فی یوم کان 


ار صد هزار: 


1. صد هزار: 

این عدد یک بار, در آیه 147 صافات/37 ذکر شده است: «و آرسلنة الی 
مائّة الف اوتز بندون و او [یونس ] را به سوی جمعیت 0۳۱0۳0۱۳100 نفری 5 
یا بیشتر ‏ فرستادیم». خداوند پس از نجات دادن یونس(علیه السلام) از 
شکم ماهی او را به سوی مردم نینوا فرستاد. تعداد افرادی که پونس(علیه 
المیلام انه عتوان: زسول. الهی به شوی آنها رفت 000/100با بیشتر بود, 
در مقدار افزون بر 000/100 اختلاف است؛ 000/20, 000/30 و 
0 نقل شده است.[103] 

[1]. لسان‌العرب, ج 9, ص 76؛ تاج العروس, ج 5 , ص 94 - 95, «عد». 
[2]. قاموس قرآن, ج 4, ص 299, «عدد»؛ فرهنگ الرائد. جح 2 ص 1170؛ 
فرهنگ معاصر. ص 403, «عد». 

[3]. مفردات. ص 550 , «عد». 

[4]. الشفاء ص 103 - 105, 112 - 115. 

[5]. آموزش فلسفه, ج 2 ص 183. 

[6]. فرهنگ بزرگ سخن, ج 5 , 4979, «عدد». 

[7]. اعلام قرآن, ص‌‌ 4 2 موسوعة المورد, 3 1 ص‌‌ 09 

[9 ]. معجزة الار قام والتر قیم, ص‌‌ 7 . 

[9]. نور علی نور. ص 33 . 

[10]. الفتوحات المکیه, جح 1, ص 349. 

. .]11[ 

121 واز کان بزژ وهی قرانی:.ض. 236 «اعد»: 

[13]. التبیان, ج 7, ص ۰13 مجمع‌البیان ج 6 , ص 698 . 

[14]. عجائب العدد و المعدود. ص 107. 

[16]. المیزان, ج 6 , ص 87 ؛ الخصال. ص 2. 

[17]. منشور جاوید, ج 2 ص 183. 

[18]. همان ص 220. 

[19]. المیزان, جح 17, ص 313. 

[20]. نمونه, ج 9 ص 98. 

[21]. مجمع البحرین, ج 1, ص 326. 

[22]. مجمع البیان. ج 2 ص 520 . 

[23]. لفت‌نامه, ج 2 ص 2664. 

[24]. جامع البیان, مج 9, ج 16, ص 65 66 . 
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مجمع‌البیان. ج 3 ص 368. 

همان ج 5 , ص120؛ تفسیرالمنار. 11 ص 66 . 

جامع البیان, مح 14, ج 28, ص 17 - 18. 
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اکن 


ی دوم : 


1 یک دوم . 

این نگزنر #7 بار و در ارتباط با 4 موضوع در قرآن آمده است : الف. مهر 
زنانی که با آنان آمیزش نشده, هنگام طلاق («و آن طلْفتْموفُنَ من قبل آن 
هر وقد فرَضئم له فَريضَةً فیصف ما فرَضتم» (بقره/2.237) ب 
فا را رو را ای 
1 - 12 , 176) ج. حد زنای کنیزان. نیمی از حد زنای زنان آزاد است: 
«قاذا احصر* قا آثین بفاجشة فقلّهر نِصَف ما عَلی الجْحصنات» 
(نساء/4,25), پس درخصوص کنیز ان محصنه 50 ضربه شلاق است.[1] د. 
فرمان شب زنده‌داری به پیامبر به اندازه نیمی از شب يا اندکی کمتر که 
در آیات 3 و 20 مزمل/3 7 به آن اشاره شده است: «قم‌الیل الا قلیلا 


0 قلیلا» 


2 یک سوم : 


2 یک سوم : 

انیم عققسنته: اضر تته: در قزر ار و درباره دو موضوع ذکر شده است: الف. 

سهم‌الارت دو دسته از وارثان که در آیات 1 - 12 نساء4/۶ به آن اشاره 

شده است. ( < > ارت) ب. شب » زنده‌داري پیامپر و گروهی, از یاران آن 
سبت: «ل نک تعلم اک تقوم آدنی من لت الیل ون نَصفه وئلتَهٌ و طائفة 


3. یک چهارم : 


3. یک چهارم : ۳ 
این عدد کسری دو بار در ایه 12 نساء/4 درباره سهم الارث دو دسته از 
وارثان امده است. ) ت‌- ارث) 


4 یک پنجم : 


4 یک پنجم : ۲ ۳ 
این عدد یک بار در ایه 41 انفال/8 و درباره خمس اموال امده است. ( 
< > خمس) 


5 . یک ششم : 


5 . یک ششم : ۱ , 
این کسر سه بار در ایات 1 - 12 نساء4/۶ درباره سهم الارث سه گروه 


امده است. ) << ارث) 


6 . یک هشتم: 


وارثان امده است. ) ت‌- ارث) 


7 دو سوم . 


7 دو سوم : ۱ ۱ 

این کسر سه بار در قران و درارتباط با دوموضوع امده است: الف. 
سهم‌الارت دو گروه از وارثان که در ایات 11 و 176 نساء/4 امده است. ) 
ارت ار اه تاه باس ضلی له واه ۵ رقف 


8 . یک دهم : 


8 . یک دهم 

ایا و مر ی یس سای آز تاه ام ی ار اساام ده 
مشرکان قریش است, در حالی که «معشار» (101) قوت و نیرو و مال و 
طول عمر پیشینیان را نداشتند[2]؛ همچنین گفته شده: در تعدادی از ایات 
قرآن 4 عمل اصلی حساب ذکر شده است[3]: جمع (اعراف/142, 7" 
کهف/18,25), تفریق (عنکبوت/29,14؛ توبه/9,36), ضرب (بقره/2,261) 
و تقسیم. (بقره/2,237؛ نساء/ 4,11‏ 12) 


منابع 


ده 
امه بش قلسفه اعلام قراه اتاهالییاسه انار القرآنه الترهان فی 
تفسیرالقرآن؛ تاج العروس من جواهرالقاموس؛ التبیان فی تفسیر القرآن؛ 
تحریرالوسیله؛ تفسیر القرآن العظیم, ابن کثیر؛ تفسیر المراغی؛ تفسیر 
السان فسیر قجونه سیر نورالقلین: جامم آلبان-غن تامیل آی القرار؛ 
الخای لاعکام الفران: قرطبی: زو الفتانی. فی تقسر الفران. العظیم؛ 
الریاضیات فی القرآن الکریم؛ عجائب العدد و المعدود فی‌القرآن الکریم؛ 
عیون اخبارالرضا(علیه السلام)؛ الفتوحات المکیه؛ فرهنگ بزرگ سخن؛ 
فرع اراد خرف معا ایس فران کاب اتصال: اسا نالرت 
لفت نامه؛ مجمع البحرین؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن؛ معجزه الارقام و 
وا ار ای را ای 
او تست الم ای 
المیزان فی تفسیر القرآن؛ نثر طوبی؛ النکت والعیون, ماوردی؛ نور علی 
نور در 9 مذکور؛ واژگان پژوهی قرآنی. 


اشاره 


اعدام: مجازات رگ برای ارتکاب جرمهایی خاص 

اعدام از ريشه «ع ‏ د ‏ م» در لغت به معنای از بین بردن, کشتن و نیز 
هلاک کردن امده است[4] و در اصطلاح فقه و حقوق عبارت است از 
مجازات مرگ برای ارتکاب جرمهایی خاص که از سوی دادگاه یا مراجع 
دیگر صادر می‌ شود ۰[ 5 این مجازات با به دار آویختن, به صلیب کشیدن و 
تیرباران کردن مجرم يا روشهایی دیگر به اجرا در می‌آید. اعدام در علم 
کلام به معنای خارج کردن شی از دایره #حو 6 پراکنده ساختن يا تخریب 
عالم است[7] که خارج از اصطلاح فقه و حقوق است. از اعدام با واژه‌ها 
و تعبیرهای «قتل < کشتن» (نساء/89, ۰۱ ۰1157 مائده/5 , 33؛ انعام/6 , 
1 اسراء/17,22), «صلب 2 دار آویختن» (نساء/4, 157؛ مائده/ظ , 
د3؛ اعراف/۰7: 3 1 یوسف/12, 1 «رجم <- < سنگسار کردن» 
(هود/11, 91 کهف/18, 20: مریم/19, 46: شعراء/26, 116), «حرق <- 
سوزاندن» (انبیاء/21, 68 ؛ عنکبوت/29, 24 بروج/85 , ظ) و «قصاص 
نفس» (بقره/2,179؛ مائده/5 , 45) اد شده است. 


پیشینه اعدام: 


اعدام در اسلام: 


اشاره 


اعدام در اسلام: 

اسلام مانند دیگر شرایع الهی اعدام مجرمان را در مواردی خاص جایز و 
ای ای تن اس کی اه ای سا اسف ی 
مرتکب جرم و فسادی در زمین شده باشند حرام و گناهی عظیم صی 3 آتد: 
جرمهای مستحق اعدام در اسلام عبارت است از: 


1 قتل نفس محترم: 


1 قتل نفس محترم: 

مجازات کسی که نفس محترمی را بکشد اعدام است: «یأشهّا الذین ج ءامنوا 
5 عَلَیکم القصاص فی الفتلی» (بقره/2,178 - 179؛ مائده/5 ,45) 
افزون بر آیات مذکور, آیات دیگری نیز به طور خاص يا بر وجه عموم, بر 
جواز اعدام قاتل نفس محترم دلالت دارد؛ از جمله ایاتی که ولی* مقتول را 
بر چان قاتل,. مسلط دانسته است: «من قُتل مظلوما فقد جعلنا لولیه 
سلطتا» (اسراء/17,33), آباتی که مقابله به مثل را جایز شمرده 
است:«فمَن اعتدن یی فاعتدوا غلیه بمثل ما اعتدی علیکم» 
(بقره/2/194؛ نحل/16,126؛ شوری/4142,40), مفهوم آیاتی که دلالت 
بر حرمت قتل انسانهایی دارد که مرتکب قتل نشده‌اند: «من قفتل نفسا 
بغیر تقس آو فساد فی الارض فکائما قتل الثاس جمیعا» (مائده/5 ,.32) و 
آیاتی که کشتن انسانها را به حق, از حکم کلیي حرمت قتل* نفس محترم 
استثنا کرده است: «لا تقثلوا اللّفسَ التی حتم‌اللهٌ لا بالحق» 
(انعام/6,151؛ اسراء/17,33) ۱ نظر اسلام در 7 ۹ قاتل برابری 
قاتل و مقتول در حربت و رقیّت و زن و مرد بودن شرط است: «الحَدٌ 
بالحْوٌ والعَبدٌ بالعبد والأئثی بالأئثی» (بقره/2.178) و اعدام قاتل واجب 
نبوده, پلکه حقی است که خداوند برای اولیای مقتول قرار داده است, 
ازاینرو اگر آنان مایل باشند می‌توانند از اعدام قاتل در برابر دریافت دیه 
يا بدون گرفتن آن صرف نظر کنند: «فَمَن عفی له من آخیه شیء فاتباغ 
بالمعروف واداء الیه باحسن» (بقره/178 2۰( و این حکم تخفیفی از جانب 
خداست: «ذلک تخفیف من زبکم ورَحمَةْ» (بقره/2.178) و قرآن به 
طرفین هشدار می د هد که پس از اعدام قاتل پا بخشش او هیج‌یک حق 
تعرض به دیگری را ندارند: «فِمّن اعتدی بعد ذلک فلهٌ غذاب آلیم» 
(بعزه/ 9 ۱2:17 


محاربه و افساد در زمین: 


ِ محاربه و افساد در زمین: 

یکی از مجازاتهای محارب و مفپسد فی الارض در اسلام, اعدام و به صلیب 
کشیدن اوست: «انما جَزوّا للذین یحارپون الله ورسولهة ویسعون ِ 
الارض قسادا آن یقتّلوا او بضایه! آو تقطع آیدیهم وارچلهّم من خلف او 
ینفو| من الارض» (مائده/5 ,033 در این [ افزون بر اعدام (قتل), قطع 
دست و پا و تبعید نیز برای محارب و مفسد فی الارض آمده است که 
برخی, امام و حاکم اسلامی را مخیر بین انتخاب یکی از این مجازاتها 
می‌دانند[ 28]: اما بسیاری تفاوت مجازاتها را در ایه به تناسب نوع جرم 
دانسته و گفته‌اند: اعدام برای محارب و مفسدی است که دست به قتل 
نیز انجام داده باشد و قطع دست و پا برای فردی است که تنها سرقت 
کرده و اگر تنها اقدام به راه‌بندان و ایجاد ترس کرده باشد مجازاتش تبعید 
است.[29] در صورتی که محارب و مفسد فی الارض دستگیر و جرم او 
نزد حاکم اسلامی يا قاضی ثابت شود اجرای این مجازاتها مطلقا واجب 
است؛ خواه مجرم توبه کند یا نه؛ اما پر صورتی که قبل از دستگیزی توبه 
کند مجازات او ساقط می‌شود: : «الا" الذین تابوا من قبل آن تقدروا غلیهم 
قاعلموا ان اللد غفور رحیم» (مائده/5 ,34) ( < > مجاربه) 


3 ارتداد: 


3. ارتداد: 

شام ای اای ان خرعفایی است که مار ات اعوام را درس دا زونه 
انم کم دامع ی ,اشت که ار با میر(ضلی العف وال 101 و 
اهل بیت(علیهم السلام)[ 1 3] وارد شده است. ایه 54 بقره/2 نیز بر وجود 
این مجازات در شریعت موسی(علیه السلام)اشاره دارد؛ همچنین قران 
کریم حکم دستگیری و اعدام گروهی از منافقان را در صورتی که هجرت 
نکرده و از صف و جدا| نو بد صادر کرده است: «فما لکم فی 
الَنفقین فنتین . * وَدوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون ستواء فلا تخذوا 
منهم اولیاء خنی و فی سبیل الله فان توّلو| فخذوهم واقتلوهم حَیتٌ 
وجدتموهم» (نساء/4:88 - 89) برخی از مفسران[32] و فقهای 
اسلامی[33] چنین مجازاتی را به جهت ارتداد این گروه 7 شأن 
نزول آیات مذکور نیز که حکایت از آمدن این عده به مدینه و پذیرش اسلام 
از سوی آنان و سپس بازگشت به کفر و بت‌پرستی دارد[34]؛ ۳7 
تایید می کند؛ همچنین عده‌ای از متیر ان, قتل مرتد را از موارد قتل به حق 
دانسته‌اند که قرآن در آیاتی آن را از حکم کلی حرمت قتل نفس؛ , استئنا 
کزقه. ات 35| (امام 151 فرقان و2 68اه عفيوخ احل نت 
معتقدند توبه مرتد ملی پذیرفته است؛ لیکن از مرتد فطری در صورتی که 
مرد باشد. پذیرفته نیست و باید اعدام گردد.[37]( <> ارتداد) 


4 مبارزه با نظام اتنلافی؛ 


4 مبارزه با نظام اسلامی: 

از نظر اسلام, مجازات شایعه*سازی به قصد ضربه زدن به اساس نصا م 
اسلامی, خیانت به آن, و همکاری با دشمن؛ اعدام است: «لَْیّن لم ینته 
المْنفقون والذین فعر قلوبهم هس ) والمُرجفون فی الجديتة لنْغرینک بهم 3 
لا یجاوروتک فیها الا قلیلا * ملعونین ایتما تقفوا آخذوا وفتّلوا تقتیلا» 
(احزاب/33,60 - 61) به نصا مفسران, این افراد. منافقانی بودند که با 
بکش, شاهاتی: جافند انکه. لشکر فریش در .فلان عفضع است:: قضد 
تهاجم به مدینه را دارد يا لشکریان اسلام کشته شده‌اند یا لشکر اسلام 
شکست خورده است[38]درصدد ضربه زدن به نظام نو پای اسلامی بودند. 
برخی نیز گفته‌اند؛ اینان کسانی بودند که با هدف ایجاد فننه و توب 
اقدام به نشر خبرهای دروغ می‌کردند[ 39]؛ همچنین برخی مفسران[40] 
مقصود از منافقانی را که در ایات 88 89 نساء/4 حکم دستگیری و اعدام 
آنان ضادر شده است افرادی دائسته‌اند که در پی جاسوسی* به تفع 
دشمن و همکاری با آنان بوده‌آند, افزون ِ ك قرآن دز ایة 91 نساء/4 به 
گروه دیگری از منافقان اشاره کرده که با ایجاد رابطه و همکاری با 
مشرکان در صدد تأمین امنیت خود از ناحیه هر دو گروه 0 و 
مسلمانان) بودند. قرآن به مسلمانان دستور می‌دهد که اگر اینان از نعرض 
به شما دست برنداشتند و تسلیم شما نشدند و از آزار شما باز نایستادند 
آنان را هر کجا یافتید بکشید: «سنتجدون ءاخرین پریدون آن یأمنوکم ویَأَنوا 
قومَهّم کل ما ما رَدوا الی القتتة آرکسوا فیها قان لم بعتزلوکم ویْلقوا الیکم 
السّلم ویِکقوا یدیم فَحْذوهُم واقثلوهُم حَبِثْ تقفثموهُم واولیکم جغلنا لکم 
علیهم سلطتا مبینا» در شأن تژول این. انه-تفل.شدم. که اینان. کروهی. از 
مکیان: بودند. که.با آهدن: به مدینه. به ظاهر اسلام را پذیرفتد؛ اما دز 
باز کثنتت.. بة کیش سایق خود روی آوزدند و بدین 5 می‌خواستند از 
ناحیه مسلمانان و مشرکان در امان باشند 11۰ آبه زو تقلی: دبکر: آیه فوق 
درباره نعیم بن مسعود فرود امده که به تبادل اخبار بین پیامبر و مشرکان 
افزون بر جرمهای فوق, برای جرمهای دیگری نیز مجازات اعدام در نظر 
گرفته شده است؛ از جمله ادعای نبوت:[43استب رسول خدا و 
معصومان(عليهم السلام)[44], سحر[45], زنای به عنف[46], زنای با 
محارم[ 47], زنای محصنه[48], لواط[49] و تکرار برخی از جرمها؛ از 
ما ی هر تا ور کی ان 
جرایم مستوجب اعدام بالغ بر 25 جرم دانسته شده است.[3 5] 


در مقابل ۰ فوق که اعدام افراد جایز و گاهی لازم شمرده شده اعدام 
انسانی که مرتکب قتل نفس محترم یا فساد مستوجب قتل نشده باشد از 
نظر اسلام حرام و گناهی عظیم دانسته شده است: «من قتل تفسا بغیر 
نفس آو فساد فی الارض عانتما قتل الناس جمیعا» (مائده/5 ,32 7۹ 
اعدام این افراد از آیاتی که از کشتن انسانها - جز به حق ‏ نهی کرده نیز 
استفاده می‌شود: «لا تقتلوا ا تن الّتی حَتم الله الا بالحق» (انعام/6 
11 ,. بر همین اساس قرآن کریم به 9 برخی انبیای الهی و 
عدالت خواهان را از سوی اقوام گذشته مذمت کرده, بمرتکبان آن را 
مستحق عذاب الهی و حیط اعمال دانسته است: «ار"ٌ الذیپ . بیقتلون 
النبیّین بغیر حق ویقتلون ِِ یَأْهُرون بالقسط من التاس فبشر هم بعذاب 
الیم 4 اولتک الذیرد بط حبظت. اعمامم قفی التبا والأخَرة وما لمح من 
تضری۷ (ال‌عمران/1 3:2 22) 


فلسفه اعدام: 


فلسفه اعدام: 

اعدام شدیدترین مجازاتی است که با اجرای آن حیات مجرم گرفته 
می‌شود, ازاین‌رو در مورد فلسفه اجرای چنین مجازاتی مطالب گوناگونی 
از سوی عالمان و مکاتب اسلامی و غير اسلامی بیان گردیده است. ظهور 
جنبشهای فلسفی و انتشار افکار نو و اثار علمی قرن هجدهم را شاید 
«بکاریا» نخستین بانی حقوق جزا در این قرن, اولین کسی است که با 
ضرورت لغو آن. قلمفرسایی کرده است.[54] پس از او نظریات فراوانی 
به صورت مخالف و موافق با این مجازات و فلسفه اجرای ان ابراز شده 
که به طور خلاصه به مهم‌ترین_ دلایل این مخالفان. پاسخ موافقان و فلسفه 
مجازات مجرمان, از نگاه قرآن اشاره می‌شود؛ مخالفان مجازات اعدام 
فی کذیند" حیات, هد به خداوند به انسانهاست و هی کس,: حنی دولتها حق 
محروم کردن انسانها را از این موهبت الهی ندارند.[55] 

در پاسخ گفته شده: اولا آزادی نیز هدیه خداوند به بشر است., بنابراین 
نباید مجرم را تبعید یا زندانی کرد.[56] ثانیا اگر هدف از گرفتن حیات از 
یک نفر, دادن حیات به چندین نفر باشد هیچ منعی ندارد و افراد با دولتها 
این حق را خواهند داشت تا مجرم را اعدام کنند. 

گاهی گفته می‌ شود که با اعدام مجرم» امکان اصلاح و باز گشت وی به 
جامعه از بین می‌رود.[ 57] در پاسخ گفته شده که هدف اصلی از اعدام در 
همه موارد, اصلاح مجرم نیست. بلکه گاهی اهداف مهم‌تری از جمله 
اجرای عدالت و حفظ اجتماع از جرایم مشابه, وجود دارد.[58] دلیل دیگر 
مخالفان این است که اعدام. مجازاتی است بی‌اثر و مجرمان از مرگ 
نمی‌هراسند.[59] در پاسخ گفته شده که تجربه نشان داده که اعدام اثر 
فراوانی در جلوگیری از جرم و انصراف دیگران از ارتکاب جنایت دارد, به 
همین جهت بسیاری از دولتها که اين مجازات را لغو کرده بودند. بر اثر 
افزایش جرایم بزرگ دوباره به برقراری این مجازات رای دادند.[ 60] 
گاهی گفته می‌شود: محکوم کردن فردر به اعدام, چیزی جز قتل نیست و 
جامعه نباید قاتل باشد.[61] در پاسخ گفته شده: ناپسند بودن هر عملی 
تابع شرایط و انگیزه افراد است و قتل افراد در بسیاری از موارد نایسند 
است؛ اما اگر کسی به دفاع از خود پا دیگران مرتکب قتل شود نه تنها 
قابل مذمت و مجازات نیست., بلکه سزاوار ستایش و تشویق نیز هست و 
به همین جهت خود مخالفان اعدام نیز در مواردی خاص این مجازات را 


جایز دانسته‌اند.[ 62] 
دلیل دیگر. اشتباه قضایی است؛ به این بیان که ممکن است در صدور حکم 
مجازات؛ اشتباهی رخ داده و نف کتافی اعدام ند در حالی که پس از 
راهی برای جبران آن نیست .[631] در پاسخ باید گفت اولا این اشتباه 
2 مجازاتهای دبک نیز امکان‌پذیر است و ممکن است فردی به اشتباه تا 
بایان عم ز تد کی خود را در زتذان بعذر انق انیا به فجرد اختمال» استتام 
تایه اصل مازاترا تفه کرو اند راهمایی رای از یرون اشفاه 
با مهد اف رساتدن آن خموصعه کرر سانت آمدرس عاخوران ر قضات.: 
دادن حق درخواست تجدید نظر به محکوم.[64] 
اسلام نیز - چنان که بیان گردید از موافقان حکم اعدام است؛ اما 
ات سا مخار ای سا تصفت است که اسلا میات خات سا 
ارزشی قائل نیست, زیرا اسلام در اين جهت, از میان مکاتب دیگر شاخص 
است انح که کی انسا نس تام را اه انا کف وه 
انسانها برایر می‌داند (مائده/5 ,32), بلکه هدف و فلسفه اعدام مجرمان 
از دیدگاه اسلام رفع فساد و پاک شدن جامعه از آلودگیهایی است که حیات 
و اجتماعی را تهدید می‌کند؛ همچون غده‌ای سرطانی که باید با 
عمل جراحی آن ,| از بدن خارج کرد. این امر, آفزون نز یه فوق از آیه 33 
همین سوره نیز که کشتن محلرب و مفسد في‌الارض را لازم شمرده 
استفاده می‌شود: «ایما جزو| الذین یحاربون اللد ورسولة ویسعون فی 
الارض فساد] آن یِفَتلوا» (مائده/5 ,33) 
فلسفه دیگر اعدام, این است که چس مچازاتی ود آفرین و موجب 
حیات انسانها: «ولکم فی القصاص خَیوه ٍ بخا ولد الالبب» (بقره/179 ,2( و 
موجب حیات جامعه است؛ زیرا مجرمان از ترس قصاص*, به خود اجازه 
نمی‌دهند دیگران را بکشند و بدین وسیله , به سنتهای جاهلی که گاه یک قتل 
باعث چندین قتل می‌شد. پایان داده می‌شود و هم موجب حیات افرادی 
است که در صدد قتل دیگران هستند, جون. آنان یا نیز از فک اد کشی از 
می‌دارد و این گونه جان آنان محفو ظ می‌ماند 651[۰] 
فلسفه دیگری که در پایان آیه فوق به آن اشاره شده ایجاد تقواست: 
«لعلکم تثقون» (بقره/179 12 بعلی تا از ترس قصاص,: از ارتکاب حرام ۳ 
از جمله قنل ذیکرآن پرهیز کنید[ 66 ], بنابراین, وجود چنین مجازاتی 
برای فرد و هم برای جامعه, مایه خیر تست «فاقتلوا آنفیستکم ذلکم خیز 
لکمٍ» (بقره/54 ,۰ که هم خیير دنیوی را در پی دارد, زیرا باعث حفظ افراد 
و جلوگیری از ارتکاب جرم می‌شود, و هم برای مجرم خیر آخروی دارد, 
زیرا اعدام او موجب کاهش بار گناه و مجازات آخزوی وی فت دود 


روشهای اعدام: 


روشهای اعدام: 
کیفیت اجرای مجازات اعدام در طول تاریخ بر حسب نوع جرم و شرایط 
آن و گاه طبقه اجتماعی محکوم علیه, تفاوت داشته است. قرآن به برخی 
ِِ روشها در میان ملتهای گذشنه و اسلام اشاره کرده است؛ یکی از 
نم ار رن صرق باتهم تمسق بان رنه شخ آسای 
۷1 به اتهام تبلیغ بر ضَذٌ آیین بت پرستی, تهدید به اعدام با اين روش 
گردیدند: «يابرهيم لین لم شته لارچمتی» (مریم/19.,46 و نیز 
هود/11,91؛ کهف/18,20؛ شعراء/26,116؛ یس/36,18) 
به صلیب کشیدن روش دیگری نود که گاه در مورد مجرمان به‌کار 
می‌رفت: چنان که فرعون ساحران گرویده به موسی(علیه السلام) را تهدید 
کرد که دست و پایشان ال 2 نان را به 
صلیب خواهد کشید «قلاقطعت آیدیکم وارخلکم من خ خلف ولاصلبتکم فی 
جُذوع اللَّخٍْ» (طه/20,71 و نیز اعراف/7,124؛ شعراء/26,49) این روش 
را در عهد حضرت یوسف (علیه السلام)(یوسف/12,41) و در عهد حضرت 
عیسی(علیه السلام) نیز به‌کار می‌بردند. چنان‌که به همین روش قصد 
اعدام عیسی (علیه السلام) را داشتند 0 اشتباه فرد دیگری را به صلیب 
کشیدند: «ما قتلوه وما صلبوة ولکن شبه لَهّم» (نساء/4۸.157) 
سوزاندن با آتش روش قیحز اعدام بود. ؛ مانند در آننشن افکندن اپراهیم(علیه 
السلام) به جرم شکستن بتها: «قالوا حرقوه وانطُروا ءالهَتکم ان کم 
فهلین» (انبیاء/21:68 و نیز عنکبوت/29,24؛ صافات/37,97) و نیز 
سوزاندن روت از مقمنان از سوی اصحاب اخدود. (بروح/85 4 /( در 
منابع روایی و فقهی فریقین از روشهای دیگری نیز, مانند سنگسار کردن 
زناکاران|[ 67]؛ کشتن با شمشیر [ 68]؛ در انش افکندن [ 069], , بستن دست و 
پا و پرتاب از بلندی, یاد شده است.[70] 
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اشاره 


اعراب: بادیه‌نشینان 

واژه «آعراب» از ماده «ع-ر ‏ ب» در اصل جمع «عَرّب» بوده و سپس بر 
تازیان بیابانگرد و صحرانشینان اطلاق شده است.[1] برخی به دلیل اينکه 
واژه «عرب» اسم جنس است اعراب را جمع آن نمی‌دانند. در این صورت 
اعراب از لفظ خود مفردی ندارد و برای اشاره به یک فرد از بادیه‌نشینان 
از بای تسبت استفاده و «اعرابیت» کته می‌ شود ۰[ 2 

اضطلاخا. واژه «عرب» به لحاظ مردم‌شناسی بر قوم ۲ نژاد خاصی اطلاق 
می‌گردد؛ خواه مردمان آن در شهرها ساکن باشند يا بیابانها؛ ولی واژه 
«اعراب» فقط بر ساکنان بیابانها اطلاق می‌شود.[3] در مقایسه ارزشی 
میان دو واژه «اعرابی» و «عربی» اعرابی متضمن نوعی نکوهش و عربی 
1 

واژه اعراب که چندین بار در قران نیز به‌کار رفته, از اصطلاحات نو پدید در 
عصر نزول نبوده و ویژه قران نیست. این واژه پیش از عصر نزول نیز 
به‌کار رفته و در بسیاری از متون کهن امده[5] و برای نخستین بار در متنی 
اشوری به‌کار رفته است. واژه اعراب به تدریج در غیر تازیان بیابانگرد نیز 
توسعه پیدا کرد تا اینکه اسم خاص برای قوم عرب گردید.[6] 

واژه اعراب, 10 بار در قرآن به‌کار رفته است. (توبه/9, 90, 97 99, 
1 120؛ احزاب/33, 20؛ فتح/48, 11, 16؛ حجرات/49, 14) این آیات 
در مدینه و در ارتباط با ساکنان پیرامون آن بر پیامبر نازل شده[ 7] و 
محتوای آنها مربوط به اموری مانند عقاید دینی و نحوه : تعامل آتان با بیاهبر 
است؛ تنها در آز 20 احزاب/33, از اعراب به عنوان که اجتماعی باد 
شده که:متافقان مدیته از ترنن جنکجویان احزاب. ارزو می کردند در میان 
آنان بودند. 


باورهای دینی بادیه‌نشینان: 


باورهای دینی بادیه‌نشینان: 
ترا اعرایسا به تحاط ان وی روم باس تقوم میک 
گروهی از باده تا انفاق در راه خدا| را زیان و غرامت دانسته, منتظر 
تحقق حوادث دردناک برای مومنان هستند, در حالی که حوادث دردناک 
شامل حال خودشان خواهد شد[8]: «ومن الأعراب من تخد ما یفِق 
مغرما ویتریص بکمْ الدوایْرة علبهم دایْرَهٌ السَّوء واللهٌ سمیعٌ علیم» 
(توبه/9,98) آنان آیمان نیاورده‌اند و تنها به آن تظاهر می‌کنند[9]: «قالّتِ 
الاعزابعاهتا فل لم تومتوا 6 (حجرات/4۸9/1۵) در مقایل. کروهی ویک 
از آان هام رون این نو نان خود را مایت قرت ده 
خدا| می‌دآنند. به تأْیید قرآن این نجوه تفکر و عملکرد ایشان: منشاً نزدیکی 
آنها به خداوند است[10]: «و من الاعراب من یُوَمنْ باللّه والیتوم الأخٍَ و 
بَخِذٌ ما بُفِق قژبت عند ال وصلوتِ الرسول الا لها رد لهُم ..» 
(توبه/99 ,9 بنابراین, اعراب بادیه‌نشین نیز چون شهرنشینان, 
کافر و گروهی موّمن هستند؛ اما در جمع‌بندی آیات اعراب, به نوعی نگاه 
منفی به فرهنگ بادیه‌نشینی برمی‌خوريم. هرچند در برخی آیات نیزر این 
نگاه منفی به چشم نمی‌خورد (احزاب/20 ۲ از همین روی واژه «تعرّب» 
در برابر مفهوم سار ۳ به معنای باز گشت از فرهنگ اسلامی به آبین 
جاهلن سشکل می‌کیزد ۱1۱۱ 
بادیه‌نشینان که به جهت پایین بودن سطح فرهنگی و تمدبی و دور بودن از 
فضاهای تعلمی و تربیتی, دچار نوعی جمود و تعصب* فکری جزمگرا تودید 
نسبت به سایر افراد, در کفر و نفای شدیدتر و در اخذ تعالیم الهی ناآگاه‌تر 
وصف شده‌اند 12]: «آلاعراب آنٌ شَد کفدا وتفافا ماجدة الا بعلمها خدود ما 
آترل ال ض رزسوله .. تک (توبه/97 ,9 ازاین‌رو مقمنان باید هوشیار بوده 
و تنها از منافقان شهر نشین بر حذر نباشند, بلکه مراقب باشند که منافقان 
بادیه‌نشین ۳ پیرامون مد ینه زندگی می کنند, آسیبی به آنان نرسانند: 
[13]«و مِمّن حولکم من الاعراب منفقون و من اهل المدينة مَرّدوا| فلو: 


الفاق لا تعلَمْهّم تحرْ تعلمْهّم ...» (توبه/9,101) 


شوه تقاعلن اغراب باتاتی ای ال غاد الب 


خی صامل اقراب ناسر رصلی الله اه وال 

یادکرد قرآن از بادیه نشینان: عمدتاً در ارتباط با نحوه عملکرد آنها در 
مسئله جهاد است. ایشان غالبا منافع مادی خود را در حوادث پیش آمده 
دنبال می‌کردند؛ در سفر عمره‌ای که به صلح حدیبیه انجامید, از همراهی با 
پیامبر امتناع کردند, نة. کهان اينکه فربش و مشرکان بر آنها یورش خواهند 
برد و همه کشته خواهند شد؛ اما پس از بازگشت پیامبر از سفر, آنان 
مساهنه کرد کد. برخلای بلدارسان. همه راهان ساخین. سالم‌اید 
۱ گر فتند ۳ نزد پیامبر رفته؛ به پوجیه تخلف خود ۰ 
«سیقول لک المَحلفون من الاعراب شَغلتنا آامولنا واهلونا فاستغفر نا . 
(فتح/48,11): اما خداوند پادآور می‌شود که آنان در توجیه تخلف خو 
صادق نیستند. «. یقولون بالستتهم ما نت فی قلوبهم . تک (فتح/11 28 
و باید بدانند که اگر خداوند بخواهد سودي پا + زیانی به آنها برساند, کسی 
نمی‌تواند مانع او شود: «... قل قَمن ملک لکم من الله شیا ان آراد یکم 
ض او اراد بکم قفا سم (فتم/1 1 ,۰ سپس پرده از اسرار باطنی 
بادیه‌ نشینان برمی‌دارد که می‌پند اشتند, پیامبر و مقمنان هرگز به خانواده 
خود باز نخواهد گشت[14]: «بل طفئم, آن آن. مقلب السول والغومنون 
الی آهلیهم ابا ...» (فتح/48,12) 

پیامبر در مسیر بازگشت از صلح حدیبیه, مژده فتح و پیروزی در جنگ خیبر 
را داد و چون این مزژده حاکی از کسب غنایم برای مسلمانان بود, 
بادیه نشینان را وا داشت تا به پيامبر مراجعه کرده, از خود روحیه‌ای جهادگرٍ 
نشار, دهند و رفتار بد خود را در سفر پیشین جبران کنند[15]: «سیقول 
المخلفون اذا انطلفثم الی تغانم لتأخُذوها ذرونا تتبعکم ...» (فتح/48,15)؛ 
اما پیامبر در برابر خواسته بادیه‌نشینان که متقاضی تن در جهاد بودند, 
مقاومت ِ للم ور فرمان _ در از پدیرش آن امتناع ورزید. 2 پریدون آن 
ییدلوا کلم الله قل لن تْیعونا کُذلکم قال اه من قبل قستیقولون بل 
تحسدوتنا بل کانوا یقتمون ۹ قلیلا» (فتح/15 ,98( و پس از پیروزی در 
خداوند در آیاتی دیگر, 1 بازگشت را ۳۴ بادیه‌نشینان با پیشنهادی دیگر, 
گشود, ازاین‌رو به رسول خدا فرمود: به متخلفان از بادیه‌نشینان بگو که به 
زودی به سوی جهادی دیگر فراخواندم می‌شوید تا با قومی زورمند بجنگید 
یا اینکه آنان اسلام آورند: «فْل للمْحلفین من الاعراب سَثدعون الی قوم 
اولی بأس شدید ثقتلوتم آو یُسلمون ...» (فتح/48,16) اگر در اين جهاد 
از خدا پیروی کنید, پاداش نیکی به شما داده خواهد شد و اگر همانند 


گذشته روی بگردانید, دچار عذاب دردنلکی خواهید. شد: «... فان تطیعوا 
وک ال اجزا خسن ولن تتولوا کما تولیثم من قبل بعکم عذابا آلیما» 
(فتح/48,16) برخی از مفسران معتقدند که پس از نزول این آیه و تهدید 
متخلفان به عذاب دردناک. جمعی از معلولان يا بیماران به رسول خدا 
عرض کردند که در این میان ما چه وظیفه‌ای داریم ؟ خداوند به انان پاسخ 
داد که بر نابینا و بیمار لازم نیست در میدان جهاد حاضر شود ,171 

ماجرای خشکسالی مدینه در سال هشتم و ورود جمعی از طایفه بنی‌اسد 
پا غطفان, از قبایل بادیه‌نشین مدینه بر پیامبر, نمونه دیگری از سوء رفتار 
آنان»یا. پیافیتر است: انان: امید داشتند. که رسول خدا به آنها کمک. کنة: 
ازاین‌رو شهادتین بر زبان جاری کردند و گفتند: طوایف عرب بر اسبهای 
خود سوار شده, با تو به پیکار می‌پردازند؛ ولی ما - بادیه نشینان ۳9 همسر 
و فرزندان خود نزد تو امده و با نو نجنگیدیم.[ 8 1] انان از این طریق 
یو بر رسول, خدا منت بگذارند که 9 به رسولش ید 
فی فلویک .. تک » (حجرات/14 ۳ منتگذاری ایشان بر پیامبر در سس بعدی 
سوره حجرات نیز انعکاس یافته است: «یِمْنُونَ علیک آن آسلموا قل لا 
تْئوا عَلءة اسلمکم بل اللهٌ یَفٌْ علیکم آن هدکم للایمن ان کنثم صدقین» 
(حجرات/49,17) 

جزيرة العرب در انتهای دهه نخست هجرت پیامبر. دوره مهمی را به لحاظ 
تاریخی. سپری می‌کرد. زیرا مقاومتهای مشرکان و منافقان در هم شکسته 
بود و یهودیان نیز انجا را ترک کرده بودند» با این حال گروهی به‌رغم اسلام 
ظاهری به طور کامل با بینش نو پدید همراه نشده و سیره‌ای منافقانه در 
پیش گرفته بودند. چهره واقعی این گروه معمولاً به هنگام اعلام فرمان 
جهاد, آشکار می‌شد. در ماجرای غزوه تبوک, گروهی از بادیه‌نشینان نزد 
رسول خدا| آمده و عدر آوردند ۳ رسول خدا| آنان را از شرکت در جهاد 
معاف کند: «وجاء المْعذرون من الاعراب ليْوْذَن لَهُم ...» (توبه/9,90) گروه 
دتکری هم که دردافمع شدا-ه رضول,را حکدیت م کر دید پدون هیچ عذری 
در خانه نشسته 9 از جهاد وت کردند: »... وقعد الذین کذ ر بوا الله 
ورسولة سیصیت ب الذین کفروا منهم عذاب آلیم» (توبه/90 ,9( رن در 
این باب دو نظر دارند: برخی معتقدند که بادیه‌نشینان در عذری که آوردند, 
صادو ودنت بر خی یر بر این بافرند. که به :لین قراین موحوون در اند 
بادیه‌نشینان از معذوران حقیقی بودند و در واقع منافقان غیر بادیه‌نشین 
بودند که حتی بدون عذر از جهاد سرپیچی کردند.[19] 

نکوهش برخی عادات و نگرشهای اعراب در قرآن در دانش فقه نیز بازتاب 
یافته و موجب پیدایش پاره‌ای احکام خاص آنها شده است؛ مانند اينکه 
امامت جماعت آنها بر شهرنشینان روا نیست, زیرا نادانی بر آنها حاکم 


ست. شهادت بادیه‌نشین نیز برای شهرنشین نزد برخی فقیهان پذیرفته 


منابع 


تا نج 
اخکام: الفران: خضاض: التحفيق. فی کلمات. القران الکریم تعشسییر رود 
الیبان" التفشیز الکنتر؛ تفستیر, نموته؛ تفشیر تورالنفلین؛ جامع الببان. عن 
تاویل آی الفرآن؛ جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام؛ روح المعانی فی 
تفسیر القرآن العظیم؛ الکشاف؛ کشف الاسرار و عدةالابرار؛ اللیاب فی 
المفصل قی تاريخ العرب قبل الاسلام؛ نهج‌البلاغه. 
محوت. تن و وت ون 


اعراب قرآن 


اشاره 


[عراب قرآن: ۰ رسای نقش کلمات قرآن در عبارات و ایات و نبیین جایگاه 
آن در تفسیر قرآن 

اعزاب از .حادم ۳ هنن اخرات موس هر و نا 
معنای روشن و اشکار ساختن دانسته است 11۰ آبه معنای روشن ساختن 
کلام برای مخاطب. به گونه‌ای که خطابی در 11 نباشد نیز به‌کار رفته است. 
[22] برای این واژم در لفت و حدیت معانی و کاربردهای دیگری نیز 
حز آواننژ: شدم[ 23] و گاه پیوند و رابطه‌هایی میان آنها و اصطلاح «اعراب بث‌ 
قرآن» بیان شده است ۳21۰ 

در اصطلاح ادیا نیز اختلافهایی در تغزبف. ان دیده می‌شود؛ ابن هشام 
می‌گوید: اعراب اثر ظاهر یا مقدری است که عامل موجود در جمله, آن 
اثر را ود آگن ارم متمکن و فعل مضارع جلب می‌کند [25] صبان نیز گفته 
را ۳ لفظی دانسته‌اند که عبارت اب از حرکت. حرف. سکون پا 
حذفی که در آخر کلمه ظاهر می‌شود تا مقتضای عامل را بیان کند.[26] او 
اين نظر را به محققان نسبت می‌دهد؛ ؛ اما بیشتر دانشمندان آن را پدیده‌ای 
میاه ی او اس ۱ 

افزون بر این در آنار دانشمندان گاه اعراب در مقابل «بناء» به‌کار رفته 
است که سه تعریف پیشین نیز به این مصطلح ناظر است. اسم و فعلی را 
که اعراب ظاهری پا مقدر می‌گیرد «معرّب» می‌نامند و در مقابل آن. نتم 
و فعلی که در وضعیتهای گوناگون هیج‌گونه تغییر حرکتی در آن رخ ننماید 
«مبنی>» نامیده می‌ شود ۱291۰ بنابراین اصطلاح همه اسمهاز معرزب نخواهند 
بود؛ ؛ اما ذر اضطظلاع متاخرانو.معاضران اغراب معنای دیگری نیز به خود 
گرفته که عبارت است: از تعیین نقش و جایگاه کلمه در جمله و تعیین 
نقش جمله در واحدی بزر گ‌تر. 

بر طبق این اصطلاح همه اسمهای, معرب و مبنی و در مواردی جمله‌ها نیز 
ایا افرات ات ۲ اس اس کر ارات سم ی اف :۲ 
تقدیری, اما اعراب اسم مبنی و جمله محلی خواهد بود. در زبان فارسی از 
این معنای اعراب گاه به «ترکیب» و در کنار تجزیه (تجزیه و ترکیب) نام 
برده می‌شود, که در تجزیه مقصود بیان نقش و حالتهای صرفی کلمه و در 
ترکیب مقصود بیان نقش و جایگاه اعرابی کلمه در جمله است. 

ور ها کته مان تم عاص کی اعد انم عم ان زانط ها 
داد؛ اما تمایزی جدی نیز وجود دارد؛ اولا براساس معنای لفغوی, اعراب 
وصف گوینده سخن است (مثلاً گفته می‌ شود : گوینده مَعرب) اما ۳ 


معنای اصطلاحی, اعراب وصف وازگان است (یعنی کلمه معرزب است) 
پس از آنکه در متن جمله قرار گرفته و با کلمات پیش از خود ترکیب شود. 
ازاین‌رو در بیان اعراب به یک واژه یا جمله به بیان گوینده یعنی طرز ادای 
ت توجه نمی‌شود. ثانیا, بنا به تعریف اصطلاحی, فعلها مبنی و حروف 
دارای اعراب نیست, در حالی که همه کلمات از اعراب به معنای لغوی 
برخوردار است. ثالثا, , در معنای اصطلاحی, اعراب منحصر به صدای آخر 
کلمات خواهد بود؛ اما مطابق با معنای لغوی همه حروف کلمه دارای 
قضف اغراب است: در پارهای با پروایاتتفتقول از مامبر (ضلی اللف علید 
وله ها ری صحابه, به همان معنای لغوی اعراب فان شفارش شده 
است.[29] 
کر زوایتی ای ماس لین الات غلیه ماله) اففق ات «اعننها, الق ان .و 
التفسه‌ا اه که مراد ات ار ای عفر ان اف صحه سم اضه القا ظ ان به 
نظر می‌رسد[30]: اما سیوطی ارات در این حدیث را به معنای فهم 
معنای الفا ظ قرآن دانسته است | 31 ]؛ نیز در روایتی دنک منقول از 
پلامیر اضای الله علیه واله) مه اعراب ی کلام اروش شده است: زا 
مطذفه اش فرای اعفاتفران تشد دا رها الطلام کی عرتوا الفران »که 
بی تر دید مراد از آن تلفظ صحیح و واضح کلمات است که هم می‌تواند به 
تافظ ضحیه. خرکت. آخر. کلمات. مرتعوط ناد و عم خلفظ دوسته قمه 
حروف و صداهای حروف یک کلمه. ۱ 
به هر روی در این جا همان معنای عام اعراب قران که به بیان نقش 
کلمات در جمله می‌پردازد مورد نظر است. 


انواع و علایم اعراب: 


انواع و علایم اعراب: ۲ 
اعراب دارای 4 نوع و دو نوع آن (نصب و رفع) مشترک میان اسم و فعل 
است: یک نوع مختص به اسم (جرّ) و یک نوع نیز مختص به فعل است 
(جزم)[32]: همچنین اعراب شعکلها و علایم گوناگونی دارد. عالمان نحو, 
اعراب را به دو شعل اصلی و فرعی تقسیم کرده‌اند: علامتهای اصلی 
اعراب عبارت‌اند از: ضمّه برای رفع. فتحه برای نصب. کسره برای جر و 
سکون برای جزم. علامتهای فرعی دارای گونه‌های مختلف به شرح ذیل 
است: 
1 الف در اسمهای تثنیه, واو در اسمهای جمع مذکر سالم و اسمای سته و 
نون در 7 فعل مضارع یعنی دو صیفه جمع مذکر, 4 صیفغه تثنیه و مفرد 
2 باء در اسمهای تثنیه و جمع مذکر سالم و الف در اسمای سته و کسره 
در جمعهای موتث سالم و حذف نون در 5 فعل مضارع یاد شده, به جای 
3. ای تمس تسامش اسام سره تحت ور 
۱ ایفا می‌کند.[ 33] 
4 سکون در 5 صیغه فعل مضارع صحیح, حذف لام الفعل در همان صیغه‌ها 
از فعل ناقص و حذف نون در صیغه‌های تثنیه, جمع مذکر و مفرد مونت 
مخاطب علامت جزم است.[34] 


تاریخچه و تطور اعراب: 


تاریخچه و تطور اعراب 
ی جر 
اعرابی نقش اصلی را در تفاهم و بیان معنا و مقصود گوینده بر عهده دارد, 
به‌ گونه‌ای که هرگونه تغییر در اعراب به تغییر در معنای جمله می‌انجامد, 
ازاین‌رو اعراب در حقیقت وصف بیان و زبان گوینده عربی است و به طور 
طبیعی باید همزاد زبان عربی بوده باشد؛ اما بدیهی است که دانش اعراب 
به ویژه اعراب قرآن از دامن قرآن کریم برخاسته و تاریخ آن به دوره پس 
از نزول قرآن کریم باز می‌گردد.[ 35] 
بر پایه روایات اسلامی نخستین بار علام اععای در قرآن کریم به‌کار 
اعراب ۰ قرآن کریم بوده ات در لخستین تشن آعراب 1 
شاد ۵ بتدابی بود برای نشان دادن 0 ۹ شد؛ به این 
صورت که به علامت نصب نقطه‌ای در بالای حرف پایانی و برای جر 
نقطه‌ای در زیر آن حرف و برای رفع نقطه‌ای در جلو آن حرف و برای 
نشان دادن تنوین نصب و رفع و جر از دو نقطه و البته با رنگی متفاوت از 
رنگ خطوط قرآن کریم استفاده می‌شد.[36] از جزئیات اعراب گذاری به 
دست ابوالاسود آگاهی بیشتری در دست نیست و مشخص نشده که آا در 
اين اقدام, ابوالاسود تنها به اسمهای معرب و متمکن نقطه‌های اعرابی 
می‌داده یا برای نشان دادن حرکت اخر فعلها, اسمهای مبنی و حتی حروف 
نیز از این علامت استفاده می‌کرده است ؟ به هر جهت غرض ابوالاسود, بر بر 
طیق همان وفایات: پیشگیری از خطای نو مسلمانان در قرائت قرآن کریم 
بوده است که در برخی موارد تغییر در اعراب بخ قفران کریم به. برد اشتت 
علامتهای اعرابی (به شکل نقطه) بعد از حدود یک قرن به دست خلیل بن 
احمد فراهیدی (م. 175 ق.) به صورت شکلهای مختلف درامد. خلیل به 
جای نقطه برای نصب, مستطیلی در بالای حرف, و برای جر مستطیلی در 
زير حرف و برای ضمّه واو کوچک بر روی حرف ابداع کرد و برای هر یک 
از تنوينها شکل مشابهی روی همان شکل اول نهاد. سپس به تدریج این 
اشتکال. اقذفن رشان دادن: آغر اتب کلمه بر ای نشان. دادن خر کت سایر 
حروف کلمه نیز به‌کار رفت.[38]تا اش ان (نیمه دوم قرن دوم هجری) 
عرص از اعزاب. کداری فران قرانته صحیم: فران کريم. به. همان شکل 
فتصول ار سامیر(صلی الله علبه وال مدبرداشت. ای ضحم از ایا 
بوده است., با این حال اختلاف در اعراب به صورت محدود میان استادان 


داشته است. ۲ 
در نیمه دوم قرن دوم هجری به تدریج با تحولی در اعراب قران کریم 
همچون عبدالله بن ابی اسحاق, ابوعمرو بن العلاء, عیسی بن عمر ثقفی, 
جمله‌ها و ایات قران کریم پرداختند. برجسته‌ترین دانشمند در این دوره 
یژه نقشهای نحوی کلمات قران پرداخته است.[39] سیبویه در الکتاب به 
حدود 413 آیه قرآن کریم در مباحث گوناگون نحوی استشهاد کرده است. 
[401] 
با ظهور سیبویه و تألیف الکتاب. مکتب نحو بصره شکل گرفت. 
ویژگیهای بارز مکتب نحو بصره, قانونمند کردن قواعد نحو و روی ردنب به 
قیاس در نحو عربی بود. اثر این رویکرد به دانش نحو, راه یافتن تاویل و 
توجیه بیشتر در تحلیل نحوی آیات. منضبط شدن قواعد نحو, محدودتر 
شدن دامنه قواعد و در نتیجه سهل‌تر شدن فراگیری آن قواعد بود. در 
مقابل اين مکتب. مکتب نحو کوفه به پیشوایی کسایی (م. 189 ق.) پدید 
آمد. ویژگی مکتب نحو کوفه را توجه بیشتر به نقل و سماع و فاصله گرفتن 
از قیاس معرفی کرده‌اند[41] و این سبب شده بود در این مکتب ظواهر 
آبات: فزران:دن بسیاری. از موارد ملاک تدوین قواعد نحو قرار گیرد؛ اما 
پیروان مکتب نحو کوفه از گرایش به تاویل و قیاس در ساخت قواعد نجو 
به طور کامل دوری نگزیدند[42]؛, با اين حال به‌رغم توجم عمیق مکتب نحو 
کوفه به سماع,؛ نجو بصره از اعتبار بیشتری برخوردار گشت ۵ رها به 
عنوان نحو معیار, پیروان بیشتری را به خود جلب کرد؛ برای نمونه_ ابن 
الانباری که خود از طرفداران مکتب نحو بغداد است در داوری میان آرای 
اختلافی مکتب بصره و کوفه غالبا : به: ازای تضزیان کرایس دانیا 4 ] نکن 
از دلایل پیشتازی نحو بصره و تقدم آن بر نحو کوفه متهم شدن نحو کوفه 
به استناد و استدلال به لهجه‌های غیر فصیح بود.[44] در همین زمان قران 
کریم محور اصلی مباحث نحو عربی توذ.و کتابهایی با غتوان»معانق, القران 
و اعراب القرآن دربرگیرنده آرای نجحوی مفسران بود. در اواسط سده 
سوم هجری شاهد ظهور مکتب نحو بغداد هستیم که تلفیقی از دو مکتب 
نحو بصره و کوفه است و در حقیقت باید آن را حد اعتدال اين دو مکتب 
دانست که دانشمندانی چون ابن خالوبه, ابن درستویه, ابوعلی فارسی. 
این چنی, زجاج. و زمخشری به آن گرایش داشتند, با اين حال هرچه از 
سده سوم و چهارم هجری دورتر می‌رویم, دانشمندان متاخر به ویژه در 


حوزه اعراب ب قرآن به جمع‌آوری آرایی مختلف روی آورده و کمتر به نقد 
یک رأی و ترجیح رأی دیگر پرداخته‌اند. اين نگرش در سرتاسر البیان این 
الاتارعگ اسان لها تفت موه در ور مسکل: اغرات الفران 
اه بن ابی‌طالب مشاهده می‌شود. 

از بررسی مکاتب و دیدگاههای نحوی دانشمندان و مفسران پیشین 
شفی یی کم تم فرایانی ار اتف وی هن ما عودات ابا قرآن 
دانشمندان بیش و پیش از هرچیز درصدد به دست دادن فهم درستی از 
ابا فان منطو با فا و ان اف وه ی سل 
ادبی آیه اين. تحلیلها غالبا در معنای آیه تغییری جدی ِِ 
عطف بر ضمیر مجرور بدون اعاده جار, و عطف : بر ضمیر مرفوع #۹ 
تأکید آن با ضميیر منفصل, مبلدی بودن فعل امر, عمل «[ن» مخففه, اختلاف 
در رافع مبتدا و خبر[45]؛ معانی «آنْ». معانی «اذا» و اختلاف در جواز پا 
عدم جواز ورود آن بر جمله اسمیه, اختلاف در عمل حروف مشبهه بالفعل 
و «ما»ی نافیه نسبت به خبر, جواز يا عدم جواز فاعل قرار گرفتن جمله و 
دهها مسئله دیگر از جمله نمونه‌ها و شواهد این نظر است. گفتنی است که 
منشأً بخشی از اختلاف نظرها در عوامل اعرایی نیز ابتدایی بودن طرح 
برخی قواعد و عدم جامعیت انها بوده که با رشد و کمال تدریجی قواعد, 


اهمیت اعراب: 


ات اس 

رت ایا ایکا سار ب که روح کلام 
عربی است, [ 46 ] پیش از ورود به تفسیر* آیایت تأکید وه اند و هب 
مفسری در اهمیت نقش آن در تفسیر تردید نکرده است.[47] طبرسی 
برترین علم از علوم قرآن را اعراب قرآن معرفی کرده است. زیرا هر 
بیانی به آن نیازمند و آن کلید گشودن معنای الفاظ و بدون آن آگاهی از 
فراه خدا تاکن اشست:۱ ۱48 مین خلیی.علم اعراب را تسین ,داش از 
میان 5 علم موثر در فهم قرآن می‌شمارد.[49] 

به‌رغم تأکید فتر ان پر مت ونر ار ات در فهم ۵ ففسیر قر آن: ابن 
هشام در باب پنجم مغنی و به دنبال او زرکشی و سیوطی با ذکر شواهدی 
متعدد اعراب را فرع بر فهم معنا دانسته و معتقدند مُعرب ابتدا باید معنا و 
فهم صحیحی از آیات به دست آورد. سپس بر طبق معنا اعراب آیه را بیان 
کند.[50] ( <> ادامه مقاله, شرایط اعراب) 

اما به نظر می‌رسد میان این دو دیدگاه ناسا ز گاری نیست. زیرا از یک سو 
هر یک از اين دو دیدگاه به نحو جزئی ‏ و نه کلی - صحیح است؛ یعنی در 
حالی که در موارد بی‌شماری فهم صحیح ایه بر نوع اعراب ان مبتنی است. 
موارد فراوانی نیز یافت می‌شود که اعراب, مبتنی بر دریافت معنا و فرع 
آن است و این به سبب ویژگی زبان عربی به ویژه زبان قرآن و نظم دقیق 
و حساب شده آن است که در بسیاری موارد به آیات قابلیت وجوه نجوی 
و اعرانت گوناگون 7 9 با هر ۶ و تحلیل, معنایی متناسب 
ماقرات) را و ۱ 
ما وا نا 
عناوین و قواعد نحوی و اعرابی برای حل این دشواری پیشنهاد شده به 
دلیل استثناها و تخصیصهایی که به آنها خورده است هر گز نتوانسته این 
مشکل را از پیش روی مفسر بردارد و همین مسئله از عوامل اختلاف 
دیدگاههای فقهی و کلامی میان فرق اسلامی و فقها بوده است, به علاوه 
آنکه این آمز وسیاه‌ای جمت متمم شدن قرقه‌های اسلام به تخسیر به.رای 
وت ۲۱ 


اعراب و دانش نحو: 

بدیهی است که اعراب از عناصر علم نحو و دستور زبان است و میان این 
رها مس موش ات ار ایا ان ال ی ها 
این دو اصطلاح به جای یکدیگر به‌ کار می‌رفته است.[3<] در حقیقت علم 
تحصوان اشتانی با اعرات است,و به کفم ان اد اب از عم تخد کرفنم 
می‌شود, به همین دلیل او علم نجو را دومین علم مورد نیاز مفسر دانسته 
اسست ۱341 سنوی و دومن عم از 15 علهور وتا رحضی را علم نج 
و ها را سس سای اج یراس وا نت 
درباره انواع اعراب بحث می‌کند و با تغییر اعراب کلمه. معنای آن در جمله 
دگرگون می‌شود.[ 55 ] 


اعراب و دانش صرف: ۱ 
او ی بنای کلمات و صیغه‌های گوناگون ان بحث می کند نیز 
گرچه با اعراب قرآن رابطه دارد؛ اما این رابطه نسبت به علم نحو 
ضعیف‌تر است. این رابطه سبب شده در گذشته و حال در کتابهای 0 
القرآن کم و بیش از جایگاه و نقش صرفی کلمات نیز بحث شود. زرکشی 
به نقل از ابن فارس درباره اهمیت علم صرف اورده که هرکس با علم 
صرف آشنا نباشد بخش قابل توجهی از فهم زبان و لغت عربی را از دست 
داده است. برای مثال معنای فعل «وجد» برای ما مبهم است؛ اما با توجه 
به صرف ان و شناسایی مصدر آن معنایش روشن می‌شود؛ «وجد, یجد؛ 
وجدانا» به معنای یافتن و «وجد, یجد. موجدهْ» به معنای دارا و غنی شدن 
و «وجد, یجد, وجدا» به معنای به خشم آمدن است.[56] زمخشری 
تفسیری انحرافی و نادرست از ان «یوم تدعوا| 3 اناس , باممهم» 
(اسراء/1 7 ,۱7( معرفی کرده است که هن وید «امام» جمع 1 ابیت و 
در روز قيیامت مردم به مادرانشان نسبت داده می‌شوند و نه پدرانشان. 
وی با تاکید بر اینکه جمع ام «امهات» است منشا این تفسیر نادرست را 
جهل مفسر به علم صرف می‌داند 1۰ نیز برخی مفسران فعل «کدنا» در 
آیه «کذلک کدنا لیوسَف» (یوسف/12, 76) را از «کاد یکاد» گرفته و آن را 
استئنائاً به معنای «اردنا» دانسته‌اند[ 58], در حالی که این فعل از «کاد 
یکید» است. ابن هشام[59] و زرکشی[60] نمونه‌های متعددی از برداشت 
ناصواب دانشمندان و نواموزان نجو از شکل صرفی کلمات را نشان 
داده‌اند. نمونه‌ای از ار دال. بز ارتباط علم ضرف با اغراب. آیه 6 
قلم/68 است: ایک المفتون» آگر «مفتون» را اسم مفعول و به معنای 
مجنون بدانیم می‌توان آن را خبر و «باییکم» را مبتدا قرار داد؛ اما اگر 
«مفتون» مصدر و به معنای جنون باشد, در این ور مبتدای موخر است 
و«باییکم» به معنای «فی ایکم» و خبر خواهد بود؛ یعنی جنون در کدام‌یک 
از شماست ؟[ 01 ] نمونه دیگر ۳ 292 بقره/2 است: «... لا بضا 3 کات ولا 
شهیذ» اگر «لایَضا» فعل مجهول تلقی شود, «کاتبٌ» ۳ فاعل آن است 
و اکز ان را معلوم فرض کنیم «کایتِتْ» فاعل آن خواهد بود و طبق هر 
فرض معنای خاصی از ۳1 برداشت می‌ شود ۱021۰ 


مولفات در اعراب قرآن: 


مقلفات در اعراب قرآن: 

جایگاه و نقش مهم دانش اعراب ب القرآن در فهم و تفسیر قرآن سبب شد 
که دانشمندان پس از قرن دوم به طور گسترده به تیوه تالف در این 
تا ادا اه ام وا سر رات ار اسات 
امام باقر و امام صادق(علیهما السلام)و استاد کسایی و فراء کتابی با 
۵ 

در نیمه دوم قرن دوم هجری, از اندیشه‌های نحوی خلیل که مشتمل بر 
نظرات وی در اعراب قران نیز بوده و سیبویه انها را در الکتاب منعکس 
کرده است, و نیز از آرای نحوی سییویه پیشوای نحویان در الکتاب که 
بگذریم[64]دانشمندان دیل صاعت: ارف در اعراب قرآن بوده‌اند؛ اما 
بسیاری از این کتابها به دست ما نرسیده است +[ 65] قطرب نجوی (م. 
6 ق.)[ 66]؛ ابوعبیده معمر بن متنی (م. 0 ق.)[67]. عبدالملک بن 
ی و اس سس ای ما ۱ 
ای یه زمر ۱۵2۶0 69 از مر خی ام 5 2 70و ناساس تعات 
ای ی ار با اه او رت 
ای ات سیر اش و ای ارات 
اپویکز, این اشته اصقهانی (م 360 ق) صاحب ریاضه الالستة فی اعراب 
القران» اسماعیل ین خلف (م. و89 ی خطیب ریز ام. 502 و 
ابوالحسن علی بن ابراهیم حوفی نحوی (م. 562 ق.) ‏ دارای کتابی مفصل 
هر ای رای اه وا رو ی 
مکی رم 616 صاحی الفتان قف اعراب ترا که وان با وان 
ای ان یه اس ان و ای 
ار ات ی ۱ سب تست 
(م. ۶2 8 که کتاب سفاقسی را تلخیص کرده, سمین خی (م. 756 
ات اور ااسیی کی عم ای ال ار ور کار بای 
اعزاب المران‌ساید از کتاهان معای. القرا هر ماد کرد که سمل بر 
اقرات قرآن نیز بوده اسنت, داتشفتدانی. که در ذیل, از آنان یاد .فی‌شنود 
صاحب معانی القرآن هستند . کسایی, اخفش (سعید بن مسعده), رواسی, 
یونس بن حبیب (دارای دو کتاب صغیر و کبیر), قطرب نحوی, فزاء, 
ابوعبیده, ابوفید مورجح سدوسی, ابومحمد پزیدی» مفضل بن سلمه, اخفش,: 
او تا و ای اس اه ای یر ای ال بح 


نحوی, ابی‌المنهال, ابن‌درستویه و علی بن عيسي‌بن جراح وزیر.[3 7] 

برخی از تفاسیر جامع نیز به اعراب آیات قرآن توجه گسترده داشته‌اند. 
ار هت رش این ای ارت ان ار الکا ف اسر هر 
مجمع البیان و جوامع‌الجامع از طبرسی, المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب 
العزفن از این عطیه اندلسی, التمسین الکبین از فخر ,رازی: الجامم لاحکام 
القران از قرطبی, البحر المحیط از ابوحیان اندلسی, انوار التنزیل از 
بیضاوی و روح المعانی از آلوسی. ۱ ۱ 

در میان کتابهای تألیف شده در موضوع اعراب القرآن دو کتاب دیگر نیز 
قابل توجه است که در شیوه نگارش با دیگر کتابها متفاوت است: یکی 
اعراب القرآن منسوب به زجاح (م. 330 ق.) و دیگری مغنی اللییب عن 
موضوعی در زمینه ِِ قران ان کتاب نخست در 90 باب تنظیم 
شده و در هر باب یکی از مسائل اعرابی, نجوی. صرفی یا مسئله‌ای 
مربوط به قرائت به بحجت گذارده شده است؛ اما مباحت کتاب مغنی 
اللبیب ابن هشام که در 8 باب عرضه شده است پیوند نزدیی‌تری به 
اعرات لفات و ایا فرای دید ان شام دی یه کوناهس. بر 
ضرورت تندوین علم اعراب که فهم کتاب خدا| و حدیت پیامبر را اسان 
قب‌شافه کید کردم آسی ۱۹۱ ات اول ففتت که قیمن از چم ار تایه 
زا ندین یز گرفته: به مباحث ارزشمندی درباره تفسیر الفاظ مفرد 
( وه کت اسان آکاه آها اه سا اخرانو سا مار که و یاه 
ایجاد فت کنند (نوعی تفسیر موضوعی بر محور ادوات) اختصاص یافته 
است. در باب دوم درباره جمله و اقسام آن و بیان احکام آن از نظر. اغراب 
داشتن و نداشتن, در باب سوم درباره احکام ظرف و جار و مجرور, در باب 
چهارم برخی از پرکاربردترین و رایج‌ترین نقشهای نحوی که از حساسیت و 
تاد بالایی در معنای آیات برخوردارند به بحث گذاشته شده است. در باب 
پنجم از مسائلی بحث می‌کند که جهل اعراب با کلان شنت یه ار قضی دز 
وی به شمار می‌اید. در باب ششم به معرفی برخی از خطاهای مشهور 
میان مُعرٍبین و بیان نظر صحیح درباره انها پرداخته و در باب هفتم درباره 
کیفیت اعراب بحث کرده و سرانجام در باب هشتم 11 قاعده کلی در باب 
اعراب معرفی کرده که هر قاعده در زبان عربی دارای مصادیق متعدد و 
متنوعی است. پس از ابن هشام, قران پژوه معاصر وی, بدرالدین زرکشی 
بصطهعا فان اوق - نوع 47 و بخشهایی از نوع 46 کتاب علوم قرآنی 
خود, البرهان را به بحثهای ادبی قرآن اختصاص داده و با گردآوری مباحث 
سود مند ادبی در تقشتیر کر آن این دو فصل را شاه بیت کتابش معرفی 
کردم است. تفاوت. کاز زرکشی با این هام در این ات که ز رکش 
مباحت ادبی را منحصرا در حوزه قران و فهم و تفسیر ان بیان کرده است. 


در حالی که ابن هشام مباحث ادن و اعرابی را عام‌تر و در حوزه زبان 
عربی آورده است, گرچه غرض اصلی او نیز تفسیر قرآن و حدیت بوده 
است. تفاوت دنکن این دو کتاب در شیوه طرح مباحعث است؛ شیوه ابن 
هشام نقل آرای نحویان توأم با تحلیل و نقد است؛ اما سعی زرکشی عمدتاً 
به گردآوری آرای دانشمندان در زمینه مباحث ادبی و قواعد نحوی و 
اعرابی معطوف و محدود است و به ندرت به نقد و تحلیل مباحت 
می‌پردازد. پس از زرکشی, سیوطی به شیوه زرکشی 75 و قواعد 
نجوی و ادبی قرآن را در حوزه قرآن با تلخیص در الاتقان آورده است ۳۳۵2 
تألیف در زمینه اعراب قرآن در زمان معاصر به طور گسترده‌تری مورد 
توجه قرآن پژوهان قرار گرفته و دهها کتاب در زمینه تحلیل اعراب کامل 
قرآن پا اجز| و سوره‌هایی خاص از قرآن به صورت گزینشی تألیف شده 
ات از سور ای ایا ارات الفران مصیی اه ار هی 
التیی وی ارات ارام ار ایا انس خی ی 
اعراب‌العرآن ار ند ضافی اغراب الق آن وی ارام و تن 
ترکیب قران موسوم به کلمة الله العلیا از محمد رضا آدينهوند است. شیوه 
بحت در این کاها کاها باشی آغرای الفرانها در کشت مایت است. 
ذرخالی که کتاهای: گذشته در واقع به تحلیل اعراب کلمات»وآبات عشکل 
قرآن زوق: می‌آوردند در کتابهای معاصر به تحلیل و ترکیب تمام کلمات 
قرآن, پرداخته شده است و این گونه بحث درباره اعراب فرآن "پیش از انکه 
در فهم آیات قرآن کریم به‌کار آید نوعی تمرین مان برای تثبیت قواعد 
نجوی در ذهن نوآموزان ور اتبتایی با شیوه تجزیه و ترکیب است. در میان 
کنامام اعواب الفران امین کیاب فراسات اساوب العران از ,فیدالت زق 
عصضیمه با استقرای تمام نقشهای صرفی و نحوی کلمات قران و عرضه 
مباحث به شکل موضوعی, داثرة المعارفی از مباحث صرفی و نحوی قران 
را شکل داده و از برجستگی و ارزش ویزژه‌ای برخوردار است. 
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شرایط اعراب: 


شر ان اقراب:. ۱ 
برای اعراب قران به معنای دوم (بیان نقش کلمات در ایات <- ترکیب) 
شرایطی بیان شده که رعایت برخی از این شرایط لازم است و برخی 
دیگر را باید از آداب اعراب قرآن به شمار آورد. 
1. مُعرِب باید ابتدا معنای الفاظ و عبارات آیه را بفهمد. سپس بر طبق 
معنا اعراب آیه را بیان کند. ابن ۳ می‌گوید: بسیاری 3 
بناقر آنکنه هام ارات گذارعه جعتا را جر نی خکر نت میا باه 
لفط اکتفا کرده‌اند دچار لغزش شده‌اند[1], بنابراین در حقیقت ارات ب فرع 
بر معناست. برای این شرط نمونه‌هایی از آیات قرآن نشان داده شده که 
بدون آگاهی از معنای یک واژه پا [۳ بیان نقش آن کلمه مقدورر بیست. ؛ از 
جمله بیان نقش واژه «کلالة» در آیه 12 نساء/4 با معنای آن ارتباط 
مستقیم دارد, چون برای این واژه سه معنا بیان شده است و مطابق با هر 
فعتا, ۰( کلا له »نی ماس با ار هی کیزدا ۰۱2 نیز نقش کلمه «غرفا» در 
آیه «و المُرسَلت عرفا» (مرسلات/۰77 1) به تبعیت ازمعنای آن 
(معروف/ متتابع و پیاپی) می‌تواند حال یا مفعول‌له باشد یا کلمه «احیاء» 
در آیه «آلم تجقل الارض کفانا * آحباء وآموتا» (مرسلات/۰77 25 - 26) 
به معنای کفات (جمع کننده/ظرفها) وابسته بوده و مطابق با آن مفعول به 
پا صفت برای کفات معرفی می‌شود. [ 3] 
2 باید اعراب کلمات را بر وجوه شایع و رایج در میان فصیحان عرب حمل 
کرد و از حمل اعراب کلمات بر وجوه شاذ ی اجتناب شود.4] 
زرکنشیی بر همین اساس می‌گوید: کسانی که «ارچلکم» را در آنة 
«وامسحوا با و ارخلکم الی الکعبین» (مائده/5 ,6( مجرور قرائت 
کرده‌اند, نمی‌توان علت جر آن را عطف به جوار[5] دانست, زیرا سخن 
فصیح بر عطف به جوار حمل نمی‌شود.[6] 
3. لازم است از زاید یا تکراری دانستن کلمات و حروف اجتناب شود. یکی 
از مسائل اختلافی میان دانشمندان وجود حرف زاید در قران کریم 
است [ 7 ]؛ اما این اختلاف صوری به نظر می‌رسد, به ویژه اگر لفظ زاید را 
اصطلاحی نجوی بدانیم که هرگز مقصود آ3 ان بی معنا بودن کلمه و حرف 
نیست, به طوری که وجود ۵ دم آزن .در عفاه یکسان باشد, بلکه همان گونه 
که برخي پیشوایان نحو تصریح کرده‌اند مقصود از زاید بودن حرف., دلالت 
آن بر تأکید معناست, ازاین‌رو, گاه درباره حروف زاید به «زایده برای 
تأکید» تعبیر شده است 1۰ گاه زاید دانستن یک حرف یا عدم زیادت آر. 2 
نوع تحلیلی کی دارد که مفسر از ات ارائه می‌د هد؛ برای نمونه میان 


مقسران. مشهون است: که" حرف: کاف: در آیه«لیشرء. کمنله. نقی۶» 
(شوری/42, 11) زاید است؛ اما زمخشری می‌گوید که کاف در معنای 
اصلی خودش (تشبیه) به‌کار رفته است و ایه شریفه مشتمل بر نوعی 
کنایه و از مبالغه بیشتری در نفی شبیه از خداوند برخوردار است.[9] 
4 لازم استت مرب از اعرابهای علاف ظاهر وسافی با نظم کلام زد 
زرکشی نمونه‌ای از اين نوع اعراب خلاف ظاهر را از زمخشری نقل کرده 
است که وی آیه «للفْقَراء المُهجرین الذین آخرجوا ین دیرهم و آمولهم 
تک (حشر/39د 8 0 را بدل از «لذی القربی . تک در آیه قبل از آن ژآتشته 
ات وا ال ی سول بق ال التت. له ولا سول ول 
انیت یواست وان السّیل .. 7:9 این کر کیت 
را مستندی برای فتوای ابوحنیفه در 7 فیء قرار داده, مبنی بر اینکه 
خویشاوندان رسول خدا, به سبب فقرشان و نه خویشاوندیشان با رسول 
خدارصلی. ال علنه داله ای فیت عم میت ۱10 سایراین توا 
خویشاوندان. فقیر. پیامیز(صلن اللة؛ علیه واله) .مستحق فییع, خواهند 
پیز 1 اماه رز رر کشت شافی ان تکیت از ای یه یس رجا 
در این صورت میان بدل و مبدل منه فاصله زیادی افتاده و این برخلاف 
ظاهر است.[12] 
5 . در اعراب آیات نباید اصطلاحاتی را به‌کار برد که با شان الهی تاتتا کاد 
است؛ مثلا در مورد فعلهایی همچون«اغفرلنا, اهدنا و ..» که معنای 
درخواست از خداوند دارد نباید گفت فعل «امر» است يا در مورد «قایّما 
بالقسط» (آل‌عمران/3. 18) نباید گفت حال از کلمه «الله» است. زیرا 
حال مستلزم دگرگونی است و ذات خدا از هر گونه تغیر و تحول منژه 
انش زاین رشان برین اس اصطا ین ار ماخ دا ود رخاف 
ادب است.[13] 
6 . به هنگام اعراب لازم است همه وجوه اعرابی و غیر شاذ بیان شود. "فلا 
در ترکیب آیه «سَبْح اسم رَبک الاعلی» (اعلی/87 ,1) وجوه گوناگون کلمه 
«الاعلی» (صفت اسم و صفت ربک) بیان شود ۱11۰ 
7 تبیین اعراب باید در چارچوب اصطلاحات و قواعد پذیرفته شده در 
صناعت نحو و اعراب صورت گیرد؛ فلا در اغراب 1 «وتمودا قما آبقی» 
(نجم/3 5 ب 51) نمی‌توان گفت «ثمودا» مفعول مقدم برای «آبقی» است. 
زیرا «ما»ی نافیه صدارت طلاب است و ما بعد آن نمی‌تواند در ما قبل آن 
عمل کند[15] یا در آیه «قناظز بخ یرجم الخرسلون» (نمل/27.35) جار و 
مجرور «بم» به سبب صدارت طلب بودن نمی‌تواند متعلاق به «فناظره» 
باشد.[16] ابن هشام در جای جای مغنی به ویژه در بابهای پنجم و هفتم 
تاکنو.می کید که اع ام ارات با بر سا حون صراعت نح و فواعد پدیر وم 
شده میان نحویان صورت پذیرد. 


8 . اعراب الفاظ باید با رسم الخط کلمات نیز سازگار باشد, بر همین 
اساس نظر کسانی که گفته‌اند: در «سلسبیلا» (انسان/76: 18) «سل» 
فعل امر و «سییلا» مفعول , به آن است مقبول نیست؛ زیرا در این صورت 
نباید ۳ نوشته می‌شد ۱ در آیه «أن هدن لسچرن» (طه/200, 63( بر 
طبق قرائت نافع و ابن عامر که «ان» را مشدد خوانده‌اند[ 17] این ترکیب 
از آیه که «ها» ضمیر قصه و اسم «انْ» و «ذان لسحران» جمله اسمیه و 
خبر «ان» باشد نامقبول است., زیرا در این صورت باید «ها» متصل به 
«آن» نوشته می‌شد: «انها ذان لساحران» [18] 


تأثیر قرآن کریم بر شکل‌گیری قواعد نحو عربی: 


تأثیر قرآن کریم بر شکل‌گیری قواعد نحو عربی: 

قرآن به عنوان یک متن اصیل عربی. محور تنظیم قواعد نحو عربی قرار 

گرفته و برخی پیشوایان نحو عربی قواعد را طبق کاربردهای قرانی: تتظیم 
می‌ کر ده‌اند؛ برای نمونه مشهور میان نحویان آن است که جمله نمی‌تواند 
فاعل فعل قرار داده شود؛ اما برخی از نحویان با استناد به ظاهر آیه 35 
یوسف/12؛ 5 ابراهیم/14 و 128 طه/20 به جواز قرار گرفتن جمله در 
جایگاه فاعل نظر داده‌اند 19] یا در حالی که بیشتر نحویان معتقدند غالبا 
«اذا»ءی شرطیه بر جمله‌ای که فعل آن ماضی است داخل می‌شود و در هر 
جاأ که بر جمله اسمیه داخل شدم است, نظیر «[ذ] السماء انشقت» « [ذَ] 
السماء ات «اذا الشمسر کَوْرّت» و ۰ باید به قرینه فعل جمله یک 
فعل ماضی بعد از «اذا» در تقدیر کر شود[20] اما برخی نحویان 
همچون اخفش کاربرد «اذا»ی شرطیه در هر دو جمله اسمیه و فعلیه را 
اجازه داده‌اند, زیرا در قرآن کریم اذای شرطیه بر هر دو جمله داخل شده 
است.[21] نمونه‌های فراوانی از این دست قواعد در کتابهای نحو دیده 
می‌شود که در برخی موارد برای کاربردهای قرآنی شواهد روشنی از عرب 
خاهلی در دست نداریم مانتد <کلا» کم هی تشاهد جاهلی ار کادبرد آن. که 
بر معنای خاصی دلالت کند برای ما گزارش نشده است[22] و مثالهای 
کهن آن تقرییا محد ود به 33 با ر کاربرد آن در قران کریم است. در حالی 
که شیبونه: و خفن دیکر ۲« کار در همه خواردکرف ردع دانستها ند که 
مضمون جمله قبل از خود را منع, نفی و رد می‌کند[23]: اما نحوی معاصر 
او کسایی: بة دلیل آنکه. .در نظر گرفتن هعنای. ردع براق. <«کلا» در همه 
کاربردهای قرآنی‌اش معنای روشنی از آن به دست نمی‌دهد معتقد شد که 
ناید آن را در برخی موارد به معنای «حقا» در نظر گرفت. در این صورت 
بر ظبق, نظر کسایی حرف:«کلا» از نظر معنایی جمله پس از خود را تاکید 
می‌کند و به جمله قبل از ز خود ناظر نیس ت[24]: اما برخی از دانشمندان به 
این دلیل که بعد از کل «ان»ی مکسوره آمده و بعد از «حقا» «أنْ»ی 
ففتوخه ضی‌آیه نظر کسایی را در همه موارد نپذیرفته‌اند[25], بر همین 
اساس ابوحاتم سجستانی نظر داده که «کلا» در همه موارد کاربردش در 
قرآن‌کریم به‌معنای «الا» آمده است.[26] در این میان نظر نضر بن شمیل 
و فژّاء قابل توجه است که «کلا» در آیه 32 مدثر/74: «کلا والقمر» را 
حرف جواب و به‌منزله «ای» و«تعم» دانسته‌اند[ 27] و گرچه ابن هشام 
اين معنا را نمی‌پذیرد[28]؛ امابا شیاق آیه ناسازگار نیست. 

بحث درباره میزان تأثیر قرآن کریم بر شکل‌گیری قواعد نحو و اعراب و 


ایجاد گرایشهای فقهی و کلامی دارد گرچه از نظر مفسران مغفول نمانده؛ 
اما کم‌تر تالیف مستقلی در این باره سامان یافته است. از جمله 
معاصرانی که با این رویکرد اثری پدید اورده‌اند افراد ذیل‌اند: 1. سالم 
مکرم مولف القران الکریم و اثره فی الدراسات النحویه. 2. بشیره عشیبی 
مولف اثر المعنی النحوی فی تفسیر القران الکریم بالرای. 3. عبدالقادر 
السعدی مولف اثر الدلالة النحوية واللغوية فی استنباط الاحکام من 
ایات‌القران التشریعیه. 


اصالت قرآن کریم نسبت به قواعد نجو: 


حِ قرآن 9 به عربی بودن 1 خود تصریح کرده است: «ترّل به 
الرَوخْ الامین * علی قلبک لتکون من المُنذرین * بلسان عَرَبی صّین» 
(شعراء/26, 193 - 195)؛ اما اين بدان معنا نیست که ساختار آیات قرآن 
کریم از نظر نحوی دقيقاً با قواعد مشهور میان نحویان که تدوین آنها 
نزدیک به دو قرنِ پس از نزول قرآن کریم صورت گرفته مطابق باشد, پر 
همین اساس اولاً دیگر نمي‌توان برخی از قواعد نحو را که شاهدی در قران 
کریم دارد شاذ شمرد. ثانیا برخی از شبهات مبنی بر نادرستی اعراب برخی 
آیات قرآن قابل پذیرش نخواهد بود. ؛ برای نمونه سیبویه در مورد معطوف 
به اسم لن قبل از ادن خبر نظر داده که لا زم اسپت اعراب آن نصب 
باشد؛ مانند: «والصَیین» در آیه «لن اذین ءاضنوا والذین هادوا والنّصری 
در یت وج ماتده/5 به صورت مرفوع آففه «ارة الذین ءامنوا والذین 
هادو| والصبون واللّصری . تک [ 29] 
فعسران فادبا برای حل این ناسا رکازی خعتاهای زباکت کون گونی عظرم 
کرده‌اند که نشان می‌دهد از نظر انان زبان قران ننست به قواعد نحو 
اصالت داود در این باره نظر کسایی قایل نوجه. است که با اراد نه همین 
آیه قاعده ذکر شده را انکاز کودم و بان است که معطوف به اسم ان نهد 
دو صورت منصوب و مرفوع می‌تواند ذکر شود و فرّاء در نظریه‌ای دقیق‌تر 
و کاملا منطبق بر آیه قاعده مذکور را چنین اصلاح کرده که اکن اسم «لن» 
دارای اعراب غیر ظاهری (تقدیری یا محلی) باشد هر دو اعراب برای 
معطوف به اند آن جاری می‌ شود و اگر اعراب اسم «ان» ظاهری باشد 
معطوف به آن باید منصوب بیاید 307 با این نگاه به قرآن و قواعد نجو 
عربی همه آنچه به عنوان غلطهای نحوی قرآن کریم معرفی شده پاسخ 
می‌گیر د.[ 31] 


زانط اغرای نا قر آنازته 


رابطه اعراب با قرائات: 

یکی از ذانشهایی که ارتباط تنکاتتگی با اغراب قران دارد داتنش قرائات* 
است. می‌دانيم که بخشی از اختلافها میان قرائتهای سبعه و نیز قرائتهای 
دیگر خارج از حوزه قرائت سبعه به اختلاف در اعراب کلمات منتهی 
ما ات مه اس ماه باتش 
با توجه به عاری بودن مصاحف* دهه‌های نخست هجرت. از نقطه حروف 
مشابه و نیز از علایم اعرابی و همچنین بر اثر نگرش برخي قراء در اعمال 
اجتهاد در قرائتها[ 32] آثار اجتهاد در قرائتهای مختلف کاملا" مشهود است و 
نتیجه بخشی از این اجتهادات نیز اختلاف در اعراب کلفات قرآن کزریم نوده 
است. 

از بزخن قراتهای شاد که. اما عطایق با برع تگرشهای. کلام بوده 
مانند قرائت «وکلم اللة موسی تکلیما» (نساء/4, ۳ با نصب «اللّه» تا 
مفعول به باشد[ْ33] يا قرائت «اتما یخشی اللد من عباده العلموْا» 
(فاطر/35. 28) به رفع «الله» بنابر فاعلیت[34] ک تحوربمه ی اسان 
قراتات سبعه نیز گاه اختلافهایی در اعراب کلمات دیده می‌شود و این‌نوع 
اختلاف قرائت سرب برداشتهای ماوت فقهی و کلامی و گاه منجر به 
اختلاف در معانی آیات می‌شده است؛ اما در بیشتر موارد این اختلاف در 
اعراب صرفاً" تغییری در چارچوب قواعد نجو به شمار ش ید و هیچ‌گونه 
اختلافی را در معنای 1 در یی نداشته است. از نمونه‌هایی که می‌تواند 
هت حکم فقهی متفاوت باشد آیه 6 مائده/5 است:«فاغسلوا #جوهکم 
وآیدیکم الی المرافق وامسحوا بخعوسکم و ارخلکن الی الکعبین» 0 
, 6) بیشتر فقهای اهل‌سنت با استناد به قرائت رایج (حفص) نیز قرائت 
نافعء ابن عامر, کسایی و یعقوب که «ارجلکم» را به نصب خوانده‌اند 
وضو شستن پا را لا زم فع‌دانتد. در این میان برخی آن را به جر قرائت 
کرده‌اند که در این صورت معطوف به «رءوسکم» بوده و در نتیجه در 
هنگام وضو مسح پا لازم است و نه شستن آن.[ 35] البته اعتقاد فقهای 
شیعه آن است که در صورت قرائت اول هم «ارچلکم» معطوف بر محل 
«بژءوسکم» است و نه لفظ آن | نیز مانند سر 
مسح کرد و شستن آن کافی نیست.[36] نمونه دیگر یه 19 سباً/34 
است: «رمّا بهد بین اسفارنا» این آیه به صورت جمله انشایی و دعایی 
اسفت» بعنی ۶«پرورد کارا میان عتراهایجا فاصله بیندازه آما جععوت آن.را 
به صورت جمله خبری: «رسّا باعد بین آسفارنا» قرائت ت کرده است | 37] 
که ترکیب نحوی, اعراب و معنای دیگری از آیه به دست می‌دهد و معنای 


آن چنین است: «پروردگار ما میان منزلهای ما فاصله فراوانی افکنده 
است». 

در پاب قرائات سبعه و رابطه آن با اعراب, این نکته نیز گفتنی است که در 
مماردی که ان فرانات ار افراف.] #۷ اختلاف دارد گرجه هریک 
ار این وخ فراناتتازای نویه اعرابی ونجوی اس اما انی آبا هت 
ان توجیهها و تحلیلها دفاع‌پذیر بوده و می‌تواند معیار تدوین قواعد نحو قرار 
کرد آا عواع بفخاسته ار همه فرانات تا ون کته اند ؟ 
ی ی و ی 
وجوه رانا سبعه را به یک میزان معتبر بدانند و کسانی که تواتر ان 
قرائات را نپذیرفته‌اند گرچه ممکن است همه قواعد نحوی بر خاسته از 
قرائات مختلف را به عنوان قواعدی عربی بپذیرند؛ اما از نظر انان همه 
اين قواعد به یک اندازه از ارزش و اعتبار و رجحان برخوردار نخواهند بود و 
اتتتلایی مت نوی ات حاکن مان فراعت قاری را ثابت 
مق کته آمام رارق سول حدارصلی الله علیه واله) جر فرات 
رایج میان مردم .- برخوردار از تواتر نیست |[ 38 ]؛ برای نمونه در ۳1 63 
طه/0 2 آمده است: «ن هدذن لسچرن» اما برخی از قاریان سبعه چنین 
خوانده‌اند: «ان هدذن لسچرن» که بنا بر آن اسم ان بر خلاف نظر مشهور 
مرفوع آمده[39] و عالمان نحو را با مشکل مواجه ساخته است, که برای 
حل آن تحلیلهایی گوناگون از آن ارائه داده‌اند؛ از جمله آنکه اين قرائت 
مطابق با لغت و لهجه بلحارث آمده است که آنان در همه حال اسم ان را 
قفوم هی آورت 40 ۶۱وی ما نی توانیم ان اجه هداس ان با هه 
حال مرفوع می‌اورد به اندازه لهجه رایج و مشهور که اسم ان را منصوب 
خی آ ورد معتبر بدانیم. از مشهوربترین قرائتهای نقد شده از قاریان سبعه 
قرائت حمزه از آیه«واقوا ال الذی تساءلون به والارحام» (نساء/4,1) به 
جر «الارحام» و قرائت اين عامر از آیه «قتل آولدهم شُرَکاوْهُم» به رفع 
«قتل» و نصب «اولاد» و جر «شر کاء» است.[ 41] 


رابطه اعراب با وقف و ابتدا: 


دانش اعراب ۳ و # و دو سویه با دانش وقف و ابتدا دارد. 
دانش وقف و ابتدا درباره جایگاههای وقف 3 شروع قرائت بجت می کند. 
علمای قرائت برای وقف* و ابتدا انواع و گونه‌های فراوانی را معرفی 
کرده‌اند که بیشتر مبتنی بر بر فهم معنا و دانش اعراب قرآن است.[ 42 ] 
نم سای آ رماشت ه سس سا سور ای 
وا تخوس رات کرو را که عاام ونان مات اند 
[43] در یک تقسیم, برای وقف 4 قسم بیان شده است: تأم, کافی: حسن 
و قبیح و برای هریک از این 4 قسم تعاریف مختلف و جایگاههای متعدد و 
ری مه اس ور ساره وت اه ای ای 
کلتات و ترکیا ایا فمفیم با خبع‌سوعت فارد 1 14] از بان انهاع 
وقف, وقف لا زم ارتباط و مره آشکارتری با بجت حاضر دارد. وقف لا زم 
در مواردی است که عدم وقف بر آن جایگاه ممکن است موجب ترکیب 
نحوی خاصي در ان و برداشت معنایی ناصواب شود. ؛ برای مثال در ۳ «ولا 
حژنک قولهّم ار" العرّة ال جمیعا» (یونس/100, 65( لازم ِ! 7 
«قولهّم» وقف شود تا جمله بعد از آن متا مه باشد و مقول « 5 

تلقی نشمود[ 45]؛ همچنین در آیه 7 آل‌عمران/3: «و ما بعلة نویه ال" 17 
والاسخون فی العلم یقولون ءامن ..» لزوم يا عدم لزوم وقف بر «اللّه» 
رایطدای عکانگ با عاطمه با مفتا نفه دنس جاو جر «وال سکن 4 دارد: 
چنان‌چه وقف بر «الله» را لازم بدانیم راسخان در علم غالم. به. تاهیل 
متشابهات نخواهند بود پا دست کم آیه درباره علم انا به متشابهات 
ساکت است و اگر واو را عاطفه بدانیم این وقف جایز نیست و در نتیجه 
راسخان در علم نیز عالم به تأویل متشابهات خواهند بود.[461] در مواردی 
از .عقق عاش یبن کلمات میقواند. از نظر اغزاب تفن دوگانهای را ایفا 
کنند, چنان که در آیه 3 ممتحنه/60 دیده می‌ شود : : «لن تنفعکم ارحامُکم, ولا 
آولذکم یوم القيمَة یفصل بینکم» دراین آیه‌هم می‌توان بر روی «آولاذکم» 
وقف کرد. در این صورت ظرف «یوم القیامَة» مفعول فیه برای «یفصل 
کم 6 است و هم می‌توان بر «القیامّة» وقف کرد[47] و در این صورت 
ظرف «یوم الفیاخه» معلی به جلن. عتقعیم» است. این دو وقف دو معنای 
متفاوت از آ وت به دست می‌دهد و چنان‌چه قاری به هنگام قرائت ابتدا بر 
«القیامَة» وقف کند و دوباره به ماقبل برگشته و از «یوم ۲ شروع 
کند در این صورت عبارت «یوم القیامّة» از نقش نحوی دوگانه‌ای برخوردار 
ماه ما موه ار ام ی و 


دیگری از این دست در سوره بقره/2, 282 مائده/5 , 26 و سبا/34,46 
دیده می‌شود. [ 48] 


تانیر اضرا فر فغارف اختفاوق: 


تأثیر اعراب در معارف ای 

باز هت نو دست کم این معتقدات ۳۳1 ِ ۳ است. به 71 
مکی_بن ابی‌طالب در آیه 68 قصص/28: «و ریک یَخلق ما یشاء و یِختار ما 
کا ن لَهْمٌ الجِیِرَهْ» کلمه «ما» نافیه است, بنابراین معنای آیه این است که 
«پروردگار تو می‌آفریند و بر فت ایند آنچه را که می‌خواهد. برای آنان 
توبات نیست» و بدین ترتیب اعتقاد اهل سنت که جبر استت. ابید 
می‌ شو : اما آ کر «ما» در آیه موصوله پا مصدریه و مفعول به «یختاز» 
فرض شود معنای آیه این است که خداوند اختیار می‌کند همان چیزی را که 
آنان در آن اختیار 1 و در این ِِ_ِ تأْیید عفیده معتز له و اختیار اتمان 
اعتقاد رایج میان اهل سئت (جبر) 0 دانسته و رد کرده است. 
49 نمونه دیگر را در آنة 7 حدید/537 می‌توان نشان داد: «و جعلنا فیٍ 
قلوب الذین اتبعوهٌ رأَفةَ و رحمة و رهبانة ابتذعوها ما کتبنها علیهم 1 
ابتغاء رضون الله» از نظر زمخشری «رهبانیْهٌ» مفعول به برای فعل مقدر 
«ابتدعوا» است و معنای آیه این است که آنها رهبانیت را از جانب خود و 
به واسطه نذرشان ابداع کردند و صحیح نیست عطف بر «رَأَفَة» باشد 
زیرا در این صورت از ایه ترهی آید که خداونذ رهبانیت ۳ ۱۳۳ آنها نهاده 
وا ای اس ور ای سار ام 
مشروع نیست. البته زمخشری عطف «رهبانیة» بر «رَافة» را تنها در یک 
صورت صحیح دانسته که «جعلنا» در صدر آیه به معنای «وفقنا» باشد و نه 
«خلقنا». تا از ایه شریفه مشروعیت رهبانیت استفاده نشود.[50] 
نمونه‌هایی دیگر از این نوع اعراب را در آیات 124 بقره/51[2] می‌توان 
مشاهده کرد. 


فاقتر آعراتفر گام قفوی: 


تاد آغدات در احکام فقهی: 

احکام فقهی استنباط شده از قرآن کریم در مواردی تحت تأثیر نوع اعراب 
و ترکیب الفاظ تغییر می‌کند, چنان که نعیین مرجع متضیی قن بخ «أو لحه 
خنزیر فاته رجس» (انعام/6 1 45( و برداشت ۳ حکم* فقهی 
متفاوت شده است: اگر ضمیر «فاثه» آن گونه که ابوحیان گفته است به 
مضاف (لحم) بازگردد در اين صورت آیه شریفه بر پلیدی گوشت خوک 
دلالت دارد و بنابراین. سایر اجزای بدن خوک همچون پوستر موء استخوان 
و ییه زر پلید نخواهد بود[ 52] و اک آن وان که این حزم دنه است به 
فصافت النه زیر | که چم ضضیر زر وی‌تر ازست بازگردد در این صورت همه 
اجزای بدن خوک پلید و حرام خواهد بود[3د] نیز در آیه شریفه 11 
نساء/4: «للذکر 1 ۷ الانتیین فان کرة ساء فوق اثتتین فلهرة تا 
ترک» برخی کاهة «فوق» را زایز دانسته‌اند و براساس آن معتقدند اگر 
وارث میت دو دختر باشند, دو سوم میرا ث از آن آنهاست؛ اما گروهی دیگر 
فوق را ظرف و صفت نساء دانسته‌اند و.براساتن آن معتقد شده‌اند که 
اگر شمار وارثان بیش از دو دختر (سه دختر) بود دو سوم میراث از 
آنهاست.[54] نمونم دیگر, اختلاف درباره حلیت و عدم حلیت ذبیحه‌ای 
است که نام خدا| هنگام دیج بر آن برده نشده است. منشاً اختلاف در این 
حکم اختلاف در «واو» در آیه 121 انعام/6 است: «و لا تأکلوا ما لم بذکر 
ات الا غلیه و ای لفسة؟» برخی مفسران واو در «وانة لهس خ*» و 
استپناف گرفته و بر این اساس معتقدند هر حیوانی که هنگام ذبح نام خدا 
بر آن برده نشود فسق و خوردن آن حرام است 1۰ 9 ] در مقابل. برخی 
دیگر ولو را حالیه دانسته و در پی آن با استناد به ند 145 انعام/6 : «أو 
فسفا ال لغیر الله» معتقدند حیوان ذبح شده در صورتی فسق است که 
نام غير خدا (بت) بر ره برده شود 561۰ 


منابع 


تاج 
الاتقان فی علوم القرآن؛ اثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الاحکام؛ 
اضول اتم. و واه الاععان التحوق فی الظران الکرننة اغراب 
القراءات: التسم و غللهاه املاع ها منبه الرخیی انوار القزیل ۵ اسرار 
الامل:خضامی الیفر العضیط نی العستن السرهان فی علوخ العر آن اد 
الوعاه.قی. طیعات اللغویین و التحای الیجة المرختة.فی شرم الاامد؛ 
تاسشی الفصم العلمم اسلا اسان ی ادا له القرآن الحامم 
لاحکام القران, قرظبی* جفال الفزاء و کفال الاهر اع*حاشیه الصان علی 
شرح ای" الححه للضاء لسع الضایص داترم المعارک 
ااسلاميهة آلدر. التضون قی. علوم. الکاب المکندن: الخربخه الی. تصانیت 
الشیعه؛ زبدة البیان فی براهین احکام القران؛ سه مقاله در تاریخ تفسیر و 
باصن لت الم این مالک سر الا هت فن رکه 
کا العوت سبح فطر التوی خیل الضوه تشر کا دی وم باله ده 
علی کل واحدة منهن فی کتاب الله (عزوجل)؛ شواذ القراءات؛ الصاحبی 
فی فقه اللغة العربية و مسائلها؛ طبقات المفسرین ظاهرة الاعراب فی 
النحو العربی و تطبيقها فی القرآن الکریم؛ القرآن الکریم و آثره فی 
الفزامات. امه خضابا العمله برد فی کت الاعراته العران « 
معانیه! قواعد التفسیر؛ الکافی؛ کتاب السبعة فی القراءات؛ کتاب 
الوقف والابتداء؛ الکشاف؛ کشف الظنون عن اسامی الکتب والفنون؛ لسان 
العرب؛ مجمع البیان فی تفسیر القران؛ مجمع الزوائد و منبع الفوائد؛ 
السال اس ات همه نواعم هن اشران الکریم ادف 
علی العنجین مستدرک الوا تل * مسکل اعراب الفران: معانی القران: 
زجاج؛ معانی القرآن, فراء؛ معترک الاقران فی اعجاز القرآن؛ معجم 
العر اعات! عم العراعات الفر اس معخم یاعد اعد الحعن نی معرفد 
مرسوم مصاحف اهل الامصار مع کتاب النقط؛ منار الهدی فی بیان الوقف 
و الابتداء؛ مناهل العرفان فی علوم القران؛ من تاریخ النحو؛ النحو الوافی؛ 
ات ق اهراعات ااعتس اس هی ری ات ار ات 
الاعیان و انباء ایناء الزمان؛ الوقف علی کلا و بلي فی القرآن؛ الوقف آللازم 
فی القرآن الکریم؛ الوقف فی القراءات القرآنية و اثره فی الاعراب و 
المعنی. 
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آعر اف عه اضعاب آغر اف 


اعراف <> اصحاب اعراف 


آعراف / سوره 


اشاره 


اعراف / سوره: نام هفتمین سوره قران کریم 

این سوره مکی است[1] و در ترتیب مصحف., پس از «انعام» و پیش از 
«انفال» قرار گرفته و در ترتیب نزول. سی و نهمین سوره است که پس 
از «ص» و پیش از «جنْ» نازل شده است[2] و در برخی روایات, ترتیب 
نزول. ردیفهای <35, 36, 37, 38 و حتی 108 را به خود اختصاص داده 
است. | 3] برخی ِِ آیات 163 - 172 آن را مدنی دانسته‌اند.[4] 
برخی پژوهشگران با استناد به روایتی مرسل[5] و وجود عبارات و 
تعبیرات مشابه و مشترک در اعراف و بقره, مدنی بودن این سوره را 
ترجیح داده‌اند, در حالی که تشابه میان بخشهای مختلف سوره اعراف با 
۳ سوره‌های مکی مانند هود. شعراء. نوح. یونس و ... بسیار بیشتر از 
شباهت این سوره با بقره است, افزون بر انکه صرف شباهت بخشهایی از 
این سوره پا بخشهایی از سوره بقره برای مدنی بودن ان کافی بیست.. 
اعراف دارای 6 آیه است[6] و برخی «المص» را آیه مستقل ندانسته 
و شمار آیات آن را 205 دانسته‌اند.[ 7] این سوره 3341 کلمه[8] دارد. 

در شمار آیات؛ پس از بقره و در تعداد کلمات و حروف, پس از بقره و 
نساء بلندترین سوره قرآنی و در سوره‌های مکی طولانی‌ترین آنها و یکی از 
7 سوره طولانی (سبع طوال) قرآن کریم است.[9] ۱ 

در ترتیب نزول, اولین سوره‌ای است که حروف مقطعه ان بیش از یک 
حرف است., زیرا سوره‌های قبل از آن با یک حرف اغاز شده است؛ مانند: 
«ن», «ق» و «ص».[10] 

نام سوره از واژه «الاعراف» در آیه 6 ۳ گرفته شده است., و آز ان با 
نامهای «المص». «میقات» (برگرفته از آیه 143) و «میثاق» (برگرفته از 
ان 3 نیز یاد شده است 111 

علامه طباطبایی می‌گوید: آغاز شدن سوره اعراف با حروف «المص» 
نشان آن است که این سوره افزون بر مضامین و موضوعات سوره‌های 
اغاز شده با «الم» بر مضامین و موضوعات سوره «ص» نیز مشتمل است. 
[121] 

ماموو ساختن پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) به انذار در آیات نخست 
این سوره, و فرمان به سیره حسنه و رفتار ملایم در آیات پایانی برای نفوذ 
سخنش در دلهاء نشان از ارتباط معنایی میان اغاز و انجام این سوره دارد. 
[13] 

آنه 6 سوره؛ از آیات سجده‌دار قرآن است که شیعه و نیز شافعی از 
اهل سنت سجده ان را مستحب و دیگر فرقه‌ها واجب می‌دانند.[14] 


برخی از آیات این سوره از شهرت بیشتری برخوردار گشته و به 
«اعراف»(ایه 15[)46]. «عرش»[16] يا «سخره[17]» (ایه 34), 
«میتاق»[18] يا «ذر» (ايه 172) موسوم شده است. ( <> ایات نامدار) 


فضای نزول و غرض سوره: 


فضای نزول و غرض سوره: 

باتوجه به اینکه سوره اعراف بعد از سوره ص‌ و قبل از سوره جن نازل 
شده باشد و با توجه به اينکه نزول سوره جر پس از بازگشت رسول 
اکرم(صلی الله علیه وآله) از سفر تبلیغی طائف در سال دهم بعثت[19] 
بوده می‌توان نتیجه گرفت که نزول اعراف قبل از معراج پیامبر در مکه 
واقع شده است ۱21۰ 

در این دوره مشرکان مکه سخت‌ترین مخالفتها را با پیامبر روا داشته و از 
هیچ کوششی برای جلوگیری از انتشار دعوت توحیدی رسول خدا(صلی 
الله علیه واله) کوتاهی نمی‌کردند که یک نمونه آن محاصره اقتصادی سه 
ساله در شعب ابی‌طالب بود. در چنین شرایطی سوره مباری اعراف نازل 
شد تا بار دیگر عهدی را که خداوند از آدمیان گرفته است تا او را بپرستند 
و چیزی را شریک او قرار ندهند به آنان یاداور شود و سرنوشت امتهای 
عهد شکن پیشین و مکذبان پیامبران را خاطرنشان سازد[21], ازاین‌رو 
باید گفت سوره اعراف برای تبیین اهمیت پایبندی انسانها به عهدی که با 
خدا بسته بودند فرود آمد.[ 22] 


محتوای سوره: 


محتوای سوره: 
سوره اعراف با ذکر مقدمه‌ای درباره اهمیت پیروی از دستورات 
ا هم سا ار موه او عم ناهد ان ماش شدا ۶ 
به صورت وحی بر انبیا فرود ات پیروی کنند و از فرجام شوم اقوامی که 
بر اثر مخالفت با پیامبران نابود شدند عبرت بگیرند و بدانند که حسابرسی 
اعمال در روز قیامت حنمی و حق است. (آیات 1 90( 
فصل نخست این سوره با بیان داستان عبرت‌انگیز نز بت آدم ( علیه 
السلام) و تلاشهای شیطان برای اغوای او آغاز می‌گردد و آنگاه به 4 فرمان 
الهی که ضامن رشد و سعادت انسان در دنیا و آخرت است اشاره می‌کند. 
اين فرمانها که همگی با خطاب «یا بنی آدم» آغاز می‌شود پیو‌ند. اشکاری با 
عوامل لغزش آدم و حوّا دارد و بدین‌سان از فرزندان آدم می‌خواهد که با 
رعامت این نکات ۱ کمراهی وس سر امانسان این اصول خهار گنه 
که همان پیمانهای خداوند با انسان است درباره رعایت تقوا (26), پیروی 
نکردن از شیطان (27 - 30), پیمودن مسیر اعتدال در زندگی و اجتناب از 
اسراف و زیاده‌روی (31 - 34) و پیروی از دستورات انبیای الهی (35) 
است. 
ادامه آیات این بخش به مقایسه سرانجام پیروان انبیا و متعبران تکذیب 
کننیی آبات دا برد اردهیا تر سیم رد کی زو بشهانی عفر آن ابا | 
تعابیری همچون جاودانگی مستکبران در آتش (360), نفرین دوزخیان به 
کر وتان ی ات 0 امه داب وی ار ماد 
پایین بر انان (41), به فرجام شوم و دردناک کافران اشاره می کند. در 
مقابل, بهشت جاویدان مومنان معتقد به حقانیت پیامبران و نیکوکار را 
یادآور می‌ شود. سپس صحنه عبرت‌آموزی از مکالمه بهشتیان با دوزخیان را 
که به پشیمانی دوزخیان و اعتراف آنان به نادرستی رفتارهایشان در دنیا 
در این صحنه به حضور مردانی که در جایگاهی به نام اعراف جای دارند 
درباره شأن و مقام اصحاب* اعراف آختلاف بسیاری میان مفسران وجود 
دارد[23], تا آنجا که برخی آنها را برترین بندگان خدا همچون پیامبران و 
امامان(علیهم السلام)به تا ار یر را راد 
ضعیف الایمان و گناهکاران می‌دانند |[ 25]. ) ت‌- اصحاب اعراف) 
ان و ار ها ار و اب رنه 
می‌پردازد و اموری همچون انکار پیامبران الهی و بی‌توجهی به ربوبیت و 


خالقیت خداوند را دلایل اصلی این عذاب بر می‌شمارد و از مشرکان مکه 
می‌خواهد با تضرّع و زاری خدا را بخوانند. در زمین فساد نکنند و به رحمت 
الهی دل ببندند و شکرگزار نعمتهای الهی باشند. 

فصل دوم سوره (آیات 59 - 179) به گزارشی تاریخی از مخالفتهای اقوام 
پیشین با تعالیم انبیا وخکونکین برخورد ,نها با پیمانهای الهی اختصاص دارد. 
این نمونه‌ها که به ترتیب تاریخی بیان شده است از داستان حضرت بو 
آغاز فی‌شود.و .بط فصه خن :موی که: از -شمه: میس‌ط ند اتشت:خا تمه 
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به گزارش اين ایات. نخستین اقدام پیامبران در برابر کافران و گناهکاران 
انق ند سای لفیا اسان شارت راما رامیت 
باز دارند, ازاین‌رو از زبان بیشتر پیامبران این عبارت را نقل می‌کند که 
«یفوم اعبَذوا اللة ما لکم من اله غیره» (59, 65 , ۰73 85). پیامبران با 
یادآوری نعمتهای الهی آنان را به توحید و پیروی از فرمانهای خدا دعوت 
می‌کردند؛ اما انسانهای سرکش هریک به‌گونه‌ای از اين میثاق الهی سر باز 
می زدند و با ارتکاب گناهان و انکار سخنان انبیا به 2 و پیروی از 
هوای نفس می‌پرداختند و به عذابی دردناک دچار شدند؛ قوم نوح او را 
گمراه خوانده (60) و رسالت ویر زا عکذیت کردند, خداوتد نیز آن: هزدم 
نادان و کور دل را در سیلی سهمگین غرق و نابود ساخت (64). قوم عاد 
پیامبرشان را نادان و دروغگو نامیدند (66) و رسالت او را انکار کرده و به 
عبادت انچه پدرانشان می‌پرستیدند مشغول شدند (70). قوم ثمود که به 
نعمت و لطف الهی قدرت ساختن قصرهای عالی در دشتها و تراشیدن 
خانه‌ها در کوهها را یافته بودند (74) به قدرت خود مفرور شده و ناقه 
حضرت صالح را که معجزه الهی و نشانه‌ای از سوی او بود پی کردند و 
خداوند نیز با زلزله‌ای بزرگ شهر انها را درهم کوبید (78). قوم لوط که 
برای نخستین‌بار در تاریخ بشر به عمل زشت لواط روی اورده بودند (80) 
با بارانی از سنگریزه نابود شدند. (اعراف/7,84 ؛ هود/11.82) مردم شهر 
مدین نیز به مفاسد اخلاقی و اجتماعی دچار شدند و با کم فروشی و 
بت‌پرستی و ازار و اذیت اهل ایمان به فساد در زمین پرداختند و به نصایح 
پیامبرشان شعیب بی‌توجهی کرده و او را انکار کردند. خداوند نیز اين قوم 
سرکش را با زلزله‌ای ویرانگر نابود ساخت(91). 

پس از بیان سررگذشت انسانهایی که عهد الهی را به فراموشی سیرده 
بودند. سنت الهی در هداپت 9 عذاب اقوام پیشین طی ایات 4 - 1002 
بیان می‌ شود به گزارش این آیات خداوند قبل از کیفر هر قوم گناهکاری با 
فزونی نعمت با نزول مصائب و مشکلات؛ زمینه بیداری و بازگشت آنان را 
فر اهم هی کند با شاید متا ی‌العیسرا نت با آوزوه و به خدایرستی بگرایند؛ 
اما بسیاری از آنها عهد خدا را فراموش کرده و به گناه و مخالفت با انبیا 


می‌پردازند: «وما وجدنا لاکترهم من عهد» (102). پس از این مقدمه کوتاه 
به داستان حضرت 9 و ِِِ او برای نت دوم فرعون و 
بتد برای:دعوت قوم فر عون به توحند وتجات [ از ظلم انان به 
سراغ فرعون و سران قومش رفت (105) و با ارائه معجزات متعددی 
همچون تبدیل عصا به آژدها و سفید و درخشنده کردن دستش حجت را بر 
انان تمام کرد؛ اما انان, به موسی تهمت ساحری زده (109) و سپس 
ساحران را و ی ی 
مردان بان بنی اسرائیل گرفتند (127 و هنگامی که بر اثر نافرمانی, 
خداوند بلاها و آفات کشاورزی را بر آنان فرو فرستاد به جای توبه به 
موسی و یارانش فال بد می‌زدند (130 - ۳ آنگاه خداوند عذابهای 
آشکار و غير عادی همچون توفان سهمگین, م ملخها, شپشها و 
قورباغه‌ها و خون (شدن آبهایشان[26]) را بر آنها 1 کرد (133). وقوع 
اين بلایا قوم فرعون را وا مي‌داشت تا برای رفع آنها به موسی متوسل 
شوند و به او وعده ایمان و ازادی بنی اسراثئّیل دهند (134)؛ اما پس از 
برطرف شدن این مصائب عهد خود را می‌شکستند و خداوند نیز انان را 
غرق کرد و سرزمین با بررکت مصر را در اختیار بنی اسرائیل قرار داد. 

در آیات 138 - 164 ماجراهای شش‌گانه از چگونگی برخورد قوم 
بنی‌اسرائیل با موسی و تعالیم او گزارش می‌شود و بهانه‌جویيها, نافرمانیها 
و خودخواهی انان در زمان موسی و پس از وی را که سرانجام باعث از 
میان رفتن قدرت و شوکت قوم بنی اسرائیل شد بیان می کند. ماجراهای 
شش گانه عبارت است از : 1. تقاضای نابخردانه گروهی از بنی اسرائیل از 
تا هس سا 10 7 خی ترا یت از سفر خود به 
کوه طور (142 145). 3 انتخاب 70 نفر از قوم موسی برای حضور در 
میعاد گاه الهی و هلای شدن انان به سبب درخواست غیر منطقی, همچون 
ریت خدا (155). 4. ناسیاسی در برابر نعمتهای الهی. از جمله جاری 
شدن 12 چشمه سایه افکندن ابر بر قوم بنی اسرائیل در صحرای 
سوزان و روزی کردن طعام پاک و گوارا (160). 5 . اجتناب از تواضع و 
سجده در برابر خدا و دعا برای بخشش گناهان هنگام ورود به بیت‌المقدس 
(161 - 162). 6 . نافرمانی بنی‌اسرائیل از حکم تعطیل روز شنبه و 
حرمت ماهیگیری در آن (163 - 164). 

آیه 127 این سوره که در میان آپات مورد بجت قرار دارد به یکباره روی 
سخن را از داستانها و ماجراهای قوم بنی‌اسرائیل به بیان ویژگیهای ممتاز 
تباقر اتتام و دا لفات اسان اه را ها اه ند یردان 
رسول اکرم(صلی الله علیه واله)همان مومنان واقعی هستند که مشمول 


رحمت گسترده الهی می‌ شوند و بدین‌سان بهودیان زمان پیامبر را به به 
وی آن اسان فا انیا 2 وتو اس اشامت اسلا ابا 7 
خصلت و امتیاز ویژه معرفی کرده و در ضمن آنهاء 5 دلیل بر حقانیت 
دعوت ارشان اقامه طت کت و از این جهت 1 157 از ویژگی منحصر به 
فردی در قرآن کریم برخوردار است و آیه دیگری همچون آن نمی‌توان 
بافت ۰[ ۱2 این آنة رسول خدا| را پیغمبری درس ناخوانده معرفی می کند 
که امر به معروف و : نهی از منکر کرده و هر پاک و پاکیزه‌ای را برای بشر 
حلال و هر ناپاک 9 را حرام می‌کند و موانع و غل و زنجیرهایی را که 
ی وت ازدست میا نان از می‌کند. به کرارشن ایرد آیه 
همه این نشانه‌ها که دلیل نبوت و خاتمیت آن حضرت است قبلا در تورات و 
انا را موه تفا را فان دم ۱9 

ی از تفل دبای او رماع شا نی تفر ال تور بان 16 
مواردي همچون مسخ شدن گروهی از بنی‌اسرائیل به صورت میمون, 
سلب ارامش و امنیت قوم بنی‌اسرائیل و ذلت آنان تا روز قیامت. و 
۱ 

در ادامه (179-169) در تبیین فرجام نسلهای بعدی یهود می‌فرفاند: آنان 
کتاب. اشمانی تورات را در میان خود داشتند؛ اما به کناه و دنیاپرستی 
پرداختند و از پیروی احکام الهی و پایبندی به‌عهد الهی که عمل به آنها را 
پس از مشاهده معجزه بزرگ «قرار گرفتن کوه طور بر بالای سرشان» 
تعهد کرده بودند, سر باز زدند. این عهد همان پیمانی است که از همه 
انسانها در آغان, آفرتش کرفته شدم است. کم. به مومت خواوتد ایمان 
آورده و به او شرک نورزند (172) 301۰]آنان در نافرمانی و بر کر ندن 
گمراهی به چای هدایت همچون عالمی هستند که در صف مومنان واقعی و 
بلکه حامل آیات الهی بود؛ اما سپس از این مسیر گام بیرون نهاد و پیرو 
و سوسه شیطان شد (176) و فرجام کارش به گمراهی و بدبختی کشیده 
شد. 

تاه کرفم ات تناکا اس سا رت افت. باق امن 
موسوم به عالم ذر از او گرفته شده است و يا ... نظرات چندی مطرح 
شده است. ( < > عالم ذر) ٍ 

بایان تاف ان افوام سفن ات 0اه وا تخل 
اراف شاه یل اس اسف سا میات حالی/ه 
اا‌ مار انتاسته ایا ری از انوا ای الا هر رای ات 
کرده پا به غیر خدا مانند بتها نسبت می‌دهند [ 1 3 ] و همین امر باعث 
گمراهی آنان شده و گام به گام از حق دور می‌ شوند. در آپات بعد با دلایل 


محکم ثابت می‌کند که هیج‌یک از کمالاتی را که به شرکای خداوند نسبت 
داده‌اند - همچون خالقیت. پاری‌رسانی. هدایتگری و توانمندی - در آنان 
یافت نمی‌شود, بلکه آنان موجوداتی مانند دیگر بندگان خدا هستند که حتی 
قدرت پاری رساندن به خود را هم ندارند, چه رسد به امداد دیگران. 

در آیات پایانی سوره (198 - 206) همچون آغاز. روی سخن را به پیامبر 
اکرم(صلی الله علیه واله) کرده و نکاتی را که در تبلیغ دین و رویارویی با 
مشرکان پیمان‌شکن ,؛ به او پاری می‌رساند گوشزد می‌کند و از پیامبر 
می‌خواهد که گذشت پیشه کند, به‌کار پسندیده فرمان دهد ان نادانان رخ 
برتأبد, در برابر وسوسه شیطان به خدا| پناه برد و آیات قرآن را بر مردم 
تلاوت کند و از آنان بخواهد ۳ به دقت به ان وشن فرا دهند و در دل 
خویش پروردگار را بامدادان و شامگاهان با تضرع و ترس یاد کند, چنان که 
بندگان مقرب درگاه الهی چنین می کنند. 


اثر تلاوت: 
بر بو 
در روایتی از امام صادق(علیه السلام)زایل شدن هراس و اندوه در قیامت 
از انسان موّمن اثر قرائت این سوره در هر ماه بیان شده است. | 32 ] 


منابع 


تنج 

الاتقان فی علوم القرآن؛ اهداف کل سورة و مقاصدها فی القرآن؛ 
بحارالانوار؛ البرهان فی تفسیر القران؛ بصائثر ذوی التمییز فی لطائف 
الکتاب العزیز: تاریخ قرآن, رامیار؛ التبیان فی تفسیر القرآن؛ تفسیر 
تفسیر ر العیاشی؛ تفسیر منهج الصادقین؛ تفسیر نمونه. ؛ التمهید فی ۳ 
القرآن؛ ثواب الاعمال و عقاب الاعمال؛ جامع‌الببان عن تأویل آی القرآن؛ 
خجه التغاسین ه بلاخ الاکسیر نم الایین فیه تسیر العران. ااقظد؛ 
روض الجنان و روح الجنان؛ سبیل النجاة فی تتمة المراجعات؛ الفقه علی 
المذاهت الاریبعه الکشاف: لباب التقول فی: اسیاب: الترهول: مجمع الیان 
فی تفسیر القرآن؛ المعجم الاحصائی لالفاظ القرآن الکریم؛ مفاتیح الاسرار 
قمضانيع الایدان العکی و الفصی فی الفران:الکنيم سناهل لعرفان فی 
علوم القرآن؛ الموسوعة القرآنیه خصائص‌السور؛ المیزان فی تفسیر 
القران النظم الفتی. فی‌القران النکت. + العیون: مافردینهح. الحق. و 
کشف الصدق. 

محمد خامه‌گر. محمد حسن درایتی 


اشاره 


اعسار: ناتوانی مدیون از پرداخت بدهی خود 

واژه اعسار از ريشه «ع ‏ س - ر» به معنای دشواری. شدت و 
تنگدستی[33] و در اصطلاح فقهی, ناتوان شدن مدیون از ادای دین خود بر 
اثر تنگدستی است.[34] واژه «افلاس» نیز به اعسار نزدیک و بدین 
معناست که شخص, مال قابل توجهی نداشته باشد. فقیر و معسر را 
«مْفلس» نیز می‌نامند.[35] در صورتی که معسر (مفلس) از سوی حاکم 
از تصرف در اموال حجدیدی که به دست می‌اورد ممنوع شود, او را 
«مفلس» می‌خوانند 361۰ به نظر برخی حد اعسار این است که شخص؛ 
مالی بیش از نفقه خود ها واجب النفقه‌اش نداشته باشد.[ 37] برخی 
دیگر برآن‌اند که وی 1 هیچ مالی نداشته باشد.[38] صریح‌ترین آیة 
مربوط به اعسار, 290 بقره/2 است که از معسر به «ذوعسرة» تعبیر 
کرده است. قرآن در این آیه به برخی احکام اعسار از جمله مهلت دادن 
معسر و ابرای دین * او اشاره کرده است؛ همچنین فقیهان با استناد به آیه 
مذکور و عموم آیاتی دیگر مباحث و احکام دیگری را در رابطه با اعسار 
مطرح کرده‌اند. 


اتعایر اغتیان: 


احکام اعسار: 

فقهای شیعه و اهل سنت به استناد آیه 280 بقره/2 که دستور مهلت دادن 
به معسر تا حصول گشایشی در وضع اقتصادی او می‌دهد: «و [ن کان ذو 
عسرة قَنَظرَة الی مَیسَرّة» به وجوب مهلت دادن به معسر حکم کرده‌اند؛ 
خواه اعسار او با بینه ثابت شود یا با حکم حاکم.[39] نظر مشهور در فقه 
شیعه و اهل‌سنت ان است که حکم مزبور عام است و شامل همه دیون 
می‌شود. ولی برخی فقها و مفسران گفته‌اند که این حکم ویژه قرض ربوی 
است که گرفتن افزوده ربا در ایات پیشین تحریم شده و در اصل قرض و 
سرمایه. دادن مهلت واجب گردیده است؛ ولی در دیون دپگر مهلت داده 
نمی شود, بلکه مدیون زندانی می‌ شود ۱۳101۰ از جمله اواه آنان ۳ 58 
نساء/4 است که در آن خداوند به بازپس دادن امانتها به اهلش فرمان 
داده است: «اِنْ اللد 5 2 ان جوا الأامنت الی اهلها» لیکن برخی این 
آیه را مربوط به اعیان موجود نزد دیگری می‌دانند؛ نه دیونی که بر ذمه 
دیگری است.[41] برخی نیز گفته‌اند: وجوب مهلت دادن به معسر در 
قرض ربوی. از آیه استفاده می‌شود و در دیون دیگر با قیاس و الغای 
خصوصیت.[ 42] 

همچنین برای حرمت زندانی کردن معسر به آیه 280 بقره/2 استناد شده 
است[43], افزون بر اين, با اثبات اعسار شخص مدیون. مطالبه کردن 
دین از او قرهارمت و همراهی دائمی با او برای گرفتن طلب, حرام است. 
دارای یآ باشد, کسب کو دزن بر او و آجنند نیست, زیرا مقتضای مهلت 
دادن به او چنین است؛ ولی 9 ۳ از فقها گفته‌اند: کسی که قادر به 
تحصیل مال باشد, معسر به شمار نمی‌رود تا مشمول حکم آیه شریفه 
گردد. پس مقصود آیه, مهلت دادن افراد ناتوان از کسب مال است. برخی 
احادیث نیز این نظر را تایتت ی کند: 1 ۲۸5 

علسان. شیفه. و اه فنیت: سا اسفاد یه ففره وان خ مورا یت م6 
(بقره/2,280), ابرای* دین معسر را از مهلت دادن به او بهتر 
می‌دانند[46], هرچند برخی مراد از «تصذق» در آیه را مهلت دادن (انظار) 
می‌دانند؛ ولی این نظر مردود دانسته شده است.[ 47] 

به تصریح برخی از فقها[48] معسر, از مصادیق «غارمین» در آیه 60 
توبه/9٩‏ است که از موارد صرف زکات است +« نما الصَدَقثت للفقر اء 
و لمتکین: و این مطلب در حدیثی از امام باقر(علیه السلام) 


اعسار در نفقه: 


اعتتای در توق 
بسیاری از فقهای اهل سنت به استناد آیه 34 نساء/4: «ألرجال قوّامون 
علی التساء بما فصل الله عم علی تعض ویما انققوا من آمولهم.. 
کفته‌اند: آکر مرذی از تأمین نفعه" همسرش, ناتهان شود با ۳ 
حق فسخ نکاح برای زوجه ثابت می‌شود, زیرا در این صورت قوّامیت او از 
میان می‌رود؛ با توجه به اينکه نفقه, نوعی دین به حساب 9 برخی با 
استدلال به آیه 280 بقره/2, که مهلت دادن به معسر را واجب شمرده, 
حق فسخ را نپذیرفتهاند.[50] برخی نیز با استناد به آیه 32 نور/24: «ان 
یکونوا فقراء بغنهم ال من فضله» گفته‌اند؛ حاکم اسلامی می‌تواند در 
صورت فقر زوح و عدم ۳۳ او بر دادن نفقه همسر, آنان را از یکدیگر 
جدا| سازد؛ ولی قرطبی این قول را مردود دانسته و آیه شریفه «و ان 
ِتقرّقا بُفن اللْهْ کلا من سَعته» (نساء/4,130) را دلیل اين موضوع دانسته 
است 51 زیرا در این هه به زوجین وعده داده شده که در صورت 
خدایی داد نان ترا از فضل خود بی‌ناز خواهد ساخت: 
برخی فقهای شیعه نیز به وجود حق فسخ برای زوجه در صورت اعسار 
زوح قائل شدم و از جمله تیف أ رت 220 بقره/2 استناد کرده‌اند: «الط 1 ۵* 
مَرّتان فامساک بمعروف ۳ تسریح باحسن» به گفته آنان؛ نگاه داشتن 
زوجه بدون پرداخت نفقه به او «امساک به معروف» به شمار نمی‌ر ود, 
ازاین‌رو در صورت فقدان حاکم, زوجه حق فسخ دارد, چنان که به ادله دیگر 
از جمله احادیث هم استدلال کرده‌اند.[ 52] ۲ 
همچنین درباره این موضوع که برای تعیین میزان نفقه زوجه ایا اعسار و 
ایسار (توانگری) زوج معیار است يا وضع زوجه يا هر دو, در فقه اسلامی 
آرای گوناگونی ابراز شده است. از جمله مستندات قول نخست در فقه 
شیعه, ۳ 7 طلاق/65 است که می‌فرماید: بر توانگر است که از دارایی 
خود هزینه کند و هرکه روزی او تنگ باشد پاید از آنچه خداوند به آنها داده 
خرح کند: «لینفق و سَعة من سعته و مَّن قد قدر علیه رزقه قلینفق ممَّا ءاتة 
اللهْ ...» فقره بعدی آیه شریفه: «لا کلف الله تفسا الا ما ءاتها» را هم 
مه این ار ادا وی معالان این ار بر اند که رهم انبه ار 
نفقه را که می‌تواند باید (مطابق با شئون زوجه) بپردازد و بقیه ان دینی بر 
عهده او خواهد بود, از این‌رو در ادامه آیه یاد شده آمده است: خداوند به 
زودی پس از سختیها انسانی قرار می‌دهد: «ستحقل اللة بعد عُسر یسر|» 
به نظر صاحب جواهر حتی می‌توان گفت آیه درباره نفقه غیر زوجه است 
که با اعسار انفاق کننده ساقط می‌شود.[53] 


برخی از اهل سنت نیز با استناد به آیه 233 بقره/2 اعسار و ایسار زوج را 
معیار تعیین میزان نفقه زوجه شمره‌اند.[54]براساس ایه مزبور بر 
ان کس که فرزندی برای او متولد شده (پدر) لا زم است خوراک و پوشاک 
مادران را به گونه‌ ای شایسته حِ و 0 موظف به بیش از مقدار 
توانلیی خود نیست: «... و علی المولود له رِزفْهّنّ ویِسوَئْهَنّ بالمعروف 
اتکلیف تقنیر الا ختهها: 
نتب اختلاف ۳ فما نم المع مر ام ی که ماد 
مباشرت نشده و مهری هم در عقد برای او معین نشده[ 55]) هم وجود 
دارد. نظر مشهور شیعه و اهل سنت آن است که اعسار و ایسار زوج. 
قعین کنده مان انش فقو استه چه اساه ایه واه و ما2 اند انا 
هدیه‌ای مناسب) بهره مند ساخت. توانگر , به اندازه تواناییش, و9 شک تن 
نیز به اندازه توانش, هدیه‌ای متعارف باید بدهد. «و متعوهر" 1 الموسع 
قدره و علي المَقتر قدژه مهف بالقعروف» [56] برخی احادیث نیز آنن 
ند گام ابیت هی کت الیته ارات یرت بر کر ان باه عطرح فده 
است. | 7 5] 
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آعلام قرآن 


اشاره 


اعلام قرآن: نامهای خاص در قرآن کریم 

شناسایی اعلام قرآن و بحث درباره آنها از دیرباز مورد توجه برخی 
مفسران و قرآن‌پژوهان بوده و به تدریج به صورت یکی از دانشهای قرآنی 
درآمده است. 

اعلام جمع عَلم است و به آنچه در راهها و منازل بین راه برای راهنمایی 
مسافران نصب می‌ شود اعلام گفته می‌ شود. به مناره نیز کلم گفته 
می‌شود .1 ابن‌فارس می‌گوید: «ع _ل ‏ م» دارای یک معنای اصلی است 
و آن بر اثری از یک چیز دلالت می‌کند که آن را از چیزهای دیگر متمایز 
می‌سازد | ]فد این وازم زر فران دیده نمی‌شود؛ : اما جمع آن دو: باز 
آمده است و دز هر دو مورد: کشتیهای بزرک در دریا به. آن. تشبیه شده 
است: «ولهة الجوار المُنشات فی البحر کالاعلم» (الرحمن/55 , 24), «و 
من ءایته الجوار فی البّحر کالاعلم» (شوری/42, 32) برخی مفسران, 
آعلام در اين دو آیه را به معنای کوههای بلند دانسته‌اند.[3] 

اين واژه در اصطلاح علم نحوء معنای خاص‌تری به خود گرفته و بر بخشی 
از نامهای معرفه (در مقابل نکره) که برای شبی معین و شخصی وضع 
شده باشد اطلاق شده است.[4] این معنای اصطلاحی با معنای لغوی علم 
یعنی نشانه يا اثری از یک چیز که آن را از چیزهای دیگر متمایز می‌سازد به 
طور کامل تناسب دارد. 


اقسام اسم لس 


اشاره 


اقسام اسم کلم 
برای اسم علم, تقسیمات متعددی از جنبه‌های گوناگون ذکر شده است[5] 
که در اینجا به چند مورد ان اشاره می‌شود: 


تیه که سم 

کنیه نام مرگیی است که با یکی از کلمات اب, ام, اين و بنت آغاز می‌شود 
و با غرض تعظیم و احترام, بر شخص نهاده می‌ شود. ؛ مانند ابوالحسن, 
ابن عباس, ام حبیبه. لقب نام علمی است که برای مدح يا ذم بر کسی 
اطلاق می‌شود؛ مانند صادق و هادی يا جاحظ (آن که خشمش بیزون آمده 
و حدقه‌ اش فرو افتاده باشد). اسم آن است که نه لقب باشد و نه کنیه. در 
حفیفت: همان تعزیف: علم بر اسم نیز ضدقن می کنق. بدیمی است. که.هریی 
ا م ام س ‏ آست مر مه او کت دا ات سر 
لقب, مدح یا ذم مسماست.[6] 


ع ی امن مت سای ی تا رتور و ی 
تانتد ی عم خسن اسف است: مه اف من دارا عم اراد تا تون 
آنکه نظر به افراد آن باشد, وضع شده باشد. در حقیقت علم جنس همان 
اسم جنس است که به سبب برخی شباهتهای ظاهری و لفظی با اسمهای 
معرفه آن زاسغام خننش نامیده‌اند تا از اسم جنس جدا گردد وگرنه از نظر 
معنا و کاربرد با اسم جنس فرقی ندارد[ 7]؛ مانند اسامه که آن را علم 
| اسم جنس برای همان حیوان معرفی 


کرده‌اند. 


3 علم بالوضع و علم بالغلبه 
3 عم بالوضع و علم بالغلبه 


علخ بالوضم ان اهنت که ار اتتاتافی رای خشخصن م موم شتن باشیه 
مانند نام ابراهیم که بر حضرت ابراهیم نهاده شده است. در مقابل. علم 
بالغلبه آن است که در اغاز, نامی بر کسی يا چیزی اطلاق می‌شود. سپس 
بر آثر فراوانی کاربرد, آن نام مخصوص آن شخص می‌شود. به طوری که 
هر گاه آن نام بر زبان رانده شود همان شخص خاص به ذهن می‌آید[ 8]؛ 
مانند, نام فرعون که در ابتدا لقب ویژه پادشاهان مصر بوده است؛ اما بر 
اثر فراوانی اطلاق اين لقب بر پادشاه زمان موسی(علیه السلام), خاصر" 
وی شده است و از نام فرعون فقط همو به ذهن می‌آید. طرح این تقسیم 
از آن حجهت صرورت دارد که بخشی از نامهای خاص قرآن که برخی از 
مفسران معرفی کرده‌اند. در ابتدا يا حثی در زمان نزول فزان: غلم نبوده 
و بعدها به تدریج به صورت نامی خاص برای فرد یا گروهی خاص درآمده 
اسک: سفکین با نوحه. بد. اینکد. علم چشن, سراع, کر اسان اعم ار 
حیوانات و غیر آنها ‏ به‌کار می‌رود می‌توان همه اسمهای جنس غیر انسانی 
را در ردیف اعلام غیر انسانی و در اعلام قران مورد بحث قرار داد؛ مانند 
تافهای بهانات در فران؛ شر می‌تدان. ات کیهای اضافن.ساصی. ماننه 
اصحاب مدین (ح#/22,44) ازواج النبی (احزاب/33:6) اهل البیت 
(احزاب/33,33) و برخی ترکیبهای وصفی که اشتهار و تشخص پیدا 
کرده‌اند, مانند اشهر الحرم (ماههای حرام) (توبه/9,5) و بیت‌الحرام 
(مائده/5 ,2( و نظایر اینها به عنوان نام علم باد کرد. 
ون اصاله افیا ام را ماهر خامه و اه هر نمی اه 
تعرنی ناهن شتق. خی شاه اما معر هن اسان خاض و استهای 
جنس نیز به مناسبت, معرفی می‌شوند. شایان ذکر است که در یک 
تقسیم‌بندی دیگر می‌توان نامهای علم موجود در قرآن یا مورد اشاره قرآن 
را به دو قسم اعلام مصرح و اعلام غیر مصرح تقسیم کرد. اعلام مصرح 
نامهانی. است. کد. فران. کریم مه ضواحت. ان آها ناد کرقم است: و اعلام 
غیرمصرح نامهایی که به طور اشاره و ضمنی از انها باد شده است؛ مانند 
برادران یوسف که با عنوان «[خوة» به آنان اشاره شده؛ اما نام آنان 
صریحاً نو فوان نیامده است. در ادامه مقاله تنها از اعلام مصرح قرآن و 
موارد معدودی از اعلام غیر مصرح یاد خواهد شد و از اعلام غیر مصرح 


پيشینه بحت: ِ 

بحجّت درباره اعلام مصرح قران؛ از دیرباز مورد توچه مفسران بوده و 
نخستین مفسران از صحابه و تابعان به شناسایی و معرزفی ان اهتمام 
داشت اند اما در ایم,باره کر کاب منسعلی البت شوه ایست‌ه آنخد ور 
زمینه اعلام قرآن از صحابه و تابعان و دیگر دانشمندان علوم کزان 
گزارش شده, در لابه‌لای کتابهای تفسیر, به ویژه تفاسیر روایی پراکنده 
اسشت: ظاهرا تخسکی بار خلال الفین: بافتی در انش مواقم العلوم من 
مواقع النجوم به معرفی اعلام قرآن تحت عنوان اسمها و کنیه‌ها و لقبها در 
قرآن اقدام و آن را شاخه‌ای از علوم قرآن به شفار آوزد. . سیس سیوطی 
با القام.از مع. ادا در کنات التیو نیما لفشر۱ 9 وشبی بر ااتفان 
فصلی را به این بحث اختصاص داد. وی در,نوع شصت و نهم الاتقان با 
عنوان «فیما وقع فی‌القرآن من‌الاسماء والکتی والألقاب» به جمع اعلام 
قرآن و نقل سخن مفسران در اين موضوع روی آورده است. ابراهیم 
ایبارا 10 ] همیت بخت را با قوان فوق در الموت عد. آلقرانبة خود با 
تغییری ناچیز اورده است.111] وی همچنین در جلد هفتم موسوعه خود 
بیش از 90 علم قرانی را معرفی و شماره ایات هریک را بیان کرده است 
که با کار سیوطی در الاتقان تفاوت قابل توجهی دارد.[12] بحث درباره 
اعلام قرآن آن‌گونه که سیوطی مطرح کرد. پس از وی در کتب علوم 
قرآنی دیده نمی‌شود و این شاید ازآن‌رو بوده است که اول برای آن هدف, 
یعنی شناسایی نامهای خاص قرآن, نیازمند بجت بیش از آنچه سیوطی 
اورده, نبوده است. ثانیا این بحث از نظر درجه اهمیت, هم‌ردیف با دیگر 
بحثهای علوم قرانی چون ناسخ و منسوخ, اعجاز, مکی و مدنی, و محکم و 
متشابه نبوده است. ٍ 
برخی معاصران پا رویکردی متفاوت به بجعت موضوعی درباره اعلام قران 
پرداخته و کتابهایی چند تالیف کرده‌اند: 

1 اغااي فران ان فحبه عرانلی کهدد ضمن 1024 کار ار 1 1 انس غام 
بحث کرده است.[3 1 ] 

. اعلام‌القرآن از عبدالحسین شبستری. این کتاب شکل کامل‌تر شده 
۳ دیگری از همین ات با عنوان ارشاد الاذهان الی اعلام القرآن است. 
3. معجم الالفاظ و الاعلام القرآنیه از محمد اسماعیل ابراهیم. 

4 معجم اعلام الفرآن الکریم از محمد التونجی. جز کتاب نخست. بقیه, 
گرچه نام اعلام قرآن را بر جبین دارند؛ اما به معرفی اعلام مصرح و 
غیرمصرح قرآن (مبهمات قرآن) هر دو توجه داشته‌اند. 


سیوطی و معرفی اعلام قرآن: 


اشاره 


سیوطی و معرفی اعلام قران: 

سیوطی در نوع شصت و نهم الاتقان آنچه را که در کتابهای پیشینیان و 
روایات گوناگون درباره اعلام قرآن دیده, گرد آورده است. وی در این نوع, 
ذیل 14 بخلش؛ نامهای پیامبران؛ فرشتگان, صحابه, زنان؛ زد نیز نامهای 
کافران. جن, قبایل. اقوام. بنها و نیز نامهای شهرها و جایها. مکانهای 
آخرتی, ستارگان, پرندگان و سرانجام, کنیه و لقبها در قرآن کریم را 
معرفی کرده است و مجموع نامهای عَلمی را که وی گزارش کرده, به 
حدود 136 نام می‌رسد. 

الم همه نفلمایی.را کم سوظی با انشاه به اهابة شتاسایین اغلام قران 
روی آورده, از یک درجه اعتبار برخوردار نبیست و مواردی از آن فقط 
اظهار نظر برخی مفسّران است. در حالی که ممکن است دیگر مفسّران 
پا حتّی بیشتر آنها, نام بودن آن کلمه را نپذیرفته باشند؛ برای مثال. واژه 
«نقبا» در ایة 18 مریم/19 که مفسران آن را وصف و به معنای برهیزگار 
گرفته‌اند؛ اما برخی ار را نام فردی خاص پنداشته‌اند [ 14 ] یا واژه 
«نّسی۶» در آیه 37 توبه/9٩‏ که مفسران آن را مصدر و به ما تاخیر 
انداختن ماه حرام دانسته‌اند[15]؛ اما برخی آن را نام مردی از بنی‌کنانه 
پنداشته‌اند[ 16] و «ق» که یکی از حروف مقطعه قران به‌شمار می‌رود و 
سوره ق (قاف) با این حرف اغاز شده است و بعضی ان را نام کوه 
افسانه‌ای محیط بر زمین پند اشته‌اند ۰[ ۳17 بیش از 30 ناصی که سیوطی 
علم بودن آن را گزارش کرده, از همین قبیل است. این نامها عبارت‌اند از: 
رعد, برق.: سیجل, قعید, سکینه, بعل, یر گ: جبت, طاغوت, شاد نقع, 
رد. صتریم, جُرّز, طاغیه, علیون, صعود. غْ, آئام. مَوّیق سعیر, سائل, 
سَحق, ویل, غلیظ, قلق[ 18], و ذوالقرنین به عنوان فر شته. 


نت 


ام بامیرآن: 
را سم اه بسا ام ارس اش 
اسماعیل, اسحاق. یعقوب, یو سف؛ لوط, موسی؛ , هارون, سلیمان, 
اف توش لاس لته ترا حیرص امد و ی 
اتری تراسا 2 جوا شور صالخ زیت نیم الشای. 
(اعراف/7:65:77.85 ؛ .) و محمد(صلی الله علیه واآله) 
(آل‌عمران/144 9 نام برده شده است. در روایتی منقول از ابن عباس 
آفنه است ار ات اضرا ی وه رصلی ال ای 
نام داشته‌اند|[ 19 ]؛ برای عیسی(علیه السلام) دو نام مسیح و عیسی است 
و این هر دو نام در آیه 45 آل عفر آن/3 دیده می‌شود: «ارٌ ال < 1 یتشک 
یکلجه منة | شته الخسته عیمی: اين عریم» وبرای پیافتر اسلام دو نام 
محمّد(صلی الله علیه وآله) و احمد است که نام محمّد, 4 بار در سوره‌های 
آل‌عمران/3,144, احزاب/33,40, محمّد/47,2 و فتح/48, 29 و نام احمد 
یک بار آن هم در سوره صف/61 .6 دیده می‌شود. پیامبران دیگری نیز 
هستند که در قرآن با بیش از یک نام از آنان یاد شده است؛ مانند حضرت 
یعقوب که در آیه 93 آل‌عمران/3, از وی به «اسرائیل» يا حضرت یونس 
که در آیه 87 انبیاء/21 از وی به«ذا الثْون» و در آیه 48 سوره قلم/68 به 
«صاجب الحوتِ» تعبیر شده است[20], در عین حال درباره نامهای 
پیامبران در قرآن کریم آرای دیگری نیز وجود دارد؛ مثلا بر پایه برخی 
ات فا ی یماسا ره امس بل ان 
ال واه که ان اهعاعل ی لاف و ام ام یی استا ۱ 2 هر 
تم ها کل راهان اش اسان ها مر رای آن ان سک 
الیاس همان ادریس معرفی شده است .31 2] 
سیوطی همچنین به نقل از عمرو بن مرّه می‌گوید: 5 نفر از اين پیامبران 
پیش از آمدن, نامگذاری شده‌اند. آنها عبارت‌اند از: احمد (صف/61 , 6) 
نام پیامبر اسلام که از زبان عیسی (علیه السلام)به ادن او بشارت داده 
شده؛ بحعیی (مریم/19, 7( که هنگام بشارت تولد وی به حضرت زکربا از 
وی نام برده شده, عیسی (ال‌عمران/3؛ 45( که هنگام بشارت تولد ویر به 
مادرش مریم. نامگذاری شده, و اسحاق و یعقوب (هود/11, 71) که هنگام 
بشارت به ابراهیم و همسرش ساره مبنی بر فرزنددار شدن فضه از ان دو 
نام برده شده است[24]؛ اما روشن است که انچه را عمرو بن مزه بیان 
راشای ا اه ارس ماه اس اس ار اس 


فان یهاش آشمانس 


2نام کقانهاق. آشمانی؛ 

بخشی از اعلام قرآن نیز به نام کتابهای آسمانی نازل شده بر پیامبران 
اختصاص دارد. اين نامها عبارت‌اند از: تورات. کتاب موسی(علیه السلام) 
که گاه از آن به «الذکر» (انبیاء/105 ,021( باد شده است. انجیل, کتاب 
عیسی(علیه السلام)(مائده/5 , 68 ؛ ...), زبور. کتاب داود (نساء/4, 163) 
و صحف ابراهیم (اعلی/87 ,19؛ نیز باید از نامهای متعدد قرآن یاد کرد که 
عبارت‌اند از: القرآن (بروج/85 , 21 ...), الفرقان (فرقان/25, 1), الکتاب 
(نساء/4, 105), الذکر (حجر/15, 9) و التنزیل. (شعراء/26, 192) برخی 
از مفسران بالغ بر 40 نام[25] یا حتی نزدیک به 90 نام برای قرآن کریم 
یاد. کرده‌اند که مقضود از ناما در این شمارنشها افضاف قران. است:[۱26 


۷ نام فرشتگان: 

نام این فرشان در قرآن چه خاتیم اعی ورد جبرئیل, که در برخی آیات از 
او با نام روح‌الامین (شعراء/26, 193) و روح‌القدس (بقره/2,87 , 253) 
نیز یاد شده است. ملک‌الموت (سجده/32, 11)؛ میکائیل, هاروت. ماروت 
(بقره/98 2 , 102), مالک (خازن و فر شته فه کل بر جهنم زخرف 77/1 431 
رعد که مطابق حدیثی از ابن عباس پیامبر در پاسخ ۰ پر سیده 
بودند گفت: رگد فرشته‌ای قه کل بر ابرهاست (ر.ک رعد/13, 13 رم 
برق (فرشته دیگری است ر.ک: روم/30, 24؛ ...), سجل سیوطی از اين 
مج حاتم نقل کرده است که نام فرشته‌ای است و هاروت و ماروت از 
اعوان او بوده‌اند؛ نیز از سدی نقل شده که فرشته هو کل برنامه‌های اعمال 
است[27] (انبیاء/21,104), قعید که مجاهد گفته فرشته کاتب سیئثات 
است. (/50 7ِِ: ذوالقرنین که به قولی فرشته بوده است (کهف 3 6, ,19 
0 نیز بعضی گفته‌اند که سکینه در آیه 4 فتح/48: «هو الذی ال 
الستَكيتة فی قْلوب المْوْینین» فرشته است که قلب هر موّمنی را آرامش 
و امان می‌بخشد [ 8 2]؛ اما فرشته بودن رعد, برق, ذوالقرنین, سجل و 
سکینه مبتنی بر روایات و دیدگاههای ضعیفی است که مورد توجه مفسران 


است. 


۳ نام صحابه: 


راضحا 

از صحابه پیامبر فقط نام زیدبن‌حارثه در قرآن دیده‌می شود. 
(احزاب/33,37) بعضی «سجل» را که در آیه 104 انبیاء/21 آمده است: 
«یَومّ تطوی السماء کطم( السُجل < روزی که آسمان را در هم بپیچانیم. 
چون درهم پیچاندن سجل», نام یکی از کاتبان پیامبر معرفی کرده‌اند[ 29]؛ 
بناتر این: در آبة پیش خداوند درهم یجاندن آسمانها در آستانه قیامت را 
به درهم پیچاندن طومار به دست سجل تشبیه کرده است؛ اما ابن کثیر 
فص روا کت سل را اه اتسار مقر کرد سس ای 
دانسته است [ 30 ], همچنان که قول به فرشته بودن وی نیز پذیرفتنی 
نیست و سجل چیزی جز همان صحیفه نیست. ۱ 

سیوطی از برخی نامهای دیگر یاد کرده است که باید انها را در شمار 
اه ۶ پیامبران پیشین قرار داد که ِ انها چنین است: عمران» پدر 
برخی گفته‌اند: ی بوده؛ اما 0 معتقدند ۹ حبشی و 
نار بوده است (لقمان/31, 12 - 13), و یوسف که در آیه 34 غافر/40, از 
او یاد شده است[32]: «ولقد جاکم یوس من قبل بات قما زلثم في 
شک ها جاء کم بغ حی ادا هلق لیم ار ععت اللر هر نده. تسنول» 
قرطبی درباره این یوسف سه تظر عقل. کردم است که بر طبق هر سه 
نظر یوشف بیامبر است؛ نه از اضحاب. پيامبره ختان که از ظاهر ایه تیز 
همین نظر استفاده می‌شود؛ نیز وب در اوّل سوره مریم/19,6 : 
«یرثنی ویَرِث من ءال یَعقوب واجعلهٌ رب رَضیا» که برخی او را یعقوب بن 
ماثان عموی حضرت مریم دانسته‌اند[ 33], تقی؛, 4 سوره مریم/19, 19 
«أنی أاعود بالرحمن منک ان کنت تقیا» که نغخختی. افتم‌اند: وی از بهترین 
مردم بوده است. برخی نیز او را پسر عموی مریم دانسته‌اند که جبرئیل به 
شکل و صورت وی بر مریم اشکار شده است. در مقابل اين دو نظر, 
بعضی معتقدند وی فردی فاسق بوده که متعرض زنان می‌ شده است 34۰ 
جوز انجه سبوطی باة کرده‌هی‌وان کسان‌ کی را که ام با عضی انا به 
صراحت در قرآن آفاخ است معرفی کرد: طالوت (بقره/247 2 , 249), 
قفیو. .صضتر (توسق/0 12 لسن (صانات 0 1 37): هاکه شتا 
(نمل/27,23) و سامری. (طه/20,85) 


4 نام زنان: 


4 نام زنان: 

از نامهای زنان نیز فقط از نام مریم یاد شده است (آل‌عمران/36 ی 
اما بعضی گفته‌اند: «بعل» در آیه 125 صافات/37: «أتدعون بعلا» نیز نام 
زنی بوده است که مردم او را می‌پر سید ند ,351۰ ] 


5 . نام کافران: 


5 . نام کافران: ۱ 

تافهای. کافر ای کم سعظی: در گران سعرفی. کردم خبارنت. انست. 7 
ابولهب, فرعون, قارون, پسر عموی حضرت موسی (عنکبوت/29,39؛ ...), 
جالوت (بقره/2,250؛ ...), هامان [عنکبوت/29, 9 . و بشری فلز اند 
9 یوسف/12 :*«قال یبُشری هذا علخ» سدی گفته است: بُشری کسی 
بود که آب آور او را صدا کرد و گفت: : یوسف را از زرفای چاه یافته است, 
آزر(انعام!6 1۳2۶ نسیء در زا 37 توبه/9: «ایتمَا اللنینیت؟ ۶ زيادةٌ فی الکفر 
بت به الذین کفروا . ۰» که بعضی, آن را نام فردی از بنی کنانه دانشتته‌آند 
کا افو انداین ماه‌شحنم ان به جای ماه صفر حلال می‌شمرد و به 
ای سوام هی اسان مر سا اعم عی کت ۱۱۲ 


6 کنیه‌ها و القاب: 


اشاره 


در قرآن کریم فقط یک کنیه دیده می‌شود و آن کنیه ابولهب است 
(مسد/111,1)؛ اما لقب بیش از 8۶ مورد است: اسرائیل که لقب حضرت 
الما ااشت ال فان ۱ دا الانی که تبرت آفرسن, است 
(انعام/6 ,85 ؛ ...), ذوالکفل (انبیاء/21, 85 ؛ ...) و درباره ان چند نظر 
است لقب الیاس, الیسع. یوشع و زکریا هر کدام قائلی دارد), نوح 
(آل‌عمران/3,33؛ ۰ که برخی ان را لقب حضرت نوح دانسته‌اند و 
معتقدند نام آان حضرت عبدالغفار بوده و به جهت فراوانی نوحه و زاری. 
نوح خوانده شده است. ذوالقرنین (کهف/18,83 ؛ ..). فرعون 
(اعراف/103, 7" 3 نیع که بعضی گفته اند لقب پادشاهان یمن بوده 
است. (دخان/44,37؛ ...)1 37] 


حکمت ذکر برخی نامها در قرآن: 


حکمت ذ کر مکی تامها در قران 

تال در نامهای 94 در قرآن که علم بودن آنها پذیرفته شده است به 
تام تسایر انم دیکر افراد اشانی اعد ارام تایه اضحاب بامران 
پیشین؛ , زنان و کافران چنین نتبجه می‌دهد که غرض: صرفاً یاد کرد از نام 
آنها نبوده است. بلکه افزون بر آن, بار معنایی ویژه‌ای دارد؛ به عبارت 
دیگر: این نامها دست کم در موارد فراوانی - گویای صفتی در صاحب نام 
است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. 

زرکشی در ضمن بحث درباره علم المبهمات به حکمت تصریح به بعضی از 
نامها اشاره دارد. وی می‌نویسد: برخی از اشخاص دارای دو نام‌اند؛ اما در 
قرآن به لحاظ نکته‌ای تربینی معرفتی فقط از یکی از نامهای آنْ شخص 
یاد شده است؛ برای مثال. خداوند در خطاب به اهل کتاب (یهودیان) 
همواره از تعبیر «یبنی اسرعیل» استفاده کرده, و هیچ‌گاه تعبیر «یا 
بنی‌پعقوب» را به‌کار نبرده است, در حالی که آنها بنی‌یعقوب نیز بوده‌اند. 
ونان این اسف که اس ال انب ضرف ی اوه ای ند الله زینده 
خدا) است و خداوند با این تعبیرن. کون خی‌خه آهد بمودیان وا ار غفاتی کم یز 
آنها سایه انداخته, خارج سازد و دین گذشتگانشان را که همانا ند دی 
خداوند و تسلیم در برابر دستورهای او بوده است. به یادشان اورد و بدین 
حسیله آنانرا ند کی, و عیادت خذای متعالی کرخیت.ه شتویی کی ۸۱ 
انجا که می‌خواهد تولد یعقوب را به حضرت ابراهیم و همسرش بشارت 
ذهد ان انشان با تام صقوب ناد هی کته به اهر انیل: زیرا دن این ععام: 
بشارت به تولد یعقوب موهبتی به ابراهیم بود که در پی بشارت تولد 
اسحاق به همسر ابراهیم, این بشارت نیز به وی داده شد: «قبشرنها 
باسحق و من وراء ا(سحق یعقوب» (هود/11, 39911 

این لطافت در تعبیر درباره نام حضرت یعقوب را در آیه 93 آل‌عمران/3 
نیز می بینیم. : خداوند در همه جای قرآن از آن حضرت با نام یعقوب پاد 
کرده, جز در این آیه که از ایشان با نام «اسرائیل» یاد شده است: « 
الطعام کان حلا لیَتی اسرءیل الا فا حاه آشرعغنل علی تقیه ت.» خواوتد در 
اش ای از ال تن همه ها سرا ‌آسز ال خر می‌دهد کر 
غذاهایی را که اسرائیل یعنی حضرت یعقوب بر خودش حرام کرده بود. 
حال ذکر نام اسرائیل به جای یعقوب می‌تواند اشاره به این باشد که 
حضرت یعقوب در جهت تشد کن و اطاعت از خداوند, خوردن برخی از 
خوراکیها را بر خود حرام کرده بود, نه اینکه به طور مثال, از روی خواهش 


تفر با تحت یی میلی ند آن غذاها با اخانا مایا ی مین اف 
دیگر, انها را حرام کرده باشد.[ 39 ] ۲ 

تاعو وو ناه اساسا ری لاه ماه موه اد از مره 
اصحاب مدین, اصحاب الایکه که هر دو تعبیری درباره قوم شعیب پیامبر 
است, ذاالنون لقب حضرت پونس و ابولهب, نمونه‌های دیگری است که در 
کیان عم ور من ات ار یی اما مور دی هیاس ۱۸0 
زرکشی درباره ذکر انحصاری نام زید از میان صحابه رسول خدا(صلی الله 
علیه واله) می‌گوید: از میان اصحاب رسول‌خدا نام هیچ یک در قران 
نیامده, جز زید که در ایه 37 احزاب/33 به نام وی تصریح شده است و 
شاید. زان ان این باشد. که حون زید به بشرخواند نی بیاضبر اسلام شتاخته 
شده بود؛ خداوند با ذکر نام وی خواسته است به صراحت اعلام کند که 
وج فر تفن یار بت و وسول قاشع فوونه پشری ارو 81| 


7 تاه چر*: 


7 نام جن: 1 
از جنیان نیز فقط نام ابلیس امده (بقره/2,34؛ ...) و پدرجن معرزفی شده 
است.[ 42] 


و ناه قبایل؛ 


8 . نام قبایل: 

سیوطی از نامهای 7 قبیله به این شرح یاد می‌کند: یأجوج, ماو عاد. 
نمود, مدین, قریش و روم.[43] اما می‌دانیم که روم یک کشور و رومی‌ها 
یک ملت بودند نه یک قبیله و قبیله معرفی کردن آن چنین توجیه می‌شود 
اه ی 


9 . نام اقوام و گروهها: 


9 . نام اقوام و گروهها: ۱ 

اين اقوام و گروهها عبارت‌اند از: قوم نوح, قوم لوط, قوم بع, قوم 
ترا ان هی تا سا نس ای وتات 
ای یه ی هم با اراس ما ها اه 
قوم شعیب» و طبری همان اصحاب اخدود معرفی کرده است.[44] در 
ا ای ای شا اما او اس را هی 
دبکرن. را نیز به:عتهان: علم بخ معنای غام ان می‌تهان: در قر آن نشان. داد؛ 
مانند اصحاب. گهف. که از اناق بم. اضعاب رقیم نیز تعبیر شده است 
(کهف/18,9), آل‌ابراهیم (آل‌عمران/3, 33؛ ...), آل‌داود (سبأ/34, 13), 
آل عمران(آل‌عمران/3:33). آل‌فرعون (بقره/2.50 ؛ ..), آللوط 
ار کل 9و ار آل‌موسی 22 2 آل اون 22۸۵ 
ی ات اه ی ای ۱ سر 
۱ اصحای سر را لاحاب مت سا ۱2 
اصحاب سفینه (عنکبوت/29,15), اصحاب فیل (فیل/105,1), اصحاب 
القییه سای ات هدن رس اضعات کات 
ارات ات ها ار 
اهل لوط (عنکبوت/29,22؛ ...), اهل موسی (نمل/27,7؛ ...), اهل مدین 
(طه/20 40 ..), اهل نوح (صافات/37.76), برادران یوسف 
(یوسف/12۰7؛ ...), بنی اسرائیل (بقره/40, 2؛ ۳ قوم تمود (توبه/9,70؛ 
خوازیان (ال عفران اد 2ص ۱ هم اه رفوور۱۱1:9 تفا 
بنی اسرائیل (مائده/5 ,12), قوم هود (هود/11, 9 ؛ ...), قوم یونس 
(یونس/10:98). انصار (توبه/9,100, 117), مهاجران (توبه/9,100, 
7) صابتان(مائده/5 ,69 ؛ ..), نصاری (مائده/5 , 69 ؛ ...), ملائکه 
(بقره/2,30؛ ..), یهودیان (بقره/2,113؛ ..) و مجوس. (حج/7 1 022۸( 
سیوطی از «اصحاب الاعراف» نیز به عنوان یکی از اقوام و گروهها یاد 
کر ات ۱ ماو است که و ار اصاتب ارات وه 
اصن اسان مر ار ای ای ات ار از با 
شوه است. ااصاف 20:8 419 


10 نام بتها: ٍ ۲ 

نام اين بتها در قران کریم امده است: وَذ, سواع, یغوث. یعوق و نسر (نام 
بتهای قوم نوح ر.ک: نوح/71,23), لات. عزی و منات (نام بتهای قریش 
ر.ی: نجم/3 3 ۷۹۰ 0 یت و طا توت که بعصی ال ۱ مق 
دانسته‌اند که مشرکان آنها را می‌پرستیدند (ر.ک: نساء/4,51 : ...), رشاد 
در آیه 29 غافر/40: و ما آهدیکم 1 سبیل الرژٌشاد» که # شده: نام 
یکی از بتهای فرعون بوده؛ اما اين دیدگاه بسیار ضعیف و نامقبول است و 
همان‌گونه که غالب مفسران گفته‌اند مقصود از سبیل الرشاد راه صحیح و 
هدایت است, بعل (نام بت قوم الیاس ر.ی: صافات/125 ,37( و آزر 
(انعام/6 ,۸4( که بنا به فد بعضی؛ نام بت بوده است .[ 46 ] 


ان لاد و خاها: 


آ بان بلادسانهاد. . . 

از محمو مها کم رال دوه ام نف این ری وه مک و۱ و شوه 
رک (نام دیگر مکه 9 آل‌عمران/96 سك (درباره بکه نظرهای دیگری نیز 
(آل‌عمران/3.123 این 3 کار را 
مقبول است). حنین (توبه[25 ۰ جمع (نام سرزمین مزدلفه ر.ک: 
عاا ۱۹۱۱۱۱00 .عسشعرالکرام رام کف هفاقم فر مررامه. مک 
بقره/2,198), نقع (نام موضعی بین عرفات و مزدلفه ر.ک: 
عادیات/491)100,4], مصر (یونس/10,87 ؛ ...), بابل (بقره/2,102), ایکه 
(حجر/15,87 ؛ ..), چچر (حجر/15,80). احقاف (احقاف/46.21), طور 
سیناء (مقمنون/23,20؛ ..), جودی (هود/11,44), طوی (نام یک وادی 
ر.دک: طه/20.,12؛ ..), کهف. رقیم (کهف/18,9؛ ..) (درباره این نام 
اختلاف بسیاری کز اونتز: شده است)؛ غرم (نام یک وادی ر.ک: سبا/34, 
16 , حرد (نام قریه‌ای ر.ی: قلم/68 ,025 , صربم (نام سرزمینی در یمن 
ر.ک: قلم/68 ,20), (بعضی گفته‌اند: همان کوه قاف است و به پندار آنان, 
گرواکرد رضتن را کرفته ای هگا خن (ام. تبررسیتی 
ر.دک: سجده/32, 27), طاغیه (نام بقعه‌ای که قوم ثمود در آنجا نابود شدند 
ر.رک: حاقه/69 ,51[)5]. صفا و مروه (بقره/2.158), سباً 
(نمل/27,22),حجر(حجر/15:80), مسجدالاقصی (اسراء/17,1). ارم 
(فجر/89 ,7), ارض مقدس مائده/5 ,21), ام القری (انعام/6 ,128), 
تقفم مار که (قصص 0 از نله این ( 95 رس الصرام. اما نون 5 
7 ... بیت العتیق (ححٌ/22,29 هر دو نام کعبه است), بیت‌المعمور 
(طور/52 .40), تنور (هود/11.40: ... برابر برخی روایات در جریان 
طوفان نوح آب از آن می‌جوشید), عرفات (یبقره/2.143؛ ...), الکهف در 
۱ ی ۱ نم سصی اماص رب اسر زار ور اه 
0 توبه/9 که اشاره به غار ثور دارد. کعبه (مائده/5 ,95, 97), مسجد 
ضرار (توبه/9/107), مقام ابراهیم (بقره/2,125؛ ..), وادی مقدس 
(طه/20.12؛ ..), وادی ایمن (قصص/28.30),. طور للایمن 
(مریم/19.52), طور سینین (تین/95,2) و اد طبق قرائت شاذی از آیه 
193 آل‌کضر آن/3؛ «ذ تصعدون ولا تلوون علی آخد» که بن قیس 
نقل شده: او کلمه «احد» را «احد» خوانده است. 

سیوطی از 4 نام یاد می‌کند که منسوب به مکان است: امّی که به گفته 


بعضی منسوب به ام القری یعنی مکه است (اعراف/7,157), عَبْفَری که 
میتوت بع یفن و آن.؛ هی وی ی مس ین 
به تس توا است که به آن با پا گفته می‌ شده ۹۳ 
(طه/20,85 ؛ از ری که حفته: نید منسوب به عربه است و عربه نام 
ات مان جلو خانه اسماعیل(علیه السلام) بوده است[52]؛ اما جز 
در مورد شوم (سامرق) سه مورد دیگر را باید دیدگاه شاذی به شمار آورد 
که مفسران به این تفسیر از سه واژه اعتنایی ندارند. 


هل مکانمای اخزفین: 


2. مکانهای آخرتی: 

بخشی از اعلام, معزف مکانهایی در عالم واپسین؛ ۸ و آن 29 نام است. این 
نامها با از: فردوس (عالی‌ترین جای رس 7 تن 107 
ر.ک: مطفین/83 , 18 - 19 کوثر (نام نهری در بهشت ررک: 
بهشت # مطتّفین/83 , 27 سچین (نام "۷ 3 ارواح کافران در 
آنجاست ر.ک: مطففین/83 7 - 8), صعود (نام کوهی در جهنم ر.ک: 
مدثر/۰74 17 غو (مریم/19, 59), آثام (فرقان/25. 68)؛ مویق 
(کهف/18, 52), سعیر (نساء/4, 10, 55), سائل (معارج/70, 1), سَخق 
(ملک/67 , 11), ویل (ابراهیم/14, 2) و غلیظ. (هود/11, 58) 8 مورد اخیر 
نامهای وادیهایی در جهنم است. بعضی گفته‌اند: موبق نام نهری در جهنم 
است, و سرانجام قلق که گفته شده: نام چاهی در جهنم است 31۰ ۱9 
(فلق/113,1) 

برخی نامها نیز وصف بهشت يا جهنم است؛ مانند: اسفل السافلین 
(تین/95,5), جثت (بقره/2,214), بهشت ادم (بقره/2,35), که درباره 
جایگاه آن اختلاف است, جثات عدن (توبه/9, 72؛ ..), جثة النعیم 
(شعراء/26,85 ؛ ..),. جهثم (ل‌عمران/3/12؛ ..), دارالخلد 
(فصلت/41,28), دارالسلام (انعام/6 ,127: ..), دارالفاسقین 
(اعراف/7,145), دارالقرار (غافر/40,39), دارالمتقین (نحل/16,30), 
دارالمٌقامه (فاطر/35, 35) و درک الاسفل. (نساء/4:145) 

همچنین از این مکانها می‌توان یاد کرد که نه مکان اخروی است و نه مکان 
زمینی: افق اعلی (نجم/3<ظ ,7/), افق مبین (تکویر/81 ,23). سدرةالمنتهی. 
(نجم/53 ,14) 


113 نام ستار گان: ۳ ۳ 
رت 


فان جوا نات 


14 نام حیوانات: 

در قرآن کریم نام حدود 35 حیوان آمده است که در برخی موارد در آیات 
مختلف از نامهای مختلف یک حیوان یاد شده است؛ این نامها بدین قرار 
است: 

سلوی ت_ بلدرچین (بقره/2,57), بعوض < پشه (بقره/2,26), ذباب تس 
مگس (حج/22:73), نحل - زنبور عسل (نحل/16:68), عنکبوت 
(عنکبوت/29,41), جراد < ملخ (اعراف/7, 133؛ ..), هدهد < شانه به 
سر (نمل/27,20), غراب < کلاغ (مائده/5 , 31), ابابیل < پرستو 
(فبل/3 105 تمل < مورچه. (تمل/27: 18 ) سبوطی از این 10 تام ید 
عنوان نامهای پرندگان (پرواز کننده) در قرآن یاد کرده است. ۰ سپس درباره 
اینکه چرا مورچه جزو پرندگان به شمار آفنده می‌نویسد: به این دلیل که 
طبق نقل قرآن, سلیمان زبان پرندگان را می‌دانست : «علمنتا منطق 
الطیر» (نمل/27, 16) و همو سخن گفتن مورچه‌ای را با دیگر مورچگان 
نید و مهمیهه «قالت ۳ ۳ التمل اه ششننيم. ارعطت کم 
سیم و چُنودْهُ ... * فَتَبسَم ضاحکا ...» (نمل/27, 18 - 19), بنابراین باید 
آن مور به 0 به تسار آن. بعضی نیز برای جمع میان این دو 
ام اک وه که سای سا مرا فنص ار مرها رادار 
توف انست: ۱5۸ 

شایان دکر است که در کذارش وی فنکیوت قزر از برفاد کننده‌ها ناد 
شده است., در حالی که حشره غير پرنده است و نیز از پروانه فراش 
(قارعه/101,4) که حشره‌ای پرواز کننده است سخن به میان نیامده 
است. 

نیز فرده, < میمون (بقره/65, 39 ام بغال کِ < استر (نحل/8 ۰) غنم 
و اه 2 024 
ذثب گرگ (یوسف/13 ,2 - 15), بعیر و جَمّل < شتر (یوسف/12,65 ؛ 
اعراف/7,40؛ ...), فَسْورة < شتر (مدثر/74,51), خَیّل و جیاد (جمع جواد) 
و صافنات (جمع صافنه) < اسب (نحل/16,8 ؛ ص/38,51), بقر < گاو 
(بقره/2,70), عِجْل < گوساله (هود/11,69), حیّه < مار (طه/20,20), 
تعبان < اژدها (اعراف/7,107؛ ...), حمار و حمیر 2 آلاغ (نحل/16,8 ؛ 
بقره/2,259؛ ..), خنزیر <- خوک (بقره/2,173)؛ کاس - ی 
(اعراف/7:176), قتّل < شپش (اعراف/7:133), نون و حوت 2 ماهی 
(انبیاء/21:87 ؛ کهف/18:63), ضفادع < قورباغه (اعراف/7,133), فیل 
(فیل/105.1)؛ همچنین می‌توان از بحیره. سائبه, حام و وصیله (مائده/5 


ان اما ترا اصا میات ره تفه که هر مان عون 
جاهلی رایج بوده است نام برد.[55] 


5. منسوبان: 

در کنار گروههای پیشین می‌توان قسم دیگری از اعلام را معرفی کرد که با 
پیامبران يا غیر پیامبران نسبت و رابطه دارند. اینان عبارت‌اند از: پسران 
ادم (مائد/5 ,27), همسر ابراهیم (هود/1 11,7), مادر موسی 
(قصص/28,7),. دختران لوط (هود/11,78), دختران شعیب 
(قصص/28,27), خواهر موسی (طه/20.,40), پسر مریم (انبیاء/21.91)؛ 
زن لوط (عنکبوت/29.32). زن نوح (تحریم/66 ,10), پسر نوح 
(هود/11.,42). هسمر زکریا(ال‌عمران/3,40), همسران پیامبر اسلام 
(احزاب/33,28) و افراد ذیل نیز منسوب به غير پیامبرند: همسر عزیز 
مصر(یوسف/12.30). پسر لقمان (لقمان/31,13), همسر فرعون 
(مسد/111,4) 


16 نام گیاهان, میوه‌ها و خوراکیها: 


16 نام گیاهان, میوه‌ها و خوراکیها: 
رطب (مریم/19,25), بِتّل < سبزی (بقره/2.61), بصتل < پیاز 
(بقره/61 2۸ قتاء < خیا ر (بقره/61 2۸ , قفوم <- گندم پا سیر (بقره/61 0 
عدس (بقره/2:61), سدر (سبا/34:16؛ ...): انجیر (تین/95,1), زیتون 
ِ 1 ...), شچره مبارکه (نور/24,35), رمّان 2 انار (انعام/99,6 
۰ آثل < گز (سبا/34,16), خَمط 2 میوه‌ای تلخ (سباً/16 4 عتب 
< انگور (بقره/2,266 مریم/19 23 25: ..), قَطْب -< 
(عبس/80 ,28) نخل و نخله < خرما (بقره/2, 266؛ ...) یَمّطین < 
(صافات/37,146), خودل (انبیاء/21,47؛ ..), ربحان (الرحمن/55. ِِ 
۰ شجره طیبه (ابراهیم/14,24), رَفُوم < گیاهی تلخ, بدبو و بدطعم 
(صافْات/37,62), لينه < درخت باارزش نخل. (حشر/59 ,5) 


7. نام زیورآلات: 


7. نام زیور الات؛ ۱ 
از اشیای زینتی و گرانبهای زیر در قران یاد شده است: لوْلة, مرجان, 


و تامبااه قایت: 


9. نامهای قیامت: ۱ 

گروه دیگری از اسمهای معرفه قرآن کریم که می‌توان به عنوان علم 
مر ور کار صفرنی اما سره و ایضانی است: که وان 
فیامت نه کار ر فیه است؛ از ممل: العامعه رواد امافعد/6 1:5 )امه 
(غافر/40,18) ( <> قیامت. نامهای قیامت) 


0. زمانها: 


0 زمانها: 

از نامهای علم مربوط به زمان از اين نامها می‌توان یاد کرد: اشهرالحرم < 
ماههای حرام (توبه/9, 35 و 36؛ ...), لیلةالقدر < شب قدر (قدر/97, 1), 
ماه‌رمضان (بقره/2,185), السبت < شنبه (بقره/2, 65 ؛ ...), یوم‌الجمعه 
روز جمعه: [جضهه/ 9,62 )و و روز 000/5۵ شال. (خعار/7۵:۸) 


مان اقلا 


دسته‌ای دیگر از ِِ مصرح قرآن 5 ات پیشین جای نمی‌گیرد 
(اعراف/160 7 ۰ عصای مان (سبأَ/34. 24 تخت سلیمان 
(ص/38,34), تخت بلقیس (نمل/23, 41 - 42), ناقه صالح (اعراف/7, 
الاح نمی (اغران 185.7 تانشت: ی ات اقلن (بقره/48 2,2 
گوساله سامری (طه/20, 88), مائده آسمانی (مائده/5 , 112, 114) و 
کاوسشی اند ائیل. 


منابع 


منابع 

الاتقان فی علوم القرآن؛ اعراب القرائات الشواذ؛ اعلام قرآن 
البحرالمحیط فی التفسیر؛ البرهان فی علوم‌القران؛ بصاثر ذوی التمییز فی 
لطائف الکتاب العزیز؛ البهجة المرضية فی شرح االفیه؛ تاریخ قران 
رامیار؛ التحبیر فی علم التفسیر؛ التعریف و الاعلام؛ تفسیرالقرآن العظیم, 

ابن ابی حاتم؛ تفسیر القرآن العظیم, ابن کثیر؛ جامع البیان عن تأویل آی 
القرآن؛ الجامع لاحکام القرآن, قرطبی؛ الدرالمنثور فی التفسیر بالمائور؛ 
روض الجنان و روح الجنان؛ الکشاف؛ لسان العرب؛ مجمع البیان فی تفسیر 
القران؛ معجم البلدان؛ معجم القواعد العربية فی النحو و التصریف؛ معجم 
مقاییس اللفه؛ موسوعة النحو و الصرف و الاعراب؛ الموسوعة القرانية 
خصائص السور؛ موسوعة کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم؛ النکت و 
العیون. ماوردی؛ المیزان فی تفسیر القران. 
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صفات 
علم 
۳ < > علیم/اسما و 
أ - 


اعلی << علی/اسما و ت‌ 


اعلی /سوره 


اشاره 


اعلی/سوره: نام هشتاد و هفتمین سوره قران کریم 

این سوره مکی و هفتمین يا هشتمین سوره در ترتیب نزول است و پس از 
هشتاد و هفتمین سوره و میان دو سوره طارق و غاشیه قرار گرفته و 
دارای و19 1 و 8 کلمه است ۰[ 2 نام این سوره از واژه «الاعلی» به 
معنای «برتر». از نخستین آیه آن: «سَبح اسم رک الاعلی» گرفته شده 
است.[3] 

در برخی رواپات آیات 4 - 15 این سوره. «قد افلح من 0 * ودک 
اسم ه فصلّی» به زکات فطره و نماز عید تفسیر شده[4], در حالی که 
تشریع این دو پیرو تشریع روزه در مدینه بوده است., از همین‌رو برخی, 
احتمال داده‌اند بخشهای پایانی سوره در مدینه نازل شده باشد.[5] بنا به 
نقلی ضحاک, مفسر تأبعی, این سور ه را مدنی دانسته است[6]؛ اما برخی 
مسر آن:با اشاره بهحضوا: تظم و اسلوب این ایات. ترول بکباره آن را ذر 
مکه و در اوایل بعئثت ترجیح داده‌اند و اشاره به ز کات فطره و نماز عید را 
به معنای ترغیب به این کارها و نزول را سابق بر حکم دانسته‌اند؛ نه به 
2 

برخی در بیان ارتباط سوره اعلی با دو سوره قبل و بعد آن گفته‌اند: سوره 
طارق و اعلی هر دو به بیان افو تشن گیاه و انسان پرداخته است. چنان که 
سوره اعلی به موّمن, کافر, جهنم و بهشت اشاره می‌کند و سوره غاشیه 
به شرح انها پرداخته است.[8] سوره اعلی از سور «مسبحات». یعنی از 7 
سوره‌ای است که با تسبیح الهی آعاز شده است.[9] 


فضای نزول: 


فضای نزول: _ 

این سوره در اغازین روزهای دعوت علنی پیغمبر اکرم(صلی الله علیه 
واله) نازل شده است؛ یعنی زمانی که هنوز قریش به صورت جدی و 
گسترده به رویارویی با پیامبر(صلی الله علیه واله)نپرداخته بودند, از 
همین‌رو سوره بدون اشاره به پندار و رفتار مشرکان و مکذبان. دورنمای 
کلی از دعوت پیامبر(صلی الله علیه واله) و اهداف آن را نشان می‌دهد. 
[101] با توجه به فضای نزول می‌توان گفت که غرض این سوره اماده 
ساختن پیغمبر اکرم(صلی الله علیه واله)برای رسالت جهانی اوست. 1 1] 


محتوای سوره: 


محتوای سوره. 

سوره اعلی در آغاز, خطاب به پیامبر(صلی الله علیه وآله) او را به تسبیح 
شایسته نام پروردگار بلند مر تبه, فرمان می‌دهد؛ پروردگاری که پس از 
آفزیتتتن "فوخودات. با -هذایت نکویتی نان را خر هسیر کهال. قرار داده 
است. سپس با بیان نمونه‌ای به رویانیدن گیاهان از دل زمین برای چرای 
حیوانات و خشک و سیاه شدن آن ادامه می‌يابد, آنگاه بار دیحو خطاب به 
شا ای الله علیه وآله)می‌فرماید: ما قرآن را بر تو نازل می‌کنیم و آن 
را به تو می‌آموزیم, به‌گونه‌ای که (با قدرت و مشیت الهی) هرگز فراموش 
نخواهی کرد و ما تو را با روشی آسان برای تبلیغ اين رسالت جهانی آماده 
می کنیم. نو مردم را به به اسلام فراخوان و اگر تذکر, سود مند باشد به آتان 
تذکر ده. در بخش سوم مردم را در برابر دعوت پیامبر(صلی الله علیه 
واله‌ابه دو دستة تقنتتیم. می کند؛ گروهی که به موجب ترس از خدا متذکر 
شده؛ به سوی پیامبر(صلی الله علیه وآله) می‌آیند و دسته شقی و بدفرجام 
که از وی دوری می‌گزینند و کیفر چنین گروهی آتش بزرگی است که در 
آن وارد می‌شوند و مرگ و زندگی در.ان‌ رام ندار در آنگاه تأکید میورزد که 
اهل تزکیه که بر پاد خدا و گزاردن نماز اصرار دارند رستگار می‌شوند. در 
پایان به رویکرد آدمیان و محور اصلی دعوت پیامبران اشاره می کند که 
شما (مردم) دنیا را بر اخرت ترجیح می‌د هید, در حالی که اخرت بهتر و 
پایدارتر است. این آموزه‌ها در همه کتب وف پیشین» , از جمله کتابهای 
اراس میتی لها اس امن است. 


فضایل سوره: 


فضایل سوره: 
براساس روایات, پیغمبر اکرم(صلی الله علیه وآله)هنگام تلاوت «سَیْح اسخ 
ریک الأعلی» بدون فاصله ذکر «سبحان ربی الأعلی» را نیز می‌گفت. اهل 
بیت(علیهم السلام) و صحابه نیز به پیروی از پیامبر(صلی آلله علیه وآله) 
چنین می‌کردند. بر پایه برخی روایات پس از نزول «سبح اسم یک 
7 ۱ ۱۳ 
شجود امر کردم است: ۱12۱ مر بایه. رجات از امترمعمتان:علی(عایه 
السلام)اين سوره مورد علاقه پیغمبر اکرم(صلی الله علیه وآله)بود[13], از 
همین‌رو قرائت آن را در نماز به اصحابش سفارش می‌فرمود[14] و خود 
در نماز عید و روز جمعه, ال و غاشیه را می‌خواند[ 15 ]؛ چنان که در سایر 
نمازهای واجب نیز این سوره را تلاوت می‌کرد. از علی(علیه السلام) نقل 
ات که تا شی ه سای اصای الا له اه ا امفتها تم هافر نما 
جز سوره اعلی قرائت نکرد و فرمود: اگر مردم می‌دانستند در این سوره 
تست دز هر نو هبار ان را می‌خواندند.[16] 
راز قلاقه ویزه بنافتر اکرم(صلی الله علیه واله اه ای شتووه خن ین 
شده که خداوند در این سوره به پیامبر(صلی الله علیه وآله)بشارت داده 
که قرآن را به گونه‌ای که فراموش نکند در قلب او جای می د هد و تبلیغ و 
دعوت را که بردوش او سنگینی می‌کرد آشبان فش کتد ,171 
علی(علیه السلام) نیز به خواندن این سوره اهتمام داشت. بر پایه نقلی 
هنگام ورود 1 حضرت به کوفه در 40 فریضه صبع این سوره ۲ قرائت 
کرد. امام صادق (علیه السلام) شیعیان را به خواندن سوره‌های جمعه و 
اعلی در : نمازهای شب جمعه سفارش کرده و فرمود: هر کس سوره اعلی 
را در نماز واجب پا مستحب بخواند در قیامت به او گفته می‌شود: از هر در 
می‌خواهی به بهشت درآی. بر پایه روایتی از پیامبر, هرکس این سوره را 
قرائت کند خداوند به شمار هر حرفی که , بر ابراهیم, موسی و محمد(صلی 
الله علیه وآله)نازل کرده بدو پاداش می‌دهد.[18] 


منابع 


منابع 

الاتقان فی علوم القران؛ اسرار ترتیب القران؛ البرهان فی تفسیر القران؛ 
البرهان فی علوم القرآن؛ بصائر ذوی التمییز فی لطائثف الکتاب العزیز؛ 
التفسیر الحدیث؛ تفسیر القرآن العظیم. ابن کثیر؛ تفسیر من وحی القرآن؛ 
الجامع لاحکام القرآن. قرطبی؛ الدرالمنثور فی التفسیر بالمأئور؛ سنن ابن 
ماجه؛ فقه القرآن. راوندی؛ فی ظلال القرآن؛ کشف‌الاسرار و عدة الابرار؛ 
کنزالعرفان فی فقه القرآن؛ مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن؛ مسند احمد بن 
حنبل؛ المیزان فی تفسیر القرآن. 

علی خراسانی 

[1]. مجمعالبیان, ج10, ص612 ؛ الاتقان, ج1. ص 18 البرهان فی علوم 
القرآن, ج 1, ص 280. 

[2]. بصائر ذوی التمییز, ج 1, ص 514 . 

[3]. بصائر ذوی التمییز, ج 1, ص 514 . 

[4]. فقه‌الفران, ج1, ص252؛ کنزالعرفان, ج1, ص‌248. 

[5]. المیزان, ج2. ص264؛ مجمع‌البیان, 10 ص 722. 

[6]. مجمع البیان, ج 10, ص 717 کشف‌الاسرار. ج 10, ص 462. 

[7]. التفسیرالحدیث, ج1, ص 518-517 ؛ کشف‌الاسرار, جح 10 ص 462؛ 
[8]. اسرار ترتیب القرآن. ص 157. 

[10]. التفسیر الحدیت, ج 1, ص 511 - 512 . 

[11]. من وحی القرآن, جح 24, ص 193 194. 

[12]. مسند احمد, ج 5 . ص 155 سنن‌ابن ماچه, ج 1. ص 287. 

[13]. مجمع البیان, ج 10, ص 717 الدرالمنثور. جح 8 , ص 480. 

14| تفسیر این کتیر, ج 4.ص دود , 

[15]. الدر المنثور. ج 8 , ص 480. 

[16]. مجمع البیان, ج 10, ص 717. 

[17]. فی ظلال القرآن, ج 6 , ص 3882. 

[18]. البرهان, ج 5 , ص 633 . 


اغوا > ضلالت 


اغوا > ضلالت 


افتاء <> فتوا 


افتاء < > فتوا 


افراط و تفریط <> اعتدال 


افراط و تفریط <> اعتدال 


افزون‌طلبی <> تکاثر 


افزون‌طلبی <> تکاثر 


افساد < > فساد 


افداد که فییاد 


افسانه > اساطیر 


افسانه <-> اساطیر [11]. مستدرک الوسائل, ج 9 ص 86 ؛ جامع 
السعادات, جح 2 ص 322. 

[۰]2 مجمع البیان. جح 9 ص 240؛ تفسیر قرطبی, ج 17, ص 34؛ نمونه, ج 
2 ص 363. 

[3]. مجمع‌البیان, ج1, ص‌292؛ تفسیر قرطبی, ج2, ص 9. 

[4]. جامع‌البیان. مح3, ج3, ص431 - 433 مجمع‌البیان, ج 2 ص 777. 
[5]. الصافی, ج1, صس434؛ نمونه, ج3, ص321 - 322. 

[6]. روح‌المعانی, مح 3, ج 4 ص 226؛ المنیر, جح 4 ص 188؛ نمونه, ج 3, 
ص 197. 

[۰]7 مجمع‌البیان, ج 3. ص 161؛ روض‌الجنان, ج 6 , ص 101. 

[8]. مجمع البیان, ج 7, ص 30؛ تفسیر قرطبی, ج 11, ص 144. 

[9]. مجمع‌البیان, جح 7, ص 211. 

[10]. روح المعانی, مج 7, ج 12, ص 48. 

[11]. المیزان, ج 10, ص 192. 

[12]. مجمع‌البیان. ج 4 ص 743. 

[13]. الکشاف, ج2, ص162؛ مجمع‌البیان. 4 ص 743 المیزان, ج 9 , 
ص 253. 

[14]. المیزان, ج 8 , ص 253. 

[15]. نمونه, ج 14, ص 403. 

[16]. جامع‌البیان, مح 10, ج 18, ص 133؛ مجمعالبیان, ج 7, ص 208. 
[17]. الفرقان, ج 18, ص 77. 

[18]. مجمع‌البیان. ج 7 ص 211. 

[19]. جواهرالکلام, ج 41 ص 428 الفقه الاسلامی, ج 7 ص 5526 - 
7 . 


اشاره 


افسانه غرانیق: داستانی ساختگی در ستایش بتها از سوی دشمنان اسلام 
در برخی منابع تفسیری[1], حدیثی[2] و تاریخی[3] به داستانی بر 
می‌خوریم که به داستان با افسانه غرانیق موسوم است. افسانه حکایتی 
بی‌اصل و دروعغ است [4] و تعبیر افسانه از 1 روست که بیشتر 
دانشمندان اسلامی این داستان را بی‌پایه و دروعغ دانسته‌اند[ 5 ], با این حال 
خاورشناسان در قرون اخیر این افسانه را دستاویز طعنهایی بر اسلام و 
قرآن قرار داده‌اند.[6] 

غرانیق جمع غرنوق, غرنیق, غرناق يا غرانق, به معنای جوان سفیدرو, زیبا 
و متنعم (مرفه) است. غرنوق و غرنیق به_ معنای پرنده سفیدی که در آب 
شنا می‌کند و پاهای درازی دارد[7] و به آن کرکی[8] می کونتد نیز امه 
است. 

بت‌پرستان بر این پندار بودند که بتها آنان را به خداوند نزدیک و از آنان نزد 
او شفاعت می کنند, ازاین‌رو بتهای خود را به بزند حانین: که در آسمان بالا 
می‌روند و اوج هی ود تشبیه می‌ کردند .۱91 


ورود افسانه غرانیق در منابع اسلامی: 


ورود افسانه غرانیق در منابع اسلامی: 
از مورخان, ابن سعد و از مفسران. طبری نخستین کسانی‌اند که روایاتی 
درباره اين ماجرا نقل, و درباره صحت و سقم ان سکوت کرد‌اند. 
براساس یکی ازاین روایات پیامبر خدا(صلی الله علیه وآله)در انجمن 
قربش (کنار کعبه) نشسته بود و و آرزو کرد که از سوی خدا| آیه‌ای فرود 
نیاید که قریش از او دور شوند, انگاه خداوند سوره نجم را نازل کرد و آن 
حضرت آیات این سوره را (برای مردم) خولند تا به آیات 19 ۳ 
«آفرءیتم اللّت والعزی * و متوة الثالثة الاخری 2 آیا لات* و عزژی* را 
دیده‌اید و دیگرء منات* که سومین آنهاست». در این هنگام شیطان این دو 
جمله را القا کرد «تلک الغرانیق العلی و |ن شفاعتهن لثوَتجی آنها 
می‌کشند و ارزش عاانتی دارند) و به شفا عبت انها امید 0 آن 
حضرت پس از این دو جمله ادامه سوره ۵ سجده را تلاوت کرد و 
مسلمانان و مشرکان با ان حضرت سجده کردند. حتی ولید بن مغیره 
مشرک که بر اثر کهنسالی نمی‌توانست سجده کند قدری خاک از زمین 
0 مشرکان با اين کلمات خشنود شده و گفتند: 
ما می‌دانیم که خدا| زنده قف کند و می‌میراند و اوست که قی آفریتد و 
روزی می‌دهد؛ وليی خدایان ما (بتها) ت او برای ما شفاعت ی ۳ 1 
روایات آمده است که شب‌هنگام جبرئیل برای مقانله ایا نزد ۳ 
چون پیامبر به آن دو جمله رسید جبرئیل گفت: من اینها را نیاورده بودم. 
پیامبر(صلی الله علیه واله)با اندوه فراوان کت من بر خدا سخنی را 
بستم؟! و چیزی را که وحی نکرده بود گفتم ؟! آنگاه خداوند (برای دلجویی 
از تیامیر) این آبه را فرستاد[ 11]: «و ان کادوا لیفتنوتی غْن الذی آوحینا 
الیک لِتفتری غلینا غیرَه ولذا لا تَخذوک خلیلا < نزدیک بود تو را از آنچه به تو 
وحی کردیم بفریبند تا گیر آن را بر ما ببندی و آنگاه تو را به دوستی (خود) 
بگیرند . (اسراء/17, 73 - 75( پیامبر(صلی الله علیه وآله)همچنان 
ناراحت 0 2 حح/22 برای دلداری او نازل شد: «و ما آرستلنا 
من قبلک من رسول ولا تبو* الا اذا : تثی آلقي الشیط فی آمنیّه یسح 
ال ما تلقی السّیطن جج بُحکخ ال عابته وال علیج حکیم < هیچ پیامبری 
را پیش از تو نفرستادیم, مگر اینکه هرگاه آرزو می‌کرد شیطان القائاتی در 
آن می‌کرد؛ اما خداوند القائات شیطان را از میان می‌بزّد و آنگاه آیات خود 
را انتتتوار می‌کند و خداهوند دانا خ. استوار کار است», آنگاه فسلماناتی که 


(بر اثر ازار مشرکان) به سرزمین حبشه مهاجرت کرده بودند شنیدند که 
همه اهل مکه (در پی این ماجرا) مسلمان شده‌اند, از همین‌رو به سوی 
اقوامشان (در مکه) باز گشته و گفتند: انها را (یعنی بستگانمان را از مردم 
حبشه) بیشتر دوست داریم؛ ۷" مشاهده کردند که (با رد کلمات شیطانی 
توسط جبرئیل), مشرکان به همان مواضع پیشین بازگشته‌اند.[12] اين 
حجر عسقلانی می‌گوید: موسی بن عقبه این داستان را در مغازی از محمد 
بن شهاب زهری نقل کرده و نیز ابومعشر آن را در سیره از محمد بن کعب 
قرظی و محمد بن قیس نقل کرده و طبری از او نقل می‌کند, بنابراین, 
مغازی ابن شهاب و سیره ابومعشر که هیچ یک اکنون موجود نیست منبع 
هابی اس اسان اشت نا ز سس حال دانشمتدان عم به انمای این 
داستان را ِِ" تایه گ ِ تب و ان از طرق گوناگون 
گوناگون آن ۳ 1 دانسته‌اند. تنها برخی وان 5 
عالمان آهل‌سنت ان:-.را تقل کردم و رد نکزده و گاه:-درضدد کوخیه آن 
طبری 7 الامم والملوی نیز به نقل این داستان پرداخته و ان را رد 
نکرده است[16] و اين در حالی است که این ماجرا در منایع کهن‌تر 
گزارش نشده و وتان بزرگی مانند ابن‌اسحاق و ابن‌هشام آن را در 
سیره خود نقل نکرده‌اند. از سوی دیگر طبری در جمع احادیث مختلف و 
متنوع حرصی فراوان داشته و از همین‌رو اسراثئیلیات به کتب او راه یافته 
است.[17] در قرون بعدی شمار دیگری از نویسندگان از جمله 
عسقلانی[22] و یبوط ی [23] به تبع آبن سعد و طبری, ۹۳ غرانیق را 
تقل کروه اب وس عالمان اهرشتت ار خمله هس 2۸۱6 عم 
بش سای ی رم ها اس عهاو ان قاصی صاص 22 
سای ما2 وان ان کر مه اش کی 1 
عمادی حنفی[32]. عبدالرحمن ععالبی[33]. محمد جمال الدین 
قاس اس قظت اوه اد ام ‌تواسان اضر ان ره 
این روایت را مردود و ساخته منکران دين دانسته و با ادله عقلی و نقلی بر 
بطلان آن استناد کرده‌اند. ابن العربی من کو ید همه روایاتی که در این 
ماجرا نقل شده باطل است.[36] 


بررسی داستان: 


اشاره 


بررسی داستان: 


بطلان و ساختگی بودن داستان غرانیق را می‌توان با ادله حدیث‌شناسی, 
قرانی, کلامی و عقلی ثابت کرد. 


1 حدیت‌شناسی: 


1 حدیث‌شناسی: 

الف. سند همه روایات افسانه غرانیق منقطع است.[37] راویان این 
داستان همگی از تابعان و طبقات بعد از آنها بوده و در زمان ادعا شده 
برای وقوع اين داستان هنوز به دنیا نیامده بودند و از میان انها تنها آبن 
عباس از صحابه پیامبر(صلی الله علیه واله)است؛ لیکن تولد او نیز دست 
کم سه سال پس از زمانی است که برای وقوع افسانه غرانیق اد 
کرده‌اند.[38] 

سایر راویان افسانه جز ابن‌عباس عبارت‌اند از: ابوصالح (م. 101 ق.), 
سعید بن جبیر (م. 95 ق.), ابوبکر بن عبدالرحمن بن حارث (م. 94 ق.), 
ابن‌شهاب (م. 124 ق.). موسی بن عقبه (م. 141ق.), عروقبن‌زبیر (م. 
4 محمدین کعب قرظی (م. 8120.), محمد بن قیس (م. 126 ق.), 
ضحاک ین مزاحم قلالی ام پسن از سال 100 ابوالعانبه (م: 93 و 
قتاده (م. 8 ق.), مجاهد (م. 3 ق.), عکرمه (م. 7 ق.). سدی (م. 
7 با 128 ق.).[39] ۱ 
ب. حدیث مخالف قرآن هرچند سند آن صحیح باشد فاقد اعتبار بوده, قطعاً 
ساختگی و دروعغ است [ 40 ] و روایات غرانیق با آیات قرآنی مخالف و 
ناسا کار است. ( <> ادامه مقاله) 

ح‌. متن این حدیت دارای اضطراب و تشویش است[41]؛ یعنی اولا در 
0 جملات «تلک الغرانیق العلی ...» اختلاف است که آیا پیامبر یا یکی 
از مشرکان يا شیطان آنها را کت ارت نانیا این دو جمله نیز گوناگون 
نقل شده است. تالا در زمان وقوع حادثه و کیفیت آن نیز اختلاف است. از 
همین‌رو اعتماد به چنین خبری که از جهات گوناگون تشویش دارد دشوار 
است.[ 42] 

د. براساس روایت ت طبری که در شرح این ماجرا گذشت آیه 52 حجْ/22 و 
آیات 3 بت و 7 اسرء/17 در پبی همین داستان 9 برای فرو کاستن اندوه 
پیامبر اسلام(ضلی الله غلیه واله) که به ناروا آیاتی را به خداوند نسبت 
داده بود ! نازل شده است؛ ولی روایت یر ی .مردوج اسشت: تیدا هلا اجه 
نظر مشهور مفسران, سوره حح مدنی است |[ 43 ] و داستان غرانیق 
مربوط به سال پنجم بعثت در مکه است و ممکن نیست که حادثه‌ای نگران 
کننده در سال پنجم بعئت و در مکه رخ دهد و پس از چندین سال (حداقل 
8 سال) در مدینه آياتي برای دلداری و رفع نگرانی آن حضرت نازل شود. 
تاتیا اکر «تمتی» در آیه.بة معنای آرزو کردن باشد آیه بدین معناست که 
خداوند هیچ پیامبر و رسولی را نفرستاده, مگر اينکه شیطان در آرزوی او 


که بیرافت. دین. با. ایمان آوردن مردم بود -دسته می‌انداخت»: فردم :را 
نسبت به دین وسوسه می‌کرد و کوشش پیامبر را بی تتیجه می‌ساخت؛ اما 
خداوند سرانجام وسوسه‌های شیطان را می‌زدود؛ اما اگر تمنی به معنای 
تلاوت و قرائت باشد آیه بدین معناست که وقتی پیامبران آیات را بر مردم 
تلاوت می‌کردند. شیطان شبهه‌هایی گمراه کننده بر دلهای مردم می‌افکند؛ 
اما خداوند شبهات شیطان را با رد آنها از سوی پیامبر یا فرو فرستادن 
آیه‌ای باطل می‌کرد[44]؛ همچنین براساس روایت طبری آیه 73 
اسراء/17 نیز _پس از داستان غرانیق برای دلداری پیامبر نازل شده است؛ 
اما مفاد این 1 با افسانه غرانیق شکا تن است و حتی آن را رد ضین گنن: 
آن‌گونه که ادبا گفته‌اند «کاد»ی مثبت دلالت می‌کند که چنین کاری رخ 
نداده است |[ 45], چنان که واژه «لولا» در ای بعد از آن نیز دلالت می کند که 
پیامبر بر آثر تثبیت الهی هرگز به مشرکان نزدیک نشده است 461 ]: و لولا 
ان تشک لقدکدت ترکرد البهم شیا قلیلا» (اسراء/17.74) همانگونه که 
مفسران گفته‌اند خداوند در این آیات: به. درخواست: مشرکان. از 
پیامبر(صلی الله علیه واله)برای سازش و بدگوئی نکردن از بتها و راندن 
مومنان ضعیف از خود اشاره می‌کند و الطاف الهی را مانع تاثیر 
وسوسه‌های انان و لغزیدن و انحراف حضرت از وحی الهی می‌شمارد و 
مقام عصمت وسیله‌ای برای استواری ایشان است.[ 47] 
ه . منکران نبوّت پیامبر(صلی الله علیه واله) در شخصیت بی‌نظیر و 
هوشمندی آن حضرت تردید نکرده‌اند. زیرا یک انسان درس نخوانده در 
جزیره العرب تمی‌تواند کتاتف ورد که هر را داتشمند جهان را 0 و 
بلکه تناقض جمله‌هایی زا که ار بدا تایش بتهاست (تلک الغرانیق العلی ...) 
جمله‌ای که در آیه پس پس از آن در نکوهش بتها ی «[ن هی الا اسماء 
نسشنیتضه‌ها انتم وءاباة کم .:. ۰ (نجم/53 ,23) درک نکند و چنین سخن بگوید: 
آبا ۳ لات و منات 0 را دیدیة ۱ آبان‌جواناتین سقیدز وه زیبایند. که 
امید. شفاعت: از آنان مت‌رود. انانحیزی جز نامهایی (یوچج) که شما خود 
گذاشته‌اید نیستند و خداوند هیچ دلیلی بر این نامگذاریها فرو نفرستاده 
است. [48] 
و. مسلمانانی که این جملات را شنیدند با اینکه خود اهل لفت عرب بودند 
چگونه به تناقض آن پی نبردند؟ و اگر پی بردند چرا در اعتقاد خود متزلزل 
نشدند و عکس‌العمل نشان ندادند؟ (هیچ‌گونه واکنشی از مسلمانان در این 
رابطه گزارش نشده است).[49] . _ 
ز. دشمنان پیامبر که در دشمنی با آن حضرت از هیچ اقدامی فروگزار 
نمی‌کردند و برای پراکندن مردم از گرد او از انواع تهمتها همچون ساحر, 
شاعر و مجنون استفاده می‌کردند چگونه از این دستاویز بسیار موّثر برای 


کوبیدن آن حضرت و پراکنده ساختن مسلمانان از گرد او استفاده نکردند و 
با توف به. آینکه برخی ان انها از فا و بلغا و نکته‌سنجان بودند چگونه به 
دو جمله‌ای که مشتمل بر ستایش 0 آنهاست بسنده کردند,. در 
صورتی که قبل و بعد آن سراپا نکوهش خدایان و بتهای انهاست ؟[501] _ 
ج. اولین و مهم‌ترین محور دعوت و تبلیغ پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله 
وسلم) توحید و مبارزه با بت‌پرستی* است: «قولوا لا اله الاالله تفلحوا» و 
از سویی آن حضرت با پایداری. همه دشواریها را در راه هدف الهی خود 
تحمل کرد و آزارها و ۰ ۳ شعب ابی‌طالب ذره‌ای او را از 
مواضعش فرود نیاورد[ 51] و گفت: اگر خورشید را در دست راستم و ماه 
را در دست چپم قرار دهند ۴ از تبلیغ دینم دست بردارم برنخواهم داشت. 
[52] چگونه ممکن است آن حضرت یکباره از اولین و 0 محور 
تبلیغش دست کشیده و در حضور دوست و دشمن از بتها تجلیل و تمجید و 
آنه را عالی مقام و دارای مقام شفاعت معرفی کند؟[ ]53‏ 

9 چنین ماجرایی رخ داده بود می‌بایست کسانی که در زمان وقوع 
5۳ حادثه 2 داشتند اعم از مسلمان و غیرمسلمان آن را به طور 
گسترده نقل می‌کردند. در حالی‌که هیچ‌یک از کسانی که این داستان را نقل 
کرده‌اند در آن زمان (ادعایی) حضور بلکه وجود نداشته‌اند.[54] 
ی. در ذیل این داستان آمده است: هنگامی که مهاجران حبشه این ماجرا 
دا تنیدند به که فر احفت کروند؟ فلی در رون هام مکه آاه شتدند که 
قریش دشمنی را از سر گرفته‌اند. به نقل ابن‌سعد. مهاجران در ماه 
شعبان سال پنجم بعثت هجرت کرده و در شوال همان سال به مکه 
باز گشته‌اند. همین مولف می‌گوید: واقعه غرانیق در ماه رمضان این سال 
رخ داده است. حال اگر این داستان صحیح باشد تا مسافری از مکه حرکت 
کند و خود را به حبشه رسانده و اين خبر را به مسلمانان مهاجر ابلاغ کند و 
آنها نیز چندی به مشورت پرداخته و سرانجام تصمیم به بازگشت بگیرند تا 
انگاه که به مکه باز گردند. دست کم 6 ماه طول می‌کشد. این امر در تضاد 
با مضمون روایات است که زمان حادثه تا بازگشت مهاجران به حبشه را 
حدود یک ماه دانسته است. این تضاد مستلزم بی‌اعتباری روایات افسانه 
غرانیق است.[ 5<] 


2 ادله کلامی: 


الف. ۱ ام اسلا سیر اسلا صلی الم اه ات از تا 
کلمات کف اف همچون مد بتها[56] و در تبلیغ دین از تساط شیطان 
7 

ب. چنین حادثه‌ای موجب تردید در صداقت و حقانیت. و سلب اعتماد مردم 
ار اه ی وا اه ای اص متس رس ر یر 
یک مورد القای شیطان ثابت شد این احتمال در همه آپات و روایات آن 
فرستاده و معجزاتی در اختیارش قرار داده است چنین مجالی به شیطان 
دهد تا در نتيجه موجب سلب اعتماد از سخنان آن حضرت گردد.[58] 

چ. خداوندی که پیامبرش را برای تبلیغ اسلام فرستاده و معجزات فراوانی 
برای پی بردن مردم به حقانیت او قرار داده چگونه ممکن است به شیطان 
اما ای اه وا ده وت 
شک و تردید در صداقت و حقانیت آن حضرت گردد.[59] 

ات ای ای ی اساسا 
قرار دهد؛ ولی به او قدرت بازشناسی فرشته وحی از شیطان ندهد تا او 
به اشتباه افتد و سخن شیطان را ؛ به جای سخن فرشته بپذیرد و آنها را به 
مردم ابلاغ کند و به گوش دوست و دشمن و موّمن و مشرک برسد و 
ارات ای مسا ۱00 ۱ 

ی ها انا سر لب هه ات یال لت و 
بی‌توجهی نیز پذیرفته نیست, زیرا عبارات این دو جمله موزون و هموزن با 
ات ات ی ی ارس رال اس سس ۱ 


گر ازله فر این 


3. ادله قرآنی: ۲ ۱ ۱ 
الف. قران کریم انچه را پیامبر(صلی الله علیه واله) به عنوان قران بیان 
می‌کند وحی الهی می‌داند: «و ما بَتطق عن الهوی * ان هو الا وحیْ یوحی» 
(یعم 93 مد ی 04 در حالی کم براشاش احساه غرانجی کلمانی فخال 
انا سحنفت هماع خی الله نموه الا ون رای ان یرت 
جاری شده است 0921۰ 
ب. به لصریح قرآن شیطان بر بندگان (خاص) خدا| و مقمنان و کسانی که 
بر خدا توکل می‌کنند سلطه‌ای ندارد. سلطه او بر گمراهانی است که خود 
در پی شیطان می‌روند. «ار"ٌ عبادی لیس لی علیهم سلطن 1 مِ خن انبعی 
من الغاوین» (حجر/15,42), «انّ لیین له سلطن عَْلّی الذین : 
ربهم یتوکلون * اّما سُلطئه عَلی الذین یتَولوته والذین هُم به مُشرکون» 
(نجل/16, 99 - 100) و به تصریح آیات 82 - 83 ص/38, شیطان بر 
انديشه و جان بندگان مُخلص خدا - که قطعا پيامبرٍ هم از آنان است ٍ 
نمی‌تواند نفوذ کند و تأثیر بگذارد: «قال قبعلتک لاغویتمم آجمعین * الا 
عبادک منفم التحلصین» و دز رفایات. افسانه قرانتی ستم از آلقای 
کلمانی باطل و شترک الق مه نا یر صلی الله غلبه والهااز توق شنظان 
است که این همان نفوذ و تأثیر در انديشه و دل پیامبر است که در ایه فوق 
نفی شده است.[63] 
0 خداوند متعالی برای رسیدن بی کم وکاست پیامهای الهی به مردم» 
نگهبانانی از فرشتگان در پیش رو و پیشت سر پیامبران. _ قرار می‌د هد . 
ِ 2 بسلک من بين بذیه ومن خَلفه رضدا * لتعلم آن قد ابلّغوا رسلت 
۰ ۱ انیت کلماتی را از نزد خود. در میان آیات 7۳۹ قرار 
فد ایحا هی: نمی ها ند 
د. خداوند وت با , قرائت و حفظ قرآن را خود بر عهده گرفته است: «اِنْ 

ینا جمعهٌ وقرءاته» (قیامت/75,17) «اثا تحر تتلتا الذکز وا له 
(حجر/9 ,15 و نیز به پیامبر وعده داده که آیات قرآن 2 

بر او بخواند تا او فراموش نکند: «سنقرتک فلا تتسی» (اعلی/87 ,6), با 
ان جال ممکن نیست شیطان خللي به قرن وارد کند 

, آیات 74 - 75 اسراء/17: «ولولا آن نینک لقد کدت ترکن البهم شَیّا 

۳ * را نک ضفی الخیوة وف الکمات ند لا تخد لی عاسا ضیرا» 
(اسراء/17.74 و 75) آشکارا بر عصمت پیامبر(صلی الله علیه وآله)دلالت 
دارد و با 4( امتتاعیه کمترین کراینش آن حضرت را به مشرکان نقین 


قرآن بهترین گواه بر کذب آن است.[65] 


رنه اختماان: دانتتان: 


ريشه احتمالي داستان: 

در نظر گرفتن چند مطلب ريشه احتمالی داستان غرانیق روشن 
می‌ شود : 
1 مبارزه با شرک و بت‌پرسنی در زآنتن: برنامه‌های پیامبر گرامی(صلی 
الله علیه وآله) بود و هرگاه سخنی از بتها ب به میان ی و در جهت نفی 
آنها بود و مشرکان نیز از روش آن حضرت آگاه بودند. 
مشرکان به پکدیگر توصیه قف گرذند که به: فرآن کوش فرا ندهند و در 
ضمن (تلاوت) أضّ بیهوده‌ گویی (سر و صد| و جنجال) کنند. (رفصضلت/41, 
26( 
3 مشرکان قریش برای بتها احترام قائل بودند و از آنها امید شفاعت 
داشتند و در ضمن طواف کعبه این سرود را می‌خواندند: «و اللات والعژی 
و مناة الثالثة الأخری, فانهن الغرانیق العْلی و ان شفاعتهن لبَرتجی».[66] 
بنابراین, احتمال می‌رود هنگامی که پیامبر گرامی(صلی الله علیه وآله) آیه 
«افرءینم + اللْتَ والعژی * و منوة الثالتة الاخری» (نجم/3 5 , 19 20) را 
خواند و مشرکان براساس روش همیشگی حضرت می‌دانستند که در ادامه 
به نفی و نکوهش بتها خواهد پرداخت و از سویی مایل بودند هنگامی که آن 
حضرته آیات المت رامی‌کواید تعال کبداین عمله را که هار آنان نود 
با صدای پلند تکرار کردند و همانجا به نظرشان رسید که در تجلیل از بتها 
با دای لاد کویت نی الفرانتی العلی: مها الشخاعه تنعن» :و در آیر 
هنگام افرادی که در فاصله‌ای دورتر از آن حضرت بوده‌اند گمان کرده 
باشند که این جمله را نیز که هموزن آیات پیشین سوره نجم است ایشان 
فرموده پا خود همان مشرکان جنین شایع کرده باشند, افزون بر ان این 
احتمال نیز به طور جدی مطرح شده است که این داستان از روایات 
اسرائیلی است که برای بهره‌گیری تبلیغاتی ضذد اسلام به دست برخی 
علمای بهود و نصار| ساخته و در روایات اسلامی وارد شده است.[ 67 ] 
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النهاية فی غریب‌الحدیت و الاثر؛ الهدی الی دین المصطفی(صلی الله علیه 
واله). 

حسن ضیاء توحیدی و بخش علوم قرانی 


افسون 


فسون <> سحر 
افسون 


افعال خدا 


افغا, خذا عت اسما و ضقانت 


اشاره 


اقق اعلن* خانگان وربافته وحن آلییه به وستله رس ل‌ ند رضلی الله لیم 
وآله) 

واژه ترکیبی «افق اعلی» یک بار در آیه 7 نجم/53 و «افق مبین» که در 
نظر بسیاری از مفسران تعبیر دیگری از افق اعلی است[68] نیز یی بار 
در ایه 23 تکویر/81 به‌کار رفته است. 

«افق» به معنای کرانه, ناحیه و نهایت آنچه از اطراف چیزی پیدا باشد و 
«أعلی» به معنای برتر و «مبین» به معنای روشن و آشکار آمته نت 
شترا اققء اعلی مها اه مر ماخ ی ها ناه اش کار 
است.[ 69] 

فران: کریق ‌جویافت وخ آلهن به :وله سول قدا (ضلی. الم .عبه 
وآله)در حالی که او یا چبرئیل(علیه السلام) در اقق اعلی قرار داشت, 
اشاره می‌کند: «و هو بالق الاعلی» (نجم/53 ,7) و در جای دیگر با تأکید 
بیان می‌دارد که رسول خدا(صلی الله علیه وآله)جبرئیل* را در افق مبین 

دید. : «ولقد رءاه بالاقق المّبین» (تکویر/81 ,23) برتر بودن این افق نسبت 
به سایر آفاق, به واسطه خصوصیاتی است که با عالم ملائکه* مناسب 
است .[701 شاید بتوان بین این دو افق چنین فرق گذاشت که افق مبین 
تاظر .یه مره لین خ نل (علنه السلام اد آفی آعای مرح ند تسه 
عقلانی وی است, چنان که عالم مثال, عالم صور و مقادیر و ازاین‌رو افق 
ان انز کالع کل ار ما مضه اسر ای 
نسبت به عالم ضتال: افق اعلی و ناحیه برتر به شمار ۳۳۳ بررسی 
مجموعه آیات قبل و بعد دو آیه یاد شده و همچنین آیات هم محتوای اینها 
در قرآن کریم (آنجا که با اثبات حقانیت وحی و رسالت و عصمت رسول 
گرامی, اتهامات وارده از سوی کافران از قبیل سحر, کهانت, شعر و 
قراکیری فران از اسان دیکر : .. رد می‌شود) بیان کننده این است که مراد 
از افق ال و مبین مر تبه, مقام پا نشته‌ای ماورای ماده است, زیرا| در 
سوره نجم خداوند سبحان پس از سوگند بر نفی گمراهی و خودمحوری 
رسول خاتم(صلی الله علیه وآله)می‌فرماید: آنچه او آورده چیزی جز وحی 
که ان معلم خید آموختهه وت ( سم در و م1 دار آنگاه ور آیات 0 - 11 
می‌فرماید: پس به بنده‌اش آنچه را باید وحی کند. وحی* فرمود. دل 
[ محمد (صلی الله علیه وآله)] آنخة را دید دروعغ کشت و در آیات 13 - 14 
می‌فرماید: ۰ و تاه بار دیگری هم او را دید است, نزدیک سدرةالمنتهی* 
همچنین در سوره تکویر پس از چند سوگند می‌فرماید: قرآن سخن فرشته 
بر کواردت است نبیر ومند [ که ] پیش خداوند عرش دارای منزلت است 


(تکویر/81 , 15 20) و در آیه 4 همین سوره سخن از ارتباط رسول 
خدا(صلی الله علیه وآله)با عالم غیب* است. بنابراین. محتوای آیات قبل و 
بعد دو آیه مورد بحث و مسائلی همچون: وحی, , معلم وحی (خداوند سبحان 
ار ار مرول خوارصلی ال غیت وال روت یی اد 
شق خالتمه ری انیم هی است که ها با مدا مسع رات 
مناسب بوده و ات ان دیدگاه قابل بررسی است, بر این اساس,: افق اعلی 
و مبین باید طبق قاعده و همسو با سیاق آبات: دارای مفهومی همسنح 
مفاهیم یاد شده باشد, چنان که تفسیر «افق مبین» از زبان امام 
صادق (علیه السلام) به صحرایی در استان عرش الهی[ 1 7]؛ موید این 
مطلب است. ابن عباس در نقلی افق مبین را به «سدرةالمنتهی» و در نقل 
دیگر به «آسمان هفتم» معنا کرده است .721 در تفسیری دیگر افق | 
به «نهایت مقام روح» و افق مبین به «نهایت مقام قلب» تعبیر شده است. 
آ را و افص ای مه وان به نهایت مرتبه ممکن شناخت., معنا 
کرده‌اند.[74] ۲ 
برخی از مفسران افق مبین و اعلی را به معنای جایگاه برامدن خورشید, 
ناحیه برتر مشرق. جایی که از ان, روز پدیدار شود و مانند انها دانسته‌اند و 
از ابن عباس نقل کرده‌اند که رسول خدا(صلی الله علیه واله)جبرئیل(علیه 
السلام) را در «اجیاد» (مکانی در نزدیکی کوه صفا) و «حرا» دید, در حالی 
که همه مشرق و مغرب را پوشانیده بود.[5 7] این مکانها می‌تواند 
مظاهری مادی برای حقیقت مجرد افق مبین باشد يا پیامبر(صلی الله علیه 
واله) در این معانها حضور داشته که جبرئیل(علیه السلام)برای وی متمثل 


شده است. 
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اقانیم سه‌گانه <> تثلیت 


افقداع ده | 
سوه 


اقتداء < > | 
سوه 


[1]. جامع البیان, مح 10, ج 17, ص 245, 249: کشف الاسرار. جح 6 ۰ ص 
36 

21 تاویل. مختاف. الخدیفه:. ض ۰122 امعم الکییرر ه 9 ض. دوه ع 12, 
ص 412. 

[3]. الطبقات, جح 1, ص 160 161؛ تاریخ طبری, ج 1, ص 550 , 552 . 
[4]. لفت‌نامه, جح 2 ص 2625, «افسانه». 

[5]. تنزیه الانبیاءء ص 106 , 109؛ التفسیر الکبیر, ج 23, ص 236 , 241 
المیزان, ج 14, ص 398 - 399. 

[6]. نقد توطثه آیات شیطانی. ص 14 , 18؛ تاریخ قرآن. ص 165. 

[7]. لسان‌العرب. ج 10, ص 61 , «غرنق». 

[9 ]. مجمع البحرین, ج3, ص‌ 9 «غرنق».: حیاة‌الحیوان ج 2 ص 3 1 1؛ 
وت ح10, ص 14696,«غرنوق». 

[9]. لسان‌العرب. 10, ص61 ؛ النهایه, جح 3, ص 364؛ مجمع‌البحرین, ج 
3 ص 309, «غرنق». 

[10]. الطبقات, ج1, ص160 161؛ جامع‌البیان. مج 10, ج 17, ص 245 , 
247 

[11]. الطبقات, ج 1, ص 160 - 161. 

[12]. همان؛ جامع‌البیان, مح10, ج 17, ص 245. 

[13]. فتح الباری, ج 8 , ص 33د. 

[14]. تنزیه‌الانبیاء ص‌106, 109؛ الهدی الی‌دین المصطفی, ج1, ص 168, 
۶2 لالمیزان, ج14, ص‌397-396؛ الصحیح من سيیره. ج 3. ص 137 , 
14 

[15]. فتح الباری, جح 8 , ص 333؛ احکام القرآن. جصاص, ج 3, ص 363. 
[16]. تاریخ طبری, جح 1, ص 550 , 552 . 

[17]. تفسیر قرطبی, مح 6 , ج 12, ص 55 . 

[18]. اسباب النزول, ص 232 - 233. 

[19]. تفسیر ماوردی, ج 4 ص 35 - 30. 

[20]. الکشاف, ج 3, ص 164 - 165. 

[21]. الکامل, جح 2, ص 77. 

[22]. فتح‌الباری, ج 8 , ص 333. 

[23]. الدرالمنثور, جح 6 , ص 65 . 

[24]. التفسیر الکبیر, ج 23 ص 50 , 54 . 


[۰]25 همان ص 50 . 

[26]. زاد المسیر, ج 5 , ص 441. 

[27]. الشفاء بتعریف حقوق المصطفیه9, ج 1, ص 121. 

[28]. تفسیر بیضاوی, ج 3. ص 150. 

[29]. تفسیر قرطبی, محم 6 ۳۰ 12 ص‌ ۳9 

[30]. البحر المحیط, ج 7, ص 526 . 

[31]. اضواء البیان, ج 5 , ص 499. 

[32]. تفسیر ابی السعود, ج 4, ص 26 - 27. 

[33]. تفسیر ثعالبی, ج 2 ص 409. 

[34]. تفسیر قاسمی, ج 12, ص 45. 

[35]. فی ظلال القرآن, ج 4 ص 2432. 

[36]. احکام القرآن, ابن عربی, جح 3, ص 1303. 

[37]. نصب المجانیق. ص 5 , 18, میقات. ش24, ص8ظ , 62 ؛ 
الاسرائیلیات, ص 314 - 315. 

[38]. الاصابه, جح 4, ص 122. 

[39]. جامع البیان. مج 10, ج 17. ص 244, 250؛ الدرالمنثور. ج 6 ۰ ص 
5 , 69 . 

[1 ۰.140 الکافی, ج 1 ص 8 ؛ امان الامة من الاختلاف. ص 67 - 68 ؛ عمده, 
ص 84 . 

[41]. الهدی الی دین المصطفی9, ج 1, ص 168 , 172؛ الرواشح. ص 
0 نصب المجانیق. ص 19. 

[42]. تاریخ قرآن, ص 158. 

[43]. مجمع‌البیان, ج 7, ص 109؛ ج 10, ص 613 ؛ البرهان فی علوم 
القرآن, ج 1, ص 281 المیزان, ج 14, ص 338. 

[44]. التفسیر الکبیر. 23, ص51 52 ؛ المیزان. ج 14, ص 390 , 393؛ 
الاسرائیلیات, ص 322. ۱ 

[45]. البرهان فی علوم القرآن, ج 4. ص 120. 

[46]. البحر المحیط, ج 7. ص 90. 

[47]. مجمع‌البیان. ج6, ص 665 - 666 ؛ المیزان, ج13, ص 172 - 173. 
[48]. التمهید, ج 1, ص 94 - 95؛ نقد توطثه آیات شیطانی, ص 62 . 

[49]. التفسیر الکبیر, 3 23, ص‌‌ ۳ الصحیح من سیره, حج ۳ ص‌‌ 
5 (. 

[50]. التمهید, ج 1, ص 95؛ قضایا قرآنیه, ص 119؛ فروغ ابدیت. ج 1. ص 
3 - 344. 

[51]. السیرةالنبویه, ج 1, ص 289 , 292, 354؛ فروغ ابدیت, ج 1 ص 
1 - 358. 


[52]. السيرة النبویه, 3 ۷۱ ص‌‌ 6 2. ۱ 

[53]. نقد توطئه آیات شیطانی,. ص 61 ؛ من وحی القرآن, ج 16, ص 99. 
[54]. التمهید, ج 1 ص 87 ؛ پژوهش‌های قرانی,. ش 1, ص 88 , 90. 
[55]. میقات حح. سال 6 , ش 24, ص 66 - 67 . 

[56]. التفسیر الکبیر, جح 23, ص 50 ؛ تنزیه الانبیاءء ص 17, 23, 151, 
4 روح المعانی, مج 10, ج 17, ص 263. 

[57]. روح‌المعانی. مج10, ج17, ص270 المیزان, 14 ص 396 397؛ 
تاریخ قران. ص 148. 

[58]. التفسیر الکبیر, ج 23, ص 531 . 

[59]. التفسیر العبیر, ج 23, ص 531 . 

[1 60 ]. همان ص‌ 00 . 

[61]. همان ص 52 53 . 

[621]. همان. ص50 ؛ بحارالانوار. ج17, ص7< ؛ التمهید. ج 1 ص 91. 
[63]. التفسیر الکبیر. ج 23, ص 58 ؛ بحارالانوار. ج 17, ص 62 - 63 ؛ 
تاریخ قران. ص 149. 

[64]. تنزیه الانبیاء. ص 107 - 108؛ المیزان, جح 14, ص 396 - 397. 
[65]. همان؛ البحر المحیط, جح 7. ص 525 - 326 . 

[66]. تاریخ قران. ص 1<8. 

[67]. الاسرائیلیات. ص‌321-316؛ میقات. ش24, ص 3 7. 

[68]. مجمع‌البیان. جح 10, ص 677 - 678 ؛ التفسیرالکبیر. ج 28 ص 
5 للمیزان. 20 ص 219. 

[69]. مفردات؛ ص‌‌ 79 مقاییس اللغفه؛ ج 1 ص‌‌ 4 لفت‌نامه, ج 2 
ص 2645, «افق»؛ 12, ص‌17762, «مبین». 

[70]. المیزان, ج 20, ص 219. 

[71]. الخصال. ص 582 . 

[72]. الدرالمنتور. ج 8 ,. ص 434. 

[73]. تفسیرابن عربی, ج 2 ص 3ظ5 , 773. 

[74]. الفرقان, ج 30 ص 174. 

[5 7]. کشف لاسرار, ج10, ص 398؛ روض‌الجنان, ج 20, ص 166. 


اشاره 


اقتصاد: فعالیتهای فردی و اجتماعی مربوط به تولید, , توزیع و مصرف 

واژه «اقتصاد» از ماده «ق - ص - د» به معنای تصمیم‌گیری و اراده به 
انجام کاری بوده[1] و در معانی مرتبط دیگری چون عدل و میانه روی, حد 
وسط میان اسراف* و تقتیر, استقامت و پایداری در مسیر نیز به‌کار رفته 
است.[2] مشتقات ريشه «قصد» در قرآن در معنای لفغوی آن ار زک و 
ناظر به مفهوم جدید «اقتصاد» نیست, چنان که آیات:«... منهّم اد 
مَقتصدة وکئیژ ِ ۳ ما یَعملون» (مائده/5 ,6۰ ؛ 1 معتدل در 
عمل[3], «. تفه الن ۶1 قینقم حفتصذ ...» (لقمان/31:32) به 
معنای متما رز ی مستقیم [ 4] میابهرو در ۳۹ و کفر[5]؛ ... 
فمنهّم ظالم و و منهم ومنهم سابق بالخیرت >> 
(فاطر/35,32) به معنای میانه‌رو[6] یا درآمیزنده عمل صالح و ناپسند7], 
«لو کان عرَضا قریبّا وسَفرا قاصدا لائبّعوک ...» (توبه/9,42) رن 
مسیری اسان و نزدیک[8] ] و«واقصد فی شیک واغضّض من صوتک . 
(لقمان 31/19 بد معنای اعتدال در ما9 با زاه زنتن سرام ۷ 
طمأّنینه[ 10 ] ۳ است. 

معادل لاتینی واژه «اقتصاد» در معنای رایج کنونی, (0070۳0۷) بوده که 
ان را بر گرفته از دو واژه یونانی کهن (0۵۱۲۵5) به معنای خانه و 
(۲۱ ۱۱6۲۲۱6۲ ) به معنای اراده کردن دانسته‌اند[ 1 1 ] و اکنون تفن از رشته‌های 
علوم اجتماعی به شمار می‌رود که در رابطه با رفتارهای گوناگون انسانی 
در زمینه فعالیتهای اقتصادی و تفسیر واقعیات ظاهری مرتبط با این 
فعالیتها بحث می‌کند[12] و به بررسی رفتارهای مالی و غير مالی بشری 
دل زمینه تولید کالاها و خدمات از منابع کمیاب و توزیع آنها بین افراد و 
گروههای جامعه برای مصرف در زمان حال پا ایتخه می‌پر داز د[ 3 1]؛ اما 
«مکتب اقتصادی» برخلاف «علم اقتصاد» که متصدی تفسیر واقع است. 
حکایت از روش و هنجاری اجتماعی دارد[ 4 1] و به مجموعه‌ای از مبانی و 
اهدافی گفته می‌ شود که جامعه ترجیج می‌دهد بر مبنای آن کی 
افتضادف حوسش را اذارج کرفه وعشکلات عملن حوقرا حل کند رز 
مکتب اقتصادی اسلام مجموعه‌ای از گزاره‌های دینی است که به عنوان 
بستر و زیربنای نظام اقتصادی تلقی شده و غایاتی که دین در زمینه اقتصاد 
برای انسان ترسیم کرده است .61 1 جچون مفاهیمی مانند تروت و رفاه* و 
دیگر مفاهیم اقتصادی به انسان و تفسیری که از او ارائه می‌ شود و جایگاه 
او در نظام آفر تن پیوند دارد, جهان بینی اسلامی بر نظام اقتصادی اسلام 
تأثیر گذار است. در این میان نقش گسترده و تعیین کننده اخلاق در اهداف 


و جهت‌گیریهای اقتصادی جامعه و مقررات و قواعد مرتبط با آنهاء مکتب 
اقتصادی اسلام را متمایز ساخته است.[17] اسلام به عامل روحی و 
اخلاقی در خلال روشی که برای رسیدن به هدف خود برمی‌گزیند, توجه 
فراوانی کرده و همان گونه که نظام زکات* را ابزاری در راستای تا هیر 
اجتماعی قرار داده آن را فریضه‌ای شرعی نیز می‌داند که در جهت وصول 
به قرب الهی و کسب پاداش اخروی قرار دارد 8 1]؛ همچنین لزوم 
مت کح اجتماعی میان مسلمانان و همیاری متقابل بین ایشان, رقابت 
در حداکثر سازی سود و منفعت مادی را کم‌رنگ می‌سازد. اقتصاد اسلامی 
با گزاره‌های اخلاقی و ارزشی خود سعی در تغییر واقع و نه کشف آن دارد, 
ازاین‌رو علم اقتصاد در جامعه اسلامی ممکن است الگوهای متفاوتی 
نسبت به جوامع غیر اسلامی بیابد.[ 19] 


طبقه‌بندی آیات اقتصادی قرآن کریم: 


طبقه‌بندی آیات اقتصادی قرآن کریم: 
1 ایا که از زمین و احیای آن به دست خداوند (روم/30, 19 
فضلت/41, 39), منابع و ثروتهای طبیعی (رعد/13, 3 4: فصلت/41, 
0 زیبایی و سرسبزی زمین (کهف/18,7؛ حجَ/22, 63), تسخیر ان به 
نفع بشر (نحل/16, 12 - 13؛ حح/22, 65), امکان تغییر و تصرف در ان 
(ملک/67 , 15) و تفویض آبادانیش به انسانها (هود/11, 61) سخن گفته 
است. ایات فراوانی نیز با توجه به نظریه استخلاف و رفع همه نیازمندیهای 
انسانی از زمین (بقره/2, 22؛ انعام/6 , 141؛ نحل/16, 14 , 80) به 
فراوانی منابع طبیعی (اعراف/7, 10؛ حجر/15, 20؛ اسراء/17, 70) 
اشاره دارد. ۲ 
2 ایاتی که به توزیع ثروت اشاره دارد؛ همچون ایات خمس [(انفال/8 , 
ِ زکات (بقره/2, 110), انفال (انفال/8 , 1), فیء (حشر/9< , 7)؛ 
ث (نساء/4, 7, 11 - 12 , 32) و آیاتی که مسلمانان را به صدقه و 
ِ تشویق کرده و از حق نیازمندان در اموال ثروتمندان (معارج/70, 
4 - 25) سخن گفته است. 
جر اناتیت که رفتارهای اخلاقی و انسان دوستانه‌ای همچون همبستگی و 
پیوند اجتماعی (حجرات/49, 10), تعاون و همیاری (مائده/5 , 2), ان 
و نیکوکاری (نحل/16. 90 قصص|/28, 77), ترجیح دیگران بر خود 
(حشر/9< ۰ 9) و تقدیم پاداش آخروی بر نفع مادی (توبه/9, 99) را تبلیغ 
4 ایاتی که محدودیتهایی را در فعالیتهای اقتصادی ترسیم می‌کند؛ همچون 
رباخواری (بقره/2, 275), رشوه*گیری (بقره/2.188), ثروت اندوزی 
(توبه/9, 34), تجمل‌گرایی (قصص/28, 58), رفاه زدگی (اسراء/17.16)؛ 
اسراف و تبذیر (اعراف/7, 31؛ اسراء/17, 27) و درآمدهای حرام 
(نساء/4, 29) و همچنین ایاتی که به نزول عذاب بر ثروتمندان و مرفهان 
سرکش اشاره دارد. 


جهان بینی اقتصادی اسلامی: 


جهان بینی اقتصادی اسلامی: 

فلسفه اقتصادی اسلام مشتمل بر نوع نگرش اسلام به خداء جهان و انسان 
از زاویه‌ای مرتبط با اقتصاد و معیشت فرد و جامعه است[20] که از آیات 
فراوانی قابل برداشت است. در موارد زیادی از آیات قرآنی از حاکمیت 
خداوند 0 و آسمانها سخن رفته: «الم تعلم ان ال له ملک التّموت 
والارض وما لکم من دون اللّه من وی ولا تصیر» (بقره/2.107),و مالک 
حقیقی, خداوند معرفی شده است[21]: «وءاتوهم من مال الله الذی 
ءانکم» (نور/24,33) امر به انفاق* از آنچه خداوند انسانها را در آن 
جانشین خود قرار داده نیز مبین این سخن است که خداوند مالک حقیقی 
زمین و آسمانها بوده و انسانها نماینده خداوند بر روی زمین و مجری اوامر 
وی هستند: «وآنفقوا مضا حقلکم مُستخلفین فیه» (حدید/57 7۰) مفسران. 
مفهوم خلافت و جانشینی را در اين آیه و نیز آیه 30 بقره/2 به مطابقت 
کامل خلیفه و مستخلف عنه در همه شون وجودی و آثار و احکام 
دانسته اند221] و گاه به عنوان هن از مقومات اقتصاد اسلامی از آن باد 
شده است .231 در آیات فراوانی نیز انسان مور آفریتشن زمین معرفی 
شده است: «هو الذی حلق لکم ما فی الارض جمیعا]» (بقره/29 ,2( تا با 
بهره‌گیری از منابع آن, حیات کریمانه‌ای برای خویش فراهم آورد. کرامت و 
ارزش والای انسانی نیز که در ایه 70 ِِِ بدان اشاره شده. نقطه 
تمایز نظر اسلام را درباره انسان با سایر مکتبها اشکار می‌سازد. 
[24]خداوند در جهت حفظ کرامت انسانی همه نیازمندیهای وی را اعم از 
خوراک, پوشاک, مسکن* ِِِ 9 نقل, زیبایی و دز زفین. و بهره‌گیری 
از منایع آن قرار داده است: «. 2 تسوق الماء ای الارض #- فتخرح 


بو زرعا تأاکل من أنعمهّم وآنفشثه > (سجده/32,27),«... ت کم فی 
الارض تتخذون من سهولها قصورا وتلجتون الجبال بیوتا» (اعرات/74 07 
«والخیل والبغال والحمیز لترکبوها وزيتة و یخلق ما تعلمون» 


و ,۰ «و هو الذی سَخْر البحر لتاکلوا منه لحم طربً 9« 
یه تلبسوتها» (نحل/16,14) فراوانی منابع طبیعی که خداوند آنها را 
با 2 نیازهای بشر در جهت تحقق حیاتی کریمانه آفریده است از دیگر 
موضوعات مورد تنوجه مفسران و اقتصاددانان مسلمان است: «الذی خلق 
الم وت والارض وانرّل من السّماء ماء ازج بو من ال رزقا لکم 
وسَکرَ کم الفلک لتجری فی التحر یامه وسَحر کم الانهر * ستت کم 
الشمس والقَمَر دایتین وسَخر لکمٌ الیل والتهار * وءاتکم من 19 
سالتموة وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ار الانسن لظلوم ۳ 


(ابراهیم/32 ,1۹4 _ 34) برخی در تفسیر این آیات بیان داشته‌اند که خداوند 
هر آنچه را که بدان تیاز داشته‌اند به انها ارداتی:داشتهر هن خند ان 
را طلب نکرده با جدان آکاهی. بداشته‌انه[ 25] برخی نیز با اشاره به معنای 
تسخیر* گفته‌اند که خداوند جهان را به‌ گونه‌ای هماهنگ با نیازهای بشری 
آفریده است.[26] در انتهای این آیات نیز به دو نوع انحراف (ظلم و کفر) 
اشاره شده است. برخی اقتصاددانان مسلمان در تفسیر این آیه, ظلم را 
عبارت از توزیع نادرست نعمتهای الهی و عدم بهره‌مندی همگان دانسته و 
کفران نعمت را به کوتاهی افراد در بهره‌برداری از نعمتهای الهی و 
کوشش نکردن در کشف و ابداع مربوط دانسته‌اند.[27] این دو در 
کنار بیان وظیفه انسان در قبال زمین و جامعه انسانی به عامل میا 
منایع طبیعی اشاره داشته, فقر را در جامعه اسلامی با نوجچه به فرآدانی 
ای یکی از این رهام ان فی‌داندا 6 مامتان که. در «ابانت ِ 
پدران و مادران از کشتن فرزندان خود به سیب ترس از فقر* 
شده‌اند, زیرا خداوند خور عهده‌دار روزی آنان شده «و لا تقتّلوا اول ذکم 
خشیة ملق ححن س و لیاکم ان قتلهم کان خطا کییرا» 
(اسراء/17,31) و به طور کلی روزی هر جنبنده‌ای را بر روی ژمین نضمین 
کرده است: «و ما من دابة فی‌الارض الا عَلی الله رزفها» (هود/6 ,+11) 
همچبین زمین را به‌گونه‌ای قابل تصرف و ۳ آفریده[ 29]: «هو الذی 
حعل لکم الارض دلولا» (ملکی/67 1 و هرگونه وسیله معيشتي مورد نیاز 
انسانها را در ان قرار داده است[30]: «ولقد وم فی الأرض وجعلنا 
4 فیها معیش قلیلا ما تشکرون» (اعراف/7,10) وظیفه آبادانی زمین در 
ِِِ اصل خلافت به انسانها تفویض شده است: «هو آنشاکم من الارض 
وهی کم فیها» (هود/11:61) مفسران در ذیل آیه از کشاورزی* 
صنعت * و خانه‌سازی بشر نام برده‌اند[ 31] و واژه «استعمار» را به معنای 
واگذاری آبادانی زمین دانسته‌اند.[32] کاوش بر روی زمین و رن کر از 
نعمتهای الهی: «فامشوا فی مناکیها وکلوا من رزفه» (ملک/67 ۰ نیز 
در دیگر آیات با عنوان «ابتغاء فضل الله» مورد سفارش قرآن ار 
است:«و ما یستوی البحران هذا غذب فراث سائغ شراب وهذا یلح اجاج 
وین من کل تأکلون لحما طربا ,وتستخرجون حلیَةٌ تلبتسوتها و تری الملک فیه 
مواخر لتَبتغوا من فضله فضلهه اعاکم تشکرون» (فاطر/3<,12) مفسران در ذیل 
آبة زیم بیان بر مصادیق بهره‌گیری از نعمتهای الهی پرداخته‌اند[ 33]؛ اما 
نکته قابل توجه این است که مفهوم «ابتغاء فضل الله» که در آیات 14 
نحل/ 16؛ 73 قصص/28؛ 46 روم/30؛ 10 جمعه/62 ؛ 20 مزمل/73 و .. 
نیز به‌کار رفته, تنها در معنای تجارت* و داد و ستد خلاصه نمی‌شود و به 
ی دز زمین و بررسی و شناخت منابع و معادن آن و بهره‌برداری کامل 
از آن تأکید دارد[34]؛ همچنین از آیه «بایمّا الذین ءامَنوا آنفقوا من طیبتِ 


ما کسبثم» (بقره/2, 02067 وجوب انفاق برداشت شده است |[ 3 ] که در 
راستای آن؛ تجارت و تولید اهمیت می‌پابد. 

فا کر اس آباه در کفای آیات ر ری ناسکی ری رم 
(انعام/6 , 32؛ عنکبوت/29,64 ؛ محشْد/36, 47؛ حدید/57 ,20), بهره اندک 
(نساء/4. 77؛ توبه/9, 38؛ نحل/16, 117), وسیله‌ای برای فرتون لین 
ق‌فرولشی دی 20 وه مان این این که آلست: کر 
بهره‌گیری از دنیا و منایع 1 در و رید که و فراموشی آخرت و 
رزترفتگو و اسان به دنیا نگردد, مطلوب است: «ارٌ الذین لا پرجوب, لقاع نا 
ورضوا اوه الا فاطفا وا نی خالرس هم عابتا عملون اریی 
ماوهم 7 ال د ر بما کانوا یکسبون» (یونس/100, 7 8( قرآن بهره‌مندی از منابع 
زمین و رشد ثروتها را در راستای تکامل وجودی انسانها مطلوب می‌داند: 
«وابتغ فیما -عانی الله الا الاحفه ولا نی نیک مرت الدنياة 
(قصص|77 ,029 و ثروتی که انسان را از باد خداوند پاز دارد و زمام امور 
وی را در دست گیرد پسندیدم نمی‌داند 36]: «والذین یکنزون الذْهبِ 
والفِصَة ولا بِقوتها فی سبیل اللّه قتشرم,یقذاب آلیم * یو بُحمي عَلنها 
فی نار جَهتم ثکوی بها جباهُهّم وجْنوبهّم وظهورْهم هذا ما کتثم لانفْسکم 
فذوقواً ما کنتم تکنزون» (توبه/34 ,9 _ 35)؛ همچبین مال و روت دنیوی 
باعث بی‌نیازی انسانها در آخرت نمی‌ شود: : «ما آغنی عنی مالیه» (حاقه/69 
8 بر همین اساس بهره مندی از زمین و ثروتهای آن وسیله‌ای برای 
آتفایتن انشانها بر هست: «فاها لانشن ادا ها اس رب فاکرمه وه 
(فجر/89 ,15 در آیات فراوانی نیز از نزول عذاب بر سخن 
رفته که یس از بهره‌مندی از نعمتهای فراوان الهی مغرور شده و طغیان 
کرده‌اند: «و کم آهلکنا من قَريِة بتطرت معیشنها» (قصص/28,58) «بطر» 
به طغیان و سرکشی در استفاده نادرست از نعمتهای خداوند معنا شده 
است |[ 37 ]؛ همچنین رفاه ژد کی و مستیر و غرور ناشی از فراوانی نعمت با 
عنوان «ترف»[38] در آباتی چند از قرآن موجب عقوبت انسانها شمرده 
شده است. (اسراء/17, 16 مومنون/23: 64 ؛ سباأ/34: 34 زخرف/43, 
23( 


مبانی اقتصاد اسلامی: 


اشاره 


مبانی اقتصاد اسلامی: 

داسمدان مشلعان ور شین افضاد اسلامی ی سا اند انا گر 
مکامب امصادی به بورسی اصول ناتی در اسلام حون عالکیت ‏ ماطبو 
اسباب حصول آن؛ آزادیهای قانونمند, عدالت اجتماعی و ضرورت و حد 
کفانت. ناه همان میا حعوسی وا کید شاوان بر افای برد اسان 
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1 مالکیت مختلط: 


1 مالکیت مختلط: 

مسئله مالکیت. ,. در پرنو منازعات نظام سرمایه داری و مارکسیستی به 
صورت ی از موضوعات مهم و مورد توجچه دانشمندان اسلا می معاصر در 
آمده است. اين دانشمندان افزون بر بحث از منشأً مالکیت در اسلام[40], 
نه تنیین؛ نظربد. جالکیت فخداط. در. اسلام پنداخها ۱4۱ وهجا پذیرشض 
مالکیتهای غیر فردی چون مالکیت عمومی و دولتی در کنار احترام به 
مالکیت فردی به اهمیت حقوق جامعه از نگاه اسلام توجه داده‌اند. برخی 
فزایر از این مهوت اهر آغاره ژانه‌اند که در ضعرت با خامعه ار اموال 
ثروتمندان برداشت قهری کند[42]؛ اما دیگران تنها بیان کرده‌اند که افراد 
حق افترافت تفن در آمهال خند با استفادم تامشروع ار آن را تجازند: 
زیرا| که این عمل تضییع ثروتهای عمومی را نتیجه می‌دهد. [ 43 ] دشن 
برای استناد این بحجّت به قرآن از ایه 5 نساء4 برداشت شده که ما 
فردی متفرع از مالکیت عمومی است[44]:«ولا ثوتوا السَُهاء أَمولکُمٌ الّتی 
جَقَل اللهٌ لکم قیما وارژُقوهم فیها واکسوهُم» اموال در اين آیه موجب 
قوام جامعه معرفی شده که نباید آن را در اختیار نادانان گذاشت. تعبیر 
«سفه» به چند گونه تفسیر شده که[ 45] سوء تصرف بةه سرب نقصان در 
عقل پا دین پا ورشکستگی از معانی آن شمرده شده است[46], افزون بر 
این جدای از مالکیت حقیقفی خداوند که قابل انفصال از وی نبوده[ 7 4] 
معتقد به نوعی مالکیت اعتباری نیز برای خداوند شده‌اند.[ 48] اعتبار 
خداوند در کنار کر‌وظف دیگر به عنوان مالکان انفال. خم س* و وع ۳ در 
آیات 18 و 41 انفال/8 و 7 حشر/59 بیانگر مالکیت اعتباری خداوند بر این 
اموال است. انتقال سهم خداوند به پیامبر براساس روایاتی که در این 
زمینه وجود دارد[49] نیز با مالکیت اعتباری خداوند سازکار است؛ اما 
دیکرانا بیان اینکه جرف لام وارن شتهبر کافه «اللت ور ایه بات براض 
مخالفت کرده‌اند.[50] 

موضوع انفال* نیز در قران به مالکیت خداوند و پیامبر نسبت به برخی 
روتهای عمومی اشاره دارد. برخی برای اثبات مالکیت امام به ایه انفال 
تاد کردهاند و افال را آموالی داسته‌اند که به مافین بسن ار وق عه 
جانشین و نه وارثان وی تعلق می‌گیرد تا به هر : نحو که مصلحت بدانند, 
مصرف کنند[51]: «یسلونک عن الانفال قل لافالت له والّسول قائَتوا 
اللْه واصلحوا ذات بینیکم وآطیعوا ال وزسولة ان کنثم مُومنین» (آنفال/8 
نان خرول این امد رابطظه با سایق نی پدر و عارعه مشاهاان 


برای تقسیم آن است.[52] انفال جمع «تقل» به معنای زیادی است[53] 
و غنایم را از ان جهت انفال می‌نامند که زیاده‌ای برای مسلمانان است. 
[54] البته در بیان مصداق انفال اختلاف فراوانی است[55] و فقهای 
امامیه موارد بسیاری را جزو انفال شمرهه‌اند[ 36] که از آن جمله «فیء» 
است[57]: «ما آفاء ۹1 علی رسوله من آهل القثری فلله وللتسول ولذی 
القربی ...» (حشر/59 ,7) «فیء» راد فتتت دا نتسه افو که پدون خی هد 
را در تصرف مسلمانان درآید؛ چه مالکان آن را به میل خود تسلیم 
کنند و چه آن را رها کرده, بروند[58]؛ همچنین زمینها و ابادیهای بدون 
مالک بنا بر قاعده «کل ارض لا رب لها هی من الانفال»[91<] که شامل 
کوهها, جنگلها[60] و دریاها[61] هم می‌شود و صفایا و قطایع که عبارت از 
ندارد[63] و غنیمتهایی که بدون اجازه امام به دست امده باشد[64] و 
طبق نظری معادن[65] و زمینهای موات چه «مفتوح العنوه» باشند و چه 
غیر آن[66], همگی از انفال است؛ اما انفال در فقه اهل سنت تنها در 
ارتباط با غنایم جنگی و مسائل متفرع بر آن لحاظ شده[67] و موارد دیگر 
انفال را جزو مباحات عامه يا اموال عمومی شمرده‌اند.[68] از مفهوم 
مخالف آیه «فیء» نیز چنین برداشت شده که اگر مسلمانان برای تحصیل 
اراضی کافران به تجهیز نیرو ناچار شدند, آن اراضی به انها تعلق 
می‌گیرد[69] و نیز زمینهایی را که در حال فتح اباد بوده جزو املاک عمومی 
دانسته‌اند.[ 70] 

خمس آز. دیکر مواردی است که طبق نظر شیعپان به امام تعلق 
می‌گیرد[ 1 7]: «واعلموا نما غیمتم من شیء فان لله خُمُّتَهٌ وللسول 
ولذی القربی ...» (انفال/8 ,41) درباره تعلق خمس و انفال به امام در 
زمان غیبت در بین فقهای شیعه نظراتی متفاوت وجود دارد؛ برخی معتقد 
به اباحه آن برای شیعیان شده‌اند[ 72]؛ اما دیگران با این نظر مخالفت 
کرده‌اند.[731] در مورد حکم زکات نیز همین اختلاف وجود دارد[74]؛ برخی 
بخشی از مصارف زکات چون «مولفة قلوبهم» را در زمان غیبت ساقط 
دانسته‌اند .1 ]گروهی یز به افراد اجازه اخراج و نوزیع زکات مال خویش 
را داده‌اند[76], چنان‌که گروه دیگر فقها پرداخت خمس و زکات را در 
زمان غیبت غیر لازم شمرده يا برخی مصارف ان را الغا کرده يا نظر به 
کنار نهادن ان برای امام زمان(عج) داده‌اند.[ 77 اما تعبیر برخی از مالکیت 
امام به مالکیت دولتی[78] نیز بیانگر جواز تشکیل حکومت در زمان غیبت 
و جانشینی آن از امام است. 

یادکرد از گونه‌های مختلفی از مالکیت خدا, پیامبر و امام که نوعی مالکیت 
عمومی يا دولتی به شمار می‌رود به معنای نفی مالکیت خصوصی و در 
نتيجه سوسیالیستی بودن اقتصاد اسلامی نیست. در ایات فراوانی از 


مالکیت کار ِِ باد شده که آیات میراثت نمونه‌ای از آن است: هت 
اذا حَضصَرَ حَدکم المَوث ان ترک خیرا الوصيةٌ ...» (بقره/2,180) 
ان 
مقر ان مراد از ماه خی »ید آیه را مال[791], مال قابل توجه [ 80] پا 
مال فراوان[81] دانسته‌اند؛ همچنین آیاتی که ازمقادیر ارث* سخن گفته 
است, بر مالکیت خصوصی دلالت دارد: «ِلرجالِ تصیبٌ ما جرک الولدان 
والاقزبون و للنساء نصیب ب مها ترک الولدان والاقزبون مما قْل منه و کر 
نصیبا مفروضا» (نساء/4:7) با توجه به مفاهیم «تَرکه» و «نصیب 
مفروض» موصی. مالکیت خصوصی در اسلام غیر قابل تردید تلقی شده 
است. در آیات دیگری نیز از تصرف بدون رضایت در اموال دیگران نهی 

شده است :«یأیما الذین ءامنوا لا تأکلوا امولکم بیتکم بالبطل ا( آن تکور 
تجره عن تراض منکم» (نساء/29 ,4( از اضافه اموال به ضمیر فخاخاتب در 
اين آیه نوعی ظهور در مالکیت فردی استفاده می‌شود, چنان که تجارت و 
مطلق مبادله و دادن حق تصرف در اموال به دیگران. بر ملکیت متوقف 


است. 


2 عدالت اجتماعی: 


2 عدالت اجتماعی: 

که فا قاری ات در امه ملظ یم اناد ور افساد 
اسلامیٍ به , صورت اصلی در نظام نوزیع سفف بازتاب یافته است [ 82]: 
«اِّ اللة اأمْرُ بالعدل والاحسن وایتای ذی الفربی ویتهی غن القحشاء 
والمنکر والبتعي بَعهظکم لعَلکُم تذکرون» (نحل/16.90) امر به عدل* در اين 
ان که در ارتباط با جنبه‌های اختضاعی تفسیر شده[ 93 ], , در کنار امر به 
اخیان م اصلاح کال تبازضدارد ج کرقتاران .۵ هفشتکی با ایشا ۲۱۱ 
موّید عدالت اجتماعی مورد نظر اسلام است. احسان را به بیش دهی و کم 
ستاتی نیز معنا کرده و آن را برتر از .عدالت ذانشته‌اند. | 85] در جایی دیگر 
هدف از ارسال پیامبران؛ اشاعه عدالت در روابط بين افراد و بریایی 
جامعه سالم بیان شده است[86]: «لَقد آرسلنا رُسلنا بلیشت وانزلنا مهم 
الکَتب والمیزان لیَقوم الّاس بالقسط وآنزّلتا الحدید فیه بأسنْ شدیذ ومنفخ 
یلثاس ولیعلم اللهُ هن ینصَرّ و رْسْلَهُ بالقیب ان ال قووٌ عزیز» (حدید/57 
5 «قسط» را به معنای عدل[ 787 و «میزان» را هم گاه به معنای 
عدالت] ۱88 و گابه فان رازه۱ 9و آدانسته اند. ترا * سر از آن جهت که 
ابزاری برای سنجش در معاملات و جلوگیری از پایمال شدن حقوق دیگران 
است اشاره به لزوم برقراری عدالت دارد[ 90]؛ همچنین در انتهای ایه, از 
اهن ه ان ان برای اساسا فهم رفته کف در لقن مادم ان قفرت. < 
نیرو به ضمانت اجرایی عدالت اشاره داشته,[91] بر لزوم دفاع از جامعه 
سالم اسلامی و گسترش آن در زمین دلالت دارد.[92] در آیه 15 
شوری/42 نیز پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله)به رفتار عادلانه میان مردم 
امر دم انیت « بل عامت ها انجل الله مق نب وامزت اغدل یی 
همچنین آیات 135 نساء4/۶ و 8 مائده/5 ِِِ را به برپایی عدالت 
سفارش کرده است. 

فا او سای ات که باون کید همست بر قر ای صا ات 
می‌پردازد. راهکارهای حقوقی و اخلاقی در وت ایجاد توازن در جامعه نیز 
«اکل باطل» در آیات 188 بقره/2؛ 29, 160 - 161 نساء/4 و 34 توبه/9, 
ممنوعیت زر اندوزی و خارج کردن اموال از گردونه اقتصاد در آیات 34 
5 توبه/9, ممنوعیت «بخس» يا از ارزش انداختن اموال دیگران در آیات 
5 اعراف/7* 85 هود/11؛ 182 - 183 شعراء/26 و ممنوعیت اسراف و 
تتدس در آبات. ۱ اعزاف//۰ 27 اسرآع/۱ 1 ۵ همان گر عنیر بریابی 
عدالت اجتماعی باد کرد, با این حال اختلاف سطح معیشتی در جامعه 


تانتتی انفانیا هخاش افبای ساموت کر رسه‌های اخشافی با ری 
ایشان آمری‌طیعی در اقتصاه اتلای‌خامی سوه انیا هانی. که برخی 
در تفسیر آیه 32 زخرف/43 قوام دنیا را در این تفاوتها دانسته‌اند[93]؛ اما 
ان وان خی فا یه شاف ای رام بخامر ان که 
هدف از تخصیص «فی۶» به گروهی خاص و محروم کردن دیکر ان در یه 7 
حشر/59 جلوگیری از, انحصار اموال در دست روتمندان دانسته شده 
است[94]: «ما آفاء ال علی رسوله من آهل الفری له و للوّسول ولذی 
الرٍبی والیتمی والقسکین وابن السّیٍ کی لا یَکون دولةّ تین الاغنیاء 
نکم وما عاس که الکسول قعدوه وما نهک ند قانهوا واوا ال ار" الا 
شدید العقاب» 
نظام زکات که از مختصات اقتصاد اسلامی است در جهت تأمین اجتماعی 
نیازمندان و ایجاد توازن در جامعه نقش ایفا می‌کند[95]: «امَا الصَدقت 
ِلثقراء والعسکین والعملین علیها والمْولقة فلوم و فی الژقاب 
دالعرمیتن وتیل الله واین السبیل فرنضه من الله له لژ خگیم» 
(توبه601 ,9 چنان که" در زو انتی از امام صادق (علیه السلام) نقل شده که 
اگر زکات به درستی پرداخت شود, هیچ نیازمند مسلمانی باقی نخواهد 
ماند[ 06]؛ همچبین زکات در قرآن حق نیازمندان و نه منتلی بر آنان تلقی 
شده: : «والذین فی آمولهم < ق معلوم * للسائل والمحروم» (معارج/70,24 
25( و در آیات فراوانی در ِ برپایی تفا قرار گرفته است: «وآقیموا 
الصَلوة وءاتوا الرَکوة وارکعوا مَع الژکعین» (بقره/2,43) 
تشریع پرداختهای انتقالی با دیگری چون خمس, هدی يا قربانی* حجٌ 
(حح/22, 36) و کفارات گوناگون چون کفاره روزه (بقره/2, 184), کفاره* 
شکستن سوگند (مائده/5 ۰ 89), کفاره صید در حرم (مائده/5 ۰ 95), کفاره 
ظهار (مجادله/8ظ , 3 - 4), کفاره تراشیدن سر پیش از قربانی (بقره/2, 
6 و تون یه فرص لته (یفره/ 2۰245 ماتدو5 12 ید5 
1 18؛ ..) در مقابل حرمت ربا (بقره/2, 275 - 281) و همچنین 
پرداختهای غیر الزامی دیگری چون صدقه و وقف تحت عنوان «باقیات* 
الصالحات» (کهف/18, ۰46 مریم/19, 76), وصیت* به ثلث ترکه (بقره/2, 
0 181) و توزیع قهری باقی‌مانده ارث (نساء/4, 7, 11 - 12, 32, 
6 ...) همگی در راستای تعدیل ثروت در جامعه است. 


3 تعاون و احسان: 


3. تعاون و احسان: 
امر به نیکی و احسان و منع از ظلم و عدوان, اعلام مساوات و برابری 
میان همه مسلمانان, تشویق فراوان به انفاق و ترجیح دیگران بر خود و 
همچنین موارد خاصی چون تحریم ربا و در مقابل. تحریض بر قرص اکن 
بیانگر اهمیت تعاون* و همیاری در نظام اجتماعی اسلام است که گاه نیز 
از آن به عنوان ضامن تحفق عدالت اجتماعی در اقتصاد اسلامی تعبیر شده 
است.[ 7 9] برخی نیز با طرح تعاون اجتماعی در اسلام[98] همچون 
مشارکتهای گروهی در حل نارساییهای جامعه و بسیج عمومی در زمان 
وقوع حوادت پیش بینی نشده, به پیوند و تکافل اجتماعی بین مسلمانان 
توجه داده‌اند. در قرآن نیز مقمنان برادران همدیگر: «ایَمَا المَوّمنون اخوه» 
(حجرات/10 ,9( و چونان پیکری واحد: «کانهّم بتیث مرصوص »* (صف/61 
4) قلمداد شده و به همیاری و تعاون بر اساس «بر و تقوا» امر 
شده‌اند "«تعاونوا کت البر والّقوی ولا تعاونوا سل الاثم والعدون واتقوا 
ال ار اللْةَ شدیذ العقاب» (مائده/5 .2) تقوا را به اطاعت از آوامر و 
نواهی خداوند تفسیر کرده‌اندا 99] و در بیان معنای «بر» به آیه 177 
بقره/2 استناد شده است:1001]«لیس الب آن توَلوا #جوقکم قبل القشرق 
والعغرب ولکر اليرً من ءاقن باللّه والتوم الأخر والعلتكة والکتب وشن 
وا المال علی, یه ای الفرین والسمی الستکین بان الیل 
والسالین وفی الرّقاب وا الطلوة وءاتی الاٌکوة ...» مفسران ایمان به 
خدا, قیامت؛ فرشتگان, قرآن, پیامبران و انفاق به خویفا ون اد بتیمان, 
ان مرت سای هار مس ات ام سا و انآ ان 
اشاره شده تن کاملی از «بژ» دانسته‌اند ۰[ 001 / 
ضتانی اخلاقی و اعتقادی رویکرد تعاون در اقتصاد که به تأآسیس شر کتهای 
تعاونی بر پایه «هر فرد یک رأی»[102]اشاره داشته و گاه با عنوان 
«اقتصاد برادری» خوانده می‌شود[103] مورد تأکید و تبلیغ اسلام قرار 
گرفته است. نیکوکاری و تقوا باعث ایجاد همکاری و ترجیح نفع عمومی بر 
سودجویی شخصی در شرکتهای تعاونی می‌شود.[104] در این راستا در 
آیات فراوانی از اين بینش غیر ایمانی انتقاد شده که کمک به دیگران را 
خسارت و ,زیان می‌شمرد[ 105]: «ومن الاعراب من بتخذ ها ینفق مغر : غرم 
ویتراص کم ویر غلیهم دایرَهُ السُوء واللهُ ستمیعٌ علیم» (توبه/9.98 و 
نیو آسراء//1: 2100 چس/36:47 خدید/57 :23 ب 24), بر انز اساش 
حداکثر مطلوبیت مومنان در نفع مادی خلاصه نمی‌شود و موّمنان هرچند به 
چیزی نیازمند باشند دیگران را بر خود مقدم می‌دارند: «والذین تبوءو الذاز 


والایمن من فبلهم ِ من هاجر الیهم ولا تجدون فی صٌدورهم حاجةّ ما 
اوتو ویوْیْرون عَلی آنقسیهم ولو کان بهم خصاضَةٌ وهن یوق شخ نفسه 
فاولیّک هم المَفلحون» (حشر/59 ,9( تعاون ,در موارد خاص‌تری چون 
عاریه وسایل خانه به همسایگان نیز مورد تأکید قرار گرفته است: و 
یمنعون الماعون» (ماعون/7 ,007( «ماعون» را گاه به زکات و گاه به 
عاریه دادن وسایل خانه تفسیر کرده اند[ 106 ] و در روایتی از امام 
صادق (علیه السلام), , قرض؛ عمل خیر» عاریبه* دادن وسایل خانه و زکات از 
مصادیق «ماعون» شمرده شده است [ 107 ] که باز گشت معنابی همه آنها 
به همیاری و معاونت است 01۰ 1 ۳۱ 
بر آن نک: بقره/2, 275 - 279). رباخواری که با توجه به چشم‌پوشی از 
سود حاصل از جریان یافتن پول* در فعالیتهای اقتصادی, عملی به ظاهر 
منطقی به قر میرشهه در این ابا سم یزان عین شوه انست. 
حرمت با توجه به آموزه‌های اسلامی مینی پر اینکه انسانها مالک حقیقی 
اموال خویش نبوده:«وءاتوهُم من مال اللّهٍ الذی ءاتکُم» (نور/24.,33) و 
نیازمندان و محرومان سهمی در اقوال آنها دارند : «ح وا معلوم للسائّل 
والمقحروم» 
(معارج/70, 4 - 25) قابل توجیه است. در مقابل. برای بخشش به 
دیگران که تحت عنوان انفاق (بقره/2: 265, 262, ك سباً/34, 39؛ 
حدید/57 , 7 ۰ 10؛ ..) و صدقه (نساء/4, 114: یوسف/12, 88 ؛ 
احزاب/33, 35؛ حدید/57 , 18 و ..) در قران یاد شده و همچنین ۳7 
بدون ربا ب(قرض الحسنه) پاداش 0 فراوانی وعده داده شده است : 
«من دا الذی یُقرضْ الله قرضا حستتا فَیْضعتة له آضعافا کنيرَهٌ واللة 
یقبض وت دا و الیه ترجعون» (بقره/245 ,2( برخی مراد از «فرضا 
حسنا» را وام بدون ربا دانسته‌اند[ 10 1 ], گرچه به نظر می‌رسد مقصود از 
ان مطلق انفاق در راه خدا| بااشد ۰[ 1 1 در این صورت قرض الحسنه 
می‌تواند از عنوان کلی انفاق و همچنین از دستور «وآحسنوا اِّ ال یُحِثٌ 
المّحسنین» بقره/2,195 و از لا من ات بصدقة آو معروف » 
نساء/4:114 با توجه به روایاتی که معروف را به قرض تفسیر کرده 
است[112]؛ برداشت شود. در برخی روایات نیز پاداش قرض, بیشتر از 
صدقه دانسته شده است که شاید بر این دلالت داشته باشد که قرض 
باعث گشایش مشکلات افراد بیشتری می‌شود, زیرا می‌توان پولی را 
چندین بار قرض داد.[113] 


4 چارچوب اخلاقی و دینی: 


4 چارچوب اخلاقی و دینی: 

ازادیهای فردی در اقتصاد اسلامی به وسیله ارزشهای معنوی از درون 
افراد و قوانین اجتماعی از برون محدود شده است.[114] انسانها در 
اقتصاد اسلامی هرچند. مالک درآمدهای خویش هستند[ 115]: «للرجال 
تصیب میا اکتسبوا وِلتُساء تصیٌ میّا اکتسبن» (نساء/4,32)؛ ولی مجاز 
به هر گونه تصمیم گیری در اموال خود و هر گونه کسب قرافد نبیستند. در 
تروت کسب شده از راه حلال حق معلومی چون زکات برای ذیکر آن وجود 
ات ۱۱۱ یی م ‏ س آز ا ص ‏ ی ی ۱۱۱۱ 
و حاکم شرع مجاز به محروم کردن افراد از ملک خویش در صورت اضرار 
رای ۱۱۱۱۱ سای بر ان رف و آصال مد نصا 
سا فا معا مات کر سا ماس زر ساسا هم از 
این افوال است: ۲1191 

کسب درآمد از هر گوته شغل تولیدی یا خدماتی نیز دز اقتضاد. اسلامی 
محدود به قواعد اخلاقی معینی است. مفهوم «ابتغاء فضل الله» که در 
آیات فراوانی از آن سخن‌رفته و باتوجه به آیه 12 فاطر/35 تنها در معنای 
تجارت و دادوستد خلاصه نمی‌شود[120] بیانگر آزادی هرگونه شغلی 
است. چنان که به مشاغل گوناگونی نیز همچون صیادی, غواصی, 
کشتیرانی* (فاطر/35<,12), شبانی* (طه/20, 18), ی ون ری (هود/11, 
7 389), زره*سازی (انبیاء/21.,80), ذوب فلزات (سباً/34, ۱12 
خانهسانی. اعرای 0 ۱۸ هریم دار حراتهدارت 
(یوسف/12, 54 55), دامداری* (انعام/6 , 142؛ نحل/16, 5 - 8) و . 
نیز در قرآن اشاره شده است؛ اما از سوی دیگر محدودیتهایی نیز سا 
کسب درآمد ذکر شده که معاملات ربوی نمونه‌ای از آن است. (بقره/2, 
5 279) 

ممنوعیت رشوه از دیگر محدودیتهای کسب درآمد است که تحت عنوان 
«سُحت» در قرآن بیان شده است. (مائده/5 , 42, 62 - 63) سَحت 

هر گونه رآهد حرامی است [ 121 ] که ی آن را به رشوه پا درآمد 
حاصل از فروش سگ* و خوک* و شراب و ... تفسیر کرده‌اند[ 122]؛ 
همچنین در آیه‌ای دیگر از تصرف باطل خی یال دیکر آن و پرداختن بخشی 
از آن به قضات به عنوان رشوه نوی شده است[ 123 ]: #9 لا تأکلوا آمولکم 
فتکم با سل ون لوا بها ال الخکام لا کوا قرینا من آمول الناس انم د 
آنتم عون (بقره/188 ,2( تصرف باطل در این ۳1 و آیات 209 و 161 


نشاء/4 و 34 توبه/9 به-عضی* آموال دبکران با درامذهای ناشن از فمار .و 
کارهای بیهوده تفسیر شده است.[124] از «بخس» به معنای کم کردن و 
فریب دادن[ 125] در آیات 5 اعراف/7؛ 84 - 85 هود/11 و 181 - 183 
شعرا/26 و «تطفیف» به معنای کم گذاشتن ترازو(26 1 نون ابات. 3:1 
مطففین/83 نهی شده است. غصب, دزدی*, رشوه‌گیری راهزنی, 
کلاهبرداری[127] و کم ارزش نشان دادن کالا[128] را نیز از مصادیق 
یخن شمرده‌اند؛ همچنین در آیات فراوانی از مواردی و همکاری 
با ستمگران (هود/11, 113)؛ شهادت ناحق (نساء/4, 135), هجو و 
عیبجویی دیگران (حجرات/49. 11), اموزش سحر (بقره/2, 102), اشاعه 
فحشا (نحل/۰16, 90) و ... نهی شده است که فقها با طرح برخی ایات در 
بخش مکاسب محرمه, ِِ به حرمت اکتساب از آنها داده‌اند.[ 129] 
ِِ به استفاده از روزیهای حلال و لذید[130] خداوند: «کلوا من , طیبت 
5 قنکم» (بقره/2» 2۸ ععراف/7. 160؛ طه/20, 81), «وکلوا ما 
ِِ الله خللا طیبا» (مائده/5 ,88 و نیز آیات 8 بقره/2؛ 69 انفال/8 
و 114 نحل/16) که به «اباحه» تفسیر شده[131] و بر ازادی مصرف 
دلالت دارد, در عین حال بیانگر نوعی محدودیت مصرف نسبت به 0 
است؛ چنان که در آیات دیگری از حرمت مصرف مردار*. خون ات 
خوک و آنچه نام غير خدا به هنگام ذیح بر آن گفته شده, سخن می‌رو 
«اتما حدم 2 الميتة والثَم ولحم الخنزیر وما ال به لغیر ال 
(بقره/173 ۷ خرفت. این هواند. ون ابه. 157 اعراف/7 تحت عنوان 
«خبائت»[132] مخالف «طیبات»* و به معنای پلیدیها نیز آمده 
است[133]؛ همچنین حرام بودن میگساری از دیگر محدودیتهای مصرفی 
است که در قران ذکر شده است. (مائده/5 , 90) ۱ 
جدای از محدودیتهایی که درباره مواد مصرفی در قران ذکر شده, 
محدودیتهایی نیز در مورد لحوه و انگیزه‌های مصرف وجود دارد. اسراف و 
تبذیر طبق آیات فراوانی چون 31 اعراف/7 و 26 - 27 اسراء/17 ممنوع 
شمرده شده و مبذران که همچون شیطان سعی در افساد دارند, برادران 
شیطان خوانده شده‌اند[ 134 ]: «ار"ٌ المبذرین کانوا اخون الشیطین وکان 
الشیطر لربه کفورا» (اسراء/17,27) اسراف به معنای تجأّوز از 
میانه‌روی و خرح فراوان برای هدفی ناچیز است [ 35 1 ] و در تفاوت میان 
اسراف و تبذیر گفته شده که اسراف؛ مصرف بیش از اندازه در جهبنی 
سودمند است., در حالی که تبذیر موارد ناشایست و بی‌فایده را شامل 
می‌ شود 1۰ ۱ تولید غیر بهینه و تضییع منایع تولید را نیز می‌توان از 
مصادیق اسراف دانست. قرآن در کنار یکوهش اسراف از سخت گیری 
بیش از اندازه نیز نهی کرده است: «و الذین [ذا آنققوا لم یسر فوا و لم 
۷ بقتر وا و کان بین دلک قواما» (فرقان/67 ,02۵5۰ در این آیه مواصتان افرادی 


معرفی می‌شوند که در پرداختهای خود نه زیاده روی و اسراف می‌کنند و 
نه بخل میورزند. «تقتیر» مخالف اسراف و سخت‌گیری فراوان در امور 
معیشتی است ۰[ ۳0137 مفهوم س آیه ِ آل عمران/3 و۳ در 
۳ تجمل طلبی ۳ و 0( منفی مصرف 
در قرآن معرفی شده است:«ولا تکونوا کالذین خَرجوا من دیرهم بتطرا» 
(انفال/8 ,47) بهره‌مندی از نعمتهای فراوان خداه‌ند در راه زضای اه زا 
«شکر» و فزون‌طلبی و فخر فروشی را «بطر» دانسته‌اند[138]؛ همچنین 
واژه «ترف» که در آیاتی چند (هود/11, 116 واقعه/56 , 41 - 45؛ 
انبیاء/21, 11 - 13؛ ..) به‌کار رفته به معنای رفاه‌زدگی است[139] و 
«مترف» را نیز به ثروتمندان و طاغوتیان تفسیر کرده‌اند.[140] 
فزون‌طلبی و جمع کردن طلا و نقره* نیز تحت عنوان «تکاثر»[141] در 
ایه 1 تکاثر/102 و همچنین جمع کردن طلا* و نقره در ایه 34 توبه/9 مورد 
نکوهش قرار گرفته است. 


اهداف اقتصاد اسلامی: 


اهداف اقتصاد اسلامی: 
رویکرد اخلاقی آیات اقتصادی نشان هدف عالی نظام اقتصادی اسلام 
است. اقتصاد اسلامی در راستای رسیدن به اهداف میانی همچون اقتدار 
اتید اساد سا ی مر قدین ان احستر سس ۱ ۶ 
چارچوب ارزشهای معنوی و اخلاقی خارج نمی‌شود. حرمت ربا و کسب 
درآمد از راههای نامشروع, ایثار دیگران بر خود و لزوم همیاری و تعاون و 
ای از رای ار و رسای ا ای ات 
تااکییا ه کاهانسان عی‌شود ۱1۸2 وت 10 از مراین اشاسن تحکیم 
ارزشهای معنوی و اخلاقی در تمامی فعالیتهای اقتصادی مد نظر اسلام 
ِِ چنان‌ که سفارش به بهره‌مندی از نعمتهای خداوند در کنار رعایت 
مر الهی و یاد آخرت در قرآن آمده است: «وابتغ. فیما عاتک ال الا 
ولا مس تصیتک, من الذنیا واحسین کما أحسَن اللهْ الیک ولا تغ 
القساد فی الارض ار ال لا خچث الجفسدین. (قصص/77 ,28) 
جدای از جنبه‌های اخلاقي, حاکمیت سیاسی اسلام و برتري اقتصادی 
مسلمانان مورد توعد فران فزار گرفته اشت‌تدولن فععل الله لا کغرین 
علیه الختفین سل (سا/41 ۱2۸ ظیق نظر مسیراه"فدم لاد 
کافاش بر مات ا رسای تسا مت اه ور 
صورت رعایت شرط ایمان همواره در برتری و اقتدار خواهند بود : « ولا 
تهنوا ولا تحژنوا ونژ الاعلون ان کنثم مومنین» (آل‌عمران/3,139)؛ 
همچنین مسلمانان برای رویارویی با کافران به آماده سازی هر نیرویی که 
در قدرت دارند فرا خوانده شده‌اند: «وأعذوا هم ما استطعثم من فده 
ومن رباط الحیل ترهبون به ه عدو 7 اللّه و وعَدوّکم» (انفال/8 ,60 امر عمومی 
به آماده سازی نیرو, به تهیه سلاح, اسبان جنگی, ایجاد وحدت عمومی و . 
تفسیر شده است |44 1 ] که با توجه به وابستگی قدرت نظامی و ۳۷ 
هر کشور در سطح بین المللی به توان اقتصادی آن[ 145 ], به آن نیز قابل 
تعمیم است. 
توسعه و رشد در جهت رسیدن به اقتدار اقتصادی نیز مد نظر اسلام قرار 
گرفته است. بشارت عذاب در ایات 34 - 35 توبه/9 به زراندوزانی که 
اموال خود را در راه خدا انفاق نمی‌کنند, در کنار احادیثی که در تشویق 
توسعه معاش برای خانواده[146], نکوهش مال راکد[147] و سفارش به 
تلاش وقفه‌ناپذیر برای زندگی[148] وارد شده است, می‌تواند در تأیید 
اهمیت رشد و توسعه در اسلام مورد توجه قرار گيرد. «هَو انشاکم من 


الار و استته کم قیها» رهو 11:6 ) خذآوند اتساما را آباد گران: زرم 
قرار دادم[ 149[ و زمین را نیز قایل تغییر و تصرف آفریده است[ 150] تا 
انسانها از آن بهره گیرند: «هْو الذی جقل لک الارض لولاً قامشوا فی 
مناکیها وکلوا من رزقه والیه اللّشور» (ملک/67 ,15)؛ اما رشد اقتصادی در 
اسلام تنها معلول کار و تلاش انسانی و اسباب مادی نبوده و خداوند در 
قرآن وعده داده است که در پی ایمان و تقوای, انسانها, برکات زمین و 
آسمان را بر آنها خواهد گشود: «ولو ان آهل ای ءامنوا واقوا لَقتحنا 
علیهم بَرّکت من السّماء والأرض» (اعراف/7,96), چنان که کفر, گرسنگی 
و 1 امني را دصر پی خواهد داشت: «وضزرّب ال مثلا قرية کائت ءامنة 
مُطمتَةٌ باتیها رزقها دا من کل عکان فَکقرّت بانقم اللّهِ قأدقها ال لیا 
الجوع والخوف یما کانوا یصتعون» (نحل/16,112) اين آیه جدا از اینکه 
کرشتکی ترفن قفا آمسیوابه ست کصران تفت بای آن ادخ 
بیان مق کر به اهمیت امنیت و آز اهتن اجتماعی در توسعه و شعوفایی 
اقتصادی نیز توجه می‌دهد. امتنان خداوند بر قریش با نابودی اصحاب فیل 
وراه ام افضاده ترآ رها بات رکاش انا که در مها فل 
نظام اقتصادی اسلام تنها در صدد رفع نیازهای ضروری بشر نیست, بلکه 
رفاه عمومی و تأمین حیاتی آسان که در ضمن رشد و توسعه حاصل 
مي‌شود را نیز مد نظر دارد: «والانعم حَلَقها لکم فیها دف؛ ومَنفمٌ وینها 
تأکلون * ولکم فیها جمال حین تریحون وحین تَسرَحون * وتحل اثقالکم 
الی لد لم تکونوا بلفیه الا یش الانفُس ان رَبکُم لرءوف رحیم * والخیل 
والبغال والحمیر لترکبوها وزيتةً ویَخلقّ ما لا تعلمون. 
و تراسا این ایا عمارایان ساخه فراوانن‌تش ای اسان 
همچون استفاده در مصارف خوراکی. پوششی و حمل و نقل دارند؛ 
همجنین زینت ۴ و شکوهی برای ایشان بوده و در کارهای مشقت بار, انان 
را پاری می‌د هند. دی ارف 22 اعراف/7 نیز به صراحت حلیت بهره مندی از 
زپنتهای خداوند و روزیهای پاکیزه او بیان می‌شود: : «قل من خروم زينة 2 ال 
التی اخرح لعباده والطیبت من الرزق قل هی للذین ءامنوا فی الحیوة 
الکٌنبا خالضة یوم القیمَة» «زینت» را به لباسهای آراسته[152] و «طیبات 
من الرزق» را به روزیهای لذتبخش و مورد علاقه تفسیر کرده‌اند[153], با 
این جال گاه ذر آبانی رقاه.ق افرایش. نععت عوجت سرکشن و طعیان 
انسانها دانسته شده: «کلا" ار الانسن لیَطغی * آن رءاه استغفنی» 
(علو ات9 ب 7 کم مخالفت: فوان با تفای از آرتادر میک اما مدز 
مقابل. وعده خداوند بر افزایش نعمت و برکات خویش در صورت 
پرهی زکاری و شکرگذاری بر این مهم دلالت دارد که بهره‌مندی از دنیا تا 
جایی که به سرمستبی و رفاه زد کی و فراموشی خداوند نینجامد, مطلوب 


است: «ولو ان اهل القرزی ءامنوا واتْقوا لفتحنا غلیهم کت من السماء 
والارض» (اعراف/7,96) 
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اقرار 


اشاره 


اقرار: اخبار قطعی به نفی حقی از خود يا ثبوت حقی برای غیر 

اقرار از ماده «ق ‏ ر ‏ ر» و در لغت و عرف به معنای قرار دادن, ثابت 
کردن و اعتراف کردن است[1] و در اصطلاح فقه به معناي اخبار قطعی 
به وجود حقی به زیان خود[2] يا ثبوت حقی برای دیگران[3] آفته: آنستت. 
به نظر برخی دیگر اقرار عبارت است از اخبار قطعی به وجود حقی لازم 
به زیان خود يا نفی حق لازمی از خود يا به امری دیگر که این اخبار. حق پا 
حکمی را به ضرر خبر دهنده در پی دارد.[4] اعتراف نیز به معنای اقرار 

است, با این تفاوت که در مفهوم اعتراف؛ معرفت و آگاهی نسبت به آنچه 
بدان اقرار می کند نهفته است؛ اما در اقرار نیست. برخی دیگر گفته‌اند؛ 

اعتراف همواره با زبان است؛ اما اقرا ر گاهی با زبان است و گاهی با غیر 
زبان.[5] مفهوم اقرار در قران با واژه‌ها و تعبیر | ت گوناگونی ذکر شده؛ از 
جمله: 1. «اقرار» و مشتقات آن؛ مانند: «ءاقزرثم ۰ قالوا آقررنا» 
(آل‌عمران 3 1 + بقره/2,84 :) 2 «اغتراف» و مشتفات آن؛ ماننده 

«اعتَرفوا بذنوبهم» وه 102 ,9 و نیز غافر/40.,11؛ ملکی/67 ,11). د. 

شهادت دادن به زیان خود؛ مانند:«شهداء غلی اآنفسهم» (نساء/4,135؛ 
انعام/6 ,۰ علمه «بلی» در پاسخ استفهام تقریری؛ مانند: «السث 
ببکم قالوا تلی» (اعراف/7,172؛ ملک/67 , 8 - 9) 5 . کلمه «عَلَیةّ» در 
برخی آپات؛ مانند؛ «و لهُم عل ذنتث» (شعر 14/۶ ,026 در این آیات و مانند 
آن قرآن به برخی از مواردی که خداوند از بندگان خویش اقرار گرفته 
اشاره کرده است؛ مانند: اقرار گرفتن از آنها درباره ربوبیت خویش 
(اعراف/7,172) و نیز اقرار گرفتن انسانها از یکدیگر؛ مانند: اقرار گرفتن 
از ابراهیم(علیه السلام)در مورد شکستن بتها (انبیاء/21,62) و اعتراف 
آنان به حقوق غیر؛ مانند اقرار زلیخا به نی کنا هی یوسف 1 ,12 

همچنین در آیاتن پرشمار از اعتراف و اقرار گناهکاران به خطای خویش 
درآخرت سخن به میان آمده (توبه/9,102) و در آیاتی دیگر برخی مباحث 
فقهی اقرار و احکام و آثار آن یادآوری شده است. 


پیشینه و موارد اقرار: 


اشاره 


تنشتته ومواره اهرار: 

ای ان از جمله شیوه‌های اثبات حقوق يا دیگر امور 
است که در همه جوامع بشری کاربرد فراوان داشته و همه انسانها در 
تمام اعصار از آن بهره می‌جسته‌آند, ازاین‌رو پیشینه این امر را بانت نه. اغاز: 
خلقت انسان باز گرداند. قرآن کریم در آیاتی متعدد به برخی از موارد اقرار 
فا اساها با افرار و اف کصن نان اعصار شین ور 
قیامت اشاره کرده است؛ از ۳ 


1 اقرار کردن همه انسانها به ربوبیت خداوند: 


1 اقرار کردن همه انسانها به ربوبیت خداوند: ۱ ۱ 

«و اذ آَخذ ریک من بنی ءادمٌ من ظهورهم درَُْم وأَشهَدَهم علی آنثسهم 
السث بربکم قالوا بلی شهدنا. » (اعراف/7,172) قرآن به فلسفه این 
اقرار گرفتن اشاره کرده, می‌گوید: اين امر بدان جهت بود که مبادا در 
قیامت بگویند ما نسبت به این امر غافل بودیم یا بگویند: چون پدران ما 
مشرک بودند ما نیز مشرک شدیم: «آن تقولوا یوم القيمَة انا اکتا هدا 
غفلین * آو تقولوا الما آشرَک عءاباوُنا من قبل ویک ذرَبّةٌ من بعدهم» 
(اعراف/172 ,۰ 173) درباره چگونگی این اقرارگیری از فرزندان آدم 
برخی گفته‌اند: خداوند از همه فرزندان آینده آدم در عالم* ذر درباره 
ربوبیت خود اقرار گرفت.[6] نظر دیگر این است که مراد از اقرار گرفتن 
قرار دادن استعداد خداشناسی و توحید در عقول و فطرت انسانها و 
پذیرش آن از سوی بشر است. بنابراین, اقرار گرفتن از بشر به زبان 
تکوین و افرینش بوده است.[ 7] 


2 اقرار پیامبران و پیروان انان به نبوت پیامبر بعدی: 

خداوند با همه پیامبران و پیروان انان درباره پذیرش پیامبران بعدی پیمان 
بسته و از آنان در این‌باره اقرار گرفته و آنان نیز به اين امر اقرار کرده‌اند: 
«و اذ اخَذ اللَه میشق این لها ۶انیتکم من کتب وحکمة نز جاء کم زشول 
مُصَتهة* لما مَقکم لتقف تن به و1 2 قال ۶آقررثم وآخذئم و ذلکم 
اصری قالوا آقرنا قال فاشهدوا و آنا َقکُم من السَهدین» (آل‌عمران/3, 
1) سپس تأکید کرده که هرکس از اين اقرار روی گرداند از فاسقان 
خواهد بود. «فمّن وی بعد دلک قاول تک هم الفسقون» (آل 
عمران/3.82) برخی مفسران این پیمان و اعتراف را عام و مربوط به 
همه پیامبران و پیروان انان دانسته‌اند که خداوند از انان نسبت به پذیرش 
تیامتر هذی و انمان بة او اقراز گرفته انمت ۱91 ولی عده‌ای دبک سعتقدند 
این اقرار خاص و صرفاً در مورد تصدیق و ایمان پیامبران و امتهای پیشین 
به پیامیر اسلام نووه است ۱9۱ ظر کر این است. که خداوند ار افت:هر 
پیامبری درباره ایمان آوردن و لصدیق او پیمان گرفت و آنان بدین امر 
اعتراف کردند[10]. به هرحال, مخاطبان آیه اهل کتاب هستند تا با یادآوری 
یواسم یاه ۱ 


3. اقرار بنی‌اسرائیل به پیمان الهی: 


3. اقرار بنی اسرائیل به پیمان الهی: 

از دیگر موارد اقرار در امتهای پیشین اقرار گرفتن خداوند از بنی اسرائیل 
در موارد متعدد, مانند یکتایرستی, نیکو سخن گفتن با مردم» احسان به 
والدین و خویشاوندان. یتیمان و مساکین. بر پای داشتن نماز, پرداخت 
زکات, پرهیز از کشتن و بیرون راندن یکدیگر از وطن خود است. آنان نیز 
این پیمان را پذیرفتند: «واذ آخذنا مینو بیاسرعءبل لا تعبدون الاللد 
وبالولذین احسانا وذی القربی والیتمی والمسکین وقولوا للثاس خسنا 
وأقیموا ألصَلوة وءاتو| الرَکوة .۰ لاتسفکون دماءکم ولا تخرجون افتت کم 
من دیرکم تم آقزرثم وانثم تشهدون» (بقره/2,83 - 84) مراد از «میناق» 
در این آیات: پیمانهایی است که به واسطه عقل و شرع ‌ پیامبران 
الهی[12] و کب اسمانی از جمله تورات[13] از بنی‌اسرائیل گرفته شده 
است و آنان به انجام دادن اين امور تعهد و اقرار کرده‌اند. 


4 اقرار به بی‌گناهی یوسف(علیه السلام): 

برادران یوسف؛, در مواردی به آن سیر ۳ ستم روا داشته و حق او را 
تضییع کردند؛ اما پس از مدتی نزد پدر به گناه و خطای خویش اعتراف و از 
آن ِِ برای خود درخواست استغفار کردند: «قالوا یأباتا استغفر نا 
دُنوبتا انا کنا خطین» (یوسف/12,97)؛ همچنین هنگامی که پس از سالها 
دوری از حضرت یوسف وی را یافتند تس او نیز به خطای جویش اعتراف 
کردند: «قالوا تالله لقد عءاترک اللغ علینا وان کت لخطین» 
(یوسف/1 9 ,2( زلیخا نیز پیس از افترا| زدن به یوسف و به زندان افکندن 
اه یم گراخ خود اعتراف کرد و یوسف را بی‌گناه شمرد: «قالّتِ امرأث 
الغزیز ز الن حصخص الحه" انا | رودثه 0 نفسه و اه لمن الصُدقین * لک 
لتعلم ان لم اه بالی‌م" ما ارت کتفسی. ان آلتفس مار بالرتوع4 
(یوسف/12, 51 , 53 و نیز 32), چنان‌که زنان دربار نیز پس از سوءظن به 
وی به پاکی آن حضرت اعتراف کردند: «قال ما حَطبکنٌ اذ رود یوسشف 
کن قسه ماخ خس للی‌سا علضا له من ستوع 4 (یوسف /1۱ 5 ,012 


5 . اقرار مشر کان به توحید و ربوبیت خداوند: 

مشرکان عصر بعئثت با وجور اینکه منکر معاد بودند خداوند درباره آنان 
خطاب به پیامبر می‌فرماید: اگر از اینان بپرسی که مالک زمین و آنچه در 
آن است چه کسی است, پروردگار آسمانهای هفت گانه و عرش کیست ِ 
حکومت همه موجودات به دست چه کسی است ؟ اعتراف خواهند کرد که 
قالیه رسای همه اا خداست و همه امور به دست اوست: «فُل ل 
الارضٌْ ومن فیها .. * 0 * قل هن رَبّ السّموتِ السَبع ورَبٌ 
القرش القظیم * ستقولون لِله.... * قل من بیده لکوث کل شیء وف 
یجیز ولا یجار علیه ۴ و [ اه (مومنون/23, 94 89) و نیز می‌گوید: 
اگر از آنان بپرسی که زوری دهنده شما از آسمان و زمین و مالک گوش و 
چشمها و تدبیر کننده امور کیست اعتراف خواهند کرد که خداوند است: 
«قّل من یررفکم من السّماء والارض امن یمک السّمع والابصز ... ومن 


یدبر الامز فسیقولون اللْخ» (یونس/31 ,10( سپس خداوند در ادامه این 
آیات آنان را توبیج کرده و می‌گوید: شما که به این حقایق اعتراف دارید 
چرا متذکر ثم سنوید: «افلا تذکرون»* (مومنون/85 34 2 و چرا تقوا پیشه 
نمی‌کنید: «أقلا تتقون» (مومنون/23,87 و نیز یونس/10,31)؛ یعنی شما 
که اعتراف به توحید و رازقیت و مدبریت خداوند دارید چرا از خشم او 
نمی‌هراسید و معاد را انکار ضی کنتت؛ قران را اسطوره می‌دانید و انبیای 
الهی را به سخره می‌گیرید ؟[ 14] 


6 اقرار سرکشان و گناهکاران به گناه خود؛ 


6 . اقرار سرکشان و گناهکاران به گناه خود: 

از خماه.موانعن که انشانها زبان جه افران و اعتراف. من خاش هام 
قبض روج و نیز هنگام مشاهده عذاب الهی است. بنابر اه 37 اعراف/7 
بت‌پرستان هنگام قبض روج و آنگاه که فرشتگان الهی از انا سراغ 
بتهایشان را طی نز ت: به کفر خویش اعتراف ای کنر : ۰«حَنی آذ| جاءتهّم 
سنا بتوفوتهم قالوا این ما نتم تدعون من دون اللّه قالوا لوا عَ 
وشهدوا عَلی آنشببهم نهُم کانوا کفرین» همچنین در آیه‌ای دیگر از اقرار 
گرفتن از جن و انس در محشر در مورد آمدن پیامبران الهی و بازگو کردن 
آیات خدا و بیم دادن آنان از آخرت سخن ۳ ۶ و 
آقر ار آنان همگی به اين امر اعتراف کردم و به کفر خود شهادت می‌دهند: 
«یمعشوٍ الجنٌ والانس الم یاک زُسُل منکم ون علیکُم تن 
ویئذروتکم لقاء بتویکم هذا قالوا شهدنا غلی آنقسینا وَتَهْمٌ الحیوةٌ الُنی 
وشهدوا ع آنفُسیهم انم کانوا کفرین» (انعام/6 ,30 هنگام ورود 
کافران_ به جهنم نیز نگهبانان جهنم از آنان نسبت به آفذن انبیای الهی و 
تهالیم آنها اقرار مي‌گیرند و آنان به اين امر اعتراف می‌کنند: «وسیق 
الذین کُقروا الی جهََمٍ ژمَرّا ی اذا جاءوها فتحت آبوئها وقال لَهْم, حَرَتئها 
آلم یأتِکم رُسُل نکم تلو علیکم ءایت زبکُم ویْنذرونکم لقاء تویکُم هذا 
قالها تلف کون حفت کلم العدایعلی الکفرس ۱ مر 97 در بات 
متعدد دیگر از جمله 27 - 30 انعام/6 ؛ 44 اعراف/7؛ 34 احقاف/46 و 6 - 
9 ملک/67 نیز از اقرار کردن کافران و گناهکاران به حقانیت توحید, 10 و 
عصیان و خطاکار بودن خود سخن به میان امده است. 


فقه و اقرار: 


اشاره 


فقه و اقرار: 

اقرار به حق غير پا نفی حقی از خود. در فقه اسلامی مطرح است و به آن 
«قاعده اقرار» نیز اطلاق می‌گردد.[ 15 ]فقیهان اسلامی مباحث متعددی در 
ای سا را ار 


است : 


اشاره 


ایا ات هی را ان کارا مان ات 


الف. «مَقرْ»؛ 


الف. «مَفر»؛ 
یعنی کسی که به زیان خود یا نفع دیگری اقرار می‌کند. شرایط مقر عبارت 
است از: بلوغ*, عقل*, اختیار*, حربت. قصد و قدرت بر تصرف 6 در 
آنچه ندان افرار کردم است |16 سایراینه اقرار ظفل تون ففزه: 
,. محجور و سفیه در تمام پا برخی موارد نافذ نیست | 7 1], ازاین‌رو 
قرآن در کتابت حق طلبکا ر که نوعی اقرار به شمار می, ود[ 8 1 ] به ولیٌ 
افراد سفیه و ضعیف " داده است که از طرف آنان بدهیشان را ثبت 
کنند: «قان کان الذی عَلیه الق سفیها آوضعیفا آو لاتستطیع 9 مه 
فلیّملل ولی» (بقره/2: 0992( از جمله مصادیق سفیه و ضعیف و ناتوان از 
اما در این اه ال مهن اند | ۲۱۵ 


9 
ب. «مَفرّله» 


ب. «ففژّله» 
است که اهلیت تملک داشته باشد[20], مقر را تعذیب نکند و معین باشد. 
211] 


3 
ج. «مَفر به»؛ 


«مقد به»: 

یعنی موضوع اقرار که يا مال* است يا نسب يا حق, و حق نیز يا حق الله 
افیت با خ النانسن ۱221 بر عف به.اکر از افذال اشد فرظ است. که فایل 
تملک باشد و مملوک مقر نباشد.[23] 


د. آنچه اقرار با آن تحقق پیدا می‌کند؛ 


د‌. آنچه اقرار تا ان تحقق پیدا می‌کند؛ 

اقراژ لفظ يا عبارت خاصی نداشته و به هر لفظی که بر آن دلالت کند 
صحیح است[24]؛ همچنین اقرار به نوشتن نیز معتبر است.[25] برخی 
اقرار را به اشاره‌ای که مقصود را بفهماند نیز جایز دانسته‌اند.[261] قران 
به برخی از الفاظ و روشهای اقرار اشاره کرده است؛ از جمله واژه اقرار: 
«قالوا اقررنا» العمران/3. 81), علمه د«بلی»: «قالوا بلی» 
(اعراف/7.172) و شهادت دادن به زیان خود: «قالوا شهدنا علی آنفسنا» 
(انعام/6 ,130) و املای حق دیگران: «الذی علیه الحة" ... فلیملل» 
(بقره/2, 27[1)282] 


2. احکام اقرار: 





یک. وجوب: 


یک. وجوب: 

اقرار در مورد حق الناس اعم از حق مالی يا غیرمالی, واجب است.[8 2] 
برخی فقیهان وجوب این امر را از آیه 135 نساء/4 استفاده کرده‌اند[29] 
که در آن مومنان, به اقامه قسط و عدالت هر چند مستلزم شهادت دادن به 
زیان سك باشد مأمور گشتم‌اند: «بایها الذین ءانوا کونوا قوّامین بالقسط 
شهداء لله له ولو علی آنفُسیکم» همچنین از کلمات برخی فقیهان استفاده 
می‌شود که اگر خمس و زکات از سوی فردی که اطاعت او شرعاً واجب 
است مطالبه شود اقرار به آن واجب خواهد بود 301۰ 


دو. حرمت: 


دو. حرمت. 

اقرار برخلاف واقع حرام است[31]؛ مانند اینکه فردی به دروغ اقرار کند 
ات ی ری چنین اقراری در 
دا ار ی را ات 2 


سه. استحباب ترک اقرار: 
اقرار اگر مربوط به حق الله و غیر مالی پاشد مستحب ست شخص اقرار 
نکرده و تنها در پیشگاه خداوند توبه کند.[33] 


ب. حکم وضعی.: 


ب. حکم وضعی 

به موجب فقه اسلامی اقرار شخص عاقل به زپان خود پا به نفع دیگری 
ناقد است: ]سای کت این اقرار به ده .دی از خملة ابات 
قرآن استناد شده است؛ مانند؛ 

یک آباتی که ذر آن.فاده افرار بهکان ررفته و خذاوند ان انسان طلب افر از 
کرده است.[35] طبق یک نظر, اين آیات دلالت ضمنی بر حجیت اقرار 
دارد[36], زیرا اگر اقرار حجّت نبود خداوند از آنان طلب قرار 
تفی‌کرد | 37]: «بب. فال ءافزرتم واخدنم علی دلکم اضری قالوا آفرزنا ,, 
(آل‌عمران/3.81) اقرار مذکور در آیه اطلاق دارد و اقرار کننده در همه 
موارد متعهد به مفاد آن است.[38] بز بایه. قولی: دیکر, آیه. ارتباطی: با 
ححفت اقرار تکام سرا راز جر ان ای تس سا دام ند ان 
مردم است مبلی بر اينکه ایمان بیاورند و پیامبرانش را یاری کنند. سیس 
خداوند بر این پذیرش آنقا شاه می برد در تشبخه: این اب به. قاعده افزار. 
ارتباطی ندارد .[391] آیه 94 بقره/2 یز همین مضمون را دارد. 

جود آیاتف: که در آنها لقطظ, اعتراف. امد است:[40] به نظر. پزخی. فقها بو 
مفسران؛ اين آیات بر حجیت اقرار دلالت و زیرا مثلا در آیه 
«فاعترفوا| بذنبهم فسحف لاصحب السعیر» ملی/67 ,1( دور بودن 
کافران از رحمت خدا| بر اعتراف کردن و اقرار آنان به گناه مترتب 
است |[ 41]؛ ولی به نظر شماری دیگر هر چند ان 102 توبه /9 
مضمونی تا تست اه دارد - به نوعی دربردارنده ار 
زیان خود است؛ ولی بر نافذ بودن اقرار فرد عاقل به زیان خود, دلالتی 
ندارد.[42] آیه 1 غافر/40 نیز همین مضمون را دارد. 

لسه . اتید که دو آنها گواهی دادن به زیان خود مطرح شده ۰ از 
جمله:, «یایهُا الذین ءامنوا کونوا قوامين بالقسط شُهداء له ولو عَلی 
اخشکر: تک (نساء/135 ,4( برخی گفته‌اند که این آیه صریح‌ترین آیه درباره 
حجبت اقوار است [44]؛ نیز گفته‌اند: در این آیه فقیهان گواهی دادن به 
فیانتهی وا اخماعا اقرار داستناندا نار را آمر حخویی سداوند ند 
ادای شهادت برای خدا| و به زیان خود, با وجوب پذیرش این شهادت و در 
نتیجه نفوذ اقرار به زیان خود ملازمه دارد. در پاسخ به این استدلال گفته‌اند 
که مراد آیه ظاهرا وجوب ادای شهادت و حرمت کتمان ‏ هرچند بر ضد خود 
- رساتر است و پذیرش شهادت مومنان به زیان خودشان منوط به وجود 
شرایط قبول شهادت (مانند عدالت و ۰ است, پس ایه با قاعده نفوذ 


اقرار (که منوط به وجود اين شرایط نیست) ارتباطی ندارد.[46] آیات 
چهار. آیاتی که در ان, کرت حاد معنای 0 را افاده می‌کند؛ 
مانند[ 47]:«السث بربکم قالوا بلی شهدنا ... .» (اعراف/7,172) برخی 
این آیه را اضل و اساس ذر اقراز دانستذ‌اند .481 آیه 9 ملک/67 و 50 
غافر/40 نیز همین مضمون را دارد. 

همچجنین ِ ِِ 292 بقره/2 نیز برای ححبت اقرار استدلال شده است. 
[49] به گفز گفته برخی مفسران[50] اگر اقرار مدیون نافذ نباشد. املای او 
نسبت به املای دیگران اولویتی ندارد. پس بر طبق این ایه, اقرار هر اقرار 
کننده‌ای به زیان خودش نافذ است. _ ۲ 

برای اثبات حجیت اقرار, افزون بر ایات قران به روایات, عقل و اجماع نیز 
استدلال شده است. | 51] 


3 رجوع از اقرار: 

باز گشت از اقرار از دو جهت قابل بحث است: جهت نخست آنکه آیا رجوع 
از اقزار خایژ است. یا نه؟ از برخی: آیات استفاده می‌شود که بازگشت از 
اقرار جایز نیست؛ از جمله ایات 81 82 ال‌عمران/3 که در آن از اقرار 
پیامبران و پیروان انان سخن به میان امده و سپس حکم به فاسق بودن 
کسانی شده است که از اقرار خود پاز گردند: «قالوا آقّرنا قال قاشهدوا 
واتا 2عکم من الشهدین * قمّن ِِ بَعد ذلک فاولیّک هم الفسقون» 
همچنین جایز نبودن این امر از آیه 135 نساء/4 که دزن آن مقمنان از 
رویگرداندن از حق پس از اقرار کردن بر ضد خود يا خویشاوندانشان 
برحذر داشته شده‌اند, نیز قابل استفاده است: «با الذین یت کونوا 
قوّامین بالفسط شهداء لك ولو علی آنشمیکم آو الولدین والاقتبین ... وان 
تلووا آو تعرضوا فار" اللد کان بما تعمَلون خبیرا» 

جهت دوم آن است که آیا سخن اقرار کننده در صورت بازگشت نافذ و 
پذیرفته است پا زم ؟ برخی از فقیهان با استناد به آية 15 قیامت/75: «ولو 
القی هعاذیره» آن را نافذ ندانسته‌اند.[52] شماری دیگر از فقها با استناد 
به روایات, بازگشت از اقرار را در مواردی که اقرار موجب رجم[53] یا 
کشته شدن [ 4 5 ] پا اجرای حجد سرقت[55] می‌ شود نافذ ندانسته و در 
سایر موارد آن را نافذ دانسته‌اند. 


4 اقرار کردن بر ضد غیر: 


4 اقرار کردن بر ضد غیر: 

اقرار کردن بر ضد غیر به طور عادی نافذ نیست[56]؛ اما در پاره‌ای موارد 
این اقرار نافذ و حتی واجب است. در ایه 282 بقره/2 ولیٌ طفل و مجنون 
و کسانی که توانایی کتابت دیون خود رل ندارند مأمور : شده‌اند که از طرف 
آنان بدهیشان را املا کنند: «فان کان الذی علیهِ الحقٌ سفیها آوضعیفا أو 
لاشخظیع آن بل خو فلیملل 2 بالعدل» واژه 9 دی آنه. اف هن بر. 
ولی شرعی, قیم, وکیل و مترجم را نیز شامل می‌شود.[57] به نظر برخی 
فقها ۳۳1 بر نفود اقرار وصی به زیان ینیم نیز دلالت دارد[58]؛ همچنین 
خداوند در [۳ 135 نساء/4 مقمنان را به اقامه قسط و گواهی دادن به 
حق, هرچند بر ضد خود يا والدین یا خویشاوندانشان باشد رما داده 
است: «بأیْا الذین ءامَنوا کونوا قوّامین بالقسط شهداء لله ولو علی 
ات آو الولذین والاقربین» 
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اشاره 


اقرع بن حابس: از مقلفة القلوب[59] 
نام او فراس بن حابس بن عقال[60] و کنیه‌اش ابویحر[ٌ61] بود و چون 
بخشی از سرش بی‌مو يا کم مو بود وی را «آفرع» لقب دادند .۱021 برخی 
فراس را نام برادر او دانسته‌اند.[ 63] 
از زندحی پیش از مسلمانی_ وی اطلاع چندانی در دست نیست. از آنچه به 
صورت پراکنده درباره او اه به ویژه از ماجرای اسلام آوردن وی؛ 
برمی‌آید که از افراد صاحب نقش و پرنفود بنی تمیم * بود .041] در جاهلیت 
از ور از سوارکاران و داوران قبیله خویش به شمار قی امد و به ایام 
ححء در بازار عکا ظ به داوری میان مردم می‌نشست |[ 65 ] و نخستین کسی 
بود که قمار را بر خود حرام کرده بود.[66] وی در نبرد کلاب. نخست 
فرماندهی بنی‌حنظله را بر عهده داشت و چون بر 1000 تن فرماندهی 
می‌کرده در تاریخ به «جزار» موسوم شده است ۱071۰ 
به نقل ابن کلبی, اقرع در جاهلیت مجوسی بود 68] و به گفته برخی تاریخ 
نویسان بعضی از اعراب بَخرّین به مجوسی‌گری گردن نهاده بودند که اقرع 
یکی از آنان بود.[69] 
اقرع. در سال هشتم هجری, بق‌آنکه مسلمان شده باشد بنابه درخواست 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) در ناحیه سْقیا[70] با افراد قبیله‌اش به آن 
حضرت پیوست و در فتح مکه با مسلمانان همراه شد[71] و در باز گشت 
از مکه, در نبرد حنین و طائف نیز شرکت جست.[72] در این نبرد که 
گروهی از مردم هوازن به اسارت مسلمانان در آمدند پیامبر(صلی الله 
علیه واله) شهم خود و بتن‌هاشتم را با وساطت برخی بخشید و مسلمانان از 
مهاجر و انصار نیز چنین کردند: ولی اقرع از بخشش سهم خویش از 
اسیران سر باز زد[73], به هر روی پیامبر(صلی الله علیه واله) 100 شتر 
از غنایم حنین را بدو داد[74] و بدین طریق وی جزو اشرافی بود که 
سهمی بیش از دیگران برگرفتند و در شریعت اسلامی به «مولفة قلوبهم» 
نامیده شدند.[75] برخی برآن‌اند که وی پس از آن مسلمان شد[76] و 
اسلامی نیکو یافت[ ۲77 و در مدینه ماند تا اینکه از سوی پیامبر(صلی الله 
علیه واآله)عامل جمع‌آوری صدقات ببنی‌حتظله[78]یا بنی‌دارم[79] از 
بنی‌تمیم شد. هرچند برخی دیگر اسلام او را در سال نهم هجری می‌دانند, 
بر این اساس, وی در این سال در راس هیئتی 80 يا 90 نفری از 
بشی‌تمیم | 00[ به. ضدیته. آمدند و از بشت دیوار‌ها بیامبر (صلی. اللة .علیه 
وآله) را صدا زدند و گفتند؛ مق سا یی زیت و ذم ما زشتی و ننگ است ! 
بیرون آی تا با تو به مشاعره و مفاخره بپردازيم. در اين گفتوگو که اقرع., 


شاعران بنی تمیم را بو مفاخره ترغیب می‌کر د[ 1 8] به جایگاه والای 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) وقوف یافت و مسلمان شد.[82] پس از 
اسلام اقرع در اينکه آیا وی از اين پس رهبری بنی تمیم را بر عهده گیرد یا 
نه بین ابوبکر و عمر نزاعي درگرفت؛ به‌گونه‌ای که به زشتگویی انجامید و 
بت لیم درست فا انا شاخ ری الله مغ ی را ای ارات 
نخستین حجرات/49 در این باره نازل شد. |[ 3 ] 

اف سا رت شامیررصلی‌الله عا وال وان لها روا کت ور 
زمان نفک جون مالک بو توبریه غامل تسین پیاحیررصلی :للم عاره 
وان موم نع هواس ۲ تا را که هه وان اش ااد 
داشت میان مردم تقسیم کند وی او را از این کار برحذر داشت و از 
آینده اش ترساند[ 84] و خود به همراه عيينة بن بدر پا زبرقان؛ نزد 
ابویکر آمده و خواستند تا با واگذار کردن خراج بحرین یا سرزمینهای بر 
ای ای ۱۳ 

اقرع در زمان ابوبکر و در سرکوبی اهل رده (کسانی که از پرداخت زکات 
و صدقات به عاملان ابوبکر سر باز زدند) در لجد و یمامه همراه خالد بن 
ولید بود. در دوره عمر نیز در فتح حیره شرکت کرد و در تسخیر شهر انبار 
مقدمه سپاه خالد را فرماندهی می‌کرد و در نبرد دومَّة الجتدل در سال 12 
هجری نیز حضور یافت.[86] به روایتی همراه خالد به شام رفت و همراه 
با 10 فزرتدش. در جنک جرمویشر کت کرد( 87] بش از آن اطلاعی از اد 
3 نیست ت اینکه در سال 32 هجری در زمان ۳ عثمان. به 
حو ان 1 ِ خراسان رفته آحا یا کشودا هه او تر باه رداسن در 
این نبرد شکست خورد[90] و کشته شد.[ 91] ۱ 

فرع را از راویان حدیث پیامبر(صلی الله علیه وآله) بر شمرده[92] و 
گفته‌اند که روزی پیامبر(صلی الله علیه واله) در حضور اقرع امام حسن و 
حسین (علیهما السلام)را بوسید. وی گفت: من 10 فرزند دارم و تاکنون 
هیچ یک از آنان را نبوسیده‌ام. پیامبر(اصلی الله علیه واله)فرمود: «من لا 
برزحم بوحم» [93] به نقلی او نخستین کسی بود که عمر را 
«امیرالمومنین» خواند.[94] 


اقرع در شآّن نزول: 


اقرع در شآن نزول: 

وت ای 

مدینه آمدند. از پشت دیوارها پیامبر(صلی له علیه واله) 7 #7 و 
آن حضرت خواستند تا نزد آنان آمده و گفتوگو کند. خداوند با نزول آیات 4 
_ 5 حجرات/49 بیشتر آنان را افرادی خواند. کم میا دش دزن ندیه 
پتادونک من وراء الخجرت اکترزهم لایعقلون * اه اسر صبروا حَتّی تخرح 
الیهم لکان خیرّا لهُم والله عْفور حیم < کسانی که تو را از پشت حجره‌ها 
به فریاد می‌خوانند بیشترشان نابخردند و اگر آنها صبر کنند تا به سوی آنان 
بیرون اف برایشان بهتر است و خداوند آمرزنده مهربان است». 

2 برخی از مفسران ذیل ۳۳1 2 انعام/6 آورده‌اند[ 96] که روزی اقرع و 
ع حضی ر برای فیداه سامد صلی الله علبه واله) آمدید ۵ حون جر انا 
بلال *؛ طهی ب۴؛ عمار* و خباب* و جمعی از ضعفای مقمنان را پافتند آنان 
را تخیر کردن.ه نب آن حضرت گفتند: ما دوست داریم برای ما جایگاهی 
قرار دهی که عربها برتری ما را به آن بشناسند, چون وقتی هیئتهای عرب 
نزد تو می‌آیند ما از اينکه با اين رد کا نیم شر منده می‌ شوبم؛ آپس هرگاه با 
ما هستی آنان را از خود دور کن. پس از آن, جبرئیل 3 آورد که: «ولا 
تطرد الذین بدعون زبهم بالغد وق والعشی پریدون وجهه ما علدی من 
حسابهم من شیء و ما من حسابک غلیهم من شیء قَتَطردهُم قتکون من 
الظلمین جِ < و کسانی را که پروردگار خویش را در بامداد و شبانگاه 
مبخواند و اوزا مشخواهده او خود فراوه ند خبزی از خساب نان 
برتوست و نه چیزی از حساب تو بر انان تا از خود برانیشان و از 
ستمکاران باشی.» 

نظر به زمان ۳ آوردن اقرع؛ موقعیت اجتماعی ببی تمیم و بهبود وضع 
معیشتی مسلمانان و مکی بودن سوره؛ پذیرش داستان فوق درست 
تمی‌نماید. شاید. آنچه در روایت دیگر آمده و اعتراض کنندکان: جمعی از 
ِِ دانسته شده‌اند[ 97] به واقع نزدیک‌تر باشد. 

. ذیل آیه 28 کهف/18 گفته‌اند[98] که اقرع و تنی چند از «مولغة 
#9 از شامیر(صلی. الله. علیه. واله)خواستند. تا .هنگام. حضور اناز: 
پشمینه پوشان و فرودستان را از خود دور کند. خداوند با نزول ۳ آنان را 
جزو پیروان هوای نفس و کسانی ذکر کرد که قلبشان از یاد خدا| غافل 
است و پیأامبر را از پیروی خواسته‌های نان برحذر داشت و به‌همراهی با 
گروهی فرا خواند که صبح و شام خدا را می‌خوانند و تنها رضای او را 


می‌طلبند: «واصبر تفسک مع الذین یدعون بِیَهُم بالغدوة والقشی یُریدون 
وجهة ولا تلد بای عتفم فریه زیتة الحیوة التبا ولا تعلح هن اعفلنا قلتهتکن 
ذکرنا وانبع هَوهْ وکان امرّه فژطا» از خَبّاب بن ارت نقل است که مقصود 
از «من آغفلنا قلبه» اقرع و عیینه* هستند.[99] 
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اشاره 


اقلیت و اکثریت: گروه کمتر و بیشتر افراد هر مجموعه 

اقلیت به معنای اندک بودن در برابر اکثریت به معنای بسیاری و 
افزونی[1] دو مفهوم نسبی است که در مقایسه با یکدیگر معنا می‌يابد. در 
اصطلاح معاصر به بخش کمتر یا بیشتر افراد یک کشور یا منطقه یا شهر یا 
هر مجموعه دیگری مانند پارلمان, اقلیت و اکثریت گفته می‌شود.[2] 

واژه «اکثر» در قرآن 80بار و «اقل» تنها دو بار آمده است؛ اما دیگر 
مشتقات هر دو ريشه نزدیک به 239 بار در قرآن به‌کار رفته که گاه در 
معنای کمّی برای شمارش افراد و گاه در معنای کیفی برای مقایسه حالتها 
امده است.[3] (ر.ک: بقره 2 00 اسراء/17, 85)؛ همچنین هر یک 
آن دو گاه در مقام تجلیل يا تحقیر متعلقشان به‌کار می‌رود[ُ4] (ر. ک 
انفال/8 , 44 سباً/13 و نیز اعرآف/7: 6 ؛ انعام/6 , 37), با این حال 
ذر نگاهین کلن به آیات مربوط, به رویکردی منفی و مذمت*گونه نسبت به 
اکثریت و زویکردی عثبت با مدلول مدح* نسبت به اقلیت برمی‌کوريم که 
البته گاه ناظر به موارد خاص پا قوم و منطقه و دوره‌ای ویژه است. (ر.ک: 
انعام/6 ,37؛ بقرم/2, 100) در دسته نخست به افزونی غافلان 
(یونس/۰10 92), حق‌گریزان (انبیاء/21,24), اهل باطل (توبه/9,34), اهل 
کفر و طفغیان صمائده/5:64,68), فاسقان اعراف/7,102), 
ناسیاسان(بقره/2,243), ابخردان فرقان/25,44) و ادانان 
(یوسف/12,68) اشاره شده و در دسته دوم از اندک بودن ذاکران خداوند 
(نساء/4,142),. شاکران (سبا/34,. 13), اطاعت کنندگان خداوند 
(بقره/63 ,2( و مومنان (ص/24 ,039 باد شده است .۱51 در نگاهی دیگر به 
آیات قرآن به مجموعه‌ای از آیات برمی‌خوریم که با سفارش به مشورت و 
همگرایی, به نوعی در پی ایجاد اکثریت و تقویت موضع آن نز آمذه است. 
(ر.ک: شوری/42, 39 ال‌تفران اوه 059( در روایات اسلامی نیز 
سفارشهای فراوانی بر همسوپی با جماعت مسلمانان و پرهیز از 
کناره گیری شده است[6], همان گونه که در روایات متعددی نیز رویکرد 
مدح اقلیت و مذمت اکثریت. دنبال شده است .۱71 

در نگاهی نهایی به این دو مجموعه جهت دستیابی به تصوری سازگار و 
جامع, به مجموعه سومی از آیات و روایات برمی‌خوریم که با نکاهن. کنقی 
به مقوله اقلیت و اکثریت و صرف نظر از ارزش کمّی هریک, از هرگونه 
هرا ۱ و گرایش به حق تمجید کرده و هرگونه 
تجمعی مبتنی بر کفر و گرایش به باطل را مدمت می‌کند.[ 8 ](ر.ک 
ال‌عفران اد 103, ۰173 اعراف/۰7: 8 به هر روی نگاه قرآن به 0 


اقلیت و اکثریت با جلب نظر بسیاری از مفسران و دانشمندان اسلامی از 
نخستین سده‌های اسلامی, بحثهای نسبتاً دامنه‌داری ر در مقام تبیین یا 
توجیه در پی داشته خالعاتین متسفل یو ی این زمیته کرارش شده است. 
[9] این تألیفات در ارتباط با منازعات فرق و مذاهب اسلامی و در بستر 
پیدایش اکثریتی رسمی در برابر مجموعه‌ای از اقلیتها در جهان اسلام پدید 
امده است. ِ 

مفسران در برخورد با آایات اقلیت و اکثریت گاه با سعی در ایجاد ارتباط 
میان بخشهای مختلف آیه. مذمت اکثریت را ناظر به مجموعه‌ای خاص با 
ویژگیهای مذکور در آیه دانسته و مراد از آن را اکثریت مردم جهان 
ندانسته‌اند[ 10], همان‌گونه که گروهی دیگر تلاش کرده‌اند با مطالعه فضا 
و دوره نزول ایات, مضامین مورد نظر را از بخشهای نازل شده در مکه 
شمرده که در نتیجه ایات مذکور تنها ناظر به آن دوره و شرایط خاص 
خواهد بود؛ گوبا خداوند با این ایات درصدد تقویت روحیه اقلیت موّمن در 
برابر اکثریت کافر برامده است.[ 11] 

گروهی دیگر از مفسران در موضعی متفاوت, با پذیرش مذمت اکثریت 
مردم جهان درصدد تبیین و توضیح ان برامده‌اند و در این راستا به غلبه 
خواستها و نیروهای دنیوی انسان بر نیروی عقل* در اکثریت مردم و 
ناتوانی آنها در رسیدن به تعادل روانی و اجتماعی بین قوای گوناگون خود 
استدلال کرده‌اند.[ 12] در ادامه اين نگاه فلسفی برخی دیگر در پاسخ به 
این پرسش که چرا اکثریت به چنین وضعی دچارند توضیح داده‌اند که 
ساختار جهان ماده - که ابادانی آن جز با تلاش طاقتفرسای مادی 
امکان‌پذیر نیست _ بر مبنای تنازع بقا و رقابت برای زیستن استوار است و 
اپن ساختار به طور طبیعی چنین اکثریتی را در پی دارد. صدرالمتالهین در 
تأیید این نوع نگاه به ۳ استناد می کند که ناظر به تبیین دلاپل عدم 
هدایت همه مردم است[13] (ر.کی: سجده/32, 13: هود/11, 119), با این 
حال وی اقلیت مورد نظر خداوند را کسانی می‌شمرد که به کمال ایمان و 
ند کف خدا نایل امده‌اند[14], در نتیجه اکثریت مقابل, گمراه مطلق و 
محروم از نجات اخروی نیستند, ازاین‌رو وی در پاره‌ای آثار دیگرش در یک 
دسته‌بندی چندگانه. عمده دسته‌های بشری را از اهل نجات در آخرت 
معرفی می‌کند[ 15] که در آثار فیلسوفان پیش از او نیز به چشم می‌خورد. 
[16] 

برخی در قالب نظریه «استخدام» که ناظر به طبیعت اجتماعی انسان و 
لزوم به‌کارگیری افراد توسط همنوعان خود در زندگی اجتماعی است؛ 
پیدایش اکثریت گمراه را در برخی دوره‌ها منتفی ندانسته‌اند؛ اما اکثریت 
انسان را در پایان تاریخ از نگاه قرآن بر هدایت و سعادت می‌شمرند.[ 17] 
(ر.ک: نور/24, 55) 


در آنان تفتزی معاصر, در یی منازعات سنت و تجدد. انديشه دموکراسی 
در حکومتهای غربی به دامنه تازه‌ای در مباحث اقلیت و اکثریت انجامیده و 
بسیاری از مفسران در مقام نقد دموکراسی, نظر اکثریت را مطابق 
حقفیقت ندانسته و آن را فاقد مشروعیت شمرده‌اند. برخی با وجود 0 
قانون طبیعی غلبه اکثریت در جهان طبیعت., این قانون را در حوزه امور 
اتشانی: که میتی اف و انس اشت اسان امسر دوعوم 
نفی تلازم میان حق و اکثریت. جامعه اسلامی را جامعه‌ای حق محجور و نه 
اکثریت گرا معرقفی می‌کنند.[18] در پاره‌ای تفاسیر دیگر با وجود استمرار 
این دیدگاه, به صراحت از مشروعیت شیوه دموکراسی در جوامع اسلامی 
به شرط وجود اکثریتی مومن و آگاه باد شده است ,191۰ در کنار این نگاه 
برخی دانشمندان اسلامی معاصر, دیدگاه دیگری را در این ارتباط پیش 
گرفته‌اند. برخی بر مبنای دو دیدگاه قرآنی «خلافت انسان» و «نظارت 
الهی بر او» هرگونه تحمیل و اجبار از سوی اقلیت موّمن بر اکثریت غیر 
مقمن را نامشروع می‌شمرد. بنابراین دیدگاه حکومت اقلیت در هر 
شرایطی نامشروع شمرده شده و حکومت اکثریت تنها در صورت 
برخورداری از چارچوب دین از مشروعیت الهی برخوردار خواهد بود.[20] 
در پاره‌ای اثار فقهی معاصر نیز به تلاش برای مشروعیت بخشیدن به رای 
اکثریت در دوره نبود امام معصوم برمی‌خوریم. در دیدگاه این گروه. آیات 
نفی اعتبار اکثریت تنها ناظر به اظهار نظر انها در مسائل غیبی مانند 
صفات و افعال خدا, قضا و قدر, قیامت و ... است که دور از دسترس انان 
بوده و شامل پیمانها و مقررات اجتماعی نمی‌شود, افزون بر اين, اقلیت 
مورد نظر خداوند لزوما در یک قشر و گروه محصور نبوده و ممکن است 
مان نها و در ال اجساعم ای راد رای ار کیری از 
مراجعه به اکثریت نیست[21], افزون بر اين از دیرباز در منابع فقهی در 
این باره که ایا اظهار نظر در تعیین حاکم و حکومت در صلاحیت همه افراد 
جامعه بوده يا تنها در صلاحیت اقلیتی به نام «اهل حل و عقد» است. بحت 
دامنه داری وجود داشته[22] که گاه با توجه به وجود روایاتی مانند: «انما 
الشوری للمهاجرین والانصار»[23] شمول ایات شوری را به چالش 
کشانده است. 
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اشاره 


اکثم‌بن‌صَیفی: داور و حکیم عرب در جاهلیت 
او ۱ ۲ ا ار اک ین ی بسن راد 
تمیمی [ 26] از داوران عرب در جاهلیت |[ 7 2] و آشنا به به انساب[28]و 
حکیم[29] بود. پدر وی نیز از داوران بود.[30] برخی او را حکیم‌ترین عرب 
روزگار خود[ 31] و حتی همتای برر کمهار و لفمان حکیم دانسته‌اند. | 32 ] از 
وی حکُم و آمثال فراوانی نقل شده است[33], چنان که در عقد الفرید 
باتق. با عنوان «امتال اکنم و بزرجمهر فارسی» آهده است]1341 نیز 
جلودی اثری با عنوان «اخبا ر اکثم بن صیفی» دارد 1۰ 39] هر چند اثبات همه 
این سخنان درباره او ممکن نیست؛ اما حاکی از ان است که وی از حکمای 
جاهلی نزد قوم خود بوده است.[36] گویند: به اکثم گفته شد: چه کسی به 
تو حکمت.؛ کسی که حلیف حلم و ادب است؛ 
گزارش شده کّ وی بک بار 7 ازادی 1 بدی تمیم نزد تعمان, 
ایا رم سا سا توس اار اس اما کرفهت از 
نخبگان عرب همراه نامه‌ای نزد پادشاه ایران فرستاد. شاه ایران پس از 
گفتوگو با وی و شنیدن سخنان حکیمانه‌اش, در شگفت شد و گفت: اک 
عرب فقط تو را می‌داشت کفایت می‌کرد.[39] شاید بدین ملاحظه بود که 
تعمان با او در ارتباط بود و از سخنان حکیمانه اش بهره می‌حجست ۱۳4101۰ 
حارث بن ۳ شمر غسانی (حاکم شام) نیز از او خواسته بود تا در ملاقات 
هرّفل (امیراتور روم) از جانب او سخن بگوید 1۰ ۳1 برخی معتقد ند او 
نخستین کسی بود که به قاعده فقهی «الولد للفراش» حکم کرد و اسلام 
۳ ۳۹ تأیید کرد.[42] 
اکثم را به جهت عمر درازش از مُعَمَرین شمرده‌اند و عمر او را 431360], 
۱0 و 190 سال[45] گزارش کرده‌اند. گفته شده: پدر وی نیز از 
معهرین بود و حدود 270 سال زندگی کرد.[ 46] 
کی ار سا صای اه لب وال را کر من ای چیدی بو 27 
ازاین‌زه برخی او را در شمار صحابه آورده‌اند؛ اضا بیشتر منایغ در مصلمان 
نبودن وی شک نکرده[ 48], بلکه بدان تصریح کرده‌اند[49], با وجود این 
گزارشهایی مبنی بر ایمان او ارائه شده است.[50] گویند: وی در عهد 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) برای پذیرش اسلام با جماعتی از قوم خویش 
اهنگ مدینه کرد؛ اما پیش از درک پیامبر در راه درگذشت و همراهانش که 
به تیه رشیرند آساام آورند دا از ایوهال عتتکری بل نید جون 


فرستاد و از ایشان خواست آنچه را دریافته به او باز گوید. پیامبر(صلی 
الله علیه واله)در نامه‌ای به وی اهداف دعوت خود را بیان کرد.[52] پس 
از ان اکثم با برخی از خویشان خود روانه مدینه شد؛ لیکن پیش از ملاقات 
با شام لت الاه عات واله اور سنا ده ار کی دبک ی 
اکثم پسرش معرفی شده که او چون از مسافرت پدر کراهت داشت, 
1 شتر وی را شکافت و اکثم در بین راه از تشنگی هلاک شد.[54] 

بنا بر نقل برخی مفسران, ایه 100 نساء/4 درباره هجرت اکثم نازل 
شده[ 55] و خداوند برای چنین کسانی پاداشٍ شهید قرار داده است: «... و 
من یخنج من تیته هاجزا ای ال وزسوله نم بُدرکة المَوث ققد وقع أجزه 
غلی الله . مه اه وا کر را فا ار 
خانه اش به تراد سیس مرگش فرا رسد پاداش او قطعاً بر خداست». 
[6 5 ] سال درگذشت اکثم نهم [57] یا دهم[ 58 ] هجری گزارش شده است. 
از وی فرزندانی, مانده بود که در کوفه می ز یسنند ۰[ آیحیبی بن اکثم. 
قاضی التصاته‌ضامهن |60 مه رات قاری 61 ار ارات نوزه‌اند: 


منابع 


منابع 

الاشتقاق؛ الاصابة فی تمییز الصحابه؛ الاعلام؛ الاغانی؛ انساب الاشراف؛ 
الاوائل؛ ایام العرب قبل الاسلام؛ بحارالانوار؛ البخلاء؛ بلوغ‌الارب فی معرفة 
احوال العرب؛ تاریخ الادب العربی (ادب صدر اسلام)؛ تاریخ الیعقوبی؛ 
تفسیر القران العظیم, ابن کثیر؛ تفسیر مبهمات القران؛ الجامع فی تاریخ 
الادب العربی؛ الجامع لاحکام القران. قرطبی؛ جمهرة انساب العرب؛ شرح 
نهح البلاغه, ابن ابی‌الحدید؛ صبح الاعشی فی صناعة الانشاء؛ العقد الفرید؛ 
کتاب الغیبه؛ کشف الاسرار و عدة الابرار؛ کمال الدین و تمام النعمه؛ 
کنزالفوائد؛ مجموعة الوئاثق السياسية للعهد النبوی و الخلافة الراشده؛ 
المحبر؛ المعارف؛ المعمرون و الوصایا؛ المفصل فی تاریخ العرب قبل 
الاسلام؛ مکاتیب الرسول؛ المنتظم فی تواریخ الملوک و الامم؛ نهاية الارب 
سید محمود سامانی 

[1]. لفت‌نامه, ج 2 ص 2679, «اقلیت», 2693, «اکثریت». 

[2]. لفت‌نامه, ج 2 ص 2679, «اقلیت», 2693, «اکثریت». 

[3]. الوجوه والنظائر جح 2 ص 139؛ التحقیق, ج 9, ص 309 310. 

[4]. مفردات. ص 680 - 681 , «قل». 

[5]. المعجم‌المفهرس, ج2, ص963 965, 992-987. 

[6]. نهح‌البلاغه, خطبه 127. 

[7]. الکافی, جح 1, ص 15؛ ج 8 , ص 244 مراةالعقول, ج 1, ص‌49؛ شرح 
اصول کافی, ج1, ص340 347. 

[8]. نهج‌السعاده, ج1, ص‌59-358د. 

[9]. سعدالسعود, ص 70؛ غریب‌القرآن. ص553 559 . 

[10]. جامع‌البیان. مح 1ج 1 ص 621 ؛ مج ظ , ج 8 , ص 3؛ مج 6 , ج 9., 
ص 17, 40, 15د. 

[11]. نمونه, ج 5 , ص 413 - 416. 

[13]. تفسیر صدرالمتالهین, ج 5 , ص 27 - 28. 

[14]. شرح اصول کافی, ج 1 ص 344. 

[15]. اسفار, ج 9 ص <30. 

[16]. الاشارات والتنبیهات, ج3, ص327 329؛ مجموعه آثار. ج 1. ص 
7 328, «عدل الهی». 

[ 17 المیزان, ج 4 ص 94 - 103. 


[18]. همان. ص 100 - 107. 

[19]. نمونه, ج 17, ص 281 - 84 2. 

[20]. ر.ک. الاسلام یقود الحياة, «خلافة‌الانسان و شهادخ الانبیاء»؛ نظریه 
ستاسی یه در صع 85 93 84 109-107 

211ات اسات فی ولانه القفیه: خ 2رض: 346 1304 

[22]. المجموع, ج19, ص194-193؛ کشف‌القناع, ج 6 , ص 222. 

241 ات ار افسع حل ر 07 القهر ی ایا 0 و 

[25]. نهایةالارب, ج 10, ص79 3؛ ایام العرب قبل الاسلام, ج 2 ص 72. 
[27] تاریخ‌معقونی: 1ص 258 الاغانن: 162,ض 356 

[28]. بلوغ‌الارب, ج1, ص308؛ الجامع, جح1. ص 126. 

291 الاشتفایر ص207 القعارف: ص. 209 جعهرخ: آقشات: الغزت هه 
210 

[30]. ایام العرب قبل الاسلام, ج 2, ص 72. 

[31]. شرح نهح البلاغه, جح 15, ص 91. 

[32]. العقدالفرید, ح 3, ص 147. 

ااراطاام هه 9 اه هر انشات شاف 
ج 13, ص 67 86. 

[34]. العقدالفرید, ج 3, ص 78 - 82 . 

[35]. الاعلام, ج 2, ص 6 . 

[36]. المفصل, ج 8 , ص 363. 

[37]. بحار الانوار. ج 35, ص 134. 

[39]. العقدالفرید, ح2, ص12-10 الجامع, ج1, ص 126. 

[40]. المفصل, ج 5 , ص 640 . 

4 هرن وال صایات سمل بو 620 

[42]. صبح الاعشی, ج 1, ص 435 الأأوائل,. ص 49. 

آ 4 کفال الوه ما میص 3 

[44]. الغیبه,ء ص <115؛ کنز الفوائد, ج 2 ص 123. 

اکفا اتمعار فص 99 کمال لد عرص ول ساب الا اف 
ج 13 ص 67 . 

[46]. الغیبه.ء ص 116. 

[47]. تاریخ یعقوبی, جح 1, ص 12؛ سبل الهدی, ج 2. ص 147. 

[48]. الاصابه, جح 1, ص 352 353؛ کمال الدین, ج 2 ص 515 . 

[49]. انسات‌الاشراف:» 13 ص67 المعارف:ضص 299 


[50]. الغیبه, ص 115 الاصابه, جح 1, ص 352 3دد. 

[51]. الاصابه, جح 1, ص 351 - 3دد. 

[52]. المنتظم, ج 2 ص 128 الوثاثق السیاسیه. ص255-254؛ 
مکاتیب‌الرسول, 2 ص‌373-372. 

[53]. کنزالفوائد, ج 2 ص 124. 

[54]. الاصابه, ج 1 ص 352. ۲ 

[55]. کشف‌الاسرار, ج 2, ص 6535 ؛ مبهمات‌القران, ج1, ص 5دد. 
[56]. تفسیر ابن کثیر, ج 1, ص 556 ؛ تفسیر قرطبی, ج 5 , ص 224. 
[57]. البخلاءء ج1, ص73 الجامع. ح1, ص 126 الاعلام, ج 2 ص 6 . 
[58]. تاریخ الادب العربی, ج 1 ص 201. 

[59]. المعارف. ص 299؛ انساب‌الاشراف, ج13, ص 0۵7. 

[60]. جمهرة انساب العرب. ص 210. 

[61]. الاشتقاق. ص 207. 


اکراه 


اشاره 


اکراه: وادار کردن دیگری بر انجام دادن کاری بدون رضایت و رغبت و یکی 
از عناوین ثائوی فقه « ِ_ 
اکراه از ریشه «ی دار 6*06 و این ماده در لفغت به معانی گوناگونی امده 
ات بر این اما رکه اس ارس 
مکروه و پسندیده را محبوب و ناس وم 2 ۰ زرشت بودن[ 2]؛ فر ان پایه به 
آ سا اه ی کر 
خودداری کردن. [4] 

اکراه در اصطلاع, غبارت است: از وادار کردن اسان با کهدنبه انسام 
دادن یا ترک: کاری. که ار ان ناخرسند است.[5]برخی در تکمیل معنای آن 
نکته‌ای را افزوده و ان را به وادار کردن انسان بر آنچه طبعاً پا یا از 
آن ناخرسند است تعریف کرده‌اند 01۰ این عمل گاهی به حق انجام 
گنود هام مادار کرون کر مه کرش کالای ار شفهبا الزام 
معسر به فروش ملک خود برای ادای حقوق بدهکاران از سوی حاکم شرع. 
ِ به ناحق صورت فن کیز ون مانند اکراه شخص بر انجام فعلی حرام 
با کرک فعلی واحت با انجاد عفد با انقاعی خاضین از سوی شخص ظالم.[71] 
اکرامر دارای سه رکن است: 1. شکره (وادار کننده). ۲ 2 هکره (وادار شده). 
3. هکره علیه (کاری که به آن وادار می‌شوند). . _ 

ادا سیر تون سرا ار ار اسشمت کر شوت 
انسان دار جه انحام با پزی کار مشود مرک ات ابا فا ماس 
قر با بر ارت ات گرا ۲ اضطرار ان است که ور.ا هام سایت 
باطنی وجود ندارد. بلکه عمل با تهدید و ارعاب انجام ضفی کنو ولی در 
اضطرار اوضاخ ون اعصا یضارا وهی رورا تا کرر ند 
انجام داین کاری می‌کنه که در باطن از آن‌تراضی است, آراین رهعاماه 
ره باطل و معامله مضطر صحیح است[8], زیرا معیار صحت معا 
تراضی طرفین است : «ال آر تکون تَجره غن تراض» (نساء/29 ,4( و این 
معیار در مضطر وجود دارد. 

شامت ای‌سسسا احار ان است که تراهم اضطرار برطظلای اشنا ازاوه 
و اختیار از انسان سلب نمی‌شود؛ مثلا اگر با غلبه و جبر سر روزه‌دار را در 
آب قرو پرند که به کلی از او سلب اختیار شود روزه‌اش باطل 
نمی گردد[ 9], چون تحقق مفطر به اراده او نبوده است؛ ولی ار با اکراه پا 
اضطرار مرتکب چنین مفطری شود. چون اراده از وی سلب نشده 
روز انش باطل: است.[ ۱10 

قرآن از اکراه با واژه‌ها و تعبیرهایی گوناگون یاد کرده است؛ از جمله واژه 


«کره» و مشتقات آن که بیش از 40 باشگن فران به‌کار رفته و در بیشتر 
موارد معنای لغوق آن فصضد شدم است* مانید: «عستی ان تکر‌هوا شبا و 
هو خی لکم» (هره/2:216 و تین نساء/4ر 219 با ورد برخن آیات به 
معنای اصطلاحی آن آمده است؛ مانند: «الا من اکره و قلبه مطمی" 
بالایمن» (نحل/16,106 و نیز نور/24, 33) و نیز 0 مانند:«لا 
تعصلوهر" هر» (نساء/19 ,4( که به نوعی, به اکراه آشارن دارد. در این آیات 
صف باسح ام فیی اکرا ار آ مها ی وا ان 
عمل نیز سخن به میان امده, چنان که برخی مصادیق اکراه در امتهای 
کته و اسلام نیز یاداوری شده است. 


آثار اکراه: 


اشاره 


آثار اکراه؛ 
ان ی خاص سای فل خی اام مه که مر ات ان انار 
تکلیفی و وضعی فعل تغییر می‌يابد. ترکی ۲۱.۶1 2 


1 رفع تکلیف: 

کاری که براساس حکم اولی حرام است با عروض اکراه (که از عناوین 
تانوی است) مباح می‌ شود و نیز با اکراه, تکلیف واجب رفع و مجازات ترک 
واجب يا انجام حرام از مکرّه برداشته می‌شود[ُ11]: مجازات دنیوی باشد 
یا مواخذه و کیفر اخروی: «هن کر باللّه من بعد ایمنه الا هن آکرة و قلبه 
مطم یرت بالایمن» (نحل/16, 106) در این آیه حرمت اظهار کفر آن هم 
بدترین نوع: آن (ازنداد*) برداشته شده است؛ همچنین در آیه 33 نور/24 
می‌فرماید: کنیزان خود را - اگر خواهند که پارسا باشند - به ستم بر زنا* 
وادار نکنید: «و لاتّکرهوا فتتکم عَلّی البغاء لن آزدن تخصتا» سپس 
مچازات آنان را در صورت اکراه برداشته, مض‌فزسان ۰و من یکرههُن فا" 
اللة من تمد (کرههنَ غفوژ رَحیم» این در صورتی است که مقصود از ذیل 
ایه را امرزش اکراه شدگان بدانیم[121]؛ نه صاحبان کنیزان. یعنی اکراه 
کت ار 


2 فساد و بطلان عقود و ایقاعات: 


2 فساد و بطلان عقود و ایقاعات: 
از شرایط صحت عقود و ایقاعات اختیار و رضایت است و معامله‌ای که با 
اکراه انجام شود باطل است و اثر صحت (لزوم يا جواز) بر آن بار نیست. 
آیه 29 نساء4/۶ از تملک و تصرف به ناحق در اموال دیگران نبهی می کند: 
«لا تأکلوا ناکم تم بالبطل» و سپس تملک بر پایه تجارت همراه با 
رضا و رغبت را استئنا می کند 1۳۳ آن تکون تَجرَة عن تراض» تجارت خرید 
و فروشی است که به قصد سود انجام شود. : ولی فقها مدلول آ نک را به 
بسیاری از معاملات سرایت داده و کفته اند : براساس این آذ در صحت 
عقد اجاره[13], جعاله[14], قرض[15], مضاربه[16]. مزارعه[17] و 
فساقات ۱11 نی اخقازه رضا شرط است تنایر ایند هفام ایه آبرغ انتت که 
اگر معامله‌ای با اکراه و بدون رضایت انجام شود نافذ نیست. 

ر اینجا پرسشی مطرح است که اگر عقدی با اکراه انجام شد و سپس 
ره رضایت داد آیا معامله صحیح است؟ 
مشهور فقها چنین عقدی را صحیح دانسته و ضمیمه شدن رضایت به سایر 
شرایط را کافی می‌دانند. این موضوع از اطلاق ایه «یَجرَة غن تراض» نیز 
استفاده می‌شود.[19] برخی گفته‌اند: ظاهر «یَجرَة عن تراض» تجارت 
مسبب و ناشی از رضایت است.؛ پس رضایت باید همراه با معامله ۰ 
ذر .نی آمدان آن کافی نیست و عقدی که از ابتدا فاسد بوده تصحیحپذ 
بیست و رضایت فا خر در معامله مکره را نمی‌توان با رضایت 7۳ 
عقد فضولی قیاس کرد, زیرا| در عقد فضولی, معامله از هنگام اجازه مالک 
یعنی ابتدای عقد به او منسوب است؛ ولی در عقد مکره رضایت از ابتدا 
همراه عقد نبوده و معامله فاسد واقع شده است. رضایت متاخر نیز 
نمی‌تواند معامله فاسد را تغییر دهد. 
از اين اشکال پاسخ داده‌اند که تجارت به معنای مصدری, به مجرد حدوت 
از بين می ر ود. : ولی : به معنای اسم مصدری دوام و استمرار دارد, ازاین‌رو 
هرگاه در عقد مره رو روآ وگ حاصل شود, هرچند متأخر باشد, «تجارت 
از روی تراضی» بر آن صادق است ,201[۰] 
آلینه. اکران .هو این کم کل مسفکاست: و صوخت فسان متاخ اه 
نمی‌شود, پس اگر حاکم شرع شخص را مجبور به طلاق همسرش کرد یا 
شده وادار کرد معامله صحیح است.21] 
مواردی از اکراه به حق نیز در قرآن آهده ارت از ز جمله: 1. اکراه زنان به 
واگذار کردن مهربه * خویش در صورت ارتکاب ۹9 آشکار و: متام ابه 


شاه /4 ادا از اکرام نان ترا ناشن کتری خی آن هرهاق که زد 


3 برداشته شدن مجازات: 

عملی. که. کیفر از کاب ان حد يا قصاص است., در صورت اکراه. کیفر آن 
با ی سر و 2 را 
شود مجازات ندارد. چنان‌که از آیه 3 نور/24 استفاده شده که حد زنا از 
هکره برداشته می‌ شود[ 6 2]: «و من یکرههُن فار" اللْد من بعر اکرههرت 
غفوز رَحیم» همچنین حد ,مرتد تز کسشی. کر ازنداد: اکراه شده ارت 
نمی گر ددا ۰27 «الا من آکر وقلبة هسام 3۶ 4 (نحل/106 16۸ 
لیکن فقها در مسئله قصاص* می‌گویند: اکراه بر قتل مجوّز قتل نفس 
نیست و مکزه بر قتل را می‌توان قصاص کرد, ازاین‌رو اگر شخصی دیگری 
را بر قتل خود اکراه کند که اگر مرا نکشی تو را می‌کشم قتل اکراه کننده 
جایز نیست |[ 28]؛ اما در صورت اقدام به عملی کردن تهدید خود بر هکره 
جایز و بلکه واجب است به عنوان دفاع., اکراه کننده را بکشد.[ 29] 


ی 


شروط اکراه: 
در تحقق اکراه شرایطی معتبر است؛ از جمله: 1. اکراه کننده توان عملی 
کردن تهدید را داشته باشد. پس اکر از تحقق بخشیدن به تهدید خود عاجز 


باشد یا مُکرّه بتواند خود را 9 اکراه صدق نمی کند.[30] 

سشن. از خنیر ندو: سران قریش ساکنان مکه را به شرکت در جنگ با 
مسلمانان واداشتند, با این ز بهدید که هر کس مخالفت کند خانه اش ویران و 
اموالش مصادره می‌شود. در پی این تهدید, افرادی که ظاهرا اسلام ۹ 
بودند ولی به جهت علاقه شدید به خانه و زندگی و اموال خود مهاجرت 
نکرده بودند نیز با مشرکان مکه عازم مپدان جنگ و سرانجام کشته شدند. 
[31] آیه 97 نساء/4 درباره آنان فرود آمند که هنگام قبض روح» فرشتگان 
از آنها می‌پرسند: اگر مسلمان بودید چرا در صف دشمن با مسلمانان 
جنگیدید؟ آنان در پاسخ با عذرخواهی می‌گویند: ما در زیستگاه خود تحت 
قشار . دید بوديم. فرشتحان:.عدر اآنان: را تیخیرفته می‌گویند: مگر 
سرزمین خدا پهناور نبود که مهاجرت کنید و خود را برهانید :«آلم تکن ارضٌ 
الم و سعةّ فتهاجر وا فیها» در پایان آیه به سرنوشت آنان اشاره می‌کند که 
عذر 09 پذیرفته نیست و جایگاهشان دوزخ و بدفرجامی است: «قاول یک 
خاههم حف وشاعت مضیرا» آبه ند مستصففان ,و تاتوا نها مافقت را که 
نه چاره‌ای دارند و نه راهی برای نجات می‌پیابند, استئنا وف کند: 

2 مُکرّه علم يا گمان به تحقق تهدید داشته باشد. 

3. مره خود موجبات اکراه خویش را فراهم نکرده باشد. بنابر ین اکراه به 
سوء اختیار اثر ندارد؛ مثلا به جایی که می‌داند او را بر حرام 1 می‌کنند, 
نباید برود و گرنه حرام به مباح مبدّل نمی‌شود. 

4. تهدید متوجه مٌکرّه يا بستگان او باشد یا موْمن و مسلمانی مورد تعرض 
قرار گیرد. 

فص به ظررخانن ارب کقض عضو کل سا ان ال فایل فد 
با ضرر آیرویی (ناسزا, اتهام و ...) باشد یا شخصی به تبعید. حبس و 
آوارگی يا تضییع حقوق تهدید شود. به نظر برخی, این شرط نسبی است و 
به اختلاف منزلت افراد فرق می‌کند.[ 32] 


اکراه در دین: 


اکراه در دین: 

قران در آیه 256 بقره/2 اکراه در دین* را نفی کرده است: «لا اکراه فی 
الین» در تفسیر این آیه نظرهای گونا گونی مطرح شده است : 

1 نها افدال و افعال تجوارحی صفرد. اکراه قوار هی کیرد نف فین, که آز 
امور قلبی است. بر پایه این تفسیر ایه متضمن خبر از حقیقتی تکوینی و 
غیر قابل تغییر و جمله‌ای خبری است؛ نه انشایی و کلمه «لا» برای نفی 
دینی جاپی برای اکراه نمی‌ماند و اجبار درباره دین معنا ندارد و از محد وده 
وظایف پیامبر و دیگر متولیان دین خارج است.[34] موّید اين تفسیر ج 

بعد است که می‌فرماید: «قد تبین الرّشد من الغعیٌ» یعنی حق از باطل جدا 
شده "۳ جای اکراه نیست :31 

این ۰ به‌گونه‌ای دیکر در آیهِ ِِ انعام/6 نیز آمده که آنچه سبب 
است: «قد جاءکم بَصایْرٌ من تنگم . .» سپس در پایان آیه و نیز در آیه 107 
مورا و ای ایا واه ای را ون 
مراقب و ضامن حفظ دین آنها هستم و نه تو مراقب قبولاندن دین به آنان 
هستی 361] شاهد. کمباتر بر این برد آبانی. است. که .وظینه. رو 
خدا(صلی الله علیه وآله) را تنها ابلاغ می‌داند؛ نه اجیار: «فاتما عَلیک 
البلیغْ» (آل‌عمران/3.20), «ما علّی السول الالبلیغْ» (مائده/5 ,99)؛ 
همین آیانی کم اعمال:سلطه وشلهترا ار سوق یی آکزم صلی الله.علیه 
وآله)بر مردم در پذیرش دین نفی کرده است؛ مانند: «اتما آنت مُذکر ۷ 
لست علیهم بمقصیطر» (غاشیه/88 ,21 22) 

3. آیه در جواب کسانی است که پس از مغلوب شدن کافران در جنگ, 
پذیرش اسلام را از ناحیه آنان اجباری می‌دانستند, چنان‌که امروزه نیز بر 
اسلام خرده می یز تن که این دین با عنی فسا‌جاند پیش رفته است. قرآن 
در پاسخ به این توهم» از واقعیتی عینی خبر می‌دهد که اسلام آنان با اکراه 
نبورمءباکه.با رضایت قلیی اتجام گرفته است: ۱371 

بنابراین, جهاد* در اسلام برای تحمیل عقیده و اجبار بر پذیرش دین نیست 
با کسی ایا کند که با ال آرانی" هراب ساسا کار است: لکه.جاه 
برای دفع موانع است.[38] 

4. سس دیگر آیه این است که کافران را به پذدیرش دين وادار نکنید. بر 


کهتشتزه فی کند که کافران .ره بدیرن اسلا واداز, نکتید خمن: اخر انا 
پیرو ادیان توحیدی و در زمره اهل کتاب‌اند می‌توانند بر دین خود بمانند و با 
عمل به شرایط ذمّه در کنار مسلمانان زندگی کنند و کسی متعرض جان و 
مال آنها نشود و اگر مشرک‌اند باز با اکراه به اسلام نمی‌گروند. زیرا 
می‌توانند دیگر ادیان توحیدی را بیذیرند و به اهل* ذمّه ملحق شوند و اگر 
دین نیست و احترام ندارد. بلکه نوعی خرافه و انحراف است.[40] 


شذازی اک ان 


اشاره 


موارد اکراه: ۳ 
اکاه ات شیف صاخان فت طا فنه راشای مافه اناد ود 
عرصه‌های گوناگونی صورت می‌گیرد: 


بخش قابل توجهی از موارد اکراه در قران؛ به مسائل عقیدتی و فکری 
مربوط است؛ از جمله این موارد می‌توان از اکراه مشرکان مکه. ِ 
تغییر عقیده و به کفر* کشاندن نو مسلمانان یاد کرد: «مَن کفرّ بالله 

بعد ایمنه الا من اکره اک 
صَدر| قعلیهم عصَّب من ال ء ولَهّم عَذابْ» (نحل/16,106) 

در شأن نزول آیه پیشگفته آمده است که مشرکان مکه, عثّار* یاسر* و 
تسنفیه" زا به هفز آم بلال* و خباب* و سالم شکنجه می‌کردند. سمیه و یاسر 
به شهادت رسیدند؛ ولی عمار با اظهار ارتداد و شرک ازاد شد. خبر کفر او 
به پیامبر رسید. حضرت فر مود: عمّار قلبش سرشار از ایمان است. سیس 
خود به محضر پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) رسید و با اندوه و ناراحتی 
از کار خود گزارش داد. حضرت فرمود: آیا قلبت در آن هنگام با زبانت 
هماهنگ بود؟ گفت: جانم لبریز از ایمان_ بود. پیامبر فرمود: اگر مشرکان 
بار دیگر تو را به اظهار کفر واداشتند باز آن را بر زبان جاری کن.[41] پس 
از آن آیه مذکور نازل شد. 

مورد دیگر سر‌گذشت اصحاب کهف است. آنان یکی از بارانشان را برای 
خریدن غذا به شهر فرستادند و به او سفارش کردند مخفیانه وارد شود تا 
کسی از رازشان آگاه نگردد. هراسشان از این بود که اگر محل اختفای 
آتان آشکار شود وادار خواهند شد به آیین کفر بازگردند و در این صورت 
رستگار نخواهند شد: «اِنَهُم ان یظهروا علیکم برجموکم او بُعیدوکم فی 
ملتهم و لن, تفلحوا اذا آبدا» (کهف/18:20) اشکال شده که آیه نخست 
می‌گوید: مره در صورت اظهار کفر از شم خدا در امان است؛ ولی این 
ات اختاب یی سا را ایا کف و روت ار 
نخواهد شد. طبرسی از این اشکال دور پاسخ داده است: 

الف. منظور از بازگشت به کفر, بازگشت به آن از روی اختیار و رغبت 
است, چون ممکن بود اصحاب کهف با اثرپذیری از کافران با میل و رغبت 
به کفر بازگردند. ب. محتمل است که در شرایع پیشین اظهار کفر حتی در 
صورت اکراه و تقیه جایز نبوده است.[42] پاس سومی نیز داده شده که 
از شرایط اکراه اين بود که مُکُرّه خوذ موجبات اکراه را فراهم نکرده باشد؛ 
اگر اصحاب کهف خویشتن را به آنان عرضه می‌کردند يا به نحوی مردم را 
به مخفیگاه خویش می کشاندند, در حقیقت خود را به سوء۶ اختیار گرفتار 
کفر و شرک می‌کردند و عذرشان پذیرفته نبود.[ 43] 


ماکان فا 


2 اکراه بر زنا: 
در جاهلیت پیش از اسلام رسم بر آن بود که برخی, کنیزان خود را در برابر 
نامهای او تن اتمه غمره. آروی و قتیله[44] داشنت. که انیا را 
حتی پس از اسلام در معرض سوء استفاده قرار می‌داد. دو نفر از آنها 
(مُعاذه و مٌستیکه) نزد رسول خدا آمدند و از وی شکایت کردند که ما را به 
زنا ها می‌دارد. آبه. دد تور /24 نازل شد[45] و آنان را از ز اکراه کنیزان بر 
زنا منع کرد: «و لا تکرهوا قت تم عَلّی البغاء ان ادن تحطا» البته حرمت 
ِ بز فجشا وبژه کنیز ان نیست و زنان آزاد زا نیز تمی‌توان بر زتا اخبار 
‌ 
جمله شرطیه «لن رذن تحَصتا» مفهوم ندارد که اگر خود میل به عفاف 
ندارند اکراه آنان منعی نداشته باشد. درباره سر مفهوم نداشتن آیه ,سه 
بیان مختلف وجود دارد: الف. در شآن نزول آیه (ماجرای عبدالله بن آبوج) 
کنیزان: ارادم بارسانی: داشتند و. آبه. هی کوید؛ خال. که خود انانمیل. بة 
فحشا ندارند چرا اکراهشان می کنید. در این صورت «انْ» به معنای «|ذ» 
است .461 ب‌. قید «أن ان تحصتا» کالب است و اشاره به این دارد ۳ 
غالب کنیزان عفیف بوده و به زنا تمایلی ندارند.[ 47] ج. بدون این شرط 
موضوع اکراه تحقق نمی‌یابد و جمله شرطیه‌ای که موضوع با آن تحقق 
می‌یابد مفهوم ندارد, ازاین‌رو شرط مفهوم ندارد؛ مانند: «لن رزقت ولدا 
فاختنه» چون اکراه وادار کردن شخص به‌کاری بر خلاف میل و اراده 
اوست.[ 48] 


کر اکراض رای کر مین ع اصعال ار 


3. اکراه برای گرفتن مهر و اموال زنان: 

زنان پیش از اسلام با ستمها و آزارهایی روبه‌رو بودند؛ یکی از رسوم 
جاهلی این بود که فرزندان با موز ی پدرشان سرنوشت زر او را که 
نامادری آنانت محسوب می‌شد به_ دست ِ و او هیچ‌گونه حق 
اعتراضی نداشت. آنها مي‌توانستند برخلاف میل او با وی ازدواج کنند یا او 
زاب همشری دیکری در آوزند. کفته‌اند؛ فرفتد با ترریی‌تزین وان مت 
لباس خود را روی زن می‌افکند و به اين ترتیب بر او و سرنوشت او حاکم 
می‌شد؛ پا خود بدون پرداخت مهر با وی ازدواج می‌کرد یا با مهری سنگین 
اورا به نکاج دیگری درمي‌آورد و مهر را خود تصرف می‌کرد یا اینکه زن را 
بلاتکلیف رها می‌کرد تا آنچه از شوهرش ارث برده به صورت فدیه آزادی 
خود بپردازد و گرنه آن قدر نزد آنها بماند تا بمیرد و اموالش را ارث ببرند. 
[49] قرآن کریم در آیه 19 نساء/4 مومنان را ز ارث بردن زنان یا گرفتن 
اموال آنان به اکراه منع کرده است: «یآیها الذین ءاقنوا لا بل لکم آن 
ترئوا النساء کرهتا ولا تعصْلومُّ لتذهبوا بتعض ما ءایتُمومُنّ» (نساء/419) 
قول ذیکر در تفستیر ابه این است که برخی مردان زنانشان زا که به آنان 
نیازی نداشتند محبوس می کردند تا مهر خود را به آنان ببخشند[50] يا پس 
از طلاق از وق تعهد می کرفنند تا بدون آحازم آنمابا کسی ازتدواخنکند. که 
قرآن از این دو نهی می‌کند. ۱۱11۰ 

در آیه 232 بقره/2 نیز قرآن از فشار بر زنان برای ازدواج نکردن آنان با 
شوهران پیشین چود سخن به میان آورده و موّمنان را از اين کا ر بازداشته 
است: «و ادا طلْقْمٌ الْساء قبلفن أجلهْنَ قلا تعطْلوشْن آن یَتکحن آزوجَهُ» 
در شأن نزول این آیه نقل شده که اين عمل در جاهلیت گاه از سوی برادر 
و دیگر خویشاوندان و گاه از سوی شوهران دوم صورت می‌گرفت.[52] 


4 اکراه بر سحر: 


4. اکراه بر سحر. ۳ 

فرعون ساحران را برای رویارویی با موسی(علیه السلام) گرد آورد تا با 
سحرّ وی را محکوم کنند؛ ولی ساحران به موسی ایمان اورده و به فرعون 
گفتند: «اثّا ءامنّا بربنا لیغفر لنا خطینا وما آکرهتنا علیه من السْحرٍ 2 به 
پروردگار خویش ایمان آوردیم تا لغزشهای ما و آنچه را از جادوگری که 
بدان وادارمان کردی بیامرزد». (طه/3 20,7) 

را ۱۱ ار و سم و 
میل خود و برای گرفتن جایزه اماده مقابله با موسی(علیه السلام) شدند 
(اعراف/7,113) برای آن بود که با توجه به قدرت و فطه .کر کون 
ساحران ملزم به پذیرش بودند :«فآجمعوا کیدکم نم ائنوا صف -ِ 
ترفندتان (اسباب جادو) را با هم آرید (هماهنگ شوید) آنگاه صف تم 
بیایید». (طه/20.,64) این دستور برای ساحران چاره‌ای جز اطاعت باقی 
نمی‌گذاشت. آیه 112 اعراف/7 نیز به اخضار و اجبار آنان اشاره دارد و 
درخواست اجرت با اکراه منافات ندارد. بعضی نیز احتمال داده‌اند که 
ساخران. تخست با میل خود آمدند؛ ولی در تخنتین برخورد حقانیت 
موسی(علیه السلام) برای آنان روشن شد يا دست کم به تردید افتادند و 
خواستند از مقابله منصرف شوند[53]: «فْتتزعوا آمزهم. بیتقم» 
(طه/20,62), پس میان خود گفتوگو کردند که اگر موسی غالب شد از او 
پیروی کنند. فرعونیان به اين راز پی بردند و آنان را ؛ به مبارزه واداشتند. 
برخی مفسران آیه 73 طه/20: «و ما آکرهتنا عَلیه من السَحر» را مربوط 
به اکراه بر تعلیم سحر می‌دانند؛ نه اکراه بر ۱3 با موشی(علیه 
السلام)؛ یعنی از سوی فرعون گروهی از پسر بچه‌ها به ساحران تحویل 
داده شدند تا در فر" سحر آموزش بینند.[54] 


(جدید 5) 


منابع 


نع 

اسباب النزول, واحدی؛ اصول الفقه؛ اعانة الطالبین علی حل الفاظ فتح 
المفت اعرات. الفران. الکريم. و بات انواز التریل, و آستران التاویل: 
بیضاوی؛ تحریرالوسیله؛ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم: التعریفات؛ 
آی 0 الجاعع.احام. العران: ۰ دا 
الاسلام؛ حاشية محی الدین شیخ زاده علی تفسیر البیضاوی؛ الدرالمنثور 
فی التفسیر بالمًئور؛ روض الجنان و روح الجنان؛ العروة الوثقی؛ القاموس 
المحیط؛ کنزالعرفان فی فقه‌القرآن؛ مجمع‌البیان فی تفسبر القرآن؛ 
مسالک الافهام الی الابات الاحکام*-مستمسی العروة الوتقی؛ مستتد العروخ 
الوثقی؛ مصباح الاصول؛ مصباح الفقاهه؛ المصباح المنیر؛ مصطلحات الفقه و 
معظم عناوینه الموضوعیه؛ معجم مقاییس اللغه؛ المعجم الوسیط؛ مغنی 
المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج؛ مواهب الرحمن فی تفسیر 
القرآن, سبزواری؛ الموسوعة الفقهية المیسره؛ موسوعة کشاف 
اصطلاحات الفنون و العلوم؛ المیزان فی تفسیر القرآن. 

سید مصطفی اسدی 


اکرم 
اکرم < > ذوالجلال والاکرام/اسما و صفات 


اشاره 


اکال. که ال کین سس .۲ اه مات اسان یی 
ای الب ات اس 

«اکمال» مصدر باب افعال و از ريیشه «ک _ م ‏ ل» است. کمال در لفت 
به معنای تمامیت و تحقق همه اجزای یک شیء[5:<] است.؛ به گونه‌ای که 
آنخه ظرض. از شیء در آن است حاصل شود[56]؛ نیز به معنای آراسته 
شدن به صفات در حد خود و رسا شدن[7<] دانسته شده است. غالب 
تا ال سا ام ات دا ای سا یت سر 
ععای ما چام هم رگ و هو و نز مسا تحفق همه اجزای 
چیزی هستند؛ اما تمام در جایی به‌کار می‌رود که اجزای شیء به تنهایی 
اثری نداشته و آثر بر مجموع اجزای فتر تب است؛ مانند یک روز روزه که 
اجزای آن همه یک روز را فرامی‌گیرد و ی 


دا و ی ات کر روزه باطل شده و 
بخشهای دیگر 1 نیز بی‌آثر می‌ شود و کمال 3 جاپی به‌کار می ر ود که هر 
یک از اجزا اثر خود را دارند و مجموع اجزا| نیز آثر خود. را دارد؛ مانند 


روزه‌های ماه رمضان که هریک از آنها هی نف مجموع آنها, اثر 
ویژه خود را دارد.[59] برخی گفته‌اند؛ اختلاف کعمال و تمام , با یکدیگر 
اتف مه ی اس را تام ردص وه ات ان مسوطر وه 
کیفیت است[60] و ابتدا شیء با فراهم شدن اجزائش تمام شده و سپس 
با افزوده شدن خصوصیات و محسنات دیگری کامل می‌شود. بنابراین, 
کمال مرتبه‌ای پس از مرتبه تمامیت اجزاء است.[61] برخی نیز گفته‌اند: 
کمال شی ۶ این است که مقصود از ان حاصل شود و تمام شی ۶ این است 
که به چیزی خارح از خودش نیاز نداشته باشد.[ 62] 

«دین» در اصطلاح, جمیع آنچه خدا , به قیام بر آز امر کرده[ 63] و مجموع 
عقاید و احکام تنشریع شده از نوی خداوند است |[ 64 ] و «اکمال دین؟, 
کامل کردن آن با افزودن فریضه‌ای به آن است و مقتضای باب افعال آن 
است که این کامل کردن به صورت دفعی باشد؛ نه تدریجچی 1۰ 65] 

به عقیده دانشمندان شیعه عامل اکمال دین خداوند است که با جعل ولایت 
اقل تیش( علیمه السلام فین مسلمانان را کاها کرد به ایو کیت امد 
شریف «مکل الدین» به منصه ظهور رسید.[66] به موضوع اکمال دین 
در قران تنها یک بار و در آیه 3 مائده/5 : «الیومّ أاکمَلثٌ لکم دیکم ‏ 
تصریح شده است. گرچه در آیات متعددی مانند 55 و 7 مائده/5 53 
نساء/4, ولایت امیرمومنان(علیه السلام) و دیگر ۷ 
التظام بیان شوه است: 


تبیین اکمال دین و عامل و زمان آن: 


تبیین اکمال دین و عامل و زمان ان: , 
بر پایه مبانی پذیرفته شده در عرفان و حکمت اسلامی می‌توان گفت دین 
دارای دو وجهه ظاهری و باطنی است: وجهه باطنی دین که جنبه رل 
الحقی» ان است., فراتر از زمان و مکان و امری غیر تدریجی است. 
ازاین‌رو همواره کامل بوده و نقصی در ان راه ندارد؛ ولی وجهه ظاهری 
دین که جنبه «یلی‌الخلقی» ان است امری تدریجی بوده و در ابتدا ناقص 
است و با نزول همه معارف و احکام ان کامل مف کر دد: ۳ بین ظاهر و 
باطن دین مطابقت حاصل شود. وجهه باطنی دین که نزد خداست. یکی 
بیش نیست و آن همان اسلام است: «ارد"ٌ الدیت عند اللّه الاسلم» 
(آل‌عمران/19 ,3) و در زمانهای مختلف به صورت شرایع گوناگون ظهور 
می‌يابد, بنابراین بحث اکمال دین در خصوص وجهه ظاهری دین و در دو 
جهت قابل پیگیری است: 1. در مقایسه شرایع با یکدیگر. 2 در شریعت 
خاص؛ مانند اسلام, با نوجه به نزول ندریجی معارف و احکام آن. این 
مطلب را احتمالا بتوان از تعابیر «لکم» «دینکم» و«علیکم» در ایه محوری 
بحث استفاده کرد. 
دین اسلام (در وجهه ظاهری آن) پپوسته مورد تهدید کافران بوده است: 
«الیوم بیس الذین کَفروا من دییکم» (مائده/5 ,3) روز نزول این آیه, 
چنان که از خود آن برمی‌آید زمان ناامیدی کافران و ایمن شدن مسلمانان 
از آنان است. بنابراین ۳ آن دور کافران به نابودی اسلام امیدوار بوده و 
برای آن نقشه می کشیدند, به‌گونه‌ای که شایسته بود مقمنان ازاین 
نقشه‌ها برحذر باشند. (ال‌عمران/3؛ 9 بقره/2,109؛ صف/61:9) 
نقشه‌ها از تلاش برای رخنه‌کردن در اراده و هطمت رسول‌اکرم(صلی الله 
7 وآله) و تضعیف آن آغاز شد: «ودوا لو تده فیّدهنون» (قلم/68,9 و 
نیز اسر آء/74 17 کافرون/109, 1 3 و همچنان ادامه داشت تا نوبت به 
0 امید آنان برای نابودی تین رشند: هو آن اینکة پیامتر (صلی. الله»ع یه 
وآله)فرزندی ندارد و با مرگ وی دوران دعوت و دین او نیز سپری خواهد 
شد. در آیه 3 کوثر/108 به این امید انا اشاره شده است: «ار"ٌ شانتی 
هو الابتر» قدرت و شوکت اسلام, کافران را در همه آرزوهایشان ناکام و 
ناامید کرده بود, به جِ وایسین خواسته آنان که هنوژ به آن امید بسته بودند 
و تنها در صورتی این آرزو نیز به پأس می‌گرایید که خداوند برای دین خود 
امامی نصب کند که در حفظ و تدبیر امر دین و ارشاد امت اسلامی 
ای ای ها ۱ 
ایا ی ماه سا وی ار وا 


تبدیل شدن صفت حدوت آن به صفت بقاء کامل گردد: «الیوم_ اکملث لکم 
دک ,۰ (مائده/۵ ,۱0۳0۱۱3 نکته شایان توجه در این خصوص آن است که 
دین و قرآن, برنامه زندگی انسانها و راه سعادت آنهاست و هر برنامه‌ای 
به مجری نیاز دارد؛ ولی هرکسی نمی‌تواند مجری قران و دین باشد, بلکه 
توا کسی ناسین آموخطش را هد کیرد که تیا با فران و 

دین پیوند عمیقی داشته و در حقیقت, خود. قرآن و دين مجسّم باشد. چنین 
تشتصی زان خبات رسیل آکرماضلی اه علیه.واله اخوو انشان‌ سود و 

پس از آن حضرت؛ تنها امیرمومنان؛ امام علی*(علیه السلام) و 0 
معصوم ایشان از چنین خصوصیتی برخوردارند, ازاین‌رو براساس روایات 
قمیره ونر رل گرم اصلی الله علیه وای علی ساس‌طالن ید 
السلام) را به عنوان جانشین خود به مردم معرفی کرد[ 68] و به اتفاق 
جمیع مسلمانان. کسی به جز امیرمومنان(علیه السلام) به عنوان جانشین 
پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله)انصب نشده است., بنابراین و با توجه به 
خصوصیت باب افعال که دفعی بودن است. اکمال دین به‌معنای افزودن 
فریضه‌ای به‌مجموعه معارف و احکام دین است که با آن دین الهی کامل 
گشت.ه. آن فویضه ولابت* امترمفسان. علن (علیه السلام)است که و 
ادامه رد با تعبیر «اتمام نعمت>» به آن اشاره شده است: و ا تخت 
فیک نعمتی>» (مائده/5 ,3( وی آنکه نعمت امری نسبی و عبارت از 
کرت ات که سم ی سا کات ات مصاساس ها ار ارات 
قرآن, بیشتر اشیا یا همه آنها نسبت به یکدیگر نعمت هستند, زیرا میان, آنها 
در نظام تدبیر. سازگاری و هماهنگی است: «و ان تعدوا نعمّت الله لا 
تحصوها» (ابراهیم/14,34 و نیز ر.ک: لقمان/31,20) از سوی دیگر برخی 
آیات بعضی از اشیا را ش دانسته است: «ولا یَحسَبرٌ الذین کقئوا آلّما 
تملی لمم خر تیم اما من لیم لا 2 ۰» (آل‌عمران/3,178 
و9 نیز ر.ی: عنکبوت/64 ,291 ؛ آل‌عمران/197 ,3( جمع میان این دو دسته 
آیات باتوجه به اف دیگره آن است که هرچه موافق با غرض الهی از 
آفرینش انسان بوده و وی را در مسیر عبودیت: «وماخلقث الجٌ والانس 
1 لیعبدون» (ذاریات/1 5 66۸ و رسیدن به سعادت یاری کند نعمت* است 
و همان جد چیز اگر انسان را از سعادت و عبودیت دور کند نقمت است., 
بنابراین. اش به‌خودی خود نه نعمت محسوب می‌شوند و نه نقمت و 
نعمت بودن انها از جهت اشتمال انها بر روح عبودیت و دخول در ربوبیت 
الهی (ولایت) است. پس نعمت حقیقی همان ولایت است و هر چیزی با 
اشتمال بر درجه‌ای از ولایت. نعمت می‌شود. ولایت الهی نسبت به تدبیر 
امور دینی انسانها, بدون ولایت رسول اکرم(صلی الله علیه واله) و ولایت 
اولواالامر*(عليهم السلام)ناقص است (نساء/4:59 ؛ مائده/5 ,55), 
ازاین‌رو و با توجه به معنای لغوی «تمام» و تفاوت ان با «کمال». ولایت 


الهی که همان ند بیر امور دین است, امری واحد و دارای سه جزء ولایت 
خدار. وایت. رسول. اخرم(صلی: اللف طلیه والم). ولانت اهلابیت(علهم 
السلای ات اين آهو ها ی رون اه د انوا افه‌می ها اقا 
ولاسشت. آمیرمومیان» علی(علیه. السلام) تعام اش ریرا ولایت. خدا ورولایت 
شامتن اکر ما صلی الله یالتعا لزمان تودل وخ کافی نود خیرات 
دورانهای بعدی کفایت نمی‌کرد.[69] در روایاتی از اهل‌بیت(علیهم السلام) 
ولایت آخو بر فریضه الهی دانسته شده که پس از آن هب فريیضه دیگری 
نازل نشده است.[70] 
مفسران شیعه[71] براساس عمده روایات اهل بیت(علیهم السلام)[72] 
بر این اعتقادند که ایه اکمال دین در روز هجدهم ذیحجه سال دهم هجری, 
پس از اخرین حج رسول اکرم(صلی الله علیه واله)(حجة‌الوداع) و در غدیر 
خم, زمانی نازل شد که رسول اکرم(صلی الله علیه واله)علی(علیه 
السلام زا بف: ولایت مفلمانان نضتت کر روانانت. آز اهلن. شست | ۱7/۰ و 
برخی از منقولات تاربخی[74] نیز این نظریه را تایید می‌کند. در روایات 
شیعه, این روز بزرگ‌ترین عید مسلمانان شناسانده شده است ۱۳71۰ پیش 
از اين خداوند در آیه ای به افراد با ایمان سه وعده داده بود: خلافت در 
روی زمین, امنیت و آرامیش برای پرستش پروردگار و استقرار آیین مورد 
زضایت: خد[: 3 الله الان «امتوا فنکم و ماه الم لحت لرزنتخا ریم 
فی‌الارض . تن هُم ديتهَم الذی ارتضی لهُم ولیبَدَهُم ين بعد خوفهم 
آمتا» (نیر 55 ,24 می‌توان روز اکمال دین در عدیر خم را زمان تحفق 
این سه وعده دانست. گرچه تحفق کامل آنها در زمان قیام امام 
مهدی(علیه السلام)خواهد بود.[76] در تبیین اکمال دین و عامل و زمان آن 
نظریه‌های دیگری نیز وجود دارد که به دلیل مخالفت با قرآن کریم و 
توایات جقتن فایل پذیرش» تست | ۱7 ارز ملگ 1 بات ِِِ 
اکرم(صلی الله علیه‌تواله و ظمفر اسلا ده کامل ند[ ۱76 
2 پسش از فتح: هکه, خداه‌ند. شو کت. متثتر کان زا از میان بزدو آمید آنان: زا 
در مبارزه با اسلام ناامید کرد و بدین ترتیب دین کامل شد. |79 ] د. . پس از 
نزول برائت از مشرکان, اسلام در جزيرة العرب گسترش یافت و با زوال 
آنان‌هری شین کامل نتم[ ۱50 درون غرفه تال دهم فحرق :با ترول 
این آیه کامل شدن دین اعلام گشت ۰[ 91 این نظربه, قول بسیاری از 
مفران اهل.رستت استه, آنان سفن تیان عامل اکفال دیق آمفرق را کر 
کرده‌اند؛ مانند: نزول همه فرایض و حلال و حرام پا بخش عمده ان و تبیین 
قوانین قباس و اجنهادا 82 کفایت: امن تشمنان. و, قلبه»: مسلمابان- بر 
انان[63], اکمال جع و خالص شدن مکه برای مسلمانان و بیرون رفتن 
مشرکان از آن[84], داخل شدن عربها در اسلام[ 85] و . 
برخی گفته‌اند؛ دین خدا| هی گاه ناقص نبود, بلکه تما کامل بود. ؛ ولی 


چون در معرض نسخ و زیاد شدن بود, زمانی که دیگر احتمال نسخ و زیادی 
منتفی شد, می‌توان ان را به کامل شدن وصف کرد[86]. برخی دیگر با 
پذیرش اینکه دین در ابتدا ناقص بوده و در پایان کامل شده است گفته‌اند: 
نقصما عیب نیست؛ مانند نقصان ماه. نقصان نماز مسافر, نقصان دوران 
حیض, نقصان دوران بارداری و ...1 87] 


ار اکتا س: 


اشاره 


آثار اکمال دین: ٍ 
با توجه به تحلیل مفسران, می‌توان دو اثر برای اکمال دین, از قران کریم 
استفاده کرد: 


تاامیدی کاقر ان و ایستی سوستان از آنان: 


لراامیدی کاقر ان اآبختی مخضان از انا 
با اکمال دین و اعلام ولایت امیرمومنان(علیه السلام), کافران از نابود 
کردن اسلام* ناامید شدند[88] و مسلمانان از این ناحیه ایمن گشتند و 
دیگر هراسی از کید آنان نبود. «الیوم یس الذین کفروا من ۹۹ فلا 
تخشوهم واخشون» (مائده/5 ,3( شایان ذکر است که در این آیه شریفه, 
پس از اعلام مطلاب فوق به مسلمانان فرمان داده شده تا از خدا| بتر سند 
و این بدان معناست که گرچه دیگر کافران نمی‌توانند در دین مسلمانان 
رخنه کنند, , خود مسلمانان ممکن است به این فريیضه الهی بعنلی ولایت 
امیرمومنان(علیه السلام)اهمیت نداده و در مورد این امر از خدا نترسند و 
در نتیجه در دین حق رخنه ایجاد شود و این تهدیدی برای مسلمانان و نوعی 
یی نسبت به آنلدخ آنان و اعراض نان از ولایت است .[991] 


2 راضی شدن خدا از دین بودن اسلام: 


2 راضی شدن خدا از دین بودن اسلام: 

آنگاه که دین الهی با اعلام ولایت امام علی(علیه السلام) کامل و نعمت حق 
تمام گشت, خدلوند اسلام را به عنوان دین برای مسلمانان پسندید[90]: 
+ ۰ و رضیت لکد الاسلم دینا» (مائده/5 ,3( واضح است که مقصود از 
آیه این نیست که اسلام همان اسلام سابق است. ولی نظر خدا دگرگون 
شده, بلکه مقصود این است که چون اکنون اسلام به حد کمال و حد تمام 
رسید. این همان دین مورد رضایت الهی است. 1 9] 
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اشاره 


الاغ 

واژه «حمار» در عربی به هر دو گونه اهلی و وحشی این حیوان اطلاق 
می‌شود؛[ 1 ] اما واژه «الاغ» در فارسی تنها به گونه اهلی ان[2] و 
«گورخر» نة گوته وخشی آن. گفته می‌شود: | 13 

در قرآن 4 بار و در سوره‌های جمعه/62 , 5 ؛ بقره/2, 259؛ لقمان/31, 
9 و نحل/16, 8 از این حیوان یاد شده است. افزون بر این در برخی 
روایات در ذیل ایات 175 اعراف/7 و 41 هود/11 در ارتباط با ماجرای 
بلعم بن باعورا[4] و طوفان حضرت نوح(علیه السلام)[5] حکایاتی درباره 
این حیوان به چشم می‌خورد. درباره نخستین زیستگاه الاغ اطلاعی در 
دست نیست؛ امّا طبق برخی گزارشها. مصریان نخستین کسانی بوده‌اند 
که این حیوان را در 3000 سال پیش رام کرده, مورد استفاده قرار 

داده‌اند.[6] براساس نقل کتاب مقدس محل زیست این حیوان 
صحراهاست و در حمل بار و تحمل سختیها و منتفع گردانیدن صاحب خود 
معروف بوده؛ گاهی از آن برای شخم زدن استفاده می‌ شده است .۱71 از 
دیگر ویژگیهای این حیوان شناسایی و پیمودن مسیرهایی است که فقط یک 
بار پیموده است. | 8] 

در ایه 8 نحل/16 این حیوان همچون اسب و استر وسیله‌ای برای سواری 
و نیز زیت معرفی شده است :«والخیل والبغال والحمیر لیر کبوها و زیتَة» 
(نحل/16,8) برخی مفسران بدون ذکر دلیل در زینت بودن الاغ تشکیک 
کردهر آن زا نیذیز فته‌اند.[ 9] یاد کرد دیگر از این حیوان به ماجرای 
شخصی |[ 0 1 ] مربوط می‌ شود که هنگام ۳3 از کنار روستایی که سقها و 
دیوارهایش فرو ریخته بود در زنده شدن اهل آن در قیامت پرسید و پس از 
0 سال میرانده شدن زنده شد و زنده شدن الاغش را در برابر 
چشمانش دید: «. ۳ الی حمارک ...» (بقره/2,259) 

شاعران عهد جاهلی[11]. مخضرمین (شاعران هر دو دوره جاهلی و 
اسلامی)[ 12] و نیز شاعران دوره اسلامی[13] از واژه حمار برای مذمت 
استفاده کرده‌اند. بنا به نقل بیضاوی این حیوان و به ویژه صدایش در عرب 
مثلی برای نکوهش و ناپسندی است.[14] قران هم در دو یادکرد از این 
حیوان به صورت تشبیه نام برده است: در ایه 19 لقمان/31 لقمان در یک 
دستورالعمل اخلاقی به فرزند خویش او را امر به فروداشت صدا می‌کند و 
صدای بلند را به صدای الاغ تشبیه می‌کند: «واغضّض من ضوتک لن انکز 
الأاصوت لصوث الحمیر» (لقمان/31,19) مفسران, منظور از «حمیر» را 
جاهلان از انسانها دانسته‌اند که به الاغ تشبیه شده‌اند.[ 15] در آیه 5 


جمعه/62 براساس نقل مفسران ,61 عالمان بهود را به الاغ تشببه 
می‌کند و علم آنان را به کتاب. اینان کسانی بودند که با علم, به حقأنیت 
پیامبر به آن اعتراف نمی‌کردند و آن را نمی‌پذیرفتند: «مَتل الذ, ین حملوا 
التورة تم لم بحملوها کمتّل الجمار یَحمل آسفارّا» (جمعه/62 ,5) 

واژه «عیر» را نبر. عفر آن به معنای قافله‌ای که مرکبهای آن الاغ بااشد 
دانسته‌اند که در مطلق قافله تعمیم یافته است[17], بنابراین» آیات «. 
ها العیز اتکم لسرقون» (یوسف/12.70), «و ستل القَريِة التی ۹ 
والعیر ..» (یوسف/12.82) و «لما فَصلت العیر قال آبوهم ..» 
(یوسف/12,94) که همگی مربوط به ماجرای یوسف و ملاقات 9 با 
وی است., نیز می‌تواند به موضوع این مقاله مربوط باشد. 

در حکم گوشت الاغ در بین فقیهان مسلمان اختلاف است؛ حسن بصر 

قائل به اباحه,[18] عموم فقیهان شیعه[19], مالک[20] و گروهی 0 از 
اقا تب کراهت آن هاو فد 21 مایا انح 2ب 
حرمت ان نظر داده‌اند. 
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التقاط 
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التقاط : تلفیق مفاهیم ۰ با اندیشه‌های دیگر 

۱ - ط» بر وزن افتعال و به معنای برچیدن, از زمین 
التقاط است که به جای تعقل و نقد ار ی 
فرضیه‌ها, نظریات و افکار غیر متجانس را گرد می‌اورد تا از مجموع آنها 
مکتبی فلسفی بسازد. ازاین‌رو حاوی تحریف نیز هست.[25] التقاطیون 
گروهی از فلاسفه بودند که درصدد جمع میان گفته‌های پیشینیان و وفق 
دادن آرای آنها با یکدیگر بوده يا از هر طایفه از قدما قولی را گرفته و در 
واقع در حکمت التقاط کرده و فلسفه مختلطی فراهم اورده‌اند.[ 26] 

در سالهای احیر (دهه قبل از كِِ اسلامی ایران) گروهی به مکتبی 
ارت تس امن ترکیب کرده و حاصل آن را با ضفا یم و 0 و 
اصطلاحات خاص فرش اسلامی. ذر آامبخته. بود.. انان. مکتتب اضیل. :و ناب 
اسلام راتتها ان می‌داتستند.71 ۱2 

در برهه مزبون همه گروهها و جریانات سیاسی بر این باور بودند که مبارزه 
سیاسی اگر برای توجیه خود از پشتوانه اعتقادی برخوردار نباشد با 
شکست مواجه می‌گردد و ازاین‌رو باید به حبل المتینی دست یازید که 
ضامن پیروزی و براورنده نیازهای فردی و اجتماعی مبارزان باشد. برای 
دستیابی به چنین پشتوانه‌ای جریانهای فکری متعددی پدید امد؛ گروهی 
مارکسیسم را تامین کننده همه نیازهای جامعه, اعم از اقتصادی,. سیاسی, 
فرهنگی, اخلاقی و معنوی دانسته. حساب خود را از اسلام جدا کردند. 
گروه دوم کسانی بودند که به اسلام معتقد؛ ولی از معارف بلند اسلامی 
بی‌خبر بودند. اینان جریان فکری نخست را پذیرفته و تضاد غیر قابل رفع و 
مهمی بین اسلام و مارکسیسم نمی‌دیدند و با تلفیقی از این دو, انديشه 
جدیدی را مطرح و ترویج کردند. زمینه این اندیشه‌های التقاطی در آثار 
نویسندگانی به چشم می‌خورد که غالبا تحصیل کرده‌های زمان رضاخان و 
بت اش فرض یه کاوم تجربی متمایل به فلسفه‌های تجربی بودند, 
چنان که برخی مفسران نیز به نقل آرای متأثر از علوم تجربی درباره 
معجزات اقدام کرده‌اند؛ مانند توجیه معجزه عبور حضرت موسی(علیه 
السلام)و قوم وی از رودنیل به جزر آب دریا.[28] اينان اگرچه خود به 
نزدیکی با مار کسیسم خشنود نبودند؛ ولی عملا حلقه واسطه بروز و ظهور 
اندیشه‌های التقاطی شدند. جریان التقاطی یاد شده می‌کوشید تا اسلام را 
مدرنیزه کند و بر اثر اشنا نبودن با منابع و اصول اسلامی در اموزشهای 


خود از شعر و شعار و نهییج احساسات بهرم_ می‌گرفت ۰[ 9 2 این جریان 
فکری قرآن را با حفظ پوشش ظاهری الفاظ آن, تحریف کرده و تفسیری 
مادی - که خود نوعی تفسیر به رآی است[30] - از آن ارائه می‌داد, 
چنان‌ که مارکس نیز بر این باور بود که برای مبارزه با مذهب در میان 
توده‌های معتقد باید از خود مذهب استفاده کرد؛ بدین صورت که مفاهیم 
مذهبی از محتوای معنوی و اصلی خود تخلیه و از محتوای مادی پر شود تا 
توده, مذهب را به صورت مکتبی مادی دریابد. پس از این مرحله دور 
افکندن پو سته ظاهری دین ساده است ۰[ 31 انان قرآن را چنان تفسیر 
می‌کردند که گویی جز یک کتاب آموزش مبارزه و محرّک مردم برای 
انقلاب چیز دیگری بیست. فلسفه تاریخی از قرآن استنبا ط می‌کردند که 
بیان دیگری از ماتریالیسم تاریخی بود و در دیدگاه آنان از نظر قرآن و 
اسلام هر مبارزی به هر منظوری و در راه هر ایده‌ای کشته شود «شهید» و 
در مقام و مرتبهر انبیاست و اساسا انبیا جز انقلابیون و مصلحان ۷ 
نزر ک نبودند. قرآن هم کتابی است که به مشاهده و تجربه اصالت داده و 
از تفکرات فلسفی مبرا بوده و روح حاکم بر آن «پوزیتویسم» است. خوبی 
و بدی و مفاهیم اخلاقی فقط در شرایط خاص خود معنا داشته و هیچ اصل 
ثابتی بر اخلاق و رفتار انسان حاکم نیست و «عمل صالح» هر عملی است 
که با توجه به شرایط و اوضاع اجتماعی آن عمل. مورد ارزیابی قرار گیرد 
و بر این اساس در جهت و به ۰ سیاسی و اجتماعی هر 
خیانتی رنگ اخلاق به خود می‌گیرد.[ 2 
جریان سوم اسلام مبننی بر اقران و سنت اولیای دین بود که با تلاشهای 
متفکران اسلامی و در برابر مارکسیسم و اسلام التقاطی طی قرون 
متوالی برای مردم تبیین شده است,[33] با توجه به انچه گذشت, التقاط 
مورد نظر در این مقاله عبارت است از تلفیقی از دو يا چند انديشه و 
درآمیختن حاصل آن با مفاهیم. ارزشها و اصطلاحات خاص فرهنگ اسلامی 
برای دستیابی به مذهبی نو. این کار در جوامع دینی برضد دین و با تزویر و 
حیله انجام می‌گیرد.[34] 
فران. کرنم در درجه نخست هرگونه التقاطی را در مسیر ابلاغ وحی الهی 
از شخص پیامبر(صلی الله علیه واآله)نفی کرده و در پاسخ این سخن 
کافران که قرآن را افسانه‌های پیشینیان دانسته و با توجه به امی و 
نانویس بودن پیامبر(صلی الله علیه وآله) می گفتند: آنها به درخواست و 
املای وی نوشته شده[ 35 ] می‌فرماید: بگو آن را کسی نازل ساخته است 
که راز نهانها را در آسمانها و زمین می‌داند: و قالوا اسطیر الاوّلین اکتتبها 
فهی ثملی علیه بِكرَة واصیلا * فل انزلد الدی علخ الس؟ فی الستوت 
والأرض ..» (فرقان/25,5 - 6) و نیز در پاسخ این سخن مشرکان به 
تامیر( شدای الله علیه واله) - در صورتی که وی دیرتر برای انان ایه‌ای 


بیاورد - که چرا خود آیه‌ای برنگزیده و از اینجا و آنجا جمع ی 
می‌فرماید: بگو من فقط آنچه را که از سوی پروردگارم به من 

می‌شود پیروی می‌کنم: «و اذا لم تأنهم بابة قالوا لولا اجتبیتها فل تما و ۰ 
ما یوحی الوا من زبي ...» (اعراف/7,203) و همچنین آنچه را ک 
تاش ر رسای االه رد وآله)ناطق به آن است تنها برخاسته از وحی دانسته: 
«و ما یتطق عن الهّوی * ان هو الا وحیٌ یوحی» (نجم/533 , 3 4) و وی را 
مقمن به آنچه بر او نازل شده می‌داند: «ءامَن الرّسول یما آنزل الیه من 
ره ...» (بقره/2,285), افزون بر اين, ایمان آورندگان به وحی الهی را از 
تقوا پیشگانی دانسته که قرآن مایه هدایت آنان است: «زلکی الکتتب 
لازیت فیق هی للعفین ۳ والدین تقمتون تما اتل الیک ,> (یفزه2:4:27) 


نمونه‌هایی از التقاط: 


نمونه‌هایی از التقاط: 
1 در برخی آیات آمده است که تقواپیشگان کسانی هستند که به عیب 
ایمان ضی آهر ند و نماز را برپا کو از و به آخرت یقین دارند: «آلذین 
یومنون بالغیب ویقیمون الصَلوة ۰ 9 بالأخزة هم یوقنون» (بقره/3 ۳ 
ار سا ام اما رو 
دانسته‌اند؛ اما در تفکر التقاطی, غیب معهود و شناخته شده مراحل ابتدایی 
مرحله‌ای پنهانی دارد که مرحله رشد تدریجی آن است. در این مرحله 
کمّی به تغییر کیفی دفعی تبدیل شود (اصل چهارم دیالکتیک). نظام جدید 
مزبور یقین به اخرت را نیز چنین تفسیر می‌کرد: آنها بو نظام برتر در 
مرحله شهادت انقلاب یقین دارند و می‌دانند که این موضع گیریهای خاص و 
این روش انقلابی سرانجام آنان را به هدف خویش (نظام برتر) می‌رساند؛ 
همچنین در تبیین اقامه نماز نیز می‌ گفت: آنان برای تحفق ایمان خود آن 
پیوستگی را که در زبان مذاهب «نماز» خوانده می‌شود برپا می‌دارند, زیرا 
«صلوة» در لغت به معنای نماز نیست, بلکه شکل خارجی پیوستگی و 
ارتباط بین عناصر انقلابی همراه و نمودهای برتر و قوانین حاکم بر 
آفرینش است |[ 38 ], چنان که بعضی زنادقه و باطنیان ضمن ۳3 کردن 
آیات محکم, مراد از «اقیموا الصلوة» را اطاعت امام و مراد از «صوم» را 
نگهداری اسرار دانسته و بدین ترتیب احکام شریعت را باطل می‌کردند. 
[39] ( <> تاویل) 

برخی در نقد تفسیر نماز یه پیوستگی گفته‌اند که در کدام لغت و کدام 
تاریخ نماز به معنای پيوستگي میان اعضای یک حزب يا پیوستگی به طور 
مطلق است ؟ اری قران در ایه «واعتصموا بخبل‌الله جمیعا و لاتفرّقوا .. 

(آل عمران/3, 103) به اين پیوستگی توصیه کرده است.[40] 

2 در تفکر التقاطی «دنیا» همان زنذ کین در نظام سرمایه‌داری و «آخرت» 
نهصعتای نام کایلانم: سای اشت که هد ار آن تظام برفراز. 
خواهد شد و «خلود» عبارت ازاین دانسته شده که فرد در طربق تکامل 
جامعه فانی گردد, زرا راه و تکامل جاودان است, هرچند فرد فانی است. 
در تفکر مزبور جمله «یَومٌ لا بیع فیه ولا خلل» در آیه 31 ابراهیم/14 به 
معنای روزگاری که در آن مبادله و شکاف طبقاتی نیست تفسیر می‌شود. 
با کمترین آشنایین را قرآن 0 یاد شده از روز رستاخیز 


سخن می‌گوید که نه خرید و فروشی در آن است و نه دوستی و رفاقت 
ثمر می‌بخشد؛ نه روز دیگری.[41] همچنین قرآن «خلود و جاودانگی» را 
ویژه مقمنان و پیشتازان تکامل و انقلاب ندانسته, بلکه کافرآن و منافقان 
را هم جاوید و خالد می‌داند. در تفکر التقاطی جاودانگی انها چگونه توجیه 
می‌شود ؟[ 42] 

3. در انديشه التقاطی, فلسفه تاریخ براساس تضاد دیالکتیک توجیه شده و 
وتان هایل ق ال ی فران متفه اه هه سابل عاینده: دور ان 
اشتراک اولیه و دامداری و قابیل نماینده عصر کشاورزی و مالکیت فردی 
معرفی می‌ شود که این گونه : ناویلات به انکار شبیه تر است ۳ توجیه .431 
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الحاد < > کفر 


الحاد < > کفر 


۱ : لفت < > دو سنی 


الک ع | 
سوه 


الگو > | 
سوه 


اشاره 


الله: خدا, واچب الوجود و ذات جامع همه اوصاف کمال 
است ۰[ ۱1 شاید بتوان برابر این واژه ۳ در ۳ کلمه «خدا» دانست. 
معادل این واژه در برخی زبانهای دیگر چنین است: هندی: «خدا». عبری: 
«الوهیم» (به صیغه جمع از باب تعظیم) یا «یهوه» (۷۱۷۷۷.۳). سریانی: 
«الوهو», کلدانی: «الاها», یونانی: «تاوس», لاتین: «داوس». فرانسه و 
ایتالیا: «دیو» (داعآن]), انگلیسی: « کاد»[6000(]2)). 
اللّه در اصل واژه‌ای عربی است.[3] برخی آن را شبیه کلمات عبرانی و 
برگرفته از «ایل» يا سریانی و کلدانی و برگرفته از «الاها» دانسته‌اند[4] 
که البته صرف شباهت دلیل بر عربی نبودن و برگرفته بودن آن از زبان 
کگر ست ]بر اشتهای موم ان اسم بسن صاحب طران اعات 
است. کسانی که آن را مشتق می‌دانند در ريشه ان اختلاف کرده‌اند و به 
گفته برخی در این باره بالغ بر 20 يا 30 نظر وجود دارد.[6] شاید 
یتح ری ها انا کی اه ور اص او سای ای ال ات ند 
معنای عند است |[ 7]؛ ولی همزه آن برای تخفیف حذف شد [ 9 ] و به معنای 
معبودی است که شایسته همه ستایشها و سزاوار عبادت است. در مورد 
رنه هر حفای, لهج الله خظرات ویگری ببز ارانه شوه اتفمت(۱9  (‏ 
اله) 
اسم حالف از هت برضی احکام و ار سان مان اسمای. الهی نوت 
نظیر اينکه به اجماع فقیهان رساندن بدن به آنها بدون طهارت حرام 
است ۱۱0 این اسم از ییاشم سای من ها 10 فا صه سار 
قف کر زد 
1 مشهورترین اسمای الهی است. 2. از نظر قرآن بالاترین جایگاه را دارد. 
ك در مقام دعا از بالاترین مرنبه برخوردار است. 4. امام و پیشوای همه 
اسمای الهی_ است. 5 . کلمه توحید و اخلاص به آن اختصاص یافته است. 6 
. شهادت با آن اسم واقع می‌ شود. ۳ علم واسم خاص برای ذات مقدس 
خداوند متعالی و مختص به معبود بر حق است و بر غیر خداوند نه حقیقتا و 
سا اظان یو ابا سم اتصی هیر ات مقووسها عم کر 
دارای همه کمالات حمالف فخللی اس 9 صفت راخ ینود 10 
همه اسمای الهی با اين اسم خوانده می‌شود و عکس آن صحیح نیست. 
[ 11 ] لا زم به ذکر است که چنانچه واژه الله منادا واقع شود گاهی حرف 
ندا حذف و به جای آن میم مشدد در پایان افزوده می‌شود و به صورت 


«اللیف ادا من کزدد, چنان که این نظر از بصریان نقل شده است[112؛ 
ولی کوفیان[13 ]معتقدند که اصل اللهم, «یا الله امٌ» و تقدپر آن «یا الله 
انا بخیر < اقصدنا بخیر» (به معنای خدایا برای ما قصد و آهنگ خیر کن) 
بوده است 1۰ ۱1 

قرآن کریم درباره خدا| فراوان سخن گفته و به موضوعات گوناگونی 
پرداخته است؛ مانند داشتن اسما* و صفات نیکو:«ولله الاسماء الحسنی» 

(اعراف/7,180), احدیت و 77 «قل هد اللهٌ اخد» (اخلاص/112,1), 
توحید در ذات و صفات و افعال: «اَللَه لا الة الا هو» (آل‌عمران/2 4 «. 

لا اله الا الله . .۰» (محهد/19 ,۰ «فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهّم 1 
میت اذ رمقیت ولکة اللد رزمی» (انفال/8 ,17), صمدیت: «الله الضمد» 
(اخلاص/112,2)؛ نفی_فرزند و پذر «لم تلد و لم بولت» (اخلاص/3 +12(" 
بی‌ همتایی: «ولم يکن له کفوا آد» (اخلاص/112,4), نداشتن مثل: «لیس 
کمثئله شیء» (شوری/42,11), دیده ۰ با چشم ظاهری: «لا تدرکة 
الابصر .. ۰ (انعام/6 ,103), مغلوب خواب سبک و سنگین نشدن: «لاَأحده 
سند ولا تومُ» (بقره/2, 255), جمع بین تشبیه و تنزیه: «لیس کمئله شيء 
وهُوّ السَمیعٌ البتصیر» (شوری/42,11), خالقیت و مبدئیت: «اللَهْ خلِق کل 
شیء» (زمر/39, 2 «األله ییِدَوّا الخلق ...» (روم/30,11), مالکیت 
حقیقی: «ولله ما فی‌السّم وت وما فی الارض» (آل‌عمران/3, 109), 
زبوبیت ۶ ها الله رَبی وزبکم» (آل‌عمران/3, 51), شدت نزدیک بودن به 
موجودات و معیت قیومیه, با آنها: «واعلموا اللد حول بَينّ المَرء وقلبو» 
(انفال/ 9 ء, 24 منشاً همه خیرات و خوبیها بودن: «ییدک الحَیر» 
(ال‌غضران وه 26 غانت و مها کمن حم و الی. الله برع الامور. 6 
(حدید/57 , 5), «وأنْ الی ری المْنتهی» (نجم/53 2 فرآگیزی کشت 
وی نسبت به آسمانها و زمین. «وسع کرسه السمّموت والارض» (بقره/2» 
5 داشتن مثل برتر: «ولله الفتل الاعلی» (نحل/16, 60)؛ برگزیدن 
رسولانی از میان مردم برای قدایت: از ال امین مِنّ, الم یُکة 
رسْلا ومن الثاس» (حجْ/22, 75), جعل امامت: «قال ای جاعلک للناس 
(ماما» (بقره/124 2۸ , وجوب پرستش و اختصاص آن, به خداوند: دواعیدوا 
اللد ولا ثشرکوا به شیا ..» (نساء/4.36), «الاتعبدوا الا الله ...» 
(هود/11,2), لزوم بزها کردن آ وی: «فلیتقوا ال ..» (نساء/9 ,() و 

شایان ذکر است که هر یک از موضوعات یاد شده را باید در مدخل ۱ 
به خود جستوجو کرد و در اين مقاله تنها به بیان چند محور کلی درباره 
موضوع مورد نظر بسنده خواهد شند. 

طبق شمارش برخی منایع کلمه الله بدون محاسبه مواردی که با ضمیير و 
مانند آن به این کلمه اشاره دارد 29 بار[ 15] در قرآن به‌کار رفته است 
و چنان‌چه موارد پنج‌گانه کاربرد واژه «اللهم» نیز به آن افزوده شود شمار 


آن.به 70۸ 2 م‌رسن برخی: داد آنتزابا اخصات: مشتفات و شم‌الله 
7 بار ذکر کرده‌اند.[ 16] 


خدا در ادیان: 


خدا در ادیان: 
همه ادیان الهی, پیروان خود را به شناخت صحیح خدا| و توحید فرا 
خوانده‌اند, چنان که شیح الانبی نوح(علیه السلام)از قومش خواست تا جز 
خدا را عبادت نکنند: «لا تعبدوا الا اللْ» (هود/11,26) و پیامبران دیگری 
چون هود» صالح و یت( رود السلام) به قوم خود گفتند: خدا| [ را بیر سنید. 
برای شما خدایی جز او نیست: «قال یقوم اعبْدُوا ال ما کم من اله 
عْیدخ» (هود/11, 50 , 61 , 84)؛ همچنین ابراهیم(علیه السلام)منادی 
توحید بود و خویشتن را از زمره مشرکان خارج می‌دانست. (انعام/6 , 79 - 
91 ادیان پس از وی نیز که به «ادیان ابراهیمی» موسوم است مانند 
بهودیت. و مسیحیت که پیروان هزیک ابراهیم(علية السلام)را از خوذ 
می‌دانند (ال‌عضران/2: 65 67) در ابتدا (پیش اد تخریف) عنادق. توخید 
بودند, چنان که موسی(علیه السلام)با شرک مخالفت کرد و بر توحید 
اصرار ورزید (اعراف/139, 7 ۳ 40( و عیسی(علیه السلام)در قيیامت 
دعوت به شرک را از خود نفی کرده, بیان می‌دارد که به فرمان الهی انان 
را به توحید فرا خوانده است(مائده/5 116 - ۱)(17- همچنین خداوند 
توحید را مورد قبول اهل کتاب دانستم است: «فُل یاهل الکتب تعالوا الی 
کلِحة سَواء تیا و بیتکم آلا تعبد الا ال ولا تُشرک به شی] ولا تخد بعطنا 
تعضتا آربابّا من دون اللّه ...» (آل‌عمران/ 3. 64), گرچه ادیان یاد شده 
بین از گذشنت. زمانی ۳7 تحریف شده و پیروانشان درباره خدا عقاید 
باطل, شرک؟*آلود و کفرآمیزی پیدا کردند, چنان که بهودیان. عزیر(علیه 
السلام) و : نصارا, مسیح (علیه السلام) را ۰ دانستند: و قالت الیهود 
غْرَیژ ابن ال وقالت اللّصرّی القسیخ این .» (توبه/9, 30) و احبار و 
زاهان‌ترا ارباب خود مر کرید نو ها ی وا ۳ ره مارا منم دون 
الله . ۰ (توبه/9, 31) و پرخی از نصارا گفتند: خدا همان مسیح پسر مریم 
ات ۲17 «لمد قزر الذین قالوا ان اللّة هو الحسیحٌ اب مریم ...» 
1 2۰ روخب از آنان یه خلت فان ده و کففند خدا سوه 
ص از سه شخص پا سه اقنوم (اب و ابن و روح) است [ 9 1 ]: ِ کت 

اب ر قالوا ان ال نالِث تلتّة ...» (مائده/ 5 , 73) و به هر حال قائل به 
الوهیت مسیح شدند, در جالی که قرآن این عقاید را شبیه سخنان پیشینیان 
از کافران: «... ذلک قولهُم بافوههم یضهون قول الذین کقروا من قبل 

» (توبه/ ۵, 30 و شرک: «اتخنوا اخارهم. ورهتتفم اربابا هن دون‌آلاه 

. لا اله 1 هو سبحته سبحته عما پشرکون» (توبه/31 ,9( و کفر (مائده/5 ۰ 72 
03( دانسته و رد کردم و اهل کتاب را به اعتقادات اصیل خود در باب توحید 


فراخوانده است (آل‌عمران/3, 4 نیز یهودیان؛ دستان خدا را بسته 
دانستند که قرآن ضمن انکان ان بیان داشت که هر دو دست خدا| ِ 
و هرگونه که بخواهد انفاق می‌کند: «وقالت الیهود بذ الله مَغلولة .. 

بداه مبسوطتان فِق کیف بشاء» (مائده/5 , 64) 

بامو تحص رات که ترجه همه اضان الس تیان خفو را به شناخت صحیح 
خداوند و توحید فراخوانده‌اند؛ ولی درجه خداشناسی در ادیان دیگر در حد 
خداشناسی در اسلام نبوده است, زیرا در اسلام برترین حد خداشناسی و 
توحید که رسیدن به آن در توان بشر است اراثئه شده, به گونه ای که 
شناختی برتر از آن ممکن نیست. توضیح آنکه براساس تعالیم قرآن کریم 
توحید عددی از خداوند نفی شده[19] و خداوند دارای اطلاق وجودی و 
سعه ذاتی دانسته شده است. به‌گونه‌ای که در عین احاطه بر همه چیز و 
تنهی نبودن چیزی از او, با نعین هیچ منعینی قید نمی‌پذبرد, بر خلاف اطلاق 
مفهومی که مفهوم مطلق در هر مصداقی با آن فرد متحد شده و با تعین 
آن متعین می‌گردد: «لیس کمئله شیء» (شوری/42, 01 «و هو 
الذی فی السّماء ال وفی الارض الهُْ» (زخرف/43.84) و وحدت خداوند 
وحدت قاهره است که خدای ِ در قیامت به آن ظهور می کند و آن 
وجدلی. است که فرض هر گونه 1 مثلی را برای او نفی کرده[ 21] وبر اثر 
گستردگی و سعه, جاأ برای غیر تضی گذارند: چنان که در آن مقام او خود 
می‌پرسد: «لِمَن المُلک الیَومٌ» و خود پاسخ می‌دهد: «لِله الوجد القهار» 
(غافر/40,16) و با این توحید است که تثلیث* نصارا (مائده/5 , 73) دفع 
می‌ شود زیرا آنان به گمان خویش گرچه در عین تثلیث, به توحید قائل‌ند؛ 
ولی آنچه درباره خدا به آن اعتقاد دارند وحدت عددی است که کثرت از 
جهبنی ۳ نفی نمی‌کند[ 22] و ازاین‌رو قرآن آنان را کافر دانسته است 
(مائده/5 ,0/3( و چون وحدت خداوند اطلاقی است نه عددی؛ او رابع تلائه 
است؛ نه ثالث ثلائه[23]: «ما یکون من تجوی ثلنة 1 هو رابعهم» 
(مجادله/8ظ , 7), زیرا او بر همه عددها و معدودها احاطه دارد و چیزی - 
عرض او نیست[24]؛ و نیز محصول اطلاق ذاتی وجود, معیت قیومیه < 
سبت به همه اشیاست: «وهة مکی ی ما کنثم» (حدید/7 5 , 25[)4] ک 
نتیجه آن مظهر بودن همه اشیا برای خداوند است[6 2]؛ ازاین‌رو وجود 
آسمانها و زمین جز وجود حق و ظهور فیض او نیست و همه فی نفسه 
هالک‌اند (نور/24,35؛ قصص/27[)28.88]؛ به‌عبارت دیگر ماهیت جز 
حکایت چیزی نیست و وجود جز رب چیزی نیست و ربط همان و ِ 
آبلخ اسم و علامت حق است: « من علیها فان * ویبقی وجه ۳ 
زار 5 ۰ ۰26 281)27] و چون خداوند پدید آورنده همه چیز ِ 
پس ان و زمین و آنچه در آنهاست, وجودش به او قوام دارد و درنتیجه 
هی و مساو ما ار آن ساموت ارس 


(حدید/57 ,29[)2], «للّه ما فی السّموت وما فی الارض» (بقره/2,284؛ 
نساء/4, 132) 

قرآن کریم همچنین, خداوند را نور می‌داند و چون نور به خود ظاهر و 
موجب ظهور دیگران است ما پیش از مشاهده هر چیز ناچار به رویت ۳ 
هستیم: «اللهٌ نوژ السّموت والارض» ار ,29124 و او بر فراز هر 
چیزی مشهود «او لم یکف بربک أنهةٌ شیء شهید» (فصلت/ 
1 311)53] و خداوند پیش ۱۳ از آن و ظاهرتر از هر چیز و 
باطن‌تر از آن است: «هَو الاوّل والأْخد والصوز والباطن» (حدید/57ظ , 3) 
[32] شایان ذکر است که گرچه در اسلام قله نهایی خداشناسی و توحید 
بیان شده. ولی دسترسی به آن برای همگان میسور نیست, بلکه هر کس 
به اندازه استعداد خود می‌تواند خدا را بشناسد. از همین‌رو در روایتی آمده 
است: سوره توحید و ایات آغازین سوره حدید. برای ژرف اندیشان در اخر 
الزمان فرود امده است.[33] 


نام مخصوص خدا: 


نام مخصوص خدا: 

نام الله چنان که گذشت گام (اسم خاص) برای ذات خداست و هیچ 
موجودی نه به نحو حقیقت و نه مجاز به این اسم خوانده نمی شود چنان 
که قرآن می‌فرماید: آیا برای او (پروردگار) همنامی می‌شناسی: «هل تعلم 
له تمیا» (مریم/19,65) البته برخی الله را در آیاتی نظیر «هو اللهٌ فی 
از سوت (انعام/6 ,3) و «هو ال الذی لا اله الا" هو» (حشر/59 03 
صفت دانسته و علم تودن آن را تفی. کرده‌اند: زیرا اکر اسم علم باشد 
مانند این است که بگوییم: «هو زید فی البلد < او زید است در شهر». در 
حالی که چنین سخن گفتنی صحیح نیست.[34] برخی دیگر در پاسخ این 
استدلال, آیات یاد شده را همانند «هذا زید الذی لا نظیر له فی العلم 
والزهد < این زيدي است که در علم و زهد نظیری ندارد» دانسته و علم 
بودن الله را مورد تأکید قرار داده‌اند.[ 35 ] 


وجوب شناخت خدا: ۳ ۳ 

وجود خدا به تصریح برخی آیات تردیدناپذیر است: «... آفی الله شک فاطر 
السَموت والارض ...» (ابراهیم/14, 10) و خداشناسی امری فطری و با 
دخود آدسی غجین کته است: «هانم هی لین ها ماوت له ارت 
قطر الثّاس علیها لا تبدیل لِحلق اللّه ...» (روم/30 30) 

هر هر ال ا تا ای 
اسنتت ولی بای توجه دانقتت که شتاخت مد کور نه: تخو علم فسیط آنبتت که 
عبارت از شناخت چیزی با غفلت از آن شناخت است, ازاین‌رو ی 
از مواقع انسانها خدا را از یاد می‌برند و تنها هنگام بروز شداید و 
مشکلات[36] ضمن اذعان به وجود وی روبه سوی او آورده و پا یادش 
آرامش می‌یابند. (یونس/10,22 - 23؛ عنکبوت/29, 65 ؛ لقمان/31,32) 
ای سرا رم ام مر یا ما اک ام با 
شناخت است در مواقع عادی تنها برای برخی از انسانها تحقق می‌یابد و 
خود بر دو گونه است: يا مبتنی بر کشف و شهود است. چنان که اين نحوه 
از شتاخت مرا اوتا.و غرفا حاصل, فف‌شور با من بر عم اسلا 
است, چنان که برای متفکران در صفات و آثار حق پدید می‌آید. شناختی که 
مناط تکلیف (وجوب) و رسالت قرار قف برد شناخت ترکیبی است که 
احتمال عروضر خطا و صواب در آن راه قف بای و ملاک کفر و ایمان و 
فضیلت و عدم آن در بین مردم است .[371] 

در آیات بسیاری مطابق با قاعده عقلی وجوب شکر منعم بر کف. از کهآ 
استحقاق مذمت نزد عقلا می‌آورد - به‌شکر گزاری دربرابر خدا: «... 
واشکرها لله ان کم اه تعندونی (یقره/172 ۶ وه قیر تفر /2:152): :۱ 
نعمتهای او: «. و اشکرها عففت .۰ (نحل/16,114) فرمان داده 
شده است؛ #۳ 78 تحل/16 هه به 9 اشاره شده که خدا شما را 
از شکم مادرانتان خارج کرد. درحالی که چیزی نمی‌دانستید. پس او برای 
شما گوش و چشم و عقل قرارداد تا شکرگزار این نعمتها باشید. برخی 
اد وت رختفم ی از رکه ی انح کی ۴اه 
است[38], زیرا اگر کسی به دیگری خدمتی کند یا نعمتی به او ببخشد 
عواطف او را متوجه خود می‌سازد و بی‌تردید به هر میزان نعمت بزرگ‌تر 
باشد عواطف به سوی منعم بیشتر تحریک می‌شود. درهر صورت شکر 
منعم بر شناخت وی متوقف است. زیرا شکر باید با حال مشکور مناسب 
باشد و گرنه شکر نخواهد بود.[39] در برخی آیات به شناخت وحدانیت خدا 
اش آست ما در و وی فا ۶ انع از اد 


۰ (محمد/19, 47) ۱ ۲ 
براساس روایتی از پیامبر(صلی الله علیه واله) هرکس ایات 190 - 194 
ال‌عمران/3 را بخواند و در ان تدبر نکند شایسته مذمت است.[41] 


راههای اثبات وجود خدا: 


اشاره 


راههای اثبات وجود خدا: 
گرچه پیرو بحت پیشین, وجود خدا| نیازی به اثبات ندارد؛ ولی در عین حال 


کرده است : 


اشاره 


اه برجسته 0 پی بردن به وجود خدا| از راه نظر کردن 
بخ آ بات و نشانه‌های اوست. آناتن و نشانه‌های خداوند بز ده کوانة است : 


الف. آیات* آفاقی: 


الف. آیات* آفاقی: ۱ 

ام با مشاهده موجودات عالم و دقت و تامل در آنها به حکم عقل 
درمی‌یابد که جهان مشهود با این نظم و نسق خاص نیاز به سازنده‌ای دارد. 
موارد ذیل را می‌توان از جمله نشانه‌های مزبور شمرد: 

آسماها و رفیت دای فی,خلق لنوت وا رش لابت. اولی:الالستب» 
(ال‌عمران/3. 190 و نیز بقره/2,164؛ 1 ,10 ابراهیم/14, 10؛ 
رعد/13. 2 انبیاء/21.,32؛ عنکبوت/29,44, 67 + روم/30.22؛ 
غافر/40,57 ؛ جائیه/45,3؛ ذاریات/51 ,47 - 48 شوری/42,29), شب و 
روز (بقره/2,164؛ آل‌عمران/190 ,3 یونس/10:6 ؛ فرفان/25,47؛ 
روم/23 ,۰ نبا/10 4 - 11), خورشید, ماه و ستارگان: «هو الذی جعل 
الشمس ضیاء والقَمر نوا . .ما خلق اللَهُ ذلک الا بالح ق بِفَصل الأٍیت لقوم 
بعلمون» (یونس/10:5), «هو الذی جعل - الوم لتهتدوا بها فی 
ظْلْمت ابر والبحر ...» (انعام/6 ,97 و نیز ابراهیم/14,23 انبیاء/21,33؛ 
فاطر/35, ۰13 پس/36, 8 40: معارج/70, 40 فصلت 37 .۹1« 
نوح/71,15 - 16 مدتر/32 ۱ - 35), آفرینش کوهها: «وهة الذی مَة 
الارض وجعَل فیها زوسی وانهزّا» (رعد/13:,3 و نیز نحل/16,15, 61,81؛ 
انبیاء/21,31؛فاطر/35,27؛: فصلت/41,10: مرسلات/77,27: ات 
7 - 19 نبا/78, 6 - 7), پیدایش ابر, باد و باران: «وما انژّل ال من 
السماء من ماء ... و تصریف الزژیح والسّحاب المُسَخر بین السماء ۳7 
لایت لقوم یعقلون» (بقره/2,164 و نیز اعراف/7.57 ؛ روم/30,46, 148 
فاطر/35,9؛ نحل/16,65 ؛ : فرقان/48 ۰ حجر/15,22: سجده/32,27؛ 
زمر/39,21: واقعه/6د 1 - 70؛ نباً/14 ۰ - 16), پیدایش رعد و برق: 
«هْو الذی پریکم البرق * ویسبح الرَعد بخمده ۰ (رعد/13,12 - 13 و نیز 
روم/30.24), آفرینش فرب ها :«هو الذی سح البتحر .. ۰ (نحل/16,14 و نیز 
بقره/2,164؛ فاطر/35<,12؛ جائیه/13, 45 1 مت ب. دی 
لقمان/31 1 اسراء/17,66), آفرینش سایه‌ها: «واللة جعل زک ما خلق 
ظلل .. ,۰ (نحل/16, 81 و نیز رعد/د 1, ,3 فرقان/25, 45 - 46), عالم 
گیاهان و میوه‌ها: «وهو, الذی انشا جنشت معروشت وئید. 
واللّخل والررغ مُختلفا ال والژیتون والوْشان ختشبها وغیز متشبه کلوا 
من ئمّره اذا آنهر ...» (انعام/6 ,141 و نیز انعام/6 ,95؛ نحل/67 161 ۵ 
حجر/15, 19 20 شهراء/7 4 - 8), آفرینش ارزاق عمومی: «هل من 
خلی, عید. الم بزرفکم. مره السفاء والارض هه (فاطر دود ون فیز 


روم/30, 37, 40, 46؛ هود/11,6 ؛ ذاریات/51 , 58 ؛ ملک/67 ,21؛ 
سباء/34,24؛ ق/50 , 9 - 11؛ عبس/80 ,24 - 32), آفرینش 
پرندگان :«آولم یروا ۳۹ الطیر مسخرت فی جوِ > السماء ۳۹ (نحل/79 ,16 
و نیز انعام/6 36 ملک/67 ,19 نور/24,41): زندگشن ببرخی. حیوانات؛ 
مانند زنپور عسل: «و آوحی یک ای لح آن انّخذی من الجبال وتا 
وین السُجَر وما بعرشون * ثم کلی من کل النمرت ...» (نحل/16,68 - 
09 جنبندگان روی زمین: «#ومن ءایته خلق السمموت والارض وما بت 
فیهما من دابّة ...» (شوری/42,29 و نیز نحل/16:66 , 80 ؛ مومنون/23, 
1 22؛ فاطر/35, 79 - 81 ؛ پس/36, 73-71 زخرف/43, 12 - 13؛ 
چا 3 ۷ غاشیه/88 ِ و شکافتن دانه‌ها و هسته‌ها: «ارد"ٌ اللد 


۳۳ انسان را به تنهایی در برابر همه آیات دیگر خدا| فرار داده 
است؟ «تتریهم عانتنا قت‌الافای, و فیم. آنشیمم خی یم هم اه ی 
تک (فصلت/411, 53) و انسان را به نظر کردن در این آیه بکاثة خدا| 
ترشیت کرده است: «وفی آتفسکم أقلا ثبصرون» (ذاریات/51 , 21) راز 
این مطلب را در جامعیت انسان نسبت به سایر موجودات عالم می‌توان 
جستوجو کرد. 
براساس_ آیات قرآن برخی از نشانه‌های آنفس خداوند عبارت است از 
آفر تشن آدم از خای: «وین ءایته آن خَلفکم من تراب >>> (روم/30, 20 و 
یر موضتون 37 12,2 آفرپتش نسل اورار نطفه آمیتم:ه۱ خلفنا الانسه 
من نطفة امشاج . ۳ (انسان/76, 2 و نیز مومنون/3 2 13( که ماده‌ای 
مرٍده و بی‌جان و ۳ است (سجده/32.,8), سپس تبدیل نطفه به 
غَلقه (خون بسته) و علقه به مغ , (پاره گوشت) و مضغه به عظام 
(استخوان) و پوشاندن آن با گوشت: «ثْمٌ حَلقتا اللطمَةّ عَلَقَةّ قحلقتا العلَقة 
مُضقَة فَجلقتا الجْضقة عظما فَکسَوتا العظم لحم ...» (مومنون/23,14 
و نیز قیامت/75,37 - 39), نعمت شنوایی و بینایی تا ». ۰ فجعلنه 
سمیعا بصیرا» (انسان/۰76 2) و برخورداری وی از اعضایی مانند چشم: 
گوش و قلب: «وجعل ۹ السمع والابصر والافدة ۳ (سجده/32, 9 و 
نیز نحل/16, 78؛ ملک/67 , 23؛ موّمنون/23, 78 احقاف/46, 26), 
زندگی خانوادگي او: «ومن ءايته آن خَلَق لکم من‌آنشییکم آزوجا لتسکنوا 
الیها وجعّل تینکم َوَدة 5 ۹ (روم/30, 21 رک و حیات انسان: 
«هو الّذی اخا که رک مب ۰ (ححٌ/22, 66 و نیز جاأثیه/45, 
6 شعر!/26, 1 : بقرهاد» 259 او 6) و خواب و بیداری 
وی: «ومن ءایته ۳۹ ا7۳ والتهار تک (روم/30, 23 و نیز فرقان/25, 
7 و اختلاف انسانها در زبان و رنگ:«وین ءايته ... واختلفت السیتیکم 
والونکم ...» (روم/30, 22) 


2 نظر به خود ذات: 


2 نظر به خود ذات: 

قو از کریم پس از مطرح کردن آیات آفاقی و انفسی در ادامه آیه 53 
فضلت/41 می‌فرماید: آیا کافی نیست که پروردگارت خود شاهد هر چیزی 
است: «. . او لم یکف بریک آنة قلی کل شی۶ نشهید» مفاد آین. بیان آن 
است که آیات گرچه خود راهی از راههای اثبات وجود خداست؛ ولی 
خداوندی که خود بر همه چیز شاهد و در همه جا مشهود است چه نیازی 
است که از راه آیات به وجود او پی برده شود, از این‌رو معصومان(علیهم 
السلام) بر شناخت ذات به ذات و شناخت دیگر موجودات به وسیله ذات 
تأکید کرده‌اند. چنان که امير مومنان(علیه السلام) در دعای صباح به خدا 
عرض می کند: «یأامن دل علی ذاته بذاته» 

و در بش الحاقی دعای عرفه منسوب به امام حسین (علیه السلام) آمده 
است: «آیکون لغیرک من الظهور مالیس لک» و حضرت امام سچجاد(علیه 
السلام)در دعای ابوحمزه تقالی به خدا| عرض می کند («بک عرفتک و آنت 
دللتنی علیک» ؛ همچنین امخه است «اعرفوا الله بالله» [ 42] 

گفتنی است که می‌توان بین راههای یاد شده این گونه فرق گذاشت که در 
اثبات وجود خدا از راه نظر به آیات آفاقی راه و رونده و مقصد از هم 
جداست, زیرا| رونده شخص ناظر است و راه, آیات آفاقی و مقصد, اثبات 
وجود خدا و از همین راه است که براهین امکان و حدوث و حرکت و نظم 
سامان می‌گیرد[43]: ولی در راه نظربه ایات انفسی, راه با رونده یکی 
است[44] و مقصد از آن دو جداست., و در راه نظربه خود ذات. مقصد و 
راه یکی است و رونده از آن دو جداست[45] که برهان صدیقین این گونه 


است. 


مراب سار 

اهل معرفت برای شناخت خدا مراتبی ذکر کرده‌اند: 

نخست مرتبه‌ای است که از آن به هویّت غیبیه و مقام «لا اسم له و 
لارسم» تعبیر می کنند. کسي را در این مر تبه یارای هیچ‌گونه سخن و 
وصفی نیست: : «وما قدروا الله حَق قدره ۹ (انعام/6 , 01 حح|22, 4 7 
زمر/39, 7 جز آنکه به اصل تحقق آن.اعتراف کنه ولی نسبت به اینکه 
کنه ذاتش چیست و چه اوصافی دارد ابزار شهود و ادراک کارآیی ندارد: 
«... و لا بحیطون به علما» (طه/20, 110), چنان که خداوند از روی رافت 
و عطوفت بندگان خود را از نزدیک شدن به این مرتبه بر حذر داشته است 
تا اينکه آنان عمر خود,را در چیزی که تحصیل آن ممکن نیست تباه 
نکنند[46]: «ویْحَذرکه اللهٌ تفسَة وال وف بالعباد» (آل‌عمران/3. 30) 
مرتبه بعد که از آن به مقام «احدیت» تعبیر می‌ شود آن است که عارف 
خداوند را به عنوان حقیقتی یکپارچه و عاری از هرگونه کثرت می‌بیند. : ولی 
در عین حال هنوز نمی‌تواند برای آن هیچ اسم و وصفی تصور کند؛ جز آنکه 
بگوید او خدای احد است: «فْل هو اللة آخد» (اخلاص/112,1) احد در این 
آیه به حضرت احدیّت که از آن به مرتبه جمع الجمع, حقيقة الحقایق, برزخ 
البرازخ, مقام ۳ و ... نیز تعبیر می‌ شود اشاره دارد, همان گونه که الله 
در عبارت مذکور الله ذاتی[47] است و بر ظهور ذات برای ذات دلالت 
می‌کند. 

مرتبه سوم که از آن به مرتبه واحدیت اد فی‌تقنود آن است که عارف خدا 
را به اوصاف کمال چون علم. حیات, قدرت., اراده, خلق, رزق و ... وصف 
ند ازاین‌رو این مر تبه را حضرت اسما و صفات می‌نامند, ازاین‌رو 
خداوند در سوره توحیر بغتد از آنکه فرموده «فْل هو اللة اخد» دوباره کلمه 
«الله» را به به معنای دیگری که الله وصفی باشد[48] ذکر کرده و فرموده 
اش وا ی اه ی ای ات صضت اه ماه 
اشاره دارد.[ 49] 
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الواح موسی(علیه السلام) 


اشاره 


الواح موسی(علیه السلام): صفحه‌هایی حاوی دستوراتی از سوی خداوند 
به موسی(علیه السلام) 
الواح جمع «لوح» از «لاخ یِلوَح» به معنای ظاهر شدن و درخشیدن است و 
چون با نوشتن بر روی یک صفحه مطالب آشکار و روشن می‌گردد, به 
هرچیز بهن؛ مانتد نی چوب, استخوان, پوست و فلز که , بد از یی 
می‌نگارند لوح گویند.[1] ۱ 
این واژه در قران به دو معنای متمایز به‌کار رفته است: در ایه 13 قمر/54 
به الواح و تخته‌های کشتی نوح(علیه السلام)( <> کشتی) و در ایات 145, 
0 و 1534 اعراف/7 به الواح نازل شده بر موسی(علیه السلام)اطلاق 
شده و در آیه 2 بروح/85 به معنای «لوح محفوظ» آمده است. در 
زبانهای خویشاوند عبری, ارامی و سریانی نیز این واژه همان دو معنا را 
دارد ۰[ 2 
هنگامی که خداوند موسی* را به میعادگاه خود فرا خواند. با برگزیدن وی 
به پیامبری. مجموعه‌ای از دوز نت خویش را در الواحی برای او فرستاد 
تا قوم خود را به عمل به فرمانهای خداوند و محتوای آنها فرا خواند ِِ 
من الشکرین» (اعراف/7, 4 
در کتاب مقدس نیز آمنه است که خداوند از موسی(علیه السلام)خواست 
تا بر کوه بالا رفته, قوانین و دستوراتی را که بر لوحهای سنگی نوشته ِ 
فرا گرفته و آنها را به بنی‌اسرائیل بیاموزد. موسی نیز به همراه پوشع* به 
سوی کوه حرکت کرده به بزرگان قوم خود فرمان داد همانجا منتظر او 
بوده و در مشکلات با هارون مشورت کنند.[3] 
درباره ویژگیها, شمار و جنس الواح و زمان و مکان اعطای آن به 
موسی(علیه السلام) در قرآن چیزی نیامده است؛ ولی مفسران شمار آنها 
را دو, 7 يا 4[10] و جنس انها را از زمژد سبز, زبرجد. یاقوت سرخ یا 
سنگی سخت ذکر کرهده‌اند.[5] در برخی از روایات نیز به نقل از پیامبر 
اکرم(صلی الله علیه واله) جنس الواح از درخت سدر بهشت دانسته شده 
است.[6] 
بیشتر مفسران محتوای الواح را به زبان عبری دانسته[7] و گفته‌اند: 
خداوند ان را روز عید قربان به وسیله جبرئیل در میقات بر موسی(علیه 
السلام)فرو فرستاد.[ 8] 
رواپات فراوانی نیز به بیان جنس شمارگان, دراز| و پهنا؛ کیفیت کتابت و 
وی کیهای دیکر الواح پزداخته است که بیشتر آنها اعتبار چندانن ندارد.۱ ۲9 


الواح و تورات: 


الواح و تورات: ۱ 

از ایات قران چنین بر می‌اید که خداوند نوشته‌هایی را به عنوان الواح برای 
موسی(علیه السلام)فرستاد؛ ولی مفسران درباره اينکه ایا اين الواح همان 
باورند که الواح همان تورات است.[10] گروهی دیگر ارسال الواح را پیش 
از نزول تورات می‌دانند.[11] برخی دیگر نیز تورات را بخشی از الواح 
دانسته‌اند.| 12 ] 


محتوای الواح: 


محتوای الواح: 

محتوای لول پندرو اندرز و بیان همه مه آمچر مفرفی شده است: له 
و ِ نسبت کتابت به ِ گ این آیه 0 این نسبت پا 
بدین جهت است که کتابت به صورت نقش در الواح به قدرت خداوند بوده 
است|[3 1 ] پا اينکه این کار به امر و وحی خدا| صورت گرفته و کاتب 1 
فرشته‌ای نود است .[41 1 در کتاب مقدس نیز آشته است: فنحامی که خدا| 
در کوه‌سینا گفتوگوی خود را با موسی به پایان رسانید آن ده لوح سنگی را 
که با انگشت خود ده فرمان بر روی آنها نوشته بود, به موسی داد 15]؛ 
ولی به نظر می‌رسد نسبت «کتابت» در اين آیه به خداوند, مانند دیگر 
مواردی که در قران خداوند کارها را به خود نلست می‌دهد, به معنای وقوع 
این کار به امر الهی است. 

اما در تفسیر «.. . من شیء موعِظَةً وتفصیلاً لِکل شیء ...» برخی از 
فا 0 مصادیق «کل شَیء» پرداخته و آن را شامل دستوراتی 
مانند شرک نورزیدن به خداوند. خودداری از سوگند دروغ و بزرگداشت 
والدین, می‌دانند. |[ 6 1 ] 

گروهی دیگر گفته‌اند: «من کل شیء» عبارت از هر چیز مورد نیاز در اه 
دین موسی و «مَوعظة ۵ تقضیلا. 5 شیء۶» تفسیر «کل شی۶» است 
یعنی خداوند همه اوامر و ۳۳ حلالها و حرامها, عبرتها و اخبار و جز آنها 
را برای موسی فرستاده است[17]؛: اما ظاهرا خداوند محتویات الواح را 
در دو بخش تنظیم کرده است: ی ای «موعظة ...» و بخشی 
دیگر تفصیل هر آنچه دانستن آن لازم است جر محخصیلا ال ی 
زیرا کلمه «من» در تعبیر «من | 
می‌رساند و واژه «مَوعظة» بیان «کل شیء» بوده, و جمله «وتفصیلا لکل 
شیء» عطف بر آن است و به‌کار گیری «تفصیلا» به صورت نکره, برای 
افاده ابهام و تبعیض است, چون نه موسی, خاتم آثبیا و.نة اییتش: اخزین. و 
کامل‌ترین آیین بوده و مسلما در آن هنگام به مقدار نیاز و استعداد مردم 
احکام الهی نازل شده است. ازاین‌رو می‌توان معنای آیه را چنین دانست 
که ما برای موسی(علیه السلام) در الواح گزیده‌ای از هر جیز نگاشتیم؛ 
یعنی برای او مقداری موعظه و مقداری لازم از هر مطلب اعتقادی و 
عملی فره. فرستادیم: پس اگر مراد از الوا تور ات باشند آبه. نه. خوبی بر 
نقص و ناکافی بودن ۳ کتاب نسبت به معارف و شرایع مورد نیاز بشر, 
دلالت دارد[18] و به همین سبب خداوند در آیه‌ای دیگر, قرآن را مهیمن و 


کامل کننده تورات و انجیل دانسته است: «و آنزلنا ایک الِنت یالحق 

مُصَدقا لما بَين ده من الکتب و مُهَیمنا علیه .. تک (مائده/5 ,49( برخی 
از روایات بیز در ذیل این ره گفته‌اند؛ خداوند همه جیز را برای موسی 
ننوشت. درباره عیسی(علیه السلام] نیز , می‌فرماید: «و لضا جاءع عیسی 
البست قال قد جتنکم ناکم سل کر تعض ال تختلفون فیو ...» 
موسی نقش 1 ۳ 2۳ به مت دقیق‌تر 93 از عقاید و احکام 
دینی مورد اختلاف بهود را اصلاح و تصحیح کرده است, در حالی که در 
مورد پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله)می‌فرماید:«... و جثنا یک شهیذا قلی 
هفلاء و تژلنا علیک الکتب تبیتا شیء وهدی ورَحمة و بُشری 
للمُسلمین» (نحل/ 106 99 از این 1 می‌توان برداشت کرد که قرآن به 
شکل کامل‌تر و جامع‌تری نسبت به تورات و انجیل , به بیان عقاید. احکام و 
ارزشهای اخلاقی مورد نیاز بزای سعادت. انشسان, در دنيا و. آخرت: برداخته 
اسحت.. ازاين‌رو. ایات بیاد. شده. می‌تواند. دلیل. -برتزی ضفریعت. سامیر 
گرم (صلی الله له واله نو نتم موه ی ها الا ان 
19 


رشق یی (غند فانطاه) مرن لاس 


وظیفه موسی(علیه السلام) درباره الواح: 

چون الواح دستورات الهی به موسی(علیه السلام) و قوم او را دربرداشته, 
خداوند از وی خواست تا آنها را با قوّت و جدیت تمام برگرفته و به قوم 
خود فرمان دهد تا از میان آنها بهترین را برگزینند: »2 ... فخذها بِقوّة و أَمُر 
قومّک یأَحُذوا باحسنها . ۰ (اعراف/۰7 145) برخی مقضترآن-ذیل: این. آبه 
کته اند محکم گرفتن کنایه از این است که آن را شوخی و بی‌آهمیت 
نشمارند؛ بلکه آن را جدی گرفته, با احتیاط به آن عمل کنند. زیر اکز 
کسی امری را جدی بداند قهراً همه نیروی خود را در نگهداری آن به‌کار 
می‌گیرد.[20] گروهی دیگر گفته‌اند: چون این الواح در برگیرنده احکام و 
دستورات جدیدی, بر خلاف احکام رایج نزد فرعونیان و قوم بت‌پرست بوده 
خداوند به موسی(علیه السلام)فرمود تا در فراگیری آن عزمی قوی و 
اراده‌ای استوار داشته باشد[21]؛ امّا درباره جمله مار قومَک بأخدوا 
باحسنها» ظیوستی بو خی فیک از مسر ان فد مراد از حاخستوا» 
واجبات و مستحبات است. زیرا این دو از مباحات بهتر است.[22] 
مفسرانی دیگر بدین معنا گرفته‌اند که ناسخها را فرا گرفته و منسوخها را 
رها کنید.[23] گروهی نیز بر این باورند که کلمه افعل تفضیل در اینجا به 
معنای صفت مشبهه. یعنی «احسن» به معنای «حَسن» بوده و به نیکی و 
خسن همه دستورات آن, اشاره دارد.[24] احتمال دیگر اینکه در میان 
دستورآت؛ اموری مانند قصاص, مباح و اموری دیگر مانند عفو و گذشت از 
آن بهتر معرفی شده باشد و قوم موسی(علیه السلام) به طصا: به آنچه بهنر 
است دعوت شده باشند.[ 25] 

علامه طباطبایی(رحمه الله) گرفتن آحسن را کنایه از حسن ملازمت در آن 
امور دانسته و در بیان وجه این کنایه هی گهید" اگر کسی همواره در 
کارهایش در پی خوبی باشد, طبعاً از خوب و بد هر چیز و هر عمل, خوب 
آن را, برمی‌گزیند ی وب زیب پسند انسان و3 وامی‌دارد ت از 
حون 3 ده تا از گناهان افح999ِ وا که دای ره ودره آن 
راهنمایی قی کفد: ملازمت کنند 2۵61۰ 

خداوند در پایان آیه وعده می‌دهد ,که به زودی جایگاه فاسقان را به موسی 
و قومش نشان خواهد داد:«. اون کم دار الفسقین» ٍِِ و طبرسی 
به نقل از مجاهد و جبائی مراد از «دار الفسقین» را جهنم دانسته و 
صفتقدند که این آبه تهدیدی است برای کساتی که با. تبذیر فتن سخن. موسی 
و عمل نکردن به دستورات الواح با فرمان خداوند مخالفت کردند.[ 27] 


برخی دیگر آن را به خانه‌های فرعون و فرعونیان در مصر يا خانه‌های عاد و 
مود يا عمالقه در شام تفسیر می‌کنند که برای عبرت قوم موسی نمایان 
خواهد شد.[28] عده‌ای دیگر از مفسران در تفسیر ایه گفته‌اند که به 
زودی حکومت و قدرت به دست گروهی فاسق افتاده, بر شما حکومت 
خواهند کرد.[ 29] 


افکندن الواح: 


افکندن الواح: 

قوم موسی پس از رفتن ویر به میقات, با حیله‌های «سامری» از زیورهای 
خود. مجسمه‌ای به شکل گوساله ساخته و به پرستش آن پرداختند. 
فتحامی که موسی(علیه السلام) از نافرمانی و سرپیچی قومش آگاه شد, 
به سوی آنان باز گشت و با توبیح و مدمت آنها از شذت خشم الواح را 
افکند, موی سر. برادرش هارون را گرفت ب 9 خود کشید: « وله رزجع 
سم والنن الوا واه یراس آخیه یَجْرْهْ الیه ...» (اعراف/150 ۳۷ 
ای قزر ات ی اه رل خدا(صلی الله علیه وآله) فرمود: 
خداوند موسی(علیه السلام) را رحمت کند. شنیدن. چگونه مانند دیدن 
است ؟ هنگامی که موسی از خداوند شنید که قومش در غیاب او فریب 
خورده‌اند, الواح را از روی خشم بر زمین نکوبید؛ ولی هنگامی که به سوی 
آنان بازگشت و انحرافشان را به چشم خود دید, با شذت خشم, الواح را بر 
زمین زد.[ ]301‏ ر 

مدا صلی. الله تلم وال را از خذاونه و مارا افکنه ِ ۳ 
خواست تا او ی 
هیچ‌گونه سا زگاری ندارد. 

کوواقت شبهه منافات افکندن الواح و کشیدن موی سر برادر با عصمت را 
چنین پاسخ داده‌اند[32]: ادله عصمت این قبیل اشتباهات را که ريشه در 
اختلاف در سلیقه دارد نفی نمی‌کند, زیرا این گونه امور به حکم خدا مربوط 
نبوده, بلکه با امور زندگی ارتباط دارد, ازاین‌رو مفسران برای اين برخورد 
موی وا وان ات ات کار موی سا 
فهماندن: عطمت: خطا و انحراقف, فومتن باشد:. تا بار دیگر تکرار تشوو با 
اينکه هارون را به سوی خود کشیده تا حال قومش را اهسته از وی بیرسد, 
ازاین‌رو وقتی هارون ماجرا را برای او بازگو کرد. عذر وی را پذیرفت و 
برایش دعا تَ 0 151) 

نوشته‌های آن برای خداترسان مان هدایت و رت بود بت و لها 
سَکت عن مُوسی الغعصت اخَذ الالواح وفی ُسختها هدی ورحمَةٌ ۵ ار هم 
لربهم برهبون» (اعراف/7,154) 

برخی علت فرو نشستن خشم موسی(علیه السلام)را توبه قومش و برخی 
دیگر اعتذار هارون می‌دانند.[ 33] 


همچنین درباره «فی سختها» گروهی از مفسران «نسخ» را به معنای 
«نقل» گرفته و بر اين باورند که چون موسی(علیه السلام)از سر خشم 
الواح را افکند 6 جزء از آن شکسته و تنها یک جزء باقی ماند و «و فی 
سختها» یعنی اآنچه که از آن یک جزء نقل شده است[34]؛ ولی به نظر 
می‌زسد در این آیه «نسخه» از «نسخ» به معنای نوشتن.و نسخه به معنای 
نوشته است, همان‌گونه که «خطبه» به معنای «خطاب» است, بنابراین«<5 
فی ُسختها» یعنی در نوشته‌های آن الواح برای خداترسان هدایت و رحمت 
است.[ 35 ] 


الواح و تأبوت: ۳ 

پس از موسی(علیه السلام) گروهی از بنی‌اسرائیل از پیامبر خود خواستند 
تا پادشاهی برای آنان نصب کند ۳ به فرماندهی وی در رام خدا| کارزار 

کنند. پیامبرشان «طالوت» را به فرماندهی آنان بر گزید و گفت: نشانه 
سلطیت‌وی این ات که یوت زاجم شا از می رداند تا ماه 
آرامشتان شود[ 36]: «و قال لهّم تبیهم ان ءابة مُلکه آن تیک التابوث فیه 
سَکیيتهة من زیکم ,و قیْةٌ ممّا ترک 2 موسی وءال هرون تحعلة الم يِكَةٌ ان 
فی ذلک لابة 7 کم ان رم مَوْمنین» (بقره/2, 248) «تابوت» صندوقی 
است جوبی. کهه. در .ان خیزی می‌نهندا 37].و فراد از ان ذر آیه تابوت 
بنی‌اسرائیل است که موسی(علیه السلام) در واپسین روزهای عمر خود 
الواح, زره و برخی چیزهای دیگر را در آن نهاد و به جانشین خویش, یوشع 
بن نون سیرد و از آن پس اهمیت این صندوق در میان بنی اسرائیل بیشتر 
شخ و در همه جنجها برای. ارامتتزن آن را به هحراه خود. برتهتو بر دشمن 
پیروز می‌شدند. [ 8 3 ] ِ تابوت بنیاسرائیل) 

همچنین در تفسیر «بقَیّةٌ مِمّا تک ءال ۰ وءال هرون» از ابن‌عباس, 
قتاده, عکرمه و برخی دیگر نقل شده که مراد از آن خرده‌های الواح موسی 
و عصا و لباس اوست که در تابوت نهاده بودند.[ 39] 


سرنوشت الواح: 


سرنوشت الواح: 

درباره سرنوشت الواح موسی(علیه السلام)مانند بسیاری 1 پدیده‌های 
تاریخی دیگر نمی‌توان به نظری قطعی دست پافت؛ ولی با تمسی به 
زهایاتی که بسیارق از انها خالی از. ضعف تیست گروهی برآن‌اند که این 
الواح در یکی از کوههای یمن دفن شده[40] يا در زمان موسی(علیه 
السلام) سنگی آنها را در خود فرو برده و هم‌اکنون تیز .در دل آن. ستگ 
نگهداری می‌شود.[ 41 آبرخی دیگر کته | ند : پس از شکستن الواح هنگامی 
که خشم موسی فرو نشست, خرده‌های آنها را جمع کرد و در تأابوت نهاد و 
این تابوت همچنان در میان بنی‌اسرائیل بود, تا آنکه آن را خوار و بی‌ارزش 
شنمردند و خداوتد به شبب این بن‌خرمتی آن تانونت ۳ از آنان گرفت[42]؛ 
همچجنین از امام صادق (علیه السلام)روایت شده که ما اهل بیت(علیهم 
السلام)وارث الواح موسی هستیم.[ 43] 


منابع 


منابع 

بحار الانوار؛ التحر المخیط فی التفسیر) نام العروش سم حزافر العاموس؛ 
التییان فی:«سفسیر القران؛ التخقیق فی. کلمات. القران الکريم؟: تفسیر 
العیاشی؛ تفسیر القرآن العظیم. ابن کثیر؛ تفسیر القمی؛ التفسیر الکبیر 
تون 0 جامم ینکن ناویل ای القران الحای اعکام 
الفران: فرطبی/ الورالعتیر فی تشر بالما هن رو المعانی.فی تفشتر 
القران الفظیم الفرقان فی تفسیر القران؛ فاموش قرآن" قاهوس الکتاب 
المقدس؛ کتاب مقدس؛ کشف الاسرار و عدخ الابرار؛ الکشاف؛ لسان 
العرب؛ مجمع البیان فی تفسیر القران؛ المیزان فی تفسیر القران؛ 
واژه‌های دخیل در قران مجید؛ النکت و العیون, ماوردی. 

ابوالفضل روحی 


القاژه 


اشاره 


اله: معبود, از اسما و صفات خداوند 
و اله 147 بار در قرآن کریم ان است |[ 44 ] که بسن 33مورد, دیگر 
موارد کاربرد آن در کلمه اخلاص به‌ صورت « لا لاله الا الله» (صافات/7 3 
5 ...) یا همراه با ضمایر منفصل است: «لا الة الا هُو» (بقره/2,163, 
۰ اله 1 آنت» (انییاء/21, 7 اه 1 آن» (نحل/16,2, ...) 
[45] 
بیشتر دانشمندان مسلمان اله را واژه‌ای بالاصاله عربی و خالص می‌دانند؛ 
ولی برخی از خاورشناسان براساس ری دانشمندان غربی مبنی بر لزوم 
جستوجوی | آن در ادیان کهن؛ آن ,| یک واژه اصیل و کهن ساهمی 
معرفی کرده‌اند.[46] برخی نیز از احتمال اشتقاق آن از واژه عبری الوّه 
که جمع آن در عبری «الوهیم» اپست سخن گفته‌اند.[ 47] 
مات له ضر لت ار مه لیالد الوهه (عادت. کردن) منبه حعتاخ مود 
است[48] و از باب غلبه استعمال در «معبود به حق»؟ به‌کار می‌رود 491۰ 
«الله» که اسم مختص خدای متعالی است نیز بنابر قول مشهور در اصل 
«الاله» 2 و همزه از برای تخفیف حذف شده است 01۰ 5 
احتمالات دیگر در مورد ريشه و معنای اله و اللّه بدین شرح است: 
تا فش الخ یال ایا یعدم و اله ند دراصل موه ملی واه 
آنبه همزه تبدیل کشته است: در این صورت می‌توان اله را به معانی زیر 
تفسیر کرد: الف. که ی وا ای انوس دا ات 
نت کی که مه سای اد مقر بای اه یات ها اج کس 
که ملجاء و پناه همگان است.[ 5۱2] د. کسی که ۳1 مردم به عظمت وی 
پی ببرند از او پروا کرده و حرمتش را نگاه می‌دارند. سر اينکه در صورت 
مر ها آ اس سا توا ان ن اش کی حس آ ها 
برای وله ذکر شده است. 
2 از ريشه لاح یلیه گرفته شده است.[53] در این صورت می‌توان آن را 
به معنای «پوشیده از چشمها» يا «بلند مرتبه» دانست؛ لام یلیه به هر دو 
معنا آمده است.[54] 
3 از ريشه لاح پلوه و در این صورت نیز به معنای پوشیده از چشمهاست. 
[55] 
برابر تصریح 0 واژه اله از نظر ادبی اسم است و به همین جهت 
صفت می‌پذیرد؛ مانند: «ال واجد» (بقره/163 ۰ ولی هیچ‌گاه برای 
اتتتضی: دیگر صفت قرار تن بیرد و نی ۶ اله گفته نمی‌شود 561[۰] وزن 
«فعال» در اله به معنای «مفعول» ات 57 آما بزشی آن. را ند نونه 


حقیقی برنمی‌تابند, بلکه افاده معنای مفعولی را از باب غلبه استعمال 
معرفی می‌کنند.[ 8 5 ] 

برای اله در اصطلاح دو اعتبار ذکر شده است: 1. اله ذاتی کق مان اه 
ذاتی اسم ذات بدون در نظر گرفتن اسما و صفات ارتکد 2 اله وصفی که 
مانند الله وصفی اسم ذات جامع همه 9 کمال است ۱۱91۰ اله در 
ضفرت ااول- از رنه وله به معنای ذاتی است که عقول و اذهان در 
شناخت او متحیرند؛ نه از ريشه آله به معنای معبود, زیرا ذات غیبی با قطع 
نظر از اسما 4 فا موه روف تا موز تسه ایکا ساره 
معبود باشد, ولی در صورت دوم از اين ريشه مشتق و به معنای معبود 
است.[60] 

فخر رازی واژه اله را از اسمای جامعی می‌داند که بر این معانی دلالت 
دارد: 1. ذات و 2 صفات ذاتی او همچون ۱ ازلی و 
ابدی. 3. صفات سلبی و تنزیهی وی. 4. صفات اضافیه خداوند؛ مانند: ایجاد 
و تکوین.[61] 

به گفته‌ای واژه اله مشتق و به معنای خدا, آفریدگار و مدبر جهان[ 62] و 
صاحب نعمتهایی است که جز او کسی دیگر بر آن توانایی ندارد ۱6۵31۰ 
برخی نیز با استشهاد به ابا آن را در دوران نزول همسان لفظ جلاله 
دانسته و معانی دیگر را بر فرض صحت. مربوط به قبل از عصر نزول یا 
احتمالاً از لوازم و آثار معانی اله (نه موضوع له آن) معرفی کرده‌اند.[64] 

برخی اسم الله* را مرتبه خاصی از اسم اله و در نتیجه مرتبه اله را بالاتر 
از مرنبه اللة. داتشته‌اند, از آن جهت. که اله را اشم مرتبه‌ای: از وخفد 
خداوند معرفی کرده‌اند که ادراک آن مرتبه وجودی جز به همین مقدار که 
آن را از حد ابطال و عدم خارح سازیم ممکن نیست؛ ولی‌الله را اسم 
مرتبه‌ای دانسته‌اند که می‌توان ارت و افعال دیگر را بدو منتسب کرد و 
نسبت دادن آ رفن : , رزق؛ زنده ساختن و میراندن به الله و نه به اله را در 
آیات قرآن کریم نشانه‌ای بر همین نکته گرفته‌اند.[65] 

در قرآن‌مجید واژه اله هم در معبود راستین و حقیقی (خداوند): «والشکم 
ال واجد» (بقره/163 ۰ و هم در معبودهای پنداری و دروغین[66]: 
«آلذین یجعلون مَع الله الها ءاخّر» (حجر/15,96) به‌کار رفته است., بلکه 
بر آنچه مورد قرار گرفته و نزد او خضوع می‌شود, اعم از عاقل و 
غیر عاقل اطلاق شده است 1[۰ ۱07 بیشترین کاربرد واژه اله در ضمن کلمه 
اخلاص است که مفاد ان همان محور کلی و بنیادین پیام قران؛ یعنلی توحید 
در عبادت است[68]. زیرا از یک سو از منظر قرآن, کریم اصل وجود 
خداوند یا و تردیدناپذیر است: «آفی الله شک فاطر السموت 
والارض » (ابراهیم/10 ,۹4( و توحید و او نیز با اندی توجه عقلی روشن 
است. زیرا خداوند وجودی نامحدود است و فرض دو يا چند وجود غیر 


محدود ممکن نیست. از سویی دیگر بت‌پرستان با اقرار به وجود خداوند 
گرفتار شرک در عبادت بوده و بتها را شفیع قرار داده و برای 4 شدن 
به کداونه آها را برش می روهانو ما مدقم از لریا ای لاه 
ژلفی» (زمر/39,3) قرآن توحید عبادی و نفی 1 را 

بر‌مسئله توحید در خالقیت و ربوبیت مبتنی ساخته: «زلکه اللة ریکم خلق 
1 شیء لا اله الا هُقٍ» (غافر/40,62), «قل من خلق عَیر الله رز 
من الستّماء والترض لا ال الا قُو» (فاطر/35:3) و پرستش 1 
دیگری را فاقد برهان و به کلی مردود دانسته: «و من بدعغ مع الله الما 
ءاحْرّ لاُرهن له به ...» (ممنون/117: 3 و آن را مستوجب عذاپ 0 
ی را «ولا تجقل مع اللّه الهنا ءاحد فثلقی فی جع 
(اسراء/39 ۰) به گفته گفته راغب حق آن بود که واژه اله جمع بسته ۱ 
زیرا جز خداوند معبودی نیست, ولی عربها به سبب اعتقاد به معبودهای 
متعدد آن, زا حمع سته اند[ 69 
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[لهام 


اشاره 


الهام: القای یک معنا, معرفت يا انجام دادن کاری در دل انسان از سوی 
خدا يا فرشته 
الهام, مصدر باب «افعال» از ريشه «ل - ه - م» است. فرهنگ‌نویسان 
عربی,؛ «لیّم» را «بلعیدن به یک‌باره»[1] و «بلعیدن»[2] معنا کرده‌اند. 
برخی پژوهشگران واژه‌های قران؛ در تلاشی نه چندان موفق و با هدف 
ارائه یک مولفه معنایی مشترک از همه موارد به‌کار رفته, «لهُم» را در 
اصل به معنای «ورود چیزی در درون چیز دیگر» دانسته‌اند؛ با این توضیح 
که گاهی در امور مادی مانند بلعیدن غذا و گاه در ارتباط با امور معنوی, 
چون القای معارف و معانی در دل به‌کار می‌رود.[3] معنای لغوی «لهّم» و 
نیز اثرپذیری از قران (شمس/91, 8) و مفسران نخستین. سبب شده که 
۳[ عربی, «الهام» را به معنای «تلقین»[4], «القای چیزی در 
دل»[ 5] و «القای چیزی در دل از سوی خداوند و ملأً اعلا»[6] بدانند. الهام 
به عنوان تکف از گونه‌ها و مراتب وحی* الهی به مفهوم لغوی و عام آن[7 ] 
و نیز تفاوتهای آن دوه از مباحث دیگری است که در فرهنگ‌نامه‌های عربی 
بازتاب یافته است.[8] این واژه در زبان فارسی و با اثرپذیری از عربی به 
معنای در دل افتادن, در دل افکندن, در دل افکندن نیکی, در دل افکندن 
چیزی, در دل افکندن چیزی از سوی خدا که وی را به انجام یا فرو گذاری 
چیزی وا دارد, آموختن و فرو خوراندن چیزی شا نرجمه شده است. 
91 
کلامی[12] و اخلاقی[13] مسلمانان,. بیش از همه اصطلاحی عرفانی 
است[14] و می‌توان فارغ از برخی اختلافها در تعریف. ان را القای 
بیواسطه یک معنا, معرفت يا انجام دادن کاری در دل انسان برگزیده خواند 
که از سوی خدا| و فر شته صورت می‌پذیرد 1۰ 1 این اصطلاح به‌رغم 
اقتباس از الهام به‌کار رفته در قرآن[ 16 ] (شمس/8, +901( و اشتراک با آن 
در برخی مولفه‌های معنایی, تفاوتهای چندی نیز با آن دارد. ( > همین 
مقاله. سیر پیدایش و تحول نظریه الهام) 
اعتقاد به ارتباط آدمی با موجودات فرابشری اعم از خداء فرشتگان جنْ و 
شیاطین و دریافت پاره‌ای از معارف و دانستنیهای غیرمتعارف از آنان, 
پیشینه بسیار دیرینی در تاریخ ادیان و فرهنگهای بشری دارد. کاربرد وحی 
در کتاب مقدس به معنای الهام در اغلب موارد 17]. وعده برخورداری از 
الهام به نویسندگان عهد جدید در کتاب مقدس[18]؛. اعتقاد متکلمان 
مسیحی به برخورداری کاتبان کتاب مقدس از الهام و ارشاد الهی در 


نگارش آن[ 19 ] از جمله مویدهای این مدعاست. البته این مدعا با 
چالشهای جدی و مهمی روبه‌رو است.[20] باور دیرین در فرهنگ جاهلی به 
ارتباط پدیده‌های شعر* و کهانت با القائات جنْ* و شیاطین موید دیگری در 
این تشه است,باناق از اشعار جاهلی] 121 کرارشهای ناشن 22 ]و 
نیز آیاتی از قرآن (شعراء/26, 210, 221 - 223؛ دخان/44, 14؛ 
طور/52, 30-29؛ حاقه/69, 43-41) نشان می‌دهد که عرب عصر نزول, 
به ویژه ساکنان قدیمی‌تر شبه جزیره عرب, ارتباط یاد شده را به خوبی 
مسا تفای آیان تا ان را تماما المام دم قعر را تن 
فراطبیعی و هر شاعری را دارای جنی ویژه و به نام می‌پنداشته‌اند, بر بر این 
اساس: گاهی شاعران. برای مدت محدودی به تسخیر جنْ خاص خود در 
آمده و در حالتی خلسه مانند و متأثر از القائات آن. اشعاری را می‌سرودند 
که در حالت عادی از سرودن آن ناتوان بوده‌اند ۰[ 3 ۱2 در باور رب جاهلی, 
کاهنان نیز غیبگوییها و پیشگوییهای خود را از القائات شیاطین می‌گرفته‌اند. 
بای اعتقان انان شیاطین. به سیب فی کیها خاضر وخودی: از ها 
زمین و آسمانها عبور کرده و با دسترسی به اخبار غیب و نهان, آن را به 
کاهنان, القا می‌کردند.[24] در اين میان. سخنان مسچع و موزون, 
برجسهه ترین و رایج‌ترین سبک بیانی و گفتاری ادراکات الهامی و القائات 
موجودات فراطبیعی به شمار می‌رفت.[23] مقایسه نابجای ایات مسجع 
قران با افراد تتجرانکین (ضافات/37: ۸ مدذیر 2747 224 25از شترودههای 
شاعران ملهم از جنیان (صافات/37, 36؛ دخان/44, 14), القائات شیطانی 
(شعر۱ء/26, 210؛ تکویر/81 , 25) و سخنان مسچع کاهنان (حاقه/69 
2« طور/52 , 29) نیز در چنین زمینه و ذهنیت فکری و فرهنگی صورت 
می‌پذیرفت. در واقع. مشرکان قریش اصل ارتباط انسان با موجودی 
فرابشری و دریافت پاره‌ای معارف فراطبیعی از آن نکاما شناخته و باور 
داشتند؛ اما در این بندار و ادعا که منبع الهام و القای پیامبراصلی الله علیه 
21 014 7 ار خاهی ایات فرانه مان وین تسار 
تاریخی و عدم دستیابی نگارنده به شواهدی مستند. نشان می‌دهد که پیش 
از اسلام, واژه الهام درباره ارتباط باد شده به‌ کار نمی‌رفت و کاربرد 

آن‌مربوط به پس از نزول قرآن و متأثر از آن است. عرب جاهلی, 
در این‌باره بیشتر از واژه «وحی> و مشتقات 2 و نیز وازگان تعلیم 
(دخان/44, 14), القاء (حهُ/22, 52 ؛ نساء/4, 171؛ انفال/8 , 12) و نزول 
(شعراء/26, 193 194, 221 - 222) بهره می‌گرفت. 


سیر پیدایش و تحول نظریه الهام: 


اشاره 


سیر پیدایش و تحول نظریه الهام: ۱ ِ 

وارت لام که ی بار و سکل‌صاضی ادن قران آمنم تمس 91 
فا در سرت انشا آن هم متام ای واه موی 
(فطری) تقوا و فجور از سوی خدا در جان (نفس) وی همزمان با افرینش 
و به نبع آنان فریب به اتفاق مفسران شیعه | 8 2 ] و سنی[29]؛ واژه باد 
شده را در مفهومی کاملا نزدیک , ای فا او سا اه 
را ها ی اس سیم نو ۱ ماه ان ور 
تفعسیر برخی کاربردهای قرانی «ایحاء» مورد توجه و تأکید قرار داده‌اند. 
اش دسیون الب سا الا رای فافع مایت هه آفرام ور از 
اتبیا (ماکوو/و م۰111 ظ/20 ۱39 فصض 9 2: 7) با هد ان وین دی 
حیوانات (نحل/16, 68) و نیز بعضی پدیده‌های طبیعی (زلزله/99, 5) از 
سوی خداوند است. 

در توضیح چرایی تفسیر موارد یاد شده از وحی الهی به الهام به‌رغم تفاوت 
کاربرد قرآنی آن دو باید به منشاً کلامی زد توجه داقت زیرا| از یک سو 
پدیده وحی در قرآن بیش از همه درباره ارتباط ویژه خدا با انبیا به‌کار رفته 
اور بر واصت ارت اما و ی اه 
اصطلاحی آرد فقط برای وحی نازل شده بر پیامبران علم (نام خاص) شده 
است .[301] از سوی دیگره الهام به‌کار رفته در قرآن (شمس/91, 9( پا 
برخي گونه‌ها و مراتب وحی در آلقای نهانی. درونی و قلبی بودن و داشتن 
ها یی انا ار بر همم اسان نب بر کی ند سر 
تسیا ضافین مخی امه لام هر اتاطا ترا حون 
مادر موسی(علیه السلام) و خوا ان (طه/20, 38؛ مائده/ , 111) به 
توا ات و ای سر 4 0 ۳ 
بین بردن شائبه پیامبری آنان صورت گرفته است | 32 ]؛ همچلین تفکیکی 
مواردی از وحی که مصدر آن خداوند است از موارد دبک نیز می‌تواند در 
ان ی اه یا ی ات تا رم ۱ 
درباره الهام اصطلاحی نیز همان واژه وحی را به‌کار برده است؛ از جمله 
بیشتر مفسران شیعه | 33 ] و سنی [34 ] درباره کاربرد بخست وحی در آیه, 
1 شوری/42, این دیدگاه را دارند: «و ما کان لنشر ان بعلهه ال ال 
وحیا او من ورای حجاب اوترسل رسولا" فیوحی باذه ما پشاء» حصر در آیه 
نشان: می‌دهد که وخی نخست. بی‌هه:واسطه دیدذاری و شتید ار خسی: 
بین خدا و انسان برقرار می‌شود[35]؛ توضیح بیشتر اینکه سخن گفتن خدا 


از ورای_ حجاب. مانند تکلم با موسی(علیه السلام) به واسطه صوت . البته 
نه لزوما قابل درک و شنیدن با گوش سر و تکلم نوع سوم با واسطه 
فرشته صورت می‌گیرد؛ اما در نوع نخست تکلم, هیچ یک از دو واسطه یاد 
شندم دخیل, نیسنت؛ ازاین‌ژو. نمی‌توان آن :زا جز به معنای. القای: فنستقیم 
معارف و معانی از سوی خدا در دل انسان دانست[36] و این همان معنای 
مصطلح الهام است. وهی فرشته نیز می‌تواند افزون بر اینکه در قالب 
شنیدن صدای تنها پا شنیدن آن همراه با دیدن فرشته باشد, با القای 
مستقیم در دل و بدون هیچ واسطه و ارتباط دیداری و شنیداری ‏ دست 
کم قابل درک با چشم و گوش سر _ باشد و این باز همان الهام اصطلاحی 
است. نکته مهم و شایان تنوجچه اينکه مطلق بودن واژه بشر» در آیه 
می‌رساند که ارتباط خدا با بشر از سه راه یاد شده فقط در انحصار انبیای 
الهی نیست. 

دقت در تفاوت کاربرد قرآني الهام (شمس/8 +01( و «ایحاء می‌تواند در 
ارتباط با تفسیر موارد یاد شده از وحی به الهام تأمل برانگیز و چالش 
آفرین باشد. بررسی کاربردهای قرآنی وحی نشان می‌د هد که این واژه 
هماهنگ با کاربردهای لغوی آن, در اصل به معنای تفهیم. , اعلام و القای 
سریع و نهانی یک معنا و معرفت اسنت که پوشیده از دیگران, فقط برای 
شعر جاهلی, صدای ویژه شترمرع در ارتباط با همنوع خود[36] و نیز 
حروف نگاشته شده که به سرب بی‌سوادی اعلب عربها برای آنان در عین 
معناداری, نامفهوم بوده. وحی خوانده شده است.[39] این‌گونه ارتباط 
معرفتی می‌تواند در اشکال گوناگون و میان مراتب مختلف وجودی برقرار 
باشد, ازاین‌رو گاهی با واسطه و در قالب زبانی (اصوات), 
(شوری/401[)42,51] رویا, وسوسه (انعام/6 ,121), نوشتار و اشاره[ 41] 
(مریم/19, 11) و گاه در شکل بیواسطه اعم از القای تکوینی (غریزی و 
یل و6 2 ال ۱215۵9 هقی لقاع ععطاه 
(مائده/5 ,111؛ شوری/42, 1<ظ) صورت می‌پذیرد.[ 43] ۱ 
همچنین دو طرفی که واژه وحی به مفهوم عام, ارتباط شناختی میان آن دو 
را بیان می‌کند, می‌توانند مرتبه و سنخ وجودی همگون يا ناهمگون داشته 
باشند. بر این اساس است که افزون بر کاربرد ان درباره اعلام و القای 
خداوند به فرشتگان (انفال/8 ۰ 12). پیامبران (نساء/4, 163 انبیاء/21, 
5 برخی انسانهای غیر نبی (مائده/5 , 111 قصص/28, 7) و نیز بعضی 
حیوانات و پدیده‌های طبیعی (نحل/16, 68 ؛ زلزله/99,5) درباره القائات 
شیاطین به یکدیگر و به انسانها (انعام/6 2ب 021 و نیز انسان به 
انسان هم (مریم/19, 11) به‌کار رفته است.[44] البته مصادیق متعدد یاد 
شده برای وحی در کنار پاره‌ای مشترکات. از نظر ماهیت کاملا با یکدیگر 


متفاوت است.[45 ( <> وحی) ۱ 

برای تسهیل بحث الهام و براساس تعریفی که مفسران از آن به دست 
داده‌اند, رویکرد قرآنی و تفسیری الهام را تفکیک و تحت 4 عنوان الهام 
فطری, قلبی, غریزی و طبیعی بررسی می‌کنیم. 


1 الهام فطری[46]: 


1 الهام فطری[46]: 

تتها کاربرد قراتی. المام که به شکل ماضی آن. آمدم: به معنای الهام فطری 
تفسیر شده است : «وتفس وما سوها * فاألهمها فجورها وتقوها * قد افلح 
مهن رکها * وقد خاب من دسها» (شمس/91. 7 - 10) در توضیح آیات یاد 
شده و الهام فطری باید گفت که در بینش قرآنی, آفریدگانی چون 
جمادات, گیاهان, حیوانات و نیز هر دو ساحت وجودی انسان, یعنلی جسم و 
جان او هریک به تناسب و در پرتو یکی از دو هدایت تکوینی و تشریعی 
خداوند قابل رشد تکاملی است.[47] (طه/20, 0ظ) در این فرایند. افزون 
بر شرایط لازم و تغذیه سالم, بر کنار بودن از شرایط نامساعد و تغذیه 
ناسالم. ضرورتی انکارنایذیر انشتت: با این تفاوت که شرایط و غذای لازم 
برای رشد و تکامل روح و جان ادمی, چیزی جز باورهاء احساسات و 
عواطف و رفتارهای سالم گوناگون نیست؛ ازاین‌رو, عناصر یاد شده, در 
ادبیات معارف اسلامی با عناوینی چون توحیدی؛ نتفر ی‌آلود: کف رآمیز, حرام, 
حلال؛ واجب و ... و در دو دسته سالم و ناسالم جای گرفته است تا 
براساس آن, زمینه گزینش آزادانه عناصر سالم و دوری جستن از عناصر 
ناسالم برای رسیدن به رشد تکاملی و کمال مقصود آدمی فراهم گردد. 
آیات یاد شده (شمس/91, 7 - 10) نیز در اين راستا قابل تفسیر و ارزیابی 
است. از این آیات بر می‌آید که هنگام آفرینش روح و جان_ |۳۳ (نفس), 
گونه‌ای از شناخت و آگاهی در ارتباط با آنچه که قرآن آن را «تقوا و 
فجور» ضف نا فد به وی داده شده است [ 8 برخی مفسران, اند «فهدیناه 
التجذین» (بلد/90,10) را نیز بیانگر همین معنا دانسته‌اند.[49] براساس 
این شناخت. اکر. کسی. با کزینش ازاداته تقوا و به وستیله آن. به..تز کیه 
نفس و پرورش استعدادهای روحی خود بپردازد. با رسیدن به کمال 
اتشانین, رسحار. می‌شنود و کسی. که به. سب آلوده نشندن: به: فجور: 
استعدادها و توانمندیهای روحی خود را تباه ساخته و از رسیدن به کمال؛ 
بازمانده, نادم و ناامید می‌گردد[50]؛ اما به‌رغم آنچه که گفته شد, چیستی, 
چگونگی و تجربه و تکرارناپذيری الهام باد شده؛ ناشناخته بودن بسیاری از 
لایه‌های هزارتوی روح و روان آدمی, وجود گرایشهای جبرگرایانه و تصور 
دلالت آیه بر وجود تضاد (تقوا و فجور) در نهاد انسان,. سبب شده است که 
از همان آغاز, ی و برداشتهای متفاوتی در اننباره ندید آید, در آغاز: 
مفسران نخستین با دو رویکرد کاملاً متفاوت به الهام فجور و تقوا 
نگریسته‌اند. دیدگاه مشهور که از سوی شماری از مفسران نامدار همانند 
ابن عباس,: مجاهد, قتاده و ضحاک کژازتتن شده؛ تفسیری سازگار با آزادی 


اراده* و اخقیار* ادمی. استت: بنابر دیدگاه این گروه که هم را ب با الفاظ 
نزدیک به هم و قابل جمعی چون غلم (یاد داد), غَدّف (شناساند, آگاه کرد) 
و بین (روشن ۲ معلوم ساخت) تفسیر کرده‌اند, خداوند, شناخت مربوط به 
تقوا* و فجور* را به انسان داده است. منتها به زمان و چگونگی ان 
نیرداخته‌اند.| 1 5] دیدگاه دوم که منسوب به آبن جبیر, ابن زید و پذیرفته 
زجاج و واحدی است, گویا برای گریز از قول به لزوم تضاد در نهاد آدمی و 
با تفسیری چبرگرابانه و سازگار با گرایش اشعری الهام. فجور را مربوط 
به کافر, و مومن را مَلهَم به تقوا می‌داند. واحدی با تاکید بر تفاوت الهام 
پاتعلیم: تفریف و ند آن: را ای ار ره رل ان 
از سوی خداوند و در نتیجه ۳۹۹ ساختن وی بدان می‌داند.[52] در پاره‌ای 
از منایع تفسیری, روایتی منسوب به پیامبر(صلی الله علیه وآله) و به 
عنوان موید این دیدگاه, گزارش شده است. ازاین روایت بر مت ]رد 5 
[53] 
فخررازی با پذیرش این دیدگاه, آن را با معنای لغوی لیم و الهام فا 
نخست را با رویکرد اعتزالی سازگار می‌خواند. وی در رد استدلال به 
«قد قلح من رکها و ...» (شمس/91, ۳ برع 2 
نوع ِ«ِِ ار در گزینش تکود از آن دو را می‌رساند, به قول 
شماری از مفسران نخستین استناد می‌کند که فاعل دز کی» و طوسی» بر 
خداوند دانسته‌اند؛ یعنی کسی (مومن) رستگار می‌شود که ۳۹ با دادن 
توفیق طاعت. وی را تزکیه و اصلاح می کند و کافر به سبب خواری و 
خذلانی که خداوند نم آتدخارشن می‌ شمان می‌گردد.[54] تفسیر 
جبر گرایانه این گروه, از سوی اعلب مفسران تاو اعم از شیعه [ 5 5 ] و 
سنی[56] که تفسیر فبتتیزسر آزادی ازانه و اخفار را بدی فته‌انده کاه: ناریدم 
انگاشته شده و گاه فقط گزارش شده است. 
اف تین منت هام تعوا .3 ِ از چالشهای دیگر مربوط , به آیه و 
معسزان نادرشکه, اک 
نسبت آن به خدا| را ناروا خوانده و از سوی دیگر نسبت الهام فجور به 
شیطان* و تقوا به خدا را بر نمی‌تابند؛ با این استدلال که جمع میان خدا و 
شیطان با یک ضميیر, و هم ردیف قرار دادن ان دو اسائه ادب است. قائل 
این دیدگاه با استناد به روایت «آ[ن للملک فی الانسان لمة و للشیطان 
لمة» هُلهم و را فرشته و ملهم فجور را شیطان خوانده و آیه 7 ناظر به 
معنای روایت یاد شده و منقول از پیامبر(صلی الله علیه وآله)دانسته 
است.571] این تفسیر و تقسیم الهام به خاک و شیطانی, حوزه و اوصاف 
هریک بازتاب نسبتاً گسترده‌ای در منابع عرفانی[58] و اخلاقی[59] یافته 


است, در حالی‌که الهام تقوا و فجور بیانی از هدایت تکوینی انسان است و 
مُلهم فجور بودن خدا : به معنایی که یاد شد, ناروا نیست. ( <- > همین مقاله 
الهام قلبی) 

در دهه‌های پایانی سده اخیر, پاره‌ای از یافته‌های روان‌شناختی از یک سو و 
برخی از چالشها و پژوهشهای فلسفی, کلامی و فرهنگی جدید از سوی 
دیکر +قو وین سین الوا بقو تس فجور را در حوزه‌های نوینی از دانش مانند 
انسان‌شناسی فلسفی, دین لا شناسی و فلسفه اخلاق وارد ساخته است. در 
آنان و اتخیشه‌های شماری.از .مقس رآن 60 و دیب وهای 61] معاضر 
مسلمان, ان یاد شده به عنوان تکت از مستندات قرآنی «نظربه فطر ت*» 
در حوزه‌های یاد شده مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. این تفسیر و 
تلوری که در افزون بر اراده آزاد آذشفت و حسن و قبح عقلی افعال, 
تفاوت الهام با تعلیم, تعزیف: و بببین.: نیز به شکل ضمنی پذیرفته شده 
است[62], امیزه‌ای نو از دیدگاهها و رویکردهای گوناگون گذشته درباره 
الهام فجور و تقواست. برخی از این صاحب‌نظران؛ ار 9 شمس/91: 
«فاألهمها ...» و نیز آیه 73 انبیاء/21: «و أوحینا الیهم فعل الخیرتِ» را موید 
نظریه راز اخلاقی کانت و نیز دلیل نفی نسبیت اخلاق و جبر تاریخی و 
اجتماعی از منظر قران دانسته‌اند.[63] 

اینکه مراد از تقوا و فجور الهام شده چیست از دیگر مباحث مورد چالش 
مفسران نخستین و متاخر است, برخی ان را به خیر و شر, بعضی به 
طاعت و معصیت [64] و برخی دیگر به راه خیر و شر[65] تفسیر کرده‌اند 
و در روایتی از امام صادق(علیه السلام)به بایدها و نبایدهای رفتاری تفسیر 
شده است[66]؛ ۰ در حالی که بررسی کاربرد - و فجور و نیز وازگان 
مرتبط با آنها در قرآن, نشان می‌دهد که می‌توان حوزه معنایی روشن تره 
گسترده‌تر و مصادیق جزئی‌تری برای آن دو ترسیم کرد. 

بنابر آنچه که در تفسیر (صلی الله علیه وسلم)(رحمهما الله) گفته شد, 
انسان براساس یک درک و دریافت درونی و سرشتین, از خوب و بد بودن 
همه مصادیق تقوا و فجور اگاه است. چنان که گرایش به تقوا و گریز و 
تنفر از فجور نیز در سرشت و نهاد وی نهفته است. هر چند که در مقام 
کزیتش و. عمل :می‌تواند متأثر از امیال و گرایشهای متضاد[ 67]. از تقوا 
روی برتافته و به فجور دامن آلاید ۱091۰ 


2 الناه فلیی؛ 


2. الهام قلبی: ۱ 

ان ار ام ور واه خاسی رس وم ات گام ارت 
را هنگام خواب پا بیداری در دل افراد صالحی غیر از انبیا القا می‌کند که 
قران با تعبیر «وخی» از آن,یاد قی‌کند 69۰ وحی_به مادر موسی(علیه 
السلام) از این قبیل. است:«واوکتتا الی. ام عونتی آن, ارضعیه فادا خفت 
علیه فالقیه فی‌الیم .. ۰ (قصص/28, 7 و نیز نک: طه/20, 38) اغلب 
فا ی ور سار 
نبودن 1 بانوی کراشت: وهی به او راء الهام و نه وهی نبوت دانسته‌اند, 
چنان که وحی به حواریان عیسی (علیه السلام)[ 72 ](مائده/5 ,111 و 
فرشتگان (انفال/6, 12( نیز از سوی شماری از مفسران الهام خوانده 
شده است. البته دیدگاههای دیگری هم در تفسیر و چگونگی وحی به مادر 
موسی(علیه السلام)وجود دارد که دست‌کم تفسیر آن به الهام را دچار 
چالش می‌کند[ ۰۲73 چنان که پاره‌ای از مفسران نیز در تفسیر دو مورد 
دیگر, واژه الهام را به‌کار نبرده‌اند.[74] 

ذر شمار دیکرق از آیات: برخی علوم غیر غادی و غیر اکتسابی اد نننده که 
خداوند به عنوان نعمت به بعضی از انبیا و اولیای خود داده است. شماری 
از مفسران یکی از راههای ممکن برای 0 علوم یاد شده را الهام 
دانسته‌اند. آگاهی خضر نبی(علیه السلام)از تأویل حوادث (کهف/18, 78 - 
2 ازاين قبیل است:[75] «...وعلمنة من ذخا علما» (کهف/18,65) 
حضرت موسی(علیه السلام) به سیب عدم آگاهی از دانش پاد شده, 
به کار هاهم عضر (غليه الساام آعت ای می‌کرد:. (کیف/10 71 7۸ 77 
اشامت ما دای وی مسفت عصی که الا ما ارکسد ای 
اات رصن اخشت ۱ سا وا ها مرف مسفر فت 
دریافتی او (کهف/77[1)18.86] همچنین وحی القا شده به یوسف (علیه 
السلام)در درون چاه (یوسف/15 ,۰) نیز وجود درد ‌ این توضیح که 
باد شده به 9 السلام)ر | همانند وحی به یحیی و و 
السلام)در زمان کودکی. وحی نبوت دانسته‌اند. علم یوسف (علیه السلام)به 
تعبیر ات نیز از این شمار است [ 82]: «رَب 0 وم تون من 1 
الاحادیثِ ...» (یوسف/12,101 و نیز 1 2 معرفت باد شده, فضل 
الهی و سبب برخورداری از آن رویگردانی یوسف(علیه السلام) از شرک و 
بت‌پرستی و پیروی او از آیین توحیدی ابراهیم(علیه السلام)و دیگر نیاکان 
خوانده شده است.[83] (یوسف/12,37 - 38) برخی در تفسیر جمله 


«کدنا» نقشه قرار دادن پیمانه ازسوی یوسف (علیه السلام)درمیان بارهای 
بنيامین برای نگهداری او را نیز با الهام الهی دانسته‌اند.[84] 
(یوسف/12:70,76) آشنایی حضرت سلیمان(علیه السلام)با 2 دیگر 
موجودات بدا قبیل مورچگان (نمل/19 ,0۳7( و پرندگان[85]: هن 
منطق الطیز: :: .۰ (نمل/27,16) را نیز از راه الهام گفته‌اند. ۳ نرفتن 
واژه وحی در ات یاد شده و 0 علوم مذکور به حوزه‌ای غیر از 
عقاید و احکام دینی می‌تواند موید دریافت آن معارف از طریق الهام بان 
[86] 

آیاتی از این دست و شماری دیگر, از قبیل آیات 122 انعام/6 و 28 
حدید/7 5[ 87] زمینه‌ساز پیدایش تفکر و نظریه تازه‌ای در شناخت‌شناسی 
اسلامی شد. براساس این نظریه و نگرش که در گذر ایام رو به فربهی و 
استقلال نهاد. انسان می‌تواند در کنار شناخت تجربی, عقلی و وحیانی به 
نوع دیگری از شناخت دست یابد که زمینه, قلمرو و ابزار متفاوتی دارد و 
جهان‌بینی متفاوتی را پدید می‌اورد.[88] زمینه و راه دستیابی به چنین فهم 
دزکی: که می‌تمان. نام باکت و معرفت :لام و عرفانی نز ان نهاد, 
فقط تزکیه و تهذیب نفس و طهارت روح و روان و یگانه ابزار دریافت آن, 
دل آدففت است و همه مقمنان صالح و پرهی ز کار می‌توانند متناسب با اندازه 
ایمان. عمل صالح و طهارت روحی خود از معرفت یاد شده برخوردار 
اف ها مین ای کم مور خی وم ها و 
فقط از سوی خداوند افاضه می‌شود,[ 90 ]جلوه‌ای از امداد غیبی الهی در 
زندگی بشر است و در زمینه‌های گوناگون فکری و عملی که عقل و شرع 
دز ان کافی نیست, راهگشایی می‌کند.[91] از پاره‌ای گزارشهای رسیده 
بر ماود | که الهام به عنوان یکی از منایع شناخت, ابتدا در حوزه مسائل و 
چالشهای نخستین کلامی مورد توجه مسلمانان قرار گرفت[92] و آنگاه به 
قلمرو عرفان و فلسفه راه یافت. گزارشهای یاد شده نشان می‌دهد که 
متعلمان مسلمان در برخورد با برخی ایات مربوط , به صفات الهی همانند 
«استوای بر عرش» (طه/20, 5 ؛ یونس/۰10 3) به اختلاف گراییدند. در 
اين میان, گروهی به راه تشبیه و تجسیم (حمشیهه و مجسمه) رفته و 
گروهی دیگر قائل به تنزیه (منژهه) شده‌اند. دسته‌ای از منژهه با نفی 
معانی ظاهری, بیشتر به معنای مجازی معتقد شده و دسته‌ای دیگر با این 
استدلال که درک و فهم صفات یاد شده, فراتر از توان عقل و انديشه 
بشری است. مدعی شده‌اند که باید تأمل و تعقل را کنار نهاد و به تزکیه و 
تهذیب نفس پرداخت تا زمینه دریافت آگاهی و شناخت در حوزه مسائل یاد 
شده از چانب خداوند, فراهم آید. این گروه پا اشتتناد به. آباتی حون «واتقوا 
الله لکد اللخ» (بقره/2, 282), ِ الذین ءامَنوا ان تتقوا اللة یجقل 
لکم فرقاتا» (انفال/8 « 29), جرب و علمتد من لدبا علضا» (کمف/18: 


5)و «... و فل: اب زدنی علما» (طه/20, 114) مدعی شده‌اند که اگر 
1 و تن آدقی از راه تقوا و تهذیب پاک شود, خداوند معانی آیات و 
صفات یاد شده را بر آن القا می‌کند.[93] با شکل گیری و تدوین عرفان و 
تصوف به مثابه یکی از شاخه‌های علوم اسلامی و مبتنی بر معرفت. شیوه 
از الهام به عنوان یقینی‌ترین و برترین منبع شناخت, توسعه یافت.[94] در 
این حوزه. گاهی از الهام با عناوینی چون علم لدنی[95], مکاشفه[96]؛ 
او خیم یرت یهام موف عم اسان 
و اسرار نیز یاد می‌شود. [ 99] 7 

نظریه شناخت و ادراک الهامی با گذر از قلمرو عرفان و ورود به حوزه 
فلسفه اسلامی, تولد نظریه معرفت اشراقی را به‌ارمغان اورد. شیخ 
شهاب‌الدین سهروردی(549 - 587 ق.) حکمت اشراق را نتیجه القائات 
یک موجود قدسی در دل خود دانسته و ادراک مباحث آن را مشروط به یک 
اربعین ریاضت نفس می‌خواند.[100] تاثیرپذیری عمیق وی در عمل و 
صاحب‌نظران است [ 101 ]؛ بر همین اساس برخی از دانشمندان مسلمان 
با تردید افکنی در بازگشت حکمت و رویکرد اشراقی به فلسفه یونان, 
آفتختره انتتزان و اشتدلال .و ایجاد اشتی میان فلستفه و عزفان وا ابتکار 
خود شیخ اشراق و با اثر پذیری از عرفان و تصوف اسلامی و مشرب 
فکری و معرفتی آن دانسته و معتقدند که شیخ اشراق فقط برای پذیرفته 
شدن دیدگاهش و بدون ارائه هیچ سندی. شماری از فلاسفه باستان را 
پیرو مشرب فکری اشراق خوانده است. در حالی که ادعای یاد شده در 
آثار هیچ یک از فلاسفه مسلمان پیش از وی و نیز در تاریخ فلسفه 
مورخانی چون شهرستانی نیامده است. | 102 ] 

گاه با توسعه در معنا و هم الهام, مواردی از قبیل ادراکات ناگهانی, 
بدون مقدمه و پرشتاب ذهنی و درونی و پدیده موسوم به تله‌پاتی ذهنی را 
نیز در دایره الهام جای داده و پاره‌ای از اکتشافات و فرضیه‌های 
دانشمندان و نوابغ در حوزه‌های گوناگون علوم را الهام و اشراق علمی 
خوانده‌اند[ 103] و این البته با الهام اصطلاحی که منحصر به بندگان صالح 
است, تفاوت دارد. 

ریس نو ی چالشها و تنشهای جدی و فراوانی در حوزه 
تشابه و تفاوتهای الهام با وحی از ِ" سو و القائات تفا ی و شا از 
سوی دیگر؛ سازگار تون پا نبودن اعتقاد به الهام با ختم سوت حجیت 
شرعی الهام. نسبت میان معارف الهامی و احکام شریعت و برتری یکی بر 
ذیگری. اشاره کرد[ 105]: همچتین برخوردهای. تخریمی و تکفیر‌آمیز با 


پیروان این رویکرد در هر دو حوزه عرفان و فلسفه در دوره‌هایی از تاریخ 
اندیشه اسلامی از اين قبیل است.[106] 

قائلان به الهام در پاسخ به یکی از مهم‌ترین چالشهای پیش‌روی خویش, 
ضمن فان به خیم وت ها اسفاوه آیانی ان فرانسازه‌ای از احادیت 
اسلامی,و ارتباط غییی افنادی چون:هادز موس ورعیسی (علیهما الشلام): 
براین باورند که برخلاف وحی, راه الهام بر روی بشر بسته نیست و قران 
نیز ملازمه‌ای بین مقام نبوت و ارتباط با غیب نمی‌بیند.[ 107] افراد یاد 
شده الهام به انسانهاي غیر نبی را مرتبه نازلی از وحی نبوی[108] و در 
عین حال متفاوت از ان دانسته و معتقدند که ارتباط دیداری و شنیداری 
شاس, بارستض ول ۱1 اسان .از نف دا جوا لا :2 
حجت[111] و مشروط بودن به تبلیغ[ 112] از ویژگیهای انحصاری وحی 
نبوی است که در الهام وجود ندارد؛ همچنین محتوای وحی را آموزه‌های 
شا الزام‌آور و مصدر تشریع دانسته‌اند, درحالی که الهام, یک دریافت 
تشتخضی. :8 مهماند. آدرای. کی-۵ تسکی: امنت: و ,خنشا آرن. وین 
نیست[113], بر اين اساس, الهام, بیشتر مربوط به اولیا و وحی مصطلح, 
مختص به انبیا دانسته شده است.[14 1 ] 

در تفاوت الهام و وسوسه نیز, الهام را همراه با آرامش خاطر و هماهنگ با 
آموزه‌های الهی خوانده‌اند که برخلاف وسوسه‌ها ۳ را به سوی خیر و 
تیکی فرا می‌خواند و۱1 .. ۱ 
نسبت میان معرفت الهامی و اموزه‌های وحیانی و بی‌نیازی 1 اموختن 
دانش دینی در صورت برخورداری از الهام, چالش مهم دیگری سس این موز 9 
است 1۰ ۳1 عارفان نامدار و طرفداران پرآوازه الهام ضمن تاکید بر 
پایبندی نسبت به آموزه‌های وحی و شریعت.؛ آن را تنها راه رسیدن به مقأم 
مرهتفعی آن الما ماه تسش نان المایات.شطایی و« خطیر ات 
نفسانی می‌دانند.[ 17 1] 


و الباه فرع 11۲ 


3. الهام غریزی[118]: 

در آیه 8 نحل/16, از وحی به زنبور عسل یاد شده است: «وآوحی ریک 
ای التحل آن ایذی من الجبال بیوتا و من الشجر و شا تعرشون» شمار 
زیادی ۳ ففاتز آن شیعه [ 19 1 ] ۲ سنی [ 20 1 ] به تبع برخی مفسران 
نخستین و نیز احادیث اسلامی[121], ایحاء در آیه را به معنای الهام 
گرفته‌اند. برخی نیز آن را به معنای آفرینش غرایز در آن دانسته‌اند ۰[ ۳1 
براساس این آیه و آیه پس از آن, ساختن خانه‌های مسدّس با آن مهندسی 
۳ ت و لحسین برانگیز بر فراز و در دامنه کوهساران, لا به لای 
شاخه‌های درختان و در میان کندوها, همچنین پیمایش مسافتهای طولانی در 
جستوجوی گلها و گیاهان و مکیدن شهد و شیره آنها و تبدیل آن به عسل با 
رنگهای گوناگون و خواص شفابخش, باز گشت از آنر مسافت و یافتن خانه 
خود در میان صدها کندوی مشابه و بسیاری دیگر از کارهای زیبا و 
شگفت‌انگیز زنبور عسل, براساس هدایت و رهنمون درونی الهی که از آن 
به نیروی غربزه تعبیر می‌ شود صورت من کیر دا 3 ۱12 تیروییٍ که همچنان 
و به‌رغم پیشرفت شگفت دانش بشریر از رازهای سر به مُهر آفرینش 
است. چنین هدایتی که براساس آن ژند کف حیوانی ندبیر می‌ شود هرچند 
در همه حیوانات نیز وجود دارد[124]؛ اما با توجه به اینکه زندگی 
شگفت‌انگیز اجتماعی زنبور عسل در میان حیوانات همانندی ندارد, تنها از 
وحی به آن سخن گفته شده است[125]؛ همچنین برخی مفسران با اشاره 
به اینکه هابیل نخستین مرده‌ای بود که دفن شد, یاد دادن غیر مستقیم دفن 
فص قاییل از سفق کلام را مانه وس لیام الفی.: اند ۱120 


ات ی : 


4 الما ریضی: ۱ 

در آیات 1 - 4 زلزال/99, خداوند در آغاز از زلزله و تکانهای شدید زمین به 
وقت قیامت گزارش می‌دهد و اينکه زمین بارهای سنگین درون خود را 
بیرون افکنده و اخبار و ناگفته‌های خویش را با گو ضیف کندء آنگاه در پاسخ 
انسان که از سر شگفتی می‌پرسد: زمین را چه شده است که چنین 
می‌کند؟ آن را نتیجه وحی خداوند به. آن می‌خواند: «بانْ ریک آوحی لها» 
(زلزال/99, 5) در اینجا نیز مفسران, ایحا را به معنای الهام[127] و 
شماری نیز به معنای «امر»[128] گرفته‌اند. 
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اشاره 


النانن (غلبه الساام از از نوادکان فارون ه آز‌باهران ی آسرانلن 

«الیاس» واژه‌ای غیر عربی است[ 1] که بیشتر لغویان نت را همان 
«ایلیا»ی عبری به معنای «یَهّوه خدای من است» دانسته و گفته‌اند: چون 

این واژه یونانی است. به پایان آن حرف «س» افزوده شده است؛ مانند: 
«هرمس».[ 2] 

در کتاب مقدس درباره نبوت «ایلیا» و دعوت وی از پادشاهان و مردم به 
پرستش خداوند و ارتباطش با «الیسع» و حوادت دیگر, بسیار سخن گفته 
شده است.[3] 

نام الیاس دوبار, و بنابر نظر کساني که «الیاسین» را تعبیر دیگری از 
الیاس می‌دانند,. سه بار در قران امده است. (انعام/6 ر85 ؛ 
صاقات/37,123, 130) 

با نتوجه به اینکه قرآن به بیان جزئیات رخدادهای تاریخی نمی‌پردازد. درباره 
زمان, مکان؛ نسب و برخی دیگر از ویژگیهای الیاس نمی‌توان از مستند 
قرآنی کمک گرفت؛ اما در منابع اسلامی دیدگاههای گوناگونی در این باره 
وجود دارد. بیشتر مفسران [ 4] و مورژخان[ 5] او را از نوادگان هارون و از 
سای ما بل تسام ره اس یی ان ره 
العیزار بن هارون بن عمران دانسته‌اند. عده‌ای از مفسران هم به نقل از 
عبدالله بن مسعود و قتاده, او را همان «ادریس» شمرده‌اند[6], حلی ۹1 
شده که ابن‌مسعود در قرائتی نادر, آیه «انّ الیاس لین المُرستلین» 
(صافّات/37,123) را «اِنْ آدریس ...» قرائت کرده است[7]؛ ولی گویا 
این گفته با آیات 84 - 85 انعام/6 تا ندارد, زیرا به دلیل بازگشت 
ضمیر «من ذنییه» به «ابراهیم» يا «نوح». الیاس نواده یکی از این دو 
پیامبر به شمار می‌رود, در حالی که بیشتر مفسران, ادریس را از اجداد نوح 
دانسته‌اند. [ 8] 

از ابن عباس نقل شده که الیاس همان «خضر». یعنی تلم موسی 
است [ 9] و برخی دیگر بر این باورند که الیاس از دوستان خضر بوده و هر 
دو زنده‌اند و الیاس مامور خشعها و خضر مامور جزیره‌ها و دریاهاست پا 
مافمخیت لاس با یزساا تام مورا در ها جق‌دان ۱۱0۵ 

برخی او را «یحیی». تعمید دهنده عیسی[11], «الیسع»[12] و «ذا 
الکقل»13۱] نید دانسته‌اند* ولی. آن کوثة که از ظاهر ایات. قران برفی‌آیده: 
الیاس به طور جداگانه نام تک از پیامبران بوده و با هب یک از پیامبران 
کصتام عیار اعا ی کار لاس آعدمه‌عسد شنت ۱ 

در سوره انعام, نام الیاس در ضیان چند پیامبر دض که همه انان از 


صالحان* شمرده شده‌اند, آمده است: و ژکریا و یحیی و عیسی و الیاس 
کل من الصّلحین» (انعام/6 ,85) بیشتر مفسران بدون هیچ توضیحی 
0 «الصلحین» از ز کنار آن گذشته‌اند؛ اما برخی گفته‌اند؛ بر من 
الصْلحین» یعنی همه آنها از انبیا و رسولان هستند[14], چنان‌که برخی 
دیگر از مفسران در ذیل آیه 130 بقره/2 که درباره حضرت ابراهیم 
می‌فرماید: «انَهٌ فی الأخرة لمن الصلحین» معتقدند که مراد از صالحان 
در این [ ۳ کسانی نیستند که شانشکین رجمت عامّه خدا با رحمت ویژه 
مومنان يا ولایت و سرپرستی از سوی خدا را دارند, بلکه مقصود, این 
ات که اما انس داوای امن شید کف.کست. آلیی انا زا 
در ی کنر ۰ ات شات اعفت ل ار ای الم ات مس ها مه 
خود دارای مراتبی است.[ ۱ 1 ] 

در سبوزه صاحات 27 الیاشی از بات رانن سطرفن نوم که تفر 
خود به پرهی ززگاری و پرستش خدا, آنان را از پرستش غیر او برحذر داشته 
است؛ ولی قوم او جز شماری از افراد بااخلاص - سخنانش را نادیده 
گرفته:بة,وی آیمان؛ نبا وزدند: «و ان الیاس لین لخرنتلین سیر * اٍذ قال لقومه 
آلا ون * آتدعون بعلا و تذرون آحس‌الخلفین * اللّه ۳ و زب 
لأوْلین * قکدبوه قابَهُم لَمْحضرون * الا عباد اللّه المخلصین» (صافّات/37, 
٩‏ + 129 دوذیل این آبات, داشتانهای فراوانی فش کهدر یکی از 
آنها به نقل از صدوق آمده است: بعد از تجزیه سرزمین بنی اسرائیل, 
کر هت از آنان به شهری که به سیب وجود بتی به نام «بعل», «بعلبک» 
نامیده می‌شد. کوچ کردند. مردم و پادشاه این دیار. بت بعل را 
می‌پرستیدند و خدای متعالی برای هدایت انها الیاس را به سویشان 
فرستاد. پادشاه در اغاز دعوت او را پذیرفت.: ولی همسرش» وی را به 
سرپیچی و مخالفت با الیاس وا داشت. پادشاه نیز ضمن مخالفت با الیاس 
درصدد کشتن وی برآمد و الیاس به کوهها و بیابانها گریخت. بنابر قولی 
دیگر, الیاس, الیسع را به جانشینی خود برگزید و خدای متعالی او را به 
آسمانها برد.[16] 

همان گونه که از آیات قرآن وی | ون قوم الیاس به جای پرستش خدای 
یگانه, به _ پرستش بنی به نام بعل * روی آورده بودند. «[ذ قال لقومه آ 
تَفون * آتدعون بعلاً و تذرون أآحسن الخلقین» (صافات/37.124 - 125) 
معنا و مصداق بعل مورد اختلاف مفسران است؛ ات-خهله ان زاانه معنای 
«رب[17]», نام یک فرشته[ 8 1] و نیز نام زنی دانسته‌اند که قوم الیاس را 
گمراه کرد و مورد پرستش آنان قرار گرفت.[19] بیشتر مفسران شیعه و 
سنی هماهنگ با ظاهر آیات: آن را نام بت قوم الیاس دانسته‌اند. طلابی 
بودن. درازی, برخورداری بت یاد شده از صورتهای چهارگانه و 400 
خدمتکار و نیز چگونگی به‌کارگیری آن از سوی شیطان برای واداشتن مردم 


به تکعذیب الیاس و بی‌آثر کردن دعوت وی از مطالبی است که برٍخی 
مفسران در ذیل آیه بدان پرداخته‌اند ۳201۰ قوم الیاس.: جز شماری از آنان؛ 
ِ اضر ار بر بت‌پرسنی خویشر به تکعذیب آن حصرات پرداختند: «فکذبوه 
هم لمُحضرون الا عباد الله المّخلصین» (صافات/37, 127 - 128) 
ِ نیز گنهکاران ۳ عذاب کرده, نام نیک الپاس را در میان امتهای بعد 
جاودان ساخت: «و ترکنا علیه ء فی‌الأخرین» (صافات/129 ,37 
گروهی از مفسران, مراد از «اٍل تانتنین »را در اند «سَلم علی ال یاسین» 
(صافات/30 1 ,27 الیاس پا همراهان و پیروان الیاس دانستته ند هرچند در 
چگونگی تطبیق آن بر الیاس اختلاف دارند: ۷ عده‌ای آن را لغتی از الیاس.: 
مانند «میکال» و «میکائیل» می‌دانند یا اینکه نام او «یاسین» بوده و «ال» 
بان داخل شده است.[ 21] 2. برخی دیگر آن را جمع «الیاسی» به همراه 
«ی» نسبت و به معنای همه همراهان و پیروان الیاس می‌دانند.[22] 3. 
برخی نیز این واژه را «آل‌یاسین» با الف ممدوده قرائت کرده و «یاسین» 
را نام پدر الیاس دانسته و گفته‌اند: «آل» به معنای خاندان است و شامل 
فررید. یز می‌شوداددا: ول گروهی در اسین» را نکی. ار تاقهای 
پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله)و «ال‌یاسین» را به خاندان و اهل بیت 
حضرت[(علیهم السلام)تفسیر کرده‌اند[24]؛ ولی با توجه به ضمیر در «[یّه» 
که در ابه. بعد آمده. هو مرجع ان باید»مفرد باشةه دیدگاه: نخست تقونت 
می‌ شود ۱21۰ 
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اشاره 


التشم: از تیاضیر آن:بتی‌اتیر اتیل: باه فده خر فران کریم 
«الیسع» واژه‌ای معرّب و اصل آن در عبری «الیشع» يا «الیشاع» *۱۷/۵ 
به معنای «خدا می‌بیند» يا «خدا نجات می‌دهد» است., زیرا در زبان عبری 
«ال» ۱۷۷ به معنای «خدا» و «یشع» به معنای «نجات دادن» با 
«دیدن» است.[26]گرچه تزخی آن‌را واژه‌ای عربی و از ریشه «وسع, 
یَسع» گرفته, و دلیل آن را وسعت علم آن حضرت با تلاش وی در طلب 
حق و طاعت خدا دانسته‌اند ِ«ِ# جماعتی از کوفیان آن ,| با دو 2 و به 
صورت مشدد «اللیسع» قرائّت کرده‌اند[28]؛ ولی هر دو قول ضعیف 
است. زیر خرشیان ری <ال یر آمستمی. کم.نر وزن «یقعل» آمدم ۳ 
یزید و یعمر, داخل نمی‌شود؛ همچنین هیچ اسمی در این زبان به صورت 
«یسع» نیامده است, تا با ورود «ال» بر آن این کلمه مشدد شود.[29] 
در قرآن کریم نام الیسع دو بار آصمذه است: در آیه 96 انعام/6 در میان نام 
چند پیامبر برتری بافته و در آیه 18 ص/39 در میان پیامبرانی با وصف 
«اخیار» (نیکان)؛ اما درباره اينکه او در چه زمانی می‌زیسته و حوادت 
زندگیش چه بوده, قرآن سخنی نگفته است. 
برخی مفسران او را از نسل ابراهیم(علیه السلام)می‌دانند.[30] نسب او 
در کتاب مقدس و منابع بهود, «الیشع بن شافاط»[31] و در بیشتر منابع 
اسلامی «الیسع بن اخطوب بن العجوز» ذکر شده است.[32] البته 
می‌گویند: بین اسلامی و منابع یهودی تفاوتی نیست. زیرا «شافاط» 
در زبان عبری به معنای قاضی است و چون در ان زمان اساس کار قاضی 
بر خطابه و فن سخن بوده. «اخطوب» از ان اشتقاق یافته است.[33] 
برخی از کتب تاریخی او را «الیسع بن عزی بن نشوتلخ بن افرایم بن 
یوسف» دانسته‌اند.[34] 
در کتاب مقدس سفر پادشاهان اول و دوم به صورت مبسوط درباره الیسع 
و ارتباط وی با الیاس سخن به میان آمده. و داستان زندگی اوء کیفیّت 
0 وی برای الیاس و انتقال نبوت به او از جانب خدا| بیان شده است؛ 
همچنین معجزاتی از قبیل سالم کردن اب تفر ازبحا (که. شون بودم ه از 
آن محصولات کشاورزی به درست نمی اتقو ار برکت بخشیدن به کوزه روغن 
پیرزنی که قرض زیادی داشته است. زنده کردن مردگان. سیر کردن افراد 
فراوان با غذای کم و شفای تعمان. فرمانده سپاه سوربه, به او نسبت داده 
شده است.[<35] 
از کتب تاریخی و تفسیری اسلامی چنین برمی‌آید که الیسع با الیاس پیامبر, 
معاصر و شاگرد وی بوده است و درباره آن دو, داستانهای فراوانی نقل 


کرده‌اند که بفید. تیست: برخن. از آتها از کتاب مقدس و منایع یهود اقتباس 
شده باشد. در کتاب عرائس‌المجالس فی قصص الانبیاء امده است که 
الیاس پیامبر وقتی بر زنی از زنان بنی‌اسرائیل وارد شد که فرزندی بنام 
«الیسع بن اخطوب» داشت, آن زن وی را در منزل جای داد و ورودش را 
از دشمنان پنهان کرد. الیاس به پاس این خدمت, در حق فرزندش الیسع 
که به بیماری سختی مبتلا بود, دعا کرد. الیسع چون بر اثر دعای او بهبودی 
یافت, با دیدن این معجزه, به او ایمان اورد و ملازمتش را اختیار کرد. 
ان به بعد هرجا که الیاس می‌رفت الیسع نیز وی را همراهی می‌کرد. ثعلبی 
پس از بیان تفصیلی داستان عروح الیاس به اسضان ادامه می‌دهد: در این 
هنگام الیسع او را صدا زد: ای الیاس حال که تو قصد رفتن داری تکلیف 
مرا معلوم کن و برای روزگار تنهايیم دستوری بده. الیاس کسایش را بر 
سر الیسع انداخت که به عنوان نشانه‌ای برای جانشینی در میان 
بنی اسر ائیل بود. خداوند به فضل خود الیسع را به نبوت و رسالت به سوی 
بنی اسرائیل فرستاد و با فرستادن وحی به وی مانند الیاس او را نیز تایید 
ای ال ی ای ور رات را 
زمانی‌که الیسع در میان انان زنده بود, حکم خدای متعالی در بین 
بنی*اسرائّیل نافذ بود.[36] ۱ 
در بحارالانوار روایتی طولانی از امام رضا(علیه السلام)نقل شده که ان 
حضرت در احتجاجی برابر جاثلیق مسیحی فرمود: الیسع نیز مانند 
عیسی(علیه السلام)بر روی آب راه می‌رفت, مرده را زنده می‌کرد و کور 
مادرزاد و جذامیان را شفا می‌داد و جز خدای متعالی هیچ‌کس را عبادت 
نکرد, و امتش نیز او را نیرستیدند. [ 37] 


الیسع در قرآن: 
الیسع در قرآن: 


در قرآن به صورت صریح در دو جا درباره [لیسع سخن به میان آمده است: 
1 واسمعیل والشع ویس ولوطا و قصّلنا عَلی‌الع لمین.» (انعام/6 
6 در این آیه خداوند می‌فرماید: اسماعیل والیسع و چند پیامبر دیگر را 
بر عالمیان برتری دادیم. شکی نیست که نمی‌توان گفت آنها بر همه 
عالمیان. برتری . دارند. زیرا بیامبر اکرم(ضلی: الله علیه. والهاو 
معصومین(علیهم السلام) و حتی برخی از پیامبران دیگر بر آنان برتری 
دارند, ازاین‌رو گفته شده: 21 بدین معناست که خداوند به وسیله نبوت آنها 
را بر افراد تفر کار خودشان برتری داده است.[38] علامه طباطبایی در 
۱ آیه می‌فرماید: «عالم» در اینجا جماعتی از مردم است؛ مانند 
اینکه گاهی گفته می‌شود: «عالم عرب» و «عالم عجم» و معنای برتری 
دادن بر عالمیان, برتبری به حسب مقام و منزلت است. جون هدایت خاص 
آلهی آنها را بدون واسطه شامل می‌شود, در حالی که دیگران به وسیله 
آنها هدایت می‌شوند. البته احتمال دارد برتری آنان از این جهت باشد که 
انبیا(علیهم السلام)در میان سلسله بنی‌نوع بشر. این ویژگی را داشته‌اند 
که هدایتشان بر خلاف سایر افراد. فطری بوده و به راهنمایی کسی هدایت 
نشده‌اند, ازاین‌رو همه انبیا(علیهم او ات هستند ٍِِ بر سایر 
مجموعه‌های بشری فضیلت دارند[39], بنابراین آن‌گونه که ببخی 
مفسران [ 40] خواسته‌اند با استدلال به این ارت برتری انبیا را بر فرشتگان,؛ 
اثبات کنند. درست نیست[41]: همچنین برخی دیگر از مفسران[42] با 
توجه: به کرتیب: ذکر آسمای. انبیا در این ایه و آیات. فبل.و بقد از آن 
خواسته‌اند, به تربیب زمانی پا مقامی و رتبی پیامبران بر سند. ولی چنین 
تمسکی درست نیست. چون برخی از انبیایی که از نظر زمانی پیش از 
اسماعیل بوده‌اند. بعد از وی ذکر شده‌اند؛ همچنین با اینکه نوح و موسی و 
عیسی(علیهم السلام) از برترین پیامبران‌اند؛ ولی عده‌ای بر انها مقدم 
شده‌اند .431 

2 «واذکر ا(سمعیل والیسع وذا الکفل کل من الاخیار.» (ص/38,48) از 
این آیه که اسماعیل* والیسع و ذاالکفل* را از اخیار و نیکان دانسته است؛ 
می‌توان به بطلان قول کسانی که الیسع را همان ذاالکفل می‌دانند, پی 
برد, زیرا ذاالکفل بر الیسع عطف شده است. پس نمی‌تواند خود او باشد. 
[44] 

برخی گفته‌اند: مراد از «عبدأ» در آیه «فوجدا| عبذ] من عبادنا ءاتینه رحمة 


من عندنا ها من لذیا علما» (کهف/18,65) نیز الیسع است[45]؛ 


ولی بیشتر مفسران آن را به خضر تفسیر کرد‌اند[46]؛ همچنین قرطبی 
در ذیل آیه و ز لیا خی هول الرسول والین انوا هه یه 
» (بقره/214 ,2 مراد از «الرسول» را آلیسع می‌داند.[47] قرطبی 
اج در دنل آیه حفاضین کما ی ادلوا العرم مرن ال ی 
(احقاف/35 ,6 از حسن بن فضل روایت راید که ارآ ها رم 
من الرسّل» در این آیه 19 پیامبر برگزیده‌ای هستند که نامشان در سوره 
2 آیدخ‌هننین از آنان الم اس برس ذر آن سم ههار دکو نام این 
پیامبران و ویژگیهای آنان می‌فرماید: خدا این پیامبران را هدایت کرده, 
بنن: تو نیز به. هدایت آنان: اقتدا کن: «اولتک الذین هدی اللهٌ فبهُدهم اقتده 
۰ (انعام/6 ,90), پس آنان باید از پیامبران اولواالعزم باشند[48]؛ ولی 
علامه طباطبایی با اين استدلال که در آیات 83 - 90 انعام/6 بعد از ذکر 
اسم آن پیامبران فرموده است: «و من ءابائهم وذرْبتهم و ...> (انعام/6 
7 - 89) و بعد آیه «فبهَدهَمٌُ اقتده ...» (آنعام/6 ,90) ۳ آوردهن این 
استدلال را مردود دانسته است, از اه ان ار ان 
نامبرده باشند باید آیه«فبهُدهم 7 اقتده» بلافاصله پس از ذکر نام آنان بیاید. 
[49] 


سرانجام الیسع و جانشین او: 


سرانجام الیسع و جانشین او: 
سر ام اش کی وه ار ارت این ار که کویی بودورور 
قرآن کریم جیزی بیان نشده است؛ ولی در برخی از کتب تاریخی و 
تفسیری آمده است که وقتی الیسع خواست برای خود جانشینی برگزیند, 
گفت: کسی می‌تواند اين وظیفه را بپذیرد که روز را روزه بگیرد و شب را 
به عبادت بپردازد و در هنگام قضاوت هرگز خشمگین نشود. الیسع سه بار 
این شرایط را برای قوم خویش بیان کرد و در هر سه بار جوانی که در 
نظر قوم, خوار و زبون می‌نمود اين شرایط را پذیرفت و در روز سوم 
الیسع او را به جانشینی برگزید و چون او به عهد خود وفا کرد خداوند او را 
ستود دا کل نامیده شد.[ 50 ] 
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[مامت: پیشوایی و رهبری 

امامت به معنای پیشواییببببب[1]» پیشروی, و رهبری است. امام نیز به 
معنای پیشواء پیشرو[2], مقتدا, قیم. مصلح, الگو, راه اصلی و راهنماست. 
[3] کسی يا چیزی که مورد پیروی واقع می‌گردد. انسان باشد يا کتاب یا 
و اس وا 
م - م» و به معنای قصد[6] پا قصد با توجه خاص و این معنا در همه 
مشتقات ان محفو ظ است. امام نیز کسی است که همواره مقصود و 
هدف حرکت و تلاش دیگران قرار گیرد, گرچه با اختلاف موارد و 
قصدکنندگان و جهات و اعتبارات, گوناگون می‌شود؛ مانند: امام جمعه و 
جماعت, امام هدایت و امام ضلالت[7]. بر این اساس دیگر معانی این 
واژه و مشتقات آن از لوازم معنای ريشه است. 

واژه امام بر زن و مرد اطلاق می‌شود و جمع آن «ائضه» و «ایشه» است. 
در اصطلاح کلامی معانی متعددی از این واژه ارائه شده که شایع‌ترین 
معنای آن ریاست عمومی در امور دین و دنیا[8] است و برخی جانشینی 
پیامبر در حفظ دین و سیاست دنیا[9] را در تعریف اصطلاحی ان اورده‌اند. 
برخی کامل‌ترین تعریف را ریاست بالاصاله عمومی در امر دین و دنیا در 
دار تکلیف می‌دانند[10] که عموم مردم را به حفظ مصالح دین و دنیایشان 
ترغیب و از آنچه به حال آنان زیانبار است منع کنند11], بنابراین: امامت 
به معنای ریاست عمومی فردی خاص بر امور دین و دنیای مردم در دنیا 
بالاصاله يا به جانشینی از پیامبر است. زیرا امامت دارای شئونی همچون 
رهبری سیاسی و زعامت اجتماعی و مرجعیت دینی و تبیین و تفسیر وحی 
و ولایت باطنی و معنوی است که از این جهت امام حجت خدا در زمان 
ولی الله, انسان کامل حامل معنویت کلی انسانیت و قطب است[12] و 
چون امامت دارای شئون والایی است, شیعه آن را همانند نبوت به نص و 
ام الهی[131] و از اصول دین (مذهب) می‌داند[14], در حالی که در 
دیدگاه اهل سنت از فروع دین شمرده شده و از این جهت از افعال 
مکلفان به شمار می‌آید.[ 15] 

در ای هد بویت رهبری از وطاب مدیر است که دیگران را به 
هدف مشترک تحت ۳ قرار و [16] 

به گفته بیشتر مفسران, امامت دز قرآن با معنای لغوی آن هماهنگ است 
و امام کسی است که به او اقتدا کنند و او را الگو و سرمشق خود قرار 
دهند[ 7 1]؛ خواه عادل و راه یافته باشد و خواه باطل و گمراه[18]. لفظ 


«امامت» در قرآن به‌کار نرفته؛ ولی واژه «امام» به صورت مفرد و جمع 
در 12 مورد استعمال شده است که برخی از آنها و نیز آبات متعدد دیگر ببه 
موضوع امامت ارتباط دارد. آیات مربوط کاهی به پیشوایی بر حق 
بالاصاله: «و جعلنهم ائْمَدٌ بهدون بامرنا» (انبیاء/21,73), «و جعلنا منهّم 
اه بهدون بامرنا» (سجده/24 ,32 و گاهی به پیشوایی به حق به نحجو 
جانشینی:«... و لت الامر کوخ (نساء/4۱59) و گاهی به پیشوایی باطل: 
«وجعلن هم آئِمَة بدعون الی الثارٍ» (قصص/28,41) و گاهی به مفهوم جامع 
میان پیشوایی بر حق و باطل :«بوم تدعوا| اناس باممهم» 
(اسراء/17,71) اشاره دارد. ۱ : 
افرون بر ااتی که داز ماما اولی مت ان آنسکان رقم اشت آ یات 
فراوانی با امامت و رهبری پیوند دارد, از جمله برخی اباتف که در ان 
مفهوم هدایت اففة (رعد/7 19 یونس/35 ,10 آیه‌ای که مقمنان را به 
شم ادن با صادقان فرا می‌خواند (توبه/9.67), آیه ولایت [مائده/5 ,55), 
آیه‌ای که می‌گوید اگر به برخی در زمین قدرت داده شود نماز را برپا 
می‌دارند, زکات_ می د هند و امر به معروف و نهی از منکر می کنند 
[ 1/2 22 و نی که ور آن از اعصای که بری تن بم.میان 
آمده است. (نساء/4, 53 54 : بقره/247 ,2( 

نات فراای رت سخضاوتی ساسا انم نش قر ای ان 2 
تغابن/19[64]. 8 صف/201[61] و 51 قصص|/21[28] امامان 
معصوم (علیهم السلام)دانسته شده‌اند. 


امامت عام: 


امامت عام: 
امامت در قرآن عام است و به امامت حق و پیشوایی باطل تقسیم 
می‌شود. امامت حق نیز بر دوگونه است: امامت بالاصاله که برای پیامبران 
جعل می‌شود و امامت بالاستخلاف که در آن از امامت جانشینان انبیا 
(امامان) سخن به میان می‌اید. ۲ ۱ 
مهم‌ترین ویژگی امامت باطل دعوت به سوی آتش است: «و جعلنهم ایمَةَ 
یدعون الی التار» (قصص/28,42) مراد از فرا خواندن به اتش دعوت به 
معصیت و کفر و افعالی است که استحقاق عذاب جهنم و آتش را در پی 
را اراد از, امامان باطل به «ائمه کفر*» یاد شده 
است:«فقتلوا ایِمَة الکفر» (توبه/9,12) ویژگی دیگر امامان باطل 
پیمان‌شکنی و طعن در دين و ازاین‌رو پپکار با آنها لازم است: و ان تکثوا 
ایشتقم من عة یدهم ونوا قی دبیکم. فقفلوا انته 5 الکفر له لا آنفت 
لهّم» (توبه/12 ۰ افزون بر این امامان باطل پس از مرگشّاز ؛ در دنیا به 
لعنت الهی گرفتار می‌شوند و در قیامت کسی آنان را یاری نمی‌کند و در 
آنجا از ۳ چهرگان خواهند بود: : «و جعلنهم یصة یدعون الوم التارٍ ویوم 
القيمَة لا ینضرون * واتعتمم فی هده الدنیا #« وبوم القيمَة هم من 
المَقبوحین» (قصص/28, 41 - 42) از برخی روایات تفسیری ذیل این ۹1 
استفاده می‌شود که آنها امر و حکم مردم را بر امر و حکم خدا ترجیح 
می‌دهند و برخلاف کتاب خدا براساس هواهای 0 و تمایلات مردم 
کفل. می‌ نداد ها گفتتی است که در روز قیامت که صفوف از هم جدا 
مشود قر کزه‌ی دو بعه امافشان خر کت می ونم حوغوا کل اراش: 
باممهم» (اسراء/17.71) آنان که رهبری امامان حق و عادل را پذیرفته اند 
همراه آنان خواهند بود و آنان که پیشوایان گمراهی و باطل را برگزیده‌اند 
همراه آنها خواهند بود.[24] البته در نظری دیگر. براساس روایاتی مقصود 
از امام در این آیه, امام حق است.[25] 
براشاس ایات قرآن, امامت بر حق باشد پا باطل به جعل الهی است: 
«قال ای جاعلک للناس لماما» (بقره/2,124), «وجعلنهم انیده بهدون 
بامرنا» (انبیاء/21,73), «و جعلنا منهّم ایْمَةٌ بهدون بامرنا» 
(سجده/24 ,32 «وتَجعَلهّم ائْشَةٌ ونجعلهم الورئین» (قصص/28,5), 
«وجعلنهم آَیْمَةّ بدعون الی الثار» (قصص/28.41) جعل امامت حکایت از 
آن دارد که امامت صرف نظر ۳1 حق پا باطل بودن ره ویژگی خاص و 
نادری است که تنها در برخی افراد وجود دارد. به‌گونه‌ای که می‌توانند توجه 
دیگران را جلب کنند تا به آنان اقتدا کنند. 


خیل امانت بای ماا وی بالات ام اماسان ال با لفرهن ریت 
یعنی از آن رو که نظام احسن عالم بدون امامت و رهبری از سوی 
صالحان و فاسدان تحقق‌پذیر بیست و باید نور و ظلمت؛ هدایت و ضلالت, 
ایمان و کفر و تقوا و فجور در کنار هم باشد تا هر کدام به سهم خود زیبایی 
مطلق عالم را تأمين کند, خداوند هر دو گونه رهبری را جعل فرموده است؛ 
قل یه ای اس ان ات کف رشان مت که ات کر 
بالاصاله به خداوند نسبت داده می‌شود, امامت باطل نیز بالاصاله به او 
منسوب باشد, زیرا خداوند اولا و بالذات هادی است؛ نه تخل و اهل 
عذاب سخن به میان هی | ند برای ان است که هدایت بدون ضلالت* معنا 
ندارد. چنان که رحمت و مغفرت بدون انتقام و عذاب تصور ندارد. درباره 
امامت بر خداوند اولا و بالذات» امامت حف را یرای آمامان صالح آن هم 
توجه به کمالات و فضایلی که لازمه امامت انان است جعل کرده, و در کنار 
ان انا مسالعرض اعات باظا تراسا اهامای قاس ها ها موی 
رذایل آنان جعل فرموده است. البته این جعل فقط تکوینی است؛ نه 
تشریعی, , بر خلاف جعل امامت حق که هم تکوینی است و هم تشریعی, با 
ان همم معشر ان سر شوت هل امافته باطل: شرت کوتا کوتی ارانه 
کرده‌اند؛ 

برخی گفته‌اند؛ جعل به معنای خذلان است؛ یعنی خدای سبحان پس از 
ارسال پیامبرانی برای هدایت آنان و در پی آنکه گروهی دعوت پیامبران را 
اان کرد رای کر و کفراهی را درس کرفنده به وان مار ار 
انان را مقتدای اهل اتش قرار داده است؛ نه اينکه جعل امامت برای انها 
ابتدایی باشد.[26] برخی دیگر گفته‌اند: آیه در مقام گزارش حال آنان در 
قیامت است, بدین معنا که آنها سر دسنه دوزخیان‌اند و هنگامی که گروهی 
از دوزخیان به سوی آتش می‌روند. آنها پیشاپیش اصحاب آتش 
درحرکت‌آند, چنان که در دنیا نیز پیشوایان گمراهی بودند .[1 2 برخیٍ نیز 
خعل امامت زا .بض‌حهای. سمبه .مق تافکذاری نان چف. اماس ال 
گرا اما ایا اما ای دراو مان را رها آن اه 
به سیب بیروی دیگران از آنان در کفر و تبهکاری, در اين جهان از پی آنها 
لعنت فرستاده می‌شود. 


امامت حق با لاصاله: 


امامت حق بالاصاله: 
امامت حق بالاصاله در برگيرنده امامت کسانی است که خدای سبحان 
خ ها ادا ان و رو ات سا باس فا سا 
الهی که با توجه به تفاوت درجات؛ از مراتب متفاوت, امامت برخوردار 
بوده‌اند؛ چون حضرت ابراهیم(علیه السلام) : «انی جاعلک للناس لمامْا» 
(بقره/124 ,2( یعقوب و اسحق(علیهما السلام) : : «ووهبنا له (سحق 
وتعقوت نافلد وئلا" جقلا صلحین * وجقلنهم ایح تهدون باأمرنا» 
(اتباء/21:72 -73) بوسف (علبه الملام)- هو لا بلح اشده ءاتتة خکم۳ 
و علما ...» (یوسف/12, 22), لوط(علیه السلام): «و لوطتا ءاتينة خکمتا 
و علما . ک (انبیاء/4 7 ز 1 هر )از موسی(علیه السلام) : «ولضا بلع آشته واستوی 
ءاتينة خُکما وعلم ...» (قصص/28.14), داود و سلیمان( علیهما السلام) : 
«... و کلا ءاتینا خکما وعلما, ...» (انییاء/21.79) و حضرت محمد(صلی 
الله علیه وآله): «اتم ود ال هب » (مانده/5 , 55), «یٌ آولی 
لهی از ۱ امامت اه است که امام افتون: بر مقتدا| و ۳۹۳ ۳ در 
گفتار و رفتار, عهده‌دار امور سیاسی و اجتماعی امت است, حدود را 
و افرا زا له تسس اد استوتاع و خانان را اسب عراز ان 
رو ممکن است کسی پیامبر باشد: ولی عهده‌دار امور سیاسی و اجتماعی 
امت نباشد.[30] 
در بیان دلایل انفکاک نبوت از امامت وجوهی گفته‌اند؛ از جمله آنکه, به 
دلالت ,برخی آیات, ۰ بودن و رهبری است: «وقال لهُم تیبهّم 
ان ال قد بت لکم طالوت ملکا قالوا نی یکون له الملک علینا وتحرخ 
احَوٌ بالخلي من ولم یوت سَعةٌ من المال قال ار اللةَ اصطفهة علیکم 
وزاذ فتاه فی العلم والجسم» (بقره/247 2۸( با توجه به اینکه ملک در 
آیه به معنای تدبیر کننده جامعه است که انسانها را به کمال شایسته خود 
اه وا و کارا ی ات فا 
ه اسرائیل به صورت اعتراض به پیامبرشان اشموئیل و «نحن 
قّ بالمَلکی منه < ما از طالوت به ملک شایسته‌تریم», در حالی که اگر 
کب ی ی ۳ ۳ و سلطنت 
شایسته‌تری, چون تو پیامبری, و اشموئیل در پاسخ اعتراض آنان گفت: اولا 
خدا او را برگزیده است و ثانیا او بر اثر برخورداری از علم و توان 
جسمانی که لازمه امامت و رهبری است برگزیده شده است ,1 32] 


دریافت مقام توت و ثر بایان عمن فرموو «انیخاعلی لاس آماماه 
(بقزه/2.124) نیز زماتی این مقام به آن حضرت داده شد که وی دارای 
ذرزبه و فرزندان بوده و امتحاناتی را پشت سر گذاشته است ,331 ] با توجه 
هتفای امامت اه وت ول سا کب مات ی اش رنه وت را 
کرده‌اند صحیح نیست.[34] 

توح در دی ایة مذکور امام را نبی معنا کرده‌اند؛ اما در جای دیگر,. در 
برابر کسانی که امام را نبی معنا کیره ند ترجیح داده‌اند که امام در معنای 
خودش به‌کار گرفته شود 351 

دلیل دیگر آنکه حضرت موسی هارون را خلیفه خود قرار داد. در حالی که 
او پیامبر بود؛ ولی مقام امامت نداشت و با استخلاف موسی به این سمت 
منصوب گردید: «وقال موسی لاخیه هرون اخات فی قومی واصلح ولا 
نیع سبیل المُفسدین» (اعراف/36[)7,142] 

برخی مفسران در فرق بین امام و نبی گفته‌اند: گرچه پیامبر و امام هر دو 
هدایتگرند. هدایت پیامبر فقط «راهنمایی» و به معنای نشان دادن راه 
است؛ اما هدایت امامان «راهبری» به معنای رساندن به مقصود است. 
[37] با این همه گفتنی است که در رویکرد مطالب پیشگفته بين امامت و 
خلی خلط فده وبا مان ست اماه و کی استزار اس روا 
آنات که به ملک مربوط می‌ شود در بیان امامت استفاده شده است؛ ولی 
واقع امر این گونه نیلست؛ زیرا| امامت ریاست عامه در امر دین و دنیاست؛ 
ولی ملک منصبی اجرایی در امر حکومت ازسنت که کاهی امام خود ان زا نو 
عهده می‌گیرد؛ مانند حضرت ابراهیم(علیه السلام). پیامبر اکرم(صلی الله 
غایت فالدای ماه نیم ایی‌طالت له الفلام ۵ کافی ض ان عرا نم 
توجه به ملاکهای خاص: دیگری را به جای خود منصوب می‌کند؛ مانند نصب 
صاالوت. 


امامت حق با لاستخلاف: 


امامت حق بالاستخلاف: 

پیامبران جون از جهت عمر و امکانات محجدودند برای محفق ساختن اهداف 
خود به امر الهی جانشین خود را به مردم معرفی و مردم را به اطاعت از 
آنان سفارش می‌کنند, بر این اساس اگر پیامبر خلیفه بو امام معرفی نکند 
رستا لسن وا به انجام ی است: «یأنها السول بلغ ما ۳ الک هن 
و آن م تفقل قما بلفت رسالة واللةٌ َعصِمک صآ الثاس» (مائده/5 
ی نبوت است,: به گونه ای که ار ابلاغ نشود زسالت 
تتامیر تاهاه مان ارشهی خی یم ان اسر میم مخضان مگ 
است خطراتی برای پیامبر در یی داشته باشد, ازاین‌رو خدا , به او وعده 
حفاظت می‌د هد و این موضوع مهم جز ابلاغ خلافت و جانشینی ۳# است. 
[38] افزون بر آنچه گذشت مسئله خلافت به قدری اهمیت دارد که با 
تحقق آن, کافران هفتهتان از تعرض به دین تا نزن می‌ شوند و دین با 1 
کامل و تعمت با آن تمام و اسلام دین مرضی ۲ خدا| خواهد شد: : «ألیوم یس 
الدین کقروا ,من دنتگم فلا تخشوهم واخشون الوم اکقلیگ تکم دنکج 
واتقمث غلیکم نعمتی ورضیث لک الاسلم دبتا» (مائده/5 ,3) ( <ع> 
اکمال دین) 


ضرورت و استمرار وجود امام حق: 
وجود امام در هر عصر و زمان و در هر جامعه‌ای برای هدایت انسانها به 
سوي کمال و برقراری نظم در جامعه ضرورت دارد[39]: «اتّما آنت مر 
ولکل قوم هاد» (رعد/7 ,13 روایات تفسیری این آنة نیز این حقیقت را 
تأیید هی کت که امامی زنده تا روز قیامت در میان انسانها حضور 
دارد[ 40]؛ همچنین براساس روایاتی درباره سوره قدر, در نتب قدر هر 
سال تا روز قیامت, فرشتگان بر امام آن زمان نازل می‌شوند و این سوره 
دلیل روشنی بر وجود امام در همه زمانهاست ,411۰ 
برخی از آیه 9ِ1 توبه/9 که به مومنان فرمان همراهی با صادقان 
می‌دهد :«ب ایا الذین ءامنوا انفُوا لد وکونوا مَعّ الصدقین» استفاده 
کرده‌اند که باید در هر عصری صادقانی باشند که مردم برای پیمودن راه 
پرهی زکاری لازم است با آنان باشند.[42] روایات. مقصود از صادقان را 
امامان دانسته است.[43] افزون بر آیات از روایات فراواتی نیز استفاده 
می‌ شود که زمین هیج‌گاه از حجت الهی تنهی نخواهد بود و هرگاه از حجت 
الهی تهی باشد اهلش را فرو خواهدر پُرد[44], به‌گونه‌ای که حتی اگر دو 
نفر بر روی زمین زندگی کنند یکی از آنان حجت و امام خواهد بود.[45] در 
برخی از روایات نیز بر ضرورت وجود امام استدلال شده است, چنان که در 
مناظره‌ای تایید شده از سوی امام صادق(علیه السلام)امام قلب عالم 
دانسته شده که وجود وی برای عالم مانند وجود قلب برای انسان ضروری 
است.[46] و نیز براساس مناظره‌ای دیگر که آن هم از سوی امام 
صادق (علیه و بهرهوری صحیح و کامل از قرآن, بدون امام 
معصومی که به تمام قران عالم بوده و با توجه به احاطه بر سراسر قران 
بتواند ان را برای امت تفسیر کند میسور نیست. | 47] 
در کتب کلامی برای اثبات ضرورت وجود امام به براهین عقلی مانند قاعده 
وجوب لطف هم استناد شده است.[48]افزون بر استدلال عقلی و نقلی 
بر صرورت وجود امام در همه اعصار, آیات فراوانی با هت به روایاتی که 
در تفسیر آنها وارد شده به مصادیق امام در زمانهای گوناگون اشاره دارد 
که بر اشاس آنها. اماخ یس از .پيامیر اسلام(صلی, الله علیه وآله)احضرت 
علی* بن ابی‌طالب(علیه السلام): «یأیها الرّسول بلغ ما انزل الیک من 
ربک» ( مائده/5 ,49[)67], «الیَومَ اکملث لکم دیپکم ...» (مائده/5 ,3) 
[50] و پس از وی فرزندان ایشان هستند: «یایها الذین ءاهنوا أطیعّوا اللد 
و آطیعوا التسول و ۷۹۳ الامر منکم» (نساء/4, 51[)59] در اين آیه عنوان 
«اولی الامر» بر حسب معنای لغوی عام است؛ ولی مصادیق آن افراد 


خاصی هستند[52] که براساس روایات متواتر عبارت‌اند از: حسن بن* 
علی. حسین بن* علی, علی بن الحسین. محمد بن علی که در تورات به 
باقر معروف است, جعفر بن محمد, موسی بن جعفر, علی بن موسی, 
محمد بن علی, علی بن محمد, حسن بن علی و حضرت مهدی*(علیهم 
الشاای کف روت قامت مرها وی اند از آنان نم وان ادلها اسر و 
اولیای خدا[53] اطاعت کنند. گفتنی است که در میان این معصومان 
رت تفع که هسام و هکس خامیر اکرم خی ال لد 
وآله)است هم‌اکنون زنده است و روزی که دنیا پر از سنم و جور شده 
باشد ظهور می‌کند وربا ظهورش ك پیروژ و دنا پر از قسط و عدل 
می‌کرده:«وعد ال آلدیج عافتوا عنکم وعملها الط لت استخلفیم 
فی‌الارض_کما استخلف الذین من قبلهم ولیمکنر" لهم دینهم الذی ارتضی 
لهّم لبم من بعد خوفهم آمنا یتعبُدوتتی لا یّشرکون بی شیا ومن کف 
بعد ذلک فاولیّک هم الفسقون < خدا به کسانی از شما که ایمان آورده و 
کارهای شایسته 7 وعده داد آنست کم تما انا ار رین 
جانشین قرار دهد همان گونه که کسانی را که پیش از آنان بودند جانشین 
قرار داد و ان دینی را که برایشان پسندیده است به سودشان مستقر کند 
و بیمشان را به ایمنی مبدل گرداند [تاآمرا عبادت کنند و چیزی را با من 
شریک نگردانند, و هر کس پس از آن به کفر گراید, آنان‌اند که 
نافرمان‌اند» (نور |24 55) و این وعده پیروزی با خروح 1 حضرت تحفقق 
پیندا خواهد کرد 54اه جنان که از آبات 32 تویو9 و8 صف /61 تبر مق‌توان 
اتتانم کرد که خرف قانم آل مت رصلی ال" یه وله بر ره ای 
حق تحفق خواهد بافت ۰[ 5] آیة 105 انبیاء/21 نیز در شان حضرت 
مهذی (علیه السلام) تازل شده است که خدای سیحان. اوو اصحانش را در 
زمین وارث قرار می‌دهد: «و لقد کتبنا فی الرٌبور من تعدالذ کر أنّ الارض 
پرنها عبادی اک تون و دولت او تا قیامت تداوم خواهد یافت ۱961۰ در 
آیه‌ای نیز به زاو ه لثمّه(علیهم السلام) در زمین اشاره شده است: 9 
تریذ آن تخر علیت الذن استضیفوا فی الارض وتجقلقم ان وتجتلهم 
1 اسلا که مردم به آ حضرت دسترسی مستقیم ِ نایبان 
خاص و عام آن حضرت به امور دینی مسلمانان نید کو می کنند. برخی 
ها به احاظ انکه سار ارم و هدایت بات سین اکام 
سیاسی و عبادات است خلیفه‌ای که دارد پا از هر دو جهت خلیفه اوست و 
ان علی(علیه السلام)و فرزندان او هستند یا از جهت سیاسی و انها فقها و 
علمای شریعت اند که متصدی احکام و اداب سیاسی جامعه هستند [ 8 5]و 
برخی پس از انکه مصادیق اولواالامر را در زمان حضور. منحصر در ائمّه 
طاهرن رعلمم الشام داشسته‌اه با اقلا بش اولهای. قفان. دازا 


شرایط لا زم را در عصر غیبت از مصادیق اولواالامر به حساب آورده‌اند. 
[59] ( <> اولواالامر) 


زمینه‌های جعل امامت حق: 


اشاره 


ا ستان اساست مت ۱ 


1 صبر و شکیبایی: ٍ 

هدایت انسانها به توحید و به تمر رساندن ان با دشواریهایی همراه است., 
از این رو برای عهده‌داری این امر خطیر, باید امامت به کسی سپرده شود 
که از مشکلات نهراسد و با شکیبایی اين بار سنگین را به مقصد 


برساند[60]: <«و جعلنا منهّم امه یهدون بامرنا لمّا صبروا» 
(سجده/32,24) 


ی 


ات ای 

انسانی که به آیات الهی یقین دارد در کار هدایت امت موفق است و 
می‌تواند با نیروی یقین * خط هدایت به امر الهی را تداوم بخشد[ 61 ]: و 
جعلنا منم یمه بهدون بآمرنا لا ... کانوا بایتنا یوقنون» (سجده/32,24). 
حنان که حضونت: انز دید عاید السلام)ابتدا ای اه و وت 
ملکوت بهره مند شد: «وکذلک ری [برهیم لکوت السّموت والارض 
ولیکون من الموقنین» و پس از رسیدن به مقام یقین و تحقق به کلمات 
اللّه امامت به او اعطا گردید[62]: «و اذ ابتلی ابرهيم رب بکلمت فاتمَهن 
قال اثّی جاعلک للثاس امامّ» (بقره/2,124) 


3. موفقیت در آزمونهای الهی: 


3 موفقیت در آزمونهای الهی: 
امامت زمانی به حضرت ابراهیم عطا شد که خدای سبحان او را به انواع 
ابتلائات, از جمله ذیح فرزند آزمود و او در همه آنها پیروز گردید.[63] 


4 عبودیت تام: 


4. عبودیت تام : 

کسانی که مقام امامت به آنان داده شده در عبودیت الهی استمرار داشته 
و با عبادت ملازم بوده‌اند[64]: «وکانوا لنا عبدین» (انبیاء/21:73), چنان 
قرار داد و پس از آن مقام امامت را به او عطا کرد.[ 65] 


5ّ. هدایت تاقنعین بدون واسطه: 

ات اس نت وا ات ای راون و ما 
را هدایت* کند که خود به طور مستقیم و بدون واسطه از ناحیه خدا 
هدایت شده باشد[66]: «آقهن بهدی ای الحق احقٌ آن یب من لا یهدی 
الا آن بهدی» (یونس/10:35) براساس روایاتی در ذیل ۳1 ند "۵ 
امامان هدایت یافتگان‌اند.[ 67] 


ویژگیهای امام حق: 


ویژگیهای امام حق: 
براساس آموزه‌های قرآن, امام دارای ویژ گیهایی است که مهم‌نرین آنها 
عصمت است. 
شدای سای ور‌ تشه ایراه له الیلا کم توا خر ارس ها اماچت 
را در ذریه او قرار دهد فرمود: عهد من به ظالمان نمی‌رسد: «لا یتال 
عهدی الظلمین» (بقره/2,124) مفسران با استناد به این آیه عصمت ۴* را 
بر ادمیان نیز از باب لزوم اطاعت* از امام, معصیت واجب خواهد بود و 
اين امر محال است., زیرا معصیت ممنوع است و جمع فعل و ترک غیر 
ممکن است, ازاین‌رو عصمت در امامان لازم است تا این محذور پیش 
نیاید.[68] ناگفته نماند که ایه بر عصمت امام در طول حیات و تمام عمر 
دلالت می‌کند بنابراین . کسی که در قسمتی از عمر خود گرفتار فسق یا 
شرک بااشد ی مقام امامت را نخواهد داشت.[69] 
نیز خداوند در ۳۹ 119 توبه/9٩‏ از مقمنان می‌خواهد, 1 تقوای الهی را پیشه 
ساخته و به طور مطلق[70] با صادقان باشند «یانا 1 او 
آان صمت آماست: ۱71۱ 
همچنین در آیه 59 نساء/4, اطاعت از اولواالامر در ردیف اطاعت پیامبر و 
اطاعت پیامبر در ردیف اطاعت خدای سبحان قرار گرفته است و چون 
ات دا مسرت مایم ات اس رای اطات سامس هن 
اولواالامر نیز به طور مطلق واجب است و لا زمه وجوب اطاعت مطلق, 
عصمت است .| 72 ] دلالت ان بر عصمت چنان واضح و روشن است که 
برخی از اهل سنت نیز نتوانسته‌اند آن را انکار کنند. گرچه مصداق 
اماهاالاهر در نظر آنان» اف عل عفد از آفت‌اند که عم آنان ند 
تشرط اهاع».خطا تمی ند 173 ولی کون ال حل و عفد کسانی‌اند که 
ممکن است مرتکب خطا بشوند از عصمت بهره‌ای ندارند و نمی‌تواند مراد 
آیه اهل حل و عقد باشد.[74] 
ار اساش لس ارس آماتان ی کات کار ات رنه 
به سعادت و کمال و مدیریت جوامع انسانی را بر عهده دارند. باید از 
دانش گسترده برخوردار باشند, تا بتوانند این مسئولیت را به انجام رسانند, 
افزون بر این لازم است علم آنان از خطا ۱ باشد, تا مردم 
فوا ده آنان اعساد که و مات اسان را دیفم وعحت عاکشت ار 


به اهداف مادی و معنوی خود برسند. ازاین‌رو خداوند طالوت را با برتری 
در دانش و بیروی جسمانی برای حاکمیت بر بنی اسرائیل بر گزید: «ار" الله 
صطفه علیکم وزاده بتسطة فی‌العلم والجسم» (بقره/247 ,2( و نیز 
۳ را مرجع علمی مسلمانان در تشخیصر حق و باطل و صدق و 
کدتبه جعر قین :کرد ون آنان فرمان داد تا در هنگام دریافت گزارشها به 
اولواالامر به عنوان صاحبان آگاهی و قدرت تشخیص مراجعه کنند تا با 
استنباط حق و صدق, آنان را آگاه سازند: «ولذا هم آمژ من الامن آو 
الخوفه آذاعوا به ولو تیوه ال ال شول دالی: اولی آلامر‌متهم اعلعه الذین 
فسطونه متیم» (رساع/3 46) معصود از اوله‌الامر در آنن انم همان 
ات هستند که در آیه 2 نساء/4 به آنان 0 شده و حکم ایشان در 
ادیآ 2 ون تم امامان 7 السلام)اند.[76] با 
توجه به اینکه ار اولواالامر را آگاه به ریشه مسائل معرفی کرده 
به‌گوتهای. که. اک دیگراننه آنان. سراحفه کنو راما یشان :می‌کنند: 
استفاده می‌شود که علم انان اميخته به جهل و شک و خطا نیست و این در 
مورد غیر معصومان صدق نمی‌کند. افزون بر این از ذیل ایه فهمیده 
می‌شود که وجود اولواالامر نوعی فضل و رحمت الهي است که اطاعتشان 
مردم را از پیروی شیطان باز می‌دارد: «ولولا قضل اللٍ عَلیکم ورَحمَثة 
انبم السیطن الاً قلیلا» (نساء/4:83) و تنها پیروی از معصومان می‌تواند 
0 را از گمراهی و پیروی شیطان به طور قطع باز دارد, زیرا غیر 
معصوم ممکن است خود گرفتار لغزش و خطا شود.[ 77] 
اسر اش کس‌غلم ایام از ی سای ور ال ول ور 
اتبا 21۱ اشت کسراساین آن‌ اند اشانیا اخوری با ه‌سمق‌داند ارساحل 
رتست که عون آم ماهس اصای ای ی وت 
ری حال تخل کش ات لت امن دای اه کر 
امامان مت 2 خر السلام) هستند [ 9 7 ]؛ چنان که در روایات فراوانی نیز 
آمده است که مقصود از اهل ذکر ائمه‌اند.[80] در آیات دیگری نیز با 
تعبیراتی نظیر راسخان در علم: «والتسخون فی‌الیلم ..» (آل‌عمران/3:7) 
[ 91 ], کسی که علم کتاب نزد اوست: «ومن عنده علخ الکتب» 
921453 و کسانی که به آنان علم داده شده: «بل هو ءایث بینت فی 
ضدور الذین اوتوا العلم» (عنکبوت/49 1۳11۳4 به عالمانی اشاره شده 
که مضاذیق کامل آنها امامان معصوم ( علیهم السلام) هستند. شایان ذکر 
است که بر پایه روایات فراوانی از امامان معصوم ( علیهم السلام) آنان به 
غیب و همه علومی که در اختیار فرشتگان, پیامبران و رسولان قرار گرفته 
غالم ایو 9 و کلم انا دارای ان فراوای ات اه دنت الما 


خدانتت ای اش کر و آعاضر پیش ان شوزه سفق وا مغ عسحا: 
فاد (علیما الشسام اه یه اه هسام علی هام۱3 


شئون امام حق: 


شئون امام حق: 

امام در نظام آفرینش دارای شتئون گونا گونی است که عمدتا به دو بخش 
تکوینی و تشریعی تقسیم می‌شود. در بخش اول امام واسطه فیض بین 
جدا و خلق است: و افرون: یز ایتکه با وساطت خویش. وجود و استمرار 
وجودی آفریدگان را تضمین هی کتتء کمالات وجودی آنها را نیز ِِ قوه به 
فعلیت می‌رساند, چنان که برخی هدایت را در آیات«و جعلنهم انح بهدون 
بامرنا واوحینا الیهم فعل الخیرتِ واقام الطّلوة وایتاة الرّکوق» 
زاتییاع/3 21:7 وده جعلنا متمم انته هدون نامزتا» (سجده/: 22,2) ایضال 
به مطلوب دانسته‌اند که نوعی تصرف تکوینی آمام در نفوس انسانهاست 
که آنان را در مسیر کمال قرار می‌د هد به گونه‌ای که ایشان از موقفی به 
موقف تیک انتقال می‌پابند, بنابراین, مقصود از امر در دو ارت مزبور امر 
اعتباری 0 نیست؛ بلکه فیضهای معنوی و مقامهای باطنی است که 
معسانبا اما نک سوق به سنوی آها جدایت: ی شوتم ماه ادل و 
الدات ار آها پرخوردان اشتدو از ای به خیکران می‌زسد بم هبین دلیل 
امامت در قرآن به هدایت تبیین شده است |[ 86 ] و بر همین اساس,: مقصود 
از وحی در آیه 73 انبیاء/21 وحی تشریعی نیست. بلکه وحی تکوینی است 
کر ش فاد خاعل ات توا تاه بل شاه ار 
می‌کند. در واقع امامان مفید به روح القدس و دارای طهارت و مسدد به 
تروق رنانی, هستند که آنان زا به‌کان‌های خر قرا می‌خواته 97]البته برخی 
استفاده هدایت تعوینی از ایات فوق را بدون شاهد دانسته‌اند[88] و با 
تفه یه آنکه کار امام ایصال به مطلمت ات ری کضهانده یرای تسم 
اس ار هام ماد اه وا و ان ای هو با 
بت | و اجرای احکام الهی « و تربیت و پرورش نفوس ات نی در ظاهر و 
اه ی اس او ها 
تشکیل حکومت عدل باشد يا بدون ان. انها در این مرحله عهده‌دار تربیت 
مردم و اجرای احکام الهی و پرورش دهنده انسانها و به وجود اورنده 
محیطی پاک, منزه و انسانی هستند.[ 90] 

روایات نیز به بیان اثار و شتّون امامت پرداخته است؛ از جمله در حدیئی از 
امام خی موی الرضار علیه لاه آمده اشت کور امامت ههان خد ات 
انبیا و ورائت اوصیاء و خلافت خدا و رسول, زمام دین و نظام مسلمین و 
ضلاح دنیاً و غزت مقمان است. امامت اساس بالندم اسلام.و شاخه بلند 
ان است. با امام نماز و زکات و روزه و جع و جهاد کامل می‌ شود اموال 


بیت المال و انفاق به نیازمندان فراوان ی رود اجرای حدود و احکام و 
حفظ مرزها و جوانب کشور صورت قف کرد امام حلال خدا| را حلال و 
حرام خدا را حرام می‌شمارد و با حکمت و اندرز نیکو و دلیل رسا و محکم 
آدمیان را به راه پروردگار خویش فرا می‌خواند, امام به‌سان خورشید 
درخشانی است که با توز آن جهان روشن می‌ شود ستاره روشنی است که 
در دل تاریکیها انسانها واهذانت هی کتی امام امین دا در میان افریدیان 
و هححجت خدا| بر بندگان و مدافع حریم الهی است .۱911 

با توجه به اينکه تنها خداست که به وجود زمینه‌ها و ویژگیهای امامت در 
تیف اه وکام لد ار یا آه عف وهای وا عسهخ هل کید 
ازاین‌رو براساس تعالیم مذهب شیعه امامیه, انتخاب مردم در نعیین امام 
هیچ نقش و اعتباری ندارد. 
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امام حسن (علیه السلام) 


آخام یمن اعایه الوا عیرس بن غلی ریما الترلام) 


امام حسین(علیه السلام) 


امام حسین(علیه السلام) < > حسین بن علی(علیهما السلام) 


امام علی(علیه السلام) 


امام علی(علیه السلام) > علی(علیه السلام) 


اشاره 


امام مبین: کتاب علم الهی 

اين واژه از ريشه «۱ - م - م» به معنای اصل و مرجع., اشتقاق یافته و در 
همه کاربردهای گوناگون ان تاهیت برای کس پا چیزی است که به سویش 
9 شده و به نجحوی از آن پیروی می‌کنند .]1 واژه امام معانی 
گونا گونی همچون: جاده[ 2], ریسمان شاتف | ار , رهبر و پیشوای کرهو‌فت از 
مردم[4] به‌کار رفته است. برخی واژه‌پژوهان قرآن در مقام شمارش 
کاربردهای مختلف این واژه به 5 معنای ذیل اشاره کرده‌اند: رهبر, دفتر 
اععال اسان عمط کات هر اتب راه اضلی و مر 5 ۱51 

واژه مبین از ريشه «بیان» به معنای کشف و ظهور اشتقاق يافته و با 
«بَوّن» به معنای تفاوت و «بَین» به معنای وصل و فراق هم ريشه است. 
[6] پیوند معنایی این سه مفهوم را این گونه گفته‌اند که کشف و ظهور هر 
شی ۶ معمولا ازطریق ذکر تفاوت و تشابه آن شی ۶ با دیگر اشیا حاصل 
می‌شود. [ 7] دو واژه «مبین» و «بین» هم معناست؛ اما «مبین» از تأکید 
بیشتری برخوردار بوده و افزون بر ظهور و انکشاف, از حالت اظهار و 
کاشفیت برای دیگر اشیا نیز برخوردار است, به همین سبب گاه تنها از 
حیت بخست لحاظ شده و به صورت لازمی به‌کار می‌ر ود و گاه به حیت 
دوم آن نیز توجه شده و به صورت متعدی به‌کار می‌رود.[ 8] 

تعبیر «امام مبین» دو بار در قران به‌کار رفته که بار نخست درباره علم 
جامع خداوند به اعمال و رفتار همه ادمیان (یس/12 36۸ و بار دوم در 
ارتباط با نزول عذاب بر دو شهر قوم لوط و شعیب (حجر 9 7 ,15) است. 
خداوند در آیات نخست سوره یس, پس از بیان گمراهی, کوردلی و عناد 
کفرپیشگان در برابر پیامهای آسمانی رسولان, از علم جامع خویش 
به‌کارهای گذشته و آثار برجای مانده از آنان یاد می‌کند: «... و کب ما 
قذموا وءانْرَهم و شی ۶ ات2 فی [مام مَبین » ۱ ,36 غالب 
مفسران, امام مبین را در این آیه به معنای لوح محفو ظ دانسته‌اند که در 
آیات دیگر از آن به «امّ الکتاب» (برای نمونه نک: رعد/13,39) و «کتاب 
ها وا ال 
بیان تعزیف آن دجار. اختلافانی شده‌اند که ذر نمونه‌ای, از این: تعاریف: 
حافخ. اعمال و آنار انسانها و باکه جز بر فرندن. همه اقا و..موجودات 
دانسته شده و فرشتگان در اجرای وظایف خویش به عمل بر طبق آن 
موظف شمرده شد‌اند.[10]( <> لوح محفوظ) شماری دیگر از 
مفسران, تعبیر مورد نظر را به معنای نامه* اعمال آدمیان دانسته و بخش 
بخست ۳1 را به استشهاد آورده‌اند[ 11]: و تکتئت ت ما قذموا وءانرهم» این 


تفسیر در برخی روایات شیعه نیز به جچشم می‌خورد.[ 12] گروهی نیز با 
تعریف امام مبین به کتاب حاوی اعمال و آثار همه انسانها پیش از 
وقوع[13] گویا در مقام نوعی جمع میان دو دیدگاه پیشگفته برآمده‌اند. در 
وجه جمعی برخی دیگر از مفسران معاصر, همه موارد مذکور به مثابه 
تعابیری متفاوت از یی کتاب دانسته شده که شامل همه بخشهای مذکور 
است.[14] در این صورت امام مبین, نام کتابی است که حاوی معلوماتی 
درباره جمیع موجودات و همه اعمال و حوادث جهان هستی است.[15] در 
ده تایگاری این کناب ین افوال. کا نوی بان شم که این مه 
می‌نمایند: تحقق همه امور بر طبق آن[16], برگرفته شدن همه کتابهای 
آسماتی از ۱1/۱ شیم ناه اعیال انا براساش ان 18 سار 
سنجش اعمال بودن آن در قیامت[9 1 ]؛ , در هر حال این آیه بنا به عمده 
اقوال پیشگفته بر علم تفصیلی خداوند نسبت به همه پدیده‌های هستی 
دالت‌بارد [20سف فلسوا رس ار ان ید گام میم امام‌ سین 
را نه به معنای کتابی حاوی علومی خاص, بلکه آن را موجودی مخرد 
دانسته‌اند که حقیقت همه اشیا در آن موجود بوده و قران و کلیه شرایع 
اسمانی از ان پدید می‌ایند.[211] انسان کامل از دیدگاه انان همان امام 
شسن ات که نحل حامع و کامل کنانهای دوکر الم تام الکتات ای 
محفو ظ, کتاب محو* و اثبات, کتاب مسطور) بوده[ 22] و همه موجودات 
جهان, تابع و تحت نتدبیر وی هسنند ,31 2] در روایات شیعه نیز امام م مبین بر 
امیرمومنان(علیه السلام)[24] و سایر امامان(علبهم السلام)[25] تطبیق 
شده و گاه زد نیز کتابی حاوی همه حوادت جهان[26] یا وصیت نامه 
پا الا را را ی کر 
است. 
در اد کرد یکی از اما ینس ان دک داشتان: وم لفظ نجه. انار بو 
نشانه‌های برجای مانده از شهرشان بر مسیر راه مسافران اشاره شده و 
پس از جریان ِ شعیب و اه الهی از آنان یاد شده است: «فاحذتهم 
الْصَيحَه مٌشر 1 * وائها لبستبیل مقیم * و ان کان امتت الایکة اد 
* فانتقمنا 7 ینم و اَهُما لیامام مین» (حجر/15,73, 76, 78 - 79) 
مفسران در بیان خداوند از ز تعبین: اما لبامام مبین » اختلاف نظر 
دارند؛ گروه اندکی را ی را تعبیر مزبور را و ارت اه تیه 
به معنای لوح محفوظ يا معنای دیگری نزدیک به آن تفسیر کنند. سدی از 
مفسران تین درستراش ای ات هی رازه هم نی حون آمام ترا 
ر این آبه همان «کتاب مستبین» در ای «وءاتینهما الکتب الفُستبین» 
(صاقات/17 1 ,37( دانسته و آن را مقدم بر دیگر کتابها می‌ شمرد ۰[ ۱2 
شاق آنات؛ وی ضاات فان دهد که منطو اه کناب مد ور روا 
ات وه امه ی ان اه احه سا کاسسانم وال 


بر لوح محفوظ در آثار برخی مفسران معتزلی و عرفای اسلامی نیز به 
جچشم می‌خورد ,291۰ در کزازشنی از مور نیز به استعمال امام به معنای 
کتاب در گویش قبیله حمْیّر برمی‌خوریم که در تأیید دیدگاه مورد نظر به‌کار 
گرفته شده است .301 بنا به این نوع تفأسیر, یه در مقام بیان این مطلب 
خواهد بود که ماجرای آن دوش داستان لوط و شعیب در کتاب مستبین 
یا لوح محفوظ یا کتاب مشتمل بر آن ثبت شده است, در حالی که این معنا 
بر خلاف منظور خداوند از ذکر داستان آن دو قوم جهت عبرتگیری 
خوانندگان به نظر می‌رسد[31], به هر روی عموم مفسران در برابر 
دیدگاه پیشگفته, امام مبین را در اين آیه به معنای شاهراهی آشکار 
دانسته[ 32] و در وجه نامگذاری آن گفته‌اند که مسافران با دنبال کردن 
راه اصلی به مقصد خود می‌رسند[33], بنابراین, ارتباطی میان این تعبیر 
در این آنه با معنای اصطلاحی آن در آیه سابق وجود نداشته و تنها نوعی 
اشتراک لفظی میان آنها برقرار است با دو مصداق کاملا متفاوت از یک 
درباره تعیین دو شهر مذکور در ایه«نهُما لبامام مَبین» به ۳ می‌خورد. 
بیشتر مفسران منظور از این دو شهر را همان شهر قوم* لوط و شعیب 
دانسته‌اند[34] که آثار آنها در مسیرٍ مدینه به شام در معرض دید مسافران 
بوده است[35]؛ اما برخی دیگر آن دو مکان را محل سکونت دو قبیله 
همجوار دانسته‌اند که شعیب به سوی هر دوی آنها مبعوث شده و در قرآن 
از هر دو به «اصحاب ایکه» یاد شده است.[36] 
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امامیه 
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اشاره 


امان: تضمین امنیت کافران از سوی امام مسلمین, نایب او پا افراد 
مسلمان ۱ 

ارامش‌دادن و برطرف کردن ترس[38] و در اصطلاح فقهی به معنای تأامین 
جات وهای کار ای ام اشلاسم ارسلانان است, اسان 
استجاره نیز به معنای درخواست پناهندگی * از سوی کافر امده است [ 39 ] 
و به مسلمانی که امنیت کافر را تضمین می‌کند «آمن» و «جار», و به 
کافزی که.ظات :تا میرن می‌کند «مستامن» و «مستجیر» ۱ 401۰ 
درباره عقد اسق کتابی مستقل در فقه همانند آنچه در سایر عقود (بیع, 
اجاره, مضاربه و ۰) رایج است. نیامده و با انکه به تصریح فقها عقدی 
مستقل است[41] به صورت بحثی فرعی در کتاب جهاد مطرح شده است. 
این فد از طرف: «امت» با غبا رات ضریح: همجون <«اکنتک», <آحرتی» با 
هر عبارت. ترجمه, کنایه يا اشاره‌ای که مقصود را بفهماند منعقد می‌شود. 
[42] 

حنفیه آمان را عقد جایز ولی امامیه, زیدبه و بیشتر اهل سئت آن را از 
جانب مسلمانان لا زمر و از سوی کافر, جایز شمرده‌اند 1۰ ۱43 

احان و استیمان سا نگاهی فر ان تر از اصطلاح فقهی از زمانهای دور در میان 
اقوام و ملل 19 داشته و قبل از اسلام نیز در میان اعراب مرسوم بوده 
است .[44] در تن ما نیز درخواست پناهندگی به ویژه در میان ناراضیان 
سیاسی, کودتاگران نافرجام. پادشاهان و رسای جمهوری که با کودتا از 
قدرت برکنار می‌شوند, کسانی که دست به اختلاس زده و فراری می‌شوند 
صآنن اشت اعفای سای ارو ماع تام سا 
اقتصادی و ... از سوی حکومتها انجام می‌شود؛ لیکن به امان جنبه‌ای کاملا 
انسانی و ارزشی بخشیده است و افزون بر حکومت این حق را به احاد 
مسلمانان نیز داده است. 


فرق امان با هدنه. عقد ذمّه. صلح و معاهده: 


فرق امان با هدنه, عقد ذمّه,. صلح و معاهده: 

در فقه اسلامی برای مصونیت کافران اسباب دیگری نیز وجود دارد[ 45] 
که. بزخی: از آنها. مه اهان. شبات دار مانته .را به-سمادنین ولف 
برخی, ای ای مهم نها ری ید امان شباهت دارد؛ مانند: عقد هدنه یا 
مهادنه._ عقد ذمّه, عقد صلح, معاهده. ازاین‌رو باید اين موارد از یکدیگر جدا 
و فرق آنها واضح گردد. 

عقد هدنه (آتش بس) توافق بر ترک جنگ تا مدتی معیّن و محدود است که 
بین کافران و مسلمانان واقع می‌ شود[ 46 ]و گاه بدون پیش شرط و گاه با 
عقد صلح به معنای توافق بر ترک نزاع بین متخاصمین[48] و در موردی 
است که در مسلمانان ضعف و سستی دیده شود و لازم نیست در حال 
جنگ این عقد منعقد شود و عقد ذمه اصولا مربوط , به اهل کتاب است و 
شرایط ویژه خود را دارد.[49] برقراری این تست فد از مختصات امام با 
نایب اوست. برخلاف عقد امان که احاد مسلمانان نیز می‌توانند این سه 
قرار داد را با کافران منعقد کنند. البته این امر اختصاص به مواردی دارد 
که تامین امنیت و سلامت برای افراد محدودی از ز کافران محار ب باشد که 
فا و ی نت 
برای جفعیی فراوان فانقد یک لشعر با امل یک شهر باقن امان.عام نحفق 
می‌يابد که فقط به دست امام مسلمین تحقق می‌پذیرد.[11<] علامه حلی 
در قواعد می‌گوید: عقد امان با دو صنف از کافران منعقد می‌شود: یکی 
کافران حربی و دیگر کفار ذمی که نقض ذمه کرده‌اند[ 52] و فرق دیگر 
اينکه عقد امان و هدنه پرداخت جزیه ندارد, در حالی که عقد ذمّه لزوما به 
پرداخت جزبه از سوی کافران منتهی می‌شود[ 53]؛ اما «معاهده با کفار» 
چیزی شبیه به عهد و نذر و قسم است و گفته شده: معاهده نوعی هدنه و 
صلح و امان موّکد است, زیرا پیمان و عهد با کافران اگر به آتش بس تعلق 
کرفت «هدته ماد فی‌صود هار به صاخ: با اماق علقم کرفت. فلج 
موّکد» يا «امان موّکد» خواهد بود 541 

آیات قرآنی مرتبط با امان به چند گروه تقسیم می‌شود؛ در بسیاری از آنها 
ماده «أمن» به‌کار رفته است؛ مانند ات 6 توبه/9 که در آن (عامت) آمده 
است؛ همچنین در 091 نساء/4 «یأمنوا» و در 1 601 توبه/9٩‏ «یوّمن» و در 
7 آل‌عمران/3 «آمنا» آمده است. در دو آیه 94 نساء/5514] و 15 
مریم/56[19] از واژه «سلام» استفاده شده است. در آیه 112 
آل‌عمران/3 کلمه «حبل»[57] و در برخی از آیات مانند 124 بقره/2 کلمه 


عهد به امان تفسیر شده است.[58] برخی «ذمّه» در آیه 8 توبه/9 را به 

معنای امان گرفته‌اند.[59] کلمه «استجارزک» و «فأجره» در آیه 6 توبه/9 
به معنای امان آمده است.[60] ضمن آنکه واژه برائت در آیه نخست 
سوره توبه/9 در مقابل آمان و به معنای زوال آن دانستة شده است[61]؛ 
همچنین آیات 1 و 3 احزاب/33 را به امان مربوط دانسته‌اند.[621] بحث 
امان کدا بر مجور آیه ششم سوره توبه می‌گردد. در این آیه لفوظ 
«استجارک» برای استیمان و درخواست پناهندگی از سوی مشرک و لفظ 
#فاجره» برای امان دادن از سوی تامتر (صلی: الله غلیه وال ان کار رفته 
است؛ ولی همه احکام امان و استیمان از این آیه و آیات دیگر به دست 


نمی‌اید و زوایایی از بجت با کمک روایات قابل دسترسی است. البته در 
قرآن بحثهای دیگری نیز مطرح شده که از حقیقت امان خارج است؛ ولی 
چندان بی‌ار تباط با این بجعت نیست؛ به عنوان مثال در آیه 10 ممتحنه/60 
پناهندگی زنانی که به سوی مسلمانان هجرت و اظهار اسلام کرده‌اند طرح 
گردیده که استیمان مسلمان از مسلمان است. در آیه 11 همین سوره 
پناهندگی زنان مسلمان به مشرکان (استیمان مسلمان از کافر) ذکر شده 
است. در آیات 61 انفال/8 و 35 محمْد/47 موضوع صلح و آتش‌بس آمده 
است. در آیه 20 توبه/9 بحجت اهل ذمه و شرایط جزیه مطرح گردیده 


است. 


اشکام خ بانط اسان 


احکام و شرایط امان 
اصل و قاعده له در امان جواز و اباحه است که ۳01 «وان اد من 
الهش ر کین استجازک فاجره خی یَسمع کلم اللّه» (توبه/9,6) بر آن دلالت 
دارد[63] اما به مقتضای شرایط و مصالح حکم تکلیعن ان تفاوت می‌کند 
به اين بیان که گاه این عمل ات هی ردو آن اختصاص به مواردی دارد 
که ترک امان مفسده‌ای برای مسلمانان در پی داشته باشد یا کافر محارب 
درصدد تحقیق باشد و بخواهد پیام اسلام را بشنود و گاه حرام می‌گردد 
مانند موردی که امان دادن کافر ضرری برای مسلمانان در پی داشته باشد 
و گاه نیز مستحب یا مکروه است .641 ] در عقد امان شراتطی معتبر است 
که برخی مربوط به امان دهنده و برخی مربوط به امان داده شده است 
امان دهنده به اتفاق سه شرط معتبر است: ا تام اختیار و عقل[ 65 ], 
بنابراین» امان دادن کافر معتصم (ذمی, معاهد و ...) به کافران دیگر صحیح 
نیست. مگر آنکه از طرف مسلمان وکیل باشد و امان از سوی مسلمان از 
هر فرقه‌ای که باشد صحیح است [ 66 ]؛ به نظر اعلب فقیهان اضان دادن حرز 
و مملوک؛ کودک بالغ مشروع است. تن اتفاق فقها, امان دادن زن 
مشروع است و ماجرای ام‌هانی که در فتح مکه , به کافری پناه داد و مورد 
تأیید پیامبر قرار گرفت. گواه صدق این مدعاست ,671 همچنین زیدب دختر 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) به شوهر مشرک خود ابوالعاص پناه داد و 
پیامبر آن پذیرفت.[68] بر پایه و کودک اگر نت جنگ ۷ 
می‌اید و داخل در گروه حمایت کنندگان باشد[69] 
شروطی نیز در کافری که به او امان ِ» می‌شود معتز انبوت: از جمله 
نع خی | ۳۳ کرده‌اند( 71 بنایراین ای 
کافر شود مشروع نخواهد بود 72[۰ وه از فقها در تحفق امان, 
استیمان و درخواست کافر را شرط دانسته‌اند[ْ73]؛ ولی برخی مانند 
صاحب جواهر در مشروکیت: آن: در خواشت کاقر را لازم نمی‌دانتدا 74 ]2 
ِ مستامن فرقی میان حرّ و عبد, بالغ و غیر بالغ. و زن و مرد نیست. 
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هدف از تشریع امان: 


هدف از تشریع امان: 

مهم‌نرین اثر و فایده امان به فتتا حتاق مربوط می‌ شود. آنان امنیت خویش 
را در سایه امان تضمین می‌کنند و صصیو بات می‌یابند. قران یکی از ویژگیها 
بهود را ذلت و بیجاز کی .همیشکی, آنان می‌داند: «صربّت عليهمٌّ الدلة» 
(ال عمران/112 ار وهای کها گام برداشتم در آن ی اند این 
مهر ذلت را از پیشانی ,خویش پاک کنند ارتباط و پیوند با خدا و با مردم 
است: «الا تعبل من الله. و بل چنه آلتاس» است:.جمله. اول مربفظ چه 
مسلمان شدن کافران و جمله دوم مربوط , به امان و ذمّه با مسلمانان 
است.[6 7 ] 

با نگاهی کلی به دیدگاه اسلام درباره کافران و مشرکان, به ویژه با 
بررسی مجموع آیاتی که در نجوه برخورد و ارتباط با آنان وارد شده, 
اهمیت بررسی مسئله امان و پناه دادن به کافز محارب دو چندان می‌شودر 
ترا ای شوه ون اسلامر ارتاط و همسفی ا کافران مارب ندید 
تحریم شده و تبرزی, از احکام مهم دین اسلام و شده است. قران 
مق کوید: «فافتلوا الهش ر کین حَیثتٌ وجدئموهم . تک (توبه/۵ 9۸ و قتلوا 
المُشّ ر کین ِِ ِ« (توبه/36 ,9( در جای دیگر 0 مقمنان را با جمله 
«والذین مَعَهْ آشذاءٌ علی الکفار رحماءٌ بَیتهّم ...» (فتح/48,29) یاد می‌کند. 
در آغاز و9 توبه خداوند از مشرکان به شدت اظهار برائت ی کنو ولی 
از سوی تیحرن در ادامه همین آیات (آیه ششم), امان دادن به مشرکان را 
مطرح می کند. طبق این آیه شریفه, به کافران در حال مخاصمه با 
مسلمانان. در صورت درخواست پناهندگی, امان داده می‌شود تا به 
0 ایند و با اقامت موقت در آنجا به طور مستقیم با اسلام آشنا 
شوند؛ «. بسق کلیم الله,»»# گام اگر داوطلبانه افتلام: زرا یذ یر هید 
می‌توانند . به 99 دائم در ی اسلامی بمانند وگرنه بدون کمترین 
تعرض و آزار تج مامن اصای ود (دارالصرب) باز کردانده می‌شوید یب 2 
ابِلِغة مَاأمتَةهٌ ...» از اين آیه استفاده می‌شود که هدف از تشریع امان با 
هدف خداوند ۳1 بعئت پیامبران, شباهت دارد. در هر دو مورد هدف, دعوت 
مردم به سوی هدایت و رشد و دور کردن آنان از اسباب گمراهی است. 
لا زمه این مطلب آن است که در کنار احکام برائت؛ قتال. مبارزه و وعده 
کیفر , به محاربان؛ اگر امیدی هرچند ضعیف به هدایت آنان می‌رود. به به آن 
ترتیب اثر داده شود. 

بنابراین, آیه امان در سوره توبه برای رفع اشکالی است که از آیات قبل به 
کن. فف رنه[ ۸177 قیرا .نو بات فبل خذاویی اد خر کان. اعلام رازه 


کرده و خطاب به مسلمانان می‌گوید: «قذا انسل الاَشهّر الحرمُ قاقثلوا 
المُشرکین حَیثٌ وجدتموهم وخذوهم واحصُروهم واقعدوا 1۳ مرضد 
قان تابوا و آقاموا الطّلوة وءانَْا الَکوة فَحَلوا سَبیلهّم ...» (توبه/9:5) مفاد 
این آیات که حکاپت از شدت برخورد با مشرکان ِ اشکالی را به دهن 
می‌رساند که بنابراین پس از انقضای مهلت. مشرکان فقط دو راه در پیش 
دارند: پا کشته می‌ شوند پا اسلام هن آوه ز اما قرآن با تشریع حکم امان 
این شبهه را می‌زداید که برای مشرکان راه سوم بعلی راه انديشه و 
نیازمند تحفیق و بررسی نباشد |[ 8 7] و نیز اصول و معارف دین تقلیدبردار 
نیست و بنابراین ن نیاز به تحقیق و بررسی دارد[79] و حتی اگر محارب و 
ار 
سفر کند و برای این جهت استیمان کند مسلمانان باید به او امان دهند تا 
0 بر او تمام شود[ 80]: و ان آجد من الُشر کین استجازک فاجره 
حتّی یسمع کلم الله» (توبه/6 ,۰) شاهد وجود این شبهه, , روایتی است که 
اک شید بن نیو نز دیل ابم تخل شوه اروت مردی از مشرکان در پی این 
توهم که مجبور است اسلام رز بیذبرد پا کشته می‌ شود از امام له بن 
ابی‌طالب(علیه السلام)پرسید: آیا پس از انقضای 4 ماه می‌تواتیم برای 
شنیدن سخن خدا يا خواسته دیگری خدمت محمدل(صلی الله ِ 
واله)برسیم ؟ امیرمومنان پاسخ دادند: اری, زیرا خداوند متعالی پس 

آیات اول سوره برائت می‌فرماید: و ان آح5 من الهش ر کین تِ 


قاجره .. ۰ [81] 
با توجه به آنچه گذشت مشخص می‌شود که ادعای نسخ این آیه با آیات 
برائت* و قتال و . چنان‌که سدی و ضحاک ادعا کرده‌اندا 82] صحیح 


۱ ی 7 
تیش اند می‌ شود زیرا مواخذه قبل از تمام شدن همجت معقول بیست و 
کافران تا هنگامی که در حال تحقیق هستند در جهل خویش معذ ورند. 
چنان که در پایان آیه نیز به این نکته اشاره شده است: «... به دلی باتهم قوم 
لا یعلمون» (توبه/16 ,9( یعنی این امان از آن رو برای آنان قرار داده شده 
که آنان دلایل حقانیت اسلام و کلام خدا را نمی‌دانند. پس باید به آنان امان 
داده شود تا کلام خدا را بشنوند و در آن تدبر کنند[83] و حکم عقل به قبح 
عقاب بلابیان قابل تخصیص و نسخ نیست. زمینه فحص و جستوجوی از 
حجّت را اسلام باید برای همه فراهم کند و این زمینه با مشروعیت امان به 
دست. می‌آید: در تقلی وارد شده که این آیه. تا..روز: قیافت غیر قابل تسخ 
طالب حق و هدایت از شنیدن سخن حق منع می‌شود و راه علم و فهم بر 
او بسته می‌ماند.| 85 ] 


اگر در موردی امان تی‌اتن کرد و هدف فوق از آن حاصل نشود دیگر جایی 
برای ادامه آن نخواهد ماند, چنان که در ذیل آیه نخست احزاب/33: «ی یا 
الیو اتّق اللة ولا نطع الکفرین والمُنفقین» گفته شده: آیه در مورد 
ابوسفیان و بعضی دیگر از سران کفر و شرک نازل شده که پس از جنگ 
احد از پيامپر(صلي الله علیه وآله)امان گرفتند و وارد مدینه شدند و به 
اتفاق عبدالله بن اب و بعضی دیگر از دوستانشان نزد رسولر الله امدند و 
عرض کردند: ای فحمد | از مد جوبی.به: ختایان ما هیر هو یکی انقا بر ای 
می‌خواهی درباره خدایت توصیف کن که ازاد هستی. پیامبر اکرم(صلی الله 
علیه واله)از این سخن براشفت. عمر بن خطاب برخاست و از پیامبر اجازه 
کشتن انان را خواست. پیامبر فرمود: من به انها امان داده‌ام و چنین چیزی 
ممکن نیست؛ اما فرمان داد انان را از مدینه بیرون برانند.[86] 


موارد تحقق امان: 


اشاره 


موارد تحفق امان: ِ 

از محضوع مواردی که فقیهان, مفسران ارت کاران: اسلامی تراک اما 
ذکر کرده‌اند استفاده می‌شود که امان منحصر به موردی نیست که صریحا 
کافری از مسلمان درخواست امان کند يا لفظ دال بر امان از مسلمان 
ابراز شود یا امان خواهی به غرض تحقیق و جستوجو درباره اسلام از سوی 
کافر انجام شود, بلکه در غیر موارد فوق نیز امان حاصل می‌شود. قران به 
پیروانش می‌اموزد که افراد را زود مورد اتهام و سوء قصد قرار ندهند و 
حتی در سفر جهاد به کسی که اظهار اسلام و صلح می‌کند متعرض نشوند: 
«ولا تقولوا لِمَن آلقی الیکمْ السْلم لست مُوْنا» (نساء/4,94) گفته شده 
شابن قرانت دنم «خوصا» این یه مرنوط به آمان افتت:۱ 137 سبرخ پیامیر 
اکرم (ضلی الله غلیه واله) نیز نشان می‌دهد که آن-حضرت خوزه‌ای: واسیع‌تز 
از آنچه درن آیه 6 توبه/9٩‏ مطرح شده برای تافیرن قائل بوده‌آند, بلکه 
یه رن گفت آیه بر مواردی فر ان نر از ظاهر آن تطبیق شده است: چنان که 
در روایتی که گذشت از امیرمومنان(علیه السلاماسوال شد: اگر یکی از 
پنار ره اللت غایف وال ملا فاگ کید ابا ممکزم ات خصفرت اه فم 
را تلاوت کردند و امان را برای مورد سوال ثابت دانستند ۱991۰ 

برخی گفته‌اند: در امان لازم نیست غعرض کافر تحقیق و بررسی اسلام 
باشد, زیرا در آیه امان. سدب استجاره و استیمان ذکر نشده است: و ان 
احذ من الهش رکین استجارک فاجره» و در ادامه آیه از این جهت کلمه 
«حلی یسمع 7 کلم الله» آمده که معمولا اقامت مشرک در میان مسلمانان 
با ین بای بان فداسایی ۲ ات اسام هرا اس اراس 
صقر کت اند اسام آعم از مها ی ات که اسسا مه اه ری 
باشد.[ 89] موارد گوناگون امان و استیمان بدین شرح است: 


این گوند 0 در مورد و و فرستادگان دولتها و قبایل منعقد 
می‌شود. افرادی که برای مذاکره یا رساندن پیامی زوا الب هی ایند در 
طول مدت عامورت خویش از تا متام همه جانبه برخوردارند, چنان که 
روایات[90] و شواهد تاریخی گواه بر این مطلب و این عکف از موارد 
فعمی اسان است ار خاخر‌ای سکس ف ار اعاه راسا صا 
فرستادگانی از سوی مشرکان به نامهای عروة* بن مسعود, مکر*ز بن 
حفص و سهیل* بن عمرو و دیگران نزد پیامبر(صلی الله علیه وآله)آمدند و 
در تمام مدت مذاکره. در آمان مسلمانان بودند.[92] مهم‌تر آنکه. دز تاریخ 
صدر اسلام آمان دادن پیغمبر اکرم(صلی الله علیه واله) به فرستادگان 
مدعی پیامبری, یعنی مسیلمه کذاب ثبت شده است. آنها دو نفر بودند و 
چون با رسول اللّه(صلی الله علیه وآله)ملاقات کردند از آنان پرسید: آیا 
شما مسیلمه را فرستاده خدا می‌دانید ؟ گفتند: آری. فرمود: به خدا سوگند 
اگر چنین نبود که فرستادگان کشته نمی شوند شما را می کشتم» .[931] 


۳ تافیه فر ۹ : 


این گونه امان عمدتا برای کسانی است که از مبانی و عقاید اسلام بی‌خبر 
و درصدد تحقیق و بررسی ان هستند و برای این منظور درخواست 
پناهندگی‌کرده تا زمینه فحص و جست و جو را در دارالاسلام برای خود 
فراهم اورند. خداوند متعالی روا بودن چنین تامینی را در ایه 6 توبه/9 به 
طور صریح اعلام داشته است. 


2 کامین اقخصاوه: 


3. تا نزن اقتصادی: 

اين‌گونه امان برای بازرگانان و همه کسانی است که می‌خواهند در 
کشورهای اسلامی کار اقتصادی انجام بدهند. اعطای تامین بسته به 
شرایطی است؛ از جمله: نیاز جامعه اسلامی به چنین روابطی و وجود 
مصلحت در ان و حسن نیت و عدم قصد جاسوسی[94]؛ حتی برخی 
گفته‌اند: اگر کافری بدون امان گرفتن, متاعی به دارالاسلام اورد, اکر 
عادت بر این جاری شده که برای تجارت بدون امان صریح وارد می‌شوند, 
در اين صورت آمان قهری تحقق پیدا کرده و نباید متعرض او شدا95] و 
اگر کافر به قصد تجارت فد و افهال خویس خر انجا نماد و خود به 
دارالحرب باز گشت گرچه امان از شخص او برداشته می‌شود. ولی در 
مورد اموال او حالت امان باقی است و کسی حق تعغض به آنها را ندارد. 
آری وقتی آن اموال به فاهن محاربان برده شده, مانند سایر اموال 
محاربان با آن رفتار می‌شود.[96] 


4 امین تفا ی 
از شایع‌ترین موارد امان پناهندگی هنگام حزی پا پیش از شروع جنگ است. 
قرآن از قول منافقان در جنگ خندق, هنگام محاصره مدینه نقل می‌کند که 
آنها مردم را به فرار تشویق می‌کردند. تقضتی: | نم ابا هل بثربِ لا مُقام لکم 
فارجعوا» (احزاب/13 ,33) را چنین تفسیر کرده‌اند که منافقان مردم مدینه 
را به پناهندگی به مشرکان ترغیب می‌کردند. آنان هی کفنند: ای اهل یثرب ! 
شما توان رویارویی با لشکر احزاب را ندارید. پس به سوی طلب آمان 
بازگردید .1 این گونه امان در اسلام نسبت به کافران نیز وجود دارد و 
کیفیت آن بدین قرار است که امام مسلمین پا سرباز مسلمان در هنگام 
جنگ طبق شرایط خاصّی به یک نفر یا یک گروه امان می د هد (تفاوت امان 
با هدنه د‌ ر اول مقاله گذشت). 
اه 9 شرایطی دارد؛ از جمله اينکه امان قبل از اسارت باشد, مگر 
آنکه امام یا نایب او امان دهند. دیگر آنکه کافر درصدد خدعه نباشد. گاهی 
این امان به صورت عام داده می‌شود تا جلوی خونریزی گرفته شود. رخداد 
فتح مکه نمونه‌ای از گذشت پیامبر اسلام است. در این حادثه کروفهی از 
شتر کان. با راهتمای علی‌بن ایی‌طالتب (علیه السلام) با پامیزاصلی. الا 
علیه وآله)ملاقات کردند و همان سخنان تراذراق. پوسف در مقام 
عذرخواهی را بر زبان جاری ساختند: «لقد ءانرک اللهٌ علینا وان کنا 
لخطین < خدا تو را بر ما برتری داد و خطا کرده بودیم», (یوسف/91, 12( 
حضرت خطاب به همه مردم مکه فرمود: « ریت علیکم الوم بغفن الله 
لکم و هو ارخٌَ الژاجمین» (یوسف/12,92) قبل از آن و 
الله علیه وال شنه. حرحاندهان. اک فسنلمانان .وا اخضار کردم هر نودد 
بود. می‌خواهم فتح * مکه بدون خونریزی انجام شود. مشرکان با مشاهده 
ت خسن نیت 009 را بر روی مسلما: نان گشودند. پیغمب ر(صلی الله 
علیه واله) در مقابل یکی از فرماندهان لشکرش که به هنگام ورود به شهر 
كِ شعار هی داد «الیوم بوم المَلحمة < امروز روز انتقام است » شدیدأً 
عکسش‌الغمل شان:داد و به علی(علیه الساام) مامورن. داد که؛ ,برجم را 
ازدست او بگیرد و به نقلی پیامبر فرمود: به جای آن شعار «الیوم یوم 
المرحمة» را اعلام کنید. چنین عکس‌العملی مردم وحشت زده مکه را 
امیدوار کرد و راه را برای پذیرش اسلام از سوی آنان گشود. اینجاست که 
قرآن از آینده‌ای توام با مودذت و مهربانی براساس اسلام میان مسلمانان و 
مشرکان مکه خبر داده است: «عسی الله آن بجعل ۳ وبین الذین 
عادیتم منهم مَوَده >> (ممتحنه/60 ,7( اعلان عمومی پیامبر چنین بود. 


شما برای من هموطنان نامناسبی بودید» رسالت مرا تکذیب کردید, مرا از 
خانه بیرون راندید, با من به نبرد برخاستید و کمر به قتل من بستید؛ ولی 
من همه شما را امان می‌دهم و اعلام می‌کنم: «|ذهبوا فانتم الطلقاء» 
ابوسفیان نیز در میان مردم اعلام کرد: پیشوای مسلمانان,. محمد(صلی 
الله علیه واله) به من قول داده هرکس به مسجدالحرام دراید در امان 
است.؛ هرکس اسلحه بر زمین بگذارد و به خانه خویش رود و در خانه را از 
روی بی‌طرفی ببندد در امان است و هرکس , نه خانه.فرم با خانه عکيم .بن 
حزام درآید در امان است. پیامبر به این سه مورد نیز اکتفا نکرد و پس از 
ورود به مکه پرچمی به دست عبدالله خثعمی داد و فرمود: فریاد کن: 
هرکس زیر اين پرچم گرد آید در امان است.[98] قرآن به اهل مکه 
یاداوری می‌کند که اعطای امان از سوی خدا و پیامبر(صلی الله علیه 
واله)به معنای حقانیت راه انان نیست, بنابراین, امان در دنپ امان در 
آخرت و رهایی از عذاب قیامت نیست: «قل یوم الفتح لا ی ینفع الذین کفروا 
ایمنهم» (سجده/32, 290( این تفسیر بنابرآن انتتت ۹ 0 از «بوم 
الفتح» فتح مکه باشد.[99] 


نقض امان: 


نقض امان؛ 
تأمین در اسلام چنان‌که گذشت به اتفاق همه علمای شیعه و بیشتر اهل 
سنت عقدی لا زم و واجب 1 امانِ عهدی است که تمحلن یک جانبه 
۳۳ به‌کار برد. قرآن می‌فرماید: «ستجدون 0 ۵ آن 
یامنوکم و یامنوا قومَهّم ... < به زودی با جمعیتی روبه‌رو خواهید شد که 
می‌خواهند [برای حفظ اف خود], هم از ناحیه شما [مسلمانان] در امان 
‌ و هم از ناحیه قوم خودشان [که مشرک‌اند]». (نساء/4,91) قرآن در 
بر این گروه شدت عمل به خرج داده و می‌فرماید: اگر , به صلح واقعی 
نیاوردند آنها را هر کجا یافتید اسیر کنید یا بکشید: «فخذوهم واقتلوهم 
» درحدیثی از امام باقر(علیه السلام)آمده: اگر کسی شخصی را امان 
دهد آنگاه خیانت کند و او را بکشد در روز قیامت در حالی که پرچمدار 
خدعه و خیانت است محشور خواهد شد. ذکر آن دسته از آیات قرآن که 
مشتمل بر «عهد و میثاق» است در بحجت امان. توسنلاط برخی از کتب 
حدیث مانند بحارالانوار[100] و جامع احادیث الشیعه[101] تداعی کننده 
ان و 
قرآن و در اخلاق اسلامی شدیدأ نکوهش شده است. قرآن می‌فرماید: 
«والموفون بعهدهم ل[ذا عهدوا» (بقره/2,177) و به صورت خاص در مورد 
بخشی از مشرکان پیمان*شکنی را حرام ضی‌داند نعتی ان مشرکانی که 
پس از پیمان با مسلمانان, بر خلاف شرایط گام برندارند و احدی را بر ضد 
۳ نکنند: «, . ٩‏ الذین عهدثم من المُشرکین ثم لمیتقصوکم 
شبا ولم نهووا علیکم آخا فایوا الیهم عَهدهم الی مننهم ..» 
(توبه4 ,9 ولی بخشی دیگر از مشرکان روحیه پیمان شکنی دارند و اگر 
روزی بر مسلمین غالب شوند نه ملاحظه خویشاوندی و نه رعایت عهد و 
پیمان می‌کنند, از اين رو نباید اتتظار رعایت پیمان را از سوی پیامبر داشته 
باشند: «کیف ولن یظهروا عایکم لا پرقبوا فیکم 1 ولا رمَةٌ» (توبه/8 ,9 
برخی. «ذضه». را ذر این آبه به امان تفسیر کرده‌اند[102], بنابراین در 
مدتی که کافر حربی با امانی که دریافت کرده با اطمینان و آرامش در 
دارالاسلام زندگی می‌کند نمی‌توان ناگهان اين اماین را نادیده گرفت و جان 
و مال او را در مخاطره افکند. مگر آنکه ابتدائا نقض امان از سوی او 
صورت گرفته باشد. نقض امان از سوی کافر محارب مواردی دارد که به 
اتسار عبارت ات 1 صاعرت | سا رسمه وا الحنی ۱۱01 
اقدام ۷۳ و خدعه به ویژه جاسوسی در سرزمین مسلمانان و به نفع 


دششتان اساام. ]104 ] .مر ی مسا من که تیه آن بت نی ترشیت ور که 
او ظاهر می‌ شود زیرا| گروهی گفته‌اند: با مرگ وی؛ اموالی که در 
دارالاسلام به او تعلق دارد به وارث مسلمان او و در صورت نبود وارت 
ما ام اش و و 


منابع 


منایع 
اسباب النزول, واحدی؛ امتاع الاسماع بما للرسول من الانباء والاموال 
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تفسیر القرآن؛ تحریر الاحکام الشرعية علی مذهب الامامیه؛ التحقیق فی 
کلمات القران الکریی درم القفهاء» سیر العریر ه ویر لمیر 
الکبیر* تفسیر المتار" تفشنیر. المتتر و والشريعة والمنهج؛ جامع 
احادیث الشيعة فی احکام الشریعه؛ جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام؛ 
حقوق قراردادهای بین المللی در اسلام؛ الروضة البهية فی شرح اللمعة 
الدمشفیه اد الخسی ی علم. التهسیز سلسه‌البابتع العفمیه الستن 
الکبری؛ السيرة النبویه, ابن هشام؛ فرهنگ معارف اسلامی؛ الفقه الاسلامی 
و ادلته؛ قواعد الاحکام؛ الکشاف؛ کشف الغطاء عن مبهمات شريعة الغراء؛ 
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آمانت 


اشاره 


امانت: حفظ حقوق مالی و غیر مالی ِ 

امانت ضد خیانت است[1] و از «۱-م -ن» به معنای آرامش, سکون و بر 
طرف شدن خوف و اضطراب [ 2] گنه شده رو به معنای تا هرن امنیت 
حقی از حقوق به وسیله عهد, وصتیت .و مانند آن[3] پا به معنای حالتی 
است که انسان را به حفظ حقوق دیگران برانگیخته و او را از تضییع یا 
تصرف در آن باز می‌دارد.[4] این واژه بر اعیان نیز اطلاق شده و به مالی 
که در نزد دیگری به امانت سپرده شود امانت[5] و به شخص مورد اعتماد 
که امانت به او سیرده می‌ شود «امین»[6] گویند. امانت دو قسم است : 

1 امانت مالکی و آن در موردی است که مالی با اذن مالک در اختیار غیر 
قرار گیرد و سبب آن پا عقدی است که امانت موضوع اصلی آن است؛ 
مانند ودیعه يا عقدی است که امانت در ضمن آن مطرح است؛ مانند 
اجاره, عاریه, مضاربه و مانند ان. 7] 

2 امانت شرعی و آن مالی است که به اذن شارع در اختیار غیر مالک 
فرار فی کیرد و: او شرعا مکلی. به. خفظ. آن. انتت؛ مانند آنکه. باد لیاسن 
کسی را در " غیر مالکش بیندازد.[8] ودیعه نیز به معنای امانت است؛ 
لیکن تفاوت آن با امانت در این است که امانت عام بوده و به مواردی که 
مالی با قصد يا بدون قصد در اختیار دیگری قرار عی کیرد اطلاق می‌شود؛ 
اما ودیعه خاص است و تنها امانتهایی را که با قصد و انشا در اختیار کسی 
قرار داده شود شامل است[9], افزون بر این. ودیعه عقدی است که نیاز 
به ایجاب و قبول دارد و در متعاقدین شرایط عامه تکلیف شرط 
موضوع در قران با واژه‌های مختلفی امده است؛ مانند: «امانت» که 6 بار 
استعمال شده (بقره/2, 283؛ نساء/4, 58 ؛ ...), «امین» که 12 بار به‌ کار 
رفته (اعراف/7,68, یوسف/12, 4ظ ؛ ..) و نیز«حخفیظ» یکبار 
(یوسف/12,55), «حافظون» دوبار (یوسف/ 12,12,603), «حافظات 
للغیب» یک بار (نساء/4, 34) و افعال «امن» و فتقانت.. ان 6 بار 
(بقره/2, 283 ال‌عمران/3,75؛ یوسف/12, 64) به‌ کار رفته است. 


اهمیت و جایگاه امانت: 


اهمیت و جایگاه امانت: 

امانتداری از ویژگیهای اخلاقی و صفات پسندیده و در میان همه اقوام و 
ملتها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و عموم انسانها با هر عقیده و 
مذهبی امانتداری را ارج‌نهاده و شخص امانتدار را می‌ستایند. در شریعت 
اسلام نیز امانت از اهمیت و جایگاه والایی برخوردار است و قران کریم در 
آیات متعدد مسلمانان را به توجه و حفظ امانت دیگران سفارش کرده 
است؛ از جمله در آیه 8 نساء/4 خداوند پا تأکید به همگان فرمان می‌دهد 
که امانتها را به اهل آن باز گردانند:«ِنٌ اللد خام کم ان وا الامنت الی 
اهلها» اهل امانت اختصاص به مقمن ندارد. بلکه فاسق را نیز 
دربرمی گیرد, چنان که پیامبر فر مود: امانت را به صاحبش باز گردانید, 
هرچند فاسق باشد.[11] امام صادق(علیه السلام)نیز فرمود: اگر قاتل 
علی(غلیه السلام)امانتی: به .من بسبارد آن را به. وی باز خواهم کرداند. 
[12] و نیز امام سجاد(علیه السلام)فرمود: اگر قاتل پدرم حسین بن 
علی(علیه السلام)شمشیری که با ان پدرم را به شهادت رسانده در نزد 
امانت گذارد به او بازخواهم گرداند.[13] 

در شأن تژول. آیه فوق. نیز تقل شنده که پیاهتر. اکرم(صلی الله غلیه واله) 
پس از فتح مکه کلید کعبه را که از عثمان بن طلحه کافر به امانت ستانده 
بود به وی بازگرداند.[14] قرآن در ایاتی, دیگر از فرشته وحی به عنوان 
فرشته‌ای امانتدار یاد می‌کند:«ترل به الرَوحٌ الامین» (شعراء/26,193 و 
نیز تکویر/21..81) و در یات متفدد دیگری نیز قرآن از انبیای آلهی, به 
عنوان فرستادگانی امین یاد کرده است : «انی لکم 9 امن 
(شعراء/26, 107, 125, 143, 162 , 178) که این امر حکایت از اهمیت 
امانت در نزد خداوند و رسولان او و نیز ملتهای گذشته دارد؛ همچنین قرآن 
یکی از ویژگیهای مومنان راستین را امانتداری آنان دانسته است: «قد 
افلخ المْوْینون ... الذین هم لامنتهم و عهدهم رعون» (مومنون/23, 1 و 
8) و در آیه‌ای دیگر امانتداری را مصداق تقوا و وفا به عهد برمی‌شمارد: 
و من اهل الکتب هن لن تامنه بقنطار بوذ الیی , من آوفی بعهدو 
وائقی فا" الله يَجتٌ المْتَفین» (آل‌عمران/3: 75 و 76) در روایات اسلامی 
نیز بر نقش و اهمیت امانت تأکید فراوانی شده است؛ در روایتی امانت 
عامل استواری و نظام امت[ 5 1] و در حدیتی دیگر خیانت در امانت با 
بی‌دینی یکسان شمرده شده است.[16] در موردی دبک امام صادق(علیه 
السلام)معیار شخصیت و ایمان فرد را امانتداری او دانسته است؛ نه 
فراوانی رکوع و سجود وی.[17] 


انواع امانت: 


اشاره 


انواع امانت: , ۱ 
امانتهایی که به دیگری سپرده می‌شود از جهت صاحب امانت دو قسم 


است : 


اما ات او 
اساماتا سای 


قرآن در آیات متعدد از امانتهایی که خداوند در اختیار بشر نهاده سخن به 
میان آورده است. خداوند در آیه 72 احزاب/33 می‌فرماید: ما امانت را بر 
آسمانها و زمین و کوهها عرضه داشتیم؛ ولی آنها از پذیرش آن امتناع 
کردند ولی. اسان ان را بر دوش کشید: «انا عَرضنا الاماتة عَلی السّموت 
والارض والجبال فابین آن یحملنها واشفقن منها و حَمَلهّا الانسر» مراد از 
امانت خدا در این آیه به نظر برخی ولایت الهی, دین حق, واجبات و 
محرمات خداء اطاعت از خدا, نماز* و روزه*[18] است. برخی نیز مقصود 
از ان را عقل يا جمله «لا اله الا الله» دانسته و عده‌ای گفته‌اند: مراد 
اعضای بدن انسان است که 3 به عنوان امانت در اختیار انسان نهاده 
است و انسان باید آنها را در راهی که خدا دستور داده به‌کار گیرد.[19]در 
ات ی ی ار 
امیرمومنان(علیه السلام), ولایت تمامی ائمه و امامت[20] تفسیر شده 
ست . 

رک امانت یز آسمانها و زمین و علت مت آنها و پذیرش 
مقصود رت امانت بر اهل آسمان * و زمین است, سا ان و زمين 
جماد بوده و جماد تکلیفی ندارد.[21] برخی در تأیید این نظریه گفته‌اند: 
خودداری آسمان و زمین* از حمل امانت به معنای عدم وجود استعداد 
پذیرش امانت در 1 و زمین بوده است.[22] عده‌ای دیگر برآن‌اند که 
امانت بر خود تما و زمین عرضه گردیده و جهت امتناع ضعف و ناتوانی 
آسمان و زمین و کوچک شمردن خود از پذیرش آن بوده است؛ اما انسان 
آن را پذیرفت: ولی حق این امانت را ادا نکرد, به همین جهت خداوند وی 
را ظالم و جاهل شمرد[23]: «اتّه کان ظلوما جهولا» (احزاب/33, 72) 
قول دیگر این است که «عقل»* در تقدیر باشد, بر این اساس معنای آیه 
الهی و ترس از کوتاهی در انجام آن از پذیرش این امانتها امتناع می‌کردند؛ 
ولی انسان با ظلم به خویشتن و جهل از واقعیت امر ترسی به خود راه 
نداد و این امانت را پذیرفت.[24] 

قرآن ور آیاتف ِ فرشته وهی را در آوردن قرآن به امانتداری متصف 
کرده است: «نرّل به الثّوحْ الامین» (شعر!ء/26,193 و نیز تکویر/81 , 19 
۳ 21( پا پیامیزان " خود را به عنوان فرستاده‌ای امین به مردم معرفی 
کرده‌اند: «[نئی دم سول آمین» (شعراء/26, 107, 125, 143, 162, 


178 اعراف/۰7: 69( از این آیات به دست ۳ که قرآن و کتب ار 
و شرایع الهی از دیگر امانتهای خداوند است که برای ابلاغ آن به مردم به 
خبرتیل, وانسای الفی سیرده شده است: 

در آیه 27 انفال/8 نیز قرآن مسلمانان را از خیانت به خدا برحذر داشته 
شتا با الا ایا وا الما شحو شا تون آیه که 
مورد اقشای اشزار ازسوی ابولبابه " است | 25] اسرار مشلجانان مق‌تواند 
مصداق بارز امانت خدا در این ایه باشد. برخی نیز مقصود از خیانت در 
امانت خدا را ترک واجبات دانسته[26] و بعضی دیگر گفته‌اند: مراد غنایم 
جنگی است که در دست مسلمانان بوده يا مقصود همه تکالیف الهی است. 
[27] 

اموالی که ور اختیاز اشان قواو دارد ان فیکر امانتهای آلهن اشت؛ بر‌همین 
اساس قرآن از این اموال به مال* خدا| یاد کرده و به مسلمانان توصیه 
ِ که با آن, آبه بردگاین در راه آزادی خویش کمک ِِ «والذین ییتغون 
اللء الذی 0 (نور/24,33) و در آیه‌ای دیگر همه 0 راساتتتان 
خدا ذر اين اموال دانسته و به آنان سفارش می‌کند که از این اموال دز راه 
او انفاق کنند: «وآنفقوا مها حعلکم مُستخلفین فیه» (حدید/57,7), ازاین‌رو 
انشان باند این اموال .زا جر راهی »ضرف کند که ضاحب»اضلی آن. اجاره 
داده. است,:چنان که امام ژین‌العابدین(علیه التلام آفرمود: وفتی مال از آن 
خداست ان را جز در راه خدا مصرف نکن.[28] 


ب: امانتهای مردم: 


ب: امانتهای مردم: , ۱ 
بخش دیگر امانتهایی است که انسانها به یکدیگر می‌سپارند: «فلان امن 
بتعصکم بعضا» (بقره/2, 283) و امانتگذار در این قسم گاه پیامبر(صلی 
الله علیه وآله)؛ امام(علیه السلام) و حاکم اسلامی و گاه مردم عادی‌اند. در 
آیه 27 انفال/8 قرآن مسلمانان را از خیانت* به پیامبر و امانتهای خود 
بر حذر داشته است : «یأیهّا الذین ءامنوا لا تخوئوا ... الرسول و تخونوا 
امنتکم» که به نظر مفسران مقصود از امانتهای پا الله علیه 
وآله), اسرار آن حضرت است که در نزد مسلمانان قرار داشت.[29] 
برخی نیز مراد از آن را سنت پیامبر(صلی الله علیه وآله) و یا اوامر و 
نواهی آن حضرت[30] دانسته‌اند. به نظر برخی مراد از امانت پیامبر غنایم 
جنگی است که آن حضرت در دست مسلمانان قرار داده که قرآن به 
مسلمانان فرمان می د هد که قبل از قسمت در آن خیانت نکنند[ 31 ] و 
مقصود از امانت مردم «آمتتکم) اموال و اسراری است که افراد در نزد 
یکدیگر , به امانت قت کذارته 1۰ برخی نیز گفته‌اند؛ مراد از امانت مردم 
در این آیه اعمال و عباداتی است که خدا و رسول در اختیار مردم 
گذاشته‌اند که در حقیقت همان امانتهای خداست.[33] در آیف. 75 
ال‌عمران/3 نیز از اموال و پول فراوان يا اندک به عنوان امانت مردم اد 
شده و اهل* کتاب در نگهداری اين امانتها به دو دسته امین و غیر امین 
ی شده‌اند: و من اهل الکتب من ٍن اند بقنطار بوذ الیک و منهم 
من [ن امه بدینار لا یود الیک» مقصود از این دو گروه به نظر برخی, 
ما هستند که برخی از آنان امانتدار ۵ کروهت دیگر خائن به امانات 
بودند[34]؛ اما قول دیگر این است که مراد از امانتداران مسیحیان و 
مقصود از غير امانتداران یهودیان هستند که خیانت در امانت غیر همکیشان 
خود را جایز شمرده و این عمل را به خداوند نسبت می‌دادند.[35] قول 
دیگر اين است که امانتداران یهودیانی هستند که اسلام آورده‌اند و 
خیانتکاران کسانی هستند که به شریعت خود مانده و طبق عقیده خود 
نسبت به امانت غیر بهود احساس مسئولیتی ندارند.[36] 
امانت مردم گاه می‌تواند یک انسان باشد, چنان که برادران یوسف اد ان 
جهت که پدرشان_ انان را امین بر یوسف* نمی‌دانست وی را سرزنش 
کردند: «قالوا یابانا ما لک لا تأمتا غلی یوسْف وایا له لنصحون» 
(یوسف/11 ,2( و با معرفی خود به وصف امانتداری خواستار به همراه 
بردن یوسف شدند: «ارسلهٌ معنا غذا برتع ویلغعب وایا له لحفظون» 
(یوسف/12.,12)؛ ولی پس از به همراه بردن یوسف به عهد خود در حفظ 


او وفا نکردند (یوسف/12,15 - 18), ازاین‌رو وقتی آنان برای بار دیگر 
بنيامین * ۳ برای همراهی ی از پدر طلب ِِ (یوسف/63 .12 آن 
ءامتکم ِ الا کف امک ناهن بر 8 2 و از آنان 
وثیقه‌ای اطمینان او خواست و یس از گرفتن وثبقه, بنيامین را نان 
سیر د. (یوسف/64 2۸( گاه نیز امانت انسانها, مسئولیتها ۲ تا دنیوی 
است. تر همین اساس دختران* شعیب به پدر پیشنهاد کردندر که برای 
برعهده گرفتن چوپانی و دیگر کارهای آنان موسی را به اجیری بگیرد, زیرا 
او مسئولیت‌پذیر و امانتدار است: «قالت احدهما ما استجره ار" خیز 
من استجچرت القوعهً الامین» (قصص/9 2, 26( یوسف (علیه السلام) نیز 
بدان جهت که خود را در احراز مسئولیتها امانتدار می‌دانست به عزیز مصر 
پشتهاد کرد. که مسئولیت خرانه‌داری. وی را بر عهده. کیرد -«قال اجعنن 
علی خزاین. الارض. ای حفیظ علنم»: (نوشی/5 9 12) ,و قز . انگاخ: که 
شلیخان ارادم کرد ماموریت افردن تحت بافیتن رن تکیت از مامه ان که 
بسیارد تک از جنیان با این استدلال که فردی قوی و امانتدار است برای 
پذیرش این مسئولیت پیشگام گردید: «وانی علیه لقوو آمین» 
(نمل/39 7 همچنین از دیگر امانتهای بشری حقظ اسرار خانوادگی 
است:«فالصلحت قنتث حفظت للغیب بما حفظ الله» (نساء/4,34) 


1 وجوب حفظ و باز گرداندن امانت: 

قرآن در آیه 58 نساء/4 انسانها را به رژ امانت به صاحبانشان فرمان داده 
اسمته ان له تام ار وا الاعشت الف. افلفاه و کن آبهای فیک 
می‌گوید: اگر برخی از شما چیزی را به امانت نزد شما سپرد امانت گیرنده 
باید آن را به صاحبش باز گرداند: «قان آين بتعطکم بعضا یود الذی 
اوَنمن ۲ م تَتَفْ» (بقره/2683 2( آیات فوق افزون بر دلالت بر وجوب رد 
امانت. بر حفظ و عدم وارد کردن نقص و عیبی به ان [ 37 ] از باب مقدمه 
واجب نیز دلالت دارد, زیرا تا امانت حفظ نشود بازگرداندن ان ممکن 
تفت | شین آبات فمن عام یمه هنه آمانما ام ار ماد و 
فعتوی: ههام افراه آعم راهان با کاقر وسکوکار با فاسی واشا مل 
اشت فروایات اسلاشی, تبر بر ادای امانت. به صاحب آن. .هرچنه. فاستف با 
قاتل اهل‌بیت(عليهم السلام)باشد, تأکید کرده است.[39] 


2 حرمت خیانت در امانت: 


2 حرمت خیانت در امانت: 
خیانت در امانت دیگران به هر صورتي حرام است: «یایئمّا الذین ءامنوا لا 
تخوئوا الله والرسول وتخونوا اف (انفال/8 . 27( جمله «تخونوا 
ار عطف به جملات پیشین بوده و مقصود «لاتخونوا آمنتکم» 
است؛ یعنی در امانتهای خدا و رسول و نیز امانتهای خودتان خیانت نورزید. 
[40] قول دیگر اپن است که «لا» در تقدیر نبوده و اين جمله جواب 
جمله«لا تخونوا الله والرسول» است و معنای آیه چنین می‌شود که به 
امانتهای خدا و رسول او خیانت نورزید که در این صورت در امانتهای 
خودتان خیانت ورزیده‌اید[ 41], زیرا امانت خدا و رسول که همان اسرار 
ال‌عمران/3 نیز خیانت گروهی از اهل کتاب (یهود) در امانتهای غیر 
همکیشان خود ر طرح و آنان را بدین جهت نکوهش کرده است: «و من 
ِ الکتب ... من لن تامنة بدینار ایو الیک الا ماذمت عَلّیهٍ قایئما ذلک 
هم قالواً یس لین فی الامیین سبیل ویقولون عَلّی الله الکذت وهم 
9 از مذمت بهود از سنوی خدا به سیب این عمل آنان بزمن‌آید. که 
خیانت در امانت از دیدگاه شرایع الهی گضلی ناروا و نایسند است. 


3 عدم ضمان امین: 


3. عدم ضمان امین : ۳ 

اگر امانت بدون تفریط و تعدی تلف يا نقصی بر آن وارد شود امانت 
گیرنده ضامن نیست[42]: «ما عَلی المُحسنین من سبیل» (توبه/9, 91)؛ 
و وا اش ای یا ای 
امانت گیرنده نسبت به صاحب امانت محسن و نیکوکار شمرده می‌شود؛ 
اما در امانتهایی که وی به نفع خودش در امانت تصرف می‌کند. مانند عاریه 
پا اجاره, شخص محسن شمرده نشده و ضامن خواهد بود.[ 44] [. اح ‏ 
ضمان) 


4 عاض از انتانته 


4 تقاص از امانت: 
بدهکاری که از دادن حق دیگری امتناع میورزد و مالی در نزد صاحب حق 
به امانت گذارده آیا صاحب حق می‌تواند حق خویش را از امانت تقاص کند 
1 نه؟ برخی از فقیهان با استناد به آیه 126 نحل/16 که مقابله به‌* مثل را 
جایز شمرده:«و ان عاقبتّم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم» این عمل را جایز 
شمرده‌اند[ 45]؛ اما بسپاری از فقیهان امأمیه[46] و اهل سنت[47] آن. را 
ممنوع می‌دانند. در روایات پرشماری از پیامبر(صلی الله علیه واله)و اهل 
بیت (علیهم السلام) این عمل خیانت در امانت شمرده شده و مسلمانان از 
ارتکاب ان منع گردیده‌اند.[ 48] 


اعتماد دیگران: 


1 اعتماد دیگران: 

امانتداری عامل جلب اعتماد دیگران و سپردن کارها و مسئولیتها به شخص 
امین است. بر همین اساس دختران شعیب یکی از علل گزینش موسی 
برای عهده‌داری کارهای آنان را امانتداری او برشمردند: «یابتِ استجره 
11 خیز من استجچخرت القوعهً الامین» (قصص/28, 26( تم 2 السلام) 
نیز هنگام پذیرش مسئولیت خزانه‌داری عزیز مصر امانتداری خویش را 
مطرح کرد و بدین جهت خود را شایسته پذیرش این مسئولیت دانست: 
«اجغلنی علی خزایئن الارض ها علیم» (یوسف/12, 55), چنان که 
ماموز آوردن تخت بلقیس نیز امانتداری خود را دلیل بر شایستگی خود 
برای انجام این مسئولیت برشمرد: :> «آنا ءاتیک به قبل آن و 
وائی علّیه لَقَویدٌ آمین» (نمل/27, 39) از ان آیه فهمیده می‌شود که 
امانتداری از ملاکهای سیردن مسئولیتها در نزد سلیمان بوده است. 


2 محبت الق 


2 محبت الهی: 

قران در ایات 75 ال‌غفران زد از اماشداری برخی ان اهل کباب باه کزده 
سپس آن دسته از کسانی را که امانتدار بوده و به عهد خود وفا می ‌کنند 
جزو, پرهیز کاران و محبوب خداوند برشمرده است: «ومن اهل الکتب ۴ 
ان امه بقنطار یود آلدی ,؛: ۳ تن من آوفی بعهدو وانعف فا" اللد بَحتب 
المْتَقین» (ال‌عمران/3, 75 - 76) 


3. فلاح و رستگاری: 


۳ فلاح و رستگاری: 5 ۳ _ 
مومنان امانتدار ‏ و پایبند به عهد خود با دیگران رستکارند: «قد افلح 
المَوّمنون * ... والذین هم لامنتهم و عهدهم رعون» (مومنون/23, 1, 8) 


4 پاداش دنیوی و اخروی: 


4 پاداش دنیوی و اخروی: 

امانتداران هم در دنیا و هم در آخرت از پاداش الهی برخوردارند. از جمله 
پاداشهای دنبیوی می‌تواند همان اعتماد دیگران و سیردن امور به دست آنان 
بانقده«چنان که فران از امانند اری وش و سپرن اقفر به آن-حضرت و 
بهره‌مندی وی از نعمتهای دنیوی سخن به میان اورده و در ادامه ان را 
پاداش نیکوکاران دانسته است: «قال اجقلنی علی خزاین الارض لیّی 
خفیظ علیم * وکذلِک مک لنوشف فن: آلارض تزا منها بت تفا تضیت 
برحمتنا هن تشاء ولا نضیع جر المّحسنین» (یوسف/12: 9 56) سیس 
قرآن 0 0 این افراد را ورائت بهشت و جاویدان بودب در آن 
دانسته است که بسیار ِِ تن از پاداش دسوی است: «والذین هم 
لام نتهم وگهدهم رعون * ... ِِ هم قر ی و پرنون ۰ 
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اشاره 


امّت: خزود همسان در دین» آیین, زمان؛ مکان و . 

ات بر وزن فعله, از ريشه ( - م که موس ات 
و ای ی ی 
شیک ان واقع شده[ 1 ] و در ب یک ویژگی چون دین» زمان؛ مکان, نوع پا صنف 
مشترک و همسان باشند. این بر کف می‌تواند اختیاری يا غیر اختیاری 
باشد, بر بر این اساس به پیروان یک دین و آیین بر اثر همسانی در دین ات 
می‌گویند و به مردمی که همزمان با یکدیگر در یک قرن یا در منطقه‌ای از 
تم رد کل هی ریا کروس ا موه کارا ای که نایم ات 
اطلاق می‌شود.[ 2] برخی امت را به معنای قرن و نسل انسانی دانسته‌اند. 
[ 3 ] این واژه 05 باز دور فران ات (است که 22 مورد آن به صورت مفرد 
(افّت) و 13 مورد به صورت جمع (امم) است. واژه ات در قران بیشتر 
به معنای همسانی در دین و آیین و همسانی زمانی و مکانی آمده است: 
«زّبنا واجغلنا مُسلمین لک ومن دنا اه مُسلمةّ لک» (پقره/2» 128 
«ولو شاء اللة جعلکم امَةٌ واحِد» (مائده/5 , 48), «تلک امه قد خَلتلها 
ما کسَبت ولکم ما کسبثم» (بقره/2, 134), «لکل" امه اج قاذا جاء أحلم 
یستأخرون سَاعة و لا یستقدمون» (اعراف/7,34), «ولقد بعثنا فی 
ام و آن اعبدوا الله» (نحل/16, 36( امّت به این معنا را می‌توان بر 
آنچه در اصطلاح به آن ۳ گفته می شود حمل کرد. تا در 
در سرزمین مشترک کرت ِ و با همکاری در گروهها نیازهای 
اجتماعی ابتدایی و اصلی خود را تأمین می‌کنند و با مشارکت در فرهنگی 
۳ 
فر اه ای ار و را رت تست عن 
که از گروهی میانه رو در امر دین ,و تسلیم دستورات الهی به امّت 
مقتصده تعبیر کرده است [ 5 ] ۰«منهم ۹ مُقتصده و کثیژ منهم و ما 
بعملون» (مائده/5 , 66) ( <> امت مقتصده) و نیز درباره گروهی از 
مسلمانان که می‌بایست به امر به معروف و نهی از منکر اهتمام ویژه‌ای 
ورزند ات ت.[6] 

در این ینکن آبه جو‌قال النی نها ستقیا وا فد فد انع نا اسک‌ساویلی 
(یوشف 212 45) و یز ای «فلتن انا عقم العذاب الی. انه ععدون» 
(هود/11, 9( امّت به معنای پاره‌ای از زمان (سالها) آمدخ است. راغب 
معتقد است گرچه در اين آیه به خود زمان امّت اطلاق شده؛ اما در حقیقت 


گذار گروهی از مردم در یک دوره زمانی يا گذار گروهی از اهل یک دین* 
اراده شده است, بر این اساس امّت به همان معنای حقیقی خود (گروه 
همسانی از مردم در زمان و مکان پا دین) به‌کار رفته است [ 7 ]؛ همچنین 
باید دانست که در قرآن از امت به معنای همسانی زمانی یا مکانی گاه با 
واژه «قرن» يا «قریه» یاد شده است؛ نظیر آیه «وکم قضمنا من فربة 
کاتت ظالِمَة و آنشأنا بتعذها قومتا ءاقرین» (انبیاء/21:11) و آیه «أفلم بهد 
هم کم اهلکنا قبلهّم من الفرون یمشون فی مسکنهم» (طه/20, 128) در 
آیه تخست قربه.ناظر , به فکانن افت که بروهی.از فزدم را در شود خای 
داده است و خداوند به اقتضای اسم قاصم یا قاصم الجبابرة,[8] یا قاصم 
کل جبار عنید[9] و براساس سنت خود هر امّت ستمگر را از بین برده و 
کرخی» ویک وا یدید میور در اب دی فرزن فانک عصر و مان 
اتفت: که ماع از مردص ردو کیفته است 


ی س‌ ۰ 


هویت امّت: 

بف برد ات (عامعه) ان افزادی با فقوت و عبت عارخی گرکیت بافده 
است. حال جای این "پرسش است که ترکیب یاد شده چه نوع ترکیبی 
است؟ در این‌باره چندگونه نظریه می‌توان ابراز کرد: 

1 ترکیب جامعه از افراد ترکیب اعتباری است؛ بعتن:+واقها ترکیبی صورت 
نگرفته است. ترکیب واقعی آنگاه ی می‌گیرد که یک سلسله امور در 
یکدیگر تأثیر کند و از یکدیگر متأثر گردد و بر اثر آن ایو و تا ترا پدیده‌ای 
توبا آناری وباه بدید اید, آن کونه که دز تر کیبهای شیمیایی می بینیم. 

2 جامعه ری ای ارت مانند یک ماشین که دستگاهی است 
که اجزای 1 با یکدیگر ارتباط دارد, بدون آنکه اجز| هویت خود را از دست 
بدهد. 

3 جامعه مرکب حقیقی طبیعی است؛ ولی ترکیب روحها, اندیشه‌ها, 
عاطفه‌ها, خواستها و اراده‌هاست؛ نه ترکیب تنها و اندامها. افراد انسان که 
هر کدام با سرمایه‌ای فطری و سرمایه‌ای اکتسابی وارد ند کی اجتماعی 
می‌شوند روحاً در یکدیگر ادغام می‌شوند و هویت روحی جدیدی, موسوم 
به روح جمعی می‌پابند. این ترکیب, خود یک نوع ترکیب طبیعی ویژه است 
که برای آن نظیری نمی‌توان یافت. ترکیب مذکور از آن جهت که اجزا در 
یکدیگر ی وتی: دارند و موجب تغییر عینی یکدیگر ای کرد لا و 
هویت جدیدی می‌یابند ترکیب طبیعی و عینی است؛ اما از آن جهت که کل 
و مرکب به عنوان یک واحد واقعی که کثر تها در ان حل شده باشد وجود 
ندارد, با سایر مرکبات طبیعی فرق دارد. زیرا انسان الکل همان مجموع 
افراد است و وجود اعتباری و انتزاعی دارد؛ ولی در سایر مرکبات طبیعی 
افزون بر انکه ترکیب حقیقی است و اجزا در یکدیگر تاثیر .ع تاثر واقعن 
دارند و هویت افراد آهویت دیگر می‌گردد مرکب هم یک واحد واقعی است؛ 
تین ضر فا هوینی بکانه وجود دارد و کثرت اجز| به وحدت کل تبدیل شده 
است. 

طبیعی اجزا قبل از ترکیب از خود هویت و آثاری دارند و پر اثر تأثیر و تأثر 
در یکدیگر و از یکدیگر زمینه پدیده‌ای جدید پیدا می‌شود؛ اما افراد انسان 
در مرحله قبل از وجود اجتماعی هیچ هویت انسانی ندارند, بلکه ظروفی 
تهی هستند که فقط استعداد پذیرش روح جمعی را دارند. انسانها با قطع 
نظر از وجود اجتماعی, حیوان محض‌اند که تنها استعداد انسانیت دارند و 
انسانیت انسان, تفکر و انديشه وی. عواطف انسانی* و بالأخره آنچه از 


احساسها, تمایلات, گرایشها و اندیشه‌ها که به انسانیت مربوط می‌شود در 
پرتو روح جمعی پیدا می‌شود و روح جمعی است که این ظروف خالی را 
پر می‌کند و «شخص» را به صورت «شخصیت» درمی‌آورد. 

آیات کریمه قرآن نظریه سوم را تأیید می کند | 10 ], زیرا| مسائل مربوط به 
جامعه و فرد را به گونه‌ای بیان می‌کند که نه استقلال و مسئولیت فرد زیر 
سوال می‌رود و نه وجود جامعه به عنوان یک امر عینی که خود دارای 
لحظه پایان د 9 تخلف‌ناپذیر ات نه دی است و نه پس 
افتادنی: «و ان اعد اخل ادا جاء اخفم لا ,رون شاه و لا 
بستقدمون» براساس برخی از آیات افزون بر افراد که هر یک کتاب و 
نوشته و دفتری مخصوص به خود دارند جامعه‌ها نیز از ان جهت که در 
شمار موجودات زنده. شاعر, مکلف و قابل تخاطب‌اند و اراده اختیار 
دارند نامه عمل دارند و به سوی 1 خود خوانده می‌شوند: «کل امه 
تدعی الی کتبها» (جائیه/45,28) يا هر امتی دارای فهم و شعور و ادراک 
ویژه است. ازاین برو بسا کارها که در دیده امتی زیبا و در دیده امتی دیگر 
نازیباست: «ت | امه عملهّم» (انعام/6 , 108 قران کیفر یک تصمیم و 
اراده ناشایست اجتماعی را که برای معارضه بیهوده با حق است عذاب 
عمومی و اجتماعی بیان می کند: و9 هت کل اس بزسولهم لباخذوه 
1 الا لیْدجضوا به الو" قَاَحَذثغم قکیف کان عقاب» (غافر/40, 
5( 

در برخی از آیات تصریح شده که حکم امّت و گروه گاه چنان فراگیر است 
که همه افراد را در بر می‌گیرد؛ نظیر فتنه‌ها و آشویهای اجتماعی که در 
عین اختصاص به ستمکاران از مومنین» ان متوجه همه مومنان, شده 
اپست, زیرا آثار سوء آن گریبانگیر همه وهی نود ۰ «وائقوا فننة لا تصیي 37 
الذین ظلموا نکم خاصَةٌ واعلموا آَنٌ ال شدیذ العقاب» (انفال/8 , 25) 
مات تاهای السی مه شاه رو در سیر ای ساره خی 
اشخاص فاقد نقش را نیز در بر,‌گرفت و تنها ناهیان از منکر نجات یافتند: 
هعلیا پنتوا مرها به انعسا الذیره هون عن السوع» (اعراف/7, 165) 
[12] 

حتی در برخی آیات گاهی کار یک فردیه همه افراد جامعه نسبت داده 
می‌ شود. : مانند داستان قوم مود که شتر صالح را تنها یک نفر از آنان یی 
کرد" اما قرآن آن را به همه قوم نسبت می‌دهد: «فعقروها قدمدم علیهم 
رهم بذنبهم فسوها» (شمس/14 +01 زیرا اگز حماپت جمعی نبود پا اگر 
همگان به وظیفه خویش چنان که باید, عمل عمل می‌کردند هیج‌گاه چنان حادثه‌ای 


رح تصی‌داد: 


در قرآن گاهی کار یک نسل به نسلهای بعدی نسبت داده شده است؛ 
چنان که اعمال گذشته قوم بنی اسرائیل را به مردمان زمان پیغعمبر 
اسلام(صلی الله علیه وآله/انسبت می‌دهد و می‌گوید: چرا هرگاه پیامبری 
چیزی را که خوشایند شما نبود برایتان آورد کبر ورزیدید و گروهی را 
دروغگو خواندید و گروهی را کشتید؟ «و جاءکم رسول بما لاتهوی 
آتفسکم استکبرثم فقریقا کذبتم وفریقا تقتّلون» (بقره/87 1 این بدان 
جهت است که اینها از نظر قرآن ادامه و امتداد همان نسلهای پیشین, بلکه 
از نظر روح جمعی عین آنها هستند که هنوز هم ادامه دارند؛ ولی با وجود 
همه آنچه گفته شد فرد در جامعه به‌طور مطلق ذوب نمی‌شود. بلکه بر 
سرپیچی از فرمان جمع تواناست و ازاین‌رو قرآن بر وجود فطرت الهی در 
افراد تکیه کرده و تعلیماتش یکسره براساس مسئولیت هر یک از فرد و 
جامعه است. توصیه به امر به معروف و نهی از منکر نیز فرمان طغیان 
فرد علیه فساد و تبهکاری جامعه است.[13] 


9 پا تکثر امّت: 
از نگاه قرآن انسانهي در آغاز: امت واحد بوده‌اند: «کان الناس امه واحدة 
قبعت اللة البین 2 ۲ مبشرین و مُنذرین» (بقره/2, 3 بسیاری از مفسران 
معتقدند که مقصود از وحدت در این آیه همسانی در دين و عقیده است. 
[14] برخی دیگر از مفسران مراد از وحدت را همرنگی و همزیستی 
مسالمت‌آمیز اختماعی مردم بر اثر سادکی زندکی اولیه انسانها دانسته‌اند. 
[5 1] بیشتر مفسران در این جهت هم عقیده‌اند که در ان مجاز حذف رخ 
ِ و در واقع آیه چنین بوده است: «کان الناس امة واحدة واختلفو| فبعت 
,»60 0 یعنی پس از وحدت و همزیستی مسالمت‌امیز دچار اختلاف 
و ِِ شدند و خداوند برای رفع این , اختلاف پیامبران(علیه السلام)را 
تال داشت. آیه 9 ما کان الناس الا امه واحذة فاختلفوا» (یونس/100, 
9) این تقدیر را رد می‌کند.[ 7 1] در این صورت از آیه می‌توان برداشت 
کرد که خواست اولیه فطرت و طبع انسانی که بنیان آفرینش بر آن متکی 
است, وحد ت* و همسانی امتهاست, و اختلاف و چندگانگی به به عنوان 
پدیده‌ای عارضی و غير الهی این وحدت را از هم می‌گسلد. از سوی دیگر 
به‌رغم مطلب مزبوره از مفهوم برخی ایات استفاده می‌شود که مشیت 
الهی به سیب علل و مصالحی چند از جمله اصل اختیار و آزادی انسانها و 
گزینش راهها و مرامها, , بر وحدت امّت انسانی تعلق نگرفته است: «ولو 
شاء اللهٌ لجعلکم امه واحده» (مائده/5 , 48), «ولو شاء زیک لحَعل الناس 
اد واحِدة» (هود/11,118) مصلحت مذکور دز آنه. و لو شاء اللَه لجعلکم 
احة واحذدة ولکن لام دم فی ما ءاتکم» (مائده/5 ,1 ابتلا و آزمایش 
مردم دانسته شده است. مقصود از این مشیت. مشیت ی خداست 
که در صورت تحقق آن, متعلق مشیّت یعنی یکیارچگی امتها خرورا تحقق 
خواهد یافت؛ ولی در عین حال خدا در اراده تشریعی خود همچنان بر پرهیز 
از هرگونه اختلاف و تفرقه در میان پیروان ادیان یا گردآمدن همه انسانها 
زیر پرچم اسلام پای فشرده است (شوری/42, 13 ال‌عمران/3, 103), 
چنان که در حکومت جهانی حضرت مهدی(عج) با برچیده شدن همه مرزهای 
جغرافیایی, نژادی و سیاسی و برپایی یک نظام سیاسی همسان, حاکمیت و 
غلبه یک دین و آیین یعنی اسلام بر همه ادیان آسمانی و غیر آسمانی 
خواسته يا ناخواسته تحقق خواهد, یافت: «هو الذی ارسل رَسوله بالهّدی 
ودین الحق لیظهره کی الدین کله» (توبه/9, 33) شایان ذکر است که 
وحدت یاد شده با تشکیل انسانها از گروهها, نژادهاء رنگهاء زبانهای گوناگون 
منافاتی ندارد, بلکه این تکثر و اختلاف امری ضروری» کاملا طبیعی و 


برخاسته از مقتضیات زندگی اجتماعی انسانهاست, چنان‌که قرآن شعبه 
شعبه کردن انسانها رابرای شناسایی یکدیگر, به خداوند منسوب می‌داند: 
«ییُا الاس لا خلقنکم من ذکر وأنثی وجقلنکم شعوبا وقبائل لتعازفوا» 
(حجرات/49:13) و الاک و زان را ار حلص سات‌های نمی لت 
می‌شمارد: «#ومن ءابته خلق السُموت والارض واختلف التتدتتکم 
وآلویکم» (روم/30, 22) و در جای دیگر تقسیم کردن بنی‌اسرائیل را به 

2 امت و تیره. به عدد 12 م فرزند یعقوب به خدا نسبت می‌دهد: «و 
قطعن مد اثثتی عشرة آسباطا اممّا» (اعراف/160 ,7( 


از منظر قران میان امتهای پیشین نوعی همسانی در خواسته‌ها, امیال, 
فطریات و ۰ به چشم می‌خورد و , بر اثر چنین مشابهتی قرآن از یکسانی 
سنتهای خداوند درباره همه امتها «سخن به میان آورده است : « ۳ ت 
الذین لوا من قبل وکان آمژ اللّه درا مقدورا» (احزاب/33, 38), «سنَة 
اللّه فی‌الذین خَلوا من قبل ون تجذ لِسْتَة ال تبدیلا» (احزاب/33, 62) 
خداوند به مردم زمان پیامبر اسلام مف مرها ید گوبا شما از پیامبرتان همان 
درخواستی (رویت خدا) ,را دارید که بنی‌اسرائیل از موسی داشتند: «آم 
ثریدون آن تستلوا رسولکم کما سُیْلَ موسی من قبل» (بقره/2, 108) و در 
جاق: جیگ وعواست ازاناش. با کم از ساسراضتی الاظ -علبه 
واله اف پرستدنه: جرا خذاویدبا آنان سکن تفی کویم با شانه‌ای زونشین. از 
سوی خداوند به سوی آنان ند به‌سان پرسش پیشینیان دانسته و در 
تچلیل این مشابهت دلهای آنان را همسان هم معرفی کرده است:«و قال 
الذین لاتعلمون لولا یمتا اللهُ آو تأتینا ءاٌ کذلک قال الذین من قبلهم مثل 
قولهم تشبهت فلوبهّم (بقره2, 1( 

در سوره توبه پس از اعلام وعده عذاب, خطاب به منافقان و کافران از 
ضاقعان و کاقران. اصتفاي شین جتن, ناد فی‌کنیه آبان ارای آفوال و 
فرزندان فزون‌تری بودند و مانند شما از لذات دنیا بهره‌مند شده و در 
غفلت و شهوات غرق گردیدند: «کالذین من قبلکم کانوا اش منکم قَوَهٌ 
واکتر آمولا وأولذ فاستمتعوا بخیقهم فاستمتعتم بخ قکم کما استمتع 
الذین من قبلکم بخلقهم وحْضتم کالذی خاضوا» (توبه/9, 18[)69] 

در روایات نیز بر مشابهت رفتارهای امّت اسلامی با امتهای پیشین بهویژه 
بهود و نصارا تأکید شده است. عبدالله بن عباس در ذیل آیه فوق چنین 
گفته است: ماش ی فا ی 
اتتهای پیشتین شیاهت: <ارید ۱ ایتان سی‌اسراییل اند که ها چم آنان: شیباعت 
رسانده‌ایم. بیشتر از اين نمی‌دانم, جز آنکه پیامبر اکرم(صلی الله علیه 
وآله)فر مود: سوگند بد. آنکة جانم به دست اوست شما از پیشینیان پیروی 
می‌کنيد, به گونه‌ای که اکز یک تن, از آنان دز سوراع سوسماری هوارد شندم 
باشد شما نیز چنین خواهید .1 در بخشی از روایت پیشین پیروی 
امّت اسلامی از امتهای پیشین در حذ ذراع (حدود نیم متر) و شبر (وجب به 
وجب) دانسته شده است.[20] 


دین و شریعت امتها: 


دین و شریعت امتها: ۱ ۱ 

در برخی از ایات از همسانی دین و ایین امت اسلامی با دین و ایین نوح, 
ابرآهیم. , موسی و عیسی(علیهم السلام) سخن به میان آورده است : «شرع 
لکم من الذین ما وی به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابرهیم و 
عحسی هن ار اقیفوا ال و توافت (شوری ۱:42 1 اوه 
به اینکه از اين پیامبران به عنوان اولواالعزم و صاحبان کتاب و شریعت اد 
شده می‌توان ننیجه گرفت که اسلام همان دین سایر امتهای پیشین است, 
خنان که.وز آبه «ان العت غند الله الاشتم۰( ۱ عمرآن ۱ 19) ده این آمر 
تصریح شده است. در جای دیگر نیز پس از یادکرد اسامی پیامبران پیشین 
و اعلام اينکه خداوند به آنان کتاب: حکم 9 نبوت بخشید فان بر هدایت 
الهی‌اند. از پیامبر اسپلام(صلی الله علیه وآله)خواسته شده که به هدایتشان 
اقتدا کند: «أولیّک الذین هدی اللَهْ قیهْدمْ اقتده» (انعام/6 ,90) و پیروی 
از هدایت آنان به معنای امضای دین و همسانی آیین اسلام با آیین پیامبران 
پیشین است. 

از سوی دیگر در برخي از آیات بر جدایی راه و شریعت* امْتها باي مختلف 
تأکید شده است: 13 مه جقلنا خنسکتا» (حعْ/22, 34), «لِکل أمّه جعلنا 
هسکا هم ناسکوه» (حعْ/22, 67) لِکل جقلنا منکم شرعة و منهاجا» 
ده , 48( همسان دانستن ادیان اما نی و چندگانه شمردن شریعت 
هر افّت نوعی ناهماهنگی را در بدو امر متبادر می‌سازد. مفسران در تبیین 
ارتباط این دو. دستته. از آیات می‌گویند که هر. دین الهی, از ده. دسته 
آموزه‌های شادین: شافل. عفیو و احکام تتکیل باه ات۱2۱1 عقایو 
مجموعه‌ای از اموزه‌هاست که تفسیر ان دین درباره واقعیات هستی 
همچون خدا, عالم ملکوت., انسان. دین, پیامبران. جهان اخرت و ... را 
منعکس می‌سازد و احکام که از آن به «شریعت» يا «فقه» یاد می‌شود 
تفسیرگر چند و چون رفتارهای فردی و روابط اجتماعی و قوانین کیفری و 
آنچه به عنوان «دین »> معرفی می‌ شود ناظر به آموزه‌های دسته نخست 
ات که:با کدشت: هان نج را تغییر امتها دگرگون نمی‌شود, هرچند بر آثر 
تفاوت سطح استعدادهای فکری امتهای پیشین و همگام با رشد این 
استعدادها با گذر زمان آموزه‌های اعتقادی از نقصان به کمال گراییده 
است و گویا با روشن شدن بیشتر جوانب آن از عمق بیشتری نیز برخوردار 
شده است. و آنچه به عنوان «شریعت» یاد می‌ شود ناظر به آموزه‌های 
هت وا ی ها ها ها و تیار ره 


هر امتی می‌تواند تغییر و تحول يابد. بدین جهت قران دین همه امتها را 
ادای فرایضی همچون نماز, روزه, حخّْء زکات از نمونه‌های اختلاف شرایع 
است و پدیده نسح ادیان ناظر به این درست از اختلافات بوده و از پایان 
یافتن شرایط و مقتضیات عصر پیشین و رویکرد شرایط و مقتضیاتی که به 
جعل شریعت نو پدید انجامیده, حکایت دارد.[ 22] 


مکنت و قدرت در امتهای ۳۹ پیشین؛ 


مکنت و قدرت در امّتهای پیشین: 

قران در ایاتی چند از برتری امتهای پیشین از نظر قوای جسمانی, فراوانی 
اموال و اولاد و بهره‌مندی از نعمتهای زمین و بر جای گذاشتن آثار یاد کرده 
است: «کالذین من من قبلکم کانوا اش منکم قوَهٌ واکتز امولا واولذاء 
0 ,9 «آو لم یعلم اراللة قداهلک من قبله من‌الفرون من هو اش 
من قَوَةّْو کنر جمها» (قصص/8 8,7 2), «أولْم یسیروا فی‌الارض فینظ روا 
کیف کان عقبهة الذین من قبلهم کانوا ارتی5 منهم قّه و آئاژوا الارض و 
عمروها اکتَر مما عمروها» (روم/30,9) در موارد دیگر نیز مانند آیات 44 
فاطر/35: 21 و 82 غافر/40: 15 فصلت/41؛ 8 زخرف/43: 13 
محمد/47 و 36 50/8 بر این امر تأکید شده است. 

در برخی 1 روایات اسرائیلی (اسرائیلیات) از وجود انسانهای عظیم‌الخلقه 
همچون عوح‌بن‌عنق یاد شده که گفته شده قد او چنان بود که با کمانش 
ماهی را از دریا صید می‌کرد و ان را با نزدیک‌کردن به خورشید کباب 
می‌ کرد [23] و نیز در ضمن روایاتی که در تبیین ماجرای نبرد بنی اسرائیل 
با عمالقه در کنار رود اردن وارد شده از جثه عظیم عمالقه سخن به میان 
امده است. براساس تک ازاین روایات 12 تن برگزیده شده از سوی 
موسی(علیه السلام) که برای کسب اطلاعات از سپاه دشمن از آب عبور 
کرده بودند به چنگ یکی از عمالقه گرفتار می‌شوند و به‌سان کوتوله‌ها در 
آستین یا زیر کمربند او اسیر می‌گردند و یک : تن از آنان برای هشدار و 
عبرت سایر سپاه موسی(علیه السلام) باز می‌ شود. با شایع شدن 
خبر عظیم‌الجثه بودن عمالقه همه سربازان موسی(علیه السلام) به 
استثنای دو نفر به وحشت افتاده و می‌ گریزند. مدعیان چنین داستانهایی به 
ای 22 مائده/د استناد کرده و گفته‌اند: مقصود از جبار بودن عمالقه عظیم 
بودن جثه و اندام آنهاست[24]: «قالوا بموسی ار فیها قوما چبارین وائا 
لن تدخلها حنی یخرجوا منها» (مائده/5 ,22)؛ نیز در برخی از روایات 
فریقین از بزرگ بودن قد و اندام حضرت آدم ( علیه السلام) به گونه‌ ای که 
آستفاتیان از کرنه او نزد خداوند شکایت بردند یاد شده است. گفته شده 
که پس از شکایت استفاتا رش از قد او تا 7 ذراع (حدود سه متر و نیم) 
کاسته شد.[25] برخی از قران‌پژوهان معاصر درباره برتری و فزونی 
قدرت جسمانی قوم عاد که به اذعان قران به تراشیدن کوه می‌پرد اختند, 
به برخی نتایج باستانشناسی و استخوانهای بزرگ کشف شده استناد کرده 
و مدعی شده براساس نظریه برتری جسمانی پیشینیان انار گر بودن 
اندام آنان می‌توان از پدید آوردن پدیده شگرف اهرام مصر تفسیری قابل 


پذیرش ارائه کرد.[26] 

گرچه برتری پیشینیان از نظر اموال و فرزندان یا آبادانی زمین با محذوری 
روبه‌رو نیست. ؛ اما قضاوت دربارم برتری جسمانی و قوت آنان به این معنا 
که آنان از اندامی به مراتب بزز کت و قوی‌تر از اندام انسانهای امروزین 
بوده‌اند, به‌رغم شواهد شده به بررسی و تَامّل بیشتر نیاز دارد. برخی 
از صاحب نظران روایت پیشگفته درباره حضرت آدم(علیه السلام) را نقد 
کرده ون را مخالف تسام احسن دانسته است, زیرا اگر قرآن آفرینش 
انسان با ویژگیهای امروزین را احسن تقویم (برترین اعتدال) می‌شناسد, 
دیگر نمی‌توان همزمان اندام عظیم و بزرگ ادعایی انسانهای پیشین را نیز 
منطبق با نظام احسن دانست. | 27] 


تتعهای: ااهی درباره اشتها؛ 


اشاره 


سنتهای الهی درباره اْتها: 
قرآن ضفره: ادعان بر هونت. و شتخضیت. اختها و تاکن بز. همناتی. اما در 
امیال و فطریات به برخی سنتها*ی الهی که به طور یکسان درباره همه 
لها اجرا شده اشاره فرموده است تا صاحبان عقل و بصیرت در آنها َأمّل 
کرده و درسها و عبرتهای لازم را بگیرند: «لَفّد کان فی قصصهم عبرَة لاولی 
الالبب» (یوسف/111 4) عمده سنتهای مزبور عبارت است از 


اس 
خداوند اتمام حجت را یکی از اهداف ارسال پیامبران(عليهم السلام) 
دانستهاست او لم هم به ما فی الصف. ااملی " ولو ۲ اهاکتمم 


نف آب:مم فبله لمالوا ۲ نا لول ارفتلت الینا تشتولا فنتیع ۶ایتک هن قبل آن 
تدل وتحزی. (ظه/و 20:13 .194) عبدر این باره بین: امتها فرقق فاتل 
نشده, بلکه ارسال پیامبر را پرای هر امتی از سنتهاي جاری خود دانسته 
است[28]: «و کل ام سول» (یونس/10,47), «و لقد تقننا فی کل أمَة 
ننتو لا آن اعبَذوا الله» (نحل/16,36), «و [ن من 1 الا لا فیها تذیر» 
(فاطر/35,24) 


یت و ملاسان ااش از اناد خت اآسی 


2 تعذیب و هلاک ساختن امتها پس از اتمام حجت الهی: 

تف از سنتهای مورد تأکید قرآن درباره امتهای پیشین آن است که پس از 
ارسال پیامبران و ابلاغ حجت خداوند در صورتی که آنان بر کفر و عناد خود 
اضرا فرفیده بانته غذات الست.: که گام باعت رسته‌کتن وابودغ. کامل 
شده بر آنان فرود امه است 291 این سنت در آیات فراوانی منعکس 
شده است: 9 ما ک یه مت نبعت زسولا» (اسراء/15 ,#7 «و کم 
آهلکنا الرونِ من بعد نوح» (اسراء/17 و کل فا جاع ات فسولما 
1 0 بعضَهّم بعضا و < دوع آحادیت» (مومنون/44 ,23) 


ی تا مر ار شم ماس ار« 


3. هلاکت امتها بر اثر ستم و ناسپاسی: 
برخی از آیات از نابودی امتها بر اثر ستم و کفران نعمت* سخن به‌میان 
آورده است: «و تلک الفُری آهاکن قم لمٌا ظلموا» (کهف/18,59) و نیز 
انبیاء/21.11) برخی از مفسران در ذیل آیه«و ما کان ِِ لیهلک الفری 
ام واهلْها مصلحون» (هود/117 1 گفته‌اند که صرف شرک باعث 
هلای امتها تشده. بلکهشستم* آنان. به یکدیکر ومیته‌سار بابودیشان شخم 
است .301 ] در سوره نحل از کفران تعمت به عنوان سر نزول عذاب یاد 
شده است: «و صَرّب اللهٌ مثلا قريةٌ کاتت ءامتة تهٌ مَطمَیلة یأتیها رزفها زغذا 
ع کل مکان فکفرت بانم ال قاذفها ال ار الجوع والخوف بما کانوا 
ورن ۸ (نحل/12 16,1) 


4 تغییر سرنوشت امتها بر اثر عملکرد خود: 


0 دربرخی ِِ مکاتب ۳9 از جبر تاریخ و 
سنتهای قهری حاکم بر امتها با گذار زمان سخن به میان آمده يا از نگرش 
متکلمان جبر گرا همچون گروهی از اشاعره حاکمیت نوعی سرنوشت 
محتوم و قهری بر امتها و گروههای اجتماعی برداشت می‌شود[31]؛ اما 
قزان. بر این نکته.یاق قشرده که استمرار نعمتهای خداوند يا قطع این 
نعمتها یا فرود آمدن عذاب الهی همگی پیامد رفتارهای امتهاست و تا آنان 
در اندیشه پا رفتار خود تغییری پدید ترا وتو در نوع برخورد خداوند با آنان 
تغییری ایجاد نمی‌گردد. این آمر به صورت صریح در دو آیه منعکس شده 
است: «ذلک بان اللة لم یک مَُیْرا پَعمةٌ آنقمها علی قوم حتّی یُقیروا ما 
بانفسهم» (انفال/8 ,53), «ار3 ار ال لا یِقیرژٌ ما بقوم حثی بغیروا ما 
آنشییهم» (رعد/321[)13,11] 

در شماری دیگر از آیات از سنت تزیین عمل (انعام/6 09۸( و سنت 
امتحان* و ابتلای امتها (انعام/6 ,42( سخن به میان اه است. ) < ۴ 
سنتهای خدا) 


امّت برتر: 


امّت برتر. 

فرآن امّتاسلامي زا بهترین اختی دانسته که برای مردم بدید آمده است؛ 
«کنثم خیر امَةْ اخرجت للثاس» (آل‌عمران/110 1 در برخی از روایات 
ات در این ایة:نة. انجه (ع ایهم السلام)تأوبل شتده است:| ]یه تن رکه 
از قران پزوهان مقضوو از این ووانت: آن. امنت. که اتمه علیهم, الساام) 
مسئولیت پیشوایی امّت را برعهده دارند[34]؛ همچجنین قرآن امّت اسلامی 
را اه ت * وسط و میانه رو معرفی کرده که در راستای سنت الهي به عنوان 
شاهد بر امتها نقش‌آفرینی خواهند داشت: «و کذلک جعلنکم امد وستطا 
لتکونوا شهداء علی الناس» (قره/2۰143) در روایتی تبوق, یس از آشاره 
به پزترقم اخت: اسلامی تاکید,شده: عمده اهل: بهشت, را افراد این ات 
اکزه رل الله. علیه والةا9 خیز از امت اساعین بردانته. دم است 
خطاء تیان انچه.بر آن اکراه شوند, انخه تمی‌دانتد. انچه توان تدارند و .:. 
.361 
نیز در برخی از روایات استتخ است که به برکت پیامبر(صلی الله علیه 
وآله)زمین به عنوان سجده‌گاه و وسیله تطهیر تشریع شده[ 7 3 ] و عذاب 
استیصال (ريشه کنی) و مسح (تغییر ماهیت دادن به حیوانات) از این اقّت 
برداشته شد[ 38 ] و بر اثر این برتریها , به امّت اسلامی «امت مرحومه» 
اطلاق شده است. 


وشات فقیا وی افات ات 


فرجام امتها در قیامت: 

از مجموع آیات درباره امْتها برمی‌آید که انسانها افزون بر حشر و محاسبه 
فردی دارای حشر و محاسبه جمعی و گروهی و در قالب امتهای خود 
خواهند بود. در سوره مبار که جاثیه تنصریع شده که همه امتها به صورت 
زانو زده که حکایت از زبونی و خواری آنان هنگام محاسبه الهی دارد - 
محشور می‌گر‌دند و کتاب و نامه عمل : بق آنان عرصتت میب و و رک 
ام جاثية 7 کل اس تدعی الی کتیها الیوم تجزون ما کنتم تعملون» 


(جائیه/28 ,45) 
قرآن در جایی دیگر بر حشر انسانها با پیشوای خود که تداعی کننده حشر* 
جمفی. است: کاکید کفده است:. یود حغوا نزن باممهم» 


(اسراء/17.71) از جمله رخدادهای روز قیامت برانگیختن شاهد از میان 
هر امّت است که از آنان به عنوان گواهان بر اعمال بد هر امّت استفاده 
می‌شود[ 39]: «و ترعنا من کل امَة شهیدا» (قصص/28.75), «یوم تَبعثٌ 
من کل امه شهیدا» (نحل/16,84) براساس برخی از روایات پیامبران و 
اولیای الهی به عنوان گواهان بر هر امّت برانگیخته خواهند شد[ 40]: «و 
جتنا بک علی هوّلاء شهیدا» (نساء/41, 4( از سوی دیگر به اذعان قرآن, 
خدآوند در فیافت سشردمداران. کفر ورفسی را که باغت هرفن امّت خود 
شده‌اند برای محاجه و نشان دادن ذلت و شدت عذاب آنان 
برمی‌انگیزاند ۰و بوم تحشرُ من کل اس فوجا مهن رت بایتنا» 
(نمل/27, 83( در جایی دیگر از ات به شیعه و گروه بصن و بضتر8۳ شده 
که از میان هر گروه آنکه از همه بیشتر در ۳ 
داشته برانگیخته خواهد شد:«نهٌ لزع ۱ اش علی 
الرحمن عتبا» (مریم/69 ,9( و سرانجام قرآن از ۰ بد و جهنمی 
شدن بسیاری از امتهای پیشین خبر, می‌دهد در حالی که به‌سان رفتار 
دنیایی خود حتی در جهنم* یکدیگر را لعن می‌کنند و ناسزا می‌گویند. به انان 
به هنگام مرگ خطاب می‌شود که به جمع دوستان دوزخی خود اعم از جن 

و انس وارد شوید: «قال اد لور فی ی قد خلت من قبلکم من الجن 
والانس فی النار کلما دحَلّت اش لَعَتّت آختها» (اعراف/7,38) در برابر, 
امتهایی که به فوز و سعادت اخروی نایل آمده‌اند کینه از دلهایشان زدوده و 
با کمال دوستی و برادری نسبت به یکدیگر در بهشت از خداوند 
بهره مند می‌شوند: : «اولیّک اضخنت الحتة ه هم فیها خلدون * و ترزعنا ما فی 
طدورهم من غل تجری من تحتهمٌّ الانهر» (اکرای/7 2 - 43) 


منابع 


منابع 

بحارالانوار؛ بینات؛ التبیان فی تفسیر القرآن؛ التحقیق فی کلمات القرآن 
الکریم؛ ترتیب کتاب العین؛ تفسیر الصافی؛ تفسیر العیاشی؛ تفسیر القران 
العظیم. ابن کثیر؛ التفسیر الکبیر؛ تفسیر نمونه؛ جامع‌البیان عن تاویل ای 
القران؛ جامعه و تاریخ از دیدگاه قران؛ الدرالمنئور فی التفسیر بالمائور؛ 
روح المعانی فی تفسیر القران العظیم؛ شرح اصول الکافی؛ صيانة القران 
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اشاره 


امتحان: قرار دادن انسانها در بستر حوادث تکوینی و تشریعی برای 
رسیدن انان به کمال لایق خویش 

امتحان در لغت , به معنای ازمودن است .11 این واژه از ریشه «م -ج - (0» 
به معنای بازباند. زدن و گداختن گرفته شده است؛ «امتحنث الذهب» یعنی 
طلا را در آتش قرار دادم تا آزمایش شده و خالص شود.[2] , به گفته برخی 
تصفیه و تخلیص از آثار و لوازم امتحان است.[3] امتحان با توجه به معنای 
ريشه آن در مواردی به‌کار می‌رود که با سلب آسایش ۵ از آهتشن ظاهری 
همراه است. 

واژه‌های دیگری چون «تمحیص», «ابتلاء» و «فتنه» نیز به نوعی مفید 
معنای ازمایش و هریک دارای خصوصیتی است. تمحیص ازمونی است که 
با آن چیزی را از آلودگی پیراسته و از عیوب و زواید خالص سازند.[4] 
دفتم ریدم : از آزفه که و برخق موارد تمحیص در برابر محق به‌کار رفته و 
محق بر نقصان و محو شدن دلالت قی کنزء , در تنمحیص این 1 وجود 
دارد که با ابقا و تثبیت همراه است.[<] ابتلاء از ريشه بلو یا بلی به معنای 
امتحان است[6]که با عنایت به لحاظ معنای قدمت. ۷ و 
فرسودگی[7] در ريشه اخیر بیشتر با امور مدت‌دار تحقق یافته و نوعا در 
مواردی که با مصیبتها و مکاره و مشقتها همراه است به‌کار می‌رود[8]؛ 
گرچه به آن موارد اختصاص نداشته درباره نعمت نیز استعمال می‌شود .91 
فتنه به معنای آزمودن[10] از ريشه «ف ‏ ت - ن» به معنای شیفتگی و 
شیدایی است.[11] فتنه با توجه به معنای ريشه آن. آزمودنی است که با 
امور به ظاهر زیبا و فریبا صورت پذیرد. موید این مطلب به‌کار رفتن فننه 
در برخی آیات (تغابن/64 , 15) و نیز در لغت[12] درباره مال* و فرزندان 
است. برای فتنه معانی دیگری نیز گفته شدم[ 3 1] که کاربرد فتنه درباره 
ترخی. از آنها حون فنالر ریم کفر ق. : . از باب تسمیه مسبب به اسم 
سیب است, زیرا فتنه می‌تواند زمینه ا ار آنها را فراهم آهدن: به نظر 
می‌رسد همه واژگان یاد شده به نوعی دربردارنده مفهوم امتحان است؛ گو 
اينکه در چگونگی این دلالت به صورت تضمن, التزام يا مطابقت یکسان 
امتحان از منظر مفسران به وجوه گوناگون تفسیر شده است؛ از جمله: 1. 
تربیت انسانها و دعوت ایشان به سوی حسن عاقبت و سعادت.[14] 2. 
تشریع اوامر و نواهی و جعل تکالیف برای مردم.[15] 3. تمرین دادن و 
اماده ساختن بندگان.[16] 4. ایجاد شناخت و معرفت در قلب انسان.[ 7 1] 
5 . بخشیدن صبر و مقاومت در برابر مشکلات.[18] در یک جمع‌بندی شاید 


بتوان گفت که امتحان در فرهنگ قرآن قرار دادن انسانها در بستر حوادت 
کاکین له ورن با هف‌وستن ارب کمال انم خونس‌است ور 
ایات پرشماری با واژه‌های یاد شده و غیر انها مطرح گردیده و به بررسی 
ابعاد مختلف ان پرداخته شده است؛ مانند: سنت امتحان و ضرورت ان 
(عنکبوت/29, 2), فلسفه و اهداف امتحان (عنکبوت/29, 3), امتحان و 
علم الهی (عنکبوت/29, 1), ابزارها و شیوه‌های امتحان (انفال/8 , 28) و 
راه موفقیت در امتحان. (بقره/2,155) 


امتحان سنت الهی: 


امتحان سنت الهی: 
افتخان از خفله بیان قطعی المی اه داکست الایت ان نها آن 
بقولوا ء امن وهم لایفتنون» (عنکبوت/29, 2 و نیز بقره/2؛ ۱02۵4 اصل این 
سنت 2 عالم تنشریع و تکوین براساس قوانین دائمی و ثابت استوار است 
وه گونه تبدیل و جایگزینی: «قلن تجذ لِسلّت اللّه تبدیله (فاطر/35, 43) 
۵ ار نی .نا نمی ناند:. رم لن‌تجد لستّت الله تحویلا» 
فاص ,01935 سنت امتحان همچون دیگر سنتهای* خداوند مطلق و 
فراگیر است. ازاین‌رو به دوه و گروهی خاص از انسانها اختصاص ندارد و 
بر همه افراد و اقوام از ز گذشته و حال و آینده حاکم است 01۰ 2 امتحان به 
مقتضای عموم (عنکبوت/29, 2) شامل انسانهای عادی و توده 
مردم و نیز شامل انسانهای والا همچون انبیای الهی هی کر دد: حضرت 
ابراهیم(علیه السلام) را خداه فعالی به گلماتت | موداا 2 از ای 
ابر هیم زبه بکلمت تک (بقره2, 24 چنان که حضرت موسی(علیه 
السلام) به فتنه‌های سخت و شدید آزموده شد[22]: «و فتثک فتوتا» 
(طه/200, 40( بدیهی است که امتحان همگان در یک سطح نبوده و هر 
کسی به اندازه دین231] و ایمان و حِ«ِ رفتارش امتحان اه وود و هر 
جنان که به تصریح قرآن کریم خداوند هیچ‌کس را بیش از وسع وی تکلیف 
نمی‌کند: «لایکلف اللهٌ تفسّا الا وسعها» (بقره 2 6 و اهل ایمان نیز از 
خدافتد فو‌خواهنو‌فا انشان. را یه اعمال سکن خطاففر سا مکاف تیار و" 
«ربّا .. و لاتحمل علینا اصرّا .. و لائعحملنا ما لا طاقة لنا به ..» 
(بقره/2:286) از رسول‌خدا(صلی الله علیه وآله)سوال شد: آزمون چه 
کسانی دشوارتر است ؟ فرمود: پیامبران انگاه دیگر انسانها بر حلسب 
مراتب خویش.[25] در روايتي امام صادق(علیه السلام)حتی اندوهی را که 
بر موف ,وارد می‌شود و راز آن. را تمی‌داند ماب زدهدن کناهان وی دانستته 
است.[6 2] 


فلسفه امتحان و اهداف آن: 


اشاره 


فلسفه امتحان و اهداف آن: 

خدای متعالی موجودات رل آفریده و آنها را به سوی کمال وجودیشان 
هذایت کردم است وا الوق ۳۳ کل شیء حَلقَهٌ ثم هدی» (طه/20, 
0 این همان هدایت تکوینی است که انسان ضمن برخورداری از آن از 
هدایت خاص دیگری نیز بهره می‌برد. هدایت خاص انسان با جعل قوانین 
الهی و تشریع اوامر و نواهی برای وفر تحقق می‌یابد تا او با ار ار 
خود راه کمال را پیموده و از این رهگذر, امتحان خود را پس داده قوای 
بالقوه خود را به فعلیت, و کمالهای مکنون خویش را به منصٌّه ظهور 
رسانده و به جایگاه نهایی لایق خود. سعادت ابدی يا شقاوت دائمی: 
«فونهّم شقیلً و سعید» (هود/11,105) و مقام شکرگزاری يا ناسپاسی 
برسد[ 27]: «اتا هدينة الیل لمّا شاکرّا و اما کفورا» (انسان/76, 3), بر 
این اساس, پیروزی يا شکست در ازمونهای الهی, هر یک دارای نتایج 
ویژه‌ای است, چنان که خداوند به کسانی که در برابر سختیهای امتحان 
شکیبا باشتد.ع .از امتخان.الهی سربلتد بیر ون ایند بشارت داده و آنان ۳ 
مشمول دروده و رحمت الهی دانسته است: و لتبلچ کم ۰ و9 بشر 
الضبرین * اولتک غلیهم صلوث من زبهم و رَحمة ..» (بقره/2,158 - 
7) و پس از تأکید بر این مطلب که آموال و فرزندان انسانها وسیله 
آزمون‌انده بیان داشنته که در نزد خداوند (برای کسانی که در این امتحان 
پیروز شوند) اجری بزرگ است: «و اعلموا نما آمولکم و آولذکم فتتة وان 
الله عنده عندة جر عّظیم» (انفال/8 ,.28) افزون بر آنچه گذشت قرآن کریم در 
از آیاتی که از نمونه‌ها و مصادیق امتحان سخن به میان آورده, به 
جزئیات فلسفه امتحان 9 


1 توبه و بازگشت به حق: 


1. . لوبه و باز گشت به حق. 

خدای متعالی برخی بندگان خود را به شادیها و غمها, بدیها ۵ نیکیها آزفوده 
تا اندرز گرفته توبه کنند و به حق باز گردند[28]: و بلونهم بالحسشنت 
والسیات للم پرجعون» (اعراف/168 7۸( براساس 1 126 توبه/9٩‏ 
منافقان به‌رغم آنکه می‌دیدند در سال یک پا دوپار آزموده می‌ یو ند باز هم 
توبه نمی‌کردند: «اأو لا یرون آنهّم یُفتنون فی کل عام مَرّةْ آو مَرّتین نم 1 
یتوبون ولا هم یذگرون» 


۵ قالض گردی فان و نوی کافران: 


2 خالص کردن مقمنان و نابودی کافران: 

خدای.سحان در کدز رمان وبه‌تدرتمیا آزمونها ال اتمان :را از شانه‌های 
کفر و نفاق و فسق دور ساخته و ایمان آنان را خالص و شفاف صف کرد اند 
و کافران را که کفر و شرک و مکر آنان را فراگرفته به «محق» و نابودی 
می‌کشاند[29]:«... و لیمَحْصّ اللْهْ الذین ءاهنوا و یَمحوت الکفرین» 
(آل عمران/3,141) 


دا سای ات اسانها ی انم اساتیام بای از کی 


د‌ظاهر ضاختن بان اتعانها وجداهسانی انسا نها بای از خبرزت: 

امتحان برای ظاهر کردن سریروهای انسانها و پپدا شدن اخلاص * پا نفاق* 

آنان است[30]: «... و لیتلی اللَهْ ما فی ضدور کم ولیتقخص ما فی قلویکم 
۰ (آل‌عمران/3.154), بنابراین خداوند براساس سنت امتحان[31] پاکان 

۲ از اغراد خستو پلین جدا می‌سارد « عنن مر الکیت من الطربه» 

(آل‌عمران/3. 179) 


4 شناخته شدن نیکوکارتران: 


4 شناخته شدن نیکوکارتران: 

خدای سبحان آسمانها و زمین (هود/11.,7) و مرگ و زندگی (ملک/67 ,2) 
و وی و ی 
را بیازماید_و معلوم شود چه کسی عملش نیکوتر است: «لیبلوکم ایکم 
احستره عَمَلا» (هود/11,7؛ ملک/2:67, کهف/18:7) 


گر مشخض کین مد ان صدافت: و کف اف اه 

امتحان برای آن است که میزان صداقت افراد در ایمان و اعتقادشان 
روشن شده و آنان که صادقانه از خدا اطاعت کرده و رسول وی را اجابت 
قضف کنتد از دروغگویانی که برای منافع دنیوی بو او مي‌گرایند مشخص 
شوند[32]: «و لقد فا الذین من قبلهم فلعلَنٌ اللهُ الذین ضدقوا 
ولیعلمرٌ الکذبین» (عنکبوت/29,3) ۲ 

از نشانه‌های صداقت آن است که باطن انسان مخالف ظاهرش نبوده 
و در نتیجه در آشکار و نهان خدا ترس باشد. چنان که خداوند با برخی از 
احکام دینی, مومنان را می‌آزماید تا مشخیص ,شود چه کسی در پنهانی از 
خداوند ,می‌ترسد: «بایمّا الذین ءامنوا یله تک اللة بشیء من الصید . 
لبعلم ال 2 هن بَخافة» (مائده/5 ,94) 


6 . سنجش میزان صبر بر محروميتها و رضایت از برخورداریها: 


6 . سنجش میزان صبر بر محرومیتها و رضایت از برخورداریها: 

انسانها به وسیله یکدپگر امتحان می‌شوند تا اينکه شکیبایی آنها معلوم 
گردد: «و حعلنا تعضکم لبتعض فنتة آتصبرون ۹ (فرقان/25, 20( و 
رضایت هرکس به آنچه از ان برخوردار شده با 1 محروم گشته آشکار 
شود.[33] 


7 . شناخته شدن مجاهدان و صابران: 


7 . شناخته شدن مجاهدان و صابران: 

از دیگر اهداف امتحان در آنة 31 محمد/47 شناخت پیکارگران و صابران 
بیان شده است تا بدین وسیله ایشان پاداش خود را دریافت دارند[34]: «و 
تلو < خی تفلم المٌجهدین گم والطبرین» گذشته از موارد یاد شده 
در روایات نیز تهذیب نفس؛ رسیدن به مقام* رضا[<3] و رسیدن انسانها 
به پاداش و کیفر اعمال نیک و بد خویش از فلسفه‌های امتحان یاد شده 
است. [ 36 ] 


۰ دستیابی به تقوا: 
ِ مقمنان را تمرین داده با سختی و مشقت را بر آنان تحمیل می‌کند 
تا با این امتحان الهی, قلبهایشان به تقوا متخلق گردد. 
نتیجه این‌گونه دستیابی به تقوا آن است که شخص به رسول اکرم(صلی 
الله علیه واله) احترام گذاشتم و هنگام سخن گفتن در محضر ایشان صدای 
خود را فرود می‌آورد: «لنّ الذین بَعَضون اصوتهّم عند سول الله اولتک 
الذین امتحن اللِغٌ قلوبقم للتّفوی» (حجرات/1)49,3 37] 


9 مشخص شدن شاکر و ناسپاس: 

به جز مواردی که در 1 خداوند فا فلسفه امتحان را بیان داشته, ِ 
آفای ر از کتای حضرفت مهار ام ال ای ان کرو که 
برخورداری وی از فضل الهی برای امتحان اوست تا معلوم گردد که وی 
شپاش اری ۲ ی کته با کفران منورژهه <«فال هدا من فصل زیی لقلونی 
عءآشکد آم اکفْذ» (نمل/27,40) 


امتحان و علم الهی: 
امتحان و علم الهی: 


در بعضی از آیات مورد بحث» هدف از امتحان علم و آگاهی خداوند ذکر 
شده است (ال‌عمزآن/3, 142 عنکبوت/29, 3 محمد/417, 31) آما چون 
خدای سبحان به همه اشیا و حقایق آنها آگاهی دارد: «ار" اللد شیء 
علیم» (عنکبوت/29: 62) و حتی این آگاهی پیش از وجودٍ بافتن آنهاست 
(حدید/7 5 ۰ چیزی بر او پوشیده نیست: «و ما یعژب_غن تیک من 
مثقال دس >> (یونس/100, 01 تا بخواهد مانند انسانها با آزمودن کتتتف 
چیزی را نوا خود روشن سازد[38]. پس چگونه در برخی از آیات. هدف 
آن را آگاهی یافتن خود یاد کرده‌است؟ 

در پاسخ باید گفت علمی که هدف امتحان قرار گرفته است به معنای 
ظهور و انکشاف حال بندگان و ایمان آنان[39] و در واقع ممتاز شدن خود 
معلوم, در خارج است. چنان که در آیه 31 محضد/47, هدف امتحان ممتاز 
شدن مجاهدان مومن از دیگران دانسته شده است[40] و به عبارت دیگر 
هدف امتحان. تحقق علمی است که خداوند در مرتبه فعل[41] به اشی 
دارد. گفتنی است که این علم عین وجود اشیا در خارج است.[42] با توجه 
به این پاسخ, جواب اشکال دیگری که بر تعلیق علم الهی به امتحان مطرح 
شده مبنی بآ که علم الهی خادت خواهد نشنده رو شین ی کرد زیر آنچه 
حادث است تعلق علم به معلوم پس از پدید آمدن معلوم و تحقق آن در 
خارج است؛ نه علم ای برخی با التزام به تقدیر در آیه 31 محضد/47 
علم مذکور را علم اولیای خدا دانسته ,و اسناد آن به خدا را تشریفی 
گرفته‌اند, چنان‌که اذیت خدا در آیه «اِنْ الذین پوّذون لد . ۰ (احزاب/33, 
7) اذیت اولیای وی دانسته شده[43] با تأسف در آیه «فلضا 
ءاسفونا انتقمنا منهم ...» (زخرف/ظ55 ,3 به تا تفت اولیای وی تفسیر 
شده است.[44] 

به گفته‌ای در این آیات خداوند خواسته است مانند کسی که می‌خواهد از 
احوال دیگری با خبر شود, با بقد کان خود رفتار کند.[ 45] 


ابزارها و شیوه‌های امتحان: 


اشاره 


ابزارها و شیوه‌های امتحان: ۱ 

خداوند انسانها را با شیوه‌ها و ابزارهای گوناگون می‌آزماید؛ گاهی با امور 

ملایم با طبع و چیزهای خیر و نیک و زمانی با ناملایمات و بدیها (رنجها, 

مشقتها و مشکلات): «و تبلوکم با و الخیر فنتة» (انبیاء/21,35), «و 
تلونهم بالحسنت والسیْاتِ» (اعراف/168 ,۰ «فآهَا الانسن اذا ما ابتله 
زبه 2 فَاکرَمَة وتَعَمَهٌ ... و آمّا اذا ما ابتلهٌ فَقَدر علیه رزقهة ...» (فجر/89 , 
5 - 16) آیاتی که در آنها به ابزارها و شیوه‌های آزمون اه شده بر دو 
قسم است: 1. قوانین کلی که در گذشته و حال و آیندم می‌تو اند مضادیقی 
داشته باشد. 2. موارد خاص و جزئی که از تحقق امتحان با ابزار و چشم بر 
شیوه‌های خاص در گذشته خبر داده است؛ ولی در عین حال خود می‌تواند 
هشداری برای تکر ار وفوع متل آن در زندگی انسانها در هر زمانی باشد که 
به نمونه‌هایی از هر دو قسم با ترتیب یاد شده اشاره می‌شود: 


1 قوانین کلی: 


اشاره 


1 قوانین کلی: ۱ 


الف. مال, فرزند ونعمتهای دنیا: 


الف. مال, فرزند ونعمتهای دنیا: 

مال و فرزند* که اد ان در قرآن به زیت و دنیا تعبیر شده: : «آلمال 
والبتون زيتة الیو الگٌنیا» (کهف/46 ,194 ازجمله ابزارهای امتجان 
به‌شما رٍ می‌آید: «لبلْن فی آمولکم ...» (آلعمران/186 ۰ «اینما آمتدلکم 
واول کم فِنتَة» (تغابن/64 ب 15), «ولا تر را عیئیی غینیک الی ما 9 بو آزوجا 
منهّم زهرة الحيوة الگٌنبا لنفتنهم فیه» (طه/131 ,۰ مقصود از«رهرة 
الحبوة. الذیا».در. این آیه زینت و شاد دنباست که گروهی.از کافران از 
آن برخوردار شده‌اند.[46] مال می‌تواند ازاین‌جهت برای شخص متمکن و 
برخوردار وسیله امتحان باشد که معلوم شود با حقوق خدا و اولیای او و 
مردم در مال خود چگونه سوت ایا به وظیفه شرعی و اخلاقی خود 
در این زمینه عمل می کند و زکات. صدقات و نفقات واجب و مستحب را 
می‌پردازد. در امور عام المنفعه شرکت می‌کند و وضع مستمندان و 
تهیدستان رسیدگی می‌کند[ 7 4] «فی آمولهم جوا معلوم ی للسائّل 
والمحروم» (معارج/70, 5 و آیا اصلا توجه دارد که 09۰ خود 
امتحان الهی است: «فاجّا الانسٌ ادا ما ابتلة ری قَاکرَمَة و تلَمَةْ ..» 
(فجر/89,15) یا چون قارون آن را ِِ تلاش و ار 0 خود 
می‌دانده اما ات علی, عم عندیدس» (قضص/6 2 78). در حالی. که 
علم و دانش فا از جانب خداست و نعمتها وسیله از فایتشن است[48] 
و آیا در بهره‌برداری از آن راه میانه را نوی نت3 پا انتتر افو تبذین کن آن 
روا می‌دارد؟ 

فرزندان ازاین‌رو_ می‌توانند وسیله امتحان باشند که پدر و مادر بر بر آثر 
محبت مفرط به آنان درصدد جمع اموال برای ایشان برآمده و از انجام 
مطای ای مق نا ماخدی کرفتار سعصست آلمی هن ‌صوت ۱19 


ب. خوف: ۲ ِ 

خداوند انسانها را به طور حتم با ترس* می‌آزماید: «و لتبلوَتکم بشیء من 
الخوف که (بقره/2, 4155( در جنگ احزاب مسلمانان به هنگام رویارویی با 
دشمنان چنان دچار ترس ند کرت که چشمهاشان خیره و جانهای انان 
نب ام ,رسین. راوید ار این,حالت اسان به امحای‌ساه کردم است ۱ 
زاغتِ الابصرٌ و بلقت الفْلوبٌ الحناجرّ ... هنالک ابثلی المَوْمنون ...» 
(احزاب/33,10 - 11) 


۳ 


ج. گرسنگی: 
از دیگر شیوه‌های آزمون الهی گرسنگی است: «و بوتکم یشیء من ... 
الجوع ...» (بقره/2, 155) از غلبه گرسنگی* بر مسلمانان در ابتدای 
مهاجرت ایشان بةه مدینه به عنوان نمونه‌ای از ان ان یاد شده است. 
گفته می‌شود: : رسول خدا(صلی اللمعلنه دای بن ارت توسکی .سس 


فك کاهش اموال. جانها و میوه‌ها: 


د. کاهش اموال, جانها و میوه‌ها: 

خدای‌معالی. اعساها زا به نقض و زناتای حالی و جانی. ور کاستی ور 
نمرات و محصولات ی ار ها «ولتباه نکم ۰ و نقص منر الامول والانفس 
والنضرت > (بقره/155 ,2( از دست دادن 19 و تقش ان بر اثر قر ی 
و نیز "ِِ جسمی چون بیماریها و جراحتها از مصادیق امتحان با جان به 
نشسار آمژن است. ۱51۱ 


, تفاوت افراد در برخورداری از امکانات و کمالات: 


۳ . تفاوت افراد در برخورداری از امکانات و کمالات: 

تفاوت انسانها در اوصاف و کمالات خویش و نیز تنوع منصبٍ و مقام آنان 
وسیله‌ای براي امتحان آنها به یکدیگر است: ». . و رفع تعصکم قوق بعض 
ددجت لببلوکم فی ما ءاتکم» (انعام/6 ,165), «و کذلک فتنا بَعصَهم 
بتعض لیقولوا اهوّلاء مَرّ ال غلیهم من بیننا ...» (انعام/6 53) پر ِ‌ 
انسانها در این آزمون به به کمالاتی که به ۳ داده شده حسد میور ز ند. 
[52] در ذیل آیه 53 انعام/6 به حسادت ورزیدن رسای کافران به 
تهیدستان صحابه بر اثر سبقت ایشان در اسلام اشاره شده است.[53] 
گاهی ضعف و ذلت مقمنان دستمایه امتحان ظالمان پا کافران می‌ شود ۳ 
در تسلط و ظلم نسبت به آنها طمع کنند, آزاین‌رو مقمنان درخواست 
می‌کنند که خذاوند ایشان: را ونسیله"آزمایش, ستمکران و کافران قزاز 
ندهد: _«رَسّا لا تجعلنا فتتةٌ للمّوم الظلمین» (یونس/10,85), «ربّنّا لا تجعلنا 
فِتتة للذینَ کفروا» (ممتحنه/60 ,5) گفتنی است که اختلاف شرایع الهی و 
نقص و کمال آنها نیز مایه امتحان پیروان ادپان آسمانی است: «و لِکل 
جَقلنا منکم شرغةّ ومنهاجٌا ولو شاء اللهٌ لجَعلکم أَمَةٌ واجدةٌ ولکن یبوک 
فی ما ءاتکم» (مائده/5 ,48) 


و. جهاد: 


و. ٍِِ 
جهاد / با دشمنان, از ابزارهی آرخانتنن مومنان است که از نظر قرآن راه 
1 بهشت بدون, پیمودن آن هموار نمی‌ شود :«آم حسبتم ات تدخْلوا الحتّة ولضا 
بعلمر اللهٌ الذين جهدوا منکم ...» (ال‌عمران/3, 142) جهاد از 1 
گوناگون می‌تواند وسیله‌ای ۷" امتحان باشد؛ گاهی از جهت تحمل 
دشواریها و مشقتهای نبرد يا از جهت از دست رفتن و شهادت گروهی به 
هنگام رزم» و زمانی از جهت شکست (آل عمران/3: 52( و تاخیر در 
دستیابی به پیروزی[54] یا حتی از این جهت که با پیروزی به دست آمده 
ممکن است گرفتار غرور شوند و پیروزی را دستاورد خود بدانند, در حالی 
که از نظر قرآن حتی تیری که پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله)در میدان 
نبرد می‌اندازد در واقع آن را خدا انداخته است: «و ما رمیت اذ رَمّیت و 
لکر" الله زمی» و در صدر همین آیه می‌فرماید: اگر شما به کشتن 
دشمنان افتخار می‌کنید پس شما آنها را تکشتید و خداوند آنها چا که 
است[55]: «فلم تقظوهم ولکٌ الله قلْم» (انفال/8 , 17) فرمانهای 
خداوند در ضمن پیکار نیز می‌تواند از دیگر مصادیق امتحان به وسیله جهاد 
در ضمن آن, به شمار آید, چنان‌ که سپاهیان طالوت* در مبارزه با جالوت و 
سیاه وی مأمور شدند, انز تفر آتی که در پیش رو داشتند مگر اندکی 
ننوشند: : «ایٌ اللة مُبتلیکم بتر فَمن شرب منه فلیس نی ومن لم یَطعمة 
اه منی الا هن اغترف غرفة بیدو .. تک (بقره/2, 249( 


ز. دسترسی اسان به شکار در حال احرام: 

خداوند مسلمانان را در حال احرام به چیزی از شکار که در دسترس و 
تبزر بسن آنان قرار دارد می‌آزماید: «ب ایا الذین ءامنوا لکد اللة بشیء 
من الصید تناله 0 و رماخکم» (مائده/5 , 94) با توجه به نیاز شدید 
مسلمانان در حدیبیه به غذا و با توجه به تردد وسوسه‌انگیز حیوانات در 
پیرامون خیمه‌ها به گونه‌ای که با دست می‌توانستند آنها را بگیرند, 
ممنوعیت آنان از اين کار و تحمل محرومیت از آن شکارها در آن هنگام, 


حج. فرمان به لزوم وفای به عهد و پیمان: 


ج. فرمان به لزوم وفای به عهد و پیمان 

در آیات 1 92 نحل/16 خداوند بعد از آنکه به مومنان فرمان می د هد ۳ 
به عهد و پیمان خویش پایبند بوده و آن را نشکنند تأکید می‌کند اين امر و 
دستور چیزی است که مقمنان با آن می‌ شوند: : «وآوفوا , بعهد 5 
اذا عهدتم ولا تتَقْطوا الأیمن بعذ توکیدها ... * الما یبلوک اللْدٌ به 
(نحل/16,91 - 571)92] 


ط امغال و عاخس قزر قذات: 


ظ آممال و تاخیر در عذاب: ۱ 
ممکن است قومی مستحق عذاب باشند؛ اجْا خداوند عذاب آنها را به تأ< 
اندازد تا با ابقام در تمان تزول غذاب: انها را بیازمایدا وها: ان ادری لعله 
فتنةٌ لکم ...» (انبیاء/21,111) 


2 موارد خاص 


اي احفتان ان اش یه ااباار اب تایه 


الف. امتجان آیرزاهیم(علية السلاس به کاعات؛ 

خداوند حضرت ابراهیم* را ته سای کاس نی آزمود و پس از موفقیت. ۰ وی 
را به منصب امامت برگزید[59]: «و از ابتلی ابر هیم ربه بکلمت فاتتهرت 
قال اثی جاعلک لاس امامت ...» (بقره/2, 124) در تبیین مراد از کلمات 
نظرات کون گم ارانه شده ات 

یک. مجموعه قضایایی که برای آن حضرت اثفاق افتاده و پیمانهای الهی که 
وی به خدا| سیرده است, همجون آزمایش به ستاره‌ها, بتها, , ورود تاره 
هجرت, قربانی فرزند و غیر اينها که با آنها لیاقت آن حضرت برای احراز 

مقام امامت ثابت شد, چنان که به تصریح قرآن, نکش از آتتکار ترین 
امتحانات ابراهیم(علیه السلام) آزغانتن ایشان در قربانی کردن 
اسماعیل(علیه السلام) است: «لنٌ هذا لو ایلوا الفبین» 
(صافات/37,106) در این وجه در صورتی که مراد از کلمات, الفاظ و 
افوال.باشد به. جهت خکایت. آن الفاط از عهدها و آوامری. اشت. که. ند 
افعال تعلق گرفته است.[60] ۱ 

دو. مقام نبوت, تطهیر بیت خدا, بالا بردن پایه‌ها و قواعد ان و دعا برای 
تفتت: رسول. کرافی اسلاه ۱61۱ 

سة. بر پاداشتن 70 خصلت از خضال اسلام از سشمی حضرت. آیزاهیم (ع یه 
السلام). انش‌عیاسن ات خضال. با ار .2 سورع فران استماطظ کرده: آزرته 
[62] 

چهار. مناسک حج.[63] 

پنج. خصال ایمان.[64] 

ابراهیم(علیه السلام) ابتدا ربوبیت آنها را مطرح و سپس با افول انها بر 
وحدانیت خدا استدلال کرد و چون سخنان ابراهیم با قوم خود مقدمه‌ای 
برای حجت و برهان بوده است نه اینکه وی به صحت ادعای ایشان گمان 
برده باشد, ازاین‌رو خداوند از سخنان وی با قوم خود به عنوان حجت اد 


نب اتتان قوم الم با فرستاین واق 


ب. امتحان قوم صالح با فرستادن ناقه: 

خداوند قوم* صالح(علیه السلام) را با فرستادن ناقه‌ای که معجزه‌آسا از 
1 کوه بیرون آمد: و فرمان به رعایت "و تقسیم آ میان آنها و ناقه, 
آزجود: انا مر سلها البافة قتته لهم ‏ و تبنهم آن الماء فقسنحه بینهم. ...6 
(قمر/54 , 27 28) 


ج. امتحان قوم موسی در غیاب وی: 


ج. امتحان قوم موسی در غیاب وی: 

حضرت موسی(علیه السلام)پس از دریافت وعده نزول تورات با جمعی از 
قوم خود برای مدت 30 روز به کوه طور رفت و در این مدت برادر خويیش 
هارون را جانشین خود قرار داد ۳ قوم وی گمراه نشوند. مدت ماموریت 
وی 10 روز تمدید شد. در این مدت قوم موسی با دیدن سامری و گوساله 
دست‌ساز وی بهوسیله آن امتحان شدند و به‌رغم توصیه‌های حضرت و 
پیگیری برادرش هارون به گوساله‌پرستی گرایش یافتند و با این عمل 
خویش مورد ملامت خداوند قرار گرفتند[67]: «فاتا قد فتثا قومّک من 
تعدک و الم السامرعب» (طه/20, 85) 


د. ممنوعیت بنی‌اسرائیل از صید ماهی در روز تعطیل: 


د‌. ممنوعیت بنی‌اسرائّیل از صید ماهی در روز تعطیل: 

خدای متعالی بنی *اسرائیل را به ترک صید ماهی در روز تعطیل (شنبه) 
و 1 غن الفرية . آذ یعدون فی‌السبت اذ تاتیهم حیتانهم بوم 
ستهم شرّعا ... کذلک تبلوهم ...» (اعراف/7, 163) طبق آیه یاد شده 
یر کی این اه آن 0 روز که از صید ماهی ممنوع بودند 
ماهیان فراوانی دردسترس آنان قرار داشتند و البته بنی اسرائیل از این 
امتحان سربلند بیرون نیامدند و با محصور کردن ماهیان در روز شنبه, روز 


دیکر انا را شکار کر دید 


رم رتاش را یا ضای النه خایه ابا 


ه . رویای رسول‌خدا(صلی الله علیه وآله): 

قرآن کریم رویای رسول خدا| ,را از موارد امتحان به شمار آوردم است: و 
ما جعلنا الثّءبا التی آزینک الا" فتتة للناس .. ۰ (اسراء/۰17 60) گفته شده: 
مردم نسبت به باور کردن و پذیرفتن مضمون و موضوع این رژیا آزمایش 
شده‌اند.[68] در اینکه اين رژیای رسول خدا چه بوده و به کدام ماجرا 
اشاره داشته است اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی مقصود آن را رقیای وی 
درباره محل قرار گرفتن جنازه کافران قربش در جنگ بدر دانسته‌اند که 
خداوند آن محل را در خواب به وی نشان داده است.[69] نظر دیگری آن 
را اشاره به بشارت یافتن رسول‌خدا در صلح حدیبیه و پیروزی مسلمانان 
در آن می‌داند.[701] بعضی نیز ان را درباره افتادن حکومت پس از وی به 
دست نااهلان (بنی‌امیه) دانسته است. گفته‌اند: رسول خدا در خواب دید 
که بوزینگان بر منبر وی بالا می‌روند.[71] 


و. امتحان مردم با خبرهای غیبی: 


و. امتحان مردم با خبرهای غیبی: 
خداوند برای روشن شدن ایمان مقمنان و آزمودن ستمگران, ان را به 
کزارش .از آمور عییی می‌آزماید. موفتان: دز .ان خبرهای, غیتی شک 
نمی‌کنند؛ ولی ستمگران آنها را تکذیب می‌کنند ۳21 یکی از موارد امتحان 
به امر غیبی خبر وجود درختی در دوزخ به نام زقوم است: «... شَجرٌَ 
ال قوم * انا جعلنها فتتة» (صافات/37, 2 63) از دیگر ی امتحان 
به غیب گزارش قرآن درباره شمار قافخ‌واه دوزخ است[3 7] که شمار 
آنان را برای آزمایش, کافران معین کرده است: «علیها تسعة عشر * و ما 
حعلنا عدتم تهم الا فننة للذین کفروا ...» (مدث ر/74, 0 - 31) 
از گر ت خاص امتحانات الهی می‌توان به امتحان صاحبان باغ سوخته 
با نابود شدن محصولانشان (قلم/68 , 17 , 20), امتحان بنی‌اسرائیل با 
نابود شدن برگزیدگان آنها در میقات (اعراف/7.155). تحمیل بدترین 
شکنجه‌ها بر ۳ از سوی فرعونیان (بقره/49, 2( و آزهانتشن 
داود(علیه السلام) با داوری میان دو فرد متخاصم (ص/38, 20 - 24) 
اشاره کرد. 5 
(عنکبوت/۰29 2) و بیان ابزارها و شیوه‌های گوناگون ان (بقره/2, 155), 
این نکته را یاد اور شده است که انسان با یاد مبدا و معاد (بقره/2, 156) 
و صبر و پایداری در برابر امتحان (بقره/2, 155) می‌تواند سربلند و موفق 
از امتحان بیرون اید. 
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همان ج مادص 171 

1 

ختشفر حا ویر ره 9 5 

نهر جا وید ی 9 در 


اشاره 


افت اعد کروهی اتت‌ارم تایه برباذاننم انمانه اظاغت 
امت قائمه ترکیبی وصفی است. «امت» در لفت به معناي گروهی[1] 
است که بر محور امری مشترک مانند دین» زمان ۳ مکان واحد و یک 
طربقه و روش کرو هم آمده‌اند ۰[ 2 «قائمه» نیز موشت قائم و به معنای 
کننتی است که بر حفظ و مراعات چیزی ایستاده و مصمم است[3], بر 
این اساس «امت قأئمه» به معنای حزوهی است که عزم بر پاداشتن ۳ 
را داشته باشند. ۱ 
امت قائمه در اصطلاح مفسران به معانی متفاوتی امده است؛ مانند: امت 
عادل. امت هدایت یافته, گروه ثابت در عمل به قرآن[4]» قیام کننده به 
اطاعت خداوند[ 5] و ثابت در تمسک به دین حق و ملازم با آن 61۰ گرچه 
معاتی باد-فنده به یکین تردک| ۱7 و اطلاق افظ, قائمه:با همه معادن 
ساززگار است؛ اما چون در تنها آیه ای که «امت قائمه» به‌کار رفته سخن از 
ی به میان آمده معنای قائمه قیام کننده بر ایمان و 
اطاعت است 1۰ با توجه به معنای قیام (ایستادن) انسان که کنابه از 
حالت تسلط وی بر کارها[9] و آمادگی او برای انجام امور[10] است, 
شاید بتوان گفت که امت قائمه در فرهنگ قرآن به معنای کروهی از 
انسانهای مصمم و آماده برای انجام وظایف فردی, اجتماعی, دینی و 
دنیایی خویش و بر پا خاسته در برایر کجرویها و ناهنجاریهای کفر و شرک و 
لیم واله(م/7 2),وشایر انشانها (سبا34 6 کرمان بانتته بزای 
انجام وظایف خویش برپا خیز ند. 1 14 کهف/8 1 بر پا خاستن کروهی 
(اصحاب کهف) در راه عبودیت پروردگار و تأیید ایشان از سوی خداوند را 
حکایت می‌کند. ۹ ۱ 
ترکیب خاص امّت قائمه تنها یک بار در قرآن آمده و ضمن آیاتی این گونه 
وصف شده‌اند: ایات خدا را شبانگاهان می‌خوانند و سجده می کنند, به خدا 
و روز بازپسین ایمان دارند, به‌کار پسندیده فرمان می‌دهند و از بدی باز 
می‌دارند و در کارهای نیک می‌شتابند و اینان از نیکان‌اند و پاداش کارهای 
نیک خوییش را خواهند دید. : «لیسوا سو من اهل ‏ الکتب مه قایمة, ینلون 
ءایت الله ءاناء الیل وهم بسجدون * یومنون بالله والیوم الأخر قیاهر ون 
بالمقعروف ویتهون غَن المّنکر و بُسرعون فی الخيرتِ واولتک من 
ااتحین * و فاقوا فن. یی فان کفروط وال لین بالعین ال 
عمران/3, 113 - 115) 


1 به 0 اکرم(صلی الله علیه وآله)فرمان 9 تا در راه 
رسالت خویش در انذار مردم برپا خیزد: «ب ایا المْتر > فم فانذر» 
(مدثر/74: 1 _ 2 برخی ای ور ارت 
فرمان مي‌دهد تا به صورت جمعی و فردي برای ِِ بر پا خیزند: «قّل 
ریما اعظکم بوحدَة آن تقوموا ۳ مثنی وفردی ۰ (سباً/34, 6) منظور 
از اين قیام ایستادن روی پا در برابر نشستن نیست, بلکه مراد قیام 
مصلحانه و حق‌طلبانه است[11] و چون قیام جمعی از آهمیت بیشتری 
برخوردار است بر قیام فردی مقدم شده است.[12] البتّه چنین گروهی از 
حمایت الهی برخوردار خواهند بود. چنان‌که گروهی از مقمنان (اصحاب 
کهف) که در راه خدا بر پا خاسته‌اند مورد ستایش خدا قرار گرفته, هدایت 
و تأیید ویژه الهی ر نصیب خویش کرده‌اند: «نحن نقصٌ یک تباهم بالحق 
انم فتية ءامنوا بزبهم وزدنهّم هدّی * و رَبّطنا علی قلوبهم از قاموا فقالوا 
ربنا رب ب السّموت والأرض [ تدعوا من دونه الها . تک (کهف/3 1 ,1 _- 
4 حرکت این گروه قیامی خدایی و تصمیمی برای تا کلمه توحید 
بوده است.[13] ایات 113 - 115 ال‌عمران/3 نیز امت قائمه و اوصاف 
آنان را متذکر شده است. 

با توجه به آنچه گذشت روشن است که امت اسلامی بارزترین مصداق 
امت قائمه هستند و به طور کلی هر امتی که در برابر شرک و ظلم قیام 
کرده و به سوی توحید و اطاعت الهی روی اورند از مصادیق امت قائمه به 
شمار می‌ایند. بر این اساس روایاتی که مقصود از امت قائمه را امت 
پیامبر(صلی الله علیه واله)یا علی(علیه السلام) و یارانش دانسته‌اند, 
می‌توان به همین روش تبیین کرد.[14] مفسران با صرف نظر از این معنا 
در خصوص شأن نزول این آیات آرای متفاوتی داده‌اند: 

به نظر برخی امت قائمه وصف کرو هی از اهل کتاب (یهودیان) است که 
اسلام آورده‌اند و خداوند آنان را در مقایسه با ساير اه کتاب که ایمان 
نیاورده‌اند می‌ستاأید. به گفته ابن عباس هتکاضیف که عیذا لاه بن سلام, تعلبه 
بن‌سعیه و اسید بن‌سعیه و اسد بن‌عبید و جمعی دیگر ان مسلمان 
شدند, از جانب دیگر یهودیان مورد طعن قرار گرفتند که ایمان شما به 
پیامبرخاتم(صلی الله علیه وأله)نشانه شرارت شماست و اگر درستکار 
بودید, دین پدری خود را رها وب و ایه مورد نظر در چنین 
فضایی در حمایت انان نازل شده است. نزه 7 از ابن‌جریج با تفاوتی 
در نامهای افراد, این مطلب را تأیید می‌کند.[16] 


بنابر نظری دیگر منظور از امت قائمه. امت محمد(صلی الله علیه 
ات ]راشای آنن نظر مقاست افراد خالمه تر صالع: ان احل 
کتاب: در آیات پیشین با تعبیر «لیسوا سواء» پایان یافته و این بخش از آیه 
شریفه با تعبیر «من اهل الکتب ۳ قایْمَة» به عنوان جمله‌ای مستانف 
درباره مسلمانان 8 ادامه آیه و آیات بعد اشاره به اوصاف آنان است ۳191۰ 
در ایءضورت « هل الکتت» بهیهنای ال الادیان (پیروان رات لهی) 
از جمله مسلمانان |[ 9 1 ] بوده و أیةٌ درصدد تأکید فضیلت مسلمانان بر 
پیرءان شایر آمیان است, در اثبات این عجه‌به یه «فم اوشتا الکنت الذین 
اصطقینا من عبادنا» (فاطر/35.32) و نقلی تاریخی تمسک شده است. 
پراش سر اه تعل حضوت رل حلی اللمدعاتواله) مان یاراد 
تاخیر انداختند و پس از ورود به مسجد برای اقامه نماز و دیدن انتظار 
مردم فرمودند: هیچیک از اهل ادیان در چنین ساعاتی ی خدا| را 
[20] با توجّه به اینکه در فرهنگ دینی, اهل* کتاب به غیر مسلمانان گفته 
منود این فول خی به نار تم ری ار 

برخی نیز به همین دلیل [ 1 2] و به دلیل آنکه قران از یهودیانی که ایمان 
آورده‌اند با عنوان مومنین باد می کند |[ 22] امت قائمه را وصفی برای 
صالخا ار اقلن کاب مود با ی ای کفته اند فران»تعضی ار 
اهل کناب را صاله رسمار آفود است. صاطه اصلی فران ,زر 
معفی تودن آششاص آنمان هخا ه رور قافتو عمل‌ضاله بان امت و 
اجرٍ چنین کسانی ضایع نخواهد شد[23]: «لن الذین ءامَنوا والذين هادوا 
والتّصری والصیین من ءامَن بالله والتوم خر وقیل صلحا هم 
اجرهم عند زبهم ولا خوف غلیهم ولا هم یحزنون» (بقره/62 ۰) با توجه به 
دنل که این کر از زان دکر کرو اند ات افیف ام کتای 
است که در فرهنگ اسلام شایسته احترام و ستایش بوده‌اند, زیرا از اصول 
مشتری اعتقادی و رفتاری بین ادیان الهی برخوردار بوده‌اند.[24] بدیهی 
انتت نظر. اخبر بت احز؛ قابل بذیرشن با شناد ربارم ان دشنته از اهان. کناب 
می‌تواند پذیرفته شود که از روی جهل و قصور بر دین خود مانده باشند؛ 
اثا کسانی که پیام اسلام به آنان رسیده و حجت بر ایشان تمام گشته 
چنانچه ایما ن نیاورند مقصر بوده و عذری از آنان پذیرفته نیست. این گروه 
نم نهادستاینشن می‌شوید: بلکه بایدر اتظار داوری:عاثلانظ آلهی بانینید؛ 
«انْ الذین ء منوا والذین هادو| والصبین واللّصری والجوس ماه 
اشر‌کوا ار" اللد تتضا 3 بینهم بوم القيمَة ار" اللد نگلوت کل تشبی؟ شهید» 
(<#/22,17) 


1. تلاوت آیات خداوند: 

امت قائمه, کتاب الله (قرآن) را در لحظاتی از نتب تلاوت * می کنند[ 5 2]: 
«یتلون ءایت ال ءاناء الیل و هم یُسچدون» (آل‌عمران/3,  )3‏ برخی 
گفته‌اند: با توجه به جمله «وهم یسچدون» قرائت قرآن در نماز عشا با 
نماز شب مراد است[26]: اما کسانی که امت قائمه را وصف برای اهل 
کتابی قرار داده‌اند که اسلام نیاورده‌اند, آن را به تلاوت مناجاتها و 
ادعیه[ 27] يا بر قرائت بخش تحریف نشده تورات و انجیل حمل کرده‌اند. 
[28] این گروه در مورد «و هم یسجدون» گفته‌اند: يا مراد, معنای لغوی 
ان یعنی خشوع و خضوع در برابر خداوند پا کنایه از نماز اهل کتاب 
است[29] و این سجده باید برای خداوند باشد؛ نه دیگران. حتی مسیح نیز 
شایسته سجده نیست, اگرچه بعضی او را پسر خدا یا خدا بدانند.[30] 


۷ ایمان به خدا و روز قیامت: 

امت قائمه به خداوند ایمان اذعانی (واقعی) دارد که تهزه: آن خشیت از 
خدا و آمادگی برای روز قیامت است:«بْوْمنونَ باللّه والتوم الأخْر» (آل 
عمران/3, 114)؛ نه ایمان جنسي (ادعایی) که برای صاحب آن بهره‌ای جز 
غرور و اذعا ندارد, چنان که شأّن بسیاری از افراد بشر این گونه است. 
[311] 

ایمان به خدا ایمان به وحدانیت و ساير صفات او و ایمان به روز قیامت 
ی انب شا را مد کم اعشار ات باطل عون سامت وهای آنحدافانه 
مفید کروم‌انه | 


3 امر به معروف و نهی از منکر: 


3. امر به معروف و نهی از منکر: 

این گروه امر* به معروف و نهی از منکر می‌کنند: «و یَأَمُرونّ بالقعروف 
وینهون عن المُنکر» «معروف» ایمان به خدا و تصدیق رسالت حضرت 
محمد(صلی الله علیه وآله)و «منکر» تکذیب توحید و بعثت آن حضرت 
دانسته شده است[34 ]؛ ولی با توجه به اینکه لفظ معروف و منکر مطلق 
است و شامل هر معروف و منکری می‌ شود ایات باد شده تا این بخش به 
اوصافی چون برترین اعمال یعنی نماز و بهترین اذکار یعنی ذکر خداوند و 
به برترین معارف یعنی معرفت مبدا و معاد امت قائمه اشاره داشته است 
که با انها , به تکمیل خویش می‌پرداختند و در اين بخش به وصف امر به 
معروف و : تقی از ختکر ابان: که مرتواظ به تکمیل دیگران بعد از تکمیل 
خویش است 0 دارد.[ 35] 


4 شقاب در اتجام کارهای تیک: 


4. شتاب در انجام کارهای نیک: 

آنان به سوی نیکیها می‌شتابند: «یسرعون فی الخیرت» 
(ال‌عجوان/18 رد ام زیزا از آن بیم دارتد که.با مر ی فرضت: وا از دستخ 
بدهند.[36] مراد از خیرات راء. قوانین اسلام و اعمال صالح دانسته‌اند. 
[37] 


5 . توصیف به صلاح: 


ات اه ند صاز- بودن وصف گردیده‌اند: «و ولیک من الصلحین» 
برخی وصف صلاح را بالاترین مدح در فرهنگ قرآنی 2 زیرا| 
خداوند بزرگ‌ترین پیامبران خود را با این وصف. ستوده است: و آدخلن هم 
فی رحمتنا انم من الصلحین < و ایشان را در مهر و بخشایش خویش 
۳ نیکان و شایستگان بودند». (نبیاء/381)21:86] 
را امش ای ام اس اد بر اد نی هم سار 
دهند هرگز ناسپاسی نبینند و خداوند به [حال ] پرهیزکاران داناست: «وما 
یققلوا من خبر قلن یكقروه واه لیم یالغتّفین» (آل‌عمران/3, 115) به 

ف برخی مفسران اين [۳۳ نیز ردی بر پندار باطل یهودیان درباره ۷ 
قائمه است که قف هه اشرار از یهود به محمد(صلی الله علیه 
واله)ایمان اورده‌اند, زیرا| خداوند در این ایه انان را در شمار صالحان 
خوانده[ 39] و از انان به عظمت باد کرده است.[ 40 ] 


منابع 


۳ قی ایم آزه آ تفسیر راهتما؛التقسیر الکبیر: تقسیر العنار 
تسیر مونهجای الیانعن اییل آع. الفران الجای لاخعام القران: 
را 
التفسیر؛ شرح الاخبار فی فضائل الائمة الاطهار(عليهم السلام)؛ الفرقان 
کی سر ترا کت آلاهرار وه را سس ای مت 
ای ای تدای بویا ان ی 
مقاییس‌اللغه؛ مفردات الفاظ القرآن؛ المنجد فی اللغه؛ المیزان قی 
0 

عبدالحسن افتخاری و بخش فلسفه و کلام 


اشاره 


ِِ_ِِصِ گروو تسلیم محض در برابر دستورات الهی, اهل بیت(علیهم 
م‌ 

امت مسلمه ترکیبی است از دو کلمه امت و مسلمه. واژه امت به معنای 
صورت اختیاری يا غیر اختیاری گرد هم جمع شد‌اند.[41] این واژه به 
معانی:دین 1 ۱12 اسان جامم ضفات ه آفعال ی شام ]و نم مات 
حی ۱ اه است که نا وا مامت مسلمهارشای خدارد. 

واژه مسلمه از مص در اسلام به معنای انقیاد و تسلیم محض[ 45] اشتقاق 
یافته و به شخص يا گروهی که در برابر فرمانها منقاد و تسلیم محض‌اند 
اطلاق می‌گردد. به عقیده برخی, , مسلم کسی يا گروهی است که کار خود 
رابه ضورت کامل نه: خها ماکذاو کردة استه سرا عانه اسلام در زان 
عربی به معنای تبرئه شدن و خلاص گردیدن از بار مسئولیت است[46] ( 
<< اسلام), بنابراین, امت مسلمه به معنای گروهی است که در برابر 
۰ تسلیم مجض بوده و کار خود را به صورت کامل به خدا| واگذار 


7۳ واژه امت مسلمه تنها یک بار در قرآن و أنْ هم در آیه 129 بقره/2 
آمده است: «رَسا واجقلنا مُسلِمین لک و من ذرییْنا امه مُسلِمَةٌ لک وارنا 
هناسیکنا وثب عَلینا اک آنت الَوَابْ الرحیم ‏ پروردگارا دل ما را تسلیم 
فرمان خود گردان و فرزندان ما را نیز به تسلیم خود بدار و راه پرستش را 
به ما بنما و بر ما ببخش. حقیقتاً بکه تنها تویی بخشنده و, مهربان»؛ اما 
مضصون آن از برخی ابات ظیر «علد ام یرهم تیک المسلمس» 
(حجّْ/22.78) نیز قابل استنباط است. در اين آیه خطاب به امت مسلمه 
1 آیین شما از آیین پدرتان ابراهیم است و هم او نز شما را مسلم 
نامیده است. مفسران در تعیین مرجع ضمیر هو در این آیه اختلاف نظر 
دارند: برخی مرجع آن را خداوند متعالی و برخی ابراهیم(علیه 
البااه امیداتها تا فر یی ان رحفم. است. که. اک خفیر نة 
اتراهیم(غليه اتسلام بای کردد مضفونن, این آیه با دغاق او در آبه :128 
بقره/2: «و من ذریتنا امّة مسلمة لک» پیوند خواهد خورد؛ ولی در هر 
صورت, اگر مرجع ضمیر ذات احدیت هم باشد, بازهم مفهوم امت مسلمه 
بخ رونت از این ابه قانل استخ اع: آنتبت: 


تبیین امت مسلمه: 

اسلام دارای مراتبی است که از پایین‌ترین مرتبه یعنی تسلیم* زبانی آغاز 
شده: «قالت الأعرابْ ءامثا قل لم ونوا ولکن قولوا آسلمنا ولْمّا بدخل 
الایمن فی قُلویکم ... -[برخی از] بادیه نشینان گفتند: ایمان آوردیم. بگو: 
ایمان نیاورده‌اید؛ ۷ بگویید: اسلام آورده‌ایم و هنوز در دلهای شما ایمان 
داخل نشده است ...» (حجرات/14 ,9( و پس ا.ان به.ض تبه تاجن فلیی 
و سپس به 9 می‌رسد که شخص, خدا را در کارهای خود حاضر 
مه ایا این شاه کر او و رام وا شیورد 
فقط خدا| را می ‌بیند پایان می‌پذیرد[ 48], ازاین‌رو امت مسلمه از گستره 
معنایی وسیعی برخوردار خواهد بود. گرچه این حقیقت را نمی‌توان نادیده 
کرفت که ار هس و اسماغیل (علمعا الساام ار ند ان ماب خر تقو اند 
و مناسب نیست که خواسته آنان و دعایشان را در حد پایین‌ترین مرتبه و 
حتی مراتب متوسط تنزل داد, بر این اساس باید پذیرفت که انچه به 
عنوان اسلام مورد دعای ایشان قرار گرفته بالاترین مرتبه اسلام, بعنی 
همان عبودیت و تسلیم مجض خدا| شدن و وصول به توحید ناب است ۹91 
آنچه این نوع نگرش را به مفهوم مسلم و اسلام در آیه 128 بقره/2 و نیز 
وج و می‌کند, به‌کار رفتن دو واژه «م ِ 
«مسلمة» همراه با «لک» است که به استسلام و انقیاد و ضازتم نی 
محض در برابر قضا و قدر اشعار دارد و این همان حالتی است که انسان 
خویشتن را از روی خلوص وقف خدا می‌کند و همه تواضع و بندگی را در 
زبان و اعضا و جوارح خویش به‌کار ی کی < و به تعظیم ذات احدیت 
می‌پردازد .501 افزون بر آنچه گفته شد از جمله «رما وابعث فیهم دفیتو لا 
منهم » که در آیات بعد آمده است می‌توان چنینر_ استفاده کرد که امت 
جسلمه هفان. امت سامیر اسلام(صلمر الله. علیه وال است؛ ولین فزاد از 
امت پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله)کسانی که نبی مکرم(صلی الله علیهم 
وآله)به سوی آنها مبعوث شده يا به دین اسلام گرویده‌اند نیست, زیرا بقیتاً 
بسیاری از پیروان این دین از ذریه ابراهیم نیستند" همچنین با عقا بت به: | 
بخش از جملات آیات بعدی که بر منزه بودن ذریّه ابراهیم(علیه السلام)از 
گناه و شرک دلالت دارد می‌توان به روشنی دریافت که مصداق واقعی 
امت مسلمه اهل * بیت کرافت پیامبر اسلام هستند؛ زیرا| تنها این گروه 
هستند که افزون بر آنکه از امت پیامبر اسلام و ذریه ابراهیم‌اند از هر گونه 
شرک و ظلم مبرایند.[1<] در روایات شیعه مفهوم امت مسلمه نیز به 
بالاترین مراتب اسلام تفسیر شده و مصداق امت مسلمه تنها وهی 


دزن ی تون نان اس ای ال خی لد ارف 

اهل بیت(علیهم و شده‌اند.[ 52] 

در مواجهه با این رویکرد که ری رواب تسه اف مین ات 
درباره امت مطرح می کند 0 عام و شاه : همه لها نان اشت: در 
پاسخ این سخن نیز گفته شده است که واژه امت محمد(صلی الله علیه 
وآله)در معنای همه ایمان آورندگان به شریعت او پس ازنزول قرآن رایج 
کر اما از ان هه اور از این وا مان ات مانهب 
معنای تصافی پیروان این ان نبوده است, ازاین‌رو هی مانعی از این 
نیست که مراد از امت مسلمه در قرآن گروه خاصی از امت ثبی 
ار ی لاه عس رال ای اه ست له الیاای پاش و۱ 

به عقیده طبری و برخی دیگر از مفسران اینکه در این دعا تنها گروهی از 
فان آراممر اساعل لها القاام در اف امه خاش کر دای 
از آن‌روست که خداوند متعالی پیش از اين به ابراهیم(علیه السلام) اعلام 
کرده بود که از میان فرزندان تو تنها گروهی به مقام عهد الهی می‌رسند 
که از دسته ظالمان و بت‌پرستان نباشند و از همین‌رو امت مسلمه فقط 
آن گروه از فرزندان ابراهیم(علیه السلام) را شامل می‌شود که ستمی را 
مرتکب نشده باشند.[54] 

در احادیث تفسیری از سدی چنین نقل شده که این گروه از فرزندان 
انراهیمه اعزاب همست ۱55 

طبری ضمن نقل این سخن از سدی می‌گوید: این سخن خلاف ظاهر آیه و 
بش حاففات ای است رای رها ال طاعت و افتال اداعر 
الهی و ولایت خداوند سبحان هسند و روشن است که چنین افرادی از 
ذربه ابراهیم(علیه السلام) هم در میان اعراب بوده‌اند و هم غیر عرب ۱61۰ 
توح ار متسر ان ان اند که ایراهم واسماعیل علیها لام 
در بخش نخست دعایشان: «رمّا واجعلنا مُسلِمین لک» طالب ثبات و 
استمرار این وصف برای خود بوده‌اند؛ یعنی از خدا خواسته‌اند که ان 
دز کذشته»مسام بوده‌آندجر ابندم نی بر آن-فضف: بمانند.| ۲57 

در روح‌البیان این احتمال نیز مطرح شده است که آن دو برای عرصه‌های 
نی که پیش روی داشتند (ذبح اسماعیل و افکنده شدن ابراهیم(علیه 
السلام)در آننش) تقاضای شکیبایی و به سلامت رهیدن از این عرصه را 
داشته‌اند.| 58] 


منابع 


منایع 

الرمان قی کسیر الفرآن* بصار خوی الضریر قی لظاکی الکنان: العریت: 
ی اس ان ما ای ی و ۰ 
اا اصا ایا ص ای ها ان ویک یر 
القرآن؛ معجم مقاییس اللغه؛ مفردات الفاظ القران؛ المیزان 
ات هرد 

حسین دیبا و بخش فلسفه و کلام 


امت مقتصده 


اشاره 


امت مقتصده: گروه میانه رو در آمر دین و تسلیم دستورات الهی 

«امت» در لغت به معنای جماعتی است که امری واحد. مانند دین, زمان یا 
مکان آنان را گرد هم آورد.[59] و «مقتصده» از مصدر اقتصاد به معنای 
صار (ان ن ایا ‏ و ‏ است ساوا ات 
مقتصده» در لفت به معنای جماعتی میانه‌رو است. برخی اقتصاد را به 
حیران است.[ 61] 

امت مقتصده در اصطلاح به جماعت میانه‌رو در امر دین و تسلیم فرمانهای 
الفن کته می‌نتهه ۱2۱ ماع هرا عمل ص فرما مات الفی فضوان. ار 
افراط و تفریط دور بوده و درحد اعتدال به‌سر می‌برند. 

این ترکیب یک بار در قرآن کریم و در آیات مربوط به اهل کتاب آمده 
است. این آیات بیانگر آن است که اگر اهل کتاب ایمان آورده و پرهیزگار 
می‌شدند, خداوند گناهانشان را زدوده و آنان را وارد بهشت می‌کرد و اگر 
تورات و انجیل و آنچه که از پروردگارشان به سوی آتان فرود آمده" برپا 
می‌د اشتند از برکات آسمانی و زمینی برخوردار می‌شدند. بعضی از اهل 
کتاب میانه‌رو و بسیاری از آنان بد عمل‌اند: «ولو ان هل الکتب ءاهنوا 
وانَقّوا لکشّرنا گنهم سیاتهم ولادحلنهُم جَئثت التعیم * ولو نم آقاموا الّورة 
والانجیل وما آنزل البهم من رَبهم لاکلوا من فوقهم ومن تحت آرجلهم منهّم 
امه مُقتصده ۵ کت منهم سا ها یَعملون» (مائده/5 , 65 66) 

واژه «مقتصد؛ در آیه 32 فاطر/35 درباره میانه‌رو بودن برخی از بندگان 
خدا| به‌کار رفته و آنان را میان گروهی که به خود ستم کرده‌اند و کسانی 
که به سوی خیرات پیشی هقف کیز ند قرار داده است. در اند 322 لقمان/31 
نیز درباره گروهی از انسانها به‌ کار رفته است که پس از نجات یافتن از 
گرفتاری در امواج دریا از اعتدال خارج نشده‌اند. افزون بر آیات یاد شده 
که واژه «امت مقتصده» و «مقتصد» در آن آمده, آیات دیگری هم بدون 
استفاده از الفاظ اد شده, مرتبط با مفهوم میانه و میانه‌روی* است؛ 
همچون آیات 143 بقره/2, درباره میانه بودن امت اسلامی, 9 نحل/16 در 
شیر آرا هه اک مرس ار سوم اه ان سافت ساص ۱ 
اسرء/17 و 07 فرقان/25 درباره لزوم میانه‌روی در بخشش, 19 
لقمان/31 در توصیه به اعتدال در راه رفتن از سوی لقمان به فرزندش و 
110 اسرء/17 که به خواندن نماز با آهنگ میانه (نه بلند و به کوتاه) 
دستور می‌دهد. 


ی اشت شخ 5 


تبیین امت مقتصده: 

میانه‌روی تنها در محدوده حق و در محور صراط مستقیم, , یعنی راه میانه‌ای 
که از سوی خداوند ارائه می‌شود:« و علی ال فصد : السیلِ» (نحل/16,9) 
[63 ] معنا می‌یابد؛ راهی که از سوی خداوند ارائه شده بعنی اسلام[64] 
دینی میانه و احکام و دستورات آن در حد اعتدال است. نمونه‌هایی از این 
احکام در زمینه‌های گوناگون اقتصادی, اخلاقی و ... در قرآن چنین آمده 
است: 1. هرگز دست خود را : ه گردنتهنند (اقاق را ترک مکن) و آن‌برا 
یکسره مکشای (هرچه داری به گزاف مده) (اسراء/17, 9 بندگان خدای 
رحمان کسانی‌اند که ... در انفاق نه اسراف می‌کنند و نه تنگ می‌گیرند, 
بلکه در میان این دو, حد اعتدالی دارند. (فرقان/25,67) 2. لقمان در 
توصیه‌ای به فرزند خویش وی را به اعتدال در راه رفتن فرا می‌خواند. 
(لقمان/19 +031 حکایت کلمات کما | رو لقمان در قرآن به نوعی 
سفارش همان امور به مسلمانان به حساب فانک 3. در سوره 
اسر17/۶, آیه 0 به خواندن نماز با صدای (معمولی), نه بلند و نه کوتاه 
فرمان داده شده است. 

با توجه به اینکه راه میانه همان اسلام و احکام آنْ است, میانه‌رو کسی 
است که در این راه وارد شده و به همه احکام آن ملتزم باشد, ازاین‌رو 
کشانی. که پیت اعضاد به خدا و اعفاد به رشول آه عدایی. انداته ه. به 
بخشی از شریعت و احکام آن ایمان می‌آورند و در اين میان راه میانه‌ای را 
می‌جویند, حقاً کافرند (نساء/4, 150 نه میانه‌ رو, چنان که منافقان نیز که 
نه راه مومنان و نه راه کافران را می‌پیمایند و تیزم آن. ده سر کردان اند 
جایگاه نات در آنتتن بوده (نساء/4, 43( و ۳ سهمی از عنوان 
میانه‌روی ندارند. 

ور فان کریم. امت اسلامی, افتف معتدل, وسط و به دور از افراطٍ و 
تفریطهای گروههای دیگر معرفی شده است:«وکذلک جعلنکم اچَة 
وسطا» (بقره2, 143 برخی, چون مشرکان و بت‌پرستان گرفتار 
جسم گرایی و دنیاطلبی گشته و به اخرت اعتقادی ندارند و اهمیتی برای 
امور روحی و معنوی قائل نیستند. در مقابل, عده‌ای مانند نصاراء کمالات 
جسمانی را به کناری نهاده و به تقویت جانب روح پرداخته‌اند. قدر مشترک 
هه ان ات هه سخم سای ات سس تست یا 
اما امت اسلامی با هدایت دینی از سوی خداوند امت وسط قرار داده 
شده است:؛ به‌گونه‌ای که نه ترک دنیا گفته و نه از معنوبات دست کشیده 


است؛ به عبارت دیگر به هر دو چنبه جسمی و روحی وجود خویش توجه 


کرده و از سعادت مادی و معنوی بهره برده است. ازاین‌رو امت اسلامی, 
امت میانه, معیار سنجش افراط و تفریبط[65] و بهترین امتهاست: «کنتم 
خیر اس (آل‌عمران/110 ۱ به همین جهت, برابر روایتی از اهل 
را السلام), در قران از اهل کتابی که اسلام اورده,[661] از 
پیامبر(صلی الله علیه واله)پیروی کرده‌اند[ 67] وبراساس کتاب خدا و امر 
او سخن گفته‌اند[68], با تعبیر «امت مقتصده» و میانه‌رو یاد شده است. 
(مائده/5 ,066 

در برخی آیات آمده است که به هنگام گرفتاری در امواج دریا همه انسانها 
خداوند را از روی اخلاص می‌خوانند؛ ولی پس از نجات یافتن تنها برخی از 
آنها میانه‌روی را در پیش هی کی ند: (لقمان/31, 32( 

گفتنی است که گرچه میانه‌روی و اقتصاد از صفات پسندیده و از فضایل 
انسانی است؛ ولی این صفت خود دارای درجاتی است که دارندگان درجه 
پانین ان «و منهّم مُقتصد» (فاطر/35,32) در مقابل پیشی‌گیرندگان به 
نیکیها بوده و دارندگان درجه بالای آن همان پیشی گیرندگان به خوبیها 
هستند: «و منهّم سابق بالخیرت» (فاطر/35,32) البتّه همه کسانی که در 
درجات یاد شده به سر می ‌برند با حفظ مراتب, عنوان ارزشی «میانه‌رو» 
بر آنان صادق است. برخلاف گروه سومی که در همین آیه (فاطر/35,32) 
با تعبیر «کسانی که به خویشتن ظلم می‌کنند» از آنان یاد شده است: «و 
منهّم ظالمٌ لنتفسو» 

بسیاری از مفسران در تبیین امت مقتصده, تنها به درجه پایین آن توجه 
کرده و بر همین پایه ایه 322 فاطر/35 را تفسیر کرده‌اند. برخی امت 
مقتصده را گروه فرمانبردار دانسته‌اند که از ارتکاب گناهان حذر دارد؛ ولی 
کاربرد واژه «مفتصد» نشان می‌د هد که اطاعت این گروه به مرحله نهایت 
شتسه است 69۱ ی آیان سا سای اشت‌اند. که ری عم 
می کنند ۳ در زمره ستم‌کنندگان به خویش قرار گیرند و نه از دیگران 
پیشی می‌گیرند تا جزو «سایق تالجیرت» باشند ۳ گفته شده: : میانه‌روی 
1-9 صتطظر ارس و مرنبه لاش از آن. بعنی ی کر ۳ 

«سابق بالخیرت» مخصوص مسلمانان است.[71] برخی نیز میانه‌روی را 
بر دو نوع دانسته‌اند: 1. میانه‌روی بین افراط و تفریبط که مطلقا امری 
پسندیده است؛ مانند شجاعت که حد اعتدال بین افراط تهور و تفریط 
ترس است. ایات 19 لقمان/31 و 67 فرقان/25 به این نوع اشاره دارد. 
2 میانه‌روی که کنایه است از ۷ میان امر پیسندیده و نایسند قرار 

می‌گیرد؛ مانند قرار گرفتن بین عدل و ظلم و نزدیک و دور. آیه 32 
فاطر/35 این نوع را بیان می‌کند.[72] 


رای مالس فووی بش کر مرو بقل اه شا تسا از 
ِ بعد از اسلام دو دسته‌اند: بدکاران (کسانی که ایمان نیاورده‌اند) و 

سایق الک ان راهان تدای کش مضه اه ترجه ار اه 
کتاب‌اند که از افراط در ابراز بغض نسبت به مسلمانان به دور بوده و 
نان اش ی رشان ها ایان‌رانسان ار وهای در کی ار 
امت السلام)نه غلة 
کرده و ۱ ی ۳ ی 
ناروا گفته‌اند.[4 7 ] بنا به شأّن نزولی مراد از امت مقتصده نجاشی و 
اصات اه هه و7 
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اشاره 


اآشت وسط: گروهی ممتاز. برگزیده. واسطه بین پيامپراصلي الله غلیه 

واله) و مردم. شاهد اعمال همه مردم در دنیا و گواه بر آنان در آخرت 

واژه امُت به معنای گروهی است که دارای وجه مشترک مانند زبان. مکان 

و دین واحد باشند.[ 1 ] ۳ 

دم را ات هس ما ی ی اه رای و 

ای ۱ او او ای ی و و 

خیر [ 5 ] تفسیر کرده‌اند, بنابراین, ترکیب وصفی «افّت وسط» در گروه 

معتدل, نیکو و پسندیده به‌کار می‌رود. 

امّت وسط در قرآن به گروهی گفته شده که از < خطا و لغزش مصون بوده, 

را اس ی را و یماسا رو و 

از احایی واه شواهه‌قرانی بر مت اید که احل" بت( غلیهم السلای تما 

مدای وه ار یا ۱ 

1 وسط فقط یک بار در آبه 143 بقره/2 آمده است: ۰ ۶و کذلک جَعلنکم 
وسَط لتکونوا شهداء حکن النّاس ویکون ال تتول علیکم شهیدا» آیات 

۳ بدون استفاده از کلمه افّت وسط با این موضوع در ارتباط است؛ 

مانند 127 - 129 بقره/2؛ 35 ابراهیم/14 و 78 ححَ/22. 


تبیین امّت وسط: 

1 143 بقره/2 درباره کروفی است که ,خداوند آنان را افت وسط قرار 

داده تا گواه بر مردم باشند :«جقل نکم امه وسَط لِتکونوا شهذاء «غلی 
الناس» زیرا لام در «لتکونوا» لام عاقبت است و از آن چنین استفاده 
می‌ شود که غرض از امّت وسط بودن گروه مذکور گواهی آنان بر اعمال 
امتهاست.[8] این گروه که مخاطب حقيقي «جعلنکم» و دارای نقش و 
۱ ی ۱ 
هر گونه < خطا و اشتباه و به دور از هر نوع آلودگی و گناه باشند: 

1 تحقق امّت وسط از خواسته‌های حضرت ابراهیم(علیه السلام) و 
اسماعیل است. خواسته‌های آنان در آیات قبل مطرح شده و آیه مربوط به 
امّت وسط در ادامه آنها آمده است. ایشان به هنگام بنای ستونهای کعبه از 
خدا درخواست کردند عمل انان را پذیرفته. ایشان را مسلمان قرار داده و 
از ذریه انان نیز گروهی را تسلیم خدا قرار دهد «و اذ پرفع ابرهیم الفواعد 
من البیتِ واسمعیل ربا تقبل ما انک انت السمیعٌ العلیم * ربا واجعلنا 
فسلفین. ی ومن: ذرسنا اخة مُسلِمَةٌ لک وارنا مناسیکنا وثب غلینا الک اآنت 
التَوْابِ آلذحیم» (بقره/2, 127 - 128) سپس دعا کردند رسولی در میان 
ذریّه آنان مبعوث کند تا آیات خدا را بر آنها بخواند و علم کتاب و حکمت را 
در قلبشان به ودیعت گذارده و آنان ۳ از انواع آلودگیها تطهیر و ایشان را 
برای پرستش خدا خالص کند[9]: «ربّا وابقث فیهم رزسولا منهّم پنلوا 
علیهم ءایتک ويَعلْْهْم الکتب والجکمة ویژٌکیهم اک آنت العزیژ الحکیم» 

(بقره/2, 9) خداوند در آیه 78 حجُ/22 ضمن اشاره به اجابت این دعاها, 

به گروه برگزیده‌ای خطاب قت کین که تسلیم حکم الهی هستند, , بدون آنکه 
از آنها سرییجی و معصینی سرزده و اجرای دستورات دین برایشان مشقت 
و زحمتی داشته باشد. آنان در آیه مذکور همان گروهی دانسته شده‌اند که 
در ابه 8 بقره/2 مورد درخواست ابراهیم از خداوند قرار گرفته بودند و 
نیز واسطه بین پیامبر(صلی الله علیه واله) و مردم و گواه بر مردم بمعرفی 
شده‌اند[ 10]: ». هو اجتبکم وما جعل علیکم فی الدین من حرح ما اسکم 
ابرهیم هو تِ المُسلمین من قبل وفی هذا لیکون الرَسول شهیذا 
علیکم وتکونوا شهداء عَلی الناس . تک :و نکته در این استدلال باید مورد 
توجه قرار گیرد: الف. منژمر_ بودن ۳ گناهان بر همه امت؛ قابل انطباق 
نیست: مکر بر فعضومان از انها. بت ابراهیم(عليه الصلام) ذرخواست کرده 
بود خداوند امتی مسلمان از خصوص ذزژیه اش به وی عنایت کند [نه هر 
امت مسلمانی [و حال انکه همه مردم مسلمان, ذریه ابراهیم(علیه 


السلام) نیستند, پس این آیات همم مسلهانان را در بر نخواهد گرفت و 
مقصود از امّت در آیه «و کذلک جعلن که امه فشتطاه تیر همه آنان نستتند, 
بلکه ات در اين آیات پر ذره ابراهیم(علیه السلام) منطبق می‌گردد. 

2 از جمله حقایق قرآنی که خداوند. بارها بدان اشاره و گواهی* 
دادن گواهان در دادگاه عدل الهی است:«فکیف اذا جثنا من کل امد پشهید 
و جئنایک علی هوّلاء شهیذآ» (نساء/4, 41), «و یوم تبعث من کل .22 
شهیذ 7 لا يِوْذنْ ج للذین کِفروا ولاهه یُستعتبون» (نحل/16, 84), «ووضع 
الکِتث وجیء بالتن والَهَداء» (زمر/39. 69) اين گواهی, شامل افعال 
او با ساات یامیران(علیهم السلام نیز مود ان کقاین آبه ره 
آن اشاره دارد[11]: «فلتسئلنٌ الذین آرسل البهم و لَسئلنٌ الریسلین» 
(اعراف/7. 6( و گرچه این گواهی دادن در روز قیامت خواهد بود. : ولی 
تحمّل آن, در ات۳۱2۱ به دلیل. سکن کیستی [ علیه السلام): و 


ِ 


رن 1 شیع شهید» (مائده/5 , 117) و آیه 159 نساء/1314]: «وان من 
اهل الکتب 1 ارو هر 1 به قبل موته وبوم القيمَة یِکون غلیهم شهیدا» گواه 
بودن امّت ۳۹ نیز اتخات تین کند که ایشان کر وهی خاص و دارآی مقام و 
موقعیت ویژه‌ای باشند تا بتوانند ضمن نظارت بر اعمال همه مردم در همه 
دورانهاء در قیامت اقامه شهادت کنند. زیرا اوْلا انسانهای عادی فقط ظاهر 
احعال جروم را فری مق کت انا به هایی اعمال و امین تایه از فییل 
کفر, ایمان, فوز و خسران آنان آگاهی ندارند. با آنکه این امور نیز مورد 
مواخذه قرار می‌گیرد[14]: «ولکن ُوّاخذکم بما کنرتنت قلوبکم» (بقره/2؛ 
5 و انیا عفوم مشئمانان در زمان افتهای دبک حضور. تداشته انم در 
جالق, که شهادت. متزتب:نر حصور فاهد در جال انعام عمل, از سوی 
مشهود علیه است.[15] ثالثا در امت اسلام. ظالمان, جباران و 
قضیا دخر این هستند که گواهی آنها حتی در کمترین امور (و به تصریح 
رواسی سب چند کلم گرها )دیرف شک[ 16 اس آنها جگوته می‌تهانید بر 
تبلیغ رسالت پیامبرانی همچون موسی, عیسی, ابراهیم و سایر انبیا(علیهم 
الشسلام) واه اند ماد ایب افت تا عورد عطر داد همه اعت 
مسلمان نیستند.[  ]17‏ 

از نظر برخی گرچه از آیه ات وسط (بقره/2, 143) حجیت اجماع همه 
امت و عدالت آنان استفاده می‌شود؛ ولی این بدان معنا نیست که فرد فرد 
انم‌امت ارحطا مصون باشته باکه ‏ ناس کم احالا ورهان 
آنان افرادی با ویژگی مصونیت از لغزش یافت می‌شوند.[ 18 ] شهید در 
اناد اه فبرد ایات ادهش ای او وه مسا الاو اوه 
دانسته شده است. چنان که به اعتبار اسوه بودن شهید (الگویی که مردم او 
را می‌بینند) است که می‌توان به وی احتجاج کرد و به اعتبار شاهد بودن 


اوست که می‌توان به شهادتش استناد کرد.[ 19] 
عده‌ای بات وسط در آیه 143 بقره/2 را همه مسلمانان و خطاب در 
«جعلنکم» را متوجه همه آنان دانسته, آنگاه با توجه به معنای وسط, برای 
ات وسط بودن مسلمانان وجوه متفأوتی ذکر کرده‌اند؛ برخی وسط را به 
معنای «عدل» و مفاد آیه را عدالت همه امت پیامبر(صلی الله ۷ 
وآله)دانسته‌اند.[20] برخی دیگر وسط را به معنای «میانه» گرفته و 
مدلول آیه را میانه بودن امّت اسلامی دانسته‌اند. اینان در توضیح «میانه 
بفدن #اعت سول له صلت ال غل وله ای آشایه کر وان 
1. بین پیامبر(صلی الله علیه وآله) و سایر امْتها وسط واقع شده‌اند تا اينکه 
ان خضرت: مٌّشرف نز ات و انان نیز شاهد تک ام باشند ۰ ۳2 
2 نسبت به اهل کتاب از یک سو و مشرکان و بت پرستان از سوی دیگر, 
دوعص ار اه کاتسا نصا باق مه موس بح 
پرداخته و کمالات جسم را که خداوند در انسان به ودیعت نهاده رها 
کرده‌اند و در مقابل,. مشرکان و بت‌پرستان. فضایل روح را رها کرده فقط 
به مادیات و لذتهای جسمی رو آورده‌اند؛ اما امت اسلام در راستای تأمین 
سعادت خویش به‌اقتضای نیازهای روهی و جلسمی انسان بین فضایل و 
کمالات معنوی و مادی جمع کرده است.[22] 
3 از میانه‌روی در فکر برخوردارند. این امت در انديشه خود بر عقلانیت 
متکی است؛ نه ذهن‌ گرا و نه پیرو تجربه است. بلکه در محصولات فکری و 
تجچربی؛ دقت لا زم را به‌کار برده و همواره در یی یافتن حکمت هستند. [ 23] 
4 در تربیت میانه‌رواند. مسلمانان در اجرای قوانین نه صرفا بر وجدان 
درونی تکیه می کنند و به فقط به نیروی اجبار متوسٌل می‌ شوند؛ بلکه با 
توجّه به اقتضای موارد, از هر دو روش بهره می‌برند, زیرا از نظر اسلام 
پرورش از راه تشریع و تادیب از یک سو و شعور و فطرت از سوی دیگر 
قابل دستیابی است.[24] 
5 ۰ براساس آموزه‌های اسلام, نه فرد را فتخان در جامعه و نه جامعه را 
امری موهوم می‌انگارند, بلکه هر یک از فرد و اجتماع را تأثیر گذار در 
دیگری و مکمل یکدیگر می‌دانند.| ۲25 
6 . امت اسلامی در متوسطترین مکانها میان شرق و غرب و جنوب و 
شمال جهان به وجود امد تا انکه به راحتی الگوی همگان قرار گیرد و 
تمامی بشر از محصولات این شجره طیبه برخوردار گردند 261۰ 
را داش اسااش ای است کم مد ارس وی اف اوه 
بشر (دوران اوهام و خرافات) منتهی می‌گردد و سوی دیگرش, طلوع رشد 
۹ اوست و این بهترین فرصت برای طرح کامل‌ترین ادیان خداوندی 
است.[ 27]شایان ذکر است که گرچه صاحبان نظرات یاد شده در صدد بر 
ات انا فنای از ات فا با هه مسا ات ایا وه 


دلایلی که گذشت امّت وسط تنها گروهی خاص از آنان با ویژگیهایی 
برجسته‌اند, مگر اینکه گفته شود امت وسط بودن مسلمانان به اعتبار 
اشتمال آنان بر گروه یاد شده است.[28] 

این گروه ممتاز همان اهل بیت(علیهم السلام) هستند که براساس روایات 
گوناگون, ۳ 1413 بقره/2 در شأّن آنان نازل شده و ویژه ایشان است. 
اختصاص امّت وسط به این گروه خاص تجوزی دریی نداشته و منافاتی با 
فراگیر بودن خطابهای قرآن ندارد, زیرا| امّت به معنای همه کسانی که به 
رسول خدا ایمان آورده‌اند از ااستقمالات بو بویند سین از عضن بر ول قران 
است وگرنه امّت در قرآنگاه به معنای قوم و گروه به‌کار رفته (هود/11, 
45( و گاه بر یک فرد اطلاق شده (نحل/16, 20 و بعضی از خطابهای 
قرآن شامل برخی افراد نمی‌شود, چنان که در آیه 7 بقره/2 خطاب 
وه میتی اسر انبل : «صایکر علن السلمی» تال فان ننین شور 
[29] 

در مجموع شاید بتوان احتمال تازه‌ای در معنای آیه مطرح کرد و براساس 
آن بین دو قولی که در مسئله وجود دارد به اين صورت جمع کرد که خطاب 
مذکور در آیه را عام و شامل همه مسلمانان گرفت. آنگاه در مورد امامان 
معصوم (علیهم السلام) که کامل‌ترین افراد امت به شمار ی ایند واژه شهید 
را در آیه _ که به صورت جمع به‌کار رفته - هم به معنای الگو و هم به معنای 
گواه دانسته و درباره سایر افراد امت آن را تنها به معنای الگو برای سایر 
امم دانست, چنان که پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآلهانیز خود الگوی امّت 
اسلامی است ف« این الگو بودن وش اب کوایهه «لقد کان لکم فی سول 
الله اسود حسنهة >> (احزاب/33ر 01( تنصریح شده است. تیف است که 
الکو ات الم را برای دپگر امتها می‌توان با برخی از وجوهی که 
فان صا نه عص اسر و لاله صلی الله عایهه الب کت و خیم کرد 


منابع 

منابع ۲ 
اعیب العوارت فن قصه العریة و الفرارن النتهای قی-عسیر الغران: 
التحقیق فی کلمات القرآن الکریم؛ تفسیر اطیب البیان؛ تفسیر آلعیاشی؛ 
اس ای مر ی فان اسان وی الا 
القرآن؛ الصحاح تاج اللغة و صحاح‌العرییه؛ الفرقان فی تفسیر القرآن؛ فی 
ظلال القرآن؛ القاموس المحیط؛ کشف‌الاسرار و عدة الابرار؛ مجمع 
ات یه الیان میس ترا ای اور گرا رات 
یا ای ی ی شا رت 

سید جعفر ربانی و بخش فلسفه و کلام 


اشاره 


ام جمیل: همسر ابولهب و خواهر ابوسفیان 

وی عوراء[301] دختر حرب بن امیه[31], خواهر ابوسفیان و همسر 
ابولهب[32], از دشمنان سرسخت پیامبر(صلی الله علیه واله)[33] بود. 

او در پی دشمنی با بنی‌هاشم و همچون دیگر افراد بنی‌امیه و نیز به پیروی 
از ابولهب* _ که در رقابت با تیره خویش برای دستیابی به ریاست کعبه و 
مکه بود - به ستیز و کینه توزی با پیامبر(صلی الله علیه واله)پرداخت و 
سرسختانه آن حضرت را می‌آزرد. گفته‌اند که برای آزار رسول خدا(صلی 
الله علیه واله) و باز داشتن او از رفتن به نماز, خار و خاشاک بر سر راه 
وی می‌ریخت.[34ادر پی این کینه‌توزی, خداوند در بخشی از سوره مسد 
که در لعن و نفرین همسرش ابولهب است, بی‌انکه از او نامی ببرد, از او 
با وصف هیزم‌کش دوزخ یاد کرده است. 

خداوند در این سوره. پس از سه ایه درباره ابولهب, ام‌جمیل را به دو 
وصف می‌شناساند که هم جایگاه اجتماعی وی در دنیا و هم بدفرجامی 
آخرتی‌اش را می‌نمایاند: «حمالة العطب * فی جیدها حبل من مسد» 
(مسد/111, 4 - 5) در ايینکه معنای این دو ویژگی چیست سخنان بسیاری 
آمده است. در معنای «حَمّالةّ الحطب» وجوهی ذکر شده است: ۱ 

1 برخی برآن‌اند که چون وی خار و خاشاک را شبانه جمع می‌کرد و ان را 
بر سر راه پیامبر(صلی الله علیه واله)می‌ریخت ازاین‌رو حمالة الحطب 
خوانده شده است. | <3] 

2 برخی دیگر «حخطب» (هیزم) را کنایه از سخنان فتنه‌انگیز و آتش‌افروز 
دانسته‌اند و چون ام‌جمیل با سخن‌چینی میان مردم, اتش دشمنی با پیامبر 
را می‌افروخت. همچون کسی دانسته شده که با جمع کردن چوب آتش 
برمی‌افروزد.[36] 

3 مراد ان. است که او کناهان خویش را در ذشمنی. با رسول خدا بز دوش 
می‌کشید. فخر رازی این معنا را از ابومسلم و سعید بن جبیر نقل می‌کند, 
[37] به هرروی همه معانی بیان شده, از دشمنی و کینه‌توزی امّ‌جمیل با 
پیامبر حکایت دارد. 

در تفسیر «فی جیدها خبل من مسد» نیز مطالبی آمده است. 

برخی آیه را حاکی از وضعیت امجمیل در آخرت می‌دانند؛ یعنی وی در آنجا؛ 
زنجیری از آهن به گردن دارد و در زیر و بالای او آتش است.[38] از 
مجاهد نقل است که مراد از «مسد» آهن است .91| عروة بن زبیر 
می‌گوید: مراد زنجیری است که 70 ذرع طول دارد و بر گردنش خواهد 


ماوردی برای این وصف, 7 وجه ذکر می‌کند: 

1 از عْرَوَةّ بن زبیر که مراد زنجیری از آهن است. زنجیر را مسد می‌گویند 
چون پیچیده شده است. 

2 لیف خرمای بافته شده را مسد گویند. 

3 از حسن نقل است که آن ریسمانی رنگارنگ, (قرمز و زرد) است که 
برای زیبایی به گردنش می‌آنداخت و از باب سرزنش بدان خوانده شد. 

4 از قتاده نقل است که مراد از آن گردنبندی از گوش ماهی دریایی است 
که به داشتن آن سرزنش شده است. 

5 . مراد گردنبندی از گوهر گرانبها بو که شود می کفت 3 ار دشمتیت 
تا شخضد اضر ف.می کنم. ان کروبد:ین قیامت غدانی‌تبه کردنشن ما هد نود 
6 . این وصف اشاره به خواری او دارد؛ یعنی وی چنان به شقاوت و پستی 
پیشین خود گره خورده و از ایمان بریده که گویی به گردنش ریسمانی گره 
خورده است. 

7. چون او وبال کفر خویش را بر دوش می‌کشد به مانند آن است که آتش 
گیره عذاب خود را حمل می‌کند.[41] 

به هر حال ام جمیل وقتی از نزول آیات در مذمت خود خبر یافت, تک 
برداشت و به سراغ پیامبر(صلی الله علیه وآله)رفت, تا او را از پای 
درآورد[42]؛ اما چون نزد آن حضرت رفت. خداوند میان وی و پیامبر(صلی 
الله علیه وآله)پرده‌ای افکند که نتوانست آن حضرت را ببیند[43]؛ گوبا 
پس از این قضایا, ام جمیل برای انتقام از رسول خدا و آزردن او از دو 
فرزندش عثْبه و مُعتّب خواست تا دختران آن حضرت را که به همسری 
داشتند, طلاق دهند, و آنان نیز چنین کردند.[44] 

طبری بر پایه روایتی بر آن است که وقتی او آیه را شنید, گفت: به چه 
چیزی هجوم قی کند! ابا عا کنون:فو] دیده‌اید که چوبی حمل کنم, در حالی 
که در گردنم ریسمانی از پوسته نخل باشد, آن‌گونه که محمّد می‌گوید؟ 
سنیتن: نزد. بیآمین(صلی: اللة. غلیه واله)افد ون گفت: «انْ ربک قلاک و 
وذعک» خداونر در پاسخ به او آیات 1 - 2 ضحی/93 را فرو فرستاد: 
«والصّحی * والیل [ذا سجی * ما ودغک ریک و ما قلی[ 45] < سوگند به 
روشنایی روز سوگند به شب چون ارام کر [ که آپروردگارت تو را 
وانگذاشته و دشمن نداشته است». 

برخی مفسران در فرجام او می‌گویند: همانند همسرش گرفتار عذاب الهی 
شد و با همان ریسمانی که همواره بژ کزان می‌آویخت به هلاکت رسید. 
[46] 


منابع 


و 

انساب الاشراف؛ بخرااعلوم: سر تخت التعریف ورالاعلاه/ التقمصر الکیین 
جامع‌البیان عن تأویل آی القرآن؛ السيرة النبویه. اين هشام؛ مجمع‌البیان فی 
تقافر ان مر اف مس الفر اه ال کت و الفون عاوردی. 
ناسحا اف 


اشاره 


ام حبیبه: همسر پیامبر (امّ المومنین) 
امخبیبهه:۶عله. (هند) | ۱47 فختر, ابوسقیان, و آزهمشیران پباسز اسلی ال 
علیه وآله) است.[48] به نقلی وی 17 سال پیش از بعثت زاده شد[49]و 
در سالهای نخست بعثت همراه شوهرش, عبیدالله بن چخش اسدی به 
اسلام کز بت در سال پنجم بعئت, در هجرت دوم مسلمانان به حبشه 
شرکت کرد.[50] همسرش در آنجا مرند شد و به آیتن مسیح 
درگذشت[51]؛ اما ام حبیبه که از او جدا| شده بود همچنان بر اسلام خود 
ماند.[ 52] 
نجاشی با دریافت نامه‌ای از پامبر در سال ششم[53] یا هفتم هچری, 
کرد و با مهربه فراوانی "۷ به عقد نت حضرت ذر آوزز و برای او کابین 
شست ۱35 در انکهجه کسی کهجودار وکالت.و اجرای. عفد بود. گرازشما 
وتف ونت است. بنابه نوشته برخی از آنجا که پدرش ابوسفیان* کافر بود 
تجاشی* مسلمان امچنبه. را بق ارجهاع بامیراصلی. اللن. علبه 
وآله)درآورد[56]؛ اما قول مشهور حاکی از ار است که توف از نزدیکان 
ام حبیبه به نام خالد بن سعید[ 7 5 ] پا عثمان بن عفان[58] عهده‌دار این امر 
بوده است. 
ام جبیبه از بان هنسران سامیر(صلی له غلبم وله از ان لحاظ تب 
همه به آن حضرت نزدیک‌تر و مهرش نیز بیشتر بوده است.[59] ایمان او 
به پیامیز نا بذانجا جوه که دز سال هشتم.هجرت فقتی پوزش, ابوسفبان 
برای تجدید و تحکیم پیمان حدیبیه به مدینه امد بر او وارد شد و خواست 
بنشیند. وی پدر را فردی مشرک و ناپاک خواند و اجازه نداد بر روی فرش 
رسول : خدا بنشیند. |[ 60] 
از زندگی امٌّحبیبه پس از پیامبر(صلی الله علیه وآله) آگاهی چندانی وجود 
ندارد. بنا به به گزارشی وی به هنگام محاصره عثمان در سال 35 هجری در 
ملاقات وی جلوگیری شد گفت: وصایای بنی‌امیه به عثمان سپرده شده و 
او قصد دارد عثمان را به یاد آنها بیندازد؛ اما محاصره‌کنندگان گفته‌های وی 
را رفن۱61 بواشن کر شاک از ان ات کم اه شمان ات 
رسانیده و حنی بعضی قصد داشته‌اند عثمان را در هودح او از محاصره 
برهانند.[ 62] از نظر برخی وی پس از کشته شدن عثمان پیراهن اغشته به 
ِِ« را همراه نعمان بن بشیر نزد برادرش معاویه, به دمشق فرستاد. 
603 


ام‌حبیبه از راویان حدیث پیامبر(صلی الله علیه وآله) بود و افرادی چون 
برادرش معاویه, عَرَوةٍ بن زبیر, دخترش حبیبه و ۳ از او روایت 
کرده‌اند.[64] سرانجام وی در سال 65[42] ,66[44] يا 671[59] هجری 
در مدینه در گذشت., هر چند برخی از سفر او به دمشق یاد کرده و محل 
دقن او را ن نیز همانجا دانسته‌اند[ 68 ] چنان که در گورستان باب الصغیر 
قبری به وی منسوب است.[69] 


ام‌حبیبه در شان نزول: 


ِ- در شان نزول: ِ 

ار قطر مرحی حتصوان خامه ادها ساص(رصلی. الله عنم وال 
1 حبیبه موجب مودت بین.,وی و ابوسفیان شدر آزاین‌رو نزول آیه: «عسی 
الله ان تحفل قنکم ون الریهغارنم متهم حون < 
امید است خدا میان شما و کسانی از مشرکان که با شما دشمنی کردند 
پحوند. سخیت برفرار کند 6 مس /60 ۶ 17 را رازه ای آزدواح 
دانسته‌اند[70]؛ لیکن تیا وا ها او هی وا و 
را جرتود و برحی کر از باب طسق اسه‌انه 71۱ ] بشتر مفسران: ول 
این آیه را درباره اسلام آوردن مشرکان در فتح مکه می‌دانند که موجب 
مودت بین مسلمانان و آنان شد ۳۱1۰" 
2 به نقلی پس از چند غزوه,[73] زنان پیامبر(صلی الله علیه وآله)از آن 
حضرت خواستند تا بر نفقه آنان بیفزاید و زندگی ایشان را توسعه دهد. 
که تن درخواست آمحبیة از بامیو یهایس خولی ۱7۵1 اجان با 
قییله‌ای در یمن ۲75۱ با سشحوای۱ 76 آبوده است: رسول دا که توان یز 
آوردن این خواسته‌ها را نداشت مدت یک‌ماه اژ انان کناره گرفت. تا آیات 
8 29 احزاب/33 در این باره نازل شد و به زنان پیامبر هشدار داد که 
اگر زندگی برزرق و برق دنیا را می‌خواهید ِِِِ از پیامبر جدا 
شوید[ 7 7]. «یایها ال قل لازوچک ان کنثقَ تردن الحبوة الذییا و زینتها 
قتعالین امتعکرٌ وأسَرَحکن سراحا جمیلا * و ان کنثة ثردن اللَة ورَسولة 
والذار الأخْرَة قَِنٌ ال آعَذ للمُحسنت منک أجرّا عظیما < ای پیامبر ! به 
هختتیر ات بو آ بر شما ند ی دنیا.ه رون و برن ان را مات هیده ببایند 
با هدایایی شما را بهره مند سازم و به طرز نیکویی رهایتان سازم و اک 
شما خدا و پیامبرش و سرای آخرت را می‌خواهید, خداوند برای نیکوکاران 
شما پاداشی زک آماده ساخته است». با نزول این آیات همسران پیامبر 
از جمله امّحبیبه بودن با آن حضرت را ترجیح دادند.[78] 
به.صوجتب برخی روانات» بسن آن ول آبه‌تشییر (اخراب 93:28 29) 
زتان سامسر اصلی الله علنه وال توسیدنم که آن‌حضرت انان را طلاق دهد 
بدین سیب از وی خواستند همچنان همسران پیامبر(صلی الله علیه واله) 
یافی باشندا79] و آن.حضرت دز تقسیم اوفات و نفقه هر گوتة که صلاح 
دانست عمل کند. درباره (درخواستهای ایشان آیه؛ «تثرجی من تشاء منهر" 
و سوق آلبی مرن تا د. ت_ 
در مورد رفتا: ر با همسرانت و تقسیم اوقات بر آنها توبن هر . یی از انان را 
که خواهی تخیر انداز (ارجاء) و هر یک را که خواهی نزد خود جای ده 


(ایواء)» (احزاب/33, 51) نازل شد. برخی مفسران ام‌حبیبه را از زنان 
«ارجاء» دانسته‌اند[80], هر چند مفسران دیگری وی را از زنان «ایواء» 
برشمرده‌اند. [ 1 8] 


منابع 


انم 

اساته التول: واخفی: الاسعاب قف مرف الاضحاي: آسه الفابه قی 
فغرقع. الضحابه: الاصابة فی. تفنید الضخایه: اتساب‌الاشراف* بخار الاتوار: 
بحرالعلوم, سمر‌قندی: البحر المحیط فی التفسیر؛ البداية و النهایه؛ تاریخ 
الامم و الملوک, طبری؛ تاریخ مدينة دمشق؛ تاریخ المدينة المنوره؛ التبیان 
فی تفسیر القرآن؛ التفسیر الکبیر؛ جامع البیان عن تأویل آی القرآن؛ الجامع 
لاحکام القرآن, قرطبی؛ الدرالمنثور فی التفسیر بالمانهی روض الجنان و 
روح‌الجنان؛ سفرنامه ابن بطوطه؛ سیر اعلام النیلاء؛ السيرة النبویه, آبن 
هشام؛ الطبقات الکبری؛ کشف الاسرار و عدة الابرار؛ مجمع البیان فی 
تفسیر القرآن؛ المحبر؛ المحررالوجیز فی تفسیر الکتاب, العزیز؛ 
مروج‌الذهب و معادن الجوهر؛ معجم البلدان؛ المغازی؛ الموطا؛ النکت 
والعیون, ماوردی. 

سیدمحمود سامانی 


ام حکم بنت ابی سفیان 


اشاره 


وی و 5 زن ۳ ما دختر 0 و ۱ کلنوم (همسران 
عمر), بَرَوع دختر عَْفَبّه, غَبده دختر عبدالعژژی و هنده دخترابوجهل هنگام 
مهاجرت شوهرانشان به مد ینه از همراهی انا سر باز زدند» ازاین ر و[ 82] 
همسر ام حکم (عیاض بن غثم فهری) وی را به سبب بقای بر کفر یا ارتداد 
طلاق داد.[ 83] او سپس با عبدالله بن عثمان ثقفی ازدواج کرد و به طائتف 
رفت و پس از اینکه شوهرش در حمله مسلمانان به طاثف در سال نهم 
هجری کشته شد[84] به اسلام گروید و با پیامبر اکرم(صلی الله علیه 
واله) بیعت کرد .951۰ برخی اسلام وی را هنگام فتح کم (سال هشتم 
هجری) دانسته‌اند[86] که باتوجه به مرگ همسر او در محاصره طائف: 
درست نمی‌نماید. امحکم در زمان حکومت برادرش معاویه به شام رفت. 
وی از همسر دومش فرزندی داشت که به عبدالرحمن‌بن ام‌حکم شهرت 
یافت و از طرف معاویه به امارت کوفه و سپس مصر گمارده شد. ام حکم 
در ماجرای اعتراض مصریان به فرزندش, در حضور معاویه و سفیر مصره» 
به شدت از پسرش دفاع کرد. سفیر مصر به ام حکم گفت: به خدا سوگند 

نه ازدواجت میمون بود و نه فرزندت نجیب.[87] ام حکم را از راویان 
مه ام وا ۱ 


ام حکم در ان نزول: 


ام حکم در شان نزول: 

خداوند در آیه 10 ممتحنه/60 که ناظر به بخشی از عهدنامه صلح حدیبیه 
درباره با زگرداندن زنان مسلمان و فراری از مکه است فرمان داد که ار 
زنان موّمن هجرت کردند و از کافران جدا| شد ند آنان را به مشرکان باز 
نگردانند فد آنان را به شوهران کافرشان بازپیس دهند .991 در این آیه 
همچنین خداوند به موّمنان دستور می‌دهد که همسران کافر خود را در عقد 
ازدواج خود نگه ندارند ۵ ضرق وا کم. به: آنان پرداخته‌انا از مشرکان 
مطالبه کنند: «یایمَا الذین ءامنوا آذا جاء کم المَوْنت مُهجرت فامتحنوهنٌ 
له اعلَمٌ بایمنهن قان عَلمثموهُنٌ مُوْمنت قلا ترجعوهر اي الکقار لا هر 
جل لهْم ولا ُم حون لَهْنْ وءاتوم ما آنققوا ولا جُناح عَلیکم آن تتکحوهن 
اذا ءاتیتموه اجورهر" ولا ثمسیکوا بعضم الکوافر وسلوا ما انفقثم ولیستلوا 
ما انفقوا ذلکم حَکم الله 7 کم کم وال عَلیٌ حکیم» (ممتحنه/60 ,10) 
در پی نزول این اد عده‌ای, از جمله عیاض بن غثم شداد فهری همسر ام 
حکم [ 90] همسران خود را طلاق دادند. سپس آیه 11 ممتحنه/60 نازل شد 
و فرمان داد؛ از ژنی از مسلمانان جدا| شد و به سوی کافران رفت؛ 3 او 
آنان مهر مورد مطالبه ,مسلمانان را ندادند از غنیمت جنگ داده شود: «و [ن 
فاتکم شیء۶ من مق روم الی الکفار فعاقبتم فاتوا الذین ذهبت ازوجهّم مثل 
ما آنفقوا ۰ ما در اینکه سبب جدایی ام حکم از همسرش هجرت نکردن 
وی همراه همسر خود به خاطر بقای بر کفر و با ارتداد بود[ٌ91] ارای 
مفسران و تاریخ‌نگاران یکسان نیست. 

هرچند واقدی و سهیلی بران‌اند که هیچ زنی از مسلمانان مرتد نشد و 
شوهر خود را ترک نکرد و این ايه فقط حکم خدا را بیان می‌کند[ 92]؛ اما 
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امدادهای غیبی: کمکهای ویژه الهی 

امداد غیبی تعبیری مرکب از دو واژه «امداد» و «غیب» است. 

ريشه «امداد» کلمه «م ‏ د ‏ د» است که معنای انبساط و امتداد دارد.[ 1] 
«مدت » نیز که برای زمان مستمر به‌کار می‌رود از همین باب است 21 
این واژه بر زیاد شدن هم دلالت دارد, چنان که زمان مد آب رودخانه, بر آب 
آن افزوده می‌شود.[3] «امداد» یاری کردن دیگری است. و بیشتر در 
موارد دوست‌داشتنی به‌کار می‌رود, بر خلاف «مد» که در موارد نایسند 
استعمال می‌شود.[4] امداد منحصر به چیزهای مادی نیست و در معنویات 
هم به‌کار می‌رود. [ 5] ۳ 

«غعیب» چیزی است که از انسان پوشیده و مخفی است., گرچه به معنای 
شک نیز به‌کار رفته است[6]. زیرا شک معمولا در امر مخفی حاصل 
می‌ شود. برخی واژه‌پژوهان آن را به معنای پوشیده از چشم گرفته‌اند .۱71 

با توجه به معنای امداد و غیب ما می‌شود که امدادهای غیبی به معنای 
مددهایی است که از غیب سر چشمه قت کیرد هر چند با عنایت به معنای 
لغوی واژه مزبور می‌توان جهان و نظم, حیات و نشاط و همه نعمتهای 
موجود در آن را مدد گرفته از عالم غیب و از مصادیق امدادهای غیبی 
دانست[8], چنان‌که قرآن, اموال و فرزندان را از امدادهای الهی دانسته 
است (اسراء/17,6)؛ ولی این ترکیب اصطلاحا به معنای مددهای غیبی 
ویژه در زندگی بشر است.[9] 

با توجه به اینکه کمکهای ویژه الهی به‌رغم غیير عادی بودن, به اسباب 
طبیعی مستند است و از سوی دیگر معجزات و کرامات نیز مستند به 
سببهای طبیعی غیر عادی است |[ 10 ] مناسب است تفاوت انها روشن شود. 
به نظر می‌رسد مهم‌نرین ويژگي جداکننده معجزات پیغمبران و کرامات 
اولیا از امدادهای غیبی این است که گرچه هردو به اذن خدا و وساطت 
نیروهای غیبی و اسباب طبیعی غیر عادی انجام می‌گیرد؛ ولی در معجزه و 
کرامت خود شخص نقش اصلی دارد؛ اما در امداد غیبی شخص چنین 
نقشی ندارد و در حالی که امیدش از همه‌جا قطع شده مدد الهی از او 
دستگیری می کند. ۱ ۱ 

تعبیر «امداد غیبی» در قران به‌کار نرفته؛ ولی ایات متعددی به امدادهای 
عیبی الهی اشاره کرده است؛ مانند: فرستادن سپاه نامرئی 
(احزاب/33,9), پاری با فرشتگان (آل‌عمران/3,124 - 125), ایجاد آرامش 
در دلهای مومنان (توبه/9,26). ایجاد هراس در دلهای دشمنان 
(رآل‌عمران/3,151), فرستادن بادهای ویرانگر (احزاب/33,9), کم جلوه 


دادن لشکر دشمن (انفال/8 ,44), فرستادن لشکر پرندگان (فیل/105, 
3( , برهم زدن نقشه‌های دشمنان (انفال/8 ,19 و . 

از مهم‌ترین مصداقهای امداد غیبی کمکهای ویژه تا است که از طرف 
خدا در جنگهای صدر اسلام به پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) و مومنان 
رسیده است, به طوری که 40 ۱ بدان اختصاص یافته است ۳111۰ آیات 
دیگری نیز اين کمکها را در قالب «هدایت‌بخشی». «حکمت‌افکنی», 
«توفیق‌یابی», «حفظ و نگهداری از گناه» و غیر آنها مطرح کرده است. 


سنت بودن امداد غیبی: 


سنت بودن امداد غیبی: 
وروی از آیات قرآن که به کمکهای ویژه خدا اشاره کرده است به عنوان 
وعده تخلف‌ناپذیر الهی بر وقوع حنمی آنها تأکید می‌کند[ 12 ]: و کان حق] 
عَلَینا تصرّ المْوْینین» (روم/30,47) برخی گفته‌اند: ظاهر آیه, یاری شدن 
مقمنان 0 ولیيٍ این گفته صحیح نیلست؛ زیر | اولا چیزی ظاهر آیه 
را مقید نمی‌سازد ۵ انیا برخی از روایات عمومیت أن را نسبت به دنیا و 
آخرت تأیید می‌کند.[13] آیه 51 غافر/40 از حمایت موّکد خدار از پیامبران 
خویش و پیروان آنها سخن می‌گوید: «ایا لَتصَر سنا والذین ءانوا 
فی‌الحيوة الدنیا وبوم بقوم الاشهد» و خداوند در آیانت 1 172 
صاقات/37 یاری کردن رسولان از جانب خودش را قطعی دانسته: «ولقد 
سبقت کلمتا لعبادنا الفُرسلین ف انم هم المنصورون» ۵ 0 را به 
1 گوناگون تأکید کرده است؛ مانند: «کتت ال لاغلترة آنا ودسلی» 
(مجادله/58 ,21) 
در اثبات امدادهای غیبی و سنت بودن آن و پیروزی پیامبران توجه به انواع 
عذابهایی که خدا بر مکذبان رسولانيثي در گذشته فرو فرستاده, کفایت 
می‌کند[4 1 ]: «2۶ آرستلنا رانا توا چل ما خاع اف تشولها کربوی فا فا 
بعضم بعضَهّم بعضا وجعل احادیت یت یوم لا یومنون» (مومنون/44 ,23 
9 پیامبران آلهی نسبت به این گونه امدادها هم بر اهمیت ان 
کمکهای ویژه خدا گواهی می‌دهد. و هم بر وجود آنها دلالت دارد. قرآن این 
درخواست را از زیان نوح(علیه السلام). لوط(علیه السلام)طالوت و 
بارانتن متسین سول اکرم اصلی اه علیه ات و مومتان تقل می‌کند. 
آیه 9 انفال/8 , درخواست کمک از سوی پیامبر و مسلمانان ,در جنگ ۳ 
را نقل می‌کند: «ذ تستفیئون زبکم فاستجابت لکم انی و بالف من 
الملْیْکَةٍ مُردفین» در پاره‌ای از روایات آمده است که پیامبر(صلی الله 
علیه واله) تیز با مصلمانان دز باری خواستن از خدا هنضدا نود و می گفت: 
تزور ذ کار ۱ وعده‌ای را که به من داده‌ای تحقق بخش. خدایا, اگر این گروه 
مقمنان نابود شوند؛ پرستش نو از زمین برچبده خواهد شد .51 1 ایه 24 
بقره/2 این درخواست را روش مستمر تاریخی پیغمران الهی ,و امتهای 
آنان می‌شناساند: «آم خسبتّم آن تدخلوا ال ولا بتکم ثل الذین لوا 
من قبلکم مَسْتَهمٌ البأساءٌ والطْرْاءٌ وژلزلوا خی بقول الرّسول والذین 
ءامَنوا معه مَتی 1 الا ار" نصر الله قریب» 
گویا این یک سنت الهی و رمز تربیت و تکامل است که همه امتها باید در 
کوره سخت حوادت قرار گرفته و آبدیده شوند و همچون فولاد از کوره به 


درایتده و برای خوادت ممهج‌تر او دشوار تر آفاده شوند.[161] مشکلات. چنان 
امتهای پیامبران پیشین را احاطه می‌کرده که پیامبران با آنها همصدا شده, 
می‌گفتند: : پس یاری خدا کجاست ؟ ![ 17] 

جمله «[لا لنْ نصر ال قریب» سخن خدا[18] و بدین معناست که خدا به 
وعده اش جامه عمل می‌پوشاند و آنها را از کمکهای ویژه خویش با 
می‌سازد, چنان که خواسته پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله)و مسلمانان را 
در جنگ بدر اجابت کرد و فرشتگان امدادگر را به یاریشان فرستاد. 

کفتنی استه: که گرچه امدادهای غیبی سنتی الهی است. ولی سئت ۳ 
خدا بر جریان داشتن کارها پراساس علل و اسباب آطبیعی عادی است: 
«آبی الله ان پجری الأشیاء الا بالأسباب» ؛ همچنین سئت* خدا بر این قرار 
گرفته که جز در موارد استثنایی و خاص. عوامل غیر عادی را جایگزین 
اسباب عادی نکند. مومنان رزمنده بدون بهره‌مندی از تجهیزات می 9 
بدون جنگیدن در میدان نبرد پیروز نمی‌شوند: : «وأعتوا هم ما استطعثم من 
فقو ومن رباط الخیل» (انفال/8 , 60)؛ ولی در عین حال ممکن آ 
عوامل مادی و.-غادی نتواند جنان که باید کارساز شود با به فنهایی: بزای 
شکست جبهه باطل کافی نباشند, و پیروزی دشمن هم برای دین و 
مسلمانان خطرات جدی و فراوان داشته باشد. در چنین مواردی معمولا 
امدادهای غیبی بهره ادمیان می شود. 

براساس آبة 214 بقره/2 جمعی می‌پند اشتند عامل اصلي ورود به بهشت 
فقط اظهار ایمان به خداست. ان ظم بدون ردج و ناراحتی و دشمنان را هم 
خدا نابود خواهد ساخت: «آم حسیبنم آن تدخْلوا الحتَةّ ولضا ۳ مثل الذیر 
خلوا من قبلکم مَستَهُمْ البأساءٌ والطْرَاء ,وژلزلوا حَنی 1 الرَسولْ والذین 
ءاقنوا َقه ختی تصز ال الا ان تضر الاه فرتف 4 فان دز داب این شدار 
باطل به سنت دائمی خدا ۳۳ 3 است که پیشینیان نیز به سختیهای 
فراوانی دچار شدند. به طوری که پیامبر و انها که بدو گرویده بودند گفتند: 
پس یاری خدا کی خواهد رسید؟ جمله «مّتی تصر اللو» از سوی پیامبران و 
کروند کان‌شنه: آنها. :"مانن. کفته-می‌نند: که-سختها : قآ ویر دهع و فد 
و به معنای اعتراض يا تردید درباره کمک الهی نیست, بلکه تقاضا و انتظار 
است. ازاین‌رو به دنبال آن خداوند به آنها بشارت می‌داد که: «ار"ٌ نصزّ الله 
قریب» [9 1 

افزون بر اين. معمولا هنگام هجوم سختیها و یورش دشمنان است که 
مومنان ازموده می‌شوند. «خباب بن ارت» کوید: از ازار مشرکان به پیامبر 
شکایت بردم. فرمود: امُتهایی که پیش از شما بودند, 2 فشار انواع 
گرفتاریها قرار می‌گرفتند, تا انجا که بعضی از انها را با ارژه دو نیم 
می‌کردند؛ ولی این فشارها هرگز آنها را از دین خدا منصرف نمی‌کرد.[20] 
براساس آیه‌ای دیگر آن‌قدر گروههای سرکش مخالفت خود با پیامبرانشان 


را ادامه می‌دادند که از ایمان آوردن آنها نومید می‌گشتند. حتی گمان 
می‌کردند که گروه اندک صومتان نیز به آنها دروغ گفته‌انده و جنین احساسی 
تب دست میداد که در مسیر دعوتشان تنها هستند[ 21]: «حتّی ذا 

س الرْسُل ها انش قد کدیوا خاء هم اس (وسف/۱2110) 
۳ 2( 0 بریده می‌شد 7 خدا و پیروزی فرا 
می رلسید. 


مصادیق امداد غیبی: 


اشاره 


مصادیق امداد غیبی: 

بسیاری از آیات قرآن بیانگر این مطلب است که امدادهای غیبی بیشتر در 
جنگ ظهور و تجلی کرده است. در قرآن به مصادیق گوناگونی از امداد 
عیبی اشاره شده است: 


۷ فرستادن سپاه دیده نشدنی: 


1 فرستادن سیاه دیده نشدنی: 

قرآن در سه مورد از فرستادن لشکرهایی نامرئی باد قفن کنر و آنها را پاری 
دهندگان سپاه توحید می‌داند. (توبه/9,26 , 40: احزاب/221)33,9] 

تعبیر قرآن در دو مورد «جُْنودا لم تزوها» و در یک مورد «بجُنود لم تروها» 
است. جنود جمع «جند» به معنای «گروه و جمع فشرده و سخت» است. 
که از «جتّد» به معنای زمین سخت دارای سنگ گرفته شده و سیاه را به 
سبب فشرده بودن «چند» گفته‌اند.[23] برخی هم گفته‌اند که بر تجمُع و 
پاری دلالت دارد.[24] ۱ 

ایه 40 توبه/9 یه وضع مخاطره‌امیز پیامبر در غار ثور که دشمن در وک 
قدمی او بود اشاره کرده و یاری وی را با سیاه دیده نشدنی یادآور شده 
است: «ال تتطروهٌ فقد تَضَرَه الله از آخرَجه الذین کقروا ناپی ائتین اذ هما 
في الغار اذ یَقول لصحیه لا تحزن لّ له ققنا انژل ال سَكيتتة علیه 
وأبدهٌ بجنود لم تروها» برخی از مفسران سیاه دیده نشدنی را در این آیه 
«فرشتگان» دانسته‌اند[ 25] ولی در نعیین مصداق فرشتگان بین آنها 
اختلاف است؛ برخی آنها را فرشتگان مامور تطهذاری از آن حضرت در 
سفر هجرت * دانسته‌اند .[261] برخی دیگر گفته‌اند؛ منظور فرشتگان یاری 
دهنده پیامبر و مسلمانان در جنگهای پس از هجرت است ,21۰ طبرسی 
نیز نیز از بعضی نقل کرده که آنهاء فرشتگان ها به دعأ برای حضرت 
۷ ۰[ ۱29 

بعضی سیاه دیده نشدنی را شامل غیر فرشتگان نیز دانسته. و نیروهایی را 
که از حس بشر بیرون است به آن افزوده‌اند.[29] 

در روایتی امده است: به فرمان خداوند درختی در دهانه غار رویید, به 
طوری که چهره رسول‌اکرم(صلی الله علیه واله) را پوشانید. عنکبوتی نیز 
مأمور شد تا در جلو در غار تارهایی بدواند و سرانجام, کبوترانی وحشی بر 
تخم گذاردن در قسمت جلوی غار هامور شدند.[ 30] 

مجموع این عوامل, دشمن را که در یک قدمی دستگیری حضرت بود. از 
ورود به غار منصرف کرد با آنکه بودند که تا آنجا آمده و به جای 
دیگری نرفته است. 

در جنگ احزاب* دشمنان اسلام اعم از مشرکان. یهود و ساير نیروها یک 
ماه شهر مدینه را محاصره کردند, به طوری که مسلمانان ناچار به ماندن 
در شهر و کندن خندق در اطراف ان شدند. تعبیر قران از این موقعیت 
خطرناک و ازمون دشوار ابتلا و تزلزل شدید است: «هنالک ابثلی المُوُمنون 
وژلزلوا زلزالا شدیدا» (احزاب/33. 11) در چنین حالی که چشمهای 


رزمندگان مسلمان خیره و جانشان به گلوگاه رسیدم و گمانهای خاصی 
د 9 خدا پیدا کردم بودند. پیامبر(صلی الله تِ ری جداوت کمک 
آنها لشکرهای نامرئی بود: «قارسلنا علیهم ریحا وجْنودا لم تروها» 
(احزاب/33,9) 

در جنگ حنین دشمن به پیروزی موقت رسیده و مسلمانان جنگجو از گرد 
پیامبر پراکنده شدند. و نزدیک بود که دستاوردهای چند ساله نبی 
2( مسلمانان بر باد رود؛ لیکن باز هم امدادهاي 
غیبی و از جمله آنها سپاه نامرئی, آنان را نجات بخشید[32]: «نْمٌ انرّل ال 
سَکینتهٌ عغلی زسوله و عَلّی المْوْمنين و آنّل جُنودا لم تزوها وعَدّبِ الذین 
کفروا وذلک جزاء الکفرین» (توبه/9؛ 26( 


2 یاری با فرشتگان: 

روشن‌ترین و مهم‌ترین مصداق کمکهای ویژه الهی آمدن فرشتگان امدادگر 
به پاری پیامبر و مسلمانان در جنگهای صدر اسلام است. , گرچه خدا در 
جنگهای فراوانی مسلمانان را پاری کرد: «لَقَد تصَرَكُمٌ اللْهْ فی مَواطن 
کثیرة» (توبه/25 ,9( ولی در انا به حضور فرشتگان امدادگر تصریح 
کرده است و اگر در مورد عبارت «جنودا لم تزوها» جای تفسیر آن به همه 
نیروهای پنهان هستی باشد؛ لیکن مراد از «مَلیِکة» بی‌تردید فقط 
فرشتگان است. 

به گفته بیشتر مفسران, یاری فرشتگان که در آیات آضنذه: مربوط به بدر و 
اعق اشت نکن انز ارات هزی‌ظ بش اشیر‌های مرش را هر ند انا 
بیف زاییم, نبردهای احزاب, حنین و جنگ با بهود بنی قریظه را نیز در 

توس رد 


بات 123 - 125 ال‌عمزان/3 به نصرت* سپاهیان اسلام در نبرد بدر 


۳۲ 


وسیله فرشتگان تصریح کرده است:«ولقد تضَرَکم اللهْ بتدر وانثم اذلة 
۳ ال لعلکم تشکرون * اذ تقول تلخومشن الن کفیکم آن تم کم زیکم 
با مة بثلئة ءالف من الملیِكة ما مُنژلین ان تصبر وا وتلقوا ویاتوکم_ من 
فورهم هذا 0 کم بخمسق ءالف من الم یِكة مُسوّمین» این آیات 
پس از شکست مصافابان در ۹ نازل شد. آنجا که دشمن مشرک 
خواشت با تهاخمی دوبارة آشانن حکوشت ساهیر(صلی الله علیه والد) در 
مدیتم را ویزان کندا 1 ور آن لحظات ست با ترول ابا فوقو اتکار 
نی نو سول اکره رصن الله فلم وال تیضان فیس امانه شوت 
همه نیروها حتی مجروحان برای پیکار با دشمن و حرکت از مدینه)[34] 
مسلمانان روحیه و نیرویی تازه گرفته و مجددأ آماده پیکار با مشرکان 
شدند. دشمنان نیز با مشاهده این حرکت به وحشت افتاده و به تصور اینکه 
لشکری تازه‌نفس از مدینهٍ عازم جنگ شده وادار به عقب‌نشینی و باز گشت 
به شهر خود شدند ۰[ 35 ] آیات سوره آل‌عمران اصل ماجرا را بیان کرده؛ 
لیکن چگونگی و شرح فرود آمدن فرشتگان یاری‌بخش را آیات 7 - 15 
انفال/8 عهده‌دار است. آیه نهم این سوره استغاثه به خداوند و اجابت آن 
را از سوی خدا به صورت امداد ۰فرشتگان در جنگ بدر یادآور شده است: 
«از تستغیئون کم فاتخات. اک ای مُمدذکم بالف من‌المَلیِكَة مُردفین» 
اين درگیری, اولین درگیری مسلمانان با کافران بود و به سبب عواملی 
مانند عدم توازن نیروها و چند برابر بودن دشمن, اصرار انان بر نجات, 
سای کر کاان شمان اشتد وه های خصی انار تست یه 


یامن نف آفتلامت مرعله خی پیش آهدم ونر از این وحن یه بالا لا 
«استغانه» به‌کار رفته است . این واژه معمولا در جایی به‌کار میر ود که 
خطر گرفتار شدن در چنگ دشمن احساس شود. پیامبر دست به دعا 
برداشت و گفت: خدایا اگر مسلمانان کشته شوند کسی که در زمین تو را 
ند که کند نخواهد ماند 361۰ 
در اين هنگام خداوند دعای آن حضرت را مستجاب کرده ق قومود: شما را 
به 10000 فر شته پاری می‌کنم؛ فرشتگانی که به وصف «مَرّ دف » از آنها باد 
می‌کند. آنها فرشتگانی بودند که فرشتگان دیگر را در ردیف خویش سوار 
کرده بودتد:[ 7 3ابرای این وضف معانین دیگری. تیز در تفاشیر آمده. است: 
فرشته‌هایی که پی در پی به یاری مسلمانان شتافتند 38] با فرشتگانی که 
فرمانده و فرمانبر بودند که فرماندهان را «مودف» و فرمانبرداران را 
«مرَّذّف» گویند. البته ظاهر لفظ «مردف» همان معنای نخست است که 
بسیاری از مفسران[39] و نیز اهل لغت اورده‌اند[40] و براساس ان به 
این پرسش یز پاسخ داده می‌ شود که چر| در سوره آل‌عمران شمار 
فرشتگان امدادگر 3000 ولی در این آیات 1000 نفر آمده است. زیرا 
مردفین. 1000 تفر بودند و 2000 فرشته: ذیکر پشست. ستر. آنان: قرار 
داشتند. 

برخی معتقدند که این فرشتگان همراه پیامبر در چنگ شرکت 
داشته‌اند[ 41]؛ ولی به نظر می‌رسد که آنان فقط برای تقویت روحی 
مسلمانان و تضعیف مش کات آمده بودند42], زیرا اولا از آیات فران نیز 
همین نظر استفاده می‌شود: «و ما حَعله اللهُ الا بتشری ۹ ولِتتطمینٌ 
قلونکم بو» 
(آل‌عمران/126 ,3 و نیز انفال/8 ,10 ثانیا اگر فرشتگان؛ جنگاوران درشمن 
را کشته باشند فضیلتی برای لشکر اسلام در ای تاره تهی‌هانه: تالف کیب 
تاریخی شمار کشته‌های بدر و کشندکان انها را ثبت کرده و هیج نامی از 
کشنده ناشناخته‌ای نیامده است. این حقیقت وقتی آشکارتر فی روز که به 
قدرت فرشته‌ها نیز توجه کنیم و بدانیم که نکی از انان برای نابود کردن 
دنیا کفایت می‌کند, چنان‌ که جبرئیل(علیه السلام) با پری از بالهای خویش 
شهرهای قوم لوط را نابود کرد.[43] 


3. آرام کردن دلهای مقمنان: 


3. ارام کردن دلهای مومنان: 
واژه «سکینه» در ارامش قلب به‌کار می رود و بر عدم اضطراب و 
تشویش انسان در کارها و اپستاد ئی در برابر حوادت پیچیده و مشکل 
دلالت دآرد.[44] 
سکینه یک حالت فوق العاده روحی و موهبتی الهی است, که انسان در 
پرتو ان مشکل‌ترین حوادث را هضم. و با وجود مشکلات. در خود احساس 
ارامش* می‌کند. این ارامش ممکن است جنبه عقیدتی داشته و تزلزل 
اعتقاد را برطرف سازد يا جنبه عملی داشته باشد و به انسان شکیبایی و 
ثبات قدم بخشد.| 45] 
خداوند در لحظات حساس جنگ (توبه/9,26) يا زمان مخفی شدن رسول 
اکرم(صلی الله علیه وآله)در غار و احتمال برخورد وی با دشمنانی که به 
قصد کشتن وی آمده و تا مرز دستگیری او پیش رفته بودند و بدین جهت 
نیز همراه يا همراهان وی به شدت دچار هراس شده بودند, با ایجاد 
ارامش کامل در قلب آن حضرت. او رایاری کرد. 
ما ی تا عوهت وتو 
بوده‌اند. [ 46] 
مقمنان نیز, به لحاظ بهره‌مندی از گوهر ایمان در میدانهای پرخطری 
همچون صحنه‌های کارزار بدان یاری می‌شدند (توبه/9,26؛ فتح/48, 18, 
6 و بالاتر اشکه قران. سیب بیروری. اهل ایمان. و شکست. دشمنان را 
فرستادن ار افتن: بر قلب آنها دانسته است [ 47]؛ چنان که در بنی اسرائیل 
تأبوت را وسیله سکینه ۵. از افتتن آنها قرار داده و همراه داشتن آن را در 
سرب غلبه آنان بر دشمنانشان دانسته است: «ارٌ ءابة ملکه آن 
بآتیکد الثابوث فیه سَکیتَةٌ من بکم» (بقره/481)2,248] 
از مهم‌ترین میدانهای کارزار که مسلمانان در آن عا استانه شکسنت بیتن 
رفتند و خطر بزرگی متوجه آنان شد, جنگ حنین* بود که جز اندکی سایر 
مجاهدان از. کرد ان حخضرت. براکندم شدند و. از هیدان. کربختند: در این 
بر هه خطرناک بود که خداوند با ایجاد ار افش در قلب پیامبر و مومنان 
بدانان روحیه‌ای دوباره بخشید و انان وا تجات. داد: نم اتزل الله سکینته 
غلی رسوله و علی الموّمنين ...» (توبه/9,26)[ 49] 


رات وتان و شک 

برخی از آیات قرآن امدادهای غیبی الهی را در قالب خوابهای کوتاه‌مدت و 
سبک بیان می کند: «اذ بت کر التعاسن ۳ منه>»> (انفال/8 +1( برخی 
مفسران وه | رد قرآن کریم ضمن بیان این گونه امدادها آن را سرب امن 
ما ار من وه ری سا نات میک زرا ای بو ور 
خواب* هستند اثر ترس از ایشان منتفی است و چون بیدار شوند شادابی 
ی و ی ی ی 
پیرون. من کند.. آبة:..مذکور سانحر این افداد آلهی. ذر. جنک بدر است که 
شامل حال همه مسلمانان شده است.[50] همین امداد در جنگ احد نیز 
درباره برخی از باران پیامبر(صلی الله علیه وآله)آمده است: «ثْهْ آنژل 
علیکم من بعد العَمٌ آمتة تعاس بغشی طایقَةً منکم» (آل‌عمران/3,154) 
برخی گفته‌اند: گرچه هر خوابی از جانب خداست؛ ولی 9 این و۳ و 
خرن ۳۳ شمار آنان و فراوانی دشمن؛ , ابزار و اووات ۱ گسترده 
مشرکان, تشنگی زیاد و ... دچار ترس شده بودند و از سویی دیگر هرگز 
خواب به چشمان انسان هراسناک تخل ار ولی اگر بخوابد ترس او از بین 

شی و ارسداد اس ای را رصان لت ند تا ترور آنان 
از بین رفته و اطمینان قلب یابند, به ویژه اینکه این خواب یکباره و برای 
همه مسلمانان حاصل شده که نشان خارق العاده بودن ان است و همین 
از عوامل پیروزی مسلمانان در جنگ بدر شد.[51] 


۵ ترولن مازان: 


5 . نزول باران: ۱ 

از دیگر امدادهای غیبی الهی که در جنگ بدر به یاری مسلمانان آمد نزول 
باران* بود. «و یترّل علیکم من السماء ما هکم به و پذهت نکم رجر 
الشیطن ولیربط غعلی قلوبکم و یَبتَ به الاقدام» (انفال/8 ,11) به 
مفسران در جنگ بدر لشکر قریش قبل از مسلمانان به 9 بدر 
رسیده, آنجا را تصرف کردند, به طوری که مسلمانان ناگزیر شدند در 
سرزمیتی خشک فرود آیند که شنهای روان مانع از حرکت آنان می‌شد. در 
چنین حالی از یک سو ترس از کثرت دشمنان و فراوانی ادوات و تجهیزات 
جنگی آنان و از سوی دیگر مشکلات حرکت در چنین سرزمینی همراه با 
گرد و غبارهایی که ازآن ایجاد می‌شد و نیز تشنگی باعت شده بود که 
ما در تنگنا قرار بگیرند. شیطان نیز در فرصت پیش ۳ به 
وسوسة آنآن پرداخته, آنان را بیم نابودی داد. در اين هنگام امدادهای الهی 
به سراغشان آمد و با نزول باران راه نفوذ وسوسه‌های شیطان بسته شد. 
از برکات باران این بود که شنهای روان ِ پای آنان محکم شده و 
برکه‌های آب پدید آمد که با آن رفع نشنگی و تطهیر کردند. از دیگر 
برکاتش این بود که دلهای مومنان را به همدیگر پیوند داد و آنها را به 
یکدیگر نزدیک ساخت و ثابت قدم گردانید.[52] 


6 . ایجاد هراس در دلهای دشمنان: 


6 . ایجاد هراس در دلهای دشمنان: 

ایجاد هراس و رعب در دل دشمنان از کمکهای ویژه خدالت که 4 بار در 
قرآن از آن یاد شده است و همه آنها درباره شرایط دشوار جنگ و جهاد 
است. منظور از رعب این است که بر اثر شدت ترس انسان ناامید شود 
و احساس کند که راه رهایی از گرفتاری که به آن دچار گشته وجود 4 
[53] برخی نیز رعب را حالتی دانسته‌اند که نو آنر. ان او 

از انسان گرفته می‌شود ۱941 قرآن در بیان نجات معجزه گونه مسلمانان 
پس از شکست آنها ,در احد از افکندن رعب در دل کافران خبر داده است: 
«ستلقی فی قلوب الذین کفروا الطعب ...» (ال‌عمران/3: 11) آکر در ان 
شرایط دتنوار این هرانن بر دل. ذشفنان افکندم نمی‌شنده آنها.به مدیته 
هجوم اورده. نظام اسلامی را با خطری جذی روبه‌رو می‌کردند؛ لیکن در 
حالی که چنین تصمیمی داشتند, ناگهان هراس عجیبی در دلهایشان افتاد که 
باعث شد به صورت لشکری شکست خورده به مکه باز گردند.[55] به 
عقیده برخی مفاد این ایه وعده‌ای نیکو از جانب خداست به اینکه 
مسلمانان را با لشکر ترس یاری می‌کند[56] و خدا این وعده را قطعی 
ساخته, بدان جامه عمل پوشانید. [ 7 5] 

در جنگ بدر نیز خداوند براساس وعده خویش سپاه ترس رام یک باره و 
ناگهانی بر قلب دشمن چیره ساخت[58]:«سالقی فی قلوب الذین کفروا 
ال کت >> (انفال/8 ,12 به گونه ای که ارتش انبوه و نبیر ومند فریش 
روحیه خویش را باخته و گروهی از آنان از درگیری با مسلمانان وحشت 
داشتند. بی‌تردید این هراس‌افکنی در دل دشمن از اسباب مهم پیروزی 
سپاه اسلام بود.[59] همین امر در جنگ با بهود بنیة قریظه نیز باعث تسلیم 
و شکست آنها شد ۰« قذف فی قلويهم الت#عب» (احزاب/26 ,۱63 در 
جنگ با بهود بنی‌نضیر نیز خداوند چنان ترسی بر قلبهای دشمنان افکند که 
فرصت هرگونه حرکت را از آنان گرفت و خانه‌های خود رٍ با دست خود 
ویران ی و «و قدَفَ فی قلوبهمٌ الرّعبِ یّخربون بیوتَهّم بایدیهم 
وآیدی المَوْمنینَ ...» (حشر/59 ,2) آنان. از زتخول اکرم(صلی الله علیه 
داله افیت وه 1 به دور ساختن آنها از وطن اکتفا کند و آنان را نکشد. 
بدون شک این امدادی الهی برای پیامبر و مومنان رزمنده بود.[ 62] 

در روایاتی پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله) برای خود چند ویژگی 
برشمرده که از جمله انها یاری شدن به وسیله هراس‌افکنی خدا| در دل 
دشمنان است[63]: «... ثصرت بالرعب». 


7 فرستادن بادهای ویرانگر؛ 


7 فرستادن بادهای ویرانگر: 

برخی از آیات قرآن به بادهایی اشاره دارد که در بعضی جنگها, مومنان به 
آن یاری شده و در شکست دشمنان موثر افتاده است. آیه 9 احزاب/33 
ضمن برشمردن باد* به عنوان امدادگر , ویژه غیبی, به موّمنان فرمان 
می‌دهد که به پاد نعمتهای خدا باشند: «بایها الذین ءامَنوا ا کر نِعمَة ۳۷۱ 
عَلیکم از جاءتکم چنوذ فاآرسلنا غلیهم ریحا» این آیه درباره برهه حساس 
جنگ خندق است که طوفانی سهمگین و ناگهانی به یاری مسلمانان 
شتافت و خیمه و خرگاه دشمن را درهم ربخت ۱041۰ 

سرعت این باد به اندازه‌ای بود که دیگهای غذایشان را سرنگون و طنابهای 
لشکر اسلام فرستاد, به «باد صبا» تعبیر کرده‌اند.[ 65] 

به نقلی پیامبر فرمودند: « ثصرت بالصبا ...».[66] نکته‌ای که به خوبی 
ثابت می‌کند که وزیدن این باد مانند بادهای عادی نبوده. بلکه امداد غیبی 
محسوب می‌شود, این است که در محل وزیدن آن لشکر اسلام نیز حضور 
داشت, و بین انها و لشکر دشمن به جز یک خندق فاصله‌ای نبود, با این 
مسلمانان وارد نشد. شدت و سرعت باد به قدری بود که ترس بر دشمن 
چیره شد و وادار به فرار شدند.[ 67] پس از وزش این باد سرکرده 
مشرکان, ابوسفیان به آنها گفت: این باد هیچ چیزی را برای ما نمی‌گذارد. 
[68] 

طوفانی که در جنگ احزاب به پاری متتافانان: امه هم نند بود و هم سرد 
آن هم در شبی سرد و هوایی زمستانی, و بدین جهت نه اسباب جنگ آنها 
باقی ماند, و نه خود می‌توانستند در انجا بمانند.[ 69] 

برخی گفته‌اند که بادهای ویرانگری که در این آیه آمده. قسمتی از لشکر 
خداست که دیده می‌شود, چنان که لشکرهایی نیز دارد که دیده نمی‌شود و 
ازاین‌رو در آیه, «جنودا لم تروها» را بر جمله «فارسلنا غلیهم ریحا» 
عطف کرده است.70] ۲ 


8 . کم جلوه دادن لشکر دشمن: 
8 . کم جلوه دادن لشکر دشمن 


از چیزهایی که در تقویت روحی جنگجویان در میدان جنگ اثر به سزایی 
دارد, احساس کم‌شمار بودن نیروی دشمن است. در اولین جهاد تهاجمی 
مسلمانان در جنگ بدر همین عامل, به یاری مسلمانان آمد و آنها که 
شمارشان فقط 313 نفر بود و از ابزار و آلات جنگی محدودی برخوردار 
بودند, توانستند با روحیه‌ای الا بر دشمن انبوه خویش بتازند و آنان را 
شکست دهند. آیات 43 - 44 انفال/8 به اين مهم پرداخته و از این کمک 
ویژه الهی خبر می‌د هد. در آغاز خداوند در عالم رویا دشمنان را به 
پیامبر(صلی الله علیه واله) کم نشان داد: «اذ بَريکهم ار فی منامک قلیلا» 
به گونه‌ای که اک آنها را با همان شمار فراوان برای آن ی جلوه‌گر 
می‌ساخت, سپاه اسلام به سستی و سپس اختلاف مي‌گرایید: »... ولو 
آرنکهم کنیزا لَشلثم و لتتَرَعثم فی الامر ولکنَ ال سل ان لیم یدات 
الصّدور» پیامبر اسلام این زویا را برای لشکر باز گفت ای کانبات بالا 
رفتن روحیه آنها شد.[71] اين رویا نعمتی الهی بود تا هراس مسلمانان را 
بزداید.و آنان, زا در بز انر دشمن شجاع کرداند,[ 172 

برخی بر این اعتقادند که نه در خواب بلکه در بیداری دشمن را در دیدگاه 
پیامبر کم نشان داد؛ ولی حق آن است که هم در خواب (انفال/8 , 43) و 
هم در بیداری انا را کم جلوه گر ساخت[ 3 7],؛ زیرا آیه بعد به کم جلوه 
دادن به هنگام درگیری تصریح کرده است: «واذ بزیکموهم از التفیتم فی 
اعییکم قلیلا» ( (انفال/8 ,۰4( و این مسئله سبب تجدید روحیه مسلمانان و 
آمادکی بیشتر انها براق کارژار شد. 

نشانه‌هایی وجود دارد که دست کم گروهی از مسلمانان, اگر از کم و کیف 
واقعی دشمن باخبر بودند. تن به درگیری نمی‌دادند؛ ولی چون خدا 
کرده بود تا اين جهاد رقم بخورد و مسلمانان به پیروزی رسند, دشمن را در 
خواب و بیداری به رسول اکرم(صلی الله علیه واله) و مسلمانان کم نشان 
داد.[74] از سوی دیگر, دشمن که با تصرف خداوند. مسلمانان را کم‌شمار 
می‌دید و از روحیه بالا و ایمان انان اگاه نبود لشکر اسلام را دست کم 
گرفت. چنان‌که ابوجهل می‌گفت: یاران محمد(صلی الله علیه واآله)به 
اندازه خورای یک شترند, بدین جهت نه از مکه کمک خواستند و نو از همه 
نیروی خویش پرای رویارویی با مسلمانان بهره بردند: «و بقلم فی 
آعینهم لیقضی ال مرا کان مفعولا» (انفال/8 ,44) پایان این ماجرا نیز جز 
پیروزی مسلمانان و شکست و فرار مشرکان نبود .[۱75 
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9 فرستادن لشکر پرندگان: 


قصه اصحاب* فیل که در قرآن سوره‌ای را به خود اختصاص داده, بیانگر 
مصداق دیگری از کمکهای ویژه الهی در قالب لشکری از پرندگان است که 
با سنگ‌ریزه‌هایی که با خود حمل می‌کردند سپاه 9 ابرهه را نابود 
ساختند. آنگاه که ارتش ابرهه با فیل سواران خود, به قصد نابودی کعبه به 
مکه آمدند, عبدالمطلب دست در حلقه خانه کعبه برد و از خدای خانه در 
برابر هجوم آنان یاری طلبید و در حالی که مردم مکه از ترس به کوهها پناه 
برده بودند ناگهان فرزندش به وی نزدیک شده و گفت: ابری سیاه آز توق 
دریای سرخ به سوی شک ای ان عبدالمطلب با خرسندی گفت: ای 
قریشیان, به خانه‌های خویش باز گردید که پاری خدا بهره شما شده است. 
در این هنگام پرندگانی همانند پرستو به طرف مکه آمده و با سنگ‌ریزه‌ها 
لشکر بزرگ ابرهه را نابود ساختند و خانه خدا از آسیب آنها در امان ماند: 
«وارسل عغلیهم طیرّا آبابیل * ترمیهم بحججارة من سجیل * فَجَعَلهّم کقصف 
مأکول» (فیل/105, 3 - 5) بر اثر اهمیت این حادثه سال وقوع آن را 
«سال فیل» نامیدند و سرآغاز تاریخ عرب شناخته شد.[1] 

0. بازداشتن از گناه: 

آمداد غیبی خدا گاهی به شکل نجات انسان از ورطه گناه, محقق می‌شود, 
ان هم در لحظات حساسی که همه زمینه‌ها و اسباب[2] برای گرفتار آمدن 
در دام گناه فراهم شده است؛ چنان که این آمداد درباره حضرت یوسف* 

(علیه السلام)تحقق یافت: «ولقد هَمّت به وم بها لولا آن رء۱ بُرهن رَبو» 
(یوسف/12,24). شحان سب در ایند وه تقستتر کم ارت از جمله 
اينکه مقصود از آن یک نوع کمک خدایی بود که در پاسخ به شایستگیهای آن 
حضرت بهره وی شد و او را از گناه رهایی بخشید. |[ 3 ] پس از این ابه باز 
هم خداوند نجات یوسف(علیه السلام) ر | از گناهکاری, به خویش نسبت 
می‌دهد: «کذلک تصرف غنهٌ السوء والقحشاء رنه من عبادتا المُخلصین» 

(یوسف/24 ,2( غبارت «اتَه من عبادتا المُخلصین» بیانگر این است که 
این گونه کمکهای ویژه الهی که در لحظات طوفانی گناه بهره انسانها 
می‌ شود, ویژه یوسف(علیه السلام)نیست و هر کس که در زمره بندگان 


0. بازداشتن از گناه: 


0. بازداشتن از گناه: 

امداد غیبی خدا گاهی به شکل نجات انسان از ورطه گناه, محقق می‌شود. 
آن هم در لحظات حساسی که همه زمینه‌ها و اسباب[2] برای گرفتار آمدن 
در دام گناه فراهم شده است؛ چنان که این امداد درباره حضرت یوسف* 
(علیه السلام)تحقق یافت: «ولقد هت به وهم بها لولا آن رء] برهن ربه» 
(یوسف/12,24). ترهانریت ون ای ند ود مسر نوم ات از جمله 
اینکه مقصود از آن یک نوع کمک خدایی بود که در پاسخ به شایستگیهای آن 
حضرت بهره وی شد و او را از گناه رهایی بخشید.[3] پس از این اب باز 
هم خداوند نجات یوسف (علیه السلام) ر | از گناهکاری, به خویش نسبت 
می‌دهد: «کذلک لنّصرف عنهٌ السوء والقحشاء رنه من عبادتا المُخلصین» 
(یوسف/24 ,2( عبارت «تَه من عبادتا المُخلصین» بیانگر این است که 
این گونه کمکهای ویژه الهی که در لحظات طوفانی گناه بهره انسانها 
می‌شود, ویژه یوسف(علیه السلامانیست و هرکس که در زمره بندگان 


1۳ تقویت دلن: 


1. تقویت دل: 
فنحامی که جاسوسان فرعون در یی یافتن نوزاد مادر موسی(علیه السلام) 
و کشتن او بودند, و او مأموریت یافت تا آن طفل شیرخوار را به امواج نیل 
سیارد. در بحرانی روحی هر لحظه بیم آن می‌رفت که فریادی زند» ونان 
را از وجود موسی*(علیه السلام)خبردارسازد, لیکن خداوند دل وی را 
ساخت: «لولا آن ربطنا غلی قلبها لتکون من المُوّمنین» 
(قصص/28,10) ۱ 
منظور از ربط قلب در این ایه, تقویت دل مادر موسی(علیه السلام)است 
تا به وحی الهی ایمان داشته و اين حادثه بزرگ را تحمل کند, و بداند که 
وعده خدا| در زمینه نگهداری و بازگرداندن موسی(علیه السلام) به وی حق 
است. | 5] 
اين تعبیر درباره اصحاب* کهف نیز آمده است. آنان در جامعه‌ای 
می‌زیستند که بر ابراز عقاید توحیدی خود قادر نبودند: «و ربطنا غلی 
قلویهم» (کهف/18,14) خداوند دلهایشان را استحکام بخشید, و در نتيجه با 
قدرت و شهامت برپا خاستند و ندای توحید سر دادند.[6] در شرایط دشوار 
جنگ بدر نیز خداوند با فرستادن باران در زمانی که لشکر اسلام سدلهای 
آنان را محکم ساخت: ۰ و یرل علیکم من السّماء ماء لْطَهْرَکم به و 
تذهت نکم رجز الشیطن ولتریط عّلی قاو نکم بر ۰ (انفال/8 ,71)11] 


12 الهام: 


12 الهام: 
القای مطالین ازعایت‌کد ابر قلب اسان که اما ادا وا ری 
کازهرسرعیا گرد الما است .۱۵۱ 
در مواردی الهام * به لفظ «وحی» در قران امده است. چنان که مادر 
موی (علبه. السلام) در لحظای بعرانی و ترشنای که از کشته*شیدن 
فرزند خویش بیمناک و قدرت تصمیم‌گیری او کاهش یافته بود, «الهام 
قلبی» به یاریش آمد. الهامی که او را به‌کاری خطرناک فرا می‌خواند؛ ولی 
با این همه اجبیباشن اراهش می‌کرد. زیرا به وی الهام می‌شد که نترس و 
یا ار ۱ ۱ 
تا ول تیا را ال ماهس ارفص 9 7 
تاره ار ی ی ی راد ی ارو وا 
و رای ۳ ۱۱ 
ٍِِِ 0 ۱ ۱0 ۱ ای ۳۳ 3 ۱۳-1 
به حواریان شد[ 10 ] ۲ مفادش این بود که به خدا| و رسول او ایمان ون ند 
آنان نیز به این دعوت پاسخ مثبت دادند.[11] 
درباره حضرت یوسف می‌فرماید: هنگامی که 0 
را در چاه قرار دهند ما به او وحی کردیم که تو آنها را از اين امر آگاه 
خواهی ساخت: «فلضا ذهبوا به ء وأجمَعوا آن تجعلود فی غیبت الحَت وأوخینا 
الیه لبم بامرهم هذا وهم لا پشعرون» (یوسف/12, 5) گرچه برخی 
از اهل تفسیر وحي را در اين آیه همان وحي نبوت گرفته‌اند[12]؛ ام به 
فرینه آنة «ولفا بخ آاشگه ءاتینه 1 7 خکم و علم]» (یوسف/12, 22( باید 
رک ۲ ی 
ژرفای چاه به یوسف شد تا بداند تنها نیست و نگهداری دارد. ازاین‌رو نور 
امید بر دلش تابید, و تاریکیهای نومیدی را از جان وی زدود.[131] در موارد 
دیگری نیز واژه وحی به معنای الهام به‌کار رفته است؛ مانند 86 نحل/16 و 
5 زلزرال/14[.99] 
برخی محققان بر این باورند که منشاً اکتشافات بوک تاریخ, و نیز 
راشای سول اس ماه ای ای اس که ضا ان 
اه ار ها ی ما وا ها اس ای 
دانسته‌اند.| 5 1] 


3 جاری. ساختن حعمت بر دل لقمان: 


کل سای عاشن عست بر زل اقمان: ۱ 

او ها عطا و صته انا اس ات 
(لقمان/31, 12( حکمت چند گونه تفسیر شده است؛ از جمله 
شناخت‌رازهای جهان هستی هت از حقایق 1۰ ابرخی از مفسران در 
ضمن آوردن روایتی طولانی به تبیین چگونگی اعطای حکمت لقمان حکیم 
پرداخته‌اند.[ 7 1] 


4. توفیق انجام دادن نیکیها: 


14 توفیق انجام دادن نیکیها: 

ان 73 انبیا/21 ضمن بر شمردن برخی از ویژگیهای وهی از پیامبران 
می‌فرماید: انجام دادن کارهای نیک را به آنها وحی کردیم: «و آوحینا البهم 
فعل الخیرت» برخی گفته‌اند: مراد از وحی در این آیه ممکن است وحی 
تشریعی و همچنین وحی تکوینی به معنای توفیق انجام دادن کارهای نیک 
باشد.[18] برخی دیگر اعتقاد دارند این وحی, نوعی امداد غیبی بود که 
آنان را به سوی کارهای شایسته می کشاند. | 19 ] 


فل فرید امدن تفه استغانی: و غذا یا میوه بهشتی: 


15 فرود ادن سفره انتتصاتن و غذا پا میوه بهشتی: 

دست کم در 4 مورد قرآن به این حقیقت پرداخته شده است: 

الف. درباره مریم(علیها السلام) می‌فر ماید: هر گاه زکریا در محراب بر 
مریم* وارد می‌شد رزقی را نزد او می‌یافت. حضرت مریمم ,در پاسخ این 
سوال که اين رزق از کجاست می‌گفت از نزد خداست: «کلما دَخل عَلیها 
رکریا الیحرابِ وجد عندها ٍزقا قال یرم ی لک هذا قالّت هو من عند 
ال از اللْة یرژق هن یشاءٌ بقیرجساب» (آل‌عمران/3, 37) درباره منظور 
از رزق در این آنه اختلاف ات برخی آن را طذایی ویزه می‌دانند که بوی 
خوشی از آن استشمام می‌ شد ۱201۰ بعضی هم آن را انواع غذاهایی 
دانشت‌آند که جر آن مان بافت. تمی‌سی 1۱21 برخی. اععاد دانند کر 
میوه‌های تابستانی در فصل زمستان و عکس ان بوده است.[ 22] 

روایات فراوانی مراد از رزق را در ایه بالاء نوعی میوه بهشتی فد آند که 
در غبز فصل آن« نود مریم (علیها السلام)خاضر می‌شده و آین.بة: لطف خذا 
و امداد غیبی بوده است. شواهدی در خود ایه, این تفسیر را تقویت 
می‌کند؛ مانند نکره آوردن واژه «رزق» و پاسخ مریم(علیها السلام) به 
زکریا که این روزی از سوی خداست. و نیز شگفتی ز کریا(علیه السلام)از 
دیدن این حادثه و تقاضای فرزند در همان لحظه از خداوند.[ 23] 


برخی مفسران نیز این واقعه را دلیل بر سر زدن کرامت ت از اولیا دانسته و 
مریم (علیها ۰ دا از خفله این اتسانها دانسته‌اند که از این قاعده 


ب. تفر وگ بنی اسرائیل از ند اف آسمانی که آیات 57 بقره/2؛ 160 
اعراف/7 0 طه/20 از آن خبر می‌دهد. آنان در دوران سرگردانی در 
صحرای سین پنا: «قال قانها ده مَحرمه مَةٌ غلیهم ار یز سنة بتیهون فی‌الارض » 
(مائده/5 . 26( از گناه و "0 خدا, پشیمان کشته و از خداوند 
خواستند تا بار دیگر نعمتهای خود را بر آنان ارزانی دارد. 0۳ در این 
باره می‌فرماید: «من» و «سلوی» بر شما نازل کردیم: «و ظللنا علیکه 
الغماة وانزلنا عایکد ال والسلوی» (بقره/2, 57) درباره مراد از «منْ» 
و سلوی» در بین مفسران اختلاف است؛ برخی 6 معنا برای آن ذکر 
کرده‌اند؛ از جمله ايینکه «منْ» نوعی خوردنی شبیه برف بوده که از اسمان 
بر بنی* اسرائیل فرود می‌امده است.[ ۲25 

این نکته هم شایان توجه است که, فروفرستادن این غذا, به مدت 40 
سال. آن هم در بیابان و به مقدار کافی برای انها, امری غیر عادی است. 
و رود ان ای امسایه وان رونت کی یه سای 


که در آیات 112 - 115 مائده/5 آمده است. حواریان آن را از عیسی(علیه 
الستلام ادزخواشت کزدنده و غیسی (علبه الشلام) عم آنرا از .خدای حوس 
تقاضا کرد. این تقاضا پذیرفته شد و آنها از سفره غذای آسمانی بهره‌مند 
کشتتند, اليته.در این مهرد ره لطف خدا و امداد غیفی اف در فرند آمدن 
سفره اشفتضانی نقش داشته؛ ولی می‌توان این را معجزه‌ای از حضرت 
عیسی(علیه السلام)دانست, بر خلاف دو مورد پیشگفته که فرود امدن 
غذاهای آسمانی با واسطه و درخواست پیامبری صورت نگرفته است. 

د, باداش شدن -قویم( علیها السلام): انکاه که مریم(علیها السلام)به لحاظ 
شرایط دشوار جسمی و روحی آرزوی مرگ کرد: «یلیتنی م مثٌ قبل هذا 
وکنث نت هنسیا» (مریم/19, 23( چنین ند| آمد؛ « ٩‏ ت رت قد حعل 
رتک تحتک سریا * وهری الیک بجذع الخلة تسقط علیک زطبا چنیا» 
(مریم/19, 24) اینکه با تکان دادن درخت خشکیده خرما, خرمایی تازه از 
آن فرو ریزد امری غیر عادی است که جز با امداد الهی امکان‌پذیر نیست. 
گرچه مفسران در اینجا اختلاف کرده‌اند و عده‌ای آن را معجزه زکریا(علیه 
السلام)[ 26] و گروهی نیز 1 را از «ارهاصات» پا معجزات مقذماتی و 
پیش دراه نبوت حضرت عیسی (علیه السلام) دانسته‌اند؛ لیکن حقیقت آن 
است که این کار غیر عادی با کمی ویژه الهی محقق شده است |[ 7 2],؛ 
افزون بر اين جوی آبی نیز که براساس , برخی روایات ناگهان برای 
مریم(علیها السلام) ایجاد شد: «قد جع یک تحتک سریا» (مریم/19, 
4 از امفر یو ‌غادی است کیا امذاه‌غیین, تحفق بافته اس 


16 شرح صدر؛ 


6 شرح صدر 
از موهبتهای بزرگ الهی که با لطف خاص او نصیب انسان می‌ شود شرح 
صدر یا توسعه روج ات ۳ و به تعبیری دیگر توسعه ظرفیت_ معنوی 
انسان است. شرح* صدر مقابل «ضبق صدر» است. که در آیه 97 
حجر/1 آمتفخ است 9 7 تعلم انی بضیق ضدرژک بما یتقولون» هب پیامبر 
یا رهبر بزرگی بدون اين ویژگی توان تحمّل سختیها را نخواهد داشت و 
ان کنن که رشالتش ان جمه برد کنر استت (مانه ناکم (صلی الله ع ید 
واله)) باید از شرح صدری افزون‌تر از دیگران هم برخوردار باشد و خداوند 
این هدیه معنوی 3 به وی ارزانی داشت: «الم تشن لی كت« 
ار داد پیامبر اکرم(صلی اللء ۳ واله)در برخورد با #9 و حوادت 
پیچیده دوران حیاتش نشان می‌دهد که ظرفیت معنوی و قدرت تحمل وی 
نه امری عادی, بلکه تأییدی الهی و ریّانی بوده است.[30] برخی مفسران 
۳ آبه را به معنای:طاهری ان کرفته.و کفتهاند کف .در کودفی قلب 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) توسط فرشته‌ها با شکافتن سینه وی بیرون 
آورده و شست و شو داده شد و سپس با علم و رآفت و رحمت پر گشت. 
[31] برخی دیگر هن منظور, قلب جسمانی نیست؛ بلکه اشاره به 
امدادهای الهی, از نظر زوفخن. و تقویت.: عزم و اراده آن-رسول خدا و 
پاکسازی وی از هر گونه نقعص اخلاقی و وسوسع شیطانی است ,[1 32 این 
حطاف اسمانیها اضر اک مر ضلی اه هلت ماله اشه م کنده ۱ 


7 تایزط به روج القدس: 


7 تن به روح القدس: 

برخی از پیامبران, به وسیله روح القدس تایید و باری شده و کارهایی 
ت گ و گاه خارق عادت از آنها سر می‌زدم است, چنان که عیسی‌ابن 
مریم (علیها السلام) با تابند روح‌القدس* در گهواره با مردم سخن گفته 
است: «اذ یدنک بروج المَدْس کلم الناس فی المهد ...» (مائده/5 ,110) 


19 رهایی بخشیدن از گرفتاری و عذاب: 
این‌گونه کمکهای ویژه الهی را در مورد پیامبرانی همچون موسی, ابراهیم, 
یونس و برخی دیگر از پیام‌آوران آسمانی(عليهم السلام) به ویژه پیامبر 
خاتم(صلی الله علیه وآله)می‌يايیم. در اين رابطه قرآن بیشتر با واژگانی 
برگرفته از لفظ «نجات» سخن ضته است, چنان که درباره رهایی موسی 
بن عمران(علیه السلام) از میان امواج سهمگین و خروشان نیل 
می‌فرماید: «وانجینا موسی ومن معه اجمعین 7 ند اغر قنا الاخرین» 
(شعراء/26, 65) 
*یونس *»(علیه السلام) نیز بر اثر رها کردن قوم خویش در دریا گرفتار 
نهنگی تور شد که وی را بلعید. او در ن زندان ترسناک و در آن 
تاریکیهای متراکم, خدا را خواند و تقاضای فریادرسی کرد. خداوند نیز با 
کمک ویژه خود, ۳ 1 وضعیت خطرناک نجات بخشیده و اندوه وی را 
زدود: «قاستجبنا لَْ وتچینة من العَّ» (انبیاء/21, 88) 
اند 58 هود/1 1 ۱ ساختن_ 0 هود(علیه السلام) است: 
«ولفا جاء آمرنا تکبنا هود] والذین ءامنوا معه مَعه برَحمة مت وتجینهّم من عذاب 
غلیظ» هنگام فرود آمدن عذاب سخت الهی بر گروهی که هود*(علیه 
السلام)مآمور هدایتشان بود, خداوند خود و مقمنان همراه او را 9 
امن ۵ اد ات برد چنان که پیش از فرا رسیدن طوفان؛ کشتی تا زوح* 
آماده بود و پیش از آنکه شهرهای لوط(علیه السلام)درهم کوبیده شود, 
شب هنگام, لوط * پیامبر و شمار اندکی از یاران با ایمان وی به فرمان خدا| 
آن شهر را ترک کردند.[34] با تعبیری نزدیک ,: به آنچه در آیه پیشگفته آمده 
در آیات 67 و 94 هود/11 از نجات حضرت صالح* و دیگری حضرت 
تیب (غلییجا السلام) تبر تخیر فته: ارست. 
افزون بر اینهاء برخی از آیات. رهایی مردم حجاز را از وضع نابسامان و 
خطرناکی که داشتند, بیان کرده و کمکهای خدا در اين زمینه و نعمت بزرگ 
اسلام ۰ رسول اکرم(صلی الله علیه وآلع) را به آنان یادآوری می‌کند: 
«واذکرو| نعقت الله لیم اذ کنثم آعداء قالف بین فلویکم فَصبَحثم بنعمته 
اخوتا وکنتم غلی شفا جفرة من الثار قانقذگم منها» (آل‌عمران/ 3. 103) 
خدای سبحان در این آیه, الفت دادن دلهای آنان را به خود نسبت داده و با 
این تعبیر به معجزه اجتماعی دین خدا اشاره کرده است؛ یعنی ایجاد 
دوستی و برادری میان مردمی که به اندک بهانه‌ای سالها به جنگ و 
خونریزی می‌پرداختند از راههای عادی ممکن نبود؛ ولی در سایه لطف خدا 
و یاری او در سالهایی اندی, ممکن شد.[<3] 


9. خنتا کردن نقشه‌های دشمنان: 


9. نخنتا کردن نقشه‌های دشمنان: 
خداوند در پاره‌ای ازموارد. برهم زدن نقشه‌های دقیق و حیله گرانه 
دشمنان راه حق را به خود نسبت می‌دهد, و در شکست دادن آنها دست 
غیبی را موثر می‌داند: «انهُم یکیدون کیدا * وأکيذ کیدا» (طارق/86 , 14 - 
15( 
کید دشمنان پیامبر همان نقشه‌های آنقا بزای .مبارزخ با آن+ حخضرت و آبین 
ایی ا ا سوص را تسا اه ی و 
ناشایست درباره وی و قرآن, و شکنجه و آزار مسلمانان 1367 خدآوند 
ِ است: من هم در برابر اه آنان چاره‌جویی می‌کنم. گفته 
و که ماد ان کمن ضدا ور این یمه همان اطنمایی است که سایل ال 
1 قدار ها لمات وال مان گرد هم تشه ترا اف رن 
در نتیجه, کوشش آنان را بی‌ثمر کرد و توطئه‌هایشان را درهم شکست. 
[37] 
فا ها موه‌صان مرضت اترا شاه الفلام ان فجیده نا 
می‌خوانشتد ابا هنه‌ای عظر تا وی وا تایود کت لیک با باری خدا که 
تشچه اس سالم خاندن ان مار خزر ک‌ در کام امواع ان وود کارهای نات 
در جهت خاموش ساختن نور حق به زیان خودشان و به نفع ابراهیم(علیه 
السلام)تمام شد[38]: «و ارادوا یه کیذا فجلنهم الاخسرین» 
آتش "۷ تهیه 7 به َ وقتی آنها را به آتش کشیدند خود 
نیز توان نزدیک شدن به آن را نداشتند و ناگزیر ابراهیم را با منجبیق به 
سوی آن پرتاپ کردند[39]؛ ولی به فرمان خدا آتش سرد و سلامت شد: 
«قلنا یناژ کونی برذا وسلما غلی ابرهیم» (انبیاء/ ۰21 69) 
ای 8 انفال/8 نیز کمکهای ویژه غیبی به مسلمانان و شکست دشمنان در 
جنگ 4 را یادآوری می‌کند: «ذلکم وان اللد موهن کید الکفرین» در دو 
جای دیگر قرآن هم آمده انت. که نیت کش با را فرصت می د هم » زیرا 
تذییز هن شحت استوار اسکم (اغراق 183/۱ و60۳ ,49 سار که 
شاید بیش از ضکر پامیدان با بازنهای ویزه الهی: جانش. حفط شید 
رسول‌اکرم(صلی الله علیه واله)است. در آیه 9 یس/36 آمده است که در 
پیش رو و در پیشت سر کافران سدی قرار دادیم و9 چشمانشان را 
پوشاندیم, ازاین‌رو نمی بینند . : «و جعلنا من بین آیدیهم سخ۳ ومن خلفهم سنا 
فاغشینهم فهم لا ببضرون» جمعی از مفتشران گفته‌اند: آیه بالا در مود 
ابوجهل يا مردی از طایفه بنی‌مخزوم يا قریش نازل شده که چندین بار 


قصد جان پیامبر را کردند؛ ولی خداوند هر بار به صورتی غیر عادی وی را 
از گزند دشمنان نگه داشت و در آن لحظه حساسی که آنها مشرف بر 
کشتن وی می‌شدند. چشمانشان نمی‌دید یا قدرت حرکت از آنان گرفته 
می‌ شد .[401] در روایاتی ام است که زمانی که کروهی از فربش عزم 
نابودی پیامبر(صلی الله علیه واله) را داشتند. وقتی نزدیک او شدند, 
خداوند با ایجاد تاریکی از پشت سر و نیز پیش روی انها باعث شد که ان 
حضرت را نبینند.[ 41] 
در آیه 7 جنْ/72 هم به گماشته شدن مراقبانی برای رسولان الهی 
تصریح کرده است: دا + یَسلک من بین یدیه وین خلفه رَصدا» گروهی از 
مفسران بر بر این عقیده‌اند که مراد از رصد, فرشتگان ماطوز حفظ جان 
رسول خدا(صلی الله علیه وآله)از بدیها و نقشه‌های دشمنان است[42]؛ 
ولی برخی دیگر گفته‌اند: رصد به افراد گروه نگهبان گفته می‌شود و مراد 
آن ان در ای بالا فرشته هایی است که خداوند بدانها مهوت داده که 
اضالت وخی: را شن. ان تعفی. ان ان اسایی. که آن‌را هداز مق کت 
نگهبانی کنند.[43] ۲ 
برخی نوشته‌اند: یکی از مشرکان چون پیغمبراکرم(صلی الله علیه واله) را 
تنها یافت بر وی مسلط شد و با شمشیر قصد جان او کرد؛ اما خداوند با 
کمک خویش و به صورتی غیر عادی او را حفظ کرد .[441] یه ۳ فا 
به اين واقعه مربوط دانسته شده است: «یِأیها الذین ءامَنوا اذکروا نعقت 
له عَلیکم از هم خوم ان تیسّطوا الیکم ايديهم فکف آیدیهم عنکم واتقوا 
در شان تکول. ۳ «ارءیت الذی ینهی ۴ عبد] آذا صَلّی» (علق/96, 9 - 10) 
نیز آورده‌اند که ابوجهل در حالی که پیامبر در سجده بود قصد کشتن وی را 
داشت؛ لیکن در همان لحظاتی که به وی نزدیک شده بود, ناگهان عقب 
نشست و با دستش گویا چیزی را از خود دور می‌کرد. و چون سبب را از 
وی پرسیدند گفت: ناگهان میان خودم و محمد(صلی الله علیه وآله)خندقی 
از اتش دیدضو بر و بالهاین.مشاهده کردم بیامیر (صلی اللة علیه وآله) هم 
در این مورد فرمودند: سوگند به خدایی که جانم در دست اوست ار 
من نزدیک شده بود. فرشتگان خدا بدنش را پاره‌پاره می‌کردند. [ 45] 


0 فرزنددار شدن: 


0 فرزنددار شدن: 
فرزنددار شدن زکریای پیامبر در دوران کهولت در حالی که همسر وی نیز 
در دوران پیری به سر می‌برد و در جوانی نیز نازا بود, از امدادهای غیبی 
است. ازاین‌رو هنگامی که به زکریا*(علیه السلام)بشارت فرزندی به نام 
یحیی داده شد, با شگفتی گفت: من چگونه صاحب فرزند خواهم شد؛ در 
حالی که پیری به سراغ من آمده و همسرم نازاست: «رب ین یکونْ چم 
9 وقد بلغنوخ العتر وامزاتی غاقو» (ال‌عمزان/3, 0 و پاسخ شنید که 
بدین گونه خداوند هر کاری بخواهد هم کت ۳ لدلی ال عغل ها تشاء 
(آل‌عمران/40 1 و بدین سان زکریا(علیه السلام) که اسباب عادی را برای 
رسیدن به فرزند مساعد نمی‌دید با لطف خدا و کمک ویژه او به آن دست 
پافت. درباره تولد عیسی (علیه السلام) نیز اهدة است که فرشتگان به 
مریم (علیها السلام)بشارت فرزندی به نام عیسی(علیه السلام)دادند. وی 
مت زده پرسید: من چگونه صاحب فرزند خواهم شد؛ در حالی که 
بشری با من تماس نداشته است: «رَبٍ آئی یِکون لی ولد و لم یمسسنی 
بَشر» (آل‌عمران/3, 7) آنها پاسخ دادند: خداوند این گونه هرچه را بخواهد 
می‌آفریند؛ هنگامی که چیزی را مقر بدارد فقط به به آن می‌گوید: باش, آن 
نیز فوراً موجود می‌شود: «کذلک اللهٌ یَخلق ما بشاء اذا فقضی آمرّا فاتما 
یقول 1 کن فیکون» (آل‌عمران/32, 5 - 47) شگفتی مریم (علیها 
السلام)طبیعی بود, زیرا هر موجودی با علل و اسباب عادی خود, پا به 
عرصه وجود فف فذارد؛ لیکن خداوند با بیان اینکه, «کار پروردگار چنین 
است, او هرچه بخواهد می‌آفریند. چون به‌کاری فرمان دهد فقط می‌گوید: 
باش؛ پس می‌ شود» به شگفتی مریم(علیها السلام)پایان داد[ 46] زیرا| 
نظام جهان را خود پدید آورده و محکوم فرمان اوست و هرگاه بخواهد 
می‌تواند را دگرگون ساخته و به وسیله اسباب غیر عادی موجودی 
بيافریند. 
در قصه ابراهیم(علیه السلام) نیز وقتی فرشته‌ها وی و همسر پیر او را به 
امدن فرزندی به نام «اسحاق» بشارت دادند. ساره که با توجه به سنْ زیاد 
خویش از این پیشامد نومید بود با لحنی همراه با شگفتی گفت: آیا من 
دارای فرزند می‌شوم, در حالی که ری ین سم و شوهرم مردی پیر و 
این چیز عجیبی است: «یویلتی ءالِذ وآنا عجوز وهذا بعلی شیخا ان هذا 
لشیء۶ عجیب» (هود/11. 72) ولی فرشتگان در پاسخ گفتند: «قالوا 
اتعجبین من آمر اللّهٍ رَحمث اللّه وتََکثة غلیکم آهل البّیتِ اه حمیذ مجید» 
(هود/3 7 0 


قوار بات شدم. ک ارنتتین: فرانی از پاره‌ای از امدادهای غیبی بود که به 
مرحله وقوع رسیده است؛ ولی از برخی ایات که متضمن وعده مشروط 
خدا نسبت به امدادهای خاص اوست می‌توان وقوع امدادهای غیبی را در 
شرایط ویژه‌ای برای گروههای خاصی استفاده کرد, چنان که در مورد 
مومنان و صالحان وعده داده شده است که خداوند محبت آنها را در بدلن 
دیگران قرار می‌دهد: «انْ الذین ءامنوا وعملواالصلحت سیجعل لهُم 
الثحمن وذا» (مریم/19, 96) آیه 39 طه/20 همین نوع امداد غیبی را 
وسیله‌ای برای حفاظت موسی(علیه السلام)معرفی می‌کند[48]: «و 
الفّیثٌ غلیک مَخبةّ منی ...» روایاتی نیز این مطلب را طرح کرده است. 
[49] 

نمونه دیگرٍ تأیید مقمنان به وسیله روحی از جانب خداست |[ 50 ]: «اول یک 
کتَبِ فی فلوبهم الایمن وایدهم بروح منه ...» (مجادله/58 , 22) به نظر 
برحی از مفسران, مومنان روحی دیگر افزون بر روح بشر دارند که زندگی 
دیگری از آن حاصل می‌شود و قدرت و شعوری جدید می‌آورد. اين نوع 
زندگی خاص که آثار ویژه‌ای دارد ملازم با خوشبختی ابدی انسان, و من 
آن هم ویژه و آن روح ایمان است ۰[ ۱۱1 در روایاتی نیز این معنا 0 شده 


است.[52] 
استوار کردن گامهای اهل جهاد از آشکارترین مصادیق امدادهای غیبی و از 
ابزارهای مهم پیروزی‌بخش است[53]:«ان تتضژوا اللَه مضرکم و بت 


آقدامکم» (محمّد/47,7) این تثبیت. کنایه از دمیده شدن وزج 9 و 
میت فا امن خها اس اش ای اساس ات کم اران ای 
طالوت در برابر انبوه بی‌شمار درشمن این گونه دعا کردند: پروردگارا, 
شکیایی را بر ما فرو ریز و قدمهای ما را ثابت بدار و ما را بر جمعیت 
کافران ,یزور گرذان» «ریا افرخ علینا ضبدا وت افداهنا واتضرتا علن 
القوم الکفرین» (بقره/2 250) 
گاهی دستگیری و کمک خداوند این گونه شامل حال انسان می‌شود که 
راههای نیک‌بختی و خیر در دنیا و آخرت[5 ]و راه رسیدن به خشنودی 
خود[56] را به او نشان می‌دهد: ۱ خقدوا فیتا لمدسیم سبلنا. وان 
الله کم اس کیت دنه )وشن سس آيجهاد دز این یه را 
عام و شامل کارزار با دشمنان و مبارزه با شیطان و هوای نفس 
دانسته‌اند. [ 57] 
دیگر. بشارتهای ویژه فرشتگان, به مقمنان است: 4 .. وآبشروا بالجَنة 
لنیه کی دون ۴ تخر املیا کم قمد الحبوع: الحیا ,وف الاحته» 
0 - 31) در آیه‌ای ضمن وصف گزدن,. اولیای خدا می‌فرماید: 
برای آنان در دنیا و اخرت بشارت است:«لهَم البنشری فی الحيوقة الدنیا و 
فی الاأخِره» 9 ,۰) ظاهر دو آیه فوق این است که ظرف این 


خبرهای خوش, زندگی دنیا و نیز جهان آخرت است[58]؛ اما برخی 
داده‌اند.[ 59] ۱ ۲ 
محتوای بشارتها اموری است که باعث استمرار پایداری و نیز ارامش نها 
در اوج مشکلات می‌ شود و ازاین‌رو قرآن درباره این مقمنان می‌فررماید: از 
هیچ ستم و کاستنی (کاستن پاداش و کردار) نترسند: «فلا بَخاف ظلما ولا 
هضما» (طه/1)20,112 60] 
از دیگر امدادهای غیبی خدا توفیق تشخیص حق از باطل است: «یأیْهّا 
الذین ءامنوا ان تتَفوا اللة بجعل اگم فرقاتا» (انفال/8 , 29) فرقان چیزی 
است که حق و باطل را از یکدیگر جدا می‌سازد[61] و چون این 
روشن ‌بینی بر اثر تقوا به موّمن بخشیده می‌شود[ 62] می‌توان آن‌را از 
امدادهای غیبی دانست. از آیه 2 بقره/2 نیز برمی‌اید که پرواپيشگي, 
اثری قمیق دز تفر وتین؛ غلم رو روشن‌شی اتان دارد؛ هوا وا لد وبقا کر 
اللف» همچلین مقمنان در سایه پارسایی و کارهای خوب, از کمکهای ویژه 
خدا برخوردار: شده ر توفیق کارهای خوب تختتیرق: زا فق‌با شد: «فاسا من 
اعطی وایفی. ۴ و صَدّق بالخسنی * فُسییسره للیْسری» (لیل/92, 5 - 7) 
در آبانیت از قرآن به تقواپیشگان و موّمنان وعده رهایی از تنگناها داده شده 
است: «و من یثق اللة یجعل له مَخرجا» (طلاق/65 , 2, 4) براساس این 
آیات ژفانی: که. اهل. تقو ذر. تنکنا قراز کیرند.به طوری که رام: خر وخن 
برایشان نماند خداوند به صورت غیر عادی راه خروج و رهایی را برایشان 
فراهم می‌سازد.[ 63] ۲ 
ری ار‌هسران با تسوت وهای از اه یسکات سعاوی 
مانند گرفتار امدن در امورٍ شبهه‌ناک و نیز دشواریهای هنگام مرگ و روز 
قیامت را هم مشمول این ایه دانسته‌اند ۱041۰ 
یکی از امدادهای غیبی الهی گشایش درهای برکات و رحمتهاست که با 
ایمان و تقوا بر انسان فرستاده می‌شود:«ولو ان اهل القَرزی ءامنوا وانقوا 
لفْتحنا علیهم کت من السماء والارض» (اعراف/7, 96 و جنْ/۰72 16) 
برخی گفته‌اند: منظور از برکتهای آسمانی, برکتهای معنوی مانند اجابت دعا 
و از برکتهای زمینی, برکتهای مادی مانند باران است.[65] همین معنا 
"1 اهل کتاب نیز بیان شده است. (مائده/5 ۰ 66) 
گاهی خداوند مومنان را با دلیل و برهان پاری می‌کند: «کتَبِ ال لاغلیر آتا 
وژسُلی ار اللة قوی" غزیز» (مجادله/58 , 21) به اعتقاد برخی از 
مفسران, گستره غلبه و پیروزی شامل پیروزی از جهت برهان, و از زاویه 
تایید ۰ است.[66] برخی نیز یاری خداوند را در آیه «وپونه اللة الحخ" 
بکلمته ولو کر المُجرمون» (یونس/10, 82) از نظر برهان دانسته‌اند. 
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شرایط برخورداری از امدادهای غیبی: 


اشاره 


شرایط برخورداری از امدادهای غیبی: 

گرچه مضمون بعضی آیات قرآن این است که خداوند به هر کس بخواهد 
یاری می‌دهد: «واللهٌ وید بتصره هن یشاء» (آل‌عمران/3.13), «جاءهم 
تصرّنا فِنجی من تشاء» (یوسف/10 1 ,2۰ «بتصر الله ینَطْرٌ هن یشاء» 
(روم/30.5)؛ لیکن با توجه به اینکه خواست خدا حکیمانه است[1] ضوابط 
و شرایطی برای برخورداری از کمکهای ویژه الهی وجود دارد, چنان که در 
قرآن به طور آشکار شرایطی را برای آن آورده است. شایان گفتن است 
که هر آنچه شرط امداد دانسته شده. شرط هر امداد غیبی نیست. بلکه 
برخی از آنها متعلق به امداد خاصی است. شاید بتوان حدود 20 شرط 
بر اي اهدادهای غیبی بپرشهرده که مهم‌ترین آنها بدین شرح است؛ 


ام اقا 


1 ایمان: 

نخستین شرط برخورداری از امدادهای الهی ایمان است. بدین لحاظ در 
چند جای قرآن وقتی از پاری و دستگیری خدا و نجات‌بخشی او سخن رفته 
مقمنان را مشمول اين لطف خاص دانسته است: «و کان حقا] غلبنا نصر 
المَومنین» (روم/30,47), «ثظ ند تجی سنا والذین ءامنوا کذلک 9 
ثج المَوّمنین» (یونس/10, 103 «انا لنَتصَدر سنا والذین ءامنوا . 
(غافر/51 ,00( این وعده‌ای به نوع مقمنان است 21 آنجا هم که سخن ۳ 
تهدید و مجازات است. برای اینکه چنین توهم نشود که خشک و تر با هم 
می‌سوزند, به نجات دادن موّمنان تصریح پشده است: «قّل قانتظروا ای 
تعکم مرت التترین. ی ی وساا مالفیة عآفنوا» (ب تسش /02 10:1 
31)103] 

درباره امداد غیبی در قالتب ارامتتن بختتی نیز می‌فرماید: «هو ال اتژل 
السَکیتة فی ۳ المْوْمنین» (فتح/48, 4) و نیز شرط گشایش رحمتها و 
برکات الهی (اعراف/۰7: 6 تقویت و تأیید با روحی از جانب خدا| 
(مجادله22:/58) و القای محبت شخص در دل دیگران (مریم96:/19) را 
ایمان قرار می‌دهد, همان‌طور که در کمک دادن به وسیله سپاه نامرئی 
(توبه/9,26) و دل محکمی (قصص/28,10) و بشارت دادن (فصلت/411, 
0 - 31) هم بر صفت «ایمان» تکیه می‌کند. 


2 پارسایی: 

«یایها الذین ءامنوا لن تّقوا ال بتجعل لَکُم فُرقاتا ...» (انفال/8 , 29) 
و ی ار انا 
ساختن حکمت بر دلها (بقره/2, 282), خارج کردن انسان از تنگناهای 
دنیوی و اخروی (طلاق/65 , 2, 4), بشارتهای فرشتگان (فضلت/41, 30 - 
1 و بالاخره توفیق یابی در انجام نیکیها (لیل/92,5 - 7) امدادهای الهی 
است که پا وجود اين شرط جامه تحفق مي‌پوشد. در ان «بلی ان تصب وا 
وتتقوا وبأتوکم من فورهم هذا نفد کم 5 کم بحخمسَة ءالف من المَلیکة 
من » رال عمران ۰ ۱25) که مووظ به جک اجه اشت: شرظمانی زا 
ذکر کرده که از جمله آنها پارسایی است؛ لیکن چون این شرطها محقق 
نشد, امداد غیبی خدا| به 5000 فرشته نیز شامل حال مسلمانان ندمت 
[4] اگر فرشتگان به کمک آنها می‌آمدند, قسمت عمده لشکر پیامبر در اين 
نبرد» شکست نمی‌خوردند.[ 5] برخی مفسران این ایه را درباره بدر 
دانسته‌اند؛ لیکن در مفاد آن که مشروط کردن امداد غیبی در قالب فرود 
9000:< فرشته به سه شرط و از جمله پروا پیشگی است تردیدی ندارند 
[6] در بخشیدن میزان شناخت حق از باطل (انفال/8 ,029( نیز عنصر تقوا 
مطرح شده و تحقق آنها را بدان مشروط کرده است. 


3 پایداری: 


3. پایداری: 
مدد غیبی در قالب فرود آمدن 5000 فرشته که در آیه 125 آل‌عمران/3 
آمده, «مشروط , به اموری و از جمله پایداری است: «بلی ان تصب وا وتتفوا 
بان کم من فورهم هذا و زبکم بخمسة ءاللف من المَلیکة 
مُسَوّمین» در آیه 34 انعام/6 روی سخن با پیامبر اسلام(صلی الله علیه 
واله است و مفصوواین,اشت که یشان تب دز رابرد کت ان ,وسالت و 
ازار و هجوم دشمنان لجوج و سرسخت. پایدار باشد و بداند که براساس 
همین سنت, از امدادهای الهی و الطاف بی‌کران او بهره مند و سرانجام بر 
همه آنها پیروز خواهد شد[ 7]: «ولقد کیت سل من قبلک قصتتروا قلی ما 
کذبوا واوذوا خنی آتهم 3 تصزنا . 
دو یه قرآن», استقامت ۷ ۳ برخورداری از امدادهای عیبی دانسته 
است: «انّْ الذین قالوا تما اللْهْ 2 استقموا تتدّل علبهخ الا که آلا 
تخافوا ولا تحزّنوا وآبشروا بالجتَة ای کم توعدون» (فصلت/30 +۰1( 
استقامت. خنان که زاغب کفنم , پیمودن راه راست بدون انحراف به چپ و 
است ات۱ 
برخی یر آن: را چه معنای. اعتدالن داتفا سابواین» خاوت. آن با 
«صبر» به خوبی روشن می‌شود و اگر در روایاتی آن را به «روش ولایتی 
شیعه» تفسیر کرد‌اند از که پذیرش ولایت و رهبری 
لیهم السلاماضامن تا و و ال آ شیب انا یه 
عمل صالح است.[10] در آیه 16 جرْ/72 نیز استقامت را شرط افزایش 
نعمتهای مادی, همچون باران دانسته است [ 1 1 ]: و لو استقموا علن 
الظر ن لاسقین هم ماء عدقا» 


4 جهاد: 
4 جهاد: 


تلاش و کوششی که انسان را به زحمت زیاد اندازد (جها د), راه رسیدن به 
هدایت الهی است: «والذین جهدوا| فینا ادنوه سنا >>> 
(عنکبوت/69 ,09( جهاد شامل مبارزه با دشمنان حق در میدان کارزار, 
جنگ با هوا و هوس در میدان جهاد با نفس, و جهاد* و تلاش در راه کسب 
علم و معرفت می‌شود. بدون شک مجاهدان در این عرصه‌ها,؛ مشمول 
امدادهای غیبی در لباس «هدایت بخشی» خواهند شد.[12] در جایی دیگر 
قرآن شرط بهره‌مندی باز امداد ,غیبی را یاری خداوند (یاری دین) دانسته 
است: «لن تنطروا اللد تفر کم: 2 بتبت آقداهکم» (محمد/47, 0110 
شایان ذکر است که از جمله ۱3 جهاد پاکی انگیزه‌هاست: «والذین 
جهدوا فینا ...» (عنکبوت/29, 69) 


ود مخلص بودن. 


3 . مخلاضص بودن. 

قرآن کریم نجات یوسف (علیه السلام) را از دام گنام خطرناکی که همسر 
عزیز مصر برایش گسترده بود, در سایه برگزیدگی می‌داند: «کذلک 
تصرف عنه السوء والفحشاء انَهٌ من عبادتا المُخلصین» (یوسف/12:24) و 
ان نشانه آن است که خداوند بندگان خالص شده خویش را در این بحرانها 
تنها تم گذارد بلکه با امدادهای غیبی نجات می‌دهد[14]؛ عبارت اخیر آنه 
در مقام تعلیل برای این مدد الهی است. 15] 


هدف از امدادهای غیبی: 


هدف از امدادهای غیبی: 
بدون تردید, کمکهای ویژه الهی هدفهایی دارد. زیرا هیچ کار خدای حکیم 
بی هدف نیست. تقویت آیتف حق و دینر خدا (یونس/100, 103 سرافکنده 
ساختن دشمنان حق و قطع ریشه آنها: و حعل کلهة الذین کفروا 
السٌفلی» (توبه/9, 40), یادآوری نعمتهای خدا و شکرگزاری در برابر آنها 
(آل‌عمران/103 از توجه به قدرت خدا| و در نتیجه, رسیدن به اب 
روحی و اطمینان خاطر (توبه/9؛ 26 و 40( و نیز آز فا مردم 
(بقره/2,214) از اهداف امدادهای غیبی است. برخی در تفیشیر آیه 
«لیَقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتهم فیقلیوا خائبین» 1 
7 کفته‌اند. متظور این ابه. بیان علت نهایی. این کونه کمکهاست., که 
ره ما ان ای اسر 
سرکوب و سرافکنده شده و تهیدست و نومید به عقب باز می‌گردند, و با 
این امدادها توحید در دنیای شرک و کفر راه باز کرده و جای می‌گیرد.[16] 
برخی نیز درباره اصحاب فیل می‌نویسند: : در فرستادن سپاه پرندگان که با 
سنگ ریزه‌های خود لشکر بزرگ ابرهه و پیل سواران را نابود می‌ساختند, 
یادآوری بر کی و قدرت خداوند و حقاأنیت آنیز او مورد توجه بوده 
است[ 17]؛ 0 خداوند در مورد جنگ بدر و رویارویی مسلمانان با 
سپاه مشرکان فزموده است: اراده خداوند احقاق حق و قطع دنباله 
کافران است: «و یرید * ال آن یحق الحق بکلمته ویَقطع داب الکفرین» 
(انفال/8 , 7) و به شکلی روشن‌تر در آیه 40 توبه/9, که سخن از پاری 
پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله)در غار ثور است می‌فرماید: پس خدا 
آرامش خود را بر او فرو فرستاد و او را با سپاهی که آنها را نمی‌دیدید 
تأیید کرد و سخن آنها را که کافر گشتند پست‌تر گردانید و سخن خداست 
که برتر است و خدا شکست‌ناپذیر و استوار کار است: «فانژل اللهٌ سکینته 
غلیه وایْدهُ بچُنود لم تروها فحعل کلعه الدیه کعرها السٌفلی وكلمَة اللّه هی 
العلیا وال عزیژ حکیم» 


منابع 


متا یج 

الامالی توق بحار الانهان البرهان قن تفس الفران نوی از قران؛ 
تاریخ پیامبر اسلام؛ لتحقیق فی کلمات القرآن الکریم؛ تفسیر البصائر 
وه القرآن: ال یر لس زد 0 ِ البیان 
عن تأویل آی القرآن؛ الجامع لاحکام القرآن. قرطبی؛ جهاد در قرآن؛ الدر 
المتتور خی. التفسیر تالمانور* وفع المعانی. قی: نفنسر القران, العظیم 
التیره الفویه این هناه عوالی اللالت عزوه الاحزاب فن صوء العران؛ 
قشع انفنت الق فان فقس التران*فی ظلال الفران فآموین فران؛ 
الکامل, قی. اللازیه: کش لاسرا .ی عنم الاتزار* لسان: الفزت. قمع 
الییان فن, تقسیر القران؛ مضنوعه آنارم. اسعاد مطهزی؛ محاهن, التامیل. 
کاسعصی ای ااخصاتی قاط ال ان کرت عم فان اج 
ففردات: الفاظ العزان اف آل‌ابی‌طالب المنجد .فی.- اللع. متصور 
جامنه سر موضه ی المتران من مسر المران تبردهای محمد(صلی 
الله عاه الم المانه فی‌ غیت ]دنت والا 





اشاره 


امری القیس بن حابس: از بزرگان و شعرای قبیله کِدّه و صحابی 
۱ 
نسب وی به قبیله کنده از قبایل معروف قحطانی در یمن می‌رسد. | 18] 
زادگاه او را سشهر «تریم» حضرموت در جنوب جزبرهة العرب دانسته‌اند. 
[19] وی غیر از آمرتخ القیس کندی شاعر مشهور عرب و صاحب یکی از 
ت سبعه است. گویند: وی همراه قبیله خود از یمن به «ریاض» کوج 
کرد ,201۰ با ظهور اسلام و گسترش 1 همراه هیئتی از کنده به حضور 
پیامبر(ضلی. الله علیه واله)رشید و اسلام آهرد.[21] او بسن از رخلت 
رسول خدا بر خلاف قوم خود که مرتد شدند, بر اسلام خود پایدار ماند و 
قومش را انذار کرد و در تکوهش آنها اشعاری سرود.|22] نیز به آشعت 
بن قیس بزرگ کنده در مورد مخالفت با حکومت مدینه و خودداری از 
پرداخت زکات هشدار داد و او را از قدرت دستگاه خلافت ترساند؛ اما 
اشعث مغرورانه نصیحت امری القیس را نپذیرفت.[23] وی همچنین با 
نوشتن نامه‌ای به ابوبکر, او را از ارتداد قبیله کنده اگاه ساخت.[24] در 
جنگهای ارتداد شرکت داشت.[25] مطابق گزارشهایی او در فتح «ثجیر» 
یمن عموی مرتدش را کشت [20] و در یکی از این نبردها سمّت 
فرماندهی داشت.[27] از حضور او در جنگ «یرموی»[28] و فتوحات شام 
نیز گزارشهایی رسیده است. براساس برخی اخبار, او پس از اين فتوحات, 
در «بیسان» سکنا گزید؛: اما با بروز طاعون «عمواس» (از توابع شام بین 
رمله و بیت المقدس[29]) در سال 18 هجری نزد قبیله‌اش که در این 
زمان به کوفه مهاجرت کرده 9 باز گشت و تا پایان عمر در [ شهر 
اقامت گزید.[30] از تاریخ درگذشت او اطلاعی نیست؛ اما گزارشهایی از 
زنده بودن او در دوران خلافت عثمان (23 - 35 ق.) حکایت دارد.[31] 
برخی وی را از راویان حدیث پیامبر(صلی الله علیه واله)برشمرده‌اند.[ 32] 


امری‌القیس در شأن نزول: 
مفسران در دیل آیاتی بدین شرحخ از آهرع القینن سخرن به هیان آورده‌انده 
1 در ذیل آیات 5 - 97 نحل/16 از ابن‌عباس روایت شده است که یکی 
از اهالی حضرموت به پیامبر(صلی الله علیه واله)عرض کرد: همسایه من 
امری القیس بخشی از زمین مرا تصاحب کرده و مردم گواه صدق من 
هستند؛ ولی چون او بیش از من مردم را اف می‌دارد آنان حاضر به 
حمایت از من نیستند. امری القیس نخست همه چیز را انکار کرد و چون 
شاکی شاهدی نداشت حضرت از امری القیس خواست تا برای اثبات 
دعوی خود سوگند یاد کند. هنگامی که او برای ادای سوگند برخاست 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) او را از قسم دروغ برحذر داشت و او از 
سوگند امتناع ورزید. ,خداوند با فرو فرستادن آیات«ولا تشتر وا ِ للم 
تجتا قلیلاً اّما عند ال هو خی لکم ان کنثم تعلمون * ما عندکم ینقذ 
عنذالله باق ولْتَجزيرع الذین ضتروا اجرَهم باحستن ما کانوا ۲ 
(نحل/95 ,6 ._- 96( مسلمانان را از فروش عهد و پیمان الهی , به بهای 
اندک باز داشت.[33] 
اش ای و ار شین ات با ایا اتکم ای ند می اس 
سرانجام فانی شدنی است اعتراف کرد که حق با شاک است و چون 
مقدار زمین او را نمی‌داند هر مقدار که می‌خواهد برگیرد و در ازای 
بهره‌ای که در این مدت از زمین او برده است معادل آن را هم خواهد 
پرداخت. درراین هنگام آیه 7 همین سوره نازل گشت: «مّن عمل صلحا 
من ذکُر آو آنثی و هو موم قَْحییبَهُ حیوة طیبَةٌ ولتجزتَُم اجرَهُم باحستن 
ما کانوا ور ر ه ی کل ار ی ک مع ان 
پاکیزه و پاداش نیکو داد.[34] 
2 «ار" الذین یشترون بقهد ال وآیمنهم تمتّا قلیلاً آوا یک لا خلق لَهْم فی 
خر ولا بكلْْهُمٌ اللهُ و لا یظر الیهم یوم القیمَة ولا یرهم ولهّم عذابٌ 
آلیم > آنان که عهد الفی و سو کندهای خود را به بهایی اندک می‌فروشند, 
در آخرت بی‌نصیب هستند و خداوند با آنان سکن نمی وید ونظر آرحمت 
[ندارد و ت زکیه شان نمی کند و آنان را عذابی دردناک است.» 
رال زان 7۱ ,)بصع از‌سفسران ور له انم آیمبا اشاره سس تناو 
شده در شأّن نزول پیشین آورده‌اند: هنگامی که امری‌القیس خواست 
ده کفد ناد کنع ار بیاضیر رصلی آاله عنم وال رشن انا اک ی کنو با کتم 
زمین از آن من خواهد شد ؟ حضرت پاسخ داد: کسی که برای پایمال کردن 
حق برادرش سوگند دروغ یاد کند خداوند را غضبنای ملاقات خواهد کرد. او 


پرسید: کسی که می‌داند حق با اوست. ولی از حق خود بگذرد چه پاداشی 
دارد؟ فر مود: پاداشش بهشت است. امری‌القیس پیامبر(صلی الله علیه 
وآله)را شاهد گرفت که از حق خود دست برداشته است. در این هنگام ۳ 
فوق نازل گردید.[35] بنا به قول دیگری وی پس از نزول آیه ترسید و با 
ِِ از سوگند, زمین را رها کرد.[36] 

3. مقاتل نزول آیه «ولا تاکلوا آمولکم تینکم بالبطل ...» (بقره/2188) را 
درباره نزاع امری‌القیس با عبدالله‌ابن اشوع حَضرّمی در مورد قطعه زمینی 
دانسته که برای رفع خصومت نزد پیامبراصلی الله علیه وآله) آمدند و 
هنگامی که امری القیس خواست برای اثبات مالکیت خود سوگند یاد کند 
آیه فوق نازل شد و او از سوگند امتناع ورزید.[ 37] 
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امر الهی: فرمان تشریعی خداء شأن (ایجاد) الهی ۱ 
«اوامر» است. این امر ضد نهی[ 2] و به معنای طلب][ 3 ] و فرمان بوده و 
به صورت مصدر و اسم مصدر کاربرد دارد.[4] 2. امری که جمع ان 
«امور» است. این امر همواره اسم مصدر است و برای آن معناهایی مانند 
شأن[5]. حال[6], حادثه[7] و شیء[8] ذکر شده است. برخی گفته‌اند: 
بعید نیست معنای اصلی امر معنای نخست بوده و سپس در معنای دوم 
به‌کار رفته باشد. [ 9] برخی نیز معنای واحد در ماده «- م -ر» راء طلب و 
تکلیف همراه با استعلا دانسته‌اند ۰[ 00 ۳1 

امر الهی دارای دو معناست: 1. فرمان تشریعی خداوند. 2 امر تکوینی و 
شأن الهی.[11] هرگاه خداوند خواستار تحقق چیزی باشد. اگر آن را به 
صورت فرمان به بندگان خود اعلام کند تا آنان با اراده خویش آن را محفق 
سازند, این فرمان؛ امر تشریعی خداست و اگر مستقیماً از را ایجاد کند و 
ازاده‌شدکان < اس در ععق آن دام باه ایس انحاه آمر تکوشت الق 
است. 

واژه امر و ۱ مشتقات آن در آیات فراوانی به خداوند نسبت داده شده است 
و مضمون آن نیز از آیاتی پرشمار که مشتمل بر اين واژه و مشتقات آن 
نیست استفاده می‌شود. این آیات گاهی با دیگر مانند «حکم» و 
«قضاء ۵ کاهی با تفه و هت آمره به. امن آلهی: پرداخه‌انه کی از 
اسمای الهی که در برخی از دعاها وارد شده «آمر» است؛ مانند: «یا آمر» 
هیا آمرا کل یبن یا آهدا بالطاعة» و در دعایی صفت «ذی القدرة 
والاهز» به خداوند تسبت دادم شده است: | 12] در رواباتی تیز بة اضر المی 
شارت نوم ات2 ۱1 


اوصاف فرمان تشریعی: 
فرمان تشریعی خداوند دارای چند ویژگی است: 

1 فرمان خداوند متناسب با قدرت شخص 9 است: «لا بکافد ال 
نفسا 1 وسعها» (بقره/66 2, 2( و خداوند کسانی را که ایمان آورده و 
کارهای نیکو انجام دهند, به اموری تکلیف می‌کند که برایشان, دشوار 
تاشتد و آها فنع اه عیل صلعا فل کر ا لس و سعول من 

آمرنا ُسرا» (کهف/301)18.88] 

2 فرهاو دادن مخصوص چداوند است و کسی جز او قدرت صد ور فرمانی 
را ندارد: «والامر یومیذ لله» (انفطار/82 ,311)19] تخصیص این امر به 
وق نامر ام کش اار یور کر اس ات ات ان 
عطلت: ان وفایی س ال اشاده است. داهاس اش نات ایام 
باقر(علیه السلام)فرمان دادن را همواره حتی در دنیا ویژه خداوند 
دانسته‌اند. [ 33] 

3 فرمان تشریعی خداوند تخاف پذیر است (نور/63 ,24 زیرا اطاعت 
کین آز فرمان تفع امری اخباری است. و اسان فی‌نواند. آن. را 
امتثال يا با ان مخالفت کند.[34] 


مصادیق فرمان تنشریعی: 


اشاره 


مصادیق فرمان تشریعی: 

آیاتی که در آنها فرمانهای تشریعی خداوند آمده دو دسته است: 

۳1 آیاتی که در آنها واژه امر و مشتقات آن به‌کار نرفته است. در این دسته 
گاهی با واژه‌های دیگری چون حکم و قضا به فرمانهای تشریعی بعي الهی 
اشاره شده و بر انحصار فرمان در خداوند: «لن الحکمٌ الا لله ...» 
(یوسف/40 ,912 3] و فرمان به پرستش نکردن غیر آو: «و قضی 3 لا 
تعبدوا| | ایاه» (اسر!ء23/۶ ,۰ | و لز وم 0 در برابر فرمان الهی: 
«قاصبر لِخکم زبک» (انسان/371)76,24] تأکید گشته است و گاهی نیز با 
صیعه و هیئت امر فرمانهای تشریعی خداوند بیان شده است؛ مانند دستور 
یف بزیابی مان و پرداعت کات (ورن 24 انفای. (بقره/ 2.254 تقو 
(حشر/59 ,18), صبر (آل‌عمران/3.200), اطاعت از خدا و پیامبر و 
اولواالامر (نساء/4,59), عدالت (نساء/4,135), ایمان (نساء/4,136), 
وفای به پیمان (مائده/5 شل ام بودن با راستگویان (توبه/119 ,9 جهاد 
(توبه/9,123), یاد خدا (احزاب/41, 3 یاری دین خداوند (صفّ/61 ,14) 
2 ای ور 03 امر یا فسات 1 به‌ کار رفته ۳ در این دسته 
آیات نیز خداوند به مسائل گوناگونی فرمان داده است: 


الق لسن هساو انا بتشمضا وراه 


الف. عدالت. احسان و انفاق به خویشاوندان: 

ناپسندشان این بود که خداوند به این کار فرمان داده است. قران به این 
توجیه مشرکان چنین پاسخ می‌دهد که خداوند, هیج‌گاه به عمل ناپسند 
فرمان نمی‌دهد:«و اذا قعلوا فحِشَة قالوا ... وال أَمَرّنا بها قل ارّ ال لا 
باه بالفقحشاء» بسیارق از. ففسران..مراد از عفل, تایسند در این. ابه را 
طواف خانه خدا به صورت عریان دانسته‌اند که نزد مشرکان رایج بود. 
[ 38 ] در عین حال ظاهر ایه مطلق بوده و هر عمل نایسندی را که به 
عنوان عبادت انجام شود شامل می‌گردد.[ 39 ]خداوند پس از بیان این 
مطلب که هیچ‌گاه به عمل نایسند فرمان نمی‌دهد در ایه بعدی این نکته را 
بیان داشته که پروردگار به قسط فرمان داده است +«قل احت ربی 
بالفتتطه مراد از فسط: عدل ۱۹0 و رعایت خه اعفدال نر قمامی آمور و 
پرهیز از دوطرف افراط و تفریط است.[41] در آیه 90 نحل/16 افزون پر 
عدل* به احسان و انفاق به خویشان نیز فرمان داده شده است: «ار"ٌ الله 
با ژ بالقدل والاحسن وایتای ذی الفربی» در تفسیر «قسط»[42], 
9 «احسان»[43] و «ایتاء ذی‌القربی»[44] نظراتی ارائه شده 
مات امس ی اه دار نان ات بر 
عوت. انسانها به حق و دین با در همه مسائل, به. عدالت» برفتان کند 
توامرت لاغدلبیتکم» (شوری/15 4521 


ب. اسلام و ایمان: 


تخه آتام و ابا 

خداوند به مقمنان فرمان داده که برای پروردگار جهانیان تسلیم شوند: «و 
آهرنا لتْسلح لِرَبٌ العلمین» (انعام/6 ,71), چنان‌که به,پیامبر اسلام(صلی 
الله علیه واله) دستور داده از تسلیم‌شوندگان باشد :«وأیرث آن اکون من 
المُسلمین» (یونس/10,72؛ نمل/27,91 و نیز غافر/40,66), بلکه به آن 
خظرت آمر سدخ که ادلین فیلم اش «فل این امس آن اکون اور عن 
اسلم» (انعام/6 ,14؛ زمر/39,12) اگر مراد از اين دو آیه آن باشد که 
پتامیر (ضلی الله له واه ما هفر. اس یت همه انسانها تیم ها 
پیشین اولین مسلم باشد, مقصود اول بودن از نظر رتبه خواهد بود.[46] 
در آیه دیگری به پیامبر(صلی الله علیه وآله)قرمان داده شده از موّمنان 
باشد: مت آن آکون من المْوّمنین» (یونس/10,104) 


ج. کفر به طاغوت: 


۰ برخی ۳1 ۳ صدر اسلام* را که گمان داشتند به قرآن و 
کتابهای آسضاتف پیشین ایمان آورده‌اند و با این‌حال می‌خواستندٍ_ برای رفع 
نزاعشان به طاغوت مراجعه کنند. سرزنش کرده است, زیرا , به آنها فرمان 
داده شده بود که به طاغوت کفر بورزند. : «آلم ترز الم الذین پزعمون آنهم 
ءامنوا یما نزٍل ایک وما انزل من قبلک پُریدون آن یتحاکموا الی الطغوتِ 
وقد اخرفا آن یکفر وا به» (نساء/60 ,4( طاغوت در لفت , به معنای بسیار 
ای تا ۱ هس سس نم عول وی ار اون اس ات مر 
کاهن پا بهودی است که منافقی به وی مراجعه کرده بود ۰[ ۱19 


د. پایداری در صراط مستقیم: 


د. پایداری در صراط مستقیم: 

خداوند به پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) و مومنان فرمان داده که در 
صراط مستقیم ثابت قدم بوده و از افراط و تفریط 
بپرهیز ند[ 49]:«فاستقم کما آهرت و من تاب معک» (هود/11,112؛ 
شوری/42,15) 


ه . توحید در عبادت: 


ه . توحید در عبادت: 

خداوند به پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) و دیگر انسانها دستور داده 
است, که او را عبادت کنند و هیچ‌کس را در عبادت شریک او : نکنند: «قلر 
ما امرث ان اعبد اللة ولا اشرک به» (رعد/13,36), «أمر آلا تعبدوا الا" 
یاث» (یوسف/12,40 و نیز مائده/5 ۰ انعام/6 ,163: توبه/9, 31؛ 
نمل/91, 27) در برخی آیات نیز به عبادت خداوند همراه با اخلاص فرمان 
داده شده است: «قل ای آهرث آن اعیْدّ اللَه مُخلصتا له الذین» 
(زمر/39,11), «و ما آیروا الا لیعبَخوا ال مخلِصین لَهْ الذین» (بسشه/98,5) 


ضایف و تم نها ما نید ان 


و. صله رحم و مانند ان: 
خداوند نسبت به اموری فرمان وصل و پیوند داده و در آیه‌ای کسانی را که 
به این فرمان الهی عمل می‌کنند ستوده است: «والذین بصلون ما اهر ال 
به آن یوصل» (رعد/21 ,13 و در دو 1 کسانی را که این دستور را نادیده 
کرت ی اه را که خداوند 1 آن داده قطع می‌کنند, , سرزنش 
کرده است: و یقطعون ما اهر ال به 1 یوصل» (بقره/27 ,2 
رعد/13,25) گرچه برخی مراد از این آیات را صله رحم و پیوند با 
خویشاوندان دانسته‌اند[۵0]؛ ولی این ایات مطلق بوده و هر چیزی را که 
خداوند امر به وصل ان کرده شامل می‌شود؛ مانند پیوند با رسول 
اکرم(صلی الله علیه وآله) و مومنان.[51]البته از مشهورترین مصداقهای 
این آیات صله ر*حم است.[52] گفته شده: در آیه 27 بقره/2 مراد از 
کسانین که انجه را خداوند بخ وصل. ان قفومان دادم فطع عی کنند. امایید که 
مانع سلوک راه حق و پیمودن صراط توحید می‌شوند: یعنی با طرح 
یمت‌هات. کمواه. کتیده: عاید. آنان. را فانند ۵ ضععر ات وی را انکار و 
حقانیت علوم الهن زا وه می کنند:[ ۱53 


زر بان گرداندن امانشها به صاحرانش: 


ز. بازگرداندن امانتها به صاحبانش: 

خداوند به موّمنان فرمان داده است که امانتها را به اهلش باز 0 
«ارٌ اللَة أموُکم آن تَوّدُوا الأامنت الی آهلها» (نساء/4:58) از قراین 
موجود در این آیه و آیات قبل برفق آید که مراد از امانات اعم از 1 
مالی و معنوي است و شامل علوم و معارف الهی نیز مي‌شود که 
بهره‌مندان از انها باید اين معارف را به انسانهایی که اهل ان هستند 
برسانند.[54]برخی گفته‌اند: مخاطب در آیه فوق حاکمان جامعه اسلامی 
هستند که باید حقوق مردم رابه انها برسانند.[ 55] براساس روایتی از 
امام صادق ( علیه السلام)در این ایه به امام معصوم امر شده است که انچه 
نزد وی است به امام بعدی واگذارد و به وی وصیّت کند.[56] در روایت 
دیگری امام سجاد(علیه السلام) به اصحاب خویش فرموده‌اند: بر شما باد 
به بازگرداندن امانت. اگر قاتل پدرم حسین بن علی شمشیری را که با ان 
پدرم را کشت نزد من امانت بگذارد آن را به او باز خواهم گرداند.[ ۲57 


و اون 


ح. جهاد: 

در صدر اسلام خداوند به مسلمانان که هنوز از قدرت کافی برخوردار 
نبودند. دستور داد در برایر ستمهای مشرکان با عفو و مدارا برخورد کنند تا 
فرمان الهی آمده و به آنها اجازه جهاد دهد: «فاعفوا واصفحوا و 
اللهُ بامره» (بقره/109 ,)۱۱9 گفته شده: این آیه با ۳ 20 توبه/9: 
«قتلوا الذین .. تک نسح شده است ۱۱91۰ 


ط. قربانی‌کردن اسماعیل(علیه السلام): 


ط. قربانی‌کردن اسماعیل(علیه السلام): 

به ابراهیم(علیه السلام)درخواب فرمان داده شد که پسرش اسماعیل(علیه 
السلام) را قربانی کند و چون آن حضرت در مورد اين فرمان الهی با 
اسمای ۱1 له السای مشورت کر سا لاسام بو او کت 
ای پدر! آنچه بدان مأمور شده‌ای انجام ده: «یابّت افعل ما تَوْمَتَ» 
(صافات/37,102) 


ی. اطاعت جنیان از سلیمان(علیه السلام): 


ی. اطاعت جنیان از سلیمان(علیه السلام): 

خداوند به گروهی از جنیان دستور داده بود که در خدمت سلیمان(علیه 
السلام)بوده و مطیع فرمانهای او باشند[60] و اگر برخی از انان از این 
فرمان الهی سرپیچی می کردند, خداوند. آنان را به شذت عذاب می‌کرد: 


«و من الجنٌ من یَعمل بین یَدیه باذن رَبه و من بزغ منهّم عن آمرنا تذقةُ 
من غذاب السّعیر» (سباً/34,12) 


0 ذیح گاو به دست بنی اسراثئیل: 


ک. ذیح گاو به دست بنی‌اسرائیل: 

خداوند به بنی‌اسرائیل_ فرمان داد گاوی را ذبح کنند: «ولذ قال موسی 
لِفُومه ان ال ناخ کم آن تذبحوا بقرَة» (بقره/67 ,2( و پس از پرسشهای 
بی‌مورد بنی‌اسرائیل, موسی(علیه السلام)ضمن پاسخ به آنها, تأکید کرد که 
آنچه به شما فرمان داده شده انجام دهید: «فافعلوا ما توْمرون» 
(بقره/2,68) 

[1]. المصباح. ص 21؛ مفردات. ص 88 ؛ قاموس قراآن, ج 1. ص109 - 
0 ,«امر». 

[2]. لسان العرب, ج 1, ص 203, «امر». 
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الاصول, ج 1, ص 314 - 315. 

[30]. المیزان, ج 13. ص 362. 

[31]. روح البیان, ج 10, ص 362. 

[32]. التفسیرالکبیر, 31, ص 86 - 87 ؛ المیزان, ج 20, ص 229. 

[33]. مجمع البیان, ج 10, ص 683 . 

[35]. مجمع البیان, ج 5 , ص 358. 
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[37]. التفسیر الکبیر, ج 30, ص 258. 

[38]. مجمع البیان, ج 4, ص 633 ؛ تفسیر قرطبی, ج 7 ص 120؛ تفسیر 
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ص 3 7. 
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143. 
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[44]. جامع‌البیان. مج 8 , ج 14, ص 213؛ مجمع‌البیان. ج6 , ص 586 ؛ 
المیز ان ج 12ص 32و 

[45]. مجمع البیان, جح 9 ص 38. 

[46]. المیزان, ج 7, ص 33. 

[47]. مجمع البیان, جح 3, ص 115. 

[48]. التبیان. جح 3, ص 238. 

[49]. تفسیر المنار. ج 12 ص 166؛ تفسیر مراغی, ج 4 ص 90؛ 
روح‌المعانی, مج 7 ج 12, ص 237. 

[50]. جامع‌البیان. مج 1, ج 1 ص 266. 


[51]. التفسیر الکبیر, ج19, ص41؛ مجمع البیان. ح1, ص170؛ نمونه, جح1, 
صس155-154. 

[52]. المیزان, جح 11, ص 43د. 

[53]. تفسیر صدرالمتالهین, ج 2, ص 246. 

[54]. المیزان, ج5 ص‌378. 

[55]. جامع البیان, مج 4, ج 5 , ص 201. 

[56]. نورالثقلین, ج 1, ص 495 496. 

[57]. نورالثقلین, ج 1, ص 495 - 496. 

[58]. مجمع البیان, جح 1, ص 354؛ نمونه, ج 1, ص 399. 

[59]. جامع البیان. مج 1, ج 1 ص 685 ؛ مجمع البیان. ج 1, ص 334. 
[60]. مجمع البیان, ج 8 , ص 598 . 


امر تکوینی الهی: 


اش وهی امد 

امن کمتی. و نان الم همان اخاه خداونه ااست؛ بهدات ۶ صعاق 
بگیره با به تظام صفات و افعال آن, و انجاد خداونه چیزی جر وجود شبی 
نیست؛ اما نه از هر جهتی بلکه از ان جهت که مستند و قائّم به خداوند 
است. توضیح انکه وجودی که خداوند به موجودات افاضه قی کند دارای دو 
نسبت است: نسبتی به خداوند که ملکوت* شییء است و نسبتی به خود 
شییء, و از جهت نسبتی که با خداوند دارد همان امر الهی و کلمه ایجاد 
است که در قرآن از آن به قول«کن» و از تسبت دوم به وم تعبیر 
شده است: «اتما أمره آذ| اداد شی ]| آن یقول له کن فیکون * فسشبحن 
الذی بیده مَلکوث کل شیء» (یس/36,82 - 1[83] و نیز بقره/2,117؛ 
آل‌عمران/3,47؛ مریم/19,35؛ غافر/40,68) امر الهی فعل مختص به 
خداوند است,و اسیاب کونیه که ذارای تانیرات تدزیجی است.در آن دخالتی 
ندارد و وجودی بالاتر از نشنه ماده و ظرف زمان است |[ 2]: «اتما قولنا 
یشیء آذا اردنة آن تقول له کن قیکون» (نحل/16,40) در اين آیه مراد از 
قول الهی, شأن و امر خداوند است ۰[ 3 .امر الهی_ واحد بوده و هیچ‌گونه 
تدریجی در آن 0 تداوت «و ها اما واحِدَة کلمح بالبَصر» (قمر/54 
۱0 در این آیه امر خداوند به چشم برهم زدن تشبیه شده است که این 
تشبیه برای نفی هر گونه تدریج است و از آن بر می‌اید که اشیایی که به 
تدریج و از طریق اسباب کونیه حادث می‌شوند و دارای زمان و مکان 
هستند, جهت دیگری نیز دارند که آن جهت تهی از تدریچ و خارج از حیطه 
زمان و مکان است 1 اشیا از جهت اوّل خلق الهی بوده و از 
جهت دوم امر, قول و کلمه الهی هستند: «الا له الحَلق والامث» 
(اعراف/54, 41)7], بتابراین, عباری «ان بعول له کرنخ:فتکون» بویرم مهن 
نیست که لفظی وجود دارد که با تلفظ آن, شییء موجود می‌شود[5], زیرا 
در این صورت وجود آن لفظ نیز محتاح به لفظی دیگر و اين مستلزم 
تسلسل و باطل است و نیز معنای عبارت بالا این نیست که مخاطبی وجود 
دار اه ایا اس هس اس تسه سا عم 
وجود به آن بی معنا خواهد بود. یس عبارت فوق برای بیان چگونگی افاضه 
وجود از طرف خداوند, بدون اینکه نیاز به چیزی داشته باشد و بدون تخلف 
شا ارو ها ای رات سای ان است عجار 
هر چیزی برای خداوند بسیار آسان است و این تعبیر مراد را بهتر 
می‌رساند .۱71 برخی این پرسش را مطرح کرده‌اند که آپا امر خداوند به 
وجود شییء۶ در حال عدم آن چیز است پا در حال وجود آن و صورت اول, 


امر کردن به معدوم ممکن نیست و در صورت دوم چیزی که وجود دارد 
اف کردن بت حدوت. آن اهعنا نداری سس اقوال خوبا ون :را دک کردم.و 
در پایان این قول را برگزیده‌اند که وجود شیء نه بر اراده و امر الهی 
مقذم و نه از آن موخر است.[8] غارفان در پاسخ این پرسش گفته‌اند؛ 
اشیا پیش از آنکه در خارج موجود شوند نسبت به وجود خارجی معدوم‌اند؛ 
ولی از لا و ابدا" با وجود علمی الهی موجودند[ 9] و اشیا با وجود علمی خود 
خطاب الهی را شنیده و ان را پذیرفته و امتثال می‌ کنند و وجود خارجی 
می‌يابند. اشیا به اعتبار وجود علمی, همان اعیان ثابته‌اند که عبارت‌اند از 
صور معقوله انتضات الهی در علم خداوند[ 10] و همین اعیان به اعتبار 
دیگری حقایق موموا خارجی هستند ۱111 گفتهِ شده: 2 سك تکوینی بر 


اوصاف امر تکوینی: 


1 ی | 
از.تکون. ایجاد ان امز الهی است وا‌خداوته مالک هر امرق. است <الا لد 
الحلق والامر» (اعراف/13[)7:54]. «بل له الامزژ جمیعا» (رعد/13,31) 
[14], «قل ان الامر که للء» (آل عمران/151)3,154], چنان‌که خداوند در 
همه زمانها مالک امور است: «لله الامز من قبل ومن بعد» (روم4, 30 
[16]؛ همچنین مالکیت امر تکوینی مختص خداوند است و هیچ‌کس حتّی 
زسولاکرم (صلی. الله غلیه ,واله )هن گوته . مالکیتی, تست بچه .آمور آلمین 
ندارد: «لیس لک من الامر شیء» (آل‌عمران/171)3:128] 

2 تحفق اهر امه حطعی است: زسا کد وید بر اه شنم الب است ده 
افو یاس اف وی را را ار ای اس ات 
از امر الهی غیر ممکن است و هیچ‌کس نمی‌تواند مانع تحقق امر تکوینی 
خداوند شود. علت این امر آن است که اسباب ظاهری در تأثیرات خود 
مستقل نیستند, بلکه اثرگذاری آنها بع اذن خداوند است[18]: «واللَهُ غایث 
علی آمرو» (یوسف/21 ,12 «ارٌ ال بلغ آمره» (طلاق/65 0۰# «و کان 
۳۳ مفعولا» (نساء/4,47؛ احزاب /33,37) 

3. امر خداوند دارای اندازه, تقدیر و تدبیر است و او برای هر کسي چیزی 
ی کی ما اه ی ایا ام ۲۰ 
مقدورا» (احزاب/38 ۳۹۹ و در نظام هستی نیز خداوند امر عالم را 
تدبیر می کند, بدین معنا که با آوردن امری پس از امری دیگره بهترین نظام 
را بین موجودات عالم برقرار می‌سازد, به‌گونه‌ای که هر چیزی به سوی 
غایتی که مقصود از آفرینش آن چیز است حرکت کند و مجموع عالم دنی 
نیز به سوی غایت خویش که رجوع به سوی خدا و ظهور آخرت پس از 
دنیاست حرکت کند: «یذَبرّ الامر» (رعد/20[13,2] و نیز یونس/10.3) 

4. امر تکوینی الهی, دفعی است و ندریج در ان راه ندارد[ 1 2] (قمر/54 
50,) و تندریجی که در موجودات مادی مشاهده می‌ شود مربوط به نجوه 
وجود و جنبه مادیت آنهاست. 


فرشتگان و امر تکوینی: 


فرشتگان و امر تکوینی: 

گرچه وجود فرشتگان از حرت انتساب به خدا, , خود از مصادیق امر الهی 
است؛ ولی فرشتگان واسطه بین خدا| و مخلوقات دیگر او نیز بوده و امر 
الفی زا از مافوق:دریافت کردم و آن را حی مران پاییوتر احرا سم 6 
آناق اسنانیم هه که حوانت عالم جه اما مستند است. در ابات اقداشی 
سوره نازعات؛ اجرای امر الهی به دست فرشتگان به این صورت بیان 
شده است: سوگند به فرشتگانی که پس از صدور امر الهی از جایگاه 
خویش خارج شده و شروع به تنژل می‌کنند: «و النّزعت عرقا * 
واكَشطتِ تشطا» و برای اجرای آن امر می‌شتایند: «والسَیحتِ 
سبحا» و هر فرشته‌ای نسبت به امری که بدان عامور. ات از فرشتگان 
دیگر سبفت می‌گیرد. ۰«فالشبقت سبقا» و ننیجه به تدبیر امور عالم 
می‌پر داز ند: «قالمُدبرت آمرا» [ 22] فرشتگان هیج‌گاه از امر الهی 
سرپیچی نکرده و پیوسته آنچه را بدان ماهر 9 انجام می‌د هند ۰« و یفعلون 
ما یَوَمرون» (نحل/16,50), «وهم بامرو یعملون» (انبیاء/21.,27), چنان که 
در آخرت: خداوند به آنها فرمان می‌د هد که اهل جهنم را به انواع 
غذایها 23 متا سارند و آنها مر این امر الفن را بدون سح کابتی: اجرا 
می‌کنند: «غلیها مَلیكةٌ غلاظ شداذ لا بَعصون اللَة ما أَمَرَهُم ویفقلون ما 
ُوْمرون» (تحریم/66 , 6) فرشتگان هیچ‌گاه بدون امر الهي از عالم بالا 
فرود خی ا نف «وما سل 1 بامر یی (مریم/64 ,9( این 1 بر عصمت 
فرشتگان دلالت دارد .241 فرشتگان و روج در شب قدر از هر امری نازل 
ینود «ترل الما نکد والنه فها مت کل آمر»۳قور/2 07)شایر 
احمالیه هراد ان اتید انن آبه ام لت اش ای ان ان است بر 
هر امر الهی سبب آغاز تزول فرشتگان است.[25] 

در برعیر از آیات آمده است که خداوند پس از آفرینش آدم (علیه السلام) 
به فرشتگان و ابلیس فرمان داد برای آدم سجده کنند که فرشتگان این 
امر را اطاعت کردند و ابلیس از آن سرپیچی کرد: «واذ قلنا للم يِكة 
اسچدوا لاد قستجدوا الا ابلیس ... قفَسَق غن آمر رَبه» (کهف/18,50 و 
مر رای 20110 ادا 17 رفن راد از 
ایو تم مه را اس ریا ها ای مکی ای باس 
درست ندانسته‌اند؛ زیرا معتقدند امر تشریعی در مورد فرشتگان معنا 
ندارد[27]؛ همچنین نمی‌توان این امر را تکوینی دانست. زیرا تخلف از امر 
تکوینی ممکن بیست,؛ در حالی که ابلیس از سجده کردن سرییچی کرد. 


[28] برخی نیز ان را دو امر دانسته‌اند[ 29] که در این صورت می‌توان 


گفت امر فرشتگان تکوینی و امر ابلیس تشریعی بود. گفته شده؛ با تدبر 
در مجموع آیات مربوط به این موضوع به دست یت | ود که گرچه قرآن 
موضوع سجده برای آدم (علیه السلام)ر | به صورت قصه‌های اجتماعی که 
متضهن امر و اطاعت و سرپیچی است نقل کرده؛ ولی این قصه در 
حفیقت تال برا کون اس وهزاد او ان این اشت سس از 
آفرینش آدم ( علیه السلام) مقام قرب و بعد و راه سعادت و شقاوت از 
یکدیگر جدا نبود و ابلیس با فرشتگان در مقام قدس بود و چیزی آنها را از 
یکدیگر جدا ی کرد ولی با آفریش ادم علیه البلام اراه سوک به سای 
خدا به دو راه سعادت و شقاوت تقسیم شد و مقام قرب از مقام بعد جدا 
کشت و انلس اد فوشتان متمیر کشته مان عفام قوب رانده شند 1301 


روح و امر تکوینی: 


روح و امر تکوینی: 
زوح در لفت فیدا خیات.: است. که با انب خوجوه ده فادر مه اما .ده 
حرکت ارادی می‌ شود :۱311 حقیقت روح حقیقتی واحد و دارای مراتب و 
ات ات ,مرها از سیر نوات است مر دا کر اه اسا ها 
(سجده/32,9: حجر/15,29), مرتبه‌ای در انسانهای مومن (مجادله/8د 
22 مرتبه‌ای همراه فرشتگان (نحل/16,2) و مرتبه‌ای از آ برای تأیید 
پیامبران است.[32] روح در حقیقت موجودی مستقل و دارای حیات, علم و 
قدرت است ,331 ] براساس روایاتی این موجود عالی رتبه» فرشته نیست و 
مقام 1 از همه فرشتگان برتر است .341 ] مشرکان از پیامبر اکرم(صلی 
الله علیه وآله)درباره حقیقت مطلق روح که در قرآن وارد شده بود 
پرسیدند. قرآن در پامنخ آنها به بیان حقیقت روح و مرتبه برین آن پرداخت 
و روج را از سنخ امر آلهی دانست[35]: «ویّسلونک عن ارو فل الرّوح 
هن آمو دی (اسراء/5 ۱7:6 او ابات قران سرمی‌ابه که ووح از سنه ام 
ات که ره ام ات ات 
که خداوند آن را بر اشیا القا کرده و آنها را زنده می‌کند.[36] خداوند روح 
را به همراه فرشتگان نازل کرده ۵ ان را در جان هر پیامبری که بخواهد 
القا فی کتن: ۳ به این صور ۳ معارف الهی بر آن پیامبر افاضه 
شود[37]:«یترل المليِكة بالرّوح من آمره عَلی هن یشاءٌ من عبادو آن 
آنذر ها . تک (نحل/2 ,16 ای او من آمره َ من پشاء من عباده 
در ...» (غافر/40,15) برخی روح را در اين آیه, وحی يا قران, جبرئیل, 
رحمت. هدایت يا ارواح انسانها دانسته‌اند.[381] برخی نیز در ایه 2 
نحل/16 و 15 غافر/40 عبارت «من امرو» را به معنای «بامره» 
ادا ۲ کضد سای اعتای اه ۱ ی تمه تفاس با 
مب کتور کدا ونم اه به بناعند اسلا صلی اللهغانه. والهاسان. که 
است که معارف الهی و احکامی که نزو ان حضرت است و مردم را به 
سوی آنها فرا می‌خواند, از خود ایشان نیست. بلکه به واسطه نازل کردن 
روح بر آن حضرت این معارف به وی افاضه شده و پیش از نزول روح 
ایشان نمی‌دانستند کتاب و ایمان چیست [ 40]: و کذلک اوحینا الیی روحا 
من آمرنا ما گرم تدری ما الکتَب ولا الایمنْ» (شوری/42,52) روح در 
دب قدر نیز به همراه فرشتگان نازل می‌ شود. (قدر/4 ,۰ ۱ 


مصادیق امر تکوینی: 


اشاره 


مصادیق امر تکوینی: 

آیاتی که مصادیق امر تکوینی در آنها به‌ کار رفته دو دسته است: 1. آیاتی 
که در آنها واژه «امر» يا مشتقات آن وجود ندارد, چنان‌که در آیه 65 
بقره/2 امر الهی مبنی بر مسخ برخی از بنی‌اسرائیل بیان شده است: 
«فقلنا هم کونوا رده خسین» مراد از این یی آن است که برخی از 
یهودیان را مسخ کرده و به میمون تبدیل کردیم؛ نه اينکه لفظ و قولی در 
کار باشد.[42] از دنک مصادیق امر تکوینی می‌توان به سرد و سلامت 
قرار دادن آتش برای ابراهیم(علیه السلام) (انبیاء/69 1 و ایجاد ادم(علیه 
السلام)(آل‌عمران/3:59) اشاره کرد. گاهی نیز با واژه‌های ديگري مانند 
«حکم» به آمر تکوینی الهی اشاره شده است: «لن الحکم الا له عَلیه 
توکلت» (یوسف/431)12,67] 

2 اباتف که در انها واژه اضر با مشتقات.: ان به‌کار رفته است. در این آیات 
مصادیق گوناگونی بیان شده است؛ مانند: 


الف. هدایت تکوینی: 


الف. هدایت تکوینی: 

فف از شنون امامت؛ هدایت کردن مردم به امر تکوینی خداوند است: و 
حعلنا منهم اه بهدون بامرنا» (سجده/4 2 ری از «وجعلن هم اد بهدون 
بامرنا» (انبیاء/3 7 21 مراد از این هدایت, هدایت تشریعی و ارائه طریق 
بعتی. آمورتنن مارگ کسی. تست عبر | خدامند امراهم علیه السلام ۱ 
سالها تن ار اه امامت ر شاه (یعر۵/ 2.124 ولو اشته که تبوت 
هیج‌گاه جدای از هدایت به معنای ارائه طریق نیست. بنابراین, هدایتی که 
از شتون امامت است. هدایت تکوینی و ایصال به مطلوب و ان نوعی 
تصرف تکوینی در نفوس انسانها و سیر دادن آنها به سوی کمال است. پس 
آمام رابط بین مردم و پروردگارشان در گرفتن فیضهای باطنی و رساندن 
آنها به انسانهاست, چنان‌که پیامبر رابط بین مردم و پروردگارشان در 
گرفتن فیضهای ظاهری و احکام دینی و رساندن آنها به انسانهاست.[44] 
برخی از مفسران امر و هدایت را در دو اه فوق تشریعی دانسته و 
کفتهانده سعنات این حونه آباته ان است. که اسام به فرهان الم اتشانها را 
هدایت می کند.[ 45] 


ب. حوادث طبیعی: 


ب. حوادث طبیعی: 

۰ همه پدیده‌های جهان نیازمند امر تکوینی خداوند است. چنان که قرآن 
حرکت کشتی در دریا را به امر تکوینی الهی می‌داند: «تجری الفلک فیه 
بآمره» (جائیه/45,12 و نیز ابراهیم/14,32؛ حجْ/22:65 ؛ روم/30,46)؛ 
همچنین بقای نظام متقن آسمان و زمین در قرون متمادی به امر تکوینی 
خداوند است [ 46]: «ومن ءایته آن تقوم السماء والارض بامرو» 
(روم/25 ,30( برخی از مفسران اشعری کفته ند مراد از امر در این ۳1 
احتمال دارد امر تکوینی يا اراده باشد و سپس افزوده‌اند: امر تکوینی نزد 
معتزله و اشاعره همواره موافق اراده است؛ ولی امر تشریعی نزد معتزله 
هميشه موافق اراده است؛ اما نزد اشاعره گاهی موافق نیست.[ 47] 


۰ مقاربت با همسر. 

خدآوند امر تکوپنی به آمیزش با همسر کرده است. این مطلب از قید «من 
حَیتٌ آ مرکم الله» در یه 222 بقره/2 قابل استفاده است: «فاتوهن من 
حَبثٌ آمَرکه الله» مراد از «فاتوهرد"» فرمان به مقاربت است که به دلیل 
اذب لا قرانیه با این مارم بیان ده است و فیع ساحر که الله» نیز نِ 

تکمیل همین ادب است, زیرا عمل مقاربت به حلسب نظر ابتدایی, 0 
لغو و بیهوده است؛ ولی قید مذکور به این معنا که خداوند امر تکوینی به 
مقاربت کرده, تبانکر ان است که بقای نظام انسانی وابسته به ازدواج و 
تولید مثل است, پس شایسته نیست که این عتمال: بیهوده محسوب شود. 
احتمال دارد که امر در این آیه. تشریعی بوده و مفاد آیة این باشند که 
ازدواح 9 تولید مثل واجب کفایی است ۰[ ۳9 برخی نیز قید «من حَیثٌ 
امَرَکمٌ اللّه» را به اين معنا دانسته‌اند که مقاربت با همسر فقط از 
موضعی که خداوند فرمان داده جایز است و گفته‌اند؛ این آیه بر حرمت 
مقاربت با همسر از پشت, دلالت می‌کند[49]؛ ولی این استدلال بسیار 
ضعیف بوده و ابه فوق هیچ‌گونه دلالتی بر این مطلب ندارد.[50] 


د. عذاب الهی: 


د. عذاب الهی: 
كت بسیاری از امتهای گذشته را عذاب کرده است: «قاذا جاء مد الله 
ِ« (غافر/78 ۰ مراد از امر خداوند در این آیه, عذاب الهی است[51] 
و فتصاهیت که عذاب خدا| فرا می‌ر سید هیج‌یک از خدایان دروغین آنها 
نمی‌توانستند آنها را بی‌نیاز سازند: «فما آغتت عنهّم ءالهتْهْمْ التی یدعون 
من دون اللّه من شیء۶ لضا جاء ایند یک (هود/101 +1( در قرآن به 
عذاب برخی از امتهای گذاشته به طور مشخص نیز اشاره شده است؛ 
مانند: قوم نوح: <«ختی لذا جاء آمژنا ۰ (هود/11,40 و نیز 
مقمنون/23,27؛ هود/11,43), عاد: «ولما 3 آمذنا» (هود/11,58 و نیز 
احقاف/46,25), ثمود: «فلما جاء ار ۹ (هود/66 +11" قوم ِ 
«فْلْما جاء آمزنا ...» (هود/11.82) و ۳ شعیب: «ولْمّا جاء آمژّنا . 
(هود/94 +1( یکی از عذابهای الهی که موجب فاسق شدن تم و 
به هلاک وی می‌انجامد, استدراج و فراوان کردن نعمت است: د«و آذا آردنا 
ان تهلی فریه :۳ مُترّفیها ففسقوا فیها .. تک (اسراء/16 ,7( ظاهر آیه 
این است که خداوند هرگاه اراده نابودی "۳ را کند آنها را به فسق 
فرمان می‌دهد.؛ ولی معلوم است که خداوند هیچ‌گاه نه امر تشریعی به 
فسق قف کته و نه امر تکوینی (از آن حیث که فسق است), بنابراین, مراد 
از امر به فسق همان استدراج است.[2<] البته احتمال دارد که امر در آیه 
فوق تشریعی بوده و معنای آیه این باشد که خداوند به آنها فرمان اطاعت 
می‌د هد و آنها سرییجی کرده و فاسق می‌ شوند .31 5] 
در آیات. دیگری به. برخی دیگر از مصادیق امر تکوینی الهی اشاره شده 
است؛ مانند: وقوع قیامت[54]: ۳ و یأتی آمژ زبک ...» (نحل/16,33), 
اد مررگ[55]: ». نک الما خَثی جاء امن اللی (حدید/57 ,14), 
وقوع جنگ میان موّمنان و مشرکان و پیروزی مومنان در آن[56]:«لیِقَضی 
ال مدا کان مفعولا» (انفال/8 ,42 , 44), نصرت مقمنان و خوار کردن 
کافران و آشکار ساختن دین [5<7] نی امد اللّه» (نحل/16,1), نصرت دین 
و جایگزین ِ قومی که جز خدا را دوست ندارند به جای مسلمانان 
مقصّر[8 5]: ۱ فترتضوا جنی بأتوه ال بامرو» (توبه 24 ۰ و نابودی 
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اشاره 


امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر: دو فریضه اساسی برای نظارت عمومی در 
آمر به‌معروف دراصطلاح به‌معنای فرمان دادن به هر کاری است که خسن 
ان از نظر عقل و شرع شناخته شده است و نهی از منکر به معنای باز 
داشتن از هر کاری است که حُسن آن از منظر عقل و شرع ناشناخته است 
با غقل یا شرع به قیع ان -حکم می ‌کند.[ 1] در سنانع: تعبیراتی گوناگون در 
تعریف امر به معروف و نهی از منکر شده؛ ولی از مجموع آنها همین معنا 
قابل استنباط است.[2] 

امر به معروف و نهی از منکر دو فرع مهم از فروع دین و از ضروریات 
اسلام به شمار می‌رود و با توجه به اينکه احکامی مشترک دارند و غالبا در 
آیات و روایات در کنار هم آمده‌اند, هر دو موضوع در یک مقاله طرح شده 
است. این دو واجب مربوط به حوزه عمل و از همین‌رو جایگاه اصلی آن 
علم فقه است., با اين حال برای اولین بار موضوع امر به معروف و نهی از 
منکر به وسیله معتزله به علم کلام نیز راه یافت.[3] طرح این مبحث در 
کلام معتزله از ان رو بوده است که اعتقاد به امر به معروف و نهی از 
منکر همراه با 4 اصل دیگر توحید. عدل. وعد و وعید و منزلت بین 
المنزلتین «اصول خمسه» معتزله را شکل می‌داده است. از نظر معتزله 
همه موّمنان در حد توان خود به اقامه احکام شرع مکلف‌اند و باید در امر 
به معروف و نهی از منکر شیوه‌های گوناگون اجرای آن را که شامل قیام 
مسلحانه نیز هست به‌کار گیرند.[4] دیگر متکلمان نیز با پیروی از معتزله 
امر به معروف و نهی از منکر را در ردیف مباحث کلامی پیگیری کرده‌اند. 
[5] 

از میاختی که مشتر کا. در مایم کلامی و فقهی دنبال شده, گستره معروف 
و منکر است. البته در شمول معروف و منکر بر واجب و حرام تردیدی 
نیست: ولی در شمول ان بر مستجب و مکروه اختلاف است؛ بسیاری 
مانند زمخشری. طوسی و محقق حلی فقط مفهوم معروف را توسعه داده 
و اشتمال منکر بر مکروه را نیذیرفته‌اند[6] و در عین حال برخی این 
توسعه را در هر دو مفهوم پذیرفته و معروف را شامل واجب و مستحب, و 
منکر را شامل حرام و مکروه دانسته‌اند.[ 7]البته در این صورت امر به 
مستحب و نهی از مکروه, مستحب است. 

از تعابیر احادیث و فقها می‌توان استفاده کرد که امر به معروف و نهی از 
منکر معنایی فراگیر دارد و می‌تواند دز قالب موعظه و تصیحت نیز محفق 
شود همچنان که برخی از مراتب امر به معروف و : نهی از منکر بدون 


هرگونه گفتاری محقق می‌گردد. بنابراین می‌توان گفت امر به معروف و 
نهی از منکر در اصطلاح عبارت ات از هر اقدامی که به تحقق معروف 
کمک و از وقوع منکر جلوگیری کند؛ چه با گفتار باشد و چه با کردار و 
رفتار 81( در عین حال برخی از فقها با الهام از مفهوم کلمه «امر» و 
«نهی» شرط کرده‌اند که امر به معروف و نهی از منکر از موضع برتر و 
امرانه باشد؛ مثلا باید گفت «نماز بخوان» و «شراب ننوش» و با خواهش 
و موعظه کردن امر به معروف و نهی از منکر محقق نمی‌شود.[9] 
تعلیم جاهل نیز هرچند اصطلاحا با امر به معروف و نهی از منکر متفاوت 
است؛ ولی با همان ملاک واجب شده است, ازاین‌رو در برخی روایات بر 
آموزش جاهل : نیز امر به روت و نهی نهی از منکر اطلاق شده است[10]: 
8 یوم ۲ و هی عن‌المنکر مومنْ فیتعظ آو جاهِل فیتعلم» 
در منابع حدیثی شیعه روایاتی که در باب امر به معروف و : نهی از منکر 
گرد آمده: قابل ملاحظه است. از مجموع این روایات می‌توان تا کرد 
که اسلام با نگرشی جامعه گرایانه می‌خواهد همه افراد جامعه اسلامی 
به‌گونه‌ای تربیت شوند که نسبت به رفتار یکدیگر احساس مسئولیت کنند, 
زیرا مصالح و سعادت دنیوی و اخروی افراد جامعه به یکدیگر مرتبط است 
و بر این پایه نقش امر به معروف و نهی از منکر ممتاز و برجسته شده 
است. بتایر روایات همه کارهای نیک حتی جهاد در راه خدا در برابر امر به 
معروف و نهی از منکر همانند آب دهان در برابر دریای پهناور است[12]؛ 
همچنین اقامه واجبات دیگر, امنیت راههاء حلیت داد و ستد. برطرف شدن 
ظلم, آبادانی زمین. انتقام از دشمنان و سامان یافتن همه کارها در گرو 
امر به معروف و نهی از منکر است.[3 1] 
برخلاف منابع شیعه, روایات این باب در منابع روایی اهل سنت کم شمار 


است؛ همچنین پیگیری این موضوع در از فقهی اهل سنت نشان می‌د هد 
که میان 7 سیاسی مذاهب به حکومتها و محدودسازی امر به 
معروف و نهی از منکر در حوزه وظایف عمومی ارتباط وجود دارد. جریان 


اک ۱ ۳ 
گوناگون اهل سنت از اصحاب رای و اصحاب حدیبت دیده می‌ شود در واقع 
به معنای محدود کردن این دو امر در حوزه وظایف فردی است و در 
مواردی که از احکام حکومتی سخن به میان امده, بجت امر به معروف و 


نبهی از منکر نیز به طور گسترده مطرح شده است.[14] 


وجوب امر به معروف و نهی از منکر: 


وجوب امر به معروف و نهی از منکر: 

قرآن کریم با تعبیراتی گوناگون به موضوع امر به معروف و نهی از منکر 
پرداخته است. در شماری از آیات تعبیر مر به معروف و هی ال( 
کنار یکدیگر به‌کار رفته است: «والمَوّمنون والمُوْمنتٌ بعضهّم أ ولیاء بعض 
یَمُرون بالقعروف و هون غَن المْنکر» (توبه/9,71 و نیز 
آل‌عمران/3,104,110؛ حج/22,41؛ لقمان/31. 17)؛ همچنین تعبیراتی 
مانند «امر به عّرف» (اعراف/7,199), «امر به عدل» (نحل/16,90), 
«امر به قسط» (آل‌عمران/3:21) و «نهی از سوء» (اعراف/7.165)؛ 
«نهی از فحشا» (نحل/16,90), «نهی از فساد» (هود/11.116) و «نهی از 
گناه» (مائده/5 ,63) به این دو فربضه اشاره دارد. در برخی آیات به ویژه 
در ضمن قصص قرآنی نیز بدون تصریح به واژه معروف یا منکر. مصادیقی 
از امر به معروف و بهی از منکر امده است. (مائده/5 رد63 ؛ 
فرقان/25,72) محتوای اين ایات بر لزوم امر به معروف و نهی از منکر در 
جامعه اسلامی و نکوهش و هلاکت امتهای پیشین بر اثر ترک این دو فریضه 
دلالت دارد. فقیهان برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر به بیشتر 
این آیات استدلال کرده‌اند| 15] برخی, نزول ایات فران: را در تشزنم آمر 
به 5 و نهی از منکر دارای سیر تدریجی می‌دانند؛ یعنی در مرحله 
۱ فن خی فد و ۳ واجب کرده ار ما به آن دو 
را صفت لازم مومنان دانسته است.[16 

شماری از متکلمان و فقیهان افزون بر ادله نقلی (کتاب. سنت., اجماءع) 
برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر به دلیل عقل نیز استدلال کرده 
و گفته‌اند که امر به معروف و : نهی از منکر از بارزترین راههای هدایت 
انسان است و از باب قاعده ی( (نزدیک ساختن بندگان به طاعت و دور 
ساختن آنان از معصیت از سر لطف) انجام دادن آن بر همه لا زم است. 
[17] 

فقها درباره اينکه این وجوب عینی است پا کفابی, اختلاف نظر دارند و.آن 
را غالبا در ذیل آیه 104 آل‌عمران/3 طرح کرده‌اند: «ولتکن هنکیم 1 
یدعون ای الخیر ویَأْمُرونَ بالقعروف وینهون عَن المْنکر وأولتک هم 
المْفلحون» اکثر مقتنتتران: «هر*» در «منکم»* را تبعيضنه. دانشته. و هجوت 
کفایی را نتیجه گرفته‌اند؛ یعنی آمر به معروف و نهی از منکر بر همه شما 
واجب نیست, زیرا| همه برای آن شا شنت و لا زم را ندارند, بلکه باید 
گروهی از میان شما که با معروف و منکر و شرایط امر به معروف و نهی 


از اشنکر .اشنا هنستند. به. این مهم مباذرت مر ند[ و1 همحتین. در وخه 
کفایی بودن گفته‌اند که با تحقق غرض شارع یعنی تحقق معروف و از میان 
رفتن منکر, وجوب از دیکزان برداشته می‌شود. [ 9 1 ] استفاده وجوب کفایی 
از آیه قابل خدشه است. زیرا آیه فقط دلالت می‌کند که آمر به معروف و 
نهی از منکر بر همه واجب نیست. چون همه مردم شرایط ان را ندارند و 
ساقط شدن واجب از غیر واجدان شرایط به معنای وجوب کفایی نیست, 
چنان‌که ساقط شدن وجوب حج از غیر افراد مستطیع دلیل بر کفایی بودن 
آن نیست.[20] ِ 

در برابر. بعضی از فقها مانند شیخ طوسی با تمسک به عموم ایات و 
روایات به وجوب عینی امر به معروف, و نهی از منکر قائل شده‌اند. . مستند 
آنان آیه 110 آل‌عمران/3 است: کت خیز امَة اخرچت للناس تامُرون 
بالمّعروف وتنهون غن المُنکرٍ» ژیز | خطاب در این آيه به عموم مسلمانان و 
وظیفه امر به معروف و نهی از منکر بر عهده همه است. اینان «منْ» ۳ 
در ایه 104 ال‌عمران/3:«و لتکن منکم» بیانیه و به معنای «کونوا امة» و 
خطاب ان را عام دانسته‌اند ,11۰ 2 به نظر می‌رسد برای اثبات وجوب 0 
اس اه ی ات ی تا تراچ در مات کفایی عسش ور 
واجب عینی خطاب عام است و تفاوت فقط در این است که در واجب 
اصولا اختلاف در عینی یا کفایی بودن این دو فریضه بی‌ثمر و حداقل کم‌نمر 
است[22], زیرا در صورتی که با امر و نهی غرض (تحقق معروف و مرتفع 
شدن منکر) محقق شود و نیز در صورتی که به مقدا ر کافی اقدام به امر و 
نبهی شود به گونه‌ای که قیام دیکران بی‌فایده باشد, همه ففها حتی آنها که 
وجوب آن را عینی می‌دانند, قائل به سقوط وجوب از دیگران هستند؛ با 
وجود اينر برخی نتیجه این اختلاف نظر را در قالب مثالی این گونه نوضیح 
داده‌اند: اگر در شهری شخصی نماز نمی‌خواند نراقت وه ورن ان 
شهر فقط 10 نفر واجد شرایط وجود دارند اگر یکی از 10 نفر امر و نهی 
کرد و تأثیر سخن او در حد گمان قوی (ظن) است در صورتی که وجوب را 
کفایی بدانیم همین اقدام شخص اول قبل از حصول نیجه, وجوب را از 9 
تفر کیکرساقط ی کنو اک عقوت رای اس شافط ی کیه ۱2۰ 
بعنی انکار قلبی واجب عینی باشد؛ اما مرتبه دوم (انکار زبانی) عینی نبوده 
برخی با تمسک , 1 10 مائده/ 5 کمان برده‌اند که اگر شخصی مراقب 
خویش بوده و در جهت اصلاح خویش اقدام کند لا زم بیست نگران عملکرد 
دیگر افراد جامعه باشد, زیرا هنگامی که شخص هدایت پافته باشد 


کصرافی یرای نع اضر سره یا ها ال ها لیم اه 


لا مه صل وا اهت نی الن الم عرتع تن سرخ کفتهانف که 
ظاهر ایه بر عدم وجوب امر به معروف و نهی از منکر دلالت دارد[25], در 
حالی که در آیه مزبور سخن از هدایت است و انسان آنگاه هدایت پافته که 
به وظایف خویش از جمله امر به معروف و نهی از منکر عمل کرده باشد. 
لته در صهرتی که به وظییة وه عم کنه با شرانط | زمیس رای آنتام 
دادن این تکلیف فراهم نباشد, گمراهی دیگران به او زیانی نمی ز ند افزون 

بر این آیه اصولا در مقام بیان این واقعیت است که مقمنان باید در 
راهشان ثابت قدم باشند و گمراهی دیگران آنان را متزلزل نسازد. زیرا 
گمراهی آنان به ممنان ضرری نمی زند[ 26]؛ به عبارت دیگر, انسان باید 
در انتخاب مسیر حق* و تفکر صحیح تحت تأثیر جامعه قرار نگیرد؛ حق, حق 
است. گرچه اکثریت از آن ۳ 
اکثریت به ان روی اورند, همچنان که علی(علیه السلام) می‌فر ماید: 
مسیر هدایت به_ سرب اندی بودن رهروانش به وحشت تیقتی و1 727 
همچنین این 1 نمی‌تواند ناسخ آیات وجوب امر به معروف و نهی از منکر 
باشد, زیرا این آیات نسخ را برنمی‌تابد.[28] 


اهمیت امر به معروف و نهی از منکر: 
امر به معروف و نهی از منکر در قرآن کریم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار 
است. گاه از این دو فریضه در کنار ایمان به خدا و آخرت یاد شده: 
«یوْینون بالله والیّوم الاخر ویامُرون بالعروف ویتهون غن المنکر» 
(آل‌عمران/3, اه یر از بریاداشتن نماز و ز کات ویژگی مردآن 
و زنان با ایمان شمرده شده است : «المَوّمنون والمُوْينث بتعضهّم آولیاء 
تعض یأْمُرونَ بالقعروف وینهون عن المٌنکر ویقیمون الصَلوة و یِوْتونَ 
الرکوة» (تمبها 97 ]دز مزایر: از خمله وت ما خنافمان.. آهر به .منکن و 
نهی از معروف یاد شده است :«الْن فقون والمُتفقت بتَعضَهّم من بعض 
9 بالمُنکر و یِتهون غن المعروف» (توبه/9,67) قرآن کریم امر به 


معر وک و نهی ات منک وا سنت خداوند دانسته و براساس روایتی از 


بیغمبر اکرم(صلی الله علیه وآله)آمران به معروف و ناهیان از منکر 
0 خداوند در کمل. بم. این وظیعه‌اند[ ۱۱29 1 اللة یَأْمُرُ بالعدل 
والاحسن وايتاي زذی ۱۳ و ینهی غْن الفحشاء والمُنکر 70 
(نحل/16,90) و قهرات و انجیل به‌جاآوردن این دو واخت. را از اوضاف 
پیامبر این امت برشمرده است.[30](اعراف/7,157) عمل کردن به این 
دو فریضه شاخص امت اسلامي و رمز برتری آنان بر ساير امتها معرفی 
شده است: کم حَیز امَةَ اخرچت للناس, اور بالمقعروف وتنهون 
غن المْنکر» (آل‌عمران/3.110) و مسلمانان مأمور شده‌اند که بدین منظور 

وه و تشکیلاتی توانمند فراهم آورند تا به رستگاری نایل آیند: «ولتکن 
منکم 1 بَدعون ای الخیر ویَاْمُرون بالمعروف وینهون عن المْنکر و ولیک 
هْجْ الجفلحون» (آل‌عمران/3.104) و به هنگام برخورداری از قدرت و 
۲ از این ,تفضل الهی در جهت بسط امر به معروف و نهی از منکر 
بهره گیرند: «الذین ان مَکنهّم فی الارض آقامُوا الصَّلوة وءاتوا الرَّكوة 
وأمَروا بالمقعروف ونهو| غْن المنکر» (حخَْ/41 ,22( از ابا قرآن کریم 
می‌توان استفاده کرد که سرنوشت ترک کنندگان نهی از منکر با سرنوشت 
مرتکبان منکر گره خورده است و هلاکت و خسران فرجام شوم آنان است. 
(اعراف/۰7 163 166) 


پیشینه امر به معروف وف آد-ضشکر ثر اخیان اشعانی: 

امر به معروف و نهی از منکر در شریعت اسلامی در قیاس با ادیان دیگر 
از اهمیت بیشتری 0 ۱9 اوصاف پیامبر 
اکرم(صلی الله علیه وآله)در تورات امر به معروف و نهی از منکر شمرده 
شده است: «ألذین یعون الرسول لیر الا الذی یجدوتَه مکتوبتا 
عندهم فی اللورة والانجیل یَمُرُهُم بالقعروف و یتههم غَن المکر» 
(اعراف/157 ,7( شاید اففیت فوق العاده امر به معروف و نهی از نکر 
در اسلام از آن روست که این دین برای همه مردم در تمامی اعصار 
تشریع شده (سباً/28 ,34 آل عمران/19 ,3 و آخرین شریعت الهی است 
راخراب 0 نا از ار ارم است مه مان صمی م حا تا و ور 
بسط و حفظ شریعت بکوشند و با عمل به این دو فریضه, جانشین خدا و 
پیامبران بر روی زمین باشند و اسلام را حانداند کنند. با اين همه, این دو 
فریضه ویژه اسلام بیست و در شرایع پیشین نیز واجب بوده؛ گرچه 
فحد فده آن-به. کسترد کین اسلام کبودم است, بر بایه رواشی. از شام 
اکزم(ضلی الله علیة. واله) فراد از «الدین باخرفن بالفقسشطه .در آیه 21 
آل‌عمران/< کرفهی. از شی‌آشرائل‌اند که فابلان بیامیران .زا ام به 
معروف و نهی از منکر, کردند و در این راه به شهادت رسیدند[31]: «اِنْ 
الذین یکفرون بایت اللّه و ؛ قتلون النبیین بغیر حق ویقثلون الذین تارفن 
بالقسط من الثّاس فبش رهم بعذاب آلیم» همچنین جمعی از «ربانیون» 
[دانشمندان مس اس ار [علمای بهود [که از گفتار گناهآلود و حرام 
خوارگی : نهی نمی‌کردند نکوهش شده‌اند: «لولا یَههه الژبنیون والاحباة 
عن قولهم 2 الاند والهمٌ السَحت ینس ما کانوا یصتعون» (مائده/5 ,63) 
شماری از بنی اسرائیل بر اثر کفر و ,ترک پهی از منکر از سوی داود و 
یا و ی و 
۹ لسان داوود و عیسی ابن مریم ۶ دلی بما عصوا وکانوا بعتدون * کانوا لا 
یتتاهون عَن هنکر فَعلوه» (مانئده/5 .78 - 79) از گزارش داستان اصحاب* 
سبت در قرآن کریم تن خی اند که وهی از بنی‌اسرائیل که نبهی از منکر 
نمی‌کردند به همراه مرتکبان منکر هلاک شدند و تنها گروهی نجات یافتند 
که نهی از منکر کردند: «آنجینا الذین یتهون عَن السوء واحذتا الذين ظْلموا 
بعذاب بیس» (اعراف/165 ,7( در نت 116 هود/1 1 بنی اسرائیل را عتاب 
مه کید کم را در نسلهای پیشین شما جز گروهی اندک, خردمندانی نبودند 
که مردم را از فساد باز دارند: «قلولا کان من الترون من قبلکم اولوا بت 
هون عَن القساد فی الارض الا قلبلاً معّن آنجینا منهّم» از نصایح 0 


فرزندش نیز استفاده می‌ شود که امر به معروف در شرایع پیشین واجب 
بوده است : ٍ_» بتَیت آقم الصَلوة واضز بالمّعروف وانه عن المُنکر واصبر هت 
ما اصابک» (لقمان/17: +031 


شرایط امر به معروف و نهی از منکر: 

این دو فریضه را موکول به 4 شرط کرده‌اند؛ بعنی باید امر و نهی کننده 1 
مر ویو شک زا مشساست 2 اما تابر دهم شحاطتب را حضت رز 
گناه بيابد. 4. بر امر و نهی مفسده‌ای همچون ضرر مالی و جانی مترتب 
نباشد.[32] در خصوص شرط نخست برخی فقها با تمسک به اطلاق آیات 
و روایات تیر خاکیند موجود در اين | ادله که اد شناخت و و منکر 
واجب است و کسی که بر اثر دم آگاهی از معروف و منکر نمی‌تواند امر 
به معروف و بهی از متکر کند گناهکار است.| 33 ] این گروه از فقها 
اصطلاحاً شناخت معروف و منکر را شرط واجب دانسته‌اند (مانند شرط 
طهارت برای نماز)؛ ولی بیشتر فقها آن را شرط وجوب دانسته و کسب آن 
را حاخت داش ا4 3 اماعدشیط اسطاعت برای ).ها نار اخیر 
تنها عالم به معروف و منکر وظیفه امر و نهی را بر عهده دارد. قاثئلان به 
این تظر بة ادله‌ای. از خملة رواتی از امام صاذق(غلية السلام) استاد 
کرده‌اند. در اين روایت. امام(علیه السلام)وجوب امر به معروف و نهی از 
منکر را مشروط به قدرت و علم کرده است و آنگاه در تأیید اين نظر به 
آیات «و لتکن منکم اَمَةُ یَدعون الی الخیر ویأْمُرونّ بالقعروف و نون عّن 
المْنکر» (آل‌عمران/3,104) و نیز«و من قوم موسی امَْ یهدون بالق وبه 
یعدلون» (اعراف/7,159) استناد فرموده, با این استدلال که در اين دو آیه 
خداوند وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را تنها بر عهده گروهی خاص: 
«اٌَ» نهاده و بر همگان واجب نکرده است ۱351۰ 

درباره شرط دوم» فقیهان این نکته را ناذا و شده‌آند که ممکن است در 
مواردی امر به معروف و نهی از منکر بر مخاطب تأثیر نداشته باشد؛ ولی 
آناز. خانیی دیگری همجون آشکار شدن بدعتها و پیشگیری از مشتبه_ شدن 
معروف و منکر داشته باشد که در این صورت نیز باید حقیقت را آشکار 
کرد و سکوت و کتمان جایز نیست[36 ]: «ارٌ الذین یکتمون ما آنرلنا من 
الستت. والودی فن عد ما به لاس فی. الکتب تولنک بلقتد ال 
وبلعی الا عتون» (یقره/2,159, 173) برخی از فقیهان اهل سنت نیز با 
تاد بط آنه نو زک فان الذُکری صقه العومتین» (اعلی/87 6 نیز 
برخی روایات, امر به معروف و نهی از منکر را در هر صورت بر مکلف 
واجب هد اند چه ۳ داشته بااشد پا نداشته بااشد ۱71۰ 

درباره شرط چهارم, نظر مشهور فقیهان این است که و صورت ترس از 
زیان مالی و جانی بر خود یا دیگران. وجوب ساقط می‌گردد .1 برخی 
برای اثبات این حکم , نک اب 150 اعراف/7 استناد کرده‌اند که به موجب آن 


هارون برای حفظ جان خویش از تداوم نهی از منکر امتناع کرد[39]: «ارٌ 
الفَوم استضعفونی و کادوا بقتلوننی» برخی نیز آیه 195 بقره/2 را که از 
افکندن خود در هلاکت به دست خویش منع کرده است: «و لا تلقوا بایذیکم 
الب الیاکیه یلیر ان ابر اه نو ۱40 انا سازی ارخعا در این 
مسئله 1[ را در موردی پذیرفته‌اند که مفسده مترتب بر امر 
و نهی بیش از مفسده مترتب بر ترک معروف و ارتکاب منکر باشد؛ ولی 
اگر معروف و منکر از اموری است که از نظر شارع مقدس اهمیت 
فراوانی دارد, مانند حفظ اسلام و عقاید و نوامیس قران و احکام ضروری 
باید با مقایسه اهم و مهِمٌُ مهم‌تر را در نظر گرفت و با مجرد ضرر و حَرَح 
وجوب امر به معروف و نهی از منکر برداشته نمی‌شود. چه بسا برای حفظ 
این گونه امور باید جان يا جانهایی فدا شود و در این صورت تحمل ضررهای 
خر سای با مشمیا ری ادلی ددعت اس ۱۹۱۱ ار سر اینان بیان 
قاعده لاضرر و لاحرج که مستند عمده شرط چهارم است و ادله امر به 
معروف و نهی از منکر تزاحم وجود دارد و براساس قاعده تزاحم باید به 
آن که ملاک قوی‌تر و اهمیت بیشتری دارد عمل کرد.[42] از آیات قرآن نیز 
می‌توان شواهدی در تأْیید این نظر ارائه کرد؛ آیه 21 آل‌عمران/3 از کشته 
شدن شماری از پیامبران و نیز کشته شدن امر کنندگان به معروف به 
دست گروهی از بنی‌اسرائیل خبرمی‌دهد: «ّ الذین یکرون بایت اللهٍ و 
یقتلون النبیین بعیر حق ویقتلون الذین تاخرفن بالقسط من الثّاس فبشرهم 
بقدات انم براساس توا نامحر اکرماضای ال له وا 
در پاسخ این پرسش که عذاب چه کسی از هه سخت‌تر است فرمود: 
عذاب شخصی که پیامبری يا آمر به معروف و ناهی از منکری را بکشد, 
آنگاه آیه فوق را تلاوت کرده و فرمود: بنی اسرائیل در آغاز رود ۸2 پیامبر 
زا کستند, ۱12 مرد ضال: از مبان آنان رات مفالان را آمر به 
معروف و نهی از منکر کردند. بنی‌اسرائپل همه آنان را نیز در غروب همان 
روز کشتند ۳31 براساس نقل دیگری آن حضرت در ذیل این آیه فرمود: 
بهترین جهاد سخنی است که برای دفاع از حق در پیش روی سلطان 
گفته و شخص مجاهد در این راه کشته می‌شود[44]؛ همچنین بر 

ِ روایتی حضرت علی(علیه السلام)مراد 1 «و من الناس من بشری 
تفه ایا ات ۱۱2۰20۱/۵ مرف رنه که بر ار اعر هه 
تغروف ونم آز کر کته می‌شود ۸5) ورفربارن آنه نت هم الطلوه 
واه تالتعروی ات ی الک اضر مها اصای سهان ۱۱1۳1 
فرمود که مراد از صبر, استقامت در برابر دشواریها و رنجهایی است که 
در راه امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد.[46] آیات 13 - 27 
یس/36 نیز به ماجرای مردی فداکار پرداخته که به سبب امر به معروف و 
نهی از منکر و دفاع از پیامبران الهی سرانجام به شهادت رسید.[47] شهید 


می‌گوید: اگر امر به معروف و نهی از منکر به صورت جهاد* باشد مسلم 
است که می‌توان ۳ سر حد کشته شدن پیش رفت. او در ادامه می‌گوید: 
بسیاری از عامه امر به معروف و : بهی نهی از منکر را اگرچه به کشته شدن 
آمر و ناهی بینجامد جایز شمرده و به آیه «و کاین من تبی قتل مَعَهٌ ییون 
کنیژ» استدلال کرده‌اند, زیرا| خدا| آنان را از آن رو که به سیب ۳ به 
معروف و نهی از منکر کشته شده‌اند ستوده است.[48] 
افرس‌تر ات اخادیی هافر و هی ار وا از شا هداد 
جهاد برشمرده[49] و نیز سیره بسیاری از اولیای الهی که در راستای امر 
به معروف و نهی از منکر تا سر حد شهادت پیش رفتند موّید همین نظر 
است که در امور مهم و اساسی دشواریها نمی‌تواند مانع امر به ء معروف و 
نهی از منکر باشد[50]» بنابراین استناد به آیه «ولا تلقوا بآیدیکم ای 
الملکه (بقره/195 2۸( برای عدم وجوب امر به معروف و نهی از منکر در 
همه موارد ضرر[51] صحیح نیست. 
برخی بر شرطهای چهارگانه فوق شرط عدالت را نیز افزوده‌اند؛ یعنی امر 
و نهی کننده خود نیز باید واجبات را انجام د هد و ازن.مخرمات بیر هیزد. آنان 
برای لزوم این شرط افزون بر روایات به شماری از ایات نیز استدلال 
کرسه‌اند 152 از خمله. آبایی که نخهش کشانی شداخعه که دیکران :۱ 
به نیکی فر| می‌خوانند؛ ولی خویشتن را فراموش کرده و به گفته خود عمل 
نی کتفد «اا مرن النّاس بالبر وتنسون آنفُسکم» (یقره/2,44), «لم 
تقولون ما لا تفعلون» (صف/61 ,2), «کبر مَقتا عند ال آن تقولوا ما لا 
تفعلون» (صف/61 47 ولی فقها و مفسران این شرط را نپذیرفته و 
گفته‌اند که سرزنش در اين آیات بر اثر امر به نیکیها نیست., بلکه به سبب 
ترک واجب و ارتکاب منکر است و در آیه 2 صف/61 شاید نکوهش از این 
جهت است که آنان برخلاف ادعای خود برخی کارها را انجام 
نمی‌دادند[ 53 ], بنابراین بر مرتکب منکر نیز واجب است که از منکر نهی 
کند, مه ای ی ی ی یکی ترک ارتکاب حرام و دیگری نهی 
از منکر 9 , با ترک یک واجب, واجب دیگر از او برداشته نمی‌شود. 41۰ 9 ] البته 
تردیدی نیست که پذیرش نهی کسی که خود به منکر الوده است. دشوار 
است.[ 55 ] 


مراتب امر به معروف و نهی از منکر: 

این دو فریضه دارای مراتب سه گانه قلبی, زبانی و عملی است. از این 
مراحل به «انکار قلبی» «انکار زبانی» و «انکار با دست» تعبیر می‌شود. 
[56] همین مراحل در برخی روایات نیز آمده است. بر پایه روایتی امام 
باقر([علیه السلام) فرمود: با دلهای خود منکر را ناخوش دارید و با زبانهای 
خود از ان باز دارید و با دست خود بر پیشانی کسانی که مرتعب ان 
می‌شوند بکوبید و در راه خدا از سرزنش هیچ‌کس بیم نداشته باشید.[ 57] 
دانشوران در تفسیر انکار قلبی بر یک نظر نیستند. تفاسیر مختلف را 
می‌توان در سه نظر جمع‌بندی کرد: 1. اعتقاد به وجوب واجبات و حرمت 
محرمات .1 5 2 راضی نبودن به گناه ۱۱91۰ 3. اظهار کراهت قلبی از 
گناه .1۰ به نظر می‌رسد دو تفسیر نخست نمی‌تواند از مصادیق حقیقی 
امر و نهی به شمار آید. بلکه هر دو از امور قلبی و در جای خود لازم است 
(و حتی می‌توان به وجوب عینی آن قائل شد)؛ ولی در 11 هیچ‌گونه اظهار 
نارضایتی نیست. برخلاف تفسیر سوم که کراهت قلبی به‌گونه‌ای ابراز 
می‌ شود و می‌توان گفت که طلبی محقق شده و از مراتب امر به معروف 
و نهی از منکر به شمار می‌رود.[61] با حاصل شدن مقصود از هر مرتبه, 
عمل به مرتبه بعدی جایز نیست. البته هریک از این مراتب نیز دارای 
درجاتی است؛ مثلا می‌توان مرحله نخست را با نگاه, اشاره, درهم کشیدن 
چهره, رویگردانی و دوری ادا کرد و همین‌طور مراتب دیگر.[62] برخی از 
فقیهان و مفسران رعایت این مراتب را از مقدم شدن اصلاح بر قتال در 
آیه «ولن طایفتان می‌المَومنین افتتلوا قاصلحوا بینهما فان بغت احدهما 
کی الاخری فقلوا آلتی یعین خی نمی الی امر الله» (حجرات/49,9) 
استفاده کرده‌اند[ 63]؛ چنان که عده‌ای از پیش افتادن «فعظوهت» (موعظه 
کردن) بر «واهجروهنٌ» (دوری کردن) و «واهجَروهَنٌ» بر «واضربوهنٌ» 
(زدن) در آیه «فعظوهَنٌ واهجَروهُنٌّ فی‌المضاجع واضربوهن» (نساء/4:34) 
نیز همین نتیجه را گرفته‌اند.[64] 

برخی فقها رعایت ترتیب را مقتضای جمع بین ادله امر به معروف و نهی از 
منکر و ادله حرمت زیان رساندن به مومنان دانسته‌اند که اطلاقات ادله 
مذکور را مقیّد می‌سازد.| 65] 

مفسران در خصوص انکا ر قلبی تأکید کرده‌اند که اگر کسی راضی به عمل 
نایسند گناهکار باشد خود از جمله گناهکاران به شمار می‌رود. این مطلب 
را بزتی, در ذیل,. ید 1 بقره/2: «قل فلم تقئلون آنبیاء الله من قبل [ن 
کنثم مُومنین» و بعضی در ذیل آیه 183 آل عمران/3 مطرح کرده‌اند «قل 


قد جاءکم سل من قبلی بالبشت و بالذی قُلثم قلم قَتلثموهم ان کنثم 
صدقین» خداوند در این دو ایه قتل پیامبران را به بهود* دوران پیامبر 
نسبت می‌دهد, با اینکه این عمل را بنی‌اسرائیل در گذشته انجام داده 
بودند. این نسبت از آن روی بود که این یهودیان به عمل پیشینیان خود 
راضی بودند. [66] ۲ 
برخی مفسران نیز این موضوع را در ذیل ایه 140 نساء/4 بیان کرده‌اند. 
[67] این آیه مومنان را مخاطب ساخته و از آنان می‌خواهد که هرگاه 
شنید ند آپات خدا| مورد انکار و استهز| قرار می‌گیرد با کافران همنشینی 
ببنر نکنند وگرنه درصورت همنشینی, مانند کافران خواهند بود ۰ 99 ترل 
قلیکم هی الکتب آن ادا ستوعتم عابت ال نکقز بها و بُستهزا بها فلا 
تقعدوا مَعهُم حتّی یخوضوا فی خدیث غیرو 2 اد ِثلهم» شایان ذکر 
است که برخی, از اين آیه نتیجه گرفته‌اند که در مجلس گناه. کسی که 
قدرت جلوگیری از وقوع گناه را ندارد باید آن را ترک کند و کرد در گناه 
گناهکاران شریک خواهد بود.[68] به گفته طبرسی این آیه دلالت بر حرمت 
همنشینی با فاسقان و بدعتگزاران دارد. جمعی از مفسران گفته‌اند؛ به 
همین دلیل, اگر شخصی دروغ بگوید و همنشینان او تختدند خدآوند بر آنان 
قضتب مت که ۱۱۳۰۱ و 


مسئولیت حکومت اشلامی: 


بدون تردید در کنار وظیفه عمومی مردم در انجام دادن اين دو فریضه مهم 
جامه عمل پوشاندن به مرتبه سوم امر به معروف و برخی از درجات این 
مر تبه» نیازمند قدرت.: تشکیلات و حکومت است. زیرا اگر همه آحاد جامعه 
بدون اذن حاکم اسلامی به این مرحله عمل کنند برخوردهای اجتماعی 
موجب هرج و مرح شده و نظم و امنیت جامعه اسلامی خدشه‌دار می شود 
بنابراین, جامعه نیازمند تشکیلاتی مقتدر است که صلاحیت قصاص و اجرای 
حدود و تعزیرات را داشته باشد. البته همچنان که احاد جامعه وظیفه دارند 
به دو مرحله نخست (انکار قلبی و زبانی) قیام کنند نسبت به ایجاد چنین 
تشکیلات قدرتمندی نیز وظیفه دارند. 
از برخی آبات قرآنی نیز استفاده می‌ شود که برخی از مراتب امر به 
معروف و نهی از منکر بر عهده گروهی خاص است؛ از جمله: 1. «ولتکن 
منکم امَّدْ یدعون الی الخیر ویاْمُرونّ بالقعروف و تون عَن المْنکر.» 
(آل‌عمران/3,104) وظیفه آمر به معروف و نهی از منکر در اين آیه بر 
مه خی مه اد ده ابا اس عال طان در آساه مه 
همه مسلمانان است و همه وظیفه دارند در تشکیل چنین جمعیتی بکوشند. 
701 ]برخی عقها با تمسک به این آبه تشکیل دادن حومت * اسلاهی: را ابر 
احاد مردم واجب دانسته‌اند؛ حکومتی که یکی از شون ان اجرای برخی 
انب امر به معروف و : نهی از منکر است.[71] برخی به قربنه واژه 
«امَةْ» در این آیه, مراد با زا دو چنة آبة زعد: 7 تم هد اخرجت 
للناس تا مره بالمّعروف و تنهون عن المنکر» (آل‌عمران/110 ,3 نیز 
همین معنا دانسته‌اند[ 2 7]؛ به بیان یز در این آیه هم وظیفه امر به 
معروف و نهی از منکر بر عهده همه مردم نهاده نشده, بلکه بر عهده 
کیههت عاض اتمه ربااتی. که اه ور اه ۱0 ماود زا تر 
0 السلام)تطبیق کرده است موَید همین معناست.[73] 

. «آلذین ان مکتَهّم فی الارض اقامُوا الْصَلوة وءاتقا الرَكوة وآروا 
0 وتوا عن المْنکر وللّه عفبَهةٌ الأمور.» (حقْ/22.41) امر به 
وی هر تا نکن سکس سامت ۸ 
موکول به داشتن قدرت و حاکمیت است. همچنان که مقصود از اقامه نماز 
و پرداخت زکات صرفاً" انجام دادن این دو فريیضه به گونه فردی نیست, 
بلکه مقصود, اشاعه و ترویج این دو فریضه در جامعه است. وقوع این آیه 
پس از آیات جنگ گواه این مطلب است. قرطبی با استدلال به همین آیه 
مراتبی از امر و نهی را که متوقف بر حبس, تعزیر و زندان و تبعید باشد بر 


ِ سلطان پا جانشین او دانسته است ۳1| 

۱ 3 «آلذین بعوی الرّسول التبوة الاصیع الّذی یجدونه مکتوبا عندهم فی 
النّورة والانجیل یأْمُرْهُم بالعروف وینههم عن ای ویْجل لهْمْ الطیْبت و 
۳ بحرم مٌ غليهم الحبئت ۹ (اعراف/157 03177 مت به اينکه امر به 
تِِِ و نهی از منکر در اين آیه در ردیف امور دیگری قرار گرفته که از 
شئون حاکم است می‌توان استفاده کرد که این آیه نیز نظر , هشن 
حکومتی پیامتر (رضلی. الله. علیه واله)دازد: دز احادیت بسیارق. نیزر ام به 
معروف و نهی از منکر مشروط به داشتن قدرت شده است.75۱] 
در اجرای وظیفه امر به معروف و نهی از منکر, از سوی حاکمان مسلمان 
در برخی از کشورهای اسلامی تشکیلاتی با عنوان «اداره حسبه » تاسیس 
کرده‌اند. این تشکیلات. نظارت و بازرسی و ارشاد و هدایت مردم در 
جامعه اسلامی را بر عهده داشته و انها را در امور اجتماعی به رعایت 
موازین اسلامی و عدل و انصاف دعوت کرده و از منکر و حرام و ستم بم 
دیگران باز می‌داشته است.[76] در صدر اسلام این وظیفه را خلفا شخصا 
بر عهده داشتند[77], چنان‌که بر پایه روایتی علی(علیه السلام) هر بامداد 
از دارالحکومه بیرون فی‌آضد و در باذارهای کوفه بازرگانان و فروشندگان 
را به بردباری,؛ گشاده‌رویی و انصاف فرا می‌خواند و آنان را از سوگند, 
دروغ, ستم و کم‌فروشی باز می‌داشت.[78] 


ولایت در امر به معروف و نهی از منکر: 


ولایت در امر به معروف و نهی از منکر: 

از انجا که امر به معروف و نهی از منکر جنبه فردی ندارد و وظیفه‌ای 
اجتماعی است ودر ووابط انشان با دیگران.معا. می‌بایه, به ویه‌ای دخالت 
در امور دیگران (امر و نهی شونده) به حساب ضق اعن؛ ازاین‌رو عمل کردن 
به این دو فریضه نیاز به سلطه و ولایت دارد و خداوند که بر همه موجودات 
ولایت دارد برای مقمنان نسبت به یکدیگر اين ولایت و حق قانونی را قرار 
داده است: «والمَوُهنونَ والمَوْنثْ بَعَهّم اولیاء بَعض یامُرون بالمعروف 
هون کنالتکر» (توید/901) از ده مجوب آمر به هعووف. ورلهی, از 
جعل ولایت از سوی خداست. اينکه امر به واجبات امر و ناهی از محرمات 
نهی می‌کند دلیل ارشادی بودن آن نیست., چنان‌که امر و نهی پدر و مادر به 
نهی شونده به مقتضای امر و نهی, بعید نیست که وی دو معصیت کرده 
را اطاعت نکرده‌است.[80] 


ف و نهی ازمنکر 
آناز افز به معرو 


1 فلاح و رستگاری: 


1 فلاح و رستگاری: 

آیه 104 آل‌عمران/3 آقتان به معروف و ناهیان از منکر را اهل فلاح و 
رستگار ی* دانسته است؛ به بیان دیگر, در این آیه فلاح و رستگاری مقمنان 
متوقف بر امر به معروف و نهی از منکر شده است.[ 1 8] 


2 بهترین امّت بودن. ِ 

کسب عنوان بهترین بودن برای امت اسلامی در گرو امر به معروف و نهی 
از منکر است[82]: «کنتم خیر امد اخرجت للناس تَامُرون بالمعروف 
وتتهون عن المنکر» (ال‌عمران/3.110), از همین‌رو از بعضی صحابه نقل 
شده است که هر کس می‌خواهد بهترین این امت باشد به شرط خدا که 
شا اس یی مس ات ۱ ۱ 


5 ات از تا 


۳ آه 5 1605 7 اعراف/7 که به داستان اصحاب سبت پرداخته هی نا که در 
ی سیف ات ی ای ی 
منکر کنند: «فلَّا تسوا ما ذکروا به آنجینا الْذین ینهون غن السوء واخذتا 
الذین ظلموا بعذاب بیس بما کانوا ۳ آیه 116 هود/11 نیز 
ی اهتراتیل را توهش کرده که خر در نسلهای پیشین شما خردمندانی 
موی را از فساد باز دارند و سپس از نجات یافتن گروه اندکی از 
بنی‌اسرائیل که نهی از منکر می‌کردند خبر داده است: «قلولا کان 
ی اولوا بقبة نون غن الفساد فی الارض الا قلیلاً ممّن 
انجینا منهم» 


با تا اخدو: 


4 پاداش اخروی: 

خداوند آمران به معروف و ناهیان از منکر را به دریافت اجر عظیم وعده 
داده است: «الا من اهر بصدقة آو معروف آو اصلح بین التاس ومن بفعل 
ذلک ابتغاء مرضات الله فسوف ئوتیه جرا عظیما» (نساء/4,114)؛ 
همچنین خدا مومنان را به برخورداری از رحمت الهی و باغهای ِ 
بشارت دادم است ِِ بالمقعروف وینهون عن المُنکر 
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۱ ۱ 
ذلک هو الفَوژ العظیم» (توبه/9,71 - 72) 

[1]. بصائر ذوی‌التمییز,. ج4, ص57, 120؛ التحقیق, ج12, ص 239 
مصطلحات الفقه, ص 88 89 . 

[2]. التعریفات. ص 50 . 

[3]. فصل الاعتزال. ص 139؛ دائرة المعارف بزرگ اسلامی, ج ۰10 ص 
1 -_- 203. 

[4]. فصل الاعتزال. ص 139؛ دائرة المعارف بزرگ اسلامی, ج 10. ص 
1-_- 203. 

[5]. کشف المراد. ص 340. 

[6]. الکشاف, ج 1, ص 397 الاقتصاد. ص 148؛ شرایع‌الاسلام, ج 1, ص 
1د. 

[7]. الجوامع الفقهیه, ص 697 جواهرالکلام, ج21, ص‌363. 

[8]. جواهرالکلام, ج 21, ص 381؛ آلاء الرحمن, ج 1, ص 325. 

[9]. تحریر الوسیله, ج 1, ص 465. 

[10]. آذرخشی دیگر, ص 161. 

[11]. بحارالانوار, ج 100, ص 71. 

[12]. نهج البلاغه, حکمت 374. 

[13]. وسائل الشیعه, ج 11. ص 395. 

[14]. دائرة المعارف بزرگ اسلامی, ج 10. ص 205. 

[15]. احکام‌القرآن, جصاص, ج2, ص‌29: مسالک‌الافهام, ج 2 ص 372؛ 
زبدة البیان. ص 411. 

161 امز بة معزوق و لهی از منکر.ض 27 29: 

[17]. الاقتصاد, ص 147. 

[18]. الکشاف, ج 1, ص 396؛ تفسیر بیضاوی, ج 1, ص 278. 

[19]. مختلف‌الشیعه, ج 4, ص 471 - 472. 


[20]. اربعین. ص 244 - 245. 

[21]. فقه القرآن, ج 1. ص 356؛ الاقتصا. ص 147 النهایه, ص 299. 
[22]. مسالک الافهام, ج 2 ص 373؛ المیزان, جح 3, ص 373. 

[23]. اربعین. ص 244 - 245. 

[24]. جواهرالکلام, ج 21, ص 362. 

[26]. المیزان, ج 6 , ص 169. 

[27]. نهج البلاغه, خطبه 192. 

[28]. المیزان, ج 6 , ص 169. 

[29]. مجمع البیان, ج 2 ص 807 . 

[30]. همان, ج4, ص50 7. 

[31]. جامع البیان. مج 3, ج 3. ص 294؛ مجمع البیان, ج 2 ص 720. 
[32]. شرائع الاسلام, جح 1, ص 342. 

331]. اهر به-معروف: و تفی از منک ض 1298:0127 

[34]. جواهرالکلام, ج 21, ص 366. 

[35]. وسائل الشیعه, جح 6 , ص 126. 

[36]. تحریرالوسیله, ج 1, ص 456. 

[37]. اعانة الطالبین, جح 4, ص 184 مغنی المحتاج. جح 4, ص 211. 

[ 38 ]. شرایع الاسلام, 3 : ص‌‌ 212 جواهر الکلام, 3 21 ص‌ 1 اعانة 
الطالبین, جح 4, ص 184. 

[40]. مجمع البیان, ج 2 ص 516 . 

[41]. الکاشف, ج2, ص124؛ تحریرالوسیله, ج1. ص 465. 

[43]. جامع‌البیان, مج3, ج3. ص 294 مجمع‌البیان, ج 2 ص 720. 
[44]. مجمع البیان, جح 2 ص 423. 

[45]. همان ص 535 . ۱ 
[46]. الصافی, ج4, ص145؛ تفسیر قرطبی, ج 14, ص 47 احکام القرآن, 
جصاص, ج 3, ص 515 . 

[47]. مجمعالبیان, ج 8 , ص 658 . 

[48]. القواعد والفوائد, ص‌206؛ تفسیر قرطبی, ج4, ص 31. 

[49]. نهج البلاغه. حکمت 375؛ الکافی, ج 5 , ص 52 . 

[50]. امر به معروف و نهی از منکر. ص 192 - 193. 

[51]. مجمع البیان, ج 2 ص 538 . 

[52]. مستدرک الوسائل, ج 12, ص 203؛ تفسیر قرطبی, ج 4, ص 31. 
[53]. احکام‌القرآن, ابن‌عربی, ج1, ص266؛ جواهرالکلام, ج 21, ص 373؛ 


.] 941 
.] 5 5[ 
.]56[ 
.]97[ 
.]58[ 


الکشاف, ج 1, ص 39. 

احکام القرآن, ابن عربی, ص 266. 
شرائع الاسلام, 3 1 ص‌ 43د. 
النهایه, ص 299 - 300. 


601 


.]61[ 
.]62[ 
.]63[ 
.]64[ 
.]65[ 
.]66[ 
.]67[ 
.]68[ 
.]69[ 
.]70[ 
.] 711 
.] 7 2[ 
.]73[ 
.]74[ 
.]75[ 
.]76[ 
.]77[ 
.]7 6[ 
.]79[ 
.]80[ 
.]81[ 
.]82[ 
.]83[ 


عت المحاای ه ررص 99 

امر به معروف و نهی از منکر. ص 286. 

جواهر الکلام, ح 21 ص‌ 79 

جواهر الکلام, ج 21, ص 378؛ التفسیر الکبیر, ج 3, ص 316. 
جواهر الکلام, 9 21 ص‌ 79 

۱ 
ار ی ی ی ی 
1 

دراسات فی ولاية الفقیه, ج 2 ص 227. 

دراسات فی ولاية الفقیه, ج 2 ص 227. 

دراسات فی ولاية الفقیه, ج 2 ص 227. 

الدر لته رصن 94 

اه اهر 

الترایت لزید عرص مه 

الکافی, ج 5 , ص ۰151 النهایه, ص 371. 

تحریر‌الوسیله, ۳ 1 ص‌ 65 

دراسات فی ولاية الفقیه, ج 2 ص 225. 

۱ 

همان ض 011 

ان 01 


ف و نهی از منکر 
آثار ترک امر به معرو 


1 دوری از رحمت خدا: 


1 دوری از رحمت خدا: 

گروهی از بنی‌اسرائیل بر اثر نافرمانی و تجاوز از حق و ترک نهی از منکر, 
به زبان داود و عیسی بن مریم لعنت شدند: «لین الذین کفروا من بنی 
(سرءیل ۹ لسان داوود وعیسی ابن 1 + کانوا لایتناهون غن منکر 
فعلوه بلس ما کانوا یفعلون» اه 78 79 به فرموده حضرت 
علی(علیه السلام) خداوند امم پیشین را جز به سبب ترک امر به معروف و 
نهی از منکر لعن نکرد و از رحمت خود دور نساخت. خداوند سفیهانشان را 
بم واه اما وه اش شاخ رس اش کی از گر اعف کرد 
11 


از دیگر پیامدهای ترک امر به معروف و نهی از منکر عذابی 9 
افزون بر گناهکاران شامل تارکان امر_به معروف و نهی از ز منکر نیز 
می‌شود: : «واتقوا فتتة لاش صیبّ الذین ظلموا منکم خاضصَة واعلموا 11 1 
شدید العقاب» (انفال/8 05 بة گفته آبن عباس در تفسیر این آاية: عذاب 
خدا که بیاید ستمعار را آن غیز فستخکار جدا نمی‌سازد؛ نیز گفته‌اند که 
ظالمان به سبب ظلمشان عذاب می‌شوند و غير ظالمان بر اثر ترک امر 
به معروف و نهی از منکر.[2] 1 

داستان اصحاب سبت که در سوره اعراف/7 به تفصیل به ان پرداخته 
شده, نمونه روشنی به شمار می‌رود. براساس این ایات: شماری از 
بنی اسراثئّیل که در ساحل دریا زندگی می‌کردند فرمان خداوند را مبنی بر 
حرمت کار در روز شنبه زیر پا گذاشتند و با احداث کانال. ماهیان فراوانی 
را که روز شنبه به ساحل نزدیک می‌شدند به دام انداخته و روز یکشنبه به 
صید آنها حی‌پرداختند: در مقابل این جمع گروهی نهی از منکر کرده و آنان 
را از نافرمانی خدا بازمی‌داشتند و گروهی دیگر در برابر این نافرمانی 
سکوت کرده و حتی به ناهیان از منکر اعتراض می‌کردند که چرا تبهکاران 
را پند می‌دهید. قران, تنها نجات کساني را گزارش کرده است که نهی از 
منکر کردند: «فلما تسوا ما ذکروا به آنجینا الذین هون غن السوء واخَذتا 
الذین ظْلموا بعذاب بیس بما کانوا یِفسَفون» (اعراف/165 ۰ مفسران 
از اين آیه استفاده کرده‌اند که خداوند دو گروه تجاوزگران و بی‌تفاوتان را 
به غذابی سخت گرفتار کرد.[3] از آیه 6 هود/11 نیز برمی‌آید که تنها 
نهی کنندگان از فساد از عذاب نجات می‌پابند: «قلولا کان من الفرون من 
قبلکم اولوا َقیّة بتون, غَن القساد فی الارض الا قلیلا یمن آنجینا منم 
وائَب الذین ظلموا ما اترفوا فیه و کانوا مُجرمین» برپایه روایتی از امام 
باقر(علیه السلام)در ذیل آیات 78 - 79 مائده/5 آنان که مورد لعن داود 
بودند تبدیل به میمون شدند و آنان که مورد لعن عیسی(علیه السلام) قرار 
گرفتند خوی کشتند.[4] از بیغمتر اکرم(صلی الله غلیه والهادر ذیل این آیه 
نقل شده است که امر به معروف و نهی از منکر کنید. دست نادان را 
بگیرید و او را به راه حق بیاورید و گرنه خدا دلهای شما را مانند یکدیگر و 
همه شما را لعنت می‌کند, همچنان که آنان را لعنت کرد.[5] بر پایه نقل 
دیگری از امام صادق(علیه السلام)آنان که اين آیات در نکوهش آنان تازل 
شده با اینکه خود اهل معصیت نبوده و در مجالس گناهکاران شرکت 
نمی‌کردند, لعنت شده‌اند و جرم آنان اين بود که به معصیت کاران لبخند 


می‌زدند و با ایشان انس داشتند.[6] 
روایتی نیز از امام باقر(علیه السلام) دراین باره نقل شده است. | 7] 


2 ریک شقن در کناه؛ 


3 شریک شدن در گناه: 

کسانی که در برابر انجام منکر هیچ‌گونه واکنشی نشان ند هند مانند 
گناهکاران و در گناه آنها شریک‌اند. از همین‌رو از مومنان خواسته شده که 
هرگاه تمسخر آیات قرآن را شنیدند با کافران همنشین نشوند. در غیر این 
صورت در گناه همانند آنها خواهند بود: «و قد ترل علیکم فی الکتب آن ا[ذا 
سمعتم ءایت الله یکفر بها و یُستهزا بها فلا تقعدوا مَعهُم حَنّی پخوضوا فی 
حخدیبت غیرو ۳ اد مثلهم .. اک (نساء/140 ,4( مفسران ۳۳7 این آنه استفاده 
کرده‌اند که سکوت ۳۳ با فاسقان موجب رز یک شتدن در کنام آنان 
می‌شود[8]؛ همچنین در ذیل آیه 63 مائده/5 گفته‌اند که ترک کننده نهی از 


1 شروع از خویشتن: 


1 شروع از خویشتن: 

هرچند امر به معروف و نهی از منکر مشروط به عدالت نیست؛ ولي چون 
در امر به _ و نهی از منکر نوعی برتری لازم است, اگر امر به 
معروف و ناهی از منکر خود ساخته نباشد, از نظر اخلاقی صلاحیت انجام 
دادن چنین کاری, را ندارد, و امر و نهی او صوری و بدون تأثیر جدی خواهد 
بود. از آیه «ولتکن عنم اد مة بدعون الی الخیر . ۰ نیز شاید بتوان استفاده 
کرد که باید گروههایی مهدب و خود ساخته به اين مهم اقدام کنند. چنان که 
از آیه 6 تحریم/66 : «قوا انفُستکم وآهلیکم ناژا» شروع از خویشتن 
استفاده می‌شود. شاید بتوان از آیه 4 بقره/2 استفاده کرد که التزام به 
اوامر و نواهی پیش از امر و نهی دیگران شرط عقلی است: «أتأْمُرون 
الناس بالبرُ و سون آنفستکم وأنثم تنلون الکتب اقلا تعقلون» برخی 
روایات نیز بر همین تکته تأکید کرده که شما باید ابتدا به خویشتن بپردازید, 
ا اما با اه را اه آناهد سل قر 
استحباب شده است. زیرا| وجوب امر به معروف و نهی از منکر و التزام به 
معروف و ترک منکر دو واجب مستقل است. 


2 مقدم داشتن خویشان: 


2 مقدم داشتن خویشان: 

«یأیا الذین ءامنوا ۳ انفُستکم واهایکم ناژا وقوذها الثاس والحجارَه» 
(تحربم/66 6۰( برخی, از این آبه استفاده کرده‌اند که سزاوار است در آمر 
به معروف و نهی نهی از منکر از خانواده آغاز شود ,11 1 شاید بتوان اولویت 
شروع از خانواده را از آیات «وکان تا اهلهٌ بالصَلوة والرٌّکوة» 
(مریم/19,55) و «یأیّا الَبِمهٌ قل لازوجک وبناتک ونساء الموّمنین» 
(احزاب/59 ,33) استفاده کرد و یس از خانواده, توبت به اقوام دورتر 
می‌رسد: «وأنذر عشیزتک الاقَرین» (شعر۱ء/26, 214) 


3 شکیبایی: 


لقمان در نصایح خود به فرزندش او را به برپا داشتن نماز و امر به معروف 
و نهی از پمنکر و شکیبایی در برابر مشکلات فرا می‌خواند: «ییل تن 4 
الصَلوة ۳ بالمقعروف وانة گر غن المٌنکر واصبر علین ما اضانی 
۱۱ و اه ی ار علی (غایه ‏ السلام امتضوت صبر؟ بر 
و ات ار ره ی ار ی ی 
می‌شود[ 12], زیرا ممکن است همان تهمتهایی که به پیامبران زدند, مانند 
جنون (حجر/15,6), سحر (مدتر/74,24), سفاهت (اعراف/7,66) و 
0 ی را 1 29 
نهی از منکر اشاره دارد[13]: «والعصر * ار الانسن لفی خسر * الا الذین 
ءامنوا وعملوا الصْلحت وتواضوا بالق وتواصوا بالطبر» 


هرگاه امر به معروف و نهی از منکر همراه با شفقت و از سر خیرخواهی 

باشد اثر بیشتری دارد, چنان که لقمان فرزندش را با تعبیر «یا بلنی »> که 

حکایت از مهربانی دارد مخاطب می‌ساز د[ 4 1 ] و مومن آل‌فرعون قنحافیت 

که موسی را امر به معروف (خروج از شهر) می‌کند می‌گوید: «... ای لک 
من التصحین» (قصص/28,20) 


5 . پيشنهاد جایگزین منکر: 


5 . پیشنهاد جایگزین منکر: 

در مواردی که نیازی انسان را به سوی منکر سوق داده وقتی از منکر نهی 
می‌ شود مناسب است کا ر مباحی که می‌تواند نیاز او را برطرف سازد, به 
عنوان جایگزین منکر, معرفی شود, از همین‌رو هنگامی که حضرت 
لوط (علیه السلام) قوم خود را از کار ناشایست آنان نهی کرد به آنان 
پیشنهاد داد تا با دختران او ازدواج کنند: «قال یقوم هولاء بناتی هر" أَطهَرٌ 
لکم فاتقوا اللد ولا تخزون فی صَیفی» (هود/11,78) 


6 . گفتار نیکو و نرم: 


6 . گفتار نیکو و نرم: 

شایسته است که | مر به معروف و نهی از منکر با سخن نیکو باشد[د1]: 
«و قولوا للتاس ۰ (بقره/2,83)؛ همچنین از آیه 44 طه: «فقولا له 
قولا سا لروم میرن فرع قرو کفیار نف .هسام آمز به معر وف و مت ان 
منکر استفاده شده است.[6 1 ] 


امر به منکر و نهی از معروف: 


امر به منکر و نهی از معروف: 
قران کریم به جامعه اسلامی هشدار داده است که دو گروه. اشاعه 
معروف و برچیده شدن منکر در اجتماع را تهدید می‌کنند: دسته نخست 
ابلیس ی 
«اتما با ُژکم یالسُوء والقحشاء وآن تقولوا ی ال ما لاتعلمون» 
(بقره/169 1 «السّیطر بَیِذکم الققر ویاَهذکم بالقحشاء واللةٌ بیذکم 
مَغفره منة و قضلا وال وسع ع غلیم» (بقره/268 ,2( همچنین به مومنان 
هشدار داده است که پای بر چای گامهای شیطان ننهید که او به فحشا و 
منکر فرمان مي‌دهد:«یایها الذین ءانوا لا تشّعوا خطوت السَیطن ون 
تیه خطوت السّیطن فایَهْ يم بالقحشاء و 0 تور 2۸:2 دید 
۳ منافقان‌اند که در جامعه اسلامی زندگی می‌کنند و متظاهر به ایمان‌اند 
و جامعه اسلامی انان را به عنوان مومنانی پایبند به ارزشها می‌شناسد, در 
حالی که آنان در باطن کفر میورزند: «الْنفقون والمّنفقت بعضهّم بعضم بعضهم من 
بعض رون بالمُنکر وینهون عن المعروف» (توبه/67 ,9( 
روشن است که مقصود آیه این نیست که منافقان به مردم بگویند: کار بد 
بکنید و کار خوب نکنید, زیرا چنین امر و نهیی هیچ‌گونه اثری ندارد, بلکه 
مقضود آین. استه که. به :مصادیق. هنکن امن می‌کنتد. بعتی فردم « 
درا را ست‌خواشد. که هیواعم کر ات وی اما باه وان 
معروف ۵ خوب معرفی صی کنتد؛ همچنان که شیطان نیز کردار 
زشت مردم ر | زیبا جلوه می‌دهد. «و اذ رت ام السسا اعملهّم» 
(انفال/8,48), «آفهن ژین له سوء عمله فَرءادٌ حستا» (فاطر/8, 35) 
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فتضاونش گ رات ضع وق رف هنگر: 


مصادیق قرآنی معروف و منکر: 

با توجه به گستره معنایی «معروف» و «منکر» هر یک از این دو مصادیق 
فراوانی در قرآن کریم دارد. مقلفان به برخی از مصادیق این دو اشاره 
کرده‌اند.[ 17] برخی از امور «معروف» در قرآن چنین است: 

1 ایمان. 2 تلاوت قرآن. 3. امر به معروف و نهی از منکر. 4. 1 و 

توکل. 6 . صبر. 7 تقوا. 8 . پیروی از خدا و رسول. 9. پیشی گرفتن برای 
تحصیل کاررهای نیک. 10. انفاق. 11. فرو بردن خشم. 12. عفو. 13. 
احسان. 14. اطمینان به وعده‌های خدا. 15. توبه. 16. سیر در زمین و پند 
گرفتن از سرگذشت امتهای پیشین. 17. جهاد. 18. شهادت در راه خدا. 
9. عدالت. 20. شکر خدا. 21. دعا. 22. اخلاق نیک. 23. مشورت. 24. 
آموزش و فراگیری قرآن و دانش. 25 صراحت در بیان حق. 26 تحمل 
اسیبها و گرفتاریها در راه خدا. 28. هجرت برای تقویت و حفظ دین. 29. 
اسلامی از تهاجم دشمنان. 32. صدق. 33. استغفار. 34. تقیه. 35. دوستی 
با دوستان و دشمنی با دشمنان خدا. 36. وفای به عهد. 37. تسبیح و یاد 
خدا در شب و روز. 38. اتحاد و دوستی و برادری. 39. دعوت مردم به 
سعادت و به سوی خدا. 40. صداقت. 41. پیروی از حق. 42. یاری از 
(دین) خدا. 43. ایمان به انچه خداوند نازل کرده براساس تحقیق و 
بررسی. 4 آمادگی کامل و فراهم کردن مداوم اسباب کار برای 
جبهه‌گیری در برابر دشمن.[18] 

نزخی. از اهر «هتکر» در قران: غبارت: است: از: 1. کفز. 2 کشتن 
پیامبران و عدالتخواهان و مخالفت با راهنمایان دین. 3. محرم اسرار قرار 

دادن کافران. 4. جهل و نادانی. 5 . نفاق. 6 . دوستی با کافران. 7. ضعف 
در اراده و تصمیم در راه هدف. 8 . اصرار بر گناه. 9. سستی. 10. ان 
و اندوه بیجا. 11 ظلم. 12 ارتجاع و عقب 2 ۳ کرنش در برابر 
دشمن. 14. ضعف نشان دادن در برابر دشمن. 15. اطاعت از کافران. 
6 کشمکش و نزاع. 17. فرار از جهاد. 18. پندار سپری شدن زمان دین. 
9. توجه به تبلیغات باطل. 20. خیانت نسبت به بیت المال. 21. بخل. 
22 رضایت به ظلم و گناه. 23 کتمان حق. 24 فروختن دین و حق به 
دنیا. 25. انکار وجود روح و جهان اخرت. 26. ترسیدن از دوستان شیطان. 
7 گمان بر اينکه شکست ظاهری, با حق ناسازگار است. 28. انفاق در 
ار رو وت دا ۱ 
فتنه‌جویی و بدعتگذاری. 1 حسد و ریاست‌طلبی. 32. نقشه‌های باطل 


برای مبارزه با حق. 3د. پوشاندن حق به وسیله باطل. 4د. بازیچم قرار 

دادن دین. 35. باز داشتن مردم از راه خدا. 36. تبهکاری. 37. دروغگویی. 
8. خیانت. 39. ایجاد اختلاف. 40. پیروی از باطل. 41. بیماری قلب 
(روح). 42. ترسو بودن. 43. فساد حاکمان و زمامداران خودسر. 44. قطع 
پیوند خویشاوندی. 45. عدم تدبر در قران. 46. مخالفت با پیامبر(صلی الله 
علیه واله)47. باطل کردن عمل نیک. 48. پشت کردن به‌دین.[ 9 1] 
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آذرخشی دیگر از آسمان کربلاا آلاء الرحمن فی تفسیر القران؛ احکام 
القران, این العریی* احکام القران. خضاص ارعنت آعانه الطالیی. غلی 
حل الغاظ فتح المعین" امز به:معزوف وونهی از منکر انوارالتتژیل و اسزار 
التأویل, بیضاوی؛ بحارالانوار بصاتر ذوی التمییز فی لطائف الکتاب العزیز 
تخریر الوسیله: التحفیی فی کلمات الفران الکریم: ال ایب الادارية. (تظام 
الخکوهة الشهیة): العزیعات» تقسمر, الصاقی. التقشیر الکاشف: آلتخشیر 
الکنین تخبسر تورالتقلین: جامع الببان: عن تاویل اق العران* الحا مغ لاجکام 
القرآن, قرطبی؛ الجوامع الفقهیه؛ جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام؛ 
اس می* الدرالمتور فی التتشیو بالماتون روخ الضعانی فی‌شکسیر التران 
العظیم؛ روض الجنان و روح‌الجنان؛ زبدة‌البیان فی براهین احکام القران؛ 
قتر آنه‌الاسام فی. متعانل. الحلال عالرام. فضل. الاعیرال: ه. طیفات 
الم له ففه آلفر ارس راهن العماعد و العواند الکشاف. کشت الهراد 
فی شرح تجرید الاعتقاد؛ كفاية الاحکام (كفاية الفقه)؛ مجمع البیان فی 
تفتمیر. القران؛ مخلف الشیعه قی احکام الضریعة: مسالی. الافیام الت 
آبات الاحکای مصطاحات: الععه و سعطظم عناوند. الفه‌ضو فیط سعالم الغریه 
فی احکام الحسبه؛ مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج؛ منتهی 
المطلب؛ منهاج الصالحین, سیستانی؛ المیزان فی تفسیر القران؛ النهاية 

قن فحردالخفه ه الاو وا لبلاکهه مسائل الشرعه 
علی خراسانی 

[1]. نهج‌البلاغه, خطبه 192. 

[2]. روض الجنان, ج 9. ص 94. 

[3]. المیزان, ج 8 , ص 310. 

[4]. مجمع‌البیان, ج 3 ص 289. 
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[6]. الصافی, ج 2 ص 75. 

[7]. الکافی, ج 5 , ص 56 . 

[8]. جامع‌البیان. مج 4 ج 5 , ص 443. 
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[11]. مسالک الافهام, ج 2 ص 381. 

[12]. مجمع البیان, ج 8 , ص 500 ؛ احکام القرآن, جصاص, ج 3 ص 515 


[13]. مجمع‌البیان, ج 10, ص 815 ؛ المیزان, ج 20, ص 357. 

[14]. مجمع البیان, ج 8 , ص 499. 

[15]. روح المعانی, مج 1, ج 1, ص 488. 
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[7 1 ]. امر به معروف و نهی از منکر, ص‌‌ 3 84 ؛ منهاج الصالحین,؛ 3 1 
ص 420. 

[19]. همان. ص 89 . 


ام رومان 


اشاره 


ام رومان: همسر ابوبکر 

قی در کاهر. بن یمتا ۱۱ (عمیروا 2 بن ید نی از قیله 
بنوفراس[3]؛ از فرزندان کنانة بن خزيمة, [ 4] و مادر عايشه است. 

دز تام پدر .ه‌نسی وتا فالی بن کانه اعتلاف از اسف ۱ ام رفمان 
را ان دق خر اه و بردای او پسری به نام 
طفیل به دنیا آورد. سپس با شوهر و فرزند خود از اطراف نجران به مکه 
امده و ضمن همییمان شدن با ابوبکر, تحت حمایت وی و قبیله اش در مکه 
نماکن: شندند: وی بنش از بعنت پیامیر(ضلی الله غلیه واله) با مر ک:جارف 
به همسری ابوبکر* درامد و از او عبدالرحمن و عایشه* را به دنیا اورد.[6] 
تقتوایتت ام رعمان در سالهای تحت تب با حبز آکرم (ضلی الله: عاره 
واله) ایمان آورد و با آن حضرت بیعت کرد .۱71 وی برای مسلمان ی 
فرزند خود عبدالرحمن کوشید و پیش از هجرت بارها با او محاجه کرد که 
شیجه‌آق. درز نداشت جا اینکه سر اتجام عندالرخفی نز ضله حذسیه (رسال 
ششم هجری[8]) يا بعد از صلح حدیبیه و پیش از فتح مکه (سال هفتم[9]) 
افتلام اهر 

ام رومان در سال نخست هجری با دیگر اعضای خانواده ابوبکر به مدینه 
هجرت کرد.[10] به گفته برخی, وی زنی شایسته و دیندار و در شمار 
اما کیت هد تا بفسیاعیر لاله له ,واله موم 1 ۱۱ 

بنابر برخی روایات وی به سال پنچم پا ششم هجری درگذشت و 
پیامبر(صلی الله علیه واله) بر او نماز گزارد و به قبرش وارد شد و از او 
به نکمم باد کرد[ 12]؛ ولی روایات فنیر. هنز ن او را پس از آن ضی دا ند 31۰ ۱1 
قراین و شواهدی چون پذیرایی وی از پسرش عبدالرحمن در مدینه پس از 
مسامان شزو وی در‌سال هفتم هجر ی ۱14 سکن پیامیر(صلی آلله :یه 
واله) به عايشه در باب مشورت وی با پدر و مادرش در سال نهم هجری و 
از سول ها کم او سا اصلی هلت ال سا سانشان 
رت و طلاق مخیر می‌کرد[ 15]؛ ۰ و ارت بردن او از ابوبکر [6 1] و حدیت 
گفتن او به مسروق در زمان خلافت عمر[17] نشان می‌دهد که ام رومان 
ن بش از رعلت باخیر ‏ صلی الله غلبه واله) هدر کشت کر یر ریم 


بوده است. 


ام رومان در شان نزول: 


ام رومان در شان نزول: 

1. به نقل طبرانی از ابن عباس خطاب «لاتحسبوه» در ۳۳1 11 پور/24 به 
پیامبر(صلی الله علیه وآله), ابوبکر و ام رومان است[18]: «لرّ الذينَ جاءو 
بالافک عُصبَةٌ منکم لا تحسبوهْ شرا لکم بل هو خی لکم . < آنان که آن 
تهمت را زدتد خروهی از شما اما شما این باکر 7 بد نشمارید, 
بات آن را نصا حس ات مه 

2 به نقل برخی محدثان[19] و مفسران[20] مراد از «والدیه» در آیه 17 
احقاف ۱.46 رصان و اشکد هشتید که پسوشسته با خوانین ایات معاز از 
پسرشان عبدالرژحمن می‌خواستند که ایمان بیاورد؛ ولی او نپذیرفته و با 
آنان محاجه می‌ کرد و می‌ گفت: آف بر شما! به من وعده می‌دهید که پس 
از مردن و پوسیدن استخوانهايم دوباره زنده شده و سر از قبر برآورم. اين 
همم بزرگان فریش پیش از من مرده‌اند و هی یک زنده نشده است: 
«والذی قال لولدیه اف لکما آتهداننی آن رح وقد خَلّتِ الفرونْ من 
قبلی» عبدالرحمن در ادامه گفت اگر راست می‌گویید اينها را زنده کنید تا 
در باب اآنچه می‌کونید از آنان: بپرسم ! ان دو با استمداد از خداوند در 
خصوص وی مخ ند وای بر توه ایمان بیاور به راستی وعده خدا| 
حق است و او در پاسخ می‌گفت: اینها که شما می‌گویید افسانه‌های 
پیشینیان است : «وهما یستغیتان اللْد قیلی ءآمن ار" وعد الله جوا " فتقول ما 
هذا الا آسطیر الاوّلین» 

3 به نقل برخی از مفسران[21] مراد از «اصحاب» در آیه 71 انعام/6 , 
ام رومان و ابوبکر هستند که پیوسته فرزندشان عبدالژحمن را به اسلام 
می‌خواندند و او مصرانه انکار 1 محاجه می‌کرد. خداوند آیه یاد شده را در 
رد استدلال او فرو فرستاد: «قْل آتدعوا من دون اللّه ما لا یََعْنا ولا ین 
وئر عَلی آعقاینا بَعد اذ هدتا اللْهْ کالذی استهوتهة السُیطینْ فی الرض 
خیران له آصحب یَدعوتة ای الهدی ائتنا قل ان هُذی ال هُو الهُدی و آمرنا 
لتسلم زب العلمین < بگو آیا ما غیر از خدا چیزی را بخوانیم که سود و 
زیانمان ندهد و پس از آنکه هدایت شدیم به عقب ق ی 0 
که بر اثر وسوسه‌های شیاطین در زمین راه را گم کرده و سرگردان است, 
با آنکه یارانی دارد که او را به هدایت می‌خوانند (و به او می‌گویند) به 
سوی ما بیا. بگو: تنها هدایت خداوند هدایت (درست) است و ما رمان 
داریم که تسلیم پروردگار جهانیان باشیم». 

با اینکه مفسران نزول این آپات را در شأن ام رومان؛ ابوبکر و عبدالرحمن 
دانسته‌اند؛ ولی بخاری[22] از عایشه روایتی بدین مضمون نقل کرده 


اتف کف شرا دایم افک هي مات دارم ما نان ایا قرد 
نفرستاده است. 
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التضانض قی مین الضحایده اساب الاشراف*اویع لام و لاه که مار 
تاریخ الصحابة الذین روی عنهم الاخبار؛ تجرید اسماء الصحابه؛ تفسیر 
الفران الفظیجه انم ایت خانم الستزهالنيویهر ایق شام صخیه الیتاره؛ 
ضفوم آلضفود الظفقات. الکوقه این شعد کناب الطتاتر. آین. خیاما: 
مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن؛ المحبر؛ مسند احمد بن حنبل؛ المعارف؛ 

العفار ی سفحات:اافر ان فی ختععات الفر ان النکت و الفومن» ما مروت 
محمد الله اکبری 


اشاره 


اه تضهن فند رآمالف تیم ور یی اهب (خذیفه) تن رین غیذا اه 
بن عمر بن مخزوم ِ 

پدر ام سلمه از بخشندگان عرب معروف به زادالراکب[23] و مادرش 
عاتکه دختر عامر بن ربیعة بن مالک است[24] که برخی به اشتباه او را 
عاتکه دختر عبدالمطلب دانسته‌اند.[251] وی پیش از هجرت در خانواده‌ای 
شریف در مکه متولد شد[26]: اما زمان ولادتش به طور دقیق مشخص 
نیست. با توجه به تاریخ وفات و طول عمرش می‌توان حدس زد که 20 
سال و اندی پیش از هجرت به دنیا امده است. در نوجوانی به ازدواج 
ابو*سلمه عبدالله بن عبدالاسد مخزومی دز ات با ظهور اسلام به همراه 
همسرش به دین اسلام گروید, در حالی که برادرش عبدالله بن ابی امیه و 
پسر عمویش ابوجهل از دشمنان سرسخت پیامبر بودند.[ 27] بر اثر ازار 
مشرکان و اقوام خویش, به همراه 9 در سال پنجم بعثت با گروهی 
از مسلمانان عازم حبشه کردید.[28] با انتشار خبر خودداری قریش از 
اذیت ق راز فتتاضانان: با همسرش تن به مکه باز گشت: ولی جچون 
خبر دروعغ بود, برای رهایی از فشار مشرکان؛ به حبلشئه بازگشت ۰ ۱2 
سرانجام در سال سیزد هم بعتت به همراه همسرش تصمیم گرفتند به 
پثرب هجرت کنند؛ امّا بنی‌مخزوم مانع مهاجرت امسلمه و سلمه, تنها 
فرزندش که در حبشه متولد شده بود, شدند و نهایتا ۷ به تنهایی راه 
پثرب را در پیش گرفت. ام سلمه پس از چندی دوری از شوهر, در نهایت 
با رضایت بنی‌مخزوم به اتفاق فرزندش سلمه و با همراهی عئمان بن 
طلحه از بنی‌عبدالدار عازم پثرب شد.[30] می‌گویند: او اولین زن هودج 
نشینی است که به پثرب مهاجرت کرد.[31] ابوسلمه با جراحتی که در 
جنگ احد برداشت در هشتم جمادی‌الاخر سال چهارم هجری[32] و به 
قولی در سال دوم بعد از نبرد بدر[33] به شهادت رسید.[34] ام سلمه از 
او دو پسر و دو دختر داشت: سلمه, عمر (عمرو) 35]؛ , دزه (رقیه[ 36]) و 
زینب[ 37]. 

ام سلمه قصد کرده بود بعد از شوهرش دیگر ازدواج نکند تا در بهشت با 
ابوسلمه باشد؛ ولی ابوسلمه او را از این قصد بازداشت و از خدا| خواست 
مردی بهتر از خودش نصیب ام سلمه گرداند.[38] ابتدا ابوبکر و سپس 
عمر به خواستگاری وی رفتند؛ ولی وی نیذیرفت تا اینکه پیامبر(صلی الله 
علیه واله)او را خواستگاری کرد و وی پذیرفت. ام سلمه با جهیزیه[ 39] و 
مهر اندک ,001] در شوال سال چهارم[41] پا دوم هجرت[42] به عقد آن 
حضرت درآمد. وی زنی زیبا روی بود و گاه مورد رشک و حسادت و طعن و 


تمسخر دیگر همسران پیامبر(صلی الله علیه واله)قرار می‌ گرفت.[43] او 
را بعد از خدیجه برترین همسر پیامبر دانسته‌اند.[44] 

آمده ات ترتع عقد اف پيامبر او و صفیّه (دیگر همسر رسول 
فاطمه(علیها السلام) در خانه ام سلمه برپا شد.[461] این خبر, احتمال 
ازدواج پیامبر را با ام سلمه در سال دوم هجری قوت می‌بخشد. 

ام سلمه در غزوات مریسیع. خیبرء حدببیه, فتح مکه, حنین [ 47]؛ 
طائف[48], تبوک[49] و نیز حجة الوداع[50] همراه پیامبر بود. او عقلی 
رسا هر صائب داشت[ 51 ] و مورد احترام و محبت پیامبر بود. در غزوه 
حدیبیه که همراهان پیامبر از سر تراشیدن و قربانی خودداری می‌کردند 
طرف مشورت پیامبر قرار گرفت و پيشنهاد او مبنی بر اینکه پیامبر بدون 
شد و مسلمانان بعد از حضرت سر تراشیدند و قربانی کردند.[52] 

يامبر بیش از دیگر زنان خود. به ام سلمه توجه داشت. طبق منابع,پیمبر 
پس از خود[4<] و رد آ ره تربت ۰ کربلا[55] , به ام اه 7 بوزند. او 
نیز پس از رحلت ایشان همچنان وفادار ماند و در حوادت حساس و هنگام 
لزوم, از خاندان پیامبر دفاع می‌کرد و همواره با نقل احادیثی از پیامبر 
ولایت علی(علیه السلام) و منزلت او را نزد پیامبر به یاد مسلمانان 
می‌آورد.[56] می‌گویند: در ماجرای غصب فدک که صحابه و بزرگان قوم, 
همه سکوت اختیار کرده بودند او شجاعانه در برابر خلیفه نخست ایستاد و 
از فاطمه(علیها السلام)دفاع کرد, چنان که در پی ان خلیفه در ان سال 
مقرری او را قطع کرد.[57] 2 

در طول 25 سال خلافت خلفای سه‌گانه او به حمایت اهل بیت(علیهم 
السلام) می‌پرداخت و درگاه لز وم خلفا را موعظه می کرد. در همین راستا 
خلیفه سوم را از مخالفت با سنت پیامبر(صلی الله علیه واله) پرهیز داد. 
ار ریات اه غارس یت سین اف ماو زا کرو و 
خلیفه سوم را نکوهش کرد.[59] در دوران خلافت علی(علیه السلام) از 
حضرت حمایت کرد. او ضمن رد درخواست طلحه و زبیر برای شرکت در 
رای ۱۱۱ وید با ای من بای ی ال کل 
واله)در این خصوص که علی(علیه السلام) ولی هر موّمن و موّمنه‌ای است 
و عايشه نیز ان را تصدیق کرد عايشه را از رفتن به جانب بصره باز دارد. 
[61] 

چون در این کار موفق نشد. برای گروهی از انصار و مهاجران سخنرانی 
کرد ان ضمن حمایت از علی(علیه السلام)موقعیت ور تیه او را در 
جامعه اسلامی و نزد پیامبر(صلی الله علیه وآله)یاداور شد و گروه فراوانی 


را از همراهی سیپاه جمل منصرف کرد.[62] با حرکت سپاه جمل از مکه 
نامه‌ای به علی(علیه السلام)نگاشت و او را از حرکت سپاه آگاه کرد و 
ضمن اعلام آمادگی برای همراهی علی(علیه السلام)پسرش عمر را برای 
یاری او فرستاد.[63] زمانی که حفصه همسر پیامبر(صلی الله علیه واله) 
از ابتلای علی(علیه السلام) به اصحاب جمل اظهار خشنودی و مجلس 
شادی برپا کرد ام سلمه بدان مجلس درآمد و معترضانه این عمل را تقبیح 
کرد.[64] 

ام سلمه در عهد معاویه نیز از حمایت علی(علیه السلام)دست نکشید. 
درمقابل لعن علی(علیه السلام) و دوستدارانش ایستاد و در نامه‌ای به 
معاویه شهادت داد که خدا و پیامبر(صلی الله علیه واله) دوستدار علی 
رخداد دلخراش کربلا را نیز شاهد بود و در شهادت امام حسین(علیه 
السلام) عزادار شد.[66] 

وی مورد عنایت و تنوجچه امامان(علیهم السلام) بود. حضرت علی(علیه 
السلام) آنگاه که از مدینه به قصد کوفه حرکت کرد, نوشته‌ها و وصایای 
خود را انزد وی نهاد و امام حسن(علیه السلام) که به مدینه بازگشت آنها را 
تحویل گرفت .1۰ امام حسین(علیه السلام) نیز وصایای خود را نزد او نهاد 
که بعد از بازگشت امام سجاد(علیه السلام)به مدینه به آن حضرت تحویل 
داد.[ 68] 

ام سلمه از راویان حدیت است و بیش از 2798 حدیبت روایت ت کرده است. 
[69] او عمدتاً از شخص پیامبر(صلی الله علیه وآله) پا از طریق 
فاطمه(علیها السلام)دختر پیامبر(صلی الله علیه وآله)با ابوسلمه نقل 
حدیث کرده است.[70] از جمله راویان او اسامة بن زید, اسود بن یزید 
حدیث کساء[72], حدیت «علی مع القرآن (الحق؟) والقرآن (الحق) مع 
علی ...» 

و حدیت «من کنت مولاه فهذا| علش مولاه >>> 

از احادیث متواتری هستند که ام سلمه نیز نقل کرده است. 

وی در 84 سالگی در مدینه درگذشت.[73] سال وفات او را به اختلاف 
99 تا 63 هجری[75] دانسته‌اند. ابوهریره[76] يا عبدالله بن عبدالله 
بن ابی امیه[77] با ولید بن عتبه[78] بر او نماز گزارد و در قبرستان بقیع 
دفن شد.[79] 


ام سلمه در شأن نزول: 


سلمه در شأن نزول: 
1 سا بهسووایت. محاهه رووی. ‏ سلمه بب باغیراضای. اللت علیم والد) 
گفت: چرا درباره هجرت زنان آیه‌ای نازل نشده است ؟ در پاسخ اه انز اه 
فرود آمد: خداوند عمل هیچ عمل کننده‌ای خواه مرد يا زن را تباه نمی کند و 
کسانی که در راه خدا هجرت کرده, آزار دیده‌اند و جنگیده و کشته شده‌اند 
بدیهایشان را می‌زداید ور آنان با بر بهشت جاودان جای 
هید هو[ ۱۲60« فاتشتحاب لیم زفم انی لا اضتع عصل کمل هنکم من ذکر او 
آنثی ۰ من بعض فالذین هاجروا با دیرهم و اوذوا فی 
سبیلی وقتلوا و قتلوا لاکفرَن عنهّم باتهم ولادخلتَهُم جَثت تجری من 
تحتها الانهد توابا من عند اللّه واللَذٌ عنتخ خسر‌التواب» 
(آل‌عمران/3,195) 
2 در روایات متعددی آمده است که امٌسلمه به رسول‌خدا(صلی الله علیه 
وآله) گفت: چرا در قرآن از مردان یاد شده و از زنان یاد نشده است ؟ در 
پاسخ وی فرشته وحی این آیه را بر پیامبر(صلی الله علیه وآله) فرود آورد: 
خداوند برای مسلمانان موّمن؛ فروتن فرمانبردار راستگو, شکیبا, 
خداترس. صدقه دهنده, روزه‌دار, پاکدامن و آنان که بسیار به‌یاد خدایند, 
مرد باشند پا زن ام نان و پاداش فر آماده ساخته است [ 81 ]: «لن 
المُسلمین والفٌسلمت والمَوّمنین والمَوّمنت والقنتین 7 
والصّدقین والصدقتِ والضبرین والطظبرت والخشعین والخشعت 
والمَتصدقین والمْتَصَدقت والصیمین والصیْمت, والحفظین فروجَهّم 
والحفظت والدّاکرین ال کنیدّا والذاکرت اعد اللّهْ لهُم مَغفرَة و آجزا 
عظیما» (احزاب/33,35) برخی گفته‌اند: اين اولین آیه‌ای است که ۳۳4 
زنان فرود آمزخ و از آنان به خوبی باد شده است ۱991۰ 
3. روزی ام سلمه جامه‌ای پوشید که بر روی آن شالی بسته بود و سر 
شال از پشت آهید ان بود و بر زمین کشیده می‌ شد. دو تن از همسران 
پیامپر او را مسخره کردند. آیه 11 حجرات/49 در این باره نازلِ شد: 
«یایها لذین ءامنوا لا بسخر قومٌ من قوم عسی آن یکونوا جَیرّا منهّم 
یساءٌ من نساء عسی آن ین خَیرّا منهَنْ ولا تلمژوا آنشتکم ولا تابر 
بالالقب ینس الاسمٌ الفْسوق بعد الایمن ون لم یثب قأولنک 19 
ال هون < ای کسانی که ایمان. آورده‌آید. تباید قومین. قوم دیگر را 
ریشخند کند. شاید آنان از اينان بهتر باشند و نباید زنانی زنان ]دیگر] را 
آریشخند کنند [شاید آنها از ایتها بهتر باشتند.ه از یکدیکر عیب:مکیرید و به 
همدیگر لقبهای زشت مدهید, چه نایسندیده است نام زرشت پس از ایمان و 


آنان که تویه نکردند. همان ستمکارند».[83] 

نی پرسش ام شلمه ارتمیامم(ضای اللههغلنهواله). کفجرا جهاد از 
مردان اختصاص دارد و میراث زنان نصف سهم مردان است, آیه 322 سور ه 
نساء/4 نازل شد[84]: «ولا تتَتُوا ما قصّل الله به بعکم علی عصض 
یلاجال تصیب ما اکتستبوا وللُساء تصیت یمّا اکتسَبن وستلوا ال من 
فضله ار اللة کان یکل شیء غلیما < زنهار آنچه را خداوند به [سبب ]آن 
بعضی از شما را بر بعضی [دیگر]برتری داده, ره کید برای مردان از 
اجه زنه اخشان کشت وا نضفن‌ای است یرای زان زا از اسهم اه 
اختار) کتتیت کووه‌اند هرهاق است ها فصل دا خوخماست کم که دا 
به هر چیزی داناست». 

5 همسران امیر ضلی الله علیه واله) بیس ان وی شون مار 
پیامبر خواستند که بر نفقه آنان بیفزاید و هریک از آنان از آن حضرت چیزی 
خواستند. ام‌سلمه نیز درخواست کرد تا پرده‌ای خطدار برايش تهیه گردد. 
اک ماخ رضلی الاه اه ماله) نا اخت شه اسان بو اس کاس 
تم بان رف یه مفت یفام اه آنان کایم کرت ۲ اسکه نات وم 29 
احزاب/33 نازل شد و خداوند با لحن قاطع به زنان پیامبر هشدار داد که 
اگر زندگی پرزرق و برق دنیا را می‌خواهید, می‌توانید از پیامبر(صلی الله 
علیه وآله) جدا| شوید و اگر به خدا و رسول او و روز جزا دل پسته‌اید و به 
زندگی ساده و افتخارامیز پیامبر قانع هستید, بمانید[86]:«یایها ال قُل 
لازوجک ان کنشن تُردي الحيوة الدنیا وزیتتها قتعالین أمتعکنّ واسرَحکن 
سراحا جمیلا * و ان کنثرة تردن ال و رَسولة والذار الأْحِتَة فارٌ ال آع5 
لامخسنت متکرت اجوا عظیصا» 

0 
هالن.یا ترخیم داضا 97 ین انن «حریان سنحامت: که عصر قمسران. ان 
حضرت را سرزنش کرد. ام سلمه عمر را از وارد شدن به حوزه خصوصی 
زندگی پیامبر برحذر داشت.[88] گویند: آیات 89[102] و 901[118] 
توبه/9 و 33[ 91] احزاب/33 در خانه ام سلمه بر پیامبر(صلی الله علیه 
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ام شریک انصاری: از زنان مهاجر 

مفسران ذیل ایه 50 احزاب/33 از زنی به نام ام‌شریک یاد کرده‌اند که 
خود را به.بیامیر (ضلی الله علية واله) هبه کرد. در نام نتسب همسر واختن 
قبیله او اختلاف است. برخی او را غزبه, دختر جابر بن حکیم دوسی از تیره 
ازد ضع :3 اند ,.[921] ابن‌سعد نیز بر این نظر است .[931] برخی وی را دختر 
دودان بن‌عوف بن جابر از بنی‌عامر بن لوّی می‌شناسانند.[94] بلاذری او را 
دختر فووان ‏ کف تنضر. ص نف ]| برش تاه ام اهر اد 
آورده‌اند ۱961۰ 

تعدد نام. نسب و کنیه او برخی را به تعدد مصداق معتقد ساخته است؛ اما 
ابن‌حجر, پس از معرفی سه ام شریک, با لقبهای انصاری. دوسی, و 
قریشی عامري. نتیجه گرفته که ام شریک, زئی از اهل قریش است و به 
جهت ازدواجش با دوس, به انان منسوب شده, و بعد در میان انصار ازدواج 
کرده و به آنان نسبت یافته است[97], گرچه قول به اینکه او از انصار و از 
تیره بنی‌نجار بوده نیز وجود دارد[98], به هر روی وی همسر ابوالعکر 
ازدی, حلیف عامربن لوّی بود.[ 99] 

جزئیات زندگی ام شریک چندان روشن نیست و داستانهای کرامت گونه‌ای 
که درباره اش آورده‌اند جای تأمل دارد, به ویژه آنکه ناقل ‏ همه آنها خود 
اوست. خود وی می‌گوید: وقتی قومش, از اسلام آوردن او آگاه شدند, وی 
را گرفته و بستند و در بادیه بر شتر برهنه سوار کردند و سه روز از خوراک 
بازش داشتند تا از دین دست بردارد؛ اما لطف ویژه الهی, او را از سختی و 
تت یت رهایند, به گونه‌ای که مشرکان همراه اوء به حقأنیت اسلام یی برده 
و مسلمان شدند.[ 100 ] 

ام شریک پس از اسلام در پی کسی بود که با او همراه شود تا در مدینه به 
پیامبر (ضلی, الله. غلیه..واله) بپیوندد: از بهودیاتی که به ان سوی در حرکت 
بودند. خواست تا با آنها همراه شود و چون ام‌شریک خواست آبی بردارد 
یک یهودی مانع شد و گفت: همه چیز با ما همراه است. بدین گونه با آنان 
همراه شد و در میان راه چون تشنگی , تر. آة.غالب تن از آنان: اب: اند 
اما آنان به شرط بهودی شدن؛ ۳1 در اختیارش می‌نهادند. ام شریک 
نپذیرفت و به کناری رفت و خفت و در این هنگام مورد لطف ویژه خداوند 
قرار گرفت و سیراب شد.[101] ٍ ٍ 
ام شریک در مدینه به پیامبر(صلی الله علیه واله) ملحق شد و با ان 
حضرت بیعت کرد[102] و چون همسر نداشت. خود را به پیامبر(صلی الله 
علیه واله)هبه کرد؛ امّا در پذیرش رسول خدا اختلاف اشتت |1103 ابن‌سعد 


براساس روایتی می‌گوید: پیامبر(صلی الله علیه وآله)آن را نپذیرفت؛ ولی 
او نیز تا آخر ازدواج نکرد.[104] ابن‌اسحاق بر آن است که پیامبر(صلی 
الله علیه وآله) او را به سه صاع جو به زید تزویج کرد 105]؛ ولی براساس 
دیگر داده‌های تاریخی, می‌توان گفت که پیامبر(صلی الله علیه وآله) پس از 
اينکه ام شریک خود را به او بخشید[106] با او ازدواج کرد[ 107] و پس از 
چندی وی را طلاق داد[ 108] و اف تن از ان ازجفاج کرد و همان 
دیگران را به اسلام ترغیب می‌کرد.[109]ابن‌عبدالب, اقوال ۳ به 
ازدواج را مضطرب دانسته و در اصل این رخداد تردید می‌کند.[0 1 1] 

به نقل خود او, روزی ظرفی از روغن برای پیامبر فرستاد. پس از آن, 
هرگاه به آن ظرف فیز آجغه "می‌ کرد آن را پر از روغن می‌یافت.[111] 
برخی آن را از آیات الهی شمرده و قی گفتند: «و من آیات الله, عکة ام 
شریک».[ 12 1] 

ام تتتریک. از راویان خدفت بیامیر (صلی الله. علیه واله) به شمار .می‌آید: 
[13 1 ] از فرجام او اطلاعی در دست نیست. 


ام شریک در شان نزول: 

ذیل آیه 50 احزاب/33, از امام علی بن‌الحسین(علیهما السلام) نقل شده 
که مراد از زن مومنی که خود را به پیامبر(صلی الله علیه واله)بخشيد, ام 
شریک است: «وامرَاةٌ مومنة 3 آن وهبّت تفسها للتبی لن اراد التبم آن 
بستنکخها خالِصَةً لک من دون المْوْمنین < و زن موّمنی که خویشتن را به 
پیامبر(صلی الله علیه واله) بخشید, چنانچه پیامبر بخواهد او را به همسری 
ور اون که این خاص نو و نبه سایر مان است ». از مقاتل و ضحاک نیز 
چنین روایتی نقل شده است.[114] 

رآ نو ایام متا علی سا و تست کر ار 
ژنی جفانام ام شریک بودن[ 15 ۱1 

افزون بر این آیه 51 احزاب/33 را نیز در باره ام شریک و دیگر زنان 
می‌دآنند که پیامبر(صلی الله علیه واآله) آنان را به همسری برگزید[ 116]: 
«ثرجی هن تشاءٌ مِنهْن و ثوی الیک من تشاء < هرکدام از آنان را که 
می‌خواهی از خود دور بدار و هر کدام 1 ک می‌خواهی نزدیک بدار». 
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اشاره 


امضاأ و تاش نوعی ملاک دز طبقه بندی گزاره‌های دیلنی براساس بودن 
آنها قبل از اسلام با پیدایش آنها دز دی جدید 

ماع ان در اعتس‌صهای ار رسای ادن و احضا بم ای 
انجام دادن و اجرای تک تنصمیم است ۰[ ۱2 واژه تاننن در دانشهای هیئت و 
نجوم, عروض, کلام فقه و اصول به صورت اصطلاحی خاص درامده است. 
[3] این اصطلاح در فقه و اصول به معنای افاده مضمونی جدید در برابر 
اصطلاح «تأکید» به معنای بیان رن مضمون پیشین به‌کار رفته [4] که از 
پیشینه دراز و کاربرد فراوان در اين دو دانش برخوردار است .51 واژه 
امضا نیز در علم فقه. کاربردهای گوناگونی دارد؛ از قبیل: ۳ و تنفیذ 
برخی معاملات[ 6 ]؛ اجرا و تنفید حکم قاضی[7], دادن برخی‌اختیارات و 
اجازه وی تضرحاتبه اشحاص [9] با اییدتضرنات پشی آوا ۱91 
اصطلاح متداول تاستبتتن: و امضا در ارتباط با نوعی طبقه بندی احکام 
شریعت مطرح شده که ملاک آن, تقنین بدوی يا تأیید احکام پیشین است. 
ات معا ای ای سس ار مه زونه 
در نعیین محد وده هر یک از آنها تهافتهایی به چشم می‌خورد. در طبقه‌بندی 
احکام امضایی فق‌قوان آنقا را بر سه‌گونه شمرد: : امور عقلایی و مقبول نزد 
همگان, آداب و رسوم ملتها, و بقایای شرایع پیشین.[10] برخی در نگاهی 
کاربردی به این تقسیم‌بندی, احکام وحیانی در مقام الزام شرعی را 
تاسیس و احکام عقلایی و عرفی را که در شریعت* مورد تایید قرار 
گرفته اند اعضایی مان ۱۱۲۱ 

با اينکه اصطلاح مزبور در عرصه فقه ظاهر_شده, اما با توسعه شمول آن 
می‌توان ابعاد عقید تیو اخلاقی دین را نیز به ان افزود. در این صورت ایات 
فراوانی به این موضوع مربوط خواهد شد که از وحدت دین الهی در همه 
ونوا باه هی که ( ال عمران 3 19 )هت بای کت فران و باس آسام را 
تصدیق کننده پیامهای آتتصاتی پیشین می‌شمرد. (بقره/2, 91 یونس/10, 
7 افزون بر این موارد در ارتباط با احکام فقهی نیز به‌رغم نسخ* پاره‌ای 
ایام شرا سین ار امضا و ناردام یر از ا اه او شوه است 
(بقره/2, 183), به علاوه 0 از احکام مذکور در قرآن از قبل در اداب 
و رسوم رایج در شبه جزیره یا بین برخی اقوام مجاور آن وجود داشته و 
قرآن انها رل تأیید و حفظ کرده است که نمونه نار آن برخی از شعائر و 
مناسک گوناگون جح است و البته در موارد بسیاری تیور قران پاره‌ای از آن 
آداب و رسوم را حذف کرده و به رسمیت نشناخته است. (توبه/9, 37؛ 
انفال/8 4 35( در کنار این موارد در مجموعه دیگری از آیات پیام اسلام 


دارای تفصیل بیشتری سبت به ادیان الهی پیشین معرفی شده 
(یونس/100, 7 کذبه جنیه :نا نننیستی دین اسلام اشاره دارد. 


ریشه‌یابی نظریه امضا 4 شین ور رازن 


ریشه‌یابی نظریه امضا و تآسیس در قرآن: 
خداوند دز ایة 19 آل‌عمران/3 تنها دین ارائه شده از سوی خویش را اسلام 
معرفی کرده و عامل اختلاف در ادیان الهی را سرکشی ربرخی پیروان آن 
ادپان می‌شمرد: «ان الدينَ عند ال ء الاسلم وها اختلف الذین اوتوا الکَتب 
اا من دسا ای ااعا اه تم وهن تکفر بایت الله قَاّ ال سَری 
الحساب» ازاین‌رو و با توجه به و معنایی اسلام در آیه پیشین» هیچ 
دینی نزد خداوند به جز اسلام* پذیرفته نیست: «و من یبتغ غیر الاسلم دیتا 
قلن بقل من وف فی الأخْرَة من الخسرین» [12] (آل‌عمران/3,85) در 
خدا| و تصدیق اولیایش, برداشتی عام از این مفهوم قرآنی ارائه شده 
است.[13] در برخی تفاسیر نیز اسلام به انقیاد و کرنش در برابر خداوند و 
اقرار به دستوراتش معنا شده و گاه نیز مرادف مفهوم قرانی ایمان تلقی 
شده |[ 4 1 ] و ازاین‌رو به‌رغم اختلاف شرایع از اسلام به عنوان بخش ثابت 
همه ادیان آلهی یاد. شده که پذیرش آن بر هر دینداری لازم است[15] و 
تفاوتهای دیگر ادیان با دین اسلام در اين حوزه ناشی از تحریفات آن ادیان 
است .61 1 علامه طباطبایی (رحمه الله)در تأبید این دیدگاه با نفی هر گونه 
تافی در اصان المی: خن مجهزی در آها راکش نتفر ده عاحتااغات را 
کز نهر ده کوم اعادات و احکام خاظر بت ماضنل تیف شمرو 17 
همچنین وی برای تفکیکی دو بخش مشترک و متفاوت ادیان از اصطلاح 
قرانی «دین*» برای بخش نخست و «شریعت» مائده/5 , ۰18 
جائیه/45,18) برای بخش دوم استفاده می‌کند. دین بر خلاف شریعت در 
هیچ صوربی قابل نسح نیست |[ 9 1 ], ازاین‌رو در ایه 13 شوری/42 ,آخرین 
دین را مجموعه پیامهای انبیای پیشین معرفی می‌کند: «شْرَعغ لکم من 
الذین ما وی به نوحّا والذی آوعینا الیک و ما وصینا به ایرهیمٌ و موسی و 
عیسی >> این پیام واحد که در سه محور توحید و نلبوت و معاد نمودار است, 
گرچه برای هر ملت و دوره‌ای به شیوه‌ای متفاوت بیان شده, اما با این 
حال همگان به پیروی و عدم اختلاف و تفرقه در آن دعوت شده‌آند: 
«اقیموا الذین ولا تتفتقوا فیه» [19] مفهوم استقامت در آیه «اهدتا 
الراط النسفم 4 :)بت محوت سام امن در شمه اصان مات 
اشاره دارد[20] و این اشتراک در صراط مستقیم موجب شده که پیروان 
همه ادیان الهی, ملتی واحد شمرده شوند: «و ار هده اتتکم أحَة واحدة 
وآنا ربکم فاتّقون» که اختلافات خود ساخته موجب جدایی آنها شده 
است :«فتَقَطعوا افتهم ند بیرم نیم ژیراء (مقمنون/3 5 ,023 افزون بر ۳ بخش 


تشترز ک ادبان نیز کی واقع احضا و تابید رویکرد فطری انسان به خداپرستی 
بوده که در هچه ادیان به نوعی نمود یافته است: «فأقم وجهچک للاین خنیفتا 
فطرّت اللّه التی قطرّ الاس علبها لا تبدیل لخلق اللّهِ ذلِک الدینْ القیم» 
(روم/30 30۸ و ازاین‌رو, دین در نگاهی کل فرآورده‌ای ۱ به شمار 
که سای در اد سک امه هم انست کرحت جفان 
هستی و نیز فطرت بشری نهفته است.[21] در برا بر اين تفسیر از مفهوم 
اسلام که پر تأیید بخش وسیعی از ادیان پیشین دلالت دارد برخی دیگر از 
مفسران آن را در گستره ای محجدودتر به معنای اصطلاح متداول امروزی 
به عنوان نامی برای دینی خاص در کنار دیگر ادیان شمردهو‌آند 1۰ "۱ 
در پاره‌ای دیگر از آپات؛ خداوند پیام عیسی در انجیل را اه و تصدیق پیام 
تورات معرفی می کند: «وقفینا کل ءانرهم بعیسی ابن مریم مصدق ما 
بین بدیه من التّورة وءائينة الانجیل فیه هدی ونور ومُصذقا لما بین بدیه 
من‌التورة وهدی و مَوعِظة للغتفین» (مائده/5 , 46 و ر.ک: صف/61 , 6)؛ 
همچنین وحی محمّدی نیز تأیید و تصدیقی بر آنچه در اختیارٍ اهل کتاب 
است معرفی شده است: «وءامنوا بما انرلت مْصَذفا ما معکم ولا تکونوا 
ال کافر بو ولا تشتّ وا بایتی تما قلیلا وایی قَاتّقون» (بقره2, 1 و 
ر.ی: بقره2, 1( مفسران منظور از این تصدیق را تطابق و هماهنگی 
پیام قران* با کتابهای اسمانی پیشین دانسته |[ 23] و چنین ننیجه گرفته‌اند 
که ایمان و لصدیق کتابهای اسان پیشین با تکذیب قرآن که دربردارنده 
مضامین همان کانهاست فایل خ سمت و کش آن با تس کیت ها 
را نیز در پی دارد[24], زیرا| آنین همه سا خر آن در حوزه اعتقادات که مبتنی 
بر توحید است یگانه و یکسان است |[ 2], افزون بر بر این برخی احکام 
فقهی قرآن نیز مطابق کتابهای آسمانی گذشته است.[26] تأکید د قرآن بر 
مخالفان و کاستن از شدت انکارشان " وه است[27] همجن نشان 
درستی‌بخشی از تورات* و انجیل* موجود بوده و آیات تحریف آنها دلالت بر 
نادرستی تمامی بخشهای آنها ندارد.[28] روند امضای احکام فقهی کتابهای 
پیشین در ارتباط با خود آن کتابها نیز صادق است؛ عیسی خود را تصدیق 
کننده تورات و نه ناسخ ان معرفی می کند رصف/61 , 6), گرچه او در 
مواردی نیز فان ای افالر امات فممی ور اترا که ار شم نییان آنتا 
نشریع شده بود برداشته و مسیحیان را از آن معاف داشته است 
(آل‌عمران/3. 50), با اين حال دی کایبهایی امد شیف سای ان 
است که احکام آنها در صورت عدم نسح همچنان پابرجا و معتبر باشد[ 29]؛ 
اش ان اتسار کرد فان وود را انم هی اد احیام 
فقهی تورات نمی بینند نقدیذیر است ۱3201[۰ ٍ 
قرآن در کنار تصدیق کتابهای گذشته, خود را «مُهَیین» بر آنها معرفی 


مهن آترلتا. ای الک ال سس کالما ی خی وه لکشت 
ها عایفي لک فلا مک وی سای (مانده/5 ۰ 48) در 
۱۳ به معنای گواه و شاهد و حافظ یا امین و 
تصدیق کننده دانسته‌اند[ 31 ], بنابراین, عمل به قران؛ عمل به کتابهای 
پیشین را در پی داشته |[ 32 ] و در نلیجه قران برطرف کننده اختلافات پدید 
آمده در کتابهای پیشین است. (نحل/64 ,16( برخی در تفسیر هر کون 
«مهّیمنا» آن را فکما وب کی <«مصدفا». شمرده و آن-را یه این مَعنا 
می‌دانند که قرآن_ با وجود بصیدیی کتابهای پیشین خود اختیار نسح پا 
تکسل‌اتهای از نام و کرایه‌های. انا ان اشت دار ساتراین 
کتابهای پیشین همه نیازهای جاودانه دینی بشر را به طور کامل بیان نکرده, 
دین آخرین در مواردی باید به اصلاح و تکمیل آنها بتردا زو 1۰ این اصلاح و 
تکمیل در مواردی مربوط به تحریفات بشری بوده و در مواردی با 
تکلیفهای موعتی امتت که با به بار‌ها ور شرایط آن: دوژه: تتتریع دج 
بود[35]؛ همچنین در آیاتی دیگر خداوند قرآن را تفصیل کتابهای, آسمانی 
معرفی می‌کند: و ما کان هذا الفُرءان آن یفتری من دوب الله ولکن 
تصدیق الذی بین بدیه وتفصیل الکتب لا ریب فیه من رب الحلمین» 
(یونس/10,37) ) ذکر ویژگی تفصیل پس از تصدیق بدین معنا دانسته شده 
که قرآن بخشهای مجمل کتابهای پیشین را تفصیل و تبیین کرده است[36]؛ 
همچجنین بشارت آمدن پیامبر اسلام به وسیله پیامبران پیشین (صف/61 ۰ 
6( می‌تواند به جنبه‌های کاستی آن ادیان اشاره داشته باشد که قرار است 
در دین آخرین, تکمیل و بیان گردد.[ 37] 

در کنار این آیات به مجموعه‌ای دیگر 1 که اد برخی احکام 
عقلی يا عرفی‌را دربردارد: سفارش به پیروی از عقل و برهان (بقره/2, 
0 - 171), ازاد اندیشی (زمر/39, 18( و حلال شمردن خرید و فروش 
(بقره/2 275( نمونه‌های بارزی از این گونه گزاره‌های امضابی است. این 
گونه اخیر از موارد امضایی به ویژه نوع عرفی آن بیشترین بازتاب را در 


نظریة احضا و ای ور اتخفنه و قرفگ اسلامی: 


تظربه افضا ۵ تسشن فر آنخشه و قرف اوسااچی: ۱ 

بقیا من یه کت ی راما ان امیش مرا اما ات 
عرب قبل از اسلام در این دین می‌توانسته زمینه‌ساز ظهور اندیشه امضا 
باشد, افزون بر اين. حضور نسبتاً کم‌رنگ مباحث فقهی حقوقی در قرآن و 
تفر کاو نب ان مات ور مه وتا اساس ی اه اه 
وآله)نیز موثر بوده است, همان گونه که نقش تنظیمی و نه تا یی کتاب 
و سنت., عامل مهمی‌در پیشرفت اسلام و استقبال ملتهای غیرمسلمان از 
ان تلقی شده است ۰[ 3] فقهای مسلمان در دوره ساخت نظام حقوقی 
اسلام به تدریج ضرورت در نظر گرفتن شرایط متغیّر زمان و مکان را 
دريافته, گاه با محدود ساختن قلمرو شریعت به منابع دیگری همچون 
رات توص ام سس ماهس رت 
جنبه انعطاف‌پذیر آنها را برای تامین شرایط مذکور به‌کار گرفتند411] 
همچنین رجوع به عرف زمانه در موارد فقدان نص, مناسب‌ترین راه برای 
قزر و های تفت وا رت امس 2 ۲سا کف خی او ال 
سنت به صراحت شناخت عرف زمانه را از شروط و ی 431۰ 
در این میان از برخی فقها در موارد فقدان دص ۳ که از ان به «فترة 
الشریعه» یاد کرده‌اند. اعتبار عرفها و شرایع قبل از اسلام گزارش شده 
ای رح و ار ات رس نا ور 
منسوح شرایع پیش از اسلام پرداخته‌اند که مستلزم نوعی امضای احکام 
گذشته است 1۰ این بحث در قرون بعدی با عنوان «استصحاب شرایع 
پیشین» به حوزه شیعه وارد شده و بحثهای_ نظری فراوانی در پی 
داشته[46] و اصالت عدم النسخ نیز به یاری آن آمده[ 47] و نمرات ت عملی 
برای آن جستوجو شده است[48]؛ همچنین در این بحث به مجموعه آیاتی 
که قران را تصدیق کننده کتابهای پیشین معرفی. می‌کند استناد. شده است: 
[49] فقدان ادله خاص در ابواب معاملات[50] موجب شده که نقش عرف 
در قانونگذاریهای این بخش از فقه ت ی افزون تر 0 و تمایل به 
شارع در اين ابواب که بسیاری از وین را بدون هیچ‌گونه تغیبری, ۳۹ 
شرع پذیرفته[52] رو به گسترش است. در اين بین آیاتی از قبیل «تَجرَةٌ 
عن تراض» (نساء/4:29), «احلّ الله البیع» (بقره/ ۸2 275) و «آوفوا 
بالعقود» (مائده/5 , 1) در جلب توجه فقهای سنی و شیعه به عرفی کردن 
احکام معاملاتی تاثیر بسزایی داشته است.[3 5] 

متکلمان در بحث از فلسفه نیاز به وحی* و نبوت, به امکان بعث رسول 


بدون شرع؛ تنها برای تأکید مفاد عقول اشاره کرده و بدین وسیله به رفع 
شبهه لغویت پرداخته‌اند.[54] در همین راستا رویکرد برخی اصلاح‌طلبان 
معاصر مانند اقبال لاهوری[55],. مطهری[6:<], صدر (دو رساله النبوة 
الخاتمه و خلافة الانسان و شهادة الانبیاء) به فلسفه ختم نبوت بر مبنای 
بلوغ بشر در سیر تکاملی تاریخ و در نتيجه کاهش نیاز به وحی ثابت و 
مستمر, در کاربردی ساختن نظریه امضای احعام در حوزه فلسفه فقه 
یاری‌رسان است. صدر در این نظریه خود از آیات فراوانی که انسان را 
خلیفه خداوند در زمین و دارای اختیاراتی الهی می‌ شمرد یاری جسته است. 
آرای محموده, مشهوره با تأدیبات صلاحیه در آثار ابن‌سینا, خواجه طوسی و 
قطب رازی از فلاسفه مشاء[7<] يا بدیهیات احکام به تعبیر لاهیجی[8 ط] و 
سبزواری[59] تقارب بسیاری با احکام ارشادی در فقه دارد که امضای 
مستقلات عقلیه به شمار می‌رود. ابن‌سینا از تأدیبات صلاحیه به عنوان 
بخش مشترک همه شر ایع[ 60] و سبزواری از بدیهیات احکام به عنوان 
موارد حسن و قبح ذاتی[ 61] باد هی کنن, نگاه فلسفی غزالی به دانش فقه 
و نبیین ماهیت دنیوی آن به ویژه با توجه به دیدگاه انعطاف‌پذیر او در 
مصالح مرسله و مقاصد شریعت؛ می‌تواند در گسترش حوزه امضائیات و 
فرآنند. عرفی شندن.. شزیعت. بسیار اتر گذار. باشد.[ ۱62 نگاه متفاوت: ذو 
نظربه تصویب و تخطئه به قلمرو شریعت. قابل پیوند با تقسیم‌بندی امضا و 
خانفیتنر است. متا زد با پذیرش این پیش فرض که هر واقعه‌ای رز حکم 
زک هی ۳ ی را پدیده‌ای تأسیسی تن ر فرآیندی 
حکم خداوند تابع 0 ای آنان ۳ شریعت را دم امضایی 
در حوزه مطالعات تاریخی, توجه به بعد دیگری از امضای احکام به چشم 
می‌خورد. مورخانی مانند ابن حبیب[64] و یعقوبی[65] به موارد متعددی 
از قوانین و سنتهای عرب که در شریعت اسلام استمرار یافته است. اشاره 
کرده‌اند. برخی به تفصیل از بازتاب ایینها و سنتهای عرب در شریعت اسلام 
در اعمال و مناسک حح؛ احکام ورائت؛ ازدواج و طلاق. قصاص و حدود و 
دیات و ۰ بحت کرده و با نگاهی مردم شناسانه به تفسیر مجموعه وسیعی 

از آیات مربوطه پرداخته‌اند.[66] برخی خاورشناسان نیز با بررسی تأثیر 
نظامهای حقوقی روم و ایران بر فقه اسلام, نتيجه گرفته‌اند که این دین, 
ارمغان جدیدی برای بشریت نیاورده و تنها تلفیقی بازسازی شده از 
نظامهای پیشین است.[67] دانشمندان مسلمان از نگاه تاریخی و کلامی 
به این اتهامات پاسخ گفته‌اند.[68] 
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علی معموری 


ام عماره انصاری 


اشاره 


اه تقماره اتضارد از مدافعان جاعیر ضلی الله علیه واله در خووخ اه 
نسیبه (لبیسه)[69] دختر کعب بن‌عمرو بن‌عوف از بنی‌مازن بن‌نجار 
ری[ 70| رن سین مساهانان فرب است,۱ 7۱ ]اه غین ار تشبة ام 
عطیه است که از زنان سرشناس بصره و راوی حدیت به شمار 
می‌رفت |[ 72 ]؛ هر چند همنامی و عملکرد مشابه این دو. برخی را به خطا 
افکنده است.[3 7] 
ام عماره از زبان کمشا هم .لاش ۱/۹۱ دور ان مدیته تیاغیر (ضلی: الله: ع رد 
له) است. در بیعت* عقبه دوم که 73 تن از یثربیان برای گفتوگو با 
ٍِ خدا , بق که آمده بودند, فقط دو زن حضور داشتند که یکی از آنان 
او بود و با حضرت بیعت کردند 1۰ آپس ار رسول خدا.صلی الله 
علیه وآله) به مدینه و آغاز غزوه‌ها, نسیبه نقش مهمّی در جنگها پافت. در 
تیرد احقبه هضران همفتر ود وتتتزتن سر کت کرد او که به قصد پرستاری 
و مداوای مجروحان و آبرسانی به آنان آمده بود, مردانه جنگید. ابن‌سعد از 
خود او نقل می‌کند که چون در احد مسلمانان گریختند نزد پیامبر آمدم و با 
شمشیر زدن و تیراندازی, از او دفاع کردم تا مجروج شدم. از پیامبر(صلی 
الا له وله ال امت کمن رات مه ی ام ار اد 
ام‌عماره را دیدم که از من دفاع می‌کرد و شمشیر می‌زد .[761 در همین 
نبرد. چون ابن‌قمیتئه لینی فریاد براورد که محمّد را به من نشان دهید تا او 
را از پای درآورم و بدین طریق, عزم کشتن پیامبر کرد, به دفاع از حضرت 
برخاسته رخم‌عمیفی در کرد سامت که با یک.سال التیام‌تافت | 2177 
رنت لخد کمخوو جوبای‌خال اهبومسا آکاهی از سلا مت حسرور شد اج 
عماره با اینکه خود 12 زخم برداشته بود[ 8 7 ] فرزندش را به مبارزه با 
ورتم یت می‌کرد آتضا که ساهت سای الاه له واله ماناین ارات 
بیان «ای ام عماره ! چه کسي به قدر تو تواناست ؟» ستود. دلاوری و 
استقامت وی و خانواده‌اش دز اخد آنان. زا خشمول دفای سول خدا کرد 
و حبنی حضرت مقام آنان را از فلان و فلان برتر دانست. | 79 ] مجلسی 
ضمن تفبیره. مضذاق فلان. و« فلان در. سحن با میزرصلی. الله:.عليه والهاه از 
مقام والای این زن سخن دارد. 80] ۱ 
کقته‌ایدء وق در این عنم میامیر(رضان آلله: عجه وله او را ستوی از 
حضرت خواست تا از خداوند بخواهد که او و خانوده‌اش را در بهشت با 
پیامبر رفیق کند و رسول خدا نیز چنین کرد.[81] ۱ 
ام عماره در غزوه بنی‌قریظه حضور داشت و از غنایم ان سهمی برد و در 
فاخرای ده یکت اه ٩‏ رن کرام سافت (ضلی آلله. علنه واله بودا 2 و 


گویا در همین واقعه. حضرت در چادر آنان از همراهان بیعت گرفت.[83] 
وی در بیعت رضوان[84] و در عمره قضا[85] و نیز در نبرد خیبر حضور 
داش ت[86] و در غزوه حنین که در سپاه مسلمانان سستی افتاد. ضمن 
پاشیدن خاک بر چهره فراریان, فریاد براورد که از خدا و رسول او به کجا 
می کر ۱071۱ 

امُعماره پس از پیامبر(صلی الله علیه وآله), در نبرد یمامه شرکت کرد. در 
این فزین فرزندش به دست مسیلمه قطعه قطعه [ 8 ] و دست ام عمارة 
نیز قطع شد[ 89 ] و پس از بازگشت, ابوبکر به عیادتش رفت 901[۰] 
ام‌عماره از راویان حدیبت پیامبر [ 1 9] و فردی مورد اعتماد و اهل عبادت و 
روزه بود[ 92] و به تعبیر خواب اتتتایت داش ت[93] و در زمان عمره از آن 
رو که در نبرد امه ردق رن ان سامت (صلی الله اه اه هرا کر قیه 
بود, به او توجهی ویژه می‌شد.[ 94] , 

ام‌عماره در نهایت (سال 14 هجری] در زمان خلافت عمر در گذشت ۰[ ۱95 
اینکه همسرش در این زمان و در دیگر مقاطع چه کسی بود, روشن نیست. 
ابن سعد می‌گوید: ام‌عماره با زید بن عاصم ازدواج کرد و عبدالله و حبیب, 
دو صحابی پیامبر(صلی الله علیه وآله)را از او آورد؛ سپس با غزیّه ازدواج 
کرد و تمیم و خوله را آورد[96]؛ اما در جای دیگر, سه ازدواج برای او ذکر 
می‌کند که اولی آن غزیه سیس زیر بن‌عاصم و از سومی باد نکرده است. 
[97] واقدی در گزارش حال او در احد, از همسرش غزیه سخن دارد[98]؛ 
گرچه فرزندانش را باعنوان این‌زید می‌شناساند[ 99 ], بنابراین بایستی ابتدا 
همسر زید و سپس غزیه بوده باشد.[ 100] 


ام عماره در شان نزول: 


ام عماره در نان نزول: 

ففسرآن در ذیل دو ایه از او تسخن به میان آورده‌اند: 

1 عکرمه[101] از خود او نقل می‌کند که گفت: روزی نزد پیامبر(صلی 
الله علیه واله) آمدم و از اینکه همه چیز از آن مردان است. به اعتراض 
گفتم: زنان را به چیزی نمی‌بینم که یه 35 احزاب/33 در پاسخ وی نازل 
شد: «اِنْ المٌسلمین و المٌسلمت و المَوْمنینَ و الَوْمِنتِ ...» در زاد المسیر 
ای ی ی مارا سس ات 
[ 102 ] 

2 وفتی قمی جی یل آیه: 122 ال‌عمران دواد فت. طانان عنم آن 
تفشلا» از پایداری برخی از مسلمانان سخن می‌راند, نام نسیبه را نیز یاد 
می‌کند. [ 103 ] 

مفسران درجایی دیگر از امّعماره یاد نکرده‌اند؛ امّا براساس سخن 
واقدی[104] و ابن‌عبدالبر[105] که از حضور او در بیعت رضوان حکایت 
دارد می‌توان وی را مشمول آبه 18 فتح/48 دانست که در بیان وصف 
بیعت کنندگان با رسول خداست. 
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اشاره 


ام الکتاب 

این واژه سدبار و در سوره‌های آل‌عمران/7 3 رعد/13,39 و 
زخرف/43,4 آمده است. راغب اصل «امٌّ» را به معنای مادر گرفته که 
سپس تعمیم یافته.ق به چیژی که اصل برای وجوة چبزیق دیکر: پا اصل برای 
تربیت و اصلاح آن يا آغاز چیزی باشد اطلاق شده است[1]؛ ولی ابن‌فارس 
«أم» را دارای 4 معنای نزدیک به هم دانسته است: اصل, , مرجع» جماعت و 
دین.[ 2] 

کتاب نیز به معنای صحیفه‌ای است که در آن چیزی نوشته شده باشد.[3] 
این واژه به صورت معرفه (الکتاب) در مواردی بر تورات (نک: بقره/2, 53 
, 79) و در موارد زیادی بر قران (نک: بقره/2, 1 ال‌عمران/3. 7) و نیز بر 
لوح محفو ظ[4] (احزاب/33. 6) اطلاق شده است. ترکیب «ام الکتاب» در 
ی ی است: 

, آیات محکم؛ در آیه 7 آل‌عمران/3 با تقسیم آیات قرآن بم محکم و 
ِِ بر آیانت محکم «أمّالکتاب» اطلاق شده است: «هو الذی آنتل 
غلیک الکتب منه ءایث محکمت هر" هر" ام الکتب واحد متشبهت >>> 
مفسران در توجیه نامگذاری آیات 0 با آلکتاب وجوهی را بیان 
کرده‌اند. . ۱ 
الف. چون ایات محکم. مطلوب اصلی است و مراد انها نیز روشن و 
همچنین مرجع تفسیر ایات متشابه است.[5]این نظر از شهرت بیشتری 
میان مفسران برخوردار است. 

ب. محکم با عکم (< داور) هم ريشه است و آیات محکم بسان حکمی 
برای تفسیر آیات متشابه, و روشنگر مراد آنهاست.[6] 

ج. چون آیات محکم بیشتر آیات قرآن را فراگرفته است. شاهد این معنا 
اطلاق «ام العسکر» بر علم لشکر است, بدان جهت که سپاهیان را بر گرد 
خود جمع می‌کند. اطلاق «ام البلد» بر کسی که بیشتر امور شهر را تدبیر 
می‌کند نیز شاهد دیگر آن است. | 7] 

د. چون آیات محکم بر فرایض, حدود و احکام مشتمل است ,9 

ه . وجود آیات محکم در همه کتابهای آسمانی,[9] يا پذیرش این آیات از 
سوی همه پیروان ادیان الهی,101] دلیل این نامگذاری است. 

2 لوح محفوظ,, آیه 39 ۰ خبر مي دهد که ام الکتاب نزد خداوند 
است: «یمحوا اللة ما پشاء وببِثٌ و عنده اج الکتب < خدا آنچه را خواهد 
از میان می‌برد و [یا] بر جای و استوار می‌دارد و مادر کتاب نزد اوست» و 
آیه 4 زخرف/43 خبر می‌دهد که قرآن دز ا الکتاب نزد خداوند, ان 


فاشتواز اشت و اند فی ام العیت لیا اعلی خکیم» خقضران مناخ ام 
الکتاب در این دو آیه را به اصل و آساس کتاب معنا کرده و با استناد به 
ایات 21 - 22 بروج/85 : «بل هو فرءانْ مجید * فی لوح محفوظ» مراد از 
آن را لوح" روط که هیچ‌گونه تغییر و تبدیل یه آن راه ندارد ‏ 


اش |12 


دیدگاههای مفسران: 


دیدگاههای مفسران: 
در میان کلمات مفسران تفسیرهای دیگری نیز از 1 الکتاب در این آیه 
دیده می‌ شود که از این قرار است: 
1. در نقلهایی از ابن عباس, مجاهد, قتاده و عکرمه به مجموعه کتاب و 
استاس ان (جملة الکتاب و اصله)[13] تفسیر شده است. 
.7 تظریم برکری ات الکنات زر ند علم منزه از تغییر الهی تفسیر کرده 
است .41 1 برخی در توضیح این تفسیر می‌گویند: آ الکتاب ازاین‌رو به 
علم الهی تفسیر شده است که آنچه در صحیفه‌ها ی فرشتگان و جاهای 
دیگر نوشته می‌شود موافق علم ازلی الهی است و علم خداوند اساس و 
ريشه و ام آن است.[13] اين تفسیر از کعب نیز نقل شده است. وی در 
پاسخ ابن‌عباس که از ام الکتاب پرسیده بود گفت: خداوند به آنچه 
می‌خواست ِ بيافریند. ی بندگانش بسازند علم داشت. آنگاه به علم خود 
ت ۱ با ۳ آیه 4 زخرف/43 و 7 آل‌عمران/3 احتمال 
داده است که مراد از ام الکتاب در سوره زخرف آیات محکم قرآن و مرجع 
ضمیر «|یه» آیات همین سوره باشد. بنابراین, مفاد آیة این است که سوره 
حم (زخرف) در میان آیات محکم قرآن واقع شده و از جایگاه بلند و 
استواری برخوردار است. 7 1] 
4. در نقلی از عکرمه 1 الکتاب در آیه 4 زخرف/43 به قرآن تفسیر شده 
است. 8 1] 
5 . ابن‌جریج و ابن عباس به «الذکر» تفسیر کرده‌اند. و چنان چه مقصود از 
«الذکر» قران کریم باشد با تفسیر پیشین یکسان خواهد بود. 
6 . نظر دیگری مراد از 1 الکتاب را حلال و حرام دانسته است.[19] 
مفسران ار یف این نظر که در ذیل آیه 39 رعد/13 از حسن بصری نقل 
شده چندان توجهی نکرده و مراد وی را توضیح نداده‌اند. 
7 در روایتی از حضرت صادق(علیه السلام) که گویا خاویل و تفسیری از 
باطن ای است مراد از 1 الکتاب در سوره زخرف, سوره حمد معرفی 
شده است. آن حضرت مرجع ضمیر «ایه» را علی بن‌ابی‌طالب(علیه 
السلام)دانسته و در پاسخ این پرسش که در کجای ام الکتاب از علی(علیه 
السلام)یاد شده فرمودند: در آیه «اهدنا الصَراط المُستقیم» (حمد/1:6) 
ِِ 

. اهل معقول ام الکتاب س بر امور متعددی چون عقل اول از سلسله 
ِِ طولیه ده‌گانه[21]. نفس کلیه, انسان* کامل. ماهیت حقایق که 


کتاب از آن متولد می‌شود و خود نه موجود است و نه معدوم. و لوح 
محفو ظ تطبیق داده‌اند[ 22], به هر حال از مجموع دو ان باد شده (39 
رعد/13 و4 _زخرف/43) برمی‌آید که ام الکتاب اوّلا نزد خدا است: «عنده, 
لدینا» و تاتتا از هر گونه تغییره تحوّل و زوال مصون است و تالنا انديشه و 
عقل بشری به آن راه ندارد.[23] 

افزون بر دو معنای پیشین «آمٍ_ الکتاب» تا برای سوره فاتحة الکتاب 
معرفی شده است.[24] ظاهرا این نام از سوی پیامبر(صلی الله علیه 
وآله) بر این سوره نهاده شده است. در دو روایت که دارقطنی و بیهقی در 
سنن خود و ترمذی, ابن‌منذر, ابن‌ابی‌حاتم و ابن‌مردویه در تفسیر خود 
آفرده‌اند. فی نف می کید پیامبزر صلین. اللمعلیه وآله)سوره حمد را ام 
الکتاب خوانده است ۰[ 2] در روایت ونحز ۳ بن کعب می‌گوید: فاتحة 
الکتاب را بر پیامبر(صلی الله علیه واله)خواندم. حضرت سوگند یاد کرد که 
و تفر نت نه در انجیل, تگو زمر هن و قران سوره‌ای تیان ار نازل 
نشده است. آن ۹ الکتاب و ... است.[6 2 نیز در حدیث دیگری که جابر از 
رسول خدا(صلی الله علیه واله)نقل کرده از سوره حمد با نام 2 الکتاب 
یاد شده است |[ 27]. 

در روایاتی از اهل‌بیت(علیهم السلام) نیز ام الکتاب بر سوره فاتحة*الکتاب 
اطلاق شده است., از ان جمله عیاشی در اغاز تفسیر سوره فاتحه از امام 
صادق (علیه السلام)روایت ضیف کنز که آن حضرت فرمود: اسم اعظم 
خداوند ور ام *الکنات براکبنم اسنت26۱] در روایتن ذبکر از ان .خرت 
آمده است که حضرت فرمود: 4 بار صدای ناله ابلیس بلند شد. چهارمین 
بار هنگامی بود که امّ*الکتاب یعنی «الحمذ له زب العلمین» نازل شد. 
91 2],روایتی نیز از حضرت رضا(علیه السلام)نقل شده که در آن بر سوره 
حمد 1 الکتاب اطلاق شده است.[ 30 ] ۱ 

در مقابل. از ابن‌سیرین و حسن بصری نقل شده که آن دو خوش نداشتند 
سوره حمد را ام الکتاب بنامند, زیرا ام الکتاب نزد خداوند است (نک: 
رعد/13, 311)39]؛ نیز مرسی می‌گوید: حدیثی نقل شده که می‌گوید: 
کسی سوره حمد را ام الکتاب نخواند, بلکه فاتحة الکتاب بخواند. سیس 
این حدیث را رد کرده و صحیح ندانسته است؛ اما سیوطی اصل حدیت 
بودن چنین سخنی را انکار کرده است.[32] مفسران درباره علت 
نامگذاری سوره حمد به 1 الکتاب وجوهی شمرده‌اند: 

1 برخی با استناد به اطلاق «ام القوم» بر رئیس قوم به سبب برتریش بر 
ساير افراد قوم, علت این نام را برتر بودن سوره حمد بر سایر سوره‌ها 
دانسته‌اند. (درباره برتری سوره حمد بر سایر سوره‌های قران << حمد/ 
سوره) ۲ ۲ 

2. در نظری دیگر برابر بودن حرمت این سوره با همه سوره‌های دیگر راز 


این نامگذاری بیان شده است.[33] 

3 نظر دیگر, علت را پناهگاه بودن سوره حمد برای اهل ایمان یاد کرده 
است. در این نظریه به اطلاق «ام» قش ام استشهاد شده است,؛ زیرا| علم 
ماگمه فیاهان در ودان جک است ۱321 

4 محکم بودن آیات سوره حمد و اینکه در سوره ال‌گهزان آیات محکم 1 
الکتاب خوانده شده وجه دیگری برای این تسمیه برشمرده شده است. 
[35] 

5 . عده‌ای جامعیت و اشتمال سوره حمد بر کلیات معارف قرآن را سبب 
این نامک ارت بان داشته اند ۱36 

6 . برخی معتقدند سوره حمد از آن رو ام الکتاب نام گرفته که در آغاز 
کتاب (قرآن) قرار گرفته است.[37] 


منابع 


منابع ۲ ۳ 
الاتقان فی علوم القرآن؛ البرهان فی تفسیر القرآن؛ تأویل لیات الظاهرة 
فی فضائل العترة الطاهره؛ التحقیق فی کلمات لقرآن الکریم؛ تفسیر 
الکبیر؛ جامه بیان عن تأویل آی القرآن؛ الجدید فی تفسیر القرآن المجید؛ 
القرآن العظیم؛ روض‌الجنان و روح الجنان؛ شرح فصوص كِِِِ فرهنگ 
اللعد مقردات الفاط العران المز ان فی سر الثر ان 


سید محمود دشتی 





أمْ کجه (کحه)[38] انصاری[39] 


اشاره 


کجه (کحه)[38] انصاری[39] 

در ذیل چند آیه قرآن از اين بانو سخن به میان آمده است که پس از 
درگذشت پا شهادت همسرش, در مسجد «فضیخ» نزد پیامبر(صلی الله 
ع ای مق م ام تراسا سای سای تست زان < 
پسران خُردسال از ارث) ارت قابل توجه [ 40] همسرش به پسر 
عموهای[ 41] او او یافته و دخترانش از ارث محروم مانده‌اند, گله کرد. 
[42] پیامبر(صلی الله علیه وآله)پاسخ ام کجّه را به نزول وحی واگذاشت. 
پس از چندی, آیات 43[7] و 44111] و به, گفته برخی 4516] نساء/4 
درباره سهم ورثه از ارث* نازل شد:«... فان کر نساء فوق ائتتین له ثلنا 
ما ترک وان کانئت واحده فلها اللصف . . < چنانچه دختران میّت دو تن یا 
بیشتر بودند [در صورتی که میت پسر نداشته باشدآ]؛ دو سوم و چنانچه یک 
ن بود, نیمی از ارت به آنان تعلق خواهد گرفت». در پی فرودآمدن این 
آیم بیافیر(ضلی الله عة,واله از پشرعفوهای تفا عواست ۲ ری هم 
ارث را به آم کجّه و دو سوم آن را به دخترانش بازپس دهند.[46] 

درباره نام همسر آم کچه, چگونگی درگذشت و نیز وارثان او اختلاف 
فراوانی در منابع وجود دارد[ 47], به‌گونه‌ای که نظر خاصی را نمی‌توان 
برگزید. 


منابع 


ساده 

اسدالغابة فی معرفة الصحابه؛ الاصابة فی تمییز الصحابه؛ البحر المحیط 
فی. التفشتر" خامع: الهای عن عاهیل اه القران» الخامم. لاعکام القران, 
قرطبی؛ الکشاف. 

علیرضا جمشیدی نیا 





اشاره 


ام کلئوم بنت عْقبة بن ابی مُعَیط 

وی از بنی‌امیه. خواهر مادری عثمان و از اشراف‌زادگان قریش بود. پدرش 
در دشمنی پا پیامبر سرسختی فراوانی از خود نشان داد و پس از اسارت 
در سال دوم هجری در خلی ندز به فرمان پیامبر کشته شد.[48] مادرش 
آروی از نوادگان دختری عبدالمطلب بود که ابتدا به ازدواج عفان درآمد و 
عثمان از او به دنیا آمد و سپس همسر عقبه شد.[49] 

اه در هسام اش ات ان ات بر ات مات 
خانواده اش نتوانست به مدینه رود. پس از صلح حدیبیه ۳ سال ِِ 
هجری تصمیم گرفت به مدینه مهاجرت کند. خانواده او در حوالی مکه 
علفزاری داشتند و ام کلئوم هر گاه بدانجا می‌رفت: چند روز ص‌ضاند و 
سپس به مکه باز می‌گشت. یک‌بار توشه کافی برای خود تهیه کرد و به آن 
علفزار رقت و چون مردی که تا علفزار او را همراهی کرده بود بازگشت, 
ام کلثوم راه مدینه را در پیش گرفت و چون با مسیر آشنا نبود مردی از 
خراعه اسان بامر مر ضلم جمفت) مرا خیم یرای کرد 
خانواده او یس از چند روز به جسنوجوی او بو اخدند و برادرانش ولید و 
عماره در جستوجوی او به مدینه آفدند و چون از حضور او در آنجا آگاه 
شدند از پيامبر خواستند او را به آنان تحویل دهد. امٌکلئوم از پیامبر 
خوامنت که جوحواست آنها را محفق فا و ربرا ن‌غبر ایزه صورت انان او 
زاتمم هو نی شرا را سا آمرا ول فدان ه 
ام کلثوم در مدینه ماند.[52] او را تنها زن قریشی دانسته‌اند که از خانواده 
نامسلمان خود گریخت و بدون همراهی هیچ یک از خویشانش به مدینه 
مهاجرت کرد.[53] در آنجا زید بن حاره, زبیر بن عوام و عبدالرحمن بن 
عوف و عمرو بن العاص از او خواستگاری کردند و چون او با برادرش 
عثمان مشورت کرد عثمان از او خواست تا نظر پیامبر را جویا شود. آن 
حضرت زید را برگزید.[54] به روایت دیگری که غالب مفسران ان را 
ترجیح داده‌اند, ام کلثوم چون مابل بود به ازدواج پیامبر گاید خود را به 
پیامبر بخشید و آن حضرت او را به ازدواج زید بن حارثه (برده آزاد شده 
پیامبر) دراورد و برای او فرزندانی به نامهای زید و رقیه به دنیا اورد.[ 55] 
پس از شهادت زید در سال هشتم هجری[56] (يا مطلقه شدن ام کلثوم) 
[57] او به همسری زبیر بن عوام ذرافد: زبیر از او صاحب دختری به نام 
زیدب شد؛ اما چون زبیر بر زنان خود سخت می‌گرفت ژد کی با او دوام 
نیافت و به طلاق ام کلئوم انجامید ۰[ ۱ آنگاه چند تن از او خواستگاری 
کردند که پیامبر از میان آنان عبدالرحمن بن عوف را برای امّکلثوم برگزید. 


ام کلثوم در زندگانی خود با عبدالرحمن صاحب فرزندانی به نامهای ابراهیم 
و حمید[9<] و محمد و اسماعیل[60] و حميدة و امة الرحمن [61] شد. ام 
کلئوم در دوره خلافت عمر بن خطاب به سبب هجرتش به مدینه, مشمول 
عطایای سالانه خلیفه قرار گرفت که میزان ان را متفاوت ذکر کرده‌اند. 
[62] عبدالرحمن در دوره پیامبر با عثمان عقد اخوت بسته بود[63]؛ اما 
ازدواج او با امٌْکلثوم (خواهر مادری عثمان) در گرایش عبدالرحمن به 
عثمان در شورای 6 نفره برای تعیین خلیفه سوم, نقش فراوانی داشت که 
امیرمومنان,. امام علی(علیه السلام)به ان اشاره کرده است.[64] 
عبدالرحمن مردی ثروتمند بود و چون از دنیا رفت ارت فراوانی از او به 
ام کلئوم رسید.[ 65] او سپس به همسری عمرو عاص دز امد ودیکت فا پس 
از آن درگذشت.[66] تاریخ مرگ او را دوره خلافت علی(علیه السلام)(35 
40 هجری) ذکر کرده‌اند.[67] به نقل طبری چون عثمان. عمرو عاص را 
در سال 25 از ولایت مصر عزل کرد[ 68] ام کلثوم را طلاق داد.[69] با 
توجه به اینکه گزارشات دیگر سخن از همسری او با عبدالرحمن تا سال 
1 هجری دارد گزارش طبری مورد ناما ات 

ام‌کلثوم از راویان حدیث است[70] و شیخ در رجال خود و ابن حبان در 
کتاب الثقات از او نام برده‌اند.[711] یکی از روایات فضیلت سوره توحید از 
او منقول است. | 72] 


امْکلئوم در شان نزول: 


ام کلئوم در شان نزول: 

1 هنگامی که برادران ام کلثوم از پیامبر خواستند براساس پیمان حدیبیه 
(که مطابق یکی از بندهای آن اگر فردی در مکه مسلمان شده و به مدینه 
هجرت هق‌کرد. بیامیر(ضلی الله علیه واله)باید. آه زا به. فریتنن 
برمی‌گرداند) خواهر خود را به مکه باز گردانند, و او از ضعف و ناتوانی 
خود در برابر فشارها و شکنجه‌های ۱ 10 
ممتحنه/60 ات زنان مهاجر به مدینه را 
بیازماید و چنانچه آنان را مومن یافت از باز گرداندنشان به کافران چشم 
بپوشد[73]: «بایمّا الذین ءامنوا ذا ۳ المُوْمنت مهجرت فامتجنوش 
اللهٌ اعلمٌ بایمنهنٌ فان عَلمتموهٌ مُوْینت فلا ترحقوهه الی الکثار . 
بنابر برخی روایأت, پیامبر در پاسخ به برادران او فر مود: زنان ۳ 
قرارداد حدیبیه نیستند .۳741 درباره نجوه امتحان زنان مهاجر اقوال 
متعددی وجود دارد؛ به روایت ابن عباس آنان می‌بایست سوگند یاد کنند که 
بر اثر نفرت از شوهر, رغبت به سرزمین دیگر, دنیاطلبی, عشق به یکی از 
مردان ما (مسلمانان), مهاجرت نکرده‌اند و صرفا محبت خدا و رسول‌خدا| 
انگیزه مهاجرت انان بوده است.[75] به روایت دیگری از ابن عباس ذکر 
شهادتین برای امتحان انها کافی بود. عايشه نقل می‌کند که همان 
تعهدهایی که پیامبر در بیعت خود از زنان مدینه گرفت برای آنان مطرح 
می‌کرد.[6 7 ] ۳ 

2. ام کلثوم پس از انکه سکونتش در مدینه حتمی شد, خود را به پیامبر 
بخشید تا به ازدواج او دراید. پیامبر بخشش او را پذیرفت؛ اما او را به 
ازدواج زید بن. حارته درآورد. ام کلثوم که از این مسئله ناراحت شده بود 
گفت: خود را به او هبه کردم؛ اضا اه مزا به اندواخ پزده‌اش دراورن آنگاه 
آیه 36 احزاب/33 نازل شد: «و ما کان لمومن و لا مومنة اذا قضی‌الله و 
رسوله امرا آن یکون لهم الخيرة من امرهم ...» [77] ام کلثوم وقتی 
متوجه شد که این امر خواست خدا| ۳۳ خدا| بوده و در این امر خیری 
نهفته است به این ازدواج راضی شد. 


منابع 


منایع 

احکام القرآن, جصاص؛ الاستیعاب فی معرفة الاصحاب؛ اسد الغابة فی 
معرفة الصحابه؛ الاصابة فی تمییز الصحابه؛ البحرالمحیط فی التفسیر؛ 
تاریخ‌الامم و الملوک, طبری؛ تاریخ مدينة دمشق؛ تاریخ الیعقوبی؛ التبیان 
فی تفسیر القزان؛ جامع‌البیان عن تأًویل آی القرآن؛ الجامع لاحکام القرآن, 
قرطبی؛ الدرالمنثور فی التفسیر بالماثور؛ دلائل النبوه؛ رجال الطوسی؛ زاد 
المسیر فی علم التفسیر؛ سیر اعلام النبلاء؛ السيرة النبویه, ابن هشام؛ 
صحیح‌البخاری؛ الطبقات الکبری؛ کتاب الثقات؛ مسند احمد بن حنبل؛ 
المغازی؛ النکت و العیون. ماوردی؛ نهح‌البلاغه. 

مهران اسماعیلی 


ام کلئوم بنت عمرو 


اشاره 


ام کلثوم بنت عمرو: از همسران عمر بن خطاب 

وی ملیکه نام داش ت[78] و از قبیله خزاعه بود[79] که نزدیک مکه 
می‌زیستند. بیشتر منایع او را دختر جَرَوّل[80] و برخی عمرو بن جروّل 
معرفی کرده‌اند ۱911۰ او ابتدا پا عمر بن خطاب (از بنی‌عدی) ازدواج کرد 
که حاصل آن, فرزندانی به نامهای عبید لاه و زید بود.[82] ام کلثوم در 
دوره اسلامی 9 اند آزاین‌رویس از صلح جذییبه۱ ۱9۰ ورب ترول 
ایه 10 ممتحنه/60 : «... و لا تمسکوا بعضم الکوافر ...» که خداوند از 
مسلمانان خواست به هر زنان کافر خو خود ادامه نهد[ 84 عمر وی 
را طلاق داد و به دستور پیامبر مهریه او از غنایم پرداخته شد.[85] او 
سپس با ابوالجهم (یکی دیگر از بنی‌عدی) ازدواج کرد و برای او نیز 
فرزندی به نام عبدالله به دنیا آورد .9061 احتمال ام کلثوم یک سال پس از 
جدایی از عمر و در فتح مکه اسلام آورد.[87] گزارش منابع رجالی نیز 
حاکی است که وی مدتی همسر وهب خزاعی بوده و ثمره این ازدواج 
فرزندی به نام حارثه است که در میان راویان نامش امده است.[88] 
وت را تا مار بر ار 
شرکت کردند و کشته شدند.[89] فرزند او از ابوالجهم نیز در فتوحات 
(نبرد اجنادین) کشته شد.[90] البته اگر این گزارش درست باشد. جریان 
مشهور ازدواجش با ابوالجهم پس از جدایی از عمر, مورد تردید قرار 
قای کیره زیرا این ازدواج پس از 2 هفتم روی داده و طبیعی است که 
فرزندشان نمی‌توانسته در سال سیزدهم در نبرد اجنادین شرکت کند. 

از فرجام او اطلاعی در دست نیست. 


منابع 


ی 

الاصابة فی تمییز الصحابه؛ بحارالانوار؛ البداية والنهایه؛ تاریخ مدينة دمشق؛ 
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ام مهزول بنت مرئد 


اشاره 


ام مهزول بنت مرئد: از تیره بنی‌جمح[ 1 9] 

وی زنی زیبا و از فاحشگان پرچمدار مکه[92] و یکی از مشهورترین انا 
بود ۱931۰ ) < ۴ اصحاب رایات] او نخست کنیز ساب بن نی سائب 
مخزومی[94] بود و از راه فاحشگی برای ارباب خود درآمد کسب می‌کرد. 
از اينکه بعضی از مسلمانان قصد ازدواج با او را داشته‌اند[ 95] بر می‌آید 
که وی سرانجام آزاد شده است. 

به گفته برخی مفسران[96] ام مهزول برای ازدواج شرط می‌کرد که 
هزینه زد کی شوهر خود را از درآمد روسپیگری بپردازد, بدان شرط که 
شوهر به او اجازه زناکاری* بدهد. یکی از مسلمانان که در فقر و بی‌کسی 
شف‌نست آن سامیر(ضلی الله علیه والتااتاتی خماست ابا ام مفزول 
ازدواج کند و از دارایی او بهره‌مند گشته و پس از بی‌نیازی رهایش کند. به 
نقلی[97] در پاسخ اين درخواست آیه 3 نور/24 نازل شد و مسلمانان را 
از ازدواج یا زنان بدکاره و مشرک باز داشت: «الرّانی لا یتک الا رانبةٌ آو 
خشر کة والرّانتة لا بتککها الا زان آو مُشری وخوم دلک عغَلی الموینین» از 
فرجام وی اطلاعی در دست نیست. 


منابع 
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اشاره 


افتیت: انفتی. و اسودکی از تهدیدهای فردی و اختمافن 
امنیت مصدر جعلی از ريشه «] - م > به معنای در امان بودن» ایمنی و 
آسودگی[1] و از بین رفتن هراس و نگرانی است.[2] کاربرد وصفی آن در 
مواردی مانند «البلد الامین» (تین/95,3) و «قريّة کاتت عامنة» 
(نحل/16,112) به معنای مطمئن, آرام و آسوده‌خاطر است.[3] در 
اصطلاح سیاسی و حقوقی به حالت فراغت از هرگونه تهدید یا حمله و نیز 
نق آهاد کت برای رویارویی با هر نهدید * و حمله اهست دتم می‌ شود و به 
صورت امنیت فردی, اجتماعی, ملی و بین المللی کاربرد یافته است. 
امنیت فردی حالتی نت که در آن: فرد فارغ ازر تری: ایب رز شید بة 
جان يا مال يا آبروی خود یا از دست دادن آن زندگی کند. امنیت اجتماعی 
نیز حالت فراغت همگانی از تهدیدی است که کردار غیر قانونی دولت پا 
دستگاهی با کروهی با فردی در عماهی یا بخشی از جامفه پذید آوزد. 
امنیت صلی:عالنی. استه که‌ماتی ازع از نمفید. از دشت. دادن قمما 
بخشی از جمعیت, دارایی يا خاک خود به سر برد و در امنیت بین المللی 
قدرتها در حالت تعادل و حفظ وضع موجودند و از دستیازی به قلمرو 
دیگران خودداری می‌کنند و در جهت حفظ تا بین‌المللی کوششهای 
هماهنگی. دارند و سازهانهای. بین الفللی ضامن آن بة. شمار می‌ایتد 41 
نسبی بودن فقدان تهدید به عنوان مهم‌ترین عنصر امنیت, از این مفهوم 
مقوله‌ای نسبی و دارای شدت و ضعف ساخته است. 
از نظر قرآن امنیت مفهومی وسیع و فراگیر است و افزون بر موارد ایمنی 
از عذاب الهی در آخرت؛ در دو سطح روانشناختی و جامعه شناختی قابل 
بررسی است. در سطح نخست به ارامش* روحی افراد و کسب مدارج 
معنوی آنان ارتباط می‌یابد که از حوزه اصطلاحی امنیت در علوم اجتماعی 
بیرون بوده و به موضوع آرامش و اضطراب در روانشناسی ارتباط دارد. 
در سطح دیگر امنیت باگونه‌های فراوان خود ابعاد گوناگون زندگی فردی, 
اجتماعی. سیاسی و اقتصادی را ذزیز مق کیرد و با اقتدار و انسجام و 
وحدت جامعه پیوند دارد. این امنیت همه جانبه افزون بر ایجاد زمینه‌های 
پیشرفت و توسعه داخلی, امنیت خارجی جامعه را سبب می‌ شود. 
در فان کزیم افزون بر واژه امن و مشتقات آن (نور/55 ,24 
دخان/44,51؛ بقره/2,196؛ نحل/16, 112؛ ...) از کلیدواژه‌هایی مانند سلم 
(بقره/2,208), سلام (رعد/13,24), سکینه [(توبه/9,26), صلح 
(بقره/2,112), رعب (حشر/59ظ ,2), حزن (بقره/2,38) و نیز ایات جهاد 


(بقره/2,193؛ نساء/4,91), قصاص(نحل/16,126؛ بقره/2,179) و حدود 
(نور/4 ,24( موضوع امنیت برداشت می‌ شود افزون بر این؛ آیات دیگری 
نیز در رسیم حوزه معنایی امنیت نقش دارد که عبارت است از آیاتی که با 
بیان پاره‌ای احکام فقهی و اخلاقی. امنیت عفیده (بقره/256 +2 جان 
(مائده/5 ,32؛ انعام/6 ,151), مال (مائده/5 ,38) و آبروی (نساء/4,58 ؛ 
را 12 ایضاها را مه هم نود مان موضا نها مد 

پایه برادری (حجرات/49,10),. صلح (حجرات/49,9 - 10), 
آمادگی تفای ی ها ان (انفال/8 ,6) و 1 ای ره 
94( تأکید کرده و بر حرمت جنگ در مکان (بقره/2. 125 
آل‌عمران/3.97) و زمانهای (توبه/9, 36) ویژه‌ای دلالت دارد. 


نگاه ۳۹1 قرآن به امنیت: 


نگاه کلی قرآن به امنیت: 
نگاه قرآن به مفهوم سیاسی 5 اجتماعی امنیت, بر پایه رویکرد هداینی 
قرآن و در پیوند با بخشی از مفاهیم دینی است. قران امنیت را نعمتی از 
مومنان صالح[ 5 آمی‌داند: «وعد 7 
ببه نید انش من بعد دٍ خوفهم آمتا» (نور/55 ,024 و نبودن امنیت را وسیله‌ای 
۳ امتحان (بقره/2,55) يا به سبب کفران نعمتهای خدا معرفی می‌کند. 
[6] (نحل/16,112) مولفه‌های برپایی امنیت در حوزه داخلی جامعه 
سای ها خارحی انعارت است اوه متشی ی بر تور آنمان 
به خدا[7] (برای نمونه نک: انعام/6 , 892), پاره‌ای احکام فقهی و اخلاقی 
دین برای ساماندهی به روابط مسلمانان (برای نمونه نک: حجرآت/49, 9 
- 12), جهاد و آمادگی دفاعی مسلمانان (انفال/8 ,6) و حضور حاکمان 
پایبند یه آموزه‌های دینی .۱91 برپایی امنیت, زمینه ساز دستیابی به حق 
(توبه/16 ,9( و روی‌آوری به نز کین خداست (نور/5د 24۸ : قریش/106, 3 
- 4) و از سوی دیگر رونق مسافرت (سباً/34, 8) و پدید آمدن رفاه 
۳۳ را در من دارد.. (بقزه/12:126-فحل/16: ۰112 قضیض/28:57) 
رخ مشتران ار ات ی ار اه افیا ادها رای از اسنت 
دانسته‌اند[ 9] و نبودن امنیت را در جامعه, زمینه‌ساز رکود علمی, اظهار 
نشدن عقاید, بروز نارضایتی عمومی, چاپلوسی, نفاق, بی‌تفاوتی و 
بی‌اعتمادی به حاکمان دانسته‌اند 01۰ 1 توجه قرآن به امنیت در این گستره 
وسیع از آیات و نیز درخواست امنیت وی حضرت ابراهیم (بقره/2, 
ی بعضی اقوام تم مر از نعمت امنیت مانند قوم ۲ (سباً/8 1 نف 
و ارتباط بخش فراوانی از مباحث فقهی مانند حد ود و دیات و جهاد و . 
مقوله امنیت, نشان از اهمیت امنیت در اسلام دارد و تأکید قرآن ِِِِ 
مکه و ماههای حرام. می‌تواند زمینه‌ای برای نهادینه شدن فرهنگ صلح و 


ات در جامعه اسلامی باشد. 


امنیت عقیده و بیان: 


امنیت عقیده و بیان : 

قران با تکیه بر اختیاری بودن پذیرش عقیده و دین, اجبار انسانها را در اين 
زمینه نفی می‌کند: «لا اکراه ی الدین» (بقره/11[)2,256] اين آیه با 
وتو و زدودن مظاهر شرک از ۳ مجور مخادلات فراوانی 9 
مفسران قرار گرفته است. برخی با اين پیش فرض که پیامبر اکرم(صلی 
اللهعلبه واله آغرت زا بر برش اسلام مجیور کرد این آبه را مسوح 
فی‌دانند؛ ولی برخی, دیگر معتفدند آبه مدکور نشخ تشده. و ذرباره اهل 
کتاب است که با پرداخت جزبه از پذیرش اجباری دین رهایی یافتند و 
بت‌پرستان به پذیرش دین وادار شدند.[12] علامه طباطبایی به‌رغم 
پذیرش انحصار نجات و رستگاری در عقیده توحید, با استناد به این آنة 
تخمیل فبرخ ۵ عفیده را جحاز تمی‌شمره۱ 13و خطوو ازجی با تافران 
را در آیه 193 بقره/2 تنها برای دفع فتنه می‌داند.1 14] از نظر قرآن کریم, 
۲ حق برای همگان روشن معرفی شده: «قد تبین الشد من الغعی» 
(بقره/256 ,2( و پذیرش پا رد آن به اختیار افراد واگذار شده است: «فمن 
شاء فلیوّمن وهن شاء فلیکفر» (کهف/29 ,19( و این امر به ی ۳ پا زیان 
آنان می‌انجامد: «فمّن اهتدی فایئما یهتدی لنفسه ومّن صل فایتما یضل 
علهاوها انا عم پوکیل# و حطقه بامیر نها بلتم این حی و نم اخیار 
مردم بر ار است. (یونس/108 ,0( قرآن به مشرکان جویای حقیقت نیز 
امان* می‌دهده از پیاشر می‌خواهد با کلام-خدا زا اکر. خواستنه‌برای. آنان 
بخواند و در صورت عدم پدیرش دین حق آنان را با امنیت کامل به سوی 
قومشان باز گرداند.[15] (توبه/9,6) در آیاتی از قرآن به موضوع جدال با 
مخالفان سفارش شده که توجه به نوصیه قرآن به استفاده از نیکوترین 
شیوه در مناظره با ایشان: «و جدلهّم بالتی هی احسَر» (نحل/16.125) 
نشان دهنده آزادی و امنیت عادلانه افراد در بیان معتقدات و نقد و پررسی 
آن است. آیه «فبشر عباد ۴ آلذین بستمعون القول فییتبعو فیتبعون آحسته» 
(زمر/39, 17 _ 18 از وجود زمینه برای طرح افکار و عقاید گوناگون در 
فضایی مناسب حکایت دارد. 


امنیت جان, مال و آبرو: 


۳ جان. فنال :| یز و" 

ز نظر قرآن جان انسانها محترم است: «و لا ِ التَفس التی حة حرم م اللَه 
1 بالحق» (انعام/6 ,151) و کشتن کسانی که قتل و فسادی م 0 
نشده‌اند همانند کشتن همه انسانهاست: «من قتل تفس بغیر تفس آو 
فقساد فی الارض فکاتما قتل الناس جمیعا» (مائده/5 .32), ارا‌رم حیات 
جامعه را در قصاص قرار داده: «و اکم فی القصاص خیوقة» (بقره/2,179) 
و احکام این عاملي تربیتی را که در مقابله با ناآمنی موثر است بیان 
می‌کند: «یایهّا الذین ءامنوا 0 عَلیکمٌ القصاصٌ فی القتلی ...» 
(بقره/8 17 2۸( تروت و دارایی افراد نیز محترم است و آزاین‌رو سارقان را 
باید رمجارانت کرد ِِِِِ 5 فاقطعوا ایدیٌما ۳ یم کستبا 
مومنان است: «والذین شم لامنتهم وغهدهم رعون» موی ۶ 23 و 
مسلمانان را موظف به بازگرداندن امانتهای مادی و غیر مادی[16] به 
ضاخبانشان تفاخته است: «ان الله با کم آن و الامنت الی 1۳ 
(نساء/4,58)؛ همچنین آبروی افراد محترم است و از اموری چون مسخره 
کردن,دیگران: «لا سخر قومٌ من قوم» و عیبجویی از هم: «و لا تلمژوا 
آنمُسکم» و خواندن دیگران با نامهای زرشت: : «و لا تنایُوا بالالفت» و گمان 
بد درباره مردم: «اجتنیوا کنیزا من الظنٌ ان بعض الظنْ انمْ» و تجسس در 
عیبهای افراد و غیبت آنان: «و لا تجسٌسوا ولا بغتب تعص کم بتعضا» 
(حجرات/49, 1 + 12). نهی. شده است. در آیاتی: نیز به امثیت: خریم 
خانوادگی اشاره شده و به افراد بالغ فرمان داده شده برای وارد شدن به 
چربم خصوصی دیکران از آنان اجازم بگیرند: س_ ۰ فلیستذنوا کما استدذن 
الذین من قبلهم» (نور/24,59) و از نگاههای آلوده بپرهیزند. (نور/24, 30 
_ 31) 


امنیت سیاسی و اجتماعی: 


ار ای ات یت رام با مور 
دارد, در بخشی از آیات قرآن مسائل مربوط به امنیت در ساحت اجتماعی 
انسان و مناسبات حاکم بر آن در دو حوزه واخلی و خارجی جامعه اسلامی 
بررسی شده است : در بعد داخلی جامعه اسلامی, قرآن رابطه مقمنان را 
بر پایه برادری: «ایتمَا المَوّمنون اخوه» (حجرات/10 ,09( و وحدت و ترک 
تفرقه: «واعتصموا بحبل الله جمیعا و لاتفتّقوا» (آل‌عمران/3,103) 
ترسیم می‌کند و نزاع و درگیری را مایه ضعف و از بین رفتن عزت و 
کرامت مومنان می‌داند[ 17]: «و لا تتَزعوا فتفشلوا ۵ ده وک 
(انفال/8 ,46) و چون مقمنان با هم برادرند از آنان می‌خواهد اختلافات 
پیش آمده بین همدیگر را براساس قسط و عدل_ حل کرده 
(حجرات/49,9), در جامعه صلاح برقرار کنند:«... فاصلحوا ب بین آخویکم» 
(حجرات/49.,10) و زمینه را برای تعاون و ات «وِ ۳ خن البز 
واللقوی» (مائده/5 ,2) و احسان (نساء/4.36) فراهم آورند و از سوی 
دیگر با هوشیاری, ریشه‌های فتنه را بيابند و گزارشهایی را که باعث 
اختلافات و درگیرپهای احتمالی مومنان می‌شود ارزیابی کنند :«ب ایا الذین 
ءامنوا ان حاءکم فاسق بثبا ۳ فتبینو| آن تصیبوا| قوم بجهلة» 
(حجرات/49:6) و اخبار مربوط نا ۱ 
کردن نقشه‌های جنگی دنا یا برای ترساندن مردم از حمله احتمالی 
دشمن منتشر می‌سازندٍ به مسئولان امر برسانند ۳ آن را ارزیابی 
کنند[18]: «و ادا جاءهم امک هو الامن_ او الخوف آذاعوا به ولو دوه الی 
الّسول والی آولی اللامر منهم لَعلَة الذین یَستَبطوَة ینهم» 
(نساء/4,83)؛ همچنین باید با منافقانی که به قصد حفظ جان و مال خود با 
فریبکاری نزد مسلمانان اظهار اسلام و نزد قوم مشرک خود اظهار کفر 
قف کنتد. ه خدایان: انان را عبادت می‌کنند تا از هر دو گروه ایمن باشند, 
برخورد کنند, زیرا که آنان در بی فتنه*انگیزی‌اند: «ستجدون ءاخرین 

پرسدون آن. رگم و انوا قوحیم کل ها وا الی. الفتت ار کستها قیما» 
(نساء/4,91) مومنان وظیفه دارند در صورت دست برنداشتن و تسلیم 
نشدن منافقان, آنان را هر جا یافتند بگیرند. و بکشند: «قان لم بعتزلوکم و 
پلقوا الک السَلْم و یکفوا ایهم قفَحْذوهُم واقتلوهٌم خی تْقِفتموهُم» 
(نساء/4,91)[ 19 ] سزای بر هم زنندگان امنیت که فساد می‌کنند و با خدا 
و رسول او می‌جنگند نیز,کشته يا مصلوپ شدن يا قطع دستها و پاها یا 
تبعید است: «ایما جزوا الذین یحاربون ال ورسولة و بسعون فی‌الارض 


فقسادا آن یقتّلوا او ۳9 آو تقطع آیدیهم وآرجْلهّم من خلف آو 

الارض» (مائده/5 ,201)33] 

در بعد خارجی با حفظ آمادگی دفاعی: «وأعنوا لهُم ما استطعثم من فُوّة 
تک (انفال/8 600۸( می‌توان با کافرانی که قصد جنگ و ضر به زدن به 

مسا ان نداشته باپشند رابطه مسالمت‌آمیز پرقرار کرد: «ا بتکم ال 


عن الذین لم تلوکم فی‌الذین و لم بُخرجوکم من دی رکم آن تبروهم و 
تقسیطوا الیهم» (ممتحنه/60 ,8)؛ اما اگر جنگ را آغاز کنند مومنان باید در 
راه خدا| با آنان جهاد* کنند (نساء/4, 94( ولی ستم پيشه نکنند: و قتلوا 
فی تفیل آلله الذیه بع له نکم ولا عتدوا»(بقره/2۰190) حون تام دین 
صلح* و مسالمت است مسلمانان باید تقاضای صلح کافران را بپذیرند و 
بر خدا توکل کنند[21]: «و ان جَتحوا للسّلم قاجتح لها وتوکل عَلی اللّو» 
(انفال/6 ,61), زیرا مسلمان هی گاه اعاز کر جنگ بیست و دشمنان 
انا را ی بای مب کی مرا ریا ضا باه سر ان 
زنان, کودکان و اسیران کشته شوند و اموری چون شبیخون, ترور*, بستن 
آب. قصاص قبل از جنایت, کشتن از روی گمان و تهمت و شکنجه و نیز 
مَثله کردن کشتگان آنان ممنوع است |[ 3 ۲2 و دشمنی تنها با درشمن ظالم: 
«فلا عْدون الا غلّی الظلمین» (بقره/2,193) آن هم به قصد رفع فتنه 
(انفال/8 , 39) و به صورت مقابله به مثل جایز است. «و ان عاقبنم 
فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به» (نحل/16,126) 


امنیت اقتصادی: 


امنیت اقتصادی: 

امنیت اقتصادی در دو سطح کاربرد دارد: نخست فراهم آمدن زمینه‌هایی 
برای تا مرخ معیشت آدمیان و از میان رفتن فقر و دیگری ایجاد ساز و 
کارهایی برای امنیت مناسبات اقتصادی و تجاری جامعه است. تنوجچه قرآن 
به اموری مانند رفع فقر* و شکاف طبقاتی و انحصار تروت در دست 
توانگران در راستای برقراری امنیت برای معیشت افراد و زدودن فقر از 
جامعه قابل تحلیل است. ایه «ما اغنی غنی مالیه» (حافه/69 ,28) قران 
کریم از حسرت خوردن مجرمانی که هنگام مرگ فایده‌ای از اموال خود 
تمدخ می‌دهد همانها که آموال فراوان جفع مف کتند و کات آق را 
نمی دهند و آزاین‌رو عذاب سختی پیش رو دارند[24]: "«والذین یکیزون 
الدَهَب والفطد و لا ینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب آلیم» 
(تویه/9,34), حال آنکه می‌توانستند از مومنانی باشند که انفاق می‌کنند: 
«والذین فی آمولهم و معلوم م للسائّل والمحروم» (معارج/24 2-۰ 25) 
و از آنچه خداوند ‌ ر اختیارشان گذاشته آخرت خود را آباد می‌ساز ند[ 5 2]: 
«وابتغ فیما ءاتک اللَ الَار الأْخْرّة» (قصص/28,77) لزوم پرداخت خمس: 
«واعآموا. اما غنفتم عن نیع فان الم-خفسه ولاز شول ولدی:]لغزیی 
والیتمی والقسکین و ابن‌السبیل» (انفال/8 ,41) و زکات: «اْمَا الصَدقث 
للفقر اء والقسکین والعملین علیها والمْلقَة فلویهم و فی‌الرّقاب 
والغرمین وفی سبیل, اللم و ابن السبیل قریضة مزن للم (توبه/9,60) و 
نیز توصیی قرآن بة سنت و در آیات متعدد, مانند ۰«من 1 ۳ 
بقرضٌ اللّه قرضا حستا فیْضعقه له آضعافا کَنیرَة» (بقره/2.245) و 
مهلت دادن به بدهکاران بی‌بضاعت[26]: «و ان کان ذو غست:ة قتظره الی 
میسرهة» (بقره/280 ,2( بیانگر اهمیت « ربه محرومان جامعه است. از 
دیگر سو منع اسراف: «ولا تس فوا ات لا ب المُسرفین» (انعام/6 041 
و تبذیر که برادری با شیطانها را به سببٍ تتفیت از آنان درز بو دارد[ 27]: 
وه ا اکن هن کین انا ددرت کنوا. اون انیت 
(اسراء/17,27) و نیز منع انباشته کردن طلا و نقره و محر وم کردن 
دیگران از آن (توبه/34 ,9( و هرگونه سرکشی و طفغیان در استفاده 
نادرست از نعمتهای خدا که از 1 به «بطر» تعبیر شده[28]: «و کم آهلکنا 
من قرية بَطزت معیشتها» (قصص/28,58) برای مقابله با فقر و صرف 
اموال در راه نادرست است [ 29]؛ همچنین قرآن برای استفاده فقیران و 
محرومان از نعمتهای خدا فیء يا متصرفات از غیر راه جنگ[30] را متعلق 
به خدا| و رسول و خویشاوندان نزدیک پیامبر و بیچارگان و در راه ماندگان 


دانسته[ 31] تا با مال‌اندوزان از راههای نامشروع مقابله کند: «کی لا یکون 
دولةً بین الاغنیاء منکم» (حشر/59 7۸( امنیت مناسبات اقتصادی ب تجاری 
جامعه هم پر محور دوری از ریا (بقره//2,257) و نخوردن مال دیگران به 
باطل: 9 الذین ءامنوا لا تأکلوا ام اکن تررگ بالبطل» (نساء/4,29) و 

سحت (مائده/5 :62) تعریف می‌شود. سحت را کسب درآمد از راه حرام 
و رشوه دانسته‌اند.[ 32] 


امنیت مقدسات: 


امنیت مقدسات: ۲ 

در برخی اپات قران از امنیت مکانها و زمانهایی باد شده که دارای نوعی 
تقدس است. این تقدس يا از جانب خداست؛ مانند تقدس مکه* و ماههای 
حررام, یا آنکه نزد قوم و ملتی مقدس شمرده می‌شود. در آبه «ولو لا ذفع 
الله الثاس بعصَهّم بتعض لَهُذمت صومع و بيْعٌ وصلوث و مسجذ یُذکر فیها 
اسم ال کثیزا» (حجْ/22,40) امنیت معابد بهود و نصارا در کنار مساجد 
مسلمانان که محلهای یاد خداست[33] موهبتی از سوی خداوند شمرده 
شده است. حتی بتهای مشرکان که احترامی ندارد و باید درهم شکسته 
شنون. به. تسب تقدسی که نرد آنان دارد تباید مفرد. دشتام قرار گیرد پزیرا 
مشرکان از روی نادانی به خدا دشنام می‌دهند[34]: «و لا تسوا الذین 
بدعون من دون ال 0 فیستوا| اللد عدوا بغیر علم» (انعام/6 ,108) تقدس و 
امنیت شهر مکه , به طور لور خاص هم از آیات متعددی به دست رد مانند؛ 
9 اذ حعلنا البیت متابة لاس و امتك* (بقره/125 ,2( که هر کس قح پناه 
آورد در امان ار هر ام نیز این سنت را رات ی کرد و 
در مکه متعرض مال* و جان مردم نمی‌شد[35]: «و من دَحَلَهٌ کان ءامتا» 
(ال‌عمران/3, 97 و نیز نک قصص/7 53 ,029 در ابه دیگری از شهر مکه به 
عنوان مکانی امن یاد می‌شود که چون اهالی آن مشرک شدند و کفران 
نعمت کردند. لباس گرسنگی و ترس بر آنان پوشانده شد: «و صَرّبَ اللة 
متّلا قربةٌ کاتت ءامتة مُطمَتَهٌ یأنیها رزفها دا من کل فکان قکفرّت بانم 
الله قاذفها اللة لباس الجوع والجوف بما کانوا یصنعون» (نحل/16,112) 
کفرآن تعست آنان را شرک .و رد دعوت بیامبر | 36] ذکر کرده‌اند. بعضتی 
مفسران این قریه را مربوط به قومی از بنی اسراثئّیل دانسته‌اند[ 37 ] و 
برخی هم این شهر امن را مدینه می‌دانند که پس از رحلت پیامبر دچار 
فتنه و ناامنیهایی شد.[ 38] 

افزون بر مکانهای امن, رعایت حرمت ماههای* حرام که زمانهایی امن 
شمرده شده نیز ضرورت دارد: «ار"ٌ عدة الشهور عند ال اثنا عشر شهرا 


۰. منها اربعةً حَرم» (توبه/36 ,9( اما مشرکان ٍ جابه‌جایی و تأخیر ماهها, 
خر خدا را حلال می‌کردند[39]: «ابَمّا اللّسیء زیادَهٌ فی الکفر يْصَل به 


الذین کقروا بُحلْوتَهٌ عامتا» (توبه/9:37) 
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امهال 
امهال <> استدراج 


اشاره 


اقشف* درس ناخوانده و خط ننوشته 

ش.ه سای بانویسا و قاجهانا ۱1 شمه باه نات ماد انست* بعتی 
کسی که نوشتن را فرا نگرفته و بر وضع تولد خویش باقی است.[2] 
برخی ان را منسوب به امت به معنای عامّه دانسته‌اند. زیرا بیشتر مردم 
در زمان بعثت پیامبر و نزول قران نمی‌توانستند بنویسند[3] یا منسوب به 
امت و به معنای کسی است که بر اصل خلقت امت که خواندن و نوشتن 
نمی‌دانند, باقی بوده و خواندن و نوشتن را فرا نگرفته باشد.[4] 

روص تسار انیم ضلص الات ها اه ام او وت هه 
خواندن* و نوشتن را از کسی نیاموخته بود.[5] امّی بودن پیامبر 
اسلام(صلی الله علیه وآله) از نظر تاریخی روشن و قطعی است؛ تاریخ 
ی ی ای و ی ی 
هیچ استادی خواندن و نوشتن* نیاموخته بود, زیرا از یک سو بیشتر مردم 
سرزمین حجاز در زمان پیامبر(صلی الله علیه وآله)خواندن و نوشتن را 
نمی‌دانستند, و از سوی دیگر تعلیم* و تعلم* به صورت یک صنعت و حرفه 
در میان آنان جایگاهی نداشته است, ازاین‌رو تنها شمار انتدکی در میان انها 
(17 تقر) از این هت برخوردار نوده‌انده سایز این ا کر سامین لام( ضلی الا 
علیه وآله)در آن جامعه خواندن و نوشتن را از کسی آموخته بود تفا در 
میان مردم شهرت می‌یافت .61 

افزون بر آن, با توجه به وجود مخالفانی که درصدد بودند ۳ هر گونه اتهامی 
زا به.ان خضرت مارد کته ار جزین مها فجید داشت معالفان ار آن 
غافل نمی‌ماندند. | 7 ] 

خعارت تاریعی. ساتیر آن است: که سافیر اکرض صلی اه له دالد اس 

در مدینه پس از مبعوث شدن به رسالت نیز نه نوشته‌ای را 9 
با دست خویش چیزی می‌نکاتیت و رخداد صلح حد یبیه از معروف‌ترین این 
حوادث است.[8] 

قرآن کریم به امّی بودن پیامبر(صلی الله علیه وآله) افزون بر واژه 
«امّی», در دو مورد (اعراف/7. 7 - 158) با عباراتی دیگر نیز اشاره 
کرده است؛ مانند: «ما کنت تلوا من فبله ...» (عنکبوت/29, 8 «ما 
کت تدری . تک (شوری/42, 502( ,91 و نیز ای بودن دیگران را به صورت 
جمع «امتون» در یک آیة (بقره/2, 8( و «امیین» در سه آیه مطرح کرده 
است. راز اند 0 75؛ جمعه/62 , 2) 


معنای امی: 


معنای امّی: 

ام منسوب به ام بااشد[ 10 ] پا به امت.؛ و امّت به معنای اکثریت مردم 
باشد[11] پا خلقت[12] به کسی گفته می‌شود که خواندن و نوشتن را 
نیاموخته باشد. علامه یبای خیم الله) با منسوب دانستن امّی به ام 
می‌نویسد: مهر و عطوفت مادر مانع می‌شود از این که فرزند خود را نزد 
معلم بفرستد, بنابراین, فرزند به تربیت مادری بسنده می‌کند.[ 13] 

برخی مفسران[14] براساس بیشتراد! ار روایات مربوط به تفسیر 
امّی[16] ان را به معنای اهل ام القری گرفته‌اند؛ یعنی کسی که در 
سرزمین مکه تولد یافته و منسوب به ام القری است. ات باد شده 
برای تأْیید اين نظر , به آبه 92 انعام/6 استدلال شده از مکه به ام القری 
تعییر کرده است: «... و رم الُری و من خولها ‏ 

در نظری دیگر امُّی, منسوب به ام الکتاب یعنی او ۳9 دانسته شده 
اس ای اس سر میا این ان 
امیین گویند.[ 17] 


‌ | 


ام 
"میی 
آیاتی که واژه امْی در آنها به صورت جمع و صفت برای دیگران آمده است 
درباره سه گروه ذیل است: 
1 کسانی که خواندن و نوشتن را نمی‌دانستند و از کتاب آسمانی خود جز 
پر یک سلسله اوهام و خیالات اطلاعی نداشتند (عوام بهود): و منهم 
ایو ن لایعلمون الکتب الاآمانية وان هُم الا یَظُون» (بقره/2, 78) 
ِ ۳ که پیرو هیي کتاب آسمانی نبودند (مشرکان عرب)[16]: ». 
وق ها ای همالع ان 20.3 ند اعتفاد 
برخی از مفسران صفت امّی ات ی زا مشرکان عرب ذکر شده 
الک. از باب تشبية به کسن که.خواندن » تذشتن را تمی‌دانده زیر[ انان 
کناب الم رقران را تخوایوند, 
ب. عامّه مشرکان عرب اهل خواندن و نوشتن نبودند, اگرچه در بین آنان 
افراد اندکی نوشتن می‌دانستند.[ 19 ] 
3 کسانی که پیامبرٍصلی الله علیه وآله) از میان آنان مبعوث شده است 
(مردم عرب): «هو الذی بِعت فی الاین زسولاً منهّم ...» (جمعه/62 , 2), 
زیرا قبل از قرآن دارای کت ای وت سم ی 
آنان را «اهل کتاب» می‌گویند.[20] در آیمای نیز اهلِ کتاب مردم عرب را 
ام وا را ایام وا ات یا 
را 
که در 1 امه مسلمانان هستند 21۰" 


فقامبت اش ماد منامی ای الم غیه وتا باری گ ان 


تا ای وبا ی معا الاح 

ای ون وخ ی امس حلی آلله غلبه ای ونان است: 
مسلما امّی 0 موارد یکسان نیست., زیرا در مورد قوم یهود از باب 
سرزنش و مذمّت امده است (بقره/2, 8( و در مورد مردم عرب نقص و 
تا ای اه ی اه ال مس ام و تن 
ما ای لاه ایا ا سیسات سا ۰ 
که برای خدای سبحان صفت مدح و برای غیر او مذمت و قبح است .| 3 2] 
توص هس رای ای هل ا وت 
که آهمیت و ارزش خواندن ونوشتن به عنوان یک هنر برای بهرهوری از آرا 
و اندیشه‌های دیگران است که در آثارشان برجای مانده است و 
پیامبر(صلی الله علیه وآله)عاقل‌ترین مردم و شریف ‌ترین موجودات است 
و نیازی به معلومات_ بشری ندارد تا خواندن و نوشتن را فرا گیرد, زیرا| 
خداوند علوم اولین و آخرین را یکجا به او آموخته است. 

ای ای ی رارصا سای ای 
علیه واله) از نشانه‌های نبوت و دلیل رسالت ان حضرت است و با وجود 
این صفت دارای علم اولین و آخرین بود, از غیب اسمان و زمین خبر 
می‌داد و مردم را به راه حق و صراط مستقیم دعوت می‌کرد.[4 2] 

ان صت سس ماس ای لاه دا باه دا نت را عروه 
عرب برای توجه دادن مردم به قدرت بی‌کران الهی است که از میان 
مردمی جاهل و بی‌سواد. مردی درس ناخوانده و مکتب نرفته را برانگیخت 
ت آیات خدا| را بر آتآن بخواند, از عقاید باطل پاکشان سازد ِِِ و علم و 
حکمت به آنها بیاموزد[25], بنابراین با توجّه به اینکه قرآن مشتمل بر علوم 
فراوان نت آوردن آن توسط کسی که نوشتن و خواندن را فرا نگرفته 
اف ترا اس نات مین ۱ 

قرآن کریم به چند یور بت این صفت را به پیامبر(صلی الله علیه 
وآلهانسبت داده است؛ گاهی به صفت امّی برای وی تصریح کرده است: 
«آلذین یثبعون الرسول النتبیة الاو" ...» (اعراف/157 ,۰ «فامنوا باللّه و 
زسوله ال الاشو ...» (اعراف/7,158) و گاهی گفته است: پیامبر(صلی 
اه اه سر ادا ی ی ی ایا سا 
که در صدد ِِِ و ابطال سخنان وی هستند شک و تردید کنند:«و ما 
اه واه ی او لا اب لفط اون ۴ 
(عنکبوت/۱.48 ِِ و ندز شوزی/42: 52[ 27 

نم ۰ تسه ای ای اعار تباصا الب عانه 


واه افو لت دارم تسا اکز قیل ,ار سوت شین ریا لت 
خواندن و نوشتن می‌دانست مخالفان راهی برای ایجاد شک و تردید در 
رسالت پیامبر(صلی الله علیه وآله)می‌یافتند و درباره نبوت آن حضرت 
شبهه ایجاد می‌کردند, بدین صورت که می‌گفتند: او قرآن را از کتابهای 
پیشین جمع کرده است؛ اما امین که زد کی پنامبر می‌نکرند می بینند 
تا از کودکی تا هنگام بعنت اهل خواندن و نوشتن نبوده است و 
اف با که آمون ای ان ان عاصرتن شمارا سای راعش و 
تنهمت نمی‌ماند. وی این اعتقاد را که پیامبر قبل از نبوت خواندن و نوشتن 
را نمی‌د انسته, ولی یس از نبوت آن را از جبرئیل آموخته نه امامیه نسبت 
داده است.[8 2] 
در پاسخ این پرسش که چگونه فرستادن پیامبری امُی از سوی خداوند 
منت بر مومنان ینوی می‌ شود : «لَفّد مَرٌ اللهٌ عَلی الموّمنین اذ بعت 
فیهم رسولا من آنفُسهم یتلوا علیهم 1 .۰ (آل‌عمران/3,164), 
می‌توان مهم‌ترین دلیل آن را جلوگیری از اين انهام مخالفان دانست[29] 
که آن حضرت تعلیماتش را از کتابهای گذشتگان گرفته است: _ ۱ 
برخی مفسران مدعی شده‌اند که به دلالت بعضی از ایات قران 
پیامبراصلی الم علیةءواله)فران زا از ری بوشته ترا هرد في‌خوانده 
است؛ مانند: «رَسول من الله بتلوا صْحْفَا مَطَرّه» (بیه/98,2 و نیز 
جمعه/62 ,2؛ آل‌عمران/3, 164) 
آنان برای اثبات ادعای خویش از کلمه «یتلوا» که به معنای خواندن است 
استفاده کردند. ۲ 
پاسخ ادعای مذکور ان است که تلاوت خواندن است., از حفظ باشد یا از 
ِِ نوشته .[301] برخی در این زمینه که آند: به هی مدر کی برنخورده‌ایم 
که تلاوت به معنای خواندن از رو باشد. آنچه مجموعا از سخنان واژه 
پژوهان و از موارر استعمال واز کان «عر انت» و «تلاوت» برمی‌آید این 
است که هر سخن گفتن قرائت يا تلاوت نیست. ات نات مروت 
است که سخنی که خوانده می‌ شود مربوط به یک متن باشد؛ خواه آن متن 
آزرو خوانده شود یا از حفظ.[31] افو نس ان بیشتر مردم عرب در زمان 
آن حضرت بی‌سواد بوده و غالبا تفهیم و تفهم در میان آنان شفاهی بوده و 
هه خفت فسات مات فوسان انا حایامشفه‌ای ,داشته اسب 
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ابوطالب ربیع نیا و بخش فلسفه و کلام 


میون 


اشاره 


امید: انتظار وقوع خیری مسرت بخش 
امید در لفت به معنای گمان وقوع خیری ممکن‌الحصول در آینده آمده 
است 31| مات ترس" توقع, انتظار و شوق نیز برای آن ذکر شده 
ات او صا کت یرای اما ای ی 
از ان اشاره دارد, زیرا از ان رو که متعلق امید امری ممکن الحصول است 
نه قطعی, و ترس از تحقق نیافتن آن وجود دارد امید را به خوف معنا 
کیوه هار ارو که ای امه امری خیر و مسلت بخش است و طبعاً 
موجب اشتیاق شخص امیدوار به آن امر شده و حالت انتظار و توقع به او 
دست می‌د هد امید را به توقع و شوق و انتظار معنا کرده‌اند. 
در اصطلاح علم اخلاق, به راحتی و لذتی که از انتظار تحقق امری محبوب, 
در قلب حاصل می‌شود امید می‌گویند. [34] 

موضوع امید در بسیاری از آیات قرآن کریم با مشتقات واژه «رجاء» 
(عنکبوت/29,5) و «عسی» (اعراف/7.129) طرح شده است. در برخی 
از آیات نیز امید با واژه‌هایی مانند عسی (مائده/5 ,52 و لعل (طه/20, 
4 به خداوند نسبت داده شده است. در این گونه موارد. اگر نگوییم 
استعمال امید مجازی است, باید آن را با توجه به انسانها و اعمال و رفتار 
آنها تصور کرد و گفت خداوند در موارد مزبور خواسته است با این روش 
مخاطب يا شخص دیگری را نسبت به وقوع امری امیدوار سازد. البته با 
همین رویکرد است که آیات یاد شده به موضوع این مقاله مربوط گشته و 
بررسی می لا شود همچنین بجت ناامیدی 9 قالب واژگانی همچون. «یأس» 
(عنکبوت/29, 23 «قنوط» (حجر/15, 55) و «ابلاس» (روم/30, 49) 
مطرح است. بات به معنای نبودن امید و طمع[ 35]؛ قنوط , به معنای بات 
شدید[36] و ابلاس به معنای یاس شدیدی که از سوء عمل شخصی ناشی 
شده و موجب حزن است[37] يا حزن ناشی از جات شدید[38] آمده 
اننتت. افزون بر موازد یاد شدمء مفهوم امید ذر یات فراوان دیخری که دز 
آنها از خداوند سبحان با اوصاف «رحیم», «غفور» و «توّاب» یاد شده و 
آیات مشتمل بر وعده‌های الهی قابل بررسی کی ات 
برخی درضدد. بر آمده‌آند. تا امید بخش‌ترین. آیات را شتاسایی کنند. در این 
زمینه آیات 39[48] يا 401110] نساء/4؛ 53 زمر/41[39] و 30 
شوری/42 و 94 اسر 7/۶۱ 11 42] ذکر شده است. به نقل حضرت 
امیرالمومنین از رسول خدا(صلی الله علیه وآله)امیدبخش‌ترین آیلت, آیه 
114 هود/1 1 است: «وأقم الصَلوة طرّفقی التهار وتا مه الیل ان 
الکسَنت پذهین السّباتِ» [43] برخی از امام باقر(علیه السلام)نقل 


کرده‌اند که امیدبخش‌ترین آیات, آیه 5 ضحی/93 است: «ولسوف بُعطیک 
زبک فترضی» [44] 


اتید فاان ج کت 


افتت ال جر کت 

امید, عامل حرکت انسان به سوی کمال است. بر پایه روایات هر کس به 
چیزی امید داشته باشند: برای رسیدن به. آن می‌کوشد. | 45] انجام اعمال 
مناسب و پرهیز از امور منافی نشانه امید است: «فمن کان پُرجوا| لقاء ۳ 
قلیعمل عمَلاً صلحا ولا یتشرک بعبادة رَبّءٍ آحدا» (کهف/18,110), 
تایزاننه سا کسیی. که .. بناهان پرحین و به عافه نود عفل. کرفه: ط 
اسباپ. آمند.را خراهم کنده شایسته است به. فضل* الهی. امید داشته 
باشد 46]. جنان که فران کریم ایمان: هجرت و جهاد-را عوامل, آمند به 
رحمت جق دانسته است: «اِنّ الْذيَ ءاقنوا والذینَ هاجّروا وجهدوا فی 
سبیل الله ء اولیّک پرجون رحمهت الله» (بقره/2,218) دلیل مطلب یاد شده 
آن است که هرگونه راحتی قلبی, امید نیست, بلکه امر محبوبی که انسان 
توقع آن را دارد, اگر بیشتر اسباب آن فراهم بود راحتی قلبی ناشی از 
انتظار آن امید است و اگر اسباب آن فراهم نبود, غرور و حماقت است و 
اگر معلوم نبود که اسباب آن موجود است با معدوم, تمبی و آرزوست. 
[47] 

حرکت تکاملی انسان باید به خداوند, سرای آخرت: لقای خدا| و رعمت 
الهی منتهی شود و انسان تا به امور یاد شده امید نداشته باشد حرکت 
تکاملی او تحقق نخواهد یافت, ازاین‌رو قرآن کریم امید به خدا: «لقَد کان 
کم في سول اللّه سوه حَسَت لِهن کان جوا الله. » (احزاب/33,21), 
جهان آخرت: و ارچوا الیوم الاخِر ...» (عنکبوت/29,36), لقاء الله: «من 
کان یرجو لقاء اللّه . ۰ (عنکبوت/5 29) و رحمت حق: «... و پرجوا رَحمَة 
رَبه» (زمر/39,9) ۳ مطرح کرده و در حد ضرورت و لزوم از آنها یاد کردم 
و نیز بیان داشته است که اگر کسی به لقای الهی امید داشته باشد قطعاً 
بهآن خواهه رسته.( کینوت گر 2) 


متعلق امید: 


اشاره 


اس را مها ای ات 


1 امور عادی و دنیوی. 


1 امور علدی و دنیوی: 

گاهی قافن امید. امری دنیوی است. چنان که یعقوب(علیه السلام) امید 
داشت خداوند همه فرزندان وی را نزد او جمع آورد (یوسف/12.83) و 
موسی(علیه السلام) امید داشت آتشی بیاورد تا خانواده وی خود را گرم 

کنند (نمل/27,7؛ قصص/29 ,029 و همسر فرعون امید داشت موسی(علیه 
السلام) برای وی و فرعون سودی داشته باشد. (قصص/28,9) 


2 امور معنوی و الهی: 


2 آمور معنوی و الهی: , 

در ایات فراوانی امید به امور معنوی و الهی تعلق گرفته است؛ مانند: امید 
به اخرت (عنکبوت/29.,36). عفو الهی (نساء/4.99), رحمت حق 
(اسراء/17,8 ؛ نور/24, 56), رستگاری(قصص/28,67؛ آل عمران/3.200), 
پوشاندن گناهان و وارد کردن به بهشت (تحریم/| 8 64 هدایت یافتگی 
(توبه/9,18؛ آل‌عمران/3. 103), تقوا (بقره/2,21), شکرگزاری (بقره2, 
5) تعقل (یوسف/12.2) تفگ (بقره/2,266), تلا کر (انعام/6 ,152), 
یقین به لقای الهی (رعد/13,2), تسلیم (نحل/16.81), منع کافران از 
اسیب‌رساندن به مقمنان (نساء/4:84), پیروز کردن مومنان (مائده/5 
2 نابود ساختن دشمنان و جانشین کردن مقمنان در زمین 
(اعراف/7,129), توبه الهی (توبه/9,102), هدایت الهی (کهف/18, 24), 
برخورداری از نعمتهای خداوند (کهف/18, 40) و ایجاد دوستی بین مومنان 
و دشمنانشان. (ممتحنه/60 ,7) در برخی ایات نیز به راضی شدن رسول 
اکرم(صلی الله علیه واله)(طه/20.,130) و رسیدن ایشان به مقام محمود 
که مقام شفاعت است (اسراء/17:79) اظهار امید شده است. 


در آیاتی, امید به لقای الهی تعلق گرفته است؛ مانند 5 عنکبوت/29 و 21 


اتند نت لفات ان 


شید ات ی 
مقمنان خاص امیدشان به لقای الهی است. (عنکبوت/29,5 : 
احزاب/21 ,۰ شیبیه این مضمون در ایه 6 ممتحنه/60 نیز امده است. نوع 
مفسران در این گونه موارد امید آبه] خدا را با حذف مضاف به معنای امید 
به واب و ۳ خداوند گرفته پا با تأویل بردن کلمه «یرجوا» به معنای 
«یخاف» و «بخشی», جمله «یرجوا الله» را «از خدا می‌ترسند» معنا 
می کنند [ 48 ]؛ لیکن تحقیق در این زمینه آن است که یه از معنای ظاهر و 
حقیقی خود خارج نگشته و در تفسیر آن به اراده خلاف ظاهر یا تقدیر 
گرفتن احتیاجی بیست, بر بر این اساس امید به خداوند مفهوم لطیف خود را 
دارد, زیرا| رجاء و امید به واب الهی مرتبه‌ای از امید برای انسانهایی است 
که خداوند را از روی حجاب می‌شناسند و به او ایمان دارند؛ اما متعلق 
امید انسانهای اهل یقین, خود خداوند سبحان است[49]؛ به گفته‌ای دیگر: 
امید به خدا| به معنای تعلق قلب به خداوند و ایمان به اوست[50]؛ چنان که 
سول خدا(ضلی. الله علیه جاله ی ائنه هدن هم السلاع) کر وعاها بو 
مناجاتهایشان خداوند شبحان را تنها اهید.خود: «اللهم. انتت المَرجی» 9 
ائت المفجت».<انت رخاتن» و تهابت امیذ خویش در مسیر باز کشت« ارک 
,. و غاية رجائی فی منقلبی و مثوای» دانسته‌اند. ٍ 
ایو اما کال سای بر اساها که ملق ایید ات کاب 
نعمت و بهشت بوده و از کیفر الهی بیمناک‌اند, متعلق امید و بیم آنها وصل 
و هجران خداوند سبحان است. چنان که در دعای کمیل آمده است: «فهبنی 
با آلمی فده مولای.و ری ضبرت-غلی: عذایک. قکیفت. اضیز -علن 
فراقک» [51] 


گستره امید و آثار آن: 
گستره امید و آثار آن: 


همه انسانها به نوعی امیدوارند؛ اما هرگز وسعت محدوده امید انسان 
مادی که تنها به دنیا و نعمتهای زوال‌پذیر آن دل بسته است به اندازه 
محدوده امید انسان الهی نیست که افزون بر نعمتهای دنیا (اعراف/7.32) 
جشم روشنی او در نعمتهای ماندگار اخرت (احزاب/33, 01( و بالاتر از ان 
لقای الهی (عنکبوت/3 ,29 است و اساسا" این دو قابل قپاس نیستند: «وما 
اوتیثم من شی ۶ فمتع الحيوة الدنیا وزیتتها وما ت ال 9 واسقن اقلا 
ِ( ۳ أفَمَن وعدنه وعد] حسنا 5 قهْو لقیه ء کمن ض متعنه متع الحيوة الدّنبا 
ِ یوم القيمَة من المُحصرین» (قص ص60 ,28 ۳ ۱ 
از جمله تفاوتهای اساسی و بنیادین بینر موحدان و غیر انان تفاوت در 
کیفیت نگرش به فرجام انسانها و چگونگی سرانجام وضع زمین است؛ 
پیروان ادیان الهی براساس داده‌های کتب آتتضا نف معتقد به ظهور و بروز 
منجی انسانها بوده[ 52] و جهان را به سوی صلح و صفا در حرکت می‌بینند 
و به فرا رسیدن روزی امید دارند که متقیان و صالحان بر دنیا ۹ 
کنند: «و لقد کتبنا. فی الرٌّبور من بعد الذکر ان الارض یرنها عبادی 
الصْلحون» (انبیاء/1 2, 105( انسانهای بهره مند از تعلیمات انبیا و موّمن 
به غیب بر این باورند که زندگی همراه با سعادت, خوشبختی و مقرون با 
عدل و ازادی در انتظار بشر است؛ اما انسان مادی مسلک که از تعلیمات 
پیامبران و غیب بهره‌ای ندارد ممکن است به اینده بشر بدبین بوده و حتی 
احتمال دهد که زندگی بشر قبل از رسیدن به کمال خاتمه یافته و عمر 
جهان به انجام برسد[33], ازاین‌رو شیعه با الهام از تعالیم نورانی 
معصومین(علیهم السلامابه فرا رسیدن روزی امیدوار است که جهان با 
ظهور حضرت قائم(عح) از ظلم و بیداد رهایی يافته و از عدل و داد پرشود. 
زمین برکات خود را ظاهر کند و تهیدستی یافت نشود و این همان تحقق 
معنای سخن خداوند است که عاقبت از ان متقیان است[54]. چنان که 
باطل از بین رفتنی و حق پایدار و ثابت است (رعد/13, 17 ان ,17 
: انفال/8 , 8 ؛ انبیاء/21.18) و کسانی که به ایام اللّه ‏ که براساس 
روایتی از مصادیق آن, روز ظهور حضرت مهدی(عج) و رجعت ائمه (علیهم 
السلام)است[55] - امید ندارند باید منتظر کیفر سخت الهی باشند: «قل 
للدین عافتوا خقفروا للفین ۷ رجین اامالله لنحنی فوما شا انا 
یکسبون» (جائیه/45,14) 
اق.ابات. قران می‌تهان انار کهتناکونی. برای. افتد استفادم: کرد از خنوله: 
صذور اما صالهامد]. مف/18/110]:. اضر در نانز 


مشکلات| 57]:«[ن تکونوا ِِِ فانهم یالمون کما تالمون وترجون 
الله ما لا پرجون تک (نسا 04/۶ 1 ,4( و برخورد 
مستمندان[ 8 5] :«واما تعرضَن صر" عنهّم ابتغاء رحمة من نک ترجوها فقل 
قولا میسورا» (اسرء/17,28) 


همراهی بیم و امید: 

برخی, , از آیات 9 - 50 حجر/15 لزوم همراهی خوف و رجا را استفاده 
کرده‌اند: «نبی عبادی آئی آتا العَفور الحیم * و ان غذابی هو العَذابٌ 
الالیم» زیرا| آیه اول بشارت به مغفرت و رحمت الهی و آیه دوم انذار به 
عذاب دردناک است. جالب‌تر از آیه یاد شده ‏ در اين باره آیه 30 
آل‌عمران/3 است:«... ویْحَذ در الله ز سفته والاه رءوف بالعباد» و لطیف‌تر 
از آیات پیشین آنة 33 3 است؛ آنجا که هو رگد («... هن خشی 
الرحمن بالغیب» زیرا خوف و خشیت, به رحمان که بیانگر رجمت الهی 
است ماو شده تا دربردارنده خوف در متن امنیت باشد.[59] در آیه‌ای 
نیز به خوف و رجای اولیای الهی, تصریح شده است: «... برجون رَحمتهٌ و 
یخافون عذابه» (اسراء/17,57) راز لزوم همراهی بیم و 0 این است که 
تقویت یک جانبه رو امید در انسان آفاتی در پی دارد؛ بر پایه روایتی امید 
و بیم همواره باید توام باشد, تا انسان با داشتن امید از خطر ورود در زمره 
کافران رهایی یافته و با دارا بودن بیم, خود را از مکر الهی در امان نبیند: 
«اتَه لا پایس من رَوح ال الا الفوم الکفرون» (یوسف/12,87), «آفأمنوا 
مَکر اللّه قلا قلا مر ِ الله 1 الفَومّ الخسرون» (اعراف/601[)7,99] 
امیرمومنان امام علی(علیه السلام) بیم و امید را به دو بالی تشبیه می کند 
کا ۱ ای ی وی رم 
وسیله ان وعده‌هاأ و وعیدهای خدا| را می‌بیند. [ 61 ] 

از مسائلی که در باره همراهی بیم و امید مطرح شده لزوم, برابری یا 
ترجیح یکی از ان دو است؛ امام باقر(علیه السلام)فرمودند: بنده ممنی 
نیست مگر اینکه در قلب او دو نور وجود دارد: نور بیم و نور امید, که هر 
یک اگر وزن شود از دیگری فزون‌تر و سنگین‌تر نخواهد بود.[62] ابن‌عربی 
ما اند سزاوار است در هنگام احتضار امید انسان بر بیم او غلبه کند؛ 
ولی قبل از آن باید خوف و رجای انسان یکسان باشد.[ 63] 


ناامیدی: 


ناامیدی: 
یأاس و ناامیدی از رحمت خدا| از گناهان کیپره است و خداوند از آن نبهی 
کرده است[64]: «... لا تقتطوا من رَحمة ال ان الله عفر الذنوب جمیعا» 
(زمر/39,53) و تنها گمراهان[65]: «قال و هن یقتط من رحمة ربه 
ال لصْالون» (حجر/15,56) و کافران[66] (یوسف/12,87) از رحمت حق 
ناامیدند. در ادعیه و روایات اهل بیت(علیهم السلام)برخی از گناهان موجب 
ناامیدی شخص دانسته شده است.۱ 67] انسان باید در هر شرایطی به 
رحمت خدا امیدوار باشد, زیرا گاهی در اي ناامیدی رحمت حق شامل 
حال بندگانش می‌شود[68]: «و هو الذی یتژل القیت من بعد ما قتطوا و 
پنشرٌ رَحمتهٌ ..» (شوری/42,28: نیز روم/30.49؛ یوسف/110 12 
آیم ود و29 کفر به آیات خدا و لقای الهی را عامل ناامیدی از 
رحجمت حق دانسته است[69] :«والذین کفروا بایت ال ولقایّه اولتک 
یِیسوا من رحمتی .. ۰» و در آیاتی دیگر تاکید شده است که نباید هنگام 
وقوع سختیها و مشکلات رحمت* حق ناامید شد[ 70 ]: « لا بسم الانسنْ 
من دعاء الخیر وان مَسَّهٌ الشدٌ فیوس قنوط» (فصلت/41,49 و نیز 
هود/11, 9؛ اسراء/17, 3 ؛ روم/30, 36) ناامیدی از لقای الهی و آخرت؛ 
دارای پیامدهای ناگواری مانند داخل شدن در آتش جهنم (یونس/10, 7 - 
8 رها شدن در طفغیان (یونس/10.11), درخواستهای نادرست از 
پیاهیر ان (غلییم السلاما(تونسن/110:15 فرهان/1 25,2 و غزول:غدابت الهی 
(فرقان/25,40:؛ جائیه/45<,14) است. 
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امیرالمومنین < > علی(علیه السلام) 


اجه دختر بشر انصاری 


اشاره 


آقیمه دختر بشر انصاری: از تیره بنی‌عمرو بن عوف. از قبیله اوس 
از زندگانی او آگاهی چندانی در دست بیست, جز آنکه وی همراه همسر 
ها ی ور مت ام مسر اسر سا وا ار 
ثابت بن دحداحه[ 3] غیر از ثابت بن دحداحه, صحابی انصاری که در غزوه 
احد مجروح شد - ذکر کرده‌اند. امیمه پس از صلح حدیبیه, در سال ششم 
هجری, از مکه گریخت و به مدینه مهاجرت کرد و اسلام, آورد.[4]پیامبر 
قصد داشت طبق مفاد صلح نامه حدیبیه او را به کافران مکه بازگرداند که 
بنا به برخی روایات آیه 10 ممتحنه/60 در این بارخ نازل شد[ 5] و از پیامبر 
خواسته شد تا ضمن آزمودن زنان مهاجر به مدینه, از بازگرداندن آنان 
صرف‌نظر کند و مهریه آنان را به شوهران کافرشان بازپسي دهد و پس از 
آن, ,ازدواج مسلمانان با آنان مجاز خواهد بود: «یایُها الذین ءامنوا اذا 
جاءکْمْ عونت مُهجرت قَامتحنوهّ اللهٌ الم بایمنهر, قان عَمْموضَ 
مَوْنت قلا ترجعومُن الی الکثار لا هن حل لهُم ولا هم یحلون له وءاتوهم 
ما آنققوا ولا جُناح علیکم آن تکِحوهُرٌ اذا ءاتبتموهْ أَچورَهُ ولا تُمسیکوا 
عضم. الکوافز وسوا ها انم ولشسلوا ها افقوا ولکم کر الله تحکم 
۳ واللهٌ عَلیمٌ حکیم» 
بای ای ات اه والت ساناس فاد اه مقر من اجه ها برات 
با او 
آن»عب الله بن سمل بود.[ 
ابن اثیر نزول ۱[ زیرا| وی را از اهالی 
مد بنه می‌داند 9 ازاین‌رو نمی‌تواند از مهاجران باشد[ 7 ]؛ اما منابع 
تفسیری[8] و مأخذی چون الاصابه و تاریخ المدينة المنوره بر سکونت وی 
در مکه و هماحرت اه تا کید داز 
ابن حجر احتمال داده که همسر امیمه, فردی انصاری نبوده و پس از 
ازدواج او را با موه مه برزدة باشد. [ 9] 


منابع 


منایع 

العاتقفی رف ااضحانم» الاصانة فی‌میر الصحانهه انعر المحنط 
فی التفسیر؛ تاریخ المدينة المنوره؛ جامع البیان عن تأویل آی الفرآن؛ 
النکت و العیون, ماوردی. 

محمد حسن الهی زاده 





اشاره 


امین این صلت تقعیشاغر معروف حوران شاهان 

تام مدر وی,را به. اخنلاف ابوالصلت عبدالله بن ره ین عوف 101 |: [ عب 
غدف) بن عها از اعالصات باه بن آیی‌رشمه سم عمتوا12 
ام الضات تنوف | 1اه احالصات سس هیلاع ۱1۸ سا 
کرده‌اند. نسب وی به تیره بلی عقدة بن غیره از قبیله تقیف می‌رسد. [ 5 1 ] 
احلاف و بنو مالک تقسیم می‌شود که امیه در زمره احلاف بود.[ 17 مادر 
امیه, رقیه دختر عبد شمس بن عبدمناف (که , بر این اساس, ابوسفیان پسر 
عمه اوست) ,11۰ و پسر خاله او عروة بن مسعود ثقفی (داعی ثقیف به 
اسلام و نخستین شهید ان قبیله) بود.[19] 

امیه و پدرش از ِِ جاهلی طائف 0 ۳ امیه شهرتی بیش از 
دیگران داشت 1۰ ببنا به گفته صفدی همگان وی را «آشعر تقیف » 
دانسته‌اند ۰[ 1 2 حفت " را «آشعر الناس» معرفی کرده, فنف کید او 
چون ما می‌سراید و ما چون او نتوانیم سرودن.[22] وی از شعرای دینی 
در عصر جاهلی به شمار می‌ر ود[ 23]؛ زیرا| در اشعار وی مضامینی از 
مفاهیم دبنی مشابه آنچه در قرآن» تورات و انجیل است مشاهده می‌ شود. 
فا ات ام سا اه 
آسماتی را می‌خواند و در بی علم‌آموزق همواره سفرها کرد و دانشمند بود 
و معروف بود که او شهرها را درنوردید و از آنها داستانها می‌گفت 261۰ 
وی پیش از اسلام از بت‌پرستی روی برتافت [ 7 2] و به آیین حلیف ض 
با احبار درامیخت, خرقه پوشید و زهد پيشه کرد و در مضامین دینی شعر 
می‌سرود و به زیارت کعبه می‌رفت.[28] بلاذری, وی را بهودی معرفی 
کرده است.[29] شاید بتوان, جایگاه وی را در میان ثقیف همچون موقعیت 
ابوسفیان در میان قربش دانست, زیرا با یکدیگر کاروانهای تجاری به شام, 
بحرین و یمن می‌بردند.[30] گفته شده که نخستین کسی که «بسمک 
الم وا در آغار مار عم می‌آورد همه ودرا ۱1 که فده کب ارت 
خویش را در میان ثقیف همان پیامبر موعود معرفی می‌کرد و انتظار بعئت 
رسمی خویش را می‌ کشید؛ اما وقتی از بعنت پیامبری از قریش با خبر شد 
گفت: از زنان ثقیف شرم می‌کنم. زیرا| به آنان گفته بودم: من آن پیامبر 
موعودم و اکنون باید مطیع جوانی از بنی‌عبدمناف باشم.[32] امیه که 
هکام بت رسول خدا(صلی الله علیه واله) در تعرین سود سن. از-ستفندن 
خر یوت ام (ضات. آلله غانه وه مفال مور آعا مان و شم از 


بازگشت به زادگاهش طائف, برای ملاقات با آن حضرت به مکه رفت. 
[331 ] از این ملاقات هیچ گزارشی در دست نیست: همچنین گزارش شده 
است که وی در هنگام ظهور اسلام در طائف بود[ٌ34] و از سر حسادت از 
گرویدن به اسلام رو بر می‌تافت ,351 معلوم بیست آپا در سفر پیامبر به 
طائف با وی ملاقاتی داشته یا در طرد پیامبر از آن شهر چه نقشی داشته 
است. پس از جنگ بدر. در سفری که از شام به حجاز داشت[36] در محل 
بدر ضمن نکوهش پیامبر(صلی الله علیه واله)[37] در رای کشته‌های 
قریش شعری سرود[38] و پیامبر نقل و روایت آن را منع کرد.[39] امیه 
پس از غزوه بدر همواره قریش را با اشعارش بر ضدذ پیامبر(صلی الله 
علیه وآله) تحریک می‌کرد.[40] در هنگام عزیمت رسول خدا(صلی الله 
علیه واله)برای حجة الوداع. پیامبر پس از شنیدن اشعار امیه, آن اشعار را 
به اسلام بسیار نزدیک دانست.[41] این گزارش چندان قابل اعتماد نیست, 
زیرا بر این اساس استوار است که انتساب ان اشعار را به امیه صحیح 
بدانیم. 

معروف است که امیه در سال نهم هجری در حال کفر در طائف از دنیا 
رفت.[42] گویا در گذشت او پیش از مسلمان شدن ثقیف[43] و نیز بعد 
از غزوه حنین [ 44] و هنگام محاصره طائف بوده است .| 45 ] 


امیه در متون متاخر: 


امه دور تون ما خر 
امیّه از شخصیتهای برجسته عصر خویش است که کافر از دنیا رفت؛ اما به 
سیب اشعار منسوب به وی مورد توجه قرار گرفت. غالب اطلاعات مربوط 
به اه وا باید نو انم ادیت.: .ضایع قاعر شرع ال نار خون: اعانی: 
ات الاعیان و تاریخ مدينة دمشق جویا شد. 
اشعار وی در استدلالها و استشهادهای ادبی و تفسیری مورد توجه عالمان 
و بزرگان قرار می‌گرفت 1 زمخشری در باب حمد و ثناء[ 47] و در باب 
آتینمار: ستارگان؛ عرش و کرسی ,[ 49 جهنم و اهوال آن به بخشهایی از 
اشعار امیّه استشهاد کرده است.[49] 
پراساس گزارش شوقی ضیف, شولتهس مجموعه‌ای از ابیات وی را 
گردآورد و با ترجمه الماتن در 1911 میلادی منتشر ساخت. . بشیریموت نیز 
در 19۱36 میلادی مجموعه‌ای از اشعار وی را با عنوان «دیوان امیه» به 
چاپ رساند. اشعار منسوب بدو درباره موضوعاتی چون افرینش اسمانها و 
زمین»؛ ستارگان؛ عرش؛ پیدایش هستی؛ خدا, مرگ و فناء, رستاخیز, عذاب و 
ثواب و نیز قصص انبیا و پیامبرانی چون ادم, نوح, ابراهیم, موسی و 
عیسی(علیهم السلام) و نیز از فرعون, مریم. بلقیس, ذوالقرنین. لوط, عاد 
و ... است.[50] داستانهای نقل شده از او کاملا مبالغه‌آمیز است. 
به متا که تشان دهد اور اشتایی با ربان خوانات سین سایمان 
نبی بوده است.[51] افسانه‌های اغراق‌آمیزی در باره او گفته‌اند؛ مانند 
اینکه کیوترائین سسته او را شکافتند نا برای. بفت‌بای کند آما تست را از 
ان او ندانستند.[52] برخی هم بر این باور بودند که چنانچه پیامبر ظهور 
نمی‌کرد قبیله ثقیف مدعی نبوت امیّه می‌شد.[53] ۲ 
برخی از مستشرقان متقدم. قائل به تشابه مضامین اشعار امیه و قران و 
مدعی تأثیرپذیری پیامبر از امیّه شده‌اند. چنان‌که با ملاحظه اشعار امیّه 
پنداشتند که که از مخذ و منایع قرآن را یافته‌اند[ 54 ] و برخی دیکر فران 
و اشعار امیه را برگرفته از تورات و انجیل دانسته‌اند ۱51۰ ] در مقابل, 
تفت فان دکریر آن رشفته ار انار آمت را کفهر آنها باش‌های فرای 
انعکاس یافته, متعلق به او ندانسته‌اند, چنان که بروکلمن جز سر‌وده امیه 
برای کشته‌های بدر را باور ندارد ۱901۰ شوقی ضیف نیز مدعی است 
قصاصان و روات به امیه فراوان دروعغ بسته‌آند و اشاساً دیوان امیه را 
براق تساخت. ابیسه غرب. خاهلی. فاد اغتبان فی‌داند 57 آموون بر این 
چنانچه سخنان پیامبر با سخنان امیه شباهت داشت. قربش در مبارزه با 
اسلام بدان اشاره می‌کردند يا حداقل خود امیه بدان اعتراض می‌کرد. از 


طزافت:دیکگر مضامین فرآن با تورات و انجیل شباهت کمتری دارد[58], بر 
این اساس قطعا اشعاری با ساختار و مفاهیم جدید قرانی به امیه نسبت 
داده شده است. 

برخی تقرب به حجاج ثقفی را انگیزه جعل جعل دانسته‌اند تا از این طریق نزد 
امیر کوفه منزلت یابند.[59] محققان دیگر معتقدند وارد شدن آن مفاهیم, 
مقوله‌ها و باورها در شعر* امیه باید کار کسانی باشد که در دوره اسلامی 
می‌زیسته‌اند و این مفاهیم و باورها ۳ در ذهن خود داشته‌اند و به قصد 
خدمت به اسلام, آنها را از زبان امیه نقل کرده‌اند تا با اتکا به آگاهیهای 
غیبی: از نزدیکی ظهور حضرت رسول(صلی الله علیه ۱ گفته و 
ظهورش را بشارت دهند 1۰ 60] 

در هر صورت ما افراط دروغپردازان و تفریط بروکلمن را نمي‌پذيريم و 
اذعان داریم که وی اشعاری در موضوع زهد 61] و احیاناً نظایر آن سروده 
است و در صورتی که گزارش مربوط , به گفتوگوی پیامبر با خواهر امیه, 
فارسه را پنذبریم.. (نن ادامه. هی ‌ایدانن اف تشانه‌هایی. از .ضداجت: دید 
می‌ شند. ؛ اما حسادت و عصبیت.؛ وی را در کفر نگه داشت. 


اميّ در شأن نزول: 


امیه در شان نزول: 
ابن‌اثیر در ضمن شرح حال فارغه خواهر امبه. سخن پیامبر(صلی الله علیه 
وآله)درباره امبّه را یادآور شده است: «کان هثل آخیک کمثل الذی آتاه اللْه 
آبانه فاساه تفا سره نی ان اسان عاصر امه را عون عم اعدا 
دانسته که شد اوه ایا به وی نشان داد؛ اما او از آن بهره نبرد و با اینکه 
بنا بر روایت مشهور آیه درباره بلعم نازل شده؛ اما برخی, مفسران با دکر 
روایانی خواسته‌اند آیم‌زا در شان امیه: پدانس[ ۰۱62 «واتل علیهم با اند 
ءاتَينهٌ ءابتنا فانسلخ منها . . < و خبر آن‌کس را که آیات خود را به او داده 
بودیم.براق آنان تخوان که از آن عاری گشت». (اعراف/7:175) بخشی از 
زامیان: شاعران مسرکی را که با شترعدن آنهار م-عکایت. فصض. ده 
رویارویی پیامبر می‌رفتند یا با شعر خود پیامبر و اصحابش را هجو 
می‌کردند مصداق آیه 224 - 225 سوره شعراء دانسته و در این زمینه از 
شعرای متعددي چون امیه نام برده‌اند[63]: «والشعراء نيعم الغاوون الم 
2 امن فن وا ها و آپا 
0 که آنان در هر وادیی سر گردان‌اند». امام سجاد( علیه السلام)ایکی 
از مصادیق آیه 31 زخرف/43 زا امیه داتسته و ذیل, آیه بعدی فر مودند؛ اگر 
اختیار به فریش واگذار شده بود هر آینه امیه پا کر وه بن مسعود را برای 
تیامری فرفی کرت ند | 4 ]۵1 قالو لولا ترّل هذا الفُرء‌انْ علی رَجُل من 
القریتین عظیم هم یقسمون ... < و گفتند: چرا قرآن بر یکی از بزرگان دو 
شهر ( مک*ه و طائف*) ۳ نشده است». 
در ذیل آیات 14 نمل/27 و 89 بقره/2 که از انکار و جحد کافران سخن به 
شیان آهده است نما وان به داستان آمهه اخان یمود اشاره هی کند 
[65] 
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اسد الغابة فی معرفة الصحابه؛ الاشتقاق؛ الاصابة فی تمییز الصحابه؛ 
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اباب العرف «لائلالشوه و معرقه احوال ضاحب الشوعه ری الاتزار و 
توص آلاحبار "روش الخان مره الصنان سعط الا لی السیره النونه. اد 
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محمود حیدری آقایی 





اشاره 


وی از اشراف طایفه بنی جمح[ 66] و از سروران آن به شمار می‌رفت و 
به «غطریف» یعنی بزرگ بزرگان اشتهار داشت.[67] گفته‌اند که او در 
عصر جاهلی دیگ سنگی می‌فروخته[68] و در جنگ فجار دوم (یا چهارم) 
[69] فرماندهی تیره بنی جَمح را عهده‌دار بوده است[701]؛ همچنین برخی 
اوء پدره برادر و فرزندش را از سخاوتمندان عصر جاهلی برشمرده‌اند. 
[71 آپس از 2 پیامبر اکرم(صلی ِ« 1 وه از فان ِِ 
پشتکار فراوان در ای فراجل برخورد قریش با ی الله 1 
واله), همراه آنان بود و به شیوه‌های گوناگون دازآ حضرت کوشید. 
استهزا و عیبجویی از پیامبر(صلی الله علیه واله)[72] و مجادله با آن 
حضرت[73], تحریک دیگران به بازگشت ازاسلام و رها کردن پیامبر(صلی 
الله علیه واله)[74] در دستور کار وی قرار داشت. 
به گفته مورخان وی چندین بار به سراغ ابوطالب(علیه السلام)/رفت یا 
دیگران را نزد وی فرستاد و از او خواست تا برادرزاده‌اش را از تبلیغ 
رسالت خویش باز دارد.[75] وی از جمله 7 نفری بود که پس از جسارت 
ابوجهل به پیامبر(صلی الله علیه واله) در مقام ابراهیم حضرت رو به کعبه 
انان را نفرین کرد[76]: همچنین وی از عوامل موثر در توطئه‌های مشرکان 
مکه بر ضد رسول خدا(صلی الله علیه واله)بود؛ از جمله در نشست 
مشورتی دارالندوه, در سال سیزدهم بعثئت و اتخاذ تصمیم به قتل ان 
حضر ت[77], محاصره خانه پیامبر(صلی الله علیه واله) در لیلة المبیت* 
[781] و تعقیب آن حضرت تا دهانه غار ثور[79] حضور داشت. 
امیه در آزار مسلمانان از هیچ کوششی فرو گذار نکرد؛ از جمله برای 
بازگرداندن برده مسلمان شده خود بلال* حبشی از اسلام روزها او را روی 
ریگهای ِ زیر تابش شدید خورشید به پشت می‌خوابانید و سنگ بزر؟ 
بر سینه اش می‌نهاد و می‌گفت: تا از رحاتی دست برنداری همین گونه 
خواهی ماند و او با تکرار «اخد اخد» بر اعتقاد توحیدی خود پای می‌فشرد. 
[ 80 ] آو یکی از پسرعموهای خود (عثمان بن مظعون) را نیز به سیب 
اسلام آوردن آزار می‌داد.[81] 
تاریخنگاران و مفسران او را از مصادیق «مستهز تین » برشمرده‌اند که 
همراه با ولید بن مغیره و ابوجهل‌بن‌هشام پیامبر(صلی الله علیه وآله) را 
مسخره می‌کردند[ 82] و نیز از «مقتسمین» دانسته‌اند که هر ساله در 
موسم حيّ با تقسیم ورودیهای مکه مردم را از گرایش به پیامبر(صلی الله 


علیه واآله)باز می‌داشتند 9 هه فتق ان آنین اه نف تراذدشن ای ای 
خلف بدترین آزار دهندگان تا ات الله علیه واله)و تکذیب کنتدگان 
وی بودند. [ 84] 
سرانجام سران مشرک قربش از جمله امية بن خلف؛ ابوجهل, عتبه, شیبه 
و شماری دیگر به منظور یافتن راه چاره‌ای برای جلوگیری از گسترش 
اسلام در دارالتدوه جمع شدند و در این جلسه پیشنهادهایی مانند تبعید, 
حبس و قتل پیامبر(صلی الله علیه واله)ارائه شد و در نهایت تصمیم به 
کشتن پیامبر گرفتند.[85] 1 
خداوند پیامبرش را به وسیله جبرئیل از این توطئه اگاه کرد. علی(علیه 
السلام) در بستر پیامبر(صلی الله علیه واله)خوابید و حضرت شبانه به 
سوی غار ور از مکه خارج شد و این‌چنین مکر الهی در مورد مشرکان 
تحقق یافت.[86] ۱ 
پس از هجرت پیامبر(صلی الله علیه واله) نیز امیه همچنان بر این شیوه 
ماند. او در غزوه بواطر در کاروان تجاری قریش که مورد تهدید پیامبر(صلی 
الله علیه واله) قرار گرفته بود حضور داشت ,۱971 در سال دوم خی تا 
هنگام آماده شدن سپاه مشرکان برای شرکت دز ی رز نم شنت | کات 
از پیشگویی تافت صلین الله علیه وآله)در مورد کشته شدنش نخست از 
همراهی با سیاه خودداری می‌کرد.[88]اورده‌اند که سعد بن معاذ برای 
انجام عمره به مکه رفت و چون با امیّهٍ دوست بود بر او وارد شد و به او 
گفت: به خدا سوگند که از پیامبر(صلی الله علیه واله)شنيدم که تو را 
خواهند کشت. امّیه پرسید: در مکه؟ سعد اظهار داشت: نمی‌دانم. امیه 
گفت: به خدا| سوگند, محمد(صلی الله علیه واله)دروغ تفن وید و چنان 
ترسید که تصمیم گرفت همراه سیاه خارج نشود.[89] برخی هم معتقدند 
انگیزه اين تصمیم آن بوده که وی برای تعیین نیک و بد شرکت در جنگ بدر 
نزد بت هُبل تفأل زد و چون پاسخ منفی گرفت منصرف شد.[90] 
به گفته واقدی وی پس از آگاهی از به سلامت رفتن کاروان تجاری فریش 
از جمله مخالفان ادامه حرکت سپاه قریش برای جنگ بدر بود که : بر اثر 
متهم شدن به ترس از سوی ابوجهل و دیگران. مخالفتش بی‌نتیجه 
ماند[91] و با اصرار ابوجهل و غقبه و نضر بن حارت, به ناچار همراه آنان 
به سوی مدینه رفت ۰[ 92 
یت و ی و ی ۳ 
مکاشفه يا ریا کسی را مشاهده کرده که از مرگ امیّه و عده‌ای از 
بزرگان مکه خبر می‌دهد ۱931 
در نی ندز امیه با کشتن 9 شتر در یک وعده و اطعام تمامی سپاه 
شرک[94] از اطعام کنندگان سپاه شرک شناخته شده است.[95] کنیز او 
نیز به همراه ساره و عژه کنیزان عمرو بن هاشم و اسود بن مطلب, برای 


بر ب قریش به رویارویی با مسلمانان اواز می‌خواند و دایره 
سرانجام را پسرش به اسارت دوست قدیمی حود عبدالرحمان 
بنر عوف که به گردآوری غنیمت و باز کردن زره کشتگان مشغول بود 
درآمد. اضف کات ؛ اگر من و فرزندم را , به اسارت بگیری و مانع کشته 
شدن ما شوق :برای ازادی خود شتران بر شیر فدیه خواهيم داد که از 
جمع‌آوری زره برای تو سودمندتر است.[97] 

عبدالرحمان آن دو را به ظرف ستاد فرماندهی پیامبر می‌برد که-ناکهان 
چشم بلال به وی افتاد و با فریاد به اینکه او همان امیه سردمدار کفر است 
۰ به کشتن آن دو تحریک کرده, مکرُر می‌گفت: نجات نيابم اگر او 
زنده بما ند. گزارشها در خصوص قتل و قاتل وی متفاوت است؛ به موجب 
کر آرتتنون خباب بن مُنذر و خبَیبِ بن یساف (اساف) به تحریک بلال بدانها 
حملهور شده, و بدون اطلاع پیامبر(صلی الله علیه وآله) آن دو را از پای 
دراوردند و تلاش عبدالرحمان عوف برای زنده ماندن انان بی‌نتيجه ماند. 
[98] ضمن انکه هنوز درباره اسیران تنصمیم قطعی گرفته نشده بود .۱991 
شاید وی در لحظات پایانی جنگ کشته شده باشد. پیامبر(صلی الله علیه 
وآله)دست خبیب قاتل امه را که در درگیری با وی از شانه قطع شده بود 
التیام بخشید و او بعدها با دختر امیه ازدواج کرد.[100] 

برخی نیز قتل امیه و فرزندش علی را به بلال و مردی انصاری نسبت 
داده‌اند.[ 101] با کشته‌شدن آن دو عبدالرحمان عوف اظهار تاسف کرده. 
ون ود زره‌هایم از دست رفت و اسیرم نیز کشته شد.[ 02 1 ] 

هنگام دفن اجساد مشرکان, جنازه امیه در داخل زره باد کرده بود و بر اثر 
خاعای مان تیش ریزو او را هاکا اس ما 
پوشاندند.[ 103 ] 


امیّء در شأن نزول: 


امیه در شان نزول: 

مفسران در ذیل آیاتی بر شمار از وی یاد کرده‌اند که ذر بیشتر فوارد 2 
امیه به همراه ردان از سران قربش یا سردمداران شرک ذکر شده.: 
ولی در چند مورد مفاد آیات تنها بر وی تطبیق شده است که بدین شرح 
است: 

1 راو کل هه کف 9 کم اس ری الم غایم ,و لت 
موظف می‌سازد تا همواره با کسانی باشد که هر صبع و شام بو ورد حاو. 
خویش را خوانده و تنها رضای او را می‌طلبند و از آنان چشم برنتاید, 
گفته‌اند که اميّه از آن حضرت می‌خواست تا پاران بی‌بضاعت خود را از 
گرد خویش بپراکند ۳ بقر کات مکه و در یی آن سایر مردم به حضرت 
بگروند. خداوند پیامبرش را از پیروی کسانی که قلبشان از یاد خدا غافل 
گشته و مطیع هوای نفس خويش گردیده و «چار افراطاند باز 
می‌دارد[104]: «واصیر تفشک هم دیق دعون رمم.بالفدوه مالعش 
بریدون وجهه ولا تعد غیناک عنهّم ثرید زينة الحيوة الکنیا ولا تطع من اغغلنا 
قلبِهٌ عن ذکرنا وائَب هوه وکان امه فزژطا» (کهف/28 ,18( 

2ظیرسی باساس تعلی از کین آبات بابا میسن 6 را درناره آمت‌نن 
خلف شمرده. سپس در صحت آن تردید کرده است. او تکه استخوانی 
پوسیده را از گورستان برداشت و نزد پیامبر آورد و به استهزا و انکار 
گفت: چه کسی این استخوانهای پو سیده را زنده می‌کند: «او لم یر الانسنْ 
انا خلت هن صافه فاد خو حضه شین * فصوت لا متا ونسم حلفه قال 
من یُحی 7۷ وهی زمیم>» (یس |77 1۳ 78 خداوند در پاسخ او به 
و می‌فرماید: بگو همان کسی که آن را نخستین بار آفرید دوباره 
زنده خواهد کرد و او به هر آفریده‌ای داناست: «قل بُحییها الذی آنشاها 
او مَتّة وُو کل خلق علیم» (یس/105[)36,79] 

3. پس از گزارش پیامبر(صلی الله علیه وآله) از زندگی پس از مرگ و 
حشر مردگان برخی از مشرکان از جمله امیه این سخن را برنتافته و به 
انکار آن برخاستند. خداوند در آیات 6 - ۵7 مریم/19 در نقل .گفته آنان 


- 


فرمود: «ویقول الانسیخ آءذا ما مثٌ لستوف اخرَخ با * او لا کر الانسن 
اه من فل ولر ی شا و آنسان. عی گوید؛ 0 
راستی زنده [از قبر آبیرون آورده می‌ شوم ؟ آپا انسان به باد نمی‌اورد که 
ما او را قبلا آفریده‌ایم و حال آنکه چیزی نبوده است ؟» (مریم/19, 6 - 
67 ی مر اساس نی ار خرخانی اتفال دافن است که مراواز ا سا 


4 به گفته مقاتل امیّة بن خلف, یتیمی به نام قُدامَة بن مظعون در خانه 
خود نگه می‌داشت که از دادن حق او خودداری مق کرد آزاین‌زه ابات و 5 
7 فجر/89 در نکوهش, او فرود آمد: «فامّا الانسن لذا ما ابتله رز 
قارَمَة و تعْمَهُ قیقول رَیّی اکرَمن * و آمّا ادا ما ابتلة ۱ 
فتفول خی آهتن ۴ کل کل لا تکرمون السیم» کفته‌انه: مراد ار اسان در 
این آیات امیه است که خداوند بندان او را تخطئه کرده و می‌فرماید: شما 
بتیمان را گرامی نمی‌دارید ۰[ ۳107 

در ادامه همین آیات: میبدی براساس قرائتی: نزول آیات 25 - 206 همین 
سوره را درشان امیة بن خلف نقل کرده است: «فیومیّذ لا عدت: دایم 
اخد ۴* و لا یوق وثاقة اخد جح ار ان روز خداوند کسی را همانند عذاب وی 
معذب نسازد و هیچکس را چون او دربند نکشد».[108] (فجر/89 , 25 - 
26( 

دق ون از مفسران مراد از انة و اها من بحل "واتتعتی * وکذب 
بالخسنی * فسنیس ره للعسری» (لیل/6, 92 10 را که درباره بخیلان و 
تکذیب‌کنندگان پاداش الهی است. امبة بن خلف دانسته‌اند که بخل میورزید 
و از ایمان به پیامبر اظهار بی‌نیازی و بلال را شکنجه می‌کرد.[109] 

6 . همچنین به گزارش زمخشری آیات 15 - 16 همین سوره به امیه اشاره 
دارد که پیامبر را تکذیب مي‌ کرد و از گرایش به اسلام روی قفی نز داند: « لا 
یصلها الا الاشقی * آلذی کت و تولی < جز بدبخت‌ترین مردم کسی وارد 
ان اش اشی‌ شود کست کب ااات دا را سوم آن ات کسیه 
[110] (لیل/92,15 - 16) ۱ 

7. طبرسی بنابه نقلی ایه 17 عبس/80 را نیز درباره امیة بن خلف دانسته 
است که بر آثر ناسپاسی و شدات کفر, نفرین شده است |[ 11 1 ]: «فتل 
الانسن ۳ آکقره < کشته باد انسان, رچه ناسپاس است». 

8 . بیشتر مفسران؛ در آیه «ارغ۶یت الذی ینهی * عبذا آذا صَلی - آیا دیدی 
کسی را که هنگامی که بنده‌ای به نماز می‌ایستد او را باز می‌دارد» 
(علی/96: 9ب 10) مراد از این یه را ابوجهل دانسه‌اند که مانع:نماز 
پیامبر(صلی الله علیه وآلهامی‌شد؛ ولی زمخشری بر پایه سخنی از حسن 
بصری این آیه را درباره امیّة بن خلف گزارش کرده است که سلمان را از 
نماز باز می‌داشت[ 12 1] و چون قرا ک امیه پیش از گرایش سلمان به 
تیار صلن الله علیة واله) بوده ات این گزارش شی‌توانم صجنم با نید. 
9 بلنسی براساس نقلی خطاب در «یآیها الانسنْ ما رک یربک الکريم - 
هان ای انسان ! چه چیزی نو را درباره پروردگار کریمت مغرور ساخته 
است » (انفطار/82 ,6( را نیز بر امیةبن خلف تطبیق داده؛ ولی خود به 
سرب عمومیت عنوان؛ این احتمال را ضعیف شمرده است 1۰ ۳1 

اما آیاتی که در ذیل آن از امیه به همراه دیگران یاد شده بدین شرح است: 


1 طبری و میبدی آورده‌اند که مراد از «فلان» در آیه 28 فرقان/25 امیّة 
بن خلف و مقصود از «ظالم» در آیه قبل از آن عقبة بن ابی‌معیط از 
دوستان صمیمی اوست. هنگامی که عقبه پیامبر(صلی الله علیه واله) را به 
طعامی مهمان کرد آن حضرت پذیرش دعوت وی را به ایمان آوردن او 
مشروط کرد و او بدین منظور شهادتین گفت. جون امه :فطع ند ععیهرا 
واداشت تا برای جبران کرده خویش به صورت آن حضرت اب دهان بیفکند. 
آیات 27 - 28 فرقان/25 زبان حال عقبه در قیامت است که از شدت 
حسرت دست به دندان گزیده, می‌گوید: ای وای بر من! کایش فلان 
[1 شخص گمراه [را به دوستبی برنمی گزیدم[114]: «ویوم یعض الظالم علی 
تذیه یقول بت لیتی اتحدث مَع الرّسول سبیلا * یویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا 
خلیلا» قرطبی نیز آیه «الاخلاء یومَئذ بعضْهّم لبعض عَذوٌ» (زخرف/43,67) 
را بنا به قولی درباره این دو می‌داند که در دنیا دوستانی صمیمی بوده‌اند و 
در اخرت دوستی آنان به ذشفتی جوا هد کر ایند 11] 
2 چون امية بن خلف با مسخره کردن و استهزای پیوسته پیامبر(صلی الله 
علیهة واله) و مسلمانان قلت آن حضرت را می‌آزرد, مفسران 9 
را از مصادیق بارز «مستهزئین» س آپات پایانی سوره 
دانسته اند[ 116 ]: «تا کفینک المُستهزءین ۴ یجعلون مَع الله الما 
ءاخَرَ فسوف تعلمون :ها [ شآ ریشخندکنندگان را از تو برطرف خواهیم 
کرد؛ همانان که با خدا معبودی دیگر قرار می‌دهند. پس به زودی ]حقیقت 
را [درخواهند یافت». (حجر/15, 5 96) 
3 بر پایه نقل سیوطی, روزی پیامبر(صلی الله علیه واله) بز امية بن 
خلف. ولید بن مغيرة و ابوجهل‌بن هشام فف کذنزنت: آنان با استهز|* و 
تمسخر آن حضرت خشم ایشان را برانگیختند. خداوند آیه 10 انعام/6 را 
فرو فرستاد[ 7 1 1] و آنان را به سرنوشت شوم پیشینیان تهدید کرد: و 
لد اسئهز ی برَسّل من قبلک فحاق بالذین سَخروا منهّم ما کانوا به 
یستهزءون < و [با این 1 نگران نباش]جمعی از پیامبران پیش از تو نیز 
به استهزا گرفته شدند, پس سرانجام آنچه را که ریشخند می‌کردند [عذاب 
۷ آدامنگیرشان گردید». (انعام/6 ,10) 
4 به گفته میبدی نیز مرجع ضمیر«یاأتیهم» در آیه پنجم همین سوره امية 
بن خلف و دو تن دیگر از سران قریش‌آند که پیامبر(صلی الله علیه وآله) 
را به مسخره می‌گر فتند[ 118]: «فقد گذبوا بالحق لا جاءهم فسوف 
پاتیهم انب وا ما کانوا به ء یستهزءون ت آنان هنگامی که حق به سراغشان آمد 
تکذیب کردند؛ ولی به زودی [حقیقت آخبرهای آنچه را که به ریشخند 
می‌گرفتند به آنان خواهد رسید». (انعام/6 ,5) ۱ 
5 . همچنین گفته‌اند: امه از جمله بزرگان مشرکی بود که چون قران را 
مخ‌شنید: از آن جتری .فرتمی‌یافت. هه آن را افسانه بیتشینیان» می‌شمرد: 


خداوند آیه 25 انعام/6 را درباره آنان نازل کرد[119] و از سنگینی 
گوشهای وی و بسته بودن قلبش خبر داد: «و منم من ۳ الیک وجعلنا 
۳ قلویهم کب آن یَفقهوخ وفی ءاذانهم وقرا وان یروا کل ابقر وین 
بها حتّی آذا جاءوک یجدلونک یقول آلذین کفروا ان هذا الا 
الاوّلین» 

6 07 روایت سدی امبة بن خلف از کسانی بود که در واپسین روزهای 
زندگانی ابوطالب نزد وی رفتند از پیامبر(صلی الله علیه واله)به او شکایت 
کردند و از وی خواستند تا حضرت را از رسالتش باز دارد. چون 
۲ الله علیه وآله)خواسته‌های آنان را شنید فرمود: اگر شهادتین 
بر.زبان جاری شازید دشت از تما بزمی‌دارم" اضا آنها گفتند؛ خدایاتمان 
پاسخ دشنامهای تو را خواهند داد و ما نیز تو و خدایت را دشنام خواهیم داد. 
به گفته طبری آیه 8 انعام/6 در اين باره نازل شد[120] و مسلمانان را 
از دشنام دادن به ,معبودان آنها باز داشت: «ولا و الذین یبدعون من 
دون اللْه ققشوا الله عدو بغبر غلم کذلک وه لکل اقه ععلفم نم الی ربوم 
قرجفغم قبتتقمیماکانوا تعتلون». 

در دارالندوه می دانه که در ۳ تن دم بعثت در 0 هجرت 
پیامبر(صلی الله علیه واله)به مدینه امیة بن خلف و چند تن دیگر از سران 
قریش گرد هم جمع شدند تا برای جلوگیری از پیشرفت سریع اسلام 
تدبیری بينديشند. خداوند پیامبرش را از این توطئثه آگاه کرد. علی(علیه 
السلام) در بستر پیامبر(صلی الله علیه پوآله) خوابید و مکر الهی دامنگیر 
مشرکان گردید[121]: «و ذ تک یک الذین کفروا لیبتوک او یقتّلوک آو 
یخرجوک ویّمکرون ویَمکَرٌ اللهُ واللَهٌ یر المکرین» 

8 . به گفته گروهی از مفسران مراد از «مقتسمین» در آیات 0 91 
جر «کضا اتزلنا علی المفتشنین :۴ الذین جَعلوا القرءان عضین» 12 
6 يا 17 نفر از قریش از جمله امية بن خلف هستند که از سوی ولید بن 
مغیره ماموریت داشتند تا در موسم حجّ در ورودیهای مکه بایستند و با متهم 
کردن پیامبر(صلی الله علیه کهانت. جنون. سحر. شعر و دیگر 
تهمتها مردم را از گرایش به اسلام بازدارند.[ 122] 

9 همچنین برخی مراد از «اتت * الکفر در آید 2 توبه/9 را امية و دیگر 
سران شرک دانسته‌اند؛ ولی ِِِ و بلنسی به دلیل نزول سوره برائت 
پس از فتح مکه یعنی زمانی که بزرگان فریش اسلام آورده بودند و امیّه 6 
یا 7 سال پیش از آن کشته شده بود این گفته:را نمی‌پذیرند.[ 23 
ان دیکر از ریش بصفتم زرد ۱ الله علیه وآله)آمده 
خواستند که حضرت بتها را استلام کند تا آنان نیز اسلام آورند. خداوند در 


1 


پاسخ درخواست آنان آة 73 اسر17/۶ رز فرو فرستاد[ 124]: و ان ِِ 
لیِفتنونک عَن الذی آوخینا الیک لتفتری غلینا غَيرة وادا لا تخذوک خلبلا - 
نزدیک بود آنها تو را [با وسوسه‌های خودااز آنخه. یز دنو خی ره 
بفریبند تا غیر آن را تخها نسبت وهی وردر آن» ضورت تورزا ابه دوتی کود 
برمی‌گزینند». امام رضا( علیه السلام)در حدبتی این 1 را از تعابیر رمزی 
قرآن شمرده است که گرچه خطاب به پیامبر(صلی الله علیه وآله)است؛ 
ولی دیگران منظورند. علامه طباطبایی نیز این گزارش سیوطی را مورد 
نقد قرار داده است.[ 125] 

کل پراشافن ابا 90 و نارکا که :ان حفاه. اه ود 
خلف پس از ناکامی در بازداشتن پیامبر(صلی الله علیه وآله)از رسالت 
خود با آن حضرت به گفتوگو نشسته و برای اسلام آوردن خود شرایطی 
نامعقول همانند روان ساختن چشمه‌ای, رفتن پیامبر(صلی الله علیه وآله) 
به آسمان و داشتن خانه‌ای از طلا و مانند آن قرار دادند[126]: «و قالوا 
آن وین اک حتی تفجر لنا من الأرض یتبوعا: فل تتکان بر یه کت 
لا َشرّا سولا» پیامبر(صلی الله علیه وآله)در پاسخ آنان به فرمان خداوند 
می‌گوید: بگو: منژه است پروردگار من. شقن مرن جز انسانی فرستاده خدا| 


هستم ؟ 
2. از ابن عباس روایت شده که پیامبر(صلی الله علیه وآله) به لحاظ عدم 
بهره‌گیری بزرگان قوم خود از جمله ام بن خلف از خیرخواهیهای او و 
پافشاری بر بدفرجامی خویش به سختی دچار عم و اندوه می‌ شد 
خداوند با فرو فرستادن آیه 6 کهف/18 آن حضرت را تسلی داد 127]: 
«فاعلی بخ نعسی علی انوهم آن آم تقمتوا مدا الکدیت ارتفا < 
گویی "۳ 9 به سدب آعمال انا خود را از شدت اندوه هلاک 
سازی, اگر به این گفتار ایمان نیاورند». 
13 همین پزمی از مقران مراد از ون الا دز یف یل زا امه 
خلف و چند تن از مشرکان همفکرش دانسته‌اند[ 128]: «الم ترو 1 الله 
تفه کم ما فی‌السُم وت وما فی الارض واسبَع علیکر : مه ظهرة وبا طنهة 
ومن الناس من تجدل فی الله بغیر علم ولا هدّی ولا کتب منیر» ۳ با 
آشازه به مهای طاهری و باطنی و در اتبار انسان هراردادن انعم ور 
آسمانها و زمین است می‌فرماید: ولی بعضی از مردمان بدون هی 1 
هدایت و کتاب روشنگری, درباره خدا| مجادله می‌کنند». (لقمان/20 ,31 
4 در ذیل آیه 51 فصلت/41: «و اذا آنقمنا عَلی‌الانسن اعرَض وتا 
بجانیه ولذا مَسّهْ اسر قذو خعاء عریض < هرگاه به انسان [غافل و 
بی‌خبر]نعمت دهیم. روی می‌گرداند و با حال تکبر از حق دور می‌شود؛ 0 
تفن ان ای ریا ای اش وت که سس او این ان و 


ید3 


شیبه (فرزندان ربیعه) و امية بن خلف است که از اسلام روی گردانده و 
دوری گزیدند.[ 129] 

دً1. همچنین در ذیل آیه 50 همین سوره نام اين سه تن به نگوهش در 
شماری از تفاسیر اه است[130] :«ولیّن اذقنة رحمة من من بعد صَراء 
اه ره بلنّ هذا لی و ما أظٌ السَاعة قایمَة و لین ژجعث الی رَبی ان 
۱۳۹ < و اگر از جانب خود رحمتی پس از زیانی که به او 
رسیده است بچشانیم قطعا خواهد گفت: من سزآوا ر آنم و گمان ندارم کم 
رستاخیز بر پا شود و اگر هم به سوی پروردگارم باز گردانیده شوم, قطعاً 
نزد او برایم خوبی 0 آخواهد بور ...» . (فصلت/50 +۰41( 

16 به گفته برخی اسان اه از کافران در اه یل سران قریش از 
جمله امیه‌اند: «و قال الذی کقروا لین ءامنوا لو کان خیرّا ما سَبَقونا الیه 
واذ لم یهتدوا بو فَسیقولون هدذا افک قدیم وا 
آنان. که, اتضان: آهزده‌اند کفنند اکر | این دین | خوب نود اببان بر ما پیشی 
نمی‌گرفتند,. و چون بدان هدایت نیافته‌اند به زودی خواهند گفت: این 
دروغی کهنه است». (احقاف/46,11) 

میبدی در بیان شان نزول این ایه در تفسیر سوره لیل می‌نویسد: زنیره 
زنی بود که چشمانی کم‌سو داشت. هنگامی که مسلمان شد, عتبه و شیبه 
و امیه و دیگر اشراف مشرک مکه به استهزای او پرداخته و به خنده 
می‌گفتند: اگر دین محمد(صلی الله 1 والهاخیری داشت, زنیره در 
گرایش به آن از ما سبفت نمی‌گرفت ! سرانجام او بینایی خود را از دست 
داد و سران قریش به وی گفتند: لات و عرٌی نور چشم تو را از بین بردند, 
خی ای ار اف رن اه اه با وی دا ماه من 
زیانی نرسانیده و نابینایم نساخته‌اند. ینس از این خداوند بینایی او را باز 
گرداند ۰[ 31 1 

17 چون امیه از مطعمان (< طعام دهندگان) لشکر کفر در جنگ بدر بود» 
آیه آغازین سوره, محمد(صلی الله علیه وآله)درباره او و دیگر مطعمان 
نازل گشت: «آلذین کقروا وضدوا عن سبیل 32 
(محمد/47, 1( و آنان را بازدارندگان مردم از زآه خدا| نامید و به تباهی و 
نابودی اعمالشان تهدید کرد. در روایتی از ابن عباس نام هر 12 نفر 

مطعمان از جمله امیّه آمده است.[132] 

8 قح رازقیکن ان وجوه «مد» نامنده: تفن پیامت ی ال یه 
وآله) را در آغاز سوره 74 اين دانسته که مشرکان مکه از جمله امیّه برای 
خا ری تساه رصلی الله عم وله سنا ها ی کف گنه 
ولید بن مغیر ه؛ سرانجام تصمیم گر فتند آن حضرت را ساحر بخوانند. چون 
اين گفته رواج یافت پیامبر(صلی الله علیه وآله) اندوهگین به خانه آمد و 
سر در کریبان فره برددنس این آیات فروه امد «یانیها الم بر فم فایور 


. < هان ای ردا کشیده بر سر ! | برخیز و انذار کن ...» (مدثر/۰74 1 - 7) 
[133]: ولی چون سوره هن تور در ماههای نخست بعئت (دوره دعوت غیر 
علنی) و پیش از واکنش مشرکان نازل شده است این تطبیق بعید 
می‌نماید. ۳ 

و سای اا خی ی لاه اه زا کرام هودم وق امیس ۵ 
هرکس را که امید هدایتش می‌رفت برای نجات او از کفر و شرک از هیج 
کوتنیی: درویغ نمتون ریدم آبات متعددی قزر فان بباننر. این معتانسنت: 
ازاین‌رو برخی مفسران ی آیات آغازین عبس/80 نیز در مورد. آن 
سص ۳ نازل شده است که برای هدایت امیّه و دیگر سران مشرک گرم 
گفتوگو با آنان بود و به عبدالله بن ام مکتوم که به مسجد دراد توجهی 
نکرد[134]؛ ازاین‌رو میبدی آبات 5 - 7 همین سوره زا من امه و( در 
سران شرک منطبق دانسته است: «أمّا من استغنی * فانت له تصَذی * و 
ما علیک الا کت < کسی که خود را تف‌نیان می‌پندارد تو بدو می‌پردازی, 
در حالی که اکر پا نگرود بر نی آمستولتی ]تست ۱ ۱۱35 
برکی. سخشران. ظاهر. آیات. با دال بر ات ساستر رل ال یم 
وآله) ندانسته و عبوس را از صفات آن حضرت نمی‌دانند 3061۰ 1] 
20. در شأن نزول سوره‌همزه/104 می‌نویسند. : این سوره در شأّن کافران 
مک فرود آمد. ولید بن مفیره, ام بن خلف و آاخنس بن شریق که بر 
رهگذر مصطفی(صلی الله علیه واله) و ۳ او می‌نشستند و ناسزا 
0 و با چشم و ابرو اشاره می‌کردند, گاه رویاروی طعن زده و گاهی 
از پشت سر عیب می‌جستند. خداوند با فرو فرستادن این سوره به 
نکوهش آنان پرداخت و فرجام شوم آنان را بیان کرد[137]: «ویل لِکل 
هَمرّة لمَرّه * الذی جَمَع مالاً و غَذده * یَحسبٍ ار ماله اخلد ه * کلا لَبذَنٌ 
فی ۱ < وای بر هر بدگوی عیبجویی که مالی گرد آورده و بر 
تصردش» تتدارد کم مالشن: او را ‌حافند. کردم ول نف قطعا در انشن.حرد 
کننده فرو افکنده خواهد شد». (همزه/104, 1 4( ابوحیان به نقل از 
سهیلی و ابن اسحاق این سوره را تنها در مورد امية بن خلف دانسته و 
تاکید گرم انمت که کنو لفط ایا ات ول او ور اس بات خه 
بیان اوصاف شخصی معین پرداخته و از او خبر داده است .1 13 ] 
21 مفسران و تاریخنگاران در شان نزول شوره کافرون/109 از ابن 
اسحاق روا یت کرده‌اند که امیّة بن خلف به همراه گروهی از سران شرک 
نزد پیامبر(صلی الله علیه وآله)آمده از وی خواستند تا بتهای آنان را بپرستد 
ونر کوض: آنان: هخا را پیرستد و-ندین: وله :در آموز: عیادق: همدیکر 
شریک شوند. خداوند این سوره را که پاسخ منفی و صریحی به خواسته 
آنان بود قرو فرستدز ۳۲ «قل ی ایا ...<< << ب#ِ 
انثم عبدون ما اعبُد * و لا آنا عابذ ما عبدثم * ولا آنثم عبدون ما آعبد * 


لکم تدینکم ولوت دین» 2 بگو: هان ای کافران ! آنچه را شما" می‌پرستید من 
نمی‌پرستم و نه شما آنچه را می‌پرستم می‌پرستید و نه من هرگز آنچه را 
شما پرستش کرده‌اید می‌پرستم و نه شما آنچه را ی 
ده (کافرون/109, 61 

22 همچنین به گفته برخی مورخان و مفسران, آیات نخستین سوره 
ص/38 که درباره انکار معاد توسط سران قربش است نیز به همین چریان 
اشاره دارد و گفته‌اند که امیه جزو آنان بوده است: «وانطلق الجلاً منهم 
آن امشوا واصیروا عَلی عالهتِکم 3 هد لشی» بزراو ها ستعتا. مدا 
فی‌الملة الأْخْرَة لن هذا الا اختلق < و بزرگانشان روان شدند [و گفتند: 
[بروید و بر خدایانتان ایستادگی کنید که اين چیزی است که خواسته‌اند [تا 
شما شما را گمراه سازند], ما چنین چیزی را هرگز در آیین واپسین نشنیده‌ایم. 
ایت‌شها نی انین شاخیی است»]۱1۸0۵ (ض 9:6 3 7) 
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انابه 


اشاره 


انابه: بازگشتی عمیق با قلب و زبان و عمل به خدا 

اثاند مصدر باب افعال از ريشه «ن - و - ب» است. این ماده گاهی با 
«ٍلی» و گاهی با «عن» به‌کار می‌رود. در صورت نخست تلائی مجرد[1] و 
باب افعال[2] آن هر دو در لغت , به معنای بازگشت چیزی به صورت مکرر 
است. به زنبور عسل نیز چون پیوسته به کندویش باز فف کر از وب 
می‌گویند و نیز حادثه را که شان یقن در ی بفرن است نائبه می‌نامند. 
[3] در صورت دوم ثلائی مجرد آن به معنای جانشین شدن و باب افعال آن 
به معنای جانشین کردن است.[4]برخی گفته‌اند: اصل در لغت نوب, فرود 
آفدت در جایگاهی با اختیار و قصد است که از مصادیق آن جانشین کسی 
شدن و بازگشت به مکانی از روی قصد است و انابه را برای تعدیه و 
عبارت از آن دانسته‌اند که شخصی, دیگری یا خودش را در مقامی فرود 
آورد 1۰ بعضی نیز اخمال داده‌اند: انابه معتل‌باین از «ناب» به معنای 
انقطاع باشد.[6] «ناب» به معنای دندان نیش نیز آمده است[7] که با آن 
چیزی را قطع می‌کنند. براساس معنای لغوی اگر انابه از نوب باشد انابه به 
سوی خدا به معنای بازگشت به اوست و اگر از ناب باشد. به معنای 
انقطاع کامل به سوی خدای تیه است .۱91 

اهل سلوک از انابه با تعابیری گوناگون یاد کرده‌اند؛ مانند: بازگشت از 
غفلت به ذکر و از وحشت نه انس ترک اصرار بر گناهان و ملازمت 
استغفار, فرا ر از خلق به سوی حق؛ اشتغال به خدمت حق؛ اخلاص داشتن؛ 
بازگشت به حق با صفای نیت و صدق عقیده, اجابت راستین و .. ۰ این 
گروه انابه را منزل چهارم از 100 منزل سلوک به سوی خدا دانسته[10] و 
برای ان مراتبی باد کرده‌اند؛ مانند انابه از سیئات به حسنات, از غیر خدا به 
خدا و از خدا به خدا[11] و نیز انابه از روی اصلاح چنان که بر پایه عذر, از 
روی وفا چنان که بر پایه عهد و از روی حال چنان که بر پایه اجابت 
باشد[12] يا انابه نفس, ۳ انابه نفس آن ات که.عید ار را به 
خدمت وادارد و انابه قلب آن است که او را از غیر حق تهی سازد 7 
روح دوام ذکر است تا غیر او را یاد نکرده و جز به او نگراید.[13] 

انابه نزد اهل کلام خارح کردن قلب* از تیر گیهای شبهات است. [4 1 ] 
مشتقات نوب در قرآن 18 بار و تنها از باب افعال, وبه‌کار رفته است که 11 
بار آن به صورت فعلی (افینها: ینیب, انانها آتاب: ۳ انتا) و 7 بار آن به 
صورت اسمی (منیب, منیبین؛ , منیباً) است.[15] 


حقیقت انابه و تفاوت آن با توبه: 


حقیقت انابه و تفاوت آن با توبه: 
از آیات «... و تهدی الیه من آناب * آلذین ءاجَنوا وتطمَیره قُلوبم بذکر ال 
تک (رعد/27, ,13 _ 28) برمی‌آید که ایمان و ار ان قلب با یاد خدا, همان 
اد است و آن نوعی آهاد کی از جانب بنده است که هدایت الهی را در پی 
دارد.[16] در توضیح انابه و بیان حقیقت آن, گفته‌های گوناگونی ارائه شده 
است؛ برخی گفته‌اند: انابه بازگشت به سوی خدا و بازگشت به فطرت 
توحیدی است؛ یعنی هر زمان که عاملی انسان را از نظر عقیده و عمل از 
اصل توحید منحرف _سازد, باید به سوی آن باز گردد: «فأقم وجهک للدین 
عنیفا فطرّت اللّه الّتی قطر النّاس غلیها ... نیبین الّیه» (روم/30, 30 - 
131 تکیه روی «منیبین آلیه» در آیه «و اذا سر اللاس صدٌ ذعوا رتم 
مَنیبین الیه . تک (روم/33 ,30 با توجه به مفهوم لغوی انابه, برای اشاره به 
این ار که پایه و اساس در فطرت انسان توحید و خدایرستی. و 
شرک امر ری است, که وقتی شخص از 1 قطع امید قف کن3 خواه 
ناخواه به سوی ایمان و توحید باز می‌گردد.[18] 
اعراض از غیر او دانسته و گفته‌اند: اگر این 4 خصلت در کسی جمع نشود., 
وی مستحق اسم منیب نیست. به عقیده ایشان در لفظ انابه معنای اسراع 
و رجوع و تقدم نهفته است, بنابراین, منیب کسی است که به سوی 
خشنودی خدا بشتابد و همواره به او بازگشته و به سوی انچه خدا دوست 
دارد پیشی گیرد ۱11۰ 
براساس آنچه گذشت بین انابه و توبه * تفاوت وجود دارد که موارد 
استعمال انابه در قرآن و سنت ان را تایید می کند. انابه رجوع به خدا| از 
همه چیز غیر از خدا و اقبال به او با سٌِ و قول و فعل است تا اینکه شخص 
دائماً در فکر خدا و ذکر او و اطاعتش باشد. بنابراين, انابه غایت درجات 
توبه و برترین مراتب آن است., زیرا توبه, بازگشت از کناه است؛ ولی انابه 
افزون بر آن باز گشت از مباحات یت و [ از مقامات والاست ۳21۰ 
در تفاوت توبه و انابه نظرات گوناگون دیگری نیز ارائه شده است؛ از 
جمله: 1 . توبه پشیمانی از فعل و انابه ترک گناهان و شاهد آن قول امام 
سجاد(علیه السلام)است: «اللهم ان یکن الندم توبةٌ الیک فأٌنا آندم النادمین 
و ان یکن الترک لمعصینک ناب فأن ول المنییین < خدایا. اگر پشیمانی 
از ند اولین اناد کنندگانس »211 2 تنم دز اقعال, ظا هرن ات 


(اشتیاق). 4. انابه مقامی پس از مقام توبه است. 5 . توبه بازگشت از 
معصیت به اطاعت و انابه بازگشت از غفلت به ذکر و فکر است. 6 . اگر 
سبب بازگشت, ترس از عقوبت باشد, توبه و اگر رغیت در ثواب باشد انابه 
است. 7. انابه بازگشت بنده است به خدای خویش با دل و همت؛ ولی توبه 
باز گشت بنده است از معصیت به اطاعت.[ 22] 8 ۰ توبه و استغفار و انابه 
همه توجه به خداست؛ اما استغفار توجهی است که پس از توبه است و 
انابه تنوجهی است که پس از استغفار دست می‌د هد ۰[ 3 ۱2 

البته بسیاری از مفسران[24] و لغویان[25] انابه را هم‌معنای توبه 
دانسته‌اند. برخی آن را بازگشت به سوی خدا با 4 ضن کردن 
دانسته‌اند 281 برخی ۳ آن را فرود ون تفس و قرار دادن آن در 
منزلی از منازل سلوک دانسته و آن را به معنای آمادگی عملی و خارجی 
برای توبه و سلوک به سوی خدا , ات آوزده‌اند: به همین جهت آنابه با 
حرف «الی» به‌کار می‌رود تا تا به غایت دلالت کند 1۰ 2 


اقمیخه و آنار انایة: 


اف ی 

در آیات و روایات به انابه اهمیت خاصی داده شده است. خدای متعالی 
بندگان خود و در ۳ آنان پیامبران را به انابه فرا| خوانده است: «وأنیبوا 
الی زبکم ...» (زمر/39,54 و نیز روم/30, 30 - 31؛ لقمان/31, 30[)15] 
و فرای کم بت اه ای سا سیر اه یف واه سا ۱ 
ایر اهنو( غلبم السلام (مححه/60 .1 ودرا و زا شعیت( علیه السلام) 
ود 11:5 دامو( عليه, السلا (ض ۱3:24 و. ستایمان(علنه. السلام) 
(ص/38, 34) اشاره شده است. در روایتی نبوی از سعادت انسان آن 
دانسته شده که خدا انابه را روزیش سازد.[31] از آثار مهم و گوناگون 
انابه نیز می‌توان به اهمیت آن یی برد چنان که گفته شده بر اثر انابه 
قلت: فلت اسان کال باظن ستااحر ام موی 132 آار آنانه که در 
قرآن ذکر شده دو دسته است: 1. دسته‌ای که اثر انابه به تنهایی دانسته 
شب ال هدایت المت؟ اوه آانه کب ان وا به شحی. خوو هذامت 
هی کته ی توح لبم من آناب» زر ع13:27 ۱و تهدی آلبه من قیب» 
(شوری/42,13) 

ب. تذکر؛ تنها کسی که به سوی خدا |نابه می‌کند از آیات الهی مّذ 
می‌شود: «هُو الذی بُریکمءايته و یرل لکم من السّماء رز قَّا و ما یتذکر الا 
من بنیب» (غافر/40, 13( در آیات دیگری اسمانه و زمین و آیات موجود در 
آن دو موجب بصیرت* و تذکر برای شخص منیب دانسته شده است: 
«افلم ینظروا الی, السفاء .. والارض شددنها نب تبضوه هذکری لکل ِ 
شنیب» (/50 ۰ 6 - 8 ؛ سباء/34,9) وقوف بر دلایل توحید الهی در عقل 
انسان مرتکز است؛ ولی شرک و اشتغال به عبادت غیر خدا مانع تجلی این 
انوار می‌شود و هنگامی که انسان از اين امور اعراض کرده, به سوی خدا 
انابه می کند: , پرده کنار رفته و توحید آشنکان هی گریزد ,331 ] 

پرشت.. بروای. از خصوصض. حداهند. را بر از دسته بکست. آبار اتید 
برشمرده‌اند: «منیبین الیه ء واتّقوهٌ تک (روم/31 3430 

2 دسته‌ای که اثر انابه همراه با وصفی دیگر شمرده شده است : الف. 
بشارت؛ به کسانی که از عبادت رطاغوت پرهیز کرده و به سوی خدا| انابه 
کنند, پشارت داده می‌شود: «والذین اجتنبوا الطفوت ان یعبّدوها وأنابوا 
الی اللّه لَعْمْ البّشری ...» (زمر/39,17) 

ب. وارد بهشت شدن؛ بهشت پاداش کسانی است که خدا ترس بوده و با 
3 الهی بروند:«وأز لت 0 ۰ هن خشی 


را با رجوع به خدا| بگذراند, می‌تواند با قلبی به دیدار پروردگار برود که 
تا سک ی مایت و قلب شده 
بااشد 351۰ برخی قلب منیب د | از نظر مصداق همان قلب سلیم در ابه 
«اٍذ جاء رَبّه بقلب سلیم» (صاقات/37.84) دانسته‌اند, زیرا کسی که از 
شرک سالم باشد غیر خدا را ترک کرده و به سوی خدا| انابه اه 
ختان که اکر کنفی ده ی سا انا کنو ار ری ناک ده سیم 
هی کو د3 ۱361۰ 

۳ نجات از عذاب؛ انابه به سوی خدا| و تسلیم* شدن در برابر او موجب 
نجات از عذاب الهی افت* هواتها الق رک فاشلفوا له من. فیل آن 
یأََیکَم العذاث ند لا صرون» (زمر/39,54) 


اقسام و شرایط انابه: 


اقشام هش ایظ انا 
انابه دو گونه است: 1. انابه برای ربوبیت خدا که موّمن و کافر قور. ان 
مشترک‌آند, زیرا هر انسانی در هنگام و اضطرار به سوی خدا| انابه 
می‌کند: «واذا مس ) الثاس ض ها یم سر الیه» رهم درد ار خلین 
مشرکان و کافران نیز هنگامی که از همه جا ناامید می‌شوند به سوی خدا| 
باز می‌گردند: «... ت2 اذا اذاقهّم منه رَحمة اذا فریق منهّم بزبهم پُشرکون * 
لیکفروا بما ءاتینهم ..» (روم/30, 33 - 34) 
اهر اه اه تکیت مت اس 37 
اه سس ارس ار ما موس اه اد ات رکه 
انابه اول را انابه ظاهری دروغین و انابه دوم را انابه حقیقی راستین 
تاه و دا در آناید. اول: سحص شام تکوس وید 
پروردگارش پناه می‌برد. زیرا از روی فطرت می‌داند دارای خالقی است 
که او را روزی داده و یاری می‌کند؛ ولی, زمانی که به مطلوبش رسید از 
خدا| باز هون و و و؛ «وأذا مس الانسن طر دعا ژبه 6 مسا الیه تم 7 آذا خَوَله 
نعمَةّ منهٌ تسی ما کان یّدعوا| الیه من قبل» (زمر/39,8), ». خت آذا کتم 
فی القلک وچزین بهم بریح طیبَة و فرحوا بها جاتها ریخ عاصف وجاء‌هم 
المَوغْ من کل هکان وظتوا هم احیط بهم ذعوا ال مُخلصین له لین .. 
فلضا انجهم آذا هم یبغون فی‌الارض بغیر الحق» (یونس/22 10 23) در 
آیه‌اي_ نیز به هر دو گروه اهل انابه آشاره شده 1 و آذ| غشیهم مَوح 
کاطتل دعو ال قطلصین ل این ج قلغا تجهم الی الب قمنم ُفتصد 
ما بجر بایقا الا کل ار کفوز* (اقمان/22 2 )397 برخی گفته‌اند: 
اثابه به سه امر محقق می‌شود: 1. انابه در باطن و با قلب به‌گونه‌ای که 
دا متوجه خدا| بوده و با افکار و عزائمش, تقرب به او را طلب کند. 
(/50 ,33) 2. انابه در گفتار به‌گونه‌ای که دائما مشغول ذکر خدا و ذکر 
نعمتها و مقربان الهی باشد (غافر/40,13) 3. اتابه در اعمال ظاهری 
برخی از ۳ شدن توکل با بر انابه در آیه «. جر توکلث والیه آنیب» 
(هود/88 +11( استفاده کرده‌اند که شرط انابه, توکل است, زیرا| لا زم است 
ابتدا اعتماد محقق شود و سپس بنده به خدا توجه کرده و در مقام سیر به 
سوی او براید.[ 40] 


۳۹ 

منابع ۱ 
ا اوای ی یه اس الا ابا ساسا انا 
مایت اوعاق سراف انروس مارا مس ای ی 
کلمات القرآن الکریم؛ التعریفات؛ التفسیر الکبیر؛ التفسیر المنیر 
فی‌العقيدة و الشريعة و المنهج؛ تفسیر موضوعی قرآن کریم؛ تفسیر نمونه؛ 
اسان اما اه تا ات ای ات مان ن 
روحالجنان؛ شرح منظومه, سبزواری؛ الصجاح تاعاللفة و صحاح العریبه 
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کشاف اصطلاحات‌الفنون و العلوم؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ نثر طوبی. 
احمد جمالی 


انار 


اشاره 


انار 

برابر عربی انار «رمّان» است که ريشه آن را «ر ‏ م - م»[41] يا «ر -م - 
ن»[42] دانسته‌اند. با توجه به وجود این واژه در زبانهای پهلوی, سریانی, 
عبری و ... برخی آن را واژه‌ای دخیل در زبان عربی با ريشه و اصل 
نامعلوم می‌دانند؛ همچنین احتمال داده‌اند «رمّان» واژه‌ای ماقبل سامی 
باشد که سامیان از آن بهره برده‌اند[ 43] و بدین‌سان به مجموعه زبانهای 
قشاع اند نوی اروت ۱ 

انان در حوواتهاق بیان قدیم شتا خوه شجمو تسین محل .روش آنایران 
بوده است.[44] انواع میوه آن خواص ویژه‌ای داشته و در طب قدیم برای 
درمان بد بیماریها به‌کار می‌ر فته است؛ همجنین برای جوشانده شکو فه, 
پبوست. و ريشه آن و نیز شاخه‌های آن خواصی ذکر کرده‌اند.[ 45] دسته‌ای 
از روایات نیز به بیان ارزش این میوه پرداخته, از آن با وصف بهترین میوه 
یا یکی از 5 میوه بهشتی موجود در دنیا یاد کرده است.[46] طبق نقل عهد 
قدیم, بهود از عصاره ان شراب می‌ ساأختند [ 7 4 ] و لباس و ردای رئیس 
کاهان با انار فشیند موی کشت که به ات متظورم فرعهای انار فراوانتت در 
اماکن مختلف کاشته می‌شد.[48] 

از انار در سه آیه از قرآن (انعام/6 , 99, 141؛ الرحمن/55 , 68) نام برده 
شده است. افزون بر این سه آرنت: برخی از مفسران مقصود از شجره 
ظبیه :ور آیف- 24 ابراهیم/14 را انار .تخل و.هر درخت: نمردان دیکر 
دانسته‌اند.[49] در آیه 99 انعام/6 پس از ذکر برخی از نشانه‌های الهی به 
فرود فان ات از آیرتاو و رویانیدن گیاهان و باغهای میوو از چملهٍ انار 
اشاره و به نگریستن در میوه‌های آن امر شده است: «... وهو الذی اترل 
من السماء ماء فاخرجنا به ... وجئت من اعتاتب وال شد فال ان >> 
همچجنین آبه 141 همین سور 8 با همان سیاق به وصف خداوند به‌عنوان 
ایجادکننده باغهای گوناگون میوه از جمله انار پرداخته است:«و هو الْذٍی 
انشا جَتئشت معروشت وغیز معروشست والتّخل والرُرع مختلفا اکلهٌ 
والرّیتون فال ان ۰ در آیه نخست پس از اشاره به گیاهان و باغها به 
نگریستن ۱ آن امر شده : : «انظر وا الی مره ۰ ِ و در این آنة ۱ 
همان شیوه به خوردن آن میوه‌ها سفارش شده است: «کلوا من نمره ۰ 
که این به جهت اختلاف مقام در دو آیه است[50], زیرا 
تنوجچه دادن به خالق و معرفی اوست |[ 1 5]؛ ولی ان دوم در مقام زدودن 
برخی باورهای خرافی در تحریم بعضی از نعمتها يا بیان اباحه آن:سن. از ببه 
تمر نشستن درختان است |[ 52]؛ همچنین در آنة نخست پس از ذکر باغهای 


انار و قید «مُشتیها و غیرّ مُتشبه» و در آیه دوم قید «مُتشبهَا و یر 
متشبه» آورده شده که بنابر گفته گروهی این دو قید, معنابی نزدیک به هم 
دارند[53], , هرچند برخی دومی را ام از اولی دانسته‌اند ۱411۰ این شباهت 
و عدم شباهت ممکن است نسبت به یک نوع میوه باشد؛ متلا خود نان آز 
نظر شکل درخت و میوه, شبیه و از نظر رنگ و طعم متفاوت‌اند, چنان که 
ممکن است این امر نسبت به دو میوه مختلف باشد؛ مثلا درخت انار و 
زیتون شبیه و میوه‌هایشان غير متشابه است. افزون بر این ممکن است 
تشابه و عدم تشابه در مورد همه میوه‌های یاد شده در ایه باشد؛ نه 
خصوص زیتون و آنا ر.[55] ایه دوم پس از بیان اباحه تصرف دل میوه پس 
۱ به پرداخت حق (مستمندان) هنگام برداشت 
دستور داده است: «و ۶اتوا حقه یوم حصاده ...» در نوع این حق (زکات* با 
غیر زکات بودن آن)[56] و نیز در حکم [وحوی یا عدم وجوب آن)[57] 
میان مفسران و فقیهان بحث است. ولی در عدم وجوب زکات انار اختلافی 
نیست.[ 8 5] 

در آیه 68 الرحمن/55 در ادامه وصف (دو باغ از) بهشت, به وجود میوه, به 
طور عام, و خرما و انار به طور خاص. در ان (دو باغ) اشاره شده است: 
«فیهما فکچة و تخل و ژمان» ذکر «خرما» و «انار» پس از فاکهه (میوه) 
گروهی را بر این پندار داشته که این دوء در مفهوم «فاکهه» داخل 
نیست[9<]و با تنوجه به همین پندار برخی از فقیهان اهل سنت. خوردن 
خرما و انار را موجب حذت سوگند پرهیز از خوردن «فاکهه» نمی‌دانند. 
[60] البته این پندار از سوی لغویان و برخی مفسران رد شده و بنابر اصل 
رایج, عطف خاص بر عام امتیاز و فضل خاص را می‌فهماند[ 61]؛ چنان که 
چنین عطفی در آیات دیگر (بقره/238 ,۰ نیز دیده می‌شود.[62] برخی 
نیز وجه جدا آوردن خرما و انار را آن دانسته‌اند که این دو, افزون بر فاکهه 
بودن» طعام و دوا نیز هست [ 63 ] پا اینکه جدا| ذکر کردن به جهت ارزش و 
منزلت این دو نوع میوه نزد عرب بوده؛ چنان که وجه اختصاص برخی ۳ 
مانند زیتون و انار در آیات پیشین نیز شاید همین بوده است.: همان‌طور که 
برخی از مفسران, دستور به نگریستن و تأمل در خلقت شتر در برخی 
آیات زا از این باداشهان 6۸۱ بوخ بسن کر اه با ار مان 
آنبوه میوه‌های بهشتی. به جهت تنوع ان دو از نظر طبیعت (سردی و 
گرمی) و مکان رویش و ... دانسته‌اند.[65] به نظر می‌رسد وجود چنین 
تنوعی در دیگر میوه‌ها؛ 0 
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منایع , ۱ 
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6 ۱ 2۳۱۱۵ محمد خراسانی 


انبیاء(علیهم السلام) 


انبیاء(علیهم السلام) < > نبات 


انبیاء/سوره 


اشاره 


انبیاء/سوره: نام بیست و یکمین سوره قران کریم 

سوره انبیاء مکی و هفتاد و سومین سوره در ترتیب نزول است که پس از 
سوره ابراهیم(علیه السلام) و پیش از سوره موّمنون نازل شده است. 
[66] در روایتی که سیوطی آن را نقل کرده این سوره هفتادمین سور ه 
شمرده شده است[67].؛ ولی این فنسعود. آن را از نخستین سوره‌های نازل 
شده در مکه (العتاق‌الاول) دانسته است.[68] اين سوره دارای ِ ۳۳ 
8 کلمه است. | 69] قاریان بصره و مدینه «ما لا ستق کم و 5 تب کم » 
(آیة 66) را آبه‌ای متتفل. نداسته و در تبجه آبات. این سوره ِ ِ"آ 
کستهانی 7۵۱ ]در آبات 90-46 این رهام 16 کو.از پباشتزان (موسی: 
هارون: ابزاهمه لفط استای: شععوب: فع. داوی. سلیمان: اوتب: 
اسماعیل. ادریس,: ذوالکفل, ذوالنون (یونس), زکریا و یحیی) امده است. 
ای این ای اف سا ‏ خ اا اه ها ب ی خایه 
السلام)بدون تصریح به نامشان سخن رفته است. از همین ‌روی به «انبیاء» 
موسوم شده است ۱۳711۰ در وجه ارتباط این سور ه با سور ه پیشین گفته اند 
کش رم طصبا وعیو بایان بافته و ان سیون با باه فيامت (طرف تعمی 
وعید) آغاز شده است.[72] 


فضای نزول و هدف سوره: 


فضای نزول و هدف سوره: , 
این سوره اندکی پیش از هجرت (حدود سال دوازدهم بعثت) نازل گردید و 
او ی ای رد وا مات یت اوه 
سر می‌بردند و سوره همین کافران را به نزدیک شدن عذاب نهدید کرد و 
همانند سایر سوره‌های مکی به تثبیت امور اعتقادی (توحید, نبوت. معاد) 
[73] پرداخته است. به گفته علامه طباطبایی غرض این سوره تثبیت 
نبوت* است که آن را بر پایه توحید و معاد بنا نهاده است .۱۳/11 این سور ه 
با بیان اوصاف پیامبران پیشین؛ , اتهامات مشرکان به پیامبر اکرم(صلی الله 
علیه. واله ار رد کرده و تأکید می‌کند که آن حضرت نیز دارای همان ویژگیها 
ات ای ات آان اس بر جی رنه مان اما 
پیامبران در این سوره با اين هدف است که پیامبر اسلام را برای بر دوش 
کتدن بار سین رسمالت آ ماوخ سا وت 
به گفته برخی مفسران آیات این سوره با بیان مظاهر آفرتشن همجون 
آسمان و زمین,. شب و روز, خورشید و ماه و ... نگاهها را به هماهنگی 
و بر نظام آفریتشن امه هن طریق به وحدت خالق 
مدیّر جهان توجه می‌دهد: «لو کان فیهما عالهَد ال" له لقستدتا» 
(انبیاء/ 25 ,61 چنان که توجه آدمیان را به وحدت ۳ زندگی:«وجعلنا من 
الماء کل شَیء حو» (انبیاء/21:30) و به وحدت فرجام حیات دنیوی: 3 
تفس ذایْقَة الموت» (ال‌عمران/35 4) و به وحدت مقصدی که همه به 
سوی آن رهسپارند: «والینا ترجعون» (انبیاء/21.35) معطوف می‌سازد. 
عفیده نیز ارتباط محکمی با این قوانین دارد, از همین‌رو عقیده نیز «واحد» 
است. اگرچه پیامبران در طول تاریخ فراون بوده‌اند: «وما آرسلنا من قبلک 
من سول الانوحی الیه ان لا لد الا آنا قاعندون» (انبیاء/21,25) و لوازم 
این عفیده در زمین نیز با قوانین هستی ارتباط وئثیقی دارد, بنابراین, سنتی 
قانون آفرینش است 1 غلبه آن سنت خداست: «بل تقذف بالحقَ علی 
البطل فَیَدمَقه قلذا هُوّ زاهق» (انبیاء/21,18)؛ همچنین هلاکت ظالمان و 
مکدّبان و نجات پیامبران و مومنان, ستّت الهی است: «ثْم صَدقنهمٌ الوعد 
قأنچین هم و من تشاء و اهلکت المُسرفین» (انبیاء/9 +21( و ِ_ بندگان 
صالح بر زمین نیز سنت الهی است: «ولقد کتبنا فی الرَّبورِ ین بعد الذکر 
ان الارض یرئها عبادی الط لحون» (انبیاء/21,105) و از همین‌روست که 
ان سای ایو راوس سای وس کار ۱7 ۲ 
برخی با مقایسه این سوره با دو سوره پیش از آن (مریم و طه) برآن‌اند 


که نظم و آهنگ سوره انبیاء با محتوا و فضای نزول آن که تأکید می‌باشد 
هماهنگ است, از همین‌رو ایات این سوره با میم پا نون تمام می‌ شود 
درحالی که محتوای ان دو سوره نرم است و از همین‌رو نظم و آهنگ آن دو 
سوره روان و نرم است و ایات ان معمولا با الف لینه (نرم) ختم می‌شود. 
فلا در<استان ایراهم(علیه السلام) ان بخشی. کهمشتمل: بر کفتوکوی 
ازاد و به دور از شدت عمل است در سوره مریم امده و معمولا با الف 
لینه پایان بافته اسنتت: اضا ان بخش از داستان که مربوط به درهم شکستن 
بتها و آفکندن ابراهیم در انش است در مفره اتفاء آمده اشت: | ۲76 


محتوای سوره: 


محتوای سوره. 

آیات نخست این سوره کافران غافل و بی‌توجه به رسالت پیغعمبر 
اکرم(صلی الله علیه واله)را تهدید می‌کند و به سخنان واهی آنان در انکار 
وحی و ساحر و شاعر خواندن پیامبر اشاره دارد و تأکید می‌کند که در 
گذشته نیز پیامبران را فرستادیم و وعده‌های خود را تتحست: نم انا غفلن 
کردیم و آنان و هر که را خواستیم نجات دادیم و کسانی را که از دعوت 
آنان.سر باز تدند نابود کردیم. سپس غافلگیر شدن برخی از امم پیشین در 
پرابر عذاب الهی و فرار و گریز بی‌نتیجه و سرگشتگی و در نهایت نابودی 
انا را به تصویر می کشد (آیات 1 15), آنگاه به آفرینش آشتمان و زمین 
و سایر مظاهر هستی در آن دو همچون کوههای استوار, راههای فراخ, 
شب و روز, خورشید و ماه اشاره دارد و از وحدت قوانین حاکم بر این 
پدیده‌ها بر وحدت خالق و مدبر آنها استدلال می‌کند و مشرکان را در 
اعتقاد به شرک و دوگانه‌پرستی بدون برهان و دلیل می‌داند. سیس اشاعه 
توحید را رسالت همه پیامبران معرفی می‌کند و در این راستا به شبهات 
مشرکان پاسخ می‌گوید و در پایان این بخش به وحدت فرحامه: که همه 
انسانها به سوی آن در حرکت‌اند اشاره دارد. (آیات 16 - 35) 

در بخش بعدی به چگونگی برخورد مشرکان با رسول خدا(صلی الله علیه 
وآله) می‌پردآزد و تفسخر و استهزای آتان تشبت به رسول مکرم اسلام را 
کزارنتن فقی وتو: مشرکان از سر استهزا در رسیدن عذابی که به آن تهدید 
قی ند تن اتب میوة زر پذنن وه خداونو بد. آنان ففتذار .می‌خهد. کههغذاب انها 
نزدیک است.؛ آنگاه پس از اشاره به یکی از صحنه‌های قیامت نظرها را به 
عذایی که بر استهزاکتند کان: اتبیای پیشین فرود آمند جلب می‌کند و آنان ۲ 
به فطآآهد: دز قدریت خدآهند در ترول عداب و-دفع آن- تأل در ناتوانی 
خدایان_ دروغین فرا می‌خواند و هشدار می‌د هد که فراوانی نعمت موجب 
غفلت آنان. تشود و به بيامیر اعلام می‌کتد که گروهن در هر حال دغوت: و 
انذار تو را که وحی الهی است نمی‌شنوند و از خواب غفلت بیدار 
نمی‌شوند. البته اينها اگر گوشه‌ای از عذاب را ببینند زیانکار بودن خویش را 
درمی‌پابتد.. در بایان ان بخش خداوند آنان را به نهادن ترازوی دادگری در 
روز رستاخیز و محاسبه دقیق تهدید می‌کند. (آیات 60 - 47) 

در بخش بعد به داستان پیامبران و کوشش آنان در انجام رسالت الهی 
خویش. می‌بردازد و مضائب و کرفتاری, انان در این راه را یادآور ینود 
ابتدا به اختصار از حضرت موسی و هارون(علیهما السلام) و اعطای تورات 
یاد می کند و به همین مناسبت از فرو فرستادن قرآن سخن قی و ند و 


منکران آن را تکوهش می‌کند: (آیات 48 - 50) سپس از ابراهیم(علیه 
السلام) یاد می‌کند که خداوند وی را از هدایت و رشد بهره‌مند ساخت. او 
آزر و قوم خود را بر آثر بت‌پرستی و تقلید کورکورانه از نیاکانشان نکوهش 
کرد و آنان را ک ام خواند و در فرصتی مناسب بتهای آنان را درهم 
شکست. سپس به احتجاح ابراهیم با بت‌پرستان می‌پردازد و از افکنده 
شدن ابراهیم در اتش و سرد و سلامت شدن آتش به ۳ خدا| و نیز 
نجات ابراهیم و لوط از آن سرزمین و بخشیدن اسحاق و پعقوب به وی و 
اعطای مقام امامت به آنها خبر می‌دهد (آیات 51 - 73), آنگاه دادن نبقت 
و علم به لوط و نجات او از دیار قوم تجاوز پیشه و نجات نوح و پیروانش 
از طوفان و غرق شدن تکذیب کنندگان را حکایت می‌کند. (ایات 74 - 77) 
سیبس به داوری داود و سلیمان و اعطای حکمت و دانش به انان و نیز 
مسخر کردن کوهها ویرتدکان برای داود به‌گونه‌ای که به همراهش نسبیح 
مق کفتتدا 7 ]و آمو ترفن زرم سازی به آن حضرت و رام کردن تند باد و 
تسخیر شیاطین و جئیان برای سلیمان می‌پردازد (آیات 78 - 82) و در 
ادامه به تضرع ایوب و اجابت دعای او اشاره می کند و اسماعیل و ادریس 
و ذوالکفل را به‌سبب شکیبایی و شایستگی می‌ستاید. سپس دعای ذوالنون 
(یونس) و رهانیدن او از اندوه و نیز دعای زکریا و بخشیده شدن یحیی بدو 
را نقل می کند و پاکدامنی مریم و اپت بودن او و فرزندش عیسی (علیه 
السلام)برای جهانیان را اعلام می‌کند و در پایان داستان پیامبران نتیجه 
می‌گیرد که همه اين رسالتها در روش و هدف یکی هستند و خداوند همه را 
«امت واحده» قرار داده است؛ ولی گروهی اختلاف کرده‌اند. (آیات 75 - 
93( 

در آیات پایانی بار دیگر کافران را تهدید می‌کند و از برخی نشانه‌های 
فیافت. (اشراظه الساعه) هات اربیان رشن فت باحمه و دا تن 
می‌گوید و فرجام بت پرستان و بتها را هیزم دوزخ و در مقابل, پایان کار 
مقمنان را مصضو بت از آنتشن و دلهره قیامت و استقبال فرشتگان: معرفی 
می کند, آنگاه وعده فرح بخش حکومت صالحان بر زمین را می‌دهد. در 
پایان. بعثت پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله)را رحمتی برای جهانیان 
معرفی می‌کند و پیامبر را مأمور ابلاغ و9 دعوت مردم به خدای یگانه 
می‌داند و تأکید می کند که اگر مشرکان گوش فرا ندادند با حکم عادلانه 
خدا| در روز قیامت روبه رو خواهند شند. (94- 12( 

آیه 10 این سوره. : «ولقد کتبنا فی الرّبور من بعد الدگز ار" الارض یر نها 
عبادی الصلحون» در میان فقس آن: از شهرت. بزخور داز . اسنت. زیرا 
تراسا ری نات این یه کید آمام دی عم هه 
است.[78] ۱ 

دعای.خضرت وشن (عليه المبلام) دز یه ۵7 هلا الو لا انت‌سیخی ی 


کنث من الظلمین» معروف به «ذکر یونسیه» است و هر که آن‌را بگوید از 
هر غم و همّی که دارد نجات می‌بابد.[ 79 ] براساس_ روایتی از پیامبر 
اکرم(صلی الله علیه واله) هیچ اندوهگینی خدا را بدین دعا نمی‌خواند. مگر 
ا لتاق فرمودر تک او کست که دی اه عمی تاد سم اش کلمات 
پناه نبرد و حال انکه می‌شنود که خداوند پس از دعای او می‌فرماید: 
«فاستجبنا له وتَعّينة من الغَمٌ وکذلِک تجی المُوّمنین» [81] 


فضیلت سوره: 


فضیلت سوره: 


شایت پوانی نامام ضادق یه السلا فرکفن .این شووهسا ان ووی 


علاقه بخواند در بهشت همنشین پیامبران و در دنیا در چشم مردم با هیبت 
است.[ 82 ] 
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انتحار 


انتحار < > خودکشی 





اشاره 


اس کوویه مه که ی ول 

انتقام از ريشه «ن - ق - م» و در لفت به معنای انکار کردن[1], کینه 
کشیدن, کیفر دادن[2]. مواخذه همراه با کراهت و مبالغه در کیفر و 
عقویت | امه اشت ۲۱۱ و بر اصطا یحو ی تا اظاان مت نو و 
آن اينکه فرد در برابر کسی که به او بدی کرده به همان اندازه یا بیشتر 
دی کند[ 5 ]؛ همچجنین انتقام گاه به انسان نسبت داده می‌ شود و گاه به 
خداوند. تفاوت این دو در این است که انتقامهای بشری بیشتر در پی زیانی 
است که فرد بر بر اثر عجز از ناحیه دشمن دیده و بدین وسیله می‌خواهد 
اکامی .کت عون زا خبران کته زاره اه صمن کرنن ام از 
حد اعتدال بیرون رفته, مرتکب کار ناروا و خلاف حق می‌شود. اما انتقام 
الهی بر اثر آسیب دیدن خداوند پا برای تشفی خاطر نیست, زیرا خداوند 
آسیب بدیز نیست و تشفی خاطر در او راه ندارد, بلکه انتقام او به معنای 
کشر داد کاهکا ان تراساس حم مسدالت است ۱ انعم ری ره 
فردی و اجتماعی تقسیم می‌شود. انتقام فردی بیشتر برخاسته از احساس 
و غایت آن تشفی خاطر است؛ اما انتقام اجتماعی که در قالب قصاص و 
مجازات صورت رد غالا سنوی کول و غایت آن حفظ نظام اصلاح و 
نت افرار حامعه هس رها ساافتی ور انا و این بو از انعام 
موضوع انتقام در قران با واژه‌های «نقم» و مشتقات ان 17 بار به‌کار 
4 ۱ ۱ ۱ به انتقام آلهی ( <> ذو 
8 هححتیره قرآن با 0 تِ از جمله انتصار (شعراع/227 ,26 
شوری/42.39). تشفی دل (توبه/9:14 - 15), مقابله به مثل 
(بقره/2,194؛ نحل/16,126؛ شوری/42,40), قصاص[8] (بقره/2,179) و 
نیز فرمان جنگ با کسانی که با مسلمانان می‌جنگند (بقره/2,190) از 
انتقام بشری یاد کرده است. 


اقسام انتقام: 


اشاره 


اقسام انتقام: 

ختین. اتفامجهو‌یی. یک اضل. خباتی. است. که خداوند ان را در ججوق هجه 
انسانها و حتی برخی حیوانات به ودیعه نهاده است[9]؛ لیکن بهرهوری از 
این حس خدادادی به تناسب مورد و کیفیت و مقدار استفاده از آن دارای 
احکام و وجوه گوناگونی است که می‌توان ان را به انتقام پسندیده, مباح و 


۷ انتقام پسندیده و لازم: 


1 انتقام پسندیده و لازم : 

اسلام باهرگونه ظلم و تعدی, به فرد یا جامعه مخالف است, ازاین‌رو 
مقابله با ستمگران و گرفتن حق مظلومان را امری ممدوج و گاه واجب 
می‌شمارد. قران کریم در ایات 4 15 توبه/9 به مسلمانان فرمان 
می‌دهد که با کافران و مشرکان نبرد کنند تا ضمن رفع شرک و کفر از 
روی زمین» ۳9 مومنان ستمدیده فرو نشسته و دلهای آنان؛ تشفی 
یابد «قتلوهم ُعَدبهُمٌ اللة بایدیکم ویخزهم ویْتَطرکم غلیهم و پشف دوز 
قوم مَومنین 3 عیضا قلوبهم» در نت 39 شوری/42 نیز قرآن هم 
از ویژگیهای ممنان راستین را یاری طلبیدن از دیگران برای رفع ظلم* از 
خود و گرفتن انتقام از ستمگر دانسته است: «والذین آذ| اصابهّم البغی هم 
بتتصرون» (نیز شعراء/227 ,026 انتصار دشن لفغت به ِِ 1 
گرفتن[10] و انتقام آمده است.[11] شاید پسندیده بودن و وجوب انتقام 
در این موارد بدان جهت باشد که اگر از ظالمان انتقام گرفته نشود موجب 
حاحی آنان و تضبیع حقوق دیگران شده و فساد و ناامنی در جامعه 


گسترش می‌یابد. 


2 انتفاه خجاز: 


۲۳۳ شخص انسان شده باشد و انتقام گرفتن ِِِِ 
برای دیگران نداشته باشد این کار جایز و روا خواهد بود؛ بدین معنا که 
انسان در این‌گونه موارد. بین گرفتن انتقام ار یا عفو او مخیر است: 
«وجزوا سیّة تب متلها قمن فا واصلح فاجز عَلی اللّه ... و من انتصر 
بعد ظلیه فاولیک ما علیهم من سبیل» (شوری/42, 40 - 41 و نیز 
بقره/194, 2 نحل/126 ۰ البته گرفتن انتقام از بدی کننده به طور 
مطلق و در همه موارد روا نیست؛ بلکه در مواردی جایز است که اسلام آن 
را روا دانسته باشد.[12] از جمله موارد مباح عبارت است از انتقام گرفتن 
از استهز | کتند ان مه هنارس با آناه؛ «أن تسخروا متا فان نید هکم 
کما تسخرون» (هود/11.38) برخی مفسران گفته‌اند: اه هرچند در 
ابتدا امری قبیح است؛ اما به عنوان مقابله به مثل و مجازات, به ویژه آنجا 
که فایده‌ای عقلابی بر آن متردب باشد جایز است[13] و نیز اگر فردی 
اتتنافی زا بکشتد ۲ خراحتی. بر اوهارد کند ایعام کرفتی از اه خایر خوافه 
د. «ار"ٌ التّفس بالّفس . : والجچروح قصاص» (مائده/5 ,45) و نیز در 
مر اش 
چه فرد مثله شده زنده باشد يا مرده: «و ان عافبتم فعاقبوا بمثل ما 
عوقبتم» (نحل/126 16( آیه فوق درباره مثله شدن شهیدان احد به دست 
مشرکان قریش و تصمیم مسلمانان بر انتقام گرفتن و مثله کردن مردگان 
و بلکه زنده‌های آنان نازل شده و به مسلمانان سفارش کرد که در صورت 
اقدام به انتقام تنها در حد دز عمل مشرکان با آنان مقابله کنند[ 14 ]؛ همچنین 
جواز انتقام در این مورد, از آنة 45 مائده/ظ نیز قابل استفاده است: «العینْ 
بالقین والاتف بالانف والادّن بالادن» لیکن انتقام در اين دو مورد یعنی انتقام 
پسندیده و لازم و انتقام فجاز شت راشای دارد؛ از جمله: 1. رعایت اعتدال * 
خذ ند یی ان 
انسان شده است: «و جوا سِیلةّ سب منلها ... ات لا یج الظٌّلمین» 
(شوری/40, 42) حِ هلاچ انا ی 6 ارم ادا هر 
فرد در گرفتن انتقام از حدٌ اعتدال تجاوز کند ظالم شمرده شده و مورد 
خشم خداوند قرار خواهد گرفت[15] (نیز نحل/16, 126؛ حجْ/22, 60)؛ 
بنابراین, در انتقام گرفتن نباید مرتکب فساد و کار حرام شد.[16] 2. 
استمداد از دیگران و قانون در برخی موارد؛ از جمله قصاص*؛ لازم است 
فرد ستمدیده برای گرفتن حق خویش آن کزان و از قانون استمداد کند. 
قرآن دز ایة 41 شوری/42 به مسئله یاری طلبیدن از خیحران اشاره کرده 


و می‌گوید: «ولمن انتضَر بعد ظلمه فاولیک ما غلیهم من سبیل» پاری 
گرفتن از دیگران هم شامل موّمنان و هم قانون است و حکمت این امر نیز 
ان است که در برخی موارد فرد به تنهایی قادر به گرفتن انتقام خویش 
نیست يا اگر خود به طور یک‌جانبه اقدام به انتقام کند موجب هرج و مرح 
شده و پیامدهای ناگواری برای خود و جامعه خواهد داشت.[17] 


3 انتقام مذموم و ناروا: 


3 انتقام مذموم و ناروا: 

قفا اکر بوحاسته ار عصهاه حاهلانمه دشمتهای تا هیام با تخاید ج 
تعی ادا روا محصفتم اش ترا ایس اشتامما ند ها ی اخمان 
نشده و ظلمی برطرف نمی‌گردد, بلکه خود موجب تضییع حقوق دیگران و 
منشاً ظلم و فساد خواهد کت انتقامی که در روایات[186] و کتب 
اخلاقی[19] از رذایل اخلاقی شمرده شندم:.۵: مومتان از آن تفن شنده‌اند 
همین قسم از انتقام است. قرآن کریم در آیات متعدد به برخی از این گونه 
اشعامای روا آشاره کردم مراتقام کرد ان وا بدشدت: مدست کردم 
است؛ از جمله در آیات 123 - 126 اعراف/7 به داستان ایمان آوردن 
ساحران به موسی اشاره می کند که فرعون پس از آگاهی از ایمان انان 
تصمیم به انتقام گرفته و ساحران را به ( 
تهدید, کرد: «قال ۳ ءامَنثم به قبل ان ءاذْن لکم ... اقطعن انتنکم و 
ارجلکم من خلف دم الم آخمن.. . وما َقِخ متا ال آن عامتا بایت 


- 


با نا چاه دز منورن بروج بر عخدامتد آن ,دس از کافرائی زا که ار 
۳۳ به جچرم ایمان آوردن به خدا انتقام گرفتند نفرین, کرده و آنان را به 
کیفر دردناک دوزخ وعده داده است: «فتل آصحتٌ الاخدود ق آلثار 
الوقود * اذ هم عَلیها فعود * و هم غلی ما یفغلون بالمُوْمنین شهود * و ما 
تقموا ینقم الا آن بوْینوا له القزیز الخمید * ... ان الذین قتثوا الموینین 
والمُوّمنت نم لم پتوبوا له عَذابٌ جمَتَمٌ و لفم غَذاب الخربق» (بروح/85 
4 8 , 10 درباره هویت ا تا ار روایات مختلفی نقل شده است؛ 
ولی منشهور اين. است که آنان: بادشاهی به نام «ذوتواس» و لشکریانش 
هستند که به سرزمین نجران حمله کردند و مومنان این سرزمین را که بر 
دين مسیحیت بودند به یهودیت فرا خواندند و چون انان از دین الهی خود 
بازنگشتند. آنان را در گودالی از آتش افکنده و همه آنان را کشتند.[20] 
زلیخا همسر عزیز مصر نیز آنگاه که به خواسته ناروای خود از یوسف 
دست نیافت تصمیم به انتقام گرفت و آن حضرت را به زندان تهدید کرد: 
«ولقد رودثه عَن تفسه فاستعصم م ولین لم یفعل ما ءامْره لیسجتر" ولیکوتا 
من الصٌفرین» (یوسف/12,32) در نهایت نیز این تهدید خود را عملی کرد 
و وش را به زندان افکند (یوسف/35 1 همچجنین پذیرش اسلام و 
ایمان آوردن مسلمانان به قرآن و کتب آسمانی از یک سو و ناکامی یهود* 
در رسیدن به اهداف خود از سوی قییر آنان را بر آن داشت تا اسلام و 
دستورات آن را به تمسخر گرفته و از پیامبر و مسلمانان انتقام بگیرند 9 
اذا نادیم ای الصَلوة اتخذوها هَرُوّا ولعبا ذلک باتهم قومْ لا یَعقلون * قل 


یآهل الکنب هل تنقمون ما الا آن ءاما باللّه و ما آنزل الینا وما آنزل من 
قبل» چنان‌که همین امر ور تیر بی‌نیازی ‏ ان بر اثر فضل و کرم 
خداوند و رسول او باعث گردید برخی به روشی دیگر درصدد انتقام از 
پیامبر و مسلمانان برآیند: «وههّوا یما لم یتالوا وما تقموا الا آن أَعتَهْم ال 
وه[ من فضله» (توبه |74 ,9( برخی گفته‌اند؛ ان فوق در مورد قریش 

نازل شده که قصد کشتن پیامبر را داشتند[ 1 2]؛ اما گروهی ذیکر برآن‌اند 
که در موردر گروهی از منافقان که به اصحاب عقبه شهرت یافتند نازل 
شده است. آنان هنگام باز گشت از جنگ تبوک و در گردنه‌ای تصمیم گرفتند 
پيامبر را به شهادت برسانند؛ ولی خداوند نقشه آنان ,را ناکام گذاشت.[22] 
قول دیگر اين است که آیه فوق درباره عبداللّه بن ی * نازل شد که گفت: 
اگروارسه سیم پیامیو ه انس زا ار آها برون‌هداهیم رنه ۱22 


عفو به جای انتقام: 


عفو به جای انتقام: 
در صورتی که ظلم و بدی متوجه حقوق عموم بوده و گرفتن انتقام موجب 
جلوگیری از ظلم. فساد و ناامنی گردد اسلام گرفتن انتقام را لازم دانسته 
هیر آن تاکید کرده: ات اما آنجا که حقوق فردی در میان است و گذشت 
از انتقام مفسده‌ای در پی ندارد اسلام عفو را از انتقام بهتر دانسته و 
کسانی را که 0 جقوژ, خویش ب دود مستحق باداش و اجر الهی دانسته 
اب «وجزوْا سَِیلّة سین منلها قمن عفا و اصلخ قَاجرٌ و علی له . .و لمن 
صبر و غفر ان دک 1 عزم الامور» (شوری/42, 0 , 43 و نیز نساء/4, 
148 _ 149) در آیه 6 - 127 نحل/16 نبز: قزان بیامیر و مصلمانان را 
در برابر ستمی که مشرکان به آنان روا داشته‌اند به صبر و گذشت از 
انتقام فرامی‌خواند: «و ن عاقبتّم فعاقیوا بیثل ما عوفبثم یه ولیّن ضبرثم 
ای وا ری اه وا 
فوق نازل شد پیامبر اکرم از مثله کردن مشرکان صرف‌نظر کرد و فرمود: 
صبر می‌کنم. صبر می‌کنم[24]؛ همچنین طبق روایات دیگر, با وجود اينکه 
اهل مکه به پیامبر بسیار ستم کردند و یاران ان حضرت نیز در روز فتح 
مکه شعار انتقام سر می‌دادند؛ ولی پیامبر(صلی الله علیه واله)سخن از 
عفو و رحمت بر زبان اورد و خطاب به مردم مکه فرمود:«اذهبوا و انتم 
طلقاء < بروید و همه شما ازادید».[25] 
در روایات دیگر نیز آمده است که پیامبر هیچ‌گاه برای حق شخصی, از 
کسی انتقام نگرفت[26]. مگر اينکه محرمات الهی هتک می‌گردید. [27] در 
9 8 مائده/5 به سخن هابیل به برادرش قابیل اشاره شده که گفت: اگر 
تو برای کشتن من دست خود را دراز کنی من کار تو را تلافی نکرده و به 
سوی تو دست دراز نخواهم کرد: «لیّن تسّطت الیّ یذ + لنَفتلنی ما أنا 
بباسط یدی الیک لاقثلک نی اخاف الله رب العلمین» و نیز در آیه‌ای دیگر 
از گذشت یوسف سخن به‌میان و که در کمال جوانمردی از ظلم 
برادران خویش حذارترزت: کرد و نه تنها از آنان انتقام نگرفت, بلکه جنی 
حاضی نة بت راقشن آنان نیز نشد: : «قال لا تثریبِ عَلیکم الیوم يَغفر ال لکم» 
(یوسف/92 ,2( اسلام نه تنها مومنان را به عفو و گذشت از حق خویش 
فرا خوانده, بلکه تافو پیش ‌تر نهاده و به مقمنان سفارش می‌کند که بدی 
را با خوبی پاسخ دهند؛ نه با بدی:«لا تستوی الحسَتةٌ ولا السَیتَةٌ ادقع بان 
هفخ احسترد قاذا الذی بینک و بيتة عَدوة کته ولیٌ حمیم» (فضلت/41.34) 
براساس اس این آیه عفو* از انتقام و پاسخ دادن بدی با نیکی موجب رفع 
کینه‌ها شده و در مواردی دشمنان سرسخت را به دوستانی بسیار مهربان 


تبدیل می‌کند[28]؛ اما در مقابل, گرفتن انتقام موجب تشدید دشمنیها شده 
و گاه خسارات جبران ناپذیری را به فرد و اجتماع وارد می کند. در کتب 
روایی نیز ابواب گوناگونی به عفو از انتقام, فرونشاندن خشم و حلم و 
بردباری اختصاص یافته و در روایاتی پرشمار که در این ابواب امده مقمنان 
به گذشت از حقوق شخصی خویش و نگرفتن انتقام راون 
شده‌اند.| 29] 
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اشاره 


انجیر 
معادل عربی انجیر, «تین» است. واژه تین در شعر کهن عربی به‌کار رفته 
و پیش از اسلام در عربستان رواج داشته است.[301] شاید به همین جهت 
ترحف وازه‌پروهان گرانی» این کلمم زا تقزبی, دانسته‌اندی با این عال ارتوز 
جفری آن را واژه‌ای غیر عربی معرفی کرده که احتمالا از زبان از امی 
گرفته شده است |[ 31 ]؛ همچنین در زبان عبری به آن «تینه > ۹ می‌ شود. 
[ 32 ] اين درخت از تیره گزنه و جزو دسته توتهاست[33] که زیستگاه 
اصلی آن سوریه, فلسطین و مصر دانسته شده[34] و برخی, آیات 1 - 2 
نو را رین یل آین داسته‌اید کم تساه اصلی اش طور. مسا 
نود ات ۱5 
در مصر باستان انجیر را مقدس می‌داشتند و بر دیوار معابد و مقابر 
فراعنه, تصاویری از آن رسم می‌کردند. در مقبره‌هايي با قدمت 000/4 
سال پیش از میلاد, انجیرهایی خشک شده که ظاهرا برای تغذیه ذخیره 
شده بوده» پافت شده است ۱361۰ طبق گزارش تورات؛ بهود فتکاضی را 
زمانِ امن و سلامتی می‌شمردند که هرکس زیر درخت انجیر خود, فارغ 
البال, بنشیند[ 7 3 ] و هرگاه اوزتتن به درخت انجیر می‌ر سید ان را نشان 
درر و بلاهای هولنای می‌دانستند[ 38]؛ چنان که بودائیان در برابر این درخت 
سوگند یاد می‌کردند و خواسته‌هایشان را می‌طلبیدند.[39] 
مصرف این میوه افزون بر تغذیه. برای درمان بیماریها در ملل گوناگون 
دیده شده[40] و امروزه نیز دانش پزشکی از ان در ساخت برخی داروها 
بهره می‌جوید ۱۳11۰ 
واژه «تین>؟ تنها یک بار در ابتدای سوره‌ای به همین نام آمده است که 
خداوند در آن به انجیر و زیتون و نیز طور سینا و بلد امین سوگند یاد کرده 
است: و التین والزژیتون * وطور سینین * وه ذا البلد رٍ الامین» (نین/95, 1 - 
3( در تفسیر واژه «تین> و علت سوگند یاد کردن به آن آرای گوناگونی از 
سوی مفسران بیان شده است که می‌توان 7 را به دو دسته کلی تقسیم 
کرد: دسته‌ای آن را : بر معنای حقیقی حمل کرده و ازاین‌رو برای تبیین علت 
سوگندی به برشمردن خواص و فواید این درخت و میوه آن 
پرداخته‌اند[ 42]؛ فلا برخی چنین گفته‌اند که درخت انجیر قبل از پرداختن 
به خود (رویاندن برگ و نز آور دزن شکوفه), به دیگران می‌پردازد (میوه 
می‌دهد)؛ همچون پیامبر که ابتدا به دیگران و سپس به خود می‌پردازد. 
[43] در عهد قدیم نیز به این ویژگی درخت انجیر اشاره شده و چنین آمندخ 
که اکز دزختی برگش ظاهر می‌گشت و از میوه‌اش اثری پید | نمی‌ شد, آن 


شال. به. بارفوزی آن: امید تداشتند.[44] گروهی دیگر که اين خواص را 
وجهی برای یاد کردن سوگند به دو میوه* خوراکی و قرار گرفتن آن دو در 
کنار نام دو مکان مقدس (طور* سینا و بلد امین) ندانسته‌اند, «تین» و 
«زیتون» را ۱ ۱ 10۳ 
, یا حتی اشخاصی معنوی چون پیامبران و امامان حمل کرده.[45] علت 
ی ۳ بزرگداشت آن مکانها یا اشخاص دانسته‌اند.[46] 
برخلاف دو دیدگاه پیشین و با توجه به وجود دو بعد معنوی و مادی در 
انسان, برخی از مفسران بر این باورند که خداوند در مورد وحی که غذای 
روح است., عالی‌ترین و مهم‌ترین منازل (طور سینا و بلد امین) را برگزیده؛ 
ولی در موررر خوراک جسم فقط دو نوع میوه را , 7 مثال آورده تا به 
اهمیت رسیدگی به روح. توجه دهد, پس با توجه به این توضیح, دیگر نیازی 
نیست که انجیر و زیتون را بر معانی مجازی حمل کنیم يا در صورت حقیقی 
گرفتن معنا, آن دو را بهترین میوه و خوراک بدانیم تا مورد سوگند قرار 
گرفتن آن دو موجه باشد.[47] برخی دیگر با برقرار ساختن رابطه میان دو 
سوگند نخست و دو سوگند بعدی, این دسته سوگند را به ترتیب بیانگر 
اهمیت 4 دین بودایی. مسیحی, بهودی و اسلام دانسته‌اند که «بودا» زیر 
درخت انجیر به یروانا[48] (کمال و فنا) رسید و نخستین وحی به 
مسیح(علیه السلام) زیر درخت زیتون ابلاغ شد, چنان‌ که «طور سینا» محل 
نخستین وحی بر موسی(علیه السلام) و «بلد امین (مکه)» محل نزول 
وحی بر پیامبر اسلام(صلی الله علیه 0 ۰[ البته شاید بتوان این 
سوگند را با تقدس این دو نوع درخت نزد ملل مختلف مرتبط دانست؛ 
ِِِ دو مکان مذکور افزون بر تقدس الهی, نزد مردمان نیز مقدس 
بوده‌اند. 
کره‌هی از. مفسرآن: با استفاده ار ترخی ,روايات» درختی.را که ارم( علبه 
السلام) از خوردنش منع شده بود, (بقره/2.35) درخت انجیر شمرده[50] 
و سوگند به آن را در سورع تین در ارتباط با داستان آفرینش 
دانسته‌اند[ 51]؛ همچنین برگهای بهشتی که آدم و حوا خود را با آن 
پوشاندند (اعراف/7, 2 برگ درخت انجیر[52] و غذای عزیر که پس از 
مرگ او و گذشت سالیان دراز. فاسد نشده بود (بقره/2:259) میوه 
انجیر [53] دانسته شده است. 
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اشاره 


در زبان انگلیسی معاصر 7 ۳ معادل «انجیل» به‌ کار می‌ر ود[ 1 ] 
که اصل آن در انگلیسی باستان "600_506۱۱" است.[2] این کلمه نیز 
مرکب از دو واژه انکلو‌ساکسون ۳ و 5۳۵6۱۱۳" و در مجموع به معنای 
« کلام الهی».[ 3] پا «املای خداوند»[4] پا «خبر خوش»[5] است. این واژه 
خود برگردان واژه یونانی ۴۷۵۳96۱۱00(|وانگلیون) است‌که در لاتین, 
۴۷۵09( [وانجلیوم) تلفظ می‌شود. واژه اخیر به زبانهای فرانسوی, 
آلمانی, ایتالیایی و دیگر زبانهای جدید راه یافته است.[6] با توجه به اینکه 
ن نخستین مسیحی به زبان یونانی بوده, باید گفت که واژه انجیل نیز 

۳8 از واژه يوناني «|وانگلیون» گرفته شده است؛ اما راهیابی مستفیم ۳ 
با واسطه نت به زبان عربی مورد اختلاف است. نولد که (ع۱0۱0۲6)بر 
وامگیری از طربق گویش خبشی آن. یعنی ۷۷۵۲۱96۵۱" استدلال می‌کند[ 7] 
و گروهی نیز احتمال داده‌اند ۳ به طور مستقیم از یونانی پا بکین از 
زباهای سویانی: عبریبا های ند کرنی رام باه باشد. 1 6] در این ,میان: 
برخی مفسران مسلمان در تلاش برای عربی نشان دادن واژه یاد شده, ان 
را بر وزن افعیل, از ريشه -ج 3 دانسته و معانی متفاوتی برایش 
گفته‌اند.[9] این نظر, مقبول واژه‌نگاران عربی نیفتاده است. ۰ نها بز 
دخیل بودن و وامگیری آن از زبان عبری؛ یونانی پا سریانی تأکید و 
[11] اغلب مفسران مسلمان نیز انجیل را از واژگان دخیل دانسته[12] و 
کسانی چون زمخشری و بیضاوی. عربی خواندن ان را به دیده تحقیر 
نگریسته‌اند.[ 3 1] 


انجیل در ادبیات دینی مسیحیان: 


انجیل در ادبیات دینی مسیحیان: 
اعتقاد مسیحیان درباره حقیقت و چیستی انجیل با مفهوم آن در ادبیات 
اسلامی کاملا متفاوت است. انجیل به عنوان صورت مکتوب وحی نازل 
شده بر عیسی (علیه السلام)و به مثابه کنایی: آتضانی: همانند تورات و 
قرآن. در الهیات مسیحی. جایگاهی ندارد. مسیحیان, خود حضرت 
عسص اه السا را تم جعی هن هام سین حامل ار 
دانسته و انجیلی را که به عنوان وحی عیسی مسیح ان را نوشته يا بر 
شاگردانش املا کرده باشد باهر ندارند.[۱14 آنان «انجیل» را به معنای 
«بشارت» در مورد عیسی(علیه السلام) و رستگاری ره‌آورد او برای نوع 
بشر می‌دانند.[ 15] بیشترین کاربرد این معنا, در سخنان پولس[16] امده 
است. برخی نیز در بیان معنای انجیل بر مفهوم «فداء» تکیه کرده‌اندا 7 1] 
که بر این اساس, انجیل (بشارت) بدین معناست که مسیح(علیه السلام) با 
تخعل مضا نش مرگ و رستاخیز خود, کفاره گناه انسان شد؛ اما آنچه اکنون 
به اناجیل چهار گانه معروف است )4 کتاب بخست از عهد جدید) صرفاً 
تامی. اسنت که آز بایان فون.وعم دی نوشت‌هاع. کم اند کی 
معجزات. تعالیم, سیره. سخنان و صعود عیسی* را رازن کرده اطلاق 
شده است |18 ], زیرا| این نوشته‌ها؛ بهترین بشارتهایی را که می‌توان به 
انسان داد. دربردارد.[19] شاید اختصاص نام انجیل بر این 4 کتاب به سبب 
ان ات کاواس ار سا دی یه قوس رد سخنان و 
رفتارهای عیسی(علیه السلام)پرداخته است. با این حال بخشهای دیگر را 
هم که حاوی آموزه‌هایی از مسیح است می‌توان انجیل نامید, چنان که 
پولس بارها مطالب خود را انجیل می‌خواند و گاه به مجموعه عهد جدید هم 
۱ ار مد دا | 
عنوان انجیل,[211] موید اين معناست. بنابراین. انجیل به معنای پیامی 
است که کم و بیش در همه اين نوشته‌ها جاری است و نباید بین معنای 
اصطلاحی آن و این منون نوشتاری خاط ضصورت گیرد. شایان توچه است 
که در خود اناجیل و دیگر کتابهای عهد جدید نیز بارها, از انجیل آن هم فقط 
به [فظ مفرد سخن رفته است. بدون آنکه ان اناجیل چهار گانه پا همانند 
آنها قصد شده باشد[22], افزون بر آن, کلیسای قدیم نیز بر واحد بودن 
انجیل تصریح می‌کرد.[ 23] ۳ ۱ 
نکته شایان توجه دیگر اينکه مسیحیان. نویسندگان اناجیل یاد شده و دیگر 
کتب عهد جدید را پیامبر نمی‌دانند؛ امّا , بر این باور ند که همه آنان با الهام و 
ارشاد الهی دست به نگارش متون یاد شده زده‌اند[24] و این چیزی است 


که خود نویسندگان عهد جدید نیز به آن تصریح کرده‌اند[25]؛ اما اینکه چرا 
از میان انبوه اناجیل, نامه‌ها, مکاشفات و کتب مربوط به اعمال حواریان: 
فقط 27 رساله موجود در عهر جدید با الهام الهی بوده است. دلیل قانع 
کننده‌ای ارائه نمی‌دهند. برخی, گزینش یاد شده را با راهنمایی روح القدس 
پنداشته‌اند.[26] ۱ 
براساس مفهوم مسیحی انجیل. مسیحیان آگاه از دیدگاه قران درباره 
عیسی(علیه السلام) و انجیل. معرفی اتحیلءته غنهازن کنات اسمانی؛ با[ 
شده بر عیسی (علیه السلام) و ابلاغ اف ها آن به وسیله وی به مردمان 
عصر خویش را برنمی‌تابند و در صورتی که مراد قرآن همان انجیلهای 
چهارکانه باشد. عدم کاربرد لفظ جمع ۰ را بر ان خرده مي گیرند. انان 
گزارشات قران درباره مسیحیت و انجیل را سطحی و احتمالا برگرفته از 
مسیحیان مدینه می‌پندارند که فقط با برحی از منابع غیر رسمی مسیحیت 
آشنا نوده‌اتن بر ان اشاش: معتقدند. که کر ارشهایی از فقیل: آهدن: فعجزج 
اسای «رطب تازه» برای مریم پس از تولد عیسی ( علیه السلام)(مریم/19, 
4 26), سخن گفتن مسیح در گهواره (مریم/19, 28 - 29) و زنده شدن 
پرندگان گلین به دست وی و با قدرت خداوند. (آل‌عمران/3, 49؛ مائده/5 
110 ,( در کتب معتبر و رسمی دینی مسیحیت وجود ندارد و گاه در اناجیل 
غیر معتبر پافت می‌ شود 7۰" این چالش با توجه به وحیانی بودن قران از 
یک سو, و نگارش اناجیل به دست بشر و تردیدهای موجود در تاریخ و 
محتوای آنها از سوی دیگر, قابل پاسخ است. 


تاریخ انجیل: 
تاریخ انجیل: 


دو سه دهه نخست تاریخ مسیحیت و بودن کتابی به نام انجیل و منسوب به 
مسیح(علیه السلام) از نظر منابع تاریخی مستقل از متون مسیحی و 
اسلامی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد, به گونه‌ای که برخی حتی در وجود 
خود عیسی(علیه السلام)نیز تردید کرده‌اند[28], در حالی‌که فقدان 
گزارشهای تاریخی نمی‌تواند دلیلی بر فقدان وجود خارجی و تاریخی انجیل 
باشد و چه بسا جزئیات مربوط به ظهور عیسی(علیه السلام) و وحی نازل 
شده بر وی به علل نامعلومی در تاریخ ثبت نشده يا از بین رفته باشد. البته 
در برخی اناجیل چهارگانه. از انجیل مسیح سخن به میان آمده است.[29] 

در 30 تا 0 سال نخست میلادی, تعلیم مسیحیت, تقریبا فقط به صورت 
شفاهی و گاه با نامه‌نگاری انجام می‌ گرفت. حواریان؛ آموزه‌های 
مسیح (علیه السلام) را ضمن مواعظ خویش بیان و با حوادثی از زد کین آن 
حضرت. مصور می‌ساختند؛ اما کاستیها و کافی نبودن تعالیم رساله‌ها و 

روایتهای شفاهی, زمینه انجیل‌نگاری را فراهم ساخت[30], بنابراین. 
نگارش عهد جدید و آنچه امروزه به نام کتاب مقدس مسیحیان خوانده 
می‌شود, اغلب به پس از نیمه نخست قرن اول میلادی و در حدود 20 تا 
0 سال پس از صعود مسیح(علیه السلام)بازمی گردد[31] که به وسیله 
رسولان وی و شاگردان آنها صورت پذیرفت این نوشته‌ها در 4 دسته 
نامه‌های رسولان, اعمال رسولان, اناجیل چهارکانه و مکاشفات طبقه‌بندی 
شده است. «نامه‌های رسولان», مطالب و اموزه‌های رسولانی چون 
پولس, یوحتا. یعقوب, برناباء یهودا و پطرس است که برای ابلاغ و ترویج 
پیام مسیح (علیه السلام) , به افراد, گروهها و مناطق گوناگون نکاشه‌اند. 
برخی. از. آنقا کر مود رو پذیرفته و برخی دیگر از طرف کلیسا 
در قرون اولیه تاریخ مسیحیت* رد شده است؛ تاریخ نگارش نامه‌های 
پولس از همه بخشهای عهد جدید قدیمی‌تر است.[32] «اعمال رسولان». 
گزارش, فعالیتهای تبشیری حواریان و رسولان است که به وسیله افرادی 
چون «لْوقا» ثبت شده است. تاریخ زندگی, معجزات. آموزه‌ها, سیره و 
سخنان مسیح(علیه السلام), بخش دیگر عهد جدید است که از سوی 
شمازی: او رسولان.ه شا کردان. انها: نکازش. بافته: و بر مشاهدات عیتی. با 
شنیده‌های مولفان از شاهدان عینی استوار است. این نوشته‌ها تا نیمه 
نخست قرن دوم با عنوان «خاطرات رسولان» و از اواخر قرن دوم به نام 
«اناجیل» شهرت یافت.[33] مسیحیان با اذعان به دریافت نام حدود 50 
انجیل از نوع یاد شده, فقط اطلاعات مربوط به 20 مورد از آنها را در 


دسترس می‌دانند که انجیلهای عبرانیان؛ پطرس. مصریان؛ فیلیپ. توما؛ 
یعقوب, نیکوداموس, 2 حواری, یهودا و انجیل مارکیون از جمله آنعافیتت: 
[34] اناجیل دیگری چون «انجیل کودکی به زبان عربی» هم وجود دارد که 
معجزات حضرت عیسی در دوران طفولیت را گزارش کرده است 1۰ 35 
سران کلیسا در اواخر قرن دوم میلادی از میان نوشته‌های متنوع و آنبوهی 
که در 4 دسته یاد شده قرار می‌گرفت شماری را به سبب سازگاری با 
تعالیم کلیسا و به عنوان کتابهای قانونی و معتبر 3۳0۳۳" گزینش کرده و 
با نام «عهد جدید», در کنار «عهد قدیم» و به عنوان دومین بخش کتاب 
مقدس مسیحیان قرار دادند.[36] در سال 382 میلادی انجمنی از 
اسقفان, لیست نهایی حاوی 27 کتاب و نامه را نهایی کردند که مجددا 
ات مجمع ترنت (]۳6۲])در فاصله سالهای 7 ۱ مورد تأیید قرار 
یوحن آغاز ۱ کتاب اعمال و و پس ۷ آن 13 پا 14 نامه 
منسوب به پولس, یک نامه منسوب به یعقوب؛ دو رساله منسوب به 
پطرس. سه رساله منسوب به یوحن و یک نامه منسوب به یهود| قرار دارد. 
کان اه تا ی بای این موه ات از لحاط 
محتوا می‌توان به سه بخش کلی تاریخی, عقیدتی و پیشگویی تقسیم کرد. 
اناجیل چهارکانه در کنار «اعمال رسولان» بخش تاریخی عهد جدید را 
تشکیل داده و عمدتا تاریخ زندگی و فعالیتهای حضرت مسیح(علیه السلام) و 
حواریان را اندکی تا حدود سال 63 میلادی گزارش می‌کند.[ 38] 

بخش عقیدتی عهد جدید را 21 نامه موجود در آن تشکیل می‌دهد که اغلب 
به تبیین عقاید, دفاع از ان و رد عقاید دیگر می‌پردازد. بخش پیشگویی 
درباره حوادث آخرالزمان و آمدن دوباره حضرت مسیح(علیه السلام) که در 
قالب رقیا و مکاشفه بیان شده است در کتاب مکاشفه یوحن قرار دارد. 
مجموعه عهد جدید از نظر آموزه‌های اعتقادی و عملی, دوگانه و ناهمگون 
است؛ بخشی از آن دنباله عهد قدیم بوده و بر انسان و فرستاده خدا بودن 
مسیح (علیه السلام) و لزوم پایبندی به شریعت موسی(علیه السلام)تا کید 
می‌کند و بخشی دیگر بر جنبه الوهی آن حضرت و نفی شریعت موسوی 
تأکید دارد. این دو روایت ناهمگون بازتابی از نزاع فکری و عقیدتی پطرس 
و پولس است.[39] 

توشته‌های دی کهبمو ود اه کلیسا قرار نگرفت به عنوان «اپوکریفا» 
یعنی نوشته‌های مشکوک و غیر معتبر شناخته می‌شود که تعداد بسیاری از 
انها از بین رفته و شماری نیز هنوز باقی است.[40] انجیل برناباء منسوب 
به قرین یوسف برنابا, دوست پولس و مَرَفْس, از این قبیل است که از 
قرن چهارم میلادی به بعد, خواندن آن از سوی کلیسا تحریم شد. برخی؛ ان 
را حلقه گمشده بین اسلام و مسیحیت خوانده‌اند. انجیل برنابا به‌رغم 


ناسا زگاری برخی آموزه‌های آن با تعالیمی از اسلام و نیز مسیحیت رسمی 
دارای اصول اساسی درستی است و در موارد مهم و قابل تنوجهی با قرآن 
سازگاری دارد. یاد کرد صریح نام, ویژگیها و بشارت بعثت پیامبر اسلام, 
نفی آلوهیت و نبوت مسیح(علیه السلام)تصریح بر ذبیج بودن اسماعیل ‏ نه 
اسحاق - نفی مصلوب شدن حضرت عیسی (علیه السلام)و کشته شدن 
بهودای اسخریوطی به جای وی از این قبیل است.[ 41] 


انجیلهای چهارگانه: 


اشاره 


انجیلهای چهارگانه: .۰ 
اناجیل چهارگانه به عنوان معروف‌ترین بخش عهد جدید, در اغاز ان جای 
گرفته است. در الهیات مسیحی, بدون اعتقاد به نزول وحیانی انجیلهای یاد 
شده و دیگر بخشهای عهد جدید بر عیسی(علیه السلام), نگارش مجموعه 
مذکور به دست انسانهای عادی و پس از صعود مسیح(علیه السلام)پذیرفته 
شده است. .1۰ اناجیل چهارگانه با توجه به نام مولفان آنها, به انجیل مَثا, 
انجیل ار و لور انجیل لوقا و انجیل یوحن شهرت بافته است. به‌رغم 
پژوهشهای وستن انجام گرفته درباره تاریخ نگارش, هویت نویسندگان و 
دارستن. و پیوستکن اسند آنها: , وحدت نظر قاطعی در این باره پید | نیست. 
البته در کنار چالشها و تردیدهای جدی و براساس پاره‌ای از قراین و 
شواهد. حدس و گمانهای نیرومندی نیز مطرح است.[43] 


1 اتجیل هر فیین: 


1 انجیل مرفس: 

هر قفیین زا نم ان مضاضیان غیسی(علیه. السلام) بلکه. خوسته شمدم. و 
شاگرد پطرس حواری کفته‌آند که گاه با پولس نیز همسفر می‌ شده و 
روایتهای خود را از پطرس گرفته است.[44] انجیل او را مختصرترین, 
نگارش آن را به زبان رومی[45] و بنابر نظر بیشتر محققان در بین 
سالهای 65 70 میلادی و در شهر رم دانسته‌اند.[ 46] 


2 انجیل ما 


2 انجیل منا: 

مفصل‌ترین انجیل و منسوب به مثّای حواری است. پیش از آغاز نقادیها در 
و قدیمی‌ترین انجیل و تاریخ نگارش آن بین سالهای 50 - 60 و 
گاه 8 میلادی تصور می‌شد[ 47]؛ اما محققان با استناد به برخی 
گزارشهای خود آن و نیز تکرار همه مطالب انجیل مرقس در آن, تاریخ 
تالف آن را نیز بین سالهای <6 تا .70 میلادی و بسن از اتجیل مرفش 
دانسته‌اند.[ 48] نسخه اصلی آن به زبان عبری بوده و در دست نیست. 
بعدها به زبانهای دیگر از جمله یونانی ترجمه شد.[49] پژوهشگران ضمن 
به چالش و تردید کشاندن انتساب ان به متای حواری,[501] از احتمال 
نگارش أ به دست فردی دیگر و همنام با وی سخن رانده[ 51] و اغعلب, 
مکان مکتمب‌شفن آن سرا انظاکنه کفتهاید ,| ۱52 


3 انجیل لوقا: 


3. انجیل لوقا: 

لوقاء حواری نبود. مسیح(علیه السلام)را ندید و نصرانیت را از پولس فرا 
گرفت. بیشتر مطالب انجیل او را برگرفته از انجیل مرقس و مت می‌دانند. 
1 5] شتة. انحیل یاه نشده. به سب اشفراکات فرآمان بد.اناخنل. فیتا 
معروف است.[54] براساس دیدگاه سنتی, انجیل مذکور, به لوقاء یار و 
همراه پولس منسوب است و اینکه روایت ت آن به نقل از اوست. نگارش آن 
را بین سالهای 70 - 90 و به احتمال بیشتر 80 85 میلادی می‌دانند.[ 55] 
برخی از حکایات آن از قبیل حوادث دوران کودکی عیسی(علیه السلام) در 
اناجیل دیگر نیامده است.[56] 


4 انجیل یوخنا: 


این؛ آخرین انجیل بوده[ 7 5] و اختلاف در تاریخ نگارش آن بیش از سه 
انجیل دیگر است. گاه تاریخ تالیف ان را سال 65 میلادی می‌دانند؛ ولی 
بنابر قوی‌ترین نظر که سنت مسیحی نیز تمایل به پذیرش ان دارد. بین 
سالهای 90 - 115 میلادی نگارش یافته است.[58] یوحتا را حواری مورد 
علاقه شدید مسیح(علیه السلام)خوانده‌اند. در صحت انتساب انجیل اد 
شده به وی از جمله به سبب فاصله زیاد زمانی تردیدهایی وجود دارد. 
انجیل یوحنا کاملا متفاوت با سه انجیل دیگر و آمیزه‌ای از زندگی 
مسیح(علیه السلام) و مفاهیم فلسفی یونان است.[59] 


انجیل درشبه‌جزیره عربستان: 


انجیل درشبه‌جزیره عربستان: 

گفته می‌شود که تا سال 400 میلادی انجیل رسمی مناطق خاورمیانه, به 
ویژه سوریه, انجیل واحدی بوده که از ادغام 4 انجیل به وجود امده بود. 
[60] این انجیل «دیاتسرون» (6553۲07]د)نام داشت. ازاین‌رو ممکن 
است این انجیل در زمان نزول قران نیز کم و بیش در میان نصارای شبه 
جزیره عرب مرسوم بوده باشد.[61] هم‌اکنون اصل کامل این انجیل که به 
زبان سریانی بوده نایب و فقط ترجمه بخشهایی از آن به زبانهای مختلف 
در دست است[62]؛ انجیل دیگری که احتمالا در آن زمان رواج داشته 
است انجیل کودکی به زبان عربی (005۴06 ۱0۲۵۲۱6۷ ۸۲۵0۱)است که 
داستانهای زندگی عیسی در دوران کودکی را شبیه داستانهای قرآن کریم 
در این باره نقل می‌کند. 


اشاره 


انجیل درشبه‌جزیره عربستان: 

گفته می‌شود که تا سال 400 میلادی انجیل رسمی مناطق خاورمیانه, به 
ویژه سوریه, انجیل واحدی بوده که از ادغام 4 انجیل به وجود امده بود. 
[60] این انجیل «دیاتسرون» (8]6553۲07د)نام داشت. ازاین‌رو ممکن 
است این انجیل در زمان نزول قران نیز کم و بیش در میان نصارای شبه 
جزیره عرب مرسوم بوده باشد.[61] هم‌اکنون اصل کامل این انجیل که به 
زبان سَریانی بوده نایاب و فقط ترجمه بخشهایی از آن به زبانهای مختلف 
در دست است[62]؛: انجیل دیگری که احتمالا در ان زمان رواج داشته 
است انجیل کودکی به زبان عربی (00506) ۱0۲۵۲۱6۷ ۸۲۵0۱)است که 
داتانهای-زند کی عیشی در .ذهران کودکی. را شنبه .دانسا تهای فرآن کر یم 
در این باره نقل می‌کند. 


1 انجیل, کتاب آسمانی مسیح(علیه السلام): 

قران عتت عضبی هم عله السای را وتالم «ارسالن رل تال 
کتب» ضفن‌دانذ 9 نام کتاب آستقاتو او را به صراحت؛ انجیل خوانده و بر 
وحیانی بودن آن تأکید میورزد631]: «لفَد آرسلنا وتا بالبت وا یر تا 
ععهم مَعهْمْ الکتب والمیزان * ۵ قفینا که ءاثرهم بسلنا و قَقّینا بعیسی 
1 مریم وءاتینه الانجیل . ۳ (حدید/7 5 ۸ 25 27 و نیز مائده 5 ,#9 
110( واژه «کتاب» در آنة 30 مریم/19 نیز به انجیل اشارم دارد. از سوی 
کرو به رگم موه انجهای فراوان: از حمله ااحیل,عیار کانه زشمی رز 
عضر تزولن. و پیش از آن: قرآن با کاربرد صیغه مفرد در همه آیات مربوط: 
بر یکی بودن انجیل نازٍل شده بر مسیح(علیه السلام)اصرار دارد, بنایراین 
وا نا فا ی 
عیسی(علیه السلام), بشری بودن[64] و تعدد آن[65] را نفی می‌کند, در 
نتیجه اناجیل موجود و دیگر بخشهای عهد جدید که به دست افراد بشر, 
تارفن باف تصیج‌ان عنا همان انفظ. از شحم بر سرا 
السلام اناد 66 ار که رجاهیای ستلفی: از آن را اند مه احتمال 
زیاد. نسخه احتمالی انجیل یاد شده به عللی از بین رفته است.[67] 
شرایط بسیار دشوار حاکم بر جامعه مسیحیان نوایمان و برخوردهای خشن 
سر کسیگرانه با آنان: ار سوق هجو و-وومتان. می‌نوانه از آن تحماه 
باشد[ 68]؛ همچنین یادکرد انجیل در کنار تورات و قرآن و به عنوان 
«کتاب», موجودیت و واقعیت خارجی ان را به عنوان مجموعه‌ای از تعالیم 
اشمانی. تایت. می‌کند. 8 بار .به. عتوان زوم قووات: (ال‌عفزان/ 3:40 
مائده/ظ 606 , 69 : ۰110 توبه/111 ,9( و دوبار در کنار تورات و قرآن از 
آن یاد شده است؛ «تَرل غلیک الکنت بالجو ... و آنل التورة والانجیل * 
من قبل هدی لاس و انژل الفرقان . تک (آل عمران/3. 3 4 و نیز مائده/5 
4 رن نز فوعای ۱ یتعاس ام اسر 
و نه کتاب به معنای شناخته شده آن را تأّیید قف تا و درباره نگارش یافتن 
اما ات سس یه ای سا ای وا تا 
گزارشی ندارد, بنابراین و برای ارائه حوزه‌ای مشترک از دو مفهوم 
آبات:بازل شتجمتر عیسی(علبه السلام) دانست کم ااخیل ارعه نیز فارم 
از صحت و سقم روایت, بخشهایی از آن را گزارش کرده است. البته با این 
توضیح که براساس دیدگاه متفاوت مسیحیت درباره حضرت عیسی(علیه 
السلام) همه سخنان, رفتارهاء و حوادت زد حق آن حضرت نیز در گستره 


مفهوم مسیحی انجیل جای می‌گیرد. شماری از مفسران شیعه[69] و 
سنی[701] کاربرد واژه «انزال» به‌جای «تنزیل» درباره تورات و انجیل را 
دلیل دفعی بودن نزول آن دو می‌دانند. البته برخی از و معاصر 
ال‌عمران/3؛ بر 0 با مرن که نام انجیل همانند وعده بعثت مسیح(علیه 
السلام) دار سخنان انبیا و کتابهای استخانت پیشین آمده بود. «[ذ قالتِ 
ی ار اللد تشک بکلِمَة منه 2 اسمهٌ العسیح عیسی ابن مریم 

و بقلمه الکتدب والحکمة وا و والانجیل» این آیه نشان می د هد که 
حضرت مریم(علیها السلام) با تام انجیل اشنا بوده است. در غیر این 
صورت. خبر از تعلیم الهی ان به عیسی(علیه السلام)پیش از تولد او و 
نزول انجیل, معقول نبود.[72] 


2 گواهی انجیل بر حقانیت تورات: 


قران: گرنهه. 0 السلام او انجیل را تصدیق کننده تورات* 
می‌خواند: و قفینا علین ءانرهم یعیسی‌آبن مریم مَصدفا ما بین پدیه ِ 
التّورة وءاتینه الانجیل فیه هدی ونور ژ ومُصَذقار لما بین پدیه من التّورة ۰ 
(مائده/5 ,06 تکرار تصدیق و نست جداگانه آن به عیسی(علیه السلام) و 
انجیل. نشان می‌د هد که گواهی بر حقانیت تورات؛ و نزول الهی آن افزون 
فر عرفکنا ریت صسته ۶ص اسلا ابا انصل بر امه اسستم. ال 
وشن است. کم مرا رات اصلی ال شنم بر موی | علیه السام) 
است. که خدافتن آن, را عارش. از تحزیعات. بدید آمدمر.به شتی (علیه 
السلام)تعلیم داد (آل‌عمران/3,48؛ مائده/5.110). بنابراین تصدیق یاد 
شده؛ هرگز به معنای تأیید کامل تورات موجود در عصر عیسی (علیه 
السلام) و عاری بودن آن از تحریف نیست.[73] شماری از مفسران[741] با 
استناد به ایه یاد شده و همانند ان بر این باورند که انجیل نازل شده بر 
خشتخاعلیی الصلاه نه امضا مب حصل ام رات ماه این 
غیسی(علبه. السام‌اخر ور باره‌ای اگامه تاسخ تویفت. موفتی(علیه 
السلام) نبوده است. در انجیل مت و از زبان عیسی (علیه السلام) نیز به این 
مطلب تصریح شده است.۱ ۲75 تصریح قران بر تعلیم تورات به 
عیسی(علیه السلام)از سوی خدا| و تأکید بر آن به عنوان نعمتی بر وی 
(آل‌عمران/3.,48؛ مائده/5 ,110) فقو اند موید این دیدگاه باشد. توضیح 
پیششر آنکه توکی ابات شان من دهد یم کمتیت: و برض خی گر از اصزای 
شماری از حیوانات که براساس تورات بر قوم بهود حرام شده بود, به 
وسیله انجیل, نسخ شده ,است: «و مُصَذقا لما بین یدود من اللّورة ولاجل 
لکم تعض الذی حُرّمّ علیکُم.» (آل‌عمران/3,50 قس: انعام/6 ,146) قرآن 
سبب تحریمهای یاد شده به‌رغم حلال بودن آنها را, ستمگری, حق ستیزی و 
تمرد قوم بهود و به عنوان مجازات انان معرفی می‌کند. (نساء/4, ۰160 
انعام/6 ,146) 


3 تضدیق اتخیل ازشوی قران: 


۳ تصدیق انجیل ازسوی قران: 

خداوند در آیات متعددی از قرآن کریم, آن را تصدیق کننده کتابهای 
آسمانی پیشین از جمله انجیل می‌داند:«و آنّلنا الیک الکتب بالق مُصدفا 
لما بین پدیه من الکتب و مَهّیمتا غلیه . تک (مائده/5 , 48)؛ اما در اينکه 
تضیدیی و تآیید یاد شده ‏ به چه ۱ مفسران به اختلاف 
گراییده‌اند[ 6 7]؛ دیدگاه نخست., آن ۳ به معنای گواهی دادن فران نز ترول 
آنها از سوی خداوند می‌داند؛ با این توضیح که لاز مه ار تصدیبق همه 
محتویات کتابهایی که امروزه به نام تورات و انجیل نامیده می‌ شود نیست. 
دیدگاه دوم تصدیق یاد شده را به معنای تایید همه يا بخشی از محتوای 
کتب آسمانی گذشته می‌داند و دیدگاه سومی هم بر آن است که کتابهای 
آسمانی پیشین درباره نزول قرآن از سوی خداوند خبر داده است و نزول 
قرآن ‏ نه شهادت گفتاری آن ‏ دلیل درستی آن خبر غیبی و مطابق با واقع 
بودن و ان نف خدا نودن. کیب اسمانی. خذشته. اسنت.۱77/۱ بة» تظر. 
می‌رسد؛ دقت در آیات مربوط و تفاوت تعابیر می‌تواند چالش ظ شده را 
برچیده و زمینه وحدت نظر را ِ اورد؛ با این توضیح که ایات تصدیق 
کننده را می‌توان از یک جهت به دو دسته تقسیم کرد: دسته نخست آیاتی 
که در آنها تعابیری چون «الذی تین یدیه» و «ما بین یذیه» آمده است. 
صریحاً به تصدیق کتابهای پیش از قرآن اشاه دارد و نمی‌تواند جز به 
مفتای تابن کتبی چون تورات و انجیل نازل شده باشد: «و ما کان هذا 
الفرءان آن یفتری من دون الله ولکن تصدیق الذی بین یدیه و تفصیل 
الکتت. سته اس 103 ج شیر یی ۸121۱ و29 
آل‌عمران/3.3؛ مائده/5,48؛ فاطر/35,31؛ احقاف/46.30) تصدیق در این 
آیات بفیتا می‌تواند به معنای گواهی دادن قرآن بر نزول الهی تورات و 
انجیل واقعی و بای همه آموزه‌های آن دو باشد.[78] پر واضح است که 
تصدیق به این معنا, بشارتهای تورات و انجیل درباره بعثت پیامبر 
اسلام(ضلی الله علیه. والهاه تزول. فرآن.را یز -«ربرمی کیرد تکته:,شایان 
توجه آنگه: قرآن به عنوان یک توضیحم تکمیلی درباره تصدیق کتابهای 
ناهد گذشته, بر بر «مَهَیمن» بودن خود نسبت به آنها تصریح می کند تا از 
پیدایش توهم تصدیق, بی‌هیچ دخل و تصرفی, پیشگیری کند. مهیمن بودن 
قرآن را هرچند متفاوت ولی نزدیک به هم معنا کرده‌اند.[79] برآیند این 
معانی؛ آن است که قرآن نسبت به کتب کته مسلاط, فرادست و 
فراکیر است: هر اسامی نمی واه آتها ‏ دظل و روا را ور اما اندام 
دهد, بر همین اساس آموزه‌های اصلی آنها را حفوظ و امضا, موارد حذف و 


ره ایا مر و الا تیم ان ایحا وا وان و 
مخاطبان را نسح کرده است.[ 80 ] در دسته دوم ایات, تعابیری چون «لما 
معکم» و«لما مَعهّم» به‌کار رفته و اشاره به اهل کتاب (یهود و نصارا) 
اتبت:هیانها الذین اوتوا الکتتعامنوا بما نا تضذفا لها معکم من قیل 
ای ها ی 9 وان 
ظاهر این تعابیر را اشاره به تورات و اناجیل موجود در عصر نزول دانست 
که در دست اهل کتاب بود. ؛ اما قطعاً نه به معنای تصدیق همه محتوا, , 
خن که رخ آن ایاته نت اشفان دار (ماتواد ۱11 ید ی آر 
آموزه‌های تحریف ناشده آنهاست و این بدان سیب است که از جمله 
اناجیل باد شده دارای اموزه‌های ضد و نقیض و شرک‌امیز است و سخنان, 
رفتارها و حوادئی را به عیسی(علیه السلام)انسبت می‌دهد که با عقل, و 
تعالیم توحیدی سا زگار نیست. مواردی از این گزارشها و عقاید و احکام 
۰ شرزی‌اآلود.و تخریف۴شنده, در ابات فران مورد اشاره فرار گرفته 
. (نساء/4/157, 171؛ مائدم/د , 17, 72 - 73 116 - ۰117 
وبه/ 3۵ .9) 
تایید ضمنی و به اجمال اناجیل طضن تول اتکی یات جر وی ارت 
ایهم انیا ای فتیل ارشت که ده ریت اهل کنات رای عمل بد 
آموزه‌های تورات و انجیل, برخوردار شدن از برکات آسمان و رمین را 
پیامد آن می‌خواند: «ولو هم آقاموا الورة والانجیل وما آنزل الیهم من 
راکو من فوقفم من بحت ار لهم رس مسراآن هراد ار اقامه 
تاه اه ار رل مه ال اس را دا فاد ۱51 
احکام و حدود الهی[82] و نیز اعتراف به وجود بشارت مربوط به پیامبر 
اسلام ۱۱۱ تدو: هر کویم محر و مان ۱0 اه انم سا را 
یت ایا مش ور وا اما ال را 
دربرداشته است. در غیر این صورت و با نوجچه به فقدان انجیل واقعی؛ 
دعوت به اقامه آن, توجیه خردمندانه‌ای نخواهد داشت. تأیید ضمنی و 
اجمالی یاد شده را از آیه 68 مائده/5 نیز می‌توان برداشت کرد: «قل 
باهل الکتب اس علی شیء خی قیموا اللورن والاتحیل وها ال الیکم 
من 7 ۰ در شّن نزول آیه گفته‌اند که گروهی از نهودیان:. یس از 
پاسخ پیامبر اسلام(صلی الله علیه واله) به پرسش آنان درباره تصدیق 
تورات از سوی او, گفتند: ما نیز تورات را قبول داریم؛ ولی به غیر آن 
ایمان تضه ون ند و خداوند براساس این آبه, دین و ان آنان را بدون اعتقاد 
و عمل به تورات و انجیل فاقد ارزش و پایه و اساس می‌خواند. اعتقاد و 
عمل به آن نیز ایمان به پیامبر اسلام(صلی الله علیه واله)و قرآن را 
ها قرآن کریم در جای دیگر, پیروان انجیل را به داوری و حکم کردن 
ساسا هه ال اه بر ار فا مس ان رای ال الایحل: ها 


افص ای اش ای شیب تیاعر را 
می‌رساند. 


4 آموزه‌های انجیل: 


اشاره 


4 آموزه‌های انجیل: 

قران کریم, گاه با برخی اوصاف کلین و گاه با یادکرد پاره‌ای از احکام و 
اموزه‌های مشخص» تصویری به نسبت کامل, از محتوای انجیل به دست 
می‌دهد. موارد یاد شده از این قبیل است: 


1 هدایت, نور و موعظه: 


ِ هدایت, نور و موعظه: , 
. و ءاتَینه الانجیل فیه هُدی ونور ژ ومُصَذفا لما تین پذیه من الثورة و هدی 
و 1 لِلمْتّقین. دا (مائده/5 ,16 و نیز آل‌کفر آن 37 ,3 - 4) مفسران در 
معنای هدایت۴, آن را به وجود آموزه‌های مربوط به توحید خداوند و ننزیه 
وی از داشتن همسر, فرز ند شریک و انباز,[851] معارف مربوط به معاد, 
96 تضدیی عخویه انار شارت بعنت پیامنر اسلام۱ ۱87 احکام آلهی و 
دلایل آن[88] تفسیر کرده‌اند. توجه به وصف قرآن به مایه هدایت بودن, 
(بقره/2,2) می‌تواند در اين زمینه بسیار کارگشا باشد. چنان که در تفسیر 
اشتمال اتجیل بر زر ان را آشاره بان احکام ریب 50 ]للم اما 
فضایل و ارزشهای رهنمون ساز به سوی حق[90] و روشن ساختن 
تاریکیهای جهل و نادانی[91] از سوی انجیل معنا کرده اند و مراد از وجود 
موعظه خو. ان راء فرمانهای الهی مبنی بر پرهیز از گناه و انجام عبادات و 
یند و اندرزهای شیوا| و رسا گفته اند ,[92] 


2 بشارت بعثت پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله): 


2 بشارت بعثت پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله): 

بنابر نص صریح برخی آیات قرآن و نیز ظاهر برخی دیگر, خبر بعنت پیامبر 
اسلام(صلی الله علیه واله), نام و ویژگیهای او در تورات و انجیل نازل 
شده از سوی خدا, امده است. این موضوع در میار, آموزه‌های باد شده 
تورات و انجیل در قرآن برجستگی ویژه‌ای دارد: «الذین یتبعون الرّسول 
التبوة الامی الذی یَجدوئَه مکتوبا عندهم فی‌التورة والانجیل ‏ ...» 
(اعراف/157 ,۰ از ظاهر آیه برمی‌آید که اوصاف سه گانه «رسول», 
«نبی» و «أفْی» (درس ناخوانده و خط نانوشته بودن) همه در توراتٍ و 
انجیل 0 پیامبر اسلام(صلی الله علیه واله)یاد شده است[93] و اگر ایه 
درصدد چنین بیانی نبود, پاد کرد هر سه وصف در کنار هم که منحصر به 
همین 1 است, به ویژه آوردن یز کف سوم نکته پیدایی نداشت ۱9۹411۰ دزن 
آیه‌ای دیگر و از زبان مسیح(علیه السلام). به نام پیامبر اسلام(صلی الله 
علیه وآله)که پسر فک خواهد آمد, تصريیح شده ِِِ ۶و اذ قال و 
۱ ات آیه هرچند بر فارگ بعئت ۳ اسلام و وی از زبان 
مسیح(علیه السلام) و نه آمدن آن در انجیل دلالت دارد[95]؛ اما چون آن 
حضرت در این و صتته.. جو: ۱ آبا ت‌ انجیل_ و وحی الهی را بر زبان نمی‌راند, 
می‌تواند برگرفته از انجیل باشد. این ۳1 تنوجچه شماری از مفسران[96] و 
پژوهشگران[ 7 9] مسلمان را که در پی یافتن نام احمد در اناجیل فعلی 
برامده‌اند, به واژه فارقلیط (۳۵۲۵0۱6۲6)يا «بارکلیت» معطوف ساخته 
است. واژه باد شده یونانی و به معنای تسلی و ارامش دهنده است و 
مسیحیان مصداق آن 1 روح القدس خوانده‌اند. 

اما مفسران و پژوهشگران یاد شده بر این باورند که اين واژه در اصل 
اسم خاص, به صورت «پریکلیتوس» و به معنای «احمد» و «ستوده» بوده 
که بعدها دچار تغییر شده است. در مقابل, برخی پژوهشگران مسیحیت با 
نفی دلالت آیه بر یادکرد نام احمد* در انجیل تلاشهای انجام گرفته برای 
تطبیق آن بر فارقلیط را ناموفق و غیر لازم می‌شمارند. وی در کنار پاره‌ای 
استدلالهای دفاع‌پذین فدغی انست که وازه باد شده فرنها پیش از اسلام نیز 
به همان صورت و به معنای تسلی دهنده کاربرد داشته است و مصداق ان 
نیز روح القدس دانسته می‌شد. وی بخشهای دیگری از عهد جدید را 
مصداق بشارت انجیل در قالب اوصاف کلی و نه به اسم. مبنی بر امدن 
پیامبر اسلام(صلی الله علیه واله)می‌داند.[ 98]گزارشهای تورات و انجیل 


ارم مر اش و ی اسان اه لاله شا ال اه اه 
دقیق و روشن بوده است که برای بهود و نصارا پا دست کم برای 
دانشمندان انان هیچ شک و تردیدی در شناخت آن حضرت و حقانیت دعوت 
و رسالت وی باقی نمی‌گذاشت[99]؛ اها گروهی از آنان بر اثر انگیزه‌های 
گوناگون به کتمان 1 می‌پرداختند: «آلذین ءاتینهم ۸ م2 الکتب بعر فونه کما 
تعرفون آبناعهم ولنّ قریقا منهم لیکثمون ن الحوة وهٌم یعلمون» 
(یفرم/46 رانا این ایهه همانند. ان نزمی‌اند که کذارشهای ناد شیدم. در 
تورات و انجیلهای موجود در عصر نزول نیز بوده است. در غیر این صورت, 
یهود و نصار|* با استناد بر آن به عنوان بهترین دلیل. شدیداأً به تکذیب 
فرای شامیر شاه اضلی الم علیه وال د وت او می‌پرداختند[ 100], 
درحالی که شماری از انان به ویژه برخی از دانشمندان بهود* و نصارا 
پراساس بشارتهاي یاد شده و شناخت پیشین از پیامبر اسلام به وی ایمان 
آوردند[ 101]: «آلذین ءاتنهُم الکتب من قبله بو یوّمنون * و آذا بتلی 
کلیمم قالها غاما سا العف من ریا آا که مر له خسلسین» 

(قصص/28,52 - 53) بشارت آمدن «فارقلیط» پس از عیسی(علیه 
السلام) که به نقل از زبان وی در انجیل یوحنا یاد شده[102]؛ از این قبیل 
۲۱۵4 خرار کرفم‌است ,الما موه چه راخ رون بسا یار 
گزارشهای عهد جدید, انچه قران در این باره اورده است, به طور کامل در 
آن وجود ندارد و آنچه یافت می‌شود برخی عبارات کلی است که قایل 
انظیای متام گرامت اسلام است: زر حال ی که بانات فران حلالت بر آن 
دارد که در تورات و انجیل به روشنی و با صراحت از امدن پیامبر(صلی 
الله علیه واله)خبر داده شده است.[105] در ایه 29 فتح /48 نیز از یادکرد 
برخی اوصاف پیامبر اسلام(صلی الله علیه واله) و پیروان راستین او در 
تورات و انجیل سخن به میان آمده است. براساس این آیه در کتب یاد 
شده آمده است که پیامبر اسلام و پیروانش با دشمنان, سرسخت و با 
یکدیگر بسی مهربان‌اند؛ هم انا یه داعتن همانند شده‌اند که روز به 
روز رشد؛ بالندگی و استحکام بیشتری یافته و ره کشاورزان را 
تویی گرد مه نها که فسم انب در ار ا اند اما در کذر ایام 
چنان نها ی هس و انا افزوده نت به خشم آورده و 
هراسان می‌سازند[106]: «مُحَّذ سول اللّه والذی مَعة اِشياءٌ علی 
الکثار زحماءٌ بَتهّم ترم ژکعا دا یبتفون 0 1 
سیماهّم فی وجوههم من ار السّجود ذلِک مَنلهّم فی التورة ومئلهّم فی 
الانجیل کزرع آخرَح, شطه فازره فاستغفاظ فاستوی نگ سوقه یْعجبٌٍ 
لداع لیقیظ بهمْ ار ...» (فتح/48,29) اینکه همه اوصاف یاد شده, در 
هر دو کتاب تورات ال آمدم است پا بخشی در تورات و بخشی دیگر 


سنی[108] به پیروی از تفسیر گران نخستینی چون قتاده. ضحاک و ابن 
جبیر,[109] اوصافی را که پیش از واژه «ذلک» امده است. یاد شده در 
تورات؛ و تشبیه به زرع و کشته را آمده در انجیل می‌دانند. طبری در اثبات 
این دیدگاه می‌گوید: اگر «کزرع» عطف بر اوصاف پیشین و به تورات هم 
مربوط بود, باید همراه «واو» عطف 1[۰ 0 1 ] در مقابل. شوکانی, 
جمله «کزرع» را متشه را ساره و به پیروی از مجاهد معتقد است که 
همه ویژگیهای یاد شده از آغاز تا پایان آیه, هم در تورات و هم در انجیل 
آمده است[111]. چنان‌که ابوسلیمان دمشقی بر این باور است که فقط 
تشبیه به زرع و کشته در تورات و انجیل یاد شده است .|12 1 ] 


3. جهاد: 


3. ِِِ 
تکیت دنک رح آموزه‌هایی که قرآن از ذکر آن در تورات و انجیل سخن 
هقف کفبد: جنگ و جهاد در راه خدا| و وعده حتمی بهشت ۳ سوی او به 


مومنانی است که در این مسیر, دشمنان خدا را کشته يا خود کشته 
می‌شوند: «ان اللق: اشتری من‌الحوشیت انفسمم مامهلهم نان لهم الخته 
یقتلون فی سبیل اللّه ء فیقتلون ویقتلون وعذا] عْلیهٍ حف قفی اوه والانجیل 
والقرءان >> (توبه/111 ,9( این آیه را در شأّن صاحبان بیعت عقبه تا[ 
دانسته اند[ 113] و مفسران بر این باورند که وجود حکم جهاد در همه ادیان 
افتضاتی را می‌رساند 141۰ ۳ افزون بر آموزه‌های باد شده که قرآن به 
ضراخت:» ار دکر آنها سیر انحل اد فی‌کنق. تقاليق باد فندم خفییم علیه 
السلام) به پیروان خویش در قرآن هم می‌تواند از آموزه‌های انجیل نازل 
شده بر وی باشد. توصیه به تقوا, یکتاپرستی, پیروی از او و نیز تصدیق 
تورات و نف شرک از این قبیل. افنجه. (ال‌عمرآن/2, 510 : مانده/5 
2 توبه/9,31) 
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اتتانطایی 


اشاره 


ان از دیگران 
واژه انحصار مصدر باب انفعال از ريشه «ح - ص - ر» است که با 
کارکردهای سیاسی, اقتصادی و فرهنگی در حوزه 0 اجتماعی به صورت 
یک اصطلاح در آمده[1] و معنای آن مخصوص بودن کاری يا امری با 
فروش کالایی به کسی يا موسسه‌ای است. در اصطلاح مالیه محدود کردن 
ساخت. نوزیع پا فروش چیزی برای دولت؛ ,موّسسه پا ش رکتی است ۰[ 2 
این واژه در معنای گسترده به هر نوع تخطی از حد ود اخلاقی و قانونی 
اطلاق می‌ شود که حریم آزادی دیگران را مختل سازد و امتیازهایی فراتر 
از حد لازم یا شایستگی به فرد یا گروهی خاص عطا کند.[3] 
واژه انحصارطلبی قر. فران. کزیم خنستقیما. نیامده است؛ ولی از دو گروه از 
آیات قرآن این مفهوم برداشت می‌ شود : 
گروه نخست آیاتی است که به عملکرد انحصارطلبانه برخی افراد يا 
گروهها اشاره دارد؛ مانند: ادعای خدایی فرعون و منحصر ساختن آن برای 
خود (شعراء/26, 29), انحصارطلبی برادران حضرت یوسف(علیه السلام) 
در جلب توجه حضرت یعقوب(علیه السلام)و تلاش آنان برای تحصیل 
انحصاری محبت پدر و محروم ساختن یوسف و برادرش از ان (یوسف/12, 
5 9 افمصارطلی, اشرای ان انیل. کر رمان طالوت و طاشن آنات 
برای دستیابی به مناصب اجتماعی و فرماندهی جنگ (بقره2, 6 _- 
ام بمی چه صار ‏ اس اتصاری ان خسن 
(بقره/113 ,2( 
گروه دوم آیاتی است که به اتهام انحصارطلبی به پیامبران خدا اشاره 
دارد؛ مانند آیه 79 یونس/100 که من گوید: فرعون و یارانش ملک و 
مه وا ی سس ما ای ی 
می‌کردند. 
در برخی آپات قرآن کریم به ادعای خدایی فرعون* اشاره شده و از زبان 
فرعون نقل می‌شود که او خور را خدای برتر می‌شمارد: «فقال آنا كِ 
الاعلی» (نازعات/79,24) و هرگونه خدایی جز خودش را انکار می‌کند: «و 
قال فرغون یأیا اللاً ما عَلمث لکُم من اله غیری» (قصص/28, 38) و 
هرکس را که برای خود خدایی جز او برگزیند به زندان و مجازات تهدید 
می‌کند: «قال لین تَجذت الها غیری لاجعللک من المسجونین» 
(شعر!ء29/۶ ,026 مقسران در اینکه آپا فرعون تنها خود را خدا| می‌دانسته پا 
خدا و خدایانی را پذیرفته بود اختلاف نظر دارند؛ برخی معتقدند منظور 


قرو او کف انا کم الاغلی #6 (تاشعات 2 ۱/92 ا ود که رش از 
خود خدایی نمی‌دید, بلکه معتقد بود اوست که به هر کس بخواهد سود پا 
زیان می‌رساند و کسی توان ات رساندن به وی را ندارد .۱41 فرعون 
خود را پروردگار و نعمت دهنده و روزی رسان همه می‌دانست و عیر خود 
خدایی برای مردم نمی‌شناخت. از ادعای «... ما علمت اک من اله غیری 
(قصص/28,38) شرفت اب که او به اه ایمان نیاورده بود و 
می‌خواست مردم جز وی کسی را نپرستند[5], گرچه درباره منظور واقعی 
فرعون از ادعای خدایی و اینکه ادعای وی به معنای انکار خدا| بوده پا با 
اعتقاد به وجود خدا قابل جمع است., میان مفسران اختلاف نظر به چشم 
می‌خورد.[ 6] ۳ 
حسادت برادران حضرت یوسف * و کوشش انان برای جلب توجه و محبت 
جدر, به طور انحصاری و صمر وم ساختن یوسف و برادرش از آن نیز در 
ایا اه فران رشن اشت آشا که نی شت یرای مان 
پدر محبوب‌ترند و با آنکه ما گروهی نیرومند هستیم پدر تنها به و 
لا قفتد است واین اکتا هی آشکار اوستت متوسق سا شید با آورا 
به سرزمینی بیندازید تا پدر تنها به به شما روی آورد و پس از آن مردمي 
شایسته باشید: «اذ قالوا لیوسّف وآخوخ احَب الی ابینا من ونحن عصبة لِنْ 
ابانا لفی صال شین افطلوا توسف او اظرخوه ارضاحخل لکم وجة آییکم 
وتکونوا من بعده قومّا صلحین» (یوسف/12,8 - 9) اگر پدر یوسف را 
نبیند تنها متوجه شما می‌شود و از دیگران روی می‌گرداند و یوسف را 
فراخوش, می کته 7] دن روایتی. از, آمام: شنجاد(علبه الشلام) آمده که 
حضرت یعقوب در اغاز به همه فرزندان خود به طور یکسان محبت 
میورزید و چون حضرت یوسف سجده خورشید و ماه و 11 ستاره را دید و 
آن را برای پبدر باز گفت, , حضرت یعقوب از او خواست که خواب خود را 
برای برادرانش باز گو نکند؛ اما حضرت یوسف خواب خود را برای برادران 
باز ز گفت و آنان حسادت ورزیدند 8] و چون حضرت یعقوب چنین دید نست 
نه یوسف دلسوزتر شید ازاین‌رو برادران کففند: یوسف را بکشید پا به 
جایی دور از چشم پدر منتقل کنید تا پدر فقط به ما محبت کند.[9] 
از کیک خوارت اتحضا له لیرد اشراف نی ای تال در ورد با 
طالوت است؛ انجا که خود را به سرب مال فراوان و سب و خاندان. 
شایسته پادشاهی دیدند و طالوت را که برگزیده خدا, اما از خاندانی فقیر 
و ناشناخته بود رد کردند: «و قال لهُم تیم ان اللْه قد بََت لکم طالوت 
ملکا فالوا آبی کون لة اللی غلینا وتحن مره بالخلی‌هنه ولم بو زره 
ون المال قال اِنّ ال اصطفة علیکم وزاده بَسطَةٌ فی العلم والجسم 
وال ی لک مد صاء ی و2247 ان آصام. اف نم 
السلام)روایت شده که بنی اسرائیل * یس از موسی (علیه السلام)دست به 


تبهکاری زدند و از پیامبر خود پیروی نکردند. چون خدا جالوت را بر انان 
مسلط ساخت و از او ستمهای فراوان دیدند, از پیامبرشان خواستند که 
پادشاهی برایشان تعیین کند تا به فرمان او با جالوت بچنگند. وقتی 
پیامبرشان خبر داد که خداوند طالوت را بر آنان پادشاه کرده خشمگین 
شد ند و به گمان اينکه تنها خودشان به سیب داشتن مال و معروفیت 
خاندان به این امر سزاوارترند, از پذیرش او 2 باز زدند .01 1 
ادعای اهل* کتاب که تنها دين آنان بر حق و دیگر آیینها باطل است نیز از 
دیگر موارد انحصارطلبی به شمار می‌رود. خداوند ضمن رد این ادعاها به 
رسول خود فرمود تا از اهل کتاب بخواهد برای اثبات درستی سخن خود 
(کسی جز یهود و نصارا وارد بهشت نمی‌شود) دلیل بیاورند؛ اما اين ادعای 
آنان سخنی بي‌پابه است[ 11 ]: و قالوا لن یَدخَل الحتد 1 من کان هود] آو 
نصری تلک آمانيهُم قل هاتوا بر هکم ٍن کم صدقین» (بقره/2,111) 
آنان هر گاه به اسلام دعوت شوند هی ‌گوبند: فاتنها. بر آنخه.: بر خودهان 
نازل شده ایمان ت آ هرن وه غیر. ار بعنی قرآن کافر من فنواند: در حالی 
که می‌دانند قرآن چق است, و کتابشان را تصدیبق می کند: «و آذا قیل لهّم 
۶امنوا بما آنزل اللة قالوا نوَمنْ بما 11 مایت ویّکفرون بما وراءهٌ وهَو 
الحق ق‌ مصَ.فا لما معهم » (بقره/91 ,2( خداوند به وال حور فرمان 
می‌دهد تا ادعای انحصار طلبانه اهل کتاب را رد کند و بپرسد اگر واقعاٌ به 
آیات تورات ت ایمان دارند به کدامین حکم پیامبران خدا| را کشتند: «قل فلم 
تقتلون انبیاء الله من قبل ٍن کنشم مَوّمنین» (بقره/2.,91): همچنین بهود 
اقغا قهی کنشد که سرای آخرت در انحصار آنان بوده, دیگر مردم از ان 
سهمی نمی‌برند. خداوند به پیامبر خود فرمود: به به آنان, بگوید اگرٍ در این 
ادعا راست می‌گویند آرزوی مرگ کنند: «قّل ان کاتت لک الار الأْخِرَةٌ عند 
الله خالصة من دون التاس 9 قَتمتوا المّوت ان کنند صدقین» (بقره/2,94) 
برای آرزوی یوم معنا 1 است: 1. دعوت به مباهله؛ٌ یعنی 
خداوند از رسول خود خواسته با یهود از در تحدی درآید و به آنان بگوید با 
مسلمانان مباهله کنند و از خدا بخواهند تا دروغگو را نابود سازد.[12] 2. 
اگر واقعا" گمان می کنند ول خدا| و بنده مخلاص اویند آرزوی مرگ کنند, 
زیرا| دوست آرززوی دیدان دوشست هو وا دارم مم‌داند که‌سا رسندن هز ی 
از زندگی پست دنیا رهیده. وارد سرای کرامت و نعمت الهی می‌ شود[ 3 1 ] 
(جمعه/62 , 6 - 7)؛ همچنین اهل کتاب ادعا می‌کنند که اگر در پی هدایت 
هستید از اسلام دست کشیده یهودی يا نصرانی باشید: «وقالوا کونوا هودا] 
آو نصری تهتّدو| ۹ (بقره/2,135) و منظور این است که دین خدا| تنها از 
راه آنان باید مطالبه شود و نبوت به طور انحصاری نزد انان است[14] و 
آنان نمی‌خواهند پیامبر دیگری بياید و کتاب دیکری. بر مقفتان: نازل 7 
چون اتحصار وجود کتاب از دست آنان خارج می‌شودء حال آنکه کسی 


د کان اعدا ابص ره و هر 0 0و 
5 ابرخی از مرن معاصر در فضای منازعات جدید یهود و 
ان اس سای ای ات ی مارا 
از خوی حسد و بداندیشی انان ناشی دانسته, پایمال ساختن حقوق مردم و 
جنگ افروزیهای فراوان را به آنان نسبت می‌دهند.[16] 

افزون بر موارد پیشگفته در آیات متعددی از اصرار کافران بر ادامه راه 
باطل خویش و اتهامات گوناگون آنان به پیامبران و مقمنان یاد شده است. 
در عموم این ِِ به نوعی ادعای انحصار عقل و اندیشه و قدرت و 
اعتبار اجتماعی و ... به خویش شده و مومنان از اين ارزشهای فردی و 
اجتماعی تهی شمرده شده‌اند؛ مانند سفیه و نادان دانستن موّمنان, حال 
که حور سفیه و نادان‌اند, جچون ایمان نمی آورند[ 17]: «قالوا ان کما 
ءامَن السْتَهاءٌ آلا اگم هُمّ السُفَهاءُ و لکن لایعلمون» (بقره/2.13), بی‌چیز 
و 0 دانستن ِِِ پیامبران چون مال و جاهی ندارند و ایمان آنان 
ظاهری و از روی جهل است؛ اما اشراف قفوم ایمان نی اور ند 
چون به گماین خود عاقل و برترند[18]: «... ما ترک الا بََزّا مثلنا وما ترک 
اتبعک لا الذین هم آراذلنا بادی التأی ِ ییا هن فسل * 
(هود/27 +11 ادعای فرعون در پست و گمراه دانستن حضرٍت موی و 
اینکه تنها فرعون شایسته ریاست است :«آم آنا خر من هذا الذی هو مهیرٌ 
ولا یکاد ببین[19]» (زخرف/43,52) , اتهام فساد در زمین از سوی فرعون 
به حضرت موسی.: «انی اخاف آن ند دینک آو آن یظهر فی‌الارض 
الفساد» (زمر/26 ,39 و بالأخره 11 تکبر و برتری‌جویی و به دست 
گرفتن انحصاری قدرت و حکومت, از سوی فرعون و یارانش به حضرت 
موی و هارمن«قالوا. احتتا لتفقا غفا وخدنا علی عاباعنا دنکون لکما 
الکترباء قاروا نحل انا مین ایوس ۱۱0/۵ ارفا بان این 
بود که موسی(علیه السلام)برای از بین بردن حکومت ریشه‌دار فرعون در 
سرزمین قبط قیام کرده و قصد برپایی حکومت بنی‌اسرائیل را دارد. پس 
ایمان نمی‌اورند تا موسی به ارزوی خود نرسد.[20] این امر نشانه ناتوانی 
فرعون و قومش از اوردن دلیل در برابر دعوت صریح موسی(علیه 
السلام)به ایمان بود, پس به شیوه جاهلان که پیروی از راه و ايین نیاکان 
است متوسل شدند و انچه خود در پی آن بودند یعنی ریاست دنیا و تکبر و 
برتری‌جویی را به موسی(علیه السلام)نسبت دادند و آن حضرت و برادرش 
راد اشصارکلیه مر نها فدفوت ی نان را سای ها 
هدش کی کر فا 22 
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انذار 


اشاره 


اتدات اظلاع رشانی تیم اور 

انذار مصدر باب افعال از باب «تَذر یتذژ» و به معنای آگاه شدن به امری, 
از آن پرهیز کردن و خود را برای آن آماده ساختن اشتفاق پافته است .11 
لغت‌شناسان و مفسران معنای انذار را با تعابیری گوناگون ذکر کرده‌اند؛ 
مانند توجّه و آگاهی دادن به آینده‌ای ترسناک[2], آگاه کردن پا ابلاغ و خبر 
دادتی که در آن ترسانیدن صورت پذیرد. برحذر داشتن از امر ترسناکی که 
زمان و فرصت کافی برای پزهیز از آن‌باشد,اد | ترسانیدنین که به ضوربت 
گفتاری بوده[ 4] و دز آن امز ترسناک نیز معرفی شود[و] بند دادن: و 
آموزشن انجه فزدم را کر بازتتاسی عق از باطل. و ذرست از خطا ۳ 
می‌سازد.[6] نك 

برخی ريشه نذر به‌معنای یاد شده را واژه‌ای بیکانه و برگرفته از زبان 
عبری پا سریانی دانسته‌اند, با این تفاوت که در ان دو زبان به علت دار 
نبودن ذال, با دال (ندر)_ یا زاء (نزر) تلفظ می‌شده است.[ 7] 

این واژه و مشتقات آن بیش از 124 بار در قرآن کریم به‌کار رفته 
است[8] و در آنها ضمن بیان این مطلب که منذر حقیقی خداست - و 
ازاین‌رو یکی از اسمای الهی منذر است[9] - و دیگر منذران نیز پیام او را 
ابلاغ می‌کنند از مسئولیت پیامبران به ویژه رسول گرامی اسلام, اهداف. 
موارد, شیوه؛ مخاطبان و واکنش آنها در مورد انذار سخن به میان آمده 
است. کقتنی است که افزون بر موارد کاربرد انذار و مشتقات ۳ 
بخشهای فراوانی از قرآن بدون به‌کارگیری این واژگان" طفلا به انذار 
پرداخته است. زیر در آنها از عذاب. دشواری قزر که برزج» خر اخرت؛ 
حسابرسی*, جهتم* و عذاب الهی به صورت اعلام. اخبار, تهدید, وعید و 
تحذیر یاد شده است. 


تام از انا کرام اایت 


تتاشران انار گرا ن الم 

عیدا اصلی انداره دات اففسش آلیی :اس و اتدار بالاضاله به. او .تس 
است[10]: «لّا آنرلنة فی لیلة هبرکة 1 | منذرین» (دخان/44,3), «ایّ 
آنذرنکم» (نبا/40 ,9 «قأندرتکم نار تلظّی» (لیل/92. 14) انذار در 
قرآن گاهی به پیامبران از جمله پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) به عنوان 
واسطه الفی: هام6 عفن 29۵ و کاهی نب جر یه وان داسطه سان 
سامت( ضلی, الا غلبم واله او قوم وق (اخفاف/4629) استاد داد شده 
است. البته براساس قول خداوند در آیه 122 توبه /9 لا زم است از هر 
فر قه, طابفه‌ای برای تفقه در دین کوج کنند تا در بازگشت, , قوم خویش ر 
انذار کنند: «قلولا تفر من . فرقة منهّم طایْفة لیتففهوا فی الدین 
ولیٌذروا قومهّم اذا رَجُعوا البهم» گفتنی است که به آیات وعید قرآن 
ازاین‌رو که وسیله‌ای برای انذار است «نذُر» گفته شده است.[11] 
(قمر/54 مه) .در برخی آیات: از عذاب* الهی:به «نذیر» باد شنده اشت 
رملی//176): تیرا عذاب ثبو انار با قنان حال است. 

اگرچه براساس آیات یاد شده انذار افزون بر پیامبران به گروهها و امور 
دیگری نیز نسبت داده شده است؛ اما پیامبران و به ویژه پیامبر خاتم(صلی 
الله علیه وآله)در اين مهم از جایگاه خاطّی برخوردارند. زیرا در برخی آیات 
هدف از برانگیختن پیامبران, نزول وحی و فرو فرستادن قرآن, بشارت و 
بیم دادن مردم معرفی شده است: «و ما ترسل المُرسلین الا رین و 
مُنذرین» (انعام/6 , 48: کهف/18, 56), «يلقي الرّوح من آمره لینذر» 
(غافر/ 40, 15), «اوچی الیل هذا الرءانْ لانذزکم بع» (انعأم/6 , 19) 
21 و در ععی.ار آبات هدن سععت" و مسئولیت بیاهتران بف آندار 
منحصر شده و در برخی دیگر تنها به ذکر انذار اکتفا شده است: «انما انت 
تذیث» (هود/11,12), «اتّما آنا لکم تذیژ صٌین» (جْ/22.49 و نیز 
عنکبوت/29, 50 ؛ شعر!ء/26,115) «ان هو ا( نذیز لکم» (سباً/46 ,34 
«و لقَد آرسلنا فیهم منذرین» (صافات/37, 72), «قد خلت الثَذرٍ» 
(احقاف/۸6, 1 و ... . بدون تردید حصر یاد شده اضافی است و با شان 
ات ام ی رای سر رات را 
نسبت به هدایت*یافتن است؛ نه بشارت دادن [ 3 1] و در حقیقت پیام ایات 
نادشت ایو است که ماشدان فتط آنذار مس ند دلی هدایت افقرن ‏ 
گمراه شدن مردم به عوامل دیگری وابسته است که در جای خود بیان 
شده است. گفتنی است که ذکر انذار و عدم ذکر بشارت برای آن است 
که مقأم, مقام انذار است, پا به این سدب است که دین امری فطری 


است, جز آنکه با حجابهای شرک و معصیت پوشانده می‌شود و موجبات 
غلبه شقاوت و نزول سخط الهی فراهم می‌اید. ازاین‌رو نزدیک‌ترین راه 
شتا کت و رم ان ات ا اس کان میت اران ۱ 
اتدار او وحن هرایت قوت | 1۷ ]ی از مقس نت ان 
انحصار را ان دانسته‌اند که در بعئت انذار, مقصود مهم‌تر محسوب 
می‌گردد, وانگهی در آیات دیگری مقرون به بشارت* ذکر شده است[15]: 
«انا ارسلنک بالحق بشیرا و تذیدّا» (فاطر/35, 24 و نیز انعام/6 ,48 
کهف/18,56) 


اهداف انذار 


1 راهیابی به حقیقت: 


1 راهیابی به حقیقت: ۱ 
راهیابی گروهی که پیش از پیامبر(صلی الله علیه واله) از برنامه 
سعادتبخش و هدایت افرین الهی آگاه نبوده‌اند از اهداف نذار معرفی 


شده است: «لثنذر قومّا ما آتهّم من تذیر من قبلِک لعلم یهتدون» 
(سجده/ 32, 3) 


2 یادآوری حقایق از باد رفته: 


2 یادآوری حقایق از یاد رفته: 

هدف دیگر انذار, بیدار ساختن مردمان از خواب غفلت. ایجاد زمینه عبرت 

آموزی و متذکر ساختن افراد, به حقایق قرآمو‌ نش شده است: «لتذرَ قوم 

ما م من تذیر من فبلک اخاشم تذکرون» (قصص/28, 6 انذار با هدف 

متذکر شدن خرد ورزان به وسیله قرآن صورت می‌گپرد :«ولینذروا به بو 

ودک اولوا الالبپ» (ابراهیم/14, 52) و سرانجام ند کر رستگاری اف 
اد و لعلکم تفلحون» (اعراف/7, 69) 


3 تقوا و دوری از کیان 


3. تقوا و دوری از گناه: 

پیشه ساختن تقوا و نگاهداشتن نفس در برابر گناه* از اهداف مهم انذار 
بپان شده اپست: «تی لکم رو ی واعفی» (نیم/ 1 1 - 2), «وآنذر به 
الذین . . للم یْقون» (انعام/6 7 «لینذزکم ولتَتقوا» (اعراف/63 .7 
از آن را کر کون مردم از مخالفت با آرانت ٍالهی بر شمرده است[16]: 
«فلولا نقر ... لبنذروا قومهّم اذا رجعوا البهم لعلشم یحذرون» (توبه/9,122) 


ان کرت ای 


۳ نیل به رحعمت الهی: ۳ 
انذار زمینه‌یاز تقوا و تقوا مایه نیل به رحمت خاص الهی است: «لینذ کم 
و لتّقوا ولقلکم تثرخمون» (اعراف/ 7,63) 


5 . نگاهداشت حریم الهی: 


کب تکاهداشت ریم السیه ۱ 
تور ومحفاطت حریم الهی از اعتفانات ری امین حتهتع بن فرمان نذا 
به پیامبران در مورد نفی معبودی به جز حق ذکر شده است : «آن انذر وا 


سس 


اه لا للة الا آنا قَایّقون» (نحل/16, 2) 


۹ اتمام حجت.: 


, اتمام حجت: 
هدف اساسی دیگر از انذار آن است که مردم حجتی ئ خداوند نداشتم 
باشند, بلکه حجّت خداوند. بز آنان "تمام کرو «رسلا مسر فرب وه ندرب لا 


یکون للثاس عَلّی ال حجَدْ بَعد الْسُل وکا اللَةُ عزیتا حکیما» (نساء/4, 
5) و جای اين سخن در پیشگاه خدا تماند که خرا در میان ما بیامبری 
نفرستادي تا از آیات تو پیروی کنیم و از مومنان باشیم: «لشُذر ... قیقولوا 
را وا ک 0 0 
7 یا دچار ذلت عذاب نشویم (طه/20, 143)؛ همچنین پیروان کتب 
اسات پیشین نگویند برای ما بشارت و بیم دهنده‌ای برانگیخته نگردید: 
«یاهل الِتب ... آن تقولوا ما جاء‌نا من بَشیر و لا تذیر ققد جاءکم تَشیرٌ و 
تذیز» (مائده/5 ,19 بر این اساس خداوند هرگز بدون ارائه آگاهی ۳ 
هشدار لا زم بر بندگان خویش عذاب نازل نمی کند: «وما اهلکنا من قربة الا 
لها منذرون * زکری» (شعراء206/۶, 20( و در روز قیامت برای تقریر و 
اعترافت کر فتن. از جر و انش بزشیدم می‌شنود: آیا فرستادگان الهي درباره 
چنین روزی هشدارتان نداده بودند: «یمَعشر الجن والانس آلم تا نکم رسّل 

۰ و9 پنذرونکم لقاء ۳9 هذا» (انعام/6 ,130) و خزانه‌داران جهنم 
نیز از دوزخیان همان سوّال را که نشان اتمام حجت است باز می‌پرسند: 
«کلما آلقی فیها وخ سالهّم خزتتها آلم یَایکّم تذیر * قالوا تلی» (ملک/67, 
9.8 و زمر/39:: 8.71 به خهنمیانی که نجات: و باز کشت به-ذنبا زا بزای 
انجام دادن کارهای نیک می‌خواهند پاسخ داده می‌شود: ایا در طول عمر 
شما عوامل ِِ _بخش تحقق نیافت و بیم دهندگان نزد شما نیامدند: س 
لم تعظرکم ما یِتدکد فیه من تَذکر وجاءَکم اللّذیر» (فاطر/35, 37) ( - 


ای ۳ 


گستره انذار: 


گستره انذار: 

برابر آیات, بسیاری انذار همه امتها و همه افراد را در بر ی گنرد «وان 
من اأشّة الا خلا فیها تذیر» (فاطر, 35, 24), «ان انذر الناس» (یونس/100, 
2 ابراهیم/14, 44 رعد/13, 7؛ فرقان/25, 51) به گفته مفسران مفاد 
اس فوق است که برای هر افت فرستاده‌ای[17] و برای هر زمانی 
پیشوایی خواهد بود ۰[ 1 عمومیت انذار به آدمیان اختصاص ندارد, بلکه 
بان زا ثبز سامل می‌سووه «سحف ال ماس الم نکم رل منم 
۰« 9 #نذروتگم» ات ,30( ,+ «واذ صزفنا الیک تفزّا م من الجن . ۱ . ولوا 
کته( هکم در 7۳ 30 1 انعام/6 به معنای ِ» نورد کی بوده و ین 1 
نشان مبعوت شدن فرستادگان الهی در میان انس و جن از جنس خود انا 
است.[19] برخی به استناد آیات فوق فرستادگان الهی در میان آدمیان را 
«رسول> و برانگیختگان میان جنیان را با عنوان «منذر» معرفی کرده‌اند. 
ای کته الم ان مت دای این سعاست کر ووسان هه ا سرا 
انذارگر برانگیخته می‌شود و هیچ امُتی بدون منذر نمی‌ماند (فاطر/35, 
24( و این عمومیت در حد 5 اقتضاست؛ یعنی فعلیت أنّ در مورد همگان و 
رسیدن آن به یکایک افراد منوط نف این اشت: که در متیر آن مانعی بذید 
نیاید, زیرا با توجه به اینکه جهان ۳ محل برخورد و تزاحم علل و اسباب 
با یکدیگر است. ممکن است پیام انذار به برخی انسانها نرسد و حّت 
الهی بر آنان تمام نگردد. از اين افراد در قرآن با عنوان «مستضعف» یاد و 
اش آسا تسه خص وا ار ی اسر اس ماس نان هام 
است؛ ولی مستلزم دریافتن یکایک افراد یی امّت نیست. 1 2] 

گرچه انذار برای همگان لازم و سود مند است؛ اما گروههای خاصی بر اثر 
برخورداری از زمینه‌های تاثیرپذیری بهتر, انذار در حق انان سودمندتر است 
پا به علت وجود مانع قوی‌تر نیاز بیشتری به انذار دارند, بدین روی انذار 
این دو گروه به صورت خاص مورد تأکید قرار گرفته است: 

گرو نخست همچون خداترسان :« تما ثنذز الذین یخشون ربمم بالغیب» 
خداوند ترسیناک‌اند: «تّما آنت منذد من بخشها» (ناز عات 79" 45) 
«وآنذر به الذین یخافون آن یحشر وا الن زبهم» (انعام/6 با وا زندگان 
(زنده دلان): «لینذر من کان حیا» (یس/36,70)؛ پیروان قرآن[221]: «انما 
درز من اتب الذکر» (یس/36, 11( و بر پا دارندگان نماز: «اتما شذر . 
وآقاموا الصَّلوة» (فاطر/35, 18) 


دسته دوم مانند غافلان: «لشزد قوما ما آنذز ءاباو‌هُم فهّم غفلون» 
(یس/36, 6 و نیز قصص/28, 06 سجده/32, 3؛ سباً/34, 4 جبازان و 
چدال پیشگان («وئنذر بو قوم لظ» و ,19 تص یر ان «لینذر 
الذین ظلموا» (لحقاف/46, 2 وکسانی که برای خدا فرزند قائل 
شد‌اند: «وینذز الذین قالوا ایَحَذ ال ولدا» (کهف/18, 4) بدون تردید 
این گونه آیات با عمومیت انذار منافات نداشته. از موارد ذکر خاص پس از 
عام محسوب می‌گردد.[ 3 2] 


ار کته 


1. شرک: 

در قرآن کریم شرک به عنوان مهم‌ترین انحراف اعتقادی مورد توجّه قرار 
گرفته است و به همین جهت پیام انذار پیامبران الهی در بسیاری از آیلت با 
فراخوانی به توحید در همه ابعاد آن همراه شده است: یر[ ِِ 
آن آنذروا ات لا اله الا آنا» (نحل/16, 2 و نیز فصْلت/41, 13( این په پیامم 
اصیل به طور خاص از زبان حضرت هود: «و قد خلت در .. , آلا ت تعبّدوا الا 
اللّه» (احقاف/ 46.21), حضرت نوح: «انت کم تدیژ مین * آن اعبدوا, 
اللّه» (نهح/1 ۰7 2 3 و پیامبر گرامی اسلام(صلی الله ۷ وآله): «لا 
تعبدوا الا اللة انب لکم منه تَذیژ» (هود/11, 2), «ولا تجعلوا م هع الا الما 
ءاحَر نی لکم منه تذیر مَبین » (ذاریات/51 ,51) بیان شده و بر بیم دادن 
مشرکان به صورت ویژه تأکید شده است. (کهف/ 18, 5( 


2 عذاب اخروی: 

متعاو انذار در برخی آیات عذاب اخروی است. در این آیات از عذاب 
نزدیک, دردناک و شدید آخرت سخن به میان, آمده است: «[نا انددتکم 
عذابا فریبا» (نبا/78 40), «آنذر الناس یوم تیه العذاب» (ابراهیم/14, 
4 نوح/1 ۰7 1 سباً/36, 46 کهف/18, ِ هود/11, 3) در آیات فراوانی 
انذار به روز قیامت با عناوین خاص آن تفای یافته و از بریایی آن روز بیم 
داده شده است؛ از جمله:«وآنذرهم بوم الحسرَة» (مریم/19, 39 
«وآنذرهم یوم الاز قة» (غافر/40,18), «لینذر یوم التّلاق» (غافر/40,15), 
«ثنذر یوم الجمع» (شوری/42,7), «ینذروتکم لفاء یومکم هذا» (زمر/39, 
1 انعام/6 , 130) 


۳ عذاپ دنیوی. 

«آنذرتکم صعفة مثل صعقة عاد و تمود» (فطلت/41, 12), «آم آمنتثم من 
فی السّماء آن پُرسل و حاصبَا فستعلمون کیف تذیر» (ملک/67 , 
7 «ولقد آنذرهم بطشتا» (قمر/54 ,36) 


وسایل و مقارنات انذار: 


اشاره 


وسایل و مقارنات انذار: 


فرمان انذار با رهنمودهایی از سوی خداوند مقرون گشته که می‌توان 
برخی از نها را وسایل انذار دانست: 


1 زبان روشن: 


1 زبان روشن: 
«لتکون من الفْنذرین ۴ بلسان عربی مبین » (شعر !06/۶ 2, 194 ۳ 195 و نیز 
احقاف/46, 241)12] 


2 قران: 


2 قرآن" ۱ ۱ 

در بسیاری از ایات؛ قران انذارگر یا وسیله انذار معرفی شده است: 
«واوچجی المع هذا الفَرءانْ لانذزکم به ...» (انعام/6 ,19 و نیز اعراف/2, 7" 
مریم/19,97؛ فرقان/25, 1" انعام/6 , 92) براساس روایتی از پیامبر 
قران 4 بخش دارد و یک بخش ان فضایل و انذار است.[25] 


2 اخبار حکمت آمیت.ه را 

«ولقد جاءهم من الاأنباءع ما فیه مزدجر * کم ب لِقةٌ قما غن التّذر» 

۰ , 4 5) برخی مفسُران مقصود از آیات کریمه «مْبِشَرا و تذیرا 
بو سر اجا شبیرا» راخ اب/دور کی 46 را بان مطالب براساتن بوهان 

در برخی از آیات نیز به مقارنات انذار اشاره شده است: 


«قم فآنذر ... و ثیابک فطهّر» (مدثر/74, ۰2 4) 


2 فروتنی در برابر پیروان: 


2 فروتنی در برابر پیروان: .أ. 
«وانذر ... واخفض جناحک لمن اتبعک من الموّمنین» (شعر/ء/26, 214 - 
0215 ۲ 


3 عدم طرد پابرهنگان: 


3 عدم طرد با 
«وآنذر ... ول ِ الذین بدعون ربهّم ...» (انعام/6 , 51 - 271)52], بر 


همین اساس پیامبر می‌فر ماید: و ما آتا بطارد المْوّمنین ت ان ان 1 تیه 
شیر » هر 1126/2 - 115 


4 عدم مداهنه نسبت به خویشاوندان: 


4 عدم مداهنه نسبت به خویشاوندان: 
«وانذر عشیرتک ... فان عصوک فقل ائی بریء ممّا تعملون» (شعراء/26, 
4 - 281)216] 


5 . همراهی انذار با تبشیر: 


5 . همراهی انذار با تبشیر: 

«مْبشد| وتذیرا؟, (اسراء/17, 105؛ فرقان/25,56 ؛ احزاب/33,45؛ 
فتح/48:8), «مبشرین ومنذرین» (بقره/2, 213؛ نساء/4, 165 انعام/6 , 
8 کهف/18, 56ظ) برخی از مفسران مقرون بودن انذار و تبشیر را در 
اتمام دعوت همانند متلازمین معرفی کرده‌اند.[29] همراهی بشارت و 
انذار در بسیاری از آیات توجّه بسیاری را به‌کار کردهای آن دو معطوف 
ساخته است؛ برخی نقش ی تشویق ق, تحریک 
و ایجاد رغبت از پیش رو و کارکرد انذار را کارکرد ساثق یعنی راندن از 
پشت سر دانسته‌اند.[30] برخی با اشاره به اینکه انگیزه‌های انسانی 
معمولا براساس جلب منافع و دفع ضررها تنظیم می‌شود نقش بشارت و 
انذار را بر انگیختن و دامن زدن به آن دو انگیزه و تشویق را عامل حرکت 
و انذار 1 عامل باز دارنده معرفی کرده‌اند.[31] از گفته التحقیق استفاده 
می‌شود که کارکرد بشارت ایجاد مقتضی و نقش آنذار رفع موانع و دفع 
انحراف و گمراهی است.[32] برخی با تکیه بر انکه انسان تا احساس 
خطر مهمی نکند از جا حرکت نمی‌کند نقش انذار پیامبران را اعلام 
خطرهایی دانسته‌اند که به صورت تازیانه بر ارواح بی‌درد گمراهان چنان 
فرود می‌آید که هر قابلی را به حرکت درمی‌آورد.[33] به گفته المیزان 
بسن و انذار برای ِِِ صورت می‌پذیرد, زد برخی از صالحان 
[1] اقرب اآشبازد ج 5 , ص 378, «نذر». 

[2]. نثر طوبی, ج 2 ص 448. 

[3]. التبیان, جح 1, ص 62 . 

[4]. التحقیق, ج 12, ص 75 «نذر». 

[5]. الفروقاللغویه. ص 78. 

[61]. التحریر والتنویر, ج 11, ص 62 . 

[7]. التحقیق, ج 12, ص 5 7. 

[8]. المعجم الاحصائی, ج 3, ص 1<542. 

[9]. بحارالانوار. ج 94 ص 387. 

[10]. المیزان, ج20, ص305؛ کشف‌الاسرار, ج1, ص62 ؛ التبیان, ج 1, 
ص 62 . 

[11]. تخس ج 9, ص 283. 

[12]. همان, ج6 , ص537 ؛ المیزان, ۰12 ص 90. 

[13]. المیزان, ج 7 ص 39. 
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المیزان, ج 7 ص 39. 

منهج الصادقین, ج 7, ص 442 443. 
مجمع‌البیان, ج 5 , ص 126. 
جامع‌البیان, مج 12, ج 22, ص 1<36. 
تفسیر قمی, ج 2 ص 24. 

کشف الاسرار, ۳ 3 ص‌ 9 

کشف الاسرار, ۳ 3 ص‌ 49 
المیزان, ج ۰17 ص 38. 

المیزان, ج 17, ص 66 . 

همان, ج 7, ص 98. 

الکشاف, ج 3, ص 35د. 

بحار الانوار. ج35, ص 6<ظد. 

فی ظلال القرآن, ج 2. ص 1099. 
مجمع‌البیان. ج 7, ص 322. 

المیزان, ج 20, ص 80 . 

مجموعه آثار, ج 16, ص 154, «سیره نبوی». 
پيام قرآن, ج 7, ص 29. 

التحقیق, جح 12, ص 75 76, «بشر». 
نمونه, ج 9 ص 69 . 

المیزان, ج 3. ص 1<37. 


مراحل انذار: 


اشاره 


مراحل انذار: ۲ ۱ 
انذارگر به طور معمول انذار را از نزدیکان خویش آغاز می‌کند و آنگاه 
دایره آن را به دیگران که در شعاعهای دورتری از وی قرار دارند توسعه 
می‌دهد, بر این اساس ایاتی که از انذارگری پیامبر(صلی الله علیه 
وآله)‌سخن می‌گوید. مراحل یاد شده را این گونه بیان می‌کند: 


ب خویشاوندان: 


1 خویشاوندان: 

در نخستین مرحله دعوت عمومی, پیامبر گرامی اسلام ما مهوت پافت تا 
خویشاوندان خود را بیم دهد: «و آنذر عشیرتک الاقربین» (شعراء/26, 
4 پنراساننن. بروایات پیافتز با مساعدت. امیرموضان, امام‌علی(علید 
السلام)غذایی فراهم آورد و 45 نفر از خویشاوندان نزدیک را فرا خواند. 
در نخستین جلسه به علت گفتار ناپسند ابولهب, آمادگی افراد و زمینه 
انذار از هبان رفت: ولی در نشستی دیکر پس از ستایش خداوند بعئت 
خویش را مطرح کرد و از آنان در جهت انجام رسالت بزرگ خویش یاری 
طلبید. [ 1] 


2 اف شمه تداهش ان 


2 اف کم هبتر آمون 0 

پس از دعوت خویشاوندان وِ انذار آنان در مرحله بعد به انذار مردم که 
ماموریت یافت: «لتذرَ اج الفُری و من حولها» (انعام/6 , 92) بنا به نقلی 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) فرمود: من مانند کسی هستم که نم را 
می‌بیند و بر تزدیکان خود از آن بیم دارد و قیل از هجوم آنان را خبرداز 
می‌سازد ۱2[۰ 


3. جهانیان: 


3. جهانیان: ۱ 

براساس_ ایاتی همچون «لیکون للعلمین تذیرا» (فرقان/25. 1) و 
«لانذرزکم به و من بلغ» (انعام/6 , 19) پیامبر(صلی الله علیه 
واله)مسئولیت بیم و هشدار دادن همه جهانیان را بر عهده داشته است. 
برابر گفتار المیزان نامه‌های پیامبر به سران کشورهای مختلف و فراخوان 


واکنش مردم در برابر انذار 


نزن م ا فلت 


1 ایمان و اصلاح: 

کسانی که پیام تشارت و اتذار بیامبر ان را شتیده: ایمان آفردند. و.به اضلا< 

3 همت کف نشتند نه زنل به دل دارند و نه به اندوه دچار می‌ شوند: 9 
ما ترسیل المُرسَلین الا مَبشرین ومنذرین ... فِمّن ءامَن واصلح فلا خوف 

علیهم ولا هم یحزّنون» (انعام/6 , 48 - 49) و آمرزش الهی و روزی 

تور گواز ان2 جفری اسان اس رد2 50:29 


2 تکذیب و ایمان نیاوردن: 


2 تکذیب و ایمان نیاوردن: 
بسیاری در برابر انذار از آوردن ایمان امتناع میورزند: «لنذر قوما .. * 
لقد خَو" القول علی آکترهم فهْم لا توینون» (یس/36:6) آنان ۳۳ 
انذار به تکذیب آیات الهی پرداخته‌اند به عذاب 1 گرفتار خواهند 
آمد: و ما تراتیل الفُرسلین الا مبشرین ومنذرین . * والذین ده بایتنا 
یَمَسَهُمٌ العذابٌ» (انعام/6 , 48 - 49) کافران دز براس انداز واکنشهای 
گوناگونی داشتند؛ یا پیامبران را به جادوگری متهم کردند: «آنذر التّاس . 
قال الکفوون آن هندا لسعر مین بوسر ۰107 2 فرقا25/۵. ۱5 با برای 
مبارزه با حقیقت به مجادله ۰ ابا الهی رز به مسخره گرفتند: و 
بُجدل الذین کفروا بالبطل لیدحضو| به الحة" واتّحذوا این وما انذروا 
هژوا» (کهف/۰18 56 پا سخنان تام را دروعغ و افسانه پیشینیان 
معرفي: «تبازک الذی ترّل الثُرقان علی عبده لیکون للع مین تذیرا . 
قار ای وا ان فا ای را را رن 
پرداخته و در اين راستا به غذا خوردن و راه رفتن پیامبر در میان کوچه و 
بازار و فرود نیامدن فرشته‌ای همراه او برای انذار مردمان يا نداشتن گنج 
و با اقحتاد می‌جضند (فرهای 25 7ب 8) با در برایر انار سامیران. 
استکبار میورزیدند: «و استکبروا استکبارا» (نوح/1 7 7) يا درستی مطالب 
پیامبران را بسیار بعید: «بل عجبوا آن جاءَهم مُنذژ ... ققال الکفرون .. 
از عتا و کت ثرابتا ذلک رَجٌ بعید» (ق/50 3 و پیروی از انسانی 
همانند خویش را گمراهی می‌خواندند: «کذبّت تمو بالتذر * ققالوا ایشا 
مثا واجخا نْعْد نا ادا فی لل وسْغر» (قمر/54 , 23 - 24) 


3. تعجب و هی 
برخی از اينکه در میان آنان بشری از جنس و نوع ایشان به انذارگری 
برانگیخته شده است دچار شگفتی می‌شدند۰«و عجبوا| آن جاءهم منذز 
منهم » (ص 4 ,39 ق/20 2 , در حالی که خداوند بعئت انذارگران از میان 
ی را جای تن ری نمی‌داند +« اکان للناس عجبا ان آوخینا الی رجّل 
منم آن آنذر الناس» (یونس/10؛ 2 اعراف/7؛ 3 بلکه آن را امری 
ره «ولو جعلنة ملکا لجعلنة رجلاً وللیسنا علیهم ما یلیسون» 
(انعام/6 0 و تعجب* آنان را موجب تتکفتی ۹ و ان تعجب 
فعجب قواش (رعد/13,5) 


4 گریز و تلاش برای نشنیدن پیام انذار: 


4 گریز و تلاش برای نشنیدن پیام انذار: 

اشّت نوح در برابر انذار آن حضرت, گریز بیشتر و نهادن انگشت در گوش و 
یدن جامه بر سر را پیش گرفتند:«اثّی لکم تذیژ. . قلم یزدهم ذعاءی الا 

فرارا ... چقلوا آصبفهّم فی ءاذانهم واستغشوا یایم» (نوح/71, 2, 6 , 8) 


5 . تنفر: 


5 . تنفر؛ 

برخی به خداوند به سختی سوگند یاد می‌کردند که اگر بیم دهنده‌ای در 
میان ما بر انگیخته شود از دیگران راه یافته‌تر خواهیم شد. ولی پس از 
آنکه هشدار دهنده‌ای برانگیخته شد بر اثر |ستکبار و نیرنگ زشتشان جز بر 
نفرت آنان افزوده نگشت: «و آقبتموا باه ... قلَغْا جاعم تذیژ ما ام 
الا تفورا» (فاطر/42, 35) 


ار تیک ارس ان 


0 . درخواست عذاب: 

برخی در برابر انذار به جای پذیرفتن حقیقت خواهان نزول عذاب 
می‌شدند. خداوند در مورد آنان می‌فرماید: آیا عذاب ما ر شتابزده 
خواستارند؟ آنگاه که عذاب بر خانه آنان فرود آید چه بد صبحگاهی برای 
هشدار داده شدگان است:«آفبعذابنا ستعجلون * قاذا تژل بساختهم فساء 
صباخ المْنذرین» (صافات/37, 176 - 177), «فآًتنا بما عدا ان کت مه 
الضدقین» (احقاف/46, 22) 


شاه ترش اندان 


کر 


شدند, سودمند 

کا ۱ 

باز زده و فر لاوینون» 

۱ سر باز ِِ 

2 ۱ ِ کرو سوا قلی ءآنذ رتم ام لم ی لا یوّمنون» 
انذار در دار الّذی کقروا سَواء تلهم *نم آم لم ش 

‌ ره ‌ ۹ ِ 7 
0 / 


2 استکبار و نیرنگ: 


2 , استکبار و نیرنگ: 

ات تنفر برخی, , از بیم دهندگان استکبار و نیرنگ زشت, آنان در پوشاندن 
استکناد. خویش اشنت:<. فلا خاءهم. تذیز ها زاذهم لا تقورا * افشکا ها 
فی‌الارض ومکر السَیی» (فاطر/35, 2 - 43) 


9 وتتاگرایی: 


ی پذیرش انذار و در نتیجه فرو افتادن به دوزخ 
است: «الم یاتکم ... ۷ . قالوا شهدنا علی آنقسینا و غَرّتَهْمٌ الحَیوةٌ 
الٌنیا» (انعام/6 .130) ۲ 


4 عادت به رفاه و خوشگذرانی: 


4 عادت به رفاه و خوشگذرانی: 

در برابر هر پیامبری, رفاه‌طلبانی خوگرفته با خوشگذرانی, با تکیه بر 
افزونی ثروت و فرزندان خویش, کفر میورزیدند: «وما آرسلنا فی قرية 
من تدیراا فا خرتو‌ها اتاسا ارس به کفرون »ماد 5و 36) 


۶ + نشتمگرق؛ 


3 ِِِ 
از کسانی که بر آثر نشنیدن پیام انذارگران بر آنان عذاب فرود آمده با 
وصف. 1 تعبیر شده است :«وآنذر الناس . .. قیقول الذین ظلموا 
3 آخرنا» (ابراهیم/14, 4 همچنین علت الا پس از پشارت و 
انذار پیامبران پدید آمده, ستمکاری معرفی شده است: «فبة بت الا التبیین 
متیر یت و منذرین ۰ و ما اختلف فیه 1 الذین اوتوهٌ ِِ بتغیا بینهم » 

(بقره/2, 213) 


6 . پیروی از پیشینیان: 


6 . پیروی از پیشینیان: 

بسیاری از متحرفان: در براین اتذار تیامیران می کشفتند؛ ابا نزد. ما اندی, تا 
آنچه را پیشینیان 9۶ 1 می‌پر سید ند کرو کدارثتته: خدای یکت را 
پرستش کنیم: «قالوا اجنتنا . . و تَذُرّ ما کان یَعبَذ ءاباوّنا» (اعراف, 7, 70), 
«واذکر آخا عاد اذ أندر ‏ 0 ۰ أجئتنا لت فکنا عن ءالهتنا» (احقاف/46, 22 
و نیز هود/11, 62 , 87 , 109؛ کهف/18, 4" سبا/34, 43) 


1 قساوت و مرگ ون 


7. قساوت ار ۱ دل: 
آنان که ؛ بر اثر قساوت به کری يا کوری دل مبتلا گشته‌اند پیام انذار را 
نخواهند شنید و حقایق را نخواهند دید:«قل لاثما اد بالوحی ولا یَسمع 
ال الحعاء اذا ما بنذرون» (انبیاء/21, 45) براساس آیه شریفه«آقانت 
تستمع: الصر ولو کانوا لا یعقلون» (یونس/10 2 «فاغشین هم فهّم لا 
یُبصرون ... و سواء غلیهم ءآنذرتهم آم لم‌شذرهم لایومنون» (یس/36, 10) 
می‌توان کران را آنان آدانست که از نبیروی انديشه خود بهره نمی‌برند, 
بدین روی گوش دل آنان سخن حق را نمی‌شنود. قرآن کریم مرگ دل 
آذفی ۱ مانع شنیدن هشدار پیامبران معرفی کرده است: «ما آنت یمُسمع 
هن فی القبور * ان آنت الا تذیر» (فاطر/35, 22 - 23), «اآک لا تسمع 
الموتی» (نمل/27, 80 ؛ روم/30, 52 و انذار را تنها در مورد زنده دلان 
انربخش می‌داند :«لینذِر من کان حبا» (یس/36, 70 بر این اساس روز 
قیامت دوزخیان می‌گویند: اگر ما هشدار پیامبران را می‌شنیدیم یا درباره 
آن می‌آندنشیديم. اکتفن: د آتش نبودیم: «... الم بتکم تذیر * قالوا بلی قد 
جاغنا تذیژ ... و قالوا لو ک] تسمع آو تعقل ما کثا فی آصحب السّعیر» 
(ملک/67 ,9 - 10) 


8 : جوالت و تادانی: 


حضرت ‏ 0 السسلام) برخور د بهانه, چوپانه قفوم عاد را ِِ از 
جهالت آنان معرفی کرده است: ره انلعجم‌ها ارساتگ ند و لکن آرکم 


قوما تجهلون» (احقاف/46, 23) 


فرجام نادیده گرفتن انذار: 


اشاره 


فرجام نادیده گرفتن انذار: ِ ۱ 

اعمانی. که فراخوان سامتران را تیوه کرفته و به هفدار آنان توحهی 
نکرده‌اند. به عذاب الهی گرفتار آمده‌اند و قرآن کریم آنان را با عنوان 
«منذرین < انذار شدگان» خوانده و فرجام کار نمونه‌هایی از اين اتها را 


بازگو کرده است: 


1 قوم نوح: 


1 قوم نوح: 7 
آنان بر اثر تکذیپ حضرت نوح به کیفر غرق دچار گشتند: «و آغرقتا الذین 
کذبوا د بایتیا فانظر کف کان ععیه الفدرین # 1 ,10( 


2 قوم لوط: 
آنان نیز با سر باز زدن از راه صحیم و نهدید حضرت لوط به عذاب نزول 
باران سنگ (سجین) گرفتار شدند:«وأمطرنا علیهم مَطرّا فساء مَطرٌ 
الفْنذرین» (شعراء/26, 173 نمل/27,58) برخی مفشران مقصود از 
«منذرین» را امٌتهای هلاک شده دانسته‌اند.[4] در دو آیه ,دیگر نیز آدمیان را 
به عبرت آموزی از عاقبت هشدار. داده شدگان: «قانظر کیف کان عقبة 
المُنذرین» (صافات/37,73) و توچّه به پیامد نافرجام آنان: «فاذا ترّل 
بستاحتهم قساء صَباغٌ الخنذرین» (صافات/37,177) فرا خوانده است. 
برخی از روایات «منذرین» در اين آیه را بنی‌امیه و پیروان آنان که در 
آخرالزمان به عذاب گرفتار می‌ شوند معرفی کرده‌اند 51 در سوره قمر 
نیز از عذاب قوم نوح,؛ م عاده نمود, لوط ۳ آل‌ فرعون سخن به میان آمده و با 
تعا بیرق همچون «قکیف کان غذابی و ثذر» (قمر/54 , 16, 18, 21,30) و 
«فذوقولز عذابی و ثذر» (قمر/54 , 37, 39) آنها را «منذرین» یعنی هشدار 
داده شدگانی بی‌توجه که به عذاب دچا ر گشته‌اند شناسانده است. 


منابع 


منایع 

اد ی فص مر و سارک شا ارام بای خر اسان 

فی تفسیر القرآن؛ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم؛ تفسیرالتحریر و 

التمیر التعسیز الکییر تقسیر القمی: تقسشیر موه الصا مین * تنسییموند؛ 

ای الیبان عن تال ای الغران السیر الحیه الشین الوفته: این هشام 

فی طلال القرآن؛ الکشاف؛ کشف الاسرار و عدة الابرار: مجمع‌البیان فی 
یی را مه او تا سر ام لاحصایی لالفاظ 

القرآن؛ ؛ معجم الفروق اللغویه؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ نثر طوبی. 

علی محمدی‌اشنانی و بخش فلسفه و کلام 


اشاره 


انساء: اصطلاحی قرآنی در عرض نسخ ۱ 

انساء مصدر باب افعال از ريشه «ن ‏ س - ی» يا «ن - س - آ» است که 
از واژه «تسها» در اند 1006 بقره/2 اتخاذد شده است: ۳ تنسح من ءابة 
اه تستها تات بخیر منها آو مثلها» این اصطلاح قرآنی که همواره در کنار 
نسخ و در مبحث ناسخ و منسوخ به آن توجه شده بر اثر عوامل درونی و 
بیرونی ایه به صورت یکی از اصطلاحات نسبتا دشوار جلوه کرده و ارای 


گونا گونی را درباره قرائت؛ معنا و تفسیر «ثنسها» شکل شکل داده است؛ به 
عبارت دیگر اختلاف قرائتها و تفسیر ها درباره «ننسها» کاشف از دشواری 


در ۷ قرائت واژه «ننسها» با 13 شکل قرائت مواجهیم [6] که ببشقر آنها 
را باید اجتهاد ق قاریان و مفسران شمرد و جز دو قرائت ذیل. بقیه از 
قرائتهای شاذ ق کف ففییز یم نها سفن ید و حبنی برخی از این قرائتها به 
دلیل ضعف آن جزو قرائتهای شاذ نیز شمرده نشده است[7]: 1 ««نن ۳ 
با ضمه نون اول و بدون همزه. همه قاریان هفت‌گانه جز ابن کثیر و 
ابوعمرو به این شکل قرائت کرده‌اند. 2. «ند تاها» با فتحه نون اول و 
همزه که قرائت ابن‌کثیر و ابوعمرو از میان قرای سبعه و گروهی دیگر از 
1 

این دو قرائت در تخهوغ. تا سه معناست: 1 از یاد بردن» فراموش 
کردن ومحه شدن از دهن وحافظه 2 رها کردن هو گذاشتن,.جوون آنکه 
از حافظه محو شود؛ مانند: «تشوا اللْدَ قتبیتقم» یعنی آنها طاعت خدا را 
رها کردند و خدا نیز انها را وانهاد و به انان مهر نورزید.[9] این دو معنا از 
ماده «نسی>؟ و قرائتهای بدون همزه هی آند. 3. تأخیر انداختن که از ماده 
«تساه و قرانتهای با شمه برفی‌آید. | ۱10 برخی مفسران معنای سوم را 
نیز بچ قرائت رایج (ننسها) نسبت داده‌اند و بر این نظرند که اصل آن 
«ئتساها» بوده و همزه به جهت تخفیف حذف شده است.[1 1] 

گرچه معنای «ننسها» در آیه روشن است؛ اما تقابل آن با «تنسخ» و 
روشن نبودن مقصود و موردر انساء, سدب پیچیدگی فهم آیه و گاه اظهار 
طرهای تکتیر تس اه است اه ار مان ضحاین و 
تابعی نیز نقل شده تصویری روشن ورن وقا ی از آیة. به: داست نداده و 
قابل انکار نیست که تا اندازه‌ای تفسیر انساء به معنای دور واژه «آیه» و 
«نسخ» که در همین آیه از آنها یاد شده, پیوند خورده است. آرای را 
در تفسیر انساء بدین شرح است: 

فر دانی از اس اس اد ظریق لیب ی طله. ختشها» جه 


منسوخ کردن آیه بدون جایگزین کردن حکم آن با آیه‌ای دیگر (نترکها 

۳ تفسیر شده است.[12] طبرسی در توضیح نظر ابن‌عباس گفته 
است که مقصود از «تنسیها» امر به ترک آیه یعنی عمل نکردن به آن است. 
[131] میبد ی 3 است که بنابراین تفسیر در آیه تقدیم وا یر .صورت 
کرفتفو آیه باند چنین صفنا شود «ماانشسع هن آینات بخیر مها آو مناما 
او ننسها»[14]؛ یعنی هر آیه‌ای را که نسخ کنیم بهتر از آن یا مانند آن را 
قی آد نم پا [ را ترک کرده و آیه دیگری جایگزین آن نمی کنیم؛ اما این 
تفسیر از آیه برخلاف نظم رم و مجزوم بودن «ننسها» است |[ 1 ], زیرا اگر 
ِ تسیها» عطف بر شرط (ما ننستخ) باشد, شرط بدون جواب خواهد 

ماند. و اگر «او تنسها» عصف ین جوات: (نات تاش مدیم معطوف ی 
۳۳ علیه لا زم یود ند و هر دو ناپذیرفتنی است. 
2 ابوعبیده (م. 210 ق.) با توجه به فراتت «نشاهان اتباه را بای 
امضای ۳ و عدم نسح آن (نمضها فلا ننسخها) دانسته است .161 این 
دیدگاه نیز گرچه کاملا به سیاق ایه و تقابل «تنسها» با «ننسَخ» توجه دارد؛ 
اما ان با لاهسا کار خستت :۱۱/۱ 
3. از اصحاب (شاگردان) ابن مسعود نقل شده که «ننسها» را به نسح 
حکم بدون نسح تلاوت (نثبت خطها و نبدل حکمها) تفسیر کرده‌اند ۱191۰ در 
این تفسیر» درباره معنای «ننسخ» اظهار نظر نشده است, افزون بر اينکه 
با هیچ یک از معانی انساء نیز تناسبی ندارد. 
4 طبق تفسیری از حسن بصری و قتاده مقصود از انساء فراموش کردن 
آیات قرآن توسط رسول خداست. در بری ازاین روایات فراموشی آیات 
تنها به پیامبر نسبت داده شده است. قتاده گفته است که خدا آنچه از قرآن 
را ک می‌خواست از خاطر پیامبر می‌ برد و آنچه را که می‌خواست نسح 
می‌کرد.[19] حسن بصری نیز در "تفسیر. آبه. کفته "اشت: که ,رشنول-خد] 
قرآنی را خواند. سپس آن را فراموش کرد.[20] در روایتی که عکرمه از 
این عیانن نفل کردم اشت بر آمده کم ام وجتی دز شت‌بز ناسر تازل 
می‌شد و پیامبر در روز آن را فراموش می‌کرد. پس از آن خداوند متعالی 
ای 106 بفزه (ما تسه سس رها رل کرد ۱21 
اما این زوانات افزون بر ضعف ستد[22]. از نظر :متن فافه اعتبان است: 
زیرا اولا با آیه مكي «سثقرنک فلا تتسی» تعارض دارد. براساس این آیه 
ساحفر بش ارشافت محی هر ان زا موش اههد کرص اه ات 
پیامبران بر اثر عصمت و مقید بودن به روح‌القدس امکان ندارد به این نوع 
فراموشی دچار شوند.[24] ثالثا فرض نزول آیه‌اي بر پیامبر و فراموشی 
آن حضرت در روز و نزول دوباره آناتف بهنر از ان پا مانند آن هیچ‌گونه 
توجیه دینی و عقلی ندارد. افزون بر اینکه موجب لغویت نزول وحی* و 
کاستی منزلت اجتماعی پیامبر نزد مردم می‌شود.[25] رابعا وجود این 


روایات خود بهترین دلیل بر کذب آنهاست, زیرا| اگر آیات از قلب و حافظه 
پیامبر و مسلمانان محجو شده باشد, چگونه در این روایات؛ آن آیات فرضی 
يا بخشی از آنها معرفی شده است.[26] برخی با استناد یه استثنای موجود 
در آیه 6 اعلی/87 : «سَثقرنک فلا تتسی * الا ما شاء اللْهْ» پنداشته‌اند که 
برخت آن آیات فزان تس از بزول, مفیوخ کشته و القاظ وتا وت آنها تب از 
ذهن و دل پیامبر و مسلمانان محو شده است |[ ۲27 ) < ۴ نسخج, نسح 
تلاوت)؛ اما این استدلال از سوی جمعی از مفسران پذیرفته نشده 
است[28]و استثنای در یه را نیز گروهی ,«شبیه استئنا در آیه «خلدین فیها 
مادامت السموث والارض 1 ما شاء ریک» (هود/107 +1( غیر حقیقی 
دانسته‌اند که در مقام بیان قدرت خداست, زیرا| در غیر این صورت با سیاق 
امتنان آیه سازگار نیست.[29] برخی نیز معتقدند این استثنا به«سَثفرک» 
باز می‌گردد و نه به «فلاتتسی» و بنابراین, معنای آیه این است ۳3 به 
زودی آیات را بر تو می‌خوانیم, مگر آنچه را که خدا بخواهد, و تو فراموش 
تم کنف |30 به هر احال. ای دید کام را اند تشبت تریت, تعتفیر ان انستاء یه 
شمار آورد که طرفداری جدی دز تاريه بد وهای فرانین نذاشته است: 
برخی از تلاشهای صورت گرفته در تفسیر_ انساء نیز به درسنی نشان 
می‌دهد که از نظر برخی مفسران پیامبر هرگز فراموش کننده آیات قرآن 
نبوده است؛ مثلا برخی مفسران با در نظر گرفتن معنای «از یاد بردن» 
برای انساء احتمال داده‌اند که مقصود از انساء آن است که خداوند سوره 
يا آیه را از یاد مسلمانان ببرد[ٌ31] و برخی دیگر معتقدند برای این آیه هیچ 
مصداقی در قرآن وجود نداردا 32| با انکه. فقضود از انشا تخریف و تغییر. 
احکام قرآن است. به گونه‌ای که به ندریج احکام الهی را در عمل به بونه 
فراموشی بسپرند, بر بر این اساس: این مسلمانان‌اند که بر اثر عدم پایبندی 
به احکام الهی, آن را از یاد می‌برند و خداوند مجازأً اين فراموشاندن را به 
وت تست داوخ است.: همان‌گونه که گمراه کردن کافران را به خود نسبت 
داده است (برای نمونه ر.ک: آیات بقره/2.26؛ رعد/13,27؛ نمل/16,93), 
در حالی که آنان خود سدب گمراهی خویش را فراهم آورده و گمراه 
شده‌اند.[ 33 ] 
9 دیدگاه مشهور دیگر در تفسیر «ثنسها» که بیشتر مفسران آن را 
پذیرفته‌اند, انساء را به معنای به تأخیر انداختن می‌داند.[34] این دیدگاه 
که با هر ده قایتشا ها - با همزه - و تنسها» کاملا سازگار است و 
دارای طرفداران قابل توجهی در میان مفسران است. اشاره به نسخ با 
تاخیر ایات دارد. تفسیر نمونه در همین راستا انساء را نسخ در دراز مدت 
معرفی کرده است ۰[ 3 ] بر پایه این دیدگاه که مبننی بر تقابل دو اصطلاح 
نسح و انساء است. شمار معدودی از آیات قرآن منسوخ‌اند و آن مجمو که 
آ است که در نظم آیات و سوره‌ها ناسخ آن در کنار منسوخ جای گرفته 


است و سایر آیاتی را که منسوخ پنداشته شده باید از قسم منساً به شمار 
آورد که در مورد این انا نت ناسخ بعد از رن منسوج نیامده ی از 
جمله نمونه‌های نسخ, آیه «نجوا» (مجادله/58 ,12), «عدد و 
(انفال/8 ,65 - 66) و نظیر اينهاست و از نمونه‌های انساءء حکم کارزار 
مشرکان است که امر به آن ۳ زمان نیرومند شدن مسلمانان به ِِ 
افتاد و در زمان ضعف مسلمانان متناسب با شرایط, بو صبر و گذشت در 
بداین. آنها دستون رازه یر «فل للرین »عاضوا تغفرها للدین لا برجون آنام 
الم (جاثیه )14 ,45( که در این مورد امر به جهاد حُتساً خوانده می‌شود. 
[36] به اعتقاد زرکشی تفاوت انساء با نسخ افزون بر نکته یاد شده ان 
ات کش ات حکمت اس فت ری شا اه نان رون 
هیچ‌گاه قابل عمل نخواهد بود؛ اما در انساء حکمت امر نخست به طور 
کلی از میان نرفته و غیر قابل عمل نشده است. بلکه بر اثر تغییر شرایط, 
سیب عمل , به آن زایل شده و با وجود شرایط جدید قابل عمل نیست و 
باید به امر جدید عمل شود؛ ولی چنانچه دوباره شرایط پیشین بازگردد و بر 
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این نظریه در سیر تشریعیات ندریجی قرآن, نظری پسندیده است؛ اما این 
هعتا با قرائت ش«ننساها» از کار است:ه در فراتت <«نسمها» معنای آشکارتر 
آن از یاد بردن پا وانهادن است و شاید به همین سبب بوده است که آية 
الله معوفت با یداع اصطااه ره مسیوط این نظریه را عصته رن 
کوان:مطرم سا خیم اهر این قامت که ون تسه هی روط نج ار 
تاخیر در تشریع حکم نیست. بلکه خداوند در برخی موارد مطابق با شرایط 
و وضعیت کنونی مسلمانان ‏ که احکام پیشین به طور طبیعی فراموشی 
شده ‏ احکام جدیدی را تشریع می کند. |[ 38] 

6 سکن از ستسران با در نظر کرش سای ان نمیا باقن ۵ 
بعد ات انسق تتر سا توجه به سبب نزول آیه,[39]آن را همسو با جریان نسخ 
قبله در مدینه و اعتراض یهودیان به آن[401 ] معنا کرده‌اند, بر بر این اساس 
انساء را نیز در معنایی متقابل با نسخ به تغییر و تحریف در احکام شرایع 
پیش از اسلام که احکام الهی را به بونه فراموشی سیرده است تفسیر 
کرده‌اند.[41] 

اه اه اس ی هی ای یو موی ی توش 
شدن احکام با توجه به تغییر شرایط يا تحریف احکام است. وی در فرق 
میان نسخ و انساء گفته است که اگر حکم سابق هنوز زنده است ولی 
شرایط تغییر یافته و حکم جدیدی را اقتضا دارد آن را «نسخ مستقیم» 
می‌گوییم و اگر حکم پیشین بر اثر گذشت زمان به دست فراموشی سپرده 
فراموش شده است.[ 42] بنابراین دیدگاه ان دسته از احکام شرایع پیشین 


همچون شریعت* موسی را که از یادها رفته است باید از مصادیق انساء 
به شمار آورد که در اسلام احکامی همانند يا بهتر از آنها تشریع و جایگزین 
آنها شنده است. این تفسیر از انساع ربا توخه به فعنای «ننشها» هدر نظرز 
گرفتن سیاق آیه راء, که با نظم آیه نیز سازگاری کامل دارد باید مقبول‌ترین 
تفسیر از انساء به شمار اورد. 

7. آنچه تاکنون درباره انساء نقل شد مبتنی بر این بود که مقصود از «آیة» 
در ۳1 مورد بجت, آیه قرآن باشد. در مقابل. برخی آیه را اعم از آیات 
قرآن, شامل پدیده‌های تکوینی عالم نیز دانسته‌اند. صاحب الفرقان مقصود 
از «آیه» را نشانه‌های پیامبر (معجزات) دانسته است که براساس آن 
معنای نسخ و انساء نیز کاملا متفاوت خواهد بود. به نظر وی مقصود ایه 
6 بقره/2 ان است که قران و ایات ان که معجزه بصیرتی 
پیامبر اسلام است, معجزات بصری و حسی ان حضرت را منسوخ کرده یا 1 
آنها را از یاد برده است؛ هفجنین: قرآن کریم به عنوان باشح آن معخر ات ده از 

آنها کفایت می‌کند. همچنان که شخص پیامبر اسلام چون واجد همه کمالات 
و فضایل پیامبران پیشین بوده و فضایلی افزون‌تر از آنان داشته, ناسخ آن 
پیامبران بوده يا انها را از یاد برده است.[43] 

8 ۰ در روایتی منقول از امام باقر(علیه السلام), انساء به غیبی که وجود و 
تحقق پیدا نکرده تفسیر شده است: «و ما ینسیها مثل الغیب الذی لم 
یکن». در اين روایت همچنین برطرف کردن عذاب - پس از ظهور 
نشانه‌های ان از قوم یونس از مصادیق انساء معرفی شده است[44]؛ 

بنابراین, انساء به حوزه تکوینیات مربوط می‌ شود و نه تشریعیات و آیات 
قرآن. ارائه این معنا از انساء می‌تواند به عنوان معنای باطنی و تأویل آیه 
معرفی شود که در طول معنای ششم قرار می‌گیرند و نه در عرض آن, با 
این حال سبزواری این سخن امام را محتمل یکی از دو معنای ذیل دانسته 
و پیامبر هنوز آن را برای مردم بیان نکرده از یاد پیامبرش می‌برد و از 
قلبش محو می‌کند. ب. مقتضیات و مصالحی برای صدور وحی بر پیامبر در 
عالم غیب وجود دارد. با این حال خداوند بنا به مصالحی مهم‌تر آن وحی را 
در خود پوشیده نگه داشته و بر پیامبرش نازل نکرده است.[ 45] 


منابع 


انساء: اصطلاحی قرآنی در عرض نسخ ۱ 

انساء مصدر باب افعال از ريشه «ن ‏ س - ی» يا «ن - س - آ» است که 
از واژه «تسها» در اند 1006 بقره/2 اتخاذد شده است: ۳ تنسح من ءابة 
اه تستها تات بخیر منها آو مثلها» این اصطلاح قرآنی که همواره در کنار 
نسخ و در مبحث ناسخ و منسوخ به آن توجه شده بر اثر عوامل درونی و 
بیرونی ایه به صورت یکی از اصطلاحات نسبتا دشوار جلوه کرده و ارای 


گونا گونی را درباره قرائت؛ معنا و تفسیر «ثنسها» شکل شکل داده است؛ به 
عبارت دیگر اختلاف قرائتها و تفسیر ها درباره «ننسها» کاشف از دشواری 


در ۷ قرائت واژه «ننسها» با 13 شکل قرائت مواجهیم [6] که ببشقر آنها 
را باید اجتهاد ق قاریان و مفسران شمرد و جز دو قرائت ذیل. بقیه از 
قرائتهای شاذ ق کف ففییز یم نها سفن ید و حبنی برخی از این قرائتها به 
دلیل ضعف آن جزو قرائتهای شاذ نیز شمرده نشده است[7]: 1 ««نن ۳ 
با ضمه نون اول و بدون همزه. همه قاریان هفت‌گانه جز ابن کثیر و 
ابوعمرو به این شکل قرائت کرده‌اند. 2. «ند تاها» با فتحه نون اول و 
همزه که قرائت ابن‌کثیر و ابوعمرو از میان قرای سبعه و گروهی دیگر از 
1 

این دو قرائت در تخهوغ. تا سه معناست: 1 از یاد بردن» فراموش 
کردن ومحه شدن از دهن وحافظه 2 رها کردن وواگذاشتن,.جوون آنکه 
از حافظه محو شود؛ مانند: «تشوا اللْدَ قتبیتقم» یعنی آنها طاعت خدا را 
رها کردند و خدا نیز انها را وانهاد و به انان مهر نورزید.[9] این دو معنا از 
ماده «نسی>؟ و قرائتهای بدون همزه هی آند. 3. تأخیر انداختن که از ماده 
«تساه و قرانتهای با شمه برفی‌آید. | ۱10 برخی مفسران معنای سوم را 
نیز بچ قرائت رایج (ننسها) نسبت داده‌اند و بر این نظرند که اصل آن 
«ئتساها» بوده و همزه به جهت تخفیف حذف شده است.[1 1] 

گرچه معنای «ننسها» در آیه روشن است؛ اما تقابل آن با «تنسخ» و 
روشن نبودن مقصود و موردر انساء, سدب پیچیدگی فهم آیه و گاه اظهار 
طرهای تکتیر تس اه است اه ار مان ضحاین و 
تابعی نیز نقل شده تصویری روشن ورن وقا ی از آیة. به: داست نداده و 
قابل انکار نیست که تا اندازه‌ای تفسیر انساء به معنای دور واژه «آیه» و 
«نسخ» که در همین آیه از آنها یاد شده, پیوند خورده است. آرای را 
در تفسیر انساء بدین شرح است: 

فر دانی از اس اس اد ظریق لیب ی طله. ختشها» جه 


منسوخ کردن آیه بدون جایگزین کردن حکم آن با آیه‌ای دیگر (نترکها 

۳ تفسیر شده است.[12] طبرسی در توضیح نظر ابن‌عباس گفته 
است که مقصود از «تنسیها» امر به ترک آیه یعنی عمل نکردن به آن است. 
[131] میبد ی 3 است که بنابراین تفسیر در آیه تقدیم وا یر .صورت 
کرفتفو آیه باند چنین صفنا شود «ماانشسع هن آینات بخیر مها آو مناما 
او ننسها»[14]؛ یعنی هر آیه‌ای را که نسخ کنیم بهتر از آن یا مانند آن را 
قی آد نم پا [ را ترک کرده و آیه دیگری جایگزین آن نمی کنیم؛ اما این 
تفسیر از آیه برخلاف نظم رم و مجزوم بودن «ننسها» است |[ 1 ], زیرا اگر 
ِ تسیها» عطف بر شرط (ما ننستخ) باشد, شرط بدون جواب خواهد 

ماند. و اگر «او تنسها» عصف ین جوات: (نات تاش مدیم معطوف ی 
۳۳ علیه لا زم یود ند و هر دو ناپذیرفتنی است. 
2 ابوعبیده (م. 210 ق.) با توجه به فراتت «نشاهان اتباه را بای 
امضای ۳ و عدم نسح آن (نمضها فلا ننسخها) دانسته است .161 این 
دیدگاه نیز گرچه کاملا به سیاق ایه و تقابل «تنسها» با «ننسَخ» توجه دارد؛ 
اما ان با لاهسا کار خستت :۱۱/۱ 
3. از اصحاب (شاگردان) ابن مسعود نقل شده که «ننسها» را به نسح 
حکم بدون نسح تلاوت (نثبت خطها و نبدل حکمها) تفسیر کرده‌اند ۱191۰ در 
این تفسیر» درباره معنای «ننسخ» اظهار نظر نشده است, افزون بر اينکه 
با هیچ یک از معانی انساء نیز تناسبی ندارد. 
4 طبق تفسیری از حسن بصری و قتاده مقصود از انساء فراموش کردن 
آیات قرآن توسط رسول خداست. در بری ازاین روایات فراموشی آیات 
تنها به پیامبر نسبت داده شده است. قتاده گفته است که خدا آنچه از قرآن 
را ک می‌خواست از خاطر پیامبر می‌ برد و آنچه را که می‌خواست نسح 
می‌کرد.[19] حسن بصری نیز در "تفسیر. آبه. کفته "اشت: که ,رشنول-خد] 
قرآنی را خواند. سپس آن را فراموش کرد.[20] در روایتی که عکرمه از 
این عیانن نفل کردم اشت بر آمده کم ام وجتی دز شت‌بز ناسر تازل 
می‌شد و پیامبر در روز آن را فراموش می‌کرد. پس از آن خداوند متعالی 
ای 106 بفزه (ما تسه سس رها رل کرد ۱21 
اما این زوانات افزون بر ضعف ستد[22]. از نظر :متن فافه اعتبان است: 
زیرا اولا با آیه مكي «سثقرنک فلا تتسی» تعارض دارد. براساس این آیه 
ساحفر بش ارشافت محی هر ان زا موش اههد کرص اه ات 
پیامبران بر اثر عصمت و مقید بودن به روح‌القدس امکان ندارد به این نوع 
فراموشی دچار شوند.[24] ثالثا فرض نزول آیه‌اي بر پیامبر و فراموشی 
آن حضرت در روز و نزول دوباره آناتف بهنر از ان پا مانند آن هیچ‌گونه 
توجیه دینی و عقلی ندارد. افزون بر اینکه موجب لغویت نزول وحی* و 
کاستی منزلت اجتماعی پیامبر نزد مردم می‌شود.[25] رابعا وجود این 


روایات خود بهترین دلیل بر کذب آنهاست, زیرا| اگر آیات از قلب و حافظه 
پیامبر و مسلمانان محجو شده باشد, چگونه در این روایات؛ آن آیات فرضی 
يا بخشی از آنها معرفی شده است.[26] برخی با استناد یه استثنای موجود 
در آیه 6 اعلی/87 : «سَثقرنک فلا تتسی * الا ما شاء اللْهْ» پنداشته‌اند که 
برخت آن آیات فزان تس از بزول, مفیوخ کشته و القاظ وتا وت آنها تب از 
ذهن و دل پیامبر و مسلمانان محو شده است |[ ۲27 ) < ۴ نسخج, نسح 
تلاوت)؛ اما این استدلال از سوی جمعی از مفسران پذیرفته نشده 
است[28]و استثنای در یه را نیز گروهی ,«شبیه استئنا در آیه «خلدین فیها 
مادامت السموث والارض 1 ما شاء ریک» (هود/107 +1( غیر حقیقی 
دانسته‌اند که در مقام بیان قدرت خداست, زیرا| در غیر این صورت با سیاق 
امتنان آیه سازگار نیست.[29] برخی نیز معتقدند این استثنا به«سَثفرک» 
باز می‌گردد و نه به «فلاتتسی» و بنابراین, معنای آیه این است ۳3 به 
زودی آیات را بر تو می‌خوانیم, مگر آنچه را که خدا بخواهد, و تو فراموش 
تم کنف |30 به هر احال. ای دید کام را اند تشبت تریت, تعتفیر ان انستاء یه 
شمار آورد که طرفداری جدی دز تاريه بد وهای فرانین نذاشته است: 
برخی از تلاشهای صورت گرفته در تفسیر_ انساء نیز به درسنی نشان 
می‌دهد که از نظر برخی مفسران پیامبر هرگز فراموش کننده آیات قرآن 
نبوده است؛ مثلا برخی مفسران با در نظر گرفتن معنای «از یاد بردن» 
برای انساء احتمال داده‌اند که مقصود از انساء آن است که خداوند سوره 
يا آیه را از یاد مسلمانان ببرد[ٌ31] و برخی دیگر معتقدند برای این آیه هیچ 
مصداقی در قرآن وجود نداردا 32| با انکه. فقضود از انشا تخریف و تغییر. 
احکام قرآن است. به گونه‌ای که به ندریج احکام الهی را در عمل به بونه 
فراموشی بسپرند, بر بر این اساس: این مسلمانان‌اند که بر اثر عدم پایبندی 
به احکام الهی, آن را از یاد می‌برند و خداوند مجازأً اين فراموشاندن را به 
وت تست داوخ است.: همان‌گونه که گمراه کردن کافران را به خود نسبت 
داده است (برای نمونه ر.ک: آیات بقره/2.26؛ رعد/13,27؛ نمل/16,93), 
در حالی که آنان خود سدب گمراهی خویش را فراهم آورده و گمراه 
شده‌اند.[ 33 ] 
9 دیدگاه مشهور دیگر در تفسیر «ثنسها» که بیشتر مفسران آن را 
پذیرفته‌اند, انساء را به معنای به تأخیر انداختن می‌داند.[34] این دیدگاه 
که با هر ده قایتشا ها - با همزه - و تنسها» کاملا سازگار است و 
دارای طرفداران قابل توجهی در میان مفسران است. اشاره به نسخ با 
تاخیر ایات دارد. تفسیر نمونه در همین راستا انساء را نسخ در دراز مدت 
معرفی کرده است ۰[ 3 ] بر پایه این دیدگاه که مبننی بر تقابل دو اصطلاح 
نسح و انساء است. شمار معدودی از آیات قرآن منسوخ‌اند و آن مجمو که 
آ است که در نظم آیات و سوره‌ها ناسخ آن در کنار منسوخ جای گرفته 


است و سایر آیاتی را که منسوخ پنداشته شده باید از قسم منساً به شمار 
آورد که در مورد این انا نت ناسخ بعد از رن منسوج نیامده ی از 
جمله نمونه‌های نسخ, آیه «نجوا» (مجادله/58 ,12), «عدد و 
(انفال/8 ,65 - 66) و نظیر اينهاست و از نمونه‌های انساءء حکم کارزار 
مشرکان است که امر به آن ۳ زمان نیرومند شدن مسلمانان به ِِ 
افتاد و در زمان ضعف مسلمانان متناسب با شرایط, بو صبر و گذشت در 
بداین. آنها دستون رازه یر «فل للرین »عاضوا تغفرها للدین لا برجون آنام 
الم (جاثیه )14 ,45( که در این مورد امر به جهاد حُتساً خوانده می‌شود. 
[36] به اعتقاد زرکشی تفاوت انساء با نسخ افزون بر نکته یاد شده ان 
ات کش ات حکمت اس فت ری شا اه نان رون 
هیچ‌گاه قابل عمل نخواهد بود؛ اما در انساء حکمت امر نخست به طور 
کلی از میان نرفته و غیر قابل عمل نشده است. بلکه بر اثر تغییر شرایط, 
سیب عمل , به آن زایل شده و با وجود شرایط جدید قابل عمل نیست و 
باید به امر جدید عمل شود؛ ولی چنانچه دوباره شرایط پیشین بازگردد و بر 
بایان حاوتمن‌ناید سل کرو 37 

این نظریه در سیر تشریعیات ندریجی قرآن, نظری پسندیده است؛ اما این 
هعتا با قرائت ش«ننساها» از کار است:ه در فراتت <«نسمها» معنای آشکارتر 
آن از یاد بردن پا وانهادن است و شاید به همین سبب بوده است که آية 
الله معوفت با یداع اصطااه ره مسیوط این نظریه را عصته رن 
کوان:مطرم سا خیم اهر این قامت که ون تسه هی روط نج ار 
تاخیر در تشریع حکم نیست. بلکه خداوند در برخی موارد مطابق با شرایط 
و وضعیت کنونی مسلمانان ‏ که احکام پیشین به طور طبیعی فراموشی 
شده ‏ احکام جدیدی را تشریع می کند. |[ 38] 

6 سکن از ستسران با در نظر کرش سای ان نمیا باقن ۵ 
بعد ات انسق تتر سا توجه به سبب نزول آیه,[39]آن را همسو با جریان نسخ 
قبله در مدینه و اعتراض یهودیان به آن[401 ] معنا کرده‌اند, بر بر این اساس 
انساء را نیز در معنایی متقابل با نسخ به تغییر و تحریف در احکام شرایع 
پیش از اسلام که احکام الهی را به بونه فراموشی سیرده است تفسیر 
کرده‌اند.[41] 

اه اه اس ی هی ای یو موی ی توش 
شدن احکام با توجه به تغییر شرایط يا تحریف احکام است. وی در فرق 
میان نسخ و انساء گفته است که اگر حکم سابق هنوز زنده است ولی 
شرایط تغییر یافته و حکم جدیدی را اقتضا دارد آن را «نسخ مستقیم» 
می‌گوییم و اگر حکم پیشین بر اثر گذشت زمان به دست فراموشی سپرده 
فراموش شده است.[ 42] بنابراین دیدگاه ان دسته از احکام شرایع پیشین 


همچون شریعت* موسی را که از یادها رفته است باید از مصادیق انساء 
به شمار آورد که در اسلام احکامی همانند یا بهتر از آنها تشریع و جایگزین 
آنها شده است. این تفسیر از انساء را با توجه به معنای «ثنسیها» و در نظر 
کرفتنبهای اند راد کمسا بطم آمسسعارکاوی کامل زارد ول تن 
تفسیر از انساء به شمار اورد.منابع ۳ 

آلاع الزخمن فی. تفسیر القران: اتفان: آلین‌هان اف علوم:القر ان اسات 
النزول, واحدی؛ اعراب القرائات الشواذ؛ البحر المحیط فی التفسیر؛ 
البرهان فی علوم القران؛ التبیان فی تفسیر القران؛ تفسیر التحریر و 
توب یر الحدیث؛ تفسیر الصافی؛ تفسیر العیاشی؛ تفسیر القرآن 
العظیم, ابن کثیر؛ تفسیر المراغی؛ تفسیر المنار؛ التفسیر ۳ ۳ 
العقيدة 0 7 0 تقلیف تم ام البان عن ال اش 
القرآن؛ الجامع ام اه قرطیی؛ الدرالمصون فی علوم الکتاب 
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العظیم؛ علوم قرآنی؛ الفرقان فی تفسیر القرآن؛ القرآن الکریم و روایات 
المدرستین؛ کتاب السبعة فی القرائات؛ الکشاف؛ کشف الاسرار و عدة 
الابرار؛ اللباب فی علوم الکتاب؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن؛ محاسن 
التأویل, قاسمی؛ المحتسب فی تبیین وجوه شواذ القراءات و الایضاح عنها؛ 
معانی الفزان, فراع معجم القرانات الفر انب مواهب: الرخمن فین تقسیو 
القدان ده ار 7 فی شین الفر ان نم الصر فی ات الایات 
و السور, بقاعی؛ الوجوه و النظائر لالفا ظ کتاب الله العزیز. 
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7. آنچه تاکنون درباره انساء نقل شد مبتنی بر این بود که مقصود از «آیة» 
در 11 مورد بجت, آیه قرآن باشد. در مقابل. برخی آیه را اعم از آیات 
قرآن, شامل پدیده‌های تکوینی عالم نیز دانسته‌اند. صاحب الفرقان مقصود 
از «آیه» را نشانه‌های پیامبر (معجزات) دانسته است که براساس آن 
معنای نسخ و انساء نیز کاملا متفاوت خواهد بود. به نظر وی مقصود آیه 
106 بقره/2 آن است که قرآن و آیات آن که معجزه بصیربی  ِ‏ 
پیامبر اسلام است, معجزات بصری و حسی آن حضرت را میتی نزو 7 
آنها را از یاد برده است؛ همچنین قرآن کریم به عنوان ناسخ آن معجزات د از 

آنها کفایت می کند, همچنان که شخص پیامبر اسلام چون واجد همه کمالات 
و فضابل پیامبران پیشین بوده و فضایلی افزون‌تر از آنان داشته, ناسخ آن 
پیامبران بوده یا آنها را از یاد برده است.[43] 

8 . در روایتی منقول از امام باقر(علیه السلام), انساء به غیبی که وجود و 
تصقق دا تک ی شوم ات تا ما سل «العربه الدت. ام 
یکن». در اين روایت همچنین برطرف کردن عذاب - پس از ظهور 
نشانه‌های ان از قوم یونس از مصادیق انساء معرفی شده است[44]؛ 
بنابراین, انساء به حوزه تکوینیات مربوط می‌ شود و نه تشریعیات و آیات 
قرآن. ارائه اين معنا از انساء می‌تواند به عنوان معنای باطنی و تأوبل آیه 
معرفی شود که در طول معنای ششم قرار می‌گیرند و نه در عرض آن, با 
این حال سبزواری این سخن امام را محتمل یکی از دو معنای ذیل دانسته 
و پیامبر هنوز آن را برای مردم بیان نکرده از یاد پیامبرش می‌برد و از 
قلبش محو می‌کند. ب. مقتضیات و مصالحی برای صدور وحی بر پیامبر در 
عالم غیب وجود دارد, با اين حال خداوند بنا به مصالحی مهم‌تر آن وحی را 
در خود پوشیده نگه داشته و بر پیامبرش نازل نکرده است.[ 45] 


اشاره 


انسان: بر ابید ملک و ملکوت 

واژه انسان پا از ريشه « - س» مشتق شده[ 1 ] که در این صورت, 
وزن آن فعلان و جمع آن نیز آناسی است يا از ريشه «ن س - ی و در 
اصل انسیان (بر وزن افعلان) بوده که یای آن به جهت فراواني استعمال, 
حذف شده و بر وزن افعان آمده است. شاهد این رای اينکه «أنیسیان» به 
اتفاق همگان اسم مصغر انسان است و چون در تصعيره حروف اصلی هر 
کلمه باز فی کر و3 نتیجه این می‌ شود که حروف اصلي انسان, نون سین و 
یاء و ريشه این کلمه. نسیان است.[2] دو کلمه «ایناس» و «نوّس» را نیز 
دا اشفاق اسان داسسباند کم-وارم بخست به معا آخرای. و-علم و 
احساس و دومی به معنای تحرزک است. | 3 ] 

چنانچه واژه انسان را مشتق از «انس» بدانیم, وجه تسمیه اش آن است 
که رونق, زیبایی و الفت در زمین, تنها با وجود او حاصل می‌شود[4] یا آنکه 
خیات انسان دون آشزیا رامین نمی کرده. هرازه کفته من فد 
انسان «مدنی بالطیع» است[ 5 ] پا بدان جهت انسانش خوانده‌اند که با 
هر چه مرتبط است انس و الفت می گیرد[ 6 ] پا اينکه همواره با دو 1 
همراه است: انس روحانی با حق و انس جسمانی با خلق[7] يا بدان سبب 
که دو پیوند در او نهادینه شده است: یکی با دنیا و دیگری با آخرت.[8] 

اما اگر انسان را مشتق از «نسیان» بدانیم, وجه تنسمیه اش بنابر قول آبن 
عباس آن است که آدمی عهد خود با خدا را به فراموشی سیرده است: و 
مد عهدنا الی ءادَم من قبل قتسی» [9] (طه/20,115) 

در صورتی که انسان از واژه ایناس مشتق شده باشد. وجه تسمیه‌اش 
عبارت است از دسترسی او به اشیای گوناگون از طریق علم و احساس و 
ایضاز ۱101 و ار از کلمه تخس اشماق بافته: اسف .وجه فده آه تحرک 
شدید و جدب و جوش فراوانش در کارهای بزرگ است ,11 1 

در برخی منابع عرفانی وجه نسمیه انسان اين گونه تبیین شده که انسان پا 
نب سیب آنکه تشه وی مشتمل بر طفه. مر آتب و خفاية. غالم است انسان 
نامیده شده است. زیرا| در این صورت اگر از انس مشتق شده باشد بدین 
معناست که او مظهر اسما و حقایق است و اسما و حقایق با وی 
مات ند و نشته‌های جسمانی, 1 و روحانی در او محصور است و اک 
از نسیان مشتق گردیده باشد بدین معناست که به حکم اتصاف به وصف 
«کلٌ پوم هو فی شأن» (الرحمن/55 ,29) خداوند در یک شأّن متوقف 
نمی‌ شود که این نیز نشان‌دهنده عموم و احاطه اوست پا تسمیه وی به 
انسان: بر گرفته از «انسان الفین» (مردمی سشم) است؛ بدین معا که بد 


حکم قرب فرایض, انسان برای خداوند به منزله مردمک چشم برای چشم 
ات عس خراه صت وشاه: اسان (انشان کامل ازیه ال نار من کت 
چنان که چشم به وسیله مردمک می‌بیند.[ 12] 

وانه: انشان در فران: نها 65 بار تکرار فده استا ها واته‌هایی جون 
بشر» بنی آدم, ذرزبه ادم, ناس اناس, انس انسی, اناسی, , مرء, نفس و . 
که هر یک به انسان يا بعدی از ابعاد وی يا مصداقهای آن اشاره دارد. حجم 
وسیعی از توا قرآن را به خود اختصاصر داده است. افزون بر 7 در 
وان سای راهان ان اسان با اصافت یهن آن سا مار ات 
موصولات, اسمای اشاره و . . نیز یاد شده است؛ نظیر اینکه در آبه 8 
انفطار/82 پس از اینکه در ات همین سوره از انسان نام برده» وی را به 
عنوان موجودی که خداوند مرکب وی بوده و براساس مشیت حکیمانه خود, 
اورافتشکل ارراتضا و خوارج وا کون ودرا مانداره‌های معا وت به 
صورتی متناسب و متعادل افریده مورد اشاره قرار می‌دهد[13], افزون بر 
اینکه دقت در بخشها و بحثهای گوناگون قرآن کریم نشان می‌دهد که 
سار این کتاب آممانی,با انسان,در ارتباط است, چندان که هیچ بخشی 
از آن را نمی‌توان جدای از انسان‌شناسی علمی یا انسان‌پردازی ِِ 
ی قرآن کریم را کتاب انسان‌شتاسنتی و 1 ۳ 
معتقدند که همه قرآن به لحاظ محتوا تفسیر مقام خلافت * الهی انسان 
کامل است و ازاین‌رو می‌توان یگانه آيه‌اي را که مفید خلافت مطلق برای 
اوست.؛ بعنلی آیه 30 بقره/2: «و أذ قال زبک للم یَكة ا[نی جاعل فی الارض 
حَلیفة» به لحاظ اهمیت. همتای همه آیات قرآن, تلقی کرد.[14] 


آفرپتش انسان: 


آفرینش انسان: 

خداوند به عنوان انسان براساس مشیت حکیمانه خود وی را 
متشکل از اعضا و جوارحج_ گوناگون و در ررنگها و اندازه‌های متفاوت به 
صورتی متعادل و متناسب آفریده[ 15]: «الذی خلقک فسوّک فعدلک * فی 

ی" صورة هّا شاء رکبک» (انفطار/82 ,7 - 8) و آفرینش او را به ۳ 
نیکوترین ساختارسازی خود مطرح می‌کند: «لَفَد خَلفا الانسن فی احسَن 
تقویم» (تین/95, 4) کلمه انسان در اين آیه به تصریح بسیاری از مفسران, 
اشاره به جنس و ماهیت است و شامل ادم و اصناف فرزندان او می‌شود. 
[16] برخی تعبیر احسن تقویم یعنی زیباترین ساختار را مربوط به شکل 
ظاهر و اعضای پیکر اسان می‌اتندا 17هو فص عفل وید دا نر ندان 
می‌افزایند[18] یا افزون بر انتصاب قامت و زیبایی صورت. اجتماع 
ویژگیهای دیگر پدیده‌ها را نیز بخشی از مفهوم احسن تقویم می‌خوانند. 
[19] بعضی نیز سخن از صورت ظاهر و سیرت باطن به میان 
آورده‌اند[ 20] و در نهایت. برخی معتقدند که مقصود از احسن تقویم آن 
است که انسان به لحاظ نحوه آفریتنن و همه شتون و جهات وجودی خود 
شایسته عروج به فراترین مرتبه رفعت و وصول :؛ به حیات ابدی در پیشگاه 
پروردگار خویش است 211۰ 

اهمیت آفرینش انسان آنگاه آاشکار رز می‌ شود که ببینیم آفریدگار همه 
هستی در 4 قرآن کریم تنها یک بار خود را به عنوان زیباترین 
آفریننده ستایش کرده و آن, هم در پی بیان افرینش انسان است: ظ 
آنشاأنة خلفا ءاجر قتباری‌اللة آحسر* الخلقین» (مومنون/23:14) برخی 
تصریح می‌کنند که خداوند, زمین ۱ و عرش و لوح و کرسی و قلم 
را آفر رد اما هرگز آن گونه که خود را نسبت به خلق انسان ویب مورد 
ستایش قرار تداصر سرا اس اشنم کی ریش کل آفرنند نی است. 
[221] 


انسان پیش از ورود به دنیا: 


انسان پیش از ورود به دنیا: 
همان‌گونه که در علوم عقلی و عرفانی ثابت شده. موجودات نشئه دنیا 
پیش از وجود دنیوی خود در عوالم دیگری چون عالم مثال, عالم عقل و 
کالم له موحوق بون‌آند. قران نز بش این کته اکنودارد .و دز بزحی ابات 
به وجود اشیا پیش از نشئه دنیا اشاره می‌کند؛ از جمله آنجا که می‌فرماید: 
هیچ چیزی نیست., مگر آنکه اصل و خزانه آن نزد ماست و ما از هر چیزی 
جز به مقدار معلوم, فرو نمی ‌فر ستیم : «وان من شی ۶ 1 عندنا ِ وماأ 
له ال بقدر معلوم» (حجر/15,21) براساس قاعده مذکور که وحی و 
اه ان وا ان از 
وجود دنیوی خویش در عوالم پیشین تحقق داشته است[23]. افزون بر این 
برخی آبات هوجو خصوض اسان قنل از "تشته دنب اشارج:می کند؛ 

. آیات میثاق و تعهد آدمی در پیشگاه خدا: «و اذ احَد 0 من بنی ءادَم 

من ظهورهم درم وآشهَدهم علی آنشیهم السث بزیکم قالوا بلی شهدنا 

» (اعرآف/7,172) آنگاه که خداوند از پشت فرزندان آدم*. نسل آنان را 
بر و همه رز بر ربوبیت خود به شهادت طلبید, همگان شهادت دادند 
که خداوند, پروردگار آنان است. روشن است که انسانهای عادی قرو 
زمان این میثاق گذاری را به باد ندارند و در حافظه خویش چنین نعهد 
صریحی از سوی خود را نمی‌یابند. بنابراین, دنيً ظرف چنین التزامی نبوده 

و این حقیقت به نشته‌ای پیش از دنیا باز مت رود که هیچ‌گونه جدایی و 
فقدانی برای حقیقت انسانی نبوده و این شهادت و اعتراف به دور از 
هرگونه شرک و مخالفت و عصیان که از احکام نشته دنیاست. صورت 
ده تست ۱211 
برخی از بزرگان حکمت و عرفان و تفسیر سخن افلاطون را که به وجود 
عقلی انسان پیش از حدوث بدن قائل بوده هماهنگ با مطلب یاد شده 
اتمه ای سر اس رت رهه اند که ور تفت سم حاس عفر ار 
انسان؛ یک وجود جزئی, متمایز و سابق بر وجود طبیعی, ثابت شده است. 
چنان که ایه میناق و نیز روایات فراوانی از امامان معصوم(علیهم 
السلام) که می کون آرواح انیا و اعضیا از طنتت علیین پیش ان خان 
آتمانها و زمین, افریده شده بود می‌تواند شاهدی بر این مطلب: باشد. 
[25] 
تعهد گرفتن خداوند از فرزندان آدم درباره بپرستیدن شیطان * نیز از شمار 
همان آیات است: «الم آعهّد الیکم یبتی ءادم آن لا تعندوا ا لبط اه لکم 
عَن مَبین » (یس/60 ,36 این آیه که به فرزندان آدم بر اثر نقض عهد 


مذکور, عتاب می‌کند, در صورتی می‌تواند مقاخذه عبادتگران شیطان باشد 
که همه آنان این عهد را از خداوند پذیرفته و بدان ملتزم شده باشندو چنین 
تعهدی یقینً در دنیا اگر صورت پذیرفته بود. همگان آن را به یاد می‌داشتند. 
2 آباتی: که از سابقه :دورتر اننمان ستخن می‌گوید؛ گاهی ازاین سابقه با 
تعبیر «چیزی نبودن» یاد کرده است؛ مانند:«و قد خَلقنک من قبل ولم کی 
شیا» (مریم/19,9), «او لا نکر الانشسه اب اون قیل دلم یی شیب 
ک ابا آانشتان یناد نمی هرد که بیش از این اه داد فر‌بدیمه دز خالی. که فرج 
چیزی نبود»؟ (مریم/19, 67) 
و کاهی اهر «حيری فا دک عون اه تلآ علی الانسن حین 
من‌الدهر لم یکن شیا مذکور|» (انسان/1 0/6۸( مفهوم این ایه آن است که 
در آن دوران, چیزی بوده؛ اما قابل ذکر و دارای نام و نشان نبوده است. 
آنچه این استدلال را تمام می‌کند, تاکید قران بر فراموشی این دوران 
ازسوی آدفت. اشتاد.دز ای باره نخست به شگفتی انسان از حپات پس از 
فر که اشارم می کند و ول تیه اعدا ها فت لسوف آخرخ حی» 
(مریم/19,66) و سپس برای, نی ‌فوزد دانستن این شفتی. می ‌فرماید: آبا 
انسان به یاد نمی‌آورد که پیش از این در حالی که چیزی 2 او را 
آفریدیم: «او لا یذکر الاتسنر؟ آنا خلفنه من قبل .ولم یک شیا» 
(مریم/67 ,۰) در این آیه, خداوند حقیقت فراموش شده‌ای را ترا انسان 
یاداوری می‌کند. معلوم می‌شود که ادمی در نشثه‌ای به عدم شیئیت خود. 
عالم بوده و سیس این حقیقت را از یاد برده و خداوند در دنیا او را متذکر 
ساخته و یاداور می‌شود. پس پیش از دنیا و تحقق شیئیت طبیعی انسان, 
یک نحوه وجود برای او باید ثابت باشد, زیرا اگر انسان. پیش از ورود به 
دنیا معدوم محض می‌بود, چگونه در این ظرف عدم محض, علم به هیچ 
نبودن خویش داشته تا با یاداوری, دوباره همان علم برایش حاصل شود؟ 
ازاین‌رو می‌توان گفت انسان, پیش از وجود خارجی, , در علم خداوند موجود 
و به صورت وجود علمی, معلوم خدای متعالی بوده و در پی اراده بت 
فرمان «کن» از علم به عین آمده و وجود خارجی یافته است: «انما امد 
اذا اراد شیا آن یقول له کن فیکون» (یس/26[)36:82] 
افزون بر آیات باد شده ار آخیر. نی کانیدی بر مطلب است.؛ زیرا چیزی که 
خطاب «کن» (باش) را از خداوند دریافت قف ون نمی‌تواند معدوم مجض 
باشد, چون معدوم محض, به هیچ رو قابل خطاب نیست.[27] 
[1]. التحقیق, ج 1, ص 161, «انس»؛ مصطلحات قرآنبه, ص 68 - 69 . 
[2]. لسان‌العرب, ج 1 ص 231 الفروق اللغویه, ص 80 , «انسان». 
[3]. بصائر ذوی التمییز, ۳ م ص‌ 32 تفسیر سوره والعصر, ۳ 2 ص‌ 1 
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انسان در دنیا 


اشاره 


1 مراحل افرینش: 

انسان موجودی دو بعدی است که افزون بر ادیان توحیدی, بسیاری از 
ادیان غیر توحیدی نیز به [ معتقد ند 1۰]قرآن کریم داز بیان مراحل 
آفرینش وی به هر دو بعد اشاره می‌کند: 


الکت: آقر بفنش علکی؛ 


الف. آفرینش ملکی: 
اات که به مراحل آفرینش ملکی انسان اشاره کرده است به 4 بخش 
تفقسیم می‌ شود : 
یک. ای که به بیان آفرینش انسان از خاک؛ کل پل 7 زمینر می‌پردازد: و 
من ۶ایته آن خَلقکم من تراب» (روم/30.20), ِث الذی خَلقکم من طین» 
(انعام/6 , 2), «الذی جعل لک الارض مهد .. نها ۳99 بت 
(طه/0 5:2 - 95 اکرچه این آبات در اضل: نظر یه آغاز آمزیتش انسان و 
خلقت حضرت آدم دارد؛ اما جون آفرینش همه انسانها از طریق آدم ( علیه 
1 ِِ منتهی می‌شود, حکم مذکور را می‌توان مربوط به عالم 
دو. آیاتی که به ی انسان از [ ۳ اشاره کرده: «هو الذی حلق من 
الماء بَشَرّا» (فرقان/25,54) و گاهی اين آب را به وصف بی‌مقدار و پست 
متصف قض نگ :«ألم تخاه کم من ماء مهین » (مرسلات/20 ,7( و گاه نیز آن 
را اب جهنده‌ای می‌خواند که از میانه پیشت و سینه‌ها[3] خارج می‌شود: 
«فلینظر الانسن مم م۶ خلق ۴ خلق من ماء دافق * یخرج من بین الصّلب 
والترائب» (طارق/86 , 5 - 7) 
لسه. انا که مرحله پیشرفته‌تریر (نطفه) را بیان کرده است : «حلق 
الانسن من نطفة» (نحل/16,4), ِِ لم یر الانسن آئا خَلقنة من نطفة» 
(ی س 771 ,364" «فتل الانسن .. من نطفة لد ...» (عبس/80 17 
9 «واللَة خلقَکم من ثراب نه ین تطفقه» (قاظ/ 35:11 نطفیر ون اعت 
به معنای آت صاف اندی (پا زیاد), آ جاری پا ۳ ريخته شده 0 
اصطلاح برخی از علمای علم لغت : نة معنای آب مرد اشت:[4] برخی دیگر 
سای امه هم بر ته آضا مرح تا ای بش سای 
را ترکیبی از دو سلول جنسی نر و ماده می‌دانند که در پی عمل لقاح, 
تشکیل می‌شود.[ 6] 
گاهي نطفه متصف به اين ویژگی شده که از مني ريخته شده به دست 
مشتات رورت الانسنٌ آن یتک سدی آلم تک نطفة من منی که 
(قیامت/۰75 36 - 37) و گاهی با وصف امشاج ذکر شده است: «اثا خَلْقتا 
الانسن من نطفة آمشاج» (انسان/76,2) کلمه امشاج که به معنای اخلاط 
و اميخته هاست از نظر برخی اشاره به امیخته منی مرد و زن است.[7] 
بعضی مقصود از نطفه امشاج ر آمیزه‌ای ازگونه‌های متفاوت وجودی یعنی 
رات خی ان و ماد ومع و و 


امشاج رنگهای متفاوت نطفه است که در مرد, آمیزه‌ای از سفید و فرمز و 
در زن, مجموعه‌ای از سبز و قرمز و زرد است[9] و قول دیگری نیز 
امشاج را ناظر به به عروق موجود در نطفه ضی‌داند 01۰ 1 در این میان 
مشهور ترین ۳ عبارت است از اختلاط منی مرد و زن که با کلمات 
امامان معصوم(علبهم السلام اتید عن‌نذان آن را تابید گرت.| ۲11 
چها نان که مر احلد الق ,نطنه را هطر می کند. که خن انا 
مرحله عغلقه است: «خَلق الانسن من علق» (علق/96:2), «ایَحستٍ 
ا ار نب کان ان مه (ضامت/ 7 36 30 عاقه را تون 
یه ی ها وا اه داد له ای زار دار 
[13] 
پس از نطفه و علقه, مرحله مضغه و سپس ایجاد استخوان و در پی آن 
روییدن که است. این مراحل در قرآن کریم گاه به اجمال آمده و با 
تعبیر. آفرنتشی پس از آفرینش ذبکر در تاریکیهای سه‌گانه (شکم مادر, 
شم و میقم < کیسه‌ای که رتور آن قرار دارد[14]) یا شده است: 
«یَخلفَکم فی بطون مَهتکم خلقا من بعد خلق فی ظْلمت تلث» 
(زمر/39,6) گاهی نیز اين مراحل ؛ به تفصیل و پی‌دربی مورد اشاره قرار 
گرفته و گویاترین آنها در سوره مومنون. مطرح شده است, زیرا نخست از 
افرینش حضرت ادم و کیفیت ان یاد شده: «و لفْد خلقتا الانسن من سللة 
من طین» (مومنون/12 ,2 انگاه درباره چگونگی افرینش نسل ادم 
می‌فرماید: : سیس انسان را ی ی و 
آنگاه نطفه را به شکل علقه (خون بسته) و علقه را به گونه مضغه (پاره‌ای 
گوشت) و ان را به استخوان تبدیل کردیم و ۳ بر آن؛ گوشت 
پوشاندیم:«ْمٌ جقلنة تطقةٌ فی قرار کین * ثم خلقنا الَطقة عَلقَة فَحَلقا 
العلقد مصعد فحافتا العضعة عظما فعسها العظه لخما» (مومنون 23 
13 - 14) 
درباره معنای مضغه نیز آرای گوناگونی وجود دارد؛ برخی می‌گویند که چون 
از حیث مقدار به اندازه چیز مَضغ شده و جویده شده‌ای است آن را مضغه 
نامیده‌اند.[15] برخی مضغه را پاره‌ای از گوشت[16] و بعضی آن را 
شامل غیر گوشت نیز می‌دانند |[ 7 1 ] و بعضی می‌گویند: مضفه گوشت, 
مقداری از گوشت است که انسان در دهان می کداردل 18 ] و برخی بر این 
باورند که هرگاه علقه انسان به گوشت تبدیل شد, آن را مضفغه 
می‌نامند 19] و بعضی دیگر _ مضغه را پاره گوشت قرمزی می‌دانند که 
شبکه‌ای از رکهای ستز زنکه آن را دربرگرفته است.[201] گفته‌های دیگری 
نیز در این‌باره هست: از جمله: گوشت جویده شده, گوشت ترمر گوشت 
پاره بی‌استخوان و گوشت تازه[ 21]؛ بر این اساس می‌توان گفت که 
انسان سر کال خسفی حوی ار هایس مره ای دود اسکال هه 


و علقه و مضغه و استخوان و رویش گوشت حرکت می‌کند و سرانجام در 
رحم مادر با ایجاد اندامها؛ عضلات, شبکه گسترده اعصاب و عروق و ... به 
مرحله کمال حیوانی می‌رسد و برای ورود به حریم «افرینشی دیگر» 
(مومنون/23:14) اماده می‌شود. 


ب. آفرینش ملکوتی: 


ب. آفرینش ملکوتی: 

قرآن کریم درباره آفریتتنن ملکوتی انسان در مورد آدم ( علیه السلام) پس 
از ذکر تسویه که ناظر به بعد مُلکی اوست تعبیر«نفخث فیه من ژوحی» 
احجر 15:29 20:72 به کار تمی‌بودا ۱22 و,درباره سل وی سین از 
بیان مراحل افرینش ملکی (نطفه, علقه. مضفغه و ...) لحن خود را از خلق 
به انشاء تغییر داده و مرحله جدیدی را که با مراحل پیشین متفاوت است 
یاداور می‌شود؛ مرحله‌ای که در ان سخن از حیات. علم و قدرت انسان 
است. مراحل پیشین هر چند در اوصاف, ویژگیها, رنگ, طعم و شکل با 
یکدیگر متفاوت بوده‌اند؛ اما همجنس یکدیگر به شمار می‌رفته‌اند, در حالی 
که این مرحله همجنس. مراحل پیشین. به شمار تنمی‌آید. خداوند در این 
ما ان کي سا را از عامی شاه مرت سکس ار ساکته 
جوهره ذاتی [هویت شخصی] به وی عطا کرد که در مراحل پیشین چنین 
نبود.[ 23] ۱ 

برخی با بیان مشترکاتی میان آدم(علیه السلام) و فرزندان او, اشتراک در 
تا ی ی و ی وی 
دقمتی شیطان: خات بای با نعخه زوم الفی و مقام گرا اسان 
نشانه این می‌دانتد که آنچه قرآن کریم درباره هویت ملکوتی آدم ( علیه 
السلام) مطرح کرده, مربوط به همه انسانهای کامل است و نه شخص آدم. 
[24] برخی دیگر, دو ویژگی خلافت الهی و تعلیم اسما را عام دانسته و 
معتقدند این دو ویژگی بالقوه شامل همه انسانها می‌گردد. وی برای اثبات 
ویژگی نخست, به آیات 69 اعراف/7؛ 14 یونس/10 و 62 نمل/27؛ استناد 
کرده و درباره دومین ویژگی گفته است: علم به اسما به گونه‌ای در وجود 
آدهی: بة. ودیعت نهاده شده: که انار آن به تذریخ و داتفا ظهور می‌کند و با 
هدایت الهی, این علم از قوه به فعلیت می‌ر سد ۰[ 2 


2 نیک سرشتی انسان: 

آفرتن انش بر پایه فطر ت* الهی که حق‌خواهی و حق‌پویی است بنا 
شده است: «فطرت الله التی فطر الثاس علیها» (روم/30:30) و افزون 
بر هدایت تکوینی ۳ که شامل همه موجودات می‌شود: : «رشٌا الذی آعطی 
کل شیع: خافه زو قدی» (طه/26[)20,50] از هدایت تشریعی نیز 
برخوردار است: دا هد ینه السّیل ...» (انسان/76,3) و به‌گونه‌ای است 
که اگر همه و وی برداشته شود و او نیز از امکانات و 
زمینه‌های خداداد سود جوید به کمال لایق خود (لقاء الله) نائل و 9 
شد[27], افزون بر اين, انسان موجودی است که خداوند به وی کرامت 
بخشیده: «و لقّد کتّمنا بَنیء ادَمْ» (اسراء/281)17,70] و او را بر بسیاری 
از آفریده‌های خود, برتری داده است: «و لد کتّمنا بَتی ءاذم انوم فی 
لب والبتحر ورزقنهم من الطِّتِ و فصّلنهم علی کثیر مِمّن خَلقنا تفضیلا» 
(اسراء/17,70) و این خود انسان است که با اختیار, يا از پایگاه مکثم خود 
سود جسته و مسیر کرامت را تا وصول به هدف نهایی می‌پیماید يا در 
بستر غفلت. خود را تباه ساخته و نه تنها فضیلت بر دیگر پدیده‌ها را از 
دست می د هد؛ بلکه به سطح چهارپایان و پست‌نتر از آن تنزل می‌یابد: 
«أولنک کالانعم بل ۷ اصَّل .. .۰ (اعراف/۰7 179) و در نهایت کار او به 
جهنم خواهد انجامید: «و لد رآنا لجهتم کنیزا من الجنْ والانس ...» 
(اعراف/179 ,7 بنابراین هرگز نمی‌توان آدمی 1 موجودی ذاتاً شرور؛ 
منحرف و فاسد. و دنیا را برای او مانند زندان, تبعیدگاه يا مرتع و چراگاه 
دانست, بلکه با توجه به هدایتهای قرآن و تعالیم اولیای خدا, دنیا به لحاظ 
نظری, مدرسه و از حیث عملی, مزرعه آخرت اوست: «الدنیا مزرعة 
الاخرة» [29] 


3. اختیار و تکلیف: 

قرآن کریم در عین اثبات تکلیف برای انسان موجود در دنیا, هرگونه جبر و 
اضطراری را نسبت به وی, نفی کرده است و در امتداد داستان افرینش 
انسان, پس از بیان استقرار ادم و همسرش در بهشت ابتدایی و جریان 
شجره ممنوعه (بقره/35 ,2( و عصیان (طه/20, 121) و هبوط ادم 
(بقره/2,36) و پذیرش توبه آدم از سوی خداوند, (بقره/37 0 می‌فرماید: 
فرمان دادیم خملعین از آن (بهشت) فرود اد پس هرگاه هدایت من به 
سوی شما آمد, هرکس از آن پیروی کرد, هیچ ترس و اندوهی, دامنگیرش 
نخواهد شد: «قلتا اهبطوا متها حمیعا فان بای کم منثی هدّی فمن تبع هدای 
فلا حوف علیهم ولاهم یحرٌنون.»(بقره/2.,38) از این آیه برمی‌آید که اولا 
وظیفه و تکلیفی[30] برای انسان در زمین, تعیین شده و فرمان پیروی از 
آن نیز به روشنی ابلاغ گشته است ۰[ 1 3] ابا در این پیروی از وظیفه, 
هیچ‌گونه جبر و الزامی نیست و اگر انسان, نهایتی عاری از خوف و حزن 
می‌خواهد, با غهلن, به وظایف خویش می‌تواند به سرانجام دلخواه, دست 
پابد[ 32], به ویژه آنکه در آبه بعد راه سرکشی و کفر و تکذیب آیات الهی 
را باز می‌داند ِ درباره فرجام آن نیز هشدار می‌دهد: «والذین کفروا 
و کذبوا بایتنا اولیّک از التار هم فیها خلدون» (بقره/39 1 پس 
آدمی, تکویناً آزاد است و تنها ضرورتهای تشریعی و روشنی راه رشد: «قد 
تا شد من الفیٌ» (بقره/331)2,256] است که او را به اطاعت از 
۳ می‌خواند, افزون بر این؛ قرآن در مواردی به عدم اراده خداوند 
نسبت به هدایت اجباری انسان تنصریح می کند؛ از جمله آنجا که به کوشش 
طاقتفرسای رسول خدا(صلي الله علیه وآله)برای ایمان آوردن ِِِ 
اشاره کرده. می‌فرماید: «لعلک بخع تفسک الا یکونوا مَوْمنین < گویی جان 
خود را به سبب آیمان نیاوردن آنان از کف می‌دهی». (شعراء/26.3) 
سپس با اشاره ضمدی به آزادی* انسان در پذیرش پا رد د آتمان 
اگر اراده کنیم. نشانی از قهر خویش بر مشرکان نازل می‌گردانيم که 
گردنهایشانٍ در برابر ان به خضوع, فرود آرد: «[ن شا 1 علیهم من 
السماء ءابة فظلت اعن قَهّم لها خضعین » (شعراء/4 ,26( و در 
موردی درک با صراحت بیشتر بیان می‌کند که اگر خداوند اراده کرده بود, 
همه انسانها را هدایت* می‌کرد: «... أفْلّم ایس الذین ءامنوا آن لو یشاء 
ال لهدی الناس جمیعا ...» ( رد3 4 

همچنین است آیه شریفه: «ولو شننا لاینا کل تفس هدها ولکن حَقّ القول 
مثی ...» (سجده /32.13)؛ یعنی اگر اراده کرده بودیم, هدایت هرکس را 


بر او تحمیل می‌کردیم؛ لیکن [چنین اراده‌ای نداشتیم و بنای ما بر اختیار 
ان بوده است |[ 35 ] و و حتمی ما آن است که جهنم را از عاصیان 
جن و انس, لبریز سازیم: «... لاملان جَهَتمْ من الجتَة والتاس اجمعین» 
(سجده/3 32,1) 
در مواردی دیگر خداوند پس از اثبات تکلیف و تبیین هدایت انسان. زمام 
اطاعت و عصیان را به دست خود وی می‌داند تا با اراده خویش راهی را 
بر کز نید[ ۰۰]36 ۲ جمله آنجا که در سوره انسان می‌فرماید: انسان را به 
راه, هدایت کردیم؛ خواه شاکر باشد و آن را بییماید یا کافر گردد ۳ 
دود #ایا هدیته اس بیل اضا.شاکوا واها. مورا( اسان /76۵) و نیرز آزضا 
که می‌فر ماید: سر چشمه حق» خدای سبحان است. ,هر کس بخواهد, موّمن 
شود و هرکس بخواهد, کافر گردد: «و قُل الحَقٌ من زبکم فمن شاء 
قَلیمن وهن شاء قفلیکفر ...» (کهف/18,29) يا آنجا که به پیامبر اسلام 
فرمان می‌دهد که پس از 1 عبودیت خالصانه خود به درگاه خداوند, 
بودن راهم پرستش غیر خدا را به شیوه‌ای رساأ اعلام دارد: «قل الله اعد 
مُخلصا له دینی * فاعبّدوا ما شنتّم من دونه ...» (زمر/39, 4 - 15) دز 
جای دیگر نیز افزون بر هشدار درباره فرجام الحاد, ۳ را به سنجشی 
خردورزانه میان اطاعت و عصیان فرا می‌خواند و با بیانی بند آمیز: 
می‌فرماید: ایا عاقبت نیکو از آن کسی است که فرجامش آتش است پا از 
آن کسی که باامنیت کامل بر خدای خویش وارد می‌شود: «اِنْ الذین 
نلحدون قی, عءایتتنا. لا بخفون غلینا أفمن یلقی فی الثار خی امن ات 
ءامنا یوم القيمة ...» (فصلت/41,40) و در ادامه ات می‌کند که 
هرگونه می‌خواهید, عمل کنید: «اعملوا ما شئثم لیَهْ بما تعملون بصیر» 
(فصلت/41,40) 


رال ارات اف 


4 حمل امانت الهی: 

پذیرش و حمل امانت* الهی, تنها از سوی انسان, از جمله مباحث عمده‌ای 
است که در این بخش باید به آن پرداخت. قزآن دز این باره می‌فر ماید: ما 
امانت را بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه کردیم و همگی از حمل آن 
خودداری کرده و از پذیرفتنش به هراس افتادند. پس انسان آن را پذیرفت 
و این بار امانت را جر دوش کشیده «ا۲ عقضا الامائة علی: الستموت 
والأارض والجبال قابّین آن یحملتها واشفقن منها وخملها الانسنْ» 
(احزاب/72 ,33 و سپس دلیل این پذیرش و حمل را ستمکاری و نادانی 
فراوان او می‌داند: «اِیّه کان ظلوما جهولا» (احزاب /33,72) 

در این باره پرسشهایی وجود دارد که بر ابهام مطلب می‌افزاید؛ نخست 
آنکه مراد از امانت یاد شده چیست که 9 بدیده‌ها از حمل آن سر باز 
زذند ؟ دوم آنکه: اعر دیکر بجنده‌ها توان حمل امانت را نداشتند عرضه 
اما اراس باه کا مکی ره ره آشت ۱ توص رک انس 
چه ویژگی داشت که دیگر آفریده‌ها فاقد آن بودند؟ چهارم آنکه آیا این 
برس و حمل, امائت از سمق انسان اررشی است. وال و ازاین‌رهن دوخور 
ستایش است یا خطایی است رک که باید به رت و همواره سرزنش 
شود؟ اگر ارزش است, چرا آدمی را بر اثر آن «ظلوم» و «جهول» خواند و 
اگر اشتباه فاحش است. چرا خداه ند حکیم وعادل. آدفی را بدین ورطه 
افکند؟ 

با توجه به اين پرسشها و ابهامها آیه مذکور همچون آوردگاهی نظری 
ففم ات ترا وس را ای ماس کش او ات رای 
واداشته است. 

اگر از آیه عرضه و حمل امانت, مفهومی کلی در نظر بگیریم و بگوییم 
امانت (هرچه باشد) بر آسمانها و زمین و کوهها (به هر شکل) عرضه شد و 
آنها از حملش سر باز زدند و انسان ظالم و جاهل (به هر دلیل) آن را بر 
دوش کشید می‌توان گفت فا از منظر قرآن هدف و غایتی در کار بوده 
که نیل به آن جز از همین راهی که در آیه بیان شده (عرضه امانت). میسر 
نبوده است و بی‌شک فهم آن هدف, بسیاری از ابهامها را برطرف کرده و 
به همه پرسشهای پیشگفته پاسخی در خور می د هد؛ ازاین‌رو چنین 
می‌گوییم: آیه بعدی که آخرین آیه سوره احزاب است و با لام غایت آغاز 
می‌ شود هدف را این گونه تر سیم می‌کند: «لکدت ال المّنفقین 
والعفقت والغشرکین والشرکت ویّتوب ال عَلی المْوّمنين والمينت 
وکان اللهٌ غفوزا رحیما» (احزاب/33,73)؛ یعنی آنچه که خداوند در جریان 


عرضه امانت و ... انجام داد, بدین روست که می‌خواهد منافقان و 
مشرکان را کیفر دهد و مردان و زنان موّمن را براساس توبه غافرانه و 
سر اسان سک متسا وا نها نهاها اسکایه فا اسان 
را از دو رذیلت شرک و نفاق. متمایز سازد, ازاین‌رو هیج یک از پدیده‌های 
فاقد اختیار و تکلیف همچون زمین و اسمان و کوه, شانیت چنین تحولی را 
ندارند, زیر | که هستی» همه آتها تنها بر مدار اطاعت و فرمانبری همه جانبه 
از خداوند عالم (فصلت/41,11) که همان تسبیح و سجود درپیشگاه 

پروردگار جهان است (حح/186 ,22( قف کوروو: 

پس اینکه اسمانها و زمین و کوهها امانتِ معیار شرک و نفاق را نیذیرفتند, 
دقیقاً برخاسته از اطاعت پدیری مجض آنها از ۳۹ هستی خویش بعنلی 
خدای سبحان است, برخلاف انسان که از اختیار و تکلیف برخوردار است و 
یا با اراه تا روا اهاسیت هر ات کر وان ید 
سرمنزل مقصود برساند و در زمره مقمنان داخل شود و نیز ممکن است با 
سوء اختیار خویش در حفظ امانت یاد شده نکوشد و با خیانت در ان خود را 
به ورطه ظلم و جهالت فرو برد و از وادی مهلک شرک و نفاق سر براورد. 
با ملاحظه همه ایات سوره احزاب/33, می‌توان سه خط نفاق و شرک و 
ایمان را به همراه اثار و نتایج هر یک کاملا مشاهده و سلوک هر سه دسته 
راتسا اات ایو خی ارات انا ی ای ای دس 
اناتتته یی از شوی ات رانک اس واامت ۳ ها میج فطل ور 


5 . تعلیم و تربیت: 
انسان در آغاز وجود دنیایی خویش از نظر کمالات انسانی موجودی بالقوه 
است: «واللَةْ آخرَجکُم من بطون ایهاتکم لا تعلمون شیتا» (نحل/16,78) 
و ازآن‌رو که منافع و مضام خود را نمی‌داند[ 38] و برای به فعلیت رساندن 
کمالات یاد شده نیاز به تعلیم و* تربیت دارد. ازاین‌رو قرآن کریم که کتاب 
انسان‌سازی است بر هر دو امر تاکید میور زد. ؛ از یک‌سو به‌طور کلی اصل 
ارسال رسل و انزال کتب را مبنی بر تعلیم و تربیت (تزکیه) انسان می‌داند 
و از سوی دیگر به طور جزئی در موارد گوناگون صور مختلفی بر 
و اخست فویگ بات چی‌فشاراد آبانن که علیم زا عمرد ها کیق قرار 
می‌دهد دو دسته است: الف. آیاتی که تنها به اصل تعلیم اشاره کرده و از 
متعلقات ان سخني به میان نمي‌آورد؛ مانند: «علم الانسان ما رلم‌یعلم» 
(علق/د () «علفی ها لمتکن. علمة ,(نساء/4,113)؛ «علْمَکم ما 
لم تکونوا تعلمون» (بقره/239 ,2( و کم ما لم‌تکونوا تعلمون» 
(بقره/2,151) میان دو تعبیر «ما لم تعلم» و «ما لم‌تکن تعلم» تفاوتی 
عمیق است. زیرا در صورت نخست. چیزی 1 است و بسا که با 
ابزارهای علمی و فهم بشری قابل دسترسی باشد؛ اما در تعبیر دوم, سخن 
از چیزی است که انسان نه تنها آن را نمی‌داند, بلکه بدون وحی الهی 
هرگز توان فهم آن را ندارد. 

4 آنانی که افزون بر اشاره نف اضل فعلیم:: معلعات. آن. زا کنر :دک 
0 مانند تعلیم قرآن: «علم القرآن» (الرحمن/55 ِ #۳ بیان : 
«علمة البیان» (الرحمن/55 ,4) و تعلیم کتاب و حکمت: «... و یعلمهم 
الکتاب والحکمة» (بقره/2,129, 151؛ آل عمران/3,48, 124 مائده/5 
0 جمعه/62 ,2) 
آیاتی که بر تربیت تأکید می‌کند نیز به دو دسته تقسیم می‌شود: الف. آیاتی 
که به اصل تربیت انسان اشاره دارد و خصوصیات و موارد و چگونگی آن را 
ذکر نکرده است. چنان که بیش از 950 با ر از خداوند به عنوان «رب» که 
مت تا بر عبت وی ود سس بات ند دس 
کیک (بقره/2,151) و «یرّکیهم» (بقره/2.129؛ جمعه/62 2۰) به 
یاد شده پرداخته است. ب. آیانی که آفر ون بر ادن به اضل ی 
چگونگی و موارد آن نیز می‌پردازد؛ از جمله این موارد, تربیت به وسیله 
آزصونهانست: چنان که قرآن کریم پس از بیان آفر تن انسان از نطفه, به 
امتحان* الهی وی اشاره کرده و در پی آن می‌فرماید: ما او را شنوای بینا 
قراز اخیمتاا خلعتا الانسه من نطفه: افشاح تطیه فجعلته: سج 


پا (انسان/7۵/2) ادف با اشتاب وا کوتی جون خیای ضبن انقاف؛ 
ترس؛ گرسنگی, خسارت مالی و جانی و کمبود مرات و ... آزموده 
می‌ شود که همه این موارد را مي‌توان در دو عنوان حسنات و سیئات: و 
تلو تم بالسشنت والسَیاتِ لحارم پرجعون» (اعراف/168 ,7( پا خیر و 
شر: «و تبلوکم بالشْرّ والغیر فِنتةً والینا ترجعون» (انبیاء/21.35) خلاصه 
ل: 
بخش عمده دیگری از برنامه تربیتی انسان در قرآن تربیت وی به وسیله 
توصیه‌های اخلاقی همچون انذار. هشدار و تذکر است. نخستین مبحت در 
این 0 توصیه‌های قرآن به میت آشتگار شیطان با انسان است: آ«ن 
کرش سار ان دعلکر: تا در یو آفرینش انسان و برخورد 
نت تنته | خی او با حضرت آدم و حوا*: «فدلهما بغرور» (اعراف/22 ,7( که 
به خروج ایشان از بهشت انجامید: «فاخرجهُما مما کانا فیه »> (بقره/306 ,2( 
و نیز با یادآوری و تصمیم قاطع شیطان بر تداوم این دشمنی با همه 
انسانها جز مخلصان: «لاقعَدن هم صرطک المُستقیم» (اعراف/16 ,7( بر 
این امر تأکید کرده است. ) < > ابلیس) 
بجعت دیگر در ژزمینه تربیت انسان به وسیله توصیه‌های اخلاقی قرآن, 
معرفی دشمنی هوای نفس انسان نسبت به وی است. خطر هوای نفس 
بدان پایه است که شخصیت معصوم و پاکدامنی چون حضرت یوسف(علیه 
السلام)نیز از آن ابراز نگرانی می‌کند و رهایی از حیطه تهدید آن را جز با 
رحمت ویژه پروردگار خود میسر نمی‌داند. (یوسف/12,53) در حدیثی از 
وتان زا رصلی الله غلیه داله دا هاش مان تور کرو سفن 
انسان باد شده است. | 39 ] 
غیر از بجت دشمن‌شناسی, تبکو: مباحت اخلاقی قرآن ن برنامه تربینی 
انسان در دو بخش اخلاق نظری و اخلاق عملی آنیز در گستره وسیعی از 
آپا ثت‌ مطرح است که از طبیعی‌ترین امور ند کی تا پیچیده‌ نرین حقایق 
ملکوتی انسان را در برمی‌گیرد. یکی از طبیعی‌ترین آنها در حوزه اخلاق 
نظری مسئله غذای آدهت است. قرآن ازهمین امر طبیعی و عادی برای 
زرف‌اندیش ساختن انسان یاری می‌جوید ۵ ادفی:راابه عم در ار خه 
ایجاد غذای خود فرا می‌خواند که چگونه خداوند با فرستادن باران. شکافتن 
زمین» رویاندن گیاهان و ... وسیله حیات اند و دامهای او را فراهم 
می‌سازد :«فلیتظر الانسن الی طعامه» (عبس/80 ,24 - 32) طعام در آیه 
باد شده در بیان عمیق و دقیق امام صادق (علیه السلام) به «علم» تفسیر تفسیر 
شده است که انسان باید بنگرد که علمش را از چه کسی می‌گیرد.[40] 
در این زژمینه؛ امور طبیعی دیگری نیز مورد اشاره قرآن است که انسان را 
به ژرفنگری در آنها, فرا خوانده است؛ همچون نظر کردن به آفرینش 


طبیعی خود: «فلینظر الانسن ممٌ خلق * خْلِقَ من ماء ...» (طارق/86 ,5 - 
6 و نیز نظر کردن در آفرپنش شتر, بلندی آسمان, صلابت و استواری 
کوه, پهنا و گستردگی و تسطیح زمین (غاشیه/88 , 17 - 20) که دقت در 
هریک, انسان را صاحب نظر می‌کند. 

نمونه بخش دوم که به حریم اخلاق عملی انسان بازمی‌گردد, توصیه‌های 
موکد خداوند به انسان در زمینه رفتار نیکو با پدر و مادر است که در قران 
به سه شکل ابراز شده است: توصیه به شکر: «و وصَیتا الانسن بولذیه 
آن اشکر لی ولولدیک ...» (لقمان/31.14), وصیت به خحسن: «ووصیتا 
الانسن بولذدیه خسنا» (عنکبوت/ 29.8) و توصیه به احسان والدین: «و 
وصیتا الانسن بولذیه احسنا» (احقاف/46,15) این دو بخش از مباحث 
اخلاقی, مربوط به آیاتی است که در آنها از لفظ انسان, یاد شده است؛ 
اما دیگر آموزه‌های اخلاقی که بخش عمده‌ای از آیات را به خود اختصاص 
داده است, در موضوعات متنوع و باالفاظ دیگری مطرح شده که از 


محدوده بحث خارج است. 


6 . آفتها و کاستیها: 


الف. ضعف: 


الف. ضعف: 

انسان موجودی ضعیف., معرفی و این ضعف به اصل خلقت او نسبت داده 
شده است: «... و خْلق الانسنٌ ضعیفا» (نساء/4,28), زیرا خداوند قوای 
شهوانی را در انسان قرار داده و این قوا همواره او را به خواسته‌های خود 
فرا می‌خوانند[43] و وی در برابر انها ضعیف است.[44] 


بب* سر ان 


1 0 انسانها جز انسانهای باایمان و دارای عمل صالح راء دچار 
خسارت.: می‌دانق و بر ان انضو کند یاد می‌کند:«والعصر * ان لانشن لقی 
ور بر 1 )کزان اسان از آن کت ات که هر 
روزی که از وی به غفلت ی داوج از عمر وی کاسته می‌شود[ 45] و 
گمان می کند که بر عمر او افزوده شده است و از گناه نمی‌گذرد؛ ِ/ 
انخام اطاعت راید فردا می‌افکنه:] ۱۸6 


ج: فراموشی و غفلت: 
قرآن در این‌باره می‌فرماید: آنگاه که ضرری به انسان رو کند, به سوی 
خدا| می‌ر ود و او را با انابه و زاری,؛ می‌خواند و چون نعمتی از خداوند 
دریافت کند, .۳ و حالت پیشین را از یاد می‌برد و با کفر خویش به گمراه 
ساختن دیگران برمی‌خیزد و نلیجه این ناسپاسی و فراموشی, , بهره‌مندی 
اندک او در دنیا ۵ آعتنن نشینی آخرت است: «و آذا مس * الانسن ضرّ دعا 
را ۱ ادا حول يعجة من تسیي ما کان بدعوا البه ین قبل وجتل 
له آنداظ 1 عَن سیله قل تَمتّع یکفرک قلیلا لک من آصحب الثار» 
(زمر/8 ,39( و باز در همین باره 1 انسان به هنگام رج و مشقت 
و گرفتاری, در هر حالی که هست (به پهلو خوابیده. نشسته پا ایستاده) ما 
را عف‌خوانی النه به.بزای انگه ببه تواب آخروی پرسد بلکم صرفا براق 
نجات از آن گرفتاري خدا را می‌خواند[47]؛ اما پس از اینکه آو زا تجات 
بخشیدیم, گویی در آن گرفتاری و پریشان حالی, ما را هرگز نخوانده بود: 
«و اذا سر الانسن الط دعانا لجنیه آو قاعدا آو قایما قلضا کشفنا عند 
صلهٌ قر کان لم تق نا الی صرْ مسه ...»> (یونس/12 ,0( و چنین شیوه‌ای 
انسان را در صف اسرافگران 9 1 9 ضی‌وهد. وه اغصال تاروای خووس را 
زیبا می‌بیند: «... کذلک ژین للمُسرفین ما کانوا یَعمَلون» (یونس/10,12)؛ 
نیز در جای ی انسان در گرفتاری ما را می‌خواند؛ اما پس از 
اينکة. به. او تعمتی داديی. ان را ره آهزد علم خود 
و الهی سبت به خویش غافل می‌ماند و این؛ 
9 «فاذ] مس 6 الانسن صٌْ دعانا ند 2 |ذا خوّلنهة نعمة من قال اما 
تیه علی علم بل هی فتنةٌ ولکّ اکتَرَهم لا بعلمون» (زمر/39,49) در 
ِ این آیات نیز با اشاره به سود نبردن پیشینیان از این گونه برخورد, 
پیامدهای زیانبار آن را برمی‌شمرد. (زمر/39,50 - 52) 
بات کی اه دیگری از رویگردانی انسان به هنگام توجچه نعمت و روی‌آوری و 
دعای فراوانش به درگاه خدا| در زمان سخنی, یاد کرده است: و اذا انعمنا 
علی الانسن اعزّض وتا بجانیه ولذا مس الشْدٌ قذو خعاء غریض» 
(فصلت/41,51) و حاصل این شیوه ناروا را فاصله‌ای دور از حق می‌نامد و 
چنین انسانی را گمراه‌ترین, می‌خواند. (فصلت/41,52) خداوند به وسیله 
آیه 12 یونس/10 (و مانند آن) انسانهایی را که به نعمت آسایش پس از 
گرفتاری رسیده‌اند تحریک و تشویق می‌کند تا متذکر این نعمت بزرگ خدا 
و برخورد نیکوی وی نسبت به خود بوده و شکر وی را به جای آورند.[48] 


و 
ال ( 9 


د. بردید و دودلی: 

قرآن با طرح این پرسش انسان که آیا پس از مرگ دوباره 990 می‌ شوم ؟ 
ترفید وق درباره هعاد را باداوزی.می کند و چتین. باسخ: هی کوید که: بیش 
ازاین هم, چنین شده و خداوند او را در حالی که هیچ نحوه وجود و شینيتي 
نداشت, به عرصه هستی آورده است: «وِ قول الانسن اعذا ما مت 
لستوف آخرَخ یا * آو لا یَذکژ الانسن آئا حَلقنه من قبل ولم یک شیا» 
(مریم/19, 66 5 607( به لت هه برخی مفسران احتمال می‌ رود مراد از 
اقا اه و سس ایام مات با سار ما نی 
انسانهای کافر.[49] 


ش ناش کقذاین الم و کاشایتی: ‏ 


هد باسین کفرایم ظلم و تانسبا ی 

در اين زمینه قرآن گاه از هریک به تنهایی سخن می‌گوید و گاهی برخی را 
با هم ذکر می‌کند. از جمله آنات مربوط به ناسیاسی انسان. موارد زیر 
است: «و کان الانسنْ کفووّا» (اسراء/17,67), «لنّ الانسن لکفور» 
(حجْ/22,66), «فاِنْ الانسن کفور» (شوری/48 ,4 «ار الانسن لکفور 
مَبین» (زخرف/15 1 «فتل الانسن ما أکفره» (عبس/80 ,17), «انٌ 
الانسن لژبه لکنود» (عادیات/6 ,00( گاهی تنها از بان انسان سخن 
می‌گوید و با اشاره به اينکه از درخواست خیر» خسته نمی‌ شود, می‌فرماید: 
هنگامی که شر و بدی به آدمی رو کند, دچار یاس و نومیدی می‌گردد:«لا 
یسم الانسن من دعاء الخیر ولن مسهٌ ال فیوس فقنوط» 
(رفصلت/49 +41«( خیر در این ان به مال و سلامت جسمانی و شر به 
مشقتهز و نارساییهای معیشتی تفسیر شده است[50]: همچنین است آیه 
«و اذا انعمنا علی الانسن . فاد که الس کان بسا (اسراء/83 ,7( 
گاهی در کنا و نان از کفران آدمی, نیز با کردم و می‌فرهاید: اکر رحفتی را 
که بدو چشانده‌ايم, از او برگیریم هم نومید می‌شود و هم ناسپاس: «ولین 
ادقتا الانسن من رَحمة تزعنها منه نت2 لیوسر کفور» (هود/9؛ 11( 
منظور از رحمت به گفته برخی همان ۳ و فراوانی روزی و فراخی 
ژند کت است.[ 1 5 ] گاهی_ نیز به ستم و ناسپاسی انسان با هم اآشاره 
می‌کند:«... ان الانسن لظ لومٌ کفار» (ابراهیم/14,34) و در آیه امانت نیز 
از انسان با دو وصف ستمگری و نادانی یاد کرده و می‌فرماید: «... انّه کان 
ظلوما جهولا» (احزاب/33,72) 


و: فخر فروشی: 


و: فخر فروشی: 
اگر پس از گرفتاری و ضرر, نعمتی از سوی خدا به انسان برسد, دچار 
سحز گزروتر: و خشنودی بیجا ٍِ ِ صاحبان صبر و عمل صالح از 


ز. تفی‌تاموع و شتاب ناروا: 


ز: بی‌تابی و شتاب ناروا: ۳ ۲ 

وجود این صفت در انسان تا حدی است که قران کریم وی را افریده شده 
از عجله می‌خواند: «خْلِق الانسن من عجّل ...» (انبیاء/21.37) و گاهی او 
را با صیفه مبالفه «عجول» می‌نامد: «... وکان الانسن عجولا» 
(اسر۱ء/11, 17) و گاه نیز صفات هلوع, جزوع و منوع را که نو آ دح 
بیتابی و بخل و امساک دلالت دارد[52] یاد کرده و جز اتشسانیای ؛ آراسته به 
برخی صفات پسندیده, همگان. را دچار این رذیلتها می‌خواند +«ارٌ الانسنر 
خلق هلوعا 3 اذا مَسَّهٌ الشة جزوعا * واذا مَسّه الخیر منوعا * ۱ 
المّصلین ...» (معارج/70.19 - 34) و گاه نیز برای بیان بخل انسان از او با 
وصف «قتور» یاد می کند: «... وکا" الانسن فتوزا» (اسر17,100/۶۱) 


حج. غرور, طفیان و اراده فجور: 


ج. غرور, طغیان و اراده فجور: 
خدای سبحان با خطابی عتاب‌آمیز, انسان را مورد سّال قرار می‌دهد که 
ره را نسبت به پرو زد کار کریصت: مغرور ساخت: «یایها الانسن ما 
ک بزبک الکریم» (انفطار/82 64۸( حاصل این عرور نیز تکذیب دین[ 53] 
(اتطا 827 ,) در دنیا و پیوستن به فاجران در آخرت (انفطار/82 ,14) 
است و اینبدان روست که آدمی, خود بندین ورظه گام نهاده و با تکذیب 
دین به انکار قیامت و معاد نیز منتهی شده است. رد 
اين پندار باطل. می‌فرماید: «ایَحسَبٌ للانسرخ الن تجمع عظامه» 
(قیامت/3 ,75 و سیس با اشاره به قدرت خدا| در ِ«ِ. دوباره 
سرانگشتان ]تم (قیامت /4, 5 تصریح می کند که انسان فرا پیش خود, 
اراده فجور و بدکاری دارد: «بل بُريذ الانسر لیفجر آمامه» (قیامت/75,5) 
برخی, اراده فجور را به ارزوهای دور و دراز انسان سبت به 
برخورداریهای دنیایی و فراموشی آخرت و تکذیب آن و وارد شدن تدریجی 
در گناهان تفسیر کرده‌اند[ 54] و بعضی مراد از آن را اراده ظهور و 
انکشاف احوال قیامت به‌گونه‌ای که آشکارا دیده شود دانسته‌اند.[ 55] 
جدال باطل انسان با حق نیز چه بسا از آثار اين اراده ناروا باشد و قرآن 
کریم به این و این 7 ِ 
هدایت انسان هرگونه مثلی را طرح کرده می‌فرماید: آدمی بیش از 
چیز, در پی جدال است: «و لد صَرّفنا فی هدا الفرءان لاس ین کل حتل 
وکان الانسن اکتد شی۶ جدلا» (کهف/54 ,9( چنین شیوه‌ای سرانجام 
اسان را به اخسابی‌فاری هدر مایت دطتیان وس کشی در برار 
پروردگار مرجع هستی وا می‌دارد: «کلا" ار" الانسن لیطفی ف‌ آن رءاه 
استغنی * ان الی ریک الرّجعی» (علق/ 96,6‏ 8) 


انسان در برزج؛ 


انسان در برزخ: 

فاضله: میان ضر :تا فیافت. کیرا با بررت فامیده‌اند 61| بررخان نه احل 
دنيایند و نه آخرت. قرآن کریم در آیه 100 مومنون/23, به صراحت از عالم 
پرزخ نام برده است: «... و من ورائهم بَررَخ الی یوم یبعئون < و پیشاپیش 
آنان برزخی است تا روزی که برانگیخته خواهند شد». 

1 درباره حالات انسان در این ۱ ۰ کید 
زیرا قرآن کریم هم از وضعیت شهیدان و صالحان و.... پس از مرگ سخن 
گفته است:«و لا تحسَبِنٌ الذین فُتلوا فی سبیل اللّهٍ آموتا بل احیاء عند 
زبهم یرژقون» (آل ععران/63 1 ,3( و (نساء/69, ,4( و هم از سختیها و 
عذابهای تبهکاران و طاغیان: «ممّا خطبتهم آغرقوا قادخلوا نازا ..» 
(نوح/25, ,1( با توجه به‌ کاربرد «فاء» در آویبایت عرب[58] می‌توان گفت 
فرون بخ ان انش بلافاضله بیس از لا کت آنان بوده است: 


شارت فر قرات تا 


انسان در قیامت: 

آنگاه که طلیعه رستاخیز آشکار شود و زمین با زلزله‌ای شدید, بارهای 
سنگین خود را بیرون آهرد آدمی با شگفتی گوید که زمین را چه شده 
است: «اذا ژلزلّتِ الارض زلزالها * وآخرجت الارض آنقالها * وقال الانس 
ما لها» (زلزله/99, 1 3) 

اس انا اس ها ساسا اه فامت اه ی که ماس ور 
حالی است که بسیاری از انسانها پیش از اين, نسبت به قیامت دچار تردید 
بوده و گاه با شگفتی می‌پرسیدند که آیا پس از مرگ دوباره زندگی خواهم 
داقتت اجه تعول آلاست آعدا هاش آعیف اخو با (مرم/66 9و 
خداوند هشدارهای لازم را در دنیا درباره سرانجام داشتن انسان و بیهوده 
رها نشدن او داده بود: «ایَحسب الانسرخ آن یتک سذدی» (قیامت/75: 
6 و سپس با بیان پیشینه وجودی انسان و سیر تحول طبیعی او از 
ضعیف‌ترین مرحله تا مرتبه کمال بدنی فرمود: ایا خداوندی که چنان کرد. 
دگر بار به زنده ساختن مردگان توانایی ندارد؟ (قیامت/۰75 37 - 40) و در 
همین سوره است که با بیان گوشه‌ای از مقدمات قیامت و بر چیدن نظام 
طبیعت و بساط ماه و خورشید 9.. , (قیامت/7 72 9( به جسنوجوی 
انسان گریزگاه اشاره_ کرده و ۵ ۱ «یقول الانسن یومیّذ این 
لمَمَوٍ» (قیامت/75,10), آنگاه پاسخ می‌دهد که در اين روز هیچ پناهگاهی 
هك قدارد و-قوار کان-همه انشانها به هی خدا کعیین شده است*« کلا لا 
وزّر * الی زبک یَومَیْذ المُستَقَر» (قیامت/75, 11 - 12) و در ادامه حالات 
آدفف , در قیامت؛ می‌فرماید: انسان در این روز از گذشته‌های دور و نزدیک 
و می‌شود, اگرچه او پر نفس خوش تسار آکان اس ید 
الانسن یومَیّذ بما قدم واحُر * بل الانسنْ عّلی نفسه بصیره ...» 
(قیامت/75. 13 - 15) ملاقات انسان با کتاب اعمال خود نیز از شمار 
حقایق آخرت است که قرآن از آن سخن گفته 2 
آذهی: به پرنده‌ای که از نزد او پرواز کرده است[59] می‌فرماید: کارنامه 
هر انسانی را برگردن او قرار دادیم و در قیامت حاضر می‌سازيم تا آن را 
به گونه کتابی گشوده, ملاقات کند: «وکل انسن الرفته طیره فی عنقه 
وثخرخ له یوم القيمة کتبا یلقة منشوّا» (اسراء/17, 13) و گویی این 
همان یاد آوری انسان به تلاش دنیایی خویش است که در جای دیگری 
می‌فرماید: در هنگامه تتر ین فیامت, ات آنچه را بدان کوشیده است. به 
یاد می‌آورد: «فاذا جاءت الطايَةٌ الکبری * و2 الانسن ما سَعی» 
(نازعات/79, 34 - 35)؛ اما قرآن کریم این تذکر را برای اهل آتش, دیر 


هنگام و بی‌فایدم می‌داند و در جای دیگری چنین می‌فرماید: «وجیء یومَیّذ 
بجهنم یو مَیّذ ض الانسن فان 1 الذکری» (فجر/809 ,3 2) و به هر روی؛ 
سرنوشت همه انسانها را در قیامت به جهنم يا بهشت. منتهی ساخته 
است: «فأما من طغی * وءاثر الحیوة الجبا * فا الجَحيمٌ هی المّاوی ۴ 
واما هن خاف مقَام ربه ونهی اللفس عن الوی * فان الجِتَةَ هی المأوی < ی 
و اما هر که سرکشی کرده از حد درگذشت و زندگی اين جهان ر[ برگزید 
پس همانا دوزخ جایگاه اوست و اما هر کس که از مقام پروردگار خود 
ترسید و خویشتن را از آرزو و کام دل بازداشت پس همانا بهشت جایگاه 
اوست». 7 نازعات/9 7 37 41) آسودگیها و سختیهای انسان در بهشت و 
جهنم و حالتهای ویژه آدمی در هر یک از اين دو در آیات فراوان قرآن کریم 
به تفصیل بیان شده است. 
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انسان/سوره 


اشاره 


انسان/سوره: هفتاد و ششمین سوره قران کریم 

سوره انسان نود و ششمین يا نود و هشتمین سوره در ترتیب نزول است 
که پس از سوره الرحمن و پیش از سوره طلاق نازل شده است.[1] این 
سوره دارای 31 ابه و 0 کلمه است [ 2] و به نامهای «هل آتی», 
«انسان» و «دهر» شهرت يافته که هر سه از رة نخست این سوره 
فر خرف تشه سل انی کی شهج عن ال هر کمن ی 
مذکورا» (انسان/1 ۰ )۱3 و چون بیشتر آیات آن به بان وصف ابرار" 
اختصاص یافته به آن سوره «ابرار» نیز گفته‌اند .۱411 برخی «امشاج» را نیز نیز 
از نامهای این سوره دانسته‌اند که ظاهرا برگرفته از واژه «امشاج» در اند 
دوم آن است.[5] درباره پیوند این سوره با سوره پیشین گفته‌اند: خداوند 
سوره قیامت را با آفرینش انسان * از نطفه به پایان برده و این سوره را 
نیز با خلقت انسان آغاز کرده است.[6] فواصل آیات این سوره به «الف» 
است.[ 7 ] 

ی با مک ود اون سوره با غتایت: به زان نزولی که برای آن کفتداند 
از اهمیتی فوق العاده برخوردار شده و بحثهای گسترده‌ای را به خود 
اتتصاض انم است ۱۱۱ سعی و سار از اهر شتت با اراته شداهی, 
مدنی بودن همه سوره پا دست کم 22 اش ابتدای آن را ثابت کرده‌اند. [ 9] 
برخی از اهل سنت نیز همه سوره را مکی دانسته‌اند.[ 10] 


شأن نزول: 


شان نزول: ۱ 
پزاساش ووایات. پزشمازی که در نایم شیعه| ۱۱1 و مس[ 12] آمده این 
سوره در شان اهل*بیت(علیهم السلام)نازل شده است. علامه امینی در 
الغدیر 34 تفر ان دانعسمتدا ناهن ستت: اء خمله. اسکافی: کر صحع طیزی, 
ابن عبدربه, ابن مردوبهر تعلبی, واحدی, زمخشری و خوارزمی را نام برده 
که این شان ترول با گزارسش کرده‌اند.[13] علی(علیه السلام انیز در چند 
مورد به آیات این سوره بر فضیلت خود احتجاج کرده است [14 ]؛ 
همین‌رو سوره هل آتی همواره از فضایل اهل بیت[علیهم السلام)به ِ" 
آمده است. 

در شأن‌نزول مشهور این سور ه از ابن عباس انفخ است: حسن* و حسین* 
(علیهها الصلام) بیمان فدند, پیامتر(صلی الله. علیه واله از به. ههرام جمعن 
به عیادت آنان آمدند و به علی*(علیه السلام)پيشنهاد کردند تا برای شفای 
فرزندان خود ندری بکند. علی(علیه السلام)و فاطمه*(علیها السلام) و 
کنیزشان (فصْه) نذر کردند که اگر آنها شفا یابند سه روز روزه بگيرند. 
سین (علبهضا الساام از تفای شا بافتند. او آنان روز کرفند فر حالن 
که‌آچیزی خانه آتار: نبود. علی(علیه السلام)از شمعون خیبری سه صاع 
جو به قرض گرفت. فاطمه(علیها السلام) یک صاع آن را آرد کرد و 5 قرص 
نان پخت. هنگام افطار سائلی بر در خانه آمد و گفت: سلام بر شما ای 
خاندان مخ ضلی الله علیض له از بی‌توانی.مستمان هه غدایی به من 
دهید. خداوند به شما از غذاهای بهشتی عطا کند. آنان: فسکیزن. بر تخود 
مقدم داشتند و در آن شب جز [ ننوشیدند. روز دوم را همچنان روزه 
گرفتند و به هنگام افطار یتیمی بر در خانه آمد و غذای خود را به وی دادند. 
در سومین روز نیز به هنگام افطار اسیری بر در خانه آمد و آنان سهم 
غذای خود را به او بخشیدند. صبح هنگام علی(علیه السلام)دست 
حسنین(علیهما السلام)را گرفته, به نزد پیامبر آورد. پیامبر(صلی الله علیه 
وآله)آنها را مشاهده ِ که از شدت گرسنگی می‌لرزیدند. فرمود: 
مشاهده چنین حالی در شما برای من بسیار دشوار است. سیس برخاست 
و به همراهی آنان وارد خانه فاطمه(علیها السلام)شد و دخترش را دید که 
در محراب ایستاده, در حالی که از شدت گرسنگی شکم او به پشت 
چسبیده و چشمهایش به گودی نشسته است پیامبر(صلی الله علیه 
وله ناراحت شد. در همین هنگام جبرئیل فرود آمد و گفت: ای محمد این 
سوره را بگیر. خداوند با چنین خاندانی به نو تهنیت میت کونگ: آنگاه سور ه 
هل انن وا بد آو اد 151 


روشن است که این شآن نزو (نذر برای شفای حسنین(علیهما السلام)) 
با مدنی بودن این سوره سازگار است؛ زیرا ولادت امام حسن و امام 
حسین (علیهما السلام)در مدینه بوده است ۳161۰ براساس همین روایات؛ 
شیعه بر نزول همه این سوره پا حداقل بخش نخست ان (تا آنهة 22( در 
مدینه اتفاق دارد[ 7 1]؛ چنان که مشهور اهل‌ سنت نیز آن را مدنی 
دانسته‌اند 18]؛ ولی برخی ادا خی این سوره در صدد انکار 
شأّن نزول فوق بر آمده‌اند ,۰ [91 1 آلوشی. با با تردید در قکان بودن سوره 
می‌نویسد: احتمال نزول آیات درباره اهل بیت(علیهم السلام)وجود دارد و 
عل ان فواشت . واه ات حور عجم ان ان انبی بر ای 
معناست. | 20 ] 

مفسران برای اثبات مدنی بودن سوره انسان افزون بر روایات به شواهد 
و قراین دیکرق یر استاد جسهه‌اند. علامه‌ظباطیایی از سیاق بات آن به 
ویژه از | آیات «یوفون بالتّذر» و «ویُطعمون الطعام» استفاده کرده است 
که این آیات از داستانی واقعی خبر می‌دهد و از بودن «اسیر» در میان 
کسانی که به دست آن ابرار اطعام شده‌اند نتیجه مت کیرد که این ایات 
مدنی است, زیرا| مسلمانان در مکه اسیری در اختیار نداشته‌اند ۳211۰ 
برخی از مفسران اهل سنت با استناد به سیاق آیات مک بودن سوره را 
تبرجیح داده‌اند. آنان در رز تبیین این سیاق گفته‌اند؛ این سوره از یک سو به 
7۱3 به تصوین کشیدم .و,عدابهای خلیظ قیامت را 
و ی هد مسا آکرش لت له وال رات سای در برار 
حکم پروردگار خود فرا می‌خواند و او را از اطاعت هر گناهکار و کفوری 
باز می‌دارد و از او می‌خواهد تا ثابت‌قدم بوده و با مشرکان مداهنه و 
سازش نکند. از سوی دیگر این‌گونه دستورات در مکه به هنگام دشواریها و 
آزارهایمشرکان تال میشده نظیر آواموی که جن سوره فلمه مرلو 
مش تارل نم اس ۱22 یکی اصان میدن شووی اد ان سای 
بعید است. زیرا تفصیل نعمتها و عذابهای شدید. ویژه سوره‌های مکی 
نیست . ؛ از جمله سوره الرحمن و حج با اینکه مدنی است در هر دو نعمتهای 
بهشتی و عذابهای غلیظ دوزخ به تفصیل امده است و بخش دوم سوره 
(آیات 3 - 31) که در آن فرمان بردباری و خودداری از پیروی «آثم» و 
«کفور» و سازش با آنان و امر به پایداری آمده است خود سیاقی ۳ 
دارد و احتمال مکی بودن آن بخش می‌رود و بر فرض پذیرش نزول یکباره 
این تور 26 باز امر به صبر به سوره‌های کی اختصاص ندارد, چنان که 
همین گونه دستورات در سوره کهف که آن را مدنی برشمرده‌اند نیز آمده 
است ای دنک نو ارای کم ول حرا رای الا عاند رات وه 
مدینه از منافقان و را دید کمتر از اذیت مشرکان مکه نبود.[23] 


محتوای سوره: 


محتوای سوره. 

محتوای این سور ه را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد: در بخش نخست 
(آیات 1 ب. 22) بخ آفرتتش انسان از نطفه می‌پردازد. سیس می‌فرماید: 
خدافند انسان رات راهی که ها زاه ارشت هدایت کرد هدز جزایر این 
هدایت پا ان را شاکرانه می‌پذیرد پا کفورانه نمی‌پذیرد» انگاه به عذابهای 
گوناگون کسانی که در برابر هدایت الهی اناد کف کرده, کفر .. 
اشاره 0 سیس در ضمن 19 ۳1 به ویژگیهای ابرار و نعمتهایی که 
بدانها در قیامت ارزانی خواهد شد می‌پردازد. به گفته علامه طباطبایی 
غرض این سوره یز بیان نعمتهای گوناگونی است که به ابرار داده 
فی‌شنود [ 24 ابراساین این ابات ابرار ازجامی: می‌توشتد که آمبره‌انم از 
کافور (خوش رایحه و آرامبخش) دارد. چشمه‌ای که بندگان خدا از آن 
می‌نوشند و به هر کجا که بخواهند جاریش می‌سازند.[ 25] 

کر آداهعه اما انار وا اب کته مایت مه کت 1 سم کی ورف فا 
با اینکه به غذای خود تیا متدتد آن‌را به بینوأ و یتیم و اسیر می‌بخشند. 4. 
این کار را تنها برای خشنودی خدا می‌کنند و توقع پاداش و سپاس از کسی 
ندارند. 5 . از روزی عبوس و سهمکین هراسناک‌اند و خداوند در برابر این 
همه استقامت و ایثار به ابرار بهشت و لباسها و فرشهایی از پرنیان 
مهو آین در حالی اشت که بر تحهای ار اشعه کیه ووم و ساب و سر 
در انجا نمی‌بینند و در سایه‌های درختان به راحتی از میوه‌های رام انها بهره 
می‌برند. در بهشت ظروف سیمین و جامهای بلورین در اندازه‌های مناسب 
پیرامون ابرار گردانده می‌شود. آنان از جامهاین سبر اب: می‌شوتد که لبریز 
از شراب طهور آمیخته با زنجبیل است و از چشمه‌ای بهشتی به نام 
«سلسبیل» برگرفته شده؛ همچنین پسرانی جاودانی چون ۰ 
پراکنده برای خدمت گرداگرد آنان می‌گردند و هرچه در بهشت 
نعمتهای فراوان است و پادشاهی تواز کت بر اندام بهشتیان ای ۲ 
پرنیان نازک سبزفام و از دیبای ستبر است و با دستبندهای سیمین زیور 
شده‌اند و خداوند به انان باده‌ای پاک می‌نوشاند و این بهشت پرنعمت 
پاداش اعمال بهشتیان است و کوشش آنان نزد پروردگار مشکور و مقبول 
افتاده است. 

به گهته برخی مفسران از لطایف این سوره این است که خدای سبحان 
برای رعایت حرمت بتول و نور چشم رسول. حضرت فاطمه(علیهما 
السلام)در شمار نعمتهای بهشتی از «حورالعین» سخن نگفته و به ذکر 


خدمتکاران جوان و جاویدان بسنده کرده است[26], با اينکه حورالعین از 
مهم‌ترین نعمتهایی است که در سایر موارد در شمار نعمتهای بهشتی بیان 


می‌شود.[ 7 2] ِ 
از انجا که پاداش ابرار بر ن صبر در راه خداست در بخش دوم (ایات 23 
۳ 31 روی سخن را به 1 مبر اکرم و او را به شکیبایی دعوت کرده, 


می‌فرماید: قرآن از 0 ِ فرود امده و شایه تذکر بشر است. آنگاه 
5 دستور مهم به پیامبر اکرم می‌دهد. 1 در تبلیغ و اجرای حکم پروردگار 
شکیبا باشد. 2. از هوا و هوسهای کناهکاران و کافران پیروی نکند. 3. 
(برای فراهم آوردن نیروی لازم برای تحمل مشکلات بزرگ) پروردگار خود 
را بامدادان و شامگاهان یاد کند. 4. بخشی از شب را در پیشگاه خدا به 
سجده افتد. 5 . شبهای دراز, خدا را به پاکی ستاید. دز آذامة این نکته ۲ 
یادآور می‌ شود که کافران زندگی زودگذر دنیا را دوست دارند. در حالی که 
روزی گرانبار را که پیش رو دارند به غفلت به پشت سرمی‌افکنند. سیس 

به آنان هشدار می‌دهد که به نیروی خود مغرور نشوند. زیرا خداوند است 
کن انها را افریده و پیوندهای وجودشان را محکم کرده و قوت و قدرت 
بخشیده و هر زمان که بخواهد آنان را نابود[28] و گروه دیگری را جایگزین 
آنان ی که سپس می‌گوید: این (آیات) نوعی یادآوری است که بدون هی 
اجباری هر کس بخواهد با استفاده از آن: راهی به سوی پروردگارش بر 
می‌گزیند. در آیه بعد برای نفی توهم تفویض می‌گوید: شما چیزی را 
نمی‌خواهید, مگر اينکه خدا بخواهد. هرکس را که بخواهد و شایسته ببیند 
در رحمت خود:.درفی‌آ ورد و فرای. فشمکر آن غذایین بر ذرن قر آهم شاخته 
است. (ایات 23 - 31) 


فضیلت سوره: ۲ 

درباره فضیلت قرائت سوره انسان و خواص ان روایاتی رسیده است. 
[29] براساس روایتی از امام‌باقر(علیه السلام)هرکس سوره هل اتی را 
در هر بامداد پنجشنبه بخواند خداوند حوریانی فراوان به همسری او 
براساس روایاتی تلاوت این سوره موجب تقویت نفس می‌شود.[31] 


منابع 


منابع 
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القرآن؛ البرهان فی تفسیر القرآن؛ بصائر ذوی التمییز فی لطائف الکتاب 
الفزیز؛ تاریخ الافم و الملوک: طبری؛ التبیان فی تفسیر القرآن؛ ترجمة 
الامام الحسین(علیه السلام)؛ تفسیر البصائر؛ تفسیر الصافی؛ تفسیر 
الفمی؛ التفسیر الکبیر؛ تفسیر مقاتل بن سلیمان؛ ثواب الاعمال و عقاب 
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القرآن, تفالنی/ الح‌آلفتتون فی, التخسین تالمانور" دوعالمعانی فی: تختفیر 
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الابرار؛ مجمع‌البیان فی تفسیر القران؛ المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب 
العزیز؛ مستدرک الوسائل. 

علی خراسانی 


اشاره 


انسان کامل: قطب عالم. کون جامع و ... ۱ 
اسان کاه کار آهتا ات کش کسام فا عالم سای شتان‌سا: 
خلیفه, امام. صاحب‌زمان, اکسیر اعظم,خضر, مهدی, کامل, مکمّل, دان 
1 1 انا فتاه الهی و آیینه تمام‌نمای خداست و و شریعت؛ 
طریقت و حقیقت. تمام و در اقوال و افعال و اخلاق نیک و نیز در معارف 
الهی تنیز هن همه است[33 [ اطلاق قضف کر ون 
این اصطلاح در قرآن صریحاً به‌کار نرفتهٍ است؛ ولی معنا و مفهوم آن را از 
ِ که به خليفة الله, امام, مطهر, مخلص, مهتدی, صذیق, صالح, مقرب: 
شا فص فص اف ی تفه ان ی ی 
عبودیت تامّة مربوط است می‌توان برداشت کرد افزون بر این جچون 
اسا ا ‏ هعس ای ال سر امه اس هی اه ات 
کقیت فضایل, و کمالات انساتی اشاره داردبه انشان کامل عرتنط داسیت: 
بلکه از آن‌رو که انسان کامل خود قرآن ناطق و قرآن خلق وی است[34]؛ 
می‌توان همه قرآن را وجود کتبی انسان کامل و سوره‌ها و آپات آن را 
مدارج و معارج وی معرفی کرد. 
اتتشان. کاهل, کرحم بع اعتاو بان تزین نشئه و نازل‌ترین مرتبه وجودیش 
خود را پم فرمان خدا مانند سایر انسانها بشر معرفی می‌کند: «قل اتما آن 
۲ بش منلکم» (کهف/10 1 ,19( و ام گواندا ۰ من از غیب بی‌اطلاعم و ازاین‌رو 
از بسیاری از خیرات بی‌بهره‌ام و برایم پیشامدهای سوئی رخ می‌دهد: «لو 
کنث اعلَمٌ القیبِ لاستکترث من الخیر و ما مَسّنی السَوهٌ» (اعراف/7,188) 
و از فرجام خویش و دیگران بی‌خبرم: : «و ما آدری ما یُفعل بی و لایکم» 
(احقاف/46,9) و به اقتضای زندگی عالم مادی از دیگر موجودات استفاده 
کرده و مانند دیگران در بازارها رام می‌روم و نیازمتد خوردن و آشامیدن 
است: «قالوا مال هذا الرّسول یال الطعامٌ و یمشی فی الاسواق» 
(فرقان/25:7) ول وق را به لحاظ اتشتات و اطوار وجودی, بدیگرش 
مقامات و فضایلی است [ 3 ] که شناخت و برشمردن همه آنها از عهده 
فهم انسانهای معمولی و نیز حوصله این مقال خارج است., ازاین‌رو در 
ایا اس را و 


مقامات و فضایل انسان کامل 


1 منکن و وحدت : 


1 یی و وحدت . 

انسان کامل به لحاظ اصل و ريشه یک حقیقت است[36] که از آن در 
عرفان به «حقیقت محمدیه» تعبیر می‌شود[ 37]؛ ولی همین حقیقت واحد 
را بر حسب اقتضائات متفاوت و استعدادهای گوناگون در زمانهای مختلف, 
صورتهای پیامبران و اولیای معصوم نیست, ازاین‌رو قرآن ۱۳ 
اينکه برتری برس 1 پیامبران را نسبت به برخی دیگر می‌پذیرد: «تلک 
الرْسُل قصلنا ب تعضَهّم علی بعض» (بقره/2.253) همه انبیا را در کنار هم و 
معاضد یکدی معرة معرفی عش کت ۰« اذ قال عیسی اب مریم ببنی (سرءیل 
ان وتتول اللّه الیکم مُضَذقا ما بين یی من التّورة و فیش | برزسول ۳ 
من بعری اسمهٌ أحمد» (صف/6۰,6۵1) و بٍ بین آنها هیج هب را به 
ری ی نات وال سنوت کل عا باللء ۵ خلننه و که زیرزاة 
لانفراق بین آحد من ژزسله» (بقره/285 ۱2 در برخی از نیز به این 
نکته به صورت رمز اشاره شده است؛ از جمله روایتی است که از امام 
علی بن ابی‌طالب(علیه السلام) نقل شده است: نخستین چیزی که خداوند 
متعالی آن را افرید نور حبیبش محمٌد(صلی الله علیه واله) بود ... . پس 
خداوند از نور محمّد(صلی الله علیه واله وسلم) 20 دریا افرید که همه از 
جنس نور بود. سپس به نور محشد(صلی الله علیه وآله)فرمود: در آن 
دریاها نزول کند. پس نزول کرد و چون از آخرین دریا خارج شد خداوند 
متعالی به او فرمود: ای حبیب من ! و ای سرور پیامبرانم ! شفیع روز حشر 
تویی. آنگاه نور یاد شده به سجده افتاد و سپس برخاست و از او 
4 قطره مترشح شد و خداوند متعالی از هر قطره پیامبری آفرید 
و زمانی که انوار انبیا کامل شد همه آنها مانند طواف حاجیان بر گرد ِ 
خدا بر گرد نور محشد(صلی الله علیه وآله)طواف کردند[39]. بنابراین 
می‌توان گفت انسان کاملی که از ازل تا ابد مدار احکام عالم فر رن 
دایرو وجود است به اعتبار اصل و حقیقت یکی است. گرچه به اعتبار ظهور 
صرف‌نظر از وحدت انسان کامل به معنای مزبور. وحدت دیگری را برای 
او می‌توان ثابت کرد و ان عبارت است از اینکه در هر زمان فقط یک فرد 
از انسان کامل وجود دارد و دیگران هر که باشند تابع و رعیلت وی به 
خساب. می‌آینده زیرا انسان کامل. عظهر <«لیس منئله شی ۶» 
(شوری/42.11) است و همان‌گونه که خداوند حقیقت واحد است و تعدد 
بردار نیست مظهر تام او نیز یک حقیقت است و کثرت و تعدد را بر 


نمي‌تابد: «الامام واحد دهره» [40] اين وحدت را به صورت دیگر می‌توان 
۳ ۳ مزبور استفاده کرد و ان عبارت از این است که «کاف» را در 
«کمئله» کاف تشبیه و «مثل» را به معنای مظهر تام دانسته و بگوییم 
چیزی شبیه مظهر تام خدا (انسان کامل) نیست. این سخن بدین معناست 
که انسان کامل نظیر ندارد.[ 41] 


انسان ۰ بحانة کلمه‌ای است که خود به تنهایی با جامعیت خویش همه 
اوصاف جمال و جلال خدا و جمیع اسمای حسنای او را به نمایش گذاشته 
است: «قال یایلیس ما چَتقک آن تسچِذد لما خلقث بیَدی» (ص/38, 75), 
وی 2 ,عفر الاسماء کلها» (بقره/31 2۸( و ۳ ار لایق مقام 
خلیفة‌اللهی گشته است: «و اذ قال ریک لِلمَلیِکَة لبّی جاعل فی الارض 
9 (بقره/30 2 گرچه برتی از مفسران اک را 3 ر این آیه به 
۳( همه انسانها دانسته با به. ادم انوالنشر 
اختصاض.داده‌اند[ 44 ولی:همان گوته که در تنباری از تفاسیر آمده است 
می‌توان خلافت مزبور را به معنای جانشینی خدا دانست و آن را به انسان 
کامل که مظهر اسم اعظم «الله» و محل تجلی همه آنتمای حستاخ الهی 
است اختصاص داد,[ 45] و افزود همین انسان کامل است که خداوند جلم 
به حقایق اشیا و ماهیات ما را به او آموخته ۰« لم ءادم الاسماء کلها» 
(بقره/31 2۸( و وی را معلم فرشتگان: «قال ]دا مُ آنبثهم باسمائهم 
(بقره/2:33) و مسجود آنان: «و اذ قلنا ماج نک انس کدی ِ 
(بقره/2,34) بلکه مسجود همه موجودات[46] قرار داده است. 

در برخی آپات از خلافت مزبور به «امانت» تعبیر شده است[47]؛ همان 
امانتی که اسمانها و زمین و کوهها از حمل ان سر باز زدند و تنها انسان 
کامل توانست آن را حمل کرده و از عهده آن به خوبی پز ید « نا رضنا 
الاماتة عَلی السّموتِ والارض والجبال قابین آن بحملتها واشققن ینها 
وحملها الانسر ...» (احزاب/33,72) 

خداوند در ره یس می‌فرماید: ما همه جیز را در امام مبین احصا 
کرده‌ایم: تِ شیء احضیينهٌ فی امام مُْبین» (یس/36,12) و اين, به 
اعتباری به جامعیت انسان کامل که ملاک خلافت اوست اشاره دارد. 
ازاین‌رو برخی از مفسران گرچه امام مبین را در ایه مزبور به کتاب مبین 
که همان لوح محفو ظ است تفسیر کرده‌اند[48]؛ ولی با تنوجچه به روایات 
وارذه[ 149 آن. را به نحوق بر علف بن آبف‌ظالب(علیه. السلام)متطیق 
داتشه ورین فعنایی» را ان ماه ۷ و اشارات قرآن به حساب 
آورده‌اند.[50] جامعیت و خلافت انسان کامل را به گونه ذیل نیز می‌توان 
بیان کرد: انسا ن کامل مظهر اسم اعظم خداست و موجودات دیگر مظاهر 
دیگر اسمای کی و جزتی وی‌اند. از سوی دیگر می‌دانیم اسم اعظم بر 
همه اتسما, مخنط و در مام.ایا کار مایت اسستم تا راین به اقا 


تایبا هی یمین امد کف اسان کالب که توت رات محیظ آزرنت 
و در جمیع آنها سریان دارد. بلکه باید بگوییم حقایق عالم مظاهر حقیقت 
انسان کامل است. از اين رو اهل معرفت عالم خارج را «انسان کبیر» 
دانسته‌اند. امپرمومنان, علی(علیه السلام) در خطبه‌ای فرموده است: من 
قلم و لوح محفوظ[ 51] و عرش و کرسی و اسمانهای هفت‌گانه و زمین 
هستم.[52] 


3. ۲ و قدرت: 

پن انسان کامل خلیفه خداست و خداوند نیز به همه چیز دانا: «اِنّ ال 

شیء علیم» (عنکبوت/29:62) و بر همه چیز تواناست: «اِنْ اللْةَ علی 

1 شیء قدیر» (بقره/2:20) می‌توان اتسان کامل را مظهر دو اسم علیم 
و قدیر خدا دانست و بر همین اساس گستره علم او را تا مرز اطلاع بر 
غیب: «علمْ القیپ فلا یهد علی غیبه آخدا * الا هن ارتضی 7۷ 
(جنْ/26 ,72 7 2 ۳ ملکوت :«کذلک ثری ابرهیم مَلکوت‌السّموت 
والارض » (انعام/6 10۸ دانستن زبان مرغان: «علمنا منطق الطیرٍ» 
(نمل/27,16), «ققال ما لی لا آزی اههد ... قمَکّت غیر بعبد ققال احطت 
بما لم تحط به ...» (نمل/22-27,20) و ۱ «فتسم ضاحکا من 
قولها» (نمل/19 ار از اشهر خصوضی, افراده «وا سم بدا ۹ 
وما تدخرون فی کر (آل‌عمران/49 ,3 توسعه داد و نفود قدرت وی را 
نیز تا سر حد خلق و ایچاد: «آنّی اخلّقَ لکم من الطین کچية الطیر نفخ 
فیه ه فیکونْ طیرّا باذن اللو» (آل‌عمران/49 ,3 , زنده کردن مردگان: «واحی 
الممتیه بازن اللی» (ال‌عمران 3:9 شفای کور هادرراد و شهار فطلا به 
پیسی: «وابریٌ الاکمة والابرص» (آل‌عمران/3.49) و تصرف در ماذه 
کنات الا لد الکفیده (سبا 34/10 که از آنن.هحه به ولایت تگوینین 
تعبیر می‌شود, پذیرفت. لازم به ذکر است که با توجه به گستره وسیع علم 
انسان کامل و محدودیّت علم دیگران است که خداوند آنجا که خود را از 
وصف همه واصفان منرّه می‌خواند وصف انسانهای کامل را استتنا کرده و 
گفته آنان را در حق خود به رسمیت می‌شناسد:«سحن الله عَمّا بصفو ۳ 
الا عباد اللّه الجخلصین» (صافْات/37,159 - 160) و همچنین 7 
قدرت انسان کامل است که اهل معرفت مقام وی را مقام مشیت اللّه و 
آیه کریمه «یَخلّق ما یشاءٌ ویَختارٌ ما کان 7 لَهُم الخِيرةٌ سبحن ال وتعلی 
عم پش رکون» (قصص/68 ,028( و دیگر آیات مشابه را در مشیبت بر وی 
صادق دانسته[53] و مشیت الهی را با حقیقت محمدی(صلی الله علیه 
واه وقیام) و عامه( عافد السلام ‏ متحد‌حواندم| نو ۱54 


4 فنا و عبودیت: 


4 فنا و عبودیت: 

عبودت انسان کامل عبودیت مطلق است؛ بدین معنا که او از انانیت خود 
خارج گشته و نسبت به نفس خود هم ظلوم است - زیرا برخلاف هواها و 
خواسته‌های آن قیام می‌کند - و هم جهول 0 زیرا| او اساسا در ۱۳۳۹ 
غیری ثمی‌بیتد |[ 55]: «انه کان ظلوما جهولا» (احزاب/33:72), پس ذات 
و صفات و افعال وی در ذات و صفات و افعال خدا| فانی گشته: «وما 
ریت اذ رَمیت ولکنّ اللة رمی» (انفال/8 ,17), «لنْ الذین یبایونک لتما 
یبایعون الله» (فتح/10 ,9( و بدین ترنیب به بالاترین مر نبه و مقام سیر و 
سلوک انسانی که همان عبودیت مطلق: «فآوحی الی غبدو» (نجم/53 
0 و کمال انقطاع: «الهی هب لی کمال الانقطاع الیک» است دست 
یافته و اساس و زیر بنای ربوبیت را در خود محقق ساخته است: ۳ 
جوهرهة کنهها الربوبیة» 61۰ 5] در سوره قدر - به اعتبا ر معنای باطنی آن - 

فنا و عبودیت انسان کامل به «لیلة» تعبیر شده و انا انرلته قین 7 
الفدر» (قدر/97,1), زیرا «لیلة» خفای مطلق است و انانیت 1 کامل 
تحت تابش شمس آحدی مختفی گشته است,[37]ازاین‌رو امام 
صادق(علیه السلام)در تفسیر فرات کوفی «لیلةالقدر» را بر حضرت 
صدبقه طاهره, فاطمهزهرا(علیها السلام) که از مصادیق بارز انسان کامل 
است اطلاق کرده و فرموده است: هرکس فاطمه را درک کند به تحقیق 
ليلة القدر را درک کرده است.[58] 


5 . قرب و ولایت: 


5 . قرب و ولایت: , , 

انسان کامل در همه زمینه‌ها و میدانها گوی سبقت را از همگان ربوده: «و 
لا پرقی الی الطیر» و از همه نسبت به خداوند مقرب‌تر است: «السبقون 
السبقون ۴ اول تک المْفَرّبون» (واقعه/56 ,10 - 11), ازاین‌رو بین او و خدا 
واسطه‌ای نیست 8 7 دنا 5 فتدلی * فکان قاب قوسین آو آدنی» (نجم/3 ۵ ,9 
تِ 9 بلکه او خود واسطه دیگران است و فیض وجود و کمالات آن از آبشار 
وجودی او به نف آفریدگان سرازیر می‌گردد: «ینحدر عنی السیل» و 

درست به همین چهت پولایت و تدبیر امور دیگران به وی واگذار شده «اتما 
وک له ورَسوله واْذین ءامنوا الذین یقیمون الصْلوةّ و یوتون الرَکوة و 
هم رکعون» (مائده/ ,د5) و به چنوان, ولی خدا هم حق تنشریع 
قانونگذاری دارد: «ولاحل لکم بعض الذی کم عَلْیکم» (آل‌عمران/50 3 
«کلّ الطعام کان حلا لیتی اسرعیل الا ما حَتَمّ اسرعیل عَلی تفسیه» 
(آل عمران/93 ,4 و هم حق اجرا و حکومت: «یداود لا جعلنک خلیفة فی 
الارض قاحکم ین الناس یالحق» (ص/38:26), «فاحکم بینهّم بما آنزل 
(مائده/5 ,48) و هم حق در موجودات عالم: «فستجرنا له 
الژيع تجری بامره ژخاءٌ حَیثٌ آصاب * والشیطین کل بناء وغواص * 
وءاخرین مُفرّنینَ فی الاصفاد» (ص/38, 36 38) 


0. برگزیدگی و فضیلت: 
اوصاف و کمالات انسان کامل همه براساس تفضصّل خدا و تخصیص الهی 
است و شخص وی و کسب و اکتسابش در آنها هیچ‌گونه دخالتی ندارد. 
واژه‌های اصطفاء: «لرٌ اللْد اصطفی عءاذم ونوحا وءال ابرهيم وءال عمرن 
علی العلمین» (آل‌عمران33. ,3 تفضیل و ِ و هدایت: «واسمعیل 
لسع ویوئس ولوطتا وکلا قطّنا علی العلمین * ومن ءابائهم ودرْتهم 
واخونهم واجتتینهم وهدذینهم الق صرط مستقیم» (انعام/6 ,96 و 87), 
اخلاص: «واذکر عبذتا ابرهیم واسحق ویعقوب آولی الایدی والابصر * نا 
آخلصن هم بخالضة ذکری الذار» (ص/45, ,-46) و تطهیر: «اتما پرید * ال 
لیذهت عنکه التحشن اهل البست وبطی کم تطهیرا» (احزاب/33 3 هریک 
همراه با بار معنوی خاص خود آن‌هم با توجه به اسنادش به خداوند مطلب 
یاد شده را تایید می‌کند, ازاین‌رو امام‌رضا(علیه السلام) در روایت معروف 
خود درباره شناخت امام می‌فرماید: امام بدون آنکه خود نقشی داشته 
باشد واجد همه فضایل و مناقب است:«مخصوص بالفضل کله من غیر 
طلب منه و لا اکتساب. بل اختصاص من المفصّل الوهاب» , بنابراین. 
دیگران که از مصادیق انسان کامل نیستند نمی‌توانند با کسب و طلب 
خویش به مرتبه وی دست یابند؛ «ولایرقی الیث الطیر» و انکم لاتقدرون 
علی دلی» : ول در ظفر-صورت شعه: مکاف ند در دام او حرکت کرده و به 
فراخور استعدادشان خود را هرچه بیشتر به وی نزدیک سازند و از کمالات 
۵ اهضاف آم مهد کرننت هواک اعنونی برع و اختمان وغفه و دا 
[59] بدیهی است که قدر و منزلت هر کسی به نزدیکی وی به انسان 
کامل وابسته است؛ و سعي و تلاش خود اوست که این مهم را رقم خواهد 
7 او آن: لیتره للانسن الا ما سعی» (نجم/53 ,39) 


7 رهبری و امامت: 


7 رهبری و امامت: 

انسان کامل با توجّه به کمالات و فضایلی که از جانب خداوند به وی اعطا 
شده - مانند خط کشی که خود مستقیم است و میزان استقامت خطوط 
واقع می‌شود خودنتن. ناختم. دست: شرا فان صايع زر سا «ادیتی رین 
فاحسن کادینت 4 و تجسم عینی صراط مستقیم است: «لحن الصراط 
المستقیم» و می‌تواند الگو و سر مسیی دیگر انسانها و امام و راهنمای اتانت 
قرار گیرد: «و اذ ابتلی ان رَبْهٌ بکلمت فاتََهن قال ای جاعلک للناس 
امام» (بقره/[2,124), «و ۷ 7 
الکل فی الکل علِی الکل و باذن خداوند شفیع و مکمّل سالکان راه 
خداست: «مّن دا الذی یَشفع عندخ الا باذیه» (بقره/2, 255) و همه انسانها 
مکلف‌اند او را وسیله تقراب خویش به خداوند قرار داده: «وابتغوا الیه 
الوسیلة» (مائده/5 ,35) و قول و فعل و صفت وی را میزان سنجش 
اقوال و افعال و صفات خود بدانند: «نحن الموازین القسط» و فرمانهای 
او را اطاعت 1 و از آنها سرپیچی نکنند: «یایها الذین ءامنوا آطیعوا اللد 
واطیعوا الرْسول واولی الامر ,منکم» (نساء/4,59), «ب ایا الذین ءامنوا 
استجیبوا للم وللرٌسول زا دعأکم یما بحییکم» (انفال/8 ,۸24 «ومهن بعص 
اللْد و نتتو له و ر بتعد بتعد حدوده بدخله نار خ لد فیها» (نساء/14 ,4( و جچون او 
خلیفه خداست اطاعتش عین اطاعت خدا: «من بطع الرّسول فقد اطاع 
الله» (نساء/4,80) و عصیان او نیز عصیان خداوند آست. خداوند در آیه 
6 احزاب/33 آنجا که می‌فرماید: «اِنّْ اللة وملئکته باون علی. ال 
فا الذین ءامنوا صَلوا عَلیه و سلموا تسلیما» به مقمنان دستور می‌دهد 
تا مانند خدا و فرشتگان بر انسان کامل درود فرستند و بدین وسیله هرچه 
بیشتر به او نزدیک شده و با امتثال فرمانهای وی از هر گونه انحراف و 
گمراهی نجات پابند, ازاین‌رو برخی از مفسران به حق معتقدند که انسان 
کامل از و9 و صلوات مقمنان بهره‌ای نمی برد همان گونه که خداوند از 
عبادت بندگان سودی نمی‌برد[61], بلکه این مومنان هستند که با عبادت 
خدا و نیز درود فرستادن بر انسان کامل خود را در مسيیر جریان 9 
و خلیفه وی قرار داده و بدین ترتیب بیش از پیش از برکات و خیرات 
نامتناهی بهره‌مند می‌گردند. در زیارت جامعه کبیره درود فرستادن بر اهل 
بیت(علیهم السلام) و اختصاص به نعمت ولایت ایشان, مایه نیکویی خلق, 
پاکی نفوس, پاکی زگی روح و کفاره گناهان دانسته شده است.[62] بر پایه 
روایتی جبرئیل(علیه السلام) به پیامبر(صلی الله علیه واله)خبر داده است: 


هرکس بر ایشان درود فرستد خداوند 10 بار بر او درود فرستاده و 10 
سیثه را از وی محو و 10 حسنه را برایش ثبت خواهد کرد.[63] 


حکمت و ضرورت انسان کامل: 


حکمت و ضرورت انسان کامل: 

از انچه در مراحل پیشین گفته شد به خوبی می‌توان به حکمت و ضرورت 
وجود انسان کامل در نظام هستی پی برد. تولف برای وضو بیشتر تا کید 
می‌شود بدون وجود انسان کامل نه فیض وجود از مبدا جواد صادر 
هی تردن و نه سیر تکاملی موجودات به ویژه افراد انسان ۳ سامان 
ی شیک فتم. آللد ده کم محمت ۵ شاید هه شفین شنت است: که 
خداوند جهت بیان جعل خلیفه در زمین واژه«جاعل» را که مشتق 7 است و 
بر زمان خاصٌی دلالت ندارد به‌کار برده است: «و اذ قال ریک للَليِکَة ای 
جاعل فی الارض حلیفة» (بقره/30 2 گوبا خواسته است بگوید نظام 
آفرینش بدون انسان کامل جسدی بی‌روح و موجودی بی‌خاصیت است, 
آزاین‌رو لازم است به طور پیوسته در زمین خليفة جعل شود تا هیج‌گاه 
مین اد خت شدا من‌شانه آترون بر اس‌دافسان کامل عات غایی ارحاد 
است: «لولاک لما خلقت الأفلاک» و بدون او حرکت ایجادی ناقص و ابتر 
است, پس نمی‌توان وجود عالم را بدون وجود انسان کامل پذیرفت: و ما 
آرستلنک الا رحمَة للعلمین» (انبیاء/21,107) 
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اشاره 


ات بن نضر: از شهدای آخد 

انس بن نضر بن ضمضم بن زید انصاری خزرجی از بنی‌نجار. عموی انس 
بن مالک خادم رسول خدا(صلی الله علیه وآله)[1] است. وی از یاران 
فاد ان‌سامیر(صلی, الله,علبه واله ابه. شهار هیر فت و از انکه دز جنی یور 
موفق به حضور در کنار آن حضرت نشد خاسنف می‌خورد و با خدا| پیمان 
تست که ار رو ند فر کاسبات صلی له تایه وآله) 
جانانه مبارزه کند ۰[ 2 

انس در جنگ احد حضور ِِ و پس از شایعه کشته شدن رسول 
خداز صلی, الم غایه وا که مرخیه ار مها ان روم کون راد 
وی از معدود کسانی بود که دیگران را به مقاومت و مبارزه فرا می‌خواند. 
انس به عمر و طلحه و گروهی از مهاجران و آنصا ر که حیرت‌زده دست از 
خی یم ود خطای کر ترا سای شت فلت ارصلی اه 
در همان راهی که رسول‌خدا(صلی الله علیه واآله) از دنیا رفت کشته 
شوید 31۰ سیس گفت: پروردگارا! من از گفته‌هایشان از پیشگاه تو عذر 
می‌خواهم و از اعمال آنان برائت می‌جویم. آنگاه به دشمن هجوم برد و 
به‌ دست سفیان بن عویف به شهادت رسید. مشرکان بدنش را مثله کردند 
گفته‌اند که وی در اين نبرد بیش از 80 زخم برداشت و تنها در صورت‌او 
0 جراحت دیده‌می‌شد.[4] ممکن است این عدد کنایه از جراحتهای 
فراوان باشد, به‌گونه‌ای که خواهرش, از روی انگشت[5] يا دندانهای 
ثنایا[6] یا لباسش وی را شناخت.[7] 


انس در شان نزول: 


انس در شان نزول: , 
1 بنا به نقل سذی, پس از شایعه کشته شدن پیامبر در جنگ احد, بسیاری 
انگیژه. نبرد را از دست دادند و برخی در پی‌گرفتن امان از ابوسفیان 
۹۳ انس بن نضر خود را از آنها بیگانه دانست به آنها گفت: «اگر محمد 
کشته شده خدای او زنده است.؛ پس بجنگید برای آنچه پیامبر جنگید». 
سپس شمشیر خود را به قدرت در دست گرفت و به نبرد خود ادامه داد تا 
بت ماوت رسید: انکان اه ضو ما خحصد آلا سول عم حلبت. مین ۱ 
عمران/3,144) در این‌باره نازل شد.[8] بلنسی مراد از «شاکرین» در 
اذامة ایغ وا آنتن بن نضر .و امتال آه دانسته که. از ضحته تبرد قزر ار تکردند 
و به شهادت رسیدند. [9] 
2 براساس روایاتی از انس ن هالک (نسر براذر انسن) یه 23 اعزاب/د3 
در مورد او[ 10] و دیگر همراهان شهیدش[11]فرود آمد که عهد کرده 
بودند پس از بدر, در جنگهای پیامبر حضور داشته باشند: «من المَوْمنین 
رجال متذقوا ما عهذوا ال علیه قونقم من قضی تَحبه و ونقم قن مَتظر و 
توا تبدیلا < از مومنان, مردانی‌اند که به. آنچه. با خدا عهد بستند 
9 فا کزدتد. برخی. از آنان. یه تهادت. رسیدند .و بعضی. دیجر .در 
انتظارند و در پیمان خود تغییری ندادند». 
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انشاء : ایجاد همراه با تربیت و بالا بردن 
واژه «انشاء» مصدر باب افعال از ماده «ن - ش - آ» در لغت به‌معنای 
آفریدن و ایجادکردن[ 2 1] و ایجاد همراه با تربیت کردن شری | 3 1 ] استر 
برخی معنای رفعت و بلندی را نیز از ماده آن استفاده کرده‌اند؛ ایند 
السحاب؛ تکنت ای بالایرفت: 181 با توجه به معنای لغوی انشاء فرق آن با 
الفا ظ دیگری که موهم ترادف با آن است, مانند: ابداع, ایجاد, تکوین؛ خلق 
و اختراع روشن می‌شود., زیرا در هیچ یک از واژه‌های یاد شده ویژگی 
تربیت يا بالا بردن اخذ نشده است. 
انشاء در علم معانی در برابر خبر است؛ کلام چنانچه از نسبتی که در خارج 
بین دو چیز واقع است حاکی باشد خبر و اگر نسبت به وسیله خود کلام 
ایجاد شود انشاء نامیده می‌شود.[15] کلام در صورت اول قابل صدق و 
کذب است. بر خلاف صورت دوم, ازاین‌رو برخی انشاء را به کلامی که 
انواعی ذکر شده است؛ مانند: امر, نهی, استفهام. تمنی, ندا و قسم. برخی 
دانشی را که از سخن منثور از جهت شیوایی و رسا بودن بحث می‌کند علم 
انشاء نامیده[ 17] و برخی دیگر انشاء را در برابر «انشاد» بر خواندن و 
اوردن شعر از خویش اطلاق کرده‌اند.[18] 
در علم فقه نیز انشاء برای ایجاد اعتباری از اعتبارات مانند زوجیت. 
ملکیت. عثق و ... به‌کار می‌ر ود ازاین‌رو گفته می‌ شود : عاقد باید عقد را 
به قصد انشاء جاری کند وگرنه باطل است.[ 19] 
در برابر اصطلاحات مذکور که همه آنها در محدوده الفاظ و معانی و 
اعتبارات است. اصطلاحات دیحری وجود دارد که گستره انشاء را از عالم 
لفظ و اعتبا ر خارج ساخته را به امور عینی و موجودات خارجی محدود 
می‌سازد و معنای اسم «منشی» ۳ که از اسمای الهی است[20] تبیین 
می‌کند, بر اين اساس برخی آن را : به ایجاد چیزی که مسبوق به ماده و 
مدت باشد[21] و برخی دیگر آن را به ایجاد دفعی[22] و طایفه‌ای آن را 
به ایجاد نفوس جزئیه و موجودات مثالی چه در مثال اکبر (مطلی) و چه در 
مثال اصغر (مقید) تفسیر کرده‌اند.[23] گفتنی است که موجودات مثالی 
گرچه از ماده و مدت مجردند؛ ولی دارای مقدارند.[24] 
در همه اصطلاحات یاد شده معنای لفوی انشاء به نوعی مشاهده می‌شود, 
گرچه در برخی از آنها معنای مزبور روشن‌تر است. 
واژه انشاء و مشتقات آن بیش از 20 بار در قرآن کریم به‌کار رفته و در 
آنها در سه محور ر متعلقات انشاء, فاعل و اهمیت سخن به میان آمده 


است. با توجه به مواردی که انشاء در آنها به‌کار رفته می‌توان ادعا کرد که 
از نظر قرآن انشاء. مطلق ایجاد نیست. بلکه همان‌گونه که در بیان معنای 
لغوی و اصطلاحی گذشت ایجادی است همراه با پرورش دادن و رشد و 
نمو بخشیدن. 

انشاء در مواردی مربوط به آمور دپیوی است؛ مانند: ایجاد بستانها و 
درختهای دار بستی و آزاد؛ و هو الذی انشا حنت معروشت .و غیرز 
معروشت ..» (انعام/6 ,141), ایجاد جوامع گوناگون:«... و انشا نا من 
تعدهم قرتا ءاخرین» (انعام/6 ,6 و نیز انعام/6 ,133؛ انهیاء/21,11؛ 
مومنون/3 2 1 42 قصص/45, 8 ایجاد انسانها: «و هو الذی انشاکم 
من تفس واحدة ..» (انعام/6 ,98 و نیز ملک/67 ,23؛ هود/11,61 ؛ 
نجم/53 ,32؛ ن 79 ,۰) ایجاد چشم, گوش و قلب برای وی: نت 
الذی آنشا لک السَمة والابصر والافذة ...» (مومنون/23,78), ایجاد 
درختی که از آن آنتتن ی حهزند "«ءآنثم اش شجرتها آم ت بَحنْ المَنشون» 
(واقعه/56 .72 ایجاد باغهای انگور و خرما: «قانشاا ِ یه نت من 
تخیل واعنب .. ۳ (مومنون/19 23۰ ایجاد و بالا بردن ابرها: و پنشی 
السحات التقال» (رعد/12:12) و جاد کشتهای بزرک: :حول الخوار 
الخنشاث فی البحر کالاعلم» (الرحمن/55 ,24) بدیهی است که انشاء در 
امور دنیوی افزون بر اينکه با رشد و پرورش دادن همراه است, تدریجی و 
مسبوق به ماده و مدت است. ۳ 

انشاء درمواردی نیز مربوط به عالم اخرت و نیز شروع مرحله تجرد انسان 
است؛ مانند: ایجاد همسران بهشتی: ِ آنشانون انشاء» واقعه/۵0, 5د), 
ایجاد افراد انسان در نشته دیگر: و فیلکم فی اج ۱ 
واقعه/61 ,۰ ابجاد نشئهآخرت: »... ال پنشی التْشاة الاخزة.. 
(عنکبوت/29, 20( و ایجاد تحولی 0 در جنین انسان: »... تنم 1 
خَلف ءاخر .. تک (مومنون/14 ,2۵3 

البته در عالم آخرت و موجودات اآخروی تدریج حرکت. رشد و تکامل 
تدای که درد ساسته صقر ی مرا ای الم با نا تا 
است., چنان که این تفاوت از الفاظی مانند «تبدیل». «امثال». «انشاء» و 
«مالا تعلمون» در آیاتی که از ایجاد انسانها در آخرت 2 
قابل استفاده است[25]؛ مانند: «تجٌ قگرنا مَتکُمٌ الموت و ما تحن 
سیم ای ان رل اشفا هد سیم فی.هاا ۰ نون 
(واقعه/56 , 60 - 61 و نیز انسان/6 7 29 بنابراین, اموری مانند پرورش 
دادن, تدریج و مسبوق بودن به ماده و مدت در آخرت بدین معناست که 
امور یاد شده به اقتضای آیه «جزاء وفاقا» (نبُ/78:26) و حدیث: «الدنیا 
مزرعة الاخرة» برخاسته از دنیا و حرکات دنیوی و با توجه به تدریجی بودن 
سوابق و مقدمات دنیوی است و همچنین نسبت به موردی که انشاء به 


نفس ناطقه انسان در دنیا تعلق گرفته است (مقمنون/23,14) باید گفت 
چون نفس ناطقه دون آغاز نید ایش:؛ جسمانی است و به بدن تعلق دارد[ 26] 
محکوم به حکم موجودات مادی و دنیوی است. 

شایان ذکر است که در برخی از آیات انشاء به صورت «مفرد» با تعبیرات 
گوناگون مستقما: به خود خداونج نسبت داده شده است؛ مانند: «هو الذی 
انشاکم...» (انعام/6,98), «هو الذی آنشا 1 ,» (مومنون/23,78), «هو 
آنشاکم .. ,» (هود/11, 61), «... کما انشاکم . ۰ (انعام/6 ,133) و «... ذ 
انشاکُم ..» (نجم/53 ,32) و در برخی دیگر با در نظر گرفتن وساطت 
علل ال رشد و تکامل به صورت «متکلم مع الفیر» امده است؛ مانند 
آیات 14 مومنون/23 و 35, 61 و 72 واقعه/ 56 . 


منابع 


منابع 

بحارالانوار؛ بصاثر ذوی التمییز فی لطائف الکتاب العزیز؛ التحقیق فی 
کلمات القران الکریم: التعریفات: تعليقة علی شرح المنظومة السبزواری؛ 
الحکمه الغالنه.فی اتسار الففلبه لاد مر الواند تترح نومه 
سبزواری؛ العروة الوئتی؛ عوالی اللثالی العزيزية فی الاحادیث الدیتیه؛ 
لقت امد مختضرا استاری: 0 را ان اد لس وان 
۳ 

حسن رمضانی 


انشاءالله <> استئناء 


انشاءالله > استثناء 


انشراح/سوره 


اشاره 


انشراح/سوره: نود و چهارمین سوره قران کریم 

سوره انشراح نود و چهارمین سوره قرآن کریم در ترتیب مصحف و به 
او ی قضی. از ماخرین با توخه به تسیا و 
محتوای ایات که به شماری از نعمتهای ویژه خداوند به پیامبر 1۳ 
می کند 93 ویژه آیه«و زفعنا لک زکرزی» که از بلند آوازه شدن نام پیامبر 
سخن می گوید و این امر در مدینه و در سالهای پایانی دعوت آن حضرت به 
وقوع پیفست احتمال هدنی بودن. این سوره را دادم وختی مدتن.نودن آن 
را ترجیح داده‌اند[ 27؛ ولی با توجه به روایات ترتیب نزول و ارتباط معنایی 
روشن سوره با سوره ضحی, به حدی که برخی ان را ادامه يا کامل کننده 
سوره ضحی دانسته‌اند مکی بودن سوره انشراح قوی‌تر به نظر می‌رسد. 
[28] برحسب روایات ترتیب نزول. سوره انشراح یازدهمین[29] (بدون 
احتساب سوره حمد) پا دوازدهمین [30] سوره کف است و بعداز سوره 
دارد. 

ات وین با اد هی ات دی کاس محاعفم. کی گت .کات 
فقهی سوره «الم نشرح» می‌نامیدند: ولی در چند قرن اخیر دزن تحصی از 
تفاسیر و مصحفها نام «انشراح» را که مصدر باب انفعال از فعل «تشرح» 
است و معنای حاصل مصدری دارد برای آن برگزیده‌اند؛ نیز در قرن اخیر 
در مصاحف و تفاسیر نام «شرح» برای این سوره متداول گردیده است. 
[33] 

ارتباط معنایی سوره انشراح با سوره قبل (ضحی) چنان آشکار است که 
همه مفسران به آن اشاره کرده‌اند. سوره ضحی با امتنان بر رسول ِ 
اسلام(صلی الله علیه وآله) و بیان بخشی از مواهب بزرگ آلهی به 
۱0 ِِ آغاز سوم است .۱4۱ ات 
پیوند شدید در کنار روایاتی که شیعه از امامان اهل بیت(علیهم السلام) 
واهل سنت از برخی صحابه و تابعان نقل کرده‌اند سبب شده است که 
گروهی از اهل سنت و بسیاری از عالمان شیعه به وحدت این دو سوره 
حکم کنند. نقل شده است که ابیخ در مصحف خود این دو سوره را با 
بسمله از هم جدا| نکرده بود[ 35]؛ نیز روایت شده است که طاووس و عمر 
بن عبد العزیز سوره‌های انشراح و ضحی را یک سوره محسوب می‌کردند 
و ان‌دو را بدون فاصله بسمله در یک رکعت از نماز واجب می‌خوآندند. 
[36] 


گرایش مشهور مفسران و فقهای شیعه چون شیخ صدوق[37], سید 
قریضی 9 ار ست طوسی |39 علایه ‌طیریتی ۱۸۱ سجفی خی | ]و 
.. براساس روایات اهل بیت(علیهم السلام)[42] به وحدت دو سوره با 
حذف بسمله بین آن دو بوده است[43]؛ اما ابن ادریس با پذیرش وحدت 
دو سوره, حذف 1 آن دو را به دلیل, وجود آن در مصحف و تواتر 
روایات بر وحدت دو سوره و با استناد به روایاتی که بر تعدد دو سوره 
دلالت دارد در وحدت دو سوره تشکیک کرده است.[45] غالب علمای پس 
عاملی |[ 49 ] نیز نظربه او را تأایید و دلالت روایات بر وحدت دو سوره را رد 
کردند. صاحب جواهر نیز اگر چه نظر صریحی در اين مسئله نمی‌دهد؛ ولی 
در دلایل قائلان به و مناقشه می کند[50]. البته در همین دوره نیز 
اخباریان[1د] و گروهی از علمای غیر اخباری[52] نظریه وحدت را 
پذیرفته و از آن دفاع کرده‌اند. با وجود همه این اختلافات, از نظر حکم 
فقهی بیشتر فقهای شیعه به وجوب يا وجوب احتیاطی قرائت این دو سوره 
با هم و با ثبوت بسمله در یک رکعت از نماز واجب فتوا داده‌اند[53], مگر 
انان که قرائت کمتر از یک سوره کامل در یک رکعت از نماز واجب را جایز 
می‌دانند.[ 54 ] ۱ 

به نظر می‌رسد رای صحیح در این باب عدم وحدت این دو سوره است و 
روایات نیز بر بیش از جواز خواندن این دو سوره با هم در یک رکعت از 
نماز واجب دلالتی ندارد, حنی از بعضی روایات عدم وحدت این دو سوره 
استفاده می‌شود.[ 55] 

هدف این سوره آزاتن دادن به رسول خدا.صلی الله علیه وآله)و دعوت 
آن حضرت به پایداری است. ازاین‌رو خداوند نعمتهای بزرگی را که به آن 
حضزت ارزانی. کرده است باداور هی‌شون و او با نم رزوی تر متشکلات 
بشارت و به عبادت و دعا فرمان می دهد [56] 


محتوای سوره: 


محتوای سوره: , 

سوره انشراج با بیان سه موهبت بزرگ از مواهب الهی ویژه پیامبر(صلی 
الله علیه واله) آغاز می‌شود. ابتدا شرح صدر پیامبر(صلی الله علیه 
وآله)به‌گونه‌ای که آمادگی پذیرش وحی و ادای حق رسالت وِ صبر در برابر 
سختیها و تحمل آزار و اذیت مردم را داشته باشد, مطرح گردیده است. 
سپس به سبک کردن بار سنگین رسالت و مسئولیت دشوار نبوت و هدایت 
مردم اشاره می‌کند و در چهارمین ایه به بیان سومین نعمت یعنی بلند 
اوازه کردن نام ان حضرت می‌پردازد که از مصادیق ان, این است که 
خدای سبحان نام پیامبر(صلی الله علیه وآله)را در اذان و اقامه و تشهٌّد 
نماز در کتار نام خویش قرار داده است. در روایتی از پیامبر اکرم(صلی 
الله علیه واله)امده است: خداوند عژوجل به رسولش می‌فرماید: «هر گاه 
نام من برد شود نامت با نام من ذکر می‌شود». .۱9۱71 در پنجمین آیه به 
پیامبر مزده آسانی: پنن, از دشنواری. فی‌دهد: «فار مَع العسر پر و در 
آیه بعد این مطلب را تکرار می‌کند. گروهی از مفسران تکرار «العسر» را 
به صورت معرفه دلیل , بر یکی بودن آن دو دانسته و تکرار «یّسرآا» را به 
صورت نکر دلیل, ببز تعدد و مغابرت آن دوبا هم می‌داننده بتایزاین؛ مقصود 
آیه چنین است که در برابر هر عسر دو پسر وجود دارد: یک پُسر در دنیا و 
پسری دیگر در آخرت. این نظر با روایات نیز سازگاری دارد. برای نمونه از 
پیامبر(صلی الله علیه وآله)/روایت شده است: «خداوند یک عسر و دو یسر 
آفرید. یک عسر نمي‌تواند بر دو پسر غلبه کند»[58]: اما علامه طباطبایی 
اين تکرار را صرفا تأکید معنای آیه پیشین می‌داند و سه نعمت ذکر شده در 
ابتدای سور ه را از مصادیق یسر یس از عسر به شمار می‌آورد 5۱91۰ در 
نهایت خداوند خطاب به پیامبر(صلی الله علیه وآله) می‌فرماید: هرگاه از 
واجبات فارغ شدی که را در عبادت و دعا به سختی بینداز : «فازذ] فرغت 
فانصّب * و الی فارعب» در تفسیر این 3و آبه مفسران وجوه دیگری 
نیز ذکر کرده‌اند که بعضی از باب بیان مصداق و برخی نیز ضعیف و بدون 
دلیل است.[60] 

از پیامبر(صلی الله علیه وآله) نقل شده است که فرمود: از خداوند متعالی 
سوالی کردم که‌ای کاش نمی‌کردم؛ گفتم: پروردگارا پیغمبرانی قبل از من 
آمده‌اند. برای بعضی از ایشان باد را مسچخر گردانیدی و بعضی, مردگان را 
زنده می‌کردند. فرمود: آیا یتیم نبودی و من پناهت ِِ گفتم: بلی. 
فرمود: آيا گمشده نبودی و من هدایتت کردم ؟ گفتم: فرمود: آیا 


سینه‌ات را گشاده نساختم و سنگینی روی دوشت را برداشتم ؟ گفتم: آری 
ای پروردگار من.[61] 


فضیلت سوره: 


فضیلت سوره: ۳ 
بنا به روایتی پیامبر(صلی الله علیه واله)فرمود: يا علی! کسی که این 
ایه در روز قیامت تن‌پوشی بهشتی به او می‌دهند.[ 62] 


منابع 


ِ 
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تتفاتل الشععه الهدایه (فی ااضول واآقرهع. 





انشقاق/سوره 


اشاره 


انشقاق/سوره: نام هشتادوچهارمین سوره قران کریم 

این سوره به اتفاق. مکی[63] و در ترتیب نزول, هشتاد و سومین سوره 
قران است[64] که پس از سوره انفطار و قبل از سوره روم نازل 
شده[ 65 ] و به این ترتیب, از آخرین سوره‌های فرود آمتان در مکه است. 
تظم منوزخ:ه پیوستی, آیات آن دلیل بر نزول یکپارچه آن است.[66] 
سوره انشقاق دارای 25 آیه, 8 علمه[67] و 430 حرف[68] 
است[69]. برخی با ادغام آیات 7 8 آن را 4 آیه[70] و بعضی افزون بر 
آن با یکی دانستن آیات 10 و 11 آن را23 آیه[1 7] دانسته‌اند. 

نام مشهور سوره؛ انشقاق[72] است و بعضی آن را «انشقت » خوانده‌اند 
که از آیه نخست آن گرفته شده است. 

آیه 1 انشقاق/84 یکی از موارد ده‌گانه سجده مستحب نزد دانشمندان 
شیعه[73] و از موارد چهارده‌گانه سجده واجب نزد بیشتر علمای اهل 


سنت است.74۱ ] 


محتوای سوره: 


محتوای سوره: 

انس اف ای بان ان انیس قاست 
اشاره دارد. 

2 در آیه 6 می‌فرماید: برای انسان سیری است به سوی پرفرد کارش :اه 
در این مسیر تا آنجا پیش می‌رود که پروردگارش را ملاقات کند. 

3 در آیات 7 12 ملاک پاداش در روز رستاخیز را نامه عمل می‌داند که 
براساس آز به خستاب آتتتتا نها ز شبد مین می‌شود. 

4 در آیات 13 _ 15 خوشحالي از کفر و گناه و نیز گمان به عدم معاد و 
بازگشت پس از مرگ را دو علت برای عذاب بدکاران می‌شمارد و احاطه 
هع سای ست اه ماس ایا ی نها اشنان را بادام 
می‌ شود. 

5 . در آیات 16 19 با 4 سوگند, به مراحل سیر انسان در دنیا و آخرت و 
انتقالش از حالی به حال دیگر اشاره می‌کند. 

6 ات بانانی منفره: ابار شکمتی ار ایقاق تباعردن کاقران: و آکاهی 
پروردگار از آنچه ایشان در دل پنهان کرده‌اند و بیان فرجام بدکاران و 
کازان را فرترها و۱75 

کر فلت ات این شره: اد آماش‌صاوق (علیه التماام انقل دم آزست؟ 
کسی که همواره در نمازهای واجب و مستجب سوره‌های انفطار و انشقاق 
را بخواند, خداوند بین او و حاجتش فاصله نمی‌افکند و مانعی میان او و 
خدا| نخواهد بود و پیوسته خداوند به او ق ار تا از حساب مردم فارغ 
شود.[6 7 ] 

کر خی ات سر سا صلی اه بای اش سس 
همواره این سوره را بخواند خداوند او را از دریافت نامه عمل از پشت 
سر در امان می‌دارد.[ 77] 
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محمد حسن درایتی 


اشاره 


انصاب, جمع نطب, هر چیزی است که برای هدفی معین, چون پرستش. 
راهنمایی افراد. ترساندن و فراری دادن حیوانات. تقرب جستن به خدا و 
مانند ان نصب می‌شود.[78] نطّب جمع نصیب يا نصیبه هر چیزی جز خدای 
ای اعت مس ی یی ۲۱ 
انصاب در اصطلاح در دو معنا به‌کار رفته است: 1. سنگهایی که در دوران 
جاهلیت پیرامون کعبه نصب می‌شد تا با تکریم آنها و قربانی کردن برای 
آنها به بتها تقرب جویند. گاه این سنگها را به دلخواه با سنگهای بهتر عوض 
می‌کردند[80]و شمار آنها را 360 تخته گفته‌اند.[811] 2. سنگها یا هر چیز 
دیگری که مورد پرستش قرار می‌گرفت. مشرکان این سنگها را با خود 
حمل می‌کردند و هرگاه سنگ بهتری می‌یافتند سنگ پیشین را رها 
می‌ کر دند. [ 82] 
تفاوت انضاب: با «اهتان» و <اصنام» که مشرکان نها را تیز می‌برستیدند 
این است که اوثان از سنگ و چوب ساخته می‌شد و دارای پیکره بود؛ اما 
صورت نداشت. اصنام با چوب پا سنگهای گرانبها یا جواهرات معدنی 
ساخته می‌ شد و برای ان پیکره و صورت می‌تر اشیدند و به جواهرات و 
فلزات ت گرانبها می‌آراستند[83]؛ ولی انصاب بدون صورت و پیکره بوده و پا 
خود پرستش می‌شد يا مقابل اصنام قرار می‌گرفت و خون قربانی بر آن 
ريخته می‌شد.[84] 
پرستش بنها متجصن نع کوم کرت نبود, بلکه اقوام سامی و غیر سامی نیز 
1 1 1 درم و را 1 خود حمل می‌کنند ۳ را دارای 
کرامت و قدرت صی‌دانند که می‌توانند مردم را حفوظ کنند و نیازشان را 
برآورند. برای این پیکره‌ها و سنگها قربانی می‌کنند, به آنها تقرب می‌جویند 
و آنها را می‌پرستند. اگر سودی دیدند بر احترام و تکریمشان می‌افزایند و 
گرنه آنها را رها کرده, معبودهای دیگری برمی‌گزینند.[86] 
درباره کیفیت رواج بت *پیرستی بین عرب گفته شده که جویر فرزندان 
اسماعیل(علیه السلام) در مکه فزونی یافتند و با یکدیگر درگیر شدند 
هرکس که شهر را ترک می‌کرد یکی از سنگهای حرم را با خود می‌برد و در 
محل اقامت جدید برای تعظیم حرم گرد آن به نیت کعبه طواف می‌کرد. 
دا و اس اه ها رصان سس رات ها ناوت 
در مشاعر باقی ماند.[87] 
در قرآن کریم واژه نصب در آیات 3 مائده/ظ5 و 43 معارج/70 و واژه 


انصاب در 90 مائده/5 آفذخ است. افزون بر این سه ان مفسران ذیل 
برخی آیات دیگر نیز به موضوع انصاب پرداخته‌اند. (نک: بقره/2, 58 ؛ 
یونس/10, 19) 

در آیه 3 مائده/5 خدای سبحان پس از بیان برخی خوردنیهای حرام چون 
مردار, خون؛ گوشت خوک و آنچه به هنگام کشتن, نام غیر خدا بر ان برده 
شده باشد, خوردن گوشت ۱ تذکیه نشده را نیز حرام دانسته و 
همگان را از ذیح* حیوانات بٍ نصّب باز داشته است: «حرّم عَلیک الميتة 
ولد و لحم الخنزیر و ما اهل به لقیر ال . .. و ما ذیخ عَلی الصُب» امام 
باقر(علیه السلام) مقصود از «ما اهل , ۳ الله» را هر چیزی دانسته که 
برای بتها قربانی* می‌شود. | 88] ۳ آیه 43 معارج/70 سرعت خروح 
کافران از قبرها در قیامت؛ به سرعت گرد آمدن آنان بر تضُب تشبیه شده 
است: «بوم یخزجون من الاجدات سراعا کانم نهّم الی نب یوفقضون» برخی 
مفسران مقصود از نصب در این آیه را ام می‌دانند[ 89] و برخی دیگر 
چنین تعبیرزی را در کلام خدا بعید. دانسته ان را : به معنای علامتی می‌دانند 
که برای راهنمایی افراد در راهها نصب می‌شود.[90] در آیه 90 مائده/5 
نیز شراب, قمار, انصاب و قرعه کشی با تیرهای از لام, رجس و از اعمال 
شیطان شمرده شده و بر لز وم اختناب: از آن-بزای نبل نم زستکاری تأکید 
شده است: «یایتا الذین ءامنوا اما الحمد والميسر والانصابٌ والازلم 
رجس من عمَل الشیطن فاجتیبوه» 

برخی مورخان با ذکر آیه 158 بقره/2 به نحوه آوردن اصنام وانصاب در 
صفا و مروه و آداب جاهلیت* در این باره اشاره کرده‌اند[91]؛ همچنین در 
تفسیر ایات 103 مائده/5 و 19 یپونس/10 به نقش عمرو بن لحی بن 
حارثه در پیدایش «بحیره». «سائبه». «وصیله» و «حام» و تغییر دین 
اسماعیل (علیه السلام)پرداخته‌اند که بت‌پرستی را رواج داد و اوثان را 
انتقال بتها به شبه جزیره عربستان و تغییر دین حضرت‌ابراهیم و 
اسماعیل(علیهما السلام)به وسیله وی را که در زمان شاپور ذوالاکتاف 
ساسانی بر مکه سیادت داشت ذکر کرده‌اند.[94] 

از دیگر آیات مرتبط با موضوع انصاب. ایات 19 - 20 نجم/53 و 23 
نوح/1 7 دانسته شده است. در این ایات نام بتهای معروف مورد پرستش 
عرب* آمده است و مفسران و مورخان در تجوو انتقال بتهای قوم نوج 
میان آنها مطالبی را آورده‌اند. در روایتی داستان گونه, مورخان گفته‌اند که 
پرستش بت, نخستین‌بار بین فرزندان قابیل‌بن‌آدم از قوم ادریس و نوح 
رواج یافت و پس از توفان و نابودی کافران, بتهای قوم نوح زیر گل و لای 
مدفون شد. سرانجام شیطان يا یکی از جنیان جای آنها را به عمرو بن لحی 
نشان داد و او نخستین کسی بود که بت‌پرستی را در عرب رواج داد.[ 95] 


هرچند انصاب غیر از اوثان و اصنام است؛ اما برخی مفسران «نصب» در 
آیه 43 معارج/70 را به صنم معنا کرده‌اند[96], افزون بر این انصاب با 
اوثان و اصنام در بسیاری موارد کارکردهای مشترکی داشته‌اندر برخی 
بتهای بزرگ, مانند لات و ود و سواع و نسر» در معابد خاصی نگکهداری 
می‌شد و مردم با پرستش و نذر به انها تقرب می‌جستند و برخی بتهای 
کوچک در خانه‌ها نگهداری می‌شد و انها را در سفرها برای تبرک به بتهای 
بزرگ همراه می‌بردند ۰[ ۱97 

از دیگر بتهای معروف عرب اساف و نائله بود؛ اساف نام مردی یمنی 
است که به نائله عشق میورزید و این دو چون برای حج گزاردن به مکه 
آمدند, دور از انظار, درون خانه با یکدیگر به فسق درآمیختند. صبحگاه 
مردم آن دو را که به صورت ول کت متخ شده بودند برای عبرت وان 
پیشاپیش کعبه نهادند و چون مدتی گذشت و بت تشن بت رواج یافت این 
دو نیز پرستش می‌شدند؛ یکی از این دو کنار کی کعبه و دیگری در جایگاه 
زمزم بود و قریشیان هر دو را کنار زمزم نهاده, گوسفند و شتر پیش آنان 
قربانی می‌کردند.[98] افزون بر بتهای قبیله‌ای و خانگی 360 بت به شمار 
روزهای سال پرستش می‌شد و حوادث هر روز به یکی از آنها منسوب 
ِِ [ افزون بر سنگها درختان نیز پرستش و برای آنها قربانی 
در رد ایه 103 مائده/5 روایاتی به این مضمون از رسول خدا(صلی 
الله علیه واله) نقل شده که عمرو بن لحی چون دین خدا را تغییر داد و در 
آن بدعتهایی نهاد گرفتار عذاب الهی شد و پیامبر در سفر معراج, عذاب 
سخت وی را مشاهده کرد.[101] 
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انصار 


اشاره 


انصار: یاران یثربی پیامبر 

واژه انصار از واژه‌ها و اصطلاحات مشهور تاریخ صدر اسلام است و در 
قرآن و بسیاری از متون روایی, تاریخی و تفسیری به‌کار رفته است. این 
واژه جمع کلمه ناصر و برگرفته از ريشه «ن - ص - ر» است که به مفهوم 
کمک کردن, یاری رسانیدن و دستگیری کردن است .[1] آنچه مفهوم این 
واژه را از مفهوم «اعوان» متمایز می‌سازد ان است که عون برای هر 
کمکی به‌کار می‌رود[2]؛ اما نصر کمک به فرد يا گروهی است که در 
رویارویی یا دشمنی با فرد پا گروهی قرار گرفته است,: ازاین‌رو چنانچه در 
جنگ گروهی به یکی از طرفین نزاع بييوندند انا را نصرت داده‌اند +[ 3 


آغاز و سیر نصرت پیامبر به وسیله اهل یثرب: 


اغاز و سیر نصرت پیامبر به وسیله اهل یثرب: 

اس رال نا رت وان ره 
دوم سا مف کردد: در میان جمع بیعت کننده با پیامبر دو تن از سران 
تیره‌های اوسی (بنی عبدالأشهل) و خزرجی (بنی‌سلمه) نیز حضور داشتند 
که پیامبر با وعده آنان حاضر شد به یترب مهاجرت کند. بیعت کنندگان 
بیعت عقبه تعهد کردند همچون زنان و فرزندان خود از پیامبر دفاع کنند. ( 
< > بیعت عقبه) 

واژه‌های به‌کار رفته در گزارش از این گفتوگوها عبارت است از «منع» به 
معنای مصون داشتن و حفظ کردن و «آوی» به معنای پناه دادن. در برخی 
گزارشها هم از «نصر» استفاده شده؛ اما با قیدهای حفتا ری پس از رت 
همان مفهوم گزارشهای فوق به دست می‌آید 41 

در آیات 72 و 74 انفال/8 نیز از واژگان «آوی» به معنای مصون کردن و 
«نصر» به ۳۹ حمایت کردن بدین منظور استفاده شده است: «والذین 
ءاووا وتضروا . * والذین ءاووا وتضروا ولیک هم المْوْمنون حقا له 
مَغفرّة ورزق 0 (انفال/8 ,73 74) به‌رغم صدور حکم جهاد در سال 
نخست هجری هیچ‌یک از اهالی پتثرب در اعزامهای 1 برای 
تعرض به‌کاروانهای تجاری قریش حضور نداشتند.[5] با بالا گرفتن نزاع 
میان قریشیان مکه و قریشیان مهاجر: جنگهای متعددی روی داد و رابطه‌ای 
بود. ۷۳ جنگ 1۳ آغار شد که پیامبر به‌کاروان قریش در ۳ دست 
نیافت و چون متوجه نزدیک شدن سپاه اعزامی 9 شد با یاران خود 
مشورت کرد؛ اما به آمادگی مهاجران و نظرات آنان اکتفا نکرد و 
انصاریان حاضر نیز نظرخواست. زیرا| انصا ۰ 
نصرت آن حضرت در خارج از مدینه نبودند[6], آنگاه سعدبن‌معاذ از سران 
انصار برخاست و خود و دیگر انصار حاضر را تابع پیامبر و وحی الهی 
دانست [ 7 ], ازاین‌روی حمایت یثربیان که تا این زمان مجدود به دفاع از 
مهاجران در یثرب بود از آن فراتر رفت و به دیگر رویاروییهای پیامبر 
تسری یافت. حضور یثربیان در لشکرکشیهایی چون بدر الموعد. سویق, 
خیبره فتح مکه, ۰ موته» تبوک و غزوات دیگر نشانی از این امر است. 

تغییر نوع زوابط یثربیان: با مهاجران در آیات سوره انفال/8 که همزمان با 
چنگ بدر در سال دوم هجری نازل شده منعکس شده است. در آیات 72 
و74 این سوره نبصرت از پناهندگی تفکیک شده و بر کنش خاصی اطلاق 
شده است :«... و الذین ءاووا و تصر وا >> ازاین‌رو شاید نتوان پذیرفت که 


بیعت کنندگان عقبه دوم از واژه نصرت در سخنان خود با پیامبر استفاده 
کزده باشتن زر بر همان کوته که. کفته:نندم تصرت در جن‌بنن اعان کدی 
ردیابی نخستین کاربردهای واژه انصار برای مسلمانان یثرب با تکبه بر 
متون اسلامی ناکام می‌ماند. زیرا مولفان این متون در سده دوم و سوم به 
تحول مفهوم انصار پس از عصر نبوی توجه نکرده‌اند و هرگاه می‌خواستند 
از اوس پا خزرح نام ببرند از این واژه استفاده می‌ کردند. ) < > همین 
مقاله: تحول مفهوم انصار) ۱ ۱ 

در سوره انفال پس از بیان حوادت جنگ بدره و در ایات پاپانی این سوره 
برای اشاره به مسلمانان یثربی, از عبارتهایی چون «... والذین ... تَصَروا 
تک استفاده شده است و نشان می‌دهد که هنوز واژه انصار به ناهن برای 
انها تبدیل نشده است (سال دوم هجری)؛ اما در ایات سوره ستوبه نام 
انضار ذر. کنار ناخ مهاخران آمده و.شان: مق‌دهد که.چنین وازه‌ا در تسال 
ششم به‌کار می‌ر فته و برای همگان شناخته شده بوده است: «... 
الشجر بخ وااتصار نع (نوبه/00 1 ,9 117) 

در اشعار صدر اسلا سل واژه انصار در برابر نام مهاجران به‌کار رفته 
است. گفته شده: به هنگام تاسیس مسجد نبوی در سال دوم در مصرع 
دوم شعری, به مهاجر و انصار دعا شده است.[8] چنین اشعاری را به 
زمان حفر خندق در سال بنجم نیز تسبت می‌دهند[ 9]؛ اما با توجه به انکه 
آغاز صرت در جنگ بدر و یس از ساختن مسجد بوده, نمی‌توان شعر 
نخست. را به. آن دوره نسبت داد, زیرا آنچه یثرییان در آغاز انجام می‌ذادند 
پناه دادن (أوی) نامیده می‌شد. 

در ارات دی قرآن. کر یه واژه ایا ای راز فارشا اه 
دوبار در سور 6 توبه همراه / با واژه مهاجرین بیان شده است (توبه/9؛ 100 
17( و از گروههای ساکن در یثترب خبر می‌د هد همچنین با اشاره به 
نصرت ]2 نسبت به حواریان عیسی در آیات 52 آل‌عمران/3 و 14 
صف/61 میان حمایت حواریان و حمایت انصار از خدا| به نوعی مقایسه 
صورت می‌گیرد تا ایشان را دلگرم کند که هرکس خدا را یاری کند خداوند 
او را بر دشمنش روز ی کردانی #فلتا احسٌ عیسی منهْمْ الکفز قال مَن 
اتضازی الی الله فال الخوارنون آصاء الله عاعت با بالله واشچد با 
مُسلمون.»(آل عمران/3,52) حواریان در اين آیه خود را از انصار خداوند 
دنه و از بيامیر خود.می‌خواهند. خواهی دهد که شایم اند اما دز آابه بعد 
خداوند ایمان حواریان عیسی را الگویی برای مقمنان معرفی می‌کند که در 
برابر کافران از حمایت و پشتیبانی خداوند بهره‌مند شدند: «یأیها الذین 
اهنوا کوتوا انضار الله کما فال عیفی ابت ریم للخوارب من انضاری 
الی. ال قال العوارتون بُحرٌ انضاژ الله فاقتت طالفة من نتی‌اسرء‌یل 


وکقنت طانقه فایدتا الدین >امنوا علی. دوهم.. فاصتحوا :ظهرین»*. 


تک 


(صف/61,14) 
ازاین‌رو واژه انصار می‌توانست حس معنوی ویژه‌ای در میان بومیان 
ن یثترب ایجاد کند, به‌گونه‌ ای که آنان خود رآ یاران و سربازان 
خن آوند اخساس. کنند و ریز انمان و فرش آنها وه زندگی تاثیری عمیق بر 
جای 2 انتظار جها 2 پیشتازی در نبرد, آمادگی برای شهادت[21]. 
شد. 
براساس گزارشهای واقدی 94 درصد شهدای احد (66 از 70 تن)[13]؛ 
۶2 درصد شهدای بثر معونه (حدود 37 از 40 تن)[14]. همه شهدای 
خندق (6 تن)[151], ِِ ۵ خیبر (9 از 15 ۰ ر همه 
و ایشان ۱ 
پیامبر و رویارویی با تبلیغات منفی آنان اشاره کرد. اين نقش را شاعران 
برجسته و شهره انصاری برعهده داشتند. در این زمینه به سه تن از 
شعرای یثربی چون حسان بن ثابت. کعب بن مالک و عبدالله بن رواحه 
شاه شت اشت 18 


فخیال ینم اتان 


تحول مفهوم انصار: 

پس از هجچرت, مسلمانان یثرب به دو دسته بومی و موجن تقتبیم 
می‌شدند. شاید گزارشی که طبری از ابن عباس نقل کرده است بهترین 
مستند در این زمینه باشد. بنا به روایت وی. مسلمانان به چند دسته از 
جمله مقمنان اعرابی (صحرانشین) ساکن در مناطق خود, مقمنان مهاجر, 
و انصار تفکیک شده‌اند ۰ , به عبارت دیگر برای عمده مسلمانان شبه 
جزیره, در دوره‌ای از زمان, یثرب تنها مکان امن و انصار تنها حامیان قابل 
اعتماد بودند و در همین شرایط و فضا دو مفهوم «هجرت» و «نصرت» 
شبه جزیره در سالهای پایانی و نامه‌نگاریهای او با حاکمان دوردست. 
مفهوم هجرت دیگر بر مسافران به پثرب اطلاق نمی‌شد, چنان که مفهوم 
نصرت نیز به یثربیان محدود نمی‌شد, هرچند بر دیگران نیز اطلاق نشد. بر 
این اساس در نخستین دوره واژه انصار در معنای یاران و حامیان بومی 
پیامبر در برابر کافران شبه جزیره به‌کار رفت و به قبیله و ايین خاصی 
محدود نمی‌شد و هرچند اشاره نشده؛ اما بهودیان نیز که از پیامبر حمایت 
کردند و از جان خود گذشتند[20] بدون تردید جزو انصار خواهند بود. 

با تاسیس دیوان از سوی خلیفه دوم و اخراج بهودیان ساکن در منطقه در 
زمان او مفهوم انصار وارد فضای اداری - اقتصادی گردید و همراه با اوس 
و خزرج. همپیمانان انان نیز ذکر می‌شدند, زیرا اعضای قبایل همپیمان 
ا ‏ ی ‏ ص راز فا مر 2 
سهمیه خاصی را از بیت‌المال شهر مدینه دریافت می‌کردند و در بخشی 
خاص از دیوان جای داشتند.[ 21] 

این واژه در مرحله بعد بیشتر در منابع نسب‌شناسانه و تاریخی انعکاس 
یافته و معادل واژه بنی قیله (اوس و خزرج) است. شاخصه اصلی این واژه 
در این دوره. شاخصه‌ای تسبی است[22] و گاه شامل اوسیان و خزرجیان 
مخالف دولت پیامبر یا کسانی که پیش از هجرت پیامبر, یثرب را ترک کرده 
بودند نیز می‌شود. به نظر می‌رسد در عصر ندوین متون تاریخی بیشتر به 
مفهوم تسبی انصار توجه شده است و دز کار برد ان خر کزارشقا کستر دفت 
شده آاست؛ به عنوان نمونه از انصاریان منافق, انصاریان نامسلمان عصر 
جاهلی و ... سخن گفته‌اند[23], ازاین‌رو برخی پژوهشگران معاصر از 
مشخص نیست ایا در اغاز حضور پیامبر در یثرب معیاری برای انصاری 
شدن وجود داشته يا نه, زیرا در ان دوره همه پثربیان به نصرت پیامبر 


نيامدند و افزون بر این میزان و اهمیت نصرت کسانی که در دایره انصار 
قرار می‌گرفتند به یک اندازه تبود. آماو: اتضار از-سالیتبه سال. دیحر:ه از 
تیره‌ای به تیره دیگر تفاوت می‌کرد, لذ| می‌توان ا ان را نیز همچون 
مهاجران به انصاریان نخست و انصاریان وایسین تفعیک کرد. در منابع. این 
تقسیم بندی درباره مهاجران وجود دارد و شاخصه‌هایی هم برای تق و 
ی ای متاخر تعیین کرده‌اند؛ اما در مورد انصار چنین 

نشده, هر چند در قرآن بدان تصریح شده 9 
«والب بقور" الاوّلون من .. الانصار والذین ابعوهٌم باحسن ...» 
(توبه/100 ,9( همچلین می‌توان اشاره کرد که انصار در سالهای نخستین 
هجرت بخش عمده جمعیت مسلمانان را تشکیل می‌دادند در حالی که به 
را کر ای رف ی رس ان ان باسر ی 
اقلیتی در میان مسلمانان تبدیل شده بودند, از اين رو پیامبر سفارش 
انصار را در بیانات خود به مسلمانان کرده بود. ( > اوس و خزرج) 


مهاجران و انصار: 


مهاجران و انصار: ۱ ۱ 
ان رت سا ات ای ان و ای ور ای 
سیر ارام مهاجرت به این شهر آغاز گردید؛ اما روند ان پس از جنگ خندق 
(دوره تثبیت ), شتاب پافت. ازاین‌رو در دوره بخست مدبی (5 سال 
خی مان ار ان ی و کر سس ان وا مکی هکس 
صحرانشین بودند 1۰ ۱2 ) < ۴ اصحاب صفه) 
انصار به نوعی مهاجران را همچون افراد خودی پذیرفتند و کاستیهایشان را 
جبران کردند و زمینه ادامه حیات انها را در پثرب فراهم کردند. پیش از 
انکه پیامبر در هجرت خود به یثرب برسد بسیاری از مهاجران مجرد در 
فصاقه قبا هدر خانه کمن نوم کم همست العر آب ۱26۱ خانه مجردان) 
مشهور شد مستقر شده بودند؛ ؛ اما با ساخته شدن مسجد و بنای صقه, آنجا 
مهمانسرای مهاجران مجرد, گردید و انصاریان کمکهای غذایی خود را به 
آنجا می‌فرستادند: «ییا الذین ءاقنوا آنفقوا مين طیت ما کستبتم وی 
اخزجنا لکم من الارض ولا تتیّموا الحبیت مه #ققورن ولستم باخنية الا آن 
۱۱۹ 0 ۱ رز 00 تهب 
مقمنان خواسته شده از محصولات مرغوب خود انفاق کنند و بدانها گوشزد 
شده که خداوند از شما بی‌نیاز است. به روایت سدی این آیه درباره انصار 
۵ گراخ آها ۲ لسن مت ۱7۱ 
اما برخی مهاجران به ویژه قریشیان در میان تیره‌های گوناگون انصاری 
توزیع شدند و انصاریان در رقابت با همدیگر. براساس قرعه حمایت از 
خانواده‌های مهاجر را بر عهده می‌گرفتند.[28] برخی خانواده‌های مهاجر نیز 
که پیش از هجرت با مردم پثرب ارتباط داشتند نزد اشنایان خود رفتند و در 
خانه و کاشانه آنان مستقر شدند.[ 29] 
اتضار دارابی هانه خوه زا در اختبار مهاجران:قرار می‌دادنه(0۵ ۱۰ و نان ,را 
در محصولات کشاورزی خود شریک کردند و برخی از انان زمینهای پیرامون 
منازل مسکونی خود را به پیامبر بخشید ند ,11 3] روابط میان انصار و 
مهاجران با پیمان برادری که پیامبر میان حدود 45 انصاری و 45 مهاجر 
بست تقویت گردید 1 ۱ به درسنی نمی‌توان گفت اخوت چون جلف پا 
ولاء, مهاجران را ؛ به انصار پیوند می‌داد پا نه. شاید ارت بردن مهاجر از 
برادر انصاری خود نشان دهد که در آغاز همین‌گونه بوده است؛ اما منایع 
نیز کمتر از مهاجری نام می‌برند که از برادر انصاری خود ارت برده باشد. 
البته محدثان به این امر اشاره می‌کنند و معتقدند اين حکم با آپات قرآنی 
امه نی اس 2 ذیل در خطاب به انصار چنین می‌گوید :«والذین ءاهنوا 


من بَعدٌ وهاجروا وچچدوا معکم فاولک منکم واولوا الارحام بَعْهْم آولی 
بعض قن حتت اه ان الله کل سوع لیم و کشانی که شن از ان 
ایمان آورده و هجرت کرده و همراه شما جهاد کرده‌اند, از شما هستند. در 
کتاب خدا خویشاوندان به یکدیگر (در ارث) سزاوارترند. خداوند به همه 
چیز آگاه است». (انفال/8 ,75) 
بررسی تمامی جنگهای پیامبر به خوبی نشان می‌دهد که مهاجران نه همراه 
با برادران انصاری خود, که در یگان ویژه مهاجران و به صورت مجزا 
سازماندهی شده‌اند ۰[ ۱33 
حمایت مالی و معیشتی انصار از مهاجران تا سال چهارم هجری ادامه 
پافت. در آن سال تنی‌تصیو از دنه هید شهوندرو اراضی مروت و آنهای 
آنها بنا به حکم قرآن به مالکیت پیامبر درآمد و آن حضرت از انصار خواست 
یکی از دو گزینه را انتخاب کنند: نخست آنکه روابط مهاجران و انصار 
همچنان باقی بماند و بخشی از زمینهای بنی نضیر در میان مهاجران و انصار 
توزیع شود و دوم آنکه بخشی از اين زمینها در میان 0 توزیع شود و 
در .مقابل. مهاجر ان انخه: از انضار دریافت. کرده‌اند:با از منافع: آن نهزه 
هی پرند بدانها بسن دهند آضا اتضار از بیاخیر خهامنتند.آن اراضی را در میان 
مهاجران تقسیم کتد و. مهاجزران نیز همچنان در اضوال آنها شزیک. بمانند: 
[34] به گزارش آیه نهم حشر/59 , در این صحنه انصار در دل خود هیچ 
اخش ان تمایلی به اموالی که به مهاجران داده شد ندارند و مهاجران را 
دوست دارند و آتا را بر خود ترجیح می‌دهنم. کسانی که از آزمندی تفن 
خویش 0 امان‌اند رستگار خواهند بود. «والذین بوَءو الدار والایمن من 
قبلهم يُحبُونَ من هاجرّ البهم ولا یجدون فی ضدورهم حاجهةٌ ممّا, اوتوا 
وبوترون علی آنقسیهم ولو کان بهم خصاضةٌ وهن یوق شخ تفسیه فاأولتک 
هم المْفلحون» 
3 در گزارشی رفتار انصار با مهاجران را به محبت والدین به 
فرزندشان تشبیه کرده است.[35] شبیه به این تعبیر در حزارننن عباس 
عموی پیامبر از جنگ حنین وجود دارد. براساس این گزارش زمانی که همه 
در حال فرار بودند چون به خواست پیامبر(صلی الله علیه واله)انصار 
فراخوانده شدند, همچون توجو مادر به ندای فرزندی که به خطر افتاده, به 
ایشان توجه کردند.[36] در گزارشهای دیگری هم آمده که مهاجران با 
مشناهده رفتار انصار از. ان بانت نعران, شدهم. بودند. که آنان .همه. اخر الفی 
را به خود اختصاص دهند.[7 3] 
به‌رغم پشتیبانی انصار از مهاجران گاه تنشهایی هم میان برخی مهاجران و 
برخی از انصار به ویژه کسانی که متهم به نفاق بودند روی می‌داد؛ در نبرد 
بنی‌مصطلق در سال ششم هجری برخوردهایی میان برخی مهاجران و 
اتضان خیقه شدد. که به نبیر بتامیر (صلی اللة علیه واله)مرطرف شده در. آن 


کارزار که فردی از مهاجران با یکی از انصار برخورد تندی کرد, عبدالله بن 
ابیت اتضارا رب نله سکت زرا چاق کن تا تو را بخورد» انصار را بر 
اثر حمایتهایشان از پیامبر و مهاجران سرزنش. و تهدید کرد اه 
لازم پس از باز گشت به مدینه انجام خواهد شد ۰[ 3 ] در یی این حادثه 
ابا از سوره منافقون نازل گردید ,391۰ آیات 7 تا 10 این سوره نشان 
می د هد که چگونه برخی انصار نسبت به حمایت دیگر انصاریان از مهاجران 
تا میات ها سای مسا ای ما ان 
دست بردارند ۳ از اطراف پیامبر پراکنده شوند. ضمن آنکه مهاجران را 
دید کردیدا بشن ان‌بار کشت به مدیته: ابان را از هر بترون خواهند کرد 
او ای ای ام دا سا را وا ار تا 
می‌خواهد به انفاق و حمایت خود ادامه دهند تا در شمار صالحان جای 
گیرند. «مٌ الذین تقولون لا تثفقوا قلی من عند زسول اللّه حتّی یمصّوا 
ولله خراین السَموت والارض, ولکر" المُنفقپن لایققهون 7 ج قن 
رجعنا ا(لی العديتة لنخرجر الاعٌ منها الادل ولله العرّ ولرسوله ولمنین 
ولکنّ الْنهفین لا تعلمون * بای آلذین ءاهنوا لا ثلهکُم امولکم | 

ِ عن ذکر ال ومن یَفعل دلک قاولیک هم الخسرون * وأنفقوا منر ما 
ورف کم من قبل آن بای دک الوث فیقول رب لولا آرتتی الی اجل 
قریب فاصتق وأکن من الطلحین» ) > عبدالله بن آبود) 


انصار و پیامبر: 


اتسار و ناحیر 

درباره حمایت انصار از پیامبر هم گزارشهای متعدد و متنوعی وجود دارد؛ 
ابوایوب انصاری تا ساخته شدن مسجد چند ماه یک طبقه از خانه خود را در 
اختیار پیامبر نهاد. در این مدت انصاریانی چون سعد بن عباده. سعد بن 
مُعاذ, عمارة بن 2 و ابوایوب برای پیامبر ۳ می‌فرستادند. 1۰ ] حارنة 
السلام)و دامادش علی(علیه السلام) در آن مستقر بودند. زنان انصاري 
همسایه پیامبر, برای ایشان و همسرانش شیر می‌فرستادند41] و برخی 
از انان که زندگی ساده پیامبر را دیدند برایشان رختخواب و لباس بافتنی 
تهیه کردند.[42]برخی هم فرزندان خود را به خدمتکاری نزد ایشان 
فرستاده و برای شیردهی به ابراهیم ‏ فرزند پیامبر(صلی الله علیه واله)با 
یکدیگر رقابت می‌کردند.[43] 

از طرف شیک انصار علاقه خاصی به پیامبر داشتند؛ به عنوان نمونه در 
جنگ احد زمانی که جان پیامبر به خطر افتاد و به مدافعان خود وعده 
بهشت می‌داد تنها انصاریان در دفاع از پیامبر به استقبال شهادت رفتند که 
مایه گلابه پیامبر از عمده مهاجران شد .[ ۱44 در توزیع غنایم قابل توجه 
حنین نیز عشق به بیافید آنان را از توجه به غنایم بازداشت؛ زمانی که به 
اتصار چیزی دادم تشند و پیامبر به آنها کفت: بگذارید تازه مسلمانان فریش 
مکه با غنایم باز گردند.[45] پیامبر در ادامه همین سخن چون انصار را 
راضی دید فرمود: اگر همه مردم به سویی روند و انصار به سوی دیگر 
همانا من با انصار خواهم بود.[46] این سخن نشان می‌دهد ایمان و عمل 
انصار نزد پیامبر در اواخر حیات ایشان از چه اعتباری برخوردار بوده است. 
وی سپس مسلمانان را سفارش کرد تا پس از او به انان نیکی کنند[ً 47] و 
دشمنی با انها را نشانه نفاق دانست.[48] جریر بن عبدالله می‌گوید: 
انصار چنان به پیامبر خدمت می‌کردند که حال هر یک از آنها را ببینم در 
خدمتش خواهم بود.[ 49] 

ی از پیامدهای روابط کات پیامبر و انصار آن بود که ایشان بخش 
گسترده‌ای از میراث نبوی را در اختیار داشتند. به عنوان نمونه عمده 
کسانی که در زمان پیامبر قرآن را جمع کرده‌اند انصاری بودند که خلیفه 
دوم پس از فتح شام سه تن از ایشان را برای تعلیم قرآن به تازه 
مسلمانان بدانجا فرستاد 01۰ 5] بسیاری از مفتیان برجسته پس از 
پیامبر[51] انصاری بودند. فرزندان آنها هم فتوا می‌دادند.[52] در دوره 
تابعان همچنان 120 انصاری به سوالات دینی پاسخ می‌دادند.[53] ابن 


غیاین ‏ ات ضوع اد ابا اتمه ای اسان توافت کرده است. 
[534] 


انصار پس از پیامبر: 


ری از سیر 
بنا به روایت مشهوری پیامبر پیشگویی کرده بود که انصار پس از رحلت 
ایشان مورد بی‌مهری و تحت فشار قرار خواهند گرفت. در دوره خلفای 
راشدین منصب و سهم قابل توجهی از اداره امور به انصار واگذار نشد و 
بزرگ ایشان سعد بن عباده که با خلیفه وقت بیعت نکرده بود. به طرز 
مشکوکی در زمان خلافت عمر در حوران شام کشته شد 1۰ ]بسیاری از 
انصار هم در جنگهای رده (سالهای 11 - 12 هجری) کشته شدند.[56] 
نخستین حضور قابل تنوجچه انصار, حضورشان در سپاه امیر مومنان 
علی(علیه السلام)در نبرد جمل در سال 36 هجری بود. براساس روایتهای 
گوناگون 57[700] با 800 تن[58] انضاری در ان تبرد خضور داشتشد. 
حجاج بن غزیه انصاری از دیگر انصاریان خواسته بود بار دیگر نصرت خود 
را محقق سازند. همان‌گونه که نخستین بار پیامبر را نصرت دادند.[ 59] 
شرکت کردند.[ 60] 
انصار در دوره امویان تحت فشار فراوان قرار گرفتند. در حملاتی که 
سپاهیان معاوبه در اواخر خلافت امیر مومنان. علی(علیه السلام) به 
مناطق گوناگون کردند (غارات), , بسر بن ارطاة در راس سپاه خود به مدینه 
آمد و پس از تحقیر انصار و درخواست خون عثمان از ایشان از جانب 
معاویه از آنها بیعت گرفت .۱011 معاویه پا اتخاذ سیاستهای ویزه, چون 
محروم کردن آنها از بیت‌المال[62] انصار را با بحرانی مالی مواجه ساخت 
و داراییهای انان را در برابر قیمت نازلی خرید[ 63], در نتیجه انصار در 
دوران معاویه دچار فقر شدند.[64 ] معاویه به هنگام مرگ به یزید سفارش 
کرد در صورت فراهم بودن زمینه مناسب از آنان انتقام گیرد و مسلم بن 
عقبه را مامور این کار کند.[ 65] مسلم در فاجعه حه (62 هجری), به 
فرمان یزید به کشتار. غارت و تجاوز گسترده‌ای دست زد[66] و سه روز 
شهر را در اختیار سیاه خود قرار داد[ 67] و آنگاه با آنان به عنوان بردگان 
یزید بیعت کرد 681 در دوره عبدالملک (74 هجری), حجاج سه ماه والی 
مدیته بود. وی ذر این مدت با انصار سرسختی نشان داد و آنان را قاتلان 
عثمان خواند و بر دست و گردن بزرگان انصاری بسان بردگان داغ نهاد. 
[69] 
قبایل و تیره‌های انصاری به مناطق متعددی مهاجرت کردند؛ کوچه‌ای در 
گرگان [70]؛ روستایی در حوالی بصره[71] و مسجد بزرگی در بغداد[ 72] 
نه نام اتصاز تامگذارق. شده: کم.می‌تواند حاکی از حضور اتضاز در آن 


مناطق باشد؛ همچنین منابع از حضور انصاریان در شهر ینبع در حاشیه 
دریای سرخ[73], منفلوط مصر[74] و اندلس [75] خبر می‌دهد. چنان که 
بنی‌نصر یا بنی‌احمر که چند قرن در جنوب اندلس (غرناطه) حکم 
راندند انصاری تبارند. 
در گذر تاریخ درباره نسب يا مناقب و فضایل انصار کتابهایی نگاشته شده 
است که از آن جمله می‌توان به منابع ذیل اشاره کرد: کتاب من شهد 
صفین مع علیج من الأنصار از کلبی[76], باب مناقب الاأتصار در صحیح 
بخاری, کتاب نسب الانصار از عبدالله بن محمد انصاری مشهور به ابن 
القداح[77], کتاب فضائل الانصار از ابی داوود صاحب سنن[78], کتاب 
فضائل الانصار از قاضی ابوالبختری[79], الاستبصار فی نسب الأنصار از 
ابن قدامه مقدسی[80], نزهة الابصار بفضائل الانصار از ابی الحسن 
بکری[81], جلاء الافکار فی مناقب الانصار از دباغ[82], مسارح الانظار 
فی انساب الانصار از سید جعفر اعرجی[83] و تحفة الاخیار فی فضائل 
الانصار از نورالدین انصاری.[84] 
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النهاية فی غریب الحدیت و الاثر؛ هداية العارفین اسماء المولفین و اثار 
0 ۲ ۰۳۷/۵۱۵۵609 مهران اسماعیلی 


انصار عیسی (علیه السلام) 


انصار عیسی(علیه السلام) < > حواریون 


انصاف 


انصاف <> عدل 


اشاره 


انطاکیه: شهری عذاب شده به جهت تکذیب فرستادگان الهی 

انطاکیه که با تای منقوط نیز خوانده شده[85] شهری در روم باستان[86] 
بوده که به دست یونانیان[ 87] در سال 300 قبل از میلاد88] بنا شده و 
هم‌اکنون جزو قلمرو کشور ترکیه است.[89] سازنده ان را انطیقس با 
انطیوخوس (معرّب انطیوکوس) سومین پادشاه پس از اسکندر 
گفته‌اند[90]: ولی برخی فرزند وی سلوکوس نیکاتور را سازنده ان 
دانسته‌اند. وی این شهر را انطاکیه نامید تا منسوب به پدرش انطیخوس 
باشد.[91] برخی ثیز بران‌اند که بدر باق آن. را اغاز و پسر پس از 
درگذشت او آن را به پایان رساند[92]؛ اما دسته‌ای از مورخان بنای آن‌را 
توسط انطاكية دختر روم بن یقن بن سام بن نوح(علیه السلام)دانسته‌اند. 
[93] این شهر زمانی یکی از سه شهر بزرگ سرزمین روم به شمار 
می‌آمد 9 دارای 9 0 نهرهای آب خوش گوار و مرکز تجارت 
تضار | ما او رت تسام را 
فف کروند: زیرا نخستین شهری بود که اهل آن همگی به حضرت مسیح و به 
ایا رو و او ۱ 
السلام)در انجا به تبلیغ اشتغال داشتند.[96] شهر انطاکیه پیش از اسلام 
محل کشمکش و درگیری بین قومها و پیروان ادیان بهود. نصارا و بت 
پرستان بوده است. این شهر یکی‌بار به دست شایپور اول در سال 1260 97] 
و بار دیگر توسط کسرا انوشیروان در سال 538 میلادی فتح شد.[98] در 
سال 638 میلادی مطابق با سال 17 هجری قمری مسلمانان, انطاکیه را 
به تصزرف خود درآوردند.[99] قبر مقمن آل‌یاسین که نامش را حبیب نچار 
گفته‌اند در اب زیارتگاه مردم است.[100]قبر یحیی بن زکریا(علیهما 
در قرآن کریم انطاکیه ۲ ؛ لیکن مفسران در شّن نزول ابا از 
انطاکیه و شهروندان آن یاد کرده‌اند. این آیات دو دسته است؛" 

بل آناتف که به نظر جمعی از مفسران درباره انطاکیه و اهل آن 
است [ 102 ] و آن آیه 13 یس/36: «واضرب هم خ ۳ الفربة اذ 
جاء‌ها المُرسلون» و آیات پس از آن آنفتت که به داستان اصحاب قریه 
پرداخته است و بیشتر مفسران مقصود از قریه را انطاکیه دانسته‌اند؛ لیکن 
در چگونگی داستان و نام فرستادگانی که به آنجا گسیل شده‌اند و اينکه از 
جانب خداوند یا حضرت عیسی اعزام شده‌اند و چگونگی برخورد آنها با 
مردم و برخورد حاکم و مردم با آنان. نیز کشتن مردی که به این سه رسول 


گرایید و سرانجام کافران و پادشاه, در نگاه مفسران و موژخان اختلاف 
است.[103] . ۰ ۱ 
صف/104[61] بر می‌آید که اهل آنطاکیه و پادشاه آن همگی یا دسته‌ای از 
آنان ایمان آوردند[ 105 ] و از سویی 9 و شواهد تاریخی دیگر و ظاهر 
آیات پیشگفته سوره یس بیانگر کفر و سرانجام عذاب همه آنان از جمله 
پادشاه است[106]؛ ازاین‌رو برخی درباره قول مشهور تردید کرده[ 107] 
و برخن آن را رد کرده و گفته‌اند؛ پیوند داستان طرح شده در سوره یس با 
انطاکمسمار یف ات ۱0۵ اک و دی انظاکه ور وومر ده 
زمانی دو رویداد اتفاق افتاده است: یکی فرستادن رسولان از سوی 
خواو‌نمتو کی ان از سوق اه انطاکش ور حالن کم نها یک فر 
(مومن * آل‌یاسین) ایمان آورد و به دست آنان کشته شد و خداوند اهل آن 
شهر را با عذاب فراگیر نابود کرد و دیگری آنکه پس از آبادانی مجدد شهر 
انطاکیه: حخضرت عیشی( علیه. السلام افرستاد کانی به انجا کسیل. داشته ,و 
این بار مردم انطاکیه به آنها 1 آوردند[109] و این موضوع در ۳1 14 
صف/61 گزارش شده است:«... قامتت طایقة من بتی اسرءیل. ..» 
آسن اما درون ار تست که باسا ای مامت شک 
اسر بوظ ره مایا ها[ ای سار تفه ها ما 
تام انظاکیه محفی‌داسته اسنت.۱ ۳۱112( > اصحات الفرید) 

2 آیات مورد اختلاف که برخی ان را درباره شهر انطاکیه دانسته‌اند: 

الف: دز آبه: 14 صف/6۱ خداوند به. ایمان دشته‌ای از بتی‌امیراتیل+ ند 
حضرت عیسی (علیه السلام)اشاره دارد: «فامنئت طائقة من بای ا(سرءیل 
و کفدت طائقة فامد6 الذی»امتوا علی عذوهم فاصتحوا طهرین» برخی 
بر آن‌آند که مقصود از بنی‌اسرائیل در این آیه اهل انطاکیه‌اند.[113] 

ب. برخی اصحاب رس در دو آیه ذیل را اهل انطاکیه دانسته‌اند: «و عاذا 
وتمودا واصحتٍَ الرّسَ و قرونا بین ذلک کثیر |» (فرقان/38 25۰ «کدبّت 
قبلهّم قوم نوج واصحتبٌ الرّس و تمود» (۵0/3 2۸( گفته‌اند؛ ۰ رس چاهی 
بود در آنطاکیه که بت پرستان مومن آل یاسین را در آن افکنده و 
کشتند 14 1] و آزاین‌رو به اصحاب رس مشهور شدند. 

ج.«قانطلفا خی اذا آتبا آهل قربه استطغما آهلها قابوا آن بَصَتفوشما 
قوجدا فیها جدازا یریذ آن مق فأَقامَه قال لو شنت لتَحَذت علیه اجرا.» 
ریس 1۱5 ای اه و ابات‌ ی ان آن معراهی سن و خر( علی ۲ 
السلام)ر | گزارش می کند؛ آن دو در سفر به قریه‌ای رسید ند و از اهل آن 
طعام خواستند؛ اما اهل قریه از اطعام آنان خودداری کردند. برخی 
عفسران .راد از قربه دز این آیفرا اتطاکبه دانتسخذان :1 15 1] 

د. برخی مقصود از قریه در ایه 163 اعراف/7 را انطاکیه دانسته‌اند. 


[116] در این هد تجاوز اصحاب سبت از حدود الهی اشاره شده است: 
«وسلهّم عن الفربة التی کائت حاضرة البحر از یعدون فی‌السبت اذ تأتیهم 
حیتاثهُم یو سبتهم شوعا وتو لا یسبتون لا تأتیهم کذلک تبلوهم یما کانوا 
یَفسقون» 
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انعام 


اشاره 


انعام: نامی برای چهارپایان دامی 

واژه «انعام» جمع «تقم» در اصل به جهت اهمیت شتر نزد عرب و به 
شمار امدن ان از نعمتهای ویژه[ 1]. به سبب اجتماع منافع شیر دهی, 
باربری, رکوب و مصرف خوراكکي گوشت ان[ 2] با بو یت بر وی (نعومت) 
پا[3] بر این حیوان اطلاق شده و سپس به چهارپایانی چون گاو و گوسفند 
تعمیم داده شده است. رون از واژه‌شناسان, شرط صضصحت اطلاق این 
وآژه: بو یک مجموعه. از چهاربایان.راء وجود شتر در آن مجموعه تا 
[4] برخی نیز «انعام» را اشاره به انواع مذکور و تنها «تعم» را ویژه شتر* 
دانسته‌اند.[5] البته اگر وجه اين نامگذاری را نرمی و آرامی حرکت بدانیم, 
چنان که برخی برآن‌اند,[6] اشتمال واژه «انعام» بر گاو و گوسفند و بزه 
غیر تبعی و تعمیم آن به اسب و استر و گورخر و ...[7] بیوجه خواهد بود. 
در دامنه معنایی «انعام» به برخی آیات استدلال شده که ذیل آیات مورد 
نظر خواهد امد. 

واژه «نعم »> یک بار و واژه «انعام» 322 بار در قرآن به‌کار رفته است؛ 
همچنین ششمین سوره قرآن «انعام» نامیده شده که شاید وجه این 
تا ار فرسان لین اخوال خازبابان رقو این تسوم اه ۱3۱ 


نقش چهارپایان دامی درزندگی انسان: 

آیه 5 نحل/16 پس از بیان آفر تشن انسان به آفرینش چهارپایان برای 
منفعت رسانی به انسان پرداخته است[9] :«والانعم خلقها لکم . ,۰ و در 
ادامه به ذکر فواید آن اشاره کرده است. ابتدا به هر گونه پوشش 1 از 
توننتت یشم کرک و غوی جهاونابان:وامیییا غازه <دف» اشارت کزده, 
سپس با کلمه ۲ به شیر* و مشتقات اآن, منفعت رکوب. منافع 
حاصل از پوست و پشم و کرک و موی آنها[10] غیر از پوشش 
پرداخته[ 11 ] و سیس با ی و منها تأکلون» به گوشت چهارپایان دای 
اشاره دارد که هر سه مجموعه در زندگی انسان نقش مهمی ایفا 
مي‌کنند : :«... فیها دفء ومنفع ومنها تأکلون» برخی تقدم «منافع» بر «منها 
تأکلون» را به ارزش و اهمیت بیشتر لبنیات نسبت به گوشت., اشاره 
دانسته‌اند ۳ 

در آیه بعد شکوه و زیبایی بازگشت گله چهارپایان به استراحتگاه و نیز 
هنگام رفتن به چراگاه را متذکر شده و از این دفت, و برگشت به «جمال» 
یعنی زینت تعبیر کرده است: «و لکم فیها جمال حین ثریحون و حين 
تسرحون» (نحل/16:,6) که دیدن این دو مارم زیبا مایه سرور انسان 
است: برخی استغنا و خودکفایی و استقلال اقتصادی حاصل از اين امور را 
وجه جمال و زیت بودن دانسته‌اند ۳131۰ وجه تقدم «زمان بازگشت به 
استراحتگاه» بر بر «زمان رفتن به چراگاه» را فزونی زیبایی زمان باز گشت 
به جهت سیر بودن گله و نیز پر شیر بودن پستانهای آن و ... بر زمان رفت 
دانسته‌اند.[14] در آیه 7 نحل/16, به حمل بارهای سنگین به آبادیهای دور 
و در راههای دشوار به وسیله انعام پرداخته که البته اي 7 ات تا ۶ رن 
بعضی گاوهای باربر را شامل می‌شود: «و تحمل آثقالکم الی بلّد لم تکونوا 
بلغیه الا بشق الانقس» در پایان این مجموعه آیانت: آفریفتتن چهارپایان و 
تسخیر آن را برای ۳۳۰ سبجه رحمت و رافت الهی دانسته است |[ 5 1]: 
«اِنْ بکم لرءوف رحیم» در آرات بعد, از دسته‌ای دیگر از حیوانات چون 
اسب, استر و الاغ نام برده و آنها را برای رکوب و مایه زینت دانسته است. 
برخی از این تقابل, انحصار «انعام» در گاو و شتر و گوسفند و عدم شمول 
11 بر اسب و الاغ و استر را استفاده کرده‌اند ۱161۰ 

برخی مفسران با توجه به این مجموعه آپات گفته‌اند که پس از انسان, 
حوانات به هت وحوو قوای با آرزش .عوانن طافری,ورباطنی و از همة 
موجودات مادی شریف‌ترند و از اين فان چهارپایان به جهت بهرهوری 
انسان از آنها, در امور ضروری و مهم زندگی, از همه حیوانات کامل‌تر و 


شریف ترند, از همین رو در این مجموعه آیات بلافاصله پس ازر بیان آفرینش 
و به آفزستتن چهارپایان دامی پرداخته شده و سیس دیگر حیوانات و 
امور دیگری چون کشاورزی و تسخیر شب و روز و[ 17] ... مطرح شده 
ست . 

در آیه 80 نحل/16 به شکل جزئی‌تر به منافع حاصل از پوست و پشم و 
کرک و موی انعام پرداخته شده است:«. ۰ .. و جعل لکم من چلود الانعم 
وتا تستخفوتها یوم ظعنکم ویومّ اقامتکم ومن آصوافها وآوبارها وأشعارهاً 
۳ ومتعا الی حین» که از پوست آنها خانه‌های سبک و قابل حمل 
(خیمه) و از پشم و کرک و موی آنها لوازم و اثاث منزل همچون فرش و 
لباس و پوشاکهای متنوع دیگر ساخته می‌شود. برخی این اه را با وه به 
سه واژه «اصواف». «آوبار» و «اشعار» دلیلی بر اشتمال «انعام» بر گاو 
و گوسفند و بز» افزون بر شتر دانسته‌اند ۰[ ۱1 

آیات 1 - 73 یس/36 نیز آفرینش انعام را به دست خداوند, برای انسان 
دانسته و به مالکیت انسان بر آنها اشاره کرده و همچنین رام شدنشان و 
در نتیجه, بهره‌برداری از سواری و گوشت آنها و سپس دیگر منافع آن و 
نوشیدنیها (شیر) را مطرح کرده اسپت: «آو یروا نا خلقنا هم ما عملت 
ایدینا آنعما فهّم لها ملکون * ودللنها لَُم فینها رَکونهم و منها یأکلون * 
ولهّم فیها منفع ومشارب ی که مقصود از افرینش انعام به دست 
خداوند, عدم مشارکت اسان در ان و اختصاص این افرینش به خداست و 
مقصود از خلقت انعام برای انسان بیان اختصاص این آفریده به انسان و 
ره مالکت آاشیان بر آباست ۲1۵۱ 

حضرت هود نیز برای تحریک حس شکرگزاری قومش در برابر نعمتهای 
الهی, از ذکر نعمت امداد به وسیله انعام و فرزندان بهره برده است: 
«واتقوا الذی اگم بما عون ۴ امدکم بانعم و سین »> (شعر!ء206/۶, 132 
تَ 133). آیات 709 80 غافر/40 2 به آفرینش چهارپایان پرای سواری م9۶ 
مصرف گوشت آنان و منافع دیگر پرداخته است: «اَلله الذی جعل لک 
الانعم لترکبوا نها وینها تأکلون * ولکم فیها نفع ...» مفسران «جعل» را 
به معنای «خلق» يا «تسخیر»* دانسته‌اند.[20] در 0 آیه قید «لترکبوا 
ونها» به منفعتِ سواری و قید «لکُم فیها مَنفغ» نیز به منافعی دیگر چون 
منفعت استفاده در شخم زدن و نیز استفاده از سرگین در تقویت زراعت و 
تهیه سوخت و ... اشاره دارد.[21] در ادامه آیه به استفاده از چهارپایان 
دامی برای رسیدن به مقاصد مورد نظر اشاره می‌کند و از سوار شدن بر 
آنها در خشکی, در کنار رکوب بر كشتي در دریاء یاد می‌کند: «... و لتبلغوا 
علیها حاجة فی صدو رکم و علیها وغعلی الفلکي تحملون» (غافر/80 ,40( 
تقارن چهارپایان ۵ کستی برای رکوب در آیات 2 زخرف/43 ,و 22 
مومنون/23 نیز دیده می‌شود: «والذی خَلّق الازوج کلها و جَعَل ۳ من 


الفقلک والانعم ما ترکبون» «و علیها و علی الفلک تحملون» و در ادامه 
غایت و عرض این آفرینش را رکوب و استقرار بر آن و یادآوری نعمت 
پروردگار و شکرگزاری و تسپیح خداوند,(به جهت تسخیر این مرکیها) 
دانسته است: «لیَستَووا علی مور تم تذکروا نعمة کم آذا انشتو‌یيم علنه 
وثتقولوا سبحن الذی قت 3[ هذا و ...> (زخرف/13 ,413) برخی با توجه به 
مسئله رکوب مطرح شده در این خر آیات «انعام» را تنها به شتر یا 
شتر و گاو منحصر کرده‌اند[ 22] و برخی دیگر به همین جهت, , «الاغ»* و 
دیگر حیوانات مناسب ر کوب را نیز داخل در آن دانسته‌اند.[ 23 ]با توجه به 
آیه 70 اسر17/۶ که جا به جایی انسان را در خشکی و دریا اکرام و 
موهبتی الهی برای نوع بشر دانسته, افرینش اسباب و ابزار اين جابه 
جایی, از جمله چهارپایان, نیز از مواهب الهی هستند که وجود این مرکبها 
بر گستره فعالیت ژندفی 0 است. ۳ 

از مجموعه آیات ذکر شده می‌توان به هدف از افرینش چهارپایان دامی و 
نقش آن در زندگی انسان و وظیفه او در برا, بر این نعمت پی برد, چنان که 
آنة 36 ححْ/22 یس ۱ دبح قربانی, غیت تسخیر انعام را شک گزاری 
دانسته است:«... سخرنها لکم للم تشگرون» همچنین ایو #7 
ح22 نیز هدف 1 1 خداوند به وت دانسته است: «... کذلک 

ِ سَخرها تکم لنکیُروا ال علی ما هدکم .. 

شده‌اند. در هر دو ایه پس از بیان ۱ بودن چهارپایان دامی از ماده 
غذایی مفید (شیر) یاد می‌کند و سپس به پیدایش شیر از میان فرث 
(سرگین) و دم (خون*) اشاره می‌کند. از این بیان استفاده می‌شود که وجه 
عبرت بودن انعام, چگونگی تولید مایعی کوارا از ماده‌ای همچون خون 
است که طبق بیان محققان برای تولید یک لیتر شیر لازم است 500 لیتر 
خون از عضو سازنده شیر در پستانها بگذرد و برای تولید یک لیتر خون در 
رگها باید مواد غذایی فراوانی از روده ها بگذرد[24] و یا شاید وجه عبرت 
نودن این بدبدم آن باشد که کسین که شیر را از تمر کین و خونر بای :تکام 
داشته و از اختلاط آنها جلوگیری کرده, قادر است که انسان را دوباره زنده 
کند, هرچند استخوانش پوسیده و اجزایش در زمین گم شده باشد[ 25]؛ 
چنان که گفته شده: «عبرت» دلیلی است که با آن بر مدبر بودن خداوند در 
امر آفرینش, استدلال می‌ شود[ 6 2] و ایجاد و آفرینش شیر از مدبر بودن 
خداوند حکایت می‌کند, چنان‌که انقیاد و رام شدن چهارپایان دامی در برابر 
انسان و بهره‌برداری از آنها و استفاد از شیر و گوشت و سواري آنها نیز بر 
این تدبیر دلالت دارد.[27] در ادامه آیه 1 مومنون/23 و در آیات بعد به 
منافع فراوان و همچنین مصرف خوراکی و رکوب بر انها پرداخته شده 
است که این امور نیز با لازمه ان. یعنی انقیاد چهارپایان دامی مایه عبرت 


است: «... و لکم فیها مَنفغ کَنیرٌَ و منها تأکلون * و غلیها وعلی الفلک 
تُحملون» (موّمنون/23,21 - 22) 

در آیه 27 فاطر/35. عبرت گرفتن از تنوع و گوناگونی رنگ مردم و انعام 
وا کم مکی اسان عصفی هس لس اتب رگا ها مه کار فان 
می‌داند کهتشتاخت کامل به اسما و ضفات و افغال-خداوندی ذارند:[ ۲28 
آیه 142 انعام/6 چهارپایان بت را به دو دسته «حموله» و «فرش» 
تقسیم کرده که در مجموع حموله به 0 با قابلیت ۳ بار و 
سواری دادن (مانند شتر) و فرش به چهارپایانی که بر اثر کوچکی اندام 
چنین قابلیتی نداشته و تنها از گوشت و شیر آنها اه می‌ شود (مانند 
گوسفند و بچه شتر) اطلاق می‌شود: «و من الانعم خمولهٌ و فرشا . و[ 
پس از این تقسیم بندی, به خوردن روزیهای الهی فرمان اه اسان را از 
پیروی گامهای شیطان بازداشته است. از این قسمت 11 استفاده می‌ شود 
که تحریم حلال خدا که مردم در جاهلیت* به آن می‌پرداختند, خواسته 
شیطان و پیروی از این خواسته است. 

در ادامة این مجعوعه جهارباداندامی را پم یل یه 8 وون تفیم کرون 
است: «تَمنية آزوج من الصا ائتین و من المعز ائتين ...» (انعام/6 , 143 
روج بودن مهانسایان قامی هارکات ای تشر اد ۱29 
اهلی و وحشی بودن[ 30] این مجموعه است. ذکر این 9 زوع و آفرینش 
آنها برای انسان در آیه 6 زمر/39 نیز آمده است: «... و انرّل کم من 
الانعم تمنية آزوج ...» که در معنای انزال مارا اف ۱۱۱ 
فرود آمدن از بهشت به عالم دنیا[ 32 ] گفته شده است. البته چونر اصل و 
خزانه هر چیز نزد خداست. به‌کار گیری تعبیر انزال درباره آفزنتتن 
چهارپایان می‌تواند تعبیری استعاری باشد.[33] 

در ایه 11 شوری/42 نیز پس از بیان افرینش همسرانی برای انسان؛ به 
خلقت 8 زوج چهارپایان دامی اشاره شده است[34]: «جِعَلٍّ لکم من 
اتفتنکه ازوجا ومن الانعم ازوجا . ۰ و سپس با قید 0 فیه» به 
مسئله تکثیر و تولید مثل این ازواج اشاره می‌کند, گرچه خطاب «یَذرَو کم 
فیه» با توجه به ضمیر «کم» به ظاهر تکثیر و تولید مثل انسان را بیان 
می‌دارد. شاید استفاده از ضمیر «کم» که مخصوص عقلاست تغلیبا به‌کار 
رفته و به همه (انسان و انعام) برگردانیده شود[ 35]؛ زیرا حکم تکثیر مثل. 
ی ما ام ور مش خهار انا ندیه حایی ات : انم ی 
وجه عدم بیان تکثیر انعام را به جهت جلوگیری از کاستن مقام_ انسان 
دانسته‌اند[36] که شاید این توجیه با خود آیه که «ازواج» را برای آدمی و 
چهارپایان دامی در کنار هم ذکر کرده نقض گردد, چنان که نقعض آن با آبانت 
که پس از ذکر مجموعه‌ای از نعمتها, آنها را مایه برخورداری انسان و انعام 
دانسته نیز متصور است. 


آیات 30 - 33 نازعات/79 ینس از بیان گسترانیدن رمین و بیرون آوزدن آب 
ها تشد را مامدان ان ود رم همین زار عانه برخورداری انسان و انعام 
دانسته است: «والارض بَعدّ دلک دحها . ب اهته ]کم .وا نفهکم) همچنین 
آیات 5 32 عبس/60 پس از بیان رل [۳ از آسمان و شکافتن زمین 
با روییدنیها و درختان میوه و ... هدف آن را برای زندگي انسان و انعام 
دانسته است: «آا صَببتا الما با آکم ولا کم این عامت و 
تدبیر که بهره‌مندی انسان ی که انها نیز بزای بهره‌مندق, انسان 
آفریده شده‌اند - را به همراه دارد, شناخت خداوند و مقام او و شکرگزاری 
نعمتش را لازم می‌گرداند.[37] افزون بر اشتراک توالد و تناسل میان 
انسان و انعام, اشتراک در تنوع رنگ نیز در قرآن بیان شده است؛ ون آبه 
27 فاطر/35 نه دنبال. قان برول: اب. ان اشسمان و زمانبدن 2 9 
رنگارنگ و متنوع و ... به پدیده تنوع رنگ انسانها و چهارپایان دامی و . 

توجه داده شده ۳۳ که این بیان برای استدلال بر وحدانیت خداوند و 


ا ای ی ات ات زر اوست(38] «الم تر ار ال انزل 
فو‌السماء ماء فاخضا به تفت فا لو ما 


گوشت چهارپایان‌دامی ومبارزه با عقاید جاهلی: 


کقشفت جهاررابان‌دافی وسارژه با قفا ید جاهای 
دز آنة 30 حجْ/2 2 پس از بیان برنامه و مناسک جح اهمیت تفر شماری 
و ارام هار مه امال ح را سان داشته ماطلال ون کهاربابان دای 
جز موار ردی که حکمش را بیان خواهد کرد بر حاجیان می‌پردازد: و 
حلّت لک الانعم الا ما بتلی علیکم که شاید «ها علی. علیکم» به 
تجریم صیبد بر مّحرم اشاره ان بااشد که در ۳1 95 مائده/ظ انح است 
پا ممکن است به تحریم قربانیها برای بتها اشاره باشد. [ 39 ] دز ای 34 
حجْ/22 از عمومیت قربانگاهها بین امتهای مختلف سخن می‌گوید و بردن 
نام خدا بر ههاوابان-دافی را هکام قرنانن* هتذ کر می‌نود: «ولکل اعد 
حفلنا متشسکا لد کرو اشم ال علی ها زرفیممن سعد الا عم. ».از این 
[1 فهمیده می‌ شود که مراسم قربانی و ذکر نام خداوند بر ی ویژه 
مسلمانان نیست.[40] در ایه 36 حح/22 نیز به طور خاص به شترهای 
قوبة که ,فصداق بارژ ها ربابان ههت قوانی هستند, اشایه کرده؛ اما 
شعائر و نشانه‌های خداوند (در حجّ) دانسته است و مجددا بردن نام خدا را 
بر آنها و خوردن و خوراتیدن گوشتشان را یاداور می‌شود. در آیات بعد 
و قربانی چهارپایان دامی در مراسم حخج را پیمودن مدارج پرهیزکاری 
و نزدیک شدن به خداوند می‌داند.[ 41] چون عرب جاهلی خون قربانی را 
به دیوار کعبه می‌پاشید و برخی مسلمانان به چنین کاری تمایل داشتند, این 
آیه رسیدن خون و گوشت قربانیان را به خداوند نفی می کند[ 42]: «لن 
یتال ال لحوها ولا دمافُها ...» (حجْ/22,37) 
در آیه 145 انعام/6 بر محدود بودن محرمات الهی که حریم آنها همواره 
باید رعایت شود تأکید می کند و چند نمونه همچون مردار, خون؛ گوشت 
خوک و حیوان حلال گوشتی که هنگام ذیح نام غیر خدا (بتان) بر آن برده 
شدم.: را نام می‌برد.. دز آیه 6 انعام/6 نیز موارد تحریم شده بر 
تفت آنتتر ال را پرم‌صره ر ها ای ایات اخماحی نز صد مسر کاد: 
است هس این وا سرام مس ای یت سا تا 
نسبت می‌دادند.[43] از جمله عقاید خرافی مشرکان که در آیات 136 - 
9 انعام/6 و آیه 119 نساء/4 گزارش شده عبارت است از: 
1 قرار دادن سهمی از زراعت و انعام برای خداوند و سهمی برای تم رو 
امکان الحاق سهم خداوند به سهم بتها و عدم جواز عکس: «و جعلوا لله لله 
ما ذرا من الحرثِ والانعم تصیبا ققالوا هذا له یرُْعمهم وهذا لِشْرکائنا 
قم کان لشرکانهم فلا تصل الی ال وا کان له 20 بصل لیر کانهم 
اهر مت سای ار انیا یی اون نب رفن 


سهم بتان می‌رفت, آن را رها می‌کردند؛ ولی اگر از سهم بتها به سهم 
خداوند می‌پیوست, انشا بان می کرداندند | ۱۸42 

2 به کمان آنها اشتفاده از. شهم بتهز برای متولیان و خدمتگزاران بتها و 
بتخانه‌ها و مراسم قربانی جایز و ! بر دیگران حرام بوده است [ 45]: و قالوا 
هذه انعم وحرث حجر لا یطعمها 1 هن تشاء بژعوهم ...» (انعام/6 ,1(1) 
3. حرمت رکوب بر برخی چهارپایان دامی و جرصبت رکوب و گوشت و ِِ 
بفضتن. و از اد گذاشتن برخی دیگر[ 46]:«. توافتم حَرَمت کت اوه ها 
(انعام/6 ,138)؛ مثلا رکوب و حمل بار بر «بحیره» (ماده شتری که 10 با 
زاییده) و «حام» (شتر نری که 10 بار جفت‌گیری کرده) و کشتن «وصیله» 
(گوسفند نری که قلوی ماده داشته) را ممنوع می‌دانستند یا مثلا ورود 
«سائبه» (ماده شتری که 5 بار زاییده) به هر چراگاه و استفاده آن از هر 
چشمه آب را آزاد می‌دانستند ۱۳71۰ آ 3 مائده/5 استناد چنین احکامی 
را به خداوند که مردم چاهلی به آن اعتقاد داشتند مردود دانسته است: 
رها حقل الا من نم هلا سانتم وا یلم ولا حام ۰ همچنین سوار 
شدن بر دام‌هایی که به جهت قربانی به مکه برده می‌شدند و نیز استفاده 
از شیر آنها را ممنوع می‌دانستند[48] که آیه 33 حجْ/22 آن را مردود 
دانسته است. 

4 نبردن نام خداوند بر بعضی چهارپایان دامی هنگام ذیح: «... و آنعه لا 
بدکرون اسم الله ء علیها ...» (انعام/6 ,138) 

. حرمت جنین پا شیر [49] انعام پزدنان عجوان ان بر ای هردان و حواز 
استفاده از جتین مُرده برای همگی: «.. ما فی بطون هذو الانعم خالصهة 
یذکورنا و مُحَرّمْ علی آزوجنا و ان نکن یه فَهّم فیه شرکاء ...» (انعام/6 
9 این تحریم نشئت گرفته از اعتقاداتی چون تقدرس ید ا هام 5 
پایین بودن ارزش وجودی زن يا خوف بر نازایی, ناشزگی و سوء معاشرت 
زنان بر اثر آن بوده است [ 50 ]. 

6 . پرهیز از خوردن گوشت قربانی, زیرا آن را ویژه تهبدستان و خوردن آن 
را دون شأن خون: می‌ننذاننشند. فران ایر: نوع تفکر را نیز رد کرده, در کنار 
خورانیدن به فقرا؛ به خوردن از اين نوع گوشت فرمان داده است. 
(ححْ/8 2 22۸( برخی خوردن گوشت قربانی را به جهت مخالفت با روبه 
مشرکان واجب دانسته‌اند[ 1], , هر چند بیشتر مفسران این امر را رخصت 
دانسته, وجوب ان را نیذیر فته‌اند.[ 52] برخی مذاهب اطعام فقرا را واجب 
دانسته‌اند.[ 53] 

این مجموعه آیات پس از ذکر این عقاید خرافی. هر کدام را به نوعی 
محکوم می‌کند؛ ی گذاري برای خداوند و بتان و ... را حکمی نایسند 
دانسته است: . ساء ما تحکمون 6 (انعام/6 136 زیرا| این عقیده و 
حکم افزون بر رگ رجحان جانب بتها بر جانب خداوند است[54] یا در 


جای دیگر این احکام را دروغ به خدا دانسته, توبیح کرده و کیفر نزدیک آن 
را گوشزد کرده است :«.. . افتراء علیه سیجزیهم بما کانوا یفترون» 
(انعام/6 ,138) اين نزدیکی کیفر در پایان آیه 139 انعام/6 نیز بیان شده 
است : ». . سیجزیهم وصفهّم . ۰ و در آنة 103 مائده/د این نوع افتراها و 
دروغهر را بر اثر عدم تعقل کافران می‌داند:«... ولکر الذینَ کقروا تفترون 
عَلی‌اللّه الکذب واکتدهم لا تعقلون» 


ققنیید کاقر ان نها رایان: 


تشبیه کافران به چهارپایان: 

تا اه انایی سرماا شساواان یواست 
شاید وجه این تشبیه, بهره‌مندی فراوان غافلان از خواب و خوراک و شهوت 
باشد, همان چیزی که امیر مومنان از آن بیزاری چسته و هدف از آفرینش 
را غیر از آن دانسته است ۰[ 5] یه 12 محمد/47 طی یک نتیجه گیری به 
اختصار به سر‌گذشت و سرانجام مقمنان و کافران پرداخته, پس از بشارت 
مقمنان و صالحان به بهشت.؛ کافران را در استفاده و بهره‌گیری از متاع دنیا 
به چهارپایان تشبیه کرده, فرجام آنها, را گرفتاری در عذاب دوز دانسته 
است؛ «.: والذیرد کفرها عون وبا کلون کها تاکل الانعم سب ازان‌زه که 
کافران همی جز خوردن ندارند و همانند دامها که با خوردن بیشتر, به ذیح 
نزدیک می‌شوند و اینان نیز با خوردن (بدون تفکر) و گذشت عمر (بدون 
انديشه و عبرت) به مرگ و آتش الهی نزدیک‌تر می‌شوند: ». والتاژ مثوی 
لهّم» (محمد/12 7«( این تشبیه به‌کار رفته است 961۰] آنه 179 اعراف/7 
نز اش افران بات تانق رخ سس انا را کمراوتر « امد 
است. اين آیه کافران را چنین وصف می‌کند که با قلب (عقل) نمی‌آندیشند 
و چشم بینا و گوش شنوا ندارند: «... لَهُم قلوبٍ لا یَفقهون بها ولهّم أعیْنْ لا 
پبصرون بها ولهّم ءاذانْ ا یسمعون, بها ...» و چون غفلت ريشه هر گمراهی 
اسفت دی اخر ین کفنه کب و . اولیک ۵ هم الففلون ۰ همچنین آیه 44 
فرقان/25 هواپرستان را , به آسام تشبیه کرده, سپس آنها را گمراه‌تر, 
دانسته است: «آم تحست ار" اکنرَهم یسمعون آو بعقلون ان هم الا 
کالانعم بل هُم آضل سبیلا» شاید وجه گمراه‌تر بودن این باشد که عدم فهم 
چهارپایان و فقدان گوش شنوا و چشم بینا در آنان: به علت عدم استعداد 
ایتت" ولی اشانهای هوشران, و دقاطلب که از هر زاف به تباطایی و 
هوسرانی می‌پردازند (و نه از راههای مشروع) طبیعتاً چون استعداد و 
ابزار هدایت (شنوایی و بینایی) را دارند و ان را به‌کار نمی‌بندند, 
مر اور ند: پس اینان چون قوه و قدرت درک و فهم دارند و با وجود این 
نمی‌اندیشند[ 57] و از حقایق معارفی که برای انسان است غافل‌اند و در 
حقیقت از قلب و چشم و گوششان, همان بهره‌ای می‌برند که چهارپایان از 
آن می‌پزندا 55| و بدین‌سان فارق انتمان از جهاریایان: را از :دست: داده اند, 
پس گمراهی چهارپایان نسبی و عیر حقیقی است | 5۱9 ] و در نتیجه این 
گروه, از چهارپایان گمراه‌ترند. از سوی دیگر انعام به دنبال نفع خود بوده, 
از ضرر گریزان‌اند و خداوند را تسبیح می کنند, افزون بر آنکه نه علم دارند 
ون جفل, در حالی. که ابنان جهل وجه‌دشان زا گرفته است:601] در اینکه 


چرا آنها را با اینکه خوی درندگان را نیز دارند به انعام تشبیه کرده, چنین 
گفته‌اند که از میان صفات حیوانی, تمتع به خوردن و جهیدن (شهوترانی) 
که خوی چهارپایان است نسبت به بقیه طبایع و صفات حیوانی دیگر مقدم 
است, چون جلب نفع بر دفع ضرر مقدم است و اما گمراه خواندن انعام به 
جهت مقایسه با سعادت زندگی بشری است که آنها مجهز به وسایل 
تحصیل ان نیستند. [ 61] 


حکم زکات چهارپایان دامی: 


حکم زکات چهارپایان دامی: < 

به اتفاق همه مذاهب اسلامی. شتر, گاو و گوسفندی که در بیابان بچرند و 
به اصطلاح «سائمه» باشند, در صورتیر که به حد نصاب بر سند؛ زکات 
دارند. حد نصاب شتر 5 نفر و حد نصاب گاو و گوسفند به ترتیب 30 و 40 
زامن اشت۱ 62 ]بوخ مفسران. بحت.ز کات جماربانان. تام زا 1 آیه 
3 توبه/9 مطرح ساخته‌اند.[63] 
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انعام/سوره 


اشاره 


انعام/سوره: نام ششمین سوره قران کریم 
این سوره به اتفاق قران پژوهان مکی[1] و ششمین سوره در ترتیب 
مصحف است که بین دو سوره مائده و اعراف قرار گرفته و پنجاه و 
پنجمین سوره در ترتیب نزول است که پس از سوره حجر و پیش از سور ٩‏ 
صافات شبانه در مکه نازل شده است.[2] ۱ 
در روایات تربیب نزول, ردیفهای 3 تا 69 را برای ان ذکر کرده‌اند[ 3]. 
برخی معاصران و مستشرقان براساس اجتهاد. ردیف 81 , 89 , 90 و 
3 را برای ان حدس زده‌اند(ٌ4] که سه قول اخیر ملازم مدنی بودن 
سوره است و برخی مفسران بدان معتقدند.[5] جمعی به اختلاف تا 9 آیه 
این سوره را (آیات 20,23,91 - 93,114, 151 - 6[)153] به اجتهاد یا با 
تکیه بر روایاتی ضعیف استثنا کرده و آنها را مدنی دانسته‌اند[7]؛ لیکن 
فضاضتعی: موجود بین آیات این سوره[8] و نیز روایات فراوانی که نزول 
همه سوره را ؛ به یکباره در مکه می‌داند این نظر را سست می‌کند 9]؛ 
افزون بر این ۳ آیات مدنی در سوره‌های کین و عکس ان بر خلاف 
اصل است و تا روایت صحیحی ان را تایید نکند پذیرفتنی نیست.[10] 
برخی معاصران با استناد به شواهدی ضعیف بخش عظیمی از این سوره 
را مدنی دانسته‌اند .1 درباره زمان نزول این سوره برخی با توجه به 
اينکه این سوره پس از سوره حجر نازل شده است و مشتمل بز ایة 
«فاصدع بما ومز < آنچه را بدان مأموری آشکارا بیان کن» (حجر/15,94) 
شنت که بسن ار نی تقد دعمت باه اضای لاله له نو از 
تا ۰« تارل تدم سنوی انعام زار سال مارم با 
پنجم بعئت به واقع نزدیک‌تر می‌دانند .31 1] احتجاجات اين سوره با 
مشرکان و مباحث عقیدتی و دیگر موضوعات مطرح شده دز ان نیز بیشتر 
با این فضا سازگاری دارد 1 برخی زمان نزول این سوره را پیش از 
سال دهم بعئت[ 15] و برخی دیگر با استناد به برخی روایات ترتیب نزول, 
قرجد احدن آن با آندکی شش ار هطرت فی‌دا ند ۱۱16 ولی. با جوجه به 
اختلاف ۰ نعیین زمان خاص برای نزول سوره دشوار است. این 
تره دار ای 165 آیة 5.۵ 309 کلمه است: | ۱17 
ِِ بصره و شام شمار آیاتش را 6 دانسته‌اند, زیرا| آنها هر‌چند آیه 
: ریت علیکم یوکیل» را آیه ای مستقل به حساب نیاورده‌اند؛ ولی بر 
ِ کوفیها بر «کن فیکون» در آنه :73 و صراط مُستقیم» در آیه 
1 ایستاده ون آیه ای مستقل ت« آورده‌اند. قاریان حجاز نیز 
«لسث ۳ بوکیل» در آیه 66 را رت مستقل به شمار نیاورده‌اند و 


مانند بصریان و شامیها دو مورد پیشین را آیه به حساب آورده‌اند, افزون بر 
اش یل ااح لت ار ام او مهف و ان را یدام 
مستقل دانسته‌اند, ازاین‌رو آیات سوره را 167 شمرده‌اند.[18] 

اين سوره از زمان پیامبر(صلی الله علیه وآله) به سوره انعام* (جمع 
«نعم» به معنای چارپایان) خوانده می‌ شده و به احتمال این نامگذاری از 
زبان آن وی مت اه زیرا واژه ۰ 6 بار ف آیات 135 ىِ 
شون  136(‏ 150) بیان شده است. | 1 2] در برخی منابع از ان به سوره 
«حچت» نیز یاد شده است: زیرا| در این سوره به دلایل نبوت پرداخته شده 
توا حت و ابا وه 9و 1 آن هار انوم است 22 

سوره انعام پنجمین سوره از سبع ۳۹ (سوره‌های بقره تا توبه یا بقره تا 
یو نس ؛ بدون احتساب انفال و 0 و دومین سوره از سور حامدات 
(سوره‌های حمد, انعام, کهف, سباً و فاطر که با «الحمذلله» آغاز شده) 
است.[24] 


فضای نزول سوره: 


فضای نزول سوره: 

چنان که پیشتر اشاره شد به احتمال قوی سوره مبا رکه انعام در سال 
هار با تتحم فلت رفتی, یکسا دی ال سس از ان که امین( ضلی اللة عایه 
واله امآموز به اشکار کردن دعوت خود شد فرود آمد .1 مشرکان که با 
سخنان و تعالیم جدیدی مواجه شده بودند و تأثیر شگرف آن را بر مردم 
مشاهده می‌کردند تلاش گسترده‌ای را برای تخریب شخصیت پیامبر(صلی 
اللة-غليه واله) و رفبارونی با لیم غبانبکتن اسلام سامان: داوند .وا 
شبهه افکنی درباره آموزه‌های قرآنی مانع از ایمان آوردن عموم مردم و 
گسترش دين اسلام در جامعه خود شدند. مشرکان مکه پیامبر اکرم(صلی 
الم علیه واه را به درو وی عتقهض و آعلام. کروتو که اسان مان ار 
فرشتگان باشند؛ نه از نوع انسان. آنان معاد را انکار کرده, آن را به سچخره 
هی گر فتند و شرک و بت‌پرستی را برتر از یگانه‌پرستی می‌د انستند. آیات 
خدا| را تکذیب می‌کردند, اعجاز قرآن را زیر سوال برده و می‌گفتند: قران 
چیزی جز سخنان پیامبراصلی الله علیه وآلهانیست و تقاضای معجزات 
دیگری می‌کردند. در چنین فضایی سوره مبارکه انعام نازل شد و ضمن 
ارائه پاسخهای منطقی و مستدل به شبهات مشرکان و ابطال عقاید 
بادرست آنها: ال شاد های کت اساام را بان کرد 


غرض و محتوای سوره: 


اشاره 


غرض و محتوای سوره: 

با توجه به سیاق سوره بسیاری از مفسران معتقدند که هدف اساسی این 
سوره بیان اصول یگانه‌پرستی و مبارزه با شرک و بت‌پرستی است .[261] 
آیات بخست (1 ِِ ً( سوره به حمد و ستایش پروردگار و اثبات بکانکن 
خداوند از طریق یادآوری خلقت آسمانها و زمین و چگونگی آفرینش انسان 
اختصاص دارد و می‌افزاید که دلایل روشن و غير قابل انکاری بر برتری و 
حاکمیت خداوند بر جهان هستی دلالت می‌کند؛: اما کافران که جز 
بهانه‌جویی کاری ندارند از ان نشانه‌های آشکار روی برتافته, پیامبران را 
استهزا می‌کنند و از عذاب الهی که پیشینیان آنها را در بر گرفت غفلت 
برخوردار بودند؛ اما به سبب رفتار ناشایستشان به عذاب الهی دچار شدند. 
پس از این مقدمه کوتاه سایر آیات این سوره به بیان انحرافات فکری و 
رفتاری مشرکان و پاسخگویی به شبهات آنان می‌پردازد و به مناسبت, 
اضولی آن ته‌حند و هدایت: زا مطرع می کنو بر این اساسن ابات 8 > 135 
انحرافات فکری و شبهات مطرح شده 2 بررسی می‌کند 
و آیات 6 -_- 152 رفتارهای ناشایست و بدعتهایی را که در ۳ ابراهیم 
پدید آورده بودند بیان و احکام الهی را تشریح می‌کند و در انتها با جمع‌بندی 
این مطالتب در ایات 193 - 165 تفتفره به بایان فی رز نند: 


1 انحرافات فکری مشرکان: 


1. انحرافات فکری مشرکان: 
آیات 8 36 به بیان نخستین شبهه کافران و پاسخ آن اختصاص دارد. 
شیر کانمن نید ره دای حضرت مهد رضلین الله یه وله نار 
خداست جرا خد اوند فرشعه‌ای بر آو تارل نمی کندتا پناخیر دا تضدیق کرده 
و ما با مشاهده فرشتگان به رسول خدا ایمان آوریم. آنان با طرح این 
شبهه در صدد استهزای پیامبر, اثبات ناتوانی خداوند و انکار نبوت 
رسول‌اکرم بودند. در ایات مورد بحث به طور منطقی و مستدل پاسخ انان 
ارانه. مشود شین آهدات فنه ان آنها زا از ازع ان شسفه یل 
کرده و پاسخ می‌دهد. آیات 8 - 9 در بررسی استدلالی این شبهه 
مه این تقاضا برای کافران هیچ سودی ندارد. زیرا اگر فرشته‌ای 
بر آنان یم و ایمان نمی‌آوردند به حیات آنان پایان ده می‌شد و 
پیشنهادی و بای رفن آن. از سوی #9 دهندگان, عذاب ازل 
می‌شود[28]. افزون بر اين اگر خدای متعالی تقاضای کافران را 
می‌پذیرفت و فرشته‌ای به عنوان رسول بر آنان نازل می‌کرد باز هم 
حکمت الهی افتضا می‌کرد, که مان فرسشتة را نیز به -صورت تشر مانته 
خودشان فرود اورد. ۱ ۲ 

پس از پاسخ‌گویی به اشکال آنها به بررسی انگیزه آنها از طرح این شبهه 
می‌پردازد و می‌فرماید: اگر قصد استهزای پیامبر را دارند بدانند که به 
عذاب استهزاکنندگان پیامبران پیشین دچار می‌ شوند و سودی به حال آنان 
تجارد (ابه 10) ویر می‌سواهتد انواتی, دا را تایه کنند به انان,بکوه که 
کشتی مالی. و افرنشدی آسمانها و زمین است ؟ اوست که تیصو را در 
دست دارد و روزی همگان را می‌رساند و هر خیری به هرکس می‌رسد از 
جانب اوست و در یک کلمه«هو القاهرٌ فوق عباده» (آیه 18) 

و آکر فضت انکان سانش وا خارتد به اماب فداوند. کواه‌منان من 
0 و دلیل آن نیز این است که خداوند این ی 2۳ 
است (آیه 19). افزون بر اين اهل کتاب نیز پیامبر را همچون فرزندانشان 
فی‌شتا ستد و بة: تبوت. بیافبر خواهی می‌ذهند (ابه 20): . پس از آنکه با دلایل 
تفن ومترست هنه خوایب اگای مش رکان را باس کف کشت را بر 
آنان تمام 0 به | دردناک کافران اشاره کرده و از پشیمانی (ّ 
در انتها خداوند, پیامبرش را در شاد مخالفتها و لجاجتهای مشرکان دلداری 
داده و به آن حضرت می‌گوید که از سخنان آنقا عمین متایره زیرا کافران 


پیامبران پیشین را هم تکذیب کرده؛ اما پیامبران در برابر سخنان آنها صبر 
پيشه کردند و نصرت و پیروزی الهی فرارسید. (ايه 34). 

دومین شبهه مشرکان درباره توحید و نبوت در ایات 327 90 مطرح شده و 
به تفصیل پاسخ داده شده است. مشرکان ص ‏ ان چرا پیامبر با 
معجزه‌ای از ناحیه پروردگارش تین نمی شود. آنها این سخن را در حالی 
می‌گفتند که بهترین آیات و معجزات ت الفی بعتی فران. در دسر نس آنان-توی 
ازاین‌رو معلوم می‌شود که غرض آنها از این سخن این است که نه تنها 
قران را معجزه‌ای قانع‌کننده نمی‌دانستند. بلکه می‌پنداشتند که خداوند 
نمی‌تواند معجزه‌ای را که بر نفی ربوبیت خدایان و بتها دلالت کند بر کسی 
تارل کیدا هد وبا این تن درد میرف آمی و انات وروت رجا 
بودند, ازاین‌رو خداوند در پاسخ انان به ایات و نشانه‌هایی چند اشاره 
می‌کند که همگی از توانایی خداوند در تدبیر و اداره جهان هستی حکایت 
دارد و در مقابل, دلایل ناتوانی بتها و خدایان پنداری را در صحنه‌های 
گوناگون زندگی و مرگ بیان می‌کند. 

نخستین نشانه ربوبیت الهی و قدرت و حکمت | 30 ] این است که خداوند 
هر یز کر را که ترا ند میت ختبتد ان رمین زر برند حان اشمان: لازم ات 
به طور غریزی در اختیارشان قرار داده است. چنان که برای انسانها نیز 
همین کار را کرده است[31]؛ اما کافران چشم و گوش خود را ِ 
این واقعیت بسته, آن را انکار می‌کنند. (آیات 38 39) 

دومین نشانه ربوبیت الهی این است که عذاب و رحجمت در دنا و آخرت 
تنها در دست قدرت اوست و هیچ یک از بتها يا شریکانی که برای خدا قرار 
داده‌اند نمی‌تواند عذاب الهی را دفع کنند و تنها اوست که می‌تواند 
درخواست عاجزانه اهل عذاب را اجابت کرده و عذاب را از آنها بر طرف 
ِ- به همن دلیل 3 هنگام عذاب تنها او را می‌خوانید. چنان که امتهای 
ِِِ ات رت هنت رنگارنگ را از پیامبر نادرست می‌شمرد 
و به سومین جلوه ربوبیت الهی که همان هداپت تشریعی است اشاره 
کرده, از پیامبر می‌خواهد که به انان بگوید: من صاحب خزاین الهی یا 
فرشته يا عالم به غیب نیستم, سر ی 
می‌شود پیروی کنم و به وسیله آن راه درست را به شما نشان دهم (آیه 
۱0 من برای شما معجزه و دلیل روشنی یداه اما شفا. آن را 
نیذیرفتید و معجزه دیگری می‌خواهید که در اختیار من نیست[32] و 
ازاین‌رو داوری درباره شما بر عهده خدایی است که کلیدهای غیب در 
درست اوست و از هر چه در جهان می‌گذرد[ 33] ازجمله اعمال انسان در 
روز و شب آگاه است ۵ یز بندکان خود سیطره دارد. (آیه 509( 

چهارمین نشانه ربوبیت خداوند این است که او تنها کسی است که 


مشکلات فردی و اجتماعی انسان را حل می‌کند و او را از بحرانها و 
مصائب ۳۹ نجات می د هد رن 0۵4 آنگاه رو به پیامبر کرده و 
می‌فرماید: کسانی را که دین را به بازی و سرگرمی و استهزا گرفته‌اند و 
کی دنا اما را مرو شاه رها کر مایا هشتان ه با مار 
عهاقب شوم اعمال.-خود تشون رآبه 70 ناتوانی بتها و زوال‌پذیری سایر 
معبودهای خیالی پنجمین نشانه بر عدم شایستگی آنها برای مشارکت با 
خداوند سبحان در ربوبیت است که در آية 71 به آن اشاره می‌ شود و برای 
انکه نشان دهد در ناتوانی معبودان خیالی تفاوتی بین پرستش بت. ستاره. 
ماه و خورشید نیست به داستان حضرت ابراهیم و احتجاج او با مشرکان 
می که وه انا کت سای پر ای دا و وال و دای 
افریننده اسمان و زمین را می‌پرستم و از شریکانی که برای خدا قرار 
داده‌اید هیچ هراسی ندارم. خداوند ضمن تایید سخنان وی می‌فرماید: اینها 
حجت و برهانی بود که ما به او دادیم و بدین‌سان او را همانند سایر انبیا ‏ 
اشتایی. 17 سر از انبیای عظیرالضان بن این ابا دک مشود هوزد 
لطف و هدایت خاصه خود قرار دادیم. (آیات 71 90) 

پس از آنکه دومین شبهه مشرکان پاسخ داده شد آیات 91 - 108 به 
بررسی سومین شبهه و اشکال اساسی انان می‌پردازد. مشرکان برای 
انکم‌رفیالت اضر ره یر کی کید وال برد ادها کووند که فر ارو 
سایر تعالیم پیامبر غیر وحیانی است و خداوند هی کتابی بر انسان فرو 
تفزسادی «ان فالعا ما اترل الله علی سر من نیع (6/91) یرای 
هدایت انسان کاری نکرده است, زیرا چنین کاری اصلا وظیفه خدا| نیست. 
آنان با بیان این سخن به صراحت و بر خلاف شواهد فراوان به خداوند 
سبحان افترا| زده و قران و کتب پیامبران پیشین را انکار کرده‌اند و افزون 
انسان را بر عهده گرفته است. ازاین‌رو ابتدا خداوند در عبارتی کوتاه به 
سخنان آنان پاسخ می‌دهد و می‌فرماید: گویندگان چنین سخنی عظمت و 
شأن خدا| را چنان که شایسته اوست نشناخته‌اند: «ما قذر وا اللد حو 
قدرو» زیرا| لا زمه ربوبیت خدا| این است که انسان را به سوی صراط 
فتننعيم هداوت کند وتبه قمسن تور وخی روا زد ان تیوه خون ار 
می‌کند. 

در ادامه, این شبهه را در دو بخش پاسخ می‌دهد: ابتدا شواهد و دلایلی را 
که نشان دهنده نزول کتاب الهی بر افرادی از بشر است ذکر می‌گردد و 
شین مدا فاعم عفاه الیی ترا کم هاختصای ا هد انیت اسان ۳ 
بر عهده گرفته است بیان می‌فرماید. در همین رابطه ناتوانی موجودات 
دیگر از جمله جِنْ را برای تعلیم و هدایت انسان ثابت می‌کند. 


بر اين اساس آیات 91 - 94 به عنوان بخش نخست پاسخ, از پیامبر(صلی 
الله علیه:واله) می‌خواهد خا از فش کان بپرسد که چم کسن توزات را بر 
خضرت. موسی(علیه. السلام افروفرساد.ی انچه. را که شما. و .جدوایتان 
تمی‌دانمتتید. به شما آموخت و همچنین فرآن: زا نازل کرد و به راستی 
کسانی که اين کتب آسمانی را انکار کرده و بر خدا افتراء زده و می‌گویند: 
خداوند چیزی بر بشر نازل تکردم است, مکارت بو افراد. تشستند ر انکاه 
به عذاب تعکر ان آشازم کردم ‌قبه آنان هشدار می‌دهد که مبادا به اتکای 
خدایان پنداری به حق پشت کرده و مردم رصان کید کف مت اه 
تنهایی در دادگاه حساب الهی حاضر خواهید شد. 

در بخش دوم از پاسخ به اين شبهه (آیات 95 - 108) به دلایلی که نشان 
انحصار شأن هدایتگری در خداوند سبحان است اشاره کرده و می‌فرماید: 

9 تدبیر همه جهان را در دست دارد و همه لوازم زندگی انسان را 
فراهم کرده است. آیا ممکن است او از هدایت و تعلیم غفلت کند؟ او 
خدابی است که دانه گیاهان را می‌شکافد, مرده را از زنده و زنده را از 
مرده خارج می‌کند و شب و روز و حرکت ماه و خورشید را براساس نظم 
و حکمت تدبیر هت گنز با ستارگان راه را در تاریکی شب به شما 
می‌نمایاند و نسل انسان را در زمین مستقر کرده است و برای او از 
اسمان باران فرو می‌فر ستد ۳ به وسیله ان روزی او فراهم شود. براي 
چنین خدایی چگونه ممکن است شریکی در افرینش ی هدایت ق اد 

شدند. او خدای افریننده همه چیز است. پس او را 0 کرده و به 
نشانه‌های روشنی که برای هدایت شما قرار داده است ایمان بیاورید, 
آنگاه به پیامبر(صلی الله علیه وآله)می‌فرماید: با همه دلایل آشکاری که 
برای اثبات نبوت تو دادیم ممکن است بگویند: آنچه قاق دوب از قییرآن 
آموخته‌ای؛ اما نو از آنان روی تر کردان و از آنچه به نو وهی شده است 
پیروی کن. 

چهارمین شبهه‌ای که سران شرکی و کفر برای مزاه کرتن مومس آن 
دست می‌پازیدند این بود که می‌گفتذ نند: نشانه‌هایی که پیامبر بر نبوت خود 
ارائه می‌د هد روشن و آشکار بیست و با سوگند ی فد اگر خداوند 
نشانه‌ای بفرستد که بر صدق ادعای رسول خدا| و لبوت وی به روشنی 
دلالت کند ایمان خواهند از (آیه 109 پس از بیان اين شبهه پاسخ آنان 
را در آیات 9 _- 123 ذکر فی کت ۳1 می‌فر ماید: اولا" روحیات و سوابق 
آنان نشان می د هد که اگر نشانه کاملا" آشکاری را هم ببینند ایمان نخواهند 
آورد. حتی اگر فرشتگان بر آنان نازل شوند یا مردگان با آنها سخن بگویند 
باز هم ایفان میا ورد انا چم نشا نداق, مجکم بر 8 کفیانز آ زان فران که 
حنی: اهل کنات نید انر اتصدیق کردم ابات ان را ارصوی خدا می‌داند. 


اگر واقعا" در یی آیه‌ای می‌گردند پس به این کتاب ایمان آورده و به 
احکاسش غمل کنند: 

آیارت 124 با ۷ یه پنجمین و آخرین شبهه آنان در توحید و نبوت اشاره 
کرده و می‌فرماید: آنها وقتی ان آیات روشن و غیر قابل انکار را می بینند 
بهانه دیگری می‌تراشند و می‌گویند: ما ایمان نف و رنه محر اينکه ما نیز 
به مقام رسالت برسیم و آنچه بر پیامبران نازل می‌شود بر ما نیز نازل 
شود: «قالوا لن نومن حتی تَوّنی مثل ما اوتی رل الله» در ادامه ابتدا در 
پاشسخی کوناه.بة آنان هی کوید : خداوند خوو می‌داند چه کستی زا به.رسالت 
برانگیزد و امانت رسالت را به او بسیارد. ۰ سپس با اشاره به سنت هدایت 
و کقراهن:باشخ: آنها را به تفصیل بیان می‌دارد و می‌فرماید: اگر خداوند 
بخواهد کسی را هدایت کند قلب او را برای ادراک حق آماده می‌سازد و 
آن کس را که بخواهد گمراه کند سینه او را از ادراک حقایق, نگ و ناتوان 
می‌کند و کسانی که ایمان نمی‌آوردند افرادی پلید هستند (آپه 120). البته 
در این 0 مقضر. اضلق خود آنان هستند که شیاطین (جن) راتیشوای 
خود قرار داده و از آنها پیروی کردند[34] و در روز قیامت نیز آن 
اعتراف خواهند کرد و به فرجام شوم آنها ۹ خواهند شد (انة 29( 
خلاصه آنکه هرکس به سیب اعمال و رد فتارش از درجه خاصی برخوردار 
است : «لکل درجث مما عملوا» (آیه 132). 


اد ان خرااتی تفر کانن ون تفر اشگام نی[ 


2 اعتقادات خرافی مشرکان و تغییر احکام دینی: 

قرآن پس از آنکه در آیات. گذشته به. تفضیل انحرافات اعتقادی و 
بهانه‌جوییهای انها را به صورت شبهات فکری مطرح کرد (ایات 130 - 
152( به بیان رفتارهای ناپسند و اعمال زشت آنان و تغییراتی که در دین 
خدا و آیین ابراهیم داده و حلال آن را حرام کردند پرداخته و احکام الهی را 
در این رابطه بیان می‌کند. به گزارش این آیات مشرکان برای خدا از 
روییدنیها و حیواناتی که دا وند آفریده نصیبی معین کرده و می‌گفتند: این 
سهم برای خدا و این سهم برای بتها و اگر سهم بتها از بین می‌رفت سهم 
خدا را به-جان. آن قراز می‌دادتد؛ اما عکس آن زا مجاز نمی‌شمردند| ۱35 
(6/136) با برای بتها فرزندان خود را قربانی می‌کردند و احکام ظالمانه و 
خرافی در دین خدا وضع می‌کردند و آنها را به خدا تسبت. می‌دادند؛ مثلا 
می‌گفتند: این قربانیها و صدقات مخصوص بتان است[36] و تنها افراد 
خاضی که ما منشخض می‌کنیم هی‌توانند از آنها استفاده کنند یا سوار نشدن 
بر چهارپایان را حرام می‌کردند. چهارپایان را بدون بردن نام خدا ذیح 
می‌کردند و زنانشان را از خوردن گوشت بچه شترهای تازه به دنیا آمده 
منع می‌کردند[37], مگر اینکه مرده به دنیا 3 خدای سبحان ضمن تقبیح 
رفتار زشت آنان, نسبت دادن این احکام را به خداوند افترا دانسته و راه 
درست زندگی را تشریح کرده, می‌فرماید: خداوند نعمتهای فراوانی به 
شما داده است تا از آن استفاده کرده به فقیران دهید و اسراف نکنید و نر 
و ماده حیواناتی همچون گوسفند, بزه شتر و گاو و بچه‌هایی که در شکم 
ماده این حیوانات است حلال کرده است. از سوی دیگر حیوان مرده, خون 
ريخته, گوشت خوک و گوشت حیوانی که بدون ذکر نام خدا ذبح شده باشد 
حرام است. اینها احکام خداست که مشرکان به پیروی از هوای نفس و 
بدون هیچ دلیل شزعی آنها را تغییر داده و حلال خدا را حرام کرده بودند, 
آنگاه در آیات 151 - 152 خلاصه‌ای از احکام الق زا که رد وحن 
پیامبران و مورد پذیرش همه شرایع و بیانگر راه صحیح هدایت است بیان 
احکام که در 9 فرمان خلاصه شده عبارت است از شرک نورزیدن به خدا, 
احسان به والدین. نکشتن فرزندان, دوری از کارهای زشت در اشکار و 
نهان, نکشتن همدیگر مگر به حکم حق و قصاص, تجاوز نکردن به مال یتیم, 
از گرانفروشی و کم فروشی, عادلانه سخن گفتن و وفای به عهد 


نتیجه‌گیری: 


_‌ 


نتیجه گیری : ۱ 

با بیان این احکام, ایات پایانی سوره (153 - 165) به جمع‌بندی معارف 
تبیین شده در سوره پرداخته, می‌فرماید: سعادت و خوشبختی انسان در 
ی آز لیم اضرا است: که هداد آنها را به رت کات بر 
رسولان حق نارل کرو و خنان کد. خداوند بت.حصرت: موسی.: کناب" کاملی 
برای تکمیل نفوس و بیان احکام نازل کرد, قرآن, پر برکتی را نیز برای 
هدایت شما فرو فرستاد: «هذا کتَت انرّلنة مبازی فایعوه» (آیه 155) تا 
نگویید چرا برای یهود و نصارا کتاب فرود آمده؛ اما برای ما هیچ کتابی نازل 
نشده و اگر ما هم کتاب داشتیم بیش از آنها به آن عمل کرده و هدایت 
می شد یم . اکنون حجت و دلیلی روشنگر برای ۳ نازل شده است, یس 
شما نیز آیات آن را تکذیب نکرده و با بهانه‌جوییهای متعدد همچون 
درخواست نزول فرشتگان گمراهی خود را افزون نکنید که اگرٍ خدا 
فرشتگان عذاب را ند تما تاز ی کید ویر فراضتی ب آی نته و آنمان. آامزذن 
نخواهد ماند. در آیات پایانی سوره مبارکه انعام (161 - 163) خداوند از 
سامیراصلی الله غلیه واله) هی‌خواهد. نا اضول. اعتقاتق و رصازق شود وا 
در چند جمله کوتاه برای مشرکان بیان کرده و با دعوت مجدد آنان به دین 
توحیدی اآنها را از مخالفت بر حذر دارد و به انان بگوید که من از راه 
مستقیم که همان ایین حضرت ابراهیم است پیروی می کنم و همه اعمالم 
را برای خدا انجام داده و هیچ شریکی برای او قائل نیستم. زیرا او 
پروردگار همه جهان است. منکران و کافران نیز باید بدانند که هر کس بار 
عمل خود را بر دوش می‌کشد و بازگشت همه به سوی خداست و او 
درباره آنچه انسانها درباره آن اختلاف دارند داوری می‌کند. 


ها اس پرشماری در فضیلت و آثار تلاوت سوره انعام گزارش شده است. 
[38] علما نزول دفعی و مشایعت فرشتگان در زمان نزولش را دو ویژگی 
این سوره دانسته‌اند.[39] از چیافتر(صلی: الله علیه واله) تقل, شنده. است 
که فرمودند: همه سوره انعام به یکباره بر من فرود آمده و ۳2۱0(۳(0(۳/(۳/0۵) 
قرفتم در جالی: که با. اهاز ملد مه و سبح بزورد کار می ده ان را 
فخراهی می کروند: 401 ]هر مان با ول آنیامتر(صلی الله علیة وله ادر 
کته اسان اي اه انم ۰ سم ۱ را ی رون سوه 
افتادند و در همان شب نزولش نویسندگان وحی را فرا خواندند تا آن را 
بنویسند[ 41]؛ همچنین آن حضرت فرمودند: خداوند به وسیله این سوره به 
من و مسلمانان عزتی داد که هرگز یس از ان خوار نگردند ۰ ممام 
صادق (علیه السلام) فرمود: این سور در حالی که 0۳۱0۳0۳۳7۳0۵ فر شته آن را 
بدرقه می‌کردند فرود آمد, پس شما آن را تعظیم و تکریم کنید[43]» زیرا 
نام پروردگار در 70 جای آن آمده است. اگر مردم فضلیت آن را بدانند 
قرائت آن را ترک نکنند.[44]در روایات متعدد از آمرزش[45], ایمنی در 
قیامت |[ 46], خشنودی پروردگار[ 47]؛ نسبیح [48] و 0 فرشتگان 
برای خوانجم این سور تا .کافت ]۱49 به ععوان نوات فرانت باه نشده 
است. در برخی روایات به خواندن سه آیه نخست این سوره پس از نماز 
صبح سفارش شده و برای آن واب و آباز فراوانی بیان شده است 01۰ ۱ 
از ۱ صادق(علیه السلام) روایت شده: هر حاجتمندی 4 رکعت نماز (با 
دو سلام) بگزارد و پس از حمد آن سوره انعام و پس از نماز دعای «پا 
کریم يا کریم ۰ را بخواند سوگند به کسی که جانم در دست اوست 
خداوند حاجتش را برآورده سازد.[51] البته ثوابها و آثار یاد شده مشروط 
به اعتقاد و عمل به این آیات نورانی است و گرنه قرائت بدون عمل 
توابهای موعود را ندارد ۱۱21۰ 
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انفاق 


اشاره 


انفاق: بخشیدن مال يا چیزی دیگر در راه خدا 

این واژه از ريیشه «ن - ف - ق» به معنای کم شدن, نابود شدن, هزینه 
کردن, مخفی کردن و پوشاندن است.[1] در کاربرد رایج قرآن کریم و 
متون دینی: انفاق اصطلاحا به اعطای مال يا چیزی دیگر در راه خدا به 
فقیران و دیگر راههای مورد نیاز گفته می‌شود.[2] به نوشته راغب[3] 
انفاق از ان رو به بخشیدن مال اطلاق می‌شود که با بخشش, به ظاهر 
مال فنا و زوال می‌یابد. به نظر برخی واژه‌شناسان[4] اتفاق با «اعطا» 
ازآن جهت متفاوت است که در انفاق همواره مالکیت شیء انفاق شده 
منتقل می‌شود؛ ولی در اعطا لزوما چنین نیست, ازاین‌رو اسناد انفاق را به 
خداوند مجازی و آن را در آیه «یتَفق کیف یشاء» (مائده/5 ,64) # ۳ 
رساندن رزق به بندگان دانسته‌اند ,51۰ افزون بر واژه «نفق» و خ تما 
آن که بیش از 70 بار و غالبا به معنای اصطلاحی آن در قرآن آمده, قرآن با 
از کات و تعابیری ۱ این موضوع اشاره کرده است؛ مانند: صدقه 
پا صدقات (بقره/2, 263, 264, 271 توبه/9,79), زکات با مشتقات آن 
(مائده/5 ,55), اعطاء (لیل 92/:ظ), ایتاء[6] (بقره/2,177؛ نور/24,22), 
جهاد کردن با مال [(توبه/9,1), قرض الحسنه دادن به خداوند 
(بقره/2,245؛ حدی/7ظ . 11 18 ... اطعام* دبلد/90,14؛ 
انسان/76.8), رزق (نساء/4:8)؛ همچنین آیات مربوط به پاره‌ای تکالیف 
مالی, مانند پرداختن زکات* (بقره/2, 43, 83 ...) يا کفاره* (مائده/5 , 89 
, 95) را می‌توان از مصادیق انفاق (به معنای عام آن) دانست. البته در 
مواردی معدود, مراد از واژه انفاق در قران مفهومی جز معنای اصطلاحی 


دانسته شده است. 


3 کستر ه انفاق: 


0 ۳ خدا را از جهات گوناگون می‌توان تقسیم کرد؛ انفاق گاه در 
امور مادی و مال است و گاه در امور معنوی. مصداق بارز انفاق در قرآن 
کریم اف انفاق اموال است؛ مانند: «جهدوا پامولکم» (توبه/9,41), «آنفقوا 
طیبتِ ما کبشم ..» (بقره/2,267) در برخی آیات مراد از انفاق 
تراتر ار انعاق سادی اهت* ار حماه انقاق در آنه 3 غرو 2 سقی لکتین 
۲ * و ممّا رَرَقنهم پنفقون» که سرمایه‌های معنوی مانند نیروی عقل و 
دانش را نیز در بر می‌گیرد.[8] واژه در آیه 215 بقره/2: «قّل ما 
1 نفقثم من خیر فللولدین والاقربین» را نیز بسیاری از مفسران به مال 
تفسیر کرده‌اند[ 9]؛ ولی. بدخی ان »۱ از مال می‌دانند.[10] واژه 
«سّیء» در آیه 60 انفال/8 : «و ما ثفقوا من شیء فی سبیل الله . ۰ نیز 
به نظر برخی مفسران افزون بر امور مادی. شامل او عحوی ‏ 
عی‌شید | 11| همچیین جمله فقو مها تجیون» رال عمران/3:92) ساحل 
سرمایه‌های غیر مادی همچون عقل و ابرو نیز می‌شود.[12] 
انفاق از جهت حکم شرعی نیز به انفاق واجب و مستحب و حرام قابل 
قص ت ۱ تاداع ات ام ا ات ما ها 
زکات, * خمس*, کفارات فالخ : اقسام قدیه و نفقات واجب را شامل 
می شود[ 4 1 ]؛ به عنوان مثال, زکات از مصادیق بارز انفاق واجب است که 
مفسران در ذیل برخی آیات مربوط به زکات[15] و انفاق[16] از چمله 
آیه 3 بقره/2 ۰« مها رزقنهم ,بنفقون؟ و ارت «والذین یکنزون الدقت 
والفَِة ولا بفقوتها فی سببل ال قبَسَرهم یقذاب آلیم» (توبه/9,34) اين 
نکته را یادآور شده‌اند.[ 17] آز موارد دیگر انفاقهای واجب پرداخت خمس 
است: «واعلموا تما غیمتم من شیء فان لله خَمْتَ:ة» (انفال/8 ,41) 
مصداق دیگر, نقففه ِ زوجه و فرزندان است که بر عهده زور گذارده 
شده: «و علی المولود لة رفن و کسوتَهر"" بالمعروف» (بقره/233, ,2( و 
نیز کفارات قالین! مانند کفاره سو گند (مائده/5 ,99 افزون بر این گاه ِ 
موارد ضروری به دلایلی انفاق. واجب می‌شود. 7 فانند تأمین هزییور چهاد, که 
آیه 195 بقره/2: «و آنفقوا فی یل ال و لا ثلقوا پآیدیکم الی‌الَلکَة . 
در اين باره نازل شده است[18] پا رفع دیگر نیازهای ضروری ِِ_ 
مانند ساختن راهها, پلها, مدارس, مساجد و جز اینها که برخی انفاق در این 
موارد را مصداقی از انفاقهای واجب در ایه 34 توبه/9 دانسته‌اند.[ 19] 
اا ا ‏ حص بت تسس تست بسن ام نقاق ر 
ناظر , قآ دانسته‌اند؛ از جمله: «مَن 1 الذی بقرض * ال قرضا حسنا . 


(بقره/201[)2,245]؛ همچنین مراد از انفاق را در آیات متعددی اعم از 
انفاق واجب و مستحب ذکر کرده‌اند؛ از جمله آیات 3 و 270 بقره/211.2] 
مصادیقی از انفاق حرام یز در قرآن کریم تصییح شده است؛ مانند انفاق 
مشرکان در راه معصیت خداوند[ 22]: 1 ن الذین کفروا ینفقون أمولهّم 
لیْصّدوا عن سبیل اللّه ...» (انفال/8 ,36) 


اهمیت و منزلت انفاق: 


1 اوامر فراوان و موّکد به انفاق: 


1 اوامر فراوان و موّکد به انفاق: 

قرآن با تعابیر متعدد صوصان را به انفاق کردن در راه خدا فرمان داده 
است؛ از جمله در آیات 195 بقره/2 و 16 تغابن/64 و همچنین آیه 254 
بقره/2: «أنیقوا ما رژفنکم من قبل آن یی بَومْ لا بیغ فیه ولا خلَّهٌ و لا 
شفعة» به انفاق کردن در دنیا پیش از فرا رسیدن قیامت. دستور داده 
است. (نیز منافقون/63 ,10( گاه خداوند به پیامبر اکرم توصیه _فرموده که 
این فرمان الهی را به بندگان خدا ابلاغ کند: «قّل لعبادی الذین ءامنوا 
ُقیقوا الصَلوة ونفقوا ما رزقتغم سز و عَلانبةً من قبل آن یأنی یوم لا بیع 
ویه ...»> (ابراهیم/31 ,14( و گاه مومنان رز به سرب انفاق نکردن ,در ب 
1 توبیج کرده است |23 ]: 5 ما لکم 1 فقو فی سبیل الله 
(خفید/ 10:7 نن شماری: ۶ آباته قر انین اضر به انقانق با تعانترای. ری 
خداوند.[241] (مزمّل /73, 20) 


2 تک تفای صراه با اضیال و غیاذات نود 


2 ذکر انفاق همراه با اعمال و عبادات مهم: . _ 

درایات متعددی که توصیه به انفاق يا توصیف انفاقگران را دربردارد, انفاق 
همردیی اعمال تک و کنادات بر کر شوم که این خفد نان اخعت 
انفاق از دیدگاه اسلام است؛ از جمله در آیه 177 بقره/2 انفاق (ایتاء مال) 
همراه با ایمان به خدا, قیامت؛ ملائکه, قرآن و انبیای الهی از مصادیق 
«یرّ» به شمار رفته است: «ولکنّ الیرّ مَن ءامَن بالله والیوم الأخر 
والمَلیُكة والکتب والتبیین وءاتّی المال علی خبه >> در آیاتی تفن انفاق 
همراه پا ایمان به غیب (بقره/3 ۰ اقامه 8 (رعد/22 ,13 بقره/3 22 
ابراهیم/14,31), جهاد در راه خدا (نساء/495: توبه/9, 20 41 
حجرات/49,15), نتب زنده‌داری (سجده/32, 16 صبر» صدق, خضوع و 
استغفار (آل‌عمران/3,17) آمده است. 


3 ویژگیهای مهم انفاق: 


3 ویژگیهای مهم انفاق: 
قرآن انفاق کردن را همراه با اموری دیگر تجارت با خداوند شمرده که 
نجات از عذاب خداوند و بهره‌مندی از غفران و رحمت الهی را در پی دارد: 
«یِأَیّا الذین ءامَنوا هل ادلکم علی يَجرة ُنجیکم فن ِِ آلیم. ‌ تومنون 
باه ورسوله وتجهدون فی سبیل الله بامولکم ... * بغفر لکم ذنوبکم 
هیذخکم جئثت تجری من تحتها الانهر ...» 0 10 - 12) در آیه 29 
فاطر/35 انفاق ففراه با چند کار ۳۳ تجارتی کسادناپذیر با خداوند: 
«یجرة ة لن تبور» خوانده شده است. 
در آیاتی دیگر, از قرض دادن به خداوند سخن به میان آفژد که به نظر 
مفسران[25] تعبیری کنایی و لطیف از انفاق و صدقه دادن است. 
(بقره/2,245؛ حدید/57ظ , 11 تغاین/64 ,17 مزمل/73,20) در آیه 104 
توبه/9 خداوند را 9 کننده صدقات دانسته است: «آلم یعلموا ار اللْد 
هو ... و یأْحْذ الصدقت ...» همچنین در آیات متعدد. انفاق در راه خدا از 
اوصاف بندگان خاص 3۹ به شمار رفته است؛ از جمله در آیات 63 - 67 
فرقان/25, انفاق از ویژگیهای بندگان واقعی خدا خوانده شده:«و عباد 
الرحمن الذین * والذین اذا آنفقوا لم یسرفوا» در آیات 5 - 8 
انسان/76 ۳ خصلت ویژه ابرار دانسته شده: ان الابرار ... * و یطعمون 
الطعام علی خبه مسکینا ویتیما و آسیرا» و به اتفاق ان شیعه[ 6 2] 
و بسیاری از ال سنت[27]؛ این آیات درباره اهل* بیت پیامبر(علیهم 
السلام)نازل شده است؛ همچنین در آیاتن دبکر. اتفان. کردن از. افضاف 
افراد باتقوا (بقره/2, 2 - 3, 177 آل‌عمران/3, 133 - 134؛ ذاریات/ 51, 
5 19؛ لیل/92, 17 - 18), مقمنان و صادقان (انفال/8 , 3 4 قصص / 
8 52 , 54 ؛ حجرات/49, <15) و متواضعان (حح/22, 34 <35) به شمار 
رفته است. ۱ ۱ ۱ 
از دیگر ویژگیهای مهم انفاق بنا بر آیات قرآن, پاداش بزرگ اخروی و آثار و 


آثار و برکات انفاق: 


اشاره 


آثار و برکات انفاق: 

انفاق کردن در راه خدا و رفع حاجت نیازمندان آثار و برکات فردی و 
اجتماعی متعددی در بر دارد. اين آثار اعم از مادی و معنوی, و دنیوی و 
اخروی است.[28] 7 

برخی از مهم‌ترین آثار انفاق از دیدگاه قرآن کریم عبارت است از: 


1 تزکیه و طهارت نفس: 


1 تزکیه و طهارت نفس: 

انفاق موجب پاک شدن نفس از بسیاری از رذایل اخلاقی است؛ چنان که 
اعد این .ونز کی برای. کات دادن که خود گونه‌ای از انفاق به شمار 
می‌رود. تصریح شده است: «خْذ من آمولهم ضَذقة نطَهُرْهُم و ترکیهم بها 
وصّل علیهم . ۰ (توبه/9,103)؛ همچنین مفسران مراد از دسر کی زا .دور 
آیه 18 لیل/2و پاک شدن انفاق کننده از گناهان طهارت نفس او 
دانسته‌اند.|29] دنیا دوستی, مال دوستی و بخل از جمله رذایلی است که 
با انفاق کردن از انسان دور می‌شود.[30] 


و آراشتتن روحی: 


2 آرامش روحی.: ۳ 
پیامد دیگر انفاق, آرامتتن روحی انفاقگر در دنیا و اخرت است: «الذین 
فقو آمولهّم فی سیل‌الله ... لا خوف ولا هم یحرّنون» 
(بقره262 ۳ 24( «خوف» را تکرانقفه از اه و «حجزن» را ناراحتی و 
اندوه از کدرنه معنا کرده‌اند ۱3311۰ به نظر شماری از مفسران مراد از 
رتیت ]| من آنفسهم» در [۳۳ 265 2 آرامشی است که پس از انفاق 
۱0۳ 
[321] 


سرا و اقفانش تال 


3 جبران و افزایش اموال: 

خداوند کمبود مادی را که بر اثر انفاق در مال انفاق کننده ندید غی آند: 
جبران قی کند؟ و ما آنققثم : من شی ۶ فهَة خلفه» (سباً/39 .34( مفسران 
مراد از «یخلفه» را در اين آیه جبران ماد اموال در دنیا یا ثواب و پاداش 
اخروی دانسته‌اند.[33] 

آیه 272 بقره/2 نیز همین گونه تفسیر شده است[34]: و ما شقفقوا من 
خیر یوف الیکم .. ۰ (نیز انفال/8 ۰ 60) خداوند افزون بر جبران مرف 
انفاق شده, گاه چند برایر آن را به انفاقگر می‌د هد . «هن ۳ الذی بقرض 
ال قرضا حستنا فَیَضعهة له آضعافا کنيرَةّ وال یقبض و بصَط» 
(بقره/245 ,2( مراد از «والله بقبض و ببصط» این است که قبض و بسرط 
روزی نة دست:خداست و او‌توانایی آن را دازد. که دو عوض انجه از مال 
انفاق کننده کم می‌ شود چند برابر آن را بدهد[ 35 ]؛ چنان که آیه 208 
بقره/2 نیز به این مطلب اشاره دارد .[3061] 


4. تقرب به خداوند: 

به تصریح آپات قرآنی (آل‌عمران/134 بقره/2, 195) خداوند انفاقگران 
را دوست دارد. انفاق و و نزدیکی انسان به خدا| می‌شود: ۰ ون 
ارات خن بب و سید ها ی ست نو الله ب لا اما فرط آنم» 
وه ,9( مراد از قرب در آیة: نزدیکی در رتبه و مقام شخص به خداوند 
پاداش الهی تدای هقام ودره فوصضای که بر واهضدا آنفایمی کین 
با دیگران برابر نیست . : «لایستوی القعدون من المْوّمنین یز ان الصَرّر 
والعجهدون فی سبیل اللْه بآمولهم ...» (نساء/4,95؛ و نیز نحل/16.75). 
بلکه مقام آنان برتر است: «قَطل ال الخجهدین أمولهم ‏ و 
درجة» (نساء/95 ,4( قرآن مومنانی را کو همراه / ۲ ان مهم جچون 
هجرت و جهاد به انفاق کردن اقدام کنند, دارای رتبه‌ای تفر آز زان نزد 
خداوند برشمرده است: «الذین ءامَنوا و هاچروا وجچدوا| فی سبیل الله 
2 اعد حرجَةٌ عنخالله» (توبه/920) 


5 . امنیت اجتماعی: 


از جمله ۱ گسترش انفاق در جامعه, نقش مهم آن در گسترش 
امنیت و سلامت جامعه است. آن‌چنان که آن را از لوازم حیات اجتماعی 
شمرده‌اند. گاه اين ویژگی انفاق را از آیه 8 محمّد/47 برداشت کرده‌اند. 
[39] مفسران مراد از هلاکت ۳7 در آرةٌ 195 بقره/2: «وآنفقوا فی سبیل 
الله ولا تلقوا ا الن. الهلکت». غلیه دشضان بر حسلمانان: کر ائر 
خودداری از صرف مال در راه جهاد و به طور کلی امتناع از انفاق کردن در 
راه خدا دانسته‌اند که در نهایت به ضعف مسلمانان و گسترش ناامنی در 
جامعه می‌انجامد. [ 40] 


6 . رحمت و بخشش الهی: 


6 . رحمت و بخشش الهی: 
انفاق کردن در راه خدا در شمار اعمالی است که جلب رحمت خداوند و 
آمرزش کناها ن را در پی دارد: ( اللة فی رَحمته» (توبه/9, 21 , 
99 «قال ال . لین أقَمتَمٌ الصّلوة و اأقرضنم الله قرضا حستنا 
لاقفدر عنکم ستاتکم» (مانده 5 ,12 آل عمران/3, 4 و 136 انفال/8 
3 4 توبه/9, 99؛ صف/61 , 11 - 12) آیات 102 103 توبه/9 درباره 
ابولبابه و یارانش نازل شده که پس از ارتکاب گناه, توبه کرده و از خداوند 
عفو طلبیدند. خداوند ضمن پذیرش توبه آنان به پیامبر اکرم(صلی الله علیه 
وآله)فرمان داد تا برای پاک شدن آنان بخشی از اموالشان را بگیرد: 
«وءاخرون اعترفوا بذنوبهم عملاً صلحا وءاحَرّ سیتا عسی ال ان 
توب علیهم ان اللة غْفور رحیم * خذ من آمولهم صَدقة نطَمْرْهْم وئرژکيهم 
۰» هرچند ۳ مفسران مراد از «صدقه» را در اين آیه, زکات واجب 
دا 2 توجه به حدیتی که در شأّن نزول آیه نقل شده[42] 
برخی ی بر آن‌اند که بخشی از این اموال زکات و بخشی دیگر 
کفاره بوده است 43 


7 پاداش آخروی و فرجام نیک: 


7. پاداش اخروی و فرجام نیک: 
انفاق مالی يا غیر مالي, هرچند کوچک باشد بر خداوند مخفی نیست: «و ما 
تفعلوا من خیر فان الله به علیم» (بقره/2,215), «و ما انفقثم من نَفقة أو 
تذرثم من تذر فان ال یعلْمَهٌ .» (بقرم/2 270 - 271, 273؛ 
آل‌عمران/3. 92 نساء/4, 39؛ حدید/10 ,۰ کم‌ترین ۰ در پرونده 
اعمال انسان نوشته می‌ شود: «ولا بنفقون نففة صفغیره و لا کبیرة ولا 
یقطعون وادیا الا کیب لهّم» (توبه/121 ۰) تا وی را بهتر از آنچه انفاق 
کرده, پاداش دهد: «لیجزبهم اللة آحسَ ما کانوا یعمَلون» (توبه/9, 121) 
در آیات متعددی از قزان کریم به ۳9 اخروی انفاق تصریح شده. ؛ از 
جمله با تعابیری چون: «اجرا عظیما» (نساء/4,40؛ توبه/9,22؛ 
احزاب/33,35), «اجر کبیر» حدید/57,7), «اجر کریم» (حدید/7/ظ, 11, 
18( و «رزق کریم» (انفال/8 ۰ 4)؛ همچنین در آیه 261 بقره/2 
انفاق‌کنندگان اموال در راه خدا را مانند بذری دانسته که 7 خوشه برویاند 
و در ی ِ دانه باشد: «مثل الذید نفقونٍ آمولهم فی سبیل الله 
کمتل حبه أنبتت سبع سنابل فی کل سنبله مائه حبه :۰ مفقسرآن. از این 
1 چنین استفاده ۷۳ که پاداش اخروی انفاق (با خصوص انفاق برای 
جهاد, به نظر برخی مفسران) 700 برابر کار خیر یا حتّی بیش از آن است: 
«والله یضعف لمن بشاء» [44] انفاقگران در آخرت از بهشت و نعمتهای 
ی «جِنث تجری من تحتها الانهر خلدین فیها 
(آل عمران/3,15 - 17 و نیز آل‌عمران/1135-3,134 مائده/5 ,12 
توبه/9 1 رعد/13, 21 24 صف/61 ۰ ۰12 معارج/70, 13 
انسان/76, 8 - 22)؛ همچنین در برخی آیات با تعابیری دیگر به پاداش 
خروی اشاره شده است؛ مانند: 22 رعد/13: «لهْم عقبی‌الدار» 17 
سجده/32 و 75 لیل/45[.92] وصف شایع دیگر در قرآن درباره 
انفاق‌کنندگان, «مفلحون» (رستگاران) است که بر فرجام نیک آنان دلالت 
دارد[46]: «اولیّک هم المفلحون» (بقره/2, 3 - 5 و نیز توبه/9, 88 ؛ 
روم/30, 38 حشر/59 ,9؛ تغابن/64 ,16) 
[1]. لسان‌العرب. ج14, ص242 القاموس المحیط ج 2 ص ۰1227 
مقاییس اللفه, جح 5 , ص 454, «نفق». 
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اسلامی, ج 1 ص 323. 
[3]. مفردات. ص 819 , «نفق». 
[4]. الفروق اللغویه, ص 82 _ 83 . 
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98 240. 
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اشاره 


شرایط و آداب انفاق: 
افزون بر شرایط اختصاصي هر یک از اقسام واجب انفاق. شماری از 


یز ایو ادا عام انفای ور ۳ مود تاکند فرار کر وه که .]ها 
عبارت است از: 


تاه و ساره 


1. اسلام و ایمان: 

انفاق فحاهحیت مقبول خداوند و موجچب پاداش خواهد بود که انفاق کننده, ۶ به 
خدا و پیامبر ایمان داشته باشد: «عامثوا بالله وزسوله وآنفقوا مِمّا جَقَلکم 
سح آفیره فیه قالذیر ءاشنوا ضکم وانفقوا لقم. اجه کبیر» (حذید/757), 
ازاین‌رو انفاق منافقان بدین جهت که آنان در باطن به خدا و رسول ایمان 
نیاورده بودند, 1 9 شده اشت [ ۱۱1 «قل انققوا طوعا آو کرها 
ام متعفم آن تعثل نیم تیم الا اسم کفروا بالله 
وبزسوله» (توبه/9, ِ 94 همچنین انفاق اق کافرار : هی سودی برای آنان 
ندارد و موجب پاداش نمی‌شود.[2] (بقره/2:264) آیه 117 آل‌عمران/3 
انفاق کافران را به بادی بسیار سرد تشبیه کرده که به زراعت قومی که بر 
خود ستم, کرده‌انده بوزد و آن را نابود سازد: «متّل ما نقون فی هذو 
لخیوة الذْنیا گتتل ریج فبها یر آصابّت رت قوم ظلموا آنشتتفم فاهلکته 


. قصد قربت و پرهیز از ریا: 

انفاق هتحافی: پذیرفته و موجچب پاداش ی سوه که تنها برای رضایت 
خداوند باشد: «و ما عءاتیثم من زکوة تریدون وجة الله فاولیک هم 
اتمه رم 30/9) هرادا کات وا مر این اشفطظلی اشا نت راه 
خدا دانسته‌اند[3] (نساء/4, 114؛ لیل/92, 18 - 20): همچنین یکی از 
معاني «قرض خن» در آیه 11 حدید/57 : «مّن دا الذی بقرض اللد 
قرضا کستتا» صدق نیت افا 9 کننده 1 شده است 41 در آبه ِ 
تشبیه شده که اگر باران درشت قطره 2 9 و را دو چندان 
دهد و اگر باران نرم هم بر آن ببارد سودمند است[5]: «و مثل ا له 
یقون أمولَهْمٌ ابتغاع هرضات اللّهٍ وتبیتا من آنفیهم کِمتل جَِة یربوه 
آصابها وایل قاتت آأکلها ضعقین قان لم یصبها وابل فطل ...» در برابر, 
ار ان را او ار مالک مر ان مه 
نز اآن لابه نازکی از خاک باشد و با بارش باران در بات قطره. صاف و 
بي‌تمر رها شود[ 6 ]: «کالذی ینفق شاد رئاء الثّاس ولا یوْمنْ 2 بالله والیوم 
الاخر قعئلة کل صفوان غلیه ثراث قَأَصابهٌ وابل قَتَرَکة لح ..» 
(بقره/2, 0264 چنین انفاقی نزد خداوند مقبول بیست و هب پاداشی 
تداره (هفان آنهو در جفم 9 30) 


3. پرهیز از منت گذاری و آزارسانی: 


3. پرهیز از منت گذاری و آزارسانی: 

شرط دیگر بهره‌مند شدن انفاقگران از پاداش الهی اي است که انفاق با 
مثّت گذاشتن بر نیازمندان يا آزار آنان همراه نباشد: «ألذین ُنفقون آمولَهُم 
فی سیل الله ثم لایتیعون ما آنققوا نا ولا دی له أجرّهم عنذ بهم ولا 
وف علیهم ولا هم یِحرژٌنون» (بقره/2,262), ازاین‌رو د برخی آیات 
مقمنان از منت ۴* گذاشتن بر انفاق شونده منع شده‌آند (مدثر/6 ۳۸2 و 
این کار موجب بطلان (حبط) انفاق شمرده شده است[8]: «یأیها الذین 
ءامنوا لائطلوا صَدَقتکُم بالَنٌ والاذی» (بقره/2,264) در آیه 263 2 
گفتار نیکو و درگذشتن از خطای نیازمندان بهتر از چنین انفاقی به شمار 
رفته است: «قول معروف ومَغفرَة خَيرْ من صَدقة بتبعها آزی» مراد از 
«فول معروف» گفتار ملایم و پسندیده با نیازمندان يا دعا کردن برای آنان 
در صورتی است که آنها نیاز خود را با ملایمت اظهار کنند و مراد از 
«مغفرف» درگذشتن از خطای نیازمندان سائل در مواردی است که آنان 
نیا زخود را با او ۳ و به گونه ناشایست اظهار می‌کنند 1۰برخی مراد از 
«قول مَعروف» را وعده نیکو و مراد از «مَغفر» را عفو و گذشت از ظلم 
سائل دانسته‌اند.[ 10] 


4 انفاق از مال حلال: 


4 انفاق از مال حلال: 

قرآن‌ کریم به مومنان فرمان داده که از اموال پاکیزه‌ای که به دست 
آورده‌اند انفاق کنند: «یایمَا الذین ءامنوا آنفقوا من طَیبتِ ما 
(بقره/2,267) برخی مفسران مراد از «طیبات» را ۳1۳ حلال 0 
[11] این آیه درباره گروهی نازل شده که ثروتهای فراهم آمده از طریق 
ربا را در راه خدا انفاق می‌کردند.[121] بنابر حدیثی. امام صادق(علیه 
السلام) به شخصی که با مال دزدیده شده انفاق می کرد «فرمود: خداوند 
تنها از پرهی زکاران (اعمال خیير را) می‌پذیرد اما ععیل الله من المْتفین» 
(انعام/5 ۱2۶ این شرط که در لزوم آن از دیدگاه ۳ تردیدی 
نیست از برخی آیات دیگر نیز استفاده شده است؛ از جمله: 245 و 270 
بقره/4[.2 1 ] 


5 . انفاق از چیزهای محبوب و مرغوب: 


5 . انفاق از چیزهای محبوب و مرغوب: 

از شرایط دیگر بهره‌مندی از پاداش الهی در انفاق اين است که انفاق از 
سرمایه‌های مورد علاقه انفاق کننده صورت گیرد: «لن قالوا الیرً تّی 

شفعوا ها تین (ال‌عفران ۱:92 از دید کات فران آیزار کساتش ان که با 
وجود علاقه‌مندی به مال, .1 به مسکین و یتیم و اسیر می‌بخشند: «انْ 
الابرار . وطیمون الطعام علی خبّه مسکیتاً وبتیماً وأسیرا» (انسان/76, 
ِ شده است؛ فمکنه ِِ ۳ شده‌اند که از وا مرغوب و 
سالم انفاق کنند و از انفاق آموال تامرقوب بپرهیزند: «یَیها الذینَ ءانوا 
انهقوا من طیبتِ ما کسبتم ... و لا تیِمموا البیت منه شفقون ولسثم 
باخذیه الا ان تعمضوا» (بقره/2, 27) برخی مراد از «طیبات» را در این 
۷ مال بی‌عیب و نقص دانسته‌اند[ 16 ]؛ همجنین روایت شده که این آبه در 
مورد مسلمانانی نازل شده که خرمای خشک و نامرغوب را با خرمای خوب 
می‌آمیختند و به مستمندان می‌دادند.[ 17] برخی مراد از «فحشاء» را در 
اند 205 بقره/2 انفاق کردن از جنس نامرغوب و پست دانسته‌اند* 
«ایطن. عح اقفر انیم مالفعفاء» زربرا اعاق نس پست 
معصبت خدا| بوده و معصیت الهی نوعی فحشاست ۰[ ۱1 


6 میانه‌روی درانفاق: 


6 . میانه‌روی درانفاق: 

شرط مهم دیگر برای انفاق, رعایت اعتدال* و پرهیز از افراط و تفریط در 
این کار خیر است: «والذین اذا انققوا لم پُسر فوا ولم یقتروا و کان بین ذلک 
قواما» (فرقان/25,67 ؛ اسراء/17, 9 در تفسیر ِ آیه از امام 
صادق(علیه السلام)چنین نقل شده که آن حضرت مشتی سنگریزه برداشت 
و آن را محکم در دست گرفت و فرمود: این «اقتار» است و مشتی د, 
برگرفت و چنان دست را گشود که همه ریگها ریخت و فرمود که این 
«اسراف»* است و بار سوم که سنگریزه‌ها را برداشت.؛ دست را ۳ آن حد 
گشود که برخی از ریگها ربخت و برخی دیگر ماند و فرمود: این «قوام» 
است.[19] برخی گفته‌اند که اسراف, انفاق در معصیت خدا, اقتار 
خودداری از طاعت خدا و قوام انفاق در طاعت خداست.[20] خداوند در 
آنه 29 اسر 17/۶ خطاب به پیامبر فر موده که هرگز دست خود را بر بر 
ی و و ۳4 نب ۳ د نکوهش 
قرار گیری: «و لا تجعل دک مغلولهٌ الی فک ولا شطها گل البسط 
فتقعد ملوما 1 مفاد جمله نخست آیه, نهی از 
انفاق نکردن و مفاد جمله دوم زیاده‌روی در آن است و این آیه به 
میانه‌روی در انفاق توصیه می‌کند[ 21]؛ همچنین برخی مراد از به هلاکت 
انداختن خود را در آیه 5 بقره/2, اسراف در انفاق و مثلا بخشیدن همه 
دارایی خود دانسته‌اند.[22] کلمه «عفو» در آیه 219 بقره/2: «یسلونک 
ماذ] بنفقون قل العفی» به اموال مازاد تفسیر شده است ۰[ ۳23 به تعبیر 
دیکر: فذمنان. بای زاید بر نیاز خود و خانواده خود را انفاق و میانه‌روی را 
رعایت کنند.[24] واژه انفاق و مشتقات آن در آیات متعدد با «مر» 
تبعیضیه ذکر شده که بیانگر انفاق بخشی از اموال است[25]؛ مانند: «و 
مِمّا رَرقنهم بنفقون» (بقره/2,3) گاه برای اثبات اين امر به تعابیر دیگر 
همچون عدم تبذیر در آیه «وءاتِ ذا القربی حَقَهٌ والهسکین وابن الیل ولا 
تبذر تبذیرا» (اسراء/17,26) استناد شده است.[26] 


7 انفاق نهانی: 


7 انفاق نهانی: 

هرچند انفاق در راه خداء چه آشکار باشد و چه نهان, داراي اجر و پاداش 
است: «آلذین سُفقون آمولهّم بالیل والتّهار سِرّا وعلانتةٌ قلهُم اجدهم عند 
زنهم ولا خوفٌ علیهم ولا هم یحزّنون» (بقره/2,274؛ رعد/13,22 
ابراهیم/14,31؛ نحل/16,75؛ فاطر/35, 29)؛ ولی انفاق پنهانی پاداش 
بیشتری دارد («ن تبدوا الصَدَقتِ فنیفا هی ولن تخفوها وتو توها الفقر اء 
قَهُو خر لکم یف عنم من سَيایِکم» (بقره/2,271), زیرا در چنین 
انفاقی ریا قطعاً ممکن نیست و آبروی نیازمندان نیز محفوظ می‌ماند.[ 27] 
برخی ار سعمدان کفهاند که این آفر وه افاحمانم سب است: ما 
اتعات‌ای واحب بمتر. اش اشکار باشد ]و ها در احادست هی این عکیف ماد 


شده است.[29] 


89 ۰ انفاق در شرایط دشوار: 


8 . انفاق در شرایط دشوار: 

انفاق چه در حال گشایش روزی و عدم وجود نیاز شدید خود فرد يا جامعه 
و چه در حال سختی 9 نیاز شدید؛ استحقاق پاداش دارد: # سارعو, [لی 
مغفرة من بکم وجنة عرضها السموث والارض اعجّت لِلمَتّقین * آلذین 
ینفقون فی السّراء والصَرْاء ...» (آل‌عمران/3,133 - 134)؛ امّا انفاق در 
شرایط بحرانی و دشوار از ان بیشتری برخوردار است. چنان که قرآن 
کریم انفاق قبل از فتح را که دوره مشّتِ مسلمانان بود, برتر از انفاق 
پس از فتح دانسته است: لا تستوی منکم من آنقق من قبل لِقتح وقتل 
اولیک اأعظم درجةّ من الذين آنققوا من بعذ وقتلوا وکلا وعَّد ال 
الخْسنی» (حدید/57 ,.10) برخی مراد از «فتح» را در این آیه حدیبیه 
و برخی فتح مکه دانسته‌اند[30]؛ ولی شماری دیگر احتمال داده‌اند که 
مراد, مطلق فتح و پیروزی باشد و ایثار جان و مال در شرایط بحرانی و 
دشوار به طور کلی برتر از یاری اسلام در شرایط عادی باشد.[31] 

افزون بر این موارد, آدات و ویژگیهای مطلوب و نامطلوب دیگری نیز برای 
انفاق در شماری از آیات قرآن آمده است؛ مانند اينکه انفاق باید بدون 
کراهت و پا رغبت و رضایت باطنی صورت جوز و کراهت در انفاق از 
ویژ گیهای انفاق منافقان شمرده شده است[32]: جر و ۷ ینفقون 1 وهم 
کرهون» (توبه/54 ,9 همچنین در برخی آیات 0 آشوه که مفسران 
آنها رز اشاره‌ای کلی. نه شرایط. و اداب: انقاق. دانسته‌اند؟ عانند جعابیر 
«قرضاً حسنا» در آیه 11 حدید/57 .331] 


اشاره 


مصارف انفاق: 7 

در آیات بسیاری از انفاق در راه خدا به گونه مطلق (فی ستبیل الله) سخن 
به میان آمده مانند: «وآنفقوا فی سبیل الله ...» (بقره/2,195, 261 - 
2 انفال/8 . 60 ؛ محمد/47,38؛ حدید/57 ,.10) هرچند شان نزول 
برخی از این ایات موارد خاصي مانند جهاد در راه خدا بوده[34]: ولی به 
تصریح مفسران «فی سیل الله» تعبیری عام است و همه کارهای خیر و 
هر کار مشروع را دربرمی‌گیرد؛: مانند جهاد با دشمن. حج. ساختن پل. 
مسجد و مانند اينهاء کمک کردن به نیازمندان و بتیمان و جز ان.[35] با این 
همه, در برخی ایات. مصارف ویژه‌ای برای انفاق ذکر شده و برخی موارد 
مصرف دارای ویژگیهایی به شمار رفته و بر ساير موارد مقدم شده است. 
این موارد عبارت است از : 


ب خویشاوندان: 


در ایات متعددی که از مصارف انفاق سخن رفته, خویشاوندان مقدم بر 
دیگران ذکر شده‌اند: «ولکرٌ البدٌ مَن . .. وءاتی المال علی خبه دّوی الفربی 
.۰ (بقره/7 2,17 اسراء/26 ۰ نور/24:22) در آیه 8 نساء/4 آمده که 
اگر خویشاوندان هنگام تقسیم ارت حاضر بودند سهمی به آنان ند هید 
«واذا حَصَر القسمة اولج القربی .. فارژقوهم منه» مراد از خویشاوندان 
در این آیه. کسانی‌اند که در آیات ارت شهمی: بزای آنان مقرر تشده انست: 
[36] برخی این حکم را وجوبی دانسته‌اند؛ ولی با توجه به اينکه وارثان در 
شریعت مشخص و معلوم شده‌اند, این نظر را مردود شمرده‌اند.[ 37 آنظر 
دیگر این است که این حکم استجبابی با آیه 11 تساء/4 که در آن: بزخی 
صاحبان سهام ارت تعیین شده‌اند, نسح گردیده است؛ ولی این نظر هم 
مردود شمرده شده است.[38] از میان خویشاوندان؛ پدر و مادر (والدین) 
بر هر کزان مقدم‌اند: «یسلونکی ماذا ینفقون قل ما آنفقنم من خیر فللولدین 
والأقزبین ...» (بقره/2,215) «والدین» شامل اجداد نیز می‌شود.[39] 
برخی آیه ۳ را ناسخ این آیه دانسته‌اند؛ ولی با توجه به عام بودن 
م‌ این ات نسبت به انفاقهای واجب و مسنجب این نظر پذیرفته نشده 
است 01۰ در احادیت هم اولویت خویشاوندان به ویژه بتفنسکان نزدیک بر 
دیگران در انفاق تأکید شده است.[ 41] ( < > خویشاوندی) 


فقته او : 


2 یتیمان: 

مورد دیگر ضرف مال در انفاق: بتیمان نیازمند هستند؛ «قل ما آنفقتم من 
خیر فللولدین ... والیتمی» (بقره/2,215, ۰177 نساء/4.8) در این میان 
بتیم خویشاوند بر دیگر ایتام مقدم است [ 42]: «أو اطعم فی یوم ذی 
مسعبه * پتیما ذا مَقربه» (بلد/90,14 - 15) ( <> یتیم) 


3. فقرا و مساکین: 

نیازمندان و فقیران دیگر مورد صرف انفاق‌اند: «و لك | 
والعسکین» (بقره/2,177؛ نساء/4.8) در آیه 38 روم/30 به 0 امر 
شده که حق مسکینان را بدهد: «وءات ذا القربی حَقٌَ والهسکین» بیشتر 
تفاسیر[43] مراد از این حق را حقوق واجب مانند زکات. خمس و 9 
نیازهای ضروری نیازمندان و برخی [44] اعم از حقوق واجب و مستجب 
دانسته‌اند. نیازمندان آبرومند که دست نیاز به سوی دیگران نمی گشایند, 
بر دیگران مقدم‌اند:«ِلفْقَراء الذین أحصروا فی سّیلٍ ال لاتستطیعون 
ی ۱ ای اه و را شیر 
لایسلون التاس الحافا» (بقره/3 27, ,۰ شاید ذکر فقیر قانع (آن که نیاز 
خود را ابراز نمی‌کند) پیش از و مت (آن که دست نیاز به سوی دیگران دراز 
می کند) |[ 45 ] در 1 3206 22 و آطعموا القانع والمْعتَت» به تقدم 
فسکین: را یکسان می‌دانتد؛ ولی برخی آن ده را متر ادف نداتشته. و کفته‌اند 
و ی ای و ای وا ی وی 
فا هی ار کی ات وال ی دا ای که 
مالی ندارد. اقوال دیگری نیز وجود دارد.[46] 


ات ال 


4 آبن السبیل: 

مسافرانی که به علت از دست دادن توان مالی خود از ادامه سفر خود باز 
مانده‌اند نیز از جمله مصارف انفاق‌اند: «قل ما انفقتم من خیر فللولدین ... 
وابن السیل» (بقره/2,215) در برخی اقسام واجب انفاق مانند زکات و 
خمس؛ ابن السبیل* از جمله موارد صرف مال شمرده شده است. 
(انفال/8 , 41؛ توبه/9, 60) 


5 . مهاجخران در راه خدا؛ 


5 . مهاجران در راه خدا: 

از دیگر موارد صرف مال در انفاق. کسانی هستند که بر آثر هجرت* کردن 
در راه خدا امکان ۱۳۹ معاش خود را ندارند. (بقره/273, 2) این آیه در 
مورد اصحاب صفه نازل شد که به مدینه مهاجرت کرده بودند و به سبب 
شرکت کردن در جنگها قادر به تامین معاش خود نبودند.[ 147 در آبه ای 
دیگر: قرآن از انفاق ی ع | مدینه به مهاجران سخن به میان آورده و آن را 
ستوده است: «والذین تبوءٌو الدار والایمن من قبلهم یْچِبُونَ من هاجر الیهم 
ولا دون فی ضدورهم حاجة مِمٌا اوتوا ویْوثرون علی انفسهم ولو کان بهم 
حَصاصَ:ةٌ» (حشر/59 ,9), در ان 22 تور/241 نیز مسلماناتی. که بز تری 
انفاق به برخی مهاجران سوگند یاد کرده‌اند, نکوهش شده و از این کار منع 
شده‌اند: «ولا یاتل اولوا الفضل متکم فالتسعه آن. توا اولی. العزنی. ... 
والههجرین فی ستبیل اللوٍ» به گفته برخی مفسران؛ این آیه درباره 
ابوبکر درباره اینکه به مسطح که مردی تهیدست از مهاجران بود (به علت 
مشارکت او در خاخر ای افک) کمک مالی نکند نازل گردید.[48] 


6 . سائلان: 


6 . سائلان: 

آنها که. دست. نیاز به. سنوی دیگران دراز می‌کنند (سائلان) استحقاق 
برخوردار شدن از انفاق را دارند: «واهّا السایئل فلا تنهر» (ضحی/10 93 
بقره/2:177) قران مومنان حقیقی را کسانی می‌داند که در اموال خود 
حقی برای سائلان و محرومان قرار می‌دهند: «و فی آمولهم حَق للسائل 
والمحروم» (ذاریات/51 ,19؛ معارج/70.,24) برخی احادیث منقول از اهل 
بیت(علیهم السلام)مراد از حق را در این ایات مالی شمرده‌اند که مقمنان 
به صورت ففتعین پا ماهانه پا سالانه به سائلان و نیازمندان می‌پر داز ند[ 49] 
و کمک کردن به شتا تن , هر چند کفان بی‌نیازی او برود» بسیار توصیه شده 
است.0۱<] در برخی روایات دیکز وزبارن. علت. این. کار امه اسنت که 
گاهی فرشتگان الفن برای ازمودن برخی. انسانها به ذر خانه آنها مر اخغه 
کرده و از انان چیزی طلب می کنند.[ 1 5] 


7. آزادسازی برده‌گان؛ 


7 آزادسازی برده‌گان: 

آزادسازی بردگان به عنوان کاری واجب و گاه مستحب در برخی آیات 
قرآن از مصارف انفاق ذکر شده است. در آیه 177 بقره/2 آزادی برده از 
وجوه بر معرفی شده و در آیات 11 - 13 بلد/90 آن را گردنه‌ای سخت 
دانسته و افرادی که با آزادی بردگان اژان عبور نمي‌کنند را نکوهش کرده 
است: «فلا اقتحم العَفَبه * و ما آدرک ما العقبه * فک رَقبه» در آیه‌ای دیگر 
به مقمنان 2 شده که از طریق انعقاد قرارداد مکاتبه با بردگان و 
هزینه کردن بخشی از اموال خود در این راه, +زمینه آزادی آنان را ۱ 
کنند: «والذین یبتغون الکتب مفا ملکت ایمنکم فکاتبوهم ... وءاتوهم من 
مال اللّه الذی ءاتکم» (نور/24,33) ( <> بردگی) 


9 : خهاد درز زاه خدا: 


8 . جهاد در راه خدا: 

در آنه 0 انفال/8 مسلمانان به تهیه کردن ابزارآلات ه نظامی و صرف مال 
در این راه ترغیب شده‌اند: ,«واعدوا هم ما استطعتم من فوَة ۰ و ما 
ثنفقوا من شیء فی سبیل اللّه ء وف الیکم» همچنین در آیه‌ای دیگر مومنان 
مأمور شده‌اند که با تری نکردن انفاق در راه جهاد* که موجب غلبه دشمن 
بر آنان می‌شود[ 52] خود را به هلاکت نیندازند: «وآنفقوا فی سبیل اللّه ء ولا 
تلقوا ۳۹ الی الَهلکت» (بقره/195 2۰ آنزتیه ریش اند کم ای 
مسلمانان به مقدار نیاز در اين راه انفاق نکنند بر ِ« عادل واجب است 
که آنان را به اين کار وادارد.[53] البته کساني که توانایی مالی ِ 
ندارند مسئولیتی ِِِ داشت: «لیس عغلی الصعفاء ... و لا عَلی الذ 
یجدون ما ینفقون خَرَح ...» (توبه/9,91) 


9 وت ا(فاو یت 


9 مولفة القلوب: 

از جمله مصارف انفاقهای واجب (مانند زکات), کمک کردن به کافران به 

انگیزه جلب محبت آنان و دلجویی از آنهاست (توبه/9.60)؛ همچنین اصولا 

انفاق به آنان مستحب و موجب پاداش الهی است: «لیس عَلیک هُدهُم 

ولْکنْ اللد بهدی من پشاء وما تشفقوا من خیر قلانفسکم» (بقره/2 2,27) در 

شّن نزول این آیه نقل شده که ابتدا مسلمانان حاضر نبودند که به غیر 

مسلمانان کمک مالی کنند و این اف تال نت و ای کاد را روا شمرد[4 5]؛ 

نیز نقل شده که مادر و جده کافر زنی مسلمان به نام اسماء از او 

ذرخواشت کمی کردند؛ ولی اوه به سیب کفر آنان: از اتقاق کردن خوذدار 

کرد و اين آیه نازل شد.[55] البته انفاق کردن تنها به کافرانی جایز است 

که پا مسیلمانان په جنگ برنخیزند آنان را ازازشان بیرون. ید «لا 

هکم له عن الذین لم یّقتلوکم فی الدّین و لم ُخرجوکم من دیرکُم آن 
تبزوهم وتقسطو | الیهم» (ممتحنه/60 ,8) 1 << مولفة القلوب) 

افزون بر مصارف مذکور, می‌توان به برخی مصارف انفاق واجب که دتن 

قرآن ذکر شده و عمدتاً به زکات مربوط می‌شود اشاره کرد[56]؛ از جمله 

«العملین عَلیها» یعنی آنها که برای جمع‌آوری و نگاهداری زکات کوشش 

می‌کنند و «غارمان» يا بدهکاران: «ایَمَا الصَدقث للفقراء و ... والعملین 

علیها و ... والغرمین» (توبه/9,60) 
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موانع انفاق: 


اشاره 


موانع انفاق: 

قرآن کریم به موانع متعدد انفاق در راه خدا, اشاره کرده است که برخی 
از انها درونی و برخاسته از شخصیت روانی و اخلاقی خود شخص و برخی 
هم برونی است. این موانع عبارت است از: 


1 شنطان: 


1 شیطان: 

شیطان که همواره درصدد است تا انسان را از انجام هر کار خیری باز 
دارد, می‌کوشد با وعده دادن فقر به انسان وی را از کمک به نیازمندان باز 
دار هیانها الذیه عاهتها انقفها من طیت ِ 9« تما ی دور 
الفقر» (بقره/268 2 اب حتی در کار کسانی که موفق به انفاق می شوند؛ 
دخالت کرده و تلاش مي‌کند با آلوده کردن آن به ریا انفاق آنان را باطل 
سازد: «والذین بنففون آمولقم زتاء اللاس ... ون یکن الشیطر له قریتا 
فساء قرینا» (نساء/4,38) 


2 ضعف يا فقدان ایمان: 


2 ضعف پا فقدان ایمان: 

از دیگر موانع انفاق در راه خدا بی‌ایمانی و اعتقاد نداشتن به دین و قیامت 
و دیگر معارف دینی است : «آرعیت النه تعدن 1 بالدین ۰« و لایخضنٌ علی 
طعام المسکین» (ماعون/1 ,7 توبه/67 9 0 منافقان چون 
در واقع اعتقادی به دین نداشتند انفاق در راه خدا| را غرامت می‌ شمر دند 
(توبه/98 ,9( 9 هر گاه به آنان گفته می‌ شد: در راه خدا| انفاق کنید بهانه 
می‌آوردند که آیا به کسانی انفاق کنیم که اگر خدا بخواهد خود به آنان 
روزی می‌د هد ؟ (یس/47 36۸ آنان حنی به جرا توصیه می گردند که به 
مسلمانان کمک نکنند تا از اطراف پیامبر پراکنده شوند: : «هم الذین یقولون 
لا تنفقوا ۹ من عند" سول اللّه خنی ینفَصو|» (منافقون/63 ,7( همچنین 
هنگامی که مسئله جهاد و کمک مالی به آن در میان بود, نزد پیامبر اسلام 
می‌آمدند و برای فرار از چهاد و انفاق, از آن حضرت اجازه می‌گرفتند: «لا 
پستزنک ِِِ یژینون بالله والیوم الأخر آن یجهدوا بامولهم وانفسهم ... 


3 عناد ۲ دشمنی: 


3. عناد و دشمنی: 
گاه دشمنی انسان با افرادی باعث می‌شود که انسان از کمک کردن به 
آنان افتا غیت نو اي 22 نهر /24 کزان مسلمانان توانکز را از یاد کردن 
سوگند بر ترک انفاق به نیازمندان به سرب خطای آنان برجذر داشته و آنان 
را به عفو و گذشت توصیه کرده است: «ولا یأْتلٍ اولوا القضل نکم 
والشعه آن تقتوا املی الننی. والخسکین عالنمحرین ففی سل الاه 
ولیعفوا| ولیصفحوا» (نور/22 ,024 طبق برخی روایات؛ ان فوق پس ۳ آن 
بازل. ند که او کر بعد.ار ماجرای افکه سه‌کند باد کرو که مسط من 
اناته که در این ماجرا دخالت:داشت: کمک کید [1 | نظر چیگر این اشنت که 
ایزخ ایة درباره گرو‌هی. از ضحابه تازل شند. که نو کند. یاد کردتد به. کساتی 
کر این ماجرا مار که داشتنه تماق تقد |۱2 


4 دوستی قال و اولاد: 


4 دوستی مال و اولاد: 

از دیگر موانع انفاق حب شدید انسان به مال و فرزند*ان است: «بَبُها 
الذین ءامنوا لا ثلهکم آمولکم ولا آولذکُم غن ذکر ال ... و آنهقوا من ما 
رژقنکم من قبل آن یأتی أَحَدکٌ الموث» (متافقون/63 9 - 10), 
ازاین‌رو, در آیاتی دیگر برخی از بستگان نزدیکی, انسان دشمن او خوانده 
شده‌اند: «یأیها الذین ءامنوا ان من آزوجکم وأولدکم عدوا لکم 
قاحذروهم» (تغابن/64 ,14) سپ اين نکته آن است که گاه علاقه شدید 
انتبان:به آنان.باعت می‌شود که آه از اسان به دا با اتجام دادن کارهای 
شک همخهن تفا و راد ایا شاه ۱ 


ون تا 


5 . بخل: 

صفت نایسند بخل۲ از دیگر موانع انفاق است: «هأنتم هولاء تدغون 
لِشنفقوا فی سبیل‌الله قمنکم هن یبحَل و من بل قاتّما یبحل عن تفسیو» 
(محمُد/38, 47). ازاین‌رو در برخی آیات مومنان را از بخل ورزیدن نسبت 
به دیگران برچذر داشته و نسبت به پیامدهای ناگوار آن هشدار داده است: 
«ولا پ تحسب آلذیه مخاون تفا عانید ۶ لاه قشم خصاه ویر لیم بل هو 
هم تقو ما بَخلوا به یوم 0 (ال عمران/180 ,1 تغابن/64 , 
16( 


6 . هراس از فقر: 

از دیگر موانعی که باعث می‌گردد عده‌ای از انفاق در راه خدا امتناع ورزند 
نرس آنان از فقیر شدن است: «قل لو آنثم تملکون خراین رحمة ربی اد 
لامسکثم خشية الانفاق» (اسراء/17,100) مقصود از «حَشية الانفاق» در 
اين آیه ترس از فقر* است[4], در جالی که این آندیشه و فکر, وسوسه و 
وعید شیطان است :«السَیطنْ : ۳ بیدکه الفقر 7 رکه بالفحشاء» ولی در 
برای, خداوند به انفاقگران روعده آمرزش و فزونی اموال می‌د هد . «واللهة 
بیدکم مَغفرَة منهٌ وفضلاً واللة وسع عغلیم» (بقره/2,268) 


پیامدهای ترک انفاق: 


اشاره 


پیامدهای ترک انفاق: 
آثار ترک انفاق از دیدگاه قرآن از مباحث پیشین قابل دریافت است. با این 
همه؛ به دلیل تأکید قرآن بر شماری از این آنا فقه تم نها ذکر می‌شود: 


1 ناامنی و نابودی جوامع: 


1 ناامنی و نابودی جوامع: 

امین امنیت جامعه اسلامی در برابر دشمنان خارجی و ناهنجاریهای داخلی 
نیاز به صرف هزینه دارد و کوتاهی در این زمینه و فرو گذاشتن ِ 
باعث می‌ شود که سپر حفاظتی نظام اسلامی و جامعه تضعیف شور , 
مسلمانان در معرض خطر و نابودی قرار گیرند: «و آنفقوا فی سبیل ال 
ولا تلقوا بآیدیکم آلی- الَهلکت» (بقره/2,195) برطبق نظر برخی, مقصود از 
انفاق در این آیه کمک به هزینه‌های جنگ و جهاد است |[ 5]؛ ولی برخی 
مفقسزان, انفاق, به فقیران و نبازهندان جامعه را نیز مضداقی از آیه فوق 
دانسته‌اند.[ 6] 


2 زوال نعمت: 

ترک انفاق به نیازمندان عامل سلب و زوال نعمت* است. قرآن ور و9 
قلم به داستان باغدارانی اشاره کرده که هنگام چبدن میوه‌ها صبح گاهان 
روانه باغهای خود می‌شدند تا مستمندان_ مطلع نگردند. سرانجام خداوند 
عذابی فرستاد و همه درختان, و میوه‌های آنان را نابود ساخت: « نا تلوتفخ 
کما بلونا آصحب الجَتَةٍ اذ آقسموا لیَصرِمَْها مُصیحین * ولا ستننون * 
قطاف علیها طایِف من, یک وم نایمون * قاَصبَحّت کالصّریم * فتناذوا 
خصبخین ... فانط لغوا وهم بتخفون * آن لا تذخلهها البوم علیکم فسکین» 
(قلم/68 ,7 ت_- 24 همچنین قران در آیه 398 محمد 47 به مسلمانان 
هشدار می‌دهد که اگر در یاری اسلام و انفاق در راه آن کوتاهی کنند[7] 
خداوند گروهی بهتر از آنان را جاپگزین آنان خواهد کرد: و هوّلاء 
تدعون لشفقوا فی بسبیل ال قینکم من بیحل ون یبحل ... و ن تتولوا 
بستبدرل قومّا کم ثم لا یکونوا اتایه جایگزینی افراد ِ بدین 
صورت است که خداوند نعمتش را ازاین م افراد گرفته و به کسانی می‌دهد 
که اهل انفاق باشند, چنان‌که این امر در روایتی از علی(علیه السلام) نیز 


آمده است.[8] 


3. مجرومیت از محبت و نصرت خداوند: 

خداوند بخیلانی را که به دیگران کمک نمی‌کنند دوست ندارد: «لا بحب کر 
مختال فخور الذین یبخلون و" الثاس بالبخل» (حدید/7 5 9 
4 وان بایارت نواهد کرد «و ما اف من نففه .وا للط یه 
من آنضار» (بقره/2,270) ذکر جمله «و ما الم من آنصار» به دنبال 
ترجه اناق اشازن شه این جارد که نان که اسان را فری کضد[و] ,| 
را انم آنتای را اس کون ۱ اخالم اند مه ای ضرت خدذاوند 
محروم خواهند بود. 


4 حسرت هنگام مرگ و قیامت: 

آنان که از انفاق ۳ کنند, هنگام قبض روح. از خداوند می‌خواهند تا 
مرگ آنان را به تأخیر اندازد تا در راه خدا انفاق کرده و عمل صالح انجام 
دهند: «وآنفقوا من ما ررقنکم من قبل آن ۳ احَدکم المَوث فیقول رب 
لولا آحرتتی الی اخل. قرب فاصَدّق_ وان من الصٌلحین» (منافقون/63 
10 ولیر فرشتگان الهی تقاضای آنان را رد کرده و پاسخ می‌دهند که 
خداوند, هرگز اجل کسی را به تخیر نمی‌اندازد: «ولن یوخ اللة تفس |ذا 
جاء اجلها» (منافقون/63 ,11)؛ همچنین اینان وقتی گرفتار عذاب دردناک 
الهی می‌شوند حسرت می‌خورند که ای کاش اعمال خیری را برای این روز 
خود پیش می‌فرستادند: «کلا بل لا تکرمون الیتیم * ولا تحصُون علی طعام 
المسکین ... یقول یلیتتی قَدمث لحیاتی» (فجر/89 ,17 - 18 , 24) 


تم ات در دفا ی اخروی: 


5 . عذاب دردناک اخروی: 

قرآن در آیات متعدد به ترک‌کنندگان انفاق وعید مجازات داده و از عذاب 
دردناک آنان در قیامت خبر داده است. در آیه 180 آل‌عمران/3 مال 
اندوزی و بخل ورزیدن را برای امساک کنندگان از انفاق شری دانسته که 
دس قیامت به صورت طوقی ات تن بر رذن آنان افکنده می‌ شود : : «بل هو 
سر لَهُم سَیْطوَّقون ما بَخلوا به یوم القیمَة» و با اندوخته طلا و نقره آنها, 
بر پیشانی؛ پهلو, و پشت آنها داغ نهاده شده و به آنان کفته می‌ شود : 
بچشید ! اين همان چیزی است که اندوخته‌اید: «یوم یحمی علیها فی نار 
جهَتَم قثکوی بها جباههّم و جنویهّم وظهورْهم هذا ما کتزثم لانفُیکم قذوقوا 
ها تم تکترون» امه ۱ آفرون. نو ای هدامند انان زا به ع انس 
خوار کننده دچار ساخته (نساء/4, 37) و با زنجیرهایی آتشین (حاقه/69 , 
0 - 2 ع.ظافین از رکه و ون ۰ 7 26 نف فا ننه 
(فجر/89 ,24 - 25) مجازات خواهد کرد.2 


6 . محرومیت از شفاعت: 


6 + هحر ومیت از شفاعت: 

ترک کنندگان انفاق هنگام گرفتار شدن به آتش جهنم. دوست و یاوری 

نخواهند داشت تا شفیع آنان باشد[ 11 ]: «و لا ب ص علش طعام المسکین * 

قلیس له الیو ههْنا حمیم» (حاقّه/69 ,34 - 35) و شفاعت شفاعتگران 

دیگر ِ به حالشان سودی ندارد: «ولم تک نطعم المسکین ... فما تنفعهم 
شفعءة الشفعین» (مدثر/44 ۰ 48) 


انقاق اهل بیت(عليهم السلام) در راه خدا: 


انفاق اهل بیت(علیهم السلام) در راه خدا: 
اهل بیت (علیهم السلام) از بارزترین مصادیق اتفاقکران قرانی. و در آين 
زمینه الگو و نمونه بودند. آنان حنی در هنگام احتیاج, از کمک کردن به 
تمیدستان. ددغ نمی کردتق. به کونه‌ای که. ایا ت متعددی در مورد انفاق آنان 
نازل شده است؛ از جمله بخش مهمی از آیات سوره انسان: «ار"ٌ الاپراز 
۳ یوقون بالتذر ویخافون یوم کان شده فُستّطیرا * و یطعمون الطعام 
کلف حبه میا معا و اشترا : .۰ (انسان/۰76,5 7 - 8) بر طبق نظر 
مفسران شیعه[12] و بسیاری از اهل سنت[13] درباره آنان نازل شده 
است. شأن نزول این آیات چنین بود که امام حسن و امام حسین(علیهما 
السلام)بیمار شدند و حضرت علی و فاطمه(علیهمز السلام)نذر کردند که 
اگر فرزندانشان بهبود یابند, آنان لته روز. زوزه بگیرند. پس از بهبودی 
فرزندان؛ آنان به نذر خود وفا کردند؛ ولی هنگام افطار در روز نخست, 
مسکینی و در روز دوم یتیمی و در سومین روز اسیری به در خانه آنان آمد 
و آنان با وجود نیاز. غذای خود را به آنان دادند و آیات فوق نازل گردید. در 
آیه 55 مائده/5 نیز قرآن ول و سریرست مقمنان را خدا| و رسول او و 
کسی دانسته است که در حال رکوع به نیازمندان انفاق می‌کند: «ایتما 
کم له و رَسولْهٌ والذین ءانوا الذین یُقیمون الصَلوة ویوَْتونَ الرَّکوة 
وهم رکعون» (مائده/5 ,5ه) این آیه نیز طبق نظر مفسران شیعه و اهل 
سنت درباره علی(علیهٍ السلام) نازل شد که هنگام رکوع انگشتر خود را به 
سائل_ بخشید.[14] در آیه‌ای دیگر قرآن آنان را که امولل خود را در شب و 
روز آشکارا و در نهان انفاق می‌کنند ستوده است :«آلذین بنفقون آمولهم 
بالیل والتّهار سیدّا وعلانية قلهم اجذهم عند زبهم» (بقره/2, 274) از امام 
باقر و امام صادق(عليهما السلام) در شان نزول آیه نقل شده که 
علی(علیه السلام)4 درهم داشت. یک درهم را در شب و دیگری را در روز 
و سومی را در نهان و چهارمی را اشکارا انفاق کرد و ایه مذکور نازل شد. 
روایت مذکور از ابن عباس نیز نقل شده است[15]؛ همچنین روایت شده 
که جمعی از مردم مدینه يا برخی ثروتمندان خدمت پیامبر می‌آمدند و با 
آن حضرت نجوا می‌کردند که اين کار آثار ناخوشایندی داشت, در نتیجه, آیه 
نازل شد که هرکس قصد نچوا کردن با پیامبر دارد باید پیش از آن 
صدقه‌ای , بدهد[ 6 1 ]: «یایهَا الذین ءامَنوا اذا نجیتمّ الرّسول فقدموا بین 
دی وه کم صَدفة» (مجادله/58 ,12) بس از نزول آیه فوق همگان از نجوا 
و ملاقات با پیامبر امتناع کردند و تنها امیر مومنان, حضرت علی(علیه 
السلام) بدان عمل کرد 7 یتتن از مدتی: حکم. آبة 0 شد: ۳ 


آن تُقَذموا بین بندی نو که صداقت فاذ لم تفعلو| وتاب اللَهُ عَلیکم فاقیموا 
اللوة» (مجادله/58 :13) در روایتی علی(علیه السلام)فرمود: در قرآن 
کریم آیه‌ ای وجود دارد که تنها من به آن عمل کرده‌ام و آن آیه نجواست؛ 
من پس از نزول آن؛ دیناری را به 10 درهم فروختم و هرگاه قصد ملاقات 
پیامبر داشتم درهمی از آن را به فقیران می‌دادم .1 1 
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انتشارات شهریار, [بی‌تا]. 

اتقال.ه آنان آن. کر لاه .شید مهد ضانفی(: اوه قمر انششاز ات دور 
تبلیغات اسلامی, 1379 ش. 

انفال و آثار آن در اسلام. سید مهدی صانعی, قم, انتشارات دفتر تبلیغات 
اسلامی, 1379 ش. 

انوار الاصول, , تقریر ابحات استاد مکارم شیرازی, احمد القدسی, دوم, قم, 
نسل جوان, 1416 ق. 

انوار التنزیل و اسرار التأویل, بیضاوی شیرازی (م. 791 ق.), اول, بیروت, 
دار الفکر 1416 ق. 

الانوار الساطعة فی شرح الزیارة الجامعه. جواد کربلائی,. آبی‌جا], دار 
انوار الفقاهه, ناصر مکارم شیرازی, اول, قم. هدف, 1415 ق. 

انوار القران. مصطفی الحمصی, اول, دمشق, مکتبة الفزالی, 1423 ق. 
انیس الموحدین» محمد مهدی نراقی (م. 1209 ق.), به کوشش قاضی 
طباطبائی, آبی‌جا], انتشارات الزهراء, 1403 ق. 

الاوائل. حسن‌بن‌عبدالله العسکری (م. 395 ق.). اول. بیروت, دار الکتب 
العلمية, 1407 ق. 

محمد جرجانی. تهران. انجمن اسلامی الفدیر. 1362 ش. 

اهداف کل سورة و مقاصدها فی القران. عبدالله شحاته, چهارم. قاهرة, 
الهيثة المصرية العامة للکتاب, 1998 م. 

ایضاح المکنون فی‌الذیل علی کشف الظنون, اسماعیل باشابغدادی (م. 
9 ق.), بیروت, دار احیاء التراث العربی, [بی‌تا]. 

بحارالانوار. محمد باقر مجلسی (م. 1110 ق.), سوم, بیروت. دار احیاء 
التراث العربی, 1403 ق. 

بحرالعلوم, نصر بن محمد السمرقندی (م. 5 ق.), به کوشش کون 
محمد معوض و دیگران, اول. بیروت., دار الکتب العلمية, 1413 ق. 

البحر المحیط فی‌التفسیر, ابی‌حیان الاندلسی (م. 754 ق.), بیروت, دار 
الفکر, 1412 ق. 

البخلاء. عمرو بن بحر الجاحظ (م. 255 ق.), به کوشش احمد العوامری و 
علی الجارم. اول, بیروت. الدار العالمية, 1413 ق. 

البدء و التاريخ, المقدسی (م. 355 ق.), بیروت., دار صادر, افست. 1903 


۳ 
بداکی اتضتایم اف خرس اتشر اه عم انش سس سود عاشانی ای 
بداية المجتهد و نهاية المقتصد. محمد بن احمد بن رشد القرطبی (م. 595 


38.), به کوشش خالد العطار, بیروت., دار الفکر, 1415 ق. 

البداية و النهایه, اسماعیل ابن کثیر دمشقی (م. 774 ق.), به کوشش علی 

محمد معوض و عادل احمد, دوم, بیروت, دار الکتب العلمية, 1418ق. 

بررسی تطبیقی مجازات اعدام. محمد ابراهیم شمس ناشری, اول, قم. 

انتشارات اسلامی, 1378 ش. 

البرهان فی تفسیر القران. سید هاشم بحرانی (م. 1107 ق.), اول, قم. 

موسسهالبعئة, 1415 ق. 

کوشش یوسف مرعشلی, دوم, بیروت؛ دار المعر فة, 1415 ق. 

بصائرالدرجات الکبری فی فضائل ال‌محمد(علیهم السلام), محمد بن حسن 

4 ق. ۱ 

بصائر ذوی‌التمییز فی لطائف الکتاب العزیز. محمد بن یعقوب فیروزابادی 

(م. 817 ق.), به کوشش محمدعلی النجار. بیروت. المکتبة العلمية, 

[بی تا ]. 

بغية الدعاة فی طبقات اللغویین والنحاة, جلال الدین السیوطی (م. 911 

ق.), به کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم. اول, حلب, [بی‌نا], 1384 ق. 

بلوغ الارب فی معرفة احوال العرب. سید محمود الوسی (م. 1263 ق.)؛ 

به کوشش محمد بهجة الاثری, اول بیروت., دار الکتب العلمية, 1314 ق. 

البهجة المرضية فی شرح الالفیه, جلال‌الدین السیوطی (م. 911 ق.), اول. 

قم, مسسة دار الهجرة, 1419 ق. 

بیان السعادة فی مقامات العباده. سلطان محمد الجنابذی, دوم. بیروت. 

اعلمی, 1408 ق. ۱ 

البیان فی تفسیر القران. سید ابوالقاسم خویی (م. 1413 ق.). هشتم. 

آبی‌تا], انوارالهدی, 1401 ق. 

البیان فی عد ای القران. ابن عمرو الدانی الاندلسی (م. 444ق.), به 

ای غانم قدوری. اول. کویت. مرکز المخطوطات و التراث والوتاق. 
ق. 

الیان فی علفم الق ار ادشت الا قالش کته الفارانی :۱420 


ق. 

النیان: فن. غرنتب اقراب. القران» انغالیر کات.نن الاتبازی یه کوششن-طه 
عبدالحمید طه, مصر, الهيئة المصربة العامه, 1390 ق. 

بینات, قم. موسسه معارف اسلامی امام رضا(علیه السلام). 

پرتوی از قران. سید محمود طالقانی, دوم, تهران. شرکت سهامی انتشار, 
3 ق. ۱ 

پژوهشهایی درباره قران و وحی, صبحی صالح, ترجمه: محمد مجتهد 


شبستری, چهارم, تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی, 4 ش. 

پژوهشهای قرانی (مجله)؛ , مشهد؛, دفتر تبلیغات اسلامی. 

پژوهشی در تاریخ قرآن کریم, سید محمد باقر حجتی, دهم, تهران, دفتر 

بش وک ار ۱ 

قاس اس و مه فا مه رانا ات را 

آبی تا ]. 

پیام قرآن. ناصر مکارم شیرازی و دیگران, پنجم, قم انتشارات مدرسه 

امامعلی ش ال( یه اسلا ۶ 

پیامهای اقتصادی قران, سید جمال الدین موسوی اصفهانی, دوم. تهران, 

نشر فرهنگ اسلامی, 1374 ش. 

پیرامون انقلاب انتتلاهی, مرتضی مطهری (م. 139 ش.)؛ دهم تهران؛ 

انتشارات صدرا, 1373 ش. 

تاستتشر: الشیعه لعلوم الاسلامی, سید حسن صدر (م. 34 1 ق.), آبی‌جا], 

اعامی: ی ۲ا] 

تأویل الیات الظاهرة فی فضائل العترة الطاهره, سید شرف الدین علی 

الحسینی استر ابادی, به کوشش حسین استاد ولی؛ اول, قم, نشر 

اسلامی, 9 ق. 

بای ای ی تام یت اه هن 

دار الکت ارب نی تا 

رن اس جوا هلق موس تسد کی ری ]اخستی 

الزبیدی‌الحنفی (م. 1205 ق. 1 به کوشش کل شیری؛ اول, بیروت» دار 

الفکر, 1414 ق. 

تاریخ الادب العربی (ادب صدر اسلام), جعفر سید باقر الحسینی, آبی‌جاا]؛ 

دار الاغتصاه. 1416 و 

تاش اروت ال ی ال ی از ی مهاب اسان 

آبی‌تا] 

تاریخ الامم والملوک, محمد ابن‌جریر طبری (م. 310 ق.), بیروت, دار 

الک ام 1217 و 

تارخ بغداد. اییکر الخطیب البغدادی ( 463 ق.), به کوشش عیدالقادر 
, اول, , بیروت» دار الکتب العلمية, 14117 ق. 

۳ بامتی اشامت متفد آنتیه نم کوش اتوالقاشی کریی ان 

انتشارات دانشگاه, 1362 ش. 

تاریخ نمدن (مشرق زمین گاهواره تمدن), ویل دورانت تن (م. 1 1 م.), 

ترجمه: آرام, پاشائی و آریان‌پور. ششم, تهران, اتسار علمی و 

فرهنگی, 1378 ش. ۳ 

تاریخ تمدن. هنری لوکاس. ترجمه: عبدالحسین آذرنگ, اول. تهران, 


انتشارات کیهان. 1366 ش. 

تاریخ جرجان. حمزة بن یوسف بن ابراهیم السهمی (م. 427 ق.), به 
کوشش محمد عبدالمعید خان. چهارم. بیروت., عالم الکتب. 1407 ق. 

تاریخ خليفة بن خیاط, خليفة بن خیاط العصقری (م. 240 ق.), به کوشش 
سهیل زکار, اول. بیروت, دار الفکر, 4 ق. 

تاریخ الصحابة الذین روی عنهم الاخبار. محمد بن حبان البستی (م. 354 
ق.), به کوشش بوران الطناوی, اول, بیروت؛ دار الکتب العلمية, 1408 ق. 
تاریخ صدر الاسلام و الدولة الامویه. عمر فروخ. ششم. بیروت., دار العلم 
للملایین, 1983 م. 

تاریخ عقاید اقتصادی از از تا پایان سوسیالیسم. حسین وحیدی, دوم 
انتشارات کتابخانه سنائی, [بی‌تا]. 

تاریخ الغيبة الکبری. سید محمد صدر. بیروت, دار التعارف, 1412 ق. 

تاريخ قرآن: ابو‌عبدالله زتجانی. تهران, کانون. خدمات فرهنگی, الست: 
آبی‌تا]. 

تار نج فر ان فجمهنر اما ردو انز انفشار ات آمیر کیره 02 ان 
تاریخ کلیسای قدیم در امپراطوری روم و ایران, و. م. میلر, ترجمه: علی 
نخستینی, [بی‌جا], [بی‌تا], 1931 م. 

تاریخ مدينة دمشق, علی بن الحسن ابن‌عساکر (م. 571 ق.), به کوشش 
علی شیری, اول, بیروت. دار الفکر, 1415 ق. 

تاریخ المدينة المنوره. عمر بن ابن‌شبه النمیری (م. 262 ق.). به کوشش 
فهیم محمود شلتوت. قم, دار الفکر, 1410 ق. 

تاریخ یحیی بن معین. یحیی بن معین المری البغدادی (م. 233 ق.), به 
کوشش عبدالله احمد حسن, بیروت, [بی نا[ [بی‌تا]. 

تاریخ الیعقوبی, احمد بن‌یعقوب (م. 292 ق.), ششم. بیروت. دار صادر, 
5 ق. 

تبصرة الفقهاء بین الکتاب والسنه. محمد صادقی, قم. فرهنگ اسلامی, 
2 ق. 

تبصرة المتعلمین فی احکام الدین؛ حسن بن یوسف العلامة الحلی (م. 726 
التبیان فی اداب حملة القران, یحیی بن شرف نووی (م. 676 ق.), به 
کوشش احمد عدنان صالح, بغداد. مطبعة السعد, 1989 م. 

کوشش احمد حبیب العاملی, بیروت, دار احیاء التراث العربی, [بی‌تا]. 
تجرید اسماء الصحابه, محمد بن احمد قایماز الذهبی (م. 748 ق.), بیروت. 
دار المعرفة, [بی‌تا]. 

تجلی و ظهور در عرفان نظری, سعید رحیمیان. اول. قم. دفتر تبلیغات 


اسلامی, 1376 ش. 

التخیی فی خلم لس ال الوته ای ره وق ای کر 
فتجی عیدالعادن فریده القا هیور دار الضاره 1206 و 

تحریزاتفی: الفعم رالخیا رات رسد یی خن( وا نا 
اول. نها خوه یم و سر انار ماه الم رس مر 
8 ق. 

تبرت الاعام اي عای ی را اس ره ی ااعای : 
ای 2 ار هکس اراد سابع او نم رها عام 
الصادق(علیه السلام), 1420 ق. ۱ 

تحریر تمهید القواعد ابن ترکه, عبدالله جوادی املی, [بی‌جا]؛ انتشارات 
الزهراء.. 1372 ش. 

تحریر الوسیله, امام خمینی (قدس سره)(م. 1368 ش.). اول, قم, 
موسسه نشر اسلامی, 1363 ش. 

التحفه انامه ی باتوی تا ای 
قاهرة, دار نشر الثقافة, 1399 ق. ۲ 

سق مولع لول (رصلی له اه خن من ها ای 
(م. قرن 4 ق.). به کوشش علی‌اکبر غفاری, دوم, قم, نشر اسلامی, 
4 ق. ۱ 

التحقیق فی کلمات القران الکریم. حسن مصطفوی, اول, تهران, وزارت 
فرهنگ وارشاه اتطامیه 1372 ,1 

تکعمت در هن مسسح خلال ال اهات ال شا ات ار ی وود 


ش. 

تذکرة الفقهاء, حسن بن یوسف العلامة الحلی (م. 6 ق.). به کوشش 
موسسه آل‌البیت(علیه السلام)لاحیاء الترات, اول, قم, 1414 ق. 

التراتیب الاداریه (نظام الحکومة النبویه), عبدالحی الکتانی, بیروت, دار 
احیاء التراث العربی, [بی‌تا]. 

ترتیب کتاب العین, خلیل بن احمد الفراهیدی (م. 175 ق.), به کوشش 
محمد حسن بکایی, اول. قم. نشر اسلامی, 1414 ق. 

ق.), به کوشش محمدباقر محمودی, دوم [بی‌جا]. مجمع احیاء الثقافة 
الاسلامية, 1414 ق. 

ترمینولوژی حقوق, محمد جعفر جعفری لنگرودی, ششم, تهران, کتابخانه 
گنج دانش, 1372 ش. ۱ 

تسنیم تفسیر قران کریم, عبدالله جوادی املی, اول, قم. نشر اسراء 
58 ش. 

تطور الفکر السیاسی الشیعی من الشوری الی ولاية الفقیه, ۱. ت. اول. 


بیروت, دار الجدید, 1998 م. 

التعاریف, محمد بن عبدالرئوف مناوی, بیروت., دار الفکر, 1410 ق. 
الابیاری, بیروت؛ دار الکتاب العربی, 1405 ق. 

تعاون, جمال ودیعی؛ , اصفهان, انتشارات مشتاقی. 1352 لش. 

تعاون در اسلام و جامعه صنعتی, منوچهر خدایار محبی, , تبریز» انجمن علمی 
مذهبی دانشگاه, 19 ش. 

التعریف والاعلام, عبدالرحمن السهیلی (م. 581 ق.), به کوشش محمد 
غلن النقر اطه اول: ظر ابلنین, کلیة الذعوه الاسلامیة: 1401 اق. 

تعليقة علی شرح المنظومة السبزواری, میرزا مهدی اشتیانی, سوم, قم, 
دفتر تبلیغات: اسلامی: 1418 ق. 

تفسیر اثنی‌عشری, حسین الحسینی, اول, تهران انتشارات میقات. 1363 


سس .۰ 

تفسیر احسن الحدیث. سید علی‌اکبر قرشی. به کوشش محمد حسن 
کانی اف هرا بیادسعت: 1366 و 

نمی ات هت اس یم سوه ای ات رات زان 
4 ش. 

قس الصانن رس ار ار وف رو رن 

تفسیر به رای زیر نظر ناصر مکارم شیرازی, قم. موْسسه مطبوعاتی 
تفسیر التحریر والتنویر, ابن‌عاشور (م. 1393 ق.), دوم, تونس, الدار 
التوسته للنشر: اییتاا 

تفس خامه لیات گام تا مات فرای راخ ری بر 
سایه, 1375 ش. 

شیر الا لیم ال نات رش ویب هرن الم ای رز 
1 ول سر تسه لور 1116 و 

ق ای انامه تا مالس ار اه ات اب 
بیروت, دار الاضواء, 1405 ق. 

تسس شاه ای رف ان سا اف اشفا ات دوش 
تبلیغات اسلامی, 1373 ش. 

التفسیر الحدیت, محمدعزة دروزه (م. 404( ق.). , دوم بیروت؛ دار الغرب 
الاسلامی, 1421 ق. 

قورع الانغام: احند عطارمحمه عم اول مان ار الق الطاغه 
و النشر, 1421 ق. 

تفسیر سوره فاتحة الکتاب. به کوشش جلال الدین ]تا تا دوم, قم, دفتر 


تم رشن 
تفسیر سوره مبارکه والعصر. رستگار جویباری, اول, قم, دفتر موّلف 
7 ش. 
شرت الصا فرص تم اش کار 09و ای وهی ره 
اعلمی, دوم, بیروت, موّسسه ا ای ۸ 2 ق. 
ی ال ای وال دای الصا مه ار کوشسشن سوه 
محمد عبده, اول, بیروت., دار الکتب العلمية, 1419 ق. 
تفسیر العیاشی, محمد بن مسعود العیاشی (م. 320 ق.), به کوشش 
رسولی فتحلا روم تهران؛ المکتبة العلمية الاسلامية آ[بی‌تا]. 
تسس عافت العران و شانت اشفا تطاما لش السفا هو رف موز 
ار کش گرا عمیرا ول پرست :دار الکت العلمة: 1116 3 
تفسیر غریب القران الکریم, فخرالدین الطریحی (م. 307 ق.), به کوشش 
محمد کاظم طریحی, قم, زاهدی, [بی‌تا]. 
تفسیر فرات الکوفی, ابوالقاسم فرات کوفی (م. 307 ق.), به کوشش 
محمد کاظم. دوم, تهران, وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی, 1374 ش. 
تراظن این ایام رف 2 وت کم اسف کوک 
اطیاه دوم, بیروت؛ المکتبة العصرية, 9ق. 

نتفر العران اه اسفایل ای کف اه 
0 یوسف مرعشلی, ,. سوم, بیروت, دار المعرفةر 9 ق. 
تفنیر القر ان الکریم, ابوحمزه مالی (م. 148 ق.). گردآوری محمد حسین 
حرز الدین, به کوشش محمد هادی معرفت. اول, قم, نشر الهادی, 1420 


ف. ۳ ِ 

تفسیر القران الکریم. صدر المتالهین الشیرازی (م. 1050 ق.), به کوشش 
محمد خواجوی, دوم, قم, بیدار, 1366 ش. 

تفسیر القران الکریم, سید مصطفی خمینی (م. 16 ش.)؛ به کوشش 
محمد سجادی اصفهانی, تهران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی, 1362 


ش. 
تفسیرالقمی, علی‌بن‌ابراهیم قمی (م. 7 ق.). به کوشش موسوی 
1 م. 

ات ی یه رد ی ی ی ات تارمن حم 
اتفاران ی ات ای ۱21 و 

ی الا اس اه سرا و انم شون توت 
النفیر. 1988 م. 

تفسیر کنز الدقاثق و بحر الفراتب. محمد بن محمدرضا القمی المشهدی, 


به کوشش حسین درگاهی, اول, تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی, 
1 ق. 

تفسیز .متهمات الفرانز اتوعندالله-بلیسی: رم 792 هه کوششن تیف 
فا تیا ات ایا مس ۱ ۱۵ و 

تفسیر مجاهد, مجاهد بن جبر (م. 102 ق.), به کوشش محمد عبدالسلام, 
اول, ]بی‌جا]دار الفکر الاسلامی الحديثة, 1410 ق. 

تم لس ای امد سای ای کی زا 
شش سس در اه ماک لش ای ها سنا 
تفسیر مقاتل بن سلیمان. عبدالله محمود شحاته, اول, بیروت, موسسة 
التارت الفرس 2 ری 

تفسیر المنار, محمد رشید رضاأ (م. 134 ق.), چهارم, قاهرة, دار المنار, 
1373 ق. ۲ 

تفسیر من وحی القران. سید محمد حسین فضل‌الله, دوم بیروت, دار 
الملای, 1419 ق. 

تفسیر منهج الصادقین؛ فتح‌الله کاشانی (م. 8 ق.). به کوشش مرتضوی, 
غقار ی او یرانر اتضار ات اه اسامیه 5و وی 

التتشر الفتر ی اه و اسر و الهممر وه ای این 
بیروت. دار الفکر المعاصر, 1411 ق. ۱ 

موی را ال ای ای ای ی 
رجاء, 1373 ش. 

تفسیر نمونه, ناصر مکارم شیرازی و دیگران, دوازدهم, تهران, دار الکتب 
الاسلامية, 1375 ش. 

تفسیر نور. محسن قرائتی: دوم, قم, موسسه در راه حق, 1376 ش. 
تفسیر نورالثقلین. ابن‌جمعه العروسی الحویزی (م. 1112 ق.), به کوشش 
رسولی محلاتی, چهارم. اسماعیلیان, 1373ش. ۱ 

تفسیر نوین, محمد تقی شریعتی, تهران. دفتر نشر فرهنگ اسلامی. 1368 


ش. 

تلبیس ابلیس, عبدالرحمن ابن الجوزی (م. 597 ق.), به کوشش محمد بن 
الحسن بن اسماعیل و مسعد عبدالحمید السعدنی, اول, بیروت, دار الکتب 
العلمية, 1418 ق. 

تلخیص المحصل (نقد المحصل), خواجه نصیرالدین الطوسی (م. 672 ق.). 
دوم, بیروت» دار الاضواء؛ 1405 ق. 

التکمیل و الاتمام لکتاب التعریف و الاعلام. ابن عسکر (م. 637 ق.). به 
کوشش اسماعیل مروه؛ اول, بیروت؛ دار الفکر المعاصر, 1419 ق. 
التمهید فی علوم القران. محمد هادی معرفت, اول, قم, موسسه نشر 


اسلامی, 1411 ق. 

التنبیه فی الفقه الشافعی, ابواسحاق فیرو زآبادی, به کوشش ایمن صالح 
شعبان, اول, بیروت؛ دار الکتب العلمية, 1415 ق. 

التنبیه و الاشراف., ابوالحسن المسعودی (م. 345 ق.), [بی‌جا], [بی‌نا]؛ 
[بی تا ]. 

ننزیه الانبیاء؛ فلن بن الحسین السید المرتضی (م. 136 ق.), دوم, بیروت» 
دار الاضواء, 1409 ق. 

تنقیح الاصول, خلاصه ابحاث ضیاء الدین عراقی (م. 1361 ق.)., به کوشش 
شید محمند رضا طباطانی:حعف» الحد رنه 1371 ق. ۱ 

تنویر المقباس من تفسیر ابن‌عباس, ابی‌طاهر بن یعقوب فیروزابادی (م. 
7 ق.), بیروت. دار الفکر للطباعة والنشر, [بی‌تا]. 

توبه در قران و سنت, علیرضا حسنی, تهران. نشر رایزن. 1378 ش. 
التوبة فی ضوء القران الکریم, امال بنت صالح نصیر, اول. جده, دار 
الاندلس الخضراء, 1419 ق. 

التوبة والانابه. ابن قیم الجوزية (م. 751 ق.). به کوشش محمد 
عمرالحاجی و عبدالله بدران, اول, دمشق, دار المکتبی, 1420 ق. 

نهر وی مار زمر و لش انوم مس اه ارات و 
1373 ش. 

التوحید. محمد بن علی الصدوق (م. 381 ق.), به کوشش حسن تهرانی, 
بیروت, دار المعرفة, 1387 ق. 

توحید ربانی از نظر قران و برهان و عرفان. محمدرضا ربانی, اول, 
آبی‌جا], آبی‌نا], 1375 ش. 

التوقیف علی مهمات التعاریف. محمد المناوی (م. 1031 ق.), به کوشش 
محمد رضوان الداية, اول. بیروت, دار الفکر المعاصر, 1410 ق. 
تهذیب‌الاحکام, محمد بن الحسن الطوسی (م. 460 ق.), به کوشش محمد 
جعفر شمس آلدین, بیروت., دار التعارف, 1412 ق. 

تهذیب التهذیب, احمد بن علی بن‌حجر عسقلانی (م. 852 ق.), به کوشش 
مصطفی عبدالقادر عطا, اول. بیروت., دار الکتب العلمية, 1415 ق. 

نیت الکال فی: اشعاء الرجل ال الدیر الستم م7۳2۰ وب یه 
کوشش بشار عواد معروف, پنجم, بیروت, الرسالة, 1415 ق. 

تا الاطال هه کاب الا غامد ی ان ارو 
قم, منشورات الرضی, امیر, 1368 ش. 

جامم آجادیت الشیفة فی اععام. الشرتعه اسماعیل موی یوقم 
نشر الصحف, 1413 ق. ۱ 

جام‌الیبان»هن حاویل آبه القر آن مخت بن,خریز یره رم 0و )یه 
کوشش صدقی, جمیل العطار, اول. بیروت., دار الفکر. 1415 ق. 


الشافعی, 1408 ق. 

جامع السعادات. محمد مهدی النراقی (م. 1209 ق.), به کوشش سید 
محمد کلانتر, بیروت. اعلمی, 1408ق. 

رضوی, اول, تهران, مسسه کیهان, 1413 ق. 

ااحا ی ی ی سای ام ره 
الکتب, 1406 ق. 

خامه ای مصم ی ی ان ای ی و ی سا 
الا فا بای الا خور وش رو وان ارشن: 
5 م. ۲ 

جامع المقاصد فی شرح القواعد, فطل بن الحسین کررکی(م. 0ق.): اول, 
تفه ال انیت عم نیم11 

جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآان, محمدتقی مصباح یزدی, دوم. آبی‌جا], 
سازمان تبلیغات اسلامی, 1372 ش. 

الجدید فی تفسیر القران المجید. محمد سبزواری, اول, بیروت, دار 
التعارف, 1402 ق. 

خمال الفراء دج کمال اافراع غیت تا ی ره 
ایا ای سا ی ی ای ره 
3 ق.), به کوشش سید علی مير شریفی, دوم. بیروت, دار المفید, 
4 ق. 

موه ات ای مه اش الا 
امه امه یاه ی ال ار هس اما ابا را 
ارات فان ایا ۱ 

ال اس اسان ی ی الش ای اه ال کر مور 
کوشش ابومحمد الغماری, اول, بیروت؛ دار الکتب العلمية, 6 ق. 
الجواهر فی تفسیرالقران الکریم. شیخ طنطاوی بن جوهری (م. 1358 
کش آ سای اول او مد سای ایحا 
5 ق. 

جواهر الکلام فی شرح شرایع‌الاسلام. محمد حسن نجفی (م. 1266 ق.)؛ 
شوت ار اعاع رات ارس 


الجوهر الئمین فی تفسیر الکتاب المبین, سید عبدالله شبر (م. 1242 ق.) 
4 در ااام نعمت الله صالحی نف تهران. نشر نی. 1382 ش. 
جهاد در قرآن, سید حسن طاهری خرم‌آبادی, اول, تهران, وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی: 1368 

صاسنیه ال ان‌معی تشر حالاشصو تیه مد ین ی ال بر بایان ود 
احیاء الکتب العربية, [بی‌تا]. 

الخاشیم علی السات اانق ی مر آ تدای سحفه ای رت 
993 ق.), به کوشش احمد عابدی. قم, دفتر تبلیغات اسلامی 1377 ش. 
الخاشته علی: کفانت الوا رات شم اعالاه رد تا اسف 
بروجردی, قم, موسسة انصاریان, 1412 ق. 

حاسته القووی ی فصن اون تال تمه اتید ام 
خاشید محفه العایده دالیرهارم محضد بافر الفجیه الیمما یو 20 ۳ 
ایلت آیی‌ها جنشت ال این 1117 2 

حاشية محی الدین شیخ زاده علی تفسیر البیضاوی. محمد بن مصلح الدین 
مصطفی قوجوی (م. 951 ق.), به کوشش محمد شاهین, اول, بیروت, دار 
الکتب العلمية, 1419 ق. 

خاش کاس مد مش فان امه وخ وان لحار 
8 ق. 

خحی لمات لاش الا کر کش کم سای اقفر کیت 
5 ش. 

قهوجی, اول, القاهرة, مکتبة الخانجی, 1413 ق. 

الحداثق الناضرخ فی احکام العترة الطاهره, یوسف بحرانی (م. 1186 ق.). 
به کوشش علی آخوندی» قم. نشر اسلامی, 1363 ش. 

آبی‌جا]. انتشارات حکمت, 1361 ش. 

حقابی افیا تایه الع رل مه ای اختفا شیف آلرسی رم 
6 ق.). تهران. موسسة البعثة, 1406 ق. 

حقوق جزای بین الملل (مجموعه مقالات). حسین مير محمد صادقی, اول. 
آتف‌جاا تشر فبران: 1377 تن 

حقوق قراردادهای بین‌المللی در اسلام. عباسعلی عظیمی شوشتری, اول. 
قم, دفتر تبلیغات اسلامی؛ 8 ش. 

کو العنر. ند سافر. لیم 0 ی شتسار ات 
کامیدان: انیا 


حق الیقین فی معرفة اصول الدین. سید عبدالله شبر (م. 1242 ق.). 
تهران, اعلمی, عرفان, 1352 ق. ۱ 

ال کم المتعالیق. فی سار الععليه اتقو ور ال ماقرا 
0 ق.), سوم. بیروت., دار احیاء التراث العربی, 1987 م. 

حلية الاولیاء و طبقات الاصفیاء. ابونعیم اصفهانی (م. 430 ق.), بیروت., دار 
الکتاب العربی, [بی‌تا]. 

خاه اما ال ال ال و اش ام شام 
عبداللطیف سامر, دوم. بیروت, دار احیاءالتراث العربی 1420 ق. 

الحياة موسوعة اسلامية علمیه, محمد رضا؛ محمد و لین حکیمی, پنجم » 
تهران, دفتر نشر فرهنگ اسلامی, 1408 ق. 

خاتمیت. مرتضی مطهری (م. 1358 ش.). هفتم, تهران. صدرا, 1373 ش. 
الخراج والنظم المالية للدولة الاسلامیه, محمد ضیاء الدین الریس, پنجم, 
قاهرة, مکتبة الدارالتراث, 1985 م. 

الخصاثص, عثمان بن جنی (م. 392 ق.), به کوشش محمد علی النجار, 
اول, بیروت. دار الهدی, [بی‌تا]. 

خلاصه ادیان». محمد جواد شکور دوم. تهران, انتشارات شرق, 1362 ش. 
الخمس, مرتضی حائری (م. 1406 ق.). به کوشش محمد حسین امر 
الهی, قم. نشر اسلامی, 1418 ق. 

الخمس والانفال. حسینعلی منتظری, قم, نشر اسلامی, [بی‌تا]. 

خوداموز اقتصاد, لوییس فریر, ترجمه: فیروزه خلعت بری, دوم, انتشارات 
شباویز, 1366 ش. 

داثرة المعارف الاسلامیه, ترجمه: احمد شنتاوی و دیگران؛ بیروت, دار 
المعرفة, 1933 م. 

داثرة‌المعارف بزرگ اسلامی, زیر نظر بجنوردی, اول, تهران. مرکز 
داترحالتفارف هر که 372 رن 

دا امعارف شتا امعم مرن التای ش ی ای اسففم 
آبی‌تا]. 

دانشنامه حقوقی, محمد جعفر لنگرودی, 
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همکاران 


همکاران علمی 1. ابوطالبی - محمد؛ پژوهشگر بخش تدوین مقالات 

2 ارجی ‏ علی اکبر؛ پژوهشگر بخش پرونده لین 

سای اس ارسابه ماس مالات: متول نش قاری کار 
و عضو شورای علمی داترة المعارفها 

4 اسدی ‏ علی؛ ارزیاب محتوایی مقالات ومسئول بخش ادیان 

5 اسدی کاخکی ‏ سید مصطفی؛ ارزیاب محتوایی مقالات و عضو شورای 
رای وا تن المعا رد 

6 اسعدی ‏ محمد؛ مشاور علمی 

7 اسلامی حِ ی عضو شورای علفی گروه دائثرة المعارفها و مسئول 
بخش ویرایش 

89. اسماعیلی مهران؛ مسئول بخش تاریخ و اعلام 

9. اسماعیلی جویتاتی ‏ اسماعیل؛ پژوهشگر بخش پرونده علمی 

0. اصغریور. محسن؛ پژوهشگر بخش پرونده علمی 

111 اکبری کارمزدی محمد. ؛ پژوهشگر بخش مقابله علمی 

2. الله اکبری - محمد؛ : مشاور علمی 

13. انصاری نیا الله مراد؛ پژوهشگر بخش پرونده علمی 

4. اورعی - مرتضی؛ : مسئول بخش گزینش و تعریف مدخلها 

6 یخی ار مقاور عامی 

7.پیرعباسی - یحیی؛ پژوهشگر بخش پرونده علمی 

19 تانق - محسن. ؛ پژوهشگر بخش پرونده علمی 

ایا کر ی رالات 

0 حسینی زاده ‏ سید عبدالرسول؛ ارزیاب محتوایی مقالات 

ان حلسیبلی (ژرفا) لدنید ابوالقاسم؛ مشاور علهی 

2 2 حیدری _ جعفر؛ پژوهشگر بخش پرونده علمی 

0 0 

4 خراسای دی متسول دافره الصعارق: ول کش نتوین مقالات 
وعضو شورای علمی گروه داثرة المعارفها 

25 خراسانی _ لطف الله؛ مسئول بخش پرونده علمی 

6 خراسانی ‏ محمد مهدی؛ ؛ پژوهشگر بخش تدوین مقالات 

7 خراسانی نژاد ‏ رضا؛ پژوهشگر بخش پرونده علمی 

298 خیرخواه علوی نید ]7 پژوهشگر بخش ندوین مقالات 

29 دریاب ح2لسین. ؛ ارزیاب پرونده های علمی 


0 دشتی - سید محمود؛ ارزیاب محتوایی مقالات و مسئول بخش علوم 
قرانی 

1. ذبیح زاده روشن - محمد هادی؛ پژوهشگر بخش تدوین مقالات 

علی؛ عضو شورای علمی گروه داثرة المعارفها 
4د. زهدی - مجید. ؛ پژوهشگر بخش تدونم مقالات 

5 سادات - سید احمد؛ پژوهشگر بخش پرونده علمی 

6 سامانی - سید محمود؛ پژوهشگر بخش تدوین مقالات 

7 سحرخوان ‏ محمد؛ ارزیاب محتوایی مقالات و مسئول بخش مقابله و 
بازبینی علمی ِ 

ود. سعادتی تبار - 8 پژوهشگر بخش پرونده علهین 

9. شاکر ‏ محمد کاظم؛ مشاور علمی 

0 صادقی فدکی - سید جعفر؛ ؛ ارزیاب محتوایی مقالات 

1 طیبی ‏ احمد؛ پژوهشگر بخش پرونده علمی 

2 عالیشاهی - احمد؛ پژوهشگر بخش پرونده علمی 

43 فرزین حمید رضا؛ مشاور علمی 

4 قاسمیان و پژوهشگر بخش پرونده علفی 

45 قدمی غلامرضا؛ پژوهشگر بخش ندوین مقالات 

6 گودرزی یت ؛ پژوهشگر و ارزیاب پرونده های علمی 

58 مجدی هه پژوهشگر بخش تدوین مقالات 

9 محفق مصطفی؛ پژوهشگر بخش پرونده علمی 

50 مصباحی محمصد. ؛ پژوهشگر بخش پرونده علفی 

1 مصطفی پور ‏ محمدرضا؛ ارزیاب محتوایی مقالات 

2 معرفت ‏ محمد هادی؛ مشاور علمی 

و مفاهیم ۲ 

4 معموری - محمد واه پژوهشگر بخش تدوین مقالات 

56 ده ۱ مجتبی؛ پژوهشگر بخش گزینش و تعریف 
مدخلها 

7 مهندسی - محمد مهدی؛ ارزیاب محتوایی مقالات 

59 نصیری ‏ علی؛ مشاور علمی 

00. واسعی ‏ سید علیرضا؛ مشاور علمی 


حفوق 

2 یوسف زاده حسینعلی؛ پژوهشگر بخش مقابله علمی 

3 یوسفی مقدم - محمد صادق؛ ارزیاب محتوایی مقالات و عضو شورای 
علمی گروه دائرة المعارفها _ 

همکاران پشتیبانی علمی 1. ازادی ‏ باب الله؛ مسئول خدمات نشر 
2 اسماعیلی - سید محمد؛ مصحْح و مقابله گر 

3 جعفری ‏ اباذر" مدیریت نرم افزار کتابخانه 

4 جعفری - محمدتقی؛ حروفنگار 

5 حاثری نژاد ‏ اسماعیل؛ امور اجرایی بخش پرونده علمی 

6 حسن پور ‏ حسین؛ کتابدار 7 

7 حسینی - سید شکر الله؛ مصحْح و مقابله گر 

8 رضازاده ‏ مهدی؛ کتابدار 

9 سادات ‏ سید علی (و همکاران)؛ مسئول بخش خدمات پژوهشی 
0 عشرتی ‏ غلامعباس (و همکاران)؛ معاون اداری مالی 

1. فطرس - اسدالله؛ کتابدار 

2. گودرزی - محمد؛ دبیر اجرایی 

3 موسوی پور ‏ سید محمد حسین؛ مدیریت کتابخانه 

4. موسوی تبار - سید جعفر؛ مصحُح و مقابله گر 

5 موسوی عبادی ‏ سید اسدالله؛ بانک اطلاعات 

7 هاشم زاده ‏ محمدعلی؛ کتابشناس 


انفال 


اشاره 


انفال از ماده «ن - ف - ل» و در لفت به معنای غنیمت. بخشش[1]؛ 
افزون بر مقدار واجب[2] یا زیاده بر اصل[3] آمده است. ازاین‌رو به 
نمازهای مستحبی «نافله» گفته‌اند.[4] در اصطلاح فقه امامیه نیز به اموال 
خاص معصوم [ 5 ] و به تعبیری دیگر اموالی که مالک خصوصی ندارد و به 
اقام ور جاک اسطلامی. عم داردا۱6 اقا اطلاق می‌شود. و از . تظر. 
اهل‌سنت غنایم و اموالی است که افزون بر سهم غنیمت * 0 به 
ادا موی ۱ مسا رای اسوال به اقال ان است که این 
اموال اضافه بر شرکت پیامبر و امام در خم س* , هدیه خداوند به آنان 
است[98] با انکه این اموال ویژه پیامبر و امام بوده, افزون بر ملک 
خصوصی آنان است.[9] برخی گفته‌اند: از آن جهت که با حلال شدن این 
اموال برای نخستین بار بر مسلمانان, آنان بر امتهای پیشین برتری یافتند 
ن این آموال اتقال کفعه تزدخ: | ۱10 

اقال ای مر ار ماه اقا اضایه با تلم تشم کات فان 
ها ای ها ال اه ار ات 
میاحات اضلنه ملی کسی نیست. و هرکس ان را ارت کند مالک ان 
مشود ماند آهاء‌خبوانات وحشی, علعیا ورماهها 11] بوخلاف انمال که 
بدون اذن؛ تصرف و تملک آن جایز بیست ۰[ 12 مشترکات اموالی است که 
به عموم مسلمانان تعلق دارد و فان حق انتفاع از آن را دارند؛ مانند 
زاهیاء مساخدد کار‌انسراها مبر کلاف: اشال فایل .تفای شخضی نا اتقال 
نیست.[13] فی در اصطلاح به اموالی گفته می‌شود که از کافران بدون 
۱ ی وا ال ان 
این دو عموم و خصوص مطلق است؛ بعنی همه مصادیق وی از انفال به 
شمار میر ود. و بسیاری از انفال فی نیست. غنیمت اصطلاحاً , به اموالی 
اطلاق می‌ شود که در خی از کافران به دست ی نا .1 1] نسبت عغنیمت 
با انفال عموم و خصوص من وجه است؛ زیرا برخی غنیمتها, یعنی اموالی 
که بدون جنگ و خونریزی يا بدون اذن امام به دست آید[16]جزو انفال 
ای هر رارصا قاتا اس ات۱ ۱۱ 


نشریع انفال و موارد 7 


تشریع انفال و موارد ان: 

یس از پیروزی مسلمانان در جنگ بدر* میان آنان بر سر تقسیم غنایم 
اختلاف پدید آمد, ازاین‌رو از رسول خدا در این باره پرسیدند[18] که آبه 
نخست سوره انفال/8 نازل شد و قانون انفال را تشریع کرد: ِِ 
عَن الانفال قل الانفال ال والرّسول فانَفُوا اللد واصلحوا ذات بتکم 6 ۱ 
مورد اینکه سوّال و اختلاف مسلمانان بر سر چه بوده اقوال متعددی 1 
شده است؛ از جمله سوال آنان در مورد مالکیت* این اموال يا اصل 
حرمت يا حلیت غنایم, اختلاف در مورد شرکت دادن مهاجران و انصار غیر 
حاضر در جنگ در تقسیم غنایم و قرار دادن پاداشی از سوی پیامبر برای 
جوانان جهت تشویق آنان و اعتراض پیران به شریک بودن آنان در این 
پاداشها[19] که در پی این سوالها و اختلافات ایه فوق نازل شد و تکلیف 
را روشن کرد. ۳ 

در اینکه مقصود از انفال در این آیه چیست نظرات گوناگونی بین مفسران 
و فقیهان مطرح است؛ مفسران و فقیهان اهل سنت بیشتر مصداق انفال 
در آیه فوق را غنایم جنگی و آنچه مرتبط با آن است دانسته‌اند. برخی از 
آنان منظور از انفال را غنایم جنگی دانسته‌اند.[20] گروهی دیگر انفال را 
خمس غنایم جنگی[21] يا اشیا و لوازم مقتول مانند اسلحه. کلاه, انگشتر, 
اسب که به قاتل او تعلق دارد يا سهم اضافه‌ای که امام و حاکم اسلامی 
برای تشویق جنگجویان اختصاص می‌دهد[ 22 ] دانسته‌اند؛ اما مفسران و 
فقیهان امامیه با استناد به روایات اهل بیت (علیهم السلام)[23] مراد از 
انفال را فراتر از موارد پیشگفته دانسته و گفته‌اند: همه سرزمینها و اموال 
زاید بر ملک خصوصی مصداق انفال است؛ از آن جمله زمینهای موات؛ 
زمینها و اموالی که بدون جنگ از کافران گرفته می‌شود (فی), آبادیهای 
بدون مالک؛ جنگلها, قله کوهها و وسط دره‌ها؛ اموال منقول و غیر منقول 
اختصاصی پادشاهان کفر (صفایا و قطایع الملوی), ارت بیوارث, غنایمی که 
مجاهدان بدون اذن امام از ز کافران به دست ه هر برگزیده غنایمی که 
در جنگ از ِ به دست می‌آید,[24] دریاها و سواحل آن, 
رودخانه‌ها[25]؛ و فضای اطراف کره زمین[26]؛ اما در پاره‌ای 
مصادیق انفال ۹ وجود دارد؛ مانند تمام غنایم جنگی که بیشتر 
فقیهان امامیه آنها را از انفال ندانسته‌اند[ 27] ۳ برخی همه غنايم را جزو 
انفال می‌دانند.[28] مستند اینان در این زا همان آیه انفال است که در 
مورد غنایم جنگ بدر نازل شده و صریح در این است که این غنایم از انفال 
است و به رسول خدا و حاکم اسلامی تعلق دارد. برخی از اینان در پاسخ 


این پرسش که چرا غنایم جنگی در روایات به طور صریح جزو انفال دانسته 
نشده گفته‌اند: ائمه(علیهم السلام)در صدد ذکر دیکر مصداقهای انفال 
بوده‌اند تا گمان نرود که انفال منحصر در غنایم خنکن است | 29] و نیز 
معادن که ذرباره آن اراق گوناگونن مطرحشندم. اشت [30] مفقتران و 
فقیهان امامیه در پاسخ به اين اشکال که چرا شأن نزول آیه انفال مورد 
خاص.: ولی مصادیق آن بنابر روایات عام و متعدد است حفه | ند هر‌چند [۳۳ 
در مورد غنایم جنگی نازل شده؛ اما پاسخ خداوند عام است و خداوند حکم 
خاکفه حاص اسان که کل ان نس که اس اما برخم ااعتن ام 
در حالاتفال 4 ال ال و لا کید حصی-است, که اشاره یه انفال معوه 
پرسش بعلی غنایم جنگی دارد و الف و لام «الانفال» دوم الف و لام جنس 
با استغراق است که همه موارد انفال را دربرمی‌گیرد.[31] قرآن کریم در 
آناتت 6 7 حشر/ 59 نیز به بخشی دیگر از انفال (فیع) اشاره کرده است 
و اين اموال را خارج از سلطه خصوصی مسلمانان دانسته, مسئولیت آن 
را به.نسول,و خاکم اتلامی, واگ اشته. اسنت: «یعا افاغ ال علی. سوه 
منقم قما آوجفثم عّلیه ین بل ولا رکاب ولکن ال بلط رْسلَهٌ علی من 
نیا واللخ‌علین کل ی قدیر فاافاع الله علی. سول من اهلٍ ِ 
قلله وللرّسول ولذی القربی والیتمی والقسکین وابن السّیل... 

آیات در مورد سرزمین و اموال بنی‌نضیر* نازل شد که بدون ِ ۲ 
خونریزی به دست 0 افتاد ۱1 قول دیگر این است که این آیات 
درباره بنی‌نضیر و بنی قریظه* که در مدینه و پیرامون آن از جمله خیبر و 
فدی می‌زیستند نازل شد اد 

فیک آنات فیط با اقا ایا ۱/26 وود تالا انیت که 
خداوند در آنها به پیامیر فرمان می‌دهد تا حق خویشاوندان را عطا کند: 
ا تصرف ی یر ان بزول آیات فوق از طریق شیعه واهل 
سنت نقل شده که هنم نزول این ایات پیامبر فدک را که بدون جنگ و 
کر 9 از اسامبا نامام ضاون رما الساام اش عوایاتی اند این 
معنا نقل شده است. [35] 


مالکیت انفال: 


مالکیت انفال: 
فران کریم نز آیة 1 انفال /8 که در مورد غنایم جنگ بچر نازل شده همه 
اتفال ما طلک خدات زمول داشته است. «فل الاعال للم ‌دالسول »دا 
وش انش 1 همین سوره تنها خمس غنایم را متعلق به خدا و رسول دآنسته و 
بقیه رآ به ی پیکارگران اختصاص داده است: «واعلموا اما غنمثم من شیء 
فان لله خه خَمسَهٌ وللرسول ولذی القربی» همچنین در آیه 6 حشر/59 
اموالی را که بدون بنکار از کافران به دست می‌آید (فی) و بخشی از 
اتفال است متعلق به سول خذا دانسته است:«وماافاع ال علی: شوه 
طنقم قعل آوختتم یه من قیل ,ولا رکاب ولگ ال بقلط رطله علی من 
بشاءٌ واللْهُ علی کل شَیء قدیر» ؛ آما در آیه بعد اين اموال را متعلق به 
خدا و رسول و ذوی القربی و گروهی ,از نیازمندان شمرده است: «ما آفاء 
له علی رَسوله من آهل الفری فللّه وللرٌسول ولذی الثربی والیتّمی 
والقسکین وابن السبیل» (حشر/59 10 ارانشفه این مسئله موجب شده 
است که مفسران و فقها در مورد مالکیت انفال و چگونگی حل تنافی 
ظاهری میان اين آیات آرای متعددی مطرح کنند. در مورد حل تعارض دو 
ها ارم رت 
1. برخی از مفسران به ویژه اهل سنت آیه خمس (41 انفال) را ناسخ آیه 
انفال دانسته و گفته‌اند: انفال و غنایم در ابتدا از آن خدا و رسول بود؛ ولی 
ی ی انس از اش و 
رسول شمرد.[36] ۳۳ ۱ 
2 یر کر معفوین اضف بسن دو آنتهد کور شافن تست زرا اهاقال 
حکم اضل مالکنت: همه اتقال را بان کردم انوا ای یه حدانه وتدل 
دانسته است؛ اما ايه خمس موارد مصرف این اموال را تفصیلاً بیان کرده و 
ر حا تا ای مص ای اعوال را ومع ی 
مصرف و مابقی را میان جنگجویان قسمت کند.[37] به تعبیر برخی 
مفسران, غنایم جنگی نیز از آن رسول خدا و حاکم اسلامی است و اینکه 
در آیه خمس4< آن را به جنگجویان اختصاص داده از باب تشویق و جبران 
دا ات اا ات اس اسر ای اه ها 
تفسیم نکردن غنایم فتج مکه و حنین [ 39] و روایت ت امام‌صادق(علیه السلام) 
که در آن همه غنایم 3 بدر متعلق به پیامبر دانسته شده است |[ 40 ] و نیز 
ِ از امام موسی‌بن جعفر(علیه السلام) که در آن حق تصرف در غنایم 
جنگی قبل از تخمیس و تفسیم آن میان جنگجویان به امام مسلمین واگذار 
گردیده[41] نیز موید این ری است. 


قول دیگر اين است که آیه انفال تنها غنايمي را در بر می‌گیرد که بدون 
و خونریزی از کافران ستانده شده؛ اضا اي خمتسن .هرتوط نف عنا نف 
1 ز کافران گرفته شده است, ماس ان موضوع 
دو آنة با یکدیگر متفاوت بوده» میان آنها منافاتی نیست ,[ ۱42 این ری 
هر چند با[ یر روابانت که در شان نزول آیه انفال ذکر شده منافات دارد؛ 
فلی رای ههور فعیهان اعافیه در مووق یم حنیی ممافن اس 
در مورد تنافی ظاهری آیات 6 - 7 حشر/59 نیز دو نظر مهم وجود دارد: 
اموالی دانسته‌اند که بدون جنگ و خونریزی از کافران گرفته شود (فی 
مصطلح)؛ اما موضوع حکم 2 ایه دوم را که اموال را متعلق به خدا| و 
رسول و ذوی‌القربی و دیگران دانسته اموالی می‌دانند که با جنگ و 
خونریزی از کافران گرفته شده است که در این صورت مفاد این آیه 1 
مفاد آیه خمس یکی خواهد بود.[43] در روایتی از امام باقر(علیه السلام) 
1۳ قراس انیا انن عامت کضاه تست مایت افالرایان 
کزده و ایه دوم موارد مصرف ان را. < همین مقاله. مصارف انفال) در هر 
صورت. جه خايم حکی جری افال ناشد با باشد وجه ایة 7 .حفر/9٩‏ 
قاطا ای یا با روط مد فت الم آیات فصو در 
این اش که ایتال.علی دا متصول ات 
در روایاتی پرشمار از اهل‌بیت(عليهم السلام) اين اموال متعلق به رسول 
خدا و اغامان ,یش از او(غليهم السلام )دانشته شده است[۱6 لیکن, این 
بت سار است که ابا اسال مات تحص رارصا ال اه 
دالهاق آمام مین است با شلک شضت آیان ۱ از انب دز اه اتال 
ملکیت رسول خدا| در کنار ملکیت خداوند امده و رن عطف شده به 
خداوند از نوع ملکیت اعتباری نیست, بلکه به نحو ولایت در تصرف است. 
[47] در روایات اهل‌بیت(عليهم السلام)نیز تعبیرهایی مانند: والی مسلمین, 
کسی که امور مسلمانان به او واگذار شده, اموال مسلمانان اموال 
ت افال زور هفرد اسان مالکیت ان اه عکایت از انم دارد کر 
آیزه اففال:غلی سنصت امامت و«حاکضیت اسلافی اشت نم بای کمن 
انان.[49] سپس قران کریم در پایان ایه 7 حشر/59 به راز تعلق انفال به 
رسول خدا و حاکم اسلامی اشاره کرده و علت اين امر را انباشته نشدن 
تروت در دست وهی خاص و روتمند دانسته است: «کی لا یکون دولةً 
بين الاغنیاء هک دز ان ترول ایة فوق نقل شده که پس از به غنیمت 
گرفتن اموال بنی نضیر جمعی از روسای مسلمانان به پیامبر(صلی الله 
علیه واله) گفتند: برگزیده این اموال را بردار و بقیه را میان ما قسمت کن,؛ 


خفاز که ور هاات: ین مق کرو ]0 که افو از لو آلمر تفت 
نادرست را نفی کرد. به نظر برخی سیردن مالکیت انفال به حکومت و 
قرار دادن سهمی برای نیازمندان جامعه از امتیازات قوانین اسلامی است 
که بر لاف عطامهای تمه دار جیو کم صسی : سم ای ان ۲91 
مانع از یدید آمدن اقلیتی توانگر و اکثریتی تهیدست می‌گردد.[52] 


مضیاخف اتقان 


مصارف انفال: 

بسن از آنکه در آیه 6 خشر/59 انفال متعلق,به سول قدا و خاکم اسلامی 
معرفیي شده ان بعد موارد مصرف این اموال را بیان هی کتد | و5 ]۰ «ما 
آفاء اللهْ علی رسوله من اهل الثّری قلله وللرٌسول ولذی الفربی والتمی 
والقسکین وابن السّیلِ» وود یه فوق 6 مورد مصرف برای این گونه 
اموال ذکر شده است: 1 سهم خداوند که بر پایه روایات به رسول خدا| و 
عاکم اسلامین عقلق تارده. آنان در هد راهی که لا ندانند مرگ 
می‌کنند.[ 54 ] 2 سهم رسول که رسول خدا| و حاکم اسلامی می‌تواند در 
کنار سهم خداوند آن را در مصارف شخصی خود و دیگر مصارف ِِ 
اسلامی و نیازمندان هزینه کند ۱951۰ 3. سهم ذی‌القربی که مراد 
خویشاوندان پیامبر و بنی هاشم هستند[ 56 ] و در ۳ آنان اهل بیت (علیهم 
السلام)قرار دارند ۱۱71۰ 4 6 یتیمان, مسکینان و در راه ماندگان که به 
نظر برخی مقصود یتیمان. و در راه‌ماندگان از بنی‌هاشم هستند.[58] در 
روایاتی از اهل‌بیت(علیهم السلام)نیز اين معنا نقل شده است[59]؛ چه 
این افراد فقیر باشند و چه غنی[60]؛ لیکن به نظر برخی مفسران 
اماختدا هی اه شنت ۱62 مراد عمومشعان: مساکین ودرا ماد کان 
هستند, افزون بر اینکه فقر و نیاز آنان در گرفتن اين اموال نیز شرط 
است. سیس قرآن در آیه بعد به مورد دیگری از مصارف انفال, یعنی 
مهاجران میدنست که از خانه و سرزرمین خود آواره شده‌اند اشاره کردم 
است: «للفقراء المُهجرین الذین اخرجوا من دیرهم وأمولهم یبتغون قضلاً 
من الله و رضونا» . (حشر/59 8) آیه فوق در مورد مهاجرانی نازل شده 
ک ای ا همم لصا سرا ها وه هت ی خر 
کردند ۰[ 63], به نظر برخی مفسران «المهاجرین» گر ان اند بدل از «یتامی 
متا کین و ایوالسیل »تون ابث فیل, است |۱64۵ ولی فول دیکر ان انتت 
که اینان مصداق «فلله» اند که مطلق راه خدا را شامل می‌شود.[63] _ 
به نظر برخی مصارف انفال منحصر در مصادیقی که در این دو ایه 
(حشر/59 87) ذکر شده نیست و این مصارف تنها از آن جهت که 
استحقاق بیشتری از دیگران دارند ذکر گردیده است[ 066 ], بنابراین حاکم 
اسلامی در فد رای که صاا دای اند اقال زا هزیته کید 

قنبره سامبر اکرمرضلی, اله علیه والم) فر. آنی .معا را تاد .فی‌کنظ از 
جمله در شأن نزول آیات یاد شده نقل شده که پیامبر بیشتر این اموال را 
تنها میان مهاجران قسمت کرد و به انصار* بخ جز. سته؛ نقر ,از ففیران آنان 
چیزی نبخشید[ 67]؛ همچنین آن حضرت اموال بهودیان خیبر را به دو بخش 


تفنسیمه کرت تیفی از ان برای نیازهای خود نگاه داشت و نیمی دیگر را 
میان مسلمانان قسمت کرد؛ همچنین ان حضرت فدی را که سرزمینی 
حاصلخیز بود به حضرت فاطمه(علیها السلام)یخشید که طبق نظر علمای 
شیعه و اهل سنت ۳0 «فات ۳ القربی حَفْة» (روم/ 0 398 و نیز 
0 6) در این مورد نازل گردید[68]؛ همچنین نقل شده که آن 
هب زمینی از زمینهای خیبر را که دارای درخت خرما بود به زبیر 

بخشید. | 69 ] در روایات اهل بیت(علیهم السلام) نیز وارد شده است که 
اشال علی آشام وه اس امامت است و آای هر رای که ات 
بدانند می‌توانند هزینه کنند. [70] 


وظایف مسلمانان در برابر انفال: ۴ ٍ 

پس از واگذاری مالکیت انفال به خدا و رسول در ایه انفال. قران کریم 
مسلمانان را به رعایت تقوای الهی و اطاعت از خدا و رسول فرامی‌خواند: 
«قل الاتغال لله. والتسول فاقوا اللة واصلحوا ذات بینکم و أطیغوااللة و 
نید لد ان کلام موّمنین » (انفال/8 1( در آیاس سوره حشر/9د نیز پس از 
بیان تعلق انفال به رسول خدا| و ذکر مصارف آن همین فرمان آمده است: 
«وما ءاتکذ السول قَحْذوة وما ته کم عَندقانتهوا واتقوا ال ار ال شدیذ 
العقاب» . (حشر/59 7( توصیه مسلمانان به رعایت تقوا و هشدار به آنان 
در مورد کیفر شدید الهی پس از بیان مالکیت انفال و موارد مصرف ان 
ها مایت ات مسضصیاها ان اند بمعی ۳ 
نهایت دقت و مراقبت را داشته باشند و آنچه حکومت به آنان واگذار کرد 
بیذیز ند و از آنچه آنان را نهی کرد بیرهیزند,[71] چنان که از امر به اطاعت 
از خدا و رسول در ایه انفال و دریی دستور رفع اختلاف همین مطلب 
ادن موی تا کر وتات احل‌به لیم الشلام بر بر عصع جیار 
تصرف در انفال بدون اذن امام تأکید شده است [ 3 7]؛ ازاین‌رو فقهای 
ام خی رت و لیم این اه با اه ان میا سا 
ارفا داتسته‌آند[۲74: لیکن زوایات دیگری از اهل‌بیت(غلبهم السلام)دلالت 
که اما زا یا ی ی ۱ رس 
ال ساسا وا ات ان سا 
صقر ها یخی از اعال را جلال دانسا ند ۱77 آما برکی 
ار اد ور هه یی ال وا 
همست ای کر 
صورت تصرف بدون اجازه, جلوگیری از چنین تصرفاتی یا گرفتن قیمت 
اموال استفاده شده را حق چنین حکومتی بر شمرده‌اند.[ 79 ] 


منابع 


ِ" 
آشنایی با قرآن؛ الاستبصار قیما اختلف من الاخبار؛ الام؛ انفال و آثار آن در 
اسلام" انوار الفقاهه؛ التبیان فی تفسیر القرآن؛ تذکرة الفقهاء؛ التفسیر 
الکبیر؛ تفسیر المنیر فی العقيدة والشريعة والمنهج؛ تفسیر نمونه: تهذیب 
تا ای اک اه نی ام اوه ام الا و نا 
ار نامام اه تعراور فرط عوافر لام یش سا 
الاسلام؛ جهاد در اسلام؛ الحداثق الناضرة فی احکام العترة الطاهره؛ 
دراسات فی وله النهد و ففه‌ال ولد الاسلاشه الدرالجتور کی التخسیر 
بالمأئور؛ روح‌المعانی فی تفسیر القرآن العظیم؛ السیرةالنبویه, ابن‌هشام؛ 
عوالیاللالی. آلعريفیه فی ااخات لدب الفرغان فی سر آنقران 
فرهنگ جهاد؛ الفقه الاسلامی و ادلته؛ فقه‌القرآن, راوندی؛ القاموس الفقهی 
لد و اصطلاحا القاموس المحیط القواعد و الفوائد؛ الکافی؛ کتاب البیع؛ 
کتاب الخمس؛ کتاب الخمس و الانفال؛ کنزالعرفان فی فقه القرآن؛ کنز 
ااعمال کی بش وال واافعال" سان العرب* .یط فی. قجه 
ایا مر الا ی مس اک اس نی سح 
پا سای ای ی از ی 
العرفة الفتخی/ مستند. الغروة العتتی؛ حضباح الفعیه الفضیاح المنیر؛ 
مصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیه؛ مفتاح الکرامه فی شرح 
قراعد العلاید مقردات الما ظ العران لسع من لایحضره‌المقیه: آلخرآن 
فی تخس الفرآن! التهاية فی مخرد الققه والضافی وال لشیعه 

سید رضا حسینی, سید جعفر صادقی فدکی 


انفال/سوره 


اشاره 


انفال/سوره: نام هشتمین سوره قران کریم ار 
یی انا .ای همه سای ات اه من ۲ اه کء 
ابن عباس انها را مدنی نمی‌داند و هشتمین سوره در ترتیب مصحف است 
که بین دو سوره اعراف و توبه قرار گرفته است. این سوره هشتاد و 
هشتمین سوره در ترتیب نزول است که پس از سوره بقره و پیش از 
سوره آل‌عمران نازل شده است [ 1 8 ] و با فرض نزول 960 سوره در 
مکه[82] این سوره. دومین سوره‌ای است که در مدینه نازل شده 
افتت | ]۱ با ای ال ارای کر ان را الا ار فومین. با رین 
پنجمین سوره مدنی معرفی کرده است |[ 85 ]؛ ولی پا توجه به انا 17_.- 
219 بقره که اولین سوره مدنی و ناظر به سریّه عبداللّه ب* ن جحش و 
مربوط به زمانی قبل از جنگ بدر*[86] و اینکه نزول سوره انفال پس از 
ی بدر* بوده, نظر نخست ترجیح دارد ۰[ ۱97 البته به سبب تنوع و 
کرد در موضوعات در سوره بقره احتمال نزول بخشهایی از آن 0 
سوره انفال قوی به نظر می‌رسد, زیرا| سوره بقره به یکباره نازل نشده 
است؛ ولی وقتی گفته می‌ شود : سوره‌ای پس از سوره دیگر نازل شده 
است مقصود اوایل سوره‌هاست ۱991۰ برخی, , آیات 30 306 این سور ه را 
دانسته‌اند[ 89], شاید به این دلیل که آن آیات از رخدادهای مکه 
گزارش داده است؛ اما این نظر پذیرفته نیست, زیرا افزون بر وجود 
روایت صحیح دال بر مدنی بودن این آپات آیات فراوانی از این د ست 
وچود دارد که در مدینه نازل شده: اما ناظر به حوادث پیش از هجرت در 
است؛ مانند آبه 6 2 همین سوره که از ایام ضعف مسلمانان در مکه 
سخن گفته است[90], افزون بر اين, اين نظر با انسجام و هماهنگی 
موجود میان آیات این سوره ناسازگار است.[91] ادعای مکی بودن 1 604 
نیز به سیب وحدت سیاق و روایات مخالف.؛ , پذیرفتنی نبست ۱921۰ 

زمان نزول این سوره 9 ماه پس از هجرت و بعد از جنگ بدر بوده و در 
مصحفهای رایج که آیاتتشن به سبک کوفی تنظیم شد[ 93] دارای 73 
آبه[94] و 3 ععلمه است 931۰] قاریان شام با وقف کردن بر نم 
یغلبون» در آیه 36 و «مفعولا» در آیه 12 آن دو را آیه‌ ای مستقل شمرده, 
شمار آیات اين سوره را 77 دانسته‌اند. بصریها نیز هرچند مانند شامیها دو 
مورد یاد شده رز آیه‌اق مشتقل شمرهده‌اند؛ ولی با یک آية قرار دادن آیات 
2 - 63 شمار آیات سوره را 6 دانسته‌اند. حجازیها فقط در آیه 2 با 
کوفیها مخالفت کرده‌اند و با وقف کردن بر «مفعولا» در آیه 12 آن را 
آیه‌ای مستقل دانسته, در نتیجه, شمار آیات سوره را به 76 رسانده‌اند. 


[96] 
این شوری اد مان سامیز رصلی: له تعلی وال رصحانه بت انقال هرت 
تاه اس را پرشستن اه اش ات ها ماه بگران ه نانآ 
سخن گفته شده است 1۰ این سوره «بدر» نیز نامیده شده, چون درباره 
جنگ بدر نازل شده است ۱991۰ در برخی نقلها از آن به «سورةالجهاد» باد 
شده است, زیرا پس از نزول اين سوره پیامبر تلاوت آن را در جنگها برای 
تقویت روحیه و زد حان سئت قرار داد. این رویه در زمان خلفا نیز ادامه 

داشته است.[99] 

روایات درباره اینکه سوره انفال و توبه هریک سوره‌ای مستقل يا سوره 
توبه متمم سوره انفال است اختلاف دارد ۳10001۰ فاصله نشدن بسم الله 
بین این دو سوره سبب شده است تا برخی آن دو را یک سور ه 
بدانند[ 101 ], به هر روی این دو سوره «قفرینتین » خوانده شده[ 102 ] و در 
تقسیم بندی سوره‌ها هفتمین عضو مجموعه «السبع الطوال» به شمار آمده 
است, هرچند بنا به نظر برخی این دو سوره از این مجموعه خارج و سوره 
یونس هفتمین عضو این مجموعه است.[3 10 ] , 

درباره پیوند این سوره با سوره پیشین (اعراف) گفته‌اند: چون خداوند در 
سفره اعراف.داشانهای اسا(علییم. السلام)را بیان کرد.ه در بایان آن: از 
امین اسام ی الله عات داله باه کرد مرن اقا را یا باه انحصرت 
شروع کرد و سپس در ادامه آن‌ببه ماجزاهاین. که بین ان حضرت هه قومشن 
واقع شده است پرداخت.[104] ۱ 

بسیاری معتقدند ابه 65 این سوره با ایه پس از آن نسخ شده 
است |10 ], حتی برخی ادعای اجماع بر نسج آن کرده‌اند, [ 106 ] زیرا در 
آیه اول خداوند فرمان می‌دهد که هر مسلمان باید در جهاد در برابر 10 
کافر پایداری کند؛ ولی در آبة دوم این نسبت به دو برابر تقلیل یافته است؛ 
ولی جمعی نسخ را نپذیرفته و هر دو حکم را ثابت می‌دانند و می‌گویند: این 
دو حکم مربوط به دو گروه مختلف با شرایط متفاوت است؛ حکم نخست 
برای زمانی است که غالب افراد مسلمان خود ساخته و قوی الایمان باشند 
0 که او ِ از جهت 1 
ار تفتوارح ۲ نیز منسوج دانسته‌اند[ 7108 لیکن صحت 7 ا5عا ها قوب 
مورد تردید است.[ 109 ] 


آیات نامدار: 


آیات نامدار: " 
ایه اول به نام انفال, 41 به خمس, 61 به سلم, 62 به نطر, 65 66 به 
عدد مقاتلین و 72 به توارث بالایمان نامگذاری شده است. < ایات نامدار) 


سیب نزول: 


سبب نزول: 7 
این سوره درباره جنگ بدر و حل مشکلاتی که در این باره برای مسلمانان 
پیش امده بود نازل شده‌است. 10 1] 


فضای نزول: 


فضای نزول: 

سوره انفال در سال دوم هجری و پس از پیروزی مسلمانان در جنگ بدر 
نازل شد[111] و در آن ضمن اشاره به رخداد جنگ بدر و حوادثی که به 
وقوع این پیروزی سرنوشت‌ساز انجامید از امدادهای غیبی خداوند یاد 

می 


غرض و محتوای سوره: 


غرض و محتوای سوره: 

سیاق سوره انفال نشان می‌دهد که غرض اصلی سوره بیان شرایط 
بهره‌مندی مومنان از امدادهای غیبی و نصرت الهی است که مهم‌ترین 
شرط آن, اطاعت از خدا و رسول است و در کنار آن به نتایج این اطاعت 
و پیامدهای سرپیچی از فرمان خداوند اشاره می‌کند. 

آیات نخست سوره انفال (1 4 به بیان حکم خداوند درباره «انفال» و 
وظایف مومنان و ویژگیهای آنان اختصاص دارد و به آنان یادآور می‌شود که 
آبا اين پیروزی] از مسیر تقوا و توحید و اطاعت پیامبر(صلی الله علیه 
وآله)خارج نشوند و با یکدیگر سازش کنند. آنگاه برای موّمنان صفاتی 
همچون هراس از عظمت الهی, افزایش ایمان بر اثر استماع آیات 
خدا[112]. توکل. برپا داشتن نماز و انفاق از مال را ذکر می‌کند؛ صفاتی 
که همگی در آماده کردن نفس برای تقواء اصلاح ذات البین و اطاعت از 
خدا و رسولش موّثر است. 

نظم آیات سوره از آیه 5 تا انتهای آن چنین است که ابتدا در هر فرازی 
برخی از امدادهای غیبی الهی را بیان می‌کند و سپس بر بخشی از وظایف 
مومنان که لازمه استمرار نصرت و یاری الهی است تاکید می‌کند يا به 
فرجام شوم کافران و منافقان و خصلتهایی که موجب عذاب و دوری انان 
از رحمت و نصرت الهی شده است اشاره می کند. 

آیات 5 8 به نخستین نمونه از امدادهای غیبی, یعنی خارج شدن 
پیامبر(صلی الله علیه واله) به امر الهی از مدینه و آماده شدن ایشان برای 
ری با کفار قربش, , اشاره قف فلگ این اقدام در حالی صورت گرفت که 
بسیاری از مومنان از ترس مرگ و احساس ناتوانی در برابر لشکریان 
دشمن از چنین اقدامی بیمناک و علاقمند بودند که یا اصلا درگیری صورت 
نگیرد يا دست کم به جای جنگ با لشکریان قریش به کاروان تجارتی آنها 
پورش برند؛ ؛ اما خداوند زمینه‌ای فراهم کرد تا جنگ بدر که نقطه عطفی در 
پیروزیهای بعدی مسلمانان به شمار می‌رفت صورت گیرد و با پیروزی آنان 
حق تقویت و ريشه کافران قطع شود. , 

ایات 149 به دومین و سومین امداد الهی در جنگ بدر می‌پردازد. به 
کزارنتژن این ابات دومین امداد* غیبی و یاری الهی زمانی نمایان شد که به 
سبب کثرت نفرات دشمن و فزونی تجهیزات تب آنان: کرضه: بر موهتان نی 
شده بود و پیامبر(صلی الله علیه واله)و پارانش از خداوند تقاضای کمک 
می‌کردند و در این هنگام خداوند 1000 فرشته را به کمک مومنان فرستاد. 
با نزول فرشتگان آزآفتتن و اطمینان به آزوه که مسلمانان باز گشت و 


رعب و وحشت سراپای کافران را فراگرفت. این آاتان چنان بود که 
خواب مقمنان را فرا گرفت و به آنان قدرت و توان مجددی بخشید. 

سومین امداد الهی باران رحجمت الهی بود که به صورت غير منتظره بارید و 
امکان غسل و وضو برای آنان فراهم شود و ثبات قدم پابند. 

در آیات 29-15 از موّمنان می‌خواهد وقتی با گروه فراوانی از دشمنان 
مواجه می‌ شوند به آنان پشت نکنند, قح برای تهاجم مجدد پا پیوستن به 
گروهی از مجاهدان, از خدا و پیامبرش اطاعت کرده و از اوامر و نواهی او 
روی برنگردانند و به سخنان او گوش دهند. به معارف توحیدی که باعث 
حیات فردی و اجتماعی انسانهاست توجه کرده, دعوت خدا و رسولش را 
اجابت کنند و بدانند که دور شدن از عبودیت خدا فتنه‌های بسیاری را در 
جامعه اسلامی دامن می‌زند. به خدا و رسولش خیانت* نکنند و مبادا به 
بهانه حفظ اموال و فرزندانشان دست از حمایت دین بردارند و تقوا پيشه 
کنند تا خداوند نیز قدرت تشخیص حق از باطل را به آنان غنانت کند 

آنایث لاد _ 40 به ترسیم چهارمین تابله از امدادهای؛غیبی الهی و نصرت او 
به مقمنان می‌پردازد و چهره واقعی مخالفان پیامبر را که همه توان و 
امکانات خور را برای جلوگیری از رشد دعوت پیامبر(صلی الله ك 
والة انه. کار کرفتند افتنا. هی کی نان شش هی دید با ایرد زا یه 
زندان افکنند, يا بکشند يا از مکه اخراج کنند؛ ولی هیچ یک از ۵ 
آنان کارساز نشد و نتوانستند به اهداف خود دست يابند. ادامه آیات دلایل 
شکست و ناکامی آنها را بر اثر آموری همچون حق‌ستیزی, به سخره 
گرفتن اعمال عبادی, جلوگیری از گرویدن مردم به آیین توحیدی و هزینه 
کردن در اين راه می‌داند و به آنان یادآور می‌شود که يا از مخالفت دست 
بردارند یا خود را برای نابودی و شکست آماده کنند. 

در آیات 41 - 44 حکم خداوند را درباره غنایم جنگی با تفصیل بیشتری 
یادآوری و اعلام می‌کند که 51 از غنایم را باید در راه خدا| و رسولش و 
نیازمندان (یتیمان,. مسکینان, در راه‌ماندگان) هزینه کنید و بدین وسیله 
ایمان خود را به خدا و تعالیم پیامبر(صلی الله علیه واله)نشان دهید تا 
خداه‌ند تیر لطفت خود را شامل: خال شما گرذانده آنکاه.نته تصونه ذیحر از 
امدادهای الهی را که به برکت پایبندی موّمنان به اصل توحید و اطاعت از 
رسول خدا فراهم آمده است یادآور می‌شود, تا آنان را به اجرای این حکم 
الهی نیز تشویق کند. 

پنجمین؛ , ششمین و هفتمین امداد غیبی که در این سوره از آن یاد شده 
است به مقدمات جنگ بدر مربوط می‌شود و می‌فرماید: اگر شما با 
محاسبات عادی خود می‌خواستید عمل کنید قطعا از جنگ خودداری 
می‌ کردید, زا شیر سس لها بان شتا .هه قعیت. یی و کمیود نفرات 


خود و امکانات و نفرات ت گسترده دشمن قرار داشتند؛ اما خداوند حوادثی را 
پیش آورد که برتری ظاهری آنها در نظر موّمنان اندک جلوه کند و هر دو 
گروه بر انجام جنگ مصمم شوند, تا کاری که می‌بایست انجام گیرد تحفق 
بخشد و در پرتو این پیروزی غیر منتظره و معجزه آسا حق از باطل شناخته 
از دست مسلمانان بگریزد و چون کافران در موقعیت برتری قرار داشتند 
مسلمانان نیز از این تنصمیم استقبال می‌کردند؛ اما بر خلاف تنصمیم اولیه 
هر دو گروه, موقعیت برای وقوع درگیری نظامی" فراهم شد. برای 
جلوگیری از سستی مسلمانان و ایجاد اختلاف میان آنان نیز خداوند لشکر 
کافران را در دیدگان مسلمانان اندک و ناچیز جلوه داد و پیش از آن نیز 
لشتکربان دمن راندر خواب به بیامبر (ضلف. الله علیه واله اه اندی: و ناتوان 
نشان داد و مژده فتح و پیروزی به مسلمین داد. بدینوسیله همه چیز برای 
اغاز جنگ اماده شد تا به پاری خداوند. مسلمانان به پیروزی بی‌نظیری 
دست یابند. 
آیات 45 - 55 بخشی دیگر از وظایف مسلمانان را ذکر می‌کند و از آنان 
می‌خواهد تا اگر در برابر گروهی از دشمنان قرار گرفتند با یاد خدا در 
ترافو انان ثابت قدم و استوار باشند و در پرتو اطاعت از خدا و رسولش از 
نزاع و اختلاف بپرهیزند تا قدرت و عزت انان از بین نرود.[113] رفتارهای 
ناپسند و خودخواهانه کافران و منافقان را تکرار نکنند که به سرنوشت نها 
دچار می‌شوند. انان با غرور و سرمستی و به قصد خودنمایی به میدان 
جنگ امده, خود را شکست‌نایذیر می‌دانستند و به پیمانهای خود پایبند نبودند 
و حق‌طلبان را تحقیر می کردند؛ اما سرانجام با ذلت و عذاب جان داده, به 
سرنوشت قوم فرعون دچار شدند. آری خداوند نعمتی را که بر دومت 
ارزانی:داشت. غیین نمی‌دهده مکزر انکه خودبا اعمال تاشایست آن.را تغییر 
دهند, و به موّمنین توصیه می‌کند کاری نکنید که خداوند نعمت 6 "1 
را از شما دریغ کند. 
آنات بعدی (55 - 75) روش مقابله با دشمنان حیله گر و پیمان‌شکن را 
زمان جنگ و صلح به مسلمانان یادآور می‌ شود و به آنان می‌گوید: با 
نشکنان به سختی برخورد کنید و اگر به آنها دست يافتید آنان را تار و 
مان کنید اکن ارات انها دار ند مان«کود تراسا آنان لقو کته 
آماد کین خود را همواره در برابر دشمنان حفظ کنید و اسبهای 
ورزیده و ساير امکانات مورد نیاز را فراهم آواونن: 1 
صلح و آرامش تمایل دارند شما نیز با آنها کارزار نکنید. 
آنگاه از پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) می‌خواهد تا مقمنان را به جنگ با 
کافران تشویق کند و به آنان پادآور می‌ شود که اگر ایمان و ا اس 
داشته باشند هر 100 نفر از انها توانایی مقابله با 1000 نفر از کافران را 


خواهد داشت, گرچه هم‌اکنون بر اثر ضعف ایمانی[114] برخی مسلمانان 
هر 100 نفر از انها تنها در برابر 200 نفر از کافران یارای مقاومت دارد. 
سپس نمونه‌ای از نشانه‌های دنیاطلبی و ضعف ایمان مسلمانان را که بر 
اثر ان, توانایی مقابله انان با کافران کاهش يافته ذکر می‌کند. در بحبوحه 
اسیر اقدام کردند, تا پس از پایان جنگ بتوانند در برابر آزاد ساختن انها 
مبالغی از خویشاوندان اسیران دریافت کنند. بی‌تردید گرفتن اسیر در 
میدان جنگ قدرت تهاجمی مسلمانان را کاهش داده و شماری از آنها به 
جای نبرد باید به مراقبت از اسیران بیردازند, آن هم در شرایطی که از 
ابتدا شمار مسلمانان از کافران کمتر بود و اگر قضای الهی به یاری 
مسلمانان تعلق نگرفته بود چه بسا کافران به سبب همین اشتباه بر 
مسلمانان چیره شده, ضربه سختی به آنان می‌زدند. 

آیات پایانی سور همچون آیات آعاز زره ۳ از مقمنان می‌خواهد یکدیکز را 
پاری.دهند و به آنان مخبت. ذداشته باشند و در این رابظه تفاوتی. میان 
مقمنان مهاجر و غير مهاجر نیست؛ اما رشته دوستی مقمنان و کافران باید 
گسفنته شود. (ایات 75 . 72) 


فضیلت سوره: 


فضیلت سوره. 

از شامیر(صلی الله قلیه واله ) روایت شندن است که هر کنن سورخ اقال .۱ 
نخواند. خداوند باذاش روزه‌دار عمارکزار, به. اد عظا می‌کنض |۱۱15 
از احافضادق( علیه السلام اتید تقل اشت که هر کت موم انفال بو برالت ۱ 
هر ماه تلاوت کند نفاق در دل او داخل نشود و از شیعیان واقعی امیر 
مومنان(علیه السلام) باشد[ 6 1 1 ] و در روز 0 همراه شیعیان آن 
حضرت از سفره‌های بهشت بهره‌مند شود تا مردمان از حساب فارغ شوند. 
[ 7 1 1] 
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انفطار/سوره 


اشاره 


انفطار/سوره: نام هشتاد و دومین سوره قران کریم 
این سوره به اتفاق مفسران مکی است[1] و اندکی پیش از هجرت بعد از 
سوره نازعات و قبل از سوره انشقاق نازل شده است.[2] هماهنگی و 
نظم موجود در میان آیات این سوره نشان وحدت نزول آن است.[3] بنا به 
قول مشهور ترتیب نزول آن مانند تربتیب کنونی آن در مصحف؛ 182 و 
دارای 19 آیه[ 5 ]؛ 91 کلمه [ 6] و 19 حرف است .71 نام مشهور آن 
انفطار, مصدر باب انفعال, به معنای شکافته شدن و برگرفته از کلمه 
«انقطرّت» در آیه نخست آن است.[8] در روایات[9] و برخی منابع 
کهن [ 10 ] از آنْ به سوره « [ذ] السماء انقطرّت» و در برخی تفاسیر به 
سوره «انفطرت» [ 11] و «المنفطره» نیز پاد شده است.[12] 
در تقسیم بندی سوره‌ها در گروه سوره‌های مفصل, بعنلی سوره‌هایی که 
بسمله‌های فراوانی بین آنها فاصله انداخته است., قرار دارد.[13] درباره 
ارتباط این سور ه با سور ه پیش از آن (تکویر) کفته‌آند: چون خداوند در 
سوره تکویر به مباحث قیامت ‌ رخدادهای مهم آشتاتة آن پرداخته در این 
سوره نیز همین مباحت را پی گرفته است [14 ]؛ از این‌رو برخی مفسران 
از ان به عنوان «تمام»[15] پا «نظیر»[16] سوره پیشین یاد کرده‌اند. 


محتوای سوره: 


محتوای سوره. 

این سوره به انسان هشدار می د هد مباد| به سیب فراموش کردن قیامت * 
و حسابرسی اعمال در ان روز و به امید احسان پر ورد حاز مرتکب گناه 
شود[17], ازاین‌رو در آیات 5-1 با برشمردن برخی از حوادث هولناک 
آستانه قیامت و اینکه در آن روز انسان پس از برانگیخته شدن از گور بر 
تمام آثاز و اعمالش مطلع می‌کردده به معرفی روز قیافت می‌بردازد و در 
آیات 6 8 انسان را به سیب ناسپاسی در برابر نعمتهای خداداد سرزنش 
و به او هشدار می‌دهد. در آیات 9 16 راز نافرمانی انسان را فراموش 
کردن قیامت می‌داند و برای بیداری او از خواب غفلت بر این نکته تاکید 
شیوی ۵ کف.بر اسان تانق کمارده دم انست. که کار های آه زا رت 

ضی کی تین اه تسیر توتتیت» کان و عدان آشارن می مه در تیان آیات 
7 - 19 با اشاره به دشواریهای آن روز عظیم می‌گوید: روزی است که 
هیچ کس قادر بر کاری به سود دیگری نیست و این واقعیت که همه امور از 
آن‌خداشت در آن‌وهر اشکار شی‌نشود. 


فضیلت سوره: 


فضیلت سوره. 

بر پایه روایتی از امام صادق(علیه السلام) کسی که همواره در نمازهای 
واجب و مستحب, سوره‌های انفطار و انشقاق را تلاوت کند, خداوند بین او 
و حاجتش فاصله نمی‌اندازد و مانعی میان او و خداوند نخواهد بود و 


منابع 


9 
الیرهان قف تقشیر الفران الیرهان فی علیم الفرآن؛ بضاتر دیی. التمریز 
تقسیر مجاهد. النسهید کی علیم لقراند اب ااعمال, ورععات الاعمال 
جامه لانشن امل آت التران من العای فیفسن. العران العظیم: 
زاد المسیر فی علم التفسیر؛ سعد السعود للنفوس؛ صحیح البخاری؛ 
تا ان ی ترا سس ال دس یا ۸ اس 
الاحصائی لالفاظ القرآن الکریم؛ معجم علوم القرآن؛ الموسوعة القرآنية 
خصائص السور؛ نظم الدرر فی تناسب الایات و السور, بقاعی؛ نهج البیان 

عن کشف معانی القران. 
سید عبدالرسول حسینی زاده 


انکار 


انکار <> تکذیب 





اشاره 


انگشت 

هریک از اجزای متحرک پنج‌گانه دست و پای انسان. انگشت نامیده 
می‌شود.[19] خداوند 31 از مجموع استخوانهای انسان را در انگشتان او 
قرار داده است: استخوانهای انگشتان دو دست 58 عدد و انگشتان پاها 
8 عدد که مجخصوعا 960 استخوان از مجموع 248 استخوانی است که در 
بدن انسان وجود دارد. خداوند این استخوانهای ظریف را برای منافع مهمی 
مانند باز و بسته کردن, دادن و گرفتن و سایر حرکات لطیف و اعمال دقیق 
در انگشتان انسان قرار داده است ,201[۰] انگشتان افزون بر کارکردهای 
بسیار آن در زندگی زو زمر 0: از وجوه تمایز انسان از سایر حیوانات است. 
11 ار زوا موم که اکعداوند کف.و انکشان را یه انسان تفن داد 
نوشتن ممکن نبود و در نتیجه علوم زوال می‌یافت.[22] 

معادل عربی آنکشت: اصبع و جمع آن اصابع است که وام واژه‌ای عبری 
انتت: ۱25۱ برخی. ریشه آن.را از «ص ب ع» به معنای «اشاره کردن» 
دانسته‌اند 1۰ این واژه به معنای انگشت[5 2] و گاهی به صورت استعاره 
برای هر اثر حسی[26] یا اثر نیکو به کار رفته است.[27] واژه آنامل جمع 
«آنمله»[28] به معنای سر انگشتان یا بندی که در آن ناخن است[29], 1 
تا یه مهنای صورخه انشقای بافنم. زار انشان ار نظر بارکی ه 
سرعت و تنوع در حرکت به مورچه شبیه است .۱301 

اسم جمع «ینان» به معنای سر آنگشتان یا انگشتان یا اعضای اطراف بدن 
(دست و پا) است که مفرد از را «بنانه» به معنای آنکشت دانسته‌اند. 
[ 31 

واژه‌های «اصایع» دوبار (بقره/2, 19؛ نوح/71:7), «بنان» نیز دوبار 
(انفال/8 12؛ قیامت/75, 4) و «انامل» یک بار (آل‌عمران/3؛ 9) در 
قرآن به کار رفته است. 


قدرت خداوند در باز آقرنتی انش تا رن 


قدرت خداوند در باز آفرینی انگشتان: 

خداوند پس از سوگند به روز قیامت و نفس ملامتگر. در پاسخ انسانهایی 
که به قیامت* و شکل‌گیری مجدد ساختمان بدن خود ایمان ندارند 
می‌فر ماید: آری, ۳ قادریم حنی انگشتان پا تسیر انگشتان او را به حالت 
نخست باز گر دانیم: «بلی قدرین ۳۹ آن سوی بتائه» . (قیامت/4, 7/5( 
بمتظر خسران سنان» را ه مساق انکسان|1 ۱32 وبرعی آیورا ه مهای 
سر انکشان دانفتهانی ۲ چر که جرا در فن اعضان نون حصوضی سای 
ذکر شده. دو قول مطرح شده است: 1. زجاج, جبائی, ابو مسلم و برخی 
دیگر کفته‌اند: خداوند همجتان. که انکشتان با سر انگشتان راما آنظرافت 
و خردی می‌تواند به حالت اوّل بازگرداند به طریق اولی قادر است 
استخوانهای بزرگ را پس از پوسیدگی به حالت نخست آن با زگرداند.[34] 
شا جی‌نواند به خظوط سر نخان انساتها آساره کاشته پاش یر 
خطوط ظریف و پیچیده سر انگشتان هر انسانی معرّف شخصیت و هویت 
طبیعی اوست[35]؛ زیرا| اثر انگشت که 9 انسانی شبیه یکدیگر 
نیست[ 6 3] و به همین جهت به کمک دانش انگشت‌نگاری چرمها کشف 
می‌ شود. 2 برخی دیگر از مفسران. همجون قتاده, مجاهد و عکرمه 
«تسویه بنان» را به معنای همسان‌سازی انگشتان دست و پای اتضدت .سا 
دست و پای چارپایان که بالطبع قدرت انجام کارهای گوناگون را از انسان 
می کیره اسعهانو ۱۱7۱ آوحیان تفتشیر این آیه را به یدیل انکستان به 
سم چارپایان در دنیا مخالف ظاهر ایه شمرده. ؛ لیکن لو نیتی این قول را 
ِِ مبالفه دانسته است؛ به این بیان که وقتی خداوند. قادر است انگشتان 

به گونه دیگر بيافریند به طریق اولی قادر است آنها را کاملا مطابق 

نخست درآورد.[38] 


قطع انگشت مجرمان: 


کر اب سب 
مجاهدان جنگ بدر کرد می‌فرماید: . یس ضربه‌ها را بر بالاتر از گردن فرود 
1 پد و همه انگشتانشان را قطع کنید: «فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهّم 
بنان» . (انفال/8 12) دز مراد از «مان» در این. ایهجند قول س 
شده. است؛ ان‌انباری. آن را. شتر انگشتان دانسته[39]. چنان‌که از 
ابن عباس نیز همین معنا نقل شده است .[ 40 ] برخی آن را به به معنای 
انگشتان دانسته‌اند و اينکه خداوند در بین اعضای بدن دستور به قطع آنها 
داده به این سبب بوده که با از کار افتادن انگشتان اگر در دست باشد 
قدرت حمل سلاح و اگر در پا باشد قدرت حرکت را از انسان 
می‌گیرد[ 41]؛ لیکن بیشتر مفسران همچون عکرمه, ابن‌جریح و ِِ آن 
را به معنای اطراف بدن یعنی دستها و پاها شمرده‌اند[ 42]؛ ۳ 
ابن‌عباس «بنان» را در این آیه به لفت هذیل به معنای تمام بدن 
است[43]؛ , در هرحال اگر معنای جامع در بنان, رف باشد در این صورت 
اند بر بیشتر موارد فوق قابل تطبیق است .[441] مقانق 91 بیان مصادیق ان 
گفته است: مراد از «فوق الاعناق» رسای قریش و دک بتان» سفله و 
زیردستان قریش‌اند.[45] البّه آفزون بر مورد کلی فوق در خصوصی 
دزدی* نیز. حد قطع انگشت تشریع شده, چنان‌که خداوند در بیان حکم آن 
می‌فرماید: دست مرد و زن دزد را به کیفر عملی که انجام داده‌اند به 
عنوان کیفری الهی. قطع کنید: «والسارق والسارقَة فاقطعوا ایدیهّما» . 
(مانده/٩‏ 39) در مفرد آیتکه مراد از «آیدی» در این آیة: دنسنت. راستت 03 
است, اختلافی بین اهل تفسیر وجود ندارد. بلکه اجماع مفسران و قرائت 
ابن‌مسعود «فاقطعوا ایمانهما», بر اين امر دلالت دارد[46]؛ لیکن از آنجا 
که لفظ «ید» اطلاقات گوناگونی چون کتف تا نوک انگشتان. مرفق تا سر 
انگشتان, مج دست تا نوک انگشتان, کف دست* تا سر انگشتان یا فقط 
انگشتان دارد[ 47] و در آیه هم بیان نشده که کدام‌یک از اين اطلاقات مراد 
است؛ در مقدار قطع بین علما اختلاف است؛ بیشتر فقیهان اهل ستت 
موضع قطع را از بند و مج دست][48] و برخی از ارنج دانسته‌اند[ 49]؛ 
لیکن خوارج گفته‌اند: از کتف باید قطع گردد[50], بنابراین, آیه از اين جهت 
مجمل است[531] و باید به قدر متیفن از «ید >> ک فقط انجشتان است و 
خداوند هم در قرآن بر آن «ید» اطلاق کرده: «فویل لهّم ما کتبت آیدیهم» 
(بقره|2, 0( اکتفا کرد و مازاد بر بر بان نیازمند قرینه بقینی است[52]؛ 
افزون بر این؛ کلیّت دست که شامل انگشتان نیز می‌ شود موضوع احکام 


گوناگونی مانند وضو, غسل و تیمم است و شارع هم در تشریع حدود, ساير 
احکام خود را مراعات کرده است |۱3 ], بر همین اساس و نیز با استفاده از 
روایات در این باب. فقیهان شیعه موضع حد سرقت را فقط 4 انگشت از 
دست راست غیر از ابهام و کف دانسته‌اند, تا اینکه جایگاه سجده, وضو و 
تعم تفن اش ]94 | لته اجراخه این ی (بوبدن-دشست اس ابظ فراوانی: 
دارد که بدون ان اقدام به این کار جایز نیست, چنان که در کتب روایی و 
فقهی به تفصیل امده است.[ ظ5] 


انگتقیت دز منافقان از روی خشم: 


انگشت گزیدن منافقان از روی خشم: 

خداوند پس از هشدار به مقمنان درباره روابط آنان با کافران و اهل کتاب: 
می‌فرماید: آنها وقتی با موّمنان برخورد می‌کنند, می‌گویند: ایمان آورده‌ایم؛ 
امّا هنگامی که تنها می‌شوند از شدت خشم سر انگشتان خود را می‌گزند: 
«واذا لو کم قالوا ءامثا ولذاخلوا عَضصوا ۹ الانامل من الفیظ» . 
(آل‌عمران/119 1 ربیع و قتاده و بیشتر مفسران «انامل» را به معنای 
سرانگشتان[56] و عبدالله و سدی آن را به معنای انگشتان دانسته اند 
[57] در هر حال 7 مثلی اتندات که در مورد خشم* شدید 
همراه با تحیّر و تأسف و عدم قدرت بر انتقام به کار می‌رود و آزاین‌رو 
شخص متوجه خود می‌گردد و انگشتانش را برای تسکین قلبش می‌گزد 
اور ] برخی. مفسران کفته‌اند: مراد اد <«عض ایام این تست که واقعا: 
چنین کاری رخ داده است, بلکه این کنایه از حالات درونی آنها بوده 
است [59]؛ لیکن برخی از ظاهر 1 چنین استظهار کرده‌اند که منافقان بر 
اثر شدت خشم از مومنان به چنین کاری دست زده‌اند.[60] 


فرو بردن انگشت در گوش از روی عناد یا ترس: 


فرو بردن انگشت در گوش از روی عناد یا ترس. 
نوح(علیه السلام)در ضمن سخنانش با پروردگار درباره رفتار قوم خود 
می‌گوید: من هرگاه آنان را به ایمان فرا خواندم تا آنها را بیامرزی, آنها 
انگشتانشان را در گوشهای خود قرار داده و لباسهایشان را بر خود پیچیدند: 
فقو ات کلما دعوم اففت ام حعلها اصعم فن عادانمم ماستنها 
اه( 71:7 برخم از اهل نش ٍِِ تخیر وا کنانه از استعاف 
قوم نوح از شنیدن دعوت او دانسته‌اند, نه اینکه واقعا" انگشت در گوش 
خود کرده باشند[61], بنابراین, این مطلب اشاره به دلبستگی شدید آنان 
به زد کی مادی و تمایلات نفسانی و مغرور بودن به دنیا و زیورهای آن 
دارد که هرگونه استعداد و آمادگی برای هدایت و پذیرش حق را از آنان 
سلب کرده و ازاین‌رو از شنیدن ۵ وت حق سر باز زده‌اند 021۰ 
دی اه دیگری نیز از فرو بردن اتکتان در گوش یاد شده که مربوط به 
منافقان_ است. خداوند پس از بیان صفات و ویژگیهای منافقان. صحنه 
زاند کی آنها را چنین رسیم ضو کنو همجون بارانی از آسمان که در دب 
تاریک همراه با رعد و برق و صاعقه ببارد. آنان از ترس مرگ انگشتانشان 
را در گوشهاي خود می‌گذارند تا صدای صاعقه را نشنوند: : «آو کصیّب من 
السماء فیه مت و رَعد وبرق یجعلون اصبعهّم فی ءاذانهم من الصّوعق 
حَذر المّوت ۰ . (بقره/19 ,2( در مورد تفسیر و تآویل این قسمت از آیة 
که «آنها از ترس مرگ انگشتانشان را در گوشهای خود می‌نهند» چند قول 
مطرح شده است؛ از ابن عباس و ابن مسعود نقل شده که منافقان در 
مکلسن سامیواضلی الاه اه ماله ایکسان را مر شدای هو مق کداستند 
تا ابات الهمن راشتهندتاصادا باه آنان اشکار و فرمان فقیل با فحازات آا 
صادر شود ازاین‌رو خداوند آنها را به کسانی تشبیه فرموده که از ترس 
نابود شدن, انگشتان خود را در 1 می‌گذارند تا صدای صاعقه* را 
نشوند[ 63]؛ لیکن طبری این 1 را لین برای پرهیز منافقان از پیامبر و 
مومنان به هنگام ترس از افشای باطل شمرده است.[64] برخی انگشت 
فرو کردن منافقان در گوشها را بر اثر هراس از تکالیف دشوار الهی 
دانسته‌اند؛ تکالیفی همچون جهاد, انفاق, تعاون, مجاهدت با نفس که با 
شنیدن: آنها بر خود می‌لرزند و جان و مال خود را در خطر می‌بینند[ 65]؛ 
لیکن برخی دیگر اين عمل منافقان را به جهت ترس از گرایش قلبی به 
آیات الهی و ایمان به آیات و پیامبر(صلی الله علیه وآله)شمرده‌اند.[66] 
این کته شایان مه انست. که تبیر بذ: آصايق (ایکشان) یه خاهر انامل 
(سرانگشتان) افزون بر رایج بودن. مفید مبالغه نیز هست., زیرا تعبیر 


«از؟ نگشت در گوش نهادن» نشانه شدت هراس ادف است که همه از؟ نگشت 
را و نه خصوص سر انگشت را در گوش فرو می‌برد.[ 67] 
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انگور: میوه و درخت مو در نقش نعمتی الهی[ 68] 

ار ارات ار دم مت اس با مرن اسان که تاه 
صادق(علیه السلام)فرموده‌اند: خداوند دو شاخه از انگور بهشت بر 
آدم (علیه السلام) فرو فرستاد و او آن دو را در زمین کاشت.[69] در 
تورات نیز آمده که نوح(علیه السلام)امزرعه انگور داشت و در آن 
کشاورزی می‌کرد[70]: همچنین در زمان یوسف(علیه السلام)ایکی از هم 
زندانیان آن جص در رقیا دید که برای ارباب خود از انگور. شراب 
انگور ات در جزيرة العرب داشته و درآمد پیشتر مردم به 
نوعی به آن وابسته بوده‌است و از آن به آحسن الفواکه, آشرف الفواکه, 
[71] آلذ الفواکه و سلطان الفواکه تعبیر می‌کردند.[721] در اصطلاحات 
شعرا و حکمای عرب نیز کاربرد بسیاری داشته است.[73] شاید کاربرد 
انگور در برخی از آیات قرآن نیز بر اثر فراوانی این میوه در جزيرة العرب 
و اشنایی ساکنان ان با انکوز بوده است. چنان که کافران مکه یکی از 
پیش شرطهای خود برای ایمان آوردن به پیامبر(صلی الله علیه واله)را آن 
دانستند که حضرت دارای باغی از خرما و انگور باشد (اسراء/17,90 - 
۱ از 0 ۳۰ تیا از هنک ناو 
اسلام رواج داشته است. (نحل/16,67) 

انکور.و ات ان منافع بسیاری دارد[74] و برگ آن: یز خوردم می‌شود. | 5 ۲7 
میوه نارس و ترش آن (غوره) و تفاله آن نیز مصرف غذایی و درمانی 
بسیاری دارد.[76]از محصولات سودمندی که از انگور به‌دست می‌آید 
سرکه و کشمش است.[ 77] 

فقهای شیعه قائل به وجوب زکات در کشمش هستند [ 8 7 ] ۳ 141 انعام 
6 «و ءاتوا حَقَهٌ یوم حصاده» را به صدقه و زکات مستحب تعبیر کرده‌اند. 
91 بعضی از اهل‌سنت ایه فوق را دلیل وجوب زکات* در انگور 
می‌دانند[80]: ولی دیگران قائل به وجوب زکات در کشمش هستند.[ 81] 
واژه «عنب» و جمع آن «آأعناب» 11 بار در قرآن به کار رفته_ است 3 در 
لغت, هم به میوه انگور و هم به درخت آن و هم به مجموع آن دو گفته 
می‌ شود[ 82]؛ چنان که در ند 28 عبس/80 به معنای درخت اتجوو به کار 
رفته است. البته در آیات دیگری درخت انکور و باغ آن در ضمن واژه‌هایی 
مانند «حرت» (انبیاء/21, 8 آمده است. در روایتی از امام صادق(علیه 
السلام), , حرت در 11 شریفه درخت انگور دانسته شده است |[ 83 ]؛ همچنین 
واژه‌هایی چون: «معروشات» [84] (انعام/6 141), «یعرشون» [85] 


(اعراف/7, ۰137 نحل/16, 68), «فردوس» [86] (کهف/18. 107), 
«خمر» [87] (یوسف/12, 36), «الشجرة» [88] (بقره/2, 35), «جنات» 
[89] (انعام/6 99), «رزق» [90] (آل عمران/37 ,3 «طعام» [91] و 
«شراب» 921 (بقره/259 ,2( در ارتباط , با انگور دانسته شده است., 
چنان که در دو آیه اخیر از ابن‌عباس نیز نقل شده که مراد از «رزق» انگور 
در غیر فصل ان بوده[ 93] و «طعام» ند نیز انگور و انجیر است .۱9۹41 

قران کرنص ور ات سای اوه ور یار کرو ۳ ِ نشستن و 
رسیدن اس 2 نشانه‌های خدا برای مقمنان نز 0 

آعناب و الرّیتونَ ان ششتیها و غیز غتشیه انطروا الن تقرو لدا رز 
و بنعه ار" فی دلگ لایت لفوم یوّمنون (انعام/6 99) و رویش آن را با ۳1 
باران نشانه‌ای برای متفکران به شما اورده است: «ینیت: لکم به الرّرع 
والژّپتون و التّخیل والاعنب و من اللْمرتِ ار" فی دلک لا لِفّوم 
یتفکرون» رل 3 11 همچنین تفاوت ان را با دیگر میوه*های باغستان 
و برتری نسبی آن از برخی میوه‌های دیگر و خواص ممتازی که دارد ‏ با 
وجود. پکشتانن:زاضین. .امه همه آنها - از نشانه‌هاي خداوند برای 
خردمندان می‌داند: ... و جنت من ات و تخیل صنوان و یز 
صنوان تسفی ساء واید و تفص سیااعلی عض فی الاک ان فن دلی 
لایت لفوم یعقلون» . (رعد/13. 4) از نشانه‌های خداوند برای خردمندان 
این است که انگور ۳ روزي نیکوست و هم _از آن شراب می‌سازند: 
«ومن‌ثمّرت النحیل و لاعنب تتخذون منه سَکرا ورزقا حَسنا ار" فی 
ذلکلابِةَ لِفّوم تیار ۰ 0 607( 

گفتنی است که ان فوق هب دلالتی بر جواز استفاده از شراب ندارد, بلکه 
با تنوجه به اينکه 3 برابر رزق نیکو قرار گرفته به زشتی آن نیز اشاره 
دارد.[ 95 ابرخی بو اب زا او یه شراب ندانسته و گفته‌اند: مقصود از 
«سکرا» نوشیدنیهای گرفته شده از انگور و مقصود از «رزقاً حسنا» 
غذاهايي است که از انگور تهبه شده است 961۰ در روایتی نیز مقصود از 
«ستکرآ» سر که دانسته شده است ۰[ 97 

انگور جنبه خوراکی دارد: «قانشّآًنا لکم یه جَنّت من تخیل و آعشتت لک نوا 
فوكة کنيرَة و منها تأکلون» (مومنون/23, 19) و در بهشت* نیز از نعمتهای 
خداوند برای پرهی زگاران است و برای اهمیت ویژه و منافع بسیاری که 
دارد, در برابر میوه‌های دیگر از آن به تنهایی یاد شده است[98]: «اٌِ 
للختفین مفازا * حدایق و آعنبا» . (نباْ/78, 31 -32) 

خدای متعالی کسانی را که از روی ریا و همواره با منت ۵ ازا بخشش 
می‌کنند به شخصی تشبیه می‌کند که باغ* بزرگی از انگور و خرما دارد و 
خود پیر است و ,فرزندانی ناتوان دارد و ناگهان گردبادی ات آن را 


‌ِ ای 


می‌سوزاند: «ایود احذکم 11 تکون جنة من تخیل و اعات تجری من 


تفا الاسد له فییا مه کل ارت و اصافه ازکشو لض ی و صعفاه قاضا تا 
اعصار فیه ناژ فاحترقت.. تک (بقره2, 26 همجنین 0 شخصی 
تا می ی تا او ات تیانع شرک. تکبر 
و ستمکاری, خداوند آنها را نابود کرد: «واضرب لهّم 2 رَجْلین جعلنا 
ادها یمن ات و وه بل و حول مار ۳ 
بتفره . (کهف/42 ,)0 

خدای 0 رویش درختان انگور و خرما در زمینی مرده و خشک را 7 
نشانه‌های خود بر زنده کردن موجودات پس از مرگ یت «و عءاية 
هم الارض عبت احتینها و آخرجنا منها با قمنه بأکلون ۲ و جتلنا فا 
همچنین نعمتهای خوردنی مانند انگور و زیتون و خرما را تا 
می‌شود و به دقت بیشتر در چگونگی ندید امد آنها و شکر کزازی از خود 
قرا هی‌خواند: «قلعطر الاستره الی ظعامه بب فاتتا قها ضا ۴ وعتا و 
قضبا» (عبس/80 4 28 ...فلا پتشکرون» . (یس/36, 35( 

شایان ذکر است که قرآن کریم در پات متعددی ایجاد انگور و درخت آن را 
به خدا نسبیت داده است: 3 هو الذی آنرّل ... فاخرجنا مند...» 0 
9 «هو الذی ۳9 ینبث ۳1 ِ« (نحل/0 1 11-164), دفاش ار 
(مومنون/23, 18 19 «و جعلنا ۳ ۰ (یس/36,34), «قأنبتنا فیها... 
(عبس/80 26, 28) و اين آمر افزون بر تببین اهمیت و ارزش 0 ۳ 
ای نکنه نز ناکند میفررد کهسا مین تعههای الق بانویهافر ند کار آنما بو 
بر د. 
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اوس‌بن صامت انصاری ۱ 
هار ای امش اور اس ‌صامسرستی اسان ۱00 نع ات تفر 
عباده خزرجی[101] است و برادرش عبادة بن صامت صحابی 
پیامبر 102] و همسرش خولة* بنت تعلبة الخزرجیه. مفسران نامهای 
دیگری نیز برای همسرش ذک کرده‌اند.[1031] بنا به گزارش برخی منابع 
همسرش دختر عموی او بوده است. ۳ 
اوس از شاعران خزرج و راویان حدیث بود و در جنگهای بدر, احد و خندق 
شرکت کرد و پس از رحلت پیامبر در بیت المقدس ساکن شد و در سال 
2 يا 34 قمری در رَجْله (از شهرهای بزرگ فلسطین)[104] در 72 یا 85 
شالعی ۱ 105] از سا رفته 
درباره تندخویی او در دوره کهنسالی گزاز‌شهایین نقل شده است.[ 106 ] دز 
دوره اسلامی وی نخستین فردی بود که همسرش را ظهار* کرد.[ 107] 
مفسران ذیل نخستین آبات سوره مجادله , به این مسئله پرداخته‌اند.[106] 
بنا به گزارش راویان روزی اوس بر همسرش خشم گرفت و بنا به سنت 
جاهلي ظهار. همسرش را همجون مادرش دانست و بر خود حرام کرد؛ اما 
بسن از ار پشیمان شد. همسرش که برای چاره اندیشی نزد رسول 
۳ الله علیه وآله)رفته بود زبان به گلایه گشود که اموالم را صرف 
و جوانیم را تباه کرد و اهل و خویشاوندانم را از پیرامونم پراکنده ساخت و 
حال که سالخورده شده‌ام مرا ظهار کرده؛ لیکن از کار خویش پشیمان 
شده است. پیامبر فرمود: در این زمینه حکمی نازل نشده است. خوله 
دست به دعا برداشت و به خداوند شکوه* کرد و منتظر ماند تا آنکه این 
آیات نازلي شد: «قد سمع اللةُ قول التی تجدلک فی ژوجها وتشتکی الی 
الله...* آلذین بُظهرون منکم من نسائهم ما هر آتهتهم نامهتم الأالی 
17 وله لیقولون هُنکرّا م من القول وزوژّا وان اللة لعفْوٌ غفور * والذین 
یْظهرون من نسانهم یم تعودون لما قالوا فتحریز رقبة من قبل آن یتماسّا 
ذلیکم توعظون به واللهْ بما تعملون خبیر * قمن لم یجد قصیامٌْ شهرین 
مُتتایقین من قبل آن بتماسّا من لم بستطع فاطعامْ سین مسکینا ذلک 
لو منوا باللّه ء ورسوله و تلک خدود * الله » وللکفرین عذاب آلیم» . (مجادله/8 5 
1 یف با تون این ۱۳ ظهار به ترتیب اولویت؛ آزادی بنده, دو 
ماه روزه پیاپی پا اطعام 60 فقیر تعیین شد؛ اما اوس که تهیدست بود تنها 
با کمک پیامبر(صلی الله علیه وآله)توانست فقیرانی چند را اطعام‌کند. 
بنا به برخی نقلها پس از وفات وی دو تن از عموزاده‌هایش بنا به رسم 
جاهلی که ارت را میان مردان جنگجو قسمت ی ین اموال اوس را 


میان خود تقسیم کردند و به همسرش ام‌کجٌّه* و فرزندان او سهمی 
ندادند. همسر او در مسجد فضیخ به حضور پیامبراکرم (صلی, الله علیه 
وآلهآشکایت برد. در این هنگام اين آیه نازل شد: «لرجال تصیبٌ مق تک 
الولدان والاقزبون وللنساء نصیب مما ترک الولدان والاقزبون مما قْل منه 
اه کند تصیبا مفروضا» (نساء/7 ,4( و بدینوسیله نزبان و فرزندان خردسال 
نیز در شمار وارثان قرار گرفتند, ازاین‌رو پیامبر ازتصرف عموزاده‌های 
اوس در اموال وی جلوگیری کرد.[ 109] 

با توجه به نظر مورخان در تاریخ وفات اوس پس از وفات پیامبر و نیز 
نداشتن همسری به نام ام که * این شأن نزول مورد تردید جدی قرار 
گرفته‌است. 
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محمد حسن درایتی 





اشاره 


اوس‌بن قیظی: اوس‌بن قیظی‌بن عمرو آوسی از نبره بلی حارثه[ 110] 
ترخیه تام پدرش را ۱111۱ فنطر ۱۳12 اور ده‌اند که میا در تلو 
استنساخ اشتباه شده است. وی از منافقان مدینه[113] و حتی از سران 
آنان به شمار آمده است ۰[ 14 ] اوس با دو پسرش کباته و عبدالله در جنگ 
احد شرکت کرد[115]؛ امّا چون کارزار برپیامبر(صلی الله علیه واله) و 
مسلمانان سخت شد, همراه گروهی‌گریخت.[116] سخنی از یامیر (صلی 
الله علیه وآله) خطاب به وی گزارش شده که نفاق وی و برادرش مرزبع را 
تابیدمی کند.[ 7 1 1 ] 


اوس‌بن قیظی در شان نزول: 


اوس‌بن قیظی در شان نزول: 

1 اوس‌بن قیظی در جمع اوسیان و خزرجیان نشسته بود که پیرمردی 
کینه‌توز از یهود با ابراز نگرانی از صمیمیت اوس و خزرج, از جوانی بهودی 
خواست تا با خواندن اشعاری, نزاعها و مفاخرات پیشین را در میان اوس و 
خزرج مطرح کند که اين حربه, کارساز افتاد. اوس‌بن قیظی در راس 
اوسیان قرار گرفت و افرادی از اين دو قبیله ضمن تهدید همدیگر, در 
استانه: ذر گیری. بودند که پيامتر. فتنه. رااراه کرد ِ 100 آل‌عمران/3 
درباره اوس بن قیظی ودیگر مسلمانان سست ایمان که بازیچه آن مرد 
یهودی شدند فرود. آمد[118] و به آنان هشدار داد که و اگرٍ از اهل کتاب 
فرمان برند, یهود آنان را به کفر باز می‌گردانند: «ی یا الذین ءامنوا [ن 
تطیعوا فریفا من الذین اوئوا الکتب و کم بعد ایمنکم کفرین» ۰ نزول 
5 آیه بعد نیز درباره همین رخداد است.[ 9 1 1 ] 

2 به نقل برخی مفسران؛ ابه 1 حشر/59 درباره سران نفاق* از جمله 
اوس‌بن قیظی نازل شد که به بهود بنی نضیر* وعده همراهی, همدلی و 
همیاری داده, آنان را به پایداری در برابر مسلمانان تشویق کردند.[120] 
ره صمن برادر خواندن منافقان با بهودیان, آنان را در وتو شمرد: : «ألم تز 
ای الذین نافقوا یقولون لاخونهم الذین کفروا من‌اهل الکتب لتن, آخرجثم 
تخرجر مَعکم ولا نطیع فیکم أحَذا ابدا و ان قوتلتم لتنضر تکم والله تشه 
نم لکذبون آپا منافقان را ندیدی که به برادران کافرشان از اهل کتاب 
می‌گفتند: اگر اخراج شدید, هرآینه با شما خارح خواهیم شد و درباره شما 
هیچ کس را فرمان نمی بریم و اگر با شما جنگیدند, نی کضان شما را یاری 
می کنیم و خداوند گواهی می د هد که آنان دروعغ می‌گویند». 

3. در جنگ احزا ب* اوس‌بن قیظی و گروهی از منافقان که به حیله‌هایی 
درصدد فرار از جبهه جنگ بودند. در میان سپاه اسلام فریاد برآوردند: ای 
اهل‌یثرب ! اینجا جای ماندن نیست. باز ود او به همراه جمعی از 
نتی‌حارنه* نزد پیامبر(ضلی. الله علیه واله)آمدند .و به. بهاته اینکه 
خانه‌هایشان بی‌حفاظ و در معرض شبیخون دشمن است., از حضرت اجازه 
خواستند تا به نز شهر باز گردند. آیه 13 احزاب/ 33 درباره آنان نازل 
شدا 21 1] دا آنان که گریز از جنگ بود خبر داد: ِ اذ قالت طائفة 
منهّم یاهل یثرب لا مُفام لکم فارچعوا ویَستَذن فریق منهْمٌ الب یقولون 
لن بیوتنا عورةٌ وما هی بعورة ان پریدون 1 فرارا» وی بعدها به گوینده 
7۳ «نْ بُیوتنا عَورَ» معروف گردید 22۰ 

4 گفته‌اند که پیامبر(صلی الله علیه وآله) منافقی را که بدو ناسزا گفته 


بود, بازخواست کرد؛ اما آن منافق سوگند یاد کرد که چنین نکرده است. آیه 
4 مجادله/ 58 درباره او نازل شد[123]: «...و یحلفون عَلّی الکذب و هُم 
یعلمّون انقا به دقع سوکند اد مس کننه- و نود مسدانو که درهع 
می‌گویند]». برخی وی را اوس‌بن قیظی دانسته‌اند.[124] 

5 در جنگ تبوک, کروهی از منافقان از جمله اوس‌بن قیظی به بهانه‌های 
گوناگون از شرکت در جهاد سرباز زده, موجب نگرانی ماما نان شدند که 
خداوند آیه 47 توبه/9 را دربارهم آنان نازل کرد[125]: «لو خَرّجوا فیکم ها 
زادوکم الا خبالاً ولاوضعوا خل لکم یبغوتکمٌ الفتتة وفیکم سَمّعون لهُم وال 
علیم بالط مین -۰ ۳ با شما تیرون اضدة بودند, بر شما جز تباهی 
تشت آفر موز و میانتان به ستخن‌چینی و خرابکاری می‌شتاأفتند, در حالی که 
درباره شما فتنه‌انگیزی و آشوب می‌خواهند و در میان شماجاسوسان دارند 
و خدا , به حال ستمکاران‌داناست». 
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اوس و خزرج 


اشاره 


اوس و خزرج: دو قبیله بزرگ مدینه در زمان هجرت پیامبر 

اوس و خزرج فرزندان حارئةبن ثعلبه, از عربهای یمنی قبیله آژد بودند. از 
پیشینه آنها در یمن تا نحوه انتقال و استقرارشان در پثرب جز گزارشهایی 
افسانه گونه در منابع فرن سوم اطلاعات قابل اعتمادی در دست نیست |[ 1 ] 
که ابن‌هشام کامل‌ترین آنها را در اثر خود التیجان آورده است. مطالعات 
تاشانتاسان ه خر محففان ععاضر هم جه. افاق عظری در آنن تمد 
منتهی نشده است :21 

از طرف دیگر عمده آیات مدنی قرآن, پس از اسلام دو قبیله و تبدیل پثرب 
به بناهگاه مهاجران تازل کردید.و ازاین‌ره بضیاری از ایات مدنی, به‌صورتی 
با ات‌صامعه اعضاه مساناش در ارتباط ابیت 


خاستگاه و نسب اوس و خزرج: 


خاستگاه و نسب اوس و خزرج: 

جد دوم اوس و خزرج, غمرو ملقب به مُرَیْقیاء حاکم منطقه سباً و رئیس 
قبیله ازد. در یمن ساکن بود. مهاجرت کلان قبیله ازد از جنوب یمن به 
شمال آن و جنوب حجاز, به رهبری او صورت گرفت.[3] بنا به برخی 
روایات تفسیری, آیه 16 سباً/34 از سرزمینهای کشاورزی گسترده‌ای که 
در اختیار او 2 حکایت وکا هرچند منن سوره از چنین برداشتی فاصله 
دارد و بیانگر داستان قوم سباً* و دوره حکومت سلیمان است[4]: 
«فاعرضوا قارسلنا علیهم سَیل القرم و بَدْلنهُم بجتتیهم جتتین دواتی ال 
خمط واثل و شیءمن سدر قلیل » (ا 6 1 ,24( 

عاتت: ملقب به العتقاء پس از وفات پدرش عمرو» رهبری ازد را بر عهده 
گرفت و در زمان او مهاجرت ازد از حاشیه دریای سرخ تا شام ادامه یافت. 
[5] در اين مهاجرت بخشهایی از ازد از جمله قبیله خُزاعه که بر مکه 
مسلط شد از ازد جدا شدند.[6] در روایت شعبی عبارت «و حقناقم کل 
مَمرق» در آیه 9 سباً/34 ِِ ازد تطبیق شده است[7]: 1 ِ 
بنعد. تیرخ اسفارنا وظْلموا | نفْسهم فجعلنهّم احادیت قرف کال عور 
اف لک لت لک مار 

قتل مشکوک علبّه در شام, به پریان نسبت داده شد و پسرش حارثه (پدر 
اوس و خزرج), پس از مرگ پدر, به عنوان رهبر قبایل مهاجر که در این 
زمان به عسان شهره بودند برگزیده شد و هرچند در آغاز رویاروییهایی را 
در شام بر ضد روم رهبری کرد؛ امّا به مرور تحت تأثیر عموی خود جفته, 
در حاشیه قرار گرفت و پس از آن همراه با هوادارانش به جنوب هجرت 
کرد هقرت رفت ۱81 


اوس ور تسا به ماذزشان:به: آنها بتی قیله. نیز می کفتند| ۲9 
در جوانی و پیش از آنکه به قبایلی مستقل تبدیل شوند به یثرب 
آمدند .پدرشان, حارثه پس از ورود به منطقه, طی پیمانی با حاکمان یثرب 
اجازه بافت در حومه یثترب بماند[ 10 ]؛ اما به مرور زمان که حمعیت آنها 
قدری افزایش یافت., توانستند در پثرب برای خود جایی بیابند.[ 11] 

از این مقطع تا مدتهای مدیدی از اوس و خزرج اطلاعات چندانی وجود 
ندارد. تنها می‌توان گفت با توجه به پسران بیشتر خزرح. جمعیت آنها 
سریع‌تر از اوس افزایش یافت ۳ اینکه به عنوان قبایلی مستقل, مدتی را 
نیز تحت حاکمیت حاکمان بهودی ازدی تبار[12] یثرب سپری کردند.[13] 
مطمئن‌ترین راه برای تعیین مدت زمان سکونت بنی قیله در یثرب؛ محاسبه 
نسلهای آنان است. با بررسی نسب‌نامه‌های انصاریان معاصر با پیامبر, 
مشخص می‌ شود که 11 تا 17 واسطه میان انان و اوس و خزرج وجود 
دارده بز این. آشانتن می‌توان خدسن زد که آنان: دست کم 400 سال در 
پثرب سکونت داشته‌اند. این حدس با اخبار حاکی از حکومت چند صد ساله 
خزاعه در مکه[14] و غسانیان در شام[15] همخوانی دارد. 

در استانه ظهور اسلام اوس و خزرج از یک قبیله فراتر رفته, هریک به چند 
واحد مستقل قبیله‌ای تفکیک شده بودند, پرخی از این زیرشاخه‌ها هم از 
پثرب کوج کردند؛ به عنوان نمونه بنی قطن بن عوف‌بن خزرج به منطقه 
عمان مهاجرت کردند.[16] 

از انجا که ازدیان پیش از انشعاب و رسیدن به شام, در یمن از چلتیمه 
غسان نوشیدند اوس و خزرح هم جزو غسانیان شمرده می‌شدند؛ اما بعدها 
از محدوده این لقب خارج شدند. زیرا تنها مهاجران ازدی شام غسان 
خوانده شدند.[17] شواهدی از ارتباط غسانیان شام و قبیله خزرج در 
یثرب وجود دارد. بخشهایی از 3 چون بنوچردش‌بن ۹ 
ژریق[21] به شام رفته, به غسانیان ۳-9 ۱ این‌حزم. ا نوتاه حاکم 
غسانی شام را نیز از تبار خزرج تا وا اما سَمّهودی ضمن رد این 
خبر, وی را فردی خزرجی معرفی کرده که نزد غسانیان شام از اعتباری 
برخوردار بود.[ 23] ۳ 

کمتر از 100 سال پیش از هجرت* پیامبر(صلی الله علیه واله), مالک‌بن 
عجلان خزرجی از غسانیان شام بر ضد حاکمان یهودی پثرب کمک خواست 
و طی توطئه‌ای شماری از سران و بزرگان یهودی یثرب کشته شدند و 


دارایی آنان در اختیار بنی‌قیله قرارگرفت.[24] حمایت غسانیان تایع روم 
که در این زمان غنمدتا مسیحی شده بودند, از مالک‌بن عجلان و اوس و 
خزرج, در برابر حاکمان بهودی یثرب را می‌توان در راستای گسترش آیین 
مسیحیت برضد کیش یهود دانست., هن آنکه همزمان در جنوب حجاز و 
در یمن همین فرایند با حمله حبشیهای مسیحی به یمن دنبال شد. گسترش 
آیین میتی ار یهن , حجاز و شام زمینه نفوذ بیشتر امپراتوری روم 
شرقی و در نتيجه تسلط آنها بر راههای تجاری را افزایش می‌داد.[ 25] 

ایه 99 بقره/2 که حکایت از امید یهود به پیروزی بر وس و خزرج با ظهور 
پیامبر موعود دارد می‌تواند ناظر به همین مقطع باشد[26]: و لها جاءهم 
کِتَب من عند الله ة مُصدّق لما مَعَهّم وکانوا من قبل بستفتحون عَلی الذین 
کفروا فلا جاءهم ما عرفوا کفرفا ده فلعتد الله غلی الکفرین» . 
(بقره/2,89) 

بنا به نقل سَمّهودی در این زمان تیره‌های اوس و خزرح با تصاحب و توزیع 
و زمینهای ِِ و قلعه‌های بثرب هریک در محلی شدند و 
0 


زیرمجموعه‌های اوس وخزرح: 


زیرمجموعه‌های اوس وخزرج: 

خزرج 5 پسر به نامهای غمرو, عوف, جشم, کعب و حارث داشت که 
تمامی زیرمجموعه‌های مستقل ان از انهایند.[28] هرچند اطلاعات جمعیت 
شناسانه در اين زمینه کافی نیست؛ اما منابع نسب‌شناسی قبایلی چون 
بدی مالک‌بن نجار, بلنی عُدی‌بن نجار, بنی‌مازن‌بن نجار, بلنی دیناربن نجار, 
بنی‌سالم‌بن عوف؛ بنی عَنم‌بن عوف, بنی عٌدی‌بن عوف (معروف به قواقل), 
تلف حبلم :۸ بنی ژریق‌بن عامر, بدی بیاضةبن عامر, بنی سلمه۴, تنی: جازت# 
و بلی ساعده را از زیرمجموعه‌های بزرگ خزرج برشمرده‌اند ۰[ 9 2 

در مقابل. تیره‌های اوسی همگی از 5 پسر مالک فرزند اوس: به نامهای 
عوف, عمرو, مَرّه, جشم و لمَرَوّ القیس‌اند. تیره‌های عمده‌ای که نسب 
اسان اد ایس مرتضریاند عطرشانه ازد ی گام ی ردنت مالک 
انا نت یی مساعل اف واه ی الم 


روابط اوس و خزرح: 


روابط اوس و خزرح: 
در منابع تاربخی جنگهای متعددی را به اوس و خزرح نسبت داده‌اند.[ 31] 
از میان 13 درگیری که اش ای کنارن: کرده, 7 درگیری میان شاخه‌ای از 
اوس با شاخه‌ای از خزرج روی داده است. از 6 نبرد دیگر - به جز جنگ 
بعاث که به اتفاق مورخان میان تمامی شاخه‌های اوس و خزرح روی داده ‏ 
یعنی درگیری سمیر, ربیع, بقیع, , فجار اول و فجار دوم‌هم اطلاعات تفصیلی 
از حضور شاخه‌ها و زیرشاخه‌های اوس يا خزرج وجود ندارد و صرفاً گفته 
شده که این جنگ میان اوس و خزرج روی داده است.[32] در 7 درگیری 
خرد میان شاخه‌های اوس و خزرج. بنو سالم‌بن عوف, بنی‌مازن‌بن نجار (دو 
بار), بنی مالک‌بن نجار, بنی نجار و بنی‌حارث (دو بار), از خزرج و بنی 
عمروبن عوف (دوبار), بنیوائل, بنی‌ظفر, بنی‌عبدالاشهل, بنی‌امیةبن زید و 
بنی جَحچبی از اوس وارد درگیری شده بودند 31| 
گاه شاخه‌های اوسی پا خزرجی با یکدیگر درگیر می‌شدند؛ به عنوان نمونه 
در حادثه‌ای بنوحبیب و بنو بیاضه که هر دو خزرجی‌اند برضد مجموعه 
خزرجی دیگر به نام بنوحبیب پیمان بسته‌اند.[34] 
با توجه به نام تیره‌های متفاوت در گزارشها, می‌توان نتيجه گرفت که پس 
از افزایش جمعیت, شکل گیری تیره‌ها و غلبه بر حاکمان یثرب, محدودیت 
منایع و تضارب منافع زمینه 0 اولیه را فراهم آورد تا اينکه 
در استانه هجرت پیامبر(ضلی. الله علیه واله) به. رویارویی. کل آونن: و 
خزرج در جنگ بعاث انجامید. 


فا و بو ی 


۷ بت پرستی. 

اوس و خزرج همچون دیگر شاخه‌های ازدی ساکن در یمن رب النوعهای 
گوناگونی داشتند 1۰ نسیت دادن تغییر آیین ابراهیم و-رواج: بت‌پرشتی: به 
رو رک هه ان ای سر بت رش 
ارت اسان ان هار وا ارفا تست نم اه 
چون غسان, خزاعه و اوس و خزرج همگی بت منات را می‌پرستیدند. | 37] 
بت منات. الهه قضاأ و قدر بود و حاجات آنان و به ویژه بارش باران را 
برافردة هی کردا 38 ] و آزاین‌رو در ساحل ذریای سرخ در منطقه مُسشلل و 
در جایی به نام قدید قرار داشت.[39] درباره دیدگاه کامل آنها درباره 
منات اطلاعاتی در دست نیست؛ همچنین مشخص نیست که ایشان چه 
تصوری از «الله» داشتند و آپا مانند فریش خالق بودن الله را باور داشتند 
پا نه»: زیرا آن دسته از آیات قرآن که به دیدگاه کافران درباره الله 
می‌پردازد همگی مکی است و درباره اهل یثرب به ما کمکی نمی کند. 

بنابر برخی گزارشها انان در خانه‌های خود در یثرب نیز بتهایی داشتند و 
معمولا در ان عصر خانه و خاندانی نبود که از بت تهی باشد.[40] بسیاری 
از بتهای پثرب از چوب بود.[41] منابع به بتهای فراوانی میان تیره‌های 
اوسی چون بنی عبدالاشهل[42]. بنی واقف[43]: بنی حارثه[44], 
بنی‌بیاضه[ 45], بنی خطمه[46] و نیز تیره‌های خزرجی چون بنی 
هی ید سای مارا ی با هن 
ساعتها0 ۱ انشارت کرد اسست؛ 

با ورود پیامبر به مدینه رس تصاصفن اک( 
اورسی مسلمان شدند؛ اما تیرهای دیگر اوسی. چون بنی وافف, بنی 
هجری به بت‌پرستی خود ادامه دادند.[ 52] 

اقعام دادن صاسک عم ی ‌وانه ای از اترمخیری اسان آن اش آبراخمی 
پس از هجرت باشد. 

آنها در ماه دیحجه احرام نلننته ؛ به مکه می‌رفتند و پس از طواف و وقوف 
در عرفه و منا مکه را به قصد منطقه مسلل در ساحل دریای سرخ ترک 
می‌کردند و پس از ذکر تلبیه منات, طواف و قربانی. سرهای خود را 
تراشیده, از احرام بیرون می‌امدند.[ 53 ] انها برای منات جنین تلبیه 
می‌گفتند: «لبیک, اللهم لبیک, لولا ان بکرا دونک...».[54] 

چون بر صفا و مروه بتهایی نصب شده بود که انها اعتقادی بدان نداشتند, 
سعی بین این دو کوه را تعظیم این بتها شمرده و آن را انجام نمی‌دادند و 


به همین رو پس از اسلام نیز, سعی میان صفا و مروه را از مصادیق شرک 
می‌دانستند و از سعی پرهیز می‌کردند که ایه 158 بقره/2 نازل شد و 
سعی را بخشی از مناسک جح دانست[5]: «ا الصّفا والمروة من شعایر 
اللّه فجن حَجّ ابیت آو اعتقر قلا جُناح علیه‌آن یَطوّف بهما و من تطوّع خَیرا 
ان ال شاکژعلیم» . (بقرٍه/2,158) 
همچنین گزارش شده که آنها هرگاه به قصد حج با عمره احرام می بستند؛ 
تا پایان مناسک, , زیر سقف نمی ر فتند, ازاین‌رو هنگام ورود به منازل, برای 
آنکه از زیر سر در خانه عبور نکنند از روی دیوا ر يا از شکاف آن وارد خانه 
می‌شدند. برخی انش اهر را عم کروهی از ابان تست می‌زهندا این 
حالی که دیگران آن را در مین تمامی اوس و خزرج رایچ می‌دانند.[57] این 
بقره/2 آنان را ا ان کار بازداشت و أن را ات نایسند دانست[58]: » 
و لیس الیرٌ بان تأتوا وت ین ظیورها و لک ال من ای ونوا العوت 
من آبوبها وانته الله لعلکم تفلحون» ٌ 


2 مسیحیت: 
درباره رواج مسیحیت در یثرب اطلاعات تاریخی محدودی, از جمله 
کتاوشیای از اسر تاخران متشعی بر انس هر کی سا به 
مسیحیت در منابع اسلامی وجود دارد ۱۱91۰ ابوعامر اوسی و ابوقیس بن 
آسلت خزرجی از بزرگان اوس و خزرج. در زمان مهاجرت پیامبر به مدینه 
تحت تأتیز مسیحیت بودند[ 60] و آزاین‌رو و با توجه به عمیق‌بزرگان 
قبایل بر اعضای قبیله خود, امکان گرایش برخی از اوس و خزرج به 
مسیحیت وجود داشت. احتمالا پس از حمایت غسانیان از اوس و خزرج, 
رواج مسیحیت در یثرب شتاب بیشتری گرفته است. 
برخی از آیات سوره بقره که نخستین سوره‌ای بود که در مدینه نازل شد و 
همچنین آ بات دیگری نیز می‌توان به وجود جمعیت مسیحی در پثرب که در 
آن زمان تنها منطقه مسلمان نشین بود پی برد. خداوند در آیات 111 - 
2 بقره/2 از پیامبر خواسته است ازمسیحیانی که می‌پندارند تنها آنان 
رٍ آخرت رستگار و اهل بهشت‌اند برهان بخواهد: «و قالوا ن یدخل اجه 
لا کار هوذ] او تصری تلک أمانيُهم قل هاتوا بُرهتکم ان کنثّم صدقین 
* بلی هن اسلم وجچهة لله وهو مُحسر فقَله آجره عند ربه ولا خوف عَلٍ 
ولاهْم یحزنون» ۰ او همچنین موظف شد برای رضایت مسیحیان ِِ 
زیرا آنان ایمان نخواهند آورد: و لن ترضی عنک الیهود ولاالللصجری 
نیع نم مایم قل ان هدي الله ء هو الهّدی ولیّن ابَعت آهواءهم بعد الذی اک 
من العلم ما لی من الله من ولو ولاتصیر» . (بقره/120 2۸( 
ِ در آیه 2 مائده/د مسیحیان را از دوستان نزدیک مسلمانان 
می‌خواند که خطری از جانب آنن مسلمانان را تهدید نمی‌کند: «چاشة 
الناس عدوة + للذین ءامَنوا الیهود والذیت اشرکوا ولْتَجدن آقز‌نهم مَوَده لِلذین 
عاقوا الدنه قالوا اانصری «لی بان هنم سس مها مار 
لایستکبرون» . 
برایند. ارات فوق نشان از وجود جمعیت مسیحی در یثرب* دارد. شاید 
نتوان. اتعکانی تیافتی اخار انا در مارا به میتی رون اما با نار 
مرتبط دانست. 


3 یهودیت . 


0 بهودیت . 

بر خلاف ایین مسیحیت, درباره ايین یهود و رواج آن در میان اوس و خزرج 
اطلاعات بیشتری وجود دارد. در ريشه یابی روابط انها با بهود. نشانه‌هایی 
از ارتباط نیاکان اوس و خزرج با کاهنان یمن وجود دارد.[ 61] 

نخستین و جامع‌ترین سند درباره بهودیان یثرب عهدنامه‌ای است که پیامبر 
و اعاز ورود خود به مدینه میان تیره‌های گوناگون بسته است.[62] در این 
عهدنامه صریحاً به یهودیان تیره‌های مختلف خزرج چون بنی عوف. بنی 
نجار, بني ساعده, بنی‌حارت و بنی جَشم اشاره شده و درباره اوس به 
عنوان کلی «یبهود اوس» تصریحم شده است که بیانگر رواج گسترده آتیرخ 
یهود در یثرب است. _ ۱ 
درباره علت گرایش آنها به یهودیت می‌توان از معاشرت طولانی آنها با 
یهودیان به عنوان عمده‌ترین عامل اشاره کرد. هرچند مورخان و مفسران 
مسلمان سعی کرده‌اند در این زمینه عللی برشمارند؛ به عنوان نمونه 
برخی روایات تفسیری یکی از عوامل تشدید گرایش اوس به بهودیت را 
استفاده اوسیان از دایه‌های یهودی برای نوزادان و کودکانشان ذکر 
کرده‌اند.[ 63] بی‌شک گرایش به یهودیت در میان اوس شتاب بیشتری 
داشته, به گونه‌ای که بنا به روایت ده مجاهد جوانان اوسی به بهودیت متمایل 
بودند.[64] اين امر را باید مرهون روابط نزدیک جغرافیایی میان اوس با 
یهود یثرب و نیز روابط و پیمانهای سیاسی عهد جاهلی دانست. اوسیان 
همراه با قبایل همپیمان خود یعنی بنی‌نضیر و بنی قریظه* در یثرب بالا 
اغانه) معرستم دوهای که خروم در خر ایین هت غر مود 5و ] آین 
مجاورت زمینه ارتباط بیشتر و نزدیک‌تر انها را فراهم می‌اورد تا جایی که 
به برقراری پیمانهای سیاسی انجامید و اوسیان بر ضد خزرح با بنی‌نضیر و 
بنی قریظه پیمان بستند.[661] این ارتباط بیش از پیمان‌خزرج با بنی 
قینقاع* موثر بود, زیرا بنی‌نضیر وبنی‌قریظه خود را از ان رو که نسب به 
هارون می‌رساندند کاهن می‌ناميدند, و اعتبار مذهبی خاصی برای خود 
قائل بودند, درحالی‌که در مورد بنی‌قینقاع چنین ادعایی وجود نداشت. | 67] 
بهودانی در تیره‌های خزرجی چون بنی نجار[68] و بنی زرّبق[69] خبر 
می‌دهد. برجسته‌ترین خبر دراین‌باره از یک یهودی خزرجی است که 
می‌خواست با جادو به پیامبر صد مه زند.[701] 

اعضای دو قبیله اوس يا خزرج برای حل و فصل دعاوی خود به کاهنان 


کودک خود بود نذر می‌کرد در صورت بهبودی فرزند خود را یهودی کند. 
]ای کراستها به خوس: ار اعبان ریت ایودنودی کر مان آننا 
حکایت دارد. 

اوس و خزرج تحت تأثیر بهود. به محدودیتهایی در روابط جنسی خود با 
همسرانشان ملتزم_ شده بودند و گمان داشتند در صورت عدم توجه به این 
مسئله بینایی جنین 9 خواهد دید. ان 223 بقره/2 در اين باره نازل شد 
و چنپن محدودیتهایی را بی‌اساس دانست:[73] «نساوکم حرث لکم فأنوا 
کرتکم اف شنم وقذموا لانفسکم واتقوا اللد واعلموا اتکم مُلقوه 6 وبشر 
المَوّمنین زنانتان کشتزارهای شمایند, هر گونه خواستید نف کتتتدار خور 


شاه ۳۹ 


گسترش‌اسلام درمیان‌تیره‌های اوسی و خزرجی: 


گسترش اسلام درمیان‌تیره‌های اوسی و خزرجی: 

روایاتی متعدد و گاه متعارض درباره نخستین مسلمانان یثربی وجود دارد. 
بنا به روایت مشهور ابن اسحاق نخستین کسانی که به پیامبر ایمان آوزدند 
6 تن از خزرجیان بودند (دو تن از بنی‌نجار. سه تن از بنی سلمه و یک نفر 
از بنی‌زریق) که در مراسم حح در سال یازدهم بعثت با پیامبر اشنا شدند و 
پس از شنیدن سخنان ایشان. به ویژه اشاره وی به وعده بهودیان یترب به 
ظهور بامتر:. ایمان اوردند .1 البته در این دوره بزرگان اوس نیز 
مخاطب دعوت پیامبر قرار گرفتند؛ اما آن را اجابت نکردند. در مورد 
بزرگان اوس چون سویدین‌صامت که پس از حخٌ و دیدار پیامبر در نبرد 
بعاث در پثرب کشته شدند نقل شده که به هنگام مرک دون قرضه: برد 
مسلمان از دنیا رفتند.[75] شاید بتوان گفت چنین نقلهایی بیشتر زاییده 


رقابتهای قبیله‌ ای است. به موازات روایت ت ابن اسحاق, موسی بن عکفبه به 
نقل از عروةبن زبیرنخستین مسلمانان را 6 خزرجی و دواوسی دانسته 
است.[6 7 ] 


در حجّ سال بعد (دوازدهم بعثت) 12 مسلمان که دو تن اوسی و بقیه از 
خزرح بودند پس از دیدار با پیامبر از وی خواستند بیعت با انها را به سال 
بعد موکول نکنده ازاین‌ژه در بیعت خود با انهاء تعهداتی اخلاقی و اعتقادی 
از آنها گرفت که به بیعت عقبه اول شهرت یافت.[77] < بیعت عقبه) آنها 
پس از بازگشت به یثرب با پیامبر مکاتبه کردند؛ گوبا اختلافی درباره اینکه 
چه کسی از اوسیان يا خزرجیان نماز جماعت را امامت کند رخ داده 
بوذ 75 افزون بر این آنان به دا نیاز داشتند که بتواند آموزه‌های 
اسلامی را در میان دیگران گسترش دهد.[79] پیامبر در پاسخ به این 
درخواست. قصعب ۳ بخ عمیر را به بترب: فرشتاد.] ۱80 تا پیش از ادن 
مصعب, اسعدبن زراره خررجی ( از بنی نجار) نماینده نو مسلمانان بود و 
پناه او به فعالیت تبلیغی خود در تیره‌های مختلف ادامه می‌داد؛ اما با 
فشارهایی که قبیله بنی‌نجار براسعد وارد کردند وی وادار شد دست از 
حمایت مصعب بردارد ۱921۰ 

با آمدن مصعب به یثرب, اسلام بر سر زبانها افتاد و فعالیت مسلمانان 
آشکار گردید .1 مصعب بر اسلام آوردن سران تیره‌ها تأکید داشت., زیرا 
اسلام آوز دزن بزرگان قبیله می‌توانست به گسترش اسلام در همه قبیله 
بینجامد, نحوه گزارش منابع‌تاریخی به گونه‌ای است که گویا در اين مرحله 
تنها تیره اوسی عبدالاشهل کاملا اسلام آورته‌انن زیرا| در مورد بیشتر 


تیره‌ها آمده که از هریک تنها اندکی مسلمان شده بودند.[84] اسلام سعد 
بن مَعاذ, رهبر اين تیره در این مرحله او را به یرجه بسن رهبر اوسی در 
دوره پیامبر مبدل تتیاخت: او دود ان کار چونِ تب دیگر اشبودین‌زراره 
کشیده است او را در پناه خود گرفت.[85] 
در حجّْ سال سیزدهم بعثت و پس از بازگشت مصعب به مکه[86] حدود 
0 تن[87] از نومسلمانان یثرب پس از زیارت مخفیانه پیامبر, با او 
مان تن هراشا ان سامت رایکت از وهی خزود تون 
زار مات شمان اسر اسان اجان اسشته مان سومان 2 
وی ام کت 11 نفر از اوس و 63 نفر از خزرج حضور داشتند که 
دو تن از آنها زنان خزرجی بودند و اینان نخستین زنان یثربی به شمار 
هدند که با پیامبر نییعت می‌ کردند. پیامبر از میان بیعت کنندگان 12 
نقیب بر کزید که 9 تن از خزرج و سه تن از اوس بودند.[ 88] بیعت 
عقبه) 
در جریان بیعت و گفت و گو میان پیامبر و مسلمانان پثرب براء* بن معرور 
ِ و ابوالهیثم اوسی به نمایندگی و سخنگویی از دیگر حاضران, بر 
حمایت قطعی خود از پیامبر تأکید کردند.[89] در این‌باره که چه کسی در 
این بیعت, در دست دادن و بیعت کردن با پیامبر پیشقدم بود اختلاف است؛ 
برخی براءبن معرور خزرجی[90] و دیگران ابوالهیثم اوسی را مقدم 
می‌دانند. گزارشهایی که ابوالهیثم اوسی را ترجیح می‌دهد به عروبن زبیر 
باز می‌گردد.[91] نقلهای ضعیف‌تری اسعدین زراره خزرجی 7 مطرح 
می‌کند, در حالی که به اقتضای جوانی وی نمی‌توان او را بر بزرگان حاضر 
مقدم دانست.[92] 
طی سه ماه پس از این پیمان. مسلمانان مکه که چند ده نفر بودند[ 93] به 
پثرب مهاجرت کردند.[94] بخش قابل توجهی از مهاجران در قْبا که 1 
تیره اوسی عمروبن عوف بود مستقر شدند. منابع تاریخی از خانه‌ای به نام 
«منزل العزاب» (خانه‌مجزدها) يا العصبه[95] یاد می‌کنند که مهاجران در 
انجا گرد امده بودند.[ 96] 
اوسیان در یثرب بالا سکنا داشتند که قبا بخشی ان بود. پیامبر پس از 
مهاجرت با اقامت در قبا مسجدی را در انجا بنا نهاد که به مسجد قبا 
شهرت یافت.| 97] 
پس از اندی که علی‌بن ابی‌طالب(علیه السلام) در قبا قبا به پیامبر پیوست, 
مشخص گردید که ایشان قبا را برای اقامت تا نات ندانسته است؛ اما 
انتقال ایشان به هر نقطه دیگر در یثترب می‌توانست موجب نارضایتی 
تیره‌های دیگر و در نتیجه تشدید رقابتهای قبیله‌ای شود و مانعی در برابر 
کسیر تن انتبلام دن میان قبایل تار آاضن به اب این 


ایشان تحت حمایت سواره نظامهای خزرجی (از بنی نجار که از بستگان او 
بودند)[ 8 9] حرکت خود را اغاز کرد و به دنبال شتر خویش از محله‌های 
متعدد پثرب گذر کرد تا به محله خزرجیان بنی‌مالک‌بن نجار رسید ب 
مستقر شد و بعدها مسجد خود را نیز در همان مکان بنا نهاد. تیره‌هایی که 
در مسیر حرکت پیامبر قرار گرفتند از جمله بنی سالم, بنی خبّلی, بنی 
ساعده, بنی بیاضه, بلحارث و بنی عدی‌بن نجار همگی خزرجی بودند 991 
از آن تیره‌های خزرجی چون بنی‌زربق,؛ بلحارث, بنی ساعده و بنی ۱ بود 
ارات ریا تبوو‌های آوسی و فایل بهودی متفر عر یت علیاه فاخام 
بیشتری داشت.[ 100 ] 
بسن از استعرار امین ههور اشلای موی زره هابه ور رای 
چنانچه مخالفانی هم در میان انها وجود داشت در پرده نفاق پوشش 
گرفتند. (همین‌مقاله - مخالفان اوسی و خزرجی پیامبر) با اين همه بخش 
قابل توجهی از تیره‌های اوسی شامل بنی‌خطمه, بلی واقف و اوس منات 
(شامل بای امیةبن زید, بلی وائل؛ و بنی‌عطیه) که افزون بر همییمانی با 
یهودیان ببی‌ نضیر و بنی قریظه [ 102 ]؛ نبحت تن فژر کان خوداز جمله 
ابن اسلت بودند. اسلام نیاوردند.[103] < سال بعد که یهودیان تبعید و 
اشاده فاص رن ارات اس ماد موی اس من اما موه 
پیامبر نام اوس منات را به «اوس‌الله» تغییر داد.[104] 


اوس وخزرج در حکومت نبوی: 


اوس وخزرج در حکومت نبوی: 
به رغم اختلافات پیشین اوس و خزرح با اقدامهای شامند ای میان تیره‌ها 
ایجاد شد. ایشان عهدنامه‌ای میان آنان بست |[ < 10 ] و از هر نیره 1 
تا دبه خونهایی را که بز عهده دارند پذیرفته, بیردازند 061۰ 1 به روایت 
سذي, ابن‌اسحاق و دیگران آیه 63 انفال/8 حکایت از این امر دارد[107]: 
«والف ین فٌلویهم لو آنققت ما فی الارض جمیعا ما الفت ین قلوبهم 
ولکر" اللد الف تیم عزیرژ حکیم < خداوند میان دلهایشان الفت 
انداخت و اگر آنچه در زمین بود هزینه می‌کردی نمی‌توانستی میان 
دلهایشان الفت بیندازی؛ ولی خداوند میان آنها الفت افکند که او عزیز و 
است». 
از آنجا که پیامبر اندکی پس از آخرین جنگ بزرگ میان اوس و خزرج 
(بعات) به پثرب آمده بود, برخوردهای خٌردی که در دوره اسلامی میان 
اوس و خزرج صورت می‌گرفت معمولا" با دخالت پیامبر برطرف می‌ شد؛ 
چنان که در زمان کوتاهی که پیامبر در با مهمان اوسیان بود بسیاری از 
ی به ِِ درگیریهای گذشته ممکن ب ۱ ۱ قرار 
شتاب ای 0 1 برخی هدیا از مت ام اتسار ۱ رات 
شگفت‌زده مي‌شدند و برای صدمه زدن به پیامبر تلاش می‌کردند اختلافات 
آنها را مجددا احبا کنند. یک بار اقدام آنها موثر افتاد و بازگویی خاطرات 
جنگ بعاث به یادآوری کینه‌های پیشین انجامید. پس از آن تعدادی از هر دو 
گروه با هم وعده کردند در یکی از سنگلاخهای حومه یثرب با هم مبارزه 
کنند؛ اما پس از حضور سریع پیامبر و شنیدن سخنان آن حضرت, گریه‌کنان 
یکدیگر را در وشن گرفتند. آیات 100 105 آل‌عمران/3به همین 
ناسبت نازل شده است[109]: «یایا الذین ءاقنوا ان ثطیعوا قریقا من 
که ءایث الله 4 1 وهن عتصم باللهِ فقد هدی [لی صرط 
خستقیم * بش الذین ءاقنوا توا ال حَقّ ثقایه ولا نموت الا ونم 
مُسلمون * واعتصموا پخبل اللّه 1 ولا تَفرّفوا ۳ بفستش. الاه 
علیکم لد کم اعداة اف نن فلویکم قاصتحیم پنعجته اخوتل وکثم علی 
شفا حُفرة مر الثار قانقذکم منها کدی :4 خر الله لکم عایته اعلکم توتدون * 
ولتکن ونکم امَة 3 ای الخیر و ییون بالقعروف وینهون غن الک 
وآولنک هُمْ المْفلحون * و لا تکونوا کالذین تقرّقوا واختلفوا ین تعد ما 
جاءهم + ات واولتی لهّم عذاب عّظیم . 


البته شأن نزولهای دیگری نیز ذیل اين آیات مطرح شده؛ اما همگی ناظر به 
همین امر است. هرچند در گزارش حادثه متفاوت است .| 10 1 ] 
خداوند در این آیات اطاعت از یهودیان را باز گشت به به کفر دانسته, از 
موضان می واهد بز اساام خوز انسوار باشیدو رفتر اوسان ۵ خروتیاه 
را مورد توبیح قرار می‌دهد که چگونه با انکه پیامبر خدا و ایات الهی را در 
اختیار دارید به کفر باز می‌گردید. در ادامه خداوند آنان را از تفرقه برحذر 
داشته, اخوت* و الفت آنان را نعمتی الهی و موجب رهایی از آتش می‌داند 
و از آنان می‌خواهد همچون دیگر اقوام گرفتار در عذاب. پس از دلیلهای 
ات کر دچار تفرقه و اختلاف نشوند. 
گاه, بازخوانی اشعار جنگهای جاهلی و و احساسات قبیله‌ای به وسیله 
پهودیان[ 1 11] و گاه یادآوری خاطرات جنگهای پیشین در نشستهای 
روف نان را رویاروی یکدیگر قرار می‌داد[112]: اما پیامبر هر بار با 
خواندن همین آیات. اوضاع را به حالت نخستین آن باز می‌گرداند.[113] 
شاید آخشینه مشاجره میان ان و خزرح در سال ششم هجری روی داده 
باشد؛ زمانی که عبدالله بن ابیٌ با دامن زدن به مسئله اف درصدد فشار 
ای تم و ان لاسرا وی اد 
خزرجی به بزرگ خزرجیان سعدبن عباده گله کرد. در این زمان یکی 
از بزرگان اوس به پیامبر گفت : اگر از فردی اوسی کله دارید ما اقدام 
خواهیم کرد؛ اما اگر از فردی 5 ۱[ است فرمان دهید تا 
گردنهایشان را بزنیم. با سخنان تند وی. سعد*ین‌عباده. رهبر مسلمانان 
خزرجی برآشفت و مشاجره‌ای میان آنان درگرفت.[114] 
بررسی نبردهای پیامبر نیز به خوبی نشان می‌دهد هویت قبیله ای ساکنان 
یثرب همچنان پابرجا بود. اوس و خزرج در جنگهای بدر[115]؛ احد[116], 
خیبر[117], وادی القری[118], فتح معه[119], خنین[1201] و 
تبوک[ 121] هر کدام پرچمی جداگانه داشتند که نشان از دسته‌های متمایز 
انها در سپاه است. افزون بر این انها در نبردهای گوناگون چون بدر[122]؛ 
فتح مکه و حنین[123] شعار خاصی سرمی دادند. ۳ 
به نظر می‌رسد پیامبر بیش از آنکه در پی کم‌رنگ کردن هویت قبیله‌ای انها 
باشد, تلاش کرد از رقابت آن دود سوت تقویت ایمان و تحکیم حکومت 
اسلامی بهره ببر‌د. در گفت و گویین میان تلی از اوسیان و خزرجیان 
گزارش شده که اوسیان در افتخارات خود به شهیدان برجسته‌ای چون 
سعدبن معاذ, حنظله غسیل الملائکه, , خزیمة‌بن ثابت و عاصم‌بن ثابتٍ تأکید 
می‌کردند و خزرجیان 4 تن از قاربان خزرجی و برجسته قرآن چون آبیین 
کعب, معاذبن جبل, , زیدبن ثابت و آبوزید راز از خود می‌دانستند و این بجت 
باز به مشاجره آنها انجامید.[124] بنابه گزارشهای دیگری پس از قتل 
کعب‌بن اشرف نضیری به دست اوسیان,[125] مردانی از خزرج در رقابت 


با آنان؛ زردلز میرم ابی الحفقیق ضیری از مخالفان برجسته پیامبر را کشتند. 
[126] 


مخالفان اوسی يا خزرجی پیامبر: 


اشاره 


مخالفان اوسی يا خزرجی پیامبر: 
در برخی از ایات مدنی قران کریم. مسلمانان از برقراری روابط دوستانه 
با یهودیان و کافران نهی شده‌اند. با توجه به اینکه چنین ایاتی در سالهای 
نخست هجرت پیامبر نازل شده که قلمرو حکومت نبوی محدود به شهر 
مدینه بود و نیز با توجه به شأن نزولهای نقل شده ذیل هر یک از اين آیات 
به دست ی ند که چنین انا ناظر به یهودیان و کافران مدینه است. به 
ویژه یهودیان بنی‌نضیر و بنی‌قریظه و کفار اوسی, زیرا از کافران خزرجی 
کمتر سخنی گزارش شده و بنی‌قینقاع نیز به عنوان یک قبیله متحد با خزرج 
به سبب تبعید زود هنگام آنها (درسال دوم هجری) کمتر مجال فعالیت ۳60 
کردند, گرچه تلی از آنها به ظاهر اسلام آوردند و در شمار منافقان 
ذرامدندا ۱127 , در نلیجه هرچند چنین ابا خطاب به همه مقمنان است؛ 
اما بیشتر نه مقمنان اوسی توجه دارد و آنان را از روابط دوستانه با 
اوسیان کافر و همپیمانان یهودی پیشین خود باز می‌دارد[ 128]: «لا ینخذ 
المَوَمنونَ الکفرین_ اولیاء من دون امین ومن یفعل ذلک + قلیس من ال 
فی شیء الا آن تلقوا منیم نْقة وبحذدکد 1 تفس والمن اللم. الحضیز 
مومنان نباید کافران او ۲ مومنان - به دوستی ۰ 
کند: دز هیع چیز او راا از آدفستی] خدا آبهره‌ای] نیستء هگر اینکه از 
باز گشت [همه ] به سوی خداست. (ال عمران/28 ,3( 
به روایت ت ابن‌عباس این آنق: ذزبازه کاقر آن اوسی نازل شده است که به 
پیامبر ایمان نیاورده‌اند.[ 129] 
ان 57 مائده/5 نیز درباره نی چند از اوسیان نازل شده و اشاره به کفار 
اوس و همپیمانان یهودی آنان دارد[130]: «یأیها الذین ءامنوا لا تتَخذوا 
الذین اتحَذوا دینکم هروا ولعبا من الذین اوتوا الکتب من قبلکم والکقاد 
اولیاء واتقوا الله ان کم مَوّمنین < ای کسانی که ایمان آورده‌اید کسانی 
را که دین شما را به مسخره و بازی می‌گیرند از آنان که پیش از شما به 
آنها کتاب دادم شده و نیز کافران را دوست مگیرید و اگر ایمان دارید از 
خدا پروا کنید». 
آبه 119 آل‌عمران/3 نیز به کافران (اوسی) اشاره داردل 131]: «یایا 
9 ءانوا لائتخْذوا بطاتَهةٌ ین دونکم لا یألوتکم خبالً وا ما عنم قد بت 
التفضاءٌ من آفوههم ومائخفی ضصدورهم کب قد بیّا کم الأیتِ لن کنثم 
تعقلون < ای کسانی که ایمان آورده‌اید از غیر خودتان دوست همدل و 
همراز مگیرید که در کار شما از هیچ تباهی فروگذار نکنند...». 


مخالفان اوسی يا خزرجی پیامبر افزون بر کافران ایشان شامل گروههای 
ذیکری نیز فی‌شند؟ از جمله برخی مسلمانان اوسی و خزرجی که به جهت 
برخی مخالفتها و اقدامها به نفاق متهم شده بودند. چنین چنین افرادی... . عمدتاً 
میانسال و کهنسال بودند.[132] در بررسی اماری تاشخایی که این اسحاق 
در این زمینه بر شمرده است[133] بیش از 75 انان اوسی‌اند و از میان 
تیره‌های اوسی بنی عمروبن عوف بیشترین منافقان را در خود جا داده‌اند 
(60 منافقان اوسی). 

برجسته‌ترین و نخستین منافقان اهل مدینه خزرجی بودند. پدیده نفاق در 
اغاز حکومت نبوی در میان خزرجیان برجسته‌تر بود؛ اما به مرور و به ویژه 
از سوت بی رسال سم سم این کار اسی 
منافقان اوسی فعالیت بیشتری از خود نشان دادند و در شان نزولها هم 
انعکاس بیشتری یافتند و اوج این امر را می‌توان در حوادت سال نهم 
هجری از جمله غزوه تبوک دریافت. البته برخی آیات نازل شده بعری نشان 
می‌دهد برخی منافقان توبه کردند[134]: «و علی الثلنَة الذین خلفوا حَتّی 

زا 7 وضاقت علیهم آنفُسْهم م۵ وظنوا تا 
من اللّه الا الیه تاب علیهم لیتو بو| ار الله هو التَوْابٌ التحیم» . 
(توبه/9,116) 


1 منافقان خزرجی.: 

منافقان خزرجی (کمتر از 25 منافقان) تا حدودی در دو دسته قابل 
تفکیک‌اند: حدود تیمی. از آنها از بنی‌نجارند که کمتر در منابع انعکاس 
بافهانهه یا که وه و ها خن نو از ختضارم انشا را اه خوکد 
تا سر نها ۱ وس اس ما ان امه 
عبدالله‌بن ابیت در نبرد احد با1د3 نیروها عقب نشست و با یهودیان 
بنی‌قینقاع ارتباط داشت[136]: «و اذا لوا الذین ءاجنوا قالوا ءاتا ولذا 
خلوا الی شَیطینهم قالوا لا مَعکُم نما تحن مُستهزءون < وچون با کسانی 
که ایمان آورده‌آند برخورر کتند می‌کویتد: انمان آوردیم و چون با 
دیوسیرتان خود تنها شوند گویند: ما با شماییم. تنها (آنها را) ریشخند 
می ‌کنیم». (بقره/14 2۸( او در غزوه‌های بلی قینقاع و بلی نضیر پا وعده 
یاری خود 92 پیروانش به یهودیان آنان زار به مقاومت واداشت[137]: «ألم 
بر الی الذين نافقوا یقولون لاخویهمٌْ الذین کقروا من‌آهل الکتب لین 
آخرجثمٍ لتخرَجّ معکم ولا نطیعٌ فیکم آخذا ابدا وان قوتلثم لَتصرتکم واللة 
بشهد ی لکذبون» ۰(حشر/59 1( در این آنات خداوند وعده‌های آنها را 
دروغ می‌شمارد. وی در نبرد بنی‌مصطلق به درگیری مهاجر و انصار دامن 
زد[136] و بنا به گزارشها از عمده کسانی بود که در حادثه,افک عايشه را 
متهم کرد[139]: «لِن الذینَ جاءو بالافک عُصبةٌ منکم ... والذی توَلی کیره 
فیم له ات خیم سای که آن ره و را آوزدند کرو 
همدست از شمایند.. ۰ و9 آنکه سهم تر ور آن دروع را پذیرفت دای 
پورگ اوق رور/ ۰1۱ 2۸) ۰ قیدا زامن انیم 


2 تیان ات 


بخشی از اوسیان (از تیره بنی حارثه) در جنگ خندق* وعده پیروزی پیامبر 
را فریب دانسته, صحنه نبرد را به بهانه دفاع از خانه‌های خود رها 
کردند[140]: «و اذ یقول المنفقون والذین فی فلوبهم مَرَضْ ما وعدتا ال 
۵ لا غرُورا * و از قالّت طاْقةٌ منقم باهل تب لا هام لکم 
فارجعوا ویَستَذِنْ فریق منهْمٌْ الثبیة یقولون ان بیوتنا عَورَةٌ وما هی بعورة 
ان پُریدون الا فرارا» . (احزاب/33. 12 - 13) 

به گزارش ابن‌عساکر در سال نهم پدیده نفاق تشدید شده بود.[141] 
منافقان اوسی در این سال به رغم دارایی و توانایی از درخواست پیامبر 
مبنی بر شرکت در غزوه تبوک سرباز زده, خود را رسوا ساختند. برخی 
افسیان. ذر مخله ی .عبدالاشهل (ز انم) در خانه‌ای کرد امدند وه دبحران را 
از شرکت در عزوه تبوک* باز می‌داشتند که به فرمان پیامبر خانه مورد 
نظر سوزانیده شد.[142] برخی دیگر از اوسیان نیز در محله بنی عمروبن 
عوف چنین کردند.[143] 

پیامبر در این نبرد از مردم کمک مالی خواسته بود. نی چند از اوسیان 
مخالف با این امر به کسانی‌که کمک فراوانی می‌کردند تهمت ریا می‌زدند 
و کسانی رل[ که کمکهایشان ناچیز بود تحقیر می‌کردند[144]: ,«لذین 
پلیزون المْطوعین من المُومنین فی الذقت والذین لا بتجدون الا جهدَهُم 
قیسخرون ینم سَخر ال منم ولهم عذاب ألیم < کسانی که درباره 
صدقه‌ها, از بخشندگان موّمن عیب عف کیز ند و کسانی را که جز به اندازه 
توان و تلاش خویش بیشتر نيابند مسخره می‌کنند...». (توبه |79 ,9( 

نیمه دوم سوره توبه به ویژه ایات 38 به بعد 8 عتاب الهی به منافقان 
و رسواکننده منویات منافقان است و انان را به عذابی دردناک وعده 
می‌دهد. در دو آبه این سوره به نفاق اهل مدینه تصریح شده است: «ما 


سل 


کان لاهل القديتة ومن حولهّم من الاعراب ب آن یتخلفوا عن سول ال ذ 
برغبوا بانشسهم عن تفسه ذلک باتهم لا ب تم ظما ولا تب ولا مخفضد 
فه زتتیل 2۱11 ولا بَطَون موطتا فیط اکتا ول طالون فرع نبا 0 
نم نق گحل صلح ار اللد لا بضیع 6 اجر المّحسنین» (توبه/120 ,9 «و مِمّن 
خولکم من الاعراب ُنخقون وین آهل القديتة مَردوا عَلّی الثّفاق لا تعلهّم 
تحنْ یَعلَمَهّم منک اتید رم بهم مَرْتین نم دون الی عذاب عّظیم» . (توبه/101 ,9( 
در # 7 نزولهای نقل شده ذیل آیات مورد نظر به نام اعضایی از اوس و 
خزرح اشاره شده که مدا اوسی‌اند و در تبوک شرکت نکرده‌اند.[ 145] 
براساس گزارش ایات سوره توبه منافقان از اینکه در خانه‌های خود مانده 


و پیامبر را در تبوک همراهی نکرده‌اند راضی (آیات 7 93) و از این جهت 
شادمان‌اند. (ایهة 91 آنان صدقه دهندگان (آنه 9 پیامبر و آیات خداوند 
را به سخره می‌گیرند و چون رسوا شوند می‌گویند: در کار خود جدی 
نبودیم (ایه 65( و برای رفع تنهمت از خود سوگند باد می کنتد (ایات 2 
56 و جون پیامبر سخنانشان را می‌پذیرد با زودباور خواندن اوء وی را 
می‌آزارند (آیه 1) و از رنج و درد پیامبر خوشحال و از شادمانی او آزرده 
حال‌اند. (آیه 50( آنان در سپاه تبوک جاسوسانی دارند (آیه 47( و هر چند 
به رغغ هیل خود, انقاق می‌کنند؛ اما انفافسان. پذيرفتة. بیست: (آیه 54) 
دارایی و فرزندانشان مایه عذاب آنها در دنیاست. (آیات 55 58) به خدا و 
آقرت اسان دار ند (ابات 52 جوا قاق ماه هلاک آنباست راید ۸2 
و به عذاب الهی گرفتار خواهند بود (آیه 609( و خداوند از گناهشان 
درنخواهد گذشت. (آیه 80) پس از بازگشت مجاهدان از تبوک با سوگند 
دادن تلاش مت کننن رضایت آنان را جلب کنند. (آیات 95 06 
همه کسانی که در محله اوسی _ بنی عمروین عوف و نزدیک مسجد قبا 
مسجدی بنا کردند که قران ظر آرنتن. ناهید. آوسی نودنت| ۲140 آنها 
می‌خواستند این مسجد را پایگاهی برای یاران یکی از دشمنان به روم 
گریخته پیامبر (ابوعامر*) و نیز پوششی برای فعالیتهای خصمانه خود قرار 
دهند[ 47 1 ] که پس از مراجعت پیامبرم از غزوه تبوک در سال نهم و به 
ِِ ایشان سوزانیده شد[ 148 ]: «والذین انتحّذوا مَسجدا] ضرازّا وکفرّا و 
تین المُومنیرر ولرصاذا لمن حارّب اللة ورسولهٌ من قبل ولیِحلفن ِ 
۱ تا اه اک کر مرا 
گزنر رساندن و کفر ورزیدن و جدایی افکندن میان مومنان و ساختن 
کمینگاهی برای کسانی که با خدا و پیامبر او از پیش در جنگ بودند و هر 
آنته.سشتو کند باد هی کردند که.ما خز تیکی:تخواستيم ع:خدا کواهین می‌دهذ که 
آنان دروغگویند». (توبه/9,107) 


واژگان اوسی و خزرجی در قران: 


وازگان اوسی و خزرجی در قرآن: 

ذر قران وا کاتی بة کار رفته است که.عالمان علم فر اتت ت آن را به واژگان 
قبایل متعددی از جمله اوس و رن نسبت می‌دهند؛ به عنوان نمونه واژه 
«لْینة» در آبه حشر/59 در گفتار اوسیان به مفهوم درخت 
خرماست[149]: «ما قطعثم من لیته آو ترکتموها قَائْمَةً علی اصولها فباذن 
اللّهو و لیّخزی ات ار ی 
واکذارنده همه با اذن خداست تا فاسقان خوار و رسوا شوند», بر بر این 
اتماشت مهن مب وه که اهر ناس آن ها اصاران ات کر 
بریدن درختان خرمای یهودیان بنی‌نضیر را نامطلوب دانستند, زیرا این 
۱ وسیان بودند که از نظر تاریخی همپیمان و همراه با بنی‌نضیر 
بوده‌اند[ 150] و از قطع درختان بنی‌نضیر بیشتر تحت تاثیر قرار می‌گرفتند. 
خداوند در آیه 11 جمعه/62 نیز گزارش می‌د هد که مسلمانان نماز جمعه 
را رها کردند و به سوی کاروان تجاری شتافتند تا داد و ستد کنند و برای 
بیان مفهوم رفتن به جای واژه «ذهبوا» از واژه «[نفْضوا» استفاده می‌کند 
که ۹ لفت خزرجیان بدین معنا کاربرد دارد151]: و اذا رآوا تجره آو 
لها انة نقوا لها و ترکوک فام فل ما عند له خیژ من اللهو و من اجره 
والله خیر الرا قبن» + آزاین ره می‌توان کفت. که بسیاری از کسانی که 
خطبه «پیامبر .ر۱ در نماز جمعه رها کرده, به تجارت پرداختند خزرجی 
بوده‌اند, به ویژه انکه اساسا مسجد پیامبر در میان تیره‌های خزرجی نبنا 
شده بود. ِ 

ذیل ایه 104 بقره/2 نیز امده است که بومیان زمانی که می‌خواستند از 
پیامبر بخواهند به آنان نظر کند تا سخنانش را بهتر بشنوند از واژه «راعنا» 
استفاده می کردند. مفهوم عربی جنین واژه‌ای موجب استهزای مسلمانان و 
رنجش خاطر پیامبر می‌شد. زیرا واژه «راعنا» در زبان بهودی ترکیبی از دو 
واژه «راع» و «نا»[152] و به معنای «ما را احمق گردان» است, ازاین‌رو 
دز ابات از کارتری این وانه تون شده است1<3۱]..«با ها الذین ء انوا 
لاتقولوا رعنا وقولوا انظرنا...» (بقره/2,104), «منّ الذين هادوا بحرّفون 
اکلم عن حواضعه و تقولون نموه و عضینا و اسمع غیر مُسمع و رعنا... 
(نساء/4,46) 
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اولاد < ۴ فرزند 


اوّل 


اشاره 


اوّل: ازلی. مبتدا و علّت اشیا, و صفات آلهیٍ 

اوّل در اصل به شکل «اءول» یا «آول» بر وزن فعل و از ريشه (أ- و ل) 
[1] یا «أوعل» بر وزن أفل و يا «وَوّل» بر وزن فَوّعل هر دو از ریشه 
(وً -ل)[2]دانسته شده است. برخی وزن آن را آفعل و هر دو «واو» آن را 
اضلن:بة حساب آوزته‌اند. | ۱3 ۱ 

برخی اوّل را در لغت به معنای مقدّم بر چیزی, به گونه‌ای که آن چیز بر 
شیء مقدم, مترتثب باشد دانسته‌اند.[4] 

عده‌ای اول را به معنای ابتدای چیزی که گاهی دوم دارد و گاه ندارد 
دانسته و در فرق اول با سابق گفته‌اند؛ سابق همواره مقتضی مسبوق 
است؛ ولی در اوّل الزاما وجود ثانی ضروری نیست[5], گرچه برخی آن را 
به معنای ابتدای عدد که دارای ثانی است نیز دانسته‌اند. [ 6] 

اوّل از اسمهای ذات خدا[7] بوده, با ذات حق و دیگر اسمای خداوند, 
عینیت و اتحاد دارد. اوّل و آخر* از صفات متقابل‌اند و ذات حق به دلیل 
نامحدود بودن قابل اتصاف به آنهاست, بنابراین, بین اول و آخر بودن خدای 
ما ای ار 
اوّل بوده» از همان حیث که اوّل است آخر نیز هست[9]؛ زیرا خداوند واحد 
حقیقی است و جهات گوناگون در او نیست 01۰ 1 اهل عرفان در تقسیمی 
اسمای الهی را به 4 اسم اول و آخر و ظاهر و باطن تقسیم کرده, آنها را 
امهات اسما دانسته و اسم جامع آنها را «الله» و «رحمن» به‌حساب 
آورده‌اند. آنات معتقدند هر اسمی که مظهر آن ازلی و ابدی است. ازلیّت 
آن از اسم ال و ابدیت آن از اسم آخر است و نیز اسمای متعلق به ابداء 
و ایجاد در اسم اوّل داخل‌اند چنان که اسمای مربوط به اعاده و جزاء در 
اسم آخر داخل‌اند.[ 1 1] 

اسم اول در دعاها[12] و احادیت[13] بسیاری به کار رفته است. 

اول به عنوان یکی از اسمهای خدا تنها یک بار در قرآن به کار رفته است: 
«هْو الاوّل والأخذ والظْهر والباطِنْ و هو کل شیء علیم» . (حدید/57 3) 
برخی ترتیب ذکر اسمای چهارگانه دور یه را به این دلیل دانسته‌اند که هر 
اسم متاخری, منضمن اد ی اشجوا و پیش از از است, بنابراین هر سه 
در تبیین اوّل بودن خداوند دو بیان عمده وجود دارد: 1. اول بودن خدای 
سبحان به معنای ازلی بودن ذات الهی است و اینکه هیچ چیزی در وجود بر 
ذات او سبقت ندارد.[15] قول کسانی که اول را به معنای غنی بالذات و 
بی‌نیاز از غیر دانسته‌اند نیز به همین معنا بازمی‌گردد.[161] ازلی بودن 


خداوند ازاین‌روست که واجب الوجود است و لا زمه وموب وود آن است 
که به هیچ وجه فرض عدم بر آن صحیح نبوده, در وجود خود هیچ‌گونه نیازی 
به غیر نداشته باشد. 
استعمال اول به معنای ازلی در لفت نیز کاربرد داردا 17] و در روایات 
بسیاری اول بودن خدا به ازلی بودن ذات او تفسیر شده است.[8 1] 
جمهور متکلمان که قائل به حدوث زمانی غیر خدا هستند, اوّل و ازلی بودن 
خداوند را به معنای قدیم بودن خدا و مسبوق نبودن ذات حق به عدم, از 
نظر ی می‌دانند | 19 ]؛ ولی باید توجچه داشت که اولیت و ازلیت ذات 
الهی زمانی نیست, زیرا او حتی نسبت به خود زمان ن اه 
احاطه دارد و خود ذات منژه از زمان است.[ 20] 
در تبیین اول بودن خدا می‌توان گفت همان‌گونه که در آبه 2 و 
آمده, قدرت الهی, هر چیزی را دربرمی‌گیرد: «و هو علی 1 شیء قدیر * 
هو الاوّل...» , به همین دلیل خداوند با قدرتش بر هر چیزی از هر جهتی 
احاطه دارد. بنابراین هر چیزی را که اول فرض کنیم ذات حق پیش از ان 
است, ینس در حقیقت ذات الهی اول است؛ نه آن چیز مفروض: ازاین‌رو 
اول مطلق فقط خداست و هر چه جز او اوّل باشد, اوّل نسبی و اضافی 
خواهد بود, چنان که این معنا از حصر موجود در آیه‌3حدید/57 استفاده 
می‌شود. از اين بیان روشن می‌شود که اول ازفروع اسم محیط و اسم 
محیط فرع بر اطلاق قدرت الهی است. البته می‌توان اول را فرع بر 
احاطه وجودی خدا دانست. زیرا ذات حق پیش از ثبوت هر چیزی ثابت 
است؛ همچنین اسم اول به نوعی بر علم الهی نیز متفرّع است و پایان 
ایه که بیانگر علم الهی به هر چیزی است. مناسب این تفع است. | 21] 
2 او بودن خداوند بدین معناست که ذات الهی اول همه موجودات[22] 
و مبدا المبادی است و وجود هر چیزی از او صادر شده است[23]؛ به این 
معنا که اگر سلسله موجودات را که به صورت علل و معلولات مردب 
شده‌اند در نظر بگيریم. ذات حق نسبت به آنها اول است و همه موجودات 
دیگر وجودشان را از او گرفته‌اند.[24] برخی اول را پا به معنای یاد شده پا 
به این معنا دانسته‌اند که خدادرمقام احدیتش به گونه‌ای است که چیزی با 
ار 251۰ 
به اعتقاد برخی اول و آخر و ظاهر و باطن فجنوعا. اين معنا را افاده 
می‌کنند که همه امور به دست خدا بوده, تمامیت هر چیزی به اوست.[26] 
در توضیح اول بودن خداوند, اقوال دیگری نیز ذکر شده که غالب آنها 
هیچ‌گونه دلیل و شاهدی ندارد.[ 27] 
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اولوا الامر 


اشاره 


اولوا الامر: امامان دوازده‌گانه 
اولوا الامر از دو کلمه «اولوا» و «الامر» ترکیب یافته است. «اولوا» به 
معنای صاحبان و مالکان. جمعی است که از لفظ خود مفردی ندارد. بعضی 
گفته‌اند: اسم جمع و مفرد آن «ذو» است. اولوا همواره به شکل اضافه به 
امر محسوس يا معقول به کار می‌رود؛ مانند: اولوا الارحام, اولوا القربي, 
اولواالعلم, اولوا الفضل, اولوا الامرا28] و الامر به معنای فرمان. شان 
(کار) و شیی است.[29] شاید بتوان گفت از میان این معانی معنای اصلی 
و جامع امر. شیی است که با توجه به سیر تطور و تحول لفت به معنای 
شدی خاص (کار) ۵ فا تحفق کار (فرمان) نیز دانسته شده ۳ با 
توجه به معنای لفوی الامر می‌توان برای اولوا الامر معانی ذیل را برشمرد: 
صاحای حی ان رما اس اس روت 
شیعه, «شیی» در معنای اخیر اصطلاحاً یک شیی معهود و شناخته شده 
یعنی مقام ولایت, خلافت و 9 است., زیرا بنابر معنای مذکور «ال» 
در الامر برای عهد است,: بنابراین اولوا الامر کسانی‌اند که شتئون دین و 
دنیای‌مردم به دست آنان است[30] و آنان باید صاحبان کار حکومت و 
کار کز از ان آن باشند, چنان که ایشان صاحبان دستور بوده و اطاعتشان بر 
مردم لازم است. 
مفسران اهل سنت اولوا الامر را به امیران و زمامداران جامعه. صاحب 
منصبان حکومتی (اهل‌حل و عقد), فرماندهان لشکر, خلفا و جانشینان 
چهارکانه پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله), اگاهان و صاحبان بصیرت از 
صحابه پیامبر(صلی الله علیه واله)و دانشمندان دینی تفسیر و تطبیق 
کرده‌اند.[ 31] 
اولواالامر. دو بار در قرآن ذکر شده: یک بار در آیه 59 نساء/4 و در آن, 
لزوم اطاعت از آنان مطرح‌شده: «اطیعوا اللد وأطیعّوا الرّسول واولی 
الامر منکم» و بار دیگر در آیه 83 همین سوره و در آن, نسبت به نشر و 
انشا عة اخبار امنیئتی و هر گزارشی که موجب رعب و وحشت جامعه 9 
هشدار داده و از اشاعه آنها قبل از ارائه به‌پیامبر و اولواالامر نکوهش 
کرده است: «و ادا جاء‌هم امد من الاهن او الحخوف آذاعوا به ولوَدوة الی 
الرّسول والی اولی الامر منهّم لعلمه الذین بَستتبطوتة منهم . 


متا آ مات الاب 


مصداق اولواالامر: ۱ 
قرفت به: فان عتصران شیعه تر این تاوفند که منطو از اولوا الاسر در ای 
یاد شده, امامان معصوم(عليهم السلام)اند. زیرا اوّلا اطاعت از آنان قرین 
اظاعت از وا و رو ده و تایبا هم منم فید وم قرط نرای اطاعت ار 
آنان, ذکر نشده است و آیه به طور مطلق, مردم را به سر سپردن در 
تذایز.انات فرمان دادم است,: انق همشان ان است؛ که املها الامز باید 
از خطا و اشتباه مصون باشند تا از جانب خداوند. امر به اطاعت از اهل 
معضیت و کنام‌صورت کیرد 3 زواباتی کهدر دی این قو ابه اولها الامر 
را به امامان معصوم (علیهم السلام) تفسیر و تاویل کرده بسیار فراوان 
است.[33] 

اوصافی که برای اولوا الامر در این مجموعه روایات ذکر شده بر با وظایف و 
اختیاراتی که بر عهده آنان گذاشته شده به جز امامان معصوم (علیهم 
السلام)نمی‌تواند مصداق دیگری داشته باشد و هیچ‌یک از مصادیقی که از 
مفسران اهل سنت نقل شده صلاحیت احراز این مقام را ندارد. در روایات 
عامه ند اخفم که ستصیه اب املها اسر افلست عضست راهم 
اتتلام اند 4 دار کته آینرسخن در اخمال آهل‌ستت: دیته« نمی یود 

برخی از مفسران شیعه امامان معصوم(علیهم السلام) را مصداق بارز و 
دمن اولها الاضر. می‌دانتد هجو قضر عست خفمان چام بش ابط ,را عبر از 
مصادیق اولوا الامر می‌شمارند ,31 ] , به نظر امام خمینی(رحمه الله)اولوا 
الافد ببا جر مدهت صق در عضر عضهرز آکفه"طاهرین (علیهم السلام ااید؛ 
اما نیاز به حاکم و والی چیزی نیست که محدود به زمان خاص باشد و لزوم 
تشکیل حکومت و صضرورت حاکم, ففتددن است. ازاین‌رو ایشان با 
استدلال به, ادلة فراهان.و ان کمله ابه 59 ساء/24 فقیهان. دار اه تور انط 
لازم را در عصر غیبت به عنوان اولوا الامر می‌شناسد.[36] 

برخی دیگر از مفسران شیعه با همین نگاه وسیع به آیه گفته‌اند: او 
توایات: مصدانق. آن.را فقط. اماخان معضوم (عاییم., ااستلام انتمرده: ات 
احتمال می‌رود اين تعبیر, نوعی حصر اضافی باشد؛ یعنی در مقایسه با 
حکام جور و ستم پیشه‌ای که حکومت* را به دست قت رت امامان 
معصوم سزاوارند و به عبارت دیگر ائمه طاهرین(علیهم السلام)قدر متیقن 
از آیه هستند؛ ولی التز ام به آن؛ حکم را از دیگران سلب نمی کند. البئه 
اطاعت از این گونه افراد. محدود و مقید به عدم معصیت حق است.[37] 
خی از سرا احای شت طصعت: را شسط ارم سای املها آاعر 
دانتشه‌اندم شور خدافند اظاعت از اناوترا جع ظفز قطعی نمی دای 


کرده, پس باید این افراد از گناه و خطا معصوم باشند, گرچه گوینده این 
ت زو تفس مصدا ناملا الا هط رفتهر آن. را عانت از امن حل و 
عقد یت و چنین پنداشته که شناخت امامان معصوم ( علیهم السلام) 
برای ما میسر نیست[38], حال آنکة با وه به آنات 8 روایات فراوان در 
این زمینه, شناخت آنان دشوار بیست. شگفت‌تر آنکه گفته است: نمی‌توان 
مصداق اولواالامر را امام معصوم دانست. زیرا اولوا الامر جمع است و 
هیچ‌گاه دو يا چند امام در یک زمان نبوده و اطلاق جمع بر مفرد خلاف ظاهر 
است[39], در حالی که این اطلاق از قبیل انحلال یک حکم به احکام متعدد 
و به لحاظ زمانهای گوناگون است[40] و نظایر آن در آیات فراوانی از 
قرآن به چشم می‌خورد. (قلم/68 8 شعراء/26,151؛ فرقان/25,52 
ارات وه با روکد کت عوازت‌اند هی 
عصمت را بپذیرند شرط دیگری را افزوده و گفته‌اند: مراد از اولوا الامر, 
فرمانروایان و حاکمانی هستند که در مسیر حق و مصلحت مسلمانان 
حرکت کنند و فرمان آنان با حق مخالف نباشد.[ 41] روشن است که 
افزودن چنین شرطی خلاف ظاهر و اطلاق آبه شریفه است و اگر چنین 
قیدی لازم می‌بود آن هم در آامری که اساس شریعت و دین است به‌طور 
قطع ذکر می‌شد, چنان که در آیه 8 عنکبوت/29 که سخن از احسان به بدر 
ومان و اطاعت ان آنان نم میان اند آن زا مد مف‌ضان ۱121 , بنابزاین 

با دقت و تأمل در دو ۳1 مورد بحجت (59 و 93 نساء/4) چنین ِ 
می‌شود که نه تنها ویر کون عصمت* بلکه ایمان, آگاهی و علم,؛ مدبریت و 
داشین قیتض خر از له آسدری اشت که الما اه مایم واحد اما 
پاش هه هحیار مصاوفی کم رای امله‌الار که شیدم. سر 
امامان‌معصوم(عليهم السلام) نمی‌توانند واجد همه این ویژگیها و حتی 
| 


منابع 


ختا رخ 

التحقیق فی کلمات القرآن الکریم؛ تفسیر آیات الاحکام؛ تفسیر العیاشی؛ 
تفسیرالقرآن العظیم, ابن‌کثیر؛ التفسیر الکبیر؛ جامع‌البیان عن تأویل 
آی‌القرآن؛ الجامع لأحکام القرآن, قرطبی؛ دراسات فی ولاية الفقیه و فقه 
الدولة الاسلامیه؛ زبده‌البیان فی براهین احکام القرآن؛ شواهدالتتزیل 
غلل‌الشر انم القرفان فی تفس الفران القامع الظاه الکافن: کنات 
البیع؛ الکشاف؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن؛ المنجد فی اللفه؛ مواهب 
ار حفن می‌سرالی رم سارت المان فسنسته الق ان وی 
النکت والعیون, ماوردی؛ ولایت فقیه (حکومت اسلامی)؛ ینابیع الموده. 
محمد حجتیان 


اولوا العزم 


اشاره 


اماا ل تا سرا ای تست و کا یه اسضای 

کلمه «اولوا» به معنای صاحبان و دارندگان[43] و «عزم» به معنای آهنگ 
و اراده کاری کردن[44], تصمیم گرفتن قطعی و به دور از شک و تردید بر 
انخام کار .ات ورس ات وا مر د مارم اشتن 
در قصد انجام کار[47] آمده است. بنابراین, اولوا العزم کسانی هستند که 
در تصمیم خویش قاطع و در اراده خود استوارند. 

واژه ترکیبی اولواالعزم تنهز یک بار در قرآن کریم و در آیه 35 احقاف/46 
تاو او و او سای هر اس الا اه 
آمده است: پس شکیبایی کن, همچنان‌که [پیامیران] ولو العزم شکیبایی 
کرده‌اند ...: «قاصیر کما صَتبرَ اولوا العزم من الرْسْل ...» . در ذیل آیات 
که ۱ ۳ ۳ در آنا ات حنا ح 
مطرح شده است: صاحب شریعت بودن برخی پیامبران (13 شوری/42), 
گرفتن پیمان شدید خداوند از بعضی پیامبران (7 احزاب/33), وجود برخی 
حمایی فرانی در خفت ابراهت 6 موس[ ما افملام 19 اعلی/۱97: 
نازل کردن خدا, تورات. انجیل و کتاب (قران) را بر موسی* و عیسی* و 
رسول حامماصلی ال لبم والهاو دادن شرت یه ابشان: 24۱ ۸6 
مائده/5) و آیات 83 - 86 و 90 انعام/6 که در آنها نام 18 پیامیر را یادآور 
شده و آنان را هدایت بافتگان الهی دانسته است. 

مراد از اولوا العزم برترین پیامبران الهي یعنی نوح*, ابراهیم. موسی, 
عیسی و رسول خاتم(علیهم السلام)اند؛ آنان که سرور دیگر پیامبران و 
دارای نقش محوری هستند [ 48 ] و از احاطه تام به همه مظاهر 
برخوردارند, زیرا| از دیدگاه عرفانی پیامبران به اذن خدا| مربی موجودات و 
مظاهرند و همه انها در دعوت و هدایت و تصرف در خلق و سایر لوازم 
نبوت مشترک بوده؛ امتیاز مرتبه ایشان از یکدیگر به واسطه احاطه و عدم 
اخا هیر حش‌ ماهر ات آان که ا و احا یب هی ماهر یحو دا رنه 
اولواالعزم نامیده می‌شوند.[49] عزم پیامبران مذکور استواری آنها در 
عمل به پیمان شدیدی است که خداوند در عهد* نخست از آنان گرفته و از 
أن: با نام «میثاق غلیظ» یاد کرده است: «و اذ آخذنا من ان میئقهم 1 
وینک وین توح وابرهیم وموسی و عیسی ابن مَريِم وأخذنا منهّم مت 
غلیظا» . (احزاب/33,7) اين پيامبران دارای دو ويژگي‌اند: یکی آوردن 
شریعت جدید: : «سَرع لکم من الدین ما وضی به ء نوحا والذی آوحینا الیک ِ 
ما وصینا به به ابرهیم وموسی و عیسی آن آقیموا الدین ولا زره تتفرّقوا . 
(شوری/3 1 ,)و دیگری آوردن کتاب آسماتی مشتمل بر احکام و ِ نین 


الهی که برخی آیات به این مطلب اشاره دارد؛ مانند آیه 19 اعلی/87 که 
از کتاب 0 ابراهیم* و موسی(علیهما السلام) با نام «صجف » باد 
ضی کند » طحخف ابرهیم و موسی؟» و آیات 4 48 مائده/5 که به ذکر 
کتابهای اسان تورات موسی و انجیل عیسی و کتاب (قرآن) رسول 
گرامی اشلام پرواخته انست؛: انا آبولتا التورخ ب کف قفینا علن نریم 
بعیسی ابن مریم مَصدفا ما بین بدیه من التّورة و ءاتينة الانجیل . 
نا آلی ات لو ۰ عصوفا لها سن من ایو مه 
۰ . در آیات باد شده اگرچه به کتاب حضرت نوح (علیه ۷ 
نشده. لیکن چون طبق آیه 213 بقره/2: «و ال مَعهْمّ الکتب . 
شریعت با کتاب همراه است و بر اساس آیه 13 شوری/42 حضرت نوج 
نیز صاحب شریعت* بوده است از انضمام این کو ند به دست می‌آید که 
فلت بر یناسک 51 
گرچه اولواالعزم بودن 5 پیامبر زورک یاد شده با شواهد قرآنی و روایات 
فراوان در حد استفاضه تأیید می‌شود[52]؛ ولی با اين حال آرای فراوان 
دیگری در تبیین اولواالعزم و تعیین مصادیق آن وجود دارد. تا جایی که در 
این زمینه برخی به 53[5] وبرخی دیگر به 54[6] و بعضی به 55[13] 
قول اشاره کرده‌اند. 
اختلاف در کلمه «من> در ترکیب «من الرَسَل» (احقاف/46,35) موجب 
دما بر کی تساه کرفی ار هقف سامتران الم دا ولا هر ندا نش 
در حالی که بیشتر مفسران «منْ» را ظاهر در تبعیض[56]و بیانیه بودن آن 
دا اف و میات ۱57۱ آنان ما رعی.ار ساهان را ای ااآعنم 
داتستمن بر اي ایات تن حفیت رنه ان استسهاه کرووایی اف حمله آیه 
5 حطه/20 که خداوند درباره حضرت آدم فرمود: ما در او عزمی نیافتیم: 
«ولقد عهدنا الی ء ام من قبل فنسی ولم نجد له رما و نیز ان 48 
قلم/68 که در آن رسول خویش را به ار مه ات کیب دی فرمان داده و او را 
از شتاب در درخواست کیفر قوم خود نهی کرده است: «و لا تکن کصاجب 
الحوت» . اینان ملاکهایی برای اولواالعزم بودن ارائه داده و مصادیقی برای 
پتامیر اند اولوا لعرم. در کرده‌اند مرخینهلای آن وا جزم تباته ریت 
دنر و تحمل در برابر ۳ و اذیت و دشمنان معرفین کرده و آنها را 
السلام))[58] ره ۳0 چون عزم اعتقاد قلیی و حزم طقی فحا 
است و عزم و صبر نیز گرچه با یکدیگر متلازم‌اند ولی به یک معنا نیستند, 
انش ار مورد اشکال قوار کر قته وا آفر من آن سانترانن که رانا 
ملاک یاد شده هستند بیش از تعداد مذکورند.[60] بعضی جهاد با کافران را 
صقیار ادلها اهزرم بوون مار اه شاصو ار داسعره. ار بو هتم الم 


موسی, داوود و سلیمان به عنوان مصادیق اولواالعزم یاد کرده‌اند.[ 61] 
این نظر را نیز نمی‌توان پذیرفت, , زیرا| همه این پیامبران به برد با دشمن 
نپرداخته و دارای این معیار نبوده‌آند, افزون بر آن نمی‌توان گفت پیامبران 
دیگر با دشمن به جهاد برنخاسته‌اند.[621] از حسن‌بن فضل نقل می‌شود که 
او ملاک اولواالعزم بودن را هدایت یافتن از سوی خداوند دانسته: «اولتک 
الذین هدی الله» (انعام/6 90) و 18 پیامبر یاد شده در ایات 83 86 
انعام/6 را مصادیق اولواالعزم شمردم است .[631] قول وی با دو اشکال 
مواجه است: نخست اینکه هدایت یافتگان از سوی خداوند منحصر در اینها 
تست و ابه 7 همین سوره بعضی از پدران فرزندان و برادران ایشان را 
نیز هدایت یافته معرفی کرده است و دیگر اينکه در میان پیامبران 
هجده‌گانه نام حضرت یونس (علیه السلام) نیز به چشم می‌خورد, در حالی 
که خداوند رسول خاتم را از پیروی او نهی کرده است. (قلم/68 64[)48] 
از جابربن عبدالله انصاری نقل شده که او شمار انبیای اولواالعزم را 313 
تن دانسته است.[65] شایان ذکر است که در این زمینه اقوال دیگری نیز 
وجود دارد که همچون آرای یاد شده اساسا فاقد دلیل پا بدون دلیل موجه و 
مقبول است. در مجموع شاید بتوان گفت که همه اقوال در بیان اولواالعزم 
به مفهوم لغوی آن توجه کرده و از این دیدگاه مصادیقی برای آن ذکر 


کرده‌اند. 
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اضواء البیان قی اضا الفرآن بالفران* آقرب‌الماند فی فص الغریه و 
الشوارد بحازالا ات التحفیی فی. کلسات العرآن. الکریم تسیر ستهمات 
القران؛ تفسیر نور الثتقلین؛ الجامع‌لاحکام القران, قرطبی؛ الذرالمنتور فی 
ال ایوس الط ات تسار آلعرت عم بان نی سر 
الفرآن؛ معجم مقايییس اللغه؛ منشور جاوید (تفسیر موضوعی)؛ المیزان 
ی ایا ات اا است ر اوه ای 

محمد هادی ذبیح زاده روشن 


اولوا العلم 
اولوا العلم <> علم 


اولوا القریی 
اولوا القربی <> اهل‌بیت 


اولیاء اللّه 


اشاره 


اولیاء الله: کاملان در ایمان و عبودیت 

اولیاء جمع وَلیْ بر وزن فعیل و از ريشه «و ‏ ل ‏ ی» است. وی در لغت 
به معنای قرب و نزدیکی است 661۰] برخی آن را در اصل به به معنای وقوع 
چیزی پس از چیزی, همراه با رابطه‌ای بین ان دو دانسته و استعمال ان را 
در معانی دیگری مانند نزدیکی. دوستی, , پاری و پیروی, از انار آن. اضل به 
خساب آورده‌اند.| 67] برای ولو* نیز معاتی گوناگوتی مانند دوستدار, رفیق 
و یاری کننده ذکر شده است[68] که در هر یی از انها نوعی قرب و 
نزدیکی وجود دارد. 

اولیاء اللّه ترکیبی اضافی است و مراد از آن کسانی هستند که از دوستی و 
فرب الهی برخوردارند. ول" خدا| شدن لا زمه ایمان به خداست. بنابراین هر 
مومنی از اولیاء الله است؛ ولی درجات اولیاء اللّه به مقدار درجه ایمانشان 
متفاوت است.[69] گرچه دارندگان هر یک از مراب ایمان* از اولیاء اللّه 
هستند؛ ولی مراد از اولیاء الله در قرآن, کسانی هستند که به درجه عالی 
ایمان و عبودیت رسیده‌اند .[701 آنان کاملانی هستند که از لباس بشریت 
بیرون آهتذه: و از قدس حبروت کرت و در قدس لاهوت وارد شده‌اند و 
آنها موخدان حقیقی‌اند و در حدیث قدسی در مورر ایشان آمده اب 
اولیای مرا کسی جز من نمی‌شناسد.[71]البته این گروه نیز خود دارای 
مراتبی هستند. زیرا کمال ولایت پایانی نداشته, مراتب اولیاء الله نامتناهی 
است.[72] برخی نیز ولی الله را کسی دانسته‌اند که فرشته با او سخن 
گوید يا کارهای نیک به او الهام شود.[73] رسیدن به درجه عالی ایمان و 
عبودیت و برخورداری از اين مرتبه ولایت* موجب می‌شود انسان نوعی 
ولایت تکوینی بر عالم پیدا کرده. بتواند در آن تصرف کند. چنان که 
سرپرستی دیگر انسانها وتدبیر امور آنان را نیز خداوند به چنین انسانهایی 
واگذار می کند. 

در قرآن کریم لفظ اولیاء الله فقط در دو مورد به‌کار ,رفته است: در آیات 
602 ۳ 64 یونس/100, برخی از ویژگیهای اولیاء الله بیان شده و در 
آبه 6جمعه/62 خطاب به بهودیان* امنوخ است: اک گمان می‌کنید تنها شما 
اولیای خدا هستید پس مرگ را آرزو کنید . ,۰ در برخی از روایات عنوان 
اولیاءاللّه , بر اهل* بیت(علیهم السلام), من ایشان[74], و ابرار[75] 
تطبیق شده 2 


ویژگیهای اولیاء اللّه: 


اشاره 


ویژگیهای اولیاء اللّه: 

قرآن برای اولیاء الله, ویژگیهای گوناگونی برشمرده است. از ویژگیهایی 
که ذکر می‌شود دو مورد نخست, مقدمه قرار گرفتن در زمره اولیاء الله و 
سایر موارد از آثار و نتایج ,مقام و مرتبه ایشان است؛ نیز مجموع این 
ویژ گیها از مختصات اولیاءالله است, بنابراین وجود برخی از انها در غیر 
ایشان نیز امکان‌پذیر است. 


تفا 


له یمان ۳ 
تکف ان ویژگیهای اولیاء الله برخورداری از ایمان است: «[لا ان آولیاء الله 
۰ آلذین ءامنوا...» . (یونس/10,63) مقصود از ایمان اولیاء الله, مرتبه 


اولیه ایمان نیست؛ که عرادر اسان کامل هدعم عالت مان انست.. یر 
اولیاءالّه, پیش از برخورداری از چنین ایمانی دارای تقوایی مستمژ بودند 
و کانوا یِتقون» (یونس/63 ,10 افزون بر اينکه از آیه 02 یونس/100 با 
تنوجه به نفی هر گونه ترس و اندوهی از اولیاء الله استفاده می‌ شود که 
ایمان آنان ]۳ مر تبه از ایمان است که آنها را به عبودیت و مملوکیت 
محض می‌رساند, به گونه‌ای که درمی‌يابند مالکیت ویژه خداست و آنها 
نمی‌توانند: مالک جیزی. باشتد تا برای آن ترسیده یا از فقدان آن آندو‌هکین 
شوند .[761 


2 تقوا: 


2 تقوا: ر 

اولیاء الله از تقوای مستمر برخوردارند: <«و کانوا یتقون...» 
(یونس/10,63) برخی گفته‌اند: تقوا سه مرتبه دارد: دوری از شرک. 
اجتناب از هرگونه گناه و معصیتی, اعم از فعل‌وترک, و تبتثل و انقطاع کامل 
به خدا و دوری‌از هر چیزی که باطن انسان را از خدا بازدارد و مقصود از 
تقوا* در ایه فوق مرتبه سوم است. البته اين مرتبه شامل دو مرتبه پیش 
از خود نیز می‌شود.[77]  .‏ 

برخی مراد از ایمان در این ایه را کمال حال قوه نظریه و مراد از تقوا را 
کمال حال قوه عملیه دانسته‌اند.[78] 


3 دوری از ترس و اندوه از غیر خدا: 


3. دوری از ترس و اندوه از غیر خدا: 

در دل اولیای الهی هیچ‌گونه خوف و حزنی از غیر خدا نیست: «آ[لا ان أولیاء 
الله لا خوف علیهم_ ولاهم‌یحّنون ۳ . (یونس/62 ,10( انسان از چیزی که 
ممکن انسنت: به. آو آسینین برساند می‌هراسد و برای از دست دادن چیزی 
که. آن: را دوست. دارد. يا تحقق چیزی که آن. را نمی‌پشسندد اندوهگین 
می‌ شود و این در صورتی است که برای خود نسبت به چیزی که برای آن 
می‌ترسد. با برای. از دست دادن آن. آندو‌هکین. می‌شوةه مالکیت. یا حفی 
قائل باشد, لیکن اولیاء الله به سبب بهره‌مندی از توحید کامل, خداوند را 
مالک مطلق همه چیز قف ق نز به گونه‌ای که هیچ کس در مالکیت جیزی 
شریک خداوند نیست, بنابراین. اولیای الهی برای خود نسبت به چیزی 
مالکیت پا حقی قائل نیستند ۳ بر اثر آن بتر سند پا اندوهگین شوند ۳91۰ 
گفته شده: لازمه ترسیدن از چیزی يا آندوهگین شدن برای چیزی, تصور آن 
چیز است. در حالی که اولیاء الله به سبب استغراق در نور جلال الهی از 
غیر خدا غافل‌انده بتابراین. وجود ترس( و اندوم در آنقا غیر ممکن است. 
[80] برخی نیز گفته‌اند: چون اولیاء الله در ذات الهی فانی گشته‌اند, دیگر 
برای آنها غایتی بالاتر از آنچه بدان رسیده‌اند وجود ندارد تا بر اثر آن 
بتر سند پا اندوهگین شوند 811۰ برخی از مفسران نبودن ترس و 7 در 
اولیاء الله را مربوط به اخرت دانسته‌اند|[ 82]؛ ولی ابه 602 یونس/10 
مطلق است و دنیا را نیز شامل می‌شود و مقید کردن آن به آخرت هیچ 
دلیلی ندارد.[83] بر اساس آیات دیگری, اولیاء اللّه از پروردگار می‌ترسند؛ 
مانند: «ایا تخاف من زبنا» (انسان/ ۰76 10) و «اتّما یخشی اللة من عباده 
العَلموّا» (فاطر/ دا 928( بنابراین نبودن ترس در ایشان نسبت به غیر 
خداست؛ اما ترس از خدا از صفات اولیاء الله است., چنان که اندوه برای 
اد دست دادن کرافت: المی نش از وب مهاق, انان است.[84] نبودن ترس و 
اندوه از غیر خداوند در اولیاء الله باعث می‌ شود که امنیت و آرافتشن واقعی 
بر وجود انها حکمفرما شود.[ 85] 


و 

به اولیاء الله در زندگی دنیا و در آخرت بشارت داده می‌شود: «لهْم 
البنشری فی‌الحيوة الکٌنبا و قفی الاخرَخ» . (یونس/64 ,10 در برخی روایات 
ق‌ در دنیا, رویای نیکو دانسته شده است که مومن برای 
خودش می‌بیند يا دیگران برای آة می‌بیند و مراد از بتتبارت: در اخرزت: 
بشارت فرشتگان به موّمن هنگام خروج وی از قبر و در قیامت دانسته 
شده که پی در پی او رابه بهشت بشارت می د هند ۱961۰ بر اساس روایات 
ورن ها صر صومور ت دا سيم الله یه وال .و 
امیرمومنان(علیه السلام)نزد وی حاضر شده؛ او را به همنشینی با خودشان 
و سکونت در بهشت؛ بشارت می‌دهند. [ 7 8 ] 


مراد از بشارت 


5 فوز عظیم: 


5. فوز عظیم: 

اولیاء الله به سعادت ۴ کامیابی و پیروزی زیر کین می ر سند. : «ذلکی هو الفوزژ 
العطیم» , (نونس/10:64) رامش کامل در دنیاء بر خوردارق از تشارتهای 
آلففن دز دتیا و آخرت, دوستی با خدا و در نهایت ی هر ی ۵ 
همنشینی با الله علیه وآله)و اهل بیت(علیهم السلام) از 
مصادیق فوز عظیمی است که اولیاء الله از ان برخوردارند. 


06 ارزوی مرگ: 


0 آرزوی مرگ: 

قرآن خطاب به بهودیان می‌گوید: اگر گمان می‌کنید تنها شما اولیای للهی 
هستید پس آرزوی مرگ کنید. اگر در این ادعا صادقید: «فُل ییا الذین 
هاووا آن. زعمتم انتم املناء للم من دون الناین فتفتا القوت آن. کنتم 
صدقین» . (جمعه/62,6) بهودیان ادعا داشتند که 1 و دوستان خدا 
بود (مائده/18 زد از جهان آخرت ویژه آنهاست (بقره/94 ,2( و هیچ کس وارد 
بهشت: تمی‌شود: مگر انکه بهودی باشد (بقره/11 1 ,۰ بننابراین اگر 
بهو‌دیان در این ادغای خود راشتئو بودتد باید ارزمی فرن* هی کزدنده زیر 
ات ار ات ی ای مات ۲ هراس ری کی سس 
دارد ولو خدا| بوده, بهشت مخصوص اوست و بین او و رسیدن به لقای 
الهی و بهشت کرامت چیزی جز مرگ فاصله نیست؛ آرزوی مرگ می‌کند. 
[98] امیرمومنان؛ علی(علیه السلام)فرموده است: به خدا سوگند آنس 
علی بن‌ابی‌طالب به مرگ بیشتر از انس طفل به سینه مادر خویش است. 
[89] در روایت دیگری نیز آمده است که اولیاء اللّه آرزوی‌م رگ‌دارند ۰[ 90 
افزون بنه فر ات در روایات نیز به برخی از ویژگیهای اولیاء الله اشاره شده 
اتستتمانتد انکه دار آنات اسان را باه تا می‌انداری ۵ توف آبار: 
با دیگران برای خدا و دشمنیشان نیز برای خداست. مساجد را با ذکر خدا 
آباد ضی کتند: به مردم خوبی هقف اههد و آنان را به اطاعت خدا 
فرامی‌خوانند, داز آخرت انبیا و شهدا , به مقام آنان غبطه می‌خورند و.. 
[91] 
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نی از انتیفا نو ستفانت 
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اهداف و مقاصد سور 


اهداف و مقاصد سور < > سوره 


اهل انجیل 
اهل انجیل <> نصارا 


اهل بغی 


۱ < > بعی 





اشاره 


اهل‌بیت(علیهم السلام): خاندان پیامبر گرامی اسلام(صلی الله علیه وآله) 
«اهل بیت» ترکیبی اضافی و مرکب از «اهل» و «بیت» است. واژه اهل 
به معانی سزاوار و لایق به چیزی, ِِ و منتخب. خاندان, اقوام و 
خویشان. عیال و فرزندان, ملت و امت و . . امد[ 1] که قدر جامع همه 
آنها تعلق: .سنخیت: اننن. و الفت داشتن با چیزی و اختضاض: داشتن. به آن 
است. البته هرچه تعلق جیزی به چیزی بیشتر باشد اختصاص بدان شدیدتر 
است و هرچه اختصاص شدیدتر باشد صدق عنوان «اهل» ,قوی‌تر خواهد 
بود.[2] از نظر واژه‌شناسان «آل» به دلیل اينکه مصغر آن «اهل 7 آنشت: با 
«اهل» یکی است., با این تفاوت که «آل» مخصوص انسانهاست و باید به 
اسم غْلم اضافه شود, در حالی که چنین التزامی در کار برد «اهل» وجود 
دار ۱3 

«بیت» نیز به معنای خانه و محل سکونت است[4] و بدین ترتیب, ترکیب 
«اهل‌بیت» به معنای «ساکنان خانه» است. 

اهل بیت 7 ایات و روایات برخاندان پیامبر (وابستگان بیت نبوی) منطبق 
هی حردد. با توجه به معنای لغوی, ترکیب اهل‌بیت در درجه نخست کسانی 
را ود ی ری ۸ با صاحب بیت پیوندی نزدیک‌تر برقرار ساخته‌اند. چنین 
است که محدثان. مفسران و سیره نویسان مسلمان ‏ با وجود گرایشهای 
گوناگونی که ی ۳ همواره ارتباط چند نام ر با اصطلاح ِ 
احادیئی را از باس ان الله 0 ۹0۳ کرده‌اند که بر پایه آنها 
محبوب‌ترین اهل‌بیت (علیهم السلام) نزد پیامبر(صلی الله علیه واه عون 
ابی‌طالب(علیه السلام)و حضرت زهرا(علیها السلام)‌هستند.[6] گفتنی 
است که بر اساس روایاتی پرشمار[7] عنوان اهل‌بیت شامل سایر امامان 
معصوم نیز می‌شود. 

اهل‌بیت - که گاه با عناوینی چون عترت پیامبر(صلی الله علیه واآله), ذوی 
القربی و آل‌محمد(صلی الله علیه وآله) خوانده می‌شوند - در سخنان 
۱ اسلام(صلی الله علیه وآله) و سیره عملی آن حضرت نقشی 
محوری يافته, در جایگاهی بس والا قرار گرفته‌اند. حدیث متواتر ثقلین 
اهل‌بیت را کنار قران می‌نشاند.[8] حدیث پراوازه سفینه, اهل‌بیت 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) را به کشتی نوح همانند می‌کند و کسانی را که 
از این کشتی بهره نگیرند غرق دریای گمراهی می‌خواند.[9] در حدیثی 
دیگر که به حدیت امان معروف است, رسول خدا(صلی الله علیه 
وآله)اهل‌بیت خود را محور وحدت امت می‌نامد و مخالفان آنان را در حزب 


ابلیس جای می‌دهد. [ 10] در روایتی دیگر. علی و فرزندانش هدایتگرانی 
خوانده شده‌اند که هیج‌گاه کسی را از باب هدایت خارج نساخته و در 
لت را نوی کی ی ات ۱11 

در قرآن کریم, ترکیب «اهل‌بیت» یی بار (قصص/ ِ و«اهل‌البیت» 
دوبار آمده است (هود/ 11, ۰73 احزاب/ 33,33), ین میان آنچه به 

خاندان گرامی پیامبر اسلام_ اشاره دارد و به اعتراف ِ خضتلنی. شین 

والا برای آنان رقم می ز ند آیه 33 سوره احزاب/33 است. افزون 0 
آیات فراوان دیگری می‌توان یافت که درباره اهل بیت نازل شده؛ پا 
بالاترین مصداق خود را در این گروه یافته است. اهل‌بیت همان «صراط 
مستقیم»اند که همواره دستیابی به آن را از خدا می‌طلبیم: «اهدنا 
الطراط المستقیم» (حمد/6 ,۰ ۳1 و به نشانه و ستاره‌ای همانندند که به 
مدد آن هدایت می‌یابیم : و علمت وبالتجم هم بهتدون» . (نحل/16 ,16( 
ادل] ۰علي طاب نرد. اسان است چد آنان. ضاحیان. -علم| ۲14 
(آل‌عمران/3.18) و عالم به تأویل متشابهات و راسخان در علم[15] 
(آل‌عمران/7 ,3 و بابهایی هستند که ِ ورود به مدینه علم, گزیری از 
آنها تشسنت: «وه اتو یوت من آبویها..» . (بقره/16[)2,189] فضایل 
اهل بیت چنان 3 که تن 0 بر ۷ حسد می‌برند. «آم بحسدون 
لاس عَلی ما عءاتَهُمٌ اللَهْ ین قضلم...» (نساء/ 171)4,54] و دانش آنها 
چنان گسترده اه که "1 آن را پا دانش دیگران برابر انگارند: «هل 
یستوی الذین تون والذین لا یعلمون» . (زمر/9٩‏ ,1۱3" 01| خداوند آنان را 
برای تبیین آموزه‌های کتاب خویش یش بر گزیده: 2 ات الکتدب الذین 
اصطقینا من عبادنا» (فاطر/19[)35,32] و امام پیشین را واسطه انتقال 
معارف (امانات الهی) به آمام ۳ 1 با 
ودُوا الامنت الی آهلها...» . (نساء/20[)4,58] اهل‌بیت در خانه‌هایی بلند 
مر نبه جای گرفته‌اند: «فی یوت آذن ال آن ثرفع» (نور/306 ۱۳۵۰۴ و 
در کار نیک از همگان پیشی می‌گیرند: و منهم سابق بالخيرتِ», مً 
(فاطر/32 229 ان پر شام اند کام‌فست اند ی کرلی حعلس کر 
مَة وسَط]» (بقره/143 ,)۳3| و ریسمان نجات بخش خداوندی‌اند: 
«واعتصموا بحبل ال جمیعّا ولا تقَّقوا» (آل عمران/24[)3,103] و برای 
بهره‌مندی از رحمت و مغفرت الهی, راهی جز هدایتیابی ثِِ ۵ ولایت آنان 
تاو ایی: فا لین تات ده عاهر ره عم هار اد 
(طه/20, 251)82] 


فضایل اهل‌بیت(علیهم السلام): 


اشاره 


فضایل اهل‌بیت(علیهم السلام): 

سای از ابات فران کریدربه آفلیت ارضاظ اند اعم ار شان خزول 
یا انطباق که شمار آنها به صدها فقره می‌رسد.[26] اکنون با تفصیلی 
بیشتر به آیاتی می‌پردازيم که اختصاصاً در شأن و منقبت اهل‌بیت(علیه 
السلام)نازل شده, پا انطباق آنها بر این گروه بسیار اشکارتز و بر آوآژه‌تر 


ست . 


ات تیوا: 


اشاره 


1. پاک از پلیدیها: _ ۱ 

براساس بخشی از ایه 3احزاب/33 که به ایه تطهیر شهرت پافته, اراده 
تخلف‌ناپذیر خداوند بر این تعلق گرفته است که هر گونه پلیدی را از 
اهل‌بیت بزداید و آنان را به طور کامل پاک و پاکیزه گرداند: «اّما بُریدٌ اللة 
لیذهب عنکم الرزجس هل البیتِ وب #رکم تطهیرا» . دانشمندان: شیعه این 
فضیلت را برابر با عصمت می‌دانند. چنین برداشتی از ابة با توجه به.تکات 


ذیل تأیید ی کرو 


الا از ان یی شب یی هل سدق کین تانت 


الق آرآنه تکوشی خدا بر عطهین آهل‌بیت ار هر کمتم رای 

بی‌تردید, اراده در ایه تطهیر تکوینی است؛ نه تشریعی, , زیر| اراده تشریعی 
خدا| ونر به تطهیر همه مقمنان تعلق گرفته است: س ولکن پرید 
۹ » (مائده/5 6) و برای کسی فضیلتی به ارمغان نمی‌آورد, در حالی 
که این ۳ ویژه اهل‌ بیت(علیهم السلام) است به اعتراف همگان ]ات را 
در جایگاهی بس والا می‌نشاند.[27] البته ناگفته نماند که اراده تکوینی 
خداوند در طول اراده انسانهاست وبا ان:عنافاتی تدارد. از ضوی دیکر:.با 
نگاهی گذرا به آیات قرآن کریم درمی‌يابيیم که واژه «رجچ س»* درباره 
ختنووای از ال ماص طاهوی سای نع کار رف اشت رم 0 9: 
انعام / 6 125, 145؛ اعراف/7, 71 توبه / 9, 95, 125؛ یونس / 10 
100 ححْ/30 22۸( و چون در این 1 با الف و لام جنس پا استغراق همراه 
گشته است همه نوع پلیدی* را در برمی‌گیرد[28], , در نتيجه بیام آیه: این 
اتتت که خداونة با اراوة نگیتی. تساف‌ابدین خوم-هرکوته جلیدی: را آز 
اهل‌بیت زدوده و آنان را پاک و مطهّر ساخته است, چنان‌که برخی از 
اعوض ضای الله علیه بات اش مان کسمعهاحاستم رسمه نهان 
پاکیزه و مبرا هستیم.[ 9 2] حضرت زهرا(علیها السلام) نیز در ضمن 
احتجاجهای خویش در ماجرای فدک به آیه استشهاد کرده و اهل‌بیت(علیهم 
السلام)ر | از هر بدی معصوم و از هر زشتی پاکیزه دانسته‌اند .[301] 


ب. سازگاری «اذهاب» و «تطهیر» با عصمت: 


ب سازگاری نا 0 پر» با ت 
اه ان می‌فشارند که بایان ان نها اس وت قودن 
آلودگیها (اذهاب رجس) ۳ گواه بر عصم ت* اهل‌بیت نیست,؛ بلکه 
نشان آن است که آنان نیز همچون دیکران: از آلوده شدن به گرا ایمنی 
ندارند, زیرا اذهاب و تطهیر درباره «رفع» پلیدیهای موجود به کار می‌رود؛ 
نه «دفع» آنچه هنوز تحقق نیافته‌است[31], در حالی که دامنه کاربرد این 
واژه, فراتر از رفع آلودگیهای موجود است و دفع پلیدیهای تحقق نیافته را 
نیز در برمی‌گیرد. 
شیح مفید برای توضیح معنای آذهاب از یکی از مترادفهای ان کمک 
می‌گیرد که در قالب دعا چنین به کار می‌رود: «خداوند هر گونه ناگواری را 
از شما دور گرداند». روشن است که مقصود گوینده تنها بر طرف شدن 
گرفتاریهای موجود نیست, بلکه می‌خواهد که از آغاز, گرد بلا بر او ننشیند. 
[32] چگونگی کاربرد این واژه در روایات نیز شاهدی کویا ‏ بر مدعاست؛ 
چنان کت بیامیراکرم (صلی آلاه علیه واله امن خرماید: من اطعم آخاه علاوه 
آذهب الله عنه مرارة الموت تب 5 || هر کس کام برادر مومن خود را 
شیرین سازد خداوند تلخی مرگ را از وی دور گرداند». واضح است که 
منظور از این سخن آن نیست که ابتدا تلخی مرگ را به وی می‌چشاند و 
سیس آن ر برطرف می‌سازد, بلکه مقصود این است که از ابتدا قزر 
او به موارد کاربرد ار کب نیز بر آنچه گفته شد مهر 
تا ند ینود از باب نموه در سوره واقعه, در وصف کتاب مکنون 
است: «لا یَمَسٌهٌ الالمطرون» . (واقعه/56 79) یکی از احتمالاتی که 
توختر مقسرآن: اهل. سنت, به. آن اشازه: کرده‌اند. این است که متظور از 
«مٌطهّرون» فرشتگان الهی است که از آغاز آفرینش از وسوسه‌های 
شیطانی و آلودگی به طبیعت جسمانی, پاک و منزه بوده‌اند[ 34]؛ همچنین 
در سوره مدتر به پيامبر گرامی اسلام(صلی الله علیه وآله)دستور داده 
شده است: «وئیابک فطهّر» . (مدثر/74.4) از جمله اقوال مفسران در 
این آیه این است که مقصود از لباس,: همین لباس ظاهری است و منظور 
از سفارش به تطهیر یا اين است که پیامبر و دیگر مسلمانان باید لباس 
الوده به نجاست را شست و شو دهند (رفع) يا انکه, بر خلاف شیوه رایج 
کر تراسا سای ور را ای رو ی ی تا( 


نجاست آلوده نگردد (دفع).[35] این مفسران عرب زبان در تفسیرهای 
خود بر احادیثی اعتماد کرده‌اند که زبان مادری غالب راویان انها نیز عربی 
بوده است و هیچ یک از آنان استفاده از واژه تطهیر درباره دفع آلودگیهای 
تحقق نیافته را ناسازگار با برداشت زبانی خود نمی‌دیده‌اند. 


ج. مقصود از اهل‌بیت: ۱ 
پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله)پیش و پس از نزول آیه تطهیر, با 
شیوه‌هایی به اد ماندنی اهل بیت را به همگان معرفی کرده, راو هر گونه 
توجیهی را بسته است. براساس رنوابات: فراوانت: که به «حدیت کساء» 
شهرت یافته. رسول‌خدا(صلی الله علیه واله)پارچه‌ای بر روی خود و علی 
فاطهه مر دام خسن خسن اند سس وله فالایم فا احل 
بینی >> را برای آیندگان به باد گا ر گذاشت[36] و در پاسخ به ام سلمه که از 
شایسته‌ترین همسران ۸ و پیوستن به اصحاب کساء را درخواست 
می‌کرد. فرمود: «رحمت خدا بر تو باد. تو همواره به راه خیر و رستگاری 
بوده‌ای و چقدر من از تو راضی‌ام؛ لیکن این فضیلت ویژه من و این 
کرافیان اشت»۱371 سامت خدا برای. انکه-وطیفه عویش دز میین ایات 
الهی را , به گونه‌ای شایسته به جای آورد, به این مقدار نیز بسنده نکرده, 
بلکه با به کار کیزی. شنیوه‌اق. فراموشس تشدنی. و در مدت. زماتی. ستعا 
طولانی, آن هم به صورت هر روزه, به معرفی اهل‌بیت پرداخت. در روایتی 
از ابن عباس در این‌باره آمده است: رسول خدا| ۳ 9 ماه؛ روزی‌دبار هنگام 
فرا رسیدن وقت نماز به در خانه علی‌بن ابی‌طالب شف ان و می‌فر مود: 
درود و رحمت خدا بر شما اهل‌بیت, خداوند اراده کرده است که هر گونه 
پلیدی را از شما اهل‌بیت دور گرداند و به طور کامل و شایسته پاکتان 
سازد. وقت نماز است., آماده شوید. رحمت خدا بر شما باد.[38] مضمون 
این حدبت در تفسیر آیه شریفه «وامر اهلک بالصلوة واصطیر علیها» 
با ور در قرار دا روایاتی از عکرمه. 0 زبیر و مفایل‌تن سلیمان 
40۱ با با شاد به این نکته که ایات: پینشن و پس از فقره معروف به آیه 
تطهیر درباره همسران* پیامبر است[41] تلاش کرده‌اند که اصحاب کساء 
را را از گستره تطهیر خارج سازند. يا دست کم زنان پیامبر اکرم(صلی الله 
علیه وآله)ر کز کلغر اور ها نی این ساره ان ند رگ نسم 
می 
1 سه راوی یاد شده کینه اهل‌بیت را در ول می‌پرورانده و به تصریح 
گرم ففستان ال نتم اساصی قاس کنر قایل اعضاده و و 
یداه احضک حل مان اش اه وان سار کات اش 
نیز مسلم ‏ که‌کتاب صحیح او از معتبرترین کتب روایی اهل‌سنت به شمار 
می‌رود - به نکوهش عکرمه پرداخته و از نقل روایاتش خودداری 


رنف اند [ ۱2 خسا کی صاخ و فایلا شک ار وی 
می‌شمارد که در جعل حدیبت پراوازه‌اند و خارجةبن مصعب؛ از معاصران 
مقاتل, می‌گوید: من خون یهودی را حلال نمی‌شمارم؛ اما اگر بر مقاتل‌بن 
سلیمان دست یابم, شکمش را می‌درم.[43] عروةبن زبیر نیز همچون 
شروش اه با یت ای سس یرت و ا سین ام 
جعفر اسکافی وی از ز کسانی بود که با دریافت مبالفی هنگفت از معاویه در 
که آفیر موصان (عالسام) سل عبت مر داخت ]117 
دو. شماز احادیتی که آیه تطهیر را هی تسه یه می‌ناند: حتی در میان 
کتب روایی اهل سنت. بسیار بیشتر از روایات کسانی چون عکرمه است و 
حتی برخی از این منابع به نقل از راویانی چون زیدین ارقم بر خروج نساء 
النبی از مفهوم اهل‌بیت چنین استدلال کرده‌اند: زن پس از طلاق به نزد 
خویشاوندآن شود باز می‌گرددم چنین: اهل‌بیت پیامتر ته-ههسران: اور بلکه 
کسانی‌اند که با وی از یک ریشه بوده و صدقه بر آنها حرام گشته است. 
[45] 
سه. روایات پیشگفته صریح در نزول آیه تطهیر به تنهایی است و حتی یک 
توت رزیل اس ات بن‌کفن آنات: هراق باس صلی انلس عم 
واله‌آوازد نشده: و کسی نیز آن را ذکر نکرده است, حتی کسانی که قائل 
با اه مه سای بای ی اه یم وال ام کر 
عکرمه و عروه نسبت داده می‌شود, بنابراین, آیه تطهیر برحسب نزول جزو 
آیات همسران پیامیراصلی الله علیه وآله) و نیز متصل به آن نبوده و قرار 
گرفتن آنتنن: ابا مرتتن اه فرمان ام (صلیم الله یه والت) با هنام 
تالیف بعد از رحلبت ایشان بوده وموید آن این است که انسجام و اتضال 
آیه «وقرن فی بنویکر 0۳ بر فرض برداشته شدن آبه‌ تین از بين جمله‌های 
آن به هم نمی‌خورد, بر این اساس موقعیت آیه تطهیر نسبت به آیه «وقرن 
فی نیوتکر» مانند موقعیت «الیوم یس الذین کفروا» (مائده/5 3) نسبت 

ان محرمات اکل از سور ه مائده است ۱161۰ 
۳ تقاوت خمایر ابه تظهیر :با ایات سین و تیه و نیز تمایز آشکار در 
لحن این دو بخش - که یکی مخاطب خود را به شدت می‌ستاید و دیگری 
خوف و امید را به هم قی‌افتتد واه روشن 9 ادعاست که همسران 
پیامبر را از این فضیلت نصیبی نیست.[47] به گفته برخی دانشمندان, اگر 
اصحاب جمل عایشه را در منقبت مورد 0 آنه: ریک فی‌ ندید 
بی تر دید نقشی از ّ بر پیشانی جمل ید ید عت‌آفرد ند ۰[ ۱19 


2 شرکت در مباهله و دعوت به دین حق: 


2 شرکت در مباهله و دعوت به دین حق: 
در سال دهم هجری گروهی از مسیحیان نجران _ که شمارشان به 60 تن 
می‌رسید - به مدینه آمدند و پس از گفت و گوهای طولانی با پیامبر 
اکرم(صلی الله علیه وآله)همچنان بر درستی آموزه‌های مسیحی (همچون 
الوهیت حضرت عیسی(علیه السلام)) اصرار ورزیدند.[49] سرانجام آیه 
معروف مباهله* به این گفت گفت و گوها پایان داد و راه دیگری فرا رو 
مسیحیان نهاد: «قمن حاجّک فیو من بعد ما جاک من العلم ققل تعالوا تدغ 
اباءنا وانتاء کم ونساء نا ویساء کم واسسا واننسم م4 تبتهل قتجعل لعتت 
ال علی الکذبین» لاسام آعترای عالمان عشحی | 
توجّه به آگاهیشان از تاریخ انبیا ‏ این بود که دو گروه با تضرّع خدای خود را 
بخوانند و از او بخواهند تا دروغگویان را به لعن و عذاب خویش گرفتار 
سازد. فردای آن روز پیامبر خدا در حالی که دست حسن* را به کف و 
حسین *را دز آغوش طرفته-بود و علی* و فاط و۴۵ ات ای # امس 
اجمعین ‏ او را همراهی می‌کردند. قدم به میدان مباهله نهاد و رعب و 
هراسی بر دل مسیحیان افکند. اسقف نجران با دیدن این صحنه به یاران 
خود گفت: چهره‌هایی را می‌بینم که اگر از خدا بخواهند کوهی را از میان 
بردارد, چنان خواهد کرد 501۰ بدین ترتیب, مسیحیان از مباهله سرباز زده» 
به پر داختن. جزبه تنخ. دادند. دربارم این. ایو رفیداد بسن از ترول آان-نکاتی 
درخور توجه است: ۲ 
ال رخف امین کار رف فر آیه را نت ااطظ با املست: شا رید 
و در این مسئله, راویان اهل سنت را به پیروی کورکورانه از شیعیان متهم 
فی‌سا دا ها بری یر با را راتن هاده وش‌میا نا اعلام هی کنند که در 
صحاح سته و مسند و موطا خبری از این احادیث نیست.[52] این در حالی 
اشت که هل سار از سح آن رت لسن بات آکرم سل 
الله علیه وآله)پس از نزول آیه مباهله, علی, فاطمه, حسن و حسین(علیهم 
السلام) را نزد خود خواند و همچون موارد مشابه دیگر جمله «اللهم هولا 
آهلی» [53] را به یادگار گذاشت. آوازه این شأن زول : به گونه‌ای است 
۳/0 خود ِ 7 نز کف آن خظترات تأکید موز و 
یکی از اها زا صنزتی مید اند که ایغ هل برای آیشانسنه. ارمفان آمرده 
استت 54 بو همین آساسن:. مسیازی از حفسران بزرک اهل‌سبتت: آبه 
مزبور را دلیل بر نبوت پیامبر(صلی الله علیه وآله)و نیز قوی‌ترین دلیل بر 
فضیلت اهل‌ بیت ن حضرت دانسته‌اند. 


ب. با کنار هم نهادن آیه مباهله و روایاتی که به تقشیر: ان پرداخته است 
چنین به دست ی | که اولا امام حسن و امام حسین (علیهم 
السلام)پسران رسول خدایند و بر خلاف پندار دوران جاهلیت نوادگان 
دختری را نیز می‌توان فرزند به شمار آورد.[55] ثانیاً فاطمه زهرا(علیها 
السلام) سراآمد همه زنانی است که به گونه‌ای به پیامبر منسوب‌اند 961۰ 
ثالثاً مقصود از «آنفستنا» نه خود پیامبر, بلکه علی‌بن ابی‌طالب(علیه 
السلام) است:؛ زیرا| او همواره دیگری را به کاری فرا می‌خوانرٍ و دعوت 
از خود تعبیر پسندیده‌ای نیست.[57] از آیه مباهله می‌توان_نتیجه گرفت که 
قلف (علیه اسلا بش ای رل رارصا الله. کلیه ماله ان احد همه 
مردمان است و همچون ایشان بر پیامبران پیشین برتری دارد[8د]؛ 
چنان‌که در کلامی منسوب به امام رضا(علیه السلامابه آن اشاره شده 
است.[9<] این برداشت هرچند از دیدگاه برخی نادرست می‌نماید |[ 60 ]؛ 
اما به هر حال, منزلتی که تعبیر «آنفستا» به بار می‌آورد انکار ناشدنی 
است و با احادیثی چون «ن علّ دا ۳ نیز تأیید می‌گردد. 
تا ای 1 9 الا ات بلکه همچنین نشان 1 
است که همه افراد اهل بیت در دعوت به دین حق و مباهله پر ات ره 
شریک‌اند.[62] 


۳ ولایت و رهبری: 


3. ولایت و رهبری: 
قران کریم والیان آمر را کتار پیامیر(ضلی اللت‌علیه,واله) قرار دادهوبا یک 
فرمان مومنان را به اطاعت از پیامبرٍ و اطاعت از آنان فراخوانده است: 
«یاهاء این عافنوا: اطیعوا ال واطیغواال سول واولی امن عنکیه..: 
(نساء/ 4,59) رسول‌خدا(صلی الله علیه وآله)افزون بر دریافت و ابلاغ 
وحی, دست کم دو وظیفه مهم دیگز بر عهده داشت: تبیین آموزه‌های 
وحیانی؛ و فرمانروایی و حکومت. بی‌ شک اطاعت از خدا| با وظیفه بخست 
(دریافت و ابلاغ وحی) پیوند می‌خورد و اطاعت از رسول در دو قلمرو 
دیکن افو حکم] یل تضور آنسته کته وی توجهه ان است که از 
کنار هم آمدن «الرسول» 9 الأمر» و بسنده شدن به یک «أطیعوا» 
برای هر دو می‌توان دریافت که اولواالامر صرف نظر از دریافت و ابلاغ 
9 , با پیامبراصلی الله علیه وآله)‌همسان و برایرند و بر همگان واجب 
اسامی زا بدانان سار ید ادها ازسصهی یره این اطاعت. یه دلیل آ نکر 
قید و شرطی را به همراه ندارد, اطاعتی همه جانبه و بی‌چون و چراست. 
و این مطلب جز با عصمت رسول و اولواالامر سازگار نیست. زیرا 
سرسپردگی بدین صورت تنهز سزاست که از کج‌اندیشی و 
کجروی مصون است و در گفتار و رفتار, مردم را جز به آنچه رضای 
خداست نمی‌خواند ۱041۰ برخی از مفسران اهل سنت دلالت 1 بر عصمت 
را می‌پذیر ند. ولی اولواالامر را به نخبگان امت تفسیر می‌کنند[ 65 ], , در 
خالی سور امه و ان ای صاست سول تاس اصا ‏ سل ۱ 

علیه وآله)جانشینان خود را با به کارگیری تعابیری چون خلیفه, والی و 
امیر ۳ 2 تن شمرده و همه انان را از فریش طایفه بنی‌هاشم)[ 66] 
دانسته است. این خود نشان آن است که عنوان اولی‌الامر فقط بر امامان 
دوازده‌گانه شیعه منطبق است و شامل خلفای دیگرنمی‌شود. 


4 اتاغام .و اقا 


4 اطعام و ایثار؛ 

نز بایه. اخادیتی که در منایع. شنعه. و سنی امده اسنت| ۲67 آمیرمغ‌منان .و 
فاطمه زهرا(علیهما السلام) به همراه فضه با نذر سه روز روزه شفای 
حسن و حسین(علیهما السلام) را از خدا طلبیدند و پس از اندکی خواسته 
خود را براورده دیدند. به شکرانه این بهبودی, هر 5 تن لب از طعام فرو 
بستند و در روزگاری که گویا خشک سالی و قحطی سفره اهل‌بیت را 
خالی‌تر از همیشه ساخته بود, [ 68] روز را به شب رساندند. در آن زمان 
فاطمه زهرا(علیها السلام)برای همسایه بهودی کاری را (ریسیدن پشم) به 
انجام می‌رساند که اجرت سه پیمانه چو بود و می‌تواننست به کار 
افطار آید؛ هر شب یک پیمانه و هر پیمانه 5 قرص نان؛ اقا تقوتر ف اتهفن 
الهی سرنوشت دیگری را رقم زد. هنوز لقمه‌ای از گلویی فرونرفته بود که 
مسکینی آمد و طعامی طلبید و درگشاده دستی هر 5 تن را با یکدیگر برابر 
دید. روز بعد یتیمی از راه رسید و روز سوم اسیری که هر کدام د قرض 
نان را به همراه بردند و تسعره اهل بیت را خالی و ایثارشان را 1 پر آوازه 
ساختند: «ویو‌یرون تن آنفسهم ولو کان بهم خَصاصهة» ۰ (حشر/59 9( 
[69] سرانجام, جبرئیل از سوی خداوند چنین هدیه آورز و پطعمون 
اااعاه ای مسا و سا ارات اسان ۱ هار انش این 
اتا وی ا ای ار به ,پاداش و ستاپش مردمان چنین خبر 
داد[70]: «اتّما نطعمکم لوجه الله لا ترید عنکم. خزاء ولا شکورا»... 
(انسان/76,9) 

شی تاد سمل نی مکی اس را ماما ان مرا وی 
تولد حسن و حسین(علیهم السلام)در مدینه روی داده است. ازاین‌رو 
نمی‌توان انطباق آیات یاد شده را بر اهل‌بیت(علیهم السلام)پذیرفت؛ ولی 
همان‌گونه که بسیاری از دانشمندان اهل سنت تأکید کرده‌اند در مکی یا 
مدنی بودن سوره هل ات بین صاحب نظران اختلاف است[ 72 ]؛ افزون بر 
اینکه شمار کسانی که همه سوره يا ایات یاد شده را مدنی می‌دانند - حتی 
در میان اهل سنت - بسیار بیشتر از کسانی است که مکی بودن ان را 
ترجیح داده‌اند.[73] از سوی دیگر, چه بسیار است سوره‌هایی که مکی 
امیدم م‌شوی تزرخالی: که سری از ابات اما به اعای,متصران در 
مدینه نازل شده است و به طور کلی, سوره‌ای که اولین. آیاتش در مکه 
فرود آمده است؛ هر چنرر آیات دیگری در مدینه به آن ضمیمه شده باشد, 
که نام مق بخ .741 گففتین است که در این سور ه هنگام اشاره به 
نعمتهای بهشتی. سخن از حورالعین به میان نیامده. بلکه به جای آن گفته 


شده است: «ویطوف علیهم ولدن مُخلدون اذا رايتهم حسبتهّم لوْلةا 
اس ایا ی ای اه اسان 
مقام سیده عالمیان‌دانست. | 5 7] 


5 وساطت و شفاعت: 


قرآن کریم وسیله جویی همگان را در سیر به سوی خدا امری لازم دانسته 
استتة* «وایتوا البه. الخسیله» . (مانده/ 5 35) با توجه به. اینکه مراد از 
وسیله اهل بیت[ 76 ](علیهم السلام) و منظور از وسیله‌جویی شفاعت* 
خواهی است آیه یاد شده بیانگر منزلت والای اهل‌بیت(علیهم السلام) در 
مقام شفاعت و وساطت در پیشگاه خداوند است. در آیه‌ای دیگر با اشاره 
به لغزش حضرت آدم(علیه السلام), از کلماتی سخن به میان آمده است 
که دریافت آنها به پذیرش توبه وی انجامید: «فتلقی ءادم من 2 کلمت 
فتاب علیه ای هو التَوْابٌالرحیم» . (بقره/2,37) در تفسیر این «کلمات» 

عبارات گوناگونی آورده‌اند[77] که یکی از آنها استغاثه‌ای است که در آیه 
زیر بازگو شده است: «قالا با ظلمنا آنشتتنا وان لم تغفر نا 
وترحمنالتکوتن من الخسرین» (اعراف/78[)7,23], با این حال, روایاتی 
دیگر - که می‌تواند مکفل احادیت دسته نخست به شمار آید_ بیانگر [ 
است که حضرت آدم ( علیه السلام) با دیدن نور خمسه طیبه[79] یا 
مشاهده اسامی مبارکشان بر لوح عرش[80] با منزلت والای اهل‌بیت آشنا 
گردید و انان را واسطه بهره‌مندی خویش از رحمت و مغفرت الهی قرار 
داد.[ 81] در منایع روایی اهل‌ سنت نیز همین مضمون امده و به نام 5 تن 
الغا تضریم نون ازست: ۱21 


6 رسوخ در علم: 


6 رسوخ در علم: 
قرآن کریم گروهی را که در علم و دانش گامهایی استوار برداشته‌اند 
9 در علم» می‌نامد و بر اساس برخي از تفاسیر, بر اکاهی, آنان 
تأویل آیات الهی تأکید میورزد: «وما یعلم تااه 1 اد والژسخون فی 
(ال‌گفر ان/7 ,3( امامان معصوم (علیهم السلام) با اشاره به این ابه 
پیامبر اکرم(صلی الله علیه واآله)را «افضل الراسخین» [83] خوانده و 
درباره خود نیز فرموده‌اند: «نحن‌الراسخون فی‌العلم و نحن نعلم تاویله» . 
[84] براساس این تفسیر, «واو» در «والراسخون» برای ِِ است و 
نشان می‌دهد که افزون بر خداوند, گروهی از آدضیان. نید زر تافیل آیات 
متشابه آگاه‌اند. آن گونه که برخی گفته‌اند صحابه 9 به 0 همه 
ایات الهی همّت گماشتند و از تفسیر هیچ یک از آنها - به بهانه آنکه از 
متشابهات است و دانش آن وراج خدا نفی‌داند.-ندست. قرو نگداشفتد: در 
همین‌باره ابن عباس شی هر من از کسانی هستم که در علم راسخ‌اند. 
او ار یی کر از داشندان اف شنت این سس را 
نمی‌پذیرند و با استینافی شمردن «واو», واژه‌های پس از ان را تشکیل 
دهنده جمله‌ای جدید می‌دانند[ 86]: «والسخون فی العلم یقولون ءامَتا به 
کل من عندرَبا» . (آل‌عمران/3.7) اين تفسیر با ظاهر یکی از خطبه‌های 
نهج البلاغه نیز ۳ می‌گردد[ 87]؛ آنجا که امام(علیه السلام)شنونده را از 
فرو رفتن در عرصه برخی از دانشها بیم می‌دهد و توجه وی را به این نکته 
فرا می‌خواند که چه سان خداوند گروهی را که به عجز خود اعتراف 
می‌کنند, ستوده و خودداری از کنجکاویهای بیهوده را «رسوخ در علم» 
نامیده است [99] با این همه, نزاع بر سر استینافی پا عاطفه بودن «واو» 
بی ننیجه و دلایل هر دو گروه قابل نقد است |[ 99 ], زیرا| ,از یک سو شرط 
اساسی اطلاع بر تأویل قرآن طهارت است: «لا یَمَسَهٌ الالمُطیّرون» 
(واقعه/56 79)؛ ۳ , زیر قرآن برخی از اهل کتاب را راسخ در علم 
دانسته است. در حالی که نمی‌توان آنان را عالم به تاویل دانست. (نساء/ 
2 از سوی دیگر اهل‌بیت به شهادت آیه تطهیر از هر گونه پلیدی 
پاکیزه‌اند. پس باید بر تأویل قران. مطلع باشند و آحر فی‌بيتيم. در آبه بز 
رسوخ تکیه شده به جهت آن است که رسوخ نتیجه طهارت است. 


اشاره 


قران کریم افزون بر شمردن فضایل اهل‌بیت. وظیفه عموم مسلمانان را 
در برابر آنان نیز تعیین کرده است. برخی از این وظایف عبارت‌است از: 


۳ پررسش در امور دینی: 


1 پرسش در امور دینی: 

خدا در قران کریم خطاب به مشرکانی که بشر (عادی)[90] بودن انبیا را 
بهانه‌ای برای انکار رسالتشان قرار دادند. می‌فرماید: اگر درباره پیامبران 
پیشین اطلاعی ندارید از اهل ذکر بیرسید: «قستلوا آهل الذکر ان کُشْم لا 
تعلمون» . (نحل/43 ۰ انبیا/ 21.:7) با توجه به سیاق آیه, مقصود از 
«ذکر» کتابهای آسمانی و مراد از «اهل* ذکر» دانشمندان بهودی و 
ملسیحی است که از ویژگیهای پیامبران پیشین باخبر بودند و می‌توانستند 
فتی کانبرا از انا اگاه شارنه ها با این همه خصام ای از این دست ور 
چارچوب. زویدادی که درباره آن تازل شده است: محضور نمی‌گردد. و 
حکمی کلی و جهان شمول به دست می د هد براین اساس, فنحاهی کف ایند 
یاد شده را بربده از شأن نزول ان که نان ی یوت بیانگر حکمی عقلایی 
است که تادانان را به پرسش از دانایان فرا می‌خواند[92]. ازاین‌رو پیامبر 
گرامی اسلام(صلی الله علیه واله)لزوم بهره‌گیری از دانش عالمان را به 
همین ارت مستند می‌سازد.[ 93] از سوی دیگر, با توجه به این نکته ۳ 
«ذکر» در قرآن کریم درباره پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله)(طلاق/65 
0 11) و کتاب آسمانی ایشان (زخرف/43,44) نیز به کار رفته است 
می‌توان «اهل الذکر» را با «اهل‌البیت» برابر انگاشت[94], زیرا آنان نه 
تنها اهل و خاندان پيامپرند. بلکه به گواهی روایاتی چون حدیث متواتر 
تفلین در صتر شمه قران شتاسان: (اهل‌المرآن) جای ذارندا 95 از فعین 
تو ‏ حا ای مخت وال مس ی ات ای ار ۷ 
«ائمه» منطبق می‌ساز د[ 6 9] و در سخنان امامان یر 
مارا ی ار تست ترا سرت ستری صفتم او ار 
و نحن المسئولون» .[97] گفتنی است که برخی از دانشمندان شیعه 
توجیهات دیگری ازاین‌روایات ارائه داده‌اند که چندان استوار به نظر 
نمی‌آید.[98] گروهی از مفسران اهل ستت نیز به راز نهفته در آين تعابیر 
پی نبرده و این پرسش را در انداخته‌اند که چگونه می‌توان مشرکانی را که 
با سا اف مور بط سراخفمبه ایا اروت فا خراند 
[99] برخی گر از آنان.با اشاره هه خذیتی از اما بافرر علیه السلام) 
جمله دنتن اهل الذکن را بد تسام ها مسامانان اهل. ذکریم» تاویل 
برده‌اند ! (هرچند در همان تا جایگاه علمی 6 امام نخست شیعیان را 
ستوده‌اند).[100] آنچه گذشت نادرستی این پندارها را نمايانده. مقصود 
حقیقی احادیث یاد شده را آشکار می‌سازد. 


۰ ك ۰ 
2 دوسی و مودت . 


اشاره 


2 دوستی و مودت: 

آیه 23 شوری/42 به مزد رسالت پیامبر گرامی اسلام(صلی الله علیه 
وآله) اشاره کرده است: «قل لا آستلکم علیه أجزا الا المَوَكَة فی‌الثربی» 
دربارداین اهفکات وا کفتی فایل طر افت: 


الف. متصل يا منقطع بودن استثنا: 


الف. متصل یا منقطع بودن استثتا: 

برخی از آیات قرآن بیانگر آن است که پیامبران الهی برای رسالت خود 
مزدی از مردم نمی‌خواهند: «وما اشلکم علیه من اجر ان آجری الا علی 
رَبْ العلمین» . (شعرء/109 6 127, 145 164 0 و نیز ر.ک: 
انعام / 6 90؛ هود/ 11, 51 یوسف / 12, 104؛.ص 38, 86) گروهی دیگر 
از آیات. اموری چون گام نهادن در راه خدا: «للا هن شاء آن یتَحِذ الی زنه 
سبیلا» (فرقان/57 ,2۵5۰ و دوستی با اهل بیت (علیهم السلام): «المَوحهة 
فی‌الفربی» (صووع 12:23 را باداش رسالت پیامیر ا خر ضلی الله عایه 
واله اداتفضه اشت. ناسا کاری طاهری ان وه دنه ارایات سا اندی مان 
زدودنی است؛, پیامبران الهی از کسی اجر و پاداش مادی نمی‌طلبند: 
«ویقوم ۱ آسلکم علیه مالا» (هود/29 11۰ و بهرمر اجر معنویشان نیز به 
خود مردم باز می گردد: «قل ما تهاا کم من آجر فهُوَلکم» (سبا/34:47), بر 
این اساس: زد خوا نکن و تخوا سنه 0 با یکدیگر سازگاری داد و 
هر دو را تعبیری درست به شمار آورد.[101] بنا بر آنچه گذشت, تلاش دو 
گروه از مفسران دز خففتتیر. ان موذت بیهوده به نظر می‌آید: یک. کسانی 
که از ظاهر استئنا دست برداشته, آن ,| منقطع به شمار آورده‌اند[102] 
(بادست کم از براشی دو احتمال اتضال و انقطاع سخن گفته‌اند[103]). 
دو. آنان که برخی از آیات دسته نخست را ناسخ آیه مودذت پنداشته‌اند. 
[104] 


ب. مقصود از «مودت فی‌القربی»: 


ب. مقصود از «مودت فی‌القربی»: 

یکی از نکات کلیدی در بیان آیه مورد بحث. روشن ساختن معنای «مودت 
کین رین اشت: ای که عموم دانمدان شقه آز ای ار 
دارند[106] ان است که مقصود از این مودت., دوستی با خویشاوندان 
ساحس ات است, 

این معنا با روایاتی که در منابع شیعی و سنی آمده است به خوبی تأیید 
می‌گردد ۳1071۰ بر اساس یکی ازاین‌روایات که گروهی از دانشمندان 
ال ستت هشن راهیای آن پرداختها ند ۱105 ینار کرافی اسلام(ع اد 
السلام) در پاسخ به این پرسش که دوستی* با کدام یک از خویشاوندانت 
بر ما واجب شده است؟ فرمود: «علی و فاطمة و ایناهما» :[109] حدیثی 
دیگر بیانگر آن است که رسول‌خدا(علیه السلام) با اشاره به آیه مودّت, 
۱ رزش عبادت چندین هزار ساله را دور کرو پذیرش مت اهل بیت دانسته 
اس [110 ابر باه یکی دیکر ازروایات کسی که با دوتی ال بحمه (ضای 
الله علیه وآله)یمیرد. به جایگاه شهیدان بار یافته و با یمان کامل از دنیا 
رفته است. در برابر, فرجام دشمنی با اهل بیت. محرومیت از بهشت و 
ناامیدی از رحمت الهی است.[111] برخی از مفسران به کارگیری «فی» 
در «فی القربی» به جای «لام» (للقربی) را از آن رو می‌دانند که اهل‌بیت 
پیامبر به منزله جایگاه محعت اند؛ مکانی که دوستی مقمنان ِ ن جای 
ی کیرد و استفرار-می‌باند | 112 انس این آشاین هه کسانی که کیان 
کرده‌اند وجود «فی» در آیه, دلیل ۳۹ معنای یاد شده است[3 11 ] 
داضت حرف 

اهاض سساد(غایه: اللاع) بم راگن شامی فرمود: آیا تاکنون قرآن 
نخوانده‌ای و در سوره شوری به لزوم دوستی با اهل‌بیت پیامبر پی 
نبرده‌ای ؟ آن که اکنون اسیرش می‌یابی و بر دروازه شام دشنامش 
می‌گویی از کسانی است که آبة مودذت دوستبی او را واجب ساخته است. 
[14 1 ] کی است که فرا خواندن مردم به دوستی اهل بیت, در درجه 
نخست, برای آن است که از هدایت آنان بهره‌مند گردند و صراط مستقیم 
الهی را در پنشر. کيزندر. آزاین‌رو. انجه در آیم: مودت. فزد رسالت خوانده 
شده؛ با آنچه در سور فرقان آختفج است, مضموبی بعاتة ۳ پیوندی 
ناگسستنی دارد: «قْل ما آسلکم عَلّیه من آجر الا من شاء آن یتح الی 
رَبه سبیلا» . (فرقان/57 ,25۰) در واقع 9 که گذشت - بهره این اجر به 


خود, پاداش دهندگان باز می‌گردد[ 115 ]: «قل فا شالنکم هن اهر فلکم 
افیتا 17 ,) و از همین رو, اجر نامیدن آن نیز نشان از عطوفت بی‌کران 
نبوی دارد؛ پیامبر(صلی الله علیه واله)چنان به رستگاری و سعادت مردم 
دل بسته است که رهیابی آنان را پاداش زحمات توان فرسای خود 
می‌شمارد. البته درباره معنای مودت فی القربی نظرهای دیگر نیز مطرح 
شده است : 

یک. مراد صله ارحام و رعایت حال خویشاوندان است.[116] اکنون جای 
مزد رسالت دارد؟[ 117] افزون بر این, مودذت به خویشاوندان, به خودی 
خود, کار پسندیده‌ای نیست[118]؛ به فرموده قران کریم مومنان باید از 
دوستی با دشمنان خدا و رسول -اگرچه پدر, فرزند. يا برادرشان باشد - 
بیرهیزند. (مجادله/58 22) 

دو. مقصود مدارای کافران قریش - که با پیامبر(صلی الله علیه وآله)پیوند 
خویشاوندی داشتند ‏ با ان حضرت است[119]. بر این اساس معنای ایه 
چنین است: اگر مرا ؛ به کِِِ او از تخد رید و 9 مرا اجابت 
این شا دارای این اشکال اتتانفت است که از دیدگاه کافران ی 
رسول خدا(صلی الله علیه واله)جز توهین به خدایان و ایجاد گرفتاریهای 
فراوان کاری نکرده است. پس چگونه معقول است که از آنان مزدی طلاب 
کند ! منقطع شمردن استثنا نیز گرهی از کار نمی گشاید[ 121]؛ زیرا خود 
داری از دریافت اجرت نیز در جایی متصور است که زمینه درخواست ان 
فراهم باشد. 

سه. منظور تقرب جستن به خداست | 122 ], بر این اساس معنای یه چنین 
است: مزدی از شما نمی‌خوآهم, جز آنکه برای خدا (يا با خدا) دوستی 
بورزید و با اطاعت از فرمانهايش به سوی او تقرّب جویید.[123] اين معنا 
خن سار ی هلا ال ی العرسی» فاصاه تساه دار و 
سخنان بسیاری از مفسران تغییر اتی یافته و گاه به صورت «دوستی با 
مقربان درگاه الهی» در امده است .|24 1 ] 1 

به هر حال؛ یکی از اشکالات این معنا ابهام نهفته در ان است. افزون ِ 
یم ی 
داهت-های تفت به خدا می‌دانستند. «مانمیدهم ,الا لبیر بونا الی 4 
ژلفی» . (زمر/39,3 ناگفته پیداست که در مقام دعوت به توحید, گفتن 
چنین سخنانی دو پهلو کارساز نیست[ 5 12 ], افزون بر این در مفهوم مودت 
نوعی دلجویی و رسیدگی نهفته است[126], ازاین‌رو نمی‌توان آن را 
درباره دوستی ورزیدن با خداوند به کارگرفت.[ 127] 


ج. مکی با مدنی, بودن اف 


ج. مکی یا مدنی بودن آیه: 

برخی از مفسران اهل سنت؛ با وجود تأکید بر لزوم محبت اهل بیت, آیه 
هو را بی‌ار تباط با آنان می‌شمارند .1 ۱12 برخی دیگر در تأیید این 
دیدگاه از مکی بودن ۳ جانبداری فق کنتد و چنین نتیجه می گیرند که هنگام 
نزول آبد حسن و حسین(علیهما السلام) قدم به عرصه ۳3 نگذاشته 
بوده‌اند تا مشمول ۳1 قرار گیرند 21۰ این در حالی است که بسیاری از 
دانشمندان اهل سنت بر مدبی بودن انم مودت و برخی دیگر از آیات سور ه 
شوری تنصریح کرده‌اند[ 130]؛ همچلین گروهی از مفسران در شأن نزول 
آفم مج خکاای, وه جع انضان اسان کیوه. داز تصفیم انا فراع 
پرداخت اجرت پیامبر[131] يا مفاخره میان ایشان و مهاجران[1321] سخن 
گفته‌اند که این دو شان نزول نیز ادعای مکی بودن ای را رد می‌کند.[133] 


و میت انم ما ای 


3 تأمین منابع مالی: 

قران کریم در کنار نام خدا و رسول, ترکیب «ذی القربی» را ذکر کرده 
است و مالباتهایی چون خمس (آنفال / 8 41) و فیء (حشر/ 59 7) را از 
منابع قالف: آنان می‌شمارد: «واعلموا انضا غنمتم من شیء۶ فا" لله خَمسهٌ 
ور سول ولد العرتی والتتمی وا سکن وان الیل ۰ (اسال ۴ ۸۱ 
دانشمندان اهل سنت با پذیرش این نکته که مقصود از ذوی القربی 
خویشاوندان پیامبر است درباره چارچوب دقیق 1 اختلاف ورزیده و 
گزینه‌هایی چون «تنها بنی‌هاشم», «بنی هاشم و بنی مات و «همه 
ار یا ی را 
است که این گونه تعمیمها نه در سنت پیامبر. که در طمع ورزی. یا جهالت 
و نادانی ریشه داشته است| 135 ]؛ افزون بر این برخی از روایاتی که در 
منابع اهل. تتتن. آفده: ببانگر آن است که در زمان دو خلیفه نخست. 
گروهی سهم ذوی‌القربی را از آن خویشاوندان خليفه دانستند و سرانجام 
به هزینه کردن آن در امور عام المنفعه رضایت دادند 31۰ ۱۱| دستگاه 
خلافت نیز با استناد به احادیثی منسوب به پیامبر . _ که میراث مادی را با 
شأن معنوی نبوت ناسازگار می‌شمرد - بر اين دیدگاه مهر تأیید نهاد[ 137] 
و حتی به باز پس‌گیری آنچه در زمان پیامبر عطا شده بود فرمان داد. 
ی ای وم سس مار ای رای 
تأکید میورزند و مقصود از گروههایی چون یتامی و مساکین را نیز بینوایان 
بنی هاشم می‌دانند.[139] در واقع, خداوند برای بزرگداشت مقام خاندان 
پیامبر صدقه (زکات)[140] را بر آنان حرام ساخته, به جای آن خمس را 
بهاده است.[141] به گفته برخی جای شگفتی است که کسانی مانند 
به پایان یافتن بهرهوری آنان از خمس فتوا می‌دهند [ 142] 


4 نثار صلوات: 
4 نثار صلوات: 


تا از شیوه‌هایی که می‌تواند مردم را با پیشوایان معصوم پیوند دهد 
بزررگداشت یاد و نام آنان است. ازاین‌رو, خداوند در قرآن کریم از مومنان 
مي‌خواهد که بر رسول گرامی او سلام دهند و صلوات نثارش کنند: «ان 
الله ففلنکه یضلون فلی. الن؟ با الذين ءامَنوا صَلوا عَلیه وسلموا 
تسلیما» . (احزاب/56 ,33) پس از نزول این ۷ گروهی از مسلمانان نزد 
پیامبر(صلی الله علیه وآله)آمدند و از چگونگی صلوات* بر ایشان 
پرسیدند. نکته در خور توجه در پاسخ آن حضرت[143] آن س که درود 
بر آل‌محمد (اهل‌بیت[144] / ذریّه)[145] نیز جزئی ان صلوات 
گردیده‌است: «اللوث صل علی محمه یی ال خمه تا صیت (ولت 
ابراهیم و) علی آل [براهیم» .1461] به باور برخی از دانشمندان 
اهل‌سنت. اشاره به ثنای الهی بر (ابراهیم و) ال‌ابراهیم زمینه‌ساز این 
درخواست است که خداوند اهل بیت رآ با پیامبر شریک سازد و با این کار, 
نعمت را بر وی همچون ابراهیم. تمام گرداند.[ 147] 

گفتنی است که بسیاری از دانشمندان اهل‌سنت جایگاه اصلی این صلوات 
را فریضه «نماز» می‌دانند, و این نکته را از الفاظ به کار رفته در پرسش 
از رسول خدا(صلی الله علیه وآله) استنباط می‌کنند[ 148]: «نحوه سلام 
بر تو را می‌دانیم [السلام علیک ایها النبی و رحمة اللّه و برکاته], صلوات را 
چگونه بر زبان آوریم ؟», بر همین اساس, محدئان اهل سنت عناوینی از 
این دست را برای احادیث مذکور ترفی کر بننده «باب الصلاة ی النبی بعد 
التشهد».[149] در برخی دیگر از این احادیث در پرسش از رسول 
خدا(صلی الله علیه واله) به نام نماز تصریح شده است: «چگونه در نماز 
بر شما درود فرستیم» ؟[150] برخی از پیشوایان اهل سنت با استناد به 
این روایات به وجوب صلوات در تشهد فتوا می‌دهند[ 151] و درود بر 
آ‌پیامبر را نیز گریزناپذیر می‌شمارند.[152] 


منابع 


ِِ 
الاتقان فی علوم القرآن؛ الالهیات علی هدی الکتاب والسنة والعقل؛ احقاق 
الخق: آنوارالزیل و اشرار التافتل, سضاوه؛ بعارالانواره تررفتی: فشانل 
کلی. امامت البرهان ی قسر القران: بضاتر الودجات الکتری: بصاتر 
ذوی التمییز فی لطائف الکتاب العزیز؛ تاریخ مدينة دمشق؛ التحقیق فی 
کلمات القرآن الکریم؛ تفسیر الخازن بین الصحیح والضعیف؛ تفسیر روح 
الیبان! تفسیر, الضافی؛ تقسیر العباشی؛ تفشیر غرائب القرآن و رغائب 
الفرقان؛ تفسیر فرات الکوفی؛ تفسیر القرآن العظیم, ابن‌ابی حاتم؛ تفسیر 
القرآن العظیم. اين کثیر؛ تفسیر لقران الکریم. این‌عربی؛ التفسیر الکبیر" 
تورالعلین: ص ی ایا ی ال 1 
القرآن؛ الجامع لاحکام القرآن, قرطبی؛ جواهرالکلام فی شرح شرایع 
الاسلام؛ الدرالمنثور فی التفسیر بالمآئور؛ دلائل النبوه؛ ذخاثرالعقبی فی 
فتاعتبه کوت الفزبی؛ وفع المعانی.عین تفتسیز. الهران العطیم: تاه 
فواقات: الشته.: المفیدد سین الترهدن الستف الکبری. ی التسانی شید 
نهج‌البلاغه, ابن‌ابی الحدید؛ الشفا بتعریف حقوق المصطفی(صلی الله علیه 
وآله)؛ شواهد التنزیل؛ صحیم البخاری؛ صحیح مسلم با شرح سنوسی: 
صحیح مفسلم بشرح تووی؛ الصواغق الفخرفه گنهن اخبار الرضا(عاید 
السلام)؛ الغدیر فی الکتاب والسنة والادب؛ قاطمة‌الزهرا(علیها السلام)؛ 
قتح البیان فی مقاصد القرآن؛ فتح القدیر؛ الکافی؛ کتاب الخصال؛ کتاب 
نمی فیس کات الفیه الکشاف کسی الاشرار و توا ترا کشقه 
المراد فی شرح تجرید الاعتقاد؛ کمال الدین و تمام النعمه؛ کنزالعمال فی 
سنن الاقوال والافعال؛ لسان العرب؛ مجمع الزوائد و منبع الفوائد؛ 
مجم‌البیان فی تفضیر القرآن؛ محاسن التأویل, قاسمی؛ مدارک التتزیل و 
حقایق التأویل. نسفی؛ المستدرک علی الصحیحین؛ مسند احمدبن حنبل؛ 
معالم التنزیل قی التفسیر والتأویل, بغوی؛ المعجم الکبیر؛ مفردات الفاظ 
القرآن؛ مناقب آل‌ابی‌طالب؛ منشور جاوید (تفسیر موضوعی)؛ منهاج السنه 
النتوته7 «میزان. الاعندال .فی. نقد. الرجال؛ الضیزان في. تفستر القرآن 
نورالابصار فی مناقب آل‌بیت النبی المختار(صلی الله علیه وآله)؛ النور 
المشتعل من کتاب ما نزل فی القران فی علی(علیه السلام)؛ نهج‌البلاغه؛ 
وسائل‌الشیعه, وفیات الاعیان و انباءٌ ابناء الزمان؛ ینابیع الموده 

حسن یوسفیان 

| 1]. بضاثر نفخ آلتمبین, 2 ض 93 . 84 


[2]. التحقیق, ج1, ص169 - 171, «اهل». 

[3]. مفردات. ص 98, «آل». 

[4]. لسان العرب, ج1, ص 545 «بیت». 

[5]. التفسیر الکبیر. ج27. ص 166. 

[6]. السنن الکبری, ح<5 ص143 کنزالعمال, ح11. ص604 المعجم الکبیر, 
ج24, ص 36 1. 

[7. مجمع البیان,. ج9. صس44؛ الصافی. ج4, ص‌189: عمال الدین, 
ص 8 27. 

[8]. مسند احمد, 3 ص394 صحیح مسلم, سنوسی. 8 ص33 2؛ 
المستدرک, ج3, ص18 1. 

[9]. المستدری, ج3, ص‌163؛ مجمع الزوائد. ج9. ص168 کنزالعمال, 
12 ص94. 

[10]. المستدرک, ج3, ص162؛ ذخاثر العقبی. ص 17؛ الصواعق المحرقه, 
ص 87 1. 

[11]. کنز العمال, ح11, ص 612011 

[12]. مناقب, ج3, ص‌ 90-89. 

[13]. تفسیر فرات الکوفی. ص234 مجمع البیان, 6 ص‌ 545 

[14]. نورالثقلین, ح1, ص‌323. 

[15]. البرهان, ج1, ص 600-598 

[16]. مجمع‌البیان» ج2, ص۱09 البرهان, ح1. ص 409408. 

ابن‌ابی حاتم, ج3, ص978. 

[18]. الکافی, ج1, ص‌212؛ جامع البیان. مح12, ج23. ص241؛ مجمع 
البیان. 8 ص 767. 

[19]. الکافی, ح1, ص<215؛ عیون اخبار الرضا(علیه السلام), ج1, ص 4689 
مجمع البیان. 8 ص‌638 المیزان, ج17, ص <45. 

[20]. تفسیر عیاشی, ج1, ص 249؛ البرهان, ج2, ص 102. 

[21]. الدر المنثور. 6 ص‌203. 

[22]. مجمع البیان. 8 ص‌639 

[23]. کتاب سلیم‌بن قیس. ص 465, 408؛ الکافی, ج1. ص 191: شواهد 
التنزیل, ج1, ص 119. 

[24]. الغیبه, ص ۰43-42 الصافی, ج1, ص366-365؛ نورالابصار ص‌112. 
[25]. النور المشتعل. ص142 مناقب, ح3, ص‌103؛ تفسیر قرطبی, ح11, 
ص۱4 1. 

[26]. ر. ک: شواهد التنزیل. 

[27]. تلخیص الشافی, 2 ص250, 253؛ مجمع البیان. ج8 ص560 


الفیزان: 162 .ص12 313-3 

[28]. فتح القدیر ج4, ص‌278؛ روح المعانی, مج12, ج22. ص18 
الالهیات, ج4, ص‌129-128. 

[29]. دلائل النبوه, ح1, ص171؛ الدرالمنثور. ج6 ص606 فتح‌القدیر. ج4, 
ص 280. 

[30]. کتاب سلیم‌بن قیس, ص 227؛ بحارالانوار, ج30, ص 306. 

[31]. روح المعانی, مج12, ج22, ص‌18. 

[32]. سلسله مقلفات, ج6 ص27؛ «المسائل العکبریه»؛ منشور جاوید, ج 5 
ص‌294-293. 

[33]. بحارالانوار. ج18, ص16؛ ج23, ص116؛ ج47, ص133 ج63 
ص 397 ج72, ص 456. 

[34]. التفسیرالکبیر. ج29, ص196-195؛ تفسیر بیضاوی, ج5 
ص‌292-239؛ روح المعانی, مج15, ج27, ص‌235. 

[35]. التفسیرالکبیر, ج30, ص192-191؛ تفسیر بیضاوی, ج5 ص411. 
[36]. مسند احمد, ج7, ص‌417-416؛ ج5 ص‌79؛ صحیح مسلم, سنوسی, 
8 ص 276؛ سنن الترمذی, ج5 ص‌31, 328, 361. 

[37]. جامعالبیان, مج12, ج22, ص1311؛ تاریخ دمشق, ج42, 
ص261-260؛ بحارالانوار ج10, ص 141. 

[38]. عیون اخبار الرضا(علیه السلام), ج1, ص495 الدرالمنثور. ج6 
ص606 سنن‌الترمذی. ج5 ص 31. 

[39]. تاریخ دمشق, ج42, ص136 الدرالمنثور, ج5 ص613 

المعانی, مج12, ج22, ص‌19. 

[41]. تفسیر قرطبی, ج14, ص‌119؛ غرائب القرآن, ج5 ص460 تفسیر 
ابن کثیر, ح3, ص 491, 494. 

[42]. وفیات الاعیان, ج3. ص266-265؛ میزان الاعتدال, ج5 ص 116؛ 
تهذیب التهذیب, ج7, ص‌230, 233. 

[43]. وفیات الاعیان, ج5 ص 257-256 میزان الاعتدال, ج6 ص505 507 
تهذیب التهذیب ج10, ص‌253, 255. 

[44]. شرح نهج البلاغه, 4, ص‌64-63 69 102. 

[45]. صحیح مسلم. سنوسی, 8 ص233-232. 

[46]. المیزان, 16 ص‌309, 312. 

[47]. بحارالانوار ج35,. ص235؛ منشور جاوید. ج5 ص‌308. 312؛ 
بررسی مسائل کلی امامت ص217, 219. 

[48]. فاطمة الزهراء(علیها السلام), ص 18. 

[49]. التفسیر الکبیر, ج7. ص166-165. 


[50]. الکشاف. ج1, ص369-368؛ مجمعالبیان. ج2. ص762؛ التفسیر 
الکبیر. ج8 ص 85 

[51]. تفسیر المنار. ج3, ص 322. 

[52]. جامع‌البیان, مح3, ج3, ص 409. 

[53]. مسند احمد, ج1, ص 302-301 صحیح مسلم, سنوسی ج8 ص30 2؛ 
سنن الترمذی, ج4, ص‌293. 

[54]. صحیح مسلم, سنوسی؛ ج80 ص 30-228 2؛ تاریخ دمشسق؛ ج 42, 
ص 11 12-1 1. 

[55]. التفسیر الکبیر. 8 ص 86. 

[56]. مجمع البیان, ج2, ص‌764-763؛ المیزان. ج3, ص 225. 

[57]. سلسله مولفات, ج2, ص‌38, «الفصول المختاره»؛ مجمع‌البیان, ج 2, 
[59]. سلسله مولفات. ج2, ص‌38, «الفصول المختاره». 

[60]. التفسیر الکبیر. 8 ص 87_86 

[61]. مسند احمد؛ ج6 ص‌489؛ سنن الترمذی, جظ ص296؛ المستدرک. 
ج3, ص 19 1. 

[62]. المیزان. ج3, ص227-224. 

[63]. المیزان. ج4, ص‌88د. 

[64]. المیزان, ج4, ص‌389, 391؛ کشف المراد. ص‌493. 

[66]. ینابیع‌الموده, ج1, ص‌341, 351؛ احقاق‌الحق, ج13, ص1 74. 

[67]. الکشاف., ج4, ص670 روح‌المعانی, مح16, ج29, ص269 271. 
[68]. بحارالانوار جح35, ص‌243. 

[69]. شواهد التنزیل, ج2, ص 31د. 

[70]. کشف الاسرار. ج10, ص 321؛ بحارالانوار جح35, ص 241. 

[71]. منهاج‌السنه, ج2, ص117. 

[72]. روح المعانی, مج16, ج29, ص‌258. 

[73]. تفسیرالخازن, ج4, ص337؛ الغدیر. ج3, ص‌171-169. 

[74]. بحارالانوار. جح35, ص256 المیزان, ح20, ص 131. 

[75]. روح‌المعانی, مح16, 29 ص258: المیزان, ح20, ص 131. 

[76]. مناقب, ج3, ص‌92؛ بحارالانوار 25 ص23 البرهان, ج2, ص‌292. 
[77]. تفسیر عیاشی. ج1. ص 41 الکافی. ج8 ص305-304؛ التفسیر 
الکبیر. ج3, ص‌19. 

[78]. الکشاف, ج1, ص129-128؛ تفسیر بغوی, ج1, ص‌دد. 

[79]. کنز الدقائق, ج1, ص376. 


[801]. تفسیر عیاشی, ج1. ص 41. 

[81]. الخصال, ص‌305؛ البرهان, ج1, ص193؛ نورالثقلین, 1 ص67 

ا 2 الد‌التوفن علض 147 

[83]. تفسیر عیاشی, ج1, ص164 الکافی, ج1, ص213؛ البرهان, ج1, 
ص 597 599 

94 تیه البلاغمر اخظیه:- 124 الکافی ‏ ی 2 تور لته خر 
ص‌315, 318. 

[85]. مجمع‌البیان, ج2. ص701. 

[86]. جامع البیان, مح3. ج3. ص250؛ التفسیر الکبیر. ج7, ص‌190-189؛ 
یر او کر ار و 

[87]. بحارالانوا ج3, ص 257. 

[88]. نهج البلاغه, خطبه 91؛ تفسیر عیاشی, ح1, ص163 البرهان, ج1. 
ص 599 

[89]. المیزان, ج3. ص30 

[90]. المیزان, ج12, ص 257. 

[91]. جامع البیان. مج8 ج14. ص145؛ تفسیر ابن‌کثیر. ج2, ص591 
المیزان, ج12, ص 285. 

[92]. المیزان.ج12, ص 285. 

[93]. الدرالمنتور, ج5 ص‌133. 

[94]. الکافی, ج1, ص211-210؛ تفسیر فرات الکوفی, ص‌235؛ البرهان, 
ج3, ص 425. 

[95]. المیزان, ج12, ص‌285؛ ج14, ص 257. 

[96]. الکافی, ج1, ص210؛ البرهان, ج3, ص423. 

[97]. جامع البیان. مج8 ج14, ص145 الکافی, ج1, ص 211-210؛ 
البرهان, ج3» ص 423, 429. 

[98]. الصافی, ج3, ص 137. 

[99]. روح المعانی, مج 8, ج14, ص‌218. 

1001 ]: تفشتین آین کتیره 2 ضن 591 592 

[101]. المیزان, ج18, ص 4342, 47-46. 

021 تفسیر. بقوی.. جک باه . التفشیر. آلکیین: 2 و16 
سلسله‌مولفات, جظ ص 141؛ «الاعتقادات». 

[103]. الکشاف, ج4. ص‌219؛ تفسیر نسفی, ج4. ص105؛ غرائب 
القرآن, ج6 ص‌73. 

0 مر وی خن له ری فرظیی جمل ی 1 17 
الدرالمنثور, ج7, ص‌347-346؛ فتح‌البیان, ج8 ص373. 

[105]. تفسیر فرات الکوفی, ص399388؛ مجمع‌البیان, 95, ص 44-43 


الصافی, ج4, ص 372. 

[106]. الکشاف, ج4, ص‌219, 221؛تفسیر بغوی, ج4, ص111؛ التفسیر 
الکبیر. ج27. ص165 -166؛ روح المعانی, مج14, ج25, ص 47, 50 
[107]. تفسیر قرطبی, ج16, ص17-16؛ غرائب القران, ج6 ص74" 
تسیر این کثیر: 42 ص121 123. 

[108]. مجمع الزوائد, ج9, ص168. 

[109]. تفسیر ابن‌ابی حاتم. ج10, ص‌3276؛ المعجم الکبیر, ج3, ص 47؛ 
[110]. المستدرک, ج3. ص161؛ تاریخ دمشق, ج42, ص 66-65 

[111]. الکشاف, ج4, ص221-220؛ التفسیر الکبیر, ج27, ص 143-142؛ 
[112]. الکشاف. ج4, ص219؛ التفسیر الکبیر,. ج27. ص 167؛ 
تفسیرنسفی, ج4, ص<100. 

[114]. جامع البیان. مج13, ج25, ص33؛ تفسیر ابن‌کثیر, ج4, ص 121 
الدرالمنثور. ج7. ص‌348. 

[115]. مجمع‌البیان. ج9, ص44؛ تفسیر ابن‌عربی, ج2, ص 432. 

[116]. جامع البیان. مج13, ج25, ص‌33-32؛ غرائب القرآن. ج6 ص74" 
روح المعانی, مح14, ج25, ص‌32. 

[117]. نمونه, 20, ص 408. 

[118]. المیزان, 18, ص 45. 

[119]. تفسیر قرطبی, ج16, ص16-15؛ الدرالمنثور. ج7. ص 347؛ 
روح‌المعانی, مج14, ج25, ص 30. 

[ 120 ]. کشف الاسرار, ج 90, ص 4 2. 

[121]. المیزان, 18, ص 43. 

[122]. مسند احمد, ج1, ص 442. 

[123]. جامع‌البیان, مج13. ج25, ص34؛ تفسیر ابن‌ابی حاتم, ج10, 
ص 3277 الدر المنتون .7 30: 

[124]. کشف الاسرار, ج9, ص‌23. 

[125]. المیزان, 18, ص 4645؛ نمونه, ج20, ص 407. 

[126]. مفردات. ص 860 

[127]. المیزان, ج18, ص 46. 

[128]. تفسیر قاسمی, ج14, ص 307, 309. 

[129]. منهاج السنه, ج2, ص 147؛ تفسیر ابن‌ کثیر, ج4, ص122-121؛ روح 
البیان, 8 ص 311. 

[130]. تفسیر الخازن, ج4, ص90؛ فتح القدیر, ج4, ص524 الاتقان, ج4, 


ص 90. 

[131]. کشف الاسرار, ج9, ص22 الکشاف, ج4. ص 221: التفسیر الکبیر. 
27 ص164. 

[132]. تفسیر قرطبی, ج16. ص17؛ الدرالمنثور. ج7. ص 348347؛ 
فتح‌البیان,. 8 ص‌372. 

[133]. روح المعانی, مح14, ج25, ص 47 الفدیر, ج1, ص 255, 258. 
[134]. جامع‌البیان. مج6 10 ص8۶ 10؛ تفسیر قرطبی. ج8 ص10 
تفسیر آبن کثیر. ج2, ص 325. 

[135]. صحیح مسلم, سنوسی, ج6 ص479 540 تفسیر ابن‌ابی‌حاتم, ج5 
صس 1704 الدرالمنثور. ج4, ص68 

[136]. تفسیر ابن‌ابی حاتم, جظ ص1705؛ تفسیر ابن‌کثیر. ج2, صس324؛ 
الدرالمنثور. ج4, ص 66-65 

[137]. جامع البیان. مج6 ح10, ص11؛ مح14, ج28, ص 49. 

[138]. صحیح مسلم, سنوسی, ج6 ص 342, 350. 

[139]. جامع‌البیان, مج 6, ۰10 ص11 - 12 الکافی, ج1, ص‌ 539‏ 540؛ 
تفسیر ابن کثیر. ج2, صس324. 

[140]. الکافی, 4 ص59 وسائل الشیعه, ج9, ص268 271 جواهر 
الکلام, ج15, ص 406, 413. 

[ 141 ]. صحیح مسلم, سنوسی:, ج3, ص 591 6000 سنن‌النسائی, ح5 
ص 107, 109؛ تفسیر قرطبی, ج8 ص 10. 

[142]. تفسیر المنار. ج10, ص 9. 

[143]. جامع البیان, مج12, ج22, ص‌5:4-53 سنن النسائی. ج3. ص46, 
9 الدرالمنثور. 6 ص646 655 

[144]. جامع البیان. مح12, ج22. ص4:< الدرالمنثور. 6 ص 648-647 

[ 145 ]. صحیح مسلم, سنوسی,؛ ج 2 297 الدر المنثور, ج6 ص 648 
[146]. صحیح‌البخاری, ج6-5 ص‌32؛ ج7, ص202: صحیح مسلم, سنوسی. 
ج 2 ص 287؛ سنن الترمذی, ج5 ص8د. 

[ 147 ]. صحیح مسلم, نووی؛ ج4, ص 5 12. 

[148]. السنن الکبری,. 2 ص509-508 صحیح مسلم, نووی, ج, 
ص125-124: تفسیر ابن‌ کثیر. ج3. ص 515 

[ 149 ]. صحیح مسلم, سنوسی, ج2, ص 287 سنن النسائی, 3 ص 44, 
7" 


[150]. السنن الکبری, ج2, ص507 509 تفسیر ابن‌کثیر, 35 ص516 
[ 151 الکساف هدر وود الشفاا عریف خقوق: الفضطظفی رل اه 


علیه وآله), ج2, ص 63-62 صحیح مسلم, نووی, ج4, ص‌124-123. 
[152]. تفسیر ابن‌کثیر, ج3, ص516 الصواعق المحرقه, ص 148. 


اهل‌بیت و قرآن 


اشاره 


ات درا یت ات ام ی را کر و را 
ویژه انان به این کتاب 
اهل‌بیت ترکیبی اضافی از «اهل» و «بیت» و فارسی شده «اهل البیت» و 
برگرفته از قرآن‌کريم است. 
«اهل الرجل» در عرف و لغفت به معنای خانواده و اعضای منزل مرد مانند 
همسر, فرزند. داماد. خدمتکار و کسانی است که با وی زندگی می‌کنند. 
«بیت» نیز به معنای جای بیتوته و سکونت است و هرکس از خاندان و 
عائله در خانه با صاحب خانه به سبب, نسب پا دین پیوند داشته باشد, 
«اهل‌بیت» وی نامیده می‌شود.[1] در قران کریم واژه اهل در مواردی به 
کار رفته است که با توجه به مضاف الیه ان, معانی متفاوتی از ان اراده 
شده است؛ گاهی در معنای عام آن به همه خویشاوندان نزدیک شخص: «و 
ان خفثم شقاق بینهما فابعتوا حکما من اهله» (نساء/35 ۰) و گاهی عام‌تر 
از آن به ساکنان یک شهر: «رّب اجعل هذا بلذا ءامنا وارژق اهله» 
(بقره/126 ,2( پا به صورت خاص به ژوجه اطلاق شده است: «اذ قال 
موسی لاهله ای ءاتسث نارّا» . (نمل/27.7) گاهی نیز با قرینه به افراد 
خاصی از خاندان, اطلاق گردیده است؛ چنان که قرآن درباره فرزند نوج 
می‌فرماید: «اتَه لیس من آهلک اه عَمَل غیرٌ صلح» (هود/11.,46) و این 
در برابر درخواست آن حضرت است : «ار"ٌ ابنی من آهلی وان وعدک 
الحقث . (هود/11,45) 
واژه اهل بیت سه بار در قرآن به کار رفته است: 1. 29 داستان موسی؛ 
انگاه که وی نوزاد بود و خواهرش به خاندان فرعون گفت: آپا شما رژبر 
خانواده‌ای راهنمایی کنم که برای شما از وی سرپرستی کنند: «هل ادلکم 
علی اهل ب بیت یکفلوته 4 لکم» , (قصص/28,12) 
2 در داستان ابراهیم, آنگاه که همسرش از بشارت ملائکه زر ی آمذ 
و فرشتگانٍ به او گفتند:, رحمت خدا و برکات او بر شما خاندان باد: 
«رَحمّث الله و برکته تیم اهل البیتِ» . (هود/11,73) 
3. در آنجا که با ضمیرهای مونت توصیه‌هایی به همسران پیامبر شده و 
یکباره در خطاب به پیامبر از اهل بيتي سخن می‌گوپد که با ضمیر مذکر از 
انان یاد شده است: «لنما پریذ اللهٌ لِيذَهبِ عنکم الجس اهل البیتِ 
فتطی کم تطهیرا» . (احزاب/33,33) مقصود از «آهل‌البیت» در این آیه 
«اصحاب کساء» یعنی پیامبر اکرم(صلی الله علیه واآله), علی, فاطمه, 
حسن و حسین(علیهم السلام) هستند. این نظریه از سوی جمعی از صحابه, 
برخی از مفسران اهل سنت[2] و همه مفسران شیعه[3] مطرح شده و 


وت امه اک رای او سر ای خیم اه بخ اه 
و به ویژه برخی همسران پیامبر است[4] << اهل‌بیت). بنابراین 
«اها ال ری قراس ات هه احاوت ماع فلت الب خی الما 
درباره اهل بیت و جایگاه و فضیلت آنان ایات دیگری نیز فرود آمده که 
سانمی‌دهد آنان درحامعه اسلافی ار عرقهای عاص بر خوردارنده مانقد 
آیات مبافله: (ال عضران/61,دار مودت (شوری/42,23), اکمال (مانده 5 
3 ليلة المبیت (بقره/2,207), «هل آتی», اطعام (انسان/76, 8 - 9), 
«کونوا مَع الضدقین» (توبه/9,119), «الصراط المستقیم» (حمد/1, 6) و 
آیات دیگری که بر اهل‌بیت(علبهم السلام) تطبیق شده است.[5] 

چایگاه انا 0 به لحاظ مرجعیت علمی و دینی 7 از لت 
است., زیرا| أآنة تطهیر طهارت و عصمت آنان از گناه و خطا را نشان داده و 
اه اوه علیسن آی‌طالبه تین امام از اه مت را هماند اند 
معرفی کرده و در ایه اکمال. کمال و تداوم دین به مرجعیت اهل‌بیت 
داش نام اون بر این خن ووایات رسد ار باس دام له 
وال اهل‌نیت یهت اساام مدای حیل اللهتریسان له دی آبه 
«واعتصموا بخبل ال جمیعا ولا تقرّقوا» (آل عمران/6[)3,103]. 
اهل‌الذکر در آیه «قستلوا آهل الذکر ان کنثم لا تعلمون» (نحل/16,43؛ 
انبیاء/71)21:7]. اولی‌الأمر در آیه «أطیغوا اللة و َطیعُوا السول وأولي 
الامر ینکم» (نساء/9 8[)4,5] و ول" در ۳ ولایت «[یما ولیکم ال 
ورسولْةٌ والذین ءامنوا ألذینَ یقیمون الصَلوة ویْوَتونّ الرّکوة وم رکعون» 
[9] (مائده/۵ 5) معرفی شده‌اند. 

این ایات و روایات چنین جمع بندی شده است که چون در حدیت متواتر 
ثقلین[10] پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله)اتمسک به قرآن و اهل‌بیت را 
عامل هدایت و مأنع گمراهی و آنان را همتای قرآن و در برخی روایات ثقل 
اصغر[11] معرفی کرده و در موارد متعدد همچون حدیث سفینه[ 12] آنان 
را کشتی نجات امت قرار داده است. روشن می‌شود که پیوند میان قران 
و اه بت ایهم الساای نا یو یوم ار نايم مهو ریا 
دانشهای بی‌پایانشان ضروری. بلکه نقش اآنان در تبیین و تفسیر معارف 
قرآن حیاتی ات چنان ِ در سب حدیبت نقلین آمده ِ «ما أن 
کمراه وا شد», در نتیجه ۳۳ 0 در کنار به 9 رامین 
داشتن آنان و چنگ زدن به ریسمان و گرفتن راهنمایی از آنان است ۳131۰ 

ایات و روایات یاد شده پیوند زرف عترت(علیهم السلام) با قران و ضرورت 


نکته‌ای که اشاره به آن ضروری می‌نماید, تعیین مشخصات اهل‌بیت است. 
مطرح شده و حتی پیوند ژرف عترت با قران امده است؛ لیکن اختلاف در 
تعیین مصداق اهل‌بیت است. در روایات شیعه اثنی عشری شمار جانشینان 
و خلفای پیامبر به وضوح 12 تن معرفی شده و به برخی از ویژگیهای آنان 
بت آشان شده انشی: ۱11 ترعفال اضر تتضود از اهاست باسر اصلی 
الله علیه وآله), فاطمه زهرا(علیها السلام)و 12 نفر جانشینان آن حضرت 
هستند که در روایات معرفی شده‌اند[ 15 ] و در ادامه مقاله نگرش آنان به 
قرآن کریم و موضعشان در ترویج قرآن و معارف بلند آن بررسی خواهد 
شد. البته همه شارحان حدیبت تقلین تأکید کرده‌اند که پیام آن حدیبت 
ماندگاری قرآن و عترت و همراهی و و وجود آن دو در گستره 
عصرهاست. این دو جدایی‌ناپذیرند و نمی‌توان با رها کردن یکی از آن دو 
به هدایت و سعادت رسید» ازاین‌رو پیروی از قران و اهل‌بیت بر هر 
مسلمانی لا زم است. زیرا قرآن کلام خدا, .و عترت کسانی هستند که قران 
بط یاتر یه قصویت روا اتشاه حاکیه مات اه شت) 


قرآن در تاج اهل‌بیت: 


اشاره 


قرآن در نگاه اهل بیت: 

در پرتو صدها روایت و سیره عملی و موضعگیری اهل‌بیت در گفت و گوها 
و جدال با مخالفان به خوبی آشکار هی گرد که آنان, قرآن را محجور هدایت 
و پشتوانه اصلی رسالت دانسته, آز وا مرجع دینی. علمی و فقهی و راه و 
روش عملی قرار می‌داده‌اند. اين روایات از جهات گوناگون قابل توجه 


2 ۰ 1 


1 قضیلت و تفظیم قران؛ 


1 فضیلت و تعظیم قرآن: 

وی رمابات ان و حایگاه این کاب ا شمان را نشا وا می‌دهت مان 

الف روایات بیانگر عظمت قرآن و موضع اهل بیت(علیهم السلام)در این 
زمینه؛ مانند این سخن رسول خدا(صلی الله علیه وآله): «فضل‌القرآن علی 
سائرالکلام کْقصل الله علی خلقه ‏ برتری قرآن بر سایر سخنان, مانند 
برتری خداوند بر مخلوقاتش است».[ 16 ] در روایتی دیگر از آن حضرت 
آمده است: «القرآن ات کل شیء دون الله < فران به جز خداوند برتر 
از هر چیزی است » [7 1] پا آفوخ است : «قرآن نور آشکار و ریسمان 
محکم و شفابخش دردها و بزرگ‌ترین فضیلتها و سعادتهاست».[18] 

ب. روایاتی که به بزرگداشت قرآن 7 می‌کند؛ مانند؛ روایتی از رسول 
خدا(صلی الله علیه وآله) که فرمود: «قَمَن وقر القرآن فقد ور الله, و من 
لم یُوقر القرآن فقد استخف بجرمة الله < آن‌کس که قرآن را بزرگ 
نشمازد خداوند را بزرک داشته و کسی که قرآن را بزرگ تشمارد: حرمت 
خداوند را سبک شمرده است» ۰[ ۱ 

1 روایات مربوط به تعظیم پاس‌دارندگان و حاملان قرآن؛ مانند اینکه 
حاملان قرآن مشمول رحمت خاص خداوند هستند[20] و گرامی‌ترین 
آفریدگان خدا| پس از پیامبران عالمان‌اند و سیس حاملان قرآن[21] پا 
اینکه اشراف افت هن حاملان قران اند ۱22 و روابات برشهار دیجوی که 
در فضیلت حاملان معارف قرآن ده و قرآن آن چنان معرفی شده که 
پیوند با آن. شرف و کرامت و بزرگی می‌آورد.[23] 


ظ اوصاف و ویژگیهای قران: 


2 اوصاف و ویژگیهای قرآن: 

بخشی دیگر از روایات در جهت بیان اوصاف و ویژگیهای قرآن است؛ 
مانند: 

الف. کتاب هدایت از کمراهی و زوشنابی بخشی دز زتدفی اشت: «القر ان 
هدی من الصلالة و تبیان من‌الکمی» 21۰] 

ب. و در فتنه‌ها ملجً و پناهگاه است؛ آنگاه که فضاي جامعه را غبارهای 
فتنه گرفته 0 به سویی دعوت می‌کند, قرآن راهنماست: « زا 
التفت علیکم الفتن کقطع اللیل آاخخاام فعلیکم بالقرآن» 1۰ 2)] 

ج. راهنمای سعادت و نیل به خوشبختی در زندگی و دستیابی به بهشت 
است.[ 6 2] 

د. راهنمایی قرآن افزون پر نشان دادن راه, گاهی جبران کننده 
لغزشهاست: «استقالَةٌ من العثرة» .[ 27] 

۳ ۰ برطرف کننده شبهات و استدلال کننده با براهین است. شیوه قرآن 
پاسخ به شبهات و اقناع مخاطب‌است: «ازاحة للشبهات واحتجاجا بالبیثات» 
291۰ 

و. تصحیح کننده آرای بشری است, زیرا| با عرضه انديشه بر قرآن. پاسخ 
درست مشخص می‌گردد و این در صورتی است که انسانها آرای خود را 
خطاپذیر دانسته, آن را در معرض اتهام قرار دهند» چنان که فرموده‌اند: 
«وائهموا علیه آراء‌کم» .[29] قرآن کج نمی‌شود تا نیازمند راست کردن 
باشد: «لایْعوح فیقام» .[30] 

ز. مشاوری ی ی است که خلاف نمی‌گوید و راهنمایی است که راه 
را گم نمی‌کند: «هذا هو الناصح الذی لایغش"ٌ والهادی الذی لایْضل» .[31] 

‌ دارویی شفابخش برای بزرگ‌ترین بیماریهای روحی چون کفر, نفاق و 
گمراهی است[32] و به تعبیری دیگر شفای سودمند است: «والشفاء 
النافع» .[33] 

ط. جلا دهنده دلهاست, بلکه به جز قرآن, عاملی دل را جلا نمی‌دهد: «و ما 
للقلب جلاء غیره» .[34] 

ی. بیانگر همه نیکیها و بدیهاست و زشتیها و زیباییهای اخلاقی را بیان 
قف کت «کتابا هادیاً ب بین فیه الخیر والشر» ۰[ 3] 

ک. سر چشمه دای ی است : «یتابیع العلم» 361۰ 
اين حقیقت بعدها آشکار شد و از قرآن همه دانشهای اسلامی: یدید آمد. دز 
تعبیری دیگر از امام سجاد(علیه السلام) آیات قرآن گنجینه‌های دانش 
معرفی شده است: «آیات القرآن خزائن العلم» .[37] 


ل: ریسمان محکم و پیوند مستحکم میان مردمم و خداست که هیج‌گاه 
ره نمی شود: «فاثه الحَبّل المتین والعصمةٌ للختصسیک» [38 ], «حبل 
الله المتین و سببه الأمین» ۱391۰ 

م. قرآن دارای ظاهر و باطن است.[40] هر آیه‌ای کاویده شود, لایه دیگری 
1 فعنا-بدیدار. مت کردم. قران کریم طاهری کنیا فسناطنی زرف داود و 
شگفتيهایش پایان‌ناپذیر است.[ 41] 
ن. همواره تازه و با طراوت و جاودانه است و گویی برای خواننده هر 
عصری ان روز فرود امده است. جدید و شاهد است.[42] همانند خورشید 
و ماه سیر و حرکت دارد و هیچ‌گاه از حرکت باز نمی‌ایستد. کتابی است که 
نور آن افقهای جدیدی را می‌گشاید و هر روز روزی نو را آغاز می‌کند و بر 
حوادث و شرایط جدید منطبق می‌شود.[43] دربردارنده اخبار پیشینیان و 
اتدکان تساضران است: جتان کههامی اخبار آسمان ونهن است ۱441 
امام صادق (علیه السلام)در تفسیری روشن از جاودانگی قرآن می‌فرماید: 
خدای متعالی قرآن را برای زمان و مردمی خاص قرار نداده است. بدانید 
که قرآن برای هر زمانی نو و تا عالم وایسین در پیشگاه هر مردمی 
فا شادات وت ات اند ماضا سا برای حاوانکت فران رات 
بسیاری رسیده است؛ از جمله امام علی(علیه السلام) در روایتی 
می‌فرماید: «ولاتلیسه الاألسنة 2 زبانها بر قرآن لباس نمی‌پوشند».[46] 
س. در روایاتی از امام علفی ( علنه السلام) کتابی معرفی شده است که 
ایات آن یکدیگر را تفسیر می‌کند: «یِنتطعق؛ بعضه ببعض» [47] و در کشف 
معانی و.تقشیر, برخم از ابات بر,ترخی دبک شاهد اسشت: «<بنود تقصه 
علی بعض» . 
ع. از دیگر اوصاف قرآن چند گانگی محتوا و معارف آن. اتتت: یه گونه‌ای 
که دانشمندان از آن سیر نمی‌شوند: «و لا بَشْبع منه العلماء» [48] و توده 
مردم نیز حلاوت و زیبایی آن را سین 1 و به هیجان هه امام 
صادق(علیه السلام)درباره این ور ی قرآن می‌فر ماید: کتاب خدا| بر 4 
گونه است: عبارت؛ اشارت؛ لطایف 9 حقایق. عبارت کتاب از آن عوام و 
ره ها ی مرو اس: سا سای اردان: ی 
قرآن از آن اولیای الهی است و حقایق آن ویژه پیامبران و معصومان ۳۹91۰ 
این سخن؛ وصف همگانی بودن قرآن است. 
ف. افزون بر آنچه گذشت اهل‌بیت(علیهم السلام)دسته‌ای دیگر از اوصاف, 
برای قرآن برشمرده‌اند که مربوط به تابن قرآن بر مخاطبان است؛ اگر 
کسی قرآن را به خوبی دریابد قرآن در او تحول ضیف | فرنند. این دسته از 
روایات از چند جهت دارای اهمیت است. ۱ 
یک. جایگاه معرفتی قرآن را بیان می‌کند؛ مانند اینکه قرآن حجت بر هر 


عم 


انسان است[50] و با وجود قران نمی‌توان ادعای ناآگاهی کرد. 


دو. برخی روایات بیانگر نسبت میان قرآن و انسان است, چنان که 
امیرمومنان, علی(علیه السلام) قرآن را همانند فصل بهار که بر طبیعت اثر 
می‌گذارد موثر در دل انسان دانستند که با رویش ایمان به دل طراوت و 
شادابی و تحرک و نشاط می‌بخشد: «ربیع القلوب» .[51] در تشبیهی دیگر 
علی(علیه السلام)قرآن را داروی دردهای روحیٍر انسان[2<] دانسته‌اند: 
«واستشفوا بنوره فانه شفاء الصدور» .31 5] گاه نیز سفره گسترده 
الهی[4<] و وسیله ۳ در روز و نور در شب تاریک معرفی شده است. 
کسی که قرآن را ختم مت کند: وتف مدارج نبوت را طاقن نند: جز اینکه 
به به او وحی نمی‌ شود 951۰ ] ۲ 

ست. برحی احصای ها طریه کار کرتها ی اسا یف ان اشت رصان که اسان 
صادق(علیه السلام) فرمود: قرآن پیمان‌نامه مسلمانان است که هر روز 
باید:در ان بنگرند و به رهنمودهای آن عمل کنند: «عَیذْمن الله الی خلقه» . 
[50] جامعه فراتی فر نگاه. اهل‌بیت: فرهنگساو و تمذن‌آفرین انست, از 
همین رو علی(علیه السلام)که از آغاز نزول قرآن همراه پیامبر بوده و 
معارف وحیانی را دريافته, در وصف این اثر قرآن می‌گوید: کسی با قرآن 
ننشست, جز آنکه بر دانش او افزود و از نادانیها و کژیهایش بکاست. قرآن 
حق را از باطل جدا| قف کنر و پندگویی است که فریب ند هد ,971۰ 

ص . دسته‌ای دیگر از روایات قرآن را میزان سنجش روایات معرفی 
می‌کند. بر پایه این روآیات کلیدی, اهل‌بیت(علیهم السلام)ااصل و اساس 
دین و شریعت اسلام را قران می‌دانند و همه ادراکات و دریافتها را با 
قرآن می‌ سنجند؛ چنان که امام صادق(علیه السلام)درباره سنجش علوم و 
معارف با قرآن چنین فرموده است: « ان علی کل خَق حفيقةً 1 
صواب ۳ فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه ت 
بو ماش هر خی ای ای که آن احله شا کین مار ار اس 
این حق است و هر صوابی (امر واقعی) نورانیتی دارد که صواب مزیوزر به 
وسیله آن نور شناسایی می‌ شود, پس آنچه با کتاب خدا| موافق بود بگیرید 
و آنچه مخالف آن بود, رها کنید» ۱91۰ در برخی احادیث نیز به نقل از 
پیامبر(صلی الله علیه وآله)آمده است: «اَیّها الثاس ما چاءکم عّی یوافق 
کتاب‌الله فأنا قل و ما جاءکم یخالف کتاب ال فله اف [59] از آمام 
القرآن فهو ژحذف» 601 واشانی فر که فان سا مس و سا ور 
رهابانشان اختلاف ایست, بة توصتبه اهل‌بیت بانه روا یافشان ی فران عرضه 
فاد شاهدی از قران بر صحت نها بود. پذیرفته شود[ 61] این مشکل در 
موارد اختلاف و تعارض میان روایات ان ریت که باز اهل‌بیت به قران 
ازجاع داده‌ان 1 62] زیزا عطایی ووایت. امام‌ضاذی(علیه. السلام)ان آموز 
مر نوظط رنه دیرم حیا ی پیسستت: که. مر ده بارخ ان اختلاف. کنتد و اصلی ند 


قرآن نداشته بانتتد ها من اهر ختلف فیه (ثنان الا و له اصل فی کتاب 
الله عرَوجل» .[63] 


3. تعلیم قرآن: 

اهل بیت(علیهم السلام) تشویقهای فراوانی به تعلیم و تعلم قرآن داشتند, 
چنان که فرموده‌اند: قرآن را بیاموزید[64]؛ قران سفره پربرکت الهی 
است. نس ان را فرا گیرید و تا توان دارید در این راه بکوشید 1۰ 65] رسول 
خدا(صلی الله علیه وآله)فرمود: بهترین ٍشما کسانی‌اند که قرآن را 
بیاموزند و بیاموزانند: «خیار کم من ۹ القرآن و عَلجه» 1661۰ 
اهل‌بیت(علیهم السلام) به گسترش آموزش قرآن در اقشار گوناگون مردم 
به ویژه جوانان و نوجوانان توصیه فرموده‌اند.[67] بخشی از این وظیفه بر 
دوش پدران و مادران و بخشی بر عهده جامعه گذارده شده تا جایی که هم 
برای معلمان قران پاداش معین شده و هم برای پدران و مادران.[68] 


4 قرافت قران: 


4 قرائت قرآن: 

اهل بیت(علیهم السلام) به قرائت؛ درست‌خوانی و رعایت ترتیل قرآن 
اهتمام داشتند. این نکته هم از روایات فضیلت تلاوت 9 تشویق به چگون؟ 
تلاوت قرآن و هم از سیره عملی آنان در قرائت قرآن استفاده می شود 
چنان که فر موده‌اند: قرآن بخوانید که فضیلت دارد[ 69]؛ بلکه برترین عبادت 
ات۱70 فران رابا تزتیل و خضوعو ارامتش تلاوت کنیدا 171 آفزون بو 
اين پیامبر(صلي الله علیه وآلهافرمود: قرآن را به صورتی نیکو بخوانید: 
«زیوا القرآن بآصواتکم» [2]امام رضا(علیه السلام)نیز فرمود: قرآن را 
«حسٌُوا القرآن یأصواتکم هار لسوت ال برد التان خسفاه ۱7۱ 
ازاین‌رو در سیره آنان آمده است که چون در خانه خویش قرآن می‌خواندند 
رهگذران را به ایستادن و شنیدن وا می‌داشتند[74] و بر پایه برخی 
روایات, عابران با شنیدن صدای دلربا و زیبای آنان مدهوش می‌شدند.[ 75 ] 


و فهالن ند قران: 


5 عمل به قران: ۲ 

ور گاه اهل‌ست پیامنن قراقتم حفا و فهم فرآن مه تهایی مطلوب تست 
بلکه متلبس شدن قاری, حافظ و مفسر به لباس فهم و عمل به قران, 
فطلوتف و. آن وحفه تماق مکتب هلت با صگران اشت: چنان. که 
امام‌صادق(علیه السلامافرمود: «اختلط القرآَنْ بلحمه و ذمه 2 قرآن با 
گوشت و خون قاری آضنخته می‌ شود » [6 7 ] و این به معنای جامه عمل 
پوشاندن به تعالیم قرآن است. امیرمومنان؛ علی(علیه السلام) می‌فر ماید: 
«علیک بقرائة القرآن فی لیلک و نهارک والعمل به و لزوم فرائضه و 
شر آپعه ۰ .[77] تعبیر به «حامل قرآن» و «اهل قرآن» به جای تعبیر 
سای و و ار ۲ و قاری 
ستایش شده, با قید «عمل همراه است. چنان که امام صادق(علیه 
السلام)فرمود: «الحافظٌ للقرآن العامل به مع الستقرة الکرام البررة - 
حافظ عامل به قرآن با فرشتگان خاص محشور است» .91 در برابر, 
امام باقر(علیه السلام)به قاریان و حافظان بی‌عمل هشدار می‌دهد: «یا 
معاشر فُّاء القرآن انوا اللة عرّوجل فیما حمَلکم به من کتایه فای 
مسئول و ائکم‌مسئولون» .[79] قاری باید حامل قرآن باشد. آزاین‌رو 
فراگیری, حفظ و قرائت ت قرآن به قصد شهرت. مطلوب نیست.[80] امام 
صادق (علیه السلام)در این باره فر مود: «فان من الناس من یِتعلم القران 
لیقال فلا قاری... و لیس فی ذلک خیر» [81]: همچنین فرموده‌اند: 
عارفان اهل بهشت. حاملان قرآن‌اند[82]؛ نه حافظان آن و در وصف 
حاملان قران فرموده‌اند: حامل قران با کسی که به او بدی و نادانی کرده 
تادانف تصی کنقه با کسی که به او پرخاش کرده پرخاش نمی‌کند و غضبناک 
ی کر و 
تعظیم قرآن چشم‌پوشی و دربرابر رفتارهای زشت دیگران خویشتن‌داری 
می‌کند.[ 83] در توصیه‌ای دیگر آمده است: سزاوارترین مردم به خشوع در 
پیشگاه خدا در آشکار و نهان و سزاوارترین مردم به نماز و روز حامل 
قرآن است. ای حامل قرآن ! ( فروتنی کن خدا| تو را به وسیله قرآن بالا 
می‌برد و به وسیله قرآن خود را به تقوا و اطاعت اوامر زینت ده که خدا تو 
را زینت می‌دهد و قران را وسیله زینت و افتخار بر مردم قرار مده که خدا 
تو را خوار می‌گرداند.[84] 

از سوی دیگر رسول خدا(صلی الله علیه وآله) درباره کسانی که به به قرائت 

و حفظ قرآن بسنده کرده‌اند فرمود: «دّتّ تال القرآن والقرأن یلعثه < چه 
بسا تلاوت‌کننده‌ای که قرآن او را لعنت می‌کند» [85]؛ نیز امام اس 


السلام)قرائت بدون تدیر و تفکر را بی ارزش دانسته‌اند: «آلا لا خی فی 
قراءة لا تخیر فیه» [86]؛ نیز فرموده‌اند: همانا قرآن هثل است برای 
کسانی رات قح آنان و رای مردست کم آن را به کوهای تسه 
تلاوت کنند و انان مقمنان و عارفان به قرآن‌اند 91۰ 

در مرحله‌ای برتر قرائت بدون علم و اشنایین با تفسیر نکوهش شده؛ زیرا| 
امام‌صادق(علیه السلام)قاری بدون دانش مانند شخص شیفته دنیاست که 
تروت نداردا 88], ازاین‌رو گفته‌اند: در قران* تفقه کنید و ان را 
بفهمید[ 89], ایات‌قران گنجینه‌های دانش است, پس هرگاه که گنجینه‌ای 
بواشان کضونه وس آذان است کسو امنظر کید۱ ۱90 


6 اداپ قر اکت: 


قرائّت قرآن؛ در پیشگاه خدا قرار گرفتن بنده و سخن گفتن خدا با بنده 
تسه و رای اد هه تاد ایب ات یه کار که مار 
اهل بیت (علیهم السلام)بدون رعایت این آداب حق تلاوت ادا نمی شود و 
تانتر شاه واه اشه فرح از اداب کر اکت: عرآن چنین ات 
الف. مسواک زدن و وضو گرفتن. امیر مومنان امام علی(علیه السلام) به 
پاک کردن راه تلاوت قرآن با مسواک‌زدن سفارش کرده‌اند ۱911 همچنین 
0 حضرت می‌فر ماید: بنده خدا| قرآن قرائت نمی کند, مگر با طهارت و 
ازاین‌رو هنگام تلاوت به وضو گرفتن تشویق شده است.[92] اين طهارت 
نماد پاکیزگی روح و آمادگی برای توجه به خدا و پرهیزاز آلودگی به گناه و 
عامل نورانیت روح موّمن است. ِ 
ب. اماده کردن دل. بزرگ داشتن قران و خود را در برابر کتاب الهی 
دانستن.[93] 
۲ رو به قبله نشستن. .[941] ۱ 
د. پناه بردن به خداوند هنگام_ شروع قرائت با گفتن «آعوذبالله من 
الشیطان الرجیم» که قرآن به آن امر کرده است (نحل/16, 98( و در 
روایات اهل بیت نیز با تعبیرهای گوناگون به آن ترغیب شده است ,۱951۰ 
۳ . عجله نکردن در تلاوت قرآن. برخی به سبب فضیلت قرائت و به ویژه 
ختم قرآن[96] به تلاوت با شتاب روی می‌اورند؛ لیکن به توصیه اهل‌ بیت 
نباید کیفیت قرائت را فدای کمیت آن کرد و تنها در یی به پایان رساندن 
سوره بود. امام کاظم (علیه السلام) می‌فر ماید: و لا یکن هم آحد کم آخر 
السورة» ۰[ ۱97 بر اساس برخی روایات در قرائتی که تدبر نباشد, خیر 
نیست.[98] 
و. ب تلا ون قرآن با لحن و صوت عربی» چنان که امام صادق (علیه السلام) 
می‌فرماید: «اقرَوّا القرآن بألحان العزّب و آصواتها» .[99] کسانی نیز که 
نمی‌توانند این‌ادب قرآنی را رعایت کنند,, مأجورند. امام‌صادق(علیه 
السلام)فرمودند: «اِنٌ الرجل الأعجمی من آأمتی لیف القرآن بعجَمِة 
فتوفعه الملائکة علی عربية.» [1001] 
ز. قرائت قرآن با خشوع و حزن, ازاین‌رو فرموده‌اند: قرآن را ب ِ« : 
دست کم با حالته گربه بخواید ۱101 جان که در رواتی کر اجه که 
قرآن را به گونه‌ای تلاوت کنید که دلهایتان را به هم پیوند دهد و پوست 
بدنتان را نرم کند.[102] ۱ 
ی ی راس ترا مرا تساه ام و 


خودنمایی نه تنها ارزشی ندارد, بلکه کیفری الهی دارد؛ امیرمومنان, 
علی(علیه السلام) می گوید: کسی که قرآن می‌خواند تا با آن به نوایی 
برسد؛ در قیامت صورت او استخوانی بدون گوشت است [3 10 ]؛ چنان که 
براساس برخی روایات کسی که قران را برای خودنمایی پا رضایت مردم 
بخواند به عذابهایی دردناک مبتلا می‌شود. [ 104 ] 

ط. قرائت بهتر است از روی مصحف و نوشتار قرآن باشد. هرچند تأکید 
اهل‌بیت(علیهم السلام) بر اين ادب, برخاسته از احترام آنان به قرآن است, 
بهجمت ضیانت. فرآن از تطریف:ه پیشگیری از خطایی که سکن است یز 
اثر اتکای به حافظه پد ید آ نا نیز می‌تواند باشد. روایاتی پرشمار در ارح 
نهادن به قرائت از روی مصحف امده است؛ مانند: «مَن قراً القران 
تمالصعت مره ۶ کشی که فران را آن رو حضکی:توا ید 
چشمانش نیز از قران بهره‌مند می‌شود» ۰[ 5 0 1 ] 

ی. تلاوت با صدای نیکو و جذاب[106]؛ چنان که امام صادق(علیه السلام) 
فرمود: «لکل شیء حایه ها القرآن الصوت الحسن» .[ 107] 

آذات قرائت قرآن در 1 اهل بیت (علیهم السلام) محدود به این موارد 
نیست و آداب دیگری مانند دعا هنگام قرائت و ختم قرآن[108], با ترتیل 
خواندن[ 109]؛ رعایت سکوت به هنگام استماع قرآن[10 1] از 
اهل بیت(علیهم السلام) نقل شده است. این روایات در مجامع حدیثی مانند 
کتاب فضل‌القرآن کافی. مقدمه تفسیر عیاشی. تفسیر مجمع‌البیان و 
روض‌الجنان آمده است. مجموعه این روایات در کتاب جامع‌الاخبار والاثار 
در سه مجلد و با تفصیل گردآوری شده است. 


تاش تفارک که او اب سای سا 


۳ 2 1 ول از ۷۳9 ال علیه اند آوصاف عشترگی 
برای قرآن و عترت(علیهم السلام) آمده است که به مهم‌ترین آنها اشاره 
. «ما ترک» پیامبر و دو شیء گرانبهایند: «انی تارک فیکم الثقلین» 

ِ 
2 تفارش ده با میر نف ضاوص کم بکتاب الله وعترتی ۱112۱۰ 
3 «خلیفه» پیامبرند: «خلیفتین کتاب الله ... و عترتی» .1131] 
4 کشتی نجات امت‌اند: «مثلهما کمثل سفينة نوح» .141 1] 
5 باقی و جاودانه‌اند: «اٍئهما لن یتقضیا حثّی یردا علوج الحوض» [115] و 
تمسک به آ دو واجب: «فتمسٌّکوا بهما» [16 1 ] و موجب هدایت 
انسان‌اند: «ماان تجسٌکتم بهما لن تضلوا أبدا» .[117] 
6 از هم جدا نمی‌شوند تا در قیامت در کنار حوض بر پیامبراصلی الله علیه 
ول وارد شوند: «لن یفْترقا حثی یردا علم الحوض» .[118] 

مبر(صلی الله علیه وآله) به وسیله آن دو بر امّت اتمام حجّت کرده 
۳ هه الحْجَة علی الأْْةَ بهما» .[119] 
۵ در قیافت خدا و سامیراصلی الله عیصواله) درباره ان خواز شوم تال 
غی کف : < تسانعم خین‌نردون غلی آلحوضن عن التعلین ان آللهساناکم 
کیف حَفْثمونی فی کتاب اللّه و آهل بیتی» .[120] 
9 پیشی گرفتن بر آن دو و تخلف از آن دو مایه هلاکت است: « فلا 
تقذموهما فتقلکوا و لاثْقطروا عنهما فتقلکو» .[121] 


سیره عملی اهل‌بیت در قرائت قرآن: 


تور ات آ لت را و 

اهل بیت افزون بر توصیه‌ها و تعظیم و اهتمام به قرآن, خود در مقام عمل 

نیز قرآنی بوده‌آند, چنان که درباره پیامبر آمده است: «کان خلفه الفرآن» 

[122] و آمده است که آن حضرت قرآن را به اندازه‌ای می‌خواند که مردم 

ظافت: هدن آه ر داشته باشند.[123] پیامبر(صلی الله علیه 

وآله)همواره بر قرائت قرآن مداومت داشت؛ مگر اینکه عذری داشته 

پاش ۱1211 اما 0 السلام آنجنان رها قران می‌واند که نکن 

آن دیگران را به شگفتی وا می‌داشت و عابران توقف می کرد ,1251 

انسانی خطاب میکند( ۱126 و به قوالان و شیعیان خود توصیه کی به 

تلاوت قران اهتمام ویژه نشان دهند: «انما شیعة علیٌ ... کثيرة تلاوئهم 

القرآن» .[127] 
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علوم قرآن از منظر اهل‌بیت: 


اشاره 


علوم قرآن از منظر اهل‌بیت: 

علوم فران: صاخت کلی فران‌شاشانته مانی کیفمت تژول: جمع. و کنایت 
قرآن, اعجاز, ناسخ و منسوج و محکم و متشابه است. اهل بیت پیامبر در 
شناخت قرآن و نبیین این موضوعات اشارتها و گاه بیانهای مبسوطی دارند. 
پیشکامی اهل‌بیت در طرح این عنوانها که از دهه‌های نخشتتین: صدر اسلام 
گزازنن شده این نظربه را تثبیت می‌کند که شکل‌گیری مباحث علوم قرآن 
مدیون سرمایه‌های نخستینی است که آنان در اختیار شاگردان خود قرار 

داده‌اند. روایات اهل‌بیت در مباحث علوم قرانی را می‌توان در امور ذیل 
مورد توجه قرار داد: 


تقسیم‌بندی معارف قران در روایات اهل‌بیت از اهمیت موضوع و ضرورت 
اهتمام به ان دسنه از موضوعات خبر می‌دهد؛ مثلا در روایتی از امام 
باقر(علیه السلام) آمده است که 31 قرآن بیان سنتها و متلهاست[ 1 ] و 51 
آن وت و تبرزی. یعنی دوستی و دشمنی با دوستان و دشمنان خدا که 
شامل دوستی ۲ دشمنی با دوستان و دشمنان اهل بیت(علیهم السلام) نیز 
فاق کزدده 31 دیکر فرایض و احکام است.[2] برخی تقسیمهای محتوایی 
تاظربهخاعشاسی آعاست ین معا کمبرای ات فران باب 
سرفصلها را در تقسیر ملاحظه کرد مانند آنچه در تقسیم قرآن به لحاظ 
تاویل, ناسخ و منسوج, , محکم و متشابه و احکام حلال و حرام بیان کرده‌اند. 
31 این تقسیم بدین معناست که دز یی اف ان باید به ابعاد تفسیر و 
تأویل آن توجه کرد و از ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه آن باخبر بود. در 
این دسته از زوایانتت تقسیم. ابات به قر ایض و آحکام تن و امتال: کرایم و 
اخلاقیات. وصف دوستان و دشمنان, اوامر و نواهی و قصص انبیا ملاحظه 
هی کرزه 41۰ این نخستین تفسیم‌بندی است که ینس از_ رحلت 
مراکم ی له لاله سم ی ارف گران ام کرت 
مایه پدیدار شدن عناوین و طرح مباحث نظری در حوزه علوم قرآن شد. 


2 صیانت قرآن: 


۰ ی بیان شده است که قرآن را خداوند 
فروفرستاده و او خود نگهدار این کتاب است: «ایّا تحن ترّلتا الذکر ولئا له 


لحفظون» . (حجر/9 ,15 اهل بیت همواره ۳ تا قرآن را به عنوان 
تراز و منیع دائمی معارف و احکام دین مورد تأکید قرار دهند ۳ نادانان در 
کیان این کتاب عزیز تردید نکنند و در غوغای نزاعهای مذهبی, استواری آن 
را زیر سوّال نبرند. در نگاه اهل بیت قرآن محفوظ و ثابت است و هیچ‌گونه 
تصرفی در آن نشده است. ار 
قرآن دلالت دارد و در استواری آن تردید می‌افکند مبارزه کرده‌اند. 
این‌روایات که به صورت مستفیض نقل شده چند دسته است: 

ال ووایاتی کافت اسلامی زرا یه فران ارجاع می‌دهد وشن از این ند 
ان ساره کرفیم: اش گر اتف عضر امه( غلسم اسلام تخر ده ودب یا 
امکان تحریف آن در آینده بود معنا نداشت که انسانها را در فتنه‌هایی 

مانند پاره‌های تب تاریک به آنان هجوم می‌آورد به قرآن ارجاع دهند و 
بگویند: قرآن برطرف کننده شبهات, ملجاً و پناهگاه[5]. داروی 
شمابخش 61 ] + آیات آن کتخته‌هاشست. ۱71 

ب. روایاتی که اهل‌بیت را همتای قرآن معرفی و از پیامبر نقل می‌کند که 
دو چیز گرانسنگ در میان شما بر جای می‌گذارم: کتاب خدا و عترتم که 
اهل‌بیت من هستند. این روایات و از راههای گوناگون, از جمله از 
قول امام صادق و دیگر امامان(علیهم السلام) نقل شده و صدوق در کمال 
الدین آنها را حرازشن کرفه اشت: :۱ . ۱ 
همچنین روایاتی که اهل‌بیت را با قرآن می‌داند. چنان‌که در روایتی آمده 
است: به درستی که خداوند متعالی ما را پاک و معصوم گرداند و ناظران 
بر آفریده‌های خود و حجت در روی زمین قرار داد و قرآن را با ما و ما را با 
قرآن همراه کرد که نه قرآن از ما جدا گردد و نه ما از قرآن.[9] 

ج. روایاتی که معیار استواری سنت و به طور اخص روایات اهل‌بیت را 
ففاتنیی: با قرآن قرار می‌دهد و به وضو رح بر پیراستگی قرآن از تحریف 
دلالت دارد.[10] 

د. روایاتی که در آنها اهل‌بیت به قرآن تمسک کرده و اعتبار سخن خود را با 
استناد به کلام وحی نمايانده یا گفته‌اند: سخنان ما مستند به قرآن است: 
«|ٍذا حَدتتکم بشیء فساًلونی عنه من کتاب الله < وقتی درباره چیزی 
شیخن. کفتم ار جايکاض آن در فران پرشیه ۱11۱ همکنیق. انگاه: که در 
وصف قرآن سخن گفته‌اند و آن را دارای فصل و وصل و ظاهر و باطن 


دانسته‌اند[ 12] به همین کتاب موجود اشاره و بر موجودیت و استواری آن 
تأکید داشته‌اند. 

هب. روایاتی که اصل اقران»دا مشلم کرف: ولی درباره تفسیرهای نادرست 
و تحریفهای_ معنوی آن هشدار داده‌اند که نشان اهتمام ویژه به نگهداری 
محتوایی قرآن است. دغدغه اهل‌بیت(علیهم السلام) بیش از حفظ الفاظ و 
کلمات قرآن, درباره حفظ و صیانت محتوایی آن بوده است؛ چنان که در 
روايتي از رسول خدا(صلی الله علیه وآله) آمده است: «أَکنَد ما آخاف 
علی آمّتی من بعدی رجل بناول القرآن یَصَعْةٌ علی غیر مواضعه پیشترین 
چیزی که از آن بر امت خود بیمناکم, یراس کین ازرمن قرا زرا 
جایگاه واقعی و معنای درستش قرار ندهند > [13] با نسبت به تفسیر 
بغر اعدا تومیر بهسای وضدر ‏ دیل آیاث هشدار داده شده است. 
[14] 

و. روایاتی که مخاطبان را به قرائتی همگون با «قرائت فردم؟ فرا 
می‌خواند[ 15 یا توصیه می‌کند که قرآن را چنان که آموخته‌اید قرائت کنید: 
«اقروا کما یی 61۰ 1 

از اين قبیل است روایاتی که در بیان احکام و مسائل اعتقادی و اخلاقی به 
قرآن استشهاد می‌کند و گویای صیانت قرآن از تحریف است. 


3 تاریخ قرآن و جمع آن: 


3. تاریخ قران و جمع ان: 

مطالبی که درباره تاریخ قرآن و سیر ندوین آن از اهل بیت رسیده بسیار 
فراوان و پایه گذار دانش و نگرش ویژه‌ای در این شاخه علوم قرآنی است؛ 
مثلا دسته‌ای از روایات درباره مدت نزول قرآن آختوه است .171 در همین 
روایات نه ندریجی بودن نزول و تناسب میان‌نزول و شرایط زمانی اشاره 
شده است. امام صادق(علیه السلام) فرمود: و کار لا ببلفه الا فی وقت 
استحعاق الخطاب :1۵۱ ]| ها اوایر‌توانات قزر خاطر به کشت پر ول 
وحی و شرایط و حالات پیامبر است و مبادی تاریخ قرآن را روشن 
می‌سازد 191۰] ۳99 دیگر از روایات در کیفیت جمع قرآن آمده, چنان که 
قی وید فزران پس از پیامبر در میان دو جلد قرار گرفت.[20] بسیاری از 
منابع نیز اين نکته را یادآور شده‌اند که پس از وفات پیامبر(صلی الله علیه 
وآله) امیرموّمنان. امام‌علی(علیه السلام)سوگند یاد کرد که عبا بر دوش 
نگیرد, مگر آنکه قرآن را در مصحفی گردآورد و چنین کرد.[21] ویژگی این 
مصحف آن بوده است که برگرفته از نوشته‌های قرآن بود که با اشراف 
پیامبر(صلی الله علیه وآلهانگارش شده بود و رسول خدا(صلی الله علیه 
وآله)در هنگام رحلت آنها را در اختیار امیرمومنان(علیه السلام)گذاشت و 
سفارش کرد از ضایع شدن آن جلوگیری کند و علی(علیه السلام)آنها را 
مابین دو جلد گردآوری تام کرد .۳221۰ 

یکی از عوامل موّثر بر درست‌خوانی قرآن, نقطه‌گذاری کلمات آن است 
که در زبان عربی دز ان زمان مرسوم نبود و برای نخستین بار به دست 
ابوالاسود دوئلی (م. 69 ق.)[23] که اصول علم نحو را از امام علی(علیه 
السلام) آموخته بود ات گرفت و حلی برپایه برخی روایات این کار به 
ِِ آن حضرت انجام رز شد.[ 4 2] 

1 نکن دیکز از تلاشهای نخستین و ضروری اهل بپت کتابت قرآن بود. امام 
علی(علیه السلام) به شهادت اسناد و مدارک قرآنهایی را نوشت. در 
تمانات شاوی از افلست هصیران سل سده: استم. که آن عظرت 
مصحفی را با دست خود نوشت.[25] بی‌تردید این مصحف تا سالها در 
اختیار خاندان آن حضرت بوده است. آبن ندیم و دواد این مصحف نزد 
ال‌جعفر بود و من آن را در زمان خودمان نزد ابویعلی حمزه حسنی دیدم 
که برخی اوراق آن از بین رفته بود و به خط امام بود.[26] افزون بر این 
هم‌اکنون در کتابخانه‌ها و موزه‌ها مصحفهایی وجود دارد که کته می‌ شود به 
خط امیرمومنان علی یه السلام) است؛ همچنین مصحفهایی منسوب به 
امام حسن مجتبی و امام رضا(علیهما السلام)وجود دارد.[27] زرقانی از 


مصحفی با خط امیرمومنان. علی(علیه السلام)یاد می‌کند که به خط کوفی 
نگاشته شده است.[28]بدون شک مصحفهای موجود با ویژگیهای مصحف 
امام سازگار نیست. از سوی دیگر امیرمومنان(علیه السلام) در خط کوفی 
از خوشنویسان به شمار می‌رفته, بلکه او را در نگارش این نوع خط 
بی‌همتا دانسته‌اند.[29] به همین سبب ان حضرت در مدت 25 سال 
خانه‌نشینی افزون بر تالیف کتابها, به‌کتابت قران روی اورده‌اند.[30] 


4 اسباب نزول: 


تیان ول 

دانش اسباب نزول قرآن در تفسیره فقه و علوم حدیت جایگاهی دارد که 
اهل بیت به: ان نظر داشته‌اند. برخی انات فران رتم نیب نز ول خاضی 
ندارد؛ ولی برخی دیگر دارای سدب نزول خاصی است که در روایات 
اهل‌ بت (علیمم الصلام)ا. جمانت کمناکون. درمانه: ان بت دم است. این 
روایات چند دسته است: 

الف. روایاتی که به بیان اهمیت اسباب نزول در فهم آیه پرداخته است؛ 
مانند. اینکه. امیزهذمتان.. علی ( علیه السلام می‌فرماید: هما رل ابة. الا و 
انا علش ها رلت مان لته علی میم فرلت: ۶ ابهاق تال ده 
ا نتم مگر اینکه" دایم که یس و کها وس سم کسی تا 
شده است» [ 31 ] پا اخباری که تفه از ویژگیهای مصحف امام علی(علیه 
السلام) زا بیان سبتب تزول, آیات دائسته است.[32] بزخی روایات این 
مصحف را مشتمل بر بیان زمان نزول ایات و ترتیب تاریخی ان دانسته‌اند. 
[33] 

ب. روایاتی که می‌گوید سدب نزول مخصص و ی وب کننده پیام [ 
تیلست چنان که امام باقر(علیه السلام) فر موده‌اند: ۳۹1 آیه‌ای که درباره 
قومی_ نازل می‌ شد فقط , نخ. آن قوم اختصاص داشت باید با هرک آن قوم 
زمان آن آیهٍ نیز سپری می‌ شد و در این صورت چیزی از قران نی ماندء در 
حالی که قرآن تا هنگامی که زمین و آسمان برقرار است جریان دار و هر 
قومی آبه‌ ای داد کف آن وا تلاوت ضی‌کتد: ۱34 در روایاتی: دبک فران به 
خورشید و ماه تشبیه شده و ناظر بودن به موارد خاص را محدود کننده پیام 
و دلالت ایه ندانسته‌اند.[ 35] ۱ 

۰0 دسته‌ای دیگر از روایات برای بیان احکام فقهی به شرایط نزول ایه و 
مشکلات مخاطبان اشاره و فضای نزول آیه را بیان کرده است؛ مانند 
زواتیت که از امام زضا(غليه الشلام) در دیل. اب جنتساکم خرن لکم» 
(بقره/223 ,2( درباره عمل یهودیان (که‌مباشرت با همسر را در بعضی 
حالات جایز نمی‌دانستند) نقل شده است.[36] 


5 ظاهر و باطن داشتن قرآن: 


5 ظاهر و باطن داشتن قرآن: 

منشاً طرح این موضوع در کتابهای علوم قرآن روایاتی از امام‌باقر(علیه 
السلام)و امام کاظم(علیه السلام)یدین عبارتهاست: «مافی القرآن آيةّ الا و 
لها ظهژٌ و بطن» , «ان‌القرآن له ظهژ و بطنْ» .371] نقل این روایات 
زمینه‌ساز پرسشهای فراوانی در معنای این احادیث, اعتبار اسناد و کاوش 
درباره تفسیر باطنی شده است. | 38 ] زرکشی یکی از فصول کتاب علوم 
قرانن خود را , به این بحث اختصاص داده[39] و سیوطی نیز در کتاب 
الاتقان آن را یی گرفته است .[401] طرح گسترده این روایات از سوی 
اهل‌بیت(علیهم السلام) زمینه تقسیم‌بندی استنباط از آیات و توجه به 
ایا اس ای را اد ی اوه اه تاک رده 
است هت از اسماعیلیه با استناد به این روایات تفسیر باطنی را بد ید 
آورده و کتابهایی در این گرایش تألیف کرده‌اند که از آن جمله ففوان به 
تا تاویل الدعائم قاضی نعمان تنمیمی (م. 3 ق.) اشاره کرد و در برابر, 
قران‌پژوهان بسیاری از شیعه و سنی این گرایش را سوء استفاده از 
روایات بطون دانسته و روش تفسیر بطنی را نقد کرده‌اند. ۱۳11۰ از سوی 
دیگر به اين بهانه که اين روایات دستاویز باطنیان قرار گرفته نمی‌توان 
بطون داشتن قرآن را منکر شد. ازاین‌رو کسانی با بهره‌گیری از روایات 
اهل بیت(علیهم السلام)به قاعده‌مند کردن آن پرداخته‌اند؛ مانند اينکه معنای 
بطنی باید شاهد و دلیلی از قرآن داشته باشد. چنان که در روایت امام 
باقر(علیه السلام) آمده است: «لیس معنی شیء من کتاب‌الله ۹ 
دلیل ناطو؟ عن الله فی کتابه ما لابعلعْة الناس ... ان لِکتاب اللّه ظاهراً و 
باطنا» .1 42] 


6 اعجاز قرآن: 


6 اعجاز قرآن: ۱ 
واه اعار بشی ان عضر ابیت یدنه آمذه‌ هدن وفاات اهل‌ تب مر 
آیت, حجت و به از آن یاد شده است. تنها در تفسیر منسوب به امام 
حسن عسکری(علیه السلام) از ,قرآن به معجزه نیز تعبیر شده است: 
«القرأَنْ الّذی آبان فیه ثبوّته و أَظَهَرَ به آیته و معجزته» .[43] و مقصود از 
معجزه همان معنای اصطلاحی آن ات لیکن محققان انتساب این تفسیر 
نة اهل‌بیت را تایید نکردم‌اند.۱ 14 در ,پرکی از .روابات. از جنک اماهان 
اهل‌بیت(علیهم السلام) مانند امام رضا(علیه السلام)از حجت آیت و معجزه 
بودن آن در نظم سخن رفته است: «فعظم الحجة فیه والایة المعجزة فی 
تظمو» [45], چنان که در خطبه حضرت زهرا(علیها السلام)از قرآن تعبیر 
به بینه شده[46] و از امام صادق(علیه السلام) نقل شده که گروهی از 
یهودیان از ان حضرت پرسیدند: ای معجز یدل علی نبوة محمد؟ و 
امام (علیه السلام)فرمودند: «کتابه المَهَیمنْ الباهر لعقول التاظرین» .[ 47] 
به یقین اهل بیت(علیهم السلام) به قرآن به عنوان دلیل و شاهد نبوت پیامبر 
توجه ویژه داشته و در استدلالهای خود از فصاحت و بلاغت. نظم معنایی, 
او تایه وان به وان فا مس باه کرخهی ند 
آن استناد جسته‌اند. نکاتی که درباره اعجاز قرآن در سخنان اهل‌بیت 
مطرح شده به شرح زیر است: 
الف. سرب انتخاب کتاب و سخن به عنوان معجزه و دلیل بر رسالت؛ در 
برابر معجزات دیگر پیامبران چون عصا و ید بیضای موسی, بینا شدن و 
شفا یافتن بیماران به دست حضرت عیسی. برخلاف دیدگاه کسانی که 
پنداشته‌اند نخستین بار قاضی عبدالجبار اسدآبادی (م. 415 ق.) اين نکته 
هروه 2 اوا ار ق. وواشت ار امام توصا غایه ااسلام آمذه 
است.[49] نکته مهم در اين روایت آن است که حضرت رضا(علیه 
السلام), بعد. معتایی و شبوه. اسعدلالقران .را ملاک اعجاز آن معرفن 
می‌کند؛ نه فصاحت و بلاغت آن و می‌فرماید: خداوند پیامبر(صلی الله علیه 
وآله)را در زمانی فرستاد که سخنوری زیاد شده بود, پس آن حضرت از 
ظرف خدا بیدها وعکمهاق,تشنوا آوزد که کفار آنها را باطل و عتت را بر 
آنها تمام‌کرد. 
ب. بیان فلسفه ادغام پیامهای هدایتی پیامبر در سند نبوت و حقانیت او 
زیرا د‌ ر میان پیامبران پیشین دستورالعملهای هدایتی از معجزات جدا| بود؛ 
اما کر فووشام اسام کاب ای .ان سکن وتو وس تاد عرار 
گرفت. چنان که امام‌صادق(علیه السلام)فرمود: خداوند آن را دلیل بر 


صدق راستگویان و جدایی آنان از دروغگویان قرار داد .1 9] در روایتی 
دیگر منلسوب به امام عسکری(علیم السلام) آمده استٍ که قرآن نبی بودن 
و آیت بودن را آشکاز می‌سازد: «آبان فیه نبوّته و أَظهَر تم 9 معجزته » 
[51], ازاین‌رو در منظر اهل‌بیت قرآن ب بر اثر ابدی بودن ابشتکار تر- زد 
علیه واله)می‌گردد.[ 5<2] ‌ ۲ ۲ 
ج. یکی دیگر از ابعاد اعجاز قران هار کی اورنده آن. یعنی امّی بودن پیامبر 
است. اینکه پیامبر تا پیش از بعثت نزد هیچ کس درس نخوانده با این وجود 
فعارف-بلند فرانن.ترا آوردم هرت دی ‌برخی. ایات: (اعزاق/7: رو 
عنکبوت/29, 9 مطرح شده؛ اما در میان مسلمانان و در تقریر اعجاز و 
ائبات سندیت قرآن برای رسالت در روایات اهل‌بیت مطرح ده است: 
«رجل منکم لاتقرا و کیت و ترس کناب ول تلف الی عالم ولا عام 
ما سا ایا اه 
در استدلال, کمتر مورد توجه اعجاز پژوهان قرار گرفته, به ویژه 
کسانی کفن. اعجاز شانی و فضاکت و باکت ایهم کید زیرا ممکن 
است انسانی درس ناخوانده در سخن گفتن چیره‌دست باشد؛ اما نمی‌تواند 
معارف بلند بیاورد و حکمتها و تاریخ پیشینیان را بیان کند. علامه مجلسی 
در اين باره می‌گوید: ظهور قرآن عظیم از کسی که از آغازتولد تا پایان 
عمر هرگز نزد انسانی تعلیم نگرفته و چشم به کتابی ندوخته از بزرگ‌ترین 
معجزات است.[54] ۱ 
د. هرچند برخی از روایات اهل‌بیت به نظم قرآن اشاره دارد[55]؛ اما 
شماری ازاین‌روایات ضمن 9 قران به عنوان سند اه پیامبر بر 
خاودا کی جاعتت, عموفت. از سکرف اخاعی ۵ اما ی باس و 
بودن و جدید بودن قرآن را مطرح می کند. طرح مسائل عمیق توحید و 
فعاد و آسراز خافت در شکل. اسنوار وین آن وسط‌خودی انی.-در 
جزبرهة العرب حقیقتاً از مسائلی بود که می‌بایست قرآن‌پژوهان, آن را 
مورد توچه قرار داده, به عنوان مهم‌ترین وجه اعجاز قرآن مطرح سازند, 
نة ویژه آنکه قرآن خود را بارها با اوصاف هدایتگری, شفاء, نوره بصائر و.. 
معرفی کرده است. (بقره/1865 2 انعام/6 104 اسر اء/17, 92 ۹ 
5 یوسف/12, 111, نحل/16, 89) اين اوصاف بیانگر ویژگیهای مربوط 
به محتوا و معنای قرآن است؛ نه وازگان و عبارات و جنبه‌های اتف و 
ای ان اات تن بر اک اظر محضوص اعما رس وای فاسد اظر 
به اعجاز معینی نیز نیست. . تکیه اهل بیت بر شناساندن محتوای قرآن و ذکر 
و شّن آن بر محور معانی و معارف صحیح جریان متمایزی را در 
گرایش به علوم قرآن نشان‌می‌دهد. 


7 محکم و متشابه: 


7 محکم و متشابه: 

ِ روایات اهل بیت(علیهم السلام)آگاهی از محکم و متشابه قرآن ضرورتی 
گزیرناپذیر و مقدمه فهم و تفسیر قرآن شناخته شده است. قرآن دارای 
وجوه پنج‌گانه و یکی از وجوه آن. محکم و متشایه است و درباره آن گفته 
شده: به محکمات عمل و متشابهات را رها کنید[57] یا در روایتی در 
0 0 1۰ در روایتی او همین تقسیم ر احام ِ" اما ی 
آیات محکم عمل و اعتقاد و حوزه آیات متشابه تنها اعتقاد و ایمان تعیین 
شده است [59] و چون آگاهی از محکم و متشابه ضروری و معیار جواز 
تفسیر است, ضرورت فراگیری آن پازگو شده است, تا آنجا که 
امیرمومنان, علی(علیه السلام)آگاهی به آیات متشابه قرآن را از امتیازات 
خود و از اموخته‌هایش از محضر پیامبر معرفی کرده است ۱001۰ 

بخشی از روایات تفسیری اهل‌ بیت به تفسیر آیات متشابه اختصاص دارد. 
آنان افزون بر یادآوری ضرورت توجه به این موضوع, برای شبهه‌زدایی, این 
دسنته: از آیات زا تفستن کرده‌اند. که: تفوته‌ای ارآنها ذر زساله محکم. و 
متشابه سید مرتضی امده است.[ 61 ] 


8 ناسخ و منسوخ: 


8 ناسخ و منسوخح: 

کر ام سح آا وا یت وه تم بای ال سب خیم 
السلام) به این موضوع و دسته بندی آیات احکام به دو قسم ناسخ و منسوج 
و ضرورت آگاهی از آن در استنباط احکام پرداخته‌اند و پیش از ایشان 
کسی بدان توجه‌نکرده است و همه آثاری که درباره نسخ نکاته شده یس 
از قرن دوم است.[ 62 ] 

روایات اهل بیت در زمینه نسخ چند دسته است: یک دسته در تعریف ناسخ 
و منسوج است؛ مانند: «الناسخ الثابت و المنسوخ مامضی[63]» پا اخته 
است که ناسخ چیزی است که به آنها عمل می‌شود و منسوخ آن است که 
ار ان ول سس مها متس ای که آن را وه 
ما۱0 هام ار سای ات که اولست عصات وهای واه 
ضرورت آگاهی از آن توجه می‌داده‌اند؛ مانند روایتی که ابوعبدالرحمن 
سلمی نقل می‌کند که علی از قاضی‌ای پرسید: «آپا ناسخ و منسوخ را 
می‌شناسی ؟ او گفت: نه. حضرت به او فرمودند: هم خودت هلاک شدی و 
هم دیگران را هلاک کردی.[65] دسته‌ای دیگر روایاتی از امیرمومنان, 
علی(علیه السلام) است که من ناسخ و منسوخ قرآن را می‌شناسم[66], 
ق ای مه ما و اه ارات را بر 
ات کرو وتات دس آریرا به عون نوکت ۱071 البته اصطلاح 
نسخ در روایات اهل بیت(عليهم السلام) به معنای رایچ آن در همان عصر 
است و موارد تخصیص, تفسیر, استثنا و ترک عمل , به حکم بر آثر تغییر 
شرایط و تبدیل موضوع را در بر می‌گیرد که از آن به نسخ در اصطلاح 


9. عام و خاص: 


9 عام و خاص: 
از دیگر محورهای علوم قرآن و مقدمات تفسیر آن آشنایی با عام و خاص 
است که قرآن‌پژوهان از ابعاد گوناگون درباره آن سخن گفته‌اند. روایات 
فراوانی از اهل بیت(عليهم السلام)در ضرورت توجه به انواع خطابهای 
قران و از جمله عام و خاص امده است.[ 69] به سبب اهمیت اشنایی با 
عام و خاص و نقش آن در تفسیر و فهم قرآن مفسران در قواعد تفسیر و 
اضرلیا ندز عم اصول بت فصیل ای آن خی هد اما تیخه ال یت 

به این موضوع پیش از ترا بوده است. چنان که در رساله و 
تاره از امپرمومنان(علیه السلام) نقل شده که آن حضرت در ضمن بیان 
تقسیمات قرآن به خاص و عام اشاره کرده‌اند. در آن عصر سخنی از 
صحابه و تأابعین درباره آن مطرح نشده است .[701 در روایتی که نعمانی 
از امیرمومنان(علیه السلام)نقل می‌کند, حضرت عام و خاص در قرآن را بر 
چند دسته تقسیم می‌کند: گروهی از آیات لفظ آنها عام و معنای آنها 0 
است و گروهی لفظ ار خاص و معنای أن عام است, در حالی که تعدادی 
دیگر از آیات به لفظ عام آمده؛ ولی مصداق واحدی دارد.[71] 


0. امثال قرآن: 


0. امثال قران: ۱ 
در روایات اهل‌ بیت با تعبیرهایی گوناگون به امثال قران اشاره شده است؛ 
به و نمونه در روایتی آمده است: «ان‌القرآن نزل علی خمسة وجوه 
تال یروا بااضال | 2 ]در رساله محگم و انم تسوت یه 
سید فرتضی بخت: مها آمده و-معلوق تیست این جحت از خود سید است: یا 
ازر اهل‌بیت 1731 آما بت هن حال اهل‌نیت (علیهم الشاام انکستین کسا تی‌انه 
که به مجموعه امثال قرآن اشاره خن را با اهمیت وصف کرده‌اند و به 
تفسیر و تطبیق آیات تمثیلی عنایت خاص داشته‌اند. چنان که در روایتی از 
امام صادق در تفسیر آیه «ار"ٌ اللد لایستحیی آن یضرب صلا ما بعوضَة» 
(بقره/26 ,2( به راز انتخاب پشه ۳ مثل اشاره شده و اينکه چرا خداوند 
حشره‌ای بسیار خرد را برگزیده, آنگاه میان پشه و فیل مقایسه و وجود 
ویژگیهای فیل در پشه یادآوری, شده است[74] پا درباره تشبیه منافقان به 
چوب. «کاَنَهُم خُسشبٌ مَسند» (منافقون/63 4( در روایتی از امام 
باقر(علیه السلام) آمده است که این تشبیه ازاین‌روست که آنان نه 
می‌شنوند و نه در می‌یابند.[ 75] 


11 قصص قرآن: 
اهمیت بحث قصص از آن‌روست که بخش گسترده‌ای از آیات قرآن را 
قصه‌های اقوام پیشین و زندگی پیامبران الهی تشکیل می‌دهد. در روایات 
اهل‌بیت(علیهم السلام) اهداف و فلسفه تکرارها, توضیح و تفصیل داستانها 
و مرزیندی اخبار صحیح از ناصحیح مطرح شده است. آنان در موارد 
فراوانی ضمن تبیین_ قصص‌قرآن به اهداف این فصص نوجه کرده‌اند ۳ 
مخاطبان در پی آثار آنَ حرکت کنند .[761 قرآن می‌گوید: «نحن تفص " غلیک 
جاهم یالحَوّ» (کهف/18:13). ازاین‌رو در نهج‌البلاغه بارها با اشاره به 
داستان انبیای پیشین و حتی داستان ابلیس قت وین شخ کرد 
«فاعتبروا» قر عاین عی کویت حاشان ابان رای کسانی که عبرت 
بگیرند عبرت است. اهل بیت برای توجچه دیگران به هدف قصه‌های قرآنین 
آنها را و ی وت ور و آن واضح 
گردد: ی اش سا فص هر 
و 
#۷ باطل است.[79] 
روایات فراوانی در اين بخش نقل شده و نشان می‌دهد که اهل‌بیت تا چه 
اندازه زمینه گسترش و تفصیل قصص قرآن 1 سس سب 
جامعه به اسرائیلیات اميخته شده بود. کتب روایی شیعه از 
احادیئنی است که به تصحیح قصه‌ها و مخالفت جدی با روایات جعلی و 
اسرائیلی و رواج بازار قصه‌سرایانی پرداخته که هدف آنها سرگرم کردن 
مردم به امور واهی برای غفلت انان از فساد حاعمان جور بوده است؛ 
ایو ان ی یه ام ای اوه صوا نارباع 
قدس عصمت حضرت داود(علیه السلام)فرمود: اگر کسی را نزد من آورند 
که معتقد باشد حضرت داود پیامبر. همسر اوریا را به همسری خود 
درآورده است وی را مستحق حد می‌دانم 901۰ امام باقر(علیه السلام) نیز 
کعب‌لاحبار را که از راویان اسراثیلیات بو دروشگو معرفی فرمود[81] و 
در مبارزه با قصه‌پردازان_ به آیه و اد ریت ت الذین یخوضون فی ءابتنا» 
زانعاه/6 6٩‏ اشتاد و آنات را مصداق بل آیه: «حاعرض عقم رن 
یَخوضوا فی خدیت غیره[82]» شمرد. نمونه دیگر انتکه امام‌رضا(علیه 
السلام)در برابر آنچه به داود نسبت داده می‌شود, یعنی سستی در امر 
نماز و نسبت قتل و زنا که هرگز با شأن پیامبران سازگاری ندارد. اظهار 
دون می ‌کند |[ 3 ] و در روایتی می‌فر ماید: قصه گویان مخالف‌فرهنگ 


اهل بیت از سفیهان‌اند» ۰[ 94 

بخشی از روایات اهل بیت درباره اهمیت قصص قرآن است هرا نظن انا 
قصص قرآن نافع‌ترین داستانها و بهترین آنهاست.[85] 

از روایات مهم اهل‌بیت(علیهم السلام) در بخش قصص, استناد به ایات 
برای امور عملی و به ویژه در بخش احکام است؛ مانند استفاده از قصه 
حضرت ابراهیم و داستان بنای کعبه و جانشینی وی, برای نفی امامت و 
رهبری هر ستمگری تا قيیامت[86] يا استناد به قصه حضرت موسی(علیه 
السلام) برای آثبات اشتراط وجوب امر به معروف و نهی از منکر به علم و 
اگاهی[ 87 ] و نمونه‌ها در این باره فراوان است [99] برخی‌روایات نیز به 
تقسیم‌بندی قصه‌های قرآن می‌پردازد[ 89] یا در مباحث کلامی به آنها 
استناد می‌جوید,[90] با قصه‌های قرآنی را به معنایی جز معنای ظاهری آن 
تاویل می‌کند.[ 1 9] 


۳ قرائات: 


2. قرائات: ِ 

اهل بیت(علیهم السلام) به درست‌خوانی و رعایت ترتیل قران توصیه 
کرده‌اند؛ ولی به اختلاف قرائات و لهجه‌ها ترجه ۲ علم قرائت به تدریح 
رواج یافت و گروهی به «قاری» موسوم شدند؛ اما در میان مسلمانان 
قرائت رایج همان قرائت امیرمومنان(علیه السلام) و آن قرائت عاصم به 
روایت حفص‌بن سلیمان است 921 پدید آختتوخ قرائتهای هفت گانه بیز یس 
از عصر اهل‌بیت است و آنان تأکید داشتند که با قرائتی که مردم می‌خوانند 
بخوانید ۱931۰ اهل بیت(علیهم السلام) به صراحت تاکید کرده‌اند که قران بر 
بر ای و رای ی هه ۱ 
تکذیب کرده‌اند.[94] 

در سخنان اهل‌بیت(علیهم السلام) دیده نشده که قرائت چندگانه را توجیه 
پا تبرویج کرده باشند. البته برخی روایات تفسیری شبهه تحریف را تأبید 
می کند که محققان قزائی به آن شبهات پاسخ داده‌اند[ 95 ]. 


نسبت میان قرآن و اهل‌بیت: 


نسبت میان قرآن و اهل‌بیت: ۱ 

ایا نان وا کات که از‌شته ساسر تالا ان رت «زرفته 
(اخزاب/ 2.31 شوری 12217 در منانع سعه ورستی. ففام. و ازع این 
ات اک کوب ی ی گنای اي لته دام اه سا 
دود بر .ان حضرت (احزاب/33,56) باید با سلام و صلوات بر خاندانش 
همراه باشد[96]. چنان که افزون بر مقام طهارت و نزدیکی آنان به پیامبر, 
پر شناخت معارف وحی و مقام علمی آنان از طریق اتصال به پیامبر و 
کسب اموزه‌های وحیانی از آن حضرت تاکید شده است. نمونه‌ای از 
اتصاف. تغل, شبده ار سامت (ضلی: الله که واله) جوبارم اطل‌ننت عشر 
است: انا هادهم راهماز ۱97 مر[ 96 هند: و اخلاف. بان امت 
اسلامی را بر می‌دارند. .۱991 این اختلاف‌زدایی شامل اختلاف در تفسیر و 
فهم دین نیز می‌گردد. از دیگر اوصاف ائمه اهل‌بیت(علیهم 
السلام)مسئولیت ایستادگی در برابر تحریفها, پاسخ به شبهات و راهنمایی 
نادانان است.[ 100 ] 

اما مهم نر دسته‌ای از اخبار است که نسبت خاصی میان اهل بیت و قرآن 
برقرار کرده, زمینه‌ساز نگرشهای متفاوت در باب جایگاه و نسبت میان 
قرآن و اهل‌بیت گردیده است. این روایات بر ده خشته‌آ نج در برخی از انم 
اهل بیت پیامبر «عدل و همتای قرآن» شناسانده شده‌اند و در دسته‌ای 
دکر آباتی, اش امل‌ستت یی کررهانو کم. سا و متامو موخعیت. ان 
است. و پیش از این به نمونه‌ای از ان اشاره شد؛ اما مهم تبیین دسته 
نخست ازاین‌روایات است که ناظر به علم اهل‌بیت به قرآن است. این 
روایات پرشمار دارای تعبیرهایی گوناگون و مضموبی واحد است که درباره 
آنها می‌توان ادعای تواتر معنوی کرد؛ مانند اينکه اهل‌بیت(عليهم السلام) 
عالم مسر اسز.فرآن اند[ ۱۱01 آنان زاستان بو غلم‌اند ۱۱02 اکر ار آنما 
درباره قرآن بپرسید, به شماخبر می‌د هند؛ آنان عالم به تفسیر و تویل 
قرآن هستند[ 103 ]؛ علم استفان و زمین و حقایق جهان را از قرآن 
استخراج می‌کنند.[104] در برخی روایات نیز آمده که اگر بخواهند درباره 
سوره فاتحة الکتاب تفسیری بنگارند به اندازه بارلا7 شتر خواهد شد ۰[ 105] 
این گونه مضامین زمینه این پرسش را فراهم‌کرده, که نسبت میان قرآن و 
اهل بیت چیست و ارجاع به اهل بیت برای دستیابی به مراتب برتر فهم‌قرآن 
سسا احل ما ۳ 


اهل‌بیت و فهم قرآن: 


اهل‌بیت و فهم قران: 
از مباحث پیشین این نکته آشکار هش کزده که وه اهل‌بیت نسبت به 
صحابه و تابعان برجستگی ویژه‌ای دارد. این برجستگی نب للسدب وابستگی 
تاش وید با آمفته‌های موحای است آها با ان وه ماوت 
که بدون رجوع به روایات اهل‌بیت, قرآن مبهم و نامفهوم و ظواهر آن فاقد 
حخیت. است و دشتبابی به آن تنها از طریق روایات تقسیری فیسو زانست.؟ 
روخن از محدئان و اخباریان شیعه از دیرباز چنین می‌پند اشتند که قرآن 
جز برای پیامبر و راسخان در علم قابل ز فهم و حجت نیست و آنان اگر آیه و 
سوره‌ای را تفسیر کرده‌اند برای دیگران 1 اتگفاده و تحشی, است. و 
گرنه باید توقف کرد 9 فهم آن را به اهلش واگذاشت .10061 !۳ از سخنان 
قاضی عبدالجبار اسدآبادی (م. 415 ق.) که این پندار را نقد می‌کند, چنین 
بر و که این انديشه نادرست در قرن پنجم مطرح بوده است[107]؛ 
گرچه پیش از اين در دوران تابعان کسانی مانند سعیدبن مسیب و عبیده 
سلمانی - بدون آنکه رجوع به اهل بیت را مطرح کنند - بر این باور بوده‌اند 
که اظهار نظر در معانی آیات قرآن جایز نیست[108]؛ لیکن اين آندیشه از 
قرن یازدهم گسترش یافت و در میان کروهن از اخباریان و بعدها به 
وسیله کسانی که ظاهراً و به ویژه در فقه با اخباریان دلدادگی نداشتند, 
ولی افکار و عقاید اين گروه به صورت ناخواسته بر افکار آنان اثر جدی 
گذاشت دیده می‌شود و در نتیجه همان عقاید را با تعبیراتی دیگر در 
معارف و عقاید ابراز می‌کردند 1[۰ 1009 دلیل این گروه روایاتی مانند « نما 
بعرف القرآن من خوطب به < همان قرآن را مخاطب آن متا سوه 
[110 است. بر پایه این گونه روایات چون مخاطب قرآن پیامبر و راسخان 
دز علماند و.فقطظ انها می‌توانند. فران را تففنهه برای دیکران عابل. فهم 
نیست. به ویژه آنکه بخشی از آیات قرآن عام و مطلق است و با سخنان 
پیامبر و اهل بیت (علیهم السلام) تخصیص و تفیید خورده و آن مقیدها و 
مخصّصها در اختیار ما نیست و استناد به ظواهر آنها نادرست است. از 
سوی دیگر روایات فراوانی در نهی و نکوهش از تفسیر به رأی رسیده 
است. | 1 1 1] 
مخالفان این دیدگاه بر آن‌اند که بی‌تردید خداوند متعال قرآن را برای همه 
جهانیان نازل کرده و از همه مخاطبان خود خواسته ۳ تعالیمش را برگیرند 
و آن را بفهمند (ص/29 ,039 و به زبان قوم هم آورده (ابراهیم/4 ۱1۱4 و 
راه جدیدی در لغت عرب و اسلوب بیان نیز اختراع نکرده. بلکه با همان 
الفاظ و معانی, و با زبان متداول با مردم سخن گفته است: «اتا جعلنة 


فرء‌تا غرببا لعلکم تعقلون» (زخرف/43,3) و به مردم فرمان تفکر و تدبر 
در قرآن داده است. اگر قرآن قابل فهم و تفسیر نبود یا فهم آنان حجت 
نبود. مخاطبان را پر عدم تأمل و تدیر در قرآن توبیخ نمی‌کرد. 
(نساء/82 ,4( اج قرآن در دسترس فهم بشر نباشد, چگونه می‌تواند برای 
مردم نو موعظه, بلاغ بشارت و انذار باشد, در صورتی که خطاب قرآن 
8 به توده‌های مردم است. افزون بر این از اهل بیت(علیهم 
الساام اروارانن رسیده است که به قرآن رجوع کنید و حتی در پاره‌ای از 
روایات از زبان اهل بیت اعتقاد به مبهم بودن قرآن موجب هلاکت مردم 
مغر قنو. تنتذند | رد شده است. چنان که از امام باقر(علیه السلام) نقل 
شده است: «فْمن زغم آأنْ کتاب الله مُبچهٌ فقد هلک و آَهْلک» .[112] 
چنین نیست که مقیّد و مخصّص داشتن ف باعث اجمال آن باشد, زیرا 
افزون بر اینکه این مخصّص و مقیدها مربوط به احکام است, در خود قرآن 
شاهدی بر آنها وجود دارد., چنان که اهل بت (علبهم السلام) فرموده‌اند: در 
قرآن چیزی نیست, مگر اينکه در توضیح و تبیین آن دلیلی در قرآن آمده که 
مردم نمی‌دانند[ 13 1], ازاین‌رو لازم است چنان که خود قرآن فرمان ای 
تدبر داده, آن شواهد را بیابند و از همین رو کسانی مانند شیخ انصاری رمز 
تأکید و تدبر را افزون بر ژرفنگری و دقت در پیام, کشف همین نکات و 
شواهد دانسته‌اند ۰[ 4 1 ۳ 5 5 
اما مدلول ,زوای که هی کف فرا نا تا اب ارم انا بد 
فرض صحت خبر و دلالت آن, تس معا تست که فران حعت: تقایل 
استناد نیست, بلکه بدین معناست که شناخت کامل و معرفت حقیقی 
سراسر قرآن و از جمله بطون گوناگون آن, تنها برای مخاطبان آن حاصل 
می‌گردد و برای اشاره به این گونه معرفت تعبیر «یعرف» آمده؛ نه یفسر 
و باخل: به همین سرب بسیاری از محققان شیعه تأکید کرده‌اند که همه 
مردم در اصل امکان فهم ظواهر و تفسیر قرآن مشترک‌اند و آنچه به 
اضامارد موی اقل‌شت رعل السه اتصاص دار ی امفه کرت است. 
(همین مقاله < اهل‌بیت و روش اختصاصی در فهم) 
بنابراین باید سه حوزه فهم ظاهر و تفسیر و تأویل را در نسبت میان 
اهل بیت و قران مشخص کرد. آنچه در بجعت حجیت ظواهر قرآن مطرح 
است به مدلول مطابقی و تضمنی متن مربوط می‌شود؛ بدون تردید متن 
قران مانند هر متنی دیگر قابل استناد است. 
اما در حوزه تفسیر که به معنای کشف و اظهار و پرده‌برداری است[115] 
باید این نکته روشن شود که مراد از اين پرده برداری چیست و اهل‌بیت در 
این زمیته.جه نقشی دارتد چ تفسیر انان. با تفتشیر دیکرآن خه فرفی دارد؟ 
روشن است که پر ده برداشتن در جایی است که معنابی خاص از لفظ به 
ذهن نمی‌رسد و نیازمند بررسی و کشف است. و معمولا چنین کاوشی با 


لوازم اشکار و غیر اشکار کلام را بررسی کند تا اين نوع از پیام‌استخراج 
شود. 


اهل‌بیت و روش اختصاصی در فهم: 


اهل‌بیت و روش اختصاصی در فهم: 

مهم‌ترین نکته متمایز کننده روش کلی اهل‌بیت در تفسیر, پیوند علمی آنان 
با بیت وحی و مقام عصمت آنان است که تفسیرهای آنان را بز. دیکر آن 
برتر ساخته است, الته روایات: تقسیزی سیان اندک: و دز آبات حاصین 
ات وان باتسرا که آنان سس کرطو انم به میب متا ,بودر 
تفسیر اهل‌بیت با دیگر تفاسیر, تفسیر نکرد و آن را حجت ندانست, به 
ویژه آنکه روایات رسیده از آنان به معنای قطعی بودن منقولات موجود در 
تفسیرهای روایی نیست. < تفسیر اهل‌بیت) 


جایگاه انحصاری اهل‌بیت نسبت به قرآن: 


اشاره 


جایگاه انحصاری اهل‌بیت نسبت به قرآن: 

بر اساس حدیت ثقلین قران ثقل اکبر و اهل‌بیت ثقل اصغر[116] و این دو 
تا روز حشر جدایی‌نایذیر ند[ 117]؛ همچنین اهل‌بیت زدایندگان اختلاف در 
کتاب و سنت معرفی[ 9 1 1 ] و تمسک به آنانت سفارش شده است, 
چون عترت[(علیهم السلام)ریسمان اتصال میان مردم و خدا هستند.[ 19 1] 
این گونه روایات موضع و جایگاهی ویژه و ممتاز برای اهل‌بیت تعیین 
می‌کند. مفسران همه فرقه‌های اسلامی پذیرفته‌اند که پیامبر خدا افزون 
بر ابلاغ وحی عهده‌دار تبیین آباتت الهی نیز بوده[ 0 12]؛ چنان که در قرآن 
آمده است: «و آنرّلنا الیک الذکز لنبین للتاس ما ئژل الیهم» 
(نحل /44 ۰) البته آنچه از پیامبر به دست ما رسیده تفسیر برخی جمله‌ها 
و آیات و کلمات است., در حالی که بر پایه برخی روایات, پیامبر همه آیات 
را برای امیرمومنان. علی(علیه السلام)تفسیر کرده[121] و این نشان 
می‌دهد که علوم پیامبر به اهل‌بیت منتقل شده است. از سوی دیگر 
اهل‌بیت فرموده‌اند: حدیث ما حدیث پدران ما و حدیث پدران ما حدیت 
پیامبر است[122], بنابراین تفسیرهای نقل شده از اهل‌بیت (علیهم 
السلام) تفسیر پیامبر است. و تفسیر پیامبر و اهل‌بیت حامل علوم مستفاد 
از وحی و همانند کلام الهی مستند است و بر پایه حدیث ثقلین که قرآن و 
عترت را ما ترک با به. انها لازم و این تچ 
جدایی‌ناپذیرند و نمی‌توان یکی را گرفت دوکر را وانهاد. اکنون باید به 
بررسی رسالت و رفتار اهل‌بیت در ساحت قرآن بپردازیم. 


ام شین معارف و احکام: 


1 تفصیل معارف و احکام: 

تفصیل احکام افزون بر روایات نبوی در روایات اهل‌بیت به صورت گسترده 
آمده است. بسیاری از روایات احکام, ناظر به نبیین جزئیات احکام قران 
است که بدون تبیین مزبور این خصوصیات روشن نمی‌شود. از سوی دیگر, 
نگرش اهل‌بیت به معارف قرآن از نگرش به احکام آن جدا نیست و توضیح 
گسترده در زمینه جزئیات معارف اسلامی در حوزه عقاید مانند اسما و 
صفات الهی: معاد و قیامت و اراده انسان و فلسفه خلقت و ... همگی در 
تفصیل آیات قرآن بیان شده است. کتاب توحید صدوق, محاسن برقی و 
کافن کلیتی تمو‌های از ووایات اهست در عصیل عقاید وسعارف ازست. 


2 هدایت و تصحیح تخقفضی لنوت یه گر ان 


2 هدایت و تصحیح بدفهمی نسبت به قرآن: 

پس از رحلت پیامبر و انزوای تحمیلی اهل‌بیت(عليهم السلام), بر اثر 
فقدان مرجعیت فکری, چالشهایی جدی در حوزه مسائل اعتقادی و فقهی 
بد ید ۳۹ و امت اسلامی از دو سوی پا جریانهای انحرافی رو به رو شدند؛ 
از سویی جهان اسلام روز به روز گسترش می‌یافت و پرسشها و شبهاتی 
به ویژه درباره قرآن کریم مطرح می‌شد که نیازمند پاسخگویی بود و از 
سوی دیگر مسلمانان و صحابه پیامبر, روشمندانه به تفسیر قرآن 
نمی‌پرداختند, بلکه عده‌ای با تکیه بر ارای ظنی و استحسان و استمداد از 
اسرائیلیات و جدلهای ناآگاهانه به ۳ آوردند: کزوهین نیز می‌گفتند: 
عفن دو خننهای توادای از گران ری از مامساصلی الاه عانت ماه 
وسلم)وجود ندارد باید سکوت کرد. اهل‌بیت پیامبر با تحمل دشواریهای 
دوران انزوا, زندان و هجمه‌های پیاپی به ویژه در عصر امویان و عباسیان با 
موی خود روش درست: تقسیر. را یه کار گوفته: چجویین. استباط از آبانت 
را وا ایا و راز ی ور 
آرانت کلیدی آموزش دادند[ 123] و از سوی دیگر با تفسیرها و شیوه‌های 
نادرست تفسیر مانند تقییر هار آخ ره تعصایم ارات مبارزه کردند و راه را بر 

افش انا سس رام مه صحتم را وا فا ۱122 ان وواات 
صحیح و تصحیح بدفهمی قران است. از موارد بسیار روشن این موضع 
ممنوع کردن قیاس خاص. یعنی دستیابی به علل واقعی احکام شرعی از 
طریق عقل برای سنجش صحت نصوص شرعی است.[125] نهي از قیاس 
ازاین‌روست که به تفسیر به ری و تصرف در احکام شریعت و آیات احکام 
می‌انجامد. برخی روایات تفسیری نیز به تفسیر واژگانی قرآن می‌پردازد و 
در جهت فهم صحیح و پیشگیری از بدفهمی. واژگانی مانند واحد. صمد., 
هدایت, ضلالت, استوای بر عرش کرسی, صراط, امانت, ابتلای به کلمات. 
رجس, غیب. شهادت. خائنة العین, قنطار, باغی و عادی را تفسیر می‌کند. 
[6 2 1] 


عامیل یات 


3. تأًویل آیات: 
با تًویل, لایه‌های چندگانه معانی قرآن کشف می‌گردد. کشف لایه‌ها از 
رح اهر همانند تفسیر فرصتی است برای کاوش متن که علم آن به 
انسانها هدیه داده شده است و یکی از ويژگيهاي اهل بیت (علیهم 
السلام)آگاهی آنان به تأویل است. گرچه درباره علم به تأویل اختلاف شده 
که جز خداوند تاویل قرآن را كکسي می‌داند يا نه[ 127 اما تردیدی نیست 
که قرآن دلالت دارد که علم به تأویل برای غیر خدا جایز است.[128] از 
سوی دیگر تاوی: قرآن میسور همگان نیلست؛ بلکه ویزم کسانی است که 
قرآن از آنان به «راسخن در علم» و خردمندان (اولواالألباب) پاد می‌کند: 
«... و ما بَعلَمٌ تأوبلة ال ال واللاسخون فی العلم ... و ما یَذْکرٌ الا آولوا 
الالییب»:: (ال‌عمزان/3:7) راسخان در علم بیواسطه با با ,وانسطه علم 
تأویل را از خداوند می‌گیرند. رسوخ در علم و خردمندی نیز درجات و 
قراتیی: دارد که افراو یه اندارج احاطه علفی و تفت توق و اتصال,به 
سرچشمه علم الهی از آن بهره می‌برند. مَثل اعلای اين آگاهی شخص 
پیامبر است که خداوند او را برای ابلاغ وهی برگزیده و به او کتاب و 
حکمت آموخته است. (نساء/4.113) 
هت به اهل‌پیت پیامبر علم تأویل آموخته شد. و یکی از فضایل 
انا اکاهی نه تافتلن فرارن است: اگرچه دیگران نیز به بخشی از تاویل به 
معنای یاد شده دسترسی دارند, اما افزون بر اينکه انسانها در ادراک 
مطالب علمی به ویژه تاویل قران یکسان نیستند و به میزان فهم خود از 
معانی و حقایق بهره می‌برند, تاویلهای قران نیز یکسان نیست و مراتبی 
دار 
از روایات فراوان استفاده می‌شود که اهل‌بیت پیامبر چون از راسخان در 
علم‌اند و تأویل را از پیامبر آموخته و در بیت وحی تربیت شده‌اند,[129] 
جایگاه انحصاری بهره‌مندی از کمال تأویل را دارند. 


4 رفع اختلافها: 


. رفع اختلافها: 

۲ دیگر ویژگیهای اهل‌بیت به تصریح روایات و بر پایه واقعیت تاریخی, رفع 
اختلاف در تفسیر و فهم قرآن و بیان معارف قرآن است. در احتجاجی از 
سوی هشام‌بن حکم که به تأبید امام صادق (علیه السلام) رسیده به این 
نکته اشاره شده و حجت خدا را مرجع نهایی حل اختلافها معرفی کرده 
ات0 ۱ اسان که .دود رات امام. سای عنم اسلا ات معا ورد 
توجه قرار گرفته و با صراحت به نقش امیر مومنان, علی(علیه السلام)پس 
از رحلت پیامبر و جانشینی ان حضرت در رفع اختلاف در تفسیر و تداوم 
بخشیدن به سنت اشاره شده است. 31۱ 1 ] 

اصحاب ائمه نیز نقش ضروری و انحصاری اهل‌بیت راء رفع. اختلافها 
می‌د انسته‌اند, چنان که در احتجاح و مناظره هشام‌بن حکم نف رن اشاره 
شده است.[132] در مواردی دیگر امامان معصوم(علیهم السلام) عملا در 
میان عالمان عصر خود به اختلافهای تفسیری در حد مقدور پایان داده‌اند, با 
آنکه برخی عالمان آن عصر چنین پذیرشی نداشتند. از نکات قابل توجه این 
است که معصومان(علیهم السلام) با استدلال و استناد به قرآن به داوری 
در اختلافها می‌پرداختند تا پذیرش آن آسان باشد. نمونه‌ای آزاین‌روایأت, 
توضیح امام موسی‌بن جعفر درباره توحید است که در آغاز می‌فرماید: در 
توحید از آنجه حداوند در کنابش یاه کرده اشت تجاود نکن: انگاه با کلضات 
و تعبیرهای قرآنی واحد, احد, صمد, لم یلد و لم‌یولد. و... خداوند وصف 
می‌شود[ 133] يا در برابر عقاید مرجثه, قدریه و مجسمه تشبیه و تعطیل 
زا نفن.فن کند: 12 ۱1 


استتادکی ذر برایر اتحرافات: 


بزیابه بوحی روابات, اهل نیت( غلنهم السلام) صحولیت ایسشاد کی خر برایز 
انحرافات را داشتند؛ به عنوان نمونه روایاتی از پیامبر امده است که بار 
حفظ این دین را در دفاع از اسلام و رد انحرافها در هر دوره‌ای, مردی از 
فرزندان من بر دوش می‌گیرد که تأویلهای باطل‌اندیشان و تحریفهای کژ 
افکاران ۵ بر ساخه‌های تادانا شرا اد آن-دهر و امد می‌شارد او 1 ین 
ایستادگی به طور گسترده در دوره‌های مختلف حتی با دشواری انجام 
مسئولیت و فشارهای طاقتفرسا مشاهده می‌ شود آنان با تفسیر به 
رأی[136], اسرائیلیات و نسبتهای ناروا به پیامبران[137], قیاس, 
اسان ۱۱ و مد ان سای می کون رشان لسن 
ابی‌طالب( علیه السلام), به شبهات مربوط به تناقض در قرآن پاسخ 
می‌داد.[ 139] روایات مربوط به این بخش به ویژه در پاسخ به شبهات و 
اشکالات و توضیح بدفهمیها در کتاب توحید صدوقر احتجاح طبرسی و کتاب 
الاحتجاج بحارالانوار[140] دیده می‌شود و گستردگی آن نشان اهتمام اهل 
بیت به این مسئله است. روش آنان استدلال عقلی توأم با شرح صدر و 
استناد به قرآن و حدیث نبوی بود. البته ایستادگی آنان در برابر انحرافها به 
تفسیر ایات و معارف قرانی محد ود نمی شد, و شامل موضوعات عام 
مربوط به قرآن نیز می‌ شد, چنان که اسحاق کندی وت از دانشمندان 
معاصر امام حسن عسکری(علیه السلام)به فکر تألیف کتابی برای اثبات 
تناقض در قرآن افتاد؛ ولی امام عسکری فردی را قاموز کرد تا به شیوه‌ای 
خاض وبا استدلال اضرا او این شدای بوهاندهار انم کار بنووم‌ بان دارد. 
[ 141] 


6 تجسم بخشیدن تعالیم قرآنی: 


6 تشم تخشیدن تعالیم فر آزی؛ 

تفشتیر و تبییخ. بیام. قزآن عنما به بیاز و. کفتار تیشت», به ویام انکه زبان. به 
لحاظ نشانه‌شناسی کلام تنها ۳۹۳ به سوی مفاهیم و معانی است؛ اما 
تجسم کلام در شخص به خوبی می‌تواند معنا و مفهوم کلام را بیان کند, 
قرآن زهد را بیان هی دنه و اه بنت ان را تفسیر می‌کنند[ 142] و حقیقت 
[ بدون هر گونه افراط و تفریط در وجود انها تحقق یافته است. از سوی 
دیگر با تجسم بخشیدن به ایده‌ها و دستورات دینی است که جامعه 
می‌تواند به طور ملموس و عینی با حقایق دین آشنا شود و از ابهام در 
شیوه عمل درآید و تحقق‌پذیری آن را ادراک کند, از این ۱ پیامبر را 
اسوه و الگوی عملی نیک برای مردم معرفی قی کند: «لفّد کان لکم فی 
تشول, اللم اسوخ عشتد» . (اجزاب/33:21) این ویژگی. اهل‌ببت درباره 
آموزه‌های قرآن یعنی اسوه بودن و تجسم بخشیدن به اوصاف کمالی که 
در دشورات دیتی. آهده در روایات. هم امنده است: ختان. که رسول 
خدا(صلی الله علیه وآله)فرمود: «و یسیر بسيرتهم[143]» , «یچتدی 
بهداهم» 1۰ ۱۱1 این گونه تعبیرها ناظر به اسوه بودن اهل بیت و نقش 
انان در تجسم بخشیدن به قران است. 


7 علم ویژه به قران: 


7 علم ویژه به قران: ۱ ره 

قرآن دارای ظاهر و باطن است و پیامهای آن لایه‌های گوناگون دارد.[145] 
به صورت کسبی حاصل تهفت جرد و افراد در شرایط عادی به ژرفای ان 
دست نمی‌یابند. مگر اینکه از علم لدئی بهره‌مند شوند؛ علمی که تنها با 
امدادهای غیبی و کمک خداوند حاصل می‌گردد. هرچند ممکن است برخی 
مراتب این علم برای اولیای خدا و اهل سیر و سلوک و تهذیب نفس قابل 
دستیابی باشد؛ اما همه مراتب ان در دسترس انان نیز نیست. در برخی 
روایات به این بخش از علوم اشاره شده و گاهی از آن به علم «حقایق 
قرآن4دن برابر علم به. غبارات: اشارآت. و لطایق تعنیر شده:و آن تزا بهزه 
تا یزان دانسه‌آند ۱ 126] حتی:در سختی از اماع علی(علية السلاماامده 
است که معارف قرآن گاه در مرتبه‌ای است که تنها خداوند و امنای او آنها 
را می‌شناسند: «و قسماً لایعر فه الا الله و اضاهه :11/۱ آیزن. کرشيه. | 
معارف قرآن چیزی ورای تفسیر و تأویل شمرده می‌شود و از این‌رو در 
هر ها ور سای ۲ 
یافته که طعم قرآن را چشیده باشند: «اٍنْ علم الفرآن لیس بعلم ما هو الا 
شرموای طعه 16 . این فرشم از طلم قزر ان ار اخضاضات اهل.ست 
پیامبر است که به پیامبر و وحی او پیوسته‌اند و از این رو کسانی مانند 
ابوحامد غزالی درباره امیر موّمنان, علی(علیه 1 علم لدتی 
ان اس ند ار باس وی سین و کي با کی اه 
السلام)چیزهایی آموخت و بعد دعا کرد تا دل او از علم. فهم, حعمت و نور 
سرشار و لبریز شود: «بآن یملاً قلبی علماً و فهماً و حکمة و نورأ[150]» و 
این علم برای او بماند و آن ر فراموش نکند.[ ۱1 1 ] ابن عباس که به حبر 
ات معروف شده درباره آموزه‌های خود و نسبتش با امیرمومنان, 
علی(غلیه. السلام امی‌کوند: آبچه آن. خضظرت: گفته. نود. دریافتم... سبتتن 
اندیشیدم و دانستم که علم من به قرآن تسبت به دانش علی(علیه 
امخضارمعلی علین اسلاماست همه وتان عاصر مت ارت رنه 


است. 


منابع 


سا 
آشتاسی ‏ اسر فران.مصم و جخس ان لاه ان فی سیر الق ات 
آیات الناسخة و المنسوخه؛ الاتقان فی علوم القرآن؛ الاحتجاج؛ احقاق الحق 
و ازهای الاظل اضاء عامم لین اساب اتزمل. حاخفی ااصول ااعامة 
للتفهالعارن. المالیه صدوی الامالت: ی الماهفن وان گن 
الترآن الکریم؛ اهل البیت فی القرآن و الحدیث؛ بحارالانوار؛ البرهان فی 
تفسیر القرآن؛ البرهان فی علوم القرآن؛ بصائر الدرجات الکبری؛ ار 
ی سکن سر لت نید العسیت ای ماه 
الخسکرق(علبه. السلام)" تفستر غوز النظلین* الاغسیر والممسرون التوخید 
الکیهیت فی. علوم العران: قواب. الاعمال و غقاب. الاعمال: جامع. احاویت 
الشیعتفی آعکام الشربعت حامع الاخبار *حامع اسان عن تامیل ای القران؛ 
الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره؛ حدیث الثقلین؛ حقائق التفسیر؛ 
عیام ام‌الهمی علبه السام اف سا تحصااص راهن علیر 
انی‌طالب(علبه السلام: خلاضه. عبعای. انوا خوشنوستی در «قدمت 
کتابت قرآن مجید؛ الدرالمنثور فی التفسیر بالمثور؛ دعائم الاسلام؛ دلائل 
ات ۵ صاحب الشریعه؛ روض الجنان و روح الجنان؛ سعد 
الترمذی؛ الشفاء بتعریف 9 اما ی ات 
قرآن از رهگذر قرآن؛ شواهد التنزیل؛ صبح الاعشی فی صناعة الانشاء؛ 
الصحاح تاج اللفة و صحاح العربیه؛ صحیح مسلم با شرح سنوسی؛ صحیفه 
سجادیه؛ الصواعق المحرقه؛ صيانة القرآن من التحریف؛ الطبقات الکبری؛ 
الطرانف: فی معرفه- هد اهب الطوانت عیون اخبار الزضار علبه: السلام): 
غابة المرام فی شرح شرایع الاسلام؛ الغدیر فی‌الکتاب والسنة والادب؛ 
فرائد الاصول (رسائل)؛ فضائل الصحابه؛ فضائل‌القرآن؛ فقه پژوهی قرآنی؛ 
فلک النجاة فی الامامة والصلاة؛ فهرست نسخه‌های خطی کته قرآن؛ 
قرب‌الایتاق الکافی: کایسی در حصم قران: کات الم ۵ اه الست. فی 
ای ساسا وا ای ات ان 
الفهرشت* کاب المضاخی الکشا ۲ کمال انیم ادا کاتسا 
فی سنن الاقوال والافعال؛ لسان العرب: ما روی فی الحوض الکوثر: مجمع 
کیان یس ات همم سا هم افو امامت اس 
الیضاء نی ی الا السستدر ی کل العخعت سشیر نامسا 
خه آي ‏ اعضاه ست اممی فص الحصت ی ان 


والأثار مصحف امام علی(علیه السلام)؛ معانی‌الاخبار؛ معجم رجال 
الخفیت امش الضعین الهفجم الکینت الففان ه مار افیف 
ابواب التوحید و العدل؛ الففنی: و الشرح الکتیر مفردات 0 
ایی طال( یه الشلاه)؛ جنا هل رشان فیفاهم. الفران؛ من مد 
الفقیه" المیزان‌فی تفسیرالقرآن؛ الناسخ و المنسوخ فی القرآن الکریم؛ 
النهاية فی غریب الحدیث و الاثر؛ نهج‌البلاغه؛ وسائل الشیعه؛ ینابیع‌الموده. 
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اهل التقوی 


اشاره 


احل اتعوهد کی که سار انس رای ان شرت زار حاوه تفود خ از 
این واژه مرکب از دو کلمه «اهل» و «تقوا» است. اهل در لفت به معنای 
سزاوار و شایسته, نجیب؛ اصیل, خاندان؛ خویشاوندان زن» مالک؛ , مقیم و 
ساکن, قاری مردم» امت و پیروان افو است ۰[ 1 جامع همه این معانی, 
تحفی. ای است که.با اخضاص با تعلق, و وایشکی هفراه باشد. که 
نسبت به مضاف الیه و موارد کاربرد, معانی آن متفاوت می‌ شود ۰[ 2 تقوا 
نیز از ريشه «وقایه» به معنای دوری گزیدن[3] و حفظ شی از امور 
اسان آشت ه سا ی ار ار ها وا 
اهل‌اتوی رکشت اطانی وصنای. کسی.است. که قاشته است ار 
مقام او ترسیده و از مخالفت با وی پرهیز شود. تقوا* در اصطلاح شرع نیز 
بر پاسداری و کمال 0 نفس در برابر گناه, از طریق مار دادن 
اهلالتقوی به صورت اسم و وصف. خداوند نم یک بار در قرآن "۳ آمده 
است: «ومایذکُرون الا آن بشاء اللُّ هد آهل التقوی واهل الَغیره < یاد 
و کش بر من آیکه کداسه واه ام امل تعواه اه آمرررن 
است». (مدثر/76,56) اهل‌بیت(علیه السلام)نیز در دعاها و نیایشهای 
0 


تبیین اهل التقوی: 


تبیین اهل التقوی: 
بیشتر مفسرانِ تقوا را در آیه یاد شده به معنای اسم مفعولی گرفته و در 
نفسیر تفسیر «هو اهل التقوی» ند خداوند شایسته آن است که از 
محرمات [7], کیفر و مجازات او8] و از قرار دادن شریک برای او پرهیز 
شود[ 9]؛ زیرا| ولایت فاعم بر هر چیزی از آن وی و سعادت و شقاوت 
اتسان به.دست اوشت:[1 ۱10 
۳ بر اساس خدیت فش ۱۱11 سین روانت. آشن از سای اصلی. االد 
علیه وآله)[12] و نیز به نقل ابوبصیر از امام‌صادق(علیه السلام)در معنای 
«آهل اللّقوی» در اين آیه خداوند می‌فرماید: من شایسته آنم که از من 
پرهیز شود و بنده‌ام برای من شریک وانبازی قرار ندهد.[13] برخی تقوا را 
به معنای اسم فاعلی گرفته که در آن صورت معنا چنین می‌شود: خدا اهل 
تقواست و پیوسته از هرگونه ظلم, قبیح و کارهای غیر حکیمانه می‌پرهیزد 
و در حقیفقت, بالاترین جایگاه تقوا از 1 خدا| و تقوای تند وان پرنوی ضعیف 
از تقهای البت انست:۱ ۱1۸ 


رانظه آیتل الققوق نا ال اتقو 


رشن اهل العوی با ال الجعفر 

مقرون ساختن این دو اسم در یک آیه اشاره به این معناست که تقوا 
زمینه‌ساز بخشایش است؛ یعبی خداوند کففقفت را که تقوا ورزد 
می‌بخشد[ 15 ]؛ به عبارت دیگر آن کس که از خدا| پروا و از او اطاعت کند 
سزاوار آن است که خداوند در مقابل, گناهان او را ببخشاید.[16] 
پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله) در پاسخ پرسشی درباره تفسیر این آیه 
فرمود» خداهو‌تد متعالی در این ابة می‌گوند: من اهل تقوا هستم: برای. من 
شریکی قرار ندهید. پس هرکس تقوا پیشه کند و برای من شریکی قرار 
نهد احل آن هتم که کناهان دیگر اه رابافررم ۱۱7۱ خی آن-دو اسم 
را اشاره به مقام خوف از عذاب و رجا به مقفرت آلهی 9999 
گرفتن برای دعوت خداوند ۳ اد قبل را دارد؛ آنجا 73 می‌فرماید: «ا 
تذکرة * فِمَن شاء دکره» (مدثر/74 4 - 55)؛ بدین معنا که چون خداوند 
اهل تقوا و مغفرت است, بندگان را به اندرزها و پندهای قرآن فراخوانده 
تا هرکس بخواهد از آن پند گیرد و نیز مي‌تواند آن دو اسم علت برای صدر 
آیه باشد: «و ما رن 1 آن پشاء اللّه» که اشاره به آن است که اهل 
تقوا و مغفرت بودن خداوند وقتی تمام و کامل است که دارای اراده نافذ 


منابع 


منایع ۱ 

انوارالتنزیل و اسرار التاویل, بیضاوی؛ البرهان فی تفسیر القران؛ التحقیق 
مس ورا این مب لام سامعالیان عن امل ای القرا انامه 
لاحکام القرآن, قرطبی؛ الدرالمنثور فی التفسیر بالها تور روض الجنان و 
مود العتان" آلقرفان. فی: تفسیر الفر ان فرهنی: قاری الکافی؛ کشف 
الاسرار و عدة الابرار؛ لسان العرب؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن؛ 
مفردات الفاظ القرآن؛ من لایحضره الفقیه؛ الموسوعة الذهبية للعلوم 
الاساشیهة الم آن کی تقشیر الفران تخریی وی بر خداشتاستی الوجوه 
والنظائر لالفا ظ کتاب الله العزیز. 

سید عباس رضوی 


اهل خضور 


اهل حضور < > حضور (قریه) 


آهلالذکر 


اشاره 


آهل الذکر: اهل اطلاع و یادآوری. امامان معصوم(علیهم السلام) 

اهل‌الذکر ترکیبی اضافی و مرکب از «اهل» و «ذکر» است. واژه آهل به 
معانی سزاوار و لایق به چیزی, مختار و منتخب, خاندان, خويشان, عیال و 
فرزندان, ملت و امت و ... امده است[20] که قدر جامع همه انها تعلق, 
سنخیت., انس و الفت داشتن با چیزی و اختصاص داشتن به ان است. البته 
هرچه تعلق چیزی به چیزی بیشتر باشد اختصاص بدان شدیدتر است و هر 
چه اختصاص شدیدتر باشد صدق عنوان «اهلیت» قوی‌تر خواهد بود.[21] 
واژه مد 3 اصل خلاف نسیان[22] ۹ معنای یادآوری است 231 
1 ان ی ند معارفی 0 1 در این صورت 
ذکر مانند حفظ است. جز آنکه به اعتبار احراز آن ِِ «حفظ» و به 
اعتبار استخضار انها «ذکر» کفته می‌شود.[24] به گفته.برعی, در قران 
ذکربالغ بر 20 معنا از جمله: قرآن (انبیاء/50 21 ِِ 4 ) پبیامبر 
(طلاق/65 10 - 11) و تورات (انبیاء/21, 105) دارد.[25] گفتنی است که 
قرآن و کتب آسمانی را از آن رو که مواعظ و علوم آخرت را می‌آموزند 
ذکر گویند[26]. چنان که ذکر بودن پیامبر به اعتبار بشارتی است که کتب 
آسمانی پیشین به رسالت ایشان داده‌اند 27], بنابراین اهل الذکر کسانی 
هستند که با یادآوری و یاد دادن. سنخیت و برای 2 لیاقت و شایستگی 
خاص داشته باشند. 

ترکیب آهل الذکر در قرآن تنها دوبار و به یک مضمون به کار رفته است : 
«وما ارتلنا من قبلی الا رجالاً نوحی الیهم فسلوا اهل الذکر ٍن ۳-3 
تعلمون» (نحل/43 ,164)- «و ما ارسلنا قبلک الا رجالاً نوحی الیهم فستلوا 
اهل الذکر ٍن تم لا تعلمون» .(انبیاء/21,7) 


تبیین آهل‌الذکر: 


تبیین آهل الذکر : 

بدای‌ شین اهل الذکر گذشته از بررسی دو واژه اهل و ذکر که پیش‌تر بیان 
شد لازم است مضمون و سیاق آیات مشتمل بر این ترکیب و شان نزول 
آنها نیز بررسی شود. ۳ 
تاکیداین حقیقت است که پیامبران ۰ الهی از نوع بشر و رجال 
[نسی بوده‌اند: «.. الا رجالاً نوحی الیهم.. + آنان بیکری نبوده‌اند که غذا 
تخورند و آنها کسانی نبوده‌لند که ِِ جاویدان باشند: «و ما 
جعل جَسذا لا باکلون الطعام و ما کانوا خلدین» . (انبیاء/21.8) در 
شأن تون آیات اهل‌الذکر نیز آمده است که جون مشرکان چنین 
می‌پنداشتند که فرستاده خداوند فقط باید فرشته باشد, با نزولر آیات 
مذکور این پندار باطل گردیده است[28]. چنان که در برخی آیات دیگر نیز 
قرآن شگفتی بی‌مورد مشرکان را از اينکه رسول خدا دارای ۵ 
انسانهای عادی است و مانند آنها غذا می‌خورد و ,در کوي و برزن راه 
شفنود. نقل. کردم الوا جال. هدا الرسول. تال الصعام و مشی 
فی‌الاسواق» (فرقان/25.7) و همه پیامبران الفی تا ۱ رای را 
مزپور دانسته است: «ما ارسلنا قبلک من المُرسلین 1 انم اون 
الطعام ویمشون فی‌الاسواق» . (فرقان/20: ,2۵5۰ خداوند برای واار کردن 
مشرکان به پذیرش واقعیت یاد شده به آنان فرمود: خود اک ۵ از 
اهل الذکر بپرسید: لوا اهل الذکر ٍن کین لا تعلمون» . با توجه به 
سیاق آیات قبل و 3 شأّن نزول آنها روشن می‌شود که مراد از اهل 
الذکر اهل علم و خبرگان‌اند[29]: کسانی که بیشترین اختصاص, تعلق و 
سنخیت را با ذکر (حفظ, یاد دادن قران, تورات. کتب اسمانی, پیامبر و...) 
دارند و مراجعه به انها می‌تواند مضمون و محتوای ایات مورد بجعت یعنی 
بشر بودن پیامبران را تبیین و تایید کند. براین اساس امر به سوال از اهل 
الذکر در آیه, ارشاد به این اصل عام عقلایی است که رجوع جاهل به اهل 
خبره لازم است و در بردارنده حکم تعبدی نیست[30], ازاین‌رو به ۱ 
اصولیانی که برای حجیت خبر واحد به آیه اهل الذکر تمسک کرده‌اند چنین 
اشکال شده که اگر آیه دلالتی بر حجیت خبر واحد و وجوب تعبد به آن 
داشته باشد. خبر واحدی را حجت می‌داند که راوی آن اهل علم و آگاه به 
مورد سوال باشد؛ نه کسانی که صر فا چیزی را شنیده و ان را نقل 
قف کته با بر ار اب یه تفلند عامی. از عالم اشارم وا رده چتان که اصولیان 
برای وجوب تقلید بر عامی به آن استدلال کرده‌اند.[ 31] 

با توچه به آنچه گذشت معنای اهل‌الذکر عام و فراگیر است و اقوال 


دیگری که در اين زمینه ارائه شده می‌تواند از باب تبیین مصادیق گوناگون 
ان باه از مه 1 عراد اد اهله دک اهل کت اما سین از 
علمای بهود و نصار ا[32] و مقصود از سوال, پرسش از نشانیهای نبوت 
است که در کتابهای ایشان وجود دارد. اين نظر از کسانی است که در 
1 سیاق آیات و شأن نزول آنها توجه کرده‌اند. 

۱ 2 مراد از اقل الدکر اهل عله یه اخبار کدشتگان ه آگاه نه احمال اقهان 

3. آهل الذکر اماهان فعضوه( علیهی السلام) هستد: این فول با توجه. یه 

روایات وارد در این زمینه از جمله دو روایت صحیحه [ 34 ] مطرح شده 
است. روایات مزبور دو دسته است: 
الفه زایاعی که با لشان اشاتی ال الدکن وا تحص و امه میدن از 
خمله روایت امام مامت علبه السلام! که قرعود اسهاا ما اهل ال کر هسسوم 
[ 35 ] مراد این دسته از روایات را می‌توان بیان روشن‌ترین مصداق 
اهل‌الذکر, بعتی, آماهان-معضوم ( علیهم السلام) داشتت: ]۲36 
ضی موی اهل. ار کر سر ها کسه. :۱3/۱ اوه خفه از رداباته سا 
ضیف وان تاظ چف تفن حضیان اهل ال کرد قالفان اج کناب دا نست: که 
سوال کننده به ان معتقد بوده است.[38] 
برخی در توضیح مضمون روایات یاد شده گفته‌اند: مقصود ائمه از اینکه 
گفته‌اند؛ اهل الذکر ما هستیم», . این نیست که مفهوم ظاهر آیه چنین است. 
زیرا کافران اهل مکه ممکن نبود از ائمه چیزی بیرسند و بر فرض پرسش 
هم کلام ایشان را حجت ندانسته, باور نمی کردند, چنان که کلام خود رسول 
خدا| را نمی‌پذیر فتند, , بنابراین مراد تشبیه و تمثیل است؛ یعنی اینکه هر چیز 
را باید از اهلش پرسید و همان گونه که بشر بودن پیامبران پیشین را باید 
از عالهان افت ان ساضران یره سر و اعام اسلا را اد از 
امام معصوم(علیه السلام)پرسید.[39] 
ری نما ره آیه اه الدیر فر ایا مد هراق ای از موه آیم وی 
توجه به این اصل که مورد مخصص نیست آیه به حسب ظاهر از حیت 
سوال کننده و سوال شونده و چیزی که درباره آن سوال می‌شود عام 
اشتسایه این طر سایل هر کی ات که باآگامبه خر ار ارف 
ی ی 
غام اشت* ولی. ان ۳3 مصداق ویژه اهل‌بیت ای اس وان هراد از 
ذکر پیامبر باشد؛ مانند؛ «قد آنرّل اللةٌ الیکم ذکرا * رسولا» (طلاق/65 10 

ج یا فران مات تفا کر خاری ار لته رانا 2 0 )وزرا آنان 
خاندان سار یاضر ا ان ان کششاسیر( صلی اللی له واله) 


به این دو فراخوانده است. دلیل بر اینکه کلام ائمه(عليهم السلام) در 
روایات یاد شده با قطع نظر از مورد ایه است اینکه‌انان متعرض چیزی از 
خصوصیات مورد ایه نشده‌اند.[ 40] 


منابع 


بصاثر ذوی 
لبحرالمحٍ لتفسیر؛ جات الکبری؛ 
لعظیم؛ ی ها تب 
7 ی ِ الجنان؛ فر 
سلطا ِِ و روج القرآن؛ معجم 
1 0 ِِ ۱ 
ای ن العرب؛ قرآن؛ نثر ی 
للع بذان فی تفسیرالتا ن فلسفه و 
اللغة العتن ن قی تقسیرالقر 
محسن ۱ صعر 1 ملکء ۱ بخش 


اشاره 


اهل ذمه: غير مسلمانان مقیم در سرزمین اسلامی, به موجب قرارداد ذمّه 
اهل در لغت به معنای خانواده, شایسته و سزاوار, ساکن, پیرو کیش يا نظر 
پا طریقه‌ای خاص و نیز معانی دیگر[41] و ذمه از ريشه «د-م -م> به معنای 
سرزنش کردن آهنده است ۰[ 42 به نوشته ابن فارس عهد و پیمان را از آن 
رو. ذفام کفته‌اند که انسان با زیر با گذاشتن آن سرزنش می‌شود.[ 43] 
ابوعبید ذمه را به معنای امان دانسته[44] و برخی دیگر آن را به معنای 
عهد و ضمان می‌دانند[ 45] و در اصطلاح فقه عقد 1 قراردادی ات که 
میان مسلمانان و برخی از غیر مسلمانان منعقد می‌گردد[46] و به موجب 
۳ این افراد ملزم به پرداخت جزیه * و رعایت شرایطی دیگر شده و در 
برابر, حکومت اسلامی موظف است از مال. جان و دیگر حقوق نات 
را کی ارس ایا تومیر هل 
ذمه» می‌گویند. سبب نامگذاری اهل ذمّه به این نام آن است که با دادن 
ها ما ور اس را ۱ ها ی را 
ذمّه در پیمان و ضمان مسلمانان داخل می‌شوند.[ 49] 

غرض از بستن چنین پیمانی پایان دادن به حالت تضاد و دشمنی میان 
پیروان ادیان و ایجاد نوعی اتحاد و همزیستی مسالمت‌امیز میان مسلمانان 
وی مان کر علمره مت اسافی استآ0 ۱۰ سجن این امد 
سیب می‌گردد که پیروان ادیان دیگر با حقایق اسلام آشنا شده. بدان 
متمایل گردند.[51]آطرف قرارداد در اين عقد امام يا نایب خاص او و در 
عهد غیبت حاکم اسلامی است.[52] برای چنین عقدی شرایط گوناگونی در 
فقه اسلامی بیان شده که قح تفر آ نما عبارت است از: 1 پرداخت جزبه. 
2 خودداری از هر کاری که با مصالحه میان طرفین ساز گار نباشد؛ مانند 
جاسوسی* کردن برای دشمن. 3. پرهیز از ازار رسانی به مسلمانان و 
انجام دادن کارهای خلاف؛ مانند زنا و سرقت. 4 تظاهر نکردن به کارهای 
ناپسندی مانند نوشیدن شراب و خوردن گوشت خوک. هرچند در شریعت 
آنان جایز باشد. 5 پر هیز از احدا ث کنیسه و ناقوس زدن. 6 التز ام به احکام 
قضایی مسلمانان.[53] 

درباره گستره اهل ذمه و اینکه آپا شامل همه غیر مسلمانان ی پا 
برخی از آنان, فقها اختلاف نظر دارند؛ امامیه و بیشتر فقیهان 
اهل‌سنت[54] با استناد به آیه جزیه که در آن تنها از اهل* کتاب سخن به 
میان اشتم «من الذین اوتوا الکتب حنی یعطوا الجزبة» (توبه/29 ,9( و 
برخی احادیث[55], اهلذمّه را مر و به اهل کتاب می‌دانند که شامل 
یهود, نصارا و مجوس می‌شود[56] و در کتابی بودن صابثان و سامره نیز 


اختلاف نظر وجود دارد.[57] شماری از فقیهان اهل سنت بااستناد به 
احادیث بران‌اند که اهل ذمّه همه کافران. اعم از عرب و عجم و اهل کتاب 
ومشرکان را دربرمی‌گیرد.[58] نظر دیگر این است که عقد ذمه شامل 
همه غیير مسلمانان جز بت‌پرستان می‌شود.[59] بر پایه نظر نخست. 
کافران غیر کتابی که در قلمرو حکومت اسلامی اقامت دارند پا در ان تردد 
می‌کنند داخل عنوان عقود دیگری همچون امان يا صلح بوده. مشمول 
شرایط این عقود هستند.[ 60] 


پیشینه اهل ذمه در اسلام: 


پیشینه اهل ذمه در اسلام: 

در دوران وت پیامبر در مکه ملاقاتها و ؟ گفت و گوهایی با اهل کتاب 
گزازننن شده[ 61 ]؛ ولی چون اسلام نوپا بوده و حکومتی تشکیل نگردیده 
بود این ملاقاتها به قراردادی با اهل کتاب نینجامید؛ اما پس از هجرت آن 
حضرت به مدینه و تشکیل حکومت اسلامی و همجواری با برخی اهل 
مد تافه‌هانی ات ۳ که تسین ختنتور زندگی ۹ میان 
ان هار یو نا 
قرار است: یهودیان و مسلمانان امت واحدی را تشکیل می‌دهند و هریک 
از آنان در دین و عقاید خود آزاد هستند. بهودیان حق ندارند دشمنان 
مسلمانان را با زبان يا دست يا دادن سلاح آشکارا یا مخفیانه یاری کنند و 
در غیر این صورت جان و مال انان حرمت ندارد و مسلمانان می‌توانند 
زنان و فرزندان آنان را ؛ به اسارت بگیرند. تا زمانی که مسلمانان در حال 
جنگ باشند یهودیان در هزینه اين جنگها شریک‌اند[62]؛ اما پس از مدتی 
آنان پیمان خود را شکسته, حتی برخی از آنان ضمن همکاری کردن با 
مشرکان؛ تصمیم گرفتند پیامبر اسلام را به به شهادت ,رسانند[63] کم در یی 
نفض عهد از سوی یهودیان بنی‌نضیر قبل از واقعه و پیامبر قلعه آنان را 
محاصره کرد و با قطع کردن نخلهایشان آنها را به ترک سرزمین خود و 
خروح از مد ینه و جزیرة‌العرب وادار کرد. برخی آیات سوره حشر/39ٍ ِ 
انن باره نازل گردید؛ از جمله آیات «هوَالّذی اخرج الذین کقروا و من اهل 
الکتب من دیرهم لاوّل الخشر ما ظتنثّم آن یَخرجوا ا وظئوا نم نکتهّم 
حخصوئهم من الله . لولا آن کَتب الله عَلیهم الجلاء لعَذیهُم فی ۷ 7 9 
باتهم شافوا اللد و فا ال قارّاللة شدیه * العقاب» ۱ 
(حشر/59 2 4) , به نظر برخی مفسران بیرون راندن بنی‌نضیر نخستین 
اخراج دسته جمعی اهل ذمّه از جزیرقالعرب به شمار می‌رود.[64] البته 
برخی محققان در اهل ذشّه بودن اینان تردید کرده‌اند.[65] بنی‌قریظه گروه 
دیگر یهود نیز در سال پنجم هجرت پیمان خود را شکستند.[66] در پی این 
نقض عهد پیامبر پس از محاصره 25 روزه سرزمین انان مردانشان را 
کشت و زنانشان را اسیر و اموال و سرزمین آنان را تصرف کرد[ 67]: و 
انرّل الذین ظِهروهُم من آهل الکتب من صیاصیهم وقذف فی قلويهم 
الرُعب قریقا تقثلون و تأسرون فریقب ر * واورتکم آرضَهّم و ديرَهم وامولهّم 
وارضا لم تطوها و کان اللهٌ غْلی شیء قدیرا» . (احزاب/33, 26 - 
7 به نظر برخی آیات 5 - 6 انفال/8 نیز درباره نقض عهد بنی‌قریظه 


نازل گردید[68]؛ همچنین قرآن در آیه 8 انفال/8 به پیامبر اسلام اجازه 
داده که عهد خود را با عهدشکنان نقض کند: «و اما تخافر" من قوم خبانة 
فانبذ البهم علی سواء ار" اللد لا يِحجب الخاینین» . طبق روایاتِ شّن نزول, 
آبه فوق در مورد نقفض عهد بهود بنی قینقاع نازل شد[ 69] که در یی آن 
پیامبراسلام(صلی الله علیه واله)آنان را محاصره و پس از گرفتن 
اموالشان آنان را از مدینه بیرون راند.[701] در سال نهم هجری و با نزول 
آیه 29 توبه 9 پیامبر مأمور گشت تا بط از رنه از اهل کتاب که به دین 
حق نگرویده بودند اعلام جنگ کند, مگر اینکه جزیه بپردازند ,و از عناد و 
دشمنی با مسلمانان دست, کشند: «قتلواالذین لا یوّمنون بالله ولا بالیوم 
خر ولا یحَرّمون ما حَرّم ال وَسولْةٌ ولا یدینونَ دین الق من الذین اوتواً 
الکتب حَتّی بعطوا الجزية غن کن بد وهّم صفرون» . به نظر برخی مولفان با 
نزول آیه فوق حکم 0 جزیه از اهل ذمّه تشریع گردید.[71] پس از 
نزول این ۳ پیامبر نامه‌ای به مسیحیان نجران مبلدی بر پذیرش اسلام پا 
پرداخت جزیه به حکومت اسلامی نوشت.[72] مسیحیان نجران پس از 
مباهله امتناع ورزیده, حاضر شدند به مسلمانان جزبه بیردازند.[3 7] در پی 
پذیرش جزیه قراردادی میان پیامبر و مسیحیان نجران بسته شد و در این 
قرارداد مسلمانان متعهد شدند از جان و مال و معاید انان محافظت کنند و 
انان متعهد شدند که به مسلمانان جزیه بپردازند و در صورت بروز جنگ از 
ناحیه یمن مسلمانان را پاری و نمایندگان پیامبر را پذیرایی کنند و از 
رباخواری امتناع ورزند.[74] به جز قراردادهای یاد شده از انعقاد سا 
دیگری نیز میان رسول خدا و اهل ذمّه سخن رفته است؛ از جمله قرارداد 
آن حضرت با «یوحنابن ۳99 رئیس مسیحیان ایلا[ 5 7] و نیز با بهودیان 
سینا[76] و موارد متعدد دیگر[77] که این قراردادها پس از رحلت آن 
حضرت مبنای معامله و رفتار خلفا و مسلمانان با اهل ذهه قرار گرفت و 
بر پایه انها پیمانهای متعدد دیگری ۳ اهل ذمّه بسته شد. 


شام آلتای فحه: 


اشاره 


احکام اهل ذمه: 

در قران کریم احکام متعددی درباره اهل ذِمّه مطرح شده است که برخی 
از انها مربوط به وظایف اهل مه در برابر حکومت اسلامی بوده, شماری 
دیگر درباره تکالیف مسلمانان و حکومت اسلامی در برابر اهل ذمّه است. 
مهم‌ترین احکام مزبور عبارت است از: 


نی از تعالیف اهل ذمه پرداخت جزیه به حکومت اسلامی است: «جتی 
بعطوا الجزیة» . (توبه/9, 29) دریافت جزیه از اهل کتاب در واقع به جهت 
تامین هزینه حمایت از جان و مال و امنیت آنان از سوی حکومت اسلامی 
است.[8 7] 


هر الراق ند قوانیت: اسلاعی: 


2 التزام به قوانین اسلامی: 

پس از انعقاد قرارداد ذِمّه, اهل ذمّه موظف‌اند از قوانین حکومت اسلامی 
پیروی کنند. برخی از مفسران و فقها جمله «عن ید و هم صفرون» 
(توبه/9, 29) را که اشاره به تسلیم بودن اهل ذمّه در برابر حکومت 
اسلامی دارد دلیل بر این نکته دانسته و گفته‌اند: لازمه تسلیم بودن اهل 
ذمه در برابر ۹ 1 پایبندی آنان به قوانین حکومت اسلامی است. 
91 7] البته دبا تفسیر «صاغرون» ارای متعدد دیگری نیز نقل شده 
است [ 60 ] که با روح تعالیم اسلام و قرآن ساززگار نبوده, قابل پذیرش 
نیست.[ 81] به موجب این آیه اگر دادگاه صالح اسلامی حکمی بر ضد اهل 
مه صادر کند آنان موظف‌اند آن, حکم را بپذیرند.[82] البته برخی فقها با 
استناد به آیه «قان جاءوک قاحکم بیتقم آو آعرض غنهّم» (مائده/5 46) 
گفته‌اند: قاضی اسلامی در مورد پذیرش داوری يا امتناع از آن میان اهل 
مه مختار است[83]؛ ولی عده‌ای دیگر معتقدند که با توجه به قرارداد و 
التزامی که مسلمانان نسبت به حمایت از اهل ذمّه دارند[84] و نیز ابة 
48 مائده/5 که در آن پیامبر به داوری میان اهل ذمه عاضفد کشنته قضاوت 
میان اهل ذمّه بر حاکم اسلامی واجب است.[85] در صورت قضاوت. 
قاضی باید بر اساس قوانین اسلام_ و قرآن میان آنان حکم کند؛ نه بر 
اساس قوانین اهل کتاب[86]: «و آن احکم بیتهّم بما آنژل اللة ولا تثبع 
آهواء‌هم * عَمّا جاءک من‌الحق» . (مائده/5 48 29 


3. پایبندی به شرایط عقد ذمه: 


3. پایبندی به شرایط عقد ذمه: 

اهل ذمه باید به عهدی که با حکومت نه اسلامی بسته‌اند پایبند باشند و در 
صوربی که قراردادشان را زیر پا کذاشته پا به برخی از شروط ان مانند 
پرداخت جزیه وفادار نباشند حفظ مال و چان آنان بر مسلمانان و حکهمت 
اسلامی واجب نخواهد بود[ 87]: «قتلوا الذین لا یُوَینونَ باللّه ... مین الذین 
اوتوا الکتب ح خی یعطوا الجزية غن بد و هم صفرون» 2 ,9( 
۱۱ 7 9 ۲ نیز با استناد به آیه «و ان توا 
هتم من و تهدهم وطقنوا فی دینکم قفتلوا یه الکفر...» 
(تفیه/ 92 بزان‌اند که اکز اقل نمه نسبت به اسلام طعن وید کویی: با 
پیامبر اسلام را ست کنند عهد خود را نقض کرده و قتل آنان جایز خواهد 
بود88]؛ همچنین سیره پیامبر اکرم در اخراج بنی نضیر از مدینه (حشر/9د 
2) و کشتن بنی قریظه و تصرف اموال آنان (احزاب/33, 26 - 27) بر اثر 
نقض قرارداد خود با مسلمانان می‌تواند مقید این رای‌باشد. 


کر وت چا ماه ات ال خن 


4 امنیت جان, مال و معابد اهل ذمّه: 

در برابر رعایت شرایط از سوی اهل ذمه, حکومت, اسلامی موظف است 
از چا و مال و معاید آنان محافظت کند: «قتلوا الذین لا بُوُنون بالله . 
من الذین اوتوا الکتب 99 الجزية عن بد و هم صفرون» ‏ ۰ 
آنان تا ۳ جزبه جاید شص واه شده و پس از دادن جزیه این خکم نیز پایان 
می‌پذیرد.[ 89] در آیه 112 آل‌عمران/3 نیز قرآن اهل کتاب را اهل ذلت و 
خواری پیوسته دانسته, مگر اینکه به ریسمانی از خدا یا, مردم تمسک 
جویند: «صْرِبّت عَلَيهِمٌ الدلةٌ آين مالقُوا الا بخبل من ال و خبل من 
الثاس» . به نظر برخی مقصود از «الدلْه» خوارقد. ه عرهت: دشن خان: 
مال و ناموس[90] بوده و مراد از «حبل من الناس» انعقاد قرارداد با 
پیامبر اسلام[91] و عقدذمّه[92] است. در روایاتی که از طریق شیعه و 
اهل سنت نقل گردیده نیز بر عدم تعرض به جان و مال اهل ذمّه تأکید 
شده است ۰[ ۱93 کروهفی از مفسران نیز با استناد به آنة 40 ححْ/22 که 
دفع برخی از مردم از سوی برخی دیگر را عامل حفظ مساجد, کنیسه‌ها و 
دیرها دانسته: 52 لولا دفع الله الثاس بعصَهّم یتعض لهَدَهت صومع وبیعٌ 
وصلوث و مسجد» انهدام و تعرض به معابد اهل ذمه را جایز ندانسته‌اند. 
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5 گواهی دادن اهل ذصه: 


5 گواهی دادن اهل ذمه: 
در صورت امکان و اختیار. شاهدان باید مسلمان و عادل باشند[95]؛ اما در 
فرض وجود ضرورت و دسترسی نداشتن به مسلمان عادل. شهادت اهل 
مه عاد در دین خودشان بر اموال قابل پذیرش دانسته شده است[96]: 
«یایا الذین ءامنوا شهده و اذا حَصَر < تدکه المَوثُ حین الوصیة اننان 
ذوا عدل منکم آو ءاخران من غیرکم ان نتم صَرّبثم فی‌الارض فاصبتکم 
خضییه الخوت»:: (مانده/5 106) مقضود از «دوا .غدل منکم» فسلمانان 
عادل هستند که در مرنبه اول قرار داشته [ 97] و مقصود از «ءاخران من 
غی رکم» به نظر بیشتر مفسران اهل ذمه‌اند[ 9 ] که در صورت دسترسی 
نداشتن به شاهدان عادل و مسلمان می‌توانند به نفع پا ضرر مسلمانان در 
وصیت شهادت دهند.[99] برخی از فقیهان با استناد به جمله «ان آنثم 
صربثم فی الارض» گفته‌اند: شهادت اهل ذمه تنها در سفر پذیرفته است؛ 
[100] ولی بسیاری از فقیهان حکم مزبور را منوط به تحقق این شرط 
ندانسته‌اند.[101] در ادامه آیه خطاب به مسلمانان آمده که اگر در 
شهادت اهل. ذهه تردید دارید آنان, را پس از تماز چنین سوگند دهید که 
حاضر نیستند شهادت خود را با مال دنیا معاوضه کرده يا کتمان کنند: 
«تحبسونهّما من بعد الطْلووٍ فیقسیمان بالله ان ار تبتم لاتشتری به متا ولو 
کان: دافدنن ولا نکتمٌ شهدة الله زا اذا لمن الانمیت» ۰ (مائده/5 106) 
ار را اس 
برخی نیز گفته‌اند: مقصود نماز و عبادت اهل ذمه است[102]؛ اما در 
مقابل. شهادت مسلمانان برضد اهل ذمه پذیرفته است. به دلیل روایاتی 
که از پیامبر(صلی الله علیه وآلهاو اهل بیت (علیهم السلام) نقل شده, 
چنان که آیه «وکذلک جعلن کم 2 وسَطا لتکونوا شهداء علی الناس» 
(بقره/2,142) نیز به این مطلب اشعار دارد.[103] 


کات خو این ان ی 


6 اشکاش خر آنی, ایفل و فد 

در صورتی که کار موجب حد از اهل ذمه سرزند به استناد عموم آیات 
بیشتر فقهای شیعه و اهل سنت در صورت کشته شدن عمدی ذمی به 
دست مسلمان به دلیل ایه «لن بجعل اللهٌ یلکفرین علی‌الموّمنین سبیلا» 
(نساء/4, 141 و برخی روایات. قاتل قصاص نمی‌گردد[105]؛ اما برخی با 
استناد به عموم آیات قصاص مانند «ُیِبِ عَلیکمٌ القصاصٌ فی القتلی الحرٌ 
بات ج بر هم ط مانهاط و ادلم کر سین ای را عسغول 
حکم [06 1 ] قصاص دانسته‌اند؛ اما در صورتی که مسلمان فردی از اهلذمه 
را از روی خطا بکشد باید دیه بپردازد.[ 107] مستند این حکم ۰ 
سنت آیه 92 نساء/4 است که من کوند: و ان کان من قوم ۳ 

میق فقدبة جُسَلمة الی اهله وتحریز رقبة مَوْمنة» . استفاده این کم ۳9 
آیه بر این اساس است که اسم «کان» در این آیه مقتول اهل ذمه باشد؛ 
لیکن مفسران و فقهای امامیه ضمیر «کان» را مربوط به مقتول مسلمان 
دانسته و مراد از قوم در ایه شریفه را ورته کافر و ذمی مقتول 
دانسته‌اند[ 108] که در این صورت ایه ربطی به قتل ذمّی ندارد. 


7 ورود اهل ذمّه به مسجد الحرام و دیگر مساجد: 


7 ورود اهل ذمّه به مسجد الحرام و دیگر مساجد: 

با توجه به سکونت اهل ذمّه در سرزمینهای اسلامی در مورد جواز یا عدم 
جواز ورود انان به مسجد الحرام و دیگر مساجد میان فقها اختلاف نظر 
وجود دارد؛ امامیه و برخی از فقیهان اهل سنت با استناد به ایه «ایمَا 
المُشر کون زج تجس فلا بقربوا العسجد الحرام» (توبه/8 2 ,9( ورود آنان به 
ی وی مساو یی راشای انوا 10 ] نی ری 
اتتناد. بف. ایهم فوق و آیه نخست سوره اسراء که معراج پیامبر را از مسجد 
الام د ات رو حالف که مرا ارت اند آمهانن هر هه 
برخی روایات, ورود اهل ذمه به محدوده حرم را نیز ممنوع می‌دانند| 10 1 ]؛ 
اما برخی دیگر از فقهای اهل سنت ممنوعیت دز اه 28 توبه/9 را منحصر 
به مشرکان يا ایام حخّْ دانسته و گفته‌اند: اهل مه می‌توانند وارد 
مسجدالحرام و دیگر مساجد شوند.[111] برخی از آنان تنها ورود اهل ذصه 
بسح الا مه میت ۵ ۱۱12 


8 مراوده با اهل. ذمه و اخنستان کردن به آنان؛ 


8 مراوده با اهل ذمه و احسان کردن و 

قران در ایاتی مسلمانان را از دوستی و مراوده با اهل کتاب که بیشتر 
نان همپیمان با مسلمانان و از اقلیتهای مذهبی در مدینه بودند[ 113] منع 
کرده است. (نساء/4,144؛ مائده/5 51) در آیاتی دیگر علت منع دوستی با 
آنان این امر دانسته شده که اهل کتاب درصدد باز گرداندن مسلمانان از 
دینشان هستند (بقره/2,109) يا قصد گمراه کردن مسلمانان را دارند (آل 
عمران/3.61) يا قلبهای آنان سرشار از کینه مسلمانان است و دوست 
دارند مسلمانان به رد و مصیبت مبتلا شوند (ال عمران/118 ,3( پا دوست 
ندارند خیری بر مسلمانان نازل شود (بقره/2,105) يا از مسلمانان راضی 
نمی شوند؛, ۳ اينکه از کیش آتان پیروی کنند (بقره/120 ,2( پا دین و 
عقاید مسلمانان 7 به سخره می گیرند (مائده/5 57 -608) که از مجموع این 
آیات و علتهایی که برای منع دوستی بیان گردیده و نیز با توجه به آیاتی 
دیگر که عزت و سربلندی را از آن مسلمانان دانسته (منافقون/63 8( و 
استیلای کافر بر مسلمان را منع کرده (اسراء/4,141) برمی‌اید که مراوده 
و دوستی با آن دسته از غیر مسلمانان اعم از اهل ذمه يا غیر اهل ذمه - 
که با مسلمانان دشمنی دارند و قصد گمراه کردن مسلمانان را داشته, 
خیر و سعادتی را برای مسلمان نمی‌خواهند و عزت و استیلای مسلمانان 
در اين رابطه از بین می‌رود ممنوع است؛ امادر غیر اين چهورت ارتباط, و 
احسان کردن به آنان جایز خواهد بود: : «لايَته کم الله عَن الذین لم‌بق تلوکم 
فی الدّین و لم یُخرجوکم من دیرکم آن تبتوهُم و ثقسیطو | الیهم» . 
(ممتحنه/60 8) به نظر برخی از مفسران مقصود از فوق تنها اهل ذمّه 
و معاهده‌اند که ً مسلمانان دشمنی ندارند؛ نه کفار محارب.[114] برخی 
نیز آبة فوق را دلیل بر جواز دادن صدقه به اهل ذمّه دانسته‌اند.[115] در 
ی اه ها رت رات 
منقول از انان موارد متعددی از مراوده نیکو و احسان به اهل ذمه به چشم 
فی‌خورد. ازجمله در روایتی آمده است که پیامبر به عیادت بیماران اهل 
ذمه رفته, در تشییع جنازه آنها شرکت می‌کرد, نان را با گشاده‌رویی 
می‌پذیرفت و در مجالس شادی و عزای آنان شرکت می کرد[ 16 1]؛ 
همچنین پیامبر فرمود: هرکس , | 
دشمن او خواهم بود[117] و در روایتی علی(علیه السلام)خبر بیرون 
آفدن خلخال از پای زن معاهد به دست سپاه معاویه را بسیار غم‌انگیز 
دانسته. فرمود: اگر مسلمانی از غم این حادثه بمیرد ملامتی بر او نیست. 


[118] از آیات قرآن کریم احکام دیگری همچون حکم ازدواج با اهل ذمه, 
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اشاره 


اهل کتاب: صاحبان کتاب آسمانی 

ال سم ماه ور آمای مشا هت یدام هام اس اتصاض داهن 
باه ی ام زا ای با اصا تسه تا 
«وابستگان به کتاب» می‌دهد. چون مقصود از کتاب: کتاب انستقاتی است. 
اهل کتاب به فعنای صاضان کتاب اسمانی مسروان اوبان آلهن است: الم 
اين تعبیر در قرآن و فرهنگ اسلامی برای مسلمانان به کار نمی‌رود. 
گزینش این اصطلاح که گوبا نخستین بار در قرآن آمده[ 2] بدین جهت 
است که وجود کتابهای اسمانی وجه مشترک همه ادیان الهی است و رام را 
برای مدعیان ادیان بر ساخته می‌بندد. اصطلاح آهل کتاب 1تباز دز 31 ایه 
از 9سوره قرآن و بیش از همه در سوره آل‌عمران (12بار) به کار رفته 
است. (بقره/2, 105 109 آل‌عمران/3, 4 - 65 69 - 72 75 98 - 
9 110 113, 119: نساء/4, 123, 153, 159, 171؛ مائدهم/5 15, 19, 
9 65 68 77؛ عنکبوت/29, 46؛ احزاب/33, 26؛ حدید/57 29؛ حشر/59 
2 11 بینه /98, 1, 6) 

قرآن کریم از اهل کتاب با تعبیرهای دیگری نظیر:«الَذین اوتوا الکتب» 
(بقره/2, 101, 144 145 آل‌عمران/3,19),«الذين ءاتینهْمٌ الکتب» 
(بقره/2,121, 146) ,«الذین ا ود تصیبا من الکتب» (نساء/4,51) نیز یاد 
ها اصا رس اا ی از ات ای عون 
از صف بت‌پرستان جدا ساخته است. (حح/22,17: مائده/5 69 
بقره/2,62) در آیات مربوط : به اهل کتاب, روی سخن با یهود* و نصارا و 
کام یکی از اه دو است. در برخی آیات بر اثر انکار رسالت ابر گرانتی با 
نفوذ شرک در عقاید اهل‌کتاب به آنان «کافر» نیز گفته شده است. 
(بقره/2, 105؛ بینه/ 98, 1) ۲ 

کاربرد اصطلاح اهل کتاب در برابر «امّی» ها و دعوت هر دو گروه به 
توحید» نشان می د هد که ساکنان شبه جزیره عرب 1 بهئت پیامبر 
اسلام به این د‌ و گروه عمده تعسیم می‌شده‌اند: ...وق للذ ین اوتوا 
الکتب والایین اسلمتم قان اسلموا فد اهتخوا وان تولوا قاتّما علیک 
اللْ..» . (آل‌عمران/3,20) اقلیت پراکنده اهل کتاب که بهودیان و 
مسیحیان_ بوده‌آند, با برخورداری از ز کتاب تفا نی تعالیم دینی مکتوب و نیز 
عالمانی آشنا به خواندن و نوشتن از برتری فرهنگی سبت به ۳/9 
برخوردار بوده‌اند. امْیها که دین رایج آنان بت‌پرستی بوده است. فاقد کتاب 
دینی و ادبیات نوشتاری در حوزه دینی و اغلب نااشنا به خواندن و نوشتن 


تودم, یز تری» فزرهنکی اهل. کتاب: را پذیرفته. بودند. مراجفه انان یه اهل 
کتاب درباره صحت و سقم ادعای پیامبر اسلام مقید این معناست. 


مصافزی ال کنات 


مصادیق اهل کتاب: 

پژزشنی, ابات: فوبوظ و شأن نزول آنها نشان می‌دهد که بهود و نصارا*, 
مصداق روشن اهل کتاب از منظر قرآن‌اند و تورات و انجیل کتاب اما 
آنان است. قرآن با استناد به نزول تورات و انجیل در زمان بعد از 
اتراهیم علبه تسام انتحام اه کاب بو سر مودی با تضرای بوین آن 
حضرت را نابخردانه خوانده و نفی می‌کند: «باهل الکتب لم تحاجون فی 
ابر هیم وما آنزلت التّورٌ والانجیل 1 من بعده اقلا تعقلون» ۰ (آل 
عمران/65 ,3( نفی ارزش و بی‌پایه و اساس خواندن دین و ان اهل کتاب 
بدون اعتقاد و عمل به تورات* و انجیل* نیز به روشنی نشان می‌دهد که 
مصداق مورد اشاره آن؛ پیروان این دو کتاب‌اند: «قل یاهل الکتب لسثم 
علی شیء حتی‌ثقیموا اللورة والانجیل و ما آنزل الیکم من زیکم...» . 
اند 89) آکر اهل کناب مصهای گر داشته اند ار کاب اسان 
سومی نیز در کنار تورات و انجیل یاد می‌شد. مورد خطاب بودن بهود و 
نصارا يا یکی از آن دو در همه کاربردهای اهل کتاب نیز مدعای یاد شده را 
تأیید می‌کند. (برای نمونه: نساء/4,153, 171 مائده/5 65 - 66 حشر/59 
11 اما اهل کتاب بودن صابتیان * و مجوسیان هیچ مستند قرآنی ندارد و 
فقط یاد کرد ان در کنار بهودٍ و نصاراست که چنین پنداری را پدید آورده 
اسپت: «ِن الذین عءامنوا والذین هادوا والصَیین سنوی والجوی 
والذین اشر کوا ار" اللد تخل بینهم بوم القيمَة... . (حح/17 رف 2 ) این آیه 
فقط در صدد بیان این 0 که خداوند در روز قیامت, میان گروههای 
یاد شده داوری کرده, حق را از باطل جدا و حقگرایی و باطلگرایی هریک 
را روشن می‌سازد؛ اما به هیچ وجه در مقام جداسازی صف صابئیها و 
مجوسیان از صف مشرکان و الحاق انان به یهود و نصارا نیست. تاریخ 
شداس صول کی اند آا رش در الا اد هام ات ما 
کتاب بودنشان مورد اتفاق همگان نیست. کروفی از محققان. صابتیان را 
مشرک, ستاره‌پرست و ساکن در نواحی جنوب ایران و عراق[3] و گروهی 
دیگر به سان بهود و نصارا در شمار اهل کتاب می‌دانند.[41] جمعی دیگر 
آنها را به دو گروه مشرک و اهل کتاب تقسیم کرده‌اند.[5] تاریخ مجو سس * 
با آیین زردشت نیز با ابهامات فراوانی روبه‌روست و درباره وجود پیامبر 
آنان به نام زردشت یا زرتلشت؛ هویت» شخصیت, زندگی و نیز کتاب وی به 
نام آوستا دیدگاههای متفاوتی در میان است.[6] 

پاره‌ای از مستندات تاریخی و نیز برخی احادیث اسلامی اهل کتاب بودن 


آنان-3ا مت اند ۱7 شماری: ان ففهای تشه نیز با دی روم بان شندم: 
معامله اهل کتاب کرده‌اند. [ 8] 


پرشرو اف کقاب با استام و ای باه 


اشاره 


برخورد اهل کتاب با اسلام و مسلمانان: 

در عصر نزول قرآن اهل کتاب در مناطقی از شبه جزیره عرب از ز جمله در 
شهر یترب زا که می‌کردند. آنان ضمن مباهات به داشتن کتاب آاستضاتی ۲ 
پیروی از پیامبران بزرگی چون موسی و عیسی(علیهما السلام)خود را برتر 
از اعراب بت‌پر ست؛ مشرک و فاقد کتاب آسمانی می‌دانستند, بر همین 
اساس رعایت نکردن امانت ۳ اموال آنان و تصرف در آن.را ِ 
0 آن را به حکم خداوند نسبت می‌دادند: «و من آهل و 
منهّم مَن آن تأَنة بدینار یود الیک الا ماذمت لیم قاما نلک بان تم قالوا 
لیس علینا فی الامیین سبیل...» [9]. (آل‌عمران/3.75)؛ آنان ۳ دچار 
اختلاف شده (آل عمران/19 :3 گاه دست به تحریف کتاب آشتهاتی خود 
می‌زدند (بقره/2,79), با این حال همه با توجه به بشارتهای ظهور و نیز 
اوصافی که از پیامبر اخرالزمان در کتابهای خود دیده بودند او را به‌سان 
فرزندان_ خود می‌شناختند (بقره/2,146) و آمدن چنین پیامبری را انتظار 
کشنده. آمدن: آو را به. دیگران. تشارت می‌دادند, با این کمان: که از .میان 
آنان برانگیخته خواهد شد؛ اما چون پیامبر موعود از میان اعراب امّی ظهور 
کرد. تنها ازاین‌رو که از میان آنها برگزیده نشده. نه تنها رسالت او را انکار 
کردند (بقره/2.89 - 90) بلکه دست به تحریف زدند و همه نشانه‌ها و 
بشارتهای او را در کتابهای اسمانی خود تغییر دادند. (مائده/5 101)13] 
دسته‌ای از انا (یهود) چنان به دشمنی خود ادامه دادند که به 
سرسخت‌ترین دشمنان پیامبر(صلی الله علیه واله) و مسلمانان تبدیل 
شدند. (مائده/5 82) آنان (یهودیان مدینه) برای نابودی اسلام توطئه‌ها 
چیدند و با منافقان و مشرکان همداستان شده (آل عمران/111 ,3 "مائده/5 
1 سرانجام به جنگ تمام عیار با مسلمانان برخاستند که به شکست و 
کوچاندن آنان از مدینه انجامید.[11] (حشر/59 2) 

اهل کتاب در برخورد با اسلام دو هدف عمده داشتند: 1. دفاع از حقانیت 
آیین خود و منسوخ نشدن آن. 2 نابودی اسلام از رهگذر تشکیک در عقاید 
مسلمانان و ایجاد تفر قه 9 ر میان آنامخ و برانگیختن دشمنان اسلام برضد 
مسلمانان. انان این اهداف را به صورتهای ذیل دنبال می‌کردند: 


تکار رال اس اصای اه لیم زالها: 


1 انکار رسالت پیامبر(صلی الله علیه واله): 

اهل کتاب بر اساس نام و خصوصیات ذکر شده در تورات و انجیل پیامبر 
اسلام(صلی اللع علیه واله)را همانند فرزندان خود دقیق و روشن 
می‌شناختند: «الذین عءاتَينهْمٌ الکتبِ يعرفوئه کما یعرفون آبناءهم» 
(بقره/146, ی انعام/6 0 اما هنگامی که آن حضرت برانگیخته شد, 
گروهی از آنان او را انکار کرده, به‌رغم آگاهی از حقانیت اسلام و قرآن, 
آموزه‌های آن را نادیده گرفته, تجاهل کردند: «... نيد فریق من الذین اوتوا 
الکتب کتب الله ه ورا۶ ظهور هم کانمُم لایعلمون» . (بقره/101 ,2( 


2 لجاجت در درخواستهای باطل: 


2 لجاجت در درخواستهای باطل: 

اسلام با اهل کتاب از در مدازا وارد‌شد.؛ اما آنان به این مدارا و مسالمت 
تن درنداده, با لجاجت نه تنها به پیامبر ایمان نیاوردند, بلکه بر پیروی آن 
حضرت و مسلمانان از آیین آنان اصرار داشتند. (بقره/120 ,2( تفت 
(یهود)[13] از پیامبر, فرود آوردن کتابی مستقل را به صورت معجزه از 
آسمان درخواست می‌کردند: دص آهل تب ان تتزل غلیهم 
کتبامن‌السماءفقد سالوا موسی اکبرّ من ذلک... . (نساء/153 ۰) لجاجت 
معاندانشان [ 4 1] بر کفرورزی چنان بود که به تصریح قرآن اگر هر آیه و 
معجزه الهی بر انشان آورده می‌شد تن به ایمان نمی‌دادند: «ولین آتیت 
الذین اوتوا الکتب 3 ءايَة ما تبعوا قبلتک» . (بقره/2,145) 


3 کتمان خحخق: 


3. کتمان حق: 
کافران اهل کتاب در گفت و گو يا مناظره با مسلمانان و به رغم آگاهی و 
اذعان به حقانیت اموری جون بعتت پیامبر اسلام و تغییر قبله[15] آن را 


پنهان می‌ساختند: و ار" فریفا منهم اون ال" وهم بعلمون» ۱ 
(بقره/2,146) 


4 تلاش برای منحرف ساختن مسلمانان: 


4 تلاش برای منحرف ساختن مسلمانان: 

گروهی از اهل کتاب چنان در آتش حسادت هدایتیایی مسلمانان و نعمتهای 
خداداد آنان می‌سوختند که از هبح کوششی برای تضعیف عقیده و ایمان 
آنان و بازگشت, از اسلام فروگذار نمی کردند: «ورّت طائفة من اهل 
الکتب لویضلوتکم» (آل‌عمران/3.69), ازاین‌رو خداوند موّمنان را از 
پیروی آنها بر حذر داشته تا مبادا آپان را از اسلام جدا ساخته, به کفر باز 
گردانند: «ان تطیعوا قریقتا من الّذین اوئوا الکَتَت یَردوکم بعد ایمنکم 
کفرین» [16]. (ال عمران/3.100) تلاش آنان برای گمراه کردن 
مسلمانان به درجه‌ای رسید که در توطئه‌ای خطرناک تصمیم گرفتند 
صبحگاهان با اظهار اسلام به صف مسلمانان بپیوندند؛ ؛ اما شبانگاهان ارتداد 
خود را اعلام کنند[17] تا مسلمانان بپندارند که آنان با اسلام مخالفتی 
ندارند؛ اما چون پس از تحقیق؛ بطلان آن را فهمیدند ۲ آن دست 
کشیده‌اند. این توطئه چنان خطرناک بود که می‌توانست تهدیدی جدی برای 
نو مسلمانان سست ایمان باشد؛ اما قرآن خطر آن را به پیامبر(صلی الله 
علیه وآله/گوشزد کرد و مانع این توطته شد: «و قالّت طَایَْةٌ من آهل 
الکتب عءاینوا بالذی آنزل عَلّی این ءامنوا وجة التّهار واکفژوا ءاخِرَ 
َلهْم برجعون» .[18] (آل‌عمران/3,72) برخی آیه را در شأن 12 نفر از 
احبار بهود خیبر نازل دانسته‌اند. آنان با یکدیگر قرار گذاشتند پس از اجرای 
تصمیم یاد شده, بگویند که ما یس از بررسی تورات و مشورت باعالمان 
خویش دریافتیم که محمد(صلی الله علیه واله)ویژگیهای پیامبر موعود 1 
ندارد و ادعای باطلی می کند. |[ 9 1 ] 


5 ایجاد تفرقه میان مسلمانان: 


ک شاد تفر قه مان مم لیا نان 
اهل کتاب به‌ویژه بهود همواره در یی انتقام از مسلمانان بودند و تک از 
راههای انتقام ایجاد تفرقه میان آنان بوده است و چون اهل کتاب از دیرباز 
در مدینه و پیرامون ان سکونت داشتند و از اختلافات دیرینه میان اوس و 
خزرج و ريیشه این منازعات با خبر بودند با استفاده از هر فرصت مناسبی 
این منازعات را به > با نان انداخته, آتش فتنه را شعلهور می‌ساختند. 
تفرقه افکنی از ِِ بهور دانسته زد «قل یاهل الست لم دون َن 
موثر 9 ۳۳ که ۳ طر که دست به ۳ مین ود در این کون #۳« 
آتش فتنه با تماسهای مکرر پیامبر(صلی الله علیه وآله)با اوس و خزرج و 


6 همدستی با منافقان: 


6 همدستی با منافقان: 

برخی کافران اهل کتاب گاه با منافقان برای خی با مسلمانان همدست 
می‌شدتد تا جایی. که. متافقان به. آنان. وعده. همزاهی در جنک می‌دادند: 
ازاین‌رو خداوند این دسته از اهل کتاب را پرادران متافقان داتسته است؛ 
«آلم ترَ ی الذین ناققوا یقولون لاخونهمٌ الذین کقروا من آهل‌الکتب لین 
آخرجثم لنخرجَن مَعکُم ولا تطبع فیکم احذا بدا وان قوتاتّم لتتطرنکم.. ِ«ِ. 
(حشر/59 11( آیه رز در شآن بهود بلدی نضیر نازل دانسته‌اند. ها که 
تام اسااه اس چا نان کروها مان موه یفام فقوت و بداری 
دادند و اینکه در صورت درگیری يا کوچ اجباری با آنان همراه خواهند شد. 
[22] 


7 فشار اقتصادی: 


7 فشار اقتصادی: 

بهود با عدم پرداخت دیون خود به مسلمانان درصدد فشار اقتصادی به آنان 
بر اضاند. این اقدام زمانی صورت گرفت که وضعیت مالی مسلمانان در 
مدیته بشیار دشوار نود و آنان از پرداخت بول مسلمانان در ازای خرید کالا 
به این دلیل که این معامله در دوران جاهلیت و پیش از اسلام انجام گرفته, 
سر باز زدند. به گفته برخی مفسران [۳۳ 75 آل عضر ان/ 3 به این نکته 
اشاره دارد[23]؛ همچنین هنگامی که پیامبر(صلی الله علیه وآله)ابوبکر را 
برای دریافت کمک مالی نزد رهبر قبیله بنی‌قینقاع فرستاد, انان به طعنه 
گفتند که خدای شما دست نیاز به سوی ما گشوده و او تهیدست و ما 
توانگریم. (آل‌عمران/24[)3.181] 


8 آزار پیامبر(صلی الله علیه وآله) و مسلمانان: 


8 آزار پیامبر(ضلی الله علية واله) و مسلماتان؛ 

برخی آیات نشان می‌دهد که افرادی از اهل کتاب همانند مشرکان با 
شیوه‌های گوناگون, از جمله با سخنان خود. مسلمانان را اذیت می‌کردند: 
«و ۰ هن الذیه اوتذ| الکتب من قبلکم ومن الذین آشرکوا اذی 
کنیرا.. ۰ (آل عمران/186 () بزخی: آیه را در.شان. کعب‌ین اشترف. شاغر 
0 مدینه نازل دانسته‌اند که در اشعار خویش به تحریک مشرکان و 
هجو پیامبر(صلی الله علیه واله) و مسلمانان پرداخته و نام و زیباییهای 
زنان مسلمان را موضوع غزلهای عاشقانه خود قرار می‌داد.[25] برخی نیز 
آن را اشاره بمر سخن یکی از یهودیان دانسته‌اند که با شنیدن ۳ «من ذ 
الذی بقرض اللد قرضا حسنا ..» (بقره/2.245) در تمسخر آن, خدا را 
تهیدست و خود را توانگر خوانده بود.[26] 


9. مسخره کردن اسلام: 


9. مسخره کردن اسلام : ۲ 
کدی ار اهل کنانمصنه بات المی «اته او نم کمشتخر ام کر فد 
برای همپن, خداوند مسلمانان را از دوستی با آنان برحذر می‌داشت: «...لا 
تتخذوا الذین ِ 9 هروا ولعبا مر الذین اوتوا الکتب من قبلکم 
والکفار آولیاء.. (مائده/5 57( مفسران ۳۹/1 را اشاره به برخورد افرادی 
از اهل کتاب 0 کون سا ان اما انشا و ولی تفر وانع 
بر کفر خود مانده بودند. آنان با این کار اسلام را بازیچه خود قرار 
می‌دادند .71 آنان همچنین با شنیدن صدای اذان و دعوت مردم به سوی 
تمارن آن را شم متسخرة کرفصه میدن | 28]: هو ادا اختم الی الطلوة 
اتخذوها هروا ولعبا ذلک بانَهُم قفوم لا بعقلون» . (مائده/5 59( قرآن ریشه 
چنین برخوردی را نابخردی و فقدان فهم درست معارف و معانی نهفته در 
این اعمال غیادی می‌خوات[29] که دلیل,دیکری نز انفان مشلما بان نه 
خدآوند, قرآن, کب آتشضانی پیشین و فاسق بودن اغلب اهل کتاب نداشت: 
«قل‌یاهل الکنب هل تنقمون ما الا آن ءامَثا بالله وما نزل الینا وما آنزل 


ست بسن مس 


من قبل وال آکترکم فسقون» . (مائده/5 1)59 


0. تحریف و کتمان بشارت بعثت پیامبر اسلام: 


10 تحریف و کتمان بشارت بعئت پیامبر اسلام: ِ 

بر اساس برخی ایات, اهل کتاب برپایه بشارتهای امده در تورات و انجیل. 
خیلی دقیق و روشن,: پیامبر اسلام را می‌شناخته اند (بقره|2, 146 
آل‌تفزان زد 0 ما به رغم ایزم بشارتهاء دست: به. تحریق* و کتمان آنها 
زدمر. از تضدیق. حقاتیت قران .و اور اسلام خودداری می‌کردند. تغییر 
کلماتی همچون «فارقلیطا» که معادل کلمه «احمد»(صلی الله علیه 
واله)است به «پارکلی طوس» نمونه‌ای از این تحریفها است[30], 
ازاین‌رو, قرآن اهل کتاب را بدان جهت که در کتابهای آسمانی دست برده و 
آن را به صورت ناقص ارائه داده‌اند سرزنش‌می‌کند: «تَجعلوتهٌ قراطیس 
بدوتها وتخفون کنیرّا» (انعام/6 91) و چون تحریف و تصرف آنها در کتاب 
خداء موجب شد بخشهای فراوانی از کتاب الهی از بین برود آنان را از 
کسانی می‌شضارد. که تنها از بخشی: از کتاب اسماتی بهره‌برده‌اند: «الدین 
اه تصیبا من الکتب» .[311] (نساء/4, 51) 


توخووو فران با اهل کناب 

قرآن به رغم همه دشمنیهای اهل کتاب با اسلام و مسلمانان ضمن رعایت 
اخترام و حدا کزکن عف ابای: از بکبرستان.. اضل دین. و کناب اسعانن 
آنان را نایید زان عهران 27 3 ق6ا :با جدا کرون ضنی. حعتویان. از 
گمراهان اهل کتاب. ایمان و صفات نیک دسته‌ای را می‌ستاید و کفر و عتاد 
و صفات زشت گروهی دیگر را نکوهیش می‌کند: «منهُمٌ المُوْینونَ و اکترفم 
الفسیقون .و بای یقض من له و طرتت یز ایک دلک با 
ءایت الله ءاناع الیل و * پومنو بالله والیوم الأخر 7 
بالمعروف ویتهون عَن المْنکر و یُسرعون فی الخيرت و اولیک من 
الصلحین» . (آل‌عمران/3,110 - 114) 

از آیات قرآن و نیز سیره رسول اکرم(صلی الله علیه وآله)/برمی‌آید که 
نخستین گام در برخورد با اهل کتاب دعوت آنان به پذیرش اسلام است: 
«ییها الذین اوتوا الکنتت ءامنوا بما تلنا مُضَذقا لما حَعکم» (نساء/4, 
7 بدین ی آنانرا متسوخ و بایان یافته 
اعلام و برای دعوت آنان به پذیرش اسلام از شیوه استدلال و برهان 
استفاده و اعلام کرد: در صورتی که این راه مجابشان نسازد تا سر حد 
مباهله و ملاعنه نیز پیش می‌رود (آل‌عمران/ 3, 61), تا جایی که خداوند به 
آنان "۳ می‌دهد که اگر به قرآن و اسلام ایمان نیاورند آنان را مسخ با 
لعن خواهد کرد: «یایْهّا الذین اوتوا الكَتب ءامنوا بما تّلنا مُضَذقا لما 
معکم من قبل آن‌تطیس وجوها فتژژها علی آدبارها آوتلعتهّم ..» (نساء/4, 
7 ار این‌رو رسول ارم (رصلی الله علیه واله انه محض هرود به هنم احل 
کتاب را , به اسلام فرا خواند و چون سر باز زدند با آنان پیمانی را که 
مصل بر ااضول هم‌ریستی مسالمت امین ود افضا کردا وا اما هرکز 
آنان زا بهیدبزتن اشلام وا ارتساکت: ۱ 

همچنین اسلام با پیش ‌بینی جزبه, حانم.هال: عرض و مراکز دینی انان را در 
پناه حکومت اسلامی محفو ظ و مجترم دانست و مسلمانان به رغم جواز 
ارتباط و اختلاط با اهل کتاب از دوست گرفتن آتان و اعتماد به آنها برحذر 
شدند: «لاتتّخذوا الیهود والتصری اولیاء» . (مائده/5 51) 

قرآن همچنین اهل کتاب را مخاطب ساخته و کوشیده است بخشی از 
عقاید ناطل و غلوامیز آنان در حوزه فرهنگ دینی را, اضلاح کند. نقی 
الوفت مش مرش مها ااسااه متا حما دی نان نف سر 
خدا| بودن عز بر و عیسی و اعتقاد به تثلیث (نساء/1 7 4,1؛ مائده/5 72 - 


3 75۶ ۰77 116 - 117؛ توبه/9, 30 - 31) همچنین تکذیب قتل و 
مصلوب شدن مسیح (نساء/157 ,4( بدین منظور انجام گرفته است. قرآن 
دور فراخواتی از -اهل کاب هیا تا کی د بر مشترکات فرهنگ دینی, از آنان 
می‌خواهد با رها ساختن برخی از عقاید باطل همجون «شرک و دوگانه 
پرسنی بر محور عقاید ِِِ با مسلمانان گرد آرتد: «قل بأهل الکتب 
تعالوا الن کلمه تقواء تا وبیتکم لا نعید الا الله ولا تشتری به شب ولا 
تخد تعطنا تعضا آربابتا ین دون الّهٍ... » (آل‌عمران/3,64) و پیامبر(صلی 
الله علیه واله) و مسلمانان ما زره شدند تا هنگام دعوت اهل کتاب غیر 
معاند به اسلام از روش نیکو در بحث و استدلالي بهره گرفته, بر, عقاید 
صقیر کم ۳ کت کید «ولاتج ولوا آهل الکتب الا بالتي هی آحسَن الا الذین 
ِ منهّم وقولوا ءامَثا بالذی آنزل الینا وانزل آلیکم والعْنا ا والهکم واجذ 

تحن له مُسلمون» (عنکبوت/ 29, 46) و در اين راه هرگز با آنان از در 
سر وال وارد نشوند: 9 قل یلذین اوتوا الکتدب 6 عاسلمنم فان 
اسلموا ققد اهتدوا وان تولوا اّما علیک البَلغْ» . (آل عمران/ 3. 20) 
قرآن با وعده پاک شدن گناهان پیشین و ورود به بهشت؛ , اهل کتاب را به 
پذیرش اسلام ترگیب می‌کرد: «ولو ار" اهل الکتب ءامنوا وانَفوا لکفر نا 
عنهم سیاتهم ولادخ 4 حثت التعیم» (مائده/5 65 و در ادامه و برای 
ترغیب بیشتر؛ پایبندی به تورات و اثجیل را ژزمینه ساز برخورداری, از برکات 
آسمان و زمین می‌خواند: و لو نم آقاموا التورة والانجیل وما انرل الیهم 
من زبهم لاکلوا من فوقهم ومن تحت آرجلهم» .(مائده/5 66) با توجه به 
اينکه ۳ واقعی به این دو کتاب آسمانی" و همه آموزه‌های آن مستلزم 
پذیرش اسلام است.؛ مقصود قرآن ان است که عمل به این دو کتأاب به 
پذیرش اسلام انجامیده, چنین برکاتی را برای آنان به هفراه خواهد داشت, 
ازایتروتجن کنان کمل‌دبه توزات ه انجیل ان عطل بم آنچه برای انشان قرو 
فرستاده شده (قرآن) باد کرده است .31 قرآن, ما ان شدن اهل کتاب 
را به خیر و صلاح خود آنان می‌خواند: «... و لو ءامن آهل الکتب لکان 
خَیدّالهُم...» . (آل عمران/3,110) 


ستایش و نکوهش اهل کتاب: 


اشاره 


ستایش و نکوهش اهل کتاب: 

از ویژگیهای قرآن مراعات انصاف در توصیفها و دسته‌بندیهاست. به رغم 
آنکه اهل کتاب بر اثر لجاجت. رخدادهایی تلخ از خود در تاریخ اسلام به 
بادکان کداششد را همه آنان را سکشان و.هفسان: تخی‌ مار ده لس 
سواء» (آل عمران/3,113), بلکه دسته‌ای از ایشان را مومن خوانده, 
می‌ستاید و بیشتر آنان را فاسق دانسته, نکوهش می‌کند: «قل‌ی هل 
الکتب... وا اکترکم فسقون» . (مائده/5 59 و نیز آل‌عمران/3,110) 
صالحان اهل کتاب نه للسدب برخورداری از پاره‌ای صفات نیک مورد ستایش 
قرار گرفته‌اند؛ از جمله: 


1 رسوخ در علم: 


1 رسوخ در علم: 

برخی از اهل کتاب: راسخ در علم و موّمن خوانده شده‌اند که با پرهیز از 
کژاندیشی و کژروی افزون استفاتی پیشین» به قرآن نیز ایمان 
داشتند؛ همچجنین به روز قیامت اعتقاد داشته, به به اقامه نماز و دادن زکات 
می‌پرداختند: «لکِنِ 0 فی العلم منهّم والموّمنون یوّمنون بما انزل 
الک وما آنرل من فبلک *- (نساع/1:162) 


2 وجود دین باوران حقیقی در فان انا 


2 وجود دین باوران حقیقی در میان آوازن* 

قران از مومنان حقیقی در میان اهل ان خبر داده توس 4 ۰162 
شبانه, مره موه رن هی از منکر و شتاب در کارهای چیر وا می‌دارد 
«یتلون ءاٍیت الله ءاناء الیل وهم یسجدون * یوّمنون باللّ والیوم الأخر 
ویَْمُرونَ بالقعروف ویتهون غن المنکر ویسر عون فی القيرت واأولیک من 
الصّلحین» (آل عمران/3,113 - 114) و هنگامی که آیات الهی بر آنان 
9 هی دور ِ دیدگانشان اشک می‌بارد: «و لذ] سمعوا م انزل الی 
مصدای این آیه.و دو ای تین ۳ آز- نجاشی اطرافان ادا ست‌اند که 
با تلاوت آناش قرآن از ِ جع نز ابی‌طالب و نمجید از عیسی و 


3 افانقداری؛ 


3 امانتداری: 

برخی از اهل کتاب چنان امانتدار توصیف شده‌اند که اگر دینارهای 
فراوانی‌به امانت به آنان داده 9 به صاحبانش بازمی گردانند: «و من هل 
الکتیب هن ان تاعته بصطار بخدم الیک» . (آل. عمران/3:75) قتظار را به 
فعتاخ مالی فراوان و نامشخص, پوست گاو , پر از طلاء 110000 دینار و 
دانسته‌اند.[ 35] 


4 برخورداری از مکارم اخلاقی: 


4 برخورداری از مکارم اخلاقی: ۱ 

پاسخ بدی را به خوبی دادن از رهنمودهای موّکد قران و تنها از عهده 
کسانی ساخته است که از صفات انسانی و ایمانی بهره وافر داشته و جزو 
صابران باشند. گروهی از اهل‌کتاب به سبب برخورداری از همین صفت 
پسندیده ستایش شده‌اند: «الذین ءاتينهُم الکتب... * ویدرءون بالحسَتة 
السَیتَة» . (قصص/28,52 54) 


5 انفاق: 


5 انفاق: 

رسیدگی به مستمندان از جمله صفات اخلاقی است که برخی از اهل 
کتاب به سرب آن ستایش شده‌اند: و مها ززقنهم ینفقون» 
(قصص/29,54) از مجموع آیاتی که برع از اهل کناب:را شتانش کزوه 
نزمي‌آید که مقصود از این گروم کسانی از اهل کتاب‌آند که از عناد و 
استکبار به دور بوده و یس از شناخت حقانیت اسلام, به به آن ایمان آورده‌اند. 
قرآن کریم در برابر ستایش اقلیت, اکثریت اهل کتاب را نکوهیده اشت. 
برخی از نکوهشهای قرآن عام بوده. برخی دیگر ویژه یهود است. سبب 
نکوهش قرآن, وجود پاره‌ای از صفات زشت و نکوهیده در آنان است؛ از 
جمله: 


1 خود برتربیتی؛ 


1 خود برتربینی: ۱ 

اهل کتاب به سبب داشتن کتاب اسمانی و در برابر مشرکان بت‌پرست 
خود را برگزیده و دوستان خدا می‌دانستند. (مائده/5 18) آنان بر اساس 
همین باور, بر این پندار باطل بودند که کسی جز آنان وارد بهشت نخواهد 
شد: «و قالوا لن یَدخْل الخة الا خن کاخ هودا آد تضری. تلی‌آمانتمفل 
هانها پرهتیم ان کم صدفين:. (فری/2:111) 


2 حسادت: 


2 حسادت: 

حسادت اهل کتاب به ویژه یهود نسبت به مسلمانان بر اثر برگزیده شدن 
پیامبر آخرالزمان(صلی الله علیه وآله) از میان غیر آنان. سبب مخالفت 
شدید آنها شده است. آنان چنان به نعمتهایی که به مسلمانان می‌رسید 
حیسادت قنور زیدند که. نز انش خشم خود می‌سوختند[ 36]: «بغیا آن یتژل 
ال من فضله عغلی من یشاء من عباده قباء و بغْضب غلی‌عصب» . 
(بقره/90 ,2( آنات همچنین به سبب حسادت, مشرکان بت پرست را هدایت 
یافته‌تر از پیامبر(صلی الله علیه واله) و مسلمانان می‌خواندند. قرآن با 
توجه به این نکته که خداوند بر اساس مصالح و حکمتها نعمتهایش را به 
برخی از بندگان داده و از برخی دیگر دریغ می کند, آنها را به سبب چنین 
رشکی سخت نکوهش کرده است: «آلم ۳ الی الذین اوتوا تصیبا من 
الکتب یوّمنون بالجبت والطفوت و یقولون للذیه کقروا وله آهدی من 
الذین اهنوا بستبیلا * ام یحشدون الناس علی ما ءاتهه 7 اللَه من فضله» . 
(نساء/51 4 54 و نیز ر. ی بقره/2» 09( این آا در شأّن ۲ از 
عالمان بهود ِِ شده که هنگام پرسش مشزکان از آنها ِ مقایسه 


3 بدخواهی: 


3. بدخواهی: 

اهل کتاب هماره به جای خیرخواهی, بدخواه مسلمانان 9 به گونه‌ای 
که اگر مسلمانان به موفقیتی چون همبستگی, , پیروزی زر نی گسترش 
اسلام و ۰ می‌رسیدند ناراحت و اگر شرّی به, آنانٍ می‌رسید خوشحال 
می‌ شد ند؛: : «أن تمسسکم حسنة حستة تسوهم ولن میرک ُ سیينة یفرحوا بها» . (آل 
عمران/120 ,38[)3] آنان هماره در دلشان طالب آن 9 که مسلمانان 
با ترک اسلام این 5 نعمت را از کف داده, گمراه شوند: : «ودت طائفة من 
آهل الکتب لوتضلوتکی» (آل‌عمران/3,69) و اين مخالفت و برخورد به آنجا 
رسید که باسبافیر از در ی وارد شندند سا روش ماما نا دسته‌ای از 
آنان کشته و دسته‌ای اسیر و دسته‌ای از دیارشان اخراج شدند. 
(احزاب/33, 26؛ حشر/ 59 2) 


4 خیانت در امانت و پیمان شکنی: 


4 خیانت در امانت و پیمان شکنی: 

گروهی از اهل کتاب چنان در امانت خیانتکارند که اگر دیتاری به امانت به 
آنان سپرده شود به آن خیانت کرده, حاضر به بازگرداندن آن به صاحبیش 
نیستند. مگر آنکه در برابر آنان اقامه دعوا شود: «... و منقم من ان تمه 
بدینار لایوَدّه الیک الا مائمت علیه قائما» ال‌قمران/75 2 کزوهین از 
آنان (یهود) , به شکستن پیمان معروف بودند. راز جمله به عهدهایی که پا 
مسلمانان می‌بستند نیز وفادار نبودند: «آو کلما عهدوا عهدا تبَذه فریق 
هر ۱00 ماتصا ی فک فاصم با مسا ای کم بای 
مشرکان از سوی بهود بنی قریظه و بنی نضیر در جنگ خندق شکسته شد. 
[39] 


5 فسق: 


5 فسق 
قرآن اور اهل کتاب را به سیب ایمان نیاوردن به پیامبر اسلام و اقرار 
ِِ به وجود بشارتِ آمدن وی ِ فاسق دانسته است[40]: 
نهم مِنهّمْ المَوّمنون واکترژهم الفسقون» .(ال عمران/10 1, 3 و نیز ر. ی 
مایده5 5 وج قرآن همچلین از ارتکاب گناه, همانند تمسخر آیات خدا, , زیر پا 
گذاشتن حدود الهی, حرامخواری از جمله رشوه و ربا گرفتن به وسیله اکثر 
بهود از اهل کتاب خبر می‌دهد[ 41]: و تری کنیرا منهم پُسرعون فی الانم 
والعدون واکلهم ات لبنس ما کانوا یعملون» . (مائده/5 62( 


6 پیروی بی‌چون و چرا از راهبان و احبار: 


6 پیروی بی‌چون و چرآ از راهبان و احبار: 

پیروی اهل کتاب از راهبان و احبارشان به حدی رسید که در مسائل دینی 
همانند خداوند از آنان فرمانبردار بودند: «لتخَذوا أحبازهم وژهبتهّم آرباتا 
من دون الله» . (توبه/9,31) در روایتی از امام صادق(علیه السلام) اين آیه 
به اطاعت بی‌قید و شرط اهل‌کتاب از احبار و رهبان تفسیر شده است. 
انان هرچه را حلال و حرام می کردند, از سوی عامه مردم پذیرفته 
فی‌تتند | 12| از این ره فران از اهل کتاب می‌خواهد که جز خداوند ربوبیت 
تشریعی هیج‌کسی را نپذیرند: : «ولایتَخدٌ بعطْنا بعضا آربابّا من دون الله» . 
(آل عمران/64 ۰ آنان با آنکه می‌دیدند دانشمندانشان با جعل و تحریف 
از مردم رشوه می گیرند از آنان فاضله نکر فتند. 


7 ناهمدل بودن: 


7 ناهمدل بودن: 

اهل کتاب به ویژه یهودیان بیشتر بیشتر از در مکر و نیرنگ با مسلمانان 
در فی هدن و از روبه‌رو شدن با نان در صفوف کارزار اجتناب کرده, اک 
هم تن به جنگ می‌دادند از درون قلعه‌ها و بالای برج و باروهای مستحکم با 
پرتاب سنگ و تیراندازی به نبرد می‌پرداختند. آنان پر خلاف ظاهر که متحد 
و یکپارچه به نظر می‌آمدند به سیب اختلاف در انگیزه و هدف, با یکدیگر 
99 با آو من وراء 


ادعاهای اهل کتاب: 


اشاره 


ادعاهای اهل کتاب: 
اهل کتاب برای خود. مدعی فضایل و درجاتی بودند که ريشه در 
برتری‌جویی آنان ون قران چنین, ۳ را صرفاً" آرتوهاین بی‌پایه و 


اساس دانسته است: . تلک ا 9 ۰ (بقره/ 2 111) برخی از آن 
ادعاها عبارت است ۳ 


1 انحصارطلبی در هدایت یابی: 


1 انحصارطلبی در هدایت وان : 

ان همه را کمراه ‌هدایت راتتها در گرری آبین خود می‌وا تشه هوتال) 
کونواهود] آو نصری تهتدوا» . (بقره/135 ۱2۷ البته حقاأنیت پکدیگر را نیز 
فول ند اهر یراس در رامی اه و دنه فقط یی عوه بر 
میتی ۱ و ات الم نت ای ی ی 
(زه 2۱۱۵ 


ویی ایر اه اغایت السا از اج ما 


2 پیروی ابراهیم (علیه السلام) از آیین آنها: 

با توجه به جایگاه بلند حضرت ابراهیم(علیه السلام) به عنوان پدر ادیان 
توحیدی و آنکه خاستگاه اصلی دو دين بهود و نصارا از خر وم موسی* و 
پیامبران الهی بوده است. هر یک از دو گروه اهل کتاب می‌کوشیدند آن 
حصتر ت .و نیز دیگر پیامبران برخاسته از نسل او را پیرو آیین خود معرفی 
کنند: «آم تقولون ار" ابررهیم و اسمعیل واسحق وبعقوب والاسباط کانوا 
هود] آو تصری» (بقره/2,140) و برای اثبات ادعای خود به محاجه با 
یکدیکر مي‌برداختتن.. (ال‌غمرآن/ظ6:د) قران با توجهبه اینکه خین. نود و 
نصارا پس از ابراهیم(علیه السلام)پیدا شندهر مق عقافب ابان. به: سذب 
چنین ادعا و ستیزی, اعلام کرد که ابراهیم(علیه السلام) بر دین بهود یا 
نصار| نبوده؛ بلکه تابع دین حنیف بوده است: «ماکان ابر هیم بهودی 
ولاتصرانیا] ولکن کان خنیفامُسلما» . (آل‌عمران/3,67) 


3 بر کزانده خدا بودن- 


3 برگزیده خدا بودن: 

اهل کتاب خود را نسبت به دیگر ساکنان شبه جزیره عرب که اعلب 
بت‌پرست و فاقد ار و کتاب آتمانی بودند, به‌ویژه مشرکان مکه برتر 
می‌دانستند (بقره/2,135) و بدین جهت خود را در برابر آنان مسئول نیز 

نمی‌دانستند: «قالوا لیس عَلْینا فی امین ستبیل» . (آل‌عمران/3,75) آنان 
پا را فراتر گذاشته. مدعی بودند ک 1 و دوستان خدایند. گرچه 
ادعای برگزیدگی بیشتر در میان یهود رواج داشت؛ اما نصارا نیز به تدریج 
اين ادعا را مطرح کردند: «وقالت الیهوذ والتّصری تحره آبنذا الله 
وأحبوْه» . (مائده/5 418( قرآن در پاسخ آنان اد رن گناه را تابع اراده 
حکیمانه خداوند و نه در گرو بهودی یا نصرانی بودن خوانده و مجازات 
شندن. آنها. به. یه کتاهانشان را دلیل. بطلاق ادعای آنان .عی اند اک 
راست می‌گویید چرا خداوند شما را به سیب گناهانتان کیفر می‌کند: «قل 
فلم یعذبکم بذنوبکم بل آنثّم بَشَرٌ من حلق یغفر لمن یشاء و یُعَْبٌ من 
پشاء» (مائده/5 19 همچلین ی حون اگر به راستی اولیای خدا| هستید 
چرا مشتاق مرگ و دیدار خداوند نیستید (جمعه/62 6 گویا اهل کتاب بر 
اثر برخی جرمها و گناهانی که به ارتکاب آنها اذعان داشتند, خود را 
مستحق کیفر دوزخ می‌دانستند؛ اما چون خود را دوست و برگزیده خداوند 
می‌ شمردند,. معتقد بودند تنها چند روزی محدود در آتش دوزج خواهند 
ماند[44]: «قالوا آن تجستا الا الا ایامامعدودت» . (آل عمران/3,24) 
این ادغا از سوی یهود مطرح می‌شد و آنان مدعی بودند که فقط به مدت 
و که اب ری رانه السا مب وروی 
پرداختند,. عذاب خواهند شد[ 45]؛ اما قران ادعای انان را مردود دانسته, 
ضمن بیان‌این_ نکته که مورد لعن خداوند هستند (مائده/5 60( از جاودانه 
بودن آنان در آتنتن دوزخ خبر داده است: «ار"ٌ الذین کفروا من اهل الکتب 
والمُشرکین فی نار جَهَتَم خلدین فیها» .(بیئه/98,6) 


4 انحصاری دانستن بهشت برای خود: 


4 انحصاری دانستن بهشت برای خود: 

اهل کنات بر اساس امتارات و فضارل بداریر نها خوو را شاه درو ده 
بهشت و پیروان سایر ادیان آسمانی را از آن محروم می‌دانستند: «و قالوا 
لن یدخل الجَنّة الا تن کان هودا آو تصری تلک آمانم فل هاتوا برهتکم ان 
کنتم صدفین » . (بقره/111,: 24 «لن» به انحصار ره بهشت برای آتات 
اشاره دارد و حرف «آو» بیانگر این است که یهود و نصارا هر دو این ادعا 
را داشتند.[46] قرآن از یک سو چنین ادعایی را صرفاً آمال و آرزوی آنان و 
بی‌دلیل می‌خواند و از سوی دیگر ورود به بهشت را فقط بر اساس ایمان 
و عمل صالح امکان‌پذیر هی‌شمارد و اینکه به دلخواه اهل کتاپ و حتی 
مسلمانان نیز نیست: + «والذین ءاقنوا و عملواالص لحت ستدجلهم < ۷ 
سوء| ره 1 4 123) 


1 وجوب پذیرش اسلام: 


1 وجوب پذیرش اسلام: 

چون اسلام آخرین شریعت الهی است خداوند متعالی در ابات. فراواتی 
همه انسانها و پیروان شرایع آتتضانی: را به پذیرش آن و ,ترک عقاید و 
احکامٍ شرک آلود و منسوخ خود فرا خوانده است: «فّل بایها الثاس انی 
تتول ال الیکم جمیعا.. فامئوا باللّ ورسوله التبیالاهو» 
(اعراف/8 7,15" فرقان/1 ,25 ون خر بترخی, آبات: اهل کتاب به طور 
خچاص مخاطب قرار گرفته و به پدیرش اسلام فرمان داده شده‌اند: «یایها 
الذین ایا الکتبِ ءامنوا بما ترّلنا مُصَدَفا یمامعکم» . (نساء/4,47 و نیز 
بقره/2,41؛ نساء/4, 170 : 171) از این آیات برمی‌آید که پذیرش اسلام 
از سوی اهل کتاب نه فقط فرمان قرآن بلکه فرمان کتب آسماني اهل 
کنات مر فده است. آزانمزی فران.صو نات دنر ان حفعه از افل کنات ۱ 
که از پذیرش اسلام سرباز زده‌اند, به عذاب دردناک تهدید کرده است: 


1 


«انْ الذین کقروا من آهل الکتب .. فی نار جَهَتم خلدین فیها» 
(بینه/98,6)؛ اما در اینکه آهل کتاب و دیگر کافران همان گونه که به 
پذیرش اسلام و اصول آن موظف‌اند. در صورت نپذیرفتن اسلام آیا موظف 
به عمل به فروعات اسلام هستند با نه میان فقیهان دو دیدگاه است: برخی 
با استناد به ایاتی (بقره/2, 21؛ ال‌عمران/3,97) که در ان همه انسانها 
مخاطب برخی تکالیف‌اند معتقدند که کافران همانند اصول, به فروع نیز 
مکلف‌اند[ 47]: اما برخی بران‌اند که کافران تنها در صورت پذیرش اصول. 
مکلف به فروع احکام اسلام‌اند[ 48]. 


2 اهنا طنانت ال کات 


2 نجاست یا طهارت اهل کتاب: 

قرآن در آیاتی گروهی از اهل کتاب را (بهود بنی قریظه و .) که به تکذیب 
ات ا تس ار ان ی د ای اس 0 
(نساء/1 ۰4,17 مائده/5 17, 72 - 773 ۰75 ۰,77 116 - 117 توبه/9, 30 - 
31 از سوی دیگر قرآن, مشرکان را نجس شمرده و از مسلمانان خواسته 
ات تا ار مود انا مه الحرام سار ری کت یا آلدیه عاتا 
تما الهش ر کون تجس 1 یقر‌بو| المسچد ۳ بعد عامهم 0 ۰ 
اه ای ی ار ای ایا 
آن را دیدگاه مشهور امامیه دانسته‌اند[51]؛ اما دسته‌ای با اين استدلال, 
که واژه شرک در قرآن بیشتر به بت‌پرستان انصراف دارد و نیز تفکیک 
مشرکان از اهل کتاب در آیات متعدد دیگر (بقره/2,105؛ 
آل‌عمران/186 3 مائده/5 82 حج/22,17), «الفٌش رکوّن» در آیه فوق را 
نه بت‌پرستان منحصر دانسته‌اند. این گروه, انا تیه را که بر نجاست 
اهل کتاب دلالت دارد, بر نجاست عرضی آنان حمل کرده‌اند؛ نه نجاست 
ذاتی.[521] برخی از فقیهان نیز با استناد به آیه 125 انعام/6 که غیر 
مومنان را پلید (رجس) شمرده, به نجاست اهل کتاب حکم کرده‌اند[3د]؛ 
اما عده‌ای دیکو با زد آن گفته‌انده «رجس» در لغت و آیات به معنای امر 
مکروه. ناپسند. زشت. گناه, کفر* و پلیدی آمده است. ازاین‌رو نجاست 
فقهی رآ نیست.[4< آدسته‌ای نیز با اصل پذیرش نجاست اهل کتاب 
تدآن‌اند که این کم سیاشن, است؛ نه فقهی و حکمت آن این است که 
مسلمانان با اهل کتاب معاشرت نداشته باشند و از آنان اثر نیذیرند ۰[ 5] 
اهل سنت نیز جز افرادی اندک. به طهارت ذاتی اهل کتاب فتوا داده‌اند. 
[56] 


کر خای طاعاس اکتا ایا ی ره 


3. جلیت طعام اهل کتاب و مسلمانان بر یکدیگر: 
در آیه 5 مائده/5 طعام اهل کتاب و مسلمانان برای یکدیگر حلال شمرده 
شده است: و طعام الذ ب ین اوتوا الکتب حل لکم وطعامکم حل هم » ۱ 
ایا را ات و 0 7 
فقیهان اسلامی مطرح است؛ بیشتر مفسران و فقهای اهل سنت[37] و 
ی اما هرا مود از آن وا سخه ال کنات مکی ماه اراس 
مطلق طعام اهل کتأب: اعم از دبیحه پا غیر دبیحه دانسته‌اند[ 59 ]؛ ولی 
عده‌ای برآن‌اند که مقصود از آن حبوبات همچجون گندم, برنج. عدس و 
غذاهایی است که احتیاجح به تزکیه ندارد.[60] در بیشتر روایات 
اهل بیت(علیهم السلام) نیز که در این‌باره نقل شده طعام همین گونه 
تس فده است: ۱01۱ 


4 ازدواج با اهل کتاب: 


4 ازدواج با اهل کتاب: 
در ایاتی, ازدواج مسلمان با زنان و مردان کافر و مشرک 9 مطلق 
حرام دانسته شده: «و لا تتکحوا المشرکت حَنی یوم ولامٌَ مومت خَیز 
من مُش رکة ولو آعجَبتکم ولا نکحوا المُشرکین حتی یوْمنوا ولعبذ مُوْمنْ حَیرٌ 
من مش رک» (بقره/221 ۰ و نیز ممتحنه /60 0 اما در آیه 5 مائده/ 5 
ازدواج مردان, مسلمان با زنان عفیف اهل کتاب جایز شمرده شده است: 
«الیوم احل" کم ۱ . والمُحضنث من المَوْمنت والمّحضنت من الذین اوتوا 
الکتب من قبلکم اذا ءاتیموهرة ره أجوَشة» باه ی یا ی 
موم ین ادا اف در .ابات فیله بران اند که معضود ار زنان 
اهل کتاب در این آیه کسانی‌اند که پس از کفر به اسلام گرویده‌اند و علت 
بیان این حکم از سوی خداوند این بود که برخی از مسلمانان از ازدواج با 
چنین زنانی به جهت کفر پیشین اکراه داشتند؛ اما ابه فوق ازدواج با چنین 
زنانی را مباح شمرد.[62] برخی, نیز گفته‌اند: مقصود ازدواج موقت با زنان 
اهل‌کتاب است[63] و اين را رأی مشهور فقیهان امامیه دانسته‌اند[64]؛ 
اما برخی قائل به نسخ آیه فوق به وسیله آیات 221 بقره/ 2 و 10 
ممتحنه/60 شده .ب انخواح با هل کنات رز به هر شکلی: ممنوع 
می‌دانند[65]؛ ولی به نظر بیشتر علمای اهل ستت[66] و مرت تسا 
ه ققهان آمامیها ۱67 ندموا داته بایان اهل کناب حاند است: 


5 داوری میان اهل کتاب: 


5 داوری میان اهل کتاب: 

در صورتی که اهل کتاب در اختلافات خود به حاکم اسلامی مراجعه کنند 
حاکم اسلامي می‌تواند میان آنان داوری کرده, يا آن را نپذیرد[68]: «فان 
جاءوک قفاحکم بیتهّم آو آعرض غنهُم» . (مائده/5 42) این تخییر در صورتی 
است که اهل کتاب اهل ذمه نباشند؛ اما در صورتی که از اهل ذمه باشند 
داوری میان آنان بر حاکم اسلامی واجب است[69], در هر حال ۳ 
قضاوت باید بر اساس قوانین اسلام و قرآن در میان آنان حکم شود نه بر 
اساس خواسته‌های باطل اهل کتاب[70]: «و آنرلنا الیک الکتبِ بالق 
مُضَذقا لما ین بدیه من الکتب و مُهیینا عَلیه فاحکم بیتهّم تا ار و 
لاتتّیع اهواءهم عَما جاء‌ک من الحّق» . (مائده/5 48 و نیز49). 


: گنای افان کتاب: 


فتاه اکال تایه 

در صورت امکان و دسترسی به مسلمان: پذیرش شهادت غیر مسلمان 
جایز نیست |71 ],؛ بر همین اساس قرآن, ابتدار شهادت مس ۳ عادل 
مسلمان 2 در وصیت توصیه کرده است: «یأیها الذین ءامنوا شهدة 9 
اذا حَصَر حدم الوث حین الوَصبّة اثنان ذوا عدل منکم» . (مائده/5 106) 
با و در ۳1 مذکور متتلمانان هستند | ۰72 اما اگر ضرورت 
اقتضا کند و فرد مسلمانی برای گواه شدن نباشد شهادت غیر مسلمان نیز 
0 است: «آأو ءاخران من غیرکم ان آنتم صَرّبتم فی الارض قاصبتکم 

مصیبةٌ الموت» (صاتدی/5 6 ) , به نظر برخی مقصود از «ءاخران من من 

غیرکم» شا هدان از غیر اهل و عشیره هستند و:برخی مراد از آن را احل 
ذمه دانسته‌اند؛ لیکن به نظر بیشتر مفسران مقصود مطلق اهل کتاب‌اند 
که در صورت نبود شاهد مسلمان, شهادت آنان پذیرفته است.[73] در 
زواشی از امام بافر و صادق( علهما السام) این معا ابید شیده اسشت: ۲7۸۱ 
شان نزول ایه فوق که در مورد وصیت یکی از مسلمانان قبل از وفات و 
معنا را تأیید می‌کند.[ 75] 


7 دریافت جزبه. 


7. دریافت جزیه. 

در دوران اقتدار حکومت اسلامی چنانچه اهل کتاب از پذیرش اسلام 
خودداری کنند حاکم اسلامی آنان را میان جنگ, کوچیدن از سرزمین 
سای اسان وه ی ای مور ار و 
مال انان در سایه حکومت اسلامی مخیر می‌سازد.[76] (توبه/ 9, 29) 


9 لیا اهل گزاتة 


8 جنگ با اهل کتاب: 

در مواردی که قدرت از آن مسلمانان و حکومت در دست پیامبر با 
امام عضوم فد امن کنات ار کوخ ار ترصن .۲ رات 
یه امتناع کنند, و نیز در مواردی که پیمانشان با مسلمانان را بشکنند, 
چنگیدن به عنوان آخرین گام برخورد با آنانٍ پیش بینی شده «است: «قتلوا 
الذین لا یوْمنونَ باللّه ولا بالیوم الأخْرٍ و لا یْحَرّمون ما حَرَم اللّدْ و رسولهٌ ولا 
بدینون دین الحو* من الذین اوتوا الکتب» . (توبه/9؛ 20( 


فرجام اهل‌کتاب: 


فرجام اهل‌کتاب: 
از ظاهر برخی آیات (بقره/2,62 مائده/5 69) برمی‌آید که صالحان اهل 
کتاب سرانجام اهل نجات بوده. به عذاب الهی گرفتار نخواهند شد؛ اما از 
صربع آنانی: دیگر کیفر اخروی کفرپیشگان آنانٍ بهة دست و[ «ارٌ الذین 
کفروا سی اهل الکتتت والخشتر کین افن: تارجوه لین فبهاه رنه 8 
6 برخی ایات از ایجاد دشتمتی:ه کنیه 2۳ 1 تا روز قیامت خبر داده 
است : «فأغرینا بینم ینم العداوة والبغضاء الی بوم القیمَة» . (مائده/5 14( 3 
از پاره‌ای 7 رت به دست انا که همه اهل کتاب پیش از و 
عیسی قلبه السا هابور اه انمان هی آورتده قوان جن اهل الکتت ال لنای 
به قبل موته > (نساء/ 4 159 بیعنلی یهودیان نبوت 1 را می‌پذیر ند و 
ماه ۱ اادیع یهت آودست می‌سد و اس اسان رات 
اسلامی, در زمانی است که مسیح*(علیه السلام)با ظهور مهدی(عج) از 
اسمان فرود می‌اید[ 7 7] و بساط همه ادیان با جهانی شدن اسلام بر چیده 
می‌ شود. (توبه/9؛ 33) ۳ مفهوم این گونه آنات می‌توان ننیجه گرفت که 
ال کانه: ۲ ات ارالنمان مر ی صیدی ال‌شجم اه 
السلام) همچنان حیات دینی خواهند داشت. 
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ص 445. 

ار اه فا رس ده 4 ناماس 
ص 9452 

وخ 2 


ال لدب 
اهل لوط <> آل لوط 


اهل مدین 


اهل مدین < > اصحاب مدین 


صفات 
اهل‌المغفره/اسماو 


صفات < > مغفرت 
اهل المغفره/اسماو 


اهل مکه 


اهل مکه < > مکه 


اهل نوح 


اهل نوح <> نوح 


اهل یثرب 


اهل پثرب < > مدینه 


اشاره 


ایام الله: روزهای بزرگ تاریخی, هنگام پیدایش‌رحمتها یا نقمتهای ویژه 
ایام جمع یوم. به معنای روز است[1] و برای بزرگداشت حوادثی که در 
نسبت داده‌می‌شود.[2] یوم در «ایام‌الله» با یوم ربوبی که با10060 سال 
ترایزاست ۲22۸7 سجهه 2 قر با روری کف اس ۲ 50000 
سال است (معارج/70,4) فرق‌دارد. 
این واژه ترکیبی تنها دوبار 17 قرآن کریم به صراحت آمده است: 1. 
خداوند ینس از آنکه که از وا یف حضرت موسی(علیه السلام) را خارج 
ساختن قوم خود از تاریکی به روشنایی می‌شناساند به يكي دیگر از 
تامور نا مهم آن حضرت؛ یعنی, یادآوری روزهای خدا (ایام الله) به قوم 
خود اشاره کرده است: «.. و ذکرهم بایشم ال ان فی ذلک لایت لکل 
صبارشکور» . (ابراهیم/5 ,014 
2 مهرد کار ی حطایی یه ییون تخد رعلی, لاه عنیه الم) به روش 
برخورد مقمنان با کافران اشاره کرده و از آنها می‌خواهد از کسانی که 
روزهای سخت و ناگوار خدا (ایام الله) را باور ندارند درگذرند تا خداوند 
خود سزای کردار ند ایشان را بدهد: «قل للذین: ءامنوا بغفر وا للذین 
برجون ایام الله ء لیجزی قومابما کانوایکسبون» . (جاثیه/14 ,45 
شاید بتوان گفت آنان: که به لحوی دن مورد عذاب الهی و نابودی پیشینیان 
است مربوط به موضوع باشد, همان گونه که برخی از مفسران ایام موجود 
در آیه 102 یونس/100 را همانند ایام اللّه در آنة 5 ابراهیم/14 دانسته‌اند. 
[3] 
در آیه مذکور خداوند با لحنی تهدیدآمیز به انتظار سرنوشتی همانند. 
طغیانگران پیشین برای گروه ات اشاره ضن کند: «فهّل پنتظرون 1 
وثل ایام الذین خلوا من قبلهم... 


تیم آبافا نید 


شرت آناه اراد ۱ 
گرچه برخی, ایام الله را یوم ربوبی دانسته‌اند[4]: ولی مفیسران ذیل ایه د 
ابراهیم/14, سه نظریه را مطرح کردند: 1. مراد از ایام‌الله نعمتهای الهی 
است؛ بعنی حوادت و وقایع مهمی از نعمتهای الهی که برای پیامبران و 
امتهای پیشین اتفاق افتاده است؛ مانند: رهایی, قوم موسی(علیه السلام)از 
آل‌فرعون[5], فرستادن منْ (گزانگبین) و سَلوی (بلدرچین) برای آنها و 
سایه‌افکندن ابر بر ایشان[6], بیرون آمدن قوم نوح از کشتی و برخورداری 
انان از سلام و برکات و رهایی حضرت ابراهیم از آتش.[7] 

2 مقصود از ایام‌الله نقمتهای الهی است؛ یعنی حوادث و وقایع مهمی از 
عذابهای الهی که برای امتهای پیشین رخ داده است[8]؛ مانند که بر 
قوم عاد, ثمود[9], نوح[10] و نظایر آنها فرود آمد. 

3. ایاه لاه اشاره به هر دو است, با این تعابیر: الف مراد از ایام الله سنن 
الهی و افعال او در حق بندگان است؛ خواه انعام باشد يا انتقام.[11] ب 
ترساندن از عذابهایی که بر سر اقوام گذشته آفذخ است, 1 یادآوری "۳ 
الهی در مورددیگران.[ 12] جح ظهور سلطنت الهی؛ خواه با قهر و غلبه. 
مانند روز مر و روز قیامت و روز عذاب, يا با ظهور رحمت و نعمت که 
در دیگر ایام به از روشنی نبوده است .31 1] 

برخی از مفسران نیز منافاتی بین این تفاسیر نمی بینند, زیرا| نعمت بر 
موّمن در حکم نقمتِ بر کافر است وایام مذکور برای قومی‌نعمت و برای 
قومی دیگر نقمت است.[14] 

رسول خدا(صلی الله علیه وآله) درباره سخن خدا: 9 باشم اللض 
فرمود: مراد از روزهای خداوند, نعمتها, بلاها و عذابهای خداونداست 351 
در روایات. مصادیقی برای ایام الله ذکر شده‌است؛ در حدیثی از امام 
باقر(علیه السلام)نقل شده که ایام‌الله سه روز است: روز قیام قائم(عج), 
روز رجعت و روز قیامت[16] و از قول علی‌بن‌ابراهیم به‌جای روز رجعت 
روز موی آصتده اضنت ۱۳۱71۰ 

هدف از یادآوری روزهای سرنوشت سازانبیای پیشین و چگونگی نجات 
مومنان و نابودی کافران, پندگیری[18] و هوشیاری ملتهاست و با الهام از 
همین پیام اتفتضاتت است که خاطره روزهای از تن تاریخ اسلام جاودانه 


شده است. | 19 ] 
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العظیم. 0 0 ای 
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لاحکام القرآن, قرطبی؛ شرح المنظومة السبزواری؛ کتاب الخصال؛ لسان 
العرب؛ مجمع‌البیان فی تفسیرالقران؛ معانی‌القران. فراء؛ المیزان فی 
تفسیر القران؛ نثر طوبی؛ النکت والعیون, ماوردی. 

محمد اکبری کارمزدی 


اشاره 


ایام تشریق: روزهای یازدهم تا سیزدهم ذیحجه 
ایام جمع یوم (روز)[201] و تشریق بر وزن تفعیل به معنای خشک کردن 
گوشت در افتاب[21]» زیبا و نورانی شدن صورت[22], روی به سوی 
مشرق کردن[23] و نماز عید[24] است و تعبیر «ایام تشربق» به صورت 
ترکیبی در اصطلاح فقه به روزهای یازدهم تا سیزدهم[25] و به نظر برخی 
به روزهای دهم تا سیزدهم زذیحجه[26]اطلاق می‌شود. روز دهم 
«یوم‌التگر». روز یازدهم «یوم‌القِرٌ». روز دوازدهم «یوم‌التفر الاوّل» و روز 
سیزدهم «یوم‌التفر الثانی» يا یوم الصدر» نام‌دارد.[ 27] 
سیب نامگذاری این روزها به ایام تشریق آن است که عرب در این روزها 
گوشتهای قربانی را امه اوه کرده, در آفتاب می‌خشکاندند[28] يا آنکه 
و را ها ار و ۱۱ 
در این روزها روح و جان ادمی با نور عبادت و عرفان نورانی می‌شود. 
[30 ] برحی کفه اند: . بر اثر تأبیدن ماه در شبهای این ایام به این روزها ایام 
تشریق کفنه شده است ۰[ ۱31 عده‌ای نیز کته | خو: این نام برگرفته از 
سخن عرب جاهلی است که در این روزها می گفتند: «اشرق ثبیر کیما تغیر 
ای کوه تبیز در ثور افتاب درای تا قربانی کنیم».[321] زو فران کریم نه 
صراحت از ایام تشریق باد نشده. : ولی تعبیرهای دیگری به کار رفته که 
مراد از آن ایام تشریق است؛ از جمله آمده است که خداوند را در روزهای 
مشخصی اد کنید: «واذکروا الله فی ایام معدودت»؟ ۰ (بقره/203 ,2( مراد 
از ایام‌معدودات» به نظر برخی 10 روز نخست ذیحجه |[ 33 ] پا روز عید 
قربان و دو روز پس از ان[34] است؛ ولی‌اهل‌بیت(علیه السلام) مقصود از 
ان را ایام تشریق دانسته‌اند ۰[ بیشتر مفسران فریقین نیز همین نظر را 
ذکر کرده‌اند .361] در آیه 8 حجَ/22 نیز به ذکر خداوند در روزهایی معلوم 
اشاره گردیده است: وید وا اسخ الله فی ایام معلومت» . در تعیین 
مراد از «ایام معلومات» اقوال متعددی وجود دارد؛ از جمله ایام تشربق, 
10 روز اول ذیحچه, 9 روز اول ذیحچه, عید قربان و سه روز پس از ان 
روز ترویه و4 روز پس از آن و روز عرفه و سه روز بعد از آن[37]؛ ولی 
بیشتر کسانی که این اقوال را ذکر کرده‌اند ایام تشریق را نیز یه از 
مصادیق ایام معلومات برشمرده‌اند. بنابر روایتی از ام صادق ( علیه 
السلام) ایام معلومات و ایام معدودات فکیت و همان ایام تشریق است. 
ای ات ال سس آاه میا را ماما یی 


دانسته است. | 39] 


اشاره 


اعمال ایام تشریق: 
قران کریم مقمنان را به اموری در ایام تشریق فرمان داده‌است: 


1 ذکر خداوند: 


1 ذکر خداوند: 

«واذکروا لد فی آیام معدودت» . (بقره/2,203) برخی مراد از ذکر را در 
این آیة مطلق باد خدا| می‌دانند که مقمنان باید به جای فخرفروشی به 
بدر آن: بو تشایش. آنان که از سنتهای دوران جاهلیت بود به آن ملتزم 
باشند[40], چنان که در دو آیه قبل از آبه مذکور به این امر اشاره شده 
است: «فاذا قَصیتم منسککم قاذکر وال کذک کم ءابا کم او آشْد ذکرّا» . 
(بقره/2,200) برخی دیگر آن را یاد خدا هنگام قربانی و رمی جمرات 
دانسته‌اند[ 41]؛ لیکن بیشتر مفسران و فقهای شیعه[42] و اهل 
سنت ۱43۱ مراد از ذکر را گفتن تکبیر بعد از : نمازهای واجب دانسته‌اند که 
به نظر فقهای امامیه اين اذکار عبارت است از: خالله کین: اللذاکتر: لا له 
الا اللّه واللهآکبر, اللهآکبر و الحمد, اللهآکبر علی ما هدانا, والحمد 1 
۷ ما آولانا, الله‌آکبر علی ما رزقنا من بهيمة الأنعام». اين اذکار را 
حاضران در منا بعد از 15 نماز قرائت می‌کنند که از نماز ظهر روز عید 
اغاز شده, با نماز صبح روز سیزدهم پایان می‌پذیرد؛ اما کسانی که در منا 
نیستند انها را بعد از10 نماز قرائت می‌کنند که اولین ان, نماز ظهر روز 
عید است؛[44] اما فقهای اهل سنت در مورد این نمازها ارای متفاوتی 
بیان داشته‌اند؛ از جمله: از نماز صبح روز عرفه تا نماز عصر آخرین روز از 
ایام تشریق يا تا نماز عصر روز عید, از نماز ظهر روز عید تا نماز عصر روز 
دوم از ایام تشریق يا تا نماز صبح آخرین روز از ایام تشربق و از نماز 
مغرب روز عید تا نماز صبح آخرین روز از ایام تشریق.[45] 

درباره وجوب يا استحباب این اذکار اختلاف نظر وجود دارد. از ظاهر امر 
«اذکروا...» وجوب این اذکار استفاده می‌شود. در روایاتی از 
اهل بیت(علیهم السلام) نیز به وجوب این تکبیر ها اشاره شده است [46], بر 
همین اساس برخی از فقهای امامی به وجوب این تکبیرها فنتوا 
داده‌اند[ 47]: ولی بیشتر فقیهان امامی با استناد به روایاتی دیگر[48] به 
استحباب این تکبیرها قائل شده و ایه و روایات مذکور را بر استحباب حمل 
کرده‌اند ۰[ ۱49 اهل سنت نیز با تنوجچه به روایات؛ آن را «سنت» دانسته و 
بترخی به وجوب: آن عضرید< کرده‌اند[50]؛ همچنین در آیات 27 - 28 حجْ/22 
یکی از فواید و علل دعوت مردم به حجء ذکر خداوند در «ایام معلومات» 
که به نظر برخی ف ایام تشربق است معرفي شده است :511] 9 
آدن فی‌الناس بالحخ ... * لیشهدوا منفع لهُم ودک اسم الله فی ایام 
معلومت علی ما رَرَقهْم من بهيمَة الانعم» . در معنای ذکر در اين آیه نیز 
اقوال متعددی در میان مفسران و فقهای شیعه و اهل سنت مطرح است؛ 


برخی مقصود از آن را مطلق ذکر خداوند در دهه ذیحچه دانسته‌اند.[ 52] 
عده‌ای دیگر آن را تکبیرهای مخصوص بعد از نمازهای پنج‌گانه در منا 
دانسته‌اند که از نماز ظهر روز عید اغاز شده, تا نماز صبح روز سیزدهم 
ادامه می‌پابد, چنان که در روایتی از امام صادق (علیه السلام) امده است. 
[53] برخی ذکر را کنایه از ذیح دانسته‌اند[54]؛ ولی بسیاری از مفسران 
فزاد از ان رانبرنن تام خدا وید هیام ,دی با تخر فر بانی فت‌دانتد: | 95 ] 


2 بیتوته در منا: 


 ِ 2‏ در منا: 

عمل دیگر ۰ ایام تشریق بیتوته در مناست. برخی از ِ ۰ 
بیتوته را از آیه «واذکروا الله فی ایام معدودت فمن تَعجّل فی 
ام علیهِ ومن تخر قلا اثم علیه لِمن انقف فاقوا الله واعلموا الیه 
تحشرون < و باد کنید خدا| را در «ایام معدودات» (ایام تشریق) پس 
هرکس در دو روز شتاب کند (و در روز سوم نماند) گناهی بر او نیست و 
اگر دير کند ( و روز سوم) بازگردد نیز گناهی بر او نیست...» 
(بقره/2,203) استفاده کرده‌اند. با اين استدلال که لازمه امر ك«ِ به 
ذکر در اين ایام و گناهکار بودن آنان درصورت ترک منا قبل از دو روز 
وجوب اقامت در اين مکان است. روایات پرشماری از اهل‌بیت(علیهم 
السلام)[ 7 5] نیز بر وجوب بینونه در این ایام دلالت دارد. بیشتر اهل سنت 
نیز بیتوته کردن را واجب و شماری از آنان, آن را مستحب شمرده‌اتد| 8 15 
همچنین از جملات «فَمر تَعَکل» و «مَن تأَعُّ» استفاده کرده‌اند که حاجیان 
میان ماندن در منا بین ۰ روز و سه روز مخیرند[59]؛ ولی فقهای امامیه و 
اهل سنت[60] از جمله «لمن ائقی» و برخی احادیث[61] استفاده 
کرده‌اند که این تخییر ویژه کشا زود است که تقوا پیشه کرده, از برخی 
محرمات احرام مانند شکار و استمتاع از زنان یا همه انها اجتناب کنند و در 
غیر این صورت باید تا روز سوم در منا بمانند؛ همچنین اگر حاجی پس از 
غروب روز دوم در منا مانده باشد باید شب سوم را نیز بیتوته کند.[62] 
در مورد تعبیر «لا ام عَلیِّ» در آیه فوق نیز احتمالهای گوناگونی مطرح 
شده است؛ از جمله اینکه این جمله به معنای حرام نبودن کوج در روز دوم 
یا سوم است و تکرار آن برای روز سوم, با اینکه کوچ کردن در روز سوم 
نه تنها حرمت ندارد بلکه فضیلت هم دارد[63] يا مردود شمردن سنت 
جاهلیت است که تعجیل پس از دو روز يا سه روز را حرام می‌دانستند یا به 
جهت رد نظر کسانی است که جمله «لا انم عَلَیّْه» در بخش اول را دارای 
1 ین مفهوم می‌دانند که تأخیر در کوچ کردن از منا تا سه روز حرام است. 
[64 احتمال دیگر این است که مراد نفی گناه است؛ یعنی کسی که حج 
به‌جا آورد و از محرمات بیر هیزد همه گناهانش بخشیده می‌شود[ 65 ], چنان 
که در روایتی از امام السلام) نیز اين معنا آمده است.[66] 
برخی مراد از «فْمَنْ تعَجّل ... و مَنْ تَأَْرّ» را تعجیل و تأخیر مرگ و مقصود 
از <«لا انم غلیه» را نفی گناه دا یعنی هرکس مرگش در این ایام 
ِ رت گناهانش بخشیده قم و کدی که زنده بماند و ك» 


می‌کند. ولی افزون بر ضعف روایت چنین معنایی از ظاهر آیه بعید است. 
[68] 


3. پرهیز از روزه گرفتن: 


3 پرهیز از روزه گرفتن: 
اگر حج گزار قربانی نیابد باید 10 روز روزه بگیرد: لت رون داز ایام ک‌ِ و / 
روز پس از بازگشت به وطن: «فمن تمتّع بالعمرة الی الحجٌ فما استیسر 

من الهدی فمن لم بجد قصیامْ تلتّة آیّام فی‌الحَحّ وسبقة آذا زجعثم ول 
غشته کامله(بفره/2:196) ول به. نظر مشتهور فقهای امامیه[69] و 
بیشتر فقهای اهل‌سنت[70] سه دوز روزه مذکور نباید در ایام تشریق 
باشد, زیرا| بنابر احادیت | 71 ], ایام تنشریق روزهای خوردن و آشافیدن 
است و حاجیان از روزه گرفتن قزر ان منع شده‌اند. افزون بر اعمال مذکور 
اعمال دیگری نیز برای حج گزار در اين ایام وارد شده که در کتب فقهی 
بیان شده است ۱1۰" 


منابع 


منایع , , ۲ 

اککای الغران اتوفرییه شیر خامع انات. الاخگاهه شففس عیاش : 
التفسیر الکیره تهدب لام امعم احادت. السعة اف احکام اروت 
جامع البیان عن تأویل آی لقرآن الجامع‌لاحکام القرآن, قرطبی؛ جام 
آلقرفان.فی سر الفران: الععه لاملا نات فقه العر ان سنوی 
قرب الاسناد؛ قواعد الاحکام؛ الکافی؛ الکشاف؛ کنزالعرفان فی فقه 
القران؛ لسان العرب؛: مجمع البحرین؛ مجمع البیان فی تفسیر القران؛ 
المجموع فی شرح المهذب؛ مسالک الافهام الی آیات الاحکام؛ 
فعاب‌الاکتان الفی و الشرم اسر الضران. فی. مسر القران: .فل 
پا تست ای سا سس 

شهریار سلیمانی, سید جعفر صادقی فدکی 


اشاره 


ایثار: از خودگذشتگی و مقذم داشتن دیگران بر خود 

واژه ایثار بر وزن افعال از ریشه » رد ات ر>» و به معنای مقدم داشتن 
دیگری بر خود است[73]؛ اما گاه در معنایی وسیع‌تر به هرگونه ترجیح بین 
دو طرف گفته می‌شود. (یوسف/74[)12,91] این مفهوم در اصطلاح به 
معنای مقدم شمردن دیگری بر خود در کسب سود و منفعتی یا پرهیز از 
ضرر و زیانی است که نهایت برادری و دوستی بین دو نفر را نشان 
می‌دهد.[75] نقطه مقابل این خصلت انسانی را بخل دانسته‌اند که به 
معنای پرهیز از رساندن هرگونه سودی به دیگران است[6 7]. گرچه 
مساوات به معنای قرار دادن خویش در مرتبه‌ای همسان دیگران نیز 
مفهومی مقابل بخل به شمار می‌رود که البته در مقایسه با ایثار در رتبه‌ای 
پایین‌تر از آن قراز داشته و در نقطه ,وسط میان بخل و ایتار قراز دارد: 
[ 77 

واژه ایثار در قرآن نیامده؛ اما همخانواده‌های آن از همین باب, 5 بار در 
قرآن به‌کار رفته است. (یوسف/12,91؛ طه/20.72؛ حشر/59 9؛ 
نازعات/79,38؛ اعلی/87 16) ایثار در آیه نخست در مورد برگزیده شدن 
یوسف از میان برادرانش و در ایه دوم درباره بی‌توجهی ساحران به 
فرعون در برابر ایات الهی و در سومین ایه در مورد انصار که مهاجران را 
در نیازمندیها بر خود مقدم می‌شمرند و در آیات ای و پنجم درباره 
مذمت ترجیح دنیا بر آخرت آمده است. کاربردهای گوناگون این واژه نشان 
می‌دهد که چنین اصطلاحی در عصر نزول شکل نگرفته نود و: دز قر آن:ختها 
معنای لغوی آن به‌کار رفته, گرچه در آیه 9 حشر/59 معنای لغوی مطابق با 
معنای اصطلاحی در آمتفه است, ازاین‌رو برای بررسی موضوع ایثار در 
قرآن باید کرو و ید واژه‌های دیگری باشیم که به نوعی در ارتباط 
(بقره/77 2,1 آل عمران/3.92), 2 (یمره/39 2 ایا (۹۳آ 
- 9). انفاق (ال عمران/3,92) يا عناوینی نظیر فروش جان و مال 
به خداوند (توبه/9,111) و در نقطه مقابل به مفاهیم بخل (ال 
عمران/3,180), شح (تغابن/64 16) يا عناوینی نظیر مقدم داشتن خود بر 
پیامبر (توبه/9,120) برمی‌خوریم. 

مفهوم ایثار بر اثر وجود پاره‌ای صفات اخلاقي مرقبط با آن مانند بخشش و 
مهمان‌نوازی و گذشت در نظام اخلاقی عرب قبل از اسلام برای مردم شبه 
جزبره مفهومی شناخته شده بود .[79 آیات قرآن با امضای این رفتار نیک 
ره را در خدمت اهداف دین جدید قرار داده و گاه با ایجاد تغییراتی به 


اصلاح و تکمین ان پرداخته است ۳791۰ مخ نرب آبه ابا که به صراحت از 
آن یاد شده, درباه میزبانی صمیمانه انصار از مهاجران پس از مهاجرت 
مسلمانان 0 به مدینه است: «والذین بوَءو الدار والایمن صسِ قبلهم 
حون من هاجر الیهم ولا یجدون فی ضٌدورهم حاجة ممّا اوتوا و یُوَیُرون 
علی آنفسهم ولو کان بهم حَصاصٌَِ» . (حشر/59 9) در اين آیه از خصلت 
مهمان دوستی و جود و بخشش خالصانه مسلمانان مدینه نسبت به 
مهاجران که باذ-شده‌ و ینار آنان تفرعم تیا شدید خویش ستایش شده 
است. سیس با گذر از این ماجرای تاریخی به بیان این گزاره اخلاقی عام 
پرداخته شده که هرکس بتواند با پرهیز از بخل, صفت خویشتن دوستی 
افراطی خود را مهار کند همو رستگار شده است: «و من یوق شخ نفسه 
قأو للیک هم المَفلحون» [80]. 

در وک ف از این ایه: نید غداوند از مماخران بان می کند. که برای. باری 
خداوند و پیامبرش از ثروت و وطن خویش چپشم پوشیده, در پی فضل 
الهی هجرت گزیدند: «للفْقراء المٌهجرین الذين, آخرجوا د کین دیرهم 
وآمولهم ییون فضلاً من ال و رضوناویتضُرون ال وَسولة اولیک هم 
الصدقون» . (حشر/59 9( همنشینی این دو گروه با تکیه بر وجود خصلت 
مشترکی میانشان ما را به عنصر اساسی مفهوم ایثار رهنمون می‌سازد. 
این دو گروه هر دو با گذر از خویشتن به ارمانی والاتر انديشیده, در مسیر 
آن از هرگونه گذشتی دریغ نکردند. با مبنا قرار دادن این مولفه معنایی به 
آیات دیگری دست می‌یابیم که از جانبازی موّمنان در راه دین جدید یاد 
می‌کند. در نمونه‌ای از اين ایات از ایثار جانی با وصف تجارتی با خداوند تِ 
بهای آن کسب رضایت, الهی است باد شده : : «و من التاس من یشری نفسه 
ابتغاءع مرضات الله واللهٌ رءوف بالعباد» . (بقره/2,207) آين آیه در 19 
متعددی از شیعه و سنی به رخداد مهاجرت پیامبر از مکه در شب موسوم 
به لیلة المبیت مربوط دانسته شده است.[ 91 ]در این شب امپر مومنان 
علی(علیه السلام)برای حفظ جان پیامبر در بستر وی خوابید و ان حضرت 
شبانه مکه را ترک گفت و بدین ترتیب خطر مرگ را برای یاری دین جدید 
به جان خرید. 

در ابه دیگری خداوند از وجود تجارتی فمتشیی بین خداوند و مقمنان پرده 
ترفی‌ذارد که در آن مومنان جان و مال خویش را به طور کامل در اختیار 
خداوند قرار داده, در برابر, بهشت برین را تنصیب خویش می‌سازند: «ارٌ 
اللد اشتری من المُوّمنین آنشستهّم وامولهّم بان لَهُمٌ الجتَة ... فاستبشروا 
بتکم الذی بایعتم بو وذلک هو الفوژ العظیم» 11 ,9( در نقطه 
مقابل, بخل مالی ۵ ارو برخی صحرانشینان عرب مذمت شده است. 
[82] آنان واجبات مالن هانند ز کات ترا دز انین جیید توعی باجگیری تلقی 
کرده, در ادای آن کوتاهی می کردند: «و من الاعراب من بنتخذ ۳9 ینفق 


مغرما . .. و من الاعراب من یوم بالله والتوم الاخر ویِتّخِذٌ ما ینفِقَ قژبت 
1 وضلوت الرسول لا انها قربة لهّم دهم اللَهُ فی رَحمته لنّ ال 
غفود رحیم» . (توبه/9؛ 8 - 99) رابطه تقابل ۳ این دو گروه از اعراب 
نشان می‌د هد که درونی نشدن انفاق در قالب صفت ایثار از نبود مان 
واقعی به خداوند و جهان آخرت پرده برمی‌دارد. در نم دیگری از همین 
سوره این حق از مومنان سلب شده که به هنگام تخییر بین خواسته خویش 
و اهداف آیین حجدید از دستورات ه پیأمبر سر باز زدهر به ارضای خواسته 
خوییش همت گمارند:, «ما کان لاهل المديتة وهن حولهّم من الاعراب آن 
یتخلفوا عن سول ال ولا پرغبوا بانفسهم عن نفسه» . (توبه/120 9 در 
ادامه آیه در مقام توجیه سلب این حق چنین آمده که هر گونه از 
خودگذشتگی در راه خدا کاری نیک به شمار می‌رود که بدون تردید نزد 
خداوند بی‌پاداش نخواهد ماند. بلکه پاداش والاتر ,از آن را در پی خواهد 
داشت: «زلکی بانهّم لا ی تیم ظها ولا نصب.. . الا کت لهّم نه کل صلح 
اه ال لاتضیخآجد الجحستن . لقجیفد اللة آخستن ما کانوافملون4. 
(توبه/9, 120 - 83[)121] 
در نکا هه دیگر به مفهوم ایثار به برخی شروط و ضوابط اخلاقی در 
وفتن‌های آذارگراند شعارش شده که مهم‌ترین آنهاء در تاست با محور 
معنایی این مفهوم, پرهیز از منثّت گذاری و بیان سخنان آزار دهنده پا ابراز 
برخی درخواستهای متقابل است: «لذین پنفقون آمولهّم فی سبیل ِ 1 
لایْتیعون ما آنققوا متا ولا دی لَهُم آجژم عند رَنهم و لا خوف غلبهم و 
یحزّنون» . (بقره/2.262) درهمین راستا در سوره دهر به الگویی ِِ 1 
ایثار خالصانه برمی‌خوریم که بنایر روایات متعدد شیعه |[ 94 ] و سنی [ 95 ] 
شأن نزول آن مربوط به از خودگذشتگی امیرمومنان. علی(علیه السلام)و 
همسرش فاطمه و دو فرزندشان حسن و حسین (علیهم السلام)در انفاق 
تنها خوراک شب خود به نیازمندان در سه شب متوالی است: «انْ الابراز 
یشزبون من کاس کان مزاجها کافورا... و بطیمون الطعام علی خبه 
متا مها جاسدرا سا سیگ لوجه ال لا ثریذ منکم خر ولا 
شکورا» . (انسان/76, 5 - 22) در آیات دیگر در ادامه اين نگاه اخلاقی از 
آفت ریا و خودنمایی به هنگام انجام دادن کارهای نیک اجتماعی یاد شده که 
باز با مفهوم از خود گذشتگی در نقش محور معنایی اپتار در تضاد است: 
«یآیها الذین ءامنوا لاثطلوا صدفتکم بالقرث والاذی کالذی بو مالغ رئاء 
التاش,ولا بومن بالله والبوم الاخن.»..(بقره/2:264) در اینجا تیر اخلاص 
پشتوآنه اصلی رفتارهای ی ۳ شده که بدون آن هر رفتار نتگف 
بی‌فایده بوده؛ از نبود ایمان واقعی به خدا| و جهان اخرت پرده برمی‌دارد, 
مار این صشت اون ی له هفا نز وا ر هی سا اب 
یافته. مفهوم از خودگذشتگی بدون اخلاص قابل تصور نخواهد بود. اهمیت 


این موضوع آنگاه بیشتر اشکار خواهد شد که به وجود اخلاق فخرفروشی و 
خودنمایی با تظاهر به صفات نیک اخلاقی در جامعه عرب قبل از اسلام پی 
بریم.[861] در همین راستا خداوند از زیاده روی در رفتارهای ایثارگرانه و 
فراموش کردن واقعیات ند کی روژزمره پرهیز داده, به ضرورت ملاحظه 
مصالح معیشتی توجه می‌د هد: «والذین آذ| آنققوا لم یسر فوا ولم بقتر وا 
وکان بین ذلک قواما» (فرقان/67, 25( و در آیه‌ای دیگر : به پیامبر سفا رش 
می‌شود که نه دست خویش را از شدت بخل ‏ نب کرن موی ستاو 
یکباره هر جچه داری یکجا از دست بده که آنگاه به حال ملامت کدی 
قرارگیری: «ولا تجقل یک مَغلولةٌ الی عْنَکَ ولا تبسّطها کل البتسط فتقهٌ نفد 
هلوما مجسورا» (اسراء/17,29) و باز ذر ایه دیگری از زیاده‌زوی دز یثار 
مال به عنوان تبذیر یاد شده و این خصلت » نکوهش شده است: «وءاتِ ذا 
اش حَقَهٌ والیسکین وابن السّیل ولا ثبذر تبذیرا * ان رت کانوا 
اخون السیطین» . (اسراء/17. 6 2 اشراف) ۱ 

مابغ اخلاق و تضوف: با تکیه بو ایات اینار به پرزنسی ابغاد خوبا کوتین از ان 
پرداخته‌اند. ابونعیم در تعریف تصوف, ایثار را عنصر اساسی آن 
دانسته[ 87], آن را منیع آبیاری درخت محبت می‌داند که در کنار درخت 
معرفت و توبه و... ارکان ایمان را تشکیل می‌دهد.[88] غزالی با اختصاص 
فصلی به «ایثار» در داثرة المعارف اخلاقی خویش از ان به عنوان برترین 
مرتبه «جود» در برابر پایین‌ترین مرتبه «بخل» که بخل بر خویشتن است 
یاد می‌کند. او نمونه‌های گوناگونی از ایثار را از زندگی پیامبران و اولیا 
شاهد اورده و در اين میان به ماجرای لیلةالمبیت و برخی ماجراهای قرانی 
دیگر نیز می‌پردازد.[89] وی در کتاب دیگرش از کم‌خوری, کنترل شهوت و 
زیاصهای دینیب کنوان براهکار تفاویه اکن انار » ول آنریه ملک 
نفسانی یاد می‌کند.[90] در آثار دیگر اخلاقی به روابط معنایی بخل و شع 
و حسد و ایثار در آیات قرآنی توجه شده[91] و با استناد به آیه «التبیهٌ 
آولی بالمُوْمنین من آنفُسیهم» به تعمیم مفهوم ایثار در قالب ترجیح 
همیشگی اراده خداوند بر آراده خویش پرداخته شده[92] و نمونه‌هایی 
قرآنی مانند ابراهیم در ماجرای ذیح اسماعیل معرفی شده است.[93] 
بدین سان مفهوم ایثار در این دستگاه اخلاقی با مفاهیم بنیادی قرآن مانند 
ایمان. تسلیم. انقیاد. طاعت و رضا پیوند يافته. شبکه معنایی گسترده‌ای 
تشکیل می‌دهد. | 94] 

در منابع عرفانی نیز با توجه به آیاتی نظیر «لن‌تنالوا ابر حثّی تنفقوا مها 
تجبون» برترین مرتبه انفاق, بذل محبوب معرفی شده و بالاترین مرتبه 
ایثار, انفاق در حال نیاز دانسته شده[95] و در این باره به تال عرفانی 
آنة «یویُرون عم انسیهم ولو کان بهم خَصاصة» پرداخته شده[ 96]؛ 
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اشاره 


اپرانیان 

ایرانیان از اعلام غیر مصرح قرآن کریم است که مفسران بسیاری ذیل 
آیات 54 مائده/5 133 نساء/4؛ 39 توبه/9؛ 92 روم/30 و برخی آیات 
ذدیگر از انها یاد کرده وان ایات: زا بر آنان تطبیق‌داده‌اند. 

واژه ایرانیان برگرفته از «آربایبان» [1] با «آریانا» [2] و بر پایه قولی 
دیگر, از «آثيریّن وَنجه - ایران ویج» سرزمین اولیه آریاییها گرفته شده[3] 
و ایی ریا پا اتتر ین نام قوم ایران بوده که به ندریج به آران و ایران مبدل 
شده است[4]. برخی منایع اسلامی آنها را از نسل یافت‌بن نوح[5], ایرج؛ 
ایران‌ین آفریدون[6] و فارس‌بن باسور (یاسور بن سام‌ین نوح(علیه 
السلام)[71], و مطابق قولی از فرزندان اسحاق‌بن ابراهیم(علیهما 
السلام)دانسته‌اند. [ 8] 

ایرانیان که در منایع اسلامی از آنها به «فوس» تغبیر می‌شود به. ساکنان 
سرزمین ایران (ایرانشهر) اطلاق می‌شود. این سرزمین قبل از ورود 
اسلام شامل فلات وسیع ایران بود که از شرق به رودسند (در پاکستان 
کنونی), از غرب به جلگه بین‌النهرین (عراق), از شمال به دریای خزر, از 
شمال شرق به رود جیحون با محجد ود می‌ شد ۱91۰ 
آنها شاخه‌ای از نژاد سفید آریایی (آریانها) محسوب می‌شوند که قبل از 
مهاجرت به مناطق دیگر, با دیگر همنژادان خود (هند و اروپایی) احتمالا در 
سرزمینهای اسیای مرکزی, می‌زیستند؛ اما به عللی به مناطق جنوبی‌تر 
کوچ کردم[ 10]؛ سیس شاخه‌ای از انها وارد سرزمینی شدند که از این یس 
آن را بر اتر فرهد انشان ۶ ایر آن»-نامیدند.. این اقوآم دز :مه گروه متمایز 
«ماد», «پاوزس» و «پات», غرب, جنوب و شرق ایران را فرا گرفتند. تازه 
واردان درگذر تاریخ به. تدریج:با غلبه بز بجمیان با آنان. در آمیختد و رتزاز 
امروزین آفریده این تاریخ دیر پای است ,11 1 


تشکیل دولت: 5 

با مهاجرت قوم اریایی به 7 د هزاره اول قبل از میلاد[12] یک طایفه 
از انان به نام مادها متشکل از 6 تیره. نخستین دولت آربایی را در اوایل 
فرن هفتم ق.م. در نیمه غربی ایران به پایتختی شحضانه (همدان) 
تاسیس کردند.[3 1 ] 

پس از سقوط ماد در 50 ق. م.[141]؛ طایفه دیگر آریایی به نام «پارسها» 
به رهبری کوروش که برخی مفسران ذوالقرنین در ایه 3 کهف/9 1 را بر 
وی تطبیق کرده‌اند[ 15] با فایق, اهدن: بر دولتهای. بابل: لیذبه: و منصرر 
رت تنم امیراتوری آتتتا (هخامنشیان 330 50 ق. م.) یا وسیع‌نرین و 
پر جمعیت نرین ساخت سیاسی آن‌روز [16] را که حدود آن از شرق به رود 
سند و از غرب تا مصر می‌رسید., بنیاد کردند.[ 17] ایرانیان در این دوره با 
بهره مندی از دستاوردهای تمدنی ملل مغلوب. شالوده تمدن بزرگی را پی 
ریزی کردند که تشکیلات منظم اداری, پست. ضرب سکه 
بناهایی چون تخت جمشید و کاخآپادانا از مظاهرآن به شمار می‌آید.[18] 
پس از سقوط هخامنشیان به دست رقیب قدرتمندشان اسکندر [19]؛ 
1 وی با نام «سلوکیان» بر ایرانیان حکم راندند (312-250م.). 
انان همه تلاش خود را برای نفوذ 1 (یونانی) به کار بستند؛ اما 
توفیق چندانی نیافتند.[20] شاخه‌ای دیگر از آریاییهای ساکن شمال شرق 
ایران با براندازی دولت سلوکیان. حکومت پارت (اشکانیان) را در حدود 
سال 250ق.م. ناسین کردند[21] که پیروزی در جنگهای متمادی بر 
رومیان و یونانی زدایی از شاخصه‌های 7 بود ۱1۰" 

ساسانیان, اخرین دودمان حاکم بر ایران قبل از اسلام بودند. مدت 
فرمانروایی این سلسله پس از ساقط کردن اشکانیان از سال 224 تا 
2 ادامه‌داشت و ازسوی عرب مسلمان برچیده شد.| 23] 


وضع ایران مقارن ظهور اسلام: 


وضع ایران مقارن ظهور اسلام: 

در این زمان جامعه ایران از لحاظ اجتماعی, به دو طبقه اکثریت و اقلیت 
تقسیم شده بود و انتقال افراد یک طبقه به طبقه دیگر غیر ممکن بود. این 
تقسیم بندی موجب انحصار مالکیت در نجبا و نارضایتی توده مردم از انان 
شده بود.[24] 

از نظر دینی هجوم دیانت بودایی و مسیحی از شرق و غرب به قلمرو 
دیانت زرتشتی و ظهور مانی و مزدک موجب پیدایش یک بحران دینی 
فراگیر در ایران شد و کوشش روحانیون زردشتی و اقدامات انوشیروان 
در سرکوب مزدکیان سودی نبخشید.[ 25] ۱ 
از لحاظ سیاسی هر چند به ظاهر حکومت ساسانی, به خصوص در روزگار 
خسروپرویز (628-590م.) که حکومتش هم‌زمان با ظهور اسلام بود, 
قدرتمند می‌نمود و وسعت قلمرو ایران به زمان هخامنشیان رسیده بود و 
پیروزی ایران بر روم, استمرار سلطه بر یمن, حضور در سواحل جنوبی 
خلیج فارس و تجارت با شرق و غرب نویدبخش بود؛ اما سیاست نابخردانه 
و توسعه‌طلبانه خسرو در نقض صلح با روم[26] و شروع مجدد جنگهای 
خانمانسوز (627 - 603 م.) و پیامدهای ان. از جمله شورش 
سپاهیان[27]. بستن مالیاتهای گزاف بر طبقه محروم و بحران دینی, 
جامعه ایران را به سوی هرج و مرج سوق داد و موجب نارضایتی عمومی 
گردید[ 8 2] که از نتایج ان شکست ایران از روم و کشته شدن خسر و بود. 
حکومت پسرش شیرویه (628م.)[29] دولت مستعجل بود و کودتاهای 
بای و رما رای زان آشکارا آز فرسود کی کیفت ساسانیان حیز 
می‌داد.[30] تلاش بزرگان ایران و سلطنت یزدگرد[31] جوان هم 
سودبخش نبود و این زمانی رح داد که اسلام در جزيیرة العرب قوت 
می‌گرفت وسرانجام حکومت ساسانی به دست عرب نو مسلمان برچیده 


لنند. 


گسترش اسلام درمیان‌ایرانیان: 


گسترش اسلام درمیان‌ایرانیان: 

با ظهور اسلام نخستین فرد ایرانی که به اسلام گروید سلمان فارسی بود 
که نزد رسول خدا و مسلمانان مقام ارجمندی یافت.[32] پس از ان در 
سال ششم هجرت. پیامبر(صلی الله علیه واله) پادشاه وقت ایران 
خسروپرویز را به اسلام فراخواند؛ آما اه هرفرانه نامه حخترت | فرند در 
بی آن: خسره‌پرویز به خاکم خود در یمن (باذان) دستور داد ا بيامتر زا 
دستگیر کند. او نیز دو تن از ایرانیان مقیم یمن را بدین منظور روانه مدینه 
کزرد.] 33] بیاضبر(صلی الله علیه والهاضهن پیشکویی خبر قتل خسرویرویز: 
باذان‌بن ساسان را , به اسلام فرا خواند و به وی وعده داد که چنانچه اسلام 
بیاورد در مقام خود ابقا شود.[34] با اسلام باذان به پیروی از او دیگر 
ایرانیان ساکن یمن نیز مسلمان شدند. در منابع اسلامی از آنها به <ابتاء» 
یاد شده است.[<3] شهرین‌باذان پس از مرگ پدر از جانب رسول خداء در 
یمن به قدرت رسید و در جنگ با اسودغتسی از پیامبران دروغین به 
شهادت رسید[ 36], آنگاه ایرانیان مقیم یمن به ریاست فیروز و به فرمان 
رسول خدا قامفی خی با اسود شده, او را کشتند.[ 37] بحرینیها نیز از 
دیگر ایرانیان بودند که در زمان رسول خدا اسلام آوردند.[38] پیروزیهای 
اولیه عرب در دوره ابوبکر به ویژه سقوط حیره (شهری در نزدیکی کوفه, 
در مجاورت صحرای عربستان)[39] در سال 12 هجری[40] راه را برای 
پیشروی در قلمرو ایران هموار کرد. 

ی پیایی مسلمانان چون نبرد جسر در سال 13 هجری[41], قادسیه 
در سال 15 یا 42[16] فتح مداین در سال 43116], جلولا در سال 
6 و فتح نهاوند يا فتح الفتوح در سال 21 يا 45[22] فرصت 
چاره‌اندیشی را از یزدگرد گرفت و در مدتی کوتاه شهرهای ایران پیایی 
فتح شد و با قتل یزدگرد در سال 31 هجری. دولت ساسانی سقوط کرد. 
[46] مسلمانان عرب در برخورد با ایرانیان بر اساس قاعده و رفتار با اهل 
کتاب عمل کردند.[ 47] 
ایرانیان نومسلمان توانستند پس از یک قرن فتح اسلامی نقش قابل 
توجهی در ارکان دولت و تمدن ۳۹ ایفا کنند ۳ 
یناد کی و روشنی قتا هه اسلام و مناسبت عقاید این دین پا مذاهب اهل 
کتاب: اختلاط و اهتن را و مهاجرتشان به این سرزمین؛ 
زمینه سا برای رواج اسلام در میان انها فراهم کرد. امید ایرانیان 
برای رهایی از اختلاف شدید طبقاتی و دستیابی به مساوات بین ضعفا و 
ات کات هت سا و هر رانا 


اسلام‌بود. 


نقش ایرانیان در تمدن اسلامی: ٍ ۳ 
سهم ایرانیان در همه ابعاد علوم اسلامی انچنان اشکار است که هیچ‌کس 
راا اارا صفته اس مور ای ار ار ام محصست 
سا ای ال اس ۱ سا ارت ای اب 
هستند. مقلفان 6مجموعه رسمی حدیت اهل سنت [ 50 ] و بیشتر حافظان 
قرآن, راویان حدیبت, مفسرأن؛ فقیهان و دانشمندان ایرانی بودند 11۰ به 
0 ۱ تک ۱0 ات ۳ 
ایرانیان کرده‌اند برداشته شود بهترین قسمتهای آن از میان می‌رود. همو 
سهم ایرانیان در ادبیات عرب را بسیار قابل توجه و از حد ود 4 تن 
1 در ادبیات عرب, حدود 0 آنان را ایرانی دانسته است.[52] در 
نهضت ترجمه, خاندانهای بزرگ ایرانی در دستگاه خلافت. چون بومکیان. 
بلنی سهل, , بنونوبخت و آل‌بختیشوع سهم فراوانی داشتند. حنی هستنه اصله+ 
کتابخانه مرکزی بغداد (زمان مأمون عباسی) که «بیت‌الحکمه» نام گرفت 
به دست ایرانیان پدید آمد .[331] گسترش 7 در میان مردمان ناطق 
۲ 0 و و ور نی و غیره اسلام را به دورترین نقاط 
آسیارسانیدند.[54] 


نقش ایرانیان در علوم قرآنی: 


نقش ایرانیان در ِِ قرآنی: 
)1 مقاتل‌بن" حیان 0 150 ق.), 7 1 7 150 
8ق.), ابن‌فریس رازی (م. 294 ق.), عبدالله‌بن محمد دینوری (م. 308 ق.)؛ 
تست سس عیاشی (م. 320 ق.), كِِ اصفهانی (م 332 ق.), ابوبکر 
[55]: نیز ساسا وم مهران اعمش (م 50 فراء, علی‌بن اه 
قمی, شیخ طوسی, طبرسی, طبری, زمخشری, فخر رازی, نظام 
نیشابوری, بیضاوی, ابوالفتوح رازی و میبدی از مفسران برجسته ایرانی 
تبارند.[56] 
در قرائت؛ 4 با تن از قر|ء معروف هفت گانه: عاصم (م. 129 ق.), نافع 
(م. 169 ق.), ابن‌کثیر (م 120ق.) و کسائی (م 189 ق.) منشا ایرانی 
دارند.[ 7 آخلیل‌بن احمد دانشمند بصری و در اصل ایرانی. نخستین کسی 
است که همزه و تشدید و رَوّم و اشمام را وضع کرد.[58] ابوحاتم 
سجستانی نیز از ایرانیانی بو که را لها ۵ ِِ رسم الغط قرآنٍ نگاشته 
توافت بصره, ایرانی بود 601 
در ترجمه قرآن نیز ایرانیان بیش و پیش از همه مسلمانان اقوام دیگر به 
آن اهتمام کردند و ترجمه‌های کهن و متعدد از قرون سوم, چهارم و پنجم 
هجری قمری به فارسی مانده که ترجمه تفسیر طبری نمونه‌ای از انهاست 
و ترجمه‌های موجود در تفاسیر کهن مانند تفسیر ابوالفتوح رازی,. کشف 
الاسرار میبدی, تاج‌التراجم از همین منابع و ذخایر است. در برخی 
فرهنگنامه‌های قرآنی, بیش از 140 ترجمه کهن فراهم آمده است ۱0۵11۰ 
مطابق برخی نظرها آغاز ترجمه فارسی قرآن کریم به سلمان* فارسی باز 
می‌گردد که وی با مشورت پیامبر(صلی الله علیه واله)یا فرمان آن حضرت 
به ان اقدام کرد ۱021۰ 
۳ علوم فرانیت از دیگر کسان می‌توان به ابن ابی داود سجستانی (م. 316 
ق.), ابو معاذ فضلبن‌خالد مروزی (م. 211 ق.), ابن‌مهران نیسابوری 
(م.381 ق.), ابوحفص طبری (م.3<1ق.), ابوالحسن الرازی (م. 410 ق.) 
[631] و راغب اصفهانی (م. 5 ق.) اشاره کرد. 


ایرانتان کر شان رزیل 


ایرانیان در شان نزول: 3 تثِ_ِ 

1 مشهور در میان مفسران ان است که ایات اغازین سور ه روم /30 پس 
از انار کشت که مسمانان از موی خر سور انوا فان سر روفیان ۲ 
شگفت زده و غمگین شدند, زیرا آنها از پیروزی مجوس (زرتشتیان) بر اهل 
کتاب (مسیحیان) کراهت داشتند. در مقابل. مشرکان خوشحال شده, به 
شماتت مسلمانان پرداختند و از این حربه برای تضعیف 0 مسلمانان 
بهره جستند.[64] در این شرایط, آیات «الم عْلِیَتٍ الوم * فی آدتی الارض 
وهم من بعد غلیهم سَیغلیون * فی یضع سینین له الامز من قبل وین بَعد 
ویومیْذ یفرَغٌ المُوْینون * پتصر الله یِتَصْرٌ هن یشاء وهو العزیژ الرحیم * 
وعد اللّه لا بخلف اللهٌ وعده ولکر" اک الناس لا علمون» (روم 1 - 
6 نازل شد. برخی مفسران ذیل این آیات به تفصیل درباره جنگهای دو 
ابرقدرت آن روز(ایران وروم) سخن گفته, نزول آبات یاد شده را برای 
تسلیت خاطن مسلانان دانستهاند. فر این. آیاک خداوند. از شکست 
ایرانیان از رومیها در آینده نزدیک خبر داده و وعده الهی را تخلف‌ناپذیر 
دانسته است. فاصله زمانی پیروزی ایرانیان ۳ هزیمت ایشان از رومیها را 
کمتراز 10 سال ذکر کرده‌اند.[65] مفسران «بضع سنین» را در روایتی از 
پیامبر(صلی الله علیه وآله)از سه تا 9 سال شمرد‌اند.[66] «فی 
ادتی‌الارض» نیز در آیانت باد شده بر محلی به نام اردعات شام تطبیق شده 
که رقها دز آنها از آمر مان شکست خوردند. | ۱6۵7 

بنا به نقل قتاده با نزول آیات مذکور, مسلمانان گفته پروردگار را تصدیق 
کردنج تا انکه کنر سکست ابزان جر‌سال ششم هجرت در جریان صلح 
حدیبیه به موّمنان رسید و آنها شاد شدند.[68] 8 به گزارشهای دیگری 
مسلمانان در آغاز هجرت[69] یا در سال دوم هجرت و روز بدر از این 
خاده‌هطاع یدنه 01 7] کویتت تیامیر پیروزض روعنها بش ابرابان زا در عکه 
به مسلمانان نوید داده و فرموده بود: «ان‌الروم ستغلب فارسا» .[71] 
علت آغاز جنگهای ایرانیان و رومیها در عصر ظهور اسلام. بهانه قتل 
امپراتوری روم بود که حامی خسروپرویز در دستیابی به سلطنت بود. وی 
به این بهانه به روم حمله کرد.[72] در این نبردها دو سردار ایرانی (شهر 
براز و فدّخان) فتوحات[3 7] بسیاری کرده, تقد ییا همه متصرفات آسپای 
بیز انس و مصر (619 م.) را فتح کردند. حنلی قسطنطنیه پایتخت بیز انس 
در خطر سقوط قرار گرفت؛ اما طولانی شدن جنگ و آضاخت: یر و بر ویر 
بر ادامه آن؛ سپاه بیز انس را آماده تلافی کرد. آنان از سال 022 میلادی 


هجومهای نعرضی خود را بر ضد 5 ایرانیان اغاز کردند. در این حملات 


اذربایجان و ارمنستان غارت شد و سپاهیان روم بر بین النهرین تسلط 
یافتند.[74] 
2 بنا به نقل برخی مفسران رسول خدا پیروزی مسلمانان بر ایرانیان و 
روم را در غزوه خندق[75] (سال‌پنجم هجری) يا هنگام فتح مکه[76] 
(سال هشتم هجری) نوید داد. منافقان ان را بعید دانسته, گفتند: ابا مکه و 
مدینه برای محمّد کافی, نیست که در ملک فارس و روم طمع کرده, است ؟ 
در اين باره آیه «ُل الم ملک المْلکتَوّتی المّلک مَن تشاء وتنزغ المُلک 
ممٌن‌تشاء ..[77]< بگو بارالها مالک حکومتها تویی. به هرکس و 
حکومت می‌بخشی و از هر کس بخواهی حکومت را می‌گیری.. 
(آل عمران3, ۳26( نازل شد. مطابق روایتی دیکز: این آیه پس از آن زا 1 
گشت که پیامبر از خداوند خواست تا ملک فارس و روم را برای امتش 
قراردهد.[8 7] 
3. بنا به نقل مفسران شیعه[79] و سنی[80] هنگامی که آیه 133 نساء/4 
تازل.شف»«ان کشا جدهیکم آیها التاش ویات باخریسن وکان اللهعلی ولی 
قدیرا| < ای مردم اگر او بخواهد شما را از میان می‌برد و افراد دیگری را 
ه جاف امن ورد دا مور ان کار تواناست» با مر رصن الاه. عایه 
واله)دست بر پشت سلمان زد و فرمود: انها عجم و فارس. قوم 
سلمان‌هستند. 
4 در آیه « بای ال پچ ءاجنوا هن یرد منم عّن دینه قستوف بأتی ال 
بقوم یُحیهٌّم ویْحبُوتةٌ آذلة عَلی‌المُوْمنینَ أَعِرّة عَلی الکفرین یُجهدون فی 
سبیل ال ولا یتخافون لومَة لایّم >> << < ای کسانی که ایمان آورده‌اید هر 
کسی که از شما از آیین خود باز ی [به خدا زیانی نمی‌رساند وا خداوند 
در آنندم خمعیی:.ر| هی آوزد که آنان را دوست دارد و آنان نیز او را دوست 
دارند. در برابر مومنان. فروتن و در برابر کافران نیرومندند. آنها در راه 
خدا جهاد می‌کنند و از ملامت سرزنش کنندگان هراسی ندارند.. 
(مائده/۵ 4 ۰ روی سخن با مرتدانی است که طبق پیش بینی قرآن ۲ 
۹ اسلام روی بر هت کردانتن, خداوند در این آیه به مسلمانان عرب 
هشدار می‌دهد که اگر شما از دین باز گردید خدا به جای شما گروهی را 
می‌آورد که دارای صفاتی ممتاز بوده, دین خدا را بارخ خواهند کرد. برخی 
مفسران اهل سنت[ 81 ] و تشیع[ 82] مقصود اش ان قوم را ایرانیان دانسته 
و نوشته‌اند: چون اين آیه نازل‌شد, یاران رسول خدا از آن حضرت 
پرسیدند: : آنها چه کسانی هستند که اگر ما باز گردیم خدا آنان را جایگزین 
ما می‌کند؟ در آن هنگامء. سلمان قارسی تزد رسول, خدا بود.. پیاهمبر (ضلی 
الله علیه واله)دست خود را بر دوش او نهاد و فرمود: این و کسان او (هذا 
و ذووه) یا مردمی که اين از آنان است. سپس رسول‌خدا(صلی الله علیه 
واله) گفت: ا کر خی در ستاره ثریا باشد, رنه مردانی از فارس به آن 


دست خواهندیافت. 
5 در تفسیر ه «الا ت و بقذبکم عاا الا شون فمما یت کم لا 
1 تضر وه تتی ]| وا 0 ۹ قدیر < اگر (به سوی میدان جهاد) حرکت 
نکنید. شما را مجازات دردناکی می‌کند و گروه دیگری غیر از شما را به 
جای شما قرار می‌دهد و هیچ زیانی به او نمی‌رسانید و خداوند بر هر چیزی 
تواناست». (توبه/9, 39) از سعیدبن جبیر نقل شده که مراد از قوم دیگر, 
ابنای فارس هستند.[ 83] 
که ند اه هشداری ارت به ۳ 0 تک و« 0 نعمت 
پاسداری از آیین پاک اسلام نباشند و از آن روی برگردانند خداوند این 
ماهفردت را به گروه دیگری خواهد سپرد که در ایثار و فداکاری و نثار جان 
و مال در راه خدا| به مراتب از آنان برترند. آورده‌اند کم پس از نزول این 
آبه, برخی صحابه از رسول خدا پرسیدند: مقصود از اين گروهی که خداوند 
به آنان اشاره کرده چه کسانی هستند؟ در آن هنگام سلمان کنار پیامبر 
ِ» آن حضرت دستش را بر ران او زد و فرمود: سوگند به خدایی که جانم 
در دست اوست او و قومش اگر ایمان به ثریا آویخته‌باشد آنها بدان دست 
خواهند یافت.[84] امام‌صادق(علیه السلام) نیز آنان را غیر عرب و از 
ها 
خدا خوشحال شد و فرمود: «هی احب الیْ من الدنیا < این برای من 
محبوب‌تر است از دنیا».[86] 
7. مطابق قولی از ابن عباس و مجاهد, در تفسیر آیه «قل لافخلمین ۰ من 
الاعراب ستدغون الی قوم اولی بات شدید تقتلونهم آو یسلمون .. < به 
بازماندگان از اعراب بگو؛ به زودی از شما دعوت می‌شود که به سوی 
قومی نیرومند و جنگجو بروید و با آنان پیکار کنید تا اسلام بیاورند ...» 
(فتح48, 16( مراد از قوم نبیرومند و با صلابت, ایرانیان هلستند ,971 
اقوال دیگری نیز در این خصوص ذکر شده است. طبرسی تفسیر مناسب 
آیه را همه اقوافن می‌داند که رسول خدا در زمان حیاتشان با آنان جنگید؛ 
ی ی ما نزد 
پیامبر بودیم که سوره جمعه نازل شد: : «هو الذی تقو الا ۹ 
< او کسی است که در میان مردم بی‌سواد رسولی از جنس ۳ 
مبعوت کرد...». ان حضرت ان را تلاوت کرد تا به ایه «وءاخرین منهم لها 
یلحقوا بهم . < (و همچنین) رسول بر گروه دیگری که هنوز به آنها ملحق 
نشده‌اند ...» (جمعه/62 3) رسید. یکی از صحابه از ان حضرت پرسید: 
مقصود از کسانی که هنوز به ما نییوسته‌اند کیان‌اند؟ رسول خدا دست 
مبارکشان را بر سلمان که در جمع ما حضور داشت. نهاد و فرمود: اگر 


ایمان در ثرا باشد. هر آینه مردانی از آنها (ایرانیان) بدان دست خواهند 
یافت 991۰ مانند این روایت به طرق دیگر نیز از قیس‌بن سعدبن عباده و 
.. نقل شده است 901[۰] سیوطی این روایت را از برخی کتب حدیبت؛ از 
تاه سییر نی ای ما سا دا ای ال 
وآله)نقل کرده است ,۱911 قرطبی بهنرین تفعسیر «وآخرین منهم» را 
ایرانیان.می‌داند[ 92], شاید چه.اين اعتبار که دانشمندان.فراوانی از میان 
انها برخاسته‌اند. 
9. مفسران؛ کلمه «مجوس ت در 71 17 ححْ/22 را معتقداین به دیانت 
پر شتن. می‌داند کف -خصداق: با رز آن یرایآن بودتد «لرٌ الذیح ءافتوا 
ی هادوا والصبین والتّصری والمجوس... . حاکمان اسلامی پس از 
ف ار وی از یامیراصلی الله علیه وال رو را کی ره 
اهل کتاب قلمداد کرده, مطابق با آنان رفتار کردند[93], چنان‌که از 
پا مبر(صلی الله له واه اه علی (علیه السلام نع شوه که ویو با خر 
0. برخی مفسران چون میبدی, اآلوسی و رشیدرضا ذیل آیه «فان یکفر 
تما ای فقو کانا اوه ار لیمتها هار کفری ۳اه ۱96 حعصور: ار 
قومی را که در راه کفر گام برنمی‌دارند و در برابرحق تسلیم‌اند ایرانیان 
دانسته‌اند[ 95] که به زودی اسلام را پذیرفته. در پیشرفت ان. با تمام قوا 
کوشتيدند و دانشتهندان آنها در فنون»محتلف. امطلامی کتابهاق فراواتی تالف 
کردته] ۱96 ویر .سل آیو: ای پزواشه ان اضر اصلی.. له علیه 
واله)اورده‌اند که آن حضرت قریش را بهترین عرب و فارس را بهترین 
عجم معرفی کرد.[ 7 9] 
11 به موجب روایتی, امام 0 السلام)هنگامی که آنة «فاذ| جاء 
ومد اولهما فا کیک انا ما ای بان شدنید»» (اسر اء/5: 017 را 
تلاوت فر مود از آن حضرت پرسیده شد: راد 1۳۳ رزمنده و پیکارجو در 
این آیه کیان‌اند؟ فر مود: به خدا| سو گند آنان اهل قم هستند ۰[ ۱99 
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ایشاع بنت فاقوذ > زکریا 


اشاره 


واژه اپلاء از ريشه «| - ل > به معنای سو گند یاد کردن به طور 
مطلق[99] یا سوگندی است که اقتضای مسامحه و کوتاهی درباره کار 
مورد سوگند داشته باشد[100] و در اصطلاح فقه سوگند زوج بر ترک 
آمیزش با همسر دائمی 0 که با وی مباشرت کرده باشد, به طور 
پیشینه ایلاء به عصر جاهلیت* ی رو که زو برای زیان رساندن به 
همسر خود, بر کر که افترر با فق ۲ مد میت سید یاد می‌کرد و با اين کار 
او را هم از حق استمتاع با خود و هم از حق ازدواج با دیگری محروم 
هی کرد و کام بسن از بایان خوت باه فحه نید را تکران هی کرو 102 ار 
سنت ۳ جاهلی مدتی پس از اسلام نیز ادامه داشت؛ لیکن در سال4 
هجری با نزول آیات 227-226 بقره/2 برداشته شد و برای حمایت از 
حقوق زوجه, احکام ایلاء تشریع گردید. 

برخی مفسران در شأن نزول آیات 298 29 احزاب/33 گفته‌اند که پیامبر 
اکرم(صلی الله علیه وآله) در پی درخواست نفقه و وسایل زندگی از سوی 
برخی از همسران خود. بر ترک مباشرت یک‌ماهه با آنان سوگند یاد 
کرد[ 103]؛ ولی بر فرض صحت این ماجرا,ء با توجه به نبودن شرایط ایلای 
اصطلاحی در این مورد نمی‌توان ان را مصداق ایلاء - به معنای مورد بجت 
ق اون تمالع دا وت 


شرایط تحقق ایلاء: 


برخی از این شروط به خود ایلاء باز می‌گردد و برخی دیگر به مُولی (ابلاء 
کننده) و شمازی. دیکر به مولی منها (ایلاع شونده) و مسنتند باره‌ای از آتقا 
آیات قران است: 

1. ایلاء کننده باید به خدا سوگند یاد کند. بعضي, از اتصال,آیات سوگند: «و 
الوا الله عرضه ایمتکمین. لا ام الله باللعو فی‌ایخنی» 
(بقره !2 224 - 225 , تف | ون ایلاء (بقره2, 226 لز وم تحفق این شرط را 
نتیجه گرفته‌اند.[104] 

2 زوح قصد اضرار (زیان رساندن) به زوجه داشته باشد ۰[ 05 1 ] برخی این 
شرط را از ِِ ۷ «فان فاءو فار" اللد غفود زحیم * (بقره/226 2 
استفاده کرده‌اند, / با این بیان که مغفرت الهی در جایی است که گناهی 
محفق شده باشد و زوج آنگاه گناهکار است که قصد زیان رساندن به 
زوجه را داشته باشد[106]؛ ولی برخی دیگر این شرط را پذیرفته و 
گفته‌اند: آیه عام است و شامل زوجی که بدون قصد ضرر سوگند* خورد 
باشد نیز می‌شود, افزون بر اين که در صورت بازگشت از سوگند, کفاره* 
بر ابلاء کننده واجب است چه قصد ضرر کرده باشد پا نکرده بااشد ۰[ ۳107 
3. معدودی از فقها خشم زوج را به هنگام سوگند, سا ی 
ولی بیشتر آنان به‌د لاپلی از جمله کفتی آیه یا که ان ود کت را نیز 
شامل است آن را نیذیر فته‌اند 0301۳ 

4 برخی به استناد عموم آیه, ایلاء را تنها ویژه مسلمانان ندانسته و 
کافران ذمی را نیز مشمول آن می‌دانند[ 109]؛ هرچند پیروان مذهب مالک 
با این استناد که کافر بخشوده نمی‌شود (ذیل آیه 226 بقره/2) حکم ایلاء 
را درباره وی جاری نمی‌دانند.[110] عموم ایه ایلاء برده را نیز شامل 
معتبر می‌دانند.[ 112] 

5 بیشتر فقها با اين استدلال که آیه 227 بقره/2 ازطلاق سخن گفته و نیز 
با بهره جستن از تعبیر «نسائهم» حکم ایلاء را به زوجه دائمی منحصر کرده 
و ان را شامل زوجه در عقد موقت و نیز ملک یمین نمی‌دانند[ 113 ]؛ ولی 
برخی به استناد عموم ایه و برداشت مفهومی عام از «نسائهم» زوجه 
موقت و ملک یمین را نیز مشمول حکم ایلاء دانسته‌اند ۰[ 14 ] ۱ 

6 برخی یکی دیگر از شرایط ایلاء را آن می‌دانند که پیشتر با زوجه 
فباترت شدم بان زیوا بار کشت (فیع) شکامن تمه می‌باند. که فبلا 


تن صورت گرفته باشد؛ ولی بسیاری با استناد به عموم آیه که از 
مطلق همسران یاد کرده این شرط را لازم ندانسته‌اند.[ 5 11] 


احکام ابلاء: 


احکام ایلاء: 
فقها بخش مهمی از احکام ایلاء را از آیات 226 - 227 بقره/2 و مواردی 
را از آیات دیگر استنباط کرده‌اند. به موجب این دو آیه, زو پس از ایلاء 
تنها تا 4 ماه می‌تواند بر سوگند خود باقی باشد و پس از آن یا باید به 
9 زناشويي حود بازگردد یا همسر خود را طلاق دهد: «للذین یولون 
هم تریص اربعة اشهر قان فاءو قَازّ اللْةَ عفوژ رحیم * وان 
عَرموا الط لو قَانْ الله سميع علیم» . «فیء» در لغت به معنای بازگشتن 
است[116] و فقها مقصود ِا را در این آیه اتمه | ابراز قصد آن 
در صورت وجود موانع شرعی با بیماری دانسته‌اند.[ 7 11] برخی برای 
حرمت تکلیفی ایلاء به فقره «فلن اللد غْفوژ زحیم» ذیل آیه 
6 بقره/2 استناد کرده‌اند.[ 18 1] 
درباره اینکه مدت 4 ماه از چه زمانی آغاز می‌شود دو نظر وجود دارد: 1. 
از زمان سوگند خوردن مر د. 2 از هنگام مراجعه زوجه به قاضی. برخی 
فقها ظاهر آیه 226 بقره/2 را مستند نظر نخست دانسته‌اند.[119] به 
نظر مشهور فقهای شیعه و اهل سنت[120] در صورتی که زوح ۳ 
خود بازگردد - خواه پیش از انقضای 4 ماه یا پس از آن- باید کفاره بدهد. 
مستند آنان عموم آیه «زلکی کفرة تنگم آذ| حلفتم» (مائده/5 99( و 
احادیثت است. این کفاره به استناد همین ۳ اطعام 10 مسکین پا لباس 
پوشاندن به آنان یا آزادسازی یک برده و اگر نتوانست سه روز روزه‌گرفتن 
است: «: تَهٌ اطعام عشرة مسکین من اوسط ما تطیمون اهلیکم آو 
کسوئهم آو تحریر رَقبَة قمن لم یجد فصيامْ ثلثَة آیام...» . برخی دیگر از 
فقها ادای کفاره را به‌طور مطلق يا پس از انقضای مدت 4 ماه واجب 
ندانسته و بعضا ؛ به ظاهر آیه 226 بقره/2 که از غفران الهی سخن گفته و 
از کفاره سخنی به میان نیاورده, استناد کرده‌اند.[121] 
اگر شوهر تا پایان مدت 4 ماه از سوگند خود بازنگشت به نظر برخی با 
استناد به آیه 226 بقره/2 _ حاکم اسلامی وی را میان 0 و طلاق 
دادن اب ما در و ان 
فقهای شیعه, با زندانی کردن و سخت گرفتن. وی را بر گزینش یکی از 
این دو راه مجبور می‌سازد ۰[ 1 برخی از فقها بر آن‌اند که در این 
صورت حاکم می‌تواند مرن او را طلاق * دهد .31 ۲12 فقهای شیعه و 
بیشتر فقیهان اهل سنت می‌گویند: پس از خودداری زوج از بازگشت به 
زندگی با همسر, طلاق و جدایی خود به خود حاصل نمی‌شود و زوج یا حاکم 
باید طلاق دهند, زیرا| در ایه 7 بقره/2 طلاق به زوح نسبت داده شده, 


چنان کم «فیء» در آیه قبل به او منتسب است؛ همچنین ذیل آیه 226: 
«فارٌ اللَد سمیع علیم» را شاهدی بر این مطلب دانسته‌اند[124]؛ ولی 
برخی از اهل سنت از جمله حنفیان بر این نظرند که با گذشت 4 ماه و 
عدم رجوع شوهر, اين دو خود به خود از یکدیگر جدا می‌شوند و به اجرای 
صیغه طلاق نیازی نیست.[125] 


منابع 


احکام‌القرآن. جصاص؛ ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد؛ 
تحریرالوسیله؛ ترتیب کتاب‌العین: التعریفات؛ تفسیرالقران العظیم, 
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حسین علی پور 





اشاره 


ایله: بندری باستانی در کنار دریای سرخ و نزدیک خلیج عقبه, زیستگاه 
اصحاب سبت ۱ 
ایله در زبان عبری به معنای درختان است.[126] برخی منایع تاریخی آن 
را نام شهری میان ینیع و مصر, يا روستایی میان مَذین و کوه طور 
دانسته‌اند 7 12]؛ ولی بنابر قول مشهور شهری است از نواحی شام که در 
کنار دریای قْلْرّم (سرخ), نزدیک خلیج عَقّبه میان مصر و شام واقع 
شد[ 8 2 1 ] و امروزه به نام ایلات معروف است 1۰ 1 برخی آن را 
منسوب به دختر مَدین‌بن ابراهیم(علیه السلام)دانسته‌اند 1[۰ 30 1] 

در عهد عتیق چندین بار از ایلا (۱۱2) یا ایلت (۴۱3۲0) یا ایلوت (۶۱060) نام 
بر ده شده است که در ساحل شرقی دریای فلزم واقع بوده و اسرائیلیان 
هنگام خروج از مصر از این شهر گذشته‌اند و حضرت داود(علیه السلام)آن 
را مسخر کرده و در زمان حضرت سلیمان(علیه السلام) آباد شده است. 
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کر فران کر اف امه ای خرن نوی آها هر برخی ایات به 
ماجراهای مربوط نف ار اشاراتی شده است. (بقره/ 2 65 مائده/ 5 ۰75 
اعراف/ ۰7 163 - 166؛ کهف/ 18, 77) 


موقعیت تاریخی و جغرافیایی: 


موقعیت تاریخی و جغرافیایی: 

ایله از شهرها و بنادر باستانی فلسطین و در دوره‌های گوناگون تاربخی از 
مراکز مهم تلاقی راههای تجاری مصر, شام, عراق و عربستان بوده است. 
این شهر سالیانی چند تحت فرمان حاکمان یونانی مصر بود و کانون ارتباط 
تجاری نبطیان به شمار می‌رفت. در سال 106 میلادی و پس از پایان 
اه اس و تا یت ده وس وا ان 
مسلمانان در سال 9 قمری اتفاق افتاد.[132] در این سال وقتی 
پیامبراکرم(صلی الله علیه واله)در تبوک بود یوحنابن روبه ‏ اسقف ایله ‏ به 
شرط پرداخت جزیه و تسهیل عبور مسلمانان از شهر. پیمان صلحی را با 
آن حضرت امضا کرد 31۰ 1] در دوره جنگهای صلیبی, آسیبهای فراوانی به 
شهر ایله وارد شد. در سال 565 قمری (1170 میلادی) صلاح الدین 
اتفبیم آن‌زا ان لیا یات پس گرفت و ضمیمه مصر کرد. ایله در سالهای 
5 تا 1343 قمری (1917 _ 1925 میلادی) جزئی از سرزمین حجاز به 
شتمار فی‌ امد اما از آن پس به اردن منضم شد و سرانجام در سال 1956 
میلادی اسرائیل آن را اشغال کرد. ویرانه‌های این شهر باستانی در گوشه 
۰« عقبه و در یک کیلومتری شمال بندر عقبه (اردن) قرار دارد. 
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باز کر دهاق ابلف جر تقانتی: 


یادکردهای آیله در تفاسیر: 

در مورد ساکنان سرزمین ایله, برخی. اصحاب سبت و برخی دیگر نیز 
اصسات ا سرا ام سای کرت ار و ان و متیر ام سر سا ۱ 
خی آز کوم مود مداشنداند که‌و یر همچوارخ با بنی‌اسراتیل به دین 
بهود گرویدهاند[135] اما بیشتر مقسران ی و خوم 1 سبت 
داود(علیه السلام) بوده[ 37 1 ] و بر اساس ابه 65 بقره/2 خداوند به وم 
موسوم به اصحاب سبت* فرمان داده بود که روز شنبه را تعطیل کرده, به 
عبادت بپردازند؛ اما آنها از فرمان الهی تعدی کردند و ازاین‌رو خداوند 
چهره انسا: نی آنان را به ور حیوان (بوزینه) دگرگون ساخت[138]: و 
لقد علِمثخ الذین اعتدوا منکم فی السّبت قَْلنا لقم کونوا فد خسیین» . 
آیات 166-3 اعراف/7 نیز به همین مضمون آضده است. بنا به روایتی 
از امام باقر(علیه السلام) نیز مسخ شدگان بنی‌اسرائیل, اهل ایله - 
سززمینی. در ساحل دریا - بودند. | 139] در آية 78 مانده/ه نیز همین جریان 
آمده است که از امام باقر(علیه السلام/روایت شدو: حضرت داود(عله 
السلام) اهالی شهر ال را نفرین کرد...: «لْعن الذينَ کفروا من بّتی 
وا ۱۱ ی 
مجاهد و قتاده یر آن نقل شده‌است ۰ 1 1 

دز تفسیر ایة. 77 کهف: /19 نبیر که به: داستان. حضرت خص ۴ با 
(علیهما السلام) می‌پردازد به قربه ایله اشاره‌ای شده است؛ هنگامی که 
آنها به قریه‌ای رسیدند و از اهل آن غذا خواستند آنها از مهمان کردنشان 
خودداری کردند ...: «قانطلقا حثی اذا تیا اهل قریة...» . برخی مراد از 
قربه را همان شهر ایله دانسته اند[ 143) 

برخی, دو واژه ایله و ایکه راء هم معنا و نام یک محل شمرده‌اند که در 
چون قریه ایله نزدیک به مدین است و در لفت عبری معنای اصلی ایله, 
درختان بوده و این نام به صورتهای گوناگون نیز امده است 144 ] و از 
طرفی اکفا ایبل سس مات ماد کت ا مصو دا مان 15 1 
(چرا که ساکنان ایکه در سرزمینی پر از باغ و درخت زندگی می‌کرده‌اند) 
می‌توان سر ند که با الم دابطه‌ای داشته او م اضعا ایکه هار 
فردم تاخیه ایام باشند کیان تفه اتحظاط را بانیجیهه ات شانان 
پا ها ری ی ند که 
شعیب, پیامبر سرزمین یا قوم مدین 9۳ ایکه) بوده است. سرزمین 


اين قوم را در شبه جزیره سینا یا نزدیک آن و در حاشیه دریای قلزم 
دانسته‌اند.[ 46 1 ] 
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ایمان 


اشاره 


ایمان: تصدیق تنها یا همراه با التزام عملی به اموری غیبی, مانند خدا و 
آخرت 

ایمان مصدر باب افعال. از ريشه اً م - 0 به معنای ایجاد اطمینان و 
آرامش. در قلب خویش یا دیکری, اشست: تضدیق کردن خیر کسی. بر اثر 
اطمینان یافتن از صحت و عدم کذب آن؛ و ازبین‌رفتن ترس شترا و 
وخشت از دیکر مغاتن کار برد آن است:11] دستیایی. اتسان بة. ارافشن. و 
اطمینان با اعتقاد به خدا و تصدیق او احتمالا سبب استفاده از «امن» برای 
مفهوم ایمان بوده است.[2] 

مشتقات «امن» نزدیک به 900 بار در قرآن به کار رفته است[3] که 
موارد فراوانی در ساختار باب افعال و با عبارت: «الذین آمنوا» است. 
مراد از این گروه در بیشتر موارد مسلمانان, به معنای خاص «پیروان دین 
اسلام»اند (بقره/2,183), اگرچه گاهی بر متدینان ادیان یر مانند 
یهودیان (آل عمران/3,113) و مسیحیان نیز اطلاق شده است. (حدید/57 
28( 

انا را که به موضوع ایمان پرداخته است. می‌توان در چند گروه دسته 
بندی کرد: برخی از انها ضرورت ایمان و نقش ان را در حیات دنیوی و 
اخروی به یاد آورده است. (نساء/4,173؛ توبه/9,20؛ حدید/57 7) دسته‌ای 
دیگر ویژگیهای مقمنان را با زگو کرده (مومنون/3 2 1 0 انفال/8 2 4( و 
شماری به پیامدهای بی‌ایمانی پرداخته # ِِِ ۰ روم/30,16) 
بقره/2,256), متعلقات (نساء/4,136؛ بقره/36 1 0 آبار (ح/0 5 ,22 
ابراهیم/14,23) و موانع (نساء/3 4,17 بقره/2, 7 - 8) ایمان را بازیافت. 
در چند جا نیز ایمان بار معنایی مثبتی ندارد, بلکه به دلبستگی کافران به 
اه تناها رای ایا ی امه ا 
بهره‌گیری شده است[4] (عنکبوت/29, 52 67)؛ همچنین گاه از اسلام در 
قرآن به ایمان تعبیر شده است. (بقره/62 ,۱۱۱۳92 

برخلاف معنای لغوی ۳ روشن ایمان, درباره معنای اصطلاحی 11 بر اثر 
طرح درگیریهای کلامی زودرس پیرامون آن, چندگانگی گسترده‌ای وود 
دارد؛ فرقه‌هایی مانند خوارج, مرجثه, قدریه و جهمیّه به زوایای گوناگونی 
هن فا ام وا تا در مات 
کرده‌اند. در ادامه این روند متکلمان شیعی, معتزلی و اشعری در دوره‌های 
بعد به نظریه‌پردازی در این باب پرداخته و قلمرو بحثهای کلامی در حوزه 
ایمان را توسعه‌داده‌اند.[ 6] 


اشاعره ایمان را به معنای تصدیق و اقرار زبانی به وجود خداوند و 
پیامبران و آنچه بر آنان نازل شده است. می‌دانند.[7] ابوالحسن اشعری, 
بنیانگذار این مکتب در جایی ماهیت ایمان را فقط تصدیق می‌داند[8] و در 
کتابی دیگر ایمان را هم قول می‌شمرد و هم عمل*.[9] برخی در توجیه 
ایز: اختلاف نظر گفته‌اند: نظر اصلی او همان‌گونه که در کتاب المع قی 
الرد علی اهل الزیغ والبدع نیز آمده, جدایی عمل از ایمان است و 0 
کتب وی, تحریف صورت گرفته است ,01۰ 1 

معتزله در تحلیل مفهوم ایمان به معنای لغوی آن توجهی ندارند و معتقدند 
که اساعی و ار رنه در هون .مکی ارجهاه ل وه تا و 
شرعی نقل شده است. ایمان در نظر معتزلیان افزون بر معرفت و 
تته که اد موم شام انا دایب اما خاحی هم ی 
ا سس کاس ای داعبا مت امان آ ود اه ایو لصا 
(م. 303 ق.) و ابوهاشم جبایی (م. 321 ق.) انجام دادن واجبات و ترک 
قبایخ اتبت در حالی. که ابوالفذیل فلاف رم 295ق) کامی فرانز, نهاده: 
انجام دادن مستحبات را به شرایط ایمان افزوده است .۳121 از این 
اختلاف اندک که بگذریم, از دیدگاه معتزلیان حضور عنصر عمل. رکن و پایه 
ایمان به شمار می ر ود. 

منکلمانشیعمه انمان زا با خغرفت ,یکسا فی‌دانته ار نظر آنان عیل از 
آثار خارجی این علم و معرفت به شمار می‌آید و وجود يا عدم يا ضعف 
انخات هرس سا مفبار فطاتفت ارات رفن اس الم ماخ ت ره 
می‌شود. شیخ مفید (م 413ق.) معتقد است که ایمان. علم و معرفت 
فلسفی به واقعیتهای ِِ است و خصوصیتی عقلی و در نتیجه پایدار 
دارد.[13] سید مرتضی (م 436 ق.) ایمان را تصدیق قلبی دانسته و 
معتقد است که اقرار زبانی صرف, اعتباری ندارد. او کفر* را به معنای 
انکار قلبی می‌داند, بنابراین انکار زبانی صرف نیز کفر نیست.[14] شیخ 
طوسی (م 460ق.) نیز دیدگاه یاد شده را تأیند کرده است[15], با 51 
حال در میان شیعه کسانی هم یافت می‌شوند که برای عنصر عمل در 
تغریگ. ایمان: سایگاهی هیزه. قانل‌آند. علامه. طباطنابی تغریی انمان: به 
تصدیق مجض را نیذیرفته است و التزام عملی دست کم به برخی از لوازم 
انمان»رافحشی از کرت انب ار مقافرص ات ایا ابتاد مق که 
کر آسات وی اسان هم ضاله اسهم است اه آو 
فرد در صوربی موّمن خوانده می‌ شود که فی الجمله به ایمانش عمل کند. 
البته وی این واقعیت را می‌پذیرد که ممکن است به چیزی ایمان 
داشته باشد؛ اما به برخی از لوازم فرعی آن پایبند نباشد[16]؛ همچنین 
اطامته بن اینباخزند که اکر کسی به آبچه بازل شده اقرار کنده از آن:جهت 
که اهل معرفت و اقرار است موّمن به شمار مه ند و در صوربی که 


گناهکار باشد فاسق خواهد بود؛ نه‌کافر. [ 17] 

عارفان نیز مانند متکلمان به دیدگاهی یگانه دست نیافته‌اند؛ اما در نگاهی 
کل وان ی ایا اس تا سای اس ی ان 
تنهاخدا| دارای وصف الوهیت و مستحق معبودیت است و پذیرش نبوت و 
خاتمیت پیامبر اکرم و گردن نهادن یه دستورات ه قرآن کریم» ۳191۰ 
برخی از عارفان دین را دارای مراتب گوناگون می‌دانند که نخستین مرتبه 
آن اسلام است و ایمان و یقین در جایگاههای بعدی قرار دارد. از نگاه آنان؛ 
دارندگان اين مرانب بر اساس میزان پایبندیشان به شریعت. طریقت و 
حقیقت در یکی از درجات سه‌گانه اهل «بدایت», «میانه» و «نهایت» قرار 
خواهند گرفت.[19] 

از یحیی‌بن عاد اتیل زوایت انفنت: که ی کفت؛ ایمان عبارت است از 
خوف, رجا و محبت: خوف به ترک گناه و رهایی از انتنن دوزج می‌انجامد. 
رجاء خوض در طاعت و ورود به بهشت را در پی دارد و محبت برای دفع 
مکروهات و دستیابی به رضای حق به کار می اند .201۰ عارفی دیگره ایمان 
را تصدیق دل به آنچه از غیب برای انسان کشف شود, معنا کرده است. 
[21] 


روابط معنایی ایمان: 


اشاره 


روابط معنایی ایمان: 
پیوندهای تفا دای بین مفهوم ایمان و پاره‌ای مفاهیم بنیادی دیگر در 


قران؛ موجب شده که فهم معنای ان بدون بررسی این روابط امکان‌پذیر 


الق جر تا که 


1 ایمان و شناخت: 
صورت ذهنی یک شیء نزد فرد را علم می‌نامند که به دو گونه تصور و 
تصدیق است.[22] هرگاه صورت ذهنی چیزی در عقل با اعتراف و اذعان و 


حکم , بط ان همراه باشد, گونه دوم علم پدید اوه است ,31 2] بر پایه همین 
تعریف, برخی معتقد شده‌اند که میان تصدیق و ایمان تفاوت وجود دارد و 
در صورت همراهی تصدیق با التز ام له ایمان حاصل می‌شود. ۱2۰ 
بااین بیان تصدیق با ضد ایهان نیز قابل جمع خواهد بود: : «ان الذین کفروا 
وضدوا غن ستبیل ال وشاقوا التسول من بعد ما تبسن لَهْمّ الهٌدی ..» . 
ها 
بردن به نبوت حضرت محمد(صلی الله علیه وآله), با کفر و امتناع از 
پذیرش دین خدا جمع شده است.251] بر اساس ایه‌23 جائیه/45 نیز 
خداوند گروهی را با وجود اينکه علم ۵ اکاهی داشتند, گمراه خفن کن3/ زبرا 
هوای‌نفس خوییش را معبود خود قرار داده بودند[26]: «افرءیت مَن اتحَد 
الهه هوخ و اصَلَهٌ ال علی علم» . البته گروهی از مفسران «غلی علم» را 
اشاره به علم خداوند بر عدم هدایت آنان دانسته‌اند .21۰ 


2 ایمان و یقین: 


ِ. ایمان و9 یقین: 

بفین نوعی تصدیق و اعتقاد جزمی است که احتمال کذب در آن نمی رود. 
[28 با استناد به آباتن که میان اهل ایمان و یقین* تمایز نهاده است., 
می‌توان به دوگانگی ایمان و یقین نیز حکم کز 3 «ار"ٌ فی السَموت والارض 
لایت للمومنین ۴ و فی خلقکم ما من دانّة ءایث لِفوم یوقنون» ۰ 
(جائیه/3 ,45 4( مقمنان در این آنة کسانی هستند که با استفاده از آیات و 
نشانه‌های آفاقی, خدا| و پیامبرش را تصدیق قو ند ؛ ولی اهل یقین با تندبر 
۹ خودشان و دیگر جانداران روی زمین به یقین می‌رسند. 
برخی از مفسران گفته‌اند: مقدم داشتن اهل یمان بر اهل قین در اين 
ان انضان جرد بان که سر بت ار و اسلام) » با وخ که انمان 
داشت, خواهان دیدن رستاخیز مود کات بود تا به یقین و اطمینان قلبی 
دست یابد. (بقره/2,260) در مورد کاربرد «ایقان» به ِِ «ایمان» در آیه 
4 بقره/2 نیز گفته شده که تقوا با ایمان صرف کامل نمی‌ شود, بلکه باید 
اهل یقین در این معنا, اصطلاحی است قرانی که , بر کمال ایمان دلالت 
دارد, افزون بر این مفهوم ایمان با معنای لغوی یقین 7 دارد که از 
آنة 14 نمل/27 این تفاوت به خوبی روشن است. در این ۹ آمده است 
که گروهی با وجود یقین به نشانه‌های الهی آنها,را ( 
انکار کردند: «و جحدوا بها واستیقنتها ا: نم نفسهّم ظلما و علوا.. 


3. ایمان و عمل: 


3. ایمان و عمل: 5 ۲ 
در بسیاری از ایات قران؛ هر گاه سخن از ایمان به میاین امده اشاره‌ای هم 
به همراهی آن با عمل صالح شده است: هو تشر ال ین ءامنوا و عملوا 
الط لحت ار هم جَنفت» (بقره/۵ ۰2 از «الذین ءامَنوا وعملوا الصضْلحت 
فیوفیهم آجورَهم» (نساء/3 4,17), «آلذین ءامنوا وعملوا الصْلحت طوبی 
لهّم و خسن ماب» . (رعد/13,29) با توجه به عطف عمل صالح بر ایمان 
و لزوم تغایر معطوف با معطوف علیه, به نظر می‌رسد ایمان غیر از عمل 
ات متا ی ی وس رس نا سل 
در انف: 156 اعراف/7 بر نفان.از عدایی مفاهتم انمان. ۵ عمل دارد, 
ازاین‌رو ادعای تطبیق ایمان بر عمل با استناد به 9 که از ظاهر آنها, 
کاهش و افزایش ایمان رامیت انا (فتح/48,4) و بر این نکته که تنها 
عمل قابل افزایش و کاهش است نه علم و 9 چندان پذیرفته 
نیست, زیرا ایمان مرکب از علم و التزام عملی است و هریک از این دو 
قابل شدت و ضعف است. بنابراین ایمان که مرکب از ان دو است نیز 
قابل شدت و ضعف خواهد بود. ضمن انکه عمل با نفاق نیز قابل جمع 
است.[32] (بقره/2:264) بر اساس دیدگاه دیگری ایمان همان عمل 
نیست. بلکه عمل نشانه صدق و حقانیت ایمان بوده, ایمان به مثابه پایه و 
عمل صالح به به عنوانببنایی, برای ورود به بهشت و برخورداری از اجر ,و فوز 
الهی است(33 ان «الذین یقیمون الطَلوة و مما ممّا رَرژفنهم ینفقون * [ ولیک 
هم المُوْمنونَ حفاً لَهُم درَجتث عنذ زبهم ومَغفرَة ورزق ) کریم» (انفال/8 3 
۳ 4 در روایتی از امیرمومنان, علی( علية السلام)نیز ایمان. نشانه عمل 
صالح و عمل صالح هم نشانه ایمان دانسته شده‌است.[34] 


4 از و سای 


آسان ع اسلام 

اسلام درد فزان: نه. مغاتن گوناگونی به کار رفته است؛ کاه. ند مفتاه: 
شریعت حضرت محمد(صلی الله علیه واله)[35] (احزاب/33.35) و گاه به 
معنای تسلیم شدن در برابر اراده و دستورات الهی است که در این 
صورت از مراتب ایمان است[36]: «وقال موسی یقوم ان کنتم ءامنتم 
بالله قعلیه توکلواان کنتثم مُسلمین» . (یونس/10.84) تسلیم شدن در 
تا اراده خداوند درکنار ایمان به وی مقدمه‌ای برای رسیدن به مقام 
توکل شمرده شده که لاجرم به آن رهنمون است. برخی مفسران 
همنشینی اسلام* و ایمان را در اين ایه از ان جهت شمرده‌اند که اسلام از 
مرت ال انار تساه ترا ان ها ان نم اس ار کر 
برابر اسلام اصغر به معنای اظهار شهادتین و اقرار به وحدانیت خدا و 
رسالت محمد(صلی الله علیه واله), تعبیر شده است[38], بر این اساس 
برخی بر این باورند که تسلیم محض شدن در برابر خداوند, شرط لازمی 
در تحقق مفهوم ایمان نیست., بلکه بهتر است موّمن, ایمان خود را با چنین 
تسلیمی, کامل کند.[39] ۱ 

اسلام جدای از شریعت حضرت محمّد(صلی الله علیه واله)و مقام تسلیم. 
گاه تنها به معنای پذیرش خداوند و یگانگی او نیز دانسته شده‌است[40]: 
ها ام تال اشفا اس امه و2۱ رن 
مفسران با 5 اینکه اسلام‌آوردن مر ۳۰ ابراهیم پیش از نبوت وی بوده, 
معتقد شده‌اند که اسلام آوردن بر همگان واجب و ضروری است. هرچند 
در هر دوره‌ای از زمان در قالب شریعتی خاص بروز قق نان .11 در این 
آیه و نیز آیه 19 آل‌عمران/3: «لنْ الذین عنذالله الاسلم» نوعی ترادف 
بین مفهوم ایمان و اسلام به چشم می‌خورد, همچنان‌که در تمایز مفهوم 
ایمان و اسلام به معنای شریعت حضرت محمد(صلی الله علیه واله) گفته 
شده که از جهتی ایمان اعم از اسلام بوده, به طوری که بر یهود و نصارا 
نیز مومن اطلاق می‌شود و از جهتی نیز اخص از آن است و درجه‌ای برتر 
از اسلام به شمار می‌اید که تنها با عمل خالص و اطمینان قلبی 
حاصل می‌ شود[ 42]: «قالت الاعرات ءامثا قل لم تومنوا و لکن قولوا 
اسلمتا ولا بدخل لایس فی لو کم (ججرات/۸9,14) جداوند دوز این 
آیه اسلام عربهای بادیه نشین را پذیرفته. ولی آنها را افرادی باایمان 
نمی‌داند. اقرار و اغتراف‌زباتی به. آنچه پیامبر اسلام(صلی الله علیه واآله) 
آورده است, ۷ موجچب جاری شدن حکم اسلام بر فرد می‌شود.: ولی 
اساکحاضا یت بار ‏ تص رت آطان ای هه ۱ 


اه اشطا حفا انیا خر فان که اسان ماه لیر ان ساره 
شمار رفته حجرات/49,14) و گاه اسلام به مثابه درجه‌ای برتر از ایمان به 
کار رفته است. (یونس/10.,84) در مواردی نیز نوعی ترادف میان دو 
مفهوم ایمان و اسلام برقرار است. (بقره/2,131) 


5 ایمان و شرک: 


5 ایمان و شرک: 

گرچه ایمان مستلزم تصدیق خداوند متعالی و نبوت فرستادگان و کتابهای 
اسمانی و دیگر ارکان دینی است (همین‌مقاله < متعلقات ایمان) و با 
شرک سازگاری ندارد؛ اما در برخی از آیات نشانه‌هایی از جمع میان ایمان 
و نوعی شرک یافت می‌شود: «ومایوْمن أکتَرْهْم بالله الا و هُم مُشرکون» . 
(یوسف/106 2۸( این شرک که از آن به «شرک خفی» تعبیر می‌ شود هم 
ممکن است در عمل به صورت نافرمانی ظاهر شود و هم در فکر و عقیده 
به صورت شک و تردید در برخی از صفات الهی, بر این اساس همچنان که 
ایمان از نظر بسیاری دارای مراتب و درجاتی است[44] شرک نیز مراتبی 
دارد. بسیاری از مفسران در ذیل این ایه از نوعی شری در طاعت باد 
کرده‌اند[45] که موجب کفر نمی‌شود.[46] (نیز نک: آیات 6 - 7 
فضلت/41)[ 47] مفهوم شفا بودن قران نیز ناظر به برطرف کردن شکها 
و شبهه‌هایی است که اعتقادات مومنان را هدف قرار داده است [ 498 ], 
بنابراین گرچه برخی ازدرجات ایمان به هیچ وجه با برخی از مراتب‌شرک 
قابل تا نیست, ۷ این ٍِِ برخی از مراتب ایمان به گونه‌ای آميخته به 


6 ایمان و اختیار: 


6 ایمان و اختیار: ۱ 

تصویر قران ار ایضان یه کفته‌ای اشت که آن را با غذانست و آراده شید 
انسان پیوند می‌دهد. در برخی ایات اختیار کف از ملاکهای ارزشگذاری 
ایمان دانسته شده و ایمان از روی اکراه پار اجبار بی‌ارزش تلقی شده 
است: «ولوشاء ریک لأعن من فی الارض کلَهْمٍ جمیما آقانت‌ثکرهالّاس 
حَنّی یکونوا موّمنین » . (یونس/99 ,10( در ز این آنة خداوند ایمان را امری 
تایه داد که اخرافی بر اه نان مود اه فش کار را بر ره 
امر اجبار نمی کند [ 49]؛ , بر همین اساس خداوند در جایی دیگر تنها ۳ 
حق را از پیامبر می‌خواهد؛ تا هر که خواست, ایمان بیاورد و هرکه 
نخواست, کفر بورزد: «و قل الحَوٌ من تبکم فَمن شاء فلیْوْین وهن‌شاء 
قلیکثر» (کهف/18,29)؛ همچنین ایمان آوردن از روی ترس و اضطراب و 
برای دفع عذاب الهی ِِ مشاهده آن سودمند نیست : «فلم یک 
بَفَعْهّم ایم هم لَْا زاوا بأسَنا..» . (غافر/40,85) ۱ 

ارگ دیگر ایا که در این زمینه 0 به آنها استناد کرد, اپاتی است که 
کافران را تکههتی کردمر غرم ات می‌ژهد (نقرم/2: ۱6 تسا ۱13۱7 
ملک/67 10؛ عبس/80 17), کفر را جرم تلقی می‌کند (اعراف/40, 7 
جائیه/31, 45؛ دخان/44, 21 - 22؛ غافر/40, 10 - 11), از حسرت کافران 
عبرت می‌شمرد (ذاریات /51 37-35), اکراه در دین را نفی کرده 
(بقره/256 2۸( و به اختیاری بودن ایمان تنصریح می کند (مزمّل 19۷ زد 7 
انسان 2۷ 6۸( که قضیین نشان از وجود شرط اختیار برای ایمان دارد و 
ا خ اد اما از ار وی اس او انا 
اجبار و اکراه ندارند.6 ایمان و اختیار: 

تصویر قرآن از ایمان به گونه‌ای است که آن را با خواست و اراده خود 
انسان پیوند می‌دهد. در برخی آیات اختیار کی از ملاکهای ارزشگذاری 
ایمان دانسته شده و ایمان از روی اکراه پار اجبار بی‌ارزش تلقی شده 
است: «ولوشاء ریک لأمن من فی الاأرض کلْهُم جمیعا آقانت ثکرخالناس 
حنی یکونوا مومنین » . (یونس/99 ,10( در ز این ۳ خداوند ایمان را امری 
ااریرفی‌داند که اگراهیش ان محوه درد موه اه تدش ان را س ایض 
امر اجبار نمی‌کند[49], پر همین اساس خدآوند تا سر تیا و 
حق را از پیامبر می‌خواهد؛ تا هر که است. ایمان بیاورد و هر که 
نخواست. کفر بورزد: «و قل الحقٌ من تبکم فَمن شاء فلیْوْین وهن‌شاء 


فلیکفر» (کهف/29 ,9 همچنین ایمان آوردن از روی ترس و اضطراب و 
برای دفع عذاب الهی 0 مشاهده آن سودمند نیست . «فلم یک 
ینفعهّم ایمنهم لا رأوا باسنا:: . (غافر/40.85) 

از از درگر آباتی که در این زمینه ِ به آنها استناد کرد, آیاتی است که 
امر به ایمان و نهی از کفر می‌کند (بقره/2, 41, 91, 186؛ نساء/4, 136), 
کافران را نکوهش کرده, عده عذاب می‌دهد (بقره/2, 86 نساء/4, ۰137 
ملی/67 10؛ عبس/80 17), کفر را جرم تلقی می‌کند (اعراف/40, 7" 
جاثیه/45,31؛ دخان/414, 21 - 22؛ غافر/40, 10 - 11), از حسرت کافران 
در روز قیامت خبر می‌دهد (زمر/39, 55 - 56), سرنوشت کافران را مایه 
عبرت می‌شمرد (ذاریات /51 <37-35), اکراه در دین را نفی کرده 
(بقره/2,256) و به اختیاری بودن ایمان تصریح می‌کند (مزمّل /3,19 7 
انسان /76:29) که همگی نشان از وجود شرط اختیار برای ایمان دارد و 
اصولا چون اعتقاد و ایمان از امور قلبی است آدمیان توان ایجاد آن را با 
اجبار و اکراه ندارند. 


تفت ایمان: 


اشاره 


مها این ایمان: ۳ ۳ 
برخی از معاصران بر بر این عقیده‌اند که متعلق ایمان بیشتر به مراتب ان 
تقت ی دارد و با توجه به اینکه ایمان دارای مقراتب. کوتا خونف است به طور 
ات و یکسان نمی‌توان به بیان متعلق آن پرداخته, محدوده آن را تعیین 
است:301] این نطر با میانین.شیعه و معقرله که ایمان ,را دارای. قرائف و 
قایل زیاوت‌و نقضان میمرت ها یکی حاوقا 1 ها آیاتی تبر یر کاهش. 
افزایش ایمان دلالت دارد (نساء/4,136؛ فتح/48,4) که می‌تواند در تأیید 
اين سخن مورد استفاده قرار گیرد.[52] 

همچنین گاه از ایمان به اعتباری شرعی یادمی‌شود که اساس آن اذعان و 
علم است؛ اما تحفعق این اذعان و علم در افراد, گوناگون است؛ در یکی به 
۱ ۱ ۱ ی( 
درپژمف برد کهنارع من آنها راشحت ِِ انمان , خوانده است.541] 
صرف نظر از این بحث که ایا ایمان دارای مراأتبی است و در این صورت, 
متعلق هر مرنبه چه خواهد بود, در آیات قرآن به مواردی اشاره شده که 
ایمان به آنها لا زم و ضروری است و جامع : همه آنها, ایمان به غیب است: 
«آلذین یوّمنون بالغیب ویقیمون الصلوة.. . (بقره/3 ,2( به هر آنچه از 
حواس بشری بنهان ۹ و پیامبران آن خبر داده‌اند غیب گفته 
می‌شود[ 5 5 ] و ایمان به غیب شامل ایمان به خدا, فرشتگان, پیامبران 
قیاأمت, بهشت و جهنم و ... می‌ شود 61۰ 5] البته گاه عیب به ٍِِ خاصی 
چون خداوند[ 57], قران[58], قیام حضرت مهدی(عج) [39] و . تأویل 
برده شده که اشاره به برخی مصادیق غیب دارد.[60] در انا به برخی از 
مصادیق غیب که ایمان به انها ضروری است تصریح شده است: 


1 خداوند متعالی: 


1 خداوند متعالی: 

خدا| مهم‌نرین متا ایمان در قرآن کریم است. ۰ در برخی از ایات حتی از 
«مومنان» خواسته شده به خدا| ایمان ]ور نو «یایها الذین ءامنوا ءامنوا 
بالله.. . (نساء/136 ,4( برخی مفسران معتقد ند این 1 به لصدیق آنچه 
0 به آن اقرار کرده‌اند دستور می‌دهد.[61] برخی دیگر ایمان نخست 
را ایمان اجمالی و دومی را ایمان تفصیلی معنا کرده‌اند[ 62]: همچنین نقل 
شده است که خداوند با اين فرمان از مومنان می‌خواهد به ایمانشان 
تداوم داده, در اینده نیز موّمن باشند. [ 63 ] گروهی دیگر معتقدند مراد از 
ایمان نخست. ایمان ظاهری و ایمان دوم ایمان باطنی و حقیقی است. 
[64] دسته‌ای نیز بر این باورند که مقصود اب اهل کتاب است., بنابراین 
خداوند از انان می‌خواهد. همچنان که به پیامبران پیشین ایمان دارند به 
پیامبر اسلام نیز ایمان آورند و خدایی که او معرفی می‌کند بیذیرند.[ 65] 
(نیز نک: اعراف/7,158؛ حدید/57 7) 


2 معاد: 


2 معاد: 

قرآن پس از توحید, بیشترین اهمیت را به معاد و آخرت داده و موضوعاتی 
پس گسترده را در اين باره بازگو کرده است, به گونه‌ای که بسیاری از 
آیات قرآن به صورت مستقیم يا غیر مستقیم مسئله معاد و زندگی اخروی 
را مطرح کرده است. معاد در قرآن چنان روشن تلقی شده که تنها 9 
متجاوزان و گناهکاران از پذیرش آن سر باز می‌زتند: «وما یکذب به الا 9 
معتد ائیم » (مطففین/83 12( همچنین بر اساس آیه‌ای ذیگر همگان 
تویانی سامت راساوز خارف ول کاتران بات انکه از فید اسان اراد 
شده, بدون هراس از قیامت در سراسر عمر گناه کنند, آن را انکار 
می‌کنند[ 66]: «بل پرید الانسن لیفچر آمامه» (قیامت/75,5), با این حال 
آیات فراوانی نیز با بیان اینکه خداوند. انسانها را بیهوده نیافریده 
291 ,39) و همچنین با اشاره به توانایی خداوند در افرینش ابتدایی 
(یس/36, 78 - 79؛ اعراف/29, ۰ و آبادانی زمین‌مرده (فصلت/39 41) 
انکار خداوند (هود/9 1 .11 انکار < ار ار 7 
قرآن و سخنان پیامبر (اسراء/17,45), انحراف از راه راست 
(هومتون/23/74) ق سزانجام کرفتان شدن کر اتن جیتم (اعرای/7۸4 : 
5) سبا /34.8) و عذاب دردنای (اسراء/17.,10) و تباهی و نابودی 
اعمال (اعراف/7:147) می‌انجامد. 


3. پیامبران و کتابهای آسمانی: 


3 پیامبران و کتابهای آسمانی: 

ایمان به پیامبران از چنان اهمیتی در قرآن برخوردار است که در 
متعددی در پی ایمان به خداوند ذکرشده است: «فامنوا باللّ و ژسله.. 
ِِِ ۰ «واذ اوخیث الی الخواربین آن عامتها بی. و ۰« 
ءامنا.. . (مائده/5 111 و نیز نک: مائده/5 81 اعراف/185, 7" 
نع 3 1 1 نور/24:602) پیامبران از دیدگاه قرانی؛ واسطه‌هایین بشری 
میان خدا| و انسان هستند که بدول پیروی ات نان جلب رضایت الهی ممکن 
نیست: «قل ان کتم حون اللة فاتبعونی یی له وف لکمه 
(آل‌عمران/31 ,۰ همچنین بر اساس آیات قرآنی, ایمان به همه نامیرن و 
کتابهای, آسمانی و پر هیز از نجزیه باور به ,آنان ضروری است: «ءامَن 
الرّسول بما انزٍل الیه من زبه والُوینون کل ءامَن بالله و یِکَته وکتیه و و 
ژسله لان نفرّق بین آخد من‌زسله.. . (بقره/2,285 و نیز نک: بقره/2,4) در 
آیات 060 بقره/2 و 84 ال عمران 3 نیز نامهای چند تن از پیامبران و لزوم 
و 109 

اساس پیام الهی در صورتهای متعدد خود, واحد است. ازاین‌رو در آیات 19 
لها ها اسان دم مرول اد نی یم کم سر 
ایمان به خدا و پذیرش فرمانهای او مراداست؛ نه شریعت رسول 
اکرم(صلی الله علیه واله) [67] تأکید فراوان قرآن بر ایمان به مجموعه 
پیامبران و کتابهای آسمانی افزون بر اننکه ريشه در وحدت مضمون وحی 
دارد, نوعی احساس اصالت و اطمینان به سلامت از انحراف نیز در دل 
ادص مه تقو یا او زاهی را می‌بیماید که انسان درطول تاريخ آن زا 


پیموده و پیامبران همین به‌ان دعوت کرده‌اند. 


4. فرشتگان: 

اعتقاد به فرشتگان از دیگر اصول ایمانی است که در قرآن آمده و در کنار 
ایمان به خدا ِ آخرت: لا زم شمرده شده ِِ «لیس الب آن 
ولوا ژجوهکم بل القشرق والمغرب ولکر الب من بالله والیّوم 
الاخر ۰ ۳7 تک (بقره/7 17 ,2 با ءامَنَ بالله 
ومَلیِکته...» . (بقره/2,285) 


فواید ایمان: 


فواید ایمان: 
قرآن کریم برای ایمان فواید بسیاری برشمرده است. ایمان به خدا| و 
رسول در کنار جهاد در راه خداء سرمایه رستگاری و رهایی از عذاب 
بردناک دوزج و موجیب اهر ز نش گناهان و وارد شدن به بهشت است: «یأیّا 
الذین ءامنوا قل آدلکم علی تجرة تجیکم من غذاب لیم * تُومنون بالله 
ورزسوله وتجهدون فی سبیل اللْه بامولکم وانقسیکم... * یتغفر لکم ذُنوتکم 
۵بدخلکم چئثت» . (صفٌ/61 10 - 12) ایمان موجب 2۳ به راه مستقیم 
فی‌شود (بقزه/ 2/137 نساع/5 ۶4:17 یوتس/10, 9 خعاین/64 11 هه 
انسان را از رجمت الهی بهره‌مند ساخته (بقره/218, 2؛ نساء/5 7 4,1), 
نورانیتی را در روز قيامت نصیب وی می‌کند: «یومٌ تَرّی المُوّمنینَ 
والمَوْمنت بسعی نوژهم بین ایدیهم و بایمنهم.. تک (حدید/7ظ5 ۸ 19 
تحریم/66 8) که منافقان را به غبطه وا می‌دارد و 3 همچنین 
مومنان نسبت به پذیرش اعمال خود از سوی خداوند بدون کم و کاست 
اطمینان و آرامش دارند[69] (طه/20,112؛ جنْ/72,13) و از این جهت 
هراس و ناراحتی به خود راه نمی د هند . «لن الذین ءامَنوا و 
عملواالص لحت وآقاموا الصلوة وءانَو] الرکوة لهّم اجرهم عند زبهم ولا 
خوف غلیهم و لا هم یحزنون» ۰ (بقره/277 ,2( سرانجام ایشان نیز بهشتی 
جاودان (بقره/82, .2 رعد/1329) و رضوانِ الهی است: «وعذ ال 
طیبه فی جلت عدن ورضون ,مره ال اب دلِک هد 1 القظیم» 
و72 ,9( رضوان, خشنودی و رضای خداوند از بنده موّمن اشت[70] و 
چنان شادی و سروری را در قلب موّمن پدید می‌آورد که از بهشت برتر 
است.[71]برخی گفته‌اند: چون رضای الهی سبب بهره‌مندی از نعمتهای 
اخروی می‌ شود برتر از بهشت معرفی شده است "۱721 ولی به به نظر 
می‌رسد چون قران به عبودیتی فرا می‌خواند که از محبت به خداوند 
جوشش یابد و به طمع بهشت يا ترس از دوزخ نباشد, برترین سعادت و 
رستگاری برای مومن حقیقی کسب خشنودی و رضایت محبوب خود خواهد 
بود ۱731۰ 
همچنین ایمان و تقوا موجب فراهم آحتوازة برکات آسمانی و زمینی از سوی 
عدا ند هی گرود «ولو ان آهل الفْرّی ءامَنوا وائّقوا لقتحنا عَلیهم بٍکت من 
السَماء والارض...» . (اعراف/7,96) مفسران برکات آسمانی را به باران 
پا اجابت دعأ ات زمینی را به میوه‌ها و دیگر نمرات زمین پا برآورده 
شدن نیازها تفسیر کرده‌اند.[74 ]در نت 6 شوری/42 به استجابت دعای 


مومنان از سوی خداوند تصریح شده است, چنان‌که در پی دعای حضرت 
ابراهیم(علیه السلام) برای ساکنان موّمن مکه (بقره/126 ,2( ان سرزمین 
را برخوردار از همه میوه‌ها و ثمرات قرار داد[ 75]؛ همچنین طبق آیه 97 
تحل 10 ونم ,هو‌مومتید را کف کفل مت انهام هه عباین با کیره 
ی «من عمل صلحا من ذگر آو آنثی وفو مین فیةُ یو هُ 
ره . حیات طیب گاه به روزی حلال : 1 
ات زج که به نظر می رسد دانایی, روشن بینی؛ ۳ توانایی و قوتی که 
خداوند به مومن می‌دهد و موّمن به وسیله آنها زندگی آرام, پربرکت و 
روشنی ر برای خود بد ید قن آورد مراد آن بااشد 771 
در دیکی ایات: مقمتان وارثان زمین[78] معرفی شد‌اند (نور/24,55) که 
یاری خداوند در دنیا و آخرت همراه آنان است (غافر/40,51) و خداوند 
انان را با امدادهای غیبی خود یاری می‌رساند. (احزاب/33,9) رمز پیروزی 
که او ی اسر این هم دی نیز فر آیه: ۱۸ ضف/1 6 مان آنان 
بیان شده است. 
یکی از فواید ایمان, تسلط بر نفس است که خود از ارکان فضایل اخلاقی 
الله هه وآلهابه حقیقت پافته بودند طمأنینه و آرامشی را بر قلبهای آنان 
فرو فرستاد[80]: «هْو الذی آنرّل السَكيتة فی لوب الجوّینین لیزدادوا 
ایمتا مَعّ ایمنهم» . (فتح/48,4) یاد خداوند و ذکر او, آنسان را از ناراحتیها 
و طوفانهای روحی باز می‌دارد (رعد/13,28), زیرا ایمان در واقع اتصال 
موجودی ضعیف به اصل وجود و به نبع ان به همه موجودات است .1 91] 
پیامبر نیز هرگاه از چیزی ناراحت 0 به نماز می‌ایستاد[ 82]: و لقد 
تعلمٌ اک یضیق صدژک بما یقولون * فَسَبح بخمد زبک وکن من السشجدین» 
. (حجر/15,97 - 98) ایمان حالتی روحی است که در خود نگرشی کامل به 
آرزشها و حوادت نهان دارد و چون موّمن به فد این حوادت مرتبط است 
آرامش و اطمینانی دارد که جز او از آن بی‌بهره است.[83] قرآن یاد خدا 
را سرب دستیابی به ازامتنن ,9 اطمینان می‌داند: «آلذین ءامنوا وت 
قلوبهم بزکر اللّه الا بزکر الله تتر القلوب» (رعد/13,28) 1 به 
قت‌آخوند که مومنان با ترس از خدا و بزرگداشت او به پرحمت و عفو 
امیدوار شده, آرامش می‌یابند[84]: «ایَمَا الجْوّمنون الذین لذا نکر 11 
وجلت فلوهم6:. (انفال/8 2) یم ظور کلی:مقمتان با بهره‌مندی از خباتن 
پاکیزه. ارام و روشن[85] (نحل/97 6۸( هبح ترس ۳ ناراحتی به دلهای 
خود راه نمی‌دهند: «آلا ان آولياة ال لا خوف علبهم ولا هُم یَحرّنون * آلذین 
ءامنوا وکانوا یتقون» . (یونس/62 +10 63) 
از جمله فواید ایمان محبوب شدن مقمن نزد دیگران است. خداوند در 
قرآن به ایمان آورندگانی که عمل_نیک انجام دهند, وعده داده است که 


آنان را محبوب دلها قرار دهد «لرٌ اذين ءانوا وعیلوا الط لِحت سیجغل 
اش اتف ها رید 99 ۱19 مان فل این اه مات رهانه 
که هر گاه خداوند مومنی را دوست بدارد به جبرئیل ماش کوید: من او را 
دوست دارم نو نیز او را دوست بدار و به اهل زمین شمان ندابده که 
همه او را دوست بدارند.[86] 
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اتمه 


ائمه <> امامت 


اشاره 


امه کفر: پیشی‌گیرندگان در کفر و مقتدای دیگر کافران 

ائمه جمع امام و درقرآن به دوصورت «أئیه» [ 1] و «أیشه» [2] قرائت 
شده است. امام کسی است که پیشاپیش دیکر ان قرار دارد[ 3] و به او 
اقتدا می‌شود[4] و کفر در لغت به معنای پوشاندن و پنهان‌کردن چیزی 
9 و کِ از آن در اینجا انکار وحدانیت 2 پا ۰ و نبوّت 
می‌شود که در کفر بر دیگران پیشی گرفته, دیگر کافران از آنان پیروی 
می‌کنند. [ 6 ] 

ترکیب باد شده دور فر آن تنها یک بار به کار رفته است (توبه/12 ,9 ولی 
وهای گر عانه مشتیران: سا 33 آفامانی: که به 
آتش‌دوزخ فرا می‌خوانند (قصص/9 2, 41( و روّسا و از کتزهانی که باعث 
ضلالت می‌شوند (احزاب/33,67) نیز در قران به‌کار رفته است که هریک 
به نحوی می‌تواند به ائمه کفر ارتباط پیداکند. گرچه مفهوم آئمه کفر عام 
بوده, می‌تواند مصادیق گوناگونی داشته باشد؛ ولی در روایات به برخی از 
مصادیق ان اشاره شده است؛ مانند: طلحه, زبیر» معاویه, عمرو عاص و 
ابوموسی اشعری[7], اهل صفین و بصره و خوارح.[ 8] امیرمومنان(علیه 
السلام) فرموده‌اند: امامان از قریش‌اند. خوبان انها پیشوای خوبان و بدان 
آنان پیشوای بدان‌اند.[ 9] 

دز زوایتی: دیکز اصحاب جمل. از مصادیق ائمه کفر دانسته شده‌اند.[ 10 ] 
مفسران نیز در تعیین مصداق ائمه کفر, آرای گوناگونی دارند.[11] برخی 
معتقدند ائمه کفر شامل هر کافری می‌شود. زیرا هرکس پیشوای خویش و 
کافر امام نفس خود است. بنابراین مقصود از جنگیدن با ائمه کفر, جهاد با 
همه کافران است [ 12 ]؛ ولی این سخن گذ شته از نادر بودن آن؛ پا سیاق 
آیات نیز ناسازگار است و احادیثی که به مصادیق آیه اشاره دارد نیز آن را 
تضعیف می کند. ۲ 

تق وان کر ات در سرا سای رس وا کتالات 
همانند نقش برجسته امامان هدایت در هدایت و رهبری مردم و رساندن 
آنها به کمال و قرب به خدا جای تردید نیست. با نگاهی به تاریخ ادیان 
دارم که مهم‌ترین عامل پیدایش فرقه‌های ساختگی. وجود افرادی 
است که به عنوان پیشو| عده‌ای را در پی خود کشانده, به تدریج فرقه‌هایی 
پدید آورده‌اند. تعداد متنبیان و امامان باطل بیش از شمار انبیا و امامان 
حق است. به همین علت قرآن افزون بر نشان دادن امامان حق و صفات 
انها و تشویق مردم به پیروی از انها, امامان باطل را همراه با صفات آنها 


معرفی کرده و سرنوشت آنها و پیروانشان را در قیامت بیان می کند و 
فرمان می‌دهد. 


نها 


تثتن آکمه کقو و اخضاف. انان: 


اشاره 


اند کیان هی ات که بر همه کاقماتی مت ران را مه کرو 
می‌گردد و چون این گونه افراد اساس همه بدیها (کفر و شرک*) را در خود 
دارند و ریشه همه خیرات (ایمان) را در خویش خشکانده‌اند با توجه به 
نفوذ و تأثیرشان در دیگران‌موجب گمراهی آنان شده: «و قالوا رما 
اطعنا سادتنا وکتراء‌نا قاصَلونا السّیلا» (احزاب/33:67) و هرگونه بدی و 
ای ی ی ی ی هه 
چهنمی شدن افراد انسان می‌گردند: ۰ یمه بدعون الی الثار» 
(قصص/41 ,29 ولی با این همه در قرآن کریم با ۳ به مصادیق خاصٌ 
ار ی ماه اما یر ماه ره ین[ 
عبارت است از: 


1 نقض عهد: 


1. نقض عهد: 
خداوند می‌فرماید با پیشوایان کفر بجنگید ترا سا شم سای تست 
«ققتلوا أَْة الکفر اَهُم لا آیمن لَهُم ...» . (توبه/9.12) مشهور قاریان آیه 
را به فتح همزه «آیمان» قرائت 0 
معنای سوگند و عهد خواهد بود. ؛ اما برخی ان را به کسر همزه خوانده‌اند 
کهدر این ضووت ابهدیا بذین مغناشت که انمه کفر‌ساید ان هوق مقمتان 
امنیت داشته باشند[13] پا اینکه آنان ایمان ندارند.[14] البته با توجه به 
صدر آیه شاید بتوان گفت معنای آیه در صورت دوم آن است که با ائمه 
کفر دز ضورت ممان‌شکی, بجنکیده زیرا از ناحته آنان. اخشاس اضنعت 
نمی‌کنید: ان ها احتممی ود قمدهموطاعتا قی وم فق لها ات2 
الکفر..». یه 9 12) 
نظر میرسد قرائت مشهور با سیاق آیات یا ری ۱۱2 ۳ باشد. 
فوروت خاص ندارد؛ اما ۳ شأن نزول آن آرای متفاوتی وجود دارد؛ برخی 
از مفسران می‌گویند: مراد از ائمه کفر پیمان‌شکن. کافرانی هستند که بعد 
از پیمان صلح حدیبیه نقض عهد کرده, طایفه بنی‌بکر را بر ضد خزاعه که 
همپیمان پیامبر بود کمک کردند.[15] طبق نظری دیگر. مراد از عهد, 
پذیرش اسلام است و اتمه کفر کسانی هستند که پس از مسلمان شدن؛ 
کافر شده‌اند 61۰ 1 از برخی روایات هم شرف ابا که 1 مزبور شأّن نزول 
حاضی تدارض «یراور آن زوایات بافد سوه کم تم مصدان این ابه 
اصحاب جمل هستند و تا آن روز براساس آیه یاد شده با کسی جنگی 
۱۱ 


طفن در دون 
۳ طعن در دین: 


از آیه 12 توبه/9 نشف وه که طعن در دین و مسخره کردن مومنان, از 
اوصاف ائمه کفر زمان رسول خدا(صلی الله علیه وآله) است: «...و طَنوا 
فیک ور خی طغن و تفخسخر را از مضادیق پیمان‌شکتی. و دکر آن 
پس از فان 3 از مصادیق ذکر خاص بعد از عام دانسته‌اند ۱191۰ 
کافران وهای ابا استیرا و مسحیه کرن که وت ارادم ات 
پیامبر و مسلمانان بود. مانع استفاده مردم از پیامبر می‌ شد ند. خدا| از 
امین م‌خواهه که با آنن افرای متدت. بزخورد. کند و با آها به نی 
تقبیح احکام مسلمین را از مصادیق طعن در دین می‌داند.[19] از نظر 
ختا مت ات سا اص ور ی ات ها یه 
می‌کند؛ ولی با گفتوگو و تضارب افکار برای رسیدن به حق و طریق هدایت 


و افخفیت ما ان چوو ال خن ای ات صلیه لت 


3. تصمیم به اخراج رسول خدا(صلی الله علیه وآله): 

از دیگر اوصافی که در سوره توبه به ۳ تنصریح شده؛ سعی در اخراج 
۳ خد(صلی الله علیه وآله)از مکه یا مدینه است: «...وهمّوا باخراج 
المسول یور ۵ 1 یرجه دکرحصول صر آنهانه آن است کر 
1 امه کفر زمان آن حضرت است؛ اما با دقت در آیات دیگر 
قرآن و سیره ائمه کفر درمی‌ياييم که قتل یا تبعید پیامبران و اولیای الهی 
از شیوه‌های پیشوایان کفر است. چنان که مشابه ان را در داستان حضرت 
ابراهیم(علیه السلام) و نمرود می‌بینیم: «يايرهيمٌ لین لم تنته لارجُمنک 
واهجرنی مَلیا». (مریم/19, 46) 

درباره مراد از اخراح ۰ اختلاف است؛ برخی هجرت رسول اکرم(صلی 
ها ار را سای اه ای اه سار تس سا 
قریش در دارالندوه مکه برای کشتن رسول خدا رخ داد[ 21]؛ اما برخی 
معتقدند که مراد از آیه یهودیانی هستند که نقض عهد کرده. با مشرکان در 
جنگ احزاب همدست شدند و تصمیم گرفتند آن حضرت را از مدینه اخراج 
کنند 1۰ ۳22 برخی دیگر بر این باورند که هر چه زمینه‌ساز خروج بوده؛ مانند 
نقض عهد و همکاری با دشمنان اسلام نیز از مصادیق اخراج به شمار 
فی‌آید.] 23] برخی دیگر معتقدند اخراج در آیه عام است و چون بارها 
به‌اخراج پیامبر اقدام کرده‌اند. همه آنها می‌تواند مصداق این آیه‌باشد.[24] 


4 جنگ‌افروزی: 


4 جنگ‌افروزی: 
بیشتر پرچمداران مخالفت و مبارزه با ادیان و رسولان الهی از طبقه 
قدرتمندان و زورمداران بوده‌اند. این خصلت ائمه کفر در مکه نمودارتر 
شد. آنها با پیامبر و یاران او به ستیز برخاستند و پس از هجرت رسول خدا 
از مکه به مدینه جنگهایی را برضد مسلمانان به راه انداختند. جنگ بدر, احد 
و احزاب از جنگهایی است که بزرگان قریش و پیشوایان شرک و کفر و 
الحاد ترصد پیامبر و مسلمانان به راه انداختند. قرآن مسلمانان را به جنگ 
با بزرگان کفر ترغیب کرده: « لا تقتلون فوما تکئوا آیمتعم . ِ« (توبه/ 9 
413( و در توجیه آن می‌گوید: ». . وهم کم ال مَرة << < آنان کسانی 
هستند که نخستین بار با شما درگیر شدند». (توبه/ 9 3) این آیه نشان 
می‌د هد که ابتدای به جنگ افزون بر خود جنگ از ستمهایی است که 
پیشوایان کفر بر پیامبر و مسلمانان رواداشتند ۳۹2 
اسحاق وجبایی معتقدند که مراد از ابتدای به جنگ نقض عهد است؛ ولی 
رسئول‌خد انست, رت ۱ که مراد جنگ بدر است., زیرا شین "۳ 
آنکه مشرکان مطمتن شدند کاروان تجاری آنها سالم به نسنمت مکه در 
حر کت است همچنان بر جنگ با مسلمانان اصرار داشتند و با پیامبر 
جنگیدند.[ 26] 
در ناس فرهانات 27ات احصافی باه اعیت کفر سانش اس ماه 
ات اه کفر سای فد کم‌مال و جامره فدرت اشانها را فراخشار 
می‌گیرند و از آنها در مسیر سلطه خود بهره‌می‌برند و نیازمندی محرومان 
به خودشان را در مسیر ذلت انها و برتری خود به کار می‌گیرند[8 2]؛ 
همچنین زورمدارانی هستند که از ایمان به خدا و نشانه‌های او سرپیچی 
می کنند |[ 29] و پیروان خود را ؛ بر بقای بر کفر تشویق می ‌کنند| 30 ]؛ 
انسانهار | به شب و گناه ترغیب و به فسق و فجور آلوده قفا حتتد ۱311۰ 
اتام‌صاین عی اما ار اشانی ه ات امه تفر رما یه انا 
به وحدانیت خدا| و رسالت پیامبر او شهادت نمی دهند, حح و عمره را به 
جای نمی‌اورند. از زکات و صدقه طفره می‌روند و هیج‌یک از کارهای نیک 
را انجام نمی‌دهند.[321] در روایات دیگری, ائمه کفر کسانی شناسانده 
شده‌اند که امر و حکم خود را بر امر و حکم خدا مقدم می‌دارند و 
خواسته‌های خود را بر خلاف خواسته‌های خدا قرار می‌دهند[ 33], به امامان 
حق ستم می کنند | 34 ] و از دین خدا کناره گرفته و خود گمراه شده و 
دیگران را گمراه می‌کنند.[35] 


فرجام ائمه کفر و پیروانشان: 


فرجام ائمه کفر و پیروانشان: _ 

امامان کفر که دیگران را نیز به اتش جهنم می‌خوانند, در قیامت از سوی 
هیچ شفاعت کننده‌ای یاری نخواهند شد: «... و یوم القيمة لا ینضرون» 
(قصص/ 28, 41) و چون دیگران در کفر و اس از آنان پیروی می‌کنند, 
ای ای ساسا کی فا ار رن 
اراتنزی با اتتعرار کفر و ععاضی بی. از یشان لختی .عتتعر 
دامنگیرشان خواهد گشت: توافتم فی هذه الحٌنیا لعتة...» (قصص/28, 
2( ۵ نیز نان در قیامت از زشترویان خواهند بود. <... و بوم القيمة هم 
من المقبوحین» ۰ (قصص/ 8 42) معنای زشترویی در این رت 1 است 
که چون ائمه کفر را هیچ پاری‌کننده‌ای پاری نمی‌کند ایشان به گونه‌ای 
خواهند شد که نفوس از آنان متنفر گشته, کسی به ایشان نزدیک 
نمی‌شود. [ 36 ] در آیات دیگری از ائمه کفر با عناوینی مانند مستکبران یاد 
شده و به تنازع آنان با پیروانشان در قیامت اشاره رفته است [ 37 ]؛ مانند: 
6 - 167 بقره/2؛ 38 - 39 اعراف/7؛ 21 ابراهیم/14؛ 31 - 33 سبَ/34 
و 47 50 غافر/40 و در پایان چنین آمده که امامان کفر و پیروانشان در 
عذاب الهی مشترک‌اند: «فایهّم یو مَیّذ فی العذاب مُشتر کون» . (صافات/ 
7 381)33] 

ائمه کفر در دنیا نیز فرجام خوشی ندارند, چنان که خداوند متعالی پس از 
آنکه مقمنان را به کازار با آنان فرامی‌خواند, به مقمنان وعده داده که آئمه 
رت نان کیفر داده, پیشوایان کفر را خوار و مقمنان را باری 


می‌کند: «قتلوم يَعَبهُمْ الهْ بایدیکم ویخزهم ویتضرکم غلیهم ..» . (توبه/ 
9, 14) 


منابع 


ناه 

بخارالتوار* ففز السخنط فی التسسره التهان. کی فقس القران* سا 
العروس من جواهر القاموس: تفسیر التحریر و التنویر؛ تفسیر العیاشی 
التفسیز الکییر؛ تقسیر المراعی: عفسیر الما تقسیر شن. وحی: القران: 
تفسیر نور الثقلین؛ جامع البیان عن تأویل آی القرآن؛ الجامع لاحکام القرآن. 
قرطبی؛ روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم؛ الفرقان فی تفسیر 
القرآن؛ الکاقی؛ کشف الاسرار و عدة الابرار؛ اللیاب فی علوم الکتاب؛ 
لعتان: العرب؟ مجمع الینان .قی. تفسیر القران) معانی: الفران و آعراید؛ 
مفردات الفا ظ الفر ار" المیران فی عستر لعران: 


اشاره 


ایّوب(علیه السلام): پیامبری بزرگ و الگوی صبر و استقامت 

برخی ان را به احتمال ل برگرفته از ريشه عبری ایبوب به معنای گریه يا از 
ایبت به معنای ندبه دانسته‌اند[ 40]؛ برخی شارحان تورات آن را در اصل 
عربی و ترجمه شده به عبری دانسته و گفته‌اند؛ این واژه تاه آخفب و یی 
به‌معنای بازگشت کننده به سوی خدا نزدیک است.[41] این معنا با وصف 
«اوّاب» که برای ایوب در آیه 34 ص/38 آمده, سازگار است.[42] برخی 
دیگر آن را نز کر ففه از آت تووتب: هه صهنای کی ممدانتد که لا میتی و 
مال و خانواده خود را بازیافته است.[43] 

دب ایوب مورد اختلاف است؛ مشهور نسب شناسان جد سیم وی را 
ابراهیم(علیه السلام)دانسته اند[ 44], , درصورتی که ضمیر «ذرَییْه» در آنه 
ِ" ۹ وین رنه داوود وسّلیمن وأِیّوبت» به ابراهیم بازگردانده 
ایوب را از موّمنان به ایراهیم و مادرش را از فرزندان لوط دانسته‌اند[46] 
وی از معاصران ۲ ابراهیم است؛ نه از نوادگان ندیده او. البته این با 
دیدگاه مشهور که جد ششم وی را ابراهیم دانسته‌اند مخالف است. درباره 
زمان زیست ایوب احتمالهایی از جمله معاصر بودن با موسی, یعقوب, 
سلیمان و یوسف وجود دارد.[47] با توجه به اینکه بیشتر مورخان و 
تراسا آن ای ریمعت مسا 
وی از پیامبران بنی‌اسرائیل نیست, زیرا انان فرزندان یعقوب, برادر عیص 
بودند. [ 48] 

پیامبرانی است که افزون بر نبوت, مقام پادشاهی نیز داشته است و امدن 
نام وی در کنار داود و سلیمان (انعام/6 84) را شاهد بر ان دانسته‌اند, 
چنان که برخی منون تفسیری و تاریخی نیز وی را از پادشاهان روم دانسته 
است .[491] کتاب مقدس نیز در سفر ایوب به تفصیل سر‌گذشت ایوب را 
ام یا اه ۱0 

نام ایوب(علیه السلام) 4 بار در قران آمده است: در سوره نساء/4, 163 
و انعام/6 94 90 نام وی در ردیف پیامبران دیکر دکر و ند مقام نبوت و 
بعضصی صفات برجسته او تصریح شده است. در سوره انبیاء/21, 3 84 
اجابت دعای او دربرطرف شدن سختی و مصيبتهايش و در سوره ص/38, 
1 44 با تفصیل بیشتری مشکلات آن حضرت؛ پایان یافتن آن و 
روی‌اوردن نعمتهای الهی به وی بیان شده است. 


ابتلای ایوب(علیه السلام): 


ابتلای ایوب(علیه السلام): 
آیات مربوط , به ایوب, گرفتار شدن وی به درد و رنج را به صراحت گزارش 
می‌کند؛ اما به چگونگی و سبب آن هیچ اشاره‌ای ندارد: «و یوب اذ نادی 
ری آلی نی الط و آنت ارخم ال#اجمین» (انبیاء/21. 83)؛ همچنین از 
ایه 43 ص/38 برمی‌اید که خانواده و فرزندانش نیز از بین رفته بودند: «و 
فا له اهله ف این خر حالی ات که آنسههی از روانات و کرارشهای 
تاریخی در این باره وجود دارد که در این میان دسته‌ای به افراط گراییده و 
کز از کرده‌اند که ایوب(علیه السلام) به مهرضی مبتلا شد که مردم و 
اطرافیان به جز همسرش وی را ترک کردند. همه اعضای بدن, جز قلب او 
به بیماری جزام دچار شد. مردم از حالت او دچار وحشت و تنفر شده و وی 
را در مزبله‌ای در بیرون شهر جای دادند. برخی نیز ان را از نوع روماتیسم 
و دردهای مفصلی دانسته‌اند.[51] مدت درد و رنج وی نیز 7 يا 18 سال 
گفته شده است.[52] 
درباره سبب گرفتاری و بیماری ایوب نیز مطالبی گفته شده که با چالش 
جدی روبه‌روست. ؛ گاهی سیب آن را پناه بردن ایوب به فرعون بر بر آثر 
9 در سرزمین شام گفته‌اند و اینکه در حضور فرعون به اعمال او 
اعتراضٍ نکرده است 531 این افراد برآن‌اند که آیه 41 ص/39: «واذکر 
عبدذنا ایوبت اذ نادی زبه 1 هسنی الشیطر بثصب و عذاب» تأیید بر این 
0 او مرتکب گناه ترک امر به معروف و نهی از منکر شده؛ زیرا| 
عذاب. جزای گناه است. گاهی هم یاری نکردن مظلومی که از وی یاری 
جسته بود پا مغفرور شدن وی به مال فراوان را سرب گرفتاریش 
گفته‌اند[ 54 ]؛ اما افزون بر معتزله[ 55] دانشمندان و مفسران شیعه نیز 
این دسته گزارشها را برنتابیده ۵ آن را 0 از تورات و اسرائیلیات 
دانسته‌اند که ازطریق وقب‌بن منبه و کعب الاحبار به منایع اسلامی وارد 
شده است.[5۱6] چالش یاد شده براین دیدگاه کلامی استوار است که انبیا 
چون مرجع و هدایتگر مرمم‌اند. هرگز به بیماری نفرت‌انگیز دچار 
نمی‌شوند[ 57] و نیز پناه بردن به فرعون, نکردن مظلوم. غرور و 
ترک امربه‌معروف و نهی از منکر با عصمت آنان ساز کار نیست», هر چند 
برخی در توجیه گزارش‌های یاد شده, بیماری ایوب را مربوط به پیش از 
نبوت وی دانسته‌اند.[ 58] از سویی هیچ دلیلی هم وجود ندارد که بیماری و 
گرفتاریهای ایوپ پیامد گناه او باشد و واژه «عذاب» در ۳1 411 ص/9 3: 
«أنّی مسنی الشّیطرد* بثصب و عذاب» نیز به معنای مجازات نیست, بلکه 
به معنای درد و رنج و ضرر است, برخلاف واژه «عقاب» که همواره به 


معنای مجازات است.[59] احادیث اسلامی نیز گزارشهای یادشده را رد 
مک ور ردافی اه اماض ‌ضاری (علت اساماشاحت آسا مشیم اد اه 
دانسته و ابتلای ایوب به بوی بد, کریه شدن چهره, جاری شدن خون و 
چرکابه از بدن و تنفر مردم از وی نفی شده است. براساس این روایت 
دوری مردم از وی به سبب فقر و ناتوانی ظاهریش بود.[ 60] 


پر شیطان در ابتلای ایوب: 


نقش شیطان در ابتلای ایوب: 

قیحر: موضوع مورد چالش در قصه ایوب رابطه شیطان * با مصیبتهای 
اوست. قرآن به صراحت شکوه آیوب به خدا از انیت شیطان را گزارش 
355 ۳ مَسنی الشیطر بثصب و عذاب» ۰ (ص/41 ,39 بر اساس 
گزارشهای تاریخی همه تتضییتع ای ایوب به وسیله شیطان بود. خداوند 
شیطان را بر مال, فرزندان و جسم ایوب مسلط ساخت تا صبر و پایداری 
ار ها 
خن ناه و قصرتاه را به شیطان از سوی خداوند دور از حقیقت 
ندانسته‌اند[62]؛ اما نظری که بر پایه میانی اعتقادی و روایات ائمه(علیهم 
السلام) بیشتر مورد توجه و تأکید مفسران و متکلمان شیعه قرار گرفته 
است مقصود از مس شیطان را وسوسه او می‌داند؛ یعنی شیطان. هنگام 
گر فتاری و بیماری ایوب, از یک سو او را به بی‌صبری و جزع و از سوی 
دیگر مردم و اطرافیان را به ترک او فرامی‌خواند. اين دیدگاه برخلاف 
دیدگاه نخست با قرآن که شیطان را فاقد سلطه یادشدو بر انسان و تنها, 
وسوسه‌گر می‌خواند سازگار است: «... و ما ان لمع علیکم ما 
ان دعوثکم قاستجبتم لی قلاتلومونی ولوموا آنفستکم...» . (ابراهیم/ 14, 
۱0۴32 سبب ابتلای ایوب نیز گفته‌اند: حسد یلیس به شکر گزاری 
وی بر نعمتهای فراوانی بود که پروردگار به او عطا کرده بود. ابلیس به 
خداوت ری کرد کای قفتت: را ار اس ری ی سک ار سواده 
بود و خداوند مال و فرزندان و سلامتی را از او ستاند و با وجود این از 
شکر گزاری ایوب کاسته نشد و وی در همه مراحل آزمون الهی, صبر کرد. 
[64] در روایتی امام صادق(علیه السلام) سیب ابتلای وی را به گونه‌ای جر 
بیان کرده و آن اينکه خداوند ایوب را به بلایی بزرگ گرفتار کرد تا مردم از 
دیدن وضع او عبرت گیرند و هیچ گاه ضعیف, فقیر و مریض را تحقیر نکنند 
و بدانند که ممکن است خداوند ضعیف را قوی, تهیدست را توانگر و بیمار 
را بهبودی ببخشد و نیز هرکس را بخواهد بیمار می‌کند, گرچه پیامبرباشد. 
[65] 

در اینکه چگونه مقام صبر ایوب(علیه السلام) با شکوه‌ای که از حال خویش 
کرده سازگار است, مفسران [66] به تفصیل به توجیه آن پرداخته و 
گفته‌اند: ایوب شکوه نکرد, بلکه دعا کرد. خدا هم خواسته او را اجابت کرد: 
«قاستجبنا له فکشفنا مابه من طْرءٍ (انبیاء/21,84), افزون بر آن. شکایت 
به خدا با صبر منافاتی ندارد, همان گونه که حضرٍت یعقوب(علیه اسلام)در 
قران بوفشق(علنه السلام کفته «اسا اسکیا کید عیرس ال للم ک هد 


غم‌واندوهم را تنها به‌خدامی‌گویم و شکایت نزد او می‌برم». (پوسف/12, 
6 برخی نیز نه تنها ان‌را موجه بلکه لازم دانسته و گفته‌اند: اگر کسی بر 


بلا صبر کند و رفع ان را از خداوند نخواهد نوعی مقأومت در برابر قهر 
الهی از خود نشان داده‌است.[ 67] 


شفای ایوب: 5 ٍ 
پس از انکه ایوب(علیه السلام) از ازمون دشوار الهی سربلند بیرون امد 
خداوند به او دستور داد پايش را بر زمین بکوبد تا چشمه ابی خنک بجوشد 
که هم برای شست و شوی تنش مفید و هم برای نوشیدن گوارا باشد: 
«ارکّض برجلک هذا مَعْتَسَل باردٌ و شٌراب» . (ص/38, 42) مکان چشمه 
را در سرزمین بیت المقدس, سه میلی شهر «نوی» حد فاصل دمشق و 
طبریه در نواحی جولان دانسته‌اند.[68] گفته شده: دو چشمه" برای 
ایوب(غلیه السلام)جوشیده که از یکی آشامید و در دیگری خود را 
شستوشو داد 1691۰ پس از آن؛ خداوند همه بيماريهایش را شفا ۳ آنگاه 
فرزندانی که مرده یا بر اثر بیماری طولانی ایوپ ِ رها کرده بودند[70] 
به گردش جمع شدنده «وعاتته اهله و مایم مَعهّم» (انبیاء/21,84), «و 
وهبنا له اهله قاس معهم» . (ص/43 ,39 مراد از توا رم 

معهّم» افرادی از خانواده ایوب‌اند که قبل از ایام بلا مرده بودند.|71] 
اقوال دیگری نیز در تفسیر این جمله وجود دارد.[ 72] ۱ 
قرآن کریم هدف از بازگشت این مواهب را رحمت الهی بر او و یاداوری 
به «عابدان و خردورزان» می‌داند: «رحمهة من عندنا و ذکری للعبدین» 
(انبیاء/ 21, 84), «رَحمَة متا وذکری لاولی الالبب» . (ص/ 38, 43) 


ویژگیهای ایوب: 


ویژگیهای ایوب: 

خداوند ایوب(علیه السلام) را به سه صفت مهم: مقام عبودیت صبر و 
استقامت. و بازگشت پیاپی به سوی خدا| وصف کرده است : « نا وجدنه 
صابز] نعم العبد ات اقاب» (ص 44 ,39 و تنها ایوب و سلیمان را (ص/38, 
0 «نعم العبد» خوانده, زیرا در حال نعمت شکرگزار بودند ۱731 
یّوب(علیه السلام) از سلسله پیامبرآن ابراهیمی است, زیرا از ذریّه آن 
حضرت و از نیکوکاران است: «و من ذربته داوود ار وایوب و یوسف 
وموسی وهرون و کذلک نجزی الفُحسنین» (انعام/6 94( و او از هدایت 
ویژه الهی که رسول اکرم(صلی الله علیه وآله)مأموریت یافت از آن 
پیروی کند بر خوردار شده است: «أولیُک الذین هدی اللهٌ فبهّدهم اقتده» 
(انعام/6 90( و از پیامبرانی است که قرآن از وحی به آنان به طور ویژه 
سخن گفته است: «ایّا اوخینا الیک کماآوخینا الی نوح والشِن من بعده 
فان ِ- ابرهیم واسمعیل واسحق ویعقوب والاسباط وعیسی و 


همسر ایوب(علیه السلام): 


همسر ایوب(علیه السلام): 

در قرآن هیح نات از همسر ایوب برده نشده؛ اما در تفسیر آیه 4 
ص/38: «وخذ بیتدک ضفغتّا قاضرب به ولاتحیّث.. تک نقلها و گفته‌های 
بسیاری و بارم-همسیر انوت در تاریخ به‌جای مانده است که 0 
آنها را پذیرفت. وی تنها کسی از اهل و اطرافیانش بود که ایب را ترک 
نکرد, بلکه در همه سختیها و هنگام درد و رنج و مصیبت همگام با همسرش 
صبر کرد. در این باره گفته‌اند: همسر ایوب برای تافزره هزینه زق دی و 
غذای ایوب دسته‌ای از موی زیبای خود را به شخصی داد که آن ابلیس بود 
و چون ایوب از ماجرا باخبر شد او را سرزنش و سوکند یاد کرد که اکر 
بهبودی بیابد 100 تازیانه به او بزند و پس از بهبودی, خداوند به او فرمود: 
برای آنکه سوگند خود را رعایت کرده باشد دسته‌ای از گیاه يا خوشه گندم 
را بگیرد و یک بار به او بزند. علتهای دیگری نیز برای سوگند او گفته‌اند؛ از 
جمله اینکه چون دوران مصیبت و سختیها به طول انجامید همسرش قدری 
بی‌صبری کرد و ایوب از آن ناراحت 11 آزرده شد | 4 7 ]؛ اما هیچ یک از 
0 ثروت و فرزندان ایوب را به وی باز 
گرداند 140 سال زندگی کرد و با 4 نسل بعد از خود زیست.[75] عمر او 
را جمعاً 200 سال دانسته‌اند.[ 76 ] وی در کنار همان چشمه‌ای که با 
شست و شوی بدنش در آن بهبودی یافته بود مدفون شد.[7 7] 


منابع 


تنم 

آثار البلاد و اخبار العباد؛ الابتلاء و اثره فی حیات المو‌منین؛ الاسرائیلیات 
والعوضوعات فی کتب التفسیر؛ الاعلام؛ اعلام قرآن؛ بحارالانوار البداية و 
النهایه؛ تاریخ‌الامم و الملوک, طبری: التبیان فی تفسیر القران؛ التحقیق فی 
لمات التران» ان سس اتید تشر ااکیر خی وه یر 
مبهمات القرآن؛ تنزیه الانبیاء؛ جامع البیان عن تأویل آی القرآن؛ الجامع 
اعکام. القران» خرطتی للدر المتعر .فی. الفسیر المانورد رخبه 
من‌الرحمن فی تفسیر و اشارات القران؛ روض الجنان و روح الجنان؛ 
الطبقات الکبری؛ عرائس المجالس فی قصص الانبیاء؛ عصمة الانبیاء؛ علل 
الشرایع؛ قاموس الکتاب المقدس؛ قصص الانبیاء, نجار؛ قصص قرآن مجید؛ 
الکامل فی التاریخ؛ کتاب الخصال؛ کتاب مقدس؛ الکشاف؛ کشف الاسرار و 
طدم الابرار مج البیان فی تفسیر الفران الخختر مزهع ال هب .ادن 
الجوهر المعرب من کلام ااععمی: المزان: می غسیر الق رآن؛ نهابه الارت 
فی فنون الادب؛ واژه‌های دخیل در قران مجید. 

محمد خراسانی 


اشاره 


بثر معونه: نام سریه‌ای و محل شهادت جمعی از قاریان قران در سال 
چهارم هجری 
چاه معونه در چند (دو تا سه) منزلی مدینه, از جمله چاههایی بود که در 
یکی از راههای فرعی مدینه به مکه که از منطقه تجّد عبور می‌کرد قرار 
داشت.[8 7]عمده گزارش‌های تاریخی بدون ارائه اطلاعات جغرافیایی به 
این بلشنده هن ود که چاه معونه در منطقه‌ای از نجد واقع بود و قبایلی 
چون بنی‌عامر و بنی‌سلیم پیرامون ان می‌زیستند. 
حادثه چاه معونه در جریان ارتباط پیامبر با قبایل بیابان‌نشین منطقه نجد 
اتفاق افتاد و طی آن جمعی از مسلمانان به شهادت رسیدند.[79] این 
حادثه دوگونه گزارش شده و نقل مشهور این سریه به ابن اسحاق[80] باز 
مق کزدد: 
بر اساس این روایت. سیره نویسان در حوادث سال چهارم هجری از 
شخصی به نام ابوبراء به عنوان رئیس قبیله بنی عامر یاد می‌کنند که خود 
یا برادرزاده‌اش اسدبن معوته| 81] با لبید بن زبیعه[82] به تمایندگی از وی 
نزد پیاهبر امد و چتد انبیتب و شتر به. ایشان. هدیه. کرد ۰ هنگامی که رسول 
خدا پذیرش هدایا را به اسلام ابوبراء مشروط کرد وی بدون رد يا قبول 
اسلام از ان حضرت خواست چند تن از مسلمانان را با هدف ترویج اسلام 
نزد قبیله بنی‌عامر در نجد بفرستد و در برابر نگرانیهای پیامبر. امنیت 
ساغان مسلمان را مین کردا د9]عشی از با کشت ارات سول ها 
0 تن از مبلغان را به فرماندهی مُنذربن عمرو انصاری ساعدی[84] در 
صفر سال چهارم (4 ماه پس از احد) به منطقه سکونت قبهٍ قبیله بنی‌عامر 
اعزام کرد.| 85] 
یکی از بنی‌سلیم به نام مطلب[86], به عنوان راهنما مبلفان را تا محل چاه 
همراهی کرد. در انجا دو تن برای چرانیدن ستوران از همراهان خود جدا 
شدند و یک تن نیز به نام خرام‌بن ملحان نامه رسول خدا را نزد عامر بن 
یکی از بزر کان بنی‌عامر برد. بقیه افراد نیز در غاری مشرف بر چاه 
مستقر شدند. عامر بدون خواندن نامه پیامبر پس از به شهادت رساندن 
حامل نامه و پس از آنکه از کمک افراد قبیله اش به سبب تضمین امنیت 
مبلغفان توسط ابوبراء ان شد, با یاری خواستن از تیره‌هایی از قبیله 
بنی سلیم چون ر عل. عصیه و ذکوان اعزامیان مسلمان را به شهادت 
انیت ]| ۱97 از ری تنی که شتوزان .را جرا برنن سصوخند بکی. اتضاری نود 
که به‌حمایت از خون انصاریان شهید در مبارزه با مشرکان به شهادت 
رسید؛ امّا دیگری یعنی عمروبن امیه ضمری که از مهاجران بود به مدینه 


بازگشت و خبر شهادت مبلغان را به پیامبر رسانید. وی در مسیر خود دو 
تن از بنی عامر را به انتقام شهدای چاه معونه کشت؛ اما از آنجا که اين دو 
۳ امان داشتند پیامبر خود را به پرداخت دیه آنها ملزم دانست.[88] 
پس از اين واقعه و در پی ناراحتی شدید پیامبر, حسان‌بن ثابت اشعاری در 
مدمت ابوبر |ء سر ود که مابه رنجش وی شند؛ ازاین‌رو عون از پسران 
ابوبراء به قصد کشتن عامرین طفیل که او نیز از بزرگان بنی عامر بود, به 
وی حمله برد؛ اما جراحت عامربن طفیل به مرگش نینجامید.[89] 
اینکه چرا عامربن طفیل, برخلاف ابوبراء با مسلمانان برخورد خصمانه کرد 
و پیمان او را زیر پا نهاد گفته شده که ابوبر |ء برأی‌تثبیت موقعیت خود در 
قبیله اش و در تقابل با قریش, خواهان ارتباط بیشتری با پیامبر تقو و آن 
حضرت هم در پی گسترش اسلام از این فرصت بهره برد؛ اما رقیب 
جوان‌تر وی با کارشکنی مانع این امر شد[90] و آنچه مایه حمایت تیره‌های 
بنی‌سلیم از او گردید آن بود که یکی از سران قریشی به نام طعیمةبن 
عدی که در بدر به دست مسلمانان کشته شده بود از مادر به بنی سلیم 
یی قی برد ا زاره انان بدین»وشیبله انتقفام کر فتند,| 91] ۲ 
روایت دیگر این حادثه از تن یه مالک انصاری است که بخشهایی از ان به 
صورت پراکنده در منابع متعددی نقل شده است. بر اساس این روایت 
تیره‌هایی از قبیله بتی دایم نزد پیامبر آمدند و از او برای رویارویی 1 
دشمنانشان (یاقبیله‌خودشان [92]) کمک خواستند. پیامبر 70تن را به مدد 
آنان فرستاد؛ اما ایشان خیانت کرده, آنان‌را کشتند.[93] این شهدا. 
جوانانی از انصار بودند که به قاری شهرت داشتند[94] و روزها را به 
خدمت پیامبر و شبها را به دور از ساکنان ملسجد, به به اموزش و عبادت 
سپری می‌کردند, به گونه‌ای که خانواده‌هایشان کمان .من کردند. آنها در 
مسجدند و اهل مسجد گمان داشتند آنها به خانه‌هایشان رفته‌اند. پیامبر 
وقتیر خبر. شمادت.:ابان: را .شنید شیار آندو‌هین شنده به. ضوزنی که: دیکر 
هیچ گاه او را چنان اندوهگین ندیدند[95] و قاتلانشان را تا 96[30] یا 
0 روز در قنوت نماز نفرین کرد. اينکه 9 معونه را «مسلمانان 
بر گزیده آن‌عهد» [98] دانسته‌اند در روایت ت ابن اسحاق نیز مشهود است. 
عمده‌ترین تفاوت این روایت با روایت پیشین علت اعزام مسلمانان به آن 
منطقه است. البته همه گزارشهای نقل شده از انس یکسان نیست و گاه 
مضمون گزارش وی به روایت ت ابن اسحاق نزدیک می‌ شود و هدف از اعزام, 
تبلیغ و مقصد انا فبایلی زر سل تیان می‌ شود 991۰ 
صحابه‌نگاران از مهاجرانی چون عامر بن فهیره, حکم‌بن کیسان, و نافع‌بن 
بندیل به عنوان شهدای معونه باد کرده‌اند[ 100]؛ اما در این منابع_ نام 
تتشایی از شهدای انصاری این حادثه ناگفته مانده‌است. برخی آمار 


اعزافیانز۱ 20 و اندی[ ۱101 عبرخی دیکز آنان زا 30 فن.ششکلی, از 4 
مهاجر و 26انصاری دانسته‌اند.[ 102] 


بثر معونه در شان نزول: 


بثر معونه در شأن نزول: 

عمده مفسران شأن نزولهای مربوط ؛ به حادثه چاه معونه را که همگی از 
آیات سوره آل‌عمران است به جنگ بدر پا احد نسبت داده‌اند, ازاین‌رو 
شأن نزولهای نقل شده آزشهرت و اعتبار کمتری برخوردار است. 

در روایتی از انس‌بن مالک آمده است که پس از شهادت جمعی از انصار 
ذر بلز صفوته این آبه درباره آنان تاژل. رفند؛ : «بلغوا عنا قومنا آنا لقینا ربنا 
فرضی عنا و رضینا عنه (آرضانا) < از جانب ما به بستگانمان بگویید که ما 
با پروردگار خود ملاقات کردیم ع او از ها خشنود شد و ما را راضی کرد». 
در ادامه این گزارش آمده که مسلمانان مدتها اين آبه. راتلاوت می کردند خا 
اینکه آیه 109 آل‌عمران/3 نازل شد و تلاوت آیه مذکور را نسخ کرد: 
«ولاتحسبر" 7 الذین فتلوا فی سبیل ال آموت بل احیاء‌عند ربهم پُرژقون 
کسانی را که در راه خدا کشته. ها نج مرده تیدا ریبد بلکه آنان دتخواند < 
نزد پروردگار خود روزی داده می‌شوند».[103] عموم مفسران معتقدند 
این آیه در جنگ احد و پیش از حادثه چاه معونه نازل شده است. ازاین‌رو 
نمی‌توان پذیرفت که این [ آن متن را نسح کرده باشد, از آنکه 
هیع از معسران شبعه وی نظریه نسخ تلاوت را نیذیرفته‌اند.[ 104 ] 
به روایت ت مقاتل, چون پیامبر یک ماه به نفرین قاتلان شهدای چاه معونه 
پرداخت آیه 128 آل‌عمران/3 نازل گردید و او را از ادامه لعن آنان 
بازداشت[105]؛ اما مفسران با ِ به "0 این آیه در احد, چنین شان 
نزو آ نمی‌پذیرند[ 106]: #لیتیزه لک من‌الامر شی ۶ ء آو بتوب علیهم آو 
۳ نهم‌ظلمون < امر (پیروزی یا هدایت)[ 107] در اختیارتو نیست؛ 
پا خداوند از آنان درمی‌گذرد یا عذابشان می‌کند, زیرا آنان ستمکارند». 
برخی مفسران آیه 156 آل‌عمران/3 را که در جنگ احد نازل شده بر 
شهدای معونه تطبیق کرده و آورده‌اند که منافقان اوسی پا خزرجی در پی 
شهادت شمار قابل توجهی از انصار در بثر معونه به دیگرانصاریان می‌گفتند 
که اگر آنان بدان ماموریت نرفته بودند کشته نمی‌شدند[108]: «یأیّْا 
الذین عامتوا لا تکونوا کالذیر کفروا وقالوا لاخونهم [ذا صَرّبوا فی‌الارض آو 
کانوا غْزی لو کانوا عنذنا ما,ماتوا و ما فُتلوا لیَجعلّ اللَهْ ذلک سر فی 
قلوبهم واللهٌ بحي ویْمیتٌ وال بما 0 بصیر > . خداوند در این آبه چنین 
سخنآنی را ورود به حوزه کفر دنتسه و از مقمنان می‌خواهد که انان نیز 
ی و حیات در اختیار اوست و 
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اشاره 


باب حطه: از درهای مسجدالاقصی و جایگاهی مقدس برای توبه در میان 
بنی اسرائیل ۲ 
حطه را در لفت. برگرفته از ريشه «ح ‏ ط ‏ ط» می‌دانند.[1] معانی 
گوناگون و در عین حال قابل جمعی که در واژه‌نامه‌های عربی برای ریشه 
یاد شده آمده است. نشان می‌دهد که فرونهادن و پایین آوردن چیزی پا 
کی از جان و جانگاه بالای اند اغم از اینکهمادی با وی باشد: 
اصلی‌ترین مولقه معنایی آن است[2], ازاین‌رو بر زمین نهادن بار چارپایان, 
۱ تتزل.مقام: برد اشتن بر وق گفین کی یا کناه از دفش اسان ۸ 
پایین آمدن بهای کالا[] و ... از مصادیق گوناگون این معنا در کاربردهای 
متفاوت آن است. 
واژه یت دوبار در قرآن آفنوه است. (بقره2, 59 اعراف/161 7۸( عربی 
1 با دخیل بودن آن از چالشهایی است که 9 واژه پژوهان قرآنی و 
مفسران را به خود معطوف ساخته است. دیدگاه مشهور فرهنگ نویسان 
عربی[6]؛ واژه پژوهان قرآنی[ 7] و نیز مفسران شیعه [ 5 ] و سنی|9] آن 
زا عرین میداد در شانل» برخی ار صاحت طظر ون خطه با از ما ان 
دخیل می‌شمار ند, با این تفاوت که فر|ء ان را تبطی |[ 10 ], سیوطی 
عبری[ 11] و برخی بر سریانی می‌دانند[ 12], چنان که تلاش شماری از 
پژوهشگران ارویایی برای به دست دادن یک ریشه عبری برای واژه باد 
شده؛ حاکی از وحدت نظر آنان با سیوطی است, هرچند برخی به رغم 
پذیرش دخیل بودن. ريشه و خاستگاه حطه را معماگونه خوانده و هیچ‌یک از 
ریشه‌های ۳ شده را قانع کننده و پذیرفتنی نمی‌دانند 1۰ نیامدن این 
واژه در برخی منابع مربوط به واژگان دخیل قرآن[14] و نیز پراکندگی 
آرای صاحبان دیدگاه مقابل, می‌تواند مویدی بر دیدگاه مشهور باشد.[ 5 1] 
بنابر آنچه گفته شد, به احتمال قریب به یقین»؛ ز اد از واژگان عربی و 
منقول به معناست[16]؛ اما از آنجا که گفتاری از بنی اسرائیل عبری زبان 
5 کرارش می‌کند, شائبه غیر عربی نوی آن پدید آمده است. 
ترکیب «باب: خطه» عا کر فران شامده: ساکه تامی است. کوست. کم 
ساختار عربی آن پس از نزول قرآن و به سبب تقارن در کاربرد و نیز 
ارتباط «الباب» و «حطه» با یکدیگر پدید آمده است: «و اد قلتا ادخلوا 
هذه القَربة 2 قکلو هتها خی شتتم رض وادخلوا الا شتا فقواوا خطا 
تغفر لکم خطیکم وسنزید ۰ وت ,2( مشهور[17] 
از «القَریّه» را شهر بیت المقدس* و برخی آیه «یقوم ادخلوا 
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الارض‌المْقَدسَة الْتی کتّبِ اللَهٌ لکم...» (مائده/5 21) را مویّد آن 
دانسته‌اند.[211] برخی بر این باورند که فرمان ورود یاد شده در ایه مربوط 
به پس از رهایی بنی* اسرائیل از وادی تیه* است[22]؛ در هر صورت 
دست کم این معنای سر بسته را می‌توان ات ای برداشت کرد که خداوند, 
بنی‌اسرائیل را فرمان داد که با حالتی خاص, از دری معین وارد شده, 
عبارت مشخصی را زبان آورند تا خداوند از خطاهای گذشته آنان 
درگذرد؛ اما گروهی, با تغییر عبارت مورد نظر, جمله‌اي تمسخرآمیز بر 
زبان پآورده, در نتیجه به عذاب الهی دچار آمدند: «فبَدل الذین ظلموا قولا 
غیر الذی قیل لّم .. ۰ (بقره/2, 59)؛ اما اینکه مراد از «البابِ» کدام در و 
«سجّدا» و «حطله , به چه نت۳ در ۱ به ۰ ۰ . تفسیر 
«ال» تعریف در ات (بقره/2 2,5 اعراف/161 ۰ نشان می‌دهد که 
بنی اسرائیل, در یاد شده را کاملا می‌شناخته‌اند؛ اما مفسران در تعیین 
مضداق آن اختلا ف:دار ند در براند دید کام شماری از مفقشران. شیعه[ 123و 
سنی [ 4 2] که «الباب» را دروازه «الفربة» می‌دانند, اکثر قریب به اتفاق 
مفسران نخست و متاخر[25], حتی مفسرانی که قریه را شهر «اریحا» 
گفته‌اند[26] «الباب» را اشاره به یکی از درهای بیت المقدس 
می‌دانند[ 27]؛ با این توضیح که شماری از این مفسران. روشن نکرده‌اند 
که مرادشان از بیت المقدس. شهر قدس است يا مسجدالاقصی [معبد 
مقدس شهر][28]؛ اما گروهی به صراحت. در یاد شده را یکی از درهای 
مسجدالاقصی خوانده‌اند.[ 29] ظاهر عبارت برخی نیز همین را می‌رساند. 
[30] ظاهر آیه و قاصله میان دو بار فرمان به داخل شدن, موید اين 
دیدگاه است, زیرا| از ان برمی‌اید که باید دو ورود انجام می‌ گرفت: یک‌بار 
ورود به شهر قدس و بار ۳۹ از در مسجدالاقصی .1۰ 31] این دسته از 
مفسران در تطبیق در ناد شنده با یکی ان ورهای ند حانه مسجد و معبد 
مقدس اختلاف دارند. ات حطه از سوی برخثی جون ابن عباس, در قبه‌ای 
(صخره‌مقدس) که -مه‌نتی ( غلیه: السلام )و شی‌ نت انیل: به سوق آن::نماز 
می‌گزاردند[ 32] ر نیز در بیت ایلیا[33 نام یکی از پیامبران 
بنی اسراثئیل[34] که در مسجد*الاقصی, غرفه‌ای برای عبادت داشت.- 
شناسانده شده است. برخی به صراحت[35] و برخی دیگر به 
احتمال [ 36 ]؛ باب ۳-9 را همان در صخره مقدس دانسته‌اند که روبه‌روی 
بکی از پلکانهای شمالی صحن صخره قرار دارد ۰[ 37 گزارش ناصر خسرو 
در سفرنامه خویش به ِِ موّید این دیدگاه است ۰[ 3] براساس پاره‌ای 
گزارشهای دیگر, باب حطه نزدیک محراب مریم مقدس قرار دارد و گویا 
نام دیگری برای باب توبه است که بنی اسراثئیل, در صورت ارتکاب گناه 
برای طلاب منز : آنجا به تضرع مادم ۱391۰ برخی از کسانی که 


درهای بیت المقدس را نام برده‌اند, در ضلع شمالی آن به جز باب توبه از 
در دیگری یاد نکرده‌اند[40] و اين می‌تواند موَیّد یکی بودن باب توبه و 
حطه باشد, چنان که یاد کرد باب حطه به عنوان جایگاهی برای توبه در میان 
بنی اسرائیل, در پاره‌ای از احادیث شیعه[41] و سنی[42] می‌تواند مقفید 
دیکری بر یکی بودن: آن ده باشد. 

حالت بایسته ورود بنی اسرائیل از باب حطه موضوع مورد اختلاف دیگری 
است. واژه «سکد|» بیانگر این حالت است و ظاهرا به سرب آنکه سجده 
به مفهوم اصطلاحی و شناخته شده آن, آرامش و سکون را می‌طلبد و با 
حرکت هنگام عبور از دره سازگار نیست» زمینه اختلاف یاد شده فراهم 
آمده است.[43] برخی آن را به معنای ظاهری و شناخته شده گرفته و بر 
اين باورند که بنی‌اسراثیل, باید پس از عبور و برای سپاسگزاری و 
خاکساری, به سجده می‌افتادند.[44] دیدگاه دوم با توجه به امکان‌پذیر 
نبودن سجد* اصطلاحی به هنگام حرکت.؛ آن را به به معنای غیر ظاهر آن 
گرفته‌اند؛ با اين توضیح که برخی از صاحبان اين دیدگاه. با پذیرش نظر 
ابن‌عباس که اساس و جوهر هر سجده‌ای را خم شدن در برابر فرد مورد 
تعظیم می‌داند, آن را به معنای خمیده بودن و حالت رکوع گرفته‌اند 5۰| 
بعضی در ادامه ِ دیدگاه, ورود با جات خمیده 7 به سبب تنگ و واه 
۳ مبنی بر قرار داشتن باب تس در زیر صخره ۳ 
است[47]؛ اما با این استدلال که در صورت گزیرناپذیر بودن. دیگر نیازی 
به فرمان خداوند نبود, مورد تردید واقع شده است.[48] در مقابل, گروهی 
دیگر. «سگدا» را به‌معنای,. خشوع. خضوع و تواضع گرفته‌اند, با این 
استدلال که سجده. همه جا به معنای شناخته شده آن به کار نمی‌رود[ 49] 
و باید متناسب با موارد رد آن معنا شود, چنان‌که در قرآن از سجده 
خورشید, ماه ستارگان, کوهها و درختان برای خداوند یاد می‌شود (حجَ/22, 
8) که قطعا نمی‌تواند به معنای شناخته شده ان باشد. 

مفسران در نصب, رفع و تقدیر حطه, , همچنین در نتعیین مصداق جمله‌ای 
که باید بنی‌اسرائیل برزبان جاری می‌ساخت نیز به اختلاف گراییده‌اند. 
دیدگاه مشهور که آن را مرفوع می‌خواند, به رغم اختلاف در تقدیر جمله و 
انشایی و اخباری بودن آن, حطه را عربی و به معنای طلب بخشش و 
آموزشن گناهان می‌داند.[50] برخی این توضیح وا آووده‌انق که افزون نو 
پشیمانی قلبی, توبه باید در رفتار (جوارح) و گفتار انسان نیز بازتاب یابد. 
ازاین‌رو بنی اسرائیل, پس از پشیمانی, فرمان یافتند که خاضعانه از باب 
حطه عبور کرده, گفتاری مبدی بر طلب آمو رن بر زبان جاری کنند ۱9۱1 
معنای طلب آمرزش بودن حطه, در پاره‌ای از احادیث شیعه[52] و 
سنی[53] که مورد توجه مفسران نیز قرار گرفته, بازتاب 2 


فر .این آخادیشن خایکای اسان اعلی (علیه: السلام .ی احلابت 
یار (صلی. الم علیه. والق)ا در فبان. خسلمانان "همانت باب‌حظه: .یرای 
بنی اسرائیل خوانده شده است که ورود از ان (محبت و ولایت انان) ماأیه 
امرزش گناهان و معیار ایمان به خداست. برخی از مفسران با پذیرش 
معنای مشهوره مصای: خمله اق. راز کم باند ینی اسراتیل مق کفتنر. «لا [ل- 
الا اللّه» می‌دانند.[ 55] دیدگاه دوم, با تشبیه «قولوا حِطة» به «قولوا اله 
الا الم که اساشی دی سار دی اساای اسر به معا فرا سر 
قائل شده است. بر اساس این تفسیر» حطه به معنای وانهادن همه باورها, 
اندیشه‌ها, اخلاق و رفتارهای غیرتوحیدی انتتت که بر دوش انسان سنگینی 
می‌کند و باید اساس برنامه‌های زندگی بنی‌اسرائیل قرار می‌گرفت[56]و 
سرانجام اینکه برخی با نفی دیدگاه مشهور و در برداشتی کاملا بی‌سابقه, 
عبور از باب‌حطه را نز نمادی از تسلیم شدن در برابر قوانین‌شهری و گفتن 
۱ به معتای آگاهی و اقرار به دست کشیدن از آزادی مطلق و 
صحرای 1 تلد کف بیابانی و آزادی داشتند و هنگامی که فرمان اقامت 
در شهر را پافتند, خداوند از انان خواست ۳ قوانین و شرایط شهر نشینی 
را گردن نهند, , زیر| در غیر این صورت شیرازه جامعه از هم می‌پا شید ۱۱71۰ 
این دو دیدگاه اخیر با ظاهر آیه و دیدگاه مشهور واژه‌پژوهان و مفسران 
درباره معنای حطه سازگار نیست. 

از مجموع آیات (بقره/2, 58 - 59 اعراف/7,161 - 162) و آنچه تاکنون 
گفته شد می‌توان ننیجه گرفت که باب‌حطه در میان تقت نس اننلن دارای 
جایگاهی مقدس و کاملا شناخته شده بوده است و به احتمال زیاد همان در 
صخره مقدس است که پس از اسلام به نام باب توبه و حطه خوانده شده 


است. 
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النذیر؛ فی ظلال القران؛ قاموس قران؛ قاموس کتاب مقدس؛ القاموس 
المحیط؛ کتاب الخصال؛ کتاب سلیم‌بن قیس؛ الکشاف؛ کشف الاسرار و 
عدة الابرار؛ کنز العمال فی سنن للاقوال و الافعال؛ اللباب فی علوم 
الکتاب؛ لسان العرب؛ لغات القبائل الواردة فی القرآن؛ المتوکلی فیما ورد 
فی القران؛ مجمع‌البحرین؛ مجمع البیان فی تفسیر القران؛ المصباح المنیر؛ 
معانی القران, فراء؛ المعجم الصفیر؛ معجم مقاییس‌اللفه؛ مفردات الفاظ 
الفرآن؛ مناقب الامام امیرالمومنین علی‌بن ابی‌طالب(علیه السلام)؛ 
الموسوعة الذهبية للعلوم الاسلامیه؛ نظم دررالسمطین فی فضائل 
المصطفی و المرتضی و البتول و السبطین؛ النهاية فی غریب الحدیت و 
الاثر؛ وازه‌های دخیل در قرآن مجید؛ هل فی‌القرآن اعجمی. 
حسینعلی یوسف زاده. علی اسدی 


بابل 


اشاره 


اد یرت ای دامن جحل چه ان اون ایرآم اه 
السلام) 
ی ی ها ال در ای ها اون شور ال 
"لا||-۵0ظ۳5 و پیش‌تر 58۵0-۱1۲۳۳" به معنای دروازه خدا بوده است. 8 5] 
ویرانه‌های شهر بابل هم‌اکنون بر کرانه رود فرات, نزدیک حله کنونی و 88 
کیلومتری جنوب بغداد قرار دارد.[59] منطقه تمدنی بابل نیز در جنوب بین 
النهرین از بغداد تا خلیج فارس امتداد داشته[60] و همواره میدان نزاع 
سومریان و اکدیان (سامیها) و بعدها اشوریان و بابلیان بوده است.61] 
را تا 
باغلبه عنصر سامی است.[62] از اغاز شهر بابل اطلاع دقیقی در دست 
نیست: اما چون این واژه, ريشه سومری پا سامی شناخته شده‌ای ندارد, 
باید میرائی از ساکنان پیش از سومر باشد.63] 
حمورابی. تدوین‌کننده اولین قانون نامه[64] شناخته شده (موسوم به 
قانون حمورابی) از مشهورترین و مقتدرترین پادشاهان بابل, از سلسله 
نخست بابلی در سده 8 پیش از میلاد بر این شهر حعم راند.[ 65] 
بخت *نصر (نیوکد نث نصر) (562 - 605 ق.م.) از سلسله چهارم بابلی 
(کلدانیان) از دیگر پادشاهان مشهور بابل است.[66] وی به سبب حمله به 
اورشلیم و اسیر کردن یهودیان و بازتاب وسیع آن در کتاب مقدس شهرت 
فراوانی یافته است.[67] بابل شکوهمندترین دوران خود را در اين زمان 
تجربه می‌کرد. قصرهای بزرگ و باغهای معلق, معابد و زیگوراتهای بلند, 
خیابانهای مستقیم, دیوارهای عظیم دفاعی, پلهای متحرک و کانالهای 
آن شتا نی آن را به بر رایخ و شکوهمندترین پایتخت دنیای قدیم تبدیل 
کرده بود.[68] در کتاب مقدس, اشاره‌هایی به عظمت و شکوه بابل شده 
است |[ 69 ] و هرودوت» شگفتیهای فراوانی از آن نقل ی کنن که با وجود 
کاوشهای باستان شناسی اخیر چندان دور از واقعیت نیست ۱701۰ 
بابل در سال 539 قٍ.م. به دست کورش هخامنشی فتح شد و یهودیان به 
اشنارت. رفته در آن. ازاد گذاشته شدند که به آورشلیم باز کردند.[71] در 
سال 331 ق.م. نیز اسکندر مقدونی بر آن سلطه یافت و آن را پایتخت 
خود گرداند[72]؛ ولی هر ناگهانی وی باعث اتتفتکن در امپراتوری شد و 
بابل به تدریح اهمیت خود را از دست داد.[73] 
مومس ان اک که هی رت ور 
فرهنگ سومری دارد.[74] همه دولت شهرهای بین‌النهرین گروه خدایان 
واحدی را می‌پرستیدند, با این حال هر دولت شهر, خدای نگهبان خاص خود 


را داشت که خدای برتر آنان به شمار می‌رفت .۱7*51 ادیان ساکنان بین 
النهرین. بیشتر جنبه کاربردی داشت. وابستگی شدید زندگی و اقتصاد 
ساکنان بابل به طبیعت به ویژه زمین و آب, آنان را وا می‌داشت تا برای 
پدیده‌های ۱۲ باطنی را تجسم کنند که پرستش آن؛ به به افزایش 1 
پدیده می‌انجامد 1۰ تضویر این خدایان:دز ذهن. ایشان»متناستب با کارابی 
۳ بو ؛ مثلا خدای 3 و طوفان را پرنده‌ای تبیره و بزرگ یر : بجر 
می کردند ۱771 این رب النوعها سه خصوصیت داشتند: در رفتار خصلت 
انسانی داشتند. می‌خوردند, می‌نوشیدند و تولید مثل می‌کردند, هیچ‌یک به 
تنهایی قادر مطلق نبودند, و فعالیت انها به طور کلی در دنیای طبیعی انجام 
می‌گرفت؛ نه در جهانی ورای این جهان.[8 7] 

شماره خدایان بابل در سده نهم پیش از میلاد به 65000 می‌رسید, زیرا 
نیروی تخیل مردم و احتیاجاتی که مردم برای انها خود را نیازمند خدایان 
می‌دانستند. حدی نداشت.[79] اجرام اسمانی مانند شمس, رب‌النوع 
خورشید و بناء رب النوع ماه نیز به عنوان کهن‌ترین خدایان, مورد پرستش 
بابلیان قرار داشت.[801] به طور کلی نمونه‌ای از یکتایرستی نظیر آنچه در 
میان قوم یهود وجور داشت: در بابل یافت نمی‌شد. با این حال گسترش 
مملکت پس از جنگها, اين خدایان محلی را به فرمان خدای یگانه 
درمی‌آورد؛: همچنین پاره‌ای از شهرها از روی حب وطن, خدای خاص و 
محبوب خود را صاحب قدرت مطلق و مسلط بر همه چیز می‌دانستند. این 
دو علت باعث شد که خرده خدایان, مظاهر يا صفاتی از خدای بزرگ را 
نمایش دهند و به این ترتیب شماره خدایان کاهش بافت.[ 1 ] 

مراسم و سنتهای ایینی نزد بابلیان از اهمیت بیشتری نسبت به عمل نیکو 
برخوردار بود.[82] هدف از ایینهای نیایشی در درجه نخست. غذای کافی 
دادن به خدایان و اطمینان از رفاه آنان بوده است. برای انجام این امور, 
معمولا" از مجسمه خدایان یا نشانه‌های آنهاء در مقدس‌ترین بخش معبد 
استفاده می‌شده است. آنها به قدری زنده تصور می‌شدند که هنگام 
مراسم ملبس می‌ گشتند[ 83 ]؛ همچنین رسم قربانی کردن برای خدایان در 
میان ایشان, همچون‌قوم بهود رایج بوده است [84]؛ همچنین تنهاخدایان به 
بهشت می‌رفتند ۰[ ۱95 

بابل از لحاظ اخلاقی در اوج فساد قرار داشت [ 86 ]؛ هرودوت از سنت 
فحشای مقدس[87] و کشتن زنان در هنگام محاصره برای صر فه‌جویی در 
آذوقه[ 88] گزارشهایی آورده است. از جهت پایبند بودن به اوهام و خرافات 
۵ اعتقاه نهسعو نی و کهاتت نش هی حدم بای هدن بابای: 
نمی ر سد 991۰ 


تال در افسشاهها نات اسلاسه اقلیم مارم 0سا شا 9 زد 


اقالیم هفت‌گانه جهان بوده و در مرکز عالم قرار داشته[92] و آن را 
متشکل از 7 شهر دانسته‌اند که هر شهر به امری خارق عادت شهرت یافته 
بود.[ 93] نویسندگان قدیم همه جاأ شهر و کشور بابل را به یک نام 
خوانده‌اند. در مورد تاریخ آن نیز گفته شده که هابیل و قابیل در آن ساکن 
بودند[94] و اولین شهری بود که پس از طوفان نوح ساخته شد.[<95] از 
نوح[96]؛ ها انوش‌بن شیت[97], ضحاک[98] و برخی پادشاهان 
کیانی[99] به عنوان بنیانگذار بابل نام برده‌اند. این شهر در بین نویسندگان 
مسلمان نیز به سحر و شراب شهرت دارد[100] و مردمش در علم نجوم 
در احادیث اسلامی, شهری ملعون و محل نزول دو يا سه عذاب دانسته 
شده است.[102] ماجرای ردالشمس نیز بنا به نظری در ان واقع شده 
است.[103]برخی تصور کرده‌اند. نماز خواندن در ان حرام است[104]؛ 
اما از امام صادق (علیه السلام) منقول است که در مسجد کوفه, واقع در 
مرکز بابل 10070 پیامبر, نماز گزارده‌اند, و عصای‌موسی, انگشتر سلیمان, 
محل رویش شجره بقطین برای یونس (صافات/37, 6 ساخت کشتی 
نوح(علیه السلام) و فوران تنور در داستان وی (هود/11, 40) در ان است. 
[105] 


باد کرو تانل ور قران و خقارزین: 


یاد کرد بابل در قران و تفاسیر: 

واژه بابل تنها یک بار در قران و به عنوان شهری که هاروت* و ماروت در 
ان به مردم سحر می‌آموختند, امده است. (بقره/2, 02( مناظره ابراهیم 
با قوم خویش (انعام / 6 74 - 81 شعرا/26, 72 - 73؛ انبیاء/21, 53 - 54 
عنکبوت/29, 16), شکستن بتها به دست وی (انبیاء/21, 58). پرتاب 
کردنش در آتش (انبیاء/21 / 68 - 69 عنکبوت/۰29 24), مناظره‌اش با 
نمرود* (بقره/2, 258) و سپس ساختن برجی بلند به دست وی برای 
رویارویی با خدای ابراهیم (نحل/16, 26) را نیز در بابل دانسته‌اند؛ 
همچنین باپل تبعیدگاه یهودیانی معرفی شده که یاد کرد طغیان و سرکوبی 
ایشان در ایات 4 - 7 اسراء/17 امده است. 


ای او مرو ون با 


ابراهیم(علیه السلام) و نمرود در بابل: 

بیشتر مفسران مسلمان. ابراهیم *(علیه السلام) را ساکن بابل و معاصر 
نمرود شمرده‌اند 061۰ 1 ] طبق گزارش قرآن, آن حضرت در سرزمینی 
آلوده به انواع شرک می زیسته است, به‌طوری که پس از تلاشهای بسیار 
برای هدایت ساکنان آن, تنها لوط* به وی ایمان آورد و با هم از آنجا 
هجرت کردند. (عنکبوت/29, 26) کتاب مقدس زادگاه او را که پدر اعراب 

۵ بهود. است: «اور کلداتیان» مغرفن, می کند[ 1107 و: اختمالا مشلمانان از 
روی تشابه اين نام با نام سلسله چهارم بابلی. او را ساکن بابل دانسته‌اند. 
نمرود نیز در کتاب مقدس, فرمانروای زمین و بانی شهر بابل خوانده شده 
است.[108] پرسش ابراهیم(علیه السلام)از چیستی مجسمه‌های مورد 
پرستش قومش (انبیاء/21, 52) و پاسخ غیرمنطقی انان مبنی بر اينکه 
تقلیدی از پدرانشان است (انبیاء/21, 53 شعراء/26, 74) تحجر عقلی 
انان و نیز دیرینه بودن بت‌پرستی در میان انها (شعراء/26,76) را نشان 
می‌دهد.[ 109] انها حتی پس از شکستن بتها به‌دست ابراهیم(علیه السلام) 
نیز به ناتوانی خدایان جود حتی در دفاع از خویش؛ , پی‌نبرده[ 10 1], به‌دنبال 
عامل‌شکستن آنفا ی کردنخ. (انبیاء/21 9 تصریح ابراهیم بر گمراهی آنها 
و عمویش آزر (انبیاء/21, 54( آنان را در اعتقادشان متزلزل می‌کند: «قالوا 
اجئتنا بالحق ام آنت من اللعبین» (انبیاء/21:55), زیرا آنان از روی تدبر و 
هن به نتیجه‌ای مطمئن رسیده بودند و سخنان وی برایشان تاز کن 
داشت.[ 11 1] سینت ابر اهیم .خداو‌تدیکتا :زا بروردکار آاشمانها و ژمین و 
آفریدگار آنها معرفی می‌کند. آیه 56 انبیاء/21 به طور کامل خدای یکتا را 
از خدایان بابلی متمایز می‌سازد, زیرا خدای یکتا همانند خدایان بابلی, 
رب‌النوع نبوده, بلکه آفریدگار همه جهان است.[112] قرآن به رواج 
پرستش اجرام آسمانی در بابل نیز اشاره‌ای دارد. (انعام6 76 78) 

از نوع استدلال حضرت ابراهیم(علیه السلام) و پاسخها و واکنشهای 
نمرود[113] و مشرکان می‌توان دریافت که بابلیان به رغم پیشرفت قابل 
توجه در تمدن مادی, دارای تفکر و تعقل ابتدایی بوده‌اند, زیرا نمرود در 
برابر سخن ابراهیم که خدایش زنده می کند و می‌میر اند, دو اسیر اورده, 
یکی را می‌کشد و دیگری را ازاد می‌کند.[114] (بقره/۰2 258) نمرود پس 
از ان به قصد رویارویی با خدای ابراهیم به وسیله 4عقاب به اسمان پرواز 

می‌کند؛ لیکن نقشه‌اش ناکام می‌ماند. آیه 46 ابراهیم/14 را براین ماجرا 
تفسیر کرده‌اند ۰ 115] بسن از آن دستورمی‌دهد به همان مر برجی 
بلند در بابل بسازند. گفته شده که طول ان 5000 و عرضش 3000 ذراع 


بوده است.[116] خداوند آن را به وسیله طوفان يا زلزله[ 117 با 
جبرئیل [ 8 11] از بنیان ویران‌می‌کند: «قد مَکر الذین من فبلهم قاتی له 
بنینهم من الفواعد فخد عليهم السَقف من فوقهم وانَهُمٌ العذآت من خی 
ار . (نحل/26 ,161 بسیاری از مفسران این اس را بر نمرود و 
برجش در بابل تطبیق کرده‌اند.[119] ترس حاصل از افتادن برج باعث 
می‌شود که هر دسته از مردم به زبانی سخن گویند و دیگر زبان همدیگر را 
نفهمند و در نتیجه به مکانی دیگر مهاجرت کنند. روایت دیگری نیز از این 
ماجرا وجود دارد که.نمزود. ذر آن حضور نذارد.[ ۱120 برخی بر این اساش 
و لحت تأثیر گزارشهای کتاب مقدس, وجه نسمیه بابل را به سیب تشویش 
زبانها در آن از «بلبلةالالسن» دانسته‌اند. 

داستان برج بابل در کتاب مقدس به گونه‌ای دیگر آمده است[121]؛ 
انسانها پس از طوفان نوح تصمیم گرفتند که در بابل برجی بسازند که 
سرش به آسمان برسد تا نامی برای خود بيابند و مانع پراکندگی انان شود؛ 
اما خداوند که: از ایجاد اتجاد میان آنان .م‌ترسنیدة تصمیم. گرفقت. زبان آنها 
را تغییر دهد تا سخن همدیگر را نفهمند. دانشمندان بر این عقیده‌اند که 
برج یاد شده در سفر پیدایش. یک زیگورات یا معبد بوده است. در 
کاوشهایی که در قرن نوزدهم صورت گرفت., بقایای معبد مردوک. خدای 
محلی بابل کشف شد که ابتدا در زمان حمورابی ساخته شده بود و گمان 
۱ 


هاروت و ماروت در بابل: 


هاروت و ماروت در بابل: 

در آیه 102 بقره/2 با خرده‌گیری از یهودیان به سحرآموزی آنان از شیطانها 
و دو فرشته‌ای که در بابل بوده‌اند اشاره شده است: «وائبعوا ما تتلوا 
السیطینْ علی ملک سلیمن وما کر سلیمن ولکرّ الشیطین کفروا 
یِقلمون الثّاس السُّحرّ وما آنزل عَلی الملکین ببابل هروت ومروت وما 
یمان من آخد حتی یقولا اّما تحْ فِتتَهٌ فلا تکفر...» . رواج گسترده 
جادوگری و تعلیم و تعلم 2 در میان بابلیان این دوره و استفاده نابجا ا2 ان 
برای فتنه‌انگیزی همانند ایجاد جدایی میان زن و شوهر از اين آیات قابل 
برداشت است.[123] این آیه از پرچالش‌ترین آیات قرآن است[124]؛ از 
جمله داستان سرایان در مورد سبدب آقدن هاروت ۲ ماروت اند که 
فرزشتکان: پس از فزوتی عصیان ادمیان» بر آنها خرده گرفتند و خداوند دو 
نفر از ایشان به نامهای هاروت و ماروت را با ویژگیهای بشری به زمین 
فرستاد تا بر آنها ثابت شود که آنان نیز در صورت برخورداری از ویژگیهای 
بشری کمتر از انسانها معصیت نمی‌کنند. این دو فرشته در زمانی اندک 
دست به گناهان بزرگی زدند و خداوند آنها را به عنوان مجازات در چاهی 
در بابل به بند کشید.[125] این حکایت با روایتهای گوناگون در شماری از 
تفاسیر شیعه[126] و سنی[127] گزارش شده است که برخی از 
مفسران آن را از اسرائیلیات و ناسازگار با آیات قرانی دانسته‌اند که 
فرشتگان_ را منزه از شرک و گناه می‌خواند 01291۰ مفسرانی از این دست 
هدف از آمدن هاروت 0 و آموزشهای آنان را آزمایش الهی برای 
مردم بابل دانسته و بر این باورند که بر اثر گسترش جادوگری در بابل 
خداوند این دو را ۱ 700۳۹ بیاموزند 
تا آزهانشتی برای آنها باشد و در غیر موارد مجاز مانند ابطال سجر و 
شناسایی سحر از معجزه از آن استفاده نکنند.[ 129] نظیر چنین داستانی 
1 میان بهود نیز وجود ۵ ام این دو واژه ۱ ۰ 
۳ 1" را در را یا مغرب زمین ۳ ۳ یی سحر 
توسط یهودیان نیز احتمالا" در زمان اسارت. انها ذر بایل- ضورت 
گرفته[134], زیرا عقاید یهودی, تأثیرات ه فراوانی از فرهنگ بابلی یافته 


است. 


اسارت بهود در بابل: 


اسارت بهود در بابل: 
اسارت یهود در بابل موضوع دیگری است که بابل را به تفسیرها راه داده 
است. در آیات ابتدایی سوره اسراء/17 از دو بار طغیان و فسادانگیزی 
بنی اسرائیل سخن ۳ است : دق قصینا الی بنی اسرءیل فی الکتب 
تسف فی‌الارض مَرّتین ولَتعلرة عَلوا کبیرا» (اسراء/17.4) و خداوند در 
هر بار گروهی از بندگانٍ بیکار جوق. خود را ضد آنان بر .می‌انگیزد. 
(اسراء/17, 5 - 7) تقریباً همه مفسران بر این باورند که یکی از این 
حمله‌ها به دست بخت نصر صورت گرفته است. گروهی نیز هر دو هجوم 
را به وی نسبت داده‌اند.[135] سیاه بابل در سال 586 يا 87دق.م. با 
ویران ساختن دیوارهای دفاعی. شهر اورشلیم را اشفال کرد ۱1361 در 
این حمله, صدقیا, حاکم اورشلیم اسیر و کور شد و اشراف و بزرگان شهر 
کشته شدند و ساکنان شهر به بابل تبعید گردیدند 1۰ طبق 
تورات, همه مردم شهر از جمله دانیال و عزرا, به غیر از افراد فقیر و بی 
چیز به بابل تبعید شدند.[138] داستان اصحاب اخدود (بروج /85 4) نیز بنا 
به روایتی در ارتباط با یهودیان به اسارت رفته در بابل است.| 39 1] 
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باد 


اشاره 


باد: جا به جایی هوا, به خواست خداوند برای بارش باران و آثاری دیگر در 
واژه باد را معادل واژه «ریح» در زبان عربی دانسته‌اند.[ 1] واژه «ریح» از 
ريشه «رویح» است[2] که‌در معنای رایحه و بو (یوسف/ 12, 94) و 
شکوه و قدرت (انفال/ 8 46) نیز به کار رفته است. کلیدواژه‌هایی را که 
در قران به مفهوم باد اشاره دارد با توجه به معنای واژه می‌توان به سه 
دسته تقسیم کرد: 1. واژه‌هایی که بر مطلق باد دلالت دارد. این واژه‌ها 
عبارت است از: ریح (نک آل‌عمران/3. 117؛ یونس/10.22؛ سبا/34, 12) 
و ریاح (جمع ریح) (نک بقره/2,164؛ اعراف/ ۰7 ۵37 8 که به 
ترتیب در 17 و 10 آیه آمذخ است ۰[ ۱3 2 واژه‌هایی که بر گونه‌ای از باد 
دلالت دارد. این واژه‌ها عبارت است از: حاصب (باد شدیدی که با خاک و 
سنگ همراه است)[4] (اسراء/17:68 عنکبوت/29,40؛ قمر/ 54 34؛ 
ملک/ 67 17), (عصار (باد همراه گرد و غبار)[5] و گردباد.[6] 
(بقره/266 + ت واژه‌هایی که به قرینه مناسبتی در معنا و مضمون ایه و 
تعغضی روايات: برخی مفسران. آن را به معنای باد تقسیر کرد‌اند. این 
واژه‌هاعبارت است از ۳ : ذاریات: (پراکنندگان)[7] (ذاریات/51 1 حاملات 
(حمل‌کنندگان)[8] (ذاریات/ 51 2), جاریات (روان‌شوندگان)[9] (ذاریات/ 
1 3), مقسمات (قسمت کنندگان)[10] (ذاریات/ 51 4), مرسلات 
(فرستادگان)[11] (مرسلات/۰77 1). عاصفات [(تندروندگان)[12] 
(مرسلات/ ۰77 2), ناشرات (گسترانندگان)[13] (مرسلات/ 77,3)؛ 
فارقات (جدا کنندگان)[14] (مرسلات/77,4) و ملقیات (القاکنندگان)[ 5 1 ] 
(مرسلات/۰77 5)؛ همچنین ایات متضمن واژه‌های طوفان (اعراف/133, 7 
عنکبوت/29, 14), موج (برای نمونه نک: هود/11.42), برق (برای 
نمونه‌نک: بقره/2,19) و صاعقه (برای نمونه نک: فصلت/41,13) که 
معمولا همراه با وزش ناد بدند فی‌اید با مفهوم باد مرتبطاست. 

عموم آیاتی. که در آنها از عازه جریا » استفاده دم است. انار باذ را در 
جایگاه نعمت و رحمت خداوند بیان قفت کن: بیشتر آیات ۵ واژه ری 
برای نمونه نک: اسراء/ ۰17 69 فصلت/41,16) و آیاتی که در آنها 
واژه‌های «حاصب» و «اعصار» به کار رفته است, کارکرد باد را در عذاب 
کافران توضیح فی‌دهد. گر دشته. آیاتی که. از واه «ریح» استفاده شده 
است سه آیه فرمانروایی سلیمان(علیه السلام) را بر باد با زگو می کند. 
(انبیاء/21, 81 سباً/34, 2 ص/38. 36) از مجموع آیات در 7 آیه از باد 
در مقام تمثیل استفاده شده است (بقره/2, 266 آل‌عمران/3, 117 


اعراف/۰7. 57 ابراهیم/ 14, 18: کهف/ 18, 45" حج /22, 31؛ فاطر/ 35, 
9 و در ایات متضمن واژه‌های ذاریات. حاملات. جاریات. مقسمات. | 16] 
مرسلات. عاصفات, ناشرات, فارقات و ملقیات به باد سوگند یاد 
شده‌است. | 7 1 ] 

باد پدیده‌ای طبیعی است که انسان با بعضی از دو کارکرد مفید و 
راحتی‌بخش و مخرب و مشقت آفرین آن برای طبیعت و انسان آشتتاست؛ 
ازاین‌رو قرآن به یادآوری پدیده باد (بقره 2 4 جائیه/45, 5) و کارکرد 
دوگانه آن پرداخته است. برای بیان دوگانگی کارکرد باد به ۳ ۳ 
حر کت کشتی* پا دستخوش موج و طوفان کردن آن اشاره شده است: 
«هَو الذی یُستیْرٌکم فی ابر والبحر حتّی [ذا کنثم فی الفلک 0 بهم بریج 
طيبة وقرحوا بها جاءتها ریح عاصف وجاءهم الموج من کل مکان» ۱ 
(یونس/10, 2 1( بازگویی بعضی از کارکردهای دوگانه باد در آیات 
دیگر دنبال شنده است: .فران دز تیان کارکردهای مفید آن, باد را به حرکت 
درآورنده کشتیها[19] (اين سخن ناظر به چگونگی کشتیرانی در دوره‌های 
پیشین است) (روم/30, 6 شوری ۵2۸2 33) و حرکت‌دهنده 
(اعراف/7,57 روم/30, 48؛ فاطر/35 9) و بارورکننده[20] (حجر/15, 
2 ابرهای بارانزا یا بارور کننده نباتات[21] می‌داند. قرآن‌باد را برای 
انسان. بشارت‌دهنده باران می‌داند (اعراف/7. 57 فرقان/25. 48 
نمل/27, 63 روم/ 30, 46) که به اشنایی انسان با نقش باد در بارش 
باران اشاره دارد. بازگویی این کارکردها برای توضیح جایگاه باد در طبیعت 
نیست:, بلکه قرآن با انتساب پدیده باد و اين امور به خداوند از دانسته‌های 
انسان برای توجه به خالقیت و قدرت خدا و دعوت به توحید و نفی شرک 
(نمل/27: 63( و شک گزاری (روم/30, 46( بهره مض کرد و متناسب با این 
دیدگاه, باد و کارکرد آن را آیه و نشانه‌ای از خداوند (روم/ 30, 46) برای 
انسانهای عاقل (بقره/ 2, 164؛ جاثیه/ 45, 5) و صابر و شکرگزار (شوری/ 
2 33) ترسیم می‌کند. قران در بیان کارکرد مخرب باد, توانایی باد برای 
تخریب طبیعت و به مشقت و هلاکت انداختن انسان را با دو رویکرد ابتلا و 
امتحان انسان و عذاب و نابودی کافران بازگو می‌کند. گرفتاری در دریای 
طوفانی و موحج‌خیز به علت باد شدید (یونس/ ۰10 22) و زرد و پژمرده 
شدن زراعت و کیاهان زمین بر اثر وزش‌باد افتزا (روم/30, 51) را 
می‌توان از موارد کارکرد باد در ابتلا و امتحان دانست. این ابتلا و امتحان, 
پا تنبیه و بیداری از غفلتها و روی‌اوری صادقانه به خداوند را در یی دارد 
(یونس/10.22) يا زمینه کفر را فراهم می‌آورد. (روم/30, 31ظ) کارکرد باد 
در عذاب و نابودی کافران هم در کدرنتته برای قوم عاد[ 22] 
(فصلت/41,16 احقاف/ 46, 24؛ قمر/54 19؛ ذاریات/51 41؛ حاقه 69 
6) و لوط[23] (قمر/54 34) رخ داده است و هم در جایگاه تهدیدی برای 


کفرورزی انسان بازگو شده است. (اسراء/ ۰17 68 69 ملک/ 67 17) 
قرآن باد نابودکننده قوم* عاد را با تعابیری چون صرضر (صدای 
شدید[24], سرمای شدید)[ 25] (فصلت/ 41, 16 قمر/54 19 0 
از حد)[28] (حافه/ 9 6) وصف می‌کند و از ِ که سبب هلاکت قو 

لوط شده استبا واره‌حاضت‌باد هی کته «ان ارسلنا هم حاصتا ا تحار 
لوط تَجّینهُم بسخر» . (قمر/54 34) قرآن داستان عذاب امتهای پیشین را 
برای انذار و بازداشتن دیگران از کفرورزی بیان می‌کند: «فان اعرضوا 
ففقل انذرتکم صعفة مثل صعقة عاد وتمود» . (فصلت/ 1 13( 

نیروی باد ممکن است در شرایطی برای یاری بندگان با ایمان به کار رود؛ 
مانند وزش باد شدید بر سپاه مشرکان در جنگ احزاب* که آنان را از جنگ 
با مسلمانان بازداشت[29]: «یایها الذین ءاقنوا اذکروا نعمة اللّه علیکم اذ 
جاءتکم جنو قارسلنا علیهم ریحا» . (احزاب/ 33, 9) 

فقیهان شیعه[30] هنگام وزش باد شدید به رنگهای سرخ و سیاه و زرد که 
موجب وحشت مردم شود. خواندن نماز ایات را واجب دانسته‌اند؛ اما 
قفا ری 1 ۵ ند اشحتات ان ار و اخواند. 


باد در فرمان سلیمان: 


باد در فرمان سلیمان: 

خداوند نیروی باد را در اختیار و فرمان سلیمان*(علیه السلام) نهاده بود. 
(انبیاء/21,81 سباً/34,12. ص/38, 36) سلیمان(علیه السلام/خواستار 
حکومتی از خدا| بود که پسر از او زیبنده کسی نباشد(ص/38, 35 ۲ 
خداوند اختیار باد را به او واگذاشت: «فسَگرنا له ایح تجری بآمرو» . 
ان 9:36 5) شتاب حرکت. با در خلی سلیمان(علنه السلام) جه. مداخ 
۱ ۰ ۱ ۳ ۱ 
دیگر راه می‌پیمود: «و لِسْلیمن الژیخ غَذوّها شهر وزواخها شه» . 
(سبا/12 ,34( در بعضی از روایتها آنده است که سلیمان با استفاده از 
سرعت حرکت باد از جایی به جای دیگر می‌رفت.[32] بعضی بر این باورند 
که خداوند باد را ویژگی حکومت سلیمان قرار داد تا نشانه‌ای بر نایایداری 
کر | بوفن یاو باشتر ۱ 


سوگند به باد: 


سوگند به باد؛ ٍ 

بخشی از سوگندهای فران به چیزهایی که به معنای باد دانسته ِِ 
عبارت است از: «و الذربت ... * فالحملت ف‌ چم 7 
قالحَقَسُمت.. تک هن 1 4 «والفرستلت.. ف قالعصفت... 
هریک ۳ اموری که به آنها سوگند باه شده ی 
معنای آنها با ویژگی يا کارکرد باد دارد. به معنای باد تفسیر شده است. 
معنای باد دانسته‌اند.[341] در روایتی از امیرمومنان. علی(علیه السلام)نیز 
ذاریات به باد معنا شده است.[<3] زمخشری[36] و فخررازی[ 37] بر 
خلاف بیشتر مفسرانر حاملات (حمل کنندگان), جاریات (روان‌شوندگان) و 
مقسمات (تقسیم‌کنندگان) را نیز به باد معنا کرده‌اند. بعضی از مفسران از 
5 سوگند ابتدای سوره مرسلات تنها عاصفات (تندروندگان) را به معنای باد 
دانسته‌اند[38]؛ اما برخی مرسلات (فرستادگان) و ناشرات (گسترانندگان) 
را هم باد معنا کرده‌اند.[ 39] بنا به روای یت طبرسی بعضی فارقات را هم به 
معنای باد دانسته‌اند[40] و میبدی نظر کسانی را آورده است که هر 5 
سوگند را به معنای باد دانسته‌اند.[ 41] 


تفسیر علمی باد؛ 

باد پدیده‌ای طبیعی است که قدما چگونگی تندایتن ویر ان ور یعت با 
در بخش طبیعیات فلسفه بررسی می‌کردند[42] و در علوم جدید بر پایه 
نجربه نظراتی درباره آن سامان پافته است. براساس این علوم باد جزتی 
از هوا و جوٌ زمین است که دارای وزن و حرکت گردشی است و حرکت آن 
به سبب فشاری است که از سوی خورشید پا گردش زفین بر آن ,وازد 
می‌شود و برای بارش باران وجود بادهایی از جناحهای گرم و سرد و صعود 
به بالا برای بارور کردن ابرها و ایجاد حالت‌انقلاب و ناپایداری در منطقه 
تشکیل ابر لازم است.431] 

با توجه به اين گزارشهای علمی, برخی مفسران با رویکرد تفسیر علمی, 
آیات مربوط به باد را بررسی کرده‌اند[44]؛ یکی از نویسندگان معاصر که 
با نکارش کتاب: باد و باران دز قران, کوشش بسیاری در این راستا کرده 
است اعتقاد دارد نکات اساسی و مبانی اصلی علم جدید درباره پدیده باد, 
در گزینش کلمات و تعبیرهای بعضی آیات به خوبی منعکس شده است. 
[45] به باور وی. ازتعبیر «أفلّت سحابا نقالا» (اعراف/7,57) که کارکرد 
باد ۳ 3 اتب ۰ سنگین بیان میکند وزن داشتن هو و باد را 
«تصریف» که به 7 گرداندن ازتذیت دز تعتمر تصریی الثیح» (بقره/2 
4 جانیه/45, 5) حرکت گردشی باد را می‌رساند. مشتقات واژه ارسال 
در تعابیر «ارسلتا الزیخ» (حجر/15, 22), «ارسل الزیح» (فرقان/25, 
8 فاطر/35 9) و «یرسل الرزیخ» (اعراف/۰7 57 نمل/27, 63 روم/30, 
6 48) می‌رساند که چیزی از مبدای به مقصدی با نیرو یا وسیله‌ای به‌راه 
افتاده است.[ 47] یادآوری تابش خورشید (فرقان/ 2 45 کرفلنی شب 
9 روز (بقره/2؛ 104 جاثیه/ 5 5( پیش از ذکر باد به خانیز خورشید و 
گردش زمین در حرکت باد اشاره دارد.[ 48]استفاده از واژه «ریاح» در 
ات که باد را زمینه‌ساز و بشارت دهنده باران می‌داند (برای نمونه نک: 
اعراف/7,57 حجر/ 15, 22؛ نمل/ 27, 63) رساننده نیاز به وجود بادهایی 
برای بارش باران* است.[49] در روایتی آمده است که پیامبر هنگام وزش 
باد, از خداوند وزیدن بادها (ریاح) و نوزیدن‌باد (ریح) را درخواست می‌کرد. 
[50] برخی در توضیح این روایت گفته‌اند که وزش بادهای متعدد, بارش 
باران را به دنبال دارد اما وزش یک باد, حاصلی ندارد يا سبب خسارت 
می‌شود[ 51 ]واژه «یعرح» در «یِعلم . :3 یتزل من السماء و ما زر بعرح 
فیها» (سباً/34:2؛ حدید 57 4) به بالارفتن باد اشاره دارد.[52] وا 


«لوقح» در «وارسلتا الزیح لوقخ» (حجر/15, 22) کار کردباد را در باروري 
ابرها[ 53] یا درختان و گیاهان[54] می‌رساند. واژه «ثلين در «یُرسل 
الرزبح فثنیز سحابا» (روم/ 30 48) و «ارسل النیح فشنیژ سحابا» 
(فاطر/ 35 9 بر وجود حالت انقلاب و ناپایداری هوا 99 تشکیل 
ابرهای بارانزا دلالت دارد. زیرا «تئیژ» از ريشه «ت‌ور» بای انقلاب و 


دگرگونی است.[55] 


باد در تمنیلهای قرآن: 


باد در تمثیلهای قران:. ‏ ۲ 
در پاره‌ای از تمثیلهای قران, از باد و بعضی کارکردهای آن سخن به میان 
آمده است. باز خوبی این تمثیلها برای تبوضیح وضع مشرکان (حح/22, 31 
و کافران (ابراهیم/14, 18 آل‌عمران/3, 7) و ان انفاق برای غیر خدا 
بر اعمال (بقره/ 2, 266) 1 ود کدو. بودن جلوه‌های دنیا (کهف/ 18, 45) و 
چگونگی حیات پس از مرگ (اعراف/ 7, 57 فاطر/ 35, 9) است. قرآن 
کسی را که به خدا| شرک بورزد مانند شخصی قف اند که از آتتصان 
سقوط کرده: باد او را به مکاتی دور پرتاب می‌کند: «فکانما خد من السماء 
تهوی به الریح فی هکان سحیق» . (حح/22, 31) بعضی از مفسران 
سقوط از اتتضان و پرتاب شدن به مکان دور دست را کنایه از سقوط 
مشرک, از مقام انسانیت و قرار گرفتن در جایگاهی بسیار دور از شان 
اتسانی, فی‌دانند.[5۵] کفر به خداوند تابودی. اعمال زا دز بی دارد. قران 
اعمال کافران را به خاکستری در برابر تندباد در روزی طوفانی. مثال 
می‌زندر به گونه‌ای که نتوانند کمترین چیزی از آن را به دست آورند[57]: 
«متل الذین کقروا بزبهم ی ی اشتَدّت به الریخْ فی یوم عاصف لا 
بقدرون مها کسبوا علی شی ۶» . (ابراهیم/14, 18( براساس این آیه 
اعمال کافران هیچ اثر سعادتبخشی ظ بی. تذارد. چنان‌که در اب23 
فرقان/25 هم آمده است: «قدمناالی ما غملوا من غَمل فجعلنة هباء 
منثورآ» 5391۰ راین‌ویژگی اعمال کافران (سعادتبخش نبودن) در تمثیل 
دیگری مشخصا درباره اثر انفاق آنان آمده است. قرآن انفاق کافران را در 
دنیا مانند باد سردی می‌داند که پر زراعت قومی که بر خود ستم کرده‌اند 
بوزد و آن‌را, نابود کند[۵9]: «مثلٍ ما و فی هذه الحیوق الدّنیا کمثل 
ریح فیها صد آصابت خرت قوم ظلموا آنفْسهم فأَهلکتة» . (آل‌عمران/3. 
7 برخی انفاق کافران را برای رسیدن به 9 فاسدشان در دنیاء 
عملی فاسد می‌دانند که جز نتیجه‌ای فاسد به بار نمی‌آورد.[ 60] 
اعمال می‌شود. قران این انفاق را مانند گردبادی اتشین می‌داند که هنگام 
پیری و ناتوانی شخص و داشتن فرزندانی ناتوان در باغ خرما و انگور او که 
از زپر درختان ان نهرهایی جاری است بوزد و همه را نابود کند: دا 
اخذکم آن تکون هن تلو واعناب تجری من تحتها الانهر له فیها من 
کل اللْمرت واصابة الکبه وله دب ضعفاء فأصابها اعصاژ فیه نا قاحترقت» 
. (بقره/2, 266) مفسران 9 پیزی؛ «اضابه الکید» و داشتن فرزنداتی 
ناتوان: ح«له دربه ضففاء» را آاشارم به. شندت از . شتخص, و خبران‌نایندیز 


بودن خسارتی می‌دانند که بر اثر انفاق برای غیر خدا و انفاق همراه با 
منت و اذیت حاصل ی .611]زودگذری جلوه‌های دنیا را یکی از این 
تمثیلها بیان می‌کند؛ در این تمثیل زندگی دنیا مانند گیاهان سرسبزی است 
که در پی بارش باران رخ می‌نماید و پس از مدتی به زردي می‌گراید و باد 
آن را به هر سو می‌پراکند: «واضرب هم مثل الحيوة الدنیا کماء اتزاته 
من‌السّماء فاختلط به تباث الارض فاصبح هشیم تذروه الزیخُ» 
(کهف/19, ۱025 فرایند وزش باد تا بارش باران و حیات و سرسبزی 
دوباره زمین مثالی برای توانلبی خداوند بر زنده کردن انسان ینس از مرگ 
و حقایت معاد است: «هُوَ الذی بُرسیل الریح بشّا بین_یذی رَحمته حني 
[ذا اقلت سَحابّا یقالاً سُقنة لیلد مت فانرلنا بو الماء فآخزجنا به من کل 
النخرنت کذلک تخرخ المونی» . (اعراف/7,57و نیز فاطر/35, 9) 


معنای عرفانی باد: 


معنای عرفانی باد؛ 

در بعضی فرهنگنامه‌ها,[63] باد در شمار اصطلاحات صوفیه و به معنای 
نصر ضروری الهی برای همه موجودات و موافق‌ترین اسم برای حال 
سالک[64]آمده است. ببخی نیز آن را به دگرگونی دل از حالی به حال 
دیگر معنا کرده‌اند. این دگرگونی اگر از مشرق و عالم وحدت باشد آن ۱ 
«باد صبا» و اگر از مغرب و عالم کثرت باشد «باد دبور>»> می‌گویند 6051۰ 
ی ۰ الاولیاء گفته‌اند: باد صباء بادی است که از زیر عرش 
میوزد[66]؛ همچنین باد صبا را نفحه‌ای رحمانی از شرق عالم روح 
دانسته‌اند که به خیر و نیکی برمی‌انگیزد[67] و زمینه پذیرش و موافقت با 
شرع را فراهم می‌آورد. باد دبور را با ویژگی مخالف باد صبا شناسانده و 
آن را زمینه‌ساز چیر گی هوای نفس و مخالفت پا شرع دانسته‌اند .681۰ از 
باد صبا و «باد دبور» با واژه‌های «صبا» [691] و «دبور» [701] نیز یاد شده 
است. 

در اصطلاحات صوفیان واژه «نسیم» هم آمده است که معنایی نزدیک به 
باد صبا دارد و آن را به وزیدن باد عنایت معنا کرده‌اند.[ 1 7] برای بعضی 
کاربردهای واژه باد در مثنوی معنوی معانی گوناگونی از جمله خواست؛ 
قدرت, عنایت و بصرت خداوندی را بازگو کرده‌اند ۱۳۱1۰ 

در رویکرد تفسیر عرفانی قرآن هم, برای باد معناهای گوناگونی با زگو شده 
است. این معانی تن ور تشر آباتی. اند است که باد را بشارت دهنده 
رحمت خداوند می‌داند. (برای نمونه نی: فرقان 25, 48. نمل/27.,603) 
سلمی, ذر تفسیر ابه. 7< اغراف/7 از بعضی. نقل. هی کند. که هر بای 
گونه‌ای از رحمت را می‌پراکند؛ مثلا باد توبه رحمت محبت را بر قلب 
می‌پراکند و بادهای خوف. رجاء, قرب و شوق ق, هریک به ترتیب, رحجمت 
هیبت. انس, شوق و شعله‌های شیفتگی را می‌پراکنند.[731] سلمی برای 
بادهای بشارت دهنده معناهای دیگری نیز نقل کرده است که بعضی از آنها 
عبارت است از: بادهای پشیمانی پیشاپیش توبه,[74] بادهای قدرت 
بشارت دهنده به منازل انس, بادهای فضل خداوند بشارت دهنده به نجات 
از عدل او, بادهای شفقت خداوند به سوی قلبهای اوليایش[75], بادهای 
فضل خداوند پيشاییش انوار معرفتش و بادهای کرم خداوند بر قلبهای 
ای و 
خداوند معنا کرده‌است که بر سالکان راه شوق و قرب خداوند میوزد و 
خشنودی آنان را از این عتایت و.زعایت خداوند در بن دارد و ریخ عاضصف 
(یونس/10.22) را جلوه‌ای از قدرت خداوند می‌داند تا این سالکان را به 


فنا برساند.[77] ابن عربی باد را به نفحات الهی[78] و ربانی[79] معنا 
کرده است که قلبها را زنده[80] می‌کند. صفا می‌دهد و استعداد پذیرش 
تجلیات را فراهم‌می‌اورد.[81] میبدی در معنای چند ایه (یونس/10,22؛ 
حجر/15,22) باد را باد عنایت[82] و گاهی هم باد شادی[83] و 
رعایت[84] نام نهاده است که از افق و کانون عنایت میوزد؛ همچنین در 
تفسیر ایه22حجر/15 تعبیر بادهای کرم را که بر اسرار عارفان میوزد 
آورده است.[85] 
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باد 


صفات 
بادي <> مبدی / اسما و 


بادیه‌نشینی 


بادیه‌نشینی < > اعراب 


باران 


اشاره 


باران: قطره‌های فرود آمده از ابرها, به خواست خداوند برای پایداری 
زند 
باران قطره‌های ابی است که از ابرها بر زمین فرو می‌ریزد. برخی از 
واژه‌پژوهان[ 1] و مفسران [ 2] این واژه را معادل واژه «مطر» در زبان 
عربی دانسته‌اند, هر چند بعضی «مطر» را به هر آنچه که از آسمان ببارد 
معنا کرده‌اند.[3] واژه مطر 15بار در 9 یه قرآن آمده است که تنها در دو 
ان 102 نساء4 و 24 احقاف/ 416 به معنای باران است و در دیگر موارد 
به صورت ۷ فرو فرستادن عذاب بر بعضی از امتهای پیشین به 
کار رفته است. (اعراف 7. 84 انفال/ 8 32؛ هود/11, 82 حجر/ 15, 74 
فرقان/ 25, 40؛ شعراء/26, 173؛ نمل/ 27, 58) در بیش از 50 آیه قرآن 
از متا و جفهوم باران: با الفاظ و وازه‌های کوتا کون باد, شده است: این 
آیات.زا بغ.اعتار معناق: فازه‌ای که بر باران. دلالت. د اون می‌توان, بت زره 
دسته تقسیم کرد: در دسته نخست واژه «مطر» به کار رفته است که در 
برگيرنده همه گونه‌های باران مانند باران سودمند و زیانبار و باران تند و 
آرام است. در دسته دوم واژه‌هایی که بر گونه‌ای از باران دلالت دارد 
استعمال شده است. این واژه‌ها عبارت است از «غَیّت» بعنی باران 
سودمند (لقمان/31,34؛ شوری/42,28؛ حدید/57 20یوسف/4[)12,49], 
«ودق» که برخی آن را نام ذرات کوچک آبی دانسته‌اند که ابتدا از ابرها 
خارج[5] و از پیوستگی آنها باران ساخته می‌شود[6] و بعضی هم آن را به 
مطلق باران معنا کرده‌اند 7](نور, 4 43: روم/320, 8 «وابل» یعنی 
باران نند و شدید[ 9 ] (بقره2, 204 - 265), «طل» به معنای باران آرام با 
قطرات ریز (بقره/265 ,۱910۳2 و «صیْب» بعلی باران شدید همراه با رعد* 
و برق. (بقره/19 ,0)(۱(۱)2| در دسته سوم از واژه‌هایی استفاده شده است 
به سبب وجود قرینه‌ای يا مناسبتی در معنا بر باران دلالت دارد. این 
واژه‌ها عبارت است از «ماء» به معنای اب که بیش از 30 مرتبه به دلالت 
قرینه‌ای دور ات به معنای باران به کار رفته است و در بیشتر موارد وجود 
فعل «اَیَرَلّ» يا همریشه‌های آن در تعابیری چون «انرّل من السَماء ماء» بر 
این کاربرد دلالت دارد (برای نمونه ر. ک: بقره/ ۰,2 22 ابراهیم/ 4 32 
حجر/ د1, 2 و. و در آیات «ففتحنا آبوب السماء بماء د مُنهّمر» (قمر/ 54 
1) و «آ۲ صببتا الماء ضب» (عبس/80 25) تعبیر «فَقتحنا آبوت السماع» 
و فعل «صببنا» (ریختیم) قرینه‌ای بر کاربرد «ماء» در معنای باران است. 
واژه دیگره «سماء» به معنای آسمان است که به سبب فرود آهتم باران 
از انتتضان * به [ تیتضاء گفته‌اند. (انعام/6 6 هود/ 1 5 مرسلات؛ 77 


3)[ ۳11 نیز «رَجع» که به معنای بازگرداندن است و چون شمان باران را 
تر ی کرداند نه ان رخع | ۱12 کفته‌انة (طارق/ 86 131)11] و «رزق» که 
بخ سل نف باران رن پیداین ترورعه از آن: این کونه تعیر فندم‌انفت: 
(جانیه/ 45, 14[)5] همچنین است واژه «ناشرات». (مرسلات/77,3)[ 5 1] 
دز آنانت که از واژه «وابل» و «طل» استفاده‌شده, از باران در قالب تمثیل 
سخن رفته و مجموعا در 18 ایه, باران در تمثیلهای قران به کار رفته 
است. (برای نمونه نک: بقره/2, 19, 264؛ اعراف ۰7 7< یونس 10 24 
رعد 13, 17) ۲ 
برای بخش بسیاری از آیات باران تفسیر علمی بازگو شده است. (برای 
نمونه نک: حجر/15, 22؛ نور/24, 43؛ روم/30, 48) در معنای ایات 11 
انفال/8 و 48 فرقان/25 نیز تفسیر عرفانی ارائه کرده‌اند. . 
باران ۳ طبیعی است که پاره‌ای ویژگیها و کارکردهای آن در طبیعت 
ی برای انسان آنتتتاتتیت و در قرآن از آنها سخن به میان امده 
است. این ویژگیها عبارت است از: پاکی و پاک‌کنندگی (فرقان/25, 48)؛ 
تب بودن (ق/50 9) و گونه‌های بارش تند (بقره/ 2, 19, 264 265) و 
ِ (بقره2, 265 در قرآن پس از یادآوری هریک از این ویژگیها, بعضی 
کارکردهای باران, متناسب با آن ویژگی نیز با زگو شده است. مجموع 
9 که قرآن در این آیات. و دیکر ایات بزای بازان بیان کردم 
عبارت است از: تامین آب* آشامیدنی[ 16 ] (حجر/13, 2 نحل/16, ۰10 
فرقان/25, 48 - 49؛ واقعه/ 56 68 - 69) و دیگر آبها[17] (رعد/ 13, 
7 مومنون/ 23, 18؛ سباء/34, 16؛ زمر/39, 21: قمر/ 54 12), حیات 
زمین[18] (برای نمونه نک: بقره/ 2, 164 نحل/ ۰16 65 روم/ 30, 24)؛ 
پیدایش درختان و گیاهان و کشتزارها و اه غذای موجودات[9 1 ] (برای 
نمونه نک: بقره/ 2, 22 یونس/10, 24: عبس/ 80 25 - 29), سرسبزی 
طبیعت[20] (انعام/ 6 99؛ حج / 22, 63), طهارت[21] (انفال/ 8 11) و 
7 شرایطی نابودی زراعت و محصولات کشاورزی. (بقره/2,264). ازمیان 
یر ویژگی‌ها در فقه با اشتتاد به یات یرل علیکم مت السماع ماء 
9 به» (انفال/8 11) و «آنّلنا من السماء ماءٌ طهورا» 
(فرقان/25,48) از خاصیت پاک کنند کون باران سخن رفته و را از 
مصادیق «آب مطلق» شمرده‌اند.[22] 
قرآن با یاداوری این ویژگیها و کارکردها از دانسته‌های انسان برای تبیین 
جهانبینی توحیدی (برای نمونه نک: بقره/ ۰2 22؛ نمل/ ۰27 60) و نگاهی به 
فراخور این دیدگاه به پدیده باران (برای‌نمونه نک: بقره/ 2 164 
نحل/16, 65 نمل/ 27 63), ناپایداری جلوه‌های دنیا (یونس/10, 24؛ 
حدید/57 20), بی‌حاصل بودن انفاق برای غیر خدا (بقره/2,264), برکت 
انفاق برای خدا (بقره/2.265) و چگونگی معاد (برای نمونه نک: اعراف/ 


7 روم/ 0 9 - 50( بهره می‌جوید. قران نزول باران و کارکردهای 
طبیعی ان را به خداوند نسبت می‌دهد (برای نمونه نک: بقره/2؛ 22 
انعام/ 6 99؛ زمر/39,21) و بدین وسیله شرک (نمل/ 27, 11) و باور به 
اما شوه 2 22 ین و کت یر ان را تاه دی آه حص اه 
خداوند مانند خالقیت (رعد/13, 16 17), رحمت (برای نمونه ر. ک: 
اعراف/ ۰7 57 روم/ 30, 46), رزاقیت (بقره/2, 22 غافر/40,13؛ 
جاثیه/45, 5), لطف و دانایی (حغْ/ 22 63) و قدرت (حهْ/ 22, 5 - 6 
کهف/ 16 ۸45 .هقتون/23:10؛ روم 30: 50) می‌داند, بر این اساش 
باران در جایگاهی فراتر از پدیده‌ای صرفا طبیعی, رحمت[23] (اعراف/ 7: 
7 فرقان/25, 48, نمل/ 27: 63 روم/ 30, 46, 50 شوری/42, 28) و 
آیتی از خداوند (برای نمونه نک: بقره/2,164؛ اعراف /7: 57 - 58) است 
که ند نهآ هن رون ار رل اند ان مستخصن: 
فرو می‌ریزد (اعراف/ 7, 57 روم/ 30, 48؛ فاطر/ 35, 9) و حیات دوباره 
زمین و رویش گیاهان و درختان پس از بارش باران, نشانه‌ای بر توانایی 
خداوند بر زنده کردن مردگان و حقانیت معاد است: «والذی ترل 
من‌السّماء ماء بقدر فانشرنا به بِلدةٌ مَیتّا کذلک تخرجون» (زخرف/43,11 
و نیز اعراف/7,57 حْ/22, 5 - 6 روم/30, 48, 50 فاطر/ 35, 9؛ فصْلت/ 
1 39؛ ق/ 50 9 - 11) و به هنگام کمبود باران. استغفار[24] 
(هود/11,52 نوح/71, 20 011 ه فا ۱2 رهود ره کف وس آن 
موتر است. بعضی از مفسران[26] که تعبیر «برکات من‌السماء» را در 
«لو ان اهل القَری 0 وائقوا لفتحنا علیهم برُکت من السماء» 
(اعراف/796) جه مفتای باران داسته اند ایمان .و تفه وا عاصل ببارتن 
باران شمرد‌اند. ِ نس کتاب عمل به تورات و انجیل و آنچه از سوی 
پروردگارشان نازل شده است سبب خوردن روزی از آسمان و زمین 
می‌شود: «لو آتَهُم آقاموا اوه والانجیل و ما آنزٍل الیهم من رهم لاکلوا 
من فوقهم ومن تحت ارجُلهم» . (مائده/5 66) بعضی از مفسرآن روزی 
آسمانی را در اين آیه (لاکلواً من قوقهم) به معنای‌باران دانسته‌اند.[27] در 
ژوایات بر برای, شکام کفبوة باران به دغا[26] و خوانون تماز برای ظاب 
/ باران[29] سفارش شده است. این رویکرد قرآن به یدیده باران زمینه‌ای 
است تا کسانی با بهره‌گیری از خرد (بقره2, 10604 روم/3)0, 24 جاثیه/ 
5 5 طه/20, 53 - 54 زمر/39:21), فکر (یونس/10, 24؛ نحل/16, 
0 بصیرت (نور/ 24, 43 - 44), گوش شنوا (نحل/16, 65) و ایمان 
(انعام/ 6 99) نعمتهای خداوند را به باد آورند (فرقان/25: 50) و 
شکرگزار باشند. (روم/ 30, 46) 

باران افزون بر کارکردی که در طبیعت دارد. ممکن است در شرایطی 
بدا ار مات با دا کافر انب ان مار ار نی ور 


هنگامی که دستیابی قربش بر چاههای آف: مسلمانان_ را از دسترسی به 
آن بازداشته بود از موارد یاری مقمنان است که قرآن آن را عامل ارات 
دلها و پایداری مسلمانان می‌داند| 30 ]: «پتر ل علیکم من السماء ماء . 
یط غعلی فلویکم وینیت به الاقدام» (انفال/ 8 11) و بارش شدید باران بر 
قوم نوح و نابودی کافران پس از آنکه نوح را دروغگو و مجنون خوانده 
بودند (قمر/54 9 - 11) رخدادی برای عذاب کافران است. (هود/11, 44 
قمر/54 11, 16) 


باران در تمثیلهای قرآن: 


باران در تمثیلهای قران: _ ِ ِ 
در بخشی از تمثیلهای قران از باران و پاره‌ای ویژگیها و کارکردهای ان 
سخن به میان امده است. بازگویی این تمثیلها برای توضیح پایداری حق و 
ناپایداری باطل (رعد/ 13, 17), نابجا و بی‌حاصل بودن انفاق و بخشش 
برای غیر خدا (بقره/2,264), برکت انفاق برای خدا (بقره/2,265), ترس 
و دلهره منافقان (بقره/ 2 19), زودگذر بودن جلوه‌های دنیا (یونس/10, 
4 کهف /18, <45؛ حدید/57 20) و حقانیت معاد (برای نمونه نک: 
(اعراف/ 7, 57 فاطر/35. 9) است. قرآن حق را ماندگار و باطل را از 
بین رفتنی می‌داند و برای توضیح این سخن به بارانی که در زمین آبی 
هیارا ال ات ی وه 
آپ از بنن. می‌زود وق همانند اب که در زین می‌ماند پایدار است[31]: 
«انزّل من السماء ما۶ قسالت ود بقدرها فاحتقل السیل ریا رایتا . 
کدلک یضربْ ال الحق والبطل فامّا رَد یذهت جفاء وآا ما تقد 
الثاس فَیَمکَتْ فی الارض کذلک یضرب اللَهْ الامثال» . (رعد/13. 17) ِ 
برای غیر خدا و نشان دادن به مردم, کاری باطل و بی‌حاصل است که 
فران ان راهانند باشندن در بر رزوی نتحی.می‌دآند که لایه تاز کین ازجا 
آن را فرا گرفته باشد و بایان شدیدی پر آن باریده, بذر و اک را بشوید و 
چیزی بر جای تگذارد: «کالذی ینفق ماله رناء الثاس . . فمئله کل ضفوان 
علیه ثراث قَاصابتة وابل قَترکَة صلذا لایّقدرون غلی شیء ما کستبوا» 
(بقره/264 ,۰ ما انفاق برای خشنودی خداوند مانند درختی ریش دار و 
محکم است که هم از بارانهای تند و هم از بایانهایٍ آرام بهره می‌گیرد و 
ثمره‌ای دو چندان به ۳ می‌آورد: «متل الذین ینفقون أمولهْم رها 
رضات اللّه وتئبیتا من انشمیهم کمتل جتَه بربوة آصابها وایل فائت اکلها 
ضعقین قان لم بُصبها وایل قطل» . (بقره/265 ,2( ند کوه منافقان همراه 
ترفن و وختئنت ات فزان» نان سا مانند حشانی. ممف‌داند که در تاریعی 
گرفتار باران شدید و صاعقه شده و از ترس صاعقه و مرگ انگشتانشان را 
در گوش نهاده‌اند[ 32]: «کصیب من السماء فیه ظطلمث و رعد و بترق 
ن اصبعهّم فیءاذانهم من الصوعق حَذر الموت» .(بقره 2 19( 
زود ر بودن جلوه‌های دنیا" مسئله دیگری آنبنت که فرآن دن این تفتیلها به 
مان آن. اه است. قران زد کی دنا را ماد بارانی می‌داند که رون 
کیاهان ناش از ان: کشاورزان-زا به شگفتی وا می‌دارد؛, اما پس از چندی 
این رویش به زردی و خشکی می‌گراید: «أیَمَا الحیوة الثٌنیا . .. کمتثل غیت 


اعحجّب الکفار تبانه تمیهیجح فتره 6 مُصفكا نم 7 یکون خطمی» ۱ 20( 


در تمثیل دیگری زندگی دنیا, مانند گیاهان سرسبزی است که در پی بارش 
باران رخ می‌نماید و پسٍ از مدتی به زردی می‌گراید و باد آن را به هر سو 
می‌پراکند: «واضرب هم مثل الحیوة الگٌنبا کماء انرلنه .من السماء 
فاختلطبه تباث الارض فاصبح هشیم تذروه الریخ» (کهف/33[)18,45]؛ 
هگا راسات ایا رن ان مه 
زمینٌ ریا سا رنه می‌گردد و مردمان خود را بهره‌مند از آن می‌دانند؛ اما 
ناگهان به فرمان خداوند آن‌چنان از بین می‌ر ود که گویی وجود نداشته 


است[34]: «متل الحيوة الدنیا کماء آنّلنة من السّماء فاختلط یه تباث 


الارض ما یال الّاس والانعمٌ حثی اذا آخدذت الارض ژخژقها واربّتت وظرة 
اهلها آنَهُم فدرون علیها آتها آمژنا لیلاً آو تهاراقجعلنها خصیدا کآن لم تغن 
بالامس» ۱ (یونس/10 24( معاد و زنده شدن مردگان مسئله دیگری است 
که بسیاری از این تمثیلها برای توضیح ان امده است. قران زنده شدن 
مردگان را مانند سرسبزی و حیات زمین خشک و مرده در پی بارش باران, 
تضوین +می کت «فای لیا به الما فاحضا به بفن کل التعرت. کدلی 
تخرخ‌الموتی» . (اعراف/7, 57ونیز حعُ/22, 65 روم/30, 48, 50 فاطر 
5, 9؛ فصلت/41, 39؛ زخرف/ 43, 11؛ 50/8 9 - 11) 


پیدایش باران: 


پیدایش باران: 

توضیح علمی پیدایش باران بر عهده علم مبتنی بر تجربه بشری است, 
ازاین‌رو تکامل ابزار شناخت تجربی این پدیده, نظریه‌های گوناگونی را 
سامان داده است.[35] در دوران جدید, بخار ناشی از تابش خورشید بر 
آبهای سطح زمین را سبب پیدایش ابر و بارش باران می‌دانند.[36] 

آنچه قرآن به صراحت درباره پیدایش باران بازگو می‌کند عبارت است از: 
بارش باران: از اشمان. (برای نمونه نی انعام/ ۰6 99: تحل/, 110.16 
مومتهن از 2 119 فلز 7 وه ای ار تا کل یر ابر و رش 
باران (برای نمونه نک: اعراف/7, 57 حجر/ 15, 22* فرقان/ 25. 48), 
بارتشن.باران از آبزها (برای صونه نف تور 43:24 روما ۰30 249 فاطر/ 
5 9) و بارش تگرگ از کوههایی در آسمان. (نور/ ۰24 43) قرآن این 
مطالب را برای تبیین که باران بیان نی کندم بلکه وجود خداوند و 
تقانانی, او زا سرا .اسان باداوی معضفی. زرا اج ارت ری ار 
کوههایی در آسمان» سایر سخنان را انسان در هر دوره‌ای به تجربه 
درمی‌پابد. تعبیر قرآن درباره «باد» که آن ,| بشارت دهنده باران برای 
اتتنان: می‌داند (برای‌تصعته. نک: تعل/ 27 63 وهم/ 30 46) کهاهی بر 
اشقایی انسان,با کار کرد «باد در بازش باران» انسته 

از روایات[37] دینی هم به سبب وجود احادیثی با دلالتهای گوناگون, نظریه 
بدون معارضی به دست نمی‌اید, ازاین‌رو نظر مفسران درباره پیدایش 
باران, به دو دوره پیش و پس از تبیین علمی پیدایش‌باران در علوم تجربی 
جدید تقسیم می‌شود[38]: تا پیش از تبیین علمی پیدایش باران 
سشترمقضشر ان ناور داشتتد که سا باران آسمان است[39]؛ اما پس از 
تبیین علمی پیدایش باران. عموم مفسران بخا ر آبهای سطح زمین را منشاً 
تنداشم آسها .بارش بارانق مفی‌داشد 20۱ |مفسر ای که اسمان, را ما 
بایان دانشتاند انم اور زاین بانه یاو ‌فوااتت که ول باران راز 
آسمان می‌داند, استوار کورده | د: در بعضی ازاین‌روایتها آمده است که 
باران از آسمان هفتم بر آبرها فرود قف | 3 و باران نف است که از عرش 
خدا آمده و از آسمانی به آسمان دیگر فرو می‌ریزد تا به آسمان دنیا 
می‌ رسد و ابرها تنها وظیفه غربال کردن آن را دارد و اگر ابرها نبود آب 
ایا ی با وی کی ۱ ار مار ری ی 2 
طوسی[ 43] و زمخشری[44] بعضی از ز کسانی هستند که اشتهان را ۱ 
باران دانسته‌اند, هر چند طبری در تفسیر آیه 13 نو ر 24 بارش باران از ابر 
را پذیرفته و در تفسیر آبه 48 فرقان/25 سماء (آسمان) را به‌معنای ابر 


داثشته: اشتت:]49] طوستی. تیز این تظر وا در تفسیر ابه. 43 تور /24 دز 
کنار آرای دیگر نقل‌کرده است.[46] طیر تندی ادن تن آباتی که ابخت 
نزول باران از آسمان را یادآور شده, آسمان را به‌ابر* معنا کرده[47] و در 
تفسیر آیه 43 نور/24 نظربلخی که آسمان را به معنای ابر و مراد از چبل 
کوه) را تراکم یخ در ابر دانسته است تلویحاً می‌پذیرد.[48] فخر رازی 
بیش از اين مفسران کوشیده است تا براساس آیات قرآن منشاً باران و 
چگونگی بارش آن را توضیح دهد و پس از اصرار بر بارش باران_ از آسمان 
در نهایت بارش آنسرا از آنینها 0 است. فخر رازی آنجایی که 
آسمان‌را منشاً باران می‌داند بیان کرده که براساس آیات قرآن, باران از 
آسمان فی‌بارد.و احر بارش باران از ابرها دیده می‌شود,[49] باید معتقد 
پوت خداه ند بارنان ترا از اسمان بر ابزها و از انا بر زمین می‌فرستد.[50] 
او نظر بعضی طبیعت‌شناسان ۱۳ که باران را ناشی از بخار آب دانسته‌اند, 
ذاتاً ممتنع نمی‌داند؛ اما پذیرش آن را مبننی بر اعتقاد کفر امیر تفی فاعل 
مختار و قدم عالم می‌داند و یاداور می‌شود: هنگامی که خداوند بتواند 
باران را در ابر نگه دارد چرا توان نگهداری آزترانذر اشمان نداشته باننند: 
[51] وی نظر بعضی از مفسران را که اسمان را به معناق ابر داتشته‌اند, 
تا بی‌دلیل و خلاف دص قرآن می‌داند و از ی جبائی نقل می کند که 
تنها در صورتی می‌توان آسمان را به معنای ابر دانست که دلیلی برامتناع 
بارش باران از آسمان در دست بارفند ۱۱1۰ فخررازی درنهایت بارش باران 
از ابرها را بر پایه مشاهده و تجربه بیرونی می‌پذیرد و در تفسیر آیه 32 
ابراهیم/14 می‌گوید: گاهی کسانی در ارتفاعات بسیار بلند ابرهای پایین‌تر 
از خود را دیده‌اند و پس‌از فرود آمدن مشاهده کرده‌اند همان ابرها درآن 
منطقه باریده‌اند ۱931۰ 
مفسرانی که پس از تبیین علمی ای باران. منشأً ۳ را بخار آبهای 
سطح زمین دانسته‌اند. در تفسیر آباتت که: هل بادانزا از اشتفان می داند 
سه نظر بیان کرده‌اند: نفصتین. فان را به ابر معنا کرده‌اند.[54] برخی 
نیز آسمان را باز گوکننده جهت بارش دنمان که از آسمان (بالا) به سوی 
زمین (پایین) است.[55] برخی هم اين گمانه را بازگو کرده‌اند که تعبیر 
نزول باران از اسمان به یافته‌های جدید علمی که طبقات بالای جو را در 
حرکات و حالات جوی موثر می‌داند اشاره داشته بااشد 61۰ 5] به باور بعضی 
از اين مفسران شناخت چگونگی بارش از اهور حسی, و بی‌نیاز استدلال 
عقلی و نقلی است, با این حال آیه «الله الذی پرتهل الرتخ تین تخاب 
قتسطه فی السگماء کیت شا و حقلة کیت فتری الودق تَحوم من 
خلله» (روم/30,48) را که چگونگی شکل‌گیری ابر و بارش باران را 
توضیح می‌دهد, با یافته‌های جدید علمی ساز کار می‌دانند.[ 7 5] 


تفسیر علمی باران: ۳ 
صضی از راید ۱ وونکود یی عامی آات مونوظ به باران را 
ری ی ان تا ما وا اه ار 
در قرآن در این راستا بسیار کوشیده است., اعتقاد دارد که نکات اساسی و 
مبانی اصلی علم جدید درباره پدیده باران, در انتخاب کلمات و تعبیرهای 
بعضی ایات به خوبی منعکس شده است |[ 58 ] و از هر سه نوع باران 
جنفد اج کوهساتی. و طوعانی ۱ ان 
ام ان اعد تناکا وا ایس سای 
بارش باران, وجود بادهایی از نواحی گرم و سرد لازم است تا به سوی بالا 
حرکت کند و باروری و حالت انقلاب و دگرگونی را در ابرهای بارانزا فراهم 
آورد و بخار آت تقطیر شود ۱001۰ ۳ 
به باور برخی, استفاده از واژه «ریاح» در ایاتی که باد را زمینه‌ساز و 
بشارت دهنده باران می‌داند (برای نمونه نک: اعراف/7, 57 حجر/15, 22؛ 
نمل تن 63( رساننده نیاز به ِِ «یادهایی» برای بارش باران است, 
[61] واژه «یعرخ» در «یعلم .. ما یتزل من السماء وما یعرخ فیها» (سبا 
/2 4 حدید/7 5 4( به بالا 1" باد و نقش آن در بارش باران اشاره دارد. 
[62] واژه «لواقح» در «ارسلتا الژیح لوقج» (حج ر/22 ,15۰) کارکرد باد در 
باروری ابرهای بارانزا را می‌رساند.[ 63] وازی «ثئیز» در «یرسل الزیح 
شیر سحابّا» (روم/30,48) و «آرسل ایح فیژ سَحابتّا» (فاطر/35,9) 
بر مور حالم انفلایه تا دار ههام کل رها بارارا لاله 
دارد, زیرا «تثیر» از ريشه «ث. و - ر» به معنای انقلاب و دگرگونی است. 
[64] واژه «مُعصرات» در «آنرّلنا من المُعصرت ماء» (نباً 78,14) اشاره 
به تقطیر و عصاره‌گیری ابرها دارد.[65] وی بخشی از آیات (نور/24, 43؛ 
روم/30,48) را با چگونگی پیدایش ابرها و ریزش بارانهای جبهه‌ای مناسب 
می‌دانت باراهایی کم تن از ان لکه‌های بارکی از ابر در اسعان-عایان 
ما ام را ی ار رنه 
ترتیب قطعه ابرهای طبقات پایین زمین و ابرهای کم ارتفاع فشرده, 
آسمان را فرا گیرد و از لابه‌لای قشرهای ضخیم ابرها اولین دانه‌های ریز 
بایان خارج گردد.. 093 وی از ترکیب آیه «آلم تر ن ال جی ستحابا نم 
بولف نسته ریجعله ژکاما فتری الودق یَخرج من خلله» (نور/24,43) با 
1 «لله الذی پُرسل الرژیخ نیز سحابا فيسطة فی السّماء کیف یشاءٌ 
و شخ کسفا فترزی القدق بخوخ من خلله» (روم/48 ,30 می‌توان در 9 
مزخله: فر ایتد بارشهای جبهه‌ای را ترستم کرد: 1. وزیدن مستمر باد از دو 


جناح: «یرسیل الرّیح» . 2 برخورد بادهای دو جناح گرم و سرد و ایجاد حالت 
ناپایداری: «فتنیژ سحابا» . 3 رژه و «یزچی سَحابا» .۰ 4. راه 
افتادن و پراکنده شدن ابرها در آسمان: فی السماء» . 5 
پوشیده شدن سطح آسمان از ابر: «نم 0 0 رسیدن ابرهای 
متراکم به طبقات پایین: «فیجعله کسفا» . 7. تراکم و انباشته شدن ابرها 
بر هم: «َْیجله ژکاما» 8 خروج اولیه قطرات از خلال ابرها: «فترزی 
الودق یخرح من خلله» .[66] 

در آیهم 265 بقره /2 کسام تمتلی: از ريزش بارانهای کوهستانی, 9 به 
میان آمده است: ,«متثل الذین ۱ . کمثل جَنْة بربوة اصابها وابل . 

لم بصبها وابل فقطل» . در این از باغهایی در مناطق ۱[ 
یاد می‌شود که اگر بارانهای درشت قطره و رگباری (وابل), که بارانهای 
جبهه‌ای و طوفانی هستند بر آنها نبارد. ریزه باران (طل) که باران 
کوهستانی است ان را سیراب‌می کند.[ 7 6] ۱ 

در علوم جدید برای بارانهای طوفانی اقسامی را یاداور شده‌اند که از 
جمله آنها رگبارهای طوفانی و طوفانهای استوایی است. رگبارهای طوفانی 
را همراه با دگر‌گونی شدید هوا و تشکیل طبقات متوالی ابر دانسته‌اند که 
به صورت رشته کوههای بلند تا ارتفاعات یخ‌بندان می‌رسد و در آنجا 
به‌صورت بلورهای سوزبی یج درمی‌اید .1681۰ به اعتقاد وی ایات 19 20 
بقره/2؛ 2 - 13 رعد/13 و 40 و 43 نور/ 24 یادآور طوفانها و بورانهای 
ژکبازی و ابزهای -طوفانی» شدید استت؛ .در این ایات از رعد و وق 
(بقره/2,19, 20, نور/24 43), صاعقه* (رعد/13,13), تاریکی 
(نور/24,40), ابرهای متراکم (رعد/13,12) و امواج دریا (نور/24,40) 
سخن به میان امده است.[69] تعبیر «ینْشیٌ» که در اين باره تنها در ایه 
«یِتْشیٌ السَحاب الثقال» (رعد/13,12) آمده است. می‌تواند اشاره به 
چگونگی پیدايش طوفانهای رگبارآور باشد, زیرا اين پدیده با مقدمات و 
شرایط خاص رخ می‌دهد و «ینشی» نیز پدید امدن چیزی با مراحل رشد و 
تحول را بیان می‌کند 701۰ ۳ 
در آبه ۸3 بوز/24: بازسش. از ها بخ با تگر ین ان یتح 
من‌السماء من جبال فیها من برّد» . اين تعبیر قرآن با گزارشهای علمی 
درباره وجود ابرهای مستور و متشکل از یخ در ارتفاعات بلند هماهنگی 
دارد. بعضی از دانشمندان از اين ابرها با تعابیر کوههای ابر و کوههایی از 
برف یاد کرده‌اند.[ 71] 

این پژوهشگر معاصر 5 سوگند ابتدای سوره مرسلات |77 را به باد معنا 
قق کند: وه اف خر نیت بات :1 _ 6 مرسلات /77 را نماياننده پرده پرده 
مراحل و و 7 ۳ عم پیدیده ۵ 30 استوایی می‌دآند: و 


آو تُذراُ» (مرسلات/6-77,1) و معتقد است همان‌گونه که در اين آیات بعد 
از سخن از بادهای ملایم و عادی یکباره قسم روی بادهای کوبنده و پخش 
کننده و شکافنده و یاداورنده‌ای می‌رود که سرب عذر و بهانه پا ترس و بیم 
می‌شود. در کولاکهای استوایی نیز پس از بادهای ثابت و آرام, بادهایی تند 
وشکنندم و کو شده ,منوزاد. که‌خاطر ات ان بهترزنن نیم دهندم با زنی خطری 
بزای حاعت. است | 172 

در رویکرد تفسیر علمی, برای تأیید دیدگاه تفسیر علمی باران, از بعضی 
روایات نیز استفاده شده است .۱731 روایت است که خداوند ابرها را به 
مترله غربال هرای باران قزار:داد.تا بخهای ات را ذوب کند و به صورت 
آب درآورد. این روایت را متناسب با نظریه بازتدکی از کوههای یخی 
ارتفاعات در طوفانهای رگباری می‌دانند .۱۳/11 در روایات دیگری آمده است 
که انوا اب ات فاد ان رام کت میا مه را اس ارت 
ار ای ار یاه لین سا رها دمص اد فا خرکت وال 
تلاطم و دگرگونی می‌شود. در دعا از خداوند به جای «باد» «بادها» 
درخواست شده است؛ همچنین بخشهایی از خطبه اشباح نهج البلاغه[ 175 و 
دعای طلب باران[76] ۳ 
باران بیان کرده‌اند تأییدی , بر این رویکرد دانسته‌اند. 


تفسیر علمی باران: ۳ 
صضی از راید ۱ وونکود یی عامی آات مونوظ به باران را 
ری ی ان تا ما وا اه ار 
در قرآن در این راستا بسیار کوشیده است., اعتقاد دارد که نکات اساسی و 
مبانی اصلی علم جدید درباره پدیده باران, در انتخاب کلمات و تعبیرهای 
بعضی ایات به خوبی منعکس شده است |[ 58 ] و از هر سه نوع باران 
جنفد اج کوهساتی. و طوعانی ۱ ان 
ام ان اعد تناکا وا ایس سای 
بارش باران, وجود بادهایی از نواحی گرم و سرد لازم است تا به سوی بالا 
حرکت کند و باروری و حالت انقلاب و دگرگونی را در ابرهای بارانزا فراهم 
آورد و بخار آت تقطیر شود ۱001۰ ۳ 
به باور برخی, استفاده از واژه «ریاح» در ایاتی که باد را زمینه‌ساز و 
بشارت دهنده باران می‌داند (برای نمونه نک: اعراف/7, 57 حجر/15, 22؛ 
نمل تن 63( رساننده نیاز به ِِ «یادهایی» برای بارش باران است, 
[61] واژه «یعرخ» در «یعلم .. ما یتزل من السماء وما یعرخ فیها» (سبا 
/2 4 حدید/7 5 4( به بالا 1" باد و نقش آن در بارش باران اشاره دارد. 
[62] واژه «لواقح» در «ارسلتا الژیح لوقج» (حج ر/22 ,15۰) کارکرد باد در 
باروری ابرهای بارانزا را می‌رساند.[ 63] وازی «ثئیز» در «یرسل الزیح 
شیر سحابّا» (روم/30,48) و «آرسل ایح فیژ سَحابتّا» (فاطر/35,9) 
بر مور حالم انفلایه تا دار ههام کل رها بارارا لاله 
دارد, زیرا «تثیر» از ريشه «ث. و - ر» به معنای انقلاب و دگرگونی است. 
[64] واژه «مُعصرات» در «آنرّلنا من المُعصرت ماء» (نباً 78,14) اشاره 
به تقطیر و عصاره‌گیری ابرها دارد.[65] وی بخشی از آیات (نور/24, 43؛ 
روم/30,48) را با چگونگی پیدایش ابرها و ریزش بارانهای جبهه‌ای مناسب 
می‌دانت باراهایی کم تن از ان لکه‌های بارکی از ابر در اسعان-عایان 
ما ام را ی ار رنه 
ترتیب قطعه ابرهای طبقات پایین زمین و ابرهای کم ارتفاع فشرده, 
آسمان را فرا گیرد و از لابه‌لای قشرهای ضخیم ابرها اولین دانه‌های ریز 
بایان خارج گردد.. 093 وی از ترکیب آیه «آلم تر ن ال جی ستحابا نم 
بولف نسته ریجعله ژکاما فتری الودق یَخرج من خلله» (نور/24,43) با 
1 «لله الذی پُرسل الرژیخ نیز سحابا فيسطة فی السّماء کیف یشاءٌ 
و شخ کسفا فترزی القدق بخوخ من خلله» (روم/48 ,30 می‌توان در 9 
مزخله: فر ایتد بارشهای جبهه‌ای را ترستم کرد: 1. وزیدن مستمر باد از دو 


جناح: «یرسیل الرّیح» . 2 برخورد بادهای دو جناح گرم و سرد و ایجاد حالت 
ناپایداری: «فتنیژ سحابا» . 3 رژه و «یزچی سَحابا» .۰ 4. راه 
افتادن و پراکنده شدن ابرها در آسمان: فی السماء» . 5 
پوشیده شدن سطح آسمان از ابر: «نم 0 0 رسیدن ابرهای 
متراکم به طبقات پایین: «فیجعله کسفا» . 7. تراکم و انباشته شدن ابرها 
بر هم: «َْیجله ژکاما» 8 خروج اولیه قطرات از خلال ابرها: «فترزی 
الودق یخرح من خلله» .[66] 

در آیهم 265 بقره /2 کسام تمتلی: از ريزش بارانهای کوهستانی, 9 به 
میان آمده است: ,«متثل الذین ۱ . کمثل جَنْة بربوة اصابها وابل . 

لم بصبها وابل فقطل» . در این از باغهایی در مناطق ۱[ 
یاد می‌شود که اگر بارانهای درشت قطره و رگباری (وابل), که بارانهای 
جبهه‌ای و طوفانی هستند بر آنها نبارد. ریزه باران (طل) که باران 
کوهستانی است ان را سیراب‌می کند.[ 7 6] ۱ 

در علوم جدید برای بارانهای طوفانی اقسامی را یاداور شده‌اند که از 
جمله آنها رگبارهای طوفانی و طوفانهای استوایی است. رگبارهای طوفانی 
را همراه با دگر‌گونی شدید هوا و تشکیل طبقات متوالی ابر دانسته‌اند که 
به صورت رشته کوههای بلند تا ارتفاعات یخ‌بندان می‌رسد و در آنجا 
به‌صورت بلورهای سوزبی یج درمی‌اید .1681۰ به اعتقاد وی ایات 19 20 
بقره/2؛ 2 - 13 رعد/13 و 40 و 43 نور/ 24 یادآور طوفانها و بورانهای 
ژکبازی و ابزهای -طوفانی» شدید استت؛ .در این ایات از رعد و وق 
(بقره/2,19, 20, نور/24 43), صاعقه* (رعد/13,13), تاریکی 
(نور/24,40), ابرهای متراکم (رعد/13,12) و امواج دریا (نور/24,40) 
سخن به میان امده است.[69] تعبیر «ینْشیٌ» که در اين باره تنها در ایه 
«یِتْشیٌ السَحاب الثقال» (رعد/13,12) آمده است. می‌تواند اشاره به 
چگونگی پیدايش طوفانهای رگبارآور باشد, زیرا اين پدیده با مقدمات و 
شرایط خاص رخ می‌دهد و «ینشی» نیز پدید امدن چیزی با مراحل رشد و 
تحول را بیان می‌کند 701۰ ۳ 
در آبه ۸3 بوز/24: بازسش. از ها بخ با تگر ین ان یتح 
من‌السماء من جبال فیها من برّد» . اين تعبیر قرآن با گزارشهای علمی 
درباره وجود ابرهای مستور و متشکل از یخ در ارتفاعات بلند هماهنگی 
دارد. بعضی از دانشمندان از اين ابرها با تعابیر کوههای ابر و کوههایی از 
برف یاد کرده‌اند.[ 71] 

این پژوهشگر معاصر 5 سوگند ابتدای سوره مرسلات |77 را به باد معنا 
قق کند: وه اف خر نیت بات :1 _ 6 مرسلات /77 را نماياننده پرده پرده 
مراحل و و 7 ۳ عم پیدیده ۵ 30 استوایی می‌دآند: و 


آو تُذراُ» (مرسلات/6-77,1) و معتقد است همان‌گونه که در اين آیات بعد 
از سخن از بادهای ملایم و عادی یکباره قسم روی بادهای کوبنده و پخش 
کننده و شکافنده و یاداورنده‌ای می‌رود که سرب عذر و بهانه پا ترس و بیم 
می‌شود. در کولاکهای استوایی نیز پس از بادهای ثابت و آرام, بادهایی تند 
وشکنندم و کو شده ,منوزاد. که‌خاطر ات ان بهترزنن نیم دهندم با زنی خطری 
بزای حاعت. است | 172 

در رویکرد تفسیر علمی, برای تأیید دیدگاه تفسیر علمی باران, از بعضی 
روایات نیز استفاده شده است .۱731 روایت است که خداوند ابرها را به 
مترله غربال هرای باران قزار:داد.تا بخهای ات را ذوب کند و به صورت 
آب درآورد. این روایت را متناسب با نظریه بازتدکی از کوههای یخی 
ارتفاعات در طوفانهای رگباری می‌دانند .۱۳/11 در روایات دیگری آمده است 
که انوا اب ات فاد ان رام کت میا مه را اس ارت 
ار ای ار یاه لین سا رها دمص اد فا خرکت وال 
تلاطم و دگرگونی می‌شود. در دعا از خداوند به جای «باد» «بادها» 
درخواست شده است؛ همچنین بخشهایی از خطبه اشباح نهج البلاغه[ 175 و 
دعای طلب باران[76] ۳ 
باران بیان کرده‌اند تأییدی , بر این رویکرد دانسته‌اند. 


منابع 


متا یج 
الاشارات العلمية فی الایات الکونیه؛ الامالی. مفید؛ الامثال فی‌القرآن 
الکریم؛ بحار الانوار؛ پدیده‌های جوی در هوا و طبیعت؛ پیام قرآن؛ التبیان فی 
تفسیر القرآن؛ لتحقیق فی کلمات القرآن الکریم: تفسیر التحریر والتتویر 
تفسیر المنار؛ و اور اس انا ۳ القرآن؛ الجواهر فی 
تفنبیر. العران, الکریم؛ حقائق, التفسبر الدرالمنور فی. اانفیستیر المائور 
ِ تا فی تفسیر القران العظیم؛ شرح‌جامع الصغیر؛ صحیح‌البخاری؛ 
صحیفه سجادنه: فرهی ار سی: فی‌السعاء الاان القلمه. العافی: کیان 
الخلاف؛ الکشاف؛ کشف‌الاسرار و عدهالابرار؛ لسان العرب؛ لغت‌نامه؛ 
مثالهای زیبای قرآن؛ مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن؛ مجموعه آثار, بازرگان؛ 
معارف قران؛ المعتبر فی شرح المختصر؛ معجم الفروق اللغوبه؛ معجم 
هفاسن. اللغه! مع‌القران: قی الگون؟ العفنی: والشرح الکیر العععه 
رات قاط الصرای الفبان. کی تشر اقرای حظنی الفطات 
نهج‌البلاغه. 
سید جعفر صادقی فدکی, غلامرضا قدمی 


اشاره 


بارداری: تن و جنین داری جنس ماده 

این واژه اسم مصدر از «بارداشتن» به معنای حاملگی و جنین داری 
است[84] و در اصطلاح دقیق پزشکی, , حمل جنین در حال تکامل در رحم 
مادر است که از زمان لقاح و شکل گیری تخم تا تولد جنین ادامه دارد[85] 
و با اثار و علایم ویژه‌ای همراه است.[86] بارداری در قران با واژه‌هایی 
چون «حمل» و مشتقات آن (مانند: اعراف/7, 189؛ رعد/13,8 مریم/19, 
7 لقمان/31, 14؛ احقاف/46, 15: طلاق/65 4, 6) و تعابیری دیگر, از 
جمله: «مافی‌بطنی» (آل عمران/3,35), «ما خلق اللهٌ فی ارحامهنٌ» 
(بقره/2,228 و نیز انعام/ 6 144-143) مطرح شده است. در این آیات 
ضمن اشاره به بارداری حیوانات, بیشتر از بارداری انسان سخن به میان 
آمده و از جمله به شیوه‌ها و موانع بارداری, ویژگیهای بارداری و شماری از 


بارداری از آیات الهی: 


بارداری از آیات الهی: ۳ 

از جمله حکمتهای طرح موضوعات طبيعي در قران کریم, جلب توجه 
انسان به امور ماورای طبیعی و سرچشمه افرینش است. در ایات متعددی 
که از بارداری سخن به میان آده؛ منشاً خلقت جهان اوصاف الهی همچون 
علم و قدرت خداوند یادآوری شده است. در برخی آیات: بر علم خداوند به 
آنچه در رحم * مادران وجود دارد و نیز زمان وضع حمل تأکید, شده است: 
«الله علم ما خحول کاانی ها تضیض ارجام وما داد و کل شیع عنوه 
بمقدار علم القّیب والشَهدق..» (رعد/13, 8 - 9), «... . و یَعلم ما فی 
الارحام.. 1۳ الله ِ- خبیر» (لقمان/34 «وما "۱ من انثی ولا 
تضع الا بعلمه. آن دلی علین اللّه ء یسیر» . (فاطر/11 ,35 ها 
۳1( در ی دیگر, ضمن اشاره به فرآیند شکل گیری و رشد جنین* و 
بارداری انسان, قدرت الهی یادآوری شده و بارداری نشانه‌اي بر حقانیت 
معاد و رستاخیز انسان در قیامت خوانده شده است[87]: «یایچا الثاس ٍن 
کنثم فی یب من البعثِ فائا خلقنکم من ثراب تم من نطقة نم ان ی 
الارحام ما تشاء الی اجل مُسمّی... ذلک بان اللد هو الحَو وان 3 جحی الموتی 
و انهٌ عّلی ک شیء قدیر» > (ح5 ,۰ و نیز مومنون 2 - 14), 
«هو الذی یی ی کیف بشاء لا اله الا هو العزیر العکیم» 


راههای بارداری: 


اشاره 


راههاي بارداری: ۲ 
در قران کریم به طور کلی دو روش بارداری مورد توجه قرار گرفته است: 


بارداری طبیعی: 


اردارت ظییعی: 

در چند آیه به روش عادي باردار شدن جنس موّنث که آمیزش* جنسی با 
جنس مذکر است اشاره" شده. ؛ از جمله در آیه 199 اعراف/7 از نحومر 
بارداری حوّا سخن به میان آمده است[88]: «فلما تغشها حملّت حملا 
خفیفا» . البته برخی مفسران این آیه را مربوط به نوع انسان می‌دانند؛ نه 
خصوص حضرت حوا.[89] در آیات مربوط به حضرت مریم(علیه السلام) 
نیز با تعییز الم نی 7 (آل‌عمران/3.47 و نیز مریم / 19, ۷0۵ به 
این شیوه بارداری اشاره شده است |[ 90]؛ همچنین می‌توان انا را ۳ 
ضمن اشاره کنایی به آفرینش زوجین پا مباشرت آنها از بقای نسل سخن 
به میان آورده, به گونه‌ای مشعر به این موضوع دانست؛ مانند آیه 223 
بقره/2 و 11 شوری/91[.42] قرآن از مراحل ابتدایی بٍِ در آیه 189 
اعراق/7 تعبیر به بار سبی: «حملا خَفیفا» کرده که مراد از آن به 
تطومخستران سراخل. نطفت.. عاقه: و خضعه بوون حنبن. دز ووزان بارداری 
است[92] و مراد از سنگین شدن حمل در این آیه: مراحل بعدي بارداری 
یعنی رویش استخوانها و پوشانده نوی ان با گوشت و دمیدن روح در آن 
به قورنهه ان است بر بای چیگر به رال کعیاکن باراری آاشاوه 
شندن: است از ماه ابات ۱ مین درس ار 


. بارداری اعجازامیز: ۱ 
گونه‌ای دیگر از بارداری که قران بدان پرداخته, بارداری به سیب نفخه 
الهی است که تنها در مورد حضرت مریم(علیه السلام)اتفاق افتاده است. 
بتابر. آیات: 45 و 47 ال‌عضران/3 امن که فرشتکان از بشارت: الهن 
درباره فرزنددار شدن او خبر دادند, وی از اینکه بدون تماس با هیچ فردی 
صاحب فرزند می‌شود, سخت شگفت زده شد: «قالت رب آئی یکون لی 
وَلذ ولم یمسسنی بنشز...» . فرشته الهی گفت که خداوند این‌چنین, هرچه 
را بخواهد می‌آفریند و هرگاه اراده او به ,وجود +«چیزی تعلق گیرد. آن چیر 
حق + پدید خواهد آمد[93]: «قال کذلک ال بخ ما یشاء اذا قضی آمرّا 
یقول لَهٌ کن قیکون» . تفصیل بیشتر اين ماجرا در سوره مریم آمده 
ِِ یب 17 این سوره تین کوب ما روح خود را به سوی مریم 
فرستادیم که به صورت بشر در برابر او مجسم شد: «قارسلنا الیها 
روخنا...» . مراد از «روح» در اين آیه به‌نظر بیشتر مفسران جبرئیل است. 
[94] پس از انکه مریم از دیدن روح به صورت انسان ترسید فرشته, خود 
را فرستاده خداوند معرفی کرد تا پسری به او عطاکند. (مریم/19, 18 - 
9 حضرت مریم(علیها السلام) از باردار شدن خود بدون تماس داشتن با 
هیچ بشری به گونه حلال پا حرام. ابراز شگفتی کرد: «قالت آئی یِکون لی 
2 ولم بمسشسنی بنشرز ولم | 1 بفیا» . (مریم/20 ,9( فرشته الهی انجام 
دادن این کاز را بر خداوند اسان و آن زا نشانه‌ای بزای مردم و زجمتی 
الهی خواند. (مریم/19, 01( سپس مریم باردار شد و در معا دور از 
چشم مردم خلوت گزید: «فحملته فاد نتبذّت بو مکانا قصیا» 
(صریم/2 19/2 قزر آیاتی::ذیکز, سبب باردار شدن مریم دمیده شدن روح 
الهی خوانده‌شده: «ومریم ابتت عمرن التی احضتت فرجها فنفخنا فیه من 
ژوحنا» . (تحریم/66 12 و نیز انبیاء/۰21 91) در منابع تفسیری درباره 
اینکه دمیدن روح چگونه صورت‌گرفته و مراد از آن چیست. اقوال متعددی 
مطرح‌شده است[95]؛: همچنین در مورد مدت بارداری حضرت مریم(علیها 
السلام)آرای گوناگونی ابراز شده‌است؛ از جمله: یک‌ساعت. سه ساعت؛ 
9ساعت., 7 ماه, 8 ماه و 9 ماه 961۰ 
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موانع عادی بارداری: 


اشاره 


موانع عادی بارداری: ۳ 
دو مانع مهم بارداری که در قران کریم مطرح شده. عبارت است از: 


1 عقیم بودن: 

یعنی ناتوانی مر یا زن در تولید مثل پا به وجوه آوردن جنین [1] (نازایی). 
روحی ی است موجب نازایی موقت شود. گاهی نیز عقیم 
بودن دائمی و درمان‌ناپذیر است. در آیات 49 - 50 شوری/42 تصریح شده 
که خداوند به هرکس که بخواهد دختر می‌بخشد و به هر کس که اراده کند, 
پسر می‌دهد و هر که را بخواهد, عقیم می‌کند: ». یخلّق ما یشاء یب ب لِمّن 
بشاء انتا و يب ب لهن‌یشاء اه ۴و تحعل فن تا عضیما اند علرد 
قدیر» . در آیات 5 و 8 مریم / 19 نیز از نازایی همسر زکریا یاد شده و 
۱ زب 0 هیا و هنگامی 
که مژده فرزنددار شدن به او داده‌شد. از این امر به سبب عقیم بودن 
همسرش تعجب کرد: ». .. و کات امرأتی عاقرّا فِعّب لی من لذتک ولیا .. 
قال رَبّ نی یَکونْ لی عْلمٌّ و کاتتِ امزآتی عاقرّا» ۰ (مریم/19:5) همسر 
ها نا 
به سبب کهنسالی و عفیم بودن خود از این امر شگفت زده شد: : «فاأقبلت 
امراثئة فی صتّة فصکت ت وجهها و قالت عْجوز عقیم» . (ذاریات/51 290( 


پیری. 

توان تولید مثل و فعالیت جنسی در سنین بالا رو به کاهش و افول می‌رود. 
این تاتدانی منز ات بالا «فنن‌ستتن را در دنان اضطلاضا عاتسکی * مق کوند. 
[3] در مردان نیز هر چند توان باروری تا پایان عمر از میان نمی‌رود؛ ولی 
رش سای تحص مه ای ات متام 
همسر ابراهیم(علیه السلام)مژده فرزنددار شدن خود را شنید, به علت 
پیری و حضرت ابراهیم(علیه السلام)تعجب کرد: «قاآت تتویلیی ءالد 
وآنا عَجوژ و هذا بتعلی شیخّ» . (هود/11:72 و نیز ذاریات/51 29) سن 
حضرت ابراهیم(علیه السلام) را در اين زمان 100 يا 120 و سن همسرش 
زا 90 (۵ 92ج 99 ال کضه‌اند.5] مففه. کرانن. دنک حخضرت 
زکریا(علیه السلام)است که چون بشارت فرزند به او داده شد, از اين امر 
به سرب کهنسال بودن خود اظهار شگفتی کرد: «قال نف و کون ۳۹ 
عْلمٌ. . وقد بلغث من الکتر عتیا» . (مریم/19,8) «عتیا» در لغت به معنای 
0 است و توصیف زکریا به این وک از 
آن است که وی آن چنان پیر شده بود که همه اعضای بدنش خشک شده و 
امکان فرزنددار شدن او به گونه عادی از میان رفته‌بود.[6] 

حضرت زکریا(علیه السلام) به رغم وجود هر دو مانع بارداری همسرش؛ 
یعنی کهنسالی خود و عقیم‌بودن همسر از خداوند فرزند خواست: «.. فهّب 
۹ من لذنک نک ولیا» . (مریم/5 ,19 و نیز انبیاء/21, 99( 

خداوند دعای او را اجابت و پس از اصلاح ناباروری همسرش, یحیی را بدو 
عطا کرد: «قاستخبنا له و وقبنا له یحیی واصلحنا له رَوجَهُ» . (انبیاء/21,90 
و نیز مریم/19, 9( مراد از «اصلحنا» در این [۳۹ به نظر بیشتر مفسران 
رفع مشکل نازایی همسر زکریاست, هرچند برخی مراد از آن را برطرف 
ساختن سوء خلق وی شمرده و شماری دیگر هر دو معنا را قابل جمع 
دا ار ان ادا در رن 2 
زمینه حل مشکل ناباروری را فراهم ساخت, چنان که در احادیث 
اهل‌بیت(علنهم السلامایز جز ایق ام اند ش است.. از جوله 
امام‌باقر(علیه السلام) در پاسخ کسانی که از عقیم بودن خود تزد ان 
خضرت: شکایت بردند, آنان را بة. استغفار در تیب و روز به‌درگاه ۰ 
توصیه و به آیات 10 - 12 نوح / 71 استناد فرمود: «استخفروا دیکم. :. 
تمد کم بامول و سین »> .۱9 

همحنین. در . آنة 9 غعراف/7 از درخواست والدین از خداوند در دوران 
بارداری برای اعطای فرزندی صالح و شایسته سخن به میان آمده است: 


«فلمّا اثقلت ذعوا اللد رَیهُما لین ءاتیتنا ص لحالنکوتن من الشکرین» . 
هرچند دعاکنندگان در این آیه ظاهر 1 آدم و حوا هستند؛ ولی برخی 
مفسران, با توجه به مفاد آیه 190 مراد از آن را نوع انسانها دانسته‌اند. 
«صالح» به کسی يا چیزی گفته می‌شود که فسادی در آن نباشد.[9] به 
نظر برخی مفسران مراد از آن, فرزند سالم و بدون عیب و نقص ۱« 
است[10]؛ ولی برخی دیگر مفهوم آن را اعم از سلامت ظاهری و 
شایستگی معنوی دانسته‌اند.[11] 


دشواری بارداری: 


دشواری بارداری: 

دوران بارداری دورانی دشوار و پر مشقت برای مادر* به شمار می‌رود و 
حفظ سلامتی مادر و جنین مستلزم مراقبتهای ویژه‌ای است. به نظر 
پزشکان, مادر رنجها و عوارض متعددی مانند کم خونی, حالت تهوع, 
کمردرد, شکم درد, یبوست و سنگینی وزن کودک را باید تحمل کند.| 12] 
قرآن کریم با تعابیری کلی بف. این هیر کی بارداری اشاره کرده است؛ از 
جمله اینکه مادر با تحمل رنج, فرزند,خود را حمل می‌کند و با رنج و زجمت 
وی را بر زمین می‌نهد: «حملته امد کرها ووضعته ۰ (احقاف/46,15) 
یا فرزند را با سستی و ضعفی فزاینده حمل می‌کند: مَلْتَه امه وهتا 
علی وهن» . (لقمان/31 14) عروض ضعف بر بدن به سیب کمبود 
انواع ویتامینها در بدن اوست که آن هم ناشی از تغذیه جنین از وجود وی 
است 1۰ ۱1 در برابر تحمل این دشواریها از سوی والدین به ویژه مادر, 
انسان موظف به احسان و نیکی کردن به پدر و مادر است و باید ِِ 
را شکر گزارد: «ووصینا الانسن بولذیه حمَلْتهٌ امَدْ وهتا علی وهن.. 
اشکر لپر ِ (لقمان/31,14). «ووصیتا الانسن بولدیه 7 
حفانه اد . (احقاف/15 .6( از تعبیرهای این آیات اولویت حق مادر 
نسبت به پدر ۳۹ استفاده است[14], زیرا وی سختی بیشتری را در راه 
رشد و تربیت فرزند متحمل می‌شود, چنان‌که بنابر حدیثی از پیامبر 
اکرم(صلی الله علیه واله), آن حضرت سه بار به شخصی فرمود که به 
مادرت نیکی کن و سپس به احسان کردن به پدر فرمان داد.[15] 


احکام بارداری: 


اشاره 


احکام بارداری: ان 
ار اتاام مم معط مه را ور فان ات اسآ 


پیشگیری از بارداری: 


1 پیشگیری از بارداری: 

درباره جواز پیشگیری از بارداری در فقه اسلامی آرای گوناگونی مطرح 
شده است؛ برخی مفسران اهل سنت با استناد به ارت 151 انعام/6 که از 
کشتن فرزندان بر اثر تنگدستی منع کرده, پیشگیری به روش عزل (کناره 
گرفتن از مباشرت قبل از انزال) را ممنوع شمرده‌اند. با این استدلال که 
عزل موجب قطع نسل انسان می‌شود و قطع نسل با کشتن نسل که در 
ان از آن نبهی شده تفاوتی ندارد 10 همچنین گاه به اف 197 بقره/2: 
«فالن بشروهر" . .. و ابتفوا ما تب اللةْ لکم» ؛ پرای نهی از عزل استناد 
شده ایا را 0 ال لکم» طلب فرزند است و 
خداوند در این آیه مقمنان را به ار فرمان داده است ۳171۰ برخی هم به 
احادیثی که با الهام از تعبیر «المَوءودةٌ سُیْلت» در آیه 8 تکویر/81 عزل را 
نوعی زنده به گور کردن شمرده, استناد کرده‌اند[18]؛ ولی مشهور فقهای 
شیعه [ 19] و اهل سنت[20] این استنادات را قابل مناقشه می‌دانند و با 
استنادبه احادیت متعددی که در تجویز عزل آمده, آن را حرام نمی‌دانند, هر 
۳ چند بدون رضایت زوجه آن را مکروه شمرده‌اند. در منابع اهل سنت برای 
جواز عزل گاه به آیه 223 بقره/2: «فآًّتوا خرتکم ۷ شئثم» ِِ 
شده[21]؛ ولی استناد به اين آیه با توجه‌به اینکه آیه مذکور ناظر به 
جهت نیست. نقدپذیر است. | 22] 


چم کتمان بارداری: 


2 کتمان بارداری: 

قرآن کریم زنان طلاق داده 21 را از پنهان نگاه داشتن بارداری خود 
بازداشته, است: «ولا بل له | ن یکثمن ما خَلق اللْةْ فی آرحامهنّ ان کر 
یوم 3 بالله والیوم الأخر» ۰ (بقره/2:228) حکمت این تحریم به نظر برخی 
نت یو از تباه شدن حق رجوع زوج به هنگام طلاق رجعی است. زیرا به 
طور معمول دوران عده طلاق در زنان غیر باردار زودتر از زنان باردار به 
پایان می‌رسد و زوجه می‌تواند با کتمان بارداری خود زودتر از شوهری که 
وی را دوست ندارد, جدا شود و ازدواج کند.[23] برخی دیگر حعکمت این 
حکم را جلوگیری از انتساب حمل از سوی زن باردار به شخصی جز پدر 
واقعی او دانسته‌اند, چنان‌ که این رویه در کهیر. جاهلی وجود داشت [24]؛ 
همچنین فقها به استناد این آیه گفته‌اند که گفته زنان در امور اختصاصی 
آنان (از جمله بارداری) باید پذیرفته شود.[25] بنابر حدیثی از امام 
صادق(علیه السلام)در تفسیر آیه مذکور, خداوند امور مربوط به سه چیز 
یعنی حیض؛ پاک شدن از حیض و بارداری را به زنان واگذاشته است .| 6 2] 
البته به نظر شماری از فقها پذیرش قول ژزن در مورد بارداری در صورتی 
۳ که امکان ملحق شدن حمل به شوهر از دیدگاه فقهی موجود باشد. 
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3 عده زنان باردار: 


3. عده زنان باردار: 

از آیات, قرآن استفاده می‌شود که طلاق* زنان باردار جایز است: 
» والمّط لت یترَبصن بانفسهن تلثة فژوءولایجل له آن تکتفن ها خلهه 
رل فی ارحامهر» . (بقره/2,228 و نیز طلاق/65 4) عده* زنان بارداری 
که به موجچب طلاق از شوهران خود جدا می‌ شوند, ۳ زمان وضع حمل 
است: «.. واولث الاحمال اج آن یضَعن حملَْش» . (طلاق/65 1, 4) 
اد تشه افیا شیعه[28] ۲ ِِِ شتت | ۱29 ه استاد ان امد 
احادیث به این نظر قائل‌اند؛ ولی معدودی از فقهای امامی عده مطلقه 
باردار را با استناد به برحی احادبت, «أقرتٌ الاچلین» یعنی نزدیی‌ترین 
انار صات فلت رات ایا اای ارات سا وان 
301] برخی این نظر را مقتضای جمع میان ادله‌ای که عده طلاق را سه 
طهر يا سه ماه ذکر کرده و ادله‌ای که عده باردار را سیری شدن مدت 
بارداری دانسته (مانند آیه 4 طلاق/65 و احادیثت موافق با آن) 
شمرده‌اند| 31]؛ ولی. مخالفان. این نظر. اخادیت مور استاد. .را قابل 
تقار با اه ره تدا سم همراد ار «اقت ااین» را جر این اخادرت 
همان وضع حمل دانسته‌اند.[ 32] 

عده وفات برای زن باردار شوهر مرده نیز به نظر مشهور فقهای اهل 
سفت انقصای سدت بارداری ات نع نظر انا آنه: 4 طلان 6 که انقضان 
عده زن باردار را وضع حمل دانسته, ناسخ حکم آبه 234 بقره/2 مبنی بر 
وجوب عده نگهداشتن زوجه تا 4 ماه و 10 روز از هنگام وفات زوج است و 
البته این نسح تنها سبت به زن باردار صورت گرفته است |[ 33 ]؛ ولی به 
نظر فقهای امامی عده وفات زن باردار شوهر مرده «آبعد5 الاجلین» بعلی 
بیشترین مدت از میان دو مهلت (گذشت 4 ماه و 10 روز و وضع حمل) 
است. زیرا افزون بر احادیث متعدد 1 اجماع. مقتضای جمع میان ]۷ 234 
بقره/2: «والذین یِتوفون منکم ویذرون آزوجا بِترَبَصن بانفسهن اربعة 
آشیر وعشتا ...» و آیه4طلاق/65 نیز همین نظر است.[34] اين قول را 
شماری از ۳ سنت هم پذیر فته‌اند.[ 35] 

برکی ققها با استاد.به ید لا که و اخافر فا بایان افتن غده 
زن باردار را در موارد مذکور. صدق عنوان «وضع حمل» می‌دانند؛ خواه 
حهای که اد موه دارای خافتسام اش با اند ی اس 
شدن جنین در مراحل ابتدایی نیز موجب انقضای عده است |36 ]؛ همچنین 
هر گاه حمل متعدد باشد, به نظر معدودی از فقها عده با نخستین وضع 
حمل سپری می‌شود؛ ولی بیشتر فقها به استناد تعبیر ایه مزبور «ان یَضَعن 


حملمٌ ِ« برآن‌اند که عده هنگامی پایان می‌یابد که وضع حمل به طور کامل 


4 مدذّت بارداری: 


4 مدت بارداری: 

جنین از مرحله نخست پیدایش خود تا تولد" مدت معینی در رحم مادر 
استقرار دارد: «و نقِرٌ فی‌الارحام ما تشاءٌ الی آجل مُستمّی» (حجْ/22,5), 
بنابراین زمان استقرار جنین در شکم مادر در اصل امری تکوینی و واقعی 
به شمار می‌رود؛ ولی چون در فقه اثار حقوقی و احکام متعددی بر مدت 
بارداری مانند چگونگی الحاق نسب و مسئله توارت میان جنین و 
خویشاوندان او مترتب است[38], این موضوع در منابع فقهی مورد توجه 
قرار گرفته و کمترین و بیشترین مدت حمل ِِ شده است. فقهای 
امامی[39] و بیشتر فقمهان: اهل .ستت[40] با استناد به ذو ابید 3و2 
بقره/2 و 15 احقاف /46, کمترین مدت بارداری را 6 ماه دانسته‌اند, زیرا| 
به تصریح آیه نخست, مادران اگر بخواهند به گونه کامل فرزندان_ خود را 
شیر دهند, , باید تا دو سالگی آنان را شیر بدهند: «والولدثت پرضعن أولدهن" 
خولین کاملین لِمّن اراد آن بتم 7 الوَضاعة» و در آیه دوم مدت بارداری و 
یت در مجموع 30 0 و شده: : «وحملة وت 1 ثلثون ست ند ۲ 
استد جر آحادفت نه ۳ است[41]" فل‌صمارت از فراع ال نت 
کمترین مدت بارداری را 9 ماه دانسته‌اند.[ 42] 

بیشترین مدت بارداری از دیدگاه فقهی. به نظر مشهور فقهای امامی با 
استناد به احادیثٌ 9 ماه است[43], هرچند برخی آن را 10 ماه و برخی 
درک سک ال کر کرخمات| ۱42 فقیای اه چستت. ور انسانه اراخ 
متعددی بیان داشته‌اند؛ از جمله 9 ماه یک سال, دو سال. سه سال. 4 
سال. 5 مال. 6 ال و 7سال]35] سایز مرخ احافیت: اهل‌بیت [ هم 
السلام), مراد از «مأتغیض الارحامٌ» (آنچه رحمها کاهش می‌دهند) در ۳1 8 
رعد /13, بارداری کمتر از 9 ماه و مراد از «ما تزداذ» (آنچه رحمها 
چنین گفته‌اند.[ 47] 


5 نفقه باردار: 


5 نفقه باردار: 

هزینه سکونت و نفقه زوجه باردار به نص آیه 6 طلاق/65 بر عهده شوهر 
است : «أسکنوهر"ً من خیبت ث سکنثم من وجدکم ولا نضار وهر" * لتَصَیقوا علیهرٌ 
وان کر اولتِ حمل قأنفقوا عَلیهنَ حتی ۳ تضعر. خملهر».«حتی نققه.زن 
بارداری که با طلاق بائن از شوهر جدا شده, ده, تا زمان وضع* حمل برعهده 
انا را ری ام تس سا است ‏ 
فرزند. اختلاف نظر دارند؛ برخی با این استدلال که ضمیر در «قآنفقوا 
عَلیهت» به باردار بازمی‌گرددر وجوب نفقه را از حقوق شخص مادر 
دانسته‌اند[ 49]؛ ولی شماری دیگر از فقها, با توجه به اينکه تحمیل نفقه بر 
شوهر در آیه‌دایر مدار «حمل» است. آن را از حقوق فرزند شمرده‌اند. 
[50] در آیه 7" طلاق/65 کسی که از نظر مالی توانگر است, به انفاق 
سخاوتمندانه شا مان گردیده و آن که توانایی ماليش محدود است. در حد 
توان خود به انفاق امر شده | ست: «لینفق ذوسَعة من سعیه ومن قدر علیه 
رزفة قلینفق ممّا ءانذالَه لایکلفٌ اللهْ تفس الا ما ءانها . » . برخی فقها 
با استناد به این آیه گفته‌اند که در پرداخت نفقه باید توانایی مالی زوج 


معیار باشد[51], هرچند آرای دیگری نیز در منابع فقهی مطرح شده است. 


6 روزه باردار: 


6 روزه باردار: 

روزه بر کسانی که قدرت آن را ندارند. واجب نیست و آنها باید به جای آن 
بو مساکین فدیه بدهند: «یایمَا الذین و ج لکد الصیام ... و علّی 
الذین يَطیقوتَه فد ید طعامٌ مسکین . ۰ (بقره/183 ,2 0184 فقها زن 
باردار به ویژه بارداری را که زمان ی نزدیک باشد يا بر سلامت 
قزر ندش بترشنةر ازجمله. مصادیق ایر. آبه: شمرده‌اندا 192 همحنین. این 
حکم.زا از آیناتین که ِِِ بر نفی حرج و دشواری در دین است. استنباط 
کرده‌اند 53]؛ از جمله: «ما جَعل علیکم فی الذین من خرَح» (حج/22,78) 
و «یرید * اللَد بکم الیْسد ولا پرید > بکم العسر» . (بقره/2,185) 


7 انتساب حمل به دیگری: 


7 انتساب حمل به دیگری: 

انتساب حمل از سوی زن باردار به شخصی جز پدر واقعی او ممنوع است. 
[54] اين امر در بیعت زنان با پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله) پس از فتح 
مکه مورد توجه قرار گرفت: «یِأیْا النبوة اذا جاءک المَوْمنت ببایعنک غلی 
ار . لا يأتین بئهتن يفتريتة بين ایدیهر وارجُلهر» . (متتخنه/60: 12) رنه 
ی آند شریفه به این سنت ناپسند بازمانده 3 
اشاره دارد که برخی زنان که با ارتباط نامشروع باردار می‌شدند. جنین 
خود را به شوهر نسبت می‌دادند 1۰ ۱5)] برخی بران‌اند. که این -نبشخه تا بشنند 
آن بود که زنی که با چند نفر رابطه نامشروع داشت. پس از باردار شدن. 
فرزند خود را به هر که به او علاقمند بود. منتسب می‌کرد. با انکه پدر 
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منابع 

احکام القران,. جصاص؛ اسباب النزول. واحدی؛انوار التنزیل و اسرار 

التاویل, بیضاوی؛ بدایع الصنایع فی ترتیب الشرایع؛ بهداشت و تنظیم 

خانواده؛ بهداشت و درمان جنسی؛ بیماری‌های زنان و مامائی؛ التبیان فی 
تفسیر القرآن؛ التحقیق فی کلمات الفرآن الکریم؛ تحریر الوسیله؛ تحفة 

الفعمان تذدکرة الفقهاء؛ تفسیر القران العظیم, ابن‌کثیر؛ التفسیر الکبیر؛ 

التفسیر المنیر فی ی و الشريعة و المنهج. تفسیر نمونه. تفسیر 

نورالثقلین؛ تکملة العروة الوثقی؛ 0 عن تأویل آی القرآن؛ الجامع 

لاحکام القرآن. قرطبی؛ جامع‌المدارک فی شرح المختصر النافع؛ 
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فی براهین احکام القرآن؛ زنان و مامائی؛ سلامتی زنان؛ سنن الترمذی؛ 

سیر کهولت در انسان؛ الفرقان فی تفسیر القرآن؛ فرهنگ توصیفی 
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فقه الامامیه؛ مجمع‌البحرین؛ مجمع البیان فی تفسیر القران؛ مستمسک 

العروة الوثقی؛ مستند اوق ۰ مصباح‌الفقیه؛ معالم التنزیل فی 
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باری 


اشاره 


باری: پدید آورنده آفریدگان به صورت متمایز از یکذبکن: از اسما و صفات 
الهی 

باری (در اصل باریء[1] به همزه آخر) در لغت از ريشه «ب - ر ‏ ۶» [2] 
به معنای آفریدن[3] بدون نمونه [ 4] پیشین است. 

واژه باری دو بار در آیه 54 بقره/2 و یک بار در آبه 4 حشر/ 59 وارد 
شده است. در آیه 22 سوره‌حدید/ 57 نیز فعل (نبرا) که معنای همین اسم 
را افاده می کند به کار رفته است. 

اسم باری به معنای پدید آورنده مخلوقات است, به نحجوی که هی یک به 
دیگری مشتبه‌نشده, از یکدیگر متمایز باشند[5]؛ به عبارت دیگر باری جدا 
سازنده و متمایز کننده مخلوقات از یکدیگر از طریق بخشیدن صورتهای 
گوناگون به انهاست[6], زیرا خداوند انسان را از زمین (خایک) جدا 
سا سا ایا ار اه ول ای وا الم توبن 
رل مس اه باه ی وی ریات را از کم بدا سنا رد۱0 
پیوند بین معنای باری به عنوان اسم خداوند و معنای لغوی ان از این جهت 
است که معنای افریدن و پدید اوردن به نوعی در اسم باری لحاظ شده و 
شاید با توجه به همین ارتباط است که برخی اسم باری را به معنای 
آفریدگار نخستین و یدید آورنده اشیا بدون نمونه پیشین دانسته‌اند 101۰ 
کفتتی است که برخی, , اساسا باری را از ریشه «براء» (جداسازی) و به 
معنای جدا سازنده دانسته‌اند ۰[ 1 ۳1 

اسم باری در آیه «هو اللة الخلق الباری المْصورّلهٌ الاسماء الخسنی» 
(حشر/59 24( بین‌دو اسم خالق و مصور واقع شده است. از نظر 
محققان[ 12] باری به مرتبه ویژه‌ای از افرینش موجودات به دست خداوند 
اشاره دارد که پس از مرتبه خلق و پیش از تصویر است, ازاین‌رو ترتیب 
این نامها در ایه یاد شده بر خلاف پندار برخی مبنی بر ترادف آنهاء از پیوند 
منطقی آنها حکایت دارد, زیرا هر آنچه که از عدم به سوی وجود خارج 
می‌ شود در مرحله نخست نیازمند تقدیر و تعیین آندازه‌ها و حجد و حجدود و 
خصوصیات گوناگون و در مرحله دوم نیازمند پدید آوردن بر طبق اندازه‌ها و 
خصوصیات معین شده پیشین و در مرحله سوم "نیا زمند صورتگری 2 
شکل‌دهی است و خداوند متعالی از آن حیت که مقذر و تعیین کننده حدود 
و خصوصیات آفریدکان است «خالق» و به جهت اینکه اختراع کننده و پدید 
آوزنده انهاست «باری»:و به اعتبار ایتکه مرتب کنندهضورتهای مخلوقات 
به بهترین ترتیب است «مصور» خوانده می‌ شود ۳131۰ براساس آیه 22 


خداوند پیش از باری بودن نسبت به آنها, حدود و اندازه‌ها و خصوصیات آنها 
را در لوح محفوظ معین و مقدر کرده است. ایه مذکور تقدیر حوادت پیش 
از وقوع آنها و تعلق قضای تغییرتاپذیر الهی به آنها را بر خداوند آسان 
دانسته است: «ما اضات من مصيبة فی الأرض ولا فی آنفسکم 1 رفی 
کتب من قبل آن تبراها ان لک علی اللّه سیر» . آیه بعد علت آگاه 
ساختن مردم از اين امر (تقدیر حوادث پیش از وقوع آنها) را اندوهگین 
نشدن انسانها بر نعمتهای ازدست رفته و خوشحال نشدن ایشان بر 
دریافت نعمتها 2۳ کرده است: «لکیلا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما 
ءاتکم.. ِ« (حدید// 3 دم زیر اسان اکر بقین کت که آنجه. (فصییتها) به 
۳ قبلا خعدر اشتدم, و باید به.آومی رسد و نعمتهایی که به او داده 
شده تا مدتی نزد او به امانت است, غم و شادی خود را به هنگام از دست 
دادن نعمت و دریافت آن نز حتفی تما رد فخند ان فان اهمیت نمی د هد . 
[14] 
برخی در تبیین باری آن را برگرفته از ريشه «بری» (خاک) و به معنای 
آفریننده انسان و ترکیب کننده او از خاک دانسته‌اند .1 1] در نظر ذیکر 
باری از «برزی» (تراشیدن) و به مفهوم پدید آورنده چیزی به شکل موزون 
است 161۰ گفته شده: باری از ریشه برء (آفریدن) و به معنای خالق و 
مترادف با آن است.[17] به اعتقاد برخی باری از «بُرء» (بهبودی و رهایی 
از نقص و مرض) و به معنای پدید آورنده اشیا بدون نقص و کاستی[16] یا 
آفریدگار موجودات بدون تخلف از مقتضای حکمت و فطرت است [91 1 از 
دیدگاههای یاد شده به دست مي‌آید که قدر مشترک معنای باری نزد 
بیشترمفسران و ِِ اسماء الله تعالی «افریننده است. 
در سعه و ضیق این معنا از نظر متعلق هم اختلاف نظر وجود دارد؛ بعضی 
انتغمال:بازی راهم نو بدیداهرنده احشام وه هم در ندید آورننده اعراض: 
مانند رنگ و بو صحیح می‌دانند[ 20] و برخی معتقدند باری فقط در مورد 
پدید آورنده اجسام به کار می‌ر ود ازاین‌رو به مخلوقات, «بربه» گفته 
می‌شود؛ ولی درباره اعراضی همچون طعم و رنگ بریّه به کار نمی‌رود. 
[21] دسته سوم بر این باورند که لفظ باری به آفریدن جانداران اختصاص 
داشته و در غیر جانداران به ندرت به کار می‌رود. به همین جهت گفته 
می‌شود: «برا الله النسمة و خلق‌السموات والارض».[22] باری در آیه 54 
بقره/2 نیز یه کار رفته است و در آن قوم موسی به توبه و بازگشت به 
ِ ات و کشتن خویش فرمان یافته‌اند: «و لذ قال موسی لفُومه 
م انکم, ظلمتّم آنشتکم بابْخاذکم الهجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا 
آنشت کم ذلکم خیز لکم عتد بارتکم فتاب علنکم اه ههالتات 7 
اين آیه دو بار لفظ باری در حال اضافه به ضمیر جمع فخاطات (کم اه 
رفته است تا ضمن اشعار به اختصاص (یدید آورنده شما),؛ محبت 0 


را نیز برانگیزد؛ گویا خداوند می‌فرماید: اين توبه و کشتن خویش گرچه 
برای شما از دشوارترین فرمانهاست؛ لیکن خدایی که این فرمان_ را داده 
افربتتده شماست ریش کشستین که یه وجود آمدن شمها زا سندید وان بزاق 
شما جیز نود اکنون همو کشته شدن شما را پسندیده و این برای شما بهنر 
است. چگونه ممکن است خداوند خیر شما را نخواهد, در حالی که شما را 
افریده‌است ؟[23] 
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اشاره 


بازار 

واژه بازار که ريشه ایرانی باستانی دارد, به معنای جایگاه داد و ستد است. 
[24] این واژه با گونه‌های مختلف در گویشهای محلی ایران و زبانهای 
مایت و دا ۱ رای فصو ی ای و 
انگلیسی و از سوی دیگر به سرزمینهای هند راه یافته است.[26] «سوق» 
معادل عربی ان. اسم مصدر از «سَوّق» به معنای راندن و حرکت دادن به 
پیش است[27] و در وجه این نامگذاری گفته شده که کالاها برای خرید و 
فروش به بازار سَوّق داده می‌شوند.[28]برخی نیز احتمال داده‌اند این 
کلمه. از آزافف وارد عربی شده باشد.[29] 

بازارهای سنتی غالبا از دو راسته دکانهای بسیار تشکیل, شده که سقفی آن 
دو را به یکدیگر می‌پیوندد.[30] اجزای گوناگون بازارها عبارت بودند از 
راسته‌ها په عنوان اصلی‌ترین عنصر که از تقاطع آنها چار سو (چهار سوق) 
پدید می‌آمد. رسته (محل استقرار صنف), دالان, سرا(خان یا تجارتخانه), 
خابار ( لیا بمعنوان فحل انار با پردازش کال تم با ععچه یه عنوان 
محل کار صنعتکاران ظریفکار و دکانهای مختلف که هر دسته از انها به 
عرضه کالای معینی می‌پرداختند. در کنار این عناصر مسجد, حمام, 
قهوه‌خانه, خوراکپزخانه و واحدهای فرهنگی يا خدماتی وجود داشت.[31] 
بازار در اصطلاح علم اقتصاد معنایی وسیع‌تر از جایگاه داد و ستد دارد و به 
هر گونه فرایند پا ترتیباتی گفته می‌ شود که با رویارویی تقاضا و عرضه, 
قیمت و مقدار کالا با هم سازگاری می‌یابند.[32] در مدخل بازار به 
چارچوبهای محیطی تجارت و بیشتر از منظری تاریخی پرداخته خواهد شد و 
مباحث مربوط به خرید و فروش و گونه‌ها و احکام آن که صبفغه‌ای فقهی 
دارد به مدخل تجارت واگذاشته می‌شود. 

واژه «سوق» تنها دوبار آن هم به صورت جمع در قرآن به کار رفته 
(فرقان/25, ۰7 20) و در آیاتی‌نیز از نقدینگی (کهف/18,19) و خرید و 
فروش (یوسف/20 تص ‏ 21( در میان اقوام پیشین یاد شده که نشان 
سابقه تاریخی بازار است. با این حال فرهنگ بازار و بازرگانی در شبه 
جزیره, در قرآن بازتاب کسترده‌ای یافته است؛ در دسته‌ای از آیات به 
مجموعه‌ای از دستورات اخلاقی - فقهی مانند پرهیز از معاملات ربوی و 
کم‌فروشی (بقره/2:275؛ مطففین/83 1) و ثبت دقیق معاملات 
(بقره/2,282) اشاره شده که در مواردی ناظر به وضعیت بازارهای عرب 
قبل از اسلام بوده است. این آیات از یک سو عادات ناپسند در این بازارها 
را نکوهش کرده و از سوی دیگر - در کنار آموزه‌های ذیگر قرآنین مانتد 


تقدیم عبادت بر تجارت - احیانا در شکل دهی بازارهای اسلامی و ایجاد 
فرهنگ خاصی بین بازاریان 3 ویژه داشته است. در دسته دیگری از 
آپات. مفاهیم اقتصادی بازار برای تقویت معنویت و تغعییر روحیه سودجویانه 
جاهلی به کار گرفته شده است. خداوند در اين آیات با توسعه معنایی این 
مفاهیم, مخاطبان را به سود و زیان اخروی انسانها که از چشم آنان پنهان 
مانده بود توجه می‌دهد. برای نمونه. مقمنان با فدا کردن جانها و اموال 
خود در جهاد. بهشت و حیات اخروی را نصیب خود می‌کنند. (توبه/9,111؛ 
برای تمثیل مفاهیم معنوی و محسوس کردن انها فراوان استفاده شده 
است: تجارت* گمراهی به هدایت (بقره/2, 6 دنیا به اخرت (بقره/2, 
6 کفر به ایمان (ال عمران/3, 177) و ایات الهی در برابر بهایی اندک. 
(توبه/ 9, 9) 


بازارهای جاهلی: 
موقعیت جغرافیایی و سیاسی عربستان زمینه روابط بازرگانی گسترده‌ای 
را با محیطهای اطراف فراهم اورده بود.[33] روابط تجاری عربهای شبه 
جزیره باعث برپایی بازارهایی می‌ شد که عمدتا بر دو نوع بودند. بازارهای 
ثابت در شهرها و روستاها که در تمام ایام سال فعال بودند, و بازارهای 
موسمی که در فصل معینی از سال تشکیل می‌شدند و مردم از دور و 
نزدیک , به آنجا قافن و همین که از این بازار فارغ مي‌شدند به بازار 
دیگری می‌رفتند +۱311 دومة الحندل. عمان؛ فقشقر, عون ۳ حضر‌موت, 
ذی‌المجاز, مجنه, عکاظ, حباشه, ضحار, بدره بنی قینقاع از مهم‌نرین 
بازارهای موسمی اعراب بودند که غالبا در یکی از ماههای حرام تشکیل 
می‌شدند[ 35] و طبق ایین اعراب جاهلی, مردم در این بازارها از تعرض به 
جان و مال خود مصون بودند.[36] برقراری ماههای حرام که ضمن آن 
همه دشمنیها کنار گذاشته می لشند؛ احتمالا برای این بود که رفت و آمد به 
این بازارهای موسمی تا حد امکان آسان شود.[37] اين سنت در اسلام 
مورد تأیید قرار گرفته و با شرانط و قواعد تستبتا متفاوت: در فران به 
عنوان فرمان الهی, از آن تعبیر شده است (توبه/9؛ 5( 

بازار عکاظ از مهم‌ترین بازارهای عرب جاهلی بود و میان طائثف و نخله و 
داشتند. از اول ذیفعده تا بیستم در ان اقافت. می‌کردتد. سس به مکه 
رفته. مراسم حج به جا می‌آوردند.[39] اهمیت عکاظ تنها به لحاظ کارکرد 
تجاری ان نبود, بلکه از جهت سیاسی و ادبی نیز مطرح بوده است. 
بزرگ‌ترین شاعران و خطیبان عرب مانند نابغه ذبیانی, اعشی, خنساء و 
حسان با بهترین سروده‌هایشان به عکاظ می‌آامدند[ 40] و به فخرفروشی 
و مشاعره می‌پرداختند. چنان‌که مفهوم «تعاکظ» به معنای مفاخره و 
هماوردجویی زبانی؛ منشاً این نامگذاری شمرده شده است.[41] «معلقات 
سبع» نیز به لحاظ جایگاه ادبی عکاظ و حضور شاعران قبایل گوناگون در 
آن آویخته شده بود[42], با این حال. ظهور اسلام و نکوهش شدید 
فخرفروشیهای جاهلی (لقمان/31, 18؛ حدید/57 23؛ تکاثر/ 102, 1 2) 
باعث برجیده شدن سنت مشاعره در عکاظ شد.[ 43 ] 

سران همه قبایل و شمار فراوانی از تاجران در عکاظ شرکت می‌کردند و 
قریش به سبب منافع اقتصادی که در موسم حج از حضور ایشان. 
تیان می‌شه تعام‌توان ود را کر مه اب حورای: اس راگان و 
پشتیبانی ۵. خفایت لازم براخ. آنها به کار می ‌خرفتند عا شمار پیشترق. از 


اعراب: را .به. عکاظ جذب. کنند. در این زمان ثیو با آنها ارتباطهاق 
صمیمانه‌ای برقرار می‌کردند تا کاروانهای تجاریشان از امنیت برخوردار 
باشند.[ 44] در سوره قربش به امنیت سفرهای تجاری تابستانه و زمستانه 
انان اشاره شده که برخی امنیت کاروانهای ایشان در برابر غارتهای اعراب 
متجاوز را بر اثر حرمت قریش نزد آنها به سبب سکونت در حرم الهی 
دانسته‌اند 51 4 
گردهمانی کروههاق :مخعلف در این بازار‌هاه افراد فراوانی را از مکانهای 
دوردست در جستوجو يا ترویج عقیده‌ای به این بازارها می‌کشاند.[ 46] 
امنیت بازارها, اجتماع تعداد زیادی از اعراب و حضور رسای قبایل. سنت 
شعرخوانی و رقایتهای بلافی و ... زمینه مناسبی برای پیامپراصلی الل 
علیه واله)ایجاد می‌کرد تا به تبلیغ اسلام و انتشار ایات بلیغ قرانی بیردازد. 
چنان که 7 سال در بازار عکاظ و مَجنه و ذی‌المجاز به دعوت به اسلام 
می‌پرداخت. در آبه 7 فرقان/25 نیز از راه رفتن پیامبر در بازارها سخن 
رفته که می‌تواند به فعالیتهای پیامبر در بازارهای عرب اشاره داشته باشد, 
گرچه مفسران آن را در جهت تجارت و تهیه آذوقه تفسیر کرده‌اند ۰[ 47 
مشرکان گمان می‌کردند انسانی عادی که غذا می‌خورد و در بازار راه 
می‌رود» نمی‌تواند با غیب در ارتباط باشد و با طرح این پندار, قصد 
خرده‌ گیری بر پیامبر و انکار نبوتش را داشتند که در آیه 20 فرقان/ 25 در 
پاسخ به ایشان بیان می‌شود که همه پیامبران غذا می‌خوردند ود بازارها 
رام می‌زفتتد[ 48]: و ها ارسلنا قبلی من المرشتلین ال انم لیاکلون 
م و یُمشون فی‌الاسواق» . 
بازار عکاظ دارای کارکردی دینی نیز بود و مکانی مقدس به شمار 
می‌رفت[49] و نمادهای دینی عرب مانند انصاب* در این بازار_ قرار 
داشت.[50] «نْصُْب» و «انصاب» در آیات 3 و 90 مائده/ 5 به سنگهایی 
تفسیر شده که مورد ۳ و پرستش 1 بوده و برای آنها قربانی 
می‌کردند.[ 51] با ظهور اسلام و از بین رفتن بت‌پرستی, تقدس مکه بر 
عکاظ سایه افکند و کارکرد مذهبی آن. کم نک نید هس ایض 
عقیده‌اند که همه ۹ جاهلی در ابتدا مکانهایی مقدس بوده و بتهایی 
در آنها وجود داشته و قبایل گوناگون برای عبادت به آنجا می‌آمده‌اند و 
اندک اندک به بازار خرید و فروش تبدیل شده‌اند. 52] 
برخی از قراردادهای داد و ستدی که در زمان جاهلیت صورت می‌گرفت پا 
چون خلابه نوعی کلاهبرداری بوده پا مانند بیع الحصاخ, منابذه, مزاینه, 
ملامسه, مزابنه و سٌرار, بیع مجهول و زیانبار بوده که اسلام آنها را باطل 
شمرده است 31۰ ۱9 در آیه 282 بقره/2 نیز تأکید فراوانی بر نگاشتن و 
شاهد گرفتن بر خرد و کلان معاملات قرضی شده است که آن را به معنای 
وجوب دانسته‌اند[54] و در مورد معاملات نقدی تنها بر لزوم شاهد گرفتن 


اکتفا شده که آن دا به معنای استحباب گرفته‌اند[55]؛ همچنین تعابیر 
عامی مانند نهی از بَخُْس (بقره/2 282؛ اعراف/7,85؛ هود/11, 85؛ ...), 
تطفیف (مطففین/83,1), تصرف باطل (بقره/ 2, 188؛ نساء/ 4, 29؛ ...) 
و تصرف بدون رضایت (نساء/4 29) در اموال دیحران: به حرمت این نوع 
داد و ستدها اشاره دارد. انواع گوناگونی ازر بیعهای ربوی نیز در این بازارها 
رواج داشت[56] که با ظهور اسلام و فراگیری آن منسوخ شد. تجارت با 
کنیزان و اجبار آنها به خودفروشی در بازارهای جاهلی از دیگر مواردی بود 
که با ظهور اسلام و نزول ایهٌ33 نور /24 از بین رفت.[ 7 5] 

قرآن جدای از محدودیتهای داد و ستدی. جهت تعدیل حس دنیاگرایی 
افراطی عربها که با دیدن تجارت با بازیچه‌ای پراکنده شده, پیامبرشان را 
وا می‌گذاشتند (جمعه/62 11), نوع دیگری از تجارت در بازاری دیگر ارائه 
می‌دهد؛ به این تربنیب که خداوند در برابر خرید جانها و اموال مسلمانان, 
بهشت را نصیبشان خواهد کرد (توبه/111 ,9( همچلین مردانی توصیف 
فی‌شنوند. که هی تجارت و قعامله‌ای آنان را از .بان خدا ویر با-داشتم تمان 
و پرداخت زکات باز نمی‌دارد. (نور 24 37( در احادیث نبوی نیز بازار, 
بدترین و مبغوض‌ترین مکان شهر نزد خداوند[58] و نبردگاه شیطان[59] 
خوانده شده است.[60] البته این معانی ناظر به جنبه‌های افراطی و 
گونه‌های مخرّب و ضد اخلاق و متمایل به تفاخر و تکاثر و مال‌اندوزی و 
تصرف باطل در اموال دیگران است و گرنه احادیث زیادی مومنان را به 
تجارت و کسب و کار تشویق و خرید و فروش را مایه عزت موّمن قلمداد 
کرده است.[61] پیامبر نیز در جوانی به تجارت مشغول بوده[62] و در 
است[63] (بقره/2, 198), با این حال عربهای مسلمان در ابتدا از ترس 
گناه دست از تجارت در ایام حج بازداشتند و اين امر از رونق بازارهایی 
چون عکاظ و ذوالمجاز کاست.[64] با نزول ایه 198 بقره/2 به مسلمانان 
اجازه داده شد که حتی در روز عرفه که اعراب جاهلی در ان خرید و 
فروش نمی کردند. به تجارت بیردازند[ 65]؛ ولی این امر باعث رونق مجدد 
بازار عکاظ نشد.[66] سپس به تدریج باامن‌شدن سراسر شبه جزیره در 
طول سال و اهمیت یافتن مدینه با هجرت پیامبر و استقرار خلفا در ان و 
تغییر شکل زندگی از روش قبیله‌ای به شهر نشینی, ,. عکاظ اهمیت پیشین 
خود را از دست داد[ 67] و در سال 129 هجری قمری به‌طور کامل متروک 
شد[68], با اين حال بازارهای شهری بسیاری از خصوصیات روزگار گذشته 
را نگه داشت که برای نمونه می‌توان از بازار «موبد» در بصره یاد کرد. 
اين بازار از نخستین و پراوازه‌ترین و تاریخی‌ترین بازارهای اسلامی بود که 
هم حیات عرب جاهلی و هم جلوه‌های اغازین تمدن اسلامی را در خود 
منعکس ساخته بود.[ 69] 


چارچوب اقتصادی بازار در قرآن: 


چارچوب اقتصادی بازار در قرآن: ۱ 
دستورات اخلاقی و قواعد خرید و فروش خاصی در قران و حدیث اراثئه 
شده که نظام بازار متفاوتی را پدید اورده است. | 70 ] حرمت بیع ربوی 
ور اه ی 2 ۱ ای اش زا ای سره 
سرمایه در بازار اسلامی مانند تجارت و داد و سند بدون رباء؛ شرکت و 
مضار به| 71 ]؛ اجاره[ 72 ]؛ کارهای تولیدی همچون ماهیگیری و غواصی 
افاطظر/ کم 12 :وب سر "ساخته. اسشت. دیکر قداعد فعالیت: صر بازاد 
استلاهی, قبارت اند ان مرش به ععانت. قدالت. (تحل/10 90 .نام 
گذاشتن پیمانه (اعراف/7, 85 هود/11, 85), نهی از کم‌فروشی (مطتفین/ 
3 1), ممنوعیت کلاهبرداری, دزدی, رشوه‌گیری و غصب تحت عنوان 
«بَخس» [731] نکوهشر «سکت » به عنوان هرگونه درآمد حرام[74] که 
مفسران از را به دراد حاصل از فروش سگ و خوک و شراب, 
رشوه‌گیری و ... تفسیر کرده‌اند.[75] در این هیان آیه 9سساء/ 4 بازتاب 
وسیعی در فقه اسلامی داشته است: «یِایها الذین ءانوا لا تأکلوا آمولکم 
کم بالبطل 1 آن تکون تَجرة عن تراضص کم ۰ این آیه فرد مسلمان 
را از خزته و فرواشی باز مف‌دارد کعدر ان رضایت طرفین نباشد؛ همچنین 
نشان می‌دهد که قیمت در بازار اسلامی باید به گونه‌ای عادلانه تعیین شود 
که نه به فروشنده اجحاف شود و نه به خریدار. به اين مفهوم در احادیث 
نیز اشاره شده‌است.[76] برخی با استناد به اين آیه و نهی‌پیامبر از 
قانونگذاری در قیمت؛ به عدم قیمت گذاری قهری بر کالاها حکم داده‌اند. 
[77] درواقع یکی از ویژگیهای بارز بازارهای مشهور و آغازین اسلامی 
همین امر بوده اب به‌طوری که نرخگذاری كِ به شکل متعارف در 
به اه آنها از افشاغ اقتصادی و اجتماعی شهر در ِ نقش تأثیر گذاری 
وه ۱۱91۰ 
انسان مسلمان با رعایت این ضوابط اخلاقی و انجام واجبات و ترک 
محرمات؛ رعایت عدالت با همگان و پرهیز از ستم. استفاده بهینه از منابع 
در جهت دوری از اسراف و آتزندت رسانی به دعر ان و همچنین آغاز به 
فعالیت و تولید در حرفه‌هایی که نظام جامعه اسلامی بر آن استوار است, 
می‌تواند به رقابتی سالم در بازار اسلامی بپردازد؛ اما وضعیت آزفانی بازار 
از دیدگاه قرآن زمانی حاصل می‌ شود که «تعاون» به عنوان اصلی رفتاری 
در آن نهادینه شده باشد. مومنان در قرآن برادران همدیگر (حجرات/49, 
0) و چونان پیکری واحد (صف/61 4) قلمداد شده و به همیاری و تعاون 


بر اساس «برٌ و تقوا» امر شده‌اند: «و تعاونوا عَلی البرٌ والتّقوی ولا تعاونوا 
ی الائم والغدون واّقوا ال ان ال شدیذ الیقاب» . (مائده/5 2) 
تشویق و تأکید فرآوان بر بخشش و کمک به دیگران تحت عنوان انفاق 
(بقره/2, 262 265, 274؛ فا 34 9 حدید/ 57 ۰7 ۰10 ...), صدقه 
۱ ی و ای و و ان 
فرالحشه رق را ۱ و ار 62 17 
مر تاه اساسا ا سس ها ات ات 


تازغاب فا لیم قرآن فر بازارهای اسطلاعی؛ 


بازتاب تعاليم قران خر بازار‌هاق اشلامی؛* 

بازار از عناصر اصلی شهرهای اسلامی بوده است |[ 79 ]؛ به نوعی که 
بسیاری از شهرهای اسلامی در اصل بر اثر وجود بازار و شکل‌گیری محلات 
شهری به دور آن پدید امده‌اند[80] و بسیاری از فقهای مسلمان, بازار را 
از مشخصه‌های شهر اسلامی دانسته‌اند.[ 81] بازارهای اسلامی در تعامل 
تنگاتنگ با تعالیم قرآنی قرار گرفته و هویت فرهنگی ویژه‌ای را تشکیل 
داده‌اند. مسجد جامع به سبب تقدم وظایف مذهبی مسلمانان و بازار به 
عنوان مرکز معیشت و فعالیتهای صنفی, مجموعه‌ای را تشکیل می‌دادند 
که در هسته مرکزی بسیاری از شهرهای اسلامی قرار داشت[82]؛ برای 
نمونه مسجد جامع بصره, کوفه و سامراء که از اولین و بزرگ‌ترین 
شهر‌های اسلامی بودند, در میانه بازار قرار داشتند.| 83] 1 واقعیت 
بی‌تاثر از آموزه‌های قرآنی در مورد اهمیت و تقدیم عبادت و از جهبنی 
دیگر, تشویق و تحربیض به کسب حلال و توسعه رزق در فرهنگ اسلامی 
نیست. در این میان آیات 9 10 جمعه | 02 تصویر واضح و جامعی از نحوه 
رفتار یک فردمسلمان در مورر کار و عبادت ارائه می د هد . دراین آیات: 
موّمنان سفارش شده‌اند که هنگام برپایی نماز جمعه از داد ۳۳3 دست 
بردارند و به‌سوی ذکر خداوند بشتابند: «اذا نودی للصَلوة من یوم الجَمَعة 
فاسعوا الی ذزکر الله ء ودْرّواالبیع . ۰ و چون نماز تمام شد؛ با | دادوستد[84] 
فضل خداوند ۲ ۳ : «فاذا فْضبّت الصَلوةٌ فانتشروا فی الارض وابتغوا 
من قضل اللو... . در آیات. ذیگری از بی‌ارزشی دنیا (یونس107, 24 
رعد/13, 26 قصصر 28 0 پرهیز از زراندوزی (توبه/ 9 34) و 
دنیاگرایی (یونس/10, 7 - 8), فراموش نکردن یاد خدا و بریایی نماز به 
سبب اشتغال به داد و ستد (نور/24.,37) سخن رفته که همجواری مسجد 
و بازار را می‌طلبد؛ همچنین این آموزه‌ها, گرایش به تصوف و دستگاه 
فتوت و طریقه جوانمردان را در بازاریان تقویت می‌کرد: به صورتی که 
بسیاری از پيشه وران از متصوفه بودند.[85] 

جدای از مرکزیت بازارها و مجاورت انها با مساجد جامع در شهرهای 
اسلامی که انها را متمایز می‌ساخت, نظام بهرهوری سرمایه نیز در 
بازارهای اسلامی از معاملات ربوی به مشارکت در تولید تفاوت یافت. 
حرمت ربا در قران و نکوهش شدید رباخواران (بقره/ ۸2 275 ۰ 
باعث شد مسلمانان از سود تضمینی وامهای بهره‌دار صرف نظر کرده, با ٍ 
معاملات مضاربه در امور تجاری و مزارعه و مساقات در امور کشاورزی, 
وارد چرخه تولید و عرضه شوند و در سود و زیان این فعالیتها سهیم گردند؛ 


همچنین گاه سرمایه‌دار بازاری خود مدیریت فعالیت اقتصادی را بر عهده 
می‌گرفت و افرادی را ؛ بر این امر می‌گماشت که گاه غلامان وی با افرادی 
آزاد و قابل اعتماد بودند که به عنوان اجیر و وکیل استخدام می‌شدند.[86] 
فرمان فراگیر امر به معروف و نهی از منکر (آل‌عمران/3:104), و نیز 
موارد جزئی مانند نهی‌از بَخْس (هود/11, 85) و تطفیف (مطففین/83 1) 
و تصرف باطل و بدون رضایت در اموال دیگران (نساء/ 4 29) و به 
خصوص حرمت ربا (بقره 2 275) و ... باعث شد نهاد حسبه و نظارت در 
بازار اسلامی چه از سوی حکومت و چه به‌دست عواملی از درون بازار 
شکل گیرد. انتصاب سعدبن سعیدبن العاص بر بازار مکه از سوی پیامبر به 
عنوان «عامل السوق» [87], نظارت خلیفه‌دوم بر بازارها و رسیدگی به 
وم اراران وتات ان اقا اه ارت اصرم وان یاه 
السلام) و سفارش پیوسته بازاریان به تقوا و اخذ حق و اعطای ان[89] در 
این راستا بوده است. این عنوان دردوران امویان نیز وجود داشته[ 90]؛ 
ولیٍ در رو زگار عباسی و در زمانی نزدیک به دوره خلافت ماموفن به 
«مُحْتسب» تغییر یافت. اختیارات متولی حسبه بسیار گسترده‌تر از 
عامل السوق بود[91] که برخورد با معاملات ربوی از وظایف اصلی او 
به شمار می‌رفت. | 92] 


منابع 


منایع 
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بازو <> دست 
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بازی <> لهب و لعء 
ب و لعب 


اشاره 


باسظه کر آنندهد فراع کنندهر از اسما و صقات ای 

باسط بر وزن فاعل, از ريشه (ب لسن بط از اسمای خداوند و به معنای 
گستراننده, و فراخ‌کننده است.[93] بسط در اصطلاح عرفاء , ورود چیزی در 
قلب عارف است که در آن بشارت به لطف و شادمانی باشد و گاهی 
اه رس م۱ )| و توت او و 
تمام است, زیرا شادمانی در انس بیشتر است و نسبت بسرط به رجا 
نسبت تمام به نقص است, زیرا بسط در مقام قلب (مرتبه سوم از مراتب 
هفت گانه وجود انسان) و بالاتر از آن و رجا در مقام نفس (مرتبه دوم از 
مراب یاد شده) است. آخرین درجه بسط شادمانی بنده به جمال مطلق 
و شهود آن در همه چیز است.[94] 

ری ور مت آسم باس فد ده خها مین عبات را که حود فرط بر 
هر چیز و روع ساری در هر چیزی است در هر آن, بر قالبهای اعیان و 
هیا کل ماهیات می‌گستراند و این وجود ساری, بسرط روح بر اشیا و افاضه 
خیات: بر آنهاست: ۱951 

این اسم الهی_ به صورت مذکور در قرآن نیامده است؛ ولی در انا به 
صورت فعلی آمده که یک مورد از آنها در ظاهر مطلق[96], یک مورد 
مربوط به ابر و 10 مورد مربوط به رزق است؛ همچنین 4 بار به صورت 
اسمی: (خسوطاق: تسه صطهر. ور ستماطا اند آن اشارخ دم است: 
توخی آو آباتی را کات یتح تما بر وانم تسد کون تیست:ثیر 
می‌توان با بجت مرتبط دانست؛ مانند آیه 30 نازعات/ 79 که در آن دحو 
الارض آقخ و به معنای بسرط و گسترش زمین است ای 45 فرقان/25 
که در آن « مد د الظل» به‌معنای بسط سایه است. در بسیاری از روایات‌هم 
اس ای صم سمم اس ات ای یواست ا نام 
ضادق (عایه‌الشاای از بدر انش نفل فده که بر ای خدامتد 99 اسم است: و 
آن‌انساهارت است ۱ له مکی قاط مب ۱0 

باسط در طبقه‌بندی اسمای الهی در زمره اسمای فعل خداست[98] و با 
قابض که یه معنای 3 گیرنده و باز گیرنده است [ ۲99 از اسما و صفات 
متضاد و متقابل الهی هستند.[100] خداوند برخلاف یهود که به وی نسبت 
بخل داده و گفته‌اند؛ دست خدا بسته است: «ید * اللْه ء مَغلولةٌ. ۰ (مائده/ 5 
04( خود را مبسوط الید (گشاده دست) معرفی کرده ام که هر گونه 
بخواهد می‌بخشد: «بل یدام مبسوطتان ینفِقّ کیف یشاء» (مائده/5 64) و 
با توجه به اینکه خدا جسم نیست و دست ندارد, بسته بودن دست وی کنایه 
از کل کشادم دستی اه کنایه از بکشتشن ات وس این کته رها ان 


است که چنانچه معنای غیرمحسوس را به صورت محسوس دراورند بهتر 
فم ی ۱۱0 ان دک ات که و ات ماه معا 
کانی د کر رنه اس اه «اتخی له نازیر کی لفاع تفص اه 
لاش فییه الوم ۱02و ها انم افص ای الیر ی با. باتبط 
الیدین بالعطت ۱03۱ ] شانسه تاکیه اشت که انسان کامل حون در دات 
احدیت فانی است در مقام «قرب فرایض» عنوان «یدالله الباسطة» 
[104 ] بر وی اطلاق می‌گردد, چنان که در زیارت امیرمومنان, علی‌بن 
استظالب غلبم هلان است الم فل سا عم للم ار و 
یده الباسطة. هك ۳10051۰ 

در بسیاری از ایات مربوط به بحث, ارزاق و نعمتها, متعلق بسط قرار 
گرفته و خداوند خود را, باسط و قابض روزیها و نعمتها معرفی 
می‌کند[ 106 ], زیرا کلید ارزاق و نعمتهای آسمانها و زمین به دست وی و 
اسباپ. انها از ان. اوست: «ان ویک بیط الرزق لهن بشاء ویقدز» . 
(اسراء/ 17, 30) او همان کسی است که بادها 7 مق فرنذ وا ها زا 
برمی‌انگیزد و آنها را در آسمان هر گونه بخواهد می‌گستراند و انیوهشان 
می‌گرداند. پس می‌پینی باران از لبه‌لای آنها ببرون می‌آید: «لهُ الذی 
پُرسل الزّیخ یز سحابا فَیَسّطة فی السّماء کیف شاءٌ ویجقلُ کستفا 
فتری الودق داهج من خا لو» ۰ (روم/30, 8 خداوند ۳ روزی خود 
را بر روی هرکس که بخواهد می‌گشاید و نعمتهای خود را بر او ارزانی 
می‌دارد.[ 107] البته خدا روزی* بندگان را براساس حکمت ۰ به 
اندازه نازل می‌گرداند تا ظلم وٍ طغیان نکتند: «ولو. سط ال الق لعباده 
لبغوا فی الارض ولکن تر بفقذر ما بشا؟ ان بعبادهو خبیزژ بصیر» 
(شوری/42.,27) و این بدان معنا نیست که نقش بندگان در فراهم ساختن 
اسباب بسط روزی» نادیده گرفته یود چنان که صدقه دادن به دیگران 
مایه افزایش مال می کر درد ... ویربی الصدقت» (بقره/276 ,2 زیرا| 
اراده الهی در طول اسباب نه در عرض آن 1۰ 0۱| 

آنة 245 بقره/2 نیز پس از آنگة انفاق در راه خدا| را قرض به خدا 
می‌شمارد تا بدینوسیله به آن ترغیب کند؛ به ذکر اسمای سه گانه قابض, 
پاسط تشیعم بر اخیه تام این مه دهم که اس نها مه باطال 
نمی کودنه بلکه. خنذین ترایز تن ان بعبه: تست ۳ خداوند قابض و 
تاسیظ ات آنجه وا بخوا هد ی وا 
به سوی اوست؛ بنابراین آنچه را به او فرض داده شده به طور کامل 
پرداخت خواهد کرد: «من‌ذا الدی: بعرضده الله فرضا خستنا فقصیته لد 
اضعافا کیره واللهٌ یقبض وتتصاط 9 ۳1۳91۰ بصط همان 
بسط است که حرف «سین» در اض به جهت مجاورت با حرف اطباق و 
تفخیم (طاء) به حرف «صاد» تبدیل شده‌است. |10 1 ] 


در آیه 9 نوح/ 71 چنین آمده است: و خدا زمین را برای شما فرشی 
(گسترده) ساخت: «و الْهْ جَقل کم الارض بساطا» و در آیاتی نیز بسط و 
گسترش زمین و جوشاندن چشمه‌ها از آن و جاری_ ساختن نهرها یگ رویاندن 
کناه: و استوار ساختن کوهها جر ومش بان‌شته که آن مس از باق آسمان: و 
برافراشتن سقف آن و ترتیب اجزای آسمان و ترکیب آنها براساس حکمت 
و تاریک ساختن شب و همچنین آشکار کردن روژ - به وسیله گستراندن 
ی صورت گرفته است: «رَفخ ستمکها قسوها * واغطش لیلها واختج 
طُحها * والارض بعد ذلک دحها * آخرج منها ماءها ومرعها * والجبال 
آارسها» . (نازعات/79,28 - 111[)32] گفتنی است که معنای اصلی 
«ضصْحی» انبساط (گسترش یافتن) خورشید و امتداد (گسترده شدن) روز 
است[112], گرچه در ایه باد شده به قرینه مقابل قرار گرفتن ان با شدب؛, 
مراد از آن مطلق روزاست 1۰ 11 خورشید با نور خود بر وجود سایه و 
بااگسترده شدنش بر گسترش ندریجچی سابه دلالت می کند, زیرا به هر 
میزان که خورشید پس از زوال ظهر به افق غربی نزدیک‌تر می‌شود تا 
غروب کند سایه‌ای که پس از پزوال_ ادخ می‌شود امتداد بیشتری مي‌یابد: 


«آلم تز الی تیک کیف هد الظّل ولو شاء لَجعَلهٌ ساکنا ت2 جعلتا الشمس 
غلیه :دلیلا * نم فبضته الینا فیضا بستیرا»-. (فرقان/45 ,114[)46-۰] 
برخی با ات به ره مذکور, ماهیات را غواسق و ظلمات و وجود 
منبسط را سایه بلند پایه خداوند دانسته‌اند.[ 5 11] 

آیه 247 بقره/2 علت گزینش طالوت را برای فرماندهی سپاهی در جنگ با 
جالوت و لشکریان او این می‌داند که خداوند وی را در دانش و نیروی ِ 
بسرط و گسترش داده است: «وزاده نصا فی العلم والجسم» . 
سخن پاسخ اعتراض گروهی از بنی‌اسرائیل به پیامبر خویش ست که 7 
خداوند طالوت را برگزیده, در حالی که گشایش در مال به او داده نشده 
است:-«فالوا ان کون له الغای علبنا.ه ول نفت شعه مر المال»:. 
(بقره/116[)2,247] خداوند در آیه 69 آعر افو 7 هم, از باب یادآوری 
نعمتهایی که به قوم عاد ارزانی داشته, به اختصاص ایشان در میان سایر 
اقوام به بسط در خلق و درشتی هیکل که ملازم با پیروی فراوان است, 
تصریح کرده است: «وزادکم فی الخلق بَصطةٌ قاذکروا ءالاء الله لَعَلکم 
تفلحون» .[ 17 1] 


منابع 


منایع 

ای الصوفیه؛ اصول الدین؛ بحارالانوار؛ تفسیرالصافی؛ جامع البیان 
عن تأویل آی القرآن؛ الحکمةالمتعالية فی الاسفار العقلية الاربعه؛ 
ی روح الارواح؛ شرح الاسماء او شرح دعاءالجوشن الکبیر؛ شرح 
تجرید؛ شرح توحید الصدوق؛ شرح المنظومة السبزواری؛ العقائد الاسلامیه؛ 
علم الیقین فی اصول الدین؛ کنزالعمال فی سنن الاقوال و الافعال؛ لسان 
العرب؛ لغت‌نامه؛ مفردات الفاظ القرآن؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ نثر 
طوبی؛ نهج‌البلافه. 

سید رضا اسحاق نیا تربتی 


اشاره 


باطش: به سختی عذاب کننده ستمگران. از اسما و صفات الهی 

باطش اسم فاعل از ريشه «ب _ ط ی 
قوّت و سرعت است.[118] برخی بطش را هرگونه عمل قهرآمیز و 
شد بد» اعم از گرفتن و غیر آَضٌ دانسته‌اند.[ 19 1 ] گفته‌شده: بطش در آغاز 
بیشتر درباره زدن پی‌دربی به کار می‌رفته؛ ولی پس از آن در واردساختن 
دردهای پیایی استعمال کشته است.[120] گاهی نیز بطش به معنای 
مطلق گرفتن, با شدت باشد یا بدون آن به کار می‌رود.[121] 

باطش از اسمای الهی[122] و بدین معناست که خداوند. ستمگران[123] 
و دشمنان الهی را که با فرمان او مخالفت و پیامبرانش را تکذیب 
کردند[124] به شدت عذاب کرد[ 125]؛ از آنان 2 قف برد ۳1261۰ 
ماده: بطنضش خر قران کریم در سه آبه به خداوند نسبت داده شده و در آیات 
دیگری نیز بدون به کار رفتن این ماده, به گرفتن و عذاب شدید الهی 
اشاره نشندن است. مانند: ار اخذه 6 الید شدید» 0 ۶۸ « 
فاخذنهم آخذ عزیز مُفتدر» . (قمر/54 128[)42] < آخذ) 

قرآن کریم پس از ذکر داستان اصحاب اخدود (بروج 85 4 9) و وعده 
عذاب آنان (بروج/85 10) در مقام تأکید[129] و نیز برای برحذرداشتن 
انسانها از گرفتار شدن به عذاب‌الهی[130] به باطش بودن خداوند اشاره 
کرده و بطش الهی را شدید دانسته است: «ارٌ بتطش تک لشدید» ۰ 
(بروح/85 12) چون واژه «بطش» از نظر لغوی خود متضمن معنای شدت 
است, وصف‌کردن ان به شدید بر مضاعف بودن شدت[131], کراهت و 
دردآوری آن[132] دلالت دارد. بطش الهی در مورد جابران و ستمگران 
شامل ِِ انان در جهنم. کیفرهای اخروی پیش از جهنم و عذابهای دنیا 
اضافه شدن «بطش به رب و رب به کاف خطاب در آیه یاد شده؛ برای 
تسکین و ای دادن به پیامبر اسلام(ضلی الله علیه واله) است که تایند و 
یاری خدا شامل حال او خواهد شد[134]؛ همچنین اشاره دارد به اینکه 
کافران زمان پیامبر و ستمگران امت وی, نصیبی از وعید ذکر شده در 
آیات پیشین خواهند داشت.[135] برخی آیه بعد: «ایهٌ هو یبد و یعید» 
(بروج/85 13( را 2 بطش خداوند. مربوط دانسته و آن را چنین معنا 
کرده‌اند: خداوند, ستمگران را در دنیا و آخرت -به‌عذاب - مي‌گیرد 31۰ )| 
برخی دیگر با همین دیدگاه و با رویکردی عرفانی, معنایی تاویلی برای این 
دو آیه ذکر کرده و گفته‌اند: بطش پروردگار به قهر حقیقی و فانی ساختن 
بنده, شدید است. به گونه‌ای که از بنده اثری باقی نمی‌گذارد. خداوند 


تفر ابا قانی ان اقاان شنم آغای کروم سس ات مدقم ان آن 
دات وی زا فائی قی‌سار 1371 

در ادامه سوره بروج با یاد اوری داستان فرعون و ثمود که با عذاب الهی 
نابود شدند, باصن بودن خداوند تقریر و تثبیت شده است[138]: «هل 
اتک حخدیت ث الجٌنود * فرعون و تمود» : (بروج/85 17 _ 18 

در آیه‌ای پس از اشاره به نابودی قوم لوط, در مقام تبرثه حضرت 
لرظ رعله الا سا سوم ات هپس از آن ادط رفله السلام قومش 
را از عذاب الهی ترسانده بود[139]: «و لقّد آنذرهم بطشتنا.. 
(قمر/5<4 36) برخی مقصود از «بطشه» را در این آیه عذاب قوم روش در 
دنیا (قمر/ 54 1401[)34] و برخی عذاب ستمگران قز آخرت»دانستدانخ. 
[ 41 1] در روایتی مقصود از «بطشة‌الله», که در آیه 36 قمر/54 به آن 
اشاره-نشده. امیر فان علن(علید. السلام)داسته. ده[ ۱1۹2 که این 
روایت با توجه به مظهریت ان حضرت برای اسم باطش تبیین می شود. 

در آیه‌ ای نیز به روزی اشاره شده که در آن مشرکان صدر اسلام به عذاب 
بزر کنو و انتفام الم گرفتاز می‌شوند: «نوم تس الاته الکوی, ۲۱ 
منتقمون» . (دخان/ 4 16( برخی مصداق این ۳0 را شکست سخت 
مشرکان در جنگ بدر دانسته‌اند[ 143] ولی برخی دیگر با نوجه به قرائنی: 
آعر | به‌عداب آنان دز آخرت»مربوظ داسته‌اند زیر اتعام کامل الهی تا 
در قیامت حاصل می‌ شود و آوردن وصف «کبتری» به صورات مطلق برای 
این بطش الهی مستلزم 1 است که بطش باد شده بزرگ‌ترین بطشها 
باشد و اين تنها در قیامت تحقق می‌یابد[144], چنان‌که در دیگر آیات ۱ 
تعپیرهایی دیگر به این امر اشاره شده است؛ ,مانند: «فاذ| جاءت الطاَدٌ 
الکبری» (نازعات/ ۵ 34)[ 145 ], «فيعذية الله العذابِ الاکبر» . (غاشیه 
8 1461[)24] برخی نیز با توجه به اینکه رت قياأمت آخرین بطش الهی 
در دنیاست. احتمال داده‌اند مقصود از «بطشه» در این ایه وقوع قیامت 
باشد.|[ 47 1 ] 


منابع 


منابع ۲ ۱ 

اسماء و صفات الهی در قران؛ انوار التنزیل و اسرارالتاویل. بیضاوی؛ تاج 

العروس من جواهر القاموس؛ التبیان فی تفسیر القران؛ التحقیق فی 

عبدالرزاق؛ تفسیر فرات الکوفی؛ تفسیر القران العظیم, ابن‌کثیر؛ تفسیر 

القرآن الکریم, ابن‌عربی؛ تفسیر القمی؛ التفسیر الکبیر؛ جامع البیان عن 
تاویل آی القرآن؛ الجامع لاحکام القرآن. قرطبی؛ روح المعانی فی تفسیر 

القرآن العظیم زاد ۰ علم اسموت کِ القدیر کر الفقیر؛ 

المقام الاسنی فی تفسیر الاسماء ای المیزان فی تفسیر القرآن؛ 

النکت والعیون, ماوردی. 
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اشاره 


باطل: پوچ و بی‌محتوا[ 1], فاقد ثبات[2], در برابر حق 

ريشه «ب ‏ ط ‏ ل» به معنای ضایع, نیست و هدر شدن است.[3] موجود 
متصف به وصف باطل, غير منطبق با طبیعت و خلقت اصلی خود است. 
چشم, دست يا هر عضوی از بدن که در حادثه‌ای از طبیعت اصلی خود 
خارج شود به‌نحوی که کاری از ان نیاید باطل خوانده‌می‌شود.[4] سخن 
باطل نیز سخن بی‌محتوا و غير مطابق باواقع[5] است. ابطال سحر نیز, 
ازبین‌بردن نمودن ظاهری ان است.[6] از نظر جرجانی, هر انچه از اساس 
نادرست است., و هر امر بی فایده و فاقد نتیجه که تنها ظاهری درست و 
نیکو دارد باطل است.[7] 

ريشه بطل دارای معادلهای نزدیکی در زبانهای عبری. سریانی و حبشی 
است.[8] واژه ۲۵۱556 / [۲3۱5]9در زبان فرانسه. [۲35۱۲۱]10 در زبان 
آلمانی و [۲۵۱56]11 در انگلیسی نیز به معنای دروغين, نادرست, تقلبی, 
مجعول, تصنعی[12], فاسد و تباه و مانند ان است. 

واژه باطل در برخی اشعار پیش از اسلام نیز به کار رفته که دارای مفهوم 
سلبی و منفی است: «آلا کل شیء ما خلا الله باطل» [13]؛ همچنین نابغه 
ذبیانی در شعر خود ريشه «بطل» را در مفهوم خلاف واقع به کار برده 
است: «لقد نطقت بطلا علی الأقارع».[14] در شعری منقول از ابوطالب 
نیز واژه باطل به معنای امر و سخن ناروا و نابجا امده است: «اعوذ برب 
البیت من کل قاصد علینا بسوء او ملح بباطل».[ 15] 

افزون بر دین اسلام در ادیان و مکاتب دیگر نیز درباره باطل بحجت شده 
است؛ متون دینی چون اوستا[16], اوپانیشاد[ 17], عهد عتیق[18] و عهد 
جدید[ 19]؛ پیروان خود را از پیروی باطل نهی کرده‌اند. 

سوفسطایی گری در یونان قدیم نیز با انکار هر گونه حق و باطل ثابتی, حق 
را به چیزی که فرد آن را حق بپندارد و باطل را آنچه باطل بشمرد؛, 
ات دا فش به سوت او سا ای الاو و 
ارسطوء نوعی واکنش در برابر اين جریان و تلاش برای شناخت حق و 
باطل به شمار می‌رود.[ 20] ۳ 
در فلسفه اسلامی حق به معنای واقعیت و وجود و باطل در مقابل ان 
است.[21] چون هر چیزی غیر از واجب الوجود. هستی خود را از علتش 
دارد نه از ذات خویش. پس حق بودن خود را هم از علت خود دارد و در 
ذات خوو باظل و هبعج اشتت. ان .علت نید ار فمکن. الوخود باشده متتمول 
همین بطلان. است. ۲ به علتی. نمی سود که سس از وی 
باشد[ 22 ], ازاین‌رو همه اشیا در ذات خود و در عین وجود, باطل و عدم 


م و 


هقی وا تدا تالم عضو مطای موه است ها لش ای زا 
وجهْهٌ» .۰ (قصص/28,88 الرحمن/55 26 - ۳27((+2] از نظر عرفا نیز 
حق[25] پا وجه الله جنبه هستی اشیا بوده و به انها حقیقت و بقأ داده 
است و هر چیزی جز او باطل[26]؛ عدم[27] و هالک است.[28] 

باطل و همخانواده‌های ان 306 بار در قران به کار رفته است 291۰ بیشتر 
استعمالهای این واژه در قرآن به همراه واژه «حق» و در برابر آن ی 7 
است. قرآن کریم خداوند را عین حق: «فقتعلی الله المَلک الحق 
(طه/20,114) و منشاً حق: «ألعَو" من زبک» (بقره/2,147) دانسته, هر 
معبودی را جز او باطل خوانده است: «ذلک بان اللد هه الق و آن ما 
بدعون من دونه هو البطل» ۰ (ح/62, ,۳2( 

فران.وازه باظل: را در مناستهای خوناگوتی به کار بزده اشست؛ در :مواردی 
به تقابل حق* و باطل به طور مطلق اشاره کرده و باطل را نابود شونده: 
«جاء الح" و ز[هق الفظ ار" البطل کان ژهوقا» (اسراء/17,81) 
دانسته, در مواردی نیز مصادیقی از این دو مفهوم را بیان کرده است. 
برخی از کاربردهای واژه باطل در قران بدین قرار است: حق بودن کلام 
الهی و رام نداشتن باطل در ان, در مقابل ادعای کافران مبنی بر بطلان 
قرآن: «لایأتیه البطل من بين یدّیه و لا من خلفة تتریل من عکيم خمید»* 
(فصلت/42, 41 , پیروی کافران از باطل 2 برایر پیروی اهل ایمان از حق: 
«ذلکی بان الذین کفزوا اتبعوا البطل وان الذین ءامَنوا انَبعوا الحق» 
(محمد/3, 47), شهادت خروم و اختلاط حق و باطل: «ولا تلبسوا ال" 
بالبطل وتکتموا الحفت» (بقره/42, 2( باطل و بیهوده نبودن آفرینش ِِ 
«ر نا ما خَلقت هذا بطلا» (آل عمران/3,191), بی‌فایده و بی‌نتیجه بودن 
اعمال و رفتا ر کافران برای از بین بردن حق با مجادله به باطل : «ویْجدل 
الذین کفروا بالبطل لیدحضوا به الحق» (کهف/18,56), «فوقع الحه" 
وبتطل ما ۳ بعملون» (اعراف/118 ,7( و منع مردم از استفاده ناروا از 
اموال دیگزران" «لا تاکلوا امولکم بینکم بالبطل» . (نساء/4,29) 

اشاره به مفهوم عدم و نیستی در همه کاربردهای واژه «باطل» مشترک 
است. از مجموع آیات چنین توف اند که باطل. مفهومی اعتباری بوده و 
وجود مستقلی ندارد. و با تقیض خود شتاخته .می‌شود. در تگاه قران حق 
اصیل و باطل بی‌ريشه است و همواره بين این دو نزاع و اختلاف 
وجوددارد.[ 30] 


نفی باطل در تکوین و تشریع: 


اشاره 


نفی باطل در تکوین و تشریع: 

از آنجا که خداوند, حق: «ذلک بان ال هُو الحَق» (حْ/22,62) و منشأً 

حق: «ال و" من یک » (بقره/147 2۸( است در آفر بتشن او 0 و 
آنچه وی تنشریع کرده هیچ‌گونه باطلی راه ندارد. 


3 راشتگی, عالخ خی ان باظال : 


۷۱ پیراستگی عالم تکوین از باطل: 

بطلان در آفرینش الهی راه ندارد و این امر به دو معناست: 

الف. هیچ‌گونه کاستی پا نقصی در عالم خلقت نیست: «صنع الله ۹ اتفن 
کل شیء» . (نمل/27,88 سجده/32.:7) فیلسوفان و متکلمان اسلامی, 
شر و باطل را فاقد اصالت شمرده[31] در ظاهر و باطن وجود راهی 
برای تحقق ان نمی‌بینند.[32] نظام هستی از آن جهت که هستی است 
باطل و نیستی در آن راه ندارد و سراسر نور است. بخشی از وجود نیز که 
سایه به نظر می‌رسد, چیزی جز نبودن نور در محدوده‌ای خاص[33] یا 
اندک بودن نور در آن نیست. هر نمود یا مصداقی از شر و باطل نیز موقت 
و به طفیل حقی است که با ان امیخته شده[34] و این نمود در واقع 
مقدمه ظهور حق است.[ 35 ] این عالم به بهترین وجه ممکن ایجاد شده و 
دارای نظام احسن است. (< جهان) ۱ ۱ ۱ 

ب. خلقت عالم عبث و بیهوده نیست: «و ما خلقنا السماء والارض و ما 
تا او ۱/۱ فران کرت به عاستاق: با تری زر 
هدفدار بودن خلقت تاکید کرده و اندیشه کافران مبنی بر بیهوده بودن 
خلقت را گمانی باطل و کفرآمیز دانسته و از آن بیم داده است؛ همچنین 
بیان کرده که می‌توان از راه بررسی و تفکر در آفرینش آسمانها و زمین به 
باطل و عبت نبودن خلقت یی بردع و ما خَلفتا السماء والارض ومابیتهما 
بطلا ذلک ظر"ٌ الذین کفروا فوقیل للذی کفروا من الثار» . (ص/38.,27) در 
مقابل, ادراک هدفمندی عالم را از ویژگیهای خردمندان برشمرده است: 
«ارٌ فی خلق السَموت والارض . .. لایت لاولی الالبب.. رون فی خلق 
السَموت والارض ربا ما خَلقت هذا بطلا» . (آل‌عمران/3,190, 191 
استعمال واژه «هذا» در این آیه. پیوستگی اجزای وجود و قرار داشتن آنها 
را در مسیر واحد حق می‌نمایاند[ 36 ] که سرانجام حرکت امور هستی به 
سوی خداوند خواهد بود (شوری/3 5 ,2( که منشاً و عین حق (بقره2, 
7 <22ج/22,62) و کمال مطلق و نهایی است.[37] 


مش رآشکی شریعت: اه باطل:؛ 

قرآن کریم بارها شریعت پیامبران خود را متصف به ی و پیر استه از 
هر گونه باطل وصف کرده است: «لقدجاعت ِ ربا بالق» 
(اعراف/43, ً( درباره قرآن مجید نیز به نحو خاص فر موده است : «لايأتیه 
البطل من بين یَذیه ولا ین خلفه» . (فلت/41,42) به موجب این رم 
۳ و نیز هیچ و تحریفی دا کی آن نتواند 0۳ .1 تعالیم و 
احکام بیان شده در آن نیز حق و درست است و در ات همچون ره 
له الذی آنرّل غلی عبده الکَتب ولم‌یجقل لَهْ عوجا * قیْمَا» (کهف/18, 1 - 
2 و «ذلک الذینْ القیم» (روم/30 ۰ ار هذا الُرءان بهدی للّتی هی 
اقوم برش 2 الموّمنین الذین یعمَلون الصْلحت» (اسر 9/۶۱ ,7( بدان 
تصریح شده است. 


ویژگیها و نشانه‌های باطل: 


اشاره 


قران کریم به بیان ویژگیهای هر یک از حق و باطل پرداخته است. 


بد فرعا من اسان : 


مصفرافی اطا: 
حق همواره اصیل است و باطل از هیچ‌گونه ثبات و استقراری برخوردار 
نیست[39]: «ِنٌ البطِل کان رهوقا» . (اسراء/17,81) این آیه به زوال 
شرک و ظهور آیین توحید تفسیر شده است.401] در آیه‌ای دیگر از 
بی‌رپشگی و نافرجامی باطل یاد شده: «و ما دی البطل و ما یعید» 
(سب/49 ,1 ۷[ که بر بطلان و بی‌اثر بودن آن در روند کلی هستی 
دلالت دارد.[42] بنابر و پباهیر ای که ایه با سفن از فقت که ورد 
هنگام نابودی بتهای کعبه تلاوت کرده‌اند[ 43] و روایات شیعه نیز این دو [ 
را برظهور حضرت مهدی(عج) و پایان روشن تاریخ تطبیق کرده‌اند.[44] 


2 درآمیختگی و فرو رفتن در پوشش حق: ۱ 

باطل, ابروی خود را از حق و دروغ نیروی خود را از راستی می‌گیرد.[ 45] 
آفل باظل, بران جلوه داون باظل خوه آربزا با حق دراميشته. لاس حق بر 
آن می‌پوشانند و در مقابل. , حق را باطل جلوه می د هند؛ چنان که ۳ 
کریم بارها سخن کافران و مشرکان را نقل می‌کند که سخن, و رسالت 
بیامیزان الهی-را باطل می‌شمردنه هو تن‌حنهم باه تقولن الدیت کنروا 
ان ۳ 1 مبطلون» (روم/58 ,30 و با استناد به این اتهام, خود را موظف 
به مواجهه با آن می‌دانستند. قوم کافر نوح. وی را مفتری بر خدا و پیروی 
از وی را موجب خسران می‌ شمردند. (مومنون/38 رن 34( " فرعون 
چاره‌ای جز ادعای خیرخواهی و ارشاد نداشت: «أنی اخاف ] نا ند دیتکم 
او آن یظهر فی الارض الفساد» «ما ارت الا ما آری وماآهدیکم الا شتبیل 
الّشاد» . (غافر/40,26 و 29 و نیز ر. ک: شعراء/26, 34 - 35) گروهی 
هدیا 1 با دعوت: فزاکیر رسول اکرق(صلی الله علیة 
وال به تاجار حضرت ایدا هم (علیه السلام) را بترم آبن. خوو می‌شفرد ند 
با بر ها کت سار اس هاصای الا اس واه اند هم 
برای خود اصالت و حقانیتی تدارک کنند. (آل عمران/3.65 - 461)68] آنان 
در واکنش به دعوت اسلام, بهترین چاره را امیختن حق به باطل و کتمان 
حق دانستند. خداوند تبز آنان را از این عمل منع و نکوهش کرد: «ولاتلبسوا| 
الجو" بالبطل و تکثموا الحو* و آنثم تعلمون» . (بقره/2,42) راه نفوذ 
باطل عمهازم پوشیدن لباس حق است [ 47]؛ چنان که امیرمومنان امام 
علی(علیه السلام)شعار «لاحکم لا الله» را جمله حقی دانستند که خوارج 
از ان اراده باطل می‌کردند[ 48] و در سخن دیگری علت گرایش انسانها به 
باطل را آضتنختکین آن با حق شمرده‌اند.[ 49] 


3. پیروی نابخردان از باطل: 


3. پیروی نابخردان از باطل: 
در ایات 7 29 ص/38 افرینش از نظر کافران باطل شمرده شده و در 
مقابل از مومنان یاد شده که در ایات قران تدبر کرده, از خردورزان 
هستند.[501] از سیاق این آیات چنین زیت بو که اعتقادات باطل و فاسد 
بر اثر رویگردانی ازعقل حاصل می‌شود.[51] قرآن بارها اهل باطل را 
1 سفیه (بقره/2,130), فاقد تعقل (حشر/59 14), فاقد ادراک 
(حشر/59 13؛ منافقون/63 7) و دارای چشم و گوش بدون استفاده و در 
نهایت؛ بسته و مهر شده (اعراف/179, 7" جاثیه /23, 45) برشمرده است. 


اشاره 


گستره باطل: 

در قرآن کریم از پذیرش باطل در کنار کفران نعمتهای خداوند یاد شده 
است: «آفبالبطل یومنون و بنعمة اللّه یکفرون» . (عنکبوت/67, ,029( آیه 
7 رند/13 با تشبیه باطل.: به کف رزوی آب که زوال‌پذیر است آن را در 
برابر چیزی که به مردم نفع حقیقی می‌رساند تعریف کرده, برای همه 
پدیده‌ها به میزان سودمندی خود, بقا و حیات قائل شده است.[52] بر پایه 
اين آیات, اموری چون کفر, شرک. قول زور, ظلم, فحشاء منکر, اعتدا و 
ارتکاب هرگونه فعل منکر و حرام در محدوده مفهوم باطل قرار می‌گیرد 
که به دو گروه «اندیشه» و «عمل» و بخش دوم خود به دو دسته عبادات و 


1 اندیشه: 


1 آندیشه: 
قرآن, انسان غير موحد را فاقد پشتوانه تا نید الهی شناسانده که تنها از 
گمان پيروي می‌کند. در حالی که گمانْ انسان را از حق بی‌نیاز نمی‌سازد: 
«ان هی الا آسماء سَمّیتموها آنشم وءاباقْکُم ما آنّل الله ها من سلطن آن 
عفن لا الظن و ما تهوّی لافس ,و لقد جاء‌هم من رهم الهٌدی(نجم/53 
ان عون لا الط وان الط لایفن.هن لح شبا.. (نجم/53 
28( پیوجچی و بطلان, مترادف واقعیت نداشتن؛ و حق بودن به معنای 
برخوردار بودن از واقعیت و است.[53] حق رونوشت امر واقع 
است [۱4 ]با هر انديشه غیر منطبق با واقع[ 55] باطل است. 


هو تما ٩‏ 


هب من 

عمل فاقد غرض صحیح و عقلایی, باطل است.[56] قرآن از گروهی از 
زیانکاران یاد می‌کند که عمری را با کوشش گذراندند؛ ولی در دنیا به 
خواسته خود نرسیدند و در آخرت نیز ایشان را جز خستگی و فرسودگی 
نخواهد بود: «هل اتک حدبث الغعشیه * وجوه یومیٌذ خشعه * عاملة 
ناصبّه» (غاشیه/88 1 - 571)3], زیرا عمل آنان نابود است و باای ندارد 
«اولتک الذین لیس لهّم فی الاخِرّخ الا الثاز وحبط ما صتعوا فیها وبطل ما 
کانوا یعملون» . (هود/8[)11.,16<] اعمال باطل در دو حوزه عبادات و 
معاملات قابل بررسی است. 

عبادتی که فاقد شرایط صحت نظیر طهارت لباس در نماز يا نیت خالص 
باشد, باطل بوده, هیچ ثوابی ندارد.[59] بطلان عبادت اعم از این است که 
عبادتی از ابتدا بر اثر نداشتن شرایط باطل باشد يا اینکه به شکل صحیح 
واقع شود ولی بر اثر عوامل دیگری, باطل شده, اثر وج خود را از 
دست بدهد, ان که صدقه اگر از روی ریا و خودنمایی باشد, از محتوای 
خود تهی و باطل شده و حتی می‌تواند صدقه دهنده را تا مراتبی از کفر 
تنزل دهد: هیا الذین ءامَنوا لائط لوا دق تکم بالمنٌ والاذی... وال 
لایهدی الفَوم الکفرین» (بقره/2,264)؛ همچنین در قرآن کریم بارها از 
احباط اعمال انسانها سخن به میان امده که به معنای ابطال اعمال و هدر 
رفتن کوشش عاملان 7 است. 

قرآن کریم ازرتصرف در اموال دیگران بدون مجوز شرعی نهی کرده 
است: «بأیا الذین ءامنوا لا تا که امولکم نکم بالبطل» . (نساء/4,29) 
دز آنت. انم مراد از ایس فطل تصرف مراد از .ما فظلن مای 
انسان [60] و تصرف باطل, تصرف فاقد اساس شرعی است.[ 1 6] 
مصادیق گوناگونی برای این ایه بیان شده است؛ مانند: رشوه‌ای[62] که 
برای ابطال حق يا احقاق باطلی گرفته شود[63], سرقت. غصبب, 
قمار[64], آنچه از راه ارزیابی غیر عادلانه متاع دیگران يا ظلم به کسی به 
دست اید, تصرف در بهای متاأعی که فاسد و معیوب بوده و مشتری بدون 
علم آن را خریده است؛ تصرف در بهای چیز غیر سودمندا 65], خوردن مال 
ینیم (انعام/6 152 و هر گونه خوردن فالی که تحصیل منوط به نقض 
احکام الهی مانند کم‌فروشی (مطففین/83 1), کوتاهی در ادای حقوق 
مردم و ادای ناقص ان؛ عدم پرداخت خمس و زکات. ذخیره کردن اموال 
(توبه/9,34) و ادا نکردن حقوق به مستحقان (توبه/9,60) باشد.[66] 
رباخواری از دیگر نمونه‌های روشن تصرف ناروا در اموال دیگران است که 


در قرآن به‌شدت از آن نکوهش شده است. (بقره/2, 67[)279-275] 
قران بارها از برخی بهودیان و به‌ویژه سران انها به عنوان کسانی که از 
راه باطل و به ویژه رباخواری در اموال دیگران تصرف می‌کنند, یاد کرده. 
به ریشه‌شناسی این عمل زرشت پرداخته است و ان را قرین آثم و عدوان 
مسا رواشی ار اراس ند سا رم آن بر کاب آسعا ی تیه 
اشاره کرده است. (توبه/9,34؛ مائده/5 61 - 63 نساء/4. 161-160) 
دای اصخات :مهن و اتات آنکه سس ما بر ادا تسیا آن 
قوم درباره راستی و درستی در مسائل اقتصادی است. (نک. هود/11, 84 
0 اعرافب |۰7 5 - 93؛ شعراء/26, 176 بل ۲19 

ترکیب «بیتکم» در آیه «لا تآکلول امولکم بتکم بالبطل» (نساء/4.,29) به 
مسئولیت هر فرد مقابل افراد دیگر جاوته اشاره دارد[68] و اضافه اموال 
اسزه ۱6 سا رای ان کت که اسلام. با احترام به مالکیت فردی و 
حفظ حقوق افراد, به جهت مصالح عامه حقوقي معینی را بر توانگران 
واجب کرده است ۱701۰ قرآن کریم ضمن تأکید بر این دستورآت؛ 
بف سای به آنها را موجب‌عقوبتهایی سخت در دنیا و آخرت شمرده است 
ر.دک: توبه/9,35؛ ذاریات/51 19: معارج/70, 24, 25 نحل/16,90؛ 
بقره/177 ,2 چنان که در [۳۳ 29 نساء/4: «ولاتقتلوا آنفشکم ارٌّاللد کان 
یکم رحیما» (نساء/4:29) فرجام تجمل‌گرایی و چشمداشت به اموال 
دیگران را که موجب عصب و تصرف آن از راه باطل می‌ شود گوشزد 
کرد اش ۱71 


شیوه‌های معرفی باطل : 


اشاره 


شیوه‌های معرفی باطل : ۱ ۱ 
قران کریم که دستور پرهیز از باطل را داده. ان را نیز به چند گونه معرفی 


کرده است: 


لم مق باطا با یی 


1 معرفی باطل با نقیض: 

مهم‌ترین وبژگی و علامت باطل, تقابل آن با حق است. ازاین‌رو قرآن کریم 
با بهره‌گیری از شیوه تعریف به نقیض, هر معبودی جز خداوند را که حق 
مطلق است باطل دانسته و آن‌را شایسته معبودیت نمی‌داند (حجْ/22, 62 
لقمان /31,30) و هر امری که از مسیر حق دور يا مقابل ان باشد. باطل 
خواهد بود, به همین جهت قران کریم. کوششهای غافلان و دنیاطلبان را به 
سیب بازماندگی از هدف اصلي خلقت و دوری از حق؛ باطل مر *و 
است: «مّن کان, يرید الجیوة الدنیا وزینتها توف البهم اعملهّم فیها وهم 
فیها لا یبخسون ولیک الذین لیس لهّم فی الاأخزة الا الثاژ وحبط ماصتعوا 
فیها و تال ما کانوا یعملون» . (هود/15 +11 16 


2 معرفی با تمثیل: 

تمثیل حق و باطل در سوره رعد, به روشنی گویای ماهیت باطل 
است[72]: «آنّل من السّماء ماء قسالت َودیةٌ بقذرها قاحتقل الیل 
ربذ] رابیّا ومما یوقدون عَلیه فی التار ابتغاء حلية آو متع زید * مثله» ۰ 
(رعد/13.17) مفسران این مثل را دربردارنده چند مثل جزئی 
می‌دانند[ 3 7]؛ نزول قرآن به باران دل انسانها به نهرها و دره‌ها و میزان 
بهره‌گیری مخاطبان قرآن در حد ظرفیتشان به گنجایش دره‌ها و نهرها 
تشبیه شده[74] و حق به آب که منیع حیات[75] است (انبیاء/21,31؛ 
هود/11,7) تشبیه گردیده و نکره بودن آن, بر عمومیت دلالت دارد.[76] 
از سوی دیگر تقابل بیان شده بین کف روی اب یا کف مواد مذاب؛ و آنچه 
که برای انسانها واقعاً سودمند است. پیانگر تقابل همیشگی حق و باطل 
است[77]: «کذلک یضرب ال الق والبطل قأشا الب فیدهث جفاء وآشا 
ما بقع الّاس فَیَمکَتْ فِی الارض...» . (رعد/13,17) با آمدن سیل, ۹ 
می کند آب است و بدون اه ندارد؛ انا تفن 
أنَ سوار شده, از نبیروی آن استفاده می کند, چنان که در دنیا همواره باطل 
از نیروی حق استفاده می‌کند |[ 8 7 ] و خود فاقد استقلال وجودی و وابسته 
به حق است.[79] 


3. بیان نمونه‌ها: 


ان ها 

قرآن کریم برای معرفی باطل به نمونه‌هایی از آن اشاره کرده و در عین 
حال تأکید می‌کند که پوچ بودن باطل و زیانکاری باطل گرایان, در آخرت به 
طور کامل آشکار خواهد شد: «و یوم تقوم الساعة یومیذ یَخسَر 
المبطلون» . (جاثیه/45,27) 

قرآن, داستان رویارویی حق و باطل را در سرگذشت پیامبران از زوایای 
کواگون پررسی کرده که هر یک ازاین‌ژویارفیماه بیانگر اتجرای با 
انحرافهایی خاص در بین مخالفان پیامبران و مواجهه آنان با آن انحراف 
است؛ عاد و نمود به قدرت و طغیان [ 90 ], اصحاب مدین و ایکه به فساد 
اقتصادی, قوم نوح به ظلم و طغیان. دشمنان یوسف به کیدهای پیچیده و 
بداندیشی و قوم فرعون به امیزه‌ای از همه این موارد وصف شده‌اند. در 
این داستانها شکل گیری اندیشه باطل و انحرافات, از اغاز تا فرجام تلخ ان 
به روشنی تعلیل و تحلیل گردیده است. داستان موسی و فرعون, که از 
نظر حجم و تکرار, بزرگ‌ترین داستان قران است., بیانگر مجموعه‌ای کامل 
ای واه ای ارام ان ات ی که سم 
برتری جویی, فساد و در یک کلمه, باطل است (قصص/28, 4, 39؛ 
فجر/89 11 - 12) در نهایت قدرت و کبریایی یکباره در برابر دیدگان 
بنی اسرائیل محو می‌شود.[ 81] , 
یکی از عناصر باطل در این داستان. سحر است. این باطل, در ظاهر بزرگ 
بوده (اعراف/7,116). به گونه‌ای که مهارت ساحران و حماسه و شور 
ات ان دا مار سا هرا مکی و رانا وت 
ولی قران با بیان باطل شدن سحر ساحران و غرق شدن فرعون و 
تأکید زیت : «قوقع ا لجع و تطل ۳ کانوا ۳ * قغلیوا هُنالک 
وانقلبوا صفرین * والقی السَحرة سجدین» . (اعراف/7, 1186, 122) 
استعمال هام انقیلها» در اب ابه: آفتون تراشب با بوانتم فعلبوآ:. ره 
مفهوم‌با زگشت امرباطل به همان ريشه و حالت پست نخستین است.[83] 
نمونه دیگر در ماجرای جنگ بدر ترسیم شده است. اولین روبارویی رسمی 
اسلام 9 کفر در بدر رخ داده و ازاین‌رو, روز جدایی حق از باطل: 
«یوم الفرقان» (انفال/8 41( نامیده شده است .[94] 

قرآن کریم, نمونه دیگری از آشکار شدن یوجی باطل در این دنیا راء ۰ در 
احتضار و جان کندن منافقان و کافران بیان کرده است. «اتما پرید * الله 


لیعذبیم بها فی الحیوق الصا وتزهق أنفُسهم وهم کفرون» (نوبه/55 ,9 
دتم پرید 2 له ان بعده بهّم بها فی دنا و ترهق انفسَهّم و هُم کفرون» 
0 ور برای دیگران ات کض ار ان ده 
«زهق» یعنی رفتن با مقهوریت, هلاکت و ضایع شدن[ 85] تعبیر شده 


است. 


سرانجام باطل: 


سرانجام باطل: 
در متون دینی اوستا[86], اوپانیشاد[ 87], عهد عتیق[88], عهد جدیدا 89] 
و حتی مکاتب مبتنی بر ثنویت[90] نیز باطل سرانجام محکوم به نابودی» و 
بیروزی از آن حق است. 
قران کزیم در آیاتی پرشمار بر نافرجامی باطل تاکید کردة و سرعت 
و بی‌آثر شدن باطل را از ویژگیهای داتت آن دانسته است (برای نمونه . 
ک: انبیاء/21,18؛ بقره/2,264؛ ابراهیم/14,18, 24 - 30؛ اعراف/119 7 
فرقان/25,23). بر این اساس اهل باطل نیز به سرنوشت باطل دچار 
خواهند شند. 
نظام حاکم بر جهان بر مبنای حق بنا شده است: «حلق السّموت والارض 
بالحخق» (زمر/5 و در آن هر موجودی فرمانبردار حق و تسبیح گوی 
اوست. (آل عمران/3, 83 فصلت /41, 11 - 12) بر اساس آیه «فَامّ 
الرّبَذ قبذهث جفاء» (رعد/13,17) باطل که برخلاف این جریان حق‌محور 
عمل می کند, به کنار خواهد افتاد و از سیر وجود و هستی بیرون خواهد 
رفت:۱ 91] در.خهانی که هایته آنبرانی ام باداش ه سرا <«لنحری 
الذین اسوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوابالخُسنی» (نجم/3 در 31 و 
تحت سیطره خدای احکم الحاکمین است (تین/95,8) باطل, قطعاً امکان 
کامروایی نخواهد داشت و نمود آن در مقایسه با حق» تنها نمایش و 
شواقه‌ای خاهمیسن شین خواهه بوض 92] مر از آنجا کمتظام عالم بر تفای 
قانون اسباب و مسیبات است و تنها بر اساس اراده افراد و فاعلها استوار 
نیست., اثر منفی هر باطلی نیز تنها به اهل باطل باز خواهد گشت.[93] 
جنین اشت که مکر سوء جر به اهلش از نمی کردد. ( قاطر/3 35:4): 
قرآن کریم, حقانیت خداوند و باطل بودن غیر او و بیان برتری و پیروزی 
حق. «زلکی بان اللد هو الحو" وان ما بدعون من دونه هو البطل وان الله 
هو العلوٌ الکبیر» (حجْ/22,62) را به عنوان یک اصل بیان کرده و ناکامی 
اهل پاطل را,معلول پیروی آنان از باطل و مشمول این اصل دانسته است: 
«ذلِک بان الذین کقتوا ایبَغوا البطل» (محضد/47,3) و تأکید دارد که 
هگن اس ال 2 عرفت جوز کی زا یشان ولی, رن ماندن 
دائمی ندارد و سرانجام کنارمی‌رود.[94] اصل پیروزی و غلبه حق و محو 
شندن: باطل جا کبیر‌هایی کویا کمن صفرخ تاکن فران استه.بختی از این 
تعابیر که به صورت فعل مضارع يا ماضی با جمله اسمیه و نشان وقوع 
قطعی امر است, از اراده و سنت قطعی الهی از زر تابودی باطل خبر 
ب یکلمته وبقطع دابز 


می‌د هد؛ مانند آیات و پرید اللهٌ ان بح" الحغ" 


الکفرین * لبق الق و یط البطل ولو کُرٍة المُجرمون» (انفال/8 8 
7) که ذیل داستان جنگ بدر آمده است[95]؛ همچنین آیه «و قل جاء الحقٌ 
و رَهّق البطِل ان البطل کان هوقا» (اسراء/17,81) و آیه «فل جاءً 
الحَق و ما دی البطل و ما یعید» (سبا/49 ,) که پر ثبات و استمرار 

انن ستت الهی: کید کرد است. یدیل عیی الک علی لبط ل وی 

فاذا هوزاهقت» (انبیاء/18 ,21( با تأکید بر این سنت الهی, قدرت حق و 
تاحه بدین و شانهایی ال را نی ممکن است غلبه ظاهری و 
موقت. داشته باشد؛ افا حق یکباره از کمین. بیرون می‌آید و آن را تابود 
می‌کند.[96] عباراتی همانند «و لو کرٍة لمْجرمون» (انفال/8 8) و آیاتی 
صاقات/ 37 1 توس /21 971012 به ناخوشایندی اهل باطل 
از این سنت الهی و ضرورت آمادگی مومنان برای دفع کید آنان اشاره‌دارد. 
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اشاره 


باطن: پنهان و عالم به پنهانیها, از اسما و صفات الهی 

باطن, اسم فاعل و از ريشه «ب ‏ ط ن» خلاف «ظهر» به معنای پوشیده 
و پنهان بودن‌است .11 گفته شده: «بَطن» در اصل به معنای شکم است و 
به جهت پایین (در برابر جهت بالا) و به هر چیز پیچیده‌ای بطن گفته می‌شود 
و نیز انچه را با حواس نتوان ادراک کرد باطن می‌گویند.[2] از دیگر معانی 
ی , 

باطن از اسمای ذات الهی[4] بوده. با ذات حق و دیگر اسمای خداوند. 
عینیت و اتحاد دارد. باطن و ظاهر از صفات متقابل‌اند و ذات حق به سبب 
تاسناهی هون فایل اتصات ند آنماست: وا شابا نکر ات کات ی 
از همان حیث که باطن است. ظاهر و از همان حیث که ظاهر است باطن 
است. زیرا خدا واحد حقیقی است و جهات گوناگون ندارد.[6] در روایتی 
افیرهفصا رن علی علیه السلام فرمه اند هر باطنی عبر ار دامن کر 
ظاهر است[7], بنابراین بین باطن و ظاهر بودن خداوند منافاتی نیست. 
عارفان در تقسیمی باطن را به همراه سه اسم «ظاهر», «اول» و «آخر». 
امهات اسما دانسته, اسم جامع آنها را «الله» و «الرحمن» می‌دانند و 
معتقدند اسمائی که به بطون تعلق دارد, در اسم باطن داخل است.[8] 
باطن به عنوان اسم خدا در قرآن تنها یک بار به کار رفته است: «هو الاوّل 
والاخز والطهد والباطن» . (حدید/57 3) برخی سر ترتیب ِ اسمای 
چهارگانه ِ آين آیه را 7 دانسته‌اند ت‌ سس اسم متأخری, مت ور مفاد 
اول استت. ۱91 

او سا سس سای شا سس که هر سس وان 
شده باشد.[ 10] 

باطن بودن خداوند دو گونه تبیین می‌شود: 

1 چنان که آیه 2 جدید/7 د بیان شده, خداوند بر هر چیز مفروضی قادر 
است: «و هو علی شیء قدیر» , آزاین‌رو با قدرتش بر هر چیزی, از هر 
جهتی احاطه دارد, بنابراین هر چیزی که باطن فرض شود. خداوند از آن, 
باطن‌تر است. زیرا از ورای آن چیز بز آن احاطه دارد, در نتیجه خداوند 
باطن خواهد بود؛ نه آن چیز, پس باطن مطلق تنها خداوند است و هرچه 
جز او باطن باشد, باطن نسبی و اضافی خواهد بود و اين معنای حصر 
موجود در آیه 3 حدید/57 است. از بیان فوق معلوم می‌شود که باطن از 
فروع اسم محیط و محیط فرع بر اطلاق قدرت الهی است. این احتمال نیز 
وجود دارد که باطن فرع بر احاطه وجود الهی بر هر چیزی باشد, زیرا 


خداوند نزد اوهام و عقول از هر چیز مخفی و باطنی, پنهان‌تر_ است؛ 
همچنین باطن نوعی تفرّع بر علم خداوند نیز دارد و ذیل آیه که بیانگر علم 
الهی به هر چیزی است: «و هو بکل شیء علیم» با اين تفرع مناسبت دارد. 


[11] 
2 مراد از باطن بودن خداوتد آن است که به همه چیز و به باطن اشیا 
عالم است 1۰ 12 به این معنا در برخی از روایات نیز اشاره شده است. 


31 1] برخی اين خر را خلاف ظاهر [4 1] و برخی دیگر آن را مستلزم 
تکرار در ذیل آنه.. که بیانگر علم الهی به هر چیزی است - دانسته و 
ازاین‌رو 2 رااضعیف .فده اند[ د | آمفایعضی دی ابه:زا موبد اب قول 
به حساب آورده‌اند ۱161۰ 

در بیان علت پنهان بودن خداوند باید گفت که پنهان بودن خداوند از شدذت 
ظهور و غایت وضوح است[17], زیرا خداوند با ذاتیش برای اشیا تجلی 
کرده است و چون برخی از اشیا از پذیرش این تجلی حق قاصر است, 
خداوند از آنها بنهان استت/ پس در حقیقت حجابی وجود ندارد. مگر در 
محجوبان 1۰ برخی در توضیح چگونگی باطن بودن خداوند بر اثر شذت 
ظهور گفته‌اند: هرچه در آسمانها و زمین است بر نیاز خویش به مدبری که 
آو را تدبیر کند, گواهی می‌دهد و اگر برخی از اشیا گواهی میداد و برخی 
گواهی نمی‌داد. همه انسانها به خداوند یقین پیدا می‌کردند؛ ولی چون همه 
اشیا در گواهی دادن به وجود پروردگار متحدند. ادراک این گواهیها به سبب 
فراوانی و شدت ظهور. مخفی و پیچیده شده است.[ 19 ] 

برخی باطن بودن خداوند را به اين صورت بیان کرده‌اند که اگر از طریق 
حسر" و خیال طلب شود پنهان است. چنان‌که اگر از طریق عقل و استدلال 
طلاب شود ظاهر است.[201] قابل ادراک نبودن خداوند با حواس ظاهری, 
در ایات دیگزی نیز بیان شده است؛ مانتد: «لا تورکه الابصر» . (انعام/6 
3) بعضی از مفسران, اين مطلب را دلیلی بر باطل بودن این قول 
اشاعره به حساب آورده‌اند که مقمنان در اخرت خداوند را با جچشم 
می بینند ۰[ 21 

برخی نیز باطن بودن خداوند راء پنهان بودن حقیقت ذات الهی, 
دانسته‌اند[ 22], زیرا عقول , نب آن راه ندارند[ 23]؛ چنان که هی عارفی نیز 
نمی‌تواند ژرفای ذات حق ۳ شهود کند. 

در توضیح باطن بودن خداوند اقوال دیگری نیز نقل شده که به برخی از 
آنها در روایات هم اشاره شده است و برخی دیگر هیچ‌گونه دلیل و مویدی 
ندارد. این اقوال عبات است ازسل استم باطر. به.حمراه ال و. احوته 
ظاهر, مجموعا بدین معناست که همه امور به دست خدا و تمامیئّت هر 
چیزی به اوست.[2]24 خداوند نزدیک‌ترین چیز به هر موجودی است. 25] 
3 باطن است به اسمای تنزیهیه‌اش و به اینکه مقوم ارواح است.[26] 4 


منژه از فیت کیفیت و چگونگی است.[ 527 باطن یعنی لطیفی که نور او در 
اعماق هر چیزی و بواطن هر زنده‌ای نافذ است.[28] 6 از قلبهای 
دشفانش مان است»و از آنن‌ری و زا انکان می‌کنند: |7129 باطن انست 
بدون. آنکه کسی او را بنهان کردم باشد و ندون انکه از ز کسی بترسد, پنهان 
کننده هر باطنی است. باطن است به پوشاندن گناه 4 ِِ معصیت. 
[ 30 ] 8 باطن است بدون آنکه پوشیده بااشد .11۰ 9 / با معقولات و 
محجوسات مامت دار ۱ عسست و مان دنو کته موم 
ات باهن .امه یی امسارم فصا رز میران: اطفت. وه جمالن: 
عنایت. رحمت؛ ارشاد و9... [ 32 ] 


منابع 


منابع ۲ 
اسماء و صفات الهی؛ اشتقاق اسماء الله؛ التحقیق فی کلمات القران 
الکریم؛ تفسیر البصائر؛ تفسیر التحریر والتنویر؛ تفسیر القران الکریم, 
صدرالمتالهین؛ تفسیرنمونه! تفسیر تورالنقلین؛ جامع البیان عن تأویل 
ای‌القران؛ حاشیه محی الدین شیخ زاده علی تفسیر البیضاوی؛ الدرالمنثور 
فی التفسیر بالمائور؛ رحمة من الرحمن فی تفسیر و اشارات القران؛ شرح 
اسماء الله الحسنی (لوامع البینات)؛ شرحالاسماء الحسنی؛ شرحالاسماء او 
شرح دعاء الجوشن الکبیر؛ شرح فصوص الحکم؛ القاموس المحیط؛ الکافی؛ 
کشف الاسرار و عدةالابرار؛ لسان العرب؛ مجمعالبیان فی تفسیر القران؛ 
المصباح المنیر؛ معجم مقاییس اللغه؛ مفردات الفاظ القران؛ موسوعة 
له‌الاسماء الحسنی؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ نگرش وحی بر خداشناسی؛ 
نهج البلاغه. 

احمد جمالی 





اشاره 


باعث: برانگیزاننده پیامبران به نبوت و انسانها پس از مرگ از اسما و 
صفات الهی 

باعث اسم فاعل از مصدر «بعّث» (برانگیختن) و در لفت به معنای 
برانگيزنده است 1 33] واژه بعّت به حلیدب موارد استعمال و به اعتبار 
متعلق در معانی توجیه (گرداندن), ارسال (فرستادن), اهباب ِِِ 
ایضال[34] (رساندن) و مانند آن همچون تنبیه[ 35] (بیدار ساختن) به 

رفته است. 

باعث در حقیفت به معنای ایجاد کننده انگیزه در موجود و خارح کننده آن از 
حالت تساوی و مایل ساختن آن به سَعتی خاص است. گرچه معنای مذکور 
با ِِ به اختلاف موارد استعمال مستلزم معانی گونا گونی است. واژه 
باعث که براساس روایات از اسمای حسنای الهی است[360] در قرآن 
کریم صریحا نیامده؛ اما مشتقات ماده آن / بار در قرآن به کار رفته[ 37] 
و بیشتر در موارد زنده کردن و زنده شدن پس از مرگ, اعم از حیات 
دوباره در زوز. قیامت که. از آن به جشر. و معاد تعبیز می‌شود و تنیز 
فرستادن انبیا به کار رفته است. مفسران با توجه به موارد استعمال بعث 
و مشتقات آن در قرآن کریم معانی متعددی از آن گرفته‌اند که عبارت 
است از: 

1 الهام کردن؛ ید یت را 
بکاود[ 38]: «فبعت ج ال غرابّا یَبِحَثٌ فی الارض...» . (مائده/5 31) 

2 جعل و قرار دادن؛ در داستان ,طالوت ۱ وی را زمامدار و فرمانده 
سپاه قرار داد:[39] ار الله قد بعَت لکم طالوت ملکا...» . 
(بقره/2,247) 

5 بیدا کردن از خواب: «و هو الّذی : توف کم بالیل ویَعلمٌ ما جرحثم بالثّهار 
ت فیه لیْقضی اجَل مُسَمّی.. اوشت. که ارفا شمارا به ندب 
برمی‌گیرد و آنچه در روز کرده باشید می‌داند. سپس شما را در روز 
برمی‌انگیزد تا مدتی نامبرده سپری شود». (انعام/6 60)؛ یعنی در روز 
شما را از خواب بیدار می‌کند.[40] _ ۱ 

برخی این معنا را گسترش داده و آن را شامل بیدار کردن آفریدگان از 
خواب برزخ و ورود به عرصه محشر دانسته[ 41] و گفته‌اند؛ همان گونه که 
حیات دنیوی در مقایسه با حیات برزخی خواب است حیات برزخی نیز در 
مقایسعٍ ۳ و  ِِِ‏ در پیشگاه خداوند قادر, خواب است [ 42]: 
4. مسا ِِ ِ علیکم عباذ لنا اولی + شدید... < بندگانی از 


د را که سخت نیرومندند بر شما برمی‌گماريم [مسلط می‌کنیم ]». 
(اسراء/431)17,5] 
5 فرستادن انبیا و رسل [44]: «فبعت ٍ ت الله السبیین ی و منذرین.. 
(بقره/2.213 و نیز نحل/16,36) 

6 زنده گردانیدن پس از مرک اعم از اینکه:در ديا ودبه معنای رجعت: بانط 
ی من بعد موتکم» (بقره/56 ,۰ یا زنده کردن در قیامت و حشر 
باشد: «ّْ ۰ بوم القيمة تبعنون» ۰ (مومنون/23, 16( 

7. ۰ بیرون آوردن از قبر: «ار" اللد ببعثت من فی القبور» .461 (حح/7 رم 2 و 
نیز یس/36,52) 

ی ار شاان شاه آلفی مه سا ات ای اک 
کرده‌اند که مانند معانی گذشته لازمه معنای اصلی باعث است؛ از جمله: 
نگهدارنده بنده در هنگام سقوط و دستگیری کردن از وی[ 47]؛ پناه دهنده 
بندگان در هنگام عجز و ناتوانی و قبول کننده توبه بعد از گناه[48], وادار 
کننده ند کار به کارهای سترگ و ارزشمند و بازدارنده از وسوسه‌های 
شتا نی [ از بتا کر انتده انسانها. نم طاعت و فوماتیردارها 0 ه با 
کردن دلهایشان از هوا و هوس و مبرا کردن اعمالشان از پلشتی و دنس, 
[51] برانگیزاننده اراده‌ها برای دستیابی به مقام توحید[ 5<2] و اشکار کننده 
آنچه در عالم غیب است.[ 53 ] 


منابع 


تارج 

الاسماء و الصفات؛ الاسنی فی شرح الاسماء الحسنی؛ بحار الانوار؛ بصائر 
وی التمییز؛ التحقیق فی کلمات القران الکریم؛ ترتیب کتاب العین؛ . روض 
الجنان و روح الجنان؛ شرح الاسماء او شرح دعاء الجوشن الکبیر؛ الکافی؛ 
لسان العرب؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن؛ مفردات الفاظ القرآن؛ 
الشخحع الاحضافی لالفاظ الفران الکرجی مه له الاسماء آلخفتی. 
افطاا ای زاین 


باغ 


اشاره 


باغ: بوستان و درختزار در نقش نعمتی الهی و نماد قدرت خداوند 

باغ واژه فارسی دری و ميانه, به معنای تکه زمین بوده[54] که در عربی 
نیز رایج است.[<55] در فارسی از باغ به «بوستان» که ترکیبی پهلوی از 
«بوی» (رایحه) و پسوند مکان «ستان» است[ 56 ] نیز پاد می‌ شود 
همچنین به هر محوطه محصور که دارای ۳ و زراعت و گلهای خوشبو 
باشد باغ گفته می‌شود.[57] واژه عربی «جئثت» از ريشه «ج - ن - ن» 
به‌معنای پوشش و مخفی کردن مشتق شده و در معنای باغ از ان جهت که 
درختان انبوه مانع از رسیدن نور آفتاب به زمین می‌شود به کار رفته است. 
[58] گاه از درختان باغ ونه زمین آن به باغ تعبیر شده[ 9 5] که عبارت 
«چثت تجری من تحتها الانهر» (بقره/2.25) نیز بر آن دلالت دارد.[60] 
ريشه تاریخی لغت جنت از سامی شمالی است؛ ولی در معنای بهشت از 
ار اف نشئت گرفته و احتمالا ازطریق سریانی به عربی راه یافته است. 
[61] برخی لغویان مسلمان همچون سیوطی نیز به اين منشاء مسیحی 
اشاره کرده‌اند.[62] به باغی که با دیوار یا درختان یاهرچیز دیگری دایره 
وار احاطه شده‌باشد نیز حدیقه می‌گویند.[ 63] 

در قران؛ لفت جنت هم به معنای باغ این جهانی (بقره/265, و 
سبا/15 ,34 و هم به معنای جایگاه نیکوکاران و مومنان در آخرت 
(حاقه/69 2 غاشیه/88 10( به کار ت است. نخل و انگور به عنوان 
نمونه درختان باغ ذکر شنده آبنت: «چثت من تخیل و اعنب» 
(مومنون/23,19) احتمالا تاکید بر این دو درخت به عنوان نمونه درختهای 
جنت از آن روست که خرما* و انگور ۲« محصولات عمده حجاز بوده که در 
مدینه کشت می‌ شده 1 1۰ البته به "درختان دیگری همجون 
زیتون* و انار * نیز در قرآن اشاره شده است : «وجئت من اعنات والزیتون 
والرمان» . (انعام/6 99) ذکر باغ در قرآن همراه با تعابیر گوناگونی چون: 
«جَثت معروشت و غير معروشت» (انعام/6 1 به معنای باغهای 
بازمند به داربست و بی‌نیاز از آن[65]. «وجتت آلفافا» (نبأ/78,16) به 
معنای باغهایی با تراکم بسیار[66] و «حدایق ذات بهجة» (نمل/27,600) به 
معنای باغهای خوش منظر و سرورآفرین[ 67] آ پر همچنین 3 
«تجری من تحتقا الانهر» (بفره/2.25. آل‌عمران/3, 15, نساء/4, 13, ۳ 
به معنای باغهایی با نهرهای جاری در زیر درختان آنها. و تفبیر جفی. خیه 
عالبة» (حاقه/69 2 2 غاشیه/88 10( نیز در قرآن برای خصوص بهشت به 
کار رفته است. ۱ 

روش گیاهان و درختان و شکل‌گیری باغهای انبوه در قران, نعمتی برای 


انسانها و نمادی از توانایی مطلق خداوند و نشانه‌ای بر وجود و وحدانیت 
اوست: «و هو الذی آترّل من السماء ماءٌ قأخزجنا به تبات کل شیء 
قاخرجنا منة حضرّا رخ منة حبا تراکبا وم ج الخلٍ من طلعما نوا 
دازبة وجَتثت من اعتافت والرّیتون والرّمّان مشتبها و غیز متشبه انظر وا الی 
مرو آذ| انخخ وينعه ان فی ذلکم لایت لِفوم یومنون» : (انعام/6 99( 
خدآوند در این آنة و آیات 41( انعام/6 19 مومنون/3 2؛ 30 5 22 
عسن/50 ود آفربنش فاغها زا بزای انشا نها قمتیعی خوراکی ترای آنشان 
و چارپایانشان معرفی کرده است. تعبیر «مُشتبها وغیر مُتشبه» که به 
تفاوت در شکل, رنگ پا مزه محصولات باغ نظر داشته |[ 68 ] و عبارت 
«مُختلفا اکله» (انعام/6 41() به معنای تفاوت در میوه و طعم محصول و 
همچنین آیه «و من کل الَمرتِ جِقل فیها ژوجین اثتین» (رعد/13.3) که به 
تفاوت در رنگ, » مزه, فان یزرداشت ۵ آندار بودن اشاره دارد[69] می‌تواند 
به سلایق گوناگون تِِ پا نیازمندیهای متفاوت آنهادر فصول مختلف 
اس چات که با دعت و کر دز انا که نم تفن دی بلارم تاخی: 
شده[71] وجود مدیری آگاه, انکارناپذیر است و او همان‌گونه که بر خلق 
گیاهان گوناگون و باغهای انبوه از آب و خاک مرده قادر است. 008 
نیز توانایی دارد.[72] خداوند در ایات ابتدای سوره رعد نیز در اثبات توحید 
و امش از آنکه: شعار سار :هرد ی امان راوشس ند 
نشانه‌هایی از قدرت خویش را ذکر کرده که از آن جمله توانایی در 
رویاندن میوه*های گوناگون از آب, هوا و زمینی یکسان است[73]: «و 
فی‌الارض قطعٌ مُتجورث وجثث من آعنب وزرغ وتخیل صنوانْ وغیز 
صنوان بسقی بماء واحجد و تفْصّل بعضما علی بعض فی الاکل ار" فی‌ذلک 
لایت لقوم بعقلون» (رعد/13,4) در همین جهت در اين آیه دعوت به تفکر 
و تعقل و در ۳۹ 99 انعام/6 تاکید بر دقت در نجوه رسیدن میوه‌ها شده 
است. در آیه 60 نمل/27 نیز خداوند با بیان اينکه آفریدگار آسمانها و زمین 
است و برای انسانها از اسمان, اب فرستاده و با آن باغهای زیبا و 
سرورانگیز رویانده به ناتوانی انسانها در افرینش درختان و توبیخ ایشان در 
پرستبن غتر خود پرداخته است[74].«افن. خلی الستضوت والارص وانول 
لکم من السماء ماء قأنبتنا بو حدایق ذات بهجة ما کان اکم آن ثنبتوا 
شچجر‌ها اعله م2 مَعّ الله بل هم قوم بعدرلون» ۰ (نمل/60 ,07( برخی صفت 
سرورآفرینی را باغ را که با واژه «بهجت» بیان شده, تنها در زیبایی و 
خوش‌منظر بودن خلاصه نکرده و به اهمیتِ نقش شادی‌اور بودن باغ در 
تصفیه هوا و ایجاد محیطی پاکیزه اشاره کرده‌اند .۱751 

در داستانهای گوناگون قرآنی از باغ اد شده است؛ حضرت آدم و همسرش 
حوّا پیش از خوردن از درخت ممنوع در باغی ساکن بودند: «وقلنا ییاد 


آشفکن ات هو روج الخنه» (یفزن/وزیم) که.مضدای ان پیت مسر آن مور 
اختلاف است؛ برخی آن را به قرینه «ال» تعریف, همان بهشت جاودان 
دانسته‌اند ۳7061۰ دیگران از آن جهت که هرکس به بهشت درآید از آن 
رانده‌نمی‌شود و نیز نشان دادن درخت زندگی جاودان به وسیله شیطان 
(ط0۳ 20:۱2 با این نظر سالفت کرخه‌اند :۲7۱ در داستان اضحاف الحه 
در آیات 2 قلم/68 نیز از باغی سخن می‌رود که مالکان ۳ به شیوه 
در وان ار تست وزرآ مه باغ به سه بخش هزینه‌های‌باغ, سهم فقرا و 
قوت سالیانه خویش[8 7] پایبند نبوده و تصمیم به تصاحب تمامی ۹ 
باخغ داشتند که نیمه‌شب عذاب الهی باغ آنها را به خاکستر تبدیل کرد.[79] 
در داستان قوم‌سباء نیز از باغهای گسترده‌ای سخن می‌رود که در سمت 
چپ و راست آنها قرار داشته و نشانه‌ای از قدرت خداوند برای ایشان 
بوده است[ 80 ]: «لقد کان لسبا فی مسکنهم ءاية جتنان غَن یمین وشمال 
لوا جن ررقدیکم واشکرها له بلده طیه ورب غفون» (سباز15 :34 ولی 
اشتان: بارس بیخف از امر خداوند سپاس نعمتهای وی را به جای نیاوردند و 
عذاب خداوند باغهای سرسبز آنها را به درختانی بی‌ارزش با میوه‌هایی تلخ 
تبدیل کرد. 

در ایات 32 44 کهف/18 نیز داستانی از ایمان مردی فقیر به خداوند و 
رستاخیز وکفران مردی تروتمند امده است |[ 81 ] که خداوند باغهایی 
پرمحصول از انگور و نخل و زراعتی پربرکت همراه با آبی فراوان به 23 
عطا کرده بود[ 82 ]: «واضرب هم متا رجلین حعلنا لاخدهما چتتّین من من 
آعنب وحقفنهمایتخل وجقلنا تیتقما زرعا + کلتا الجتینءاتت اکلها ولم 
تظلم منهٌ شیا و ققرنا جل ما تچرا» . (کهف/18, 22 33) فرد تروتمند 
دوست مومن خود را به ناداری و ناتوانی تحقیر می‌کرد[83] و با دیدن 
باغهای آباد خود گمان می‌برد که رستاخیزی نخواهد بود و آن باغ همواره 
آباد خواهد ماندٌ84]: «و دخل نت وهو ظالمْ لنفسه قال ما اظرد آن تبید 
هزم آبدا * و ما َظرٌ السَاعة قائْمَة» (کهف/18.35)؛ همچنین می‌پنداشت 
اکز آخرنتی: مر باشید بیش ِ آنچه در اين دنیا دارد در آن‌بهره‌مند خواهد 
شد: «... و لین ژددث الی ربی لاجدنْ خیرا منها مُنقلبا» (کهف/18,36), 
بر این ات بر اثر ناسپاسی وعدم اطمینان به آخرت دچار عذاب شده و 
باغش به ویرانه‌ای خشک و بی‌محصول تبدیل شد.[85] 

در ایات 265 - 266 بقره/2 انفاق در راه رضای خدا به باغی در نقطه‌ای 
مرتفع تشبیه شده‌است که بارانی درشت يا لااقل بارانی نه چندان اندک بر 
آن نازل شده و محصولاتش را دوچندان کرده است و به این اشاره دارد که 
به‌هرحال پاداش انفاق‌کننده فراموش نمی‌شود[86] و در مقابل, انفاق با 
ریا به باغ پرثمری تشبیه شده است که در زمان نیازمندی صاحبش آتش 


منابع 


منابع 

فان کی خاوم الفرا وت انوا التویل پ اشار تابن بات اسان ی 
تفسیر القرآن؛ التحقیق فی کلمات القرآن‌الکریم؛ تفسیر راهنما؛ التفسیر 

2 کی العقکه والرفت الم سس وه سین تفانفلین 

چاه ایام و ۱ ارات اوا سر ار الک 

دانشنامه جهان اسلام؛ الدرالمنتور فی‌التفسیر بالمأئور؛ روح المعانی فی 

سیر القران العیم رک ری کشت الاسرار و دازا اعت 

نامه؛ ام ی ار ۳ مفردات القاظ القرآن؛ المیزان فی 

تفتفتتی | اف | ؛ واژه‌های دخیل در قرآن مجید 
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انار تن 


باغ سوخته 


اشاره 


باقی: پاينده, پایدار, جاویدان؛ از اسما و صفات‌الهی 

باقی از اسمای خداست و گرچه در قرآن بدان تضریح تشنده" ولی از آیاتن 
استفاده می‌شود. ؛ مانند؛ «واللة حَیز وأبقی» (طه]3 7 20۰۸ 9 پبقی وجه 
ریک ذوالجلل والاکرام» (الرحمن/55 27) و «کل‌شیء هالک الا وجهّه» . 
(قصص/88 28( البته درصوربتی می‌توان اسم باقی را از دو آنه اخیر 
استفاده کرد که مقصود از «وجه» ذات پروردگار باشد.[88] در روایات به 
اسم باقی تصریح شده است.۱ 89 ] 

ای امه ای سشه ها وا رتاو کاس ای تال نو 
از بین رفتن و بقا به معنای ثابت ماندن و دائم بودن است., بنابراین. باقی 
در لغت چیز يا کسی است که ثابت و دائم بوده, فنایذیر نباشد[90] و در 
اصطلاح بر ذات پروردگاری که به رغم فنا و نابودی همه موجودات همچنان 
9 است و به هیچ وجه فنا و فساد بدان راه نمی‌پابد اطلاقش 
می‌گردد[ 1 9], ازاین‌رو باقی مطلق, حقیقی و بالذات خداست[92]: 3 
من علیها فان ۴* و ببقی وجه سک . (الرحمن/55 26 27( و چنانچه 
برخی از موجودات - مانند مجردات 0 برخوردار باشند, به نحو نسبی, 
مجاز و بالغیر خواهد بود[ 93] و شاید وجه اطلاق بقاء با صیعه افعل 
تفضیلی بر خداوند در همین نکته نهفته باشد. (طه/20.,73) در دعای صباح 
نیز خداوند به کسی که در عز و بقا یکانه است و بندگان خویش را با مرگ 
و فنا مقهور ساخته خوانده شده‌است.[94] 

شایان ذکر است که باقی بودن خداوند از آن‌روست که او واجب الوجود 
بالذات است [ 95] و به هیچ وجه انقضا و عدم بر او روا نیست.[ 6 9] 

سم باقی با برخی از اسما مانند دائم[971], وارث*[98], ابدی[99] و 
آخر *[ 100 ] پیوند دارد. امیرمومنان. علی(علیه السلام)در ضمن ۳ 
می‌فرماید: «هوالاأول ولم‌یزل والباقی بلا آجل» .[101] 

برخی کفته ازد: تفاوت باقی و ابدی آ است که باقی در برابر فان است 
و بر خداوند از ان جهت اطلاق می‌ شود که پس از فنای همه موجودات؛ بقأ 
دارد, بلکه هم‌اکنون همه فانی‌اند و او باقی است[102]؛ ولی ابدی بودن 
حق از آن جهت است که ذات متعالی او با قطع نظر از همه موجودات 
ابدی است.[103] گفته شده: موجود واجب الوجود بذاته نسبت به گذشته 
قدیم و نلسبت به ایتخج باقی نامیده‌می‌ شود 01۰ ۳۱ 

گفتنی افزون 0 ی باقی است آن چیزی که نزد او یعنی از 
«ماعنذکم پنفد 2 عند ال باق» (نحل/16,96), ازاین رو آنچه نزد 


خداست برای اهل طاعت و ایمان در آخرت؛ بهتر است, از آنچه در دنیا به 
آها قطا سوه اف ات 106 فد ساعت الله خر خامی ۷ 
(شوری/36 ِ 

طدات و انواعش و 0 که ِِ به عالم ماده است همه آنها 0 
در معرض زوال است.۱ 107 ] 
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الم انقی سیر القران عم البلاقد. 
رجب اکبرزاده و بخش فلسفه و کلام 


اشاره 


باقیات الصالحات: عموم کارهای نیک در فرهنگ قرآن و روایات و خصوص 
انار تیک شاد کار در ری ایند 

این تعبیر از دو واژه «باقیات» از مصدر «بقاء» به معنای جاودانگی و 
«صالحات» از مصدر «صلاح» به معنای نیکی. ضد تباهی[108] ترکیب 
یافته و اضطلاحی: ات فرآنن کم به ماند کاروی نادانشی کارهاق شیک براه 
انسان اشاره دارد.[109] در قرآن دو بار به این اصطلاح تصریح شده 
انتت کیق 18 40 ونم 19 70 افرون بر آن ابانی که اسان را نه 
پیاش: افرسادن: کارهای تیک فرفان فی‌دهده. مانند 223 بقیو/2 و 110 
کقف/8 ۰1 آباتن که از رشیدن انسا نیمه ادانن کارهای شکتتن خبر. می‌دهد: 
از قبیل 110 بقره/2؛ 30 آل‌عمران/3؛ 87 زلزال /99 و 20 مزهل/3 7 
آیاتف که از حسرت گنهکاران بعد از مرگ به سیب انجام ندادن کارهای 
تیگ خکایت ارت نظیر 29 مره /19 2 فحر/99 و ابانن. کم..ار 
درخواست گنهکاران برای بازگشت به دنیا جهت انجام کارهای نیک سخن 
می‌گوید. مانند 99 - 100 موّمنون/23 همگی با مفهوم باقیات الصالحات 
ارتباط دارد؛ همچنین آیه «بَقَیَّنْ الله خیز لکم» (هود/11, 86) بنا به نظر 
برخی مفسران[ 10 1 ] و آیه «من کان پرید رت الاخرة نزد له فی حرته » 
(شوری/42,20) بنا به روایتی از امیرمومنان(علیه السلام)[111] به 
باقیات الصالحات تفسیر شده است. 

آیه 46 کهف/18 بعد از اشاره به ناپایداری نعمتهای جهان مادی, مال و 
فرزندان را زینت زندگی دنیا شناسانده و انسانها را به تلاش برای دستیابی 
به توشه آخرت فرا می‌خواند: «آلمال والبتون زينة الحَیوة الحنیا والبقیت 
الط لحت خیزعند ری توابا وخیز املا» . در این آبة توشه آخرت همان 
کارهای نیک وصف‌شده که پاداششان ماندگار و نزد خداوند نیکوتر بوده, 
امید داشتن به آنها سزاوار است. درجای دیگر پس از بیان سرنوشت شوم 
گمراهان و ستمگران,: گام نهادن در مسیر هدایت الهی سیب افزایش 
هدایت حق شمرده شده و افزون بر اشاره_ به نیکوتر بودن پاداش باقیات 
ایصالحات نزد. خدافته از سراعام. نکم اما باد یی صورید الله 
الانه اهنیا خی والیفیت ااص لت خی عنو یک وابا وع توا ۷ . 
(مریم/76 ,9( مفسران عضففا وجه تسمیه باقیات الصالحات را فاندز 
پاداش آن برای جهان آندی می‌ودانتد:| 12 1] بفضتی. با تگاه عرفانی َ 
این‌باره گفته‌اند: هر عمل و سخنی که انسان را به معرفت؛ محبت 
اطاعت پروردگار باقی و فناناپذیر وا دارد باقیات الصالحات است.[113] * 
به بیان دیگر چون حقیفقت روحانی انسان فنانایذیر است پس هر کمال و 


عمل نیک ناشی از آن نیز فناناپذیر بوده, نزد پروردگار باقی است [14 1 ], 
به‌هر حال آیات قرآن صریحا" بر محفوظ ماندن همه اعمال انسان ازنیک و 
بد نزد خداوند دلالت دارد (بقره/2, 272: 281؛ آل‌عمران/3,180؛ 
کهف/18,49؛ زلزال /99,6 - 8) و به خصوص اعمال نیک او باقیات 
الصالحات گفته می‌شود.[115] ظاهر بسیاری از آیات قرآن نیز دلالت دارد 
که روزقيامت اعمال انسان اعمّ از نیک و بد در برابر وی حاضر می‌گردد و 
پاداش و کیفر هرکس با خود عملش داده می‌شود[116], بنابراین. اعمال 
نیک انسان باقیات الصالحات است. 

مفسران نخستین در تفسیر باقیات الصالحات به استناد برخی روایات؛ 
بیشتر بر مصادیقی چون تسبیحات چهار گانه: «سبحان‌الله و الحمدلله و لا 
اله الا الله والله آکبر» [ 117] پا به همراه «لا حول و لا قوة الا بالله العلی 
اعضایم ‏ [16 1 ] اذکار سه گانه «لا اله الا الله,» «استغفر الله» و «صلی 
الله علی محمد و آله» [119], مطلق ذکر[120], شهادت به رگانگی خدا و 
دوری از شرک[121], نماز شب و تهجد[122], نمازهای یومیه[ 123],؛ 
سخن نییو[124], نیت‌درست[125], هر کاری که برای خدا انجام شود: 
«کل ما ۷ به وجه الله» 1261 دوستی اهل‌بیت(علیهم السلام)[ 127] و 
دختران صالح[128] تکیه کرده‌اند. از اين میان روایاتی که در آن باقیات 
الصالحات به تسبیحات اربعه تفسیر شده سهم بیشتری دارد[129] و 
ازاین‌رو این تفسیر به گروه زیادی از مفسران نسبت داده شده است. 
[130] برخی نیز برای اثبات درستی این تفسیر با استناد په همین روایات 
از عموم الباقیات الصالحات دست برداشته و کتاب مستقلی در این زمینه 
تدوین کرده و سر فضیلت و اهمیت این کلمات راء در برداشتن همه اسما 
و صفات جلال و جمال پروردگار دانسته‌اند.[131] در پاره‌ای از منابع, 
باقیات الصالحات به عنوان اسم خاصی (علم) برای تسبیحات اربعه به کار 
برده شده است.[32 1 ] شهید اول رساله‌ای کوتاه با عنوان 
البا قیات‌الصالحات در تفسیر تسبیحات اربعه نگاشته و این کلمات نورانی را 
دزیر ارنده: اصول دوه حدل و امامت و معاد می‌داند و 
باقیات الصالحات دست یافته است ۱1331۰ ناشتی این رساله را با 
عنوان الکلمات النافعات فی شرح الباقیات‌الصالحات شرح کرده است. 
[34 1] با این حال دلیلی بر تخصیص عموم آنة در دست نیست[135] و 
روایات مورد استناد آن دسته از مفسران نیز همگی یا در حد تاد 1 
اهمیت و پاداش بیشتر بعضی مصادیق مانند تسبیحات اربعه بوده[136], پا 
از باب مثال و جری و تطبیق[137] است. به هر روی مشهور مفسران در 
تفسیر آن از موارد متنوع و متعددی نام برده‌اند که نشان اطلاق و عمومیت 
معنای آن است. انان در تفسیر باقیات الصالحات از ایمان. عمل صالح, 


صفات پسندیده, عبادات[138] و در تعبیری عام همه رفتارها و حالات نیک 
نام برده‌اند و برای استدلال بر نظر خویش افزون بر عموم 
«الباقیات الصالحات» برخی به روایت ابن‌عباس نیز استشهاد جسته‌اند. 
[139] در این روایت از ذکر خدا, درود بر پیامبر(صلی الله علیه واآله) و 
خاندان اوء نماز, روزه» ححء صد قه, آزادی بردگان؛ جهاد, صله رحم و در 
پایان همه کارهای نیک به عنوان مصادیق باقیات الصالحات یاد شده است. 
[1401] گزارش اقوال متفاوت در نقلهای مختلف از ابن‌عباس تأییدی دیگر 
بر عمومیت [7 است ۰[ ۳1۹1 صرف نظر از آنچه گذشت اطلاق آن دسته از 
آیات که دلالت دارد هرآنچه نزد خنذاسنت هاندنی است: «ما عنه ال باق» 
(نحل/16, 96 و نیز قصص|/28, 60 شوری/42, 36) و عموم آیاتی که از 
محفوچظ ماندن پاداش ایمان و عمل* صالح در نزد خداوند سخن می‌گوید: 
«اْنْ الذین ءامنوا و غملوا الصلحت . ۰ لهم ار هم غیرد ربهم» (بقره/2,277 
و نیز بقره/2, 62 112, 262, 274 آل‌غمران /3:199): وان زوشتتی: بن 
عموم «الباقیات الصالحات» است. _ 

عرفا و اخلاق‌پژوهان در تفسیر ان به اخلاص در 0 صداقت در 
نیت[ 142 ]. خیرخواهی برای خلق[ 1143 0 5 ازادگی و فضایل 
عقل[146] تا کرده‌اند به رغم اختلاف تعبیر مکی نمایانگر 
عمومیت ۳ بوده, با تفسیر مشهور منافاتی ندارد. در روایتی منسوب به 
امام صادق(علیه السلام)نیز باقیات الصالحات با رویکردی اخلاقی و 
عرفانی به آموزه توحید که همانند خداوند, جاودان است تفسیر شده 
است. | 147 ] 

باقیات‌الصالحات در عرف عامه مسلمانان در معنایی محدودتر از آنچه 
گذشت یعنی آثار نیک عام المنفعه (مانند ساختن مسجد. مدرسه و...) 
به‌کار می‌رود. اين اصطلاح به نوشته‌های برخی فقها و اخلاق پزوهان نیز 
راه یافته است. | 148 ] ابن عربی با اشاره به همین معنا در تفسیر باقیات 
الصالحات به روایتی از رسول خدا(صلی الله علیه وآله) استشهاد می‌کند 
که می‌فرماید: نامه اعمال انسان جز در مورد خدمات مالی ماندگار, علم و 
دانش گسترده شده طیان مردم که از آن بهره برده می‌شود و فرزند صالح 
با مرا ی وی بسته می‌ شود[ 49 1], افزون براین در روایاتی پرشمار, قرآنی 
که انسان از خود باقی بگذارد و تلاوت شود نهر آبی که جاری کند, مسجد 
و کاروانسرایی که بسازد, نهالی که بکارد. روش نیکویی که پایه‌گذاری کند 
(سنهة‌حسنة) و وقف به عنوان کارهایی یاد شده است که بهره‌اش پس از 
مرگ به انسان می‌رسد[150]؛ ولی در هیچ یک از این روایات از موارد یاد 
شده به عنوان باقیات الصالحات یاد نشده, هر چند در عموم آن داخل است. 


ویژگیها و پیامدها: 


ویژگیها و پیامدها: 
روی آوزدن به باقیات الصالحات پشان برخورداری از توفیق و هدایت ِِ 
الهی بوده:[151] «و یزیذ ال الذین اهتدوا هُذی و الیقیث الصَلحث . 
7 ها نت سم اشت ری و و ۱ #ِِ 
هیچ کاستی پاداش آنها را در جهان دیگر می‌یابد.[1521] ارزشهای معنوی 
ماندگار از دیدگاه قرآن شایسته دلنس کی و آمید خی آمل). و فرعام تیجه 
۵ است (خیز مَرذا), زیرا| انسان بدون شی به پیامدهای مثبت 
آنها که رحمت و کرامت و واب الهی است در جهان دیگر خواهد 
رسید[154] واز سوی دیگر برخی تقابل «المال و البنون» و «الباقیات 
الصالحات» را بدین معنا دانسته‌اند که تنها کارهای نیک اخروی از ونز کین 
کش قافن سوربار است. ابا چز حالی حاردان و مکی و در تسه 
شایسته امید است که نعمتهای دنیا همواره رو به زوال و نابودی 
است [ ۱5 1 ]؛ زیرا هر چند واژه «خیر» اسم تفضیل است؛ ولی د‌ رٍ این آیه 
برای تفضیل به کار برده نشده است؛ نظیر آیه 54 اسر 17/۶ > «ر کم اعلم 
7 و 27 روم/30: «هواهوَن غلّیه» [156] و طرف مقابل (مال و 
ان با دما دراه با فات الضالحات فافد یر محر رون 
هن بافات: ااصالحات است 7۱ ۱۱۰ « آنکه باه نم دار ند نان بو 
مال و فرزندان را خیر می‌پنداشتند در آیه اسم تفضیل به کار رفته است. 
بنابراین معنای آیه چنین خواهد شد که باقیات الصالحات نسبت به آنچه 
شما آن را خیر می‌پندارید خیر بیشتری در پی دارد.[ 158] نقش ۵ خایگاه 
ویژه این مفهوم قرانی در ادعیه و مناجاتها نیز انعکاس گسترده‌ای داشته 
است. در برخی دعاها از خداوند به عنوان سرپرست و نگهدارنده باقیات 
الصالحات (ولو* الباقیات الصالحات) یاد شده[159] و توفیق انجام دادن 
آنها از خداوند خواسته شده است.[160] 
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بال 


اشاره 


بال: دو عضو کناری پرندگان و از مهم‌ترین اعضای فرشتگان 
معادل عربی آن «جناح» و اصل آن به معنای میل داشتن به سمت و سویی 
است.[ 1] بال در رسته پرندگان اهمیت بسزایی دارد و آن را دست و 
بازوی پرنده قلمداد کرده‌اند.[21] در قرآن 7 بار و در سوره‌های انعام/6 
8 اسراء/17,24؛ فاطر/35,1؛ صافّات/37,1؛ ملک/67 19؛ حجر/15., 
8 شعراء/26,215 به آن اشاره شده که اين آیات در ارتباط با توصیف دو 
بال پرندگان و بال فرشتگان و تشبیه فروتنی و نرمخویی فرزندان در برابر 
والدین و نیز عطوفت و مهربانی پیامبر(صلی الله علیه واله) در برابر 
مومنان, به گشودن بال پرنده بر جوجه‌های خویش است. 
ور آید 33 انعام/6 از پزواز پزندکان با توربال سخن رفته است و لا مقر 
یَطیرٌ بجناحیه...» . مفسران غالبا قید «بجناحیه» را برای تأکید دانسته‌اند, 
را ام ۷ ها و ی سح 
را برای احتراز از معنای مجازی مانند حرکت ماهی, کشتی و اسب که 
دربارهم انها نیز از واژه «طیر» استفاده می‌شود[4] يا خارج کردن 
فرشتگان[ 5] دانسته‌اند. برخی نیز به عدم امکان پرواز با کمتر از دو بال 
اشاره کرده‌اند .[61]آلوسی به نقل از بعضصی مفسران از این قید را 
برای به تصویر کشیدن حالت عجیب پرواز دانسته که نشانه کمال توانایی 
ک ۱ 
توجه به شگفتیهای بالهای پرندگان در برخی روایات نیز به چشم می‌خورد. 
61 خی روا با توربال خو توایات حقمیه ما کت تتخیص حلال کوشت 
بوین پرنده معرفی شده است.[9] در آیه 19 ملک/67: «او لربووا الی 
الطیر قوقَهّم صمّت و بقبضن. ۰ به بیان بال زدن و صاف نگه داشتن بال 
پرنده هنگام پرواز اشاره شده است. علامه طباطبایی باز بودن بال هنگام 
پرواز در هوا را از شگفت انگیزترین رفتارهای حیوان باشعور می‌داند.[10] 
برخی با توجه به مشتق بودن «صافات» و دلالت آن بر دوام و فعل بودن 
«یقبضن» و دلالت آن بر عدم دوام در آیه فوق چنین برداشت کرده‌اند که 
اصل در پرواز پرندگان باز بودن بالها بوده. بال‌زدن‌امری‌عارضی است. 
[11] 
آیه 1 فاطر/35: «جاعل العَل یِكَة ژسلاً آولی أجنعة مثنی و ثلت و ژیبع» به 
شمار بال فرشتگان اشاره دارد. در برخی روایات تفسیری بدون پرداختن 
به کیفیت و ماهیت بال فرشتگان تنها به شرحی لفظی از آیه فوق بسنده 
شده است ,۳121۰ برخی؛ فرشتگان را موجودات جسمانی لطیف 
ااشتان ۱1 کم در این صورتناست ال ان اش ال بر اه 


خواهد بود. برخی نیز انان را موجوداتی روحانی منزه از جسم معرفی 
کرده‌اند[14] که در این صورت ماهیت بال انها متفاوت با ماهیت بال 
پرندگان خواهد بود؛ همچنین شمار بالها را کنایه از قدرت و نیرومندی و 
سختکوشی و تفاوت مراتب انها دانسته‌اند.| 5 1 ] در برخی روایات تا 600 
بال برای آتان آمده است.[16] 
فیض کاشانی در خاونای عرفانی به نقل از ابن‌عربی, بالهای فرشتگان را 
مرتبط با مراتب وجود و کاربرد بالها را تنها برای نزول به مراتب پایین‌تر 
دانسته است ۰[ 17 عرفا در تفسیر این گونه موارد گاهی بالهای فرشتگان 
0 مسئله‌ای عیبی و دور از دسترس علوم بشری دانسته |[ 8 1 ] و گاه 
تاویلهایی در بیان حقیقت ان ذکر کرده‌اند[ 19 ], چنان که برخی, جبرئیل را 
فرشته علم و زیاد بودن بالهای وی را بیانگر فراوان بودن قوای او 
دانسته‌اند که سرب آن اختلاف جویندگان دانش و تفاوت استعداد آنان 
است ۱201۰ برخی از ایشان نیز تفاضلی میان فرشتگان نمی بینند ۳211۰ 
در کنار این اقوال. برخی مفسران معاصر با استناد به آیه فوق آن را دلیلی 
بر جسمانی بودن فرشتگان شمرده‌اند[22] که این دیدگاه با مخالفت جدی 
علامه طباطبایی روبه رو شده است .31 2] | لیف بجت در کیفیت بالهای 
فرشتگان را بی‌فایده قلمداد کرده‌است.[24] 
در آیه بخست صافات/37: «والصُفت صفا» خداوند به بالهای گشوده 
فرشتگان سو گند باد می‌کند.[ 25] طبری واژه صافات را جمع الجمع 
خوانده و اشاره‌ای به مفرد آن نکرده است .[261] قمی صافات را افزون بر 
فرشتگان* بر پیامبران وهرکس که برای خداوند صف آراید و او را بپرستد 
قابل تطبیق می‌داند.[27] برخی ذیحر آن مفضران ضافات .را حروهی از 
مومنان دانسته‌اند که صف اراسته در نماز و جهاد برمی‌خیزند.[28] برخی 
نیز با پذیرش دلالت آیه بر فرشتگان سعی در تعمیم آن داشته و سه قول 
را افزوده‌اند: صف کشیدن امتها در روز قیامت با استناد به آبه 48 
کهف/18, صف کشیدن پرندگان میان: اسان وددخشت با اتتتاد یه ای 11 
تور 24ریت اراستنه نی: | فان در نبرد با استناد به آیه4 صفٌ/61 [29] 
مفسران در بیان وجه توصیف فرشتگان به «صافات» موارد گوناگونی را 
ارائه کرده‌اند؛ صف کشیدن فرشتگان برای خداوند در آسمان[30]. صف 
کشیدن آنان در اعفان: در خال نیتم وی خذاه ندا زار بم ضیف در آمدن 
آنان در حال نماد گزاردن نزد خداوند[32], صف کشیدن آنان در انتظار 
فرمان الهی[33]. صف کشیدن انان همچون صف اراستن موّمنان در نماز 
که این معنا بیشترین‌دیدگاه مفسران را دربرگرفته است ۱311۰ 
در روایات تفسیری برای بالهای فرشتگان آثار گوناگونی ذکر شده است؛ از 
جمله برخی از فرشتگان بزرگ, بعصی ان‌ماموزنتهای الهی را به وسیله بال 
خود انجام داده‌اند, چنان که جبرئیل ( علیه السلام)هنگامی که قوم لوط 


وتان وا بایان ای ی ان ی 
آنان زدو هفعی تایینا شدند (قمر/4ظ ۱/37 دا وتیزبال خود را یه دست 
آنان کشید و دستشان خشکید (هود/36[)11.81] و در روز بعد با یک بال 
خود روستاهای آنان را واژگون ساخت. (هود/11,82 نجم/53 53)[ 37] 

در ایه 88 حجر/15: «واخفض جناخک للمَوّمنین» لزوم عطوفت 
پیامبر(صلی الله علیه واله) در برابر مومنان به بال گشودن پرنده* برای 
جوجه‌هایش تشبیه شده است. برخی مفسران پس از بیان این نکته منظور 
از دو بال انسان را پهلو دای ۲ .1 ] طبرسی آن‌را به ابن‌عباس نسبت 
می‌دهد و می‌افزاید: عرب گوید: فلان شخص «خافض الجناح» (فروبال) 
اشت:و ان .ناهن است که باوقانه تز نیا باشنجه ند به این مناسبت که 
پرنده جوجه‌های کهور ] زیت کردم آنندا بال خفور مت سانی سین ان 
را پایین آورده, جوجه‌هایش را به زیر بال خود فرو می‌برد.[39] برخی دیگر 
از مفسران, وجود این خصلت را در پیامبر جهت پیروی مردم از دین اسلام. 
لازم دانسته‌اند.[40] 

در آیه 24 اسراء/17: «واخفض لهما جناح الل من الرَحمَّة» نیز تعبیری 
مجازی از لزوم محبت و قدردانی و فروتنی فررندان: در برابر والدین, 
همانند بال گشودن عطوفت آمیز پرنده بر جوجه‌هایش آمده است. طبری 
دور یلم اش دبای آفردم هدن آنها بر لزوم خودداری فرزندان از به جا 
نیاوردن درخواستهای پدر و مادر تاکز شده است.[41] عیاشی در روایتی 
از این سفارش امام صادق(علیه السلام) به فرزندان باد می‌کند که جز با 
رحمت و عطوفت به والدین نگاه نکرده, صدایتان رز نز آنان بلند نکنید و 
ر تخود را دسا نان بخداشتمر بر آبان یی یریبد | ۱12 فخنری 
قید «ذل» [ذلت و فروساری] را مبالغه در فروتنی و خاکساری دانسته و 
ار رات با ات ارس اس ۱ رسای یر 
را به معنای تواضع و فروتنی در گفتار و رفتار دانسته و مراد از «ذل» را 
نرمخویی و فروتنی, نه تن به ذلت دادن و خواری بیان کرده و برای قول 
خود شاهدی از سخنان عرب اورده است.[44] ابن عطیه اندلسی 
می‌افزاید: این تعبیر استعاره‌ای از خوش خلقی و خوش_ طبعی است و 
اضافه شدن واژه «ذل» در آیه مربوط به والدین و نیامدن آن در | آیه خفض 
جناح پیامبر برای مومنان (حجر/15,88) را نشان عظمت و بزرگی حقوق 
والدین برشمرده است ۰[ ۱415 
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بحرالعلوم, سمرقندی؛ تاویل مشکل القران؛ التبیان فی تفسیر القران؛ 
تزتیب کاب سین" تقسیر العتاشی: تفسیو العنی؛ افش الکبیر التمسیر 
الشن* شام البانهن کافیل. آق القر ان العامع اعگام العران. قرطیی؛ 
حجهر اند رمع العانی نی سر الفرآن العی روص ان مرو 
الصان رح اصول. الکافی؛ کر توحند الضذیی علم یفن القوحات 
المکیه؛ فقه الرضا(علیه السلام)؛ الکافی؛ الکشاف؛ لسان العرب؛ لطائف 
الاشارات مصمهالببان فی فسر الفر ان" المعزر الوجیز فی تخسیر الکتاب 
الفت عم ایس فده الیان ی الق ان الا 
وسائل الشیعه؛ الیواقیت والجواهر. 

سید حیدر علاوی 


بالش <> متکا 


اشاره 


بالغ: تحقق بخش مراد خویش, از اسما و صفات الهی 

بالغ اسم فاعل از مصدر بلوغ به معنای وصول و رسیدن است.[ 46 ] برخی 
حقیقت معنای بلوغ را رسیدن به حد اعلا و مرتبه نهایی مقصد دانسته[ 7 4] 
و بدین ترتیب میان آن و «وصول» فرق گذاشته‌اند ۳91۰ 

«بالغ» از اسمای آلفی و نو فران کریم تنها یک بار به کار رفته است: «. 
ار" اللة بلغ آمره» . (طلاق/65 3( بر اساس بیشتر قرائات (بالغ ۳ و 
بالغ آمره) «امر» در این: آیه مفعول «بالغ» و «بالغ» از اوصاف خداوند 
است[49]؛ ولی طبق قرائتی شاذ (بالغ آمژه)[ 50 ] «باللغ» وصف امر الهی 
و به معنای نافذ بودن امر خدا خواهد بود[51], در حالی که در صورت 
نخست آیه بدین معناست که خداوند به امر خویش می‌رسد. 

مفسران امر را در این آیه تکوینی دانسته و در توضیح این بخش از آرة 
گفته‌اند: خداوند به آنچه اراده کرده می‌رسد و از محقق ساختن هیچ 
مطلوبی عاجز نیست و هیچ کس نمی‌تواند او را ۰ اراده کرده 
باز دارد[52], زیرا هر شأنی از شون صنع و ایجاد از مصادیق امر الهی 
است و خداوند بر امر خویش غالب و آن امر مغلوب خداست و گزیری جز 
اطاعت از او ندارد: «والل غالِب علی آمره» (یوسف/53[12,21] و نیز 
بقره/2.117؛ آل‌عمران/3.47؛ انفال/8 42؛ مریم/د3, ,۰ و...), بنابراین 
خداوند به هر چیزی که مشیت و اراده اش به آن تعلق گیرد, ی 
گرچه راههای عادی و اسباب شناخته شده نزد ما برای آن, موجود نباشد. 
[54] البته این بدان معنا نیست که خداوند به حادثه مورد نظر بدون سببی 
طبیعی و تنها با مجرد اراده دست می‌یابد, زیرا پایان آیه3 طلاق/65 دلالت 
دارد که خداوند برای همه مسببات. اعم از اينکه اسباب عادی اقتضای آنها 
را داشته باشد یا نه اندازه‌ای خاص قرار داده و میان آنها با دیگر موجودات 
پیوندهایی وجودی برقرار کرده است, بنابراین خداوند می‌تواند از طریق 
این پیوندها به آنچه ِ دی دست یابد, گرچه اسباب عادی با آن 
رابطه‌ای نداشته باشد: «... قد جعل ال لِکل شیء قدرا» (طلاق/65 3) 
[55], بر این اساس بالغ بودن ِ قانون علیت و سببیت میان اشیا را 
نفی نمی کند, بلکه آن را مبننی بر اراده و مشیت الهی فی‌ذاند که کاهین 
برخلاف چیزی است که ما برحسب عادت میان ظواهر موجودات 
می‌یابیم[56] زیرا خداوند خود سببی در عرض اسباب دیگر نیست., بلکه او 
بر هر چیزی احاطه دارد و می‌تواند با اسبابی که نزد ما مجهول است به 
مراد خود دست یابد.[ 57] 

بالغ بودن خداوند می‌تواند مظهر داشته باشد, ازاین‌رو هر کس که به امر و 


اراده الهی عمل کند و اراده‌اش در اراده حق فانی باشد. مظهر بالغ بودن 
خداست و او نیز غالب خواهد بود, پس فرشتگان که تنها به امر* الهی عمل 
کرده, از آن سر باز نمی زنند (انبیاء/27 77 تحربم/66 6( هی گاه مغلوب 
نخواهند شد.[58] 

در سوره طلاق/65 پیش از بیان بالغ بودن خداوند. به صورت مطلق وعده 
داده شده که هر کس تقوای الهی پيشه کند خداوند برای او راه خروح از 
مشکلات قرار داده, او را از طریقی که گمان نمی‌برد روزی می‌دهد و 
هر کس بر خدا توکل کند خدا او را کفایت خواهد کرد. سیس در مقام بیان 
علت این اطلاق به آاسم بالغ الهی اشاره شده است [ 59 ], زیرا| خداوند 
هرگاه وعده‌ای دهد آن را اراده کرده است و هرگاه امری را اراده کند 
انفیاب: ان را مهیا می‌سازد[60]: «., و من یتّق‌الله یتجعل له مَخرجا ۴ 
پُرژقهة من حیث لا یَحتسبٌ ومن پتوکل علی الله فَهّة حستة ار ال ب له 
آمره» (طلاق/65 2 -3), بنابراین ۵ عبارت «لِنْ له بالخ آمره» انسان 7 
کند با نکند ور در امر درباره وی تافذ است ۳ در صورت 
توکل گناهانش پوشیده و اجرش عظیم می‌گردد[62] و به راحتی و برکت 
دست می‌یابد و خدا او را کفایت می‌کند[63] و در صورت نداشتن توکل 
دچار خشم الهی شده, خدا او را به خود وا می‌گذارد[64] توکل بر خدا را 
ترجیح خواهد داد. 
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اسماء و صفات الهی در قران؛ تاج العروس من جواهرالقاموس؛ التحقیق 
فی کلمات القرآن الکریم؛ تفسیرالتحریر والتنویر؛ التفسیر المنیر فی 
العقيدة والقر یعه والضفح جامع الببان.عن تاویل آی القرآن؛ الجامع لاحکام 
القرآن. قرطبی؛ الجواهرالحسان فی تفسیر القرآن, ثعالبی؛ روح المعانی 
فی تفسیر القرآن؛ الصحاح تاج اللفة و صحاح العربیه؛ فتح القدیر؛ الکشاف؛ 
لسان العرب؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن؛ مفردات الفاظ القرآن؛ 
المیزان فی تفسیر القران. 

احمد جمالی 


بانی السماء 


اشاره 


ام ی اس سار ارم صتات من 

بانی اسم فاعل از ريشه (ب - دك ی) وا ان و 
مانند. آن: و ضد ویران کردن آن است 651 

برخی در بیان معنای بناء و فرق آن با واژه‌های مشابهی مانند خلق و تکوین 
واه کلم مکارت ار اساسی ی است که هم ساقهای تداست 
شم سای که سارت ی ماه اه سل فص 
خاض ات 66۱ سای ای بانف کسی اشت کمعهاه اوه متام را کمتمیج 
صورت ترکیبی ندارد و بدون استفاده کناری افتاده است با نظم و انضباط 
خاضی به هم پیوند می‌دهد قاها را به ضورت خانه ۵ مانند .ان سا قواشته و 
برپا می‌دارد. ۳ 

سا رسای است ۱۳۱۱ ات اه افمیان رخا ها اش 
دیگری مانند: سقف خانه. پشت اسب[68] و... را ذکر کرده‌اند. 
< >اسمان) 

باتب‌السماه آزاسههای اقعال خدانست که از مره ففل اه راغ می نود 
و گرچه در قزان به کار نرفته است؛ ولی در 5 [ بنای آسمان در قالب 
فعلهای «بتینها» (/50 6 ذاریات/ 51 47), «بنینا» (نباً 8 12) و 
«بنیها» ف 79 ِِ یمین اب ظ5) به 3 نسبت ۰ داده شده 
(رعد/2 ,13), تسوبه ۳ پا استوار با آنها به صورت 
هفت گانه (بقره/29 27 ؛فصلت/12 ,1« آفزیذن پا استوار کردن آسمانها به 
صورت سقفی محفوظ (انبیاء/21, 32؛ نازعات/۰79 28) و رتق و فتق 
آشتاها شا 2 سحن ان آدرم ی ان هم ای ااسماع ۱ 
استفاده کرد. 

گفتنی است که در برخی از دعاها دو اسم «بانی‌المبنیات» [69] و «بانی 
المسموکات» [70] بر خداوند اطلاق شده است که اگر مراد از مبنیات 
ص ات ی شا ارات مه ای سا مه اس 
مزبور را نمی‌توان با معنای «بانی‌السماء» بی‌ارتباط دانست. 


تبیین اسم بانی‌السماء: 
به نظر می‌رسد معنای «بانی‌السماء» به عنوان یکی از اسمای خداوند 
تفاوت چندانی با مجموع معنای لغوی فان و سماء ندارد, بنابراین می‌توان 
گفت در اطلاق اسم بانی‌السماء بر خداوند فقط برافراشتن و انسجام 
بخشیدن آسمانها به صورت کنونی مورد نظر است؛ نه اصل آفر بتتشن آنها, 
زیرا در اين صورت فرقی بین اطلاق اسم «بانی‌السماء» و تعبیراتی چون 
فاطرالسماوات: «فاطر السّموت والارض» (ابراهیم/14. 10), بدیع 
السماوات: «بدیع السموت والارض » (بقره/7 11 ,2( و خالق السماوات 
«خلق اللة السموت والارض» (جاثیه/45, 22) که هر کدام معنای ویژه 
خود را دارد نخواهد بود, ازاین‌رو آیاتی که بنای آسمانها را به خدا نسبت 
می د هد گویا بدین معناست که خداوند مواد اوّلیه آسمانها و کرات اتتعاتت 
زا کت ای این سار خامی سس و خود حدا نب اما را آمریده یه 
ند بیر وحکمت و 0 خود برافراشت و به صوربی که اکنون مشاهده 
قق کنتد منظم و مرب ساخت. 
اين معنا با آیاتی که به سابقه آسمانها اشاره‌کرده و آن را به صورت 
گازهای فشرده‌ای دانسته که شکل مذاب داشته و از آن آب 
99 و هو 1 حلق السموت والارض فی ستة ایام وکان 
اش علین الماء» (هود/11, 7( پا آن را دخان تعبیر کرده: «ثَمّاستوی ال 
السماء وهی دخان» (فصلت/11 +۳۰41( پا از به هم پیوسته بودن آسمانها و 
مین سحن. گفته: <او لم بر الذین کفروا ان السصوت والارض کانتا دتفا 
ققتتنهما» (انبیاء/21,30) و نیز با آیاتی که از مراحل آفرینش آسمانها 
سخن هن کون «ولقَد حَلفتا السّموت والارض وما بینهما فی ستة آبام» 
(ق/50 38), «فقضشً سبغ سموات فی یومین» (فطلت/41.12) 
سا زگاری دارد و بر نظریه‌های پذیرفته شده از ناحیه کیهان شناسان که 
معتقدند نظام کنونی جهان و کهکشانها و کرات آسمانی پس از گذراندن 
مراحلی بدین صورت درامده[ 72] نیز قابل تطبیق است. 
برخی, از معسران در باشخ‌به این سوال که کته کار زفتن وانه بتاء: 
آن‌هم به طور مکرّر, درباره آسمان «والسماء 9 ما بنها» (شمس/5 ,1 
«آم‌السماء بتها» (نازعات/79,27), «جعل لکمٌ الارض فرشا والسماء 
شا (بعرج/2:22)جیست وخوهی را تیان کزژه‌اند ار جمله اجه آاسمان 
ت روز قیامت باقی است و چیزی از آن از بین نمی‌رود, برخلاف زمین که 
در معرض تغییر و تبدل است. بنابراین زمین مانندفرشی است که گاهی 
یهن و کاهی. جمم می‌شنود. و آسمان. نیز به. مثز له. بنایی: انست: که. آن 


رابرافراشته‌اندو ثابت و برقرار است .۳۱31 برخی دیدر از مفسران در 
رابطه با به کارگیری لفظ بناء درباره آسمان گفته‌اند: قرآن در پاسخ به 
مشر کانی که قیامت را باور نداشته وی کوزنه: آیا ما (پس از هر ی آنگاه 
که استخوانهای پوسیده گشتیم به حال نخست بازگردانیده می‌شویم: 
«یقولون اءنا لمردودون فی‌الحافره ق آعذا کن عظم نخزه» (نازعات 
7210 1( برای تبیین سخت‌تر بودن خلقت آسمان, به تفصیل آفرینش 
آسمان با لفظ بناء اشارم کرده و فر موده است: آپا شما در آفرینش 
سخت‌ترید يا آسمان که آن را برافراشت[74]: «۶آنشم آشَذٌ خلقا آم 
السماء بتها» . (نازعات 79 27) در آیه 6 50/8 نیز قدرت خداوند را به 
منکران معاد گوشزد کرده است که همان خدایی که این آستضان::۱ 
را بدون هر گونه خلل و سستی بنا کرد و همچون سقفی بدون ستون 
برافراشت قادر است بنیه متلاشی ۱ را دوباره در قیامت بنا کند: 
«اقلم بتظروا الی السّماء فوفهّم کیف بنینها.. 

نان کته آنکفین ات روط کت با اه 
نسبت داده گاهی بنای یاد شده به صورت مفرد فقط به خدا نسبت داده 
شده است؛ مانند: «بنها» (نازعات/ 9 27: شمس/91. 5) و گاهی به 
رت کم مه آلید که تن درک ما عه و ارت نیز مورد نظر است؛ مانند؛ 
«بنینها» (50/3 6 ذاریات / 51 47) و «بنینا» ۰ (نباً/ ۵8 12) شاید سر 
این نکته آن باشد که در آیات دسته نخست همه وسایط دخیل در بنای 
آسمانها در مسب الاسباب فانی دانسته شده است, بر خلاف آیات دسنه 
دوم که وسایط یاد شده نیز لحاظ گشته است. 


منابع 


سا 

ار ان مدا مر عهرشید ای فی سای آلفران الک 
المصنف فی الاحادیث والاثار؛ مقایسه‌ای میان تورات انجیل قرآن و علم 
علم‌الفلک القرآنی؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ نهج‌البلاغه. 

حسن رمضانی 


اشاره 


بت‌پرستی 

نت ندشن آسبت که بع‌برسان به اشکال کون نون ماننه اسان وان و 
ترکیبی از ان توا د/] از موادی مانتد. زر سیم . سنگ, چوب, عاج و غير 
آن761 آفی‌شساختند و به عنوان نمادی از معبود و ملجاأ[ 77] غایب و جانشین 
خداوند و مساوی با او در همه شئون[78] يا در عرض[79] او آن ۳ 
می‌پر سید ند و از او حاجت می‌خواستند. در اصطلاح قرآن به پرستش هر 
موجود مادی پا غیر مادی[80] و حقیقی يا اعتباری که انسانها معتقد[ 91 ] 
به تفویض شأنی از شتون پا نوعی از انواع هستی به آن باشند و برای 
تقرب به خداوند متعالی پا به جای او به جهت عدم امکان پرستش خدای 
نامحدود[ 82]؛ آن را بیر ستند بت‌پرستی کته می‌ شود که شامل پرستش 
انواع بتها نظیر مجسمه, تصويیر و نماد خورشید, ماه؛ ستاره, فر شته[ 83]؛ 
جن, انسان, حیوان. گیاهان و سایر موجودات طبیعی[84] می‌شود؛ همچنین 
به پرستش هرچه غیر خداست که انسان را از توجه به خدا باز می‌دارد 
بت‌پرستی اطلاق شده است.[85] باید توجه داشت حقیقت پرستش بدون 
اعتفاد چد. استقاال منود دود سای حدا کسچه آندکی از اسللال: محفی 
نمی‌ شود 961۰ 

در بیش از 30 آیه از آیات قرآن درباره نامها _عام و خاص _ و اوصاف بتها 
شوه ستی ۱۱۱ 

واژه‌هایی که در قرآن بر بتها اطلاق شده عبارت است از: 

1 «صنم» و آن مجسمه‌ای است که از نقره یامس ریخته يا از چوب 
تراشیده شده باشد[88] و برای تقرب به خدا| پرستش شود و در ظاهر 
یاعنوان رز به نظر آید.[89] بعضی از حکیمان گفته‌اند: به هر چیزی که 
انسان را از توجه به خدا باز دارد و به خود مشغول سازد صنم 
کقتهمی‌ شود | 90| سرحی. کفنه‌انده تم .عبارگ است: ار اجه یر دا 
پرستش شود[91], با عبادت ظاهری یا باطنی, با توجه قلب به سوی ان 
شیء و تواضع و فروتنی در برابر ان و اعتقاد به تاثیر آن در دنیا و اخرت. 
[92] 

این واژه 5 بار به صورت جمع (اصنام) در قرآن آمذه است. 

2 «وتن» 1۳ به معنای ی است که نت را می‌تراشیدند و پرستش 
می‌کردند[93] و بر بتهای کوچک و پست[94] و نیز به عکس و تصاویر و 
شکلهای ترسیم شده اطلاق شده[95] و در قران سه بار به صورت جمع 
امده‌است. 


3 «نصب» که به قطعه سنگهای زیبا, بی‌شکل و بی‌نامی که در اطراف 


کعبه يا جاهای دیگر نصب می‌کردند تور نود ان تقرب می‌جستند و گاهی 
بر گرد آن طواف و روی ان قربانی کرده, خون بر آن می‌مالیدند, گفته 
شده است.[ 96] 

: 4 «بعل»؛ برخی آن را نام بتی خاص دانسته‌اند؛ ولی راغب میک بعل 
هر موجودی است که دست برتر و قدرت بالاتری داشته باشد. به همین 
تخت به. تشنوشر: تغل کید می شود ۵. رنه مره ب: آز آن ره که اعتقاد 
داشتند قدرت برتر است بعل اطلاق می‌کردند.[ 97] 
5 «ود», «سواع», «یغوت». «نسر» و «یعوق» که نام 5 مرد صالح با 
نامهای 5 فرزند آدم(علیه السلام)است که مجسمه آنها ساخته شده, یا نام 
بتهابی که دز عصل ود توح میا حنه نلنده ای موره پرستین ود انیت ور ند 
عربها نیز به پرستش آنها روی آوردند.[ ]98‏ ر 
6 «لات», «عزی» و «منات»؛ اینها بتهای سه‌گانه عرب و در نظرشان از 
جایگاه ویژه‌ای 0 بودند .۱991 لات به صورت انسان[ 100 ] و عزی به 
صورت گیاه بود[ 1 10 ] و هر دو بت در مسجدالحرام قرار داشت ۰[ 002 / 
منات که از کهن‌ترین بتهای عرب به مات :عی آفده بزر ی توابره بت بوده و 
بیشترین پرستش کنندگان را داشته است ۰[ 103 ] 
7 برخی «جبت» و «طاغوت» را نیز بتانی شمرده‌اند[104] که نام آنها در 
قرآن آمده؛ اما با توجه به اطلاق و عمومیت معنای این دو واژه, که درباره 
هر معبودی غیر خدا| به کار رفته[ 105 ] بر مطلق بت و معبود 
همچنین از واژه‌هایی چون الهه, تماثیل (جمع تمثال به معنای تصویر و 
مجسمه که عکسهای روی پرده را نیز شامل می‌شود) اولیاء, انداد, 
ماتنحتون (آنچه می‌تر اشید), شر کاء, شفعاء, شهد|ء و ارباب که به اوصاف 
بتها ‏ اعم از واقعی و ادعایی - اشاره دارند نیز معنای بت اراده شده 
است.[108] گفتنی است که آیات مربوط به‌شرکی که بیشتر درباره 
تبون ویساک ره فان ات ۱09 به ست ارتاطا 
می‌یابند.[ 10 1] 


تاریخ بت‌پرستی: 


تاریخ بت‌پرستی 
شین در آثار کلده و بابل از 3000 سال پیش از میلاد 
مجسمه‌هایی یافته‌اند که نشانه بت‌پرستی اقوام پیشین است [ 1 1 1 ]؛ گرچه 
نمی‌توان تاریخ دقیقی برای بت‌پرسنی معین کرد[ 12 1]؛ ولی می‌توان 
ت بت پرستی, قدیمی‌ترین آیین است, زیرا کهن‌ترین پیامبری که 
تاریخش برای ما نقل شده. حضرت نوح(علیه السلام) است که بنابر 
کزان گرا کسم افدام. به سک انکار بت پرشتان. کروه است: ۲۱۱1۰۱ 
(نوح/71 24-21) 
البته باید توجه داشت که بت‌پرستی نوعی تحریف در عقیده فطری 
خدایرستی است و با توجه به اینکه فطرت خداپرستی همواره در میان 
اتسانها بودم تخریف ان نیز در میان افراد نادان پنوسته وجود داشته است: 
بنابراین تاریخ بت‌پرستی را می‌توان با تاریخ پیدايیش انسان همراه دانست. 
[1 ]۱ در این راستا برخی مفسران اغاز بت‌پرستی را به زمانی ینس از 
حضرت آدم ( علیه السلام) که اولین پیامبر ۲ نخستین موحهد بود و پیش از 
حضرت نوح(علیه السلام) به القای شیطان نسبت داده‌اند.[ 5 11] 
بعضی گفته‌اند: هنگامی که نوح از طواف قبر آدم(علیه السلام)جلوگیری 
کرد مزدم به تحریک ایلیشن. بهانی. ضاختتد و به. پرستش آنها پرداختند: 
[116] برخی هم شیوع بت‌پرستی را اندکی پس از طوفان نوح(علیه 
السلام) تصور کرده‌اند.[ 7 11] 
ات فان کریم استفاده می‌شود که گرایش به بت‌پرستی از زمانی نزدیک به 
عصر حضرت و وجود داشته است[118] (نوح/71.,23)؛ اما از زمانهای 
پیش‌تر سخنی ر میان نیست. یس از آن از بت‌پرستی قوم عاد 
(اعراف/7:70), ثمود (هود/11,61 - 62) که70 بت داشتند[119], اصحاب 
مدین[120], اهل‌سبا[121], اصحاب القریه,[122] قوم ابراهیم 
(انبیاء/21, 52 و 59), مصریان در زمان حضرت‌یوسف (علیه السلام) 
(یوسف/12, 39 - 1231)40] و زمان موسی(علیه السلام) 
(اعراف/7,127) و بنی اسرائیل (اعراف/7,148) خبر داده است.1241] 
به گفته فخررازی مصریان در زمان یوسف(علیه السلام) ارواح فلکی را 
می‌پرستیده اند[ 125]؛ همچنین قران کریم به بت‌پرستی در زمان لوط, 
ی هه ی | ماس اس اس تاره ره اساسا را 
بت‌برستی. آیین رایج غرت: بیش از اشلام شدم بود.| 126] (خ/1 22:7 
7/3( برخی اولین رواج دهنده بت پرستی را در میان اعراب ابو کبشه[ 7 12 ] 
و برخی ۳ عمروبن لحم[ 8 12] , به تقلید از شامیان دانسته‌اند. به 


گفته‌ای پس از سکونت حضرت اسماعیل در مکه و فزونی یافتن 
فرزندانش, آنجا برای زندگی آنان تنگ شد و ناگزیر به اطراف کوچ‌کردند و 
هر کدام قطعه کین از حرم برای بزر گداشت حرم با خود بردند و آن را 
طواف می‌کردند تا به تدریج معبود آنان شد.[129]مقارن ظهور اسلام این 
انديشه در میان مردم جزيرة العرب نیز وجود داشت (یونس/10, 104) و 
مردم معبودهای دیگری غیر از خدا (انعام/6 56 71) و از جمله برخی 
ستاره شغری را می‌پرستیدند.[ 30 1] 

باید توجه داشت که نکفد از نقاط اشتراک تمدنهای هفت گانه, بت‌پرستی 
بوده است[131] و اکثر مردم دنیا در طول تاریخ بت پرست بوده‌اند. 
[132] هم‌اکنون نیز صدها میلیون بت‌پرست در شرق و غرب جهان وجود 
دارد[ 33 1] و شمار آنان از مجموع مسیحیان. یهودیان و مسلمانان که تابع 
توحید حضرت ابراهیم‌اند. بیش‌تر است.[134] 


انگیزه‌های بت‌پرستی: 


اشاره 


انگیزه‌های بت‌پرستی: 

بت‌پرستان به رغم اینکه خداوند را رب الارباب و خالق هستی 
می‌دانستند[ 135] و بتی را که از قطعه‌ای چوب با نی ساخته. شوه با 
چرمی از اجرام آسمانی است. خالق جهان نمی‌دانستند, خدا را رها کرده و 
بتها را به جای او می‌پرستيدند, ازاین‌رو دانشمندان کوشیده‌اند انگیزه‌های 
آغازین بت‌پرستیر را به‌گونه‌ای توجیه کنند که با بداهت عقلي نادرستی 
پر ستشن بت‌تاساز کار نباشد[ 136], هرجند بطلان آن در تخلیل عقلی تابت 
شود.[137] در این ارتباط وجوهی ذکر شده است که به برخی از آنها 
اشاره‌می‌ شود. 


بزر گداشت مردان و 


1. بزررگداشت مردان با 

بت‌پرستی با ساختن مجسمه مردان تک بعد از مرگشان برای 
بزرگداشت نان آغاز شد.[138] آنها برای زنده نگهداشتن یاد و خاطره 
بزرگانشان نندیس آنان را می‌ساختند و در کنار آن_ به عبادت خدا| 
می‌پرداختند و در فصل زمستان برای محافظت از باران ان تندیسها را به 
خانه می‌بردند؛ ولی نسلهای جدید که از عقاید نیاکان خود آگاهی نداشتند 
گمان کردند پدرانشان آن تندیسها را می‌پرستيدند. از این‌رو آنان به 
پرستش مجسمه‌ها روی آهردند. |1139 این مطلب را روایات نیز ِ" 
می‌کند: براساس برخی ازاین‌روایات شیطان 5 بت به نام فرزندان آدم 
ساخت و با مرگ هریک از آنان تندیسی را به شکل او برای بازماندگانش 
قرار می‌داد و بدین سبب نسلهای بعد به تدریج به بت‌پرستی روی اوردند. 
[1401] 


2 اعتقاد به واگذاری تدبیر امور دنیوی به سیارات: 

گروهی اعتقاد داشتند خدای بزرگ سیارات هفت‌گانه را آفریده ‏ و آنها 
همانند انسان دارای هیکل و روحی هستند و جرم شمردنشان مربوط به 
هیکل انهاست[ ]141‏ و تدبیر عالم پایین را به انان واگذاشته و بشر بنده 
این سیارات و سیارات بنده خدای بزرگ‌اند. پس بر انسان واجب است 
ارواح سیارات را پرستش کنند,[ 1142 و چون ارواح خارج از عالم اجسام و 
منزه از ماده و آثار آن‌اند اجرام سیارات را که به منزله بدن 
آنهاشت |۱145 بت‌ارواح قرار دادند و به: برش آنها برداختند. فیس 
هنگامی که مشاهده کردند سیارات همواره حاضر نیستند برای هر کدام 
بت و سمبلی از ماده و جسم ساختند؛ بت خورشید را از طلا ساختند و با 
سنگهایی مانند یاقوت و الماس زینت دادند. بت ماه را نیز از نقره ساختند 
و به همین سان بت دیگر سیارات را ساختند[144] و به عبادت آنها 
پرداختند و سعادت و شقاوت دنیایی را به چگونگی قرار گرفتن آنها در 
طالعهای مردم می‌دانستند.| 145] آنان رای هر یک از 7 سیاره انگشتری 
به شکل ان سیاره ساختند و در ساعتی مخصوص از روز به‌دست کرده, 
عبادت می‌کردند (اصحاب هیاکل) و مقصودشان در واقع پرستش ارواح 
مارا ی ها ها ار سا و ار 
قرار داشتند.[2]146 


کر اعتها ده یلحاس اخساته 


3. اعتقاد به حلول خدا در اجسام: 
کر وهی از بت‌پرستان اعتقاد داشتند که خدا در بعضی از اجسام شریف و 


تا ول ی اد ار اه ای نم سا مه 
[147] 


4 تقدیس مظاهر قدرت خدا: 


کووهی انخه را مظهر قدرت خدا و مایه خیر و منبع برکت پا دارای عظمت 
ظاهری بود تقدیس می‌کردند, زیرا می‌پنداشتند انن فدرت زاتی ان مخلوق 
اتینت و او از.ستن الهی و نظام علی و معلولی خارم اشت ۱1۳05۱ 1 
اقوامی آفتاب‌پرست: ماه‌پرست و ستاره‌پرست بودند و وهی آتش را 
می‌پرسنیدند و اقوامی رودهای از زک مانند نیل در مصر و رود ۹ در 
هندوستان راء و به تدریج اين منابع خیر و برکت در نظر آنان چنان مقدس 
ی سرا اسر مس ال سومان باخوای 


5 اعتقاد به عدم لیاقت انسان برای عبادت خدا: 


5 اعتقاد به عدم لیاقت انسان برای عبادت خدا: 

گروهی معتقد بودند که ما شایستگی عبادت خدا را بدون واسطه نداریم, 
زیرا اولا ما به انواع آلودگیهای بشری و مادی و پلیدیهای گناهان و خطاها 
مبتلا هستیم و ثانیا خداوتد نامحدود و بزرگ‌تر از آن است که انسانهای 
محدود بر او احاطه عقلی. وهمی يا حسی پیدا کنند (هود/11, 3, 25,27 
ابراهیم/14, 9 - 10؛ مقمنون/23, 23, 25, 31, 34), پس ممکن نیست 
برای عبادت * منوجه او شویم[ 150] و چون توانایی شناخت او را نداریم, 
پس لازم است به مقربان درگاه او تقرب* جوبیم و مقربان کسانی هستند 
که اداره شئّون مختلف عالم به آنان سپرده شده. پس آنان پروردگار ما 
هستند و ما آنان را پرستش ند تا در پیشگاه خدا| برای ما شفاعت 
کنند[ 151] و انان ملائکه و جنیان و قذیسان از بشر هستند, بنابراین با 
توجه به. آینکه ممکن تبود بر ای خدای نامخدود تال بسماز نده برای آن جنته 
ان قائل بودند بتی می‌ساختند و با اینکه شفاعت را مربوط به خدایان 
هن دا تنم .عه. کفازد اپنکه بت عامل نزدیکی آنان به خداست[152] آن را 
نیر نیز می‌برستیدند. و انَحَذوا من دونه اولیاء ما تعبذهم 1 لیفر بونا 
یال رلفی» (زمر/39 3( و به. شفاعت. ان نیز اعتقاد داشتند[ 153]: «و 
یقولون هوّلاء شفعوّنا عند الله» . (یونس/10 18( 


6 اعتفاد به عطهریت تا بر لیر نف ان 


6 اعتقاد به مظهریت بتها برای فرشتگان: 

گروهی دیگر اعتقاد داشتند فرشتگان مقام و منزلتی و الا نزد خدا دارند و 
و ما اين بتها را به عنوان مظهر و صورت فرشتگان برگزیده‌ایم تا 
ما را به خدا نزدیک کنند. گروهی دیگر می‌گفتند: بتها به منزله قبله ما به 
هنگام عبادت خدا هستند[154], چنان‌که مسلمانان روبه قبله عبادت 
می‌کنند. البته این مقایسه درست نیست. زیرا مسلمانان رو به قبله خدا را 
می‌پر ستند و به این جهت بسیاری از عبادات مانند دعا و مناجات؛ احرام و 
سعی بین صفا و مروه مشروط به توجه به کعبه نیست؛ 1 
به بت. بت را پرستش می‌کنند؛ نه خدا را و بر فرض پرستش خدای بت؛ 
ارواح ممثل بت را می‌پرستند و در هر صورت خدا را نمی‌پرستند.[1551] 
فرقه‌ای نیز معتقد بودند که در کنار هر بتی شیطانی است و هر کس ان 
بت را بپیرستد و حق عبادتش را به‌جأ اورد شیطان حاجتهای او را به 


7 نویه حعایل استناعن هیان. افراد خ خامعه( 157 ]: 


بت‌پرستان برای حفظ غرور ملی و قومی در برابر اقوام دیگر, بت‌پرستی 
را رمز وحدت و مایه پیوند میان خود و نیاکانشان و همچنین میان افراد 
جامعه ِ را حلقه اتصالی_بین سران کفار و پیروان آنها می‌دانستند: 
«لیَمَا اتحَذئم من دون الله اسا عفه سکم فی. الوم الکّیا» . 
(عتکبوت/9" 25( 
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زمینه‌های بت پرستی: 


اشاره 


زمینه‌های بت پرستی.: 

قرآن کریم ضمن انتقاد شدید از ز شرک* و بت‌پرستی و نفی همه مظاهر آن 
(انعام/6 19؛ اعراف/7, 191 - 192 انبیاء/21, 66 - 67) و تأکید بر 
ربوبیت مطلق الهی انبیا/21, 6 سبأ/34, 22 23: فاطر/35 13) و 
دعوت مردم به توحید* 

یکتاپرستی (بقره/2, 133 163 توبه/90؛ 31 اموری را خاستگاه و 
زمینه‌های بت‌پرستی می‌داند که مهم‌ترین انها عبارت است‌از: 


ناذاتی* 


1 نادانی: 

زمینه اصلی بت پرستی جهل و ناآگاهی است. (اعراف/138, 7 
یوسف/12,40؛ حح/22,71) از یک سو جهل به ذات پاک خداوند و اینکه 
برای او مانندی تصور نمی‌شود, از شوی فیکر ناه اسان به علل اضلی 
حوادث جهان که گاهی آنها را به علل خیالی و خرافی از جمله بت نسبت 
می‌دهد و از سوی سوم کوتاه فکری برخی انسانها که آنها را تا سر حد 
چارپایان بلکه پست تر سقوط داده‌است, زمینه گرایش به بت‌پرستی را 
فراهم می کند. 


یکی از مهم‌ترین زمینه‌های گرایش به بت پرستی در طول تاریخ. 
گرا و ۱0 اه ۱ 0 95 
فرقان/25,21؛ قصص/28, 38), بلکه عمده مصائبی که در اجتماعات دینی 
پدید امده از اثار بت‌پرستی ابتدایی است که در حس گرایی ریشه دارد.[ 1] 
انسان همواره در لغزشگاه مجسم ساختن امور معنوی و ریختن غیر 
محسوس در قالب محسوس از طریق مجسمه*سازی و تصویر و نقاشی 
بوده و هست.[ 2] 


3. تقلید کورکورانه: 


ید کم رک رنه 
پرورش در محیط بت‌پرستی و اثرپذیری از فرهنگهای غلط[ 3 ] و تقلید از 
9 نیاکان از زمینه‌های تداوم و انتقال بت‌پرستی از قومی به قوم دیگر و 
از نسلی به نسل دیگر محسوب می‌شود. 
گروهی از بت‌پرستان فرشتگان را دختران خدا می‌پنداشتند و آنها را 
پرستش می‌کردند_ و چون از علت آن پرسیده می‌شد. در پاسخ می‌گفتند؛ 
ضا پذزانمان ترا پر ایتی بافته‌انق و خوودر بی انسان رصافته‌ايم یل مالوا 
انا وجدنا ءاباء‌تا علی أَثَة واتا علی ءانرهم مُهتدون * و کذلک ما ارتشتا هه 
قبلک فی قَربَة من تذیر ال" قال مُترفوها ایا وجدنا ءاباء‌نا عَلی اَمَة ولا عَلی 
ءاثرهم مُفتدون» (زخرف/43, 22 - 23 و نیز سباً | 34 43)؛ همچنین قوم 
فرعون به موسی گفتند: آپا به سراغ ما آمده‌ای تا ما را از آنچه پدرانمان 
را بر آن یافتیم منصرف کنی و بزرگی و ریاست در این سرزمین فقط ,از 
آن شما باشد: «قالوا أجثتنا لتلفقا عَضا وجدنا علیه ءاباء‌نا و تکون لکما 
الکبرياء فی الارض» . (یونس/10,78) در واقع برای اثبات حقانیت آیین 
خود و قداست آن تنها بر رام و رتم نیاکان تاکید کردند. 
بت‌پر ستا که نز حون یه آنها کفته می‌شد از ایجه‌خوا ال کروه وی 
کنید در برابر این پيشنهاد می‌گفتند: ما از آنچه نذران: خویش. را بر آن 
یافته‌ايم پیروی می‌کنیم: «بل تیغُ ما آلقینا عَلّیه ءابانا» (بقره/2,170) یا 
زمانی که ابا روشن حِ بر بر آنها خوانده می‌ شد اه این 
(محمد(صلی الله علیه وآله)) مردی است که می‌خواهد شما را از آنچه 
پدرانتانٍ می‌پرستید ند باز دارد: «و [ذا تثلی علیهم ءایشا بینت قالوا ما هذا 
الا پرید * آن‌یصذکم عم کان بعبد * ءاباهکم» ۰ (سباً/43 ,03۵4 قرآن در 
0 ی می‌فرماید: آپا اث. انان پیروی 
می کنند, . هرچند که پدرانشان چیزی نمی‌فهمیدند و راهیافته نبودند: : «اولو 
کان عابا‌هم لاتفلون شب ولا بهتذون».. (بقره/70 2:1) تفلید* آنها اکر 
تقلیه جاهل. آن عالم بووپخیرفته نود ولنتفنین بو بلکه تقلیه عاهلن از 
جاهل دیگر بود. از مجموع آیات ذکر شده بر می‌آید که تقلید جاهلانه و از 
کار انداختن عقل و درایت و شانه خالی کردن از زیر بار رنج تحقیق و تدبر 
دور بزایر عرافات یشان یکی از زمسه‌های فعتر انتفال اعفاه به بت در 
قرون و اعصار پیشین بوده است, ازاین‌رو نه تنها پیغمبر اکرم هنگامی که 
به مبارزه با بت پرستان برخاست در پاسخ او بر تقلید نیاکان تکیه کردند, 
71 ین شیوه در عصر موسی (یونس/10 ,10 ابراهیم 
(شعراء/26:70,73), هود (اعراف/7:70) و صالح (هود/11,62) نیز جریان 


داشت, بلکه بر پایه ۲ 3 زخرف/43 این بهانه زشت و جاهلانه در میان 


توحیدمطرح می‌شد. 


4 هواپرستی و پیروی از گمان: 

یکی از زمینه‌های انحراف از فطرت توحیدی و روی آوردن بو بت پرستی 
بیروی از گمان و هوای نفس است [4]: «لن یِبعون 1 الظرة* وما تهوی 
الانفس» . (نجم/3د 23( قرآن با تشبیه بت‌پرستان به چارپایان, بلکه 
گمراه‌تر از آنها: ,«آم‌تحسَبٌ ار اکتر هم یسمعون آو بعقلون‌ان هم 1 
کالانعم بل هم اصَل سبیلا» (فرقان/44 2۵5۰ در حقیقت به وجه مشترک 
میان چاأرپایان و بت‌پرستان اشاره می‌کند که تعقل نمی‌کنند و از سخن جز 
لفظ ی صدانی. تمی‌شنوند معا را کرک تمی‌کسضاها کرچه. آها از 
خاایان نز رن ویرا امکان تفع تایه جات و از ان اشفاده 
نمی‌کنند (فرقان/25.42.44), افزون بر آنکه پرستش معبودی که هیچ‌گونه 
نظارتی بر بندگان خود ندارد و بدون پیامدهای اخروی اعمال به بت 
پرستان آزادی کامل می‌دهد و تنها در مشکلات پناهگاه آنهاست با هوا و 
هوسهای سرکش به خوبی سازگاری دارد.[6] 
بت‌پرستان که پیرو هوای نفس خویش بودند با مشاهده بت سنگی دیگری 
که به نظرشان دلپذیرتر و با هوای نفس انها هماهنگ‌تر بود, ان‌را 
برمی‌داشتند و می‌پرستیدند[7]: «ارَغّیت من اَحَذّ له هوه» 
(فرقان/25,43) 

در همین جهت آنگاه که پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله)مأموریت یافت تا 
اعلام کند که از پرستش غیر خدا نهی شده است: «قل ائی ثهیث آن اعند 
الذین تدعون من دون اللّه» (انعام/6 56), برای مشخص شدن دلیل نهی, 
به فرمان خدا| می‌گوید: من از هواهای شما پیروی نمی کنم. زیرا در آن 
صورت گمراه ات از صف هدایت شدگان خارج خواهم شد؛ : «قل لا ای 
آهواءکم قد صَللث اذا و ما آتا من‌الخهتدین» . (انعام/6 56) 


قران دنیاطلبی ثروتمندان متنعم را که توحید را مانع تحقق مطامع دنیوی 
خویش می‌دانستند و به بهانه‌های واهی به رویارویی با پیامبران 
برمی‌خاستند (مقمنون/31 ,23 37( از زمینه‌های بت‌پرسنی می‌شمارد. 
تکیه بر عنوان «مترف» نیز مبیلن این حقیقت است[8]: «و کذلک ما آرسلنا 
من قبلک فی قرية من تذیر الا قال مترّفوها اناوجدنا ءاباء‌نا غعلی ا وان 
علی ءاثرهم مقتدون» (زخرف/43,23)؛ همچنین خداوند در آیه 44 
انبیاء/21 زندگی مرفه بت‌پرستان و برخورداری آنان و پدرانشان از 
نعمتهای الهی, از جمله عمر طولانی را[9] به عنوان زمینه انحراف از 
توحید و روی آوردن به بت‌پرستی مورد تأکید قرار می‌دهد و در انش 19 
فرقان/25 از زبان معبودهای باطل می‌گوید: خداوند انها و پدرانشان را از 
نعمتهای این زند کی برخوردار ساخت و همین باعث فراموشکاری انها شد. 
بدین‌سان می‌بينيم رهبری بت‌پرستان بیشتر از طبقه اشراف و ثروتمندان 
جامعه شکل می‌گیرد. (اعراف/7, 75 - 79, 88 - 93, 103, 109 - 110, 
13 - 127 هود/11,26 - 27: مومنون/23, 24-23) 


6 خودنزر کبیتی؛ 


خود 0 بینی (استکبار) برخی از اقوام پیشین زمینه بت‌پرستی آنان 
بوده, چنان که قوم‌تمود (اعراف/75 7۱,73 76 با داشتن این روحیه به 
نفی توحید (موّمنون/23, 34-33) و قوم شعیب نیز با همین روحیه به 
بت‌پرستی روی آوردند. (اعراف/7,85 88 هود/11,84 91) 


عوامل بت‌پرستی 


1 شنطان: 


1 شیطان: 

از عوامل بت‌پرستی شیطان است که به تصریح خودش در پی تغییر 
فطرت توحیدی انسانهاست[10] و در داستان قوم بت پرست سبا[ 11] به 
عنوان تزیین کننده خورشید* پرستی و مانعی بر سر راه پرستش خدای 
یگانه و هدایت انسانها معرفی شده است: سور وقومها بسچدون 
للشٌمس من دون اللّه ورین لَهْمْالشّیطر آعم هم قصذهم غن الیل فهّم 
لایهتدون» (تفل/24 7 7 2 همچنین در غیبت و همسرش را , به بهانه 
گرامیداشت پدرش که در جنگ کشته شده بود به بت‌پرستی و سجده بر 
تمثال پدر تشویق کرد و کنیزان و خدمتکاران دیگر از او پیروی کردند.[12] 
چون تین از عوامل بت‌پرستی شیطان است خدای سبحان او را دشمن 
آشکار انسان معرفی کرده و از فرزندان آدم پیمان گرفته است که از او 
پیروی نکنند؛ ولی بت‌پرستان با بی‌توجهی به تحذیر الهی فریب نیرنگهای 
شیطان را خوردند ات پرستش بتها روی آوردند. از ابن‌عباس نقل شده 
است که بتهای پنج‌گانه مورد پرستش قوم نوح - که پیش از حضرت نوح به 
القای شیطان و به بهانه بزرگداشت فرزندان آدم ساخته شد -[13] در 
جریان طوفان دفن شد و در عصر جاهلیت* عرب شیطان آنها را بیرون 
کشید و مردم را به پرستش آنها ی کرد.[14] این گونه بود که 
بت‌پرسنی تحقق و تداوم پافت و حتی گروهی شیطان پرست شدند و ان 
طغیانگر را معبود خویش قرار دادند. (نساء/4.117) 


2 فریبکاری نفس اماره: 


,۷ فریبکاری نفس اماره: 

از عوامل بت‌پرستی تسویلات و نیرنگهای نفس امٌاره است. در داستان 
سامری* چنین آفذخ است: فنحامی. که موسی از منظور او پر سبد او پس 
از آنکه باسخ داد مهن چیزهایی دیدم که آنها ندیدند. من قسمتي از نان 
رسول خدا را گرفتم و در پیکر گوساله ریختم بر فریبکاری نفس تأکید کرد: 
«و کذلک ستوّلت لی تقسی ک آین حفته تسین هن آن. کار عاقی نظر مخت 
داد.» (طه/20,96) 


اعتقادات بت‌پرستان: 


اشاره 


اعتقادات بت‌پرستان: 

بت برسشتی کرجه جه ظاهر یی مهب است: ۵ تقریا | به یک ريشه - پرستش 
سمبل ارباب انواع و اعتقاد به شفیع گرفتن و وجود واسطه بین انسانها و 
دا یاضف کرنها لا ها اراعم شرا نخان فشتت: و رشان ار 
فواهام. تفای و تخيرش. خرافات: به قدری فراوان. اسعت که شمارتق: 
مذاهب آنها محال می‌نماید و اکثر اين فرقه‌ها از اصول ثابت و قواعد 
فص و هحاه کی ونوا دا لآ ولی قر عنم ما هه از میات 
مذاهب بت پرستی منظم شده و از شهرت و موقعیت ویژه‌ای برخوردار 
کته مذ هب صابتان* و بت‌پرستی برهمایی و بودایی است که اهل کتاب 
هم از آنان متأثرند[ 17] و بعضی از اعتقاداتشان شییه اعتقاد آنهاست. 
معتقدند من وان این گونه برشمرد: 


1 اعتقاد به واجب‌الوجود[ 8 1]؛ رب‌الارباب و خدای واحد خالق همه هستی: 


لد افتقاوبه داخب هجو دز ابرسالا باه شداع تاو خاش مه هرخی: 
(لقمان/31.25) تنها ثنویه* برای خدا شریکی مساوی و همطراز او در 
وجوب., علم, قدرت و حکمت قائل‌اند که بدیها از او نشئت می‌ گیرد. |19 ] 


2 اعتقاد به شفاعت و واسطه گری بتها: 


2 اعتقاد به شفاعت و واسطه گری بتها: 

بت‌پرستان گرچه خدا| را خالق هستی می‌دانستند؛ ولی او را نمی‌پر سید ند؛ 
بلکه عبادت را مخصوص بتهای خود دانسته, آنها را به عنوان واسطه‌های 
تکوینی بین خود و خدا تقدیس می‌کردند, گرچه برخی از اين عقیده نیز 
متحرف شده. برای بتها استقلال قائثل شدند.[20] آنان اعتقاد داشتند که 
خداوند تدبیر موجودات زفشی ز| به. آجرام: آسماتی.- که آنان را داراق زود 
می‌دانستند _ و فرشتگان و جنیان و قدیسان از بشر به عنوان فرزندان خدا 
که واجد بخشی از حقیقت خدا هستند[ٌ21] و ساير موجودات قدرتمند 
طبیعی و غیر طبیعی که بتها نماد انهاست که از 
انواع مخلوقات خدایانی هستند؛ مانند خدای آسمان, خدای زمین و خدای 
دریا[22] و ذات خداوند هیچ گونه دخالتی در تدبیر عالم. و شنتون. آن ندارد: 
پس برستش او بی‌معناست. افزون بر این آنها از آنجا که شفاعت را برای 
جلب نفع و دفع شر در دنیا و ان را امری تکوینی و لازمه وجود قوی‌ترها در 
عالم می‌دانستند[23] معتقد بودند که بتها سمبل قوی‌ترها و موجوداتی 
مستقل[24], دارای قدرت نافذ ور توانا بر آمرزش گناهان[25] و در 
سرنوشت بت پرستان موثرند.[26] آنها بدین جهت و نیز به جهت نیازهای 
فراوانشان برای ادامه. زندگی[۱27 و بی‌دفاعی انهادر مخاصره بلاها و 
شرور[9 2]؛ از یک سو به امید جلب منفعت (مائده/5 70 انعام / 6 71 
انبیاء/66 +921 خیر [29]: «ار"ٌ الذین تعبندون من دون ال لایملکون کم 
رزقا» (عنکبوت/29,17), پاری: «واتخذوا من دون اللّه ءالهة لعلمم 
پنصرون» (یس 741 ,36 و عزت[30]: «واتّحَذوا من دون ال ءالهّة لیکونوا 
هم عزا» (مریم/81 ,) و از سوی دیگر به سبب ترس از قهر و غضب 
بتها - که به گمان آنها بر حوادث دنیوی سلطه داشتند ‏ جهت دفع شر از 
خویش به پرستش بتها روی آورده بودند[31] و بر اثر همین ترس بود که 
ابراهیم را به انتقام خدایان تهدید کردند[ 32], چنان که قوم هود در پاسخ 
خعمت انان بیکا پزتتتی و وونکوداتی او عباوت نها هی یره : بتهای ما به 
تو ازار رسانده و تو زا دیوانه کرده‌اند.[33] 


۵ اتکاز قعت واراط اسان با ختانید 1233 


3. انکار نبوت و ارتباط انسان با خداوند.[34] 
(مومنون/23, 24 - 25, 33, یس/36, 15 - 16, هود/11, 27) 


4 انکار معاد[ 35]: 


4 انکار معاد[ 35]: ۱ 

بت پرستان به رغم اعتقاد به مبدا, روز رستاخیز و بازگشت به سوی خدا را 
منکر بودند و بر ان با تاکید سوگند یاد می‌کردند. (نحل 16,38) قران کریم 
در مواردی بدین امر اشاره کرده است.[36] 


5 اعتقاد به جبر: 


5 فاد بف سره 

بت‌پرستان خود را مجبور و بت‌پرستیشان را به اراده خدا می‌دانستند و 
قال الذین آشرکوا لو شاء اللٌْ ما عَبّدنا من دونه من شیء 2 اگر خدا 
می‌خواست ما هی چیزی جز او را نمی‌پر ستیدیم >». (نحل/16, دد؛ 
زخرف/43, 20( قرآن کریم ضمن نفی این پندارنادرست بر اختیار و آزادی 
انسان در پرستش تاکید میورزد. 

افزون بر اعتقادات یاد شده که قرآن بدانها اشاره کرده است عقاید 
ی ی ی 

. آنان طلسمات معینی روی بتهای مختلف می‌گذاردند و سپس به بتها 
و می‌حستند. طلسم نوعی سحر است و به گفته 
برخی از مقصران[ 37] اشکال و نقشهایی است که مي‌پنداشتند به وسیله 
آنها قوای آتماتی: زمینی آهنخته و ۳۷ آنار شگفت‌آوری می‌گردد ! این 
نقشها را بر اشیای مختلف می‌نهادند و معتقد بودند به وسیله آنها ها 
موذی و آزار رسان از آن اشیا دور می‌ شوند. 

2 گروهی نیز معتقد بودند که خدا و فرشتگان اجسامی در عرش و دارای 
زیباترین صورت‌آند و خدا نور بزرگ و فرشتگان نورهای کوچک‌ترند, 
ازاین‌رو بت بزرگ را که زیباترین بت بود مجسمه خداوند بزرگ و بتهای 
دیگر را مجسمه‌های ۱ قرار دادم آنها را من‌بر ستبدند:| 39] 

3 همه پا بیشتر_ بت‌پرستان به تناسخ معتقد بودند.[ 39] انا چنین 
می‌پند آاشتند که هنگام مر هر انسان: جانش به کالبدی دیگر منتقل 
می‌شود که در حال خلقت است و همچنین هنگام مرگ آن بدن باز روح به 
بدنی دیگر می‌رود. حال اگر در بدن پیشین سعادتی کسب کرده بود در بدن 
جدید متنعم و سعادتمند می‌گردد و اگر در بدن قبلی شقاوت کسب کرده 
باشد به بدنی تعلق می‌گیرد که در آن معذب باشد تا کیقر عمل خود را 


اوصاف بت و بت‌پرستان: 


قران کریم با عنایت به قانون عمومی حاکم بر عالم یعنی خضوع و تسلیم 
موجود ضعیف در پرابر موجود قوی که همان پرستش قوی است همه 
قدرتها: «اأٌْ الفْوة [ جمیعّا» (بقره/2, 165) و همه عزتها را: «فانْ العرّة 
له جمیعا» (نساء/4, 139) تنها برای خدا می‌داند و تنها او را ولی و شفیع 
می‌شمارد که سزاوار پرستش است (انعام/6 51) و بتها را چنین وصف 
می‌کند: موجوداتی بی‌اثر (اعراف/7,191 احقاف/46, 4), نامهایی بی‌نشان 
(یوسف/12,40), تندیسهایی بی‌روح و جان (انبیاء/21, 52 53ظ), مصنوع 
انسان (صافات/37 95), ناتوان بر یاری خویش[41] و بت‌پرستان 
(اعراف/7, 192, 194), ناتوان از جلب نفع و دفع ضرر از بت‌پرستان 
(مائده/5 ۰76 انعام/6 71؛ یونس/10, 18, 106: مریم/19,42: طه/20, 
9 انبیاء/21, 66 حح/22,12 - 13؛ فرقان/ 25, 3, 5ظ شعراء/26:73), 
فاقد مالکیت (زمر/43 ,۰ منفعل محض[42] (نساء/4, 7" مخلوقاتی 
نظیر پرستش کنند گانشان[43] (اعراف/7, 191, 194؛ صافات/37, 96)؛ 
آتش‌گیره و هیزم جهنم (انبیاء/21, 98) و عین پلیدی. (<ْ/22.30) بتها در 

دنیا فکر بت‌پرستان را به انحطاط و پستی و جزاوات سوق می‌دهند و 
زیانشان از نفعشان نزدیک‌تر است: «یدعوا| لمَن صَدهٌ اقرب من نفعه» 
(حج/22, 13) و موجب گمراهی بسیاری از مردم (ابراهیم/14, 36) و 

نابودی آنان می‌شود, ازاین‌رو تفا :دشمن. انشان. به شمار می‌آیند[44] 
(شعر 06/۶ 2, 7( و نیز آنها قابلیت هدایت و رشد ندارند, زیرا قدرت و 
شعوری ندارند و قادر بر پاسخگویی نیستند[45] و سکوتشان نشانه ضعف 
انهاست و از پرستندگان خویش ناتوان‌ترند و به قدری ضعیف‌آند که برای 
جابه جا شدن به کمی نیاز دارند و همچنین برای ِ از موجودیت خود 
نیازمند حمایت‌اند, زیرا چشم بینا و گوش شنوا و چ احساس دیگری در 
آنها نیست و توان هیچ کاری ندارند (اعراف/۰7 292 40195 همچنین 
قران کریم بت‌پرستی را اندیشه‌ای ضد عقل و خرد (مائده / 5 103 - 
4 انبیاء/21, 66 - 67), عملی شیطانی (مائده/5 90), مانعی برسر راه 
پرستش خدای سبحان (نمل/27, 43), مستلزم دور شدن از حق و حقیقت 
(انبیاء/21, ۰21 24), عامل گمراهی و انحراف از سیر تکاملی انسان 
(ابراهیم/14, 35 - 36), حرکتی ارتجاعی (انعام/6 71) و آن را خروج از 
مدار حق و گردش بر محور باطل[47] (یونس/10, 34 - 35) معرفی 
می کند که بت پرستان, با تکیمٍ بر جدس و گمان: «ومایتیع الذین بدعون من 
دون الله شرکاء ٍن بتبعون‌الا الظرة ولن هم ا( یخرصون» (یونس/10 66) 


و بدون داشتن دلیل نقلی: «ویعبدون من دون اللّه ما لم سرلن به سلطنا» 
(حعْ/22, 71) يا برهانی خن بلاغ فع آلله لیاوا لا هرت( 

۰ (موّمنون/23,117) يا شاهدی از علوم و آگاهیهای بشری (حجْ/22, 
1 و تنها با طرح شبهات فکری که خود ناشی از شهوت عملی آنان است 
انوا بذیوفته‌انده از ایرتری قران کریم اسان افضاف بت‌برستان ابار زا آز. 
نظر شخصیتی انسانهای نادان (اعراف/7, 138, یوسف/12, 40), متکبر 
(اعراف/7, 85 88 و نیز صافات/37, 35 - 36), هوایرست و اسیر نفس 
اماره (فرقان/25, 42 - 43؛ نجم/53 19 - 28), خودپرست (فرقان/25, 
2 - 43؛ نجم/53 23), بی‌تقوا (صافات/37, 124 - 125), دروغگو 
(مریم/19, 17؛ صافْات/37. 86), مقلد (ابراهیم/14, 10), پیرو شیطان 
(نساء/4 117: مریم/19, 42, 44 - 45), وایسگرا و مخالف هرگونه 
نوآوری (ص/38, 5 - 7), ستمگر (اعراف/7, 148؛ نییاء/21 4 منحرف 
و گمراه (ابراهیم/14, 36؛ پس/36, 24) و دارای اعمالی باطل و پوچ 
(اعراف/7, 139) وصف می‌کند که با عبرت نگرفتن از تاریخ (نحل/16,57 
9 آیات الهی را تکذیب می‌کنند (اعراف/7 37: یونس/10, 17 پس/36. 
سبً/34, 43 صافْات/37, 149 - 153 ۷ 9 23) و 
تمسخر پیامبران الهی (فرقان/25, 41 42( و توطئه گری بر صد آنان 
(اعراف/7, 73, 78-77؛ هود/11, 62 66 68) و گمراه کردن دیگران 
(صافات/37, 162) می‌پردازند. 


پیامدهای بت‌پرستی 


پیامدهای بت‌پرستی: 
قران‌کريم بت‌پرستی را رنج و زحمتی بی‌فرجام (مریم/19, 48 
مومنون/23,117) و عملی خسارتبار (زمر/39, 64 - 65) و ظالمانه 
(یونس/18-10,17؛ هود/11, 101: کهف/18,15؛ انبیاء/21,64 حج/22, 
1 که موجب کفران نعمتهای الهی است (یس/36. 74-71) و گناهی 
نابخشودنی می‌شمرد (نساء/4. 116) که نکوهش [انبیاء/21, 26-21), 
انتقام (زخرف/43,19 - 25), خشم خداوند. لعنت خدا در دنیا و آخرت 
(هود/11:60) و سرانجام هلاکت بت‌پرستان[48را در پی دارد. (اعراف/۰7: 
8 هود/ 11, 102) 
بت‌پرستی ظلمی کشنده (هود/11, 101؛ انبیاء/21, 64 حح/22,71 ) و 
بدنرین زیان و حسرت در زند کی است. (هود/101 +1( 
بت‌پرستان لجوج که طوق تقلید و زنجیر عادات و رسوم خرافی را بر 
گردن و دست و پای خود بسته و خویش را از دیدن حقایق محروم 
ساخته‌اند در حقیقت اسیرانی هستند که غلهای گردن آنان به قدری بهن و 
گسترده است که سر آنها را بالا نگاه داشته و توان هر گونه حرکت و 
عکس العملی را از آنان سلب کرده است: «اتا جعلنا فی اعنقهم اغللا 
فهی الی الاذقان فهّم مَقمحون» . (یس/36, 9( 
آنآن در قیامت که هنگامه ظهور حق است به‌ سرعت به سوی دادگاه عدل 
الهی می‌شتابند (معارج/ 7 43 چنان که در دنا به سرعت به‌سوی 
بتهایشان می‌دوند[ 49], آنگاه معبودهایشان اعم از انسانها؛ شیاطین, بتها و 
از آنآن بیزاری‌می‌جویند. (بقره/166-2,165؛ قصص/28, 62 63 
بت‌پرستان نیز هنگام دیدن آتش دوزخ از بتها و معبودان تبرّی می‌جویند 
(بقره/2, 165, 50[)167]: ولی این تبری جستنها هیچ سودی ندارد, بلکه 
بت‌پرستان و بتها همگی وارد جهنمٍ شده, هیزم آن ۰ بود: «انکم وما 
تعبّدون من دون الله حصَبٌ ِ آنثم لها وردون * لو کان هوّلاء 
ءالهَدماوردوها وکلْ فیها خلدون ...» . (انبیاء/21 98 - 99) پیامبر(صلی 
الله علیه وآله)در ذیل آیه یاد شده 0 هرکس دوست داشته باشد که 
معبود واقع شود او هم با عابدانش در دوزج خواهد بود و بت‌پرستان (اعم 
از پرستندگان فرشتگان پیامبران و.. ۰) در حقیقت شیاطین و هرچه را که 
شیطان به آنها دستور می‌داد می‌پرستیدند.[ 1 5] 
بدیهی است معبودانی وارد دوزخ می‌شوند که به عبادت عابدان خود راضی 
بودند؛ همچون فرعون که مردم را به عبادت خود دعوت می‌کرد؛ نه مانند 
مسیح(علیه السلام) که از عمل آنها "۳ بوده و هست. (انبیاء/21, 101) 


قرآن درآیات 45 مریم/19 و 17 عنکبوت/29 نیز به بت‌پرستان تذکر داده 
مستقیم خواهد داشت[52] و بت‌پرستان به سبب روحیه استکباری خویش 
مجازات بت پرستی خود را خواهند دید[ 53 ] (صافات/37, دود 39( و نیز 
در آبه 5 عنکبوت/29 به بت‌پرستان هشدار داده شده که بت پرستی به 
دشمنی و بیزاریشان از یکدیگر در آخرت خواهد انجامید و آنان را در آتش 
دوز فرو خواهد برد[54] و در آنجا ضمن دشمنی با بتها و شیاطین به 
گمراهی خویش در مساوی دانستن بتها با پروردگار اعتراف خواهند کرد. 
(شعراء/26, 9 ۱9 بعضی سخن ابراهیم(علیه السلام)را در آیه 87 
صافات/37: «فما فک برَب الحلمین» نیز در همین جهت نوعی هشدار 
معنا کرده‌اند که گمان می‌کنید خداوند با شما چه خواهد کرد ؟[55] 

خدای سبحان هشدار می‌دهد که روزی. همه بت‌پرستان و 
معبودهایشان |[ 6 5] را جمع می کند: «وبوم بتحشر هم وما یعبدون من دون 
الله» . (فرقان/۰25 17) بتها را محشور می‌کند تا ذلت و بی‌خاصیتی آنها 
برای بت‌پرستان اشکار شود[ 57]. آنگاه از انها می‌پرسد: ایا شما این 
بندگان مرا گمراه کردید پا خود آنها راه را گم کردند؟ معبودان پاسخ 
می‌د هند : علت انحراف آنها این_ بود که آنان و پدرانشان را از نعمتها و 
مواهب دنیا برخوردار کردی و آنها به جای شکر نعمت در شهوتها فر 
رفتند: «و لکن متعتهم وءاباء‌هم حتّی تسوا الذکر» . (فرقان/25, 118 ِ 
اينکه معبودها چگونه سخن 0 ۳ 2 وجود دارد؛ نخست اینکه 
منظور معبودهایی است که دارای عقل و شعور و ادراک و قدرت 
پاسخگویی هستند,. همچون انسان, شیطان: جن و فرشتگان. دوم اینکه 
خداوند دور آن روز نوعی از حیات و ادراک و شعور به بتها می‌بخشد, به 
گونه‌ای که توان پاسخگویی خواهند داشت.[58] این احتمال نیز وجوددارد 
که همه معبودهارا شامل بشود, آنگاه سبت به معبودهایی که دارای عقل 
و شعورند پاسخگویی آنها واضح است و نسبت به معبودهایی همچون بتهای 
فاقد عقل و شعور پاسخگویی آنها بدین صورت باشد که با زبان حال حقایق 
را منعکس سازند.[ 59] 
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رزه پیامبران با بت‌پرستی: 


اشاره 


مبارزه پیامبران با بت‌پرستی: 

اتیبای. التی. هار با. کل چر ختا زار اه 14 فد 2 اب1۱ 
دلسوزی. مدارا[2] و خویشتن‌داری و استقامت با بت‌پرستان مواجه 
می‌شدند (بقره/2,6 مائده/5 76؛ انعام/6 71, 1107 یونس/10, 18, 104, 
9 پیوسف/12, 409) و با استفاده از ضرب‌المثلهای ساده اما حکیمانه 
(رعد/13, 16؛ سجده/32, 18؛ انعام/6 71؛ حعْ/22, 62) و اجتناب از 
هر گونه وتنام بقایت ی که,عکس العف تافهای آنان را درنبیداشته ناد 
(انعام/6 3[)108] به ارشاد و راهنمایی آنان می‌پرداختند. از سوی دیگر 
بت‌پرستان با تهمتهای ناروا نظیر سفاهت, جنون, شاعری (صافات/37, 
5 36) خر افترا و درکمیی (سا/34: 43 که و پرتری‌طلین 
اد 27 اغزای رنه وه یوت 129 هرا رفیته با سافتران 
برمی‌خاستند و با توطثه‌های فراوان. برضذ آنان (انبیاء/21, 62 70 
نمل/27, 45, 49 - 50 صافّات/37, 83 86 98) اقدام می‌کردند. 

قرآن کریم در بسیاری از موارد از مبارزات پیامبران پیشین و اولیای الهی 
با اقوام بت‌پرستشان سخن گفته‌است: 


1 نوح(علیه السلام): 


1 نوح(علیه السلام): 
قوم نوح افزون بر انکه خود بت‌پرست بودند[4] (اعراف/7, 59 یونس/10, 
1 هود/11.,25 - 26 ابراهیم/9 ,۰ - 10؛ نوح/۰.71:1 3.23) بزرگان 
ایشان سعی در گمراه کردن دیگران نیز داشتند.[5] نوح(علیه السلام) که 
نخسنین پیامبر ۳ شریعت 8 بوده[6] و در قرآن از نخستین 
(یونس/10,71؛ ابراهیم/14,9 - 10) و اعمال آنان را ناآگاهانه دانست 
(هود/11,25 - 26, 29) و با توکل بر خدا رم ,0 - 72) ضمن 
دعمت آنان چم شیخیوه جبقیم اعنما الله ما. لکم مج له ض» 
(اعراف/7:59) و استدلال بر بطلان و نفی بت‌پرستی (نوح/71,14 - 16 
3) آنان را از نتیجه‌عمل زشت بت‌پرستن که عذاب الهی است. بر جذر 
داشت. 
قوم نوح که سخنان حق نوح برایشان تحمل‌پذیر نبود (یونس/100,71؛ 
هود/32 ۰) , به مقابله با او برخاستند و با انکار نبوت وی به بهانه عدم 
صلاحیت بشر ۳ رسالت الهی (هود/25 1 27 ابراهیم/14,9 - ۰10 
مقمنون/23,23: 25) به او نسبت گمراهی (اعراف/7.59 - 60), دیوانگی 
(مومنون/23, 23 25) و برتری‌طلبی (هود/25 7 دادند و وی 7 
فد ابزاهیم 7 ٍِ - 10, تِ 9 سنگسار تهدید و « ِ 
و ِ یغوث, یعوق و ۳9 - که به ترتیب به شکلهای ۳ 
اسب و باز بودند - احترام ویژه‌ای قائل بودند. [ 8] 
قوم نوح با توجه به خوی استکباری و با لجاجت. بر بت‌پرستی خود اصرار 
ورزیده, خواستار تحفعق عذاب گشتند. (هود/11,27,32) سرانجام وعده 
الهی تحقق یافت و قوم نوح درطوفان و طغیان اب غرق شدند. 
(نوح/71,23,25) 


2 ای | با 


2 هود(علیه السلام): 
قوم عاد که بعد از قوم نوح زندگی می‌کردند[9] (اعراف/7,69 74 
مومنون/23,42) جمعیتی بت‌پرست بودند (اعراف/7,65 70 - ۰71 
هود/11,50 53 ابراهیم/14.9 - 10؛ احقاف/46,21 - 22) و پرستش ببتها 
نیز بدون داشتن دلیل و برهانی در برابر دعوت هودر(علیه السلام)به 
پرستش خدای یکتا و بت‌پرستی[11] به جدال برخاسته (اعراف/7 
5 - 71 بت‌پرستی خویش اصرار ورزیدند[12]: «قالوا اجثتا لنعبد اللد 
وحده وتذر ما کان یعبذ ءاباوْنا فننا بماتعدنا» (اعراف/7,70) و اعلام کردند 
که ما هرگز بر اثر سخنان تو از پرستش بتها دست برنمی‌داریم: «و ما تحن 
بتارکی ءالهتنا عن فولی» . (هود/11,53) انان که ارتباط بشر با عالم غیب 
۲ محال می‌پنداشتند (اعراف/7,70 - 71؛ هود/11, 53 59 ابراهیم/14,9 - 
410( با نسبت دادن چنون[13] به هود بر بر اثر زیان رساندن برخی از 
بتها[ 14]: «[ن تقول 1 اعترک بعض ءالهتنا پسوء» (هود/11, ِ و 9 
تهدید کردند[ 15]؛ ولی هود(علیه السلام)؛ ۳ بتها بیزاری جست ۳ ۷1 
0 ۱ 9 ۳ 
بت‌پرستان 7 با همه قدرتشان نمی‌توانند زیانی به او برسانند, بنابراین 
اعلام کرد با توکل بر خدا و آگاهی از اينکه هیچ جنبنده‌ای در جهان, نیست.؛ 
فکر اينکه در قبضه قدرت و فرمان اوست: «ما من دانّة 1 هو ءاخذ 
بناصیتها» (هود/11, 56) به شما اخطار می‌کنم که اگر از راه حق روی 
وا من تسیر میب ات تن کحا. کرد ای 
بدانید خدا به زودی شما را نابود خواهد کرد. 
سرانجام قوم عاد با وزش بادی ویرانگر به کیفر اعمال زشت خود رسیدند 
و نابود شدند (اعراف/7,70 - 72؛ هود/11, 53 60 فصلت/3 41,1 16) 
و لعنت خدا را در دنیا و آخرت نصیب خود ساختند. (هود/11,60) 


3. صالح(علیه السلام): 


3 صالح(علیه السلام): 

حضرت صالح(علیه السلام) با معجزه الهی برای هدایت قوم بت پرست 
تضود. بر گریدم. در (اغرای ۱۵ ب ۱2۸ هر و1 م62 ضالم عنم 
الشلام‌انان,زا از جک پرستی بزخدر داشت (ممنون 25.31 - 22 وبا 
تاکید بر آفرینش انسانها به دست خداوند و خواسته وی مبنی بر آبادانی 
زمین به دست انسان از آنان خواست ۳ درباره گذشته خود آمو رشن 
طلبیده, از آن پس به عبادت خدا روی آورند. (هود/11,61) اما تمود با 
روعیه استکباری و خود بزرگ‌بینی زمینه‌ساز بت‌پرستی اتان شده بود 
ات سا ده مس ۱ عالم غیب[16] (اعراف/7, 75, 77 
اتراهیه/12. ٩‏ ب ۰10 مومتون/22. 31 34) حضوت‌ضالح(علته السلام ازا 
تکذیب کردند. (ابراهیم/14, 9 10, 13) 

حضرت صالح با استقامت آنان را از مخالفت با دعوت خویش که عذاب 
الق زا ذر بی.دارد بر جدر داشت. آسا انان. خق را تبذیر فتند و برای کشتن 
صالح توطئه کردند (نمل/27, 49 - 50) و سرانجام تصمیم خود را مبنی بر 
و افص یمیمص اب یت ای کر ی یه 
(اعراف/7, 73, 78؛ هود/11, 67-65) 


کب زیت یه التتاا: 


4 شعیب(علیه السلام): ِ 

قوم شعیب که اهل مدین بودند نیز به بت‌پرستی روی اورده بودند. 
(اعراف/7,85 هود/11,84 عنکبوت/29,36) 

شعیب(علیه السلام) با دغفت یه وین فا آجمفن انم یه اعراف 7 
95 هود/11, 94( آنان را به ترک بت‌پرستی توصیه کرد؛ اما اهل مدین 
گفتند: آپا اوه اه و آنچه پدرانمان 
می‌پر ستید ند امر کف «أصلوتک تا آن تک ما بعبد ءابانا» 
(هود/11:87), آنگاه شعیب و پیروانش ِِ به تبعید و سنگسار تهدید کردند 
(اعراف/7.88 - 89 هود/11,91), در حالی که شعیب(علیه السلام) با بیّئه 
و معجزه الهی, به قصد اصلاح, آنان را به توحید, استغفار و رجوع به 
سوی‌خداوند فرا خواند و از عذاب الهی مانند انچه بر قوم نوح و هود و 
صالح فرود آمده بودبرحذر داشت. (اعراف/7, 86 هود/11,84 90,93-89) 
هود/11, 84 94 عنکبوت/29, 37) 


5 یوسف(علیه السلام): _ ۱ 

یوسف(علیه السلام)بت‌پرست بوده‌اند.[17] (یوسف/12,39 - 40) 
وس ( له السلای ارم صر نع آا در هان‌خا کم عفاناه ۱ 
بت‌پرستی برخاست و به شهادت عقل و فطرت بر برتری خدای قادر و 
یگانه که اقتضای وجودش نظام هماهنگ و احسن عالم است بر خدایان 
اه ۱۱ اسلا و سور آفسا سس 
دلیل و از روی تقلید محض و ناشی از جهل دانست و همبندان خود را به 

ی و نفی بت, پر سنی فرا خواند[ 19]: «یصحبی السَجن ء۶آرباث 


تقرُقون خَیرٌ آم ۷1 الواحِدٌ القهّار * ما تعبّدون من دونه للا آسماءً 
ِِ سَقیشموها آنشم وءابافکم ما آنل ال بها ین سلطن ان الحْکم الا له مر 
آلا تعبدوا الا با .» . (یوسف/ 12, 39 40) 


6 موسی(علیه السلام): 


اشاره 


6 موسی(علیه السلام): 
بت‌پرستی در زمان موسی(علیه السلام) نیز در میان مصریان رایج بود. 
(اعراف/7, 127؛ هود/11, 101) آنان خدایان متعددی اعم از کواکب و 
موجودات زمینی داشتند که برای انها شکلهای متعدد[20] و مختلفی ساخته 
بودند. فرعون که خود بت‌پرست بود[21] (اعراف/7.127) خویش را 
خدای مصریان میدانست و تمثال او مورد پرستش قبطیان بود[ 22]؛ به 
همین جهت فرعون در برابر درو موسی(علیه السلام)به توحید موضع 
گرفت و گفت: مگر جز من پروردگار و معبودی هست ؟ (شعر !6/۶ 2, 29 
نازعات/۰79, 17, 21, 24) در حالی که بت‌پرستان مغرور در برابر دعوت 
موسی(علیه السلام) ایستادگی می کردند مومن آل‌فرعون به استوار نبودن 
اب بر عم و برهان و ۰ بتها از ِِ هر گونه دعایی در دنیا و 
فرعون با نسیتهای ناروا نظیر جنون و سحر به موسی وی را به زندان 
تهدید کرد: «قال لین اتخذت الا غیری لاجعلتک من القسجونین» 
(شنعراء/23 ,26 اما ی استقامت موسی در راه حق بعد ۳ ایمان آوردن 
شاخران 000/600 قفر از سکن رال بع ام انمان ات 2 | وسراتحا 
پس از مبارزه طولانی, موسی و پارانش نجات یافتند و فرعون و همراهان 
وی به هلاکت رسیدند. (شعرء/26, 65 - 66) 


مبارزه‌موسی(علیه السلام) بابت‌پرستی بنیاسرائیل: 


مبارزه‌موسی(علیه السلام) بابت‌پرستی بنی اسرائیل : 

بنی اسرائیل که با هدایتهای موسی و کمک خدا از شر فرعونیان بت‌پرست 
و اذیتهای آنان خلاض‌نشنده بودند بة رغم اینکه به خدا بیمان سپرده بودند تا 
هرگز بت نپرستند با دیدن جمعیتی بت‌پرست که مجسمه گاو را 
می‌پرستیدند[ 24] خواستار پرستش معبودی محسوس و ملموس و به 
رسمیت شناخته شدن آن از سوی موسی شدند (اعراف/7,138) که با 
اف ور اه و ۱ 
او اه ار ول سا ان ی سا ۱۳ 
ی 
(اعراف/۰7 140) 

ولی آنان در زمان غیبت 40 روزه موسی(علیه السلام)با فریب سامری که 
بتی به شکل گوساله ساخته بود ازمسیر حق منحرف گشتند (بقره/2,92, 
اعراف/148 ,7 _ 149) و به پرستش چیزی که از پاسخگویی و رساندن 
هرگونه سود و زیان عاجر بود (طه/20.80 88 - 89) پرداختند (بقره/ 2 
1 و 54 92 - 193 اعراف/ ۰7 148: ابراهیم/ 14, 153: طه/ 20, 89) و 
با این عمل اسباب خشم خداوند ات و خواری خود را فراهم کردند. 
(اعراف/152, 7) انان با مشاهده عکس‌العمل شدید موسی و سوزاندن 
گوساله (طه/20,97) متوجّه عمل زیانبار خویش شدند (اعراف/7, 
8 و فهمیدند که جمادات يا حیوانهای عاجز که قدرت بر هدایت به 
حق و راستی ندارند نمی‌توانند معبود باشند| 25 ازاین‌رو: آنها با بیشتهاد 
موسی توبه کردند و پس از به جا آوردن شرط قبولی توبه ‏ کشتن همدیگر 
-[261] مورد عفو الهی واقع شدند. (بقره/2,51 - 52 4< نساء/4,153) 


3 ابا (عانه اسلا : 


7 الیاس(علیه السلام): 

قومر الیاس در سرزمین بعلبک لبنان می‌زیستند و بت طلایی[ 27] بعل را که 
بزرگ‌ترین بت آنان بود[28] و طول آن تا زراع می‌رسید 7 
دانسته‌اند,[30] پرستش می‌کردند. و که از پیامبران بنی اسر ائیل و از 
فرزندان هارون‌بن عمران است[31] با جملات «آتدعون بعلاً > آیا بت‌بعل 
را می‌پر ستنید»؟ و «ألاتتقون ح < چرا از خدا| نمی‌تر سید » (صافات/37, 124._- 
25( تعجب و اعتراض خویش را نسبت به بت‌پرستی اعلام کرد و آنان را 
( عذاب آلهی و کیفر اخروی برحدر 1 (صاقات/37, 4 ِ 
آنها ‏ د ست برنمی‌داریم. حضرت الیاس تاکند کرد که شامنته 
است که رب ب و نظام بخش جهان و پرورش دهنده شما و پدران و نیاکان 
شماست. اگر آنان درٍ شناخت معبود حقیقی به خطا رفتند شما چرا راه 
خطا را می‌پویید: «اللة زتکم و رَّ ءابائْکمٌ الأوّلین» (صافات/37, 126)؛ 
ولی آنان الیاس را تکذیب کرده. بر بت‌پرستی خویش پای فشردند. 
(صافات/127, 37) 


8 سلیمان(علیه السلام): 


9 سلیمان(علیه السلام): 

قوم سبا که از نعمتهای فراوانی برخوردار بودند و زنی به نام بلقیس بر 
آنان حکومت می‌کرد, در زمان حضرت سلیمان(علیه السلام) می‌زیستند. 
آنها جمعیتی خورشید پرست بودند و شیطان این عمل زشت را برایشان 
ظلمی برخویشتن معرفی کردند. (نمل/27, 43-20) 


کر یرام اغله اللا ی 


اشاره 


9 ابراهیم(علیه السلام): 

قوم ابراهیم بر اثر نادانی و ضعف فکری گرفتار انواع بت‌پرستی مانند 
پرستش ستاره. ماه و خورشید[34] (انعام/ 6, 76 - 79) شده بودند و با 
تعصب جاهلی به گونه‌اي بر آن اصرار و مداومت میورزیدند که مردم حتی 
توان تیور مک ات با انر تداشتند. از ,همین ره بسن از انکه آبر آهیم. با 
آنان به مقابله برخاست ابتدا سخن او را نوعی بازی تلقی کردند: «قالوا 
اجثثنا بالحق آم انت من اللعبین» . (انبیا/21, ارات تعصوفی مزدم ند 
سوزاندن ابراهیم گواه تعصب شدید آنان به بت‌پرستی بوده و نیز پاسخ 
ابتهاح آمیز آنان به ابراهیم(علیه السلام): «قالوا تعبَد اصناما فتظل ۴ 
عکفین» (شعر !1/۶ 7 ,026 نشان می‌د هد که تا چه حد به بت‌پرستی خویش 
افتخار می‌کردند.[ 35] 

زهبری بت برستان ,را آزز - عمو يا جد مادری يا ناپدری ابراهیم[36] - 
عهده داشت |[ 37 ], از این رو ابراهیم قیام در برابر بت‌پرستی را از ازو آغاز 
کرد.[38] 

او که همواره در برابر آزر برخوردی وم با ادب[39], مدارا[40], دلسوزی 
و خویشتن‌داری داشت. در آغاز از علت گرایش ازر به. یت‌برستی. به 
گونه‌ای که دلیل بطلان بت پرستی را همراه داشته باشد جویا شد[ 41]: 
«یابت لم تعبّذدٌ ما لا یَسمع ولا بُبِصِرٌ ولا بُغنی غنک شیا» (مریم/19,42), 
انگاه مراهت اوه کوسشن را با صراحت به وی گوشزد کرد (انعام 74 ۰۱) و 
اد السلام) مخالفت عملی خود با بت پرستی را قبل از نبوت با 
شکستن بتی که آزر با هنرمندی تمام تراشیده بود به وی نشان داد و 
هنگامی که آزر او را برای فروش بتها به بازار فرستاد, بتها را در لجنزار 
غوطهور ساخته, در بین مردم فریاد زد: چه کسی چیزی را که سود و زیانی 
برایش ندارد می‌خرد ؟! و پس از این اقدام به جرم توهین به بتها به فرمان 
آزرزندانی شندا 142و انکاح خود را برای هر گونه عکس‌العملی آماده کرد. 
آزر او را به رجم تهدید کرد: «لیّن لم تنته لارجُمنک» (مریم/19,46) و 
ابراهیم ضمن پافشاری بر وظیفه خویش به نشان تواضع, تهدید وی را با 
سلام پاسخ گفت: «قال سَلم علیک» . (مریم/19,.47) 

او پس از اینکه آزر گفت: از من دور شو: «واهجرنی مَلیْا» مریم/19,46) 
اعلام کرد که از شما و آنچه غیر از خدا می‌پرستید کناره‌گیری می‌کنم[43]: 


«و اعتزلکم وما تدعون من دون اللّه» (مریم/19,48) و به وی هشدار داد 
که بت‌پرستی ريشه در وسوسه شیطان داشته, به انقطاع شخص از ولایت 
الهی و در نهایت ولایت شیطان بر او که به معنای نابودی و خذلان 
است[44 خواهد انجامید. 

کوششهای ابراهیم در راستای هدایت بت‌پرستان (ارشاد. احتجاجهاء ابراز 

تنفر از بت پر ستی, مقاومت شجاعانه او در شکستن بتها, تحمل سخنان 
از | مر ۲ تکذیب گرایانه و به جان خریدن آنتتر) نمونه‌هایی از رفتار 
پسندیده‌ای است که ابراهیم را اسوه و الگوی موحدان ساخته است, از 
اين رو خداوند خواسته وی را مبنی بر دوری خود و فرزندانش از پرستش 
بتها: «واجتبنی وبیعةٌ ان تعبَد الاصنام» (ابراهیم/14,35) مستجاب کرد.[ 45] 





1 بی‌اثر بودن عبادت بتها: «بابّت لم تعبْدٌ ما لا بَسمَغ و لا یبصرّ ولا بّغنی 
عنک شیا» (مریم/19,42), «أفتعبدون من دون الله‌ها زا نکم شیّا ولا 
رِ بطرکم» (انبیاء/21, 66), «قال هل یسمعوتکم اذتدعون * آو تن رگم آو 
یضرون. ند (شعراء/ 6 72 _ 73( 

پرستش به انگیزه جلب نفع و دفع زیان یا سپاس در برابر نعمتهای اعطابی 
از سوی معبود است؛ ولی بت از بارزترین صفات ربوبیّت یعنی علم و 
قدرت تنبهی است و در نتيجه نه توان رساندن خیر به پرستش‌کننده 7 
و دفع شر از او رز دارد و نه از عبادت پرستشگران خود آگاه می‌ شود به 
همین دلیل عبادت آن لغو[46] و آنگاه که‌به انگیزه سپاس باشد عملی بی 
معنا و زشت [ 47 است. 

درسانی کر انراهیم اغلنه السلاه) با استدلال. بر نانوی ها از رفزی 
رساندن به انسان و انحصار رژافیت در خداوند, لغو بودن عبادت آنها ر 
بیان داشته است: «انْ الذین تعبدون من دون الله یملکون لکم‌رزقا .. 
(عنکبوت/ 29: 17)؛ بدین شرح که مالکیّت تایع ایجاد بوده. به اعتراف خود 
شها ایگاد دی احضار داد استم سس امه کهشها مها ۱ 
پدید آورده زمامدار و مالک رزق شماست؛ نه بتها, بنابراین پرستش بتها به 
طمع جلب رضایت و رزق؛ عملی بی حاصل نیمار ضین آجد ۱191۰ 


2 تلازم خالقیّت و ربوبیّت: 9 
«قال افرءيثم_ما کنثم تعبدون * آنثم وءاباهکد الاقدمون * فانهم عدو 
او ار امین ت خفن فهَة بهدین ۴ والذی هو بطعمُنی و 
فتفین .۷ (قعر 126/۶ 5 .90 حاصل, این اسئلال چنیم است. که او 
بدون تردید خلق و ایجاد به آفریدگار یکتا مستند است هنیا مهن نیست 
که ِِ از خلق جدا باشد. زیرا 09 جسمانی به تدریی کامل 
مستند باشرد و چون خالق, خداست مدیر هم اوست 491 سخن 
ابراهیم(علیه السلام) که در آیات 95 - 96 صافّات/37: «أتَعبّدون ما تتجتون 
* واللة له و ما تعمَلون» آمده است نیز به همین برهان اشاره دارد. که 
گام کرت کار اشعات عم سا اه ارس سرا ترس سا 
بیست. پس خداوند رب و پروردگار انسان شمرده می‌شود و همو 
ای عبودیت دارد؛ نه چیزی که ساخته دست انسان است ۱901۰ 
در نظری دیکر مراد آیه این است که شما و بتهای دستسازتان در ویژ کی 
مخلوق بودن شریک هستید. پس چگونه مخلوقی می‌تواند خدای مخلوق 
دیگر قرار گیرد ؟[51] و چگونه آثار عمل انسان‌بر روی چوب و تک باعث 
هق‌شود آنها معبود اتسان قرار کیرند؟] ۲52 


3 دروغ بودن ادعای واگذاری ربوبیت از طرف خدا به بتها: 


3. دروغ بودن ادعای واگذاری ربوبیت از طرف خدا به بتها: 

با توجه به اینکه بت‌پرستان آفریدگار یکت را در ولی معتقد بودند 
خداوند, امر تدبیر را به بعضی از مخلوقهای خویش سپرده که بتها نماد و 
اتیاهم بارها ما وهای ناکین کوسرو کرد که ای حطلب ازعات 
بی‌دلیل و ساخته و پرداخته شما بوده, دروغعی بیپش نیست. در آیه 17 
عنکبوت/29: «ایما تعبدون من دون الله آوئنا و عحلقوزن افکا» واژه اوثان 
به صورت نکره آورده شده تا بی‌ارزشی بتها را نشان دهد و بیان کند که 
داستان معبود بودن بتها فقط ادعای مچض بوده, حقیقتی ورای اين ادعا 
وجود ندارد و آنگاه با آوردن جمله «تَخلْفون افکٌا» بیان داشته که معبود 
نامیدن و عبادت بتها دروغپردازی است[54]؛ همچنین در آیه 6صافات/ 
7 ائفکا ءالهَةٌ دون الله تریدون» معبود نامیدن غیر «الله» را 
زشت‌ترین دروعغ نامیده, است ,51۰ 5] ل آنة 91 انعام/ 6 نیز ابراهیم (علیه 
التسلام) بر این مطلب تاکید کرد که اکر که عیادت بزخی از آفرب کان را 
بر ما واجب کرده بود به طور قطع حچت و برهانی بر آن قرار می‌داد و این 
دستور را به ما ابلاغ می‌کرد: «انکم آشزکثم بالله ما لمیترّل بهعلیکم 
شلطتا_...» . بنایم قولی مقصود براهیم(لیه السلام)در آیه 87 
پروردگاز 0 اجازه داده که تما این ۳۳ را در شود تیک 1 
قرار دهید.[56] شایان ذکر است که شرک نامیدن بت‌پرستی در ایه بدین 
جهت است که بت‌پرستان مانند مشرکان عرب خدا را خالق هستی 
می‌دانستند. | 7 5] 


4 اف اقیل با رفس 


4 تنافی افول با ربوبیت: 
قرآن ,کریم اين برهان را در قالب جمله‌ای کوتاه باز گفته است: 
«لااحثٌّالاولین» . (انعام/ 6 76) 
این برهان بر دو مقدمه متکی است: نخست اينکه ربوبیت با محبوبیت 
ملازم است, زیرا| ربوبیت پیوندی حقیقفی میان رب و مربوب است که 
ینی مربوب به سوی رب و در نتیجه دلدادگی مربوب به رب را 
در دارد, .جوم اینکة افل ۲ خبزری که ار انساقتهان می‌ شود تمی‌توانه 
فنص ترا اوه ال سس ات ار ارس ار 
را از دست خواهد داد و انسان هرگز نمی‌تواند در حد پرستش, دلداده 
چیزی شود که از دست رفتنی است. صورت استدلال با توجّه به این دو 
مقدمه این است: رب باید محبوب باشد و اجرام آسمانی چون آفل‌اند 
نمی‌توانند محبوب باشند و به همین دلیل رب نیستند.[58] این برهان نه 
تنها ربوبیت خورشید, ماه و ستارگان را باطل می‌کند, بلکه برهانی قاطع 
بزای انطال. .هر نوع بت‌پزستن: است: جبان که,مقیان ارانه. شدح در این 
برهان یعنی عدم تعلق حب به افل شامل هر انچه برای انسان جاوید 
تضی‌ماند در همه جسمانیات جاری است, بلکه الوهیت ارباب انواع و 
موجودات نوریه‌ای که بعضی بت‌پرستان آن را از ماده, طبیعت, جسمانیت 
و حرکت برتر و منژه می‌دانند نیز با این برهان باطل می‌ شود زیرا نان 
تصریح می‌کنند که این انواع با همه شرافت وجود و صفا و نورانیت, مقهور 
خدا| بوده, در برابر س او مستهلک‌اند و به همین دلیل. اگر در برابر انان 
حبی ابراز ود این چب ب متعلق به مدبرشان است؛ نه خود انان |[ 59], پس 
رب ب واقعی مدبر آنها بعنلی خداوند است؛ نه خود آنها. 
به گفته برخی پایه سخن ابراهیم(علیه السلام) منافات افول (خفا و 
احتجاب) با ربوبیت است, زیرا با بی‌خبری از عابد ملازم است, از همین رو 
ابراهیم به ظهور و طلوع اين اجرام استناد نکرد (با وجود انکه طلوع نیز 
مانند اقول گونه‌ای جابه‌جایی است), زیرا ظهور و طلوع با ربوبیّت منآفاتی 
ندارد.[60] مفسران در ذیل آیه یاد شده وجوهی دیگر نیز گفته‌اند. < 
ابراهیم) 


ب: بت شکنی ابراهیم: 

ابراهیم(علیه السلام) که در برابر مردمی بت‌پرست, منعصب و مقتدر 
قرارداشت با شجاعت تصمیم خویش را ان هم باتعیین زمان اجرای آن 
یعنی وقتی که بتواند در شهر تنها باشد اعلام کرد: «و تالله لاکیدن آصنتکم 
بَعد آن تُولوا مُدبرین» . (انبیاء/21, 57) فرصت فرا رسید و مردمّ شهر را 
برای شرکت در مراسم عید ترک کردند[ 61]؛ اما ابراهیم عذر اورد و در 
شهر ماند: «فقال انی سقیم» . (صافات/37,89) او پس از دور شدن 
مردم از شهر به سراغ بتها امد و از سر استهزای بتها[ 62] با تقبیح 
فا ار ۱ را ها 
صاحبان شما نزدتان نهاده‌اند وت ! شما را چه شده است که سخن 
نمی‌گویید: «قراغ الی ءالّتهم فقالْ آلا تاکلون * ما لکم لاتتطقون» 
(صافّات/37, 91 - 92), آنگاه با تیشه نجاری[65] یا تبر[66] به طرف بتها 
رفت: «قراغ غلیهم ضربا بالتمین» (صافات/37,93) و آنها را قطعه قطعه 
کرد: «فجعلهّم جَذذ]» (انبیاء/21 62۰1095 اما از شکستن بت بزرگ 
(افلون)[68] خودداری کرد: «ال کبیذا لهّم» . (انبیاء/21,58) 

قرآن انگیزه ابراهیم(علیه السلام) را در عدم تعرض به بت بزرگ آن 
داتسته. است که مردم [برای دستکیری هقی ] به سراغش آهدم: «لحلع الیه 
برجعون»_ (انبیاء/21, 59 و او با نسبت دادن ظاهری شکستن بتها بة بت 
برزکسا ها خحاته کته ه ان ییا زا اشکار ارو وا کرجه 
به‌احتمالی مرجع ضمیر 91 خداوند[ 70 ] است؛ یعنی مردم به عقیده 
ابراهیم که پرستش خدای تحاتمة است گراییده, از باطل دست بکشند ,۱711 
ابراهیم پس از شکستن بتها تبر خویش را به گردن بت بزرگ آویخت و از 
بتکده خارج شد.[72] بت‌پرستان پس از بازگشت و روبه رو شدن با صحنه 
بتکده عامل این کار را ستمگر خوانده, به جستوجوی او پرداختند: «قالوا 
من فَقل هدا بالهینا اه لین الظّلمین» , (انبیاء/21, 59) در پی‌معرفی 
ابراهیم: «قالواً سَمعنا قتی یَذکذِهم بقال له ابرهیم» (انبیاء/21, 60) 
تضفیم بر آن .شید ۲ آووا در احتهاع یرم اضر کنی «قالوا فاْتوا , به علی 
اعیّن الناس» (انبیاء/ سک 61( و به این منظور به ِِِِ به سوی او 
شتافتند: «قاقبلوا الیه یزفون» . (صافات/37, 4) از کلمه «هذا» در آیه 
3 انبیاء/21: «بل فعله کبیژهم هذا» به دست می‌آید که اين اجتماع در 
همان محل بتکده بوده‌است.731] ۱ 

انوم سس کان از اضار اتراهنم ود فراتر اعاع موتم آن وه که آگر 


کسی او را در حال شکستن بتها دیده گواهی دهد[ُ74] يا آنان که سخنان او 
را بر ضد بتها شنیده‌اند گواهی داده, از این راه ازابراهیم اقرار بگیرند[75] 
پا نظر بر آن بوده که مردم مجازات او را ببینند تا درس عبرتی برای 
همگان باشد[76]: «لعلهّم پشهدون» . [(انبیاء/21, 61) سرانجام 
ابراهیم(علیه السلام)دستگیر شد و به گفته‌ای او را نزد نمرود آورده[ 77]؛ 
از وی پرسیدند: آیا تو با خدایان ما چنین کرده‌ای: «قالوا ءآنت فعلت هذا 
بالهتنا پابرهیم» . (انبیاء/21, 62) ابراهیم پاسخ داد: بلکه بت بزرگ [که 
تبر را به گردن دارد] با دیگر بتها چنین کرده است: «بل فَعلَة کبیدهم هذا» 
۰ (انبیاء/63 +1( اکن بتها به سخن گفتن توانا هستند از خود آنها بیرسید. 
«فسلوهم ان کانوا یتطقون» . (انبیاء/ 21, 63) آیات بعدی نشان می‌دهد 
که پاسخ ابراهیم حقیقت را برای مشرکان روشن[78] و حجت را تن آنها 
تمام کرد[79] و کسانی که لحظاتی پیش. ابراهیم را ستمگر ۱( 
به عقل[80] و فطرت خویش بازگشتند[81] و به ستمکاری خویش به 
سبب عبادت بتها[82] اعتراف کردند: «فرجعوا الی آنمفُسهم فقالوا اتکم 
نثم‌الظلمون» (انبیاء 21 64), آنگاه آنان بر سرهای خود واژگونه شدند؛ 
یعنی احتجاجشان واژگون شد و دلیلشان به جای اثبات مدعایشان ادعای 
ابراهیم(علیه السلام) را ثابت کرد زیرا به تاتواتن-سبها افزار کردیده جرند 
تکسوا علی زءوسیهم لقَد نم ما هوّلاء بنطقون» . (انبیاء/21, 605( 
و در نتیجه 1۳۹ را ۳ شرم به زیر انداخته, برضد خویش اعتراف کردند: 
«لقَد علمت ما هولاء یتطقون» .[83] (انبیاء/21.65) 
برخی دیگر گفته‌اند: فتظور ار است که مشرکان با وجود درک حقیقت در 
برابر ابراهیم به مجادله باطل[84] و مخاصمه پرداختند و با توچه به 
ناتوانی بتها از تکلم. سخن ابراهیم را اعتراف به شکستن بتها به شمار 
اورده, اثبات جرم ابراهیم را اعلام داشتند.[85] گرچه بعضی این جمله 
بت‌پرستان را (تومی‌دانی بتها همواره خاموش‌اند و ابهت سکوت را 
نمی‌شکنند) کوششی برای عذر اوردن از سوی بتها دانسته‌اند تا بدین 
وسیله ضعف و زبونی آنها را کتمان کنند.[86]ابراهیم(علیه السلام) با 
استناد به اعتراف انان به بیان بطلان بت‌پرستی پرداخت. انگاه بیزاری خود 
را از بت‌پرستان و بتهای آنان اعلام و آنان را سرزنش کرد که چرا اندیشه 
نمی کنید [ 7 8]: «اف لکم ولما تعبدون من دون الله اقلا تعقلون» : 
(انبیاء/21 67) سخن نگفتن بتها بدین معناست که آنها چیزی نمی‌دانند و 
برکاری قادر نیستند و سود و زیان شمابه دست بتها نیست. پس پرستش 
انها بیهوده‌است. 
بت‌پرستان ابراهیم(علیه السلام را مجرم شناختند و به اتفاق برای حمایت 
از بتهایشان (انبیاء/ 21, 68 صافات/ 37, 97) به سوزاندن وی رآأی دادند: 


«قالوا ابتوا.ل2 نتیتا قالقوةٌ فی الجحیم» صافات/37 7 ازاین‌رو حصاری 
عظیم فراهم آورده, به گردآوری هیزم پرداختند[88], آنگاه هیزمها را در 
بنای: باد شده انباشته: آنها را انتتن زدند و عون توان: تزدیی شدن یه آتش 
نبود[ 89] ابراهیم را دست بسته[90] در منجنیق نهاده[ 91], به درون اتش 
افکندنده ولی انتنن به فرمان خدا سرد و سلامت شد: «یناژ کونی پرذا و 
سلما» (انبیاء/21:69) و او از سوختن رهایی یافت: «فانجه اللهٌ من 
الثّار» . (عنکبوت/29, 24) این رخداد چنان حجت آشکاری بر حقانیت توحید 
برگزیند و آزر که تا اين زمان به لجاجت خویش در برابر ابراهیم (علیه 
السلام) ادامه داده بود وی را که در میان اتش سالم دید گفت: ای ابراهیم 
خدای نو خوب خدابی است .۱921 به این تربیب مقاومت بت‌پرستان در 
برابر ابراهیم(علیه السلام)مایه بیشتر: «و آرادوا به به کیدا فجعلن هم 
ار (انبیاء/70 ۰ و پستی آنان شد: «قأآرادوا به کیدا فجعلنهم 
الاسفلین» . (صافات/98, 37) 


0 ناسا شلی النه عاند ی 





اشاره 


اااع باس اس کات ریا 
پیامبر اسلام در طول مبارزه خود با بت‌پرستی همواره تلاش می‌کرد با 
سوی توحید هدایت کند که به برخی از انها اشاره‌می‌شود: 


1 نفی هرگونه ضرر و نفع از بتها: 


1 نفی هرگونه ضرر و نفع از بتها: 

بت‌پرستان و خداپرستان هر دو نیا مندی انسان به تکیه گاهی قدرتمند و 
آگاه وتا کیت لب فان دا رات گام ۲ در ند مغر کی و ترش 
وی را توصیه می‌کند و بت‌پرستان بتها را که مالک سود و زیان خود و مالک 
قزر ی و حیات و رستاخیز خویش نیستند؛ تا چه رسد به دیگران: «وایتّخَذوا 
من د9 ءالهْة . . لا یَملکون لانقسهم صَرّ] ولا نفعا ولایملکون مَوتّا ولا 
حیوة و لا شور ا» . (فرقان/3 2۵5 2 و و به پیامبر می‌فر ماید: بگو؛ 
آیا هیچ درباره 9 دروغین انديشه کرده‌اید که اگر خدا بخواهد به من 
زیانی برساند آیا آنها مي‌توانند آن را برطرف سازند؟ یا اگر اراده کند 
رحمنی را نضییم گرداند آیا آنها توانایی دارند چلو رحمت او را بگیرند: ِ 
اقرءیثم ما تدعون من دون اللّه ان آرادنی ال یط قل هن کشیفث طرٌ 

آو ازاد نی برحمة هل 3 هر" مُمسکت رحمته» (یونس/10: 107 و نیز 
زمر/36 ,39 بی‌ شک منفی است, ازاین‌رو پرستش آنها کاری بیهوده 
و طلم به خویشعن است: (یونس/10:106)؛ همچنین پیامبز( ضلی ال عابه 
واله) به ناتوانی بتها در 0 و عدم قدرت انها ِِ بت‌پرستان از 
می‌داشتند در گذشته بت‌پرستان را از عذاب نجات می‌دآدند یا ۳ 
موم نود ها و جهل بق قیافت. (تعل/16 17 . 21) و ناتوانی آنها از 
هدایت انسانها, روزی دادن یه بت‌پرستان (اعراف/7, 191) و اجابت 
خواسته‌های انان. بر نفی بت‌پرستی استدلال فرموده است. (اعراف/7: 
2 - 194؛ یونس/10:35) 


۳ تلازم معبودیت و خالقیت: 


2 تلازم معبود یت و خالقیت: 

شت. کرمر کست: اس کم خال نات و اصول فا 1 2 و 
افزون بر خلقت ابتدایی قادر بر معاد نیز باشد[119], در حالي که بتها 
خالق. چیزی تیستند و از پدید آوزدن جهان هستی و تجدید خلقت آن ناتوان 
ِِِ ,0( بلکه خود مخلوق‌اند: «واتّخذوا دونه ءالهة لا یخلقون 
در شیا وهم بخلقون» (فرقان/3 ,25۰) «أیّش رکون ما لا بح شی ]| و هم 
یخلقون» . (اعراف/7,191) 

اگر از خود بت‌برستان پر سیده شود که چه کنسی آمتماتها و زمین را آفرید؟ 
مسلما می‌گویند: خدا, در حالی که بتها حتی قدرت ندارند مگسی را 
بیا فرینند, هر چند دست به دست هم دهند: «ارّالذین تدعون من دون الله 
۳ 4 دابا ول اجتععوا لمه 222 7 تابراین خداوند با استفهام 
انکارق.می‌فرفاید: ابا انان خداباتی .را برگزیده‌اند که نمی‌توانند موجودات 
۳ را بيافرینند و در جهان پراکنده سازند: «آم اتجذوا ءالهَةٌ من الأرض 
هم پنشرون» (انبیاء/1 2, 21( و اگر بت‌پرستان معتقدند که بتها مظهر 
فشگان ماه و مان اسان مت - چنان که عقیده جمعی از 
آنها بود, باید شرکت آنها را در آفرینش آسمانها نشان دهند: «قّل آرعیتم 
شرکاء کم الذین ِِِ من دون الله ِِ ماذا حَلقوا من الارض آم لهْم 
و ناتوانی بتها از آن؛ هر گونه بت‌پرستی 7 کت (انعام/6 100 " 
2 رعد/13:16؛ نحل/16,17 - 20) در آیات 60 - 64 نمل/27 از 12 
نشانه و موهبت خدای بزرگ در عالم هستي ضمن 5 پرسش سخن 
می‌گوید. نشانه‌های مزبور عبارت‌اند از: خلقت آسمان و زمین , نزول باران 
و آثار حیاتی آن؛ آراهخش قرارگاه انسان در زمین» نهرهای ات کوههای 
عظیم و پا برجاء ایجاد حایل و مانع در میان آنت تفر و تنخوین؛ اجابت دعوت 
بش کان» حدایت انیا کر تازکی صحرام درتا باوهایی که از ول باران کر 
می‌دهند, تجدید حیات موجودات و روزی دادن به انسانها ِ آسمان و 
زمین[120] و خداوند در ذیل هر یک از سوالهای پنج‌گانه این جمله را ۳ 
می‌کند: «ءعله مَع مخ الله < آیا معبودی با خدا وجود ۹ ۳ این جمله 
استبعاد و ۳ خود را نسبت به بت‌پرسنی بیان می 


برخی از بت‌پرستان عرب اعتقاد داشتند گرچه از بتها مستقلا کاری ساخته 
نیست؛ اما آنان چونر قدرتمندان عالم وجودند مقام شفاعت در امور 
دنيايي[ 121 آبه آنها واگذار شده است؛ ازاین‌رو نسبت به ضعیفان |[ 122] 
منشاً سود و زیان‌اند, به همین دلیل در هنگام طواف خانه خدا ۹ 
«اللات و العزژی و مناة الثالثة الأخری فانهن الغرانیق العلی وان شفاعتهن 
امید شفاعت می‌رود».[123] < افسانه غرانیق) 
این. پنداری است مردود (انعام/6 51), زیرا اگر مراد از شفاعت شفاعتی 
به: آذن خداست بت‌برستان باید از کتب اسماتی برای اثیات چنین مدعایی 
قدرک. و ستخمق بیاورند: «ام ءاتینهم کتبا 29 فَهّم علی بیتّت منه» . 
(فاطر/35, 40) خدای سبحان به پیامبر ۰ بکو: آیا شما خداوند را 
به چیزی خبر می‌دهید که در آسمانها و زمین سراغ ندارد: «قل نو ن اللة 
وه ان وجود ندارند و اگر مراد است که بدون اذن حداوزد 
محقق می‌شود باید بدانند که شفاعت به اذن خداست. زیرا دنیا و آخرت 
متعلق به اوست؛ ازاین‌رو چه بسیار فرشتگانی که در آسمانها هسند و 
شفاعت آنها سودی نمی‌بخشد. مگر بعد از آنکه خدا برای کسی که بخواهد 
و راضی باشد اجازه دهد: «فلله الأخِرَة والاولی, * و کم من ملک 
فی‌السموت لائغنی شفعنهم شی الا" من‌بعدان مارد لهن یشاء و 
برضی» . (نجم/53 25 -26) 


4. فقدان دلیل بر بت‌پرستی. 

بت‌پرستان به‌رغم اینکه دلیل و برهانی عقلی پا ۰ شرعی نداشتند به 
بت‌پرستی گرایش پیدا کرده بودند, ازاین‌رو پیامبر خاف روت یافت به آنها 
بگوید ,که اگر صداقت دارید برای این کار خود ِ بیاورید: «قل و 
سغیو دهای.. دروغین ی ی هستند که شما از پیش خود نون 
دلیلی از جانب خداوند, اختراع کرده‌اید: «ان هی ال اسماء سَهیتموها آنئم 
وءابافژکم ما آنرّل ال بها من سلطن .» .(نجم/53 23) 


3 بی‌ارز شی حفانخ در پر ستنر : 


5 بی‌ارزشی گمان در پرستش: 

بت‌پرستان عرب ببتها را به گمان اینکه تمثال فرشتگان و دختران, خدا| 
هستید می‌پرستیدند[ 124]: «افرعینه اللْتَ والعژی ۴ و منوة الثالتة الاخری 
* آلکمٌ الذکرٌ ول الاثی» (نجم/53 19 - 21) و بر بتهايی معروف خود نام 
مونث نهاده بودند؛ مانند اللات به معنای اله, منت «الله», «عزی» مونث 
«اعز» و «منات» که به معنای تقدیر چیزی از ناحیه خداست. 

خدای سبحان می‌فرماید: آیا خداوند پسران را مخصوص شما قرار داد و 
خودش دختراني از فرشتگان برگزید؟ شما سخنی بزرگ (و بسیار زشت) 
می‌کوبیو* فاص کم رم لین وانتد مرخ العلنک انا کم تعولون 
قولا عظیما» . (اسر|ء 17 40( آیا سهم ر شما پسر ‏ است و سهم خدا| 
دختر؟ اين تقسیمی غیر عادلانه است: «الکمٌ الدکرّ وله الأننی * تلک دا 
قِسمهٌ ضیزی» (نجم/53 21 - 22) که حاکی از نادانی و پیروی از گمان و 
بی‌ایمانی است, در صورنتی که گمان, انسان ۳ از حق بی‌نیاز نمی کند: 


«لِنّ الذین لا بوْمنون, ,بالاچزة لْسَمّون الَلیِکة تسمية الانثی * و ما هم یه 
من علم ان‌یعون الا آلظرةً وا الظرة لا غنی من الحو" شیا» . (نجم/53 
7 28) 


پیامبر(صلی الله علیه واله) بعد از احتجاجهای فراوان وقتی با مکر و فریب 
بت‌پرستان و بهانه جوییهای انان روبه‌رو می‌شود به انان اعلام می‌کند: هر 
باشید[ 125]: «فاعبدوا ما شئثم من دونه» . (زمر/39 15) 


مبارزه اصحاب کهف با بت‌پرستی 


مبارزه اصحاب کهف با بت‌پرستی: ۱ 
بت‌پرستی در میان قوم اصحاب کهف نیز رایج‌وموجب ستمگری انان شده 
بود. (کهف/14 19۸ -16) 

تاضوان است: فا الشم وت والارض 5 ال لد 
قلنا لا شَطّطا» (کهف/18, 14) اعتقاد خویش را به اینکه سراسر عالم 
هستی تنها یک پروردگار دارد ابراز داشته و به نفی ارباب انواع و نیز 
خذابانبو عفول کلنه‌ای پرداخند که بت‌پههان نان را ری از راب انهاع 
می‌دانستند 1261۰ آنان در برابر بت‌پرستی دقیانوس جبار و یاران وی که 
مقمنان موحد را آزار و اذیت می‌کردندقیام کرده[ 127]؛ به غار پناهنده 
شدند. (کهف/18, 15 - 16) 


مبارزه رسولان الهی در انطاکیه با بت‌پرستی 


مبارزه رسولان الهی در انطاکیه با بت‌پرستی: 

جمعیت شمفر اتطاکبه. که در فران اء آنان. به حاصحاب: العریت» بان زنده 
بت‌پرست بودند. خداوند دو رسول برای هدایت آنان فرستاد تا پیام الهی را 
به صورت روشن برای آنان بیان کنند.[128] (یس/36,13 - 14, 16 - 17, 
9 - 23) مردم شهر, آن دو رسول را تکذیب و با نسبت دادن بدیمنی به 
آنان (یس/36:18) آنها را زتداتی کردند. 

خداوند سومین رسول (شمعون وصی عیسی(علیه السلام)) را فرستاد؛ 
۱1291 اما بت‌پرستان با این استدلال ِ« شما بشر هستید و مانند ما 
(یس/36:14 - 15, 23) به تکذیب آنان اب انا هت کار نیون 
و شکنجه تهدید کردند. (یس/18 ۰ب 23) موغمن ال‌نس. که غالب ففسر آن 
نامش را «حبیب نجار» ذکر کرده‌اند[130] با دیدن معجزه‌رسولان الهی و 
شفا یافتن تس بیمارش و همچنین بیماران دیگر به دست آنان[131] به 
خداوند و تام وی ایمان آورده بود. او با ایمان به توحیدخالق. 
بت‌پرستان را گمراه خواند (یس/36,23 - 24) و بت‌پرستی و اندیشه 
شفاعت بتها در هنگام گرفتاریها را به مسخره گرفت (یس/3 2 ,36 و به 
آفریتشن انسان از سوی خدا| و بازگشت وی به پیشگاه او و ناتوانی بتها از 
شفاعت و نجات انسان در صورت تعلق اراده خدا بر زیان رساندن به آنان؛ 
توق نت‌پرستین. احتعاع کرو (شن 2 و0 2 ۱23 ولن. قفوم منوا 
وی نیز به مخالفت برخاسته, سرانجام او را به به شهادت رساندند[ 32 1] 
(یس/36:20: 26) و ۳4 آقنوا از عکنمان فرانداه و در تعشت آلهین 
وارد و بر مردم شهر غضب کرد و با صیحه‌ای اشماتی آتان را نابود ساخت. 
(یس/36, 27, 29) 


نفی انسان‌پرستی: 
قران کریم ضمن نفی صفات خدایی از انسان[133] و بیان مبارزه انبیا با 
کشانی که اساسا دا موی حعفت ی کرنه و ان آان انار اعد 
بی‌چون و چرا داشتند و با دعوت به تقوا و اطاعت از خدا از زبان نوح 
(شعراء/26, 108), هود (شعراء/26, ۰131 136), صالح (شعراء/26, 
4 150), لوط (شعراء/26, 163), شعیب (شعراء/26, 179) و مسیح 
(آل‌عمران/3, 50 زخرف/43, 63) - که مسلما اين اطاعت مربوط به ترک 
بت‌پرستی است[134] - اطاعت بی‌قید و شرط از انسانهای دیگر را که 
سا وم باصن ها هی ار ست‌رستی است اد 1 | یرام دم 
حنی ِِ می‌دارد که پیامبران الهی و ِِ 9 نیز شایسته 
ش نیستند: «ولا یأمتکم آن تخذوا القلیِکة واللیسن آرباتا» 
(ال عمران/3. 0 زیر | هیچ‌کس در برابر - ت مستقل قدرتی 
تدارخ, بنابر آفوزه قران اکر همة معبودها دست به دست هم دهند 3 
نیروهایشان را جمع کنند قایر بر آفرینش مگسی پپستند: «یاَیهّا الثاس 
رب خحل فاستمعوا| له 1 الذین تدعون من دون الله ان تضاتی| باب ولو 
اجتمعوا.. ۳ [36 1 ] (حح/22, 7/3( پس لایق پرستش نیستند. 
فران ار که موی صارا را کف میت مرا شمان و 
راهبان خود را خدایانی در برابر خداوند یکتا قرار داده‌اند: «ایَحَذوا احبا رهم 
و ژهبنهم آربابز هن دون اب ء والعسیح ابن مریم وما اس 1 لیعبد وا الها 
وادّا لا الة لا هو سحته عَّا پُشرکون» (توبه/9. 31) و اين عقیده را 
ام رصان و بونانیان[137] و شتمال آفریقاز 138]) می‌ضشمارد: «دلی 
قولهم بافوههم یُضهون قول ٌذیر کقروا من قبل» (توبه/9, 30) که به 
اهل کتاب سرایت ت کرده است[ 139 ] و آنان را بر پر ستلنلر تلد کات همچون 
خودشان سرزنش می‌کند: «انّالذین تدعون من دون الله عباد آمثالکم» 
(اعراف/7, 194) و از سوی دیگر اعتقاد به فرزند دآشتن خدا را که بین 
بت‌پرستان رایج بود و اهل‌کتاپ از آنان گرفته بودند[140] انحراف و 
ریما و «عالت البههد غذید این الله حقالت. الصعی 
العسیح اب دک و (توبه/9؛ 30( 0 عزیر[141], و مسیحیان 
عیسی (علیه السلام)ر | پسر خدا| خواندند ۰[ 14 قرآن تولد خارق‌العاده 
عیسی (علیه السلام)ر | تشبیه خلقت آدم ( علیه السلام) می‌شمارد و آن را به 
عنوان شاهدی بر نفی فرزند خدا بودن او ذکر می‌کند (ال‌غمران/3, و5 ِ 
61ضت اعتراف شود آن خضرت را هو ریوست فطل امین رمانی 5 72) 


و ولادتش از مریم و اینکه مگ و حیاتش به اراده خداست گواه 
می‌شمارد. 

فا گرم او سا سا سای ماع ی الم شیم ال وتان 
مسیحیان نجران به عنوان آخرین حربه و سند در نفی هرگونه پرستش غیر 
کی باه کر ال فان 61 ضصاصو صلی الله اه ال زا ار اراد 
تقدیس صلیب به عنوان بت‌پرستی نهی فرموده‌است.[143] 


منابع 


۳ 

اثبات الوصیه؛ الاسماء الثلائه الاله والرب والعبادة؛ بحارالانوار؛ البدء 

والتارت تصائر دوی التمتین قی. لطانف. الکتاب العزیز؛ بلوغالارب: فی 

معرفة احوال العرب؛ پیام قرآن؛ التبیان فی تفسیر القرآن؛ التحقیق فی 

کلمات القرآن الکریم؛ تفسیر التحریر والتنویر؛ تفسیر راهنما؛ تفسیر 

روح‌البیان؛ تقسیر العیاشی؛ تفسیر القران العظیم, ین کثیر تفسیر القرآن 

لیا "1 آ 0 اس حکام ان قرطبی؛ با 

الاسلامیه؛ دانشنامه جهان اسلام؛ دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی: 

الذرالمتتوز فی آلتفستر بالمانمن رهالمعانی قی مسر الفران: العایم: 

روض‌الجنان و روح‌الجنان؛ السيرة النبویه, ابن‌هشام: قاموس کتاب مقدس؛ 

قصص الانبیاء, ابن کثیر؛ الکافی؛ کشف الاسرار و عدخالابرار؛ لسان العرب؛ 
فخسه الحرنی معس الیان ی سس اضرا : عفروات الفاظ العران 

ام دا مور وی ی خی ام هه 

الاسلامیه؛ موسوعة کشاف اصطلاحات الفتون والعلوم؛ المیزان فی تفسیر 

القران تتر وی تفه آلدهر قی قحا تب ابر والنحر. 

علی رضایی بیرجندی و بخش فلسفه و کلام 

11 المتزان. 122 .ض د3د. 

121 ااتقسیو الکتیر سا ور مد 

[3]. جامع‌البیان, مج5 ج7, ص404. 

[4]. المیزان, ج20, ص 27-26. 

از همان 2 0 12 

[7]. همان, ج10, ص‌198. 

[8]. التفسیر الکبیر, ج30, ص143 روح‌المعانی, مج16, ج29, ص133. 

[9]. المیزان, 8 ص182-181؛ ج15, ص‌33, 34. 

[0]. مجمع البیان, ج5 ص‌258. 

11]. مجمع البیان, ج5 ص‌258. 

[12]. المیزان, ج8 ص183-182. 

[13]. جامع‌البیان, مج7, ج12, ص 77. 

[14]. همان. ص 78-77. 

[15]. التبیان, 6 ص‌279؛ المیزان, ج12. ص 30, 33. 


.]16[ 
.]1 7[ 
.]16[ 
.]19[ 
.]20[ 
.]21[ 
.]22[ 
.]23[ 
.]24[ 
.]25[ 
.]26[ 
.]27[ 
.]2 8[ 
.]29[ 
.]30[ 
.]31[ 
.]32[ 
.]33[ 
.]34[ 
.]35[ 
.]36[ 
.]37[ 
.]38[ 
.]39[ 
.]40[ 
.]41 [ 
.]42[ 
.]43[ 
.]44[ 
.]45[ 
.]46[ 
.]47[ 
.]48[ 
.]49[ 
.]50[ 
.]31[ 


ال ان و 2 

فجمم الیانر ی وود 

المیز ان 11 ص: 161-178 

التحریر والتنویر. ج9, ص38 

ایا زاب ج 7 12 

شم الببا نج 4 716 دنو مر درو .224 
مفم ماع 710 

جامع‌البیان, مج6 ج9, ص61 مجمع‌البیان, چ4, ص 726. 
فعتع الیان 1 ضر 9 دی 

همان جَ80 ص 3 1 7. 

روح المعانی, مح13, ج23, ص204. 

فجم بیان 6 ض ۰713 بعار الاتفار ج و را 397 
قمع السان: 9ص 13 7 

المیزان, ج15, ص‌359. 

همان, ج7, ص 173 174, 179. 

کفشتیر فرطیی: 7ص ۲16 الفودانع 7ص 169 
المیزان, ج7, ص 169. 

همان ص 8 3 1. 

الفخان ۱4۰ص 5 

ار هت 91 

التفسیر الکبیر, ج21, ص‌228؛ المیزان, ج14, ص61. 
المیزان, ج14, ص‌59. 

جامع‌البیان. مج 8, 13, ص299 مجمع‌البیان. ج6, ص‌489. 
المیزان, ج7, ص‌169-168؛ ج14, ص‌58 ج15, ص282 
التبیان, ج8 ص31. 

المیزان, ج16, ص‌116-115. 

همان, ج15, ص‌283. 

همان ج17, ص 150. 

فص الانشاع: ض 112 


321 ]. 
[53]. 
[4د]. 
[55]. 
[56]. 
[237]. 
[58]. 
[59]. 
[60]. 
[61]. 
[62]. 
[63]. 
[64]. 
[65]. 
[66]. 
[67]. 
[68]. 
[69]. 
[70 ]. 
711 ]. 
[2 7 ]. 
[73]. 
[74]. 
[75]. 
[76 ]. 
[77]. 
781 ]. 
[79 ]. 
[80]. 
[81]. 
[82]. 


]83[ 


.]84[ 
.]85[ 


الان وه 0 5 

العران عرص و1 1 

ار ۳1 

الان 1791 

همان ص 90 1. 

تفسیر المنار, ج7, ص‌560-558 

آ لافس 299 

جامع البیان, مح12, ج23, ص 806 

نا مار 70 

ال ا ۱ 119 

الکافی, ج8 ص‌249248. 

ی 
تففی قت 2 اجایع ان هم رس 5 

تکار الانها زر حبص 93 

الا ره کی رو وود 
العیران 142 ص‌وور 

تام یدمص و مه اور 7 24 
ارآ 14 مر 300 

ترا 12و09 

مهم نیکست گرم عفر و 

یر فصو ی 

الا ۱۵ 301 

خامه‌النان 0 52 

تفسیر نمونه, 13, ص440. 

مجمعالبیان. ج7, ص86 تفسیر قرطبی, ج11, ص200: المیزان, 
3 

التشا و 0و ام ی و لت اکن 
ص 186. 

امه الا هه کی اتف کنر ی 1 
المران ۱9 اد 


[86]. نمونه, 13 ص 441. 

[87]. المیزان, ح14, ص 31د. 

[88]. تفسیر قمی, ج2, ص 71 الکافی, 8 ص 285, 371. 

[89]. تفسیر قمی, ج2, ص ۰71 مجمعالبیان, ج7. ص87 

[90]. الکافی, 8 صس285-284؛ تفسیر قرطبی, ج11. ص 200. 
[91]. الکافی, 8 صس284, 285: مجمعالبیان, ج7. ص 87 

[92]. تفسیر ابن‌کثیر. ج3. ص‌193. 

[93] السيرة النبویه, ج1, ص 79-77 المیزان, ج14, ص 291. 
[94]. تفسیر قرطبی, ح18, ص‌200-199؛ الدرالمنثور. 8 ص‌293. 
[95]. لسان‌العرب, ج 7. ص 424. 

[96]. بلوغ‌الارب. ج2, ص203-202؛ التحریر والتنویر. ج9, صس214. 
[97]. داثرة المعارف الاسلامیه,. ح14, ص‌35<7-356؛ الموسوعة الذهبیه. 
ج5 ص 212. 

[98]. السیرة‌النبویه, ج1, ص‌83 85 نمونه, ج16, ص 246. 

[99]. مجمع‌البیان. ح10, ص547 

[1 100 ]. مجمع البیان؛ ج3, ص 244 الدرالمنثور, ج3, ص 13. 

[101]. مجمع البیان, ح3, ص92 الدرالمنثور. ج2, ص‌564-563 نمونه, 
ج3, ص 419-416. 

[102]. التحریروالتنویر 6 ص 95؛ الموسوعة الذهبیه, ج5 ص 211. 
[104 ]. دائثرة المعارف الااسلامیه, ح14, ص 8 <3. 

[105]. التحریر والتنویر. 6 ص 95. 

[106]. تفسیر المنار. 8 ص122. 

[107]. نورالثقلین. ج1, ص604 

[108]. نمونه, ج5 ص104. 

[109]. جامع‌البیان, محد ج7, ص 307-306. 

[110]. مجمع البیان, 8 ص 727. 

[1111]. الموسوعة الذهبیه, ج5 ص 211. 

[112]. روض‌الجنان, 12 ص230؛ التفسیر الکبیر. ج20, ص 221. 
[113]. نمونه, ج19, ص525 

[114]. مجمع البیان, ج3, ص 167. 

[115]. همان ج9, ص 841-840 

[116]. نورالثقلین, ج4, ص 35 2. 

[117]. جامع البیان, مج5 ج7, ص 286. 

[118]. التبیان, ج5 ص36 

[119]. جامع‌البیان, مج7, 11. ص151-150. 


] 1201 


مجمع البیان, ج7. ص 359-356 


[121]. التبیان, 5 ص355؛ مجمع‌البیان, ج5 ص‌148؛ المیزان, ج7, ص 57 
[122]. المیزان, ج10, ص31-30. 

[123]. بلوغ الارب, ج 2 ص203. 

[124]. نمونه, ج22, ص 15 5 

[125]. همان. ج19, ص 409. 

[126]. المیزان, 13, ص 251. 

[127]. مجمع‌البیان. ج6 ص 700. 

[128]. المیزان, ج17, ص74-72. 

[129]. همان ص 84-82 

[130]. جامع‌البیان. مج12, ج22. ص190؛ مجمعالبیان. 8 ص655 نمونه, 
ج18, ص‌348. 

[131]. المیزان, ج17, ص8281 

[132]. مجمع البیان, 8 ص658 راهنما, ج15, ص 250. 
[133]. المیزان, ج2, ص 350. 

[134]. پیام قرآن, ج3. ص 386. 

[135]. نمونه, ج 7, ص 367. 

[136]. همان, ج14, ص174. 

[137]. المیزان, 35 ص 306. 

[138]. المیزان. ج3. ص306. 

[139]. المیزان. ج6 ص 78. 

[140]. همان, ج15. ص61 

[141]. همان. ج9. ص254. 


[142] التفسیر الکبی, ج16, ص‌34-33. 


.]143[ 


بخرعاین عمرو 


اشاره 


بَخُرٍی‌بن عمرو 
بحریّبن عمرو (بن عمیر,[1] بن عون[2] و بحربن عمرو[3]) از بزرگان 
بهود, قبیله بنی‌قینقاع. دایی صفیه دختر خی" همسر پیامبر بود.[4] جز چند 
گزارش در منابع تفسیری, اطلاعی از وی وجود ندارد. بنا به روایتی وی 
همراه تلی چند از یهودیان انصار را از انفاق به مسلمانان_ باز می‌داشتند و 
به آنها می‌گفتند: شما از آینده خبر ندید ازاین‌رو به آنها انقاق نکنید. 
۳ 37 نساء4 نازل ز شد تج چا تهدید الهی فرار گرفت[5 «آلذین 
تون و نیون الا بال کل ون ماایی ال من فسله وا ترا 
للکفرینغذابا مُهینا» . 
براساس گزارشی دیگر پیامبر در دعوت جمعی از یهود از جمله بحری‌بن 
عمرو انان را از عذاب الهی برحذر داشت؛ اما انان خود رآ فرزندان و 
محبوبان خدا دانستند که آیه 19 مائده/5 نازل شد و آنان را گرفتار ِِ 
گناهان خود دانست:[6] «وقالتِ الیَهود واللّصری تحن آبنوّا اللّه واحبَو 
قل قلم یعذبکم یدنویکم بل آنثم بشَر من خلق یغیز من یشاء ۳۹۹ 
پشاء واه ی ار عون و الارض دما تیمها والبه الخضر»* 
به روایتی از ابن‌عباس سه تن از بهودیان که بحری‌بن رن یکی از آنان 
بود از پیامبر پرسید ند. آپا به جز الله خدای دیگری نمی‌شناسی ؟ پیامبر در 
پاسخ فرمود: خدایی جز اللّه نیست. بر این مبنا مبعوث شده‌ام و به اللّه 
فرا می‌خوانم, آنگاه آیه 19 انعام/6 تارل شد[7]: «قل اعد شیء اکبژ 
شَهده قل اللهٌ شهیدٍ بینی وتیتکم واوچي ال هذا الرءان لانذرکم به وهن 
بلخ ایتک لتشهدون آن مق الله ءالهَة اخری فل لا آشهذ فل اّما هو الة 
واحذ واِثّی بریء مها ثشرکون < بگو: کدام چیز گواهی آن بزرگ‌تر است؟ 
بگو: الله میان من و شما گواه است و این قرآن به من وحی شده تا با آن 
شما را و هر که را به او برسد بیم دهم. آیا به راستی گواهی می‌دهید که با 
ال ایا صحفت ۱ رم اه سوه سا اه ححای اه 
است و من از شرک شما بیزارم». ۳ 
بنا به گزارشی بحری‌بن عمرو و تنی دیگر از یهودیان پس از مقایسه قرآن 
و تورات به دلیل تفاوت ان دو, در حقانیت قران تردید کردند ودراین باره از 
پیامبر پرسیدند. پیامبر پاسخ داد: شما می‌دانید که قرآن بر حق است و اپن 
مطلب نزد شما (در تورات) مکتوب است 91 1 39 یونس/100 در شأن 
این گروه نازل شد: آم بقولون افترخ قل فأتوا یسوة مثله ... < ایا آنها 
می‌گویند: او قرآن را به دروغ به خدا نسبت داده 7 و 


می‌گویید یک سوره همانند آن بیاورید ..» 
بنابه روایت دیگری جمعی از بهود* از جمله بحری از پیامبر, کتاب مدوّن 
خواشت و به او کمن خدایی که پازان ترا برجو‌انگیرد از خین کار 
عاجز نیست. انان تهدید کردند که در غیر این صورت ما نیز سخنانی چون 
سخنان شفاهی تو می‌گوییم که آیه ِ ات۳7۱ نازل شد و آنها را ناتوان 
از این کار دانست: «قل لین اجتمعت الانس والجرٌ غلی آن یاْتوا بمثل 
هذا الغرءان لا باتون بیتله ولو کان تعضهم لعض طهیزا:.[9] 
در شأن نزول آیه 49 نساء/4 آمده که بحری‌بن عمرو به همراه یکی دیگر 
از بهودیان با کودکان خود نزد پیامبر آمدند و از پیامبر پرسیدند: آیا اين 
کودکان گنهکارند؟ پیامبر فرمود: نه»: آنگاه آنها گفتند: ما نیز چنین هستیم. 
گناهان شبمان در رو و گناهان روزمان دم شب پاک می‌شور و آنگاه این 
آیه نازل شد[10]: «آلم تَرّ ای آلذین یرون أَنفْسَهم بل اللْهْ یکی هن 
یشاء ولا بَظلمون فتبلا ایا کشا کی ی را بای 
می‌ستایند و حال آنکه خداست که هر که را بخواهد پاک می‌گرداند و به 
اندازه رشته هسته خرمایی ستم نشوند». 
گفته شده: زن و مردی از یهودیان خیبر مرتعب زنا شدند و براساس 
تورات باید سنگسار می‌ شد ند. 7 وی جون از موقعیت بالایی برخوردار 
به آمید تغبیر «خکم به. داوزق: نزد: بیافتر آمدند؛ آها پیامبر نیز 
سنگسار کرد و اعتراض بحری‌بن عمرو و دیگران را برانگیخت؛ ی 
الله علیه والم) فر مود: به داناترین خود به تورات مراجعه کنید تا بدانید من 
بر اساس آن حکم کرده‌ام. انها پيشنهاد پیامبر را پذیرفتند و متن تورات را 
ملاک قرار دادند و عالمی بهودی معروف به ابن‌صوریا را جهت تطبیق حکم 
با تورات معرفی کردند ورچون رسوا شدند باز بر ات خود پافشاری 
کردند11]: «آلم, تر اي الذین اوتوا تصیّا من الکتب یعون الی کنب 
اللّه لیحکم‌بتهم تم یتولی‌قریق منهّم وم مُعرضون< آیا کسانی را که 
بهره‌ای از کتاب‌دارند ندیدی که چون به کتاب خدا خوانده شوند تا میانشان 
داوری کند گروهی از انها پشت می‌کنند,. در حالی‌که از حکم خدا 
رویگردان‌اند». (ال‌عمران/3,23) 
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اشاره 


بحیرای راهب 

دی :اه ان ترآ راهب تام تروه دم و ول آنها خر فان بروهی. اد 
مقمنان اهل کتاب از جمله وی دانسته شده است. در این‌باره عبارات 
مفسران گوناگون است و از بحیرای راهب, بحیرا و همراهان وی, 8 نفر از 
راهبان شام از جمله بحیرا و در مواردی در کنار جمعی از دانشمندان بهود 
مسلمان شده از بحیرای راهب نیز یاد شده است. از نوع تعبیر برخی 
مفسران بر می‌اید که تلقی انان از بحیرای راهب (دست کم در ذیل بعضی 
از ایات) همان بحیرای راهب معروف است[12] که در منطقه بصرای شام 
پیامبر را در نوجوانی (9 يا 12 سالگی) همراه با عمویش ابوطالب که در 
یک کاروان تجاری عازم شام بود, ملاقات کرده است. 

اما تلقی برخی سیره‌نگاران از مجموع روایات اسلامی این است که دو 
بحیرای راهب وجود داشته است: یکی بحیرای راهب معروف که جز 
روایتی مبهم و مرسل[13] و در عین حال متهم به جعل‌و دارای ضعف 
متن141]. گزارشی از حال وی در دست نیست. 

دیگری یکی از 8 مسیحی شامی است که در سال ششم هجری و پس از 
شدند[ 15] و به نظر می‌رسد تلقی برخی مفسران از بحیرای راهب در 
توایات:شان ترول تاخرشت. است ویر خرض حیرض روایت ت ملاقات وی با 
پیامبر در نوجوانی, بعید است وی تا تا سالهای پس از هجرت زنده بوده 
باشد[16]» بنابراین مراد از بحیرا در روایات‌شان نزول یکی از 8 نفر 
سک تناس است. درباره اين 8 نفر نیز جز آنکه در چند روایت ه شأن 
نزولی به صورت مبهم از آنها یاد شده و برخی تنها به نام آنها تصریح 
کرده‌اند هیچ اطلاعی در دست نیست. 

ماوردی در شأن نزول آیات 52 - 54 قصص/28 آن 8 نفر را چنین یاد 
می کند: بحیرا, ابرهه, اشراف, عامر, ایمن, ادریس؛ نافع و تمیم. قرطبی 
در نقل دیگری که در ذیل آیه 82 مائده/ 5 آورده». از سه نام تُمامه, قتّم و 
درید به جای عامر, نافع و تمیم یاد کرده است.| 7 1] 

اناننن. نج در اسد العاجه با خرخید از مقایل با قرو ویک آن 8 نفر را نام 
برده و به جای عامر از تمام یاد کرده است.[8 1 ] 


روایات شأن نزول: 


روایات شأن نزول: 

1.از قتاده نقل شده که آیات 52 - 54 قصص/ 28 در شأن 40 مسیحی که 
همراه جعفر به مدینه آمدند پازل شده است که 32 نفر از آنها از 
8 نفر دیگر از شام بودند. : «أَلذین ءاتَينهم پم الکتب قبله ء هم به ء یِومنون * 
وا پتلی علیهم قالوا ءاجتا به اه الق من نا انا کا من قبله خسلمین * 
اولتّک تون آجرهم قزر تین تما +صیروا ویدزءون بالحستة ال 2 ومما 
رزژقنهم ینفقون ی < آنان که پیش از این آقرآن] کتابشان دادیم به آن ۱ 
می‌آورند و چون بر آنان خوانده شود گویند: به آن ایمان داریم که آن از 
پروردگار ما راست و درست است. همانا : پیش از آن مسلمان بودیم . 
اینان‌اند که برای شکیباییشان مزدشان را ۳ 7 دهند و بدی را به نیکی 
دفع کرده, از آنچه روزیشان داده‌ایم انفاق می‌کنند». 

گفته شده: این 40 نفرء پیش از مبعت پیافبر: به بعفت آن خضرت: در آینده 
نزدیک ایمان داشتند. [ 19 ] ۱ 

در روایتی از سعید بن‌جبیر و نیز روایتی از ابن‌عباس بدون انکه از کسی 
نام برده شود, به این شان نزول اشاره شده است. از سعید چنین نقل 
شده : آنان 40 نفر بودند که با جعفر از حبشه نزد پیامبر آمدند و با مشاهده 
نیاز شدید مسلمانان, بااجازه پیامبر به حبشه بازگشتند و اموال خود را 
به‌مدینه آورده, میان مسلمانان قسمت کردند, آنگاه آیات پیشین در شان و 
ستایش آنها نازل‌شد[20]؛ ایّا گزارشی کمدایت ماخرا را ابید کید درک 
نیز دیده. تضی‌شبون. روایت این‌غیاسش, نز این استر که. این آیانت:. دز شأن 
0 نفر از اهل کتاب که 40 نفر از نجران, 32 نفر از حبشه و 8 نفر از 
شام بودند. نازل شد و خداوند در این. آبات؛ حال آنان را در بزابز پیامبر و 
شنیدن آیات قرآن وصف کرده است 211۰ 

2 در کنار روایات گوناگونی که در شأن نزول آیه 92 مائده/ 9 کزازنشن 
شده[ 22 ] از مجاهد نقل است که این ایه در شأّن هیئتی نازل شده که 
همراه جعفر به مدینه وارد شدند.[23] قرطبی در نقلی متفاوت با آنچه در 
ذیل آیات 52 - 54 قصص/ 28 آورده, نقل می‌کند که با جعفر. 70 مرد 
پشمینه پوش از جمله 8 نفر شامی. همراه بودند. سپس با ذکر نام آنها 
می‌نویسد. : پیامبر سوره پس را برایشان تلاوت کرد و آنان با شنیدن آیات: 
گریسته, اسلام آوردند و گفتند: چقدر اين آیات با آنچه بر عیسی(علیه 
السلام)نازل می‌ شد شباهت دارد. آنگاه این بخش از آنه 9 مائده/5 در 
شأن آنها نازل شد[24]: «ولتجدنٌ آقزبهم مَوَدٌَ للذین ءامَثوا الذین قالوا ای 
نصری دلک بان‌منهم قسیسین وزهبانا وان لا یستکبرون < و نزدیک‌ترین 


مردم را به دوستی با اهل ایمان کسانی می‌یابی که گفتند: ما نصرانی 
هستیم. این بدان سبب است که بعضی از نصارا, دانایان و زاهدان‌اند و 
آنان گردنکشی نمی‌کنند». شایان ذکر است چنان‌که از سیاق آیات آشکار 
است برخی نزول ذو آیه بعد را نیز در این جریان می‌دانند ۰ 2 
3. طبرسی به نقل از ابن‌عباس نزول آیه 121 بقره/2 را نیز در شأن هیئت 
0 نفری همراه جعفر که 32 نفر از آنها چپشی و 8 نفر راهب اهل شام از 
جمله پحیرا بودند دانشته است:[26] «الدین ءامتهم الکتت بتلوته حقِ 
تلاوته أولتک یومنون به ون تکفر : به فأولتک هم < کسانی که 

به آنها کنابپتدادیم در عالی که‌ه ساشسکی از ان توح 27 هی کننه به 
أن ایمان ی او ند و کسانی که به آن کافر شوند زیان کارند». 
4 میبدی نقل کرده است که مراد از امّت مقتصد (میانه رو) از اهل ِِ 
که اهل عمل به تورات و انجیل هستند در آیه 66 مائده/5 48کس از جمله 
بحیرای راهب و اصحاب وی بودند[ 28]: «ولو انیم آقاموا التّورة والانجیل 
وما آنزل الیهم من رهم لاکلوا من قوقهم وین تحت ارجلهم منقم امه 

فتصدهٌ وکنیز ینهم ساء ما تعجلون» . ۱ 

جز این موارد, ذیل خند آبه دیگر. از سوره بقره/2 و ال‌عمران/ 3 در کنار 
برخی علمای اهل کتاب که اسلام اوردند مانند عبدالله بن‌سلام, اسد و 
انش شدای کعص ال سا اس اه راهن اد تفیم کمیه دا 
مسیحی بودن بحیرا و نزول این دو سوره پیش از سال ششم هجرت 
صحیح به نظر نمی‌رسد: 
1. «ادخْلوا فی السّلم کاقّة» (بقره/ ۰2 208) میبدی نقل می‌کند که اين 
آیه در شأن موّمنان اهل کتاب مانند عبدالله‌ین سلام و ... از جمله بحیرای 
راهب نازل شد که روز شنبه را بزرگ می‌داشتند و گوشت و شیر شتر را 
بر طبق حکم جاهلی بر خود حرام می‌شمردند و از پیامبر اجازه 
می‌خواستند تورات را که کتاب خداست بخوانند و به ان عمل کنند؛ اما 
خداوند ون یه فوق به آنان خطاب کرد که به دین اسلام در آیند ,[9 2 
2 نی دیل آبه.00فیه/ ال ال انا ماصلعوا و واه مراتاه 
آن ان از اهل کناب که ار کسان خفانق ال دربانه‌سامیر اشام ترشیو 
۳ خود را حِ اصلاح کردند و لبوت آن حضرت را اظهار و آشکار ساختند, 
کده‌ای از تقوم و نضارا مانیه عیدالله :بسا هی بکترای ,راهتته اسال آتها 
دانسته که اسلام آوردند.[30] 
همو از ابن عباس نقل کرده که آیه 76 الفران | 3 در شّن غبوالاد 
بن سلام, بحیرای راهب ور دیگر, مسلمانان اهل کتاب نازل شد: «بلی من 
ا هقی بعهدو واتقق فا ال بَحت امین > ۰[ 1 3] 


منابع 


منابع 

اسیاب النزول. واحدی؛ اسدالغابة فی معرفة الصحابه؛ الاصابة فی تمییز 
الصحابه؛ تفسیر مبهمات القرآن؛ جامع البیان عن تأوبل آی القرآن؛ الجامه 
لاحکام القرآن, قرطبی؛ السيرة الحلبیه؛ السيرة النبویه, ابن کثیر؛ الصحیح 
من سیر النبی الاعظم(صلی الله علیه وآله)؛ کشف الاسرار و عدة‌الابرار 
تجمع الببان.فی تفیسییز الفران* معالم التتزنلافی: | لتقسیر .و التاویل:.عوی؛ 
النکت والعیون, ماوردی. 


سید محمود دشتی 


بحیره 


بعیره < > جاهلیت 


اشاره 


بَحْث نصّر: دومین و شدر روم پادشاه سلسله نوبابلی, ویران کننده 
اورشلیم و اسیر سازنده ِِ 

این نام در اصل بابلی, با تلفظ «نبوکودوری اور - ۵۵۵۳۲ - هلا 
۲لا5ولا» متشکل از سه بخش «نبو: الهه حکمت بابلی», «کودورو: جانشین 
یامرز» و «اوضر: حمایت کن» است[32] که در زبان عبری به صورت 
«تبوخدناضر» با «تبوخدر اضر» درامدها دد] و در متایغ اسلامی. نیز به 
صورت «بخث نصر» تغییر یافته‌است.[34] از دو پادشاه به این نام در 
تاریخ بابل یاد شده که نخستین آنها (حکومت 1123 - 1146ق م.) متعلق 
به سلسله چهارم بابل و دومی (حکومت 605-562ق. م.) متعلق به 
سلسله نوبابلی (کلده) و شخص مورد نظر مفسران است.[35] شهرت 
وی بر اآثر حمله به اورشلیم (بیت‌المقدس) و بازتاب وسیع ان در 
کتاب‌مقدس است.[36] 

کشور یهود پس از مرگ سلیمان در پی اختلافات بسیار و نارضایتی و 
تبعیضهای پدید امده به دو بخش اسرائیل درشمال و بهودیه در جنوب 
تقسیم شد.[37] گرچه اشغال اورشلیم. پایتخت یهودیه به دست بخت‌نصر 
اولین و بزرگ‌ترین یورش به یهودیان نبوده؛ ولی به دلیلهایی چند انعکاس 
بسیاری در کتاب مقدس و دیگر کتب یهودی یافته است. اموری چون وجود 
هیکل (معبد سلیمان) در آورشلیم و اعتبار و قوت مدذهبی آن به ویژه از 
زمان پادشاهی یوشیا[38], پیدا شدن تورات در هیکل[39]. وجود انبیای 
بزرگی همچون ارمیا[40] در زمان حمله بخت‌نصر. تبعید گروهی از آنان 
چون دانیال و حزقیال و نیز عزرای کاهن به بابل و تدوین بخشهایی از کتاب 
مقدس به وسیله ایشان[41] و از همه مهم‌تر جذب و مستحیل نشدن 
تبعیدشدگان اورشلیم در بابل و بازگشت ایشان به سرزمینشان در پی 
حمایتهای پادشاهان هخامنشی[42], از ادله یادشده است. با ظهور دولت 
کلده در بابل و اتحاد با مادها, نینوا پایتخت آشور سقوط کرد[43] و قلمرو 
آشوریان میان آنها تقسیم شد. بخش بزرگی از آن شامل بین‌النهرین جنوبی 
و سوریه و فلسطین سهم دولت کلده گشت.[44] بخت‌نصر, فرزند 
نبوپلسر (بنیانگذار دولت کلده) در آخرین سال سلطنت پدر 605 ق. م.) 
اولین لشکرکشی خود را به سوی کرکمیش (قرقمیش) واقع بر کرانه 
غربی بخش شمالی فرات انجام داد[45]؛ چه فرعون نخو (نکو) با استفاده 
از ناتوانی اشور و اشتغال بابل به محاصره نینوا, داخل شامات شده و تا 
کرکمیش پیش رفته بود.[46] سپاه مصر در پیش‌روی به سوی شرق با 
مقابله سپاه کوچکی به فرماندهی یوشیا, پادشاه بهودیه روبه‌رو شد که پس 


از کشته شدن یوشیا[ 47] و نعیین بهویاقیم (يهویاکیم) به جانشینی وی از 
سوی فرعون نخو, [ 48] مسیر خود را به سک ادامه داد؛ اما در 
جنگ با بخت‌نصر شکست سختی خورد و تا شهر حمات در سوریه یا دلتای 
رود نیل عقب‌نشینی کرد[49] و تمام سرزمین حَتّی (سوریه. فلسطین, 
شرق اردن و ساحل شرقی مدیترانه) به دست دولت بابل افتاد.[ 50] 
بخت‌نصر در اولین سال حکومت خود (604 ق. م.) بار دیگر به سوی 
سرزمین ختّی حرکت کرد و بدون هیچ‌گونه معارضه قابل توجهی, سلطه 
خود را بر تمام حکومتهای آن منطقه از جمله بهودیه به پادشاهی بهوياقیم 
تتبیت ِ# و خراج سنگینی از ایشان گرفت .1 در همین زمان (به روایت 

عهد عتیق, سال 606 ق. م.[52]) گروگانهایی را از بهودیه با خود به بابل 
برد که احتمالا دانیال نبی جزو ایشان بوده است.[3<] در سال 601 ق.م. 
به مصر حمله کرد و از جنگ سختی که درگرفت, سرانجامی قطعی حاصل 
نشد و به هر دو طرف صدمات سختی وارد امد.[54] در سال 99طق.م. به 
شام اشوب کرده بودند, دوباره به سرزمین حتّی لشکر کشید و این قبایل 
را که در کتاب مقدس از انها به نام «قیدار» و «حاصور» یاد شد| 55] 
سرکوب کرده, چارپایان و بتهایشان ۱ در سال بعد 
اقدام به ات اورشلیم کرد. زیرا بهوياقيم دو سال از باج 
امتناع ورزیده بود.[57] پهوياقيم قبل از رسیدن سیاه بابل پا در زمان 
محاصره درگذشت و پسرش يهویاکین به پادشاهی رسید 59[۰] آوو شنم در 
سال 2395 ق. م. فتح شد و بهویاکین به همراه خانواده سلطنتی و شماری 
از ساکنان شهر (ازجمله حزقیال نبی[9<]) به بابل تبعید شدند؛ ولی شهر 
ویران نشد ۱601۰ بخت نصر پس از پادشاه ساختن صدقیا؛ عموی يهويا کین و 
7 نعهد از وی مبنی بو عدم شورش[61] و همچنین دریافت خراجی 
سگین ۱627 به بابل باز گشت. . سیفر پادشاهان شمار اسیرشدگان این حمله 
را 1۱000900 نفر _ از فرماندهان, سربازان صنعتگران و آهنگران 
شمرده[63], حال آنکه در سفر ارمیا اين تعداد 3023نفر بیان شده است. 
[64 ]بخت نصر در سال 9 ق.م. برای بار دوم اورشلیم را , به محاصره 
درآورد[ 65], زیرا صدقیا پس از 9 سال تبعیت از بابل در بی بی‌توجهی 
بخت‌نصر به قلمرو غربی خود به سبب اشتغال در جنگ باعیلاميها و فرو 
نشاندن اشوب در ارتش خود. دست به شورش زده. ادعای استقلال کرده 
بود.[66] شورش وی بی‌شک از حمایت و تشویق فرعون مصر برخوردار 
بود.[ 67] سیاه بابل در سال 86د5یا587 با ویران ساختن دیوارهای دفاعی. 
شهر را اشغال کرد.[68] در این حمله صدقیا اسیر و کور شد و اشراف و 
زر کان بهود کشته شدند, قصر پادشاه و هیکل سلیمان به آنتفن کشیده 
شد, ساکنان شهر به بابل تبعید شدند, ظروف و وسایل قیمتی معبد به 


تاراج رفت و[69] تابوت میتاق[701] و متن تورات[71] به کلی از میان 
رفت. طبق روایت سفر دوم پادشاهان, همه شهروندان؛ جز تهیدستان به 
بایل تبعید شدند.[72] اين افراد در سفر ارمیا 832 نفر بیان شده‌اند[73] 
که با توجه به کشته شدن شمار فراوانی از مردم در جریان محاصره در پی 
شیوع گرسنگی و بیماریهای واگیردار و فرار گروهی از اهالی شهر هنگام 
عت یفام بای بر آثر پیشروی ارتش مصر برای کمک به اورشلیم و 
همچجنین کشتار بهودیان پس از اشغال شهر به دست ستربازان بابلی 
چندان ناسازگار با گزارش نخست به نظر نمی‌رسد.[74] در تمام این 
دوران, انبیای بنی اسرائیل به خصوص ارمیاء, با زبانی تلخ به بیان گناهان 
قوم یهود پرداخته, انان را از عذاب دردناک الهی بیم می‌دادند. ارمیا بابل را 
تازیانه عذابی در دست خداوند[ 75] و تنها راه نجات را در تسلیم شدن 
می‌دانست.[76] < ارمیا) 

تبعید شدگان در بابل از آزادی و رفاه خوبی برخوردار شدند و پس از مدتی 
مکنت بسیار یافتند.[77] بخت‌نصر پس از ساختن باغهای معلق و قصرها و 
معابد بسیار و دیوارهای عظیم دفاعی[78], در سال 562 ق.م. درگذشت. 
[9 7 در حدود دو دهه بعد با ظهور کورش هخامنشی و سقوط بابل[80] 
#فینط باز کیت پتودیان کهبه ند کی»در بایل خخه کرفنم بودندر قر اه آند: 
811] 

همچنین گروهی بخت‌نصر را نواده[82] يا کاتب[83] سنحاریب آشوری 
دانسته‌اند که در حمله به بیت‌المقدس, فرشته خداوند همه سپاه ایشان را 
به غير از خود سنحاریب. بخت‌نصر و چند نفر دیگر نابود می‌کند. این 
داستان شباهت فراوانی به گزارش عهدر عتیق دارد .۱911 تنها راویان 
اسلامی اخبار, بخت‌نصر را با ابتکار خود به آن افزوده‌اند. طبق این گزارش 
بخت نصر پس از به قدرت رسیدن منتظر می‌ماند تا گناهان در بین بنی 
اسرائیل فزونی يافته, خدای ایشان دست از حمایتشان بردارد و پس از 
حمله به بیت المقدس, جمع فراوانی از بهودیان را که شمار انان 000/70 
نفر بیان شده, به قنل می‌رساند[ 85 ], به طوری که دیگر کسی از حافظان 
تورات باقی نمی‌ماند 961۰ مسجد الاقصی را نیز ویران کرده, از خاکروبه 
پر می‌ساز د[ 7 8] و تورات نیز به آتش کشیده شده؛ از بین می رود ۱991۰ 
سیس بسیاری از بازماندگان را به اسارت برده, اندکن دا تین هن ان ان 
وا می‌نهد.[89] وی در اواخر عمر بر اثر گناهان بسیار به صورت حیوانی 
مسخ[90] يا دیوانه شده, خود را گاو می‌پندارد.[91] در سفر دانیال نیز به 
دیوانه شدن وی اشاره شده ,.[921] برخی نیز سرانجام وی را پس از 
دوره‌ای مسج , بخشش از سوی خداوند و باز گشت به هینلئت انسانی 


ذکر کرده‌اند.[ 93] 


بخت‌نصر در قرآن: 


اشاره 


بخت‌نصر در قران: _ 

نام بخت‌نصر در قران به طور صریح نیامده است؛ ولی مفسران مسلمان 
ایات 97, 114 و 259 بقره/2؛ 167 اعراف/7؛ 26 نحل/16؛ 4 8 و 104 
اسراء /17؛ 11 - 15 انبیاء/21 و 4 - 10 بروج /85 را بااختلاف گزارشهای 
بسیار در مورد وی دانسته‌اند. در گزارشها و داستانهای افسانه‌ای بسیاری 
که تاریخ‌نگاران اسلامی و مفسران درباره بخت‌نصر اراثئه داده‌اند ردپایی از 
اسفار عهد عتیق, کتب ربانی یهود و نوشته‌های ایرانیان قبل از اسلام به 
چشم می‌خورد. تاثیر بخت‌نصر در اذهان راویان اسلامی اخبار تا جایی بوده 
که هر حمله و رویداد نااشنایی را در برهه‌های مختلف تاریخی به وی 
نسبت می‌دادند ۱9۹411۰ آیات قرآنی مربوط به بست بصر به غیر از 1 26 
نحل/16 که بنا به نظری غیر مشهور درباره مرگ و گرفتاری وی به عذاب 
الهی است[95] تحت دو عنوان «حمله به بیت المقدس»* و «حمله به 
اعراب» قابل بررسی است. 


1 حمله به بیت المقدس: 


1 حمله به بیت المقدس: 
در آیات ابتدایی سوره اسر|ء از دو بار عصیان و استعبار قوم بیهود و به 
سرب آن؛ دو با ر مجازات ایشان یاد شده اپست: ۰«وقضصینا الی بای ا(سرءیل 
فی الکتب لتفسذر فی‌الارض مَرّتین ولتعلرة عَله کبیرا» . (اسر!4/۶, 7( 
نخست بار, خداوند گروهي آز بندگآن نیرومند خود را بر ایشان مسلط 
می‌کند: «فاذا جاء وعدذ اولهما بعثنا غلیکم عبادا لنا اولی "۳ شدید 
فجاسوا خلل الدیار و کان وعذا مَفعولا» (اسراء/17.5) و پس از چندی 
دوباره قدرت و مکنتشان را بیش از پیش به آنان باز می‌گرداند: ی 7 رددنا 
لکمٌ الکتَة علیهم و آمذدنکم بامول و بنین‌وجقلنکم اکتر تفیرا» 
(اسرا6/۶ ,7( تا آنکه هنگام وعده [کیفر ] دوم» دشمنانشان چنان بر آنان 
سخت می‌گیرند که غم و اندوه بر چهره‌هایشان نمایان هی نود و آنچه را 
زیر سلطه گیرند. درهم می کوبند: 2 فاذا جاء وعد الأخزة لِیسوء و| 
جوهکم ولیدخلوا العسجد کما دَحلوه ال مر و ِ ما علوا تتبیر ا» ۰ 
(اسراء/7 ,7( گزارش ای قرآن دور آیزخ یات بتسیار کل است؛ ولی از 
دیگر آیات قرآن می‌توان ننیجه گرفت که فسای : و استعبار ایشان در 
سرپیچی از دستورات خداوند (بقره/2,246), شکستن پیمان خود با خدا 
(بقره/2/83), قتل و تعذیب انبیا (بقره/2,87), ِ همدیگر 
(بقره/2,85), تحریف کلام الهی (بقره/2, 75 79) و... بوده است. < 
تا ابا ای اه وا ار پر ی انا مب ان 
نهی می‌کردند[96] و ایشان را به سبب رواح‌فساد[97] و نبوتهای 
دروغین [ 8 9] سرزنش کرده, مستحق عذاب می‌دانستند. 

تعبیر «وقصینا الی بتی اسرءیل فی الکتب» از اعلام و بیان قطعی این 
حملات به یهودیان حکایت دارد[ 99] که تاد در تورات[100] پا 7 
اسفار عهد عتیق و حتی برخی اناجیل صورت گرفته باشد[ 101]؛ اما با 
توجه به آیه دوم این سوره: «و ۶اتینا موسی الکتب...» ظهور کتاب در 
خصوص شریعت موسی از قوت بیشتری برخوردار است. یادکرد این 
حملات در شریعت موسی, از سفر دانیال نیز برمی‌اید.[ 102 ] احتمالا همین 
دو عامل سبب جلب توجه دانشمندان اسلامی به کتاب مقدس برای یافتن 
حمله يا حملاتی در پی قتل يا تکذیب پیامبری شده است. در منابع یهودی از 
حملات متعددی یاد شده که قابل تطبیق بر دو حمله مذکور است. در سفر 
دانیال نیز به وقوع دو حمله بزرگ در تاریخ یهود اشاره مختصری شده که تا 
حدودی به گزارش قرآن شباهت دارد[103]؛ ولی به نظر می‌رسد چندان 
مورد توجه مفسران قرار نگرفته است. بر همین ان راویان اسلامی, 


حمله کنندگان به بیت المقدس را در لوبت اول و دوم یکی از جالوت[104]؛ 
سنحاریب[ 105]. بخت‌نصر[106], انطیاکوس رومی[107] (در سال 167 
قم راهان مقیونی سونت ۱۱۱۱ کی از دلوت ارات بایل 
پس از اسکندر مقدونی (به نام جوزور یا بیردوس یا خردوش)[109] ی 
تیتوس رومی[10 1 ] (درسال 70 م. 1۰ 1]) دانسته‌اند. عصیان ایشان را نیز نیز 

با اختلاف نظرهای بسیار در قتل اشعیا[112], قتل[113] یا حبس[14 1 ] 
ارمیا, قتل زکریا (ظاهرا پدر یحیی و نه فرز ند برخیابن عدو» از نگارندگان 
اسفار عهد عتبق مورد نظر است[ 115 ]), قتل بحیی [6 1 1 ] و قصد قتل 
عیسی [ 17 1] بیان کرده‌اند. در این بین شهرت بخت نصر از دیگران بیشتر 
است و عموم مفسران بر وقوع حداقل یکی از این دو حمله به دست وی 
اتفاق نظر دارند, ازاین‌رو برخی احتمالا با توجه به وحدت فاعل هر دو 
حمله در این ایات که به نظر می‌رسد مهاجمان را در هر دو رویداد. یک 
گروه معرفی می‌کند[118], هر دو حمله را به وی نسبت داده‌اند.[119] 
گروهی با پذیرش این قول در کنار اعتقاد به فاصله چند قرنی میان دو 
حمله, احتمال طولانی بودن عمر وی را بیان کرده‌اند[120]. به هر حال 
آیات قرآن به وقوع این حملات در زمان گذشته صراحت نداشته و اتفاق 
نظر مفسران در وقوع هر دو در زمان گذشته, احتمالا ناشی از این تصور 
بوده که با قدرت یافتن مسیحیت و اسلام دبک احتمال برتری‌جویی یهودیان 
تعیرود: التته کن آبه 8 اسراء/17 از احتمال اقتدار و سلطه‌جویی مجدد 
پهودیان توخسر کفت: ژهبارة آنان به-دست خداوند خبر داده شده که اشاره 
ضعيفي به وقوع ,هر دو رویداد در زمان گذشته دارد: «عسی کج آن 
یر< و ان عدتم عدنا...» , از همین رو, برخی مفسران از حملات سوم 
9 نیز یاد کرده‌اند.[ 121] 

گروهی که حمله نخست را به بخت‌نصر نسبت داده‌اند, مهاجمان را در 
وعده دوم انطیاکوس يا یکی از ملوک الطوایف بابل يا امپراطور روم 
دانسته و آتان‌که حمله دوم را به وی نسبت داده‌اند, جالوت يا سنحاریب را 
مهاجمان نخست شمرد‌اند. هرچند از حمله جالوت[122] و 
ایات نخستین سوره اسراء با توجه به بنای مسجد در عصر داود و سلیمان 
[124] پس از حمله جالوت و به تصریح ایات در ورود مهاجمان به 
مسجدالاقصی و همچنین ناتوانی سنحاریب در فتح بیت‌المقدس, چندان 
وجیه نمی‌نماید, کر انکه اطلاق مسجد را بر تمام ارض مقدس روا 
بداریم.[125] احتمال تطبیق حمله انطیاکوس. پادشاهان ملوک الطوایف 
بابل پا امپراطور روم بر آیات مورد نظر نیز با توجه به تعبیر «فصینا» که 
بیان از پیغام‌رسانی وحیانی و قطعی به بنی‌اسرائیل در کتاب مقدس 
می‌کند[ 126] و عدم اشاره صریح به چنین حملاتی در عهد عتیق تضعیف 


می‌ شود. احتمالا گروهی از مفسران نخستین بر همین اساس و با توجه به 
وجود پیش گوییها و گزارشهای بسیار درباره حمله بخت‌نصر و بابلیان درعهد 
عتیق به خصوص دو سفر ارمیا و اشعیا و همچنین ظهور آیات سوره اسر|ء 
بر وحدت فاعل هر دو حمله, بخت نصر را مهاجم در هر دو رویداد 
پنداشته‌اند 7 12]؛ ام فاصله اندک میان دو حمله بخت‌نصر با توجه به 
گزارش قرآن از بازگشت قدرت و مکنت بهودیان پذیرش این سخن را 
دشوار می‌سازد. بسیاری نیز حمله دوم را به دست وی و در پی قتل یحیی 
دانسته‌اند[ 128], با آنکه قتل یحیی حدود 600 سال پس از بخت‌نصر و در 
دوره زندگانی حضرت مسیح رح داده است 1۰ 1 این اشتباه تاریخی 
احتمالا بر اثر تشابه بخشهایی از داستان حمله بخت‌نصر با ماجرای حملات 
وسپاسیانوس و فرزندش تیتوس رومی پس از میلاد مسیح و قتل یحیی, در 
منابع یهودی برای این دسته از مفسران اسلامی رخ داده است.[301 1] 
نشانه‌های دیگری نیز از اشتباه گرفتن وسپاسیانوس و بخت‌نصر در منابع 
اسلامی به چشم می‌خورد.[131] طفغیان بنی اسرائیل در حمله بخت‌نصر 
می‌تواند در مخالفت با احکام تورات. رواج فساد. قتل اشعیا ‏ بنا به رواٍیت 
برخی اسفار غیر مشهور عهد عتیق[132] و برخی مفسران اسلامی - و 
حبس ارمیا باشد. برخی مفسران از قتل ارمیا نیز در زمره عصیانهای بلی 
اسرائیل نام برده و حمله بخت‌نصر را در پی آن شمرده‌اند که با گزارشهای 
عهد عتیق[133] و دیگر روایات اسلامی ساز کار نیست ۰[ ۱134 برخی نیز 
حمله بخت‌نصر را در پی قتل زکریا دانسته‌اند که طبق گزارش عهد عتبیق 
متأخر از بخت‌نصر می‌زیسته و اشاره‌ای به قتل وی نیز نشده است.[<3 1] 
در عین حال نظر بیرونی و ابن‌خلدون در تطبیق حمله دوم برتیتوس رومی 
در میان مفسران معاصر از اقبال بیشتری برخوردار گشته[136] که از 
تایه گزارشهای تاریخی و حکایات اسفار عهد عتیق تهیر نبوده است و به 
رغم برخی تأملات درباره وحدت فاعل هر دو حمله با گزارش قرآن نیز 
چندان ناسا زگار نمی‌نماید. تقارن دو حمله بزرگ مورد نظر قراآن با دو بار 
ویرانی کامل اورشلیم در تاریخ بهود (بار اول در 538 ق. م. به دست 
بخت نصر و بار دوم در 70 م. به دست تیتوس رومی[137]) نیز این قول را 
تقویت می‌کند. وجود اشاره‌هایی در کتاب مقدس همچون رژویای دانیال 
مبنی بر ویرانی اورشلیم بر اثر جنگ پس از ظهور مسیح[138], 
هشدارهای ملاکی (آخرین پیامبر نگارنده اسفار عهد عتیق در حدود 416 
ق. م.[1391]) مبنی بر امدن خداوند و انتقام از بدکاران و ستمعاران[140] 
و همچنین پیشگوییهای عیسی از ویرانی دوباره بیت‌المقدس[141] نیز 
می‌تواند مویدی دیگر بر وقوع حمله دوم به دست تیتوس باشد. البته حمله 
انطیاکوس سلوکی نیز پس از دوره پیامبری ملاکی رخ داده که ویران 
شبن اور شیم نون این حمله: اختمال نطسق: ان زا بر ابات تور اسر اع 


تضعیف می‌کند. گروهی دیگر از معاصران نیز دو رویداد مورد نظر قرآن را 
بر دو دوره تاریخی - پیش از میلاددر جریان حملات بخت‌نصر و سارگن و 
پس از میلاد در جریان حملات رومیان ‏ و نه بر دو حمله خاص تطبیق 


کروه اند 421 1] 
به هر روی برخی تعابیر در آیات سوره اسراء تطبیق مهاجمان را بر امثال 
بخت‌نصر و تیتوس دشوار می‌سازد؛ تعبیر تعکر عباد] لنا» 


(اسراء/17,5) که از نوعی ظهور در ایمان و ِِِ مهاجمان تهی 
نیست., برخی مفسران را به این اظهار نظر واداشته که در صورت نبود 
قرینه‌ای قطعی. گریزی از تک به ایمان ایشان نیست|[143], با این حال 
تلاشی از سوی این دسته مفسران برای یافتن فردی موّمن که به بیت 
المقدس هجوم برده باشد. صورت نگرفته است.[144] البته واژه «بعث» 
که ظهور در ماموربت یافتن انان در حمله به بیت‌المقدس دارد,[145] در 
مورد امور صرفا تکوینی نیز به کار رفته[146] و در نتیجه ظهور چندان 
روشنی در خدایرستی و ایمان ایشان ندارد. احتمالا تلاش برخی مفسران 
برای تفسیر «بعثنا» به تمکین و رفع موانع[ 147] در برابر معنای مشهور 
ایجاد انگیزه و هت دادن [ 48 1 ] از همین رویر بوده 2۳9 اما ترکیب 
«عبادا لنا» با توجه به تعابیر مشابه آن در قرآن همچون «عبدتا» و 
«عباذتا» که در غیر از موارد مثبت به کار نرفته‌اند, ظهور نستا روشتی تور 
ایمان مهاجمان دارد[ 149], با این حال در ادامه ایات از ورود مهاجمان به 
مسجدالاقصی یاد شده که در کنار برخی روایات تفسیری[150] به هتک 
حرمت آن مکان مقدس اشاره دارد.[ 151] در این صورت می‌توان 
قرینه‌ای بر رفع ظهور «عبادا لنا» یافت. گذشته از اين, تعبیر «یْ2 رذدنا اک 
الکتة علیهم» (اسر 6/۶۱ ,7( نیز که به تساط یافتن بنی اسرائّیل اشاره 
دارد, یافتن مصداقی برای مهاجمان را بیش از پیش دشوار می‌سازد, زیرا| 
هر چند صدقیا بز بت بصیر. شورید. ولی بر وی سلطه نیافت. البته احتمال 
تساط یافتن گروهی دیگر (هخامنشیان) بر بابلیان و سود جستن 
بنی اسر ائیل از آن با 9 به ترکیب «لکم الکتة» نیز منتفی بیست 121۰ 
بر اثر همین ابهامهاء گروهی دیگر از مفسران معاصر با تأکید بر ظهور آیات 
در ایمان و وحدت مهاجمان و همچنین تکیه بر تعبیر «لتعلرة فی‌الأرض» که 
اشاره به استکبار و عصیانی جهانی دارد و دم سابقه عصیانی جهان 
شمول از ایشان 1/۹ ۷ را در زمان گذشته به طور کلی انکار 
کرده و از دو بار افساد ایشان و سرکوبی آنان در آینده به دست مسلمانان 
خبره داده‌اند.[ دطل] الته. قعبیر. «علو فی الارض» در برخن. آبات دیکر 
(قصص/4 ,029 در طغیانهای ما نیز به کار رفته است 01541۰ 

به جز آپات نخستین سوره اسراء؛ موارد دیگری نیز در قرآن اشاره به 
سرکوبی یهودیان و ویرانی بیت المقدس دارد. 


اب1۱14 تبفره 2 آز‌دیکز اباتف است که اشوین برکی مضران رت مور 
ویران‌سازی مسجدالاقصی در حمله بخت‌نصر تفسیر شده است.[135] 
خداوند در این آیه از خراب کنندگان مساجد الهی ر به عنوان ستمکارترین 
مردم یاد می‌کند: «و م هن الم من مَتَعٌ سجد اللّه آن یُذکرّ فیها اس 
وسَعی فی خرابها ای ما کان لهّم آن بدخلوها ال خائفین ..» . 
سیاق‌آیات بیشتر با تطبیق آیه مورد نظر بر مسجدالحرام و یهودیان مدینه 
در جریان تغییر قبله[156] يا مشرکان مکه به سبب منع پیامبر از عبادت 
در کعبه[ 157] يا منع از برگزاری حج در جریان صلح حدیبیه [158] ساززگار 
است. البته برخی مفسران بدون توجه به شّن نزولی خاص.: تعبیر 
«مساجد» در ۳1 را عام شمر دم[ 59 1 ] وهی نیز به استناد روایتی از 
امیرمومنان امام علی(علیه السلام)«مساجد» را بر همه سطح کره زمین 
تطبیق کرده‌اند[160]؛: همچنین دسته‌ای از مفسران. شهر ویرانی را که 
مرگ 100 ساله و حیات مجدد ارمیا پا عزیر نبی در آن رخ داده (نک 259 
بقره/2) همان بیت‌المقدس ویران شده به دست بخت‌نصر پنداشته‌اند. 
[161] ایه 167 اعراف/7 نیز از سوی برخی مفسران در مورد تسلط 
بخت‌نصر بر یهودیان بیان شده است.[162] در این آیه از اعلام خداوند به 
یهودیان میبی بر تسلط گروهی بر ایشان ۳ روز قیامت یاد شده است: اف 
اذ تاذن ریک لیبعتنَ غلیهم الی یوم القيمَة من یَسومهم سوءالعذاب...» . 
دیگران با توجه به اینکه بخت‌نصر نمی‌توانسته تا قیامت بر آنها سلطه 
ای ابه: زا بر افت خضرتف: محمدرضلی. الله عایه وآله) تطبیق کرده‌اند. 
[163] و بالاخره آخرین مورد دشمنی برخی با جبرئیل در آیه 97 بقره/2 
اسنت که ترخی روایات. تفر ان را تور نی انش ائیل :منظيق دا شته‌آند, 
طبق این روایات, عداوت مذکور از نزول پیامهای عذاب و جنگ از سوی 
جبرئیل و همچنین بازداشتن دانیال از کشتن بخت‌نصر در کودکی نشئت 
یافته است .1641 ] ۲ 

افزون بر گزارشهای قرآنی, اطلاعات تاریخی بی‌پایه‌ای نیز از برخی 
مفسران و مورخان نخستین درباره بخت نصر نقل شده است. اين گزارشها 
با داستان یافتن نوزادی در کنار بتی و نامیدن وی به بخت‌نصر به معنای 
فرزند بت «نصر» اغاز شده[ 65 1]. سیس چگونگی به قدرت رسیدن وی 
پس از دوره‌ای فلاکت و بدبختی در جریان ملاقاتش با فردی یهودی یا 
پیامبری از بنی‌اسرائیل ذکر می‌شود.[166] در منابع ایرانیان قبل از اسلام 
نیز به خملهلیر اشته پادشاه کتا نه به همراهی بخت نر سیه (نام فارسی 
شده بخت‌نصر[ 167]) به بیت‌المقدس اشاره شده[168] که احتمالا منشاً 
الهام مورخان اسلامی در معرفی بخت‌نصر به عنوان مرزبان ممالک غربی 
اموانشتش ما ترا مدز وه اورشلیم بوده است ,[16] گروهی نیز سعی 
در ارائه شجره‌نامه‌ای پارسی برای وی کرده‌اند[170]؛, به هر حال در منابع 


تاریخی اسلامی بسیار اندی از وی به عنوان پادشاهی مستقل باد شده 
است.[ 1 7 1] 


اه یهار اب 


2 حمله به اعراب 

در آیات 1 - 15 انبیاء/21 از مردمانی ستمگر یاد شده که خداوند محل 
4 آیاد و 3 و 0 را ِِ« ۳90 آنان را 7 بیخ وبن 
. برخی تفاس با اس بر روایاتی از می آن نخستین ۱ 
خمدین» را به معنای قتل عام با شمشیر[172] و نه بر اثر نزول عذاب 
الهی[173] دانسته‌اند. این گروه, آیات مورد نظر را در مورد حمله 
بخت‌نصر به «حضور» يا «حضوراء» در یمن به سبب قتل پیامبری به نام 
«شعیب‌بن ذی مهرم» تفسیر کرده‌اند.[1741] اندکی نیز حضوراء را در 
حجاز از سوی شام بیان کرده‌اند.[175]مورخان اسلامی نیز داستانهای 
بسیاری در این رابطه ارائه داده‌اند[176], به هر حال ماجرای حمله 
بخت‌نصر به حضوراء به احتمال زیاد از گزارش سفر ارمیا[177]مبنی بر 
حمله بخت‌نصر به حاصور و قیدار در بادیه شرق فلسطین[178] اقتباس 
شده و تشابه اسمی حاصور به حضور |ء سیب اشتباه راویان اسلامی بوده 
است[179]؛ همچنین اشاره به واداشتن بخت‌نصر توسط ارمیا برای حمله 
به حضوراء در برخی منابع اسلامی[180] و تشابه بسیا یار گزارش عهد عتیق 
با برخی عبارات این گونه روایات؛ این فر ضیه را قوت می بخشد, کدرشته از 
این دوری مکانی فراوان بابل ازیمن احتمال وقوع چنین حمله‌ای را 
تضعیف می کند. [ 81 1 ] 
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اشاره 


بخل: نبخشیدن در جایگاه بخشش 
بخل که به صورتهای گوناگونی (بْحْل, بْحْل, بخول, بَْل و بحَل) قرائت 
شده[ 1] در لفت به معنای منع[2] و ضد ۰ کرم[3] و جود[4] است. برخی 
اصل آن را دشوار نود بخشست | 5 ] ود ری دبحر آرزوی خشیده. تشد 
چیزی به دیگران[6] دانسته‌اند. نزد عربها, پرداخت نکردن زیادی مال خود 
به سائل, بخل نامیده می‌شود[7]؛ ولی در مورد معنای بخل در قران و 
فرهنگ اسلامی, اختلاف نظر وجود دارد. هرچند پرداخت نکردن واجب 
مالی. از مصادیق قطعی ان است. ۱ 
مشتقات بخل در قرآن کریم 12 بار به کار رفته است؛ ولی در آیات دیگری 
نیز واژه‌ها و تعبیراتی مانند: شخ (حشر/59 9), امساک (اسراء/17,100)؛ 
قترٌ (اسراء/100 ۰) صن (تکویر/81 24), هلع (معارج/70.19), بسته 
بودن دست به 7 (اسراء/29 ,17( و منع خیر 20/8 25( به کار رفته که 
به موضوع بخل اشاره داشته پا با آن درارتباط است. در «ِ نیزاز بخل 
نکوهش شدیدی شده است.[8] 
پیش از اسلام بخشندگی نزد اعراب بدوی از ارزش والایی برخوردار و از 
صفات بارز و برجسته آنان و دلیل اصالت. نجابت و شرافت بوده و هرچه 
مُفرطتر و چشمگیرتر می‌بود تحسین بیشتری برمی‌انگیخت, در عین حال 
چون شاعران بسیاری در اشعار خود بخل را صفتی مذموم دانسته و خود 
را ان آن:تبرتهة کرده‌اندبه دسنت می‌آید که حتی در همان دوران جاهلیت و 
در میان اعراب بدوی کسانی که به بخل و حرص بد آوازه بودند فراوان 
یافت می‌شده‌اند. این امر به ویژه درباره زنان‌ظهور بیشتری داشت. انها به 
سبب موقعیت ویژه‌ای که در اجتماع و خانواده داشتند عموما به بخل و 
امنسای. در بذل و تخشش کرايش بنشتری داشتند. از تظر انان بذل و 
بخشش بیش از اندازه نه تنها خصلت در خور ستایشی نبود, بلکه رذیلتی 
درهان تایدیز نود که مردان بدان. کرفتان بودم و فن‌بایشنت از .را فشر کوب 
می‌کردند. برخی احتمال داده‌اند که در اوایل ظهور اسلام در رفتار و کردار 
ثروتمندان مکه نشانه‌هایی از بخل و للامت طبع مشاهده می‌ شده, زیرا| 
قران این دسته از مردم را به‌ سیب چنین رفتاری نکوهش کرده است. 
(ال‌عمران/ 3.180) بر اساس این دیدگاه در میان بازرگانان ثروتمند مکه 
رفتاری همانند رفتار زنان عصر جاهلیت رواج يافته بود و مفهومی که مردم 
قبیله‌نشین از مجد و شرف و سخاوت داشتند ارزش خود را از دست داده 
بود و به جای آن مال و ثروتی که اعراب بادیه مایه ملامت و شرمساری 
می‌دانستند یگانه وسیله شوه و جلال شده بود. بخل نه تنها رذیلت نبود. 


بلکه نشان استعداد و توانایی مالی و منبع واقعی قدرت و بزرگی در 
اجتماع محسوب می‌شد؛ ازاین‌رو از برخی آیات قران تفن ای که گروهی 
که توانایی مالی داشتند با وجود اينکه در ظاهر مسلمان بودند در پرداختن 
زکات* و صدقاتی که بر آنان واجب بود بخل ورزیده» گاه از پرداخت آن 
خودداری می‌کردند (توبه/ 9, 75 - 76) و آن را نوعی خسارت و غرامت 
می‌دانستند. (توبه/9؛ 9( گرچه قران کریم بار دیگر ضمن نکوهش شدید 
بخل, سخاوت* را احیا کرد؛ ولی میان سخاوتی که قرآن آن را احیا کرد با 
تخت کین اعراب بدوی تفاوتهایی اساسی وجود داشت., زیرا| اولا قرآن به 
رعایت حد اعتدال توصیه و از (سراف* حتی در بخشش منع کرد (اسراء/ 
1۱,۵ فرقان/25, 607( و با انگیزه بخشش را ایمان و تقوا و دستیابی 
به اجر اخروی دانست؛ نه برخورداری از کرامت و شهرت نزد دیگران.[9] 


گستره بخل: 


گستره بخل: 
بسیاری از لغت شنایبان و مقسران برای بخل, اصطلاحی شرعی قائل 
شده‌اند که محدوده ان تنگ‌تر از معنای لغوی است. انچه در بیان این 
اصطلاح و تعیین محدوده مزبور. مشهور شده ان است که بخل پرداخت 
نکردن واجبات مالی مانند زکات است.[10] بر اساس این تعریف, اگر 
1 آنچه را بر وی واجب است ادا کند بخیل نامیده نمی‌ شود .111 
برخی با تعمیم معنای بخل آن را منع آنچه منع آن فایده‌ای و بذل آن زیانی 
ندارد دانسته[ 12] و برخی دیگر با قائل شدن گستره‌ای اخلاقی و روحی 
برای بخل آن را دشواری در بخشش دانسته‌اند .31 1] اخلاق پژوهان مشهور 
اسلامی با انتقاد از تعریفهای بخل نزد دیگران و جامع و مانع ندانستن آنها, 
خود در تعریف بخل و توضیح رابطه آن با مفاهیم پیرامونش گفته‌اند: بخل 
عبارت است از امسای کردن در جایی که بذل واجب است. چنان‌ که بذل 
کردن در جایی که امساک واجب است, تبذیر و اسراف به شمار ق اند و 
بین این دوء صفت پسندیده جود و سخا قرار دارد[14], بنابراین بخل ضد 
جوه و کرم نیست؛ بلکه ضد اسراف و ار ۱ از 
اخلاق رذیله و رعایت حد اعتدال* یعنی جود پسندیده است[15], چنان که 
ِِ به رسول‌اکرم(صلی الله علیه وآله)افرمان می د هد که نه دست خود 
به به گردن خویش بیاهیند که ان را هیج‌گاه برای کمک به دیگران نگشاید و 
را ایا سای هفرعت ارداهای ۳ «ولا تجعل ید + مَغلولة الی 
ی ولا تبسطها کل البتسط» (اسراء/ 17,29) و در آیه‌ای دیگر یکی از 
صفات 1 خاص الهی را رعایت حد اعتدال در پخشش می‌داند: «وعباد 
الرحمن الذین ره والذین اذا انفقوا لم یسر فوا ولم بقترها وکان بیرح ذلک 
قواما» (فرقان/63 ,25 07 به هر روی به نظر می‌ رسد بخل مراتب 
فتعددی دارد که براخی از ان حرام. و برخی دیگر گرچه حرام نیست ولی 
نایسند است, چنان که برخی ترک ایثار* در هنگام نیاز را بخل دانسته‌اند. 
161 در انا از قرآن که بخیلان به شدت نکوهش شده و به آتش دوزج 
وعده, داده شده‌اند, مقصود بخل حرام است: «ولایحسیبن الذین یبخلون بما 
ءاتَ اللدٌ م من فضله هو یرّا لهم بل قُو ۵ ۳( 
۱ . (آل‌عمران/180 ,3 و نیز نساء/ 37 ۰( مرتبه بخل در برخی 
به حدی شدید ۶0 که اگر بهره‌ای از ملک می‌داشتند به اندازه ذره‌ای از 
آن به مردم نمی‌دادند: «آم هم نصیت من الملکی فاذا لا يوّْتونَ الناس 
تقیرا» . (نساء/4.53) ۲ 
در نگاهی دیگر به گستره بخل در قرآن به متعلقهای گوناگونی به جز مال و 


ثروت برمی‌خوریم. گرچه بسیاری از کسانی که در موضوع بخل سخن 
رانده‌اند متعلق آن را رمال دانسته‌اند. در همین راستا برخی از مفسران 
مقصود از آیات «الذیر یبخلون یما ءانَهُم الله من فضله ...» 
(ال‌عمران/90 91 مه یکمون ما اه 1 من فضله...» (نساء/4,37) 
را پنهان داشتن علم خویش به نبقت 7 سا الله علیه وآله) و 
صفات ایشان که ور تورات موجود بود از سوی بهود دانسته‌اند[ 7 1 ] پا ِ 
تفسیر آیه «وما هو علی الغیب بصنین» (تکویر/81 24) «ضنین» را به 
معنای «یخیل» دانستتهنو کقنهانده پیآمیر اکرم (صلی للع یه وآلهنسبت 

به. آنجه از غیت می‌دانست: بخیلن ننود. که بحشتی از ان را ابلاغ نکند با 0 
را تیی رادم و تعصووت ی ری بیان کند.[18] می‌توان گفت به طور کلی 
آنچه از مصادیق فضل الهی (ال» عضر ان 90رد )با شتد مانند جال, علم و 
جاه بخل به آن تعلق می‌گیرد.[ 19] 


زمینه‌ها و عوامل بخل: 


زمینه‌ها و عوامل بخل: 

گرایش به حفظ مال, برخاسته از حبٌّ ذات و امری غریزی است که در 
نهاد بشر قرار داده شده است. این امر طو‌ختب: من کر دد انسان بخل 
ورزیده» از بخشیدن اموال خویش به تییر ان خودداری کند ۳201۰ قرآن 
کریم به حضور بخل در جان انسانها اشاره کرده: «واحضرت الأنفس 
الشَخْ» (نساء/۰4. 128) و انسان را هلوع: «لن‌الانسن خلق هلوعا» 
(معارج/70,19), منوع: «واذا مَسَهٌ الحَیر منوعا» (معارج/70, 21) و قتور: 
و کان الانسن قتور آ» (اسر 100/۶ ,7( دانسته است. مفسران هلوع را 
به شخص جزوع و حریص و بخیل[21] و منوع[22] ِ" قتور[23] را به بخیل 
تفسیر کرده‌اند, بر این اساس می‌توأنیم انگیزه بخل را نیاز انسان بدانیم, 
زیرا نیاز به طور طبیعی او را به جمع‌آوری اموال وا می‌دارد.[24] از سوی 
دیگر کنترل این غریزه و فرو کاستن آن در حد د اعتدال, زميینه سعادت 9 
رستگاری انسان را فراهم می‌آورد[ 25]: «ومن یوق شح نفسه ء قاول یک هد 
المُفلّحون» . (حشر/59 9) برخی‌شح و بخل را به یک معنا[26] و برخی 
دیگر مرتبه شح را بالاتر از بخل دانسته و در تبیین ان نظرهایی ارائه 
کرده‌اند.[27] 

در قران از وسوسه‌های شیطانی نیز در زمره عوامل بخل یاد شده است. 
زیرا شیطان با القای این پندار که انفاق عامل فقر* است, انسان را به ۳ 
بخل فرمان می‌دهد: «الشّیطره بذک القَقر و کم بالقحشاء.» . 
(بقره2, 069 فحشاء در این ۳ به بخل 5 شده ا تون ۰[ 2] شدت 
تأثیر ترس از فقر در پیدایش و رشد بخل تا بدانجاست که به تعبیر 
قرآن‌کریم. برخی از بخبلان اگر مالک خزانه‌های نامتناهی نعمت پروردگار 
نیز بودند باز هم از ترس تنگدستی بخل وی 3 : «لوانثم تملکون خزائن 
رَحة زثی اک لامسکتم کشیّالانفاق...» . (اسراء/17,100) در اين آیه 
امساک به 0 ی ی ۱ ۱۷ 
است.[29] ۱ 

از دیگر عوامل بخل, توجیه آن در سایه قضا و قدر الهی است. برخی از 
کافران با استدلال به اينکه تقدیر روزی بنده به دست خداست., فقر و 
نداری عده‌ای را پیامد این قانون دانسته, از انفاق کردن به آنان امتناع 
مپورزند[30]: «و لذا قبل لهْم آنفقوا مها رَرَقکمٌ اللهُ قال الذین کقروا 
لذی ءامنوا نطیم من لویشاءٌ ال طعتَة...» .(یس/36,47) 

برای درمان بخل نیز در قرآن و منایع اخلاقی راههایی ذکر شده است؛ 
انسان با اعتقاد به این وعده 9 اتماق وان را مشمول آمرزش و 
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فضل خویش قرار داده: «واللغة بعدکم مَففرَة من و فضلا..» 
(بقره/2.268) و به آنان چند برابر پاداش می‌دهد (بقره/2, 262 - 263) و 
با اعتقاد بر اینکه روزی انسان و فراخ پا ننک تودن آن به دست خداست: 
«اللذٌ بط الرزق لمن یشاء و یقدٌ..» (رعد/13,26) و با توجه به این 
نکته که ضرر بخل به خود شخض باز می‌گردد[ 31]: «هن ببخل و هن ببخل 
فائما یبخل عن نفسه ...» (محمد/47,38) و نیز با اقدام عملی به انفاق و 
سس امال:خییس کیان ]32 از می‌اند مار سل را دزمان 
کرده, خود را از این صفت نایسند برهاند. 


آثار و پیامدهای بخل : 


آثار و پیامدهای بخل : ۱ ۱ 
نکوهش شدید بخل در قرآن که گاه در قالب بیان پیامدهای آن 
صورت گرفته, توجچه مفسران را به این پیامدها جلب کرده است. جچون 


قران؛ رهایی از بخل را عامل فلاح و رستگاری می‌داند (تغابن/64 16؛ 
حشر/59 9) بخل عامل تباهی دین و دنیای انسان به شمار می‌رود.[33] 
بخل که مانع انجام تعهدات مالی‌انسان در مقابل خدا و مردم می‌شود 
سیب دوگانگی شخصیت شده, در نهایت به نفاق می‌انجامد.[34] قرآن 
کریم به کسانی اشاره می‌کند که عهد کرده بودند در صورت برخورداری از 
فضل خدا حقوق آن را ادا کنند: «ومنهم من عهّد اللة لین ءاتنا من 
فضله لتطتفر3...» (توبه/9,75)؛ ولی آنان به رغم این پیمان. عهد ی 
کرده, از ۱۹ زکات و حقوق واجب اموال خود سرباز زدند: «فلما 
ءانهّم من فضله بُخْلوا به و تولوا و هم مُعرضون» . (توبه/9,76) اين پیمان 
شکنی و بخلورزی, آنان را گرفتار نفاقی مزمن و ِِ تا روز قیامت 
کرد[ 35]: «فاعقبهّم نفاقا فی قلوبهم الی بوم پلفونه . (توبه/9؛ 7( 
مفسران درباره شأن نزول آیات فوق گفته‌اند: این آبات درباره ثعلبةبن 
حاطب انصاری نازل شده است. وی مردی تهیدست بود و با خدا پیمان 
بسته بود که اگر مالی به دست آورد حقوق آن را ادا کرده, از تهیدستان و 
مستمتدان دستگیری کند. با دعای بیامبر(ضلی الله علیه واله)اموال و 
احشام فراوانی به دست آورد تا جایی که مجبور به هجرت از مدینه شد. 1 
تشریع حکم زکات و ابلاغ آن به وی از پرداخت ان سرباز زد و ان را چیزی 
مانند جزیه خواند. پیامبر(صلی الله علیه واله)با شنیدن گزارش سخنان وی 
به او نفرین کرد و او را جزو پیمان شکنان دانست.[36] 
رس بخیلانی را که دیگران را نیز به بخل فرمان ق‌دفتو .و انحه را 
خداوند از فضل خویش بدانها ارزانی داشته پوشیده می‌دارند, متکیرانی 
فخرفر وش دانسته که مشمول محبت الهی نیستند. : «اِنْ رل یجب من 
کان مُختالا سا ِ آلذین یبخلون هرا رون الناس بالبخل ویکثمون ما ءاتَهم 
1 من فضله ...» . (نساء/4,36 - 37) 
9 بخیلان ۲ ثِ۳# رها می‌سازد تا مرتکب اعمال ناپسندی شوند که 
موجب عذاب و عقوبت آنان ی کر در و آضا من بخل واستغنی ‌ 
فسنیس ره 0 . (لیل/92,8 371[1)10] برخی از بخیلان, در دنیا به 
عقوبت 0 الهی گرفتار شده‌اند؛ مانند قارون که پس از تشریع حکم 
زکات, بر اثر بخل, در جبهه مخالفان موسی(علیه السلام)قرار گرفت و 
سرانجام بر اثر نفرین موسی, وی و اموالش به زمین فرو رفتند: «فحسفنا 


بو وبداره الارض.. ۳ (قصص, 91 ,)۱39 و نیز گروهی که خداوند تاک 
به آنان عطا کرده بود و قصد داشتند حق مساکین زاراز ان با یود از ندز 
نتیجه به عقوبت الهی مبتلا شده, باغشان رن سوخت. (قلم 8 17 - 
0 رر روایتی نیز یکی از علتهای انحراف و هلاکت قوم لوط. بخل 
آنان دانسته شده است.[40] برخی از مفسران با استفاده از پاره‌ای آیات 
قران: آثار دیگری نیز برای. بخل برشمرده‌اند؛ مانتد: کفر (نساءء 4,39), 
کینه (محمّد. 47,37) و ترس. (احزاب. 33. 411)19] 
در آخرت بخیلان به جهنم افکنده شده, به عذاب شدید الهی مبتلا 
می‌گردند: «القیا فی جهتم ک کفار عنید * مناع للخیر معتد مریب» . 
(ق,50 25-24) مفسران یر را دنت انرن یه زکات واجب دانسته‌اند.[ 42] 
در آیات متعددی, چگونگی عذاب بخیلان در آخرت تشریح شده است؛ از 
جمله, اموالی که تست به: آن بخل ورزیده بودند به صورت طوقی از 
عذاب بر گردن انا آویخته می‌شود که برخی آن را از جنس آتش دانسته 
و برخی دیگر می‌گویند: ماری ِ پیوسته آنها را می‌گزد[43]: 
«سیّطو قون ما بتخلوا به بوم القیمَة... ۰ (آل عمران,180 ,3( گفته شده: 
نشده. تجسم يافته. عذابی دردناک برای صاحبش هی شود ,441 در ِ 
دیگر قرآن کریم کسانی را که طلا و نقره را گنجینه مي‌سازند و در راه خدا 
انفاق نمی‌کنند به عذابی دردناک ۵ ر داده: «... والذین یکیزون الذْهبِ 
والفِصَةٌ ولا ینفقوتها فی سبیل الله قتشرهم ات (توبه/34 ۰ و 
سپس بیان داشته که در جهنم طلا و نقره گنجینه شده را گداخته کرده و 
ضورتها ق‌ملو‌ها فستهایشسان ربا ان داع مق کنتده انجام ندا رم رد .این 
همان چیزی است که شما برای خود ذخیره کرده بودید 9 واجب و 
حق‌الله 1 ات ان پرداخت, نکردید]: «یومْ یحمی علیها فی نار جَهَنمٌ فتکوی 
بها جباههّم وجْنوهُم و ظهودُهم هدا ما کتثم لانفسیکم قذوقوا ما کنثم 
تکیزون» . (توبه,35 ,۰ برخی در توجیه اختصاص این عذاب به مواضع 
سه‌گانه مزبور گفته‌اند: پیشانی بدان جهت است که در برا, بر سائل و فقیر 
ابرو درهم می‌کشد و پهلو به سبب اعراض وی و پشت برای اینکه به فقیر 
پشت می‌کند.[45] برخی نیز گفته‌اند: جهت آن این است که اینها اعضای 
مهم و اصلی بدن است.[46] 
در آیات دیگری عذاب بخیل این‌گونه بیان شده است: شعله‌های سوزان 
آتش جهنم است که دست و پا و پوست سر را می‌کتد و با خود می‌برد و 
کسانی را که به فرمان خدا پشت کرده‌اند صدا می‌زند و نیز آنان را که 
مال ذخیره کرده و حق خدا را ادا نکرده‌اند[ 47]: «کلا انها لظی. * تراعه 
للشوی ف تدعوامّن ادیر و تولی 7 و جمع قاوعی» . (معارج/70 15 ۳1 
سکی. کفته‌اند: لظی تاهی: ار دوخ و ان اتشتفه اسنتت که زبانه‌هایان: همه 


چیز را در برمی‌گیرد ۳۹91۰ رخ دیحن ان را در که دوم جهنم دانسته‌اند. 
[49] در آیاتی دیگر از قرآن مجازات بخیلانی که هرگز کسی را به اطعام 
فقیری تشویق نکرده‌اند دربند کشیده شدن با غل و زنجیر در میان دوزخ 
معرفی شده است. انان بدون یار و یاور یت غذایشان غسلین ِِ 
خون اهل آتش)[ 50 ] است: «حَذوهٌ فغلوم ۲ نم الجحيم صلوه * 

سلسلة ذرغها ستبعون ذراعّا فاسلکوه ۰ و ی ام العمن ۲ 
فلیس له الیومْ ههنا حمیم * ولا تا الا من غعسلین» . (حاقه/69 30 
6) در روایات. آثار دیگری نیز برای بخل ذکر شده است؛ مانند: فاصله 
گرفتن از خدا و مردم, نداشتن آسایش, خونریزی و قطع رحم[51]و حرام 
بودن بهشت بر بخیل و جای گرفتن وی در جهنم.[52] 
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بداء 


اشاره 


بداء: تغییر مقدرات غير حتمی بر اثر افعال اختیاری ۱ 

بداء از ماده «ب ‏ د ‏ و» و در لغت به معنای ظاهر شدنی اشکار است. 
[53] به گفته برخی به صحرانشین از ان رو بادی گفته می‌شود که وی 
هنگام سکونت در شهر و قربه, در ساختمانها و محیط اجتماع پنهان است؛ 
ولی هنگامی که به بیابان می‌رود در فضایی باز و گسترده که سایه‌ای در 
آن نیست آشکار می‌شود.[4 3 ], بداء اگر به ری و عقیده استناد یابد در 
صورتی که شخص مسبوق به رآیی نباشد به معنای پید ایش ری وگرنه به 
معنای تغییر رأّی است.[55] بداء در اصطلاح به معنای تغییر مقدرات از 
سوی خداوند بر اساس پاره‌ای حوادت و وقایع و تحت شرایط و عوامل 
ویژه است.[56] 

بداء در جوامع روایی شیعه, به گونه‌ای مورد توجه خاص قرار گرفته است 
که برخی آ را نقلي صرف دانسته‌اند.[ 7 5] اهل سنت نیز به رغم عدم 
پذیرش بداء و توهم مخالفت آن با علم الهی و نسبت دادن انحصار اعتقاد 
آن به شیعه, روایات بداء را بیش از امامیه در کتب خود نقل کرده‌اند[ 8 5]؛ 
به هر حال توجه به منزه بودن ذات الهی از هرگونه جهل و نقص از یک سو 
و اسناد بداء به خداوند در هتون دیتی از سوی دیکر زمیته‌ای فراهم آوزده 
تا مسئله بداء به طور گسترده در منابع کلامی و تفسیری مورد توجه و 
تحقیق قرار گیرد و به طور مستقل کتابهایی در این زمینه تالتفت شود. در 
این گونه کتب ی عمده مورد نظر بوده است: نخست تبیین مفهوم 
بداء و اینکه چگونه اعتقاد به آن مستلزم اسناد جهل به خداوند بیست و 
دیگر اينکه اعتقاد مزبور نه تنها موجب پذیرش نقص نیست؛ بلکه می‌تواند 
در تصحیح نگرش انسان به اداره جهان از سوی خداوند موثر باشد. 

بداء به سبب نقشی که در جهات تربیتی و تشویق به سرعت گرفتن در 
کارهای خیر دارد در روایات شیعه با اهمیت فراوان تلقی شده است. در 
روایتی از امام صادق(علیه السلام) آمده است که خداوند به چیزی همانند 
بداء بزرگ شمرده نشده است[59] و در مورد دیگر ۰ آحز فزدم 
پاداش اعتقاد به بداء را می‌دانستند در سخن گفتن از آن سستی 
نمی کردند ۱0601۰ 

قرآن کریم گرچه به طور مستقفیم به مسئله بداء نپرداخته است؛ ولی 
مضمون آن از برخی آیات استفاده می‌شود. اين آیات در سه دسته جای 
مت و 

1 آیاتی که ناظر به مبانی و اجزای مفهوم بداء است؛ از جمله آیات قضا 
و* قدر محتوم و غیير محتوم (رعد/13.39), علم مطلق و ازلی خداوند 


(انعام/6 101), عدم محدودیت قدرت خدا (بقره/2,106) و نیز تأثیر اراده 
و فعل زذات‌باری‌تعالی در هر زمان و بر همه حوادت. ممائده/5 64 
الرحمن/55 29) 

2رایاتی که یه سوت سنا باس ات افعال ار ان مار 
می‌کنند؛ مانند 11رعد/13 و 53 انفال/8 ۲ 

3. آلانشت که ناظر به ار عینی بداء 0 موارد خاص ان اشاره 
دارد؛ مانند: 10 - 11 نوح/71؛ 105 - 137 صافات/37؛ 21 و 26 مائده/5 
6 و 142 اعراف/7؛ 11 فاطر/35 و 4دخان/44. 

باه تشه له بدا اسان شم اند کم تا ان هر انتخاب و انجام 
هر کاری خداوند ناظر اوست و براساس همین انتخاب و عملکرد. مقدرات 
وی در هر لحظه از سوی خداوند رقم می‌خورد: «. ن یوم هو فی شأن» 
(رحمن 9(" برخلاف پندار بهود که خداوند پس از خلفت: از تدبیر امور 
عالم دست کشیده است[61]: «و قالّت الهوذ یذ ال معلولة عْلّت آیدیهم 
ولعنوا نما قالوا بل بداخ حبسوطتان تفی کیف بشاء... » ..(ماند5/6 64) در 
چنین زمینه فکری ارزش آموری همچون توبه, دعا + کارهاد خیر در سایه 
التزام به توکل روشن‌تر می‌ شود. برخی براین‌پندارند که بداء این ایده 
فیلسوفان را نیز ردمی‌کندکه خدا پس از آفرینش عقول و نفوس فلکی 
براساس قاعده الواحد معزول از تصرف شده است |[ 62]؛ ولی باید توجه 
داشت که این گونه اظهار نظرها ناشی از سوء برداشت و عدم توجه به 
عمق محتوای قواعد و مبانی عقلی است. 

به رغم تصریح به مسئله بداء در صحاح معروف[63] و نیز نقل برخی 
روایات در این زمینه از سوی برخی از مفسران اهل سنت[64] برخی از 
ایشان بداء را ملازم با جهل خدا دانسته‌اند[65], در حالی که همچنان که در 
روایات امامان معصوم(عليهم السلام)امده است بداء به هیچ وجه علم 
الهی را محدود نمی‌کند و ناشی از جهل نیست.[66] توهم تلازم بداء با 
حهله تقضان عادتها صوعت ردیده با ی لها سم نف از به کار 
بردن.بداء در مورد خداوند استتحاش داشته و ختی آن وا انکاز کنتدز67] با 
ا وا ها یا ۱۳ 

بسیاری از صاحب‌نظران ِ ۳ از سنخ نسخ[69] دانسته‌اند, با این تفاوت 
که بداه ‏ کین هس در خرن آنفت ۱70۱ ۱ که عداء ففط کر 
تکوینیات و نسح در تکوینیات و تشریعیات هر دو جاری است ,۱711 البته 
برخی از اهل سنت هم بداء را همان نسج دانسته و مفاد آیه «یمحوا ِ 
ما پا رفح زانیا فاد اب «ما شتخ من عابه او تشمنها: 
(فر 2 ی انم مان ]رت 


بداء و قضاء و قدر: 


بداء و قضاء و قدر: _ 

بر اساس تعالیم قرانی, علم خداوند از هر جهت مطلق است و محدودیتی 
ندارد: «اٍرٌ اللة یکل شیء علیم» . (عنکبوت/29,62) این بدان معناست که 
خداوند بر همه حفادت از ازل تا اید آگاه است و در این علم هیچ‌یک از 
مخلوقات با وی مشارکت ندارند: «فلا یَظهرُ علی غیبه اخدا» (جنٌْ/72,26) 
و ممکن است تنها برخی از آن به صورت اتتا. آگاه باشند: «الا من 
ارتضی من رزسول» (جنْ/27 ,0/2( و این همان قضای حتمی است. ٍ 

در کنار این حقیقت, حقیقتی در سطح نازل‌تر قرار می‌گیرد و ان اینکه 
سرنوشت انسانها و حوادث و وقایعی که برای انها پدید می‌اید بر اثر 
عوامل و شرایط ویژه‌ای همانند اختیار اقراد و گروههای انسانی و توانایی 
ایشان در انتخاب راههای گوناگون رقم می‌خورد. این همان قضای غیر 
محتوم یعنی قدر است که اطلاع بر ان برای نفس نبی يا ولی ممکن است. 
[73] 

حاگاهسفاه در این ان یه عتوان. یکی ار اقعال با اوصات لین آن ات 
که بر اساس وعده‌های خداوند به جای برخی از مقدرات غیر حتمی به 
جهت اختیار و عملکرد انسان نظیر صدقه, صله رحم, نیکی به پدر و مادر و 
قدردانی از آنان پا ترک این گونه امور. سرنوشت بهتر یا بدتبری برای وی 
رقم می‌خورد. «یمحوا اللهٌ ما پشاء و تبث و عنده 1 الکتب» ۰ 
(رعد/39 ,13) بخش نخست این آیه اشاره به قضای غیر محتوم دارد و 
قسمت دوم مربوط , ۱ ار ی ۵ 
«قضی اجلاً واجل ُسَمّی عند» (انعام/6 2) می‌توان یافت.[75] براساس 
روانتت ار اخام 1 السلام)مراد از «اجل مُسَمّی عند» اجل محتوم 
نزد خداوند و مقصود از «قضی‌اجلا» حکم او درباره ۳۳ موقوف است. 
6۱ > ال ار اعمال نک ق تذ-در سرتوست انسان و شعاوت. با 
شقاوت وی در احادیث نیز ۳ شده است[77]. بنابراین بداء در حقیقت 
تغییر در علم الهی نیست. بلکه تغییر در مقذرات ت غیر محتوم است. ایات 
قرآن افزون بر یادآوری اين اصل کلي که سرنوشت انسانها با خواست 
خود آنها تغییرپذیر است: «اِنْ اللة لا 7 یَُیرٌ ما بقوم خَنی بقیروا ما بانفسهم» 
(رعد/11 ,13) به موارد عیلی ها ری خارجی 3 نیز اشاره کرده رت 
از ز جمله برطرف ند ن عذاب از قوم پونس بر اثر تضرع و دعای آنان[78]: 
«فلولا کاتت فِریهةٌ ءامتت قنفعها ایمنها...» (یونس/10,98), تغییر فرمان 
الهی به ابراهیم(علیه السلام) در مورد ذیح اسماعیل(علیه السلام): «بّی 
آری فی القنام آئی آدبخک...» (صافَات/37,102 - 107), حرام ساختن 


ورود بنی‌اسرائیل به سرزمین مقدس به مدت 40 سال در پی مخالفت 
آنان ۱ فرمان ورود در آن[79]: «یقوم ادخْلوا الارض المْفدسَة 5 . قال 
قاتها مُحت ود مَدٌ غلیهم ار تغیزه سنة» (مائده/5 2 26 تکمیل میقات حضرت 
موسی(عل السلام) و پایان یافتن آن در 10 شب: «و وغدنا موسی تلثین 
واتخمتها بعشر.. ك (اعراف/142 ,7( تأثیر ایمان و تقوا و استغفار در 
0 برکاتی از آسمان و زمین و نزول برکات آسمانی: «ولو ان آاهل 
المَزی ءانوا وائقوا لمَتحنا غلیهم بَرٍکت من السّماء والارض ولکن کذْبوا 
قاحَذنهم بما کانوا یکسبون (اعراف/7,96), «فثلث استغفروا زبکم ان 
کان غفارا * پُرسل السماء عَلیکم مدرارا» (نوح 71/10 - 11), ِ یر 
برخی از امور در آفزايش یا کاهش عمر, در علم الهی[80]: «. بعمر 
و ی ان ی ی ای سره 
(فاطر/35,11) و نیز نقش دعاً و تضرع در شب قدر و تأثیر آن در دگرگون 
شدن تقدیرات غیر محتوم: «فیها یفرَق کل آمر خکیم» (دخان/44,4) و 
اشاط انا ات مه ات کسوس روانات ند سار نوم اس ۱۱1 
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تسیر قمم: دض 3246 

تسیر عیاشتی,:1: صن 304 


ام اسان سم و رو زر 


بدر / سرزمین 


بدر / سرزمین <> بدر / غزوه 


بدر / غزوه 


اشاره 


بدر / غزوه 
بدر نام سه غزوه در صدر اسلام است: بدر اولی پا غزوه سفوان, بدر 
کبری پا بدر القتال و بدرالموعد؛ ولی احز به صورت مطلق به کار رود 
مورد دوم منظور است. غزوه بدر, نخستین و مهم‌ترین جنگ میان 
 ِ‏ و کافران قریش است که خداوند در قرآن از ]نت نام برده. «و 
تضر کر الله پیدره» (ال کفران 221 123) وبا عناتی‌خاض ان راب طور. 
2 در سوره‌هایی مانند انفال و آل‌عمران آورده و نکاتی را وراج آن 
بیان کرده که کمتر مورد 9 مورخان قرار گرفته است. ابن اسحاق و 
واقوق من آباگ عربوط نم جک بدر وا که بر جر شور انغال است: 
اووه یت تسیا پرداخته‌اند 11 
قرآن روز بدر را «بوم الفقرقان» (انفال/8 41) یعنی روز جدایی حق از 
باطل نامیده[ 2] 4 آن نت اینی برای مردم دانسته است: «قد کان لکد ءابةٌ 
فی فنتین التقنا فا تقتل فی ستبیل اللّه وأخری کافرَة» .[3] (آل‌عمران/3, 
13) خدآوند در این جنگ به وضوح وعده پیروزی دین خود بر مشرکان و 
قطع ریشه کافران را به رسولش‌داده است: «ویرید اللهٌ آن یحق * الخحة" 
یکلمته و یقطع دایز الکفرین < و خدا می‌خواست حق [< اسلام] را با 
کلمات خویش ثابت و کافران را ریشه‌کن کند. (انفال/8 7) ۱ 
منطقه بدر جایگاهی برای ۹ همایی اعراب به شمار می‌رفت و بازار ان 
هر سال از اغاز ماه ذیقعده به مدت 8روز بر پا می‌شد. هم اکنون منطقه 
بدر به شهری در 155 کیلومتری مدینه تبدیل شده که فاصله‌ای در حدود 
0 کیلومتر با مکه و حدود 45 کیلومتر با ساحل دریای سرخ دارد.[4] 


علل و عوامل شکل‌گیری جنگ بدر: 
علل و عوامل شکل‌گیری جنگ بدر: 


بنابر نقل مشهور, این رخداد مهم در صبحگاه روز جمعه, هفدهم 
رمضان[5] و بنا بر نقلی روز دوشنبه هفدهم يا نوزدهم رمضان[6] سال 
دوم هجچرت (نوزدهمین ماه هجرت) اتفاق افتاد. 

مسلمانان ۳ پیش از هجرت به طرق گوناگون مورد اذیت و آزار و شکنجه 
و تبعید کافران قرار گرفته و از خانه و کاشانه خود بیرون رانده (بقره/2 
7 و از مناسک حح بازداشته شدند (انفال 8 34)؛ ولی از سوی خداوند 
اجازه رویارویی و جنگ با مشرکان قربش را نداشتند و تنها به صبر فرا 
خوانده می‌شدند. با همجرت مسلمانان به مدینه, خداوند ضمن پرشمردن 
۰ ۳ بر مسلمانان رفته «بود به آنان اجازه مبارزه دادر «أذن للذین 
یقتلون با تم ظلموا و ارّاللَةَ علي تصرهم لقدیر * الذین آخرجوا 
من دتز هم بغیرٍ حق ۳ الا آن یبقولوا رس اللث» . (حخْ22/ 9 - 40) 

تا پیش از جنگ بدر مسلمانان چند سریّه و غزوه داشتند که هدف از آنها 
ضربه زدن به قریش و تصرف کاروانهای تجاری آنان بود, هر چند که جز 
سریه نخله, هیچ یک نتیجه‌ای نداشت. در این سریه که در ماه حرام و به 
فرماندهی عبدالله‌بن ۳ و حدود یک ماه و نیم پیش از غزوه بدر رح 
داد, با کشته شدن یی نز تن از مشرکان (عمروین حضرمی) و اسارت دو تن» 
کاروان تجاری چه نس کنر شد.[7] قریش این شکست را مایه 
سرافکندگی خود در میان قبایل عرب می‌دانست و طالب خونبهای عمروبن 
حضرمی بود. این موضوع نقش قابل توجهی در وقوع جنگ بدر داشت. 

از جمله کاروانهای تجاری که به دست مسلمانان نیفتاد کاروانی بود که به 
هر ای امه و سرت | بای ی له عد 
واله) تا ذوالعشیره (در 5 منزلی مدینه) پیش رفت؛ ولی بدان دست 
خاصا 9 بسن ماهر به س ارس اسسصام۱ ماس که 
دریافت کرد می‌دانست که در بازگشت. مسلمانان در کمین کاروان او 
خواهند نشست, ازاین‌رو, از سرزمین تبوک, , ضمضم‌بن عمرو رز برای جلب 
کمک قربش,: به مکه اعزام کرد.[10] از سوی دیگر گزارشگران 
ای ال ها شور سر رن 
کاروان را از غزه به سوی مکه به رسول خدا(صلی الله علیه واله)دادند. 
[12] 


خروح مسلمانان از مدینه: 


خروز مسلمانان از مدینه. 
با بار کشت کایوان از یه سوی مکمک اوند پامیزشن را براق روج از 
مدینه برای پیروزی بر کاروان يا سپاه مشرکان فرمان داد. (ر . ک: آیات 6 
7 تال سول صلی ال له وال با اعلام ای ماب[ 
مدینه خارج شد. 
زمان خروح از مدینه به اختلاف روز شنبه,. یکشنبه و دوشنبه». هشتم پا 
دوازدهم ماه رمضان, نوزدهمین ماه از هجرت گفته شده است |13 ]؛ اما بر 
اساس تقویم تطبیقی هشتم ماه رمضان و روزهای یکشنبه و دوشنبه 
نمی‌تواند درست باشد؛ زیرا ان زمان مصادف با روز سه شنبه است و تنها 
روز شنبه مصادف است با 12 رمضان مطابق با 25 فروردین و 11 اوریل 
1 میلادی.[14] 
واقدی آورده است که بخشی از مسلمانان مایل نبودند با سپاه بدر اعزام 
شوند و می‌گفتند که ما گروهی اندک هستیم و بیرون رفتن به صلاح نیست. 
او او بات اقال ۶ اساره شنم که خی از اصحای بجعت 
همراهی نکردن با پیامبر به بحث و نزاع پرداخته. شرکت در این نبرد را با 
مرگ خویش برابر می‌دانستند: «... و ان فریقا من المُوْینین لکرهون * 
یجدلونک فی الق بعد مات تب کاتّما یساقون اف 29 وهم تتظر ون » 
گوبا مورخانی جویر واقدی 1 تصریح به اينکه درباره خروح از مدینه بین 
مسلمانان گفت و گویی فراوان بوده» خواسته‌اند نیامدن کروهن از مردم 
را با اين بیان که گمان نمی‌کردند جنگی روی دهد, توجیه کنند. چنان که 
وقتی رسول خدا( (صلی الله علیه وآله) با پیروزی وارد مدینه شد گروهی با 
این توجیه از آن حضرت عذر خواستند.[16] میبدی نیز به تبعیت از واقدی 
با توجیهاتی خواسته اين نقیصه را از اصحاب بزداید.[17] 
در تفسیر «الم ترّ ای الذین قیل لَهُم توا آیدیکم وآقیموا الصَلوة وءائوا 
الرّکوة قلمّا کیب عَلبهمٌ القتال اذا قریق منهّم بَخشون الثاس كَحَشية ال او 
شذ حشيةّ وقالوا ربا لم کتبت علیتا القتال لولا آخرتنا الی آجل قریب فل 
مغ النیا قلیل والاًْرَة خی من انّقی ولا تظطلمون قتیلا» (نساء/4, 77) 
ی ۲۳ ابتدا گروهی از مهاجران بر اثر سختیها و شکنجه‌هایی که در 
مکه می‌دیدند از پیامبر(صلی الله علیه واله)اذن نی می‌خواستند و 
حضرت می‌فرمود که چنین دستوری نیامده است؛ ولی هنگامی که جنگ بدر 
بیتتن. آمة و دستور جهاد داده شد این گروه از رفتن به جنگ از خود کراهت 
شندید تشان دادند, چان که در آیه مزبور به خوبی خال آنان وضف شدم 
است.[18] بنا به نقل ابن عباس اه 5 نساء/4 نیز دراین باره نازل شده 


است که به یکسان نبودن کسانی که در نبرد بدر حاضر شده و آنان که از 
آن باز ماندند اشاره دارد: «لاپستوی القعدون من المومنین یز ال 
الصَرّر والمٌجهدون فی سبیل ال . (نساء/19[)4,95] بنابر روایتی از 

عکقمه آیه 39توبه/ 9 به اه کند کار" از نبرد بدر اشاره دارد[ 20]: رل 
تفر وا مد نکم عذاب الت از <۰ 7 (به سوی میدان جهاد) حرکت نکنید, 
شما را مجازات دردناکی ۳ البته با توجه به نزول سوره توبه در 
سالهای متاخر دوره مدنی صحت چنین روایتی بعید به نظر می‌رسد و 
ارتباط ان با غزوه تبوک از شهرت برخوردار است. 

به هر حال پیامبر(صلی الله علیه وآله) در دوازدهم ماه رمضان از مدینه 
خارج شد و در سقیا فرود آمند و کم سالان را به مذدینه باز گرداند,[21] 
شامگاه همان روز به همراه 305 پا 313 تن (270 تن از انصار و باقی از 
مهاجران) از سقیا خارج شدند.[22] یعقوبی شمار مسلمانان را 300 نفر 
دانسته که 232 نفر از انصار و باقی از مهاجران بودند ,31 2] در بیشتر 
روایات شمار مسلمانان شرکت کننده در بدر به طور دقیق 313 تن بیان 
نشده, بلکه غالبا می‌گویند: 300 و چند نفر بوده‌اند؛ ولی چون گفته 
فی‌شنود: شمار. انان به. عدد سیاه طالوت یعنی: 1و تن نودم این غدد 
شهرت 0 است.[24] 


قریش و خروج از مکه: 


قریش و خروج از مکه: ۱ , 
ضمضم طبق خواسته ابوسفیان با شتر بینی بریده خون الود و جهاز واژگون 
و لباسهای پاره شده وارد مکه شد و مشرکان را برای نجات کاروان تجاری 
قریش تحریک کرد.[25] مشرکان با دیدن این صحنه و فریادهای ضمضم به 
خنبش. درآمدند. ابوخهل نیز بر بام کعبه, مکیان. را برای نجات امو‌الشان 
تشویق می‌کرد[ 6 2]؛ اما خواب بدی که عاتکه دختر عبدالمطلب سه روز 
پیش از ورود ضمضم دیده و در مکه شایع شده بود چنان وحشتی در میان 
مکیان افکنده بود که تا رسیدن به بدر پیوسته از آن باد می کردند. 71۰ وی 
ی ی ی 
کشتارگاه خویش می ر وید. آن مرد سه بار مطلب خودٍ را بر ۱ کعبه و کوه 
ابوقبیس فریاد زد و بعد سنگی به زیر افکند که هر ذره آن داخل خانه‌ای از 
قریش - جز بنی‌هاشم و بنی‌زهره - شد.[28]بعدها عمروعاص نیز مدعی 
بود که او نیز 11 رقیا را دیده‌است ۰ ۱2 
با این حال ترس از دست رفتن کاروانی که 1 همه قریش در آن 
سرمایه گذاری کرده بودند و حفظ آن, برایشان جنبه حیئیتی داشت: و 
هشدارها و ترغیبهای بزرگانی از قریش برای نجات کاروان, همه را 
واداشت که يا خود به جنگ بيایند یا کسی را به جای خود بفرستند. ابولهب 
پم اراس با اه اي ای به سب ی ار یات عاتکه, در جنگ 
۳ شرکت نکرد و سخنان قربش از جمله ابوجهل در او اثر نگذاشت[30] 
او به جای خود عاص‌بن هشام را که در قمار, از ابولهب باخته بود[ 1 3] 
5 
افزون بر خواب عاتکه. سخنان صَمّصَم[33] و گفتار عداس مسیحی مبنی 
بر عدم استواری کوهها در مقابل پیامبر(صلی الله علیه واله)[34] و قرعه 
زدن با تير و نهی از رفتن [35]که ابوسفیان* به ضمضم سفارش کرده بود 
تا قریش را از این کار بازدارد[36] سایه ترس و دودلی را چنان بر سر 
گروهی از بزرگان قریش انداخته بود که برخی چون حارث‌بن عامر با یقین 
به مرگ خود. بخشی از 0 را میان فرزندانشان قسمت 1 
پیش‌تر سخن پیامبر(صلی الله علیه واله) را درباره کشته شدنش, به او 
گزارش داده و ازاین‌رو به شدت نگران بود.[ 38] افزون بر حارثت و امیه, 
عتبه و شیبه فرزندان ربیعه, حکیم‌ین حزام, ابوالبختری. علی‌بن امیه و 
عاص بن مَثبه نیز رغبتی به جنگ نداشتند و آزاین‌رو ابوجهل و عقببن ابی 
معیط این افراد را ترسو می‌خواندند.[391] سخنان این دو[40] بر طبل 


جنگ می‌نواخت و به سخنان خردمندان و خیرخواهان قریش از جمله 
حکیم‌بن حزام که انان را از رفتن باز می‌داشتند گوش نمی‌دادند. |[ 41 ] 
مشرکان با تعداد 950 پا 1000 نفر با نوازندگان و آوازه خوانان و با سان:و 
تز ی تمام و تکبر و غروری خاص از مکه بیرون آمدند و 100اسب را نیز 
برای خودنمایی یدک می‌کشیدند.[42] خداوند وضع آنان را جنین 3 
می‌کند: «ولاتکونوا کالذین خرجوا من دیرهم بَطرا و رناء النّاس < شما 
همانند کسانی نباشید که با حالت تثتر قسسنتی هه رف نمازت دنه موی رز 
شهر و دیار خود بیرون آمنذتا: » [43] (انفال/8 4۸7) 
از ظاهر خطاب آیه به مسلمانان تزمت آند که‌شتیاه: اعزامی قریش پیش از 
مسلمانان از مکه به سوی بدر حرکت کرده‌اند. شواهدی نیز همین نکته را 
تأیید هی کند: اتخست: آنکه. کر اهته بترخی. ضحابه بر ای خضور در انبره: ,در 
مقید اطلاع ایشان از تعداد و امکانات سپاه قریشیان پس از خروج از مکه 
است؛ همچنین تلاقی همزمان دو سیاه در بدر با اينکه مسلمانان نسبت به 
قریش به بدر بسیار نزدیک‌تر بوده‌اند موید اين مطلب است. همچنان که 
مشخص است مسلمانان دذروزه شامگاه 2 تا 17 رمضان) این مسافت را 
پیموده‌اند با توجه به اینکه فاصله مکه تا بدر نسبت به فاصله مدینه تا آنجا 
حدود دو برابر بوده است رسیدن قریش به بدر طی همین زمان بسیار 
بعید است. 
این در حالی است که گزارشهای مورخانی چون ابن‌اسحاق و واقدی نشان 
می‌دهد که فسلمانان پیش از -خزکت فریش ۲ بدون آمادکی.ترای جنی: ور.به 
قصد گرفتن کاروان تجاری از مدینه خارج شدند و چون خبر حرکت سیپاه 
مکه را شنیدند گفتند که ما برای جنگ بیرون نیامده بودیم[44]؛ اما این 
توجیه با آیات و شواهدی که بیان‌شد سازش ندارد, به خصوص که برخی 
مفسران گفته‌اند: آیه «و اذ بیذکه اللْهٌ احذی الطایْفتین انها لکم وتودون آنْ 
غید دات.الشوکه کون لکم . ۰ (انفال/8 7) پیش از آیه «کمااخرچک رک 
من بیتک بالحق ..» (انفال/8 5( نازل شده است.[ 45] 
2 نفر تهیه خوراک سیاه قریش را بر عهده داشتند که عبارت‌اند از: عتبه 
و شیبه فرزندان ربیعه, نبیه و منبه فرزندان حجاج, ابوجهل, ابوالبختری‌بن 
هشام, نضرین‌حارتث, حکیم‌بن حزام, آبی‌بن خلف, زمعةبن اسود, حارث‌بن 
عامر و عباس‌بن عبدالمطلب. این افراد که در تاریخ به_عنوان «مطعمین» 
شهرت یافته‌اند در قرآن جنر نکوهش شده‌اند: «ارد"ٌ الذین کفروا بنفقون 
مولعم لیصْدوا عن ستبیل ال قسیفقوتها نم تکون غلیهم حسرَة نم یغلبون 
ِ کفروا ال جَهنم بحشرون س < انکارورزان اموالشان را هزینه می‌کنند 
تا آمردم را] از راه خدا باز دارند؛ ولی مایه حسرت آنان خواهد شد و 
سپس شکست خواهند خورد و کافران به دوزخ گرد آورده خواهندشد». 
461 (انفال/8 36 شیخ طوسی نزول لپه بعدی را نیز در این ارتباط 


می‌داند[ 47]: «لیَمیرّ ال الخبیت من الطیب ویجعل العبیت بَعصَه علی 
بعض ...» . (انفال/8 37) 

سپاهیان قریش پیکی برای ابوسفیان فرستادند تا او را از حرکت خود آگاه 
سازند؛ ولی بر اثر تغییر مسیر کاروان تجاری, پیک با ابوسفیان دیدار نکرد. 
رخدادهای کمناگان در جریان حرکت کاروان تجاری, از جمله خواب دیگری 

که یکی از مشرکان حاضر در کاروان به نام جهیم‌بن صلت در جحفه دید و 
در آن از کشته شدن بژز حان فربش آگاهی بافت |[ 48 ] ففکین بر تردید 
کاروانیان در ادامه مسیر و تمایل ایشان به بازگشت به سوی که 
می‌افزود. _ 

از سوی دیگر, وقتی ابوسفیان نزدیک مدینه رسید ترس شدیدی او را 
گرفت و با یافتن اثار شتران دو تن از جاسوسان پیامبر(صلی الله علیه 
واله) در بدن: فسلم داتنمت که بیامیر(صلی: الله علبه واله):با تیروهایش 
برای دستیابی به کاروان از مدینه خارج خواهند شد, از همین رو بلافاصله 
مسیر کاروان را از منطقه بدر به سوی کناره دریای سرخ تغییر داد و 
توانست از محدوده انان خارج شود و پیکی نیز به سوی سپاه قریش 
فرستاد تا آنان را از ماجرا باخبر کند و به بازگشت به مکه فراخواند.[ 49] 
در جحفه (چند منزلی بدر) پیام به سپاه قریش رسید؛ ولی آنان بازگشت را 
مایه‌سرافکند گی خور می‌دانستند و می‌خواستند باقدرت‌نمایی, ضععفی را 
که از سریه نخله بر آنان تحمیل شده بود جبران کنند تا در میان قبایل عرب 
بار دیگر سرافکنده نشوند, ازاین‌رو تصمیم گرفتند سه روز در بدر برای 
قدرت نمایی خود به عیش و نوش و نوازندگی بپردازند.[50] تنها بنی‌زهره 
با سخنان و حیله اخنس‌بن شریق (ازهمپیمانان بنی زهره) توانستند از سپاه 
جداشده, به مکه بازگردند.[51] بنو عدی نیز گروه دیگری بودند که با تغییر 
مسیر خود به سوی دریا, به مکه باز گشتند.[52] 


استقرار دو سپاه در بدر: 


استقرار دو سپاه در بدر: ۱ 
ار ری له ی اه اش از مین ای که ان فضام مه .۱ 
پرشمرده است[3<], در پانزدهم ماه رمضان به «روحا» رسید و کنار چاو 
آن نماز گزارد و بزرگان قریش از جمله ابوجهل و زمعةّبن اسود را نفرین 
کرد.[54] نزدیک بدر جبرئیل خبر نزدیک شدن سپاه فریش را به 
قوس اک اضی. ال علص ات اما ها عامس صلی. لاه اه 
واله)اصحاب خود را به مشورت ِِ 

گویند: ابوبکر و عمر سخنانی گفتند؛ ولی از عدم نقل سخنانشان[56] 
معلوم می‌ شود که سخنانشان نیکو نبوده است. واقدی تنها کسی است که 
سخنان عمر را نقل کرده که کاملا بر ترس و نومیدی از قدرت مسلمانان 
در برابر قریش دلالت دارد؛ اما مقداد از مهاجران گفت: ای رسول خدا ما 
چون قوم یهود نیستیم که به موسی گفتند: تو و خدایت بروید و بجنگید و ما 
اینجا نشسته‌ایم, بلکه ما از راست و چپ و پیش و پس تو می‌جنگیم 571 
با تشون کدرا صلي. الله له وال عماسان ار اتاب سه حصات 
پتاس ال الله ات والها سر حفنقت عم انار من نان متس 
جمعیت سیپاه پیامبر(صلی الله علیه واآله) را تشکیل می‌دادند لیکن بر 
اس سشعان ود با سا له اناد خلبه وال آمسید ففام اه دس 
خدا(صلی الله علیه وآله) در خارج از مدینه نبودند[58], ازاین‌رو سعدین 
معاذ رئیس اوس که متوجه این موضوع شده بود به تصا ند کت از انصار 
سخنان پرشوری گفت و اطاعت انصار را از فرمان پیامبر(صلی الله علیه 
وله اعلام کر سول خدا(صلی الله علنه داز سکیا مقداد هه 
بسیار خوشحال شد و فرمود: خداوند به من وعده پیروزی بر یکی از دو 
گروه (تجاری یا سپاه اعزامی مکه) را داده است. (انفال/8 7) به خدا 
سوگند هم‌اکنون محاه کشته شدن آنان را می‌بینم [ 59 ] و حنی آن را به به 
اصحاب خود نشان داد.[ 60] 

مسلمانان با سخنان پیامبر(صلی الله علیه وآله) متوجه فرار کاروان تجاری 
شدند و آنان که تا آن هنگام پرچم جنگ نبسته بودند, پرچمهای جنگ را 
برافراشته, و به راه افتادند و شامگاه هفدهم ماه رمضان در بدر فرود 
امژید: مسلمانان از لشگر گاه قربیش بر اثر وجور تپه‌های شنی که میان 
اتسنت نمی ال نی سامت صلی له اهر رال ۱ سید خر از ۷ 
عل ( علیه. السلام)» سرا برای کسسب کر به: سوق جاهی که قر دی آنان 
بود فرستاد. انان با ساقیان قریش برخورد و دو تن از انان را اسیر کردند. 
پس از بازجویی معلوم شد که سپاه فربش با شمار 900 تا 10010 نفر که 


اعلب زر کان قربش را همراه دارد در پشت تیه‌های شنی منطقه اردو 
زده‌اند. پیامبر(صلی الله علیه وآله)فرمود: مکه جگرگوشه‌های خود را به 
سوی شما روانه کرده است.[61] 

پیامبر(صلی الله علیه واله) از یاران خود درباره ۳ که فرود آمده بودند 
مشورت خواست. حباب‌بن منذر انصاری ضمر نامطلوب خواندن آن 
موضع, پيشنهاد کرد تا در کنار چاههای بدر فرود آیند و دیگر چاهها را پر 
کنند. بر اساس روایتی که مورد نقد .برخی محققان نیز قرار گرفته[62] 
جبرئیل فرود آمد و نظر حباب را تأیید کرد[63]و او را حباب ذوالرآی 
خواندند[64]» ازاین‌رو اردوگاه خود را در کنار چاههای بدر قرار داد. 

خبر رسیدن سپاه پیامبر(صلی الله علیه واله) به وسیله یک نفر ساقی 
فراری به مشرکان رسید. در اين هنگام حکیم‌بن حزام و عتببن ربیعه از 
لشکرکشی بیهوده خود سخن به میان آورژهة به. ابه‌خمل * اعتراضش کروند و 
از ترس شبیخون زدن مسلمانان آن بثدب را پاسداری دادند و حنی 
نتوانستند گوشتهایی را که کباب کرده بودند بخورند و آن شب را گرسنه 
سپری کردند.[ 65] 

قرآن وصف دقیقی از موقعیت مسلمانان و مشرکان ارائه کرده است: «اذ 
نم بالعدوق الذٌنیا وهم بالعد وق القصوی والثکب اسقل تک ولو تواعدتم 
لاختلفثم فی المیعد ولکن لیقضی ال آمرّا کان مفعولا .. < آنگاه که شما 
در طرف نزدیکی‌تر [به مدینه و دره موضع گرفته] بودید ان در طرف 
دورتر [از مدینه و میانه آنان تیه‌هایی از شن بود] و کاروان [تجاری قریش] 
پایین‌تر از بدر ع در کناز ربا نود. اکر با هم.قران می کداشتید قطعا در 
وعده‌گاه [خود] اختلاف می‌کردید؛ ولی خداوند امری (کشته شدن کافران) 
را که [دربدر] انجام شدنی بود انجام داد». (انفال/8 42) 

میان مورخان و مفسران درباره اینکه کدام‌یک از دو سپاه زودتر به بدر 
رسیدند اختلاف وجود دارد؛ مورخانی چون واقدی و این‌اسحاق گفته‌اند که 
مها نان رود به. ندز وسسدنه و خاههای اب را کرفتند ولی مفتصران 
ورود سپاه قربش را پیش از مسلمانان دانسته‌اند, از همین روست که 
وفتن در شب بدر هسلمانان: خوانیدند. او ضیخ تیان یه آب. بیدا کردنز 
نتوانستند غسل کنند و شیطان آنان را بر اثر وضعیت بدی که پیدا کرده 
بودند وسوسه 2 خداوند بدین منظور و نیز جهت محکم کردن زمین 
زیر پای آنان باران فرستاد: ». و یرل غلیکم,من السّماء ماء لبطهْر 
ویذهتب عنکم رجز الشیطن ۳۳ علی فلویکم و یت به الاقدام» 661] 
(انفال/8 1) ساختن حوضهای ات نیز پس از این تازان. تودد ریا ان قزر 
آب در آبراهها جاری شد که این حوضها را برای جمع‌آوری آبها ساختند.[ 67] 
خداوند ‌ رٍ آن شب برای آرامش ِِِِ خواب را بر آنان مسلط کرد: 
«ا کی شیک العاسن اهته هت م6 (انقال/8 ۱۱1 .بش بابة -تواتن. از 


رفته بودند رسول خدا(صلی الله علیه واله) در کنار درختی تا هنگام صبح به 
عبادت پرداخت. | 68] 


صف‌ارایی دو سیاه: 


صف آرایی دو سیاه: 

هنگام صبح پیامبر(صلی الله علیه واآله)به آرایش سپاه پرداخت که در این 
حال سپاه قریش از تپه عفنقل ظاهر شد. رسول‌خدا(صلی الله علیه 
وآلهاچون آنان را دید فرمود: خدابا این قربش است که با غرور و تکبر به 
جنگ با تو و تکذیب رسولت متفه ات خدایا ! خواهان نصرتی هستم که به 
من وعده داده‌ای. خدایا ! بامدادان آنان را نابود کن.[69] سپاهیان پیامبر 
پشت به آفتاب و و سپاه قریش رو به آفتاب قرار داشتند.[70] 

واقدی گوید: بر میمنه و میسره هیچ‌یک از دو سیاو مسلمانان و مشرکان 
کسی فرمانده نشد ,۱711 لوای ریاست به نام عقاب[72] که تنها در دست 
بزرگان و افراد خاص قرار می‌گرفت[73]. در دست علی(علیه السلام) بود. 
[74 

ابتدا پیامبر(صلی الله علیه واله) .طی. پیامی:. ضهن اعلام. غذم تمایل. به 
رویارویی با قریش, آنان را از جنگ برحذر داشت. برخی چون حکیم‌بن 
حزام پیام را منصفانه دانسته, خواهان بازگشت شدند؛ اما جنگ‌طلبی و 
گردنفرازی ابوجهل مانع شد.[75] 

عمیربن وهب جمحی هم که با گروهی مسلمانان را دور زدند تا از نداشتن 
کمینگاه مطمئن شوند در بازگشت مسلمانان را گروهی بی‌ساز و برگ ولی 
مصمم برای مرگ توصیف کرد. تحکیم‌بن حزام نیز نزد عتببن ربیعه, از 
بزرگان و ثروتمندان قریش, رفت و از او خواست تا با پرداخت خونبهای 
عمروبن حضرمی و خسارت کالاهایی که مسلمانان در سربه نخله گرفته 
بودند, از درگیری جلوگیری کند و آنحام غتبه بتین از ستحترآنی. و بر شضردن 
پیامدهای این جنگ متعهّد شد که خونبها و قیمت کالاها را بیردازد؛ اما 
ابوجهل از آن روی که اگر مردم بازگردند عتبه را بزرگ خود خواهند 
دانست خطاب به مردم گفت که عتبه از روی ترس و نیز حضور پسرش 
ابوحذیفه در کنار محمد(صلی الله علیه وآله) و ارتباط نسبی با پیامبر(صلی 
الله علیه واله)چنین سخنانی را می‌گوید ۰[ گویند: چند نفر از جمله 
حکیم‌بن حزام برای برداشتن آب کنار حوضهای مسلمانان آمدند. 
پیامبر(صلی الله علیه واله)دستور داد که کسی متعرض انان نشود و بر پایه 
زوانتی,دیکره به جر خکیم تابر آنان کتتنتهشدند. | ۱77 


نابرابری نیروها: ۳ 

پیامبر(صلی الله علیه واله) چون کمی یاران خود و کثرت سپاه قریش را 
دید از خدا کمک خواست[78], ازاین‌رو در روز بدر چون لحظاتی خواب 
برایشان مستولی شد خدا دشمنان را در نظر او کم شمار جلوه داد و 
فرمود: «أذ برنکفد اللغفن. نامک قلیلاً ولو ارم کنیزا لفشلثم ولتترزقیم 
فی الامر ولکرٌ اللة سلم ان علیم بذات الضدوز هه اثر یشان اه یه 
تشیار کشان. فی‌دان قطعا سست می‌شدید ونر کار (جهاد) ضنادغه 
می‌کردید؛ ولی خدا شما را به سلامت داشت., چرا که او به راز دلها 
داناست (انفال/ ,8 43)؛ نیز می‌فرماید: «و لذ بریکموهم اذ التقیتم في 


اعییکُم قلیلاً ویقللکم فی آعینهم لیقضی ال آمرّا کان مفعولاً واّی ال 
ثرجع‌الامور[79] - و آنگاه ِ ۳ رو شدید آنان را در چشم شما اندک 
تضایاند آتا. ففیدل شهید| و شا وا نیز در عشم. انان.اندی ششان.<۱.۱: 


تخمیر کامل تکته سا خدا فرع ,وا که تسام بات بو فرانحام وهد ی 
همه کارها به خدا باز گردانده می‌شود». (انفال/8 44) 

این اندک نمایی دو ك چنانٍ بود ی بر اساس روایت ِِ 2 
وقتی نی انار را دید و یاران محمد ره[ بیش نیستند .811 ۳1 
موضوع در آیه ,13 عمران/3 چنین بیان شده است: «... پژونهم مثلیهم 
ری العین واللَه نید بنتصر هو ِ بشا؟ به چشم خویش 
ایشان ۳ دو برابر می‌دید ند.. و اوه دوم چنین تفسیر شده که منظور 
مسلمانان هستند که کافران را دو برابر خویش می‌دیدند و این بدان سبب 
بود که خداوند مسلمانان را به مقاومت 100 به 200 و 1000 به 2000 
امن کرفم و موی آنها را تمین. کرده مود ۶« هن ِِ نکم ماه صابرة 
یغلیوا مائتین وان یکن منکم ألف بغلیوا آلقین باذن اللّه ...» (انفال/8 66) و 
خداوند شمار مشرکان را ۱ ۱ ۱ ۱ 
قرار داربضی فسلعایان. کفار راعه عای ۱000۰ فیر اتصان کم رشن 
نقل کرده است., 626 تن می‌دیدند[ 82] و این همان اندک نمایی است که 
در آیه 44 انفال/8 بیان شده است. برخی نیز گفته‌اند که منظوژ مشرکان 
هستند که مسلمانان را ذو برایر خود می‌دیدند و. این مغتا با آیه «ویقالکم 
فی اعینهم» (انفال/8 44( که بیان می‌کند دشمنان, شما مسلمانان را 
اندک می‌دیدند مخالفتی ندارنی. زرا ای سوره اتفال بنشن از تبرد,را بیان 
ف‌کند.و علت ان این اش که مشرکان یو کامل کسید ولی به-هنام 
نبرد ۱ ترس بر آنان مساطشود ۱931۰ 


- 
1 


در این رابطه برخی در شأن نزول آیه «لز : یقول المّنفقون والذینت قی 
قلوبهم مَرَضٌ عَرّ هوّلاء دهم وهن یتوکل عَلی الله فِنٌ اللة قزیژ خکیم» 
(انفال/8 49) آورده‌اند که گروهی از مکیان اسلام آوردند, ولی هجرت 
نکردند۰ ونیا فریش نب بدن آمدنة و جون. کم شماریي: مسلمانان را دیدتد 
کفتد: اینان به دینشان چنان مغرور شده‌اند که با اين شمار اندی به جنگ 
با این شمار فراوان امده‌اند.[84] 
فرمان تشویق کردن مومنان به جنگ و پایداری 20 نفر از مسلمانان در 
برابر 200 نفر و 100 نفر در برابر 1000 تج زمر لبنه سامت 
بدر به پیامبر(صلي الله علیه وآله)داده شد: «یایها الَبیةٌ حر ض المَوّمنینَ 
عَلی القتال ان یکن هنکم عشرون صیرون یغلیوا را را 
ماه بغلبوا آلفَا من الذین کفروا باتهم قَومْ لا یفقهون» (آنفال/8 65)؛ ولی 
اين حکم تخفیف داده شد و دستور پایداری 100 به 200 و 1000 به 
«الن خنف الله عیکم وعلم آن فیکم صعتا 
ن یکن نکم مائة صابرّة بغلیوا مائتین وان یک برد الف یغلبوا امین 
1 الله متوالله مَعّ الضبرین» .(انفال/8 66) 
نیون ی الله علیه وآله) در خطابه‌ای مسلمانان را به جنگ تحریض 
و به ثواب ترغیب و بارها برای پیروزی مسلمانان دعا که و می‌فرمود: 
خدایا ! اگر این گروه اندک کشته شوند دیگر کسی تو را عبادت نخواهد 
کرد ۰[ 95] آیه «اذتستغیئون زبکم فاستجابت لکم» (انفال/8 9( نشان 
می‌د هد که مسلمانان بیمناک و مضطرب بوده و و از خدا| کمک و پاری 
می‌طلبیده اند. رسول خدا(صلی الله علیه واله)نیز ان‌قدر دعا کرد که ردای 
مبارکش از دوشش افتاد.[ 86] 
تناتن. حر اتف که مورد نقد جدی برخی محققان است [87] برای 
پیامبر(صلی الله علیه واله) سایبانی ساختند[88]؛ ولی بر اساس سخن 
امیرمومنان(علیه السلام)پیامبر(صلی الله علیه وآله) در بدر از همه 
مسلمانان به دشمن نزدیک-تر بود و هرگاه جنگ سخت می‌ شد مسلمانان 
به آن حضرت پناه می‌بردند ۱991۰ 


نبرد تن به تن و اغاز جنگ: 


نبرد تن به تن ۲ آغاز ز جنگ: 

و ابوجهل برای خنثا کردن سخنان عتبه و نیز 
تحریک عواطف مردم, به عامر حضرمی فرمان داد تا سر خود را تراشیده. 
با ریختن خاک بر سر خود خون برادرش را طلب کند. گویند: عامر نخستین 
کسی بود که به صفوف مسلمانان هجوم برد ۳ صفوف انان درهم ریزد.: 
ولی نیروهای پیامبر(صلی الله علیه واله)از خود ثبات قدم نشان‌دادند.[ 90] 
زخم زیانهای تند و پیوسته ابوجهل و قریش به عتبه, او را وا داشت تا در 
جنگی که خود برای خاموشی آن تلاش می‌کرد, نخستین کسی باشد که به 
همراه پسرش ولید و شیبه پا به میدان نهند و جنگ تن به تن را اغاز کنند. 
[91] 

پیامبر(صلی الله علیه وآله) که گویا کراهت داشت انصار در نخستین 
درگیری. طرف قریش باشند حمزه, علی(علیه السلام) و عبیدة‌بن حارث را 
به میدان فرستاد. حمزه عتبه را کشت و علی(علیه السلام)ولید را و عبیده 
ای هرا و سا رس از 
علی(علیه السلام) آن حضرت در کشتن هر سه نفر شرکت داشته است. 
921 به نقلی آیه «هذان خصمان اختصموا فی زبهم فالذین کفروا قطعت 
لُم ثیابٌ من نار یب من قوق رءوسهمٌ الحمیم < اینها [مومنان و 
کافران] دو گروه دشمن یکدیکرقد که درباره [هستی و رگازگ ی 
پروردگارشان با هم سنیزه کردند, پس کسانی که کافر شدند برایشان 
جامه‌هایی از ان بریده‌اند و از بالاای سرشان نت جوشان ريخته می‌شود» 
(حح/22, 19( درباره این نبرد تن به تن نازل‌شد ۱931 

کشته شدن این سه تن ضربه سختی به قریش بود؛ ولی ابوجهل با سخنان 
خود به مردم اطمینان می‌داد که پیروز خواهند شد و خطاب به مسلمانان 
شعار داد: «لنا العَژژی و لا عْزْی لکم» و منادی پیامبر(صلی الله علیه وآله) 
گفت: «الله مولانا و لا مولا لکم».[94] پیامبر(صلی الله علیه واله) با 
برداشتن مشتی خاک و پاشیدن انها به سوی کافران فرمود: رویتان سیاه 
شا اسان را یا افو هیصوت و 
لرزان کن. بر اساس روایتی از امام سجاد(علیه السلام)و امام صادق(علیه 
السلام), پیامبر(صلی الله علیه واله)از علی(علیه السلام)خواست تا از 
مکانی خاص, مشتی خاک به او دهد و علی(علیه السلام) اين را از مناقب 
خاص خود می‌دانست.[96] در منابع اهل سنت این روایت از ابن‌عباس نقل 
شده و در ادامه آمده که اين خاکها : به چشمان همه مشرکان فرو رفت و 
بةه کزارشی آنة «و ما میت اذ میت ولکر" اللد زمی» (انفال/8 17( در 


این باره نازل ‏ شد [1 ۱97 
بدین گونه جنگ میان صفوف مسلمانان و مشرکان درگرفت و این در حالی 
بود که شعار مسلمانان در اين جنگ «یامنصور امت» [98] و بنا به نقلی 
«احذ اخد» [99] بود. خداوند مسلمانان را در بدر از هر گونه عقب‌نشینی 
در برابر کافران به شدت برحذر داشت و آنان را به دوزحخ هدید کرد. ان 
ذیل به اين, مطلب تصریح دارد: «یَیْهّا الذین ءاهنوا اذا لیم الذین کقروا 
رَحفا قلا ثولومُم الادبار * و هن پولهم بَوصَید یره الا مُتحرفا لقتال آو 
متخیز| الی ف بد باع عضت مر اه زا یم ی خی ۶ 
0 چون با کافران رو به رو شدید که آبه نوک شماا] روی ِِ 
به آنها پشت نکنید و هرکه در آن هنگام به عقب بازگردد - مگر برای تاکتیک 
جنگی يا پیوستن به گروهی دیگر - به خشم خدا گرفتار خواهد شد و 
جایگاهنن دوزخ است.: و بد- سرانجامن اشت».:.(انقال/8 15 -16) برخی 
مفسران اهل سنت این حکم را تنها مخصوص بدریان دانسته‌اند.[100] این 
احتمال می‌رود که چنین تحلیلی از سوی مفسران برای رعایت شان برخی 
ِِِِ صورت گرفته باشد که در جنگهایی چون احد و حنین و ... فرار 
دند. 
با تنوجه به اينکه پیروزی بدر ضربه‌ای مهلک به سران فربش در مکه بود» 
برخی مفسران آیات دربردارنده و ترشیت کزان را بر کشتگان بدر 
تطبیق کرده‌اند[ 101 ]: «سیهزم الجمع ون الحّبر - ح< به زودی جمعشان 
درهم شکسته شده, فراری خواهند شد». (قمر/54 45) 


امدادهای غیبی در بدر: 


امدادهای غیبی در بدر: 

برخی از امدادهای الهی در بدر عبارت است از: مسلط شدن خواب بر 
مقمنان برای آرامش؛ فرو فرستادن باران برای طهارت و محکم شدن 
زمین رملی زیر پای آنان برای مناسب شدن موقعیت جغفرافیایی و چنگی, 
تقلیل نیروهای دو سپاه, در نگاه یکدیگر , به گونه‌ای که 0 تقویت روحیه 
مسلمانان و مغرور شدن و تضعیف روحیه مشرکان گردید و نیز حضور 
فرشتگان در بدر. 

در قرآن و روایات بر حضور فرشتگان دز یدز تا کید شده است. گزارشهای 
متعددی از دو گروه ی و مشرکان[103] در این خصوص 
وجود دارد. ظاهر آیه «... فاستجابِ لکم ی فد کم بالف من الم نکة 
مُردفین» (انفال/8 9) بر حضور 1000 فرشته از ابتدای جنگ دلالت 
دارد[ 104]؛ حضوری که در, ادامه جنگ + به ,3000 افزايیش 2 
«اذتقول لِلمَوّمنین آلن تکفیکم آن بش کم ۳ بلثة ءالف من المل یِكة 
منز لر رو آن هنگام که تو به مقمنان مق کفتون؟ ار 
دور کارتان شما را به 0 فرشته که از [آسمان ] فرود م اه یاری 

کند» ؟ (ال عمران/3, 024( همچنین خداوند به مقمنان وعده داده بود که 
چنانچه صبر و تقوا پیشه کنند این تعداد به 5000 افزایش باید[106]: 


«بتلی ان تصیروا و تقوا ویأتوکم من قورهم هذا یمددکم زبکم‌یحمسَة 
ءالف من المَلیِكة مُسوّمین» . (آل‌عمران/3,125) 

از امیرمومنان(علیه السلام) نیز روایت شده که در بدر سه تندباد وزید که 
جبرئیل و میکائیل و اسرافیل هریک با 1000 نفر حاضر شدند. جبرئیل در 
کنار پیامبر(صلی الله علیه واله)و میکائیل در سمت راست سیپاه و 
اسرافیل در جناج چپ سیاه مستقر شدند.[ 107] طبرسی و ابوالفتوح 
رازی در تفاسیر خود تعداد 8000 يا 9000 را نیز "1 کرده‌اند. 
[108 ]رسول خدا(صلی الله علیه واله)نیز مسلمانان را به حضور ملائکه 
بشارت داد.[109] برخی مقصود از غمام در ایه «... فی ظلل من الغمام 
والمَلیُکة» (بقره/2,210) را همان ابرهای سفیدی دانسته‌اند که ملاتکه 
روز بدر در آن امدند.[10 1] 

از جمله امدادهای غیبی که نقشی بسیار مهم در شکست مشرکان داشت 
وحشت و هراسی بود که خداوند بر دل مشرکان افکند: «اذ یوچی ریک ال 
القلتکة انی مَعکم فتبتوا الذین ءامَنوا سالقی فی قلوب الذین کفروا 
الرَعبِ قاضربوا قوق الاعناق واضربوا منم کل بان < به بادآوز آن هنگام 
را که پرفزد کارت به فز ان رت با شما هستم. مقمنان را 


پایمردی بخشید. به زودی در دل کافران هراس می‌افکنم, پس بر فراز 
گردنهایشان بزنید و دستهایشان را قطع کنید». (انفال/8 12) برخی این 
وحشت را ناشی از صداهای مهیبی می‌دانند که همانند ریختن سنگ در 
طت فا 1 ار سای باقیر له السام مات کم مس 
خدا(صلی الله علیه وآله)فر مودند: من با رعب و ترسی که خدا بر دشمنان 
وارد می‌کرد یاری شد‌ام.[ 12 1] 

خداهید آنن کسمها زا بسارتی: به مسمانا ره ماه تقوت ی اسان و 
تسکین قلب آنان دانسته است: «... و مااجَقله ال لا ُشری وِتَطمينٌ به 
قلوتکم و ها الصد الا من عند الله ار اللة عزیژ حکیم» (الانفال/ 8 10), 
ازاین‌رو بجاست که خداوند تپر انداختن و کشتن مشرکان را ۰ 
دهد: «قلم تقوم ولکنّ اللة قتلفم_وما زیت اذ ریت ولکر ال 
ول الموفنین مه بلاء جنس آن الله شم علیمه (انفال/8 17) و مک 
ان یت کی و با له ی ۱۱ 
(انفال/86 18) 
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پایان جنگ بدر: 


پایان جنگ بدر: 

بر اساس برخی روایات مشرکان هنگام خروج از مکه پرده کعبه را گرفته, 
و خدایا ! برترین از این دو سپاه و هدایت شده‌ترین از این دو گروه و 
باکرامت‌ترین این دو حزب را یرون کردان: ب رن ابوجهل نیز از خدا 
خواست تا آن کسی را که پیوند خویشاوندی زا کنسشته. و آضری: نااشتا 
آورده شکست دهد و برای خود نیز فتح و پیروزی خواست. آیه 19 انفال/8 
بدین امر اشاره دارد: «[ن تستفتحو| فقد جاء کم الفتح و [ن تنتهوا| فهَوٍ خی 
لکم < [1] اگر شما فتح و پیروزی می‌خواهید پیروزی به سراغ شما آمد و 
اگر [ازمخالفت [خودداری کنید برای شما بهتراست ..». 

جنگ بدر با شهادت 14 تن از مسلمانان (6تن از مهاجران و 8 تن از انصار) 
و با کشته شدن 70 نفر و اسیر شدن همین تعداد از مشرکان به پایان 
رسید.[ 2] 

ابن قتیبه شمار کشتگان قریش را 5۶0 و اسیران را 44 نفر گفته است[3] 
که 35 تن از آنان تنها به دست علی(علیه السلام)به هلاکت رسیدند.[4] 
این در حالی بود که بسیاری از مشرکان در بیابانهای اطراف پراکنده شده,. 
می‌ کر دند. [ 5 ] 

پیامب ر(صلی الله علیه وآله) نیز که منتظر خبر کشته شدن ابوجهل بود و او 
را وان پیشوایان کفر و فرعون امت نامیده بود[6] با شنیدن خبر قتل او 
گفت: خدایا ! وعده خود را محقق ساختی.[7] ابوجهل به دست دو جوان کم 
سال یعنی معاذبن عمرو و معاذبن عفراء کشته شد و هنوز رمقی در بدن 
داشت که عبدالله‌بن مسعود, سر او را از تن جدا کرد.8] 

از دیگر افرادی که پیامبر صلی الله علیه واله) وی را نفرین کرد و خواهان 
کشته شدن او بود نوفل‌بن خویلد بود که به دست علی علیه السلام) کشته 
شد. با مرگ اه پیافبز صلی الله علیه واله)تکبیر گفت و فرخفود* خدا را 
سپاس که دعایم را به اجابت رساند.[ 9] 

درباره شهدای بدر برخی بر اساس پندارهای خود می‌گفتند که فلانی مُرد و 
از لذتهای دنیا بهره‌ای نبرد. خداوند برای رد گفته‌هایشان این ابة. را تال 
کرد: «و لا تقولوا لِجن مت فی بتبیل ال آموث تل احیاء و لکن لا 
تشغرون» . (بقره/10[)2:154] بر اساس روایتی دیگر چون شهدای بدر 
در بهشت از کرامت و نعمتهای بهشتی برخوردار شدند کفتتد: ای کاش 
خویشان ما می‌دانستند که حال ما چگونه است, در نتیجه این آیه نازل 
شد[11] که با آیه «و لا تخیر ا لزید لوا فی سبیل اللّه آموتا بل احیاء 


عند ربهم یررقون» (آل‌عمران/3.,169) که در شآن شهدای احد نازل شده 
متفاوت است.[12] 

جنگ بدر که بیش از نصف روز طول نکشید[13] یکی از مهم‌ترین 
رخدادهای صدر اسلام را رقم زد. چنان که پیامبر صلی الله علیه 
واله)درباره آن فرمود: هیچ‌گاه شیطان کوچک‌تر و در مانده‌تر از روز عرفه 
نبوده, مکر در روز بدر.[14] 


بدر وعده‌گاه عذاب الهی: 


بدر وعده‌گاه عذاب الهی: 
خداه ساره از تحوه مد کات ات الم سر کون که مض کان خی 
باید آن عذاب را می‌چشیدند, چنان‌که در آیات 13 - 14 انفال/8 این عذاب 
را بر بر اثر مخالفت مشرکان با ِ ور پیامبر دانسته, از عذاب آتنشن پرای 
کافران خبر می‌د هد . «زلی بان هم شاقوا الله ورَسوله وهن تشاقق اللد و 
#لتتو له فا" اللد شدید * العقاب ِِِ فذوقوه و ار" للکفرین غذات الثار» 
(اسال ۵1 15 14 )سجن فد آیه 34 انمال او ان عدات راتخم تم 
بازداشتن کافران از مسجد الحرام معرفی می‌کند و این در حالی بود که 
آنان شایستگی تو لیت مسجد را نداشتند: «و ما هم الا رک عَذبهْمٌ ال وهم 
َصْدُونَ عن الخسجد الحرام وما کانوا آولياءة آن أولیاوة الا المَْقونَ ولکنٌ 
کترهٌم لایعلمون» . کفر و انکار خداوند از دیگر عوامل نزول عذاب در بدر 
است: «قذوقوا العذات بماکنثم تکفرون» .[15] (آل‌عمران/3. 106) 
خداوند در جای دیگر از اين عذاب به «عذاب یوم عقیم» یاد کرده است: 
«... ياتيهّم غذاب یوم عقیم» (حجْ/22, 55), زیرا هیچ خیر و برکتی برای 
مشرکان نداشت[ 6 1 ] و نیز در ان روز شبی برای مشرکان وجود نداشت, 
زیرا پیش از فرا رٍسیدن شب نابود شدند 11171۰ از نظر برخی مفسران [ 
«ولقد صذقکد اللهٌ وعده اذ تحخسونهّم باذنه » (آل‌عمران/152 ,3 به تحفق 
وعده خداوند درباره قتل دشمنان در نی بدر اشاره دارد[18], هرچند که 
سزاوار آن است که 9 از آن جنگ احد است؛ نیز برخی مقصود از «و 
اذ غدوت من آهلک بو الموْمنین» (آل‌عمران/3.:121) را نصرت خداوند 
در نبرد بقر داسته‌اند .1۰ 1) 
بعضی از مفسران نیز با تطبیق برخي آیات مکي عذاب ,بر روز بدر بر 
عظمت شکست مشرکان در این روز تأکید کرده‌اند: 1 «و اخذوا من مَکان 
قریب ح < آنان را از جايي نزدیک (به عذاب) فراگیرند». (سباً/24, 51) 2 
«یوم تبطشّ البَطشة الکبری لا جُنتقمون ۶ [20] روزی که (کافران را) 
سخت فرو قف کبزانم که ما انتقام گیر ند گانیم». (دخان/44, 16( 3. 
«ولْذیفتَهُم من القذاب الادنی دون القذاب الاکتر< هر آینه آنان را از 
عذاب نزدیک‌تر پیش از عذاب رز نز بچشانیم». (سجده/32, 01 ۳ 
4 «حتّی اذا فتحنا علیهم بابتا دا عَذاب شدید اذا هُم فیه مُیلسون [22]تا 
هنگامی‌که دری از عذاب سخت بر آنان بگشودیم, آنگاه در آن (عذاب) از 
هر خیری نومید گشتند». (مومنون/۰23 77)؛ 5 «حثی اذا آخذنا مَترّفیهم 
بالعذاب < تا زماس که ستعمان .معوون آنها .را کر ر چنگال عذاب گرفتار 
سازیم». (مومنون/23: 23[)64], 6 «آن غعسی آن بکون قد اقتزبت اجَلهْم 


< (اعراف/7.185)؛ ]آیا در اين نیز اندیشه نکردند که] شاید پایان زندگی 
آنها نزدیک شده باشد»؟ 7. «آفبعذابنا یستعجلون * فاذا ترّل بساختهم 
فساء صاخ الخندرین ابا آنهانیوای عدات ماشتاب هی کتند؟ ۱ اما هنکامی 
که عذاب ما درآستانه خانه‌هایشان فرود آید, انذار شدگان ,صبحگاه بدی 
خواهندداشت». (صافات/24[1)177-37,176] 8. «ولنْ للذین ظلموا 
عذابا دون ذلک < و برای ستمگران عذابی قبل از ان است». (طور/2 5 
7 | 9. «فاصبر ار وعد الله وا 7 فاما تریلک بعض الذی تعدهم.. تس 
پس صبر کن که وعده خدا حق است. پس هرگاه قسمتی‌از ماس 
که به آنها وعده داده‌ایم در حال حیاتت بو تو ارائه دهیم...». (غافر/40, 
7 «غسی‌آن یکون ..: بعضر الای. تستعجلون ۶ بگو: شاید 
پاره‌ای از آنچه درباره آن شتاب می کنید, نزدیک و در کنار شما باشد» 
(نمل/27, 72) که مقصود عذاب روز بدر است.[27] 11. «ولولا كلِمَة 
سبقت من ریک لکان لزامتا واأجل مُسَمّی < و اگر سنت و تقدیر 
پروردگارت و ملاحظه زمان مقرر نبود, عذاب + الهی به زودی دامان آنان را 
می‌گرفت». (طه/28[)20,129] 12. «و آحلوا قومَهم دازالبوار < و قوم 
ن را به سرای ِ و نابودی کشاندند». (ابراهیم/14, 29[1)29] 13. 

. فلا یستعجلون 2 بنابراین عجله نکنند». (ذاریات /5<1 301[)59] 14. «و 
7 لا یلبنون خلفک الا 1۹ < پس از تو, جز مدت کمی نمی‌ماندند». 
(اسراء/17.76) 15. «فلتذیقر" الذین کفروا غذابا شدیدا < به‌یقین. به 
کافران عذابی شدید می‌چشانیم». (فضلت/31[)41,27] 


غنایم بدر: 


غنایم بدر. 

در پایان جنگ بدر دو موضوع جدید سبب بروز اختلافهایی شد: نخست 
تقسیم غنایم بود. * هر شخصضی افزون بر آنچه از وسایل شخصی کشتگان به 
دست آورده بود در غنایم کلی نیز سهمی می‌طلبید. غنایم کلی عبارت بود 
از 150 شتر, 10 اسب و مقداری چرم و پارچه و ابزار جنگی.[32] از 
عبا هنن ۳ تقل, انضتت که ها دارم نايم حنی با هم اخلافم. کر وی او 
رفتار زشتی از خود نشان دادیم.[33] 

روایات مختلفی که در شأن نزول اولین آیه انفال 9 نقل شده تمامی بر 
این اختلاف دلالف‌داین 21| ایات: اول. انفال. به سان کم ای ستهع 
پرداخته است. آیه نخست بیان می کند که اصحاب پیو سته به نزد 
پیامبر(صلی الله علیه واله)آمده, از او درباره غنایم می‌پرسیدند: «یسلونک 
غَن الانفال قل الانفال لِلّه والرّسول قَائّفُوا ال واصلحوا ذات بینکم 
واطیعوا الله ند ان کنثم مَوُمنین» : 

دز این آنه رای املین بانه فران ار خایم عنین به فاتفال .یار کردم مور 
ابتدا, این غنایم را مخصوص خدا و رسولش قرار داده تا هر چه خواهند 
تصمیم گیرند و خطاب به مسلمانان تأکید می‌کند که ار فان حفیفن 
باشید باید از خدا و رسولش اطاعت کنید. بدین ترتیب کسانی که از این 
غنایم بر ده بودتذ. موظی. به. باز گرداندن آنها شدند.[ 35] در آیة 1 انفال/8 
حکم این انفال چنین بیان شده است: «واعلموا انا غنمتم من شیء۶ فار" 
له خُسْتَهُ وللرْسول ولذی المربی والیتمی والسکین و ابن‌السّیلِ ان 
کنثم ءامَنثم, پالله وما آنرّلنا علی عبدنا یوم الفُرقان یوم التقی الجمعان 
وال علی کل شیء قدیر < اگر به خدا و آنچه بر بنده [و رسول] خود در 
روز تمیز حق از باطل, روز درگیری دو سپاه [در جنگ‌بدر] نازل کردیم 
ایمان دارید بدانید که از هر چیزی که به غیمت گرفتید خمس آن از آن خدا 
و رسولش و خویشاوندان و بتیمان و مسکینان و درراه‌ماندگان است و خدا 
بر هرکاری تواناست». 

بدیهی است. که باقی.غنانم براق مجاهدان: نود و پیامبر ضلی. الله. یه 
وآله) نیز آنها را میانشان قسمت کرد. رسول خدا صلی الله علیه 
واله)برای کسانی که در مدینه ّ قبا جانشین خود کرده بود سهمی 
پرداختند. سعدبن عباده نیز که بر مارگزیدگی نتوانست همراهی کند 
ولی انصار را برای ۱ بود سهمی به او داده شد. 
36| بدین. ترخیف. .فسلمانان. که هام خرهع از مدبته تتها یک با ده 
اسب[ 37 ] و 70 شتر داشتند و هر دو پا سه پا 4 نفر از یک شتر استفاده 


می‌کردند[38] هنگام باز گشت, هر یک بر یک پا دو شتر سوار بود و 
برهگان اجه پوشند هبو رام توق قرمتن درست بافتم سیر شم ورد 
و چون قدبه آزادی اسیران را نیز گرفتند هر فقیری ثروتمند شد و این 
استجابتِ همان دعای پیامبر صلی الله علیه وآله)بود که هنگام حرکت از 
سقیا به سوی بدر گفت: خداپا ! ایشان گروه پیادگان‌اند, سوارشان کن؛ 
برهنه‌اند آنان را بپوشان. گرسنه‌اند. سیرشان کن و نیازمندند. به فضل خود 
بی نیازشان فرمای.[39] 
بر اساس روایت ابن‌عباس, از جمله غنایم جنگ بدر پارچه‌ای سرخ رنگ بود 
که مفقود شد. برخی گفتند: شاید رسول خدا صلی الله علیه واله) آن را 
بزاق خود بزداشته است بنا به روایتی در پاسخ:به این تهمت. نود که. ایه 
1 آل‌عمران/3 نازل شد: «و ما کان لتبی آن یِعل ... < [40] ممکن 
نیست هیچ پیامبری خیانت کند». 
خشفت و خوها اسکار ساحت مکی ارخاضران ور ایا سا توف ور 
زمین پنهان کرده بود. پیامبر صلی الله علیه واله/دستور داد آن را بيابند و 
جون.آن را بافتت کنتی: کفت* ای رسول خدا برای این مرد طلب آمرزش 
کر این در خواشت دسا گرا رسد ماش سای الله عایق والما فر رد 
درباره مجرمان چنین چیزی نخواهید.[ 41] 
همچنین درباره حکم اسیران جنگی ی از جنگ مسلمانان را از 
کشتن افرادی چون ابوالبختری از قبیله بنی اسد به سبب خدماتش به 
مسلمانان در مکه و حارت‌بن عامرین نوفل و بنی هاشم را بر اثر خروح 
اجباری و زمعةبن اسود منع و بر اسر کردن آنان تأکید ورزیده بود.[ 42] 
کشتند؛ همچنین در پی اعلام رن ااا سا 
در زمان جنگ افراد ری ازسام: فرن ۱ به اشارت ۵رآو رنه -شایه 
انار این کرت ار مفطمانان دراو این اد حفط ان سکان ۱ 
0 خود که در جبهه مخالف قرار داشتند یا حتی انگیزه‌های اقتصادی و 
ریافت قدیه در برابر آزادی اسیران دانست. به هر روی خداوند ۲ 
7 - 68 انفال/8 که پس از بدر تازل شد عمل این دسته از مسلماتان را 
نکوهش و ضمن رد اسارت گرفتن دشمنان در زمان جنگ, متخلفان از این 
دستور را به عذایی بزرگ تهدید کرد: «ما,کان لب آن یِکون له اسری حتّی 
ئیِ فی الارض ثریذون عرض الدنیا واللة پرید الأخرة واللهٌ عزیزژ حکیم * 
لولا تب من ال سَبَق لمَسَکُم فیمااَحدثم عَذابْ عظیم» . 
4 1 اسیران مشرک اختلافهایی روی داد؛ از یک 
سو برخی از مسلمانان از جمله سعدبن معاذ[ 43] که از انگیزه‌های قوی 
دینی برخوردار بودند خواهان کشتن اسرا بودند. در این میان عمربن خطاب 
و ار کش اسرا ۱12 خحانت هی کرد و آن بای ی توا 4 شانه 


بتوان گفت که از قبیله عمر فردی در سپاه قریش نبود[46] تا عمر بخواهد 
با اسارت گرفتن وی ۳ را نجات دهد ازاین‌رو وی به راحتی از کشتن 
اسرا سخن‌می‌گفت... 
از سوی دیگر پیامبر ضمن فرمان قتل برخی از اسیران مشرک چون عقبة 
بو اتشطا ۱۵ رین سارت و طعمهین ای کی که ساقهای 
دیرین در دشمنی با مسلمانان داشتند و حکم اعدام انان به دست 
امیرمومنان علی علیه السلام) اجرا گردید[48], از ازادی ساير اسیران در 
برابر پرداخت قدیه* با تعلیم کودکان مسلمان, سخن به میان اورد ,[491 ۱ 
ملمانان ی قطن آن حضرت: زار کرد مان مونات از 
امیرمومنان علی علیه السلام) و امام باقر علیه السلام)آیه: «أومَّ اصیتکم 
1 و قدیر» (آل‌عمران/165 ,3) , 0 اند در را قدیه اشاره 
دارد.[50] 
گزارشهای متعددی از برخورد خوب مسلمانان با اسیران در راه بازگشت 
به مدینه و همچنین در زمان حضور در مدینه امده است.[51] به موجب 
گزارشهایی, فریش در ابتدا نمی‌خواست تا هم کشته داده باشد و هم قدیه 
بپردازد, ازاین‌رو فصااین پسر ابووداعه, نخستین کسی که قدیه پرداخت و 
پدرش را آزاد ساخت, مورد سرزنش قریش قرار گرفت؛ ولی پس از این, 
ممنوعیت پرداخت فدیه برداشته شد.[ 52] 


بازتاب جنگ بدر در مدینه: 


بازتاب جنگ بدر در مدینه: ۱ 

تیال خدا صلی للم لته والهاسه تیوه کر صقر عاتع ها وشن ۱ 
حاکمباری. مدا انداتن کشته‌های. فروش ادا فر سکی.از حاهات 
بدر[55] ت < اصحاب قلیب), , زیدبن حارثه و عبدالله‌بن رواحه را از اثیل به 
مدینه فرستاد تا خبر پیروزی مسلمانان را به مدینه برسانند.[56] 

جنگ بدر در مدینه, هم در میان مسلمانان و هم در میان یهودیان و 
منافقان[ 57] بازتاب گسترده‌ای داشت. این پیروزی چنان عظیم و مهم بود 
که نه تنها مسلمانان بلکه عمده منافقان و یهودیان سخن زیدبن حارثه و 
عبدالله‌بن رواحه را که پیش از رسیدن سپاه به مدینه خبر پیروزی را به 
مدینه رساندند باور نمی‌کردند و هش کفتتد که آنان. تمی‌دانند. جه و 0 
حتی سخنان زید را ناشی از هراسی که از شکست مسلمانان بر او عارض 
نندم فی‌ذانستتد:| | این نعحتب از ان رو بود که مردم مها نام برخی 
از بزرگان قریش در میان اسامی کشته‌شدگان مواجه شدند.[ 59] مردم از 
۱ بزر گان خزرح با شنیدن این خبر به روحا آمدند و پیروزی بدر را به 
پیاخیز صلی الله علیم واله اشاداس ند و کساس که‌ور این غزوه 1 
نشده بودند از رسول خدا صلی الله علیه واله)عذرخواهی کردند.[60] 
یهودیان و منافقان نیز وقتی اسیران را با دستهای بسته دیدند خوار و زبون 
شدند. حتی با توجه به غنایم مسلمانان چنان احساس حقارت کردند که 
آرنه کروند با پیامبر در بدر حضور می‌داشتند تا غنیمتی به دست می‌آوردند, 
زیرا معتقد بودند دیگر پرچمی برای او افراشته نخواهد شد, مگر اينکه 
پیروز شود. کعب‌بن اشرف از بزرگان بهود در آن هنگام مرگ را برتر از 
زندگی دانست و گفت: امروز زیر زمین بهتر از روی آن است. وی کشته 
شدگان راء بزرگان و پادشاهان عرب و اهل حرم دانست. او نتواننست 
خشم و ناراحتی خود را اظهار نکند, ازاین‌رو به مکه رفت و با مرئیه 
ستزاین بر کقعه‌شد کان فرشره آنان راید اتعام از پامبر ضلی, االه عم 
تست کرد |۱۱ ۱ 

حقارت اسرای مشرک به ویژه اشراف از انان مانند سهیل‌بن عمرو تا بدان 
حد بود که سوده همسر پیامبر صلی الله علیه وآله) را نیز تحت تأثیر قرار 
داده بود, ازاین‌رو به سهیل گفت: ای ابو پزید چگونه به اسارت تن دادی ؟! 
مگر نمی‌توانستی با بزرگواری بمیری ! پیامبر صلی الله علیه وآله) فرمود: 
ای سوده آیا بر ضد خدا و رسول او ترغیب و تحریک می‌کنی ؟ سوده گفت: 
ای رسول خد| ! سو گند به به کسی که تو را به حق پیامبر قرار داده است 
وقتی ابو یزید را دیدم که دستهایش به گردنش بسته است نتوانستم 


خودداری کنم ۱021۰ 

در آن هنگام که هنوز نوشیدن شراب ممنوع نشده بود عده‌ای از چمله 
خلیفه اول و دوم در خانه ابوطلحه انصاری اجتماع کرده, ضمن نوشیدن 
شراب در سوگ کشته شدگان قریش اشعاری سر ودند. رسول خدا| صلی 
الله علیه وآله)هنگامی که از اشعار آنان باخبر شد با چهره‌ای برافروخته و 
دامن کشان نزد ابوبکر امد. عمر با دیدن چهره غضبناک پیامبر صلی الله 
علیه وآله)از خشم ایشان به خدا پناه برد و سوگند یاد کرد که دیگر شراب 
ننوشد.[63] زمخشری این اشعار را به‌عمر نسبت داده است.[64 ]سید 
حمیری و شیخ‌طوسی به این اشعار استناد کرده‌اند.[65] دیک‌الجن نیز 
اشعار وی در ان جلسه را نزد متوکل خوانده است.[66] 

علامه امینی[ 67] و علامه شرف الدین عاملی[68] و سید جعفر مرتضی 
عاملی[69] به تفصیل به این موضوع پرداخته‌اند. 

از جمله پیامدهای دیگر جنگ بدر در مدینه نگرانی انصار نسبت به 
همپیمانان بهودی خوو بهد و ازایزره‌نه آنان کفتنده بیسشن. از اشکه همانند 
آنخه ین قرو بش در بدو واه شد بر شما ساید اسلام دا یذ ند,: 70 


بازتاب لین بدر در مکه: 


بازتاب جنگ بدر در مکه: 
بازتاب جنگ بدر در مکه بسیار گسترده‌تر از مدینه بود. خبر شکست 
مشرکان را حیسمان‌بن حابس خزاعی به مکه رساند ۰[ ۳71 مکیان نیز 
همانند مردم‌مدینه در اولین برخورد با اين رویداد مهم سخن او را به شدت 
انکار و او را به هزیان حون منهم می‌کردند. این ناباوری چنان بود که 
صفوان‌بن‌امیه که در حجر اسماعیل نشسته بود هن دفرت؟ درباره من از او 
شتق ال کنید. پرزسیدند: آبا از صفوان خبری داری؟ حیسمان گفت: او در حجر 
اسماعیل است؛ ولی پدر و برادرش را در میان کشته‌شدگان دیدم.[72] 
چون قریش به مکه بازگشت و همه چیز روشن شد ابوسفیان برای 
برافروخته نگه داشتن خشم مشرکان نسبت به مسلمانان آنان را از هر 
گونه گریستن و نوحه و مرئیه سرایی بر کشتگان و از هر گونه خوشی و 
لذتجویی برحذر داشت.[73] برخی که نمی‌توانستند برای کشته 
شدگانشان عزاداری نکنند به بیرون مکه رفته. در آنجا نوحه سرایی 
می‌کردند[74]: اما وقتی کعب‌بن اشرف بهودی به مکه امد و مرئیه 
سرایی کرد دیگران نیز اشعار او را خوانده. گریه و زاری را اشکار کردند. 
مکه یک ماه در غم و اندوه فرو رفته بود و هیچ خانه‌ای نبود مگر اینکه بر 
کشتگان خود مرثیه می‌خواند. زنها نیز موهای خود را پریشان کردند. گاه 
گرد شتر يا اسب مردی که کشته شده بود به نوحه خوانی می‌پرداختند. 
[75] قریش بر کشتگان خود اشعار غم‌انگیز فراوانی سراییده که در 
کتابهای تاریخی و ادبی امده است.[76] این خشم چنان 
وهب جمّحی با تشویق و حمایت صفوان‌ین امیه تصمیم به کشتن پیامبر 
صلی الله علیه وآله) گرفت؛ وی شور یه مه یمه دش کنر هنز 5 ورس ل 
خدا صلی الله علیه وآله)آورده شد. پیامبر صلی الله علیه وآله) از هدف او 
پرسید. او گفت: برای آزادی اسیری آمده‌ام! اما وقتی رسول خدا صلی 
الله علیه وآله)سخنان او و صفوان را فاش ساخت به حقانیت پیامبر صلی 
الله علیه واله) اعتراف کرد و مسلمان شد و درخواست کرد تا به مکه 
رفته, قریش را اک 7۳ وی پس از ز کسب اجازه وارد مکه شد و 
با آگاه شدن وان ه کیان از مسلمان شدن او وی را نفرین کردند. 
گروه زیادی نیز با سخنان او مسلمان شدند.[ 77] 
مصیبت بس سنگین بدر بر مکیان نه تنها در سال بعد جنگ احد را در پی 
۰«( در دل بزرگان قریش به خصوص امویان نهاده # 
پس از مسلمان شدن هرگاه فرصتی دست میداد کینه خود را به 
0 فختلفت. اشکار می‌کردند. در این فیان. اهل‌بیت: بیافبر و "۲ 


مر انا ای ها وان ساره اسان یه سیر 
امویان و قریش ی ی اب و ۱ است. 
خقست: که فرش شمارا دشت ی ای تمشت که 70 
نفر از کسانی را که چون طلا می‌درخشیدند کشتید.[79] اوج این دشمنی 
در واقعه کربلا سبت به اهل بیت علیهم السلام)ظاهر شد, چنان که پزید در 
اش کید مها مه اشامن از ای و ار 
لک وی از این کاشنه خواسته اس سای ایا تا شا ۵1 
همچنین واقعه حرّه نسبت به انصار دراین راستا بود. 


بازتاب چنگ بدر در خارج از حجاز: 


بازتاب جنگ بدر در خارج از حجاز: 


حبشه نجاشی از این خبر مسرور شد و خبر ان را به مسلمانان مهاجر در 
عته رات ۱۵2 


مقام بدریها از منظر قرآن و روایات: 


مقام بدریها از منظر قران و روایات: _ , 

مقام بدریها در روایات ناظر به برخی ایات و نیز سخنان صحابه جایگاه مهم 
و ویژه‌ای یافت و در اعتقادات اهل‌سنت بدریان از دیگر, صحابه جایگاه 
برتری اند برخی از مفسران در شّن نزول آیه «یآیها الذین ءامنوا آذ| 
قیل لکم ۶ تفْسحوا فی المجلس فافسحوا یقسح اللة ی .۰ (مجادله/8 5 
11( که گروهی از بدریان وارد مجلسی شدند که رسول‌خدا صلی 
الله علیه واله) در آن حضور داشت. اصحاب برای آنان جا باز نکردند, 
اژاین‌زه:بيامیز( ضلی الله علیه واله ابه برخین فرمان:داد تا برخیزند و یدریان 
بنشینند. برعی از اصحاب از اين فرمان اندکی ناراحت شدند و منافقان نیز 
نخان هن یر ی ند ای موز ورشان بدریها نازل شد.[83] از نظر 
عطاءین ریاح, بدریان مصداق: «والسَیقون الاولون مين الهچرین والْصار 
>>> (توبه/9؛ 0) هستند که در ذیل ایه به انان وعده بهشت داده شده 
است.[84] مطابق قولی از عکرمه اصحاب بدر بهترین امت دانسته 
شده‌اند.| 95 ] 

مقام بدریان چنان بود که مجاهد گوید: برخی که در بدر حاضر نشده بودند 
ره کی ند ند ی بدر شرکت بودند تا همانند آنان ثواب و اجر 
می‌داشتند؛ ولی چون روز احد د آنان فرار کردند و خداوند آنان را چنین 
مورد عتاب قرار, داد: «ولقد کنثم تمتو ن المّوت من قبل آن تلفوهٌ فقد 
#انموم و انیم تنظرون» ۱961۰ (آل 1 ,3( 

در باور اهل سنت بر اساس آیه «لولا کتت من ال سبق . تک (انفال/8 
8 گناهان گذشته و آینده بدریان بخشوده شده و این از معانی پنج 
گانه‌ای است که مجاهد, حسن بصری و سعیدبن جبیر برای آیه گفته‌اند. 
[87] قریب به این معنا را چنین گفته‌اند که خداوند و بدر 
را عذاب نخواهدٍ کرد[88]؛ همچنین قرطبی احتمال داده که مراد از 
«یومَیّذ» قو ایه قالای بوفند له . ۰ (<ْ/22,56) روز بدر است که خدا 
در آن‌به هلاک کافران و سعادت موعتان حکم کرده بود و سعادت بدریان 
همأنا بخشش همه گناهانشان است, زیرا| وقتی حاطب‌بن ابی بلتعه 
و ان وج 
وآله)برای فتح مکه آگاه کند. ولی قضیه فاش شد, عمر از رسول خدا صلی 
الله علیه وآله)خواست آو.را بکشد؛ ولی بيامبر ضلی الله. علیه واله) فر هود؛ 
خدا بر اهل بدر آگاهی یافته و گفته است: شما هر کاری می‌خواهید بکنید, 
زیرا شما را بخشوده‌ام. در برخی نقلها نیز امده است: زیرا بهشت بر شما 
واجب شده‌است.[ 89] 


با استناد به این روایت. بدریان در باور اهل‌سنت افزون بر اصل عدالت 
صحابه, از دیگران ممتاز شده‌اند. . 

اشکالهایی بر این روایت وارد و ان را از ارزش انداخته است. علامه 
طباطبایی در ذیل آیات افک آنها 15 بیان کرده است؛ از جمله مخالفت با 
نص‌قرآن؛ مانند حکم قصاص قتل نفس محترمه, مخالفت با سنت و عمل 
رسول خدا صلی الله علیه واله)در موارد مشابه؛ مانند اجرای حد افک بر 
مسطح‌بن اثاثه بدری. عمل صحابه به ویژه پس از رسول خدا صلی الله 
علیه واله)و در جریان منازعات و فتنه‌ها[90]؛ همچنین اجرای حد بر 
قدامةبن مظعون ابو عمر جمحی که از بدریان بود؛ ولی عمر به سبب 
شرابخواری بر او حد جاری کرد.[91] چنان که گذشت رسول خدا صلی 
الله علیه واله)حتی حاضر نشد برای کسی که جامه‌ای از غنایم را برده و 
در زیر خاک پنها کرده بود امرزش بخواهد و در برابر اصرار صحابه به انان 
فرمود که درباره مجرمان چنین چیزی را نخواهید[92], از همین رو 
به نظر می‌رسد برخی خواسته‌اند با بهره‌گیری از مسئله مقام بدریان؛ 
مقاومت و مخالفت برخی صحابه پیامبر را در برابر سیاستهای امیرمومنان, 
امام علی(علیه السلام)در دوران خلافتش تحلیل و عملکرد انها را توجیه 
کنند. این عده با نقل روایاتی می‌کوشند تا ایات را چنان تفسیر کنند که 
اشکالی متوجه هیچیک از دو گروه نشود, چنان که گویند: از علی علیه 
السلام)روایت شده که اند «وتَرعنا ما فی ضدور هم من غل تک 
(اعراف/43, 7( درباره بدریان نازل شده است [94] و علی‌بن ای 
خود این آیه را درباره عنمان و طلحه و زبیر پس از جنگ جمل می‌دانسته 
است[95], بر این اساس همه ظلمها و همچنین کدورتهایی که میان 
امیرمومنان(علیه السلام)با خلیفه اول و وم و نیز زبیر و سعدین ابی 
وقاص به فراموشی سپرده 0 و دیگر ان فتنه‌ای که در ۳ «واتقوا 
فِتتة لا تصیبر الذین ظلموا و زک خاصَهٌ ...» (انفال/8 25) آمده و خواسته 
شدهم تا از ۱ پرهیز شود جایگاهی 9 باشد ! در حالی که می‌گویند: 
منظور از فتنه, جنگ جمل و در باره بدریان است.[96] 

اصحاب بدر از نظر اقتصادی و اجتماعی نیز جایگاهی ممتاز داشتند؛ خلیفه 
دوم در دیوان مالی برای انان امتیاز خاصی قائل شد و سهم هر یک از انان 
را 5000 درهم در سال قرار داد.[ 97] شاید بر همین اساس است که 
برخی صحابه نگاران چون ابن‌سعد و ابونعیم در ترتیب. اسامی صحابه 
بدری را بر دیگران مقدم می‌دارند و در اين باره روایاتی مبنی بر فضایل 
ویژه انان نقل می کنند.[ 98] 

اخاب رارقا راجاق ای رای 
گونه‌ای که پس از کشته شدن عثمان و هجوم مردم به سوی 


امیرمومنان(علیه السلام) و تقاضای بیعت با اوء ایشان - در مقام لزوم 
مقبولیت خلافت از سوی اهل حل و عقد ‏ فرمود: خلافت با اهل شورا و 
بدریان است و انان حق انتخاب خلیفه را دارند[ 99]؛ مقداد نیز خطاب به 
اعضای شورای خلافت گفت: کسی را که در بدر حاضر نبوده خلیفه نکنید. 
[100] 

حضور نیروهای بدری در هر سپاه و گروه و حزبی امتیاز ویژه برای تأیید آن 
گروه و حزب به شمار می‌رفت و این از باورهای اجتماعی 9 قرن اول 
بود. سعیدبن قیس ارحبی برای تشویق نیروهای خود برای جنگ با معاویه و 
اثبات درست بودن راهی که برگزیده‌اند, در سخنان خود به حضور 70 
بدری در سپاه و در راس انان آمیرمومنان(علیه السلام) اشاره کرد و متذکر 
شد که با این تعداد دیگر هیچ‌گونه شبهه‌ای در حقانیت خود نداشته باشند. 
[ 101 ] همین دیدگاه را می‌توان ازاین‌روایت به دست آورد که از ابان‌بن 
تقلب. ترسیدم اش آجا صحابه در جنگهای علی علیه السلام)حضور 
داشته‌اند؟ ابان گفت: گویا شما می‌خواهید با حضور آنان حقانیت 
امیرمومنان(علیه السلام) را به دست آورید. در حالی که آن حضرت میزان 
حقانیت دیگران است. 

در منایع و روایات شیعه نیز شمار اصحاب حضرت مهدی (عج) به عکدد 
اصحاب بدر گفته شده است.[ 102 ]۲ 

نظر به جایگاه ویژه اصحاب بدر نزد مسلمانان از همان قرنهای نخست, در 
کت تمآنون که درباره صحابه نوشته شده, موضوعی به این گروه تخصیص 
یافته است. کتابهای فراوانی در این باره نوشته شده که در ذیل به برخی 
از انها اشاره می‌شود: 

1 کتاب من شهد صفین مع علی(علیه السلام) من البدریین از هشام‌بن 
محمدبن سائب کلبی (م 204 ق.).[103] 2 هالة البدر فی عدد اهل بدر از 
محمدین احمدبن عثمان ذهبی (م. 748 ق).[104] 3 روضة المحبین 
لأسماء الصحابة البدریین اثر محمدبن مصطفی البنانی المصری.[ 105] 
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اشاره 


بدر صغرا: از غزوه‌های پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله) 
از این غزوه به نامهای بذر المَوعد[1], بدرالاخره[2]. بدرالثالثه[!3] و بدر 
طغفری[4] یادشده است. 
برحسب بعضی از نقلها آیات 171 - 175 آل‌عمران/3 و 84 و 104 
نساء/4 درباره این غزوه‌نازل شده است. 
ابوسفیان پس از نبرد احد قرار این غزوه را در منطقه بدر الصفراء نها د[ 5 ] 
تا شکست غزوه بدر کبری را در آنجا جبران کند.[6] صفر |ء بخشی از 
منطقه بدر در مسیر اصلی مکه به مدینه بود که با مدینه فاصله کمتری 
داشت و در سال یک با وبازازی: 9 روژم کر ان تربا فی‌شند,| ۱7 
مشرکان مکه از آن جهت که پیروزمندانه از احد باز گشته بودند و طمع 
پیروزی دیگری را در بدرالموعد داشتند به تذریح به. جمع‌آوزی: شیاه 
پرداخته, خود را آماده جنگ کردند. خبرهایی که به مدینه می‌رسید همه 
گویای توان قریش برای جنگ و کمک گرفتن از همپیمانان عرب خویش در 
این جنگ بود. ابوسفیان 7 مدت آمادگی خویش را به هر کس که 
آهنگ مدینه داشت اعلام می‌کرد.[8] 
اما گرفتاری مردم مکه در خشکسالی آن سال مایه سستی ابوسفیان* 
گردید, هرچند از .ظزقیع دیحو تفایل تداشت, که تخلف از وعده‌ای که خود 
قرار آن رآ گذاشته بود از ناحیه وی صورت کیره زیرا چنین امری سدب 
سرشکستگی فریش ور رت بیشتر مسلمانان می‌شد. بدین جهت مایل 
بود زمینه‌ای فراهم شود که پیامبر(صلی الله علیه وآله)در وعده‌گاه حاضر 
نشود. | 9] 
برخلاف میل ابوسفیان تعیم‌بن مسعود اشجعی که از مدینه به 2 آمده 
بود در دیداری با ابوسفیان و گروهی از سران قریش اوضاع مدینه را به 
اناری انباشته از دانه تشبیه کرد و مسلمانان را سخت درصدد تهیه سلاح و 
مرکب و کمک گرفتن از همپیمانهای اوس همچون قبایل بل و جُهَّه و 
دیگر قبایل دانست.[10] 
ابوسفیان با شنیدن سخنان وی, 20 شتر برای او جایزه قرار داد تا به 
مدینه بازگردد و مسلمانان را ازحرکت به سوی بدرالصفر|ء منصرف‌سازد. 
[11] 
بنظر می‌ر سید اقدامهای نعیم‌بن مسعود از یک سو و واکنش منافقان و 
یهود[ 12] از سوی دیگر رعب و وحشت فراوانی در بین مسلمانان ایجاد 
کرده باشد؛ اما بر پایه برخی نقلها آیه «آلذین قال لَم الثّاس ار الناس قد 
جَمعوا| اکم فاخشوهم فزادهم ایمتا و قالوا حسبتا اللهٌ ونعم الوکیل < آنان 


که مردمان ایشان را گفتند که [سپاهی از] مردم - کافران مکه ‏ برای 
اچنک با| شما کرد آمده‌اند بسن از آنها نترسید؛ اما |این‌سنخن] بر ایمانشان 
افزود و گفتند؛ خدا ما را بسن است و نیکو کار گزار و پشتیبانی است » 
(ال‌عمران/173 ,3( در این باره نازل شد و روحیه مسلمانان را عالین 
دانست.[3 1] مراد از «الناس» نعیم‌بن مسعود است که مسلمانان را از 
تجمع سیاه عظیم ابوسفیان بیم می‌داد.[14] براساس نقلی دیگر مقصوو 
منافقان مدینه بودند که مسلمانان رز از خروج به سوی بدرالموعد برحذر 
داشته, خاطره تلخ شکست احد را بازگو می‌کردند.[15] 
و نیز مراد از «الشیطان» در آیه «اتما ذلِکهٌ السّیطر بُخَوْف آأولياءخ فلا 
تخافوهم و خافون ان کنتثم مُوُونین < همانا این شیطان است که دوستان 
خود را می‌ترساند, پس اگر ایمان دارید از آنها نترسید و از هن رسای 6 
0 مومنان ایجاد ترس و و سوسه می‌ کرد 161 
هرچند اخباری که به گوش رسول خدا(صلی الله علیه وآله)می‌رسید 
حکایت از خوف و سستی برخی مسلمانان در این جنگ داشت؛ امّا آن 
حضرت سوگند یاد کرد که حتی اگر یک نفر با او حرکت نکند رهسیار 
خواهدشد. |[ 7 1] 
بر اساس نقلی با نزدیک شدن زمان بدر الموعد و کراهت مسلمانان از 
حرکت به سوی جنگ خداوند پیامبر(صلی الله علیه وآله) را به, تشویق و 
تحریض مسلمانان به جنگ فرمان داد8 1]: ««فقتل فی سبیل الله ۳ کلف 
1 تفسک وخرّض المَوّمنینَ و ال ان با الذین کفروا واللَه ارت 
بسا وشَذ تتکیلا < پس در راه خدا کارزار کن. جز بر خودت مکلف نیستی 
و موّمنان را [به پیکار] برانگیز. باشد که خدا زور و گزند آنان را که کافر 
شدند. با دارد و. خدا زور آورتر. (ثبر‌هدتر)وبه کیفر. سخت‌تراست»: 
(نساء/4,84) 
نیز به گفته بعضی از مفسران آرن: «ولا تهنوا فی ابتغاء الفُوم ان تکونوا 
تألمون فاتمْ بقض تا لمون کما تألمون‌و ترجون ماه ما لا پرجون وکان اللهةٌ 
لیم اجکی و در جُستن آن گروه [کافر] سستی مکنید. اگر شما [اززخم و 
جراحت [دردمندید آنها نیز چنان که شما دردمند می‌شوید دردمند می‌شوند 
.تما خبزی انار همست را از خدا امید دارید که انان اهیم ندارند و 
خدا دانا و با حعمت است» (نساء/4.104) در همین زمینه نازل شده 
است. | 9 1 ] 


آقاز غزوه: 

آغاز غزوه: 

سرانجام به رغم همه تبلیغات سوء, مسلمانان به فرمان رسول خدا| عازم 
نبرد شدند. در تاریخ وقوع این غزوه دو نظر عمده وجود دارد: گروهی بر 
شعبان سال چهارم تاکید دارند[20] و در مقابل, عده‌ای نیز اول ذیقعده 
سال چهارم را تاریخ غزوه می‌دانند(21] که با توجه به آنکه قرار اين غزوه 
در شوال سال سوم در پایان جنگ احد گذاشته شد[22] و از سویی نقل 
شده که مسلمانان در ایام اقامت در بدر الصفر |ء در بازار موسمی این 
منطقه به تجارت پرداختند[23] و این بازار هر ساله از اول ذیقعده به مدت 
9 روز راه‌اندازی می‌شد[ 24] می‌توان نظر دوم را صحیم دانست. 

رسول خدا پس از انکه عبدالله بن رواخه[25] يا عبدالله بن عبدالله بن 
اب[ 26] را جانشین خویش در مدینه قرار داد به همراه 1500 تن از جمله 
0سواره به سوی بدر الصفر|ء حرکت کرد[ 27] و پرچم سپاه اسلام را به 
دست علی‌بن ابی‌طالب سیرد.[28] ۱ 

سیاه اسلام در حالی وارد بدر شد که هیچ کس از سیاه مکه در انجا حضور 
نداشت.[29] 


فتاه گنج افتایانم انیخان 


سیاه مکه و اقدامات ابوسفیان: 

ابوسفیان پس از فرستادن نعیم به مدینه تصمیم گرفت مدت کوتاهی از 
مکه خارج شده, چنین وانمود کند که عازم ۹ است تا چنانچه مسلمانان 
در این جنگ شرکت نکنند برتری خود را نشان داده باشند و در غیر این 
صورت ضمن توافق با مسلمانان از آنان بخواهند جنگ در سالی پر نعمت 
انجام شود. قریش رای ابوسفیان را پسندیدند.[30] ابوسفیان با 2000 تن 
از قربش که 50 سواره در میان انان بود ازمکه خارج شدند. شنخاصف که به 
او ۵ ار و و ۱ 
رسیدند خداوند رعب و وحشتی در قلب ابوسفیان افکند [ 33] که تصمیم به 
بازگشت به مکه گرفت و جنگیدن در خشکسالی را به صلاح ندانست[34], 
در نتیجه سپاه قریش به مکه بازگشت و مردم آنها را لشکر سویق (نوعی 
خوراکی) نامیدند و گفتند که شما برای نوشیدن سویق بیرون رفته بودید. 
[35] 


سپاه اسلام در بدر الموعد و پیامدهای آن: 


سیاه اسلام در بدر الموعد و پیامدهای آن: 

رسول خدا(صلی الله علیه واله) پس از ورود به منطقه بدرالصفراء 8روز 
در انجا منتظر ابوسفیان ماند.[36] مسلمانان در این مدت در بازار 
موسمی این منطقه به داد و سند کالاهای تجارتی که به همراه اورده بودند, 
مشغول بودند و از هر درهمی یک درهم سود بردند[ 37] و پس از آن به 
دستور رسول خدا(صلی الله علیه وآله)به مدینه بازگشتند. 

به گفته بسیاری از مفسران آیه «قانقلبوا بیعمة من ال و قضل لم 
بمسسهم سوء 5 وائبعوا رضون الله واللغذو فقضل عّظیم یس با نعمت و 
فزونی و بخششی از خدا [از میدان جنگ] بازگشتند, در حالی که هیچ بدی 
و گزندی به ایشان نرسید و خشنودی خدا را پیروی کردند و خداوند دارای 
فزونی و بخشش تذر ی است» (آل‌عمران/174 ,3( بر همین مطلب اشاره 
دارد و مراد از «نعمت» عافیت و سلامت از برخورد با دشمن است و مراد 
از «فضل» بهره و سودی است که از راه تجارت به دست اورده بودند. 
[38] 

مخشی‌بن عمرو از بزرگان قبیله ضمره ساکن در آن منطقه که در غزوه 
بدر در سال دوم از طرف بنی‌ضمره قرارداد صلحی با پیامبر(صلی الله 
علیه واله) بسته بود درباره حضور ان‌حضرت و تجمع مسلمانان پر سید . 
رسول خدا(صلی الله علیه واله)پاسخ داد که برای دیدار با قریش بدین جا 
آمده است و اگر خواهان نقض پیمانی هستید که میان ما و شماست آن را 
نقض می‌کنیم تا خداوند میان ما و شما داوری کند. وی ۳ پاد کرد که 
چنین نظری ندارد.[39] 

ی ات و تجمع سپاه 
اسلام را دیده و نیز گفتار رسول خدا با مخشی‌بن عمرو را شنیده بود 
نخستین کسی بود که اخبار بدر الموعد ۳ مکه رساند.[ 40] تاثیر حضور 
سپاه اسلام را می‌توان در سخنان صفوان‌بن امیه دانست که به ابوسفیان 
گفت : در روز احد تو را از وعده دادن جنگ با مسلمانان نهی کردم. اکنون 
آنها بر ما جری شده‌اند و می‌پندارند که ما بر اثر ضعف و ناتوانی از 
رویارویی‌با آنان خلف وعده کرده‌ایم, آنگاه درصدد راه‌اندازی جنگ خندق در 
سال آرتذه برآمدند ۱۳11۰ 


منابع 


۳ 
اظلیم انیم اسات لاه الا ماه تایه ان وت یه 
لامم والمل کم طیری ار امیس تاره وی البان ی سیر 
القران؛ التفسیرالکبیر؛ جامع‌البیان عن تأویل آی القرآن؛ دلائل النبوه؛ 
السیرةالحلبیه؛ السیرةالنبویه, ابن کثیر؛ السیرةالنبویه, ابن هشام؛ الطبقات 
الکبری؛ عیون الاثر فی فنون المغازی و الشمائل والسیر؛ مجمع‌البیان 
فیتفستراعران. الفحیر* العفاری: ااسطم فی تریح الملوی, ولامم؛ 
الا سا ای ات 

لمات:الله خر اسان 





اشاره 


بدعت: داخل کردن چیزی که جزء دین نیست. در دین 
بدعت در لفت به معنای نواوری يا اختراع چیزی بدون نمونه پیشین 
امفت |42 ور اطااه نون رشان اسلامی غیت استه ار ی که 
اصل و پایه‌ای در شریعت نداشته باشد[43] يا وارد ساختن چیزی که جزء 
دین به شمار نمی‌رود در دین.[441] برخی دیگر بدعت را اعم از زیاد کردن 
چیزی در دین يا کم کردن از آن دانسته‌اند.[451] برخی‌فقیهان اهل سنت 
هرگونه نواوری را بدعت شمرده. ان را به بدعت پسندیده و نایسند 
تقسیم کرده‌اند.[46] گروهی دیگر از اینان بدعت را به5 قسم واجب, 
حرام, مکروه, مستجب و مباح تقسیم کرده‌اند[ 47]؛ ولی در روایات 
فراوانی که از طریق شیعه و اهل سنت نقل شده به گونه مطلق هر 
بدعلی عامل گمراهی[48] و دور شدن از سنت به شمار رفته[ 49] و 
مااا ای سیم از ان ماهر ناساس سا 
تقسیمات باد شده را به بدعت لغوی مربوط دانست؛ نه بدعت ات 
زیرا نوآوری گاهی پسندیده و گاهی نایسند است |[ 1 ], چنان که از نظر 
یف سر می‌تهاند یکی اند اشکام. شم انم مدکور را داسته ماش زا 
افزودن چیزی بر دین همواره نایسند و حرام است.[2<] برخی علت این 
تقسیم‌بندی را توجیه سخن خلیفه دوم درباره نماز تراویح دانسته‌اند که پس 
ان اهر به خاصت: صواتدن ان ان کار سرا عیفر رهاط سا 
اینکه بدعت فقط اعتقادات و احعام عبادی را در بزفی کیرد پا شامل امور 
عادی نیز می‌ شود فقها اختلاف نظر دارند؛ از سخن برخی برمی‌اید که 
نوآوری در امور عادی زندکن نیز در صورتی که منتسب به شریعت نباشد, 
بدعت است 41 ] ولی برخی دیگر این گونه نوآوریها را بدعت ندانسته و 
بر وا هاگ ور امس تا اس او مه که 
مخالف باشد, شخص تنها مرتکب عمل حرام گردیده و2 له بدعت, زیرا| 
نوآوری او به نام دین نبوده است ۱951۰ 
بدعت در قرآن با واژه‌ها و تعبیرهای گوناگونی آمده است؛ از جمله واژه 
«بدع» و مشتقات ان که در 4 آیه به کار رفته است که رنه ان 
(بقره/2, 117؛ انعام/6 101: احقاف/46, 9) معنای لفوی بدعت مراد 
است؛ ولی در آیه 27حدید/57: «ورهبانية ابتدعوها» دو قول وجود دارد: 
برخی مقصود از ان را روشی جدید در پرستش خداوند (معنای لفوی) 
دانسته‌اند[ 56]؛ اما شماری دیگر ان را از مصادیق بدعت اصطلاحی 
شمرده‌اند. < ادامه مقاله, بدعتهای اهل کتاب) مفهوم بدعت با تعابیری 
دیگر مانند حلال کردن پا حرام کردن: «یحلونة عاما و یحر‌مونه 2 عاما» 


(توبه/9,37؛ انعام/6 140؛ نحل/16,116), نوشتن کتاب از جانب خودٍ و 
انتساب آن به خدا: «یکتبون_ الکتدبت بایدیهم نم 2 یقولون هذا من عندر الله» 
(نفرم/2, 79) ۵ عبارات صکن ماند: جما یکین لی. آن: اندله هن تلقاه 
نفسی» (یونس/15 ,10). نیز در قرآن مطرح شده است؛ همچنین در برخی 
ایات به برخی مصادیق بدعت به ویژه در شرایع پیشین اشاره شده است. 
در این آیات: فرآن ضمن اشاره به, عوامل و آنگیره‌های بوعت گذاریم از انار 
و پیامدهای دنیوی و اخروی این عمل نیز سخن به میان اورده و برخی 
احکام فقهی بدعت را هم یاداوری کرده است. 


بدعت‌گذاری در شرایع و ملل پیشین 


1. بدعتهای اهل کتاب: 


اشاره 


1 بدعتهای اهل کتاب: 
بهود و نصارا بدعتهای اعتقادی و عملی متعددی در شریعت خود پدید 
آوزدند. که: فر آن به.برخی از آنها اشاره کرژه است از جمله: 


الف. فرزند خدا دانستن عزیر: 


الف. فرزند خدا دانستن عزبر: 

از بدعتهای, یهود آن | فرزند خدا شمردند: «وقالت الیهود 
عزیر ابن‌الله ... ذلک قولمم بافوههم» . (توبه/9,30) به نظر بسیاری از 
ها از بدعت زمانی در میان بهود* پدید اد که آرن رت تورات 

را پس از مفقود شدن. ذفبانه ردامری صاها کر | 27 ] مروم این کار را 
امری خارق‌العاده شمردند که از دست بشر عادی ساخته نیست و ازاین‌رو 
او را فرزند خدا دانستند. 


ب. تثلیث و فرزند خدا دانستن عیسی(علیه السلام): 


ب. تثلیث و فرزند خدا دانستن عیسی(علیه السلام): 

نصارا* نیز پس از گذشت مدتی از غیبت عیسی(علیه السلام)از, توحید 
ر 0 شده, به تثلیثت روی وود «ولا تقولوا تلته انتهو| خَیرّا لکم انا 
1 الهُ واجد» . (نساء 4, 171 و نیز مائده/5 73) مراد از «ثلائه» عبارت 
است از خدای پدرء. خدای پسر (عیسی) و روح القدس [ 8 5]؛ همچنین آنان 
عیسی را سس خداوند خواندند: «وقالت اللصری السیح ابنْ خ الله ذلک 
قولهّم بافوههم یضهون قول الذین کقروا من قبل» (توبه/50 ,۰ برخی 
بزان‌اند که نصارا آتدننه فرزند خدا| بودن عیسی و نیز تثلیث را از 
بت‌پرستان پیش از خود گرفته, آنها را وارد شریعت عیسی کردند ۱1۰ آبه 
نظر برخی محققان نخستین کسی که به این کار اقدام کرد «پولس» بود 
که ِِ" تس مطرح کردن این عقاید باطل. به بروی آن درمیان مسیحیان 


ج. محدود بودن زمان عذاب: 


محجدود بودن زمان عذاب: 

از عقاید بدعت آمیز بهود[61] آن بود که معتقد بودند خداوند آنان را جز 
مدتی محدود به آتش دوزخ کیفر نخواهد داد. قرآن این عقیده آنان را نیز 
باطل دانسته است: «و قالوا ان خعسا اناد الا ایای مَعدودة 1 قل اتحذثم 


و ی اه و را یا 
(بقره/2,80) 


د. تحریف تورات: 


د. تحریف تورات: ۱ 

یکی از بدعتهای عالمان بهود تغییر و تحریف* تورات است.[62] آنان گاهی 
مطالبی را از جانب ِِ رمی‌نوشتند و به نام تورات ,2 میان پیروانشان 
ترویج _می کردند: «فویل یلذین یکتبون الکتت بایدیهم نم یقولون هذا من 
عند ال ء لشتروا به تمتا قلیل» . (بقره/79 1 وتیز <7بقرم/2 ال‌عمران/د, 
اهلگ 1۱3 بوعت اند که آنان علال یا وا خرام ورام خدا دا 
حلال کرده, آن را به عنوان حکم تورات و دستور الهی برای مردم قلمداد 
می‌کردند.[63] به نظر برخی دیکره اضراخ تغییر دادن نام و اوصاف 
پیامبراکرم(صلی الله عایه وال کر تورات فحای ری آن با مات یر 


ه . تجویز خیانت در امانت: 


ه . تجویز خیانت در امانت: 

بهود خیانت کردن در مورد امانت اعراب و غیر همکیشان خود را مباح 
دانسته, آن را حکمی الهی می‌شمردند[ 65]: «و من اهل الکتب ۰ من أن 
تاه ,.بدینار یود النک 1 ماذمت عَلیه قائما ذلک باه تم قالوا لیس علینا 
فی‌الامَیین سیل‌ویقولون علی الله الکذبِ و هم ععلمون» . 
(آل‌عمران/75 ۰ برخی گفته‌اند؛ مراد آیه شریفه, فتحاص‌بن عازوراء از 
یهودیان مدینه بود که با اين اعتقاد امانت مردی از قریش را غصب 
کرد[66]؛ اما نظر دیگر این است که مراد همه یهودیان‌اند.[ 67] 


و. تحریم برخی خوراکیها: 


و. تحریم برخی خوراکیها: 
قرآن از حرام شمردن برخی ی از سوی بهود یاد کرده و آن را 


2 بر خداوند دانسته است: «کل الطعا م کان حلا لبنی "(سرءیل 1 ِّ 
جوم اسرءیل علی تفسیه ... قثل ,قأتوا بالتورو فاتلوها ان کنثم صدقین * 
۰ افتری عَلّی الله الکذب... فاولیک هد الظّلمون» . (آل‌عمران/3,93 


5 94( طبقر برخی روایات 9 گوشت شتر را به 
جهت ناسازگار بودن آن با مزاج خویش بر خود ممنوع کرد[68]؛ ولی یهود 
به تبعیت از آن حضرت گوشت شتر يا برخی خوراکیهای دیگر را بر خود 
حرام کرده, آن را به خدا نسبت دادند.[69] 


ز. رهبانیت: 

قرآن در آ رد 27 حدید/57ظ5 به ابداع روش رهبانیت* از سوی نصارا| ِِ 
کرده است: «ورهبانبةٌ ابتذعوها ما کتبنها غلیهم الا ابتغاء رضون‌اللو» : 
تفسنیز این زوشن نقل شده که انان نه قصد عبادت. بیشتر , | 
زنان با اختلاط با تب ها کردقد.منه کنیسه‌ها با کوها وربا نا تما 
اسر فک ]70 ] فانر تعلن سک پس ار آنکه حاکها رورا ره ال 
را تغییر دادند, گروهی از مسیحیان لباس پشمین پوشیده, در اطراف زمین 
منتشر گردیدند.[71] نظر دیگر آن است که برخی مسیحیان که توان 
جنگیدن با دشمنان يا امر به معروف و نهی از منکر را در خود نمی‌دیدند, 
از جامعه جدا شده, به کوهها و بیابانها رفتند .1 در ادامه آیه شریفه آمده 
که آنان پس از ابداع رهبانیت, حق آن را به درستی ادا نکردند: «فما 
فقوها خی رعانها» نی آبان تا تصلهای بخدهفان ایس زوش ابداعی را با 
شرک ار الم درهم آمیختند.[ 73] به نظر برخی؛ مراد از 
رعایت 0 حق رهبأنیت, ایمان نیاوردن بیشتر آنان به پیامبر اسلام بود 
چنان که ادامه آیه که به ایهان آورندگان از آنان وعده پاداش داده موّید این 
نظر است ]74 ]::«فایا الذیت ءاجتوا هتفم اخرهم وکبز منهم فسنعون».. 
(حدید/57 7( برخی مفسران ابداع جتیه روشی از سوی نصار| را از آن 
رو که مجوز شرعی از جانب خداوند نداشت امری ناپسند و بدعتی حرام 
دانشته‌اندا ۰ ۱7: .ولی. شماری. دیکر این امر را نماوزی. پستدیده‌ای 
شمرده‌اند که در ابتدا مورد رضایت الهی بود[76], هرچند بعدها به انحراف 
کشیده: شتد. بتابر تقشتیر اخبر مراد از ماده ندعت: در ابة ور معنای 
لغوی آن است.[7 7] 


2 بدعتهای عصر جاهلیت: 


اشاره 


2 بدعتهای عصر جاهلیت: ۱ 
خدا با شریعت الهی نسبت می‌دادند؛ از جمله: 


الف. طواف کردن با بدن برهنه: 


الف. طواف کردن با بدن برهنه: 

در تحاهلیت قشر کان با جدن برهته طواف کرده: این کار-زا فرمان خداونه 
می‌شمردند[78]: «و اذا فعلوا فحِسَةٌ قالوا وجدنا غَلیها ءاباء‌نا واللغ آَمَّنا 
بها» . (اعراف/7,28) توجیه آنان اين بود که در لباسی که در آن 9« 
گناه شده‌ایم. نباید خانه خدا را طواف کرد[79]؛ ولی قرآن اين عمل آنان 
را فاحشه و نوعی افترا بر خداوند خواند که او هیج‌گاه به آن فرمان 
نمی‌دهد: «فل ار الل لا یامد بالقحشاء آنقولون غَلی‌الله ما لاتعلمون» . 
(اعراف/80[)7,28] 


ب. تغییر دادن ماههای حرام: 


ب. تغییر دادن ماههای حرام: 
اعراب جاهلی طبق سنت حضرت ابراهیم(علیه السلام) 4 ماه از سال را 
ماه حزام می‌قمهردد ولی هر اه خرمت این ماهها با صافه انان ناسا کار 
بود آن را تغییر داده, ماه حلال را حرام و مام* حرام را حلال 
می‌کردندل 81]: «اْمَا التتی۶ زیاده فی الکفر بصّل بو الذین کفروا 
یُحلوتَهعاما و یُحَوْموتة عامتا لیواطوا عِذة ما حَزّم‌الله قبْجِلوا ما حَرّم اللْفْ» 
. (نویه/9:37): قول دیگر این استته که هراد 1 سا ور تخیر 
انداختن ماههای حج است, زیرا آنان در هر سال حج را در ماهی غیر ثابت 
به‌جا می‌اوردند.[ 82] 


ج. تحریم برخی چارپایان و خوراکیها: 


ج. تحریم برخی چارپایان و خوراکیها: 
از دیگر بدعتهای ۳ جاهلیت* آن بود که آنان سوار شدن بر برخی 
حیوانات يا خوردن گوشت آنها را بر خود حرام کرده بودند و اين کار را به 
خداوند نسبت می‌دادند؛ از جمله «بحیره» یعنی شتری که <5شکم زاییده و 
تتخمین ان تر نود همچنین «ساثبه» یعنی شتری که پس از بازگشت از 
سفر یا بهبودی یافتن از بیماری برای خدا| پا بتها وقف و رها می‌شد؛ پا 
شتری که 10 شکم زاییده بود, و نیز «وصیله» یعنی جفت نر گوسفند 
دوقلو که آن را برای خدا رها می‌کردند و ذبح آن ممنوع بود و بالأخره 
«حام» یعنی شتر نری که از آن 0 شتر به وجود آمده بود.[83] قرآن 
تحریم این حیوانات را افترا بر خداوند دانست و آنان را از اين کار منع 
کرد: «ماجتل ال من بحیرة ولا سائتة و لا وصبله ولا حام و لکِنْ الذین 
کفر وا بفترون ۹ الله الکذبت» . (مائده/5 03( نان همجنین برخی 
محصولات کشاورزی یا برخی چارپایان را وقف خداوند و بتهایشان 
می‌کردند و از تناول اين خوراکیها و گوشت این حیوانات یا سوار شدن بر 
اين چارپایان امتناع می‌کردند: «وجعلوا ( فا درا من الحرتِ والانعم 
تصیبا فقالواهذا لله بژعمهم و هذا لشر کایئنا» . (انعام/6 6 136) گاه نیز این" 
خوراکیها يا حیوانات را بر آنان که می‌خواستند حلال و پر برخی دیگر حرام 
می‌کردند: «و قالوا هذه انعم و خرث حجد لابتطعفها الا من تشاء بژعوهم» 
. (انعام/6 138) مراد از افرادی که این خوراکیها بر آنان حرام بود 
زنان[84] یا همه افراد به جز خادمان بتها بودند[85]؛ همچنین آنان جنین 
چارپایان را در صورتی که زندم متولد می‌شد بر زنان حرام کرده بودند؛ اما 
اگر مرده متولد می‌شد بر همگان حلال می‌دانستند: «وقالوا ما فی بطون 
هذو الانعم خالِصَهة یذکورنا و مُحَدَمْ غلی آزوجنا وان یکت ميتةٌ فهّم فیه 
شرکاء» . (انعام/6 139 و نیز 143 144) 


د. تذکیه نکردن برخی حیوانات: 


د. تذکیه نکردن برخی حیوانات: 

از دیگر بدعتهای مشرکان, ذکر نکردن نام خدا هنگام ذیح چارپایان 
بود[86]: «و آنعم لا یذکرون اسم الله علیها افتراء علیه» . (انعام/6 138) 
برخی گفته‌اند: مقصود این است که با این حیوانات به حج نمی‌رفتند یا 
هنگام ذیح به جای نام خدا, نام بتها را می‌بردند.[ 87] 


عوایل و آنگیزه‌فای برعید 


اشخطا و 


1. شیطان : 

شیطان که دشمن اصلی انسان است همواره می‌کوشد وی ,را به | رتکاب 

انوا گناه از جمله بدعت‌گذاری در دین بکشاند: «لا تتبعوا خُطوتِ ها 
به لکم دز فبین. انفا با خرکم بالسوء والقخشاع.وان تفولوا علی: الام. ما 

لاتعلّمون» (بقره/168 2 169), ازاین‌رو در این اند و نیز آیه142 انعام/6 


که در یی آن از بدعتهای مشرکان سخن به میان آفنده: مقمنان از پیروی 
کردن شیطان منع شده‌اند. 


از نگاه قران کریم, رسیدن به رمال و مقام دتتانف از انگیزه‌های 
بدعت‌گذاران دبدن. «قویل ِ کون الکتب بایدیهم تس 7 یقولون 
ها ۰ انگیزه حصیل ی کار وا 
بهود می‌گرفتند88] یا استمرار ریاست خود بر آنان[89]ویژگیهای پیامبر را 
دز تهرانت تقییر -می‌دآذند.. جر ایب 75 ال‌عموان/3 نیز از بدعت دیگر اهل 
کتاب یاد شده است که به غرض تملک امانتهای دیگران به بدعت متوسل 
می‌شد ند و این امر را عم الهی 7 ۰ «#ومن آهل الکتب ۰ من 
ان ان بدینار لاعوه الیک. . ذلک باتقم قالوا لیس علینا فی الاشین یلا 
ویقولون عَلی اللّه الکذب» . 


3 جهن 


3 جهل: 

از جمله عوامل بدعت. جهل انسانها به حقایق امور یا پیامدهای بدعت 
است, ازاین‌رو آنگاه که بنی اسرائیل با افش خده بت پرتان از آن حضرت 
خواستند ۳ برایشان مانند بت‌پرستان خدایانی قرار دهد آن ۳ اين 
درخواست را ناشی از نادانی آنان برشمرد: «قالوا یموسی اجقل لنا | 

کما لَهّم ءالهَدٌ قال اتکم قو تجهلون» (اعراف/7,138)؛ همچنین در 
فیک اد برخی بدع ماخ مشرکان سخن به میان آمده و نهایتاً چهل منضاً ‏ 
بدعتها دانسته شده است: «فمَن اظلم مِمن افتری علی الله کذبا لد 
الثاس بقیر علم» . (انعام/6 143 - 144 و نیز انعام/6 140) این تفسیر از 
آیه مبتنی بر آن است که «بقیر علم» در آیه متعلق به «لیْضلّ» با رژر .0۱ 9 


فد 


۷ 


1 


4. تقلید کورکورانه و بدون تعقل: 

قرآن در آنه 103 مائده/5 بدعت گذاران را کسانی دانسته که از عقل 9 
اندیشه خود استفاده نمی کنند: «ولکر" الذین کفروا بفترون توش الله 
الکت هواک رهم لا عفلون 4 همتتین در آبه هد ار تفلید. کور کورانة این 
افراد از نیاکان خود و پافشاری بر بدعتهای آنها سخن به میان آمده است: 
«و اذا قیل لَُم تعالوا آلی ما آنژل ال و الّی الوسول قالوا حَسبّا ما وجدنا 
غلیه ءاباء‌نا» . (مائده/5 104) 


آثار و پیامدهای بدعت: 


اشاره 


آثار و پیامدهای بدعت: ۱ ۱ 
بدعت‌گذاری در دین پیامدهای ناگوار بسیاری در دنیا و آخرت دارد که قرآن 
به ترخی. از آنها انشاره کرده ارنتت؛ از جمله: 


1 هم موجب, گمراهی شخص بدعت‌گذار از راه حق می‌گردد: 
«و خمها عا صففر الله افراء فلی الله قوضلما وا کانها مد 
(انعام/6 140 9 نیز توبه/0 37 و هم به گمراه شدن دیگران می‌انجامد: 
«فمن‌أَظلم مین افتری عَلی اه گذبا لیْضل التّاس بقیر علم» (انعام/6 
4) زرا به گمان اینکه بدعت مزبور جزو دین است به 1 ایمان آورده 
واه را 


و افزایش که 


2 افزایش گناه: 

جون بدعت کدار عامل گمراهی دیگران است افزون بر گناهکار بودن خود, 
در گناه‌دیگران نپز شریک است: «لیحملوا آوزارقم کال وم لقَمَة و ین 
آوزار الذین با نم بغیر علم الا ساء ما بزرون» . (نحل/25 ,16( بر پایه 
احادیث هم هرکس سنت نایسندی را بنیان گذارد در گناه کار خود و همه 
کسانی. که:نة آن تبشت عمل کنتند شریی, خوا هد بود ۱911 


3 قرار گرفتن در زمره ستمگران: ِ 
بدعت‌گذاری در دین. تجاوز از حدود الهی است: «لا تَجَرْموا طیبت ما احل 
ال ۳ ولا تعتدوا لن اللة ای ال رن (مائده/5 87) و بدعت‌گذار با 
انجام دادن این ۰ ظالمان قرار می‌گیرد: «فِمن افتری علّی له 
الکذب من بعد ذلک فاولتک هم الظْلمون» ۰ (آل عمران/94 3 و 
مائده/2 97( حنی به تعبیر آنان از ظالم‌ترین افرادند: «فمَن ال 

مش افتری غلی الله کذبا لبضل الثاس بغیر علم» (انعام/6 144), زیرا 
بدعت در دین در واقع نوعی دروغ بستن به خداوند است[92] و اين عمل 
از بالاترین گناهان به شمار می‌رود پا بدان جهت که بدعت کزارآن افزون 
بر ظلم به خود, به دیگران نیز ستم می‌کنند.[93] 


محرو ر‌ و و9 


4. محر میت از محبت و هدایت خداوند: 

بدعت‌گذاران_ در دین الهي, از محیت خداوند محروم‌اند: «لائعرموا طیبتِ 
ها آخا الله کر نله لا بُحِبّ الفعتدین» (مائده/5 87) و از هدایت 
ی روا راد برد: «فَمَن أَظلم من افتری علی الله کذبا... ان 
اللة لا بهدی القوم الظّلمین» . (انعام/6 144) 


5 خسران و کیفر الهی: 


ان فک ااسن 

آنان که در دین خدا بدعت می‌گذارند زیان خواهند دید: «قد خَسر ۳ 
وحدّموا ما رَرََهُم ال افتراء عَلّی اللّه» . (انعام/6 140) زیانکار بودن این 
افراد بدان جهت است که با حرام کردن حلال خداوند عاقبت و آخرت خود 
را تباه می‌کنند, ازاین‌رو قرآن در آپاتی دیگر اینان را محروم از رستگاری 
دانسته: «ولاتقولوا تما تصف لکد الکذب هذا حلل و هذا حرام . ۰ لن 
الذین یفترون عَلی اللّه الکذب لا بفلحون» (نحل/16,116 و نیز انعلم6 
21 یونس/17 ,10( و به عذاب الهی بهدید کرده است: «فوّیل للذین 
پکشون الکتَبِ بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله . به فقیل هم ضا نت 
آیدیهم و ویل له مِمّا یکسبون» (بقره/2,79 و نیز انعام/6 138 - 139)؛ 
همچنین در آیاتی کیفر أخروی آنان را عذرانف: دردناک و بزرگ شمرده است: 
«ه لا لها آضا .تضی الستی الکنب هدا حلل :وا صعدات آلیمت.. 
(نحل/16, 116 - 117؛ یونس/10, 15) 


احکام فقهی بدعت 


1 حرمت بدعت: 


1 حرمت بدعت: 

از ایاتی که در انها بدعت در دین تجاوز از حدود الهی (مائده/5 87), ظلم 
(ال‌عمران /3, 94؛ مائده/5 87), افترای بر خداوند (انعام/6 144) و گناه 
(یونس/94[10,27]؛ نحل/۰16 95[)25] خوانده شده و بدعت‌گذاران به 
عذاب الهی تهدید شده‌اند (بقره/2, 79؛ انعام/6 138 139؛ نحل/16, 
6 17) می‌توان دریافت که بدعت کاری ناپسند و حرام به شمار 
می‌رود. افزون بر آیات فوق, برخی این حکم تکلیفی را از آیاتی دیگر نیز 
استفاده کرده‌اند؛ از جمله آیه 1 حجرآت/49 که مقمنان را از پیشی گرفتن 
بر خدا و پیامبر(صلی الله علیه واله) منع کرده, آیه 153 انعام/6 که در آن 
مسلمانان از گام نهادن در راههایی جز راه راست منع شده‌اند و آیه 15 
یوئین/10 که دز آن پیامتر اسلام حق تبدیل و تغییر آیات الهی: را از خود 
ساب کرده است[96]؛ همچنین از تعبیرهای احادیث متعدد که به طور 
مطلق بدعت را گمراهی دانسته[ 97], بدعت‌گذاران را ِِ جهنم [ 8 9] 
و بدترین مخلوقهای خداوند شمرده[99] و تصریح کرده که توبه آنان 
هیج‌گاه پذیرفته نمی‌شود[ 00 1 ] می‌توان حرمت بدعت را به طور مطلق 
استفاده کرد بنابراین احکام چهارگانه دیگر یعنی ِِ تخاب کراهت 
و اباحه که برخی از فقهای اهل‌سنت برای این عمل ذکر کرده‌اند[ 101] 
قابل تصور نیست. البته می‌توان اين احکام را برای بدعت به معنای لغوی 
یعنی هر گونه نوآوری ثابت دانست[102]؛ نه بدعت اصطلاحی. 


2 کفر بذفت کذار؛: 


2 کفر بدعت گذار: 

قران برخی از بدعتها را کفر و جعل کننده بدعت را کافر شمرده است؛ از 
جمله در آیه72مائده/5 نصارا را که قایّل به الوهیت, مسیح[علیه 
السلام) بودند. کافر دانسته است: «لقّد کف الذین قالوا لژ اللَد هو المسیح 
ابنْ مَریَمٌ» ؛ همچنین‌در آیه‌ای دیگر مسیحیانی که معتقد به تثلیث شدند 
کا فر دانسته شده‌اند: «لقَد کفر الذین قالوا آن لد تالِث تلنة وما من اله 
1 1 واجد ولن لم پنتهوا عم یقولون لیهس الذین کفروا منهم عذاب 
آلیم » . (مائده/5 3/( در ایا دیگر نیز قران به برخی از بدعتهای جاهلیت 
اشاره کرده و نسبت دادن این احکام را به خداوند برآمذه از کفر آنان 
دانسته است: «ما جَعل ال من بَحیزة ... و لکر" الذین کفروا تفر فان ی 
الله» . (مائده/5 103) در آیه‌ای دیگر هرکس که بر اساس «ما انزل ِ- 
حکم نکند کافر دانسته شده: «و من لم یحکم بما آنل ال قأولتک هم 
الکفرون» . (مائده/5 44) در میان فقهای مذاهب گوناگون اسلامی دربار 
اینکه برخی از بدعتها موجب کفر بدعت‌گذاران می‌شود اختلاف نظری 
وجود ندارد؛ اما درباره مصادیق آن و اينکه چه بدعتی کفر بدعت‌گذار را در 
پی دارد. آرای متفاوتی ابراز شده است. برخی بدعت‌گذاری را در صورتی 
که مربوط به اصول دین باشد موجچب کفر دانسته‌اند[ 103 ]؛ اما کروهی 
فیک وی این موضوع راه افراط در پیش گرفته و حتی پایبندی به عقایدی 
همچون خلق قرآن را نیز بدعت و موجب کفر معتقدان دانسته‌اند ۳۳1۰ 
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بدن 

اين واژه عربی است و بر ساختمان کامل یک فرد اطلاق می‌شود[1], 
اکرحت فص را شامل اند امیانب مانم سم ست وا نداسه‌ای |۱2 
واژه پژوهان درباره کاربرد واژه بدن برای حیوان سخنی تکفته اند ۳ این 
واژه در اصطلاح سالکان, کالید کتیف را گویند.[4] واژه بدن در قرآن تتها 
یک بار در ذیل داستان حضرت مت و فرعون به کار رفته است. (یونس/ 
۷۹0 92( از مشتقات آن واژه «بدذن» جمع بدنه به معنای شتر ی ی و 
فربه است و به قولی شامل گاو نیز می‌شود.[5] اين واژه نیز تنها یک بار 
در قران به کار رفته است. (<حْ/22,36) 

از واژگان مرتبط با بدن می‌توان به واژه جسم اشاره کرد که به معنای 
چیزی است که طول و عرض و ارتفاع دارد[6] و در قران دو بار به کار 
رفته است. (بقره/247 2 منافقون/63 4( واژه حسد را نیز می‌توان به 
معنای آن دانست که به گفته برخی اخص از جسم است, چون جسد تنها بر 
آنچه زنگ‌پذیز است اطلاق می‌شود؛ اما جسم. بر پدیده‌های بی‌زنگ مانند 
۳ و هوا نیز اطلاق می‌شودا 7] و به گفته برخی دیگر جسد به موجود 
بی‌جان اطلاق می‌ شود[ 8] و آناته. که واژه جسد در آنها به کار رفته به 
همین معناست. (انبیاء/21.,8 ص34 ,39 و . منظور از واژه «سوءة» در 
آیه 31 مائده/5 نیز بدن دانسته شده است. افزون بر این موارد, در آیات 
دیگری بدون کاربرد واژه‌ای که بر بدن دلالت داشته باشد در ضمن حکایتی, 
از بدن افراد (سبا/ 34 14) و اقوامی (قمر/54 20؛ حاقّه 69 7؛ فیل / 
5 ) باد شده است. 

بدن انسان اندامهای گوناگونی دارد که خداوند ذر افریتشن تن آدمی: آنها را 
تدبیر کرده و برای هریک فواید و کارکردهایی ویژه نهاده است. 9] 
مهم‌ترین عضو بدن انسان مغز اوست که با توانایی اندیشهورزی ادمی 
بنوته دار فزان با تعا مر کوناکیفی انشان؛را به اندیشیون کرا می‌خوانه: 
(آل‌عمران/3,191؛ سارک 4 از تین انداضها و محتویات بدن: فران 
به مواردی اشاره کرده که مهم نریر نزن آنها بدین قرار است: انگشتان 
(بقره/2,19), خون (بقره/2,30) را (آل‌عمران/3,119), پوست 
(نساء/4:56), گردن (نساء/4,92), آرتج (مائده/5 6), دست و پا (مأئده/5 
2 بینی چشم. گوش. دندان (مائده/5 45), پیشانی توبه/9:35). سر 
(یوسف/12,36), دهان (رعد/13,14), ون 
(طه/20,94) اندام‌تناسلی(انبیاء/21:91), گوشت. استخوان (حج/22:5), 
قلب (قصص|/28,10؛ احزاب/33,10), حنجره (احزاب/33:10) دو طرف 


پیشانی (صافات/37, 103 , روده (محمد/15, 47), زک کردن (/50 16), 
شکم (نجم/53 32), تقوم (قیامت/75,26), ساق (قیامت/75,29), 
صورت (مطففین 24), زبان (بلد/90.,9) و لبها. (بلد/9 ,900 

آتوسسش عالمبه کعتای اش که اسان بوای ارتاط با ارو کیت شوم 
و معارف و ۱ به هدایت نیازمند ِ و تواناییهایی است : «والله 
آخرَجکم می, بطْونِ امهتکم لا تعلمون شیتا و جعَل لْکمٌْ السَمعّ والابصر 
والأفِة لعَلکم تشکرون» . (نحل/10[)16,78] 

بدن انسان برای سالم ماندن به اموری مانند خوراک نیازمند است: «و ما 
شام مه اسان 
یک‌سویه ننگریسته و چنان‌که برای روح او ارزش قائل است برای بدن او 
نیز ارزش قائل شده تا جایی که در برخی روایات پاکیزگی قلب و روح به 
صحت بدن نسبت داده شده است ۳111 

قرآن, انسان را به نگاه ئِ چگونگی آفرینش خود. «فلیتظر الانسن مد 
خُلق * خلق من ماء دافق * یج من بين الصّلب والترائب» (طارق/86 5 
3 ً( و آن و نشانه‌ای که در وجود اوست: 5 فی افش کم آفلا ثبصرون» 
(ذاریات/ 51 21) فرا می‌خواند. مفسران تعبیر «فلا یتظر» در آیه 5 
طارق/ 96 را به تفکر در توانایی خداوند تفسیر کرده‌اند تا از این رهگذر 
ایمان به توانایی خداوند بر با افتیتی اسان ندید ایض 12 ] یکی ان 
معناهای واژه «انفس» در آیه 21 ذاریات/ 51 را بدن انسان دانسته‌اند که 
ظرایف و پیچیدگیها, بر کیب اجصا و دوره‌های گوناگونی که بر آن می‌گذرد. 
فان در ضنجارگوبی فرعی رمیدادها ا زیون بادامی کید ۳ پس از ۳ 
شدن, هابیل, برادرش قابیل, از کلاغی دفن بدن مردگان را آموخت: «فبعت 
ال غرابا تبحث قی الارض لته کیت توری سوعة آخیم» . (مانده/ 5 31) 
منظور از واژه «سوءق؟ را در این آیه بدن دانسته‌اند. سوءة به معنای 
چیزی است که از آن دوری می‌جویند. بعضی از مفسران کاربرد این تعبیر 
را برای بدن هابیل , به این سبب دانسته‌اند که از هنگام مرگ هابیل زمانی 
طولانی گذشته بود و بدن او به گونه‌ای شده بود که انسان از آن دوری 
می‌جست. بعضی هم منظور از سوءة را عورت دانسته‌اند 61۰ 1 

2 آیه 14 ۳0 بازگو می‌کند که پس ای 
همچنان بر عصای خود تکیه زده بود و کسی از مرگ او آگاه نبود تا مورپانه 
عضاق او را خورد.و بدن او بز زمین افتاد «فلفا قضینا علیه القوت مادلوم 
کلف ءقونه الا دایه الارض کل متسا اما ور این ان واژه ای بد 
معنای بدن به کار نرفته است و سیاق عبارت بر زمین افتادن بدن سلیمان 
زاف رشان ۲۱7 

3. بر اساس آیه و لد فتنا شلیمرخ والقینا علی ۳ جَسذا» (جن/ 38 


4 خداوند برای امتحان سلیمان جسدی را بر تخت او افکند. بعضی از 
مفسران ان را جسد فرزند سلیمان دانسته‌اند.[ 18] 

4 ایه 92 یونس/ 10 نجات بدن فرعون پس از عرق شدن او و 
لشکریانش را بازگو می‌کند: «فالیوم ئتجیک ببدیک لتکون من خلفک 2 
۰ خداوند بدن فرعون را نجات داد تا آبه‌ای بآ مردمان پس از او باشد. 
[19] هم اکنون بدن مومیایی شده فرعون در موزه بولاق مصر نگهداری 
می‌ شود ۱01۰ 

5 در داستان خواب اصحاب کهف از گرداندن آنها نب سمت راست و چب 
در هنگام خواب سخن رفته است: «ولقبْهُم ات الیمين و ذات الشْمال» . 
(کهفت 187: 18) آین. کرداندن, را برای: سالم ماندن بدن. آنان: ذانسته‌اند. 


[21] 
و یه 1 اسراء/ 17 رویداد معراج پیامبر اسلام را باز گو می‌کند: «سبحن 
الذی اسری بعبدو لیلا...» . بسیاری از مفسران, معراج را با بدن پیامبر 


دانسته‌اند.[22] 

7 در دسته‌ای از داستانهای دیگر از بدن. در ضمن تمثیلی یاد شده است؛ 
قرآن بدن قوم عاد را پس از عذاب؛ به بیان مه ول ری کنر و 
7 اعجاژ تخل منقعر» (قمر/ 54 20( و توخالی و پوشالی: «کاَنَُم 


ژ تخل خاویه» (حاقه/69 ً( می‌داند. ایه 5 سوره فیل/105 هم, بدن 
ِ فیل را پس از عذاب مانند کاه خورده شده تصویر می کند: 


«فجعلهّم کعصف ماکول» . 


مراحل آفرینش بدن: 


مراحل آفرینش بدن: 
خصرت ادم و جوا بة. عنوان آولین آنسانها از کل آفریده شده‌اند: ویو 
خلق الانسن من 0 (سجده/7 ,22 و نیز حجر/ ۹ 29 انا نسل آنها 
از آبی بی‌فقداز - که دز بعضی آیات. به. منی تغبیر شنده (فیامت/7<:37)- 
آفریده شده‌اند.[23](سجده/32,8) در جریان خلقت* انسان ابتدا بدن او 
آفریده و سپس روح بدان اضافه شده است.[24] مراحل شکل‌گیری بدن 
در دو جای قرآن به طور کامل بیان شده است (حجْ/22:5 مومنون/23,14) 
که به تفصیل چنین است: 1. نطفه و آن آبی است که از جنس زن و مرد 
به هم آميخته شده[ 5 2 ] و بعضی تنها از آب مرد به نطفه تعبیر کرده‌اند. 
6۱ 2 کلقه که قطعهاه کون ایند سه سم وس شکل :المرست: 
[27] د3. مُصعّه و آن چیزی شبیه گوشت جویده شده است. 4. عظام؛ در 
ان رکه اساسا اشای کامل من ح سا کستی سر 
اه 
شیر ار ای صوانل یه دا انه لها اه آهده است که ان رآندهیده 
روح در بدن دانسته‌اند.[28] پس از ولادت نیز به ترتیب سه مرحله 
ناتوانی, توانانی وه مان نرای اسان خوفنم فده است:«اا ااخه: 
من صعف ند جَعَل من بعد صعف فُوَة نز جَعل من بعد قَوّة صَعفا و 
شیبة» ۰ (روم/30 504 مرحله ناتوانی بخست را دوران کودکی و توانایی 
یس از آن را دوران جوانی و ناتوانی پایانی , را مربوط به دوران پیری 
دانسته‌اند ,291۰ در تفسیر اند «ومن تعمره کرد فی الخلق» (یس/ 0د, 
69( نیز به ناتوانی ناشی از پیری و کهولت پس از جوانی؛ اشاره شده 
است. [ 30 ] 


رابطه روح و بدن: 


اشاره 


رابطه روح و بدن: ۳ 

به لحاظ دوبعدی‌بودن انسان (جسم و روح), کیفیت و چگونگی رابطه این 
دو در ابتدای افرینش و درادامه و در پایان زندگی و پس از مرگ قابل 
بررسی است: 


1. کیفیت تعلق روح به بدن: 


1 کیفیت تعلق روح به بدن: ۲ 
فیلسوفان مسلمان[31] و به تبع انها برخی مفسران درباره تعلق روح به 
بدن بحث کرده و این وابستگی را تنها در حدوث و پیدایش دانسته. بدن را 


2 نقش بدن در هویت انسانی: 


2 نقش بدن در هویت انسانی: 

انسانیت انسان به نفس و روح است و بدن چیزی جز ابزار کار نفس در 
امور مادی نیست؛ اما , بز اثي انا ری و ید تام,ریع و تعسن بر بدن بر 
است و چه بسا تمامی بدن تحلیل پرود و اجزایی جدید جای اجزای تحلیل 
رفته را ار ۱ شود؛ اما باز نامی که در 
دوران کودکی برای وی برگزیده شده بر او اطلاق می‌شود و این خود 
تا ای ی ای ی 
اوست[33], بنابراین همه خطابهای قران به انسان در واقع ناظر به روح و 
روان ادمی و نه جلسم و بدن او است. 


3 معاد جسمانی: 


3. معاد جسمانی: ۱ 

در ایات متعددی از بازافرینی بدن انسان در قیامت یاد شده که بیشتر 
مفسران[34], ان را دلیل بر معاد جسمانی دانسته‌اند. برپایه اعتقاد به 
معاد جسمانی بدن 0 دنیوی است که نفس بدان 
تعلق می‌گیرد. بدن محشور با بدن دنیوی از حیث ذات و حقیقت یکی است 
و هر دو بدن مظهر یک حقیقت و یک شخص هستند. هرچند ماده دنیوی به 
ماده اخروی تبدیل شده است.[<3] معاد جسمانی از هر دو راه عقل و نقل 
اثبات‌پذیر شمرده شده‌است[36]: اما قائلان به معاد جسمانی بیشتر راه 
تقلی. را بیموده‌اندکه ادله قراتی آن در جچند کروه قابل: دسته‌بتدی 
است[37]: 

الف. آنچه درباره داستان حضرت ابراهیم(علیه السلام)و زنده شدن عرّیر و 
گاو بنی اسرائیل و... امده است. (بقره/2,68 - 73, 243, 259, 260) 

ب. آیاتی که به خلقت انسان از زمین و باز کشت او به آن و خارج شندتش 
از زمین تصریح دارد. (اعراف/7,25؛ طه/20,55 روم /30, 25؛ نوح/1 7 
18( 

آیاتی که ختثتر را خروح از. کفرها بیان هی کند. (2ع/22:7 بسن/1 36:5 
قمر/54 7؛ معارج /70,43) 

د. آیاتی که بر بازافریتی استخوان و سرانگشتان (قیامت /75: 3 - 4) و 
شهادت اندامها در روز قیامت دلالت دارد. (نور/24,24؛ یس/36, 65 
فصُلت/41,21 - 22) 

ه. ایاتی که به فروپاشیدن روده‌ها (محمد/47, 15) و سوختن پوست و 
بازافرینی ان برای عذاب دوباره (نساء/ 4, 56) در جهنم اشاره دارد. 


احکام فقهی ندن. 

بخشی از احکام فقهی بدن در ارتباط با اهمیت و پاسداشت سلامت بدن 
در دو ساحت بهداشت و سلامت فردی و حرمت آسیب رساندن به سلامت 
دیگران. سامان يافته است. در حوزه سلامت فردی, هرگونه انیت 
رساندن قابل توجه به بدن خود, قطع کردن يا از بین بردن کارایی عضو و 
خودکشی[38 ]حرام است و در برخی بابهای فقه مانند طهارت و اطعمه و 
اشربه نیز احکام واجب و مستجب فراهم آورنده سلامت بدن؛ باز گو شده 
است. هرگاه عملی ساختن حکمی فقهی, اشسیب: فند کین .عکاف: را در بی 
داشته باشد, پا تغییر [39] پا تعطیل [ 40] آن حکم,؛ سلامت, بدن مورد توجچه 
قرار می‌گیرد[41], افزون بر این آیات «لا ثلقوا ۳ الی الَهلکة» 

(بقره/2,195) و «ما جعل علیکم فی‌الذین من حَرَح» (حج/22.78) و 
بعضی قواعد فقهی مانند لاضرر [ 42] و نفی عسر و حرح[43]؛ منضمن 
توجه به سلامت بدن در همه برداشتهای فقهی است. 5 < بهداشت) برای 
حفظ سلامت بدن از تعرض دیگران نیز احکام دینی بسیاری تشریع شده 
است. در این احکام افزون بر حرمت تکلیفی آنسیتب رساندن به دیحران: 
نظام حقوقی و قضایی گسترده‌ای در قالب احکام قصاص, حدود و دیات در 
فقه اسلامی ترسیم شده است تا سبب بازدارندگی از تعرض و بازستانی 
حق و جبران خسارت آسیب‌دیدگان باشد. 

افزون بر موارد فوق که احکامی فقهی در جهت حفظ سلامت بدن و 
مصونیت آن از انیت و تعرض است. احکام فقهی متنوع دیگری نیز مانند 
وجوب غسل دادن و دفن کردن بدن مرده مسلمان[44], حرمت تماس 
بدن با قران و وجوب غسل تمام بدن در موارد جنابت[ 45] و حیض|[46]؛ 
بیان شده است. در همین جهت احکامی برای بعضی از اعضای بدن نیز 
بازگو شده است که هریک در مدخلهای خاص خود می‌آید. 


منابع 


ث 
جواهرالقاموس؛ التبیان فی تفسیر القرآن؛ التحقیق فی کلمات القرآن 
الکریم؛ تفسیر غریب القرآن الکریم؛ تفسیر القرآن العظیم, ابن‌کثیر؛ 
ار ار ی ام ای ۱اه 
القرآن, قرطبی؛ الحکمة المتعالية فی الاسفار العقلية الاربعه؛ روح المعانی 
العسافر گنه ارشی الواعه انم کناب الضلاه: الکشاف: ات 
القران؛ مشارق الشموس فی شرح الدروس؛ مشرق ‌الشمسین؛ معجم 
شاسن الا ارت رن ای الط الران میات یس 
مان اس سای سس اه را اد 
ماوردی؛ النهاية فی مجرد الفقه والفتاوی. 

مهدی امیریان 


بدوی 


بدهی 


بدهی < > دین 


اشاره 


دیع ات بن‌هانند. افرند کار سخلوفات بدون تجوته بپشین. از اسفا و 
بدیع بر وزن فعیل. صفت مشبهه از ريشه (ب د ع) است که در لفت به دو 
صورت لازم و متعدی به کار رفته است. در صورت اول بدیع به‌معنای 
یکی از دومعنای زیر باشد: 1. معنای فاعلی (مبدع)؛ یعنی کسی که افریدن 
او جدید و بدون سابقه و نمونه پیشین است.[48] 2. معنای مفعولی 
(مبذع): یعنی پدیده‌ای که به طور جدید و بدون سابقه و نمونه قبلی افریده 
شده است.[49] بدیع از اسمای حسنای الهی است که در قران دو بار به 
صورت «بدیع السَموت والارض» به کار رفته است (بقره/2,117؛ انعام/6 
1) همچنین در روایات نبوی[501] و نهح‌البلاغه|[ 51] و ادعیه[ 5:2] به این 
اسم اشاره شده است. 


تبیین اسم بدیع: 

بدیع به عنوان اسمی از اسمای حسنای الهی دو معنا می‌تواند داشته باشد: 
1 کسی که نه در ذات خود نظیری دارد و نه در صفات و افعال.[53] در 
این ضورت. مفهوم. بدیع. مانند مفاد «لیسن کمنله شی۶»*. (شور/42:11) 
خواهد بود. گفته شده: «بدیع السَموت و الاأرض» یعنی خداوند در 
اسمانهای عالم ارواح و زمین عالم اجساد نظیر و مثل ندارد.[54] به 
مفهوم در برخی از روایات نیز اشاره شده است: «فائک بدیع لم یکن 
قبلک‌شی۶» .[5<] برخی بدیع را معادل اسم «اوّل» خداوند دانسته‌اند. 
[56] 

2 آفریننده‌ای که مخلوقات را بدون الگو و مثل و مانندی که بر کار او 
سبقت داشته باشد, ایجاد کرده است. در دو آیه‌ای که بدیع. در آنها به کار 
رفته غالب مفسران همین معنا را از آن استفاده کرده‌اند.[ 57] در روایتی 
امام باقر(علیه السلام)در تفسیر «بدیع السّموت و الارض» فرموده‌اند: 
خداوند همه چیز را با علم خود, بدون مثال و نمونه پیشین ابداع و ابتکار 
کرد و آسمانها و زمین را آفرید, در حالی که پیش از آن آسمان و زمینی 
نبود.[58] دردعا آمده است: له ول کل شیء و آخره و بدیع کل شیء و 


منتهاه» .[ 59] 


بدیع بودن خداوند و نفی فرزند از او: 


بدیع بودن خداوند و نفی فرزند از آو: 
در دو ایه‌ای که بدیع در انها به کار رفته, بدیع بودن خداوند دلیل نفی فرزند 


ءِ > و 


از او قرار داده ِِ است: «... وخرّقوا له بثین وبنئت بغیر علم سبحته 
وتعلی, عم بصفون * بدیع السَموت والارض.. تک ٍِِِ 11): «وقالوا 
تَحَدّ الله ولذا سبحته... بدیع السموت والأرض . (بقره/ ۸2 116 - 
17( 
با تکیه بر بدیع بودن خداوند. به دو صورت می‌توان فرزند داشتن او را نفی 
کرد: 1. اگر بدیع به معنای ذات بی‌مانند باشد, فرزند داشتن چنین ذاتی غیر 
ممکن است., زیرا فرزند داشتن عبارت از این است که موجودی برخی از 
اجزای وجود خود را از خود جدا کرده و به تدریح او را تربیت کند تا نوعی 
همانند خودش شود, و ذات الهی منزه از مثل و مانند است.[60] 2. اگر 
بدیع به معنای آفریننده موجودات, بدون نمونه پیشین باشد لازمه بدیع بودن 
خداوند آن است که خلق و فعل الهی شبیه فعل دیگران در تدریج و توسّل 
به اسباب نباشد, بنابراین, فرزند داشتن او ممکن نیست.؛ زیرا| تحقق فرزند 
به تربیت و تدریج نیاز دارد.[61] 
برخی در مجموع گفته‌اند: از هناد از فرزند داشتن خداوند أنَ است که او 
از طریق طبیعی و معهود دارای فرزند شده است چنین امری درباره خدا 
طریق خلق و ایجاد به صورت دفعی ان را به دست اورد؛ نه خدا که قادر 
است با اراده آنچه را که می‌خواهد بیافریند[62] و اگر مراد آن است که 
خداوند بدون نیاز به همسر, نطفه و... فرزند را ابداع کرده است این هم 
درست نیست. چون اگر بنا باشد آنچه خداوند ابداع کرده فرزند او باشد 
باید همه مخلوقات اسمان و زمین فرزند او باشند. چون او «بدیع 
السَموت والأرض» است و ترجیحی هم در کار نیست.[ 63] 


منابع 


سار 
اسماء الله الحسنی؛ الاسماء و الصفات؛ بحارالانوار؛ البرهان فی تفسیر 
القران؛ التبیان فی تفسیر القران؛ تفسیر العیاشی؛ تفسیر القران الکریم, 
اشارات القران؛ شرح الاسماء او شرح دعاء الجوشن الکبیر؛ شرح اسماء 
الله الحسنی (لوامع البینات)؛ شرح توحید الصدوق؛ لسان‌العرب؛ مجمع 
البیان فی تفسیر القرآن؛ المصباح المنیر مفردات الفاظ القرآن؛ المیزان 
فی تفسیر القرآن؛ النور الاسنی فی شرح اسماء الله الحسنی؛ النهاية فی 
غریب الحدیث و الاثر؛ نهح البلاغه؛ وسائل الشیعه. 

رضا محمدی و بخش فلسفه و کلام 


بدیع 


صنایع بدیعی 
بیع < > 
بدی 


- 


اشاره 


بذیل‌بن ابی ماریه: (ابو مریم)[64] از اصحاب پیامبر(صلی الله علیه واله) 
از زندگی وی خبر چندانی در دست نیست. وی از موالی بنی‌هاشم[65] یا 
بنی سهم[ ]66‏ از شاخه‌های قریش - يا به نقلی از موالی عمروبن عاص 
سهمی[67] يا عاص‌بن وائل[68] و از مسلمانان مهاجر به مدینه و از 
صحابه پیامبر(صلی الله علیه واله) بود که در سفر تجارتی به سوی شام - 
به همراه دو نصرانی به نامهای تمیم داری و عدی‌بن بداء - بیمار شد و 
در‌گذشت. 
داستان سفر تجاری وی و پیامدهای آن مهم‌ترین دلیل و در واقع تنها بهانه 
برای ذکر نام او در برخی کتب تاریخ و بسیاری از تفاسیر است؛ زیرا در 
واقع همین سفر و وقایع جاری در آن سرب نزول ایا 106 108 مائده/ظ 

دید. 
داستان این سفر با اختلافاتی نقل شده است؛ ولی آنچه در بیشتر منایع 
استه چنین است که در سال نهم هجری[69] در پی اتانت خی که 
مسلمان بود[70 ]با تمیم‌داری و عدی‌بن بداء از نصرانیان بنی‌لخم,[71] این 
سه نفر از مدینه عازم سفری تجاری به سوی شام شدند. بدیل در راه به 
سختی بیمار شد و چون مرگ خود را نزدیک دید وصیتی نوشت و به دور از 
جشم همسفرانش درون اثائیه خود جاسازی کرد. پس از آنان خواست ۳ 
اين اموال را به خانواده‌اش در مدینه برسانند. بنابرنقلی مرگ بدیل در 
سفر تجاری به سوی سرزمین نجاشی و بر روی دریا و در میان کشتی 
اتفاق افتاد و جسدش را به دریا انداختند.[721]تمیم و عدی. پس از اتمام 
تجارت خود در شام, اموال بدیل را درحالی به خانواده‌اش باز گرداندند که 
جامی نقره‌ای با نقوش طلا به وزن 300 مثقال[73] یا به‌ارزش 1000 
درهم[74] را از میان آن ربودند. چون اموال به دست وارثان بدیل رسید 
انان وصیت او را بافتند و یی بردند که جامی ارزشمند در این میان_ گم 
شده است و چون تمیم و عدی از وجود جام اظهار بی‌اطلاعی کردند آنان 
مشکل را با پیامبر(صلی الله علیه وآله)در میان گذاشتند. در این میان آیه 
6 مائده/5 نازل گردید: «بایها الذین ءامنوا شهده کم اذا حَضَرَ 

حدم 9 حین الوَصیة ی عدل منم او ءاخران من غی رکم ان 
قیقمیمان بالل ان ار تبتم لاتتفیتری جه. به تخت وله کان: ذافربی ولا نکم هت 
ال ائا ادا لمن آلائمین ای کسانی که ایمان آورده‌اید چون مرگ یکی از 
شما فرا رسد گواهی میان شما هنگام وصیت آگواهی] دو تن عادل از 
شماست يا اگر در سفر بودید و شما را پیشامد مرگ فرا رسد دو تن دیگر 


از غیر خود - اهل دینی دیگر - و اگر [ازآن‌دو] به شک باشید پس از نماز 
آنان را نگاه‌دارید تا به خدا 9 ناد کشد کو وی هیچ بهایی را وه رای ان 
[گواهی] نستانیم. هرچند وی خویشاوند باشد و گواهی خدا را پنهان نسازیم 
که آنگاه هر ۳ از ز گناهکاران باشیم». 
در پبی نزول این آیه پیامبر این دو نصرانی را تا پس از نماز عصر نزد خود 
نگاهداشت و پس از فا ات ان دو خواست ۳ سوگند یاد کنند. چون دو 
بر بی‌اطلاعی از وجود جام قسم خوردند آزاد شدند؛ ولي پس از مدتی که 
این جام نزد آزان: - و بنا بر قولی نزد تک از اهالی مکه[5 7] ۳ پید | شد؛ 
تمیم و عدی مدعی شدند که این جام را از بدیل خریده‌اند. پس دوباره 
فستله با بيامش دز عیان کذاشته فند ه در بیان ایات:7 10 08 1 مانده/5 
نازل گردید: «فان عَیر عغلی نها استحقا انا فاخران یقومان_ مَقامعْما 
من الذین استحة" یوم الاولین , فیقسمان بالله لشه دنا احق 
0 وما اعتذینا لا اذا لمن الط لمین * دک آدني آن ۳1 بالشهدة 
علی وجهها او یخافوا آن تَرّ5 ایمنْ بعد > آیمنهم وانقو اللة واسمعوا واللهة 
یهدی الوم الفسقین - دا معلوم شد: کم: آن جو: دستخوش. کناه 
شده‌اند, 0( تن انار متس ودره است, و هر دو آبه 
میت ] نزدیکترندر به جای آن دو [شاهد قبلی ] قیام کنند. پس به خدا سوگند 
یاد می‌کنند که: گواهی ما قطعا از گواهی آن دو درست‌تر است. و [از حق] 
تجاوز نکرده‌ايم, چرا که [اگر چنین کنیم] از ستمکاران خواهیم بود.» 
پس پیامبر(صلی الله علیه وآله) دو نفر از اولیای بدیل را به نامهای 
عبدالله‌ین عمروبن عاص و مطلب‌بن ابی وداغه[76] احضار کرد و آنان را 
سوگند داد مبنی بر اينکه این جام متعلق به بدیل است و بدین ترتیب جام 
را از تمیم و عدو۲ گرفت و به خانواده بدیل بازگرداند 771 
بنابر روایت دیگری از تمیم‌داری* این سفر پیش از اسلام بود و چون تمیم 
مسلمان شد و از عمل خود ار گردید ماجرا را برای خانواده بدیل 
نقل کرد و 500 درهمی را که از فروش جام نصیب او شده بود به آنان باز 
گرداند؛ ولی چون شریکش عدی از باز پس دادن سهم خود امتناع ورزید 
مسئله را برای پیامبر مطرح‌کردند که عدی به دروغ سوگند یاد کرد و این 
یات یز نازل کردید. |78 
در بعضی از منابع تفاوتهایی درباره شخصیتهای این ماجرا وجود دارد؛ در 
این گزارشها امده که تنمیم مسلمان در سفر بیمار شد و همسفران 
نصرانی او بندیل و عدی جام او را ربودند .۱791 ابنان وقتی اموال نمیم را 
به خانواده‌اش رساندند و انها چون جام را در اموال باز گردانده شده 
تذیدنن از بدیل و عصی سید ند آبا تیار ی نیم دراز مدت بوده است ؟ و 
در این میان بخشی از مال خود را بخشیده است ؟ گفتند: نه او فقط چند 
روز بیمار بود. پر سید ند. آنا تمیم. 5 تخارت: حون ژبان کید کمتند: نه او 


ت 


ح 


۶ 0 


اصلاً تجارت نکرد. پرسیدند: آیا دزدی متاعی از او به سرقت برده است؟ 
گفتند؛ نه, چنین نیست. پس ورثه تمیم گفتند: ولی از اموال او یک جام 
منقوش به طلا و یک قلاده کم است. چون بدیل و عدی از وجود چنین 
اموالی اظهار 0 کردند ماجرا با پیامبر(صلی الله علیه واله) در 
میان گذاشته شد.[80] 


منابع 


منابع : 

بحار الانوار؛ تاریخ مدينة دمشق؛ التبیان فی تفسیرالقرآن؛ التعریف و 
الاعلام؛ تفسیر القمی؛ تفسیر مبهمات القرآن؛ جامع‌البیان عن تأویل آی 
القرآن؛ الجامع لاحکام القرآن, قرطبی؛ زاد المسیر فی علم التفسیر؛ 
الکافی؛ الکشاف؛ کشف الاسرار و عدة الابرار؛ مجمع البیان فی تفسیر 
القران متتتدری الخشانل وسانل‌السسه. 

سیدعلی خیرخواه علوی 


بُدیل بن ورقاء 


اشاره 


بدیل بن ورقاء: از بزرگان قبیله خزاعه و صحابه پیامبر(صلی الله علیه 
واله) 

برخی سیره‌نویسان نام جد او را عبدالعزی‌بن‌ربیعه[81] و برخی دیگر, 
عمروبن‌ربیعه[ 82] ذکر کرده‌اند. وی از چهره‌های موثر در تاریخ صدر اسلام 
و از زیرکان عرب دانسته شده است .۱931 

درباره زندگی وی؛ پیش از اسلام آوردنش اطلاع چندانی در دست نیست. 
طبق پاره‌ای گزارشها او ساکن مکه بوده[84] و نخستین کسی است که در 
مکه روشنایی قرار داد و در ان شهر, خانه مربعی شکل (شبیه خانه خدا) 
ساخت و برای آن پنجره و دریچه‌هایی قرار داد, در حالی که پیش از وی به 
احترام کعبه کسی چنین کاری نمی‌کرد و برای اینکه خانه کعبه از دیگر بناها 
ممتاز باشد از ساختن خانه‌هایی شبیه آن خودداری می‌شد.[85] گویا او 
قبل از اسلام آوردنش و پیش از هجرت پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله)به 
مدینه, به همراه تلی چند از مشرکان. به اعمال مسلمانان خرده 
ت حور فتتو: ازاین‌رو برخی مفسران در ذیل اه 07 حجْ/86[22]و نیز ار 
119 انعام/16 7 8] از او نام برده و او را در ۳۳ نزول این آیات دخیل 
دانسته‌اند. 

بیشتر سیره نویسان و مفسران از نة ۱ نقش بدیل در پیمان حدیبیه ۴ در سال 
هی و ار شماری از بزرگان قبیله خود 
و به کات ام از قریش به حضور پیامبر رسیدند و آن حضرت را از آمادگی 
قریش برای جنگ با او با خبر ساختند و نیز پس از جویا شدن از علت سفر 
رسول خدا گزارش آن را به اطلاع مشرکان مکه رساندند و با انکه قریش 
آوزا به فان نی نورد سامفر کشا ده بودند به سخنانش اعتماد نکرده, او 
را شاخ یم کت ۱3 

گویند: رسول خدا| پس از صلح حدیبیه, -ح<د ود سه ماه پیش از فتح مکه - 
نامه‌ای به خط علی(علیه السلام)برای بدیل فرستاد.[ 89] در این نامه 
جمله «کریم‌ترین اهل تهامه نزد من شمایید» نشان دهنده مقام بدیل و 
خزاعه نزد پیامبر(صلی الله علیه وآله)است.[90] نوشته‌اند که بدیل این 
نامه را به فرزندش مسلم سپرد و گفت: مادام که این نامه با شماست 
قبیله 4 (خزاعه) پس ارصاه حدیبیه. همپیمان پیامبر(صلی الله علیه 
وآله) بودند و مطابق گزارشهایی همه افراد این قبیله, اعم از مشرک و 
مسلمان؛ رازدار و امین سر پیامبر و هواخواه آن من ۳ بودند و آنچه در 
مکه می‌گذشت از پیامبر مخفی نمی‌کردند.[92] گفته شده: وی پس از 


قاری زد باخر(ضلی الله عله وال اند سیف امد و ان حصرت راز 
اقدام آها با خبر ساخف خضرت در باس عی ضویی عرمود اسان 
به زودی برای تجدید پیمان حدیبیه به مدینه خواهد امد؛ ولی بدون نتیجه باز 
خواهد گشت ۱931۰ 

راجع به زمان اسلام آوردن بدیل, سپره‌نویسان بر یک ری نیستند. قول 
مشهور آن را به هنگام فتح مکه در مَرّالظهُران نوشته‌اند و از او به عنوان 
تک از پورگ مسلما نان مک تام راید ۱92۱ گرارشمانی در حاکن 
از.ان است. که اشلام: اه پیش از فیح هکه بودم اننت: و موید آن-نبز, تمایلن 
و علاقه بدیل به پیامبر و همییمانی قبیله خزاعه با مسلمانان[95] و از همه 
مهم ‌تر این گزارش دانسته شده که پس از صلح حد ببیه, از قبیله خزاعه 
کسی نمانده بود که مسلمان نشود و پیأمبر را تصدیق نکند.[ 96] 

هنگام فتح مکه و پس از آنکه عباس عموی پیامبر, بدیل را (ازاین‌رو که جد 
سیم رتولد از صلی للم کته ال انم یات ار ی ار دا یه 
عنوان دایی رسول خدا معرفی کرد[97] حضرت از سن بدیل پرسید. او 
فت ۳ 97 سال اه اقفر ایا نا یف یی بارو ای از گرا سا 
در فتح مکه خانه بدیل و مولایش رافع از مکانهای امنی بود که قریش به 
دستور پیامبر می‌توانستند به انجا پناهنده شوند.[ 99] 

بدیل پس از اسلام اوردن, در غزوه‌های حنین, طائف و تبوی شرکت 
داشت. در غزوه ختین, پیامبر او را پاسدار غنایم و اسیران کرد.[100] در 
غزوه تبوک نیز مأموریت پافت تا بنی کعب را برای جنگ با رومیان بسیج 
کند[101]؛ همچنین گزارش شده که وی در حجه‌الوداع سوار بر شتر اعلان 
می کرده که پیامبر به او قاته رزیت دادم تا مردم را از روزه گرفتن در 
ایام تشریق (سه روز بعد ِ قربان) باز دارد ۰[ 102 

درباره مرگ بدیل, نظرها همسان نیست؛ بیشتر سیر سیره نویسان, وفات او را 
اه رحلت شاضتر اک رصلی اللهد اه واله ی که ۲103 مقر اه 
را حدود 100سال تخمین زده‌اند.[104] 

گویند: فرزندان بدیل از یاران نزدیک امیرمومنان,. علی(علیه السلام) بودند 
و دو یا سه تن از آنان در جنگ صفین در رکاب آن حضرت به شهادت 
رسیدند.[ 105] عبدالله یکی از پسران وی با کوششی چشمگیر می‌جنگید 
و حتی هنگام شهادت, پیشنهادی داد که فردای آن روز به پیروزی سپاه امام 
انجامید.[106] عبدالرحمن نیز از نخستین شهیدان صفین بود107]؛ 
همچنین رافع‌بن بدیل که پیش از پدرش اسلام اورد و در فاجعه بثر مَعونه 
(درسال‌چهارم هجرت) به شهادت رسید.[ 108 ] 

کته نزندم: پسر دیگر بدیل, به نام عمرو نیز در قیام بر ضد عثمان. نقش 
داشته است ۳1۳91۰ شاید, به سیب نقش فرزندان بدیل در جنگ صفین و 


نیز انتساب افرادی همچون ابوالفتوح رازی[110] و دعبل خزاعی به 
خاندان بدیل باشد که برخی دانشمندان, خاندان بدیل را به تشیع نسبت 
داده‌اند.[ 111] بدیل از راویان حدیت پیامبر(صلی الله علیه وآله)بود و 
کسانی چون پسرش سلمه و حبیبه دختر شریق از او روایت رن 
[ 2 1 1 ] 


بدیل‌بن ورقاء در شان نزول: 


بدیل‌بن ورقاء در شأن نزول: ۳ , 

1. «لکل امّة جَقلنا منسکا هم ناسکوه فلا ینزغک فی الامر ... < برای هر 

امتی ناد قرار دادیم تا خدا را با آن پرستش کنند, وا در سا 
با تو به ستیزه برخیزند... » (حُ/22,67) ابن‌جماعه[113] و ابوحیان 
اندلسی [ 4 1 1 ] در سبدب این 1 چنین نوشته‌اند که ۳ چون 
بدیل‌بن ورقاء و بشرین سفیان (قبل از پذیرش اسلام) و ر با مسلمانان به 
جدال پرداختند و گفتند که چرا شما آنچه را خودتان و کر می‌خوریر و 
آنچه را کت دا هی کید (مردار) نمی‌خورید؟ خداوند در پاسخ انها این ایه 
را نازل‌فرمود. 
2 «... و ان کثیرّا لَیْضِلْونَ باهوانهم بقیر علم ان ریک هو َعلَمٌ بالمعتدین - 
بسیاری از مردم (دیگران را( ار رف هوا و هوس و نادانی گمراه می‌سازند 
و پروردگار نو تجاوزکاران را بهنر می‌شناسد. ند (انعام/6 9( ابوحیان 
اندلسی در ذیل این آیه ان است که منظور از و ان کنیزا» بدیل‌بن 
روی هوا و هوس, حر. و حلال 0 - بدون آنکه از شریعت و دینی 
سرچشمه گرفته بااشد - تغییر می‌دادند ۰[ 5 11 


منابع 


رخ 

الاستیعاب فی معرفة الاصحاب؛ اسد الغابة فی معرفة الصحابه؛ الاصابة 
فی تمییز الصحابه؛ اعیان الشیعه؛ البحرالمحیط فی التفسیر؛ الجامع لاحکام 
التران. فزطیی: جمهزه اساب العرب اشنامه عهان. اسلام مرجال 
الطوسی؛ روض الجنان و روح الجنان؛ السيرة النبویه, این‌هشام؛ صبح 
الاخشی قت ضناعع الاشاء؟ الطیعات الکتری عررالسان قی من لم نسم 
کی الفران موس ال تیلست سا 

سید محمود سامانی 


اشاره 


ب: گستراننده خیر و نیکی و مهربانی» از اسما و ی 2 الهی 
بر وزن ققل صفت مشیهه[116) از ریشه 0 است.[117] لغویان 
بر را به معنای محسن (نیکوکار) 6 ولی همان‌گونه که 
برخی گفته‌اند با توجه به ريشه آن - که بد به معنای خشکی است و 
گستردگی و وسعت را تداعی می‌کند - اين واژه بر کسی که نیکی و خیرش 
گسترده است اطلاق می‌گردد.[119] البته برخی هم اصل بر را بر به 
معنای صدق[120] و آن را به معنای صادق[121], لطیف[122] و.. 
دانسته‌اند. گفتتی است. که با توجّه به اشتراک و وحدت ره ده ی و 
باژ بسیاری از لغت‌شناسان این دو را مرادف هم معرزفی کرده‌اند 1( 
ولی چون برٌ صفت مشبهه و بارٌ اسم فاعل است می‌توان گفت بر بر ثبات 
و دوام نیز دلالت دارد. برخی با توجّه به کثرت استعمال بر در روایات و 
نیامدن با در قران عقیده دارند تنها بر در زمره اسمای خداوند داخل 
روایات و ادعیه به اسم شریف «باژ» نیز تصریح شده است.[125] 
در قران کریم واژه «بِرٌ» 15 بار ذکر شده که تنها در یک مورد در کنار 
رحیم ِ« عنوان یکی از اوصاف خدا از زبان بهشتیان به کار رفته است: 
«انَه هو ابر الرّحیم» (طور/52 28) و در دیگر موارد به معنای خشکی 
بوده 1 به گونه مصدری به بندگان خدا اسناد داده شده است. نام مبارک 
«بث» نشان دهنده نیکوکاری. احسان و مهربانی گسترده خداوند به 
مخلوقات به ویژه بندگان راستین خویش است. نیکی و احسان وی چنان 
گستردم است که کسی نمی‌تواند نعمتهای او را بشمارد: «وان تقذوا 
نعمت‌الله لاتحصوها» . (ابراهیم/14,34) خداوند حتثّی با وجود نافرمانی 
آفریدگان هرگز احسان خود را از آنان قطع‌نمی‌کند[126]: «عادتک 
الاحسان الی المسیئین و سبیلک للابقاء علی المعتدین» [127]. بلکه 
نعمتهای بی‌شماری چون سلامت, تروت, فرزندان و یاران را در اختیار انان 
قرار می د هد ۰[ 1 نیکیهای خدا| در دنیا فراگیر است و همه موجودات و 
افزاد زا درترمق ند ولی در آخرت تنها کسانی را شامل می‌شود که در 
جوار رحمت الهی در بهشت ساکن گردند و بدیهی است که دوزخیان را از 
انها بهره‌ای‌نخواهد بود.[129] 
مهربانی و احسان خدا به گونه‌ای است که او کار را بر بندگان خویش 
استان. گر فته: بسیاری از خطاهای آنان را می‌بخشد. حسناتشان را 10 برابر 
پاداش می د هد . ؛ ولی آنها را به سدب گناهان غیر قابل بخشش به همان اندازه 
که گناه کرده‌اند مجازات می‌کند.[ 30 1] 


کسانی که «بزل» را به معنای صادق دانسته‌اند بر بودن خدا را به وفاداری و 
راستگویی او در وعده‌ها و پیمانها تفسیر کرده‌اند[ 31 1] و کسانی که آن را 
به معنای لطیف دانسته‌اند باید بر را همانند اسم لطیف بیانگر لطفی که 
منفعتی بزرگ و درخور توجه داشته باشد بدانند.[132] البته در تفاسیر 
معانی دیگری نیز برای بر ذکر شده[133] که به استثنای برخی از آنها که 
از.قبیل استحشانات و ذوقیات است عمدتا بنه معانی یاد شده باز هی گردد: 
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الاسماء الحسنی؛ النکت والعیون. ماوردی؛ النهاية فی غریب الحدیث و 
الاثر. 

[1]. مفردات, ص‌112؛ فرهنگ فارسی, ج1, ص 487, «بدن». 

[2]. لفت‌نامه, ج3, ص 38660؛ التحقیق, ج1, ص34 2, «بدن». 
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بر <> ابرار 


براءبن معرور انصاری 


اشاره 


بُراءبن معرور انصاری: از نقبای خررح 

ابوبشر[1] براءبن معرور بن صَحُر از بزرگان خزرح[2] و س 

ند ها تقیت: کبیم. بشی‌جلعها دا هه مادرش ریایت خر شمان او شین 
کندی بود.[4] از براء در دوران جاهلی خبری دردست نیست. 


اسلام براء: 


اسلام براء: 

ترخی اسام سا راور سا عنم ال میاه فا اند که آر رصان 
12 بعئت در بیعت عقبه حاضر بود و اسلام آورد؛ ولی مهو ان است که 
براء در عقبه دوم (سال13 بعئت) به عنوان یکی از رسای یثربیان حاضر 
بح وه املی رن از سای نب کم ساساس ری الله این لماکت 
کرد 5], ازاین‌رو برخی او را از حاضران در هردو بیعت عقبه می‌دانند[ 6], 
در هر صورت مسلم به نظر می‌رسد که اسلام براء قبل از شرکت در 
بیعت عقبه دوم بود, زیرا نقل است که وی وقتی در سال 3 بعتت برای 
شرکت در حج و بیعت در عقبه از یثرب عازم مکه بود در راه, نماز را به 
سوی مکه خواند. در حالی که همراهانش به سمت بیت‌المقدس نماز 
گزاردند. وی هنگامی که به مکه آمد از طریق عباس عموی پیامبر با آن 
حضرت آشنا شد[7] و از درستی عمل خود از رسول‌اللّه(صلی الله علیه 
وله موس ار ترا زو ار کار سور مت کورا ابر 
این بیعت وقتی یثربیان حاضر در حح سال 3 شبانه در کنار جمره عفبه 
اجتماع کردند پس از عباس‌بن عبدالمطلب براءبن معرور نخستین سخنران 
در جمع یثربیان بود و- راستکویی: وفاداری و آمادگی خود و همراهان را 
ما را موم سم تا ی ایا در 

پس از سخنان پیامبر(صلی الله علیه وآله) نیز براء ضمن اظهار ایمان و 
تصدیق آن حضرت گفت: سوگند به کسی که تو را به حق فرستاد 
همان گونه که از میسن و فرزندانمان دفاع می کنیم از شما دفاع خواهیم 
کرد. ما فرزندان جنگ و نبردیم و آن را از پدرانمان به ارث برده‌ایم.[9] در 
ادامه, پیامبر براء را به عنوان یکی ازدو نقیب بنی سلمه تور ند ۳101۰ براء 
پشودار کرک مکه به نامیر(صلی الله علبهواله اوعد دار که ور حم ال 
بعد برای زیارت آن حضرت به مکه بیاید[11]؛ ولی وی در ماه صفر سال 
نقه قفا ارام ای اه اه بای ی در 
نتواننست به وعده خود وفا کند. با توجه به و ی زودهنگام براء مطالب 
چندانی در کتب تاریخی از او نقل نشده است. درباره او آمده است که 
هنگام مرگ 31 مال خود را برای پیامیر(صلی الله علیه وآلهاوصیت کرد. 
ساس ی ال له والمانر ای وا نم فرنه سا با کردان 12 
همچنین وصیت کرد که او را به سوی مکه دقن کنند| 5 1],؛ زیرا| به پیامبر 
قول داده بود که در حج سال بعد او را زیارت کند.[161] او نخستین نقیب از 
نقبای دوازده‌گانه بود که درگذشت[17]. 

پیامبر پس از ورود به مدینه کنار قبر او حاضرشد و بر او نماز گزارد[18] و 


برایش دعا کرد.[19] گفته‌اند که پس از تغییر قبله به سوی مکه. پیامبر بار 
دیگر بر او نماز خواند. برخی این نماز را مجرد دعا می‌دانند.[20] 

شیخ صدوق سه سنت از سنتهای اسلام را به براء نسبت می‌دهد که عبارت 
است از: طهارت و استنجا با اب, نماز گزاردن به سوی مکه و وصیت کردن 
1 دارایی.[ 1 2] 


همسران و فرزندان براء: 


همسران و فرزندان براء: 

حمّیمه دختر صیفی‌بن صخر از همسران براء است که پس از اسلام براء او 
نیز اسلام اورد و با پیامبر(صلی الله علیه واله)بیعت کرد. از هند همسر 
جابربن عتیک, رباب مادر سعدبن معاذ[22], ضبیه همسر ابی قفتاده که 
پیامبر(صلی الله علیه واله)به او تسبیح جهاد را آموخت[23], سلافه, 
مبشر[24] یا ام‌مبشر[25] همسر زیدبن حارثه[26] به عنوان فرزندان 
براء و خمیمه یاد کرده‌اند.[ 27] 

همسر دیگر براء خلیسه[28] دختر قیس‌بن ثابت از قبیله بنی‌اشجع است 
که بشرین براء از همین همسر است. بشر از صحابه پیامبر(صلی الله علیه 
وآله)بود که در عقبه دوم و بدر حصور داشت |[ 29] و به همراه پیامبر(صلی 
الله علیه وآله) از گوشت مسموم گوسفند زن بهودی در خیبر به سال هفتم 
هجری خورد و به شهادت رسید.[30] 


براء در قرآن: 


براء در قران: 

برخی قائل‌اند که وقتی براء برای نخستین بار به جای استفاده از سنگ خود 
را با آب تطهیر و استنجا کرد 0 او آیه 222بقره/2 را نازل 
کرد[ 31] واه زا او پاکیزگان هخبوب خود‌خوانه: هب ان الله بجب. الفنین 
ویْحتب الختطمر ین » : ولی با توجه به اينکه این اية مدنی است و براء پیش 
از حور رو وا سین الله یه بالخادر مه در کته نمی وان 
درنارهسراع اند 

همچنین آمده است که پس از تحول قبله مسلمانان به سوی مکه, گروهی 
از مسلمانان نزد پیامپر(صلی الله علیه وآله) آمدند و در خصوص وضعیت 
عبادات مسلمانان درگذشته همچون براءبن معرور و اسعدبن زراره که به 
سوی بیت‌المقدس نماز گزارده بودند پرسیدند. پس خداوند با ری 
آیه 143 بقره/2 ایمان و اعمال آنان را ضأیع‌نشدنی معرفی کرد:  ..«‏ و ما 
کان رصم اتفنکم.:. 0[ ۱32 

با توجه ۳( در پیمان عقبه دوم و انتخاب وی به عنوان 
نقیب می‌توان تمامی آباتفت که در شّن بیعت کنندگان عقبه دوم نازل شده؛ 
همچون آیات 7 مائده/33[5]: 15 احزاب/341[33]: 100 توبه/3519]؛ 30 
انفال/3618]؛ 111 توبه/37[9]؛ و 14صف/38[61]) را در شأن براء نیز 


دانست. 
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مات اس سا است ی رنه ات اس ات ی 
مغرفد الضحایه الاصابة کی یر الصایه اعبان: السیعهة اب ارالتویل و 
اس ارالافل بضایی ارت سین خباطه ناس الصانه آلایم. رمد. 
عم الاسار ارت مه تفارش التعمی سیر خواهه الجای 
سر الخانی تشر ای ی اسا است اااعها ‏ 
هس القرارم کقالی ‏ رو المعانی فی تفر الفران العانم : ز ادا آمشتر 
فی علم التفسیر؛ سیر اعلام النبلاء؛ السیرةالنبویه, ابن هشام؛ الطبقات 
الکبری؛ کتاب الثقات؛ کتاب الخصال؛ کتاب الطبقات؛ کتاب النسب؛ مجمع 
البیان قی تفسیر العرآن العخیر. 

سید علی خیرخواه علوی 


برادر 


اشاره 


برادر 
برادر به پسر یا مردی گفته می‌شود که در پدر و مادر يا یکی از آنِ دو با 
شخص مشترک باشد.[39] در عربی به وی «اخ» گویند. تثنیه آن «اخوان» 
وفع أن «اخْوّه» يا «اخوان» است.[40] این واژه افزون بر معنای یاد 
شده, بر شریک در شیر که به آن «برادر رضاعی» گویند و همچنین شریک 
در جنس و بشر بودن, دوستی و محبت. قبیله, دین و مذهب و عمل یا 
صفتی خاص نیز اطلاق شده است ۰[ 41)] , به نظر برخی کاربرد واژه «اخ» 
در معانی شریک تن ولادت و رضاع حقیفقت و در سایر معانی استعاره و 
مجاز است.[42] برادر در قرآن بیش از 90بار با واژه «اخ» و دیگر 
مشتقات آن به کار رفته است که در بیشتر آیات مقصود از آن برادر تسبی 
است؛ مانند: «...ائتونی باخ لکُم ...» (یوسف/12, 59 و نیز ر.ک: 76, 90) 
دا یار مات ها ی و 
من الرَضَعَة ...» (نساء/4,23) و در آیاتی نیز مراد از اش اف ار اور 


نسبی و 7" است؛ مانند: «. ۳ یوت اخه نکم . ۰ (نور/61 ,24( در 
برخی آیات اين واژه به همقبیله اطلاق شده است[43] مانند: «و الی عاد 
آخاهم هودا...» . (اعراف/7, 65 و نیز ر.ک: ۰73 85) به نظر برخی این 


اطلان ار ان رونت کرسست ترا در کیله هگ در موس ۱171 
برخی نیز مراد از برادر را در اين ایات, شریک در جنس و بشر بودن 
دانسته‌اند. چون همه فرزندان ادم‌اند[45] و عده‌ای گفته‌اند: مراد صاحب 
پا پیامبر آن قوم است .461 در شماری از ایات این واژه به معنای شریک 
در دین و عقیده به کار رفته است؛ چه دین و عقیده حق باشد؛ مانند: «ایمَا 
الجْوَمنونَ اخوَةٌ. » (حجرات/49,10 و نیز رک: بقره/2, 178, 220) و چه 
کیت و عفیده باطل؛ اند هب لانتکوتوا کالدنن کفروا و فالوا آخونهم.. 

(آل‌عمران/3,156؛ احزاب/33, 18) در برخی آیات مراد شریک ۷ 
زفتار. انیف* هانندد علی الدریه کانوا اخون الشیطین . ...» 
(اسراء/27 ,17 زیرا| اینان همانند شیطان از حق و عدالت تجاوز کرده, 
دچار اسراف شده‌اند[47] و همچنین است آیه «و اخوهّم یَمُدُونهّم فی 
ال م0 را اف 202 ۱ سی شاطیی کهرسراک انعت ار اند ارام را 
شیطان‌اند. برادران شیطان خوانده شده‌اند.[49] افزون بر واژه «اخ» 
واژه‌ها و تعبیرهایی دیگر در قران مصداق برادر دانسته شده است؛ مانند: 
«کلاله*» که طبق روایات اهل بیت ِِِ و ی ی که پدر و مادر_ و 
نیز فرزند تذارند تطییق شندم است ۱30 آن کان دجل. بورت علله 


۰ (نساء/4,12, 176), «ابنی آدم» یعنی دو فرزند آدم (مائده/5 27), 
«غلامین بتیمین و کان ابوهما صالحا» به معنای دو پسر تیم «کهف/18, 
2 و «یابن امْ» یعنی ای پسر مادرم. (طه/20, 94) 


پز اضر قز تاریخ و ملل. کوشته: 


برادر در تاریخ و ملل گذشته: 

پیشینه رابطه نسبی و برادری به آفزیتشن اوّلیه تلتنی بازفنی کرد از زمانی 
که خداوند آدم را آفرید و برای او فرزندانی قرار داد برادر و برادری نیز 
پدید آمد. قرآن کریم در آیات متعددی از وجود و سرگذشت برخی برادران 
در جوامع گذشته و چگونگی رابطه آنها با یکدیگر سخن به میان آورده و 
مومان. را به مطالعه این سر ک نشها و غبرت کیره از نیا قراخواندة است. 
ار ات مسا اه و تاش مه ی اله اه وا ای 
قیوم گنیر تفت رم فقو ند آمم رای موصای ار اه کت کم هر کر 
این دو برادر برای تقرب به خدا کاری کردند؛ ولی تنها عمل یکی از آنان 
پذیرفته شد: «واتل غلیهم تباً ابتی ءادج بالحو" اذ قتبا قربانا فتقبل من 
احدهما ولم بتقل من الأحر...» . در روایات ۲ منابع اسلامی نام این دو 
بزادر.هایل هم عالطا ور هابیل ‏ فاين, آمخه: ات۱321 از 
میان قربانی آنان. قرباتی هابیل ب کذه از بهترین کومفنه انش بز گریده بوه 
برخلاف قربانی قابیل که از پست‌ترین محصولات کشاورزی اش برای تقرب 
به درگاه الهی انتخاب کرده بود - پذیرفته شد[ 53 ], در نتیجه قابیل به 
برادرش حسادت ورزید و او را به قتل تهدید کرد: «...قال لافثلتک قال اما 
بل اللة من المْتّقین.. ِ« (مائده/5 ص و در نهایت برادرش را کشت: 
«فطوعت له نَفسَه فتل آخیه قَفتَله فاصبح من الخسرین» . (مائده/5 30) 
در برخی منابع علت قربانی و اختلاف 21 0 هر یک با خواهر دیگری 
دانسته شده[54]؛ ولی در منابعی دیگر علت این امر جانشینی هابیل پس 
از آدم شمرده شده است.[55] پس از کشته شدن هابیل. خداوند با 
فرستادن کلاعن چگونگی دقن مردگان را به قابیل آموخت و وي جنازه 
برادرش را دفن کرد و در نهایت از کار خود پشیمان شد: «قبقت اللهُ غرابا 
بت فی الارض لیْریِةٌ کیف بُوري ستوغة آخیه قال یویلتی ۶1 عَجزث آن آکون 
مثل هذا الغراب ب فاوری سوءة اخی فاصیح من الندمین» اماتدی 5 31 
مراد از ندامت به نظر برخی پشیمانی قابیل از دفن نکردن هابیل [ 56 ] و 
به‌ نظر برخی تیگ پشیمانی از کشتن برادر بوده‌است .9۱71 برخی نیز 
گفته‌اند: وی بدان جهت پشیمان گردید که به هدف خود از کشتن برادر 
دست نیافت.[58] 

2 در ایاتی دیگر قرآن از سر‌گذشت حضرت یوسف(علیه السلام) و 
برادرانش یاد کرده و آن را نشانه و عبرتی برای جستوجو کنندگان حق[59] 
پا نشانه‌ای بر قدرت و ند بیر خداوند پا حقاأنیت پیامبر اسلام[ 60] که بدون 
خواندن کتابی از سرگذشت آنان خبر داده ‏ دانسته است: «لفَد کان فی 


يوسف واخوته ءایث للسّایلین» . (یوسف/12,7) سپس قرآن سرگذشت 
یوسف و برادرانش را از انجا اغاز می‌کند که وی در خواب ب مشاهده کرد که 
خورشید و ماه و 11 اد مب ». .ای رایث با 
مت مقصود ارتاصا 11 تراد کت که ۱ 1 09 
(بنیامین) از یک مادر بود و بقیه برادران از مادری دیگر بودند.[61] 
محبوبیت بیشتر یوسف و بنيامین در نزد پدر باعث حسادت برادران و 
تصمیم آنان بر قتل يا دور کردن یوسف از پدر گکردید (یوسف/12.8 - 9)؛ 
ولمه بوخ ان آنان با کشتن وی متالفت کر ۱2 (وشی/12:: ۱10 
آزاین‌رو به ناچار آن حضرت را با بهانه‌ای از پدر جدا کرده, او را در چاه 
افکندند. (یوسف/12, 11 - 16) پس از گذشت سالها یوسف خزانه‌دار 
مصر گردید و برادران بر اثر خشکسالی و نیاز به آذوقه نزد او رفتند؛ ولي 
یوسف را نشناختند: «وجاء اخوهٌ یوسٌف فدخلوا علیه فعرفهم وهم له 
منکرون» ۱ (یوسف/8 5 ,12( در پی این دیدار, یوسف از آنان خواست 
برادرش بنيامین را نزد او آورند. (یوسف/12, 59 - 60) سپس آن حضرت 
با طرم نفیه‌ای از با رکشت,سشاهین حلوکیری کره ستق 70:1 2/6 
لیکن آنان در پی این ماچرا هم بتيامین و هم حضرت یوسف را به سرقت 
متهم کردند: «قالوا ان یسرق فقد سَرّق اغ له من فبل ...» 

۱327۱ ان ی مرایران تکایت از ان ار کد. آنان قنور 
خسادت. پوشنف و برآدزش: وادی بل خاشتند اد فلی: ان حضرت, این 
تنهمت را نادیده گرفت و خداوند را عالم‌تر به حقایق امور 
دانست[64]: ...قأست‌ها یوسُف فی نفسه ولم ببدها هم قال آنثم و 
هکانا وال 5 یما تصفون» . (یوسف/12,77) آنان پس از بازگشت 
مجدد نزد حضرت یوسف آن حضرت را شناخته, به خطاهای پیشین پیشین خویش 
اعتراف کردند: «قالوا تک لانت یوسّفْ ... * قالوا تاللّه لد ءارک اللْه 
علیتا وان تا لخطین» . (یوسف/12,90 - 91) در اینجا نیز یوسف(علیه 
السلام) با بزرگواری و گذشت تمام خطاهای آنان را بخشید و دعا کرد تا 
ِ یز نان راشای ف«فال لا یتیک انیم بعفه له لکم و هه 

حَم الراجمین» . (یوسف/2 9 ,12( 

ِ ِِ در آیات دیگری به بخشی از سر‌گذشت خواهر موسی با برادر 
مینست اما نان کی ات ار لت ایام که 
مادر موسی از ترس کشته شدن فرزند, موسی رز به دریا افکند به 
خواهرش سفارش کرد تا صندوقچه برادر را زیر نظر بگیرد: «وقالت لاخته 
قصبه.. تک (قصص/11 ,029 و خواهر نیز دور از چشم فرعونیان از دور او را 
زیر "۳ داشت: «.. فبطرّت به عن جنّب وهم لایتشعرون» 

(قصص/11 ,029 پس از أنکة فر وتان موسی را از دریا گرفتند و در پی 


دایه‌ای برای او بودند وی آنان را به منزل مادرش راهنمایی کرد. 
(قصص/28, 12-11) 

4. وود انا تن نیز از روابط موسی با برادرش هارون و برخی ماجراهای میان 
آنان سخن به میان آمده است؛ از جمله وقتی موسی به مقام نبوت ر سید 
و به فرمان الهی عافوو شد که به سوی فرعون حرکت کند, از خداوند 
خواست تا برادرش هارون را همراه او سازد تا در اين مأموریت پشتیبان او 
باشد: «و آخي هرون هو افصَخ مثی لسانا فارسله مَعی ردءا بد قنو: زین 
آخاف آن بکذبون» (قصص|/28,34 و نیز ر.ک: طه/20. 30؛ شعراء/26, 
13( و خداوند این درخواست را اجابت فر مود. (قصص/8 2, 35) سپس آن 
حضرت را خاضوی کرد تا همراه با برادرش به سوی فرعون رود: «لذهّب 
انت و آخوک بایتی ولا تنیا فی ذکری» (طه/20,42)؛ همچنین آنگاه که 
موسی قوم خود را برای رفتن به میقات ترک کرد برادرش هارون را به 
جانشینی خود در میان بنی اسرائیل باقی گذارد: «.. وقال موسی لخیه 
هرون اخلفنی فی قومی >> (اعراف/142 ,7( ولی در غیبت موسی., به 
رغم تلاشهای هارون, با بنی اسرائیل را گمراه کرد, ازاین‌رو موسی 
در بازگشت از میقات به شدت بر برادر خشم گرفت: «ولها رجع موسی 
آلی قومه غضبن: آنیفا:: والقی الالواح واخذ بزاس. خیم تخزهالنه :.» 
(اعراف/150 ها من ور ایا 
را جلوگیری از تفرقه بنی‌اسرائیل و کشته شدن خویش عنوان کرد. 
(اعراف/۰7 150؛ طه/20, 94) به نظر برخی هدف از خشم گرفتن موسی 
بر برادرش هارون, نشان دادن عظمت گناه واقع شده و متوجه کردن 
بنی اسرائّیل , به آن بوده است |[ 65], ازاین‌رو در یی این ماجرا| آن حضرت 
دست به دعا برداشت و برای خود قیرادی ازن‌خدا ود رحمت طلبید: «قال 
اغفر ات ولاخی وأدخلنا فی رحمتک وآنت ارحم الژجمین» 
(اعراف در ایا نکر رآ شالت موی و ما رشن ماه 
سخن رفته است. (انبیا/21. 48؛ مومنون/23, 5 46 فرقان/25 35) 
را فارون خطاب کرده سس شدن , فرزندی نون پدر از وی را 
قو سر وان 66 ]ناخ سوفن قا ای آیوی آمرا فص اک 
مراد از هارون در این آیه چه کسی است اقوال متعددی ِ است؛ 
برخی وی را مرد صالحی در میان بنی اسرائیل دانسته‌اند که هرکس کار 
جوب انجام می‌داد او را برادر پا خواهر وی خطاب می‌کردند.[ 7 6] برخی 
دیگر گفته‌اند: وی مردی فاسق بوده است که افراد گناهکار را برادر با 
خواهر او می‌خواندند.[68] برخی نیز وی را همان هارون برادر موسی 
دانسته‌اند و مریم را بدان جهت که از فرزندان اوست خواهر وی 
نامیده‌اند[69] و شماری دیگر گفته‌اند که مریم خود برادری به نام هارون 


داشته است.[70] ۲ 
6 در ایه 92 کهف/186 از دو برادر ینیم یاد شده که پدرشان برای انان 
کین پنهان کرده بود و حضرت خضر و موسی برای حفظ آن: دیوار روی 
گنج را بازسازی کردند با آنان بسن از بزرز ی شدن. حتمینهان شده را خارح 
کنند: «و آمّا الجداژ فکان لغلمین یتیمین يٍ فی المديتة و کان تحتَهْ کنر لهُما 
وفان آنوهما ش لصا فاراد ی ان بلغا اش شدهما و یستخرجا کنرَهما رَحمة 
من زیک...» . مفسران نام اين دو برادر را «آصرم» و «صریم» ذکر 
71[ و گنج آنان را طلایا مال فراوان يا لوحی دانسته‌اند که در آن 
علومی تحاشنته شده بود 21۰ 
7. در آیه‌ای خیکر فرآن به سخن برخی از منافقان صدر اسلام اشاره کرده 
که در مورد برادرانشان که ۱ شده بودند می‌گفتند: اگر آنان 
نزد ما 9 کشته نمی‌شدند: «.. قالوا لاخونهم و قعدوا لو اطاعونا ما 
فتلوا...» . (آل‌عمران/168 0 پذخی. روايان. ای فوی دربازم 
۱۳ نت و یارانش نازل گردید که برخی از برادران سشی و موّمن 
آنان در جنگ احد کشته شدند.[73] قول دیگر این است که مقصود 
همفکران منافقان است که عده‌ای از آنان در جنگها کشته شدند.[74] 


حقوق و احکام برادر 


1 پیوند و دوستی با برادر: 


1 پیوند و دوستی با برادر: 

از جمله حقوق برادر بر برادر و خواهر* ارتباط داشتن با اوست که قرآن 
به صوربی کلی و در قالب دستور به برقراری پيوند با همه ۰ 
پدان توصیه کرده است: «والذین بصلون ما 2 د اللهٌ به آن یوصل .. 

اولنک لهُم غقبی الذار» . (رعد/13,21 22) ما مقصود آز برقراری پیوند در 
این آیه ارتباط با خویشاوندان دانسته شده است ۳71۰ از دیدگاه قرآن, 
رابطه دوستیر و معبت میان دو برادر مستحکم‌ترین رابطه است, به 
گونه‌ای که قرآن در آیه 12 حجرات/49 غیبت کردن را به مثابه خوردن 
کوشتت مزادر مرده ذاشتته و در ایفاق:.شکر این ,رابظه. را الکوبی برای 
ارتباط همه موّمنان معرفی کرده است: «ایَمَا المُوْمنونَ اخوَةٌ قاصلحوا ین 
آخوّیکم.. . (حجرات/49,10) البته پیوند کامل و تمام عیار با برادر, ویژه 
برادر که بت 
«ی یا الذین ءامنوا لا تتحَذوا ءاباءکم واخویکم اولیاءان استحبوا الُفرَ عَلّی 
الایمن وهن 4 بتولهم 0 ولیک هم الظلمون قل ان ان اه ءاباهکم 
وآبناوژکم #۳ (توبه/23 و9 2 این اف ارم خاطنتن ای 
بلتعه 1 گردید ۳ به سبب پیوند دوستی با برادر کافر خود و دیگر 
خویشاوندانش در نامه‌ای برای قریش خبرچینی کرد.[76] قول دیگر این 
است که این آیات درباره [ دستنه از مسلمانان نازل شد که به لسردب 
دوستی و مجبت برادران و دیگر خویشاوندان خود از هجرت به مدینه 
خودداری کردند.[ 77] البته مراد از دوستی قدموم در این. آنه توستتی در 
امر دین[78] و یاری کردن آنان به گونه زیانبار برای دین و اعتقادات 
است |[ 79 ] و بیشتر مربوط به برادران و خویشاوندان کافری است که با 
اسلام دشمنی داشته, کافر محارب محسوب شوند. چنان‌ که در آیه‌ای دیگر 
قرآن ترک دوستی با چنین افرادی را از صفات موّمنان حقیقی شمرده و به 
آنان وعده پاداش اخروی داده است: لا تجد * قوما یوْمنون باللّ والیوم 
الأخر بوادون من حاظ ال ورسوله ولو کانوا ءاباء‌هُم آو آبناء‌هم " اخونهّم او 
عَشیرتَهّم اولنک ... یدهم جنّت تجری من تحتقا الانهر خلدین فیها... 
(مجادله/8 5 22 اما به تصریم روایات و گفته فقیهان پیوند ۱ و 
احسان کردن به برادر و دیگر خویشاوندان کافر در صورتی که برای دین 
زیانبار نباشد اشکالی ندارد.[80] 


9 محرمیت برادر: 


2 محرمیت برادر: 

آشکار کردن زینت خواهر در برابر برادر جایز است: «و قل للموْینت ... لا 
ُدین زينتقِنٌ الا لْعولتهن ... آو اخونهن...» (نور/24,31)؛ همچنین قرآن در 
آیه 1_53 احزاب/33 زنان تا را به 9 حجاب توصیه کرده و در ادامه 
این امر را در برابر گروهی 0 از جمله برادران لا زم ندانسته است: 
«لا جُناح عَلیهِن فی...اخونهنٌ..» . از اين آیات استفاده می‌شود که در 
مقابل. برادر " نیز می‌تواند بدون قصد لذت به خواهر و زینتهای او نگاه 
کند[81]؛ اما در اینکه آشکار کردن چه زینتهایی از خواهر در برابر برادر و 
تکام هی نق انم ریا این افت ارات عفاوی فیان: حقمان عطر < آزیدری؛ 
به نظر فقیهان شیعه و بسیاری از فقیهان اهل سنت مقصود زینتهای باطن 
و مواضع آن به جز عورتین است.[82] < تزیین) 

همچنین ازدواج, برادر با خواهر نسبی 0 خود حرام است: «حَرَمت 
علیکم ‏ اخوکم ب و آخوکم هن ال میب ها 42 از این اب 
فآ که در مقابل بر خواهر نیز ازدواج ۲ ۳ نسبی و رضاعی خود 
حرام است.[83] در مورد برادر پا خواهر رضاعی میان اینکه انان با هم از 
مادر شیرخورده یا یکی با فرزند قبلی مادر و دیگری با فرزند بعدی او شیر 
خورده بااشد تفاوتی بیست و در همه موارد ازدواج حرام است 841 
همچنین _ آیه فوق افزون بل رت 932 آمیزش[85] هن ۶ بهره‌گیری 
است؛ نه ۳ .۱971 


3 ارث بردن برادر: 


3. ارث بردن برادر: 
برادر در طبقه دوم وارثان و یس از طبقه نخست بعنی فرزندان و پدر و 
مادر میت قرار دارد[ 88]؛ بنابراین در صوربی ارث می‌برد, که مبت 0 
در طبقه اوّل نداشته باشد[ 89]: «... ۰ ورهو یرئها [ن لم يکن لها ولد... 
(نساء/76 1 ۰) این نکته از آیات «. ی الارحام بتعصْهّم آولی ببعض فی 
کتب الله . ۰ (انفال/8 ۰75 احزاب/33:6) که برخی از خویشاوندان را در 
ارت بزدن. بر دیگران مقدم ذانسته][ 90] نیرز استفاده می‌شود. با فعقدان 
وارث طبقه اول, در صورتی که برادرٍ میت برادر پدری و مادری يا برادر 
پدری میت باشد و میت برادر و خوآهر دیگری نداشته باشد همه اموال 
میت را به ارث می‌برد:[ 1 9] «... ن امروٌا هلک لیس له وَلذ ول َخثْ قَلها 
نصف ما ترک و هو یرنها ان لم نکن لها ولد .. ۰ (نساء/4,176) اما اگر 
برادر بدری. ه مادری خواهر با خواهران پدر و ماذری یز داشته باشند در 
اين صورت هر پرادر دو برابر سهم هر خواهر ارث می‌برد[92]: «... و [ن 
کانوا اخوةٌ رجالاً و نساء قللذکر مثل حظ الانتیین.. ۰ (نساء/176 4( و اگر 
میت یک برآدر یا و داشته باشد هریی 1 5 مال میت را به ارث 
خواهند برد[ 93]: «... و [ن کان رجْل یورث کل له او امرَأةٌ وله آخ او اخث 
ماخدفها السدس ب (خساء/4:۱2) و در ضورتی که برادر و خواظز 
طاور بیش اک اد هی ۵ به طور مجموع31 مال را ِِ 
خواهند برد[94]: «.. فان کانوا اکتر من ذلک فهّم شرکاء فی اْلّتِ.. 
(نساء/4:12) کلاله به معانی گوناگون از جمله, غیر از فرزند و رتور 
روایات اهل‌بیت(علیهم السلام)ان را برادر و خواهر میت می‌دآنند 971۰ 
همه این سهام در صورتی به برادر می‌رسد که میت وضیت پا ینف زیانبار 
نداشته باشد: «... من بعر وصية یوصی بها آو دین یر مضار...» 
(نساء/4,12) 


4 حاجب بودن برادر از ارث: 


4. حاجب بودن برادر از ارث: 
برادر افزون بر ارت بردن» حافی مانع از ارت بردن دیکر ان شده پا سهم 
آتان را در ارث کاهش می‌دهد؛ مثلا وجود برادر که ِ دوم قرار دارد 
نوت ارت بردن وارثان طبقات بعدی می‌شود[98]: «...واولوا الارحام 
بتعصْهّم آولی بتعض فی کتب الله.. ۰ (انفال/8 5 ۰7 احزانه ,3۰ همچنین 
۵ از میت تنها و بماند مادر 31 مال را به ارت 
می‌برد؛ اما اگر میت 7 نیز داشته باشد آنان سهم مادر را به 61 
کاهش می‌دهند[ 99 ]: ». ن لم کر ل وَلذ وورثه 2 آبواهٌ قلامه الثلّتْ فان 
کان له اخوه 2 . (نساء/11 ,4( طبق ری فقیهان امامیه 
برادران در صورتی می‌توانند ۳ باشند که الف. دو نفر و بیشتر از دو 
نفر باشند. ب. برادران پدر و مادری یا پدری میت باشند. ج. برادران و نیز 
پدر زنده باشد. د. مانعی برای ارث بردن آنان نباشد[100]؛ اما فقیهان 
اهل سنت همه این موارد را شرط نمی‌دانند.| 101] 


5 غذا خوردن از خانه برادر: 


5 غذا خوردن از خانه برادر: 

وارد شدن برادر و خواهر به خانه برادر و ِ ِ از غذای مومود در 
آن جایز است[102]: «لیس عَلی الاعمی خر ... ولا علی آنفسیکم آن 
تاکاوا تفت اعویگم ب(ندر/01 24 ی از فا ات 
این کار را در صورتی ِ_ شمرده‌اند که صاحب خانه اجازه داده باشد. 
ری ور انا سکاف فص تخاس حاعی سام 
کرده‌اند[ 104 ]؛ ولی فقیهان اند بر این باورند که این کار در صوربی 
ما اس که اما ی حوق وشات صاحی ماه مد ای 
[105] البته در صورت ورود شخص به منزل برادر و دیگر خویشاوندان و 
ای تاه نی اند از ارات سره ۱100 


برادر در قیامت: 


برادر در قیامت: 
قرآن در 1 34 عبس/60 قیامت را روزی دانسته که انسانها از تمام 
خویشاوندان از جمله از برادر خویش می‌گریزند: «یَومٌ یفرّ المَرءٌ من آخیه 
* وأمّه وابیه» . به نظر برخی گریختن از برادر و دیگر خویشاوندان برای 
آن است که برادر حقوق ضایع شده اش در دنیا را از وی طلب نکند پا بدان 
جهت است که برادر او را در خال گرفتاری و عذاب تبیتد. | 107] در آیه‌ای 
دیگر قران قیامت را روزی دانسته است که مجرمان حاضر می‌شوند همه 
خویشاوندان حتی برادرانشان را فدا کنند تا از عذاب دردناک ان روز 
رهایی یابند: «یبَصَروتهم یود المُجرم لوبفتدی من عذاب بومَیّذ ببنیه ۴ 
وصحبته وأخیه» . (معارج/70,11 - 12) 


منابع 


منابع 

بحارالانوار؛ بداية المجتهد و نهاية المقتصد؛ تاج العروس من جواهر 
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اشاره 


توخ ای رت و که 

این کلمه در زبان فارسی به هر بنای شاخص اعم از قلعه, کاخ. بارو 
کوشک و هر ساختمان بلند يا وسیع دیگر گفته می‌شود و بناهای تاربخی 
زیادی در ایران به نام بر معروف هستند؛ در اصطلاح هیثت به منزلگاه 
ستارگان و نیز به هریک از ماههای دوازده‌ گانه سال در روز شمار شمسی 
گفته می‌شود.[108] زبان دانان عرب به دلیل وجود همخانواده‌های فراوان 
و در بسیاری موارد ناسازگار با هم[109], در شناسایی ريشه این کلمه 
دچار سردرگمی شده و احیانا برای آن دو اصل مستقل یاد کرده‌اند: ظهور 
و پناهگاه 1101۰ برخی نیژ جهت برقراری ارتباط بین این واژه با دیگر 
همخانواده‌های آن مانند تبرج به دو شاخصه بلندی و در معرض دید بودن در 
تعص وت تاره انا سضی هم آضاه انا در ده 
برای تعمیم این مفهوم به منظور شمول بر همه مشتقات این ريشه 
کوشیده‌اند.[112] اين در حالی است که ریشه شناسان, برج به معنای 
مورد نظر را از وازگان معرزژب شمرده, برای آن سابقه‌ای یونانی و به تبع 
آن سریانی قائل‌اند. 

واژه پرگس در یونانی به معنای کنگره های روی باروی شهر, در زبان 
تتریاتین با اند کف تعییر به معنای مناره, کنگره و ماندگاه مسافران و به 
همین مناسبت در خصوص توقفگاه اجرام اسمانی به کار رفته و به احتمال 
بسیار اصطلاحی نظامی در شام و عربستان شمالی از مناطق تحت نفوذ 
رومیان بوده و از آن به گویشهای از ات و سپس عربی پا که وبا 
پذدیرش قواقد جمع گربی :به شکل بروح ذر فرآن به کار رفتهة است 111۰ 
واژه برج در عربی نیز مانند فارسی کاربردی وسیع داشته, بر هر بنای 
شاخص اطلاق..می‌شود.[114] مطالعه. سیر تاریخی این وانه در کتابهای 
لغت نشان می‌دهد که برج در اغاز تنها بر باروهای ساخه شده بر 
دچار توسعه معنایی شده[116], بر خود ان بناها نیز صرف نظر از وجود 
بارو گفته شنذم است: | ۱117 ۳ 

واژه برج به شکل جمع مکسر (بروج) 4 بار در قران امده که تنها یک مورد 
آن به معنای مورد نظر است (نساء/ 4. 78) و بقیه موارد به برجهای 
اشماگ. مه فا مس لگان هار کان ارعاظ دار مروعا افزون بر مارد 
بروج, کلیدواژه‌های «صرح: خانه و بنای مرتفع و قابل دید» [118], «قصر* 
و صحن و سرا» [119]و نیز «برج و قلعه» [1201], «حصن: مکان و بنای 
پا هید فا مس را سره سا و هر بر 


دفاعی» [123], «صیاصی: دژهای دفاعی و غیر قابل نفوذ[124] و نیز 
قصر» [125], «مصانع: قلعه و حصن» [126] و «قصر: کاخ بلند و محکم 
و استوار» [127] نیز در مواردی به برج معنا شده يا در تعریف برج از آنها 
یاد شده است.[128] در واقع تفکیک چندان مشخصی بین برج و دیگر 
بناهای مشابه در قرآن برقرار نشده و مفسران نیز در بسیاری موارد هر 
واژه را به دیگری معنا کرده و تفاوت چندانی بین آنها ندیده‌اند ۰[ 1 این 
نابسامانی در تعریف واژگان تا اندازه زیادی متاثر از وضعیت زندگی عرب 
شمال در دوره قبل از اسلام است که عمدتا در خیمه‌ها یا خانه‌های بسیار 
ابتدایی زندگی کرده و ساختمانهای شاخص در زندگی انها کاربرد چندانی 
نداشته, تنها در حین مسافرت به مناطق اطراف از جمله شام و یمن و 
ایران به چنین بناهایی برمی‌خورد یا در ارتباط با برخی اقوام مهاجر مانند 
بهودیان که در چنین بناهایی زندگی می‌کردند یا در موقعیتهای جنگی از آنها 
استفاده می کردند با چنین بناهایی اشنا می‌شود؛ ازاین‌رو عمده ِِ 
مربوطه را نیز از زبانهای پیرامونی به استعاره گرفته و به طور طبیعی 
نفاوتهای کر هر بنا را مورد توجه ویژه قرار نداده, همه را به نوعی 
یکسان می‌ شمرد 301۰ ۱1 
آیه 78 نساء/ 4 به ناگزیری مرگ برای انسانها هر چند در برجهای محکم و 
استوار پناه تزنده اشاره دارد: <ایتما تکونوا بدرککم المَوت ۳ فی 
بتروج فشبده» . روشن است که منظور از برج در آیه الزاما" بنایی ویژه و 
متفاوت با قلعه, اک 1 
نفوذناپذیر مورد نظر است.[131] برخی نیز احتمال داده‌اند که بروج* 
این آیه نیز به معنای برجهای آسمان است و آیه گویای آن است که 9 
حتی اگر به آسمان یا کرات ت آن پناه برد باز در نهایت مرگ او را خواهد 
ربود.[ 32 1] مفسران معمولا ذیل این ایه به داستان زنی اشاره می‌کنند که 
همسرش برجی بلند برایش ساخت تا او را نموت یز امان نگه دارد؛ اما 
ان نت ابخام با زهر عنکبوتی که توانسته بود از برج بالا رود کشته شد. 
[133] در نمونه دیگری از آیات برخورداری اقوام گذشته از کاخهایی در 
دشت وکوهستان (اعراف/ 7, 74) و نیز بناهای مرتفع قوم عاد بر بالای 
بلندیهز (شعر۱ء/ 26, 134[)129] یاد شده و به اثار بر جای مانده از 
گذشتگان و از جمله بناهای بلند و محکم و استوا ر که امروز تهی از ساکنان 
خویش؛ , ویران گشته [ 35 1 ] اشاره شده است: ,«فکاین من قربة اهلکنها 
وهی طالمَدٌ فهی خاویَدٌ علی عُروشها وبثر مُعَطْلَة و قصر مشید» . (حجّ/ 
2۸ 45) 
در مجموعه دیگری از آیات از برخی کافران اهل کتاب یاد شده که تنها از 
درون مناطق امن و از پشت دیوارهای بلند به مقابله با پیا مبر برخاسته, 
شهامت رویارویی با وی را ندارند. (حشر 59 ۱۳۵0 ۹ گمان 


می‌کنند که بناهای محکم و استوارشان می‌تواند ایشان را در برابر خداوند 
محافظت کند: «ظنوا انهّم مانعتهم خصوئهّم من الله» . (حشر/59 2) 
سرانجام خداوند مسلمانان را بر انان چیره ساخته. انان را از 
پناهگاههایشان[ 137] بیرون اورد و برخی را کشتند و فیحزان را اسیر 
کردند: «وانژل الذین ظهروهم من أهل الکتب من صیاصیهم وقذف فی 
قلوبهم الرعتِ فریفا تقتلون با فریقا» . (احزاب/ دوه ۳26( 
مفسران آیات سوره حشر را در شأن نت نضیر |[ و1 و اه احر ترا در 
شأن بلی قریظه[ 139] شمرده‌اند. 

در آیه دیگری از ماجرای ستیزه‌جویی فرعون با خداوند یاد شده است. وی 
از وزیرش می‌خواهد که برایش بنایی بزرگ و بلند[140] بسازد تا بر فراز 

آن رود و از وجود معبودی غیر از خود آگاه گردد, گرچه احتمال وجود چنین 
خدایی را دور از ذهن شمرده. موسی را دروغگو می‌پندارد: دیا المّلا ما 
علمث لکم من اله غیری فاوقد لی هم علی الطین قاجقل لی را 
ای اطلم الی اله موسی وانی ات من الکذبین» . (قصص/28, 38 و 
نیز نک: غافر/ 40 36 - 37). مفسران در تکمیل این داستان چنین 
افزوده‌اند که فرعون پس از اتمام بنای برج بر فراز آن رفته, تیری به 
آسمان رها کرد و چون خون‌آلود بازگشت, ادعا کرد که بر خدای موسی 
چیره گشته است.[141] مفسران کیلم. اند 6 نحل/ 16 نیز داستان 
مشابهی از نمرود ذکر کرده‌اند. در این آیه از ناکارآمدی مکر برخی 
گذشتگان و فروپاشی آنان از اساس و بنیان یاد شده است: «قد مکر 
الذین من قبلهم قاتی الله بنینهّم من الفواعد» . گفته شده که این آیه 
درباره بت بابل[ 142 ] ی ۳ و آن را برای رویارویی با خداوند 
ساخته بود؛ ولی سرانجام به فرمان خدا فرو ریخت.[143] این برج در 
منابع اسلامی دارای 5000 ذراع طول و 3000 ذراع عرض دانسته شده 
است. 144 ] ۱ 

در ماجرای ملاقات سلیمان و ملکه سبا از محلی با تعبیر «صرح» یاد شده 
که سلیمان از ملکه می‌خواهد در آن پا گذارد: «قیل لها ادخْلی الطصرح» 

(نمل/ ۰,27 44) منظور از صرح را خانه بلند و برجسته و شاخص 
دانسته‌اند.[ 145] قران کریم در ادامه ایه این مکان را کاخی ساخته شده 
از بلور دانسته است: «صرح مُمرَّدٌ من قواریر» (نمل /146[.)27,44] 
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بردباری 


بردباری <> حلم 


اشاره 


0 و ۳ 9 ۳۳ بندگی و مملوکیت انسانی برای 
انسانی دبک 1] آمده است و به کسی که بنده و مملوک دیگری باشد 
برده, عبد يا غلام گویند.[2] در اصطلاح نیز عبارت است از مملوکیت برخی 
از انسانها برای انسانهای دیگر که بر اساس ان مالک يا برده‌دار مالک جان. 
مال, ناموس و دسترنج وی بوده, در خرید و فروش او آزاد است.[3] قرآن 
از برده و بردگی با واژگان و تعبیرهایی گوناگون یاد کرده؛ از جمله: 1. 
«عبد» که به معنای تسلیم, خضوع, بنده و برده است.[4] این واژه و 
مشتقات آن در آیات متعددی به کار رفته؛ ولی در 5 آیه به معنای برده 1 
ترچ است که سه‌بار به صورت مفرد (عبد) (بقره/ 2 178 221؛ نحل/ 
6 75) و یک‌بار به صورت جمع (عباد) (نور/24, 32) و یک بار به صورت 
فعل (عبّدت) (شعر ا!ء/ 26 22( آمده است. 
2 «رقبه» از «رقب» به معنای مراقبت گرفته شده[5] و در لغت به 
معانی مختلفی چون گردن و برده[ 6] آمده است و به بردگان از آن جهت 
که ریسمان در گردن آنان می‌آویختند رقبه گفته‌اند.[7] این واژه 8 بار در 
قرآن به معنای برده به کار رفته‌که6 بار به صورت مفرد (رقبه) (نساء/ 4, 
2 مائده/5 89 مجادله 58 3؛ بلد/ 90, 13) و دو بار به صورت جمع 
(رقاب) (بقره/ 2 ۰177 توبه/0؛ 0( امده است. 
3 «امّه» به معنای زن برده (کنیز) است[8] و یک بار به صورت مفرد 
(بقره/2,221) و یک بار به صورت جمع (اماء) (نور/24, 32) به کار 
رفته است. 
4 «فتی» به معنای جوان و جوانمرد و برده است[9] و 10 بار در قرآن به 
کار رفته که در 5 مورد به‌معنای غلام و برده است که یک بار به صورت 
مفرد (فتی) (یوسف/ 12, 30), یک بار به صورت تثنیه (فتیان) (یوسف/ 
2 36) و سه بار به شکل جمع (فتیان) و (فتیات) (یوسف/ 12, 62 نساء/ 
4 25؛ نور 24 33) به کار رفته است. 
5 ملک یمین»؛ ملک به معنای تسلط شخص بر چیزی به گونه‌ای که اختیار 
به دست وی باشد آمده[ 10] و «یمین» به معنای سوگند, عهد و پیمان 
است[ 1 1 ] و ممکن است بدان جهت به برده ملک یمین اطلاق شده که 
شخص با عهد و پیمان مالک وی می‌گردد. برخی مقصود از ملک یمین را 
تنها کنیز دانسته‌اند؛ ولی عده‌ای که ده مقصود اعم از کنیز و غلام است. 
121 این تغبیر 15 بار در قران به. کاز رفته؛ از جمله در آیات و, 24 25, 
36 نساء4/۶ که در بیشتر این موارد مقصود کنیزان هستند؛ همچنین واژه 


«صولی ور فران: فر اوان یه کان وفنمد کم در بی اه (نحل/16, 76) به 
معنای مالک و صاحب برده[ 13] است. در مجموع این ایات؛ قرانر ضمن 
بیان برخی ۳ بزد کی وه تباب آن در ملل پیشین, مر از تخود بردکن در 
عهد پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله)سخن به میان آورده و برخی قوانین 

و احکام مربوط به بردگان از جمله آزادی و ازدواج‌بردگان و احسان کردن 
به انان را یاداوری کرده است. 


بزد کی:, و برده‌دارخ از روزگار بسیار کهن و قرنها پیش از میلاد در میان 
اقوام و ملل‌پیشین رایچ بوده و افراد, گروهها و حتی حکومتها, افراد يا 
اقوام دیگر را به بردگی می‌گرفتند و آنها را خریده. فروخته یا در کارهای 
خدماتی و دشوار به کار می‌گرفتند. افزون بر اين, بردگی در قوانین و 
شرایع پیشین مانند قانون حمورابی, مانو, شریعت بهود, مسیحیبت ِ 
اینها نیز به رسمیت شناخته شده[14] و دستورات و احکامی در مورد 
بردگان در این قوانین صادر گردیده است. 

به نوشته ویل‌دورانت بزد کی در میان یونانیان رواج فراوانی داشت. آنان 
اسیران و کودکان سرراهی, کودکان ولگرد و مجرمان را به رد کی 
می‌گرفتند و آنها را خرید و فروش می‌کردند.[15] افلاطون[16] و 
ارسطو[17] از فلاسفه بزرگ یونان اصل بردگی را معقول و حتی آن را از 
ضروریات هر جامعه می‌دانستند. رومیان نیز اسیران خنفی: فرزندان 
برد حان: دزدان دریایی و راهزنان, اطفال سرراهی, اطفالی که به وسیله 
پدر و مادرشان فروخته می‌شدند و محکومان به اعمال شاقه را به بردگی 
می‌گرفتند[18]. و ۹ کارهای 9 3 ِ ان به طرز وحشیا نه ای 
ضدمالکان انجامید .۱191 

در ایران باستان نیز بردگی رایج بوده و آیین زرتشت از آن تفن تکرده بود. 
ایرانیان بیلشتر, اسیران کین را به و می گر فتند[ 20] هر چند از 
بردگی رعایا و کشاورزان به دست مالکان در برخی از دوره‌ها نیز 
گزارشهایی نقل شده است[21]: همچنین بردگی در مذهب بهود مشروع 
بوده و در تورات سفارشها و دستوراتی در اين مورد از جمله خریدن برده 
از امتهای اطراف خود و استفاده از انان در تولید و کشاورزی[22» , برده 
کردن و فروختن سارق در صورت عدم توان پرداخت غرامت از سوی 
وی[23]؛ مجازات مولا در صورت کشته شدن بلافاصله برده بر اثر ضر به 
عصای وی و عدم مجازات مولا در صورتی که برده پس از چند ساعت 
بمیرد[24] وارد گردیده است. در شریعت عیسی(علیه السلام)نیز برد کف 
مورد تأْیید بوده است. در نامه پولس به افسیسیان. بردگان به اطاعت با 
ترس و هراس از اربابان بشری خود توصیه شد‌اند.[25] به نقل 
مسیرها کی کر قاموتین کناب مقس انصنل ابا در خضوصن ارادم علامان 
سخن نرانده و بلکه بر عکس. غلامان راء به اطاعت مالکان خود مامور 


و مرسوم ود ۳۳ ضمن به 1 ۲ از دید 
سرزمینها نیز برده‌هایی خریده, آنها را به فروش می‌رساندند[28], افزون 
بر این وامدارانی که نمی‌توانستند وام خود را بپردازند نیز به بردگی گرفته 
می‌شدند[29], چنان که گاه اشخاص آزاد در جریان یک قمار خود را باخته, 
به دام قر ین می‌افتادند ۱301۰ 
قرآن کریم نیز در آیاتی به برخی موارد بردگی در میان امتهای پیشین 
پرداخته است؛ از جمله در سوره یوسف/12 به سرگذشت یوسف و 
برادرانش اشاره کرده که پس از افکندن او در چاه. به وسیله کاروانی 
نجات می‌یابد و سپس به بهایی اندک فروخته می‌ شود : «وشروه بتّن 
بخس در هم معدودة» . (یوسف/ 12 20( در آیه 30 همین سوره نیز _ از 
بزد کی آن بر باد شده است [ 31 ]: 9 قال نسوةٌ فی المدينة امرَاث 
العزیز ترود فتها غن نفسه» . سیس در آیافی دیگر از زندانی شدن آن 
حضرت به همراه دو برده دیگر یاد شده است[32]: «ودخل مَعهٌ السجن 
فتیان» . (یوسف/12, 36( از آناستت دیگر این سوره ی ند که پوسف نیز 
بش از رسیدن به حکومت خود بردگانی داشته است؛ از جمله آیه62 این 
سوره که در ان به غلامان خود فرمان می‌دهد که پول یا قیمت گندم 
برادرانش را در میان بار آنان قرار دهند: «و قال لفتینه اجعلوا بضعتهّم 
فی رحالهم اد بعرفونها» ؛ ؛ همچنین از آیات 4 - 75 این سوره به دست 
می‌اید که جزای سرقت در عصر یوسف برد بفم:۰(دانم یا موقت) بوده 
است[33]: «قالوا فما جزوه 6 ان کنتم کذبین * قالوا جَزوْه من وج فی 
رَحله فَهُو جَزوْه» . به عقیده برخی از مفسران؛ مردم آن عصر سارق را به 
مدت یک سال به بردگی می‌گرفتند. قول دیکر این است که این سنت تنها 
در نزد مردم کنعان و شریعت حضرت بعقفوب رایج بوده و آنان سارق را به 
ِ سر قتش به بردگی می گر فتند[34]؛ نه طبق قوانین مصر, و آیه بعد 
که می‌گوید: یوسف نمی‌توانست طبق قوانین مصر برادرش را در نزد خود 
نگه دارد: «ما کان لیاخْذ اخامهٌ فی دین المَلک» (یوسف/12, 76) می‌تواند 
موّید این رای باشد. ۱ 
در عصر موسی(علیه السلام) نیز بردگی رایج بوده و فرعون تمامی قوم 
بنی اسرائیل* را برده و بنده خود کرده بود, ازاین‌رو وقتی موسی و هارون 
وی را به پرستش خدای یکانه فراخواندند فرعون و اطرافیانش با این 
استدلال که قوم شما بنده و برده ما هستند از ایمان اوردن به انان امتناع 
کردند: «فقالوا أنوْمنْ لیشْرّین مثلنا وقومُهُما لنا عبدون» . (مومنون/23, 
7( در ۳1 22 شعر !26/۶ نیز موسی(علیه السلامافرعون را, به سیب به 
بردگی گرفتن بنی‌اسرائیل سرزنش می‌کند: «تلک عم مها عَلیتّ آن 
غیدت ی اسر یل » * هفحتین فران در انا متعور دیگر از کشتن مردان و 


زنده نگه‌داشتن زنان از سوی فرعون یاد کرده است: «یذبحون ابناء‌کم 
ویستحیون نساءکم» (بقره/ 2, 49 اعراف/7, 127, 141؛ ابراهیم/ 14, 6 
قصص/8 2, 4 که به نظر برخی از مفسران زنده نگه‌داشتن زنان برای 
بردگی و خدمت به فرعونیان بوده است 1۰ 35 

ابانی نز به وخود برد کی و زوا آن در میان اعراب ب جاهلی پیش از اسلام و 
عصر پیامبر اشاره دارد؛ از جمله. در آیةه 37 احزاب/33 از آزاد شدن یکی 
از بردگان به دست پیامبر یاد شده است: و از تقول للْذی انعم اللة علیه و و 
آنعمت عغلیه آمسک علیک روجک» . مراد از شخص مورد نظن در آبه: این 
حارثه و مراد از نعمت دادن خدا و پیامبر به او ازادی وی به دست 
رسول‌اکرم(صلی الله علیه وآله)است[36], زیرا وی پیش از اسلام برده 
خدیجه همسر آن حضرت بود.[37] آیه 3 نور نیز از وجود زنان برده در 
میان اعراب و وادار کردن آنان به عمل فحشا برای کسب درآمد دنیوی 
سخن گفته است: «ولائکرهوا فتیتکم علی البغاء ان أردن تحصْنا» ؛ 
همچنین آیات متعدد دیگری به وجود بردگان در قیان جامعه مسلمانان صدر 
اسلام اشاره دارد که در آن خداوند برخی احکام بردگان و وظیفه 
مسلمانان در برابر آنان را پادآوری کرده است. < همین ۳ احکام 
بردگی) 

بردگی در کشورهای مختلف تا سالهای طولانی پس از ظهور اسلام ادامه 
داشت تا اینکه در حدود قرن 19 میلادی نهضت دامنه‌داری برای الفای 
بردگی در جهان آغاز گردید و بردگی به شکل مرسوم آن در همه دولتها 
پایان یافت[38]؛ لیکن هر چند بردگی قردی ذر این قرن پایان.یافت, ولی با 
تغییر نوع و شکل آن بردگی جمعی و استثمار ملتها جای بردگی فردی را 
گرفت.[39] مظاهری از این نوع بردگی جدید و مدرن در عصر کنونی نیز 
رایج است. 


اسلام و که 


اسلام و بردگی: ۲ ۳ 
بر خلاف اقوام و ملتهای پیشین که بردگی را به صورت گسترده جایز 
شمرده, از راههای متعدد بدان اقدام می‌کردند و هیچ منزلت و ارزشی 
برای بردگان قائل نبودند, اسلام در مواجهه با این واقعیت موجود 
راهکارهایی را بز کر ید اولا فقه اسلامی همه راههای ی را مسد ود 
ی و برده کردن اسیران جنگی کافر را جایز شمرد: «ما کان لثبی 
ایکون لغْ اسری‌حتّی يخن فی الارض» (انفال/8 607( که طبق زوآیات. و 
نظر فقهای شیعه و اهل سنت, حاکم اسلامی مخیر است این اسیران را با 
فده با بتون دی اران کتوبا آان رابه بردفی ۱۸0۱ این امن از آنه 
0 احزاب/33 استفاده می‌شود. خداوند در این آیه به پیامبر اسلام اجازه 
ازدواج با كنيزاني را داده که از راه غنایم جنگ (فیء) هالک شده است: 
«یایها امه ۲۱ احللنا لک... وما مَلکت بمینک ما أَفاءاللةٍ عَلیک» . تجویز 
پردگی اسیران نه از آن جهت است که اسلام حرمتی برای جان انسانها 
فائل نبوده, پا در یی استثمار بشر است. بلکه اسلام نز کف را جزتی از 
جنگ و جهاد و نتیجه قهری آن می‌داند؛ کی کم:دز بر ابر مسلمانان افراد 
کافران معاندی قرار دارند که به هیچ وجه حاضر به #9 و تسلیم در 
برایر عدالت و قوانین الهی نيستند, بلکه با اصرار بر کفر و ستیزه‌جویی و 
اب 2 
آمده‌اند و روشن است که به بردگی گرفتن این گونه افراد نه تنها ظلم به 
بشر و استثمار آنان نیست, بلکه در جهت خدمت به انسانیت و تحقق 
عدالت است [ 41]؛ افزون بر این؛ هدف ذیکر از برده کردن اسیران را 
ف‌توان کرت کرون. نی سای ليم اسلامی <اتشت ۱121 من آنن 
اساس در آیاتی از قرآن کریم (نساء/4, 92) و احادیث[43], بیشتر بر آزاد 
کردن بردگان موّمن و رهیافته به حق تأکید شده و مسلمانان از اراد کردن 
برده» کافر منغ. شد‌اند.|44] انیا حکم بردکی. آسیران در شزبعت. اسلام 
ارام بات بات کی اضازی. اس که خاک سای با ند ود 
مصالح مسلمانان و شرایط موجود اختیار برگزیدن این راه را داردا 45]؛ 
ازاین‌رو پیامبراسلام - جز موارد نادر از جمله غزوه بنی‌قریظه که زنان آنان 
را به بردگی گرفت و آنان را برای خرید اسب و سلاح به نجد فرستاد - 
[46] در بیشتر جنگها اسیران کافر را آزاد می‌کرد؛ از جمله در غزوه 
بنی‌نضیر آن حضرت هیچ یک از جنگجویان کافر را به اسارت* و قرد کف 
نگرفت (حشر/59 1 - 2)؛ در سر خمه اش ان وکا ای ۳ 


بدون فدیه آزاد کرد[47] (محهد/47,4), در فتح مکه همه اهالی آن را آزاد 
کرد[ 48] و در غزوه هوازن هم 6000 اسیر را بدون گرفتن قدیه آزاد کرد. 
[ 49] نالناً بر خلاف اقوام و ملل دیگر که به برده به صورت کالابی 
نگریسته, برای جان او ارزشی قائل نبودند اسلام مقام بشریت برده را پا 
بر جا ساخت و برای او روحی مساوی با روح مالکش قرار داد و به 
مسلمانان سفارش کرد تا به جای عنوان «کنیز» و «غلام» بردگان را با 
عنوان «پسرم» و «دخترم» یاد کنند.[50] در برخی روابط اجتماعی و 

میت لها تیر یق انان حق تساوی با آزادگان بخشید تا آنجا که پیامبر 
اسلام(صلی الله علیه وآله) غلامی سیاه را موذن ویژه خود قرار داد.[51] 
آن حضرت بین نزد کان و اشراف عرب پیمان برادری استوار کرد[ 92]؛ 
دختر عمه خود زینب را به همسری فردی از بردگان درآورد[ 53] و وی را 
به فرماندهی سپاهی که در آن پزردگان گرزب بودند برگزید[54], افزون بر 
این زمینه پیشرفت هتم آنان را فراهم ساخت, به گونه‌ای که بسیاری از 
مفسران و فقیهان برجسته صدر اسلام همچون عطا, مجاهد. سعیدبن جبیر 
و زیدبن اسلم از بردگان و موالیان بودند.[55] رابعا هرچند اسلام یک راه 
را برای فد کت باز گذاشته؛ اما در مقابل, راههای پرشماری را برای ازادی 
بردگان گشوده است که برخی از این راهها را به عنوان تکلیفی الزامی بر 
مسلمانان واجب کرده و برخی راهها را دارای فضیلت و پاداش دانسته 
است, ضمن اینکه راههایی نیز قرار داده که بردگان به طور قهری و بدون 
رضایت مالک ازاد گردند که اکر همان این راهها را می‌پیمودند پس از 
مدت کوتاهی همه بردگان آزاد می‌شدند[56] < همین مدخل. احکام 
برد ): بر این اساس همه محدثان و فقیهان اسلامی در کتابهای حدیتی و 
فقهی خود ابوابی با عنوان «باب‌العتق» [57] يا «کتاب العتق» [58] یعنی 
باب پا مبحّت آزادی بردگان آورده‌اند؛ نه باب پا کتاب «استرقاق». یعنی 
بردگی که این نکته حکایت از توجه و اهتمام شدید اسلام به آزاد شدن 
بردگان و پرهیز از برده ساختن آنان دارد. 


۳ محجور بودن برده. 


1 محجور بودن برده: 

تروم ار نظر اتلام علکه هولا محشنوب می‌فنوه و .وق خق تفلک متفر 
در چیزی را ندارد: «ضَرّب اللة ها غیدا عمله‌ما. لا بقدر علی. من8*:: 
(نحل/ 16, 75) مقصود از «لایقدر» نفی مطلق قدرت نیست. بلکه مراد 
قدرت تصرف در امور و اختیار تشریعی است که ابه فوق ان را نفی کرده 
است .[91 5۱ قرآن در آیه‌ای دیگر نیز با استفهام انکاری مشارکت عبد در 
اموال مولا را نفی کرده است[60]: «ضَرّب لکم متلاً هزق. آنخشکم قل کم 
من ما ملکت آیمنکم من شرکاء فیما رَرَقنکم» (روم/ 30 8 بر پایه 
این نظر بردگان حق تصرف در اموال يا منعقد ساختن عقود و ایقاعات از 
جمله ازدواج يا طلاق را ندارند[61], ازاین‌رو قرآن در آیه‌ای دیگر به 
مومنان سفارش می‌کند تا در صورت ازدواج با بردگان از مالکان آنان 
اجازه بگیرند: «فانکحوهٌ باذن آهلهرت» . (نساء/4, 25) را بیشتر بلکه 
مشهور میان فقیهان امامیه نیز همین است[62]؛ ولی برخی با استناد به 
ذیل آنة 322 نور/24 که در آن خداوند ِِ داده است تا بردگان فقیر را از 
فضل خود بی‌نیاز سازد: «لن یکونوا فقراء بُغ 1 من فضله» و نیز برخی 
روایات[63] که در آن مال به عبد نسبت ِِ شده قائل به حق تملک 
بردکان. شده‌اند:641] برخی. نیز بران‌اند که برده. حق تضرف. در برخی 
اموال. از جمله مبلغی که در معامله مجاز از سوی مالک و افزون بر سهم 
او به دست می‌اورد (فاضل الضریبه), ارش جنایاتی که بر او وارد می‌شود 
و آنچه مالک به او تملیک کرده را دارد.[65] 0 فوق جمع 
کرده و گفته‌اند: برده مالک می‌شود؛ اما حق تصرف در اموالش را ندارد. 
[66] 


2 ازاد سازی برده: 


الف. کفاره قتل خطایی: 

کفاره کشتن مسلمانی از روی خطا دیه کامل و آزاد کردن بردوای 
مسلمان است: «مَن فتل مُوّمتا خَطا فتحریر رقبة موّمنة و اد 
الی اهلی» (نساء/ 4 92( اما در صورتی که اولیای مقتول, کافر و نهر 
مسلمانان باشند تنها یک بزد6 موّمن ازاد هقف کردده «فان کان من قفوم عدو 
لکم وهُو مُوْمنْ فتحریژ رَقبة مُوْمتَ» (نساء/4,92) و اگر اولیای مقتول, 
کافر و همپیمان مسلمانان باشند افزون بر آزاد کردن رد9 پرداخت دیه نیز 
لا زم است: «وان کان من قوم ۳ وبینهم مشق قدبة 2 فْسلمهة الی اهله 
وتحریر رَقبة مَوْمِنَة» . (نساء/4,92) بیشتر مفسران و فقهای اهل سنت 
مقتول در ایه فوق را کافر دانسته‌اند[68]: لیکن ظاهر ایه و روایات 
تفسیری [69] موید مسلمان بودن مقتول است. رای مفسران شیعه نیز 
همین است.[70] در صورتی که قاتل توانایی آزاد کردن برده را نداشته 
باشد یا برده‌ای یافت نشود باید دو ماه پیاپی روزه بگیرد: «فْمَن لم یجد 
فصیامٌ شهرین‌مُنتابعین» . (نساء/4, 92) 


با کفاره شکستن سوگند؛ 


ب. کفاره شکستن سوگند: 

کفاره شکستن سوگندی که از روی اراده و به گونه جذی ادا شود آزاد 
کردن یک برده يا اطعام 10 مسکین يا پوشاندن آنان است: «فکفزثه 
(طعام عشرة مسکین... او ِسوَئْهُم آو تحریز رقبة» . (مائده/5 89) درباره 
اينکه مراد از برده در این ایه چیست دو نظر وجود دارد: بنابر یک نظر که 
بسیاری از اهل‌سنت آن را پذیرفته‌اند برده باید مسلمان باشد[ُ71]؛ ولی 
بتایر .تظر دیکر که:ظاهر ابه نیز ان «ا تأیید می‌کند کفایت مطلق برده 
است. فقهای امامیه نظر اخیر را پذیرفته‌اند[72]. هر چند آزاد کردن برده 
مومن را بهتردانسته‌اند.[ 3 7] 


کسی که پس از ظهار همسر خویش قصد بازگشت داشته باشد قبل از 
مباشرت باید برده‌ای را ازاد کند: «والذین یظهرون من نسائهم تهم نم یعودون 
ما قالوا فتحریر رقبة من قبل آن یتماسا» (مجادله/ 8 3)؛ اما اگر برده‌ای 
نیابد باید دو ماه پیاپی روزه بگیرد: «فَمَن لم‌یجد فصیامٌ شهرین متنابعین 
من قبل آن بتماسا» . (مجادله/58 4( در برده کفاره ظهار بیز بین فقهای 
فریقین دو قول است: برخی قید مسلمان بودن را شرط دانسته اند[ 4 7]؛ 
ولی برخی دیکر ازاد کزدن هر برده‌ای را کاقی می‌دانند.| 5 17 


و ازادشاز هن برد کان با ز کابی: ‏ 


د. آزادسازی بردگان با ت_ِ ۱ 
نکن از مصارف زکات ازاد کردن بردگان است: « نما الصدَقت للفقر اء 
والقسکین... وفی الرقاب» (توبه/9, 60) که در صورت وجود برده, دولت 
اسلامی و مومنان موظف‌آند بخشي از زکات را در این راه هزینه کنند. 
افزون بر راههای فوق قرآن در آیاتی دیگر مسلمانان را ؛ به. آزاذ کزدن 
بردگان با انفاق اموال خود توصیه و ترغیب کرده و سا این عمل 
پاداشهای فراوانی قرار داده است؛ از جمله در ایه 33 نور/24 مسلمانان 
به منعقد کردن قرارداد مکاتبه با بردگان جهت آزادی آنان توصیه شده‌اند؛ 
«والذین یبتغون الکتب مما ملکت ایمنکم فکاتبوهم ان علمتم فیهم خیرّا» ۰ 
مکاتبه قراردادی است که بین برده و مالک منعقد می‌ شود و براساس آن 
برده متعهد می‌گردد از طریق کسب. مالی تهیه کرده. به اقساط برای 
آزادی خود بپردازد.[76] برخی از اهل سنت چنین قراردادی را بر مالکان 
هی رت ان 
مستح<ب دانسته‌اند 1۰ آمقصود از «خیرا» در آبه فوق, قدرت بر کسب, 
پرداخت مال الکتابه و توانایی تشکیل. دادن زند کی مستفل, پیش از. آزادی 
است.[79] برای تسریع در آزاد شدن بردگان و تسهیل این امر. مالکان 
عامود قجوانه که از مال الله به آان هد جوا خم هن ال اللم». 
(نور/ 24, 33) , ه نظر تخیر فقها مراد از اين مال, پرداخت بخشی از 
۵ بخشیده, در صورت دریافت به ۳ باز گرداند 811 این احتمال نیز 
من دارد که در آغاز سرمایه‌ای در اختیار بردگان نهاده شود تا با کسب 
کردن, برده,. هم معاش خود را اداره و هم اقساط خود را پرداخت 
کند[82]؛ همچنین قرآن در آیه 177 بقره/2 از جمله مصادیق کار نیک را 
پرداخت اموال برای آزادی بردگان دانسته و چنین افرادی را از راستگویان 
و پرهیزگاران شمرده است: «ولئِنْ البرّ من...ءاتی المال علی خبه ذوی 
القربی.. ۰ وفی الرّقاب 1 ولیک الذین صذقوا وأولتک هم المْتّقون» ۰ در 
ای گرا دس سا ام از وتا نت دای 
دانسته شده است: «فلا اقتحم العفبه * و ما ادرک ما العَفَبه * فک رقبه» . 
(بلد/ 90, 11 - 13) 
در روایات اسلامی نیز برای عثق بردگان پاداش و فضایل فراوانی بیان 
شده است |93 ], افزون بر این در سیره صاخ پیامبر و اهل بیت(علیهم 
السلام) هم این کار بسیار گزارش شده است, چنان که در روایتی 


افامضادی(علیه السطلامافرخوده فلی(علیه. السلام )در اطول مر خویش 
0 ننده از دسترنج خود آزاد کرد.[84] افزون بر راههای واجب و 
مستح<ب کثق, به موجب فقه اسلامی در برخی موارد عثق به گونه قهری 
صورت مق کیرد ۰[ ۱95 


3 ازدواج پزدکان: 


3 ازدواج بردگان: 

از دیدگاه اسلام بردگان مانند افراد دیگر از بسیاری حقوق اجتماعی و 
فردی از جمله حق ازدواج بهره‌مندند, ازاین‌رو مالکان مامور شده‌اند تا 
زمینه ازدواج آنان را فراهم کرده, آنان را همسر دهند: «و آنکجوا . 
الصلحین من عبادکم داضا کم . (نور/ ۰24 32) مقصود از بردگان صالح 
به نظر برخی, بردگان بالغ و شایسته برای ازدواج است.[86] برخي نیز آن 
را به صلاحیت در اعتقاد و ایمان تفسیر کرده‌اند[ 87]؛ ولی ظاهرا مرار از 
11 ض روت فرهنگی و اخلاقی برده و احساس مسئولیت او در زندگی 
مشترک بااشد که در عصر نزول, بردیات فاقد این خصوصیت بودند 1۰ به 
نظر امامیه و بیشترفقیهان اهل سنت بردگان می‌توانند با زنان آزاد نیز 
ازدواج کنند 89]؛ ولی. بزخن: از خذاهتب. اسلامت: بران‌اند که برد کان حه: 
ازدواج با زنان آزار را ندارند.[90] 

همچنین قرآن بردگان را با انسانهای آزاد از یک نسل و همه را فرزندان 
آدم [ 1 9] پا همه را شریک در ایمان و اسلام[ 92] دانسته است: «بعضکم 
من بعض» (نساء/4, 25( و به مسلمانانی که به سیب مهر سنگین و نفقه 
زیاد[ 93] توانایی ازدواج با زنان آزاد را ندارند توصیه می‌کند که با کنیزان 
مه ال ِِ لم یُستطع منکم طولاً آن یتکح المُحضشنت 
البته ازدواج باید با 1 مالکان برد کات باشد: «فانکحوه* بلذن 
اهلهنٌ» و مهریه متعارف پرداخت شود: «وءاتومْنّ أَجورَهنّ بالمعروف» و 
شرط بردگان را نیز آن دانسته است که آنان آشکارا با در نهان کب 
عمل منافی عفت نگردند: «محضنت غیز مُسفحت ولا متخذت اخدان» 
سیس قرآن ضی کوید این ازدواج برای کسانی است که می‌تر سند در 
صورت ازدواج نکردن گرفتار کار حرام شوند: «ذلک لِمَن خشی العتت 
منکم» و در نهایت به این دسته از مسلمانان سفارش می‌کند که اگر صبر 
کنلد بر است: وان تیا کت خرن سار گر و2 که مقصوزن یر 7 
ازدواج با کنیزان [ 94] پا صبر بر عفت و عدم ارتکاب حرام است 1۰ به به 
نظر برخی اولویت ازدواج با زنان آزاد و مشروط کردن ازدواج با بردگان 
به شرایط مذکور (عدم توانایی بر ازدواج با زنان ازاد و ترس از ارتکاب 
حرام) بدان جهت بوده است که طبع انسانها از ازدواج با بردگان کراهت 
داشته و آن را برای خود کسر شأن می‌شمردند[96] و نیز ممکن است راز 
نهی و آوزدن این شرایط, پایین بودن سطح فرهنگ و اخلاق بردگان در آن 
عصر باشد[ 97], بنابراین,. شرایط مذکور شرط وجوب نبوده, بلکه بر 


برتری ازدواج با زنان آزاد و مرجوح بودن ازدواج با برده دلالت دارد[98]؛ 
لیکن بررخی از فقیهان اسلامی شرایط فوق را شرط وجوب دانسته. بدون 


اتتشتاة از برع 


4. استمتاع از برده. 

از خمله انار ممله کیت نردهه وان انستمقاع مالک آز آوننت[100]: «با چا 
لب لا احللنا لک آزوجک التی ءاثبت أَجورَُنّ وما مَلکت یمینک» (احزاب/ 
33 50 و نیز نساء/ 4, 3), بر این اساس بهره‌گیری جنسی مالکان مرد از 
کنیزان خود و آشکار کردن عورت هر یپک ك برابر دیگری جایز بودهر 
هیچ‌گونه ملامتی بر آتان نخواهد بود: : «والذین هم لروجهم حفظون * الا 
که آزوجهم او ما کت آنخنمم فانم نهّم یر ملومین» (مومنون/23, 5 6)؛ 
همچنین اکن پزده زن که به اسارت مسلمانان رطف | ی شوهر داشته باشد 
اسارت وی به منزله فسح نکاح شمرده شد[ 01 1 ] و ازدواح با او پا 
استمتاع از وی برای مالک مباح خواهد بود: «حرَمّت قت غلیکم . ۰ والفَحضنت 
و الساء الا ماعلکت. ایسنتم» , (تساء 23:4 در 24) آبه مد کوو دزباره 
یراق طنوم اماس تال ند که‌ماضتا که ضلی آللهخ له هاله اس از 
اطمیتان. ان باردان تبودن زان اشیر استعاع از. انان "را برای. عالکان 
مسلمان آنان جایز شمرد ۳۱0۱1۰ اما برخی معتقدند اگر ژن و شوهر کافر 
ب هم به ِِ درآمدند ازدواج آنان به قوت خود باقی است و فسخ 


اشاره 


است؛ مانند: 


الف. قصاص: 

به نظر فقیهان امامیه و بیشتر اهل ,«سنت اگر غیربرده, برده‌ای را بکشد 
قصاص نمی‌شود[104]: « کیت تاکز الفقصاصٌ فی القتلی الحْدّ بالحْت» 
(بقره 2 8 لیکن قاتل افزون بر پرداخت قیمت برده, تعزیر 
می‌گردد[ 105]؛ اما ,در مقابل, حنفیه با استناد به عموم آیات قصاص 
همچون: «کیت عَلیکم القصاصٌ فی الفتلی» (بقره/ 2, 178) و «کتبنا 
علیهم فیها ار" اللَفس باللّفس» (مائده/ 5 45( و برخی روایات به قصاص 
انسآن آزاد در مقابل کشتن برده فتوا داده‌اند و مقصود از جملات «الحِد 
بالحَرُ والعبد بالعبد» (بقره/2,178) را رد عقیده برخی قبایل در جاهلیت* 
0 که در برابر کشتن برده‌ای از قبیله خود انسان آزادی را از قبیله 
قاتل می‌کشتند که قرآن با تزول. این. ایف. زوسن آنان: را باطل دانیمت: 
1061 برخی دیگر نیز گفته‌اند: غیر برده تنها در صورتی که برده دیگری را 
بکشد قصاص می‌گردد[ 7 10]؛ همچنین اگر برده‌ای برده دیگر را بکشد 
قصاص " هر 7 القصاص ی الفتلی.. . العبد بالعبد» ۰ (بقره/ 
2 178 


لس 
ب. حد برده. 


ب. حد برده. 

اگر برده‌ای مرتکب عمل زنا گردد حد او نصف حد انسان آزاد است: «قاذا 
احصرة فان أه تین بفحشْة فعلیهنَّ نصفٌ ما غلی المُحضنت من العذاب» . 
(نساء/ 4 25( ری فقیهان افاته و برخی از فقهای عامه با استناد به آیه 
فوق و برخی روایات همین است[108]؛ ولی برخی فقیهان «احصان» را 
در آیه فوق به معنای ازدواج دانسته و گفته‌اند: حد برده ازدواج کرده نصف 
انسان آزاد بوده و برده مجرد حدی ندارد[109]. عده‌ای دیگر نیز احصان را 
به معنای ازدواج و آیه را مخصوص کنیزان دانسته و می‌گویند: حد کنیزی 
که ازدواج کرده نصف انسان آزاد است؛ اما حد کنیزی که ازدواج نکرده و 
عبد همچون انسان آزاد 100 تازیانه است.[110] برخی نیز احصان را به 
معنای اسلام دانسته‌اند[ 111]؛ لیکن با توجه به اينکه در قرآن احصان در 
بیشتر موارد به معنای پاکدامنی امده و اینکه مجازات زنان شوهردار 
سنگسار است و سنگسار قابل تنصیف نیست. احصان در ایه فوق 
نمی‌تواند به معنای اسلام يا همسردار بودن باشد, بلکه به معنای پاکدامنی 
است [ 12 1 ]؛ همچلین برخی از اند فوق تفا ده کردفا ند که برد کات 
سنگسار نمی‌شوند. زیراسنگسار قابل تنصیف نیست.[113] 


6 محرمیت برده و مالک: 


6 محر میت برده و مالک: 
آشار کردن عورت مالک مرد و کنیزان وي در برابر یکدیگر جایز 
است[114]: «والذین هم لفُروجهم حفظون * الا علی 0 اوضا خلکت 
اشتم ام یر مامسر».. مهن 2 .6 آلیته جوار این عفل 
محد ود به ۳ خاص از جمله شوهر نداشتن کنیزان است [ 5 11 ]؛ همچنین 
در آیه‌ای دیگر آشکار کردن ژزینت زنان مالک در برابر بردگان خود مباح 
شمرده شده است: «و لا یبدین زیتتهر" تما 1 لبعولتهرت. .و ما ملکت آیمنهر3» 
2 1 کرحه اهر حهاه و ایمهُنٍ» عام است و شامل 
ار 
کردن زینت زنان مالک را در برابر غلامان جایز شمرده‌اند[ 6 11 ]؛ لیکن به 
بر ها ای تا ما۱ مه ری را 
اهل‌سنت[118] آشکار کردن زینت زن مالک در برابر غلام جایز نیست و 
فراد از تعبیر مذکور در ابه تنها کنیزان دائسته شده انست: 


7 اجازه‌خواهی برده: 


7 اجازه‌خواهی برده. 
قرآن در آیه 58 نور/24 اوقات لته کات پیش از نماز صبح, نیمروز که زن و 
مرد لباس خود را برای استراحت از تن بیرون می‌آورند و بعد از نماز عشا 
را عورت و زمان خلوت شمرده, به موّمنان خطاب قف کنن که باید بردگان 
و کودکانشان هنگام ورود به , خلوتگاه آنان در این سه روقت اجاز ه بگیرند: 
«یآیهّا الذین ءامنوا لیستزنکم الذین مَلکّت آیمثکم والذین لم با الم 
منکم تلت مرّات» ؛ اما در غیر این اوقات سه گانه اجازه گرفتن لا زم 
نیست: «لیس علیکم ولا علیهم جُناخٌ بعدَهْنّ طَوّافون عَلیکُم» . هرچند در 
برخی روایات مقصود از بردگان در ۳1 فوق غلامان دانسته شدم[ 19 1 ]؛ 
ولی ظاهر اند عام 9 و شامل غلامان و کنیزان هر دو می‌ شود 01۰ 12 
برخین: وروابات دیکر فقو این. عمففته را تایه قی‌کتد 121 ]وان ان 
اجازه‌خواهی رعایت اصول تربیتی و پرهیز از پدیدآمدن مفاسد اخلاقی و 
اجتماعی و انحراف بردگان و اطفال است.[122] 


8 احسان به برده. 


8 احسان به برده. 

قرآن در آیات متعدد مسلمانان را به احسان کردن به بردگان سفارش 
کرده است: در آیه 36 نساء/ 4 احسان به برده در کنار برستش خدای 
یگانه و تری شرک که از مهم‌ترین اصول و معارف اسلامي است. به 
مسلمانان توصیع شده است: «واعبدوا الله ولا تشر کوا به شیا وبالولدین 
احسنا... وما ملکت آهتیم# ور اباتت دیگر آنان. کت به اسان اطعام 
می‌کنند از ابرار شمرده شده و به پاداشهای عظیم اخروی وعده داده 
شده‌اند: ِِ الاپراز... بطعمون الطعام علی خبه مسکینا ویتیص 


واشیز ان قَهم ال شَة ذلک الوم ولقهّم تضره و سرورا» (انسان/76 
ار را اه 
شده است.[ 123 ] 


ذر احادیت نیز بر احسان به بردگان.ه رعایت حقوق آنان تاکید شده آاست: 
در روایتی پیامبر اکرم مسلمانان را به رعایت ۲ نوجه به بردگان 
سفارش‌کرده, آنان را به پوشاندن, سیر کردن و نیکو سخن گفتن توصیه 
کرده است 1۰ ۳۱ در حدیتی دیگر, بردگان برادران مسلمانان دانسته 
شده‌اند و مسلمانان به غذا دادن به بردگان از آنچه خود می‌خورند و 
پوشاندن ۷1 از آنچه خود می‌پوشند مأمور گشته‌اند :1251 در حدیثی دیگر 
فرجام ندرفتا ری با بزدکان را جهنم دانسته و مسلمانان به اکرام به بردگان 
همچون فرزندان خود توصیه شده‌اند.[ 126] 


برده در تمثیلهای قرانی: 


برده در تمثیلهای قاری 

قرآن کریم گاه جهت تبیین برخی از حقایق و مفاهیم عالی انسانی و تربیتی 
برای مخاطبان از روش تمثیل بهره جسته است؛ از جمله تمثیلهای رایج در 
قوارن فل دون به بردگان, و فرهنگ حاکم آن روز بر بردگی است؛ دی اه 
5 نحل/16 مشرکان را به برده مملوکی تشبیه کرده که توان انجام دادن 
هب کاری را ندارند و در مقابل. انسان موّمن را همچون انسان ازاده‌ای 
دانسته کم اختبار کامل دارة.ه اموالش را در راه خدا انقاق می‌کند»[ 7 112 
«ضرّب ال ۳ عبدَا مملوکا لا بقدر کت شیء۶ وهن رژقنه من ررقا 
حستا فهْو بنفق منه 7 سا وجَهرّ] هل بستوون» ۰ قدرت و اختیار ان 
انسان مشرک با از آن جهت است که بنده خدا نیست و در قید عبودیت 
دیگران است[128] يا بدان جهت است که چون کار خیر همچون انفاق در 
راه خدا نمی‌کند گویا همچون برده‌ای است که توان هیچ کاری ندارد.[129] 
کی حراه از ای سل را وان اه اف ور هم ار متا 
خدای قادر و توانا دانسته‌اند که خدایان باطل همانند برده قدرت بر هیچ 
کاری نار اما خدای باه نی اسان ارام ار کامل, رای اسام 
هر کاری را دارد.[130] در آیه بعد انسان کافر را به برده‌ای لال, بی‌اختیار 
و سربار مولا تشبیه کرده است: «وضَرّب الَهْ متا رَجْلینِ آحذ آیکم لا 
ی یَستوی هو 
برده لال به جهت مملوک ند و نداشتن 9 بیان 7 کاری 
نیست انسان مشرک نیز به جهت اسارت در دام شری و خرافات و سپردن 
امور خویش به بتها قادر به انجام هب کاری نیست ۰[ 1 1 ] برخی مقصود از 
این تمثیل را نیز خدای یگانه و خدایان باطل و قدرت نداشتن خدایان باطل 
در برابر خداوند یکتا دانسته‌اند.[ 132] در ننوره:روم/30 نیز بسن از آنکه از 
دلایل توحید و معاد سخن به میان اورده به رابطه میان بردگان و مالکان 
اشاره کرده که مالکان حامترنستند | آنان زا با خود شری ساره ۶ 
یکدیگر مساوی گردند: «صَرّب ب لکم مثلا مين آنشسیکُم قل لکم من ما هلت 
ایمتکم من شْرَکاء فیما ررَقنکم قانتم فیه وا تخافوتم کخیقتکم 
2 8 قرآن با اين مثال در صدد بیان اين نکته است 
که وقتی شما درمورد بردگانتان که ملک مجازی شما هستند شرکت در 
اموالتان و برابر شدن آنان با خود را نادرست می‌دانید چگونه مخلوقهای 
خدا همچون مسیح, فرشتگان, جن و بتها را که مخلوق و ملک‌حقیقی خدا 
هستند شریک خدا| می‌شمارید 1۰ 0۱| برخی مثال فوق را اشاره به سخن 


مشرکان در حجٌّ و هنگام لبیک گفتن می‌دانند که می‌گفتند: برای خدا 
در ایه 29 زمر/39 نیز برای اثبات منفعت یک خدایی و مضرات خدایان 
متفند. به. او ضعیت: وقبر ده هنال می ند که یکی. از آنان ارباتب هتعدو با 
خواسته‌های متضاد دارد؛ اما دیگری دارای یک سرپرست است: «صَرّبَ 
اللهٌ متلاً رَجْلاً فیه شر کاء 2 مَتشکسون و رَجْلاً سَلمّا لرَجُل هل یّستوبان مثلا» 
بنابراین آنان که به خدایان متعدد دل بسته‌اند جز حیرت دون اند کف بهره‌ای 
ندارند؛ اما آنان که به خدای یگانه ایمان آورده‌اند برنامه ند کون و 
سرنوشت آنان روشن است و در زندگی و آینده خویش حیرتی ندارند. 
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اشاره 


برزخ: عالمی میان مرگ و قیامت 

برزخ واژه‌ای عربی از ريشه (ب - ر - ز) و در لغت به معنای حایل بین دو 
چیز است؛ گویا این واژه در اصل به معنای پاره زمینی بوده که بین دو چیز 
مهس اطان که است خی مضان اعلی مه کراساات 
ثانوی و جدیدی دانسته‌اند که بر شیء عارض شده و با حالت پیشین فرق 
می‌کند[2], به هر حال در صورت عربی بودن «برزخ» حرف «خ» در آن 
زاید بوده. بر مبالفه دلالت دارد[3]؛ ولی در صورتی که ان را معرژب 
«برزه» بدانیم [4] که آن نیز به‌ معنای حاجز و حایل است. حرف مزبور جزو 
رو آ این کلمه و فد 

واژه برزخ در اصطلاح علمای جغرافیا بر قطعه زمینی که بین دو نهر یا دو 
دریا واقع شده پا شبه‌جزیره؛ و در اصطلاح حکمت اشراق بر جسم[5] و در 
اصطلاح اهل معرفت بر عالمی که از نظر مرتبه بين عالم ماده و عالم 
عقل قرار گرفته و اران به عالم مثال تعبیر می‌کنند اطلاق قف کرزن: اهل 
معرفت برزخ را به نزولی و صعودی تقسیم کرده, برزخ نزولی را پیش از 
دنیا و برزخ صعودی را بعد از آن دانسته‌اند و نیز صور برزخ صعودی را 
برخلاف صور برزج نزولی نتیجه افعالی مق دا تن که در نلشته دنیا گذشته 
است.[ 6] 

برزخ در اصطلاح قرآن. روایات و مجموعه تعالیم اسلامی به معنای عالم 
پس از مرگ و حد فاصل بین دنیا و آخرت* است. شاید بتوان ادعا کرد که 
برزج بدین معنا نخستین بار, در تعالیم اسلامی و در قرآن استعمال گردیده 
است. واژه برزج به معنای مذکور تنها یک بار در قرآن امه ذر ان حال 
انسانهای تبهکار و مجرم, هنگام فرا رسیدن مرگ و درخواست غیر قابل 
قبول آنان مبنی بر بازگشت به دنیا و پاسخ آنان به آینکه فرا روی ایشان 
برزخی است تا روزی که برانگيخته شون گزارش شده است: «جَنّی لد 
جاء أَحدفْمٌ الموث قال رَبّ ارچعون * لقلی آعقل صلحا فیماترکث کل 
نها 1 هو قائلها و من ورائهم بررخ الی یوم بعنون» . (مومنون/23, 99 
100 

افزون بش اوه مزبور که به صراحت از بز رخ تسخن به. فیان آورده است ابانت 
دیگری را می‌توان یافت که به نوعی بر حقایق برزخی دلالت داشته و برای 
الیات الم اهر بت رل از ات فان مر راز ات 

در این آیات به موضوعات ذیل پرداخته شده‌است: ادامه حیات شهیدان 
پس از مرگ (آل‌عمران/3, 169, 1170 بقره/2,154؛ پس/27-36,26) 


[7], احوال ارواح انسانها هنگام انتقال از زندگی دنیوی به سرای دیگر 
(نحل/16,32؛ نساء/4/97؛ انفال/8 50 انعام/6 93؛ نوح/۰71,25 
واقعه/56 8988 فجر /89 27 - 30), سرگذشت انسانها پس از مرگ. به 
همراه برخی خصوصیات و نجوه حیات انها (مومن/46 ,40 مریم/19, 15 
تعدد حیات و مرگ. (بقره/ ۰,2 28؛ مومن/ 40, 11 و نیز روم/30, 55 56) 
آیات دیگری نیز مرتبط با بحث است که دلالت آنها بر برزخ به وضوح آیات 
سابق نیست؛ مانند: سجده/32, 21 طارق/86 81:9] ال‌عمران/3,185؛ 
[9] مریم/19,62 هود11/106؛ تکاثر /4102.,3 و نیز فرقان/25, 22 24 
البته با توجه به آیات 97 نساء/4 و 93 انعام/6 

برزخ در حقیقت ادامه وجود عالم دنبا و استمرار حیات انسان پس از مد ی 
تا برپایی قیامت* است.[10] در روایتی از امام صادق امده که روح پس از 
مرگ به بدنی مانند بدن دنیوی منتقل می‌شود... [11] روایات دیگری با 
همین مضمون را نیز می‌توان یافت و تلاشهایی نیز برای تطبیق انها با بدن 
مثالی صورت گرفته است.[12] به اعتقاد برخی, بر پایه روایات خاصه و 
عامه روح پس از مفارقت بدن به اجسامی که در نهایت لطافت‌اند تعلق 
می‌گیرد. این اجسام شبیه جسم جنٌ و شبیه بدن عنصری هستند, به نحوی 
که اگر کسی ان را ببیند می‌گوید: این همان شخصی است که در دنیا او را 
می‌دیدیم.[ 13] 7 

یکی از مباحث مربوط به برزخ. عمومیت ان و مقدار مکث انسان در برزخ 
است. عالم برزخ مرحله‌ای قهری از مراتب وجود است و عبور از ان برای 
همه ضروری است؛ ولی کسانی که در دنیا در سعادت يا شقاوت* کامل 
شده و کمالات عقلانی و فضایل يا رذایل کسب کرده‌اند برزخشان کوتاه 
بوده و زودتر از افراد متوسط وارد بهشت پا جهنم اخروی می‌شوند [ 4 1 ]؛ 
ازاین‌رو براساس برخی روایات, برزخ اولیایر الهی بیش از سه روز نیست 
که ان هم تیه تفه اف و تنعل خبلی ابا است. 5 1 ] برخی نیز 
از روایاتی استفاده کرده‌اند که نفوس کامله مانند پیامبر و ائمه(علیهم 
السلام) برزخ نداشته. بدون مکث در عالم برزخ. وارد اخرت 
می‌شوند[ 16]؛ ولی براساس روایات دیگری در برزخ تنها از محض ایمان و 
محض کفر پرسش می‌شود و انسانهای متوسط رها می‌شوند.[17] در 
توضیح این روایات - به گونه‌ای که با آنچه گذشت منافات نداشته باشد - 
شاید بتوان گفت مقصود آن است که از انسانهای کامل در ایمان يا کفر, 
پرسش می‌شود تا به سرعت آنان را از برزخ عبور داده, وارد آخرت کنند و 
انسانهای متوسط در برزخ رها مي‌شوند. برخی گفته‌اند: در عالم برزخ 
فقط از مسائلی که انسان باید به آنها اعتقاد و ایمان داشته باشد سوال 
می‌شود و رسیدگی به سار مسائل, به قیامت موکول می‌گردد.[18] 

از دیگر مباحث مربوط به برزخ, تکامل برزخی است. تکامل برزخی از 


منظر روایات امری مسلم است؛ مانند ثواب بردن شخصی که از دنیا رفته 
از صدقات جاربه‌ای که پس از مرگ وی نیز برای دیگران سودمند است؛ 
نظیر ساختن مسجد و باقی گذاردن علم مفید یا سود بردن از ز کارهای نیکی 
ت دیگران انجام داده و نوابش را به او هدیه می‌کنند[ 19]؛ آزاین‌رو تکامل 


وی نهد الا ماه بیع عاهت ی کاس خفن راعش ان دافی 
نیست[20] و بعضی بر این عقیده‌اند که افزون بر ادله نقلی, دلایل عقلی 
نیز می‌تواند پاداش و کیفر برزخی را ثابت کند.[21] البته تجزیه و تحلیل 
ادله یاد شده نشان می‌دهد که این ادله بیش از انکه ضرورت برزخ را ثابت 
کند امکان آن را ثابت می‌کند, در هر حال این نکته درخور توجه است که 
اولین گام برای اثبات برزخ, اثبات حقیقت روح و تجرد نفس و بقای آن 
است. ازاین‌رو کسانی که به سبب جهانبینی مادی خود. همه حقایق 
موجودات عالم را در مادیات منحصر می‌دانند, به طور کلی منکر عالم پس 
از هر فد[ 22 افرفن ید این سای انا ی عفن است تن اداه 
تجربی و حسی با استفاده از روشهایی که می‌توان با ارواح گذشتگان 
ارتباط برقرار کرد نیز بهره گرفت. این روشها که در علمی به نام فرا 
روانشناسی (۳۵۲۵۵5۰۳۱۵۱09۱) طرح می‌گردد ثابت می‌کند که برای 
مردگان؛ نوعی حیات و ادامه زاقد کی تحفق دارد که آن همان برزج است. 
توجه به این نکته نیز لازم است که خواه دلیل عقلی را نیز دلیلی مستقل 
برای اثبات حیات برزخی بپذیریم يا ان را تمام ندانیم. در هر صورت. اصل 
این مسئله در مجموعه معارف اسلامی امری روشن است و از همین روی 
برخی از صاحب نظران احتمال ضروری بودن آن را بعید ندانسته‌اند[ 23], 
گرچه به گفته برخی از محققان مسئله حیات برزخی در اواسط عهد رسول 
خدا| از ضروریات قرآنی نبوده است و حنی امروزه نیز برخی از مسلمین 
که نفس انسان را مجرد نمی‌دانند به نوعی این حقیقت را نمی‌پذیرند[24]؛ 
به هرحال مهم‌نرین ادله حیات برزخی آیات و روایات است که آیات در این 
به شرح ذیل است: ۱ 

. أیه 100 موّمنون/ 23 برزج را پیشاپیش ظالمان و محیط بر انان 
است[25]: «ومن ورائهم بَررَخ الی یوم یعَنون» . برخی «وراء» را 
به معنای پشت و برزخ را به منزله مانعی از بازگشت به دنیا 
دانسته‌اند[ 26]؛ ولی قید «الی بوم یبعتون» به روشنيی دلالت بر این نکته 
دارد که کلمه «وراء» به معنای جلو است؛ زیرا| اگر آن را 90 پشت 
بدانیم دیگر قید مذکور لفو خواهدبود.[ 27] 

2 در برخی آیات درباره شهیدان چنین آمده است: «کسانی را که در راه 
خدا کشته شدند مرده میندارید. ایشان زندگان‌اند و نزد خدا روزی داده 
می‌شوند. به آنچه خدا| از فضل خود به آنان داده است شادمان‌اند و برای 
کسانی که از بی آیشان‌اند.ء هنود به آنان تپیوسته‌اند شاوی .فی کنتد. که ند 


بیمی. برایشان است و نه آندو‌هگین می‌شوند» (ال‌عمران/3, 169 + 170) 
و نیز بقره/2, 154)؛ همچنین در آیات 26 - 27 پس/36 از شهیدی چنین 
تقل هی کته ۶ هام که به وی گفته شد: به بهشت درآی گفت: ای کاش 
قوم من از این همه رحمت الهی که مرا در بر گرفته با خبر می‌شدند». 
براساس آیات مزبور شهیدان لذتها را درک میت کنند و اگر آنان مرده و فاقد 
حیات باشند دیگر درکی ندارند تا لذت برده و متنعم باشند.[28] گفته شده: 
آیه 170 آل‌عمران/3 به روشنی دلالت دارد که حیات برزخی شهدا مقارن 
با حیات دنیوی کسانی است که به آنان ملحق نگشته‌اند.[29] برخی از 
متکلمان خواسته‌اند دلالت عام آیات یاد شده بر حیات برزخ برای همه 
اتساتهاوا انکار و آن را محدود به حیات شهیدان بدانند[30] که دلیلی بر 
اختصاص در دست نیست, بلکه سیاق آیات‌169 171 آل‌عمران/3 مفید 
اشتراک دیگر موّمنان با شهدا در حیات برزخی است.[31] 

3 برخی ایات با حرف عطف «فای تعقیب» که بر پشت سر هم بودن دو 
امو دلالت دایهحااشی ان جیات را مرای اتفال جافان. آزدن ونیم 
مق کند که از اين آیات نیز برای اثبات برزج استفاده شده است؛ مانند وارد 
شدن قوم نوح(علیه ۰ ان در پی غعرق شدن آنان: «مما < 

اغرقوا فادخلوا نا5ا...» . (نوح/32[)71,25] برخی آیاتِ «یأتتا التفسه 
لتطتیته * ارجی الی زي رات ترضه * قادخلی فی عبدی ِ 
چنتی» (فجر/89 27 - 30) را نیز به جهت وجود فای تعقیب (فادخلی) دلیل 
بر حیات برز ی دانسته‌اند[ 133" همچنین در آیات «فاآها ان کان من 
المَفرّبین * فروح و زیحان و جَنْث نعیم» (واقعه/56 99 _ 89) گفته شده : 
فای تعقیب دلالت بر این دارد که روح و ریحان و جثت. پس از مرگ و در 
برزخ حاصل می‌شود.[34] البته در روایتی از آمام‌صادق(علیه السلام) 
روح* و ریحان ما شده است. | 35] 
که 3 ات ۳۳ 1 نبودن میان 
مرک و ذخول در اتش. با متتغم شدن استناد کرد و از آنها در اثبات برزخ 
ب خست ویر امن ات اسان اسان ار سار ات ایند ار 
جمله کسانی باشند که بدون توقف در برزخ به جهنم* يا بهشت اخروی 
داخل می‌ شوند. 

4. طبق مضمون برخی , آباشه: فرشتگان هنگام مرگ از ستمگران 
بازخواست می‌کنند: «ّ الذین تَوَفْهْمْ الَایْکٌَ ظالمی آنفسیهم قالوا فیم 
و كِ* (نساء/4:97) و به آنها می‌گویند: جانهای خود را بر آرید: «ولو ِ 
از الظلمون فی عَمَرتِ الموت والمَللیِكَةٌ باسیطوا آیدیهم آخرجوا نفْسَکم 
لیم تُجرَون عَذاب الهون بما کنثم تقولون عَّی اللّه غیرّ الحَق و کنثم عن 
ءابته تستکبرون» . (انعام/6 93( آپات مزبور نیز مرتبط با سوال قبر * 


[37] و قدات برزخی[38] است و در برخی ان به این آیات و همچنین 
آنایع ره هل 16 0و اقا رای آتات رت اسلا شده انس 
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5 اثبات برخی ویژگیها برای حیات پس از مرگ در برخی ایا از جمله 
وجود شب و روز: «الثار یعرضون علیها عضو هی > (غافر/46 ,40( 
دلیل بر وجود حیات برزخی دانسته شده ۳ زیرا براساس روایات 
اهل بیت(علیهم السلام) که متکلمان نیز از آنها استفاده کرده‌اند[ 40] در 
قیافت: تیب و روز وهی دار ار آین ده باند کفت عد ات مد کوز در , ابف 
مرت بعحات نوی آست: ۱۱1۱ ات ری اند آی‌بدان مها 
نیست که در برزخ لزوماٌ شب و روز وجود داشته باشد, بلکه می‌توان گفت 
عذاب فرعون و پیروان او پس از مرگ مقارن با شب و روز دنیوی است و 
عذاب آنها با ظرف زمانی دنیا سنجیده شده است ,[۱42 برخی نیز از عطف 
جمله «ویوم تقوم الساعغة ادخلوا ءال فرعون اش العذاب» بر ماقبل آن دز 
آیه یاد شده‌استفاده کرده‌اند که عذابی که در جمله قبل. از آن سخن به 
میان آمده و شب و روز در آن مطرح گردیده عذابی است که قبل از 
قیامت بر مجرمان وارد می‌شود و عذابی که در این جمله وجود دارد و 
همراه با «أشنه» است عذاب آخرت ت است.| 43 ] 

برخی از محققان آیه «و لهُم رزفهّم فیها بر و عشیا» (مریم/19,62) را 
نیز به دلیل مطرح کردن صبح و شام مربوط به حیات برزخی دانسته‌اند: 
[44] برخی نیز شب و روز را در آناش باد شده کنایه از دوام عذاب و 
پاداش دآنسته‌اند.[45] 

6 سخن از تعدد حیات و موت و بیان شمار آنها در برخی آپات نپز از دیگر 
دلایل اثبات برزج شمرده بشده است: «کیف تکفرون بالله وکنثم آموتا 
قاحی کم نم یمیکم نه تخییکم ک الیه پر عون (شر ۹/۵ 22)] در این اه آن 
عبارتِ «نْد الیه ثرجعون» که به روشني بر بعث, اخروی دلالت دارد 
می‌توان نزداشت کرد که عبات «نم بفیتکم نم بختیکم» مربوط : به حیات 
بدتی اس 6 رکه دل آن بر تضرنه کات 7 ]نیاق 
با «ثمٌ» که فاصله و تراخی را می‌رساند. برای این تفسیر در جوامع روایی 
نیز می‌توان شواهدی یافت 1۹91۰ نظیر استدلال باد شده؛ استدلال به آیه 
1 غافر/40 انست؛ «قالوا رها متا آنشین واحییتا انتتین.فاعترفنا پذتوینا 
فهّل الی خروج من سبیل» که البته فرق ق من دوب اما متمود ات و 
آن اينکه در آیه نخست از هو ی اول به «کنثم امواتا» تعبیر شده که به 
راحتی یا با اندکی تأمّل می‌تواند بر دوره پیش از تعلق روح منطبق شود؛ 
اما در اد دوم موت در قالب لفظ «اماته» طرح گردیده که به معنای 
میراندن است و تطبیق آن بر دوره پیش از حیات دنیوی دشوار است و 
ازاین‌رو بهتر ان می‌نماید که میراندن نخست به مرگ پس از حیات دنیوی 


و میراندن دوم به مرگ پس از حیات برزخی برگردد. به گفته برخی, بیشتر 
علما بر همین اساس به این آیه برای اثبات برزخ استدلال کرده‌اند.[49] در 
اين میان منکران دلالت دو آیه و نیز منکران عذاب قبر گفته‌اند که در اين 
دو آیه سخن از دو مرگ و دو حیات رفته است؛ نه سه مرگ و سه 
حیات[50] که مرگ اول حالت پیشین ابدان, قبل از تعلق روح است که 
رد9 بودند هر و دوم انتقال از نشثه دنیا به آخرت است و حیات اول 
ند کین نبا و حیات دوم زندگی آخرت است و اگر حیات و مرگ برزخی 
وجود 0 و مورد نظر بود باید در این آیانت از لسه مر و سه حیات 
سخن به میان می‌امد. ابن مسعود, ابن عباس, قتاده و ضحاک بر این 
عقیده‌اند که ایات یاد شده تنها به حیات دنیوی و اخروی اشاره دارد و در 
میان متقدمان تنها سدی دلالت آنها را بر حیات* برزخی تمام می‌داند.[ 51] 
اینان برای حل مشکل لفظ «اماته» در ۳ دوم که با بی‌جان بودن در دوره 
قبل از تعلق روح سازگار نیست به مجاز و کنایه روی آورده‌اند. ایشان بر 
این عقیده‌اند که همان‌طور که در مثال گفته می‌ شود : : «ضیق فم الرکیة» و 

با اه هانه حام وس تست یداه کن که بی سود که رها 3 
کن همین‌طور هم با آنکه شخص قبل از آمدن به دنیا چیزی نبوده لفظ اماته 
بر او صادق است ۱۱21۰ برخی از محققان این توجیهات را نوعی تکلف 
دانسته و گفته‌اند: این اه در خصوص حیات برزخی و اخروی است و 
ارتباطی با حیات دنیوی ندارد. وی با توجه به قرینه کلامی در آیه مورد بجت 
می‌گوید: اين آیه سخن کافران در دوزخ اخروی است و آنها برای آنکه از 
انکار خود در طول زندگی دنیوی پشیمان شده‌اند حال در قیامت آنچه را 
که منکر شده‌اند با زبان عجز اقرار می‌کنند و روشن است که آنها در عالم 
دنیا حیات دنیوی خویش را منکر نبوده‌اند, بلکه حیات برزخی و اآخروی را 
منکر شده‌اند.[ 53] این تفسیر از سوی برخی چنین نقد شده که کافران در 
حیات دنیوی نیز احیا و خلق خویش را از هیچ و عدم به دست خداوند منکر 
بوده‌اند و اقرار مذکور در قیامت می‌تواند به همین‌نکته باز گردد.[54] 

7. افزون تن ابات گدنته: آیات دیگری نیز به برزج مربوط دانسته شده که 
دلالت آنها بر حیات برزخی به وضوح دلالت آیات پیشین نیست, چنان که در 
آیه «ولتذيفتهم من العذاب الادنی دون‌العذاب الاکتر» (سجده/21 ,32 گفته 
شده: عذاب ادنی وتو به عذاب قبر و دنیاست و برخی آن را فقط 
عذاب دنیوی دانسته‌اند[ 55], چنان که برخی مقصود از «معيشة صَتنکا» را 
در آیه 124 طه/20 عذاب قبر دانسته‌اند.[56] آیات «یومّ ثلی السَرایر» 
(طارق/86 9 «ولهّم رزفهّم یکره و عشیا» (مریم/2٩‏ .19 «فامّا الذین 
شقوا قفی الثار» (هود/11:106) و «األه که التکاثر * حثی زرم المقابر» 
(نکاثر/ 102, 1 - 2) نیز در مورد برزخ دانسته شده است.[537] 

در این میان برخی آیات نیز با قرینه آبانت دیگر بر حالات برزج دلالت دارد؛ 


همچون: «قال الذین لا برجون لقاغنا ولا آنزل عَیتا المَلیِکَةٌ آو تری ربا * 
یوم یرون المَلیِكة لا بّشری یَومیّذ لِلمُجرمین ویقولون حجرّا محجورا» . 
(فرقان/25, 21 22) این [۳ درباره ان است که به پیامبر اعتراض 
می‌کردند و به عنوان بهانه کفر خویش ون ۵ چرا ملائکه بر ما نازل 
نمی‌شود. خداوند در پاسخ ایشان می‌فرماید: روزی که ایشان ملائکه را 
ببینند روز خوشی برای آنها نخواهد بود. اين آیه با توجه به آیات 97 نساء/4 
و 93 انعام/ 6 که برخورد شدید ملائکه را با مجرمان هنگام مرگ و در 
بررخی فرار کیرد ۱581 ۱ 

8 در احادیث نبوی نیز برخی از ایات بر وقایع بر برزخ تطبیق شده است؛ از 
رل خد ا(صلی, الله غلیه واله)دیل آیه «فبت. اللف الذین:ءاهتها بالقدل 
التابت فی‌الحيوة الدنیا 5 فی‌الاخرة» (ابراهیم/27 ,14( نقل شده که این ۳۳ 
درباره مرده‌ای است که در قبر از او سوال می‌ شود .۱۱91 با توجه به همین 
روایت در مورد این ۳۳1 گفته شده : در قرآن آخرت گاهی به معنای برزج 
می‌آید.[60] بسیاری از مفسران ذیل همین آیه مباحث گسترده‌ای را 
فرماری احوال فیر و بررع‌جطرح کرده اند 61 


نفی ادله منکران برزخ: 


ی آزله متکراین. برد 
به رغم اثبات برزخ با تمسک به آیات یاد شده, برخی با تمسک به ظاهر 
بعضی از آیات در وچود عالم برزخ تشکیک کرده‌اند؛ از جمله آیه «لا 
یذوقون فیها القوت الا المَوتة الاولی» (دخان/44:56) که دلالت بر مرگ 
واحد دارد[62] و ظاهراً مقصود از آن مرگ در دنیاست. در جواب این 
شبهه گفته شده: : «ال» در ان استئنا نیست, بلکه به معنای فیس ۳ بوده و 
مجموع «الأ» و ما بعد آن بدل از موت است و آیه در صدد نفی مرگی غیر 
هرگ دنا بعتن, هک برس استه تیرا هر کدنا قبلا تحفق بافته,وبا کشت 
به دنیا و چشیدن دوباره قز ت آنخ. اهکان ندارد و مفاد آیه اين است که در 
بهشت* آخرت هیچ مرگی وجود ندارد؛ نه مرگ دنیا و نه مرگ برزخ ۱06۵31۰ 
ترخی. در باشتخ از شیفه, مدکهر چتین کفته‌اند: اشتمال. آبهه بر دکر مر 
تجستشن (اتغال ارجا به بزره) سافات با ججفو هرک بعوی (انتقال, ار 
برزخ به آخرت) ندارد, زیرا موّمنان که در نشته برزخ از انواع نعمتهای 
برزخی بهره‌مند بوده‌اند هنگام انتقال به آخرت و بهره‌مندی بیشتر, تلخی 
مرگ را ادراک نمی‌کنند؛ نه اينکه اصلاً مرگی در کار نباشد. بر خلاف 
دیگرات که کاخی مر گرا در هر که اشفا می‌حشنه .۱ ۱62 
آیه دیگری که منکران برزج بدان استدلال کرده‌اند آیه «وِ ما آنت بمقسمع 
من فی‌الثبور» (فاطر/35,22) است, زیرا اگر در قبر احیایی در کار بود 
باید اسماع (شنواندن) اهل قبور امکان‌پذیر بود. در پاسخ این استدلال گفته 
شده: در آیه مزبور حال کافران به حال ود کان تشبیه شده و تردیدی 
نیست که مرده قابل اسماع نیست.[65] برخی از معتزله نیز به نت «اتما 
توفون اجو کم بوم القیمَة» (آل‌عمران/3؛ د9( استدلال کرده و گفته‌اند؛ 
خاا اه ها فافت اینت کر اس آها سم اه 
«توفیه» به معنای تکمیل است, پس قسمتی از عذاب در برزج است و 
تکمیل آن دزن فیافت صورت می کیرد.] ۲66 ۱ ۱ 
اه ری که سکن ات ورد اشتدلال رای فزار کبند فقالوا بویا 
من بعتنا من مرفدنا» (یس/52 36۸ است که در قیامت شخص به یک باره 
از قبر برانگیخته می‌شود, بدون اینکه حیاتی را در قبر تجربه کرده باشد. در 
پاسخ این شوه گفته شده: آیه 2 بر نفی برزخی دوه زیرا 
واقعه گفته هو که کوب از 0 یذ رن 7 ,671 
از دیگر آیائی کة ممکن است: نزای تفی برز خ به آن استدلال شود آیات 15 
- 16 مومنون است: «نّاتکم بعد دلک لمیتون ۳ یوم القيمَة 


ثبعنون» [68 ], زیرا| در آن سخنی از برزخ بین مرگ و بعث در قیامت به 
میان نیامده است. در پاسخ گفته شده: عدم ذکر برزخ در ایه دلیلی بر نفی 
آن نیست و استعمالهای عرفی نیز این مطلب را تأیید می‌کند.[69] 


ویژگیهای برزخ 


تاش بت عالی را 


1 شباهت به عالم رویا: 

در برخی آپات, حالت پس از مرگ , به حالت خواب رفتن انسانها تشبیه شده 
اپست: «أللة توی الانمُس حین مونها والّتی لم نت فی منامها قیْمسک 
التی قضي عَلیها القوت ویُرسیل الأخری الی اجل ‏ مُسَمّی ان فی ذلک لایت 
لفوم یتقکرون» ۰ (زمر/42 ,39 در برخی روایات. نیز آمنده است که خواب 
برادر مرگ است. برخی گفته‌اند: ید سس رف ساره هام انم 
جسم مثالی بازگردد. زیرا در روایات. برزخ به حالت خواب تشبیه شده 
است.[ 70 ] 


2 سنخیت با دنیا: 


2 سنخیت با دنیا: 

در قیامت سوالر می‌شود که به شمار سالها چه مدت در زمین درنگ 
کردید؟ در پاسخ گفته می‌شود: روزی (یک روز) با پاره‌ای از روز: «قل کم 
لبننم فی الارض عدد سنین ‌ قالوا لبثنا یوم آو بعض بوم» . (مومنون/23, 
112 - 113) از این پرسش و پاسخ چنین برداشت شده که مکت در برزخ 
از نظر قرآن مکث در زمین به شمار ادخ است ««ٍِ۳۳ برتیٍ از محققان 
برای اثبات این مدعا به آیه «ولکم فی الارض متفر ومتم آلی:خننه» 
(اعراف/7:24) تمسک کرده و گفته‌اند: چون «حین» در روایات به روز 
قیامت معنا شده می‌توان فهمید که مدت بقا در برزخ هم بقای در زمین 
دانسته شده است[72], چنان که «آوض» در آیه «نْ اذا تعاکم ذَعوَة من 
الارض» (روم/25 ,30) به قبر تفسیر شده[ 3 7] و برخی از جنت برزخی به 
جنت. دنیا تعبیر کرده‌اند.[74] در روایات نیز اين. مضمون مکرر آمده که 
برزخ همان قبر است.[<75] البته باید توجه داشت که مراد از قبر یاد شده 
محل دفن بدن انسان نیست., بلکه حقیقت دیگری است که متفکران 
اسلامی آن را به شیوه‌های گوناگون تبیین کرده‌اند[76], با این حال از 
مضامین روایات به روشنی برمی‌اید که قبر به معنای محل دفن, ارتباط 
مستقیم و غیر قابل انکاری با عالم قبر به معنای برزخ دارد که گونه‌هایی از 
این ارتباط را در همین متون می‌توان یافت [77]؛ همچنین در برخی روایات 
ارتباط خاصی بین برخی از مکانهای معین در زمین با جایگاه ارواح پس از 
مرگ مطرح‌گردیده است. در اين احادیت گفته شده که روح هر مومن 
متوفا در شرق و غرب عالم به وادی‌السلام صف اند و در برخی روایات دیگر 
نیز جایگاه ارواح کافران وادی برهوت در حضرموت دانسته شده است. 
[78 


3 کوتاه بودن برزخ در قیاس با آخرت: 


3. کوتاه بودن برزخ در قیاس با آخرت: 

از منظر آیات قرآن, مجموع حیات دنیوی و برزخی درنگاه کسی که از 
جازگاهن پرتز (اخرت) اه آن مق گرد بسیار کماه است: «فل ان لت اا 
قلیلاً لو کم نتم : [مومنون/114 3 و نیز روم/30,55 
آیات 3 - 104 طه/20 نیز آ است. البته برخی توضیح داده‌اند که 
کوتاه بودن برزج و دنیا از ان جهت است که انها متناهی هستند, برخلاف 
حیات اخروی که این‌گونه نیست.[79] بعضی از مفسران آیه 55 روم/30 
را مربوط به برزج دانسته‌اند[ 80 ] و برخی آنة 9 تظیون ان لبننم الا قلیلا» 
(اسراء/17.,52) را در مورد بهشتیان دانسته و گفته‌اند: ایشان بر اثر تنعم 
فراوان در بهشت برزخی توقف در أنٌ را کوتاه کفان می کنند[ 1 9 ], به هر 
حال از دیدگاه قرآن مسلم است که مجموع حیات دنیا و برزخ. بخش بسیار 
ناچیزی از مجموعه حیات انسان را تشکیل ی دهد 

از دیگر ویژگیهای برزخ بروز و ظهور عقاید و اعمال و خلقیات دنیوی در 
آن, سوال قبر (ابراهیم/14,27), فشار قبر و نیز ارتباط اهل برزخ با 
یکدیگر و با عالم دنیاست که روایات فراوانی موارد یاد شده را به تفصیل 
بیان کرده‌اند.[ 82] 


منابع 


منابع 
الابانة عن اصول الدیانه؛ الامالی. صدوق؛ الامالی. طوسی؛ انوار درخشان 
در تقسیر قران؛ بحار الانوار؛ البرهان فی تفسیر القرآن؛ التبیان فی تفسیر 
القرآن؛ التحریر والمرسع فی احوال البرزخ؛ التحقیق فی کلمات القرآن 
الکریم؛ تصحیح اعتقادات الامامیه؛ تفسیر القرآن العظیم, ابن‌کثیر؛ تفسیر 
الفران الکریم. صدرالمتالهین؛ تفسیر القمی؛ التفسیر الکبیر؛ تفسیرالمنار؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری(علیه السلام)؛ تفسیر من وحی 
القرآن؛ جامع البیان عن تاویل آی القرآن؛ الجامع لاحکام القرآن, قرطبی؛ 
حق الیقین فی معرفة اصول الدین؛ الحکمة المتعالية فی الاسفار العقلية 
اه درر الفوائد؛ الدر المنثور فی التفسیر بش ره روح‌المعانی فی 
تفسیر القرآن العظیم؛ روض الجنان و روح‌الجنان؛ سلسله مولفات الشیخ 
7 شرح‌الاصول الخمسه؛ شرح چهل حدیت؛ شرح فصوص الحکم؛ 
شرح المقاصد؛ شرح المنظومة السبزواری؛ صحیح البخاری؛ الفرقان فی 
تفسیر القران؛ الکافی؛ کتاب الخصال؛ الکشاف؛ گکوهر مراد؛ لفت‌نامه؛ 
مجمع البیان فی تفتسیر القر ان مجموعه آنازر: استاد مطهری؛ مجموعه 
مصنفات شیخ اشراق؛ معاد يا بازگشت به سوی خدا؛ معاد از دیدگاه امام 
خمینی(قدس سره)؛ المعتبر فی شرح المختصر؛ معجم‌مقايییس اللغفه؛ 
مفردات الفاظ القرآن؛ المیزان فی تفسیر القرآن. 
حسین دیبا و بخش فلسفه و کلام 


اشاره 


برصیصا: راهبی عابد و زاهد که با اغواگری شیطان بدفرجام شد 

پرضیضا را برخی در افت:. بر کرفقف ار .مار «صیتصا هدر زبان آرامی و اجه 
تست سینه بند مرصع 2 اعظم پا کاکلهای ۳ 2 دانسته‌اند که یادآور 
و ی ۲ به صورت تمه نها کترت موز از تلاش بیو قفه 9 
برای اغوای انسان و نیز امکان بدفرجامی آدمی به رغم سابقه درخشان. 
بازتابی کگا گسترده در منابع تاریخی[84], تفسیری[ 85], حدیتی [ 96 ], 
اخلاقی[ 7 8 ] و کلامی[ 88] مسلمانان یافته است. گاه به سرب شباهت در 
سر‌گذشت و سرنوشت؛, نام برصیصاأ در کنار ابلیس و بلعم باعورا باد 
می‌شود که هر سه به رغم پیشینه درخشان در عبادت و بندگی خدا, 
بدفرجام و کفرآیین شدند.[ 89] 

نام و سر‌گذشت برصیصاأ در قرآن نیامده است؛ اما همه مفسران 
شیعه[ 90] و سنی[91] هرچند با دیدگاه وچند و چونی متفاوت., در ارتباط 
با آیه 16حشر 59 داستان او را آورده‌اند: «کمثل الشّیطن اذ قال لانسن 
اکثر فلا کُفر قال ای بریء#منک ای آخاف اللةه زت آلعلمین» 

تمثیل درباره تحریک و فریب یهود بنی‌نضیر از سوی منافقان مدینه 
21 در ی شها واشکنی نی نز درز خریان دنه کسنن ساصر(رصلی 
اللهعلبه مالت وبراساس وا مق حاصل ده اناق بان خابه و دار این کود 
را رها ساخته, جلای وطن می‌کردند.[93] (نک حشر/59 2, 6) منافقان با 
ده همياري و قمزآهی دز ضورت: ی :با پاسر(صلی. لاه عایف: واه ایا 
جلای وطن (حشر/5<9 11) بنی‌نضیر را به مخالفت با تصمیم یاد شده و 
خودداری از کوج اجباری تحریک کردند 941 خداوند با دروغگو خواندن 
منافقان, از همیاری و همراهی نکردن آنها و رویگردانیشان از بنی‌نضیر در 
صورت جنگ و جلای وطن خبر داده (حشر/59 12) و آنان را همانند 
شیطان 0 که به سبب دشمنی دیرینه و با وعده‌هاي دروغین و 
وتو 3۳ انگیزش به اغواگری انسان می‌پردازد و قتحامت که ات در دام 
کفر گرفتار آمد و درمانده‌شد از او برائت و بیزاری می‌جوید. [ 95 ] 
(حشر/59 416( اینکه «انسان» به معنای جنس آن و آیه بیانگر تعامل 
شیطان با نوع‌بنی‌بشر است يا اينکه به شخصی معیُن در حادثه‌ای خارجی و 
تاریخی اشاره دارد مورد اختلاف است. گروهی از مفسران شیعه[96] و 
شماری از اهل سنت[97] به پیروی 4 مجاهد «ال» در «الانسان» را به 
معنای جنس دانسته‌اند. این دیدگاه با سیاق[98] و مفهوم[ 99] آیه و 
کاربردهای دیگر «انسان» در قرآن که به معنای جنس آمده ساز گار است. 


(برای‌نمونه نک: یوسف/12, <5 اسراء 17, 53 فرقان/25, 9 معارج/70. 
9 تین/ 95,4 عصر/103.2) براساس این دیدگاه که آلوسی ان زا اه 

جمهور مفسران سبت داده است |[ 100 ] معنای آیه عام و ۱[ و 
می‌تواند درباره همه ادمیان صادق باشد[ 101 ], ور این اساس: شیطان با 
وعده‌های دروغين, زیبا جلوه دادن بهره‌مندیهای زندگی و آرزوهای رنگارنگ 
و دور و دراز, انسان را به وادی کفر می‌کشاند و هنگامی که دروعغ بودن 
وعده‌ها آشکار شد, آدمی را بی‌هیچ یار و یاوری رها ساخته, از اوبیزاری 
می‌جوید 1021 چنین مضمونی در برخی دیگر از آیات نیز آمده است که 
می‌تواند مویّد دیدگاه یاد شده باشد. (نک: ابراهیم/14,22؛ فرقان/25,29) 
دسته دوم از مفسران «ال» را به معنای «عهد» و «انسان» را اشاره به 
شخصی معین می‌دانند. این‌جوزی هم » این یداه را به جمهور مفسران 
نسبت می‌دهد[103] که با ادعای گفته شده آلوسی در تناقض است. برخی 
به کار رفتن صیغه‌های ماضی (قال و کفر) و امر (اکفر) را در آیه موید این 
دیدگاه‌دانسته‌اند, با اين استدلال ضعیف و شکننده که صیغه‌های یاد شده 
نشان می‌دهد که محتوای آیه در زمان گذشته روی داده و شخصی معین, 
مورد خطاب شیطان بوده است. در غیر این صورت باید, صیغه مضارع به 
کارمی‌رفت .10041 این دسنه از مفسران در نعیین مصداق انسان, به 
اختلاف گراییده‌اند؛ برخی بر اساس دیدگاه زمخشری که بدون اشاره به 
مصداق انسان, آیه را مربوط به اغواگری شیطان نسبت به مشرکان 
قریش در جریان جنگ بدر می‌داند[ 105], انسان را اشاره به ابوجهل 
دانسته‌اند. بنابراین نظر. محتوای آیه همان است که در آیه 8 انفال/8 به 
گونه روشن‌تر و مبسوط ز نری آفژم است[6 10 ]: «واذزین, هُم) الشیطز 
اعملهّم و قال لا غالِبٍ زک الوم من الثاس ولئی جا ژلکم فلفا تراءعتِ 
الفتتان تکص کل عقبیه و قال‌انی بر یء نکم ۳ اری ما لا ترون نی 
آخاف اللْه» . در مقابل. اعلب مفسر آن دسته دوم, با اشاره به داستانی 
مشهور. مصداق «انسان» را برصیصا خوانده‌اند. براساس این حکایت. 
برصیصاء راهبی از بنی اسرائیل است که روزگاری دراز. در صومعه‌ای دور 
از مردم, زاهدانه به عبادت خدا پرداخته و بنا به روایتی. مستجاب الدعوه 
شده است. شیطان که خشمناک از پرهیز گاری. ریاضت و عبادتهای پیوسته 
برصیصا, سالها, بی‌هیچ توفیقی در پی فریب او بود سرانجام با وسوسه‌های 
خود, وی را بر آن می‌دارد تا با زنی درامیزد و سپس از ترس رسوایی, او 
را کشته, مدفون سازد. راز این رسوایی که اشتکار منودب بر ضیصا را به 

صلیب می کشند. در این هنگام, شیطان در آخرین مرحله از اغواگریهاتش, 
در برابر دیدگان او ظاهر شده, از نقش اصلی خود در رقم خوردن چنین 
سرنوشتی برای برصیصا و نیز رهاسازی او در صورت سجده بر وی خبر 
می‌دهد. برصیصا ناامید از همه جا و با سجده‌ای به اشارت, کافر شده و 
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در کنار این روایت مشهور, روایت نادر و کاملا متفاوتی نیز درباره 
سر‌گذشت برصیصاأ در برخی منابع گزارش شده است. بر اساس این 
روایت. برصیصا عابدی مسلمان و موذّن در یکی از مساجد مصر است که 
روزی هنگام اذان بر بالای مأذنه با دیدن دختر ترسای همسایه. دلبسته او 
شده, در یی وصال آن دختر و به درخواست خانواده او از آنین مسلمانی 
دست برمی‌دارد؛ اما پیش از آنکه کام دل برگیرد, در حادثه‌ای از بالای بام 
افتاده, می‌میرد.[ 108 ] 

داستان مشهور برصیصا با سندهای گوناگون از ابن‌عباس (م. 68 ق.), 
ابن‌مسعود (م. 33 ق.), طاووس و همچنین از امیرمومنان. علی(علیه 
السلام)[109] و در پاره‌ای منایع از پیامبراسلام(صلی الله علیه واله) 
[110] روایت و بیشتر سندهای ان تضعیف شده است[111]؛ از جمله, 
روایت منسوب به پیامبر(صلی الله علیه وآله) را عبیدبن رفاعه نقل می‌کند 
که برخی‌با نفی صحابی بودن»[112] روایت ت او را مرسل دانسته‌اند.| 13 1] 
از سوی دیگر به رغم آنکه برخی پژوهشگران. سند روایت منسوب به 
علی(علیه السلام) را صحیح بنداشته‌اند | 114 ]انتبا تسا اثری از حکایت 
برصیصا در احادیث شیعه به چشم نمی‌خورد و روایت ابن‌عباس و 
ابن مسعود که به احتمال زیاد اززمان شیح طوسی (م 460ق.) به بعد به 
تفاسیر شیعه راه یافته, [ 5 1 1 ] از منابع اهل سنت گر فته‌شده[16 1 ] و حتی 
برخی آن را با عقل و مذهب امامیه ناسا زگار خوانده‌اند.[ 117] 

دسیسه‌های گام به گام ابلیس, یاری جستن وی از شیاطین دیگر در پی 
ناتوانی در فریب برصیصا.ء مامور شدن شیطانی به نام «ابیض» برای این 
کار و وارد شدن او از راه عبادت و در شکل و شمایل یک راهب, چگونگی 
راهیابی زن باد شده به صومعه برصیصاأ و نقش شیطان در فاش شدن 
خیانت و جنایت او, از موضوعات دیگری است که گاه با جزئیاتی متفاوت 
در روایتهای گوناگون داستان به‌چشم می‌خورد. در بیشتر روایتها برصیصا 
راهب و در برخی دیگر, عابدی از بنی‌اسرائیل خوانده می‌شود, چنان که در 
اعلب پرداختهای داستان, راهیابی زر یاد شده بةه صو معه» با بیماری‌او و 
دعای برصیصا برای شفای وی در ارتباط است.[118] بنابر روایت منسوب 
به امیرمومنان. علی(علیه السلام)او زنی است که شیطان دچار جنونش 
کرده و در دل برادرانش القا می‌کند که شفای او به دست برصیصاست. در 
روایت ت ابن عباس از برادران سه‌گانه‌ای باد می‌ شود که خواهر بیمار خود را 
به دست برصیصا به عنوان فردی مورد اعتماد سیرده, روانه سفر 
صو معه برصیصا پناه می‌برده است. حکایت برصیصا در منایع متاخر با بسط 


و جزرئیات: بیشتر ین امده است,[119] حتی: در ترخن منابع. از بارداز شدن 
آن رن تولد-تورادو کشته: نون او نیزر به دست ترضیصا اد .فی‌ شود 
[120] اصل داستان عبری و از اخبار بنی‌اسرائیل است[121]؛ ولی منبع 
پیش از اسلام آن معلوم نیست و به احتمال فراوان از زبان اهل کتاب 
شنیده شده است.[ 122 ] در برخی منایع از وهب‌بن منبه نیز نقل می‌ شود. 
نام برصیصا نیز در اصل نامعلوم بوده است. در منابع دست اول, از جمله 
تفاسیر نخست شیعه[123] و سنی[124]. بدون ذکر نامی فقط از یک 
راهب و گاه عابد یاد می‌شود؛ گویا اين نام برای نخستین بار در اواخر قرن 
چهارم قمری به وسیله ابولیثت سمرقندی (م 5 با 3 ق.) و در کتاب 
تنبیه الغافلین, بر شخصیت داستان نهاده شده است.|125] برخی چون 
این کنر نام برصیصا را برای راهب نامبرده. با تردید یاد کرده‌اند.[126] 
اين نام یادآور سرگذشت «آنتونی قدیس» (251 - 355 يا 356م.) از 
راهبان و زاهدان نخستین مسیحی است. او روز گار درازی را در غارها و 
قلعه‌ای کهن (صیصه) در مصر به عزلت و عبادت و ترک و تجرد گذراند. 
ند کی او سراسر پیکاری افسانه‌ای با ۷ و وسوسه‌های اغواگرانه 
اوست. آنتوتن که سر کذشنت وی بازتابی گسترده در هنر و ادبیات مسیحی 
دارد هنوز هم برای شماری از راهبان اسطوره‌ای آزعاتی به شمار می ر ود. 
[ 27 1] 
محلی که ماجرای برصیصا در آن روی داده, مورد اختلاف است؛ ابن‌بطوطه 
طرابلس و اسکندریه ان را دیده است.[128] در تاریخ شهر حلب از کوه 
برصایا که مقام و قبر برصیصا در ان قرار دارد یاد می‌شود.[ 129] 
برخی پژوهشگران ارویایی همانند گولدزیهر. لندبرگ و مک دونالد با استناد 
پیدایش و سیر بسط و تحول آن انجام داده‌اند.[ 130] برخی از این 
پژوهشگران؛ منطقه حضرموت و برخی دیگر حلب را محل داستان 
گفته‌اند[ 131], چنان که این اعتقاد نیز وجود دارد که رمان سه‌جلدی 
«آمبروسیو یا راهب» (۵۲۲ 1۳6 0۲ ۸۳۱۵۲۵05۱0)با الهام از اين داستان 
که در اواخرقرن 19 میلادی وارد انگلستان شده, به رشته تحریر درآمده 
است.[132] شخصیت اصلی این رمان. راهبی از مادرید است که 
سرانجام در دام وسوسه‌های شهوانی گرفتار و پس از ارتکاب زنا و از 
۷ برصیصاء فارغ 
از اينکه واقعیت تاریخی داشته بااشد پا نه نمی‌تواند مورد اشاره آیه باشد. 
حداکثر می‌توان آن را همانند مشرکان شرکت‌کننده در جنگ بدر, از 
مصادیق و نمونه‌های اغواگری شیطان دانست. به احتمال زیاد, در آغاز نیز 


به عنوان یک مصداق ولی بعدها و از سر بی‌دقتی, به عنوان حکایت مورد 
اشاره ایه در منابع تفسیری راه یافته است. مقایسه روایتهای متفاوت و 
گزارشهای منایع گوناگون نشان می‌دهد که داستان درگذر زمان, برای 
انطباق بیشتر با ایه, تأثیر عمیق‌وماندگار در مخاطب و نیز متأثر از ذهنیت و 
نوع نگرش اسلامی به شیطان. وسوسه‌ها و چگونگی تعامل وی با انسان, 
شرح و بسط بیشتری یافته است. 
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قرآن؛ بحارالانوار؛ البداية والنهایه؛ بفية الطلب فی تاریخ حلب؛ بیان 
السعادة فی مقامات العباده؛ التبیان فی تفسیر الفرآن؛ تفسیر جامع" 
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برف <> تگرگ 


برق 


برق <> رعد و برق 


اشاره 


برکت: پیدایش, پایداری و فزونی خیر در پدیده‌ها از سوی خداوند 

این واژه از ریشه «ب - ر - ک» است[1] که به سه معنای اصلی «سینه 
شتر» [2], «ثبات» [3] و «فزونی» [4] دانسته شده است., گرچه راغب 
معنای اولیه را «سینه شتر» و معناهای دیگر را از استعمالهای بعدی 
شمرده, واژه برکت را به معنای ثبوت خیر الهی در امور, مشتق از «برکه» 
به معنای جایگاه اس ار و ثبات آت می‌داند.[ 5] بعضی برکت را زیادشدن 
از خاستگاهی نامحسوس دانسته و به این صورت بین «برکت یافتن» و 
«زیاد شدن» تفاوت قائل شده‌اند. 6] 

آرتور جفری اصل این واژه را عربی نمی‌داند و معتقد است فعل «برک» 
که برای زانو زدن به ویژه زانو زدن شتر به کار می‌رود مشترک بین همه 
زبانهای سامی است و پس از رواج زبانهای سامی شمالی, این ريشه, 
معنای برکت دادن پیدا کرده و از انجا به ناحیه زبانهای سامی جنوبی 
رسیده است و به این ترتیب در زبانهای عبری, فنیقی, ارامی, پالمیری 
ای ی ای ار 
هر روی معنای متداول برکت را شامل فیض, فضل, خیر و فزونی مادی یا 
معنوی دانسته‌اند. [ 8] 

برکت از مقاهیمی ی مقدس هم کاربرد زیادی دارد. در این 
کاهنان به دیگران[10] سخن یه آ تفت 

برکت متناسب با معنای لغوی آن, در اصطلاح قرآنی و دینی به معنای پدید 
آمدن خیر الهی در کارها[11] و از پربسامدترین اصطلاحات در شاخه‌های 
فرهنگ اسلامی است.[12] کاربرد این مفهوم در اصطلاحات عرفان 
اسلامی با نامگذاری یکی از مراحل سلوک به «منزل برکات» [13] 
می‌تواند بازتابی از اهمیت برکت در فرهنگ دینی باشد؛ همچنین «برکت و 
خیر الهی جُستن» که از آن با اصطلاح «تبرک» یاد می‌شود[ 14 ] و مباحثی 
کلامی و فقهی[15] بر محور آن سامان گرفته و فراگیری «تبریک» [16] 
در میان مسلمانان به معنای دعا و درخواست برکت برای همدیگر, 
نشانه‌ای از اهمیت برکت نی ان زد ی مسلمانان است. 

واژه «برکت» در قرآن نیامده؛ اما مشتقات «برک» در مجموع 32 بار در 
قران امده است: «برکات» (جمع برکت) سه مرتبه (اعراف/ 7, 96 
هود/11, 48, 73), «مبارک» 12 بار (برای نمونه نک: آل‌عمران/3, 96؛ 
انعام/ 6 92) «بارکنا» 6مورد (برای نمونه نک: اعراف/ ۰7 137؛ صافات/ 
7 113), «تباری» 9 مرتبه (برای نمونه نک: اعراف/ 7, 4< مومنون/ 


3 14), «بارک» (فصلت/ 41., 10) و «بورک» (نمل/ ۰27 8) هرکدام یک 
مورد افزون بر این ایاتی هم که بدون کاربرد واژه‌ای از مشتقات «برک», 
باشرایطی وعده فزونی نعمت را طرح کرده, به‌ موضوع برکت مرتبط 
است. (برای نمونه. ر.ک: روم/29 01 سبا/ ,34‏ 37؛ نفره/261 ,2( 
درمجموع این آیات؛ هر جا واژه «تبارک» آمده‌است, بر ثبوت برکت در ذات 
خداوند دلالت‌دارد. و آیات‌دیگر, بر مبارک بودن قران گواهی می‌دهد. (برای 
نمونه نک: انعام/6 92), برخی پیامبران (برای نمونه نک: مریم/ 19, 31), 
بعضی‌زمانها (دخان/ 44 3) و مکانها (نمونه نک: ال‌عمران/3, 96) و برخی 
نعمتهای خداوند در طبیعت (نور/24, 35) و سلام (نور/ 4 2, 01). 

علامه طباطبایی با استفاده از گزارشهای واژه‌شناسان و کاربردهای برکت 
دز آیات: درصدد ترسیم چارچوب معنایی این مفهوم در قرآن برآمده است. 
وی پس از بازگویی نظر راغب درباره واژه برکت, نتیجه می‌گیرد که برکت, 
خیری است که متناسب با ظرفیت و کارکرد هر پدیده‌ای, در آن نهاده 
می‌ شود. ؛ مثلاً برکت در نسل, به فراوانی فرزندان است و برکت در وقت؛ 
این است که گستردگی کارهای انسان در زمانی خاص. بیشتر_ از کار 
کسانی مانند او, در همان مقدار از زمان باشد؛ همچنین همان گونه که 
تر کت ره اه مدیده آق: فتاشفته با آن تعریف می‌شود, در هر پدیده نیز 
ممکن است به اعتبارهای مختلف؛ نمودهای گوناگون پابد؛ فلا غذا , به اعتبار 
اينکه هدف ات از سیر شدن افراد باشد پا نرساندن زیان به خورنده آن پا 
شفای بیمار یا اینکه در باطن انسان نوری پدید آورد که او را به عبادت خدا 
توانا کند. برکت و خیر در آن نیز گوناگون رخ می‌نماید. ایشان در پرتو 
هدف غایی دین که رسیدن به کمال معنوی است, برکت را در همه 
گونه‌های آن, پدید آمدن خیر معنوی يا مادي منتهی به خیرٍ معنوی تعریف 
می‌کند, بر ان اساس آیه «رَحمَث ال وبرَکتَهٌ علیکم آهل البیتِ» 
(هود/11,73) به خیرهای متنوع معنوی مانند دین و قرب به خداوند و 
خیرهای مادی منتهی به خیرهای معنوی مانند مال و فراوانی فرزندان 


تفه کلی قران نه بر کیت 


نگاه کلی قرآن به برکت: 

قرآن در ات که از واژه «تبارک» استفاده شده, برکت را در ذات خداوند 
می‌داند: «تبازک اللهٌ رَب العلمین» . (اعراف/7,54 و نیز ر.ک: فرقان/ 
رز بل ملکی/67 1( برخی گفته‌اند؛ «تبارک» حصول برکت به به طور مداوم 
را می‌رساند, ازاین‌رو «تبارک‌الله» پا تعابیری چون «تبارک الذی ۰ بر 
استمرار فضل, احسان و فیض خداوند و ذاتی بودن آن دلالت دارد.[18] در 
اين ایات در همنشینی با واژه «تبارک» از جلوه‌های علم (زخرف/ 43, 85), 
قدرت (ملک/67 1), مالکیت (زخرف/ 43, 85 ملک/ 67 1) و خالقیت 
(اعراف/ 7, 54 مفمنون/23, 14؛ غافر/ 40, 64) خداوند و نعمتهای 
گوناگون او برای انسان سخن رفته است که می‌تواند شاهدی بر معنای 
مورد نظر «تبارک» باشد. نعمتهایی که در این آیات آمده عبارت است از: 
آفرینش آسمان و زمین» شب و روز ماه و ستارگان: «لن ژزبکم له ۳۹ 
خلق السّموت والایض فی بت ایام یفشی الیل التهار بَطلبة حنیت 
والشمر والفتة والتجوم فشفرت تامروالا لة الخلف والامن تازی الله رت 
ال لمین 4 (اغراف ۱5۸۱ تول قوان: بر یامیر براق. اندار. اتیان 
«تبارک الذی ترل الفرقان علن: عبده. لیکون للعلمین تذیرا» 
(فرقان/25,1). توانایی خداوند بر پدید آوردن تشر انط بهتری در زتدکی 
انسان: «تبازک الذی ان شاة جقل لک خبرا من ذلک...» (فرقان/ 25, 10) 
و مراحل آفرینش انسان: «ْمْحََفتا اللطقة علْقَة قحلفتا العلقة مُضقة 
فحلقتا المْضقة عظهاقکسونا الیظم لحمتا 2 نشانه خلقا ءاجر قتبارک 
ال احسَخ الخلقین» . (مومنون/23,14 و نیز غافر/40, 64) در یکی از 
این ۳ استمرار برکت به «اسم پروردگار» : تنسبت دادي شده است: 
به 1 مراد از انیم را ایسم ۱ دانسته‌اند که در اندای سوره 
رات ات ک صان زاو ایا فرط سس هر تاد 
فعلی «برک» آمده (برای نمونه: اعراف/7, 137؛ فصلت/41, 10) به 
خداوند نسبت داده شده است که می‌تواند دلیلی بر منحصر بودن توانایی 
ایجاد برکت در ذات خدا باشد؛ همچنین نیامدن واژه برکت به صورت مفرد 
در قرآن و کاربرد برکات به صورت جمع در سه ار «برکت من السماء» 
(اعراف/7: 96: هود/1148 73) می‌تواند نشانی از کثرت برکت خداوند 
باشد. 

خداوند به دو گونه, جهان افرینش و به ویژه انسان را از برکت بهره مند 


می‌سازد: نخست قرار دادن برکت در وجود بعضی انسانهای بر گزیده مانند 
پیافیر ان (برای: تجونه نی: ضافات/. 37 د11) و مبارک ساختن برخف 
جلوه‌های طبیعت مانند باران (ق / 50 9) و بعضی زمانها (دخان 44, 3) و 
مکانها. (برای نمونه نک: ال‌عمران/3.96) این برکت اکتسابی نیست و به 
خواست خدا در وجود بعضی انسانها و برخی آفریده‌های دیگر نهاده شده 
است. گونه دیگر برکت. اکتسابی و ویژه انسان است و برای برخورداری 
از آن تحصیل شرایطی بایسته است. (برای تموید. ر.ی: اعراف/7. 6 <- تس 
همین مقاله: عوامل برکت) برکت اکتسابی به دو گونه پدید ان بخست 
با دریافت فیض و خیری از جانب خداوند در کارها ری با بهره‌مندی از 
برکت موجودات مبارکی چون پیامبران يا زمان و مکانهای مقدس. علامه 
طباطبایی برای حلر مشکل تعارض برکت با علل و عوامل طبیعی پدید 
امدن برکت را سازگار با دیگر عوامل و اسباب می‌داند و معتقد است که 
اراده خداوند برای برکت, در عرض سایر عوامل و اسباب نیست تا باطل 
شدن آنها را در پی داشته باشد. بلکه در طول سایر اسباب و عوامل با رفع 
موانع تر کته ابجاد غواهل مفتضی. اآن: بین. عوامل.ع: اسباب: کوناکون 
سا زگاری پدید خی آوز د .201۰ 


اشخاص و پدیده‌های با نز کاتاه 


اشاره 


اشخاص و پدیده‌های با برکت: 

قران از اشخاص و پدیده‌هایی با وصف برکت يا مفهومی که به معنای خیر 
فراوان است یاد می‌کند. مفسران بر پایه دو معنای «ثبوت» يا «فزونی» 
خیر که برای برکت با زگو شده است. چگونگی برکت را در اين اشخاص و 
پدیده‌ها توضیحم داده‌اند: 


تفای باکت 


1 اشخاص با برکت: 
قران بعضی از پیامبران مانند نوح, ابراهیم, اسحاق, اسماعیل. موسی و 
عیسی را بهره مند از برکت و پیأامبر اسلام را دارای «کوثر» ضی‌دآند: 
مطابق آیه 9 مومنون/ 23 پس از سوار شدن نوح به کشتی, ۰ بو 
او وحی کرد که 2 پروردگار خود برکت بخواهد: «و قل رب آنزلنی منز 
مُبارکا» . در قرائت واژه «مْنزّلا» و معنای آن اختلاف است؛ ابوبکر ۳ 
ام اس هه کر راوگان وا 
میم و فتح زاء) خوانده‌اند,[21] که در صورت نخست., آیه بر درخواست 
نوح برای فرود آمدن.ذر جایی مبارک دلالت دارد و بر مبنای قرائت مشهور 
معناهای گوناگونی برای «منزژلا فبازکا» وجود دارد؛ مجاهد آن رابه معنای 
فرود آمدن قاری (اترال با پرول:ماری از کستی داسته و جانی آن زا 
به جایگاه اشرل) مبارک مسنا کروه ومتطور ار آن را کی داستته است. 
کلبی این تعبیر را به معنای فرود آمدن در مکانی برکت یافته از آب و 
درختان گرفته ۱۹ به نظر مقاتل, منظور از برکت افزایش فرزندان و 
نسل ساکنان کشتی است |[ 22],؛ به هر روی این درخواست نوج در یه 
هود/11 پاسخی فراتر از دعای او گرفته و خداوند فرود نوح از کوه یا 
کشتن را با تام و برکات خود همراه کرده است؛ «فیل بو افط سم 
من وبر برزکت علیک» ۰ مفسران‌برکات را به معنای نعمتها و خیرهای 
همیشگی[3 2] و اشاره به نعمت توحید و فراوانی نسل نوح[4 2] 
دانسته‌اند. 
ابراهیم. اسماعیل و اسحاق (صافات/ 37, 113) و اهل‌بیت ابراهیم (هود/ 
1 73) نیز از بهره‌مندان از برکت خداوند هستند. برخی مفسران تعبیر 
«و برکنا عغلیه» در «وبرکنا علیه وغلی اسحق» (صافات/37, 3) ) را 
درباره ابراهیم و بعضی اشاره به اسماعیل داتسته‌اند.[25] نزول برکت بر 
ابراهیم و اسحاق می‌تواند به معنای فراوانی فرزندان و ماندگاری نسل 
آنان تا قیامت[26] باشد. بعضی هم برکت بر ابراهیم را برکت در فرزندان 
و برکت بر اسحاق را نه شامیران از تسل آو-انسته ۱27 ودرهعای بر کت 
بر اسماعیل به داستان ذیح او اشاره کرده‌اند ۳21۰ آیه 73 هود/ 11 نیز 
پس از بیان نازایی همسر ابراهیم و مژده بچه‌دار شدن به همسرش و 
شگفتی او از اين خبر در آیات پیشین»؛ ات اهل‌بیت ابراهیم از رحمت 
و برکات خداوند را بازگو می‌کند: «قالوا آتعجبین من آمر ال رحمتث الله 
وبرَکثهة علیکم أهل البیت لتّهْ حمیذ ۱ ۳۳ ۳ 
«رَحمَت الم و برکته علرکم اهل التیت» را در ادامه «اأتعجبین من آمر 


الله»به این فضا :دا نسته‌اند که یز صعفله‌جای شفکفتی ندارد: زیر شگفتی 
در جایی رخ می‌نماید که سبب پدیده‌ها بر انسان پوشیده باشد, در حالی که 
خداوند بر هر کاری تواناست وه و خیر فراوان اوء اهل بیت ابراهیم را 
در بر گرفته است ,291۰ سخن فرشتگان می‌تواند خبری از تبوت نعمت * و 
برکات خدا| و یادآوری آن برای اهل‌بیت ابراهیم پا تسکان ازسوی ملائکه 
ای اش اما ما ای را اه 
محسوب‌شده. از برکات خداوند بهره‌مند است.[31] مفسران در اینکه 
قا ایا ی اس ای تک اساها وا اه 
اکن هه ار ان سا اسان را ار اسای اسهاع 
می‌دانند, برکات را به ی معنا کرده[34], صفات حمید و مجید 
در آیه را نیز بازگو کننده علت رحمت؟* و برکات‌خداوند دانسته‌اند.[ 35] 

آیه دیگری که در آن از برکت سخن رفته درباره برانگیخته شدن حضرت 
موسی(علیه السلام)به پیامبری است. . موسی پس اد انکه برای گرفتن خبر 
پا شعله‌ای به آتشی نزدیکی شد که از دور دیده بود (نمل 7 ,۰ ندایی 
شنید که آنکه وی اتشن و پیرامون آن است مبارک است: «فلها جاء‌ها نودی 
آن بورک من فی الثار وهن حولها» . (نمل/8 ,7( برخی مفسران؛ منظور 
از «مّن فی النار» را خداوند و «نار» را «نور» و «بورک» را به «قْذّس» 
معنا کرده و تعبیر «من خولها» را شامل موسی و ملائکه دانسته‌اند.[36] 
گروهی دیگر معتقدند که «مّن فی النار» ند. فلا تکه و امن خولها :نز 
موسی دلالت دارد.[37] از سعیدبن جبیر نقل است که پس از «حجاب 
عزت». «حجاب ملک» و «حجاب سلطان». «حجاب نار» است و مراد از 
«نار» در ایه «حجاب نار» است که از ان ندا داده شده است.[38] از 
پیامبران حضرت عیسی(علیه السلام)تنها پیامبری است که , قرآن گواهی او 
را بر مبارک بودن خود نقل کرده است: «وجعلنی مباکاً ان ها کرت #0 
(مریم/19, 31 بعضی از مفسران مبارک را در این آنة به نفع رسانی 
بسیار[39] و خیر[40] در دین و دعوت به ان[41] معنا کرده‌اند. بعضی نیز 
ان را به سبب امر به معروف و نهی از منکر و راهنمایی گمراهان و یاری 
مظلومان دانسته‌اند.[ 42] خداوند, عیسی را به وسیله روح‌القدس تایید 
کرده است: «و ا دنه بروح الفَذس» . (بقره/2,687) بعضی از مفسران 
«قدس» را به‌معنای برکت دانسته‌اند.[43] ۲ 

گران امش ای را رای کت یاه سا یی 
(کوثر/1 ,0109 مفسران کوثر را به خیر فراوان[44] معنا کرده‌اند که به 
معنای برکت؛ بسیار نزدیک است. افزون بر این آپاتی که از نزول قرآن 
مبارک بر پیامبر باد می کند (ر.ک ص29 ,39 به گونه‌ای بر برکت وجود 
پیامبر نیز دلالت دارد. ابن‌عربی در تفسیر «الا اترلنه فی لیلة مب رکة» 


(دخان/44,3) با رویکردی عرفانی منظور از شب مبارک را پیامبر اسلام 
دانسته است.[5 

افزون بر پیامبران, می‌توان مومنان و صاحبان حکمت را نیز برخوردار از 
برکت (هود/11, 48) و خیر فراوان (بقره/2, 269) دانست. در ادامه 
آیه48 هود/ 11 که سخن از برکات خداوند بر نوح دارد. برکات خداوند بر 
امتهای همراه نوح و امتهای دیگری که در آینده از نعمت خداوند یج 
می‌شوند بازگو ده است: ». کت علیی ها ام اف عی ‏ < 
مفسران تعبیر «أمم من مَعک» را شامل مومنان همراه نوح و هر مومنی 
از نسل انان تا قیامت دانسته‌اند.[46] خداوند هرکه را خواهد + 
می‌دهد و دارندگان حکمت از خیری فراوان بهره‌مندند: «یوّتی الحِعمة من 
بشا؟ و من یوت الحکمة ففد اوتی خیرا کثیرا و ما یک الا 0 7 ۰ 
(بقره/2,269) 


۱ 2 پدیده‌های با برکت: 
تکفی از پدیده‌های مبارک؛ قرآن است که در 4 آنه: از آن یاد شده است : و 
ها کنت. ابرلته ضازیک» " (انعام/6 92, 155 و نیز انبیاء/21 50 
ص/38,29) مبارک بودن قرآن را بنابر تعریف برکت به «ثبوت خیر» به این 
سیب دانسته‌اند که تلاوت و عمل کردن به قرآن, راه رسیدن به سعادت و 
خیر است و علم اولین و آخرین و بخشش گناهان و حلال و حرام در آن 
آهده است [ 47] و بنابر تعریف برکت به «افزون شدن», مبارک بودن قرآن 
را به سبب بیان افزون و ناسخ بودن آن نسبت به کتابهای پیشین و 
ماندگاری ان تا پایان تکلیف دانسته‌اند.[ 48] 
آیه ذیکزی تزهل: قران: راد شنبی مبارک«می‌داند: «ایا آنزلته فی. لاه 

مب رکة» . (دخان/44, 3) بیشتر مفسران[49] منظور از «لْیلة مُبارکة» را 
تسب قدر[50] و بعضی شب پانزدهم شعبان | 1 5 ] دانسته‌اند؛ اما ربرخي به 
دلالت «لّا آنرلنة فی لَیلَةٍ القدر» (قدر/97,1) و «شَهر رَمضان الذٍی آنزل 
قیه ء الفُرءانُ» (بقره/2: 095 قول نخست را صحیح تر می‌دانند 321 وصف 
مبارک را به سبب اجابت دعا[ُ53] و نزول برکات و ثواب و خیری 
دانسته‌اند که در این شب از جانب خداوند بر بندگان نازل می‌شود.[54] 
در قرآن از پدیده‌های مار دیگری یاد شده. است که می‌توان از آتها با 
عنوان مکانهای مبارک نام برد. این مکانها عبارت‌اند. از: زمین مکه و 
سرزمین شام. زمین گسترده‌ترین مکاني است که قرآن از برکت نهادن 
خداوند در آن سخن گفته است: «. . بالذی خَلق الارض... وبرک فیها» . 
(رفصلت/9, 41 0 ور ار کت را خی دای تین را ی 
روییدن درختان دانسته‌اند.[55] در آیه‌ای از کعبه با وصف مبارک یاد شده 
است: «انْ آأحّل بیت وضع للتاس للذی بنکد مُبارکا» . (آل‌عمران/3, 96) 
برکت کعبه را به سدب ثواب و بخشش گناهان دانسته‌اند که حاجیان. 
عمره‌گزاران, معتکفان و طواف کنندگان کعبه به دست نی وتا ۱61۰ 
کر 6 ابه (اغزاف/ 7: 137 اسرزاه 7 ۰1 اشاء/1 1:2 81,7 مت 
()3؛ سباً/34, 18( به برکت سرزمینی اشاره شده است که 
مفسران آن را سرزمین شام[57] با ی ار ای 
عامل. مرکت: آن را با عانیی کما کون در جه طرنهات ها سنان. کرده‌اند: 
عده‌ای برکت این سرزمین را به حاصلخیزی زمین و وجود محصولات 
کشاورزی, درختان و میوه‌های فراوان و چشمه‌ها و نهرهای جاری 
دانسته‌اند 6001۰ بعضی بو نزول وهی و ملائکه در این سرزمین و وجود 
پیامبران بسیار و مدفن انها اشاره کرده[61] و سرزمین شام را برکت 


یافته از آنها دانسته‌اند. در روایتی از پیامبر, شام سرزمین برگزیده خدا| و 
جایگاه گسیل بندگان برگزیده‌ اش معرفی شده است .۱021 فخر رازی نیز 
بر بر این باور است که خداوند نشان برکات خود را بر سرزمین شام 
نهاده‌است.[63] .. . 

برکت این زمین در قرآن». ضمن وقایعی باز گو شده است: 

1 خداوند در شب معراج, پیامبر را از مسجدالحرام تا مسجدالاقصی که 
در سرزمینی مبارک است, سیر داد: «المسجد الاقضا الذی برکنا حوله» . 
(اسراء/64[)17,1] 

2 خداوند بنی اسرائیل را در سرزمینی برکت یافته مستقر کرد: «و آوزثتا 
القَومّ... مشرق الارض ومغرها التی برکنا فیها» . (اعراف/۰7 137) مراد 
ان این سروس ساسام با فص داشتها ]۱09 

3. خداوند ابراهیم و لوط را نجات بخشید و در سرزمیبیم با برکت برای 
فتته. خهانیا نی جات بان یت ولفظاه الته الارض الب مدا مسا 
لاسمین (اثبیاء/21:71) .صقشران سخان. مختلفی در معرفی این 
سرزمین گزارش کرهه‌اند؛ قتاده آن را سرزمین شام و جبائی آن را بیت 
المقدس دانسته و به نظر ابن عباس به دلیل آیه «اوّل نیت وضع لثاس 
للذی 4 مبازکا» (آل‌عمران/3 96( آن مکان؛ مکه است 661[۰] بعضی هم 
آن‌توا مصرا 67] دانسته‌آند. 

4. قرآن از حرکت تند باد به فرمان سلیمان به سوی سرزمینی برکت يافته 
یاد می‌کند: «ولِسْلیمن الرّیخ عاصفة تجری بامره الی‌الارض التی بزکنا 
فیها» . (انبیاء/81 +21( باد به فرمان سلیمان به هر جا می‌رفت و در نهایت 
به محل استقرار سلیمان در شام بازمی‌گشت 681 

آنجا ارتباط داشتند: «وجعلنا بیتهّم وبین القَرّی التی برکنا 3 قدی 
ظهره.. . مفسران, این سرزمین را شام و برکت آن را به داشتن 4700 
قربه با 1 و درختان و محصولات فراوان دانسته‌اند. بعضی هم گفته‌اند؛ با 
فراوانی قریه‌ها به انجا برکت داده شده است. | 69] بعضی هم منظور از 
این سرزمین را بیت المقدس و ارض مقد سه گفته‌اند.[ 70 ] ل بعصی 
روایات شبعه راخ انم ایض تا مبلمایی امد اشت این زمایات:«الفری التی 
برکنا فیها» را اهل‌بیت و «فرّی ظهرة» را واسطه‌های بین اهل‌بیت و 
شیعیان مانند راویان حدیبت و فقیهان دانسته‌اند ۳۱11۰ بعضی از مفسران 
شیعه این روایات را در مقام تفسیر آیه نشمرده و آنها را بازگو کننده بطنی 
از قرآن دانسته‌اند 72[۰ 

6 قرآن از محل برانگیخته شدن موسی با تعبیر «بقعه مبارکه» یاد می‌کند: 
«نودی من شطی الواد الايهن فی البقعَة الضرَکْة» . (قصص/28, 30) 
فخر راز وضف مرک را ب آنن شیب دانسته که. بیامتری موسی: از آن 


مکان آغاز شده است. ]3 7] مفسران «بقعه مبارکه» را همان سرزميین 
مقدس می‌دانند که هنگام ورود موسی به آتجا خداوند او را این گونه 
خطاب کرد: «فاخلع تعلیک ایتک بالواد المْفَدّس» . (طه/741)20,12] 
مفسران «مقدس» را «مبارک» معنا کرده‌اند[ 5 7], افزون بر این واژه‌های 
«سیناء» : «شجره تَحخرح من طور سناء» [76] (مومنون/23.20) و 
«سینین» [77]: «و طور سینین» (تین/95,2) را به معنای مبارک و منظور 
از طور سیناء قوس کی با نها ند که در ارس ندایی موسی را 
ات رای هرا رای رای این ای ها کر در 
با زگو کرده‌اند ۳791۰ 

بخشی دیگر از پدیده‌های مباری مربوط به بعضی از جلوه‌های طبیعت 
است؛ در آیه‌ای ضمن تمثیلی برای تور خداوند, از درخت مبارک زینون 
سخن رفته است: «کاَنَها کوکتٍ و و یوقد من شجرة مبرکة زیتونة» : 
(نور/ 4 35) مفسران برکت درخت زیتون را بدین سبب دانسته‌اند که 
گونه‌هایی از منافع رز در خود جای داده است و روغن آن روشن‌ترین روغن 
است. افزون بر اين گفته‌اند که درخت زیتون نعستین درختی است که پس 
از نوج روییده و محل رویش آن منزلگاه انبیا بوده است ۰[ 90 

1 یکین .دنر از جلوه‌های طبیعت باران است که قرآن از آن با تعبیر «آب 
مبارک» یاد منکن «وئرّلنا من السماء ماء مبرکا» . (/50 9( وجه 
نز کته.بار انوا در انامه ابهتبا ذکر کار کرد آن-دز زویش. باغها ودانهای 
کشاورزی و درختان و برخورداری انسان از رزق و روزی. می‌توان 
دریافت811]: «فاًنبتنا بهو جثت وحَت الحصید» . (ق/50, 9 ۸10 11) 
مفسران برکت زمین (فضلت/41,10) را به رویش درختان تفسیر 
کرده‌اند.[ 82] ۱ 

پدیده مبارک دیگری که قرآن در ضمن دستوری اخلاقی برای حسن 
معاشرت مسلمانان از آن یاد کرده «سلام» است: «فاذا دخلتم بیوتا 
قسلموا ی آنفسیکم 1 تحتة نحية من عند الله مُبرکة» . (نور/24,61) مفسران, 
پیو سته سلام گفتن را سیب زیادی خیر دانسته‌اند[ 83]؛ زیرا| از دعای موّمن 
برای مومن امید خیری از جانب خداوند می‌ رود .[94] افزون بر این 
پدیده‌های با برکت که در قران امده, در روایات نیز پدیده‌های بسیاری 
هانند: اب انش خوتتفنه بن وه دارای بر کت مغر قی: شده‌اند | 85] 


عوامل برکت: 


عوامل برکت: 

آیات بیانگر عوامل برکت را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: 

1. آیاتی که با استفاده از واژه «برکات» (اعراف ۰7 96) به تبیین عوامل 
برکت. پزة اخته‌است. از آیانی, که در آنها یکی از مشتفات «برک» به کار 
رفته است. تنها یک آیه به عوامل برکت اشاره دارد. این آیه ایمان و تقوا را 
سدب گشایش برکات آنتتهان و زمین می‌داند: و لو ار" هل الفری ءامنوا 
وانقوا لَقتحنا علیهم بر کت من‌السَماءوالارض» . (اعراف/ 7, 96) مفسران 
برکات تما را باران و برکات زمین را رویش_ گیاهان ۲ درختان 
را ۴ 
و ترکات ومین زا تسهیل,حاجات کفتهاند:| ۱87 

2 آباتی که عوامل نک اد مضه قیاع بر کت وا مغرقی مه کته هودنا 
موجن ۱16,72 با تفه به. فارگ بودن بانان؛ 
«وتژلنا من السماء ماءٌ مبدکا» (ق / 50 9) و تفسیر برکات آسمان 
(اعراف ۱۵ مارا هر ان ارات را از عضای فر کت وه خی از 
عواحل در سا رال انا ری رسد ای ماس افرن بر 
مان و تعیاء بة این مارد می‌توان اشارن. کرد استفا مت و بایذاری بر 
ایمان: و الو استقموا "۹ الطريقة لاسفین هم ماء عدقا» (جنْ/16 ,2 
توبه. : «توبوا النة پرسل السماء 5 عَلیکم مدرارا» (هود/11, 502( و استغفار: 
«استغفروا... پرسل السّماء ۶ علیکم مدرارّا» . (نوح/71,10 - 11) «غدق» 
به معنای باران فراوان و فراگیر پا آب زیاد است |[ 88 ] و بعضی آن را 
تنیز کنایی بواق. فراواسه نعفت. داستهانف اوه | «مدرای» هم نارای 
مفید معنا شده‌است.[90] 

3. آیاتی که عوامل افزايش نعمت و بهرهوری بیشتر انسان از مواهب 
مادی و معنوی خداوند را بازگو می‌کند. اين دسته بخش گسترده‌ای از آیات 
را شامل می‌شود. علامه طباطبایی افزون بر تقواء احسان: «هل‌جزاءٌ 
الاحسن 1 الاحسن» (الرحمن/55 60) و شکرگزاری: «لتن شکرتم 
دسته از آنارت هد "1 دیگری نا موضوع و مرت ار از حفلد 
انجام‌دادن حسنات (نساء/4, 40), صدقه دادن (بقره/2 276), پرداخت 
( ۱۱ فر صآ لس یی ۱۱8 در فا عوانا 
ای او اس سر ایا وا ی بر تساه 
رخما ۱95 ف ۱96۱ برای«حلی با افرانصی بر کتسار گنه افت و ور 


مقابل, عواملی مانند خیانت. سرقت. شرب خمر, زنا[97]و جنایات[98] را 
ناسا ز گار با برکت دانسته‌اند. 
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اشاره 


برگ 
واژه «ورق» به معنای برگ[99]؛ سه بار در قرآن به کار رفته است 
(انعام/6 59 اعراف/7, 22؛ طه/20.121), افزون بر آن در آیات بسیاری 
که باغهای بهشتی يا زمینی با تعابیری چون «خدائق ذات بهجة» 
رسعل /۲ ۰ به معنای باغهای خوش منظره و سرورآفرین[100].. ۳ 
جلت الفافا» (نبا/7۹,16) به معتای باغهاستبا خر اکم تیار[ 101]: «حتت 
ای من تحتها الانهن» (بقره/25 ۰ به‌معنای باغهایی با نهرهای جاوی از 
زیر درختان وصف شده. يا گیاهان و روییدنیهای زمین آیتی الهی قلمداد 
شده اشاراتی به برگ رفته است. بنا به نظر برخی مفسران؛ تعبیر «أهثثر" 
نها غلی.عمی (طه/ 20:1 نیز در بان کلم دا با .قوس (عایه 
السلام) به معنای فرو ریختن برگها از درختان برای تغد به گوسفندان است. 
[102] شایان ذکر است که واژه «ورق» در آیه «قابعئوا آخذکم برفگم 
هذه ال المدینقة» (کهف/19 ,9( بق معا درهم بوده و به دلیل تقرنا یت ان 
با برگ در پهنا؛ بدین نام خوانده بارش 031۰ ۳ 
برگهای درختان با ایفای نقش غذاسازی, تولید اکسیژن و پاکسازی هواء از 
شگفتیهای آفرینش به شمار می‌آیند[ 04 1 ] و در روایتی منسوب به امام 
صادق (علیه السلام), با اشاره به ساختمان پیچبده آنهاء اف الهی بیان 
شده‌اند ۳101۰ گیاهان بدون یز 5 , در تهیه غذا به ویحز گیاهان وابسته‌اند و 
انگل به حساب می‌آیند ۰«سپس» (0006۲(] و در طب سنتی کشوت) از 
این دسته گیاهان است که پس از یافتن گیاه میزبان به آن پيوند خورده, 
سیس ريشه و قسمت پیش از پیوند می‌خشکد 0061۰ / برخی مفسران 
«شجرة خبیئة» (ابراهیم/26 4۰( را که کناهی بی‌ريشه در زمین وصف 
شده, به آن تفسیر کرده‌اند. [ 107] 
خداوند در آیات بسیاری برای بیان علم و قدرت خود به برگها و روپیدنیهای 
زمین اشاره کرده است. در 1 59 انعام/6 از علم خداوند به هرآنچه در 
خشکی و دریاست و از جمله ریزش یکایک برگها سخن هر و : «و عنده 
مفاتخ القیب لا تعلَها الا هو وم ما ی ابر والتحر وم قح وروت ور 29 
الا بعلَْها...» . اين آیه افزون بر اشاره به علم کلی خداوند به همه اشیا, 
پیانگر آگاهی امه همه عبات و خی رفن بر کناست: که‌.بر ات طراواتی 
آنها, برای بشر غیر قابل شمارش می‌نمایند ۰[ 100 / در برخی روایات سر 
ریزش برگها به سقط جنین تأویل شده است 091۰ ۳ خداوند در ابا دیگر 
با اشاره به سرسبزی زمین و زیبایی بخشی گیاهان* به طبیعت که بیشتر 
ناشی از برگهای درختان است نشانه‌ای بر قدرت خود می‌اورد که از ان 


جمله سبز گشتن زمین با آب باران در آیات 99 انعام/6 و 63 حخْ/22 و 
زیبایی بخشی درختان تحت عنوان «بهیج» و «بهجة» در ایات ظ حج / 22؛ 
0 تمل/7 2 :7 50/8 انستت: 

۱[ برای بدن و سایه ساری برای 
موجودات یاد شده است؛ آدم و حو| پس از سربیچی از فرمان خداوند با 
خوردن از ان درخت* ممنوع. از لباسهای بهشتی عریان شده, برای 
پوشاندن خود ان نز 3 درختان استفاده کردند: «فلضا ِِ الشجرة بدت له 
سَوءئماوطیفا بخصفان علیهما من وق الخَة..» . (اعراف/22, 7 
ظ/ ۱2۰ اشاس کفته برش فعسران ادم و ۳ انا بر 
درخت انجیر پوشاندند 1۰ برخی با تاویلن «ورق الجتّة» به معنایی غیر 
مادی ان را برگ صفا و روحانیت دانسته‌اند که مرهم آسیبهای ناشی از 
خوردن میوه درخت خودیسندی و انانیت است.[111] درباره حضرت پونس 
نیز گفنه شده که خداوند پس از خروح او از شکم ماهی, بوته‌ای بدون 
ساقه در کنارش رویانید که به نظر بسیاری از مفسران بونه کدوبن بوده 
است[112]: «و آنبتنا علیه شُجرَهٌ من یقطین» . (صافات/37,146) یونس 
در زیر برگهای بهن و مرطوب آن آرمید و خود را از گزند حشرات و 
سوزش آفتاب در امان نگاه داشت.[113] 

همچنین از سایه درختان بهشتی ثبر قزر قر آن باد شده که ناشی از برگهای 
آنهاست. ,(واقعه/56 30؛ نساء/457 رعد/13. 35؛ یس/36:56 
مرسلات/77,41؛ انسان/76 14) 

برخی با رویکردی تایه ۳ 0و یس / 36 را اشارم به ساختار و نظام 
عملکرد برگ دانسته‌اند.[114] «الذی جَعل لکم من السٌجر الاخضر ناژا.. 

. استناد به توانایی‌خداوند در پدیدآوری آتش سرخ از درخت سبز 9 
بر قدرتش در رستاخیز فد کان تلقی شده است[ 15 1] که طبق نظر این 
دسته از مفسران تصریح بر سبزی درختان ید یر آوزنده آنتشن اشارهم به 
سلولهای سبز رنگ (کلروفیل) موجود در برگ دارد که طی فرآیند 
نهر خاست:(ف ستر )شدای لادم را برای زشد کیاه:قتراهم من آور ند[ 16 1] 
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بروج: برجهای اسمان 

واژه برج در فارسی و عربی مشترک و در فارسی میانه نیز وجود داشته 
است.[1] بنای مرتفع, استوار و قلعه مانند را برج گویند[2]؛ همچنین به 
هریک از 12 خانه فرضی خورشید (منطقة البروج), , برج اطلاق می‌شود.[3] 
این واژه در عربی, در معانی گوناگونی مانند دژ. کاخ[4]. ستاره بزرگ و 
درخشان[5], گشادی چشم[6], فاصله میان دو ابرو[7] به کار رفته است. 
وجه اشتراک همه این معانی را می‌توان ظهور و ارتفاع دا تفت 81۰ 
واژه‌شناسان معاصر ان را از اصلی یونانی_-رومی دانسته‌اند که از طریق 
سریانی بااز ات به عربی راه یافته 0 همچنین احتمال داده‌اند که 
واژه‌ای سریانی و اصطلاحی نظامی بو93 که رومیان ۳1 را در شام ۲ 
عربستان رواج داده‌اند و از آنجا وارد گویشهای آزامی و سپس عربستان 
جنوبی شده است ,01۰ 1 این لفظ در عبری هم به معنای منزلگاه است و 
برای منازل آفتاب به کار می‌رفته که اشاره به 12برج منطقة البروج است 
و در بهودا, مظهر عبادت بت‌پرستانه بوده‌است ۳111۰ 

تقسیم آسمان به برجها, نخستین بار در بین‌النهرین و اواخر دوره بابلی 
انجام گرفته و از آنجا به یونان راه یافته است ,۳121۰ 

در یونان باستان مسیر ظاهری حرکت خورشید بین ستارگان در یک سال به 
2 قسمت مساوی (برج) تقسیم می‌شده است. هر برج را نیز با صورت 
فلکی محاذی آن که غالبا نشان حیوانی بوده, می‌خواندند و ازاین‌رو, 
دایرةالبرور در یونانی به دایره حیوانات تعبیر شده است 137 مدارهای 
ماه و ستارگان نیز با دایرة‌البروج هم صفحه‌آند و ماه و سیارات 
همواره در میان برجها دیده می‌شوند, بدین سبب برجها از عوامل اصلی 
احکام نجوم و طالع بینی هستند.[14] نام صورتهای فلکی منطقة البروج که 
از نقطه اعتدال بهاری در مشرق اغاز می‌شوند, بدین ترتیب است: حمل, 
ثور, جوز |ء (بروج ربیعیه), سَرّطان, اسد, سنبله (بروج صیفیه ), میزان 
عقرب, قوس (بروج خریفیه), ج۲ذی, دلو, حخوت (بروج شتویه).[ 15] 

برخی معتقدند بروج دوازده گانه برای عرب جاهلی ناشناخته بود, زیرا آنها 
در علم هیئت پیشرفته نبودند تا نیازی به ثبت و شناسایی بروج و سیر 
سیارات در 11 داشته باشند[ 6 1 ]؛ ولی به اعتقاد برخی دیگر نشانه‌هایی بر 
آشنایی آتان با آسمان. و برجهای آن وجود دارد, به ویژه اينکه آنان با 
نهودیان شبه جزيره و. مسیخیان در ارتباط بودند.و از داتشهای انان استفاده 
می‌کردند. | 7 1] ِ 

واژه بروج (جمع برج) 4 بار در قران امده است و جز یک بار که به معنای 


دز و قلعه است[18] (نساء/4:78) معنای عام ستاره يا برجهای آسمان* 
دارد. (حجر/15,16؛ فرقان/25.601 بروج/85 1) البته برخی, بروج در هر 4 
آیه را به معنای دژ و قلعه برای دفاع از چیزی دانسته‌اند که مورد اول 
مار به دژهای زمینی برای دفاع در برابر_ دشمنان و سه مورد دیگر 
مربوط به جایگاه ستارگان است که دژهایی اتتص ات برای دفع شیاطین 
فستف ۱1۵ ایا 16 17 هر مر هام مر نس توح ده هاد. 
اشهاگه شمرده شده است .201] 

نام هشتاد و پنجمین سوره قرآن هم بروج است که در نخستین آیه آن 
خداوند به ان دارای برجها سوگند یاد 1 است: «والسماء ذاتِ 
البروح» ۰ برخیر نیز در تفسیر حرکت خورشید* به سوی قرارگاهش در آیه 
8 پس/36 به گونه‌ای به برجهای آسمان اشاره داشته‌اند.[21] 

دسته‌ای از مفسران, بروج را اشاره به برجهای دوازده‌گانه پنداشته‌اند[22] 
وبرخی از ایشان بر آين عفیده‌اند که آشاین عرب با نظاه حر کت خورشته 
در میان برجها و حساب سال از روی آن؛ سدب شده است که خداوند بر 
اثبات وحدانیت خود از شکوه و زیبایی برجهای آسمان سخن گوید[23] 
«ولقّد جعلنا فی‌السَماء بُروجا و زینها للتظرین» (حجر/15,16)؛ 
دیگران ببزوع دنر قران.. را نبه معنای ‏ ستارگان درخشان 
دانسته‌اند 24] و برخی بر این سخن دلیل اورده‌اند که این گونه تصورات 
درباره هیلت اسفار و ستاره‌ها؛ سالها پس از نزول آیات به فرهنگ 
مسلمانان راه پافت |[ 5 2] و افزون بر آن, برو.ح دوازده‌گانه یونانی؛ بروجی 
اعتباری‌اند که یوتانیان قدیم. نام آنها را از نامهای خدایان خود 
ستارگان ۳ ت از همان تعبیو: قر انی کر فزة شده نه آرک ان 1 
را بر آن نظرهای هیثتی تطبیق کنیم.[27] 

اقوال دیگری هم در این زمینه وجود دارد؛ برخی مراد از بروج را قصرهای 
آسمان دانسته‌اند که از طلای سرخ و زبرجد سبز و نقره سفید و گوهر و 
مروارید ساخته شده و جایگاه عبادت فرشتگان 3[ آسمانهاست, چنان که 
مساچته عبادنگاه اتسانها جر.زمین ابنتفت [28] جایگاه بستار کان| 29]-دزهای 
آسمان[30], 12 امام معصوم[31], آب‌و ریگ[32] و همچنین درجات 
آسمان روح انسان[33] از دیگر تفسیرها و تأویلها در اين زمینه است. 
تفسیر دیگری نیز با توجه به معنای لغوی برج ارائه شده, مبنی بر اینکه 
ساختمانهایی با برج و باروهایی عظیم و فروزان در ستارگان وجود دارد که 
اشاره‌ای ضمنی به وجود نوعی ساکن و نگهبان در انهاست.[34] 


متانع 

منابع ۲ 

الاحتصاص الیرهان ی علوم الفرانت لزع الارت قی مغرفه اخال العرب: 
مان تشادن کی مات فان مر اه فران باس تعوم سا ی 
اسان فی قعسر القر ان" سر احس. الحویت. قسیر الالحاط الفخراد 
0 مع ذکر اصلها 1 تفس ابص بر | التحریروالتنویر: 
الترای همع گام الیرانه ی این سای ان اس 
رسائل اخوان الصفا و خلان الوقاء؛ زادالمسیر فی علم التفسیر؛ الصحاح 
تاج اللغة و صحاح 190 فرهنگ تطبیقی عربی با زبان‌های سامی و 
ایرانی؛ فرهنگ کوچک زبان پهلوی؛ قاموس قرآن؛ قاموس کتاب مقدس؛ 
القاموس المحیط؛ لسان العرب؛ لغت نامه؛ مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن؛ 
ععانت القران .و اعرایت سعخم احایت المهدهاعع) حفرذات. الماضا 
الفران؟ العتصلن میارج العرب قیل ااسلام» موتوعه کشاف اصطظاحات 
الفنون والعلوم؛ المیزان فی تفسیرالقران؛ النکت والعیون. ماوردی؛ 
واژه‌های دخیل در قران مجید. 

۵ الهه هادیان رسنانی 


بروج/سوره 


اشاره 


بروج/سوره: نام هشتاد و پنجمین سوره قران کریم 

سوره بروج بیست و هفتمین سوره در ترتیب نزول و هشتاد و پنجمین در 
ترنیب مصحف است | 35] و بعد از سوره شمس و قبل از سوره بین نازل 
شج انست 361 ور کشسی توول آربرا بسن از العاویات ضی‌داند37۱] این 
تفر کارا 22 اه اه 109 که است ۱ هه ای سرا 
مکی[ 39 ] و در فاصله میان هجرت مسلمانان به حبشه و معراج 
اضر اکس(صلی الله لول بارل‌سجم افت 0 .. . 

این سوره از مجموعه سوره‌های مفصّل (سوره‌های کوتاه اخر قران[41]) 
است و با سه سوره انفطار/82 انشقاق/84 و طارق/ 6 به سور 
ها معروف و با سوگندآغاز شده است. 

نام سوره از آیه نخست آن گرفته شده است .۱ 42 ] 99 
به مجموعه ستارگان درخشان و نورانی گفته می‌شود و به جهت 

آاشکار بوختشان که مغنای اضلی بر اس بروع نامیده می‌شو ند ۱۸5 آما 
در برخی روایات از این سوره به «والسّماء ذات البُروج» و «السّماء ذات 
البتروج» یادشده است. [44] 

سوره بروج در شرایطی نازل شده است که مشرکان مه مقمنان را برای 
بازگشتن از ایمانشان, با انواع شکنجه‌های روحی و جسمی به‌شدت 


می‌ازردند. 


غرض و محتوای سوره: 


غرض و محتوای سوره: 

با توجه به فضای نزول و محتوای سوره به نظر می‌رسد هدف اصلی سوره 
ارامش دادن به پیامبر(صلی الله علیه واله) و تقویت روحیه مومنان و 
تشویق آنان به پایداری در برابر شکنجه‌های مشرکان بوده است.[45] این 
سوره برای توجه دادن انسانها به عظمت پروردگار و زمینه‌سازی برای 
مطالب بعدی با سوگند به آنتمان دارای ستارگان. روز قیامت و شاهد و 
مشهود (گواه‌و گواهی شده) آغاز می‌شود. سپس برای تسلّی دادن به 
پیامبر(صلی الله علیه وآله)و پارانش که به سبب ایمان‌به خداوند, به دست 
مشر کان به شدت شکنجه می‌شدند, داستان اصحاب اخدود را بیان می‌کند. 
بر پایه یک نظر (روایت) اصحاب اخدود گروهی از بهودیان بودند که 
مسیحیان موّمن را فقط به سیب ایمانشان به خداوند در گودالهایی از اتنشن 
می‌سوزاندند تا از ایمانشان دست بردارند.[46] < اصحاب اخدود) 

در بخش دیگر (آیات 10 - 12) آتش سوزان دوزخ را جزای کسانی تم 
که مردان و زنان مومن را شکنجه دادند و توبه نکردند و به کسانی که 
ایمان آورده, کارهای شایسته انجام دادند بشارت می‌دهد که پاداش آنها 
باغهای بهشتی است که نهرها زیر درختانش جاری است: تا کید می‌کند که 
انتقام الهی از ستمگران سخت خواهد بود. در آیات بعد  13(‏ 16) برای 
نفی هرگونه تردیدی درباره وقوع قیامت می‌فرماید: خداوند است که 
آفریتش, را آغاز کرده و. تیز هموست که ان وا باز می‌گرداند...سیش. 5 
صفت از اوصاف خداوند را بیان می‌کند.[ 47] در بخش بعدی (17 - 20) 
برای #۳ بیافیز (ضلین الله علبه واله) و غبزت کبری مشر کان. مکهر به 
داستان فرعون و تمود اشاره می‌کند که با وجود قدرت فراوان در برابر 
فرمان عذاب الهی به زانو دز. آمدند و نابود شدند وبه مشرکان هشدار 
می‌دهد که خداوند بر آنها احاطه دارد. در آیات پایانی سوره به عظمت 
قرآن‌مجید اشاره می‌کند. 


فضیلت سوره: 


فضیلت سوره: ۳۳۳۳ 
دیسرن ات سس ای اه ی ۱ 
در نماز عشا می‌خواندند[ 48 ] و به مسلمانان فرمان می‌دادند تا 4سوره 
سماوات را که برو) نیز از آنهاست در نماز عشا بخوانند .۱۳91 جابربن 
سمره می‌گوید: آن حضرت سوره بروج و طارق را در نماز ظهر و عصر 
اه ای ی ها ما ات و 
پیامبران است ۳ هرکس آن را در نمازهای واجب بخواند با پیامبران و 
رسولان و تشا تتتتکا نم محشور می‌شود. |[ 1 5] 


منابع 


9 
الاختصاص؛ پحار الانوار؛ البرهان فی علوم القرآن؛ تفسیر التحریر والتتویر 
تفیتتر آلفران العظیم این کیر: التتشیر الکییر: تقسیر نموت آلتمهید جر 
علوم‌القرآن؛ ثواب الاعمال و عقاب الاعمال؛ جامع البیان فی تفسیر آی 
القران؛ الجامع لاحکام القرآن. قرطبی؛ دانشنامه قرآن و قرآن‌پژوهی؛ 
الذرالمتتوز فی التفشیر بالمائوز* رو‌المعانی. قی تفسیر الفزان العظیم؛ 
روض‌الجنان و روح‌الجنان؛ السیرة‌النبویه, ابن‌هشام؛ قاموس قران؛ مجمع 
الیان فی سیر الق ار السفحم ااسضای الماظ الغران الک سر ات 
الفاظ قرآن؛ الموسوعة القرانية خصائص السور. 


سمت لاد انم سب تم 


اشاره 


تروع بنت عَقبه: از زنان مرتد 

نام او به اختلاف بروع[ 52] و یروع[53] تبت شده که به نظر می‌ر سد این 
اختلاف ناشی از تصحیف باشد. نام پدرش نیز به اختلاف عقبه[54] با 
تب[ 55آبن ربیعه ذکر شده؛ اما درباره نسبش اطلاعی در دست نیست. 

با توجه به اینکه در سنت عرب آن روز مهریه * زنان در زمان ازدواج 
پرداخت می‌شد[6<], اسلام اوردن زن. خسارتی برای شوهر مشرکش و 
ارتداد او ضرری برای همسر مسلمانش تلقی می‌شد. این امر با صلح 
حد یبیه (در سال 6 ق.) و پیوستن برخی از بانوان نومسلمان مکه به جمع 
مسلمانان در مدینه یمود بیشتری پیدا کرد.[57] خداوند با نزول آیه 10 
ممتحنه/00: «ی نا ۰ ءامنوا اذا جاء کم المْوّمنت مهچرت فامتحنوهنٌ 
له اعلم بایمنهنْ .فان علمتّموهن مَوْمنت فلا ترجعوهر" لب الکثار لا هر" 
جل لهْم ولا هم ,یجلون لهْن وءاتوهُم ما آنققوا ولا ُناح علیکم آن تکحوُنَ 
اذا ءانیتموهنٌ اجورهرة و لا تمسکوا , بعضم الکوافر و سلوا ما انفقتم و 
لیسلوا ما آنفقوا.. تک بازیرداخت مهریه زتان مسلماتی که از شوهران کافر 
خود جدا در را را بر عهده مسلمانان و بازگرداندن مهریه 
زنان مرند به شوهران مسلمانشان را بر عهده کافران قرار داد 8 5]؛ ولی 
چون کافران از پذیرفتن بازپرداخت مهریه زنان مرتد خودداری کردند؛[ 59] 
با نزول ایه 11 ممتحنه/60 پیامبر مامور شد ۳ از طریق غنایم بةه دست 
آمده از جنگ مهریه پرداختی به زنان مرتد را به شوهرانشان بازگرداند: و 
[ن فاتکم ت من ازوجکم الی الکفا ر فعافبتم فاتوا الذین ذَهبت آزوجْهُّم 
قتل ها اف مفسران اين آیه را در شان‌بروع و 5 زن مرتد دیگر 
می‌دانند که از اسلاء جدا| شده؛ به جمع مشرکان پیو ستند 601۰ 


منابع 


منابع 

بحارالانوار؛ تفسیر نمونه؛ الجامع لاحکام القران, قرطبی؛ روض‌الجنان و 
روح‌الجنان؛ غررالتبیان فی من لم بنسم فی‌القرآن؛ الکشاف؛ مجمع البیان 
فی تفسیر القرآن؛ المحبر؛ معالم‌التنزیل فی التفسیر خالتاویل بغوی. 
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برهان 


اشاره 


نزهان: ثابت کننده حفانیت آمور به طور قطع ویقین 

برهان واژه‌ای عربی است که درباره ریشه آنٍ 2 لغت شناسان اختلاف 
اشت؛ برخی ان را مصدر ثلائی مجرد «بره یبره بتوهانا» به معنای سفید 
شدن[1] و برخی دیگر آن را مشتق از ريشه رباعی مجرد «برَهَن ببَرَّهِنْ 
بترهنة» و به معنای حجّت و دلیل دانسته‌اند[ 2]: ولی بعید نیست این واژه 
در اصل مصدر «بره یبرّه» به معنای سفید شدن بوده و پس از ان بر کلام 
آشکاری که انماحی ارو با یز ری که .بر ان صا.عست اصاای 
شده و سپس به طور اشتقاق انتزاعی فعل رباعی «بَرَهَنَ» از آن اشتقاق 
یافته است, بنابراین نون برهان _ با ِِ به ماده اصای: زاید. و با ٍِ به 
گفته| ند برزهن مُوَلد است[ 3 ]؛ به ۳ تقدیر برهان در ۳ اخص از دلیل و 
نههعنای خست:ه شاخ ماصع 2] فدلیل. قاطع[ ۱5 است. هدر اصصلاع احل, 
منطق یکی از صناعات خمس (برهان. جدل. خطابه, مغالطه. شعر) بوده, 
قیاسی است که از بقینیات (أوْلیات, مشاهدات, تجربیأت؛ متواترات؛ 
حدسیات. فطریات) تشکیل شده باشد.[ 6] 

مترجمان در نهضت ترجمه کلمه برهان را معادل یونانی «آبودیکشیسن» در 
منطق ارسطو قرار داده‌اند و فارابی معّب آن را «آفوذوطیقا» و آبن‌ندیم 
«ابودیقطیقا» کفت‌اند. این لفظ. بونانی. و. فعادل. لانین: ان" یعتن 
«دمونستراسیو» (1(6۲0۳5]۲]10) نیز در ريشه لفت به معنای نشان 
دادن است.[ 7] ۲ 
منطقیان برهان را با توجه به نوع نسبتی که میان حد وسط و حداکبر ان 
است به سه قسم تقسیم کرده‌اند: 1. برهان لمّی که برهان مطلق نیز 
نامیده می‌ شود و آن برهانی است که حجد وسط آن, علّتِ حداکبر باشد. 2 
برهان انی مطلق که برهان شبه لم نیز خوانده می‌شود, و آن برهانی است 
کهجه وسط آن, علازم ک اکبر ه هر .دی معلول ی« علت باشنده 3, دلیل: 
کت وشط ار ایس اس مات ۱ ۱ 

برهان شریف‌ترین جزء منطق بلکه مقصود اصلی از ان است[9], زیرا تنها 
قیاسی است که نتیجه آن یقینی و ملاک رسیدن به واقع است و انسان حق 
طایهحنن کر ضورنی: که پم اور افتاخی ری که بدان رصنوو از ان 
تاکریر اس بوخلات دیکر قاشیای. حنطفی: ترا الا شیحه.آما ستی 
بیست و ازاین‌رو نمی‌توانند ملاک رسیدن به واقع باشند. ثانیا تا وقتی که 
انسان در اجتماع نباشد و با دیگران به تبادل افکار نپردازد به آنها نیازی 


ندارد[10]؛ به دیگر بیان. حقیقت برهان چیزی جز تکیه بر معلومات بدیهی 
و روشن برای استنتاح مجهولات نظری و تاریک نپست و این همان راهی 
است که انسان متفکر ‏ دانسته يا ندانسته _ فطرتا در برابر آن خاضع است 
و در حل مشکلات فکری و معضلات اعتقادی خویش چاره‌ای جز پیمودن آن 
ندارد 

در قرآن کریم واژه برهان گرچه فقط 8 بار به صورتهای مفرد مجژد از 
اضافه (نساء/4,174؛ مقمنون/23,117), مفرد مضاف (بقره/2, ۰111 
انبیاء/21,24؛ نمل/27:64 قصص/28,75؛ یوسف/24 ۰ و تثنیه 
(قصص/32 ,029 ذکر شده است؛ ولی واژه‌های دیگری چون سلطان, آزکم 
بینه و حجّت نیز به کار رفته که هریک می‌تواند به نحوی با موضوع برهان 
ارتباط يافته. در اين مقاله مورد استفاده واقع شود < همین مقاله. اسامی 
و شئون برهان), افزون بر این چون قرآن خود نور و کتاب آشکار (مائده/5 
5 منژه از هرگونه شک و تردید (بقره/2,2), رش گر هر چیز 
[نحل/89 ,6 ملاک هدایت (بقره/2 ۱ سیب دک [زمر/7 2 ۳ وسیله 
قطع همه ان را ات مصداق 1 اتمٌ برهان دانست و ان 
را به همین عنوان به جهانیان شناساند. (نساء/4,174) شاهد صدق ادعای 
مزبور آن است که قرآن اساسی‌ترین برهان بر حقانیت رسالت خاتم 
پیامبران(صلی الله علیه وآله)و شرانک تور پر معجزه جاوید آن حضرت است 
که تاکنون کسی نتوانسته و در آیتده نیز نخواهد تواننست نظیر آن را بیاورد, 
گذشته از این قرآن در بسیاری از موارد برای تبیین مسائل اساسی اعتقادی 
چون حقانیت خداوند متعالی (فصلت/41.,53 و نیز همه ایاتی که از راه 
نشانه‌ها و آبات: به بان حفائیت خدا می‌پردازد), توحید (انعام/6 ۰76 
انبیاء/21,22؛ مومنون/1 3,9 2؛ اسر 42/۶, 17 9 و معاد 
(مقمنون/23,115؛ ..) و نیزجهت دعوت به امور مهم عبادی, سیاسی. 
اجتماعی و اقتصادی چون نماز (عنکبوت/29,45), روزه (بقره/2,183), 
مبارزه با سردمداران کفر (توبه/12 ,9( و تقسیم غنايم (حشر/9د 7 به 
اقامه برهان پرداخته و همگان را به مناسبتهای گوناگون به 0 
(بقره/2606 ۰ تعقل (بقره/73 ۰ و تدبر (ص/38,29) فرا می‌خواند و 
آنان را از پیروی ظنْ و کمان (یونس/10.36), تقلید کور کورانه و بی‌دلیل 
(بقره/170 ,2( و عمل و پیروی بدون علم (اسراء/306 ,7( باز می‌دارد. 
هرچند قرآن ِ به روشهای گوناگون انسانها را به تفکر صحیح فرا 
خوانده است؛ ولی به طور مشخص بیان تکودم رکه ان فکرم رآزشسن 
چگونه است و در اين باره امر را به عقل فطری انسانها و ادراک ارتکازی 
نفوس واگذارده که همه بی‌استثنا و بدون هب اختلافی با آن آشنایند؛ 
توضیح آنکه .ما اگز در هز چیزی شک کنیم در این معنا شک ندارنم. که 


بیرون از ذات ما حقایقی است مستقل از وجود و اعمال ما؛ نظیر مسائل 
مربوط به مبداً و معاد يا مسائل ریاضی و طبیعی که اگر بخواهیم به طور 
قطع و یقین آنها را دربابیم ابتدا به قضایای بدیهی غیر قابل تردید و لوازم 
آنها پناه می‌بريم. سس آنها وف تایه فکری خاص مرب کرده, 
تس اتخاهه فطاوت شود را انفساه می کش مثلا می گوییم: زید ممکن است 
و هر ممکنی معلول است, پس زید معلول است يا می‌گویيم. از ند 
ممکن باشد باید معلول باشد و اگر, باید معلول باشد باید علتی داشته 
باشد. پس اگر زید ممکن باشد باید علْتی داشته باشد يا می‌گوییم: اگر زید 
ممکن 3 باید معلول باشد؛ لیکن زید ممکن است. پس باید معلول 
باشد. این چند شکل که بدانها اشاره شد و نیز قضایایی که به صورت 
مقدمه بدان استناد شد همه از اموری است که انسان دارای فطرت سلیم 
محال است در آنها شک کند. حنی در تشکیکها و شبهه‌هایی که بر اين راه و 
طریقه منطقی وارد شده نیز شکاکان ندانسته يا دانسته همه اعتمادشان 
در استنتاج دعاوی و مقاصد خود بر همان چیزی است که از آن می‌گریزند؛ 
مثلا می‌گویند: اگر منطق و براهین منطقی راه دستیابی به واقعیت باشد 
باید در بین خود اهل منطق _ که همه اهل برهان‌اند - هیچ اختلافی رخ ندهد, 
دود خالی. کم مخت خود. آنان در آرایشان با هم اختلاف دارند. اين گفتار 
خود یک برهان منطقی است و گوینده آن به اقتضای فطرتش صحّت راه 
منطق و برهان را پذیرفته و به اصول و چارچوب آن اعتراف کرده, بلکه 
انها را به کار گرفته است؛ ولی بر اثر یک اشتباه به نتیجه‌ای نادرست دست 
پافته است؛ او گمان برده استعمال منطق به نحو درست يا نادرست فکر 
را از خطا حفظ می‌کند, در صورتی که چنین نیست., زیرا منطق ابزاری 
است قانونی که به کارگیری درست آن بشر را از خطای در فکر باز 
می‌دارد, 1 پس اگر اختلافی در میان مدعیان مشاهده می‌ شود برای آن است 
که یکی منطق و برهان را به کار نبرده است؛ 
نه انکه برهان و منطق طریقه قابل اطمینانی نیست.[ 11 ] 


گستره برهان: 
گستره برهان: 


برهان در منطق قرآن, به خصوص گفتار واضح و سخن روشنی که یقینی و 
ملاک رسیدن به واقع است محدود نمی‌گردد, بلکه با توجّه به موارد 
ِِِ آن می‌توان مطلق چیزهای روشن و واضحی را که حقانیت امری 
به طور یقین ثابت می‌کنند و جای هیچ‌گونه تردیدی باقی نمی‌گذارند 
۳ شمرد. ؛ خواه چیزها او قضایای ذهنی و گفتارهای منطقی 
باشند که در بیشتر موارد چنین است با از قبیل موجودات عینی و حقایق 
خارجی, چنان که مثلا خدای سبحان در داستان حضرت موسی(علیه السلام) 
و بعئنت وی پس از فرمان انداختن عصا و تبدیل آن به اژدها به موسی 
فرمود: دست خود را به گریبانت ببر و بیرون آور تا بدون هیچ عیب و 
مرضی چون ماه تابان سفید و روشن گرد آنگاه با اشاره به اژدها شدن 
عصا و سفیدی و روشنی دست افزود: این دو [نشانه] دو برهانی هستند که 
تو را در ایفای رسالتی که به سوی فرعون و پیروان فاسق وی داری کمک 
می کنند: «فذنک برهنان من رزبک الی فرعون ومّلاو انیم کانوا قوم 
۷ص 2 2 ور آرق 4 نساء/4 نیز بنابر بعضی از تفاسیر 
برهان بر آمری عینی و موجودی خارجی اطلاق شده است: «یایها الناس 
قدجاء کم بُرهنْ من زبکم» . برخی از مفسران به طور قطع و برخی ۳ 
نف صنوزت:. اخمال. کعهاتدة مراد از بزهان در آین. آبه. فتخض زضول 
اللخ(ضلی, الله. علیه واله)اشت که وخودش بکانه. برهان و دلیل قاطعی بر 
حفات برقود کار عالم است: ۱12۱ البه محمل, است مراد ان برهان در آبه 
خود قرآن باشد که ترر ون معجزه پیامبر اسلام(صلی الله علیه واله) و 
اساسی‌ترین برهان بر حقانیت وی ِ 131۰ ِ آیه 24 یوسف/12 نیز بر 
با و ۱ 
وی کرد. [یوسف نیز/] اگر برهان پروردگارش را ندیده بود آهنگ او 
می کز 4 (یوسف 12.24 )دوبان مراد از برهان:دو ایم آبه ار ایت,شطظرح 
شده است که عمده آنها عبارت است از: 1 علم به حرمت زنا و عقوبت 
آن.[14] 2. قیح زنا و بدفرجامی زناکار.[15] 3. ادلّه عقلی و نقلی بر 
وجوب و لزوم دوری از گناه.[6 1] 4 ملکه عفت.[17] 5 ایات و اموری که 
بر وس طاهر سود و افزاان اسکات گاماردافت ۵۱ 6۱1 ادها 
که کی ی ام وک ی یه که زوا 
آنان را در جه الم یر * کیر بز ان بر ضی رات ۱211 تور 


تورپانه زوایتی از آمام زین‌العایدین ( لاسام زلتها هنگاش کرفبار کردن 
یو سف؛ در خلوت به طرف بت خویش رفت و پارچه‌ای بر آن افکند و در 
پاسخ یوسف که از راز آن کار پرسید گفت: از بت خود شرم می‌کنم که ما 
را تنها در این مکان ببیند. یوسف به وی گفت: تو از چیزی که نمی‌بیند و 
بمی کود بترم ی تا یا ها 
بیان و سخن آموخته شرم نداشته باشم ؟[ 23] مضمون این روایت ت از طرق 
عاخه از علی‌ین این‌ظالب(علیه الشلام)ثیر نقل بشیده اشت: 1241 امنال آین 
گونه روایات که به جهت ضمایم آنها با علوٌ شأن انبیا و عصمت آنان 
ناسازگار است مجعول بوده, یا بر اثر اینکه از آخبار آحاد است قابل اعتماد 
نیست, افزون بر اينکه نمی‌توان آنچه را در روایت یاد شده آمده است 
برهان رب دیدن یوسف خواند. آتشههکر ات | 
در برابر بت‌خود انجام داد حقایقی از ملکوت بر یوسف کشف شده[25] و 
مراد از برهان رب یوسف همین کشف باشد؛ نه انچه وی همزمان ان را از 
زلیخا مشاهده کرده است. 


دعوت به دین با برهان و مطالبه آن از مدعیان: 


دعوت به دین با برهان و مطالبه آن از مدعیان: 

در حیات طیبه انسانی برهان استوارترین روش در اندیشیدن است؛ 
ازاین‌رو قرآن کریم پیامبر اسلام را موظف می‌کند تا در مسیر دعوت 
انسانها به دين خدا در رآس همه راههای ممکن و قابل دفاع از برهان 
استفاده کند: «ادغ الی سبیل ریک بالحِكمَة والموعظة الحستة وجدلهّم 
بالتی هی آحسر» . (نحل/16,125) در اين آیه شریقه برای دعوت به دین 
خداه فته راه فطظرع کردیده ۶ درخور استعداد افراد ه بر خسب ار از آنما 
استفاده شود: حکمت۴, موعظه حلسنه و جدال* احسن. حکمت., دست 
یافتن به حق از راه علم و عقل, موعظه*, تذکر دادن به کار خیر در اموری 
کف سفن آنها رف مییایی و حدال توابر. کرص با رای فر آساس 
برنری‌جویی و غلبه است. از تأخل در این معانی چنین پتزمی ید که حخکفت 
ای که اس اه اسان اس تا ی یه 
معط بیان اشتت که درل | ترم هف‌سا و وال کت است که با تکید 
بر مسلمات برای سست کردن مبانی خصم به کار می‌رود. بنابراین حکمت 
و موعظه و جدل مطرح در ایه_به ترتیب بر برهان, خطابه و جدل مصطلح 
در منطق منطبق می‌شود, جز انکه خداوند موعظه را به «حسنه» و جدال 
را به ان مقید 9 است:[۱2۹ 

کت و | 
آیه 108 یوسف/12: «قل‌هذه سّیلی آدعوا ای اللّه علی بصيرَة آنا ومن 
ات » دانسته و افزوده‌اند: اينکه خداوند در این آیه به پیامبر فرمان 
می د هد ۳ بگوید راه من این است که با بصیرت کامل مردم را به خداوند 
فرا| می‌خوانم, اشاره به این نکته است که دین اسلام دین حچّت و برهان 
است و هرگز نمی‌خواهد مردم تذ آنسته: جه: آن بگروند. این دین نظام هستی 
زا با همه اتقان و استحکام فرارو‌ی عقلها می‌نهد تا در آن.بینذیشتد و بدین 
وسیله بة* صحت دعويهایش یقین کنند ۰[ 2] 

قزان کزتم نه تنها خود برهان است و به پیامبر فرمان می د هد ۳ در رأس 
شیوه‌های تبلیغی خویش از برهان استفاده کند, بلکه در مواضع گوناگون و 
به مناسبتهای مختلف از دیگر مدّعیان برهان می‌طلبد و توقع بیجای قبول 
هر اژعایی گرچه بی‌برهان باشد را مردود می‌داند. ازاین‌رو در برابر ادعای 
کسانی که بهشت را ویژه یهودیان و مسیحیان می‌دانند: و قالوا لن بدخل 
الجتّة الا قن کان هوذ او تصری تلک آمانيُم قل هاتوا پُرهتکم ان کنثم 


پس از اشاره به برهان تمانع:؛ «لوکان فیهما ءالهَة الا اللْهٌ لَفستتا» 
(انبیاء/21, 22( به پیامبر می‌فرماید: به اینان بگو؛ اگر درباره ادعای حِِ 
برهانی دارید 5 «أم اتَحذوا من دوبه ءالهَةٌ قل هاتوا نکم 
(انبیاء/24 ,21( و نیز پس از آنکه خود از راه نشانه‌ها و آیات روشن؛ 
براهینی جک بر حقّانیت و ی و لزوم پرستش خدای یکتا اک 
ی ود بوهان وه را باون «اء و جع الم فلن قاتا و ان 
صدقین» . (نمل /64, 27) ۲ 

افزون بر طلب برهان در دنیاء در اخرت نیز خداوند از مدعیان دروغین و 
مشرک برهان طلب کرده و از انها می‌خواهد بر دعویهای باطل خود در دنیاء 
برهان بیاورند, آنگاه آنها رسوا کت می‌فهمند که حق با خدا و رسولان 


اوست و همه بافته‌های آنان نابود 0 شد: 9 ترعنا من اه شهیذ] 
فقلنا هاتوا زر کم فعلموا ار" ال" ل یله ول عنهّم ما کانوا بفترون» . 
(قصص/28.75) 


منطق برهان‌طلبی اسلام از محتوای قوی و غنی ان حعایت می‌کند, زیرا| 
سعی دارد با مخالفان خود نیز برخوردی منطقی داشته باشد. چگونه ممکن 
است از دیگران برهان مطالبه کند و خود به ان بی‌اعتنا باشد؟! ایات قران 
مجید سرشار از استدلهای منطقی و براهین علمی در سطوح مختلف برای 
مسائل گوناگون است و اپن درست برخلاف چیزی است که مسیحیت 
تحریف یافته امروز بر آن تا کیذ:صی کنه و مذهب را تنها کار «دل» دانسته, 
«عقل» را از 0 بیگانه معرفی می‌کند, و حتثّی تضاذهای عقلی (همچون 
توحید در تثلیت) را در مذهطب می‌پذیرد و به همین سرب به انواع خرافات 
اجازه ورود به مذهب می‌دهد, در حالی که اگر مذهب از عقل و استدلال 
تهی شود هیچ دلیلی نز حفانفت ان تیست و ان مدهت و ضد آن.یکسان 
خواهد بود. عظمت این 1 اسلامی (تکیه بر برهان و دعوت مخالفان به 
استدلال منطقی) هنگامی آشکارتر می‌شود که توّه کنیم اسلام از محیطی 
ما لا ۱29 


نفی برهان از کفر و شرک: 


نفی برهان از کفر و شرک: 

گرچه خداوند متعالی در چند جای کتاب خود از مشرکان و کافران خواسته 
تا بر دعویهای خود برهان اقامه کنند؛ ولی چون کفر و شرک اثبات‌پذیر 
نیست به طور قطع اعتقادات شرک آلود آنان را فاقد پایگاه برهانی و 
منطقی اعلام می‌کند: فصن دعب الله آلم عاخه لا ترهن له یه قاتا 
یستابْهٌ عند رَبه لته لا یُفلخْ الکفرون» . (مومنون/23,117) برخی قید 
«لابرهان له به > را قید توضیحی برای خدایان ادعایی دروغین دانسته و 
افزوده‌اند: این قید ی معبودی جز خدا که بر معبودیتش برهان 
وجود داشته باشد بیست, , بلکه برعکس بر نبود چنین معبودهایی برهان قائم 
است.[30] برخی دیگر وجه برهان‌ناپذیری شرک و کفر را بطلان آن دو 
دانسته و گفته‌اند؛ بطلان در واقع عدم است و عدم جیزی نیست ۳ برهان 
داشته باشد.[31] برخی هم گفته‌اند: وقتی ما ارتباط افراد عالم و نظام 
گیتی را می‌نگریم و می‌بینیم ارتباط اجزای عالم به طوری متصْل و مرتبط 
به هم گردیده که یک وحدت تشکیل داده‌اند دك" یقینی پدید می‌گردد که 
و ناظم آن یک حقیقت وحدانی است. شاید آیه اشاره به این مطلب 
باشد که ممکن نیست یک معلول دو علت داشته باشد و آن اله دیگری که 
مشرکان او را پرستش می‌کنند هیچ ترهانی برای اتبات ان تذارند.[32] در 
قران به طور مکژر با اين بیان که انچه بت‌پرستان می‌پرستند جز اسمهایی 
بیش نیستند و خداوند سلطانی همراه انها فرو نفرستاده است, بر بطلان 
بت‌پرستی استدلال شده, و این خود لطیف‌ترین بیان و قاطع‌ترین برهان 
است؛ زیرا اگر انسان هیچ برهانی بر مدعای خویش نداشته باشد برای او 
و اذعایش چیزی جز اسمی بی‌مسما و عبارتی بی‌محتوا نخواهد ماند.[33] 


اسامی و شون برهان: 


اشاره 


اسامی و شون برهان: . ۱ ۲ , 
ان واه ی و اس ارات آن سا رح انیت 
که در قران به انها اشاره شده است : 


1 سلطان: 


1 سلطان: ۱ 

برهان از آن رو که زوال‌ناپذیر و غالب است[34] یا از آن جهت که تیز و 
کا ۱ ماه سوت را 
فی‌دهد که هیخ راهن بزای فرار نمی‌یاند ۱361 یا چون بر عقول و فهمها 
ی او 
می‌شود؛ مانند فرو نفرستادن سلطان از سوی خداوند بر انچه مشرکان و 
بت پر سا من پرستو غراف 7 171 تسف 12 40 نکم 53 23 
انعام/6 81 حعْ/22, 71؛ کهف/18,15), نفی سلطان از گفته کسانی که 
برای خداوند فرزند قائل شده‌اند (یونس/68 ,10 0 6) بیان 
یی ماه ار هو اه 
قمل. آبان تقافر 4035 56ا/.. مطالیه سلطان. ار عفر کان. بر اخفای 
شنیدن سخن فرشتگان (طور/52 38) و فرستادن موسی(علیه 
السلام) همر اه با سلطان به سوی فرعون و پیروان وی. (هود/11,96؛ 
مقمنون/23,45؛ غافر/40,23؛ نساء/4,153؛ ذاریات/51 38) 

در همه این موارد بیشتر قریب به اتفاق مفسران مراد از سلطان را برهان 
پا حجّت قطعی غير قابل تردید و ابهام دانسته‌اند, بلکه بنابر نظر برخی 
سلطان در بیشتر آیات قرآن به معنای حچّت است |38 ], , جز آنکه در آیه 
رآ کم هرت عون یه سار 
می‌شود برخی پس از تصریح به اینکه مراد از سلطان در این مورد همان 
ات یاه وس گیل امس سم 
افزوده‌اند: بعید نیست مراد از ارسال موسی همراه با سلطان, مساط 
ان ات اضاه ارم ها او ال ون ار ی ات ۱ 
و وا ی 
ازدها مبدل می‌شد[ 42] و ولایتی که سلطنت بر بر تمام موجودات عالم از آن 
اس تسر رکای 


2 ار 


2 آیه: 

برهان نشانه حقانیت آورنده آن است, ازاین‌رو در برخی از موارد آث آن به 
«ایه» تعبیر شذه است؛ مانند: <ند ارسلنا موسی و آخاه هرون بایتنا و 
سُلطن مبین» (مومنون/23.45) که از عصا و ید بیضا و دیگر امور خارق 
عادتی که به دست حضرت موسی(علیه السلام)ظاهر شد و حقانیت وی را 
ثابت کرد به «آیات» تعبیر شده است[44], در حالی که خداوند در آیه 32 
قصص/8 2 از خصوص عصا و ید بیضا به 0 دو برهان باد کرده است : 
«قذنک بُرهنان من ربک الی فرعون و ملاو...» 


ات 


3. حجت: 
از آن رو که برهان یقینی‌ترین راه و متقن‌ترین شیوه برای احقاق حق یا 
ال ال اک بر سا ار ات ان ای ی بر 
عارتد از کملی. اشت کف نات تا انظطال رنه کار می‌رهر | 2۸5 
مانند: «و تلک حَجِنّا ءاتینها ابرهیم علی قومه ترقع دَرَجت هن تشاء لنْ 
ریک حَكيمٌ علیم» . (انعام/6 83) در اين آیه شریفه خداوند متعالی با اشاره 
به براهینی که در ابا پیشین بر نفی بت‌پرستی و بطلان ربوبیت اجرام 
امامت ات ای سا وا ات و ی ان اه 
براهین, خحتی: نود که ما به.ابزاهیم عطا کردیم تا ان را در ترابر قومتشن.به 
کار گیرد. 


4 بینه: 


4 بینه: 
برهان از آن جهت که بین حق و باطل جدایی افکنده, آن دو را از هم ممتاز 
می‌سازد در برخی از موارد از آن به «بیئة» یاد شده است؛ نظیر: «و ما 
توق الذین اوتوا الب الا من بعد ما جاءتهْمْ البیته» . (بیّثه/98,4) بیشتر 
سر آن یه مهوخون دی این آبه را به برهان و حجّت حق و بیان کامل[46] 
حجّت واضح و دلیل قاطع عقلی يا حسٌی[47] و حجت واضح[48] معنا 
کروداند ولی توکی از انان: آن زا بر تحص مامت اسلامرصلی االه. غاد 
وال 9 ۱ خود فران 0 ها یی کرودانم با این خاصل فراد ای رن 
نظر بیشتر مفسران این است: اهل کتاب درباره پیامبر اسلام(صلی الله 
علیه واله) و رسالت وی راه تفرقه و خلاف نییمودند, مگر پس از انکة 
برهان و حجّت کامل بر حقانت و صحّت نبوّت ایشان در کتابهایشان ] 
ولی انان همچنان بر انکارشان لجاجت‌ورزیدند. 


انواع برهان: 


قرآن ۳ 2 تبیین مسائل مورد نظر از گونه‌های متفاوت برهان بر 
حسب تناسب موضوع و سطح فکر مخاطبان و سهولت يا صعوبت مطلب 
استفاده کرده است؛ مثلا در مواردی که با عموم مردم و توده‌های بی‌سواد 
یا کم‌سواد ولی بیداردل بی‌تعضصُْب سخن می‌گوید, از راه انتقال از معلول 
به علت که در اصطلاح «دلیل» يا «برهان انی» نامیده می‌شود, وارد شده, 
مطلب, را برای انها. تببین. هی کند هانتد آیاتی که با ارائه نشانه‌های خداوند 
در آفاق و انفس حقانیت خداوند زا بیان و نز ان تاکن کرده است. نمودار 
این گونه - در پیانی کلی آیه 53 فصلت/41 است که تأکید می‌کند؛ ما 
آیات و نشانه‌های خود را در جای جای عالم و افقها[ی دور و نزدیک] و در 
وجود خود انسانها بدیشان خواهیم نمود تا برایشان روشن گردد که حقد" 
فقط خداوند است آو ببس و جز او در حقیقت سرابی بیش نیست ]: 
«سئربهم ءایتنا فی‌الافاق و فی آنفسهم خن تبیر آغم‌انها لح . 
(فصلت/3 5 +1«( در این بخش از ]۳ تا نیت با فهم عموم مردم و 
متوسطان جامعه سخن گفته شده است؛ ولی در بخش بعدی روی سخن با 
خواص افراد و طبقه بالای جامعه است. ازاین‌رو نحوه استدلال تغییر 
می‌کند و از دلالت نشانه‌ها تر "خداوتد. سختی. به. میان.. تفی‌آند. بلکه 
برعکس, از خداوند که علت اشیاست بر وجود معلولهایش استدلال 
می‌شنوده هو لم تکف نوی 2 غلی کل شیء شهید» (فصلت/41:53)؛ ام 
خود خداوند از آن. زو که بدیهی و غیر قابل تردید است: <افی ال شک 
فاطر السّموت والارض» (ابراهیم/14,10) از اثبات و استدلال بی‌نیاز 
است, بلکه ا؛ بن خود اوست که به حقّ بر خویش دلالت کرده: «شهد ال 
به لا اه الا همه (ال‌عمرآن/3:18),.شاهد وخود ظلی دیکر اشیا: نیز هنت 
و از همین رو در برخی ادعیه, خداوند به اسم «برهان» خوانده شده است: 
«اللهم انی اسئلک باسمک يا حنان يا دیان یا برهان ...» .[1 <] 
استدلال بر ذات خداوند به وسیله خود ذات که برهانی شبه لمّی است با 
استدلال سابق که برهانی انئی یا دلیل بود متفاوت است, چنان‌که استدلال 
بر اشیا به وسیله ذات خدا که برهانی لمّی است با هر دو نوع استدلال یاد 
شده فرق مق کند. استدلال پیشین استدلال متعارف و معمولی است که 
عموم مردم توان درک ان را دارند, برخلاف دو استدلال اخیر که فهم ان دو 
نیازمند به نوعی معرفت متعالی و فوق معمول است. ازاین‌رو اهل عرفان 
و حکمت متعالیه برهانی را که با ان از ذات واجب تعالی به ذات او 


گفته برخی بیان قسمت پایانی آیه 53 فصلت/41 ویژه خواص است که به 
وسیله ذات خداوند بر وی استشهاد می کنند و از همین رو خداوند خطاب 
موجود در پایان آیه را متوجّه پیامبر(صلی الله علیه واله) کرده و فرموده 
است: آیا اينکه پروردگار تو بر همه چیز شاهد و گواه است کافی نیست ؟! 
[32] 
تفعسیر مشهور دبکز. گر رنه یاد شده این است که آیه ناظر به اعجاز قرآن و 
خفای یت دعوی رحتا لت ناسر اشاام (ضلی له یه ال است ۱531 
تزهان دی باشد با انیا دلیل: آن افسام یم اه فیامی است و قاری 
ده کوته ات آفرآی و اسسای: از ان ره مصهان هن زا .ار 
این دو صورت ارائه کرد. خداوند در برخی موارر براهین را مناسب با 
قاسهای استایی فظرح کرده است جان. که چی کوید: اک رز آسمان:: 
زمین جز خدای یگانه خدایانی می‌بود هراینة به آن دو فساد راه می‌پافت. 
[لیکن به آن دو فساد راه نیافته است, بنابراین جزخدای یکّانه «خدایانی در 
تفا و زصین: "وجفد. ندارند]: «لو. کان فیهما. ءالهَة الا ال لفستنا» 
(انبیاء/21,22) و اگر آچنان که اینان می‌گویند] با خدای یکتا خدایان دیگری 
وجود می‌داشت هراینه انها به سوی صاحب عرش و مالک نظام هستی راه 
یافته, او را از سلطنتش عزل می‌کردند؛ [لیکن حقیقت امر چنین نیست, 
پس با خدای یکتا خدایان دیگری نیستند]: «لو کان مَعهٌ 2 ءالهَة کما یقولون 
ادا لابتقوا الی ذی القرش سبیلا» (اسراء/17.42) و اگر با خدای یگانه 
خدایان دیگری می‌بود هرآینه هر کدام به سوی مخلوقهای خود روی آورده, 
بعضی از آنها بر بعضی دیگر برتری می‌جست؛ [لیکن واقع امر این‌گونه 
نیست, پس با خدای یگانه خدایان یرای وجود ندارند]: «و ما کان مَعهٌ من 
زاس 5 لذَهبت 1 له بما حَلّق ولعلا بَعضَهّم علی‌بتعض» (مومنون/23,91) 
ود بری دیگر از ,قواروت‌شاست نا فیاسهای: افترانی*ماند «فلفا ال 
عال لا احت لین (اعاه/0 7 که آنبراش کی از بو صورت: ور 
می‌توان ارائه کرد: 1. اين اجرام آسمانی غروب می‌کنند و هرچیزی که 
غروب می‌کند نمی‌تواند پروردگار باشد. پس این اجرام نمی‌توانند پروردگار 
باشند. 2 این اجرام چون غروب می کنند محبوب نیستند ۵ بر ورد کار باید 
محبوب باشد, پس این اجرام پروردگار نیستند. 


اثار پیروی از برهان 


1 دستیابی به حقیقت: 


1 دستیابی به حقیقت: , 

کسی که از برهان پیروی کند حقیقتا به عالم واقع و حقیقت امور دست 
می‌باند حضرت ابراهیم که ملکوت.عالم به وه ارائد نشد «و کدلک ترم 
(برهیمّ مَلکوت السُموت والارض» (انعام/6 75) و حجتهای قاطع و براهین 
روشن خداوند را دریافت کرد: و تلیک حجننا ءاتینها اب رهیم» (انعام/6 83( 
بر اثر پیروی از آن حجْتها, با وجود گرایشهای انحرافی فراوان موجود و 
تبلیغات گسترده و وسوسه‌انگیز بت پرستان. به واقع و حق دست بافت و 
در میان قوم بت پرست خود ندا در داد: من با ایمان » خالص رو به سوی 
خدایی آوردم که آفریدگار همه آسمانها و مین است و هرگز با پندار 
جاهلانه ِِ موافق نخواهم بود. «انی وجهث وجهی للذی فَطرَ 
| هنگامی گفت که با دیدن افول خورشید 
و ماه و سیاره زهره بر عدم صلاحیت انها برای ربوبیت تصریح کرد و به 
پیروی از این استدلال برهانی بر شرک و اعتقاد به خدایان دروغین خط 
بطلان کشید. 


سای ازضی: 

2 رهایی از شک: ۱ ۱ 
تکیه بر براهین روشن و پیروی از انها شک و تردید را, که افت حرکت 
تکاملی انسان است, از بین می‌برد, ازاین‌رو خداوند در آیه 17 هود/11 
پس از تأکید بر همانند نبودن کسی که دارای بیّثه و حجّت است و شاهدی 
نیز بر حقانیت او گواهی می‌دهد با کسی که هیچ‌یک از امور یاد شده را 
ندارد خطاب به پیامبر(صلي الله علیه وآله)می‌فرماید: تو با داشتن بیثه و 
برهان, نباید در حقانیت قرآن «نردید کی «أَفَمَن کان علی بیتة من ۳ ِ 
قلا تک" فی ریة منه هلو من رَبک» . برخی‌ذیل اين آیه تأکید کرده‌اند 
که فیاه یه کقاهی دادن ضشاهد و بت اسای افت که ی را می رذایت 
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۲ : 8 
3 برخورداری از امنیت: 


رو دار اه اش ۱ 

حضرت ابراهیم(علیه السلام)هنگامی که مشرکان بر اساس جهل و غرور 
تیه میا ه کم و اف ۳ فزار نو اه رارسا و سرا 
می‌ترساندند فرمود: شما بدون هیچ برهانی بت می‌پرستید و در عین حال 
می‌پندارید که در امنیت قرار دارید و نمی‌ترسید. ایا من که در یکتایرستی 
خود برهان دارم باید احساس امنیت کنم پا شما که در شرک و بت‌پرستی 
خویش هیچ برهانی ندارید «و کیف آخاف ما آشرکثم ولا تخافون ۳۹ 
اشرکثم بالله ما لمیتژل به علیکم سلطتا فا القریقین احَقٌ بالامن ان 
کنقم قلمون» . (اتعام/6 51 کنمی که با تکیه. بر پزهان.موضع: معیتن اتعاد 
ق گنز قره ار پای می‌فشارد به احساس امنیت سزاوارتر است؛ همچنین 
حضرت سلیمان(علیه السلام)چون سراغ مرغان را گرفت و «هد. هد» را در 
جمع آنها نیافت فرمود: همانا او را به عذابی سخت کیفر کنم یا آنکه سر از 
بدنش جدا| سازم. مگر آنکه برای غیبت خویش ِ قانع کننده و روشن 
داشته باشد: «لاعذبته غذابا شدیدذا آو لاح | تبلی بسلطن‌مبین» . 
ار 
اشاره می‌کند که برهان و پیروی از دلیل روشن شخص را از احساس 
ناامنی و دلهره عذاب 2 رهانیده, او را در دز امن اطمینان مستقر 
می‌سازد. 


4 رهایی از پیرویهای کور و بی‌منطق: 


4. رهایی از پیرویهای کور و بی‌منطق: 
پیرو بینه و برهان نمی‌تواند صرفاً دنباله رو هرشخص یا قوم و قبیله يا 
ملتی باشد, بلکه تا جایی که دلیل و منطق به وی اجازه دهد با دیگران 
همراهی می‌کند و اگر در مواردی گفته‌ها و خواسته‌های آنها را برخلاف 
ححت. و برهان. ببینده از آنان ببروی تهی کند: هرجچتد در این بیزوی نکردن 
تنها بماند. حضرت شعیب(علیه السلام)هنگامی که قومش بر دنباله‌روی 
بی‌منطق از پدران مشرکشان اصرار ورزیده. از وی می‌خواستند تا انها را 
از راه پدران و اجدادشان باز ندارد و حتی در برخی از موارد با تهدید وی 
را به پیروی از راه خود فرا می‌خواندند. فرمود: ای قوم من ! شما خود 
انصاف دهید. آپا اک مرا از جانب پروردگار حجْتی روشن و دلیلی قاطع 
باشد باز هم با من این‌گونه رفتار می‌کنید: «قال یقوم ازعيثم ان کُنث علی 

بيتة من رزبی ورژقنی منه رزقاحسنا... . (هود/886 ,1( 


5 پیروزی بر مخالفان: 


5 پیروزی بر مخالفان: ۳ 

کسی که بر برهان تکیه می کند در واقع به حق پیوند خورده, با ان رابطه 
عینی ناگسستنی برقرار می‌کند. از سوی دیگر در رویارویی حق و باطل 
همواره پیروزی از آن حق بوده, باطل شکست خورده است: «بل تقذف 
بالق َلی آلبطل فيَدمَقْة قلذا هو زاهق» (انبیاء/21, 18), «قل‌جاء الحق 
و زره البظل آن النطل کان رهوقا» (اشتراء/17.81): مابراین اتساتن 
که ار تنهام‌سرمی دت فتضان ان ید عم موی را سای که 
همانند حق در همه صحنه‌ها پیروز واقعی است. سر غلبه اندیشه‌های 
صخیتق. که. باید زار آها ساماهران آلقمن موجهاتن. عر ی رات‌الهازی. بج 
انحرافی شرک و کفر و پیروزی نهایی پکتاپرستان بر کافران و مشرکان نیز 
در همین نکته نهفته است: «کَتب اللَهْ لاغلبرة آتا و رسُلی» (مجادله/58 
21 «فان‌حزت الله ه هم الفعلبون» . (مائده/5 56( در آیه 35 قصص/8 2 
خداوند به موسی(علیه 8 ما به وسیله برادرت بازوی ترا 
فوی ضقف خردانتم و به شما حجت و برهان می‌د هیم, پس دشمنان ناکام 
گشته, شما با تکیه پر براهین و حجتهای روشن ما[55] بر آنان غلبه خواهید 
یافت. «قال سَتشذ عَضْذک یاخیک وتجقل لکماسُلطنا فلا یَصلون الیکما 
بایتنا آنثما و قن البَعکُتا الغلبون» . 


6 دوری از اوهام و خرافات: 


6 دوری از اوهام و خرافات: 
عمده‌ترین راه مبارزه با اوهام و خرافات برهانی اندیشیدن و توچه به امور 
حقیقی و برهانی است., ازاین‌رو خداوند متعالی به طور مکرر به زبان 
ِِِ خویش به خرافه پرستان گوشزد قف ند که کارها و عقایدشان 
نه منطقی و برهانی ندارد و اکندز از آنها می‌خواهد تا بر آنچه 
پا انجام می د هند دلیل و برهان اقامه کنند. خرافات و اوهامی که 
قرآن کریم با رویکرد یاد شده به مبارزه با آنها برخاسته عبارت است از: 
شیر ک: وه بت‌ر نی . (موتون/ 29117 . اییاء 12۱/24 تمل/27: :64 
اعراف/7,71؛ یوسف/12, 40؛ نجم/53 23؛انعام/ 6 81 حهٌ/ 22, 71 
کهف/ 18, 15), فرزنددار بودن خداوند (یونس/10, 68), دختران خدا 
خواندن فرشتگان (صافات/ 37, 156 - 149؛ نجم/53 21), نژادپرستی 
روا 2 1 


پیامدهای بی‌توجهی به برهان 


1 پیروی از حفان و تخمین: 


1 پیروی از گمان و تخمین: 

در بسیاری از آیات قرآن هر جا دلیل و برهان یا علم و دانایی نفی شده در 
کنای ان پیروی از عضات و تکیه بر تخمین مطرح گردیده است. چنان که 
خداوند به مشرکان 0 بتهایی که شما آنها را می‌پرسنید جز 
اسمهایی بی‌مسمّا که شما و پدرانتان بر انها نهاده‌اید واقعیتی ندارند و خدا 
هیچ حجّت و برهانی را بر معبود بودن آنها نازل نکرده است؛ آنگاه 
می‌افزاید: ۳ جز گمان باطل خود را پیروی نمی‌کنند: «آن هی ال آسماءٌ 
ستیموها آنثم وءاباوکم ما آنرّل اللَهْ بها من سُلطن ان یعون الا الّ» 
(نجم/53 23) يا هنگام اشاره به سخن کسانی که آخرت را باور ندارند و 
فرشتگان را دختران خدا| می‌نامند, می‌فر ماید: اینها به سخن ِِ علم 
ندارند, بلکه فقط از فان ِ رپبروی می کنند: «ار"ٌ الذین لا یومنون 
بالأخرة و القلنکه تسمتة ۶ الانتیع وضا ام نف هن له ان عون ار 
الظر.. تک (نجم/53 27 _ 28 و نیز آنجا که منطق باطل و سست مشرکان 
را نقل هی کند که پ که اگر خدا| "می‌خواست ما ِِِّ ۱ 
مدرک فا و خالها یه دارید ِ ارائه ۱ تا 2 از گمان و 
تکیه بر تخمین چیزی ندارید: «سَیقول الذین آشر کوا لو شاء اللهٌ ما آشر کنا 
ولا ءاباهْنا ولا حَرّْمنا من شی ۶ کذلک کدن الذین من فیلهم بحنی ذاقوا بسن 
قل هل عندکم من علم فثخرجوه لنا ان تشعون الا آلظٌّ وان آنثم لا 
تخرژصون» (انعام/ 6 1498 و نیز زخرف/43 20( و همچنین آنجا که سخن 
مدعیان. کشت فعض علیه السلام وا سل ی کته .می‌فر ماه آنان نم ادا 
کشتند و نه بر دارآویختند, بلکه امر نو اقا خنننه شید وه کسانی. قم که 
درباره او عقاید گوناگونی را اظهار داشته‌اند از روی شک سخن رانده‌اند. 
آنها به حقیقت امر علم ندارند. بلکه فقط از گمان خود پپروی می‌کنند: 
«وان لخن اختافوا فنة لقن شک هته‌ها لیم بسن غلم الا اباع الط 
(نساء/4,157) 


2 پیروی از هواهای نفسانی: 


,۳ پیروی از هواهای نفسانی: 

آذشی: پا باید "از بیئه و برهان پیروی کرده, همه شئون خویش را برپایه آن 
تنظیم و مرب سازد پا بر طبق هواها و خواسته‌های نفسانی خود عمل 
کرده, هدفی جز تأمین آنها نداشته باشد. بی‌تردید کسی که حجّت و برهان 
را رها کند ناگزیر در دسته دوم جای می‌گیرد و افکار و اعمال فاسد خویش 
را زیبا دیده. در نتیجه فرجامی جز نابودی ابدی ندارد. تقابل این دو دسته از 
افراد به وضوح در ایه 14 محمد/47 مشهود است؛ خداوند در این ایه 
می‌فرماید: آیا آن کس که از جانب خدای خود حجت و برهانی دارد مانند 
کسانی است که عمل زشتشان در نظرشان زیبا جلوه کرده و پیرو هواهای 
نفساني خویش‌اند: «َفَمَن کان علی بیتّة من رَبه کمن ژین له سوء عَمَله و 
ای را اه ورن وگن و 
آیه 23 نجم/53 نیز مشاهده کرد؛ آنجا که خداوند می‌فرماید: این مشرکان 
که بدون دردست داشتن برهان بت می‌پرستند جز بر وفق گمان و 
خواسته‌های دل خویش عمل نمی کنند, , در حالی که از جانب خدا| راه درست 

به آنها نشان داده شده و به تعبیر دیگر حجّت بر آنان تمام گشته است: «. 

ما آنل ال بها ین شلطن ان یعون الالط و ما تهوی الانشسر ولقد 
جاء‌قم من یه الُدی» . 


کر افیا ات 


3 احساس ناامنی: 

تعبیر «تو پیش از این میان ما مایه امید بودی» او را به همراهی با خود 
وادار کنند به آنان فر مود ای قوم من ! شما خود نظر دهید اگر من با وجود 
حس من از خانت ویدار مش و وی که مهف ارام ای 
است نافرمانیش کنم چه کسی در برا, بر او مرا پاری می‌کند ‏ بنابراین شما 
چز سم زیان مه نمیافزاید «قالوا بصلغ قد کنت فینا تر وا قبلَ هذا . 


سس و و . 


ینصرنی من آلله عصبثة ما وه تین سر (هود/ 62 11 وع) 


4 ناکامی و شکست : ۲ ۲ 

قرآن کریم سرشار از یادآوری سرگذشت دردناک و عبرت‌آموز اقوامی 
است که در برابر حجتها و براهین روشن الهی ایستادند و هلاکت و نابودی 
را برای خویش رقم زدند. رویگردانی اهل مدین از حجتهای روشن حضرت 
شعیب(علیه السلام)و فرجام هلاکتبار اين قوم که در آیات 91 - 94 هود/11 


آمده از نمونه‌های بارز این مطلب است. 
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حسن رمضانی 


برهان امکان و وجوب 


اشاره 


برهان امکان و وجوب : اثبات وجود خداوند از طریق امکان ماسوا 

حکمای الهی از راه تقسیم مفاهیم به واجب, ممکن و ممتنع, , وجود خداوند 
را ثابت می‌کنند, با اپن توضیح که هر مفهومی در صورت مقایسه با وجود 
خارجی اگر اتصاف آن به وجود + جایز نباشد ممتنع خواهد بود و اگر جایز 
باشد, چنانچه اتصاف آن به وجود ضروری باشد واجب وگرنه ممکن است. 
[56] البته گاهی مقسم برای اقسام مذکور. مفهوم موجود قرار داده و 
چنین گفته می‌شود که هر موجودی در صورت التفات به خود آن و با قطع 
نظر از توجه از پا وجود برایش ضروری است؛ مانند واجب یا 
ضروری نیست. ؛ مانند ممکن. بدیهی است که در این فرض ممتنع به عنوان 
یکی از اقسام مطرح نخواهد بود, زیرا موجود نیست. گرچه ممکن خود با 
وجود علت واجب و با عدم آن ممتنع می‌ شود ۱۱71۰ ِ 
نیاز ممکن به علت بدیهی است و نیازی به اقامه برهان ندارد58] و اگر 
کسی در آن تردید کند از آن جهت است که تصور صحیحی از ممکن ندارد. 
ممکن آن است که نسبت وجود و عدم به او مانند دو کفه ترازو متساوی 
است. بنابراین ترجیح هریک از آن دو نیازمند عاملی از خارج است[59] تا 
آن را از حالت تساوی بیرون آورد و به آن جامه هستی بپوشاند و هستی 
چنین موجودی نشانه وجود هستی بخشی است که به آن هستی داده است. 
اشیا و پدیده‌های جهان همگی ممکن‌اند, زیرا در صورت ضرورت وجود 
سس ری یاک ارات ی رو 
در صورت امتناع وجود برای آنها باید هیچ گاه موجود نباشند و حال آنکه آنها 
را موجود فی‌بنیم: اکتون که آنها جامه وجود پوشنده‌اند طبعا باید.عاملی از 
خارج, آنها را از حالت تساوی و بی‌طرفی نسبت به وجود و عدم بیرون 
آورده و در صف موجودات قرار داده باشد. این نیروی خارج از ذات. اگر به 
سان خود آنها ممکن باشد, خود نیازمند به عامل دیگری خواهدبود که آن را 
موجود سازد و در این حال برای دقع دور و تسلسل که هردو باطل است 
باید همه حوادث به موجودی غنی بالذات و قائم به خویش منتهی گردد و آن 
واجب‌الوجود است.[60] 

در قرآن کریم آیات متعددی وجود دارد که افزون بر متفاهم عرفی و 
ظاهری آنها و در طول آن» بزهان امکان زا نیز از آتها می‌توان استفاده 
کرد, چنان که درباره آیه 15 ار ی که ی 1 
برهان استوار در یی ندای جهانی تصریح کرده و با حصر کردن غنا در خدا و 
فقر در انسان [61] - زیرا مسند معرژّف به «ال‌جنس» مقصور بر مسند 
الید است۱ 2 ]مه کاکید. آن به واه حمله اشمبه ع صتمیر. فصل,: انگشت 


یت تفای سای کت روم فا تفع اخا سا او 
بیان داشته است که تنها موجودی که می‌تواند به انسان فقیر کمک کند 
خداست و همه موجودات جز خدا به حکم ممکن بودن نیازمندند و 
ما وا مرو ی اه ار 
الی الله والله هو القنوٌالحمید» ۰[ 603 
راز توجه خطاب آیه به انسان با اینکه فقر سراسر عالم هستی را فرا| 
گرفته, این است که اولا وقتی انسان به عنوان گل سرسبد موجودات سر 
۳ پا نیاز است حال موجودات دیگر روشن است. ایا خداوند با منوجه 
کون اههد کور جه انسان سرا ان اه ات شرا ار رک 
غرور پیاده کند 641۰ به به < ۵ گفته برخی بر اساس [۳۳ 191 آل‌عمران/3 چون 
ه ان را عتاسظ سس هیارا اراس ه که ان 
رابه عبادت خودش فرا | مي‌خواند نیازمند مشرکان فن‌بند آشتتد: <«لقد سمع 
الله فول النیت الوا ان له ففت نجن اساء» عداود به طرق معاکسه 
اس به او نیاز مندید. 
[65] آیه 38 محیّد/47: «واللهُ القنمثٌ و آنثْم الفْقرا» نیز به سان آیه 15 
فاطر/35 است و به طور کلی آن گروه ِِ قرآن که بر غنای خداوند و 
فقر انسانها تکیه می‌کند می‌تواند اشاره به برهان امکان باشد؛ مانند: «و 
هو آغنی واقنی و هم اوست که ]با غتای ذاتی شما را] بی‌نیاز کرده و 
سرمایه داده است» (نجم/53 48) و «لم تعبد ما لا بَسمع ولا ببصر ولا 
یُغنی عنک شبا چرا موجودی را که نمی‌شنود و نمی‌بیند و تو را از چیزی 
بی‌نیاز نمی‌سازد می‌پرستی» (مریم/19, 42) يا نظیر ایه 24 قصص/ 28 
که در ان از قول حضرت موسی(علیه السلام)چنین نقل شده که خود را 
نسبت به نعمتهایی که خدا بر او ارزانی داشته - و از جمله نعمت وجود - 
بازمند می‌خواند: «... ققال رَبّ ای لما آنزلت المتین خبرققیر» .1661 
کائنات دانسته‌اند, "۳ زوجیت, کیان هر و جز خداست. «ومن 
شیء خلقنا روجین لعلکم تذکرون» . به گفته وی در آیه بعد از آن, به فرار 
از موجود فقیر به سوی موخود کلف کد آفریننده هر چیزی است امر شده 
است: «قَهژوا الی الله اثّی لکم منه تذیژ ثبین» . (ذاربات/51 1671650 
اين سینا با توجه به آیه «ستثربهم ءابتنا في‌الافاق و فی آنشسیهم خی تب 
لهج آنه الکو اه لم تکقذیری آه کلی کل شیء شهید» (فحلت/41, 53 
اه مره ال اه ای فا ما 
روش متکلمان و ختاه طبیعی در اثبات واجب دانسته که در روش 
نخست از راه حدوت اجسام و اعراض بر وجود خالق و با نظر , به صفات 
مخلوقات بر صفات وی و در روش اخیر از راه حرکت بر وجود مبداً اول 
استدلال می‌ شود و ذیل آیه (مرتبه استشهاد به حق برای اثبات هر چیزی) 


-ِ 


را برابر با برهان امکان دانسته است. زیرا در برهان مذکور با تافان در 
وجود و تقسیم آن به واجب و ممکن , به اثبات واجب پرداخته شده و با توجه 
به لوازم وجوب و امکان بر صفات وی, و با نظر به صفات بر کیفیت صدور 
افعال از وی یکی پس از دیگری استدلال می‌ شود و از همین رو این برهان 
را به برهان صدیقین موسوم کرده است[68], گرچه صدر المتالهین آن را 
نزدیک‌ترین روش نه برهان صدیفین دانسته است, زیرا| برهان صدیقین به 
اعتقاد وی در حقیقتِ وجود جاری می‌شود؛ نه در مفهوم موجود.[69] ابن 
سینا همچنین حرف استقبال را در ایه. اشاره به ترجیح طریقه حکمای الهی 
بر دو روش پیشین دانسته, زیرا در میان براهین سزاوارترین انها به اعطای 
تال ی ول ات مس وه ار روتانس 
واجب ثابت شده و سپس به واسطه آن وجود سایر موجودات ثابت 
موه 0 هراد اند وی وهای آامکان: را اش ار ان 
دانسته‌اند[71] در همین نکته نهفته است. ابن‌سینا از آیه «فلَمّا اقل قال 
لااحثٌ الافلین» (انعام/6 76) نیز که در داستان حضرت‌ابراهیم(علیه 
الشااا ال آجدام آسعانی تدش زو ایا اس لا ماه 
امکان را انسفانه کر است ناهگان : افو دای اشت | 2 ار ات 
اساس می‌توان برهان مورد نظر را به صورت اضافه وصفی برهان «غروب 
امکان» نامید. 

ناگفته نماند که ممکنات نه تنها در حدوث بلکه در بقا نیز نیازمند به خدا 
هستند[ 73], چنان‌که تعبیر قران در مورد سوال موجودات از خداوند به 
صورت فعل مضارع؛ دلیل بر دائمی بودن این سوال است[74 ]: «یسله 
من فی السمموت والارض بوم هو فی شأن» ۰ (الرحمن/55 290( سوال 
مذکور سوال حاجت است؛ بدین معنا که آنها در همه جهات به خدا| نیاز 
داشته, وجودشان وابسته به وی و متمسک به , وجود غنی اوست و در 
همین‌باره خداوند فر موده است: و ءاتکم من کل ما سالتموهٌ و از هرچه 
از او خواستید به شما عطا کرد». (ابراهیم/14, 75[)34] به گفته میرداماد 
قران کر اوه اقاضه انعاته . کاهی. با خفطاه فولا ی معط ماه 
(بقره/255 2۸( و گاه با امساک: منک السمموت والارض آن ترولا» 
(فاطر/35,41) تعبیر کرده‌است.[76] 

برخی گفته‌اند: در استدلال به امکان برای اثبات واجب دو راه وجود دارد: 

1 استدلال , به امکان و ام جواهر و اجسام که آیات فراوانی به آن ۳ 
دارد؛ مانند 38محشد/47؛ 77 شعراء/26: 42 نجم/53 91انعامء6 50 
داسات و 29 و1 

2 استدلال , به امکان صفات که آیات «حلن قّ السموت والارض » 0 
3و «الرن. کعل لک آلارد فر نت والتماة شا و1222 
اشارم ار سای انم شاه عون طلاضه آن است: کم اخسام 0 ۲ 


صفات از قبیل مقدار و شعل و حیز خاص - که به جهت امعان ان نیازمند 
به علت است[ ]77‏ نمی‌تواند به جهت جسمیت و لوازم آن باشد وگرنه 
باید همه اجسام در همه صفات اشتراک داشته باشند. ناگزیر باید عاملی 
جدای از اجسام وجود داشته باشد که خود, جسم نباشد, زیرا در صورتی که 
چشتم باشد دوباره این سوال مطرخ می‌شود. که چرا آن چسم از بین 
اجسام صفت عاملیت و موتریت بافت ؟ عامل مزبور که خود. جسم نیست 
باید قادر مختار باشد, چون اگر موجب باشد اختصاص بعضی از اجسام به 
برخی صفات ترجیح نخواهد داشت.[78] 

در پایان ذکر این نکته لازم است که اختلاف روش متعلمان و حکمای الهی 
در اثبات صانع بر اختلاف آنان درباره سیب احتیاج شیء به علت مبتنی 
است[ 9 7] که به عفیده متعلمان حدوت و به اعتقاد حکما امکان قافیه 93 
است[80] و درا لها وین همان اشکالی را که حکیمان بر مختار متکلمان 
وارد کرده‌اند بر مختار خود آنان نیز وارد می‌داند و معتقد است که امکان 
ماهوی تنها می‌تواند واسطه در اثبات احتیاج و نیاز باشد؛ اما واسطه در 
تثبوت تیلست زیرا اگر واسطه در ثبوت بااشد محذور تقدم شی ۶ بر نفس و 
تخر شیء ازر نفس لازم می‌آید. اگر سبب احتیاج وجود چیزی به علت. 
امکان ماهوی آن باشد امکان ماهوی باید مقدم بر حاجت و نیاز باشد و نیاز 
و حاجت؛ مقدم بر ایجاد و ایجاد, سابق بر وجود است و بنابر ات وجود, 
وجود, مقدم بر ماهیت؛ و ماهیت تابع ان است و امکان ماهوی که از سلب 
ضرورت وجود و عدم برای ماهیت به دست می‌آید وصف ماهیت و موّخر از 
ان است و چنانچه ایجاب و وجوب نیز که در تحلیل ذهنی بر ایجاد و وجود 
مقدم‌اند رعایت شوند مراتب افزون خواهد شد. اگر حدوث به دلیل اينکه 
وصف وجود و موخر از آن است نمی‌تواند سبب احتیاج وجود به علت باشد 
امکان ماهوی نیز بر همین قیاس نمی‌تواند سبب احتیاج‌باشد. | 81] 
صدرالمتالهین با اثبات امکان فقری نیاز و احتیاج را به متن ذات و هویت 
معلول انتقال داده‌است.[ 82] 
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اشاره 


برهان تمانع: اثبات توحید از راه نفی فساد در عالم 
مان مصدر بات ال از مه (م سدع وب فهای استاب. کرد و 
سرباز زدن از چیزی است[1] و در اصطلاح متکلمان, تمانع نام یکی از 
مهم‌ترین براهین توحید* و به معنای آن است که هریک از دو خدای قادر 
کاری بکند که سانع فعل دیکری اشدا هه کهیا شکلمان ور این اصطلاع و 
ارتباط آن با معنای لغوی «تمانع» چنین فرض کرده‌اند که هریک از دو 
خدای مفروض از پذیرش خواسته خدای دیگر سرباز می‌زند, به هر تقعدیر 
در وجه نامگذاری این برهان به تمانع گفته شده است که استدلال در آن 
مبتنی بر فرض ممانعت دو خدای فرضی از و ایام ی 2 
اعتبار استوار بودن بنیان‌برهان بر هماهنگی و وحجدت نظام جهان, | 
رابرهان «وحدت و هماهنگی» نیز نامیده‌اند ۳۹ 

بین این برهان و برهان «توارد» (منع تاثیر دو علت بر معلول واحد) فرق 
است؛ زیرا| این برهان بر اختلاف اراده‌ها و برهان توارد بر توجه دو اراده 
مستقل به یک معلول مبتتی است|5], گرچه برخن ایه22 انبیاء/ 21 را به 
صورت تفای مرکب از تمانع و توارد تفسیر کرده‌اند[ 6]؛ همجنین ۳ 
برهان و برهان «تغالب» نیز فرق است, زیرا برهان تغالب بر چیرگی جویی 
و برتری‌طلبی هریک از دو خدا بر دیگری با قطع نظر از نظم جهان - و 
این برهان تنها بر تمانع هر یک از کار دیگری - که فساد نظم جهان را در پی 
خواهد داشت ‏ استوار است[7],گرچه برخی برهان تمانع را برهان تغالب 
نامیده‌اند. [ 8] 
برهان تمانع بنیاد قرآنی دارد که عمده آن آیه 2انبیاء/ 1 است: «لو کان 
فیهما ءالهَدٌ الا ال لقَسَدتا» , به حدی که مفسران در تفسیر اين آیه به 
تقریر برهان به روش کتابهای کلامی پرداخته‌اند. ترش ایغ ۰ ِِ 
زجلا فیه شُرکاءٌ ختشکسون ورجلاً سَلما لرَجل هل بستویان تثلا. 
ارمر 3929 با میات ار برهان فان برای صاختان اندیشه ِِ 
دانسته‌اند.[9] مدلول آیه مذکور, مثلی است درباره دو مردی که یکی 
رئهای گوناگون را می‌پرستد که با هم در تعارض و تنازع‌اند؛ یکی از آنها او 
را به کاری وامی‌دارد که‌دیگری وی را از همان کار بازمی‌دارد و هر یک 
می‌خواهد او را خدمتگزار ویژه خود قرار دهد. این در حالی است که 
دیگری خالص برای یک معبود است. بدون اختلاف و تنازعی که او را به به 
سرگردانی و حیرت اندازد. در مَتّل مزبور مشرک همان مردی است که در 
او شرکای بداخلاقی شریک‌اند و موحد همان مردی است که خالص برای 
یک شخص است. اين دو هرگز با هم مساوی نیستند. گرچه برخی از 


مفسران قون تفشیی :ای 2 اسراء/17 دو وجه را برشمرده و یکی از آن دو 
رز بیانکن ترهان فان :دانشه‌اند ۱10 ولی جهن ند انه رون بعرجای 
«لفسدتا» , «لابتغوا الی دی العرش سبیلا» به کار رفته‌است برهان تغالب 
از ان استفاده می‌شود: «قل لو کان معه * ءالهَةٌ کما یقولون اذا لابتغوا 
(لی ذی العرش سبیلا ح[ای پیامبر به آنها] بگو اگر با او ]خدا] خدایان دیگری 
بود آن‌چنان که آنها قائل‌اند این خدایان می‌ کوشیدند راهی به سوی صاحب 
عرش بیابند آو بر او غالب شوند]». در ۳ 91 مومنون/23 نیز چنین آمده 
که خداوند هرگز فرزندی برنگر فته است و معبود دیگری با او نیست.؛ چون 
دز آن صورت هر یک از خدایان. مخلوقهای خود را تحت تدبیرهای خاص 
خود می‌گرففند رادار می‌کردند و افرون. بر ان هریک از خدایان. -:بزای 
توسعه بخشیدن به قلمرو حکومت خودر - می‌کوشید تا بر دیگران برتری 
جوید و غلبه کند؛ بنابراین ن از «لذَهب کل اله بما خلق» برهان تمانع و از 
«لعلی عضوم علی بعص؟ برهان تغالب را از آیه می‌توان ان 9 
استدلال کرده‌اند.[12] گفتنی است که در منایع روایی[13] و برخی 
ادعیه[14] به آیات فوق برای اثبات توحید استدلال شده است. 

برخی از متکلمان برهان تمانع را قوی‌ترین و روشن‌ترین دلیل بر نفی تعدد 
اله دانسته‌اند.[15] بیشترمفسران و متکلمان نیز ان را برهانی برای اثبات 
وحدت صانع می‌دانند.[16] عده‌ای هم ان را ناظر به اثبات توحید ربوبی 
می‌دانند[ 17] و معتقدند ایه مورد استناد در این برهان (انبیاء/ 21,22) 
درصدد رد کسانی است که به رغم اعتقاد به وحدت صانع[18] در اداره 
جهان برای خدا شریک قائل اند[ 19], ازاین‌رو برخی در تقریر برهان. قید 
«موثر» را افزوده‌اند که «اگر دو خدای موثر داشته باشیم...».[20] عده‌ای 
استدلال مورد نظر را 0 دنه برای ان ارزش برهانی ‌ نیستند. 
آن شاخ اثبات توحید ربوبی 1 قائل شده و گفته‌اند؛ و رن نخست 
اقناعی و در صورت دوم برهانی و یقینی است ۰[ ۳2 برخی هم از 93 
تفسیر ارائه داده‌اند که بنابر یی تفسیر بر توحید ربوبی و بنابر تفسیر دیگر 
بر وحدت صانع دلالت می‌کند ۰[ 3 ۱2 

این برهان را با توجه به آیه 22 انبیاء/ 21 می‌توان به خبور بت یک قیاس 
استثنایی مرتب ساخت و با نفی تالی نفی مقدم را نتیجه گرفت و چنین 
گفت که اگر در جهان چند خدا وجود داشته باشد, جهان به فساد و تباهی 
کشیده می‌ شود. ؛ لیکن جهان به فساد و تباهی کشیده نشده است. پس عیبر 
از یی خدا در جهان ندارد 241 آیه 3 ملک/67 نظم, انسجام, اتقان 
صنع و عدم فطور را در عالم بیان می‌دارد که در واقع به منزله نفی تالی 
در قیاس استثنایی مذکور است: «الذی خلق سبع سموت طباقا ما تری 


فی خلق 0 من تَفوّت قارجع‌البَصَرَ هل تری من قطور» . (ملک/67 
3( همه کسانی که برهان تمانع را تقریر کرده‌اند بر این مقدار اتفاق نظر 
«ِ ولیٍ آنچه باعث شده از برهان تقریرهای مختلفی ارائه ِِ بیان 

1 
چند نمونه ازان اشاره می‌شنود؛ 

ار دو واجب‌الوجود ۳ هر کدام با صفات خاص خود - فرض شود و نیز 
فرض شود یکی بخواهد در جهان آفرینش چیزی را محقّق سازد و دیگری 
ضد آن را اراده کند - مثلا یکی گردش فلک را آراده کند و دیگری شکون آن 
را يا یکی حیات کسی را اراده کند و دیگری مرگ او را - واقع از 
سه‌صورت خارج نیست پا اراده هر دو عملی می‌ شود پا اراده هی یک پا 
تنها اراده یکی از آن‌دو و هر سه صورت باطل است, زیرا صورت نخست 
مستلزم اجتماع دو ضد است, و صورت دوم نفی قادر بودن هر دو و 
صورت سوم نفی قادر بودن خدابی که اراده اش عملی نشده است, پس 
در جهان بیش از یک اله وجود ندارد.[ 25] 
این تقریر مربوط به بیشتر متعلمان و مفسران است.[26] البته با اندک 
ای ی است. 

2 اگر برای عالم خدایان متعددی فرض شود باید با یکدیگر ذاتأً مختلف 
باشند وگرنه چند خدا بودن صادق نیست؛ تباین در حقیقت و ذات. مستلزم 
آن است که در تدبیر امور با همدیگر متباین و مختلف باشند, و اختلاف در 
تمانع انگیزه‌ها و تدبیرهای خدایان متعدد مبتنی است که به فساد در نظام 
عالم خواهد انجامید. 

3 سومین تقریر بر سه مقدمه مبتنی است: الف واجب‌الوجود بالذات از 
همه جهات واجب است و هیچ حیتیت امکانی در او راه ندارد. ب: حبئیت 
وجودی معلول با حیثیت انتسابش به علت ایجادی یکی است و به عبارت 
دیگر وجود معلول عین ربط به علت است. ج: ترجیح بلامرجح محال است. 
حال اگر بیش از یک واجب وجود داشته باشد به حکم مقدمه نخست هر 
موجود امکانی که شرایط وجودش تحقق یابد باید از طرف واجب به وی, 
وجود افاضه شود و همه واجبها در این جهت یکسان‌اند؛ یعنی باید از ناحیه 
همه انها به موجود مفروض وجود افاضه شود و به حکم مقدمه دوم وجود 
معلول و انتسابش به علت یکی است. پس دو ایجاد مستلزم دو وجود 
است و چون معلول امکان بیش از یک وجود را ندارد امکان انتساب به 
بیش از یک واجب را نیز ندارد. در اين صورت انتساب معلول به یکی از 
واجبهانه دیگری با اينکه هیچ امتیاز و رجحانی بین انها در کار نیست ترجیح 
بلامرجح و محال است, پس بنابر فرض تعدد واجب‌الوجود لازم می‌اید هیچ 


ممکنی وجود پیدا نکند, بنابراین صحیح است که بگوییم اگر واجب‌الوجود 
متعدد بود جهان نیست و نابود می‌شد. |[ 8 2 ] 

متعالیه صورت گرفته است[29] و بر تضاد و تخالف خواستها و اراده‌ها 
مبتنی نیست, بلکه مبتنی بر امتناع وجود هر حادثه ممکن از ناحیه تعدد 
اراده‌ها حتی با فرض هماهنگی و توافق میان آنهاست ۱301۰ تاففته:نصاند که 
نتیجه تقریر اول و دوم اثبات توحید ربوبی و نتیجه تقریر سوم اثبات توحید 
صانع است. 

به برهان تمانع اشکالهایی وارد شده است که عمدتا پا به نفی لازم (نبودن 
فساد در عالم) پا به وجود ملازمه بین تعدد آلهه و فساد متوجه‌می‌شود؛ مثلا 
برخی تزاحم بین علل و اسباب را حاکی از وجود فساد در عالم دانسته‌اند و 
برخی دیگر گفته‌اند: اله موجودی است که همه صفات کمال از جمله 
حکمت را داشته باشد., بنابراین چه اشکالی دارد که چند اله حکیم برای 
اداره جهان تحت تدبیر واحدی با هم توافق کنند.[31] پاسخ اشکال اول ان 
است که تنازع دو علت که تحت تدبیر مبدا یکتا اداره می‌شود, برای ایجاد 
نظام احسن است و این با تنازع دو سبب مستقل که نه از مبدا یکتا شروع 
شده و نه به پایان مشخصی می‌رسند تفاوت دارد؛ به دیگر بیان اختلافی که 
بین عوامل تکوین, وجود دارد مانند اختلاف بین دو کفه ترازوست که با 
پایین رفتن یکی, طرف دیگر بالا می‌آید و در عین حال هر دو در خدمت یک 
هدف هستند, برخلاف تنازع بین دو سبب مستقل که به فساد نظام عالم 
می‌انجامد.[32] پاسخ اشکال دوم آن است که اصولا چنین فرضی نادرست 
است. زیرا خدایان مفروض یا با هم متباین‌اند و هیچ قدر مشترکی ندارند پا 
نه. در صورت اول توافق امکان ندارد و در صورت دوم گرچه توافق ممکن 
است؛ ولی چون مستلزم محذور نیازمندی و.. ۰ است پذیرفتنی تیلست ؛ 
افزون بر آنکه اشکال مذکور تنها بر اساس تقریر اول و دوم از تقریرهای 
پیشگفته می‌شود و هرگز متوجه تقریر سوم نمی‌شود و شاید برخی 
براح دفع این اشکال, برهان تمانع را به صورت تلفیقی از توارد و تمانع 
تقریر کرده‌اند[33] که مطرح ساختن توارد برای رد توافق بین دو اله 
است.[34] البته برخی در تقریر خود به تلفیق توارد و تمانع توجه کرده‌اند. 
[35] از اشکال دوم پاسخهای دیگری نیز داده شده است؛ از جمله اینکه 
بین اختلاف اراده و اختلاف داعی تفاوت وجود دارد و برهان تمانع براساس 
اختلاف داعی استوار است؛ نه اختلاف اراده[36], فرض برهان بر صحت 
تمانع است؛ نه وقوع ان[37], حکیم بودن الهه فرض تعدد را نفی نمی کند, 
در حالی که برهان بر فرض تعدد صادق است[38] و بالاخره اینکه مصلحت 
و عاقلانه بودن فعلی براساس نظام حاکم بر جهان قابل 


تبیین است و خارح از ذات اله و فعل وی چیزی وجود ندارد تا خدای حکیم 
با حدالان کت کار ود را اس ان یم کت و۱39 
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برهان حدوئوقدم: برهانی کلامی بر وجود خداوند, مبتنی بر فرض اغازی 
زمانی برای آفرینش جهان 

واژه حدوث به معنای نو آمدی و قدم به معنای دیرینگی است[40] و در 
اصطلاح کلامی به پدیده‌های برخوردار از شروع زمانی, حادث و به 
موجودات فاقد چنین آغازی, قدیم گفته می‌ شود 411۰ متکلمان ۳۰۳ 
اين پیش فرض که همه آفریده‌های جهان, تغییر پذیرند و هر تغییرپذیری 
حادت است چنین ننیجه می‌گرفتند که همه آفریده‌ها حادث‌اند و سپس به 
این گزاره مقدمه‌ای دیگر مبنی بر نیاز هر حادثی به‌پدیدآورنده می‌افزودند 
و در پایان. ضرورت 9 خدا| را نتیجه می‌گرفتند ۰[ 42 در واقع نوعی 
تلازم میان حدوث و آفریدگی از یک سو و قدم و نا آفریدگی, از سوی دیگر 
برقرار می‌ساختند که در تناظر با اصطلاح فلسفی «امکان و وجوب» به 
عنوان شیوه خاص متعلمان برای اثبات خدا به‌کارمی‌رفت.[ 43] 

انديشه تلازم قدذم و ناآفریدگی از دهه‌های پایانی سده نخست اسلامی در 
قالب مناقشه «خلق‌قران» تحت تاثیر الهیات مسیحی که مسیح را در نقش 
«کلمة الله» موجودی قدیم و ناآفریده می‌شمرد به عرصه منازعات کلام 
اسلامی, وازد شدم: به سر عت: در کیزیهای شدید کلامی بدید آورد. تزاع بر 
سر حدوث يا قدم کلام خداوند به تدریج به دیگر صفات او کشیده شده, 
متکلمان در تبیین صفات خداوند به بحث از حدوث يا قِذم آنها نیز پرداختند. 
[44] در این شرایط با گسترش درگیریهای کلامی فرّق اسلامی از حوزه 
منازعات درون دینی و بین‌الادیانی به سوی مباحث برون دینی در ارتباط با 
اصل وجود خدا| و ضرورت و معاد و ۰ متکلمان مسلمان به 
مجموعه‌ای از براهین متناسب با درگیریهای جدید. احساس نیاز کردند. در 
این راستا بحث حدوث و قدم به عنوان ابزاری مناسب برای اثبات وجود 
خدا| از سوی متکلمان معتزلی به کار گرفته شد[ 45 ] و سیس به 
دستگاههای دیگر کلامی نیز راه بافت. این در حالی بود که فیلسوفان, پیش 
از این در قالب نظام وجود شناختی فلسفه به طور طبیعی به بحث از وجود 
خداوند اما نه در قالب حدوث و قدم که در قالب تقسیم دوگانه موجودات 
به ممکن و واجب کشیده شده بودند. این اختلاف روش در اثبات خدا به 
ندریج با گسترش یه برخی مباحت ذیکر کلامی, - فلسفی مانند ملاک ۲ 
معلول به علت و عامل ریبط حادث و قدیم به یکی از محورهای اصلی 
درگیری و و متکلمان بدل گشت [46] که در کنار آن نظریه قدم 
جهان آفرینش از سوی فیلسوفان بر شدت درگیریها بیش از پیش 
می‌افز ود.[ 47] در خلال این منازعات. فیلسوفان جهت رفع ۱ بی‌دینی 


از خود به تلاش جهت تبیین چگونگی جمع میان دو عقیده فِذم جهان و 
اش ان از سوی خدا در قالب جعل اصطلاح جدید «حدوت و قدم 
ذاتی» در برابر اصطلاح که (حدوت و قدم زمانی) روی اوردند که اولی 
به اقتضا يا عدم اقتضای وجود در ذات پدیده‌ها اشاره دارد و دومی به تاخر 
و عدم تأخر زمانی موجودات 91 این اصطلاح جدید در وافع همان انديشه 
امکان و وجوب بود که از روی آگاهی این بار در قالب وازگان حدوت و قدم 
از نو تکرار می‌شد.[ 49] , به این ترتیب با گرایش کلام به سوی فلسفه در 
قالب جریان کلام قلسفی به تدریج برهان حدوث و قِدّم به برهان امکان و 
وجوب تغییر ماهیت داده يا با اهمیت کمتری از سوی متکلمان دنبال 
شد[50], در حالی که درگیریهای حدوث و قِدم به ویژه مستله قِدم با 
حدوث جهان افرینش همچنان در محور منازعات فیلسوفان و متکلمان 
قرار داشت. |[ 51] 

براهین آثبات خدا همزمان با طرح در دانش کلام به حوزه تفاسیر نیز راه 
یافت؛ اما پیش از ان در تفاسیر متقدم بحئی از اثبات وجود خدا| به چشم 
نمی‌خورد. کلید واژه‌های «بدءالخلق» (برای نمونه ر. ک: عنکبوت/29,20), 
«بدیع» (بقره/2, 117), «خلق» (یونس / 10, 3), «انشاء» (ملک / 67 
3 و بیش از همه «افول» در ماجرای مناظره ابراهیم با مردم بابل 
(انعام / 6 75 79) محور برهان حدوت و قذم در تفاسیراست. 

در آیات «ررء الخلق» از پید ایش جهان ۲ به دست خداوند و باز گشت 
دوباره آن به سوی او سخن به میان آمده است: «انَهْ یبدع] الخلق تن بعیده 
0 (یونس/10,4), «قل هل من شرکاتکم من یبدوّا الخلق نم بُعیدهٌ فل 
اللة یبدوا الخلق تج بعیذه 4 قانی‌توفکون» (یونس/10,34) و در آیات «بدیع» 
از خداوند به عنوان مبتکر جهان آفرینش یاد شده که هرگاه اراده‌ای کند 
بلافاصله وبه تحفق می‌پیو ندد. : «بدیع السّموتِ والارض وأذا قضی اما فاتما 
یقول لَهْکن فیکون» (بقره/117 ,2( و در آیات «خلق» از خداوند به عنوان 
آفریدگار جهان آفرینش یاد شده است: «اللهْ خ لو کل شیء وضو علی 
شیء وکیل» (زمر/39,62) و در آیات «انشاء» خداوند در نقش ایجادگر 
جهان معرفی شده است: «فل بحییها الذی آنشاها ال مَرة» 
(یس/79 36۸ در این سری ایات به رابطه آفریدگی میان همه پدیده‌ها و 
خداوند اشاره شده که زمینه مناسبی برای برداشت برهان حدوت و قدم 
از سوی پاره‌ای متکلمان فراهم آورده است |[ ۱2 ], به ویژه آنکه مفهوم 
«آغازمندی آفرینش» به نحوی در آیات فوق به چشم می‌خورد, با این حال 
فیلسوفان بنا به دلایل فلسفی از این ظاهر روی گردانيده, تنها مفهوم 
فلسفی علیت را از این سری آیات برداشت کرده‌اند.[ 53] این واکنش 
فیلسوفان از دو مبنای مهم فلسفی نشنت می‌گرفت: مبنای _ نخست, 
نظریه فیضان افلوطین بود که ذات الهی را به‌سان گرما که ذاتا سوزان 


است ذاتاً بخشنده معرفی می‌کند. بنابراین ممکن نپست خدا در مقطعی, 
دسنت: از. آفزیتشن کشیده باشد[54] که آیه «وما کت عن الخلق غفلین» 

(مومنون/17 ,2۵3 نیزمعمولا تأییدی برای این نظربه شمرده می‌ شود. 
متکلمان این مبنا را محدودیتی برای صفت اراده خداوند تلقی کرده[55]؛ 
با نفی آن به پاسخ این پرسش کشیده می‌شوند که چرا خداوند در مقطعی 
خاص؛ دست به افتتتن زد.[56] در واقع ماهیت این نزاع به بحجت 
«اولویت‌بندی صفات الهی» مربوط می‌ شود که نمود آن در گرایش 
فیلسوفان به «جود» و متکلمان به «اراده» است.| 57] 

مبنای دوم, تعیین ماهیت زمان است که از نظر فیلسوفان, مفهومی 
انتزاعی از حرکت پدیده‌هاست, بنابراین در صورت نبود حرکت. زمان نیز 
قابل تصور نیست. در این صورت نمی‌توان برای آفرینش, زمانی فرص 
کرد, زیرا از یی سو فیلسوفان, پدیده‌ها را به مجرد و مادی تقسیم می‌کنند 
که نوع اول تهی از حرکت و تغییر است و ازسوی دیگر پیش از آفرینش 
موجودات مادی, حرکتی وجود نداشته تا زمانی فرض شود.[58] این دو 
مبنا فیلسوفان را به آموزه قِذم جهان آفرینش در عین پذیرش وقوع 
حوادث در جهان مادژی و نیز معلولیت همه آفرینش نسبت به خداوند 
گاه تکفیرشان بوده است. 

مهم‌نرین مستند برهان حدوت و قدم, مناظره ابراهیم با مردم بابل است 
که وی درٍ آن با گذر از چند مرحله ربوبیت غیر خدای یکتا را انکار می‌کند: 
«انی وجَهتٌ وجهی تلد قطرَ السمّموت والارض خنیفا وما آنا 
من‌المُش رکین» . (انعام/6 ۵9 او در هر مرحله, غیبت و پنهان, پشدن خدایان 
ادعایت 1 دلیل بر نفی ربوبیت آنها می‌داند: «فلمّا جر" علیه الیل رء| کوکبا 
قال هذا ربی فلضا ال قال لا احثٌ الالین + وی" رء| القَمَر بازغا قال 
هذا یی فلا آقل فال لین لّم تهدنی ری لاکوتت مر القوم الطالین * 
فلا ار الشمس بازغة قال هذا ربی هدذا اکبر فلما افلت قال یقوم [نی 
تریء مها تثٌش رکون» . (انعام/6 76 - 78) در تفاسیر ِِ از اين آیات 
برای اثبات وجود خدا هیچ استفاده‌ای نشده است[60], با این حال در 
تواشت از آمام ,وضاز علنه. الشلام اور تشر این آباي احتمالا برای نخستین 
البته به طور مستقیم ناظر به اثبات وجود خدا| نیست, بلکه به دلیل 
برخورداری از ویژگیهای بذیده‌ها: حادث که با فرض قدیم بودن آنها 
ناسا زگار است درصدد نفی ربوبیت خدایان دروغین است. وجود این گونه 
روایات[62] در کنار مناسبات نزدیی شیعه و معتزله با برخورداری از 
دغدغه‌های خرد گرایانه مشترک. موجب شده نخستین انعکاس برهان 
حدوث و قدم در تفاسیر شیعه به چشم خورد. 


طبرسی در مجمع البیان پاره‌ای برداشتهای معتزلیان. نزدیک به برهان 
حدوث و قذم از ماجرای ابراهیم را نقل کرده و انها را بسط و شرح 
می‌دهد.[ 63]محور اصلی این برداشتها تکیه بر حدوث اجسام و دلالت 
حدوت بر نیاز به بدید آورنده است. این شیوه استدلال با تفاوت بسیار 
خن در پاره‌ای قفا سیر دیگر نیز به جچشم می‌خورد؛ با این حال همواره 
تردید در امکان برداشت برهان حدوث و قذم از اين آیات یا چگونگی 
برداشت آن, در تفاسیر[64] و نیز منابع کلامی[65]در نقش جایگاه اصلی 
این برهان وجود داشته است. منتقدان از یک سو با تنوجچه به فضای نزول 
ایات در جامعه عربی که از مناقشات کلامی و فلسفی دور بوده» دلالت این 
آیات: زا بر برهان. کلامی که: پیدانشن آن: نه.دوزن‌های, بعد. مر بوط هی ‌تفنود 
منتفی دانسته‌اند[66] و از سوی دیگر با تحلیل محتوای داستان, 
نقشمابه‌های مختلف آن را ناساز گار با برداشت برهان حدوت و قدم 
شمرده‌اند؛ ابراهیم در این داستان با منکران خداوند مواجه نبوده که نیاز به 
اثبات او باشد, بلکه با معتقدان به خدا که در مصداق ان اشتباه کرده بودند 
روبه رو بوده است؛ همچنین در برهان حدوث و قدم هر یک از طلوع و 
غروب خورشید و ماه و ستارگان می‌تواند بر وجود خدا دلالت کند, در حالی 
که در این داستان تنها بر غروب و نه طلوع تکیه شده است [ 067]؛ افزون بر 
ان استدلال به حرکت ماه و خورشید و... با تصور دانش هیئت قدیم که 
زمین را ثابت می‌ شمرد متناسب است 1 این تضور امروزه ابطال شده 
است[68], به هر روی سیاق داستان با تأکید بر گرایش معنوی ابراهیم به 
تتوی. آفوی مار هستی»خود مق توا ند ون یرذا رنخط توعی رام وسدن. به 
خداوند باشد. 
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برهان حرکت 


اشاره 


برهان حرکت: اثبات وجود خدا از راه ریشه‌یابی حرکت در جهان هستی 

این برهان در متون فلسفی به ارسطو نسبت داده شده [ 69 ] و از ان به 
عنوان روش فیلسوفان طبیعی س برابر فیلسوفان الهی یاد شده است. 
[70] تقریر عمومی برهان به این گونه است که حرکتهای موجود در جهان 
هستی به فاعلی برای پیدایش نیازمندند و اين نیاز تا هنگامی که حرکتی 
وجود دارد برقرار است و فاعل حرکت اگر خود نیز متحرک باشد باز 
باید به محژّکی غیر متحرک برسیم که از آن به محرک اول یاد می‌شود. 
[71] 

اين برهان با تفصیل بیشتر در دو حوزه علت فاعلی و غایی چنین تقریر 
می‌شود: حرکت به معنای انتقال تدریجی از استعداد به فعلیت[72]؛ 
خارضد لت فاعلی این نسم ی هر ختی کی دز سطع علت ها عای 
به فاعل محرکی نیاز دارد که خود متحرک نباشد و در سطح علت غایی به 
هدف و مقصودی که به سویش پیش رود و این هدف خود ممکن است 
رک مر سای سای ات مدای رام 
به کمال مطلق‌ختم شود 1۰ برهان حرکت در هر دو سطح علت فاعلی و 
غایی گاه بر مبنای مطلق حرکت در اجسام و گاه بر مبنای حرکت تکاملی 
نفس انسان و گاه بر مبنای حرکت آفلاک در دستگاه کیهان‌شناسی فلسفی 
ان رای ا ال وان مار تس او شاه اسان ایا 
یافت[75] و به سبب هماهنگی آن با نظام جهانبینی متکلمان از سوی آنان 
با استقبال مواجه شد[ 6 7 ]؛ جز آنکه برهان مزبور در نظام فلسفه‌شناسی 
تالم اساسی امه وا اه جرت ار ار متا ان نا در 
خواسی کسام تس نت می ند آصا افه اسای ات ای عت کف 
بنابراین محرک نخستین را در چارچوب برهان حرکت می‌توان جسم یا 
صورت جسمیه شمرد. در این صورت ازلیت جهان ماده, قابل نقدپذیر 
نبوده, در نتیجه یا باید دم جهان ماده‌راپذیرفت يا حرکت و حدوث را به 
دا شذامند کفاند ۱۱۱ اش اسکال اساسی یر نظره رت شودرم 
او ام ی ات هر ای اه ۱ 
برمی‌آید. بنابراین اجسام در ذات خود نیز نیازمند محرکی هستند[78]. با 
ای ال ره رکه مس تست کی نان مان شرت 
کند, زیرا| این برهان در هر حال برای اثبات واجب‌الوجود به دو ضمیمه 
«استحاله تسلسل» و «برهان امکان و وجوب» که خود برهانی مستقل در 


کنار برهان عرکت: است, نیاز دارد: نظریه خرکت جوهری قنها توانشت: با 
افزايش دامنه و شمول برهان حرکت., ان را از چنبره جهان ماده خارج 
ساخته, برای اثبات لزوم ارتباط جهان ماده با جهان تجرد به ان یاری 
رساند.[79] این امر مهم‌ترین عامل کم اهمیت ِِِ به برهان مذکور در 
منابع فلسفی و نیز پاره‌ای از منابع کلام فلسفی به / شمار می‌رود. 
ملاصدرا نخستین کسی است که به صراحت آیاتی از قرآن را : بر این برهان 
تطبیق کرده است (انعام/ 6 75 _ 79), گرچه فخررازی نیز پیش از او 
سعی کرده بود از مفهوم قرانی خلق به تقریری از برهان حرکت برسد. 
وی براساس امتناع حرکت ازلی به نخستین حرکت زهنمون شده و. آنگاه 
آن را مرادف مفهوم خلق تلقی می‌کند.[80] در آیات 75- 79 انعام/6 از 
مناظره ابراهیم با مردم بابل سخن به میان آمده است: و کذلک ری 
ابرهیم ملکوت السّموتِ والارض ولیکون من الموفنین» . سپس ابراهیم در 
مراحل متعددی, غیبت و پنهان شدن برخی, خدایان ادعایی را دلیلی بر نفی 
ربوبیت آنها می‌شمرد: «فلما< جَنّ علیه الیل زا کوکبّا قال هذا ربّی فلا 
1 لااحّ الاقلین * فلا ۹ القمز ِ قال 5 ربب فلضا اقل قال 
هذا ربی آهدذا یز فلا فلت قال یقوم انی بریء مها تشر کون» ۱ 
سرانجام وی با گذر از این مراحل به دای یکتا روی آورده, ربوبیت غیر او 
را انکار مین کند: «انی وجَهتٌ وجهی للذی قطرَ السمموت والارض حنیفا و 
ما آنا من المُشرکین» . (انعام/6 79) در هیچ یک از تفاسیر تا دوره 
صدرالمتالهین ؛ به تطبیق آیات مزیور بر برهان حرکت برنمی‌خوریم, بلکه 
سعی شده برهان حدوت و قزم * از این آناتت برداشت شود و البته 
ام نیز مقدماتی از برهان حرکت برای تقریر برهان حدوت و قدم در ذیل 
این آیات به کار گرفته شده‌اند.[81 ]آصدرالمتآلهین در دو کتاب اسفار[82] 
و المبدء والمعاد[83] در بیانی بسیار کوتاه, این روش رسیدن به خدا را 
همان برهان حرکت پنداشته است. تطبیق آیات مذکور بر این برهان پس 
از صدرا و البته تحت تاثیر او در برخی آثار گزارش شده و در بسیاری 
موارد به نقد کشیده شده است که پاره‌ای از آنها اساسا ناظر به کار آمدی 
برهان و پاره‌ای راجع به امکان برداشت آن از آیات است 1841 در نقد 
این گونه برداشتها گفته شده است که با توجه به فضای نزول آیات در 
جامعه عربی که از مناقشات کلامی و فلسفی دور ی دلالت این آیات بر 
اين‌گونه براهین دشوار می‌نماید[85] و از دیگر تحلیل محتوای 
داستان ابراهیم نشان می‌دهد که وی در اين گفت و گوها با منکران خداوند 
مواجه نبوده تا نیاز به اثبات او باشد, بلکه روی سخنِ وی با معتقدان به 
خدا بوده که در مصداق آن اشتباه کرده پا برخی ویژگیهای خداوند را به 
پدیده‌های دیگر نسبت می‌دادند؛ به عبارت دیگر و به تعبیری کلامی می‌توان 


گفت که ابراهیم در یی اثبات توحید ربوبی و نه واجب‌الوجود بوده است. 
[86 

7 آفاق ۶ ۳۳ «ستثريهم ءایتنا فی‌الافاق "۳ ۳ 0 هم 
ا خی (فسلت/41,53) را اشانم بة راهیابی داشسته کد‌در آنبا خداوند 
و صفات وی به وسیله غیر او شناخته می‌ شوند. ؛ مانند امکان برای ماهیت, 
حدوث برای خلق, حرکت برای جسم و...871],و سبزواری نیز در تقریر 
برهان حرکت , به آیاتی نظیر «ولِکل وجهةٌ هو مُوَلیها» (بقره/2.148) و «ما 
من دانّة 1 هو ءاخذ بناصیتها» (هود/6 5 +1( استناد می کند که از تساط 
کامل خداوند بر پدیده‌ها و نعیین سرنوشتی برای هر یک خبر می‌دهند. این 
ایات در خصوص تقریری از برهان حرکت به کار گرفته شده‌اند که در 
نظریه حرکت جوهری تطبیق شده‌اند که از جهت مقدمه قرار گرفتن این 
بارس هار کیت س ای تحت مس مه مس رس انا اه 
8 نمل/27 است که از حرکت ناآشکار کوهها خبر می‌دهد: «و ترّی الجبال 
تحستبها جامدة وهی تَفٌْ مَوّ السّحاب» (نمل/27,88) یا آیاتی کم از 
بازگشت تمام چهان ار به سوی خداوند پرده برمی‌دارند: «و توضا وه | 
اتف بتقم کل الا دجعور» (اشیاء/21:93) با آباتی که خداوتد با دز هر 
لحظه دز ای ۱ آفرینش و ابداع وصف می کنند: درز 2 من فی السمموت 
والارض کل یوم هو فی شأن» . (الرحمن/55 89[)29] 
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علی معموری 





اشاره 


برهان صدیقین: اثبات خدا و شناخت وی از راه خود ذات حق تعالی 

براهین. برای شناخت خدا تنها به ذات حق استناد می‌شود, در حالی که در 
براهینی چون نظم, حرکت.؛ , حدوت و.. . از راه مخلوقات و ایات حق بر وجود 
او استدلال می‌ شود زیرا| در حقیقت خدای سبحان برتر و آشکارتر از آن 
است که جتزی از,مخار فا توا تس رلالت کفده بر امه اشار ده 
او باشد, بلکه او هستی‌بخش و خارح کننده اشیا از قوّه به فعل و از ظلمت 
عدم به نور وجود است, پس او مقدم بر هرچیزی در وجود و ظهور است و 
او برهان بر ذات خود و برهان بر هر چیزی است. اولین بار ابن‌سینا این 
برهان را برهان صدیقین نامید. در وجه تسمیه این برهان گفته شده: چون 
طربقه حکیمان «أصدق» یعنی درست‌تر و محکم‌تر است شیح آن را 
صدیفین نام نها د[ 90 ], زیرا| صدیق که همان ملازم با صدق است |[ 91] در 
آفت سا شاد ۰ فص رصان آ. امش شور ارم 
باورخویش صادق بااشد و فعل او قولش را تصدیق کند ۱921۰ 

برهان صدیفین با این نام, در قرآن و منابع‌دینی نیامده است, اما نات 
مانند 53 فصلت/41؛ 35 نور/24 و 18 آل‌عمران/3 بر آن تطبیق گردیده و 
برای 1 به آیات دیگری جون 5 فرقان/25 و 3حدید/7 5 استشهاد شده 
است .[931] این مضمون در منابع روایی و ۳4 امامان معصوم (علیهم 
السلام) نیز بسیار به چشم می‌خورد؛ همچون: «یا من دل علی ذاته بذاته» 
941 <«زیکون لغبرک. من الظهور ما لیس لک» ۱95۱۰ «بی غرفنک و ان 
دللتنی علیک» ۱961۰ در روایتی از امیرمومنان علي(علیه السلام) به این 
روش شناخت خداوند توضنیه: ۱ شده است: ۰ له باللّه» ۰[ 97 رسول 
شناخته‌ای ؟ فرموده‌اند: با شناخت خدا اشیا را شناختم: «بالله عرفت 
الأشیاء» .[98] از امام‌صادق(علیه السلام)نیز نقل می‌شود که اين روش را 
تایید کرده‌اند.[ 99] 

با این حال برخی جمله «بک عرفتک...» را اشاره به راه دل دانسته و 
تطبیق ان بر برهان صدیقین را که راه تفکر و انديشه است ناصواب 
خوانده‌اند 001۰ ۳ 

آیات و روایات یاد شده مایه‌های اصلی برهان صدیفین است. ضتا لزان ۲ 
محققان از فیلسوفان مسلمان برخلاف نظر حکمای پیشین مانند ارسطو و 
متکلمان ‏ که از راه حرکت و حدوث بر وجود خداوند استدلال کرده‌اند ‏ با 
تأمل در خود وجود و واقعیت به واجب‌الوجود پی برده‌اند.[ 101 ] 


تقریرهای برهان صدیقین: 


اشاره 


ن رات اران ار 


0 ۳1 ۳ و ادامه دهنده راه فلسفی فارابی و ار از اوست در 
تقریر برهان مود بر واجیب الوجود از راه تامل نز ضوحود چه: آنه ». . آو لم 

یکف بربک آأیَهْ علی شیء شهید» (فصلت/41,53) استشهاد کرده 
است. وی ابتدا به بیان چند مقدمه پرداخته است: الف. اجمالا موجوداتی 
هستند. ب. موجودات در واجب و ممکن منحصرند. ج ممکن برای تحقق در 
خار ع: ید علت نازمتد. است. د تسلسل محال است. « اگر یک موجود 
ممکن در تحققش نیازمند به علت باشد مجموعه ممکنات هم در تحققشان 
نیازمند به علت هستند. و. علت این مجموعه نمی‌تواند افراد مجموعه به 
نحو انفراد پا اجتماع باشند. سیس گفته است: لا زمه پذیرش این مقدمات 
پذیرفتن واجب‌الوجودی است که وجوب ذاتی دارد و قائم به ذات و مستقل 
در هستی خویش است و همه ممکنات با واسطه يا بیواسطه به او 
وابسته‌اند. وی در ادامه می‌افزاید: با تأمل در وجود, بدون خا ان قرار 
دادن ممکنات که آفریده و فعل او هستند می‌توان خدای متعالی و 
وحدانیت وی و دوری او از هر نقص امکانی را ثابت کرد, وگرچه از راه آثار 
هم می‌توان به او راه یافت. این راه محکم‌تر و مطمئن‌تراست, آنگاه آیه 
شریفه 53 فصلت/41 را شاهد لا نا کی خویش قی اور د و می‌گوید این 
شیوه صدیقان است که هستی او [خدا] را بر هستی دیگر چیزها 
گواه‌گیرند؛ نه آنکه از هستی دیگر چیزها بر هستی او استدلال کنند.[102] 
کرخة خواجه تضیر این شنبوع را استدلال از علت به معلول داشته! 5 10] و 
علامه‌خلی. آن را بزهان لخی تامیده ات1041 آها از آنجا که بوعلی در 
برهان خود از مفهوم وجود - که معلوم ما قرار گرفته و غیر از خداوند و 
امری اعتباری است - بر واجب استشهاد کرده است. ببرخی صاحب نظران 
برهان وی را ائی دانسته‌اند.[105] برخی نیز اساسا برهان صدیقین را 
گرچه مفید یقین می‌دانند. آما به دلیل. آنکه در ۳0 از یکی از لوازم وجود به 
لا زم دیگری وت 1 ان را برهان ای و از میان ۰ ای 
۱ 
خواندن ان از روی مجاز است.[ 107 ] 


ویر یف سا زمرت 


هر ی 
ملاصدرا بیش از سایر حکیمان برای طریقه صدیقان به آیات استشهاد 
کرده, چنان‌که به آیات 53 فصلت/1081:*41] 8 آل‌عمران/109[:3] 35 
نور/110[24] و نیز آیات 45 فرقان/25: «ألم تر الي ریک کیف مد الظل» 
[ 11 1 ] و3حدید/7 5[ 12 1]: «هو الاوّل والأخد والظهرٌ والباطن» ۳ 
کردم ات و روایتت از آسرمقمنان و امام ضادق ( علهما السلام )زار 
موید برتری روش صدیقان اورده است.[113] 

صدرالمتالهین بر مبنای مقدماتی چون اصالت وجود بساطت و وحجدت 
تشکیکی وجود و تقسیم وجود به مستغنی به ذأات و وابسته به غیر (فقیر 
بالذات) ثابت می کند که در سلسله مراتب تشکیکی وجود» مرتبه‌ای هست 
که اهلد و ماهر ان ان مر قبه‌ای. تیست و ان مر نبه, وجودی است که در 
ذات خویش مستغفنی است و هی نیاز و نقصی در [ راه ندارد, قائم به 
ذات است و ماسوای آن وابسته و نیازمند و متکی به. آن: بلکه عین 
وابستگی و نیازمندی به آن هستند. یی تفت رم ج کامت. ‏ 
کاملیتر از اه مود است وه ال ور اس الوحو ارات اس 
حکیم سبزواری نیز که شارح حکمت صدرایی است دو تقریر از برهان 
صدیقین ارائه داده است: الف تقریری که بر مبنای اصالت وجود و تشکیک 
و امکان فقری تنظیم شده است؛ به این بیان که وجود اگر واجب باشد 
عتض ود حاضای ازسته رگن شتی فد متفه یه و پاش با فان 
به بطلان دور و تسلسل مستلزم واجب و باز مطلوب حاصل است 1۰ ۳1 
ب. تقربری که بر مبنای حقیقت مطلق و محض وجود و اصالت آن است 
| و از ان تیحه می‌کیرد. که خلین 
حقیقتی ۱ است 1۰ 11 خصوصیت تقریر دوم این است که 
نیازی به طرح تشکیی وجود و نیز نیازی به ابطال دور و تسلسل ندارد. وی 
همچنین در ابا صفات عمال برای ذات واجب برهان صدیقین را 
حادی‌ساخته است: 16۱ ۱1 


تضری اسه ابا نایرجم لب : 


بیان وی در تفسیر برخی ایات. منطبق بر شیوه صدیقان در رسیدن به حق 
است؛ از جمله در آیه 53 فصّلت/41 که شهید را : به معنای مشهود دانسته 
است و بر اساس آن خدای متعالی برای هر چیزی مشهود خواهد بود, چون 
موجودی نیست مگر اينکه از هر جهت فقیر و وابسته به اوست و او 
جل‌جلاله برپا دارنده آن موجود و قاهر بر اوست. پس او برای هر چیزی 
معلوم و شناخته شده است. اگرچه برخی از معرفتش ش غافل باشند.[ 17 1] 
وی این برهان را برای خردمندان قوی‌ترین و روشن‌ترین برهان بر توحید 
می‌داند 119۰ طبرسی نیز آنة را دال بر توحید می‌داند.[ 19 1] 

در تفسیر آنة «اللّه نور ژ الشموت والارض » (نور |24 35) نیز بیانی دارد که 
می‌توان در برهان صدیقین بدان استشهاد کرد. در بیان مذکور ضمن اینکه 
وجود شیء را مصداق نور می‌داند خدا را مصداق اتمّ نور دانسته, معتقد 
است همان‌گونه که هر چیزی به وسیله نور ظهور می‌یابد خدای متعالی هم 
نوری است که به واسطه او اسمانها و زمین ظهور پید | کرده است, 
بنابراین او برای هیچ چیزی مجهول نیست. چون ظهور هر چیزی برای خود 
با رم از طموری است که داسه خدای معالی برای اه عاصل نو 
است. پس خداوند به ذات خود برای آن چیز قبل از آن ظاهراست ۱1۰ا۳ 
بیان وی در تفسیر [۳ 3 حدید/7 5: «هو الاوّل والأْخد والظَهرٌ والباطن» نیز نیر 
موید شیوه صدیقان است؛ آنجا که در معنای «الظاهر» می‌نویسد: او از 7 
ظاهری ظاهرتر است. چون قدرت او بر هر چیزی احاطه دارد و از سوی 
دیگر وجود او بر هرچیزی محیط است.[ 1 12 ] 

علامه در اثار فلسفی خویش نیز یکی از کوتاه‌ترین و محکم‌ترین راههای 
رسیدن به واجب‌الوجود را برهانی می‌داند که به ابتکار خویش و بر مبنای 
پذیرش اصل واقعیت به عنوان اولین مسئله فلسفی که حد فاصل 
سفسطه از فلسفه است اند این کونه تترتر ی کنو واقعیت که در ثبوت 
آن ٍِِِ نداریم هرگز نفی نمی‌پذیرد و نابودی برنمی‌دارد و حتی فرض 
نفی ان مستلزم تبوت آن است. 1 پبس اصل واقعیت وجوب ذاتی دارد و 
اشتای کم-واخهت دارتد کر 1 قائم به او هستند.[122] 

از خصوصیات بارز این تقریر این است که اولا چون بر مبنای پذیرش اصل 
واقعیت است هم می‌تواند مورد پذیرش معتقدان به اصالت وجود باشد هم 
قالان به اصالت ادن سه ال عابا ای ماععت فا یر حور 
و دسته دوم ماهیت می‌دانند. ثانیاً در اين برهان نیز نیازی به ابطال دورو 
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اشاره 


برهان محبت: نفی ربوبیت غیير خدا و اثبات ربوبیت خدا از راه محبت 

برهان محبت با این عنوان در کتب فلسفی و کلامی نیامده؛ ولی از براهین 
برگرفته از فران کریم در داستان حضرت ابراهیم است. آن حضرت در 
برابر مشرکان قوم خود به محاجّه برخاست و از طریق اين برهان به نفی 
ربوبیت غیر خدا و اثبات توحید ربوبي پرداخت: «قلضا جر ند الیل رء] 
کوکبا قال هذا رَبّی فلا افل قال لا اجب الاقلین» . برهان مذکور از آیات 
5 - 79 انعام/6 استفاده می‌شود؛ ولی بیشتر بر آیه 76 انطباق دارد. 


تقریر برهان محبت: 


تقریر برهان محبت: 

حضرت ابراهیم(علیه السلام)با حد وسط قرار دادن محبت در قیاسی 
منطقی در قالب شکل دوم فرمود: رب باید محبوب باشد و غروب کننده 
محبوب نیست, پس رب غروب کننده نیست. 

این برهان بر دو مقدمه استوار است: 1 ملازم بودن ربوبیت با محبوبیت ؛ 
زیرا ربوبیت پیوندی حقیقی میان رب و مربوب است که کشش تکوینی 
مربوب به سوی رب و در نتیجه دلدادگی مربوب به رب را در پی دارد. 2. 
افول کننده نمی‌تواند محبوب باشد, زیرا افول آفل مستلزم آن است که 
اتسان.بس از دنتیابی.. آن را از دسنت خواهد داد و آنسان: هر کز تمی‌تواند 
در حد پرستش, دلداده چیزی شود که از دست رفتنی است:[1] بلکه 
شخص خردورز بهره‌مند از فطرت سلیم به چیزی که از او پنهان می‌شود 
حتی محبت عادی نمی‌یابد. چه رسد به محبت در حد عبادت که فقط 
شایسته ربی است که همواره حاضر باشد.[2] 

مقدمات یاد شده نیازمند توضیح بیشتری است؛ انسان ذات خویش را 
دوست دارد. ازاین‌رو آنچه را که در بقای ذات او و کمالش موثر است 
دوست می‌دارد, پس اگر انسان دریافت که موجودی وراي خودش وجود 
دارد که ممد حیات 1 بلکه حیاتش وابسته به حیات آن موجود برتر 
است و هر چیزی که به او می‌رسد از ناحیه اوست فطرتاً و طبیعتا به سوی 
او می‌گراید و طالب او می‌شود و هرچه معرفتش به او بیشتر شود 
محبتش نیز به آو افزون‌تر خواهد شد. 

بنابراین. ممکن نیست انسان چیزی را, رب و مدبر خود بداند؛ ولی محبوب 
وی نباشد و نیز ممکن نیست چیزی را که انسان در حد پرستش و به 
صورت مستقل دوست ندارد رب خود بداند, در نتیجه, اجرام اسمانی بر اثر 
اینکه همواره در دسترس انسان نیستند و از حال پرستنده خود بی‌خبر 
می‌مانند نمی‌توانند به این اندازه محبوب وی باشند, پس اجرام مزبور 
ی توا رب انسان 0 ِ 

بزا اف و ی است., زیرا معیار ارائه شده در این 
برهان یعنی «تعلق نگرفتن محبت به آفل» در همه جسمانیات جاری است, 
بلکه ربوبیت ارباب انواع و موجودات نوریه‌ای که برخی بت پرستان آتآن را 
از ماده, طبیعت. جسمانیت و حرکت برتر و منزه می‌دانند, نیز با این برهان 
باطل می‌شود, زیرا آنان تصریح می‌کنند که اين انواع با همه شرافت وجود 
و صفا و نورانیت. مقهور خدا بوده, در برابر نور او مستهلک‌اند. به همین 


نه خود آنها.[3] 

قرار داشتن آیه «وکذلک ثری ابرهيم مَلکوت السّموت و...» (انعام / 6 
5 در بین ایات متضمن حجت., خود دلیل روشنی است. بر اینکه حجت 
مزبور از مشهودات ملکوتی ابراهیم که ملاک یقین به خدا| و آیات اوست 
گرفته . شده است[4]؛ اما آنچه از امام رضا(علیه السلام)درِ تفسیر جمله 
«لااحتٌ الافلین» وارد شده که ابراهیم(علیه السلام)گفت: آفل را دوست 
ندارم, زیرا افول از صفات حادث است, نه از صفات قدیم[ 5] بدین معنا 
نیست که پایه استدلال افول حادث است. بلکه پایه استدلال همان عدم 
حب است. و در بیان معیار عدم حب فرموده: افول از صفات حادث است 
استدلال را افول حادث دانسته و وجه‌دلالت آن بر نفی ربوبیت اجرام 
اسمانی را دلالت افول بر حدوث و امکان و در نتیجه نیاز افل به محدث و 
واجب الوجود بالذات دانسته‌اند,[ 7] زیرا افول حرکت است و حرکت 
متوقف بر متحرک و هر متحرک حادث است و هر حادث به قدیم 
نیازدارد[8] یا در بیان وجه دلالت افول بر نفی ربوبیت اجرام گفته‌اند: افول 
حرکت است و هر حرکتی محرکی دارد و سلسله محرکها به ناچار باید به 
یک محرک غیر متحرک پایان یابد و آن ذات باری تعالی است.[ 9 ] 

به اعتقاد برخی محبت در طرز تفکر فلسفی و عقلی محض هرگز حد 
وسط قرار نی کیرد زیرا اولا محبت از شئون عقل عملیٍ است و در 
اسلوب فنطقی. که از شتون: عقل تظری است. نمی کنجد. تائبا انتغانت به 
محبت قابل عرضه به خصم نیست, زیرا ممکن است آنچه را مستدل 
دوست دارد. 9 نباشد و او در برابر مستدل تکوید -هن: افل: ر 
دوست دارم[101]؛ بنابراین شاید بتوان گفت حجد وسط در برهان مزبور 
افول است؛ نه محبت؛ 1 در آیات روی افول تکیه شده و به واسطه آن 
ربوبیت از اخرام اسمانتی نفی شدم است.دلیل رب »نبودن افل.غایت نشندن 
آن از مربوب است., در حالی که رب باید حاضر باشد. البته در بیان نتیجه از 
زبان‌دل کمک گرفته شده و گفته شده است: من آفلان را دوست ندارم. بر 
این اساس با توجه به چگونگی بیان نتیجه, می‌توان برهان مورد نظر را 
برهان محبت نامید. 

به گفته‌ای دیگر برهان محبت یکی از دو گونه تقریر برهان فطرت است. 
برهان فطرت ان بخش از واقعیت انسان را که حقیقتی ذات اضافه و 
دارای دو طرف است., مورد استفاده قرار می‌دهد و با توجه به تضایفی که 
بین دو طرف حقایق اضافی برقرار است. از تحقق یکی از دو طرف بر 
تحقق طرف دیگر استدلال می‌کند. محبت نیز حقیقتی اضافی و طرف 
مقابل ان محبوب بودن است. اوصاف و حالاتی که در برهان فطرت حد 


وسط قرار می‌گیرد, اوصاف اضافی است؛ مانند امید و محبت. بنابراین حد 
وسط برهان فطرت. وصف محبت نیز می‌تواند باشد, زیرا محبت وصفی 
وجودی است و بدون محبوب نمی‌تواند موجود باشد. قوام برهان فطرت 
در هنگام استفاده از محبت به این است که محبوب حقیقی انسان هیچ یک 
از کمالهای دنیوی, بلکه هیچ‌یک از امور محدود و مقید جهان نیست. بلکه 
انسان دوستدار حقیقت مطلق و نامحدود بوده و اگر در یی کمالهای محد ود 
نامحدود دارند[11] بنابراین خداوندی که در این برهان ثابت می‌شود همان 
حقیقتی است که محبوب و دلیذیر است. این دیدگاه مویّد به روایتی از امام 
صادق(علیه السلام)است که فرمود: «هل الدین الا الحْت< مگر دین جز 
دوستی و محبت چیز دیگری است». حضرت اترا یم در اين برهان از 
محبوب نبودن هر چیز غیر ازلی و محدود و افول‌پذیر, بر نفی الوهیت ماه و 
ستارگان و از طرف دیگر از محبت و عشقی که دارد, بر وجود خداوندی که 
زندم, .هد نی روا نفدود آفرشنده اسمانها. ه زمین است. استدلال. کردم 
است[12], در نتیجه انبیا خداوند را به عنوان یک فرضیه يا بحث نظری 
خشک ثابت نمی‌کنند, بلکه انان توحید را با تربیت در کنار هم برای مردم 
مطرح, و رب را به عنوان محبوب به مردم معرفی می‌کنند.[13] 

در پایان بحث پاسخ به این پرسش نیز لازم است که ایا موضوع احتجاج و 
برهان حضرت ابراهیم(علیه السلام)ابطال «خالقیت» اجرام آسمانی و 
اثبات آن برای خداوند است با ابطال 0 ین و کارگردانی» اجرام اتتتمانی ؟ 
از برخی نظریات چنین پخضه ان که گرابنه نخست مورد نظر است؛ بعنلی 
قوم ابراهیم خنین می‌بتنذاستند. که: این اخر ام انسمانی همان واجب‌الوجود و 
آفریدگارند,[14] در حالی که شیور برهان حضرت ابراهیم برخلاف ۳ 
اسنت: زیزا آن: خضرت. بر عنهان جرب تکیه کردم انتبت| 1 ] و فقضود. از 
رب در جمله «هذا زبی» خالق هستی نیست. بلکه زمامدار امر تدبیر 
موجودات به شمار می‌رود.[6 1 ] 


منابع 


منایع 

و ۳۹ کر الجامع احکام لقرآن: قرطیی عیون 
اتارالرضا(غلبه. السلام" کسف‌الاسزار و غتهاران عحم‌الیان قی 
تفسیر الفرآن؛ منشور جاوید (تفسیر موضوعی)؛ المیزان فی تفسیر 
القرآن. 

ابوطالب ربیع‌نیاو بخش فلسفه و کلام 


اشاره 


برهان نظم: اثبات مبدئی یگانه, حکیم,؛ عالم و قدیر برای مجموعه نظام 
هستی با تکیه بر وجود نظم هدفمند در جهان افرینش 

برهان نظم مرکب از دو کلمه «برهان» به معنای دلیل روشن و «نظم» به 
معنای تالیف و ضمیمه کردن است ۱۳۱71۰ برهان در اصطلاح برترین نوع 
استدلال است که با تکیه بر مقدمات قطعی و یقینی به نتیجه یقینی منتهی 
می‌گردد[ 18] و نظم در اصطلاح عبارت از گرد آمدن اجزای متفاوت با 
کیفیت کیت ویب م در یک مخمو‌که. است که هماهی انها هدف فعیتی 
را دنبال کند[19], بنابراین برهان نظم استدلالی است که بر خلاف براهین 
ها را سا هه ۱ 
تکیه بر وجود نظمی هدفمند و پویا در جهان به اثبات وجود مبدئی باه و 
دانا و توانا و حکیم می‌پردازد. ازاین‌رو برخی گفته‌اند: نظم مورد نظر در 
اش رها مت او تا رای ی سب معا نی است 
که افرون بر انقای بر فاعل: ناشی ار علت غایی, است و بزای.هدی و 
غایت معینی پدید امده است. زیرا صرف وجود فاعل نمی‌تواند نظم 
تکت ان مان یراس که که ای ایحا وا بقل 
شعور و حکمت و قدرت بوده, فعل او هدف مشخصی را دنبال کند.[21] 
اد ار ی اس رات سا ها تروص ایآ 
سوی حکیمانی همچون سقراط و ارسطو به کار رفته است.[ 22 ] در منابع 
اسلامی (فلسفی, کلامی, تفسیری) نیز مواردی یافت می‌شود که از نظم 
به عنوان برهانی برای اثبات وجود خداوند با اوصاف‌یاد شده بهره‌جسته 
شده است.[3 ۲2 

گرچه برخی از فلاسفه اسلامی در اثبات ذات واجب از اين برهان بهره 
نگرفته‌اند[24]؛ اما در باب وحدت[25]. علم[26] و دیگر اوصاف الهی از 
آن استفاده شده است.[27] آنان از به کار بردن نظم برای اثبات اموری 
دیگر نیز غفلت نکرده‌اند, چنان که حکیمان مشاء از مشاهده افعال متکثر و 
هماهنگی موجود در گیاهان و حیوانات که مستند به عناصر مادی درون گیاه 
و حیوان نیست, نفس نباتی و حیوانی را ثابت کرده‌اند[28] و شیخ اشراق 
از این هماهنکن المانه وس انه به اقیات اربات انماع پرداخته است,۱ ۱29 


تقریرهای برهان نظم: 


تقریرهای برهان نظم: 

برای برهان نظم تقریرهایی گوناگون ارائه شده است: 

1 جهان طبیعت دارای نظم معینی است و هر نظمی به حکم عقل نیازمند 
ناظمی آگاه و تواناست که آن را پدید آورده ۱ پس جهان طبیعت 
ناظفی آام و توانا دارنه و.ان خداوند متعالی است.[30] در این تقریر از 
شکل اول بهره گرفته شده‌است. 

توافق دائمی برقرار است. این تناسب يا از سوی صانعی حکیم و دانا 
(خدای متعالی) پدید آمده است یا بنابر حساب احتمالات بسیار ناچیز 
۰« تصادف پدید آمده ۳ و در چنین فرضی عقل سلیم گزینه 
3 بین اندازه‌ها و مقدارهای موجودات مختلف طبیعت توازن و نظم وجود 
دارد. اختلالی اندک در این توازن باعث اختلال در اندازه‌های دیگر در 
بخشهای گسترده‌ای از جهان, بلکه در تمام جهان می‌شود؛ مانند توازنی که 
بین مقدار اکسیژن و دی‌اکسید کربن در طبیعت وجود دارد که اگر مقدار 
هریک کاسته شود باعث به خطر افتادن زندگی گیاهان (که دی اکسید 
کرین را جذب و اکسیژن را دفع می‌کنند) و حیوانات (که عکس عمل 
گیاهان را انجام می‌د هند) می‌شود و به حکم عقل, این توازن و نظم بدون 
خالق حکیم و دانا نمی‌تواند پدید آید[ 32], , در هر صورت برهان نظم دارای 
دو مقدمه است که مقدمه نخست آن (صغرا) وجود افعال هماهنگ در عالم 
طبیعت است, اعم از اینکه نظم در بخشی از طبیعت پا در تمام آن باشد. 
این مقدمه. حسی و تجربی است. مقدمه دوم برهان (کبرا) نیز عبارت 
ون است که برهان نظم به هر صورت اقامه شود از اشکال شرور 
مصون است., زیرا قوام نظم به غایت داشتن فعل يا به ارتباط و هماهنگی 
بین افعالی است که غایت و غرض واحدی را دنبال می‌کنند و غایت داشتن 
را اگر 
نظم وجود داشته باشد شر نیز در صورت موجود بودن در قالب همان نظم 
عصل می کندبا بر آسای غایی کهوارد شکل مد ۱121 

ظنی هستند - مبتنی است. و نیز به براهین دیگری نیازمند است., زیرا این 


برهان تنها ثابت قت کت ناظمی حکیم و دانا این جهان را به نظم دراورده 
است و ان می‌تواند موجودی مجرد و عالم و قدیر که خارج از مجموعه 
هماهنگ است باشد., انگاه برای اثبات اینکه این ناظم همان خداوند 
واجب‌الوجود است به برهان دیگری مانند برهان حدوت پا امکان نیاز است؛ 
مانند اينکه گفته شود نظم واقعیتی حادث يا ممکن است و هر حادث یا 
ممکنی نیازمند به مبدئی محدث يا واجب است و مبدئی که نظم از وی 
صادر می‌شود ناظم نامیده می‌شود و چون فعلی که از ناظم صادر می‌شود 
(نظم) عالمانه بوده و با علم قرین است از این طریق وصف علم نیز برای 
مانند ناظم و مدیر يا عالم بودن ناگزیر باید به یکی از براهین دیگر نظیر 
برهان امکان و وجوب اعتماد کند, بنابراین برهان نظم. برهانی مستقلی 
محسوب نمی‌شود و در هر محدوده‌ای که بخواهد نتیجه بدهد نیازمند به 
نظم در طبیعت باشد, برهان انی و نتیجه ان اثبات ناظم و مدبر و حضور 
غلم در. همان دود حواهد نهد اه اثبات نظم ون حور .عالم هستی:جز 
با برهان عقلی و از طریق برهان لمّی میسر نیست؛ یعنی از راه نظر به 
فادی عالیه سته مساطت اسعا سضفات امین وان نم کلف عالی و 
احسن بودن نظام را ثابت کرد و قبل از پی بردن به اصل نظام با باید آگاهی 
به وجود مبداً پیدا کرده و علم به نظم را از راه علم به ذات و صفات واجب 
به دست آورد؛ ازاین‌رو نمی‌توان آگاهی به ذات پا صفاتی را که در اثبات 
نظم جهان نقش دارد در گرو قیاسی قرار داد که وجود نظم در صفرای آن 
استفاده شده باشد, با اين همه نفی ارزش برهانی قیاس مبتنی بر نظم 
0 نفی ارزش جدلی آن نیست و استفاده جدلی از ان در برابر 
کسانی که نظم را در بخشی از طبیعت يا در کل جهان می‌پذیرند و به ذات 
واجب و خالقیت و نیز توحید ذاتی باور دارند, مفید است, زیرا در این 
توت با با استفاده از آن می‌توان توحید ربوبی و در یی آن توحید عبادی را 
نت متذکر شد. 

)1 در برهان نظم گویا یک توافق ضمنی میان خداپرستان جهان و مادیین بر 
سر وجود یک ۳۳ ازلی و ابدی صورت گرفته است؛ ولی خداپرستان, بر بر 

خلاف مادیین که عالم را زاییده طبیعت فاقد شعور و عقل می‌دانند با تکیه 
پر برهان نظم تأکید می‌کنند که جهان تابلوی گویا از علم و دانش مبدا 
آفرینت ۵ وید ان ارس هیا بزرگ علم و قدرت است. 

2 هدف از برهان نظم چیزی جز اثبات مبدئی عالم و قادر و حکیم برای 
همین عالم مشهود نیست. هرچند برای اثبات واجب الوجود بودن این مبدا 
و سایر صفات او باید از برهان وجوب و امکان و دلایل دیگر کمک گرفت؛ 


ازاین‌رو توقع اموری جز هدف یاد شده از این برهان اصولا صحیح نیست تا 
بر اساس توقع مزبور برهان نظم ناقص يا غیر مستقل معرفی‌گردد. 
دسهای مار اهتا ات ارات روا ات ماه میات عامفی 
عدم نیاز به مقدمات‌پیچیده و پویایی و پیشرفت همگام با پیشرفت علوم و 
اکتشافات جدید و نیز قابلیت تطبیق آن نز بسیاری از آیات و روایات؛ نه 
ِ که می‌توان ادعا کرد قرآن کریم بیشترین تکیه را بر همین برهان 
دارد. 

فران کریی کرچه اسان تمه اف وه او ره اس تا میتران 
انا ان آناتی تتشعمار اشفادن کف بفی اره ایو ابات باظه هم ور 
هاا کوا کش از یی اسان ات اند خامت ۰ اسانی 
(روم/2020 اقطاز/92 6 )انم زنانها عرنکها (ووم/30:22) و یره 
(نحل/16,72) و قسمتی دیگر از اين آیات درباره حیوانات است؛ مانند 
تنظیم آفرینش ۳1 برای استفاده انسان در زمینه‌های گوناگون؛ مانند حمل 
و نقل (مومنون/21 بو 2 22) و بخشی نیز در مورد نباتات است؛ مانند 
کیفیت آفرینش آنها و سربرآوردن از زیر خاک. (رفصلت/39 ,+۰41( 

نظم در حوزه‌های گوناگون پدیده‌های جهان هستی ار نشانه‌های الهی است. 
در ان 1604 بقره/2 ارم است که در آفرینش آسمانها و زمین» و درپی 
یکدیگر آمدن شب و روزه و کشتیهایی که در دریا روان‌اند با آنچه به مردم 
سود می‌رساند و (همچنین) آنی که خدا| از آسمان فرو خوفتادج و با آن 
زمین را پس از مردنش زنده گردانیده و در آن هرگونه جنبنده‌ای پراکنده 
کرده و (نیز در) گردانیدن بادها و ابری که میان آسمان و زمین تحت 
تسخیر است برای گروهی که و ۱9 واقعا" نشانه‌هایی (گویا) وچود 
دارد: «ِن فی خَلق السَموتِ ورن حتاف الیل والعار عالفات انس 
تجری فی البّحر یما مَقغ الناس و ما نرّل اه من السّماء من ماء قأحیا به 
ا ارت بفند مونم | قا هن و تفر ایح والسّحاب المُسَحُرِ 
بین السماء والارض لایت لِفوم بعقلون» > کفففان است که برخی فقتر ان 
از این آیه ضرورت وجود و توحید خدا[37] و برخی دیگر ضرورت توحید و 
قدرت وق را[38] - که همگی با تکیه بز, نظم قابل ائبات‌اند - استفاده 
کرده‌اند. نزدیک به همین مضمون در ایه 3 جاثئیه/ 45 با کمی اختلاف به 
جای «لِنْ فی خلق السّموتِ» «لنّ فی‌السّموتِ» آمده است. این اختلاف 
در تقیر نشان می‌نهد که مراد از آفریتتشن: اسمانها ۳ ذات آنهاست؛ 
نه چیز دیگر, زیرا خلق عین مخلوق است.[39] به 1 گفته برخی از محققان 
علت اینکه گاهی چیزی به عنوان ظرفی 1 آنات.ه تشانه‌ها مطرح 
می‌شود در حالی که خود آن شی ۶ نز انة و نشانه به شمار هن این است 
که آن شیء دارای جهات متعددی است که هریک از آن جهات در حد خود 
نشانه و آیه به شمار ی ۱401۰ امام صادق (علیه السلام) در روایتی 


جهان را به خانه‌ای تشبیه کرده‌اند که همه نیازهای بندگان در آن گردآمده 
است؛ اسمان مانند سقفی بلند قرار داده شده,. زمین همانند فرشی 
گسترانیده و ستارگان چون چراغهایی چیده شده است و انسان عون 
کسی است که این خانه را به او سپرده و همه چیز را در اختیارش 
گذاشته‌اند و همه انواع گياهان و حیوانات برای رفع نیاز و صرف در مصالح 
آشور انسیا ری است: اه ایام له الامهمه اشیا را دنل 
آفرینش جهان‌هستی با اندازه‌گیری دقیق و حکیمانه و نظم و تناسب و 
هماهنگی از سوی خداوند دانسته‌اند.[41] 
خلقت انسان (جمع کردن اجزا و مواد زمینی و ترکیب آنها و سیس ساختن 
انسان از آن 4 به عنوان آیه پا آیاتی از وجود صانعی زنده و علیم یاد شده 
است [ 42]: ۱ : ءابته آن خَلمکم من تراب ِ 7 آذا آنثم بش تنتشرون» ۰ 
(روم/30, 20) البته برخی از مفسران این آیه را دال بر قدرت خداوند 
دانسته‌اند[ 43], چنان که در ۳ دیگری از امن انسان به صوز بت تعدیل 
شده و سامان یافته برای دلالت بر صانع حکیم[ 44] بهره گرفته شده 
است: «ب ایا الانسن ماغّک بریک الکريم * آلذی خَلْک قستوک‌قعذ دک > 
(انفطار/82 7) برخی, آیه یاد شده را دال بر ربوبیت خداوند دانسته‌اند. 
[45] 
بر شیم ای اس که شام یماسا دی ار ای زا 
تفکر در اندامهای انسان مانند دستها, پاها, چشمها و دهان دعوت کرده و 
فرمود با انديشه زرف در کار همه عضوهای بدن می‌توان یافت که این 
همه از سر حکمت و تدبیر و استواری پدید آمده است .1 46] 

یکی دیگر از نظمهای آشکار در حوزه انسان که از آیات الهی به شمار 
می‌آید پدیده تنوع زبانها ,9 رنگهاست: «و من ءابته ء خلق ال وت والارض 
واحیاق ‏ الستکم وال نکم ادلی لته (ره ای ۱22 
احتمال می‌رود مراد از تنوع و اختلاف زبانها اختلاف بین زبانهای عربی؛ 
فارسی, اردو و غیره, و مراد از اختلاف رنگها اختلاف ملتها و نژادها در 
مایت مانند سفید, زرد سیاه و سرخ باشد؛ اما می‌توان گفت این ۳ 
ناظر , به نکته ظریف‌تری است ون تنظیم دقیق صدای هر فرد به طوری 
که با صدای فردی دیگر اشتباه نمی‌ شود حتی اگر هر دو به یک زیان تکلم 
کنند, و همچنین تنظیم دقیق رنگ‌پوست هر فرد از انسان تا با رنگ پوست 
هیچ فردی دیگر مشابهت نداشته باشد. دانشمندان نیز به این نظریه اعتقاد 
دارند.[ 47] از جهتی دیگر آیات فراوانی نیز وجود دارد که می‌تواند ناظر به 
برهان نظم در زمینه‌های دیگری از حوزه انسان باشد؛ مانند نظام ارتزاق 
(غافر/40,64), خواب (روم/30, 23؛ نمل/27, 86), پوشاک (اعراف/7. 
6 نحل/16,81),. سکونت (نحل/16, 80) و غیره.[48] آیات 27 - 28 
فاد وجود نظام احلاف: مار مها واهیای میان: کههیا ,| 


کوهها[49], مردم. جنبندگان و چارپایان را یادآور شده و آنها را نشانه وجود 
خداوند دانسته است: «الم یر ان اللة انزل من السماء ماءٌ فأخرجنا به 
۰ مُختلفا الونها ومن الجبال جَدذ بیض‌وخمر مُختلف آلونها وغ رابت 
سود ۴ و صِ التاس والحَوابٌ والانعم مُختلف آلوثه کذلک.. 4 . برتی این 
آیات: را دال بر وجود صانع مختار[50] و برخی دیگر آن زا دال بر 
توحید[ 91] يا بر قدرت و اراده خداوند 52] دانسته‌اند. 

نوع دیگری از نظم در حوزه انسان که می‌تواند دال‌بر صانع مختار باشد, 
آفرشتشن آنها به صورت زو است تا بر آن اساس نسل بشر تداوم پیدا کند. 
[53]امام صادق(علیه السلام)در روایتی آفویتش جفت برای ۳ با هدف 
تداوم نسل وی را تاه کرده‌اند 341۰ 

قرآن کریم نظام ازدواج در گیاهان و حیوانات را نیز یادآور شده است که 
می‌توان از اين آیات نیز برهان نظم را استفاده کرد: «و من کل شیء حَلقنا 
ژوجین لعلکم تذکرون» (ذاریات/51 49), «او لم پروا الی الارض کم آنینا 
فیها من کل ژّوح کریم» (شعراء/26, 7 «سبحن الذی خلّق الازوخ کلها 
مما تبث الارض و من آنمسهم و مما لا یعلمون» . (یس/36, 36( البته 
برخی آز مقر ان آیات یاد شده را دال بر توحید,[55] عظمت و 
نظم در خلقت ۱ ۳ استفاده انسانها از شتیر با کوشت. نها با 
استفاده از آنها برای حمل‌ونقل نیز دال بر وجود خدا[58] یا بر توحید[ 59] 
و قدرت خدا[ 60]دانسته شده است : و لن لکم فی ۳ لعبرَةٌ تُسقیکم 
مها فی بُطونها ولکم فیها مَنفغٌ کیره ومنها تأکلون * وغلیها وغلّی الثلک 
تحملون» (مومنون/23, 1 - 22), چنان که وجود نظم ور افو تشن گیاهان و 
سر بر آفزدن از زیر خاک بر وجود خداوند دلالت دارد[ٌ61]: «ومن ءایته 
انک تری الارض خشعه فاذا انزلنا علیها الماء اهترّت ورّبت ان الذی آحیاها 
لخن الضونی اه علی: کل سی و فمیز 

(فصلت/41 39 گرچه برخی آن ,| دال بر احیای مردگان[ 62] دانسته‌اند. 


منابع 


منابع 

الله خالق الکون؛ الهیات علی هدی الکتاب والسنة والعقل؛ بحارالانوار؛ تاج 
العروس من جواهرالقاموس؛ تاریخ فلسفه؛ تبیین براهین اثبات خدا؛ تفسیر 
ابن‌عباس؛ التفسیر الکبیر؛ تفسیر کنزالدقاثق و بحرالغرائب؛ توحید 
المفضل؛ الجامع لاحکام القران. قرطبی؛ شرح حعمة الاشراق؛ الحکمة 
المتعالية فی الاسفار العقلية الاربعه؛ دائرة‌المعارف تطبیقی علوم 
اجتماعی؛ زادالمسیر فی علم التفسیر؛ شرح المنظومة السبزواری؛ الشفاء 
(الهیات. منطق)؛ طبیعت و حکمت پژوهشی در برهان نظم؛ کشف المراد 
فی شرح تجرید الاعتقاد؛ مجمع البیان فی تفسیرالقران؛ مجموعه اثار, 
استاد مطهری؛ المجموعة‌الکاملة لمولفات السید محمد باقر الصدر؛ 
مجموعه مصنفات شیخ اشراق؛ المیزان فی تفسیرالقران؛ النکت والعیون. 
ماوردی. 

حیدر بیاتی و بخش فلسفه و کلام 


اشاره 


7 «معز» به معنای بز در قرآن فقط یی بار (انعام/ 6 143) به کار رفته 
است؛ اما واژه «غتم» به معنای گوسفند که شامل بز نیز می‌شود[ 63] در 
سه جای قرآن به کار رفته. و یز ور ور آبات فراوانی در ضمن واژه 
«آنعام» * (بز, میلش؛ سا و شتر) به بز و فواید 1 اشاره شده است؛ 
همچنین بز از موارد قربانی است که در قرآن با واژه‌های «هدی» و 
«نسک» (بقره2, 196 بط ان اشاره شده است. < قربانی) 

قرآن ضمنِ تصریح بت حلال بودن گوشت بز (انعام/ 6 43( آن را در کنار 
چارپایان دیگر, ِِِ بزرگ و پرفایده خداوند شمرده (غافر/40, 79 - 
(مذمتون/21 ,641023] 7 

بزه قبل از طهور اسلام در بین عربهای حجاز مورد توجه بوده و بر اثر فواید 
گونا گونی که برای آنان داشت به عنوان یکی از ارکان اقتصادی جامعه 
محسوب می‌شد. از گوشت و پیه بز برای خوردن, از شیر آن برای نوشیدن 
و ساختن پنیر, کره, ماست و ..., از موی آن برای ساختن وسایل خانه و 
لاو ارت را ساختن خر را ۵ 
مشک اب دلو, سفره طعام, خورجین و . اه وه می‌شد[ 65 . افزون بر 
ا ات اصمس وی اه مس ای اي ات 
برخی امراض وی می‌گردد.[66]چون بز نسبت به میش هم علف کمتری 
می‌خورد و هم شیر و پیه بیشتری دارد[ 67] بیابان‌نشینان به نگهداری و 
پرورش ان علاقه بیشتری داشتند. 


احکام فقهی بز: 


احکام فقهی بز: 

۷ در دوران جاهلیت. عربها به تقلید از پدرانشان. احکام خاصی برای 
بعضی از حیوانات و از جمله بز قرار داده و آن احکام را به خداوند نسبت 
می‌دادند (مائده/ 5 ول انعام/6 139( و در ننلیجه آن احکام, گاهی خوردن 
گوشت برخی چارپایان حلال گوشت را حرام می‌دانستند. خداوند ضمن 
باطل دانستن اين احکام. اعتقاد به آنها را جاهلانه شمرده و صدور آنها از 
طرف خوپش را نفی کرده است: «و من الانعم حمولةً وقرشتا کلوا ما 
ررَفكُمٌ اللغْ.. تمنية آزوج من الصَأن ائتین وم آلمعز ائتین قل ءالذَرّین 
حدم آم الانتین اما اشتلت علیه آرحامٌ تن توت عم ان کم 
صدقین * ومن الایل ائتين و من التقر ائتین...» . (انعام/6 142 - 144) 
بسیاری اه ان واه آز واژه «قرشا» ۱ از حیوانات کوچک و 
غیر بارکش است يا همان بز و میش دانسته يا حداقل بز و میش را از 
مصادیق آن به حساب آورده‌اند ۱091۰ در این صورت دو آید بعدی تفصیل 
«حمولةٌ و قرشا» خواهد بود. 

در این دو آیه به شمارش چارپایان حلال گوشت., تحت 4 عنوان مییش, بز, 
شتر, و گاو پرداخته شده و مجموع آنها به عنوان 8 زوج معرفی شده 
است. کلمه «زوج» در زبان عربی به دو صورت به کار می‌رود الف. به هر 
یک از نر و ماده به تنهایی یک زوج گفته می‌شود که در نتیجه مجموع نر و 
ماده دو زو می‌ شوند؛ زیرا نره رو ماده و ماده, زو نر است. ب. به 
مجموع و ماده, یک زوح گفته می‌ شود ۱091۰ 

مفسران گفته‌اند که مراد از «... و من المعز اثتین. ۰ همانند دیگر موارد 
مذکور در آیه (میش: شتر و گاو) بر نو و بت هاوه است[ 70 ]؛ بنابراین کلمه 
«زوج» در آیه به معنای نخست به کار رفته و مراد 0( 
اما در روایتی از امام‌صادق(علیه السلام)در ذیل این ابه منظور از «...ومن 
المَعز انتین.. تک بز اهلی و بز وحشی دانسته شده[ 1 7 ] و در این 0 
کلمه «زوحج»> کون ای به معنای دوم به کار رفته است, زیرا| بز نر و ماذه 
اهلی یک زوج, و بز نر و ماده وحشی یک زوج بوده و مجموع آنها دو زوج 
می‌شود. در این صورت 8 زوج مذکور در ایه شامل 16 فرد خواهد بود. 
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2 در دوران جاهلیت. خوردن جنین چارپایان را در صورتی که زنده به دنیا 
قی‌آمد بای مروان حلال یرای رنان رام می‌داشستد ولی اکر هروه به 
دنیا می‌آمد, هم برای مردان و هم برای زنان حلال می‌دانستند: 97 م۱ 
فی بُطون هذه الانعم خالِضَ لذکورنا ومُحَرّمْ علی آزوجنا وان یکن مَيتة 


2 و 


فهم فیه شر کاء.. ۳ (انعام/6 139 ازاین‌رو خداوند یس از بیان حلیت 
گوشت چارپایان زدودن هر نوع_ شبهه اي, به حلال‌بودن جنین آنها نیز 
تصرزي می‌فرماید: «آمااشتملت غلیه ء ارحام الانتیین.. تک ۰(انعام/ 6 143 

3 گرچه خوردن ییه [ و دیگر چارپایان در اصل: حلال است؛ اما خداوند 
مقداری از پیه آنها را بر بهودیان حرام فرموده بود: «و من ابقر والغتم 
حرّمنا عَلیهم شُحومهّما الا ما حَمَلّت ظهورَهما آو الحوایا آو ما اختلطٌ 
4 (انعام/6 ات ای سیم عفن ۰ کاهان ساسا یل 
بود: «ذلک جزینهم یتغیهم» . (انعام/6 146) ۱ 

4 یکی از واجیات حهٌ قربانی کردن است: «فمن تَمتَع بالعمزة ای الحَجٌ 
فما استیسر من الهدي» . (بقره/2,196) برای قربانی که در قران با واژه 
و به وی 7 اشاره شده می‌توان هر یک از چارپایان مذکور (میش: بزه 
گاو و شتر) را برگزید. گرچه فقها بهترین قربانی را شتر و سپس گاو 
دانسته‌اند. . بز قربانی باید دارای شرایطی مانند سلامت جسمانی و ورود به 
سن دو سالگی بوده, مستجب است نر و فربه باشد.[3 7] 


فواید بز: 


فواید بز: 
خداوند. بز و چارپایان دیگر را دارای فواید و منافع فراوانی برای انسان 
می‌داند: و آن لکم فی الانعم لعبرَة» . (مومنون/ 13 2) در برخی. آبار. 
تلاش برای شمارش فواید و خصوصیات گوناگون این حیوان دیده می‌شود. 
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همچنین توجه به نعمتهای خداوند از قبیل چارپایان. انسان را به سوی تقوا 
و اطاعت از او سوق می د هد. «واتفوا النی امذکم بما تعلمون ‌ آمتکم 
پانعم وبتین» . (شعراء/26, 132 - 133) از جمله فواید بز که در قرآن به 
آنه تصریح شده عبارت است از: استفاده از گوشت و پیه بز برای خوردن: 
۰ و ونها تأکلون» (نحل/5 ,16 استفاده از شیر آن برای نوشیدن: «. 
۰ مها فی تطونها.. تک (مومنون/ ۲ 21 استفاده از پوست 1 
پیات تا ی را «..,. و جَقل لکم من جلود الانعم بیوتا 
تستخفونها بوم ظعنکم وبوم اقامتیکم.. ک (نحل/16, 90( و استفاده از موی 
بز برای ساختن وسایل منزل 7 «... و اشعارها انتا و مَتعا الت 
حین» . (نحل/ 16, 70) 


منابع 


منابع ۱ كثِ_ِ ۱ 

التبیان فی تفسیر القرآن؛ جامع البیان عن تأویل آی القرآن؛ الجامع لاحکام 
التران. قتایی ات الوا الکشی سض‌الکان. نت الصا 
ادا مین کین قلم الکتمید؟ ماه البانیم لد ععانب الفتل قارف 
والخیوانات: و غرائب‌الموجودات: الکاقی: کتاب: الحیوان: هجم‌البیان. قن 
تفسیر القران؛ المیزان فی تفسیرالقران. 

احمد جمالی 


بستر < > خوابگاه 





اشاره 


بسر (بشر)[75] بن سفیان: از صحابه پیامبر و از بر کان خزاعه[76] 
درباره زندگانی ِ سال ششم هجری اطلاعات چندانی در دست نیست. 
اه از زر کان قسله امه موق کم ماخ اضلی. الم علنه حاله در ال 
ششم هجری طی نامه‌ای او را به دین اسلام فراخواند ۳71۰ وی با پذیرش 
تب پیامبر(صلی الله علیه وآله) در مدینه به حضور آن حضرت رسید 
پس از مدتی چون عزم باز گشت نزد خانواده اش کرد به پیشنهاد 
را الله علیه واله)برای. شر کت در سشفر عمزه مرا فشسلما ان 
در مدینه ماند, بسر در این سفر شرکت کرد و مأمور خرید قربانی از سوی 
پیامبر شد.[78] آن حضرت در میان رام او را برای خبرگیری از قریش به 
مکه فرستاد[ 9 7]؛ زیرا فربش از اسلام آوردن او خبر نداشتند. 
بُسر پس از ز کسب اطلاع از قریش مبنی بر تدارک سازماندهی لشکری به 
فرماندهی خالدبن ولید در نزدیک مکه برای رویارویی با پیامبر و مسلمانان, 
«ص اط انا رنه را اسن لت الله له والی به کیک وان 
بلدی مسیر خود را تغییر داد تا با لشکر قریش مواجه نشود.[81] بسر در 
سال هشتم و در جریان فتح مکه از طرف پیامبر[صلی الله علیه وآله) به 
ره که پس از آمادگی نیروآو یکی از سه پرچمدارآن قبله در فیح مک 
شد. بسر در غزوه ختین * نیز پرچمدار همین قبیله بود[82] و پس از جنگ 
به فرمان پیامبر(صلی الله علیه وآله), برای اسیرانی که پوشش مناسبی 
نداشتند از مکه لباس خرید.| 83] ۱ 
دی سا ری کسام ضلی له علبه والت) افراوی را سای رفن 
صدقات به سوی فبایل می‌فرستاد, بسر را مأمور جمع‌آوری صدقات 
بنوکعب کرد.[84] در مامهد وت دیگری او ماموز. جمع‌آوری صدقات خزاعه 
شد که پس از دریافت صدقات آنان, قبیله بنو تمیم راه را بر او بستند. 
اوه اس ی له علیه مالها هن حضین را با 50 سوار برات 
پاری او و سرکوبی انا فرستاد ۰[ 95] 
بُسر در جنگ تبوک به همراه عده‌ای دیگر, برای بسیج نیروهای بنوکعب و 
شرکت در جنگ[ 86 ] از سوی پیامبر هاه رن پافت و پس از آن دیگر 
خبری از وی در منابع دیده نمی‌شود. 
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اشاره 


بسمله: عبارتی کوتاه برای گفتن يا نوشتن «بسم‌الله» یا «بسم الله 
الرحمن الرَحیم» 

بسمله مصدری است که از آیه «بسم ال الرزحمن الرحیم» گرفته شده 
است[1] و در صورت فعلی «بَسْمَلَ» برای کار کسی که آن را گفته یا 
نوشته باشد[ 2] و به صورت اسم فاعلی «مَبَسْمل» برای گوینده ار به کار 
می‌رود.[3] افزون بر این واژه بسمله در جایگاه نامی برای آیه «بسم الله 
الرحمن الرَحیم» نیز می‌نشیند؛ مانند: «البسملة آية من الکتاب و الفاتحة» 
.4 , به نقل برخی واژه پژوهان بسمله از واژه‌های عربی نویدید است که 
از ِِ فصیح شنیده نشده؛ اما ابن‌سکیت و مطرزی با نقل شواهدی از 
شعرای عرب؛ فصاحت و عربی اصیل بودن ان را ثابت کرده‌اند. به هر حال 
استفاده از این گونه کلمات در زبان عربی شایع است که از جمله می‌توان 
به «حَمَذ 7 له» برای «الحمذ لله رَب‌العلمین» و «حوّفله» برای «لا حول و 
لا قوة الا بالله» اشاره کرد.| 5] ۱ 

کاربرد واژه بسمله نزد مفسران و غیر انان رایج است[6]؛ اما در میان 
روایتهای شیعه و سنی تنها شهید ثانی در تفسیر ایه بسمله روایتی را به 
صورت «لا تترک البسملة ...» نقل کرده است که درباره ان نیز این گمان 
وجود دارد که روایت «لاتدع بسم‌الله الرحمن الرحیم...» در عبارت ِ_ 
تاتی. تغییر لفظ يافته باشد.|۱7 از آیه «بسم الله ۱ نٍ الرَحیم» یا 
بسم‌الله» به صورت مختصر با واژه «تسمیه» نیز باد می‌ شود .91 این وازه 
در مباحث فقهی, به ویژه بحث وجوب ذکر نام خدا در ذبح, کاربرد بیشتری 
دارد.[ 9] 

همه سوره‌های قرآن جز سوره برائت با «بسم ال الرزحمن الرحیم» آغاز 
می‌شود. این نت شریفه در 1 0نمل/27 هم ادج است: «انَه من 
سلیمن و انَهُ بسم ال الرّحمن الرَحیم» که در مجموع ذکر پسمله در 
قرآن به 114 مورد می‌ رسد افزون بر بر این آیه «#بسم ال مجرها 
ومُرسها» (هود/11,41) و دسته‌ای از آیات که مربوط به ذکر نام خدا 
(اسم‌الله) و احکام فقهی آن است (مائده/5 4؛ انعام 6 118 119, 121, 
8 حمْ/ 22, 28, 34, 36, 40) و آیاتی که موضوع ذکر (بقره/2, 114؛ 
نور/ 24, 36؛ ۵ 7 8 انسان/ ۰76 25؛ اعلی/ 87 <15), تکریم 
(الرحمن/35 8 قرائت (علق/ 96, 1) و تسبیح (واقعه/56 74,96 
حاقه/69 52 اعلی/87 1) با نام پروردگار را بیان کرده با بسمله مرتبط 
است. 


ای کرشه اه آدا در ی وی الشرءان فضقم ولوا علن آدسرهم ختورا» 


اج 17( درباره «بسم‌الله الرحمن الرَحیم» نازل شده است. 
روایت است که مشرکان هنگامی که به تلاوت رسول خدا| گوش فرا| 
می‌دادند با شنیدن بسمله روی می‌گرداندند و می‌رفتند و چون پیامبر از 
قرات ان اه نار حمی‌شوبار مت کت ۱101 


۱ "1 روایات بسیاری وارد شده است. در برخی ازاین‌روایات 
هی کات مامت از اسما 2۱۱ 
شمرده شده است | 12 ]۲ که نزدیکی 1 به اسم اعظم به سان نزدیکی 
سفیدی جچشم به سیاهی ان[ 3 1] و کتابت زیبای ان ترا تعظیم خداوند, 
موجب غفران و بخشش است 1۰ ابر پایه برخی روایات زمانی که معلم 
به کودکی بگوید: بگو: «بتتم اه الرحمن الرحیم» و او ان را بگوید. برای 
معلم و کودک و پدر و مادر وی برائت و آزادی از آتش دوزخ نوشته 
گفتن ۳۳ الله الرحمن الرحیم» در ابتدای هر امر کوچک و بزرگ[16] # 
توشتن آن در ابتدای هر نوشته ممدوح و پسندیده است, زیرا در فرهنگ 
اس کارا آهمی ار باس الا ان ار او 
نافرجام و ناقص می‌ماند ۱۳۱71۰ 
این ویژگیهای قرآنی و تأکیدهای روایی در مجموع جایگاهی ممتاز و در خور 
برای ستمله در فرهی و ادات مردم رقم زده است.؛ به گونه‌ای که «#بسم 
ال الرحمن الرَحیم» از حیث دلالت بر اسلام, جایگاهی بعد از شهادتین" 
دارد و از شعارهای مخصوص مسلمانان است که کارهای خود را با آن آغاز 
می‌کنند. [18] 


حون او ار کتابت بسمله از اموری است که روایات تاریخی و 
دینی متفاوتی درباره آن وجود دارد؛ بعضی امیبن ابی صلت را نخستین 
کسی می‌دانند که پیش از اسلام در قربش نگارش نوشته‌ها و نامه‌ها را با 
«باسمک اللهم» آغاز کرد ,۰ [91 1 نقل است که پس از اسلام پیامبر نیز به 
پیروی از قریش مکاتباتشان را با «باسمک اللهم» آغاز می‌کردند و با نزول 
آیه «بسم‌الله مّجرها ومّرسمها» (هود/11, 41) آن, را بة «بسم‌الله» تغییر 
دادند و پس از نزول آیه «قل‌ادعوا ال آو ادغوا الرْحمن» (اسراء/17, 
0) به «بسم‌الله الرخفه» بیدا می‌کندند. ۲ اینکه آبه:< عم له 
وان بسم ال الرحمن الرحیم» (نمل/27, 30) نازل شد و نوشتن «بسم 
ال الرحمن الرحیم» در ابتدای مکاتبات آن حضرت تثبیت گردید[20]. 
الیته. در اينکه. تر کیب جمله‌ای به ضوزت یسم‌الله. الزحمن. الرحیم» از 
نداشته است جای گفت و گو نیست ۳211۰ وقایع شعب‌ابی طالب پیش از 
هجرت[22] و صلح حدیبیه در سال ششم هجری که معروف‌ترین مورد 
استعمال «بسمک اللهم» در زمان پیامبر است[23] گواه این است که 
پیش از اسلام در میان قربش اصطلاح « بسم الله الرحمن الرحیم» رایج 
نبوده اج[ ۱۳۶۰ اما 1 سوره نصن ۶۱ ۶ پیش از سوره 0 و 
و 0 ره ان ال عایفماله) تن 
به تبع قریش مکاتباتشان را با «باسمک اللهم» آغاز می‌کرده‌آند مورد تردید 
قراز ی یر در افزون بر این بنابر نقل واحدی و سیوطی بسمله اولین آه 
نازل شده بر پیامبر است |[ 26 ] و روایات بسیاری بر وجود بسمله در ابتدای 
همه سوره‌ها جز برائت دلالت دارد و ان را نشان پایان یافتن سوره و اغاز 
سوره‌ای دیگر برای پیامبر و مسلمانان معرفی ضی کنتد 27۰ برخی از 
روایات بسمله را اول هر کتاب آسمانی[28] و برخی زد تن را از 
اختصاصات پیامبر اسلام(صلی الله علیه واله) و حضرت 0 
السلام امی‌دات 29 از کنان که اب 30 تمل/27 افتعهال له را ار جات 
بین دو روایت به این صورت مقدور است که بسمله نازل بر سلیمان عربی 
تسفله ار اختضاصات حضرت. سایفان ( علبه الشلام)نداتیخ. ۱311 


نخستین ترجمه بسمله را متعلق به سلمان فارسی دانسته‌اند. این ترجمه 
که به درخواست برخی از ایرانیان صورت پذیرفته عبارت است از «به نام 
یزدان بخشاینده بخشایند».[32] 


آغاز امور با نام افراد برای انتساب کارها به آنان است. ازاین‌رو انسانها 
تقضین, از کار‌هاشان زا با خام افرافی اعاز می‌کنید که آنان رنه خززکی 
می‌شناسند و بدین وسیله امید رضایت آن بزرگ و جلب نظر او را دارند. 
[331 ] شروع قرآن با بسمله و تکرار آن در ابتدای هر سوره بدین معناست 
که همه احکام. دستورات, اخلاق, آداب و مواعظ بیان شده در اين کتاب 
شریف برای خدا| و از جانب او[34] و همچبین امه تین است برای انسانها 
تا کار ه کزدار خود را با تام خدا آعاز کتند, قیرا رو کار‌ها با تام دا 
موجب استعانت از او و انتساب کارها به 1 ذات مقدس است و بدین 


وسیله گفتار و کردار آدمی جنبه قدسی و الهی پید | فا 3 و در آن برکت 
بد ید م ند و ماندگار می‌ شود زیرا هر آنچه با نام خدا| انجام پذیرد باطل و 
هالک نمی‌گردد و بهره هر چیزی از بقا و ماندگاری به میزان 0 
ارتباط با وجه باقی و کریم ربوبی ۳ در روایت مشهور نبوی آمده 
است: «کل آمر ذی تال مسا فیه باسم ال فهو آنتر» .[35] 

الرحمن الرحیم» یعنی نشان می‌نهم بر خودم به نشانی از نشانه‌های خدا و 
این نشان همان عبادت و بندگی است.[37] 

بعضی از مفسران محتمل دانسته‌اند که گفتن بسمله بدین معنا باشد که به 
وسیله قدرت و توانایی خدا| به این کار موفق می‌ شوم و اگر خداوند این 
توانایی را به من عطا ی و به انجام دادن آن موفق نمی‌ شدم 31| 
جمعی از مفسران مفهوم بسمله را در هر سوره متناسب با مفهوم و غایت 
و غرض, مترتب بر همان سوره می‌دانند +۱91 

بسم الله جار و مجرور و نیازمند فاصلیت است که بدان تعلق گیرد تا همراه 
آن معنای کاملی از عبارت فهمیده شود. در متعلق آن اختلاف است؛ برخی 
متعلق آن‌پرا جمله «خبری می‌دانند؛ مانند: ابتدأت بلسیم اللْه پا چمله امري؛ 
مانند: لیذ بسم اللّه. از گروهی نیز قول به اسمی بودن متعلق بسم‌الله 
مانند: ابتدائی بسم الله کزارنت شده است. برخی نیز معنای بسم الله را 
«ابتدائی مستقر و ثابت بسم الله» و «ابتدائی نتم اه موجود و ثایت» 
دانسته‌اند.[ 40] برخی هم شاید با توجه به حدیت: «بسم الله یعنی آییم 
که نفسی >> متعلق آن را «أسمُ» دانسته‌اند ۰[ ۳1 ابن‌عربی متعلق 
«بسم الله» ۲ «ابتداء العالم و ظهوره» می‌داند. زیرا معتقد است اسمای 


الهی سیب وجود عالم و مسلط برآن‌اند.[42] بعضی بسم ال را متعلق به 
سوره می‌دانند؛ مثلا در سوره حمد گفته می‌شود: بسم اللّه... الحمد للْه؛ 
یعنی به اسم خدای تپارک و تعالی حمد برای اوست.[43] 
برخی دیگر «بسم الله» را متعلق به عامل محذوفی صع دافند که به قرینه 
فعل متکلم که همراه «بسم الله» خه | بو فهمیده می‌شود و قراین حالیه 
شنونده را از ذکر آن بی‌نیاز می‌سازد .۳41 بهعهضی دیگر بسمله را ار قانون 
جار و مجرور که نیازمند متعلق است خارج دانسته و مدعی شده‌اند که 
برای تبرک و حسن طالع در ابتدای افعال و اقوال می‌آید و «بسم 
الله کف وا ماته نله کف استاضه باه کر و سم نم هد 
دانسته‌اند.[ 45] 
باور برخی مفسران نیز این است که «باء» در بسمله بای قسم است. بر 
این اساس بسمله مذکور در ابتدای هر سوره برای سوگند خداوند و بندگان 
است؛ خداوند با بسمله بر حقانیت سوره و بر عملی‌ساختن وعده‌ها و 
وعیدهای مطرح شده در سوره سوگند یاد می کند[ 46] و سوگندی است از 
جانب بندگان بر صداقت و هماهنگین دل و زبان در انچه که خوانده 


می‌ شود ۰[ 47 
متعلق بسمله را هریک از موارد مذکور بدانیم ِِ باطن خود نافی عقیده 
جبر و تفویبض است, زیرا| گوینده با گفتن , بسمله از خداوند در گفتار و 


کردارش طلب یاری و دستگیری می‌کند. 

همزه «اسم» همزه وصل است که در کلام نوشته می‌شود؛ ولی خوانده 
نمی‌شود[ 48]؛ ولی در بسمله براثر کثرت استعمال در نوشتار نیز حذف 
شده‌است.[ 49] 

بعضی از روایات و تأوبلات عرفانی برای بسمله اسرار و معانی پنهانی 
بازگو کرده است؛ از آن جمله علی‌بن‌ابراهيم قمي روایت ت کرده است: باء 
«بهاء الله» و سین «سناء الله» و میم «ملک الله» است.[50] میبدی و 
فخررازی آورده‌اند که 19 حرف آیه بسمله اگر با اخلاص قرائت شود 
از 511 

ملافتح الله کاشاتی. آهدن «اشم» بر و کلمه «الله» را اشاره به این 
مطلب می‌داند که تبرک و استعانت به «اسم» خدای سبحان حاصل است 
تا چه رسد به «ذات».[52] عرفا برای هر حرفی از حروف بسمله و تقدیم 
و تخیر تفا حرکات و حبنی نقطه‌های آن تاویلاتی بیان کرده‌اند ۱931۰ 

وصف شدن «الله» به لخن الرحیم*تدر تشنمله بدین عاست کف شاخ 
خداوند در این است که به صفت «رحمت» مشهورتر و شناخته شده‌تر از 
صفاتی مانند: قهر و غضب باشد[54], به همین جهت در روایات و ادعیه 
عبارتهای گوناگونی بدین‌مضمون که رحمت خدا بر غضبش پیشی 


گرفته[ 55] وارد شده است و چون اسم «رحمن» مخصوص ذات باری 
تعالی است در بسمله بر «رحیم» مقدم شده است.[56] برخی براساس 
پاره‌ای از روایات بر اين باورند که «رحمن» بر کثرت و وسعت دلالت 
می‌کند و گویای این است که رحمانیت حق بر موّمن و کافر و بلکه بر گیتی 
سایه افکنده است و «رحیم» بر رحمت* پیوسته و دائم حق دلالت‌می‌کند که 
تنها شامل بندگان موّمن خداوند است.[57] 

اما برخی ذکر «الرحیم» را بعد از «الرحمن» به سبب ویژگی وزن فعیل 
می‌دانند که بر غریزی و ذاتی بودن صفت دلالت دارد؛ بدین معنا که در 
بسم‌الله الرحمن الرحیم واژه «الرحمن» تنها بر ثبوت رحمت برای خداوند 
دلالت دارد؛ اما واژه «الرحیم» می‌رساند که این رحمت لازمه ذات 
خداست.[8 5] 

برخی بر این باورند که واژه‌های «الله» , «الرحمن» و «الرحیم» دارای 
مرادفهای مناسبی در زبان فارسی نیست[59], زیرا معمولا واژه «الله» به 
«خدا» [601] يا «خداوند» [61] و «الرحمن الرحیم» نیز به «بخشنده 
مهربان» ترجمه می‌شود[62], حال آنکه واژه «خدا» مخفف «خودآی» 
[63] , «خداوند» به معنای «صاحب» [64], «بخشنده» ترجمه «جواد» 
[6351]و «مهربان» معادل «رئوف» است, ازاین‌رو برخی مترجمان آیه 
«بسم الله الرحمن الرحیم» را به نام «الله رحمان رحیم» ترجمه کرده‌اند. 
[66] 


جزثیت بسمله در سوره : 


جزئیت بسمله در سوره : 

دیر زمانی است که بر سر جزو سوره بودن بسمله, میان مسلمانان 
اختلاف است؛ شیعه امامیه به اتفاق بسمله را در هر سوره جزو سوره و 
نخستین ای ان می‌داند[ 67 ] و بر همین باورند کسانی مانند ابن عباس و 
اهل مکه؛ مانند ابن‌کثیر. و اهل کوفه؛ مانند عاصم, کسائی و دیگر کوفیان 
جز حمزه, و همچنین این قول از ابوهریره و صغار صحابه چون ابن‌عمر, 
ابن‌زید و تابعین مانند عطاء, طاووس, سعیدبن جبیر, مکحول, زهری و نیز 
از اسحاق‌بن راهویه و وری و ابوعبید قاسم‌بن سلام نقل شده است. 
فخررازی[68] نیز با اختیار این نظر ان را به قژای مکه و کوفه و بیشتر 
فقهای حجازو ابن‌مبارک و وری نسبت داده است و جلال‌الدین سیوطی 
مه کی قوانو موی روانات وال سر این فول است: ۱691 

ابوحنیفه [ 70 ] و مالک و جمعی از قر|ء مانند ابوعمرور یعقوب و حمزه 
مها ی و ی ها ۱ ایا دا مش 
سوره*ها می‌دانند که برای تیمن و تبرک و برای بیان ابتدای سوره‌ها و جدا| 
کردن دو سوره نازل شده‌است.[72] برای احمد در این مسئله دو قول 
نقل شده است: 1 نخستین ایه هر سوره و ترک ان در قران برابر با ترک 
113 اب آرتنن 31۰ 2. تنها در سوره حمد جزو سوره است و در سوره‌های 
دیگر جزو سوره نیست .|74 ] به نظر شافعی بسمله نخستین آیه سوره 
حمد است؛ اما برای سایر 3 دو قول از او نقل شده است: 1. آیه‌ای 
از هر سوره است. 2 جزو نخستین آیه هر سوره است که همراه ما بعدش 
9 محسوب قف کر 9 ۸2۳ 

قائلان به جزئیت بسمله بر مدعای خود دلایلی اقامه کرده‌اند: 1. احادیث 
متعددی از اهل‌بیت و از طریق اهل سنت بر جزئیت بسمله دلالت دارد. 
۱ اساات. احاننه بر این صه سار است بو ار خماه اعا. ای 
امام‌باقر(علیه السلام) به نامه یحیی‌بن ابی عمران است که امام(علیه 
السلام)تأکید ی کنو بسمله باید افزون بر سوره حمد همراه سوره‌ای که 
بعد از آن در نماز خوانده می‌ شود قرائت ت گردد 7۱7۰" البته در میان روایات 
شیعه, روایات معارضی هم وجود دارد که برخی آن را بر تقیه حمل 
کرده‌اند.[78] از طریق اهل سنت نیز روایات متعددی بر جزئیت بسمله 
وال دار نوس بر او ات اس روات عم ند مسا انا ترول 
0 ا الرحمن ارم سس 2 که شوره پیشین پایان ۹ 
هم‌اکنون سوره‌ای برمن تارل شنو فرموده قشم ال الرعین الرحیم ۲۱ 


آعطینک الکوتر...» . (کوثر/ 108, 801)1] 

آية الله خوتئی معتقد است روایات قه رن اهل سنت که رخا بر عدم 
جزئیت بسمله دلالت دارد تنها دو روایت است: یکی روایت قتاده از 
انس‌بن مالک که می‌گوید: پشت سر رسول خدا ورابوبکر و عمر و عثمان 
نماز 0 و نشنیدم هیچ یک از آنها ,۰«بسم اللّه الرحمن الرحیم» را 
قرائت کته هد کی سعاعت تن ید اللدیه میا ات هقی مایت 
را از پدرش نقل می‌کند[81] و اين دو روایت را نیز به دلیل مخالفت با 
روایات حتی روایات متواتر منقول از اهل سنت و سیره مشهور مسلمین 
چنان که گذشت از انس‌بن مالک روایتی دال بر جزئیت بسمله نیز وارد 
شده است.[82] 2. دلیل دیگری که بر جزئیت بسمله دلالت دارد سیره 
سلیا بان شترا سره مسا نان از آنداش این بانه استوار نوم که 
در آغاز همه سوره‌های قرآن جز برائت تبستفله». را فرانته ت کنند و به تواتر 
ثابت شده است که پیامبر نیز قرائت می‌فرموده‌اند و اگر بسمله جزو 
قرآن نبود بر پیامبر(صلی آلله علیه وآله)لازم بود که بر اين امر تصریح 
فرمایند تا سبب گمراهی مسلمانان نگردد.[83] 3. اک دلیل اینکه 
مصاحف صحابه و تابعین مشتمل بر بسمله بوده است و اگر بسمله جزو 
قرآن نبود آنها آن را در ابتدای 7 ثبت نمی‌کردند, زیرا اهتمام تام 
صحابه بر پاسداشت قرآن مانع از آن بود که جیزی غیر از قرآن در 
مضاخف نیت کرو چنان که از کتابت بسمله در ابتدای سوره برائت پرهیز 
می‌ کر دند. [ 84 ] 

قائلان به عدم جزئیت نیز افزون بر تمسک به روایاتی در این باب تواتر را 
تنها طریق اثبات قرآن دانسته و بیان کرده‌اند که این اختلافات در جزئیت و 
عدم ‏ بت تشنمله:خود. حوافی. است: بر اينکه. تشفاه: خنی قر ان تنست: 
[85] 

البته قائلین به جزئیت, عدم تواتر را درباره جزئیت بسمله نپذیرفته و 
در بحت تعلق بسمله به سوره در بعضی از کتب تفسیری و علوم قرانی 
بحثی مستقل درباره سوره حمد مطرح شده است و ادله خاصی بر جزثیت 
بسمله برای سوره حمد بیان کرده‌اند[ 87] که از ان جمله به روایاتی که در 
تفتیر .انم -«ولقد ءاتینک شتعا من الضانن» (حجر ۰:19 97) آمده: تشک 
شدو استتی ۱۱ سب -.طوسی ار آنن سم بل عون که آماه 
صادق(علیه السلام) در پاسخ اين پرسش که آیا «بسم‌اللّه الرحمن الرحیم» 
جزو «سبع المتانی» (سوره حمد) است می‌فرماید: آری, با فضیلت‌ترین 
ایه ان است.[89] ابوعمرو دانی می‌نویسد: همه صحابه و تابعان و فقهای 
بعد از انان که به خواندن حمد در نماز واجب نظر داده‌اند و نیز پیشوایان 


شهرهای مکه و دیگر شهرها بسمله را جزئی از سوره حمد دانسته‌اند. 
[90] 
افزون بر اين در میان قراء و مفسران نظرهای دیگری نیز مطرح شده 
است که مجموع اراء در مسئله تعلق يا عدم تعلق بسمله به سوره در یک 
جمع‌بندی به 10 قول می‌رسد که عبارت است از: 1. بسمله جزو هیچ 
سوره‌ای نیست. 2 تخنستین آبه-هر تننفره است. جز سوره برائت. 3. تنها 
آیه‌ای از فاتحه است؛ نه سایر سور. 4. فقط جزئی اد نکشتین آنه سوره 
فاتخه است.: 5 اي تنتعلن است که‌برای سان ابتدای شور و ایجاد فاصله 
بین. آنها نازل شده است و جزو سوره نیست. 6 دانستن يا ندانستن آن از 
۱ 7 جزتی از نخستین آیه همه سوره‌هاست. 9 
نخستین آیه فاتحه و جزئی از آیه اول سایر سوره‌هاست. 9 جزو آیه نخست 
شور ای اش اول سایر ستوراست: 0 ایم‌مشعلی. است. که بار‌ها 
نازل شده است.[91] 
نظریه جزئیت بسمله برای سوره‌ها اقا ون تن انار کفهن فرافت ه قرآن 
دارد احکام ۵ آنازن- عفهتممعی نش آن منردب است که فقهای ۳-۳ در 
تألیفات خود بدان متذکر شده‌اند. < همین مقاله: احکام فقهی بسمله) 


| ت بسمله در قرآن 
نیز مورد اختلاف واقع شده است. زمینه بروز اختلاف جایی است که دو یا 
چند سوره از قرآن به صورت پیوسته و ممتد قرائت گردد. در این صورت 
قائلین به جزئیت بسمله همه سوره‌ها را با «بسم‌اللّه الرحمن الرحیم» آغاز 
می‌کنند[ 92]؛ اما کسانی که بسمله را جزو سوره نمی‌دانند تنها در قرائت 
اولین سوره بر ابتدای به بسمله اتفاق نظر دارند؛ ولی در بین دو سوره 
بعضی مانند عاصم, ابن‌ کثیر و کسائی برای تبعیت از خط مصحف و تبرک با 
بسمله بین دو سوره - جز بین دو سوره انفال و برائت - فاصله ایجاد 
می‌کنند و بعضی برای اينکه ,پایان سور ه نخست و اغاز سوره دوم 
معلوم‌گردد میان دو سوره شکت می‌کنند و گروهی ۳1۹ حمزه, خلف. 
یعقوب. و یزیدی دو سوره را به‌هم وصل می‌کنند.[ 3 9] 
در 1 مواضع چهارگانه بین سوره‌های: مدثر و قیامت, انفطار و 
, فجر و لااقسم, و عصر و همزه, به جهت قبح و کراهتی که در 
صورت بآ ده نتوین عم هر اقا ما ندید می آید: قائلان به سکت با 
گفتن بسمله و قائلان به وصل با سکت بین دو سوره فاصله ایجاد می‌کنند. 
[94] البته کسانی مانند فارس بن احمد تفاوتی میان مواضع مذکور و سایر 
موارد نمی اند :۱۲۰۱ هنگامی که بین دو سوره با بسمله فاصله ایجاد 
می‌ شود برای قرائت ه بسمله 4 حالت متصور است: 1 وقف بر ماقبل 
بسمله و وصل بسمله به آیه بعد. 2 وصل بسمله به ماقبل و به آیه مابعد 
و ت: وکف بر مافیل بماف و فطع بشماها زر آبة ما نخد. 4. وصل بسمله 
به ماقبل و قطع آن از آیه مابعد. 
وجوه چهارگانه مذکور در صورت ذکر «استعاذه» پیش از بسمله جایز 
است. در غیر این صورت چون بسمله برای اوائل 7 نه اواخر آنها 
تم »ارم حایل تفت ۱۱۹۱ ٍ 
هرگاه قرائت از اواسط سور - جز سوره برائت - اغاز شود همه قراء 
ابتدای به بسمله را جایز می‌دانند؛ ولی در سوره برائت تنها بعضی جایز 
دانسته‌اند.[ 97] 


احکام فقهی بسمله: 

می‌توان به حرمت مس قران بدون وضو98], حرمت مس ان برای 
جذب[ 99] و مر وت نوشتن قران بامرکب نجس[ 100 ] و.. . اشاره کرد. این 
اخکام هم کی.عام و-شامل مامی آباته فرآن از جمله «نسم الله الرامن 
الرحیم» است, افزون بر اين» | آیه شریفه بسمله به تنهایی موضوع احکام 
احکام فلت را فف‌توان ترتمرد: 

آیات شریفه «قاذکژوا اسم ال عَلیها» (ح/22 36), «قکلوا ما ذکَ اس 
له علیی» (انعام/6 118) و «ولا تأکُلوا ما لم بُذکر اسمٌ الله علیو» 
(انعام/6 2 بر وجوب تسمیه هنگام ذیح و حرمت خوردن از ذبیحه‌ای که 
هنگام ذبح ان .مدا تما گفته نشده باشد دلالت دارد[101]؛ همچنین 
از این آیات وجوب تسمیه در هنگام تیراندازی برای شکار و فرستادن سگ 
شکاری برای صید استفاده می‌ شود. امامیه, ابوحنیفه و نوری افزون بر 
اتفاق بر این اراء ترک تسمیه را در صورت فراموشی موجب حرمت ذبیحه 
نمی‌دانند؛ اما شعبی, داود و ابوثور تسمیه را شرط حلیت ذبیحه و ترک ان 
را از روی عمد پا فراموشی سیب حرمت ذبیحه مه داد ولی شافعی 
چون نظر به استحباب تشمية: دارد. تریک. آن. را سیب خرفت: ذبیخه 
الوسی ذکر بسمله را در ابتدای کارهای حرام و مکروه. به ترتیب دارای 
حرمت و کراهت و با قصد استخفاف هر دو صورت را حرام و موجب کفر 
۳ .031 ۳ 

قرائت بسمله در نماز نیز دارای احکامی متفاوت در بین مذاهب اسلامی 
است؛ امامیه ترک بسمله را در نماز جایز نمی‌دانند و جهر (بلندخواندن) به 
ان را در نمازهای جهری واجب و در نمازهای اخفاتی مستحب می‌دانند. 
جهری قائل است؛ ولی جهر به ان را در نمازهای اخفاتی مستحجب نمی‌داند. 
احمدبن حنبل نیز بسمله را در نماژ واجب می‌داند؛ ولی جهر به ان را جایز 
نمی‌داند. ابوحنیفه ترک آن را در نماز جایز می‌داند و در وت قرائت 
قائل, بم احفات (اهشته خواندن) اشیت و به نظر مالک قرافت له بوز 
فاد فرح است, جز در ماه رمضان که می‌توان آن را بر کا بین دو سوره 
قرائت ت کرد بدون اينکه در ابتدای سوره فاتحه آورده شود. ابن منذر از 
برخی تابعان و مفسران نخستین چون عطاء, طاووس, مجاهد و سعیدبن 


جبیر قول به جهر بسمله را گزارش کرده و برای ابن‌عمر نیز این نظر 
روایت شده است؛ اما از فقهای نخستین سفیان توری, اوزاعی و ابوعبیده 
به اخفات بسمله‌در نماز معتقد بوده‌اند.[104] از اهل سئت در این رابطه 
وفانای مارد شم ات کشت از ارس رات ت نکردن بسمله در نماز 
نیز دلالت دارد[ 105]؛ از جمله روایاتی که مشخصاً بر اخفات بسمله دلالت 
دارند روانت انن‌بن ضالی اشتت. که :هن کوید: یامن( ضلی اللة؛غلیه: واله): 
ابوبکر و عمر, توا را در قرائت به جهر نمی‌خواندند[106] که البته 
نقلهای این روایت مختلف است؛ در برخی نقلها آمده است آنان اصلا 
بسمله را و دز .ترخی:"دبکر. آمنذم: است. که: آتتین فی کوند؟ .مر 
شتطافس | از آنان تشنیدم,| 107 
برای اثبات جهر به بسمله در نماز, نیز به روایات بسیاری از طریق شیعه و 
سنی می‌توان تمسک کرد. در روایات امامیه به دلالت اخبار مستفیضه جهر 
به بسمله یکی از <5 علامت مومن است.[108] فقهای امامیه تنها در نماز 
احتیاط و در رکعات سوم و چهارم نماز که نمازگزار به جای تسبیحات حمد 
قرائت می‌کند به اخفات بسمله فتوا داده‌اند.[ 109] 
در روایات اهل سنت. بیهقی از ابوهریره روایت کرده است که پیامبر(صلی 
الله علیه واله) ایح الله ر در > بلند قی وا ن[ ۱۲۳۵ سیوطی از 
وال از گزاردم و پیامبر ۱ ۳ و ضان هن «شننم 
اللّه الرحمن الرحیم» را به چهر می‌خواندند.[111] بیهقی بلند خواندن آن 
را از ابن‌عباس[112], عمر. ابن‌عمر[113] و ابنزبیر[114] روایت کرده 
است. بر اساس روایتی عمروبن سعیدبن 3 را در مدینه, اولین ات 
می‌داند که بسمله را به اخفات خوانده است.[115] فخر رازی جهر به 
بسم‌الله را سنت می‌داند و در ضمن اد شش گانه‌اش بر این مطلب 
می‌گوید: «بلند خواندن بسم الله مذهب علی(علیه السلام) است» و این 
قوی‌ترین دلیلی است که هیچ یک از سخنان مخالفان ان. نمی‌تواند دل 
انسان را نگران کند. همو در ادامه سخنانش می‌نویسد: به تواتر ثابت شده 
است که علی بسم‌الله را بلند می‌خواند و هیچ اختلافی در آن نیست و 
هرکس در دینش به علی اقتدا کند هدایت شده است. زرا پیامبر(صلی 
الله علیه وآله)فرمودند: بار داز به هر سو علی گردید حق را با او 
بگردان. وی در پاسخ دو روایت که از انس‌بن مالک و ابن‌مغفل بر خلاف 
اک روایت ۸1 ۳ ۳ 111 
و متناقض است, افزون بر اين در دوران بین قول و روش علی با نظر 
انس و ابن‌مغفل قطعا پیروی از نظر و روش علی(علیه السلام) اولی 
است. زیرا هرکس در دینش علی را امام خود قرار دهد یقینا به 
دستگیره‌محکم الهی چنگ زده است.[ 16 1] 


چنان که گذشت نظربه جزثیت بسمله برای سوره‌ها متضمن پیامدها و 
آثاری در مباحث گوناگون فقهی است که برخی از آنها در فقه شیعه عبارت 
است از: 1 بنابر مشهور هنگام قرائت ی 
سوره را کرد[ 7 11] و در نماز بعد از قصد بسمله سوره‌ای خاص قرائت 
سوره‌ای دیگر جایز نیست.[118] 2. در سوره‌های جحد و توحید پس از 
قرائت بسمله[119] و در سوره‌های دیگر اگر با احتساب بسمله نصف 
سورخ قرافت: ند باشد عدول از آنها جایز تیست:[ ۱120 3 «ز تمار آیانت: 
بسمله یک آیه به شمار می‌آید و رکوع بعد از آن جایز است.[121] 4. جزو 
7 آیه‌ای که قرائت بیشتر از آن برای جدب رو است محسوب 
می‌گر دد[ 22 1] و به قصد سوره‌های عزائم قرائت ان بر جدب و حاض 
خرام انست:1 ۲123 
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اشاره 


بشارت: خبر سرورانگیز, امیدبخش و مورد انتظار ِ 

بشارت. مصدر ثلائی مجرد بر وزن فعالة است. برخی ريشه آن را (بشر) 
به معنای سرور می‌دانند[1] که به آن بشری نیز می‌گویند.[2] معادل ان 
در فارسی مژده و خبر خوش است.[3] در تفاوت بشارت و خبر گفته 
شده : بشارت خبر سرورانگیزی است که برای اولین بار داده می‌شود. [ 4] 
بر مبنای این اشتقاق برخی مفسران کاربرد بشارت در خبرهای ناگوار را 
کاربردی استعاری و برای ریشخند[ظ] با مجاز با رابطه تضاد بیان 
کرده‌اند[6] که همراه قرینه به کار می‌رود: «قبشرهم بعذاب آلیم» . 
(ال‌عمران/3.21؛ لقمان/31, 7؛ انشقاق/84 7[)24] برخی دیگر اشتقاق 
اين واژه را از (بتشرة) به معنای ظاهر پوست گرفته[8] و بر همین اساس 
بشارت را عبارت ار ورن با غم‌انگیزی کم اند ان در چهره نمایان 
شود می‌دانند[ 9" اما با وجود اين همگان, کاربرد آن را در خبرهای خوش 
این مفهوم ۵ مشتقاتی چون بُشری, مُبَشُر, بشیر و ... به کار رفته 
است. استبشار نیز به‌معنای درخواست سروری است که از بشارت حاصل 
می‌شود. (توبه/ ۸9 111؛ آل‌عمران/3. 170 - 11[)171] در قرآن با 
مجموعه‌ای نسبتاً انبوه از مژده, برمی‌خوریم که پا در مقام بیان حادثه‌ای 
شگفت ذکر شده است (یوسف/12,19) يا در قالب اخباری که پس از 
دوره‌ای انتظار, نجات از اندوه, رنج و ترس را برای مومنان در اين جهان با 
ان جهان بیان کرده است (یوسف/12. 84 86 96 نمل/27. 62 
عنکبوت/ 29, 33؛ زخرف/43, 68) يا با هدف امیدافرینی و حرکتزایی, از 
وقوع حادثه‌ای شادی‌بخش خبر می‌دهد. ۲ 

در کتاب مقدس نیز شاهد بشارتهایی از اين قبیل هستیم؛ ترسیم اینده‌ای 
روشن برای جهان و تحفق امنیت |[ 12 ] و عدالت همگانی|[ 13 ], بشارت 
ملکوت خدا| که به ایمانداران خواهد رسید[4 1 ] و روقیای اورشلیم 
اشضانی | 115 بخشی از است؛ همچجنین درباره تولد اسماعیل(علیه 
السلام)[ 16] ق ندید آمدن: 12رتنسشن از او[ 17], تولد اسحاق و به وجود 
آمدن پادشاهان امتما از وی[18], برانگیخته شدن پیامبری از میان برادران 
نقر اسرانل ۱9۱ و امه یط مس از کشی له مار 
وعده‌هایی وجود دارد[20], افزون بر این واژه انجیل نیز به معنای مژده و 
خبر خوش است[21] و مبشران در عهد جدید موظف‌اند پیام انجیل را به 
آنان که نجات نیافته‌اند اعلام‌کنند.[ 22] ۱ 

طرح مسئله بشارت با خصلتی پیشگویانه در قران برای عربهای عصر 


صورت که این گروه در میدان نبرد برای تشویق و تحریک جنگجویان 
شرکت کرده, گاه مردم را از وقوع خیری که به زودی رخ می‌داد خبر 
می‌دادند.[23] بشارت به ظهور پیامبری در میان عربها از برخی کاهنان 
نقل شده بود.[24] با چنین ذهنیتی اهل مکه از پیامبر(صلی الله علیه 
وآله) می‌پرسیدند: آبا به سبب ارتباط با خداوند از خشکسالی 1 گراني 
اجناس در آینده نیز خبر دارد؟ در پاسخ آنها این آیه فرود آمد: «قللاآملک 
لتفسی تفعا ولا ضَرّا الا ما شاء اللهُ ون اعلمْ القیبِ لاستکترث من 
الخیر و مامسنی 1 السوء ان 7 1 نذیز و بنشیز لِفّوم یومنون» ۰ 
(اعرآف/188 5۱17(" 


سنت دینی تبشیر وانذار: 

یکی از سنتهای جاری خداوند فرستادن پیامبرانی است که وظیفه آنها تنها 
تقارت: و آندای امتته «وماترهل الصا الا زره و منذرین» . 
(کهف/18, 56 و نیز فاطر/35,24) 

همراهی همیشگی مژده و بیم که در قالب مفهوم فرانت بشارت و انذار 
بیان شده از شیوه‌های تربینبی قرآن به شمار می‌رود[ 26]؛ زیرا| هیچ یک از 
این‌دو اصل به تنهایی برای تعادل و تکامل انسان کافی‌نیست.[ 27] 

از مجموع 17 موردی که تبشیر و انذار پیامبران در کنار هم ذکر شده, در 
3 مورد بشارت بر انذار مقدم گردیده است. برخی, از این تقدم چنین 
برداشت کرده‌اند که مقصود اصلی خدا, مژده دادن است[28], به هر روی 
سنت تبشیر و انذار. گوهر رسالت پیامبر اسلام به شمار رفته و ازاین‌رو در 
هر دو دوره مکی و مدنی استمرار یافته و به عنوان منصب پیامبر از آن یاد 
شده است: «و ما آرسلنک الا مَبَشرَا وتذیرا» . (فرقان/36 ,5۰ 2] 
قرآن بشارتهایی از پیامبر(صلی الله علیه واله) بازگو می‌کند که مخاطب 
آن افرادی ویژ‌اند؛ مانند: شکیبایان, (بقره 21 155): فروتنان (حح/22, 
4 نیکوکاران (حج/ 22: 37), دوری‌کنندگان از طاغوت, بازگشتگان به 
سوی خدا و آنان که از بهترین سخنها پیروی می‌کنند. (زمر/39, 17 - 18) 
آیه 12 1 توبه/9, نیز به صفات متعددی از مومنان اشاره کرده و به آنان 
مژده داده است. عدم ذکر چیزی که به آن بشارت داده شده برای نشان 
دادن عظمت بشارت دانسته شده است[30 ]یااینکه مژده در بردارنده هر 
خیر و سعادت و هر آن چیزی است که‌باعث شادی قلب و روشنی 
ی شود :311 همچنین قرآن در ایاتی چند به عنوان بشارت برای 
ایمانداران (بقره/2.97؛ نمل/27:2), تسلیم شدگان ۰ ۰1 102)؛ 
نیکوکاران, 9 انذاری ِ توا ای شده است: «... لینذر الذین 


بشارتهای دنیوی و اخروی: 


اشاره 


بشارتهای دنیوی و اخروی: 
خداوند برای اولیای خود, همانان که ایمان آورده و پرهیز گاری ِ 
در زندگی دنیا و آخرت مژده‌هایی قرار داده است: «ألا ان آولیاء الله . 
آلذین ءامنوا وکانوا یلقون * لَهُمْ البشری فی الخيوة الکٌنیا و فی الاخزَق... 
(یونس/10:62 - 64) گرچه همه بشارتهای دنیوی خداوند. در مسیر 
هدفهای اخروی قرار می‌گیرد لیکن با توجه به وقوع مورد بشارت در دنیا یا 


1 بشارتهای دنیوی: 


1 بشارتهای دنیوی: 
مفسران در توضیح مقصود از مژده‌های الهی در دنیا به جست و جوی 
مصادیق خاص و مشخصی در قران پرداخته‌اند؛ مجموع ارای مفسران در 
سه دیدگاه قابل طبقه‌بندی است: 
الف. در ایاتی به مومنان مژده پیروزی و خلافت در زمین داده شده 
است[32]: وقتی دلهای مجاهدان بدر از اضطراب لبریز شده بود و در پی 
فریادخواهی به سوی پروردگار و پس از اجابت دعایشان (انفال/8 9) 
خدا ند زا و کت اس و ایخاد آرامش در قلبهای آنان فرشتگاني را پرای 
ِ پیروزی و اطمینان دادن به مقمنان فرستاد: «و ما حعله ال 1 
ی لکم ولتطمفرار فلونگم.. » (آل عمران/3,126 و نیز انفال/8 331)10] 
(بقرم/48 2 ,2( دانسته‌اند 3 در آیه‌ای دیگر, پس از سا زبون واقع 
شدن بنی اسر ائیل, (قصص/28, 4) از اراده خداوند مبنی بر قرار دادن 
ک 0 شدگان به عنوان پیشوایان و وارثان زمین خبر داده شده است: 
«و ثریذ آن تَمُن علی الذین استضعفوا فی الارض وتجعلهّم ای وَتجعلهم 
الوری »فص 25 درا سا بر بت مشاهاای فاحل ایعای و مل 
صالح بودند» وعده خلافت در زمین و جایگزینی امنیت به جای ترسی که بر 
آنان مسلط بود داده شده است. (نور/24,55) این وعده در فضای ناامنی 
حاکم بر مسلمانان در زمان هجرت به مدینه و خیزش کافران در برابر 
ایشان |[ 3 ] مژده‌ای اهند آفریرن و آرامش‌بخش به شمار می‌رفت. 
بِ رویاهای راستین, از مژده‌های زندگی دنیوی است.[36] این قول 
برگرفته از روایت رسول خدا(صلی الله علیه واله)است که در آن این 
رقیاها را جزتی از اجزای نبوت‌خوانده و به عنوان «شبشرات» از ز آنها 
یادکرده‌است. [ 37] 
در کنار مژده‌های عمومی به مقمنان در مواردی نیز از مژده‌هایی مخصوص 
یاد شده است که از نظر زمان رخداد به دنیا مربوط می‌شود: 
تک. نا تفه به وتف آیاته کین ان فطایت امتران الق انحاه تیه :5 
آماد کین در امت پرای حضور پیامبر بعد از خود است: 9 از احَد اللة مینیق 
لین لما عاتیتکم من کت هکت زا جاءعکم کم رسول‌مصَق ما ععکم 
تومتن به ور هی . (ال‌کهران/1 13:8 نم گفتم برحی مقمران» انا با 
از از را 1 بشارت آمدن فرستاده بعدی 
و توصیه به امت او را یاری می‌کنند ۰[ 3] انجام دادن چنین وظیفه‌ای از 
ی لیهست رن سا شوش اس ار 


در 0 اند ی بر نون در 1 وجود ِِ 
درباره امکان همسانی واژه فارقلیط در عهد جدید و واژه احمد در اين آیه, 
گفت و گوهایی صورت گرفته است. < احمد) 
دو. مژده فرزند که از سوی خداوند به برگزیدگانی چون ابراهیم و 
زکریا(عليهما السلام) در پی دعای ايشان, و در سالهای کهولت داده شده 
مزده‌ای شادی‌آفرین من است. (صافات/37. 100 - ۳ 11 
موارد است: »... لثّ 2 رک یکلته ‏ منه اسمه العسه 
«کلمه» ِِ این است که چون ارت آمدن اه السلام) در 
کتب پیامبران پیش از او بیان شده بود, هنگام تولد عیسی ( علیه 
السلام) گفتند: این همان کلمه (مژده‌ای که قبلا داده شده) است. | 39 ] 
افزون بر اين در مواردی دیگر از خبر تولد 0 برخی اقوام عرب یاد 
شده که آن را خبری خوش نمی‌دانستند: و اذا بنشر احذهم بالانتی ظّْل 
وجهْهٌ مُسوَد وه کظیم» . (نحل/16,58 زخرف/43,17) مفسرآن در مورد 
تعبیر بشارت در این آیه با توجه به اختلافی که در ریشه این واژه وجود 
دارد (همین مقاله < بحث لغوی) دو نظر دارند: برخی بیان این تعبیر را از 
سوی خداوند بدین‌منظور می‌دانند که چون فرزند از نعمتهای خداست, به 
طور طبیعی قلب را سرشار از شادی می‌کند؛ اما اين قوم بر اثر جهل و 
حهواهیت از ان اندوهگین می‌شدند.[40] برخی دیگر ازجهت انعکاس خبر 
خوش یا بد در چهره آن را تفسیر کرده‌اند.[ 41] 
ج. بادها در طبیعت نقش مژده دهندگان رحمت پروردگار (باران) را بر 
عهده دارند که پیشاپیش از آقدنشن خبر می‌دهند: «و هو الذی ارزتتتل التب 
بشرا بین بدی رحمته وأنژّلنا من السماء ماء طهورا» . (فرقان/48, 25 و 
نیز اعراف/7, 537 نمل/27, 63 روم/30, 46) 


2 بشارتهای اخروی: 


2 بشارتهای اخروی: , ۱ 

مومنانی که در دنیا با ایمان و عمل صالح زندگی کردند, در اخرت شاهد 
تحقق وعده‌های الهی خواهند بود: «. . والذین ءامَنوا وغملوا الصْلحت فی 
روضَات الجنات هم ّ ِِ عند" زبهم دلک هو الفضل الکبیر ت‌ ذلک 
الذي بَشرٌ اللهٌ عبادهٌ...» . (شوری/ 42, 22 - 23) در این آبه درباره واژه 
2( 0 یکی با تشدید شین (یب یِشرّ) که منظور 
از آن مبالغه در بشارتهای فراوان است. و دیگری با تخفیف آن (یَیشٌر) که 
بر بشارت زر اوح دلالت دارد.[42] بر اساس آیه‌ای ره اان که 
ایمان آورده و در راه خدا به هجرت و جهاد روی آورده‌اند مژده 9 
خشنودی پروردگار و بهشتهای پرنعمت داده خواهد شد: «یبشزهم زبهم 
برَحمّة منهٌ ورضون و جنّت لهُّم فیها تعیم ِ (توبه/9,21) و بشارت 
برای ایمان ۵9۰« به » چاودانگی در باغهایی_ ۹ در آن جاری است: 
12( آه 30 فلت /41 نیز 9 بشارت فرشتگان به ِِ با اقا مت 
در واپسین لحظات زندگی دانسته شده است.[43] آیات متعدد دیگر که 
به وعده‌ها و پاداشهای الهی اشاره دارد, از جمله بشارتهای اخروی است. 
(توبه 21 7 ,۰ بیه/98, 8) در آیه‌ای نیز آمذه ایرزیت: روزی که گناهکاران 
فرشتگان را می‌بینند, هیچ ِ برای آنان وجود ندارد: «یومیون 
المَلیِكة لا بُشری یومیذ للمُجرمین...» (فرقان/25, 22) 
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اعظم حیدری 


اشاره 


مضف هار آ نام مان ارو مشمی ان اساه ای ای 
بصیر, صفت مشبهه بر وزن فعیل, از ريشه (ب_ص,ر) و به معنای بینای 
همیشگی[44] است. ۱ 
لغت‌شناسان معانی متفاوت دیگری نیز برای آن ذکر کرده‌اند؛ مانند: مبصر 
وا باصن اس ارو رای گرم به 
کار رفته است. دراین‌میان 10 بار به همراه صفت «سمیع» (نساء/4,58 
4 اسراء/17,1: حح/22, 61 ۰75؛ لقمان /31,28؛ غافر/40,20, 56 
شوری/42,11: مجادله/58 1) و 5 بار با صفت خبیر (اسراء/17, 17, 30, 
6 فاطر/35, 31؛ شوری/42, 7 و 27 بار به تنهایی به کار رفته است. 
چند در نزخی: آبات. بنه- فرا کر بودن متعلق بصیر تصریح گردیده: «انَهٌ 
شیء۶ بصیر »> (ملک/67 19( پا متعلق آن به صورت مطلق بیان شده و 
شامل همه چیز می‌گردد: «کان 3 بصیرا» (فرقان/20 25 اما در اغعلب 
موارد انسانها و کارهای آنان به عنوان متعلق این صفت الهی واقع شده 
است: «واللهٌ بَصیر بالعباد» (آل‌عمران/3,15), «واللَة بتصیرّ بما بَعمَلون» . 
(بقره/2:96) در آیاتی‌چند مواردی از کارهای نیک و بد انسانها مطرح و در 
پایان. بصیر بودن خداوند یادآوری شده است؛ همچون: ادای امانت و 
داوت به جح (ساع اب اعمال. کست که اتصاها مر می فد وشند 
(بقره/2,110), انفاق (بقره/2,265), پیکار مقمنان با کافران (انفال/8 
9 .اد و هجرت (انمال ۵ 72 در بخش اعمال یکیو فجادله کافران 
با ایات خداوند (غافر/40,56), ارزوهای دور و دراز یهودیان (بقره/2,96) و 
طلاق دادن زنان (بقره/237 ,2( در بخش کارهای ناشایست و مرجو) و نیز 
ایمان به عنوان کا ر نیک و کفر , به عنوان فعل ناپسند که هر دو در آیه «هَو 
ال یی عای /62 2) یکضا علض بضیر فزارگزفتد اننته. 
به طور کلی از کاربرد بصیر در آیات مورد بحث می‌توان نوعی تشویق و 
ترغیب بندگان به نیکیها و نهی و تحذیر انسانها از بدیها و زشتیها را 
اشفاه‌ ره جان کل ویر ی ار بات ر این ره د 
روشنی قابل فهم است: «اعملوا ما شنئتم له بما تعملون بصیر» 
اف ارم ری اه حاکت صت بر ور ونر 
اهتمام تشتتر آذهی به مراقبت و حسابرسی اعمال خویش دانسته‌اند.[ 48] 
نی ها سا ار اما ای ایو هه 
خداست.[51] بینایی در موجودات مادی گرچه به واسطه و کمک ابزار و 
الت خاص مادی (چشم) صورت می‌پزذیرد؛ اما خداوند به سبب مبرا بودن از 


احتیاج به اسباب و مواد, بدون ابزار و آلات می بیند. موید این مطلب, 
روایاتی از معصوم(علیه السلام) در تبیین سمیع و بصیر با اين مضمون 
است که خداوند می‌بیند؛ نه با ابزار چشم و مانند دیدن مخلوقات. و 
می‌شنود؛ نه به وسیله گوش و مانند شنیدن انان.[521] 

برخی به این نکته توجه کرده‌اند که بصر و سمع [مبدا وصف بصیر و سمیع] 
در کنار ساير قوای حسی (لامسه, ذائقه. شامه) که در مرتبه بدن هستند, 
قرار نگرفته و همسنخ آنها به شمار نمی‌اید تا آثبات آن مستلزم نقص در 
ذات خداوند باشد. آنچه در شتنازن قوای حسی یاد شده قرار دارد و مادی 
بوده, از مراتب بدن به شمار خی نف جچشم (عین) و گوش (اذن) است, در 
حالی که بصیر و سمیع به معنای بینا و شنواست؛ نه به معنای دارنده چشم 
و گوش. البته اطلاق تنها دو وصف سمیع و بصیر ازاین‌رو نیز می‌تواند باشد 
که انچه در حفظ نظام از اهمیت بیشتری برخوردار است سمیع و , 

به کارگیری مفهوم علم و آگاهی در تبیین «بصیر», دانشمندان اعم از 
فیلسوفان, متکلمان و مفسران را بر آن داشته تا رابطه میان این صفت 
راباصفت علم الهی روشن ساخته, درباره استقلال این دو یا ارجاع هریک 
به دیگری آرانی. متعاوت ادران که .یه اعتقاد برحی از بعفقان: ابا 
بصیير بودن که از کمالات مطلق وجود است. برای خدا| که | اصل وجود 
و سرچشمه کمال هستی است لازم است. از نظر ایشان بصير وصفی زاید 
بر علم و مغایر با حقیقت علم بوده, همان آگاهی خدا به حقایق از راه 
شهود است[54]. ازاین‌رو ارجاع بضن به لور اد افضال ای ای 
شده و صحیح نیست. به گفته گفته ایشان بر فرض پذیرفته شدن اصل ارجاع 
اوصاف به یکدیگر, عکس آن یعنی ارجاع علیم به بصیر که شیخ اشراق به 
آن معتقد است به حق نزدیکی‌تر است تا ارجاع بصير به علیم [ 55]؛ زیرا| 
براساس عقیده وی علم خدا به اشیا حضوری است و در علم حضوری 
وجود خارجی معلوم در پیشگاه عالن حضور داشته, برای وی مشهود است. 
برخی تیر آبه دانتی ععکها اسشم و ارخ» (طه/20,46) را دلیل بر مغایرت 
بصیر و علیم با یکدیگر دانسته‌اند, زیرا نم .گنه وی بخش اول ]و «اتّی 
معکما» به علیم بودن خداوند اشاره دارد و اگر بخش دوم: «اسمع و آری» 
تد همان خی اطر اه کار ارم فی‌ان که حلای اضل است و 5 
برکی اسمعفمان, اناد چه آیه کون برای ابات مایت تضیر نا عایم.ر 
ناتمام دانسته‌اند, زیرا اولا بخش نخست آیه؛ «اتّنی حعکیان به حضور و 
شهادت اشاره دارد؛ نه علم انیا براهین عقلی یقینی بر عینیت صفات 
دا گر و رات ای ات سا مس وان سای 
که مار ال اس و نات ابا این سس وه از اد 
علمی ندارد, به اصول ادبی همچون عدم تکرار تمسک جست.[57] 


تا عم هرت از شمان آ ماه یو تفای کب عم خذا 
به جزئیات را به صورت جزئی نمی‌پذیرند. چون مبصرات ه از جزئیات به 
شمار می‌ایند سمع و بصر را و ات ای ۱ به علم به 
فقو ات بش رادشکص ع مش ات تاویل » کرده‌اند.[58] برخی 
مفسران نیز همین معنا را پذیرفته و ذیل آیه «واللَه بصیرز بما یعملون» 
(بقره/2.96) به آن تصریح‌کرده‌اند.[59] ناگفته نماند اين نظر با فراگیر 
بودن و اطلاق.ختعلاق بصیر دن آیاتن عانتد. 19 ملک/67 + 20 فوفان/25 
ات دا 

3. گروهی دیگر بصیر بودن خدا را نوعی ادراک حسی دانسته‌اند. عده‌ای از 
این گروه بر اساس اعتقاد به تجسم و مباشرت با اجسام در حق تعالی, به 
باود باطلن فد بضیر هون دا را جتسمانی بنداشته اند اما پرکی» زان اند 
که احساس در خدا, بر اثر منزه بودن از قصور و مبرا بودن از احتیاج به 
ابز ار بدون آلت حاصل می‌شود. به گفته برخی, ری اخیر متفرع بر 
احساس است و احساس به خودی خود نوعی قصور هم در مدرک و هم 
مدرک است و تنها در صورتی می‌تواند وجه صحیحی داشته باشد که از 
دانشمندی راسخ در حکمت صادر شود[60], چنان که برخی از اهل 
معرفت, بصیر و سمیع را در آیه «لیس کمثله شیء و هو السَمیمٌ البصیر» 
(شوری/11 ,02( هم از اوصاف تشبیهی و هم از اوصاف ننزیهی دانسته‌اند. 
تشبیهی بودن آن دو به اين دلیل است که بر خداوند و بر غیر وی اطلاق 
می‌شوند و تنزیهی بودن آن دو از اين جهت است که سمع و بصر در 
حقیقت اختصاص به خدا دارد, چنان که این اختصاص از تقدیم ضمیر «هو» 
بر خبر معرف به «ال» در ایه یاد شده استفاده می‌شود.| 61] 
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محمد هادی ذبیح زاده روشن و بخش فلسفه و کلام 


اشاره 


بصیرت: بینش, آگاهی, هوشیاری و زیرکی, روشندلی و چشم خرّد 
این واژه برگرفته از ريشه عربی «ب ‏ ص. ر» است.[62] در نثر و شعر 
ای را یواست ی اعانه 
ب ۰ چشم به کار می‌رفته و در برابر بینایی حسی و ظاهری, به معنای 
بینایی قلبی و شهودی بوده است. مشتقات این ماده, در قران بسیار به کار 
وی رت نظیر: بضر و جمع ات اتضاز: به معنای‌چشم پا قوه بینایی 
(نحل/16,77: احزاب/33,10؛ ق 50 22: نجم/53 17: احقاف/46:26؛ 
انعام/6 103؛ ص/38,45؛ ملک/67 4), ترکیب «اولی الابصار» به معنای 
صاحبان بینش و پندگیری (آل‌عمران/3,13: نور/24,44: حشر/59 2), 
بصیر به معنای اگاه با بینا (اسرء/17,17؛ فاطر/35,19), مبصر به معنای 
روشنایی دهنده (یونس/10:67 نمل/27,86 غافر/40,61) و بینا 
(اعراف/201 ,7( مبصره به معنای اشکا ر کننده و روشنی ده (نمل/27,13؛ 
اسراء/17 12 ۰9 , مستبصر به نمیز دهنده حق از باطل پا طالب 
بصیرت وآگاهی (عنکبوت 39 ,2۰ تبصره به معنای یادآورو بینلش ده 
(50/8 8) و بصیرت. (یوسف/12,108؛ قیامت/64[)75,14] صورت فعلی 
اين ماده نیز در قرآن. هم به صورت مجرد (يَصُرَ) و هم مزید (بضر 
یبصرون) به کار رفته‌است. ۳ و22 
کار رفته که نگاه ظاهری با بینش باطنی‌همر اه بوده است ۱651۰ 
به طور کلی بصیرت و ایصار به معنای بینایی است که گاه با چشم ظاهر, 
صورت می‌گیرد و جنبه حسی دارد و گاه با چشم درون و عقل و به معنای 
افراکات یی کلیس است ۱00۱ 
مفسران سه کاربرد معنایی برای واژه بصیرت در قرآن شمرده‌اند: 1 یقین 
واطمیان؛«ادعوا الی الله علی تصیوة» (یشف/108 12) یاضر در این 
آیه اعلان می‌دارد که با یقین و اطمینان و از روی بصیرت کامل و معرفتی 
که حق و باطل را از هم جدا| می‌سازد, به خدا دعوت می‌کند.[ 67] 2 
شاهد: «بل الانسنْ قلی نفسه بصیر ة5» . (قیامت/14 ,0/5( در تفسیر این 
آیه دو احتمال وجود دارد: یکی اینکه انسان خود شاهد اعمال خویش است 
که در این صورت تاء در بصیرت برای مبالفه خواهد بود. فییر انکة این آنه 
معنایی مشابه آیه 24 نور/24 دارد؛ به این صورت که شاهدانی از انسان 
مانند اعضا و جوار خن بر اعمال او نظارت دارند.[3]68 دلایل روشن: «قد 
جاءکم بصائد من زیکم» ۱ (انجام/٩‏ 104 نیز نک: 203 
۱۱۱ از ۱ ۷۰۱۳۱۲ ۱ ۱09 اب 1۳ 


از کفر [69] پا موجب علم و آگاهی می‌شود. به گونه‌ای که گویی معلوم به 
چشم دیده می‌شود.[70] البته برخی نیز بصائر را به معنای وحی و آنچه 
رسول آورده, تفسیر کرده‌اند.[711] در ادامه آیه 4 انعام/6 آمنه نت 
که هرکس این نشانه‌ها را فایه و مه انا افران. کزفند ایمان یاورد رد 
برده است[ 72]: «فمن | بصَر قلتفسه ومن غعمی فقلیها... » . از ان جهت به 
نشانه‌ها و دلاپل روشن و قاطع الهی بصائر گفته شده ِ موجب نتفای 
قلب و ا یی 93 2 آن می‌شود[ 73]؛ بر این ی کوری و 
بت از ۳ کاربردهای قرآنی, 0 9 نیز ۳1 بصیرت در 
عربی شده است؛ مانند برهان, سنگ سفید, اثر خون به جای مانده بر 
زمین. ؛ گویا جهت اشتراک معنایی در همه این کاربردها, ظاهر و بارز بودن 
آنهاست؛ همان گونه که «بصرت‌بالشیء۶» به معنای دیدن و آگاه شدن به 
اش تست بر م‌ظهون ان است ۳ ۱۵ سید .هم عقای اضلی وی این 
فادم علم ۵ حاهق باشد که از طریق چشم ظاهری يا چشم قلب (بصیرت) 
حاصل می‌ شود بر بر این اساس بصیر کسی است که از بینش و دانش 
برخوردار است و بصیرت. صورت مونث با مبالفه‌ای ان خواهد بود.[76] 


اشاره 


مفهوم‌شناسی بصیرت : 

در قرآن با دو گونه بینایی ظاهری و باطنی (قلبی یا به تعبیری عقلی) 
مواجه می‌ شویم که در روایات[ 7 7] و تفاتتبیز از آن به بصر و بصیرت تعبیر 
شده است. زمخشری, بصر را نور چشم و قوه بینایی و بصیرز بت را نور قلب 
و ابزار تأمل و تفکر می‌داند 781۰ در برخی آیات این دو گونه بینایی در کنار 
هم قرار گرفته‌اند: «ترهُم یتظرون الیک و هم لایبصرون» 
(اعراف/7.198) آیات فراوانی. بینایی ظاهری را کنایه از بینایی عقلی یا 
باطنی گرفته است. دانشمندان مسلمان با استناد به آیات قرآنی بر این 
عقیده‌اند که در قلب انسان, نیرویی برای دریافت نور الهی وجود دارد و 
برای اثبات اين مدعا به آیه 22 زمر/39 استناد می‌کنند: «آقجن رخ اللّه 
ضدره 4 للاسلم فهُو عَلی تور من ره ؛ همچنین به روح الهی نیز از آن 
تعبیر شده است: «فاذا سَوَّیتهٌ و نفخث فیه من ژوحی» (حجر/15,29) و 
عقل* نظری, بصیرت باطنی, نور ایمان و یقین نیز نامیده می‌شود که 
توانایی ان در شناخت مفاهیم عقلی همچون شناخت و ادراک خداوند و 
نیازمندی عالم به مدبری حکیم است.[79] عْرفا بیشتر آن را نور يا روح 
الهی می‌نامند [ 60 ] و ان را بیرویی می‌دانند که دل را به بیرویی قدسی 
منور می کند و به وسیله ان حقایق امور شناخته شده, حق و باطل از هم 
تمیز داده می‌شود و آن در مقام چشم برای قلب است.[81] در فلسفه نیز 
از آن به قوه عاقله پا قوه قد سیه تعبیر می‌ شود[ 82]؛ همچنین 1 شده 
که بصیرت, عقلی است منور به نور قدس و بصیر برای درک معانی محتاح 
پم لین نیت و دنب تون طذایت روشن :اس حق را : به عیان می‌بیند و 
مفاهیم بصر, نور, ار ی و دارد. 


1 بصیرت و بصر: 


1 بصیرت و بصر. 
بصر در قران بیشتر جنبه غير حسی یافته و در موارد فراوانی به جای 
بصیرت به کار رفته است؛ از آن جمله ایاتی است که مقمن را بصیر (بینا) 
و کافر را کور خوانده است: «قّل هل یستوی الاعمی والبصیر» ۰ (انعام/6 
0) بصیر دراینجا فردی است که به آیات و نشانه‌های خداوند بصیرت یافته 
و از نور آنها بهره برده است .941 همین تمثیل در سوره هود با تفصیل 
بیشتر دیده می‌شود: ص الفریقین کالاعمی والاضم والبصیر والسمیع هل 
یستویان مَتلا» . (هود/11:24) برخی در تفسیر این آیه گفته‌اند: نابینای 
حقیقی کسی انست که ته دیده عبرت دارد تا از روی استدلال به آبات آفاق 
نار کنه: تم دل حکوت:دارد تا کر آیات انعنی تامل کندتو ند ,تصووت, حعرعت 
دارد تا به نور فراست مکاشفات اسرار غیبی بیند.[85] تعبیر «أولی 
الأبصار» دیگر نمونه در این زمینه است. مفسران این تعبیر را که در آیات 
فراوانی به , کار رفته‌است به معنای «اولی‌البصائر» می‌دانند[86]: 
«فاعتبر وا تاولت الایضر» . (خشر 9 2 نیز و ک: ال‌عفران/13رد؛ 
نور/24:44) تعبیر از بصیرت به بصر در این آیات برای این است که 
کنایه‌ای باشد از روشنی و بروز حفیفتیر که بدان دعوت می‌ شود گوبا وجود 
خارجی دارد و با چشم ظاهری می‌تهان آن را دید.[ 7 8] 
در قرآن هرگاه از کوری* یا تاریکی سخن می‌رود, بیشتر ناظر : به کوری دل 
و بهره بردن از نور هدایت الهی است., چنان که در توبیخ تنتمگران گفته 
شده: «افلم بسی وا فی‌الارض فتکون لهّم قلوث 1 1 ن بها آو ءاذان 
یسمعون بها» ۰ (حج/46, 22( سپس در ادامه چنین آمده که این چشمان 
آنها نیست که نابینا می‌ شود بلکه قلبهایشان است, که در سینه‌ها قرار 
دارد: «قابّها لا تعتی الابصرّ و لکن تعمی القلوبْ الّتی فی‌الطٌّدور» . در 
جایی دیگر کافران افرادی قلمداد می‌شوند با چشمانی که نمی‌بیند: «و 
هم اعیْن لا یبصرون بها» و گوشهایی_ که نمی‌شنود: «ولهّم یا 
رفته و آنآن کر, گنگ ور تعرای شده‌اند: «سو بکط غمین قغم 
لابترجعون» . (بقره/186 0 این موارد بیلشتر ناظر به جنبه معلوی اعضاست, 
چنان که برخی بر این باورند که همه اعضای بدن نظایری معنوی دارند. 
[88] روایاتی نیز در تأٌیید این سخن نقل شده است[89]؛ همچنین در 
روایاتی به کور شدن چشمان قلب اشاره شده است.[90] در جایی دیگر 
از قرآن, خداوند از محو کردن چشمان کافران سخن می‌گوید که به معنای 
محروم کردن آنها از ادراک حقایق است: «ولو تشاء لطهسنا علین 


اعینهم... . (یس/36.66) در حقیقت کافران هرچند استعداد شناخت راه 
۳9 ۳ دارت اسا معسی انگای ات ایس رت افو انا 
کورمی‌شود .911 
همچنین در وصف احوال انسان در روز قیامت خطاب به وی چنین آمده: : لو 
از این صحنه غافل بودی و ما پرده از چشم تو برداشتیم و امروز چشمت 
کاملا تیزبین است : «فبَصرژک الوم حدید» . (۵0/8 22( بینایی انسان در 
روز قامت تافه تم دفتی واه شیو سشت وه آنجه ور دسا ار آن عافل 
بوده؛ آگاهی و شناخت می‌یابد و این خود بهتبرین و عادل‌ترین گواه و شاهد 
بر اوست.[92] این بصیرت به قلب است و انسان با شهود قلبی, سیئات و 
۱ خود را می‌بیند .931] در آیه دیگری غافلان در آن.جهان کور توصیف 


2 ت 2 


می‌شوند: «ومن أعرّض غن ذکری فان له معيشةٌ صَتنکا وتَحشره یوم 
القيمَة اعمی» . (طه/20,124) این نابینایی به 39 فتعارف.خشمی. آن 
تفسیر شده است.[94] با این حال در ایات دیگری مانند 12 سجده/32 و 
4 اسراء/17 از مشاهده اموری حسی مانند عذاب و نامه اعمال یاد شده 
است که برخی مفسران را به این نظر کشانده است که کوری و بینایی 
انسانها در قیامت نسبی است و در خصوص لذتها و زیباییها - که تجسم 
همان آیات الهی در این دنیاست - کور و نابینا و نلست به عذابها و رنجهای 
آن جهان ‏ که تجسم همان اعمال بد آنهاست - بینا هستند.[ 95] 


2 بصیرت و نور: 


2 بصیرت و نور: 

بصیرت چون بصر برای دیدن نیازمند نور است[96], با این تفاوت که نور 
بصیرت, متفاوت از نور ظاهری است و به «نورالله» يا «نور حق» و 
همچنین «نور تجلی», «نورالهام», «نور وحی» و «نور کشف » نامیده شده 
است [ 7 9]؛ بر همین اساس دانشمندان مسلمان گاه از بصیرت به بور 
الهی اشاره شده در قرآن تعبیر کنو که بر قلب مومن می‌تابد[ 8 9]: 
«اقَمن شرخ اللهٌ صَدرة للاسلم فهْو علی تور مر ۶ مه 39221 
خداوند هرکه را بخواهد به سوی نور خود هدایت کرده. چشم دلش را به 
نور معرفت خود روشن می‌کند که اين, سعادت جاودان را برای ۳ 
دارد[99]: «یبهدی اللة لنور و فن. بشاء»* . از ایات. بعد خنین بترمی‌اید. که 
کسانی از نور الهی بهره‌مند می‌شوند که هیچ تجارت و داد و ستد مادی آنها 
۳ از یاد خدا باز نمی‌دارد[ 100]: «رجال تلهیهم تجره ولا بیع غن ذزکر 
الله» (نور/37 ,24 همچنین قرآن در جایی دیگر از مفهوم بصیرت با تعبیر 
فرقان یاد کردم و تنها کسانی را شایسته آن دانسته, است که تقوای الهی 
پيشه کنند: «یایا الذین ءانوا آن توا ال یجقل لکُم فرقانا» . (انفال/8 
و29 فرقان هدایت و نلوری در قلب است که موجچب تشخیص حق از باطل 
می‌شه ۱۱01۱ ری در تفنمس این اند کفهاند که اکر اسان ای المی. 
پیشه کرده. به مقتضای دین و سنت الهی عمل کند. خداوند برای او 
ملکه‌ای از علم و حکمت پدید می‌آورد که میان حق و باطل, نور و ظلمت, 
سر و زیان 9.. . تفاوت ببیند ی سب 7 تین ارائه شده به گونه‌ای 
فرقان" دادم نکم .مانند ِ #۷ کافران از مومنان در دنیا و اخرت 
که برخی مجموع این اقوال را در بیان معنای فرقان پذیرفته‌اند 1031 

از سوی دیگر خداوند گاه چشمان بصیرت افرادی را کور کرده, نور هدایت 
خودرا از آنها می‌شتاند که متاضعان ار ان چست‌اند. قران. آنان .را ند 
کسانی تشبیه می‌کند که نوری یافته و پیرامون 0 را روشن 0 
اما سییسن نور آنها گرفته می‌ شود و در تاریکی مطلق رها می‌شوند[ 04 1]: 
«متلهّم کمتل الذی استوقذ نارّا قَلمّا آضاعت ما حَولهٌ هب اللهٌ بنورهم 
وترکهّم فی اهات: لایبصرون» . (بقره/17 ,2( کافران نیز هیج‌گاهم جشم 
بصیرتشان با نور الهی روشن نمی‌شود[105]: «و من لم یجقل ال لَهُ نورا 
قما له من نور» (نور/24,40), زیرا گناهان بسیار, قلبهایشان را مهر و موم 
کرده است[106]: «خِتَم ال علی قلویهم وغلی سمعهم و...» 
(بقره/2:7) 


3 بصیرت و حکمت و عقل: 


3. بصیرت و حکمت و عقل: ۲ 

برخی با توجه به تعابیری که در قران درباره عقل بکار رفته. عقل را دارای 
مراتب شعور, فقه, فکر, ذکر و هی دانسته‌اند: . و بصیرت به معنای بینش 
عمیق در مرحله‌ای بالاتر از اینها قرار دارد.[1071] غزالی[108] و 
صدرالمتألهین [109] و دیگر حکما نیز از بصیرت به عقل تعبیر کرده‌اند. 
غزالی تفاوت عقل و بصیرت را تنها ۳ دانسته و آن دو را از لحاظ 
معنایی کاملا مترادف می‌شمرد؛ البته‌عقل مورد نظر او آن عقلی نیست که 
یا تن و مناظره پرداخته و مورد تکوهیتن 0 قرار گرفته 
عبارت است ای که ورزر منور شده و به ۳۳۳ نیازی ندارد. 
[ 11 1 ] همین گونه ارتباط ضتان حکمت و بصیرت نیز وجود دارد. در تفسیر 
حکمت اقوال گوناگونی ارائه شده و هر یک از مفسران و حکما و عرفا به 
گونه‌ای آن‌را تعریف کرده‌اند[ 112]؛ اما ظاهر این است که حکمت معنای 
وسیعی دارد و چنان‌که در آیه269 بقره/2 آمده موهبتی الهی به شمار 
می‌رود و مقام و منزلت ان فراتر از علوم‌متعارف است و موجب زیاد 
شدن بصیرت و تهذیب نفس[113] و تمایز شر از خیر و باطل از حق 
می‌شود.[114] در حقیقت می‌توان بصیرت را درجه‌ای از حکمت* و 
بالاترین مرحله ان دانست.[115] از نحوه توبیخ ستمگران در ایه 46 
حجَ/22 نیز چنین استنتاح می‌شود که بصیرت, معرفت و حکمت اکتسابی 
است, همان‌گونه که در آیات فراوانی تعبیر «اولی‌الابصار» به معنای 
صاحبان بینش باعبرت‌پذیری و دقت همراه شده است. (آل‌عمران/3,13؛ 
نور 24,44 حشر 59 2) 


ویژگیها و موانع بصیرت: 


ویژگیها و موانع بصیرت: 

قران؛ صاحبان بصیرت را به به تفکر و عبرت ,فرا می‌خواند. گاه آنان را به به 
بیش و دقت در وجود خود: «و فی ا نینک اقلا ثبصرون» (ذاریات/1د 
1 و پدیده‌های ی باطراف سفارش فی‌کند: «اولم بوها آنا تسوق 
الما ی الارض الجرّز قئخرخٌ به زرعا... آقلا بُصرون» (سجده/32,27) و 
گاه آنان را از سرنوشت ت گدشنگ را از نا 
فرا می‌خواند: «والله بوند بنصر و من بشا؟ ار" فی ذلک لعبرَة لا 
الأیصر» . (آل عمران/3.13 و نیز نک: حشر/59 2) آنان که از چشم ِِ 
و بصیرت بهره برده‌اند؛ توجهی به دنیا و لذات فانی آن ندارند و آن را با 
آخرت و قرب خداوند معاوضه می‌کنند 1161 پارسایان فساسن که گرفتار 
وسوسه‌های شیطان شوند به سرعت متذکر می‌ شوند. حقیقت را با نور 
بصیر تب درمی‌یابند و از دام وسوسه‌های شیاطینِ رهایی می‌یابند[ 7 11]: 
«انْ الذین الوا |ذا سم طیّفٌمن‌الشّیطن تذکروا قاذا هُم شبصرون» . 
(اعراف/7,201) 

کفرورزی و گناه باعث خاموش شدن نور الهی در قلب انسان و کور شدن 
چشم بصیرت وی می‌شود. تعبیرهایی گوناگون در قرآن حاکی از بستن دل 
کافران و هدایت ناپذیری آنهاست.[118] در اين آیات از ترجیح دنیا بر 
آخرته (تحل/16: 107 - 108), تفاق و دهرنیی (نقرم/2. 17 .18 
هوایرستی (جائیه/45,23), رویگردانی از آیات الهی (کهف/18.57)؛ 
سرسختی در پذیرش ایمان (انعام/6 10( و مواردی از اين دست به 
عنوان موانع هدایت ِِ و روشنی چشم بصیرت سخن آمده است. 
خداوند کوری؛ کری, کنگی ۳ و مهر و موم شدن قلب اینان را در قرآن به 
خوی تست مت‌دهه صاولتی لد عم لاه فا مه آغمت اصتویه 
اد 2 ۱7 تقرها 2.7 ول این اک نی نان در کمراهی..خرر 
نیست, زیرا انان خود از پذیرش سخن فطرت و بصیرتشان سرباز زده‌اند و 
این موجب ضعف بصیرت و عقل نظری انها شده است.[119] در حقیقت 
اسان هر اه لور ناف غام حول اشت ه دا هر انار ام 
حصولی را به وی می‌بخشد و هم فطرت او را با الهام از علم حضوری 
بهره‌مند می‌سازد. انسانی که از فطرت و شعور درونی خود بهره نبرد و در 
مسیر شهوتها و غرایز نفسانی قرار گیرد, و ابزار ادراکی او (سمع. بصر, 
قلب) که باید معارف و اسرار عالم را بشناسد, با گناه الوده شود, جایی 
برای تابش نور هدایت بر ان نمی‌ماند.[120] 
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الهه هادیان رسنانی 


اشاره 


بعل: بت قوم الیاس در بعلبک لبنان 

عربی يا عجمی بودن واژه بعّل» مورد اختلاف است. دیدگاه نخست, کاربرد 
متداول و فراوان آن در زبان عربی را دلیل عربی بودن آن می‌داند 1۰ ۳۱ 
از جمله معانی مشهور لفوی که در زبان عربی برای بعل گفته‌اند عبارت 
است از: خدا و رب[122]. مالک[123], بت[124] لیا نام بتی از 
طلا[ 125]) و زوج.[126] معانی دیگری نیز برای بعل گفته‌اند[ 127] که به 
اختلاف موارد فرق می‌کند. برخی در جمع معانی یاد شده. بعل را چیزی 
قائم به ذات دانسته‌اند که نسبت به همنوعان خود برتر و از آنها بی‌نیاز 
است. بر این اساس به رغم وجود این معنای مشترک در همه کاربردها, 
تعل. نز مهارد کونا نون .مضداق:ه. معنای متفاونی. دارد" عثلا بعل _زن به 
معنای شوهر او, بعل در مورد درخت خرما به معنای نخل بی‌نیاز از آبیاری, 
بعل یک قبیله به معنای بت انان, بعل یک چیز به معنای مالک و صاحب ان و 
بعل یک مکان به معنای بخش مرتفع آن است.[128] 

در مقابل,. شماری دیگر از صاحب‌نظران بعل را از وازگان دخیل می‌دانند, 
با این تفاوت که برخی آن.ز | خی با یربانن ودته معنای رت » [129] و 
بدخنیه دنک آن را در اصل لفتی بابلی و همان «بال» به معنای خدای 
بین النهرین دانسته‌اند 301۰ 1 در زبان عبری این واژه به معنای رب النوع 
(خداوند یا آقا) آمده است[131]؛ اما در اصطلاح فرهنگ اسلامی بعل اسم 
علم برای بای است که در شهر «بعلبک» لبنان؛ بنی اسرائّیل أآن را 
وم ِ اینکه الیاس پیامبر برای 9 آنان مبعوث شد.[32 1] 
فص اظهار ۷" سای درباره سابقه 0 7 به عنوان رب‌النوع 
مردمان آسیای غربی[134] دشوار است؛ اما در اينکه اج بت قرنها پیش 
از میلاد مسیح. پرستیده می‌شد, تردیدی نیست.[ 135 ] ظاهر[ فینیقیها (از 
ساکنان لبنان امروزی و مناطق همجوار) از نخستین اقوامی بودند که به 
پرستش آن روی آوردند ۳1361۰ آنها برای بعل قربانگاههایی ساخته و 
محافظان بسیاری بز آن: کمارده بودند| 137] و در بریایین جشتها به قرباتی 
کردن انسان نیز می‌پرداختند.[1381] هر شهر «بعل» يا «شهرخدا»ی 
خاصی داشته و همانند پدر» ۱ شاهان و سرچشمه حاصلخیزی زمین 
پنداشته می‌شده است .| 39 1] 

کنعانیان (ساکنان اردن) از دیگر اقوامی بودند که ظاهر 1 تحت ۳ فینیقیها 
بعل را خدای آفتاب لقب داده[ 40 1 ] ِ شکل انسانی آن را به عنوان 
تور ری معبود می‌پر سید ند ۰[ 41[ مطابق گزارشهایی, کنعانیان, به 


طور کلی خدایان خود را بعل نام نهاده و بر فراز قله‌ها, درون دره‌ها و کنار 
نهرها برای آنها معابدی خاص و قربانگاههایی به نام بعل همان مکان. 
ساخته بودند ۰[ 14 افزون ثر اسیای رین گسترش بعل پرستی در نقاط 
مختلف اروپا نیز گزارش شده است؛ ايرلندیها, آن را به اسم «بیل» (بال)؛ 
رومیها «بیلوس» و یونیان به نام «فیلوس» عباوت می کردند[ 143] پا 
پرستش آنها شباهت بسیاری به پرستش بعل داشته است ۰[ 14 گزارش 
مسعودی از و جود بت بعل در یونان را می‌توان موید این مطلب 
دانست [ 145 ]؛ گوبا فینیقیها , به عنوان قومی دریانورد در رواج آن نقش 
داشته‌اند. 
به هر حال بیشتر اطلاعات تاریخی از پرستش بعل در ارتباط با اهالی 
سواحل شرقی دریای مدیترانه از شمال تا جنوب جزیرة‌العرب است, 
چنان که گفته شده: مردمان پاره‌ای از این مناطق فرزندان خود را برای 
تقرب به ان. قربانی می‌کردند[146]؛ نیز نام پادشاهان و شهرها را بعل 
می‌گذاشتند.[ 147] عربهای ساکن حجازنیز بتهای لات. عرّی و منات را 
شناخته شده بود[ 149], چنان که بعل را از خدایان عرب جاهلی و مورد 
پرستش قبایل یمنی و مردم شمال جزیرة‌العرب دانسته‌اند.[150] 
عمده روایات اسلامی درباره پرستش بعل, در ارتباط با بنی اسرائیل 
است؛ گویا عبادت آن از زمان موسی(علیه السلام)در میان این قوم مورد 
نوجه بوده است.[151]انها به تقلید از ساکنان سرزمین کنعان و به ندری 
به پرستش این بت روک آوردند, به گونه‌ای که در مواردی متعدد از بعل 
گویند: بهود ۳ زمان 0 بعل معابد فراوانی ساخته و خدمه بسیاری 
به کار گرفته بودند. آنها همچلنین برای تقرب به ان در اماکن مرتفع 
آتش‌افروزق کردمه بة در کاهشش, فریاتی.می کردندا دص ار چتان که کزارزشنی 
از پیروزی ایلیای پیامبر(علیه السلام) بر بعل پرستان و کشته‌شدن 450 تن 
از خدمه آن حکایت دارد.[154] مطابق گزارشی دیگرء وقتی ایلیاء به نبوت 
و اصلاح دینی قیام کرد در سراسر کشور بنی‌اسرائیل فقط 7000 تن از 
پرستش بعل رویگردان بودند؛ اما بر اثر مبارزه او. پیروان بعل کم شدند. 
[155] برخی یلیاء را همان الیاس(علیه السلام) می‌دانند.[1561] این 
گزارشها به میزان زیادی با منابع فرهنگ اسلامی مطابقت دارد.[ 157] 
واژه بعل, سه بار در قرآن آمده است: در آیه128 نساء/4 و 72 هود/11 
معنای شوهر[158] و در آیه 125 صافات/37 معنای بت دارد[159]: «و 
ِ الیاس لمن الفُرسلین نف اذ قال لفّومه الا تثقون آتدعون بعلاو تذرون 
حس الخلقین» . مفسران در معنا و مصداق بعل در آیه 125 
0 اختلاف کرده‌اند. برخی چون ۳۳ مجاهد. قتاده و سدی آن 


را واژه‌ای یمنی به معنای رب دانسته‌اند 1۰ 60 1 اين اسحاق بعل را نام زنی 
دانستته: است: که پزرستیيدم, مفی‌شدم |[ 1 ۱16 آها الوشی یخی دیحر. از 
مفسران این قول را نیذیرفته‌اند 1۰ ۳10 مطابق قول ابن عباس, حسن؛ 
ضحاک و ابن‌زید که از شهرت برخوردار است |[ 163 ]؛ مراد از بعل بتی به 
ها در سای ۱102 بوده و نام این شهر برگرفته از همان بت است. 
[165] منابع تفسیری و لغوی در بیان ویژگیهای بت بعل, آن را از 
طلا[ 66 1 ], توخالی[167], چهارروی[168], دارای ارتفاع 20 ذراعی[169] 
و دو یاقوت رک در چشم[70 1]؛ مانند انسانی نشسته بر صندلی در حال 
1 چیزی وضت کره‌ان که.شطان: باشخن. کفتن از درون ان مردم 
نت کمرافی: سی کشاندی است :۱1/1۱ البته. داشعان‌پردازی هربوظ بم 
۳ شیطان به درون بت ۳ شماری از مفسران نقد کرده و آن را از 
انس اتاته چم هاوه معصرات شاه یه الله. عیه وال پرستردانه. 
تصویر بتی با این ویژگیها در موزه ِِِِ [لوفر) پاریس موجود ِِ 2 
پرستش ۳ روی اوردند. سبب ِِ آن ۳ نیز همسر احات (آخاب) از 
بادشاهان. این قوم دانسنته‌آند: ۱173 از این زن با نامهانین جون «اریل» 
۳4 «ازبل» 1721 اربیل[176] و «زبیل» [ 77 1 ] 3 به بدی یاد شده 
رسید» ۳۷ الیاس*(علیه اللام ادا برای هدایت و تا ۱۳ و 
مبعوت کرد.[8 7 1] قرآن کریم نیز به صراحت شاه ریت وی را برچیدن 
بعل‌پرستی دانسته است. آن حضرت با نکوهش پرستش بعل, بت پرستان 
» به پرستش خدای, یگانه فرا خواند: «ألائتّقون ‌ آتدعون تلا وندرون 
حسن الخلقین * أللّدٍ زتکم وزت ءابائْکَمٌ الالین» . (صاقات/37, 124 - 
0 تک اند سل ۱۱۵ یخی ند که مرا فان است ۱ 
بعضی از بعول (خدایان باطل) را فرا می‌خوانید ؟ ابن‌عاشور بعل را رب 
النوعی مذکر, متعلق به قوم کنعان و بزرگ‌ترین بت انان دانسته که نزد 
ایشان رمز خورشید بوده است. در مقابل آن بت مونتی به نام «تانیت» 
قرار داشته که رمز ماه بوده‌است.[ ]180‏ _ 
شاه کرارتقهای ار مژدم بعلیی:جر ووین اجات کش طعفت: الباس (رعلب 
السلام) را نپذیرفت[181], حتنی پیروان بعل, درصدد قتل آن حضرت 
برآمدند, به گونه‌ای که الیاس وادار به فرار شد ۰[ 9 1 در برحی منابع 
آقدخ است که وی بت بعل را شکست و گریخت[183]؛ اما با مرگ احاب و 
روی کار آمدن پادشاه جدید او دعوت الیاس(علیه السلام)را پذیرفت. به 
دنبال وی, قومش نیز ایمان اوردند و بت پرستانی که حاضر به ترک بعل 
پرستی نشدند قتل عام گشتند. شمار کشته‌شدگان 10000 تن گزارش 
شده است .|84 1 ] از جمله کشته شدگان, محافظان بعل بودند که به انتقام 


آن. ده از کساتی که ایزایل-هفر احات آنان:زا کته نویه کشته شدند: 
[185] به موجب اخباری دیگر الیاس(علیه السلام) چون از دعوت خود 
نتیجه‌ای نگرفت بعل پرستان را نفرین کرد[186] و آنان گرفتار خشکسالی 
شدند.[ 187] پس از سه سال که بنی اسرائیل انصان افرنت حوتارم 
ی 
برش سل‌ووی اور رای باراللاس علبه السلام) ارفا خواست ] 
وی را از شر بت‌پرستان آسوده سازد ۰[ 199 

بِ تعبیر «أحستن الخالقین» در آیه با آنکه آفریننده حقیقی در عالم جز خدا 
بیست ظاهرا اشاره به مصنوعاتی دارد که انسان با تغییر شکل دادن به 
مواد طبیعی درست می‌کند., بنابراین م خالق بر آنها اطلاق می‌گردد, هرچند 
خالق مجازی است [ 190 ]؛ به سخن دیگر از مجموع آنة «أتدعون بعلا 
وتذرون احسن الخلقین» (صافات/125 ,327( می‌توان فهمید که شرک 
مردم آن دیار در خالقیت بوده‌است. 
از فرجام بعل اطلاع دقیقی در دست نیست. به موجب پاره‌ای گزارشهاء به 
رغم مبارزاتی که برای ریشه‌کن کردن پرستش ان در زمانهای مختلف 
صورت گرفت باز هم عبادت آن استمرار یافت. سرانجام, این بت نیز 
همچون بتهای دیگر جزیرة‌العرب, با گسترش اسلام از بین رفقت ۰[ 1 ۳ 
هنوز دشر یامن » که غرت آن را تخر هی کفتند آثار بتکده قدیمی 
بزرگی به نام بعل مشهود است. در کشفیات فینیقیها نیز آثاری از آن بر 
جای مانده است.[192] 
نظر به آنچه گذشت می‌توان به احتمال زیاد بعل را نه نام یک بت مشخص 
بلکه رب النوع آسمان, باد و توفان به عنوان مظاهر نیروهای تاثیر گذار در 
رویش زراعت و گیاهان دانست ,1931۰ علم جنس[194] و عنوان بودن آن 
برای خدایان متعدد؛ همچنین اضافه شدن آن به وازگان گوناگون[195] و 
نکره آمدنش در قرآن[196](صافات/37,125) می‌تواند مقید این 


اس 
دید گاه‌باشد. 
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اشاره 


بغض: تنفر قلبی 
بغض در برابر حب و دوستی است [ 1 ] و اصطلاحاً نفرت از امری است که 
نفس بدان میل ندارد. در مقابل حب که به معنای میل به چیزی است که 
نفس بدان رغبت دارد.[ 2] بفض امری نفسانی است و منشا اثر خارجی 
بودن در ان مورد نظر نیست؛ برخلاف مفهوم عداوت و خصومت که انجام 
دادن کار دشمنانه جزئی از معنای آن است. البته بغعض و نفرت ممکن 
است در بیشتر موارد موجب دشمنی گردد؛ ولی این امر به معنای یکی 
بودن مفهوم ان دو نیست [ 3 ], بلکه این دو مفهوم رابطه اعم و اخص 
دارند[4] و هر دشمنی ناشی از بفض است؛ اما هر بغضی, موجب دشمنی 
نیست.[ 5] 
حم ی هافر | بکرم همانند مفهوم حب < دوستی) به دو صورت 
مثبت و منفی وصف شده است: در مواردی که نفرت کافران از مومنان یا 
احساس تنفر و کینه مومنی نسبت به برادر دینی وی بیان می‌گردد, به 
صورت هل نایسند و منفی جلوه کرده و و آیانی. که به بیان بیزاری 
مقمنان از کافران وکفرشان پرداخته, این امر جنبه مثبت به خود گرفته و 
برائت[6] نامیده می‌شود. 
مفهوم بغفض در قرآن کریم در قالب واژه «بَعْضاء» به معنای شدت بغض و 
نفرت[7] به کار رفته است. 4مورد از موارد پنج‌گانه استعمال این واژه در 
کنار واژه عداوت است که این امر نشان از ارتباط تنگاتنگ این دو مفهوم 
دارد و شاید به همین جهت نیز خداوند هشدار داده است که مبادا بغض و 
نفرت مقمنان از کافران, ایشان را به دشمنی و ظلم به انان مبتلا کند: و 
لا بجرجتکم شتان قوم.. . آن تعتدوا... . (مائده/۵ 8,2( افزون بر واژه 
بغعض؛ الفااظ دیگری 0 مفهوم در قرآن استعمال شده است؛ 
مانند: «شنتان» به معنای تنفر[8], «مقت» به معنای نفرت شدید و همراه 
استحقار[9], «اضفان» به مفهوم کینه و نفرت ریشه‌دار و عمیق[101] و 
و 
مفهومی نزدیک به مفهوم بقغعض دارد, 11 بار در قرآن بکار رفته است. 
افزون بر اين موارد واژه «عداوت» نیز بر مفهوم نفرتی که در رفتار 
شخص اثر خارجی گذاشته باشد, دلالت دارد.[12] < خصومت) از دیگر 
مفاهیم نزدیک به بفغض, واژهر_ «حقد». به معنای نفرت ریشه‌دار و عمیق و 
سر شته شدن قلب انسان با آن است ۳131۰ البته این کلمه کر فران به کار 
نرفته است. 
در قرآن کریم موضوع بفض در سه محور قابل پیگیری است: نفی بغض 


مومنان نسبت به یکدیگر, بغض میان مومنان و کافران و بغض میان بهود و 
نصارا. در ایاتی از قران بیان شده که مومنان نباید از یکدیگر کینه و 
ناراحتی داشته باشند (مائده/5 91) و باید از خداوند بخواهند تا دشمنی 
ایشان با برادران ایمانی را زدوده و هیچ کینه و خصومتی در دلهاشان 
نسبت به یکدیگر باقی نگذارد. (حشر/59 10) این مسئله تا بدان پایه 
اهمیت دارد که بفض و نفرت نسبت به مومنان و به ویژه اولیای الهی, 
موجب از بین رفتن ایمان و استحقاق عذاب دوزخ می‌شود که نمونه‌های 
فراوانی از آن در روایات نقل شده است. چنان که آمده است: هرکس با 
بفض و نفرت خاندان پیامبر از دنیا برود. هرگز بوی بهشت را استشمام 
نخواهد کرد.[14] 

قرآن کریم رابطه کافران و مومنان را پیوندی بغض‌آلود و غیر دوستانه 
تصویر کرده و نفرت و کینه کافران نسبت به موّمنان را از رفتار و گفتار 
ایشان, آشکار دانسته است: «قد بدتِ البغضاء من آفوههم...» (آل 
عمران/3, 118), از همین رو به مومنان هشدار می‌دهد که از اعتماد و 
دوستی* با ایشان بپرهیزند. زیرا کینه قلبی ایشان افزون‌تر از آن است که 
ظاهر می‌کنند, و البته خداوند ان را ظاهر خواهد کرد (محمد/47, 29), به 
همین جهت موّمنان نیز باید از کافران و کفرشان بیزاری داشته باشند, 
جبان‌ که در ابه‌ای از فران کریمز بیزازی و تفر حضرت. انراهیم( علیه 
السلام) و وان وعر از قوم کافرشان بیان شده است و خداوند با تبحجسین 
این عمل, وی را الگوی موّمنان شمرده و به اين وسیله موّمنان را به 
بیزاری از کافران فرا خوانده است. (ممتحنه/60 6( این فرمان الهی, 
امری تدافعی است که موّمنان باید با بیدار نگاهداشتن احساس بیزاری از 
کافران. همواره هوشیار ۳ در برابر دشمنی انها خود را حفظ کنند. در 
عین حال قران تذکر داده که مقمنان با کافران برخوردی عادلانه و از روی 
انصاف داشته باشند (مائده/ 5 2 و 8 و این نفرت و انزجار موجب تجاوز 
به حقوق آنان نشود. (مائده/ 5 1 بر اساس آیات الهی در میان مسیحیان 
و در میان یهودیان دشمنی و کینه حکمفرماست: «فآغرینا ب بینهم ينعم العداوة 
والبغعضاء» (مائده/5 4 و نیز نک: مائده/5 64) 

قران کریم اموری متعدد را موجب بروز بفض و کینه دانسته است. بر اثر 
برخی از این عوامل, شیطان در بین مومنان بغعض و نفرت پدید می‌اورد. 
شرابخواری و قماربازی از عوامل زمینه ساز ایجاد نفرت به وسیله شیطان 
دکسنده و زاین ره خداویه انشا عراه رمق مومیان وا از ان ترحدد 
داشته است. (مائده 5 91) شیطان با تزیین قماربازی و شرابخواری. 
انسان را بدان تشویق می‌کند و در پی ان با زایل شدن عقل و حالت 
مستی که پس از شرب خمر یا برد در قمار بر وی عارض می‌شود یا 
ناراحتی و شوکی که بر اثر باخت در قمار برای وی پیش می‌آید, بر وق 


مسلط شده, وی را به کارهایی که باعث بعض و دشمنی با دیکز مقمنان 
می‌شود, وا می‌دارد.[ 15 ] 

از دیگر عوامل بغض و نفرت بین مقمنان به وسیله شیطان: رعایت نکردن 
آداب اجتماعی است که 0 کریم نمونه‌ای از آن را (ازدواج با همسر 
پدر) ذکر کرده و این عمل را 0 بروز نفرت و کینه برمی‌شمرد: «ولا 
تتکحوا| ما نکح ءاباو کم من النسا 1 ار کان فحشة و مَقتا...» 
(نساء/161[1)4.,22] به همین سبب قرآن کریم این عمل را نیز حرام شمرده 
است. (نساء/4, 22) ۲ 
عوامل دیگری نیز وجود دارد که موجب می‌شود خداوند بر اثر آنها بین 
انسانها نفرت و بیزاری ایجاد کند؛ این عوامل عبارت است از: ایمان 
نیاوردن به خدا (ممتحنه/60 4), تحریف ایات الهی. طغیان و کفر (مائده/د 
4 ناسیاسی در برابر نعمتهای خداوند و فراموش کردن آنها (مائده/ 5 
4 نفرتی. که از. آبن رهکنر بدند مع‌اند هم- در پیوند انمان‌های. مختفن به 
۱ 
متفاوت رخ می‌نماید (مائده/5 64) حاکم شدن این امر از سوی خداوند 
می‌تواند با فرمان مستقیم و تکلیف هر یک از بهود و نصارا به بفض و 
دشمنی با دیگری باشد یا بر اثر اختلافی که در اعتقاد و روش هر یک وجود 
دارد و خداوند نشانه‌های بطلان آن را برای دیگری ظاهر می‌کند و از این 
طریه هر کار اما بگری رای با اس ات سس | 
وی می‌پردازد.[ 17] قران کریم موّمنان را به پرهیز از عوامل نفرتزا دعوت 
کرده و ایشان را فرا می‌خواند تا از خداوند بخواهند که دشمنی ایشان 
برادران ایمانی را از بین برده و اندک کینه و خصومتی نسبت به 9 
دلشان باقی نگذارد: «و لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین ءامنوا» . (حشر 59 
0) این امر خود یکی از راههای پیشگیری از ایجاد بغفض و دشمنی میان 
مقمنان است که با ایجاد حس دوستی و جلب محبت. شیطان را در ایجاد 
بغض و دشمنی بین مومنان ناکام می‌گذارد, از همین رو یکی از نعمتها و 
خصوصیات بهشتیان, پیراستگی از کمترین کینه و بغفض بیان شده است: «و 
نعنا ما فی صُدور هم من غل» . (حجر/15, 47؛ اعراف/7, 43) 

در منابع اخلاقی و عرفانی, نیز بغض و نفرت نسبت به کسانی که سزاوار 
ان نیستند, از رذایل اخلاقی شمرده شده است.[18] این بغعض, به دشمنی 
و نفرتی که در دل ایجاد شده و به صورت دائم باقی می‌ماند. تعریف 
شده | 19 ] که بر اآثر خشم بد ید می‌آید[ 20] و سومین مر نبه از مراتب 
ده گانه نفس اماره است .211 در مقابل. , بعض و نفرت سبت به کسانی 
که سزاوار آن هستند از مقامات و فضایل شمرده شده و از آن به «بغض 
فی الله» يا «لله» تعبیر می‌شود.[22] بفغفض برای خدا از شاخه‌های ایمان 
است[23] که نزدیکی زیادی با مفهوم تبری يا برائت در باور اسلامی - 
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بغی: شورش بر امام و حاکم مشروع اسلامی 

بغی در لفت به معنای طلب, ظلم. فساد, حسد, زنا, کبر و تجاوز از حق و 
حد امده است.[24] ابن‌فارس‌طلب کردن و فساد را معانی اصلی این 
فا اه پر اه ای ان را ات یه تم اس 
دیگر را نیازمند قرینه دانسته‌اند.[261] شماری از لفویان با توجه به آیاتی 
که بغی در آن مقید به «غیر حق» شده (یونس/10.23؛ شوری 42, 42) 
بعی را بر دو گونه دانسته‌اند: بغعی پسندیده و جایز که حرکت از عدالت به 
سوی احسان و از واجب به سمت مستحب است و بغی ناپسند که تجاوز 
از حق به سوی باطل و شبهات است., هرچند کاربرد آن در تجاوزهای 
نایسند شایع‌تر است.[27] 

در اصطلاح فقه آرای متفاوتی میان فقیهان مطرح است؛ عموم فقهای اهل 
سنت بغعی را خروج کروهین از مسلمانان دارای قدرت و شوکت بر ضد 
حاکم عادل يا غیر عادل اسلامی يا ندادن حق واجبی _همچون زکات به او 
دانسته‌اند که این خروج و مخالفت از نظر باغی غالبا بر اساس اجتهاد و 
تاویل صحیح بوده است.[8 2] 

فی ات یه ماع مر ات سس ان ره رت ای سا 
مشروع[29], اعم از خروج و تعدی گروهی يا فردی.[30] برخی فقیهان 
دیگر امامیه دایره بعی را گسترده‌تر دانسته و خروم حکومتی اسلامی بر 
ضد حکومت* اسلامی دیگر یا تعدی حکومت اسلامی جور بر ضد امت 
اسلامی يا خروج و جنگ گروهی از مسلمانان با مسلمانان دیگر را نیز 
جضدانی آز ی موهانه ۱۱1 

به آنان که در برابر امام و حکومت اسلامی یا مسلمانان قیام کنند «بِغاة» 
(باغیان) يا «اهل‌بغی» می‌گویند.[32] وجه این نامگذاری آن است که اینان 
با طغیان کردن در برابر حاکم اسلامی از حد تجاوز کرده, یا مرتکب ظلم 
می‌شوند.[ 33] «محاربه» نیز به معنای در دست گرفتن سلاح[341] برای 
ترساندن مسلمانان و پیکار با آنان است[35] و تفاوت آن با بغی آن است 
که محاربه بیشتر با هدف ایجاد رعب و شرارت و جلب منافع مادی انجام 
هون یز و برخلاف بغی که با هدف براندازی حکومت انجام می‌گیرد؛ 
همچنین محاربه گاه به صورت فردی و گاه گروهی صورت ی یر ولی 
بقی غالا شورشی دسته جمعی است. محاربه گاه از سوی مسلمان و گاه 
از سوی کافر روی می‌دهد؛ ولی بغی همواره از سوی مسلمان انجام 
می‌گیرد. محاربه از جرائمی است که دارای حد و مجازاتی معین است؛ اما 
بغی خارج از حدود و دارای کیفرهای متفاوت است.[36] محارب به جهت 


عصیان و فسق به محاربه اقدام فت کت ها اوه بر اساس اجتهاد 
۱ یا رم ما و 
می‌پندارد. 

واژه «بغعی>» 9 مشتقات آن 96 بار در قرآن آمده و در بیشتر موارد در 
معانی لفوی آن به کار رفته و تنها در چند آیه معنای اصطلاحی آن مراد 
است؛ از جمله آیه 9 حجرات/49: «قان بَقت احدهما عَلّی الاخری ققتلوا 
التی ی زاره «فمن اضطر غیر باغ» (بقره/2,173؛ انعام/6 145 
۱۱1 کهطیی ری روا مراد از بایدر ات خروم 
توس کم اسلامین ات 39 اه این وار ها الاحی آن 
تخستین بار در حدیثی از پیامیر اکزم(ضلي الله علیه واله)یه کار زفته که 
آن حصرت دز آن قانلان عفار را گرومباعن نامیذدر «نا عمان تقناک 
]رخا یره مه سای اما بای اه 
سای ار ساره ان مات ۱۸1 


اشام اقا تقو 


اشاره 


احکام اهل بغی: 

در آیه 9 حجرآت/49 از طغیان گروهی از مسلمانان بر ضد مسلمانان دیگر 
و یکی از مصادیق مهم بغعی سخن به میان آمده است: «و [ن طایفتان من 
المومنیره اقفتلوا فاصلحوا بیتعما» . به روایتی این آیه درباره 
دو طایفه اوس* و خزرج نازل شد.[42] روایتی دیگر شان نزول آیه فوق 
را نزاع زن و شوهری دانسته که هریک قبیله خود را برای پشتیبانی از 
خویش فرا خواند.[ 43] برخی گفته‌اند که ایه مذکور درباره نزاع عبد الله‌بن 
اب منافق با عبد الله‌بن رواح نازل شد که درباره مسئله‌ای مربوط به 
پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله)با یکدیگر به مقابله و نزاع پرداخته. هریک 
قبیله خود را به یاری طلبیدند[44], با اند همه غالب مفسران و فقهای 
شیعه[ 45] و اهل سنت[46] آیه مذکور را مستند احکام فقهی باغیان و 
تیانگر .وظيقه. فتملمهانان. در براق انان دانسته‌انده جتان: که 0 
اهل بیت(علیهم السلام)نیز به این مطلب پرداخته است؛ از جمله در روایتی 
آمده است: فنحافی: که این آیه نازل شد پیامبر فرمود: کسانی هستند که 
پس از ِ بر اساس تاویل خواهند جنگید. همان‌گونه که من بر اساس 
تنزیل جنگیدم و علی(علیه السلام) از اين افراد است.[ 47] در روايتي ۳3 
امامصادق( علیه السلام)جنگ علی(علیه السلام) با مردم بصره را تا ول و 
مصداق آیه فوق برشمرد[48]؛: اما برخی از فقیهان و مفسران شیعه[ 49] 
با این استدلال که ایه فوق باغی را مومن شمرده, در حالی که به عقیده 
شیعه باغی کافز آنننت این ای زا بن‌از تباظ با اهل بعی دانستة. و در آین 
مورد آیات دیگری مانند 41 و 74 توبه/9 را مربوط به بغی و برخورد با 
باغیان دانسته‌اند (همین‌مقاله < جنگ با اهل بغی)؛ لیکن هرچند از عموم 
این ایات می‌توان به گونه‌ای برخی احکام بفی و وظایف موّمنان در برابر 
باغیان را استفاده کرد؛ ولی ایه 9 حجرات 49 ارتباط وثیق‌تری با موضوع 
بغی دارد که افزون بر استناد فقیهان شیعه و اهل سئت به آیه مذکور در 
این موضوع[ 50] در روایات اهل‌بیت(عليهم السلام)نیز ارتباط ان با بعی 
مورد تأیید قرار گرفته است.[51] افزون بر آیات قرآن. روایات متعددی از 
پیامبراکرم(صلی الله علیه واله)[52] و اهل‌بیت(عليهم السلام)[53] در 
مورد باغیان و چگونگی برخورد و با این گروه وارد شده است؛ 
همچنبین سیره امیرمومنان علی(علیه السلام) در برخورد با ناکثین (اصحاب 
جمل), مارقین (خوارج) و قاسطین (اهل‌شام)[54] که از معروف‌ترین 
گروههای شورشگر در تاریخ حکومتهای اسلامی بودند نیز مستند دیگری 
است که وظیفه مسلمانان را در برخورد با اهل بفغی روشن می‌کند. 


چنان که شافعی پیشوای یکی از مذاهب اهل سنت در برخی از احکام 
باغیان تنها سیره علی(علیه السلام) را مستند این احکام دانسته است. 
[55] برخی احکام باغیان عبارت است از: 


: کفر و اسلام باغیان؛ 


1. کفر و اسلام باغیان: 

با توح موی فقرای, اتلامی از ی ناغان را وتان به وی گروه 
تقسیم کرد: الف. باغیانی که بر ضد امام‌معصوم خروج می‌کنند. ب. باغیانی 
که با یر اما ععصوم می‌حیی 6 ار این ده حروهه فقفات آمافه 
باغیانی را که بر امام معصوم خروج کنند خارج از اسلام و کافر شمرده‌اند. 
[57] آیات متعددی از قرآن نیز موید اين رأی است؛ از جمله آیه 54 
مائده/5 که در آن از ارتداد و کفر مسلمانان و جلیگزینی اين افراد با 
موّمنان راستین سخن بو میان ‏ آقذم است: «یانها الذین ءامَنوا من ترتد 
هنم غن دییه قسوف یی اللهْ بقوم یحبهُم و یُحبْوتَه ذلةغلی‌الوْمنین 
أَءرَة علی‌الکفرین» در روایتی حضرت علی(علیه السلام) باغیان اهل 
را دای ماهر یکره بر روم ات :1 ۱( 
امام باقر و صادق(علیهما السلام) نیز روایت شده که مراد از مومنان در 
این آیه علی(علیه السلام) و یاران او هستند که با ناکئین و قاسطین 2 
مارقین جنگیدند ۱۱91۰ در آیه‌ای دیگر قرآن مسلمانان را ۳9 پا 
شکنان مأمور کرده و اين افراد را کافر شمرده است[60): «و ان تک 
یمهم من بعد عهدهم و طقنوا فی دینکُم ققتلوا یمد الکفر اهّملاآیمن 
لّم للم یتتهون» . (توبه/9,12) بنابر روایتی, علی(علیه السلام)جنگ خود 
با ناکثین را بر پایه اين آیه دانست و هنگام نبرد با آنان فرمود که با 
مصادیق این آیه تاکنون نیون واقع نشده است.[61] امام‌صادق(علیه 
السلام)نیز در حدیثی طلحه و زبیر را مصداق این آیه و از پیشوایان کفر 
برشمرده است |[ 62]؛ همچنین در روایتی دیگر امیر مومنان (علیه 
السلام)یاران خود و گروه تاسکی را مصداق آنة 253 بقره/2 دانسته که در 
آن از جنگ میان امتهای پیشین یاد شده و گروهی کافر و گروه دیگر موّمن 
شمرده شده‌اند: «و لکن اختلفوا فمنهّم من ءامَن و منهّم من کَفر ولو شاء 
اللْهْ ما اقتتلوا» .[63] قأئلان به کفر اهل بغی در پاسخ اين پرسش که چرا 
قرآن باغیان را مسلمان دانسته است: و ان طایفتان من المَومنین 
اقتتلوا...» (حجرات/49,9) گفته‌اند: اطلاق نام مسلمان بر آنان مجازی و 
کرد ایر خافر متا مات ها سور ار فان هعشا در 
ظاهر اسلام را پذیرفته بودند مسلمان نامیده شده‌آند یا اينکه این 
نامگذاری به سبب ایمان پیشین آنهاست يا از آن‌روست که آنان خود را 
مسلمان می‌شمارند .۱041 در برابر آبانش و روایات مذکور روایات دیگری از 
اهل‌بنت (علمم السلام تعل شدم کق. اسان وین این کرته کات 
داژدا و۱ ولی برخی. از فعییات اماميه این مایا بر مه حمل 


کرده‌اند[66]؛ اما باغیانی که بر غیر امام‌معصوم خروج کنند کافر 
نمی‌شوند[67] و برخی از فقیهان و مفسران امامیه تنها همین گروه را 
مصداق ایه 9 حجرآت/49 دانسته‌اند.[ 68 ] : 

در میان اهل‌سنت نیز درباره کافر یا مسلمان بودن باغیان دو رای وجود 
دارد: گروهی از اهل حدیث از آنان بعضی از بغاة همچون خوارج را مرتد و 
کافر می‌دانند[69]؛ همچنین بسیاری از فقیهان اهل سنت مانعان حق 
واجبی از حقوق حکومت همچون زکات را جزو باغیان دانسته[701] و در 
هو تم نع ا ردام آنان عک کرو‌افز رشن نان اه شتا 
استناد به ۳۹1 9 حجرات که گروه باغی را موّمن شمرده و نیز برخی 
روایات؛ همه باغیان را مسلمان می‌دانند.[ 72] 


2 دعوت باغیان به سازش و خودداری از بغی: 


2 دعوت باغیان به سازش و خودداری از بغی: 

قبل از اقدام به جنگ بر حاکم اسلامی و مسلمانان واجب است بین دو 
گروه متنازع صلح برقرار کنند[73]: «و ان طائقتان من الومنین افتتلوا 
فاصلحوا| بینج »> بدین منظور لازم است شبهاتی که موجب بغعی انان شده 
از ذهن انان زدوده شود[74], چنان‌که در جنگ نهروان امیرمومنان, 
علی(علیه السلام)پیش از اغاز نبرد, عبدالله‌بن عباس را برای مذاکره و 
دعوت انان به صلح به سوی انان تسیل داشت.[ 5 7] 


3 جنگ با اهل بغی 


3 جنگ با اهل بغی: 

در ضوزتت. که: کرو باغی به مصالحه تن درندهد بر مسلمانان و حکومت 
اسلامی لازم است با آنان وارد نبرد شوند: : «قان بَعّت احدهما علی الاخری 
فقتلوا التین تبغی حَنی تفیء الی آمر الله» . (حجرات/49.9) در روایتی نیز 
علی(علیه السلام) در مورد وجوب جنگ * با انان به ایه 12 توبه/9٩‏ استناد 
کرد[76] که در آن خداوند مقمنان را به جنگ با عهد شکنان فرمان داده 
است: ««و ٍن تکئوا ايمتَهُم من بعد وظعنوا قتن .دینکم فقتلوا 
1 مَةالکفر اتَهُم لا آیمن لهُمٍ» . برخی آیه 73 همین سوره را نیز که در آن 
ار و مففتان به جنگ با کافران و منافقان مأمور خشته اند دلیل وجوب 
مقابله با باغیان دانسته‌اند: «بایا الب جهد الکفار والمُنفقین واغلاظ 
علیهم» , با این استدلال که منافق کنتنین است که در ظاهر ادعای اسلام 
دارد و در باطن کافر است و تاه نیز چنین است771]؛ همچنین برخی 
دیگر لزوم جنگ با باغیان را از عموم ایاتی که بر وجوب جهاد در راه خدا 
دلالت دارد از جمله 41 و 73 توبه/9 استفاده کرده‌اند.[78] در روایات 
اقل‌بیت هم الملای تب چگ با کرو کنندگان بز آمام. عادل واعبت 
شمرده شده است.[79] البته این وجوب در منایع فقهی شرایطی خاص 
دارد.[ 80] 


4 ضمان باغیان نسبت به جان و مال: 


4 ضمان باغیان نسبت به جان و مال: 
قرآن در آیه9 حجرات/ 49 پس از فرمان دادن مومنان به جنگ با باغیان به 
آنان دستور می‌دهد که اگر اهل بغعی از بغی دست برداشتند صلح را میان 
آنان به عدالت و قسط برقرار سازند: «فان فاءعت فاصلحوا بینهّما بالعدل 
وآقسیطوا ان الله تخت لین فشتر ففییان اهل.دسنت, با استاه به 
اين آیه بر ضامن نبودن باغیان نسبت به اموال و جانهای تلف شده در جنگ 
به وسیله باغیان فتوا داده‌اند و آن را مقتضای عدالت دانسته‌اند, زیرا 
ضامن دانستن آنان موجب خودداری آنان از صلح و تشدید بفی 
باغیان را ضامن اموال و جانهای تلف شده دانسته و ان را مقتضای عدالت 
شمرده‌اند.[84] برخی برای ضمان به آبة 0 شوری/42 که جزای بدی را 
بدی دانسته است: «وجزذا سیئة سیتَه منلها» استناد کرده[85] و شماری 
دیگر به آیه 33 اسراء/17 استناد کرده‌اندا86] که برای ولی مقتول حق 
قصاص قرار داده است: «و من قتِل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطنا» . 
ملسند ِِِ بر وجوب ضمان, عموم آیات قصاص است [1 97 «وکتبنا 
علیهم فیها ان النفس باللّفس» . (مائده/5 45 و نیز بقره/2, 178 - 179) 
البته اگر مال یا جانی از باغیان تلف شود لشکر اسلام ضامن نخواهند بود, 
زیرا جنگ آنان با باغیان بر پایه حق و عدالت و به‌فرمان الهی بوده است. 
881 


5 تعقیب باغیان فراری: 


5 تعقیب باغیان فراری: 

درباره لزوم يا عدم لزوم تعقیب فراریان شکست خورده از اهل بغی, فقها 
آرای متعددی دارند؛ از ظاهر آیه9حجرات/49 استفاده می‌شود که تا زمانی 
که باغیان از بقی دست تبکشیده‌اند: خکیدن با ابان واختب انت: چه ذر 
حال مقابله با حکومت اسلامی باشند و چه در حال فرار؛ ولی در برخی 
احادیث منقول از اهل‌بیت(علیهم السلام)اين حکم منحصر به فراریانی شده 
که دارای فرمانده و تشکیلات منسجم باشند تا پس از فرار نتوانند دوباره 
سازماندهی شوند.[ 89] نظر فقهای امامیه[ 90] و نیز برخی از فقهای اهل 
سنت[91] همین است؛ اما شماری دیگر از فقهای اهل سنت تعقیب کردن 
فراریان و کشتن آنان را مطلقا جایز ندانسته‌اند.[ 92] 


6 ممنوعیت محرمات بر باغیان در حال اضطرار: 


6 ممنوعیت محرمات بر باغیان در حال اضطرار: 

برخی از محرمات مانند مردار. خون و گوشت ی که استفاده از آن در 
حال اضطرار برای مسلمانان مباح دانسته شده بر باغیا يٍ حلال نگردیده 
است: «انما وم علیکم القیتة وال و لحم الخنزیر و با اه به لیر ال 
فمر خسن اضله غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه الله غفو رزحیم» . 
بر ه/3 17 ۰ و نیز انعام/6 145: نحل/16, 115) یکی از معانی باغی بنابر 
احادنت احلبت (علممم. السلام) و.زای, بزخی مفسران متقدم مانتد مجاضد 
و سعیدبن جبیر افرادی هستند که در برابر امام و حاکم اسلامی طفغیان 
کنند[93] که در صورت اضطرار بر اساس این آیه حق استفاده از این 
محرمات را ندارند. گاه این اشکال مطرح شده که بازداشتن باغیان از 
تناول محرمات در حال اضطرار, موجب واقع شدن نفس در معرض تلف 
است که در اسلام حرام به شمار می‌رود.[94 ]در پاسخ گفته‌اند که چنین 
افرادی با خروج بر حاکم مشروع جان خود را در معرض تلف شدن قرار 
داده‌اند و ازاین‌رو حق ندارند که برای حفظ ان خوردنیهایی را که خدا حرام 
کرده مباح شمارند ۱9591۰ البته مفسران برای ناگی معانی دیگری از جمله 
راهزن, کسی که برای تفریح و سرگرمی به شکار می‌رود, لذتجو, طالب 
حرام, روا داننده خوردن مردار نیز نقل کرده‌اند.[96] < اضطرار) 
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بقره /سوره 


اشاره 


بقره/سوره: نام دومین سوره قران کریم ۱ 
را تایید می‌کند.[ 2] 
این سوره در ترتیب مصحف دومین و در ترتیب نزول 3195 ۱۳196 پا 
هشناد و هفتمین سوره است[5] که پیش از آن سوره مطففین و پس از 
آن سوره انفال پا آل عمران[6] نازل شده است .71 در ترتیب مصحف 
امیر مومنان. نخستین سوره از اولین جزء از #7جزء این مصحف شریف 
است.[ 8] 
سوره بقره اولین سوره مدنی است که پس از هجرت پیامبر اکرم(صلی 
الله علیه وآله) به مدینه به تدریج و در زمانهای پراکنده[9] نازل شده 
است.[10] برخی سوره مطففین را اولین, و سوره بقره را دومین سوره 
مدنی شمرده‌اند ,11 1 زمان شروع نزول سوره به درستی روشن نیست و 
برخی گفته‌اند؛ 6 ماه پس از هجرت نبوی نزول آن آغاز شده است ۰[ ۳12 
درباره پایان نزول سور ه نیز گفته‌اند: نزول بخشی از آیات ان در ماه 
رمضان سال دوم هجری همزمان با جنگ بدر پایان یافته و پس از ان سوره 
انفال نازل شده است. بنابر این قول, مقطع زمانی نزول سوره بقره پا 19 
هام اغار رنه است. (از رسم‌الاول: سال سکم هجری تا هام رفضا رن ال 
دوم‌آیا 12اه (از فاه رحضان:سال اول تساه رمضان سال تم ۲131 
بخش اندکی از آیات آن نیز پس از اين تاریخ نازل شده است؛ از جمله 
آیات 6 - 203 که در حجهة الوداع نازل شده و «حج تمتع» را تشریع 
می‌کتدا1 و آبات 200-275 که بر خرمت را تا کید ارد ویس از تور 
آل‌عضران غارل. شده است | 15 ستی برعه. این ایات زا خرو آخرین ابات 
نازل شده از قرآن باد کرده‌اند[ 16]؛ همچنین آیه 1 که در حجة‌الوداع 
بارل ده ه‌آخرین اب فرود آمده بو -سامتراکزم(ضلی: لاد غلیه واله) 
است .0171 ۳ در مضامین این سوره نیز نزول آن را در مقطع زمانی 
مذکور تأْیید می‌کند, زیرا حوادت و مناسبتهای سال اول و دوم هجچرت مانند 
تغییر قبله در ان سوره منعکس شده است.[18] ۲ 
سوره بقره از «سور طوال» قران, بلکه طولانی‌ترین سور قران و دارای 
3 کلمه است.[19] تعداد آیاتش بنابر شمارش قاریان کوفه 286 
است که این تعداد مشهورترین عدد و مطابق با مصحف رایج و شمارش 
افیو خففتان» علی(علبه, السلاماشت ۱2۵۱ براساسن شمارنن. تضریان. 
حجازیان و شامیان سوره بقره به ترتیب دارای 287, 285 و 284 آیه 
است. البته منشا این اختلاف صرف شمارش است.[21] معروف‌ترین نام 


اين سوره, «بقره» است که معنای گاو ماده دارد[22] و بر گرفته از آیات 
37 اش که.داستان کاوتتی اترانتیل را تیان صی‌کند. از احادیت چتین 
تروضت اند که در زمان پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله) نیز این سور ه بدین 
نام خوانده می‌شده است.[23] نامهای دیگر این سوره ذروة القران و 
سنام القرآن و به معنای بلندترین و برجسهه‌نرین بخش قرآن است .24 ] 
انن تام به استاة جذشی ان پیامتراکرم (ضلی. اللة«علیه واله)که: فزموده: 
«آن لکل شی ۶ سناماً و سنام القرآن سوره البقره» [ 5 2] و همجنین حدبت 
«ألبقرة سنام القرآن و ذروته» [26] بر سوره بقره نهاده شده است. نام 
دیگری که پشتوانه روایی دارد «فسطاط القرآن» است.[27] فسطاط به 
معنای «خیمه» و «سراپرده» است[28] و به سبب اشتمال سوره بر 
احکام و امتال ق بر آن نهاده شده است ,291 برای این سوره اسامی 
دیگری همچون سید القران[30], الکرسی, بر اثر در برداشتن 
آیة‌الکرسی[31] و الزهراء. به دلیل روایت رسول خدا(صلی الله علیه 
وآله): «اقرئوا 2 التقی ه ال عفران 2 ا ‏ نه ست که راد 
هدایت را روشن می کند | 33 ] برشمرده‌اند. 


آیات ناسخ و منسوخ در سوره بقره: 


آیاست ناسخ و منسوج در سوره بقره: 

برخی قرآن پژوهان 26 آیه از سوره بقره 1 در شمار آیات منسوج 
آفرده 31 اما عالت فران‌تههان همفا گت ] با فشتر موارد را .از فل 
تخصیص در حکم پا استئنا در افراد دانیسته‌اند 361۰ برخی تنها نسح آبه 
240 را پذیرفته‌اند 7 3]: «والذین تون منکم ویذرون ازوجا وصية 
لاروجهم مَتَقَا (لی الحوّل عَیْر اخراج...» . اين آیه به کسانی که در آستانه 
فز ک قرار می‌گیرند فرمان می د هد ِ همسران خود وصیت کنند که تا 
وا ایا ی ره او سا ات را 
از خانه شوهر بیرون نروند (و ازدواج مجدد نکنند) ۰[ 3] 

کتانت. این ان به.کلیل. سرکی رمیات دار احفاع 10 با اقا اک 
مفسران [ 41] با 234 همین سوره که عده وفات را 4 ماه و 10 روز 
اعلام می‌کند و آیات ارث که برای همسر متوفا 41 در صورت نداشتن 
فرزند یا 81 در صورت داشتن فرزند از مال شوهر را مشخص کرده نسخ 
پابرجا می‌دانند که هیچ‌گونه منافاتی با آیات ارث و عذه ندارد. روایات مورد 
استاد جدمیان شم را تبر به دلل ضعف سید و اجماع را بز آنزمذر کی 
بودن (بدین معنا که اجماع دلیل مستقل نیست, بلکه مستند به همان 
ای حصت است اند تا اد و نشیم نس اب .۲ 
نپذیرفته‌اند.[43] 


آیات مشهور سور ه: 


ایات مشهور سوره: 

سوره بقره مشتمل اما نی است که براثر اهمیت و کاربردر فراوان از 
شهرت خاصی برخوردار شده است, به گونه‌ای که 31 آیه از آیات آن در 
شمار آیات نامدار ذکر شده است[44]؛ مانند اخراج (آیه 240), استرجاع 
(آیه 156), اعتداء (آیه ۱194 انفاق (آیه ۵4 ابلاء (آیه 6 بر (آیه 
177 تحویل قبله (آیه 144), . ترتّص (آیه 234 تقلکه (آیه 195), خلافت 
2 صفح (آیه 109), با 183 طلاق (آیه 229) قصاص زان 
9 ليلة المبیت (آیه 207) و نسخ (آیه 106) 

مشهورترین و با فضیلت‌ترین آیه این سوره [۳ 255 آن است که به «آية 
الکرسی» شهرت یافته است. جامعیت آية الکرسی در بیان صفات الهی و 
ترسیم رابطه خداوند با آفربدگانش به ویژه انسان, موجب امتیاز این آیه بر 
دیگر آیات شده است.[45] درباره فضیلت و منزلت این آیه از پیامبر(صلی 
الله علیه وآله) نقل شده که آية الکرسی رترین آیه قرآن[46] و در بر 
دارنده همه خیرهای دنیا و آخرت است[47]. و از گنجینه رحمت در زیر 
ری ال ده 0 اعطا شده است ِ از حضرت صادق(علیه 
السلام) نیز نقل شده که ان الکرسی قله بلند قرآن است .[491] تس 
آية الکرسی) 

از دیگر آیات برجسته و ممتاز سوره بقره آیات پایانی آن است که در 
روایات از آن به گنج عرشی تعبیر شده است 501[۰] < آیه آمن الرسول) 


فضای نزول: 


فضای نزول: ۱ 

با توجه به مدنی بودن سوره بقره و مقطع زمانی نزول ان در مدینه که 
دوران تشکیل حکومت اسلامی و استقبال مردم از دین اسلام بود محتوای 
این سوره جهت گیری خاصی دارد. تکوه از قرآن‌پژوهان معاصر درباره 
فضای نزول این سوره گفته است: محتوای سوره بقره در درجه نخست 
تحت تأثیر موقعیت اجتماعی و فرهنگی مدینه پس از هجرت است. در این 
زمان ساکنان مدینه را 4 گروه تشکیل می‌دادند: 1 مسلمانان مهاجر که 
خانه و کاشانه خود را در مکه رها کرده, با فقر در مدینه زندگی می‌کردند. 
2 و مسلمانان انصار که از دو گروه اوس و خزرح تشکیل شده بودند و با 
وجود سابقه دشمنی دیرینه با هم, در پرتو اسلام با یکدیگر متحد و برادر 
شده بودند. 3 و یهودیان که از تروت و امکانات فراوانی برخوردار و با 
ظهور اسلام نفوذ و برتری خود را در میان مردم امی از دست داده بودند. 
4 منافقان که با اسلام عناد داشتند؛ ِ اقتدار مسلمانان در مدینه مانع از 
آن مي‌شد که شرک خود را اظهار کتند و برای حفظ منافع خود به ظاهر 
اتضان آوزته بوتند. ۱ ۱ 

هر یک از این گروهها و فعالیتهای آنها زمینه‌ساز نزول آیاتی از سوره بقره 
شد؛ برای مثال تر کیب خاص اجتماعی مدینه در مقطع نزول, زمینه‌ساز 
نزول ایاتی درباره گروههای مزبور و اوصاف نها در ایات 3 20 شد که 
اوصاف پرهی زگاران. کافران و منافقان را بیان می‌کند[51]؛ اما چون نفاق 
هنوز چندان آشکار نشده بود تنها در چند آیه, آن هم با تعبیر «من الناس» 
از منافقان پاد شده است. بهودیان نیز چون مهم‌ترین گروه مخالف اسلام و 
نظام اسلامی بودند بیش از 31 آیات سوره بقره (آیات 40 - 521)152] 
درباره اتان نازل شده است؛ همچنین فراهم شدن زمینه مناسب برای 
تنشریع احکام فقهی بر اثر استقرار نظام اسلامی و استقبال مردم از اسلام 
قوجب. تزول, آبات فراوات خوباره اعکام فرفی شید ازاندره. مسائل 
عبادی, خانوادگی, اقتصادی, اجتماعی و کیفری فراوانی در این سورو آمده 
است. (آیات 168 - 284) در اثنای آیات سوره برخی موضوعات دیگر نیز 
مطرح شده است که به ظاهر پیوندی با فضای نزول آن ندارد؛ ولی به 
اعتقاد مفسران چنین ‏ نیست؛ مثلاً داستان ی ایراهیم( علیه السلام)دز 
آبات تغییر قبله 7 احکام حج‌‌ است.[ 53 ] 


هدف سوره: 


هدف سوره. 7 ٍ 

از آنجا که سوره بقره به تدریج[54] و هر بخش از آیات آن در باره 
موضوعی نازل شده است شاید به سادگی نتوان غرض واحدی برای این 
سوره بزرگ در نظر گرفت. ازاین‌رو دربارهم غرض سوره بقره دیدگاههای 
متفاوتی اظهار شده است؛ برخی مفسران آن را فاقد غرض واحد دانسته 
و برای سوره اغراض متعددی ذکر کرده‌اند.[55] برخی دیگر هدف سوره 
را بیان آناز انمان به غیب دانسته و دلیل آن را نامگذاری سوره به بقره 
ک انا عفر اصلی اسان اه نی اسان آهان هت 
است.[56] علامه‌طباطبایی معتقد است که این سوره غرض واحدی ندارد؛ 
اما بیشتر آیات آن درباره این موضوع سخن تن وید که لا زمه تا ی 
اما اس ی ان یس ای واه وس تس ی ار نی 
است ایمان بیاورند و بين پیامبران الهی تفاوتی قائل نشوند, ازاین‌رو بخش 
عمده‌ای از این سوره درباره مذمت کافران و منافقان و گروهی از اهل 
کتاب است که دز دین قدا بدکت: مر فند ودر ایفان به حصولان الهی تر دید 
کرده, تعالیم انها را نادیده گرفتند. پایان سوره نیز به بیان بخشی از احکام 
الهی اختصاص دارد.[57] بنابر این نظر, محور اصلی سوره بقره لزوم 
ایمان به تعالیم پیامبران است. 


محتوای سوره: 


اشاره 


محتوای سوره: , 

سوره بقره با تاکید بر اهمیت و نقش ایمان در سعادت فردی و اجتماعی 
انسان, اعلام می‌دارد که تنها راه سعادت. ایمان به خدا و پایبندی به تعالیم 
انبیاست. این سور ه از سه بخش تشکیل شده است: دربخش نخست 
اهمیت و جایگاه ایمان و بندگی خدا در زندگی انسان بیان می‌گردد. بخش 
دوم به سر‌گذشت قوم بدی اسرائیل اختصاص دارد و در آن پیامدهای 
ذلت‌بار مخالفت این قوم با خدا و پیامبران بیان شده و تلاشهای آنها در 
شکست دادن پیامبر اسلام خند خنتا می‌گردد. سومین بخش سوره نیز به 
معرفی دین توحیدی اسلام می‌پردازد و بسیاری از احکام و مقررات دینی 
را همراه با معارف اعتقادی و اخلاقی اسلام بیان می‌کند. تفصیل بخشهای 
سه گانه بدین قرار است: 


۷ اهمیت و جایگاه ایمان در و انسان: 


اف ار ی 
39 ایه نخست این سوره اهمیت و جایگاه ایمان به خدا| وبندگی او را در 
زندگی فردی و اجتماعی انسان بیان می‌کند. در اين بخش مباحث زیر 
می‌ شود : 
الف. انسانها در برابر دعوت توحیدی انبیا سه‌گونه موضع گیری دارند: 
گروهی که در پی حقیقت هستند به خدا و تعالیم پیامبران ایمان اورده, به 
آن عمل می‌کنند. قرآن این گروه را اهل تقوا نامیده[58]. آنان را رستگار 
می‌داند. دربرابر اهل تقوا که با تمام وجود آماده پذیرش حق‌اند. کسانی 
مانند سران شرک و کفر [9<] قرار دارند که بی‌ایمانی در اعماق جانشان 
نفوذ کرده .92 هیچ روی حقیفقت را نمی‌پذیر ند. گروه سوم منافقان‌اند که 
به زبان می‌گویند: به خدا| و روز رستاخیز ایمان آورده‌ایم, در حالی که اصلا" 
ایمان ندارند. در آیات مورد بجعت منافقان با ویژ گیهایی جون حیله گری و 
فریبکاری». خود فریبی, ابتلا به بیماری روحی, دروغگویی, ادعای 
اصلاح‌گری, فساد در زمین و نادانی و بی خردی وصف شده‌اند. برخی 
0 راز تنوجچه دٍِ 9 ت به ویژگیهای منافقان صاص ِ 
می‌دانند که 9 1 را باتمام وجود باور نکرده بودند.[ 60] 
تب در آیات بعد از عموم انسانها می‌خواهد تا خدایی را پرستش کنند که 
آنان زا آفرید و نعمتهای بسیاری به آنان داد. در آیات 3 - 24 برای 
چهارمین و آخرین بار از زمان بعثت پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله), 
مخالفان 1 به تحدی با قرآن فرا می‌خواند[61] و از آنان می‌خواهد اگر در 
الهی بودن قرآن شک دارند تنها متنی همانند یک سوره قرآن بیاورند. برخی 
مفسران مرجع ضمیر «من مثله» را مای موصوله در «مما ترژّلنا» 
دانسته‌اند .[021] برخی نیز مرجع آن را کلمه «عبدنا» فد آنتد 631[۰] 
دربعضی از روایات هم هر دو احتمال به عنوان تفسیر آیه ذکر شده است. 
[64] بتابراین. تسیر آیه. نورد بحّت از همگان می‌خواهد تا اگر می‌توانند 
به دست فردی امُّی و درس ناخوانده همچون پیامبر اکرم(صلی الله علیه 
واله)متنی که از هرجهت, از جمله اتقان محتوا و بلاغت و فصاحت الفاظ 
همانند قرآن باشد بیاورند.[ 65] 
در آپات 8 - 39 ابتدا , نف آفر تشن انسان اشاره می کند که چگونه 
خداوند او را از عدم آفرید و استعدادهایی در وجود او به ودیعت نهاد تا 
مراحل کمال را به تدریج در دنیا و پس از آن در عالم پس از مرگ بپیماید 
و به این منظور زمین و آسمان رابرای او آفرید[66], آنگاه داستان حضرت 


آدم را بیان می‌کندو اعلام می‌دارد که انسان برای جانشینی خدا به زمین 
امده است و این مقام به سیب آگاهی یافتن وی از اسما و حقایق و اسرار 
آفریتتشن جهان هستی است.[ 67 ]سپس وسوسه‌ای که باعت هبوط انسان 
از مقام خود شد یعنی خوردن از میوه درخت ممنوع را بازگو کرده (آایه36) 
و راه جبران این اشتباه یعنی توبه به سوی خدا را نیز بیان می‌کند (آیه 37( 
دربارهم معنای اسماء که رمز برتری انسان بر فرشتگان است مفسران 
آرای گوناگونی دارند: یک اسماء کلیدهای علم ومعرفت و کمالات مادی و 
معنوی انسان است.[68] دو منظور از تعلیم اسماء ایجاد استعدادهای 
گوناگون در انسان است.[69] سه اسماء, نامهای همه موجودات جهان 
است.[70] چهار. اسرار عالم غیب است.[71] پنج. موجوداتی هستند که 
وجودی حقیقی و واقعی داشته. در عالم غیب قرار دارند.[721] شش 
اسمای حسنای الهی است.[731] هفت. اسمای امامان معصوم است.[74] 
هشت. اسمای انبیا و اولیای الهی است.[75] 


۵ شتا عفایت پ ان رم رسای 


اضول, عفانم و مقر رات وین اسلا 
بخش سوم این سوره به ترسیم ايین و دین اسلام می‌پردازد تا مبنای 
استواری برای پی‌ریزی جامعه دینی در مد بنه باشد. دراین بخش مسائل 
عقمی ا ام یی اند ها لاسام ان نمی کرو بر اب تست 
این بخلش؛ , کلیات عقاید, اخلاق و وظایف ی هر مسلمان بیان شده و در 
سایر ایات تا بایان سوره این مباحت با تفضیل بیشتری مطرح< شده است. 
[86] 

در آیات 2.7  -‏ 242 احکام و مقررات دین اسلام در بیش از 20 موضوع 
مطرح خف کرده در بیان احکام شرعی؛ , وج به مبارزه با افکار و آداب و 
رسوم دوران جاهلیت و افراط و تفریطهای آن زمان کاملاً مشهود است. 
در این قسمت قوانین اسلام ِِ قصاص,: وصیت, روزه ماه 
رمضان, کسب مال از راه حلال, جهاد با دشمنان خدا, حج و زیارت خانه 
خدا, حکم شراب و قمار, مقدار انفاق و موارد مصرف آن؛ سریپرستی 
بتیمان, ازدواج با مشرکان, عادت ماهانه زنان؛ سوگند خوردن به خدا؛ انواع 
و احکام طلاق, ازدواج زنان پس, از طلاق, حقوق فرزندان طلاق. عده 
وفات؛ مهریه زنان ۵ تفه نان ملعم و و هر مروه نان :هی در ود 

در بررسی مسئله قصاص, مباحثی همچون مشروعیت قصاص, برابری 
قاتل و مقتول در قصاص, تنشریع دیه به جای قصاص و فلسفه قصاص 
مطرح می‌ شود. (ایات 178 87[)179] در بیان احکام وصیت تکانی در 
باره توصیه به وصیت, حرمت ند تغییر مفاد وصیت و موارد استثنای این حکم 
ذکر می‌گردد. (آیات 180 887)182] در ذکر احکام روزه مباحث متعددی 
همجون وجوب روزه ماه رمضان, موارد جواز افطار در ماه رمضان مانند 
سفر و بیماری, جواز امیزش جنسی در شبهای این ماه, ساعات وجوب 
افتبای: دز شاه روز بان می کرد زابات. 18 167 من از ان ابر 
احکام به حرمت کسب مال از راه حرام اشاره (ایه 58 ) و به پرسشی که 
درباره فایده و حکمت هلالهای ماه وتاثیر ان در انجام تکالیف شرعی مطرح 
بوده است پاسخ می‌دهد (آیه 189), آنگاه به تشریع حکم جهاد و مسائل 
مربوط به ان می‌پردازد. احکام و مقررات جهاد با مشرکان مکه در دو 
قسمت از سوره بقره بیان شده است: یکی در آیات 190 194 و دیگری 
در آیات 216 - 218. از آنجا که برخی از احکام و نکات مطرح شده در دو 
بخش فوق یکسان است - مانند تاکید بر وجوب جهاد, جنگ در ماههای حرام 
و پیکار در مسجد الحرام[89] - و با توجه به اینکه در بخش دوم تاکید 
فت ند که عفار بر مسما ان باعت افیت هسته عرسا خی اد 


می‌توان استنباط کرد که به رغم صدور فرمان جهاد در مرحله نخست. 
ری انا ون اما کی اضر یراع اساه ای کی ات کسوت 
نکرده بودند. 

در ادامه, آیات 196 - 203 به بیان برخی از احکام و مسائل حج تمتم 
می‌پردازد. بنابر برخی روایات این ایات در سال دهم هجرت نازل و طی ان 
حج تمتع تشریع شده است.[90] در این آیات ابتدا به اتمام حج همراه 
باعمره فرمان داده شده است. سیس نکاتی در باره ۷ و تقصیر در 
حالت اضطرار, زمان حج و اموری که برای محرم جایز نیست تذکر داده 
می‌ شود آنگام. تة, انتفاه از برخی ]1 و رسومی می‌پردازد که به پیروی از 
آیان جاهلی به اعمال ود افزوده شده است و از مسلمانان می‌خواهد با 
کناه کداستی ایم خر اهتشا سم آنجهحها نم دا اظره کردم است عحل 
کنند؛ از جمله بنابر رسوم جاهلی تجارت درایام حج ممنوع بود[ 1 9] پا 
قریش بر پایه امتیاز بی‌موردی که برای خود قائثل بودند از وقوف در 
عرفات همراه با سایر حجگزاران امتناع می‌کردند| 92] پا پس از تمام 
شدن اعمال حج ساعتی در منا توقف می‌کردند و در انجا با شعر و خطابه. 
به بیان افتخارات پدرانشان پرداخته, بر یکدیگر فخر می‌فروختند.[93] در 
آیات 198 200 مسلمانان از این رفتارها و آداب جاهلانه منع شده‌اند. 

پس از اتمام آیاتی که مقررات دیلنی و وظایف عضلی مسلمانان را بیان 
می‌کرد آیات 243 - 256 با ذکر دو داستان از بنی‌اسرائیل مومنان را به 
جهاد در راه خدا| و نهراسیدن از مرن ریت می کند: 

اسان یت ترا ری امس رال ات که اه ار هیا 
از جنگ با دشمن خودداری[94] و خانه و کاشانه خود را رها کردند و 
خداوند همه آنها را مبزاند ع سس زنده. کرد (آنه24) :وه اسان ذیکز 
درباره گروهی دیگر از بنی‌اسرائیل است که از پیامبر خود خواستند تا 
فرماندهی را برای رهبری آنها در جنگ با دشمنان مشخص کند تا با پیروی 
از او بردشمنان پیرور شوند. چون آن پیامبر طالوت را به آنان معرفی کرد 
جز گروهی اندک همگی از یاری او سرپیچی کردند؛ اما طالوت با کمک 
همین کوون اک ار فان سیر عالوت و سا شاف رن سم ریات 226 
_ 252) 

به- کفته بر کی از مفسیران ابات: 2602 این تتفره به تین مهم زین 
اصول اعتقادی اسلام یعنی توحید و معاد می‌پردازد[95]: اما علامه 
طباطبایی معتقد است که تمامی این اپات درباره توحید است.[ 96] این 
آیات با آية الکرسی آغاز می‌شود. در اين آیه 50 کلمه‌ای[ 97], 16 بار نام 
خداوند به صورت ضمير پا اسم ظاهر آمده[ 98] و در ان به 0 صفت 
رون آق ام بایان آه آشایه ده است اه ور بان ند 


نیز جلوه‌هایی دیگر از توحید از جمله ولایت و سرپرسنی خدا| بر مقمنان 
(آیه 257) و قدرت خداوند بر احیا و میراندن انسانهز بیان می‌شود. نکته 
اخیر در ضمن بیان سه داستان در باره زنده شدن مردگان به دست خداوند 
تیه داسان اختحاج عست اراس با نکن ارام ماه موهر: 
داحان ری 00 زو داهان همیب حضرت آشاهم بان شدم ایست 
(آیات 260258) ۱ 

در ایات پایانی این سوره (ایات 1 _-_- 282) مقررات مربوط به سه 
موضوع دیگر یعنی انفاق, ربا و دیّن بیان می‌شود. وجه اشتراک این احکام 
دز این است. که هبکی جنبه. مالی دارجه با این تفاوت: که انفاق. بخشش 
بدون عوض و ربا دریافت بدون عوض‌است.[101] در این ایات افزون 
برجنبه فقهی به جنبه اخلاقی و اثار اجتماعی انفاق و ربا نیز توجه شده 
استه ین اين قیان آیات:261- 271 به موضوع انفانق ,شر بوط می‌ شود در 
ان ایات سا اسنکه‌هالی قوات وتان رسای گرم نس 
درباره کیفیت انفاق که باید برای خدا| و از منت و اذیت به دور باشد و 
وضعیت مالی که انفاق می‌شود که باید از مال طیب و پاک باشد و محل 
مصرف انفاق یعنی فقرا و زمان انفاق که شب يا روز و اشکار و پنهان 
بااشد و سرانجام اجر و ثواب ب انفاق نوضیح[_ می د هد . 

آیات 275 - 281 در باره حرمت ربا و آثار منفی ان و شندندتربن. ابه‌اق 
است که درباره ربا نازل شده است و طی آن خداوند به کسانی که ربا 
می‌گیرند اعلام جنگ کرده است. (آیه 9 انقز فران کربم دزباژه هیچ یک 
از فروع دین چنین تعبیری به کار نرفته است.[1021] , به نظر می‌رسد که 
اين آبه پس از آیه 130 آل‌عمران/3 که در آن حکم تحریم ربا بیان شده بود 
نازل شج,باشد و از آنها با ترول آبه 130 آل‌عصران عمل رشت وبا به 
طور کامل از جامعه اسلامی برچیده نشده بود این ایه نازل شد و با شدت 
تفشتری آر آن نمی کرد[ 1102 

پس از بیان اهمیت انفاق و حرمت ربا که دستور نخست با فعالیت سودآور 
اقتصادی و دومی با کسب درآمد مشروع منافات دارد در آیه 282 و 283 
نکاتی را در باره احکام فرض و رهن بیان کرده و در آن 0 و 
حفقظ اما را کت کی ۱10 در امه 2 که لا اه رآ 
است[105] 19 دستور مهم درباره داد و ستد مالی بیان شده است.[6 10 ] 
دو آبة پایانی سور بقره با بیان ویژگیهای مقمنان واقعی به منزله 
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از مجموع تعالیم اين سوره است. آنچه از ویژگیهای 
مقمنان در این آیات به میان آمده است با هدف و جهت‌گیری اصلی سوره 
بقره کاملا هماهنگ است, زیرا| در این سوره بارها از اقوام ۳ افرادی باد 
شده که تنها به بخشی از دستورات انبیا ایمان ی آوراد نذ و هر گاه در عمل 
یه تکالیف: دستی: زخمت: و فشفتی می‌دیدند آنها ترا تغییر دادمء.دین خدا را 


همه انچه که خداوند بر پیامبران نازل کرده است ایمان دارند و در این 
قیت اش شاصران فا تايه کو و آنان این را برا 
انجام تکالیف الهی به کار می‌برند و در مواردی که بر اثر خطا و نسیان و 
ناتوانی, از انجام تکالیف باز می‌مانند از خداوند 9۳3 عفو و بخشش 
می‌کنند. (ایه 286) 


فضیلت و عظمت سوره: 


فضیلت و عظمت سوره: ۱ 
سوره مبارکه بقره در سخنان رسول اکرم(صلی الله علیه وآله) و اهل‌بیت 
ان حضرت, با اوصافی ستوده شده که حاکی از جایگاه بلند این سوره 
است. 
همچنین پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله) فر مودند: 7 سوره طولانی قران 
به جای تورات به من عطا شده است | 107 ]؛ چنان که «مئین» به جای 
انجیل و «مثانی» به جای زبور به من عطا شده و با دریافت «مفْصل» 
]که تقریبا 607 سوره است ] بر فبحران برتری یافتم 01۰ ۳۱ در پاسخ پرسش 
از برترین سوره قرآن, از سوره بقره نام برده‌اند.[109] سفارش موّکد 
اهل بیت درباره فضیلت یاد گیری این سوره نیز نشان دیگری از عظمت آن 
است. امام صادق (علیه السلام) فر مودند: سوره بقره و آل‌عمران در روز 
قیافت: مانتد .دی قطعه. آبریر سر قاری خود. سایه می‌افکننه:[ ۱110 
پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله) فرمودند: هرکس یک روز, سوره بقره را 
و ۱2175 ت کند, سه روز آن خانه از گزند اهریمن مصون است؛ 
فمکتیق: اکر یک شب آنرا در خانه. خوو تلاوت کنهسه شست آن خانه از 
وت محفوظ است و شیطان به آنجا در نمی‌آید .1 در برخی 
رقایات آمده‌است: که تویترن حاه‌ها. از خر خانهای اشت, که در 2 
سور ه بقره تلاوت نشود 1۰ ۱1 در برخی روایات به تلاوت آیات خاصی از 
این سور ه؛ مانند 4 ۳۹1 نخست, آية الکرسی و سه آنة پایانی ار ترغیب 
شده است.[3 1 1 ] ۱ 
در جوامع روایی, احادیث فراوانی درباره تاثیر تلاوت سوره بقره و نیز 
خصوص ایةالکرسی در درمان بر بیماریهای حلسمی ؛ فقرزدایی و تامین 
نیازهای دنیوی نقل شده است |[ 14 1 ]؛ اما باید توجه داشت که تبیین این 
گونه فواید و آثار در روایات معصومان(عليهم السلام)برای مژمنان متوسط 
است و این ها هر ار و آ تا ان ی 


منابع 


منابع 
الا الرخفن کی تفسیر الفران» ای الگرسی (ساتها و قضانایا: الاتان 
ها ایو و 
تعاضندها فی الفران بخار الاهاون البرهان کی تعشمز الفرآن الیرهان قی 
علوم القران بضاتر دهی التسیر فی لطایف. الکتاب الغربر بیان السعاده 
فی مقامات العباده؛ البیان فی تفسیر الفرآن؛ البیان فی عد آی القرآن؛ 
پرتوی از قرآن؛ تاریخ القرآن, تاریخ الیعقوبی؛ التبیان فی تفسیر القرآن؛ 
نسبیم تفتتتیر . فر ان کریم؛ تفسیر احسن الحدیث؛ تفسیر اطیب البیان؛ 
تفسیر التحریر و التنویر؛ تفسیر جوامع الجامع؛ تفسیر روشن؛ تفسیر صفی؛ 
تفسیر العیاشی: تفسیر القران الکریم. شبر؛ تفسیر القران الکریم, 
صدرالمتالهین؛ التفسیر آلکاشف؛ التفسیر الکبیر؛ تفسیر المتار؛ التفسیر 
العیر فی. الفینهن الشریعه و الجفع فسیر مت سیر ووالتفلین؛ 
لتمهید قی علوم الفرآن نوات الاعمال غاب الاعمالجامم الیان.عن 
ال ا. الفران: نایم لام الفرانه. عری جمال لفراء 
تاتردالضعارف: کران: گریم؛ الذرالمتیر في النسیر الما ون روج الضعای 
فی تفسیر القرآن العظیم؛ روض‌الجنان و روح الجنان؛ زاد المسیر فی علم 
ات سس اس سای اه کت وال یر شت هن رن 
الکریم؛ علوم قرآنی؛ الفرقان فی تفسیر القرآن؛ فی ظلال القرآن؛ 
کناب الفهرست* الکشات: کشت الاسرار وعتوالایر ات اللباب فب علرم 
الکتاب؛ لسان العرت: لعت‌نایه* مجی‌المان کی سیر الفران جعانی 
الاخار الععیم الاحصائی الفاظ الفران الکزیه عفانی الاسراز وتفصاییح 
اابران مقردات القاظ الفرانه آلمکی مالموتی فی القران الکرس العنران 
قی تفسیر القرآن؛ نظرات فی القران؛ نظم الدرر قی تناسب الاأیات 
والسور, بقاعی. 
محمد خامه‌گر 


بقعه مبارک 


اشاره 


بقعه مبارک: قطعه‌ای معین از وادی مقدس ساود که ندای الهی, نخستین 
باز از آنجا به گوش موسی(علیه السلام)ر سید 

اه (ب ‏ ق - ع) و در لفت به معنای قطعه‌ای از زمین[116] و 
بر قصعه عمتی آشت که به یت کات روگ کل ی 0 
همجوار, متمایز است.[117] «بقعه مبارکه» به معنای قطعه زمینی متبزژک 
و بابرکت است. این عنوان فقط یک بار و با «ال» دور حز ارتتن مربوط به 
مکان و چگونگی بعتئت حضرت موسی(علیه السلام) آمده است؛ فتحافین که 
موسی*(علیه السلام) از مدین عازم مصر بود, شبانه آتشی از جانب طور 
سینا دید و برای کسب آگاهی در اين باره با آوردن شعله‌ای 4 آتتن 
به سوی آن روانه شد. (قصص/29 ,29 و نیز نمل 7 ,7( فتحامن. که نزد 
آتنشن رسند ار طرا3ه راست «وادی* مقدس» و از میان درختی ندا 3 شد 
که ای موسی ! منم خداوند, پروردگار جهانیان: «فلضا آتها نودی من 

الواد الايمن فی البقعة المبركة من الشْچرة آن یموسی ای آتا الله رب 
العلمین» . (قصص/28:30) در همین جا بود که خداوند با دادن معجزه 
عصا و ید بیضا حضرت موسی(علیه السلام) را به پیامبری نز کز ید و 6 
سوی فرعونیان روانه کرد. (قصص/32-28,31) این گزارش هرچند به 
شکلی متفاوت, در سوره‌های طه/20, 10 24 نمل/27.8 - 12 و نازعات 
7 16 - 17 نیز آمده است. در دو مورد از آیات مكاني که ندای الهی در 
آن به گوش موسی(علیه السلام)رسید, «وادی مقدس طوی» خوانده شده 
است. (طه/20,11 - 12؛ نازعات/79, 16) وادی یاد شده. جلگه‌ای است 
در جنوب صحرای سینا و نزدیک کوه طور با آب و هوایی خوش و انبوهی از 
درختان زیتون[118] < وادی مقدس). بر این اساس گروهی از مفسران, 
بقعه مبا رکه و وادی مقدس طوی را که همان «وادی ایمن» است تن 
دانسته‌اند[ 119]؛ اما ظاهر آبة مورد بحت (قصص/28.30) که بقعه مبارکه 
و وادی ایمن را جداگانه آورده است نشان می د هد که آن دو دقیقاً کف 
نیلستند. در مقابل, شماری نیز بقعه مبارکه را قطعه مشخصی از کوه طور, 
در کرانه راست وادی مقدس, جایی که درخت یاد شده در آن قرار داشت 
می‌دانند .[1201] این دیدگاه با ظاهر آیه یاد شده سازگار و به وسیله ظاهر 
آپه «قْلْمّا جاء‌ها نودی آن بورک من فی‌الثار ومهن حولها» (نمل/8, 27) 1 
تأبید است 1۰ کوه طور و در نتیجه بقعه مبار که, همچنین دزه ای که 
از آن نه وادی مقدس و آجمن تیر تعبیر شندم است: در جتوب ضصحرای: نینیتا 
قرار دارد.[122] چون هنگام رفتن به مصر از سوی مدین, دره یاد شده در 
سمت راست کوه* طور قرار دارد از آن به وادی آیمن یاد شده است. 
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درباره علت مبارک خواندن بقعه یاد شده. اغلب مفسران شیعه[124] و 
نی | 125 ] آتران‌اند کهءسخن گفتن خدا با موسی(علیه السلام) در آنجا و 
گزینش وی به رسالت؛ سدب آن است. زیرا| زمینه‌ساز خیر و برکت 
فراوانی برای بشر شد. در مقابل. , برخی وجود انبوهی از درختان و میوه‌ها 
را مایه برکت و مبارکی بقعه یاد شده دانسته‌اند[ 126]؛ اما با توجه به ایه8 
نمل/27 و نیز سیاق آیه مورد استناد (قصص/28,30) دیدگاه نخست 
درست است[127]. زیرا اصولا در یک نظام اعتقاد توحیدی. تقدس و تبرک 
مکانها و زمانها اغلب به سبب حوادث دینی است که در انها روی داده یا 
مناسکی است که در آن انجام می‌پذیرد.[128] مبارک خواندن مواردی 
چون خانه خدا (آل‌عمران/3, 96), قرآن (انعام/6 92, 155), اطراف 
مسجد الاقصی (اسراء/17,1) و شب قدر (دخان/44,3) از سوی خداوند 
دقیقاً برهمین اساس است. ادکرد مدفن امامان شیعه در برخی 
زیارتنامه‌ها به عنوان «بقعه مبارکه» به‌معنای مکانی متبرک نیز می‌تواند 
مقید این معنا باشد.[ 129] 

افزون بر تفاسیر, در منابع روایی شیعه نیز از بقعه مبا رکه یاد شده است؛ 
در برخی احادیت, پرسش یکی از عالمان یهود از پیامبر اسلام(صلی الله 
علیه وآله)درباره 0 سخنی که خداوند در بقعه مبار که به موسی دفبت 
گزارش شده است .301 1] برخیٍ, دیگر, «شاطی الوادی الایمن» را به به 

فرات و بقعه مبارکه را به کربلا تأویل کرده‌اند.[131] این تا برخلاف 
صریح آیه است هر ان هر ردان توجهی نکرده‌اند. 
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_ الاشارات العلمية فی الایات الکونیه. محمد محمود اسماعیل. اول. مصر, 


دارالدعوقة الاسكندرية, 1411 ق. 

_ الاشارات والتنبیهات. حسین بن علی بن سینا (م. 428 ق.), اول. قم. 
نشر البلاغة, 1375 ش. 

_ الاشتقاق. محمد بن الحسن بن درید (م. 321 ق.), به کوشش عبدالسلام 
محجمد هارون, اول, بیروت,؛ دارالجیل, 1 1 ق. 

- اشتقاق اسماءالله. عبدالرحمن بن اسحاق الزجاجی (م. 340 ق.), به 
کوشش عبدالحسین المباری النجف الاشرف. مطبعة النعمان, 1394 ق. 
ق.), به کوشش علی محمد معوض و دیگران. بیروت. دارالکتب العلمية, 
5 ق. 

اصطلاحات الصوفیه. عبدالرزاق کاشانی (م. 735 ق.). ترجمه: محمد 
خواجوی, دوم. تهران, انتشارات مولی, 1377 ش. 

_ الاصفی فی تفسیرالقران. محمد محسن فیض کاشانی (م. 1091 ق.), به 
کوشش مرکز دراسات اسلامية, اول [بی جا[1418 ق. 

- اصناف در عصر عباسی. صباح ابراهیم سعید الشیخلی, ترجمه: هادی 
عالم زاده. تهران, دانشگاه, 1362 ش. 

اصول الدین, عبدالقاهر البغدادی (م. 429 ق.), دوم بیروت. دارالکتب 
العلمية, 1400 ق. 

الاصول العامة للفقه المقارن. سید محمد تقی حکیم, به کوشش المجمع 
العالمی الاهل البیت(علیهم السلام), دوم, قم, انتشارات امیر, 1418 ق. 
اضواء البیان فی ایضاح القران بالقران. محمد امین شنقیطی. اول. 
بیروت, دار احیاء التراث العربی, 1417 ق. 

اطلتتنن جازیخ اسلا ضادی آیینهوندر دمم انین ار انتشاراته مندرمنة: 
2 ش. 

- الاعتصام., ابراهیم بن موسی الشاطبی (م. 790 ق.). به کوشش 
عبدالرزاق المهدی, اول. بیروت, دارالکتاب العربی, 1417 ق. 

الاعتقادات. محمد بن علی الصدوق (م. 381 ق.), دوم. بیروت. 
دارالمفید, 1414 ق. 

_ الاعلام,. خیر الدین زرکلی (م. 1389 ق.), دوازدهم, بیروت. دارالعلم 
للملایین, 1997م. 

_ اعلام قران. محمد خزائلی. چهارم. تهران, انتشارات امیر کبیر, 1371 


س .۰ 

- اعلام القرآن, عبدالحسین شبستری, اولء قم. انتشارات دفتر تبلیغات 
اسلامی, 1379 ش. 

- اعلام الوری باعلام الهدی. فضل بن الحسن الطبرسی (م. 548 ق.), به 
کوشش علی اکبر غفاری, بیروت, دارالمعرفة, 1399 ق. 


ااشن یه دازرالعانف مها ان تا 

ات فان من مضاید ایطار ی ره 
1 ق.), بیروت. المکتبة الثقافتة, 1409 ق. 

یرالیه ام و ی تاو 
سمیرجابر, دوم, بیروت» دارالفکر نی تاآ. 

3 اقبال الاعمال, طلف بن موسی بن طاووس (م. 669 ق.), دوم» تهران, 
دارالکتب الاسلامية, 1390 ق. 

اقتصاد, بل ساموئلسن, ترجمه: حسین پیرنیا, پنجم, [بی جا], ترجمه و 
ها اد ی فص و وا ال الا 
تهران, دارالاسوة, 1416 ق. 

اه ال ال مر اهر وتف فو ری یلعای 
5 ق. ۱ 

_ الهیات. محمد حسین فاضل تونی, دوم. تهران, ارین, 1364 ش. 

لیات علی هی الاب هالسته و الععل عاصرات خعتر را وه 
کوشش حسن محمد مکی العاملی, چهارم, قم, موسسه امام صادق (علیه 
الم 1 9 

ی الام, ابو عبدالله محمد بن ادریس الشافعی (م. 4 ق.). بیروت؛ 
ارات ای یا 

_ الامالی, محمد بن عقلیه الصدوق (م. 1 ق.). سوم, تهران اسلامیه, 
5 ش. 

امالی ففه ی ری ی 0 ال ما ی 
4 ق. 

- الامالی. محمد بن محمد المفید (م. 413 ق.). به کوشش علی اکبر 
اه ای و او ی ۱ 

الامامة والتبصره, آبن بابویه القمی (م. 299 ق.), اول, قم, مدرسة الامام 
المهدی(عج), 1404 ق. 

شیری, اول, بیروت. شریف رضی, [بی تا]. 

3 الامامة و الولاية فی القران الکریم. علی اکبر موسوی پزدی. قم. 
تارالع ان اس تفای 

_ املاء ما من به الرحمن؛ عبدالله العکبری (م. 6 ق.). به کوشش 
ابراهیم عطوه عوض, دوم, تهران, مکتبة الصادق, 1402 ق. 

اتضان کل نن سین اه ای هم و و 
هس ال ای امس 14 و 


آقتات الاشرآهتب اعد ین بحیی: یساش الطادری رم 229 و اس 
کوشش سهیل زکار و ریاض زرکلی, اول, بیروت, دارالفکر, 1417 ق. 
اتهات بر کزان رصن فطیري ‏ ماقم ارات دا 
9 ش. 

با ال شا اه اه مه ال ای رفن و فا 
اول. قم, انتشارات امیر, 1368 ش. 

- انفال و اثار ان در اسلام. سید مهدی صانعی, اول, قم. انتشارات دفتر 
فلیعات اسلا هی 1179 ور 

انوا لاه تفر انا وکا ساره ای ]وی و 
قم. انتشارات نسل جوان, 1416 ق. 

دار ان ای ی تحت فران خر رای اتکی وهای که 
تقوی, ایوب گرمرودی, اول, تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی, 
7 ش. 

انوا ای رای الا ای را و و 
بیروت, دارالفکر, 1۹16 ق. ۳ 

_ انوار درخشان در تفسیر قران. سید محمدحسین الهمدانی, قم, چایخانه 
علمیه. 1404 ق. 

جبانوان اففاهه او کار یا ول ی اف ی 

آانای تس او سس اس رت نو کارا تگووی رز 
تاراچند. سید محمدرضا جلالی نائینی, دوم, تهران, کتابخانه طهوری, 1356 


ش. 
۱ ۱ 

الهيثة المصرية العامة للکتاب, 1998 م. 

_ ایران از اغاز تا اسلام. رومن گرشمن, ترجمه: محمد معین, پنجم, تهران 
اتشارات من و فرهکی 364 

ایران در زمان ساسانیان, پروفسور ارتورکریستین سن, ترجمه: رشید 
ایا را تیان نمی ام ره 
۱ 

ی ی و 


| 

انضاه المکمن فی الیل غلی کی ]اش رال ارفا وی زو 
9 ق.), بیروت., داراحیاء التراث العربی, [بی تا]. 

ال ارت مضوره جون او تخت سیر یدالیم الکن: ایکا 
داثرخ الاثار و التراث. 1990 م. 

- بازارهای ایرانی. حسین سلطان زاده, اول, تهران. پژوهشگاه فرهنگی, 
10 ش. 

_ بحار الانوار. محمد باقر مجلسی (م. 1110 ق.), سوم., بیروت., داراحیاء 
الترات العربی, 1403 ق. 

ج اند الرانی شرع کر لاه ای اه اار ری ور 
ق.), به کوشش زکریا عمیرات, اول. بیروت., دارالکتب العلمية, 1418 ق. 
5 بحرالعلوم, نصربن محمد السمرقندی (م.375 3.). به کوشش 7 
محمد معوض و دیگران, اول. بیروت., دارالکتب العلمية, 1413 ق. 

_ البحر المحیط فی التفسیر, ابوحیان الاندلسی (م. 754 ق.), بیروت. 
دارالفکر, 1412 ق. 

البدء والتاريخ, المقدسی (م. 355 ق.), بیروت, دار صادر, افست. 1903 


م. 

- بداية المجتهد و نهاية المقتصد. محمد بن احمد بن رشد القرطبی (م. 
5 ق.). به کوشش خالد العطار, بیروت., دارالفکر 1415 ق. 
الا اسان که اس ین 
علی محمد معوض و عادل احمد, دوم, بیروت؛ دارالکتب العلمية, 119 ق. 
بدایع الصنایع فی ترتیب الشرایع, ابوبکر بن مسعود کاشانی (م. 297 
ق.), اول, پاکستان, المکتبة الحبيبية, 1409 ق. 

ال سر تافروه ایله اس مارد اعاشه خی ای این 
ات یم السلام 1 

وا ها هی تا ان ره ای 
8 ق. 

- بردگی از دیدگاه اسلام. مصطفی حسینی, اول. تهران, بنیاد دائرة 
المعارف اسلامی, 1372 ش. 

- بردگی در جهان, احمد فرامرزی, تهران. [بی نا], 1347 ش. 

ی ای ای ات 
انیت انیا ر 

دیهان ی ی ای اه ام را 0 ی 
موّسسة البعثة, 1415 ق. 

تِ البرهان فی علوم القران محمد بن عبدالله الزرکشی (م. 4 ق.). به 
کوشش یوسف مرعشلی, دوم, بیروت؛ دارالمعرفة, 1415 ق. 


_ برهان قاطع, محمد حسین بن خلف تبریزی, به کوشش محمد عباسی, 
آبی جاا]؛ انتشارات فریدون علمی, [بی تا]. 

برهان قران. سید صدرالدین بلاغی. دوم. تهران, انتشارات امیرکبیر, 
1 ش. 

- بصائر الدرجات الکبری, ابوجعفر صفار (م. 290 ق.), به کوشش: کوچه 
اعمسترکت جات کاب ایس ۲ 

بصائر ذوی التمییز فی لطائف الکتاب العزیز. محمد بن یعقوب 
فیروزابادی (م. 817 ق.), بیروت, المکتبة العلمية, [بی تأ]. 

_ بغية الطلاب فی تاریخ حلب. کمال الدین عمر بن احمد بن ابی جرادة, به 
کوشش سهیل زکار, [بی جا], دارالفکر, [بی تا]. 

_ بلاغات النساء, ابوالفضل بن ابی طاهر بن طیفور (م. 380 ق.), قم. 
ور ای ۲ 

البلد الامین والدرع الحصین. ابراهیم بن علی العاملی الکفعمی (م. 905 
ق.), [بی جا], [بی ناا, 1382 ق. ۱ 

_ بلوغ الارب فی معرفة احوال العرب. سید محمود الوسی (م. 1263 ق.). 
به کوشش محمد بهجة الاثری, اول. بیروت., دارالکتب العلمية, 1314 ق. 

- بهداشت و تنظیم خانواده. محمد نوروزی, اول, انتشارات پژواک انديشه, 
7 ش. 

- بهداشت و درمان جنسی, علی اسلامی نسب, اول, [بی جا], انتشارات 
خورشید. 1377 ش. 

بیان السعادة فی مقامات العباده. سلطان محمد الجنابذی, دوم. بیروت. 
اعلمی, 1408 ق. ۱ 

_ البیان فی تفسیر القران. سیدابوالقاسم خوئی (م. 1413 ق.). هشتم. 
ایحا انار الب 1201 

- البیان فی عد ای القران. ابن عمرو الدانی الاندلسی (م. 444 ق.), به 
کوشش غانم قدوری, اول. [بی جا], مرکز المخطوطات والتراث والوثاق. 
4 ق. 

- بیان المعانی. سید عبدالقادر ملاحویش آل غازی, دمشق, مطبعة العرقی, 
2 ش. 

- بیت المقدس, مرتضی اسعدی, اول. تهران. بنیاد داثرة المعارف اسلامی. 
7 ش. 

بیت المقدس و تحول قبله, میرزا خلیل کمره ای, تهران, آبی ناا], 1335 
ش. 

- بیست گفتار. مرتضی مطهری (م. 1358 ش.). پنجم. قم, انتشارات 
صدرا, 1358 ش. 

- بیماریهای زنان و مامایی. سید محمد بشیری, تهران. انتشارات دانشگاه. 


18 ش. 
- پدیده های جوی در هوا و طبیعت. مهدی بازرگان. تهران. شرکت سهامی 
انتشارات, 1346 ش. 

ش. ۱ 

- پژوهشی در تاریخ قران کریم, سید محمد باقر حجتی, دهم, تهران, دفتر 
- پیام قرآن, ناصر مکارم ۱0 و دیگران؛ پنجم » قم, انتشارات مدرسه 
امام علی بن ابیطالب(علیه السلام), 1374 ش. 

- پیدایش و مرگ خورشید. جورج گاموف, ترجمه: احمد آرام. پنجم. تهران, 
آموزش اقلاب اسلامی: 1062 نسه 

- تاج التراجم فی تفسیر القرآن للاعاجم, شاهفور بن طاهر بن محمد 
ات ی ام ی ار ان ارات لیر 135 


ش. 
‌ تاج العروس من جواهر القاموس. زبیدی الحنفی (م. 1205 ق.), به 
_ التاج فی اخلاق الملوی. عمر بن بحر الجاحظ (م. 255 ق.), بیروت. 
دارالفکر, 1375 ق. 

تا]. 

اس لاف اش ازع احاهی افیف فا شا اافیانه 
4 م. 

ایا ی ان یه الاه ان تا ان و 136۳ 


ش. 
کتابخانه ان شتا و وش ۲ 

1373 ش. 
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- تاریخ ایران از آغاز تا انقراض قاجاریه, حسن پیرنیا, عباس اقبال آشتیانی, 
ششم, [بی جا], کتابفروشی خیام. 1370 ش. 
رنه انران سای خسن سرا و ار انشا رات وهای کناب 
2 ش. 
- تاریخ ایران زمین, محمد جواد شکور, پنجم, [بی جا], انتشارات اشراقی. 
5 شش 
۳ از تأسیس سلطنت تا غلبه ایران, لئونارود کینگ, ترجمه: رقیه 
بهزادی, اول, تهران؛ انتشارات عفن و فرهنگی, 1397 لش. 
- تاریخ بردگی: یدالله نیازمند, [بی جا], مطبعة میهن, 1349 ش. 
_ تاریخ ترجمه از عربی به فارسی, آذرتاش اتف اول,؛ تهران انتشارات 
سروش, 1375ش. ۱ 
تارنخ القدات عفن کی توس الم راش هم له فان ی کی رخ 
قح ی ای ای ایا ای ۲ 
- تاریخ تمدن اسلام. جرجی زیدان, ترجمه: علی جواهرکلام. هشتم, تهران, 
انتشارات امیر کبیر, 1373 ش. 
۳ تاریخ تمدن اسلام و عرب؛ گوستاولوبون, ترجمه: سید محمد تقی فخر, 
دوم» تهران انتشارات ت افراسیاب, 10 لش. 
- تاریخ تمدن (مشرق زمین گاهواره تمدن), ویل دورانت (م. 1981 م.), 
ترجمه: آرام باشانی و آریان بورد ششم. نهران, اششارات علمن و 
فرهنگی, 1378 ش. 
- تاریخ جامع ادیان, جان بی ناس, ترجمه: علی اصغر حکمت. تهران, 
اخشارات عامن و فرهگی: 197 نش 
بات اسر واه اف یا ی آلونوی تمد مخهو مس تاکن 
کهارمر 1 عاا انتشارات ای 90 دزی 
دار الضار ات آلعام (الشرن وان اعونهه از دم اماس اف اه 
بوایه, ترجمه: فرید م. داغر, فواد. ج. ابوریحان, سوم, بیروت. منشورات 
عویدات: 1413 ی 
_ تاریخ حضارة وادی الرفدین. احمد سوسه, بغداد, دارالحرية, 1986 م. 

- تاریخ خليفة بن خیاط, خليفة بن خیاط العصقری (م. 0 قّ.), به کوشش 
سهیل زکار, ۳ , بیروت» ۳۳ 1114 ق. 
تاریخ الخمیس, حسین بن محمد الدیار بکری, بیروت, موّسسه سفیان, 
3 ق. 
ی ما الا وا اس ی ا لس اسان وه 
دار مکتبة الحياة, [بی تا]. 
ی تاریخ سیاسی اسلام, حسن ابراهیم حسن, ترجمه: ابوالقاسم پاینده, دوم 
تقران: کتابفر وی اسلامبه: 1336 بش 


ی تاریخ سیستان, به کوشش ملک الشعراء, [بی جا]؛ موسسه خاور, 4( 


- تاریخ شاهنشاهی هخامنشی, ا. ت. اومستد, ترجمه: محمد مقدم, چهارم. 
تهران, انتشارات امیر کبیر, 1378 ش. 

- تاریخ صحابة الذین روی عنهم الاخبار. محمد بن حبان البستی (م. 354 
ق.), به کوشش بدران الضفاوی, اول, بیروت, دارالکتب العلمية, 149 ق. 
- تاریخ عرب قبل از اسلام. عبدالعزیز سالم, ترجمه: باقر صدری نیا, اول, 
شرکت انتشارات علمی فرهنگی تهران, 1380 ش. 

اس ری کیلسنن پمال[ هت وم 
تهران. انتشارات سروش, 1375 ش. 

_ تاریخ قران. محمود رامیار, دوم. تهران. انتشارات امیرکبیر, 1362 ش. 
-تازیخ: القز ان ابوغبدالله. الزتجانی, به: کوشتتن. فحمد. عبدالرخيم: اول: 
دمشق, دارالحکمة, 1410 ق. 

" تاریخ مدينة دمشق, ابن عساکر (م. 1 ق.). به کوشش هن شیری, 
اول, بیروت؛ دارالفکر, 1415 ق. 

ِ تاریخ المدبنة المنوره, ابن شبه (م. 262 ق.), به کوشش فهیم محمود 
شلتوت. قم, دارالفکر, 1410 ق. 

- تاریخ مردم ایران. عبدالحسین زرین کوب, هفتم, تهران, انتشارات 
امیرکبیر, 1381 ش. 

- تاریخ ملل قدیم آسیای غربی. احمد بهمنش, تهران. انتشارات دانشگاه, 
1333ش. ۲ ۱ 

- تاریخ نجوم اسلامی, کرلوالفونسونلینو, ترجمه: احمد ارام آبی جاا. 
چاپخانه بهمن. 

- تاریخ هرودت. کلی یو, ترجمه: هادی هدایتی. تهران, انتشارات دانشگاه, 
6ش. 

_ تاریخ الیعقوبی, احمد بن یعقوب (م. 292 ق.). ششم. بیروت., دارصادر, 
5 ق. ۱ 

التبیان فی تفسیرالقران. محمد بن الحسن الطوسی (م. 460 ق.), به 
کوشش احمد حبیب العاملی, بیروت. دار احیاء التراث العربی, ]بی تا]. 

- تبیین براهین اثبات خدا, عبدالله جوادی املی, اول, قم, موسسه اسراء 
آبی تا]. 

5 تجارب الامم؛ ابوعلی مسکویه رازی (م. 1 ق.)؛ به کوشش ابوالقاسم 
امامی؛ اول, تهران؛ دار سروش؛ 160 ش. 

_ تحریر الاحکام الشرعية علی مذهب للامامیه. حسن بن یوسف العلامة 


ای 2 ار که ایا هم او اه فش مت ایام 
الصادق(علیه السلام), 1420 ق. 

تجریر الوسیله, امام خمینی(قدس سره) (م. 1368 ش.)؛ اول, قم, نشر 
اسلامی, 1363 ش. 

تفه الما یا و لش یی ده هک و از وی و تا 
دارالکتب العلمية, 1414 ق. 

۳ التحقیق فی کلمات القران الکریم. حسن مصطفوی, اول, تهران, وزارت 
فرهی و ارشاد اقلاعیه 1372 تن 

3 تذدکرة الاولیاء, فریدالدین عطار نیشابوری (م. ِ 1 به کوشش 
محجمد استعلامی, چهارم, تهران؛ انتشارات زوار, 1363 

2 تذدکرة الفقهاء, حسن بن یوسف العلامة الحلی (م. 2 ق‌ ۰ به کوشش 
موسسه آل البیت لاحیاء الترات, اول, قم, 1414 ق. 

تقرس کنات ااعن خلل بن اخمد الفرآهی رم رنه ون 
محمد حسن تکانم: اول, , قم» نشر اسلامی, 1414 ق. 


بش تسین گرا کی الله حوادی املیم الق شا ماع 
58 ش. 
"سح تایه تدای غفدم شوت را را کته هر 
آبی تا]. 


- تصحیح اعتقادات الامامیه, محمد بن محمد المفید (م. 413 ق.), اول. 

بیروت, دارالمفید, 1414 ق. 

۳ التعریفات؛ علی بن محمد الجرجانی (م. 816 ق.), به کوشش ابراهیم 

الابیاری, بیروت؛ دارالکتاب العربی, 1405 ق. 

باعلا ند الک الم رگ و ره کوش یه 

علی النقراط, اول, طرابلس. کلية الدعوة الاسلامية, 1401 ق. 

بدوی, آبی جا], الاعلام الاسلامية, 1404 ق. 

ایهاتعلی الحکمه الا رسد مصطفی مین ره 6 ی 

اول, قم, نشر آثار, 1376ش. 

د تقشیر آیات الا اه القصیی مین رل ال تونی» دا رالمل 1407 ق. 
تفسیر ایات الاحکام, محمد علی السایس, به کوشش زکریا عمیرات؛ 
اول, , بیروت» دازادطتب ارعا 1419 ق. 

۳0 اول, تهران. 1۳ بعئت, 1366 ش. 

دس ان اسان عرالست ی و اش تا رات لاه 

4 ش. 

بر اقا افیا تشرمت مه کر اضایا بعسضی وا آلعشیی: 


قاهرة, دارالحرب, 1965 م. 
- تفسیر البصاثر تکار جویتا ره ال فص 1 و در و تشر 
سر ِِ ابن عاشور (م. 1393 ق.), دوم, تونس, الدار 
0 سید ۳ بروجردی» تهران؛ انتشارات کتابخانه صدر» ۳ 
تا]. 
ج تناس ابا الاسکا یی زالعا کیت رای اجنآ قرو تخل 
سایه, 1375 ش. 
و الحالین‌بتاال الدین اتفلی رهم قطان زو ااسته ی 
1 
قح ام الخامت. فصل بسن الحسرن الطترشی ‏ هه ای اون 
بیروت, دارالاضواء, 1405 ق. 
5 التفسیر الحدیث, محمد عزة دروزة (م. 1404 ق.). دوم, بیروت» 
دار الغرت الاسلامی م1421 
ففسر التا ویس لحم «ااشعشی ایو الم غایش این 
جدة, دارالاندلس الخضراء, 1423 ق. 
یر راهتفا. ساستضی رقستحانی تیگ ار ال قاتا رات ذفشر 
تلیعات اساا موه 1 
- تفسیر روشن, حسن مصطفوی, اول, تهران, مرکز نشر کتاب. 1380 ش. 
- تفسیر سوره حمد, امام خمینی(قدس سره) (م. 1368 ش.). دوم, تهران؛ 
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(قدس سره)؛ 1375 لش. 
تفسیر شریف لاهیجی, بهاء الدین شریف لاهیجی (م. 10989 ق.), به 
کوشش حسینی و و دوم » نف جا], انتشارات علمی, 1303 ش. 
- تفسیر الصافی, فیض کاشانی (م. 1 ق.), به کوشش حسین اکلصیت: 
دوم, بیروت؛ موسسه اعلمی, 1402 ق. 
ی وی و وی میرزا محمد حسن اصفهانی صفی 
1 علیشاه (م. 160 ق‌ ۳۳ به کوشش حامد ناجی اصفهانی, اول, اصفهان 
انتشارات کانون پژوهش, 1383 ش. 
فقس غدالر رای لو ای الما 2 اکن اد 
محمد عبده, اول, بیروت, دارالکتب العلمية, 1419 ق. 
- تفسیر العیاشی. محمد بن مسعود العیاشی (م. 320 ق.). به کوشش 
روا شتا شب یر انب العکه العلستت سامت ان | 
ب فش کات مر ان وغا نت اف فا طاض اند ات تفر رس 2۵ 
فساسبه کوشسش:ر کربا عمیرات: اول, روت ذارالکتب العلميه. 1416 و 
تعسو رت الغران الکوه فان ااطری مر و1 ای 


کوشش محمد کاظم طریحی, قم, زاهدی, [بی تا]. 

- تفسیر فرات الکوفی, ابوالقاسم فرات الکوفی (م. 307 ق.). به کوشش 
محمد کاظم, دوم تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی, 194 لش. 
هر آلران اعمد ای ان حام امه 2 داش کی اه 
محمد الطیب._دوم, بیروت؛ المکتبة العصرية, 1419 ق. 
بد و اسان ای اسمال ور ی ی و و 
کوشش یوسف مرعشلی. سوم, بیروت, دارالمعرفة, 1409 ق. 
سر القران الک ‌صصی ادن ری ی در 
مضصاعی الب سوت ها ااندلتی: رازه اصو خشری افست: ات ۷ 
ج ی التران الک وال امد ارت رم ور ره 
کوشش محمد خواجوی, دوم. قم, بیدار 6 ش. 

- تفسیر القران الکریم, سید عبدالله شبر (م. 2 ق.)؛ به کوشش حامد 
حنفی داود, چهارم. بیروت» دار احیاء التر | ث العربی, 1407 ق. 

تتفزی القر ان الکریم, سید مصطفی خمینی (م. 136 ش.)؛ به کوشش 
محمد سجادی اصفهانی, تهران, وزارت ارشاد اسلامی, 1362 ش. 
نف القوای مرا موه ی ریت او ریا اه 


- تفسیر القمی, بقل بن ابراهیم قمی (م. 207 ق‌ 18 به کوشش موسوی 
ای ال ان را 
- التفسیر الکاشف, محمد جواد مغنیه, سوم, بیروت., دارالعلم للملایین. 
1 م. 
ای الک هقی الا ری تسه و وت 
انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی» 1413 ق. 
- تفسیر کبیر مفاتیح الغیب, محمد عمر فخر الرازی (م. 606 ق.), ترجمه 
علی اصغر حلبی, اول, [بی جا], انتشارات اساطیر, 1371 ش. 
- تفسیر کنزالدقائق و بجر الغراتب, محمد بن محمدرضا القمی المشهدی, 
ی حسین درگاهی, اول, تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی, 
ف. 
دح ماه را ا اه ات و ور کی 
قاری هو دارالی هی 1۱1 
_ التفسیر المبین, محمد جواد مغنیه, دوم [بی جاا, موّسستة دارالکتاب 
الاسلامی, 4 ق. 
تفسیر مجاهد, مجاهد بن جبر (م. 102 ق‌ 16 به کوشش محمد عبدالسلام, 
۱ جا [ذاز الفگر الاسلامی الخدیتو: 1410 قر 
- تفسیر مخزن العرفان در علوم قرآن, بانو نصرت امین اصفهانی (م. 
1403 ق.). اصفهان؛ محجمدی؛ ای تا نا | 


خقعیی. الم ای اخنی متافی اما ی و و را سا 
دار ای چا 
_ تفسیر المنار محمد رشید رضا (م. 1354 ق.), چهارم, قاهرة, دارالمنار, 
1373 ق. دوم, بیروت» دارالمعرفة, افست., [بی تا]. 
تشر المصوی ال الا ماما لعسکر ی[ یه السلاه اه کت موه 
باقر موحد ابطحی, اول, , _قم؛ مدرسه امام مهدی (عج), 1409 ق. 
بر تین .قن. فحی سالقر ان سید :مخمد. اخسین .فصن« | 1ه: اول, بیروت؛ 
دارالملاک, 1419 ق. 
تفسیر منهج الصادقین؛ فتح الله کاشانی (م. 8 ق.). به کوشش 
مرتضوی و غفاری, اول, تهران, انتشارات علمیه اسلامیه, 1385 ق. 
ای ای ی العوه ما مالعفص مهد اریز او 
روت دارالتک اضر 1۵۱۱ و ۱ 

- تفسیر موضوعی قران کریم, عبدالله جوادی املی, اول, قم, مرکز نشر 
تداع 19۲ تور 

- تفسیر نمونه, ناصر مکارم شیرازی و دیگران: دوازدهم, تهران, دارالکتب 
الاسلامية, 1375 ش. 
موی یر الما ری مه اف ال ری 
کوشش رسولی محلاتی, چهارم, اسماعیلیان, 1373 ش. 
ت ااتستر ها مسر یمه حفنا مه فیلکت اسف 
6 ق. . 
مومت القرای ید الا ای ده ال هر 
الوفاءء 1400 ق. 
تقویم تطبیقی, ایرج ملک پور,. تهران, [بی نا], [بی تا]. 
العکمل و الاهام کنات ای وا لام ای کر و 
کت اما سر ال سر زار الععاهس 11 3 
د تفه العوهه انیس محمو ار با یات ری دق 
قم کته ال اور کات تا سین 
ار لاه امرسان رون ی 0 رحس اک خانا سرت 
_ اثار البلاد و اخبار العباد. زکریا بن محمد محمود القزوینی (م. 682 ق.). 
شرفت داز صاوز ایس با 
- اشنایی با تفاسیر قران مجید و مفسران, رضا استادی. قم. موسسه در 
زاهاخی, 1377 ننن. 
شاه فران ی اه ری کر فاص 
0 ش. 


اون کارا قوس اش تسه رانک آوزی اه 


جا], انتشارات طرح نو, 1382 ش. 

_ الاء الرحمن فی تفسیر القران, محمد جواد بلاقی (م. 1352 ق.), اول. 
تهران؛ موّسسه بعئت, 1420 ق ر 

_ ایات من الاعجاز العلمی فی القران الکریم, جمال الدین حسین مهران. 
القاهرة, مکتبة الانجلو المصرية, 1993 م. 

_ الایات الناسخة والمنسوخه. علی بن الحسین السید المرتضی (م. 436 
ق.), اول. موسسة البلاغ, 1421 ق. 

_ اية الکرسی (معانیها و فضائلها). جلال الدین السیوطی (م. 911 ق.). 
اول, بغداد, دارالتربية, [بی تا]. 

_ الابانة عن اصول الدیانه, ابوالحسن علی بن اسماعیل الاشعری (م. 60 
0 ق.), بغداد. مکتب تعز, 1989 ق. 

_ الاتقان فی علوم القران, جلال الدین السیوطی (م. 911 ق.). اول. 
- اثبات الایات, میرزا ولی الله السرابی, تبریز, المکتبة امید یزدانی, آبی 
تا]. 

_ آثبات الوصیه. علی بن الحسین المسعودی (م. 346 ق.), اول. قم. 
موسسه انصاریان. 1417 ق. 

- الاحتجاج, ابومنصور طبرسی (م. 520 ق.), به کوشش ابراهیم بهادری و 
محمد هادی به, دوم, تهران, اسوه, 1416 ق. 

- احقاق الحق و ازهاق الباطل, نور الله بن شریف الدین شوشتری, به 
کوشش سید محمود مرعشی, اول. قم, مکتبة المرعشی النجفی. 1406 


ق. 

کوشش طه عبدالروف سعد, اول. بیروت, دارالکتب العلمية, 1415 ق. 

_ احکام الذمیین والمستامنین فی دار الاسلام, عبدالکريم زیدان, دوم, 
بغداد, جامعة بغداد, 1396 ق. 

_ احکام القرآن, محمد بن ادریس الشافعی (م. 204 ق.), بیروت. دارالکتب 
العلمية, 1400 ق. 

_ احکام القران, احمد بن علی الجصاص (م. 370 ق.), به کوشش صدقی 
محمد جمیل, مکة المکرمة. المکتبة التجارية, [بی تا]. 

_ احکام القران. محمد بن عبدالله بن العربی (م. 43< ق.), به کوشش 
علی محمد بجاوی, بیروت., داراحیاء التراث العربی, [بی تا]. 

_ احیاء علوم الدین, محمد بن محمد الغزالی (م. 505 ق.), بیروت., دار 
الکتب العربی, [بی تا]. 

_ اخبار الزمان. علی عبدالحسین المسعودی (م. 346 ق.), به کوشش لجنة 
من الاساتذة مکتبة النجف الاشرف, دوم, [بی جا], دارالاندلس, 1386 ق. 


_ الاخبار الطوال, احمد بن داود الدینوری (م. 282 ق.). به کوشش 
عبدالمنعم عامر و دیگران؛ اول؛ قم منشورات رضی؛ 1412 ق. 

_ اخبار مکة و ماجاء فیها من الاثار. محمد بن عبدالله الازرقی (م. 248 
ق.), به کوشش رشدی الصالح, هفتم, مكة, مکتبة الثقافة, 1415 ق. 

_ الاختصاص, محمد بن محمد المفید (م. 413 ق.). به کوشش علی اکبر 
غفاری و زرندی, دوم, بیروت, دارالمفید, 1414 ق. ۲ 

- اخلاق در قران (پیام قران), ناصر مکارم شیرازی و دیگران, قم. 
انتشارات هدف, 1377 ش. 

ِ ادیان جهان باستان. یوسف اباذری, مراد فرهادپور, وهاب ولی؛ تهران 
موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی, 1372 ش. 

3ق.), به کوشش احمد حجازی, اول. مصر, مکتبة الکتاب الازهرية, 1406 
- ارشاد الاذهان الی احکام الایمان. حسن بن یوسف العلامة الحلی (م. 
6 ق.). به کوشش فارس الحسون, اول. قم, نشر اسلامی, 1410 ق. 

- ارشادالعقل السلیم الی مزایا القران الکریم, ابوالسعود محمد العمادی 
(م. 982 ق.), دوم. بیروت, داراحیاء التراث العربی, 1411 ق. 

_ از شار تا شهر. محسن حبیبی, تهران, انتشارات دانشگاه, 5 ش. 

- اساس اشتقاق فارسی, پاول هرن, هایزش هوشیمان. ترجمه: جلال 
خالقی مطلق, تهران, بنیاد فرهنگ ایران, 1356 ش. 

اساس البلاغة, جارالله محمود الزمخشری (م. 538 ق.), به کوشش 
عبدالرحیم محمود. [بی جاا], [بی تا]. 

- الاساس فی التفسیر. سعید حوّی, دوم, [بی جا], دارالسلام, 1409 ق. 

- اسباب النزول. علی بن احمد الواحدی (م. 468 ق.). به کوشش ایمن 
صالح شعبان, قاهرة, دارالحدیث, [بی تا]. 

ق.), به کوشش علی اکبر غفاری, اول, قم, دارالحدیت. 1380 ش. 

_ الاستیعاب فی معرفة الاصحاب. یوسف بن عبد الله القرطبی (م.462 
ق.), به کوشش علی محمد معوض و دیگران, اول. بیروت, دارالکتب 
العلمية, 1415 ق. 

- اسد الفابة فی معرفة الصحابه. عزالدین الجزری (م. 630 ق.), به 
_ الاسرائیلیات والموضوعات فی کب التفسیر محمد بن محمد ابوشهبة, 
چهارم. قاهرة, مکتب السنة, 1408 ق. 

- اسرار الحکم. هادی السبزواری (م.1289 ق.), به کوشش سید ابراهیم 
میانجی, تهران, کتابفروشی اسلامیه, 1362 ش. 


اسطوره های بابل و ایران باستان, پیرگریمال, ترجمه: ایرج علی ابادی, 
ما را سا ار سا وا و کم وا بخ 
1 ش. ۱ 

ای هر ادا ها ی ی ی رد 
تاه الات لاله و الرو ای تن مایم الم موه 
الامام الصادق(علیه السلام)للتحقیق و التالیف, 1417 ق. 

_ اسماء الحسنی, حسین عمادزاده, [بی جا], مکتب قران, آبی تا]. 
تاصتا اس سس اس اسان اس الا شاد 
1413 ق. 

سا ی وا ی ما ان 
کاشانی, 1370 ش. 

شتا له انسیا ات 8 
کوسش ها دالدن امد خیرر اولاس حاادار ات ال 10 
بشما مه یات ال و را نید باق هی الم ان ات 
اسلامی, 1372 ش. 

۱ 7 
ارآ 

۰ اسای الفرت یداه و رسای یه افقاف فا فوستا تال عتات 
الاسلامی, 1993 م. 

ار ات فی ات ال کت عضو امتخالن انز ص 
دارالدعوقة الاسكندرية, 1411 ق. 

بات ارات الا ی نی را را 
نشر البلاغة, 1375 ش. 

_ الاشتقاق. محمد بن الحسن بن درید (م. 321 ق.), به کوشش عبدالسلام 
محجمد هارون, اول, بیروت, دارالجیل, 11 ق. 

وتان اسحاا. دالسص سای ای اس این 
کشت دالکسن تسا رک الست شرت امه اله ارس 9 1 و 
کی ای هش ی رای سوت باکت عم 
5 ق. 

ات اش ای ای ید ارو ی 
تاو هو هران اسایات مولی: 1۱ بو 

بای ی سس رای آ کف مره مت ار و 


کوشش مرکز دراسات اسلامية, اول [بی جا[ 1418 ق. 

- اصناف در عصر عباسی. صباح ابراهیم سعید الشیخلی, ترجمه: هادی 
عالم زاده. تهران, دانشگاه, 1362 ش. 

اصول الدین, عبدالقاهر البغدادی (م. 429 ق.), دوم بیروت. دارالکتب 
العلمية, 1400 ق. 

الاصول العامة للفقه المقارن. سید محمد تقی حکیم, به کوشش المجمع 
العالمی الاهل البیت(علیهم السلام), دوم. قم, انتشارات امیر, 1418 ق. 

-. اضواء البیان» فی انضاح. القرآن بالفران. مهد امین شتقیطی. اول: 
بیروت, دار احیاء التراث العربی, 1417 ق. 

ج. اطلنین تازیح. اسلام. ضادی آئينهونده دوم. [بی جااء انتشارات. مدرزسه: 
2 ش. 

- الاعتصام., ابراهیم بن موسی الشاطبی (م. 790 ق.). به کوشش 
عبدالرزاق المهدی, اول. بیروت, دارالکتاب العربی, 1417 ق. 

_ الاعتقادات. محمد بن علی الصدوق (م. 381 ق.), دوم. بیروت. 
دارالمفید, 1414 ق. 

_ الاعلام,. خیر الدین زرکلی (م. 1389 ق.), دوازدهم, بیروت. دارالعلم 
للملایین, 1997م. 

_ اعلام قران. محمد خزائلی. چهارم. تهران, انتشارات امیر کبیرء 1371 


س. 

یه ی ام فش ادا تس فان 
و 

سا اما ها انس ای هه 
کوشش علی اکبر غفاری, بیروت, دارالمعرفة, 1399 ق. 

لمیر وه ار عمط طابر رس | 

- اغانه اللزفات من فصاه الط یمین ایور فش هس 
1 ق.), بیروت. المکتبة الثقافتة, 1409 ق. 

ار االه اها ‏ دا و ی ی 
سمیرجابر, دوم, بیروت» دارالفکر ای تاآ. 

۳ اقبال الاعمال, علی بن موسی بن طاووس (م. 669 ق.). دوم» تهران 
دالاس 1290 و 

_ اقتصاد, بل ساموئلسن, ترجمه: حسین پیرنیا, پنجم, [بی جا], ترجمه و 
ای ای هی ار اش ی 
ری 91216 

اه ای ای خی ای ریق متسد اتففیاه اد 


5 ق. ۱ 
_ الهیات. محمد حسین فاضل تونی, دوم. تهران, ارین, 1364 ش. 
ماع هی الکات اسهم العفل تحاران عفر تسا وه 
کوشش حسن محمد مکی العاملی, چهارم, قم, موسسه امام صادق (علیه 
السلام), 1417 ق. 

م الام, ابو عبدالله محمد بن ادریس الشافعی (م. 4 ق.). بیروت؛ 
دارالمغرقه آبی ا]. 

_ الامالی, محمد بن ۹ الصدوق (م. 1 ق.). سوم, تهران اسلامیه, 
5 ش. 

نالیم لمیر و ی لاف 
4 ق. 

- الامالی. محمد بن محمد المفید (م. 413 ق.). به کوشش علی اکبر 
فقای م اشاو ول خماری سر اما مرو و 

الامامة والتبصره, آبن بابویه القمی (م. 299 ق.), اول, قم, مدرسة الامام 
المهدی(عج), 1404 ق. 

شیری, اول, بیروت. شریف رضی, [بی تا]. 

‌ الامامة و الولاية فی القران الکریم. علی اکبر موسوی پزدی. قم. 
ذارالفران الکرنمر 81412 

_ املاء ما من به الرحمن؛ عبدالله العکبری (م. 6 ق.). به کوشش 
ابراهیم عطوه عوض, دوم, تهران, مکتبة الصادق, 1402 ق. 

را تاره ای سس سس ال او 0 هر 
موسسة النشر الاسلامی, اول, قم, 1415 ق. 

۳ انساب الاشراف, احمد بن یحیی بن جابر البلاذری (م. 270 ق.), به 
کوشش سهیل زکار و ریاض زرکلی, اول, بیروت, دارالفکر, 1417 ق. 
اسان بر فران موی مر رم و اه فص اتعشا رات یر 
69 ش. 

ی ال باتوی ای رو 
ال دق اتسارات ای 1966 ون 

- انفال و آثار آن در اسلام, سید مهدی صانعی, اول, قم. انتشارات دفتر 
تبلیغات اسلامی. 1379 ش. 

دای اوه موس ایا ای ما وا املع ی 
قم. انتشارات نسل جوان. 1416 ق. 

وان ار تخیر وه وان ار تخرورا زا سا نو سدع اک 
تقوی, ایوب گرمرودی, اول, تهران؛ وزارت فرهنگ و ارشاد الا ی 
7 رن 


_ انوار التنزیل و اسرار التاویل. بیضاوی شیرازی (م. 791 ق.), اول. 
بیروت, دارالفکر, 1416 ق. _ 

_ انوار درخشان در تفسیر قران. سید محمدحسین الهمدانی, قم, چایخانه 
علمیه, 1404 ق. 

انوار الفقاهه, ناصر مکارم شیرازی, اول, قم. هدف, 1415 ق. 

- اوپانیشاد, ترجمه: (از متن سانسکریت) محمد داراشکوه, به کوشش 
تاراچند. سید محمدرضا جلالی نائینی, دوم, تهران, کتابخانه طهوری, 1356 


ش. 
- اوستا, گزارش و پژوهش جلیل دوستخواه, چهارم. تهران, انتشارات 
مروارید, 1377 ش. ۱ 

_ اهداف کل سورة و مقاصدها فی القران, عبدالله شحانه, چهارم, قاهرة, 
_ ایران از اغاز تا اسلام. رومن گرشمن, ترجمه: محمد معین, پنجم, تهران, 
انتشارات علمی و فرهنگی, 1364 ش. _ 

ایران در زمان ساسانیان, پروفسور ارتورکریستین سن, ترجمه: رشید 
پاسمی. دوم تهران کتابخانه ابن سینا,ء 15 لش. 

_ ایران قدیم. حسن پیرنیا, اول, تهران. اساطیر. 1373 ش. 

_ ایران و تمدن ایرانی, کلمان هوار. ترجمه: حسن انوشه, دوم, تهران 
انتشارات امیرکبیر, 1375 ش. 

_ ایرانیان در قران و روایات. سید نورالدین ابطحی, اول, انتشارات به 
آفرین, 1383 ش. 

ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد. محمد بن حسن بن یوسف 
الحلی (م. 771 ق.), به کوشش موسوی کرمانی, اشتهاردی, بروجردی, 
دوم, قم, اسماعیلیان, 1363 ش. 

_ ایضاح المکنون فی الذیل علی کشف الظنون, اسماعیل باشا بغدادی (م. 
9 ق.), بیروت. داراحیاء التراث العربی, [بی تا]. 

سابل قاری مصوو, حون آوتتن. فرح میرب الرخيم الک انیا 
دائرة الاثار و الترات, 1990 م. 

- بازارهای ایرانی. حسین سلطان زاده, اول, تهران. پژوهشگاه فرهنگی, 
0 ش. 

_ بحار الانوار. محمد باقر مجلسی (م. 1110 ق.), سوم., بیروت., داراحیاء 
الترات العربی, 1403 ق. 

_ البحر الرائق شرح کنز الدقائق, زین الدین ابونجیم المصری (م. 970 
ق.), به کوشش زکریا عمیرات, اول, بیروت, دارالکتب العلمية, 1418 ق. 
ك‌ بحرالعلوم, نصربن محمد السمرقندی (م.375 3.). به کوشش هب 
محمد معوض و دیگران, اول. بیروت., دارالکتب العلمية, 1413 ق. 


یا ی ای و 
ذارالفکره 1412 ق: 
گِ البدء والتاریخ, المقدسی (م. 35 ق.). بیروت؛ دار صادر, افست, 1903 


م. 

- بداية المجتهد و نهاية المقتصد. محمد بن احمد بن رشد القرطبی (م. 
5 ق.). به کوشش خالد العطار, بیروت., دارالفکر 1415 ق. 

البداية والنهایه, اسماعیل بن کیر الدمشقی (م. 774 ق.), به کوشش 
علی محمد معوض و عادل احمد, دوم, بیروت؛ دارالکتب العلمية, 119 ق. 
ِ بدایع الصنایع فی ترتیب الشرایع, ابوبکر بن مسعود کاشانی (م. 297 
ق.), اول, پاکستان, المکتبة الحبيبية, 1409 ق. 

الیدعه خر افری ال اس سای القاقه لمشتنم العالمی لال 
البیت(علیهم السلام), 1415 ق. 

_ البدعة مفهومهما و حدودها, جعفر سبحانی, اول. قم. مرکز الرسالة, 
8 ق. 

- بردگی از دیدگاه اسلام. مصطفی حسینی, اول. تهران, بنیاد دائرة 
المعارف اسلامی, 1372 ش. 

- بردگی در جهان, احمد فرامرزی, تهران. [بی نا], 1347 ش. 

_ بررسی مسائل کلی امامت. ابراهیم امینی. قم, انتشارات دفتر تبلیغات 
اسای و ار 

_ البرهان فی تفسیر القران. سید هاشم بحرانی (م. 1107 ق.), اول, قم, 
موسسة البعثة, 5 ق. 

‌ البرهان فی علوم القران محمد بن عبدالله الزرکشی (م. 4 ق.). به 
کوشش یوسف مرعشلی, دوم, بیروت؛ دارالمعرفة, 14115 ق. 

_ برهان قاطع, محمد حسین بن خلف تبریزی, به کوشش محمد عباسی, 
آبی جاا]؛ انتشارات فریدون علمی, [بی تا]. 

برهان قران. سید صدرالدین بلاغی. دوم. تهران, انتشارات امیرکبیر, 
1 ش. 

بصائر الدرجات الکبری, ابوجعفر صفار (م. 290 ق.), به کوشش: کوچه 
بافی» شرکت جات کناب ابت تا] 

ح بصائر ذوی التمییز فی لطائف الکتاب العزیز. محمد بن یعقوب 
فیروزآبادی (م. 817 ق.), بیروت. المکتبة العلمية, [بی تا]. 

- بفية الطلب فی تاریخ حلب. کمال الدین عمر بن احمد بن آه جرادة, به 
کوشش سهیل زکار, [بی جا], دارالفکر, [بی تا]. 

_ بلاغات النساء. ابوالفضل بن ابی طاهر بن طیفور (م. 380 ق.), قم, 
مکتبة بصیرتی, [بی تأ]. 

البلد الامین والدرع الحصین, ابراهیم بن علی العاملی الکفعمی (م. 905 


ق.), [بی جا], [بی ناا, 1382 ق. ۱ 

_ بلوغ الارب فی معرفة احوال العرب. سید محمود الوسی (م. 1263 ق.). 
به کوشش محمد بهجة الاثری, اول. بیروت. دارالکتب العلمية, 1314 ق. 

- بهداشت و تنظیم خانواده. محمد نوروزی, اول, انتشارات پژواک انديشه, 
7 ش. 

- بهداشت و درمان جنسی, علی اسلامی نسب, اول, [بی جا], انتشارات 
خورشید, 1377 ش. 

بیان السعادة فی مقامات العباده. سلطان محمد الجنابذی, دوم, بیروت. 
اعلمی, 1408 ق. ۲ 

_ البیان فی تفسیر القران. سیدابوالقاسم خوئی (م. 1413 ق.). هشتم. 
آبی جا], انوار الهدی, 1401 ق. 

- البیان فی عد آی القرآن. ابن عمرو الدانی الاندلسی (م. 444 ق.), به 
کوشش غانم قدوری, اول. [بی جا], مرکز المخطوطات والتراث والوتثاق. 


4 ق. ۱ 
ای ای ی هی از ی شوه از خن 
2 ش. 

7 ش. 

ش. 

بیست گفتار, مرتضی مطهری (م. 39 1 ش.)؛ پنجم » قم, انتشارات 
صدرا, 1358 ش. 

ی بیماریهای زنان ۲ ماماپی, سید مجمد بشیری؛ تهران, انتشارات دانشگاه, 
58 ش 


- پدیده ۳ جوی در هوا و طبیعت, مهدی بازرگان تهران, شرکت سهامی 
انتشارات, 1346 ش. 

- پرتوی از قران. سید محمود طالقانی. دوم., تهران. شرکت سهامی 
انتشار, 1350 ش. 

- پزشکی قانونی, فرامرز گودرزی. اول. تهران, انتشارات انيشتین, 1377 
ش. 

- پژوهشی در تاریخ قران کریم. سید محمد باقر حجتی, دهم. تهران, دفتر 
نشر فرهنگ اسلامی, 1376 ش. 

- پیام قرآن, ناصر مکارم شیرازی و دیگران, پنجم, قم, انتشارات مدرسه 
امام علی بن ابیطالب(علیه السلام), 1374 ش. 

۳ پیدایش و مرگ خورشید. جورح گاموف؛ ترجمه. : احمد آرام, پنجم » , تهران؛ 
آضوزتن انقلات اسلامی: 1363 رون 


تاج التراجم فی تفسیر القرآن للاعاجم. شاهفور بن طاهر بن محمد 
ارای ترا و انا ات یی 135 


ش. 
" تاج العروس من جواهر القاموس. زبیدی الحنفی (م. 1205 ق.), به 
_ التاج فی اخلاق الملوی. عمر بن بحر الجاحظ (م. 255 ق.), بیروت. 
دارالفکر, 1375 ق. 

تا]. 

ای میالع الخاحت اریخا سای 
4 م. 

اش ارت ای ره لاه ارف وا راز یه رم 


ش. 
_ تاریخ ادبی ایران, ادوارد برون, ترجمه: علی پاشا صالح, دوم, تهران. 
کتابخانه آبن سینا, 1335ش. ۱ 

_ تاریخ ادیان و مذاهب جهان. عبدالله مبلفغی ابادانی. قم, انتشارات منطق, 
1373 ش. 

_ تاریخ الامم و الملوک. محمد بن جریر الطبری (م. 310 ق.), بیروت. 
دارالکتب العلمية, 1417 ق. 

- تاریخ ایران, عبدالحسین زرین کوب, مرتضی مطهری. سید حسین نصر 
پنجم. تهران, انتشارات امیرکبیر, 1376 ش. 

-اريه انران از اغار نهر اضر فاحاريه: خسن بیرتبا اش افیا انانف: 
ششم, [بی جا], کتابفروشی خیام. 1370 ش. 

_ تاریخ ایران باستان. حسن پیرنیا, دوم. تهران, انتشارات دنیای کتاب. 
2 ش. 

_ تاریخ ایران زمین,. محمد جواد شکور پنجم. [بی جا]. انتشارات اشراقی. 
5 ش. 

تاریخ بابل از ناشن سلطنت تا غلبه ایران, لثونارود کینگ, ترجمه: رقیه 
بهزادی, اول, تهران انتشارات غلمن و فرهنگی, 1397 ش. 

ناهد کی یدالله نیازمند, [بی جا], مطبعة میهن, 1349 ش. 

_ تاریخ ترجمه از عربی به فارسی, آذر تاش آذز‌توش: اول؛ تهران انتشارات 
سروش, 1375ش. ۱ 

- تاریخ التراث العربی فی علوم القران و الحدیث, فواد سزگین, ترجمه: 
ی هون ار رها انا اس ها 


- تاریخ تمدن اسلام. جرجی زیدان, ترجمه: علی جواهرکلام. هشتم, تهران, 
اتار ات امس کش 13 شش 

۳ تاریخ تمدن اسلام و عرب؛ گوستاولوبون, ترجمه: سید محمد تقی فخر, 
دوم» تهران انتشارات ت افراسیاب, 10 لش. 

- تاریخ تمدن (مشرق زمین گاهواره تمدن), ویل دورانت (م. 0 
ترجمه: آرام, پاشائی و آریان پور. ششم, تهران, انتشارات علمی و 
فرهنگی, 1378 ش. 

- تاریخ جامع ادیان, جان بی ناس, ترجمه: علی اصغر حکمت. تهران, 
اششارات علمی:د فرهگی: 137 تن 

ار کشت انس وا اه ای ال مه ی ی ی 
کقارمرا نی سا انساز ات ای 90 2 1 ی 

ار الحضار وهای راهان واه انم اس رم اد ام 
بوایه, ترجمه: فرید م. داغر, فواد, ج. ابوریحان, سوم, بیروت. منشورات 
عویدات: 1413 اق. 

۳ تاریخ حضارة وادی الرفدین,؛ احمد سوسه, بغداد, دارالحرية, 6 1 م. 

- تاریخ خليفة بن خیاط, خليفة بن خیاط العصقری (م. 0 ق.), به کوشش 
سهیل زکار, ار , بیروت» دارالفکر, 1114 ق. 

5 تاریخ الخمیس, , حسین بن محمد الدیار بکری, بیروت, موّسسه سفیان, 
3 ق. 

تا ی ال لام خسن ای ای وروت 
دار مکتبة الحياة, [بی تا]. 

ك تاریخ سیاسی اسلام, حسن ابراهیم حسن, ترجمه: ابوالقاسم پاینده, دوم 
رانک موش امه ورین 

- تاریخ سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ایران, ذبیج الله صفاء چهارم. آبی 
خاا اسشار ات دوس یور 19 رن 

9 تاریخ سیستان, به کوشش ملک الشعراء, [بی جا],؛ موسسه خاور, 4( 


ش. 
- تاریخ شاهنشاهی هخامنشی, ا. ت. اومستد, ترجمه: محمد مقدم, چهارم. 
تهران, انتشارات امیرکبیر, 1378 ش. 

- تاریخ صحابة الذین روی عنهم الاخبار. محمد بن حبان البستی (م. 354 
ق.), به کوشش بدران الضفاوی, اول, بیروت؛ دارالکتب العلمية, 149 ق. 
- تاریخ عرب قبل از اسلام, عبدالعزیز سالم, ترجمه: باقر صدری نیاء اول, 
شرکت انتشارات علمی فرهنگی تهران, 1380 ش. 

او اه ریا سیون ترهش رل ال موی توت 
تهران. انتشارات سروش, 1375 ش. 

_ تاریخ قران. محمود رامیار, دوم. تهران. انتشارات امیرکبیر. 1362 ش. 


اه لیا ایکا ها زمره تن سس ال سم اه 
شق با رالحکهه: 1210 

4 تاریخ مدينة دمشق, ابن عساکر (م. 1 ق.). به کوشش علی شیری, 
اول, بیروت؛ دارالفکر, 1415 ق. 

۳ تاریخ المدبنة المنوره, ابن شبه (م. 262 ق.), به کوشش فهیم محمود 
شلتوت., قم, دارالفکر 1410 ق. 

- تاریخ مردم ایران. عبدالحسین زرین کوب, هفتم, تهران, انتشارات 
امیر کبیر, 1381 ش. 

- تاریخ ملل قدیم آسیای غربی. احمد بهمنش, تهران. انتشارات دانشگاه. 
3ش. ۱ ۱ 

- تاریخ نجوم اسلامی, کرلوالفونسونلینو, ترجمه: احمد ارام, آبی جاا], 
چاپخانه بهمن. 

- تاریخ هرودت, کلی یو, ترجمه: هادی هدایتی. تهران, انتشارات دانشگاه. 
36ش. 

_ تاریخ الیعقوبی, احمد بن یعقوب (م. 292 ق.). ششم. بیروت., دارصادر, 
5 ق. ۱ 

لشان قه سره ارب مه ال ی 0 
کخشس اخصدخیت الا ای مروت ماع اعرات العت اش 
مس تا ای ال فا مت ره سره اه 
آبی تا]. 

ی تجارب الامم؛ ابوعلی مسکویه رازی (م. 1 ق.)؛ به کوشش ابوالقاسم 
امامی؛ اول, تهران؛ دار سروش؛ 160 لش. 

پع ااا الر هل نالعا هه کون هم مس امه 
ای م2 اه کی ایا ار ال کم مها ام 
الضادق( یه الشلام اب 1420 . 

تحریر الوسیله, امام خمینی(قدس سره) (م. 1368 ش.)؛ اول, قم, نشر 
اسلامی, 1363 ش. 

متفه الت ماع انوس التش فص ام رم دا ی ار توافت 
دارالکتب العلمية, 1414 ق. 

التحقیق فی کلمات القران الکریم. حسن مصطفوی, اول, تهران, وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی, 1374 ش. 

که الا فا ار فا ها کت 
همه اه یتحار وا را 

5 تذدکرة الفقهاء, حسن بن یوسف العلامة الحلی (م. 6 ق.). به کوشش 
مسسه آل البیت لاحیاء الترات, اول, قم, 1414 ق. 

رت ان اف ال راخ ار اک 


- تسنیم تفسیر ۳ ی واه از املف ۳ ار ایا 
8 ش 
ِ 2 الانت. الاساامی: دا تغادر نمی سرت دارالکتت آلفریت: 
آبی تا]. 


- تصحیح اعتقادات الامامیه, محمد بن محمد المفید (م. 413 ق.), اول. 
بیروت, دارالمفید, 1414 ق. 
‌ التعریفات؛ علین بن محمد الجرجانی (م. 816 ق.), به کوشش ابراهیم 
الابیاری, بیروت؛ دارالکتاب العربی, 1405 ق. 
د ارت و لام یه نع لین رم ود ری و یه 
علی النفر اظ, اول, ظر ابلش؛ کلیة الدعوة الاسلامیدر :1401 ق. 
تووفه آنیه‌خا اه الاعلام الاسلا مدع 1104 
بت تعایقات::علی الحمه: لها لیف سید مسطفی ی رم 
اول قم: تشز آنار.1376نتن: 
تفسیر آیات الاحکام, القصبی محمود زلط, اول, دبی, دارالقلم. 1407 ق. 
تفن آنایع ااکام فعمه علی آلساشنه کوش ار کرو عمترات: 
اول, بیروت؛ دارالکتب العلمية, 119 ق. 
- تفسیر احسن الحدیث. سید علی اکبر قرشی, به کوشش محمد حسن 
بکایی: اول: تهزان: بنیاد یعنت, 1366 اش 
سس اماعف اسان صالین و هراشا نات ا رسای 
4 ش. 
بر کفشتیر ۱ ااقاط الفضان. الفربه مغ کی اسایا تخر‌فیی متا لین 
قاهرة, دارالحرب, 1965 م. 
- تفسیر التصاثر رستگار جویباری, اول, قم, 1357 - 1375 ش. 
ی ِِِ ابن عاشور (م. 1393 ق.), دوم, تونس, الدار 

9 سید 0 بروجردی» تهران انتشارات کتابخانه صدر» آبی 
تا]. 
میسن جامع بات اشامن اون فرایی لا شکی» رامق رت 
سایه, 1375 لش. 

تفسیر الجلالین ان نوی این رم مش ال الفین التعزظی 
(م. 911 ق.( , اول,؛ , بیروت» موسسة النور, 1416 ق. 

مقس حواس. الخامم فص نون الکسن الطتوشی رش 4 وان اون 
بیروت, دارالاضواءء 1405 ق. 
۳ التفسیر الحدیت, محمد عزة دروزة (م. 1404 ق.), دوم, بیروت» 
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تفس نسحم العف سا یداه عانم اون 
جدة, دارالاندلس الخضراء, 1423 ق. 

فش واهسار هاش رحسای یآ این فص انار اتف 
تبلیغات اسلامی, 1373 ش. 
- تفسیر روشن, حسن مصطفوی, اول, تهران. مرکز نشر کتاب. 1380 ش. 

تفسیر سوره حمد, امام خمینی (قدس سره) (م. 1389 ش. 1 , دوم» تهران. 
موسسه تنظیم و نشر ابا امام خمینی(قدس سره)؛ 1375 لش. 

تفسیر شریف لاهیجی, بهاء الدین شریف لاهیجی (م. 1098 ق.), به 
کوشش حسینی و ۳ دوم » اف جا],؛ انتشارات علمف,: 1303 لش. 

- تفسیر الصافی, فیض کاشانی (م. 1 ق.), به کوشش حسین اه 
دوم, بیروت؛ موسسه اعلهن: 1402 ق. 

که ی میرزا محمد حسن اصفهانی صفی 

1 علیشاه (م. 160 ق. / به کوشش حامد ناجی اصفهانی, اول, اصفهان, 
انتشارات کانون پژوهش, 1383 ش. 
تفر عیدالرز اوه عیدالرواق السعاتین رس 211 و امه کوش جیوه 
محمد عبده, اول, بیروت, دارالکتب العلمية, 1419 ق. 

- تفسیر العیاشی» محمد بن مسعود العیاشی (م. 320 ق.), به کوشش 
رسولی محلاتی, تهران, المکتبة العلمية الاسلامية, [بی تا 

تنس صرافت النرآنو رعات الفرفان: نطام آلدین شاه( 72۵ 
ق‌ 0" به کوشش زکریا عمیرات؛ اول, , بیروت» دارالکتب العلمية, 14116 ق. 
کش کشت الفر آ الکمی رال بر سیم و0 و 
کوشش محمد کاظم طریحی, قم, زاهدی, [بی تا]. 
- تفسیر فرات الکوفی, ابوالقاسم فرات الکوفی (م. 307 ق.), به کوشش 
محمد کاظم, دوم, تهران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی, 1374 ش. 
سین الفران العظي این این بحاص ام هر یاه کش رنه 
محمد الطیب._دوم, بیروت, المکتبة العصرية, 1419 ق. 
بش المران العیص ماع بو کی هی رن وا یم 
کوشش یوسف مرعشلی. سوم بیروت, دارالمعرفة, 1409 ق. 

نفسیر القران الکریم, محی الدین بن عربی (م. 8 ق.)؛, به کوشش 
مصطفی غالب, شرف هدارا دس تفران تا زره احست. ای نا 
ور الفران. الکمه یراس امین الوا رت وحم واه بط 

0 محمد خواجوی, دوم, قم, بیدار, 1366 ش. 

_ تفسیر القران الکریم, سید عبدالله شبر (م. 2 ق.). به کوشش حامد 
حنفی داود, چهارم, بیروت؛ دار احیاء التر | ث العربی, 1407 ق. 


تفسیر القران الکریم, سید مصطفی خمینی (م. 136 لش.)؛ ۲ به کوشش 
مجمد سجادی اصفهانی, تهران, وزارت ارشاد اسلامی, 132 ش. 
تسس اراس ای ار مه یسم ال ارم وت راوا سکن 
و3140 ق. 
- تفسیر القمی, علی بن ابراهیم قمی (م. 307 ق.), به کوشش موسوی 
جرا ال سا اراس ۱ 
- التفسیر الکاشف, محمد جواد مغنیه, سوم, بیروت. دارالعلم للملایین. 
1 م. 
اس که عم ی ی الاز تم ولا ایام هی 
اتتشادات در سلعات اسلامی: 1413 و 
_ تفسیر کبیر مفاتیح الغیب, محمد عمر فخر الرازی (م. 606 ق.), ترجمه 
هلماح حیاول سا ارات سار 
- تفسیر کنزالدقاثق وِ بحر الفراتب. محمد بن محمدرضا القمی المشهدی, 
به کوشش حسین درگاهی, اول, تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی, 
1 ق. 
ب ی ماش ترا امه تم ار ری 
کت اس سروس دارالعرت ام ۱ ۵ 
_ التفسیر المبین, محمد جواد مغنیه, دوم. [بی جاا, موّسسة دارالکتاب 
الاسلامی, 1404 ق. 
تفسیر مجاهد, مجاهد بن جبر (م. 102 ق‌ نز به کوشش محمد عبدالسلام, 
این ای سا زد العکی الاسلایی العدنه 1410 و 
تفسیر مخزن العرفان در علوم قرآن, بانو نصرت امین اصفهانی (م. 
3 ق.). اصفهان؛ مجمد وق ؛ آنفخ 
الا اه مسا ای رازن سا 
دارالفکر, [بی تا" 
_ تفسیر المنار محمد رشید رضا (م. 1354 ق.), چهارم, قاهرة, دارالمنار, 
1373 ق. دوم, بیروت» دارالمعرفة, افست, هت تا]. 
ب اتیسر السضوت الیه ماه سر یه اقساا اه کوش فته 
باقر موحد ابطحی, اول, , _قم؛ مدرسه امام مهدی (عج), 1409 ق. 
شین اوح الق ان یره عم خرس کضان. اال: اول, بیروت, 
دارالملاک, 1419 ق. 
تفسیر منهج الصادقین؛ فتح الله کاشانی (م. 8 ق.). به کوشش 
مرتضوی و غفاری, اول, تهران, انتشارات علمیه اسلامیه, 1385 ق. 
الفتسر لیر می دق والشرعه ما مه ای ال 
سوت مدا العکر الاضر 1۵1۱ و ۱ 
- تفسیر موضوعی قران کریم, عبدالله جوادی املی, اول, قم. مرکز نشر 


اسراء, 1373 ش. 
- تفسیر نمونه, ناصر مکارم شیرازی و دیگران, دوازدهم, تهران دارالکتب 

الاسلامية, 1375 ش. 

ی ای ار یه ا وی موی ها واه 

کوشش رسولی محلاتی, چهارم, اسماعیلیان, 1373 ش. 

التسیی حالس مر مد خسن الخسیه فاهرم: ار الک دنه 

6 ق. . 

ری القرا ها د یه مه یرام او یش فش 

الوفاء. 1400 ق. 

ای ات ماک و انوا سم اس ۲ 

- التکمیل و الاتمام لکتاب التعریف والاعلام, ابن عسکر (م. 637 ق.): به 

کوشش اسماعیل مروه؛ اول, , بیروت؛ دارالفکر المعاصر, 1419 ق. 

2 تکفاه الخرهه المتفیم سید مد گام ,ظباطیاکی مر دی رم و 8 
قم, مکتبة الدأور 


جلد 6 


عنوان و نام پدیدآور : دایره‌المعارف قرآن کریم / تهیه و تدوین مرکز 

فرهنگ و معارف قرآن 

مضات ی ۲ قم مان کتاب قم (اتابات وف ات اسلا 

حوزه علمیه قم ۲۸۲ ۱- 

مشخصات ظاهری : ج 6. 

فروست : بوستان کتاب قم ۱۱۸۱ ۱۴۶۹ ۱۴۷۵ ۱۶۴۱ ۱۷۹۴ کتابهای مرکز 

فرهنگ و معارف قرآن ۵ .٩۹۸ ۸۲ ۶۰ ۵٩‏ 

علوم قران : ۵۸ ۸۵ ۸۴ ۱۱۹ ۲۵ ۱. قرآن ۰" ( 

شابک : ۰ ریال ج ۱ 9-384-371-964 : ۰ یال (ح.۱ چاپ 

پنجم) ای ار ای وا ی ای ال 
۳۰ ریال (ج.۴ چاب دوم) 4 ٩۰۰۰۰‏ ریال (ج.۶ چاپ دوم) ؛ 
۰ اریال ( ج.۷, چاپ اول ) : ۱۳۵۰۰۰ ریال ج.۷ , چاپ دوم 09-964 

: 4- 0236 

یادداشت : پشت جلد لاتینی شده 00۲۵۲-2 01-88۲6]۲6- ]2۵6۲۵] 

۲۵ 

یادداشت : ج.۱ (چاپ پنجم: ۲۸۷ ۱). 

یادداشت : .۲ (چاپ اول: ۳۸۵ ۱). 

یادداشت : .۳ و ۴ (چاپ دوم . ۳۸۶ . 

یادداشت : ج. ۴ ( چاپ اول: ۱۳۸۵ ). 

یادداشت : ج. ۶ (چاپ دوم: ۳۲۸۷ ۱). 

یادداشت : .۷ ) چاپ اول و دوم : ۳۸۸ ۱ آ. 

پادداشت : کتابنامه 

مندرجات : ج ۱. آب - ابوصدمه - ج.۴ . اعجام قرآن - انفاق.- ج.۷. تابستان 

 . تفاخر‎ - 

موضوع . قران سح دایره‌المعارف‌ها 

شناسه افزوده ۰ حوزه علمیه قم. دفتر تبلیغات اسلامی. بوستان کتاب قم 

شاسته. آخرودم + هوزج علمبه. کم دفیر حلیعات, اشلامی. هر کر گرهنگ و 

رده بندی کنگره : ۲۶/8۳۶۶/۹ ۱۳۸۲ 

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۸۲ 

شماره کتابشناسی ملی م ۱۵۷۲۹۰۸۲ 


همکاران 


همکاران علمی 1.ابوطالبی - محمدپژوهشگر, بخش تدوین مقالات 
ان ار سای اه سول سس ورام و 
عضوشورای علمی گروه داثرة المعارفها , 
اس ی وا وهای انم و هه و رامع روم 
داترة المعارف ها 

4.اسدی کاخکی ‏ سید مصطفی, ارزیاب محتوایی مقالات 

5.اسعدی ‏ محمد, مشاور علمی 

اسلا ی فلی: حاشن م ارم اععارت: عسوشورای علمی گروه 
صصاا ما سای اد ال ده لش تازیت و 
اعلام 

8.سماعیلی جوینانی - اسماعیل, پژوهشگر بخش پرونده علمی 
9.اصغرپور, محجسن؛ , پژوهشگر بخش مقابله علمی 

10 .اعرافی؛ محمد؛, پژوهشگر بخش پرونده علمی 

11 +اکبری کارمزدی محجمد؛ پژوهشگر بخش مقابله علمی 

ماه ار تمه متایر مس 

3.ورعی - مرتضی, ارزیاب محتوایی مقالات و مسئول بخش گزینش و 
تعریف مدخلها 

در ساباین علی اکبره ستاو عامی 

6.جعفریان ‏ رسول, مشاور علمی 

7.جمالی ‏ احمد, ارزیاب محتوایی مقالات 

8.حسینی زاده - سید عبدالرسول, ارزیاب محتوایی مقالات 

9.حسینی (ژرفا) - سید ابوالقاسم. مشاور علمی 

او کر مسا در مش 

1.خراسانی ۳ که مدیر دائثرة المعارف و عضو شورای علفی گروه 
داترة المعارفها 

2.خراسانی _ لطف الله, مسئول بخش پرونده علمی 

3.خراسانی - محمد مهدی, پژوهشگر بخش فقه و حقوق 

4.خیرخواه علوی ‏ سید علی, پژوهشگر بخش تاریخ و اعلام 

5.داداش نژاد - منصور, مشاور علمی 

6.ریاب حسین» ارزیاب پرونده های علمی 

7.شتی - سید محمود, ارزیاب محتوایی مقالات و مسئول بخش علوم 


قرانی 

8.ذبیح زاده روشن - محمد هادی, پژوهشگر بخش فلسفه و کلام 

29 0 پژوهشحر بخسن پرونده علفی 

1 .زهدی - مجید, بر واگ خی داسف و کلام 

2.سامانی - سید محمود. پژوهشگر بخش تاریخ و اعلام 

3.سحرخوان - محمد. ارزیاب محتوایی مقالات. مسقول بخش مقابله و 
بازبینی علمی و دبیر گروه داثرة المعارف ها 

4 شاک همه کاظم مشاوه علت 

35 .صادقی فدکی سید جعفر, ارزیاب محتوایی مقالات 

6 صحفی سید مجتبی؛ پژوهشگر بخش پرونده علمی 

37 .عالیشاهی - احمد, پژوهشگر بخش پرونده علهی 

39 .فرزین حمید رضا؛ , مشاور علمی 

0 گودرزی - محمود, ارزیاب پرونده های علمی وپژوهشگربخش مقابله 
علمی 


1.گرامی ‏ علی, پژوهشگر بخش فلسفه و کلام 

2.مجدی - عبدالصمد, پژوهشگر بخش معارف و مفاهیم 

43.مصطفی پور - محمدرضا؛ مشاور علمی 

4.معرفت - محمد هادی, مشاور علمی 

5.معموری ت تکل ز ارزیاب محتوایی مقالات؛ مسئول بخش معارف و 
مفاهیم و عضو شورای علمی گروه دائرة المعارف ها 

6 معموری. جاسجی +۵ پژوهشگر بخش معارف و مفاهیم 

و ای ای بخش گزینش و تعریف 
مدخلها 

9.نکونام ‏ جعفر, مشاور علمی 

50 هاشم زاده محمد ات( مشاور کتابشناسی 

حقوق 

2.یوسف زاده _ حسینعلی, پژوهشگر بخش مقابله علمی 

3 یوسفی مقدم ‏ محمد صادق, ارزیاب محتوایی مقالات 

همکاران پشتیبانی علمی 1 .آزادی _ باب الله, مسئول خدمات نشر 

2 «.جعفری - عباس. مصحع و مقابله ۳ 

3 .جعفری - - محمدتقی, 0 نگار 


5.حسن پور ‏ حسین, کتابدار 7 

6.حسینی - سید رحیم. مصحح و مقابله گر 
7.حسینیان بالی - سید ابراهیم, کتابدار 

8.رضازاده ‏ مهدی, کتابدار 

9.ذاکر رضوی - سید محمد کاظم. مصحح و مقابله گر 
1. گودرزی - محمد. دبیر اجرایی 

2.موسوی پور ‏ سید محمد حسین, مدیریت کتابخانه 
3.موسوی عبادی ‏ سید اسدالله, بانک اطلاعات 


ال 


اشاره 


بقیْة الله : باقی گذارده خداوند, امام معصوم(علیه السلام),. حضرت مهدی 
(عجل الله تعالی فرجه الشریف) ۱ 

بقیه در لفت به معنای باقی مانده, بازمانده و زیادی چیزی امده است.[ 1] 
اين واژه از ريشه «ب ‏ ق - ی» در برابر فناست, از این رو دربردارنده 
نوعی ثبات و دوام و به معنای باقی مانده ثابت و پایدار است ۰[ 2 

واژه مذکور نزد عرب به صورت ضرب ر الفلی برای خوبی و فضیلت نیز به 
کار می رود. : «فلان بقية القوم» یعنی آن شخص از نز کزید کان قوم است. 
[3] 

واژه «بقية الله» در قرآن تنها یک بار و در داستان حضرت شعیب(علیه 
السلام) آمده است که وی پس از برحذر داشتن قوم خویش از کم فروشی 
در داد و ستدها فرمود: آنچه خداوند برای شما باقي گذارده بهتر است 
برای شماء اگر ایمان داشته باشید: «بقية 2 اللّه ه خی اکم ٍن کنثم مَوّمنین ». 
(هود/11.86) واژه «بقیه» بدون اضافه به «الله» و دیگر مشتقات از 
ريشه بقاء در موارد متعددی به کار رفته و در انها از مسائلی چند سخن به 
میان امده است؛ مانند لزوم دوری جستن از سود حاصل از را 
(بقره/2,278), ماندگار بودن خدای متعالی (طه/20,73) و آنچه نزد 
اوست (نحل/16,96؛ قصص/28:60؛ شوری/42,36), باقی ماندن آخرت 
(اعلی/87,17) و رزق الهی (طه/20.131) و اظهار شگفتی از نبودن 
بقایایی از نسل قدیم که 
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از فساد در زمین نهی کنند. (هود/11.116) 

بررسی آیات ناد ده تشان می دهد که اساشا, بقا و ماندگاری تنها از آن 
خدای متعالی و اسمای حسنای وی[4] و چیزی است که وجهه خدایی 
داشته: و ببقی وجه کی ,۰ »الرحمن271 ,5 6) پا نزد او بااشد: و ما 
ندال باق»(نحل 96) و جز آن از بین رفتنی است: 

«کل من علیها قان»(الرحمن/55,26), «ما عندکم ینقَذ»(نحل/16,96), 
چنان ک سودی که از راه حرام (ربا) به دست آید ناپایدار است: «بمحق 
اللة الربوا» (بقره/76 2 ,2( 

مقصود از بقبة الله در آیه یاد شده (هود/686, 11) سود حلالی است که پس 
ای ماه فص ی وا را 
مانده و متمایز از حرام به «الله» اضافه گشته و چنین اضافه ای حاکی از 
نوعی شرافت و ارزش است.[6] برخی گفته اند: مراد از بقیه الله یا مالی 
است که در دنیا در دست شخص می ماند با ثواب خدا (که در آخرت به او 


می رسد) يا خشنودی خداست (که نصیب وی می گردد) و در هر سه 
هت اه ی اس ای فا اوه اه ال اس ی ی 
آن از این روست. که-چتین شخصی که در داد.و ننتد. خویش به. نود خلال 
بسنده می کند, مورد اعتماد مردم وافع می شود و معامله او رونق یافته, 
از اين راه درهای روزی بر روی او گشوده می شود و و اگر آن را بر ثواب 
اخروی حمل کنیم. روشن است که دنیا و آنچه در آن است فانی می شود و 
ثواب و اجر اخروی, جاوید و از اين جهت خیر است و اکر ان را به خشنودی 
خداوند معنا کنیم خیر بودن بقية الله نیازی به توضیح ندارد.[7] برخی 
محققان. «بقية الله» را در آیه یاد شده به قسط و هرن ۴ تفسیر کرده و 
ات اند: خدای سبحان مال را زینت زند دی دنیا می داند (کهف/18,46)؛ 
اکقسظاو را رات که رل ای یم یتسه سای سا 
بهنر است و می ماند.[ 6 ] 
ای انا هم مس سم سار کوه 
ِِِ و رحمت و فضل اشاره کرده اند.[9] 

می رسد همه این موارد از باب بیان مصداق باشد و از این رو بر 
1 بقية الله اطلاق شده است و آیه مورد بحث (هود/11,86) گرچه در 
مورد خاصی نازل شده؛ اما با توجه به جامعیت و گستردگی ویژه قرآن می 
توان بقية الله را بر هر وجود سودمند و پایداری که از سوی پروردگار برای 
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بشر مانده و مایه رهمت و خیر و سعادت او شده باشد به کاربرد, از این 
رو انبیای الهی, امامان و رهبران دینی می توانند از بارزترین مصادیق 
«بقية الله» باشند. چنان که در جوامع روایی بر ائمه طاهرین (علیهم 
السلام) تطبیق شده است[10] و چون حضرت ولی عصر(عجل الله تعالی 
الهی و یگانه حجت 0 در روی زمین برای حفظ جوامع ۳ و از 
بهترین مصداقهای اسمای حسنای الهی و مظاهر قسط و عدل[11] است؛ 
می تواند از روشن ترین مصادیق «بقية الله» به شمار آید. گواه این مدعاأ 
آن است که » افزون بر ادعیه و زیارات؛ در روایات فراوانی, از از جصترت 
به «بقية الله» تعبیر شده است؛ امام صادق (علیه السلام) فرمود: هرگاه 
خواستید به او خطاب کنید بگویید: «السلام علیک پا بقية الله». . سپس به آیه 
شریفه «بقية الله خیر لکم»(هود/11.86) استشهاد فرمودند.[12] بر پایه 
روایتی از امام باقر(علیه السلام)اولین جمله ای که امام زمان(عج) هنگام 
ظهور بر زبان می آورند آیه شریفه «بَقبَةُ الله خی لکم. ۰۰»است ان ی 
فرمایند :«آنا بقية الله و حجته و خلیفته <منم آنچه خداوند برای شما باقی 
گذارده و حجت و خلیفه او» .31 1] 
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بکارت 


اشاره 


بکارت : دوشیزگی 

بکارت از ريشه «ب ‏ ک ‏ ر» است و بکر در لغت به معنای هر چیز تازه و 
نو, ابتدا و آغاز هر چیز. هرکار جدید که مانند آن انجام نشده. فرزند 
نخستین؛ , زن و مردی که با کسی همخوابی نکرده اند و . آمده است. 1 ] 
برخی گفته اند: این ماده در اصل به معنای قرار داشتن در ابتدای یک 
برنامه پا آغاز جریان یک امر است[2]؛ چه این جریان ات 
باشد یا حیوان, گیاه, جماد يا زمان, از اين رو گفته می شود: زن بکر, شتر 
بکر, درخت بکر, 7 
«فارض» به معنای سالمند و قدیمی: «لا فارض ولا بکر»(بقره/2,68), 
گاهی در مقابل «ثیب» به معنای 
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زن شوهر کرده: «تیبت و آبکارا»(تحریم/5 ,۰ گاه در برابر «عشوعث» به 
معنای آخر و پایان روزء «بِكرَةٌ و عشیا»(مریم/11 ,9) و گاه در مقابل 
«اصیل» که معنایی نزدیک به غشی دارد: «بعرَة و اصیلا»(احز اب/42, 33) 
به کار رفته است.[3] 

بکارت در منابع فقهی بیشتر در مورد انسان به ویژه زنان به کار رفته و 
درباره مفهوم دقیق آن در موارد کاربرد اقوال متعددی وجود دارد؛ نخست 
اینکه مقصود از بکر زنی است که برده بکارت او با آمیزش جنسی[4] با 
آمیزش جنسی حلال زایل نشده باشد.[5] بر پایه این نظر, کسی که بکارت 
او به گونه ای دیگر زایل شده یا اصلا فاقد آن بوده بکر است.[6] 

بر طبق قولی دیگر بکر زنی است که دارای پرده بکارت باشد. برخلاف 
«ثیّب» که فاقد آن است, بنا براین کسی که بکارت او به هر سببی از میان 
رفته یا در اصل آفرینش خود آن را نداشته, باکره به شمار نمی رود.[ 7] 
نم مواخی زاف بکرم بکر کسی است که ازدواج نکرده باشد, بنابراین, هر 
مرد و زنی که ازدواج کرده باشند, بکر به شمار نمی روند. هرچند مباشرت 
نکرده باشند, برعکس, کسانی که ازدواج نکرده اند, باکره اند, هرچند به 
سبب آمیزش حرام یا به سببی دیگر بکارت خود را از دست داده باشند.[8] 
بر اساس نظری دیگر, باکرم دنی است که با هی آمتا ی صوز نت تک فیه 
باشد.[9] برخی از فقهای معاصر با استناد به معنای لغوی و عرفی بکارت 
و استدلال به برخی ایات و روایات نظریه صحیح و معنای اصلی بکارت را 
همین قول دانسته اند[10], بنابراین کسی که بکارت او به گونه ای جز 
وا ی ان نداشته باشد باکره به شمار 
می رود. بسیاری از فقها نیز همین معنا را مفهوم اصلی بکر دانسته و 


موارد دیگر را با توجه به تشابه در حکم بدان ملحق کرده اند.[11] 

کاربرد دیگر بکر که در برخی روایات[12] و منتون فقهی [ 3 1 ] به آن اشاره 
شده در مقابل محصن و در باب زنا مطرح است. ی این ان یه 
معنای مرد و زن* بالغ و ازاده ای است که امکان 

اقترا از سای ازواه هه داد من کی انیت که سین 
امکانی را دارد. 

در قرآن با واژه ها و تعبيرهای گوناگون به بکارت اشاره شده است؛ از 
جمله واژه «بکر» ۵ متتتقات؛ ان که 12 باز آمدم و -درده مفرد مت وان 
معنای فقهی آن را مراد دانست. (واقعه/56, 36؛ تحریم/66, 5) در برخی 
آیات نیز این مفهوم با تعابیری دبکر. بیان شده: مانند «لم 
یطمنهر»(الرحمن/55,56, 74) و «لم یمسسنی بشر».(آل عمران/3,47؛ 
مریم/14[)19,20] 


که رو رس ور اضایا ااوا ی 


سا کر سنن ححصرت مریم(علیها السلام): 
مریم(علیها السلام) از جمله زنان باکره دنیایی بود[15] که هیچ بشری با او 
تماس نگرفته 9 :«لم بمسسنی تشر ولم ای بغیا مربم/20 ,19 از این 
رو وقتی فرشتگان الهی به او تولد فرزندی به نام مسیح را مژده دادند (آل 
عمران/, ۱5 ار این خر شفت رده شید و کف دابا حون هفکن 
است فرزندی داشته باشم, در حالی که هیچ انسانی با من تماس نداشته 
است: «قالت رب آأئی یکون لی ولذ ولم یَمسسنی بَشن» (آل عمران/3,47 
یز مره 19 2۳) برخن او هعنوان تختیو هد کور در این آبات را انشا 
به بکارت مریم دانسته اند 161۰ در روایات اسلامی نیز بکر بودن ان 
حضرت ابید شده است:| ۱17 قران کریم در آیاتین دیگر به چکونگی باردار 
شدن مریم در عین بکارت اشاره شده است .81 1 


مامت اون کارت رای هش ساس رصلی لاهسا 
در بی آزار پیامبر از سوی دو تن از همسرانش و افشای اسرار آن 
حضرت. قرآن آنان را به توبه فرا خواند (تحریم/66,4) و تأکید کرد که اگر 
از توطتّه بر ضد پیامبر دست ترتدار ند بيامیر. انان را طلایق خواهد داد و 
ِِ همسرانی بهتر از انان را که مسلمان,. موّمن؛ متواضع, توبه کار, 
عابد, ذاکر و باکره و غير باکره هستند, , نصیب پیامبر خواهد کرد: «عسی 
۱ ۱ ۳ 17۳ 
ِِ سیحت تیبت وأبکارا» ۰(تحریم/5 ,664 مفسران شیعه و اهل سنت 
مراد از اين دو نفر را حفصه و عايشه از همسران پیامبر دانسته اند.[ 19 ] 
آمدن اوصاف باکره و غير باکره در کنار اوصاف معنوی نشان می دهد که 
این دو ویژگی مقصود اصلی 9 نبوده و مهم تر از اینها ایمان و دیگر 
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3 باکره بودن همسران و زنان بهشتی: 


3. باکره بودن همسران و زنان بهشتی: 
تن از اوصاف حورالعین* و همسران بهشتی بکر بودن آنان است [ 1 2]: 
«فیهن قصرث الطرف لم بَطمنهٌ انس فبلهّم و لا جانْ».(الرحمن/55,56, 
074 «طوت» به معنای زوال بکارت و خون آن و در واقع کنایه از این 
است که هیچ کس پیش تر با آنان آفتزتش نکرده است ۰[ ۳ برخی مراد از 
انق زتان.را حورالعین داتسته انوا 123 اما به نظر بزخی دیکر مراد همان 
زنان دنیا هستند که خداوند آنان را ار ۱۳ تک نار ق: | فرینه: 
[24] در ۳۹1 36 0 ِ همسران بهشتی به باکره بودن وصف شده 
اندة «انا انشاتف انشاء. * فجعلتقن آیکارا».مزاد از این زیان.را بزخین 
0 ۳ ۹۹ ویکر[26] رنان نهشتی:د اه اند که خدامند آنآن 
به گونه ای آفریده که همواره جوان و بکرند؛ یعنی هرگاه شوهرانشان با 
۳ فرمت امتر ند انان زار مق باشد ۱27 در آیه 49صانات/ 27 یر از 
زنان بهشتی به تخم پوشیده شده (دست نخورده) يا سفیده تخم[28] با 
پوسته نازک روی سفیده تخم[29] تعبیر شده:«کاَتَهُنٌ بَیضْ مکنون» که 
کنابة از بکر بودن انماست:[ ۱30 


1 ولایت بر باکره: 


1 ولایت بر باکره: 

برخی آیات قرآن درباره اختیار داشتن زنان در عقد ازدواج خود صراحت 
دارد (بقره/ 2,230, 232)؛ اما از برخی آیات استفاده می شود که دیگران 
نیز بر ازدواج آنان ولایت* دارند: «الا آن یعفون آو یعفها الذی بیدو عقدة 
التکاج» .(بقره/2,237 و نیز نور/24, 32) مشهور مفسران و فقیهان امامیه 
و اهل سنت ولایت دیگران از جمله پدر و جد را بر طفل و بکر صغیر ثابت 
دانسته اند[ 31]؛ اما در مورد ولایت بر باکره رشید اختلاف نظر وجود دارد؛ 
دماین پدر بلس ادا ها تن از ای اوه انم ار 
آیه 27 قصص/28 استناد 
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کرده اند که به موجب آن حصر شعیب( علیه السلام) به طور مستقل 

برای ازدواج دخترش تصمیم گرفت: «قال ای اد ان انیعک احدی ابنتءة 
هتین».معدودی از فقیهان امامیه نیز با استناد به روایات همین نظر ر را 
برگزیده اند[ 34 ]؛ ولی قول مشهور در میان انان این است که ول" بر 
باکره رشید ولایت ندارد و وی مي تواند بدون رضایت ولی ازدواج کند. در 
این باره به اطلاق برخی آیات از جمله «اجِلٌ لکم ما وراء 
ذلکم»(نساء/4,24) و برخی روایات[35] استدلال شده است. بر این 
اساسن اکر ولو" ندون رضایت باکره.رشیده او را به ازدوا دیکری. در آوزد 
صحت عقد مشروط به رضایت اوست[36]؛ همچنین برخی از فقیهان اهل 
سنت با استناد به ایه 237 بقره/2 گفته اند: پدر بر اموال زنان باکره 
اموال در ایه فوق را مربوط به بکر صغیر دانسته و گفته اند: پدر يا جد می 
تواند تمام نضف مهرد ] با بخشی از آن را خش ۱39 


2 احکام کیفری باکره: 


2 احکام کیفری باکره: ۳ 
قران در ایه 15 نساء/4 مقرر کرده که اگر زنان مرتکب فحشا شدند آنان 
را پس از شهادت 4 شاهد در خانه زندا: نی کنند تا مرگ آنان فرا رسد یا 
خداوند راهی دیگر برای آنان "بر کزیشد؛ «والتی تا الفحِشة من نساء 
فاستشهدوا یهن ارتعةٌ _منکم قان شهدوا قََمسکومُّ فی البّیوتِ ِ 
یتفر" المَوث او یَجقل اللَهْ هر سبیلا»؛همچنین در آیه بهد مقرر کرده که ِ 
زنان و مردانی را که مرتکب زنا می شوند ازار دهید: «والذان یاتینها منکم 
فاذوهما» .۰(نساء16/۶ ,4( بسیاری از مفسران و فقیهان اه شنت و اهامبة 
آیه اول را به قرینه تقبیر. «انسایکم#بر -خیان مخضته خضل. کر وه مراد از 
آیه دوم را مردان و زنان بکر دانسته اند[40], چنان که در روایتی از امام 
صادق(علیه السلام)نیز همین تفسیر برای آیه دوم آمده است.[41] برخی 
مفسران با توجه به بیان حذ زنا در سوره نور, این حکم را ویژه صدر اسلام 
و منسوج دانسته اند[ ۲42 ولی عده ای دیگر گفته اند؛ چون این حکم از 
ابتدا به صورت موقت و محدود بیان شده نمی توان آن را حکمی منسوخ 
به شمار آورد, زیرا نسخ در مورد احکامی است که به صورت مطلق و عام 
بیان شود[43]؛ همچنین قران در سوره نور میزان حد زن و مرد زناکار را 
0 خاربانة داتسته است: خال انت والناتی فاجلدها کل واخد منوما.مات2 
جَلدة»(نور/24,2) که به نظر مفسران شیعه و اهل سنت این حکم به 
مردان و زنان بکر اختصاص دارد؛ اما حد زنای مردان ی 
است[۱] دو ووایتی ی ار مامت اکزم صلی له علیه وله انقل ده کم 
تسین از -تژول این آبه. اف مود خداوند برای زنان راهی قرار داد و آن راه این 
است که حد زنای بکر با بکر 100 ضربه شلاق و یک سال تبعید و حد زنای 
ثیب: با تب 100 ضربهشلاق:با رجم است: ۱451 البتم مراد از بکر در.بدیت 
کیفری فوق, بکر در مقابل محصن است نه بکر به معنای مشهور ان, چنان 
که مراد از ثیب نیز در این بحث مرد و زن محصن است. 46] 
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اشاره 


بکائین: شماری از صحابه تهیدست و مشتاق جهاد در زمان پیامبر(صلی 
الله علیه واله) 

اين واژه از «ب ‏ ک - ی» به معنای گریستن با صدای بلند آمده است.[1] 
بکائین صحابه* تهیدستی بودند که در سال نهم هجرت. هنگامی که 
پیامبر(صلی الله علیه واآله) عازم «تبوک»* بود نزد آن حضرت آضتتند ۶ا با 
دریافت زاد و توشه و مرکب, امکان حضور در آن غزوه را بیابند؛ اما رسول 
خدا| از تجهیز آنان عاجز ماند آنان که از توفیق شرکت در جهاد, محروم 
شده بودند, گریستند.[2] در پی آن آیه 92 توبه/9 در شأن ایشان نازل 
شد[ 3]: «ولا علی_ 

داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 21 , 

لذین لذا ما آتوک لِتحملهْم فلت لا آَذ ما أحملکٍُ علبه تولوا واعبهم ‏ تفیض 
نزد تو آمدند تا آنان را بر مرکبی سوار کنی, گفتی" و 
را بش ار بنشانم, باز گشتند در حالی که چشمانشان از اندوه اشکبار بود, 
زیرا چیزی تداشتند که در زاه خدا اتفاق کنند. وبا آن به فیدان -بره‌تند ]۷ 
سیره نویسان و مفسران در تعداد و نامهای بکائین اختلاف نظر دارند؛ 
برخی آنان را 6 تن [4] و برخی دیگر 9 نفر[5] دانسته اند؛ اما مشهور, 
شمار آنان را 7 تن دانسته اندژ[6]؛ نیز در این باره که آنان از یک قبیله یا از 
ال نا اون رها نکسان پست رنی فعسرات ان را ار فاد 
مُزینه با از فرزندان مُقرن بن عامر مزنی دانسته اند.[7] بنی مقرن) در 
مقابل. گزارشهایی حکایت از ان دارد که ایشان از تیره های کوناگون 
بودند. [ 8] ۱ 

به موجب نقلی آنان عبارت است از: سالم بن عمیر از بنی عمرو بن عوف 
و از بدریان, حرمی بن عمرو از بنی واقف, عبدالرحمن بن کعب از بنی 
مازن بن نجار. سلمان بن صخر از بنی المعلی, عبد الرحمن بن یزید از بنی 
حارثه, عمرو بن غنم از بنی سلمه و عبد الله بن عمرو از مُزینه.[9] 

در اخبار دیگر نامهای آنان چنین آمده است: معقل بن یسار. سالم بن 
عمیر, عبد الله بن مغفل. عبدالله , ار ۳۳2 ۳ 
از بنی جاریه و عمرو بن حمام بن جموح.[10] جز نامهای یاد شده, از 
کسانی دیگر نیز نام برده شده است 111۰ 

کفنتد: ضحامی. که.آنان. از .رفتن خود با زونشز: شده, گریستند, يامین يا آبن 
يامین نضیری دو تن را تجهیز کرده و با پیامبر(صلی الله علیه وآله)‌همراه 
شون ۱12 این بو ید الطای مان ین فان نم هر ی و ۱ 


مهمان خود کردتد. |[ حل ] در گزازش واقدی. آامده است. که عتمان شه کن.را 
همراه خود برد.[14] 
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بلاغت قرآن 


اشاره 


بلاغت قرآن : از مهم ترین ویژگیهای قرآن کریم و زمینه ای میان رشته ای 
در مطالعات قزائی و ادبی 

بلاغت در لفت, مصدر «ب -ل - غ» به معنای رسیدن است و بلاغت در 
سخن نیز به معنای رسیدن به هدق مورد نظر در گفتار است.[1] گاه نیز 
بلاغت به ابلاغ (مصدر باب افعال) به معنای رساندن تفسیر شده و بلاغت 
در سخن رساآندن هافر و ره ساختار زبائی به تحوی آشکار تعریف 
می شود. [ 2] 

بلاغت در مفهوم اصطلاحي آ: گاه عنوان یک دانش از شاخه های علوم 
ادبی زبان عربی است و گاه به سان اصطلاح بلیغ در وصف گونه خاصی از 
نتخرن با کوینده آن به کار هی رود[ 3] 

دانش بلاغت از دانشهای کاربردی به شمار می رود که هدف 9 مزیت 
بخشیدن به سخن یا مصونیت 1 از اشتباهات غیر دستوری است که گاه به 
شیوه بیان معانی و گاه به شیوه هماهنگی سخن با موقعیت بیان آن و گاه 
به شیوه گزینش کلمات مربوط می شود. این سه شاخه به ترتیب در 
دانشهای بیان معانی و بدیع بجت می شوند .۱411 

سخن بلیغ آن است که افزون بر وی کن فصاحت. ساختارهای گوناگون 
زبان در موقعیتهای مناسب آن به کار رفته باشد؛ برای مثال در مکان 
متاسنت از ناکید بکرار: گزیده گویی و زیاده گوییو.. استفاذه شده باشد. 
[5] بنابراین وا کون بلاغت به وازگان مفرد نسبت ۳ نمی شود و تنها 
را ات را تال سره ات کس ی ات همه 
نسبت داده می شود 1۰ کلمه فصیح آن است که حروف آن تناسبی آوایی 
داشته و استعمال ان در معنای مورد نظر نامانوس نباشد و ساختار صرفی 
اسفطا ی اعوسات ات 

داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 23 

در زبان عربی باشد و سخن فصیح ان است که افزون بر برخورداری 
یکایک واژگان از ویژگی فصاحت. مجموع سخن نیز ساختار نحوی درست و 
استواری داشته باشد و کنار هم نشستن واژگان. ناسا زگاری اوایی پدید 
نیاورد و دلالت سخن بر معنای مورد نظر دشوار و پیچیده نباشد.| 7] 

قرآن خود را «کتاب شبین» که زبانش عربيی است. معرفی می کند: 
«والکتب المبین * لیا جعلنهة قرءتا غربیا لعلکم تعقلون».(زخرف/ 
2-()0 فتظور. ان آین. تغبیر: آشاره به. هیز نی فضاحت. در .فران: دانمخته 
شده است .۱91 تعبیر «بلسان عزبی مَبین»در 195 شعراء/26 نیز به 
فصاحت و اعجاز تانق قرآن تفسیر شده است. | 9] تأکید قرآن بر تعبیر 


«عربی مبین» از نظر برخی مفسران, نشان از برتری زبان عربی از جهت 
گویایی و رسایی دارد و وجه انتخاب ان به عنوان زبان قرآن از همین 
روست[10], گرچه خداوند در بیانی عام زبان هر پیامبر و کتابش را زبان 
فوض ی هطرفی کرو ( راهم 1/۵ کمبا نم آعماد بوشین عی اند 
دلیلی بر نبود ویژگی خاصی در زبان* عربی برای انتخاب آن به عنوان زبان 
قرآن باشد.[11] ۱ 
ویژگی «مبین» در دسته ای دیگر از ایات در سیاق نفی برخی اتهامات 
کافران آمده است؛ برای نمونه در پاسخ به اتهام اخذ قرآن از برخی 
آشنایان به کتابها و ادیان گذشته. زبان این افراد را «اعجمی» معرفی 
کرده و با وصف کردن قرآن به «عربی مبین »> ان را دلیلی بر نادرستی این 
ادعا ین است: «و لقد تعلم آئهُم بقولون نما یعلمْه بشَر لسان الذی 
ااا ری ی ان فا ور خی ات ۱1 
تأکید بر ویژگی, «مبین» در نفی اتهام شاعری, از پیامبر نیز تکرار شده 
است: و ما علمنه الشعر وما بتبغعی له ان هو ۷ زک وفرغان مَبین ». 
(یس/69 ,6۰ 1[ ] در ای 298 زمر/ 39 نیز قرآن متنی عربی بدون کژی و 
ناراستی وصف شده: «قرءانا عَرَبب غیر ذی عوج» که از نظر برخی به 
فصاحت قرآن اشاره دارد 51۰ 1 
ویژگی فصاحت* و بلاغت در قرآن* , عنصری اساسی در این متن شمرده 
می شود و از اين رو ترجمه قرآن یا بازخوانی معانی آن با بیانی دیگر, از 
نظر مفسران و فقیهان, قران نامیده نمی شود.[6 1 ] 
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کقاتتین اه تک ارخاظ سا ات فرارم ات 2 سر 9ات ات که قر انا 
سخنی نیکو و همسان در راستی 9 معانی و تناسب و استواری 
نظم. و تالییت معرفی .من کتدودالله تژل احسن الخدیتِ کتبا مُتشبها 
متانی. ۰ 1 ]: افزون بر این تعبیرهای 2 در برخی آیات نیز به جلوه 
های ری بخشهایی از قرآن جون داستانهای آن تنوجچه شده است: «نَفَص 
علیک أحسَن القصص بما آوخینا الیک هذا الثرءان».(یوسف /18[)12.3] 
برخی 1۳ نیز تعبیر «احسن* الفقصص» رانه تنها درباره داستانها که 
شامل همه قرآن دانسته و وجه نامگذاری قرآن به آن را برخورداری آن از 
تقایت تصاحت ساسا کاس الفاط معایت آن داسه ان ۱19 


قران و ییات رب قیل اد انیتلاه 


قرآن و ادبیات عرب قبل از اسلام: 

بلاغت قرآن از نگاه تاریخی, به جایگاه ادب و سخنوری در بین مردم عرب 
ارتباط دارد. منطقه شبه جزیره عربی در دوره نزدیک , به ظهور اسلام. 
تحولات بنيادین اجتماعی, فرهنگی و زبانی را به خود دیده است. گشایش 
مرزهای شبه جزیره بر روی مردمان و دولتهای همسایه, زمینه ۷ 
برای شکوفایی اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی پدید آورده بود. شکوفایی 
بازرگانی داخلی و خارجی در کنار پیدایش امیرنشینهای عربی در پیرامون 
شبه 9 از جمله دولت کنده, حیره و غسان؛ بر تحولات اجتماعی و 
فرهنگی شبه جزیره افزوده بود.[ 20] این امیرنشینها غالبا مورد توجه 
شاعران و ادیبان کرت بودند که برای مدج امیران به آن سو عزیمت می 
کردند.[211] ورود واژگان متنوع و نو نیز از سوی حوزه های فرهنگی و 
زبانی همسایه. گویشهای قبایل عرب ر با تحولی بنیادین مواجه ساخته بود. 
[ 22] تموته های بسیاری. از واژزکان بيکانه در آثار شاعران و آدیبان عرب 
قبل از اسلام از جمله امية بن ابی الصلت و اعشی به چشم می خورد. 
[23] 

در کنار واژگان دخیل, تنوع گویشهای قبایل نیز وجود داشت که امتیازهایی 
چون وجود مترادفات بسیار و متنوع در زبان عربی را موجب شده است. 
[24] 

از سوی دیگر سرعت و گسترش نقل و انتقال بازرگانی در سرتاسر شبه 
جزیره, روابط عمیق و نسبتا محکمی بین قبایل عرب پدید اورده بود.[ 25] 
نقش کاهنان و حکیمان عرب نیز که با سخنان شیوا و فصیح, , نقش دینی و 
اجتماعی خود را ایفا می کردند در تحولات فرهنگی و زبانی شبه 
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جزیره حایز اهمیت است. 

برخی قبایل عرب چون تمیم[26], بنی اسد و هذیل در سخنوری و چکامه 
سرایی شهرت افته[ 27] و بازارهای موسمی. محل مناسبی برای 
هماوردی شاعران و سخن سرایان بود تا انجا که درباره نامگذاری بازار 
«عکاظ» گفته شده که شاعران در ان بازار به تعاکظ (مفاخره) می 
پرداختند[28], افزون بر ۳ مرسوم بود که شاعران از جاپی به جای دیگر 
در سفر و گردش باشند تا محصولات ادبی خود را در هر جای مناسب 
عرضه کنند. | 29] در چنین محیطی به ندریج گویشهای گوناگون قبابل 
مرکزی شبه جزیره به ویژه در منطقه حجاز و تهامه رو به نزدیکی و تعامل 
نهاده, کوینی مشترک موسوم به عربی فصیح, ویژه تولید محصولات ادبی 


چون شعر و خطابه و... و نگارش متون رسمی و اداری چون قراردادهای 
وف را ی ی اوه اه 
المبينة» نیز شهرت داشته است.[31] این زبان مشترک در متن مقدس 
قران نیز به کار رفته و از این رو برای همه قبایل نسبتا به طور یکسان 
قابل فهم بوده است. 

آدب پژوهان زبان عربی در اینکه عربی فصیح غلبه گویشی مشخص چون 
گویش قریشی يا انکه برامده از تعامل گویشهای گوناگون بوده, اختلاف 
نظر دارند: عموم مفسران و مورخان اسلامی و به تبع انها برخی محققان 
معاصر چون طه حسین به نظر نخست گراییده اند و به اموری چون سلطه 
بازرگانی, اقتصادی. اجتماعی 1 فرهنگی قریش در دوره پیش از اسلام 
استدلال کرده اند[32]؛ لیکن گروهی دیگر از محققان. غلبه این نظر را 
ات آز تلاش سلطه جویانه جناح فریشی در دوره پس از اسلام دانسته 
اند. انان در نفوذ همه جانبه قریش در دوره قبل از اسلام تردید کرده, 
عربی فصیح را نتیجه تعاملات تاریخی گویشهای گوناگونی در شبه جزیره 
شمرده اند.[ 33] 


آشا‌تاق ادن بان غرمیس قران؛ 


اسلوبهای ادبی زبان عربی در قران: 

زبان عربی بر اثر فضای جدید تمدنی و فرهنگی که در آن قرار گرفته بود, 
محیط بسیار مناسبی برای پرورش و گسترش صناعتهای ادبی گشت و 
زبان به ابزاری مهم در ساختار اجتماعی 9 و دینی و مذهبی شبه 
جزیره بدل شد. جامعه عربی در حالی با متن قرآنی روبه رو شد که 
جملات مسجع کاهنان, سروده های شاعران زر به ویژه معلقات هفت 
کانه: رجزهای موزون جنگاوران دلیر, خطابه های سخنوران چیره دست 
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و داستانهای افسانه وار گذشته های کهن و.. . همگی در همه جا به گوش 
می رسید.[34] کاهنان با جملات آهنگین و قافیه دار خود از حو ات گذشته 
خبر می دادند و پیشگویی آنتدخ می کردند و به حل اختلافات خانوادگی, 
حقوقی و دینی و مذهبی مردم پرداخته, مشکلات گوناگون جامعه عربی را 
تنها با ابزار زبان می گشودند.[35] ۱ 
سبک بیان کاهنان به «سَجع» موسوم بود که در تعریفی کوتاه می توان آن 
را نثر قافیه دار تهی از وزن معرفی کرد.[36] سجع, کهن ترین سبک ادبی 
بان کریی است ]۱۱۱ دب ظر وی اد بوومان‌ لته ار باطی نز ید 
شعر بوده است.[38] اسلوب سجع عبارت بود از بیان عباراتی کوتاه. رسا 
و محکم با فاصله هایی منظم و هم اندازه بین جملات و برخورداری هر 
جمله از نظم قافیه و گسترانیدن و پیچیدن معنا در طی عبارات با استفاده 
فراوان از تلمیحات. استعارات.ٍ کنایات و احیانا تعبیرهای معماأ گونه و راز 
آلود که امکان فهم چند معنا در آن متصور بود و از مسئولیت کاهن در برابر 
گفته خویش می کاست.[39] 

محتوای کلام انها نیز عبارت بود از مجموعه ای مثلها و پند و اندرزها و به 
اصطلاح منطقیان. مسلمات و مشهورات که در قالبی اطمینان بخش و غیر 
قابل تردید ندوین می پافت و به مخاطب چنین وانمود می ساخت که 
مشکل به طور کامل حل شده است[40], از این روی کاهنان در بین مردم 
عرب اعتبار بافته بودند و چنین پنداشته می شد که آنان اخبار خویش را از 
راه ارتباط با غیب به دست می آورند.[411] 5 ٍ 

به کار کيري اسلوب: سخه در شمار تسبتا خشسیعی. او ابات: فران| 142 در 
کنار وجود برخی شباهتهای ظاهری همچون ادعای مشترک پیامبر و کاهنان 
مبنی بر ارتباط با غیب, زمینه مناسبی برای مخالفان پیامبر پدید اورده بود 
که او را از زمره کاهنان معرفی کرده, اصالت و انحصار پیام او را نفی 
کنو این انهام به پوس باس کذ اوه به این انهام فان ناوت ماهوی 


کهانت و تبوت: در آیاتی چند از قرآن بازتاب یافته است (طور/52,29؛ 
احقاف/69,42), افزون بر آن در شمار زیادی از روایات نیز کاهنان 
نکوهش شده اند 
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و مراجعه به انها کفر و منبع دانش انها شیاطین معرفی شده که پس از 
نزول پیامبر همین راه ارتباطی نیز بر انها بسته شد.[43] 
اختلاف بین کهانت و لبوت از چنان اهمیتی برای دانشمندان مسلمان 
برخوردار بود[ 44] که درباره استفاده قرآن از اسلوب سجع یز بحثهای 
اختلاف برانگیز فراوانی مطرح کرده اند. شمار نسبتاً وسیعی از محققان 
علوم قرآنی بر اين ادعا اصرار ورزیده اند که هرگز اسلوب سجع در قرآن 
به کار گرفته نشده است. آنان در پاسخ به اين پرسش که تفاوت بین سجع 
و کلام موزون و قافیه دار بسیاری از آیات قرآن چیست, به رابطه لفظ و 
معنا توجه کرده و سجع را نوعی بازی زبانی شمرده اند که معانی تابع 
الفاظ آن است و از روی تصنع و تکلف و به صورتی ساختگی بیان می 
شود؛ اما در کلام موزون و قافیه دار قران, الفاظ تابع معانی اند و از روی 
بلاغت و فصاحت و به صورتی طبیعی, آهنگ و قافیه یافته اند.[45] پیروان 
اين دیدگاه در تثبیت نظر خویش اا ی جدید و متفاوت برای سبک 
متناظر با سجع در قرآن ابداع کرده, ات را «فاصله» نامیده اند.[46] 
پیروان نظریه به کارگیری سجع در قرآن, تفاوت گوهری سجع و فاصله را 
تنها در منبع و خاستگاه آن می شمرند که در سخنان کاهنان از الهامات 
شیطان و تخیلات بشری بر خاسته و در قرآن از خداوند متعالی صادر شده 
است؛ اما از جهت شکل و اسلوب تفاوتی بین آنها نیست و از این رو 
اطلاق سجع بر اسلوب آیات قرآن درست و بی مانع است. در واقع سجع» 
گونه ای سبک بیانی زیبا و نیکوست که برخورداری قرآن از آن نف تنم توف 
شمرده نمی شود که پسندیده نیز هست. [47] 
اسلوب سجع به آیات قرآن به ویژه در دوره مکی این امکان را بخشیده که 
پندها و پیامهای متنوع و داستانها 1 امثال گوناگون را در کوتاه ترین عبارات 
در قالبی منظم به هم دوخته؛, , با برانگیختن پیاپی احساسات و عواطف 
شنوندگان از ترس و شوق و شرم و خشم و... آنها را ناخودآگاه به ایمان و 
تسلیم وادارد.[ 48] 
این گروه در پاسخ از برخی روایات نبوی در نکوهش سجع و پرهیز از به 
کار کر ان اه این که وه فف کند کاخ پراش ناکسا ده خاهاه 
مسلمانان از خاطرات دوران جاهلی و بر هم زدن تداع تن نف ارو 
سجع کاهنان, چبین دستوراتی داده بود و از این رو پس 
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از مدت زمانی دوباره شاهد رواج سجع در بین مسلمانان و حتی صحابه و 


تابعان هستیم[50]؛ به عبارت دیگر پیامبر درصدد نکوهش شیوه خاص 
کاار هی کی هه مطای اشوس رم ات ۱51 

شعر نیز در کنار سجع رواج بسیاری داشت. شعر* به سیب نظم و آهنگ و 
بعد زیبا شناختی آرنر فرضی شداهی مردم عرب جایگاهی بی جایگزین 
داشت., زیرا بر خلاف منون نثری به راحتی در حافظه ها می ماند و به 
ی 
اسفاهم نکر ده ی سار سر شاه اوه اخودایات از وان عر 
پرهیز می کرد.[54] شعر ابزار بسیار خوبی برای بیان احساسات شخصی 
و موردی شاعران است؛ اما هرگز نمی تواند سبک مناسبی برای بیان 
گزاره های کلی و عمومی در یک متن مرجع با زمینه های عقیدتی و دینی 
باشد.[55] از سوی دیگر پیامیربی انکه ازرشقن افتفاوم خروم بانند نی اه 
آهنگین بودن پاره ای آیات و نیز ادعای ارتباط با غیب به شاعری متهم بود. 
[56] به پندار مردم عرب هر شاعری با فردی از جنْ در تماس بود که 
اشعار را , بر او الهام می کرد.[57] در واقع سجع, شیوه ای میانه بین نثر 
خشک و بی روح و شعر بود و آزاین رو مناسب ترین سبک برای بیان در 
امثال از دیگر گونه های ادبی رایچ بین عرب قبل از اسلام بود.[58] مَتل 
در تعربف اصطلاحی به عبارتی کوتاه با معنایی رسا گفته می شود که از 
زیمت کیای کاه اند مان من شور او نا امال کرت اج 
واقعی بوده, به رخدادی حقیقی اشاره داشتند يا از نوع تخیلی و از زبان 
حیوانات و... بیان می شدند.[ 60] مثل* در هر دو حالت به تجربه ای واقعی 
و عینی در زندگی روزمره ارجاع داده, تأملات عبرت انگیز یک تجربه بشری 
راادر کواه ترینبعارت به مگران افقال :مق دهد از این ره کرد ان 
صناعت در فرهنگ شفاهی عرب قبل از اسلام بسیار زیاد بود[61] و قرآن 
نیز فراوان از مثل برای رسانیدن پیام خود بهره برده است.[62] 
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قصه* از دیگر صناعتهای رایج بین عرب قبل از اسلام بود[63] که در سطح 
بسیار وسیعی در قرآن به کار رفته است و آیات قرآن به ندرت از نوعی 
حکایت و قصه گویی تهی اند. بهره گیری از قصه در قرآن برخلاف مثل و 
همانند سجع بدون مشکل نبود. قرآن نه با هدف قصه سرایی که با هدف 
تفای سای اما چام ار فص سا دم متیر که ای فهرد 
ی شده برای مردم عرب ارجاع دهند - 
گرچه تفصر تفصیل داستان شناخته شده نباشد - تا از تأثیر کافی بر مخاطبان 
برخوردار بوده, آنها را قانع کنند. اعتراض به قرآن مبنی بر اقتباس از دیگر 
گامهای آسمانی یا. , به ویژه از آن جهت ذکر می شد که قصه های قرآن 
هدیا بفارنم ی اشتر اتیل: با اقوام ساکن در شبه جزیره و پیرامون آن 


مربوط می شد. قرآن در پاسخ به این اعتراض اکن هن کند که آنچه قصه 
می سراید هماره حق است (نک: انعام/ 6, 57؛ کهف/ 18, 3) به شیوه ای 
حکیمانه دست به گزینشی معنادار زده و البته آنها را برآمده از وحی و علم 
آفتنایی ۳99 با ار ای ای ی تا تن 
پيامیر بر این قضه.ها نام «اساطین» نهاده (نک: تحل/ 16 24: فلم/ 68: 
5 مطففین/ 83: 13): آنهاترا حکایات گهنه,وسخنان گزای پیشتان 
تلقین- کشند[ ۰ 6]. کف شاه آنها رااان کزان ده (فرقان دصرد و در 
نتیجه آنان نیز اگر بخواهند می اند ماننه این فضع.ها جرا باورند: (انمال 
02/۵ نضر بن حارثت در این ماجر| بیشترین نقش را ایفا کرده و حبنی 
برای اثبات این مدعا به اطراف شبه جزیره سفر کرده, داستانهای رستم و 
اسفندیار را آموخته و در هماوردی با پیامبر بر مردم مکه می خواند ۱661۰ 
او می کوشید به سخنان خود اسلوب سجع دهد تا هم اثر بیشتری بر 
مخاطبان گذارد و هم در هماوردی خود با قرآن. مشابهت بیشتری برقرار 
سازد.[ 7 6] دستور پیامبر مبنی بر قتل نضر پس از اسارت وی در جنگ 
بدر[68] میزان خطر اتهام افسانه سرایی او به قرآن را می رساند.[69] 
اسلوبهای مشترک زبان عربی قبل از اسلام و متن مقدس قرآن[70] هرگز 
به این معنا نیست که متن جدید نوشته ای متداول و معمولی برای مردم 
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عرب به شمار می رفت. ۰ متن قرآنی به رغم استفاده فراوان از اسالیب و 
سیکهای متداول زبان عربی؛ 9 نو و ایداعی _ به خود گرفته ٍِِ و 
و ۳ ۳ 
ای خدید از اندیتته ها و‌آموزن‌هاء جهانستن فعاطت را د کر کون مق :تناخت 
و از جهت سبک و اسلوب نیز درج آن در ضمن یکی از قالبهای مشخص 
۷ ی امکان رون دیماان بات ز ابراه اتهام 
به وی با به کارگیری تعابیر متفاوتی مانند سحر انبیاء/21, 21/3؛ سباأ/ 
3 احقاف/ 46,7 - 8), جنون (مومنون/ 23,25؛ صافات/ 37,36؛ 
دخان 44,14), شاعری (انبیاء/ 21,5؛ یس/ 36,69؛ طور/ 52,30؛ حاقه/ 
1 و کهانت (طور/ 52,29؛ حافّه/69,42) نشان این تفاوت گوهری و 
ساختاری ات سار ی از مرو رت یه در سین زور با قران :با 
شگفتی آن را سخنی متفاوت از سخنان متداول شمرده اند.[73] 
تأکید بر ویژگی و تفاوت متن قرآن در هر دو جهت محتوا و سبک در آیات 
بسیاری از قرآن منعکس شده است؛ قرآن خود را متلی هدایتگر و 
شفابخش و نوری حاوی دانشها و معارفی از سوی خدا شمرده و زبانِ خود 
را «مٌبین» و گویا (زخرف 43,2) و سخن خود را نیکوترین:«أحسن 


الخدیث»(زمر/ 39,23) و راست و دور از کژی: «غیر ذی عوج»(زمر/ 
هر فین رفن گنز 


سیر پیدایش و پیشرفت مطالعات بلاغی قرآن: 


اشاره 


سیر پیدایش و پیشرفت مطالعات بلاغی قرآن: 

اهتمام ورزیده و بر اثر نبود ابزارها و مقدمات مطالعات علمی, شاهد 
تلاش قابل توجهی در عرصه مطالعات مربوط به بلاغت قران نیستیم, با 
این حال رگه هایی از مطالعه ادبی قرآن در مدرسه ابن عباس (م. 68 ق.) 
به چشم می خورد؛ وی شعر را «دیوان عرب» و مرجع شناسایی واژگان 
دشوار قران می شمرد[74] و خود در پاسخ به «مسائل ابن ازرق» نزدیک 
به 200 پرسش از مفردات قران را با استناد به اشعار جاهلی تفسیر کرد. 
[75] شرح مفردات غریب و مشکل قران در قرن دوم با شتاب زیادی 
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قران فراهم اورد. 


دوره پیدایش: 


دوره پید ایش: 

مطالعات ادبی این دوره به طور کامل از یکدیگر تفکیک نشده و از این رو 
بحثهای بلاغی ذیل عناوین متعددی و احیانا در کتابهای دستور زبان عربی 
مطرح می شد. در تالیفات موسوم به معانی القران شاهد پیدایش 
واژگان و ترکیبها و ساختارهای گوناگون صرفی و نحوی و بلاغی پرداخته 
شده است. 

ژوْاسی (م. 170 ق.), یونس بن حبیب (م. 183 ق.), کسائی (م. 189 
ق.), قطرب (م. 6 ق.)؛ فراء (م. 7 ق.). ابوعبیده معمر بن مثنی (م. 
9 ق.), اخفش (م. 221 ق.), مبرد (م. 285 ق.), آبن کیسان (م. 299 
ق.), اآبن انباری (م 328 ق.), زجاج (م. 0 ق.) و نحاس (م. 8 ق.) از 
مهم ترین ادیبان زبان عربی هستند که معانی القرآن نگاشته اند.[76] 
غرییب؟ القوان گونه دیگری از مطالعات ادبی قرآن بود که در آن به استناد 
اشعار «عرنی به شرح واز کان غریب و ساختارهای قران: پبرداخته می. شد: 
مرح سدوسی (م 195 ق.), ابو عبیده (م 209 ق.), قاسم بن سلام (م 
4 ق.), ابن قتیبه (م 276 ق.) و ابوزید بلخی (م 322 ق.) از مهم ترین 
مقلفان غریب القرآن هستند ۱7۰" 

مطالعات وا کانی قرآن: در موضوعغات زیزتری جچون وان کان .متضاد که در 
دو معنای مخالف هم به کار می روند و مزیتی بلاغی به متن می بخشند, 
مورد توجه و مطالعه ادیبان سده های نخستین قرار گرفته است؛ اصمعی 
(م 212 ق.), این سکیت. (م 244 ق.) و ابن انباری (م 328 ق.) کتاب 
الاضداد نوشته آند. از برخی تألیفات دیگر نیز در این دوره یاد شده که از 
عنوان آنها و نیز گزارشهای برجای مانده درباره آنها برمی آن کف..2ه 
مطالعه گوشه هایی از بلاغت قرآن پرداخته اند؛ مجاز الفرآن ابوعبیده (م 
9 ق.). البیان عن بعض الشعر مع فصاحة القرآن حسن بن جعفر برجلی 
(م قرن 4) و اعجاز القرآن فی نظمه و تألیفه واسطی (م 306 ق.) از آن 
جمله است.[78] در عنوان نظم القرآن برای نخستین بار ساختار بلاغی 
قران به طور مستقل مطالعه و مقدمه ای برای پیدايش دانش بلاغت و نیز 
نظریه اعجاز بیانی پیموده شد. جاحظ (م 255 ق.)؛ آبن اخشید (م 326 
ق‌ ۱۳2260 و ابوزید بلخی |[ 80 ] از مهم ترین پدید آورندگان این نوع تالیفات 
هستند. 

پرسش اصلی در مطالعات بلاغی به ملاک و معیار برتری ادبی متن مربوط 
می شود که. آن را «المزیة» با «الفضیله» می تامیدند. مزیت.به ویز گی. یک 


ساختار بر ساختارهای مشابه در یک متن گفته می شود که ممکن است به 
شیوه چینش نقشهای دستوری يا به اصطلاح «نظم متن» 
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در علم بیان بحث می شود.[81] ادیبان زبان عربی در پاسخ به این پرسش 
که مزیت ادبی قران در چه نهفته است. به دو دسته عمده تقسیم شدند: 
گروهی مزیت را در الفاظ قرآن و گروهی دیگر در معانی آن جست و جو 
کردند.[82] منشاً پیدایش این دو دیدگاه به یک اختلاف کلامی کهن باز می 
گردد که با عنوان حدوث و قدم قرآن معروف است. معتزلیان که خلق و 
خدوت قران. را ناف داشتند قرآن را .همان القاظی شم دند. که دزن آجووم 
تاریخی مشخصی بر پیامبر نازل شده و در نتیجه ویژگی خاص این متن را 
باید در همین الفاظ جست و جو کرد؛ اما اهل-خذیت وندرابین آنها اشاعره, 
قرآن را قدیم و ناآفریده و حیئی از حیثیات وجود الهی شمرده, در نتيجه 
ویژگی خاص آن را در معانی آن می دانستند.[ 83] این خاستگاه کلامی در 
بحث بلاغت قرآن موجب شده نیروی عمده نویسندگان به جنبه های کلامی 
بحث کشیده شود و کمتر به موضوع بلاغت از منظر ادبی و بلاغقی محض 
بنگرند. در عین حال تلاشهای قابل توجهی در تبیین بلاغت قرآن صورت 
گرفته است. 

ابوالحسن رمانی (م. 296 ق.) متکلم و ادیب معتزلی برای نخستین بار 
تلاش کرد نظریه ای جامع در تبیین بلاغت قرآن ارائه دهد. وی در تعریف 
بلاغت ابتدا دیدگاهی که آن را به روشنی و رسانندگی معنا یا دلالت کامل 
لفظ بر معنا تفسیر می کند[84], به نقد کشیده, آن دو را شرط لازم و نه 
کافن من هرد [85] سشن »بلاعت. را به. رس ندن معا ید زترفای-جان 
شنونده در زیباترین صورت الفاظ تعریف می کند.[86] نقطه تمایز 
اساسی رمانی با گذشتگانش در توجه به ابعاد زیبایی شناختی بلاغت است 
دارد[ 87], بر همین اساس وی می کوشد معیارهای کیفی مشخصی برای 
تحلیل سطح بلاغی متن ارائه دهد که عبارت اند از: ایجاز, تشبیه, استعاره. 
تلاوّم. فواصل, تجانس, تصریف معانی, تضمين, مبالفه و حسن بیان. این 
صنایع ادبی همگی به ابعاد هنری و زیبایی شناختی متن مربوط می شوند. 
قران در نگاه رمانی به شیوه ای کاملا ابداعی و بی همتا این صنایع را به 
کار گرفته است, به گونه ای که با عموم سبکهای متداول زبان عربی از 
شعر و سجع و خطابه و.. : متفاوت گشته و بر همه آنها برتزی یافته است. 
[88] 
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رمانی در تاکید , بر تفاوت قرآن با دیگر متون ادبی, بلاغت را در سه طبقه 


اعلا و میانه و دون درجه بندی کرده, بلاغت قرآن را بالاترین درجه از نوع 
ال ومع شمرده است |[ 89 ], بر همین اساس سعی می کند ویژگیهای 
مشترک قرآن و برخی سبکهای ادبی عرب را به گونه ای تحلیل کند که این 
انترا از مان ره فاوت فران دس وه مامخوط اند برای 
نمونه وی شیوه سجع گویی قرآن را «فاصله» نامیده و با ارائه دو تعریف 
متفاوت, آن را چیزی غیر از سجع می شمارد. از نظر رمانی در سجع 
گویی, معانی تابع الفاظ اند و اين آهنگ الفاظ است که معنایی را در ذهن 
شنونده می آفریند اما فاصله ها آهتکمانین برخاسته و متناسب با معنا 
هستند که در الفاظ جلوه می کنند, بنابراین سجع بر اثر پیروی معانی از 
0 معانی بر اين آرزش می افزاید.[90] در واقع او در پی نقد سیک 
2 2 399 9 ادیب و محدث از گروه اهل حدبت در رساله بیان 
اعجان‌الفران بات قوان تا امه فال دری شاه اشانانه آن مین 
شمرد که تبیین و تحدید آن بسیار دشوار است.[91] او بلاغت را این گونه 
تعریف می کند: نشاندن هر یک از الفاظ در مناسب تنرین جایگاه که اگر در 
آن قرار نگیرد یا معنای عبارت تغییر یافته, دچار فساد سخن می شویم یا 
رونق و زیبایی سخن از دست می رود.[ 92] خطابی به سه عنصر اساسی 
در ات قاط معانمم یو القاظ ه فعانی وه گرم ۱:9 
نظریه تراد مسرت ی ی ی 
خداوند در تفن ندید آورنده آن 0 زیرا تنها افتعت که تون 
به همه الفاظ معا احاظه داتفه رین رس نا در وه تظیی ان 
دو داشته باشد.[ 95] 

ابوبکر باقلانی (م. 4103 ق.( در نقش متکلمی اشعری مدذهب به موضوع 
بلاغت قرآن توجهی ویژه نشان داده, با تأکید بر سطح اعجازی بلاغت 
قرآن, امکان تبیین و توصیف این ویژگی را به وسیله صناعتهای ادبی - آن 
گونه که رمانی ادعامی کرد - منتفی می شمارد96] و خود نیز هیچ گونه 
تبیین ادبی از مزیت بلاغی قرآن ارائه نمی دهد و تنها به این بسنده می کند 
که هر آشنا به زبان عربی در برخورد با قرآن اذعان می کند که سخن بشر 
نبوده, اوج بلاغت به شمار می آید[ 97]؛ همچلین او هر گونه 
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مقایسه بین شعر, سجع, خطابه و دیگر اسلوبهای زبان عربی با قرآن را 
منتفی شمرده, انجام چنین مقایسه ای را به معنای بشری شمردن قران و 
اعتقاد به صرفه در بحث اعجاز شمرده است.[98] در واقع او در کتاب 


اقا القران شر یی ارانه تشر کلامی مه ای ای ان ده وه 
است, با این حال در خاتمه کتاب به بیان برخی ویژگیهای بلاغی سوره ها 
ماد تانب قوانخ و خواتم نشور مفاطع آبات پرداخته است. [99]. . . 
قاضی عبدالجبار (م. 415 ق.) به رغم رویکرد پر رنگ کلامی در آثار 
خویش, به موضوع بلاغت قران نیز توجه کرده و کوشیده تبیینی ادبی از ان 
ارائه دهد. وی مزیت سخن را به روانی و شیوایی الفاظ و زیبایی معانی 
تفسیر کرده, تا کید یک کفاایی ور کی ور مرت که درا تین 
ظاهر می شود.[ 100 ] پیش از او رمانیر نیز دریافته بود که هر متنی از دو 
بخش مفردات و تألیف تشکیل شده, گستره دلالت مفردات, متناهی و 
محجد ود و گسترهم دلالت تالتف: غیر محدود و نامتناهی است [ 101 ]؛ بر این 
اشاسر ات یارس اند وس ال سسکا رات 
و ترکیبهای اضافی و وصفی جست و جو کرد 1۰ ععبدالجبار نیز مانند 
دیگر معتزلیان: مزیت بلاغی متن را در معانی ندانسته, از را در نقشها و 
ارخاطات رای اقا ای کر دوعص ریت نوی تراک نا 
واقعیتی ثابت بوده, قابلیت کم و زیادی ندارد؛ ولی الفاظ در شیوه دلالت بر 
معنا بی نهایت شکل به خود می گیرند.[103] 
عبدالقاهر جرجانی (م. 471 ق.) ادیب و متکلم اشعری, بر پایه مطالعات 
بلاغی پیشینیان برای نخستین بار از دانشی نوین با دو شاخه اساسی معانی 
و بیان یاد کرد و سه اثر مهم الرسالة الشافیه, اسرار البلاغه و دلایل 
الاعجاز را نگاشت. برترین طرح و سیستم در تحلیل نظریه نظم قرآن از 
عبدالقاهر جرجانی است که مواد اولیه بحجّت او بعدها توسط فخر رازی (م. 
6 ق.) در کتاب نهاية الایجاز فی دراية الاعجاز بازسازی و سازماندهی 
شد و تطبیق عملی این نظربه در تفسیر کشاف زمخشری (م. 8 ق.) 
ایا کرد وس اما ره شوم ام در اتاظا ی 
قران به ظهور پیوست. .10041 وی همچون عبدالجبار بر بافت متن تکیه 
کرده, مزیت بلاغی را نه در کلمات و الفاظ که در ارتباط معنایی هر کلمه 
با کلمات دیگر درون جمله جست و جو می کند.[105] 
تأکید جرجانی بر نقش کلمات در جمله, او را به سوی دانش نحو کشانده, 
یه این باور می رساند 
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که نظم متن از شیوه چینش یکایک کلمات و ترکیبها تفت ابو بنابراین 
بلاغت بر پایه های نحو استوار شده, 7 
و دقیق قواعد و دستور العملهای نحو نیست 0061۰ 1 ] جرجانی به نحو نگاهی 
و خشک نداشته. شیوه چینش اجزای جمله بر مبنای نحو را 
امس رد وف ای تیچ کت ومریت بای ع و قاوت توت د 
ات اراس ار هی مک می مر ۱۱07 ساتشانی سرا 


شناخت این مزیت نباید همچون رمانی به سراغ تلشنببه, استعاره, مبالغفه و 
دیگر صناعتهایی رفت که جدای از جمله در یک کلمه يا ترکیب ناقص قابل 
تحفعق اند و نیز نباید همچون پیشینیان به کاوش غریبب القرآن, معانی 
العزان همسکل الر اش اعت:۱ ۱۱0۵ 

فرض امکان جینش اجزای جمله به شیوه های نامتناهی نوعی ساختار 
شکنی در مدرسه نحو سنتی به شمار امده, نقش ابداع و افرینش هنری را 
در قواعد زبان عربی مورد توجه جدی قرار می دهد.|[ 109] 

وی به رغم موافقت با عبدالجبار معتزلی در لزوم توجه به بافت متن, در 
ماه اخط و مقتا شوه اسعرباه وس را سا کروم شرت ان ۱ 
در معانی که غرض و مقصود الفاظ هستند. می کاود[110] و معتقد است 
که اگر توانستی معانی را در ذهن خویش به درستی چینش دهی, دیگر در 
چینش الفاظ مشکلی نخواهی داشت, چرا که الفاظ خادم و یرو 
فعنایی نها یی معادل فرع 0 وجود دارد.[113] این 
جرجانی دوه نقطه مقابل عبدالجبار به شمار می آید که برای هر معنا 
امکان وجود معادلهای فراوان و نامتناهی را فرض می کرد, بر ۱ 
اساس وی ویژگی اعجازی در ساختار زبانی قرآن را بازتابی از توانایی 
عقلانی: کوبنده و«بدیدآورندم. آن فی:داند, | 114] 


دوره میانه: 


دوره میانه: 

دانش بلاغت به دست جرجانی به اوج پیشرفت خود رسید و ایتدکان در 
حاشیه تلاشهای او متوقف ماندند و از این پس نویسندگان اعجاز قرآن به 
سختی توانسته اند نکته اي تازه بر آن بیفزایند. در بين اين تلاشها به اثری 
مستقل درباره بلاغت قرآن که در آن به پژوهشی نظری در ی باره 
پرداخته شده باشد, برنمی خوریم. 

برخی به تفسیر بلاغی قرآن پرداخته. همه پا سوره هایی از قرآن را مورد 
4 6۲۲ ۱۷ 
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زمخشری (م. 528 ق.) در تفسیر الکشاف به ابعاد گوناگون ادبی و بلاغی 
قران توجه کرده, افزون بر اشتقاقات صرفی و ترکیبهای نحوی به سبکهای 
متنوع القای معانی, ارایه های بیانی و صناعتهای زیبای بدیع پرداخته است. 
[115] او در اثر دیگری به نام اعجاز سورة الکوثر به بیان ویژگیهای بلاغی 
ای نم ان تیه ام از اعطار فران باه است.۱ ۱۱۱0 

بقاعف ام ۱ را در ظم الورر ای عاست الاات: والتمور ۶ 
خود فراوان ات 0 است [117] 

کر هن دیگر , به شکل موضوعی کوشیده اند برای هریک از مباحث بلاغی, 
تصدنه آی. فرانت. بافتم. فرهکی. ار شفاهد فرانی بلاعت تدوین کنسد. آین 
اتف الاصبع مصری (م. 654 ق.) در کتاب بدیع القرآن _ که البته منظور از 
بدیع در عنوان آن. همه بخشهای دانش بلاغت است - در 120 باب به ذکر 
اصطلاحات بلاغعی و سیس نمونه های قرانی هر یک پرداخته است. او در دو 
اثر دیگر با عناوین تحریر التحبیر و بیان البرهان فی اعجاز القرآن با دنباله 
روی از نظریه نظم قرآن جرجانی به مقابله با این دیدگاه باقلانی ۵ کر ان 
پرداخته که قواعد بدیع ند قران قابل تطبیق نیست. 

گروه دیگری به بازسازی مباحث تلاکو جرجانی پرداخته, ندوینی حجد بد از 
انديشه نظم قرآن وی ارائه کرده اند. دو اثر گذشته ابن ابی الاصبع از این 
قبیل است. 

فخر رانق نز کر کناب تتصر اند الاتجاز فی وراية الاغجاد کازی از 
همین قبیل ارائه کرده است. التبیان فی علم البیان المطلع علی اعجاز 
القرآن زملکانی (م. 651 ق.( و الطراز المتضمن لاسرار البلاغة و علوم 
حقائق الاعجاز ابن حمزه علوی (م 754 ق.) نمونه های دیگری از این دسته 


آثارند. 

در گونه ای دیگر از آثار بلاغی نیز به این دانش به شکل مستقل نظر 
افکنده شده که سهم قران در آنها در حد ذکر شواهد قرانی مباحث بلاغی 
است. مفتاح العلوم سکاکی (م. 6026 ق.( و خلاصه معروف آن با عنوان 
تلخیص المفتاح فی المعانی و البیان از خطیب قزوینی (م. 739 ق.) و دو 
شرج مطول و مختصر تفتازانی بر اين خلاصه از مهم ترین نمونه های این 
نوع آثار است. _ ۲ ۱ 
در بسیاری از اثار مهم بلاغی نیز بی انکه مستقلا به موضوع بلاغت قران 
بیردازند. کم و بیش از ایات قران به عنوان نمونه و شاهد استفاده شده 
اشت. که.فهم کیین آنها عبازت انن ات تضاعی. التظم والنتر و خلاضه: ان 
الصناعتین از ابوهلال 
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عسکری (زنده در 395 ق.). سرالفصاحه از ابن سنان خفاجی (م 466 ق.) 
والمثل الساثئر از آبن اثیر (م 637 ق.) 


دوره معاصر: 


دوره معاصر: ٍ ۳ 
مطالعه بلاغی قران در عصر حاضر با اقبال بیشتری از قران پژوهان مواجه 
شده است؛ مصطفی صادق رافعی (م 1(937 _م. (( در اعجازالقرآن و البلاغة 
الشفته ه.-عندالکرنه شطایی. ور اععاه الفران براهد کشفید لخضاتص 
البلاغة العربية و معاییرها به نظم و ساختار زیبا و روحانیت و معنویت متن 
قران توجه کرده اند. ۱ 
افزون بر این اثار کلامی فراوان در دفاع از اعجاز قران که کم و بیش به 
صا ‏ تبرت مان در رت ام مت اس ال ی ام 
القران محمد احمد خلف الله و الاعجاز البیانی و التفسیر البیانی عایشه 
بنت الشاطی (م. 1410 ق.) مهم تزین این آتارند: خلت الله به ابعاد هتری 
که ها ها باه مش سای ی ا تخست عه حاگاه ای 
حروف مقطعه و حروف موسوم به زاید و دلالتهای بلاغی در وازگان 
مترادف و برخی شیوه های بیانی مانند قسم پرداخته و در آثر دوم به 
تفسیر ایات شاخص قرآن در ِِ بلاغت اهتمام ورزیده است. 
شخصییتهای مهم دیگری چون حسین (م 1393 ق.) در فی الادب 
ای و نی اتصر السا ی هروس ال ات و مس کر 
با ادبیات عرب قبل از اسلام پرداخته و سید قطب (م. 1387 ق.) در 
التصویر الفنی فی القران و مشاهد القيامه به تصویرسازی و تجسم هنری 
در قرآن پرداخته و افزون بر نظریه پردازی در این حوزه, نمونه های 
فراوان قرانی را به بحث گذارده است. 
جواد علی (م. 1989 م.) نیز در بخشهای مختلف المفصل فی تاریخ العرب 
قبل الاسلام و به ویژه در جلد هشتم به بررسی تاریخی زبان قرآن و جایگاه 
آن در بین گویشهای عربی و اسلوبهای تا نوج عرب پرداخته است. عبدالله 
ابراهیم در موسوعة السرد العربی 1 بحثهای تاریخی مبسوطی درباره 
بلاغت قرآن ارائه کرده است. به کارگیری ابزارها و مفاهیم زبانشناسی 
جدید, نقد ادبی و روایت شناسی در مطالعات اس بلاغت قرآن از 
اختصاصات این دوره است که تحولی جدید در این شاخه از علوم قرآن را 
توب فی دهد [۱110 


اقا بلاغ فان ون پیذایتک و کتگرش خاتشعاق عریبی: 


بازتاب بلاغتت فر ان در پیدایتت و گسترش دانشهای عربی: 

قرآن به مثابه یک کتاب. نقش بنیانگذار را در نظام ادبیات عرب ابفا کرده 
است. ادبیات عرب قبل از اسلام, جز مجموعه ای از متون شفاهی پراکنده 
اعم از اشعار و سجع و رجز و خطابه و... چیز دیگری نبود 

داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 38 

که از لحاظ محتوا شامل توصیفاتی روزمره از حیوانات و دیگر پدیده های 
طبیعی با جنکها وغارتها با برخی ارزشهای اخلافی موتیط,با نطام. فییله و 
امثال آن بود و از لحاظ شکل نیز تنظیم و تدوین منسجم و یکپارچه ای 
نداشت |19 1 ]؛ از این رو نزول قران به عنوان یک منن مرجع 
(۸۱۵۲۳۱۵۲۱۷) ۳ ویژه ای در پیدایش دانشهای دینی چون فقه. کلام و 
علوم ادبی چون صرف و نحو و بلاغت به عنوان ابزار یادگیری و فهم آن 
داشته است.[120] 

در اين میان دیدگاه اعجاز بیانی با سابقه دیرین و شهرت گسترده و 
پشتوانه مطالعاتی انبوه. بیشترین اثر را بر مراحل پیدایش و تطور 
زبانشناسی عربی گذارده است. بلاغت قرآن و نیز علاقه ها 
بهتر محتوای آ: عرب را به دانشهای ادبی رهنمون ساخت. از اغازین 
روزهای پیدایش دانش تفسیر» شاهد تلاشهای اختف فراوانی از جمله واژه 
شناسی و شناخت مترادفها و متضادها,؛ شناسایی و ثبت و ضرط گویشهای 
و ار واه های رو اف 
و تفسیر قرآن هستیم.[121] گفته های تفسیری صحابه و تابعان و کتابهای 
قرانن و تفسیری نخستین آکنده از مباحثت ادبی اعم از لغوی و صرفی و 
نجوی و بلاغی است. 

با انشعاب و استقلال تدریجی علوم اویت تین واشتکی, آنما به قرآن نه تنها 
کم نشد که روز افزون گشت؛ اين دانشها افزون بر بهره مندی از قرآن 4 
هنگام نیاز به ذکر مستندات قواعد ادبی, بسیاری از قواعد خور را : نیز از 
آیات قرآنی به الهام گرفته اند و از سوی دیگر این دانشها عمدتاً 7 
مقدمات شناخت قرآن پدید آمده که عناوینشان و مقدمه های مولفانشان 
تیز تشان از آن دارد. 

دانش لغت به معناشناسی واژگان عربی می پردازد. از نخستین مطالعات 
و فرهنگ لغتهای زبان گربی, توجه به واژگان مشکل قرآن 
افزون بر اینکه وهی از مسا یات 1 شناختی نیز به خصوص لفات 
قرآن اختصاص یافته است که کتاب مشکل القرآن ابن قتیبه, تذدکرة الاریب 


فی تفسیرالغریب ابن جوزی, التبیان فی تفسیر غریب القران شهاب الدین 
سجستانی, نمونه ای از انهاست. 

دانش صرف و نحو به ساختار کلمه و جمله در زبان عربی می پردازد. 
قاتا سای بات یار کاهاش رف اه ب آ نذا 
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است. که:بدفن: شک .می. وان تذیرفت. که با اتبود قرانء امکان بان 
دستور زبان عربی فراهم نبود. به ویژه انکه اشعار بر جای مانده از دوره 
خاهلی نب از هت خحه کی ف یه اعسا اسان کسی مان ما ورد 
مین فران را ندا ند برای تمونه دن کباب مغتی: اللیب این هام انصاری: 
بخش وسیعی از آیات قرآن کریم به عنوان استناد برای قواعد دستوری 
زبان عربی آمده است, افزون 1 بسیاری از نوشته های دستوری به 
خصوص جنبه های دستوری قران اختصاص يافته است که مجموعه کتابهای 
موسوم به اعراب ب القران از ز جمله کتابی از قطرب. اعراب ثلائین سورة من 
القران اننخالویه, فت اعراب القزان وععانبة این اشته اضفهانی: المضادر 
فی العران اتراهیم. بریدی: االقات فی: العران ومانفق کات اللامات 
درباره انواع لامها در قرآن از آبن انباری و ابوالقاسم زجاجی, نمونه ای از 
انهاست: ۱ 

غیامین کاا ات فاصنا چو ارعاط: یا فرانده متفه اعحا یساس 
انتشت که.برای نمونة:من توان از دلائل الاقجاز جرجانی والبزهان الکاشفت 
عرم اعجاز القران رملکانی باد کرد افزون تر آن انوهی از مطالعات-بلاعی 
خاص قرآن, مانند مجاز الفرآن و نظم القرآن به رشته تحریر درآمده است. 
در لابه لای کتابهای نقد شعر و بیان قواعد آن نیز فراوانر به آیات قرآنی 
برمی خوریم که مستند یک قاعده یا یک نکته شعری قرار گرفته اند[ 123 ] 
و احبانا تسباری: از انزارسات تحلیل اشعار نیز کاقلا بر کرفته از فقواقد جدوین 
شده در رویکرد تفسیر ده قرآن است 1241۰ مثالهای بارز برخی آرایه 
های بدیعی در شعر مانند مبادرة الاضداد 7 متوالی دو متضاد) مانند «لا 
یموت ت فیها و لا بحیی»(طه/0) 2, 0/۵4( و مطابق (تکرار یک ([فوظ با دو معنای 
متفاوت) مانند «ترزی الناس سشکری و ما هم بسشکری» (حج2 ۰/2 2( را نیز به 
سادگی در آیات قرآن می یافتند.| 125] 

از سوی دیگر مفاهیم و اصطلاحات قرآنی در اشعار و متون ادبی عرب 
بارتات تشر ده ای باه ات مرت الصات که مطالیه ی زان و 
اشعار عرب پرداخته, در جست و جوی وامگیری شاعران از قرآن و 
شام اد کم رای وت بان ارس وان الکست من الفر ان 1 
کناسه یاد کرد. 

در كتابهاي انشا و کتابت نیز که به قواعد نگارش و کتابت عربی می 


پردازند, تا ند ساختار نکازنتتین قرآن و بهره مندی از ان برای ندوین این 
نگارش عربی به روشنی دیده می شود 61۰ 12 
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پیدایش شاخه های متنوع ادبی در حوزه علوم قرآنی که به بحث از قصص 
و امتال و قسمهای قران, آیات تشببه هم (مشتبهات القرآن), واژه های 
مشترک لفظی و مترادف در قرآن (وجوه و نظایر) و ... می پردازند نیز 
بان شتر این در رونق بخشی به مطالعات ادتی زبان ری داشته است. 
[127] 

پیشرفتها و تحولات معاصر ادبی نیز با ورود به حوزه زبان عربی بلافاصله 
قران را ی ی بت ترا و مطالعه و پژوهش یافتند که از جمله می توان 
تم رونکره نقد آدنی: ووایت ناسین معاشاشی. اند سا سی.ه دانس 
ارشاطات غیرزیانی اشاره کرد که به توتیب‌ نی آناری جون النقد .و الاعحاز: 
محفه تجریشی/ آلفن القصضی فی القران خلی الله, فا شم. احلافی:دنی 
ور فان و خدا و انسان در قرآن ایزوتسو, العالم بوصفه علامة نصر حامد 
انونید و الافضال عبر اللقطی فی الفران مود که اس بدین رت 
قران همواره نقش منبعی پایان ناپذیر برای جریان نقد ادبی زبان عربی 
ابها کردم ات 


تضوته های قرانی قواقه و ارابه ها بلاخی: 


اشاره 


نمونه های قرآنی قواعد و آرایه های بلاغی: 

دانش بلاغت در سه شاخه معانی, بیان و بدیع, ِِ_ِ توا گسترده ای 
از قواعد., صنایع و آرایه های ادبی را ارائه کرده که برای ذکر مثال و 
توضیح بهتر آنها فراوان از شواهد قرآنی درکنار برخی شاهکارهای شعری 
یاد شده است. در مقدمه دانش بلاغت معمولا در قالب توضیح اصطلاح 
فصاحت , فهرستی از ویژگیهای منفی سخن که باید از آنها پرهیز کرد ارائه 
میٍ شود. «واژه فصیح» باید از ناسا زگاری آوایی حروف, غرابت و 
ناما تفس بودن؛ مخالفت با قواعد صرفی و بدنمایی به هنگام شنیدن مصون 
باشد و «سخن فصیح» باید از ناسازگاری آوایی کلمات. سستی ساختار, 
پیچید گی لفظی يا معنایی, فراوانی تکرار و توالی اضافات دورباشد.[126] 


قواعد معانی بیانی 


اشاره 


قواعد معانی بیانی 
در دانش معانی به قواعدی شبه دستوری درباره جایگاه استفاده از جمله 
خبری و انشایی و انواع, و نیز عناصر تشکیل دهنده هریک و انواعشان؛ 
موارد حذف [ تقدیم و تأخیر پا تأکید برخی اجزای جمله, ٍِ اطلاق و 
تقیید سخن, گسستگی ۱ 0 ابا ان نت 
زیاده گوبی و اندازه کون پرداخته می شود. ؛ برای نمونه جمله ای خبری 
گاه برای اعاحت: بخشی به شنونده به کار می رود که در این صور ۲ فایده 
خبری دارد و به آن «فایده خبر» می گویند و گاه هدف, اعلام آگاهی متکلم 
از خبر مذکور است که به آن «لازم فایده» می گویند[ 129]؛ 
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مانند گفته یوسف به پادشاه مصر که خداوند کید خائنان را موفق نمی 
گرداند: «ار" اللد لا بهدی کید الخائنین» .(یوسف/52 ,2( وی با این سخن 
به ناه مصو فهما ند کم ام ان تافرحامن حنانت آگاه‌ ند ان مععد ات 
و در نتیجه می تواند برای پادشاه کارگزاری امین , باشد.[130] گاه نیز 
خیر فقیر»[131]. اظهار ۷ «ای وهی العَظم مثی واشتقل 3 
شیبا»[132]. اظهار تاسف: «ائی وضعتها انثنی»[133]. تحریک و تشویق 
به انجام کاری: «لو شئت لنْحَذت علیه اجرا»(کهف 771 ,3۰ اظهار 
شادمانی: «جاء الق و رهق البطِل ان البطل کان زژهوقا»[135], توبیخ 
و نکوهش و سرزنش: «رین للذین کقروا الحیوةٌ النیا»[136]و ستایش 
کس پا چیزی: «ابعّث فیهم رسولا منهم پتلوا عایفج ءایتک ۵ یی 
(بقره/137[)2,129] . " ۱ 
درداشن بان اسلوهای کون کون بان ععانی رف و فطل مین نویه 
مهم ترین این اسلوبها عبارت اند از: 


برقراری همانندی بین دو چیز در یک ویژگی مشخص را تشبیه* می گویند 
که از 4 بخش مشبه., مشبهٌ به, ادات و وجه شبه تشکیل می شود و هریک 
از دو طرف تشبیه ممکن است حسی يا عقلی, و مفرد يا مرکب باشد. 
[138] تشبیه از شیوه های بیانی شناخته شده نزد سخنوران و ادیبان عرب 
بوده, در قرآن نیز فراوان به کار رفته است. فر|ء[ 139]؛ ابوعبیده [ 140 ]؛ 
جاحظ[141], عبدالقاهر جرجانی[142], سکاکی[143], ابن اثیر[144] و 
دیگران درباره ساختار تشبیه و گونه های آن بحجت و نمونه های قرآنی 
فراوانی را تحلیل کرده اند؛ برای نمونه در أنةٌ «طئلعها کانه ءوس 
الشیطین»(صافات/65 ,37( میوه درخت زقوم ۳ دوزج به سرهای 
شیاطین تشبیه شده که تشبیهی وهمی و خیالی از نوع تشبیه عقلی به 
شمار می رود 51۰ ۱14 تشبیه در قرآن) 


هر فخاز ؛ 


2 مجاز: 

به کارگیری واژه در معنایی جدید غیر از معنای نخست آن را مجاز گویند 
که به سبب وسعت بخشیدن به گستره زبان و بیان, در زبان عربی فراوان 
به کار رفته است. مجاز 
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به دو گونه اصلی «مجاز مرسل» و «مجاز عقلی» تقسیم شده و در ك 
بخش فهرستی از مناسبتهایی ارائه می شود که ارتباط معنایی را بین 
معنای حقیقی و مجازی برقرار می کنند[ 146 ]؛ برای نموبه در ان «یقولون 
بافوههم»(آل عمران/167 ,3) دهان به معنای زبان به کار گرفته شده 
است .1 7 | مجاز در قرآن) 


3. استعاره: 


3. استعاره: ٍ 

استعاره نوعی تشبیه است که همه اجزای ان به جز یکی از دو طرف 
تشبیه حذف شده است و نسبت به تشبیه معمولی از بلاغت بیشتری 
برخوردار است و به سه گونه «تصریحی», «کنایی» و «خیالی» تقسیم می 
شود که در گونه نخست, مشب به کاملا جای مشبه را گرفته, جمله را از 
آن بی نیاز می سازد و در گونه دوم یکی از لوازم مشبهٌ به در کنار مشبه 
به کار .مت رود ودبه. کار کبرق لاق مشیه به در جای. ارن:ثیز اسعارم خیالن 
نامیده می شود.[148] ابن قتیبه[ 149], ابن معتز[130]. رمانی[151]؛ 
سید رضی[152] و دیگران درباره کاربرد استعاره درٍ قرآن بحث کرده اند؛ 
برای تصو یه در ابه «قْل بتسما پا مَر کم بو ایمتکم»(بقره/93 ,2( برای 
ایمان, ویر کی سخنگویی فرض شده که استعاره کنایی به شمار می رود. 
[153] استعاره) 


4 کنابه: 


4 کنایه: 

هفنحافی که واژه ای را در معنایی مجازی به کار بریم و در عین حال معنای 
نخست را نیز می توانیم مدنظر داشته باشیم, تعبیری کنایی افریده ایم. 
کنایه از جهت وضوح و روشنی در دلالت بر معنای مورد نظر به ترتیب به 4 
گونه تعریض, تلویج, رمز و ایماء تقسیم می شود[154]؛ برای نمونه ایه 
«فیهن" قصرث الطرف»به صفت حیا و عفت زنان بهشتی و محبت ویژه 
انان به همسرانشان اشاره دارد و در عین حال معنای اولی این تعبیر یعنی 
نظر افکندن ان زنان به همسرانشان نیز مورد نظر است.[1<5] کنایه) 


آرایه های بدیعی 


اشاره 


آرایه های بدیعی 

در دانش بدیع*, از آرایه های ادبی ای بحث می شود که به زیبایی متن می 
افزایند. اين ارایه ها گاه بر زیبایی معنا می افزایند و گاه بر زیبایی لفظ و 
ترین انها عبارت اند از: 


1 ادماج: 


1 ادماج: 

گنجاندن معنایی پنهان در سیاق معنایی دیگر چون مدح که هیچ تصریحی به 
آن نشده و واژه ای در جمله به عنوان قرینه بر آن نیامده, ادماج نامیده 
می شود[ 7 15]؛ برای نمونه ذو آنة 
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«ونهّم من یستمعون الیک آقآنت تُسممٌّ الصْمٌ ولو کانوا لا بعقلون * و منهم 
من یط الیک اقانت تهدری العمی ولو کانوا لا پبصرون»(یونس/42 ,0 - 
3 افزون بر معنای صریح آیه که بی فایدگی آیات قرآن برای انسانهای 
کوردل است., تقدم گوش بر چشم نیز به دلیل همنشینی کری و بی خردی 
در آبه نخست قابل استفاده است.[ ۱8 1 ] 


2 استخدام: 


2 استخدام: 

استخدام آن است که واژه ای یک بار خود در جمله ای به کار رود و بار 
دیگر ضمیری که به آن برمی گردد؛ ولی در هر بار معنایی غیر از معنای 
دیگری مورد نظر باشد؛ برای نمونه در آیه «و لقد خلقتا الانسن من سللة 
من طین * تم جَعلنة نطفةً في قرار مکین»(مومنون/23,12 - 13) که 
منظور از انسان در آیه نخست. آدم(علیه السلام)است و ضمیری که در آیه 
دوم به او باز .هی کرد بر همه ادمیان: دلالت دارد:] 9 ۱1 


3. اطراد: 


3. اطراد: 

حفظ ترتیب تاریخی در ذکر نامهای افراد که به قصد مدح یا هدف دیگری 
ذکر شده اند اطراد نامیده می شود 99 نمونه فان آنن ارابه: تو دور 
پیامبران پیشین دیده می شود «واتبعث ملة ءاباءی ابرهیم و (سحق و 
یعقوب»(یوسف/12,38)؛ «تعبد الک والة ءابایّک ابرهیم 1 
واسحق».(بقره/2,133)[ 61 1 ] 


4 تجرید: 


4. تجرید: 

هرگاه برای مبالغه, صفتی را از موصوفش جدا| کرده, آن را به طور 
مستعان. ۵ بزامدم از ان موضوک شینيم از این ارایم استفادم کرده 
ایم[162]؛ برای مثال در آیه «الثاژ لهّم فیها دار الخلد»(فصلت/41,28) 
جهنم حاوی خانه ای جاویدان برای کافران شمرده شده است, در حالي که 
خود, خانه جاوید آنان است پا «لقَد کان لکم فی سول الله اسوه 
حستَة»(احزاب/33. 21) که از الگویی نیک درون پیامبر یاد می کند, در 
خالی که نامب ود همان الکوفتت:1 ۱163 


5. توریه: 


5. توریه: 

آفیدرن واژه ای با دو معنا که معنای دور از ذهن آن مورد نظر است توریه 
نامیده می شود[164] و از این .زف.به آن. «ابهام» نیز مین گویند[ 165]؛ 
مانند «والتّجمٌ والشُجَر بسچُدان»(الرحمن/55,6) که «نجم» به معنای گیاه 
بی ساقه است نه ۹ 1661 سکاکی, بسیاری از متشابهات قرآن را 
حاوی این آرانة شمرده و از آزة «الرَحمن عَلّی الکرش 
استوی»(طه/20,5) مثال آورده است که «استوی»در آن به معنای چیرگی 
و نه نشستن است. ۱ 167] 
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6 لف و نشر: 

لف و نشر عبارت است از ذکر اجمالی يا تفصیلی دو يا چند امر و بیان 
حکم هر یک به طور مستقل و بدون برقراری تمایز, به گونه ای که شنونده 
خود باید رید که حکم هر یک کدام است[168]: برای نمونه «جِعل - 
الیل والتهار لتشکنو| فیه ولتبتفوا من فضله»(قصص/28.73) که پس از 
و تا از هم, به ترتیب حکم هر یک 
(استراحت در شب و فعالیت در روز) یاد شده است و نیز در آیه «و قالوا 
لن بدجْل الجَتة الا مَن کان هودز او نصری»(بقره/2,111) ابتدا به طور 
اجمالی از کسانی بادمی کند که کفته اق بی‌ژنان آورده آند.ی‌شس با بیان 
آن گفته زوشن می شود که آناندو دسته جدای از هم هستند که. هریک 
مستقلا جنین گفته ای داشته اند.1 169 ] 


7 مشاکله: 


7 مشاکله: 

گاهی ۳ ذکر امری از نامی ناآشنا برای آن استفاده می کنیم تا تناسب 
لفظی آن با واژه ای دیگر در جمله برقرار شود؛ برآق تمونه «اتزّلنا قیکر 
لباسا پوری هکم وریشا ولباس التَوی ذلک خَیْ» (اعراف/7.26) که 
در آن برای حفظ تناسب لفظی جمله از واژه لیاس برای تقوا استفاده 
شده است[170] پا «و مکروا و کر الله واللَه خَیرّ المکرین» (آل 
عمران/3:54) که مکر به خدا نسبت داده شده ۰ در حالی که نمی 
تواند هم معنای مکر در آغاز جمله باشد.[171] 


8 طباق: 


8 طباق: 

طباق عبارت است از کنار هم آوردن دو معنای مخالف هم از نوع تضاد, 
تضایف, عدم و ملکه یا سلب و ایجاب که ممکن است با دو اسم یا فعل با 
9 صورت پذیرد. برای نمونه در ان «تحسبهم آبقاظا وهم 
ژقود» (کهف/9 1 ,19 که حاوی دو واژه خواب و بپدار است و آیه «نوّتی 
المْلک هن تشاء وتنزغ المّلک من تشاءٌ و ید من تشاء وثذل من 
تشاء»(آل عمران/3,26) که دادن ۳۹ پادشاهی و عزت و ذلت را کنار 
هم جمع کرده است و در ایه «لها ما کسبت وعلیها ما 
اکتسبت»(بقره/2,280) که دو مفهوم برخورداری انسان از دستاوردهایش 
1 مسئولیت وی در برابر اعمالش را در کنار هم آورده است.[172] این 
آرایه گاه در خصوص رنگهایی که کنایه از برخی صفات هستند به کار رفته 
و به آن تدریج گفته می شود؛ مانند «و من الجبال جذد بیض وحمر مُختلف 
آلوئها وغرابیبٌٍ سود»(فاطر/35,27) که رنگهای سفید و سرخ و سیاه را 
کنایه از روشنی و وضوح راههای بیابانی و کوهستانی ذکر کرده است. 
[173]در صورتی که ارایه طباق دو تا دو تا یا بیشتر به کار رود. مقابله 
نامیده می شود؛ مانند «فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرّا»(توبه/9,82) که خنده 
کم در برابر گریه زیاد 
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آمده است يا «فأما من اعطی واتقی * و صِدّق بالخسنی * فسَنیِسره 
للیسری * و آضا خن بخل ای و کب بالکسی * فسنیسزه 
للعسری» (لیل /2ِ», 3 100 که بخشش؛ , تقواء , تصدیق و ننبیجه آنها آسنانی 
در برابز بخل: بن. نیازی از خداء تکذیب و نتیجه.: آنقها دشواری آمده است. 
[174] صنایع بدیعی) 


منابع 


منایع 

الاتقان فی علوم القران؛ اثر القران فی تطور النقد العربی؛ الاحکام فی 
اصول الاحکام, ابن حزم؛ ادب الکاتب؛ ارشاد العقل السلیم الی مزایا 
الفرآن الکریم. ابی السعد؛ اسرار البلاغه؛ اسالیب البیان فی القرآن؛ 
الاسلوب فی الاعجاز البلاغی للقرآن الکریم؛ الاصفی فی تفسیر القرآن؛ 
اضواء البیان فی ایضاح القران بالقرآن؛ الاعتقاد؛ الاعجاز البیانی للقرآن؛ 
اعجاز القرآن, باقلانی؛ اعجاز القرآن بین المعتزلة والاشاعره؛ اعجاز القرآن 
و اثره فی تطور النقد الادبی؛ الامثال فی القرآن؛ الامثال من الکتاب 
والسنه؛ الایضاح فی علوم البلاغه؛ بحارالانوار؛ البحر المحیط فی التفسیر؛ 
البدیع؛ بدیع القران؛ البرهان فی علوم القران؛ بلوغ الارب فی معرفة 
احوال العرب؛ البلیغ فی المعانی والبیان والبدیع؛ البیان والتبیین؛ تأویل 
مشکل القرآن؛ تاریخ آداب العربیه؛ تاریخ الادب العربی؛ تاریخ الادب العربی 
فی الجاهلية و صدر اسلام؛ تاریخ الامم والملوک. طبری؛ تاریخ النقد الادبی؛ 
التبیان فی تفسیر القران؛ تراثنا (فصلنامه)؛ ترتیب کتاب العین؛ التعاریف؛ 
التعریفات؛ تفسیر جوامع الجامع؛ تفسیر الصافی؛ تفسیر القمی؛ التفسیر 
الکبیر؛ تفسیر و مفسران؛ تلخیص البیان فی مجازات القران؛ التلخیص فی 
علوم البلاغه؛ تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس؛ تیسیر الکریم الرحمن 
فی کلام المنان؛ ثلاث رسائل فی اعجاز الفرآن؛ جامع البیان عن تأویل آی 
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اشاره 


بلال بن رباح حبشی : از نخستین مسلمانان, موّذن و خزانه دار پیامبر 

از وی به آبن حمامه[1] ابوعبدالله[2], 

ای ی و مین 

گفته اند؛ در سراة[6] (منطقه او بیر یم و طاتف) با مکم1 12 حدود 
سه سال بعد از عام الفیل به دنیا آمد.[8] پدرش رباح و مادرش حمامه از 
اسیران حبشه بودند[9] و پیش از اسلام برده ای بود که در اطراف مکه 
برای مولایش چوپانی می کرد.[10] مشهور است که بلال پیش از ازادی 
غلام امية بن خلف بود[ 11]؛ ولی در برخی نقلها از عبدالله بن جدعان|12] 
و پتیمانی تحت سرپرستی ابوجهل[ 13 ] , به عنوان مولای بلال باد شده است 
که احتمالا ناشی از تعدد مالکیت بلال در دوره های متعدد است. 

روایت ضعیفی از همراهی بلال با پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم)پیش از 
بعثت در ماجرای سفر آن حضرت به شام در 12 سالگی خبر می دهد که 
بنا به سفارش بحیرای راهب, ابوطالب آن حضرت را به همراه ابوبکر و 
بلال به مکه بازگرداند[14]؛ ولی محققان با توجه به ضعف سند. اضطراب 
متن, سر کم ابوبکر و بلال در آن زمان. خریداری شدن بلال به وسیله 
ابوبکر بعد از اسلام و . در صحت روایت مزبور تردید کرده اند.[ 15] بلال 
از نخستین گروندگان به پیامبر(صلی الله علیه واله وسلم) بود.[16] در 
حال چرانیدن گوسفندان مولایش بود که در کوههای پیرامون مکه با رسول 
خدا(صلی الله علیه واله وسلم)آشنا شد و اسلام آورد و به فرمان ان 
حخضرت آینمانش را ضخفی می. کرت. دی فربش آو: را در حال انداختن اب 
دهان به بتها دیدند و به مولایش اعتراض کردند و او بلال را برای مجازات 
در اختیار امیة* بن خلف و ابوجهل* قرار داد.[17] مورخان او را با چهره 
ای سیاه چرده, کم مو قامتی بلند, پشتی خمیده | 8 1 ] و دارای قلبی پاک 
ایمانی راستین و سخنوری فصیح 
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وصف کرده اند.[19] وی از نخستین مسلمانانی است که ایمانش را 
اشکار کرد و از اين رو به سختی به دست مشرکان شکنجه* شد؛ ولی بر 
ایمانش پایداری کرد و هرگ نسختنی. که آنها را خشنود شازد بر زبانتشن 
جاری نکرد.[20] خودش می گوید: یک شبانه روز مرا تشنه نگه داشتند. 
سپس در زمین تفتیده شکنجه ام دادند.[ 21] امیة بن خلف ریسمان به 
گردنش می افکند و به دست نوجوانان مکه داده, او را در میان دثه های 


نا( 
ار ار ی اس سک 
بزرگی بر او نهاده, می گفت: باید به خدای محمد کافر شوی؛ : ولی او با 
گفتن اد اخد» ۳ رد به آنها می داد.[24] از غمرو بن عاص گزارش 
شده است: بلال را در زمین تفتیده و سوزانی شکنجه می کردند که اگر 
تک کشت نی ان می. کداستتد فی بحت: ولی او فریاد می زد: من به لات 
و غزی کافرم و امیه بر شکنجه وی می افزود و هرچند گاه بر اثر شذت 
شکنجه از هوش می رفت. .251 ورقة بن نوفل ضمن اعتراض به شکنجه 
همه ایکا ی کت کر الا اس ار تس و فرش را شاه 
خود می کنم.[26] عمار یاسر با یاد کردن پایداری بلال در ضمن اشعاری او 
زاستچوه است 1271 

هرچند آزادی بلال توسط ابوبکر شهرت دارد[28]؛ لیکن برخی بر ان اند که 
شایورصلی ال لت الم سل وا ارای کر ات9 2 ان آش 
الحدید ضمن استناد این سخن به استادش آن را مطابق نقل آبن اسحاق. 
بلال از نخستین[31] (سومین[32]) مهاجران به مدینه بود. بنا به روایت 
پیمان برادری بست؛ ولی به 
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تفل این اسحای ان خصرت: مها با او افو و زاین کر 
[34] ابن حبیب با تایید هر دو جریان. پیمان نخست را در مکه و دومی را 
در مدینه می داند.[35] برخی از پیمان برادری بین او و ابوذر خبر داده اند. 
اف رف یش« سامی اصای له علیه وال فا ان 
ابوعبیده جراح پیمان برادری بست.[371] از نظر محقق تستری پیمان 
اخوت بین افراد با مراعات تناسب روحی آنها بود و هماهنگ نبودن روحیات 
لاله او وین افرششی اینعول ات 39| بلال خدهگرار ور 
فا رستمل وارصای ال ی اه ی دا وا اه رن 
حضرت بود, به گونه ای که پیامبر او را از رفقاء نجبا و وزرای خود دانست. 
[401] هرگاه ان گرامی برای بریاداشتن نمازهای عید و باران به مصل می 
رفت او عصای مخصوص, آن حضرت (عنزه) رز می آورد و در برابرش می 
نهاد.[ 41] بلال در بدر, آحد خندق و دیگر جنگهای رسول خدا(صلی الله 
علیه وآله وسلم)حضور فعال داشت.[42] 

در جنگ بدر زمانی که بلال متوجه شد عبدالرحمن بن عوف امیّه را دستگیر 
کرده و می خواهد او را با نی زنده از مع رکه بیرون برد فریاد تاو 
ای یاران خدا ! امیه از سران شرک است و نباید زنده بماند که با فریاد او 


مسلمانان امیه را از پای درآوردند.[43] برخی معتقدند وی شخصاً مولا و 
شکنجه گر پیشین خود را کشت.[44] بنا : به نقلی با ضربه او, امیه بر زمین 
افتاد و دیگران او را کشتند.[45] در عمرة القضاء[46] و فتح مکه به 
فرمان پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم) بر بام کعبه اذان گفت که برای 
سران شرک به حدی گران امد که برخی از انها ارزوی مرگ کردند.[ 47] 
او از معدود افرادی بود که یس از فتح ان شهر به همراه رسول خدا(صلی 
الله علیه وآله وسلم) وارد کعبه شد ۰[ ۱19 بلال در فتوحات شام در دوره 
خلافت ابوبکر و عمر از جمله در فتح مرح مَوخْ الصفر[49] (منطقه ای نزدیک 
دمشق), محاصره 
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دمشق و حمص شرکت داشت.[530] وقتی مسلمانان عراق را فتح کردند. 
برخلاف رای عمر بر تقسیم اراضی ان پافشاری داشت.[1<] مسلمانان 
برایش احترام ویژه ای قائل بودند. عمر از او به «سیدنا» یاد می کرد. 
[52] 

درباره زندگی زناشویی وی نقلهایی چون ازدواج با خواهر عبدالرحمن بن 
عوف[53]. زنی از قبیله بنی زهره[54], دختر بکیر با وساطت پیامبراصلی 
الله لیم واه وسام وه سوق راودا کرارش ده ات ک 
احتمالا مورد اخیر مربوط به اواخر عمر او در شام بوده است, به هر روی 
مشهور است که از بلال نسلی نماند[ 57]: ولی از بعضی منابع جز این 
برداشت می شود.[58] 

در زمان و مکان "وفات بلال و نیز محل دقن وی بین تاریخنگاران اختلاف 
است. بلال به هنگام هرک از اينکه به ملاقات پیامبر و یاران او می شتابد 
بسیار شادمان بود و شادمانی خود ۳ با سرودن اشعاری ابراز کرده. می 
گفت: فر دا با دوستانم محمد(صلی الله علیه وآله) و یارانش ملاقات می 
که ها بلال هی اف مر و ار ال 0 
9 63[20] يا 21 هجری[64] در شام (حلب[65], داریا[66] یا 
عمواس[67]) از دنیا رفت و در باب الأٌربعین, باب کیسان يا باب الصغیر 
دفن شد[68]؛ ولی بنا به نقل مشهور در سال بیستم از دنیا رفت و در باب 
الصغیر به خاک سپرده شد. 

رسول خدا(صلی الله علیه واله وسلم) علاقه فراوانی به بلال داشت. او را 
به بهشت بشارت[69] و از رستگاریش خبر داد[ 70] و برايش دعا کرد. 
[71]در ماجرایی, از ابوذر به سبب سرزنش بلال روی برگرداند[72] و به 
ابوبکر درباره ناراحت کردن او و جمعی دیگر 
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کند راست می گوید. او را ناراحت نکن که هیچ عملی از تو پذیرفته نمی 


شود .7411 بنابر روایات نبوی بلال مردی نیکو 9 لننید مقذنان[ 5 7 ], 
ای ی 
مقمنان حبشه است .۱7/91 او نخستین مودنی است که وارد بهشت می 
شود[7۹] و فشتت: فشعاق امست۱ 90اه -شده: ضالح داز ذقا .و از 
تکمین کشانی است کمیمی از پنامیرو,سهیدان کر قیامت بان تفشتی 
بر تن می کنند.[ 82] 

بلال از دوشداران و طلاقه هنذان اف بیت (غلیهم الشلام ابو روزی را 
تأخبر به مسجد آمد. پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم) راز آن را جویا شد. 
او گفت: برای کمک کردن به فاطمه(علیها السلام) رفته بودم که آن 
حضرت برایش دعا کرد.[83] با شنیدن خبر شهادت یگانه دختر پیامبر(صلی 
الله. علود. وله مسله) به شی کریست3۸۱] امیومعنان(غله السلام) وه 
امام نجاد از آوستاین کردند رز حو] امام صادق(علبه السلام ادرباره. اش 
فرمود: .خدا رجمت کند پلال وا که قفوارع اهل, ثبت(علنهم السلام) را 
دوست می داشت ۱961۰ بلال از راویان حدیت پیامبر(صلی الله علیه والة 
وسام)است: نشیاری از ضحابه و تابعان. از او روابت. نقل کردم اند.[۲87 
احمد حنبل شماری از احادیثش را در مسند خود جمع آوری کرده است. 
اوآ رهایت ,موی راون نان خر ام غاد از آمعل فده اش 
891 

عبدالله بن عمر درباره اش گفت: بلال رسول الله بهترین بلالهاشت[90]. 
با این حال بسیار فروتن بود. هرگاه در حضور وی از فضایلش یاد می شد با 
فروتنی می گفت: من همان حبشی هستم که تا دیروز برده بودم ۱911۰ 

به ندرت اشعاری به زبان عربی[92] و حتی چند بیت حبشی [93] در مدج 
رسول خدا(صلی الله علیه وآله وسلم)از بلال نقل شده است. 
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اذان گویی بلال: 


اذان گویی بلال: 
همزمان بط تشریع اذان* از طرف خداوند در سال دوم هجری[94], بلال 
افتخار موذنی رسول خدا(صلی الله علیه وآله وسلم) را یافت و نخستین 
کسی بود که برای آن حضرت اذان گفت و تا پایان عمر آن حضرت 
همواره, در مدینه پا بیرون زر موّدن آن بزرگوار بود ۰[ ۱95 او مودنی وقت 
شناس بود, از این رو پیامبر(صلی الله ِ» واله وسلم) به پارانش توصیه 
کرد که با اذان وی افطار و امسای کنند؛ : نه آذان ابن ام مکتوم که به سبب 
نابینایی چندان دقیق نبود.[96] برخی نقلها از طریق اهل سنّت عکس این 
معنا را دلالت دارد[ 97] که آن را جعلی و از روی غرض ورزی دانسته اند. 
[98] بلال پس از رحلت پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم)حاضر به اذان 
گفتن برای خلفا نشد[99] و برای جهاد به شام رفت و در پی اصرار ابوبکر 
که از او خواست برایش اذان بگوید گفت: پس از پیامبر خدا(صلی الله 
علیه وآله وسلم)برای هیچ کس اذان آنمی گویم.[100] برخی گزارش کرده 
اند که بلال برای ابوبکر[101] و حتثی عمر اذان گفت[102]؛ لیکن داده 
ها باریکی اه رای زا زضف کرو از اين رو مُزی آن را به لفظ «قیل» 
نقل کرده است[103] و ابن کثیر دیدگاه نخست را صحیح تر و مشهور می 
داند.[104] سید محسن امین این روایات را با روایات دیدگاه اوّل که در 
نظرش صحیح تر و بیشتر است و نیز شواهد تاربخی دیگر معارض می داند 
و قول مشهور را برمی گزیند.[105] 
بعضی نقلها حکایت دارد که اذان نگفتن بلال برای خلیفه به سبب اعتراض 
به انحراف مسیر خلافت بوده است.[1061] شاید بتوان ۳ تند بلال در رد 
درخواست خلیفه برای ماندنش در مدینه که به او گفت : اگر برای خدا 
آزادم کرده ای مرا رها کن تا بروم وگرنه نزد خودت نگهدار تأییدی بر اين 
نکته دانست. |1007 ] بعضی معتقدند که رفتن بلال به شام به میل خودش 
نبود, بلکه به سبب مخالفت با بیعت, او را به نوعی از مدینه بیرون راندند, 
زیرا رفتن به جهاد که سبب حضور وی در شام شده است با سکونت در 
مدینه منافاتی نداشت. چنان که 
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بسیاری از صحابه چنین کردند.[106] برخی نقلها نیز این معنا را تایید می 
کند.[ 109] 
از روایات استفاده می شود که بلال پس از رسول خدا(صلی الله علیه وله 
وسلم) فقط 4 بار اذان گفت و هر بار مسلمانان با شنیدن اذان وی به یاد 
پیاهبر (ضلی الله علیه. واله. وسلم)افتاده. به شدت گریستند: نخستین بار 


پیش از خاک سپاری ان حضرت[110] و مرتبه دوم بنا به درخواست 
3 فاطمه(علیها السلام) که با بی هوش شدن ان حضرت بلال اذان را 
ناتمام گذاشت[111] و بار سوم پس از آنکه بلال به شام رفت رسول 
خدا(صلی الله علیه واله وسلم) را در خواب دید که به او می گوید: این چه 
جفایی است که در حة* ما روا داشته ای ؟ آیا زمان آن نرسیده که به زیارت 
ات ان رال ۱ ها رای باعل الم ره رالد 
وسلم) به مدینه امد و بنا به درخواست حسن و حسین(علیهما السلام) و 
صحابه اذان گفت.[112] مزی می نویسد: این بار نیز بلال به سبب گربه 
شدید مردم اذان را ناتمام گذاشت.[113] آخرین اذان وی در سفر عمر به 
شام بود که از وی تقاضای اذان کرد.[114] بنا به روایتی از ان روز که 
بلال اذان نگفت «حی علی خیرالعمل» را از اذان حذف کردند.[ 15 1] 


بلال در شأن نزول : 


بلال در شأن نزول : 
مفسران جز آیه 49 حجرات /49 که به روایتی اختصاصاً در شأن بلال نازل 
شده است آیات متعدد دیگری را هم درباره جمعی دانسته اند که بلال از 
جمله آنها بوده است. در برخی روایات. آیاتی که در مورد مومنان تهیدست 
ی و با 
1 پس از فتح مکه. پیامبر(صلی الله علیه وله وسلم) به بلال فرمان داد 
بر پشت بام کعبه رفته, اذان بگوید. عتاب بن سید گفت: سیاس خدا را که 
پدرم مَرد و امروز را ندید. حارث بن هشام گفت: آیا محمد(صلی الله علیه 
وآله وسلم) غیر از این کلاغ سیاه کسی نیافت تا برایش اذان بگوید. 
ابوسفیان گفت: می ترسم چیزی بگویم و خدای محمد(صلی الله علیه واله 
وسلم)به او خبر دهد. در پی این ماجرا جبرئیل فرود آمد و رسول خدا را از 
گفتار آنان باخیر. کزة. و: ایه 3 حجرات/49 تالم تفه آنانق را از ناسزا 
گفتن, عییجویی و فخرفروشی به نسب و ثروت باز داشت: «یاَئهّا الناس 
اا خلقنکم من دکُر و آنی وخعاشکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکز هکم 
عندالله اتقکم ان ال عَليهٌ خبیر[116]ای مردم ما شما را از یک مرد و 
زن پيافريديم و شما را شاخه ها و تیره ها کردیم تا یکدیگر را باز شناسید. 
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ره کارترین ما سعه ههاا دا دانا واگاه اشتن: 
2 از مقاتل و کلبی و نقاش روایت شده است که برخی از مشرکان به 
سبب موقعیت اجتماعی خود بر بر این باور بودند که با پذیرش اسلام با 
فرودستانی جون بلال همسان خواهند شد و آنان , بر آثر پیشینه خود بر نو 
یا بر تما اص یا ۱ فنئة و برخی 
از شما را وسیله آزعون برخی دیگر ساختیم»[117] (فرقان/25,20) نازل 
شد. 
3. به نقل مقاتل در پی تمسخر مپسلمانان فقیر از جمله بلال توسط بنی 
تمیم آیه 1 حجرات/49: «یأیهَا الذین ءامنوا لایّسخر قوم من قفوم عسی 
آن یکونوا خیزّا منهّم» نازل شد و خداوند مومنان را از تمسخر یکدیگر 
بازداشت.[8 1 1 ] 
4 ابن عباس می گوید: ابوجهل و دیگر سران قریش, ضمن تمسخر برخی 
از مومنان از جمله بلال ایمان انان را مبنای انکار رسالت پیامبر می 
دانستند و می گفتند: اگر آیین او حق بود اشراف ما از او پیروی می کردند 
نه اینان, که آیه 212 نت نازلٍ ی «ژین للذین کفروا الحیوةٌ 


الدّنیا و سخرون من الذین ءامنوا والذین ائَموا فوقَهم یوم القیمَة» و جایگاه 
مقمنان فقیر را در قیامت برتر از کافران دانست. 
د. جمعی از مفسران اورده اند که ابوجهل, ولید بن مغیره و دیگر سران 
مشرک هنگامی که در جهتم عمّار, صهیب, بلال و... را در کنار خود نمی 
بینند می گویند: چرا کسانی را که از اشرار می پنداشتند در آتش دوزخ 
تققشتد رن : «وقالوا ما لنا ۷ تری,رجالا کت ند هم من الاشران * آنخدنهم 
9 آم زاغت عَنهْمْ الابصر» ۰(ص/62 ,-1)63 0 م1 ] 

به.نقل. کلبی دیل, آبه. 49 اعراف/7: «أه وّلاء الذین اقسمتم لا اد 
2 برحمة. ابا اینان بودند که سوگند یاد می کردید خدا رحمتی (بخشایش 
و نعمتی) به ایشان نرساند.. ِ« (اعراف/۰7 9 در قیامت به سران شرک 
خطاب می شود که آیا بلال و دیگر مومنان فقیر نبودند که سوگند یاد می 
کردید مشمول رحمت الهی نمی شوند. 
7 هنگامی که گروهی از کافران بعد از مرگ با دیدن عذابهای الهی از 
خداوند درخواست بازگشت به. دتباا بوای ان حدسته هی کتتین: جه: آبان 
خطاب می شود که شما گروندگان به مرا مسخره می کردید: « 2 کان 
فریق, من عبادی یقولون ربا ء امن قاغفر لنا . فاتخذئموهم زرمتش] حتّی 
انسوکم ذکری و کنثم منهّم تضحکون * یی 
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جَرَيتَهمٌ الیومّ بما صتبروا».(مومنون/23,109 - 111) از مقاتل و مجاهد 
و شده است که مراد از «فریق» در اين آیه شریفه بلال و خباب و 
دیگر مقمنانی هستند که برخی سران شریک انها را مسخره می کردند. 
[121] 
سا بهنظی طظیرشی دون دی آبه ان الذین اجرزموا کانوا من الذین ءامنوا 
یَضحکون» (مطشفین/83, 9 مقصود از «الذین ءامنوا»یاران پیامبر(صلی 
الله علیه واله وسلم) مانند عمّار. خباب و بلال اند که مشرکان آنها را 
مسخره می کردند: ولی در قیامت این مومنان هستند که به کافران می 
خندند: : «فالیوم الذین ءامنوا من الکثّار یَضحکون» مطففین/83 1221)34] 
9 به گفته قتاده مقصود از «الذین ءامنوا»در آیه 11 احقاف/46 بلال و 
دیگر فقیران هستند که در آغاز دعوت پیامبر(صلی الله علیه وله وسلم) به 
آن حضرت ایمان آور ند و سران خودخواه و متکبر قریش 2 اگر 
اسلام آیپن خوبی بود هرگز آنها (در پذیرش آن) بر ما پیشی تقف تفن : 
«و قال الذین کفروا للذین انوا لو کان خیرّا ما سبقونا».[123] 
10 مفسران آورده اند که پیامبر(صلی الله علیه واله وسلم) در جمع بلال 
و دیگر مومنان تهیدست نشسته بود. اشراف قربش خطاب به آن ۱ 
گفتند: ای محمد! آیا به این افرادر راضی شده ای و خداوند بر آنها متثّت 
کداشتته است هدما بای دباله رو ابان باشیم ۱ هر کر ! ایتها رایان خود دوز 


کن. شاید از تو پیروی کنیم, که آیه ذیل نازل شد: «ولا تطرّد الذین یدعون 
رَبهُم بالغدوة والعشی یُریدون وجهّهٌ ... و کسانی را که پروردگار خویش 
را دربامداد وشبانگاه می خوانند و او را می خواهند از خود مران...» 
(انعام/۸6, 52 - 124[)54]بعضی روایات نزول آیه 51 را نیز در این ماجرا 
می دانند.[ 125] سدی می گوید: تزقل اتن ایات در پی پيشنهاد جمعی از 
«مولفة قلوبهم» بود که از آن حضرت خواستند تا جایگاه ویژه ای برای آنها 
قرار دهد که مومنان فقیر در آن حضور نداشته باشند.[126]مکی بودن 
رم ام ای ول تس را دی کی 12۶ص این مایت 
در یت رون انات 28 _ 29 کهف / 18 نقل شده است که خداوند در 
پی طرح این پيشنهاد خطاب به پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم)فرمود: و 
خودت را با کسانی شکیبا بدار که پروردگارشان را بامداد و شبانگاه می 
خوانند و [ذات يا آخشنودی او را می خواهند و دیدگانت از انان تزنکگر ند از 
۳ بو که آرایش زندگانی این جهان بخواهی, و از آن کس فرمان مبر که 
9 و 
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را از یادمان غافل کرده ایم و از خواهش و هوس خویش پیروی کرده و 
کارش گزافکاری است: «واصیر نفسک مع الذين یدعون زبهم بالغدوة 
والعشیٌ پریدون وجهه ولا تعد 3 عیناک عنهم ترید زبنة الحيوة الحٌنیا». 
ا 2 ان خی وا انوحان میی کونته یکی ونر هو دلنل‌زیر ان است 
0 قشیر ی که یووم است [129]: ۳ 
گوید: هرچند سوره مکی است؛ ولی این دو آیه در مدینع نازل شده است, 
زیرا بیشتر روایات, این پیشنهاد را از طرف «موّلْفة قلوبهم» می 
دانند[130]؛ ولی علامه طباطبایی سیاق آیات را با مدنی بودن آنها سازگار 
4 داند ۰[ 31 1 

احتمالا آیه یاد شده در مکه در پی پيشنهاد اشراف قریش به پیامبر برای 
طرد مقمنان تهید ست نازل شده است و مفسران نخستین بعد ان را بر 
جریانی مشابه که در مدینه رخ داده است تطبیق کرده اند. 

11 بعضی گفته اند؛ مود از «الناس»در آیه شریفه «احست الناس آن 
یترکوا آن یقولوا ءامَنا و هم لا یفتنون آیا مردم پنداشته اند همین که [به 
زبان] گویند: ایمان آوزدنم آنان را و می گذارند و آزموده نمی شوند» 
(عنکبوت/29,2) عمار, خباب, بلال و دیگر کسانی هستند که در مکه به 
تیا میرا صلی ال علیه واله وسلم) ایمان آوردهو یه دست مش کان رش کنخه 
امه اس اه اس کح ها ارفاس الیت ات آنان دا 
بردباری و مقاومت تشویق کرده است:[132] 

1 آیع 1006 ۳ ِِ کقر ال ینِ بعد ایمنه 0 کرد و فده 


غذاب عظیم »ور بازم: مها ناتی رل نتم کم- ویر فشار: شکنجه مشرکان 
بر خلاف ایمان قلبی خود به زبان کفر می گفتند تا مشرکان از شکنجه آنها 
دست بردارند و ذیل این ایه روایات پرشماری نقل شده است که بلال حتی 
از اقرار زبانی به کفر هم امتناع ورزید.[133] 
13 بنا به نقلی اه 7 بقره/2 که بر اساس روایات فراوان در لبلة 
ایا تا وا را 
که مورد ازار و شکنجه مشرکان قرار می گرفتند و مقاومت می کردند نیز 
تطبیق شده است: «و من التاس من بشری تَفسَه ابتغاء مّرضات الله واللةُ 
رءوف بالعباد و بعضی از مردم جان خود را برای طلب خشنودی خدا می 
فروشند, و خداوند نسبت به بندگان مهربان است » ۳۱۱1۰ 
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4. بلال و دیگر یارانش پس از تحمّل شکنجه های فراوان برای ایمنی از 
آزار مشرکان نف مدیته هجرت کردنت. قران. کریم دز وصف آنها می گوید: 
آنها که پس از ستم دیدن, در راه خدا هجرت کردند, در اين دنیا جایگاه و 
مقام خوبی به آنها مي دهیم و پاداش آخرت, از آن هم بزرگ تر است: 
«والدین هاجروا ی الله > من بعد ما ظلموا| نونمم فی الحْنبا حَسنة و لاجزٌ 

که نزول ایه 110 این سوره 0 بلال و دیگر مومنانی ۰ پس 
از تم هدن زاو وه رب درد ۱7171 ۱ 
15 به موجب روایت اپن عباس أبةً شریفه «والّذین ءامنوا وهاجروا 
وجهدوا فی سیل اللّه والذین ءاووا وتصروا أوللک هم المْوّمنون حَفا لهُم 
مَغفرَة ورزق ) کریم حو آنها که ایمان آورده و هجرت کردند و در راه خدا به 
جهاد پرداختند, و آنها که پناه دادند و پاری کردند, آنان مومنان حقیقی 0 
برای انها, [ و روزی شایسته ای است» (انفال/6, 4 درباره 
جمعی از جمله بلال نازل شده است .|39 1] 
بقوی تزول آیة 28 اشراء 177 را دز بی ذرخواست: کمی کروهی از 
مومنان چون بلال از پیامبر دانسته است که حضرت چون چیزی در اختیار 
نداشت شرم کرده, روکر اد نها شرت مردانین خداوند در این ایا بیامتر: 
خواست چنانچه امید به گشایشی داری, روی از آنها بر مگردان و با نرمی 
با آنان سخن بگو: «وامّا ثُعرِصَن عَنهْمٌ ابتغاء رَحمة من ریک ترجوها 
وم قولا میسورا». 

تفه وه را ۳ ِِِ 7 

1 ت امام صادق, بلال تصمیم گرفته بود همه روزها را 
روزه بدارد[140] که آیات 7 88 مائده/5 نازل شد: : «یایا الذین ءامنوا 
لا تحرموا فاییتت ها احل اللهٌ لکم ولا تعتدوا ان ال لا یج المْعتدین .. 


ای کسانی که ایمان آورده اید چیزهای پاکیزه را که خدا برای شما حلال 
کرده حرام نکنید و از حذ مگذرید که خدا از حد گذرندگان را دوست 
ندارد...». (مائده/5, 87 88) 
8. به نقل ابن عباس بلال از جمله صالحانی است که در آپه 69 نساء/4 
مشمول نعمت الهی شمرده شده است[141]:«و من تطع ال والسول 
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فأولیک مع الذین آنعخ ال غلیهم من لین والکضیقیرة والشقداء 
والضلحین وخسسن آولنک رفیقا». 
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بلد / سوره : نودمین سوره قران کریم 

سوره بلد به اتفاق مفسران. مکی است[1] و در ترتیب نزول پس از 
سوره ق و پیش از سوره طارق واقع شده[2] و روایات ترتیب نزول 
ردیفهای 32 تا 35 را برای این سوره گزارش کرده اند[3], هرچند برخی 
خاورشناسان ردیفهای بسیار پراکنده ای را نیز برای این سوره حدس زده 
اف سره 20 اوه هد کلف دای ۱ 

نام این سوره ۳ به معنای «سرزمین» و منظور از آن سرزمین مکه[6] 
ات کم : 
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آیه آن: « لا آقسد بهذا البلد» گر فته شده است. . سوره بلد افزون بر عنوان 
مشهور 1 به سوره «العقبه» به معنای رام دشوار و گردنه صعب 
العبور [ 7 ] که از یازدهمین آیه آن گرفته شده نام گرفته است [ 8 ]. 


محتوای سوره: 


محتوای سوره. 

در این سوره این حقیقت بیان می شود که آفرینش آدفتت براساس رنج و 
مشقت بوده» تصامی شتئون حیات ارت ۳ با تلخیها, رنجها و 
خستگیهاست .۱91 سیس به بیان سعادت و شقاوت انسان و اختیار آدمی در 
پیمودن هریک از این دو مسیر |10 ] و ذکر پاره ای از عوامل سعادت و 
شقاوت و بیان فرجام هریک از این دو مسیر پرداخته است. 

این سوره با دو سوگند آغاز می شود: یکی به سرزمین مکه, که بر اثر 
اقامت پیامبر اکرم(صلی اه را و 
است |[ 1 1] و دیگری به «والد و ولد» و این دو نام به ابراهیم و 
شتا خی السلام), ابراهیم و همه اولاد عرب اوء ادم و ذربه صالح او 
همه پبران و قیرتوان سین نیده آیف | 12 اما ساست این حق انم 
کلمه «بلد» در ایه قبل (سرزمین مکه) موجب ترجیح نظر نخست می 
شود 1۰ ۱1 

دز یت ۸ خداوند فد ها بیس نند‌ها را تا کید و بیان اين حقیقت معرفی 
رب هب 
سختیها از آغاز تولد تا برزخ و آخرت همراه آدمی است.[14] در آیات 5 - 7 
به خصلت غرور آدمی اشاره می کند که با وجود همه حوادث ناگوار و فراز 
و نشیبهای زندگی به قدرت و ثروت خویش فریفته می گردد و می پندارد 
که هب کس را پارای غلبه یافتن بر او نیست |[ ظ 1 ] و به آنچه در راه 
مخالفت با دین حق صرف کرده افتخار می کند.[16] 

در آیات 8 - 10 برای بیدار کردن انسانهای غفلت زده و مغرور به ذکر پاره 
ای از نعمتهای خود می پردازد. نعمت دو چشم, , زبان, و دو لب, و لعمت 
بزر کت هدایت آوسی ومایا نکن کر و کر به: او کذ مندا اختیار و راه نجات 
انسان است از جمله اين نعمت هاست. 

در آیات 11 - 18 آزاد کردن بردگان, اطعام یتیمان خویشاوند و مستمندان 
به خاک نشسته و ایمان به خدا و توصیه یکدیگر به بردباری و مهربانی 
گردنه های صعب العبور در مسیر زندگی 
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انسان معرفی شده است که انسان با ناسیاسی. از گذشتن آن سرپیچی 
می کند.[7 1] 

در آیات 18 - 20 از کسانی که از اين گردنه صعب العبور بگذرند به 
اصحاب یمین یعنی کسانی که به نشانه پذیرفته شدن اعمالشان نامه عمل 
آنان به دست راستشان داد فی: شود باد مین کند و در مقابل:. کسانی را 


که به آیات خداوند کافر شوند اصحاب مشئمه که نامه عملشان به دست 
خنشان دادم.می شود ویر آنها ۳۳ فراگیر و پوشنده است معرفی می 
کند. 


فضر فضیلت تلاوت سوره: 


فضیلت تلاوت سوره: 

امام صادق(علیه السلام)فرموده اند: کسی که در نماز واجب خود سوره 
بلد را بخهواند در نیا او را به عتفان اتسانتی -صالح و در آخرت. او وا به 
عنوان کسی که نزد خدا منزلتی دارد خواهند شناخت و در روز قیامت از 
دوستان پیامبران. شهدا و صالحان خواهد بود. 8 1] 
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بلعم باعورا 


اشاره 


بلعم باعورا : عالمی معاصر موسی(علیه السلام)و برخوردار از ایت الهی 
که بر اثر پیروی از شپطان و هوای نفس به گمراهی و انحطاط گرایید 
پلعم یاعوراء همان یلعام بن یغور یاد شده در تورات است.[1] پلعام را 
نامی عبری و به معنای خداوند مردم دانسته اند.[2]براساس گزارش 
تورات وی عالمی موحُد[3], مستجاب الدعوه[4]. برخوردار از علم و 
رویای الهی[5] و ساکن قریه فتور در کنار رود فرات بوده[6] و از حوادث 
آینده خبر می داده است.[7] وی که معاصر حضرت موسی(علیه السلام) و 
گویا پیرو آیین ابراهیم بوده[8] در عصر خویش و به سبب ویژگیهای یاد 
شده, آوازه و جایگاه بلندی داشته است. مردم از اطراف و اکناف به نزد 
وی 
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می آضذه اند تا درباره آنان پیشگویی کرده پا برای برکت یافتن دارایی و 
شدکی. انا وا کید او سانت. که نی انموانله. هرا موی اند 
السلام) و در ادامه جنگ با قبایل بت پرست. در دشت طوآنت در صرق .روز 
اردن و رو به روی اریحا اردو زدند, مزدم. مواب و جدیان از شمار آنبوه 
آنان به هراس افتادند. پادشاه خوات به نام «بالاق» سفیرانی را به همراه 
پول به نزد بلعام روانه کرد تا وی با نفرین بر بنی اسرائیل, زمینه شکست 
آنان را فراهم آورد. یلعام پا ین سخن که خداوند مرا از نقرین بر 
بنی*اسرائیل باز می دارد درخواست آنان را رد می کند. بار دوم گروهی 
تررک نو مهم تر وبا آین‌بوغده که قوچة او بخوا هد بالاق به وی می دهد, 
نزد بلعام می آیند این بار وی اجازه می پابد که به همراه سفیران بالاق 
ی به تشرط ا یواست کارا سر مان عاری کی وی نم 
خدا| از این کار, فر شته ای با شمشیری بزآضده از نیام سه بار راه را بر 
الاغ بلعام می بندد: بار نخست الاغ رم کرده, بار دوم بین دو دیوار پای 
بلعام را به دیوار فشرده, بار سوم می خوابد. حیوان که هر بار از دست 
بلعام کتک می خورده به قدرت خدا لب به سخن و اعتراض می گشاید. 
بلعام تن از زسیدن به مواب: سه بار و هر بار در جایی متفاوت از دیگری 
دزضدد تقزین بر ننی: آسرائیل برفی آید؛ اما هر بار خواست خداوند مبنی 
بر تعریف و تمجید بنی اسرائیل و دعا برای انان بر زبان وی جاری می 
شود. بالاق ناخشنود از اين رویداد, او را روانه شهرش می کند.| 10] 
ان گزارتشن.خالی. ار عافض رفس اعواه 2220 و 3 اف 
گزارشهای دیگر تورات, مردم مواب و مدیان پس از ناکامی بلعام در 


نفرین بنی اسرائیل و با پيشنهاد وی, زنان و دختران خود را با هدف به 
انحراف کشاندن قوم موسی(علیه السلام) به اردوگاه آنان روانه کردند. 
[11] پس از شیوع فحشا,؛ ۷0 2 تقش یه کف کار و بر آثر بیماری می 
میرند[12]؛ همچنین شمار فراوانی نیز که به درخواست زنان, در مراسم 
قربانی بتهای آنان شرکت کرده و ضمن خوردن از گوشت قربانيهاء بر بتها 
سجده کرده بودند به سبب ارتداد و به فرمان خدا و به دست موسی و 
پارانش کشته می شوند.[13] بنابر گزارش تورات, بلعام سرانجام همراه 
حاکفان ان همست ی سرا کی و 1 ] تاک یمام 
کر تفرین ری مزال کلم ال ام هه رای و اراد ادن شوه 
اسرائیل در عهد جدید نیز بازتاب يافته و از بلعام به عنوان نماد عالمی 
کذاب, رشوه خوار و 
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مفسد یاد شده است که موجب انحراف و گمراهی دینی مردم می 
شود[ 15]: همچنین در منابع اهل کتاب از پیدایش برخی فرقه های مذهبی 
یاد شده است که به پیروی از اموزه های بلعام, زنا کرده و از گوشت 
قربانیان بتها می خورده اند 61۰ 1 
نام بلعم باعور| در قرآن نیامده؛ اما از آعلام غیر مصرح آن است و همه 
مفسران شیعه[17] و سنی[18] هرچند با دیدگاهی متفاوت, در ذیل آیات 
175 - 1760 اعراف/7 به گزارشی از سر‌گذشت وی پرداخته اند؛ «واتل 
علیهم تباً الذی ءاتينه ءایتنا فانستلخ منها قَاتَبعه السَیطرٌ قکان من العاوین 
* ولو شینا رقعنة بها لك آخلا الی الارض وائبع هوه مت کمثل الکا 
ان هل اه تن آو 4 بلقت ذلک هثل آلقوم الذین کدبوا 9 
فاقصّص الفْصّص عم بتقکرون» .در این آیات, سخن از حکایت مردی 
آفنت که نه: تلت: رت پات به رات سس بالایی از علم و معنویت, از 
برخی مواهب خاص الهی برخوردار بوده و می توانسته بر اساس آن به 
مراتب برتری نیز دست یابد؛ اما پیروی از شیطان و خواهش نفسانی, وی 
را به تکذیب آیات الهی واداشت و در نتلیجه او مواهب باد شده را از دست 
داد و در جرگه گمراهان درآمد. 
او در اين آیه به سگ تشبیه شده است که در هر حال له له می زند؛ چه او 
را طرد کرده و برانند يا به حال خود رهایش سازند. به گفته مفسران, وی 
به پست نرین موجود در پست ترین حال آن تشبیه شده است |[ 19 ]؛ اما 2 
وجه شبه به اختلاف گراییده اند؛ برخی با اين توضیح که له له زدن سگ 
برخلاف بعضی دیگر از حیوانات, ویر دک ذاتی آن است و به زمان کین 
خس ی مصیاوی آن اخصاصی ارو نهر کنانه ام این داشته اند کر 
موعظه و دعوت به جق: و عدم آن برای بلعم و منکرانی چون او یکسان 
است و آنان در هر صورت به گمراهی می روند. پستی و زبونی و نیز آزار 


و اذیت مومنان پس از گمراهی از سوی بلعم نیز به عنوان وجه شبه اد 
شده است[20]؛ ولی تامل در ایه نشان می دهد که تشبیه یاد شده به این 
پرسش محتمل می پردازد که چگونه بلعم به رغم برخورداری از ایات الهی 
گمراه شد ؟ دا پاسخ نان کفت: کی که برده هوا و هوس خویش است 
فرجامی جز گمراهی ندارد؛ ها هانند بلعم از ابات الفن برخوردار با ان ان 
بی بهره باشد, زیر| وابستگی 
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شدید به دنیا و خواهشهای نفسانی. رویگردان شدن از راه خدا را به یک 
ویژگی رفتاری ثابت برای او تبدیل می کند.[21] 

خداوند, هدف از یادکرد این حکایت را عبرت گرفتن کسانی می خواند که 
به نکدیب: آیات. الهن مین برد از تذر. باشته که آنان زا به آندیستهو تامل.ور 
فرجام کار خویش وادارد. ۳ 

اینکه ایات یاد شده یک رخداد تاریخی و سرگذشت شخصی معین را 
گزارش می کند يا فقط به بیان مَتلی برای تکذیب کنندگان آیات الهی می 
پردازد مورد اختلاف است. چنان که صاحبان دیدگاه نخست نیز در مورد 
اينکه شخص یاد شده, بلعم است يا فردی دیگر, به اختلاف گراییده اند. بر 
اساس دیدگاه مشهور مفسران شیعه[22] و سنی[23]. مورخان 
مسلمان [ 24] و نیز برخی احادیث اسلامی |[ 5 2], اپات پادشده, حکایت 
سرگذشت بلعم باعوراست. البته این گروه درباره تلسدب, زیستگاه[26] و 
سیب گمراهی بلعم و تقسیر «ایتنا»در تعبیر «عاتینه 
ءایتنا»(اعراف/75 1, ,۰ اختلاف دارند؛ برخی او را از بنی اسرائیل |[ 27]؛ 
برخی دیگر از نوادگان لوط[28] و نیز داماد وی[29] می دانند, چنان که 
بعضی هم ظاهرا به سبب اشتراک در نام پدر, او را با لقمان حکیم یکی 
پنداشته 1 ک‌ جاهلی, با حکاینهای او اشنا بوده است., در حالی که 
شخصیت بلعم و نیز آیات مورد بجت؛ کاملا رت و 301 

اینکه مراد از «ءانتنا»جینست ا برخی آن:را «نبوت» بنداشته: اند که به سیب 
ناسازگاری با عصمت انبیاء از سوی دانشمندان شیعه[ 31 ] و شماری از 
مفسران اهل سنت [ 32 ]؛ دچار چالش جدی شده است. تفسیر ان به «اسم 
اعظم»[33] را نیز شیخ طوسی برنمی تابد.[34] استجابت دعا؛ 
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برخورداری از معارف تورات, علم و حجج[35] از موارد دیگری است که 
در تفسیر آن گفته شده است. سیاق آیات و تعابیر «فانسلح منها»و 
«لرَقعنه بها»نشان می دهد که آیات یاد شده, از نوع «آیات نفسانی» و 
«کرامتهای خاص باطنی » بوده است و به گونه ای راه شناخت خداوند ر 
واضح و روشن به وی می نمایانده که هیچ شک و تردیدی در شناخت حق 


براییش نمی مانده است.[136 

در مقابل, برخی چون عبدالله بن عمر, نزول آیه را درباره امیّة بن ابی 
هار می دانند که برخوردار از توان شعر و شاعری و آشنا با کتب 
آشماتی, انتظار <اشته اسنت. که وی بیامیز موعود باشتده-براق هفین .و از 
سر حسادت, به تکذیب پیامبر اسلام(صلی الله علیه واله)یرداخت.[37] 
اين دیدگاه به احتمال زیاد برداشت ناصوابی از روایت منسوب به پیامبر 
اسلام(صلی الله علیه واله)است که در برخی منابع روایی اهل سنت نیز 
امده است. بر اساس این روایت مرسل, بلعم بن باعورا در میان بنی 
اسرائیل همانند امية بن ابی صلت در میان مسلمانان خوانده شده است. 
[38] 

دیدگاه سومی تقو ار را درباره ابوعامر نن نعمان بن نصرانی؛ بنیانگذار 
مسجد ضرار می داند[39]: اما معاصر بودن دو شخص اد شده با پیامبر 
اسلام (صلی الله علیه وآله)و دست کم آشنایی مردمان مکه و مدینه با 
سرگذشت آن. دوه با تعیترهواتل .غلیقم 3 الذی...»سازگار نیست. زیرا 
دیگر کاربردهای قرانق این تعبیر نیز در ارتباط با حکایت قضایای تاریخی و 
مربوط به گذشته مانند داستان هابیل و قابیل (مائده/27 5 نوج 
(یونس/71 ,10( و ابراهیم (شعراء/69 ,9264( است و سرانجام, برخی در 
دیدگاهی کاملا ۳ و با نفی هر گونه شأّن نزولی خاص.: ند را در مقام 
تمثیل خال تکذیب کنندکان آیات الهی می دانتد[ 40]؛»رشید زضا باتاکید بر 
این نظر, اساسا" روایات وارد شده در این باره را از اسرائیلیات شمرده, 
مردود می داند.[41] این دیدگاه با ظاهر آیات که در مقام گزارش رخدادی 
خارجی است سازگار نیست.[ 42] 

چرایی و چگونگی انحراف بلعم موضوع دیگری است که روایات تاریخی و 
تفسیری در جزئیات آن به داستانیردازی و اختلاف گراییده اند.[43] ِِ 
مشهور همان داستان نفرین بر بنی اسرائیل و به فساد و ارتداد کشاند 
انها به وسیله زنان 
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مدیان است.[44] بر اساس روایت دوم, دنیاطلبی و حسادت بلعم به 
موسی(علیه السلام)زمینه ساز گرایش وی به فرعون شد و فرعون از او 
خواست برای دستگیری موسی(علیه السلام) و بنی اسرائیل دعا کند.[ 45] 
برخی گزارشها حاکی است که وی از علمای مشهور و مبلغان توانمند بنی 
اسرائیل بود که در پی وعده های فرعون به او پیوست.[46] گرایش به 
ايین پادشاه مدیان در پی تقدیم هدایا از سوی او به بلعم که از جانب 
موسی(علیه السلام) برای دعوت پادشاه به ایین توحیدی رفته بود و نیز 
دست کشیدن از فراخوان مردم به توحید در پی رشوه دادن انان, از 
روایتهای وارد شده دیگر در این زمینه است.[ 47] 


موقعیت ممتاز علف: دینی و صاحب کرامت بودن بلعم؛ گمراهی و 
انحطاط وی به سبب پیروی از هوای نفس و دنیاگرایی, ارتباط وی با بنی 
اسرائیل, داستان خودداری الاغ وی از حرکت. از موارد مشترکی است که 
قو کز ان تورات و منابع تفسیری, تاریخی, روایی و داستانی مسلمانان با 
جزئیاتی متفاوت به چشم می خورد. در برخی احادیت, الاغ بلعم درکنار 
ناقه صالح و سگ اصحاب کهف یاد شده است که استثناتا وارد بهشت می 
شوند ۱191۰ 
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فیس باعل حه باکت ور 


اشاره 


بافه آعار موه ای از تاکن آنسان کم مشمول کال منساری. ۶ 
حقوق می شود 
بلوغ واژه ای عربی و به معنای رسیدن به 
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مراد, رسیدن پا نزدیک شدن به انتهای امر با پایان مقصد زمانی, مکانی پا 
جز اینها[1], کامل و رسیده شدن میوه, ادراک و رسیدن کودک به سن 
رسد و بالندکن. افت. ۱ 2] دون کارترد رانج مداد از بامغ آغاز.مرحله ام 
طبیعی در زندگی کودک: است: که در آن, با پیذایی: و شکوفاین: غریزم 
خی و بذید. آهندن برخن دگرگونیهای جسمی و روانی و رشد عقلی* و 
ادراکی, وی به مرتبه مردان یا زنان نایل می شود.[3] ۳ 
از بلوغ در کاربرد فقها همان بلوغ طبیعی و جنسی است[4]؛ ولی هرچند 
امارات و نشانه های طبيعي بلوغ شرعی؛ همان علامتهای بلوغ طبیعی 
است[5], با توجه به اینکه از میان نشانه های بلوغ طبیعی تنها برخی از آنها 
در فقه پذیرفته شده و سن بلوغ نیز در فقه اسلامی معین گردیده. باید 
گفت که واژه های بلوغ و بالغ در فقه و حقوق اسلامی به اصطلاحی خاص 
تبدیل شده و معنای آنها با مفهوم لغوی و عرفی آنها انطباق کامل ندارد. 
61 
اهمیت بلوغ در فقه و حقوق از ان روست که این مقطع اش اند کی انسان 
نقطه آغاز شمول تکالیف و بسیاری از احکام شرعی و حقوق نسبت به او 
به شمار می رود 0 7۳۱ ۳ تکلیف»* نیز نامیده 
می شود. 
در قرآن کریم سه تعبپر درباره بلوغ ذکر شده که به معنای اصطلاحی بلوغ 
مربوط است: بلوغ خْلّم. بلوغ نکاح و بلوغ َشُدٌ. در برخی احادیث[7] مراد 
از این سه تعبیر؛ ۳ 
تام در ند کی انشان ‏ وازگانی < جهن طفل: م31 59-22 22/8 5 
غافر/40.67), صبو (مریم/۰19 12, 29) و تیم (انعام/6,152؛ بقره/2, 
3 177, 215, 230: نساء/4, 2, 3, 6, 8, 10, 36 , 127 و ..) اشاره 
کرزن اس نم نظن هقتترآن مراد از ان واتم ها کر هیا عالب ساره 
کاربرد انها در قران, کسی است که در پیش از بلوغ قرار دارد.[8] در ایات 
مربوط به بلوغ در قران کریم. شماری از مهم ترین احکام بلوغ مانند 
نشانه های بلوغ, جایگاه بلوغ در ثبوت تکلیف و نیز پاره ای از احکام وضعی 


بیان شده است. 
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تعابیر قرآنی درباره بلوغ 


1 بلوغ نکاح: 


1 بلوغ نکاح: 

بار در قرآن به کار رفته:«وابتلوا الیَتمی خی آذا بَلَغوا التکاح»(نساء/4:6) 
احتلام* ذکر کرده اند[10]؛ بدین معنا که کودک با فعلیت یافتن احتلام به 
مرحله بلوغ وارد شود[ 1 1]؛ ولی برخی دیگر مراد از آن را رسیدن به سنی 
دانسته اند که در ان توانایی نکاح و زناشویی پید | می شود حتی اگر 
بالفعل احتلام صورت نگیرد[12] که در برخی منابع فقهی این مفهوم 


2 بلوغ خلم: 


2 بلوغ خلّم: 

اين تعبیر دو بارٍ در آیات 58 - 59 نور/24 آمده اه ی الذین انوا 
لیستذنکم .. والذین لم لوا الم منکم... * و ذا بل الاطفل نکم الحْل 
قلیستذنوا...».ماده «حلم» در لفت 0 بردباری, عقل, خواب دیدن و 
جز اینها به کار رفته است[14] و "0 «خلم» به معنای خواب دیدن و 
آمزش :ور خوات است۱ ۱15 به نطر مفسرآن مراو از عسر فرانی «باوخ 
مه رسیدن به اوان بلوغ جنسی با احتلام است .61 1 البته برخی فقها 
مراد آژ آن را هر گونه بیرون آفندن تم از خر یا زن دانسته اند؛ در خواب 
بااشد یا در بیداری ۰[ ۳17 به نوشته راغب اصفهانی, زمان بلوغ از آن رو 
باه ام باهیده شم که اسان الق نیعم ی اهداون مورا از 
خشم دارد.[18] فخر رازی با اشاره به مفهوم عقل* برای واژه حلم. 
همزمانی بلوغ جنسی با کمال عقلانی انسان را از جمله حکمتهای لطیف 
الهی دانسته است.؛ زیرا| در واقع, رشد عقلی انسان است که بلوغ شرعی 
او و ثبوت تکلیف را برای وی موجه می سازد.[ 19 ] به تعبیر برخی دیکر: 
رسبدن فردبالع به اس درحه از رنه خسمی و توانا ی غعلی: قاط اصیلی 
وجود تکلیف برای اوست. | 20] 


3. بلوغ آشد: 


3 بلوغ آشد 

این ِ اور فان آتقخ و تفاسیر گوناگونی ان شده است. 
درباره واژه «آشه» آرای گونا گونی مطرح شده: برخی آن 
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را جمع کلمه شد مصدر شد (توانا و غالب شدن, نیرو دادن) و برخی جمع 
بخ (توانایی. استواری و صلابت) و شماری جمع شید (به معنای شِدّت) 
دانسته اند و برخی دیگر این کلمه را مفرد می دانند.[ 21] بنابر ایات 22 
یوسف/12 و 14 قصص/268 خداوند پس از بلوغ اشد به حضرت یوسف و 
حضرت موسی(علیهما السلام)نبوت و دانش عطا کرد. در آیه دوم کلمه 
«[ستوی» نیز آشاة است: و لضا بل اشده واستویر ءاتینه خکما 


ِِ‌ 


علما...».از دو آیه 5 حجْ/22: « زر رح کم طفلا نم لتبلفوا اشتکم»و 7 
غافر/40: « بُخرجکم طفلا ۳ ۳ اد کمت ی تهان خراقت که 
«بلوغ اشد» مرحله ای از ۰ انسان پس از دوران کودکی است. برخی 
مفسران مراد از «بلوغ آشُذ» را احتلام و بالغ شدن دانسته اند[22], چنان 
دعر هراد از آن وا کامل شدن فوای مانب و نذنی با کمال. عفل زک 
کرده اند.[ 24] برخی مفسران مراد از این تعبیر را به طور کلی يا در 
خصوص دو ند 152 انعام/6 و 34 اسر17/۶, که از نزدیک شدن 20 هال 
یتیم تا زمان بلوغ اشد برحذر اپ اند: «و لا تقربوا مال الیتیم 1 ۳ 
هی اأحسن من حد خن با ات سیون دک هش لو و تن ‌داسته آند. 
[25] 

مفسران برای بلوغ اشد سنین خاصی ذکر کرده اند؛ از جمله 10, 26115], 
8 20, 25, 30, 28133] و 40 سالگی. از جمله مستندات قول به 
40 سالگی را آیه 15 احقاف/46 دانسته اند که در آن رسیدن به این سن 
تصریح شده است[29] :«جنی آذ| بلع آشظهٌ و بلغ از نمی سنة». برحی 
مفسران, «اشد» را : نه یک مقطع سنی خاص بلکه دوره اجه از زند کی 
اتسان شموده انظ ما شد حاضله ان 15 20 سالکی: با فاضله یلم 5 40 
سالگی.[30] 


نشانه های بلوغ : 


اشاره 


نشانه های بلوغ : 
در فقه اسلامی 5 علامت اصلی برای بلوغ ذکر شده که سه علامت میان 


نخستین ۱ 

داثرة المعارف قران کریم, جلد 60 صفحه 689 

عادت ماهانه (حیض) و بارداری (حمل) ویژه دختران است. البته برخی 
فقها در مذاهب گوناگون اماره بودن برخی از موارد مذکور را نپذیرفته و 


1 نضانه های عام بلوغ 


الف. احتلام (انزال): 


الف. احتلام (انزال): ۱ 

خارج شدن منی در خواب يا در بیداری, در حال جماع يا غیر ان. مهم ترین 
نشانه بلوغ است. به تصریم_ فقهای شیعه[ 1 3 ] و اهل سنت,[32] این اماره 
بلوغ به , روشنی از آیات قرآن استفاده می شود به ویژه آیات مربوط به 
بلوغ حلم (نور/24, 58 - 59) و حتی آیاتی که تعابیر «بلوغ نکاح» و «بلوغ 
اشد» را دربردارد.[33] به گفته فقها, به استناد عموم آیات یاد شده. این 
ایا ی مر یر ی 1 
اه ماه ها تساه لدع است که بم صراکت ور فران کر ده است. 


نار اتیاتد 


ب. انبات: 
برآفدن.سوی تین بر شرنگان( غانما) به نظر فقهای شیعه و اهل سنت.؛ 
جز حنفیان, نشانه بلوغ است 361 نه نار برخی فقهای حنفی,[ 37 ظاهر 
آیه 58 نور/24 :«والذین لم یبلغوا الخله ۳ این دلالت دارد که انبات 
نشانه بلوغ نیست؛ ولی به نظر شافعی و فقهای دیگر اهل سنت. با استناد 

به احادیث باید این علامت بلوغ را پذیرفت؛[38] همچنین در برخی منابع 
ِ#ِ" امامی |[ 39 ] با استناد به یه مذکور و برخی آیات دیگر این دیدگاه 
تقویت شده که انبات به خودی خود بر بلوغ دلالت ندارد. هرچند نشان می 
دهد که بلوغ ع پیشتر تحفق یافته است. به نظر محقق اردبیلی[40] ان 59 
نور/24 بر آن دلالت دارد که بلوغ پیش از انزال اسان مر انکه 
به دلیلی مانند اجماع اماره دیگری بر آن دلالت کند. با این همه, نظر 
مشهور فقهای امامی و بیشتر مذاهب اهل سنت به استناد احادیث ان 
است که انبات اماره بلوغ به شمار می رود.[41] البته شافعی در یکی از 
دو نظر خود این نشانه را خاص مشرکان 
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دانسته است.[ 42] 


سن خاضی< 


ج. سن خاص: , 
نشانه دیگر بلوغ از دیدگاه فقهی. رسیدن کودک به سن معینی است که 
فقها به استناد احادیث یا ادله دیگر ذکر کرده اند؛ بدین معنا که اگر تا سن 
مزبور هیچ یک از امارات دیگر بلوغ ظاهر نشود, این سن بلوغ وی تلقی 
5 سالگی و در مذهب مالکی پایان 17 يا 18 سالگی است.[44] نظر 
رس امامی, سن بلوغ پسر 15 سالگی و سن 0 
9 سالگی است.[46] مستند بیشتر این آراء, احادیث منقول از پیامبر(صلی 
الله علیه وآله) و امامان(علیهم السلام)است.[47] البته گفته شده که 
برخی فقهای متقدم اصولا سن را نشانه بلوغ نمی دانسته اند[ 48], چنان 
که این دیدگاه نزد برخی فقهای یمتا خر نیز دیده می شود.[49] برخی 
حنفیان[50] به آیه 58 نور/24 :«والذین ۳ یبلغوا الحلم ونکم» استناد کرده 
۵ کفته اند کم-اسن, آبه بلوغ در 15 سالگی را زد فن کننم زیر اضر فا اختلام 
را نشانه بلوغ شمرده است. حتی گفته شده که ابوحنیفم, برای نظر خود 
بعلی بلوغ در 19 سالگی نف أیة 152 انعام/6: «خنی اشگه» استناد 
کرده, زیرا| کمترین حد «بلوغ اشد» 18 سالکی است |[ 51]؛ ولی مهم ترین 
دلیل غیر حنفیان, احادیث متعددی است که در منابع حدیثی شیعه و اهل 
سنت نقل شده است. البته اگر معنای «بلوغ نکاح» در آیه 6 نساء/4 
زسنیدن. کودک: به. فسی. باشتد که.در آن. بالفغل شایستکی, نعاح: وجود دار 
ممکن است کسی را که به سن شرعی بلوغ رسیده ولی محتلم نشده, 
دربر گیرد.[ 52] ۱ 
مراد از سال معین برای بلوغ, سال قمری است. چنان که در ایات متعددی 
مبنای محاسبه اوقات؛ سالٍ قمری دانسته شده است[53]؛ از جمله 189 
بقره/2: «یسلونک عن الاهلة ل هی 
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موقیث لاس والحَجٌ»,36 توبه/9 و 5 یونس/10. 


2 نشانه های اختصاصی دختران: 


2 نشانه های اختصاصی دختران: 

دو نشانه ویژه بلوغ دختران. نخستین عادت ماهانه (حیض) و بارداری* 
است. البته برخی فقهای شیعه و پاره ای از مذاهب اهل سنت بر ان اند 
که قاعدگی و بارداری در واقع نشان می دهند که بلوغ پیش تر تحقق یافته 
است و این دو اماره «سبّق بلوغ» به شمار می روند؛ نه نشانه بلوغ.[54] 
شماری از فقهای شیعه[55] و اهل سنت[56] گفته اند: با توجه به اینکه 
والدین هر دو در تشکیل نطفه فرزند نقش دارند و نطفه از هر دوی آنان 
نشئت می گیرد: «خْلِقَ من ماء دافق * یِخجٌ من بین الصّلب 
والتراْب»(طارق/86, 6 - 7) و مراد از «ثطفة آمشاج»را در آیه 2 
انسان/76 همین دانسته اند, بنابراین بارداری در واقع نشان می دهد که 
پیش تر انزال پا قاعدگی (حیض*) صورت گرفته است, پس بارداری خود 
نشانه بلوغ نیست, بلکه موجب علم ما به بلوغ پیشین می شود, چنان که 
فقها به همین دلیل نفاس را در شمار امارات بلوغ نیاورده اند.[ 57] 


آقاز و احکام بلوغ : 


اشاره 


ثار و احکام بلوغ : 
با تحمق بلوغ. انسان:به پایه ای آز زشد جمتمی:و عقلانی مق رسد که می 
برخی حقوق اجتماعی شود. بدین ترتیب وی موظف به رعایت کردن 
مقررات گوناگون عبادی, حقوقی, کیفری, مالی, اجتماعی و سیاسی می 
گردد. به نظر برخی مفسران, مراد از«وأشهَدهم غعلی آنسیهم»در آبه 
172 اعراف/7 گواه ساختن آدمیان بر خویشتن هنگام بلوغ و کمال عقلی 
آنهاست, زیرا پیش از بلوغ و زمان تکلیف آنان هیچ مسئولیتی متوجه آنان 
سک( 58| الحة شماری از اخکام تکلیمی: یر بااغان زا شز‌دریزمی کیرد 
6 ار اه مس ات رسای ارت ان ها ها 
شفعه و ولایت بر قصاص به اشخاص بالغ اختصاص ندارد.[59] با اين همه 
آثار فقهی بلوغ بسیار مهم و چشمگیر است و تقریباً تمامی احکام* تکلیفی 
و بخش اعظم احکام وضعی را دربرمی گیرد و البته در ابواب ب گوناگون 
فقهی مانند عبادات و معاملات تاثیر ان یکسان نیست : 


1 فشبادات: 


1 عبادات: 

بلوغ شرط وجوب عبادات به شمار می رود[60], از اين رو با ثبوت بلوغ 
هر شخص. وی مشمول احکام تکلیفی عبادات می شود. شماری از فقها 
برای آثبات شرطیت بلوغ در برخی 
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عبادات به آیات مربوط به بلوغ مانند آیه 59 نور/24 استدلال کرده 
اند[61]؛ همچنین گاه برخی آیات مربوط بو عبادات را تنها شامل بالغان 
شمرده اند؛ مانند آیه 3 بقره/2: «بایا الذين ءامنوا و علیکم الصیام 

کما کنت لین الذین من قبلکم ...»[62]یا آیه 185 بقره/2: «فَمَن شهد 
۹ الشهر فلیضمه»[63]درباره دوه یا آیه 41 انفال/8 درباره خمس: 
«واعلموا اّما غنمثم من شیء فان لله خمُته...».[64] البته برخی فقهای 
اهل سنت بلوغ را شرط وجوب ز کات نمی دانند؛ از جمله شافعی برای 
وجوب زکات بر غیر بالغفان به آیه 600 توبه/9: «اتمَا الصَدَقت للفغر اء. 9-۹۹ 
آیات 24 - 25 معارج/70: «والذین فی آمولهم و معلوم * للسائل 
والمَحروم»استناد کرده است[65]؛ ولی برخی فقهای اهل سنت[66] و 
بیشتر فقهای شیعه[ 67] با استناد به ادله گوناگون از جمله آیه 103 
توبه/9: «حْذ من آمولهم صَدقّة نطَهَرّهُم و رکبهم بها...»اموال کودکان را 
مشمول 2 نمی دآنند, زیرا پاک شدن ِ. که در این آیة آمده, در 
استدلال مزبور 1 نپذیرفته اند[69]؛ به نظر متیر فقهای 2 و برخی 
مذاهب اهل سنت. بلوغ شرط صحت بیشتر عبادات نیست.[700] انان با 
استناد به ادله ای از جمله احادیثی که درباره ترغیب کودکان به انجام دادن 
برخی عبادات امده[71], عبادات کودک ممیز را صحیح می دانند. از جمله 
ادله قائلان به این نظرء شمول ادله عام مانند «آقیموا 
الطَلوة»(بقره/243. 110) و «فهن شهد منکمٌ الشهر 
فلیضمه»(بقره/2,185) بر عبادتهای کودک است.[ 72 ] حتی برخی فقها 
عبادت کودک ممیز را شرعی و مشمول ثواب دانسته و به ادله ای مانند 
آیه 160 انعام/6: «مَن جاء بالحسَتة قَلهٌ عَشر آمنالها»استناد جسته اند. 
[73] البته برخی دیگر, عبادت* غیر بالغ را تمرینی می دانند نه شرعی. 
[74 


2 معاملات: 


اشاره 


2 معاملات: 

در عقود و ایقاعات نیز بلوغ 
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شرط تکلیف است و به نظر فقها ادله عام قراني تکالیف در معاملات مانند 
«اوفوا بالعْقود»(مائده/5,1) و «لا الوا امولکم بینکم 
بالبطل...»(نساء/4.29) نابالغان را دربرنمی گیرد.[75] از جهت حکم 
وضعی نیز بلوغ شرطی اساسی در صحت معاملات به شمار می رود و 
ی ار 
به عنوان یک اصل مهم به ویژه در عقود مالی در فقه اسلامی پذیرفته 
شده است. با وجود این, در پاره ای عقود بلوغ شرط صحت نیست و 
درباره برخی دیگر اختلاف نظر وجود دارد. 


الف. بلوغ در عقد نکاح: 
به نظر مشهور در فقه شیعه و مذاهب فقهی اهل سنت,؛ بلوغ دوطرف 
عقد 0 شرط صحت آن نیست |76 ]؛ ولی ابن تشیر مه و ابوبکر أصم و 
عثمان بتّی گفته اند که طرفین عقد نکاح باید بالغ باشند.[77] از جمله ادله 
آنان 1 «حثی اذا بلغوا التکاح»(نساء/4:6) است, با اين استدلال که اگر 
تکام پیش از بلوع چایر باشهه فایدع اخ یز این آبه فترقب تخوا هه بوف | ۲7۵ 
سار کقیا برای خوار این کارم. مه ارلم ای ار جمله احاویت ۵ توح ایا 
قرآن استناد کرده اند؛ مانند آیه 4 طلاق/65 :«والی لم بَجضن» که در آن 
از عده دختر نابالغ سخن به ضیان آمنده و عموم انا مانند 32 نور/24: 
«وآنکحوا الایمی منکم»[79]؛ همچنین ابوحنیفه با استناد به آیه 3 نساء/4: 
«و ان خفثم آلائقسطوا فی الیتمی قانکحوا ما طاب لکم من 
النْساء...»ازدواج دختر یتیم را پیش از بلوغ با ولایت قیّم او جایز شمرده 
اسشت* دلی سانر فقهای اهل بنت بران اند که ازدواج او پیش از بلوغ جایز 
نیست. زیرا مراد "از فتافن» ذر این ابه. به فرینه. آبه. 127 تساع/۶4 و 
یستفتونک فی الّساء...»همان «نساء» است که نابالغان را دربرنمی 
کیرد[ 80 صفحتین. فهای: اهل کشت مسا آننگه ابا ار دیا هن کر 
ینیم مزبور پیش از بلوغ جایز است يا نه, اختلاف نظر دا ند. شافعی با 
توجه به تعبیر آیه 0 بقره/2: «و پسلونک عن الیتمی قل ا(صلاح هنم 
خَی» و از آن رو که چنین ازدواجی را به به صلاح بتیم ندانسته, با جواز آن 
مخالفت کرده است.[ 1 ] شماری از مفسران آنة 27 قصص 29 درباره 
ازدواج* حضرت موسی(علیه السلام) با دختران شعیب: «لنی ارید ان 
انکچک احدی ابنتیعٌ هتین...»را دال بر آن دانسته اند که پدر می تواند دختر 
بالغ خود را ۲ 
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به ازدواج فرد مورد نظر خویش درآورد.[ 82] برخی فقیهان سم 
شرت یاهع چا برای گام فحلل از اه 230 مفرها 2 کی که 
غیرّه»استنباط کرده اند[ 93 ], چنان که لزوم شرط بلوغ در ظهار * نیز ۳۳ 
ایه 2 مجادله/8ظ5 استفاده شده است. |84 ] 


ب. بلوغ و حَجر: 


ب. بلوغ و حَجر: 

مهم نرین دلیلی که فقیهان شیعه[ 85 ] و اهل سنت.[86] برای حجر* نابالغ 
بدان استناد کرده اند, آیه 6 نساء/4 است که به آزمودن بتیمان ۳ زمان 
بلوغ فرمان داده است:«وابتلوا التمی حتی لذا بلغوا اللکاخ قان ءاتسثم 
منقم ذشخا قادقعوا الیهم آمولهم...».مراد از ابتلاءء خبر گرفتن و آزمودن 
نابالیغ از نظر توان عقلانی و اقتصادی است.[87] به نظر فقها و مفسران, 
اند ات برفی اند کم دای آموالرنم فجحمر بای سر دی رفع حجر او 
منوط به احراز دو شرط اساسی است: بلوغ و رشد.[88] مراد از رشد, 
تونایی ۶ عفلی و شاسی سمالی است: ۱۵ آزموین .و اقا کودی سا 
تا اه را وراه یاه وا ای 
او دو نظر وجود دارد؛ برخی. فقها آن را ین از بلوغ دانتیته اند 90] ولی 
بیشتر فقها آن را پیش از بلوغ می دانند[91], زیرا هم از تعبیر «یتیم» و 
هم از کلمه «حتی» (که انتهای زمانی آن بلوغ نکاح قرار ده شده) می 
توان دریافت که آزمودن باید پیش از بلوغ آغاز شود.[92] هرچند در آیه 
شریفه حکم حجر درباره یتیم (کودکی که پدر خود را از دست داده[93]) 
ذکر شده, حکم مذکور اختصاص به ینیم ندارد و شامل همه نابالغان می 
شود.[94] برخی فقهای اهل سنت, از جمله مالک, رفع حجر با بلوغ و رشد 
را مختص به کودک پسر شمرده و رفع محجوریت دختر را به گونه ای دیگر 
دانسته اند.[95] ۱ 

فقها برای اثبات محجور بودن کودک تا زمان بلوغ به آیات دیگری نیز 
استناد کرده اند؛ از جمله 

داثرة المعارف قرآن کریم. جلد 6, جفحه 74 

آیه 292 بقره/2: » . فان کانٍ الذی علیه الحه" سفیه آو صعیفا آو 
تن ان بل هه سل عون ی که برخی. سرا میاه ار 
«ضعیف» با یکی از مصادیق_ «ضعیف» و «سفیه» را در اين آیه نابالغان 
دانسته اند[ 96]؛ همچنین به آیه 5 نساء/4 که از دادن اموال به سفیهان 
برحذر داشته: «... و لاثوّْتوا السُقهاء آمولکم»و برخی مراد از «سفهاء» را 
نابالغان پا همه # ۳ شمرده اند, استناد شده است.[97] برخی فقهای 
اهل سنت از جمله ابوحنیفه و احمد حنبل بر آن اند که تصرفات مالی 
کودک با اجازه ولی و اجرای عقد به وسیله او صحیح است و مشروط به 
تحقق بلوغ نیست[98], زیرا در آیه 6 نساء/4 اجازه دادن به کودک برای 
کازهای نار وه شم است 9 ۶ مان نان ای ره ار اه 


شافعی, گفته اند که مراد این آیه, ارزیابی توانایی محجور و انجام دادن 
معامله با حضور کودک و مقدمه چینی اوست؛ نه انعقاد معامله به دست 
وی» به علاوه, این نظر با ظاهر آنة که مطلقا بر حجر کودک دلالت دارد, 
ناسا ززگار است.[1001] فقها برای شرط بودن بلوغ در صحّت برخی 
معاملات معین (مانند وصیت)[ 101] به آیه 6 نساء/4 و گاه به آیات دیگر 
اشتناد کرد اتدمانند ای 33 نور/24 کار عقد مکاتبه[102] و آیه 282 
بقره/2 درباره معاملاتی که موجب دیون می شود 031۰ ۳ 
در صورتی که رشد کودک* پیش از بلوغ احراز شود با تحقق بلوغ (به 
موجچب [ 6 نساء4/۶ و ادله دیگر) حجر او برطرف می شود 1041۰ اگر 
رشد وی تا هنگام بلوغ احراز نگردد, باید تا زمان حصول رشد درنگ کرد. 
در طول دوره حجر, ولی یا وصی باید از تصرف در اموال محجور خودداری, 
وراموال وی را به بهترینر , شکل اداره کند[ 105]: «و لا تقرّبوا مال الیتیم ا 
بالتیت هی احسن حتثّی بل اشذه»(انعام/152 ۰ اسراء/17, 34) و پس از 
رفع حجره اموال او را در اختیارش گذارد[106]: «وءاتوا الیتمی أمولهّم ولا 
تتبطلوا الخبیت بالطیّب»(نساء/2 ۱( نیز نساء/4:6)؛ همچنین قرآن توصیه 
فرفودم که سنا باز. کرداندن. امهال.به آو-تر<این کان شاهد طرفیة 
شود[ 107]: «فاذا دفعئثم الیهم آمولهّم 
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فأشهدوا علیهم» ۰(نساء4,6/۶) حجر) 


ق نصا 


شمول بسیاری از احکام فقهی در ابواب دیگر نیز مشروط به بلوغ است؛ 
از جمله قضاوت., دعوای حقوقی. شهادت دادن. اقرار درباره جرایم 
مشمول حد, حضانت, ولایت بر محجوران و منصب حکومتی[108], به 
علاوه. بلوغ شرط اجرای انواع حدود و قصاص است. البته تعزیر بر نابالغان 
نیز می تواند جاری شود.[109] برای شرط بودن بلوغ در پاره ای موارد به 
آیات قرآن استناد شده است؛ 1 جمله فقهای شیعه[110] و اهل 
سنت [ 1 1 1 ] برای لزوم بالغ بودن گواهی دهنده به ءظاهر ات 292 بقره/2 
استناد کرده اند: «... واستشهدوا شهیدین من رجالکم», زیرا ز تعبیر «رجال» 
دز آیه.شامل تابالغان نمی شود ختی‌نه نار ز خی قعها از ان فیک نیز 
می, توان این شرط را استنباط کرد[ 112]؛ از جمله آیه 15 ۵ 
«دالتی ِپ# الفْحشَة فرن تسا ام فاستشهدوا علیهٌ اربَعةً بِعَةٌ منکم. ,> با 
این استدلال که مراد از 2 ضمیر «ونکم»همان ضميیر در «یساتکم» است 2 
تنها بالغان را دربرمی گیرد و همین طور آیه 4 نور/24: «نْم لم بأتوا باربَعَة 
شهداء»؛ ؛همچنین فقها[113] با الهام از تعبیر «احصان» در آیه 4 تو/24: 
«والذین پرمون المَحضنت ...»از جمله شرایط قذف شونده را برای 
اجرای حد؛ بلوغ وی دانسته اند و برخی حکم ایه قصاص (بقره/178 ,2( را 
مختص به بالغان شمرده اند.[114] شماری از مفسران مراد از واژه 
«غلام» را در آیه 74 کهف/18: «فانطلفا حثی اذا لقیا غلما ففتله قال 
آقتلت تفسا زکتة بغیر نتفس...»جوان بالغ ۱0 اند. زیرا اعتراض 
موسی(علیه السلام)آن بود که چرا| وی بدون آنکة رت را کشته باشد, 
مستحق قتل بوده است 1۰ 1 ]کلمه «غلام» هر‌چند بیشتر در مورد نابالغ به 
کار می رود؛ ولی به نظر برخی مفسران در شماری از ایات بر بالغان هم 
اطلاق شده است.[116] البته مفسران دیگر مراد از غلام را در این آیه, 
نوجوان نابالغ دانسته و دائرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 76 

تیب آعتر اضر هوسی. زا ان داشتته اند. که جرا کودکی بی. کنام باند کته 
شود. [ 7 11 ] 


آمادگی برای بلوغ: 
۳ به موجب فقه اسلامی شمول احکام تکلیفی الزامی منوط به 
وجوب يا حرمت 1 دربرندارد, شامل ۳ بالغان می شود[ 18 1]؛ همچنین 
پاره ای مقررات الزامی در قرآن و احادیث در مورد کودکان ممیز 
(کودکانی که به سن تمییز رسیده اند و سود و زیان خود را تشخیص می 
دهند[119]) و نیز کودکان مراهق (کودکانی. که. بلوغ آنها نزدیک 
است[120]) آمده که اولیای آنها مأمور شده اند که کودکان خود را به 
رعایت کردن آن احکام وادارند یا با آنان به مثابه بالغان رفتار کنند. به تس 
برخی دانشمندان, حکمت تشریع بسیاری از این تکالیف ان است که زمینه 
پیشگیری از اعتیاد به گناهان بزرگ پس از بلوغ فراهم آید و کودکان آماده 
ورود به دوره بلوغ شوند.[121] شماری از این احکام از ایات قران 
استنباط شده اند؛ مانند وجوب اجازه گرفتن (استیذان) کودکان برای ورود 
به اتاق اولیای خود در سه وقت: پیش از نماز صبح, در نیمروز هنگامی که 
ان لباسهای خود را بیرون می آورند و پس از نماز عشاء[122]: : «ییها 
الذین ءامنوا ۹ الذین مَلکت آیسنکم والذین لم ۳ للحلم منکم 
ثلت مرّات من قبل صلوة المَجر و حین تضعون ثیابکم من الظهيرة و من 
بعد صلوة العشاء تلث غورت لکم. ۰(نور/8 5 :4 2): لزوم پوشسش بزنان در 
نزابر پستر ممیز |[ 123] به استاد اية 1و تور/24: | و الطفل الذین لم 
یظهّ وا طمم و الساء» و وجوب پاسخ #0 به سلام کودک 
ممیز[124]: «... فحیوا باحسن منها او ژدوها».(نساء/4:86) برخی دیگر از 
این گونه احکام ِ. ترغیب کودکان ممیز به انجام دادن عباداتی چون نماز 
و روزه در احادیث مقرر شده است[125], افزون بر این, به نظر بسیاری 
از .عفر انم آبة 6 تحریم/06: «ب ایا الذین ءامَنوا قوا آنمششکم 0 
ناژا...»اولیای کودکان را خامورد ساخته تا با آموزش احکام شرعی و معارف 
دینی آنان را برای پذیرش مسئولیت مهم خود در هنگام بلوغ 
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آماده کنند و بدین ترتیب آنها را از آتش دوزخ برهانند.[126] 


بلوغ پیامبران و امامان(علیهم السلام): 


بلوغ پیامبران و امامان(علیهم السلام): 
اغاز رسالت و نبوتِ اکثریت قریب به اتفاق پیامبران پس از سنینی بوده که 
معمولا بلوغ افراد عادی روی می دهد, هرچند اثار هدایت و کمال از 
کودکی در آنان مشهود بوده است. با این همه, از برخی ایات قران برمی 
آید. که تتماری: از یامیرآان-در ستین کود کی به پیامبری برانگیخته شده اند. 
البته به نظر مفسران[127] با وجود بت ارت شگفت انگیز پیامبران, 
وضو ام و یم ای ری و ی ی ان 
ان را در شمار امور خارق عادت قرار داد. از جمله این پیامبران, حضرت 
بحیی (علیه السلام) است که آیه 2 مریم/19 درباره وی فر موده: ای 

بحیی ! کتاب را با قوت بگیر و ما فرمان نبوت (یا فهم و عقل) را در کودکی 
به ۳ دادیم:«ییحیی خذ الکتب بقَوّة و ءاتينه الحْکمّ ضبیا».مراد از کتاب 
به نظر مفسران تورات است[8 12]؛ ولی درباره مفهوم کلمه «حکم» در 
اين آیه آرای گوناگونی مطرح شده است: برخی آن را بة: حفتای وت 
دانسته اند 1291۰ شماری دی با توجچه به موارد کاربرد این واژه در 
قرآن, مراد از آن را ژرفنگری در دین و علم : به معارف الهی يا فهم کتاب 
بیان کرده اند.[130] معانی دیگری نیز در تفاسیر مطرح شده است. 
1311 

سن حضرت یحیی(علیه السلام) دراین هنگام. دو. سه و 7 سال ذکر شده 
است.1321] بنابر حدیثی, امام ۳ السلام)برای رفع استبعاد از 
امامت خود در سنین کودکی خطاب به یکی از شیعیان خود به این ایه 
استناد فرمود.[133] 
ات دیگر درباره حضرت عیسی (علیه السلام)است که در گاهواره سخن 
گفت و فرمود: من بنده خدایم. او به من کتاب داده و مرا پیامبر قرار داده 
است: «قال نی عبد الله ءاتنی الکتبِ و جعلنی نبیا».(مریم/19,30) 
مراد از کتاب را در این آنة: انجیل دانسته اند.[134] به نظر برخی 
مفسران,| 35 1] مراد آن حضرت این بوده که در آتژه صاخ کتاب و 
منصب نبوت خواهم شد. شماری از اینان, تعبیر 
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آیه شریفه را که به صورت فعل ماضی آمده, بر تقدیر الهی و حکم ازلی 
خداوند حمل کرده اند[136]؛ ولی به نظر برخی دیگر: سیاق آبه و تغبیر آن 
اقتضا دارد که بر اف ,واه شوه حمل کرد بسن مراد این امیت که بیس کر 
کتاب و نبوت به آن حضرت عطا شده است.[137] ؛ به نظر مشهور, که با 
آیات پیشین هماهنگ است, حضرت عیسی این سخن را هنگام تولد گفته 


است؛ ولی معدودی از مفسران آرای دیگری ذکر کرده اند.[138] به نظر 
علامه طباطبایی [139] نبوت این ساختران سجن ودک با« ان نبا 
یوسف/12 که در مور فرستادگان پیشین تعبیر «رجال» را به کار برده: «و 
ما ارسلنا من قبلک الا رجالاً نوحی الیهم»‌ناسا زگار نیست, ۳ ین اب نز 
افطای ی اره قه امران از-قیان افراد عادی برگزیده و با وحی از 
جانب خداوند به پیامبری برانگیخته شده اند و آبف: بلوغ عادی را شرط 
رسالت ندانسته است. 

بزکی فقسر آن قراد انهله اتبیاه/1 2 «ولفج انا اترخق ددم من فبل 
و به علمین»را هدایت و معرفت ابراهیم(علیه السلام) در کودکی 
ات و برخی مرار از «رشد» را نبوت ذکر کرده اند.[1401] البته در 
تفسیر آیه اقوال دیگری نیز مطرح شده است[ 141]؛ همچنین برخی 
السلام)پیامبر بوده اند, گفته اند که ی کارهای نایسند خود (از جمله رفتار 
زشت آنها با حضرت یوسف(علیه السلام)) رز در زمان 2 و پیش از 
بلوغ انجام دانه:تودند 1142 ولین :مسر ان یکره ار تقاییر شمادی از آبات 
مانند. ابة 9 یوسف/12: «... و تکونوا من بعده قوما صلحین»و 97 
یوسف/12: «قالوا پاباتا #9 لنا ذُنوبتا انا کن خطین»بالغ بودن آنان را 
در آن هنگام استفاده کرده اند.[143] برخی مفسران شیعه به استناد آیه 
مباهله: «فْمن حاجّک فیه من بعد ما جاءک من الیلم فقل تعالوا ندغ آبناء‌نا 
وأبنا کم 3 ۰( عمران/۲1 ,3 و با این استدلال که مباهله جز : بالغان 
وجود سن کم دارای بلوغ و کمال عقلی دانسته اند[144] و برخی برای 
امکان امامت کودی به اين ایه استناد جسته اند.[ 145] 
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منابع 


منابع 

آیات الاحکام؛ احکام القران. جصاص؛ الاحوال الشخصية فی فقه اهل 
البیت(علیهم السلام)؛ الاشباه والنظائر؛ اعلام الموقعین عن رب العالمین؛ 
الام؛ ایضاح الفوائد فی شرح اشعالات القواعد؛ بحارالانوار؛ بدائع الصنائع 
فی ترتیب الشرائع؛ بداية المجتهد و نهاية المقتصد؛ البلوغ؛ بلوغ دختران؛ 
تاج العروس من جواهر القاموس؛ التبیان فی تفسیر القرآن؛ تذکرة الفقهاء؛ 
تفسیر اطیب البیان؛ التفسیر الکبیر؛ التفسیر المنیر فی العقيدة و الشريعة 
و المنهج؛ التقریر و التحبیر؛ تهذیب الاحکام؛ جامع احادیث الشيعة فی احکام 
الشریعه؛ جامع البیان عن تأویل آی القرآن؛ الجامع لاحکام الفرآن. قرطبی؛ 
جامع المدارکی فی شرح المختصر النافع؛ جواهرالعقود و معین القضاة 
والموقعین و الشهود؛ جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام؛ الحداثق 
الناضرة فی احکام العترة الطاهره؛ الدرالمنئور فی التفسیر بالمائور؛ روح 
المعانی فی تفسیر القران العظیم؛ الروضة البهية فی شرح اللمعة 
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اشاره 


بئایی : ساختن خانه و مانند آن 
واژه بنایی ترکیبی است که در زبان فارسی کاربرد دارد و از واژه «بنای» و 
«یاء» حاصل مصدر ساخته شده است.[1] «بناء» واژه ای عربی از ريشه 
«ب _ ن - ی» به معنای سازنده خانه و ساختمانهای دیگر است[2] که با 
پسوند «یاء» بر شغل بنا دلالت دارد.[3] موضوع بنایی 3 ون کریم از 
پرشمار استفاده می شود که برخی از انها مشتمل بر مشتقات 
«بنی» بوده و برخی دیگر به موضوع یاد شده اشاره این آیات همگی 
بیانگر ماجراهایی تاریخی در ارتباط با برخی از اقوام پیشین است: 
1 در ایه 127 بقره/2 بنایی حضرت ابراهیم و اسماعیل(علیهما السلام) با 
ساخت و برپایی دیوارهای کعبه* بازگو شده است: «و اذ رفح ابرهيم 
القَواعد من البّیتِ و (سمعیل».در اینکه اين ستونها به دست آنها يا پیش از 
ان ساخته شده در میان مفسران اختلاف است.[4] در برپایی ستونهای 
کعبه, حضرت ابراهیم(علیه السلام)بنایی می کرد و اسماعیل(علیه 
السلام)سنگ را به ایشان می داد +[ 5 در پاره ای روایات؛ 
داثرة المعارف کراه کره رو 0: صفحه 80 
برخی امور خارق عادت در ساختن کعبه گزارش شده[6] که دلیلی بر نفی 
و انکار مطلق انها وجود ندارد.|7] ۱ ۱ 
2 در آیه 97 صافات/37: «قالوا ابنوا له بنیتا فالقوهٌ فی الجحیم»پيشنهاد 
دسته جمعی قوم ابراهیم(علیه السلام) مبنی بر ساختن بنایی برای 
سوزاندن ابراهیم(علیه السلام) یاد شده است. در کیفیت ان بنا اقوالی از 
قبیل مکانی اصطبل مانند[8], تنوری که در آن اتش افکنند[ 9] پا دیواری از 
سنگ[10] نقل شده است. 
3 در آیات 6 - 7 فجر/89 از پیشرفت صنعت بنایی و ساختن خان*ه های 
مرتفع و مستحکم در میان قوم عاد سخن به میان امده است. انان در شهر 
«ررَم» ساختمانهایی ستون دار می ساختند که مانندش در شهرها ساخته 
نشده بود.[11] استحکام این بناها به حدی بود که قوم عاد آن را از عذاب 
الهی ایمن می پنداشتند.[ 12] 
4 در اند 74 اعرافپ/7: و تنجتون الجبال بیوتا»و آنات 92 حجر/15 و 9 
فجر/89: «و مود الذین جابوا الصَخرَ بالواد»سخن از آشتایی قفوم تمود بهة 
بنایی و ساختن خانه هایی در دل کوههاست. عده ای از مفسران به 
تراشیدن سنگها برای سکنا گزیدن قوم ثمود اشاره کرده اند.[13] 
استحکام خانه و گرم بودن آن در زمستان را علت ساختن خانه با سنگ* 
دانسته اند؛ آها بدخی علت آن را ماند کار بناهای شتکی. متناسب با طول 


عمر قوم مود دانسته و گفته اند؛ بناهای غیر سنگی پیش از مرگ آنان 
فان متسد کندن کفضای شاخ نهر آنما را هیر 
نیرومندی قوم نمود * دانسته اند ,51۰ 1 تعلبی به نقل از مورخان؛ قوم نمود 
را نخستین سنگ تراشان کوهها و صخره ها قلمداد کرده است:161] 

در آبات: خو فال فرغون تن انن لی.ضزحا لعلی ایلع الاسشت 
آاستتت السموت. . غافر/40, 6 - 37) آسخن از فرمان فرعون به هامان 
برای ساختن برح بلندی جهت راهیابی به اسمانها و اطلاع از خدای 
موسی(علیه السلام) , به میان آمده است. گفته شده: ۳99 وزیر فرعون 
بوده است ,171 در اف و قال فرعون فاوقد ۳۹ بهمن 
۳۱۳ ۰(قصص/9 2, 38( به بپکی از مواد بنایی در آن عصر اشاره شده 
است. طبرسی مقصود آیه را کاخ 
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بنایی شده با آچر* و در قولی دیگر نشیمنگاهی بلند دانسته است.[8 1] 
مفسران به نقل از قتاده, هامان را سازنده از ه تخستین کسی هی وا نید 
که با آن بنایی کرده است.[19] 

6. آیه 97 یونس/100: و آوحینا الی موسی وآخیه آن تبوء | اخو هک بمصر 
بیوتا»فرمان الهی به موسی و هارون(علیهما السلام) را درباره خانه سازی 
برای قوم خود نقل می کند. عده ای از مفسران این فرمان را در خصوص 
متسخدسا نی ذانشته اند 20 وهای از امام کاظم(غلیه الشستاام) نب که بر 
درستی این دیدگاه دلالت دارد, دلیل این فرمان را جلوگیری فرعون از 
برپایی نماز می داند.[21] عده ای دیگر گفته اند: مقصود ساخت خانه ها 
به سنوی فبله است.[22] علامه,ءطناظبایی. با در تنظر. گرفتن سیای: آیة: 
غرض از ان را امکان برپایی نماز جماعت و فراخوانی برای ان دانسته 
است.[ 3 2] 

7 آیه 77 کهف/18: «فوجدا فیها جدارا پریذ آن ینقّض فاقامّه»از اقدام 
و ۱ در حال فرو ریختن سخن می 
معخزه. اشایی بع عم توا پزداخت | 24] امه طباطیانی .نا استفاوه: ار 
سیاق آیات آن را عملی طبیعی و معمولی دانسته است ۳51۰ طبق 
دیوان به تعمیر آن" ره است 61۰ ۱2 

8 یه 37 ضن ۰39« الشيب‌طيره کل باع و عذاض»#ان تسخیر شیاظین به 
دشت شمان (علیه السلام‌اسای ساتمان سار ی حکایت.می کند. کار این 
قباظین .را باس شخ رانا و یمه .هایی -دانسته. آندا ها کف دم ار 
ساخت آن ناتوان اند 29۰ در آیه 4 نمل/7 2: ». .. قال ائَهْ صرخ مُمَرّدٌ من 
قواریر»از ساخته شدن صجن و سرای کاخ سلیمان(علیه السلام) از آنکته 


های شفاف (شیشه)[ ۲29 سخن به میان آمده است. طراحی این انکتنه به 
گونه ای نوی که ملکه سا کمان کرد زیر آن آت: ور بازست. در برخی تفاسیر 
آمده است که سلیمان(علیه السلام) به شیاطین دستور داد صحن را به 
کونه اف تسا وند که رش آن» ابه‌حارق شود و جر آن آنزیانی باشند:۱ 130 

9. در آیه 21 کهف/18: «فقالوا ابنوا غلیهم بُنیتَا»پيشنهاد ساختن بنایی بر 
جایگاه اصحاب کهف از سوی عده ای کزازنتزه شده است. برخی 
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ساختن ملسجد را جهت تبرک و برپایی نماز مقمنان دانسته اند.[ 31] 
طبرسی این پیشنهاد را به مشرکان آن: عظتر. تست داده: می افزاید: آنان 
خواستار پوشانیدن ماجرای اصحاب کهف به وسیله دیواری بودند +۰[ 32 

10 در آنة 90 کهف /9ِ1 از ناآشنایی مردم مشرق زمین با ساختمان 
سازی حکایت شده است. روایتی از امام باقر(علیه السلام)مقصود از «لم 
تجعل لهّم من دونها سترا» را آشنا نبودن آنان به صنعت خانه سازی دانسته 
است.[33] در برخی روایات دیگر از نامساعد بودن سرزمین آنان برای 
ساختمان سازی خبر داده شده است.[34] در آیات 4 - 96 همین سوره 
خبر از اقدام ذوالقرنین به ساختن سدی برای جلوگیری از تهاجم قوم یأجوج 
و ماجوج آمده است. ابتدا مردم به ذوالقرنین پيشنهاد پرداخت مزد کردند. 
وی در پاسخ از مدد و یاری خداوند سخن به میان اورد و از انها خواست که 
او را با نیروی انسانی توانا در صنعت بنایی پاری کنند.[35] طبرسی به 
استفاده از وسیله و ماده کار یعنی ابزارهای اهنگری و براده اهن اشاره 
کردم رای کفته خوو اد سبان آبات کمک می کیرد ۱36 عاشی هه تخل 
اد اضر ینعی (عايه الا وال را اون سار نوی نید در ری 
شناسانده است. | 37] 
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بندگی <> عبادت 


بنی ادم 


ون آدم < > انسان 


پنی ابیرق 
ات از اعضای قبیله اوس, از تیره بنی ظفر بود[ 1]. سه تن از پسران وی 
یعنی بشر, ویو خی ر هی ار رتفا هم اف | ۱2 ها عامل اعد 
منایع تاریخی و تفسیری به بنی ابیرق به شآن نزول تاو از سوره نساء 
باز می گردد که عمدتا یکی دیگر از اعضای بنی ظفر به نام قتاده بن نعمان 
ان را نقل کرده است. 
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در حادثه ای در سال چهارم[3] یا سوم[4] هجری بنی ابیرق به ِ 
مقداری ارد و دو زره متهم شدند. به روایت قتادة بن نعمان که 
مشهورترین و مفصل ترین گزارش از اين حادثه است , رفاعة بن زید 
ظفری ( عموی قتاده) مقداری آرد مرطوب. از تاحزان شامی خرید و آن را 
در اتاقی که دو زره در آن نگهداری می شد مخفی کرد. مدتی بعد آردها و 
زرههای وی به سرقت رفت و هنگامی که به پرس و جو پرداختند متوجه 
شدند شب قبل, نی ابر ق اجاقی در خانه روشن کرده اند و احتمالا چون 
این خانواده تهیدست بودند, به انها مظنون شدند؛ اما بنی ابیرقر از لبیدبن 
سهل: از موالی: بتی.ظفر به عنوان مظنون یاد کردند. مال باختگان هنگام 
پرس و جو در محله, به هیچ فرد مشکوک دیگری برنخوردند.[5] 
قتادة بن نعمان که خود گزارشگر این حادثه است. با تکیه بر روابطش با 
پیامبر و با هدف شکایت از بنی ابیرق و حمایت از عموی خود, رفاعة* بن 
زید نزد. آن حضرت رفته. شکوائیه خود را مطرح کرد و از پیامبر(صلی الله 
علیه واله)خواست تا از ببی ابیرق بخواهد تا دست کم 11 دو زره را 
با زگردانند. از سوی دیگر آسیرین عَروّه از بستگان بنی ابیرق, جمعی را 
گردهم آورد و برای اعاده حیثیت و اعتراض به اتهام مزبور. خدمت پیامبر 
رسیدند. وی از خویشاوندان خود دفاع کرد و سخنان مدعیان را اتهاماتی 
بی دلیل خواند. قتاده که برای ادعای خود ۷ نداشت., در موضع ضعف 
قرار گرفت و پیامیر با او برخورد تندی کرد.[6] 
شواهد سرقت, زرههای مزیور را درون خانه زیدبن سهین[7] بهودی یا 
ایوملیک (ابو مُلیل) بن عبدالله خزرجی انداختند.[8] در بی ان: نز اعهابی 
میان مال باخته و مظنون درگیر پدید آمد که با نزول ایات 105 - 114 
نسا4/۶ این ماجرا به پایان رسید 91۰ 5 
بر اساس گزارش قتادة بن نعمان, خداوند در این ایات بنی ابیرق را خائن 
دانسته و از پیامبر خواسته بنا به انچه خداوند برای وی اشکار کرده حکم 


کند و از حمایت خائنان بر هیزد و استغفار کرده و از مجادله از جانب 
کسانی که به خود خیانت کرده اند دست بردارد. خداوند در ادامه ایات 
خیانتکاران را کسانی دانسته که خیانت خود را از مردم پنهان کرده اند, در 
خالت که خداوند دام آاه انش و کشای که ارن حاکا راخ مات هه 
کنند 
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باید از آنان پرسید که چه کسی در قیامت حامی ایشان خواهد بود و از 
مرس ای مره سم ره ان اگاواست را 
توبه کند خداوند را بخشنده می پابد. کسی که تهمتی به بی گناهی می زند 
گناه قزر ی مرتکب شده است. اگر فضل خدا نبود گروهی به دنبال آن 
بودند تا تو را گمراه کنند. در حالي که خداوند کتاب و حکمت را بر تو نازل 
کرد و آنچه را نمی دانستی به تو آموخت و آنان خود را گمراه می کنند. 
در پی نزول این آیات زرههای رفاعه بدو بازگردانده شد و بشیر بن ابیرق 
کیت اضای ان ام و عه مت ان پیوست و آنگاه بود که آیات تعدی 
نیز نازل شد و بشیر را فردی _دانست که چون راه راست برایش روشن 
شد, از در مخالفت با پیامبر درآمد. چنین فردی رها خواهد شد و فرجامش 
جهنم خواهد بود: «و من یُشاقق الزّسول من بعد ما تبیّن له الهّدی و بنیع 
یر سبیل المومنین توله ما تولی ونصله جَهْنم و ساءت مصیرا». 
(نساء/101)4,115] ۱ ۱ 
ار موس ار ار سا اه ده ی وش ی 
مطابق نظر خود گزارش کرده باشد و حتی حادثه ای را که به یک تن از 
بنی ابیرق مرتبط بوده به همه فرزندان ابیرق تعچیم داده باشد. 
در کنار اين روایت در گزارشهای دیگری از طِفْتَة* بن ایری: نب عتوان 
متهم اصلی حادثه سخن به میان ادن استت: 0 
نظری وجود ندارد. برخی او را همان بشیر دانسته اند که کنیه اش 
سای را ۱11 
به موجب روایتی طعمه در یکی از جنگهای پیامبر زره یکی از مسلمانان را 
دزدید و چون صاحب ان به پیامبر شکایت برد با انداختن ان درون خانه 
دیگری کوشید تا خود را تبرئه کند. وی سپس ضمن اعتراف به دزدی نزد 
عشیره خود از آنان خواست از وی حمایت کنند. آنان نیز شبانه نزد پیامبر 
رفته, وی را بی گناه معرفی و فردی رامتهم کردند که زره درون خانه اش 
افتاده بود.[12] ۱ 
در روایت دیگری امده است که یکی از یهودیان زرهی به طعمه امانت داد 
و با همدیگر آن را در خانه طعمه زیر خاک پنهان کردند؛ اما طعمه مدتی 
بعد آن را و اون هنگامی که یهودی زره را از او خواست وی اظهار 
بی اطلاعی کرد و با بالاگرفتن مسئله, ای 


خزرجی انداخت تا او را متهم سازد. آن بهودی عشیره خود را به حمایت 
قراواه تیا باسرار ها رای باه عراستد هر روت 
از طعمه حمایت کند؛ اما یهودیان چون به زره دست نیافتند. طعمه و 
بستگانش آنان را دشنام 
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داده و از نسبت دزدی به طعمه براشفتند. طعمه ابوملیل را مظنون 
دانست و چون زره نزد وی پیدا شد درگیری لفظی بالا گرفت. طعمه از 
بستگانش خواست نزد پیامبر روند و از ایشان بخواهند از طعمه دفاع 
کرده: دلیل بهودی: زا نپذیرده انگاه این. ابات تازل کردید و پیامیر از ماجرا 
آگاهی یافت.[13] 

بنا بر روایت عکرمه. یکی از انصار اتاقکی را به طعمه سپرد؛ اما پس از 
مدتی زره خود را در آن نیافت و پس از آنکه طعمه تحت فشار قرار 
گرفت, زره را در خانه فردی یهودی به نام زید بن سمین انداخت و موجب 
درگیری شد.[14] ۲ 

به نقل عطیه عوفی, طعمه زرهی دزدید؛ اما مجبور شد ان را در خانه 
دیگری بیندازد تا از خود رفع اتهام کند.[ 15] 

طبق روایت عبد الرحمن بن زید. طعمه سرقت خود را به فردی یهودی 
نسبت داد. همسایگان طعمه نیز وی را شت اه فف دانسنته وان فد از 
آن یهودی و کفر او به اسلام بدگویی کردند که پیامبر نیز بدو بدبین شد و 
آنگاه آیات مژنود بازلن کردید: با نزول آیات و رسوا شون طعیه در مدیته 
به مکه گریخت.[16] سعیدبن جبیر[17], نزول آیه 116 همین سوره را نیز نیز 
درباره طعمه دانسته است: «ال, الله لایغفز آن پشرک بو ویغفر ما دون 
ذلک لمن یشاء و من پشرک بالله فقد صَل صللاً بعیدا».(نساء/4,116) 
مطابق قول کات و برخی دیگر از مفسران [186] آیه «والسّارق والسارقة 
فاقطعوا ایدیِهُما جزاء بما کسبا تکلا من الله ون کزیژ حکیم مائده/5,38) 
هم درباره طعمه, شار رم بان ده است: 


منابع 


سای 

اساب ارو هلاقن مفرفه الاساب »سا رادار ارت اتخییی: 
تاریخ مدينة دمشق؛ تاریخ المدينة المنوره؛ التبیان فی ند نفسیر القران؛ 
فا ای ای ای ای ال ای یا 
آی القرآن؛ الجامع لاحکام القرآن, قرطبی؛ روض الجنان و روح الجنان؛ 
زادالمسیر فی علم التفسیر؛ سیر اعلام النیلاء؛ سنن الترمذی؛ السيرة 
اه ی یا ها 


قریش. 

مرا اما غولی 

[1]. المنمق, ص 269 سیر اعلام النبلاء, ج 2, ص 333. 

2 ]: تفسیر قمی؛, جح 1 ص‌‌ 179 جامع البیان: مج 4 3 و ص‌‌ 0۷0د. 
اه ار 

ااجامم الان: م رع کر 260 3262 الا وهای 2ص 9 
9 بحارالانوار ج 17, ص 80-78. 

0 رن المدسر ح 2ص 2408 تاره وی هر ص227 بحاد 
الاتوانمج 17ص 78 79 

من الما ررض و1 

[8]. جامع البیان, مج 4, ج 5 ص 365 - 366؛ التبیان, ج 3, ص 317. 

ای الیانه مه ور هت و3 محمم الما ترض 101 

101 ]. سنن الترمذی؛ ج 4 ص‌‌ 10 3؛ جامع البیان, مج 4 ج 52 ص‌‌ 1 _- 
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ا تا ای 2 ی 2 رم از ی 2102 قیفر 
فرظنیی 5 ض 1 24 

[12]. جامع البیان. مح 4 ج 5 ص 363؛ تاریخ المدینه, ج 2 ص 415. 
اواعای اند هر دض ۱94 ارت فده 2ص 7 0 
12 ام الببان هم اج ررض 306 

[15]. تفسیر ابن ابی حاتم, ج 4 ص 1063. 

[16]. جامع البیان, مج 4, ج 5, ص ۵3د. 

ی ری 22 

۱ 


بنی اسد بن خزیمه 


اشاره 


بنی اسد بن خزیمه: قبیله ای مشهور در تجد جزيرة العرب 

انان قبیله ای بزرگ و مشهور از عرب عدنانی (شمالی) و منسوب به اسد 
بن خزيمة بن مدرکة بن الیاس بن مّضر هستند1], از اين رو به لحاظ 
نسبی در عرض قبایل بزرگی چون کنانه و هوّن قرار می گیرند.[2] اسد از 
همسرش آوژه دختر زید بن 
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اسلم قضاعی[3] فرزندانی به نامهای دودان, کاهل. عمرو, صعب.[4] 
حلمه و تغلب[<] داشت و نسل اسد بیشتر از دودان پدید امد و به تیره 
هایی تقسیم شد.[6] برخی از معروف ترین بطون بنی اسد عبارت اند از: 
بنو غنم بن دودان, بنو ثعلبة بن دودان, بنو والبة بن حارث,[7] بنوالصید|ء 
بن عمرو, بنو نصرین قعین و بنو فقعس بن طریف.81] . _ 

قبیله هایی دیگر نیز با نام بنی اسد وجود دارند که یکی از انها از تیره های 
قریش به نام بنی اسد بن عبد العزی[9] و دیگری بنی اسد بن شریک بن 
مالک از زیر مجموعه های طایفه ازد از عرب جنوبی است[10] و با 
موضوع مورد بحجّت ارتباط ندارد. 


بنی اسد درعصر جاهلی (سرزمین. موقعیت و اسکان): 


بنی اسد درعصر جاهلی (سرزمین, موقعیت و اسکان): 

مج اتسار اایسصر وه و ای اس ری نا تسه بات ی 
بطون آنان به راحتی نمی توان از موقعیت مناطق زیست ایشان سخن 
گفت. برخی گفته اند: بنی اسد از نزدیکی «حیره» در نزدیک کوفه تا 
سرزمین «تهامه» در سواحل دریای سرخ پراکنده بودند[ٌ11]؛ اما عمده 
تمرکز آنان «قسمت اعلای نجد» در جنوب صحرای (بادیه) شام, حد _ 
قبیله تمیم و طیل؛ در جنوب و کلب در شمال واقع شده بود[12], بر 

اساس آنان در جهت شمال شرقی مدینه استقرار داشتند. برخی از 
تب کمیا در بی اختلاف: میا تیرم-های ودب فبایل ععامرشان. به تاجار از 
نجد به «یمن» مهاجرت کردند.[ 13] 

سکوفت کاههای معزوف آیان اختال 1 ار شاخ له 16 ماه 
الحناظل[ 17] و کوههای محیاة[18], العبد, فرقین, قنان, قصاص[19], تین, 
رقد و جسیس و از آبهای متعلق به آنان می توان به بتعوضه [20] (ه در 
نجد), ور نهر خسوه, دنبه و الزور|ء اشاره کرد ۳21۰ 


جنگهای بنی اسد: 


جنگهای بنی اسد: 

در مقاطعی 
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بنی اسد با برخی قبایل همپیمان بودند. هرچند درگیریهایی نیز میانشان 
روی مین داد. از همبیمانان انان می توان به قبیله طو | ۱22 بنو عامربن 
صعصعه[23] و یهود خیبر[24] اشاره کرد. بنی اسد از قبایل جنگجوی 
ظرب نه شمار می ایتد.[ 5 ۲2 و در نبردهای گوناگون عصر جاهلی و اسلامی 
حضور داشتند. از مهم ترین جنگهای آنان پیش از اسلام, جنگ با قبیله 
«طی» بود که به «یوم ظهر الدهناء»[26] شهرت یافت؛ نیز نبرد با بنی 
فضی ور جر ات الحاطل 4 کم به که رن مرن ابر ریما نی میم 
انجامید.[ 27]از نبرد آنان با بنو عامر بن صعصعه نیز به «یوم ذی علق» یاد 
شده است[28] و نبرد ذیگر آناخ در منطقه ای از نجد بنام «خو» است که 
بنی اسد بر بنی پربوع شبیخون زدند[29]؛ اما مشهورترین جنگ آنان نبرد 
«یوم حخجر» است که طی ان اعضای تیره ای از اسد به نام بنی کاهل بن 
اسد بر آثر بد سیرتی حجر پدر شاعر معروف عرب امرو القیس که پس از 
حارث بن عمرواکل المرار. ریاست بنی اسد را بر عهده داشت بر وی 
شوریدند و او را کشتند[30] و بدینوسیله از یوغ کندیان رهایی یافتند.[ 31] 
در پی اين واقعه یمنیها و آل کنده به قصد سرکوب بنی اسد و دیگر قبایل 
نزاری دست به تهاجم زدند[32]؛ اما در نهایت منهزم شدند. مطابق 
گزارش یعقوبی پس از آگاهی امرو القیس از کشته شدن پدرش, وی ۹ 
قصضد بنی آیبند. کرد آما عون خود را از.تویارمیت با اتان تاتوان دید به نمن 
رفت.[33] ۲ 

دوتن از شخصیتهای انان در این عصر, خالد بن نضلة بن اشتر اسدی رئیس 
بنی اسد[34] و عوف بن عامر بودند که عوف در میان بنی اسد به کهانت 
8 

از میان آنان خطبای فراوانی برخاست, چنان که رسول خدا از بنی اسد با 
عنوان خطبای عرب باد کرده است 361۰ ایشان از اولین عریهایی دانسته 
شده اند که به آهنگری پرداختند؛ از این رو به آنان قیون» گفته می شد. از 
نیکوترین شمشیرهای ساخته شده به دست آنان «سریجیه» منسوب به 
سریج فردی از بنی اسد بود.[ 37] 

از دیگر عوامل شهرت آنان چشم شوری 
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ایشان بود. برخی مفسران[38] از این خصوصیت آنان در ذیل آیه 51 


قلم/68 یاد کرده و آورده اند که قریش برخی از بنی اسد را اجیر کرده 
بودند تا رسول خدا را با چشم زچم از میان بردارند: اما خداوند رسولش را 
حفظ کرد.[39] آیه «و ان یکاذ الذین کقروا لیْلقَوتک بابصرهم لمّا سَمعوا 
الدکیو عولون اه لمجون ختروی است. کافران ضامی. که آیانته قران 
را می شنوند با چشم زنی خود تو را از بین ببرند و می گویند: او دیوانه 
است» اشاره به این شگرد قریش برای نابودی پیامبر(صلی الله علیه 
واله)دارد؛ گویا آنان برای افزایش اثرگذاری دیدگانشان چند روز از خوردن 
غذا خودداری می کردند.[ 40] 


تب افته فی یز ماچت ای ار قیال 


بنی اسد در عصر پیامبر(صلی الله علیه وآله): 
با توجه به گستردگی و پراکندگی بنی اسد, طبیعی بود که آنان با ظهور 
سرا اس ول را انا ان وت فا 
ساکن جزيرة العرب تا سال نهم هجری از پذیرش دین اسلام سر باز زده, 
پس از آن نیز نقش مثبتی در حکومت نبوی ایفا نکردند, بلکه همواره 
1 ساز بودند. 
غالب اسدیان سیاست خصمانه ای در برابر مسلمانان در پیش گرفتند و 
بارها به توطئه چینی برضد مسلمانان پرداختند, از اين رو پیامبر در دوره 
مدنی عمدتا با اسدیان همپیمان با غطفان و بهود که از جانب شمال, یثرب 
را تهدید می کردند رویارویی داشت و اقداماتی برای محدود سازی ایشان 
انجام داد. پس از غزوه احد (سال سوم هجری) نبره ای از انان که می 
پنداشتند دولت مدینه ضعیف شده در صدد حمله به آن شهر بر امدند* آها 
قبل از عملی شاحتن نقضه خود رسول‌حها آبان را غافلکر و با فرستادن 
سریه ای به فرماندهی ابو سلمه و عبد الله , بن انیس توطئه ایشان را خنئا 
کرد.[ 41] 
کلبی[42] و ابن عباس وبترخی دیکر مفسران[ 43] نزول آیه «و قال الذین 
کفروا للذین ء اهنوا نوا لو کان خیرّا ما سبقونا الیه ...»(احقاف/46,11) را 
درباره قبایلی از جمله بنی اسد دانسته اند که نسبت به اسلام قبایل غفار 
اسآ خرده: رده به تمسخر ایشان می پرداختند و می گفتند: آیز و 
هه اس اما به نظر می رسد 
با نوجچه به مکی بودن سوز و احقاف این آیات درباره و نازل شده و 
بعدها بر بنی اسد و دیگر قبایل تطبیق شده است. چنان که قتاده بر این 
باور است که آن در شان 
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قريش تازل شده است.[44] 
بنی اسد در سال پنجم هجری به فرماندهی طليحة بن خویلد اسدی در 
غزوه* خندق به رویارویی با مسلمانان پرداختند,[45] از اين رو برخی 
مفسران[46]؛ , مقصود از کلمه «فوق» در ایه 10 احزاب/33 را اشاره به 
جایی می دانند که قبیله بنی اسد و برخی دیگر از سپاه احزاب ب از آن سمت 
وارد شده, موضع گرفتند: «اذجاءوکم من قوقکم و من آأسقل نکم و اذ 
زاغت الابصرٌ و بلعّتِ الفْلوبٌ لت جر . ح[به یاد بیاورید] زمانی را که آنها 
از طرف بالا و پایین [شهر آبر شما وارد شدند [و مدینه را محاصره کردند] 
و زمانی را که چشمها [از شدت وحشت ]خیره و جانها , به لب رسید». 


در این سال (ینجم هجری) و پس از نبرد احزاب, رسول خدا ابو عبیده را به 
عنوان امیر سریه به سراغ قبایل طیٌ و اسد در نجد فا رال 
تشم هحرت‌ یر ان خصر تا عكاشة بن محصن را به «عَمْرَة» (آبی از آن 
بنی اسد) فرستاد و او تواننست 200 شتر به غنیمت گرفته, به مدینه 
آورد[48], گرچه مطابق گزارشهای دیگر به چیزی برخورد نکرد.[49] 
مات می ادا مود یل بان عانمی سا یرای آان ند هیا 
اسان ایر ری اس ی شید شاه اسلا او نمی اه من 
شوند شرایط بهتری برایشان فراهم می شود و به لحاظ روابط تاریخی 
خود با بهود مایل نبودند وضعیت همپیمانانشان دچار ضعف و تزلزل گردد. 
به نقل مقاتل [50] آیه 15 حع/22 در این باره نازل شد و خداوند در برابر 
پندار نادرست آنان, که می گفتند: ما ترس آن داریم که خدا سرانجام 
پیامبر را یاری نکند و ما از پشتیبانی یهود و گرفتن مواد غذایی از ایشان 
محروم شویم, آنان را سخت مذمت کرد: «من کان یر آن بتضر بتصرم اللهٌ 
فی الذنیا والاخزة فلیمدد بسَیّب الی السماء لتقطع قلتتظر هل ده 
كيده ما بغیظ».چنین شآن" نزولی برای آیه 22 فتح/48 نیز گزارش شده 
است که دو قبیله بنی اسد و قطفان, پس از دعوت ایشان به اسلام می 
گفتند؛ می ترسیم محمّد را نصرت بر دشمنانش نباشد, و بپن او نیرو نگیرد 
و عهد و پیمان ما با بهود قطع گردد[51]: «و لو قتلکه الذین کفروا لوَلو] 
الادبر ثم لا بجدون ول 
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و لا تصیرا».برخی نزول آیه را سن آن: داسته. اند که بتن استد برای باری 
بهود. اهل خیبر نزد. ابشان, آمدند: | 92| در. نتیجه زماتن. که مسلمانان در 
سال ششم به سمت مکه (جنوب مدینه) رفته, در حدیبیه بودند بنی اسد 
می خواستند از این فرصت استفاده کرده. به مدینه تعرض کنند. از قول 
قتاده ذیل ایه 20 فتح /48 امده است[53] که بنی اسد در غیاب رسول 
خدا قصد غارت مدینه را داشتند؛ اما خداوند رعب و وحشت در دلهایشان 
افکند و از تصمیم خود متضرف: شبدند؛ «.. و کف آیدو الثاس نکم ولتکون 
ءابة لِلمَوّمنین و صراطا مستقیما». 

در سال هفتم زمانی که مسلمانان با حمله به خیبر دژهای بهود را محاصره 
کردند, بلی اسد برای کاهش فشار نظامی از همپیمانانشان تصمیم به 
پورش به مدینه گرفتند؛ اما خداوند نقشه شوم آنان را خنثا ساخچت.[54] 
اه ِ فتح/48 در این باره دانسته شده است |55 ]: و هو الذی کف 
بدیبهم هم عنکم و ایدیکم عنهّم ببطن مکدة. کی اد هس او واه 
1 اضا مور ان 
استت که این آبه در ماخر ای توظته :فرنشن برضد "مسلمانان در صلح حدیبیه 


نازل گشت.[56] بعید نیست چنین گزارشهایی برای بهسازی تصویر قریش 


ساخته شده باشد. ث 


اسلام بنی اسد: 


اسلام بلی اسد: 

در سال نهم هجری, بنی اسد چون دیگر قبایل شبه جزیره هیثتی به ریاست 
ضرار بن الأزور به مدینه فرستاد .9۱71 اعزام شدگان بنی اسد 10 گروه 
بودند, که در میان آنان طلیحة*بن خویلد اسدی نیز حضور ‏ داشت.[58] این 
گروه چند روز در مدینه مانده, به آموختن قرآن پرداختند. گویند: گروهی به 
نام «بنی زنیه» از اسدیان به ریاست حضرمی بن عامر, | 59] با بنی اسد 
همراه بودند که پس از مذاکره با رسول خدا و بیعت با ان حضرت, پیامبر 
ایشان را «بنو رشده» نامید[60]؛ اما آنان راضی نشده, گفتند: ما نام 
تفای را عامی ان ار اش سا یت الا له وتان < 
توعد الله تامید و این نام بر انشان له یافت:۱ ۱01 

منابع حکایت از آن دارند که آن سال. خشکسالی بود و کالاها گران شده 
بود, از این رو افزون بر اقبال عمومی قبایل. دریافت کمکهای مادی از 
حکومت نبوی را می توان در انگیزه های 
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ایشان موّثر دانست. بنابراین اسلام آوردن آنان بنا به مصالح و منافع 
خویش و تحت فشار شرایط اقتصادی آن زمان صورت گرفت, از همین رو 
خداوند ایمان آنان به اسلام را تأْیید نمی کند: «قالت الاعرابٌ ء امن قل لم 
منوا ولکن قولوا اسلمنا و لَمّا یدخل ِِ فی قلویکم... [عربهای 


بادیه نشین ]گفتند: ایمان ۳ بکه: تما ابضان ۳۲ اید؛ ولی 
بگویید: اسلام اختیار کرده ایم؛ اما هنوز ایمان وارد ِِِ شما نشده 
است». (حجرات/14 9 این ای ذزباره قبایلی از خفله بنی. استد. تال 


گردید که جمعی از آنان در سال قحطی و خشکسالی وارد مدینه شدند و 

به امید دریافت کمک از پیامبر(صلی الله علیه وآله)شهادتین بر زبان جاری 
دناخته. به به. ارم حضرت گفتند: طوایف عرب بر مرکبها سوار شده و با تو 
پیکار کردند؛ ولی ما بدون دست زدن به جنگ و همراه با زنان و 
فرزندانمان نزد تو آمدیم.[62] آیه فوق نازل شد و ظاهری بودن اسلام 
آنان را آشکار ساخت. افزون بر آن اگر هم ایمان آورده اند نباید منتی بر 
رسول خدا بگذارند.[63] بنا به نقل بلنسیی[64] و ابن جماعه[65] ابتدای 
سور ه حجرات درباره بنی نمیم و انتهای آن در شأّن بنی اسد نازل شده 
ات اکرمن س این ی اسه جر موانظ حوه با باترم اسلام آوردن 
خودشان را امتیازی بزرگ به حساب آورده و بر اين باور بودند که رسول 
خدا| برای اعمال کون بو آنان به زور متوسل نشده است., از این رو 
در 1 17 حجرآت/49 خداوند ضمن نکوهش آنان در خطاب به پیامبر می 


فرماید: پر که نت فی, نهند کة اشلام اورده اندت بکو؛ به اسلام خود بر من 
منت منهید, , بلکه خدای بر شما منت می نهد که شما را 1 
است., اگر [در ایمان خود]راستگویید: «یِمَنُون علیک آن اسلموا قل لا تَمْنو 
عل اشسلفکم تن اللخ یی عیکم آن.هدتم للایمتهن ی 
شوت یل ی ی ره ان آنه در ان ] 
کته شده: این قبیله در بازگشت از مدینه به مناطق خود امنیت مسیرهای 
منتهي به آن شهر را برهم زده, زمینه را برای گرانی کالاها در مدینه فراهم 
می آوردند ۱071۰ 

ذیل آیه 122 توبه/9 آمده است که بنی اسد در ایام قحطی با خانواده خود 
به مدینه اشتدم: وفعته: هدف ما آموختن فقه است؛ اما ۳ دست به 
غارت وعیاول زدهر راهها زاننااهن می کردند. ۱ 698] در تغل دیکز آضدم است 
که صحرانشینان یس از مسلمان شدن برای فراگرفتن احکام اسلام 
رهسپار مدینه شدند و این سبب بالا رفتن قیمت 

داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 92 

کالاها و ارزاق و مشکلات دیگر برای اهل آن شهر شد. با نزول این آیه به 
یشان توصیه شد که ال حووهته از آنان زبه آموختن فقه پپردازند کافی 
است[69]: «و ما کان المُوْمنونَ لیتفروا کافةّ قلولا تَرَ من کل فرقة منهّم 
طایْقة لیتقّهوا فی الذّین ولیذروا قومَهّم اذا جعوا البهم للم یحترون». 
با وه اه اس ایا ای راز ال کب 
رویارویی با رسول خدا| پرداختند, مفسران آیات متعددی را درباره نوع 
ایمان, کفر و نفاق به بنی اسد نسبت داده اند, هرچند نمی توان آیات 
مر ره ان ی با ها اي ای ر ال ۲۱۱ 
آیه 1 نساء/4 درباره آنان و دیگر قبایلی است که برای در امان ماندن از 
ناحیه مسلمانان و نیز از سوی مشرکان, از روی خدعه و ریا اظهار اسلام 
فیع" کزان سور از کت به موطن خود کفرشان را آشکا , می 
ساختند[ 72 ]: «ستجدون ءاخرین پریدون آن یأمنوکم یاف قومهم کل ما 
رای اه ار کسوا فیمای سای پر ان اه بای صلی الله اه 
وآله)را در صورت دست ی آنان از فتنه و آشوب به شدت عمل با 
آنان فراخواند. 

فکیت اب فان را 2 1 
از کسانی بودند که برای شرکت نکردن در جهاد. عذرهای واهی می 
تراشیدند و از پیامبر می خواستند بدانان اجازه دهد او را همراهی نکنند از 
این رو برخی مفسران, «معذرون» در آیه 90 توبه/9 را بر آنان تطبیق 
کرده. و گفتارشان را دروعغ و عذرشان رار ناموجه دانسته اند 73]: *و جاء 
التقدرمن هن الاعراف وی ام و فقو یی کویا للم وله میت 


الذین کقروا منهم عذاث آلیم».برخی نیز «معذُرون» در اين آیه رابه معنای 
«صاحبان عذر» دانسته که , بر اثر نداشتن سلاح و ام حقیقتاً از شرکت 
در جهاد معذور بودند؛ ۳ به سبپ شوق و هیجانی که برای شرکت در 
جهاد در راه خدا داشتند از پیامبر اجازه حضور در جبهه را می طلبیدند[!74] 
که ذز این ضورت آیه ارتباطی با بنی اسد ندارد, 

بنا به نقل ابن عباس[75] آیه 11 حجُ/22 در شأن قومی از بنی اسد نازل 
شد ۳ در دین خود (اسلام) ثبات عقیده نداشتند: «و من النّاس من یعبد 


مس مس 


له کل خرف فان اصابة خَیرٌ اطمان به وان اصابتة فِتتة انقلبِ علی وجهه 
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والأخْرَة ذلِک هو الخسرانْ المبین از میان مردم کسی است که خدا را 
فقط بر یک حال [و بدون عمل] می پرستد. پس اگر خیری به او برسد, 
اطمینان یابد و چون بلایی بدو رسد روی برتابد. در دنیا و اخرت زیان دیده 
است. این است همان خسران و زیان آشکار»؛ همچنین به نقل مقاتل آیه 
3 محمد/47: «یآیها الذین ءامنوا اطیعوا اللد و آطیغوا التّسول و 
ااتظ لوا اععستکم»دربانن نی اند تازل س[ ۱76 و ار آنان خواسته شد 
اعمالشان را تباه نکنند. 

در آیه 97 تویه/9 که از کفر و نفاق صحرانشینان سخن به میان آمده: 
«ألاعرابٌ ارت کفدا و نفاقا واجدَد الا یعلموا خدود ما آنژل الله غلی 
زسوله...» مشهور ۱ یکی از مصادیق بادیه نشینان را بنی اسد 
دانسته اند.[77] 

بر اثر مخالفت بنی اسد با حکومت مرکزی مدینه این قبیله از اینکه ِ 
نبوی دچار مشکلات و گرفتاریها گردد اظهار خرسندی می کردند. 
احساس در ابه 99 توبه/9 منعکس شده است و خداوند از , 0 
که برای خود آنها پیش می آید خبر می دهد: «و من الاعراب ب هن یت تخد ما 
پنفق مَغزما و ردص بکم الدوایر علیهم دایره او واللة سمیع 
علیم».آنان از قبایلی بودند که زکات را نوعی جزیه و به زیان خود شمرده, 
اد.یوداخت آن خوددازی می کردنهه از این وه در این اب نک‌هش شم اند: 
به نقل ابن سعد رسول خدا نامه اي به بنی اسد نوشت و به آنان اخطار 
کرد که به قلمرو و آبگاه قبیله طی نزدیک نشوند و در صورت سرپیچی 
ذمّه پیامبر از ایشان بری است.[78] 

مر اس ما اس رس سا ای رها وی 
ایشان از بنو غنم بن دودان بن اسد و تعلبة بن دودان در مکه با بنی عبد 
شمس بن عبد مناف همپیمان بودند[79] و شاید به دلیلهایی چون داشتن 
زانط تست ۱0 سنا با سامیر خسته هی اسان ابا عند اناد 
عبیدالله, و زینب (همسر پیامبر[81]) فرزندان جحش اسدی[82] که عمه 


زادگان رسول خدا بودند بیش از دیگران به چشم می خورند. اینان از 
نخستین مسلمانان و از مهاجران به حبشه[83] بودند. 

اين گروه از مسلمانان بنی اسد با هجرت پیامبر به یثرب, چون ساير 
موّمنان به ان شهر مهاجرت کردند. سعیدبن رقیش از کسانی بود که با 
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خانواده اش به مدینه مهاجرت کرد.[84] به نقل ابن حبیب بغدادی در غزوه 
بدر درصد قابل توجهی از مهاجران اتدخی بودند.[ 85 ]عبدالله بن جحش (به 
نقلی اولین غنیمتی که برای پیامبر(صلی الله علیه واله)اورده شده به 
دست وی بود)[86], ععاشة بن محصن (کسی که چون شمشیرش در نبرد 
با دشمنان شکست., رسول خدا سلاح خود را بدو عطا کرده, درباره وی دعا 
کرد)[ 87] و ابوسنان بن وص سر در 9۳ اولین کسی دانسته شده که با 
رسول خدا بیعت کرد و گفت: ای رسول خدا! با تو به پیروزی يا شهادت 
بیعت می کنم و دیگران هم با این شرط با آن حضرت بیعت کردند.[88] 
سنان بن آبی سنان و شجاع بن وهب (سفیر پیامبر در سال ششم نزد 
حارت بن ابی شمرحاکم غسان[89]) از جمله حاضران در نبرد بدر به 
شمار آمده اند:[90] اینان در دیگر غزوات نیز دارای نقش بودند. 


ارتداد بتی اسد: 


ارتداد بنی اسد: 

بنی اسد از قبایلی بودند که در حیات رسول خدا مرتد شدند.[91] طليحة 
بن خویلد اسدی در «بزاخه» (از منابع آبی بنی اسد)[92] به دروغ خود را 
پیامبر خواند و توانست قسمتی از اسدیان و برخی گروههایا قبایل را با 
خود همراه ساخته, بر دولت اسلامی مدینه, بشورد؛ اما پیامبر(صلی الله 
علیه وآله)مجال دفع غائله آنان را نیافت وابه سرای باقی شتافت. 

از اسلام است از ایشان یاد کرده, به به ارتداد* ایشان در ۳ رسول 
خدا(صلی الله علیه وآله)اشاره کرده اند[93] :«ب ایا الذین ءامنوا من پرتد 
نکم غن دینه قوف یأتی ال بقوم يحبهُم و بُحبوَه ۰ این آیه اخطاری 
است به مسلمانان که اگر کسانی از ایشان از دین خود باز گردند. زیانی به 
خدا نمی رسانند و در آینده بزورد کار متعالی کرفهی, را برای بازق اسلام: بر 


قف اند 


آتفه شش 1 بسا مناشی اصای الا خی 1 


بت آننتد بتین از خلت پیاضیر (ضلی اللةغلیه واله): 

با رحلت رسول خدا و گسترش ارتداد در جزيرة العرب. خالد بن ولید که از 
سوی ابوبکر مامور سرکوب مرتدان شده بود ععاشة بن محصن اسدی را 
به سراغ قبیله مرتدش (بنی اسد) فرستاد؛ اما وی به دست یاران طلیحه 
کشته شد.[94] سرانجام با کناره گیری بنی فزاره از همراهی با بنی اسد, 
طلیحه که خود را در برابر سپاه خلیفه ناتوان می دید فرار کرد[95] و در 
نزدیکی «بتر بزاخه» 
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از خالد شکست خوردند 961۰ 

پس از پایان یافتن جنگهای ارتداد و بازگشت مجدد قبایل به اسلام. بنی 
اسد در نبرد «قادسیه» (14 هجری) حضور داشته, در نبرد «ارمات» از 
نبردهای قادسیه, 500 تن از آنان مجروح شدند[ 97]؛ گویا هجرت ایشان به 
غرای یر از همین مان آغاز ند و تدر بها در کوفه ما کن شذند و مسجدی 
به خود اختصاض دادند, چنان که سماک بن مخرمه از بنی هالک بن عمرو 
بن اسد مسجدش به مسجد سماک معروف شد.[8 9] ۱ 

در دوران خلافت امیرمومنان. علی(علیه السلام), هنگامی که آن حضرت 
برای سر کوب اصحاب جمل به ناحیه «فید» (در مسیر مدینه به عراق) 
رسید. بنی اسد آمادگی خود را برای همراهی با امام اعلام کردند؛ اما امام 
علی(علیه السلام) ضمن کافی دانستن افرادی که در رکابش بودند آنان را 
به ماندن در جای خود امر کرد[99]؛ اما آن دسته از اسدیان که در کوفه 
ساکن بودند با فراخوانی کوفیان در جنگ جمل حاضر شده. در رکاب امام 
جنگیدند. [ 100 ] 

در نبرد «صفین» نیز مجموعه آی از بنی اسد تحت فرماندهی عبدالله بن 
عباس به مقابله با معاویه پرداختند.[ 101] در اين جنگ پرچم لشکر, در 
دستِ کدام بن حضرمی اسدی بود و علی(علیه السلام) او را رئیس پلیس 
خود کرد.[102] 

در حادثه کربلا, اسدیان کوفه, پس از کشته شدن هانی بن عروه به دست 
ابن زیاد, به دستور مسلم بن عقیل زیر پرچم مسلم بن عوسجه اسدی 
ذراهدند تا با این یاد نختکند.| 3 ۲10 

با فرود آمدن سید الشهداء(علیه السلام) به کربلا. بنی اسد در خصوص 
قیام آن حضرت سه دسته شدند (موافقان, مخالفان و بی طرفان). کسانی 
چون حبیب بن مظاهر, مسلم بن عوسجه, قیس بن مسهّر صیداوی و عمرو 
بن خالد صیداوی در کربلا حضور یافته, در رکاب آن حضرت به شهادت 


رسیدند.[4 10 ] 

در جبهه مخالفان امام. کسانی چون حرملة بن کاهل اسدی (قاتل طفل 
شیرخوار امام)[105] و عده ای دیگر حضور داشتند, چنان که در تقسیم 
0 ۳ 3۳ 
سعد. بنی اسدحامل4یا106110 سر مطهْر به کوفه بودند. که حکایت از 
فزونی شمار انان در سپاه ابن سعد دارد.[ 107] 
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آن دسته از بنی اسد که در «غاضریه» نزدیک کربلا سکونت داشتند. بی 
طرفی اختیار کرده. پس از حادثه عاشورا اجساد شهیدان را به خاک 
سیر دند. 

از میان قبیله بزرگ بنی اسد. شاعران. محدثان و بزرگانی برخاسته اند. 
شاعر معروف شیعی. کمیت بن زید اسدی از بنو ثعلبة بن دودان[106]؛ 
عبدالله بن زبیر اسدی شاعر[109] و معروربن سوید محدت[110] و 
حبیب بن صهبان محدث[11 1] از جمله انان هستند. 
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اشاره 


بنی اسرائیل: نوادگان و نسل یعقوب. قوم بهود 

اسرائیل واژه ای عبری است که به صورت «اسرائین». «اسرال» و 
«اسرائل» نیز خوانده شده است.[1] این واژه نامی برای یعقوب بن 
اسحاق است[2] که در کتاب مقدس به معنای «با خدا کشتی می گیرد» پا 
«خدا کشتی می گیرد» و «مقاوم و پیروز در نزد خدا و مردم» آمده است. 
[3] براساس کر ارت کتاب مقدس این نامگذاری در یی کشتی گرفتن 
یعقوب با یکی از فرشتگان, يا خدا در فنوئیل بوده است.[4] در مقابل 
برخی از مفسران_ 
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مسلمان آن را عبری و به معتاق بنده و بر گزیده خدا دانسته اند.[5] به 
رغم پاره ای چالشها درباره دخیل بودن واژه پاد شده و سبب نامتذاری 
یعقوب به ان[6]؛ در اینکه اسرائیل نام دیکر آن خضرت بوده و مراد از بتی 
اسرائیل فرزندان و نوادگان او هستند, تردیدی نیست.[7] یعقوب) 

بنی اسرائیل. گاه بهود و عبرانیان نیز نامیده می شوند. در وجه نامگذاری 
آنان به «یهود» برخی بهود را به معنای «توبه می کند» و سبب این 
تامکذاری را تعبه انان,از ی پرستی[8] و برخی دیگر «یتهود» را به 
معنای «ییتحرک» گرفته و حرکتهای ویژه ی یهودیان در هنگام عبادت را 
سبب این 7 دائسته آند.|9] برخی دیکر سیب آن را انتساب انها به 
«یهودا» فرزند چهارم یعقوب گفته اند[10] بهود)؛ همچنین عبرانی نامیده 
شدن این قوم را بر اثر انتساب آنان به ابراهیم که هنگام عبور از نهر 
فرات به ابراهیم شهرت یافت يا اقتباس شده از «عبر» نام جد 
پنجم ابراهیم دانسته اند.[ 11] دسته ای از لفت شناسان نیز بازگشت این 
نامگذاری را به زادگاه اصلی بنی اسرائیل سق, دآنتد: ژیرا آنان بدوی و 
صحرانشین بوده, به سبب عبور از مناطق گوناگون در جست و جوی آب و 
علف. عبرانی لقب گرفته اند.[12] 

ترکیب «بنی اسرائیل»_ ی اس رانا فرایی بفده معحموفا 42 بان‌وو 
قرآن با همین عنوان آمدة است. بتی اسرائیل از اقوامی است که به 
ضوزنت: کستردم مورد توجه: قزران قرار گرفته اند. شماری از آیات مربوط, 
بخشهایی از تاریخ و حوادث مهم زندگی آنان را گزارش می کند. هجرت 
نياکان نخست آنان به مصر و زندگی در آنجا (یوسف/12,99), خروج از آن 
و حرکت به سوی سرزمین موعود (طه/20, 5-77 ۰7 شعر !52/۶ 21 66), 
سرگردانی در بیابان (مائده/5:26). استقرار در سرزمین موعود 
(اعراف/7:137) و جنگهای گوناگون بنی اسرائیل با دشمنان و نیز با 


یکدیگر (بقره/2 85, 246, 251) بخشهای مهمی از اين تاریخ است. 

آموزه های وحیانی ابلاغ شده به آنان در طول تاریخ به وسیله موسی(علیه 
السام) و دنکن انبا بت دیکرق از آبات را به ود اختضاضن داده: ازست. 
این آموزه ها حوزه وسیعی از مباحث خداشناسی (بقره/40 و 83), 
معادشناسی(بقره/48, 2), نبوت (بقره/41, 2؛ مائده/5,70) و احکام 
گوناگون عبادی و اجتماعی (بقره/43, 2 و 91 و 83) را در بر 
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می گیرد. انواع نعمتهای خداوند به بنی اسرائیل, (بقره/49, 60-2؛ 
جائیه/16, 45) و امتیاز انان نسبت به دیگر اقوام و ملل (بقره/122 2 
اعرف/140 ,7( در دسته دیگری از آیات گزارش شده است و سرانجام نوع 
سخورت نان جاانها: رات و عمهای. المی و آمفری.های: فجا ی 
(بقره/73-2:67, ۰,83 87 91, 246؛ آل عمران/49 3 93), انواع 
انحرافهای اعتقادی و رفتاری, نافرمانیها (بقره/2,44؛ اعراف/140-7,138؛ 
مائده/79 ,5( و در نتبجه عذابهایی که به آن گرفتار شدند (بقره/54 
و 61 65 85؛ ماندم/26:,135:12), فوضوعات دیگری, است که شمار 
خسه یرک از یامه را ای و واه ات 


فاریق ی اسر ال 


اشاره 


تسش نی اف ال 

به سبب نقش و اهمیت دوران زندگی و تحولات تاریخی ببی اسرائیل, 
کتاب مقدس و قرآن کریم در موارد گوناگون به شرح ۵ننن آن پرداخته 
اند که با جصوه لفات یاو جا ای ری اسر کات سید فا 
تاریخی: امنلامیبو غین استلامی ببز پزد اهاق فراوان و گاهشفاوتی از 
وی ِ و فرجام این گروه دارند که اعلب برگرفته از قران با 
گزارش دوره های مهم زندگی آنان بدون توجه به ترتیب نزول سوره ها و 
آیات مربوط و تنها با توجه به نحوه شکل گیری این قوم و نسلهای متوالی 
ان به صورت ذیل قابل بیان است: 


1 مهاجرت به مصر: 


۱ اصلی 1 "۳ ای فا نوی ار ای کسام کي 
تقریبا همه آن مناطق را فراگرفت, مرحله نخست فرزندان یعقوب 
به مصر* با سفر آنان برای دریافت غلات بوده است. این سفر به مواجهه 
فرستادگان یعقوب با برادرشان پوسف انجامید. در سفر دوم., یوسف به 
قا ا ت ضا ار تام مرا ی و 
داشت. در سفر سوم, که فرزندان یعقوب به امر پدر, برای یافتن یوسف و 
برادرش بنيامین راهی مصر شدند, یوسف پس از معرفی خود به 
برادرانش از انان خواست تا به همراه پدر و تمامی خاندان یعقوب به مصر 
مهاجرت کنند.[13] (یوسف/12,58 - 100) اين دعوت نقطه شروع شکل 
گیری و سکونت قوم بنی اسرائیل در مصر که در آن زمان بیش از 0 7 نفر 
نبوده اند,141]. به شمار می آپد؛ گوبا این دوره تا زمان حیات یوسف پا 
اند کین زان تایب ود قعیت ممتاز او در حکومت برای بنی اسرائیل 
دوران آرام و مناسبی بوده است و آنان از مهمان نوازي یوسف(علیه 
السلام)برخوردار بوده اند: «قلَغْا دخلوا غلی یوسٌف ءاوی الیو آبََیه وقال 
ادخلوا مصر ان شَاء ال ءاینین».(یوسف/12.99) 

پس از مرگ یوسف و برادرانش به عنوان 
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سرشاخه های اصلی و نیای بنی اسرائیل. نسلهای بعدی به سرعت زیاد 
شده. قومی بزرگ و فراگیر را تشکیل می دهند. با پیدایش حکومتهای 
جدید, حاکمان جامعه به بهانه هراس از طغیان بنی اسرائیل به سختگیری و 
برخورد شدید با آنان پرداختند تا آنجا که در مدت کوتاهی فآ از بنی 
اسرائیل به بردگی مصریان درامدند و فرزندان پسر انان بعد از تولد و به 
دستور فرعون زمان موسی کشته شدند| 15 ]: «ار"ٌ فرعون علا فی الارض 
و جَعّل آهلها شیعا یستضعف طایفة منهم یُیْخٌ آبناءفم و یستحیی نساء‌هُم 
ان کان من المُفسدین» ۰( قصص4 ,29 و نیز اعراف/ 27( مفسران 
گفته اند: تعبیر «شیعا»حاکی از این ۳9 که فرعون با تقسیم بنی 
ای کیان ۱ ۱0 کوچک و ایجاد تفرقه در میان آنآن توان پایداری در 
برابر خودش را از آنها گرفت[16]؛ همچنین به نقل از سدّی فرعون در 
خواب دید اتشی از سوی بیت المقدس شعله کشید و همه خانه های مصر 
و فطیان‌را فرا کرفت ولی,به‌ نی اسرائیل: استی برساته:شخهان تعیر 
آن را قیام مردی از بیت المقدس دانستند که مصر و حکومت آن را نابود 
خواهد ساخت, برای همین فرعون دستور داد سختگیری شدیدی با بنی 


اتتزاییل. صوریت: ریا یی مها با آخاو بت موس اه 
السلام)به اوج خود رسیده بود. او و برادرش هارون با مشاهده این ستمها 
تلاش زیادی برای رهایی بنی اسرائیل داشتند که به صورت دعوت از 
فرعون برای ایمان به خدا و اجازه بازگشت بنی اسرائیل به سرزمین 
کنعان تحقق یافت[18]: «لذهبا الی فرعون انهٌ طغی * فاتياه فقولا انا 
رسولا زبک فارسل معنا بنی اسرءیل ولاتعذبهم...»(طه/20,43 و 47)؛ اضا 
با رد اين درخواست از سوی فرعون (طه/20,56 - 57) موسی و هارون 
پرای خارج کردن بنی اسرائیل از مصر فرار شبانه را برگزیدند. بر اساس 
گزارش تورات, فرعون با دیدن معجزات موسی, ناگزیر از رها کردن بنی 
اسرائیل شد و بهودیان اين روز رهایی را به عنوان «عید پسح» جشن می 
گیرند.[19] 


حضرت موسی(علیه السلام)فرمان بافت تا با استفاده از تاریکی شب بنی 
اسرائیل را از مصر خارج کند و با عبور دادن از دریا راه رهایی را بر روی 
آنان بکشایده «و لجد آوحینا ال فوسن آن. اسر بعنادی قاصوب لمم طرید 
فی البحر یبتسا لاتخف درک و لاتخشی» ۰(طه/77 .20 پس از خروج شبانه 
نقت ات اتیل را از فرار آنها آگاه شد با لشکری مجهز 
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تعقیب آنان پزداخت (یوتس/10:90): اضا پیش از رسیدن فرعونیان: 
موسی به دستور الهی و با عصای خود راه عبور بنی اسرائیل از دریا را باز 
کرد.(شعراء/26:63) با ورود آخرین نفر از فرعونیان به دریا آخرین فرد 
بنی اسرائیل از ان خارج شد 9 با به هم امدن دریا ِِ غعرق 
شدند[ 20]:«قاتبعهّم فرغون بچنوده فغشیيهّم من الليمّ ما عشیهّم». 
(طه/20:78 و نیز شعراء/ 26, 2 - 66) از آیات قرآن بر می آید که همه 
بلی اسرائیل نجات یافته و فرعونیان تعقیب کننده غعرق شده آند. (بقره2, 
0 شعراء/ 26, 65 - 66). 
از زمان خروح بنی اسرائیل تا زمان استقرار در سرزمین موعود حوادث و 
تحولات دیتی معقی براف. آنان رخ داد از جفله. اینکه. انان. با. پشت: ستر 
گذاشتن دریا و مشاهده بت پرستی گروهی از بت پرستان. از موسی 
داشته باشند. این روا روت با مخالفت شدید موسی روبه رو شد: 
«وجوزنا بیتی ِِ البَحرّ فاتوا علی قوم تیکفون علی اصنام لهّم قالوا 
بموسّی اجعل لنا الها کما لهُم ءالهَدٌ قال انکم قومْ تجهلون * ان هوّلاء 
تب ما هُم فیه وبطل ما کانوا یَعملون * قال آغیز الله ابغیکم الها و هو 
فصّلکم علن العلمین».(اعراف/ 7,138‏ 140) علامه طباطبایی در توجیه 
گرایش بنی اسرائیل به بت پرستی. زندگی سالهای متمادی. آنان: در میان 
قبطیان و فرعونیان را که دارای روحیه ای مادی گرایانه بوده اند, علت این 
تمایل می داند, به همین سبب هرگاه عده ای بت پرست يا مانند آن را می 
دیدند به یاد همان رو زگاران روحیه مادیگری در آنها زنده می شد. | 1 2] 
آغاز شکوه های بنی اسرائیل از تشنگی, گرسنگی وگرمای سوزان بیابان و 
ی ی ی و سای و نزول 
* و سلوی, و سایه افکندن ابر بر سر آنها در اين زمان بوده است.[22] 
(قرها2. 7 60 طه 20, 80 81) ایات و معجزات یاد شده بیشتر برای 


تقویت ایمان بلی اسرائیل به خدای یگانه و به وعده ها و امدادهای او 
تسا دادم میدش اما چی اسراتل مانب اطرمایی اند وی و 
انکار ادامه می دادند. تقاضای ریت خداوند و مرن و حیات دوباره 70 
تشر کصرهیران موی وتا ره زو 2 ود - 56) و نیز قرار 
گرفتن کوه طور* در بالاای سر آنان به سیب عدم پذیرش آمونه های 
رات (اعراف/ 11۰7 نافیل اسحت: 

در میانه راه شام به سوی سرزمین موعود خداوند به موسی وعده داد که 
کات استات برای هدایت بنی اسرائیل به وی خواهد داد. آن حضرت 
برای دریافت تورات ات شد مدت 30 روز در کوه طور عبادت کند؛ اما 
نم ات رت 
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تا رون طول کشیو(اعر اف//7/- 141-142 حف1) با تاخن میتی 
اسرائیل از ِ او سربیجی کرده, بدون اعتنا , به مخالفتهای هارون 
روی اتلد «... 2 اتخَدئم الیجل من بعده و آنثم ظلمون» .(بقره/51 2۰ 
2 و نیز اعراف/148 7 طه/20 85 - 88) برخی از مفسران معتقدند 
موسی گفته بود که عبادت او 40 روز بیشتر نخواهد شد؛ ولی انان به گمان 
پرستی پرداختند.[23]انحراف یاد شده بنی اسرائیل با برخورد شدید 
موسی(علیه السلام)(طه/20 92 94؛ اعراف/ 7, 150 - 152) و کیفر 
سعت اسس رف ریق ای الم سافیت ) 


3 نفر کرداتی در وادق تیه: 


3 سرگردانی در وادی تیه: 
موسی(علیه السلاماپس از خروج از مصر و نابودی فرعون, بنی اسرائیل 
را به سوی مشرق زمین گسیل داشت و آنان را به فتح سرزمین مقدس 
فرمان داد. با نزدیک شدن بنی اسرائیل به مرزهای جنوبی فلسطین, 
موسی 2 نفر از نقیبان و فرماندهان خود را به آن سو فرستاد تا از 
وضعیت ساکنان آنجاء امکانات دفاعی و میزان آمادگی آنها آگاه شوند.[24] 
10 نفر از آنان پس از دیدن ساکنان قوی هیکل, نیرومند و ستمگر آن 
سرزمین هراسناک شده, پس از بازگشت به اطرافیان و قبایل خود توصیه 
کرد که از جنگ پرهیز کرده, هرگز همراه موسی وارد سرزمین مقدس 
نشوند[25] ارض مقدس)؛ امّا دو نفر زر آنان با کول مدا قفوم خوه را 
برای ورود به آتجا و جنگ با جباران تشویق کردندا[26] (مائده/ 5, ۹23 اشا 
بنی اسرائیل بدون 4 به سخنان آن دوه از ورود به شهر امتناع کردند: 
«و اذ قال موسی... * بقوم ادخلوا الارض المْقَدْسَة التی کب اللَهْ لک ولا 
ترتدوا علی دباررکم فتقلیوا خسرین * قالوا یموسی ان فیها قوما جبّارین 
و انا لن تدخلها خثی یخرّجوا منها فان يخرّجوا منها قاا دخلون». 
(مائده/20 ۶ 22) آنان از موسی خواستند که خود به همراه خدایش به 
جنگ ساکنان آن سرزمین رود. (مائده/24 ,5 به کیفر این نافرمانی, بای 
اسرائیل مدت 40 سال در بیابانها سرگردان و از ورود به سرزمین مقدس 
محروم شدند. (مائده/ 5. 26) بر اساس گزارش تورات[27] و مفسران 
مسلمان[28] همه امتناع کنندگان از ورود به سرزمین مقدس, در مدت 
0 سال 
داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 6,. صفحه 102 
سرگردانی در بیابان مردند و نسل جدیدی جایگزین آنان شد. تیه) 


4 تشکیل حکومت در سرزمین مقدس: 


4. تشکیل حکومت در سرزمین مقدس 

با رگ یفن زمان رعلت ۳ السلام) و با درخواست او 1 
پوشع بن نون را به رهبری بنی اسرائیل برگزید و آنان پس از تحمل رنجها 
و مشکلات زیاد, سرزمین موعود را فتح کردند و یوشع آن را میان قبایل 
دوازده گانه بلی اسرائیل تقسیم کرد ۰[ 9 2 دستیابی بدی اسرائیل به 
سرزمین مقدس و سکونت در آنجا از سوی قرآن چنین گزارش شده است 
که شرق و غرب سرزمین پربرکت را به آن قوم به ضعف کشانده شده 
واندان کردید و وعده نیک تم کار بر ببی اسرائیل به سیب صبر و 
استقامتی که به خرح دادند, تحفعق یافت و آنچه فرعون و فرعونیان (از 
کاخهای مجلل) می ساختند و آنچه از باغهای داربست داز فراهم ساخنه 
۳ درهم کوبيويم: 9 آوزنتا ِ الذین یستضعفون مشرق 
اسرءیل سا و با ۱ ۱ و اد ها کات 
بعرشون» ۰(اعراف/137 7۰( 

بر اساس گزارش عهد عتیق, پس از مرگ یوشع که فتوحات زیادی برای 
بنی اسرائیل داشت. ذوزان «داوران» شروع می. شود. این ذوره خدودا 
0 ساله با اغاز دوران «یادشاهی» که با سلطنت شائول به عنوان 
نخستین پادشاه همراه بود, به پایان می رسد.[30] در این دوره که رهبران 
اداره کننده بنی اسرائیل اصطلاحا «داور» خوانده می شدند. هنوز اقوام و 
قبایلی چون فلسطینیها, حثیها و آموریها در سرزمین کنعان باقی مانده 
بودند و گاه و بیگاه به بنی وال ی رت ی تلور 
این دوره همانند اقوام مجاور به بت پرستی روی آورده و گاه به جای 
جنگیدن با دشمن به جان یکدیگر می افتادند.[32] آنها هنگام یورش دشمن؛ 
از خداوند طلب یاری می کردند و خداوند نیز یک «داور» به کمک انان می 
فرستاد تا انان را رهبری کرده, دشمن را شکست دهد. سپس برای مدتی 
صلح برقرار می شد؛ اما به مجرد مرگ «داور» قوم بنی اسرائیل دوباره به 
روش گناه آلود خود روی می آورد.[33] کتاب داوران به شرح کارهای 12 
«داور» بنی اسرائیل در این دوره تاریخی پرداخته است. برخی بخشهای 
برجسته این دوره در قرآن نیز گزارش شده است؛ از جمله در پایان دوران 
داوران و معاضر توت سخویل: فلسطینها (قوم جالوت)شی. اسرائل را 
شکست داده, ۳ 4 را , به غارت می برند.[34] از آیات فزانم بر 


بنی اسرائیل, آنان را از دیارشان بیرون رانده, شماری از فرزندانشان را 

به. اشارت حوفته وود رای از ماهتن بای مین که او ۱ 
ه ۳ دانسته اند[ 35 ], خواستند که فرمانروایی برای آنان برگزیند تا 
برای بازپس گیریٍ سرزمین و آزادی فرزندان خویش به جنگ و جهاد 
نهردازند: «الض نز الی: العلا من بنی: امیرءیل فی بعد‌موسی اد قالوا لبم 
لهُمُ ابعث لنا مَلکا تفتل فی پتبیل اللّه قال هل, عستیتم, ان کیب عَلیکم 
القتال آلا ق تلوا قالوا وما نا آلا نقَتِل فی ستبیل اللّهِ وقد آخرجنا هن دیرنا 
وآبنائنا فلا کیب عَلیهمٌ القتال تولوا الا قلیلا منهّم واللهْ عَلیٌ بالظلمین». 
(بقره/2,246) متیر هماهنگ با تورات.[361] سرپیچی بنی اسرائیل از 
دستورات خداوند. تغییر وتبدیل دین الهی. گناهان زیاد, پیروی نکردن از 
پیامبران الهی و در نتیجه تضعیف روابط و عواطف اجتماعی مپان آنان را 
رنه سان تسطلظ حالوت من ابا داتشه اسحالوت) با اقلا آماد یت 
اسرائیل برای جهاد. پیامبر آنان از انتخاب الهی طالوت (شائول) برای 
فرماندهی جنگ خبر داد و در پاسخ اعتراض قوم به این انتخاب به دانایی و 
قدرت جسمانی طالوت اشاره کرد و اينکه ]و تابوت مقدس نشانه 
پادشاهی و انتخاب الهی اوست. (بقره/ 2 2 _ 248) تابوت) در این 
رم ا ویر تساه خای بم رعم‌ تسار اوه آنان ریقرم/ 2 249) با گنشوه 
شدن جالوت به دست حضرت داود(علیه السلام), دچار شکست شید و 
زمینه پادشاهی داود(علیه السلام) فراهم گشت. (بقره/2,251) جالوت) 
پادشاهی متفر اند داور* ۰ دوران شکوه و عظمت بدی اسرائیل آغاز شند. ۰ 
مهم ترین رویدادهای اين دوره که آن را 40 سال گفته اند[38] پیروزیهای 


5 بنی اسرائیل در جزيرة العرب: 

به اعتقاد بیشتر مورخان گروههایی از بدی اسرائیل با هجوم بخت* النصر, 
به جزیره ۰ وارد ش شده, , بیشتر در مناطق تشر کی کرتی مانند کر و 
بر او برخی از احادبت, ۳00 از ی با ت توجه به 0 کتاب 
مقدس درباره هجرتگاه پیامبر اسلام و در جست و جوی آن در اطراف 
مدینه سکنا گزیدند. برخی آیات نشان می دهد آنان هنگامی که مورد 
تعرض فبایل پیرامون 
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قرار می گرفتند با اشاره به بعثت پیامبر اسلام به خود نوید پیروزی می 
دادند.[ 41] (بقره/2,89) 


اشاره 


دستورات خدا| به بلی اسرائیل: 

خداوند در برابر نعمتهای ارزانی شده بة بلی اسرائیل دستورآتی به آنان 
داده و از آنان می خواهد سبت به [ پایبند باشند. این دستورها عبارت اند 
از: 


1 وفای به عهد: 


1 وفای به عهد: 

بر اثر بیمان شکنیهای مکرر: خداه‌ند بارها از انان خواسته بود که بر پیهان 
الهی خویش با خداوند استوار بمانند: «یبنی اسرءیل اذکروا نَعمتی الّتی 
آنعمث علیکم و آوفوا بعهدی آوف بقهرکم» ۰(بقره/400, 2 برخی آیه. را 
خطاب به یهودیان زمان پیامبر, و عده ای ذیکر ان را شامل مسیحیان نیز 
دانسته اند. برخی هم آن را درباره احبار و عالمان بهود می دانند ۰[ ۱42 
محتوای عهد یاد شده نیز مورد اختلاف است؛ برخی به نقل از امام حسن 
عسکری(علیه السلام) ان را نبوت پیامبر اسلام(صلی الله علیه 
واله)دانسته اند که تورات از آن خبر داده است.[43] عده ای نیز ان را 
مجموعه آموزه های وحیانی نازل شده بر بنی اسرائیل تفسیر کرده اند که 
آنان موظف بودتد به آن ایمان آورده: از آن بیروی کنند.[44] به نقل از این 
عباس علمای بلی اسرائیل به رغم تشویق بهود به تلاوت تقرات: خود به 
مضمون آن درباره بعثت پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله)‌عمل نمی کردند. 
[45] برخی, مخاطبان این آیه را خطیبان و قضات دانسته اند که مردم را 
به نیکی دعوت کرده. خود عمل نمی کردند.[46]طبرسی ایه را درباره یهود 
می داند که نزدیکان مسلمان خود را به پیروی از محمد(صلی الله علیه 
واله)فرا می خواندند؛ ولی خود منکر او بودند.[ 147 عهد) 


2 تزشن از خدا: 


2 ترس از خدا: 

گوبا بنی اسرائیل با نافرمانی و پیمان شکنیهای مکرر خود بدون هیچ 
هراسی از عذاب الهی بر شیوه پیشین خویش مداومت می کردند, برای 
همین خدا آنان را از عذاب خود برحذر می دارد: «یبنی اسرءیل اذکروا 
نعمتی النی آنقمث ... و ایّی قارهبون».(بقره/2.40) شاید این آیه از بنی 
اسرائیل می خواهد به دلیل ترس از ظالمان عهد خویش با خدا را در 
مخالفت با پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله)[48] پا ارتکاب کناهان, | 49] 
نقض نکنند و تنها از او بترسند, چنان که 
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این نکته از «لیای»که مفید حصر است استفاده می شود؛ همچنین در آیه 
دیگری بنی اسراثیل از عذاب روز جزا پرهیز داده شده اند:«وایقوا یومّا لا 
تجزق تفر غن تفسن شبا ولابقیل منها شفعه. ۳ .(بقره/2,48) 


3. ایمان به وحی-: 


رصان تسش 

ایمان به وحی الهی و نمی از اتکار آن از دیگر دستورات خداوند است: 
«وءامنوا بما انرَلث مُصذفا لما معکم و لا تکونوا ال کافر به ولا تشت وا 
بایتی تا فلیلا وایّی فاتّقون».(بقره/2,41) مفسران «بما آنرّلث»را 
فرآن 90 با شهت مهو ساهتر آکرم(صای الله غایه رالمور قورات ۱511 
تایه انب به سل ار آیام. افرر که اسلا عوه ام ار علمای ی 
اسرائیل به رغم آگاهی از بشارت تورات در این باره برای انکه از هدایای 
هیر ا ای یمه و نبا کر کرد تا بابرا 
«تمن قلیل» تمن تایه است که احبار برای دستیابی به آن؛ آخرت خویش 
را فروختند؛ همچنین مفسران بر این باورند که با توجه به پیشی گرفتن 
قریش بر بهود در کفر به پیامبر و کتمان نبوت او, مراد از «لا تکونوا أَوّل 
کافر بهمی تواند ال بودن در میان اهل کتاب[53], امام و پیشوای 
کافران بودن[54], اولین کافر اهل معرفت و آگاهی[55] یا سابق بودن بر 
دیگران برای پیروی آنان [ 56 ] باشد. برخی یر ابة را درباره کتمان 
علی(علیه السلام)به سبب منافع دنیوی قلمداد کرده اند.[57] که در این 


4 عدم خلط حق و باطل و کتمان حق: 


4. عدم خلط حق و باطل و کتمان حق: 

«وِ / تلبسوا| الحق بالبطّل وتکتموا| الحخ" وانثم تعلمون» (بقره/42 ۰ به 
قو اا عم اسان آن اسورا ری ای 
ان ال شوت افو امس له اه ات ج ماش 
علی( علیم الساام اه بر این باور بودند که این رداد ۰00 شالیر اعاق 
خواهد افتاد. بنابراین حق و باطل را با هم آمیخته بودند.[58] به نقل از اين 
کا که اند ات ی صم ای امه ما او 
می پذیرفتند؛ ولی در مورد خویش چنین باوری نداشتند.[59] ممکن است 
ایه خطاب به روسا و عالمان بنی اسرائیل بوده» مراد از ان خلط حق و 
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باطل در قورات اش نی آنان برفی. از اضبار و اشکام توزات راز که یه 
سودشان بود می پذیرفتند؛ ولی آن بخش از آن که به بیان صفات پیامبر 
اکرم(صلی الله علیه وآله)آمربوط می شد کتمان می کردند. اين تفسیر با 
ادامه آیه؛ و تکتّموا الحغخ" و انم تعلمون» سا زگاری بیشتری دارد ۱601۰ 
القه بوخن:«و انم صلمن »را به معنای آکاهینبتی اسزائل از خعاد و۱ 
پا عذابهایی مانند مسح که خفاوشد پیشینیان انا را به ن 1 مبتلا کرده بود 
تقتفتر کرد اند | ۱61 


5 اقامه نماز و ادای زکات: 


5. اقامه نماز و ادای زکات: 

از دستورات اکید و مکرر خدا به بنی اسرائیل برپایی نماز و ادای زکات 
است: «و آقیموا الط۳لوة وءاتوا الرَْکوة وارکعوا مَعَّ ال کعین».(بقره/2,43 
و نی : 33 بشتبارع از عفشران. شخاظیان وا بثف: اتتزانیل فاشته 
اند که خداوند پایبندی به احکام شرعی را ؛ به. انا دستور داده است. ذکر 
نماز و زکات برای این است که از میان عیاد ات ببس نماز و در میان 
عبادات مالی زکات برترین است.[ 62 ] برخی نیز ایه را اشاره به اعمال 
زور قطر هن,دانند. که شام نماز و زکات قطره استت: ۱5۱ تمسک. آغام 
صادق و امام رضال(علیهما السلام) به این 1 در اثبات وجوب نماز و زکات 
قظرم کر اش شده است:641] صدرالحالهین با اشاره به شرط ایمان:ذر 
پخپرش اعمال, از این آبه فاهون نون اهل. کناب به فروع را ترداتیت کرده 
است ۱6۰۱ ترقی در تایه آشاره این ات تن رال وبا نماد ید 
«وارکعوا مَعّ الرٌ کعین»معتقدند چون نماز بهودیان رکوع ندارد. بخش 
نخست آیه ‏ 2 به آنان و بخش دوم «وارکعو مَع الز کعین» مختص 
؟ قرآن بوده اند, انم ی و اه 
رسد, به همین دلیل بسیاری از مفسران توجیهاتی مطرح کرده اند که با 
وه اه جر صتر ابد آمر به. افامه تما ده ککرار ان با حملة 
توا کنها عع ٩‏ کفین »ان کمته فایل توسیه اشت. که این کصمت: از آبه: ید 
0 با تواضع در بذایر عظعت الم آشاوه دازد. ۱67 


6 عبادت خداء احسان به والدین و دستگیری از یتیمان و بینوایان؛ 


6 عبادت خدا, احسان به والدین و دستگیری از پتیمان و بینوایان: 

«و اذ آخذنا مینق می اسرءیل لا تعندون لاله وبالولدین احسانا وذی 
الفُربی والیتمی والقسکین».(بقره/2,83) دائرة المعارف قرآن کریم, 
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7 گفتار نیکو؛ 


7 گفتار نیکو: ۱ 
پرهیز از ناسزاگویی و پرخاشگری و سخن نیکو گفتن از دیگر آموزه های 
المی برای نت اسرائیل انیت« و فولوا لاس سا مر 39 2) 


8 پرهیز از کفران نعمت: 


9. پرهیز از کفران نعمت . 

«کلوا من طستِ ما رَرقنکُم و لاتطقوا فیه قََِل عَلیکُم عَصی و هن یحیل 
عَلیه ۳ .(طه/20,81) برخی با استشهاد به ایاتی مانند «واذ قلتم 
یموسی لن نصبر گلی طعام 9 اجد»(بقره/61 ,2( طفغیان در این 1 را 
کفران نعمت و شاکر نبودن آنان در برابر این روزیها دانسته اند ۱091۰ 
ممکن است این طغیان خوردن این روزیها به صورت حرام باشد.[69] 


نعمتهای خداوند بر بنی اسرائیل: 


اشاره 


نعمتهای خداوند بر بنی اسرائیل: 

قران در موارد گوناگون با یاداوری نعمتهای خداوند به بنی اسرائیل در 
دوره های مختلفی از تاریخ حیاتشان آنان را به سبب ناسپاسی. سرزنش 
کرده و به خداترسی, وفای به عهد الهی, اتمان به فر آن:و برهیز از آمیختن 
حق و باطل و کتمان حق فرا می خواند. (بقره ‏ ۸2 40 42) مهم ترین 
این نعمتها به ترتیب تاریخ از این قبیل است: 


1 رهایی از دست فرعونیان: 


1 رهایی از دست فرعونیان: 

نجات از دست فرعونیان و شرایط بسیار دشوار و مصیبت باز زت کی در 
مصر و گذشتن از دریا و نابودی فرعونیان در آیات متعددی به عنوان نعمت 
خدا| به پنی اسرائیل یادآوری شده است :«واذ ۳۹ من ءال فرعون 
یسوموتکم سوء القذاب... و آغرقنا ءال فرغون وانثم تنظرون». 
ار ی را 7 ۱ وا 6 بر کت ساره 
در دست فرعونیان چنان سخت و دشوار بوده که از آن با عذاب خوارکننده 
یاد شده است:«ولقد تعّینا بنی اسرءیل من العذاب المّهین». 
(دخان/44,30) 

آهززنتشن کناه خوتنناله. پرستی (بقره2, 1 - 2<) و زنده شدن 70 نفری که 
در پی درخواست رویت خداوند در میقات. با صاعقه کشته شدند از دیگر 
نعمتهای خدا بر بنی اسرائیل (بقره/2, 55 - 56؛ اعراف/ 7. 155) و دلیل 
هر ده نففت نز کیت آنان فه: شکر مواری باد شده است. (بقره2, 56 522۸( 


۷ اعطای حکم, , لبوت و کتاب: 

«و لد ءاتینا بَنی اسرءیل الکِتَت والخکم والبوْ».(جائیه/45,16) مراد از 
حکم را آشتنایی با مسائل دینی؛ دانش قضاوت پا نمیز حق از باطل کته 
اند.[70] در برخی نقلها شمار پیامبرانی که خداوند برای هدایت بنی 
اسرائیل به سوی انان فرستاد, تا 1000 نفر نیز نقل شده که مهم ترین 
انها موس ی ۴( علیه السلام) است.711] به این نعمت در ایات دیگر نیز اشاره 
شده است: «وءائینا موسی الکتب 
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وجعلنه هدّی نی ا(سرءیل 1 تتّخذوا من دونی وکیلا» ۰( اسر !2/۶ ,7( چون 
این کتاب مشتمل بر شریعت موسی(علیه السلام) بوده است, خداوند از 
ان به عنوان هادی بنی اسرائیل یاد می کند.[72] (نک: سجده/32,23) 


3 بهره مندی از روزی پاک: 


۳ بهره مندی از روزی پاک: 

۰ و رژقنهم من الطستِ» ۰(جاثیه/45,16؛ بقره/ ۰2 57) این روزی حلال 
۳ «منُ» ی است که در برخی از آیات به آن اشاره شده 
است. (بقره/2 7 غعراف/ ۰7 160: طه / 20, 80) شاید اهمیت این 
یاداوری به سبب ناسپاسی بنی اسرائیل در برابر این نعمت بوده است. 
یزرا آنان بدون توجه به این غذاهای آسمان ی" در پی غذاهای دیگری 
بودند[ 73]: ک از قلم یموسی لن تصبر علی طعام و اجد فادغ لنا رک 

ُخرج لنا ممّا بث الارضٌْ من بقلها وتئها وفومها وعذسها وبصلها... 
ِِِ 1 یه برکوردانی. سی. آترائیل ار "عخورننهاهه مارا ور 
سرزمین موعود نیز به مثابه نعمت یاد شده است. (بقره/58 2 


4 سایه افکندن ابر و جاری شدن چشمه: 

بنی اسرائیل هنگام سرگردانی در بیابانهای میان مصر و سرزمین موعود از 
تست برهای خوو شید .و نی مکی آمدم: اعتراض می کردند.[74] 
خداوند به درخواست موسي (علیه الشلام) و با فرستادن ابری, بر سر آنان 
سایه افکند: «و نا علیکه الغمام»(بقره/7 3 27 ههخنین. آن, حضرات اه 
فرمان خداوند و با زدن عصای خود بر سنگ, 12 چشمه به شمار 12 سبط 
یو ی ی «و از استسقی موسی لقومه . فانفجرّت منه 
ائثتا غشرة عینا...».(بقره/2, 60 و نیز اعراف / ۰7 160) تیه و چشمه) 


5. برتری بر عالمیان : 
در برخی آیات؛ دا رنه از برتری بنی ایسرائیل بر دیگر بعالمیان خبر داده 
است : «یبنی ا(سرءیل از کرو نعمتی الْتی اتکفنت کم و فصلثکم 
علی العلمین» ۰(بقره/122 ۰ و نیز اعراف/7, 140) با توجه به آیه 110 
آل کفران/ 3: «کننم خیر اد آخرجت للناس» که برتری امت حضرت 
محمد(صلی الله علیه وآله) بر دیگر امتها را می رساند, مفسران در حل 
تعارض ظاهری دو ایه که در نگاه نخست به نظر می رسد نظرهایی ابراز 
داشته اند؛ برخی مراد از عالمیان را فقط مردمان معاصر بنی اسرائیل 
دانسته اند.[751] برخی درک مراد از برتری بلی اسرائیل را برخورداری 
نات از امتیازاتی مانند کثرت پیامبران؛ معجزات فراوان واقع شده در 
ض آنان و برخورداری از نعمتهای فراوان گفته اند.[76] البته توجه به 
وت 
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کاربرد دو تعبیر «فصّلتکم»و «جَْینٌ»می تواند در حل این چالش کارگشا 
باشد. تعبیر «تفضیل» در مورد برخورداری از پاره ای امتیازات مادی و 
معنوی کاربرد دارد و لزوما به معنای خیر و بهتر بودن افراد برخوردار 
نیست., چنان که تاریخ نشان می دهد بنی اسرائیل به رغم برخورداری از 
امتیازات فراوان نه فقط بهره لازم را نبردند, بلکه همواره به بیراهه رفتند. 


06 اسکان در سرزمین مقدس: 


0. اسکان در سرزمین مقدس: 

«و قُلنا ین بَعده لِیی اسرءیل اسکئوا الارض قاذا جاء وعذ الاْحِرَة جتنا کم 
آغیفا».(اسراء/17,104) شماری از مغسران اين سرزمین را شام[77] یا 
مصر[78] اما برخي دیگر با استشهاد به آیه «یقوم ادخْلوا الأرض المْقَكسَة 
التی 7 ال لکم»(مائده/21 ,5 آن را ارض مقدس موعود دانسته 
اند[ 79 ]؛ گوبا سرزمین موعود در آن زمان بخشی از شام بوده است؛ 
همچنین در آیه دیگری, خداوند از به میرا ث نهادن سرزمین مبارک خبر هی 
دهد. «واورئتز الفَوم الذین کانوا یُستضعفون مشرق الارض و مغربها الّتی 
برکنا فیها وتعت کلفت ریک الحسنی طلی بی اسرءیل» .(اعراف/137 ,7( 
مفسران با بهره گیری از وصف «برکنا فیها»این سرزمین را همان 
سرزمین مقدس موعود (فلسطین) گفته اند.[80] در تعبیر دیگری از 
مکانی که بنی اسرائیل قر ‏ ساکن شٌ شدند با عنوان «مبوَء صدق»یاد شده 
است: «ولقد بوّآنا بنی اسرعیل ضبَةّاً صدق».(یونس/10:93) علامه 
ات مکان را جایگاهی می داند که همه امکانات و لوازم زندگی 
به وقور در آن فراهم بوده است ۰[ ۱91 برخی از مفسران دیگر نیز با اشاره 
به مناسب بودن این مکان. آن را مصر. شام يا بیت المقدس دانسته اند. 
[2] ارض مقدس) 


7 نشان دادن معجزات الهی: 


7 نشان دادن معجزات الهی: ۱ 

خداوند برای تقویت ایمان بنی اسرائیل و پایداری نان بارها معجزات خود 
را برای آنان نمایان کرد. عبور بنی اسرائیل از دریا و غرق شدن فرعون از 
این جمله است ۰(یونس/90 ,0( براساس برخی گزارشهای تاریخی, خداوند 
برای راسخ تر شدن ایمان بنی اسرائیل اجساد همه لشکریان فرعون را در 
دریا غرق کرد؛: ولی جسد فرعون را به ساحل آورد تا حقارت او روشن 
شود و بنی اسرائیل در مرگ او تردیدی نکنند[83]؛ امّا آنان به رغم دیدن 
چنین معجزاتی پس از نجات باز به بت پرستی روی اوردند. 
(اعراف/138, 7) 
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برخی آیات شمار معجزات الهی برای بنی اسرائیل را 9 تا ذکر کرده است: 
و لقد ء تین موسی تسع ءایبت ترتت فسل بای ا(سرءیل». 
راسراء 710 1).عحهران عرازه این 9 شاه الات. کرده. اند علامه 
ای امس اس ی رای ی ای اس کر ان 
تعداد معجزه را به احتمال اشاره به معجزات موسی(علیه السلام)برای 
دعوت فرعون دانسته است.[84] برخی با استناد به روایتی از امام 
صادق(علیه السلام)این نشانه ها را عصای* موسی(علیه السلام), طوفان*؛ 
بلاای ملخ, بلای قورباغه* , بلای خون* شدن رودها و دریاهاء , بردن کوه طور 
بر فراز سر آنان, نزول مَنٌ و سَلوی و شکافته شدن دریا ذکر کرده اند. 
[85] در برخی از تفاسیر دیگر, اين موارد با اندکی تفاوت بیان شده است. 
[86] 


عوامل سرزنش بنی اسرائیل در قرآن: 


اشاره 


عوامل سرزنش بنی اسرائیل در قرآن: 
بلی اسرائیل افزون بر عهدین در قران کریم نیز بارها مذمت شده آند. این 


ملامتها به علل ذیل صورت گرفته است: 


1 پیمان شکنی: 

پیمانهایی که خداوند از تتی. اعرائیل کرفجه: دست کم در 10 آبه باد شدم 
است. مهم ترین آنها را پیمان مبنی بر ایمان به تورات و عمل به آموزه 
های 1 دانسته اند 7 8]: و اذ آخذنا مینقکم و رفعنا قوقکه الا خُذوا 
ما کم بقوَة واذکروا ما فیه ۹۳ تثقون» .(بقره/63 2 .لین ن: و ات 
9( برخی گفته اند؛ به سرب انکار تورات به وسیله گروهی از بلدی 
اسرائیل, , خداوند کوه طور را بز فراز. سر آنان قرار داد و از آنان پیمان 
گرفت.[88] طور سینا) ‏ , 

در ایه 83 بقره/2 پیمان گرفتن از بنی اسرائیل مبنی بر یگانه پرستی و 
پایبندی به پاره ای از ارزشهای اجتماعی و عبادی گزارش و از پیمان شکنی 
بیشتر آنان خبر داده می شود: 9 اذ آخذنا میق بای ا(سرءیل لا تعبدون 
الاللد و پالولدین احسانا وذی الفربی والیتمي والقسکین وقولوا لاس 
خسن وآقیموا آلصتلوة. وءاتوا ال ۵ نم تنم 1 قلیلا منکم و انتم 
مُعرضون».برخی از عبارت «اأنثم مُعرضون»معنای استمرار پیمان شکنی 
را برداشت کرده اند[89]؛ گویا پیمان شکنی از ویژگیهای بارز بنی اسرائیل 
بوده و اتأن بر هی پیمانی استوار نبوده اند. پر هیز از جنگ و خونریزی, 
یرفن بر اند یگذیحر از شهر و دیار خویش (بقره/2, 84), ایمان به انبیای 
الهی (مائده/(, 7/0 دروعغ نبستن به خدا| و کتمان نکردن آموزه های آن 
(اعراف / 7, 169 
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ال و و و ار تا کر ان آفکه ور ی ات مان 
تشر ای آسزائیل. یمان شکنی کردند. (بعره/ 2 63 .761 84 + 85 
ان ۱۱ انشا نما مها مس کف اهب 
ذلت در دنیا و عذاب در آخرت (بقره/2؛ 95 لعنت خداوند, قساوت و 
دشمنی مداوم با یکعدیگر (مائده/ 5, 13 14) را برای انان در پی داشت. 


س کف آافی: با وجود آیات فراوان: 


گمراهی, با وجود آیات فراوان: 
قرآن از اينکه بنی اسرائّیل با وجود نشانه های زیاد الهی در گمراهی بودند, 
آنان را سرزنیش می کند: «ستل بَنی لسرءیل کم ءاتينهم من ءایة بَیَة وهن 
بل نعمة ال من بعد ما جاءته فار" اللد شدید العقاب»(بقره/211 ,2( 
.. ون توا کل عابة لا ینوا بها و ان وا ستبیل الرّشد لا نذوم سبیلً 
ون یروا سبیل العی بنخذوه سل ذلک باتهم کذبوا بایتنا وکانوا عنها 
غفلین»(اعراف/۰7 146) این نشانه ها شامل تبدیل شدن عصای 
موسی(علیه السلام) به به آژدهاء سایه م انداختن ابرها, شکافته شدن دریا و 
غرق شدن فرعون و نزول مَنْ و سَلوی برای آنان بود[90]؛ امّا آنان کفر 
ورزیدند و گناهانی مانند تبدیل و ت هد قتل انبیا و ترک ۳ 
پیامبر به سوی آنان و شد با که ۳۹ فراوانی ۳ زنده 
کرتن مردسان: شفا دادن بیماران درمان ناپذیر و بینا کردن نابینایان را 
نشان داد, بسیاری از آنان کفر ورزیده, از او پيروي نکردند: «و سول" الی 
تم اسرءیل آنّی قد جثثکم ياية من زیکم_ ای اخلق لکم من الطین کهية 
الطیر فافع فیه قَیکونْ طیزّا باذن اللْ...» آل عمران/3.,49 و نیز52] 


3 نافرمانی پیامبران: 


3. نافرمانی پیامبران: 

قران بارها از نافرمانی بنی اسرائیل نسبت به پیامبران خویش یاد می کند. 
سرپیچی آنان از فرمان موسی(علیه السلام) مبنی بر ورود به سرزمین 
مقدس (مائده/5,24) و نیز در داستان گاو بنی اسرائیل از این قبیل است 
(بقره/2, 67 - 73 همچنین زمانی که بنی اسرائیل برای رویارویی با قوم 
جالوت, از پیامبرشان خواستند که فرماندهی براق. آنان. بر کزیند تا به 
رهبری او به جنگ با دشمنان بروند» پس از تعیین فرمانده نافرمانی کرده, 
او را یاری نکردند (بقره/2.246)؛ گویا نافرمانی بنی اسرائیل برای آن 
پیامبر معهود بوده است که با گوشزد کردن فرار از جنگ از آنان: اقرار 
مخدد می. کیرد ولی باز هم آنان تا خرمانن .هی کند: 


4 انکار و تکذیب انبیا: 

تکذیب انبیا رفتار نکوهیده ای است که همواره از بنی اسرائیل سر می زد. 
قرآن ريشه این برخورد را ناسازگاری آموزه های انبیا با خواسته ها و 
خواهشهای نفسانی آنان خوانده, ملامتشان می کند: «آفکلما جاء کم 
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سول یما لاتهوی آنفُسْکمٌ استکترثم فقریقا کذبتّم وقریتا تقثلون». 
(بقرم/7 ۱2:۹ تکذیب؛ حضرت: یس (علبه. السلام/(ال عمران/ ور 5 
مانجوا 110 و ساهنر اسام اصلی. الله غلیه وال یفرمات. 11 
شعراء/26, 197) نمونه بارزی از این قبیل است. 


کم فگزدن یه کات اسماتی« ‏ 


د. عمل نکردن به کتاب اتتضا نی 
بنی اسرائیل مدعی پایبندی به دستورات تورات بودند؛ اما قرآن مواردی از 
تخلف آنان را خر از می کند. آنان ضمن اعتراض به پیامبر اکرم(صلی 
الله علیه وآله) در مورد خوردن برخی از غذاها مانند گوشت و شیر شتر 
مدعی حرمت آنها در دین ابراهیم(علیه السلام)بودند.[92] قرآن با تکذیپ 
چنین حرمتی ازرآنان می خواهد به اب انشا نس خویش پایبند باشند: » 
الطعام کان جلا لیتّی اسرءیل الا ما حَرّم اسرءیل علی تفسه من قبل آن 
ول لور فل فامابا رن فانلوها 3 صدقین».(آل عمران/3,93) 
اس ائیل: (یععوی( علیه السلام )یه عللن خمرتن کوشت: و یر شیر را بر 
خود حرام کرده بود ۱931۰ به ساب این نسبت ناروا به تورات خداوند نیز 
برخی غذاهای حلال را بر آنان حرام کرد. (انعام/6,146) قرآن همچنین از 
عمل بنی اسرائیل به برخی از دستورات کتاب و ترک برخی دیگر خبر می 
دهد. «أَفتوّمنون ببعض الکتب و تکفرون ببعض» ۰(بقره/85 ,2( با توجه به 
ضنذز. اه شاید مراد کمن به تور تور ات درباره قدیه گرفتن از اسیران 
همکیش خود و ترک ون آن درباره, عدم اخراج آنان است [94]: و ان 
یآتوکم اسری تفدوهم وهُو مُحََمْ علیکم اخراجْهُم».(بقره/2,85) 


6 اسراف: 

اسرافکاری بنی اسرائیل به رغم نهی از آن, از دیگر علل سرزنش آنان در 
قران است: «من اجل دک کتبنا عْلی بای اسر ءیل. ..ولقّد جاءتهّم سنا 
بالبیکت نج ان کنیرا منهم بعد ذلک فی الارض لمُسرفون» ۰(مائده/5,32) 
ی 0 ۱0 خلالما و تعلیل فجزمات: ور فتل 
تفس تقمتیر نشنده: اس[ ۱95 


7 شرک: 


.7 


. شرک 
«لقَد ر الذین قالوا ان ال هو القسیح ابنْ مریم وقال السیج یبنی 
اسرءیل اعبدوا اللد ربی 2 ان من پشرک بالل فقد حتّم الله علیه 
الحتة» .۰(مائده/72 ,5 مفسران این گروه از نی ۱ یعقو بیه؛ 
دانسته اند که معتقد بودند خدا با مسیح ذاتاً متحد شده و ناسوت تبدیل به 
لاهوت گردیده است.[96] 
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8. آزار و اذیت و کشتن انبیا: ِ 

شب اسرائل جر آزار ات کی اتبااسانقه ای صرشه رش آزار وه 
اذیت یوسف و یعقوب(علیهما السلام) به وسیله نیاکان بخست بلدی 
اسرائیل (وسشقت/ 9.12 20) ۵ آرار هارون تا سور کشتن (اعراف/7, 
0 از اين قبیل است, چنان که آیات متعددی به پیامبر کشی آنان اشاره 
ضف: ند «قّل فلم تقتلون آنبیاء اللّه من قبل ان کننم موّمنین » ۰(بقره/91٩‏ 2 
و نیز ر. ک: بقره/2 61. 87؛ آل عمران/3, 181؛ نساء/ 4, 155) اقدام 
است. (نساء/ 4 15<7) تصلیب) 


9. فسادانگیزی: 


9. فسادانگیزی: ۱ 

تبهکاری و فسادانگیزی از همان آغاز در میان بنی اسرائیل بوده است. 
موسی(علیه السلام) هنگام رفتن به میقات, هارون را از پیروی مفسدان 
نهی می کند: «و لاتئیع سبیل المٌفسدین».(اعراف/7,142) مطابق ایه 4 
اسرء/17 خداوند در تورات اورده است که بدی اسرائیل دوبار در سرزمین 
مقدس فسادانگیزی می کنند؛ «وقصَینا الی بنی اسرءیل فی الکتب 
لنْفسذرٌ فی الارض مَرّتَین ولتعلرة له کبیرا» ۰(اسراء/4 هه از 
فسادها مخالفت با احکام تورات و قتل برخی پیامبران و دیگری قتل ز کریا: 
بحیی؛ و9 قصد کشتن عیسی (علیه السلام) تفسیر شده است :۱ 
فسادانگیزی بدی اسرائیل در هدر ظهور اسلام نیز ادامه داشت و آنان 
همواره دریی ایجاد جنگٍ و درگیری با مسلمانان بودند[98] :«کلما اوقدوا 
ناژا للکرب آطفآها الله ویسعون فی الارض فساد] وال لا بحت 
المُفسدین» مائده/5,64) 


0. امر به نیکی و ترک آن: 


10. امر به نیکی و ترک آن: , ۲ ۱ ِ 

«یبنی اسرءیل اذکروا... آتَأمُرون الثاس بالبرٌ و تتسون آنفستکم و آنثم 
تتلون الکتت اقلا تعقلون».(بقره/2, 40 ۰ 44) برخی با اشاره به «انثم 
تتلون الکتب» مخاطب ایه را علمای بهود دانسته اند که با دعوت مردم به 


پرداخت صدقات و مبرات اموال به دست آمده را خود تصرف می کردند. 
[99] 


1 ترک نهی: از هنگر: 


1. ترک نهی از منکر: 

سکوت در برابر گناه از دیگر عوامل سرزنش بنی اسرائیل است: «کانوا 

لایتناهون غن مُنگر فعلوه لبنس ما کانوا یفعلون» ۰(مائده/5,79) برخی؛ 
باد شده را صید ماهی از سوی اصحاب سبت در روز شنبه دانسته 

اند.[1001] اصحاب سبت) 


2. بهانه گیری: 


2. بهانه گیری: 

بنی اسرائیل همواره برای فرار از مسئولیت و انجام دستورات الهی, بهانه 
تراشی می کردند, به گونه ای که بهانه های بنی اسرائیل ضرب المثل شده 
است. بهانه گیریهای آنان در قالب پرسشهای مکژر درباره ویژگیهای گاو 
موسوم به گاو بنی اسرائیل که با هدف فرار از امتثال دستور الهی 
موسی(علیه السلام) صورت می گرفت نمونه بارزی از اين قبیل است. 
(بقره/ 2 68 - 71) 
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گاو بنی اسرائیل) بهانه گیری درباره عدم تنوع غذایی در وادی تیه نیز نمونه 
دیگری است. (بقره/2.61) آنان از خوردن مداوم «مَنْ» و ابراز 

خستگی کردند و خداوند در برابر این ناسیاسی. از آنها خواشت به سوی 
شهر و آبادی روانه شوند (بقره/61 2۸( مفسران سرب اعتراض را بکسان 
شدن غذای همه و در نتیجه از بین رفتن فاصله طبقاتی و زمینه برتری 
طلبی گروهن خاص دانسته اند.[ 101] 


5 


گرایش و دلبستگی به ریاست, ثروت و زینتهای دنیوی و فخرفروشی و 
ارزشگذاری بر اساس آن از دیگر ویژگیهای نکوهیده بلدی اسرائیل است. 
نگاه حسرت آمیز به ثروت قارون* و آرزوی برخورداری از آن از اين قبیل 
است. (قصص/98 2, 0( آنان برای بهره های دنیایی از هب تلاشی فروگذار 
نکرده, معیار ارزش و برتری افراد را تروت و دارایی می دانستند[ 102 ], 
برای همین در ماجرای گزینش طالوت* برای پادشاهی به استناد اینکه وی 
ثروت انبوهی ندارد, بر او خرده گرفتند: ». فالها .انی کف لهااضای نا 
و نحن آحن بالمّلک منه ولم یوت سعة من المال» ۰(بقره/247 ,2( ریاست 
طلبی نیز از ویژگیهای گروهی از بزرگان و علمای بنی اسرائیل بود .103 
بسیاری از مفسران معتقدند که آنان برای حفظ ریاست و موقعیت خویش 
دست به تحریف, تورات زدند و پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) را تکذیت 
کردند: «قوّیل للذین یکثبون الکنت بایدیهم تم یقولون ... لیْشتروا به 
قلیلا» ۰(بقره/2, 79) اغلب مفسران مراد از «ثمن فلیل» که در 1 
ذیکر کر .آهده. است (بقمع/ 17:2 ال عصران/ ( 77 187 رباستت 
دنیایی دانسته اند.[ 104 ] 


4 جنگ و خونریزی: 


4. جنگ و خونریزی: 

خدایید او بی اسرانیل یمان گرفت که عون بکدیگر را رنه دهع گر 
را از سرزمین خویش (ارض مقدس) پیرون نرانند: «و اذ آحَذنا مینقکم 
لاتسفکون دماءکم ولا تخرجون آنفتکم من دیرکم ِ آقزرثم و آنثم 
تشهدون»(بقره/84 2 اظا آنان همواره و در پی زیر : پا نهادن آموزه های 
الهی به جان یکدیگر افتاده, خونهای زیادی پر زمین می ریختند: ند آنتم 
ه وّلاء تقثلون آنمُسکم و تخرجون فریفا ونکم من دیرهم تظهرون علیهم 
بالائم والعدون و ان یأتوکم اسری تفدوهم و هُو مُحَرَمْ علیکم اخراجهم». 
(بقره/2.85) براساس برخی گزارشها این آیه دراه قبیله بنی قریظه و 
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عذابهای بنی اسرائیل: 


اشاره 


عذابهای بنی اسرائیل: 
بنی اسرائیل بارها بر اثر گناه و نافرمانی گرفتار انواع عذابهای دنیایی 
شدند, چنان که عذاب آخرت نیز به آنان وعده داده شده است؛ از جمله: 


نی اسرایل پس از کوسا پرسنی؛ , فرمان یافتند که به کیفر اين گناه پر 

شمشیر کشیده. همدیگر را بکشند: «ایَم ظلمثم آنتکم 
۹ العجل.. لعجل..قا قتلوا ا فشک قزج2۱ 5) واحی که .آند: ین 
ای و و بر هس ری او رازن 
کیفر شدند. درباره م ۳ زمان ۳ شدگان, برخی 


2 عذاب صاعقه: 


0 نفر از کسانی که همراه موسی(علیه السلام) به میقات رفتند, در پی 
درخواست جاهلانه خویش مبنی بر دیدن خدا, گرفتار صاعقه و مز ی شدند. 
(بقره2, 55) 


3 سرگردانی در بیابان: 


3. سر گردانی در بیابان: 

بنی اسرائیل پس از خروج از مصر و رسیدن به مرزهای سرزمین موعود, 
در پی سرپیچی از فرمان خداوند مبنی بر ورود به ان سرزمین و نبرد با 
دشمنان. 40 سال در بیابانها سرگردان و از ورود به سرزمین مقدس 
محروم شدند. (مائده/5, 20 - 26) پس از پایان این ۵ سال, انان هنگام 
ورود به سرزمین موعود فرمان یافتند که جمله معینی را مبنی بر استغفار 
بر زبان جاری کنند؛ اما باز با تغییر آن عبارت, نافرمانی کرده. دچار عذاب 
الهی شدند: «فبدل الذین ظلموا قولا غَیر الذی قیل لهّم فآنزلنا علی الذین 
ظلموا رجا من السماء بما کانوا یفسقون» ۰(بقره/۵9 ,۰ و نیز اعراف/ 7 
162-1) برخی «رجزاٌ شن السماع»را عذاب آشماتی| ۱107 و برخن 
دیگر بیماری طاعون دنتسه اند که هزاران نفر را به کام هر ی فرستاد. 
[108] 


لقن الفی و ای 


4 لعن الهی و سنکدلی: 

در ایات 12 - 13 مائده/5 مواردی از پیمان شکنیهای بنی مت و 
پیامدهای ان؛ از جملو دچار شدن به لعن الهی و سنگدلی گزارش 

است : «و لقد احَد ال میشق بیی اسرءیل... و قال اللّهْ ای کم لثن 
اقمثَمٌ الصَّلوة و ءانَتتمٌ الرکوة. .. قیما نقضهم مینقهم لَعثْهّم و جقلنا فلوم 
قسية بخرّفون الکل عَنِ مواضعه وتسوا حظا مِمّا ذکروا به ولا تزال تطلع 
علی خایْتة منهّم الا قلیلا منهّم».لعن الهی راء دوری از رحمت خدا, مسخ با 
پرداخت جزبه دانسته اند 091۰ ۳ نش کول آتان باعث شد که تورات را 
تحریف کردند و جز اندکی به پیامبر اسلام ایمان نیاوردند. آنان به سبب 
نافرمانی خدا و پیامبران و استمرار تجاوزگری, مورد لعن برخی 
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پیامبران نیز قرار گرفتند: «لِْنّ الذین کفروا من بتی اسرءیل علی لسان 
داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عَصوا و کانوا بعتدون» .(مائده/8 7 ,5 
طبرسی با استناد به روایتی از امام باقر(علیه السلام)لعن شدگان در زبان 
داود را کسانی می داند که در پی شکستن حرمت روز شنبه* با لعن او به 
میمون مسخ شدند, چنان که درخواست کنندگان مائده آسمانی که پس از 
نزول بدان کفرر ورزیدند, با لعن* عیسی(علیه السلام) خوک شدند.[10 1 ] 
برخی به احتمال کافران یاد شده را لعن شدگان در زبور و انجیل دانسته 
اند ۳111۰ برخی نیز گروهی دانسته اند که در اتخه به پیامبر اسلام ایمان 
نمی آورند 1۰ ۳1 


5. رسوایی دنیا و عذاب آخرت: ِ 
بر اثر گناهانی مانند قتل. دشمنی با مومنان, کفر به کتابهای آسمانی و . 
اه بنی اسرائیل را به رسوایی در دنیا تهدید کرنن و از عذاب دردناک 
یه در آخرت برای آنان خبر داده است: « ام هولاء تقتلون انفستکم 
.,فما جزاء من یفعل ذلک ۳ الا خزی( فی الحیوة الكُنیا ویوم القيمة 
و الی اشد العذاب» بقره/65 ,2( 


06 مسخ شدن؛: 


6 مسخ شدن: 

گروهی از بنی اسرائیل با نادیده گرفتن حرمتٍ صید ماهی در روز شنبه, به 
صورت میمون مس شدند: : «و لقد علمنم الذین اعتذوا منکم فی السشت 
قثلنا لَهُم کونوا قِرَدَةٌ خسیین».(بقره/2:65) اصحاب سبت) 


7 لت وق زندکی: فقیر ائد: 


۰ 7 ذلت ند فقیر انه 
خواری در دنیا و نداری ۳ دیگر بني اسرائیل است: «و صَربّت 
عليهم الدلةٌ والمسكنة وباءو بعصّب من الله» ۰(بقره/ 2 61 و نیز آل 
عمران/3. 112) برخی, ذلت را پرداخت خراج به برخی حکومتها در دوره 
هایی از تاریخ دانسته و برخی نیز مسکنت و ذلت را یکی چیز دانسته 
اند[ 113], با این توضیح که آنان همواره به سیب احساس فقر, تن به 
ادن رون اس | ۱ ۲۱ 


منابع 


ناه 
اسایه الفول/ الغانیه اسلا عا من نالرت آنیارآلشیل. و 
را اه اسرا وان اش تا ی 
تفصیرالفرآنخارته این علدفن عا رین آلاهم والمله که طبر * فا ریخ الاغات 
الساهیه باسخ العال و التحل السان. فی: تشر الفران؟نستم تفستر 
قرآن گریم؛ التفسیر لتطبیقی ِ_ المقدس؛ تعتیدیر جوا الجامع؛ 
القران ایض این کید عسیر القران الیمه ض اتصالییر » فشیر 
القمی؛ التفسیر الکاشف؛ التفسیر الکبیر؛ تفسیر کنز الدقائق و 
تعرااتراتب کسیر العان اعسر الشس بای ام السی اه 
السلام) عسیر ور این خامع البانعن ال ای القران الحاب احکام 
القرانتقیطی ری العان و زوعالعان رادالیسیر فی علم تفس 
غریب القران؛ قاموس کتاب 
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خرس کامونن الکاب المعس؛ کاب-سدسه تکفا لسان آلعرب: 
کی اسر محمه الجان کت تفشیر ترا الما ال آلهرب 
فن الکلام الا عتصی الفن ارف عفر الفران مااه های یل ور فران 
مجید. 
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بنی اسرائیل / سوره 


بنی اسرائیل / سوره < > اسراء / سوره 


اشاره 


بفی آشلم شاخه ای از قبیله فتظاتی هزاغم 
آنان از تبار اسلم بن آفصی بن حارثة بن عمرو بن مزیقیا (عامر), از عرب 
قحطانی و از زیرشاخه های خزاعه دانسته شده آند ۰[ 1 از تیره های همنام 
بت اسای.فی وان به اشلم بی. الخاف. و اسام بزن عم ان فد ره .خی 
اشاره کرد که هر دو به قحطانیان نسب می برند[2] و در این مقاله مد 
نظر مت ضا به نغلی: سافیر اصلی ال علبة مالق اشفا زا از سار 
ال علی لام وا اما این و با این ادن که در این 
صورت, همه عرب قحطانی از نسل ان حضرت خواهند بود این روایت را 
نپذیرفته است [ 3 ], , ضمن آنگه در میان عرب عدنانتی نبیز, تیره ای از بنی 
ها ار و وا سل اس اهر ما ان 
هوازن استمرار یافت ۰[ 5 ِ 

اسلمیها در مسیر مکه به مدینه و در همسایگی قبیله بنی غفار استقرار 
داشتند. مناطق منتسب به ایشان عبارت است از: «جمدان» (کوهی در 
حجاز حد فاصل قدید و عُسْفان)[6], «صَنان» (متعلق به اسلم, هُذیل و 
غاضره[ 7]), شبکه شذخ (انف از ۳ اسلم و غفار)[8], «وبره» (قریه ای 
دارای نخلستان از مناطق پیرامونی مدبنه [ 9]). آنان همچنین در «مر 
الظهران» تفتامایی دانشتد۱ 10 از این ره نم فظر فی رسد ققده 
اشتغال اسلمیان, کشاورزی و دامداری بوده است. 

از ای ام وحسائل عروط ه عصر جاهلی ای گزازشی اراتت تشده 
است, جز آنکه همپیمان قبیله غفار بودند[11] و در تیراندازی مهارت 
تاش 12 ار ان که سام (صلی الله غلبم واله اي آنان فر هو بور بسا 
از تیراندازان بود ,31۰ 1] 


اتظ با پاش ای اف خی اب 


بتانظسا ماسر(ضلی الم اس ام 

در خصوص ِ 
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زمان و کیفیت اسلام آوردن اسلمیها, اخبار چندانی برجای نمانده است؛ اما 
از گزارشهای پراکنده برمی آید که برخی از ایشان در همان سالهای 
عست. هحرت, اسلام. آورده ق یامیراصلی الله علیه. والمازا در غروانش 
بای کریم فقو عون را رسد 14 ]لش با 1 برجم 
ات ام فا موه دای وه اه و 
(سال چهارم) که طی آن شماری از مبلغان به شهادت رسیدند. رسول 
خدا(صلی الله علیه وآله)درباره قبایلی چون «عَصْل» و «قاره» نفرین و در 
کم فابلن جون اسلم وعا کروند ۱16 که خاکن. از اشبلام نا خدافل سب 
طرفی برخی از اسلمیهاست. در خبری دیگر, پیامبر(صلی الله علیه 
واله)اين قبیله را از جمله موالی خود معرفی کرده, بهتر از قبایلی چون 
تمیم و غعطفان دانستند. [ 7 1] 

کمیند:. عفر بن. افضای. اسلعی, با گروهی نوی پامتراضلی الله. له 
واله) آمدند و با معرفی خود به عنوان تیراندازان عرب.؛ از حضرت خواستند, 
تا نی برای ان نیو حون عانل شور تا دیگران آن راد تفه بط آن 
اقرار کنند. به همین منظور به دستور رسول خدا نامه ای برای آنان نوشته 
شد 191۰] 

اسلام آوردن آنان و برخی دیگر از قبایل صحرانشین که نزد قبایلی چون 
قریش, بنوعامر و غطفان پایگاه اجتماعی پستی داشتند. موجب ناخرسندی 
ایشان شد و با خرده گیری و سرزنش آنان می گفتند: اگر اسلام خوب بود 
هرگز آنها بر ما پیشی نمی گرفتند[19]: «و قالَ الذین کُقروا لِلذین ءانوا 
لو کان خیّا ما ستبقونا الیی».(احقاف/46, 11) مطابق قولی این آیه درباره 
اسلام اسلمیها و ور قبایل صحرانشین مسلمان و همچنین خرده گیری 
مشرکان بر ایشان نازل شده است. در مقابل تهمتها و سرزنشهای 
مشرکان, خداوند آنان را از جمله صحرانشینانی بجر کیت کرد ٩‏ به خدا و 
روز قیامت؛ ایمان دارند: 9 من الاعراب من یمن + بالله والیوم لاخر و 
متخد ما نف فرست عند الله وضلوتت السول الا آنها فرته آهم سیدحایم 
ال فی رَحته ار ال غفوژ زحیم» توبه/9:99) به نقل اين عباس[20], 
هو از ما ها من ی اش ناساس مر ای نا نما 
هستند. 

به نقل واقدی در حدیبیه که مسلمانان به قصد انجام عمره, به مکه رفتند 


(سال ششم) 100 و به قولی 70 تن از اسلمیان حضور داشتند[ 21] و 
ناجية بن جندب اسلمی با جوانانی از قبیله خود, قربانیها را حرکت می 
دادند.[ 22] 8 تن از فرزندان 
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حارثه اسلمی نیز در بیعت رضوان شرکت کردند.[ 23] 

به رغم ایمان بالای برخی از اسلمیان, برخی دیگر ضعیف الایمان و منافق 
بودند. مطابق نوشته برخی مفسران, گویا برخی اسلمیها, در جریان اعزام 
سرایای پیامبر به سمت مناطق ایشان, برای حفظ جان و مالشان اظهار 
اسلام کردند؛ اما به هنگام فراخوانی جهت یاری پیامبر(صلی الله علیه 
وآله) از فرمان آن حضرت سربیچی کردند[24]؛ از این رو بنا به نقل سدی 
آیه «قالتِ الاعرابٌ وال لصض منوا ۵ لکن قولوا| الما و لضا بَدخل 
الایمن فی کلوبکم:: . <عربهای بادیه نشین_ گفتند: ایمان ار 
شما ایمان نیاورده اید؛ ولی بگویید: اسلام آورده ایم؛ اما هبوز ایمان به 
قلبهای شما وارد نشده است ...» (حجرات/49, 14) درباره قبایلی چون 
اسلم نازل شده که در عین اظهار ایمان, برخی از ایشان از همراهی با 
پیامبر در حدیبیه* تخلف کردند.[25] چنین گزارشی ذیل آیه 17 
حجرآت/49 نیز آمده است که آنان در شمار قبایلی بودند که درباره اسلام 
آوردنشان بر پیامتر(ضلی الله علیه واله) فنتت* می. کذاشتتد و چون برای 
شرکت در «عمره» فراخوانده شدند. سرپپچی کردند[26] («یِمَنُون علیک 
ان اسلموا فل ۷ تغتها علی استعکم بل الاذ یم علیکم آن هدکم للایمن 
ٍن 2 صدقین».(حجرآت/49, 117 

به نقل آبن عباس مقصود از «المْخحَلفون من الاعراب»در آیه 11 فتح/48, 
اسلمیان و ذبکن منافقان صحرانشین هستند که در پی فراخوانی رسول 
خدا برای شرکت در غزوه حدیپیه با بهانه تراشی, دعوت پپامبر را اجابت 
نکردند[ 27]: «سیقول لک المْخلفون من الاعراب شغلتنا آمولنا واهلونا». 

در غزوه خیبر, فناهت که اسلمیان به مدت 10 روز دز «تطاة» را در 
محاض مد ند تن انستته ان رابجا بتده اشفا ن حاربه اسلمی را زر 
پیامبراصلی الله علیه واآله) فرستادند تا در حق ایشان دعا کند. اسماء. 
سلام آنان را به رسول خدا رسانید و گرسنگی و ناتوانی اسلمیها را یاداور 
شد. رسول خدا برای آنان دعا کرد که خداوند بزرگ ترین دژ را که از همه 
بیشتر آذوقه داشته باشد برای اسلمیان بگشاید.[28] مطابق گزارش 
دیگری, آنان ی و را مجاضره و به همراهی قبیلة غفار آن را 
فتح کردند[29] و یک تن از ایشان در این غزوه به شهادت رسید.[30] 

در عمرة ااساع ال هفتم) جوانانی از اسلم تحت امر ناجیه اسلمی 
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یافتند تا اسلمیان را برای شرکت در ان فرا خوانند و از ایشان بخواهند که 
در ماه رمضان در مدینه حضور داشته باشند[ 32], از این رو آنان به تعداد 
0 تن و با دو پرچم که یکی را بتریدة بن خصیب و دیگری را ناجیه حمل 
می کرد, به پیامیر(صلی الله علیه واله) پیوستند.[33] در همین سال و قبل 
از فتح مکه. بریده اسلمی نزد رسول خدا امد و وی ان جر نامه 
ای در تایند ایشان نوشته شد.[34] در غزوه خنین* نیز اسلمیها دو پرچم 
داشتند و به قولی به تعداد 1000 تن شرکت داشته اند. 351 

در غزوه تبوک* (سال نهم) پیامبر(صلی الله علیه وآله)بُربده اسلمی را 
مامور فراخوانی آنان کرد و به وی دستور داد که اسلمیان در ناحیه «فرع» 
بل آن حضرت پپیوندند[36]: اما برخی از ایشان از فرمان رسول خدا 
سرپیچی کرده, در تبوک حضور نیافتند. ان دسته از مسلمانان به ویژه 
صحرانشینان که به رغم فرمان پیامبر(صلی الله علیه واله)ایشان را در 
سپاه اعزامی به تبوک همراهی نکردند منافق خوانده شدند. از اين رو ذیل 
آیات مربوط به نفاق سوره توبه به ویژه آیات 2190 1 و 
0 مفسران به قبایل و افرادی اشاره کرده اند که از فرمان 0 
مر تیخند ند از آن حوله از اسلمیها یاد شده که شامل همه مسلمانان 
اسلمی نمی شود : 5 جاء المْعَذُرونَ من الاعراپ لیودن هم وقعد الذین 
کذبوا اللد ورَسوله سیصیت الذین کفروا منهم ان آلیم» ۰ (توبه /0 90( 
خداوند در این آیه ضمن روک خواندن قاعدان و تخلف کنندگان از 
فرمان جهاد آنان را از عذاب دردناکشان آگاه می کند.«وممّن حولکم من 
الاعراب منفقون وین ین , اهل القديتة مزدوا علی التفاق لا تعلمهّم نحنْ 
تعلمَهّم ت ید رم مرتین دون الی عذاب عظیم» ۰ (توبه/9؛ 0101 در این 
اد خداوند منافقان صحر انشین از جمله اسلمیها[40] و همچنین آن دسنه 
از ساکنان مدینه را که به نفاق خو گرفته اند به دوبار عذاب در دنیا و 
آخرت تهدید می, کند؛ تن انة «ما کان لاهل المديتة و من حولهّم من 
الاعراب آن تاقوا جع سول ال ولا یرغبوا بانسیهم عن تفسه.. 
راما تفت که اهل مدینه و بآدیه نشینانی که اطراف آنان هستند؛ از 
[فرمان آرسول خدا تخلف جویند و جان خود را عزیزتر از جان او بدانند... 
(توبه/9,120) به سرزنش انان می پردازد[ 41] که انان نباید از غزوه 
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تبوک تخلف کنند. 


بنی اسلم پس از پیامبر(صلی الله علیه واله): 


بنی اسلم پس از پیامبر(صلی الله علیه وآله): 

انان به سهم خود در تثبیت خلافت ابوبکر. نقش محوری داشتند و با 
مساعدت ایشان, برای ابوبکر بیعت گرفته شد.[ 42] 

در دوره خلافت امیرمومنان علی(علیه السلام), انان در نبرد صفین حضور 
یافته, کسانی چون بریده, عبدالله, مُنْقَذ و عََوّه به شهادت رسیدند و امام 
ضمن خواندن رجزی به ستایش از ایشان پرداخت.[43] انان همچنین در 
قیام نفس زکیه برضدٌ منصور عباسی, به همراهی قبایل مُزینه و جهینه, 
طائف را از عباسیان گرفتند.[ 44] 

پسران حارثه[45] از خادمان رسول خدا, بريدة بن خصیب[46] راوی 
حدیث پیامبر, ناجية بن جندب صاحب شتران قربانی رسول خدا در حجة 
الوداع[ 47], ابوفراس ربیعة بن کعب اسلمی, حمزة بن عمرو ابوبرزه 
عبدالله بن نضله اسلمی و عطاء بن ابی مروان.[ 48] واقدی (مولف 
المغازی) نیز از موالی اسلمیان بوده است.[49] از دیگر محدثان آنان می 
توان به ایاس بن سلمة بن اکوع[50] و محمد بن حمزة بن عمرو 
اسلمی[1<] اشاره کرد. 


منابع 


منابع 

اسباب النزول؛ الاستیعاب فی معرفة الاصحاب؛ اسد الغابة فی معرفة 

الصحابه؛ الاصابة فی تمییز الصحابه؛ الاغانی؛ الانساب؛ تاریخ المدينة 

المنوره؛ تفسیر العیاشی؛ تهذیب الکمال فی اسماء الرجال؛ جامع البیان عن 
تأویل آی القرآن؛ الجامع لاحکام القرآن, قرطبی؛ جمهرة انساب العرب؛ 

الجواهر الحسان فی تفسیر القرآن. تعالبی؛ الدرالمنثور فی التفسیر 

بالمائور؛ زادالمسیر فی ِ" ی سبل الهدی و الرشاد؛ شرح الاخبار 

فی فضائل الائمة الاطهار(عليهم السلام)؛ الطبقات العبری؛ العقد الفرید؛ 

الغارات؛ فتح الباری شرح صحیح البخاری؛ کتاب الطبقات؛ کتاب النسب؛ 

کشف الاسرار و عدة الابرار/ مجمع البیان فی تفسیر القرآن؛ مسند احمد 

بن حنبل؛ معالم المدرستین؛ معجم البلدان؛ معجم قبایل العرب القديمة و 

الحدیثه؛ معجم ما استعجم من اسماء البلاد و المواضع؛ المغازی؛ المنمق 

و 

سید محمود ساماتن 

[1]. النسب. ص 291 الانساب, ج 1, ص 131 - 152 نهاية الارب. ص 
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[3]. العقد الفرید, ج 1 ص 210 فتح الباری, جح 6 ص 392 393. 

[4]. نهاية الارب. ص 49. 

[5]. النسب. ص 291؛ جمهرة انساب العرب. ص 240. 

[6]. معجم ما استعجم, ج 1, ص د. 

[7. المنمق. ص 131 تاریخ المدینه, ج 2 ص 655 معجم البلدان, ج 3, 

ص 453. 

[8]. معجم البلدان, ج 3, ص 322 , 328. 

[9]. معجم قبائل العرب, ج 1 ص 26. 

[10]. معجم البلدان, ج 4 ص 63 ؛ ج 5, ص 104. 

[11]. الاغانی, جح 21, ص 21 - 22. 

[12]. اسدالغابه, ج 4 ص 139؛ الاصابه, ج 4 ص 89د. 
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اور من 20 رو 

1 دورد ررض 271 

او لفات ان هی 1 هو امدا لها نش ار ی وواز. 
191 مجمع البتان 9 ض 129 

201 ادا لمشتر ج ترسن 29 

211 المغاری, ج ررض 57۵ فته البارقج ررض 342 

ها خر عفر 732 

ادها اسدا غاب 4ص وود 

241 اد افش 2ص 197 
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[29]. همان ص 615 , 659 
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همان ررض 82 

ادا الورالمتووع توص و2 ان رس ور در 
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و20 

مخ هی هقی و 90 

21 الم ددص 170 

آو تشر ار روص ود 

[441]. الاغانی, ج 11, ص 302. 

او ات ییازان رن ور رت 
الکمالع خر 200 

6 الانسای جهن ۱ 2 مشه آخمو ها درس و35 

قاری ج رح 091 1090 ام نایار هرن 
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[48]. الانساب, ج 1, ص 152 - 151؛ الطبقات, ابن خیاطء ص 318. 
[49]. الغارات, ج 2, ص 581. 

[50]. الطبقات, ابن سعد, ج 5 ص 247 - 248. 

[51]. همان, ابن سعد, ج 5 ص 248. 


اشاره 


بنی اشجع : از قبایل عدنانی ساکن حجاز 
اب اش ما اقب منوخن ططفان ان سعد از قیال عراز خر 
نی 
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گفته می شود.[1] بکر, سلیم و عمرو[2] فرزندان اشجع اند که از نسل 
نان تبیره هایی بدید | ۲ بنوقتَفذ بن خلاوه, بنوفتیان بن سبیع [ 3], ب بضار[4]؛ 
همان و غلیم[5] از آن جمله اند. ۱ 
از قبایل همنام اشجعیان می توان به تبار اشجع بن عمرو تیره ای از کهلان 
از فحطانیان[6] و بنواشجع بن عامربن لیث از کنانه اشاره کرد[ 7] که با 
اشجعیها در همسایگی قبیله بنی صَمْرّه و در مناطقی چون صهیاء. الجن. 
هروراة, املیه[8] و صَحن الحیل[9] سکونت داشتند. صَرغد, اکوام. ایر, 
اعیاز: ضبع و هومه از کوههای[10] قبیله غْطفان به شمار آمده که اشجعیها 
به عنوان زیرمجموعه ایشان در آنها سهیم بوده و در اين مناطق نیز 
سکونت داشتند. بکری. سرزمین حجاز رابه 12 بخش تقسیم کرده و یکی 
از انان را دار اشجع می داند.[11] انان از قبایلی بودند که محل 
سکونتشان به مدینه نزدیک تر از مکه بود. 
آنان همپیمان بنی صَمَرّه[12] و خزرج بودند و به دعوت خزرجیان در نبرد 
«بعاث» ایشان را همراهی کردند[13] و با بنوسّلیم بن منصور نیز نبردی 
داشته اند.[14] 
اشجعیها از قبایلی دانسته شده اند که در برابر اسلام آوردن قبایل غفار و 
اسلم واکنش نشان داده و با استهز| و سرزنش آنان می گفتند: #/ 
ایسلام خیری می بود آنان بر ما پیشی نمی گرفتند. آیه«و قال الذ کقوها 
للذین ءامنوا لو کان خیرّا ما سبقونا الیه»(احقاف/46.,11) به این مطلب 
اشاره دارد و مراد از کافران. بنی اشجع و دیگر خرده و مشرک 
هستند.[ 15] با توجه به مکی بودن ایه مورد نظر و اسلام اشجع در دوره 
مدنی؛ به نظر می رسد تطبیق ابه بر اشجع از سوی مفسران صورت 
گرفته است. در عین حال این گزارش چنانچه درست باشد حکایت از اسلام 
غفار و اسلم پیش از اشجع دارد. 


با پباشق ای اف خی اب 


وان اشامت لب للم غیت ای 
از رفانط اشجصها با سول خدارضلی الله غلبم واله) تا متال تخر هرت 
جز آنچه اشاره شد اخباری در دست نیست. در این سال آنان به فرماندهی 
مسعودین دخیلّه اشجعی[16] 
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(مسعربن جبله[ 17] يا مسعودبن رخيلة بن نویره[18]) مشرکان را در نبرد 
احزاب* همراهی کردند. واقدی تعداد ایشان را 400 نفر برشمرده است. 
[19] منابع بسیاری از نقش نعیم بن مسعود اشجعی تازه مسلمان در 
پراکنده ساختن سپاه احزاب, به فرماندهی ابوسفیان سخن گفته اند[20] 
که اغراق امیز به نظر می رسد. 
انان پس از غزوه بنی قریظه در سال ششم به تعداد 0 2 و به قولي 
0 تن به ریاست مسعود بن رخیله به مدینه امده, در کنار کوه سَلع 
فرود آمدند. رسول خدا اسید بن حصین را نزد ایشان فرستاد و با خرما از 
ایشان پذیرایی کرد آنگاه از علت آمدنشان جویا شد. اشجعیها کفتند؛: ما از 
همه به شما از جهت مکانی نزدیک تر هستیم و از نبرد با پیامبر کراهت 
داریم, از این رو برای بستن پیمان کیام تعرض آمده ایم. در پی آن رسول 
خدا با ایشان سای ست و انار کشت به کل ری آیات 99 90 
نساء/4, به این ماجرا اشاره دارد و درباره ایشان و برخی قبایل دیگر نازل 
شده است[23]: «ودوا| لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء فلا تتخذوا 
منم آولياء حّی بهاجروا فی سبیل ال . الا الذیه تصاون الن قوم عنم .و 
ِ میق آو جاءو کم حخصرّت.. تک تقر از ند در این دو آیه برای مسلمانان 
با یا ی ار اه اک ۳ 
آنان برابر باشید, از این.ره فسلمانان را از ذفستی با آبان:-برخنر می:دارد 
و کشتن آنان را دن ور ۳ روی برتافتن از اسلام و هجرت در راه خدا 
ی ند جلی سس هانی را نی ماهتا کارا سار 
به قبایلی اشاره دارد که با مسلمانان پیمان صلح بستند. مطابق برخی 
گزارشها, اشجعیها نیز مانند برخی قبایل دیگر, پس از آنکه اسلام آوردند بر 
اثر اقدام خود بر پیامبراصلی الله علیه وآله) منت گذاشتند و چون برای 
غزوه حدیبیه فرا خوانده بشدند سر پیچیدنرٍر و آیه«یْمْنُو یمَنونَ علیک آن آسلموا 
قل لا تعْلوا عَلوع اسلعکم بل ال مره علیکم آن قدکم للایمن ان کنثم 
صدقین»(حجرات/7 1 ,۰ به این مطلب اشاره دارد.[24] خداوند در این 
اهر هر کوتمموک سر فامنن را از سوی این بادیه نشینان رد کرده, در مقابل, 
خود به جهت هدایت کردن آنها , به ایمان, پر آنانخت فف. کذارد. 


اشجعیها در غزوه* خیبر (سال هفتم) به پرچمداری عوف بن مالک 
اشجعی[25] شرکت 
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دآشتند وی تن ان آنان در ان نبرد به شهادت رسید.[26] 
۱ 
شرکت در فتح مکه فرا خواند اشجعیها با اجابت دعوت آن حضرت., به 
استعداد 300 نفر[27] حضور بافتند. در این غزوه نیز عوف بن مالک 
پرچمدار آنان بود ۰[ 2] مطابق گزارش واقدی در غزوه حنین نیز آنان 
همچون فتح مکه دو پرچم داشتند که یکی را ثعیم بن مسعود اشجعی و 
دیگری را معقل بن سنان حمل می کرد.[29] برخی منایع, شمار ایشان را 
در این نبرد 1000 تن می دانند.[30] اشجعیها در غزوه تبوک (سال نهم) 
نیز شرکت داشتند.[ 31] 


پس از پیامبر(صلی الله علیه واله): 


تن از یامتر (رضلی الله: علیه واله): 

در جریان مرتد شدن برخی قبایل و سرپیچی از حکومت ابوبکر, عامه 

اشجعیان از اسلام بازگشتند[32]؛ ولی پس از آن دوباره به اسلام گرویدند 

و با گسترش فتوحات؛ برخی از آنان به شام[33] و برخی به کوفه مهاجرت 

کرده. در آنجا ساکن شدند. خليفة بن خیاط نام تعدادی از آنان را بر 

شمرده است.[34] 

در قیام مردم بر ضد عثمان در سال 35 هجری, اشجعیها نیز نقش داشتند, 

از این رو در قیام حزه (سال 601 هجری), مسلم بن عقبه فرمانده پزید» 
بن سنان اشجعی را که بر مهاجران مدینه ریاست داتیت کردن زد. 

مرادی, در به شهادت ۱۳ امیرمومنان اما علی(علیه السلام), همراه 
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اشاره 


بنيامین : کوچک ترین پسر یعقوب(علیه السلام)و یگانه برادر تنی 
یوسف (علیه السلام) 

بنيامین را واژه ای عبری[ 1 ] و به معنای «پسر دست راست»21] پا «پسر 
بر کنت»۱ د] دانسته: اند خرخی دیکرن معنای آن زا «یستر ختوب» کفته. اندر 
زیرا وی تنها پلددن یعقوب(علیه السلام) بود که در جنوب یعنی سرزمین 
کنعان به دنیا آمد.[4] گاه و به سبب تولد بنيامین در دوران پیری یعقوب. از 
او پا نام «بن یمیم» به معنای تشر .روز کار ان نیز باد شده است ۰[ 5 ۳ 
«ابن یامین»[61] و «ابن یامیل»[7] نیز در برخی منایع آمده که گویا به 
سبب خلاف شهرت, مورد توجه قرار نگرفته است.[8] بر اساس گزارش 
تورات. مادر بنيامین به نام «راحیل». او را هنگام بازگشت از «قدان ارام» 
به کنعان ی لحم» به دنیا آورد. او که پس از تولد بنيامین از دنیا 
رفت. پیش از مرگ, نام او را «بن آوّنی» به معنای «پسر درد و رنج من» 
نامید؛ اما یعقوب(علیه السلام) آن را که مفهوم نامیمونی داشت. از سر 
تفال به خیر و برکت. به بنيامین تغییر داد.[ 9] 

کتاب مقدس, بنيامین را پسری لطیف, مطیع و محبوب یعقوب می خواند 
که به ویژه پس از فقدان یوسف(علیه السلام)شدیداً به وی دلبسته بوده 
است|101]: همچتین غلاقه آن دو براذر بة یکذیگر وضف نابذیر بوده است: 
[11] کتاب مقدس در جایی برای بنيامین سه فرزند[ 12] و در جای دیگر 
10 فرزند با ذکر نامهایشان اد می کند[13] که گوبا مربوط به دو دوره از 
زندگی اوست. محل دفن بنيامین در روستای «ظهّر جمار» میان نابلس و 
بیسان قرار دارد.[14] 

نسل و نوادگان بنيامین یکی از اسباط دوازده گانه بنی اسرائیل به نام 
بنيامینیان را تشکیل می دادند.[15] سبط بنيامین را شجاع. جنگجو, دارای 
مهارت به کارگیری سلاح به ویژه فلاخن 
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خوانده اند.[161] پس از پیروزی اشوریان بر اسباط ده گانه شمالی و 
اتفز اض. آنان: یط بتياهین با سبط بهودا در امیخت و بهودیان آفروز خود 
را متعلق به آن دو طایفه می دانند.[17] 


پادکرفهای نيامترن در قران؛ 


یادکردهای بنيامین در قرآن: 

بنيامین از نامهای غیر مصرح قرآن است که فقط در سوره یوسف و 
مخ عا: 2 2 بار از او یاد شده است: 11 بار با واژه «أخ» (یوسف/12, 9 
9 63, 65, 69 - 70 ۰76 89 - 90), 10 مرتبه با ضمیر غایب 
(یوسف/12,60 - 61, 63 ۸64 ۸66, 77 - 78) و یک بار نیز با عنوان 
«آبن». (یوسف/12,81) 

قرآن تحاه مستقلی به بنيامین ندارد و فقط به عنوان قح از شخصیتهای 
دخیل در داستان حضرت یوسف (علیه السلام) از او یاد می کند. وی در اغاز 
داستان, حضور کم رنگی دارد (یوسف/12.,8)؛ اما در بخشهای بعدی و پس 
از دیدار نخست یوسف با برادران در مصر, نقش وی برجسته شده, تا 
پایان حکایت, حضور پر رنگ او حفظ می شود. 

از گزارش قرآن هم برمی آید که بنيامین نیز مانند یوسف که هر دو از یک 
مادر بودند, بیش از برادران دیگر, ,.مورد علاقه یعقوب(علیه السلام) بوده 
است: «اذ قالوا لیوسَف واخوة اخت الی ابینا...».(یوسف/12:8) این پیوند 
عاطفی, حسادت برادران را برانگیخته, زمینه ار ات بنيامین از 
سوی آنان می شد (یوسف/12, 69 , 89)؛ اما بنيامین همه ناملایمات و نیز 
رنج سالها دوری از برادر را با صبر و بردباری تحمل کرد و پاداش نیک ان 
را با دیدار یوسف که در اوج عزت و اقتدار بود, دریافت کرد. 
(یوسف/90, 12) 


نقشه یوسف برای اوردن بنيامین به نزد خود: 


نقشه یوسف برای آوردن بنيامین به نزد خود: 

هنگام قحطی و خشکسالی در سرزمین کنعان و روانه شدن پسران ده 
گانه یعقوب(علیه السلام) به مصر برای تهیه آذوقه[18] آن حضرت به 
تشدف < توت و شدید به بنيامین و ترس از دچار آمدن او به سرنوشت 
یوسف. وی را نزد خود نگه می دارد.[19]یوسف با دیدن برادران, آنها را 
می شناسد اما خود را معرفی نمی کند. (یوسف/12.58) از سیاق آیات 
برمی. آند که یوسف, به. بهانه. آق درباره اضل. و. نتسب و خاندان. آنها 
پرسشهایی کرده. پس از اطلاع از زنده بودن پدر و بنيامین (نک: 
یوسف/12,59 - 61), زمینه درخواست برای اوردن بنيامین به نزد خویش 
را فراهم غی. اورت: فران در اين باره به جزئیات اشاره نمی کند؛ اما 
براساس گزارش تورات[20] و تفاسیر متأثر از آن,[21] یوسف برای اینکه 


شک و تردید ٍ 
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کند. آنان در مقام دفاع. به مر ی خود. پدر پیر و پرادر دیگرشان می 
پردازند که نزد پدر مانده است و اينکه به قصد وید کله به مضر آهده اند. 
پس از آماده شدن بارها و هنگام حرکت.؛ بولستیت . از آنان می خواهد که به 
عنوان گواه صدق خویش, در سفر دوم, برادر دیگرشان را هم بیاورند: «و 
لا جهَرَهْم بجهازهم قال انتونی باخ لکم من آبیکم الا تون آثی آوفی الکیل 
وآنا خَیدٌ المٌنزلین»(یوسف/59 ۰ اما 1 یاد شده مستند معتبری 
ندارد[ 22] و با بخش پایانی ان نیز سازگار نیست. ظاهر این بخش نشان 
می دهد که آنان به شا شش کی مورد احترام و پذیرایی یوسف قرار گرفته و 
آذوقه کاضاف دریافت کرده اند و این با اتهام جاسوسی و زندانی شدن آنها 
جتد آنبسار کاری تبست؛ 

نگرفتن بهای آذوقه و قرار دادن پنهانی آن در میان بار برادران برای 
تعیب آها یه باز کشت و بارخ ( یوش 12,62 ) باد آوری احرام و مهدان 
نوازی خویش (یوسف/12.59) و مشروط کردن جواز ورود آنان به مصر و 
تهیه دوباره آذوقه, به همراه آوردن بنيامین؛ همه در ارتباط با زمینه #۷ 
برای آخدن جوباره آنها و هفزام آوردن:سامین: فانل ارنایی: است: <فان 
لح تاو نف به قلا کیل لکم عندی و لا تقتبون».(یوسف/12,60) برادران 
قول موّکد می دهند که ضمن گفت و گو با پدر و راضی کردن او بنيامین 
زا تزد بوتی علیه:السلام بامزنوه «قالها رود عه ابا و زا اتعلون» 
قف :۱۱2 


تلاش برادران برای بردن بنیامین: 


برادران در تلاش برای جلب رضایت پدر و همراه بردن بنيامین, ابتدا, 
شرط یوسف(علیه السلام)مبنی بر اوردن بنيامین به عنوان جواز ورود 
دوباره به مصر و تهیه آذوقه را یادآوری می کنند, تا با توجه به قحطی و 
خشکسالی و نیاز_ شدید خانواده به آذوقه, رضایت پدر را به دست اورند: 
«فلٌا زجعوا الی آبیهم قالوا یبانا مُنع مت الکیل قارسیل مَعنا آخانا تکتل وا 
لحفظون».(یوسف/12:63) اشاره ایک وف اج کب رهم 
اند و آوزدن نک بار اضافی کندم تیر در این زشته فایل ارزبای آنتته «ر. 
و تزداد کیل بعیر ذلک کیل یسیر».(یوسف/12,65) از ظاهر آیه برمی آید 
که در هر بار, بیش از یک بار شتر به هر نفر آذوقه نمی داده اند. 

علاقه فراوان یعقوب به بارخ وی رازن او ننست به جان وی به ویژه با 
توجه به سابقه برخورد برادران بایوسف و نیز احتمال وجود خطر برای او 
از جانب عزیز مصر نیز مانع از ان می شد که پدر با رفتن وی موافقت 
کند.[23] برادران در تلاش برای رفع این نگرانیها از یک سو به 
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بازگرداندن بهای آذوقه اشاره می کردند که می تواند نشانه لطف, 
مهربانی و خیرخواهی عزیز مصر نسبت به آنان بااشد [4 2] و از سوی دیگر 
بر حفظ و حراست از بنيامین به ویژه با استفاده از تعبیر محبت آمیز 
«برادر». تاکید می کردند[<2]: «قالوا بأبانا ما ثبغی هذه بضعتنا رَدّت 
الینا وتمید آهلْنا و تحفَظ آخانا».(یوسف/12,65 و نیز یوسف/12,63) 
حضرت یعقوب(علیه السلام) در برابر این درخواست به قول پسرانش 
مبدی بر حفاظت از جان یوسف اد وی به آتانت اشاره و با پادآوری 
سرنوشت یوسف, بی اعتمادی خویش را به آنها ابراز می کند, آنگاه با 
وصف کردن خداوند به عنوان مهربان ترین و بهترین نگهدارنده, این معنا را 
گوشزد می کند که اگر قرار باشد روی مهربانی و نگهداری کسی نسبت به 
بنیامپن؛ تکیه کند, او کسی جز خداوند نیست: «قالَ هل ءامثکم عَلیه الا کما 
امتکم علی. اختة هن قیل قاااه سّ حفظّا وهُو ارم الژاجمین». 
(یوسف/12.,64) یعقوب(علیه السلام) با این سخن, نه همه گفته های 
پسرانش بلکه ابراز محبت دروغین و نیز توان آنان نسبت به حفظ جان 
ار رشمی 2 

باز گشت بهای اذوقه در میان بارها از یک سو (یوسف/12,65) و نیاز شدید 
خانواده به غذا از سوی دیگر, یعقوب(علیه السلام) را برآن می دارد که با 
رفتن خافتی حواففت کفض با انس سر که انس که یاد کید و فان 


اکیدی ببندند که او را حفظ کرده, دوباره نزد یدز بیاوزند. مکر ایتکه دز 
شرایطی چون مرگ, پا گرفتاری همگانی توان این کار 4 نداشته, 
باشند[ 7 2]: «قال لن ارتداخ کم خحَثی تون موثقا من ال 0 : به الا" 
ان یحاط کم فلا ءاتوم موئفهم قال له کل ها شون 1 
پوسف/66 ,02( پس از پیمان برادران یعقوب, خدا| را بر آن شاهد و ناظر 
گرفته و با رفتن بنيامین موافقت می کند. بر اساس پاره ای از گزارشها, 

بنيامین در طول مسیر از احترام و خدمت شایان توجه برادران برخوردار 
می شود 291۰] 

هنگامی که آنان نز پوسف(علیه. التنلام) .رام مین بایتد: وق بنيامین را در 
آغوش گرفته, ضمن معرفی خویش؛ از او نب سرب بدرفتاری گذ شته 
برادران دلجویی می کند: «ولفا دخلوا علی یوسٌف ءاوی الیه أخاه قال ای 
اتا آخوک فلا تبتیّس بما کانوا یَعملون».(یوسف/12.69) قرآن درباره 
جزئیات این با و: کوق توشنقف:با. برادزان و بنيامین ع. ایتکه آبا 
یوسف در همان آغاز خود را به بنيامین معرفی کرد يا در فرصت مناسب 
دیگری, چیزی گزارش نکرده انتقت؛ اما مفسران در این باره 
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مطالب مختلفی گفته اند؛ کناره گیری بنيامین از برادران در حضور یوس ف* 

291 معرفی وی ازسوی برادران به عنوان برادری که وعده همراه 
آور تن زا داوم ندید دنکریم نان ان وی پوشتف. و و دم با انش هت 
این کار[30]؛ پرسش یوسف از بنيامین درباره علت کناره گیری از 
برادرانش و اشاره بنيامین به داستان یوسف در پاسخ به ان و تصمیم وی 
پس از آن حادثه بر مشارکت نکردن با برادران در هیچ کاری از این قبیل 
است؛ همچنین پرسش یوسف از نام بنيامین و زن و فرزندان او,[31] 
دستور یوسف مبنی بر نشستن هر دو برادر تنی بر سر یک سفره غذا, تنها 
ماندن بنيامین و پرسش یوسف در این باره و در نتیجه نشاندن وی بر سر 
سفره خویش و مطالب دیگری از این دست. جزئیاتی است که به عنوان 
زمینه سازی یوسف برای معرفی خویش به بنيامین گفته شده است.[ 32 ] 
این گزارشها, افزون بر اختلاف فراوانی که در منابع گوناگون با یکدیگر 
دارند[33], فاقد شواهد و مستندات معتبر تازیخی. انده انچه. از -گزارش 
قرآن برمی آید این است که در آغوش گرفتن بنيامین و معرفی خود به وی 
دور از چشم برادران بوده است يا دست کم آنان سخنان آن دو را نشنیده 
(یوسف/12,90) 


9 یوسف برای نگهداری بنيامین در مصر: 


نقشه یوسف برای نگهداری بنيامین در مصر: 

یوسف بر اساس قوانین پادشاهی مصر و بدون رضایت برادران نمی 
توانست؛ بنيامین را نزد خود نگهدارد, از این رو با هدایت و الهام خداوند 
نقشه ای کشید که آنان ناگزیر و بر اساس قانون پذیرفته شدم, خویش 
بنيامین را به وی تحویل دهند: «... کذلک کدنا لیوسَف ما کان لیخد آخاه 
فی دین الملک الا آن یا اللّه...».(یوسف/12,76) آگاهی بنيامین از اين 
نقشه هرچند مورد اختلاف 1۳ است[34]؛: اما آگاهی وی از سبت 
برادری خود با یوسف و گزارش نشدن هیچ واکنش دفاعی از او هنگام پید | 
شدن پیمانه در میان بارها و اتهام دزدی به وی می تواند مقید آگاه بودنش 
از نقشه باشد.[35] 

شش حافت که بارها بسنه می شود یوسف؛, پیمانه پادشاه را میان بارهای 
بنيامین پنهان می کند. آنگاه انان متهم به دزدی می شوند: : «فلما جَهرَهُم 
بجهازهم جقل السْقایة فی رحل آخیه تم آْن مُوَدْنْ ایِتهّا العیژ انکم 
لسرقون.. ۴ ۰(یوسف/70 ,2( ترادر آن در مقام دفاع, سوگند باد می کنند 
که برای و مر و رده 
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سابقه دزدی ندارند: «قالوا و اقبلوا علیهم ماذا تفقدون * قالوا نفقد صواع 
الملِک .. قالوا تاللّه لد غلمثم ما چتنا لتفسید فی الارض و ما کا 
سرقین»(یوسف/1 7 ,2 - 73), آنگاه در پاسخ اینکه اگر دروغگو باشند و 
دزردی کار آنان باشد, سارق چگونه مجازات شود از کیقر .زد کی و نه 
خدمت گرفته شدن دزد بر اساس قوانین خویش خبر می دهند: «قالوا فما 
جزوْه ان کنثم کذبین * قالوا جَزوهٌ من وُجد فی رحله فَهّو جزوْه کذلک 
نجزی الا لضیت ۰(یوسف 74 12۸ 7/5 بعد از این اعتراف؛ بار شتران را 
یکی یکی جست و جو می کنند و برای اینکه شک و تردید برادران 
برانگیخته نشود,[36] ابتدا بارهای آنان و در آخر محموله 0 بازرسی, و 
پیمانه در میان آن پیدا می شود *«فبد باوعیتهم قبل وعاء اخیه ّ 
استخرجها من وعاء آخیه.. ۰ (یوسف/12,76) 

گروهی از مفسران با 1 به ظاهر آیه, قرار دادن پیمانه در میان بارها 
با زرشی: انا جه خود پوستف ۱ 7 ۱۰۱ و برش :دیص : به مأموران وی نسبت 
می دهندا 38]؛ اما با تنوجه به اینکه 3 صورت قوی تر بودن آمر از مباشر, 
فعل به آمر نسبت داده می شود دیدگاه دوم می تواند با ظاهر آیه سا زگار 
باشد. برخی مفسران معتقدند برای اینکه برادران پی به نقشه یوسف 
نبرند, در اغاز و با اين سخن که بنيامین به دلیل کوچک بودن. نمی تواند 


دزدی کرده باشد, از جست و جوی محموله وی خودداری می شود؛ اما 
برادران برای اثبات بی گناهی خویش بر انجام بازرسی اصرار میورزند. 
[39] با پیدا شدن پیمانه, برادران؛ بنيامين ۲ همانند برادرش یوسف, دزد 
می خوانند: «قالوا لن سرق فقد سَرق آخ له من قبل فأسترّها يوسٌّفٌ فی 
تفسیه و لم مدها لهُم...».(یوسف/12.77) یوسف با شنیدن این اتهام 
ناراحت شده؛ اما چیزی را بروز نمی دهد. انها در واقع با این سخن, افزون 
بر ابراز دوباره کینه و حسد خویش, از دزدی بنيامین, بیزاری جسته, خود را 
از وی و برادرش جدا می کنند.[40] بر اساس پاره ای از گزارشهای 
تفسیری, برادران با سرزنش بنيامین, او و برادرش را مایه دردسر 
تن وه خود می خوانند. بنيامین نیز در مقام دفاع و با اشاره به داستان 
یوسف(علیه السلام), آنان را مایه مصیبت خود و برادرش نامیده. در رد 
اتهام دزدی, قرار دادن پیمانه دربار خویش را به همان کسی نسبت می 
دهد که بهای آذوقه را در میان بار برادران نهاده بود.[41] 
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با نعیین مجازات بردگی برای بنيامین؛ برادران می کوشند با یاداوری پدر 
پیر او و نیکوکار خواندن عزیز مصر (یوسف). عواطف وی را تحریک و با 
۳۳۳ نگهداری یکی از آنها به جای بنيامین.ر او را آزاد کنند: «قالوا یایما 
العتی ان له سا سا که خذنا مکانهٌ لا ترکی من 
المُحسنین»(یوسف/8 12,7): اما یوسف با ظالمانه خواندن این پيشنهاد. آن 
را نمی پذیرد: «قال معاذ الله آن تاد الا من وجدنا منعنا عنده انا اذا 
لظلمون».(یوسف/12,79) 
برادران پس از ناامید شدن از یوسف (علیه السلام), به کناری رفته, 291 از 
دیگران به چاره جویی می پردازند. برادر نز و تر با یاداوری سوگند و 
پیمان اکیدشان و نیز کوتاهی ره درباره یو سف؛ از عدم ِِِ 
خویش به کنعان و ماندگار شدن در مصر جز با اجازه و رضایت پدر 
می دهد: : «قَّ اس ستتسوامتةحلصوا تا ال قیزفم الم تلم کم 
الارض جنی پاذن آبی. رف 7( )4 ها از آنان می خواهد به 
کنعان باز گشته, ضمن آگاه کردن پدر از دزدی بنيامین, در پاسخ این پرسش 
وی که مصریان از کجا مجازات بردگی سارق را دانستند. بگویند که ما 
بدون آگاهی از سرقت بنيامین, فقط به کیفر سرقت بر اساس قوانین 
اف سا ارات سا مر 
مصر (که شماری از انان در ان نواحی ساکن بودند) و کاروانیان همراه 
بپرس تا درستی گفتار ما روشن گردد: «ارجعوا الی آبیکم فُقولوا پابانا ان 
اپنک سَرّق و ما شهدنا الابسا متا جما ۲ للقیب حنحین "و سل الفررد 
الّتی کنّا فیها والعیر الْتی آقبلنا فیها و یا لصدقون».(یوسف/12,81 - 82) 
برادران در بازگشت. سخنان یاد شده را بازگو می کنند و یعقوب(علیه 
السلام) تاو وسوسه های نفسانی آنان را در این جادنة باز که می. کند 
«قال بل سوّلت لکم اتعش کر آمزا.. ۰ (یوسف/12,83) برخی این سخن 
یعقوب(علیه به السلام) را تکذیب گفتار پسرانش می دانند[ 42] و برخی دیگر 
با توجه به قراین موجود مانند امکان بررسی صحت و سقم خبر, تکذیب 
انان را بعید می شمارند, با اين توضیح که این حادثه نیز به نوعی ادامه 
داستان یوسف بود و آنها چندان هم از آن ناخشنود نبودند.[43] یعقوب در 
برابر این پیش نیز مانند گم شدن یوسف؛ بدوب هب شکوه و 
ناسیاسی, بردباری کرده. درد دل خویش را به خداوند واگویه می کند, 1 
اين امید که هر سه فرزند او را به وی بازگرداند: «... فقضبو خفیل عسی 


ال آن باتیتی بهم جمیعا ایَهْ هُوّ العلیمٌ الحکیم»(یوسف/12,83)؛ گویا 
یعقوب(علیه السلام) با توجه به مجموع برخوردهای عزیز مصر, به ویژه 
رفتار وی با بنيامین و حوادث پیش امده, حدس می زند 
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که وی نباید کسی جز یوسف باشد[44], بر این اساس از پسرانش می 
خواهد با امید به رحمت خدا| به جست و جوی یوسف و برادرش 1 
«ییل نت اذهبوا فتحسٌسوا من یوسف و آخیه و لاتایسوا من رو الله... 
(یوسف/12,87) الهام خداوند و نیز در خواب دیدن عزرائیل و خبر وی 
مبنی بر قبض نکردن روح یوسف را نیز در این زمینه دخیل دانسته اند. 
[45] 

برادران روانه مصر می شوند و در دیدار با یوسف, به سبب شرمساری از 
دزدی بنيامین و نیاز به آذوقه, با خضوع و خاکساری, از سختیها و گرفتار 
شدن خود و خانواده و متاع اندکشان برای خرید آذوقه خبر می دهند و با 
یادآوری پاداش خداوند به بخشایشگران, خواستار دریافت آذوقه و آزادی 
بنيامین می و «فلما دخلوا علیه قالوا بای العزیز مسا سنا وال اه 
وجئنا ببضعة مُزجة فاوف لا الکیل وتصدّق علینا ان اللد یجزی 
المْتصدقین» یوسف/88, 12) شماری از مفسران مراد از تصدق را 
وا ایا ۱۱6 روم مگ اس ره سرداکت اه سر 
در مقابل متاع اندک آنان دانسته اند.[ 47] یوسف در برخوردی جوانمردانه, 
با یادآوری رفتار گذشته برادران با وی و بنيامین و مربوط خواندن ت به 
زمان نادانی آنها, , زمینه معرفی خویش را فراهم می کند, آنگاه در پاسخ 
برادرانش که آپا وی یوسف است, آن را تأیید کرده, با معرفی بنيامین به 
عنوان برادر خویش از منت خدا بر نن ان دو و پاداش پرهیززگاری و 
بردباریشان در جریان حوادت پیش آمذه خبر می دهد: «قال هل غلمتم ما 
فعلتم بیوسْف واخیه اذ آنثم ,.جهلون * قالوا اءتّک لانت یوسَف قال نا 
پوسف و ها احی. فقو من الله علضا. اه هن سی و فان الله لا بضتع 
اجر المُحسنین».(یوسف/ 12,89‏ 90) 
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اشاره 


بنی امیه : شاخه ای مشهور از قریش و یکی از دو تیره بنام بنی عبد مناف 
نسب آنان به امیة بن عبد شمس بن عبد 
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مناف بن قصی می رسد و با بنی هاشم در جد سوم پیامبر(صلی الله علیه 
واله), عبد مناف مشترک اند.[1] عبد شمس برادر هاشم فرزندانی به 
نامهای امیه اصغر, نوفل, عبد امیه, حبیب, ربیعه, عبد العزی. عبد الله و 
امیه اکبر داشت. نسل عبد شمس به عبشمی شهرت دارند.[21] از میان 
فرزندان وی نوفل؛ عبد امیه, و امیه اصغر به نام مادرشان عبله دختر عبید 
به «عبلات»[3] شناخته می شوند و بنی امیه معروف, از تبار امیه اکبرند. 
[4] به نظر می رسد که فرزندان امیه اکبر به مرور جمعیت قابل توجهی 
نف وی آت اه راون از بنی عبد شمس جدا شده و به بنی امیه شهرت 
یافته باشند. 

البته فرزندان ربیعة بن عبد شمس نیز از موقعیت برجسته ای برخوردار 
بودند؛ اما همچنان عبشمی باقی ماندند و شاخه ای جداگانه تأسیس 
نکردند.[5] عتبه و شیبه فرزندان ربیعه, فرزندان عتبه از جمله هند (همسر 
ابوسفیان) و برادرانش ولید و ابوحذیفه از افراد مشهور نسل ربيعة بن عبد 
شمس بودند.[ 6] 

فرزندان امیه یز که این مقاله به آنان می پردازد به دو گروه و در 
(عیصی) و ابوالعیص از نس رو که در ای وجود دارد به قباصر 
2 هجری به حکومت پرداختند از اعیاص بودند.[7] بنا به نقل آبن قتیبه, 
از اعیاص تنها عیص بود که از خود نسلی بر جای نگذاشت[8]؛ اما ابن حزم 
عْویص را ند نیز از اعیاص دانسته, وی را 0( .۱91 

عنابس دسته دیگری از فرزندان امیه بودند که به جهت مقاومت در نبرد 
عکاظ به عثبسه (شیر) تشبیه و مشهور شدند.[10]حرب (پدر ابو سفیان 
مشهور). ابوجرب, سفیان, ابوسفیان (غیر معروف11[»4] عمرو و 
ابوعمرو[12] از عنابس هستند. برخی عنبسه را : نیز از عنابس دانسته اند؛ 
اما برخی دیگر وی را همان ابوسفیان می دانند 137 از میان 
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عنابس تنها نسل حرب ادامه پیدا کرد.[14] معاوية بن ابی سفیان و 
اس ی هی ۱ ور ان 
اسلام حکومت کردند از عنابس و به «ال ابی سفیان» مشهورند.| 15] 


عنابس به تدریج پس از اسلام به بطون و زیر مجموعه هایی تقسیم شدند. 
بنو آبان بن عثمان, بنو حیدر بن ولید, بنو خالد بن یزید از ان جمله اند.[16] 
بو ای ای و ای سس ار سا سا 
نامه به بنی امیه پیوسته اند. از جمله می توان به بنوجحش بن راب و 
بنونوفل بن عبد مناف اشاره کرد.[7 1] افزون بر قربش در میان عرب 
قحطانی نیز تیره ای با نام بنو امية بن زید بن قیس از زیر مجموعه های 


اوس وجود دارد[ 8 1] که از شهرت برخوردار نیلسند و این مقاله بدانان 
نمی پردازد. 


نیح سید قا فقیت پناست ای ات غلیه لها 


بنی امیه تا بعئت پیامبر(صلی الله علیه واله): 

انان به سبب سکونت در اطراف کعبه و مرکز مکه از فریش بطائح 
(قریشیان مرکز) به شمار می آمدند.[19] بعدها با فتح مکه (سال هشتم 
هجرت) برخی از آنان به مدینه مهاجرت کردند, چنان که در پایان خلافت 
عنمان شمار انان.با هوالی. ایشان در آن شهر حذود 1000 تن.دانسته: شیدم 
است.[20] با گسترش فتوحات. بنی امیه افزون بر شام. محل امارت یزید 
بن ابی سفیان و برادرش معاویه و جانشینان وی[21], در عراق[22] و 
افریقا[23] نیز حضور یافتند. از قرن دوم به بعد یکی از مراکز عمده تجمع 
انان اندلس بود.[24] 

با توجه به اينکه بنی امیه تا هنگامه ظهور اسلام در شمار بنی عبد مناف 
شمرده می شدند, در گزارشهای عصر جاهلی جز اشاراتی پراکنده. اخباری 
از بنی امیه به صورت مستقل ارائه نشده است. ۱ 

امویان در عصر جاهلی, از تقانکر ان قربش به شمار می امدند و تجارت 
پیشه بودند. جد اعلای آنان عبد شمس عامل پیمان تجاری قربش با 
حبشه[ 5 2] یا عراق[26] بود. از این رو از اصحاب ایلاف 
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اد ی ۱ ی سر حور کر انس طوور 
اسلام به عنوان رئیس کاروانهای تجاری قریش با شام داد و ستد داشت. 
[28] از میان مناصب به ارث رسیده از قصی, حرب منصب قیادت را بر 
عهده داشت. چنان که قبل از او در اختیار جدش عبد شمس بود[29], از 
اين رو در نبرد فجار, حرب فرمانده سپاه قریش[30] و پس از او 
ابوسفیان عهده دار این منصب بود, افزون بر این,. حرب و ابوسفیان از 
داوران قریش شمرده شده اند.[ 31] 

از شخصیتهای معروف آنان در این عصر, می توان افزون بر حرب و 
پسرش ابوسفیان به ابواحیحه سعید بن عاص بن امیه اشاره کرد.[ 32] 
شواهد نشان می دهد که فرزندان عبد مناف خود دو دسته بوده اند: هاشم 
با بنی مطلب ارتباط نزدیکی داشتند بنی هاشم) و بنی عبد شمس با بنی 
نوفل, چنان که در گزارشی به همپیمانی بنی امیه با بنی نوفل تصریح شده 
است. 

رقابتها و درگیریهای بنی امیه را با زیر مجموعه های فریشی می توان به 
دو دسته تقسیم کرد: آنان» کاه زیر لوای نی غندمتاف با دیگر قبایل قریش 
درگیر و گاه به صورت مستقل وارد عمل می شدند. از نها که بت اشیه 
بخشی از بنی عبد مناف بودند در درگیری بنی عبد مناف با بنی عبدالدار و 


همییمانانشان برای تصدی مناصب کعبه حضور داشتند.[331] بنی عبد مناف 
و بنی عبدالدار)؛ همچنین در رقابت بنی عبد مناف با بنی سهم, که به نظر 
برخی مفسران سوره تکاثر درباره ایشان نازل شده, بنی امیه نیز نقش 
داشتند.[34 ] 
در ارتباط با درگیری مستقیم بنی امیه با دیگر قبایل قریشی می توان از 
در یرت آنان؛باستی ز هنم و فی عد یار کزد: به موختف خبرع: تراعی :منان 
بنی امیه و بنو زهره روی داد. بنی امیه که خود را قدرتمندتر از رقیب می 
دیدند, درصدد اخراج ایشان از مکه برامدند؛ اما با حمایت بنوسهم از تیره 
ِ مطرح فریش از بنی زهره که خویشاوند انان بودند, امویان ناکام 
ماندند ۰[ 3] 
در خصوص نزاع بنی امیه با بنومخزوم. از دیگر شاخه های پر نفوذ قریش 
در گزارشی کوتاه ۵ مه آمتدخ است: فردی از کنانه, همییمان مخزومیها با 
فزذی از بتی زنیدر هفییمانبتی. اهیهبه تفاغر پرداختند.. در بی آن طره‌هین 
از دو طرف نزد حجر اسماعیل اجتماع کرده, برتری خود را 
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به رخ یکدیگر کشیدند و با اوج گرفتن نزاع برای داوری نزد یکی از کاهنان 
(سطیح کاهن) رفتند. وی نیز به نفع بنو مخزوم حکم کرد.[36] از نزاع بنی 
امیه با بنی عدی بن کعب نیز گزارشی ارائه شده است.[ ۱37 
برخی منأیع به گونه ای برجسته از رقابت امیه با هاشم و فرزندان ایشان 
با ری ای ی که نان ایا اسان 
هاشم بن عبد مناف. جد اعلای رسول خداء از اين رو که با اقدامهای 
شایسته اش, منزلت اجتماعی فوق العاده ای یافته بود. حسادت میورزید. 
از این رو در این راستا کارهای بی ثمری انجام داد. سرانجام این رقابت و 
نزاع با داوری کاهنی از قبیله خزاعه به نفع هاشم پایان یافت و امیه به 
مدت 10 سال طبق شرط از پیش تعیین شده به شام تبعید شد. | 38] 
برخی: فجققان: این زارسش رانه افسانه تیه و ان وا انکاز کزده. اند 
[39] بنی هاشم) مشابه چنین گزارشی درباره حرب فرزند امیه نیز وجود 
دارد. گویند: وی به مقام و موقعیت عبدالمطلب بن هاشم رشک می برد و 
او نیز چون پدرش که پس از داوری محکوم گردید, ناچار شد به داوری تن 
دهد. این بار نیز, رئیس وقت بنی امیه محکوم شد.[40] به موجب گزارش 
ابن خلدون جمعیت بنی امیه در ان دوره بر بنی هاشم فزونی داشته است. 
[41] در درگیریها و اختلافات میان بنی امیه و بنی هاشم که هر دو از شاخه 
های بنی عبد مناف بودند, شاخه بنی نوفل بن عبد مناف در کنار بنی 
امیه [ 42] و شاخه بنی مطلب بن عبد مناف در کنار بنی هاشم قرار گرفتتد, 
چنان که در محاصره اقتصادی فریش اینان در کنار هم بودند 431۰ به رغم 
اين همه گاه پیوندهایی نیز بین بنی امیه و بنی هاشم برقرار می شد, چنان 


که الم مه ای ای الم ی ال اس فازف اصان 
خواهر ابوسفیان ازدواج کرده بود[44]. نیز دختر پیامبر. زینب با ابوالعاص 
بن ربیع عبشمی پیمان زناشویی داشت.[ 45] 


تقد اس تاه سای الا غانی تا 


بتی. اسبه. و بیامتر (ضلی الله غلیه واله): 

در برآیند حوادث صدر اسلام می توان به وضوح دریافت که قبایلی چون 
بنی آمیه, ی ی بت 1 ترین قبایل 3 
بیش 0 بای امیه و 
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را ری ان و در تال 
قریش پیامبری آن حضرت را در راستای برتری موقعیت بنی هاشم بر 
قبایل خود ارزیابی می کردند, بر مبنای عصبیت قبیله ای و از سر حسادت 
و رقابت. به رهبری ابوسفیان*, مواضع سختی در برابر رسول خدا اتخاذ 
کردند. رد پای سران بنی امیه را در بیشتر اقدامات قریش بر ضد رسول 
خدا می توان یافت. روابط آنان با ان حضرت را می توان به دو دوره 
تقسیم کرد: از اغاز بعثت تا غزوه بدر (سال دوم هجری) و از بدر تا رحلت 
۱ 

در دوره نخست., آنان از هر راهکاری که بتوانند دعوت اسلامی را مهار 
کنند, استفاده می کردند؛ مانند گفت و گو با ابو طالب برای بازداشتن 
رسول خدا| از دعوتش. چنان که برخی مفسران ذیل آیه 52 انعام /6 آورده 
اند برخی از اشراف بنی عبدمناف نزد ابوطالب رفتند تا ضمن گفت و گو با 
ابو طالب, بزرگ بنی هاشم در آن دوره, پیامبر(صلی الله علیه واله) را از 
دعوتش باز دارند که مسلما در میان این اشراف برخی از عبشمیها و بنی 
امیه نیز حضور داشتند.[461] ممانعت بنی عبد مناف مسلمانان را از طواف 
خانه خدا[47], همراهی با قریش در محاصره اقتصادی بنی هاشم و 
مسلمانان در شعب ابی طالب[48] و توطئه قتل پیامبر(صلی الله علیه 
وآله)[49] نیز از آن جمله است. ۱ 

دشمنان سرسخت اموی پیامبر(صلی الله علیه واله) در این دوره عبارت 
بودند از: ابوسفیان, عقبة بن انش معیط, ابو احیبحه, معاوية بن مغيرة بن 
ات العاص (که پس از غزوه احد کشته شد[ 50]), مروان و پدرش حکم بن 
ابی العاص (کسی که رسول خدا امت اسلامی را از نسل او برحذر 
داشت)[51]؛ نیز ام جمیل خواهر ابوسفیان[52] که رسول خدا را آزار می 
دای تام ضه نی ار عند ها رحاله: ی 
فرزندان ربیعه) در میان مقتسمین به چشم می خورد.[53] مقتسمین 
کسانی بودند که در موسم حج در مسیر ورود زائثران به مکه قرار می 
گرفتند و آنان را از ملاقات با پیامبر باز می داشتند.[541] به رغم دشمنیهای 


فاظبه. خن آمبه«یا بیافیر (رضلی. .الله: غلبه ,واله دز مکه:: تعداد انکشته 
شماری از ایشان در این دوره به رسول خدا ایمان آورده, برای حفظ ایمان 
خود. به حبشه هجرت کردند. خالدبن سعیدبن عاص (از سابقین در 
اسلام[ 55] و از کاتبان پیامبر[56]) و 
داترة المعارف فرازن کرجمه جلد 0, صفحه 389 1 
برادرش عمرو[57], ابوحذيفة بن عتبه (از سابقین در اسلام[581]), عثمان 
بن عفان و ام حبیبه دختر ابوسفیان از ان جمله اند.[59] نیز عبدالله و 
برادرش عبیدالله بن جحش پسر عمه های رسول خدا(صلی الله علیه واله) 
از بنی اسد بن خزیمه و ابو موسی اشعری و برخی دیگر از همپیمانان آنان 
در این هجرت حضور داشتند.[60] ام کلثوم* دختر عقبة بن ابی معیط 
اموی نیز پس از حدیبیه (سال ششم) به مدینه هجرت کرد 61] 
در پی بسته شدن پیمان عقبه دوم و فراهم شدن زمینه هجرت پیامبر(صلی 
ات الب رت سای سا رای ی ایا 
همپیمان خود (بنو جحش) مبادرت کردند. در این میان[62], ابوسفیان 
رئیس بنی امیه نیز طی نامه ای مردم یثرب را به سبب پناه دادن رسول 
خدا نکوهش کرد.[63] وی از این پس جز در نبرد بدر, در تمام توطثه ها و 
اقدامات نظامی - سیاسی بر ضد پیامبر(صلی الله علیه واله), رهبری و 
فرماندهی قریش را بر عهده داشت.[64] 
در غزوه بدر (سال دوم) که در غیاب ابوسفیان رخ داد. شمار قابل توجهی 
از بنی عبد شمس و بنی امیه و همییمانانشان حضور داشتند.[ 65] از کشته 
شدگان بنی امیه در این نبرد می توان به حنظلة بن ابی سفیان[66] و 
عقبة بن ابی معیط[67] و از کشتگان عبشمیها به عتبة بن ربیعه و برادرش 
شیبه, پسرش ولید (اینان در اغاز نبرد در جنگ تن به تن کشته شدند) و نیز 
ام و عبیده پسران سعید بن عاص [68] اشاره کرد؛ همچنین از این دو 
مجمو عه, 12 تن اسیر شدند[ 69 ] عمرو فرزند ابوسفیان [ 70 ] و حارت بن 
ابی وجزه[ 71 ] هر دو از بنی امیه و ابوالعاص بن ربیع عبشمی داماد رسول 
خدا[72] از جمله اسیران بودند. ابن هشام اسرای همپیمان ایشان را 7 تن 
ذکر کرده است.[73] 


از بدر تا فتح مکه: 
پس از غزوه بدر _ 
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(سال دوم) روابط پیامیر با بنی امیه وارد مرحله ای جدید شد. با توجه به 
اينکه در اين نبرد بزرگانی از بنی مخزوم و بنی عبد شمس و دیگر قبایل 
قربش کشته شدند, فضای فتناستیین در اختیار ابوسفیان قرار گرفت تا 
افزون بر رهبری بنی امیه از نفوذ خود در رهبری قریش بهره برد[74], به 
ویژه ۹ نقش فرماندهی سپاه (قیادت) به ابوسفیان به ارت رسیده بود» 
از این رو وی در اين دوره در جنگهای بر کی چون احدا 5 7] و احزاب[76] 
سپاه قریش را فرماندهی می کرد. افزون بر اینها او اقدامهای دیگری بر 
ضد رسول خدا داشت؛ از جمله طرح ترور آن حضرت (پس از غزوه بنی 
نضیر در سال چهارم) که به نتیجه نرسید.[77] منایع نخستین با ارائه چنین 
تصویری از این دوره, کمتر به جزئیات پرداخته. از دیگر اعضای بنی امیه یا 
همیتماناتشان اضارم ارات تحت کنند. 

ابوسفیان در غزوه احد (سال سوم) فرماندهی سپاه فریش رابر عهده 
داشت. پسرش معاویه مدعی به شهادت رساندن حمزه سیدالشهدا بود. 
[78] نیز معاوية بن مغيرة بن ابی العاص اموی جسد حمزه را منْله کرد. 
[79] پس از ناکامی نبرد احزاب (سال پنجم) به فرماندهی ابوسفیان[80], 
صلحی میان پیامبر(صلی الله علیه واله) و قریش در سال ششم, برقرار 
شد که ابوسفیان در آن نقشی اشکار داشت.[811] ر 

اسان ی فیس فتلافهای ی تفر سر کردم آنان: (ابوشفیان) براه 
تجدید پیمان, زمینه های فتح مکه فراهم و سرانجام ان شهر در سال هشتم 
گشوده شد.[82] در جریان فتح مکه (سال هشتم) رسول خدا با توجه به 
جایگاه ابوسفیان منزل او را از مکانهای پناهندگی مردم اعلام کرد.[83] 
رسول خدا پس از فتح مکه,. گذشت فراوانی نسبت به بنی امیه و دیگر 
دشمنان نشان داد و با فرمان عفو عمومی, قریش از جمله بنی امیه را 
«طلفاء» (ازاد شدان) نامید| ۱94 و بدین ترتیب:با گذشت. 21 سال. از 
بعثت آن حضرت؛ و عناد و دشمنی بنی امیه با رسول خدا,؛ آنان با وی بیعت 
کرده, مسلمان شدند. ۳ 

آا سا ای اه اه وله رات وهای شم خر ات 
تبوک) همراهی کردند, چنان که در نبرد 
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ین ال فشتم پی مر اضلی, ال علیه واله) ان انم وه آن ره جندتن 


از بزرگان اموی (ابوسفیان و دو تن از پسرانش یزید و معاویه[85], طلیق 
بن سفیان و فرزندش حکیم بن طلیق[86] و خالد بن اسید اموی) سهمی 
بخشید ۳ ایشان را به خویش متمایل سازد, از این توف نان جزو «مولفة 
قلوبهم» قرار گرفتند ,۱971 در عزوه 0 (سال هشتم) نیز سعید بن 
پیامبراعظم(صلی الله علیه وآله) در ۷ از دنیا رفت که چند تن از 
امویان را کارگزار خود قرار داده بود؛ عتاب بن اسید در مکه[89], عمرو 
بن سعید بن عاص در وادی القری[90] و پسرانش ابان و خالدبن سعید در 
مناطقی از یمن[91] يا بحرین[92] کارگزار بودند. ابوسفیان نیز ماشخن 
جمع آوری خراج نجران بود.[93] 

منابع اسلامی سخنانی از پیامبر(صلی الله علیه وآله)درباره بنی امیه نقل 
کرده اند؛ از جمله آنکه آن حضرت فر مود: «ویل لبنی امیة[94] حوای بر 
بنی امیه». نیز بنا به نقلی رسول خدا آنان را از بدترین و شرورترین قبایل 
عرب[95] و دشمن ترین انان نسبت به بنی هاشم معرفی کرد.[96] 
مشخص نیست نقل قولهای یاد شده به چه دوره ای باز می گردد. چنانچه 
به پیش از پذیرش اسلام ایشان مربوط باشد, حکایت از دشمنی پیشین 
آتان با پیامبر دارد. شاید ناظر به وضعیت آنها پس از اسلام آوردنشان 
نباشد, به ویژه آنکه این چنین سخنانی برخلاف رفتار پیامبر با بنی آمیه یس 
از فتح مکه است و می توانست بر دشمنی ایشان بیفزاید. اختمال,ان تیز 
وجود دارد که این سخنان, پیشگویی پیامبرانه باشد و از اقدامهای بعدی 
ایشان پرده بردارد, چنان که بیشتر محدثان و مورخان به این سخن رسول 
خدا| اشاره دارند که فرمود: «هر گاه فرزندان ابو العاص (یا بنی اآمیه) به 
تعداد 30 يا 40 تن برسند. سرزمینهای خدا را چون ملک شخصی زیر 
فرمان و بندگان خدا را چاکران و دین خدا را به دغلبازی 
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خواهند گرفت.»[97] 


از بدر تا فتح مکه: 
پس از غزوه بدر _ 
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(سال دوم) روابط پیامیر با بنی امیه وارد مرحله ای جدید شد. با توجه به 
اينکه در اين نبرد بزرگانی از بنی مخزوم و بنی عبد شمس و دیگر قبایل 
قربش کشته شدند, فضای فتناستیین در اختیار ابوسفیان قرار گرفت تا 
افزون بر رهبری بنی امیه از نفوذ خود در رهبری قریش بهره برد[74], به 
ویژه ۹ نقش فرماندهی سپاه (قیادت) به ابوسفیان به ارت رسیده بود» 
از این رو وی در اين دوره در جنگهای بر کی چون احدا 5 7] و احزاب[76] 
سپاه قریش را فرماندهی می کرد. افزون بر اینها او اقدامهای دیگری بر 
ضد رسول خدا داشت؛ از جمله طرح ترور آن حضرت (پس از غزوه بنی 
نضیر در سال چهارم) که به نتیجه نرسید.[77] منایع نخستین با ارائه چنین 
تصویری از این دوره, کمتر به جزئیات پرداخته. از دیگر اعضای بنی امیه یا 
همیتماناتشان اضارم ارات تحت کنند. 

ابوسفیان در غزوه احد (سال سوم) فرماندهی سپاه فریش رابر عهده 
داشت. پسرش معاویه مدعی به شهادت رساندن حمزه سیدالشهدا بود. 
[78] نیز معاوية بن مغيرة بن ابی العاص اموی جسد حمزه را منْله کرد. 
[79] پس از ناکامی نبرد احزاب (سال پنجم) به فرماندهی ابوسفیان[80], 
صلحی میان پیامبر(صلی الله علیه واله) و قریش در سال ششم, برقرار 
شد که ابوسفیان در آن نقشی اشکار داشت.[811] ر 

اسان ی فیس فتلافهای ی تفر سر کردم آنان: (ابوشفیان) براه 
تجدید پیمان, زمینه های فتح مکه فراهم و سرانجام ان شهر در سال هشتم 
گشوده شد.[82] در جریان فتح مکه (سال هشتم) رسول خدا با توجه به 
جایگاه ابوسفیان منزل او را از مکانهای پناهندگی مردم اعلام کرد.[83] 
رسول خدا پس از فتح مکه,. گذشت فراوانی نسبت به بنی امیه و دیگر 
دشمنان نشان داد و با فرمان عفو عمومی, قریش از جمله بنی امیه را 
«طلفاء» (ازاد شدان) نامید| ۱94 و بدین ترتیب:با گذشت. 21 سال. از 
بعثت آن حضرت؛ و عناد و دشمنی بنی امیه با رسول خدا,؛ آنان با وی بیعت 
کرده, مسلمان شدند. ۳ 

آا سا ای اه اه وله رات وهای شم خر ات 
تبوک) همراهی کردند, چنان که در نبرد 
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ین ال فشتم پی مر اضلی, ال علیه واله) ان انم وه آن ره جندتن 


از بزرگان اموی (ابوسفیان و دو تن از پسرانش یزید و معاویه[85], طلیق 
بن سفیان و فرزندش حکیم بن طلیق[86] و خالد بن اسید اموی) سهمی 
بخشید ۳ ایشان را به خویش متمایل سازد, از این توف نان جزو «مولفة 
قلوبهم» قرار گرفتند ,۱971 در عزوه 0 (سال هشتم) نیز سعید بن 
پیامبراعظم(صلی الله علیه وآله) در ۷ از دنیا رفت که چند تن از 
امویان را کارگزار خود قرار داده بود؛ عتاب بن اسید در مکه[89], عمرو 
بن سعید بن عاص در وادی القری[90] و پسرانش ابان و خالدبن سعید در 
مناطقی از یمن[91] يا بحرین[92] کارگزار بودند. ابوسفیان نیز ماشخن 
جمع آوری خراج نجران بود.[93] 

منابع اسلامی سخنانی از پیامبر(صلی الله علیه وآله)درباره بنی امیه نقل 
کرده اند؛ از جمله آنکه آن حضرت فر مود: «ویل لبنی امیة[94] حوای بر 
بنی امیه». نیز بنا به نقلی رسول خدا آنان را از بدترین و شرورترین قبایل 
عرب[95] و دشمن ترین انان نسبت به بنی هاشم معرفی کرد.[96] 
مشخص نیست نقل قولهای یاد شده به چه دوره ای باز می گردد. چنانچه 
به پیش از پذیرش اسلام ایشان مربوط باشد, حکایت از دشمنی پیشین 
آتان با پیامبر دارد. شاید ناظر به وضعیت آنها پس از اسلام آوردنشان 
نباشد, به ویژه آنکه این چنین سخنانی برخلاف رفتار پیامبر با بنی آمیه یس 
از فتح مکه است و می توانست بر دشمنی ایشان بیفزاید. اختمال,ان تیز 
وجود دارد که این سخنان, پیشگویی پیامبرانه باشد و از اقدامهای بعدی 
ایشان پرده بردارد, چنان که بیشتر محدثان و مورخان به این سخن رسول 
خدا| اشاره دارند که فرمود: «هر گاه فرزندان ابو العاص (یا بنی اآمیه) به 
تعداد 30 يا 40 تن برسند. سرزمینهای خدا را چون ملک شخصی زیر 
فرمان و بندگان خدا را چاکران و دین خدا را به دغلبازی 

داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 6,. صفحه 141 

خواهند گرفت.»[97] 


بنی امیه و امام علی(علیه السلام): 


بنی امیه و امام علی(علیه السلام): 

در جریان بیعت مردم با امیر مومنان(علیه السلام) چهره های مشهور 
اموی, چون مروان. سعیدین عاص ,ولید بن عقبه و معاویه[ 118], نخست 
از بیعت ان حضرت سر باز زدند. نیز به پیروی از ایشان برخی صحابه 
دوستدار عثمان چون حسان بن ثابت شاعر و نعمان بن بشیر که هر دو 
ازانصار بودند, ازبیعت با آن حضرت خودداری کردند[119], آنگاه امویان 
در مکه نزد عامل عثمان. عبد الله حضرمی (حلیف بنی عبد شمس) جمع 
شندند وبا اهون عندالله بن عاهر از بضرم که از سوق عتمان .والی آن شهر 
بود, به خونخواهی عثمان برخاسته[120]؛ با عايشه همراه شدند و جنگ 
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حضل را به راه انداختند. 

در نبرد جمل برخی از بنی امیه سوگند یاد کردند که امام علی(علیه 
الا سا بات ای اک ها انا اه 
ای ما ام ای سا ا ان مت ای ۳ 
حتی مروان بن حکم اموی را که مشاور و داماد عثمان و از نقش افرینان 
در جمل بود بخشید و از اینده حکومت کوتاه مدت وی خبر داد.[122] 

پس از آن برخی امویان به معاوبه در شام پیو ستند و او را در اقداماتش بر 
ضد امام از جمله در جنگ صفین یاری کردند.[123]امویان به خونخواهی 
عثمان پرچم طغیان را برافراشته. مشکلات بسیاری برای حکومت نوپای 
امام ایجاد کردند. 

امیرمومنان, آمام علی(علیه السلام) مخوف ترین فتنه ها را فتنه بتی امیه 
دانست که همه چا را فرا خواهد گرفت و تها هل بصیرت از آن رهایی 
ای ی اه ۱ رت نی اه 1( 
امکر وافجر [127] یاد کرد. نیز ان حضرت در نامه ای به معاویه فضیحتهای 
۱ 

ات یه و از ات ام ی نیم انسا مج ری ام نام 
خی ای ای اه ایس سا وان 
هیا ره مص وان ی شاه فراعت بارش انیت 
بیت المال از جمله انهاست. نیز از دوره خلافت معاویه و بنا به دستور او 
ای مما هت اه ور سا موی اه ها آ س سس ۱۱ 


مردم از ترس وی فرزندانشان را «علی» نمی نامیدند[131] و حتی گفته 
شده که اگر فردی نام علی می داشت کشته می شد.[132] امویان 
کشنده امام حسن و امام حسین(علیهما السلام) و بسیاری از بنی هاشم و 
ان ی ار رام ان ال رس رال نی ای ار 
هاشم در و9 جاهلی داشت. 

معاویه پایه گذار حکومتی گردید که با دوره قبل تفاوتهای بارزی داشت و 
سنخیتی بین آن و رفتا ر پیامبر و حتی شیخین نبود. سیاست او 

داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 144 

سرمشق خلفای پس از او گردید. جنبه فزاینده غیر دینی (سکولار) دولت 
اموی موجب شد مسلمانان دولت ایشان را نه یک خلافت بلکه سلطنت 
بدانند.[ 133] تبدیل نظام خلافت به نظام استبدادی موروثی. برخورد 
تبعیض امیز با غیر عرب. بی عدالتی[134] و روا داشتن ستم بر مخالفان 
قداست بخشیدن به خلافت. تقویت و ترویج جبرگرایی[135] و نیز حمایت 
از عقیده مرجئه از مهم ترین شاخصه های حکومت انان بود. مودودی هم 
در این رابطه. به 7 ویژگی حکومت امویان اشاره کرده است.[136] 

در دوره آنان با تأاسیس دیوانهای جدید, مانند دیوان برید, خاتم و رسائل که 
ملهم از تشکیلات ساسانیان و رومیان بود. تشکیلات اداری گسترش یافت. 
[ 37 1] با پدید آمدن منصبی به نام حاجب, دسترسی مردم به حاکم دشوار 
گردید.[138] گسترش فتوحات از دیگر ویژگیهای حکومت امویان است که 
در دوره حکومت ولید بن عبد الملک (85 - 95), مسلمانان در شرق به 
سرداری قتيبة بن مسلم باهلی در اسیای مرکزی بر قبایلی از ترکان چیره 
شده, مناطق وسیعی را فتح کردند.[ 39 1] در غرب نیز به اندلس راه یافتند 
و به این ترتیب عصر طلایی فتوحات در این دوره رقم خورد و به اوج 
رسید. فتوحات و تسخیر شهرها جنبه «فی سبیل الله» نداشت و با غارت و 
کشتار همراه بود و به قول احمد امین نتیجه انها جز برده بردن و برده 
نگهداشتن نبود.[140] 

حکومت امویان تا سال 132 هجری حدود 90 سال ادامه یافت.[141] در 
این مدت 14 تن از امویان به حکومت رسیدند که از میان ایشان معاویه, 
عبدالملک بن مروان هشام بن عبدالملک به جهت طولانی بودن 
حکومتشان (هریک به مدت حدود 20 سال)[ 142] و عمر بن عبدالعزیز بر 
اثر در پیش گرفتن سیاستهای متفاوت از دیگر حکمرانان بنی امیه, و عدم 
لعن امام علی(علیه السلام)و بازگرداندن فدی به فرزندان فاطمه(علیها 
السلام)[ 143] و برخی اصلاحات از بقیه مشهورترند. 

حکومت امویان, از اغاز با چالشهایی رو به رو شد. علویان و هواداران 
انا تسا مش ما رای دس ام را 
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انداختند. قیام حجر بن عدی (در دوران معاویه), قیامهای امام حسین(علیه 
السلام), ابن زبیر, مختار, توابین. زید بن علی, یحیی بن زید, عبدالله بن 
معاویه و قیامهای متعدد خوارج از جمله انهاست. در نهایت. نهضت 
عباسیان با تکیه بر قوای خراسانی و با شعار «الرضا من ال محمد» تومار 
حکومت امویان را به سال 132 هجری درهم پیچید. 

و ای ای ای ار ی وت ین 
کشته شدند[144] و یکی از امویان به اندلس که حدود 30 سال قبل فتح 
شده بود گریخت و در ازجا حکومتی تاسیس کرد که به حکومت امویان 
اندلس شهرت بافت و حدود سه قرن دوام آورد.[ 145 ] 


بنی امیه در شان نزول آیات: 


ی میم فر شان تون آرارث: 

چنان که اشاره شد میان بنی امیه و بنی هاشم از جمله شخص پیامبر 
اسلام(صلی الله علیه وآله)دشمنی دیرینه ای وجود داشت. این دشمنی 
تقریباً در تمام طول مدت 23 سال رسالت پیامبر اسلام(صلی الله علیه 
والهافیل. و بعه ار هجرت ادامهداشت و موضع برهاق اقراه طایقه‌ستی 
امتفتر‌اس قران سر بان امه اصلی الله علبم‌والی صوعب ول 
آیاتی از قرآن کریم درباره آنها شد. از آنجا که نزد خدای متعالی و قرآن 
کریم رفتار انسانها اهمیت دارد نه نام و تسب و امور غیر اختیاری آنها, در 
هیچ آیه ای از قرآن کریم به طور رسمی و صریح نامی از طایفه بنی امیه 
نامده اشته جان که ار هه اه چ ظاته یکره و یا تام اه یه 
است, بلکه همچون سایر موارد در 7۹ آیات بر اوصاف؛ رفتار و کردار 
تادرست. آنان: اکید شوم انست. یمه طور کلی آبات. تازل شدم درباره: نی 
آضبه را در 4 دنه می توان: خاق: داد دسته تخست آياتی است نهد درباره 
مشرکان مکه نازل شده و در برابر آنان موضع گیری می کند که هر یک از 
افراد و گروههای مشرک از جمله بنی امیه با توجه به نقش خود در 
نبا رفیسه با, بامیز خلی. الله عایف وال مصدافی از صففوخ کلی: آیت نه 
شمار می ایند. ۳ ِ 

این دسته از آیات هم در ایات مکی و هم در ایات مدنی قران به چشم می 
آید. از فلع اباقن که مفسران در ذیل آنها از بنی امیه یاد کرده اند این 
آیات است: 

1 «والذین ءاتینهم الکتب یفزحود ر بما 1۳ الیک ومنْ الاحزاب من ینک 
بعضه کل ابا ایرث آن. اعید الله ولا اشری بع الیهر ادعوا « الیة 
اف ۰( رعد/36 ,13) مطابق روایتی مقصود ۲ «الذین هد 
الکتب»عبدالله بن سلام و طوایف مختلف مشرکان مکه است و مقصود 
از «و من الاحزاب من نکر تعضّه» که می گوید: برخی از احزاب برخی 
دیگر را تکیت و اناد قی. فتنده بنی آمیه: شین ضفیره و ال طلحه بن 
عبدالعزی است.[146] 

داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 140 


2 «الع ند الی. الدیت لیا فعفت للم کفعا فاحلوا خر حا 
تس افران ورد اشارم آبه عنی کساتی که جهعتی وا 

به کفران بدل کردند و قوم خود را به سرای نیستی و هلاکت کشاندند, 
۱ گاهها بنی امیه و بنی مغیره اند که فاجرترین 
ظوایف از فبله ی رن فرش ان 147 ]ری ید هعصوه از آن را کته 


شدگان از مشرکان در جنگ بدر یا مشرکان اهل مکه دانسته اند[148] که 
البته آیه شریفه مکی و نزول آن قبل از جنگ بدر بوده است.[ 149] در 
روایتی از امام باقر(علیه السلام) نیز ضمن تأکید بش آینجة این اند شریفه به 
دو گروه فاجرتر فریش (الأفجران من قریش)اشاره دارد, حضرت سو گند 
یاد می کنند که مقصود آبة شریفه همه (مشرکان) قریش اند و خدای 
متعالی به پیامبرش خطاب کرد که من قریش را بر سایر عرب برتری دادم 
و نعمتم را بر آنان کامل کردم و رسولم را به سوی آنان فرستادم؛ ولی 
آنان نعمت مرا به کفران تبدیل کرده. قوم خود را به سرای هلاکت 
کشاندند[ 1150" همچنین مقضو؟ از کفران نعمت خدا در اینجا کفر ورزیدن 
3 «جند ۳9 هنالک مهزوم من الاحنات ۰(ص/1 1 ,39 ابن سلام روایت 
کرده است که این آیه درباره ببی امیه, بلی مغیره؛ و ۷ ابی طلحه بن 
عررالغزی وله ات را ارس ان رایس تور اشلماصن 
الله علیه وآله)به یکدیگر پیوستند و همدیگر را پشتيباني کردند.[152] 
4 در آیه 60 توبه/ 9 یکی از گروههایی که زکات به انها پرداخت می شود 
«المقَلْفةٌ قلوبهم» معرفي شده اند: «اِتمّا الطَدقث للفقراء والقسکین . 
والَوَلقة قلویهم قالرفت قلوب شدگان کسانی بودند که رتسول 
خذار خلی الله لس واله نت ار اقوال رکات فا کی سای ان 
می بخشید ۳ آنان را با مسلمانان و دین اسلام الفت دهد. تألیف شدگان 
ی ی 
تفه ار یله کسای که رصول ار ی اه وال از ال کات بد 
آنان تا بود مردانی از بنی امیه همچون ابوسفیان بودند[153] که 
هی وتا سای ار اس ار سای ق ابا اشسماده سس برد 
[154] 
دسته دوم آناتی است که درباره برخی افراد از طایفه بنی آمیه نازل شده 
و در روایات اسباب نزول آن افراد خاص معرفی شده اند. از جمله این 
افراد, ابوسفیان بن حرب, شروک بدی امیه در دوران رسالت پیامبر 
اکرهاصلی الا واه اس وان دو ستت بر ول با بو وم اند از 
او یاد کرده اند که در همه 
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موارد بر نقش منفی وی در برابر پیامبر تأکید شده است. ابوسفیان) به 
همین گونه درباره سایر افراد سرشناس بلی امیه همچجون حکم بن 1 
عاصر آیاتی از قرآن کریم نازل شده است ۰[ 5 1 ] این در حالی است که 
تقریبا هیچ آية اق.در مدح بتی امیة‌یا یکی از افراذ این طایفه نازل نشده و 
این نشان می دهد که طایفه بنی امیه یکدستی و همبستگی خود را در 
هی با امس آکرم لین ال یه لها با ان حفط کرو ودایات 


بدترین طایفه عرب خوانده شده اند.[156] 

دسته سوم ایاتی است که بنابر برخی روایات اسباب نزول درباره بنی امیه 
به طور خاص نازل شده است؛ مانند: 

1 شیعه و سنی روایات متعددی را با طرق مختلف در ذیل آیه 60 
اسراء/17: «و ما جقلتا الءیا التی آرینک الا فتتةٌ لاس والسَجَرَة الملعوتة 
فی القرءان. ۰»نقل کرده اند که نزول این آیه را دوبارم نی امیه می داند. 
در همین خصوص از سعید بن مسیّب نقل شده است که گفت: رسول 
خدازضای له علیم‌واله جن داتس ام را وید کسهمخون ,مش مانی 
از منبرش بالا می روند از آن منظره دلگیر و اندوهگین شد. خداوند به او 
وحی کرد که آنچه به بنی امیه می دهم فقط از دنیا ۵ در دثیاست و آنان اژ 
آخرت بهره ای ندارند. از اين وحی چشم رسول خدا(صلی اللّه علیه 
واله)زوشن شد و شادمان گشت 3 31 رویای پیامبر در اين آیه شریفه 
است[157]:«و ما چِغلنا الرْءیا التی آزینک الا فتتة لاس و آن رقیا را به 
وتان دادیم محر آنکه:بلا .از ماستی بزای مرجم باشدت: 

این روایت در سایر منابع نیز به همین صورت و گاه با اندکی اختلاف نقل 
شده است[8 15]؛ در برخی منابع شیعی امده است که رسول خدا(صلی 
الله علیه واله) در خواب بوزینه هایی را دید که از منبرش بالا می روند و 
آن بوزیتان ی اهته. تودندر بیافیی ان ابر چنظر مه شندت: آنده‌هحین! در :و 
دز بیرانن رهبا آبه قوق نازل نید میتی نو اینکه آنچه رخ هی ده تبلانن 
است که مردم در آن سر گردان می شوند و بنی امیه نیز شجره ملعونه اند 
که هیچ ثمر و خیری ندارند.[ 159] 

در ووایت طبری خفن تصر یج یه تام تین آمیه که اشمالا برع راهتان آن 
زا انداخته اند ءچتین آمده است: رشول خدا(صلی الله علبه واله) بنوفلان 
راد خواشه دید که ون تفه آر قرش با می رونو و از آن را 
ناراحت شد و دیگر کسی آن حضرت را ۳ رحلت خندان ندید ۹ آیه 
0 اسراء /17 را در همین باره نازل کرد 1[۰ 60 1 

ارام ووانا یرس اند کهها خرای ووبای 
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رسول خدا(صلی الله علیه واله) سرب نزول ات 60 اسر|ء بوده است و 
می دانیم که سوره اسراء مکی بوده. در حدود سال دهم يا دوازدهم بعثت. 
شقاون: با معرا پناسر رامین اسلاماصلی للم له وال از نوم 
است[ 61 1 ]؛ بر همین اساس در باب رابطه سیب نزول بیان شده با ابه 
شریفه که تفگ است دو ناسا زگاری عمده وجود دارد: بخست ان اگر 
مطانی اجه روز بزح زوانات آمکه کموسون خدارشی از آن وفیا تا شمان 
رحلت خندان دیده نشد, زوبای سیامیر: دون سالهای. اخر. عمر شریف آن 
حضرت رخ داده باشد, آن رویا نمی تواند سبب نزول برای این ایه مکی 


باشد و اگر رویای آن حضرت مربوط به دوران مکه و زمان نزول سوره 
اسراء باشد, در ان زمان رسول خدا(صلی الله علیه واله) منبری نداشته تا 
- مطابق برخی روایات ‏ بنی امیه را بر منبر خود ببیند.[162] 

برخی از اين اشکال پاسخ داده اند که ممکن است رسول خدا(صلی الله 
علیه وآله) در مکه خواب دیده است که در مدینه حضور دارد و منبری دارد 
که بنی امیه از آن بالا می روند[163]؛ اما ايینکه گفته شود آیه 10 سوره 
اسرء/17 انتاتا در مدینه نازل شده و سس در سوره فانک [اسر اء] 
قرار گرفته است قائلی ندارد.[164] 

ناسازگاری دوم اين است که برخی مفسران مانند طبری و فخر رازی 
مقصود از روژیای مورد اشاره در اين ایه شریفه را متناسب با سیاق و 
موضوع سوره. رویت نشانه های الهی و عبرتهایی دانسته اند که رسول 
خدا(صلی الله علیه واله) در وقت سیر شبانه خود از مکه به بیت المقدس 
و در شب معراج مشاهده کرده است. در این تفسیر رویا به معنای ریت و 
مشاهده و به خواب دیدن تفسیر شده است[ 165]؛ اما روشن است که 
این صرف ادعاست و شاهدی از لغت آن را تانیتمی کند. که روا مصدر و 
به معنای رویت پا ریت در شب بااشد 1661۰ 5 

در ارتباط با رویای پیامبر و نزول آیه 60 اسراء/17 درباره آن. روایت 
دیگری نقل شده است که در آن امام حسن(علیه السلام) نزول دو سوره 
کوثر و قدر را نیز در همین مورد دانسته اند. در روایتی به نقل عیسی بن 
مازن امده است که پس از صلح امام مجتبی(علیه السلام) با معاویه, 
فردی ضمن آهانت به امام, ان حضرت را نسبت به صلح و بیعت با معاویه 
نکوهش می کند؛ اما امام(علیه السلام)در مقابل می فرماید: مرا نکوهش 
مکن. همانا در رویا به پیامبر(صلی الله علیه وآله) نشان داده شد که بنی 
امیه بر منبرش قرار گرفته اند. رسول خدا از آن منظره اندوهگین شد و 
خداوند برای نی پیامبرش این آیات را نازل کرد: «ان اندلته فی لیلة 
القدر و ما آدرک ما لیلة القدر * لیلةٌ القدر خَیرٌ من آلف شهر.»(قدر/1, 97 - 
3) مقصود این است که شب قدری که به پیامبر(صلی الله علیه وآله)داده 
شده است از 1000 ماه که 
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بنی امیه بعد از رسول خدا حکومت و پادشاهی می کنند برتر است.[ 167] 
مات مشاه آفرون ی آبات یرم فدره آمام(علیه السلام پر ول آیات 
سوره کوثر را نیز درباره رویای پیامبر(صلی الله علیه واله) معرفی می 
کند. سپس راوی (قاسم) می گوید که ما مدت فرمانروایی بنی امیه را 
محاسبه کردیم و معلوم شد که آن 1000 ماه بدون یک روز کاستی با 
فزونی بوده است .۱ 68 1 ] ۲ 

اما با توجه به سیاق سوره قدر که درباره نزول قران در شب قدر و 


فضیلت و: بزخی دبحز از وب کبهای. ان ناز ل.شندم: اسشت: .همخنین با توخه. به 
سدب نزولهای مشهورتری که درباره سور ه کوثر نقل شده است,[ 169 ] 
روایت امام حسن(علیه السلام)درباره سدب نزول این دو سوره را باید 
شان نزول آن (درباره تفاوت سدب نزول و شأن نزول مدخل اسباب 
نزول) یا تفسیر آیه[170] دانست که در منابع شيعي از آن به تأویل و گاه 
تفسیر باطنی ۳ یاد می شود[ 171] و این کف تاه یا یا نوعی توسعه در 
معنا و مصداق آیات شریفه به شمار می آید؛ همچنين, مقصود از شجره 
ملعونه در ادامه آیه 60 اسراء/17: «و ما جَقلتا الرْءیا التی آزینک الا فتتة 
لاس والسَجَرَةّ العلعوتة فی الفرءان وْحَوْفهم قما بزیذهم لا ۵ 
کبیرا»در برخی روایات تفسیری, بلی اه معرفی شده است 171۰ در 
روایتی از عايشه آمده است که وی به مروان بن حکم _ از بنی امیه - 
گفت: از رسول خدا شنیدم که درباره تو و جد تو می گفت : شجره ملعونه 
در قرآن کریم شما هستید.[3 17] 

علامه طباطبایی در تفسیر قرآن به قرآن و با توجه به سیاق آیه شریفه و 
فارغ از روایات ان ند 0 تفسیری کاملا منطبق بر بنی امیه ارائه 
داده است و مقصود از شجره * ملعونه را نه درختی خاص مانند درخت 
زقوم[174] بلکه گروهی که تسب به شخصی واحد می برند و از یک 
ریشه تتتنت: گرفته اند داشسته ات 117/5 آها نبا قوض اینکه روبای 
مورد اشاره دراین آیه شریفه که از آیات مکی قرآن است قصه مشهور 
پیشین نباشد: این اطفینان وخود دارد که آیه. 60 انبتز 17/۶ بزءبتی امیة 
منطبق است و بر اساس روایات متعددی که در این زمینه وجود دارد به 
اختقال فراهان امن اسلا صلی اللهعایه وال این روا ردیر اواحو عفد 
مدینه دیده است و پس از نقل آن, آیه شریفه مورد بحث را تلاوت کرده و 
با انخاد پبونة میان. آن زویا و انن. آبه اضحاب خود.را به فتنه: و بلای بزرک 
بنی آمیه 
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که مردم خود زمینه ساز آن خواهند بود توجه داده و بنی امیه را شجره 
ملعونه و بی خیر و ثمری معرفی کرده است که در آینده, حکومت بر 
ششاعاتان را هی ار و هه ترا مان اش ههد 
داشت. 

دسته چهارم که نسبت به سه دسته پیشین از شمار بیشتری برخوردار 
است آیاتی است که در روایات ما نزول آنها در شأن بنی امیه دانسته شده 
اهر حالی کی امیه مسب ول ان ایات وی انم, وی خضفت ین 
بخش از آیات بر بنی امیه پس از عصر نزول قرآن و به طور روشن پس از 
شهادت امیر مومنان بقل( یه السلام) که حکومت بر جامعه اسلامی را 
به چنگ آوردند تطبیق شده است., بنابراین با توجه به تفاوتی که برخی از 


دانشمندان میان سبب نزول و شأن نزول بیان کرده اند[176] باید بنی 
اصطلاح برخی مفسران اين گونه روایات را از باب جری و تطبیق 
دانست |[ 177 ] که بلی امیه از مصادیق اشکار و روشن ان اپات شمرده 
شده اند, چنان که می توان تطبیق آن آیات بر ببی امیه از سوی معصومان 
را از نو اهب هس بامانی آن آیات نیز تلقی کرد. موید این دیدگاه آن 
السته که سس یی ان مایا اد ماش اف هه ایام صادی اس 
السلام)یعنی در فاصله سالهای 94 - 151 قمری صادر و نقل شده است؛ 
دوره ای کة.به تدریم خلافت امعیان زو ب افول:نهاد و غباسیان به: جاق 
آنان به قدرت و خلافت رسید ند. 

نگاهی کلن به. این رهانات با فطم‌زطن از ضعت ستند. اختمالن یرفن ۶ 
آنها ِ نشان می دهد که امام باقر و صادق(علیهما السلام) در دوران خلافت 
و حکومت امویان در فرصتی مناسب تفسیری منطبق با عصر خود, و به 
عبارت دیگر تحلیلی از حیات سیاسی و اجتماعی امویان به مردم ارائه می 
دهند و در کنار آن جایگاه و منزلت خود (بنی هاشم ور ارات آنان علویان) 
نا فرای: انان بیان کردم شش احل بیت‌پیامیر را در هدایت حاععه وتیر حق 
عصت لدم آنان را مورد تأکید قرار می دهند؛ همچنین برخی از این روایات 
پیش بینی روشنی از فرجام امویان و امید به آبتده ای روشن و به دور از 
خفقان تحمیلی از سوی امویان بر مردم و به ویژه علویان ارائه می دهد. 
در این ووابات این اندیشه به رت آلقا دم است که ات آبات. فوان 
کریم محدود به ظواهر و مصادیق صدر اسلام - که احتمالا ازسوی دستگاه 
خلافت ترویج می شده و با تاویلن و توجیه خلفا را جانشینان بر حق رسول 
خدا| معرفی می کردند - نیست؛ چنان که تأمل در این روایات و آیات مورد 
اشاری انا ی توایت به ار الیل اه دفران کیت س‌ اه کم کید 
برخی از این روایات عبارت است از: 

داثرة المعارف قران کریم. جلد ۵, صفحه 151 

1 در آیه 27 انعام/6 از گروهی باد شده که در قیامت بر روی ات # 
داشته می شوند و در آن حال آرزو می کنند که به دنیا باز می گشتند و دین 
خدا زاعکدیت نمی کردند:«وله تزی اد خقفها غلی. التار فقالوای شا نرد و 
دا را را ای ول ان آنه ان 
بنی آمیه ی شده است. |78 1] 

2 نیز در آیه 94 انعام/6 از محشور شدن ستمگران در نزد خداوند سخن 
به میان آمده و اینکه هیچ یک از شفیعان و شریکانی که آنان در دنیا برای 
خود برگزیده بودند در آنجا حضور ندارند و پیوند میان آنها بریدو شده 
است: «و لد جتثمونا دی کما خلقنکم وّل حرّه وترکنم ما خحوّلنکم وراء 
ظهورکم و ما تری جعکم سُفعاءَکُمْ الذين رَعمثم انَهُم فیکم شُرکوا لقد 


تقطع بیتکم وصَل عنکم ما کنتثم تزغمون».از امام صادق(علیه السلام) نقل 
شده که این ابه درباره معاویه, بنی امیه, و شریکان انها نازل شده است. 
[ 79 1] 
3 در ذیل آیه 55 انفال 9 که کافران را بدترین چنبندگان نزد خداوند 
معرفی کرده است: «ارٌ شَد الخوابٌ عنذ اللهٍ الذین کفروا»از امام 
باقر(علیه السلام) نقل شده است که این ایه در شأن بلی امیه نازل شده 
است., زیرا| آنان بدترین خلق خدایند. آنان کسانی اند که به باطن و حقیقت 
قرآن کافر شندید 6 ایمان "نف اور فد: ]80 1 
4. در آیة 139 نساء/4 خداوند کسانی را که برای رسیدن به عزت, کافران 
را باولیایٍ خود قرار داده, از مومنان دوری می گزینند توبیخ کرده 1 
«آلذین ج بتخذ بنخذون الکفرین اولیاء من دون الموّمنین ایبتغون عنده هم العزّة.. 
را دانید زاگ که در 0 
مالسا باس نتم کرفنیت اهر عافترا ی ها اور ات 
[181] این 0 دلالت دارد که بنی امیه با دستیابی به خلافت و حکومت 
به هیچ عزت حقیقي دست نخواهند یافت. 
5. در ذیل اه «والیل آذ| بعشها» (شمس /4, 901( آمده است که مقصود بنی 
امیه است. این تفا وی بلدی امیه را افرادی گمراه معرفی می کند 
که در هی فرو رفته اند, چنان که تاریکی شب همه جا را فرا 
60. ور دیل:.. ایظ «ن عُدثّم عْدنا و جعلنا جهتم تللکفرین 
خصیرا» ( اسر اء/8 ,۱7( آمده است که خداوند بة بلی امیه خطاب کرده 
اشتت که ار ها ماهتا ای سای هه اقاف اعمال تم وه 
از گرويد ها, نیز فائم. (عجل الله تقالی فرجه. الشزیف) زا با عواهنم 
گرداند. سپس در آیات بعد درباره بنی امیه می فرماید: «و آأن الذین لا 
یومنون ج بالأخرة اعتدنا لهّم 
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ذابا آلیما». (اسراء/1831)17,10] 
7 در روایتی شأّن نزول ۹ 19 و۵ /2 2 اهل بیت (علیهم السیلام) 9 بلدی 
امیه دانسته شده است: «هذان خصمان اختصموا فی زبهم قالذین کفروا 
قطقت لهُم ثیابٌ من نار». کر این ایه یر رفه از دو خصم یاد شده که درباره 
پروردگارشان به خصومت پرداختند و برای نی ردو تم که به خداوند 
کفر ورزیدند لباسی از آتش بریده شده است. در این روایت ه آمده است که 
ما (اهل بیت(عليهم السلام)) گفتیم: خداوند راست گفته است, و بنی امیه 
گفتند: خداوند دروغ گفته است و آن گروهی که کفر ورزیدند بنی آمیه 
بودند .1 در روایت دیگری از ابوذر آمده است که آیه فوق درباره دو 
گروه سه نفره که در جنگ بدر رو در روی یکدیگر به مبارزه پرداختند فرود 


آمده است: در یک سو حمزه, عبیده بن حارث و علی بن ابی طالب(علیه 
السلام), و در سوی دیگر دو فرزند ربیعه, یعنی عتبه و شیبه و ولید بن عتبه 
که قز اه آن غیت شمتر: هشن هیبنت امه اد یر شاخه.های: آنان .اند 
[185] 

کر زواتی ان ایام صاذق (علیه. السلام) .ها لت مسا فقو تن »ون 
]2 40 نور/24 ربه معاویه رد9 یزید و فتنه های بلدی امیه ناویل شده 
است]186]: «والذین کفروا اعف‌انم کسراب بقیعة بحسنبه 7 الظمارٌ ماء.. 
او کطا لت فیتر لت ند خی من فوفه نو جن قوید تعان 
ظلمث بعضها قوق بعض اذا اخرح يده لم یکد پرها.. ۰ در این ایه شریفه 
اعمال کافران به حجابهای ظلماني انباشته شده بر روی هم تشبیه شده 
است که بر دلهای کافران قرار گرفته و مانع تابیدن نور معرفت بر ان می 
شود. 

9. در روایتی از امام باقر(علیه السلام) مقصود از کافران در 11 6 
غافر/40 که اهل [ 9 بودن آنان از سوی خداوند ثابت شده است.: بدی 
امه تفی شص ۱18 کی کت لص ی علی النیه 
کفرّوااأْنَهم اصحب الثار». 

0 مقصود از کافران در آیه 10 غافر/40 نیز که در قیامت آنان را صدا 
می زنند که خشم خداوند نسبت به شما از خشم خودتان نسبت به یکدیگر 
بزرگ تر و بیشتر است, بلدی امیه معرفی شده اند, زیرا| به لصدیق ولایت 
علی(علیه السلام)فراخوانده شدند؛ ولی آن را انکار کردند[188]: «لِنَ 
الذین کقروا یاون لَمفث اللّه ابر من فتکم آنفسکم اذئد عون الّی 
الایمن فتکفرون». 

1 ای ان ماش اف یی سا مان ول او 22 هرن 
بنی امیه دانسته شده است: 
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«فهّل عسیثم ان تولیشم آن تفسد وا فی الارض وثقطعوا آرحاشکم.. ۰ در 
این زوایت: آمده: است. کم. عمر به علی(علبه السلاماگفت: آبا حق آبه 
«باییکمٌ المفتون کدام یک از شما مجنونید» (قلم 68, 6) را قرائت می 
کنی و به من و رفیقم تعریض می زنی؟ علی(علیه السلام)فرمود: آپا تو را 
آگاه نسازم از آیه ای که درباره بنی امیه نازل شد؟ آنگاه امام آیه 22 
محمّد/47 را تلاوت کرد. عمر گفت: ولی بنی امیه بهتر از تو صله رحم به 
جا می اورند؛ اما تو نسبت به انان و بنی عدی و بنی تمیم دشمنی کردی. 
[ 89 1 ] در این روایت«تولِیشم» به معنای ولایت و حکومت یافتن تفسیر شده 
است[190] و در روایت مشابهی از امام صادق(علیه السلام)شآن نزول 
این انم بلدی عباس و بدی امیه دانسته شده و این دو گروه مصداقی از ان 
شریفه معرفی شده اند که پس از دستیابی به حکومت و خلافت هم در 


رفن فتساد کردندو هم خق: نی هانتتم۰«را. که با آنان خویتشاوند بودند پاش 
نداشتند.[ 91 1 ] 
2 در روایتی از امام صادق(علیه السلام) نزول بخشی از آیات 25 - 26 
محمّد/47 در شان بنی امیه دانسته شده است: «لنْ الذین ی - 
ادپرهم من بعد ما تس لَقم القدی الشیطن, سَوّل لهُم واملی لهّم * 

نهّم قالوا یلذین کرهوا ت تژل له سثطیغکم فی بعض ای لته که 
ِ در این روایت آفیزه است گروهی که پس از رسول خدا(صلی 
الله علیه واله)از ولایت ار السلام) مرند شدند, بنی آمیه را 
به پیمانی دعوت کردند تا بر اساس آن مانع بازگشت خلافت و پرداخت 
خمس به ما (اهل بیت) شوند. آنان می گفتند که پرداختن خمس به اهل 
بیت پیامبر آنان را از نظر مالی بی نیاز می کند و راه دستیابی آنان به 
خلافتت هموار مین کر دوبن آفبه. تیه کر پانبیخ نم حعوت: آبان» کفتتد ون 
برخی امور (عدم پرداخت, خمس به اهل بیت(علیهم السلام)) از شما 
اطاعت می کنیم: «ستتطیفکم فی بَعض الامر».[192] در روایت دیگری که 
طبرسی به نقل از امام باقر و امام صادق(علیهما السلام)آورده است 
عبارت «للذین کرهوا ما ترّل ار بنی امیه تطبیق شده است که از 
نزول آیات فرظ به ولایت امیرمومنان علی(علیه السلام) ناخشنود بودند. 
[193] 
13 در تفسیر قمی نزول آیات 5 - 6 قلم/686 در نان بنین آمبه دانسته 
شده است[194]: «فستبصز و یبصرون ف‌ پایسکم المفتون زود است که 
نو ببینی و آنها نیز ببینند که کدامین شما دیوانه و شوریده است». 
4 در روایتی از امام صادق(علیه السلام) آیه 52 
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مائده/5 بر بلدی امیه تطبیق شده است: «عسی ال آن یأتی بالفتح آو اف 
من عنده قیّصبحوا علی ما آ سژوا فی آنفسهم ندمین».این آیه شریفه 
درباره کروهی از مسلمانان ضعیف الایمان تاز [ شده که به دوستی با بهود 
تمابل داشتند و خبر می دهد که خداوند پیروزی پا امر دیگری را که مابه 
عزت مسلمانان باشد برای انا پیش خواهد آورد و آنگاه بیمار دلان ضعیف 
الایمان از آنچه در دل خود پنهان می داشتند در راستای نزدیک شدن به 
اهل کتاب پشیمان خواهند شد؛ اما در روایتی که داود رقی نقل کرده آمده 
است که مردی از امام صادق(علیه السلام)درباره این ان پرسید و امام در 
پاسخ فرمود: 7 روز ین از آنکه‌نتی افبه بدن زید ین علی را شور آنخید مه 
هلاکت آنان اذن داده شد.[195] احتمالا مقصود روایت این است که پس 
از شهادت زید در سال 121 قمری و سوزاندن بدن وی[196] حکومت 
بنی امپه رو به ضعف نهاد و به تدریج زمینه فروپاشی و شکست نان 
فراهم امد تا انکه در سال 132 قمری بنی عباس با شکست امویان بر 


اف از من مضه 197 
تیان تام صاوی (غله اه سوه ریا ری 
و سرسخت» در آیه 97 مریم/19 که رسول خدا(صلی الله علیه 
وال موز انذار آنان بود بنی امیه بودند[198]: «قاتّما یَسَرنهٌ پلستانک 
تشر به امین ونذر ؛ به قوما لظ» روایت دیگری مود 1 آنن کروج 
16 نیز مقصود از ِِ در ایه 29 مطففین/83 که به مقمنان می 
خندیدند و انان را استهزا می کردند. بنی امیه دانسته شده است که از 
روی استهزا به علی(علیه السلام)می خندیدند و این هنگامی بود که رسول 
خدارصلی الله تغل واه اه با اد ان ی .هاشم. و اهلد بش 
برگرید( ۰200 ها الذین اجتموا کانها من الذیق عاهوا تضحکون*. 
در ای ساسا رومام باق قیه ااسلام) نع کر شون 
خبیتی که در زمین قرار و ثباتی ندارد در 1 6براهیم/14 بر بلی 
امیه تطبیق و به آنان تاویل شده است[ 201]: و کلمّة خبيیئثة کشجرة 
خبيئة أجنّت من فوق الارض ما لها من فرار». 
و ریات از آعام‌صادی (غلیه اسلا رت 0و مق اوه 
تطبیق داده شده است: «قلَمّا تسوا ما ذکروا به فَتحنا عَلیهم آبوب کل 
شیء۶ حتّی آذ| فر حوا بما اوتوا اخذنهم بفتة فاذا هم مبلسون» .در این 
روایت ت آمده است 5 
و قرآن کریم, جلد 6, صفحه 55 1 
خداوند بنی امیه را به صورت ناگهانی و غافلگیرانه, اما بنی عباس را به به 
صورت آشکار و به تدریج می گیرد ۰[ 22 توجه به معنای این آیه شریفه و 
تظنیی. آن- بر بتی. امته: همچون مفازن پیشین: تحلیلی از حیات سیاسی بنی 
اش را سس اخرست سول دای الما بت وت 
می دهد. 
19 در ووایاتن: خند آبانت متقابل سوره محمد(صلی الله علیه وآله) در 
شان ال بت باس لاله وال مس اه امه نو ارست. 
دن تفای از امیرموهایر صلو یت مادم است که ره 
مجمد(صلی الله علیه واله) یک آیه درباره ماست و یک آیه درباره بنی امیه. 
ای ان ایام اف یه السطام اف نف نی انس 
[2041] 
1 
بنی امیه دانسته شده است که مردم را از راه خدا باز می داشتند. در 
مقابل. نزول آیه 2 همین سوره در شّن اهل بیت(علیهم اند معز 9 
شچه است[205]: «آلذین کقروا و صَدوا عّن سبیل ال ال اعم له * 
والذین ءامنوا وعملوا الط لحت . و عنهم سبأنهم و اصلح تالیض ید 


از حسن بن حسن نقل شده که اگر می خواهید ما و بنی امیه را بشناسید 
سوره محمد(صلی الله علیه واله)را بخوانید[206]: همچنین در روايتي از 
امام باقر و امام صادق(علیهما السلام)مقصود از ایه شریفه«الذین 
کفروا»بنی امیه دانسته شده است, چنان که در این روایت مقصود از «و 
صَذوا عن سبیل الله»بازداشتن مردم از ولایت و دوستی امام علی بن ابی 
طالب معرفی شده است ۰[ ۳2 

0 در روایتی از عبدالله بن عباس نزول آیه 4 شعراء/26 در شأن پنی 
امیه دانسته شده است: ۳ تسا یره غلیهم من السماء ءابة قظلّت 
اعن فُهّم لها خضعین». دز این زوابت به نقل از این عباس امده اشت که 
اين آیه در شأن ما (بنی عباس) و بنی امیه نازل شد و ما به زودی بر آنان 
مسلط خواهیم شد[208]؛ اما با توجه به دررگذشت ابن عباس در سال 68 
هجری [209] و ناتوانی وی از پیشگویی بعید نیست که این روایت در 
دوران حکومت بنی عباس جعل شده و به ابن عباس نسبت داده شده 
است؛ اما در روایتی که علی بن ابراهیم از امام صادق(علیه السلام)نقل 
کرده امن رک ۵ پا ۱۳ برمی خیزد و 
از صاحب الامر نام می برد خاضع می شوند.[210] روشن است که اگر 
مراد از صاحب الامر در این روایت امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه 
الشریف) باشد, در این صورت باید 

داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 156 

مقصود از بنی امیه را همه حکومتهایی دانست که در روش, منش و 
انديشه همچون امویان بر جامعه اسلامی حکومت می کنند. 

در برخی روایاتی که از دسته چهارم به شمار می آیند با تطبیق برخی آیات 
ند فنی. افیة .هه ا ول و به آنان, اين قضیه با قیام حضرت قائم (عجل الله 
تعالی فرجه 9 پیوند داده شده است. این گونه روایات که ظاهرا در 
دوران سلطه بنی امیه بر جامعه اسلامی بیان شده است می تواند در 
جهت امید دادن به مخاطبان به آینده ای روشن بدین گونه تفسیر شود که 
در زمان حضرت قائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) از ظلم و ستم 
حاکمان بر مردم انتقام گرفته خواهد شد, بنابراین ذکر بنی امیه در این 
روایات از باب روشن ترین مصداق مورد ابتلای مخاطبان بوده و بر همه 
اه ی ی هفیاط ی با ار 
پذیر است و منحصر به بنی امیه نیست. این روایات عبارت است از 

ِ در روایتی از امام باقر(علیه السلام) در ذیل أتٌ شریفه «الیوم یس 
الذین کفروا من دینکم. ۰ مانده/3 ,5( آمتذة است که در روز قیام قائم 
(عجل الله تعالی فرجه الشریف) بنی امیه مأیوس فن, شوه ندر.زیزا آنان 
کافران رن از آل محمد(صلی الله علیه وآله)اند 2111 

2 در روایت دیگری از امام باقر(علیه السلام) ذیل آیه: «یرید * ال آن بح ف" 


الحَة" بکلمته و بقطع دابرز الکفرین»(انفال/7 ۰۱) آمده است که مقصود از 
«الکفرین *بنی. امیه اند. انان کافزانی. .هستند که خداوند دباله. انان:.ر 
قطع خواهد کرد. و مقصود از «یبطل الباطل»نیز این است که هرگاه انم 
رل الا سای ره ای ار ال سر 
خواهد برد.[ 212] 

3 در ذیل آیه شریفه «وکم قصمنا من قربة کاتت ظالمة وانشاًنا بعذها 
قوما ءاخرین ها آخسها جاشنا ادا هم متها پرکضون»(انبیاء/21, 1 - 
2) آمده است که مقصود ۳ ان ایطت هه اند ی خداوند آنان را که 
قومی ستمگرند درهم خواهد شکست و قوم دیگری را جایگزین آنان خواهد 
کرد و چون آنان وجود قائّم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) را احساس 
کنند و حضرت در جست و.جوی آنان شود بتی. امیه به سرزمین روم وارد 
می شوند, پس حضرت آنان را از روم بیرون خواهد کرد و گنجهایی را که 
اندوخته اند از آنان خواهد ستاند و آنان در 0 هنگام پیو سته این سخن خدا| 
را بر زبان ,خواهند آورد که: وای بر ما! ما همواره ستم می کردیم: «قالوا 
هیا ۲۱ کت ظلمین» انبیاء/1)21,14 13 2] 

4. در روایت ت ابوحمزه - از امام باقر(علیه السلام) درباره ۳1 شریفه 
«و لمن انتصَر رز بتَعد ظلمه فاولیّک ما غلیهم من سبیل شوری/41, 42( آمده 
است که من از امام باقر(علیه السلام) شنیدم که می گفت: مقصود از این 
ای سای ها سوت انها نی کم رت تال 
الله تعالی فرجه الشریف) و 
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گیونه ری تست و فا (عجل الله عالن ار ما 
امس کار سی امه و کیت نانچ فرتاضمان: آنان کق.را 
امیرمو‌منان, علی(علیه السلام)دشمنی کردند انتقام خواهد گرفت.[214] 
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بت له زا ار فا زین 


اشاره 


بنی جذیمه : از قبایل عدنانی 

خزیمه می برد. برادران 
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جذیهه: که هر یک وایسنانی ذارتة غبارت. اند از؟ میتول. عوف: فضین. و 
فين (قعن).[1] ابن حزم به جای دو فرد اخیر از مَعن و قمر[2] نام برده که 
شاید تصحیف همان دو نام پیشین باشد. ۱ 

فرزندان جذیمه که هر یک تیره ای به شمار می ایند عبارت اند از مالک 
که دارای جمعیت بسیار بود, اقرم و عمرو[3افرزندان مالک عبارت اند از 
عبدالله بن مالک که خالد بن ولید از ایشان انتقام گرفت. و هبيرة بن مالک 
که در میان بنی کنانه دارای بیشترین شتر بوده و بالطیع از راه گله داری, 
از توان و بنیه اقتصادی مناسبی برخوردار بوده است .۱411 از جمله فرزندان 
اقرم نیز. مساحق , بن اقرم است که در شمار تیره های مطرح بنی جذیمه 
بود .51 

قبایل دیگری نیز وجود دارد که با بنی جذیمه تنها در نام اشتراک دارند, زیرا 
شماری از انان از قبایل قحطانی و یمنی اند؛ مانند بنی جذيمة بن سعد.[6] 
نام این قبیله در برخی منابع به ویژه کتب تفسیری به جای جذیمه, خزیمه 
ای که اه اه تا ان ار ات 
خود «خزيمة بن مدرکه» بوده باشد. 


موقعیت جغرافیایی و اخبار عصر جاهلی 


مت سر فنانمم ‏ اعار خص مها 

محل سکونت ایشان در جنوب مکه به فاصله یک شب راه, در ناحیه 
ره ام تاو و اه ام ار وا 
چذیمه بود[9] که به مرور نام سرزمین محل سکونت آنان گشت. 

از بنی جذیمه در رخدادهای دوران جاهلی جز یک مورد یاد نشده است. 
گفته شده است که سه تن قرشی به نامهای فاکه بن مغیره (عموی خالد 
بن ولید), عوف بن عبد مناف (پدر عبد الرحمن بن عوف) و عفان بن آبی 
العاص (پدر عثمان) برای تجارت به یمن رفتند و در بازگشت, اموال مردی 
از بنی جذیمه را که در یمن درگذشته بود برای سیردن به وارثان وی 
همراه خود آوردند. پیش از آنکه اموال به دست ورثه میت برسد, یکی از 
بنی جذیمه مدعی آن مال شد و همراه مردانی از بنی جذیمه به جنگ 
مردان فرشی برخاست. در این درگیری عوف بن عبد مناف و فاکه بن 
مغیره کشته شدند و اموالشان به دست بنی جذیمه تصاحب شد. قریش در 
پی این حادثه آماده جنگ 
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با بنی جذیمه شد؛ اما بزرگان بنی جذیمه این رخداد راتصمیمی اتخاذ شده 
از سوی سران خود ندانسته, به قربش اعلام کردند که خسارتهای وارد 
شده را جبران قی. کتند: در پی این اعلام نظر, اوضاع به حالت عادی 
بر گشته, صلح میان ایشان برقرار شد[ 10 ]؛ هرچند صاحبان خون به 
دریافت غرامت راضی نشدند و ولید بن مغیره (پدر خالد بن ولید) در بستر 
مرگ وصیت کرد که انتقام خون برادرش فاکه بن مغیره از بنی جذیمه 
گرفته شود.[11] 


ین خقیشه ,قز یر وتان شتا ی اوه ال 


بنی جذیمه در عصر رسول خدا:(صلی الله علیه واله) 

ات خی سب ی وس ابیت 
تزدیکی آنان نه مکهم که کانون دشمتی: با پیامبر (ضلی. الله علیه واله )نود و 
دوری جغرافیایی از مدینه که پایگاه رسول خدا(صلی الله علیه وآله) در 
دوره مدنی بود. موجب شد تا رسول خدا در این مدت هیچ گاه به سوی 
ایشان لشکری گسیل ندارد؛ اما کتب سیره و تاریخ به اتفاق پس از فتح 
مکه به اعزام سریه خالد بن ولید به سوی بنی جذیمه در شوال سال هشتم 
اشاره می کنند. این سریه که همراه پا کشتار بود به نام «بوم 
عْمیصاء»[ 2 1] شناخته می شود. 

رسول خدا پس از فتح مکه برای فراخوانی قبایل بیابان نشین اطراف مکه 
دسته هایی را برای دعوت گسیل داشت. یکی از این قبایل بنو جذیمه بود 
که خالد بن ولید مأمور فراخوانی آنان شد. هنگامی که خالد نزد آنان رسید, 
آنان: که. با. سلا: ببرون. آمده بودند: اعلام کردند اسلام را پیش از این 
پذیرفته, مساجد بنا کرده و اذان می گویند.[13] بنی جذیمه پس از 
اطمینان از آنکه خالد با آنان به خشونت رفتار نخواهد کرد, سلاحها را بر 
زمین نهاده. تسلیم شدند؛ اما خالد به رغم اعتراض برخی از لشعریان مانند 
ابن عمر و سالم مولی حذیفه تنها به سبب کینه های دوران جاهلی (و 
احتمالا وصیبت پدرش) حجدود 30 نفر از آنان را کشت .41 ۱1 در برابر دستور 
خالد مبنی بر قتل بنی جذیمه, مهاجران و انصار حاضر در لشکر, فرمان وی 
را گردن ننهادند و به قتل عام بنی جذیمه نیرداختند. تنها بنوسلیم که همراه 
لشکر خالد بودند و از بنی جذیمه کینه و دشمنی دیرین به دل داشتند[ 15] 
از دستور وی در کشتن اسیران اطاعت کردند.[16] 

چون این خبر به رسول خدا(صلی الله علیه وآله) رسید از اقدام خالد تبری 
جست و امیرمومنان, علی(علیه السلام) را براساس خوابی که پیش از این 
دیده بود[ 17] برای 
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جبران کار ناپسند خالد به سوی بنی جذیمه فرستاد. امام علی(علیه 
السلام)اين ماموریت را به خوبی انجام داد و رسول خدا(صلی الله علیه 
وآله) را خرسند کرد.[18] 

خالد که در پی این رخداد موقعیت خود را نزد رسول خدا(صلی الله علیه 
واله) متزلزل می دید به بهانه های گوناگون, خود را در معرض دید 
پیامبر(صلی الله علیه واله) قرار می داد تا با وی هم صحبت شود؛ اما ان 
حضرت از او روی بر می گرداند.[19] خالد این عمل خود را با خواندن 


آیاتی از سوره توبه: ۳ يُعَذبهُمٌ ال بایدیکم ویخزهم ویتصرکم علیهم 
وبتشف جدور قوم موْمنین * و یُذهب عیظ قلویهم و یِتوبْ له علی من 
بشا؟ واللَه علیم حکیم»(توبه/14 ,۰ - 15) که به کشتن کافران سفارش می 
کرد. نزد رسول خدا توجیه کرد[20] و گفت که دیگران وی را بر این کشتار 
ترغیب کرده اند[ 21], چنان که برخی برای توجیه اقدام خالد چنین گفته اند 
که چون بنی جذیمه در پرسش از این که اسلام آورده اند يا نه ؟ به جای 
تعبیر «أاسلمنا» از واژه «صبانا» (خروج از دینی به دین دیگر)[22] که 
مان در حق پیامبر به کار می بردند, و صراحت در پذیرفتن اسلام 
نداشت, استفاده کردند, خالد متوجه منظور انان نشده و ایشان را کشت. 
[23] از این عمل خالد حتی نزدیکان وی نیز تبری جستند؛: از جمله 
عبدالرحمن بن عوف وی را سرزنش کرد که در اسلام بر مرام جاهلیت 
عمل کرده است؛ اما خالد اقدام خود را برای خونخواهی پدر عبد الرحمن 
قلمداد کرد.[24] عمار نیز به سختی خالد را سرزنش کرد.[25] 
صرف نظر از اقدام ناصواب خالد در کشتار جذیمیان. بیشتر منایع به 
ساختن مساجد و اذان گفتن بنی جذیمه اشاره کرده اند که این امر با توجه 
به مناسباتی که با قریش داشتند بعید به نظر می رسد, به ویژه با در نظر 
گرفتن این موضوع که تا پیش از فتح مکه بنی جذیمه در صلح حدیبیه از 
خمله قبایلی: نودند که با. فزیشن. مر اهی. کرده: با آنان همییمان: شدند. 
اعزام خالد به سوی ایشان در کمتر از یک ماه پس از فتح مکه صورت 
گرفت؛ از این رو مسجد سازی به صورت گسترده که اقدامی فرهنگی و 
نماد اسلام بود برای جا افتادن نیاز به فرصت بیشتری داشت. . ضمن آنکه 
فرستادن سریه تبلیغی از طرف پیامبر به سوی بنی جذیمه نشان از همه 
گیر نشدن اسلام در میان ایشان بود. 
مفسران آنة 90 نساء4۱ و آیات اغازین توبه/9٩‏ را درباره سه تیره کنانی 
بنی ضمره بنی ضمره), بنی مدلج بنی مدلج) و بنی جذیمه دانسته اند؛ اما 
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در اینکه بنی جذیمه مصداق این ایات باشند تردید است. 
خداوند در آیه 9 نساء/4 مسلمانان را از دوستی با کافران و منافقان منع 
کرده و.آنان: را به بیکار با ان دسته از کافرانی که بر ضد مسلمانان اقدام 
می کنند فرا خوانده است؛ آنگاه در آیه 90 نساء/4, نبرد با قبایل و افرادی 
را که با پیامبر(صلی الله علیه واآله)پیمان عدم تهرض داشته اند منع کرده, و 
آنان را از حکم پیشین استننا کرده است: «لا الذین یْصلون الی قوم ِ 
وتتهّم میثق آو جاءوکم خصرّت ضدورهم آن یقتلوکم او یقتلوا قو 
۱ ۱ و بت 
حالی نزد شما آیند که سینه هاشان از اینکه با شما یا با قوم خود پیکار کنند 
به تنگ آمده است». مطابق قول عکرمه این آیه مربوط به بنی جذیمه 


است[26]؛ ها اک( 
ات ها کی 

(حخصرّت صدوژهم)برای برخی قبایل اشاره دارد مربوط به بنی جذیمه 
دانسته است. ۳ 

مفسران در تفسیر و توضیح ایاتی مانند آیه باد شده که از سویی می تواند 
مصادیق متعددی داشته باشد و از سوی دیگر گزارشهای تاریخی کافی 
برای انصراف آیه به موردی خاص وجود ندارد. دست به تعمیم زده و هر 
آنچه از رخدادهای تاریخی دوره پیامبر را که می توانست این ایه ان را 
پوشش دهد به عنوان توضیح و مصداق آیه آورده اند؛ اما در گزارشهای 
کتب تاریخ و سیره درباره بنی جذیمه گزارشی که با آن بتوان, پیوندی میان 
بنی جذیمه و این آیه برقرار کرد یافت نمی شود و به احتمال چون این آیه 
درباره قبایل کنانی دیگری مانند بنی ضمره و بنی مدلج دانسته شده به 
قبیله بنی جذیمه که از جمله قبایل کنانی است نیز تسری داده شده است. 
افزون بر این موقعیت جغرافیایی بنی جدذیمه که در جنوب مکه سکونت 
داشت با موقعیت جغرافیایی دو قبیله کنانی دیگر (بنی ضمره و بنی مدلج) 
که جایگاهشان به مدینه نزدیک تر بود تا به مکه, و اينکه بنی جذیمه به 
جهت فاصله مکانی از تیررس پیامبر دور بود, نمی توانست جذیمیان را در 
رای هد را فان تایه بای ره 
وادار شوند. 

مفسران ایات 1 4 و 7 توبه/9 را که به پیمانهای مشرکان با رسول 
اما ان هک اد ان ی 
دانسته اند. آیات یاد شده پیمانهای رسول خدا(صلی الله علیه واآله) با 
مشرکان را ملفا اعلام کرده. تنها کسانی را که بر پیمان پایبند بوده اند 
استثنا می کند. مفسران در اين زمینه نیز با مراجعه به گزارشهای تاریخی 
به مصداق یابی 
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پرداخته و از جمله قبایلی را که در صلح حدیبیه با قریش همراه شدند ولی 
مانند قریش پیمان نشکستند بنی جذیمه دانسته و ادامه ایات را که 
مسلمانان را به تعهد بر پیمان تا پایان زمان ان سفارش می کند, درباره 
این قبایل دانسته اند. 

پذیرش سخن مفسران در این زمینه دشوار است. زیرا سه قبیله کنانی 
بنی مدلج. بنی ضمره و بنی جذیمه. که مفسران آنان را فضداق. آبات 
آغازین هون وه هی ذاننده پیت از نزولن, این ابات اسلام آوزده: در صر که 
مسلمانان بودند و باید از قواعد جدید پیروی می کردند. 
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اشاره 


بتی خارت : از قبایل خژرخی, بترب ذر عهد اهر (ضلی الله. علیه واله) 
بنی حارث بن خزرج بن حارثمم_ از قبایل خزرجی یثرب بودند که به هنگام 
هجرت پیامبر(صلی الله علیه وآله)در پثرب حضور داشتند. ایشان همراه با 
قبایل خزرجی دیگر همچون بنی ساعده, بنی زریق, بنی نجار, بنی سالم و 
بنی سلمه خزرح را تشکیل می دادند.11] باید توجه داشت که در میان 
اذنشیان نیز کاه از بنی.جارت ین خزرع کزارشهایی. آهده اش که به بتی 
حارث بن خزرج بن عمرو بن عوف اشاره دارد که از نسل او دو تیره 
مشهور اوسی یعنی بنی حارثه و بنی عبدالاشهل پدید امده اند[2] و خود 
بنی حارث به عنوان تیره ای مستقل شناخته نمی شود. 
حارث فرزندان متعددی داشت. برخی از ایشان چون جشم, زید منات؛ 
عوف. صخر (ضجر). جروش (جردش) و همچنین برخی از مجموعه های 
دیگری از اين قبیله که به فرزند دیگری از حارث به نام خزرج نسب می 
رسانیدند همگی پیش از اسلام به شام مهاجرت کرده. برخی از آنان به 
غسانیان شام پیوسته بودند[3], از این رو این مجموعه ها جزو بنی حارت 
مورد نظر نیستند و از انصار نیز محسوب نمی شوند. 
بنی حارت پیش از اسلام در نبردهای اوس و خزرج حضور داشتند.[4] 
ایشان افزون بر شرکت. در تبردهایی که در آنها موم اوسیان با خزرجیان 
درگیر بودند, در نبرد سرارة با یکی از مجموعه های 
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اوس به نام بنی عمرو بن عوف معروف به «نبیت» درگیر شدند و آنان را 
شکست دادند.[ 5] 
درباره ایینها و مناسک بنی حارت اطلاع چندانی در دست نیست و می توان 
پرشستشن بت منات: را که به عموم آوس و خزرج منتسب است در میان. آنان 
رایج دانست[6]؛ افزون بر این در پیمان نامه ای که از پیامبر نقل شده 
سخن از بهودیان بنی حارت به میان آمده است[7] که این خود نشان 
منازل و مناطق مسکونی بنی حارث در یثرب متمرکز نبود؛ بخشی از 
ایشان در سح مستقر بودند که با مسجد نبوی یک میل فاصله داشت. 
بخشی دیگر در منطقه جرار سعد ساکن بودند که نسبت به سنح فاصله 
کمتری با مسجدالنبی داشت.[ 8] 
پس از هجرت پیامبر(صلی الله علیه وآله) زمانی که از قبا حرکت کرد 
قبایل متعددی ِ سکونتگاههایشان در مسیر ِِ آن 9 بود, از 


خواشتت هام اش زا رها کتند تا فشیری را کف ما هو رت ارت بشما ند ی 
حارث نیز چون در این مسیر قرار داشتند از پیامبر چنین درخواستی کرده 
بودند. [ 9] 
از نخستین مسلمانان بنی حارت در پیمان عقبه دوم یاد شده است؛ پیمانی 
که زمینه مهاجرت پیامبر را فراهم اورد. در آن پیمان 7 تن از مسلمانان 
ایشان با پیامبر بیعت کردند تا از وی حمایت کنند. پیامبر از میان بیعت 
کنندگان 12 نقیب برگزید که نمایندگان ایشان در میان مسلمانان یثرب 
باشند. بنی حارث از معدود قبایلی بود که از دو نقیب برخوردار بود: سعد 
بن ربیع و عبدالله بن رواحه.[10] 
مشهورترین مهاجری که نزد بنی حارث و در منطقه سح مستقر شد ابوبکر 
بود. وی انجا با یکی از زنان بنی حارتث ازدواج کرد.[11] 
بنی حارت در حمایت از پیامبر و ایین اسلام نقش قابل توجهی دارند. چنان 
[ پیامبر ایشان را از معدود قبایل برتر پثرب معرفی کرده است ۰[ 12 9 
تن از ایشان در بدز حضهر داشنند و یی تن از آنها دز این تبرن بهشهادت 
رسید.[13] از مجموع 70 و اندی و احد 3 تن از بنی حارث بودند. 
[14] 
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ایشان در نبردهای دیگر نیز شرکت داشتند.[ 15] 
از معروف ترين افراد این قبیله می توان به ابوسعید خذری[16] از 
جهادگران و بزر ان انصار, عبدالله نن رواحه جانشین دوم جعفر نن انوج 
طالب برای فرماندهی سپاه در نبردر موته, که در همین جنگ به شهادت 
رسید[ 17], سعد بن ربیع نقیب - برگزیده در پیمان عقبه دوم - و شهید 
احد[18], عقبة بن عمرو والی امیرمومنان, علی(علیه السلام) بر کوفه در 
زمان نبرد صفین[19], قرظة بن کعب والی امام علی بر کوفه[20] در 
نبرد جمل[21], عمرو بن قرظة بن کعب شهید کربلا[22], نعمان بن بشیر 
والی کوفه در زمان معاویه[23] و یزید یاد کرد.[24] ابن سعد از 15 تن از 
زنان حارثی نام برده که با پیامبر بیعت کرده اند.[ 25] 


بنی حارث در شأن نزول: 

قرطبی ذیل آیه 122 آل عمران/3: «اذ همّت طایفتان منکم آن تفشلا 
وال ول و عّلی اللّه قلیتوکل المَومنون» که در آن از سست شدن 
مجموعه هایی در نبرد احد* خبر می دهد, از بنی حارت یاد کرده است؛ اما 
گبارت آن: هیا کشت که وان آن را بنوحارث اوسی دانست یا بنوحارث 
خزرجی, , از اين رو نمی توان توجه چندانی بدین گزارش کرد به ویژه آنکه 
خود وی این گزارش را ضعیف قلمداد کرده است. در این گزارش سخن از 
آن است که چون عبدالله بن ابو و 300 تن از همراهان وی در احد صحنه 
نبرد را رها کردند و از صف سپاه اسلام خارج شدند, ترس و دلهره ای در 
میان مجموعه های دیگر انصار پدید آمد که مفسران ذیل آیه به مجموغه 
هایی همچون بنی حارت اشاره کرده اند[26]: همچنین بنا به روایت ابن 
بریده ذیل آیات سوره تکاثر/102 از قبایلی چون بنی حارثه (از اوس) و 
بني حارث (از خذرج), یاد کرده اند: «ألهِ کم الکاثر * خلی ژرثم التقایر * 
کلا توف تعلمون * ثم کلا سَوف تعلمون * کلا لو تعلمون علم الیّقین». 
(تکاثر/1 1002۸ 5 بر اساس این روایت آیات که با ر معنایی بهدید و مدمت 
ای ار ان 
آیات: فکی است و مخاطب آن مشرکان فریش بودند که در برخی شّن 
ار ای ای فا اف اه و 
نظر می رسد در 

دائرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 165 

این روایت در حمایت از قریش و به زبان انصار فرافکنی صورت گرفته 


باشد. 
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اشاره 


بنی حارثه : از قبایل اوسی یثرب 

بنی حارثة بن حارث از مجموعه های اوسی یثرب در عصر نبوی به شمار 
ما خر ایا اسان سای وا اه اس مس 
رسد. | 1] 

از انجا که جد حارثه یعنی عمرو بن مالک به «نبیت» شهرت یافت. بنی 
حارثه جزو قبایل منشعب از نبیت چون بنی عبد الاشهل, بنی زعورا و بنی 
ظفرند.[2] البته بر اثر رواج نام حارثه, مجموعه های دیگری در بیرون 
پثرب را نیز می توان به نام بنی حارثه یافت که با بنی حارثه مورد نظر 
تفاوت دارند. 


موقعیت و پیشینه تاریخی بنی حارثه: 


موقعیت و پیشینه تاریخی بنی حارثه: 
قبایل منشعب از اوس و خزرج در یثرب در نقطه متمرکزی نمی زیستند, 
بلکه هر قبیله ای در منطقه مسکونی و زراعی خود از دیگر قبایل جدا بود 
و در منابع گاه از واژه «قریه» (روستا) برای زیستگاه هریک از اين قبایل 
یاد کرده اند.[ 3] 
گزارشهای اندک تاربخی حکایت از آن دارد که بنی حارثه در آغاز در کنار و 
همراه با یکی دیگر از مجموعه های اوسی منشعب از نبیت یعنی بنی 
عبدالاشهل می زیستند؛ ازدواجها و روابط فامیلی که میان اعضای این دو 
قبیله برقرار شده مربوط به همین دوره است؛ اما در مقطعی بعد, بنی 
حارثه بر اثر درگیری با بنی عبدالاشهل ناچار شد مناطق خود را رها کرده, 
به خیبر برود؛ ولی ظاهرا در خیبر نیز وضعیت مناسبی نبود و در نهایت پس 
از صلحی که میان آن دو برقرار شد بنی حارثه دوباره به پثرب باز؟ 
اما دیگر نه در منطقه سابق خود, که در مناطق شمالی تر و با فاصله ۳ 
بنی عبدالاشهل مستقر شدند[4] و قلعه هایی همچون مَرّغم بنا کردند.[ 5] 
گفته شده که 
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محل جدید سکونت بنی حارثه در عصر سلطه بهودیان بر یثرب از ان 
بهودیان بنی مرانه بود که قلعه ای به نام خال در ان بنا کرده بودند. منابع 
تاریخی, برخی از اعضای بنی حارثه را همییمانان بنی عبدالاشهل شمرده 
اند 6], بر اين اساس باید چنین نتیجه گرفت که به هنگام درگیری و جدایی 
آنها از بنی عبدالاشهل و انتقالشان به خیبر. برخی اعضای این قبیله 
وابستگی خود را با بنی حارثه قطع کرده و به قبیله بنی عبدالاشهل پیوسته 
اند و تر این اساس انان از. ان دسته. از بتی.عندالاشهل اند که تبار‌شان 
حارثی است و در نتیجه, عملکرد این دسته در دوره مدنی در چارچوب 
فعالیتهای بنی عبدالاشهل قابل بررسی است. , 
فاصله خانه ی معیاری برای تعیین گاه نماز 
قضیر._ کززند؛ بدین گونه که مدت زمانی که برای رفتن از مسجد پیامبر به 
فنازل. بنی: خارقه. و باز کشت از انجا فورد نیاز ,بوده همان مدتی. بود. که 
پیامبر میان نماز عصر و نماز مغرب مراعات می کرد.[7] این فاصله بر 
اساس معیارهای سنجش امروزی حدود 10 کیلومتر تخمین زده می شود. 
موقعیت منطقه بنی حارثه از حساسیت خاضی برخوردار بود. در واقع انان 
شمالی ترین قبیله مستقر در پثرب بودند و چون موقعیت طبیعی یثرب به 
گونه ای بود که تنها از جهت شمالی امکان حمله منظم به آن وجود داشت. 


بنی حارثه نخستین تیررس دشمنان و مهاجمان به یثرب به حساب می 
آمدند. شاید از همین رو قلعه آنان را یکی از محکم ترین قلعه ها شمرده 
اند.[8] 

زمینهای زراعی و باغهای خرمای بنی حارثه پس از بازگشت از خیبر در 
دشتهای کنار کوه احد قرار داشت و در دره های پیرامون این کوم 
دامهایشان به چرا می رفتند.[ 9] به نظر می رسد که بنی حارثه غالبا 
زمینهای زراعی خود را اجاره می دادند و بخش قابل توجهی از درآمدهای 
ایشان از این راه تامین می شد.[10] 

درباره ایینهای رایج در میان بنی حارثه می توان به توجه ایشان به بت 
منات و نیز دین یهود اشاره کرد. افزون بر بت منات که عموم اوس* و 
خزرج ان را می پرستیدند بنی حارثه در خانه های خود نیز بتهای متعددی 
داشتند که منابع بدان اشاره کرده اند.[ 11] 

عموما آنین نهود در میان اونتنیان بیش از خزرخیان روا ذاشت؛ اما به نظر 
می رسد در میان _ 
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مجموعه های اوسی. یهودیان بنی حارثه جمعیت قابل توجهی بوده اند, به 
گونه ای که در برخی گزارشهای تاریخی از ایشان در کنار بهودیان بنی 
قريظه, بنی قینقاع و بنی نضیر یاد کرده اند.[12] البته در منابع اطلاعات 
فراوانی در این باره وجود ندارد. واقدی. یکی از بزرگان بهود به نام آبن 
سئینه را از بهودیان بنی حارثه دانسته است.[13] هجرت آنان به خیبر پس 
از درگیری با اوسیان بنی عبد الاشهل هم از روابط آنان با خیبریان خبر می 
دهد و از این رو بود که پیامبر در نبرد خیبر و در سال هفتم هجری محيصة 
بن مسعود حارثی را برای مذاکره با اهل فدک بدانجا فرستاد.|14] 

در برخی گزارشهای تفسیری به انعکاس رقابتهای بنی حارثه با قبایل دیگر 
پرداخته اند. بنا به روایتی از آبن بریده آبائت نخستین سور ه تکاثر درباره 
اين قبیله و بنی حارث (از زیرمجموعه های خزرجی) نازل شده است که از 
ژقابتما وبزترشتی آنها تست ند یکدیگر خبر می دهد, چنان که آنان دایره 
افتخارات خود ۳ از شخصیتهای زنده به مردگان خورر گسترش دادند 15 ]: 
«لهکمٌ الکاثر * حَثی زرم المقایر * کلا سَوف تعلمون * نم کلاً سوف 
تعلمون».(تکاثر/102,1 - 4) 

این در حالی است که این سوره به اتفاق از سور مکی است و از این رو 
نمی تواند از رقابت دو قبیله یتربی خبر دهد, افزون بر این در منابع غیر 
تفسیری هیچ اطلاعی درباره رویارویی بنی حارثه و بنی حارث و رقابت و 
درز ونتبی آنها نسبت به یکدیگر وجود ندارد و به نظر می رسد این گونه 
و اه موه مار داد 


در آخرین درگیری که میان قبایل اوسی و خزرجی رخ داد (نبرد بُعاث), بنی 
حارثه از دیگر اوسیان کناره گرفتند و به خزرجیان اعلام بی طرفی کردند و 
حاضر شدند به درخواست خزرجیان (قدرت برتر یثرب در آن عهد) مبنی بر 
به گروگان سپردن 10 تن از بنی حارثه جهت تضمین بی طرفیشان تن در 
دهند.[ 6 1 ] 


ی عم و میتی سای اد یه وی 


بنی حارثه و پیامبر(صلی الله علیه واله): 

نهر بن هیثم یاد کرد که در پیمان عقبه دوم با پیامبر بیعت و از وی حمایت 
کردند[ 7 1] در ان پیمان 60 خزرجی و 12 اوسی حضور داشتند. 

درباره زمان گسترش اسلام در میان بنی حارثه اطلاع کافی در اختیار 
نیست و در منابع رجالی و 
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تاریخی نیز کمتر از نام اعضای آن یاد شده است. برخی شخصیتهای ایشان 
پس از جنگ احد اسلام آوردند[18] و برخی بزرگان ایشان همچون اوس 
بن قیظی به جهت عملکردش در خندق منافق خوانده شده اند.[19] اوس 
بن قیظی) در برخی گزارشها از نابودی بتهای بنی حارثه سخن به میان 
امده[20]: اما مشخص نیست که این حادثه. در چه زمانی از 
دوره[ 21]مدنی روی داده است. با توجه به نفوذ ایین بهود در این قبیله و 
همچنین همپیمانی اوسیان با قبایل یهودی چون بنی قریظه و .ببی 
نضیر [ 22] , نهر هی زد کسترس اسلام دی ان فبله با کندینه تخیر 
مواجه شده باشد. ۱ 

در نبرد بدر در سال دوم هجری که امار انصاریان حاضر در لشکر اسلام 
بالغ بر 200 نفر می شد. تنها سه تن از بنی حارثه شرکت کردند.[23] در 
جنگ احد که لشکر مکه در احد مستقر شدند. بنی حارثه زنان و 
فرزندانشان را در قلعه های خود جای دادند و بیش از دیگر قبایل نگران 
وضعیت خود بودند. زیرا سکونتگاههای ایشان متصل به میدان نبرد بود. 
زمانی که عبدالله بن ان با جد ود 300 تن از یاران خود از رویارویی با 
قریش صرف نظر کرده, میدان نبرد را رها کردند. فضای رعب انگیزی بر 
بنی حارثه حاکم گردید و نزدیک بود ایشان نیز از همراهی پیامبر روی 
گردانند. این وضعیت در روایات ۰ که در شأن نزول آیه 122 آل 
عمران/3 امفط منعکس شده است. بنا به گزارش این ای دستنه هایی 
آهنگ سستی کردند, حال آنکه خدا یار و ۳ ایشان بود. در آیات بعد 
خداوند ضفن. یاداوری مروزی: ندرم بدانان وفدم می:"دشد. که. احر بایدار و 
پرهی زگار باشند از حمایت ‏ فرشتگان برخوردار خواهند شد:« ذ همّت 
طایفتان هنکم ان تفشلا واللة ولمم وعلي الله فلیتوکل المَوّینون * ولقد 
: تضیر کح الله ببدر و نم ار قانّقوا الله لخلکم تشکرون ۳ اد تقول للمَوّمنین 
الن کف کم 31 ۳ زبکم بثلتة ءالف من الملیِکة مُرّلین».(ال 
عمران/ 3,122‏ 124) 


در نبرد احد زمانی که پیامبر عزم احد کرده بود چون به نزدیکی بنی حارثه 
رسید از یکی از ایشان به عنوان راهنما کمک گرفت[24] و از برخی 
زمینهای بنی حارثه عبور کرد. برخی مخالفان پیامبر(صلی الله علیه واله) 
که در منابع از انها به عنوان منافق یاد شده است همین مسئله را بهانه 
اعتراض خود به پیامبر(صلی الله علیه واله) قرار داده. درگیری لفظی را 
آغاز کردند که با حمایت یاران بنی عبدالاشهل از پیامبر خاتمه یافت.[25] 
به رغم وجود چنین برخوردها از سوی برخی 
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سران بنی حارثه, جوانانی از انان را می توان مشاهده کرد که مشتاق 
حضور در سیپاه پیامبر(صلی اللة» علیه. واله)بودند؛ اما به سیب کمی:شن 
آنهاء پیاهیز (ضلی الله علیه وآله)مانعشان شد.[26] 

هنگامی که مسلمانان در نبرد احد* رو به فرار نهادند بنو حارثه نیز جزو 
فراریان بودند[27] و هیچ شهیدی از انان به ثبت نرسیده است. این در 
ی ای ات و اه ی ی 
بنی حارثه داشتند. مقاومت کردند و بیشترین شهدای احد اژ انهاسشت: 

در جریان کشتن کعب بن اشرف بهودی (پس از جنگ بدر) از میان 5 نفری 
ایشان به بنی عبدالاشهل پیوسته بود.[ 8 2] 

همچنین پس از کعب بن اشرف, پیامبر دستور داد یهودیان معاند کشته 
شوند و آنگاه بود که محيصة بن مسعود حارثی که در همان اوان اسلام 
آورده بود آبن سنینه بهودی را کشت 1۰ ۱2 

در نبرد خندق در سال پنجم هجری که سپاه عظیمی درصدد حمله به مدینه 
برامدند تضمیم کر فته.شد که یرای مفانله با انشان خنذفی:در شمال.شهر 
کشیده شده, دروازه طبیعی یپثرب را بر روی سپاه احزاب ببندند. مسیر 
خندق از غرب به شرق چنان طراحی شد که منطقه بنی حارثه نزدیک ترین 
محله به خندق بود[30] پیامبر شماری از زنان خود را در کنار زنان و 
فرزندان بنی حارثه در قلعه مستحکم آنها قرار داد ۱311۰ 

با طولانی شدن جنگ و نیز خیانت بنی قریظه از درون مسلمانان روزهای 
طاقتفرسایی را سپری کردند. (احزاب/33,10) خستگی و نگرانیهای بنی 
حارثه موجب گردید درصدد راهی برای ترک صحنه نبرد باشند. ایشان از 
پیامبر خواستند اجازه دهد به خانه های خود بازگردند تا بتوانند آنها را از 
خطر غارت حفظ کنند. 

گفته شده که 80 ز تن از بنی حارثه بدون اجازه پیامبر صحنه نبرد را رها 
کردند.[32] آیات 3 20 احزاب/33 به همین امر اشاره دارد و از نیت 
و فرار کنند نه آنکه از خانه های 
خود دفاع کنند[33]:«... و یَستَذنْ قریقّ مِنهْمٌ الثبی یقولون لنّ بیوتنا غَورَة 


وما هی بعورّة ل[ن پریدون الا فرارا» ۰(احزاب/13 ۱۵ آیه بعد خداوند 
خبر می دهد که اگر سپاه شرک از خندق بگذرد و از آنها بخواهد که با 
ایشان همراه سوه تنها شمار اندکی مقأومت می کنند: «و لو خلت غلیهم 
من آقطارها نم 
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سئلوا الفتتة لاتوها و ما تلبْنوا بها ا( سیر ا».(احزاب/33,14) این عده قبلا 
با خداوند پیمان بسته بودند که نگریزند: «و لقد کانوا عهذوا الله من قبل لا 
و الادبر وکان عهد * ال مسولا» ۰(احزاب/15 ,33) برخی مفسران در 
این باره گفته اند که بنی حارثه پس از فرار در نبرد احد, متعهد شده بودند 
دیگر دست از حمایت پیامبر برندارند؛ امّا در نبرد خندق بار دیگر عهد خود 
را شکستند.[34] 

خداوند در آیات بعد, به مذمت ایشان می پردازد که فرار برایتان سودی 
ندارد: «قل لن تعکر الفرارٌ ان فزرثم من الموت آو القَتل ولذا لا تتعون 
1 قلیلا»(احزاب/16 ,33 و اگر, خداوند درباره کسي تصمیم بگپرد تغییری 
در آن نخواهد بود: : «قل هن دا الذی تحص کم من الله [ن اراد ن سَوءّا آو 
اراد ت۳ رَحمَهة ولا یجدون لهُم من دون الله حلیا. ,لا 
نصیرا»(احزاب/33,17) و او کسانی را که مانع حضور دیگران در نبرد 
باشند مي شناسد: «قد تلد اللة الْمَعَوَقینَ منکم والقایئّلین لاخونهم هلم 
الینا و لایآنون البأس 1 قلیلا»(احزاب/18 ,+33) و چون خطر فرا رسد آنان 
را می بینی که مانند کسی که مرگ او را فرو گرفته, چشمانشان در حدقه 
می چرخرٍ لوا به سوی تو میي نگرند: «أشِیْة علیکم قاذا جاء الخوف رایتهّم 
یِتظرون الیک تور آعسیم کالذی یغشی علیهٍ من المّوت فاذا ذهب الخوف 
سلقوکم پالنینتة جداد اد 1 الخیر آولیک لم یومنوا قاحبط الله 
ات لمم وکانَ دلی لین اه پسیر |» ۰(احزاب/19 7 ایتان ار وهی کنند 
همچون بیابان نشینان از مدینه دور بودند و گزارشهای جنگ را از دور می 
شنیدند و اگرهم در میان شما باشند جز اندکی نبرد نخواهند کرد: 
«یحسبون الاحزاب ۳ ذهبوا و ان یأتِ من لو نم بادون فی 
الاعراب 0[ عّن اما نکم و لو کانوا فیکم ما قتلوا الا قلیلا». 
(احزاب/33,20) 

در یی مخالفت پیامبر با درخواست برخی از بنی حارثه برای ترک صحنه 
نبرد به بهانه دفاع از خانه های خود, آنان درصدد تضعیف روحیه مسلمانان 
برامده. می گفتند: چگونه پیامبر وعده فتح ایران و روم می دهد. حال آنکه 
برای قضای حاجت هم نمی توان صحنه نبرد را ترک کرد.[35] بر اثر وزش 
بادهای سرد سپاه ناکام احزاب مجبور به عقب نشینی و ترک نبرد شد و 
پیامبر به بنی حارثه اجازه داد به خانه های خود بازگردند؛ اما برای نبرد با 
بنی قریظه مجددا آنان را فراخواند که بسیاری بدان توجه نکرده, از شدت 


سرما و کون به خانه های خود پناه بردند[36], با این حال دادن سهمی 
از غنایم به بنی حارثه حکایت از مشارکت انان در این نبرد دارد. غنایم این 
نبرد به چند سهم محد ود 
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تقسیم شد و به مجموع بنی حارثه, بنی عبد الاشهل, , بنی ظفر و بنی 
معاویه یک سهم تعلق گرفت.[37] پس از آنکه مقرر شد تلی چند از 
مردان بنی قریظه به کیفر خیانت کشته شوند پیامبر فرمان داد ایشان را 
در میان قبایل اوسی توزیع کرده, در انجا به قتل رسانند, از اين رو دو تن 
از ایشان نیز به منطقه بنی حارثه برده شده, در انجا کشته شدند.[38] 

در سال هفتم هجری که پیامبر به خیبر حمله کرد بنی حارثه حضور داشتند 
و در توزیع غنایم. بخشهایی از منطقه «شق» در خیبر به ایشان رسید. در 
آن زمان برخی از بنی حارثه غنایم دیگران را می خریدند چنان که فردی 
به نام عبید اوس سهام فراوانی را خرید و به «عبید سهام» شهرت یافت. 
[39] 

از میان 4 تن از شهدای خیبر یک تن حارثی تبار بود[40]: همچنین یکی از 
دو زنی که در این اعزام حضور یافته بود از زنان حارثی بود که در این نبرد 
به مداوای مجروحان و توزیع اب می پرداخت.[ 41] در این نبرد تنها دو زن 
حضور بافته بودند.[ 42] 

بنی حارثه در سال هشتم در فتح مکه[43] و نبرد حنین[44] شرکت کردند 
و ون ساز‌ماندهی تسام رخفی ار ان تخود داشتتد۱ 4 ]دون آغز اه نوک ین 
خی از مسلمانان بر اثر ناتوانی مالی نتوانستند با سپاه همراه شوند و به 
«بکائون» (گربه کنندگان) شهرت پافتند. تکیت از ایشان علبة بن زید از بنی 
حارثه بود ۱61۰ 

از بنی حارثه پس از عصر نبوی اطلاع چندانی در دست نیست. در نبرد 
صفین نام چند تن از آنان در میان شهدای این جنگ به چشم می خورد. 
[ 47 ] یس از ان مهم ترین حادثه ای که می توان در ان از نقش بنی حارثه 
یاد کرد. حادثه حژه در سال 62 هجری است. 

یزید بن معاویه در ان سال سیپاهی را برای سرکوب قیام مردم مدینه 
اعزام کرد. مردم مدینه همان خندق عصر نبوی را برای دفاع از شهر احیا 
کردند. در این نبرد بنی حارثه با سپاه شام همراهی کرد و با خیانت یکی از 
ایشان سپاه شامی یزید توانست به داخل شهر نفوذ کند.[48] در آن حادثه 
که به قتل و غارت گسترده اهالی مدینه انجامید, هیج اسیبی به بنی حارثه 
نرسید و بنی حارثه به هر که امان می دادند در امان بود. در ان سه روز 
که فاجعه «حره» روی داد افراد فراوانی به بنی حارثه پناه 
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ِ امان بمانند.[49] برخی, کشتگان بنی حارثه را تنها 7 تن دانسته 
ند.[501 
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بنی خزاعه 


بنی خزاعه < > خزاعه 


بنی خزیمه < > بنی جذیمه 





اشاره 


از فا رای رت 

بنی سلمه یکی از چند قبیله برجسته خزرجی است که در عصر 
پیامترا صلی اللم غلیه واله) دن‌ فرب می وس سلمد. قاهیآعلا مه ای 
قبیله با 6 واسطه به خزرج می رسد. انان در کنار قبایل خزرجی دیگری 
چون بنی نجار, بنی زریق, بنی حارث و بنی ساعده خزرج بن حارثه نیای 
اعلای خزرجیان را تشکیل می دادند. بنی سلمه به لحاظ گستردگی خود به 
سه شاخه حرام. بنی عبید و بنی سواد تقسیم می شوند و اعضای هر سه 
شساکه آن رصان فد ۱1 

بنی سلمه در شمال غربی مدینه مستفر بودند ۰ ایشان زا رب 
من تا دنه که سامت آنراصاحه با صالحه تام نماد.با توح به وت 
اقلیمی پثرب که تنها دروازه طبیعی آن شمال آن بود در حملات نظامی به 
بترب,» سکونتگاه بنی سلمه بیش از دیگر سکونتگاهها در معرض خطر قرار 
می گرفت, چنان که در غزوه احزاب منتهی الیه خندق از غرب, مذاد بود 
هرک اه مه سا نامیاه عاصی اور ار حملن فاعم دای 
ایشان می توان به اغلب, خیط, منبع, اشنق, اطول, مذاد, جاعس و اخنس 
اشاره کرد[ 3]؛ همچنین میان سکونتگاه ایشان و سکونتگاه بسیاری از 
ال ای رت رای 
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فاصل شده بود.[ 4] 

آنان در جنگهای پیش از اسلام که میان اوسیان و خزرجیان صورت پذیرفته 
بود حضور داشتند. در یکی از این جنگها که اوسیان شکست خوردند و 
آسیبهای فراوانی دیدند, بزرگان بنی سلمه به یکی از سران قبیله اوس از 
تیره بلی عبدالاشهل پناه دادند و وی توا دنت جان سالم به در برد از این 
رو در جنگ بزرگ بُعاث که خزرجیان از اوس شکست خوردند اوسیان بنی 
عبدالاشهل از بنی سلمه حمایت کردند و مانع صدمه ایشان شدند.[ 5] 
زمانی که پیامبر با یثربیان آشنا گردید بزرگان بنی سلمه سه تن بودند: 
براء* بن معرور, عمروگین جموح و جد بن* قیس. براءبن معرور که خود در 
پیمان عقبه دوم حضور داشت به عنوان سخنگوی خزرجیان با پیامبر(صلی 
الله علیه وآله) سخن گفت و پس از بیعت با پیامبر برای حمایت از ایشان, 
به عنوان فان از نقبای دوازده گانه یثرب تعیین کونند اما پیش از رسیدن 
تاتز چم ری از فا عضو ی جمو ب مرچند ۲ آندکی احیر 
اسلام اورده بود؛ اما در جنگ احد در سال سوم هجری به شهادت 


رسید[6], از اين رو بنی سلمه جد بن قیس را رهبر خود می دانستند؛ اما 
ی ان ی تال اسر 
در پی آن بود که از نفوذ وی در میان بنی سلمه بکاهد و بُشر فرزند براء 
بن معرور را جایگزین وی معرفی کند.[ 7] ۲ 

دسته شدند و عده ای رهبری بشر را بر جد بن قیس ترجیح دادند و به رغم 
انکه جد بن قیس در نبرد خیبر (سال هفتم هجری) حاضر نشد و بنی سلمه 
را از حضور در این اعزام باز می داشت. جمعی از بنی سلمه به پیروی از 
بشر بن براء در این نبرد شرکت کردند؛ اما بشر, رهبر پیشنهادی پیامبر بر 
اثر خوردن گوشتی سشی در خیبر به شهادت رسید[8] و از آن پس جد یبن 
قیس رهبر بلامنازع بنی سلمه محسوب می شد. وی پیش از اين در صلح 
حدیبیه (در سال ششم هجری) نیز حاضر نشده بود تا با پیامبر(صلی الله 
علیه واله)عهد بندد که در صورت حمله قریش فرار نکند و از اين رو وی 
تنها فردی از صحابه حاضر در حدیبیه بود که در پیمان بیعت رضوان شرکت 
نکرد[9] و در سال نهم هجری نیز به جهت خودداری از شرکت در نبرد 
تبوک در شمار منافقان دراد (توبه/ 59 9( و پس از باز گشت پیامبر, از 
کار خود توبه کرد _ 
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(توبه/116 ,00)۰ ], از این رو می توان گفت رهبران بلدی سلمه در نوسان 
جریان حمایت بنی سلمه از پیامبر نقش موّثری داشتند. در مجموع می 
توان گفت بنی سلمه در مقایسه با دیگر قبایل یثترب از سوابق برجسته 
تری در رمانظ تاتیامت (صلی الله علیه هاله دورد اند ان حتاه 
از اغاز نمایان بود. 

در نخستین روابطی که میان پیامبر و یثربیان در مراسم حج (سال یازدهم 
بعثت) ایجاد شد 6 تن مسلمان شدند که دو تن از بنی سلمه بودند.[ 1 1] 
در سال بعد 12 نفر از مسلمانان یثرب با پیامبر پیمانی بستند که به پیمان 
عقبه اول شهرت یافت. دو نفر از بیعت کنندگان این پیمان نیز بنی سلمه 
ای بودند.[12] در بیعت عقبه دوم که یک سال پس از بیعت عقبه نخست 
روی داد رو بر اساس. آن: بیعت کنندگان, حمایت خود را از پیامبر اعلام 
کردند و آنگاه هجرت از مکه به مدینه آغاز گردید, 0 مرد و دو زن از 
مسلمانان بترت.حصور داشتند که از این بین اد نع از -مردان یکی از ان 
زنان همکی از اعضای بنی سلمه بودند.[ 13] در همان پیمان پیامبر برای 
از رواج بات اسلام در 1 1 داشت ,147 

بتهای این قبیله همگی به دست برخی جوانان سلمه ای شکسته شد[15] و 
تنها عمرو بن جموح بود که قدری مقاومت کرد و هر بار جوانان سلمه ای 


نهبت: او آهانت می کردند تا آنکه. عفیدم اش را.به آن.بت: از دست: داد 
[6 1] 
پیامبر پس از حضور در یثرب در محله خزرجیان بنی نجار مستقر گردید که 
از محله بنی سلمه فاصله داشت. ۲ 
در مسیر حرکت پیامبراکرم(صلی الله علیه واله) از قبا, برخی سلمه ایها 
تلاش کردند با تحریک شتر وی ایشان را به منازل بنی سلمه ببرند.[ 17] 
خر 
های خود را بفروشند و به زمینهای بایر اطراف مسجد نقل مکان کنند تا از 
روابط بیشتری با پیامبر برخوردار باشند, از این رو پباشنه هه فا بلدی 
سلمه رفت و ایشان را از این اقدام منصرف ساخت و در عوض از ثواب 
گامهایی که به سمت مسجد بر می دارند سخن گفت.[18] 
گفته شده: پیاهین یه مت مو سوت حسایتن و امبییی نی سلعه عایلن نیوه 
1 
مسئلم اشاره کرده اند و مراد آیه را ثبت گامهایی دانسته اند که بنی سلمه 
از محلّه خود تا مسجد نبوی برمی دارند. «... و نتب ما قذموا و ءانرَهم و 
شی ۶ احضینه فی [مام مَبین » ۰(پس/12 )"۱ 
بنی سلمه افزون بر حضور در مسجد نبوی: مسجدی در محله خود تأسیس 
کردند که معاذ بن جبل امامت آن مسجد را به عهده داشت.[21] معاذ ین 
جبل سلمی تبار نبود؛ اما از نظر نسبی قرابت فراوانی با بنی سلمه داشت 
و بسیاری منابع از او به عنوان عضو بنی سلمه یاد کرده اند.[22] 
7 ماه پس از هجرت پیامبر, هنگامی که ایشان به دیدن بنی سلمه رفته 
بود و در مسجد آنان در حال ادای نماز ظهر بود آیاتی نازل شد و آنگاه 
مسلمانان در حالی که رکعاتی از نماز ظهر را به جای آورده بودند متوجه 
تغییر قبله شده. بقیه نماز را به سمت کعبه تقرحال اور نون آنر ری ات 
مسجد از آن پس به مسجد ذوقبلتین (مسجد دو قبله) شهرت یافت.[23] 
آیه 9 بقره/2 در این حادثه نازل شد: «قد تری ما وجهک في السماء 
فلئولینک فبلةٌ ترضها فول وجهک شطر المسجد الحرام وحیتٌ ما کنثم فوَلوا 
جوهکم شطره و ان الذین اوتوا الکتب عفن انه الحَقٌ من زبهم و ما 
ال بغعفل غما بَعملون» بقره/24[)2,144] 
اندکی بعد و در جنگ بدر 40 و اندی اعضای بنی سلمه شرکت کردند.[25] 
انصاریان حاضر در این نبرد حدود 230 نفر بودند.[26] فردی که عباس بن 
عبدالمطلب عموی پیامبر را به اسارت درآورد[ 27] و همچنین برخی از 
قاتلان ابوجهل [8 2] از بنی سلمه بودند. در نبرد احد بلدی سلمه جانفشانی 
فراوانی از خود نشان دادند, چنان که از میان 70 و اندی شهدای نبرد احد. 
3 تن (حدود 59 از بنی سلمه بودند[29]؛ همچنین در این نبرد 40 تن از 


آنان زخمی شدند.[30] عمرو بن جموح از بزرگان این قبیله و نیز عبدالله 
بن عمرو پدر جابرین عبدالله و یکی از نقبای بنی سلمه در اين نبرد شهید 
شدند. | 31 ] کون شده که بنی سلمه به سیب موقعیت 
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جغفرافیایی خود, در آغاز بر اثر ترس و تحرانته مدتی در همراهی پیامبر 
تردید کردند؛ زمانی که عبدالله بن ابی با 300 تن (حدود 0 کل سپاه) از 
همراهان خود پیامبر را تنها نهاد., از این رو مفسران در روایت مشهوری آیه 
122 ۷ عمران/3 را در شان ایشان و 9 بنبی حارثه (از اوس) دانسته 
انح که از همین امر حکایت دارد: «اذ همّت طائفتان نکم ان تفشلا واللَه 
ولد فعلی الله قلیتوکل الفْوّمنون» .در این آیه خداوند پس از اشاره به 
مجموغه هانین که نو هراس افناده بودند از مو‌ضان.ر من خواهتین اه توکل 
کنند.[ 32] 
پس از نبرد احد پیامبر برای ترساندن سپاه قریش و جلوگیری از بازگشت 
انها به مدینه شماری از سپاهیان را با خود همراه ساخت و غزوه حمراء 
الاسدر ارشامان:داد.ضر فا کساتی.می توانستند در این اغزام خضور داشته 
باشند که در احد شرکت کرده بودند. 40 تن از مجروحان بنی سلمه در این 
اعزام شرکت کردند, با اینکه چند تن از ایشان بیش از 10 زخم بر تن 
داشتند. از این زو.هنکامی که پیامبر با آنان-مواجه شد از خداو‌ند.برای بتی 
سلمه طلب آمرزش کرد.[33] حمراء الاسد) 
از مجموع 6 تن شهدای خندق دو تن سلمی بودند.[34] ایشان در محاصره 
بنی قریظه هم حضور داشتند, از این رو پس از تقسیم غنایم بنی قریظه به 
4 سهم, یک سهم آن به سه قبیله خزرجی بنی سلمه, بنی زریق, و بنی 
حارثت رسید.[<3] گزارشها حکایت از حضور قابل تنوجچه بنی سلمه و بهره 
مند شدن ایشان از یک هجدهم غنایم خیبر در سال هفتم دارد.[36] پیامبر 
جبار بن صخر سلمی را مأمور اداره نخلستانهای خیبر گردانید.[37] از 15 
شهید تبریخیی تنن افو ار بت امه سودتی ]وا بی شال یس ار ان 
ایشان برای فتح مکه مرا پیامبر شدند و طبق درخواست پیامبر پرچمی 
ویژه خود داشتند که در دست قطبة بن عامر بود.[39] 
در سال نهم هجری جد بن قیس, رهبر بنوسلمه از حضور در اعزام تبوک 
خودداری کرد و تشویقهای پیامبر در این زمینه سودی نبخشید. وی افزون 
بر این دیگران را به ماندن فرا می خواند.[40] در مقابل. منایع از برخی از 
اعضای بنی سلمه یاد کرده اند که : بر اثر فقر و برخوردار نبودن از تجهیزات 
جنگی نمی توانستند در اين نبرد شرکت کنند و به سبب محرومیت از این 
اغرام گربان بودید ۱۵1۱ و092 با این حال 
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بای سلمه در تبوک* حاضر بودند و پرچم آنان در اختیار معاذ بن جبل بود. 
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اشاره 


بنی سیم : از قبایل عَدنانی ساکن حجاز 

بنی سْلیم از قبایل بزرگ و مشهور عدنانی شبه جزیره عربستان و از تبار 
وی سای او ای ی به شمار می 
سَلامان[5]" ار ۱ 1( ار نزن کم زر 
عرض سلیم سر منشاً قبایل دیگر شدند که در آن میان هوازن و سپس بنی 
سلیم از شهرت و کثرت بیشتری برخوردار شدند. 

منابع از بْثّه به عنوان فرزند سلیم و از امرة‌الفیس. عوف, تعلبه, معاویه, 
سلیم و حارث به عنوان فرزندان بهثه بن لیم یاد کرده اند که هر یک به 
تیره ها و بطون متعدد و گاه مهمّی تقسیم شدند. از مشهورترین اين تیره 
ها که بسیاری از آنها ‏ به امرژالقیس بن بُهّه بازمی گردند عبارت اند از 
بن بهثة, ۵, بنوالشرید, ۳ بنی یرو بن ستمّاک, 1۳ 
ار رن 
وودان ار کنانه از اسف ارت بخ عید المطالب ]0 و ی هانشم 
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رهز دما فرش ۱9۱ ار اه این مسا ان اند شاعان دس امران 
سلیم در نزد عرب زبانزد بودند.[10] 


موقعیت جغرافیایی و اقتصادی: 


موقعیت جغرافیایی و اقتصادی: 
بنی سلیم عمدتا ذر متاطق بالای نجد, تزدیک مدیته و سیس. خیبر دز 
همسایگی غطفان (در شمال نجد) و هوازن (در جنوب نجد) و در میان حرّه 
هایی (زمینهای سنگی) با آبهای فراوان و معادن متعدد و زمینهای حاصلخیز 
زندگی می کردند, از این رو مردمانی ثروتمند و در ارتباط کامل با بهودیان 
مدینه و بزرگان مکه بودند, به ویژه آنگة منازل سلمیها در مسیر عبور 
کاروانهای تجاری عرب بود.[ 11] 
در منابع از حره سلیم در بالای تجْد[12] و ام صار با حَرّة النار در ناحیه 
خیب ر [13] به عنوان حژه های مهم سلیم نام برده شده است؛ همچنین از 
دونکان[14], رولان[15] (نزدیک مدینه که دارای روستاهای متعدد با 
درختان خرما بود)؛ سَلوان[16], نعل (نزدیک مکه)[17], نیز به عنوان 
آبراهها و وادیهای سلیم نام_برده ده است: از ابماق مهم اننان: من وان 
به آثال[18], کدر[19], قلهی[20] مریر[21], چاه معونه (نزدیک حره 
ور ای ی اه ور اه 
ذوبحار[24] (در پشت حره سلیم), برام[ 25] (در حره سلیم), ابلی (در راه 
مکه به مدینه در منطقه بطن نخل) اشاره کرد.[26] از دیگر مکانهای 
متعلق به بنی سلیم می توان به موارد زیر اشاره کرد: ,روستاهای حاصلخیز 
و زراعی حجر (نزدیک قلهی و ذی رولان)271], قلْهی[28] (در وادی 
رولان), حاذه, 
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نقیا, القیا[29] و سوارقیه[ 30] (از نواحی مدینه) و معادن طلال31] و 
دهنج[32] (سنگهای سبزرنگ) و آهن.[33] بنی سلیم با توجه به دارا بودن 
زمینهای حاصلخیز و آبهای فراوان به کشاورزی نیز اشتغال داشتند. خرما, 
موز. زینون و انگور و گلابی از محصولات کشاورزی آنان بود.[34] برخی 
شهرت کوهستانهای بنی سلیم را به عسلهای آن می دانند.[35] مجموعه 
هایی از سلیم در دوره اسلامی و پس از فتوحات به بصره و خراسان 
مهاجرت کردند.[36] 


قارانته, آذاب و عقاید بنی سلیم: 


عادات, آداب و عقاید بنی سلیم: 
سلمیها همچون بسیاری از قبایل شبه جزیره عربستان بت پرست بودند. در 
منایع از بت سواع*[ 7 3] به عنوان بت بلی بسا باد شده است. انان 
همچنین مسئولیت سدانت دا ره از بت عژی* را (که بتخانه ای در 
نزدیکی مکه داشت) نیز بر عهده داشتند.[38] ضمن آنکه برخی مردان 
سلیم در خانه های خود نیز بتهایی مخصوص خود داشتند, چنان که از بت 
ضمار به عنوان بت عباس بن مرداس یاد کرده اند.[39] 
برخی, تیره ذکوان بن رفاعه سلمی را از گروه حمسیها می دانند.[ 40] 
اینان در کنار قریش, کنانه, ثقیف و... برای خود و دیگر زاثران کعبه در ایام 
حج قوانین خاصی وضع کرده بودند. خداوند این بدعتها را مردود دانسته 
است. (اعراف/۰7: 20 بقره/2: 0199( خمس) 
بنی سلیم همچنین معتقد بودند که فرشتگان دختران خداوند هستند که از 
ازدواج خدا با جنیان متولد شده اند. مفسران آیه 158 صافات/37 را در رد 
این ِ__ دانسته اند[ 41]: «و جعلوا بیتهٌ و بین الجة سبا و لقد عَلمتِ 
الجتَة ان هم لمُحصرون». .از دیگر بدعتهای اینان به از ۳۳ ماههای 
حرام بود. چون ترک جنگ در سه ماه متوالی حرام ذیقعده, ذیحجه و محرم 
بر انان تخت بوده سلیم در کناز غطفان و هوازن گاه با جابه جایی دو ماه 
محرم و صفر, ایام پس از ذیحجه را ماه صفر اعلام می کردند و بدین شکل 
حرمت جنگ را در ماه پس از ذیحجه (محرم) برمی داشتند و این امر را یک 
سال در میان انجام می دادند. خداوند با تزول آبه 37 توبه/9 جچنین: بندغتی 
را کفری افزون بر دیگر کفرهای آنان 
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دانیسته است[42]: «اتماالتّسیء ۶ زيادةٌ فی الکفر نض به ال وین کفروا 
تهٌ عامّا ویحرمونهة 7 عامّا لیواط‌وا عَِدَة ما حر م الا فَْحلوا ما حَرّم الله 
ین لهُم سوء آعم لهم وال لا بهدی القوم همانا تاخیر ِ تغییر] 
۱ افزايش در کفر است که کسانی که کافر 
شده اند بدان گمراه می شوند. آن. زا خر سالی حز ام فی شمار ند و سالی 
دیگر حلال تا با شمار آنچه خدای حرام کرده است همسان و برابر سازند, 
بسن. آندان: سیب ] آنخه را خدا حرام کردم حلال می کنند. کارهای بد و 
ناپسندشان در نظرشان آراسته شده و خدا گروه کافران را راه ننماید». 
همچنین برخی از محققان با تمسک به اشعار فرزدق و نجاشی معتقدند که 
بنی سلیم مانند برخی دیگر از اعراب ب همچون اشجع با برخی حیوانات 
روابط نایسند جنسی داشتند.[ 43] 


در منابع از جنگهای متعدد و مشهور بنی سلیم بسیار یاد شده است؛ از 
جمله «یوم شمطه» (از جنگهای فجار) که در این جنگ سلمیها در کنار 
هوازن و ثقیف در برابر قریش و کنانه قرار گرفتند[44], «یوم کدید», 
«یوم بپُرزه» و «یوم فیفاء» که در اين سه جنگ بنی سلیم با بنی فراس از 
تیره های کنانه جنگیدند[ 45], «یوم رَمرم»[46] و «یوم دفینه»[47] که در 
اين دو جنگ نیز سلمیان رو در روی بنی مازن بن عمرو بن تمیم قرار 

گرفتند, « تم تثلیت(48] «یوم الحوزة الافْل»[49] و «یوم الحوزة 
التانی»[50] از دیگر روزهای جنگی بنی سلیم است. 


بتی سلیم در دوره تلا یت 


بنی سلیم در دوره اسلامی: 

با توجه به ارتباط بنی سلیم با مکیان, آشنایی آنان با پیامبر(صلی الله علیه 
وآله)و دین جدید را می توان در همان سالهای آغازین بعتئت دانست. با 
حصون پیامبر در مدینه, منابع از اسلام برخی از مردان بنی سلیم و حضور 
آنان در غذوات ت بياهیر باد. کرده اند که در آن ضیان می تفان به حضور تقیی 
بن عمرو و برادرانش از تیره بنی حجر در غزوه بدر (سال دوم)311] و 
همچنین حضور عروة بن آسماءین الصلت ْلمی از مبّغان پیامبر در غزوه 
بترمعونه (سال چهارم)[2<] اشاره کرد؛ اما در سوی دیگر از غزوات 
حضر نت۵ اغز آم سر ابا به سوی بت سلیم کز ارشهاق تعددی آمذه است. 
اولین اعزام به سوی بنی سلیم در دهم شوال 

داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 181 

سال دوم (ماه 20 هجرت)] در قالب سربه غالب بن عبداللّه لیئی صورت 
گرفت که سیپاه بدون هیچ گونه برخوردی باز گشتند. [ 53] پس از غزوه بدر 
پیامبر به دنبال آگاه شدن از تجمع بنی سلیم و غطفان در کدر (از ابهای 
ی ی ی ی 
علی(علیه السلام) بود به سوی انان رهسپار شند. : ولی در ان منطقه هی 
یک از آنان را نیافت و فقط 500 شتر به غنیمت آوردند. ابن هشام این 
غزوه را, که به غزوه «قرقرة الکدر» يا «قرارة الکدر» مشهور شد. 7 شب 
پس از بدر در شوال سال دوم[4<] و واقدی و ابن سعد ان را در نیمه 
مخرما و ها (مان 23 هرت می داند. 

چند ماه پس از این غزوه بود که حضرت اعزام دیگری را به سوی بنی 
سلیم در قالب غزوه بحران انجام داد. در اين غزوه نیز که در ششم جمادی 
الاولی سال ار (ماه 2 هجری) با حرکت 300 تن از مسلمانان به 
بحران در ناحیه فوع از سرزمینهای بنی سلیم آغاز شد مانند دو غزوه 
پیشین هیچ برخوردی صورت نگرفت و حضرت پس از 10 شب به مدبنه 
باز کشت: ]۱56 

در محرم سال چهارم (4 ماه پس از غزوه احد) هنگامی که شماری از 
مسلمانان مدینه با هدف تبلیغ اسلام در میان بای عامر بن صعصعه به 
دعوت ابوبراء عامر بن مالک بزرگ بنی کلاب از تیره های بنی عامر به 
نزدیکی چاه معونه, از ابهای مشترک بین بنی عامر و بنی سلیم در منطقه 
نجد و در چند منزلی مدینه[ 57] رسیدند, اعضایی از بنی سلیم به تحریک 
ابوبراء عامری هستند به کشتار انان پرداختند. بثر معونه/ سریه) منابع از 


حضور سه تیره سُلمی بنوذکوان, بنورعل و بنوعصیّه در اين درگیری که به 
«سربه بتر معونه» مشهور گردید باد کرده اند ۰[ پیامبر پس از این 
حادثه تا 59130] يا 60[40] روز در قنوت نماز خود قاتلان شهدای معونه, 
از جمله تیره های بنی سلیم را نفرین می کرد. برخی 0 , نزول آیه 
نک ال عمران/3 را در این خصوص می دانند[ 61 ]: «لیتی لک من الامر 
شیء۶ ۶ آو بتوب علیهم آو بعذ بهّم فانهّم ظلمون <امر [عذاب پا پذیرفتن 
توبه آنان ]در اختیار تو نیست, [خداوند] پا از آنان درمی گذرد پا عذابشان 


می ۰ 
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ثرا انان ظالم آند». 

جمعی از بزرگان بهود بنی نضیر. که به تازگی در پی پیمان شکنی خود با 
مسلمانان از مدینه اخراج و در خیبر مستقر شده بودند. با هدف از پای 
درآوردن مسلمانان با حضور و میان فریش مکه و تایند عقاید مشرکان 
با و ند 021۰ آنان دراه ات از که با رز ق و بزرکان: بلدی 
سلیم و غطفان آنان را نیز به نبرد ترغیب کردند. پس سلمیها با 700 نفر از 
مردان چنگی خود به فرماندهی سفیان بن عبد شمس, همپیمان حرب بن 
امیه, در مر الظهران به سپاه احزاب پیو ستند و در جنگ خندق* شرکت 
کردند[63]؛ اما به رغم کارشکنیهای بسیار منافقان اوس و خزرج و خیانت 
بنی قریظه (احزاب/33, 10 - 27؛ بفره2 4 آل عمران/3.26), با 
دطای پیافتر (ضلی الله علیه: واله) و اسداد خداوند ۱64 (اخر اب /9: 33 ی 
سلیم در کنار سایر مشرکان یس از مدتها محاصره مدینه. بدون ننيیجه به 
سرزمینهای خود بازگشتند. 

منابع همچنین از اعزامهای دیگری نیز یاد کرده اند؛ سریه زیدبن حارثه به 
منطقه «جموم» بنی سلیم در ربیع الاخر سال ششم[<65], سریه ابن ابی 
العوجاء به همراه 50 نفر از مسلمانان در ذیحجه سال هفتم[66] که در 
این سریه همه یاران او در برخورد با بنی سلیم به شهادت رسیدند. سریه 
رات اساسا کصدر آن اهر ید از اظلاع ار تمه نی مایم ترای عصله 
به مدینه به ترتیب ابوبکر, عمر و عمرو بن عاص را به همراه مسلمانان 
جهت درهم کوبیدن دشمنان اعزام کرد؛ ولی این سه تن پس از شکست از 
شلمتها و دادن طلفاتم شنکین باز کشتند. در بی: آن سامت ر(ضلی الله..علیه 
فالتا کل تن ای طالت ( علیه: لام او به همراه غداده اعاص کر 
حضرت با پیروزی بر بنی سلیم به مدینه بازگشت.[ 67] 

برخی مفسران از درگیری دیگری بین بنی سلیم و مسلمانان خبر داده اند. 
[68] طبق این گزارش دسته ای از بنی سلیم با حضور در مدینه و در نزد 
پیامبر(صلی الله علیه واله) به دروغ مسلمان شدند و چون پیامبر(صلی 


الله علیه وآله)ماده شتر خود ادن اختیار انان کدازه تا از شیر ان ندهشن 
پس از خوردن شیر ناقه, آن را کشته. متواری شدند. پس حضرت فرمان 
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انان را داد و یس از به اسارت دراوردن آنها به دستور خداوند حکم محارب 
را بر انان جاری ساخت. مفسران؛ نزول آیات 33 _ ۵4 مائده/5 را در این 
خصوص می دانند[ 69] +« نما جوا ۳ پحاربون اللْد ورَسولهٌ ویسعون 
فی الارض قسادا آن یقتلوا او بََلبوا آو تقطع ایدیهم وارجلهْم من خلف آوٍ 
توا من آلارض ذلک لهّم خزی فی الدْنیا و لهُم فی الاخِرَة عَذاب عَظیم * الا 
الذین تابوا من قبل آن تقدروا عَلیهم فاعلموا آن ال عُفورْ حیم سجز این 
تست که.سرای کسانی. کهبا شدا ورفر‌شتاده آوتنی نید ودر میرن اه 
تباهی می کوشند [در جامعه ایجاد ناامنی می کنند يا به راهزنی و قتل و 
کارت ی پودارسا این ات مه انوا نت امن دار تما ها 
پاهایشان را بر خلاف یکدیگر ببرند يا از آن سرزمین بیرونشان کنند. این 
۱ ۱ ۱۱۱۱۹۱۳۵ ۱ ۱ ت00 ۱ 
دارند». 

از اسلام بنی سلیم نیز گزارشهایی موجود است. بنابر گزارشی قیس بن 
نسیبه یا نشبه[70] سلمی پس از خندق. در مدینه نزد پیامبر آمد. وی که 
فردی آگاه و پارسا بود پس از طرح پرسشهایی درباره آسمانهای هفت 
کاس و ساکتان انا از حضرت/هسکامی: که با پاسحهای بیامتر مواجه بنند یه 
حقانیت او ایمان آورد و در بازگشت به نزد بنی سلیم کلام پیامبر را از 
سخنان رومیان تیان اتعای کت متش‌ وی کاهان بو موی آیان 
رباص سای فراس ات1 7 یماسا ای ما قعه ن ید رسعت) 
سلیم» یاد کرده اند.[72] 

قرر با فده بخ عمار نیز ان دنر مها بوده که نبا ور رن فده من 
قبول اسلام به حضرت وعده می دهد که 1000 تن از مردمان قوم خود را 
برای فتح مکه آماده سازد و پس از بازگشت با سازماندهی سه گروه 300 
نفره از مردان جنگی سلیم به فرماندهی عباس بن مرداس, جباربن حکم و 
اخنس بن یزید آماده شرکت در فتح مکه می شود؛ ولی خود تا قبل از 
پیوستن به پیامبر درمی گذرد.[73] از اين گزارش به وضوح برمی آند که 
الم ای سا هم فان ی فه رم اسر زر مر ال 
شیم نت اد اه 0 ۱۳31900 ۷1 0 تن[76] جهت شرکت در 
هورق با فرالیر ای با سامت تم ای ی ما نانم.:۱ 


زب 
درخواست کردند تا در جلو سپاه با پرچم سرخ حرکت کنند. پیامبر نیز 


پدیر‌فتنه آنان در کنار ی عفاودبتی استلم. وه فر‌ماندهن خاله بن .و لند: از 
قسمت پایین مکه وارد شهر شدند.[77] پس از فتح مکه به فرمان پیامبر 
خالدبن ولید 3 روز مانده به پایان رمضان سال هشتم به همراه گروهی از 
بنی سلیم مأمور شکستن بت عرّی شد که در دست بنی شیبان از تیره 
های بنی سلیم نگهداری می شد.[78] وی همچنین به همراه بنی سلیم و 
گروهی از انصار و مهاجر در شوال همان سال به سمت بنی جذیمه که در 
سریه که با هدف دعوت به اسلام صورت گرفت بر اثر کینه ای که خالدبن 
ولید و بلدی سلیم از بلی جذیمه (از قبابل کنانی) داشتند |[ 79 ]؛ به کشتار و 
اسارت بنی جذیمه انجامید. خالد پس از اسارت بنی جذیمه دستور قتل 
اسیران را داد؛ اما غیر از سلیم هیچ یک از انصار و مهاجران اسیران خود را 
نکشتند.و آنان را نزد.رصسول خدا بردنده در متابع از این تبردبا عتوان «توم 
غمیصاء» یاد شده است.[ 60 ] 

را ی ها هی تن اد 
نیز پیامبر را همراهی کردند. مسلمانان که در این روز از فراوانی جمعیت 
دچار غرور شده بودند در اولین حمله هوازنیها متواری شدند و در اين میان 
بنی سلیم که به فرماندهی خالدبن ولید پیشاپیش سیاه در حرکت بودند نیز 
گریختند[ 81] (توبه/9,25) و با نصرت خداوند و پایداری گروهی اندک از 
مسلمانان سپاه اسلام بر هوازن غالب شد ند (توبه/26 ,9( و از انان غنایم 
فراوانی به دست آوارذاند: هوازنيها که با این شکست چاره ای جز قبول 
اسلام نداشتند به نزد پیامبر امده, اسلام آوردتد .و خواهان آزادی اسیران 
خود شدند. حضرت نیز سهم خود و بنی عبدالمطلب را در غنایم هوازن 
بدانها بخشید؛ ولی بنوتمیم و بنوفزاره به تحریک بزرگان خود از بازگرداندن 
غنایم به دست آمده خود امتناع ورزیدند. عباس بن مرّداس از بزرگان بنی 
سلیم از مردمان خود خواست که آنان نیز غنایم خود را حفظ کنند و به 
قا وا وی ان بد موی از پا صلی ال یه وا سیم 

خود را به هوازن پس دادند.[ 82] 


بنی سلیم پس از پیامبر(صلی الله علیه واله): 


بنی سلیم پس از پیامبر(صلی الله علیه وآله): . _ 
با رحلت پیامبر و ارتداد بسیاری از نومسلمانان, گروهی از بنی سلیم بر 
اسلام خود ماندند و حتی در سرکوب سپاه مرتد طلیحه به همراه مَعَنِ بن 
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ی ی و و ی یت ای ولید پیوستند. در 
مقابل اين گروه, بسیاری از بنی سلیم و از جمله بزرگان آنان از اسلام 
بازگشتند. [ 83] 
دسنه ای به رهبری ایاس بن عبدیالیل (فجائه سلمی) که توانسته بود با 
فریب ابوبکر مقادیر فراوانی سلاح از مد ینه دریافت کند, پس از کشتن 10 
تن از مسلمانانی که از سوی ابوبکر از مدینه به همراه فجائه اعزام شده 
بودند به کشتار و غارت مردم پرداختند. این گروه شورشی در پی دسنور 
ابوبکر به دست طريفة بن حاجز سرکوب شدند و فجائه اسیر و سپس به 
فرمان ابوبکر در آتش سوزانده شد. [ 84 ] گروه دیگر از سلیم به تحریک 
زنی بنام ام زمل سلمی در برابر سپاه خالد بسیج شدند؛ ولی در جنگ با 
خالد ,شکست خوزدند. قی سلوم. با این شکنشت و.همچنین اطلاع بافتن. از 
شکست سیاه طلیحه. پس از تحویل دادن مرتدان خود که به قتل عام 
مسلمانان پزداخته بودند خود را از گزند سیاه خالد در امان داشتند.[ 85] 
پس از آن در حوادث و جریانات دوره خلفا نیز از بنی سلیم گزارشهای 


متعددی دز دستت: اسنت. برضی از. ابان: از کار گزاران خلفا خلفا شدند.[86] 
برخی نیز در فتوحات شرکت کردند ۱971۰ برخی از آنان در شام ِِ 
اموی قرار گرفتند که حضور بنی سلیم در صفین و جنگ مرح راهط 


(طرفداران مروان و آبن زبیر) از این موارد است ۱991۰ 


شخصیتهای بنی سلیم : 
در معرفی شخصییتهای بنی سلیم باید به اين افراد اشاره کرد: ورد بن خالد 
ین دیف ان تبزه نی ها لک : بن ثعلبه. وی از دوستان پیامبر در جاهلیت و از 
مسلمانان بود[ 89], و ۷۳ بن ندیه از ثابت قدمان بر اسلام در 
وان ارتداد[ 90]؛ حجاح بن علاط از نیرو بنی بهز و از روتمندان بلدی 
سلیم و صاحب معدن طلا 1 9]؛ عروَم بن آسماء از مبلفان و شهیدان بثر 
معونه[92]. قیس بن ُشَبّه يا ثتیبه که پیامبر(صلی الله علیه وآله) او را 
بهترین بنی سلیم خواند[ 93]؛ غاوی بن عبدالعزی که هامهز نگهداری بت 
سواع از بتهای بنی سلیم بود و پیامبر نام او را به راشدبن عبد ربه تغییر 
داد[ 94 ], عباس بن موداس از بزرکان بلی سلیم و از 
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مقلفة القامب] 95 ] مولفة القاوت ار امماه ذعر لت اه خیرم بت خرام که 
با پیامبر ازدواج کرد[96]: همچنین برخی منابع تفسیری از خوله دختر حکیم 
نق.طنوان. همتر مامت که دون عفر نم ازنوواع مسیامسراضلی: الله :عایه 
واله‌ادزامد ب. و خداوند. کنین. ازخواجی ترا به سافیراضلی ال بعایه 
وآله)منحصر کرد (احزاب/33, 50) - یاد کرده اند.[ 97] 
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اشاره 


بنی سهم : از تیره های قریشی مکه 

بنی سهم منسوب به سهم بن عمرو بن هصیص از تیره های قریش از 
قبایل عدنانی اند که شاخه های عدی, مره و جُمح در عرض آن قرار دارند. 
نی سقم متتنکل از تبار. تسد ه۵-شسفیه افرندان سمم حشتت 1 ] آنان.یکن 
از 10 تیره فریشی اند که در جاهلیت از شرافت و منزلتی برخوردار 
بودند[2] و اداره برخی امور مکه را بر عهده داشتند.[3] 

محل, سکونت. آنان. در شهر .فکه بیرآمون کعبه: نود به کوته ای. که یکی از 
درهای مسجدالحرام به باب بنی سهم شهرت داشته است.[4] چون بنی 
در رک کر ار تا را 
یا ماه آسام کی سم ای تست الم سل 
بود.[ 6] ۲ 

ایا ان و سا هه او ای ن کت سکان 
بنی سهم هرگاه می خواستند از حمایت قبیله خود بهره مند شوند, روی 
صخره ای به نام «مسلم» می رفته, فریاد «واصباحا» سر می دادند. عاص 
بن وائل سهمی از بزرگان این تیره. با تضییع حق یکی از مسافران مکه, 
زمینه ساز پیدايش پیمان حلف الفضول در حمایت از ستمدیدگان گردید. 
[9] 

بر اثر قرابت تسبی بنی سهم و بنی عدی و مناسبات خانوادگی میان آن 
دو, این دو تیره با یکدیگر همپیمان شدند و در برخی منازعات از هم حمایت 
می کردند؛ اما در حادثه ای به دست بنی عدی که به قتل یکی از سهمیان 
اتحامند این پنهان شکنته هد ۱10 

بنی سهم در درگیری و رقابت خاندان قصی میان بنی عبد مناف و بنی 
دار حاص مه کات ی دای وا دی با 
حامیان بنی عبدالدار پیمانی بستند که به پیمان «لعقة الدم» شهرت بافت؛ 
گویا بنی سهم پس از کشتن شتر (یا کگاوی) خون ان را در ظرفی ریخته, 
ضمن پیمان با بنی عبدالدار, دستان خود را در آن خون فرو بردند.[11] 
دفته تدم بنی سهم که از حیث شمار اشراف و بزرگان نسبت به دیگر 
نبره های فریش فزونی داشتند در این خصوص در مقام رقابت و تفاخر 
ترا هندخد. در شمارش.: تعداد بزرگان بنی عبد مناف فزونی پافت. از این رو 
بنی سهم افرادی از بزرگان خود را که در قید حیات نبودند نیز برشمردند و 
آنحاه پر بت کید ناف قرو بافتم شاج خاهلمت نما نها سر 


از بنی عبد مناف بود. ارم ی ری میتی 0 وی ۲ زب ,طمین 
موضوع 9 دارد :121]< له کم التکاثر * حنی ژرنم المَقابر ض‌ کلا سوف 
تعلمون * تم کل سوف تعلمون * کلا لو تعلمون علم الیقین * لتروْن الجحیم 
<شما را افتخار بر یکدیگر به افزونی (در مال و افراد) سرگرم کرد تا 
گورستانها را دیدار کردید [ فزد کارا نیز جه-حتصاب ۱ وردیه اجنین تییوت 
[که می پندارید]بزودی خواهید دانست... . سوگند که دوزخ را خواهید 
دید>». 

پس از ف 1 شدن خانه کعبه (5 سال پیش از بعثت)131] بر اثر سیل. 
هنگامی که رسول خدا(صلی الله علیه وآله)برای جلوگیری از اختلاف قبایل 
برای نصب حجرالاسود آن را در درون ردای خود قرار دادند تا نمایندگان 
قبایل همگی در نصب حجرالاسود شرکت داشته باشند. آنان نیز گوشه ای 
از ردای 
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پیامبر(صلی الله علیه واله) را برگرفتند.[14] 


بنی سهم در دوره پیامبر: 


بنی سهم در دوره پیامبر: ۱ 

عموم بنی سهم همچون دیگر قبایل قریش تا فتح مکه در سال هشتم 
هجری اسلام نیاوردند. حارثت بن قیس سهمی که عهده دار اموال 
محجوران بود (اين اموال برای خدایان به هنگام صلح يا جنگ اختصاص می 
یافت) هرگاه سنگی بهتر از سنگ موجود در نزد خود می یافت همان را 
عبادت می کرد و در واقع بنده هوای نفس خود بود. (فرقان/25,43)[ 15] 
به؛ تقل. جرخی. مفشیر ان اند <. . ما کان صلائهم عند البتت. الا غکاء و 
تصدیة»(انفال/8,35) نیز در خصوص برخی از 1۷ دانسته شده است, 
را ای ها ی الا ار اسان اه 
حجرالاسود اقامه می کرد دو تن از بنی سهم در سمت راست و چپ او 
فی؛ اپشتادند: یکی از آن دو با ایجاد صدایی مانند صدای چکاوک و دیگری 
صدای گنجشک و همچنین با کف زدن قصد باطل کردن نماز آن حضرت را 
داشتند .161 عاص بن واثلر سهمی (پدر عمرو عاص) از شیوج و شاعران 
اين قبیله جزو مسخره کنندگان پیامبر(صلی الله علیه واله)بود.[17] برخی 
از انها می کوشیدند فعالیتهای تبلیغی پیامبر در موسم حج را خنثا کنند.[18] 
ثبیه و مُنبه فرزندان حجاج سهمی از ان جمله اند که در نبرد بدر کشته 
شدند.[ 9 1] 

عهده گرفتند.[20] ۳ ۱ 
معدودی از بنی سهم نیز در سالهای نخست اسلام اوردند و تنی چند از انان 
به حبشه مهاجرت کردند. محمية بن جزء, هشام بن عاص بن وائل, ابوقیس 
211] 

با هجرت پیامبر به مدینه برخی از مسلمانان بنی سهم (مانند ابوالعاص 
منبه) به دست خانواده هایشان زندانی شده, نتوانستند مهاجرت کنند و با 
اکراه همراه سپاه ریش به نبرد بدر آورده و کشته شدند. بنا : به نقل برخی 
ففستزان انة ان الذین توَفهَمٌ المَلیْکةٌ ظالمی آنمُسهم قالوا فیم کاخ قالوا 
تا مُستضعفین فی الارض» (نساء/4.97) در این باره نازل شده است. 
[22] از میان این تیره. شاعرانی برخاستند که عبدالله بن زبعری[23],؛ 
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عقبة بن عمرو (کسی که در رئای امام حسین(علیه السلام) شعر سرود) 
[26] از آن جمله اند. ابی وداعه و فروة بن خنیس از اسرای بدر[27]و 


قیس[30] نیز از کسانی بودند که پیامبر برای متمایل ساختن انان به اسلام 
از غنایم حنین در میانشان تقسیم کرد. ملفة القلوب) 
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اشاره 


بنی ضَمَرة بن کنانه: از قبایل عدنانی همپیمان پیامبر(صلی الله علیه وآله) 
بنوضَمُرة بن بکر تیره ای کنانی و از قبایل عدنانی است که منسوبان به ان 
کر ۱ 
ایشان و بنوغفار از جمله زیرشاخه های بنوضمره اند.[2] قبیله دیگری با 
نام بنوضمره وجود دارد که از شاخه های قُشیر است و ارتباطی با 
بنوضمره مورد نظر ما که از قبایل بکربن کنانه است ندارد.[3] 


بنی ضمره در عصر جاهلی: 


بنی ضمره در عصر جاهلی: ۲ 
بنی ضمره به صورت مجموعه های پراکنده در منطقه کسترده ای حد 
فاصل بندر ینیع در جهت غرب مدینه و جَجفه در جهت جنوب واقع در میانه 
راه یترب, به مکه مستقفر بودند. سر[ زمینهایی چون منود[ 4], برواء[ 5]؛ 
هار ار فا مهار ۱11۶.0 درا 1اه 
کوههای نصع در حجاز و ثافل اکبر و اصغر از کوههای تهامه[13] (امروزه 
به نام جبل صبح و جبل بنی ایوب 
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تامنده: قف شود[14]), آبراههای وادی چمیش[15] و وادی دوم[16] و 
آبهای تیک رود و کلیّه[ 7 1] را به ببی ضمره نسبت داده اند. خژّار نیز 
اه برای بنی ژهیر و بنی بدر از تیره های فرعی بنوضمره [ 8 1 ] و بغیبغه, 
عَیفه و اختات الصفر|ء از آبهای مشترک بنوغفار و بنوضمره شمرده شده 
اند.[19] بنوضمره برای یلاق به ژکبه و برای قشلاق به ذات تکیف در 
محل سکونت ایشان در مسیر تجاری مکه به شام بود و همین مسئله 
فرصت بهره مندی و شرکت در تجارت را برایشان مهیا می ساخت. 
یاقوت[ 1 2] بنوضمره را اصحاب جلال و رغبت و یسار (بزرگی, اراده و 
ثروت) دانسته که گویای موقعیت مناسب اقتصادی, ایشان است. برخی نیز 
ایشان را اصحاب بیوت (پرجمعیت), گله دار و متمکُن دانسته اند.[22] 
اين قبیله در دوران جاهلی در چندین جنگ شرکت داشت که از جمله آنها 
جنگ فجار است که حدود 6 سال پیش از بعثت رسول خدا رخ داد که 
قریش به حمایت آنان برخاست و با قیس عیلان جنگید.[23] معبدبن صخر, 
برادر رئیس ی پرچمدار ضمریان در جنگ عکاظ از جنگهای فرعی 
فجار بود.[24] جنگ دیگر ایشان با بنو محارب بن فهر, بر سر آب دادن به 
شتران درگرفت[25]؛ چنان که در جنگ شهوره از جنگهای بنو کنأنه, 
ضمریان با قریش و دو تیره دیگر کنانی به نامهای بنی دیل و بنی لیث 
درگیر شدند.[26] بنوضمره با برخی قبایل دیگر کنانی چون اشجعیان, 
همپیمان بودند.[ 27] 


بر< جستگان و شخصیتهای بنی ضمره: 


برجستگان و شخصیتهای بلدی ضمره. 

شخصییتهای برجسته این قبیله در دوره جاهلی اندک اند و منابع اطلاعات 
چندانی از آنها به دست نمی دهند. برخی از شخصیتهاو چهره های شناخته 
شده ضمری در دوره جاهلی عبارت اند از: مالک بن ضخرین حریم رئیس 
ای ری ای سای سر رو 
عمارة بن مخشی) رهبر این قبیله قبل از بعثت پیامبر[29], براض بن قیس 
که با قتل عروة الرحال, اتش جنگهای موسوم به فجار 
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را بر انگیخت و ضرب المثل «فَتَكَةٌ البهاض ۶ بثاض او را غافلگیرانه 
کشت از ان زمان رایج شد.[30] 

منابع درباره برجستگان دوره اسلامی ایشان گزارشهای بیشتری ین 
و گاه عنوانی را به رجال و پزر کان ضمری اختصاص داده اند. خليفة بن 
ای اس اس مها و ی 
جمله مشهور ترین شخصیتهای دوره اسلامی این قبیله عمرو بن امية بن 
خویلد بن عبدالله (ابوامیه ضمری) از نخستین مسلمانان ببی ضمره و 
کا کار امه واه کت اس رها باه وا مایم عم ۱37 
شماری از شخصیتهای ایشان را یاد کرده اند. 


نی سای اضر لخد سای لاه غلیو ات 


بنی ضمره در عصر رسول خدا(صلی الله علیه واله): _ 

از بعثت رسول خدا(صلی الله علیه واله) تا هجرت آن حضرت به مدینه, 
خبری از بنوضمره در حوادث مرتبط با پیامبر در دست نیست. 

برخی مفسرابٍ نزول آیه 100 نساء/4: «و من یخژح من بیته مَهاچزا الی 
الله وزسوله نم پدر کةٌ الموث فقد وقع اجه غلی ال وکان ال عفورّا| 
رحیما و هرکم از خانه خویش هجرت 0 به سوی خدا و پیامبرش بیرون 
آید. سپس مرگ او را دریابد همانا مزدش بر خدا باشد و خدا آمرزگار و 
مهربان است» را مربوط به مردی بیمار از قبیله بنوضمره دانسته اند که 
پس از پذیرش اسلام, تصمیم به هجرت گرفت؛ اما به محض خروج از مکه 
جان باخت.[35] پذیرش این شأن نزول بدین گونه دشوار است, زیرا محل 
سکونت ضمریان در مکه و اطراف آن نبود. ِ 

پس از حضور رسول خدا(صلی الله علیه واله) در مدینه بنوضمره از 
نخستین قبایلی بود که با ان حضرت پیمان بست و اعلام بی طرفی کرد. 
هرچند کاملا به پیمان خود وفادار نماند؛ اما از سال هفتم به بعد با 
مسلمانان ۳۳ شده, آنان را یاری داد. 

سیر حوادث دوران مدنی بدین گونه است که رسول خدا(صلی الله علیه 
واله) در دوازدهمین ماه حضور در مدینه, در اولین غزوه خود, (غزوه وذان) 
برای تصرف کاروان تجاری فریش به ابواء رهسپار شد که موفق به 
تصرف کاروان نگردیند؛ اما با بنوضمره در آنجا پیمان بست.[ 36 ] بنا بر 
گزارشهای دیگر. رسول خدا(صلی الله علیه وآله) از ابتدا به دو منظور از 
مدینه خارج شد که برخورد با بنوضمره یکی از ان اهداف بود 37]؛ اما این 
خبر با توجه به عدم تحرک و اقدام 
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ضمربان برض رسول خدا(صلی اللهعلیه وله پذیرفتتی نیست. 

بر اساس پیمانی که رسول خدا(صلی الله علیه واله) با ضمریان بست, 
آنان نباید بر ضد رسول خدا(صلی الله علیه وآله)دسته بندی می کردند و 
کسی را یاری می دادند. ابن سعد و برخی دیگر متن مکتوب این پیمان 
نامه را ثبت کرده ادا کمندان ق بندهای اثباتی دیگری از جمله نعهه <و 
ال ها اسر سا 
متعددی منعقد شده باشد, با توجه به همراهی نکردن بنوضمره با رسول 
خدا(صلی الله علیه وآله) تا فتح مکه بعید به نظر می رسد[39], چنان که 
برخی محققان معاصر با توجه به اينکه بیشتر مورخان و سیره نویسان در 


غزوه ابواء تنها به موادعه رسول خدا(صلی الله علیه واله)با بنوضمره 
اشاره کرده و موضوع آن را متارکه جنگ و یاری نکردن دشمن می دانند, 
احتمال این را که متن مکتوب پیمان نامه ۳ به معاهده دیگری باشد, 
داده اند, زیرا در آن افزون بر متارکه جنگ, یاری ده طرقه از بندهای پیمان 
است؛ موضوعی که منایع ان به صراحت پیادی نکرده اند, به هر صورت 
این پیمان به معنای پذیرش اسلام از سوی بنوضمره نبود. بلکه تنها کنار 
آمدن با دولت تازه قدرت گرفته مدینه تلقی می شد. بنوضمره بر أثر 
دسترسی دولت مدینه به آنان, چاره ای چز این نداشت که در وضعیت 
بش آضد6: منتظر حوادث و نوع برخورد مکه با یثترب مانده, جانب دو طرف 
را مراعات کند. 
و مان یسشن از غزوم ابهاع.-رسول, خدا(رضلی الله: علیه واله ادر سنال: .دوم 
هجری مجددا برای تصرف کاروان تجاری قریش رهسپار ذی العشیره شد 
که سرانجام با برخی ضمریان حاضر در این مکان پیمان دیگری بست. ابن 
اسحاق و ابن سعد در گزارشهای مربوط به این غزوه, از پیمان دیگری 
افزون بر پیمان پیشین یاد می کنند[40] که با بنومُدلج و همپیمانان مری 
نع همان شدای ار رات ری تور کم 
از این به پیمان ابواء نپیوسته بودند در فرصت پیش امده, توانسته اند 
همراه بنومدلح خود را همپیمان رسول خدا(صلی الله علیه واله) سازند. 
سقریی رای ابر تین با سا سول ای الا رد 
ار وکا ان با یر 
غزوه ذات العشیره اورده است.[41] 
رسول خدا(صلی الله علیه واله) بر اساس روابط خود با بنی ضمره, 
چارپایانی را که در حمله سعدبن ابی وقاص به کاروان فریش در سربه 
خزار (پس از ابواء[ ۲42) از ایشان به عنیمت گرفت به آنان بازگرداند ۰ ۱43 
به نظر می رسد پای بندی بنی ضمره به 
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پیمانهایی که با مسلمانان بستند از ضمانت چندانی برخوردار نبوده است و 
مشلمانان. فان نکر ان :دشهتین. آنها بودند. چنان که در شآن نزول آیه 809 
90 نساء4/۶ مفسران بدان ات کرده اند؛ «ودوا لو تکفرون کما کفروا 
فتکونون سَواء فلا تْخذوا و منهّم اولیاء خی پهاجروا فی سییل الله فان تولو 
فخذوهم واقتلوهم حَیتٌ وجد نموم ولا تتخذوا منهم ول ولا تصیرا, 1 
الذین 9 الی قوم بینکم وتیتهّم میثق آو چاءوکم حصرّت ضدوزهم آن 
ُقتلوکم | و بقتلوا قو مَهّم ولو شاء اللة اب عَلیکمٍ فلقتلوکم فان 
عترلوکم قلم تقتلوکم والقوا الیکخ المتلم قما جتل ال لکم علبهم بل 
<دوست می دارند که کاش شتما نیز مانند انها. کاقر شوید عا یکشان باشنید: 
پسن: از آنان دوستانی مگیرید تا :در زاه خدا هجرت کنتد: پشن.اکر (از استلام 


و هجرت) روی برتافتند هرجا آنان را یافتید دستگیرشان کنید و بکشیدشان 
و از آنان کسی را دوست و یاور مگیرید, مگر آنان که به گروهی پیوندند که 
میان شما و ایشان پیمانی هست يا در حالی نزد شما آیند که سینه هاشان 
از اینکه با شما یا با قوم خود پیکار کنند به تنگ آمده و اگر خدای می 
خواست قطعا آنان را بر شماً چیره می کرد و حتما با شما می جنگیدند, 
پس اک ای فا ی و تا ار 
آشتی دادند, دیگر خداوند برای شما بر آنان راهی (برای پیکار) قرار نداده 
است».[ 44] 

رسول خدا(صلی الله علیه وآله) به پیمانی که با ضمریان داشت وفادار 
ماند؛ اما با توجه به گزارشها و شواهد می توان در وفاداری بنوضمره به 
این پیمان پس از ناکامی مسلمانان در جنگ احد و حوادث دیگری مانند بر 
معونه و رجیع, تردید کرد. دو گزارش موّید تزلزل ضمریان و نادیده گرفتن 
پیمان از سوی آنان است: اولین گزارش مربوط به فرستادن نميلة بن 
حارث از سوی رسول خدا(صلی الله علیه واآله) به سوی بنوضمره است 
که معلوم شد نه می جنگند و نه صلح می کنند. پیامبر نیز آنان را به حال 
خود واگذاشت و به یاران خود نیروی بسیار و بزرگی ایشان را متذکر شد. 
[45] دومین گزارش مربوط به سریه اسامة بن زید به بنوضمره 
است.[46]اسامه فردی از بنوضمره را که بدو سلام کرد کشت., زیرا به 
گمان وی» سلام او فریب و برای فرا رهز جع تون آیه 94 نساء/4: » 

لا تقولوا لِمَن آلقی الیکم السْلم لست مَومنا تبتغون عرّض الخيوة ال 
قعند الله مَغایمٌ کثیرَة کذلک کنثم من قبل قمَرّ اللَهْ علیکم. نهر آن. کتنیی؛ 
که به شما سلام ‏ يا پیشنهاد صلح - کند مگویید تو مومن نیستی, در حالی 
که [با این دستاویز] کالای زندگی دنیا می جویید, [و اگر این را می خواهید] 
پس نزد خدا غنیمتهای بسیار است. شما پیش از 
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این چنین بودید و خدا بر شما [به راه نمودن به اسلام آمثت نهاد ...» عمل 
وی را نکوهش کرد.[47] ۱ 

بی ثباتی ضمریان و انتظار غلبه یکی از مکه و مدینه بر دیگری را در 
رخدادهای بعدی نیز می توان مشاهده کرد. در سال چهارم بر اساس وعده 
ای که رسول خدا(صلی الله علیه وآله)اپس از غزوه احد با قریش داشت 
برای نبرد در منطقه بدر حاضر شد. مخشی* بن عمرو بزرگ قبیله 
بنوضمره, خدمت رسول خدا(صلی الله علیه وآله) آمد. پیامبر به مخشی 
پيشتهاد کرد که اگر تمایل به. پیمان: پیشین ندارد ان را لغة کرده. به جنگ 
پرکارند که مکی ن مره ود پوفت وسایدی خود را به پیمان اعلام کرد. 
[48] برخورد مقتدرانه رسول خدا(صلی الاج علیه. دالد) در سخن گفتن با 
فسات ها ی رسیم ای ای اه ی ان 


قلمذاد آشنده: است. زیرا .هذف. ان حضرت این بود که آمادگی کامل 
مسلمانان برای جنگ با قریش به گوش آنان برسد و رسول خدا(صلی الله 
علیه واله) می دانست که مخشی بن عمرو و عده ای دیگر که با قربش 
سر و سرّی دارند چنین کاری را خواهند کرد.[49] گزارش قمی را که 
حکایت از بیم مسلمانان از ضمریان دارد نیز می توان در راستای بی ثباتی 
ضمریان ارزیابی کرد. بر اساس این گزارش چون رسول خدا(صلی الله 
علیه واله) در سال ششم عازم حدیبیه بود اصحاب از بیم پورش ضمریان 
به مدینه پيشنهاد جنگ دادند که رسول خدا(صلی الله علیه واله) وفا و صله 
رحم ضمریان را ستود و آنان را از این عمل بازداشت.[50] 

بنوضمره از سال هشتم به بعد که اسلام گسترش چشمگیری یافت به 
همکاری مثبت و سازنده ای با رسول خدا(صلی الله علیه واله) روی 
اوردند. در این سال رسول خدا(صلی الله علیه واله)بنو ضمره را به مدینه 
فراخواند تا برای فتح مکه به. آن: حضرت: بییه‌ندند:[ 1 5] ابو جعد ضمری 
عهده دار فراخواندن آنان شد.[52] بنوضمره که با دو قبیله کنانی دیگر 
دسته واحدی را تشکیل داده بودند به همراه باقی جنگجویان, برای نمایش 
قدرت از مقابل رسول خدا(صلی الله علیه واله) و ابوسفیان که برای 
خرن تلاشها جهت حفط وه تور ام اصلی ال له رالف امه نود زره 
رفتند.[53] پس از فتح مکه نیز بنی ضمره همراه دو قبیله کنانی دیگر زیر 
برجم ابو واقد لیتی. دز غزوم. حنین رشول. خدا(صلی الله .علیه: بواله )زا 
همراهی کردند[54], چنان که بنی ضمره در غزوه تبوک همراه ابو جعد 
ضمری به یاری رسول خدا(صلی الله علیه وآله) شتافتند ۰[ 5] 

در حوادت سال نهم در جریان لغو پیمانهای دوره جاهلی و اعلام 0 از 
فتتر کان ابانت نازل شد که با بنی ضمره ارتباط می یافت. آیات 4و2 
برائت/9 بنوضمره را شامل حکم کلی لغو پیمانها نذا شته: انانجا استتا 
کرد. سذی گفته که آیه «الا الذین عهدثم من المُشرر کین نم 
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لم َنفُصوکم تیب ولم بنظهروا علیکم احذا فاتَهوا الیهم عهذهم الی مد 

ار الله ی مر ان کشاز: از .فش کان: که.با آنها ِِ 
اید و شما را چیزی [از پیمان]نکاستند و کسی را بر ضد شما پشتیبانی 
نکرده اند, پس پیمان آنان شا تااتتثر اند مان بایان وشانند. عرا که 
خدا پرهیزگاران را دوست دارد» درباره بنی ضمره و بنی مدلج از تیره های 
کنانه است که با پیامبر(صلی الله علیه وآله)پیمان داشتند و هنوز 9 ماه به 
پایان قراردادشان مانده بود[ 56] که آیات به استمرار رعایت آن سفارش 

هی کند.. چنان: که انن عباس آیة: تخشت "سور توبه/9 را که لغو: کلین 
پیمانها اشاره دارد. درباره مشرکان عرب غیر از بنی ضمره دانسته 
است[57]. ایه 7 همین سوره نیز برخی پیمانها را که در کنار مسجدالحرام 


بسته شد از شمول حکم کلی خارج می کند:«کیف یکون ۲ للمُشرکین عهد 
عند الله و عنذ رسولو الا ,الذین ,عهدثم عند المسجد الخرام فما استقموا 
لکم قاستقیموا لهّم ان اللد يْحجتب المْتّفین خجگونه متیر کان را نزو خدا و 
نزد فرستاده او پیمانی تواند بود؟ مگر با کسانی که کنار مسجدالحرام 
پیمان بسته اید پس تا با شما [بر پیمانآپایدارند با آنان پایدار بمانید, چرا 
که خدا پرهیزگاران را دوست دارد». مفسران این استثنا را درباره بنی 
ضمره و قبایل دیگر که در صلح حدیبیه همراه قربش با رسول خدا(رصلی 
الله علیه واله) پیمان بسنه و برخلاف قربش به پیمان خور وفادار ماندند 
ذکر هی کنند.| 95 ] بزخی تبر این آبه زا مزبوط به بیان دبگری. که مدنشن 
4 ماه بود می دانند که مشرکان از له ی ره در کنار مسجدالحرام 
با رسول خدا(صلی الله علیه واله)بستند.[59] در منابع اشاره ای صریح به 
نحوه مسلمان شدن بنی ضمره نشده و زمانی که سخن از امدن هیثتهای 
قبایل شبه جزیره نزد پیامبر(صلی الله علیه واله)است از هیئت ضمره 
سخنی به میان نیامده است. 

وجود محله ای به نام بنوضمره در مدینه حاکی از مهاجرت برخی ضمریان 
به. متذینه: سین از عصر. سول خندارصلی الله. علیة:,واله) آنتختنه سا نز 
گزارشها شماری از ضمریان در محله ای از مدینه که به نام ایشان شناخته 
می شد سکونت کرده و همانجا مسجدی ساختند[60], چنان که در شرح 
حال شماری از منسوبان به اين قبیله گفته شده: در محله بنی ضمره 
مدینه خانه داشته اند.[ 61آتعدادی از افراد اين قبیله بعد از اسلام به 
سررمن نو تین عصر کوجیض [ ۱02 
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اشاره 


بنی عامر از قبایل بزرگ و مهم شبه جزیره و از فرزندان عامربن صعصعة 
بن معاوية بن بکر بن هوازن. از قبایل عدنانی بودند که از شاخه قیس بن 
00 0105 ۳6 ۱۷ ۳ 0 15۱0 
در قبایل قیس بن عیلان پس از عدوانیها و بنی فزاره و عبس, در اختیار 
بنی عامر بود.[3] مُرْه, غالب و ربیعه از دیگر فرزندان صعصعه بودند که در 
عرض بنی عامر سر منشاً قبایل و بطون مهمی شدند. از عامر بن صعصعه 
و فا یه ای ان اس امس 
ی ایا هر ار سا ای ار ابا 
هایی چون بنی کلاب بن ربیعه, بنی نمیر بن عامر, بنی جعفر بن کلاب, بنی 
مجموعه های منتسب به بنی عامر بیشترین امار جمعیتی به ربیعة بن عامر 
تعلق دارد. از یهودیان بنی نضیر[4], بنی قریظه[<5] و همچنین قبایل و تیره 
های بنی غنی بن اعصرا6]. بجیله[ 7]. ثقیف [8] و ایاد[9] به عنوان متحدان 
بنی عامر یاد شده است. بلف کاس معتی ار سخنوران روش عران بنامی 
در عرب برخوردار بودند که از انها خطابه ها و اشعار ماندگاری موجود 
است. | 10] 
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موقعیت جغرافیایی: 


0 و ۳ بلی عامر نعیین دقیق مناطق مسکونی آنان را 
دشوار می سازد؛ ولی می توان عمده حضور آنان را در منطقه جنوب نجد 
و بین منازل قبایل هوازن, سلیم و ثقیف دانست. اینان همچنین در برهه ای 
از زمان در طائف, در 12 فرسخی مکه[11] سکنا داشتند. منابع در این 
خصوص اورده اند که وقتی بنی عامر به سبب جمعیت انبوه خود توانستند 
بر عدوانیهای هوازنی ساکن در طائثف چیره شوند و انان را از طائف بیرون 
رانند این شهر را مسکن تابستانی خود, در کنار نجد به عنوان مسکن 
زمستانی خود قرار دادند؛ ولی پس از انکه حاضر شدند در برابر نیمی از 
حصوات: کشرز سا اس شم وا تفه و اطواتان آو 
واگذارند به واقع طاثف را از دست دادند و از لشکرکشی بر ضد ثقیف نیز 
چیزی عایدشان نشد.[ 12 ] 

در منابع جغرافیایی_ از نجد به عنوان عمده منطقه مسکونی بنی عامر یاد 
کرده اند و در کنار آن از مناطق بسیاری نام برده اند که از مهم ترین آنها 
می توان به «یمامه». «تربه» در نزدیک مکه. «حرّه بنی هلال» در شرق 
طائف. «حمی ضربه» که عبارت بود از حمّی رَبذه و حمی کلیب در اطراف 
مدینه (در جهات مدینه, فدک و عوالی) اشاره کرد[13], چنان که برخی از 
بلی عامر جچون تیره بلی عقیل در بحرین ساکن بودند[ 14]؛ همچنین از 
ذویقن. شرف شریف: شر معونر همگی در نجد و اطراف آن, خذاء در 
غرب یمامه, نامیه, ابرقان و صفیه در وسط حمی بنی کلاب به عنوان 
برخی از فهم تزیت. انهای بنی عامر نام برده شده است.[15]از کوههای 
انان نیز می توان به «نبکاء» در نجد. «اخرجان». «جبله» و «جشر» در 
ضریه و همچنین «ذات السواس» و «بدومان» اد کرد.[16] «قرماء» از 
حواشی یمامه. «اضاح» در یمامه, «اسن» چسبیده به یمن, «تربه» در 
نزدیکی مکه و «جلذان» در شرق طائف از وادیهای بنی عامر, و «ملهم» و 
«قران» در نجد, و «اکمه» و «صداره» در یمامه از روستاهای بنی 
عامراند.[ 7 1] 


جنگهای جاهلی: 


جنگهای جاهلی: 

درگیریها و جنگهای فراوان و مهم بنی عامر تا قبل از ظهور اسلام ر که 
خود بیانگر گستردگی و قدرت آنان ین تواند باشد, می توان در نینه: کرو 
اصلی جنگ با کانونهای قدرت در شمال, در جنوب و همچنین نبردهای 
داخلی دسته بندی کرد. 
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گروه اول که شامل جنگهای متعدد بنی عامر با بنی تمیم, غطفان و همچنین 
تعمان بن منذر حاکم حیره است عبارتند از: 

۳ «یوم شعب جبله»؛ در این جنگ, که به نظر برخی منابع از سخت ترین و 
تفر شام ی رب وه ال کل ار اسام راوس 
تضیم خالت اد ند ۱191۰ 

2 «بوم ذی تجب»؛ در این چنگ که یک سال پس از شعب جبله روی داد 
دذ «لیله الویده»: ی ی ی هر یس که 
از بزرگان بنی هلال بن عامر را کشتند.[20] ۳ 

4 از «یوم المروت» نیز به عنوان یکی دیگر از جنگهای دو قبیله نام برده 
اند.[ 21] 

5 - 7. «یوم قرّن»[22], «یوم ساحوق»[23] و «یوم النباه» یا 
«النباءه»[24] که هر سه در رویارویی با غطفانیان بود. 

8. «یوم منعج» که در آن بنی عامر با حمایت از بنی غنیْ ابن اعصر به 
عنوان قاتل شاس بن زهیر بن جذیمه عبسی به جنگ با عبسیهای غطفانی 
9. و السٌّلان»؛ در اين جنگ که در پی تجاوز بنی عامر به کالای تجاری 
نعمان بن منذر حاکم حیره رخ داد سپاه ثعمان رو در روی بنی عامر قرار 

گرفت .[261] ابو عبیده از این جنگ با عنوان یوم القرنتین نام برده است. 
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در گروه دوم نیز می توان از اين جنگها یاد کرد: 

1 «یوم خزاز»؛ بطون ربیعة بن عامر بن صعصعه و مَضر در انتخاب 
حاکهفی از میان خود اختلاف کردند, پس تصمیم گرفتند که حاکمی از یمن 
از قرزندان شراخیل بن خارت اکل المرار را انتخاب کنند؛ ولی هریک برای 
خود فرزندی از فرزندان مرار را برگزیدند و پس از مدتی حاکمان خود را 
کشتند. در یی موز ی حاکمان یمنی؛ یمنیها به خونخواهی آنان سپاهی به 
سوی مضریان و بنی عامر به راه انداختند؛ ولی این سیاه با تحمل خسارات 


سنگین به یمن بازگشت.[28] برخی از منایع «یوم خزاز» را با شرحی 
متفاوت اورده اند[ 29]. 

2 جنگ با سیاه یمنی اعزامی از سوی ابرهه به فرماندهی بشر بن حصن 
رهبر بنی سعد وابوجابر رهبر کنده که در منطقه «تربه» صورت 
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گرفت. این نبرد در //( میلادی بعنی 16 سال قبل از اعزام سپاه ابرهه 
برای تخریب کعبه روی داد. عامریان در این نبرد دچار شکست سنگینی 
شدند. البته برخی گمان دارند که این جنگ در ارتباط با سپاه فیل است. 
[30] 

3 از «یوم سفوان» بین تیره های عامری بنی جعده و بنی قشیر با لخمیان 
یمن به عنوان دیگر جنگ بنی عامر با یمنیها یاد کرده اند.[31] 

4 از دیگر جنگهای بنی عامر به «جنگ فجار» (که در مقابله با قریش و بنی 
کنانه روی داد)[321] می توان اشاره کرد. 

در گروه سوم نیز می توان به جنگهای درون قبیله ای بنی عامر اشاره کرد: 
بنی عامر در درون بطون ِ تیره های خود شاهد جنگهای متعددی بود که 
«یوم الفتاة»[33] (روز غلبه بنی عامر بر بنی خالد بن جعفر بن کلاب), 
«#یوم الهرامیت»[34] و «یوم حرابیب»[35] (هر دو بین بلی ضباب و بلی 
جعفر بن کلاب) و «یوم فیف الریح»[36] (روز غلبه بنی عامر بر بنی حارت 
بن کعب) از جمله آنهاست. 


داب ون غفانز نی عامر: 


آدآتب و ففاید تین غاور: 
بلی عامر نیز مانند بسیاری از قبایل شبه جزیره بت پرست بودند. اینان 
متولی نگهداری بتی به نام «ذواللبا» بودند[ 37]؛ همچنین در کنار قربش, 
کنانه, خزاعه, ثقیف و ... از خهسیها بو 7 .1 این قبایل که بر اثر تعصب 
و اهتمام فراوان در مناسک حح به حمّس مشهور شده بودند, برای خود 
عاداتی ویژه, چون ترک وقوف در عرفات و عریان طواف کردن داشتند, 
ضمن انکه برای دیگران نیز احکامی خاص چون حرمت خوردن غذایی که از 
بیرون حرم به داخل می اوردند یا وجوب طواف در لباس تهیه شده در حرم 
جعل کرده بودند.[39] خداوند با نزول ایه 26 اعراف/7 اینان را از طواف 
عریان برحذر داشت و لباس را وسیله کر و تقوا را پرترین 
دانست|[40] :«بنی ء ام قد آنژلنا عَلیکم لیاسا پوری نستوء نکم وریشا و 
لیاسرخ التقوی ذلک یر ذلک من ءایت اللّه ۹۲ یذکرون».حمسیها همچنین 
مقرر کرده بودند که فرد محرم حق ندارد از در خانه وارد آن شود, بلکه 
باید از پشت خیمه پا بالای سقف وارد خانه شود. خداوند با نزول ایه 189 
بقره/2 ضمن رد این سنت جاهلی از همه مسلمانان می خواهد که ضمن 
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رعایت تقوا_ بر خلاف سنت گذشتگان از در خانه ها وارد آنها شوند[ 41]: «و 
لیس[ الب 2 خایه ,البیوت من ظهورها و لکن البرٌ من انفت. وانها الیروت 
من آبوبها ون اللد لقلکم ثفلحون».از دیگر اعتقادات بنی عامر و قبایلی 
چون تقیف و خزاعه حرمت خوردن قسمتی از زراعت خود و همچنین 
گوشت برخی از حیوانات بود. ؛ مانند بحیره* (ناقه ای که پس از دهمین 
زایمان خود گوشش را می شکافتند و رهایش می کردند) يا سائبه* (شتری 
که بر اثر نذری آن را رها می کردند یا چون 10 بچه ماده زاییده بود آن را 
رها می کردند و دیگر نه بر آن سوار می شدند و نه از شیر آن می 
خوردند) یا وصیله* (بچه هفتم گوسفند اگر نر بود آن را نذر بتها می کردند) 
یا حام (حیوانی نر که 10 فرزند داشت و از آن پس بر پشت ان بار نمی 
بردند). خداوند با نزول ایه 168 بقره/2 با رد این گونه عقاید, مردم را به 
استفاده صحیح و حلال از نعمتهای خود ِِِ می کند[ 42]: «یایها التاس 
کلوایغٌا فی الارض حللا طیّا ولا ت تعفا وت السٌیطن له کم عدو 
مبین»برخی با عطف ضمیر «هم» در 0 0 بقره/2 به مخاطبان آیه 
9 این آبه زا تیز در شان, بتی. غاهر می.-<داننده۱ 43] خداوند. در این آیه 
ضمن بیان گفتار اين افراد که با رد احکام خداوند عمل به سنتها و گفته 
های پیشینیان خود را لازم می دانستند اعمال و گفتار گذشتگان را 


مردود و آنان را گمراه خوانده است: «واذا قیل لَهُمْ انّبعوا ما رل ال 
قالوا بل تبع: ما الفینا. علیه. عاباعنا اوله کان:ءاناوهم. لابغفعلون شب و لا 
بهتدون» (بقره/170 ,2( 


تتی هو نی 


تا تایه ۱ 

۲ سه ماس صلی. له یه ال اشی. قاس کب ماد سای ار قیال 
حجاز و شبه جزیره عربستان از ظهور دین جدید آگاه شده. عکس العملهای 
متفاوتی از خود نشان دادند؛ برخی از عامریان اسلام آوردند و گروهی عناد 
ورزیده, به لوهین و اپذای ان حضرت و مسلمانان پرداختند؛ ولی بسیاری 
نیز موضع بی طرفانه اتخاذ کردند و به احتمال در انتظار روشن شدن 
ارتباط پیامبر و قریش بودند. با توجه به گستردگی قبیله بنی عامر و حضور 
آنان در نقاط گوناگون می توان نوع واکنش آتان به ظهور اسلام را با توجه 
به شرایط زیست محیطی و منطقه سکونت انان بررسی کرد. 

خصت سول ی ام فا رال شین ار اقا ای وت ایآ 
موسم حح و حضور قبایل مختلف در مکه بهره می جست و به تبیین و تبلیغ 
دین خود می پرداخت. بلنی عامر نیز از این دعوت پیامبر بی نصیب نماندند, 
زیرا در یکی از این اوقات حضرت با حضور در میان تیره بنی کعب بن 
رس ول و اادات سای راهطا با وا 
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فلی ایس حعمت که بر انتدا با اقنال شف عامر آغار شم ود در بن- حور 
بیحرة بن فراس از بنی قشیر و توهین وی به پیامبراصلی الله علیه 
آ ا ا صای اه و وآله) زنی از 
بنی عامر بنام ضباعه دختر عامربن قرط که از زنان مسلمان بود بنی عامر 
را به حمایت از حضرت فرا خواند. پس سه تن از جوانان عامری به نامهای 
غطیف و غطفان (از فرزندان سهل) و عروه يا عذره (فرزند عبدالله بن 
سلمه) به مقابله با بیحره برخاستند؛ ولی در ان سو دو نفر از مردان تیره 
بنی قشیر و بنی عقیل در حمایت از بیحره با اینان درگیر شدند که به 
شعاوت تامران شامیر انخا ,اضرا صلی له علبه واله) در این خصوص 
فرمود: «اللهم بارک هژلاء والعن هوّلاء»[45]؛ همچنین آورده اند که این 
تیره عامری در بازگشت به سرزمین خود اخبار موسم حج و حضور 
پیامبر(صلی الله علیه وآله)را برای پیری از مردمان خود نقل کردند. پیرمرد 
با شنیدن سخنان آن حضرت از زبان راویان. ضمن شهادت بر حقانیت 
پیامبر به نکوهش کسانی پرداخت که به آن بی حرمتی کرده بودند.[ 46] 
این اخبار خود موّیدی بر اسلام برخی از بنی عامر تا قبل از هجرت 
پیامبر(صلی الله علیه واله) به مدینه است. 

تاریخ نگاران همچنین به دفعات از حضور مردان و بزرگانی از بنی عامر در 


نزد پیامبر و پرسش از دعوت آن حضرت و دین جدید و حتی درخواست 
معجزه[ 47] خبر داده اند .دن .این خضوض. اهدم استت. که بزر نی. ان بنی 
کی روا مد وا ای در صوصن هی و ین در 
مقایسه با دینهای ابراهیم, عیسی و موسی(علیهم السلام) و پر سید 
پیامبر نیز با تس ریت وت ای پرستوای اوبای کنع سر 
نیز با پذیرش اسلام و اعلام آن. مجلس را ترک گفت.[48] 

با هجرت پیامبر به مدینه و گسترش و تقویت اسلام, رویکرد بنی عامر به 
پیامبر شکل گسترده تر و منسجم تری به خود گرفت. به نجوی که در سال 
چهارم هجرت,؛ ابوبر|ء عامربن مالک بن جعفر ملقب به ملاعب الاسنه از 
بزرگان بنی عامر و تیره بنی کلاب با حضور در مدینه و ملاقات با حضرت, 
مستفر د ر نجد کرد و ضمن قبول حمایت از مبلغان, تکر انیت پیامبر(صلی 
ای ۱۱ از اختمال فقوع خظر جانی برای آنان ,برظرف کرد[ ۲49 
این حرکتِ رئیس و بزرگ بنی عامر خود می تواند بیانگر پدید آمدن زمینه 
گسترش اسلام در بنی عامر در سال چهارم هجری باشد. از سوی 
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دیدر برخی از عامریان نیز با انکه اسلام نیاورده بودند در جوار و حمایت 
تافو رصلی الاسعاش وال قراه فد کم نی ان ره سای 
داستان دو عامری اشاره بل عمروبن آمیه ظمری بسن از 
پرداخت دیه آنان از بنی نضیر (متحد بنی عامر) کمک بگیرد.[1 5] 

در فقایل بابزخ کروه از عاهریان: مشلماریا مهانل یه اما تراه وه 
هایی نیز از آنان تمام توان خه ۶ نت توا کی ]ولا و مسلمانان صرف 
کردند. اگرچه این برخوردهای منفی حتی در سال نهم هجری و در جریان 
اعزام هیئت به مدینه نیز گزارش شده؛ وی بر 
قوان نز کزارشی کلی .نی عامر زا نف طوز غالیه ععاند اسلام معرفن 
کرد. در هر صورت به اسارت دامن دو تن از اصحاب پیامبر(صلی الله 
علیه واله) به دست بنی عامر که در جواب آن. حضرت نیز مردی از ثقیف. 
متحد بنی عامر را اسیر کرد[52], تهییج و تحریک بنی عامر به وسیله 
عامربن طفیل (از بزرگان بنی عامر و از تیره بنی جعفر بن کلاب) برای 
قل فان چاه اصلمه اللهعاه اله ۱3۱ مس کت نی هلال ین امد 
در جنگ حنین در کنار هوازن در سال هشتم هجری[54آنمونه هایی از 
امس اسان با اساام خاش (ضلی ال عاحی ولتت 
برخی از اینان در واکنش به اسلام قبایلی چون غفار. اسلم و جهینه ضمن 
در این دین خیر و نفعی بود ما خود زودتر به آن ایمان می اوردیم. خباوند 


با نزول, آیه 11 احقاف/46 به این امر اشاره می کند[55]: «قال الّذین 
کقروا لِلْذینَ ءاقنوا لو کان یّا ما سَبقونا یه و اذ م تهتدوا یه فسیقولون 
هذا افک قدیم»؛ .همچنین در منابع از تدارک دو سربه عگون به فرماندهی 
ابوبکر به سوی بنی کلاب در ناحیه ضریه[56] و دیگری به فرماندهی 
ضحای ن مان کی عشتی نون خوطاء از یی کاب 97| گزارت: 
شده است. ضمن انکه از سربه های عمربن خطاب [ 8 5 ] و شجاع بن 
وهب[59] به تربه و رکبه از اراضی بنی عامر سخن به میان امده است؛ 
ولی در گزارشها هی اشاره ای به بلی عامر نشده, از این رو این احتمال 
وجود دارد که این اعزامها با هدف برخورد با ساکنان غیر عامری این 
مناطق 
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بوده باشد. 
با فتح مکه در سال هشتم هجری گروهی از بزرگان تازه مسلمان شده بنی 
عامر در کنار پیامبر(صلی الله علیه وآله) در حنین رو در روی خویشاوندان 
هوار نی وی عرار کته پیاعسر خلی الب عله وال با هو رم کرین 
قلبهای اين دسته از عامریان پس از به دست آوردن غنایم حنین مقداری از 
آن را به برخی از بزرگان و سران بخشید[60] که بدانان مولفة القلوب 
نند. مفسران ۳ 60 توبه/9 را در این خصوصر كِ دانند؛ «ایمَا 
المتدف رت للفقر اء والعس کین والعخملین علیها واللقة فلونم و ..»:[61] 
ابن هشام به افرادی از تیره بنی ربیعة بن عامرین صعصعه چون 0 
علاثه, لبیدبن ربیعه و خالد بن هوزه در میان تألیف قلوب شدگان اشاره 
کی ات ۱02 
با شروع سال نهم هجری و ورود هیئتهای متعدد قبایل به مدینه ‏ با هدف 
اعلام اسلام و تابعیت از حکومت مدینه ‏ قبیله بنی عامر و تیره های متعدد 
آن نیز هریک جداگانه هیئتهایی را اعزام داشتند که در آن میان می توان به 
هیئتهای ری ها نی سفن شوه ردایشه تن کلام بنی عقیل بن کعب, بنی جعده 
بن کعب, بنی بکاء. بنی نمیرین عامر, بنی قشیر بن کعب و بنی کلاب 
آشاره کرد .[631] پیامبر نیز پس از اعلام اسلام از سوی هر گروه افرادی از 
آهارا ماو جع افوی کات فسله خووشی. کرد ۱۱64و عم از 
بزرگان آنها هدایایی می داد[ 65 ]؛ همچنین به دستور آن حضرت نامه هایی 
در تأیید اسلام آنان نوشته و در اختیار آنان قرار می گرفت تا به قبیله خود 
عرضه کنند.[661] در میان هیئتهای بنی عامر, هیئتی که به وفد بنی عامربن 
صعصعه معروف شده و ریاست ان را عامر بن طفیل و اربد بن قیس و 
جبار بن سلمی که هر سه از تیره بنی جعفر بن کلاب بودند بر عهده 
داشتند. قابل توجه است, زیرا عامربن طفیل وقتی با درخواست مردم خود 
مبنی بر رو اوردن به اسلام روبه رو شد ضمن اعلام عدم تبعیت 


شام داليم اه تايه اهاز ها طخ کش آن توت با کم سوه 
قیس 2 قالب هیئتی وارد مدینه شد و چون به نزد رسول خدا| رسیدند 
عامر گفت: ای محمد ! با من خلوت کن؛ ولی پیامبر اين امر را مشروط به 
انمان اه کر اهر تقاضا ی حورا گرا رم کرد سایق امد که ارت 
از فرصت بهره جوید و با شمشیر خود حضرت را بکشد.[ 67] به گفته 
خی مایم عاش راهان ای ماس( صلی, الات علیه لها مرها مت 
یک چهارم غنایمی بود که در جاهلیت 
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«مرباع» خوانده می شد[68] و چون حضرت برای او هیچ سهمی در این 
امر قائل نشد با تهدید پیامبر مبنی بر اينکه مدینه را پر از سواره و پیاده 
خواهد کید ار محضر ماس صلن الله عله ماه احار ۶ سا کنو اه 
بن طفیل پیامبر از خداوند هدایت بنی عامر و دقع شر عامر بن طفیل را 
شیاه مه اه رارسا ی اد شین شام رصلی الم عایه رام 
در خصوص عامر بن طفیل خبر داده اند[ 70 ]؛ به هر روی عامر در راه 
بازگشت به سرزمین خود بر اثر غده ای که در گردن او پدیدار شد در 
منزل زنی از بنی مسلول مرد.[71] اربد نیز وقتی به نزد قوم خود 
باز کشت بر اتر ضاعقه اي هلاک شد[ ۱72 


شخصیتهای بنی عامر: 


از زنان معروف بنی عامر چند تن را می توان یاد کرد؛ از جمله همسران 
پیامبر از این قبیله چون زینب دختر خزيمة بن حارث از بنی هلال, معروف 
به ام المساکین که در سال سوم هجری خود را به پیامبر(صلی الله علیه 
واله)بخشید[73] و خداوند با حلال شمردن این زنان برای ان حضرت چنین 
ازدواجهایی را فقط در خصوص پیامبر(صلی الله علیه واله)جایز دانست 
(احزاب/33,50). میمونه دختر حارث بن حزن که در سال هفتم پس از 
عمرة القضاء در منطقه سرف به ازدواج حضرت درامد.[74] وی از جمله 
زنانی بود که گاه با درخواستهای خود برای زیاد شدن نفقه. پیامبر(صلی 
الله علیه وآله) را در وضعیتی سخت قرار می دادند, به نحوی که خداوند از 
پیامبر(صلی الله علیه واله)می خواهد زنانی را که تنها خواهان زندگانی 
دنیوی هستند به وجهی نیکو رها سازد .۱7*51 (احزاب/29 7د3) میمونه از ان 
دسته همسرآنی بود که پیامبر(صلی الله علیه وآله) از سوی خداوند مجاز 
بود که هرگاه بخواهد موعد آنان را به تأخیر اندازد.[761] (احزاب/51 33 
همچنین صْباعه دختر عامر بن قوط از بنی کعب که از حمایت او از 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) در سالهای حضور در مکه سخن به میان آمده 
است[77] و کلابیه که در سال هشتم به ازدواج "حضرت درآمد[78] و 
همچنین ۹ دختر رفاعه از بنی کلاب.[79] از دیگر زنان این قبیله ۹1 
به ام البنین همسر علی بن ابی طالب و مادر ابوالفضل العباس(علیهما 
السلام)[80], ام سعید همسر 
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عقیل بن ابی طالب|81]. صفیه همسر عبدالمطلب[82], ام الفضل همسر 
عباس بن عبدالمطلب[83] و لیلی الاخیلیه شاعره عرب[84] اشاره کرد. 
در میان مردان عامری نیز باید از اینان یاد کرد: ابوبراء عامر بن مالک 
رئیس بنی عامر در جنگ فجار بر ضدٌ قریش و کنانه[85]و حامی مبلفان 
اعزامی پیامبر به نجد در واقعه بثر معونه[86], قَرّةَ بن هبیره عامل جمع 
اوری زکات از سوی پیامبر در بنی کعب از تیره های بنی عامر[87] که پس 
از رحلت حضرت از دادن زکات قوم خود امتناع ورزید[ 88]؛ عامر بن طفیل 
از بزرگ ترین خطیبان عرب[89] و از دشمنان سرسخت پیامبر و عامل 
قتل مبلغان پیامبر در حادثه ثر معونه[90], لبید بن ربیعه از جر که بزرگ 
او به ۰ غنایم بیشتری به او داد[ 91] مقلفة القلوت ), آبه مهف عبدالله 
بن. آآسحیز از بزرگان بنی عامر و از راویان احادیث پیامبر(صلی الله علیه 


۳ ۷ 
و به شام گریخت.[93] وی را از بزرگ ترین سخنوران عرب می دانند که 
خطابه اش نزد قیصر روم مشهور است[94]. ضحاک بن سفیان مامور 
تبلیغ اسلام تیره بنی جعفر بن کلاب[95] و عامل جمع اوری زکات 
انان[96], نابغه جعدی که به سبب نبوغش در شعر به نابغه مشهور شد. 
فص اش ار الم انا مت ادا زور شین سالله از سروات 
سوائه که پس از مهاجرت به کوفه در شمار یاران علض عغلرد السلام)قرار 

گرفت و حضرت او را وهب الخیر نامید98] و همچنین لیلی و مجنون که 
داستان عشق آنان در منایع ادبی شهره گردید از بنی عامر بودند.[99] 


بت طاشن مس اه نتاس رسای لاعف ای 


بتی عاضر نش از پیافیر (ضلی الله. علیه وا له)* 

در پی رحلت پیامبر و ارتداد دینی و سیاسی بسیاری از 
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نو مسلمانان در شبه جزیره, گروهی از بنی عامر پس از تردید بسیار بین 
باقی ماندن بر اسلام و بازگشت از آن, سرانجام با پیروی از طليحة بن 
خویلد اسدی, پیامبر دروغین سرزمین نجد, از اسلام روی گردانیدند و ضمن 
نالایق شمردن ابوبکر[100] از دادن زکات به حکومت مدینه سرباز زدند. 
گروهی از آنان حتی از کشتن و سوزاندن برخی از کارگزاران پیامبر نیز 
خودداری نکردند.[ 101] ابوبکر با شنیدن خبر ارتداد بنی عامر ضمن نامه 
ای به خالد بن ولید او را مامور سرکوب انان کرد و به او فرمان قتل عام 
بنی عامر و سوزاندن انان را داد.[102] خالد نیز در مسیر حرکت خود 
جهت سرکوب بنی عامر ابتدا با طلیحه مواجه شد. قرة بن هبیره عامل 
ارسال زکات قوم خود به مدینه خودداری کرده بود و رهبری مرتدان بنی 
کعب را عهده دار بود با دیدن سیاه خالد از کرده خود هراسنای شد و از 
بنی عامر نیز خواست تا از ارتداد دست بردارند و در حمایت از طلیحه جان 
خود را به خطر نیندازند؛ ولی عامریان گفته های او و قرة بن سلمه را رد 
کرده, همضان با روش شدن وضعیت طلیحه, بنی اسد, غطفان و فزاره به 
اقدامات خود ادامه دادند 031۰ ۲ با شکست سپاهیان طلیحه و باز گشت 
پیروان او به اسلام. بنی عامر نیز چاره ای جز اظهار اسلام ندیدند. پس به 
دنبال تسلیم کردن ان دسته از مرتدان خود که به کشتن و سوزاندن 
مسلمانان اقدام کرده بودند با اعلام اسلام. با حکومت مدینه بیعت کردند. 
سپاه خالد نیز که به فرماندهی هشام بن عاصی به سرزمین بنی عامر وارد 
شده بود با به اسارت گرفتن قرة بن هبیره و اطرافیانش به مدینه 
باز گشتند[104] و بدین شکل شورش و ارتداد بنی عامر دفع گردید. در این 
برعهده داشت متواری شد و خانواده او پس از تبرژی جستن از اعتقادات و 
اقدامات او از اسارت مسلمانان ازاد شدند.[ 105] 

پس از آن بلی عامر را می توان در بسیاری از رخدادهای دوران پس از 
پیامبر(صلی الله علیه واله), حاضر دید. از برخی از آنان به عنوان عمٌال و 
حکام منصوب از سوی خلفا نام برده شده[106] و گروههایی از آنان در 
فتوحات دوره خلفا و پس از أنّ حضور داشتند 1۰ 107 ]با شروع حکومت 
علی(علیه السلام) و درگیری حضرت با معاویه در هر دو سو افرادی از بنی 


عامر دیده می شوند.[ 108] در حوادت قیام امام حسین (علیه السلام) نیز 
حضور بنی عامر با فردی چون شمر بن ذی الجوشن از بنی ضباب که از 
تیره های بنی عامر بود کاملا مشهود است.[109] 
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اشاره 


بنی عبدالدار : تیره ای بزرگ از قریش و پرده دار کعبه 

بنی عبدالدار قرزندان عبدالله بن فصو ين کلاب شهره به عیدالدار را 
گویند. عبدالله یکی از 4 پسر قصو بن کلاب و بزرگسال ترین[1] آنان بود. 
سه برادر او عبد مناف جد اعلای بنی هاشم و بنی مطلب و بنی امیه, 
عبدالعزی جذ اعلای بنی اسد از جمله خدیجه و زبیربن عوام و عبد بن 
قصرد شهره به عبد فصء*[ 2 ] نام داشتند. عبدالدار سه خواهر به نامهای 
هم فعی یلص مار حصرمی امس اه تخمر دانت | 5 
عبدالدار 3 پسر نیز به نامهای وهب, کلده, سباق.: عبد مناف و عثمان 
داشت و از سه تن آخری سه شاخه بزرگ بنی عبدالدار پدید آمد و نسل 
وی از هر کنبه ادامه یافت. . _به افراد منتسب به عبدالدار به اختصار 
«غبذری» گویند. بنو سباق غالبا در حجاز و مکه ساکن بودند.[6] شماری از 
پنی عبد مناف بن عبدالدار نیز پس از اسلام و فتح اندلس بدان دیار رفته, 
در شهر سَرَفُسّطه (زاراگوزا) و اطراف آن از جمله در قریه قربلان ساکن 
بودند.[ 7] به احتمال زیاد در دیگر نقاط قلمرو اسلام نیز سکونت داشته اند 
که در ارم کی دم اشت. ی عتمان غالبا ساکن کم و بررن دار کم 
بوده اند و تیره ای از آنان به نام بنوجبیر در بصره سکونت داشته اند.[8] از 
حمله واششکا ی مد الذاره ال 
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سببی با انان پیوند داشتند. 


مناصب بنی عبدالدار: 


ها ال رای کر ین ان 
داماد و جانشین وی بزرگ مکه شد و تیره های قریش را از اطراف مکه به 
تا ی و او ره ی هرا رت 
[10] قصی وضع سیاسی ‏ دینی مکه را بهبود بخشید و چند منصب سیاسی 
- اجتماعی و دینی از جمله حجابت (کلیدداری و پرده داری کعبه), رفادت 
(غذا] دادن به حجگزاران در ایام حج), سقایت (آب دادن به حاجیان), لو|ء 
(فرماندهی جنگ و حمل برچم اصلی هنگام جنگ) را عهده دار بود و 
دارالندوه (مجلس مشورتی بررکان قوم) را تآسیس کرد.[11] 

تشر ان کی بخ یام نگمو متا ور ند کین مر ندیه تشه رکه زا سید لو 
[ 2 1] عبدالدار با وجود برتری سنی نسبت به برادران در شرف و کسب 
افتخارات و نفوذ اجتماعی به پایه برادران خود نرسید[13], از اين رو لذا 
قصی به هنگام پیری مناصب مهم مکه چون حجابت, رفادت, سقایت, لواء و 
ریاست دارالندوه را به عبدالدار داد تا در بزرگی و شرف به پایه برادران 
پس از مرگ قصی ریاست مکه به پسرش عبدمناف رسید و بعد از مرگ 
وی؛ فرزندانش (هاشم, عبدشمس و نوفل) پا این استدلال که چون ریاست 
مکه از ماست پس در تصدی سایير مناصب مکه نیز اولویت داریم, با بنی 
عبدالدار به نزاع برخاستند. 

بنی عبدالدار نیز حاضر نبودند مناصب به ارت رسیده از پدر را با دیگران 
تقسیم کنند. از این رو میان تیره های مختلف قریش صف بندیهایی پدید 
امد و به همین منظور دو پیمان مهم قریش شکل گرفت. شماری از قبایل 
چون بنی اسد (قبیله خدیجه و زبیر), بنوالحارت بن فهر, بنوزهره ( قبیله 
عبدالرحمن بن عوف و سعد پن ابی وقاص) و بنو تیم بن مره (قبیله 
ابوبکر) به یاری بنی عبد مناف آمدند و چون در هنگام عقد پیمان دست در 
ظرفی پر از عطر فرو بردند, پیمانشان به حلف (پیمان) مطیبین شهرت 
یافت.[15] 

در آن سوی دیگر قبایلی چون بنی مخزوم (قبیله ابوجهل و خالد بن ولید), 
بنی سهم (قبیله عمرو عاص)» بنی عدی (قبیله عمر بن خطاب) و بنی جمح 
۳ امية بن خلف) به پاری بتی کبدالداز آمدند و چون هنگام عقد پیمان 
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چون برخی از بنی عدی خون را لیسیدند, این پیمان به حلف لعقة الدم یا 
ولغة الدم شهرت یافت. این پیمان را حلف الاحلاف نیز گویند.[16] 

نزدیک بود کار به پیکار بکشد که با واسطه کری بزرکان قریش کار به 
مناف و لواء و حجابت و ریاست دارالندوه که کم هزینه و حتی درامدزا بود, 
از آن بنی عبدالدار باشد.[ 17] 


جایگاه دینی بنی عبدالدار: 


جایگاه دینی بنی عبدالدار: 

دا برتی ار عصی ور ستان قانل گویتن وی در گر فازل عوب از 
جایگاه ویژه و والایی برخوردار بودند, زیرا همه قبایل عرب برای مکه و 
کعبه احترامی ویژه قائل بودند و از اطراف و اکناف جزيرة العرب برای 
زیارت بیت الله عازم مکه می شدند. بنی عبدالدار با در اختیار داشتن همه 
افتخارات. دو منصب رفادت و سقایت را از دست داد. همچنان جایگاه 
نخست خود را حفظ کرد.[19] آنان به عنوان کلید داران خانه خدا از نفوذ 
دینی ویژه ای برخوردار بودند و به نحوی نماینده خدا| محسوب می شدند. 
فا و اه ان ی 
کعبه باقی ماندند. رسول خدا(صلی الله علیه واله)روز فتح مکه پس از 
تطهیر کعبه از بتها و پلیدیها کلید کعبه* را به عثمان بن طلحه عبذری داد. 
[20] به قول ابن حزم آنان تا قرن پنجم همچنان کلیددا ر کعبه بودند و گویا 
هتوز هم آیرخ فنصب را دار دا 21], سابوانن آنان قبل و بعد از اسلام جایگاه 
دینی خود را حفظ کردند. هیچ پرده ای ا: ز کعبه بدون حضور آنان عوض تشد 
ها وه ار 
آنکة یک تن عبدری قفل کعبه را برای وی گشود.[ 22] منصب حجابت در 
دست ببی عثمان بن عبدالدار بود. 

پس از انکه قریش کعبه را در پی جاری شدن سیل بازسازی کرد و 
حجرالاسود به دست رسول خدا(صلی الله علیه واله) نصب شد, 
[23]قریش که معمولا برای گفتوگو در اطراف کعبه می نشست. بر سر 
محل نشستن قبایل به منازعه پرداختند و سرانجام با قرعه کشی جای هر 
قوم و قبیله تعیین و در این تقسیم قسمت حجر اسماعیل سرتاسر سهم 
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بنی عبدالدار شد 24] 

از نشانه های جایگاه والای دینی و سیاسی بنی عبدالدار نامگذاری یکی از 
درهای مسجدالحرام به نام تیره ای از آنان و آن باب «بنی شیبه »> است. 
[251] این نامگذاری در دوران جاهلیت بوده و در عصر اسلامی نیز همچنان 
حفظ شده است. گویند: رسول خدا بتهای کعبه را شکست و نزد تاه سفن 
شیبه دفن کرد.[26] در روایات فقهی ورود از باب بنی شیبه مستحب 
دانسته شده است.[ ۲27 


جایگاه سیاسی - نظامی بنی عبدالدار: 


فانگان سای نطامی نی رال ]ند 

پس از قصی بن کلاب مهم ترین مناصب سیاسی و نظامی مکه و قریش 
یعنی ریاست دارالندوه* (مجلس مشورتی بزرکان قریش) و لواء 
(فرماندهی و پرچمداری جنگ) به عبدالدار و پس از وی به فرزندان او 
رسید.[28] حتی در منازعه قریش بر سر تقسیم مناصب همچنان این دو 
منصب در اختیار بنی عبدالدار بود[29] همه نشستها و تصمیم گیریهای 
مهم قریش درباره صلح و جنگ و دیگر امور با آگاهی, , حضور و حتی رپاست 
نادار ود کر مات فرش بش فا هیر صلی اه کل الا 
مسلمانان, بدی عبدالدار نقش بسزایی داشتند. حنی پیمان قطع روابط 
قریش با بنی هاشم و بنی مطلب (محاصره اقتصادی) را یک : تن از بنی 
عبدالدار نوشت؛ او عکرمة بن عامر يا پسر وی منصوربن 9۷ پا به 
ترجیح بلاذری بغیض بن عامرین هاشم عبدریر بود.[30]با توجه به ریاست 
نش کیال ار بر دارالدون طسعی است هیر ای ریش وک 
رتسول خداصلی. الله علیة واله) جون تیم یه فنل, و تضفیم. به جر 
شاعر و ۳۹ (آموزش دیده) خواندن ان حضرت نیز در دارالندوه و با 
حضور بنی عبدالدار گرفته شده باشد. 

دارالندوه و ریاست آن در تمام دوره جاهلی در اختیار تیره هاشم بن عبد 
این عدالداد سدط اه اسامسیور کرد مصوکی مت وه ند 
مسجد و بعدها به دارالاماره منتقل شد. سرانجام عکرمة بن عامر بن 
هاشم عبدری که متصدی دارالندوه بود, ان را به روزگار حکومت معاویه به 
وی فروخت و مدتی دارالاماره مکهوسپس ضمیمه مسجدالحرام شد.[ 31] 
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ی 
میان شهرها و کشورهای مجاور جایگاه سیاسی والایی داشتند. فنحافی که 

به روزگار حکومت ابویکسوم پسر ابرهه بر یمن شماری از جوانان قریش 
به کالاهای تجاری تاجران یمن تعرض کردند و ابویکسوم برای مصالحه و 
اداهه ات و ان ات ان و مال تا ان متیر مک ار فوتش 
گروگان (رهینه) خواست.؛ قربیش شماری از بزرگ ژاد ان خود از جمله 
حارث بن علقمه عبدری از تیره بلی عبد مناف بن عبدالدار را به عنوان 
گروگان مدتی به یمیر فرستاد ,1 32 نیز یکی از دو قاصد فریش به مدینه 
زد آحان فود برای اه نف هید ارم رل دا ضلی اه عایه 
وال وین وق واه ان خی با فریس است بارصول عذارصلی له له 
واله) یک تن عبدری به نام نضربن حارثت از بنی عبد مناف بن عبدالدار بود. 


[33] 
پس از اسلام نیز تنی چند از بای عبدالدار به عنوان امیر, فرماندار و قاضی 
در.خفادت سیاسن یفن | فرین بودنده از جهله‌از ان خاندان: که ,در اندلس 
بودند, عامربن وهب عبدری در نیمه اول قرن دوم هجری فرماندهی جنگها 
و از جمله جنگهای تابستانی (صوائف) را بر عهده داشت. همو از طرف 
منصور دوانیقی به عنوان والی اندلس منصوب و پرچم و حکم و خلعت 
گرفت و شهر سَرَفسّطه (زاراگوزا) را مقر خود کرد و سرانجام به دست 
یوسف بن عبدالرحمن فهری کشته شد.[34] نیز ابراهیم رم عبیدالله 
عبدری از سوی هارون والی یمن شد و سرانجام به روزگار مأمون در 
جریان قیام علویان در مکه کشته شد.[35] در فتوح آفریقا و سیسیل نیز 
مغيرة بن ابی برده عبدری از جمله فرماندهان اعزامی والی افریقا موسی 
بن نصیر برای فتح صنهاجه در سال 82 و فتح قسمتی از سیسیل در سال 
6 هجری بوده است.[36] نیز طليحة بن بلال عبدری در نبرد جلولاء که با 

ایرانیان صورت گرفت فرمانده سواره نظام مسلمانان بوده است.[37] 

از دیکز: افراد مشهور این خاندان جابربن نضربن حارثت عبدری است که 
پس از نصب امیرمومنان علی(علیه السلام) , به خلافت در روز عغدیر به 
رسول خدا اعتراض کرد که هرچه گفتی فرمان بردیم و اکنون داماد و پسر 
پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله)می ِ حق است از آسمان بر او و 
ببارد که سنگی از آسمان آمد و در دم جان سپرد.[38] از دیگر افراد 
خاندان, شیبة بن عثمان 
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است که روز فتح مکه مسلمان شد. در نزاع میان امیرالحاح منصوب از 
سوی معاوبه یه (شچرة ژهاوی) و امیر الحاج منصوب از سوی امام علی(علیه 
السلام) (قثم بن عباس) مردم بر او اتفاق کردند و او مراسم حج را برپا 
داشت .[39] دیگر از افراد عبدری عبدالله العجم بن شیبه است 
که خالد بن عبدالله قسری والی معه او را شلاق زد و سلیمان بن 
عبدالملک خلیفه وقت خالد را به قصاص عبدالله , به شلاق بست.[ 40] 

از نظر نظامی نیز این خاندان از لحاظ عده و عده جایگاه برجسته ای 
دارند؛ ۱ یعنی فرماندهی جنگ و حمل پرچم اصلی و بزرگ سیاه 
اقتضا می کرد که بنی عبدالدار در همه تصمیم گیریهای نظامی و جیکم| 
حضور داشته باشند. هرچند از حضور نظامی آنان در وقایع قبل از اسلام 
فقط از فرماندهی و حضور آنان در یوم شمظه[41] اطلاع داریم؛ اما در 
آستانه ظهور اسلام به ویژه در منازعات و جنگهای فریش بر ضد رسول 
خدا(صلی الله علیه وآله) حضور چشمگیری داشتند. در جنگ بدر که قریش 
بسیار شتابزده برای نجات کاروان تجاری خویش به سوی مدینه شتافت دو 


تن از سران بنی عبدالدار یکی نضربن حارت دشمن سرسخت پیامبر و 
1 ابوعزیز بن عمیر برادر مصعب بن عمیر پرچمدار بودند که هر دو 
اسیر شدند. ۰ لضر به فرمان رسول خدا(صلی الله علیه وآله) کشته شد[ 42] 
و ابوعزیز با پرداخت خونبها اراد و سین در احد. شز کت. کرن و کته شتا 
[431] یکی از موالی آنها نیز در بدر کشته شد.[44] در پیکار احد 10 تن از 
آنان: کیان فوالی انا نهد تر تین پوکم وا اه دنت کر فنتروی تور انان 
به دست امیزمومنان. علی(علیه السلام) 9 شدند 1۹ به نقل آبن 
ی شد و علی خواست او را بکشد وی عورت خود را برهنه 
کرد و با التماس از علی(علیه السلام)خواست او را نکشد. آن حضرت از 
خون او درگذشت.[46] در پیکار بدر یکی از مطعمان, نضربن حارث است 
که غذای تمام سپاه مشرکان را در راه بدر داده است ۳071۰ هرچند خبر 
دیگری از اطعام آنان به-دست يامد ولی بدیهین است. که انچه: در رام .بندر 
رخ داد اطعام اول و آخر نبوده و محتمل است در نبردهای وین کارسی 
رخ داده باشد. در روز خندق نیز عثمان بن منبه عبدری به تیر مجروح شد و 
در مکه از آن 
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زخم مرد.[48] این شهر اشوب قتل او را به شمشیر علی(علیه 
السلام)دانسته است.[491] _ 
پس از اسلام نیز شماری از آنها در جنگهای حق و باطل کشته شده اند. از 
ان جمله عبدالله بن ابی میسره از بنی سباق, روز قتل عثمان در خانه 
عثمان کشته شد.[50] نیز عبدالله بن مسافع روز جمل در رکاب عايشه 
هلاک شد.[51] شمار زیادی از بنی عبدالدار نیز مسلمان شده, در جنگهای 
رسول خدا(صلی الله علیه واله)پرچمدار بوده اند؛ از جمله مصعب ین 
عمیر اشراف زاده مسلمان و نخستین نماینده تبلیغی پیامبر(صلی الله علیه 
وآله) در مدینه و سویبط بن حرمله و ابوالروم برادر مصعب در روز احد 
پرچمدار سپاه اسلام بودند که مصعب به شهادت رسید.[52] 


جایگاه اقتصادی بنی عبدالدار: 


جایگاه اقتصادی بنی عبدالدار: 
از اينکه بنی عبدالدار هم از تاجران و سرمایه داران مکه بوده اند و هم 
مناصب مکه به ویژه منصب حجابت ععبه را داشته اند, تدم اند که. 2 
وضع مالی بسیار مناسبی برخوردار بوده اند. پیش تر اشاره شد که 
آبوعزیز بن عمیر که در بدر اسیر شده بود با پرداخت 0 درهم خونبها 
آزاد شد. مصعب بن عمیر به فردی که ابوعزیز را ؛ به اسارت گرفته بود 
گفت: او را محکم نگه دار که مادرش بو ار ۱۳ امید 2 بتوانی وج 
یمن ن شماری از اشراف زاده هأی قریش وی تا 
نیز ابرهه گروگان بوده اند.[54] بی کمان بنی عبدالدار سهم قابل توجهی 
۳ تجارت داشته اند. در غیر این صورت گروگان نمی دادند؛ همچنین با 
توجه به اینکه آنان کلیددار و پرده دار کعبه بودند همه نذورات و جواهرات 
و اشیای گرانبهایی که مردم نذر کعبه و بتهای اندرون و پیرامون آن می 
کردند در اختیار تيره عثمان بن عبدالدار بود: از این رو آنان گاه ختی افوال 
کعبة را برای خود برمی داشتند. تا اتجا که از سنوی مردم و فخسلمانان به 
سرقت متهم شده بودند.[ 55] نیز اطعام سپاه 1000 نفری مشرکان در 
بدر از طرف نضر بن حارث حاکی از ثروت هنگفت آنان است. 


خایگان قلشی و فرفنکی نت خی الذان 


جایگاه علمی و فرهنگی بنی عبدالدار: 

در جزيرة العرب و به ویژه در حجاز و بالاخص مکه که شمار اندکی در 
حدود 17 تن[5<6] خواندن و نوشتن می دانستند, ارتباط 
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نر. بق,کارت ادن ی آلدار با (فراک متاسی ‏ فرهتی ) ابراتان. فایل 
توجه است .9۱71 مورخان از نضر بن حارت به عنوان وی از شیاطین 
فریش|8ظ] اد کرده اند در شان وی آیات بسیارن نیز نازل ن شده است. 
[59] نضر بن حارث) همو نیز قاصد قریش به احبار بهود برای آحافی پشتر 
درباره رسول خدا| و حقانیت ایشان است. 

پس از اسلام شماری فراوان از اين خاندان در زمره اهل علم قرار 
گرفتتد. -نگاهی به کتاهای ,رالی. و حدتتی از شمار فراوان انان حکایت 
دار اسدالهانه| ۱60 نام بسن ار 10 فو‌ ار آنانترا در ار اضجاب رسد[ 
دا ااهااه کو رات ایس ار ار موسر ام 
النبلاء[ 62 ] نام یک نز نن افزون بر کسائی که این اثبر و این حجر دکر کرده,و 
در مجموع نام 6 تن را به عنوان صحابی آورده اند. 

انا سا در هام ی سای مرا فد صق اند سک از تانق 
شاطبه اندلس[63] و دمشق[64] و مکه[65] قاضی بوده اند. از مشاهیر 
محدئان نان حافظ ابوعامر عبدری متولد قر طبه و متوفای بغداد است. 
[66] 

در میان فقهای آنان مالکی[67], شافعی[68] و حنفی[69] و به احتمال 
حنبلی هم وجود دارد. 

در میان راویان انان نامهای شیعی مانند علی بن الحسن[70] نیز به چشم 
می خورد. به نظر می رسد شماری از انان شیعه شده و یکی از 
علمای آنان به نام ابوالحسن رزین بن معاوبه عبدری سَرقسطی کتاب 
الخانه. سس الضداج السشه را عکاشته ۵ بسانت ای فضایل, و متاقت 
آمیزمسان هید السام سرا سر آن آورده اس ۱۳۱۱ افزون بر ففها ‏ 
خاویان حدیسته شماری ار آنان کاب الت کروه آندا ۱72 


اسلام و بنی عبدالدار: 


اسلام و بنی عبدالدار: 

با ظهور اسلام بنی عبدالدار به دو گروه مسلمان و دشمن 
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اسلام تقسیم شدند. شماری از آنان ذر همان سالهای نخست ایمان آوردند 
و حتی به حبشه هجرت کردند[73] و بعدها در جنگهای رسول خدا(صلی 
الله علیه وآله)[74] در کنار آن حضرت(صلی الله علیه واله)بودند که 
معروف ترین آنان مصعب بن عمیر مشهور به مصعب الخیر است. بسیاری 
از آنان در شمار دشمنان پیامبر(صلی الله علیه واله)قرار گرفتند که از 
سرسخت ترین آنها نضربن حارث. شیطان قریش بود.[75] به نظر می 
رسد آخرین اسلام آوردندگان بنی عبدالدار در فتح مکه (ستال هشتم 
هجری) به همراه دیگر قبایل قربش مسلمان شده باشند. 


بنی عبدالدار در شان نزول: 


شه غید آلدار در شان شول 
۰ نزول شماری از آیات قرآن را در شأن بنی عبدالدار دانسته اند: 

. «انّ شَرّ الوابٌ عند اللّهِ الط البِکمٌ الذین لا بَعقلون -همانا بدترین 
0 کزان .مه کنکانی هستند. که تعقل: نمی کستد» (انفال/8: 22) به 
گفته مفسران چون از جمعیت بسیار ببی عبدالدار اندکی مسلمان شده 
بودند و سران آنان بر کفر مانده, با اسلام و پیامبر(صلی الله علیه وآله) 
دشمنی می کردند می گفتند که ما نسبت به آنچه محمد(صلی الله علیه 
وآله)آورده کر و کوریم و نمی شنویم و پاسخش نمی گوییم و بنا به نقلی 
از رسول خدا(صلی الله علیه وآله)خواستند تا مردگان آنان از جمله قصی 
بن کلاب را زنده کند تا به رسالتش گواهی دهد تا ایمان بیاورند. ابزن: انه گو 
شأن آنان فرود آف[ 76 ] به رواتی. این آبة در شان نضر بن حارث یکی از 
عبادره فرود آمده ات ,771 

2 «و ما کان ضلائیم عند البّیتِ الا مکاء وتصدیة قذوفوا العذاب یما کنثم 
تکفرون - ی نزد بیت جز دست زدن و سوت زدن نیست؛ پس 
عذاب را بچشید به سبب آنکه کفر ورزیدید.» (انفال/8, 35) 

به نقلی قریش و از جمله بنی عبدالدار اطراف کعبه عریان طواف می 
کردند و به هنگام طواف سوت و کف می زدند و اين آیه در شان آنان فرود 
آع ص وس اما هه ها دی متا ام تما 
می گزارد دو تن از بنی عبدالدار از یک سوی او سوت می زدند و دو تن 
دیگر از دیگر سوی او کف می زدند و نماز او را بر هم می زدند و خداوند 
همه آنان را در بدر کشت و آیه در شأن اين 4 تن نازل شده ایست.[78] 
3 دو ون لایس تن تشتری هو الخدیت یل من بتیل الم پقیر علم و 
یتخذها هژها اولتک هم ِِ ۰ 2 وتن عکی. از بنی 
عیدالداز که شاب برقی تعلها نضر 
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حارت[79] است نوازندگی و خوانندگی آموخت و در مکه به چند تن نیز 
آموزش داد و چند کنیز آوازه خوان نیز خرید و برای مردم مکه آواز می 
خواند و این آبایت درباره او فرود آ 901۰ 

4 «فاستفتهم الربک البتات ث ولهْمٌ البنون کیش از آنان بپرس آیا خدای تو را 
دختران است و آنان را پسران؟» (صاقات/37. 149) به گفته قرطبی[81] 
شماری از قبایل عرب از جمله بنی عبدالدار می پنداشتند که فرشتگان 
دختران خدایند و خداوند با این پرسش آنان را توبیج کرده, می ۳ آپا 
هنگام آکرفتتشن فرشتگان شما اضر تودود و دیدید که آنان مونث اند؟ 


5. «سیّجدون ءاخرین یریدون آن یامنوکم ویأمنوا قومَهّم کل ما رُدُوا الی 
الفتنة آرکسوا فیها فان لم یعتزلوکم ویلقوا لبم السَلم ویکثوا أیدیَهُم 
۰ واقئلوهم حیثْ تقفثموهم واولیکم جعلنا لکم علیهم سلطنا 
مبینا.»(نساء/4:91) به نقلی از ابن عباس اه درباره بنی عبدالدار تازل 
شده است. 82] اد آنه تنها می تواند دربارم: نظر این جارنت:باشد که در 
بدر اسیر شده بود و مکرر از مصعب بن عمیر عبدری می خواست تا از 
رسول خدا بخواهد با او مانند دیگر اسیران رفتار کند و از او فدیه بگیرد که 
مصعب واسطه نشد و او به فرمان پیامبر(صلی الله علیه واله) کشته شد. 
نضر بن حارت) 
0. «ما کان للمٌّشرکین آن یعمُروا حسچذ الله .. <سزاوار نییست مشرکان 
مساجد خداوند را آبادان کنند.. » (توبه/0, 17( به نقلی این ی درباره بای 
عبدالدار فرود آمد 1۰ ]چون تا سدانت و خحارت کعبه را داشتند, با 
وجود شررکشان همچنان خواستار بقای این سمت بودند که این ایه نازل 
شد و شایستگی و اهلیت خدمت و اداره امور کعبه و مسجدالحرام را از 
انان سلب کرد. 
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بنی عبد شمس < > بنی آمیه 


بنی عبدالمطلب 


بنی عبدالمطلب < > بنی هاشم 


اشاره 


بنی عبد مناف : تیره ای مشهور از قریش 

مغیره معروف به عبدمناف, جد سوم پیامبر(صلی الله علیه وآله )و فرزند 
نوفل[1], انوم و ایوعبید[2] داشت. اینان و رشان به ببی مناف 
بنی عبدمناف و قریش هستند. 

فضتوث بدر عبد مناف, کسی بو که مکه را از دست قبیله. خزاغه خارج 
ساخت و خاندان خود را در مکه سکونت داد. بنی عبد مناف, از سادات 
قربش و از ساکنان اطراف بیت الله الحرام بودند» از این رو به فریش 
بطائح مشهور ند[ 3] (در مقابل آن دسته از قریش که در حاشیه شهر مکه و 
بالاای کوهها استقرار بافتند و فربش ظواهر خوانده شدند) ۱41۰ فص پس 
از در اختبار گرفتن مکه برای ادازه آمور آن چندین. منصب پدید آوزد. 

از مهم ترین حوادث مربوط به بنی عبد مناف در عصر جاهلی, نزاع ایشان 
با بنی عبدالداربن قصی درباره عهده داری مناصب حجابت (پرده داری 
خانه خدا), سقایت (اترشانن به حاجیان), رفادت (پذیرایی از زائران), 
سرپرستی دارالندوه (مجلس مشورتی بزرگان قریش)؛ لواء (پرچمداری) و 
قیادت (فرماندهی جنگی)[5] بود که قصوث آنها را میان فرزندانش تقسیم 
کرده بود؛ به این نحو که سقایت* و رفادت از آن عبد مناف و بقیه از آن 
رادار پاها )سم دعب باوم ای ار کوازفماء قضی همه حا تب را مد 
عبدالدار سپرد. از اين رو که او از برادرانش بزرگ تر بود[7] یا برای 
ارتقای جایگاه وی که از حیت شرف و و کت به پایه برادرانش نمی 
رسید[8], از این رو به رغم احترام 
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پسران قصی به وصیت پدرشان, آنان به تدریج بر سر مناصب یاد شده 
مقابل هم قرار گرفتند. شاید به سبب فزونی بنی عبد مناف, آنان خود را 
برای عهده داری مناصب یاد شده شایسته تر دانستند.[9] در پی آن؛ 10 
تیره مشهور قریش به دو دسته تقسیم شدند. از این میان, بنی اسد بن 
عبدالعزی, بنی زهرة بن کلاب, بنی تیم بن مزه, بنی الحارث بن فهر, با بنی 
عبد مناف همدست شده. به عبد شمس پسر بزرگ عبد مناف 
پیوستند [ 10 ] (برخی فرزند و و عبد مناف را هاشم و برخی قیرط لش 
دانسته اند). آنان ظرفی سرشار از عطر را نزد کعبه* نهاده, با فرو بردن 
دستانشان در آن عهد بستند. سپس برای تاکید بر این پیمان. با دستان 
عطرآلود خانه خدا را مسج کردند, از این رو این پیمان به «مطیبین» 


شهرت یافت.| 1 1] 

در مقابل. بنی عبدالدار نیز به اتفاق < تیره دیگر قریش, با فرو بردن 
دستانشان در ظرفی پر از خون, موجب پدید آمدن پیمان «اأحلاف» یا 
«لعقة الدم» شدند.[ 12] 

سرانجام. ستیزه جویی آنان با وساطت برخی بزرگان قریش به صلح 
انجامید و مصالحه به نفع بنی عبد مناف پایان یافت؛ بدین گونه که 
دارالندوه* به طور مشترک به دست هر دو تیره اداره شود و سقایت و 
رفادت از آن بنی عبد مناف و حجابت و لواء نیز متعلق به بنی عبدالدار 
باشد.[13] پیمان مطیبین در بیشتر منایع انعکاس يافته و از مهم ترین 
رویدادهای استانه ظهور اسلام است. 

امیه* تقسیم شد.[14] 

قبایل قریش فضای اطراف کعبه را میان خود قسمت کردند که از این 
میان سهم بنی عبد مناف پس از قرعه کشی مابین دو رکن اسود و ججّر 
(وجه البیت) تعیین گردید.[ 15] ۳ 

عهده داری برخی مناصب کعبه), تاسیس و راه اندازی شبکه تجاری بود که 
مکه در آن نقش موثری ایفا می کرد. در این راستا فرزندان عبد مناف با 
انعقاد توافق نامه های تجاری با کانونهای تجارت در اطراف جزيرة العرب 
چون شام و عراق و نیز بستن پیمانهایی با قبایل ساکن در مسیر کاروانهای 
تجاری, زمینه لازم برای 
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امن تصارت. ازاه .را فراهم کردنی مر اساس گزارش منایع. هاشم در 
دوران ریاستش بر مکه. تجارت مکه را گسترش داد و برای استمرار دو 
سفر زمستانی و تابستانی قربش به شام و یمن تدابیری انديیشید و با 
شامیان پیمان بست.[ 6 1 ] عبد شمس بن عبدمناف؛ عامل ایجاد پیمان 
تجاری با حبشه| 7 1] (برخی منابع تجارت او را به عراق و ایران گزارش 
کرده اند)[186]؛ مضااف فرزند دیگر عبدمناف با یمنیها[ 19] و نوقل بن عبد 
مناف با عراق بود[ 20]؛ از این رو بح قریشیان بلی عبد مناف را 
«مجیرین» نامیدند, چنان که مقصود از «اصحاب ایلاف» در سوره قریش 
نیز آنان دانسته شده است که سفرهای تجاری به دیگر بلاد در سایه 
پیمانهای ایشان 0 می گرفت[21]: «لایللف _قریش ب ایلفهم رحلة 
الستاء والطّیف * فلیعبدوا رت هذا البیت * آلذی اطعمهّم من جوع 
وءامَنهّم ۶ من خوف » ۰(قریش/1؛ ,106 _ 4 واژه پژوهان ایلاف را به معنای 
پیمانهایی که تاجران برای تا من تجارت می بندند, و ۱ ایلاف 
چهارگانه را فرزندان عبد مناف دانسته اند.[22] ابن اثیر نیز ضمن بیان 


معنای یاد شده برای ایلاف, هاشم (جد دوم رسول خدا) را نخستین کسی 
دانسته که برای قریش ایلاف گرفت.[23] 
در رقابت میان قبایل قریش مکه. رقابت بنی عبد مناف و بنی* سهم در 
دوره ای به اوجچ خود رسید تا جایی که دو تیره یاد شده در شمارش افراد 
خود پس از آنکه زندگان بنی عبد مناف افزون تر از بنی سهم شد به سراغ 
فد بان وین یه ون تما تن نان کرو ا نت همست ]۱21 
مطابق نقل مقاتل و کلبی سوره تکاثر/102 درباره اين دو شاخه از قریش 
نازل شد.[ 5 2] در این سوره خداوند خطاب به انان, نخست ایشان را به 
سبب این عمل ناپسند. سرزنش و پس از آن در خصوص قطعی بودن معاد 
0 دوز هشدار می دهد و سرانجام در ژمینه پرسش از 
«الهکم کار خنی رتم الققایر * کل سَوف تعلمون * نم کلاً سوف 
تعلمون + کلاً لو تعلمون علخ الیقین * لتَرَوْنْ الجحیم * نم لتَرَوْنها غین 
الیقین * تم لَسلنٌ یَومَیّذ عن النعیم». 
داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 220 
با ظهور اسلام و سپری شدن دوران دعوت مخفی پیامبر(صلی الله علیه 
وآله), فتحافیت که خداوند با نزول اند «وآنذر عشیرتک 
الاقربین»(شعر!ء/26,214) رسول خدا را هاش علنی ساختن دعوت خود 
کرو آن رت اضرا عواند ره سا اسر ی صافت سای ار 
را به اسلام و بیعت با خود دعوت کرد. برخی مفسران مقصود از عشیره 
فا انم ای ی ما تاه ای ور ان ها با یم اور ین 
زمان بنی عبد مناف به تیره های متعددی گسترش یافته و برخی چون بنی 
امیه با بنی هاشم رقایت و نزاع داشته اند, همچنین با توجه به شمار اندک 
دعوت شدگان در «یوم الدار», اين مطلب بعید به نظر می رسد. بلکه آنچه 
صحیح به نظر می رسد آن است که منظور از عشیره نزدیک, فرزندان 
عفد لمات از تبا ر هاشم باشند, چنان که منابع بسیاری بدان اشاره کرده 
اند. بیعت عشیره) 
با هب رات قبلت اق کف اعشر آضها بر فشانهای رات وم ماق 
قریش. ۱ از این رو 
سران این تیره نیز بر رسول خدا| فشار می اوردند, چنان که نوشته اند؛ 
خی ار اشرات ی ده اف نود اب‌طالت وف سول ها رتفد اه 
وی خواستند به ان حضرت پیشنهاد کند تا وی افراد تهیدستی را که از 
بردگان اشراف بوده و به پیامبر(صلی الله علیه واله) گرویده اند از 
پیرامون خود طرد کند تا شاید ان انتزافت به. آن خضرت: اتمان اور کد: 
| یی رانا ترول آیعهه اسام و قد متخ پیامید(صلی الله علبه 
وآله)هشدار داد که آنان را از خود دور نسازد: «ولا تطرد الذین بدعون 


ربهّم بالعدوة والعشیٌ بُریدون وجهَهٌ ما علیک من حسایهم من شیء وما من 
حسابک یک غلیهم من شی۶ فتطزدهم فتکون من 2 

جون -پیآمیز (ضلی الله علیه وآله) از تیره بنی عبد مناف برخاسته بود, برخی 
از سرشناسان تیره های دیگر قریش چون ابوجهل مخزومی از روی 
حسادت و رقابت؛ پیامبری آن مرت را برای همه قبابل به رسمیت نمی 
شناختند, از این رو به استوز می گفتند: محمد(صلی الله علیه وآله) پیامبر 
اين ریشخندهای برخی سران ِِ اشاره کرده اند «و آذ| رءاک الذین 
کفروا ان یتخذونک الا هَژها آهذا الذی بذک ءالهتکم و هم بذکر الرحمن 
هه قرو 0 
داد ای فا اه مان کی اس کش زان ها ی 
کمن خلت کم دا کرد خد امس مان وا آنکار من کت 
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ریشه حسادت رسای قربش بر بنی عبد مناف آن بود که نان ون زد 
پیامبری را که امری الهی بود از دریچه تنگ قبیله ای می نگریستند. از اين 
رو برخی از ایشان می گفتند: ما با بنی عبد مناف بر سر شرف و چیزهای 
دیدر رقابت کردیم و همجون دو اسب مسابقه دوش به دوش هم پیش 
رفتیم. اکنون از میان آنان پیامبری برخاسته و ما هرگز بدو ایمان نمی 
۳ مکر آنخه به اه وخی شده به ما نیز وحی شود. برخی نزول آیه 124 
انعام/6 را در اين تصوص دانسته اند[30]: «و اذا جاء‌تقم عَای قالوا آن 
وین حتی بوّتی مثل ما اوتی رَسْل الله ال عم حیثْ یجقل رسالتَة 
تتصیی :. آلدین. آجرمهای صفاه ند ال وقدات. شید بما انا 
تعکرون 6 .«خداوند در این آیه پس از یادآوری سخنان مشرکان؛ می فرماید: 
خدا دانای است که‌پیا موی حویش,را کها قرار دهد. 

یل یف «و تاقوا بالست الفیی (حم رم وم آمفم ات که کفان ی 
عبد مناف؛ فش ما نان را از طواف خانه خدا منع می کردند, از این رو 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) به عبد منافیها یادآور شد, طواف کنندگان و 
ها رک ازان کتار خایه دا را نهر زمانتی کمباند از طها فد و هار میم 
نکنند. [ 31] 

بنی عبدمناف در سالهای نخست دعوت پیامبر(صلی الله علیه وآله)تلاش 
کردند از حیثیت و شرف شاخه های خود دفاع و از تنش قبایل دیگر با 
پیامبر جلوگیری کنند؛ اما گسترش 4 آن ۳ آنان به ون 
مطلب بن عبد مناف (به بت اینکه همگی ایشان هنوز مسلمان نشده 
بودند) به هواداری از رسول خدا پرداختند[ 33], چنان که در دوران محاصره 
اقتصادی, فرزندان مطلب همراه بنيی هاشم, در شعب ابی طالب حضور 


داشتند[34]: همچنین برخی اه مایمن در دوران مدنی یار و مددکار 
پنامتر(صلن اله علیه وله اتودک عبیده» ظفل حضین و فسطح از تیار 
تا ات در غزوه بدر در رکاب رسول خدا حضور داشتند 1۰ 35 ۳ 

در مقابل, بنی نوفل و بنی عبد شمس بن عبد مناف رو در روی آن حضرت 
ربیعة بن عبد شمس در میان امضاکنندگان پیمان محاصره اقتصادی[ 36 ], 
توطئّه قنل رسول خدا| در دارالندوه|[ 37]؛ مطعمین (عتبه و شیبه پسران 
ربیعة بن عبد شمس و حارث بن عامربن نوفل و ...) در 

دایم الیعار ف فران کرت له 6صععه ررر 

غزوه بدر[38] به چشم می خورد و بسیاری از ایشان تا سال فتح مکه 
(هشتم هجری) همانند دیگر قریش به پیامبر(صلی الله علیه واله)ایمان 
نیاوردند. 
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اشاره 


بنی عمرو بن عمیر: شاخه ای برجسته از قبیله عدنانی ثقیف [1] ساکن در 
نف 

آنان در طائف می زیسنند و در حوادت تاریخی نقشی فراوان داشتند و 
ثروتمندانی گشاده دست و رباخوار بودند .۱21 پا توجچه یه رونسق کشاورزی 
در آن شهر به احتمال فراوان درآمدهایی نیز از این طریق داشته اند. 
برخی از ایشان با توجه به داشتن تمکن مالی. همسران بسیاری داشتند, 
چنان که ابن حبیب از مسعود بن عمرو بن عمیر و فرزندش عروه به 
«مردان 10 همسری» یاد کرده است.[3] 

عمرو بن عمیر از همسرش قلابه دختر حارت بن کلده ثقفی فرزندانی به 
سا فسوی وا هن اه اف ۵ وه مه عوسامر 
بودند. از میان آنان عبدیالیل در طائف صاحب نظر بود و مردم به رأّی او 
عمل می کردند.[ 5] در گزارش اغراق آمیزی مردم طائف در آستانه ظهور 
اسلام در پی دیدن شهاب سنگهای فراوان نظر او را جویا شدند و او گفته 
وید ار این سا ان شا هس اس ادا او ار ماه 
سای اهر تاد ای‌است 0۱ ] تست مان الب طانته ار 
موقعیت ممتازی برخوردار بود, به گونه ای که او را شایسته نبوت می 


در بنابر روایت د آبن عباس مراد از مرد شریف طائف که به زعم 
مشرکان, وحی باید بر وی يا مردی شریف از مکه نازل می شد., حبیب 
است.[ 7 ] 
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ایه جو, فالوا لولا ترل .ها الترهان علی. ول هن الفرشین: نایم 
(زخرف/31 ,043 در یی چنین ادعایی و در پاسخ ار 11 یقسمون 
رحمت زبک»(زخرف/43,32) نازل شد.[8] از اين خاندان امية بن ابی 
الصلت* ثقفی شاعر معروف عرب. نبیره عمروبن عمیر نیز خود را 
شایسته پیامبری می دانست. [ 9 
آنان همجون سایر ثقیف به بت لات نوجچه خاصی داشتند.[ 10] منابع از 
درگیری بنی عمرو با بنی مالک از دیگر تیره های ثقیف در بیرون طائف یاد 
کرده اند 11] که طی آن شکست سختی را بر بتی مالک وارد کزدند. 
ارتباط بنی عمرو با دیگر قبایل حجاز از جمله قریش را می توان در نوع 
1 

با ظهور اسلام بنی عمرو نیز در کنار فریش به انکار اسلام پرداختند. 
1۳ آیه «آم یحسبون 1 لا تسمع سرّهم و تجوهم» ( زخرف/80 ,043 را 
نشانه همراهی حبیب با صفوان بن امیه و ربیعه در انکار اسلام و قدرت 


خدا .فی: دانتد ۵-معتقدند این ایة.دن رد عقیده سه نفر است که دو تای آنان 
قریشی و سومی از بنی عمرو بن عمیر یا دو تای آنان از بنی عمرو بن 
عمیر و سومی از قریش است که در کنا ر کعبه نشسته بودند و می گفتند: 
آیا خدا سخنان آهسته ما را چنان که محمد ادعا مي کند می شنود؟ یکی 
گفت: دیزی کت شاید-کسمتی را شتود.و آند یک طفت: اگر بلند 
همین ۳۹ است که وقتی پیامبر در سال دهم بعئت برای گسترش 
دعوت خویش به طائثف سفر کرد ضمن ملاقات با فرزندان عمرو بن عمیر 
و اقامت 10 روزه اش[13] در آن شهر. اشراف و مردم را به اسلام فرا 
خواند. عبدبالیل, مسعود و حبیب که در ان دوره رهبران تقیف بودند؛ با رد 
دعوت پیامبر ضمن توهین به حضرت. به تحریک کودکان و سفیهان شهر بر 
قریش می دانند.[ 5 1] 

از حضور بنی عمرو بن عمیر در جنگهای قریش با پیامبر هیچ گزارشی 
وجود ندارد. نها آمدم: انتت: که ری متام برزم نوم گر و بن عمیر به 
همراه همسرش صفوان بن امیه قریشی در نبرد ای ۰ با 
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رهبران نقیف بودند در این کار ی ره ای دربتید: بز سوت مفسران 
آیات «بل الذین کفروا یکذبون * والله اعلم بما یوعون ۲ فبشرهم بعذاب 
الی»(انشقاق/84:22 ۰ 24) .را که در ظاتف تر پیامیر نازل شته( 17] در 
شاّن فرزندان عمرو بن عمیر دانسته اند که در آن زمان بر کفر خود 
ماندند.[ 18] ۲ 

فر این ابات آنان کافراتی انوم دم اند کم هامید ات رشان آگاه 
است و به عذابی دردناک گرفتار خواهند شد. 

بنابر گزارشهای تاریخی نخستین گرونده به اسلام از بنی عمرو بن عمیر, 
عروة* بن مسعودبن عمرو بن عمیر است. او که متخصص ساخت جنگ 
افزارهایی چون منجنیق بود در سال دهم هجری به مدینه رفت و مسلمان 
شد و از آن حضرت اجازه خواست برای دعوت اهالی ثقیف به طائف برود 
و چون به احترام و جایگاه خودبین آنان میرم وی ی ری اس نی 
بر احتمال کشته شدنش در طائف را نپذیرفت. سرانجام به طائف رفت و 
همان طور که رسول خدا پیش بینی کرده بود اهالی ان شهر از روی 
سرسختی عروة بن مسعود تازه مسلمان را کشتند. پیامبر او را به مومن 
انطاکیه مذکور در سوره یس تشبیه کرد که قوم خود را به دین خدا فرا 
خواند ولی آنان: وی را کشت[ 19] نی عمرو در کبار تقیف .در واتشمن 


۳ 
مدینه بودند[20] تصمیم گرفتند عبدیالیل بن عمرو بن عمیر را برای 
مذاکره درباره نحوه پدذیرش اسلام به مدینه بفر ستند؛ اما عبدیالیل از ترس 
انکه مبادا پس از مسلمان شدن و بازگشت به طائف همچون عروة بن 
مسعود کشته شود نیذیرفت و خواستار اعزام افرادی همراه خود به مدینه 
شد. این هیئت که به وفد ثقیف معروف است. از دهها ثقفی تشکیل می 
شد[21] که ریاست آن را عبدیالیل بر عهده داشت.[22] بنا به گزارش 
دیگری ریاست آنان را 6 تن از جمله عبدیالیل و دو پسرش ربیعه و کنانه بر 
عهده داشتند. |[ 23] 
بنابه گزارش مدائنی از بین افراد وفد, کنانه بن عبدیالیل بن عمرو بن عمیر 
اسلام را نپذیرفت و به روم رفت و مسیحی شد و همانجا درگذشت.[24] 
ی هروس عی هن از حول ابا مان در ی درا های امه ووع 
خود از طریق ربا بودند. در اين میان بنی مغیره از خاندانهای قریشی ‏ و به 
نقلی عباس بن عبد المطلب ‏ با خودداری از پرداخت سود پولهای دریافتی 
از بنی عمرو بن عمیر به نزد عتاب بن اسید حاکم 
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هکم شکایت بردند |[ 25] غاب عریان رابه. مان گزارش داد کف آبان 
ای الذین ءامَنوا اتقوا اللد وذروار ما بقی من ِ ان کنثم مَوْمنین 
ن لم تفقلوا انوا بعرب من ال و رسوله و لن ثم قلکم ءوس 
ره لا تظلمون و لاتظلمون»(بقره/8 27 2 0 7۳ شد. در 1 
آیات خداوند مومنان_ را به رها کردن آنچه از مطالبات ربا باقی مانده 
فرمان .هی دنهد دنه انان:.هشدان:فی, ده در صورتی که به کار خود ادامه 
داده, تسلیم حکم الهی نشوید پیامبر حق دارد با جنگ و توسل به نیروی 
نظامی جلوی شما را بگیرد؛ اما اگر توبه کنید حق دارید سرمایه های اصلی 
خود را بدون هیچ سودی از مردم بگیرید. پس از آن رسول خدا عتاب بن 
اسید را بر جنگیدن با بنی عمروین عمیر در صورت عمل نکردن به مفاد آیه 
موظف ساخت 1۰ ]فرزندان عمرو بن عمیر از سود اموال خود کدرتنته: 
اصل سرمایه را از بنی مغیره خواستند. بنومغیره ادعای ۱ کرده, تا تا 
زمان فرا رسیدن محصول مهلت خواستند. چون طلبکاران از دادن مهلت 
پرهیز کردند آیه و لن کان ذو عَسرة فتظره (لی میسرة <- و اگر 
[بدهکارتان]تنگدست باشد, پس تا [هنگام ] گشایش, مات ِ او دهید]» 
(بقر2:280/6) نازل فد ۲271 


بنی عمرو بن عمیر پس از پیامبر: 


بنی عمرو بن عمیر پس از پیامبر: 
گزارشهای متعدد ردو از تن فرماندهان ثقفی 2 بنی عمرو بن 
مسعودین عمرو بن عمیر (پدر مختار) آنید که همراه ی دیگر ار 
برادران و نزدیکان خود در جنگ جسر (در سال 12 هجری) کشته شد. این 
جنگ بین مسلمانان و بخشی از سیاه ساسانی اتفاق افتاد و بنا به وصیت 
ابوعبید پس از او جبربن ابی عبید و پس از او به ترتیب ابوالجبرین ابی 
عبید. حبیب بن ربیعه, آبوقیس بن حبیب بن ربیعه و عبدالله بن مسعود 
همگی از خاندان عمرو بن عمیر فرماندهی سپاه مسلمانان را بر عهده 
بن عمیر را جزو کشتگان این نبرد ذکر کرده است. | 29] 
از افراد منسوب به این خاندان ابومحجن بن حبیب بن عمر عمرو بن عمیر 
رن ات سار نا را شا تن فا رس 
او ی سرب اصرار بر شرابخواری به دستور عمر 7 بار حد خورد و تبعید 
شد.[30] گفته شده: فرزند او عبدالله نزد معاویه آمد و به طمع دریافت 
مال, علی(علیه السلام)را به ترس و بخل متهم کرد که حتی معاویه وی را 
به دروغگویی درباره علی(علیه السلام) 
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عثمان در طائف بود.[ 32] 
از مشهورترین افراد خاندان عمروبن عمیر مختار بن ابی عبید بن مسعود 
نقفی است که بسیاری از قاتلان امام حسین ( علیه السلام) را در کوفه 
کشت. از نویسندگان مشهور وابسته به خاندان عمرو بن عمیر در قرن 
سوم ابراهیم بن محمد بن سعید بن هلال معروف به ابن هلال ثقفی 
صاحب کتاب الغارات و حدود 50 کتاب دیگر است. او که از نوادگان 
مسعود بن عمرو بن عمیر است در کوفه زندگی می کرد و زیدی مذهب 
بود؛ اما در نهایت به امامیه گروید و پس از مهاجرت به اصفهان در سال 
۲ 
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اشاره 


بنی غْفار: شاخه ای از قبیله کنانی از عرب عدنانی مستقر در حجاز 

انان به غفار بن ملیل بن ضمره سب می برند.[ 1] تیره دیگری از عمالقه 
که در نجد می زیستند نیز به غفار شهرت دارند که مد نظر نیستند. 

غفار بن ملیل فرزندانی داشت که هریک شاخه های ریزتری در میان غفار 
پدید اوردند؛ بنو احیمس (احمس)[2], بنوجروه[3], بنوحاجب بن 
عبدالله[4], بنوحراق[5], بنوحرام[6], بنوحماس 7], بنو مُّبشُر, بنوعبدالله 
بن حارثه, بنومعیص[ 8] و بنونار[9] از ان جمله اند. 
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موقعیت جغرافیایی بنی غفار: 


تفت جرا فابی بسن 

شاخه های غفار عمدتا در جنوب مدینه یعنی در نیمه شمالی راه مکه به 
مدینه سکنا داشتند. نام چاههای اب, منازل و نواحی انان حاکی از سکونت 
ایشان در مناطق جنوب مدینه است. از بدر[10], قاحه ( سقیا)[11],؛ 
شبکه شدخ[12] (يا شبکه جرح[13]), بغیبغه, غیقه و اذناب الصفراء[14] 
به عنوان عمده ابهای بلی غفار یاد شده است. 

انان در ضفراء (به ویژه دو تیره بنونار و بنو حراق)[15], کراع الغمیم (در 
8 میلی عسفان)[16] و بعال (در نزدیکی سقیا)[17آیراکنده بودند. از 
عمده ترین مراکز جمعیتی انان می توان به ودان (در 89 میلی ابواء)[18] و 
غیفه [ 19 به ویژه برای دو تیره بنو نار و بنو حراق)201] اشاره کرد. 

البته برخی از غفاریان در مناطق دیگری ساکن بودند. به دلیل انتساب چاه 
رومه[ 21] و اضاته غفار (ایگیر مانندی در مدینه) به. غفاریان؛ استقفراز 
برخی از آنان در آنجا بوده است.[ 22] غفاریها ات ۳1 مکه و مدینه) 
به مدینه بسیار رفقت و امد داشتند.[23] اضانه:غفار در 10 میلی مکه|[24] 
به عنوان میقات بنوغفار [ 25]؛ خَضخاض در نزدیکی اضائه[ 26 ] و نیز 
تقتاضب در دب یک منزلی مکه[ 7 2] بة بلی غفار موب است. از دره ای در 
منطقه نجد به نام مناصف به عنوان میقات دیگر غفار یاد شده است ۳291۰ 


غفار پیش از اسلام: 


غفار پیش از اسلام: 
آنان از طریق دامداری و چوپانی[29] امرار معاش می کردند. راهزنی 
انان در مسیر کاروانهای تجاری و غارت اموال 
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حجاج موجب شده بود که در میان برخی قبایل به اهل سل (دزد)[301] و 
سراق الحجیح[ 31] مشهور شوند. 
با مخوه کر متخراننمنی قر مان غفامهاز ۱32 کسانی از ایشان بو آییو 
جاهلی پشت کرده بودند. چنان که ابوذر موحد بود[33] و آبی اللحم غفاری 
از خوردن گوشتهایی که برای بتان قربانی می کردند اجتناب می کرد.[34] 
غفاریها با بهود خیبر[35] و بلبی اسلم[36] همپیمان بودند, به گونه ای که 
نام غفار در بسیاری از گزاره های تاریخی با نام اسلم همردیف است. در 
منابع از برخی جنگهای آنان باد شده است: روج عصبیت, , فخرفروشی و 
عزت طلبی ابو منیعه غفاری موجب شد تا با خواندن رجزی در بازار عکاظ 
خود را عزیزتر عرب معرفی کند 3 از مخالف گفتارش بخواهد پای وی را 
قطع کند. اين امر سبب بروز جنگ جاهلی فجار دوم و به قولی فجار 
اول[37] شد و به فجار فخر يا فجار رجل مشهور گردید. بر پایه شعری دو 
تیره فراس و غفار از قبیله کنانه در نبرد ۳ (موضعی در دیار بنو سلیم یا 
عراق) نیز شرکت داشتند.[38] به گفته ابوعمرو شیباتی. میان غفار و 
بنولیث (از ذیکز قبایل کنانی) نیز نبردی رح داد که به پیروزی بنو لیثت 
انجامید. |[ 39] 


تن غفا: 


تم شآ 

قعاریسا ار فان اعار بات رسول خدا ری له ققم له ور که ات 
شدند. وجود ابوذر به عنوان چهارمین با پنجمین مسلمان[40] و بازگشت 
اه دهان اه ای ما اس یه ایا ]ود دای بر ای 
ادعاست؛ اما در خصوص اسلام غفاریان. به جز معدودی که در دوران مکی 
پا اوایل هجچرت, مسلمان شدند روایات مختلف است. برخی گزارشها به 
اسلام ایماء بن رزحضه زر و خطیب و امام غفار به همراه نیمی از قبیله 
اش پیش از هجرت اشاره دارند ۰[ ۱42 در مقابل, کز از تتتین حاکی از تصمیم 
ایماء پا پسرش خفاف برای پاری رساندن_ فریش در بدر به همراه مردان 
جنگی خود بر ضد پیامبر(صلی الله علیه وآله) است.[43] بر پایه خبر ابن 
ای ۱1۱ سم ها مار وتوصیاق اساسا وست کم رعان خی 
ی فانصا سل دا صلی الا عله.واله ی هام 
حرکت به سوی 
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بدر به نامهای زشت[45] اين دو تیره و دو کوه آنان مُسْلح و مخری تفأل 
زد و با پرهیر از ورود به مناطق آنار: زا دیگری را برگزید ۳ به ذفران 
رید و از آنجا به نذر برفتت([16], روایت: ظیرانت| 117 نیز کواه: اسلام 
ان ۳1 کر ده اس اه سول خدارضلی آلاه قلنه وال اوه شتا 
دوم و در پی غزوه سفوان (واقع در نواحی بدر[48]) به بنوغفار[49] نیز 
امسامانی غقار را آن تهان و احمال ری انان زا با دشمان اسلام 
نشان می دهد. برخی زمان نوشتن نامه را پس از سال هفتم ذکر کرده 
اند[ 50 ]. 

پیش از غزوه احد[ 51 ] (سال سوم) پا خندق[ 52 ] (سال پنجم) برخی از 
بزرگان یهود بنی نضیر برای جلب حمایت قربیش در حمله به مدینه با 
بزر کات مکه ملاقات کردند. مکیان ضمن برشمردن صفات نیکوی خود, 
پیروان ماهس صلن الله واه را فودان یی ار عرتموار تور ان 
یهود درباره برتری هریک از آیین اسلام و آیین بت پرستي فریش 
نظرخواهی کردند. یهودیان یاد شده آیین مکیان را برتر دانستند. آیه«الم تَرَ 
ای الذین آوتوا تصیبّا من الکتب یُومنونَ بالجبتِ والطّفوت و یقولون 
للذین کقروا هوّلاء آهدی من الذین ءامنوا سبیلا»(نساء/4 51) که در این 
خصوص نازل شده به این گفت و گو اشاره دارد. خداوند در اين آیه این 
یهودیان را مومنان به بت و طاغوت معرفی کرده است. بنابر روایت 
عکرمه منظور از مومنین در ایه مجموعه هایی از جمله بنی غفارند که 


بهودیان. قریش را بر ایشان ترجیح داده اند.[53] برخی نزول آیه «لنٌ 
شانتک هو الابتر»(کوثر/۰108 3) را نیز به این رخداد مرتبط دانسته 
اند[54]؛ اما این دو گزارش نیز نمی تواند به تنهایی به اسلام غفار تا قبل 
از غزوه احزاب (خندق) دلالت داشته باشد, زیرا مطرح کردن پیروی غفار 
از دولت مدینه,. شاید با هدف تخریب چهره حضرت صورت گرفته و تنها 
می تواند موید اسلام برخی از غفاریان باشد., به خصوص آنکه: برخو: 
گزارشها از اسلام ایماء بن رحضه غفاری (از بزرگان غفار) اندکی قبل از 
حدیبیه در سال ششم خبر داده اند.[55] پس از صلح حدیبیه, که به موجب 
آن مسلمانان متعهد شده بودند کف ان ان پس تازه مسلمانانی را که به 
یثرب پناه می برند به مکه باز گردانند, پیامبر(صلی الله علیه وآله)ابوبصیر 
تخمسلمهان را به مکه بازگرداند؛ اما وی گریخت و در مناطق بیابانی میان 
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مکه و مدینه ماند. 0 تن از ز غفاریان مسلمان همراه وی شدند و بر ضد 
قریش اقداماتی انجام دادند.[56] این گزارش نیز احتمال اسلام آوردن 
غفار را در دوره مدنی و پیش از صلح حدیبیه تقویت می کند. 

در خصوص نحوه اسلام غفار آمده است که آنان گرفتار خشکسالی شده, 
برای تهیه خوراکی, به مدینه آمدند و در ملاقات با رسول خدا(صلی الله 
علیه واله) خود را غفاری و بر آیین صابئّی معرفی کرده. تصریح کردند که 
فتنلها ن تیسننن. پیافتد ( صلیم الله. علية هاله اد پایان آن. روز فزمان: داد 
مردم از ۶ خمازنها پذیزایی. کنید هم زور نقد همحی. نان یم متجد آمدبته 
آمده؛ مسلمان شدند.[57] مسلمان شدن غفار, قریش را در برابر دعوت 
رسول خدا(صلی الله علیه وآله)سرسخت تر کرد. آیه «و قال الذین کفروا 
للذین ءامَنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیه ولذ لم یهتدوا به فَسَیقولون هذا 
افک قدیم»(احقاف/1 1 ,۰ در این باره نازل شد.[8 5] پیامبر خدا(صلی 
الله علیه واله)غفار را برای بسیاری از مردم سبب امتحان دانست[59] و 
در برابر شماتت برخی, دایر بر پیروی راهزنانی ِ غفار از رسول خدا, 
آن حضرت غفاریها را دوستان خدا و رسول و از بهترینها در قیامت 
برشمرده, از قبایل بزر کین مانتد میم # بهتر دانست. 

اسلام برخی از غفاریان با هدف حفظ جان و مال و به دور از ایمان بوده 
است. از اين رو در مقاطع حساس,: نفاق این دسنه با سرپیچی از دستور 
رسول, خدا آشکار می شد. چنان که آیه 14 حجرات/49: «قالتِ الاعرابٌ 
ءامنا قل لم تَومنوا ولکن قولوا اسلمنا و لا بدخل الایمنْ فی فلوبکم و 
تطیعوا اللد وَسوله لا بلتکم ی از الله نود رحیم»به این 
امر اشاره دارد. در این آیه ِِ_ آنان را فاقد ایمان دانسته است 601[۰] 
برخی مفسران همچنین ای 10)1 توبه/9 را در خصوص نفاق این گروه از 
غفار و برخی قبایل دیگر دانسته اند[61]: «و مِمن خولکم من الاعراب 


مَنفقون وین اهل المديتة مَرّدوا| علی التفاق / تعلمهُم نحن تعا همم 
تقنعد بمم مرتین دون الی عذاب عظیم» .در این یه خداوند برخی از 
مسلمانان را نیز اهل نفاق خوانده و آنان را در دنیا و آخرت به عذاب خود 
تهدید کرده است. ۱ 

رسول خدا(صلی الله علیه واله) در سال ششم هجری قصد عمره کرد و 
برای فزونی جمعیت. قبایلی از جمله غفار را فراخواند. برخی از منافقان 
غفاری با بهانه کردن ۱۳ خانواده و نخلستانهایشان, تخلف کرده, 
غذر آوز دنت آنة «سیقول لک المُحَلفون من الاعراب شَغلتنا امن وأهلونا 
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قاستغفر لنا یقولون بالستنهم ما لیس فی قلوبهم قُل من پملک لکم من 
اللّه شیتا ان اراد بکم ضا آو اراد یکم تفع بل کان ال یما تعملون 
خبیرا»(فتح/48,10) در ان باره از تسه خد آوند در .این امه از نیت قلین 
آنان: خبر می:دهد و کفته.ها و ادغاهای. انان :را با اعتفادشان یکی تمی: داند. 
[62] 

همچجنین آمندخ است که برخی از غفاریان در غزوه خیبر (در سال هفتم) 
پیامبر را یاری دادند[ٌ63] و عمارة بن عقبه غفاری در این نبرد به شهادت 
رسید[64] و غفار از غنایم خیبر بهره برد.[65] این در حالی بود که برخی 
از قريش پیروزی بهود را با همکاری غفار و دیگر همپیمانان ایشان پیش 
بینی می کردند.[ 66] 

پیامبر(صلی الله علیه وآله) در سال هشتم ابوژهم را ۳ فراخوانی غفار 
برای فتح مکه کرد[67] و آنان به استعداد 300 يا 400 تن[68] به 
مسلمانان پیو سنند. ابوذر (و به قولی ایماء بن رحضصه) در این غزوه, یرجم 
غفار را در دست داشت[69] و همرام خالد بن ولید از سمت پایین مکه 
وارد آن شهر شدند ۱701۰ برخی ضمن زا تین از تخلف برخی از غفاریان 
از دستور پیامبر(صلی الله علیه واله)برای شرکت در فتح مکه آیه 10 
فتح/48 را در این حون ذکر کرده اند.[ 71] 

بنی غفار در نبرد حنین* نیز به پرچمداری بوذ شرکت داشتند[ 72]؛ اما 
در غزوه تبوک* بیش از 890 تن از ایشان از دعوت پیامبر, سرییجی 
کرده[73], موجب ناخرسندی رسول خدا شدند.[74] برخی مفسران[5 7] 
مقضود آز-معدر ون در آبه 90 توبه/9 زان آنان ۵ دیکر کسناتین .من ذانند 
که از شرکت در جهاد خودداری کرده, عذرهای واهی مي تراشیدند: ۳ 
الِمْعذرون من الاعراب لیوذن لهُم وقعد الذین کذبوا اللد وتو له نت 

الذین کفروا منهم ان آلیم» .واقدی با اشارم به دعای پیامبر 4 و 
از مسلمانان و نفرین بر گروهیر از عذرآورندگان تبوک آیه: «لیس لک من 
الامر شیء ؛ آو بتوب علیهم او يَعَذ بعذبهّم تم ظلمون»(آل عمران/3, 29( 
را در این خصوص می دآند 761 


با هجرت غفاریها به مدینه, رسول خدا زمینی به ایشان واگذار کرد, که در 
ان مستقر شده, 
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متتخدی, در آن بنا نهادند. که از .مساجدر نه: کانه. مدیته دز خصضر رسالت 


فا تین از مان رای الا یه ای 


غفار پس از پیامبر(صلی الله علیه وآله): 

در جریان فتوحات, برخی از غفاریها, در فتحع مصر شرکت داشتند و چون 
تعدادشان برای داشتن رایت. دیوان پا محله ای خاص کافی نبود, با برخی 
تیره های عرب تحت یک را بت گرد آمده, به اهل الرایه معروف شدند و در 
محله رایت واقع در فسطاط مصر سکونت گزیدند.[78] برخی نیز به 
عراق کوج کرده, در بصره[79] و کوقه[ 80 ساکن گشتند. 

خرذفی از غفاریها ابوذر* را در ملاقاتی با عثمان که به تبعید وی به ریذه 
منجر شد. همراهی کردند[81] و از برخورد ظالمانه عثمان با او خشمگین 
بودند.[82] از نقش انان در دوران خلافت علی(علیه السلام) گزارشی 
نرسیده است., جز انکه حکم (اقرع)بن عمرو غفاری از یاری ان حضرت 
خودداری کرد و به قاعدان* پیوست. 

در حادثه کربلا عبدالله و عبدالرحمن پسران قیس بن ابی عروه غفاری. از 
بزرگان و شجاعان کوفه, شرکت داشتند ۰[ ۱93 آنان و همچنین جون بن 
احوی ابوذر در شمار شهدای کربلا هستند.[84] از نقش آنان در 
قیام نفس زکیه نیز گزارشهایی در دست است |95 ], هرچند با خیانت برخی 
از ایشان در هدایت نیروهای عباسی به مدینه, نفس زکیه به قتل رسید. 
[86] 


برجستگان غفاری : 

ابوذر از نخستین مسلمانان و از ارکان اربعه شیعه و همسرش لتلی (به 
قولی امیه, امه يا آمنه) دختر ابوصلت[87] در شمار راویان حدیث نبوی 
بودند. از دیگر محدثان می توان به ابو الاحوص[88], ابو حازم تمار[89]؛ 
ابوالغصن ثابت بن قیس[90], صالح بن کیسان(فقیه, محدث. و استاد عمر 
رن و 
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صخر بن اسحاق حجازی[94] که همکی از موالیان غفاری بودند اشاره 


د‌. 

آبی اللحم غفاری از اشراف و شاعران عصر جاهلی و اسلام و از شهدای 
ال او رت ها ادن 
پرچمدار بنو غفار در فتح مکه, ابوژهم از مهاجران و سرپرست شتران 
شیری رسول خدا, و مامور فراخوانی غفار برای شرکت در فتح مکه و 
تبوک و ابوسریحه از اهل صفه و از یاران امام مجتبی(علیه السلام)از دیگر 
برجستگان غفاری به شمار آمده اند. 

پیامبر از تیره غفار نام برده شده اند. 
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اشاره 


بنی فرَیظه: از قبایل بهود ساکن یثرب و نام یکی از غزوه های پیامبر(صلی 
اللم علیه رالد 

ان امه تیور ده یحو سای آلاه کی 
وآله) بر آثر پیمان شکنی در غزوه خندق, با آنان برخورد کرد. مفسرانٍ ذیل 
ای ای ی هه اه راو ی را 
تب ] 


اند 


نسب و خاستگاه بنی قریظه: 


یدب و خاستگاه بنی قریظه: 

گزارشها درباره تبار و منشاً آنان همسانی ندارد. بیشتر منابع اسلامی, 
ایشان را بنی اسرائیلی و از فرزندان خزرج بن الصریح, از نسل هارون بن 
عمران(علیه السلام)دانسته اند[ 1] که به «کاهنان» شهرت 
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فان سارت هرا راصل رت مره 
از قبیله جذام می دانند که در زمان عادیا بن سموئیل. به دین یهود درامدند 
و چون در کنار کوهی به نام قریظه فرود امدند بدان نام مشهور شدند. 
قول دیگر, نام نیای انان را. قریظه دانسته است.[3] مستشرقان نیز 
درباره نسب این طایفه از یهود. نظر یکسانی ندارند؛ برخی بنی اسرائیلی 
بودن ایشان را تایید و برخی مورد تردید قرار داده اند.[4] بنی نضیر) 

در زمان و علت هجرت بهود به یثرب که بنی قریظه را نیز دربرمی گیرد 
اخبار متفاوتی ارائه شده است. برپایه خبری, آنان در بازگشت از سفر حج 
که با حضور موسی(علیه السلام)انجام گرفت, , در پثرب ساکن شدند.| 5] 
گزارش دیگری حکایت از آن دارد که آن حضرت علیه السلام) برای 
سرکوب عمالقه, سپاهی به حجاز فرستاد. در بازگشت. چون بنی اسرائیل 
متوجه نافرمانی سپاه از دستور ان حضرت شدند ایشان را از خود راندند و 
آنان بل یقرت ماو وی کردند 61۰ برخی مورخان اسلامی در این خبر تردید 
کرده اند .۱71 به موجچب کزآزنشن دیگری, هجرت آنان بر اثر ترس از حمله 
هت اس رها رها ابص ی مت و ۱ص 
می توان به ازدیاد حمعیت بهود و امکانات محجد ود محل سکونت[9] و 
آگاهی آنان از ظهور پیامبر آخرالزمان در حجاز اشاره کرد.[10] بنابر قول 
مشهور, هجرت یهود به یثرب. پس از حمله امپراتوری روم به فلسطین, 
کشتار بهود و ویرانی معبد ایشان صورت گرفت ,11 1 گویند: این واقعه 
قبل از آمدن اوس و خزرج به یثرب بوده است.[12] 


استقرار در یثرب: 


استقرار در یثرب: 
برخی منابع اشاره دارند که بنی قریظه در جنوب شرقی یثرب, بین وادی 
مهروز و مذینب ساکن گشتند .31 1] وادی مهروز به انان تعلق داشت که 
سیل آن مدینه را تهدید می کرد و در زمان عثمان جلوی آن سدی ساخته 
شد.[4 1 ] آنان با تیک یهودیان مدتها بر عرب آن شهر (اوس و خزرج) 
تسلط داشتند[15] و بنابر قولی در 
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آن زمان (دوره ساسانیان), خرجگزار مرزبان ایرانی «الزاره» در بحرین 
بودند 161۰] 
اقتصاد آنان عمدتاً متکی به کشاورزی بود. غمّل. محل فرود بنی قریظه از 
پوششن کاهی خوبی برخوردان نود | ۱17 جاه آن نیز از اخوال نان ید شجار 
می آمد [18] که رسول خدا به هنگام غزوه بنی قریظه بدانجا فرود آمد. 
[19] بعاث (جایگاه جنگ اوس با خزرج در آستانه ظهور اسلام) نیز متعلق 
به بنی قریظه بود.[20] موقعیت اقتصادی ایشان به گونه ای بود که دارایی 
خود را به رخ دیگران می کشیدند. نتاند. تقل بعضی از. مقر ان: اب 10 ال 
عمران/3 به بهود بنی قریظه و بنی. نضیر اشاره دارد که به اموال و 
فرزندان خود افتخار می کردند: «ن الذین کقروا لن تُغنی عنهم مولهم ولا 
اولذهم من اللّه شبتا و آولِک هم وقوذ الثار <ثروتها و فرزندان کسانی 
که کافر شدند, [به کارشان نیاید وآهرگز آنان را در برابر [عذاب ]خدا هبیج 
سودی نخواهد داشت [و عذاب را از آنان دفع نخواهد کردو آنان خود, 
آتشگیره دوزخ اند» ۰[ ۳21 نیز به نقل مقاتل مقصود از کافران در آیه «ارٌ 
الذین کقروا لن ثغنی عنم أمولهُم ولا أولذهم من اللّه شیا و آولتک 
اضتخ یت الثار هم فیها خلدون حکسانی که کفر ورزیدند هرگز ۳ 
فرزندانشان چیزی [از عذاب خدا] را از آنان دفع 0 
اصحاب آتش اند و در آن جاودانه خواهند ماند» (آل عمران/3, 016 بنی 
قریظه و بنی نضیر هستند که به اموال و اولاد خود می بالیدند.[22] بنا به 
نقل عطاء بزرگان بهود بنی قریظه و دیگر یهود مدینه. ضعفای صحابه 
پیامبر را به باد استهزا و مسخره می گرفتند, از این وه ای 212 بقره/2 در 
شأن آنان نازل شد23]: 
«ژین للذین کفروا الحیوةٌ الحنبا و یسخرون من الذین ءامنوا والّذین انَفوا 
فوفهّم یوم القيمة واللة یَرژق من یشاء بقیر جساب ... عزندگی دنیا برای 
کافران ژزینت داده شده است, و افراد باایمان را مسخره می کنند [که 
ی را ی ۱ 


هستند ...». اموال بر جای مانده از آنها در غزوه بتی, فریظه نیز گویای 

ثروتمندی آنان است.[24] 

0 دوره شامل زبیربن باطا بن وهظب, عزال بن شموال 
سَموال) و کعب بن اسد بودند.[25] ابن هشام حدود 16 تن از بزرگان 

ِ را نام برده است که مردم به آنها 
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مراجعه می کردند.[26] 


روابط بنی قریظه با دیگر قبایل: 


روابط بنی قریظه با دیگر قبایل: 

آنان همییمان قبیله اوس بودند[ 27]: همچتین از همپیماتی آنان با شاخه 
بنی کلاب بن ربیعه از بنی عامربن صعصعه اد شده است.[28] روابط بنی 
وا و ی ماع هی رای ارس تا ار 
دشمنان بنی قریظه اد کرده است.[29] این دو طایفه از بهود به 
طرفداری از همپیمانان عرب خود, گاهی در برابر یکدیگر قرار می گرفتند. 
[30] 

در خصوص روابط آنان با بلدی تصیر اطلاعات بیشتری در دست است؛ 
مناسبات اين دو طایفه همراه با جنگ و خونریزی بود. آنان بر خلاف دستور 
تورات که هر گونه جنگ و خونریزی و اخراج یکدیگر از سرزمینشان را منع 
کرده بود به این کارها دست می زدند. بنی قریظه با کمک گرفتن 1 
متحدان اوسی خود و بنی نضیر از خزرجیها به کشتار یکدیگر پرداخته, پس 
از جنگ نیز از طریق قدبه اسیران خود را آناد خی .کدی خداوند با 
یادآوری ای بود آنان: زا از پیمان شکنی باز می دارد و 
رسوایی در زندگی دنیا و عذاب در رستاخیز را ؛ به آنان گوشزد می کند: «و 
اذ اعذنا مینقکم لاتسفکون دماءکم ولا تخرجون انفستکم من دیرکم نج 
آقررثم وانتم تشهدون * نم انثم هوّلاء تقتلون انقسکم وئخرجون فریقا 
ینکم ,من دیرهم تظهرور ن علیهم بالائم والعُدون وان یأتوکم آسری 
قدوهُم وهو مُحَتَم علیکم اخراجْهُم افْثوّینون ببعض الکتب وتکفرون 
یتعض فما جزاء من یَفقل ذیک منکُم الا خزهة فی الخيوة الذنیا وتوم القيتة 
دون الی آشد العذاب وم اللَذ بغفل عم تعملون» ۰(بقره/2,84 - 85) 
[31] 

وجود تبعیض میان بنی نضیر و بنی قریظه در دیه کشتگان و مجروحانشان 
از مهم ترین موارد اختلاف این دو قبیله بود. بنی قریظه در برابر کشته 
شدن یکی از افراد خود به دست بنی نضیر از آنان 100 9 دیه 
ی کر فننده در خالی نمی نضتر ور ترا بر کشته شدگان خود به دست بنی 
قریظه قاتل را قصاص می کردند و در غیر این صورت دو برابر بنی قریظه 
یعنی 200 بار شتر خرما دیه دریافت می کردند.[32] در خصوص جراحات 
نیز بنی نضیر دو برابر قریظیان ارش می گرفتند[33], از اين رو بنی 
قریظه برای رها شدن از این تبعیضها نزد پیامبر امدند. ایات متعددی از 
قران در 
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خصوص این ماجرا نازل شده است : و من الذین هادو| سمعون : للکذب 


سَمعون لقوم ءاخرین لم یاتوک یحَرّفون الکلم من بعد مواضعه یقولون لن 
اوتیتم هذا فَحْذوهٌ و وا پ لم تَوْتوه 6 فاحجذروا ومن یرد ال فننته فِتتتة فلن تملک له 
من ال شب آولتک الذین لم ۶رد ال آن ور فلونقم لثم فی الذٌنیا خزه* 
ولهّم فی الأحرة عذاب عظیم». .(مانده/41, 3 در این آیه خداوند پیامبر را از 
نیت یهود در ارجاع داوری به آن حضرت آگاه می سازد. زیرا هریک از دو 
قبیله تنها در صورتی به رآی آن حضرت گردن می نهادند که به نفع آنان 
باشد, ضمن آنکه درصدد بودند تا با تحریف گفتار و حکم پیامبر آن را به نفع 
خود و آميخته با تبعیض کنند[34], از این روست که خداوند در آیات بعدی 
از پیامبر می خواهد تا از داوری آنان چشم بپوشد و در غیر این صورت بین 
آنان به عدالت داوری کند[ 35]: «سمعون للکذب اکلون سح فان 
جاءوک قاحکم بیتَهّم آو اعرض عَنهّم وان تعرض غنهّم فلن یروک شیا 
وان حکمت قاحکم : بینج بیتهّم بالقسط ان لد يْجب المٌقسطین».(مائده/5,42) 
این ارجاع داوری به ۳ از سوی بهود در حالی بود که احکام خداوند در 
کتاب آنان؛ تورات آمده بود و پیامبران پیشین نیز طبق همان کتاب بیین 
دی حکم کردند[36]: «و کیف یحکمونک وعندهم اور فیها حَکم الله 
ولو من بعد ذلک وما اولنک بالمَومنین * یا انرلتا التّورة فیها هدی 
ونوز بعکم بها النَییُون ی اسلموا للذین هادوا والرّبْنیُونَ والاحبارٌ بما 
استحفظوا من کتب ال وکانوا عَلیه شهداء فلا تخشوا التاسن واخشون ول 
ما یا یل ی ار له ی هه 
الکفرون».(مائده/5,43 - 44) پس خداوند احکام خود در تورات را 
می کند که در آن تن در برابر تن, چشم در مقابل چشم, بینی در برابر 
بینی؛ گوش در مقابل گوش: دندان در برابر دندان و جراحات نیز به 
برابرش قصاص می شد:«وکتبنا علیهم فیها ان اللّفس بالتفس والقین 
بالعین والانف بالاتف والادّن بالائن وال بالسُنٌ والخروح قصاصرٌ ققن 
تا یف فمی ‏ ارت لقع لم کم نها انرل: ال .فاملنی هم 
الا لور ۰ (مائده/5,45) برخی مفسران آیات 9و 38[50] این 
سوره را 7[ می دانند[39] که در آن 
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خداوند از پیامبر(صلی الله علیه وآله) خواسته تا به حکم خدا میان آنان 
داوری کند؛ نه بر طبق هوسها و امیالٍ بهودیان, اگر چه حکم خدا را نیذیرند: 
«وان احکم بینهم بما اتزل اللة رولا تثّیع اهواءهم واحذرهم آن یفتنوک عن 
بعض ما 1 ره الیک فان تولوا فاعلم اما یریذ * ال ان ینیم ببعض 
ذنوبهم ولن کنیا من التاسٍ لفسیقون ِ ِِِ ییغون ومن آحستن 
178 تم 2 ۳ نازل بر شده در خصوص ببی ره و بلی تصر اد انسنه 
اند[ 40] بنی نضیر): «یأیچَا الذین ءامنوا 0 1 القصاصرٌ فی القتلی 


الحث بالحْرٌ والعبد بالعبد والانثی بالانثی فَمن عفی له من آخیه شیء 5 فاتباع 
بالمّعروف 1۳۳ الیه باحسن دلی تخفیف هر زبکم و رَحمَهةّ فمَن اعتّدی 
بعد ذلک فله غذاب لیم <ای افرادی که ایمان آورده اید ! حکم قصاص در 
مورد کشتگان بر شما نوشته شده است؛ آزاد در برابر آزاد, و برده در 
برابر برده, و زن در برابر زن. پس اگر کسی از سوی برادر [دینی] خود 
چیزی به او بخشیده شود [و حکم ۰ اوء تبدیل به خونبها شود] باید از 
راه پسندیده پیروی کند [و صاحب خون حال پرداخت کننده دیه را در نظر 
بگیرد] و او ]: قاتل آنیز, به نیکی دبه را [به ول مقتول ]پپردازد زد آو در آن 
مسامحه نکند]. این تخفیف و رحمتی است از ناحیه پروردگار رز شما و کسی 
که پس از آن, تجاوز کند عذابی دردناک خواهد داشت». 


بانط مقی ره با ناس یلعای لت 


روابط بنی قریظه با پیامبر(صلی الله علیه وآله): 

قالب سیره: تویسا ن. بر ان اند که رسول خدا پس از هجرت به یثرب با آنها 
پیمانی بست[41/؛ اما زمانِ آن دقیقاً مشخص نیست. از مفاد ان 
خودداری بهود از اقدام برضد پیامبر و مسلمانان بود. این پیمان به ان 
حضرت اجازه می داد ۳ در صورت نقفض آن از سوی بهود در ریختن خون 
آنان دنه درآوردن ذریه ایشان آزادباشد.[ 42] 

همین پیمان تا سال پنجم هجری مانع همکاری بنی قریظه با مخالفان 
رسول خدا گردید وانان اعتراف داشتند که از رسول خدا جز وفا و راستی 
چیزی ندیده اند[43] و آن حضرت ایشان را به پذیرش اسلام مجبور 
نساخته است. [ 44 ] در طی دوره همییمانی, روابط خوبی ضتان انان و 
پیامبر برقرار بود45], چنان که در غزوه بنی نضير (سال چهارم هجری) از 
ورزیدند. ۳ 

داثرة المعارف قران کریم., جلد 6, صفحه 239 

۵ کل سافت جماعتی از اس ج زیچ اب قرنطه نو ارایا 
خویشاوندی (رضاع) داشتند و به ایین بهود درامده بودند. با هجرت پیامبر 
بة. قدیته:. انضار .هی خواشتند آبان را به پذیرش اسلام وادارند که با نزول 
این آبه از این کار نهي شدند[ 46]: « لا کراه فی الدّین قد تبین الرشد من 
القیٌ قمّن یکثر بالطغوت و وْمن بالله فقد استمسک بالغروة الوّثقی لا 
انفصام لها واللهٌ سمیع علیم» .(بقره/256 2۸( به روایت ت آبن عباس. انصار 
برای مسلمان کردن این عده, به رغم نیازشان, کمکهای مالی ود را 
مشروط ربه پذیرش اسلامٍ کرده بودند که با نزول ایه«لیس علیک هدهم, 
ولکرّ اللْة بهدی من يشاءٌ وما شُفقوا من خیر قلانفسکم وما فقون الا 
ابتغاء وجه الله و ما ثفقوا من خیر یوف الیکم و آنثم 
لاظلمون» (بقره21 27 ,2( عملشان نایسند دانسته شد ۰[ 7 

مطابق قولی, عبدالله بن سلام (بهودی تازه مسلمان) به پیامبر(صلی الله 
علیه واله) گفت: وا 
یاد کرده اند که با ما نشست و برخاست نکنند و ما هم بر اثرٍ دوری راه 
امکان همنشینی با اصحاب تو را نداریم. ایه «انما ولیکه اللهٌ و رسولة 
والذینَ ءامنوا . سرپرست و ولیْ شما, تنها خداست و پیامبر او و آنها که 
ایمان آورده اند...» (مائده/5,55) نازل شد و ابن سلام رضایت خود را 
اعلام کرد[ 48]؛ اما بنا به گزارشهای بسیاری در منابع اهل سنت و شیعه 
این آیه در شأن علو ( وه السلام)نازل شده که در حال رکوع انگشتر خود 


را صدقه داد.[ 49] 

رفتار و اعمال بهود به گونه ای بود که رسول خدا و مسلمانان به بنی 
قریظه نیز چون دپگر بهود پیمان شکن اعتماد چندانی نداشتند, از اين رو با 
ترول آیه چا ها الرین عامتا اسخدوا الکفرین ابلباء من-دفن امین 

ای کسانی که ایمان آورده اید به غیر از مومنان کافران را ول و تکیه گاه 
خود قرار ند هید >> (نساء 44( آن دسته از انصاری که با آنان از طریق 
حلف و رضاع ارتباط داشتند از اين کار نهی شدند.[50] 

آیات 55 - 64 انفال/ 8 بیانگر آن است که پیامبر(صلی الله علیه 
وآله)بایستی با گروه پیمان شکن بهود روش محکم تری در پیش گیرد تا 
افزون بر رفع خطر ایشان, مایه عبرت دیگران پیز باشد. میبدی در شأن 
نزول آنه 55 انفال/6: «ار"ٌ شرْ 3 الدواب عند الله ء الذین کفروا فهّم / یوْمنون 
حبه یقین بدترین جنبندگان نزد خداء کسانی هستند که کافر شدند و ایمان 
نمی آورند» اورده است که بهود بنی قریظه با رسول خدا| عهدی داشتند و 
ان را نقض کرده, مشرکان را با در اختیار گذاشتن سلاح یاری دادند. سیس 
پشیمان شده, عذر خواستند و 
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دگرباره. پس از بستن پیمان. در روز خندق پیمان شکنی کردند و خداوند 
قاری آها انه مور را ارل: کرد ها از ان اسر کی رال یر 
روایت شده است که این أبة درباره بلی قریظه نازل شده است ۱۱21۰ 
مجاهد نیز آن را بر بنی قریظه منطبق می داند.[53] , 

آیه بعدی نیز به پیمان شکنی و خیانت آنان اشاره دارد :«آلذین عهّدت منهم 
لمٌ یَفَضون عهدهم فی کل مَرّةْ وم لا تون -همانان که با آنها پیمان 
بستی. سپس هر بار عهد و پیمان خود را می شکنند و از پیمان شکنی و 
خیانت پرهیز تا ار ی .1 شیخ طوسی[55] و 
برخی دیگر از مفسران[56] از مجاهد روای یت کرده ان ۳ 
ان سکن هی رکه ار سامت که انوا مارا اهر بان 
بسته, سپس آن را نقض کردند. 
آیه «فامّا تتقفتهقم فی الحرب فُشْرّد بهم من خلفهّم تلْعلهُم 
بَذکرون»(انفال/57 ,9( را نیز درباره بلی قریظه دانسته اند .9۱71 در این 
آبه نه: بیافتن دفتور دادم دوه کو. ایشان در میدان نبرد حاضر شده. در 
برایر رسول خدا ایستادگی کردند, آنچنان آنان را درهم بکوبد که مایه 
عبرت دیگران شده, پراکنده شوند. : اما اگر آنان در برا, بر پیامبر(صلی الله 
علی‌واله) فرار کنر ند .بلی قراین فرتضانه ره 
دال بر پیمان شکنی ایشان باشد و بیم ان رود که دست به خیانت زده, 
بدون اعلام قبلی و یکجانبه نقفض عهد کنند , به آنان اعلام کند که پیمانشان 
لغو شده است., زیرا خداوند, خائنان را ی نمی دارد: «و لمّا تخافر من 


قوم خانةٌ قانبذ ایهم علی سواء اّ ال لا بت الخائنین».(انفال/8:58) 
برخی از ففستران از قول مجاهد و ابن شهاب آورده اند که این آره درباره 
بنی قریظه[58] با در شأن آنان و بنی نضیر نازل شده است.[59] 

آیه بعدی هشداری است به پیمان شکنان تا نیندارند که با کفرورزی و 
اعمال خیانت آمیز خود پیروز شده, از قلمرو قدرت و کیفر خدا بیرون رفته 
اند؛ «ولا یحسبن * الذین کفروا سبقوا انم لا بُعجزون» ۰(انفال/59 ,9( 

آنة 600 انفال/8 به لزوم آشاز کش رزمی کافی در برابر دشمنان اشاره 
دانشتهر‌در بایان ابهدفشد کر.فی نود که دز وروت تجهیز ها کرو این نیز 
خواهند ترسید. به نقل مجاهد منظور از 
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«وءاخرین من ذونهم / تعلموتَهْم ال ِِ . <همچنین گروه دیگری غیر 
(انفال/8:60) بنی قریظه هستند.[60]البثه صایی نحل رفص رخف اه 
منظور از «و ءاخرین من دونهم»کسانی چون حیٌْ بن اخطب و منافقان 
هستند ۱011۰ 

طبری,[ 62] ماوردی[63] و سیوطی[64] طبنق گفته مجاهد و سدی منظور 
از آیه «و ان جَتحوا للسّلم قاجتح لها وتوکل علی اللّه ات هو السَمیغٌ العلیم 
خو خر تمابل به صلح نشآن دهند, تو نیز از دز صلح درای, و بر خدا توکل 
کن که او شنوا و دانست» (انفال /8,61) بنی قریظه هستند. زیر , بر آثر 
شود.[65] ابن کثیر نیز نزول ۳ را دن ۳ بلدی قریظه دانسته؛ ِ 
نوشته ت سیاق آیه با اين قول سازگاری ندارد ۱661۰ 

شاج فریب و 97 ای غافلگیر انه یا 0 9 مجدد ۳1 که در این 
صورت خدا تو را کفایت خواهد کرد. طبری[67] و بغوی[68] از قول 
مجاهد و ابن جوزی[69] از مقاتل روایت کرده اند که مقصود از آیه «و ان 
پریدوا آن یخذعوک فار" مس ال هو الذی ابذی تصره 9 
1 قول 1 آیه را درباره انا دانسته نگ 0707 

مقصود آیه «و تِن قلورهم لو آنققت ما فی الارض میا ما آلفت تین 
قلویهم ولکرٌ اللََ لف بیتهٌم... حو دلهای آنها را با هم. الفت داد. اگر تمام 
آنچه را روی زمین 1 ۳ می کردی که میان دلهای آنان الفت دهی 
نمی توانستی؛ ولی خدا بود که میان آنان الفت انداخت...» (انفال/8,63) 
بنی قریظه دانسته شدم[1 7]؛ هرچند مشهور ان را ۳ اوس و خزرح 
در شّن ۳۳ آیه «بایما لت حخسبک ال و من ای من المْومنین حای 


پیامبر ! خدا و کسانی مان سره توانوه ر اس ات 
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[فقط بر آنها تکیه کن]» (انفال/8:64) آمده است که طایفه بنی قریظه و 
رای یه ها ام ار وا و 
کنیم.[73] آیه فوق نازل شده و به پیامبر هشدار داد که به آنها اعتماد و 
تکیه نکند, بلکه تکیه گاه خود را تنها خداوند و مقمنان قرار دهد. 

از سدق روایت شده است که عده ای از بهود ببی قریظه مسلمان شده 
و که در میان آنان منافق نیز وجود داشته است. اینان به ببی نضیر می 
گفتند؛ اگر شما را بیرون کنند ما نیز با شما بیرون خواهیم رفت. کین 
[ 11 چشر/9د درباره آنها نازل شد : «أٍلم تز الی الذین نافقوا یتقولون 
لاخونهمْ الذین کقروا من آهل الکتب لین آخرجثم لَنخرج کم و لا نطیع 
فیک آح انذا و ان فوتلثم تطرتکم واللة یشهذ له لکذبون یا 
منافقان ۳ ندیدی که پیوسته به برادران کافرشان از اهل کتاب می گفتند: 
هرگاه شما را (از وطن) بیرون کنند, ما هم با شما بیرون خواهیم آمد و 
هرگز سخن هیچ کس را درباره شما اطاعت نخواهیم کرد و اگر , به کارزار 
پرداختید ما شما را یاری خواهیم کرد و خداوند خود و می دهد که 
اینان از دروغگویان اند».[74] برخی مفسران نیز منظور از«لاخوانهم»را 
بهود بنی قریظه و پنی نضیر دانسته اند.[5 7] برخی پزان اند که.,متون از 
منافقین در آبه «یایقا ال الق اللة و .لا نطع الکفرین والختففین.. ای 
پیامبر. تقوای الهی _ پيشه کن و از کافران" و منافقان و مکن... 

و سیره دا آنان نز نسبت 8 خود بای کرو ات آن دست را 
نبودند: «لم یِکن الذین کُفروا من آهل الکتب والمشرکین مُنقکین ختی 
تاد الب کافران از اهل کتاب ۵ متتیرکان زمی: کستد ارت از ۳ 
خود برنمی دارند تا دلیل روشنی برای آنها بیاید». (بینه/1 ,908( قرطبی از 
ات ناس ووانت کرو ات که منطو ار دراه الکت رن این اب ود 
ساکن در مدینه اند که بنی قریظه نب تب ار انها هنشتتد:] 177 

مطابق برخی گزارشها آنان قصد ترور رسول خدا| را داشتند؛ ولی خداوند 
آن حضرت را از اين توطته آگاه ساخت, چنان کم برخی مفسران[78] آیه 
1 مائده /2 را در این باره دانسته آند: «بایها الذین ءامنوا اذکروا نعقت 

الله علییم. او‌بهم قفوم آن بستطذا الیکم آیدمم قکف آیویهم عنکم .. 1۳ 
مشهور ۳ 39 که طراحان ترور رسول خدا| بهود بدی نضیر بودند و این 
آیه دربارة آنان نازل شده است. بنی نضیر) 
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نقش بنی قریظه در غزوه خندق: 


نقش بنی قریظه در غزوه خندق: 

اعای ال بر سان کی ارس فررظه نا ال نج هرت و 
دست نیست. در این سال. بزرگان بنی نضیر, قریش و دیگر قبایل منطقه 
را بسیج کرده, سپاه احزاب را به راه انداختند و به ایشان وعده همراهی 
بنی قریظه را دادند, از این رو حبی بن اخطتب بزر ی.بتی: نضیر به خذیته 
آمد تا آنان را از داخل مدینه بر ضد مسلمانان بشوراند.[79] 

او نخست با غزال بن سَمٌوال, از بزرگان بنی قریظه برای نقض پیمان 
سخن گفت که نتیجه ای در پی نداشت.[80] پس از ان با کعب بن اسد 
رئیس بنی قریظه وارد مذاکره شد و او نیز امتناع کرد 81]؛ اما با اصرار 
حیی و دادن تضمین وی به قریظیها و پيشنهاد گرفتن گروگان از قریش 
توسط بنی قریظه و غطفان, کعب سرانجام عهدنامه خود با رسول خدا را 
نقعض کرد[ 82] پا آن را به دست حیی داد و او پاره کرد ۰[ ۱93 با آگاهی 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) از خیانت آنها, آن حضرت ابتدا فردی را برای 
کسب اطلاع به سوی آنان فرستاد.[84] سپس گروهی از انصار شامل 
سعدبن معاذ را که پیش از اسلام با آنها همپیمان بودند نزد کعب فرستاد. 
ایشان کعب را سوگند دادند که به عهد خود باق بتد باشد؛ اما آنها به سول 
خدا و سعد دشنام دادند.[85] مفسران آیاتی را ناظر به نقض عهد بنی 
قریظه دائسته اند. برخی مقصود از «فریق» در آیه 0)1 1 بقره/2 را بنی 
قریظه دانسته اند که عهدشان با رسول خدا را شکستند و به ۷ 
مشرکان در غز وه احزاپ اقب ۱96۱ ».. نبذ فریق من الذین اوتوا 
الکتب کتب الله وراء۶ ظهور هم کار نهّم لابعلمون هت جمعی از اهل کتاب: 
کتاب خدا را پشت سر افکند زو" کویی هیچ از آن خبر تدارند»: 
(بقره/2,101) 

نیز مراد از اهل کتاب در آیه 26 احزاب/33. بنی قریظه هستند که با نقض 
پیمانشان با رسول خدا, از سیاه احزاب پشتیبانی کردند. [ 87] 

همراهی بنی قریظه با سپاه احزاب موچب گردید مفسران, آیات ناظر به 
احزاب را به آنان نیز تفسیر کنند :«بآبها الذین ءامَنوا اذکروا نَعمَة ال 
علیکم اذ جاءتکم نود فارسلنا علیهم ریا و چُنودا لم تروها وکان اللهٌ بما 
تعملون بتصیرا ای کسانی که ایمأن آورده اید نعمت خدا را بر خود به یاد 
آوریدر آنگاه که لشکرهایی به سوی شما [در]امدند؛ پس بر سر انان 
تندیادی و لشکرهایی که آنقا را ثمی دیدید فرستادیم:و خد| 
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به آنچه می کنید همواره بیناست». (احزاب/33,9) طبری از مجاهد و یزید 


بن رومان روایت ت کرده است که تعبیر به «جنود» در بخش اول این یه 
اشاره به بنی قریظه و احزاب ب مختلف جاهلی مانند قریش و غطفان است. 
881] 2 ایه«اذ جاءو کم من قوقکم ومن اسفل نکم و اذ زاغت الابصز و 
تاعبت تاو ای ریاد آوسدا رمانتوا که ابا طارف با اس 
[شهر] بر شما وارد شدند [و مدینه را محاصره کردند] و زمانی را که 
اه ی 
کلمه «آسفل», اشاره" به جایی ات که ی ره نز ان قوار 
داشتند[ 89]؛ ولی طبری[90] و طبرسی[91] کلمه «فوق» را وادی سمت 
شرق مدینه می دانند که بنا بود قبایل بنی قریظه, بنی نضیر و غطفان از 
آنجا به مسلمانان حمله کنند. 

در آیه «قد یلم ال المْعَوّین ونم والقائلین لاخونهم هل الّینا ولا تون 
التاش الا قلیلا کشذاوند. کسانی. که.مودم را از عنی: با .می ذاشتند و 
کسانی را که به برادران خود می گفتند: به سوی ما بيایید [و خود را از 
معرکه بیرون بکشید] به خوبی می شناسد و انها [مردمی ضعیف اند واجز 
اندکی پیکار نمی کنند». (احزاب/33,18) قرطبی طبق یک قول منظور از 
«القائلین»را بنی قریظه دانسته که به برادران منافق خود گفتند: به سوی 
ما بيايید و محمّد را ترک کنید که او نابود می شود و اگر ابوسفیان پیروز 
شود احدی از شما را باقی نمی گذارد.[92] تارهل ععی: عقسران 
منظور از «احزاب» در آیه«یحسبون الاحزابِ لم یَذهیوا و ان یت الاحزابُ 
توتوا لو آتْم بادون فی الاعراب ... < آنها گمان می کنند هنوز لشکر 
احزاب نرفته اند و اکر بازگردند ای رن ای کاش میان اعراب بادیه 
نشین بودند و ...» (احزاب/33, (۵ کسانی هستند که نبرد خندق را به راه 
انداختند و انها شامل بنی قریظه و بنی نضیر و . ۰ هستند.[ 93] 

از دیگر آیاتی که درباره پیمان شکني بنی قریظه نازل شده آیه 51 نیباء/4 
و یقولو ل ره هولاء آهدی : من الذین ۳ تلا 13 ندیدی 
کسانی را که بهره ای از کتاب خدا به آنان داده شده, با این حال به جبت و 
طاغوت ایمان می 9 درباره کشتانی که کفر ورزیده اند می گویند: 
اینان از کسانی که ایمان اورده اند راه 
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باه هه اه عل ای اس ان اور یقرت ور کاب 
کر ارات سره اساسا رل شین کسو مان رای الا 
برتری داده, اهل شرک را در یورش به مسلمانان تحریک کردند.[94] 

بنی قریظه پس از پیمان شکنی در جهت تقویت سپاه احزاب, محموله ای 
شامل 20 بار اشتر: اذوفه ترای مش زکان فرستادند که در بین راه شماری 


اناد اشس امضاوری که مه امس ر فالتا ال ارت 
951 شاید چتین. اتفاقهایی به شیاه آخز ات است که ترغی معتتران[ ۱96 
آیه 117 آل عمران/3 را بر پنی قریظه و دیگر طوایفی که در نبرد نقش 
داشتند تطبیق کرده اند: «مَثل ما پنفقون فی هذه الیو الحٌنیا کمثل ریح 
که را 09 مدا و2 قاهلکته وما مهد اللدٌ ولکن 
فتمم بظلمون, عانضه در ابن-زندکی ست دنیمی اتفایفی: کتتد همانند 
7 است که به زراعت قومی که بر خود ستم کرده [و در غیر 
محل و وقت مناسب کشت کرده اند بوزد و ان را نابود سازد و خدا به 
انان ستم نکرده, بلکه خودشان به خویشتن ستم می کنند». 
گزارشهایی نیز از تهاجم بني قریظه در مدینه در دست است.[97] پیامبر 
بزای تاکام کداشش خرکت آان دز هدس سلمه بسن اسلم راما قزر و 
زید بن حارثه را با 300 نیرو برای حراست از شهر مأمور کرد[98]. از اين 
رو یهود, از شبیخون زدنهای خود نتیجه ای نگرفتند.[99] کویند: انها برای 
تهاجم شبانه به مدینه از مشرکان تقاضای فرستادن 2000 جنگجو کردند؛ 
اما باس مییت: شرت ]۱100 تعملات مشاوب آنان. بم برخی. مناطق 
مسلمان نشین مدینه افزون بر ایجاد خلل در رفت و امد مسلمانانی که 
نزدیک بنی قریظه ساکن بودند, موجب هراس زنان و کودکان ساکن شهر 
شده بود[ 101 ]؛ چنان که حمله به کوشک رفاعه که به قتل یکی از انان به 
کت صمیه ور بالات امد ار ات وت افداهاست ۱۱02۱ 
احزاب / غزوه) 


محاصره بنی قریظه به دست مسلمانان: 


محاصره بنی قریظه به دست مسلمانان: 
خیانت و پیمان شکنی آنان در نبرد احزاب که در حساس ترین شرایط 
صورت گرفت و هسبی اسلام در خطر بود قابل گذشت 9 از اين رو 
و آنان شد[103]: «ق لوا الذین لا یوّمنون باللّه ولا بالیوم الأخر با 
کسانی از اهل کتاب که نه به خدا, وی | انمان 
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دارنده... پیکار کنید». (توبه/9:29) از کلبی روایت شده که این آیه درباره 
بنی قریظه و بنی نضیر نازل شده است.[104] درباره سال وقوع این 
غزوه به رغم اتفاق نظر مبنی بر وقوع آن پس از غزوه خندق, دو گزارش 
متفاوت وجود دارد: ترخی آن زا یک سال پس از احد (سال چهارم هجرت)؛ 
[105] برخی دیگر. دو سال پس از جنگ احد و در سال پنجم می دانند. 
[106] این قول در میان مورخان و سیره نویسان از شهرت بیشتری 
0 غزوه خندق) 

مطابق گزارش سیره نویسان, پیامبر(صلی الله علیه وآله)ایس از اعلام 

نگ بر ضد بنی قریظه. ابن ام مکتوم را جانشین خود در مدینه قرار 

داد[ 107] و برای اینکه به آنان فرصت تجدید قوا ندهد فورا به منطقه 
اش تست سار باه انحا ها و0 شاه اسام تک 
از 30040 نیرو,[109] به پرچمداری علی(علیه السلام) بود.[ 110] 
با وسیدن, امیرمو‌هنانم. غلی(علیه, اتسلام ار معا بل رهای آنان بنی قریظه: 
به دشنام دادن به ی پیامبر(صلی الله علیه واله) و همسران 
رسول خدا پرداختند. هنگامی که رسول خدا ناسزاگویی ایشان را شنید, 
آنان زا ترادزان میمون و خوک خطاب کرد. یهود که چنین انتظاری نداشتند 
زبان به اعتراض گشوده, به یکدیگر گفتند: اين سخن محمد(صلی الله علیه 
واله)از خود ما بهود برخاسته است که اسرار کتب مقدس را در اختیار 
مسلمانان قرار مي دهیم ۰[ 1 1 ماوردی و طبرسی به نقل از مجاهد نزول 
آیه «و اذا لقوا الذینر ءامَنوا قالوا ء امن ولذا خلا بَعضهّم الی بعض قالوا 
اتحد نونج تم بما فتح اللَهْ علیکم لیحاجوکم به عند زک اقلا تعلون» <و 
0 آچون با کسانی که ایمان اورده اند برخورد کنند, می گویند: 
ما ایمان آوردیم و وقتی با همدیگر خلوت می کنند, می گویند: چرا از آنچه 
خداوند بر شما گشوده است. برای آنان خعایت. هی کنید. تا ابان: نه 
[استناد]آن پیش پروردگارتان بر ضد شما استدلال کنند ؟ آپا فکر نمی 
کنید ؟» (بقره/2,76) را در این باره دانسته اند.| 12 1] 


تلا اش وس ی خموا دا ای انا ات ورف 
[113] جچون سر باز زدند به محاصره ایشان پرداخت. مدت محاصره به 
اختلاف گزارش شده است؛ واقدی این مدت را 
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ان اشتحای و امخست وه وا و1 1 یه ۲0 ۱۱1 
و 14 روز[117] ذکر کرده اند. با ادامه محاصره و پس از آشکار شدن 
ضعف ایشان در مقابل سپاه اسلام, بنی قریظه فردی به نام نباش بن 
قیس[218] بان بی یل (سمول ۱۱۱۵۱ ۱ نو باه اضلی له 
علیه وآله)فرستاده, پیشنهاد کردند که آن حضرت با آنان نیز چون بنی نضیر 
رفتار کند و به ایشان اجازه داده شود اموال منقول خود را برداشته. از 
مه کف کر ار سا اس انا کر تن اوه 
قریظه پیشنهاد کردند با بر جای گذاشتن همه اموال خویش, تنها جان خود و 
خانواده هایشان را نجات دهند؛ اما رسول خدا| خواستار تسلیم بدون قید و 
شرط آنان شد[ 120], زیرا تجربه نشان داده بود که اگر اين گروه نیز مانند 
همکیشان خود (بنی نضیر) آزادانه از نیررس مسلمانان خارج شوند توطئّه 
های خود را بر ضذ اسلام از سر می گيرند. 
به موجب پاره ای گزارشها, پس از آنکه بنی قریظه یقین کردند اگر وضع 
بدین منوال بگذرد شرایط بدتر خواهد شدا 121 بزرگشان (کعب بن اسد) 
سه پمادبه همکشان خوو آزانه کود بخت ضویی پباهررضلی, الله 
علیه واله) و پذیرش اسلام. دوم کشتن زنان و کودکان و جنگیدن با 
مسلمانان. سوم تهاجم به سپاه اسلام در شب شنبه و غافلگیر کردن 
مسلمانان؛ اما راه حلهای او پذیرفته نشد.[122] در پی ان و پس از 
باستهای ‏ اهر خلی الم هی اسا یار آن حصرت ار 
همپیمان اوسی خود ابولبابه را نزد آنان فرستد ۳ با او در خصوص تسلیم 
شدنشان رایزنی کنند. این امر نشان می دهد آنان به مذاکره امیدوار بوده, 
در چانه زنیهای خود به اوسیان همپیمان خود امید بسته بودند. 
تس آتموامیت رسول خدا, ابولبابه رهسیار دژهای بهود شد و ضمن توصیه 
ایشان به تسلیم, تحت تا عواطف و احساسات کودکان و زنان بلی 
قریظه, با اشاره به گردن و حلق خود, به انان فهماند که در صورت تسلیم 
نشدن ته حکم بیا بر (صلی الم علبه. والم) کته خواهو‌شد از طن برحی 
مفسران اقدام ابولبابه خیانت به پیا مبررتلقی شده و نزول آنة 27 انفال/8 
نة این امر ازتباط, دارد[3 12]: ها عاضوا لا تخوتوا الله والرشول 
وتخونوا ام نکم و تعلمون حای کسانی که ایمان آورده اید, به خدا| و 
پیامبر خیانت نکنید و (نیز) در 
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اماتای ما وا ور سای که میات کار کام سر 


است]».[124] هرچند این گفته مشهور است؛ اما برخی محققان با ارائه 
برخی ادله, داستان گزارش شده را مخدوش دانسته اند.[125] ابولبابه) 
در این هنگام و پیش از حل مشکل, اسدبن عبید, اسید بن سعیه و ثعلبة بن 
سعیه که از یهود بنی هدل از خویشان بنی قریظه و با آنان همراه بودند از 
دژ. فرود امدند و با پذیرش اسلام, جان و مال و فرزندان خود را نجات 
دادند. برخی مفسران نزول آیه 113 آل عمران/3 را در این باره ,دانسته 
اند :161 ]<«لیسوا سواء من من آهل الکتب ات قائْمة پتلون ءایت ال ءاناء 
الیل و هم یسجُدون».عمرو بن سعدی از بنی قریظه نیز جزو کسانی بود 
که در دب آخر به مسجدالنبی پناهنده شد و اسلام آورد ۳-۸۲ در پی این 
حوادث, بنی قریظه چاره اق خو تدای بدون قید و شرط نافته. تسلیم 
سد ند. 
برخی سیره نویسان, علت تسلیم شدن آنان راء, افزون بر وحشتی که 
خداوند در دل ایشان افکنده بود چنین گزارش کرده اند که در جریان 
0 قلی: ( علته السلام) تا نزدیک انان پیش رفت و فریاد 
با آفخه را خمرمنن عندالمات. شید خواهم شید ربا دز را فد 
0 اینجا بود که بنی قریظه چاره ای جز تسلیم ندیدند.[126] 
اختلاف است که پس از تن دادن بنی قریظه به خواسته پیامبر(صلی الله 
علیه وآله), قبیله اوس از آن حضرت خواستند آتان را به خاطر همپیمان 
بودن با ایشان. ببخشد يا اینکه بنی قریظه خود, ۱ را واسطه برای 
داوری در بین آنان قرار دادند. بنابر قول مشهور, اوسیها پیشدستی کردند 
و با اصرار انان پیامبر(صلی الله علیه واله) سعد بن معاذ را داور معرفی 
کرد[ 129]؛ اما طبرسی اورده است که بنی قریظه خود. سعد بن معاذ را 
با اجازم آن حضرت برگزیدند.[130] گویند: بشن, از اکاهین نسعد از دآووی 
خویش گفت: وقت آن فرا رسیده است که در راه خدا| از سرزنش هی 
سرزنش کننده ای نهراسم.[131] پس ی ای ای 
قریظه و مسلمانان مبنی بر تن دادن به حکم او اعلام کرد که مردان بنی 
قریظه کشته شوند, زنان و کودکان ایشان اسیر و اموالشان تقسیم گردد. 
[132 ]پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله) حکم سعد را تایه باه ان 
فرمود: آنچه را خدا از فراز 
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آسمانها حکم داده تفه :یز آن:خکم کرت 3و ور بن این کم آنان: که 
گمان نمی کردند چنین سرنوشتی داشته باشند به عذاب خوار کننده ای 
دچار شدند. طبرسی از عطاء نقل کرده که آیه «و لا ی حسَتر الذین کَژوا 
انم تملی لهم خَیرٌ لانفسهم اما ثملی لهّم لیر داخوا اتما ولهم غذات 
مُهین»(آل عمران/178 ,3( درباره ببی قریظه و بنی نضیر نازل شده 
است[134]؛ همچنین به نقل از عطاء آنان مصداق آیه «یو مْ تبیض وجوه و 


تسود وجوه»(آل عمران/3,106)؛ هستند.[ 135] 

در مدت محاصره سه تن از مسلمانان وفات یافتند. خلاد بن سوید با پرتاب 
شدن سنگی از سوی بنی قریظه به شهادت رسید.[136] افزون بر وی, 
شخص دیگری به نام ابوسنان بن محصن اسدی در ایام محاصره بلی 
فسته مات مات و کر ورستان شی قو مه ند ای سس ید ۱137 
سعدبن معاذ اوسی هم که در نبرد خندق زخمی شده بود پس از ماجرای 
حکمیتش و پس از انکه زخمش باز شد به شهادت رسید. [ 38 1] 


سرانجام بنی قریظه: 


۰ قریظه: 

مطابق گزارش سیره نویسان, سپاه اسلام. بنی قریظه را پس از خلع 
سلاح در خانه دخترحارت از تیره بنی نجار[ 139] پا در منزل اسامة بن 
زید[140] بازداشت کردند و پس از کندن گودالهایی در بازار قدیتهر آنان 
را یکی یکی[141] يا 10 تا 10 تا[142] آوردند و گردن زدند.[1431] حیی 
بن کعب رئیس بدی تضتر و از .اتشن افروزان جنگ احزاب و کعب بن اسد 
بزرگ بتی قریظه از جمله کشته شدگان بودند.[144] بدین ترتیب مطابق 
قول زمخشری و قرطبی ذیل آیه 137 بقره/2 وعده خداوند مبنی بر دفع 
شر بهود از رسول خدا| با کشتن بدی قریظه و اسارت ایشان مصعی 
شد:«فان ءامَنوا بمثل ما ءامنثم به فقّد اهتذوا ولن تولوا قلنّما هم فی 
شقاق فَسيكفيكهم اللت وخ السمیم العلیم».نیز مقصود از رسوایی در 
زندکن. دنیا دز اب 8 بقر2۳ کشتن.ستی فربظه.: و به. اتارت خر آوزژن 
فرزندان آنان دانسته شده است. 
در شمار کشته شدگان بهود اظهار نظرهای گوناگونی ارائه شده است؛ ابن 
اسحاق[145] شمار آنان 
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را 400, طبرسی 1461[450], واقدی 600 تا 1471,700] بیهقی 600, 
481 یعقوبی 149[750] تن ذکر کرده اند. طبرسی و برخی دیگر 
بیشترین تعداد را, 800 تا 900 تن گفته اند.[150] واقدی و بلاذری آورده 
اند که از مردان بنی قریظه هرکس بر بدنش مو روییده بود کشته شد. 
ی مه واه اه مره با 
انجامید[ 52 1] و تنها فردی به نام رفاعة بن سموئیل مورد شفاعت سلمی 
(خاله رسول خدا) قرار گرفت و نجات یافت.[153] از زنان آنان نیز فقط 
یک تن که نامش نباته (یا بنانه) ثبت شده کشته شد, زیرا وی به تحریک 
همسرش با پرتاب سنگی موجب شهادت خلاد بن سوید شده بود.[154] 


تحلیل کشتار : تحلیل کشتار : 


تحلیل کشتار : 

هرچند بیان قرآن کریم در آیات 26 - 27 احزاب/33 حکایت از ند اعدام 
مردان بلدی قریظه دارد[ 155], با این وجود» برخی محققان با ذکر شواهد و 
قراینی نسبت به نقلها و گزارشهای فوق در خصوص تعداد کشته شدگان و 
نحوه برخورد یاد شده با بنی قریظه اظهار تردید کرده اند؛ بعضی شمار 
مقتولان را ان هم با این تعداد و در یک روز يا سه روز و به دست یک با دو 
نفر (علی(علیه السلام) به تنهایی پا به همراهی زبیر) بعید دانسته, این 
گزارشها 1 ساخته و پرداخته قبیله خزرج دانسته اند که 
می خواستند چنین وانمود کنند که حرمت طایفه اوس نزد پیامبر. کمتر از 
خزرجیها بوده است. در غير این صورت پیامبر شفاعت نها را درباره بنی 
قریظه می پذیرفت[156], چنان که شفاعت خزرجیها را درباره بنی نضیر 
پذیرفت. ۱ 

برخی دیگر کشتار آنها را خلاف سیره رسول خدا عنوان کرده اند و نیز با 
استناد به امار و ارقام متفاوت این غزوه و ذکر این مطلب که تلفات این 
نبرد داخلی در مقایسه با نبردهای دیگر پیامبر, قابل پذیرش نیست به نقد 
گزارشهای سیره نویسان پرداخته اند.[157] دکتر ولید عرفات[158] با 
اقامه ادله متعددی کشتار یهود را رد کرده است. برخی از ادله وی عبارت 
اند از: 1. قران به این تعداد مقتول اشاره نکرده است. 2. در عین پیمان 
کی انار اسلام بزرگ : تر از آن است که این تعداد را با چنان وضعی 
بکشد. 3. رسای آنان مقصر بودند نه همه 
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آنان, از اين رو مطابق قاعده «لاتزر وازرة وزر اخری». کشتن ایشان 
خلاف اسلام بوده است. 4. معقول نیست که چند صد نفر در بازار مدینه 
کشته شوند و اشاره واضحی به موضع قتل انان نشود و آثری باقی نماند. 
3 اگر چنین کشتاری می بود فقها آن زا فتتا قرار می دادند. 6 فقط نام 
چند تن از برزگان بنی قریظه برده شده و از دیگران نامی در میان نیست. 

به اعتقاد برخی, , داستان قتل عام آنان را ابن اسحق از یهود گرفته و سیره 
نویسان و مورخان بعدی از او گرفته اند, افزون بر ۳ راویان این واقعه 
نیز چون محمد بن کعب و عطیه از بهود قرظی هستند و بعید نیست که 
جانبدارانه سخن گفته باشند.| 159] 

در مقابل نظریه فوق, محققان دیگری, کشتن بهود بنی قریظه را مطابق 
عقل و منطق دانسته و اورده اند که اولا سزای کسانی که در حساس ترین 
شرایط. پیمان شکنی کردند. کمتر از این نبوده است.[1601] اصولا حیات 


سیاسی اسلام در گرو معاهداتی بود که با قبایل اطراف داشت و پیمان 
شکنی هر روزه و گذشت رسول خدا از پیمان شکنان, زمینه را برای نقض 
عهدهای مکرر آماده می کرد.[161] ثانیا حکم «ساب النبی» بر آنها جارکر 

شد.[162] ثالثاً خود آنها داوری سعد بن معاذ را پذیرفته بودند.[163] رابعاً 
در عهدنامه پیامبر با بهود مدیته آمده بود که در صورت پیمان شکنی آنها, 
آن حضرت در ریختن خون آنانِ آزاد خواهد بود. خامسا سعد, گویا از قوانین 
تورات آگاهی داشته و طبق آن حکم خود را اعلام کرده بود.[164] قریب 

به اتفاق مفسران ژول اجه «و آنزّل الذین ظهروهم من اهل الکتب من 
صیاصیهم وقذف فی قلوبهم 2 الرَعبِ_ فریفا تقتلون تاش ون فریقا 
عخداوند گروهی از اهل کتاب را که از آنها (مشرکان عرب) حمایت کردند 
از قلعه های محکمشان پایین کشید. و در دلهای آنها رعب افکند. [کارتان 
به جایی رسید که ]آگروهی را می کشتید و گروهی را اسیر می کردید» 
(احزاب/26 ,33) را درباره بنی قریظه دانسته اند که پیمان شکنی کرده, 
در غزوه خندق به پاری احزاب به فرماندهی ابوسفیان شتافتند[ 165 ]؛ اما 
به زودی تأوان خیانت خود را پرداختند. 


غنایم غزوه بنی قریظه: 


غنایم غزوه بنی قریظه: 

مرچ از فراعت اوه فی قطنم خعس قانم ماسران زا چا 
کرد و مابقی را میان جنگجویان مسلمان قسمت کرد؛ برای سواره نظام 
سه سهم (دو سهم برای اسب و یک سهم برای صاحبش) و 
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برای پیاده نظام یک سهم در نظر گرفت.[166] واقدی[ 167] شمار سواره 
نظام را 36 و یعقوبی[168] ِ تن ذکر 5 به موجب گزارشی 
300 زره و 10000 نیزه بوده است.۱ 69 1 ] در تعداد اسیران نیز #9 
یکسان نیست؛ برخی تعداد آنها را ۰7۵۵ 1701[750] و عده ای 
0 تن گزارش کرده اند. گفته شده است که پیامبر از میان 
اسیران, 6 دختر را به بینوایان بنی هاشم و یکی را نیز به نام ریحانه, دختر 
شون پن زب ۱ با زر وین خافه (طتی. ار قرط ۱۱۱17 
سهم خود قرار دادند.[174] ابن سعد انتساب قرظی بودن وی را به سبب 
ازدواجش با فردی از این قبیله دانسته است.[<17] ریحانه تا زمانی که 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) زنده بود, در ملک آن حضرت قرار داشت. 
[176] پس از آن به فرمان پیامبر اسیران را به سرپرستی سعد بن زید 
مطابق گزارشی دیگر اسیران را نیز همچون غنایم پس از جدا کردن خمس 
آن میان رزمندگان تقسیم کردند.[179] 

این غزوه که در اواخر ذیقعده سال پنجم هجرت, آغاز شده بود[180], در 
روز پنجشنبه, 7 روز هه از زیحچه پایان یافت |[ 81 1 ] و پیامدهای مهمی 

از خود برجای گذاشت که می توان به پاک و از بهود 13 
شکن: تقویت بنیه مالی مسلمانان به وسیله غنایم قابل توجه این غزوه, 
فرو ریختن پایگاه بر ان عرب در مدینه, هموار شدن راه پیزوزق, ایند و 
تحکیم موقعیت حکومت اسلامی در نظر دوست و دشمن اشاره کرد. 
1821 ِِ شده است که مراد از «ارض» در ای «و آوزنکم آ رصم 
ودیرَهُم و آمولهْم و آرضا لم تطوها وکا اللْهْ علی کل شیء قدیراً و 
زمینها و خانه و اموالشان را در اختیار شما گذاشت و [همچنین آزمینی را 
که هرگز در آن گام ننهاده بودید و خداوند بر هرچیز تواناست» 
(احزاب/33,27), سرزمین و املاک بهود بنی قریظه است که شامل عقار 
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نفیل, بر قه, متیب و اعواف (متعلق به فردی به نام خنافه ۳ از صدقات 
رسول خدا[183]) بود. گویند: رسول خدا اعواف, برقه. مَثیب, دلال, 
حسنی, صافیه و هشربه ام ابراهیم را در سال هفتم وقف کرد[184] و 
مراد از اموال در آیه اثأث» چارپایان, سلاح و درهم و دینار است.[185] 

از ابن زید نقل شده است که منظور از ضمير در «ارضصَهّم ۳ دیرهم»بنی 
قریظه و بنی نضیر هستند, هرچند به اعتقاد طبری درست آن است که 
بگوییم مراد, بلدی قریظه اند[ 86 1 ] و در اينکه منظور از «آارضا لم 
تطوها» کدام سرز مین است در میان مفسران اختلاف است؛ بعضی آن را 
اشاره به سرزمین خیبر و بعضی دیگر به مکه و عده ای سرزمین روم و 
اسان ات ان ولی آنجو تا ظاهر ای شار اره انوای ات کم ات 
زمین در همین ماجرای جنگ بنی قریظه به تصرف مسلمانان درآمد.[187] 
به نقل مجاهد مقصود از «قما او ِِ آیه «و ما افاء اللِث علی رسوله 
منم قما آو چفثم لیم هن خیل و لا رکاب و لک اللة بُسلط له علی 
هن یشاء وله شی۶ قدیر» و آنچه را خدا| ات انانت رهم 
غنیمت عاید پیامبر خود گردانید [شما برای تصاحب آن]اسب يا شتری بر 
ان نتاختید؛ ولی خدا فرستاد گانش را بر هر که بخواهد چیره می گرداند, و 
خدا من هر. کاری تواناست (خشر/59,6) افوال: ی قربطه است که‌پاهتر 
به مهاچران فریش اختصاص داد. نیز به نقل ابن عباس ایه[ 88 1 ] 9 ما 
افاء اللْهْ علي سوه من آهل الفّری قللّه و للرّسول ولذی القربی 
فالتشی نب جانصهرا خواویه از اهل این آیادق یه رسولش ار کرواند از 
آن خدا| و وت لت و خویشاوندان اوء و یتیمان و مستمندان و در راه 
مأندگان است...» (حشر/59,7) درباره اموال «أهل القری» که عبارت از 
بلی قریظه, بنی نضیر» اهل خیبر» فدک و روستاهای عرینه اند نازل شده 
ات ۱1691 اقا قطن نمی از آنسا احوال بت فسلمداشته ازست, 
[190] 

از هی فتاه تا وان اس کی سای فرظی رای سوک 
علی یه السام او ده تنار فرریدان ععب.ب امهای مد و المسا ورد 
عظنه قر ظی از ان خمله اند[ ۱191 


منابع 


منابع 

احکام القرآن. جصاص؛ الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد؛ اسباب 
النزول؛ اسد الغابة فی معرفة الصحابه؛ اعلام الوری باعلام الهدی؛ الاغانی؛ 
الانساب؛ انساب الاشراف؛ بحارالانوار؛ البحرالمحیط فی التفسیر؛ بحوث 
الموتمر الدولی التاریخ؛ البدء و التاریخ؛ البداية و النهایه 
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تاج العروس من جواهرالقاموس؛ تاریخ الاممو الملوک. طبری؛ تاریخ پیامبر 
اسلام(صلی الله علیه واله)؛ تاریخ تحلیلی اسلام؛ تاریخ سیاسی اسلام 
(سیره رسول خدا)؛ تاریخ الشعوب الاسلامیه؛ تاریخ صدر اسلام؛ تاریخ 
مدينة دمشق؛ تاریخ المدينة المنوره؛ تاریخ الیعقوبی؛ التبیان فی تفسیر 
القران؛ التعریف و الاعلام؛ تفسیر القران العظیم, ابن کثیر؛ تفسیر القمی؛ 
التفسیر الکبیر؛ تفسیر مبهمات القران؛ تفسیر المنسوب الی الامام 
العسکری(علیه السلام)؛ تفسیر نورالثقلین؛ تفسیر نمونه؛ التکمیل والاتمام 
لکتاب التعریف والاعلام؛ جامع البیان عن تأویل آی القرآن؛ الجامع لاحکام 
القزان» قرطبی الذر الهتفر فی التفسی بالماتهر حلانل. التنده و مغر فده 
احوال صاحب الشریعه؛ الروض الانف؛ روض الجنان و روح الجنان؛ 
زادالمسیر فی علم التفسیر؛ سبل الهدی و الرشاد؛ السيرة الحلبیه؛ السيرة 
النبویه. ابن کثیر؛ السيرة النبویه, ابن هشام؛ الطبقات الکبری؛ غررالتبیان 
فی من لم یسم فی القرآن؛ فتح القدیر؛ فتوح البلدان؛ الکامل فی التاریخ 
الکشاف؛ کشف الاسرار و عدة الابرار؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن؛ 
المحبر؛ المصنف؛ معالم التنزیل فی التفسیر و التاویل, بغوی؛ معجم 
البلدان؛ المغازی؛ المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام؛ المنتظم فی تاریخ 
الملوک و الامم؛ النهاية فی الفتن و الامم؛ النکت و العیون, ماوردی؛ 
وفاءالوفاء باخبار دارالمصطفی(صلی الله علیه واله)؛ یهود حجاز و 
پیامبر(صلی الله علیه وآله). 
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بنی قَیتقاع 


بنی قینقاع پس از تبعید : 


بنی قینقاع پس از تبعید : 
بنی قینقاع پس از تبعید در مسیر حرکت به شمال به وادی القری رفتند 
(منطقه حاصلخیز نزدیک مدینه که ساکنان ان عمدتا یهودی بودند) و پس از 
اندی به سمت شام رفته, در انجا در منطقه اذرعات مستقر شدند. 
منابع در گزارش حوادث جنگ احد در سال سوم هجری آورده اند که 
2 قران کر سلن 6 صفحه 261 
صد نن از هوادارانش برای پیو ستن به سپاه اسلام آمده بودند که پیامبر 
فتوخه شند بخشی ار اسان از هعیسماان.س قتقاعی و هستد هار این 
رو با این سخن که از مشرکان یاری نمی طلبم. حضور ایشان را نپذیرفت. 
گزارش هرچه شیر ات سس را اخال سس 
از نبرد احد تبعید شده بودند و افزون بر این یهودیان موخد بودند و نمی 
توان عنوان مشرک را بر ایشان تطبیق کرد. , 
به رغم تبعید بنی قیينقاع در سال دوم هجری, در سالهای بعد نیز گاه 
گزارشهایی از انان به چشم می خورد؛ از جمله اینکه تنی از انها در نبرد 
خیبر در سیاه اسلام حضور داشتند.[ 5<7] ابن هشام نیز هنگامی که منافقان 
مدینه را برمی شمرد تنی چند از بنی قینقاع را چون زید بن لصیب. نعمان 
بن اوفی, رافع بن حریمله, رفاعة بن زید, سلسلة بن برهام و کنانة بن 
1 به نظر می رسد این عده پیش از تبعید بنی قینقاع 
اسلام آورده بودند تا بتوانند در پثرب بمانند و شاید بتوان منافع اقتصادی را 
عامل محافظه کاری ایشان دانست. اگرچه منابع. بیشتر از اقدامات 
فرهنگی و سیاسی ایشان بر ضد پیامبر یاد کرده اند[59] و کمتر از 
وضعیت اقتصادی ایشان سخنی هست. 
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اشاره 


بنی کنانه : از قبایل بزرگ عدنانی ساکن حجاز 

شین کته دزن عصو ام اصلی الله علی ال ) مجموغه قبایل غرتب عونانی 
بودند که نسبشان به ابونضر کنانة بن خزيمة بن مدرکة بن الیاس بن مضر 
بن نزار بن معد بن عدنان می رسید. [1] ۳ 
کنانة بن خزیمه, جد هفتم رسول خدا.یسران بسیاری داشت که شمار انها 
به 14 تن می رسید: نضرء عبد مناة, مالک؛ ملکان. عامر, حارث, عمر وه 
سعد, عوف, غنم. مخرمه, جرول, غزوان و حدال.[2] 
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بعضی از ایشان خود منشأً قبیله های کوچک و بزرگ دیگری شدند و کنانه 
را در مناطق وسیعی از شبه جزیره عربستان گستراندند, چنان که از نضر 
بن کنانه. قریش [3] و از عبد مناة بن کنانه تیره های بزرگی چون بنی بکر, 
بنی عامر, بنی لیت., بنن: دبل (دوئل), ببی ضمر ه؛ بنی غفار و بنی مدلج و از 
نسل مالک بن کنانه تیره های بنی فراس, بنی حارث بن غنم, بنی عمرو و 
۱0 0۳ ۷ 1 از دیگر فرزندان کنانه نیز تیره هایی پدیدآمد که از 
شهرت چندانی برخوردار نیستند.[4] 7 5 
هرچند در مقطعی همه کنانه یک مجموعه بوده اند و گاه برخی از ویژکیهای 
نف از قبایل کنانه به عموم آنها نسبت داده شده است؛ اما از گزارشها 
پرمی اند کم دز عضر با مر (صلی الله کلبه واله) فریش که ود خی آن 
کنانه بودند مجموعه ای مستقل , به شمار می آمده اند. 

با توجه به گستردگی کنانیها, آنان در عصر جاهلی در مناطق وسیعی از 
حقار. تهامه وی حازاز جمله مک واطرای آن۱ ]مه 7۱ ]وروی برکی 
نواحی مانند ودان[8]؛ مطهر [ 9] و بیض |[ 0 1 ] پراکنده بودند. با آغاز فتوحات 
در عفر اسافی. بوخ از انسان نم کوقدا 11 شام 12 .و فضر ۱ ۲۱ 
مهاجرت کردند. 

«مجنه» بازاری در اطراف مکه. به کنانیها اختصاص داشته و از زمینهای 
انا سوت است ۱۱۸۱ انم زار اه بارارخاظ و 1 رو بانانی. ماه 
ذیقعده برپا می شده و بنابر نقلی به قبیله بنی دئل از کنانه تعلق داشته 
است .[15] اين گزارش, نشان می دهد که بخشی بنی کنانه در آن روزگار 
به تجارت و بازرگانی نیز مشغول بوده اند. چنان که از گزارشهای پراکنده 
دیگری نیز برمی آید که برخی تیره های این قوم به کشاورزی و دامداری 
اشتغال داشته اند. بنی لیت) 


آداب و سنن کنانیها: ۱ 
تخشتد کی. از آداب دوزه جاهلن کنانیها,بود: به« فنوان. تموته. سلمی. بن 
توفل از بنی ذیل در شمار بخشنده ترین عربهای جاهلی (اجواد الجاهلیه) 
جای داشت.[16] از هبو اداب ات خوره بتی کنانه مضمان هی نود .یر 
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پایه نقلی بلی کنانه رسم مهمان دوستبی را از حضرت ابراهیم(علیه 
السلام) , به ارث برده[17] و تنهایی خوردن و آشامیدن را بر خود حرام 
کرده مدید آنان چون سفره ای می گستراندند, آن قدر می ماندند تا 
ِِِ برسد. در عصر اسلامی با فرود آمدن اين فقره از آیه 61 نور/24: 
وت تیم چُناخ آن تأکلوا جمیعا آو آشتاتا ,۰ خداوند ایشان را در 
" به این رفتار مخیر کرد. غالب گزارشهای موجود. نزول این آیه را 
رم بثی کنانه با از قبایل آن دانمنته اند.| 18] 


جنگها: 


2 


ات ناوات راد 
در برمی گرفت. جنگهای فجار, جنگهای عرب جاهلی در ماههای حرام بود 
1 فجار "1 1 
و قریش با قبیله قیس بن عیلان درگرفت.[19] بعضی این درگیری را میان 
کنانه و هوازن می دانند.[20] فجار دوم بین قریش و کنانه رخ داد 21] و 
برخی آن را میان قیس و کنانه می دانند.[22] در فجار سوم بنی کنانه با 
تیره ای از هوازن درگیر شدند.[23] گروهی این جنگ را میان قریش و 
کنانه شمرده اند ,24[۰] جنگ کنانه با قربش در ذات نکیف [ 5 2] و بوم 
مشلل[26] و درگیری بنی ضمره کنانی با قریش[27] از دیگر ستیزهای 
بنی کنانه در جاهلیت بوده است. در جنگ یوم شهورة بنی ضمره از تیره 
های بنی کنانه, با قریش و دو تیره دیگر از کنانه به نامهای بنی دیل و بنی 
لیث درگیر شد که از بزرگ ترین جنگهای کنانه شمرده شده است.[28] 
بنی کنانه چندین بار با قبیله خزاعه جنگیدند؛ از جمله جنگ عتود و ستیزی 
که در محلی از یمامه رخ داد.[ 29] 

درگیری بنی فراس, تیره ای از کنانه, با گروهی از هوازن در منطقه کدید 
نبرد دیگری است که به یوم کدید شهرت یافت.[30] 


حفاظت از کعبه و اهتمام به ضقن ان 


حفاظت از کفیة و اهتمام به آضور ان" 

کنانیها از متولیان کعبه بودند.[31] 
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خبرهای موجود, از توجه و اهتمام فراوان بنی کنانه به امور مکه حکایت 
دارد. آنان در حفظ کعبه و دور نگهداشتن آن از تجاوز و ستم می کوشیدند 
وقتی قبیله «جْرْهُم» در مکه, به ستمگری روی آوردند و برخی حرامها را 
حلال کرده, بر زائران کعبه ستم کردند و هدایای آنان برای کعبه را 
دزدیدند, گروهی از بنی کنانه با خزاعیها یکی شدند و با اين قبیله جنگیده, 
انان را از مکه راندند.[32] عمروین لحی رهبر خزاعیها نیز به یاری بنی 
کنانه حکومت خود را بر مکه تثبیت کرد. وی اجرای بخشی از مناسک و 
شعائر حح را به کنانیها واگذارد 31| 

در دوره های بعدی فصو بن کلاب کنانی نیز برای پایان دادن به تسلط 
خزاعیها, از بعضی بنی کنانه کمک گرفت و بر مکه دست یافت.[34] وی 
تیره های منتسب به نضر بن کنانه را که بعدها به قریش معروف شدند., در 
مکه کردهم آفز دص و ای اذارخ او که ماضی: را تاستشم کرد 

کنانیها در ماجرای لشکرکشی ابرهه به مکه نقش داشتند. رفتارهای 
بازدارنده کنانیها در برابر توطئه ابرهه از دعغدعه ایشان برای حفاظت از 
کعبه خبر می دهد, هرچند که اين رفتارها بر انگیزه ابرهه در حمله , به خانه 
خدا افزود؛ بر پایه گزارشهای موجود.یکت از مردان بنی: کنانة وقتی شنید 
ابرهه در یمن عبادتگاهی ساخته تا مردم را به آنجا بکشاند و از زیارت کعبه 
بازدارد, راهی یمن شد و به آن بی حرمتی کرد. ابرهه از این کار سخت 
برآشفت و تصمیم گرفت حمله گسترده ای را برای تخریب خانه خدا| 
تدارک ببیند. ابرهه که به قصد تخریب کعبه سپاهی بزرگ فراهم کرده بود, 
کسی را فرستاد تا مردم را بار دیگر به زیارت عبادتگاهی که ساخته بود 
دعوت کند. فرستاده ابرهه به دست برخی کنانیها کشته شد. وقتی این خبر 
به ابرهه رسید, برانگیزه اش در حمله به مکه شدت بیشتری بخشید.[ 35] 
کنانیها و دیگر قبایل مکه برای رویارویی با سیاه ابرهه خود را آماده کردند؛ 
آها با آحاه: شندن از قدرت ودتوان برتر سیان ابرهه: .دست از خن کشیدند:. 
[36] 

از کارهای دیگر بنی کنانه برای حفظ کعبه حفاظت از حجرالاسود بود. 
گروهی قصد داشتند حجرالاسود را از کعبه به صنعا در یمن ببرند و بنی 


کردند.[ 37] 


تغییر در مناسک حح: 


تغییر در مناسک جح ۲ 
جابه جایی در ماههای حرام از ویژگیهای بنی کنانه بود. آنها که از 
فتوادهندگان عرب جاهلی بودند. حرمت متوالی 
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سه ماه ذیقعده, ذیحجه و محزم را مایه مشقت و مانع از ادامه جنگهای 
خود می دانستند. از اين رو در موسم حج با اعلام جابه جایی ماهها و تاخیر 
انداختن ماه مجرم توالی سه ماه حرام را از بین می بردند. این بدعت را 
که از ان به «نسی۶» باد شده است:, بیشتر حذیفه از بای مالک بن کنانه بنا 
نهاد و فرزندانش تا پس از اسلام ادامه دادند. 38] 0 که بنی 
کنانه را پایه گذار این بدعت شمر ده[ 39] دیگر گزارشها صرفا" مردی از 
کنانه را بدعت زار مغرفی کردم و تامی از وی نبرده اند.[40] برخی نیز با 
ذکر نامش او را مالک بن کنانه, تعلبة بن مالک. حارث بن مالک القلمس, 
سریربن القلمس, ابو نمامة جنادة بن عوف بن امیة بن عبدبن فقیم [ 41]؛ 
جنادة بن عوف[42], آبونمامة صفوان بن امیه[43]. القلّس[44], عیم بن 
نزول ار 37 توبه/9, #۲ و به تاخیر افکندن ماههای حرام را 
فزونی کفر معرفی کرد: «للَما الَبیءٌ زیادخٌ فی الکفر بُطل به الذین 
گفرو خجلوته عاما فیح مفته غاها تبواطوا عده ها ختم الله-فیلوا ما 
حَرَم | و اعملهم واللة لا یّهدی الوم الکفرین حنسییء (جا 
به جاأ 2 و تاخیر ماههای حرام), افزایشی در کفر است که با ار 
کافران گمراه می شوند؛ یک سا آنر | خلالز وسال دیحو انوا رام می 
کنند تا به مقدار ماههایی که خداوند حرام کرده تحریم بشود و به این 
ترتیب انچه را خدا حرام کرده, حلال بشمرند. اعمال زشتشان در نظرشان 
زیبا جلوه داده شده و خداوند گروه کافران را هدایت نمی کند». 
از بدعتهای دیگری که کنانیها همپای مشرکان قریش در مراسم حج نهادند, 
ترک وقوف در عرفه بود. انها از سر همراهی با قریش در موسم حج در 
مکه می ماندند و به عرفات نمی رفتند, در حالی که وقوف در عرفه را از 
با خافور اسلام فد آذامم داش یاوه با تففل ایه 195 2/6 هم را 
تور داد ۳ به عرفات وقوف کرده, از آنجا به مشعرالحرام و سس به 
ِا کوج کنند[47]: «... قاذا َقَضتّم من عزفت قاذکروا ال عند القشقر 
الخزام بت افیضوا منخیت اناضر التد 
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و استغفروا اللة ان اللة عفور رَحیم». ۱ 

طواف با بدن عریان, از دیگر بدعتهای بنی کنانه بود. آنان این گونه طواف 
را تقلید از نياکان و فرمان خدا می پنداشتند.[ 48]خداوند برای تکذیب آنها 
این آیه را فرو فرستاد: تِ اذا فعلوا فحِشة قالوا وجدنا .علیها ءاباء‌نا واللة 
أمَزنا بها قل ار اللة لا یأَمْذ بالمحشاء آتقولون عَلی الله ما لا تعلمون». 
(اعراف/28 ,۰( 

گفته شده: بدعتها و تحریفهای یاد شده همچنین تعصب فراوان بنی کنانه 
در حفاظت کعبه و اهتمام به مناسک حح بر اثر «حَمسی» بودن انان بوده 
ات بتی کنات ار جمله فرنش ورقایلی دیگر آن«حضنزه به‌تتجار می 
امدند. حمسیها؛ خود را برتر و نسبت به مراسم و مناسک حح محکم تر می 
پنداشتند, از این رو, جابه جایی, تحریف, بدعت و تغییر در مناسک حج را 
حق خود می دانستند و بیش از دیگران به نگهداری کعبه اهمیت می دادند. 
[49] 


اعتقاد به فرزند داشتن خداوند: 


اعتقاد به فرزند داشتن خداوند: 

کنانیان می پنداشتند فرشتگان دختران خدایند, در حالی که خداوند در آیه 
57 نحل/16 با اشاره به این اعتقاد نادرست, خود را از داشتن فرزند منزه 
دانسته, می فرماید: و یجعلون له البَنّت سحته و لهّم 
یشتهون».برخی گزارشها نزول اين آیه را درباره کنانه و خزاعه می دانند. 
[50] بنی کنانه با اصرار می گفتند: خدا با جنیان ازدواج کرده و حاصل آن 
دخترانی به نام ملائکه است 1۰ ۱1 خداوند با فرود آوردن ]زد 59 1 
صافات/37 دراین باره, از احضار جنیان برای کیفر در روز قیامت خبر داده 
و نسبت میان آنان با خدا را نسبت عبودیت و ربوبیت دانسته نه نسبت 
هت و فرزندی 1 ]و جعلوا| بینه و بین الجتَة نت و لَفد علِمّت الجتَةُ 

سم تححضر ون 4 


بت پرستی. 
کنانیها همچون دیگر قبایل عرب جاهلی به پرستش بت روی اور ند بت 
«غْرُی» به قریش و کنانه اختصاص داشت و از آن به بزرگی یاد می کردند. 
اند[54]:«أفرءیتم اللت والغی عآیا بت لات و عرّی را [که بی اثر است] 
دیدید؟>؟. 

پرستش بت «سواع» در منطقه نعمان[55] و عبادت «هبل»[56] از 
ایتهای‌جاهلی اعصا ی کا ده شمان ی رفتی خریم اند کنانه 
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نخستین کسی بود که بت هبل را درون کعبه نصب کرد.[7<] مالک و 
ملکان. پسران کنانه, در محل ۱ ِ بتی به 0 «سعد» داشتند. 
کارتشا > 7 و ام که می حح بگزارد. : نزد بت ۹ 
می رفت: تماز و یمن از ان تلنته. کفته: روانه مکه می شد. تلبیه بنی کنانه 
عبارت بود از: «لبیک اللهم لبیک, الیوم یوم التعریف, یوم الدعاء 
والوقوف.»[60] 
بنی کنانه به سبب بزرگی و گستردگی در دوره جاهلیت و اسلام چهره های 
بنامی در زمینه های گوناگون داشته و بعضی حاکم, فرمانده و رئیس قبیله 
خود بوده اند.[61] گروهی در بخشندکگی[62]. مهمان دوستی[63], 
شجاعت [04], , شرف و جز اینها شهره بوده و دسته ای از ز جنگجویان و 
سواران زمانه خود به شمار می آمده اند.[65] شاعر[66]" و نحوی[ 67] 
نیز در میان این قوم بوده است. 


کاتیا ‏ اتاات: 


کنانیها و اسلام: 

با آغاز ذعوت پیامبر به یکانه پرزشتی: بعضی اعضای بنی کنانه از نخستین 
کسانی بودند که اين دعوت را اجابت کرده, به پیامبر ایمان آفزد نت آنودر: 
غفاری نخستین مسلمان از کنانیان و چهارمین ایمان اورنده به پیامبر 
بود[ 68]؛ همچنین ایاس, خالد, عاقل و عامر پسران بکیر, از قبیله بنی لیت. 
نخستین مسلمانان کنانی بودند که در مکه و در مخفیگاه «دار ارقم» به 
اسلام گرویدند.[69] 

در پی ناتوانی قریش در برابر دعوت پیامبر و مقاومت بنی هاشم در برابر 
دیگر قبایل, قریشیان در منطقه خیف کنانه هم قسم شدند تا با بنی هاشم 
و ی عبدالمطاب ازدواج و داد و ستد تکنتد تا آنان را مجبور کنند پیامبز دا 
تحویل دهند.[70] 

پس از هجرت پیامبر به مدینه نیز افراد معدودی از قبایل کنانی به اسلام 
روی آوزدند. خنان که آوردم اند: مردی از کنانه که در مکه به دین پیامبر در 
امده بود, پس از هجرت پیامبر از مکه, به قصد دیدار ان حضرت رهسپار 
مدینه شد؛ اما در میانه راه مرد. قومش که هنوز در شرک و کفر مانده 
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بودند از روی تمسخر و استهزا گفتند: نه به آنچه می خواست رسید و نه 
در میان قوم خود ماند تا دفنش کرده, برایش عزا برپا کنند. در اين بارو آیه 
0 نساء/4 نازل شد[ 71]: «.. و من یَخَرح هن بیته مُهاچزا الی الات و 
رسوله ثم ید رکه المَوث فقد وقع اجز قلی الله و کان اللَهٌ عْفورّا رحیما 
<و هرکس از خانه خویش هجرت کنان به سوی خدا و رسول بیرون آید, 
سپس مرگ او را دریابد پس اجر و واب چنین کسی بر خداست و خدا 
پیو سته آمرزنده مهربان است». 

همچنین در گزارشی آمده است: شماری از کنانیها نزد پیامتر آمدتد شا 
اتتلام آوزند اما کروفی رام زابر. ایشان بسته, آنها را کشتند و اموالشان 
را به غارت بردند. جبرئیل پیامبر را از اين حادثه خبر داد و آیه 3 مائده/5 
را فرود آورد :721 ]<«انما جروا ,الذین یحاپبونٍ اللد ورسوله ِ فی 
الارض فسادا آن یقلوا آو تا آو تقطع ایدیهم وارجلهم من خلف آو 
پ ینفوا| من الارض لک لهُم خزی فی الکنبا ولهم فی الأخرة عَذابٌ عّظیم 
را 
روی زمین می کنند, فقط این است که اعدام شوند, یا به دار آویخته شوند 
پا دست و پای آنها به عکس یکدیگر بریده شود, يا از سرزمین خود تبعید 
کردتند: این رسوانی آنها در دنیاست: ۵ در اخرت کتفر بزر کی داوند» 


پس از استقرار پیامبر در مدینه, به سبب وجود سکونتگاههای بسیاری از 
قبایل کنانه در نزدیکی مدینه و در مسیر کاروانهای تجاری مکه به شام, 
پیامبر با این دسته از انان ارتباط بیشتری برقرار کرد و از انجا که ان 
حضرت در اقدامهای نظامی خود کاروانهای تجاری قریش را مد نظر 
داشت به ناچار در تعقیب انها از مناطق مسکونی برخی قبایل کنانی عبور 
می کرد. در همین اعزامها که عمدتاً در سالهای نخست پس از هجرت روی 
داد, قبایل مزبور (بنی مدلج. بنی ضمره و ۰ با رسول خدا پیمان عدم 
تعرض بسته, از همراهی با قریش روی گردانيدند. بر اساس صلحنامه ای 
که میان رسول خدا| و جمعیتی از بنی کنانه در غزوه ابواء بسته شد؛ این 
دسته از کنانیها متعهد شدند تا از هر گونه برتری مالی و نفری نسبت به 
مسلمانان بیرهیزند و دشمنان اسلام را یاری ندهند.[73] بنی ضمره) 
همکاری نکردن دسته ای از بنی کنانه با مشرکان قریش در جنگ بدر, گواه 
دیگری است بر اينکه آنان از دشمنی با مسلمانان کناره می گرفتند. برپایه 
خبرهای آمده در ذیل آیه 48 انفال/8, شیطان با وسوسه های خود 
مشرکان قریش را برای جنگ با پیامبر و پیروانش تحسین و تشویق می 
خود را 
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به شکل سراقة بن مالک از سران بدی کنانه درآورد[74] و به مشرکان 
قریش از بی طرفی بنی کنانه در جنگ بدر اطمینان داد. وقتی که دو سیاه 
در برابر هم قرار گرفتند, شیطان فرشتگان بسیاری دید که برای امداد 
مومنان فرود آمده بودند. او گریخت و از یی وی سپاه مشرکان از هم 
گسیخت و درهم شکست. خداوند با ( این ماخرا آیه 8 انفال/8 ۳ 
نازل کرد 9 از زین هم الشیطن رت وقال غاب کم 7 
تریء منکم یی 0 انی آخاف الله ۳ شدید ار هرید 
احتمال ساختگی بودن چنین اخباری وجود دارد؛ اما می توان پذیرفت که 
پیمان برخی قبایل کنانی با پیامبر و بی طرفی آنان ده خن هدر موجبات 
نگرانی قریش را فراهم آورده است. 

خداوند با نزول آیه 8 ممتحنه/60, مسلمانان رل از نیکی و انصاف نسبت به 
این گروه منع نکرد:[76]«لا تنه کم اللة غن الذین لم بق تلوکم في الدین 
ولم تعرجوکم من دیرکم آن تبروهم وثقسطو | الیهم ان اللة بْحِبٌ 
المُفسیطین عخدا شما را از نیکی و رعایت عدالت نسبت به کسانی که در 
امر دین با شما پیکار نکردند و از خانه و دیارتان بیرون نراندند, باز نمی 
دارد؛ زیرا خداوند عدالت پیشگان را دوست دارد». 

پرخی گزارشها از حضور زنان [77] و مردان کنانی در سپاه مشرکان در 


احد[78] و نیز گروهی از آنان از جمله عمرو بن عبدود[79] در خندق[80] 
خبر داده اند. گزارشی نیز ذیل آیه 9 احزاب/ 33 آمده است که : بر شرکت 
بنی کنانه در چنگ خندق دلالت دارد: «یایُها الذین ءامنوا اذکروا نِعمة ال 
علیکم اٍذ جاءتکم جُنود قارستلنا عَلیهم ریحا وجُنودا لم توها و کان ال یم 
تعمَلون بصیرا <ای کسانی که ایمان آورده اید, نعمت خدا 1 
ورد در آن هنگام که لشکرها [ی عظیم‌ابه سراغ شتما: آفدند؛ ولی ها 
طوفان سختی بر آنان فرستادیم و لشکریانی که آنها را نمی دیدید و خدا 
همواره به انچه انجام می د هید بیناست». 
در سال نهم هجری و با نزول سوره برائت, از حضور مشرکان در مکه 
جلوگیری شد؛ اما این حکم شامل قبایل مشرک همپیمان با پیامبر که عمدتاً 
کنانی بودند نمی گردید, از این رو ذیل برخی آیات سوره توبه از پایبندی 
انشان به پنما نهایشان 
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سخن به میان امده است. _ 
ابر خرارتما که یل ای 7 9 ما هو ی و ور اش مر[ ۱01 
و بلبی بکر[82] از تیره های مشهور کنانی, بر پیمان خود با پیامبر استوار 
مانده, همانند قریش و سایر گروهها صِِِ_- نشکستند. خداوند در این باره 
فرمود: «کیف یکون للمُش کین عهد عند له و عند رسوله الذی ِِ 
۳ براد: مشرکان پیمانی نزد خدا| و ام خوا هد 0 
کب فد مس الخرام با ناه امیس ها کی مر برای یا 
وفادار باشند. شما نیز وفاداری کنید. که خداوند پرهی زگاران را دوست 
دارد»؛ همچنین از اخباری که ذیل آنةٌ 4 همین سور آمده, دانسته می شود 
که مراد از «الا الذین عهدنم من الهش ر کین ,۰ گروههایی از بلنی کنانه 
شامل ببی ضمره و بلی مدلح بوده است. آنان از همییمانان پیامبر بودند و 
بر سر پیمان خود به درستی ماندند.[ 83] 
به نظر می رسد آخرین رویارویی مسلمانان با کنانیها در سریه بنی جزیمه 
صورت گرفت. خالدبن ولید در اين سریه بسیاری از ایشان را به ناحق 
کشت ]وس 
برحی یر ار اعشااو فرخ ها کناتین شا نوم کی سفروف ره ها 
الوفود» در کنار دیگر هیئتها و گروهها نزد پیامبر آمده. اسلام آوردند که در 
ان تفای سس وان نع نها بنج علیم به ویانفت نو انش وان 
حارثه, بنی لیث به ریاست صعب بن جثامه و بنی بکیر به ریاست عدی بن 
شتر اخل,اشارن کرد.1 ۱85 

یناساس یه ایا اه انا ام سا وه 
نبردهای خیبر[86], حنین[87], فتح مکه[88] و چندین غزوه و سریه دیگر 


ازدفتدا انیت بفد که معدودمسلمانان: کناته ور الهش کت کردند: 

اعتماد پیامبر به بعضی از مسلمانان بنی کنانه چنان بود که وقتی برای حح 
یا غزوه ای به بیرون از مدینه می رفت, کسی از کنانیها را در جای خود می 
نشاند. عویف بن اضبط[89], کلئوم بن حصین[90] و سباع بن 
عرفطه[ 91] آن این تجیله بوده ات پيامیر از مرخ مسلمانان کنانی .برای 
اجرای ماموریتهای 
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ویژه کمک می گرفت؛ از جمله عمرو بن امیه ضمری که رسول خدا او را 
برای چند طامو زیت وه کار کر فزت قتل ابو سفیان, دعوت نجاشی به اسلام, 
استقبال از سپاه جعفربن یی طالب. برگرداندن جنازه خبیب بن عدی از 
یاران پیامبر و ...[921]؛ همچنین ابوجعد ضمری را برای فراخوانی قومش 
در غرون فنم مک به مان فسله اش فاد[ 93 


وا نان کنانی صر قران؛ 


واژگان کنانی در قرآن: 

بر پایه گزارشی, گروهی از واژگان قرآن به لهجه و لغت کنانه نازل شده 
اوست. سیوطی در د زارف 17 نمونه از این واژه ها را بر می شمرده که 
عبارت اند از: السفهاء (نادانان), خاسئین (رانده شدگان), شطر (سمت و 
سو), خلاق (بهره). قلوکا (آزاد), قبیلاً (رویارو), مُعْجزین (ناتوان کنندگان) 
يَعزب (پنهان می شود), ولاترکنوا ( متمایل نشوید). فجِوّة (جای وسیع), 
مَوئلا (پناه و گری زگاه), مُبلسون (ناامیدان) بر حور (رانده شدن)؛ 
الک اصون کیان اسمارا اوه هار ات (عمع دنا کنود 
(ناسپاس).[94] 
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اشاره 


بنی لیث بن بکر: قبیله ای از عرب عدنانی 

ی لته له ام مقر ۱1 ار نی اه اش 2 و او وی زد 
لیث بن بکر بن عبد مناة بن کنانة[4] بودند. نسل او بیشتر از جانب 
پسرانش عامر, سعد و جندع به تیره ها و طوایف بسیاری فزونی یافت. | 5] 
بنی جندع و بنی سعد (با دو 
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تیره بنی غيرة و بنی جدی) از شاخه های اصلی بنولیث بودند.[ 6] 

قبیله بنی لیث, پیش از اسلام در اطراف شهرهای مکه[ 7], مدینه[8] و در 
مناطقی چون کدید[9] وذان[10] و ینیع[11] می زیستند. کوه بلند شراخ با 
شراء در عسفان به اين قبیله و بنی ظفر و دو کوه بزرگ نهبان به این قبیله 
و مزینه اختصاص داشته است.[12] بیشتر این مکانها در منطقه تهامه 
حجاز واقع شده است. تهامه به ناحیه جنوبی حجاز در امتداد دریای سرخ 
از گزارشهای پراکنده برمی آید که بنی لیث با توجه به موقعیت جغرافیایی 
خود از منایع ابی و زمینهای حاصلخیز بهره مند بوده, به کشاورزی و 
دامداری اشتغال داشتند. انان در سرزمین تهامه دارای نخلستانهای خرما؛ 
باغهای میوه و کشتزارهای سبزی و دانه های روغنی بوده اند[14], افزون 
بر اين, از گیاهان و درختان فراوان در کوههای شراة و نهبان برای مصارف 
گوناگون استفاده می برده اند.[ 5 1] 

از کزار شنهایی که در خصوص پرستش ست هبل توسط خزیمه[16]؛ جد 
کنانه و نیز بت سعد 7 فرزندان که ۲۱۱ موجود است, چنین برمی 
ار وا ما شقرت »دار و در قرآن نز 
انعکاس یافته. مهمان نوازی آنان است. گزارشهای موجود همگی بر این 
نکته تاکید دارنر که هی یک از اعضای بنی لیت بدون مهمان غذا نمی 
خوردند. آنها جداگانه غذا خوردن را بر خود حرام کرده بودند. گاه از صبح تا 
شب به ۳ مهمان قف. ماندتن هد ار تن شیردهی همراه داشتند, 
۹ اگر کسی را نمی یافتند تا با 
هم غذا بخورند چیزی 
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نمی خوردند.[19] گفته شده: بنی لیث خوی مهمان نوازی را از حضرت 
ابراهیم(علیه السلام)به ارث برده بودند[20] و تا پس از امدن اسلام نیز بر 


آن بودند. با نزول آیه 01 نور ۰24 مسلمانان بنی لیث در عمل نه این سنت 
خود مخیر شدند[21]: «... لیس علیکم جناخ آن تأکلوا جمیعا آو آشتاتا 
عبر شما گناهی بیست که به طور دسته جمعی پا جداگانه غذا| بخورید». 

دزگبرق ی لنت‌با ریش |22 ار هویل[ 29 ],.هوارن[ 24 خزاعه[ 25 ی 
غفار[26], بنی ضمره[27], بنی الدیل[28] و همکاری انان با بنوکنانه در 
جنگهای «ایام الفجار» بخشی از تاخت و تازهای این قوم در زمان جاهلی 


بوده است. 


بنی لیث در عصر پیامبر: 


بنی لیث در عصر پیامبر:ز ۳ 

پیامبر(صلی الله علیه واله)دوران شیرخوارگی را در میان بنی سعد و در 
کنار حلیمه سعدبه از بنولیث سیری کرد.[29] با کسترش اسلام برخی از 
دیگر با پذیرش دعوت پیامبر. مسلمان شده و گاه حضرت را در پیشبرد 
اهدافش یاری می کردند که در آن میان می توان به حضور برخی از افراد 
با سرودن اشعاری در مدح پیامبر. ان حضرت را می ستودند[32] و برخی 
به حضرت هدیه ای می دادندا 33]؛ همچلین برخی از آنان برای درمان 
بیماری, خود تزد.بیامبز ضی آمدند:[34] بر اساس گزارشی, پیامبر مُلیکه 
بنت کعب لیثی را در سال هشتم هجرت هنگام فتح مکه به همسری خود 
بز کزیز اما برخی, ازدواج پیامبر با زنی لیثی يا کنانی را نمی پذیرند.| 35] 
بنی لیث در عام الوفود به ریاست صعب بن جنامه (پرچمدار بنی لیث در 
فتح مکه)[36] نزد پیامبر آمدند.[37] 

بنی لیث برای رفع مخاصمه میان خود و 
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دیحر ان ن نیز از پیامبر می خواستند تا میان آنان داوری و حکم کند. پیامبر نیز 

با صد ور احکام و فرمانهای ویزه, به مخاصمات آنان پایان می داد [38] 
مفسران از این درگیریها یاد کرده اند. چنان که ذیل سورهم نصر امده 
اعضام. له حراغه در سا فتم مکه ند انتفام کی اد کسگاه خود در 
جاهلیت, ,. مردی را از بنی لیت کشتند ,[391] 

ذیل آیات 278 - 279 بقره/4012] و 34 نساء/41[4] و 67 مائده/42[5], 
نیز نقل شده که فردی از بنی هاشم در عصر جاهلی در ستیز بنی لیت و 
هذیل کشته شد و پیامبر در فتح مکه[43] (سال هشتم) يا حجة الوداع 44] 
(سال دهم) از خون او درگذشت و برای پایان دادن به دشمنیهای پیشین 
دستور داد از هرگونه انتقام خودداری ورزیده. با دریافت دیه يا انجام 
قصاص از ادامه درگیریهای قبیله ای بپرهیزند. 


پس از پیامبر: 


پس از پیامبر: 

بنی لیث پس از پیامبر در جنگهای ارتداد و فتوحات شرکت کردند و با توجه 
به یج وهای نیعم نموه وی نکسا ی را ار انان اتتای 
داشت. برخی از آنان از کار گزاران عمر و عثمان بودند.[ 45] برخی هم در 
قتل عثمان نقش داشتند, چنان که عروة بن شییم از تیره بنی سعد و از 
بزرگان لفنی ساکن مصر همراه دیگر مصریان بر ضد عتمان شورید. وی 
پیش از قتل عثمان با مروان بن حکم جنگید و زخمی شد؛ اما همچنان بر 
قتل عثمان مصمم بود و بر عزم خود اصرار میورزید.[46]بخشی از بنی 
لیثت در نبردهای جمل. صفین و نهروان در سپاه امام علی(علیه 
السلام)حضور داشتند[ 47] و برخی از انان پس از شهادت ان حضرت در 
حضور معاویه شجاعانه به تمجید امام و نکوهش معاویه پرداختند.[ 48] 
نصربن سیار از شاعران. خطیبان و والیان اموی شام نیز لیثی بود و از 
سال 120 هجری بر خراسان حکم راند.[49] 

بنی لیت پس از پذیرش اسلام و گسترش فتوحات به شهرهایی چون 
مکه[50], مدینه[51], بصره[ 52 
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کوفه[53], شام[4<] و مصر[ 55] مهاجرت کردند. محله و کوچه بنی لیث 
در شهر مدینه,. پس از هجرت آنان به این شهر. معروف بوده است[56]؛ 
همچنان که در شهر بصره نیز دارای محله ای بوده اند.[57] 
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بنی محارب 


ببی محارب ح ازات الرقاع / غزوه 


اشاره 


بنی مَدلج : از قبایل عدنانی 

آنان با 4 تیره همعرض خود شنوق, شنظیر, تیم و بنو عمرو قبیله بزرگ تر 
مرة بن عبد مناة بن کنانه را تشکیل می دهند[1], چنان که بنی مدلج از 4 
زير شاخه کوچک تر به نامهای بنوعمرو, بنوتیم, بنوحارث و بنووقاص تشکیل 
شده است.[2] منسوبان به این قبیله را مدلِجی گویند.[3] هرچند ابن 
اثیر[4] این انتساب را منحصر به بنی مدلج از تیره های کنانه ندانسته و 
منسوبان به مُدلج بن میزن از تیره های سعد هذیم را نیز با نست مدلجی 
یاد کرده؛ اما تیره اخیر چندان شناخته شده نیست و افراد مشهوری بدان 
منسوب نیستند, چنان که مدلج نام چندین قبیله کوچک دیگر نیز ذکر شده 
که شهرت و اعتبار بنی مدلج بن مره را ندارند. 5] 


موقعیت. ویژگیهاو آداب جاهلی : 


هت , ویژگیهاو ادا جاهلی : 

خی منابع حکایت از آن 9 آنان میان مکه و مدینه سمت ساحل 
۳ سرخ ٍ 
داثرة المعارف قران کریم., جلد 6, صفحه 276 
ساکن 1 از این رو به قدبد[ 6 ] و ذوالعشیره[ 7 ] به عنوان 
استقرارگاههای بنی مدلج اشاره کرده اند. این مناطق در نیمه نخست 
مسیر مدینه به مکه قرار دارد و از این رو به مدینه نزدیک تر است.[8] 
بای مدلح افزون بر کشاورزی [9] از راه شکار حیوانات دریایی گذران 
زندگی می کرده آند. پزمنش انشان از بیامیر(رضلی اللم علیه:.واله | ذرباره 
وخ کرفتن با اب دربا.به سای که در ذریا هستند. وان بر. این ضطاي 
است.[ 10 ] ۱ 
بنی مدلح پیش از اسلام به چند امر شهره بودند و شهرت عمده انان در 
میان قبایل عرب به چیرگی در قيافه شناسی بود.[11]این علم که عرب به 
دانستن آن می بالید. برای تشخیص هویت فرد و شناسایی رد پا به کار می 
رفت. تسلط ایشان به این علم به اندازه ای بود که در برخی روایات. 
قيافه شناسی تنها به بنی مدلج اختصاص یافته است, به گونه ای که برخی 
گمان کرده اند در فقه تنها قیافه شناسی بنی مدلج معتبر بوده است.[12] 
یک مورد مشهور قیافه شناسی ایشان که مورد استناد فقها[13] برای 
مشروعیت کاربرد آن قرار گرفته مربوط به مج (مُجَرر) مَدلجی است 
که با نگاه به پاهای اسامه و پدرش زید بن حارثه انتساب اسامه را به زید 
۳ کرد و اين موجب شادمانی رسول خدا(صلی الله علیه واله) گشت. 
زیرا رنگ پوست اسامه سیاه و زید سفید بود و همین موضوع. موجب تردید 
در نسب وی شده بود.[14] 
افزون بر این بنی مدلج را از قبایلی که زبان عربی اصیل و خالص دارند 
شمرده آند, از این رو خلیفه دوم در پی یافتن معنای واژه «خرج» در آیه 
7 جعل غلیکم فی الاین من خرَح»(<جَ/22.78). دستور داد از یکی از 
انان به لحاظ ان و مشخصات ظاهری نیز دارای ویژگیهایی بوده اند, 
چنان که نک پوست مردمان این قبیله سفید وصف شده و زنانشان به 
سفیدی پوست شهره بودند.[16] 
این پندار که خدا (الله) فرزند دارد از پندارهایی است که به دوره جاهلی 
بنیٍ مدلج نسبت ِ» اند. برخی مق ذیل آپات 1 - 152 
صافات/37: «[لا انم من افکهم لبقولون ‏ 19 اللة ۵ هم لکذنون 


-هشدار که اینان از دروغ پردازی خود قطعاً خواهند گفت: خدا فرزند زاد 
و هر آیتة آنها دروغگویند», گفته اند که گروهی که چنین سخن فازه 
بنی مدلج بودند که به زعم ایشان 
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فرشتگان فرزندان خدا بودند.| 7 1] 
ازخفله آداس که ی مدله ی ففانل یکی فعض حاهلی نان عراز 
می کردند, حرام کردن برخی چارپایان بر خور با عنوان «بحیره» 3 
«سائبه» بود که آیه 168 ٍ بقره/2: :«بَیها التاس کات فی الارض خللا 
طَیّبّا و لا تتیعوا خْطوت السّیطن ان لکم عَذٌ مبین»در اين باره نازل شد و 
از ای خواست از هر آنچه حلال است بخورند و أز ز گامهای شیطانی و 
نکنند[ 18]؛ همچنین مفسران ذیل آیه 103 مائده/5: «ما جعل اللِغٌ من 
بحيرّة ولا سائبة و لا وصيلة ولا حام. ۳ 0 الله ۹[ 1 
زایدین ضورت حرام کردو خود نیز,بدان بای نند.نما ند مردی آ نی مداج 
تِِ بر این بنی مدلج را از قبایل حَمسی شمرده اند که در مناسک حح 
معافیتهایی برخوردار بودند ,201[۰] این امر بیانگر نت است که روابط 
تا ی ۱ 0 قبیله به 
حمایت از فریش برخاست ,1۰ 2 نیز آنان در دوره هایی با دو قبیله خزاعی 
به نامهای بای مَصَطلق[ 22] و بلدی کعب[3 2] و همچنین با بلی ضمره [ 4 2] 
از کنانیها همپیمان بوده اند. گزارشهای دیگری از حضور فعال بنی مدلج در 
تحولات سیاسی دوره جاهلی در دست نیست. هر‌چند در منایع به راز بو 
رهبر این قبیله اشاره نشده است؛ اما با توجه به تکرار نام سراقه در 
حوادت کت کنر فی ند ای سای این ساه اسد 


اضر یر فان نارای اللی ی ان 


وی ی وا که سای الم ای 2 

دور عضو رتم خداز صلی, الله کلب واله درصین حاه از انشان باه 
شده است؛ نخست هنگام هجرت پیامبر از مکه به مدینه که گذر ان 
کشاورزی يا دامداری از ان استفاده می کردند در نظر ان حضرت پسندیده 
آمد.[25] در اين اوان که قریش در پی یافتن رسول خدا برای دستگیری 
وی جایزه تعیین کرده بود, سراقة بن مالک مدلجی که متوجه حضور پیامبر 
در منطقه ایشان شده بود به تعقیب آن حضرت پرداخت؛ اما نتواننست آن 
خر را سر اک رنه 
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هار یور کرامانی ار رل وا زصلی المع فلا ور آبت ره 
ثبت کرده اند.[ 7 2] 

پس از حضور پیامبر(صلی الله علیه وآله) در مدینه در جمادی الآخر سال 
دوم» هنگامی که آن حضرت در جریان غزوه ذوالعشیره برای تعقیب کاروان 
تجاری قریش به منطقه مسکونی ایشان در ذوالعشیره ژفت؛ آنان, بة. گر مف 
[29] منابع تصریح کرده اند که میان بنی مدلجچ و همپیمانان کنانی ایشان 
ی ۱ دا اه اه عصوا صا اه‌اا خسن امتها 
رسد ۱۵ ۰۱ آضا ی ان متانه من مان امهوا ا مرجم اند 

از پیمان بنی مدلج در سال دوم تا پس از صلح حدیبیه در سال ششم 
هجری رخداد خاصی گزارش نشده است. پیش از فتح مکه در سال هشتم. 
پیامبر تصمیم گرفته بود دسته ای را به فرماندهی خالدبن ولید به سوی بنی 
مدلم اغزام کند.۱1 ۱ اما در انم عدت تحر کانی داسته انظ اما ات 
اقدامات. به مسلمانان صدمه ای نرسانیده بود. رسول خدا با توجه به 
روابط تاریخی قریش و مدلجیها تصمیم به این اعزام گرفت؛ امّا با حضور 
سراقه مدلجی در مدینه و سخنان او با پیامبر. خالد رفتار ملایم تری با 
مدلجیان اتخاذ کرد و آنان نیز بر آثر همپیمانی با قریش عهد کردند دیگر 
هی گروهی را ت ی د پیامبر پاری ندهند و آوردن خود را به به اسلام 
شذا< فرط اسه اند که ند خوامان 7 و ی 
رای ای سای او ای اس مان ار نع در 
کافران میاه کته شیر آنان که با فسامانان یمان دارتدا کافرانت که 
نزد مسلمانان وج اند و از اينکه با قوم خود (همییمانان قریشی) پا با 


مسلمانان تخنگند ناراحت اند. اینان اکن در پی جنگ افروزی نیستند باید با 
آنان در آشتی به سر برند. :> «ال الذین یَصِلون الی قوم بینکم و بینهم میشق 
او چاءوکم حصرّت طْدورهم آن بقتلوکم آو یقتلوا قو قومهم ولو شاء اللهُ 
لسَلَطهّم علیکم قلقتلوکم فان اعتزلوکم فلم یُقتلوکم و آلقوا لیم السْلم 
فما خحعل ال لکم غلیهم سبیلا». 
با این همه در سال هشتم هجری که پیامبر عازم فتح مکه بود برخی یاران 
ان حضرت., در منطقه قدید پيشنهاد حمله به بنی مدلج را مطرح کردند؛ 
یود رت ۱3 بان اساش این ملد با آن رما مر شرک کو 
مانده بود و روابطشان با دولت نبوی براساس پیمانهای عدم 
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تعرض تعیین می شد. 
پس از فتح مکه در دو حادثه از بنی مدلج یاد شده است: نخست آنکه 
خزاعه در برابر 9 که بنوبکر از آنان انجام داده بود, فردی از قبیله 
1 تیره ۹( 9 با بنی مداد 0 بودند 3 
همچنین پس از فتح مکه. رسول خدا(صلی الله علیه وآله)خالد بن ولید را 
به سوی قبیله ای کنانی به نام بنی جذیمه فرستاد که بنی مدلج و برخی 
قبایل دیگر. خالد را همراهی کردند.[36] با اينکه بنی مدلج و بنی جذیمه 
هر دو از قبایل کنانی بودند. منابع از حمایت و همراهی بنی مدلج با بنی 
جذیمه در برابر اقدام ناجوانمردانه خالد در قتل عام انان گزارشی ارائه 
نکرده اند. بنی جذیمه) 
در سال نهم بنا به فرمان پیامبر,. مشرکان از حضور در مکه منع شدند و 
تنها قبایل مشرک همپیمان با ان حضرت از جمله بنی مدلج از این حکم 
مستئنا شدند که این امر در ایات نخست سوره توبه انعکاس یافت. این 
ایات, اعلام بیزاری خداوند و پیامبر(صلی الله علیه واله) از مشرکان و لغو 
ی ی و و 
و پیمان خود وفادار ماتذتف .از ان فژه کدار زنکردنه, اسب به 
مسلمانان نزدند و دیگران را برضد مسلمانان_ یاری نکردند[ 37]:«!ا الذین 
عهدئم من > الششرکین للم نموت میت ولم تظهروا کم لا 
ِِ الیهم عهذهم الی مُدتهم. ,» «کیف یْکونْ للمُشر کین عهذ عنذ الله و 
سوله ( الذین عهدتم عنذ المسجد الخرام .. ۰ (توبه |۸۵ 4, 7) 


۱ 


بنی مدلاج پس از رسول خدا: 


بنی مدلج پس از رسول خدا: ۱ 

پس از رحلت رسول خدا(صلی الله علیه واله), بنی مدلج از اطاعت دولت 
مدینه سر برتافت و با اعلام اینکه حاضر به دادن زکات نیست با طلیحه 
اسدی (از مدعیان نبوت) همراه شد[ 38 ]؛ همچنین عده ای تیک از بنی 
مها را ال اف میا وم 
مکه برادر خود خالد را برای سرکوبی انان فرستاد. وی توانست با کشتن 
تعداد بسیاری از شورشیان به ویژه بنو شنوق, اوضاع را ارام کند.[39] 
بنومدلج پس از اين در فتوحات شرکت کردند و در خربتای مصر مسکن 
گزیده. با ذبحان از قبایل جِمَیری همپیمان شدند.[40] این قبیله 
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همچنین در سال 23 قمری همراه عمرو بن عاص در فتح طرابلس غرب 
شرکت کردند.[ 41] 

قتل عثمان برای مدلجیان ناگوار بو از اين رو از طریق یزیدبن حارث 
مدلجی به قیس بن سعد والی امیرمومنان, امام علی(علیه السلام)بر 
مصر. پیام رساندند که با وی سر ستیز ندارند؛ اما از وی خواستند همچون 
دوره رسول خدا(صلی الله علیه واله), انان را تا مشخص شدن سرانجام 
کار به حال خود واگذارد.[42] قیس بن سعد هنگامی که کارگزاری مصر را 
به محمدبن ابی بکر واگذاشت بدو سفارش کرد تا مدلجیان را ؛ به حال خود 
رها سازد. زیرا آنان برای وی مشکل ساز نخواهند بود.[43] پلی به نام 
قنطره بنی مدلج در دمشق نیز نشان از حضور مدلجیان در منطقه شامات 
دارد.[ 44] 

نی خداج ور تاارامیفای جورن شامون (198 - 218 ه. ق.) در اسکندریه 
مصر نقش برجسته ای داشتند[ 45] و در نهایت سرکوب شدند.[ 46] آنان 
در دوره تسلاط ترکان بر دستگاه خلافت. بر اثر فشارهای والیان ترک آن 
مناطق سر به شورش برداشتند ۰[ ۱47 
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اشاره 


بتی مضطلق : تبره اي از قبیله خراغه 

تیره ای مهم از قبیله خزاعه و یکی از نبردهای رسول خدا(صلی الله علیه 
واله) را با نام بنی مَصطلق می شناسند. بنی مصطلق را به اختصار 
«بلمَصَطلِق» نوشته اند.[1] جد اعلای این قبیله, جذیمة (مصطلق) بن 
سعد بن عمرو بود[2] که به سبب صدای خوب و بلندش او را مصطلق 
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خوانده اند.[3] به رغم شهرت قبایل منتسب به خزاعه به ازدیان یمنی 
تبار[4] برخی از نسب عدنانی ایشان سخن گفته اند.[5]مادر مصطلق, ام 
خارجه بنت سعد بن عبدالله به سیب شتاب و اسان گیری در ازدواج خود 
ضرب المثل شده بود.[6] 


آبها و سرزمینها: 
آبها و سرزمینها: 


از «مَرَیْسیع», آبی در نجد و در 8 منزلی مدینه[7] و «شهد» به عنوان 
منابع آبی و از «راخة فروع»[8] و «عَسْفان»[9] به عنوان سکونتگاههای 
ایشان نام برده اند, بر این اساس ایشان در مناطق میان مکه و مدینه 
سکونت داشته اند. بنی المصطلق در بازار عکاظ حاضر می شدند و در 
فعالیتهای ان شرکت داشتند.[10] بعدها برخی از ایشان در مدینه سکونت 
یافتند. | 11] 


پیشینه تاریخی: 

بنی مصطلق را از قبایلی دانسته اند که در کنار کوه «حبنشرب» در پایین 
مکه گرد آمده, با قریش پیمان بستند که تا شب و روز برپاست و تا کوه 
حبشی بر جای خود استوار است در مقابل دیگران متحد باشند و از اين رو 
آنان را به نام آن کوه «احابیش قرب ش» خوانده اند ,۳121۰ بای لیت) گرچه 
قبایلی را که با خزاعه پیمان داشته اند شاید بتوان از همییمانان بنی 
مصطلق نیز به شمار اورد؛ اما باید از بلی مدلح به عنوان مهم ترین 
ما ان 
اطلاع چندانی وجود ندارد. 


داستان افیک: 


داستان افک: 

از حوادث مهمی که در غزوه بنی مصطلق بنا بر نقل مشهور برای عايشه 
( بنا بر گزارشهایی, اتمه کر با کی ار عون نی 
مصطلق هنگامی که رسول خدا(صلی الله علیه وآله) در منزلی توقف کرد 
برای قضای حاجت از جمع فاصله گرفت و چون بازگشت متوجه شد 
گردنبندش گم شده و چون برای یافتن آن به جست و جو پرداخت رسول 
خدا(صلی الله علیه وآله)و یارانش حرکت کردند و عايشه از قافله دور 
ماند. وی به همراه صفوان بن معطل خود را به قافله رساند و اين تأخیر, 
زمینه اتهام را فراچم ساخت. این داستان به حجدیث افک مشهور[41] و آیه 
1 نور/4 2 «رٌ الذین جاء و بالافک عُصبهٌ منکم لا تحسَبوة شرا لکم بل هد 
خَیر لکم کل امری 
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منهم ما اکتسبت من الائم والذی تولی کیره منهم 1 عذاب عّظیم»درباره آن 
نازل شد.[42] قصه افک) 


غزوه بنی المصطلق: 


عزوه بلدی المصطلق 

این غزوه را به سرب نسبتهای مختلف به نامهایی گوناگون می شناسند؛ 
وه ۱۱ انار ات آها در سوه وود ار آن رو که آن 
مریسیع ق ان سرزمین جاری بود[ 15 ] و غزوه بلی مصطلق به تندنی آنکه 
این نبرد با تیره بلی مصطلق روی داد. برخی برخلاف مشهور این غزوه را 
به نام محارب هم نامیده اند؛ اما به نظر برخی, محارب نام غزوه دیگری 
است.[16] 

بنا به گزارشها بنی مصطلق به ریاست حارث بن ابی ضرار به همراه 
رف از اساسا سا متا ات ماه رما ول 
خدااصلی الله علبه واله اشدیت در بی, این اعدا رمتل خرارصلی. الم 
ح آماجی و وا کاس 
مصطلق فرستاد. ۱ 
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بریده نزد آنان چنین وانمود کرد که می خواهد به کمک بنی مصطلق بیاید و 
چون از آمادگی آنان برای نبرد با مسلمانان آگاه شد بازگشت و به رسول 
خدا(صلی الله علیه وآله)اطلاع داد. پیامبر(صلی الله علیه واآله)نیز 
مسلمانان را از ماجرا آگاه ساخت و برای نبرد گسیل داشت. 

درباره زمان این غزوه اختلاف است؛ نف کته واقدی و برخی دیگر[ 17] در 
روز دوشنبه دوم شعبان سال پنجم هجری رخ داد؛ اما برخی زمان آن را 
روز شنبه اول ماه شعبان |18 سال شم دانسته اند.191] بخاری. نیز به 
نقل از موسی بن عْفبّه زمان آن را سال چهارم گفته است.[20] 

شتتر مفانم که ایا وصعل حارصلی اه ان وال ریسم رنه را ور 
اص ی اس ما مه اه ی اه 
فا با ی هی 2 ها راما 7 رس رم اند 
[23] آنان 30 اسب داشتند که 10 اسب از مهاجران و 20 اسب از انصار 
بود. رسول خدا نیز دو اسب داشت. امیرمومنان, امام علی(علیه السلام) 
ا ه شهها ص اس ای مس ارآ 
در غزوه ها شرکت نمی کردند, در این غزوه به طمع غنیمت و امور دنیوی 
ی را را ای له ما سا 
[25] 

مسلمانان در مسیر خود در بقعاء به جاسوسی از بنی مصطلق برخورد 
که را کت سس آد تصاه رس صارضلی الب ۳۰ : 


وآله)فرستاده شده بود. چون از او خبر گرفتند اظهار بی اطلاعی کرد؛ اما 
پس از تهدید خبر داد که حارث بن ابی ضرار با گروهی فراوان برای نبرد با 
مسلمانان اماده شده اند. پس از این حارثت بن تین ضرار و یارانش از 
حرکت مسلمانان برای نبرد آگاه شد ند و دریافتند که جاسوس آنان اسیر و 
کشته شده است. حارثت و یارانش از این خبر به شدت اندوهگین و 
هراسان شدند و سپس کسانی که با بنی مصطلق همراه شده بودند 
پراکنده شدند. 

رسول خدا| در کنار آب مرزیسیع فرود آمند و در همان حدود نبرد آغاز شد. 
شعار مسلمانان در این غزوه بنا بر روایتی «ألا الی الله آلامر»[26] و بنایر 
گزارشی «یا منصورٌ آم»» بود ۱۳7۰ گفته اند: حمله مسلمانان چنان 
غافلگیرانه بود که 10 نفر از بنی مصطلق کشته شدند. بسیاری از مردها 
از جمله رهبر بنی مصطلق گریختند و زنان و کودکانشان به اسارت 
درامدند که شمار اسیران را حدود 
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0 خانواده[28] و مقدار غنایم را 2000 شتر و 500000 گوسفند 
دانسته اند.[29] 

جویربه دختر حارث بن ابی ضرار در شمار اسیران و سهم ثابت بن قیس 
نود که ار سوت رصول دا صلی الله غله وال ارای ده اردوات آن 
حضرت درآمد. سیس تمام زنان بلی مصطلق که به اسارت مسلمانان 
درآمده بودند آز از شد ند از این رو عايشه گفت: 0 زنی بابرکت تر 
برای زنان قبیله اش ندیدم که پس از ازدواج با پیامبر(صلی الله علیه 
وآله)100 خانوار آنان آزاد شدند.[30] برخی از اسیران نیز با پرداخت 
قدیه ازاد شدند[ 1 3 ]؛ همچنین گفته شده: مقرر شده بود ایشان فدیه 
بذهد آها شاهانان به ارام امش که داماد یی مها و اه من 
شد اسیران خود را بدون فدیه آزاد کردند.[ 32] 

تخت مفسران اعد خر ال وان ونم یی آلاوات ‏ 
ینْصرون»(آل عمران/111 .13 را خبر غیبی قرآن و حاکی از پیروزیهای 
سول دای الله یه وال او فا دففان ار هی مار 
دانسته اند.[33] مفاد آیه این اسنت که آنان ۳ ۳۲ ۳5 
برسانند, جز آزارهای مختصر و اگر با شمار پیکار کنند. به شما پشت 
خواهند کرد. ی 

از گزارشهای متعدد درباره برخی حوادث این غزوه چنین برمی آید که 
مسلمانان در این غعزوه با مشکل کم وت روبه رو بودند, به گونه ای که 
برخی مسلمانان برای غسلهای واجب خود دچار مشکل شدند از این و یه 
لته و دون بمم ان ۱ یی از این اه خی 
است :«... مرا کنیع مرضی اف علن سفر او جاء اجد حنکم من الغاط او 


لحستْمٌ الْساء قلم تجدوا ماءٌ فتیمّموا صعیدا طَیْتّا فامستحوا توفگم 
واندیکم ان الله کان عفوا عفورا و اکر بیمارید با مشافر با یکی. ار شما 
از فضای ساست اهد بانا ان تیاه آمدهات: شاه آیده مس رای 
پاک تیمم کنید, و صورت و دستهایتان را مسح کنید که خداوند بخشنده و 
اهتدم است». (نساء/4,43) برخی منابع درباره معجزه ای از پیامبر در 
ابا مشک کم آیی متا بان آورده اند که وقتی رسول خدا دست در 
ظرف می برد چندان از انگشتان آن حضرت آفت می جوشید که سپاهی 
عظیم از ان نوشیده, هی دنق وا ار تشه صرمی د ‏ نت رود 
کم آبی حتی به درگیری میان مهاجر و انصار انجامید. منابع تفسیری نزول 
آیات: متفاوتیا: و به اين در گیری مرتبط می دانند. بر پایه گزارشی مشهور 
پس از غزوه بنی مصطلق رسول خدا(صلی الله علیه وآله)بر سر چاهی کم 
ات فرود ۹ و در این هنگام برای برداشتن اه و سا رن ویر م۵ 
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جَهُجّاه بن مسعود (یا تس بن سیار و جهجاه بن سعید به سبب گیر کردن 
دلو آنان به یکدیگر [35]) درگیری رخ داد. جهجاه با دست به صورت سنان 
زد و صورت وی خونین شد. سپس سنان از خزرجیان و جهجاه از قریشیان 
یاری خواستند و چیزی نمانده بود که فتنه ای برپا شود. از سویی منافق 
مشهور, عبدالله نن ابو از ماجرا باخبر شد و با انتقاد از گرایش هل ۴ به 
دین اسلام و یاری رسول خدا(صلی الله علیه وآله) به یارانش گفت: اگر به 
مدینه بازگردم عزیزان را وادار می کنم ۳ ذلیلان را از شهر بیرون رانند. 
زیدبن ارقم که در آن زمان هبوز بالغ نشده بود در میان این جمع بود و 
ماجرای عبدالله بن ابی و سخنان وی را به رسول خدا(صلی الله ره 
واله) دادن ها للم ان در حضور سل داز صلی لاه یه ماد 
تین ارگ را تست مود تکیت واق رضول خدا (صای اه 
علیه وآله) عذرخواهی کرد. به همین مناسبت آیات ذیل از سوره منافقون 
تال شد محضص ار کو کرون شخنان یدالله تن انظمبا ضراعت تفای اور را 
تبیین کرد. رسول خدا(صلی الله علیه وآله) نیز زید بن آرقم را تصدیق 
فرمود[ ۵ تبا: «... هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند سول اللّه حتّی 
بنفضوا| وللة خرائد السَموت والارض ولکر المُنفقین لایققهون و 
1۳ ۱ لیخرکر الاعر نها الادل و لله الفره و لوسوله و 
للْوْمنین و لکِنٌ المْنفقین لأیعلمون».(منافقون/63, 1 -8) برخی از منابع 
نیز بر مبنای روایت ابن عباس این درگیری را در کنار آب مزیس :39 ین 
غلام عبدالله ۳۳ و غلام عمربن خطاب می دانند و افزوده اند که پس از 
آگاه شدن عمر از سخنان ناشایست عبدالله درصدد برخورد با او پرآمد. بر بر 
طبق این روایت نزول آنة 14 جانیه/45 در این باره است |[ 37 ]: «قل للذین 
توا ففها لاخین لا جهن ام اللهلتیری فوفاشما کانها کون ند 


موّمنان بگو: تا از کسانی که به روزهای [پیروزی ]خدا امید ندارند مورد 
عفو قرار دهند تا [خداوند هر ]آگروهی را, به [سبب] آنچه مرتکب می شده 
اند جزا دهد»؛ ولی با توجه به مکی بودن سوره جاثیه شاید بتوان در شأن 
نزول مذکور خدشه کرد و باید اين آیه را تطبیق مفسران بر ماجرای 
درگیری دانست. 
را 0 ِِ دانسته ۱ 9 رن ۳ ۳ ,در 
این حادثه می دانند[38]: «یأیها الب جهد. الکا والمْنفقین واغلّظ 
غلبهم ومأوهم جعَتَمْ و مس القصیر یحلفون باللّهِ ما قالوا ولقد قالوا َلِمَة 
الکفر وکفروا بعد (سلوهم وهمو 
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یمام ینالوا وما نقّموا الا آن عم ال و رَسولهُ من قضله قان یتوبوا یک 
خا له ان یا دم الله دیالسا مه ال تامالاخه سا انم 
فی الارض من و < ای پیامبر با کافران و منافقان جهاد کن و 
بر آنان سخت بگیر. جایگاهشان جهنم و چه بد سرنوشتی است, به خدا 
س کند یاد ی کنند که [ستخن ارو انکفتة اند-ذر جالن. که-قطفا سخنان 
کف رآمیز گفته و پس از اسلام آوردنشان کافر شده اند و تصمیم [به کار 
خطرناکی] گرفتند که به آن نر سید ند. آنان فقط از اين انتقام می گیرند که 
خداوند و رسولش آبان را از فضل خود بی نیازساختند: با این حال ا یر نویه 
را اه ی ار ار 
آخرت به مجازات دردناکی کیفر خواهد داد و در سراسر زمین یار و یاوری 
نخواهند داشت». ۲ 
با توجه به شهرت ماجرای درگیری مسلمانان با یکدیگر و نزول آیات سوره 
منافقون در این خصوص به نظر می رسد مرتبط دانستن نزول برخی آیات 
سوره توبه با اين حادثه بر اثر درآمیخته شدن برخی از گزارشها با یکدیگر 
است.[ 39] 
بر پایه گزارشی در غزوه بنی مصطلق شب هنگام آیات 1 - 2 حج/22 نازل 
سد و آن جصوت آنفاءرا بزای حصامانان خوانقو از آبان مزشید ابا می 
دانید قیامت چه روزی است؟ آنان گفتند: خدا و رسولش داناترند. سپس 
آن حضرت بخشی از ویژگیهای روز قيیامت و احوال بندگان س آن روز را 
بیان فرمود و مسلمانان بسیار گریستند[40]: «بانها التاس اتعوا زیکم ار 
رلرلة الِساعَة شیء عظیم * یوم تروتها تذهل کل مُرضِعقة عَمّا آرضقت و 
تصَعٌ کل ذات خمل خملها و تری الناس سکری و ما هم بسشکری و لک 
عذاب الله شدید».(حح / 22, 1 - 2) 
داستان افک: 


از حوادث مهمی که در غزوه بنی مصطلق بنا بر نقل مشهور برای عايشه 
با( بنا بر کزارشهایی: ماهر با رکشت از عروم بن 
مصطلق هنگامی که رسول خدا(صلی الله علیه وآله) در منزلی توقف کرد 
برای قضای حاجت از جمع فاصله گرفت و چون باز گشت منوجه شد 
گردنبندش گم شده و چون برای یافتن آن به جست و جو پرداخت رسول 
خدا(صلی الله علية واله )و بارانش.حرکت. کردند. و عايشه از فافله:دور 
ماند. وی به همراه صفوان بن معطل خود را به قافله رساند و اين تأخیر, 
زمینه اتهام را فراچم ساخت. این داستان به حجدیث افک مشهور[41] و آیه 
1 نور/24: «انّ الذین جاء و بالافک عصبَةٌ منکم لا تحسبوه شا لکم بل هو 
حَبژ لکم کل امری 
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منهم ما اکتسبت من الائم والذی تولی کیره منهم ل عذاب عظیم»درباره ان 
نازل شد.[42] قصه افک) 


ماجرای ولید: 


ماجرای ولید: ۳ 
پس از غزوه بنی مصطلق رسول خدا(صلی الله علیه واله) ولید بن عقبة 
بن ابی معیط را برای دریافت صدقات (زکات[ 43]) به قبیله بنی 
المصطلق فرستاد. آنان با آگاهی از اين موضوع شادمان از منازل خود 
خارح شده, به استقبال ولید آمدند؛ اما ولید (آنان را ترساند و[44]) به 
مدینه بازگشت و با گزارشی دروغ به رسول خدا(صلی الله علیه واله) خبر 
داد که بنی مصطلق مرتد شدم و به قصد کشتن او از منزلشان خارج شده 
اند. در این هنگام آیه «لن جاءکم فاسق بثبا | فنبّوا آن تصییبوا| فوما بجهلة 
فتصبحوا علی ما فعلتم ندمین»(حجرات/6 ۰ نازل شد. اين آیه با فاسق 
ولید, به تحقیق درباره خبر گزارشگر فاسق دستور داد[ 45], از این 
رو رسول خدا(صلی الله علیه واله)فرمود: درنگ و تحقیق از خداوند و 
عجله از شیطان است.[46] برخی گفته اند: رفتار ولید به کدورت و 
دشمنی وی با بنی مصطلق در دوره جاهلی باز می گردد.[47] به نظر 
زمخشری از ایه بعد به دست می اید که عده ای می خواسته اند رسول 
خدا(صلی الله علیه وآله) را بر ضدٌ پنی مصطلق تحریک کنند و از اين رو 
نکوهش شدند[48]: «واعلموا اب فیکم سول الله لو بُطیکم فی کثیر من 
الامر نم ولکرّ اللّة حبْبٍ الیکمُ الایمن و ریت فی قُلویکم و کَرّة الیکم 
الکفدر والفقسوق ۳ اولنی هم الژٌاشدون <و بدانید رسول خدا(صلی 
الله علیه واله) در میان شماست. اگر در بسیاری از کارها دراه یل 
شما پیروی کند قطعا دچار زحمت می شوید؛ لیکن خدا ایمان را برای شما 
ذوشتت داشتتی گردانید ۵ ان را در دلهای شما بیاراست و کفر و پلیدکاری 
و سرکشی را در نظرتان ناخوشایند ساخت. انان [که چنین انداره 
یافتگانند.» (حجرات /297«(«() 


تشد 


برخی از افراد مهم و برجسته تاریخ از قبیله بنی مصطلق بوده اند؛ اما 
بسیاری از آنان را به سبب آنکه بنی مصطلق شاخه ای از خزاعه است با 
نسبت خزاعی می شناسند. با اين حال برخی از این افراد با همان نسبت 
«مصطلقی» شهرت دارند. مشهورترین عضو انان جویریه است. وی دختر 
حارث بن ابی ضرار رئیس قبیله بنی مصطلق و همسر پسرعمویش 
(مسافع بن صفوان مصطلقی يا صفوان بن مالک) بود که در غزوه بنی 
مصطلق مانند سایر زنان اين قبیله اسیر شد و در شمار غنایم یکی از 
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شمانین با پشر عموی آو دراهد. سپس مقرر شد در برابر مبلفی آزاد شود. 
جویریه نزد رسول خدا(صلی الله علیه وآله) آمد و برای آزادی خود یاری 
خواست. رسول اکرم(صلی الله علیه وآله) با پرداخت آن مبلغ معین او را 
آزاد کرد و به ازدواج خود درآورد. وی به هنگام اسارت 20 سال 9۵ 
در سال 50 يا 56 در سر 65 سالگی درگذشت.[49] گفته اند نامش 
«بتّه» بود[50] و رسول خدا(صلی الله علیه وآله) او را جویریه نامید 511 
حارتث رهبر بنی مصطلق و پدر جویریه, پس از اسارت دخترش به مدینه 
آمد تا با پرداخت قدیه او را آزاد کند. وی در بین راه به شترانش نگریست 
و علافه مند شد آنها را نکه دارده از این رو انها زا در دره‌ ای بهان کرد و 
به حضور رسول خدا(صلی الله علیه وآله)رسید و فدیه دخترش را 0 
اما ان حضرت از محل پنهان کردن شترانش پرسید. او که این خبر غیبی 
آن حضرت را دید شهادتین ون و مسلمان شد.[2<] پسر وی عمرو راوی 
حدیت[53] و پسر دیگرش عبدالله|[ 5<4] از صحابه پیامبر بود[ 55]؛ همچنین 
همسر عبد الرحمن برادر زبیر بن عوام از بنی مصطلق بود.[56] 

از جمله شخصیتهای ایشان. افزون بر حارت بن ابی ضرار که در سالهای 
نخست هجری رهبری ایشان را در دست داشت. می توان از عبدالعزی بن 
قطن مصطلقی نام برد که پیش از اسلام در پیمان خزاعه با عبدالمطلب 
شرکت داشت |[ 57]؛ همچنین سوید برر عامر مصطلقی از شعرای جاهلی 
ناد. که وتبهل خدا دزبارم. ان فرمود: احر سویخ زنده نود اسلام.عی: اورد: 
[58] 
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ااها س تص را تسم ی سا ناو اامفا سم سا 
التفضل فی بارخ آلعرت فل لاسام النعت فی اخبار فریش. 
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بنی مغیره 


اشاره 


بنی مغیره : تیره اصلی بنی مخزوم و از قبایل بزرگ فریش 
بنی مغیره به تبار مغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم گفته می شد.[1] 
شمار فراوان و بزرگی بنی مغیر ه؛ آنان را از خاندانهای صاحب نام فریش 
و مخزوم به حساب آورد 1۰ ابوهاشم مغيرة بن عبدالله که در میان فریش 
جاامی بلقد داشت ۱ رای من سر بط اد له ماشم. ام 
مهشم (ابوحذیفه), عمرو (ابوربیعه), حذیفه (ابوامیه), خداش, زهیر, تمیم 
(ابوزهیر), فاکه, ولید, عبدشمس, حفص و عنمان. [4] 
افزون بر مکه در سراسر سرزمینهای اسلامی پراکنده شدند. شهرهای 
مدینه[6]. یمن[7]. بصره[8]. کوفه[9] و شام[10] از مکانهایی بود که 
اعضای این قوم در آن سکونت یافته, پا رفت و امد می کردند. 
بنی مغیره بیشتر به بازژ کات و سوداگری می پرداختند. آنان بر اثر در 
اختبار داشتن کاروانهای تجاری و جابه جایی کالاهای رایج آن روزگار, از 
توانگران فربش به شمار می آمدند. برخی مفسران؛ ذیل آیه و ذرنی 
والحک یه اولی الخضة و لفم قلباه متل/۱۱/۱۱) کرارشهایی آورده 
اند که بر پایه آنها«أولی ان تروت و رفاه) به بنی مغیره تا تاویل 
تدم است ۰[ 1 1 
ان اسب ره ار رای ار فی سر اقا فان ات 
ان رف اف کت و مس مرا ی کاس که 
تمام فریش اموال و دارایی خود را جمع می کردند تا بتوانند در یک سال 
اف هواس ای لو ای ره را ارس ره 
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«عدل» می گفتند که به تنهایی با قریش برابری می کرد.[12] 
بنی مغیره با برخی تیره ها از جمله بنی عمروبن عمیر از دوره جاهلی 
معاملات ربوی داشتند؛ ولی با نزول ایات حرمت ربا (بقره/8 2,27 - 280؛ 
ات ال عمران ۱1۸۱۱:۱۹۵) این معاملانته ند برجیوم ننرد: 
فرزندان مغیره که با عنوان بنی مغیره از انها یاد شده معاصر پیامبر بودند, 
از اين رو از قبیله. های. توظهوز فریش به حساب مین آمدند. اینان دز 
بسیاری از آداب و آیینهای دوره جاهلیت قریش مشارکت داشتند؛ همچنین 
فته شده: بعضی اعضای بنی مغیره به پیروی از نصارای حیره به این 
زندفه گرایش داشتند. ولیدین مغیره از سران بلندپایه این قبیله و و از 
بزرگان فریش به آیین زندق*ه گروید و در شمار زنادقه فریش درامد. 
[15] اين گزارش می تواند بیانگر فاصله گرفتن این قبیله از بت پرستی 


باشد. 

منایع از حضور فرزندان مغیره در جنگهای قبیله ای پیش از اسلام خبر می 
دهند. آنان در «حرب الفجار» چهارم معروف به «یوم عکاظ» با مشارکت 
قریش به جنگ بنی کناته برخاستند. بنی مغیره در این چنگ شجاع و 
سرسخت ظاهر شده؛ پایدارتر بودند ۳161۰ هشام بن مغیره از سران بلدی 
مغیره, ریاست و فرماندهی را در این جنگ سخت بر عهده داشت.[17] در 
درگیری میان بنی جذیمه از تیره های کنانی با بنی مغیره در دوره جاهلی 
فاکه بن مغیره کشته شد. این امر باعث شد دشمنی این دو گروه تا پس از 
اسلام کشیده شود و خالد بن ولید چندین سال بعد در سریه بنی جذیمه به 
انگیزه انتقام عمویش فاکه افراد بسیاری از این قبیله را بکشد.[18] 

بنی مغیره مدت کوتاهی را با ال صْعیر همپیمان بود. ال عمرو بن اعظم 
تیره ای از قبیله بزرگ خزاعه, از دیگر همییمانهای بنی مغیره بود.[19] 
یاسر و پسرش عمار نیز با پیمانی به بنی مغیره پیوستند. یاسر که از یمن 
به مکه آمده بود, با ابوحذیفه بن مغیره همپیمان شد و کنیز او سمیّه را به 
زنی گرفت. عمار از سمیه زاده شد و ابوحذیفه او را آزاد کرد. به همین 
سبب در گزارشهایی عمار بن یاسر از موالیان بنی مغیره معرفی شده 
امت ۱201 بر پانسترتی ار ان گرارشها پسانعهار با هی جیرع 
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تا دوره اسلامی (عصر عثمان) نیز کشیده شد. مغیریها وقتی شنیدند که 
عثمان و اطرافیانش عمار یاسر را سخت کتک زده آند, خشمگین شده, 
عتفان: را هدید کردتد که افر .عمار بفترد. یکی از بزر کان: بنی. امته: را 
خواهند کشت. 1 2] 

در مکی رقاتهایی ممرهیان قتارل فتشت ان فرهتین کارت و ره یه 
چشم می خورد. جمعی از ایشان با ال فص در افراد و انساب خود فخر 
می کردند و هریک می کوشید با معرفی افراد صاحب نام قبیله خود بر 
دیگری ببالد.[ 22] 

از ویژگیهای بنی مغیره در دوره جاهلیت و حتی دوره اسلامی, گشاده 
دستی, اطعام و مهمان نوازی بود. بسیاری وه ی اطعام 
دیگران. مهمان نوازی. شجاعت. پایداری و ... شهرت داشتند؛ از هام 
مغيرة بن عبدالله (سر قبیله)[23]. و بن مغیره[24], مغیرة بن 
عبدالرحمن بن 0 بن هشام[ 25]؛ ابوامیه حذیفه بن مغیره[6 ۱۳2 
عبدالله بن عبدالرحمن بن ولید بن عبد شمس [27] و حفص بن مغیره. 
[281] پیامبر اسلام(صلی الله علیه واله) در سخنانی دو خصوصیت نیک بنی 
مغیره را چنین برشمرد: خورانیدن غذا به دیگران و شجاعت و شدت در 
سختیها.[ 29] 

بنی مغیره از دوران جاهلیت تا عصر خلفای عباسی چهره هایی بنام را در 


خورٍ پروراند. بسیاری از اينها در میان قریش و مردمان زمانه خویش 
جایگاهی بلند کسب کردند و از بزرگان و سران قربش و قبیله خود بودند. 
رادار تایه اهاز وت هرا فاد ان فصا 2 اه .و 
ریاست[<3] از منصبهایی بود که بسیاری از بنی مغیره در طول دوران 
جاهلی و اسلامی بدانها دست يازیده, از افراد برجسته این عرصه شدند. 
شماری از مشاهیر بنی مفیره عبارت اند از: مفيرة بن عبدالله[36], هشام 
بن مغیره|[ 37]؛ حارت بن هشام[ 39]؛ عبدالرحمن بن حارثت بن هشام[ 39]؛ 
داترة المعارف قران کریم, جلد 0, صفحه 291 

ابوبکر عبدالرحمن بن حارث بن هشام[40], عکرمة بن خالد بن عاص بن 
هشام[ 41], ابوامية بن مغیره[42], زهیربن ابی امیه[43], عبدالله بن 
ابوربیعه (بحیرا يا بجیر)[44], عبدالرحمن بن عبدالله بن ابی ربیعه[ 45]؛ 
حارثت بن عبدالله بن تفن ربیعه[ 46]؛ ولید بن مغیره[ 47]؛ خالد بن 
۵ امه امس اساعتا رهام بدا آنونه نو تع ی 


بنی مغیره و اسلام: 


بنی مغیره و اسلام : 

سلمة بن هشام[2دار عیاش بن تن ربیعه[ 53] و ام سلمه بنت ابی 
امیه[4 5 ] از نخستین گرویدگان به اسلام در مکه بودند؛ اما اسلام عمده 
ایشان تا فتح مکه در سال هشتم به تاخیر افتاد. این عده در حوادت زمان 
پیامبر و جنگهای فتح مکه[55], حنین[56] و طائف[57] همچنین فتوحات 
دوره خلفا مانند جنگ یمامه(58] و یوم آجنادین[59] (یرموک) شرکت 
داشتند. جمعی از بنی مغیره در این درگیریها به شهادت رسیدند.[60] 
تفا ام رت راهان اس مرا کا ای بسن 
۱ ۱ تا 
های قرآن رابه غلامی از بنی مغیره به نام «یعیش»* که زبان ی 
دانست, می آموخت. مشرکان قريش و از جمله بنی مغیره, پیامبر را متهم 
کردند که قرآن را از اين فرد می آموزد. خداوند با پٍذ این ی 2( 
شده را فرو فرستاد 61]: «و لقد تعلم آنهّم تقو لفن اما بعلفه تشز ر لسان 
الذی پلجدون الیه اعجمی وهذا لسان عربو مُبین».«بغنس»[62]؛ 
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«جبر»[63], «مقیس»[64] از دیگر نامهایی است که برای این غلام. برده 
شده است. 

گزارشهایی در دست است که پیامبر بعضی از مسلمانان بنی مغیره را در 
سرزمینهای اسلامی می گمارده است. ایشان عبدالله بن ابی ربیعه را که 
پیش از مسلمان شدن از سران قریش و ثروتمندان بنی مغیره بود, بر 
منطقه «جند» و توابع آن گمارد. وی ۳ پایان عمر خلیفه دوم بر این ناحیه 


مشرکان بنی مغیره: 


مشر کان بنی مغیره: 
بیشتر اعضای بنی مغیره, به ویژه سران آنان, فف آغاز با پیامبر و پیروان 
ایشان مخالفت ورزیده, همیای مشرکان فریش به رویارویی و ۳ با 
اسلام برخاستند. آنها شیوه ها و شگردهای گوناگونی را برای پیشگیری از 
نفوذ بیشتر اسلام به کار می گرفتند که حبس, قتل و شکنجه مسلمانان, 
اشتهز ‏ افتسام ادامة فقاله ا. تکریبه در بربهای ام از جعله آنها نود: 
خاندان یاسر از نخستین مسلمانان مکه بودند که سران بنی مغیره انان را 
به جرم اسلام خواهی سخت شکنجه کردند. عمار, جان دادن پدرش یاسر و 
مادرش سمیه را در زیر شکنجه های بی امان مشرکان بنی مغفیره می دید 
و خود نیز به بدترین شکل شکنجه می شد. مشرکان عمار را در چاهی 
افکندند و تهدید کردند که اگر از آیین اسلام دست برنداشته, زبان به کفر 
نخان او را همانند پدر و مادرش خواهند کشت. قنل پدر و مادر و 
سرسختی و قساوت مشرکان سرانجام عمار را وادار کرد تا به ظاهر و از 
سر اکراه کفر بگوید و از اذیت و آزار کشنده آنان برهد.[66] در این باره 
۳ 1006 نحل/16 فرود دا «من کفَرّ بالله من بعد ایم نه الا من اکرة,و 
لب خطمیرة بالایمن ولکن هن شرع بالکفر مدژا قغلیهم عَصَب من الله 
ولهّم عذاب عّظیم»و خشم و عذاب الهی را متوجه کافران دانست. 
مشرکان بنی مغیره با حبس مسلمانان نخستین در مکه, آنان را از پنوستن 
نش ساهتر( صلت له عه وا و محاخوت اس مه بان هی دا در مس 
مغیره ام سلمه را که می خواست همراه ابوسلمه همسرش و پسر خرد 
سالش سلمه به مدینه هجرت کند, دستگیر و بیش از یک سال زندانی 
کردند 071۰ ابوجهل از مشرکان سرسخت بنی مغیره با همدستی دیگر 
همکیشان خود برادرانش سلمة بن هشام و عیاش بن ابی ربیعه (برادر 
مادریش) را پس از ضرب و شتم به زندان انداخته, از پیوستن ان دو به 
پیامبر در مدینه جلوگیری کردند.[ 68] 
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بکی. از شبوح هانی که مش رکان برای عتارزم با یام و مپووانش به کار 
سر کرده های بنی مغیره, تفن از استهزا کنندگانی به شمار می رفت[69] 
که خداوند شر ایشان را از پیامبر بازداشت. (حجر/15, 95( 
شماری از بنی مغیره همانند ابوجهل, عاص بن هشام, ابوقیس بن ولید, 
قیس بن فاکه و زهیرین ابوامیه برای به انزوا کشاندن پیامبر و دور ساختن 
مردم از او, از روش «اقتسام» استفاده می کردند. «مقتسمون» 


مشرکانی بودند که در موسم حج راههای ورودی مکه را میان خود تقسیم 
کرده, هریک بر سر راهی, از رفتن مردم نزد پیامبر جلوگیری می کردند. 
[1 ۲70 و با سحر و افسانه خواندن قرآن .۰ سعی داشتند مردم را از نزدیک 
شدن یه قران و ایمان به ان برحذر بدارند؛ قرآن کریم در آیه 0 حجر/د1 
صریحا از ز این روش دشمنان اسلام نام برده است: «کما آنژلنا عّلی 
1[ در آیه 2 همان سوره آنان را تهدید می کند که ات هی 
ایشان بازخواست خواهد شد. (حجر/15 91 92) ۰ 

گزارشهایی در ذیل آیه 28 ابراهیم/ 14: «آلم تَر ای الذین بَدلوا نعقت 
الله تیا واحاها ففم دا الب ارت دیژه قی شود کهآ کقوفر ره نی 
مغیره خبر می دهد. بنی مغیره با تبدیل نعمتهای خداوند از جمله نعمت 
رسالت , به کفر و عناد, به رویارویی با پیامبر برمی خاستند. مفسران در 
ذیل ای آیه 19 متعددی آورده اند که این آیه درباره دو گروه فاجر 
قریشی یعنی بنی امیه و بنی مغیره فرود آمده است. |[ 1 7 ] 

برابر گزارشی که ذیل آیه «... و من یکثر یه من الاحزاب قالاژ 
موعده. ۰ (هود/17 11( آضدة: دار به کار رفته دراین آنه به کافران 
و مشرکان بنی مغیره تأویل و تفسیر شده است.[72] ِ 

گزارش دیگری ور دست است که آیه «فچّل عسیتم ان تولیشم آن تفسد وا 
قی الارض وتقطموا ارخاهکه (مخید/47:22) به طوایف نی آدیف و بت 
مغیره تاویل شده است.[73] خداوند در این ای کتتانت را که به فساد و 
نافرمانی و قطع رحم می پردازندر اهل نجات نمی داند. 

تکعذیب و انکار انا خداوند از دیگر روشهایی بود که مشرکان بنی مغیره 
در مبارزه خود بر ضد پیامبر برگزیده بودند. در خبری که ذیل آیه «و ذرنی 
والمّکذبین اولی التَعمة و مهّلهّم قلیلا مرا با تکذیب کنندگان توانگر 
واگذار و اندکی مهلتشان ده» (مرْمُل/73,:11) آمده است؛ 
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بنی مغیره از تکذیب کنندگان مغرور و متنعمی بودند که پیامبر را رو که 
می خواندند ۳1 مفسران. واژه «احزاب» را در آیه و من الاحزاب 
من یب 79 بَعصَه ...»(رعد/13, 36( نم کار ی رما سین رده 
اقترا که ان اه ی یی برخی ها ی خواوتی را انکار نف 
کردند. ۲ 

مهم ترین و شاید اخرین شیوه مبارزاتی بنی مغیره با پیامبر و پیروانش 
بهره گیری از توان نظامی خود بود. نخستین درگیری مشرکان قریش با 
مسلمانان در سال دوم هجری و در نخیله, ناحیه ای میان مکه و طائثف, رخ 
داد. در اين جنگ. گروهی از مسلمانان به رهبری عبدالله بن جحش که 
برای اطلاع از وصفیت مشرکان قربش هدوت بافته بودند, با کاروان 
تجاری بنی مغیره در گیر شدند. در این زد و خورد یک تن از مشرکان کشته 


و دو نفر اسیر شد و کاروان به غنیمت مسلمانان در آفذ: عثمان بن عبدالله 
بن مغیره و حکم بن کیسان از موالیان بنی مغیره به اسارت در آمدند و 
نوفل بن عبدالله بن مغیره از دست مسلمانان گریخت. این جنگ که در ماه 
حرام (رجب) رخ داده بود, بهانه ای شد تا مشرکان و دشمنان پیامبر, اعم 
از قریش و بنی مغیره تبلیغات منفی خود را بر ضد پیامبر و مسلمانان 
شدت بخشند و پیوسته این سوّال را پیش کشند که چرا در ماه حرام 
جنگيدند. خداوند با فرود آوردن آیه «یسلوتی عن السهر الحرام تال فیه 
قل قتال فیه کبیژ وصَذ عَن سبیل الله وکفرّ به والمسجد الخرام واخزاح 
اهله من أکب عند اللّه والتتة کب من القتل ولا بزالون ی تلونگم عتّی 
یردوکم عن دینکم ان استطعوا.. ۱ ۱ ۵ 
پر سند. بگو؛ کارزار در آن؛ #«ِ# بزر یک و..بازداشتن از راه خدا| و کفر 
ورزیدن به او و [بازداشتن از آمسجد الحرام ] حج] و بیرون راندن اهل آن 
از آنجا, نزد خدا [گناهی] بزرگ تر و فتنه [ شرک] از کشتار بزرگ تر است 
و آنان پیوسته با شما می جنگند تا اگر بتوانند شما را از دینتان 
برگردانند...» (بقره/2,217) پاسخ محکمی به اینان داد و اين دسیسه را 
خنثا کرد و تردید مسلمانان را نیز زدود.[76] 

جنگهای بدر و احد اوج حضور و تلاش مشرکان بنی مغیره در ضدیت و 
خصومت با پیامبر بود. شما ر کشتگان و اسیران بنی مغیره در این دو نبرد, 
به ویژه غزوه بدر, گواه روشنی بر این مدعاست. در بدر بیش از 8 تن از 
تعان و اعصای نمی هسسا ما آان که شود و اوه یر بة 
اسارت درامدند.[ 77] میزان کشته های 
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بنی مغیره در اين جنگ و تأثیر آن بر دیگر اعضای این قبیله احساسات 
شاعران این قوم را بر انگیخت و در این باره اشعاری سرودند.[8 7] بر 
اساس گزارشی: ابوجهل از سران بدی مغیره که در بدر حضور فعال 
داشت و سرانجام نیز در این خنی: کته شد؛ شتران فراوانی را برای 
تغذیه و اطعام سپاه مشرکان ذبح کرد.[79] در جنگ احد نیز چندین نفر از 
مغیریها کشته شدند.[ 80] 

اعضابی از بنی مغیره در جنگ خندق نیز همراه دیگر احزاب و گروههای 
مخالف پیامبر حضور داشتند و برخی از آنها کشته شدند.[81] مفسران, 
واه <احزاب» را که در آیه «چنذ ما هالک مهزومٌ من 
الاحزاب»(ص/11 ,+39 به کار رفته است. به کافران و مشرکان از جمله 
بتی مغیره باویل. کردم ات[ 92] این آبه از شکستت احراب.در جنگ خندق 
خبر داده است. 


پس از پیامبر(صلی الله علیه واله): 


پس از پیامبر(صلی الله علیه وآله): 

گزارشهای بسیاری در دست است که بیشتر اعضای بنی مغیره پس از 
رحلت پیامبر, در دوره خلفا و بعد از آن با ابوبکر, عمر» عثمان و حاکمان 
اموی, مروانی و عباسی همکاری اتکی داشته, از کار کر ازان انا به 
شمار می آمدند. آنان در فتوحات دوره خلفا و جنگهای پس از این دوره 
حضور داشتند. شماری از بنی مغیره زد نیز انحرافات برخی حاکمان را بر 
نمی تافته, به مخالفت می پرداختند؛ با عبدالله بن ابوعمرو بن حقفص 
بن مغیره که بر 0 ۱ 6۳۳ 
[83] 

جز گزارشی که از کشته شدن مهاجربن خالد بن ولید در سپاه امیرمومنان 
امام تعلی عايه السلام) قزر نی ین ختر دایه 4 کایشمایی سر سس 
کار حور بدخی اعضای ای یاه در خی جهل 95| م ضفیت | 6 ] بت 
خرن عای علنه. السای کات داروه فان یی ار اسان 
علی(علیه السلام)از بنی مغیره بیزاری جست. | 87] 


منابع 


منابع 

اخبار مکة و ما جاء فیها من الاثار؛ اختیار معرفة الرجال؛ الارشاد فی معرفة 
حجج الله علی العباد؛ اسباب النزول؛ اسدالغابة فی معرفة الصحابه؛ 
الاغانی؛ الامامة و السیاسه؛ انساب الاشراف؛ البیان و التبیین؛ تاریخ الامم و 
الملوک. طبری؛ تاریخ خليفة بن خیاط؛ تاریخ مدينة دمشق؛ تاریخ الیعقوبی؛ 
تفسیر فرات الکوفی؛ تفسیر القمی؛ تفسیر القران العظیم, ابن ابی حاتم؛ 
التکمیل و الاتمام لکتاب التعریف و الاعلام؛ جامع البیان عن تاویل ای 
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القرآن؛ الجامع لاحکام القرآن, قرطبی؛ جمهرة انساب العرب؛ الدرالمنثور 
فی التفسیر بالماثور؛ روح المعانی فی تفسیر القران العظیم؛ روض الجنان 
و روح الجنان؛ زادالمسیر فی علم التفسیر؛ السیر و المغازی؛ السيرة 
النبویه, این هشام: العلل و معرفة الرجال؛ غررالتبیان فی من لم یسم فی 
الفران؛ فتوح البلدان؛ الکامل فی ضعفاءالرجال؛ کتاب النسب؛ مجمع البیان 
فی تفسیرالقران؛ المحبر؛ المعارف؛ معجم قبائل العرب القديمة والحدیثه؛ 
المغازی؛ المنتظم فی تاریخ الملوک والامم؛ المنمق فی اخبار قریش؛ 
المیزان فی تفسیر القران؛ نسب قریش؛ نمونه بینات در شان نزول ایات؛ 
الوجوه و النظاثر لالفاظ کتاب الله العزیز. 
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۳ ولا وی 


اشاره 


بنی مَقرن مَرّنی : خانواده ای بیابان نشین از قبیله مزینه 

آنان: قرزندان مقکن بن غامر بن ضبح[1] (یا عغاند بن میجا([۱2) از قبیله 
بیابان نشین و عدنانی مَزینه [ 3] و از همییمانان اوس در یثرب بودند .۱41 
محل سکونت قبیله مزینه, در نزدیکی مدینه بود.[5] شمار فرزندان مقرن 
را به اختلاف 617] يا 10 تن[7] دانسته اند. ابن سعد[8] نامهای ایشان را 
نعمان. سوید, معقل, سنان, عقیل. عبدالرحمن و عبدالرحمن بن عقیل بن 
مقرن (نوه مقرن) بر شمرده است. ابن حزم[9], نام 6 تن را ذکر کرده و 
ها ما او مر 
تفسیری بیشتر از دیگر منابع به بنی مقرن پرداخته اند. در این میان 
قرطبی افزون بر انها از عقیل و سنان نام برده و واحدی و میبدی از سه 
تن از فرزندان مقرن (معقل. سوید و نعمان) یاد کرده اند.[10] 


اسلام بنی مقزن: 


اسلام بنی مقژن: 

بنا به گزارشی, نعمان بن مقرن با 10 تن از قبیله مٌزینه به سرپرستی 
خزاعی بن عبد هم که خود متولی بتی به نام «نهّم» بود پس از شکستن 
آن بت به مدینه امد و وعده اسلام قومش را به رسول خدا داد و پس از 
آن قبیله مُزینه مسلمان شدند.[11] ؛ به نقل خود نعمان وی همراه 400 تن 
از قبیله مزینه, طی هیئتی در رجب سال پنجم هجرت[12]؛ نزد رسول 
خداز صلی,الان غعلبه وال آمدم و شام آهیدد لا ان ات ره وه نا 
توجه به اینکه عمده قبایل عرب در سال 
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تهم. نزد. پیامبر آمدتد. کفته. شده+ هینت: قبیله مَزیته اولین هیثت عدنانی 
(مُصَر) بود که خدمت رسول خدا رسید.[14] هرچند در اين گزارش به جز 
نعمان از دیگر پسران مقرن, یادی نشده؛ اما از گزارشهایی که حکایت از 
مهاجرت همزمان نعمان با برادرانش دارد[15] چنین برمی اید که انان, 
طی همین وقد, اسلام اورده اند. منایع بسیاری از بنی مقرن به نیکی پباد 
کرده و همگی آنان را اهل هجرت و از صحابه دارای فضل دانسته اند.[16] 
ابن مسعود از آنان با عنوان «خاندان ایمان» یاد کردم است ۳171۰ مشهور 
است که خانواده ای به تعداد فرزندان مقرن که فک به مدینه هچرت 
کرده و در زمره صحابه باشند, وجود ندارد[18], هرچند ابن اثیر در این 
قول نردید کرده و فرزندان حارثة بن هند اسلمی را به تعداد 8 تن که 
هقع کون در بیعت رضوان شرکت داشتند صاحب فضیلت باد شده دانسته 
است.[19] درباره زندگی پسران مقرن (جز نعمان. سوید و معقل) 
اطلاعات محدودی در اختیار است. 

ابن سعد[20] و قرطبی[21] از حضور جمعی پسران مقرن در غزوه خندق 
خبر داده اند. از میان ایشان نعمان بن مقرن, من به آبو عمرو[22]؛ پا 
ابوحکیم در فتح مکه[ 23] و غزوه حنین [4 2] جزو پوجمدا را قبیله مزینه 
بود: برخی. سیره تویسان به گاه سخن از تبرد تبوک. از آنان یاد کرده و 
مقصود از بکائین را بنی مقرن دانسته اند که به رغم اشتیاق فراوان 7 
شرکت. در چنک. از. آن رو که امکانات: سفر نداشتند گریان: نودند.|[ ۱25 
سا اسان او کت اهر اضای لاه لت وال رصان که 
معقل[26] و فرزندش عبدالله بن معقل, مشهور به ابوالولید مزنی از 
تاهان کقه ۱27 ااست. کم ار علی غیت سای جدتت ستل نیم اننمت. 
[ 8 2] سوید[ 29] و پسرش معاویه[ 30] و نعمان هم[ 31] , به عنوان راوی 


حدیت معرفی شده آند. 


دائرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 298 


نقش بنی مقرّن در فتوحات: 


نقش بنی مقژن در فتوحات: ۱ 

در نبردهایی که در دوران خلافت ابوبکر بر ضد ارتداد قبایل شکل گرفت 
نام نعمان و سوید به عنوان فرماندهان جناح راست و ساقه به چشم می 
خورد.[32] نیز از ابوحکیم[33] عقیل بن مقرن یاد شده که در جریان فتح 
سین فقزن‌چهکنا مه نوی ۱۵یا ایوعدی کسا مرصادهان مر وه 
اهل طبرستان صلح کرد .[361] نعمان نیز از سوی خلیفه دوم بر «کسکر» 
حاکم بود. گزارشهای دیگری نیز از مسئولیتهای او در زمان عمر ارائه شده 
است ۰[ ۱37 شاید بارزترین نقش فرزندان مقرن در جنگ نهاوند باشد که 
مورخان به حضور سه تن ازانان اشاره کرده اند. در این نبرد (سال21) 
نعمان فرمانده سپاه مسلمانان و اولین کسی بود که به دست ایرانیان 
کشته شد.[38] گویند: عمر خبر کشته شدن او را روی منبر» اعلام کرد و 
دست بر سر گذاشت و گریست.[39] سوید پس از شهادت برادرش 
نعمان, پرچم را به دست گرفت و در نهایت, ی ۱ 
در نهاوند انجامید.[40] شبیه چنین گزارشی برای معقل بن مقرن نیز ارائه 
شده است.| 41 ] 

در جریان فتوحات. فرزندان مقرن به عراق مهاجرت کردند. نعمان ابتدا در 
بصره و پس از ان در کوفه ساکن کشت.421] عقیل مکنا به ابو 
حکیم[43], سوید[44] و معقل و بازماندگانش نیز در کوفه اقامت کردند. 
[45] 


بنی مقژن در شان نزول: 


بنی مقرّن در شأن نزول: 

1. برخی مفسران و سیر ه نویسان نزول آیه 92 توبه/9٩‏ را در شّن بنو 
مقرن دانسته اند که به جهت تنگدستی به رغم تمایل به شرکت در غزوه 
تبوک, از [ با ز ز ماندند[46] و می گریستند, از این رو به «بکائون» «شهرت 
یافتند: «ولا علی الذین اذا ما آتوک لِتحملَهم فلت لا اچذ ما أحیلکُم علیه 
تولوا واعیْهُم تفیضْ من المع حزّنا.. و نه بر 
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کسانی که چون نزد تو آمدند تا [برای رفتن به جنگ بر ستوری آسوارشان 
کت کته کبزر ق: بخ پاش که ها با .ان اتمه باز حشتد در حالی که 
دیدگانشان از اين اندوه که چیزی ندارند تا [در رفتن به جهاد]هزینه کنند 
شوش نآرد (ه 92 9 فرطتی| ۸ و ال 18 ادعا کزون ند 
که جمفور ممسوان ترول ايق اه وا حرباره نان دانست ان ان معسران 
در نعیین بکائون آرای همسانی ندارند. بکائین) 

2 به نقل مجاهد, آیه 99 توبه/9: بو من الاعراب من یوم ج بالله والیّوم 
الأخر ویتّخِذُ ما ینفق قرّبت عند ال و صَلوت الرّسول. بنن رازه بلی 
مقرن نازل شده است 491۰ براساس این آنه خداوند در برابر 
صحرانشینانی ك انفاق ِ را هدر دادن دارایی 1 می دانند ( نویه /9؛ 
کنند از عبدالله بن معقل (فقتل) خرتی کید سل شوه کم انم انم فربارعا 
3. به نقل از سدی[51] مقصود از «معذرون» در آیه «و جاء الخغعدرون من 
الاعراب لیوذن هم . <عذر دارندگان از بادیه نشینان [با اينکه جهاد بر 
آنان و اجب اد تا به آنها رخصت داده شود [که به کارزار نروند]» 
(توبه/9,90) بنو مقرن هستند که در جریان غزوه تبوک , بر اثر تنگدستی از 
شرکت در آن واقعا معذور بوده اند. 
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بنی نضیر / قبیله / غزوه 


اشاره 


بنی نضیر / قبیله / غزوه: از قبایل بزرگ یهودی یثرب و نام یکی از غزوه 
وا وا اصای ال یادا 

بنی نضیر از قبایل برجسته و اثرگذار و دارای نقش فراوانی در روند 
حوادت صدر اسلام بوده 
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اشت: روایط کسترنه این فسلم. با دیکر فنایل: کوان. بالان. تظامی. .: 
اقتصادی و دامنه نفوذ فرهنگی آنان موجب چنین جایگاهی شده بود. روابط 
خصمانه و احتجاجهای دینی میان مسلمانان ويهود و تاثیر غیر مستفیم آنها 
در جنگهایی چون سویق, احزاب, بنی قریظه و خیبر برخاسته از همین 
موقعیت بود, افزون بر این دو تن از همسران پیامبر صفیه[1] و 
ریحانه[ 2] نیز از بنی نضیير بودند. 

در قرآن به نام این قبیله تصریح نشده است؛ اما نام دیگر سوره حشر را 
سوره ببی نضیر دانسته اند 3[۰] در قرآن واژه بدی اسرائیل بیش از واژه 
اهل کتاب يا بهود به کار رفته و محدثان و مفسران نخستین, برای بیان 
شّن نزول و گاه برای تطبیق واژه بدی اسرائیل بر یهودیان یثرب از جمله 
بنی نضیير روایاتی را ذیل اش در سوره های بقره, آل عمران و مائده نقل 


کرده اند. 


نسب و خا و اه نی نضیر : 


نسب و خاستگاه بنی نضیر: ۱ 

درباره بنی نضیر دو دیدگاه متفاوت وجود دارد: برخی آنها را از بنی 
اسرائیل دانسته اند که نسبشان از طریق هارون به یعقوب می رسد و 
برخی دیگر انها را عربهای یهودی شده دانسته اند. در میان مورخان 
سا یا ات ها وا ار وا موی گرا ام من 
داند.[4] نسب نامه های معدودی هم که در منابع اسلامی از بنی نضیر 
باقی مانده مبهم و ناکافی است.[5] بنا به نظر ولفنسون (۷۷0۱۴6۲50۲) با 
توجه به دقت بهودیان در کتابت تاریخ خود. محققان تاریخ بهود از سکوت 
منابع یهودی درباره یهودیان شمال حجاز درشگفت اند.[6] 
کاسکل(02516۱), مار گولیوت (۳۵۲90۱۱0۱۲۳), وستنفلد (۷۷۷5۲6۴۴6۱۵)و 
هیتثی (۲۱۱۲۲۷)بر اساس زبانشناسی و مطالعه نامها, اصطلاحات و اشعار 
تباغوان شین تضیز آنها را از قبایل عرب بهودی شده دانسته اند .۱71 

وینکلر (۷۷۱۳۱۱۱6۲) نیز با تکیه بر تفاوت فرهنگ یهودیان یثترب با یهودیان 
فلسطین, بنی اسرائیل بودن آنها ار نامعقول دانسته است.[8] 

این در حالی است که نولدکه (۱(0۱06۱6), اولیری (0۱6۵۲۷) و بروکلمان 
(۲0۲6۵۱۲۵۲) تغییرات ت فرهنگی و زبانی یهودیان را ناشی از اوضاع اقلیمی 
و فرهنگی حجاز دانسته, بر بر اسرائیلی بودن ببی فصن ناوید دارند .91 
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در بیشتر منابع اسلامی دو قبیله بنی نضیر و بنی قریظه به «کاهنان» 
شهرت دارند[ 10 ] که اشاره به انتساب آنها به هارون است, زیرا| هارون در 
میان یهودیان به کاهن شهرت دارد و در تایید انتساب بنی نضیر به هارون 
گفته شده که پیامبراکرم(صلی الله علیه واله)همسرش صفیه نضیری را از 
فرزندان هارون دانسته است.[11] همچنین در روایتی منتسب به ایشان از 
بنی نضیر و بنی قریظه با صفت «کاهنان» یاد شده که بیانگر نسبت این دو 
قبیله به بنی اسرائیل از طریق هارون نبی است.[12] 

نشانه هایی هم در برخی ایات قرانی می توان یافت که از اسرائیلی تبار 
بتودن. هودبان عترتب و خخاد حکایتمی. کنند؛ ذر آیات متعددی واژه بنی 
اسرائیل به کار رفته است که برخی از آنها در قصص قرآنی است و 
حکایت از بنی اسرائیل در دورانهای قبل از پیامبر دارد؛ اما برخی دیگر از 
ان ایات خطاب به یهودیان دوره پیامبر است که با توجه به وجود چند نمونه 
از این آیات. در سوره بقره (اولین سوره نازل شده در مدینه) و اینکه در 
آن سالها هنوز پیامبر_ با یهودیان دیگری جز یهودیان یثترب مواجه نبوده 
است., می توان نتیجه گرفت که یهودیان یثرب اسرائیلی تبار بوده اند, چنان 


در آیات 40 به بعد بقره/2 یهود پثرب, با نام بنی اسرائیل مورد خطاب 
آلهی فرا کته ای جداداز آنها حواسته که عضهای آلهی ,راچه با 
اورند و حق را با باطل نیوشانند و نماز را برپای دارند و زکات بدهند و با 
رکوع کنندگان رکوع کنند: 

«ستی اسرءیل ادکروا تفای ات لیم ی ایا لح 
بالتطل نها العی ار عون ۳ وامیدا 0 وء توا الکو 
وارکفها کم الا کف دی آبات 2 - 123 همین سوره نیز خداوند از آنها 
خواسته روز قیامت را در نظر بگیرند: «یبتی (سرءیل ... * واقوا یوم لا 
تجزی تفس عکن. تفس شبا», خداوند. .ظی. آنهة 211 2 از پیامبر 
خواسته که از بنی اسرائیل پرسشی بکند: «سَل بنی اسرءیل...»و در ایه 
1 مائده/5 به پیامبر اطمینان می دهد که نمی گذارم خطری از جانب 
بلی بنی اسرائیل ز نو را تهدید کند؛ ی ۲ 2 
بالتیتت ار ای ی 

موزغان و محدثان و تحت ۳ نی تلاش کرده اند با تکیه 
بر منابع یهودی زمان, نحوه و علت مهاجرت یهودیان 
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کار اد اهضی نصر او مس سای کت ام شا 
ارف تفای معا مه ان ایس حارط کردم ان نا 
کمتر به نام قبایل از جمله بنی نضیر تصریح کرده اند. ابوالفرج حمله های 
رومیان به فلسطین در سده نخست میلادی را عامل مهاجرت بنی نضیر به 
پثرب دانسته است.[14] دیگر منابع نیز این احتمال را تقویت کرده اند. 
اک ای و ای ان 
موسی(علیه السلام) برای سرکوبی قومی به نام عمالقه به حجاز 
فرستاد[ 6 1 ] اما ابن خلدون و سهیلی در صحت گزارش اخیر تردید کرده 
اند, زیرا| از زمان موسی(علیه السلام) ۳ دوره کتابت این روایات؛ زمانی 
طولانی گذشته و از سوی دیگر خود بهودیان به چنین مهاجرتی در 
حضرت موسی(علیه السلام)اعتراف ندارند.[ 17] ازدیاد جمعیت بهود 
محجد ودیت امکانات منطقه را نیز می توان به عوامل مهاجرت از 1 
افزود. 


بنی نضیر پس از استقرار در بثرب: 


بنی نضير پس از استقرار در پثرب: ۱ ۱ 

یر را رس ری او رش واه ان اراس 
دست) مستقر شدند؛ اما به مرور و بر اثر شناسایی مناطق مستعد به 
منطقه عالیه یثرب نقل مکان کردند.[18] منابع درباره نام منطقه مسکونی 
انان از غرّس[19]؛ بویره[20], ناحیه فرع[211]. روستای زهره[22] و دره 
بطحان[23] نام برده اند. در قران ریم از محل استقرار انها به 
روستاهایی مستحکم: «فری مُحَصتة»(حشر/59,14) یاد شده است. بنی 
نضير در مناطق مسکونی خود دژهای مستحکمی را بنا کردند. این قلعه ها 
از فضایی فراخ برخوردار بود و امکان نگهداری دام, آب و مواد غذایی 
مورد نیاز برای مدتهای طولانی در ان وجود داشت.[24] 

هرچند شمار قلعه های یهودیان را در زمان غلبه انان بر پثرب در دوره 
جاهلی, 59 قلعه برشمرده اند[ 25]؛ اما از تعداد و نام قلعه های بنی نضیر 
در دوره صدر اسلام اطلاعی در دست نیست و منابع در میان قلاع بنی 
نضیر تنها از بَرَح[261] و فاضجه[27] نام برده اند. 

درباره ریاست بنی نضیر و شاخه های ان 
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اطلاع چندانی در اختیار نیست. بر اساس برخی شجره نامه ها نضیر نام جد 
هشتم صفیه, همسر پیامبر است و در نتیجه, به نظر می رسد بنی نضیر 
دارای تیره های متعددی بوده که هریک قلعه ای از ان خود داشته اند. 
گزارشهای دوره جاهلی و حتی تا سال سوم هجری, خبر از ریاست 
بن هشکم در قبیله بنی نضیر می دهند[28]؛ اما در حوادث بعدی نام حیی 

بن اخطب به عنوان رئیس ت بارها به ی عی -وز ۱29۱ این دو از 
هجری و 1۳۷ با مردان بنی قریظه کشته شد[30] حیی بن اخطب) 
ابورافع سلام بن ابی الخقیق و پس از او اسیر بن رزام ریاست بنی نضیر 
را بر عهده گرفته اند.[ 31] 


روابط بنی نضیر با دیگر قبایل: 


روابط بنی نضیر با دیگر قبایل: 

از بنی غطفان[32] و بنی عامر بن صعصعه[33] به عنوان همییمانان 
منطقه ای بنی نضیر یاد شده است. از روابط بنی نضیر با اوس و خزرج در 
زمانی که یهودیان بر پثرب مسلط بودند اطلاع چندانی وجود ندارد؛ اما در 
دوره تسلط عربها بر یثرب. بنی نضیر همپیمان اوس شدند[ُ34], هرچند 
منابع تفسیری از همییمان بودن انها با خزرج نیز خبر داده اند.[35] وات 
(۷۷۵۲)برای حل این تعارض حدس زده که احتمالا روایات مربوط به 
ارتباط بنی نضیر با اوس حکایت از مقطع زمانی متاخرتری دارد[36] و 
انان در اغاز با خزرج همپیمان بوده اند؛ اما پس از مدتی که قدرت یابی و 
سلطه خزرج را تهدیدی بر ضد خود دانستند. با اوس پیمان بسته اند. وی 
آغاز ز همپیمانی بنی نضیر با اوس را در جنگ بعاث دانسته که هریک از قبایل 
اوس و خزرج سعی کرد از همپیمانان خود در جنگ کمک گیرد و چون خزرج 
نگران اتحاد اوس با بنی نضیر بود تنی چند از آنان را به عنوان ضمانت عدم 
شرکت در جنگ, در اختیار گرفت؛ اما چون عمرو بن تعمان خزرجی 
نتوانست با استفاده از اهرم گروگانها آنها را به ترک دیار خود وادار کند, 
گروگانهای خود را کشت؛ امّا شاخه ای از خزرج به رهبری عبدالله بن ۳ 
در مخالفت با این سیاست گروگانهای خود را آزاد کزدند. در بی این. اقذام 
بنی نضیر با اوس پیمان بست و در جنگ بزرگ 
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بعاث, بر ضَدٌ عمروین نعمان خزرجی به پيروزي رسیدند.| 37] 

روابط ببی نضیر با اوس: بیش از همپیمانی نان در جنگ بعاث است که 
وات به آن باور دارد. بر اساس برخی نقلها آنان در جنگهای متعددی بر ضد 
خزرج و در کنار اوس قرار داشتند[38] و در همه این جنگها برای آزادی 
اسیران خود به خزرج فدیه پرداخت کردند.[39] همپیمانی آنان با اوس در 
جنگ سمیر که از نخستین درگیریهای اوس و خزرجح[40] بود و سپس در 
جنگ فجار دوم[ 41] خبر از قدمت بیشتر روایط بنی نضیر و اوس می د هد. 
به نظر می رسد روابط اجتماعی این دو قبیله : نیز بسیار گسترده باشد, به 
گونه ای که بروکلمان از تعبیر «زندگی پا آ فان در این زمینه استفاده 
کرده است.[42] شواهد متعدد دیگری نیز هست که نشان می دهد روابط 
بنی نضیر با اوس از پیشینه قابل توجهی برخوردار بوده است. از جمله 
اینکه بسیاری از وتان دفزه: شیرخوارکی. خود را در میان. بنی. تضیز 
سیری کرده. یهودی شده بودند.[43] در نقلهای دیگری به خویشاوندی 
برخی از بنی نضیر با انصار اشاره شده است[44], از اين رو زمانی 


بنی نضیر پیمان خود را با پیامبر شکستند, پیامبر به نشانه ابطال پیمان 
اوس با آنان در امور مقدماتی غزوه ای که بر ضد اتان شکل داد از عناصر 
اوسی بهره برد و رفتار اوسیان در این زمینه مایه شکفیی و یرت بلدی 
نضیر شد[ 45] و پس از تبعید بلی نضیر» به نشانه قدردانی, شمشیر 
معروف آل ابی الحْفَیّق, از خانواده ای برجسته از بنی نضیر را به سعد بن 
مُعاذ بزرگ اوسیان بخشید.[46] 

در مورد روابط بنی نضیر با قبایل خرد و کلان بهودی بثرب, اطلاع چندانی 
در دست نیست, جز انکه انان در برابر بهودیان بلی فیتقاع که همپیمان 
خزرج بود جنگیده بودند. [ 7 4] 4 

تنها نکته ای که از روابط بنی نضیر با بهودیان بنی قفرَیظّه مورد توجه قرار 
گرفته ان است که انان در روابط حقوقی خود با بنی قریظه تبعیض امیز 
عمل می کردند و بنی قریظه ناچار بود دیه خود را به صورت مضاعف به 
متیر یرد وا ۲۱45 اف کیش هی اقا را زرددمنه عاهلن 


در 
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بنی قریظه تحمیل کرده بودند[49] که مفاد آن متفاوت گزارش شده 
اتف اه ماس اس سین فقل آکه فان اسف فرام وه 
دبه را می پرداخت و در مراسمی با کل صور تش را سیاه کرده, سوار بر 
الاغ در میان مردم می گردانند.[50] بنا به روایت ت آبن عباس بان دیه فتل 
0 این ایس زد این هبزانید 100 بار شتر برای بتی فرظ و 
(۱د بار شتر برای ببی نضیر تقلیل يافته است.[2<] به روایت سدی بنی 
نضیر 60 بار شتر می پرداخت؛ اما قاتل ُزظی قصاص می شد.[53] 

بنی قریظه در سالهای نخست هجرت., با توجه به شناختی که از موقعیت 
پیامبر پیدا کرده بودند برای لغو توافقنامه مذکور از پیامبر خواستند تا میان 
آنان و بلدی نضیر داوری کند. بر اساس روایات تفسیری, خداوند طف آیات 
43 - 45 مائده/5 بر آنها خرده گرفته که با وجود تورات چرا از تو خواسته 
اند میان آنها قضاوت کنی؟ مگر دررآن نیامده که جان در برا؛ بر جان و چشم 
در برابر چشم و.. : «و کیف یحکموتک و ندَهُمْ التورةٌ ... و کتبنا 
علیهم فیها آٌ التخس- الّفس والعین یالقین والانف بالانف والاثن پالاژن 
والسُنٌّ بالسَنٌ 0 قصاصٌ من تصَدّق به فْهْوَ ار له ومَن لم یحکم 
7 ال ال قاری ها ۱ روت تاو 21 ین 
سوره از 9 1 دو قبیله به «تحریف کلمه» یاد شده است: «. 
یحرفون الکلمة...».[55] 

بنی نضیر از عبدالله بن ابی خواستند نزد پیامبر وساطت کند تا پیامبر 


پیمان سابق را به رسمیت بشناسد و ابن اي از آنها خواست که چنانچه بر 
صضد د شم حکم کرد آن را نیذیرید که بنابر روایتی آیه 12 مائده/5 نازل 
گردید. بنا به گزارش مفسران خداوند طی این آنه آنان را شنوای دروغ و 
خورنده جوم خواند و از پیامبر خواست بر اساس عدالت حکم کند ,و از 
نارضایتی بنی نضیر نگران نباشد[ 56 ]: «سَمعون للکذب اکلون للشحته 
.. فلن یروک شبا و ان حکمت فاحکم بیتهّم بالقسط ... فلا تخشَفا 
الماس.. تک ,براساس آیات 4 45 و 47 این سوره 2 
بش لاف اه خداوتد رل کره عم ی که ان طالم و ان 
معرفی کرده, در آیه 50 آنان را به 
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جهت پیروی از حکم جاهلی و ترک حکم خدا ملامت می کند: «اقخکم 
الجهليّة یَیفون ومن أحسَن من الله خکما لقوم یوقنون».[57] 
پیامبر در میان این دو قبیله به برابری دیه حکم کرد[ 8د]؛ اضا تتن یر ان 
را ند یرفت ان این ره آنانهیسهان ساقفان تودیکی از کاهیان-مدیته به 
نام + برزه رفتند و پاداش فراوانی برای داوریش تعیین کردند؛ اما او بر 
جان خود ترسید و از داوری میان: آنان بوهین کر سای ووابانی ان اس 
عباس و سدی خداوند طی 1 60 نساء/4 بدین جهت, آنان را مذمت کرده 
اسنت:«.. الم گر الی الذین برجمون نَهُم ءانوا تما ان ای ون 
آن یِتحاکموا الی الطغوت و قد آمروا آن یکفروا به ...».[59] 
بنی نضیر در جنگهای جاهلی, ضیس ای اب راهان 
خود به ویژه بنی قینقاع جنگیده, اموال یکذیکر را غازت می کردند؛ اما پس 
از پایان جنگ, اسرای بهود را با توجه به حکم تورات با پرداخت فدیه آزاد 
می کردند.[60] بر اساس روایات سدی و ابن عباس خداوند در آیات 84 - 
6 بقره/2 درباره عمل آنان به بخشی از کتاب و بی توجهی به بخش دیگر 
آنان را ملامت کرده, ابراز می دارد که چرا خون یکدیگر را می ریزید و 
همدیگر را از خانه و کاشانه خود بیرون می کنید, حال آنکه از شما پپمان 
گرفته بودیم که , چنین نکنید: «و اذ آخذنا میثقکم .لاتسفکون دهاء کم 9 
لاتخرجون آنشستکم من دیرکم .. و هو مُحَرَمْ علیکم اخراجَهّم آقتوینون 
ببعض الکتب وتکفرون ببعض» ۰[ ۱61 ابن کثیر افزون بر آیات پیشین آیه 
3 مائده/5 ری ی نضیر تطبیق کرده است: «کتبنا علی بَتی اسرءیل 
تقمن فتل تفیسا بغیر تفتین آو قساد فی الارض: فکانما قتل الناسن جمیها 
.. ثم ان کنیا منم بعد ذلک فی الارض لَمُسرفون عبر بنی اسرائیل مقرر 
کرخم که اس کش کست را یکسدیی که زاو آکسی را کف با ساهی.در 
زمین کرده باشد گویا همه مردمان را کشته است. ۰ ۱02 


اقتصاد بنی نضیر: 


اقتصاد بنی نضیر: 

اقتصادی برگزیده 0 نداشته 1 رن 
اطلاع بیشتری در این زمینه وجود ندارد. بر اساس گزارش یاقوت. منابع 
آنت. ات متطقه از اجه آب هی وو قوانانی اسبایی 20000 اصل رما ۱ 
ذاشت 631و گاه سلاپ آن:صاطی,مسونی: شرت 
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را تهدید می کرد.[64] 

اقتصاد بدی نضیر بیشتر بر باغداری و دامداری مبتنی بوده که در آز بر 
گونه های مرغوب خرما تأکید شده است. آنان افزون بر حومه یپتثرب در 
خیبر[65] و ذی الجدی[66] نیز باغهایی با گونه های متعدد خرما چون 

عجوه, لین و بوّنی در اختیار داشتند[ 67] که هریی پس از 30 سال به بار 
می نشست.[68] منابع در مورد نام باغهای بنی نضیر سکوت کرده اند و در 
آنها تنها به 7 باغ که به مُحیریق تعلق داشته اشاره شده است.[69] بنا به 
زوایاتی منبت| ۱70 با دلال[71] تام‌یاعی از باغهای بنی تضتر نوده که اخبای 
آن به دست سلمان فارسی شرط آزادی او از قید بردگی تعیین شده بود. 

انتقال بنی نضیر به عالیه اثر مستقیمی بر بهبود وضع اقتصادی آنان نهاد و 
بنا ؛ به گفته سران این قبیله آنچه مایه برتری آنان در میان دیگر یهود شده 
تروت آنهاست و گرنه همچون دیگر بهودیان خوار و تنگدست می ماندند. 
[ 2 ۲7 این امر مایه رشک و طمع قبایل عرب شده بود[ 3 7]؛ , هرچند نمی 
توان وضع مشابه اقتصادی را برای تمامی شاخه های بنی نضیر تصور کرد. 
ببی نضیير به مرور توانستند گنجینه ای گرانبها از جواهرات وا ز پورالایت 
فراهم شاد 71ج آن را در تش‌اشتر تکمدار من کردند | ۱75 

در برخی نقلها از بنی نضیر در دوره جاهلی به عنوان خراجگزار مرزبان 
ساسانی اد شده[76]؛ اما مستشرقان نسبت به پرداخت خراج اهل یثترب 
به مرزبان ساسانی حیره يا بحرین تردید کرده اند.[ 77] 

از این عباس روایت شده که آیه 93 یونس/10 که در آن خداوند از 
سکونت دادن بدی اسرائیل در سرزمینی مناسب و روزی دادن آنان از 
چیزهای پاک سخن می گوید, اشاره به بلی آنضیر و دیگر یهودیان عصر 
پیامبر دارد: «و لقّد بوَآن بتی (سرءیل مُبوَا صدق و رَرقنهم من 
اه 

اس ار کر 
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فقر شدیدی به کنر افی ابتردنده توجهشان به وضع-مالی آنها جلب شده پود 
که ند 7 سوره شوری/42 نازل شد.[78] هرن سوره شوری حاکن 
است؛ اضا آیه مذکور را مدنی دانسته اند :[79]« ولو ب بَسط الله الرْزق لعبادو 
لبغوا فی الارض ولکن بترل بقذر ما بشا؟ اه بعیادو خبیز بصیر <اگر خدا 
روزی را بر بندگانش فراخ گرداند هرآینه در زمین سر به عصیان برمی 
دارند؛ ولی او به اندازه روزی می فرستد و او از بندگانش باخبر است و 
اتفادافی‌ یه 

بنا به روایتی از عطا برخی سران ثروتمند بنی نضیر يیاران مهاجر و 
تهیدست پیامبر به ویژه اصحاب صفه پیامبر را مورد تمسخر و تحقیر قرار 

می دادند که آیه 212 بقره/2 نازل شد و به مقمنان بشارت داد که در 
قیامت برتر خواهند ببود و خداوند روزی را به هرکه بخواهد بچرون حساب 
مي بخشد: «زین للذین کفروا الحیوةٌ انب ویسخرون من الذین ءامنوا 
والذین انوا قوقهّم یوم القيمَة فان رژق من یشاء بغیر جساب».[801] 


جایگاه دینی بنی نضیر: 


جایگاه دینی بنی نضیر: 

جایگاه دینی بنی نضیر در منایع اسلامی نسبت به دیگر قبایل بهود برتری 
نسبی دارد. شاید برتری سیاسی حقوقی بنی نضیر بر بنی قریظه و 
انتساب کعب بن اشرف بدانهاء از علل این امر باشد. کعب از احبار 
ثروتمند بنی نضیر بود که با کمکهای مالی خود, نفود فراوانی بر دیگر احبار 
بهود داشت.[81] نفوذ او در میان ساکنان یثرب از قضاوتهای او در میان 
آنها به دئینت: فی. آید. یره تحاران کنها از آن دسته از اخبار نت تضیر نام 
برده اند که نقش برجسته ای در رویارویی با پیامبر داشتند و از حیّی بن 
اخطب وبرادرانش 9 و جذی, سلام بن هُشکم. ان و ۰ بن ربیع 
همپیمانانش کردم بن قیس و حجاج بن عمرو ( به عنوان احبار بنی 
نضیر نام برده اند ,۱921 زهری در یکی از گزارشها به اد خر از انان اشاره 
کرده است.[83] 

در برخی منابع اسلامی نیز مطرح شده که چون از منطقه ظهور پیامبر 
آخرالزمان خبر داشتند به یثرب مهاجرت کرده بودند.[84] این گزارشها 
چنانچه صحت داشته باشد, حکایت از آن دارد که بنی نضیر احتمال ظهور 
پیامبری از خودشان یعنی از تبار هارون برادر موسی(علیه السلام) را 
بسیار جدی می دیدند؛ پیامبری که حاکمیت آنان را محقق می ساخت. 
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ذیل آیه 90 بقره/2 نقل شده که یهودیان بدی نضیر» هر گاه از قبابل کافر 
عرب ستمی می دیدند از خداوند می خواستند که با ظهور پیامبرش در 


آخرالزمان آنان را یاری کند[85]: «... و کانوا من قبل بَستفتحون 
الذین کفروا. ۰و در آستتانه ظهور اسلا ظهورش را بشارت می دادند. 
[86] 


اعتبار آنها در میان پثربیان, به گونه ای بود که زنان عرب برای زنده ماندن 
فرزندانشان نذر می کردند انان را یهودی کنند و فرزندان خود را به بنی 
نضیر می سپردند[87]؛ اما هنگام تبعید بنی تضیر. خواشتار اسلام. آوردن 
فرزندانشان بودند که آیه «لا اکراة فی الذین»(بقره/2,256) نازل شد. 
881 

هیئنهای دینی که در زمان پیامبر به یثرب می آمدند با احبار بنی نضير 
مشورت می کردند. زمانی که جمعی از خیبریان برای کویز از خد تاه 
محصنه برخی از سرانشان آمدند تا حکم پیامبر را بدانند اپتدا نزد بنی نضیر 
رفتند. آنها بیش بیتی کردند پيامبر به.رغم میل آنان به شکسار خکم خو آهد 


کرد.[89] 

به روایت ابن عباس مسیحیان نجران پس از گفت و گو با پیامبر و نزول 
آیه مباهله سه روز از پیامبر فرصت خواستند و در این مدت با بنی نضیر 
نیز مشورت کردند.[90] انان پس از حضور نزد پیامبر با احبار بنی نضیر بر 
سر مسیحی يا بهودی بودن ابراهیم(علیه السلام) نزاع کردند که آیات 5 - 
7 آل عمران/3 نازل شد و طرفین را مذمت کرد که چرا درباره آنچه علم 
ندارید با یکدیگر محاجه می کنید[91]: «. فلم تحاخون فیما لیشن لکم"نه 
عِلمٌ».مشخص نیست که نقش احبار بنی ی 
برای تحت فشار قرار دادن پیامبر از یهود یثرب مدد جست,[92] چه حد 
بوده؛ اما به لحاظ نسبتشان به هارون و شمار احباری که از انها سخن در 
فان استت تمی وان آنان را ستفنم ندانست: 


روابط مذهبی و سیاسی بنی نضیر با پیامبر: 


روابط مذهبی و سیاسی بنی نضیر با پیامبر 

با ورود پیامبر به پثرب و رواج او و پس از پیمان نامه ای که 
امش ضیان تون انضاره هماجران و برخف شاحه های: شوه تفت کرد 
سران بنی نضیر نزد پیامبر امدند. پیامبر دین انان را به رسمیت شناخت و 
آنان را , به اسلام فراخواند و پیشگوییهای راهب شامی به نام ابن هیبان 
(راجع به ظهور پیامبر آخرالزمان) را - که برای درک 
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نامر ان شام به: ترب امده وم یرای انان باد اور ند( 93] آنها بة پيامتر 
امید دادند که در آینده و با شناخت بیشتر از اسلام, مسلمان خواهند شد و 
مواققت کردند که تا آن, زمان فتعرض. یکدیکر نشوند, به. کزازش آبات 
قرآنی آنان دانستند که او همان پیامبر موعود است؛ اما چون پیامبر را از 
ذربه هارون ندیدند[94], به او ایمان نیاوردند[ 95]: «و لها چاءهم کتَب من 
عند الله د مُصَدُّق لما مَقهم و کانوا من قبل َستفتحون عَلی الذین کقروا قلَم 


چاء‌فم ما عَرّفوا کقروا به فَلعتةٌ ال غلی الکفرین * بثستما اشتروا به 
انفسهم آن کفروا بما آنزل الله تغیا..» حو هکامی که آن جاتب ِ 
۳ که موید آنچه نزد آنان ۵۳ برایشان آمد, و از دیرباز [در 


انتظارش آبر کسانی که کافر شده بودند پیروزی می 0 ولی همین که 
انچه [که اوصافش] را می شناختند برایشان امد, انکارش کردند. پس 
لعنت خدا بر کافران باد. وه که به چه بد بهایی خود را فروختند که به آنچه 
خدا نازل کرده بود از سر رشک انکار اوردند.» (بقره/2,89 - 90) منابع 
تاریخی نیز به این نکته اشاره کرده اند که بهودیان پیامبر موعود را شناخته 
بودند.[ 6 9] 
در میان مفسران نخستین, مجاهد و قتاده و علی بن ابراهیم از این حادثه 
(ملاقات اولیه سران بنی نضیر با پیامبر(صلی الله بط واله)) با عنوان عهد 
یاد کردم و بتدهای دیکری برای آن کر کردم آند: بر اساس روایت غلی ین 
ابراهیم در این عهدنامه شرط شده بود که هر کدام از طرفین پیمان در 
صورتی که پیمان را نقض کند, ناقض این عهد با کشتار مردان,؛ اسارت 
زنان و فرزندان و مصادره اموال مجازات شود .1۰ چنین بندی با ون 
مجازآت سنکین بیمان شکنان دز آیین بهود بعید نمی آید. واقدی بند دیگری 
افزوده مبنی بر اينکه چنانچه یهودیان به جنگ پیامبر بیایند. بهود مدینه او را 
پاری کنند[98]؛ امّا منابع دیگر به این بند اشاره نکرده اند. 
آبن سعد |[ 99] واقدی[100 ] و ابن شبه [ 01 1 ] باور دارند که ببی نضیر 
مجبور شدند برای امنیت خود در سال سوم هجری پیمانی ببندند, هرچند در 


شا[ مارم هریش از حادته بن شون عهه شوو را تشکسشته: اما زرفری 
معتقد است انان که تا سال سوم پیمانی نبسته بودند. باز حاضر نشدند با 
انعقاد قراردادی به 
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پیامبر اطمینان دهند که خطری برای او نخواهند بود.[102] 
برخی مستشرقان بر اساس روایت آزهری منکر هرگونه پیمان میان بنی 
نضیر و پیامبر شده اند ؛ اما وی ویک زار ال باورند که قبایل بزرگ بهود 
مدینه در سال اول هجری طی پیمان نامه عمومی با پیامبر پیمان بستند؛ 
افاترسای خشامان تام فا ل شاب عاعش از ی یر واار تن 
پیمان نامه حذف کرده اند 031۰ ۳۱ 
روابط یهودیان با مسلمانان در مدبی که از حضور پیامبر در یثترب می 
گذشت به چند دوره قابل تفکیک است. از دوره نخست می توان به عنوان 
دوره مدارا| و فرصتی برای شناخت متقابل یاد کرد. از روایات برمی آید که 
سران ببی نضیر در آغاز به پیامبر به عنوان رقیبی سیاسی تام 
کردند[104] و از این فرصت برای مقابله با روند گسترش اسلام و در تنگنا 
قرار دادن پیامبر استفاده کردند در واقع انگیزه های دینی و سیاسی به 
موازات بکدبکن عملی هی کردنط: خصوصا که بزرگان بنی نضیر خود از احبار 
هم بودند» از این رو ولفنسون بر مستشرقان دیگر خرده گرفته است., که 
چگونه ابای بهودیان از پذیرش پیامبری از غیر بنی اسرائیل را در تحلیلهای 
خود در نظر نگرفته و در موضع گیری بر ضد پیامبر(صلی الله علیه وآله) از 
یهود جانبداری کرده اند.[ 105 ] 
انان در این دوره مشابهتهای موجود در میان مناسک بهود و مسلمانان, از 
روزه روز عاشورا[106] و نماز خواندن نب سمت بیت المقدس, را 
الیل بر حقاسته و اصالت اس ‌خوو اهب با رای خون: ایا هم 
اسماعیل ۳ اسحاق را یبهودی و سعادت اخروی را از آن یهودیان می 
دانستند: «آم تقولون ار" [برهیم واسمعیل واسحق ویعقوب والاسباط 
کانوا هوذا» (یقره/140 ,2 «وقالوا ن یل الجَتَة الا قن کان هوذا آو 
تصری تلک امانیهم قل هاتوا بترهنکم ان کلم نید فیرن 4 .(بقره/11 1 ۳ 
به روایت ابن ات احبار بنی نضیر یهودی شدن را هدایت یافتن می 
دانستند: و قالوا کونواهوذ] او نصری تهتدوا» ۰[ ۳107 (بقره2, 135) 
برپایه برخی منابع, آیه 109 سوره بقره که اشاره به همين امر دارد, در 
مور سران بنی نضیرٍ نازل شده است: «وَدٌ کنیژ من اهل الکتب لو 
رَدونکم من بعد ایمیکم کارا حَسَذا من عند انشبهم من بعد ما تبین لَهْم 
الجو قاغفوا واضفجوا عنی بان ال یامره ان الله علی. کل بش۶ قدیر 
بسیاری از اهل کتاب از روی حسادت می خواهند شما را به کفر 
باه کردانتم با اینکه خم ای انها کاملا رون ده اس ما اف را عفه 


کنید و از ۱ 
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آنها درگذرید...».[108] (بقره/2,109) 
با اه نا مقر هم که به اسلام آوردنشان امیدوار بود, با آنان مدارا می 
کرد و از بدرفتاری آنان درمی گذشت و کوچک و بزرگشان را گرامی می 
داشت 0091۰ ]۱ به روایت زهری ایه 196 آل عمران/3 نیز از مسلمانان می 
خواهد در برایر آزره کی ای که پرخی یهود بنی نضیر عامل آن بودند پصبر 
پیشه کنند: لتتخف را من الذین آوتوا الکتدب من قبلکم ومنْ الذین 
آشر کوا ۳ و [ن تصب وا و تتقوا فار" لک من عزم الامور» 1۰ به 
ی و دا اه مد رام ات ی 
کرد افلام همان سمعصت عکامل بافه ا ست: 
به مرور زمان بهودیان منازعات دینی و کلامی خود را آشکارتر کردند و 
برای همگان روشن شد که آنها ایمان نخواهند آورد. آیات 73 - 176 
بقره/2 کامل ترین گزارشها در این باره است؛ اما در این گزارشها همه 
یهودیان یک مجموعه تلقی شده اند و از این رو معلوم بیست سهم هر یک 
از قبایل بهود در آين متازعات چه میزان بوده است. با اين حال با ردیابی 
بر د. 
ساکان سوت ماس ار الم سای ردام ری از مسلمانات صه اصاه 
مرتبط با بهود هشدار دادند که با بهود. صمیمی نمانند؛ اما جواب رد 
نید ند به, زوانت آنن غباس همین جا بوق که ايه 28 آل.غمران/3 نارل 
شد[111]:«لا یذ المُوْمنونَ الکفرین آولياة من دون المومنین و من س 
دلی فلشن من الله فی شیء الا آن تقوا فتقم بقة و درکن الله تسه 
الی له الحصیر. عموصان فایم کافران باربه.های ومنان ره ۵ 
بپذیرند و هرکس چنین کند در هیچ حال از حزب خدا نیست, مگر آنکه 
براستی از آنها بپرهيزید [طرح دوستی با آنان کیفر حتمی خدا را در پی 
دارد] و خداوند شما را از [کیفر ]آخويیش هشدار می دهد و بازگشت [همه] 
به سوی خداست». 
بو نقل قتاده و, حسن نکم از احبار آنها با شنیدن 1 245 بقره/2: «من ۳ 
الذی بقرض الله فرضا خسنا. ۰ ضمن مسخرم کردن مسلمانان, خداوند 
آنها را فقیر و خود را بی نیاز دانست که آیه «لقّد سَمغ اللهْ قول الذین 
قالوا لرٌ ال ققیة وتحر آغنياء سَتکثب ما قالوا...»(آل عمران/3,181) 
نازل شد.[112] 
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تیان اخار نها ارفا با تقایل وی نصا اه ای واه 


بازمی داشتند و به آنها می گفتند: ما نگران فقیر شدن شماییم و معلوم 
نیست در آینده چه خواهد شد که آیه 37 ب نازل ۱ «آلذین 
هن ترفن الا باعل و نها عانفی الله من فصله وا یدنا 
للکفرین غذابا مُهینا». 
تغییر قبله در این دوره, بیانگر تغییر استراتژی پیامبر در برابر بهود بود. اين 
امر ضمن انکه بحئهایی درباره مسئله بداء را به همراه داشت, اعتراض 
بهود را نیز برانگیخت. به روایتی تلی چند از احبار بنی نضیر با درخواستی 
فریبکارانه از پیامبر(صلی الله علیه واله)خواستند به قبله پیشین خود 
بازگردد تا پبدو ایمان بیاورند که خداوند آنان پا نادان خواند 114 اا: 
ول لت عماء من الّاس ما ولَهْم عَن بلتم التی کانوا علیها قل له 
القشرق والمفغربٍ بهدی هن یشاء الی صرط مُستقیم مردم نادانی خواهند 
گفت چه چیز آنان را از قبله ای که بر آن بودند (بیت المقدس) برگردانید؟ 
بگو؛ شرق و غرب ۳ خداست و ه رکه را خواهد به صراط مستقیم 
هدایت می کند». (بقره/142 2۸( 
توت کر فران را ناسازگار با تورات خواندند و از او خواستند کتابی ارائه 
کند که برای آنها پذیرفتنی باشد.[115] به روایت کلبی برخی از آنها از 
پیامبر معجزه ای خواستید که آیه 183 آل عمران/3 نازل گردید: «الذین 
قالوا ان ال عهد الینا آلا ثم سول حتّی یاتینا بمربان تاکلهٌ الثاژ فل قد 
جاءکم رل من قبلی,بالینت: وبالدی فلتم.. ».۱1161 
بنا به روایتی خداوند 1۳ [۳ نخست سوره احزاب/33, پیامبر را از تزآفزدن 
خفاشته های آبان برحذر داشت :«ییها این انّق للع ولا تطع الکفرین 
والمنفقین.. تک 1۰ ۳۱ به روایت ه آبن عپاس آتة 18 جانیه/ 45 نیز بیانگر 
همین: کته است «م هلا سیم اهواع النین ۱۲ علمون۱۰ ۱۱0 | جتایجه 
نزول آیات سوره احزاب را در سال پنجم هجچری و نزول آیات سوره جاثیه 
را در دوره مکی بدانیم این شان نزولها, تطبیقهای مفسران خواهد بود. 
یت وافظ ا داتا ست که کی ار اصاد شی تور تناها 
کردند. که آه‌تامین صقعود. تقرات تست 119 .سا مب زوایتین. ار .عطا 
خداوند طی آیه 178 آل عمران/3 به بنی نضیر هشدار داده که گمان نکنند 
مهلتی که دارند ه سود آنهاست, بلکه برای آنن است که بر گناهان خود 
بیفژاینده «و لا 7 تَحستر الذی کقَزوا آگما ثملی هم یز لانّمیهم اگما تملی 
لهُم لیزدادوا ائمتا.. ِ« [120] 
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با این همه به رغم اينکه هیچ یک از ببی نضیر ایمان نیاورده بودند برخی از 
اوسیان مسلمان به ایمان اوردنشان امیدوار بودند. خداوند در ایه 75 
بقره/2 فرمود: : چگونه به اسلام آوز دنت آنان امید دارید و حال آنکه آنازخ ی 
الهی را تحریف هی کنند ..:«أَفْتطمَعون آن یوْمنوا لکم وقد کان قریق منهّم 


شتغعون کلنه الله نت بخ رُفوتَهٌ من بعد ما عَقَلوه و هُم یعلمون».[121] 
اوسیان مسلمان تلاش کردند آن دسته از نزدیکان خود را که به بنی نضیر 
پیوسته بودند به اسلام گرایش دهند و از انجا که این عده از ضعف 
اقتصادی رنج می بردند و مسلمانان نیز از اعطای صدقه به غیر مسلمانان 
منع شده بودند. برخی از اوسیان کوشیدند تا با وعده کمکهای مالی 
بستگان بهودی شده خود را , به اسلام ترغیب کنند که آیه 272 بقره/2 در 
مورد آنان نازل شد: «لیس علیک هدهم ولکنٌ اللق بهدی هن یشاء وما 
تنفقوا من خيیر قلانفسیکم وما نفقون ا ابتغاء وجه ال وما تشفقوا من خیر 
یوف که قاننج لاتظلمون <هدایت آنها بر عهده تو نیست و خداوند هر که 
را خواهدر هدایت می کند...».[122] گفته شده: خداوند با آیه 120 
بقره/2:«لن ترضی عنک الیهود... حیهودیان از تو راضی نمی شوند ...» 
(بقره/2 120) از پیامبر خواسته که هیچ امیدی به ایمان انان نداشته باشد. 
[123] 

برخورد اولیه و همچنین رفتارهای بعدی سران بنی نضیر زمینه رویارویی 
آنها واجا پیامبر فراهم آفزن پیامبر همواره نگران عهد شکنی آنان بود. بنا 
به روایتی از مجاهد گفته شده آیه 59 انفال/8 به همیرم امر اشاره دارد: 
«و امّا تخافرٌ من قوم خيانة فانبذ الیهم علی سواء ان اللة لا یج الخایئنین 
حو اگر از خیانت گروهی بیمناک شوی [پیمانشان راآبه سویشان بیفکن [و 
لغو ان را به ایشان اعلام کن ] تاشما و ایشان اد آکاهی از لعج بیهان | 
یکسان باشید [و بدان اگر به آنان اعلام نکنی, مرتکب خیانت شده ای] که 
خداوند خیانتکاران را دوست ندارد».[124] 

بنا به نظر ابوالفتوج رازی خداوند در ای 111 ال غفران/3: «لن ب بو کم 
1 آزی و ان یقتلوکم تلو کر الادبار ث نم 7 لا ینصرون» به مومنان اطمینان داده 
کابان تما ریات نخواهند رسانید و اگر با شما بجنگند روبه روی شما 
نمی توانند باتتنتد بو کی ام هبار یشان تخواهد امد م12 ] از سر 
قرطبی آیه 137 بقره/2 نیز به همین مفهوم است: «فان ءامنوا پمثئل ما 
ءامنثم به فقد اهتدوا وان تولوا قاتّما هم فی شقاق فسیکفیکهم ال هو 
السمیع آلعلیم[126] < - 
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اگر بدانچه ایمان آورده اید ایمان بیاورند قطعاً هدایت شده اند و گرنه بی 
شک در ستیزند و خداوند شرشان را از تو کفایت می کند [و تو را بر انان 
پیروز خواهد کرد] که او شنوا و دانا است». 


زمینه شکل گیری جنگ: 

طبیعی بود که یهودیان و از جمله بنی نضیر در واکنش به حضور پیامبر در 
یترب, ابتدا منتظر سرکوب مسلمانان به دست قریش باشند. جنگ بدر به 
مثابه هشداری جدی, موقعیت مخالفان پیامبر در مدینه را تضعیف کرد. 
برخی از بزرگان بنی نضیر که نفوذ گسترده ای بر یهودیان قبایل دیگر نیز 
داشتند به همراه جمعی از احبار بهود مخفیانه به مکه رفتند و کنار کعبه با 
ابوسفیان پیمان بستند در رویارویی با پیامبر با یکدیگر همکاری کنند ۳۳-۸۲ 
بنابر نقلهای دیگر آنان بر کشته های بدر گریستند و قریش را برضد پیامبر 
تحریک کردند.[128] قتل کعب بن اشرف (از بنی نضیر) نیز برای محدود 
کردن زمینه های همکاری بنی نضیر و قریش صورت گرفت.[129] کعب 
بن اشرف) در ماههای پایانی سال دوم هجری ابوسفیان که در جنگ بدر 
شرکت نکرده بود با سیاهی اندک به نزدیکی مدینه امد. برخی سران بنی 
نضیر با آگاهی از تصمیم وی مبنی بر حمله به مسلمانان, به یاری او 
شتافته, شبانه او را جای دادند و اطلاعات مورد نیاز را در اختیارش نهادند. 
قریش, جانبدارنه در روایت مذکور تردید کرده و ان را یک مهمانی ساده 
دانسته است.[ 31 1] ۱ 
علت اضلی در گیری مسلطانان زا ی یر پویمان شک کیک انا به 
در مورد علت و زمان جنگ به سبب تفاوت گزارش ابن اسحاق و زهری 
است, هرچند هردو از عروة بن زبیر روایت کرده اند.[132] 

به روایت زهری مدتی پس از غزوه سویق پیرو نامه تهدیدآمیز قریش, بنی 
نضیر تصمیم گرفتند با ترفندی پیامبر را به قتل برسانند و از اين رو از او 
خواستند تا در منطقه ای میان یثرب و مساکن بنی نضیر, همراه با 30 تن 
از اصحاب خود برای گفت و گو : به ملاقات 30 تن از احبار بیاید تا اگر احبار 
او را خایید کردند وبدو: ایشان آمردتة همین به او ایمان بیاورند؛ اما پس از 
حضور پیامبر متوجه شدند که با وجود یارانش نمی توانند او را بکشند و از 
او خواستند با سه تن از یاران خود به گفت و گوی سه تن از احباری بیاید 
که مخفیانه 
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خنجری با خود حمل می کردند. با افشای تصمیم بنی نضیر, به وسیله یکی 
ات زان انان: پیامبر به مدینه بازگشت و فردای آن روز در حالی که تنها 6 
ماه از جنگ بدر گذشته بود به محاصره بنی نضیر پرداخت و از آنها خواست 


برای امنیت خود, با او پیمان ببندند؛ اما چون نپذیرفتند با آنان جنگید و غزوه 
بنی نضیر شکل گرفت. محدثان[133] و مفسران[134] این روایت را به 
طرق متعددی از زهری نقل کرده اند. منابع دیگری هم بخشهایی از روایت 
زهری را طرح کرده اند.[135] سهیلی در شرح سیره این هشام, بر وی 
خرده گرفته که چگونه در سیره خود روایات دیگر را بر روایت زهری ترجیع 
دادم ات 1361 ]از متان:فورعان شا هی روا وهی رسای تکار 
خود قرار داده و غزوه بنی نضیر را در سال سوم طرح کرده است. |37 1] 
در میان مستشرقان نیز کیستر (۱۱5۲6۲)براساس روایت زهری, خودداری 
نیز دن آعفاد سهان سا ادها ام اصلی ج ی شال سوم 
هجری دانسته است 1۰ 3 ۱1 

همه منابعی که به نحویر روایت زهری را نقل کرده اند زمان غعزوه بلی 
نضير را 6 ماه پس از جنگ بدر (پیش از احد) دانسته اند. روایاتی که خبر 
از ز کشته شدن کعب بن آاشرف در آستانه غزوه بنی نضیر[139] يا در 
هنگامه[140] آن می دهند هماشنی و همخوانی بیشتری با روایت زهری 
دارند, به ویژه آنکه مشهور است که کعب بن اشرف پس از پیروزی 
مسلمانان در بدر و در سال سوم کشته شد و پس از آن بود که پیامبر به 
بتی: تضیر خسله کرد.[ ۲1۸۱ ۱ 
در برابر روایت زهری روایت ابن اسحق قرار می گیرد که براساس آن 
پس از حادثه بثر معونه در ۳ چهارم هجری یکی از یاران پیامبر دو تن از 
شین اهر بت صعضع را کست» و جون سامیر صلی الله علبه والت صا یه 
آنان امان داده بود ملزم شد که دیه آنها زان دازد و خون از برد اخت ان در 
آن مقطع ناتوان بود تصمیم گرفت از بنی نضیر (همپیمان بنی عامر) کمک 
بگیرد, از این رو در روز شنبه که مورد احترام یهودیان است به همراه 
معدودی ان اضحات. رد انانففت: .ابان از پیامبر(صلی الله علیه 
وآله)خواستند تا قدری ذرنی کند تا این مبلغ را برای او جمع آوری کنند و 
مخفیانه تصمیم گرفتند با رها کردن سنگی از روی قلعه بدون آنکه خود 
عسته لیت فنل را 
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بیذیر ند آن حضرت را از بین ببرند[ 142]؛ اما پیامبر(صلی الله علیه واله) 
که متوکه این آمی‌شدیه کون ای انا زا کری. کرد که فان تضون کرونه 
پیامیز (صلی. الله علبه. ذاله) در همان حوالی: آنشت. و به زودی نزد. یار انشن 
باز می گردد؛ اضا پیامبر به سرعت به مدینه باز گشته بود تا بدانها فرجه 
ترور ندهد 11۰ کزراز نیز ابن شبه, ابن سعد و واقدی زمانی با روایت 
زهری سازگاری دارند که بحث از پیمان بنی نضیر با پیامبر است؛ اما 
هنکامیت کم.نحت از تانسخ خی نیم نصیر است کزارشهای انها با کزازتت 
ان اسان مطافتمی باس ۱۱14 


مجاهد, عکرمه و کلبی پس از بیان مضمونی مشابه روایت ت آبن اسحق, به 
نزول آیه 11 مائده/ 9 در این هنگام اشاره کرده اند که بر اساس آن قرآن 
کریم تلاش بنی نضیر برای ترور پیامبر را به مومنان یادآوری کرده و نچات 
پیامبر را خواست و نعمت الهی دانسته است: «یایها الذین ء انوا اذکروا 
نعمت ال لیم اذ هد قفوم آن یبسطوا الیکم یدیم فکف آیدیهم 
عَنکم...»[145]؛ اما به نظر می رسد نزول آیه مزبور مدتها پس از غزوه 
بنی نضیر باشد, چرا 1" این انه به دتنال باداوزی این اهر استت: «اذکروا», 
ضمن آنکه تطبیق این اند بر هر قصد تروری صادق است و اختصاصی به 
بنی نضیر ندارد. 

شمار همراهان پیامبر را هنگام حضور نزد بنی نضیر کمتر از 10 تن شمرده 
اند.[146] کمی یاران پیامبر را یکی از عوامل وسوسه بنی نضیر برای 
طراحی - قتل پیامبر و اسارت و فروش یارانش به قریش دانسته اند. 
[147 ]سنا جه زواتی: از عطا آنة 0 بقره/2 پس از پیمان شکنی بنی 
نضیر و بنی قریظه فرود آمد؛ ۳ کت عهدوا| عهذا تنذه فریق منهّم بل 
اکتَرْهم لایوینون و مگر نه این بود که [یهود] هرگاه پیمانی بستند گروهی 
از ایشان آن را دور افکندند. بلکه [حقیقت این است که ]بیشترشان ایمان 
ص آورند» ۰[ ]۱ 

در فطالغات: جفید. ادلم دیگری برای غزوه بنی نضیر طرح شده است؛ 
ولفنسون که پیمان بنی نضیر با پیامبر را براساس پیمان نامه عمومی 
پذیرفته. علت حمله به بنی نضیر را عدم همراهی با پیامبر در جنگ احد 
دانسته است. براساس معاهده, بنی نضیر می بایست در حادثه احد از 
مدینه دفاع می کرد. او در مورد علت حمله نکردن پیامبر به بنی قریظه 
اظهار داشته که احتمالا پیمان 
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آنها متفاوت بوده و چنین تعهدی نسبت به پیامبر نداشته اند.[149] شاید 
همراهی مَحَیریق بهودی با پیامبر در غزوه احد ‏ که تنها بنابر روایت واقدی 
از اعضای بنی نضیر است - مستند سخنان ولفنسون است. مخیریق که 
خود در غزوه احد شرکت کرد از بهود خواست به یاری پیامبر بيایند, اما 
آنان عذر آوردند که امروز شنبه است 01۰ ۳1 از نظر ولفنسون آنان با این 
کار خود پیمان خود با پیامبر را نز 

بروکلمان غزوه بنی نضیر را ناشی از 7 جویی پیامبر برای جبران ضربه 
سنگین حادثه بثر معونه دانسته است که در آن 70 یا 40 تن از مسلمانان 
به شهادت رسیدند.[151] نادیده گرفتن اقدامهای یهود و نسبت بهانه 
جویی به پیامبر از جانب بروکلمان, جانبدارانه است. هرچند پیروزی بر بنی 
نضير می توانست تا حدی از فشار ناشی از حادثه بتثّر معونه را بر 
مسلمانان جبران کند؛ اما بنا به فرموده قران: «ما ظننتم ان یخرجوا». 


(حشر/59,2) این پیروزی غیر قابل پیش بینی بود. 

پس از بروز دشمنی بنی نضیر, پیامبر از طریق پیکی از اوسیان به آنان 
اعلام کرد که چنانچه تا 10 روز دیگر محل سکونت خود را ترک نکنند, 
خونشان هدر خواهد بود. با اين اقدام. آنان دریافتند که بر خلاف پیمان 
دوره جاهلی, اوس در برابر بلی نضیر خواهد ایستاد[ 7152 از این رو به 
جمع آوری دارایی خود پرداختند و برای حرکت از قبایل عرب شتر کرایه 
کردند.[ 153] " ۱ 

عبدالله بن ابیٌ با اگاهی از تصمیم پیامبر طی پیامی از انان خواست 
ایستادگی کنند. وی گفت: من با 2000 نفر از قومم (بنی عوف بن خزرج) 
به همراه یهود بنی قریظه و غطفان به یاری شما خواهیم_ امد.[۱4 1 ] 
خداوند در آیه 1 حشر/9د آنها را منافق دانسته, وعده های آنها را دروغ 
می خواند: «ألم نز الی الذین نافقوا بقولون لاخونهم الذين کفروا من اهل 
الکتب لین آخرجتم لتخرَجن ۳ و لاثطیع فیکم احذا ابدّا وان فوئتلتم 
انا کم واللَه بشهد + ام لکذبون». 

سلام بن مشکم ضمن یادآوری خیانت عبدالله بن نان و عدم حمایت وی از 
بنی قینقاع در سال دوم هجری و مبارزات بنی نضیر برضد خزرج در عهد 
جاهلی, از حَیّی خواست حال که ما مالک مزارع. نخلستانها و داراییهای خود 
هستیم به عبدالله بن ابی* اعتماد مکن[155]؛ اما حیی با توجه به برتری 
نظامی و دفاعی خودر با پذپرش, پیشهاد فبدالله. بن. انی۳ آماده: عقابله. با 
تیامین شتده فز آنه 14 
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حشر/59 به منازعات و اختلافات درونی سران, بلدی نضیر اشاره شده 
التشت بانیم یم یی ت نصا رو او یس یه 
نر میم دژهای بنی نضیر پرداخت[156] و تدارکات لا زم را همراه با چارپایان 
در درون آنها جایٍ ۳ و پیامبر را از مخالفت خود آگاه ساخت[138]: 
«وظنئوا انهُم مانع یِعتهّم خصونهم <مي پنداشتند که دژهایشان پناه آنها خواهد 
بود»؟. (حش ر/2. و کته های سلام برخلاف اظهارات ولفتسون که گفته 
پیامبر آمال و آرزوهای اوس و خزرج (دستیابی به ثروت بهود) را محقق 
می ساخت]|159]؛ حاکی از آن است که پیامبر در این مرحله درصدد 
تصرف دارایی آنها نبوده است. 


جنگ با بنی نضیر: 


ی اما بنا بر روایت ت ابن اسحاق, پیامبر 
بسن از آنکه از ترور نافرجام آنان جان سالم به در برد به مدینه باز گشت. 
در دوازدهم ربیع الاول سال چهارم[160] با گماردن اين ام مکتوم بر 
مدینه [ 61 1 ] به طرف قلعه های آنان به راه افتاد. او علی(علیه السلام)ر | 
به عنوان فرمانده تعیین کرد[162] و پرچم خود را به دستش داد[163] و 
از سیاه خواست به طرف بنی نضیر حرکت کنند و نماز عصر را در انجا 
بگزارند.[164] سپاه پیاده پیامبر حرکت کرده[ 165]؛ حوالی عصر به 
اراضی بنی نضیر رسیدند. بنی نضیر با مشاهده پیامبر از فراز دژهای خود 
به پرتاب تیر و سنگ پرداختند.[166] مسلمانان پس از اقامه نماز عصر در 
آنجا مستقر شندند: ۱ 
خیمه پیامبر را ابتدا در اراضی تیره ای از اوس به نام بنی حطمه که تا ان 
زمان هنوز مسلمان نشده بودند و از همپیمانان بنی نضیر به حساب می 
امدند[ 167] برپا کردند که بعدها به مسجد الصغیر شهرت یافت؛ اما چون 
از جانب تیراندازان بنی نضیر مورد اصابت تیر قرار گرفت آن را به منطقه 
ای میان اراضی بنی نضیر و بنی قریظه که بعدهاً مسجد فضیخ نام گرفت. 
منتقل کردند.[168] پیامبر با تنی چند از اصحاب خود به مدینه بازگشت و 
شب را آنجا گذراند. بلال حبشی صبح در مدینه اذان گفت و در همان روز 
پیامبر به جمع سپاه اسلام بازگشت.[169] دلایل 
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متعددی می توان برای رفت و بازگشت پیامبر در نظر گرفت؛ نخست آنکه 
احتمالا منطقه از امنیت کافی برخوردار نبوده و بیم ترور پیامبر می رفته 
است. دوم آنکه حضور پیامبر(ضلی الله علیه والهادر مدیته. هی توانتست 
زمینه توطئه عبدالله بن ابیٌ در پیوستن او به بنی نضیر را خنتثا کند. 

مدت محاصره بنی نضیر 6 شب[170] پا 15 روز[171] يا بیش از 20 
شب[172] ادامه یافت. در این مدت کسی گمان نداشت که بتوان بر آتها 
چیره شد: «. ضا نتم ان یخرجوا»(حشر/2 6۰ و مسلمانان کفان: ی 
کردند که آنها نیروهایی متحدند, در حالی که قرآن به اختلافات جدی میان 
شاخه های بنی نضیر اشاره دارد: باسهم بیتهم شدید تحسبهّم جمیعا 
وقلونهّم شتّی ...».(حشر/59,14) در طول این مدت سعد بن عباده از 
ا اسال سا تدارکات لازم سپاه اسلام را تأمین می کرد. 
ای یر که متتظر زسیون وهای کمکی نودند به انداختنم سین 
و تیراندازی از روی دژها بسنده کردند.[174] 


تنها اقدام نظامی بنی نضیر در محاصره آن بود که به غزُوک سردسته 
شجاع تیراندازان ماموریت دادند تا با تنی چند پیامبر را ترور کنند. در آن 
شب اصحاب پیامبر متوجه شدند که علی بن ابی طالب(علیه السلام)در 
جمعشان نیست و سپس خبر یافتند که او با چند تن از انصار ماموران بنی 
نضیر را کشته و سرهایشان را در چاههای منطقه انداخته اند. اين امر 
ناتوانی بنی نضیر را اشکارتر ساخت.[<75 1] 
وعده های عبدالله بن ابی* هم محقق نشد, هرچند او تلاش کرد بنی قریظه 
را همراه خود سازد؛ اما کعب بن اسد رئیس بنی قریظه به هیچ یک از 
اعضای قبیله خود اجازه نداد به پاری بنی نضیر بشتابند.[ 76 1] آیات 11 .- 
17 حشر/59 وعده منافقان و خیانت انا نف نی نکن | به حکایت 
شیطان تشبیه کرده که پس از به کفر کشیدن انسان, از ی 
جوید: «آلم تَرّ ای الّذينَ نافقوا . . * لین آخرجوا لا یَخژجون معَهّم ولتن 
فوتلوا لا یَنَصُرولهم . .. * کم السٌیطن اذ قال للانسن اکفر قلشّا کفر قال 
ّی بتری منک اي آخاف ال وب العلمتن ق یی و 
اگر اخراج شوند آنها با ایشان بیرون نخواهند رفت و اگر علیه آنها جنگی 
درگیرد [منافقان]آنها را یاری نخواهند کرد... . چون حکایت شیطان که به 
انسان گفت: «کافر 
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شو.» و چون کافر شد گفت: «من از تو بیزارم. زیرا من از خدا پروردگار 
جهانیان می ترسم.» 
مسلمانان برای قطع ارتباط قلعه های بنی نضیر حلقه محاصره را از محله 
بنی نضیر به محاصره یکایک دژها تنگ تر کردند.[ 177]خداوند در آیه 14 
حشر/59 به پیامبر(صلی الله علیه وآله)فرموده بود که آنها همگی رو در 
روی تو نمی ایند, بلکه از پشت دیو | قلعه ها | و به صورت بر کنده و در 
روستاهای حصار شده با تو می جنگند: «الا فی فرّی مُحَصَتَة آو من وراء 
چذر...»"اها چون: مخاصره به طول انجافید. پیامتر که از دلنشتکی آنها نه 
درختانشان خبر داشت فرمان داد آنها را قطع کنند. برخی از سران بهود 
فریاد زدند: چگونه کسی که دیگران را از فساد پرهیز می دهد درختان را 
و ات کرو 3 مردد شدند که 
دانست: «ما قَطعتّم من ليتة . .. قباذن الله و لبْخزی الفسقین <هر درخت 
ترا کارا هه و اه ان دا بوده است؛ باشد که 
نافرمانان ذلیل شوند» ۳171۰ 
این دستور تاثیر بسزایی بر بنی نضیر نهاد, به ویژه که زنانشان شیون 
کرده, بر سر و صورت خود زدند[179], از این رو سعی کردند خطری 
متوجه نخلستانها نشود تا شاید با مصالحه يا بعدها با جنگی دیگر. بتوانند 


دوباره آنها را باز یابند تم به مقأومت خود پایان دادند. حیی ِ_ِِ 
0 بود مصارحة کند؛" اج ۳ دنر فت ۳ آنها و همه 
تجهیزات نظامی, مزارع و باغات خود را وا نهند و نها دارایی منقول خود را 
ببرند[180]؛ اما وی چند روزی درنگ کرد.[181] در این فاصله دو تن از 
بنی نضیر به نامهای يامین بن عمیر و ابوسعد بن وهب حفظ جان و مال 
خود. مسلمان شدند.[182] سران بنی نضیر از ترس اینکه مبادا شرایط 
سخت تر شود, به شرایط پیامبر تن دردادند. آنها در مخالفت خود با پیامبر 
پافشاری کردند و در اين مسیر از : نخلستانها و خانه و کاشانه دیرینه خود 
نیز گذشتند. خداوند دراین باره در آیات نخستین سوره حشر بیان می دارد 
که نه شما و نه خودشان باور نمی کردند که بیرون روند. گمان می کردند 
قلعه هایشان مانعی در برابر [اراده آخداست؛ اما خداوند از جایو, که گمان 
نداشتند به طرف آنها رفت و در دلهایشان هراس افکند...: «هو الذی آخرج 
الذین کقروا 
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من اهل الکتب من دیرهم لاوّل الخشر ما ظتثم آن یخجوا و ظنوا هم 
مانِعنهم حصونئهّم من الله فانَهم ال ین یت آم تحتسبوا و قذف فی 
قلوبهم الثُعب...».[183 حشر/59,2) 

آنها آنانیه خهد را بر نت شیران بار زدند هو خانههاق خوذرا فیران کردید 
تا قابل سکونت نباشد و در و چارچوبه های خانه را نیز با خود بردند. برخی 
مسلمانان نیز به نشانه علاقه نداشتن به خانه هایشان در تخریب انها 
همراهی می کردند و از مومنان می خواهد تا از این رخداد 
عبرت بگیرند: «یخربون ببوتَهُم بأیدیهم و آیدی المْوّمنین قاعتیروا یأولی 
الابصر».(حشر 59, 2) 

بنی نضير سعی کردند به هنگام خروج از پثرب قدرت و شوکت خود را با 
نمایش مال و منال خود نشان دهند.[185] بنا به روایتی پیامبر نیز به هنگام 
خروج به این امر گواهی داده است.[186] شعرای متعددی فان ان فراق 
بنی نضیر شعر سرودند.[ 187]منافقان نیز نتوانستند ماتم و اندوه خود را 
پنهان کنند, زیرا بنی نضیر سعی کردند همچنان استواری خود را به مردم 
مدینه بنمایانند. 0 شتر در یک صف, آثاثیه و اعضای بنی نضير را با خود 
از محله های مدینه گذرانیدند.[188] زنان زیبای بنی نضیر که وراعاد این 
هم وهای زاگ ودرا شمه ور ال ودرا 
نمایش گذاشته بودند. دسته نوازندگان و خوانندگان پس از آنها قرار 
داشتند و مردم مدینه هم در دو طرف قافله ۹ بودند. گنجینه 
بنی نضیر در معرض دید همگان قرار گرفت و اعلام شد که این را برای 
زیر و زبر کردن زمین اندوخته ایم و در خیبر نخلستان داریم, گرچه درختان 


خرمای خود را از دست دادیم.[189] همین مقاله, اقتصاد بنی نضیر) 
محمدبن مسلم اوسی هدایت انها را به خارج از مدینه به عهده 
گرفت[190] و پس از خروج آنهاء بنی غطفان محافظت از انان را در 
مسیر پر عهدم گرفتند.[191] گفته شده که بني نضیر پس از تبعید, در 
حیره؛ آریحا و آذرعات شام پراکنده شدند و تنها آل ابی الحْفیق و آل خیی 
بن آخُطب در خیبر سکونت گزیدند[192]: «و لولا آن کتَبِ ب اللة علیه 
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الجلاء لعدبمْ هم فی الذٌنیا و لهُم فی الاخرة عذاب الثار * ذلک بائهُم شاقّوا 
له و رسوله ون بُشاق اللة قار ال شدیذ القاب حشر/3. 59 4) < و 
اگر خداوند ترک وطن را برایشان مقدر نکرده بود قطعاً در همین دنیا 
عذابشان می کرد. و آنها در آخرت به عذاب الهی گرفتار خواهند شد. این 


7 با خدا و رسولش دشمنی کردند و هرکس چنین 
کند بداند که خداوند به سختی مجازات می کند». 


در این .سنکان. جمعی از انضار ترد بيامنر آمذند,و از اه خواستتخ تا .مانع 
همراهی فرزندانشان با بنی نضیر شود, زیرا در دوره جاهلی برخی از زنان 
اوس برای زنده ماندن فرزندان خود نذر می کردند انان را یهودی کنند و 
فرزندان خود را به بلی نضیر می سپردند. والدین اینها از پیامبر خواستند به 
زور متوسل شود که بنا به گزارشهایی در پاسخ آنان آیه 256 بقره/2 نازل 
شد و از هسما ان خوا نت که چون حق از باطل روشن شده, دیگران را 
بر پذیرش دین اکراه نکنند: لا ا(کراة فی الذین قد تبسن الرّشذ من 
العی»[193].(بقره/2, 256) 


غنایم غزوه بنی نضیر: 


غنایم غزوه بنی نضیر: 

آیات ۵ - 10 سوره حشر درباره غنایم غزوه بنی نضیر نازل شده است. 
براساس آیه 6 حشر/59 چون نبرد و لشکرکشی خاصی صورت نگرفته بود 
تصاهق غنایم از جمله تجهیزات نظامی, ساختمانها, منابع [ ۳۹ مزارع و 
نخلستانها جزو خالصه پیامبر قرار گرفت: «و,ما فا اللهُ عَلی رسوله منم 
قما آوجفثم عَلیه من خبل ولا رکاب ولکر اللّه بلط رسلة علی هن یشاءٌ 
واللَة علی کل شَیء قدیر»و زمانی که عمر بن خطاب از پیامبر درباره 
نوزیع غنایم در میان جنگجویان پر سید بر اساس همین آیه پاسخ گرفت. 
[340]194 شمشیر, 50 زره و ۵0 نیزه حجم غنایم نظامی بود که پیامبر 
به دست آورد[ 195] که از میان آنها شمشیر معروف ابی الحقیق را به به 

سعد بن معاذ از بزرگان اوس بخشید.[196] در آیه 7 حشر/59 خداوند 
بیان می دارد که این موال شامل جه کسانی می ها آناء الاو غای 
رسوله من آهل الفثری له وللرٌسول ولذعر القربی والیتمی والقسکین 
وابن الیل کی لا یکون دولْة بین الاغنیاء رم 

در مورد با مینها و نی یی بنی تضر یاضر دو پیشنها 7 
ِِ اه قزسست: کف 2 آنکه بخشی ۱ اراضی را 
تنها در میان مهاجران توزیع کند و در مقابل, انصار اموالی را که در یثرب 
از آغاز هجرت در اختیار مهاجران قرار داده بودند پس گیرند. سعد بن معاذ 
و سعد بن عباده ضمن 

دا ارت قران رم 6 ضفخه. 922 ۱ 

کی را اه او او سا اه ارام ار 
میان مهاجران تقسیم کند مهاجران همچنان در اموال انصار شریک بمانند. 
انصارهم به حمایت از بزرگانشان ندای رضایت و تسلیم سر دادند 7 0 
تاه ار وود بسیار نیاز داشتند؛ اما مهاجران را بر خود 
ترجيیح دادند. آنان مهاجران را نوی دارند و رستگار خواهند بود. : «والذین 
تبوَءو الدار والایمن من فبلهم یُجبُونَ_ من هاجر الیهم ولا یجدون فی 
صدورهم حاجة مها اوتوا و یوْیرونَ غلی انفسهم ولو کان بهم خصاضَ:ٌ و من 
یوق ش تفسه قاأولتک هد الحفلحون».(حشر/59, 9) 

پیامبر برخی از زمینها 7 در میان حدود 100 تن مهاجر و تنی چند از فقرای 
انصار که برخی از انها در کشتن تیزاندازان بنی نضیر نقش داشتند توزیع 
و «یلفقراء المّهجرین الذین آخرجوا ین دیرهم و آمولهم یبتغون 


فضلا من اللهو و رضوتا و یَصُرون اللة و سوله اولیّک هم الصُدقون < 
[غنایم آبرای فقرای مهاجری است که از خانه و اموال خود بیرون رانده 
شدند, در حالی که به دنبال فضل و خوشنودی خدایند و خدا و پیامبرش را 
یاری می کنند. ایشان اند راستگویان». (حشر/59,8) عمده زمینهای بنی 
نضير در اختیار پیامبر ماند و پبامبر غلام خود ابورافع را بر آن گمارد[199] 
و خود دز آن کشاورزی می کرد و موادر غذایی سالانه خانواده خود و بنی 
عبدالمطلب را تامتن می کرد[200], آنگاه مازاد درآمد این زمینها صرف 
هزینه های نظامی می شد يا در بیت المال جمع می گردید.[201]بنابر 
روایت واقدی 7 باغی که مُخیریق بهودی پیش از شهادتش در احد, به 
پیامبر بخشیده بود نیز بخشی از اراضی بنی نضیر بود.[202] از نحوه بیان 
قسمت پایان آیه 7 حشر/59 برمی آید که برخی نسبت به نحوه اختصاص 
اراضی بنی نضیر به اصحاب راضي نبوده اند و خداوند طی این آیه به آنها 
هشدار داده است: « ...و ما ءاتکه الرّسول فَجْذوه وما تمکم. عنه عانیه أ 
واّقوا اللد ان اللد شدید العقاب». 
ادا ای پا ای ی سارت ی ان 
پیامبر شد, پیامبر ماریه را در یکی از باغهای مخیریق سکونت داد تا به اين 
مشکل خاتمه دهد[ 203] و چون ماریه در انجا ابراهیم 
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را به دنا آورد, به مسرانه ام ابراهیم معروف شد. گفته شده: پیامبر 
هنگامی که در سال ششم هجری تصمیم گرفت از برخی از زنان خود جدا 
شود آنان را به مدت یک ماه در این باغ سکونت داد و خود از آتان کناره 
گرفت.[204] بنابه روایتی از امام صادق(علیه السلام)پیامبر در همین باغ و 
در روزی که به «یوم مشرية ام ابراهیم» شهرت یافت, در کنار اصحاب 
خود از امامت و وصایت علی بن ابی طالب(علیه السلام) سخن گفت, 
هرچند سخنان ایشان در آن روز همچون سخنانش در غدیر خم. مورد بی 
اعتنایی مردم قرار گرفت.[205] 
پس از رحلت پیامبر اراضی مذکور که بنابر روایت زهری از عمر بن 
و خالصه پیامبر و وقف بازماندگان او بود, از سوی ابوبکر مصادره 
شد.[206] بنابر شهادت علی(علیه السلام)باغهای هفتگانه مخیریق وقف 
فاطمه(علیها السلام)شده بود. بقیه اموال بنی نضیر بر اساس حق ارت؛ 
مورد نزاع عباس و فاطمه(علیها السلام) بود و هر دو اين اراضی را از 
خلیفه درخواست کردند.[ 207] بشارت پیامبر به آلمختهد بش از خنی نی 
نضير که «توانگری و تروت به شما روی آورده» دلیل مدعای فاطمه(علیها 
السلام) بود؛ امّا ابوبکر سخن پیامبر را به گونه ای دیگر تفسیر کرد و در 
تایید سخن خود از فاطمه خواست از عم پا ابوعبیده هم بیر سد اینجا بود 
که فاطمه(علیها السلام)پی برد که این سه قبلا با یکدیگر تبانی کرده اند. 


[208] بنا به گزارش دیگری ابوبکر گفت: از پیامبر شنیده ام که پیامبران 
ازتتفی نچند با انکه ای ازاضی تروتن است: کف‌ندا نم من بشید و 
شون تضترام از .ان هسمانان کماهد بو ویک مدگی جوز درآمدهای این 
اراضی را طبق عملکرد پیامبر هزینه می کند.[209] به روایت ضحای, 
ابوبکر سهم ذي القرنی و ان تر امد اراضی هد تور قدف کرو ه از ا- یه 
سهم یل اد و هزینه های نظامی افزود[210] و تنها یکی از ۳۳ 
مخیریق به نام الاعواف را در اختیار فاطمه(علیها السلام)نهاد.[ 1 1 2] 

پس از وفات فاطمه(علیها السلام). علی(علیه السلام) با درخواست سهم 
الارت وی از ابوبکر, سیاست ابوبکر را ظالمانه و مخالف سیر ه نبوی 
دانست؛ اما ابوبکر این سیاست را مطابق با سیره نبوی تعریف کرد.[212] 
عمر تا دو سال[213] يا چند سال[14 2] پس از خلافتش همچنان بر سیره 
ابوبکر پا فشرد؛ اضا تن ان ان تصمیم گرفت آن اراضی را باز گرداند, 
مشروط بر آنکه آنان براساس سیره نبوی درآمدهای آن را 
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هزینه کنند.[215] واگذاری املاک مذکور باعث نزاع علی(علیه السلام)و 
عباس گردید و به رغم سفارش اصحاب پیامبر به عمرین خطاب. خلیفه این 
اختلاف را لاینحل باقی نهاد.[2161] با دست برداشتن فرزندان عباس از 
ادعای خود در زمان خلافت عثمان [217]اراضی مذکور در اختیار بنی 
فاطمه قرار گرفت تا آنکه ببی عباس در دوره خلافت خود آن را مصادره 
کردند.[ 18 2] 


بنی نضیر پس از تبعید: 


بنی نضير پس از تبعید: 

سران بنی نضیر پس از تبعید از مدینه و سکونت در خیبر به مکه رفته, در 
جلسات خود برای رویارویی با پیامبر از سران قریش کمک خواستند و به 
آنان وعده حمایتهای مالی دادند. به همین مناسبت سران فریش از اهل 
کتاب پرسیدند که آیا ما (بت پرستان) بر حقّیم يا محمّد؟ و سران بنی نضیر 
آنان را پر حق و پیامبر را بر باطل شمردند که بنا به روایتي آیه 51 نساء/ 
4 نازل گردید و آنان را مورد لعن خداوند معرفی کرد: «الم " تج ای الذین 
آوتوا تصیبّا من الکتب نون بالجبت, والطغوت ویقولون کدی ۹ 
هّلاء آهدی من الذین ءامقنوا سبیلا * ولیک الذین لعَتُم ال ».219 
آنان با وعده های مالی, قبایل بزرگی چون غطفان و قیس بن عیلان را نیز نیز 
با حقه .مرا تماشتند و زمنته جح آخرابه وا -فراهم آوووند [220] نا به 
وفاتی آبه 117 آل-ظفران/3 ناظر به اقدام آنهاست و رف هریته.های 
آنان در اين زمینه را به بادی تشبیه کرده که سوز سرمای آن کشتزارهای 
خودشان را نابود می کند: «متل ما بو فی هزه القیوة الذنیا کمتل ریح 
فماش اصاوت کرت ووم‌ظ لموا اخت نم اک 

بخشی از بنی نضیر خود در سیاه حاضر دزد[ 1221 ۳ یاری 1 
بنی قریظه ساکن در مدینه را نیز به سپاه احزاب داده بودند.[222] حیی 
را ور 
همراه خود ساخت و این گونه فشار زیادی بر مسلمانان وارد آورد؛ اضٌا 
چون جنگ به پایان رسید و پیامبر بنی قریظه را محاصره کرد در میان بنی 
قریظه و به حکم سعدبن معاذ کشته شد.[223] احزاب / غزوه؛ و نیز << 
بنی قریظه) ۱ , 

شاخه هایی از بنی نضیر چون ال ابی الحقیق که گنجینه بنی نضیر نیز در 
اختیار انان بود در یکی از دژهای خیبر به نام کتیبه مستقر بودند. این قلعه 
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از اخرین قلعه هایی بود که در غزوه خیبر در سال هفتم هجری مورد حمله 
قرار گرفت. انان پس از 14 روز محاصره, با پیامبر مصالحه کردند که در 
برابر پرداخت همه داراییها و تسلیحات خود اجازه یابند از خیبر کوچ کنند. 
ان یاو ای امد ۱ اه بای ان دا 
هزینه کرده تِ از دادن آن به پیامبر سر باز زدند. در این مدت ابا ی 
از ابن عباس آیه 11 مائده/5 به همین مناسبت نازل گردید: «یاَیا ی 
ءاهنوا اذکروا ت عفت لام ای مور ان توا الک آید کر خی 


آندنسم عنکم: 2( رهایی پیامبر از این حادثه را نعمت خداوند برشمرد. 
[225] پیامبر چون گنجینه مزبور را یافت و مصالحه مذکور نقض گردید, 
عده ان آز-هزدان انقا را" کشته ژبان و فرر ندانشان را به اسارت گرفت. 
[226] اینها تنها اسرای غزوه خیبر بودند. چون پیامبر(صلی الله علیه 
واله)با دیگر بهودیان مصالحه کرده بود.[ 227] خیبر/غزوه) 

بنابر روایت انز زبیر «رد بر اخبار» در آنة 7 نساء/22861[4] و بنابر نظر 
قرطبی «امر الهی» در 1 109 بقره/22912] به تبعید بدی نضیر اشاره 
داشته, آن را در میان مسلمانان پیشگویی کرده است. خداوند طی 
که گذشت از آنان به عنوان فاسق, ظالم و کافر یاد کرده و به بلی نضیر 
وعید داده است:«یوم القيمَة یرَدون الی اشد الغذاب»(بقره/2.85)؛ «لهُم 
عذاب مُهین»( آل عمران/178 ۰ «لهُم فی لاخرة عغذاث 
عَظیم» (مائده/41, 5 «و لهّم فی الاچرَة عَذابٍ الثار»(حشر/59,3)؛«لهُم 
عذاث آلیم»(حشر/59, 15)؛ «فَلَعتَة الله علی الکفرین».(بقره/2,89) 
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اشاره 


بنی هاشم : تیره ای مشهور از قریش و از عرب عدنانی 

آنان بر اثر سکونت در مجاورت کعبه از قریش بطاج ٩‏ 
دوم تا و ۱ بنی عبد شمس بن یق متاق ماب مق ند 
مناف و بنی نوفل بن عبد مناف از تيره های هم عرض بنی هاشم اند.| 3] 


اقدامات و جایگاه هاشم در میان قریش: 


اقدامات و جایگاه هاشم در میان قریش: 

در پی درگذشت عبدمناف؛ هاشم به همراه برادران خود نسبت به 
انحصاری بودن مناصب کعبه در دست بنی عبدالدار (عموزادگان خود) 
معترض شدند, از این رو با جمع اوری متحدانی و بستن پیمان «حلف 
المطیبین» در برابر پیمان «لعقة الدم» که میان بنی عبدالدار و متحدان 
آنان از جمله بدی مخزوم بسته شده بود مناصب سقایت (آب دادن به 
حاجیان) و رفادت (طعام دادن به حاجیان) و قیادت (فرماندهی و رهبری 
جنگها) را برای خود به دست آورند[4] بنی عبد مناف) که در آن میان 
سقایت و رفادت به هاشم سیرده شد[5] و قیادت نیز در دست برادرش 
عبد شمس ماند.[6] 

هاشم هر ساله در اجرای مسئولیت رفادت خود به هنگام موسم حج قریش 
برای پذیرایی از ر 
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زائران کعبه از مشارکت و کمکهای مالی خانواده های قریش بهره مند می 
شد.[7] او همچنین با حفر چاه «سَچجله»[8] که با گسترده شدن فضای 
مسجدالحرام جزو محدوده مسجد قرار گرفت و همچنین چاه «بَذر»[9] در 
راستای منصب سقایت تلاش کرد تا در امر آبرسانی به حج گزاران تسهیل 
کند. 

هانزٌ شم همچنین در کار بازرگانی توانست اولین کسی باشد که برای قریش 
ابلاف و پیمان نامه گرفت. او توانست در پی انعقاد پیمانهای بازرگانی با 
شام و نیز بستن پیمانهایی با قبایل حاضر در مسیر کاروانهای تجاری 
سفرهای تجاری قریش را به دو سفر تابستانی به سوی شام و زمستانی به 
سوی یمن و حبشه ارتقا دهد[ٌ10] و بدین شکل زمینه توسعه تجارت و 
فزونی ثروت در مکه و نیز گسترش ارتباطات با کشورهای همجوار را 
فراهم کند. به دنبال هاشم دیگر برادران او نیز معاهداتی را با شاهان سایر 
مناطق منعقد کردند.[ 11] 

خداوند در سوره قریش به این پیمانها با عنوان «ایلاف»[12] اشاره کرده 
۱ 9 فزیش ایلفهم رحلة الشتاء والطیف» ۰(قریش/106, 1 2) 
#ِ دچار کرش رد شده بودند با تهیه. آرد و نان از شام[13] یا 
فلسطین[14] و درامیختن آن با گوشت شتر با تهیه ترید و اطعام اند 
مکیان لقب «هاشم» (تهیه کننده ترید) را برای خود به جا گذارد.[ 15] 


مقام و منزلت عبدالمطاب در نزد قریش 


مقام و منزلت عبدالمطلب در نزد قریش: 

برای هاشم 4 پسر به نامهای شیبه رغندالفظات )۱ عمرو (ابوصیفی), اسد 
و نضله, و 5 دختر به نامهای شفاء. رقیه, ضعیفه, خالدة و حثة ذکر کرده 
اند[ 16] که در این میان ماندگارترین و موّثرترین نسل شیبه (عبدالمطلب) 
است. این در حالی است که برخی نسل عبدالمطلب را تنها نسل باقی 
مانده از فرزندان هاشم دانسته, بنی هاشم را با بنی عبدالمطلب مساوی 
می دانند[ 17], در حالی که با وجود فرزندانی از 
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نضله و عمرو بن هاشم[18] چنین ادعایی صحیح نیست. 

شیبه که از ازدواج هاشم با سلمی دختر زید بن عمرو خزرجی از بنی نجار 
مستقر در مدینه به دنیا امده بود با رحلت هاشم مدتی را به همراه مادر 
خود در پثرب و در نزد داییهای خود ساکن شد؛ ولی پس از مدتی مطلب 
(عموی شیبه) او را به مکه آورد .۳191 

بنابر روایت ی و ار مه لت سر رش 
بود. در سالهای نخست اقامت در مکه با مشکلی فقو چم 39 چرا که 
داراییهای پدرش هاشم پس از آنکه به وسیله عمویش مطلب به او باز 
گردانده شد به دست ,دیگر عمویش نوفل تصاحب شد. اگرچه این اموال در 
پبی استمداد عیدالمطا ی از بنی نچار به او بازگردانده شد؛ ولی این امر 
موجب گردید که نوفل نیز در جبهه مخالفان بنی هاشم قرار گیرد.[20] 
منابع برای عبدالمطلب به اختلاف 21[10] يا 22[12] پسر و 23[4] با 
6 دختر ذکر کرده اند که در این میان نسل عبدالمطلب به جز عبدالله 
از 4 پسرش یعنی حارثت (فرزند نزو عبدالمطلب), ابوطالب, عباس و 
ابولهیب (عبدالعزی) ادامه یافت.[25] برخی از منایع به داستان نذر 
عبدالمطلب اشاره دارند و آورده اند که وی نذر کرد که اگر خداوند به او 
10 پیسر دهد تک را قربانی کند. وقتی شمار پسران او به 13 ر سید 
درصدد وفای به نذر برامد و چون قرعه به نام عبدالله, کوچک ترین پسر او 
افتاد, با وساطت قریش و توصیه ساحره ای نام عبدالله با 10 شتر قرعه 
زده شد. در بایان این داستان نام عیدالله را با 100 شتر قرعه زدند تا انکه 
نام شتران درآمد.[26] این خبر که ابتدا آن را ابن اسحاق نقل کرده و 
برخی سیره نویسان از او تبعیت کرده اند افزون بر تشویشی که در متن 
خود دارد حتی از سوی ابن اسحاق نیز با تردید نقل شده است. یعقوبی و 
مسعودی نیز هیچ ذکری از این داستان در آثار خود نذازند. 

با رحلت مطلب, مناصب سقایت و رفادت که پس از مرگ هاشم به او 


رسیده بود به عبدالمطلب سیرده شد و او تواننست بهتر از هر زمانی آنها 
ر اداره کند[27] و به فردی بی بدیل در قریش تبدیل 
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گردد.[28] البته باید توجه داشت که این جایگاه عبدالمطلب پس از رحلت 
هاشم ابتدا مورد خلل واقع شد, زیرا می بينیم وی در حفر چاه زمزم به 
جای آنکه از سوی سران دیگر قبایل قریش یاری شود مورد تمسخر قرار 
گرفت. برخی از محققان این افول شأن عبدالمطلب را که در واقع رکن 
لهاتم توق تششت. کرفته از ضعت مالی تدونجی وی میتی هاشم ان هم 
به علت تصدی مناصب پرهزینه رفادت و سقایت می دانند. در حالی که در 
آن سو بنی امیه با دارا بودن منصب قیادت و اشتغال کامل به امر تجارت: 
موقعیت اجتماعی خود را ارتقا داده بودند.[ 29] از سوی دیکد در منابع نیز 
هیچ گزارشی از تجارت یا سفرهای تجاری عبدالمطلب به چشم نمی خورد 
و تنها در بحث مواجهه او با ابرهه از شتران او سخن به میان می اید, چنان 
که در بحث سقایت او امده است که عسل را با شیر شتران خود می 
آمیخت و به حاجیان می داد[30], از این رو می توان جایگاه عبدالمطلب را 

پس از رحلت مطلب فا از شان رفیع جدش قصی و پدرش هاشم 

و اما به تدریج با اقدامهای عبدالمطلب این جایگاه رشد بسیاری کرد 
که حفر چاه زمزم در اين میان نقش بسیاری ایفا کرد. حفر این چاه که در 
راستای منصب سقایت او صورت گرفت برای حجاج از اهمیت فراوان 
برخوردار بود, زیرا به حج گزاران این امکان را می داد که پس از سالها از 
چاه حضرت اسماعیل اب بنوشند, از همین روست که پس از ان بنی عبد 
مناف و از آن جمله بنی هاشم بر سایر قريش فخر می فروختند و سقایت 
از این چاه را برای خود افتخاری بزرگ تلقی می کردند.[31] 

موقعیت عبدالمطلب در نزد قریش و حچجچ گزاران سراسر شبه جزیره 
عربستان در پی هجوم سپاه ابرهه به مکه فزونی یافت., زیرا او بر اثر 
جایگاه ویژه اش در نزد قریش به عنوان نماینده مکیان در نزد ابرهه حاضر 
گردید. برخورد عبدالمطلب با ابرهه و سپس هدایت مکیان به کوههای 
اطراف و حفظ جان آنان از گزند سپاه ابرهه موجب گردید که فریش 
عبدالمطلب را در اين رخداد, «ابراهیم ثانی» لقب دهند.[32] 

این جایگاه رفیع پس ان در حوادثی نیز ظهور بیشتری یافت که در این 
میان می توان به حضور عبدالمطلب در دربار سیف بن ذی یرّن حاکم 
حِمَیری که توانسته بود با حمایت دربار ایران در حدود سالهای 575 میلادی 
یز حاکفان.خیشن یمن :غالتب کردن آشازم کرد. در این مهمانی عبدالمطلب 
مورد تکریم و احترام فراوان سیف قرار گرفت. به نحوی که شگفتی 
همگان را ات ار عبدالمطلب تلاش قریش در 
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بزرگداشت او و صرف هزینه های فراوان در تشییع و تعزیت او مورد توجه 


بنی هاشم, تیره ها و قبایل رقیب و همپیمان: 


بنی هاشم, تیره ها و قبایل رقیب و همپیمان: 

با توجه به جایگاه قریش در میان عرب شبه جزیره, رقابت میان تیره های 
قریش نیز از اهمیتی خاص برخوردار بود, از این رو هر یک از اين تیره ها 
تلاش می کردند تا از هر طریق ممکن با پیشی گرفتن از رقبا, ریاست و 
خایگاه همتازی. را در میان قبایل متعدد فریشن به دست: آورند. گزارشهای 
متعدد از حسادتها و کینهورزیهای فرزندان عبد شمس (عموزادگان بنی 
هاشم) نسبت به فرزندان هاشم از همین امر حکایت دارد. 

بر پایه برخی از اين گزارشها بر اثر رشد جایگاه و منزلت هاشم در میان 
عرب و به ویژه سران و رسای تیره های قریش, امية بن عبد شمس 
تسه آه حساوت مزر ند ماش کرش با انداضفایت فسانه اقدامات 
هاشم برای خود منزلتی در میان قریش کسب کند؛ ولی ناکامی او در این 
امر که با شماتت قریش نیز همراه بود او را برانگیخت تا با طرح منافرت 
با هاشم به داوری خکمی میان خود و هاشم گردن نهد. که اند که 
امیه با حکم کاهنی از بنی خزاعه به مدت 10 سال به شام تبعید شد.[35] 
این در حالی است که برخی از محققان با غیر معقول دانستن چنین منازعه 
ای عدم نقل چنین گزارشی از سوی یعقوبی. مسعودی و ابن هشام را 
دلیلی بر غیر واقعی بودن آن دانسته اند .[361] 

مشابه چنین گزارشی نیز در خصوص عبدالمطلب و حرب بن امیه (پدر 
اتسقیان تقل یه ات ۱37۱ 

با رحلت عبدالمطلب و افول جایگاه بنی هاشم که عمدتاً برگرفته از ضعف 
شدید مالی بنی هاشم بود دیگر گزارشی از اين منافرتها و قضاوتها در 
مایم دیدی تمی شود که با عقت سامیرضلی: الب علبه واله) آاشت. که جر 
اثر حمایت ایوطالب و بنی هاشم از ان حضرت و رشد مجدد بنی هاشم 
رقابتها و درگیریهای متعددی از سوی رقبای بنی هاشم به سرکردگی بنی 
مخزوم و سپس بنی امیه با آنان گزارش شده است. این امر به یقین 
برگرفته از دیدگاه این افراد در خصوص نبوت و رسالت پیامبر(صلی الله 
علیه وال مود زیرا از سطر این اقراد بختت با مبری: آز تسین هاشم مقو اه 
ای جدای از رقابتهای قبیله ای نبود و آن را بهانه ای برای حکومت کردن 
سی-هاشم ‏ خاصل باکر آنان مف دانستد دار ار انز رو ان می 
کردند تا با انکار نبوت و 
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رویارویی با پیروان آن حضرت مانع رشد منزلت بنی هاشم گردند. این 
دا رباص که وا مد فد تاه تام خن اه اه 


ماه اور الیش افی ‏ اف عل (غیی الط رااشکا ات ساره 
ار تافا نف آن رت لاف اور به معنای ات ری 
هاشم بر عرب می دانستند, چنان که عمر در ؟ گفت و گو یا علی(علیه 
پذیرد که نبوت و خلافت با هم در یک خاندان جمع گردد.[ 39] مثات اتحاد 
ابوبکر. عمر و ابوعبیده[40]که هیچ یک از بنی عبد مناف و ال قصی نبودند 
و می کوشیدند تا خلافت را بین خود دست به دست بگردانند با همین 
دیدگاه شکل گرفت. 

در اين میان بنی امیه بیش از دیگران در برابر بنی هاشم قرار می گرفت. 
اینان پس از پیامبر(صلی الله علیه واله)نیز رقابتها و حسادتهای خود را با 
بنی هاشم به هر بهانه ای اشکار می ساختند. بهانه کردن مرگ عثمان و 
راه اندازی نبرد صفین در زمان معاوبه و همچنین فشار بر حسین بن 
علی(علیه السلام) و بنی هاشم برای گرفتن بیعت با یزید[41] که در نهایت 
به حادثه عاشورا| انجامید ازور یف ترین مصادیق رویارویی بلی امیه با بلدی 
هاشم است. سخنان مروان با حسین بن علی(علیه السلامادر جریان بیعت 
السلام)[431] مقید این دیدگاه 

همچنین بنی امیه تلاش کردند تا در مقاطعی جایگاه و نقش خود را در 
اسلام همسطح بنی هاشم معرفی کنند. این در حالی است که حسیانی 
بنابر روايتي از ابن عباس در تفسیر آیه 9 زمر/39: «هل یستوی الذین 
یعلمون ۹ بعلمون» آورده است که مراد از «الذین تعلمون #ینین 
هاشم و مراد از «الذین لا تعلمون»#بتی اضته اند,[ 44] دز این.-میان:»بسباری 
از ماع فشیرق بر بای بای بان اقاق بافررعل الشلام و اخام 
صادق(علیه السلام) مراد از «الذینَ یعلمون»را ائمه شیعه می دانند.[45] 
بنی امیه در آثبات نقشی همیای بنی هاشم در رشد و تثبیت اسلاه است. 
حضرت در این نامه چنین می نگارد: 1 برابرید [در حالی] که 
پیامبر از ماست و... سید جوانان بهشت از ما و کودکان اتش 1 
مرانک که با پراصاه لاه اه الم اه و سرا کود کی نان ۱ 
تعبیر «صبية النار» از ز کافر شدن آنان در اتیم خبر داده بود[ 46]) از شما 
بهنرین زن 7 
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(خضرت: فاطمه ( علها السلام)) ازه‌ها و خباله الخظاب (همسن آبولهت که 
طبق فرموده خداوند به آتش ار ملقب گردید) (مسد/111, 4) از 
شماست.[47] ۲ 


تاضتیخ بفی آمبه.دن بر ان فی هانتم هی دانتته ود این آابه.را دز شان بنی 
هاشم و بنی امیه دانسته اند.[48] در اين آیه خداوند گمان بدکاران را که 
می پنداشتند با اهل ایمان برابر و هم سطح اند باطل و مردود می شهارد 
و حیات و مرگ بدکاران را متفاوت از مقمنان می داند: «آم خستبت الذین 
اجترحوا الات آن تجعلقم کالذین ءامتوا و یلوا الط لحت سول 
اه و 

منایع همچنین از بنی عبدالدار و بنی مخزوم به عنوان دیگر تیره های رقیب 
بنی هاشم که (پس از بنی امیه) در دشمنی گوی سبقت را از سایرین 
ربوده بودند نام برده آند. بنی عبدالدار که نخستین نزاع خود را با هاشم بن 
علیه واله) در کنار بنی امیه قرار گرفت.[49] از نضربن حارث بن کلده به 
عنوان سرسخت ترین دشمن پیامبر نام برده اند. وی در نبرد بدر اسیر و به 
فرمان پیامبر(صلی الله علیه وآله) کشته شد[50]؛ همچنین کشته شدن 
تن از پرچمداران بنی عبدالدار در نبرد احد[ 1 5] تأییدی تن ,تضهن 
عبدالدار) 

بنی مخزوم نیز با توجه به جایگاه اشرافیت ابوجهل و ریاست او بر مکه, 
بعثت پیامبر(صلی الله علیه وآله) از بنی هاشم را خطری برای شرافت و 
جایگاه خود می دیدند. اینان در گذشته در جریان نزاع بنی ی 
عبد مناف در کنار بنی عبدالدار و در گروه «احلاف» قرار داشتند[ 52] و با 
آغاز دعوتعلنی حضرانت رد در وا مخالفان پیامبر قرار گرفتند. اصرار 
ابوجهل در برخورد با مسلمانان در جریان حرکت سیاه مشرکان مکه به 
سوی مدینه به رغم دریافت نامه آبوسفیان.فبنی:»یو انضراف شیاه فکه. از 
رویارویی با مسلمانان |[ 53 ], , مقید شدت عکس العمل بلدی مخزوم در برابر 
بنی هاشم و اسلام است. کشته شدن بزرگان این تیره در جنگ بدر همچون 
اا یا و رارقا اما ان یه 
هاشم افزود. بنی مخزوم) 
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در سوی دیگر این منازعات و رقابتها, از تیره هایی نیز به عنوان متحدان و 
همپیمانان بنی هاشم نام برده شده است که د ر این میان باید از تیره 
۱ کر ۱ ای 0 ی بو 
هاشم نام برد. اینان به همراهی تیره هایی چون بنی زهرة بن کلاب. بنی 
تیم بن مُرة بنی حارث بن فهر و بنی اسد بن عبدالعژی در حلف المطیبین 
در کنار هاشم و بنی عبد مناف و در مقابل بنی عبدالدار قرار داشتند.[56] 
سپس در پیمان حلف الفضول که به رهبری درس داتطای ور می ‏ 
عبدالله بن جدعان بسته شد برای حمایت از مظلوم با بنی هاشم هم قسم 


شدند. | 7 5] 

پس از ظهور اسلام یی مها ات در نا ره از صحنه ها دوشادوش بنی 
مات ما رما کل لاه اه همم رن ی 
ترین نمونه های اتحاد بنی مطلب با بنی هاشم است[58] و از همین 
وا له ال مت ات یس که ارت 
را از خیبر بین بنی هاشم قسمت کند به بنی مطلب نیز سهمی داد و چون 
این عمل مورد اعتراض جبیر بن مطعم و عثمان بن عفان قرار گرفت و 
اارا ور سمعی دی الی طلب شاوی مات 
پار و همراه خود در جاهلیت و اسلام معرفی کرد و آنان را با بنی هاشم 
یکی دانست. | ۱9 ] 

از خزاعه نیز به عنوان دیگر متحد بنی هاشم یاد می شود. برخی منابع از 
فصرامی ‏ ا سا عالطا مها ام ار را اک 
عبدالمطلب و نوفل بن عبد مناف خبر داده اند.[601] ابن سعد در خصوص 
پیمانز خزاعه و غبدالمطلب آوروة که.انن بیمان که با قدت همیازی « 
نصرت یکدیگر در دارالندوه بسته شد با حضور 7 تن از فرزندان 
عبدالمطلب و همچنین ارقم بن نضلة بن هاشم و ضحاک و عمرو فرزندان 
ان صیفی بن هاشم (برادر زادگان عبدالمطلب) بوده و عبدالمطلب پیمان 
نامه را بر کعبه آویخت .1 61] اگر اختلاف عبدالمطلب و نوفل را در سنین 
ک یمان ایس رای که ار فا ری ی رم ان ار 
ابن سعد را نمی توان مربوط به اين درگیری دانست, زبرا در کز رشن او از 
حضور فرزندان عبدالمطلب در پیمان سخن به میان آمده است. از این رو 
ای انا ریما ی دار رای 
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صفات و ویژگیهای بنی هاشم: 


صفات و ویژگیهای بنی هاشم: , ۱ , 
دوری هاشم و ی از بت و دیگر ناپاکیهای ان روزگار مورد 
حضرت ۴ از خداوند برای دور 0 از عباوت بتها که دز ای 
وه اد قال ترس بت الم ها اد عامتا ما مت اند 
الاصنام»(ابراهیم/35, ۰ بدان تصریح شده؛ هاشم را از پرستش بت بری 
می دانند و عدم وجود هرگونه گزارشی از بت پرستی هاشم را مویدی بر 
ادعای خود قلمداد می کنند[ 63]؛ همچنین برخی از ٍِِ آبه و تزعنا 
ما فی ضٌدورهم من عغل اخونا...»(حجر/15,47) را با هدف بالا بردن 
خایعان خبره های فسوی به خاها در شان مین عاشم و ره عایت. حون بتی 
تیم بن مره و بنی عدی دانسته اند[64], در حالی که بسیاری از مفسران 
این ۳۹1 را در خصوص پرهیز گاران؛ مقمنان و اهل بهشت می دانند[ 65]؛ 
همچنین وجود صفات پسندیده ای چون جود و بخشش, دوری 2 رذایل و 
زشتیها و جوانمردی برای فرزندان هاشم و عبدالمطلب (بنی هاشم و بنی 
عبدالمطلب) نیز در گزارشها دیده می شود.[66] پیمان حلف الفضول (که 
در آن بنی هاشم به همراه بنوزهره, بنوتمیم و بنومطلب متعهد شدند که از 
مظلوم ۳ ستاندن ۰ ۳ اگرچه آن مظلوم در مکه غریب یا ننده 
است ۱07۱ ۱ 
همچنین برخی از مفسران در خصوص آیه «لقَد من ال ی الموینین لا 
تخت فبهم رل هن آنشتهم» رال عهدا164/۵ 0 7 
ضحاک و ابوجوز |ء «انقسهم» را به فتح فاء «آتفسهم» که به معنای شریف 
ترین مردم است خوانده آند[ 68 ] که این امر خود بیانگر شرافت و عظمت 
بنی هاشم و بنی عبدالمطلب است. فتمی: انکة قرطبی چنین قرائتی را در 
3 «أنفسکم» در اند 129 توبه/9 نیز مورد استناد قرار داده 7 آن را 
افت بلدی هاشم تسیر کرده است |69 ]: «لْفّد جاء کم سول من 
آنشبیکم عزیژ علیه ما عنتّم...»(به یقین رسولی از شریف ترین مردمان 
شما به سویتان آمد که رنجهای شما بر او سخت است ..). در صورتی که 
چنین قرائتی در این دو آیه صحیح باشد باید این آیاش را دلیلی بر شرافت 
بدی هاشم و بنی عبدالمطلب دانست. 
تعلبی نیز تلاش کرده با دور کردن بنی هاشم 
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از گناه و پلیدی, مراد از «اهل البیت» را در آیه «... تما بُریذ الله ليذهبِ 


اه او اه ای و من و اوه دی 
و اه وا ار سا ال بت و سره یل ها فا سا سا 
تا اس میتی 0 ها ور این است که زر 
ای مرن شش مات ات سارت ار مان ی رادار 
وا ات م ی بر اس ی ای ی اد ی 
السلام)هستند. [ 1 7 ] 

ای ای ات مرا ره 
از: جمال, سخنوری, بخشش و جوانمردی. شجاعت, علم. صبر و بردباری و 
افیا یواست ای سل ار کی ورد مار 
علی(علیه السلام)نیز در خصوص بنی هاشم و بنی امیه پرسیدند. حضرت 
فرمود که بنی هاشم زیباء سخنور و جوانمرد هستند.[73] 


بنی هاشم و ظهور اسلام: 


بنی هاشم و ظهور اسلام: 

با بعت پیامبر از میان بنی هاشم, عکس العملهای متفاوتی از سوی بنی 
هاشم نسبت به دین جدید گزارش شده است؛ شمار اندکی از آنان با 
پدرفین اسلام در زره باران. حضرت. رسجول. اکزم(ضلی. الم عاره 
واله)درامدند که در این میان برخی همچون ابوطالب از اظهار اسلام 
خودداری می کردند تا بدین شکل بتوانند در حمایت از پیامبر گامهای 
موثرتری بردارند. برخی از هاشمیان نیز به دشمنی و رویارویی شدید با 
حضرت برخاسته. در این راه از هیچ اقدامی فروگذار نکردند؛ ابولهب 
عموی پیامبر[74] و ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب که به هجو پیامبر 
می پرداخت[75] ۳ جمله این افرادند. در کنار این دو گروه. بسیاری از 
بنی هاشم بدون قبول اسلام گاه بر پایه روابط قبیلگی به حمایت از آن 
حضرت می پرداختند, نان که.فمی, در تقسر شود دز خصوض آبه: و هم 
و ند و ون کته وان (افران مره رای یامرحلی لاه 
علیه واله)) بازمی دارند و خود از او دور می شوند» (انعام/6,26) اورده 
که بنی هاشم در عین حالی که به پیامبر(صلی الله علیه واله) ایمان نیاورده 
بودند. از ان حضرت حمایت کرده, مخالفان قریشی را از ان حضرت دور 
می کردند.[76]این در حالی است که برخی از مفسران خطاب این ایه را 
به کافران دانسته و در توضیح و تفسیر آن آورده اند که کفار قریش مردم 
زا از بنروق بیاضیر بازمی داشتند و اقارا از تزدیکی.با آن:حخضرت دوز مین 
کردند 771 در این میان برخی از 
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بنی هاشم نیز با اتخاذ موضع بی طرفانه به اکراه در صف مخالفان آن 
حضرت قرار می گرفتند, در هر حال طبق آنچه که از منایع به دست می 
آید بسیاری از بنی هاشم در سالهای پس از هجرت و به ویژه در فتح مکه 
مسلمان شدند, چنان که عقیل بن ابی طالب قبل از حدیبیه[78] يا در سال 
هشتم [79], ابوسفیان بن حارث در فتح مکه[80], نوفل بن حارث در ایام 
خندق[ 81], عباس بن عبدالمطاب نیز به اختلاف قبل از بدر[82] يا پیش از 
فتح خیبر[83] مسلمان شدند. برخی نیز همچون ابولهب[84], عتبة بن ابی 
لهب[ 85 و طالب بن ابی طالب[86] کافر مردند و به ان حضرت ایمان 
نیاوردند, گرچه برخی معتقدند که طالب به پیامبر ایمان آورد.[ 87] 

نا تخل اآنه خه آندز عشیرتک الاقربین...»(شعراء/26,214) دعوت علنی 
پیامبر(صلی الله علیه واله)از میان بنی هاشم آغاز و علی(علیه السلام) از 
سوی حضرت عون دعوت از بای هاشم و بلی عبدالمطلب شید ۱991۰ 


تشن 401 ین از .هردان: آنان+وز خانه اتوظالب خن شین ای استساخ که 
نخستین نشست ان با سخنان ابولهب ناتمام ماند در جلسه دوم با سخنان 
پتامیر :ه اعلان وسالت: خود تین نعبین علی(علیه السلام) بة عتوان 
وصی و وزیر پیامبر(صلی الله علیه وآله)پایان یافت.[89] بیعت عشیره) 
انحر کالی ات کوخ اه یت متا اسر قا نامه روا 
السلام) و صفیه دختر عبدالمطلب و همچنین انذار قربش به کور عموم بر 
کوه صفا یا در مکانهای دیگر را از اقدامهای آن حضرت پس از نزول این 
آیه می دانند[90] که در یک جمع بندی کلی مي توان همه این گزارشها را 
افحاحنات ار موه رت ناه ول آیه ادا کته باس 
علی(علیه السلام)به عنوان فردی که از این پس بنی هاشم باید گوش به 
فرمان او باشند آن حضرت مورد سخره گروهی از بنی هاشم قرار گرفت. 
برخی نزول ۳ 29 مطففین/83 را در این خصوص می دانند[ 91]: «ارٌ 
الذین آجزموا کاتوا مرخ الذین 
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ءامنوا یضحکون همانا کافران به کسانی که ایمان آوزدج اند می خندند». 

اله زین انیت تیصو صافتا نیم اند که مکی 
علی(علیه السلام) می پرداختند.[ 92] 

اشکار شدن دعوت پیامبر و حمایت همه جانبه بنی هاشم و بنی مطلب به 
رهبری ابوطالب از حضرت., مشرکان مکه به ویژه سرکرده تیره های رقیب 
و مخالف بنی هاشم (ابوسفیان رهبر بنی امیه و ابوجهل رئیس بنی مخزوم) 
را به جبهه گیری در برابر پیامبر واداشت. نگرانی و حسادت مخالفان از 
رشد دوباره جایگاه و موقعیت بنی هاشم در میان قریش و سایر قبایل 
عرب را که در واقع با رحلت هاشم رو به افول گذارده و در پی رحلت 
عبدالمطلب بر شدت ان افزوده شده بود می توان از عوامل مهم این 
مخالفتها و جبهه گیریها دانست. 

برخی از مفسران در خصوص آیه «و لو تشاءٌ لجَعلنا نکم مَلیِکَة فی 
الارض اضف حو هرگاه بخواهیم به جای شما در زمین فرشتگانی قرار 

مي دهیم که جانشین (شما) گردند» (زخرف/43:60) با تطبیق ضمیر 
«کم» در آیه بو.تی فانتیهت آن راون شان « ایند حکومت بنی هاشم 
دانسته ۵ کز تشن داده اند که چون حارث بن عمرو فهری از نزول این آیه 
در شأن بنی هاشم آگاه شد گفت که اگر اين آیه حق است و بنی هاشم 
همچون پادشاهان یکی پس از دیگری حکومت بر عرب رابه ارث می برند, 
پس بر ما از اسمان سنگ يا عذاب دردناک ببارد.[93] 

در هر حال با آغاز جبهه گیری قبایل مشرک در برابر پیامبر(صلی الله علیه 
واله) و شکست گفت و گوهای آنان با ابوطالب برای پایان دادن به 
فعالیتهان محمد(ضلی: الب علیه والم) با نف حمایت ی هاستم و ش 


مطلب از پیامبر, فشار مشرکان بر مسلمانان بی دفاع با هدف پراکندن 
آنان ار اهر اف آن حضرت افزایش یافت. در این میان برخی از مفسران با 
استناد. به روایتی از ابن عباس و توسعه در مصداق «القربی» در آیه «فّل 
لا اسلکم عَلیو اجه الا المَوَوة فی الغربی»(شوری/42.23) تلاش کرده اند 
تا اين آیه را در خصوص توصیه پیامبر به قریش و بنی هاشم معرفن 
کر ۰۱4۱ تضیه بچه آینکه آحر‌هم سم اور ایمان نی آورنه دست کم فرایت 

و نزدیکی با او را مورد توجه قرار دهند فان انار و آذیت او دست برداشته, 
خمایس ند ول بان درخالی است کم باس برخی روایات هل دورد 
آبن عباس.: سعید بن جبیر و.. اسر ایه خطاب به مقمنان بوده» مراد از 
«القریی» نز اهل بت اسر اصلی اللف یه ولد ای ای و فا یمه 
فرزندان: اوهستند [96] پيامیز(صلی الله»علیف,واله) نیز تلاشن کود تا با 
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فراهم کردن زمینه مهاجرت گروهی از مسلمانان به حبشه از اين فشارها 
بکاهد. حضور برخی از بنی هاشم چون رقیه[ 97](دختر پیامبر) و جعفر بن 
نم طالب (رهبر مهاجران) به همراه همسرش اسماء بنت عمیس[ 8 9] در 
این مهاجرت گزارش شده است. این در حالی بود که رشد روزافزون 
اسلام در مکه به ویژه در پی اسلام حمزة بن عبدالمطلب از یک ی رو 
همچنین بازگشت نافرجام فرستادگان مشرکان از حبشه از سوی دیگر 
تنکتشی دای انان, در جرا پیامبر و مسلمانان تلقی می شد. از این رو 
وقتی با خودداری بنی هاشم از تحویل پیامبر روبه رو شدند با هم پیمان 
بستند که با تحریم هر گونه ارتباط با بنی هاشم و بتی مطلب ضمن به 
شکست کشاندن مدعیان دین جدید. رقیب دیرین خود را نیز از صحنه 
رقابت خارج کنند.[99] 0 | 
و فسلمان :1001۱ رانان را بت کفته حرش برکن فشعام سه کنو ویر حفاطت 
ازریامص بصن فعت. ان الب فریان داح ۱101 آان بر بغ همراه 
توالت مکی رح اشامت ۱102 ه اوتمان ‏ ارس 10 ساره 
شعب شدند. آبن اسحاق و برخی از مورخان اشعار بسیاری را از ابوطالب 
در تحریک بنی هاشم در روزهای بحرانی دعوت پیامبر نقل کرده اند.[1041] 
منابع در بیان شدت فشار بر بنی هاشم در شعب ابی طالب گفته اند که 
صدای گریه کودکان گرسته بنی هاشم شبها خواب راحت را بر قریشیان 
سخت کرده بود.[105] شکست محاصره سه ساله بنی هاشم اگرچه در 
حد خود نقطه عطفی در مسیر مقأومت مسلمانان در برابر فشارهای 
مر کان: تفت مین نس اقا با لت اشطالت زشال دصر عتت) ید 
عنوان بزرگ ترین حامی پیامبر(صلی الله علیه واله)اين موفقیت کم رنگ 
بش هفسار فس بت سراف (صلمپالله علی ال سرت افت :۱۱06۱ 

از این پس به نظر می رسد که سران بنی هاشم همچون حدنزنه از 


پیامبر(صلی الله علیه واله)حمایت ثمی کردند تا آنجا که پیامبر در باز گشت 
از طائف با حمایت مطعم بن عدی[107] از فرزندان نوفل بن عبدمناف 
وارد مکه شد. 
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با هجرت پیامبر به مدینه برخی از بنی هاشم همچون حمزه و علی نیز 
هجرت به مدینه را بر ادامه حضور در مکه ترجیح دادند؛ ولی عمده بنی 
هاشم وک همچنان ساکن بودند. شماری از اين افراد حتی به اجبار در 
جنک بدر نیز در.سیام مر کان حاضر شدند که در آن:میان: طالمدین. ابید 
طالب (برادر علی(علیه السلام)) در بین راه از همراهی مشرکان دست 
کشید و به مکه بازگشت[108]؛ ولی برخی جون عباس بن عبدالمطلب, 
عقیل بن ابی طالب, نوفل بن حارث و عتبه از بنی فهر که همپیمان بنی 
هاشم بود در جنگ شرکت کردند و توسط فتلما بان بق اسبازت »ور آمدنده 
[109] پیامبر که پیش از شروع جنگ مسلمانان را از حضور اجباری برخی 
از بنی هاشم در سیاه مشرکان اعاق کردم بوم‌آنان را از کشستن این خووه 
برحذر داشت. با تابان یافتن جنگ و آزادی اسیران مشرک؛ اسرای هاشمی 
(عباس, عقیل و نوفل) مدت کوتاهی در مدینه در نزد ان حضرت ماندند. 
[0 11 ] 

از سوی دیگر در اين جنگ در جبهه مسلمانان همان تعداد اندک از مهاجران 
بنی هاشم در رکاب پیامبر(صلی الله علیه واله)جنگيدند. ابن هشام از 
حمره و علی(علیه السلام)به همراه برخی از موالی و همپیمانان بنی هاشم 
یاد می کند.[111] اینان در سایر جنگها نیز پیامبر را همراهی کردند. 
شهادت حمزه در احد در سال سوم هجرت[112], جعفربن ابی طالب در 
در سال هشتم[114], حضور علی بن ابی طالب در تمامی غزوات پیامبر 
(جز تبوک که به فرمان پیامبر(صلی الله علیه واله), در مدینه باقی ماند). 
پایداری و دفاع 9 يا 10 تن از بنی هاشم در حنین از پیامبر(صلی الله علیه 
وآله) همگی از حمایت و همراهی گروههایی از بنی هاشم از حضرت 
رسول(صلی الله علیه واله) حکایت دارد. منابع از علی بن ابی طالب؛ 
عباس بن عبدالمطلب و پسرش فضل, ابوسفیان, نوفل و ربیعه (3 فرزند 
حارث بن عبدالمطلب), عتبه و معتب فرزندان ابولهب و ایمن بن ام ایمن 
به عنوان هاشمیانی که تا آخرین لحظه در حنین به دفاع از پیامبر پرداختند 
یاد می کنند.[115] برخی منابع شيعي آیات 5 - 26 توبه/9 را در شأن 
اين افراد می دانند[ 116]: «لْقَد ل تصتر کج اللة فی مواطن کثيرة و بوم حُنین 
از اعجتتکم کنرکم قلم تُغن عنکم شیا وضاقت عَلیکم الارضٌ یما ر حَبّت ثم 
ولیثم مُدیرین * ثم انّل 
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له سَکینتة غلی رسوله و عَلی المْوْمنین و آنرّل جُنودا لم تروها وعَدْبٍ 
الذین کفروا وذلک جزاء الکفرین» .در این آیات خداوند ابتدا ضمن یادآوری 
خودبینی و غرور مسلمانان در جنگ حنین و فرار آنها به نصرت و یاری خود 
در این جنگ اشاره می کند. حنین / غزوه) 


پیامبر و بنی هاشم: 


پیامبر و بنی هاشم: 

به رغم حمایتهای بنی هاشم و بنی عبدالمطلب از پیامبر(صلی الله علیه 
واله)اچه در دوره حضور در مکه و چه یس از هجچرت به مدینه, پیامبر(صلی 
الله علیه وآله) هیچ گاه امتیازی خاص برای بنی هاشم از آن جهت که از 
قبیله و نزدیکان او هستند قائل نشد. این در حالی است که بسیاری از 
منابع اهل سئت بر احادیثی مت به. یاس کید کرود اند که در آنها 
تلاش شده بنی هاشم و بنی عبدالمطلب به عنوان بهترین عرب و حتیٍ 
بهترین انسانها معرفی شوند[ 117]؛ اما با توجه به انکه این احادیث عموما 
در دوره حکومت بنی عباس نقل شده ممکن است در حمایت از عباسیان 
حاکم نقل شده باشد. از اين رو باید عکس العملهای پیامبر(صلی الله علیه 
واله) در برابر برخی از افراد بنی هاشم را از منظر احترام آن حضرت به 
مقمنان هاشمی و پاوران خود دانست. چنان که آضده است که چون فردی 
از بنی هاشم می مرد پیامبر پس از خاک سپاری او, قبر را با آب خیس می 
کرد و بعد کف دست خود را بر گل قبر می فشرد به طوری که اثر دست 
پیامبر روی قبر می ماند. این عمل به حدّی در خصوص قبور بنی هاشم 
شهرت يافته بود که اگر غریبه ای وارد مدینه می شد و چنین قبری را می 
دید از وفات فردی از خاندان پیامبر(صلی الله علیه واله)آگاه می 
شد[118], همچنین آورده اند که با شهادت جعفربن ابی طالب, پیامبر به 
فاطمه(علیها السلام) فرمان داد تا سه روز غذای خانه جعفر را آماده کند. 
این عمل بعدها به صورت سئتی در میان بنی هاشم باقی ماند.[119] 

نیز آمده که چون روزی پیامبر از منزل خود بسیار خوشحال بیرون آمد و 
مردم راز آن را پرسیدند, فرمود: جبرئیل از سوی خداوند آمد و 
خداوند 7 تن از بنی هاشم را بر گزید که در گذشته و آیتده مانتد آنها 
نیافریده و نخواهد آفرید: تو ای پیامبر. علی وصی تو, حسن و حسین 
نوادگان تو, حمزه عموی تو, جعفر پسر عموی تو و قائم (عجل الله تعالی 
فرجه الشریف) که عیسی پشت سر او نماز می گزارد.[120] نیز در خبری 
اک اه ره اک 
محبوب ترند اختلاف کردند حضرت خود را برادر انصار. و از میان مهاجران 
ِِ ولی در خصوص بنی هاشم فرمود: شما از من و با من هستید. 
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حرام شدن زکات بر بنی هاشم[122] و اختصاص یافتن فیء و خمس به 
انان از احکام ویژه این تیره است[123] که اعتبار انان را در نزد خداوند 


نیز اشکار. فن, کند ففسضران. خمن استاد به ابه: 41 انفال/۵ که در ان 
تاه خسن اسان ها ای تا و سید ان رت 
پتیمان. مساکین و در راه ماندگان معرفی کرده است مراد از نزدیکان 
پیامبر را بنی هاشم و بنی عبدالمطلب می دانند.[124] در این میان 
سار از مان هی راما درالم را هل‌شت باس (صلی: 1 
کلب فالهافی. داننداه ۱2 رصان که ی بر مجموکه: فربنن. یا ار 
نزدیکان پیامبر و از مصادیق دی القربی دانسته 9 سر وان غنایم سهیم 
کرده اند[ 126]: و اعلموا انشا غنمثتم من شی۶ فار" خمسه ول سول 
ولذی الربی والیتمی والقسکین واين الیل کنثم ءامنثم بالله وما 
انزلنا غلی غبدنا یوم الفُرقان یَومّ التّی الجمعان وال علی کل شیء 
قدیر» خمس) همین تفاسیر از سوی مفسران در خصوص واژه دی القربی 
در ایه 7 حشر/9< نیز ارائه شده است و این ایه را در شان بنی هاشم یا 
ال یت پیامبر(علیهم السلام)[127] دانسته اند:«ما آقاء ال علی سوله 
من آهل الفری فلله و للرّسول ولذی القربی والیِتّمی والقسکین وابن 

الستبیل ها ار ام ها ی را 
از آن خدا| و پیامبر و متعلق به خویشاوندان نزدیک [وی آو یتیمان و 
مستمتدآان و در راه ماندگان است. همه از ذریه پیامبر - است...». فیء) 
البته این سهم پس از رحلت پیامبراصلی 7 
بهانه آنکه پیامبران از خود ارثی نمی گذارند حذف گردید.[128] 

با نزدیک شدن رحلت پیامبر, آن حضرت بنی هاشم را فرا خواند و با آنان 
شخ کت 129 


قتفیر یی بسن 31 عناندت ای الب یه الب 


بنی هاشم پس از پیامبر(صلی الله علیه واله): 

پس از رحلت پیامبر(صلی الله علیه واله)عده ای از بنی هاشم عهده دار 
تجهیز پیامبر (غسل, کفن و دفن) شدند. اگرچه برخی منابع از حضور برخی 
صحابه در تجهیز پیامبر(صلی الله علیه واله)یاد کرده اند؛[130] اما بسیاری 
منابع از علی(علیه السلام). فضل بن عباس و اسامه از موالی بنی هاشم 
به عنوان افرادی از بنی هاشم که پیکر ان حضرت را درون قبر نهادند نام 
برده اند.[ 31 1] 
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برخی نیز عباس را در زمره این افراد دانسته اند.[1321] و این در حالی بود 
که انصار و مهاجران در این زمان در سقیفه بنی ساعده مشغول تعیین 
وا را یی تیهام ما 
ای یه ره با ی لاه ی ار 
عباس بن عبدالمطلب. فرزندش فضل و عتبة بن ابی لهب از افراد بنی 
هاشم بودند که در حمایت از علی در روزهای اغازین خلافت ابوبکر با او 
بیعت نکردند و در این میان ملاقات ابوبکر با عباس برای جلب نظر او نیز 
نتیجه ای نداد.[133] ۱ 

از این زمان کشمکش میان بنی هاشم و خلفا و حاکمان پس از انان در 
تمامی دوره ها وجود داشته, اگرچه با گذشت زمان این برخوردها شائبه و 
رنگ و بويي متفاوت به خود گرفته و گاه انگیزه ها و تعصبات قومی و 
قبیلگی در آن نقش ایفا کرده است؛ ار بسیاری از 
سرکردگان مشرک با پیامبر(صلی الله علیه واله) نیز دخالت داشت. 

با روی کار امدن عثمان و رشد قدرت بنی امیه به عنوان دشمن دیرین بنی 
هاشم کینه ها و حسادتهای امویان با بنی هاشم که از زمان فتح مکه (سال 
8 هجری) موقعیتی برای ظهور پیدا نکرده بود دوباره آشکار گشت. سخنان 
ابوسفیان خطاب به عثمان که از او خواست تا خلافت را در میان بنی امیه 
موروثی کند, زیرا هیچ بهشت و جهنمی وجود ندارد[134] به خوبی می 
تواند در تحلیل حوادث پس از رحلت پیامبر(صلی الله علیه واله) مورد 
را که ما اه نها با سک 
السلام)و بلدی هاشم در دوره سه خلیفه نسبت به وقایع سرزمینهای 
سلامی و سرنوشت مسلمانان بی توجه باشند, بلکه هم چنان که بیعت 
علی(علیه السلام) و بنی هاشم با این خلفا با هدف حفظ اسلام و اتحاد 
مسلمانان صورت گرفت اینان در اداره حکومت اسلامی نیز نقش ایفا 
کردند, چنان که از حارث بن نوفل بن حارث بن عبدالمطلب به عنوان والی 


مکه در زمان ابوبکر, عمر و عنمان[ 35 1] نام برده شده است. 

با شتروع خکومت علی(علیه. السلام) (39 - 40 ) بنی هاشم در تمافی 
وقایع در کنار أن حضرت حضور داشتند و گرچه در این زمان مدینه, شهر 
پیامبر مسکن بنی هاشم بود؛ ولی با تغییر مرکز حکومت و انتقال آن به 
کوفه گروهی از بنی هاشم نیز به این شهر رفتند. حضور برخی بنی هاشم 
در همع کار کارا حضرت علت(عليه. السلاض او نا ورف کار او که 
صقن 7 1 دنه تلم اه کرام کر مسر 
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«سپاه بلی هاشم» می خواندا 138 ] حائز اهمیت است. . پس از آن حضرت 
نیز در حکومت کوتاه مدت امام حسن(علیه السلام) (40 _ 41 ق‌ [ به رغم 
حمایت بنی هاشم از امام برخی ابر کان بنی هاشم همچون عبیدالله بن 
عباس بن عبدالمطلب فرمانده سیاه امام با پیوستن به سیاه معاویه امام را 
مجبور به صلح کردند 1۰( | 

بنی هاشم جملگی در جریان بیعت گرفتن برای یزید از بیعت با او خودداری 
کردند[140] و در حادثه قیام امام حسین(علیه السلام)برخی از هاشمیان 
(آل عقیل و آل علی) او را همراهي کردند.[141] بنی هاشم به رغم 
دشمنی با حکومت ظالمانه بنی امیه آنگاه که عبدالله بن زبیر در سال 63 
هجری مکه را تصرف کرد و آسیبهای فراوانی بر حکومت امویان وارد آوزد 
از بیعت با او خودداری کردند تا جایی که عبدالله اقدام به تبعید و به زه 
زندانی کردن افرادی چون محمد بن حنیفه فرزند امیرمومنان, امام 
علی(علية السلام) و عبذالله بنغباس کرخ:۱ 142 با شرکوب.قیام. عبذالله 
بن زبیر امویان دوباره منوجه ۳ شد ند و به آزار و اذیت و شکنجه 
حامیان انان پرداختند. دستور هشام بن عبدالملک مبنی بر بریدن دست و 
زبان کمیت بن زید اسدی به جرم سرودن مرئیه برای زیدبن علی بن 
حسین نمونه ای از اين واقعیت است .|43 1] 

فعالیتها و اقدامات گروهها و نیره های مختلف نی هاشم همچون علویان 
(زیدیان؛ بلی الحسن و بلدی الحسین) و بلی عباس ۳ پایان حکومت امویان 
ادامه داشت تا آنکه بدی عباس توانستند با سوء استفاده از جایگاه خاندان 
پیامبر در میان مردم, با فریب مردم ناراضی از حکومت بنی امیه در سال 
2 هجری[144] امویان را ساقط و خود تا سال 656 هجری[145] 
حکومت را در اختیار گيرند. 

افزون بر اینان سلسله های هاشمی تبار دیگری چون فاطمیان, ادریسیان 
و علویان همزمان با عباسیان در مصر, مراکش و طبرستان حکومت کردند. 


جایگاه و شأن بنی هاشم در جهان اسلام: 


جایگاه و شأن بنی هاشم در جهان اسلام: 

با توجه به اهمیت و رشد جایگاه هاشم بن عبد مناف و اقدامات مثبت 
فرزندش عبدالمطلب, نی هاشم در میان عرب دارای شان والایی رون 
اگرچه این جایگاه در مقاطعی که به آن اشاره شد با افول شدیدی مواجه 
ای ور ام وت مر ای هه رای ان 
هاشم 
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موجبات رشد این تیره بیش از گذشته فراهم شد و در این میان اقدامات 
مخالفان در برایر بنی هاشم نیز هیچ گاه نتواننست نتایج مورد نظر آنان را 
فراهم کند. قرار گرفتن بنی هاشم در صدر دیوان عمر و اختصاص یافتن 
همچنین سروده شدن اشعاری در وصف این خاندان همچون «هاشمیات» 
کمیت بن زید اسدی[ 147] در دوره حکومت بنی امیه (بزرگ ترین دشمن 
بنی هاشم) از شواهد رشد ارزشی این خاندان پس از رحلت پیامبر است. 
با گسترش فتوحات و حضور مسلمانان و شیعیان هوادار حکومت بنی 
هاشم در سرزمینهای فتح شده. بنی هاشم که در دوره اموی از صف بندی 
واحد سیاسی برخوردار بود از شان و منزلتی خاص در بین نومسلمانان نیز 
برخوردار گردید. همین امر سیب شد که عباسیان (تیره ای از بنی 0 
آنخاه که دعوت. حود برض بتی. امه را اغاز کردند. هردم .ستمدیده از 
حکومت امویان را به حکومت بنی هاشم فرا خوانند. ۰[ 1[ ]۱ در واقع از این 
زمان به تدریج صف بندی واحد بلی هاشم از هم گسسته شد و فرزندان 
اه مه سا ار رصم ات ار و 
که با به قدرت رسیدن بلی عباس آنان فرزندان علی(علیه السلام) را 
خطری بزرگ برای خود می دانستند و با امامان شیعه که همگی از آل 
علی(علیه السلام) بودند برخوردی خصمانه داشتند و با این حال حکومت 
خود را با عنوانِ «دولت بنی هاشم» معرفی می کردند و این در حالی بود 
کد در ‏ ر ع ان مسا ال ع اه سا اد کوستی [ 
عباس با عنوان «دولت بنی عباس» تعبیر می کردند؛ ولی به رغم تلاشهای 
شیعیان در اين دوره اصطلاح بنی هاشم بیشتر بر فرزندان عباس اطلاق 
می شد و اصطلاح «ال ابی طالب» بر فرزندان علی(علیه السلام) دلالت 
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اشاره 


به آنچه با بیتی و خس شاه اخساس می کردد بو گفته می شود.[1] در 
زبان عربی از بو با واژه هایی مانند رائحه و ریح[2] یاد می شود که ریح در 
قران نیز به کار رفته است. این واژه از ريشه «ر - و - ح»31] و معنای 
اصلی آن باد[4] است. افزون بر واژه های یاد شده, واژه های دیگری نیز 
همچون رَیحان, صلصال, اسن, کافور, ژتجبیل. سک و طلح در قران به 
نحوی با موضوع بو مرتبط اند. 

یادکردهای گوناگون قرآن از بو عمضا به سه موضوع «بوی یوسف», 
«آفرینش انسان از گل بدبو» و «بوهای بهشتی» مربوط می شود. در اب 
ای نیز ضمن برشمردن نعمتهایی که خداوند در زمین براي بندگان خود 
افریده از ریحان نام برده شده است: «والحّتب ذوالعصف 
والرّیحان»(الرحمن/55,12) که منظور از آن را برخی هرچیز خوش بو[5] 
و بزخی. کیاها ن. خونشن بها 6] و دم بسیارق رزق۱7۱ فی دانند. ابة ای نیز 
از تماشا و نگاه ذوالقرنین به غروب خورشید در کنار چشمه ای 
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حکایت می کند که برخی از مفسران آن چشمه را دارای آب مخلوط با گل 
بدبو[8] (حمة) دانسته اند: «وچجدها تَغرژب فی غین حَمنَة».(کهف/18,86) 


بوی یوسف (علیه السلام): 


توق نونف [علیة: التستلام) 

حضرت یوسف(علیه السلام)پس از معرفی خود به برادرانش. پیراهن خود 
تا هس اه آنان ترا نیت ات الق رسفا وس 12 90 - 93) 
با کر کت کاروان از مین وی اه لسع اه ام ود فرجود 
من بوی پوسف را استشمام می کنم: «ایّی لاجد ریخ یوسشف...». 
(یوسف/12,94) این آیه تنها موردی است که در آن ریح به معنای بو به کار 
رفته است. مفسران درباره اينکه نت رایحه, بوی خود یوسف بوده پا بوی 
پیراهن بهشتی وی, اختلاف دارند؛ به گفته برخی یعقوب(علیه السلام) بوی 
خود یوسف (علیه السلام)ر | استشمام کرده است .۱91 که شده: 
یوسف(علیه السلام)بویی خاص داشت که به جز یعقوب(علیه السلام) 
کسی آن را استشمام نمی کرد.[10] در مقابل, عده ای دیگر : بر اين باورند 
که پیراهن یوسف از بهشت آمده بود و باد به اذن ی ار آن را به به 
ششفت: حضرت ,مت (عات انسلام یرما وراه التبلاه انس ۲ 
استشمام بوی پیراهن. بوی بهشت را احساس کرد و چون می دانست که 
در دنیا بوی بهشت پافت نمی شود مگر از پیراهن یوسف(علیه السلام) 
[ 2 1] مطمئن شد که بوی پیراهن یوسف را استشمام کرده است .31 1] 
درباره فاصله یعقوب از منبع بوی یوسف نیز اقوالی بیان شده است. 
یعقوب در فلسطین و یوسف (علیه السلام) در مصر بود که مقدار این 
خنافت »رات ۱11 10 شیک ار ۲ رد۱16 مه 90 فرسة ۱17 
اه ساسا هی ایس ی مار ا مایت 
یوسف (علیه السلام) را معجزه حضرت یعقوب(علیه السلام)می دانندا 8 1] 
کر با ی اه ند که ات اصته کت بر فا ست اه 
السلام) نشست و این کرامت را به سبب عشق او به یوسف (علیه السلام) 
به وی عنایت کرده اند.[19] برخی هم به عادی بودن این امر اشاره کرده, 
می گویند: ممکن است استشمام بو از راه دور, به جهت پیامبری و از روی 
معجزه نباشد. زیرا مادران و پدران از شدت شوق به فرزندانشان. نزدیکی 
فصال آنان را احساسش مین ند ۱20 موی تسیر اضر با ای 
علمی به این مسئله سعی شده از راه تله پاتی و 
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انتقال فکر از نقاط دور به حل آن پرداخته شود.[21] بنا به گفته ای 
یعقوب(علیه السلام), احساس اآثار وجودی یوسف را اراده کرده است؛ 
آثاری مانند علم, ادب, معرفت, روحانیت و عظمت.[22] , نه. گفته: علامه 


طباطبایی(ره) از سخن یعقوب(علیه السلام), نزدیک بودن ملاقات وی با 
توسی (عایم شا ناتسیس 2 


آفرینش انسان از گل بدبو: 


آفرینش انسان از ز گل بدبو. 

در آیات 26 و 33 حجر/13 با تعبیر «من صلصل من حَما ! مسنوین» به ماده 
نخست آفرینش انسان (گل بدبو[24]) اشاره شنم اتتفی: تما تون 
را به معنای بدبو شده, تغییر بو داده[25] و گل سیاه[26] نیز دانسته اند. 


بوهای بهشتی: 


بوهای بهشتی : 
مقربان درگاه الهی هنگام مرگ بوی ریحان بهشتی را استشمام می 
کنند[27]: «قأمّا لن کان من الفْقتّبین * قروغ و تیحانْ و جتَثُ 
تعیم»(واقعه/56:88 - 89), گرچه برخی عبارت «فرَوخ و رَیحان...»را 
اشاره به تحقق لطف و رحمت خداوند آ 
در بهشت آبهایی تغییرناپذیر وجود دارد: «فیها آنهژ من ماء غیر ءاسین . 
مح اک ۱ مسا بر متضوی. ان اما خر اه و وت آم 
دانسته[ 29] و برخی تصریح کرده اند که آبهای بهشتی بدبو نیستند.[ 30] 
قران. شراب بهتتیان.را افبخته,با کاقور: «ِنٌ الایرار یشّیون من کاس 
کان مزاخها کافور| انسان/5 06۰( و زنجبیل: «یِسقون فیها کاس کان 
مزاجها ژنجبیلا»(انسان/17 0/6۸( دانسته است که در توضیح ان مفسران دو 
احتمال داوه آنو: 1 توشتوی (شراب) ایزان‌را یه کاقورا 31] ۵ تجبیل 1 ۱۱2 
می آخت فد 2 . مزه نوشیدنی انها او ۱ و زنجبیل[34] دارد. 
بعضی از مفسران در تفسیر آیه. 5 انشان/76, بفید ندانسته اند که تعبیر 
«الابرار یُشربون من کاس کان مزاجُها کافورا»وصف باطن و حقیقت عمل 
ابرار باشد.[35] 
در آیه ای دیگر پننن از دکر. توشیدنی ابزار در بهشنت. آمده آنشت* ۶..: 
ختمه مسی ۷ 
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(مطقفین 83,26) نو تفسیز این آبه. آرای کوناکوتن ارات شده است: از 
جمله اینکه موّمن پس از آشامیدن شراب بهشتی, بوی مشک را از اضف 
یابد[36], آن شراب با مشک آمیخته شده است[37], آیه تمثیلی است تا 
کمال نفاست و بوی خوش آن شراب را نشان دهد[ 39 ], ظرف آن شراب ب‌ 
فاگ کم از مک مان اس ار هام رات تیم 
خوش بو مّهر و موم شده است.[401] 
فک از نعمتهای بهشتی برای اصحاب یمین درخت «طلْح» است که آن را 
دارای بوی خوشی دانسته اند[41]: «و اصحت اليمین ... و طلح منضود» 
واقعه/56,27, 29) 
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اشاره 


بهداشت : حفظ سلامت جسمانی و روانی 

این واژه. مصدر مرکب مرخم و از آدو کلمه فارسی «به» و «داشت» 
ساخته شده است .]1 بهداشت به نگاهداشتن نندرستی و حفظ صحجت؛ 
مهتا کننه است ار اه سا ع وهای اهدا ی سا تداع 
در اصطلاح علمی به مجموعه قابلیتهای فیزیکی, احساسی, روانی و 
اجتماعی که انسان را با محیط زندگی خود هماهنگ می سازد بهداشت 
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گفته می شود که با مفهوم سلامت پیوند نزدیک معنایی دارد[4], از این رو 
بهداشت در دامنه ای بسیار گسترده, همه قلمروهای زندگی انسان را 
پوشش داده, به دو شاخه اصلی «زیست محيط ی » و «انسانی» تقسیم می 
شود که در بخش نخست, بهداشت هو و جو؛ ابها, گیاهان, جانوران و به 
طور کلی بهداشت محیط طبیعی زندگی بشر را شامل می شود و در 
بخش دوم, بهداشت محیط انسانی زندگی بشر در دو بخش فردی و 
اجتماعی و از سوی دیگر جسمی و روانی از قبیل نظافت بدن؛ پوشاک و 
مسکن,؛ تغذ به, خانواده, محیط شهری؛ صنعت و فن آوری و بهداشت صوبی 
و تصویری و ... را درب می گیرد 51 

به این اصطلاح در قرآن تنصریح نشده است؛ اما از واژگانی چون «طیب», 
«طهور» و فشفات.. ان دو و نیز «شفاء» و در نقطه مقابل, «رجس», 
«نجس», «خبیث» و دیگر کلید واژه های مقاله پلیدی در کنار کلید واژه 
های مربوط به مقالات «ارامش» و «اضطراب» که به مبحث بهداشت 
روانی مربوط می شوند ون کمو ۲ آیات طبیعت در ارتباط با بهداشت 
محیط زیست. می توان دیدگاه قرآن ر در این باره جست و جو کرد. طیب 
به معنای هر چیز خوشایند و پاک از آلودگی[6], خبیث به معنای هر چیز 
مادی و غیر مادی که پست و ناپسند شمرده شود[ 7], 2 و نجس به 
معنای هرچیز آلوده و کثیف به لحاظ طبیعی, عقلی یا دینی[8], طهور 
مصدر دیگر طهارت که گاه در نقش صفت مشبهه می آید. به معنای 
پاکیزگی جسمی و روحی[9] و شفاء به معنای رفع بیماری و بازیافتن 
سلامت است. 

در نگاهی کلی به آیات قرآن, بهداشت و پاکیزگی ارزشی دینی شمرده 
شده و نقطه مقابل آن خبیث و ناپسند نامیده شده است: «قّل لا بستوی 
الحبیت فلض ۰ مانده/1000 ۰1 و سك اعراف/157 77 از این رو خداوند 
پاکی زگان را دوست دارد: «واللَه بَحت الخطهّرین» (توبه/108 ,9( و در 


مواردی به آن سفارش کرده است :«و طهر بیتی للطائفین. 26/2۰ ,22( 
و دز تقطظه معایل از انجام هق کان زیانتاری نهی کرو است«. و لا تقو 
بایدیکم ای اللْکة . »(بقره/10[)2,195] تکالیف الهی و, مسئوليتهاي 
افراد, مشروط به ِ زیان جسمی و روحی که «لاتکلف نفس 1 
وسعها لاتضات ولده بولدها ولا مولود له له بولده»(بقره/233 ,)0 ۳ که با 
عنوان 
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قاعده «لاضرر و لا ضرار» در فقه مورد بحث قرار می گیرد.[12] مفهوم 
محسوس طهارت. در قران عمومیت يافته. شامل معنویات و معقولات 
شده و تعابیری چون قدس و سبحان به این بخش ارتباط دارند. 

شریعت اسلام هر دو بخش طهارت را مد نظر قرار داده و در شرع 
قاه فد ساحه وه احکامی ش ارت ظ با اخان از تحانمات و ناگی و 
بیان راههای پاکی مانند غسل و وضو اشاره کرده و در راس همه طهارتها 
مفهوم توحید و طهارتهای اخلاقی قرار دارد 131۰ قرار گرفتن طهارت در 
کنار توبه . + «ارٌ اللد بَحت الته بيین و بَحت با لمتطم ریز بقره/222 ,2( وحدت 
سیاقی ایجاد کرده است؛ زیرا توبه به معنای رجوع به سوی خداوند و 
ظپارت یه حهنای,عدا شدن ان اباکی و فازبانی بان انستو وشن است 
دارد, پس استغفار و پاکی اعتقادات و شست و شوی جسمی و بدنی و 
اعمال صالخی مره کت رتست کی اسان ها ی 
کنند. [ 4 1] 

تکیت فایل خوخه آنکم تفیگ اما بو ات خی و وی ات یکوک ور 
اثر نگاه یکیارچه قرآن به انسان و غلبه رویکرد هدایتی بر آن چندان آسان 
تیستته با این خال امکان با شتاسی ده تیه مد کون دن ابات هر بط حفی 
نیست. 


بهداشت جسمانی : 


بهداشت جسمانی : 
در آیات متعددی به موضوعاتی مربوط یه باکیز کون و حفظ بهداشت 
جسمانی پرداخته شده است که در دو دسته نظافت بدن و بهداشت 
خورای قایل تطیم اسست, 
آت در آیات قرآن, نعمتی الهی برای باکر یم انسان شمرده شده است : 
و آنژلنا من السماء ماء طهور|» .(فرقان/48, 25 و نیز انفال/6, 11( 
ساختار صیغه مبالغه در واژه طهور, قأکیدی.بر این کارکرد آب شمرده شده 
ات ۱ ره ی ای مس مه تفای ساسا اسهم ارب 
معنای وسیله پاکی دانسته اند.[16] کارکرد بهداشتی ۳ در تفاسیر علمی 
نیز مورد توجه قرار گرفته و آیات مربوط با کمک قوانین علمی تبیین و 
9 چنان که اشاره به نقش آت 7 
ب کردن انسانها و حیوانات در آیه بعدی: «لنحیی به بلدغ متا 
و9.. .> (فر فان 43 ,23 وت کته دای و باکنه کون [ ازباط داده شده 
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شست و شوی لباس و پوشاک فرمان داده شده است ۰« ثیابک قطهر». 
(مدثر/74,4) در برخی روایات منظور از تطهیر لباس, کوتاه گرفتن آن 
برای پرهیز از آلودگی دانسته شده است.[19] 
نقش آب در آیینهای عبادی اسلام به نوعی قبحو نشان از توجه به بهداشت 
دارد؛ در سوره مائده به مسلمانان فرمان داده شده است که پیش از هر 
ات سر و پا , 2 


القراقق وامستحوا بژء‌وسکم وارجلکم ای ی 4 اه در 

صورت چنابت, بدن خود را ؛ به طور کامل شست و شو دهند: «و ان کنثم 
و قاطهّروا»(مائده/5,6) و در صورت نبود آب, تیمم با خاک پاک جایگزین 
وضو و غسل می شود: « فتیه فَتیجموا صعیدا طیبا. که وی و او 
واخت: نویه سای رفند: 11۹ تشریع آنها به طور کامل برای ما 
روشن نیست؛ اما احتمال توجه به پاکیزگی جسمانی در تشریع این گونه 
احکام منتفی نییست, چنان که برخی آیه «فیه رجال یُجبون آن بتطهَّ وا 
و س الجطیرین»(توبه/108 ,9( را در تا بش گروهی دانسته اند که 

پس از قضای حاجت به شست و شوی خود با آبٍ اهتمام میورزیدند. 
[20]نظیر این شأن نزول, دیل آیه هلر الله کچث ال بین و تج 
الترسن 2222 شزر سان. خنده. اشت ۱۱21۱ همین تردیکن 


جنسی با زنان حایض تنها پس از پاکی آنها روا دانسته شده:«و لائقرَبوهن 
ختّی بَطهرن»(بقره/2.222) که برخی منظور از آن را افزون بر پایان 
زیانهای بهداشتی امیزش در این دوره نیز توجه کرده و به بحث در این باره 
پرداخته اند ۰[ 3 ۱2 در برخی روایات تاریخی نیز آیه 11 انفال/8 درباره نزول 
باران در جنگ بدر جهت شست و شوی یاران پیامبر برای رفع آلودگی 
جنابت دانسته شده است :[ 24 ]<( بَعشیکم التعاس أمتَة منه ویترل علیک 
یه التسماء هاء لنظیر کم.نه ویوهت عم زجر الط اکن خواوند 
بر نزول آب از استمان در آباتی که از نقش تطهیری 1 ۳ شده, موجب 
طرع این پرسش. شده که آباء ابهای دیکر * نیز این نقش را دارند 25] و در 
همین راستا پرهیز برخی صحابه از 0 [1۳1 دریا گزارش شده است. 
[26] در نقطه مقابل. در برخی روایات نبوی به «طهور» بودن آت دریا 
تصریح 
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شده است.271] اختصاص این ویژگی به آب یا قابلیت تعمیم آن بر دیگر 
مایعات نیژ مورد توجه فقیهان قرار گرفته است [ 8 ۲2؛ همچنین آلوده شدن 
آب و از دست رفتن ویژگی تطهیری آن نیز از مباحث مورد توجه فقیهان 
است. | 29] 

نفش درمانی برخی آبها نیز در شماری از آیات قرآن موررر توجچه قرار 
گرفته است. در روایتی از امیرمومنان. علی(علیه السلام) ذیل آیه «و یرل 
علیکم فره الشسماء ماء لبط کم (انقال/8:11) نقل «شدم نوشیدن اب 
آسمان بدن را پاک و مرض ها را دفع می کند.[30] در ماجرای ابتلای 
حضرت انب( خلية السلام) نیز از شفای وی با شست و شو و نوشیدن از 
0 که خداوند برایش فراهم آوزده باد شده است: «آرکض برجلک هذا 
مُغتستل. 9 و شراب» .۰(ص/42, 8) در ذیل آیه 97 آل عمران/3: «فیه 
ءاِیث بینث مقام ابر هیم 6 زمزم از مصادیق «آیات بینات» دانسته 
دم | ۱31 و در برخی روایات به تا درمانی و شفابخشی آب این چاه 
اشاننه است ۱32 

توجه به بهداشت در آیینهای عبادی اسلام به کارکرد تطهیری آب اختصاص 
ندارد. در اعمال حج نیز از کوتاه کردن مو و ناخن با تعبیر «ثحّ لیقضوا 
تفتهم...»(حح/22,29) یاد شده که به معنای زدودن چرک و کثافت دانسته 
شده است.[33] در ماجرای قابیل و هابیل نیز از دفن مردگان یاد شده 
ات 5.۱1 که کشت آن در ترحی مانات سای کرکن آلود کت مه 
فساد جسد و پرهیز از آزار مردمان دانسته شده است.[34] 

در بخش تغذبه نیز افزون بر,تأکید و فرآن بر استفاده از خوراکهای پاک 
و پرهی از بااکها. سل له الست هه بحوم «علهر الکت.. 


اعراف/157 ,7( از مواردی نیز به طور خاص باد شده است. خداوند شیر 
چارپایان را در میان چرک و خون به طور خالص و پاک و تمیز خارج کرده و 
را گوارا و مناسب برای هضم بدن قرار داده است : اضاقت 
تطونه من بین فرت ودم لبتا خالصا سائغا للشربین» ۰(نحل/66 6۶( 


عم 


ما و و 


عسل برون آمده از زنبورها را نیز شفای مردمان قرار داده است: «یخرح 
من بطونها شراب مُختلف الوثة فیه شفاء للثاس ۰ (نحل/69 ,16( 
فرآورده های کیا هن نیز غذایی نیک شمرده شده اند: «و من تمّرت النّخیل 
والاعنب؛ کجدون هنه سکرا .و ررفا کشا (نعل/16/6۱) اد کزد, از 
میوه های 
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گوناگون در قرآن با هدف امتنان يا سوگند که در هر دو صورت از اهمیت 
آهاتور ون کین اسان جنر من دهوی ارساط با فحاند دای فر کدام 
نیست. از سوی دیگر برخی خوردنيها و اشامیدنیها مانند مردار و شراب, 
پلید و نایسند یت شده و این سبب حرام شمرده شده اند :« نما 
الَمرٌ ... رجس من عَمَل السّیطن قاجتنبوه»(مائده/5,90)؛ «... میتةٌ آو 
دما جست ای تعع بر تاه رتم۱62 در آیه ای در 
پس از شمارش غذاهای حرام در پاسخ به این پرسش که چه چیزهایی 
حلال است, همه خوراکهای پاک حلال شمرده شده اند که نشان 9 
باپاک بودن قداهای حرام است+ سای مادا احل لفم فل اجل کم 
الطیمت. ۰ مائده/5,4) در روایات تفسیری, حکمت تحریم برخی 
خوراکیها زیانهای جسمانی آنها دانسته شده 3 در ۳ آیه 
تب رورش شده که و ات هر چیزی است که بة بدن 
ارت و زیان رساند[36] و نیز مفسران در ذیل أنة به زیانهای پرخوری 
اشاره کرده و درباره حکم شرعی آن که کراهت يا حرمت است بحث کرده 
اند.[37] در آیه دیگری در وصف حال بهشتیان, تنها دو وعده غذایی برای 
آنها باد شده است: «. .. و لهُم رزقهم فیها بِکرَهٌ و عشیا»(مریم/19,62) و 
در برخی روایات به این سنت غذایی, سفارش و خوردن وعده سوم در بین 
دو وعده مذکور زیانبار وصف شده است. | 38 ] 

تاکید بر اینکه شیردهی کامل به فرزندان. دو سال است:«والولدث یرضعن 
اولدهن خولین کاملین ...»(بقره/2,233) به جنبه ای دیگر از دستورهای 
بهداشتی قرآن اشاره دارد که در روایات تفسیری تبیین شده است. | 39] 
در برخی روایات. سفارشهای بهداشتی فراوان دیگری در بخشهای گوناگون 
زندگی فردی و اجتماعی یاد شده است.[40] 


بهدا شت روانی و ۱ 7 ختفاعی: 


بهداشت روانی و اجتماعی: 

نقش دین در دستیابی به سلامت روحی در مکاتب روانشناسی معاصر, غیر 
قابل انکار شمرده می شود 1۰ ۳1 ویلیام جیمز» کارل بوتی: هنری لین و 
بسیاری دیگر از روانشناسان معاصر درباره نایز ایمان در دستیابی به 
از اضنن روانی, اعتماد نفس [ قدرت روحی بجت کرده اند ۱۳421۰ 

خداوند, آدمی را تکریم : «و لقد کتّمنا 
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بتی ءادمٌ»(اسراء/70 .7 و بر اختیار و اراده آزاد وی تأکید کرده:«لا اکراه 


سل 


نی الذین قد تب الدْشذ من القو..»(بقره/2.256), حسرٌ مسئولیت 
پذیری را" در او تقویت می کند: «من عمل صلحا فلتفسه وهن آساء 
فعلیها. ۰(فصلت/41,46) و کی او را هدفمند می سازد: «رسّا ما 
خَلفت هدا بطلا شحنک ققنا عذات الثار».(آل عمران/3:191) چنین 
انسانی همواره امید به زندگی را در خود یافته. احساس نومیدی به خود 
راه نمی دهد: «لا ایس من روح اللّ الا القومُ الکفرون»(یوسف/12,87) 
و زندگی, تعادل شخصیتی, او را بر هم نمی زند. : «لکیلا 
تأسوا عَلی ما فاتکم ولا تفرحوا بما عاتکم..»(حدید/5723) و تعادل 


رفتاری ود را در هر حال حفظ می کند: «والذین اذا آنققوا لم یُسرفوا و 


لم بفثر و کان بین ذلک قواما» ۰(فرقان/67 ,۱43025۰ 
0 به 1۹ در قرآن, عاملٍ آرامپش و احساس امنیت شمرده شده: 
«الْذین ءامنوا ولم تلبسوا ایمتقم بظّلم ولیک لهج الأمن»(انعام/6.82),و 


هدایت الهی به سوی راههای ار دانسته شده است: «یهدی به الله 
من اتیغ رضونه سبل السّلم» ۰(مائده/16, 5) خداوند مقمنان ر یاری 
رسانده, آراهشی از سوی خویش بر دلهایشان فرو می فرستد:«هو الذی 
ال التکیتة فی قلوی المَومنین لیز داد وا ای ۰ (فتح4 9( و در 
موقعیتهای دشوار, دلهای مقمنان را استوار ساخته, به آنان ر وحیه و 
معنویت می بخشد (نک آل عمران, /3, 123 - 126 انفال /8, 10 11) و 
این تنها یاد خداست که روان آدمی: ز۱ معتدل ساخته, به شخصیت وی ثبات 
می بخشد! 44]: «آلذین ءامنوا و تطمیر" قلوبهم بذکر الله الا بذکر ال 
تطمینٌ الفلوب» ۰(رعد/28 ,13) در نقطه مقابل. رویگردانی از خداوند, 
زندگي را بر انسان سخت و دشوار می سازد: «و من أعرّض عن ذکری 
فان له معيشَةٌ صنکا»(طه/20,124), افزون بر این, . نگاه کلی به مقوله 
سلامت روانی, سفارش به مجموعه ای وسیع از اصول اخلاقی مانند صبر» 
توکل, تقواء توبه, مهرورزی و برخی تشریعات چون نماز و حج و نیز توجه 


به برخی عوامل طبیعی مانند ارامش شب و کانون خانواده در قران به 
چشم می خورد که نقش آنها در دستیابی به سلامت روانی قابل مطالعه 
است. آرامش) 

قزر آناتن بجر از برخی عوامل یاد شده که بهداشت روانی انسان را به 
خطر می اندازند؛ شراب و قمار, بین ۳ دشمنی و کینه بد ید آورده, ۳ 
زا.از بادخدا ذفر.فی: از ند:<انها پرنه * السَیطنٌ ان یوقع تیتکم العدوة 
والبغضاء فی الخمر و المَیسر و کم عن ذکر ال وعن 
الصْلوة...»(مائده/5,91)؛ همچنین نهی از صفات ناپسند 
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اخلاقی مانند دروغ. غیبت. تهمت. تجسس. سخن چینی و تفاخر در راستای 
دستیابی به سلامت روانی قابل مطالعه است. سفارش به اجرای عدالت 
(حدید/57,25), نیکوکاری و روابط خویشاوندی (نحل/16,90). امر به 
معروف ونهی ازمنکر (ال عمران/104 ,3 تعاون و همیاری اجتماعی 
(مائده/5,2) و نهی از خیانت (نساء/458), قتل و جنایت مائده/5,32), 
ارآ و اذیت (احزاب/8 5 ,33) و شمردن جنگ از مصادیق فساد 
(مایده 5/6۹ 2 تقویت سلاعت اخماعین. هی انتحامت [ 45 


بهداشت خانواده: 


بهداشت خانواده: 
تنوع روابط بین افراد خانواده به هر دو بخش بهداشت جسمی و روانی 
افتداد می یاند؛ آما اهمیت ویزه آن در دنبای امرهد صوخب شنده تا مستقلا 
مورد بحت قرار گیرد. قرآن با نهی از گونه های مختلف روابط نامشروءع 
مانند زنا :« ولا تقر‌بوا الژني ان کان فحشة و ساء سبیلا»(اسر 32/۶1 7( و 
همجنس بازی: «أتَاْتون الذکران من العلمین»(شعراء/26.165) از ابتلا به 
بیماریهای مقاربتی و بحرانهای نی پیشگیری کرده است. بهی از _ نگاه 
ناپاک:«قْل لِلموْمنینَ بَْصُوا من آبصرهم ویحقظوا فُروجَهُم ذلک آزکی 
مور ۱2۸۵ و شارت به ایساه فضایی احلافی در رهاط زرد 
مرد (نور/31 , در همین راستا قابل شناخت است؛ همچنین در انتخاب 
همسر به گزینش همسران باایمان و پاک سفارش کرده: «ولامَةٌ مَوْمنَةٌ 
خَیرٌ من مُشرکة ... و لقبذ مُوْمنْ خَیرٌ من مٌشرک...»(بقره/2,221 و نیز 
تک مانده/ط,د) که در سلامت خانواده موثر است. 
برقراری عدالت در روابط حقوقی بین زن و شوهر نیز مورد تصریح آیات 
قرآن قرار گرفته (نساء4/۶, 3 _ 4 قس: 25( و در مواقع بروز اختلاف به 
تلاش جهت تفت و بازیابی مهر زناشویی سفارش شده است. 
(نساء/128 ,4 در ارتباط با فرزندان نیز به پنهان ساختن روابط زناشویی 
از مقابل دید آنان دستور داده شده است: «واذا بل الاطفل منکم الحلم 
فلیستذنوا. ۰ (نور/59 .24 همچنین سفارش فراوان به لز وم احترام به 
پدر و مادر و احسان به آنها: «و بالوالدین احسانا»و اطاعت و شکرگزاری 
از آنها: «آن اشکر لی ولولدیک * و ان جهداک علی...»(لقمان/31,14 - 
5) حریم خانواده را از درگیری و تشنجهای روانی مفضون نحه. فی: دارو: 


ند ینت مخیظ زرم 


بهداشت محیط زیست: 
قرآن از دو زاویه به مسئله بهداشت زیست محیطی توچه کرده پاره 
یقت تتطفم مه که ی کی ۳ ۳ 
گزاره های اخلاقی. 99 زیست محیطی بشر را به کنترل درمی 
آورند. 
قرآن, ملکیت جهان را از آن خداوند دانسته: 
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«لله ما فی السَم وت و ما فی الارض»و بشر را جانشین او در زمین 
معرفی کرده: «هو الذی جقلکم خَلیف فی الارض ۰ ۰۰فاطر/9 2 ,35) و 
اختیار تصرف و بهره برداری از آن را به به او سپرده: «ألم تروا ار ال سَّد 
لکم ما فی السَموت وما فی الارض وأسبع علیکم نعمه. ۰ (لقمان/20 +31( 
و او را آبادگر زمین می شناساند: «هْو آنشاکم من الارض واستعمزکم فیها 
۰۰(هود/11:61) و همه این اختیارات نا آمانتی الهی می شمرد: سا 
عَرّضتا الاماتة ... و حمَلهّا الانسن ...».(احزاب/33,72) از سوی دیگر 
و را حکیمانه و هدفمند وصف کرده: «و ما حَلَفتا 
السمّموت والارض و ما بینتهُما 1 بالق ۰(حجر/95, ,15 و هر پدیده را ِ 
جهان به اندازه و شایسته شمرده «<..., 9 خلق شیء۶ فقدره 
تقدیرا»(فرقان/25,2), هر عبث و خللی را از آن نفی می کند:«و ما خَلقتا 
السَماء والارض وما بینَهّما بطلا».(ص/38,27) همه پدیده های این جهان, 
مدلول و معنایی نشانه شناختی داشته, گیاهان و باد و خاک و اب و. ۰ بدیده 
هایی مفید برای حیات معرفیم می شوند: : «ار"ٌ فی خلق السّموت والأرض 
واختلف الیل واللّهار والفُلک التی تجری فی البتحر بما مَفخ الثاس و ما آنزل 
اللهٌ من السّماء من ماء قأحیا به ال نید جوتما مت نها هن کل دا 
تصریف الیح ... لایت لقوم بعقلون».(بقره/2.164) حیوانات نیز امتهایی 
همانند آدمیان شمرده شده: «و ما من دابّة فی الارض ولا طیر یطیرز 
یجناحیه 1 1 َمْ آمثالکم» (انعام/38 و حتی نوح(علیه السلام)نیز در کنار 
شود ول احیل فیها من کل روجین اثتین» (هود/40 .11( خداوند. زمین را 
برای ژد کن انسان مهیا ساخته: «ولکم فی الارض و ومتع ۶ ال 
حین»(بقره/36 2۸( و همه نیازمنديهایش را از خوراک و پوشاک و آب:ه 
برای او 9۳ زمین نهاده است: «والارض مددنها والقینا فیها زروسی وان 
فیها من کل شَیء مَوزون * و جقلنا لکم فیها قعیش».(حجر/15, 19 - 20) 


این جهانبینی به انسان اجازه هرگونه ِ و ایجاد خلل در نظام آفرینش 
را نداده, به جای تغییر روند آن ‏ که زندگی خود او را نیز به خطر می 
ا با مات مس وتا ار ام ات 
بیشتر دعوت می کند.[ 46] 
قرآن در ادامه این نگاه جهان 9 چاره جویی اخلاقی را برای زد ی 
دنیوی انسان ترسیم می کند. او باید شکر گزار نعمتهای خدا باشد و دست 
به اشزای تج بو تمه ایور یوش را میسن اقدام ما ای عال 
تام انشیان در ترایو این نها از دی تاستای: دادهب به تخریت: حرط 
زیست خود و نابود ی جانداران 
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عف. بزذارد: «سعی کی الارض. سید قیهاء و هلک الکرن والسل والاه 
ایچب الفساد» (فره/2,205) ]۱47 این آبه‌تیر این نکتهرولالت:دارو که یکن 
از مصادیق مفهوم قرآنی فساد که در آیات فراوانی به عنوان مفهوم جامع 
ارزشهای :قتفی از ان یاد شده, تخریب محیط زیست است[48]: «ظهَرَ 
الفساد قن. الب والتحر نما کستت:ایدی الاش ۰ (رجم/49130:41] از 
سوی دیگر این شیطان است که به دخل و تصرف در آفرینش و برهم ون 
نظام طبیعی آن دعوت می کند: «ولاصلّم و لاحنیتهم ولامّر ۳ ببد 
ءاذان الانعم مه فلیغیرن » خلق ال و من بتخذ ز الشیطن و من دون 
الله ففد حَسیر خسرانا مبینا» .(نساء/9 1 1 ,4( مفسران_ یکی از مضاآودی 
تعییر آفرینش الهی را آخته کردن حیوانات دانسته |[ 50 ], آن و قابل نعمیم 
بر هرگونه تغیبر در آفرینش طبیعی حیوانات و انسانها و هرگونه شکنجه و 
آزار جانوران شمرده اند[51]؛ همچنین نهی از کشتن هر جانداری در 
منطقه حرم مکه و نیز در دوره حج در کنار مقاصد تعبدی می تواند ناظر به 
امس سر باه هس ۱ ات راو ور رال هار ون 
منطقه حفاظت شده باشد.[52] 
در کنار این دو دسته ایات, قران در موارد بسیاری از تنوع زیستی جهان از 
وجود گیاهان گوناگون (رعد/13, 3 - 4) و کوههای رنگارنگ (فاطر/35,27 - 
۱28 آبهای شور و شیرین (فاطر/35,12) و آبهای زیرزمینی 
(ممنون/23,18). درختان و جنگلها (نمل/27,60), باد و باران 
(اعراف/7,57), چرخه زندگی و مرگ (انعام/6,95) و ... در مقام امتنان بر 
بندگان خبر داده که نشان از اهمیت و لز وم حفظ ]۳ دارد ۱۳۱31۰ تنوجچه به 
تکمدار مها تست ور ات ود ال ایس ادا مشاه 
لم یزرع[54] و پرهیز از بریدن بی دلیل درختان و کشتن بی ِ 
حیوانات[55] و توجه به عمومی بودن منابع آب و مراتع و جنگلها[56] و . 
به چشم می خورد. 
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تفسیر القرآن؛ تفسیر الصافی؛ تفسیر عبدالرزاق؛ تفسیر القرآن العظیم, 
این که کثیر؛ التفسیر المنسوب الی الامام العسکری(علیه السلام)؛ تفسیر 
نورالثقلین؛ التنقیح فی شرح العروة الوثقی؛ التوقیف علی مهمات 
التعاربف: جامع البیان عن تاویل ای القران؛ الجامع لاحکام القران, قرطبی؛ 
الدرالمنثور فی التفسیر بالماثور؛ دین و روان (مذهب از دیده 
روانشناسی)؛ السنن الکبری؛ فرهنگ فارسی؛ فقه القران؛ قرآن و روان 
شناسی؛ قضایا البیئة من منظور اسلامی؛ القواعد الفقهیه؛ الکافی؛ کتاب 
الخصال؛ الکشاف؛ کنزالعرفان فی فقه القرآن؛ لسان العرب؛ لغت نامه؛ 
مبانی حفاظت محیط زیست در اسلام؛ المبسوط فی فقه الامامیه؛ مجمع 
البحرین فی تفسیر القران؛ مسند احمد بن حنبل؛ مطهرات در ام 
معانی القرآن, نحاس؛ مفردات الفاظ القرآن؛ من علوم الارض القرآنیه 
المیزان فی تفسیر القرآن؛ النظام البیئی فی الاسلام؛ وسائل الشیعه. 
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اشاره 


بهشت : وایسین منزلگاه رستگاران. نزدیک ترین جایگاه به خداوند برای 
بر گزیدگان, و محیط امتیت. ارامش: آسایش و مبدای از هرکوته افت: درد: 
رنج و عذاب 

بهشت واژه فارسی اوستایی واهیشت - (۷۵1۱5۲۱۲۵) به معنای جهان 
برتر, عالم نیکوتر - ضد «دژنگهو» به معنای دوزخ - است. داهیشتت مرکب 
از «واهو» (۷۵۱۲۱۱) به معنای خوب و «ایشت» (]50])علامت تفضیل و 
صفت برای موضوتک: محذوف «انگهو»_ یعنی جهان است[1] و آن جایی 
است خوش آب و هوا و فراخ نعمت و آراسته که نیکوکاران پس از مرگ 
و ان مخلدند.[ 2]در فارسی به بهشت.؛ , فردوس و مینو نیز گفته می شود. 
[3] 

بهشت در لغت عرب با واژه هایی گوناگون به کار رفته که مهم ترین آنها 
«جَنت» است. 

جنت از ريشه (ج ن - ن) گرفته شده است. معنای محوری همه مشتقات 
این ريشه پوشیدگی است:[4] چنان که «جنین» بر اثر پوشیدگی و مستور 
بودن در رحم مادر بدین نام موسوم شده و سپر نیز بدین جهت که رزمنده 
در پناه ان پوشیده و از اسیب سلاح دشمن مصون می ماند «جِنة» نامیده 
شده است؛ همچنین کسی که عقل او پوشیده گشته «مجنون» و ظلمت 
شیب که ماه پوند کی اشاشت«ان» نام گرفته اند هل » ببز موکووی 
است نامرئی که از دید ظاهری انسان پوشیده است و بالاخره «جئثت» 
باغی است پوشیده به درختان انبوه و درهم رفته[5], بنابراین سر 
نامگذاری بهشت به جنت آن است که شاخساران درختانش درهم فرو 
رفته و برگهای فراوان آنها 
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مانند سقفی سبز رنگ زمین بهشت را می پوشاند.[6] البته مفسرانر برای 
پوشیدگی بهشت وجوه دیگری نیز ذکر کرده اند. چنان که برخی آن را 
ثوابی دانسته اند که در دنیا بر انسان پوشیده است +[ 7 برخی دیگر گفته 
اند؛ اطلاق جنت بر بهشت بدان سبب است که هرگز عقول قاصر بشر بر 
پل ی وت به نظر برخی دیگر بهشت به لحاظ منزلت و مقام 
مکنونی که دارد ندد عقل. ضاختب: تظر را قلب صاحب بصر معروف با 
مشهود نیست [ 9 ], از این رو بعضی از مفسران بر این اعتقادند که برخی 
از مراحل اعلای بهشت حتی نزد عقل حکیم یا قلب عارف مستور است و 
برخی از مراتب دیگر آن گرچه معلوم نظری حکیم پا بصری عارف است؛ 
لیکن بسبارن. از ویز کیهاقی آن همچنان در بفته استار اسحت.و تا قبل. از 


شهود عینی مشهود نمی شود و حتی پس از ورود در آن گرچه نسبت به 
خود بهشتی مشهود شده و در کنار او قرار می گیرد؛ اما برای غیر او که 
پایین تر از درجه وجودی وی قرار دارد همچنان در ورای حجاب نوری 
مستتر و پنهان است .0 1 ] 
بدون تردید در همه ادیان, مذاهب و مسالک اعتقاد به جهانی بهتر و 
مطلوب تر وجود داشته و همه انها رسیدن به آن را به پیروان خویش وعده 
داده اند.[ 11 ] 
در اوستا برای هر یک از تعالیم سه گانه عالیه «پندار نیک, گفتار نیک, کردار 
نیک» در بهشت مقام و مرتبه ای ویژه معین شده است؛ اولی که جای 
انديشه است در کره ستارگان, دومی در فلک ماه و سومی در فضای 
بلندترین روشنایی واقع است. روان نیکوکار پس از طی این سه مرحله ت 
فضای فروع بی پایان می رسد که «انیران» نام دارد و در انجا بارگاه جلال 
اهورا یا عرش اعظم (گروثمان < خان ستایش) است.[12] 
در جای دیگر همین کتاب آمذه که زوان مرده تا سه روز پس از مرگ بالای 
سر اوست و صبح روز چهارم روح از تن او جدا شده, اگر نیکوکار باشد 
وجدان (دین) وی به صورت دختر ِِ نمودار گشته, او را به سوی 
فردوس راهنمایی می کند.[13آروان نیکوکار از روی پل صراط (چنوئت 
پر نو < پل تشخیص و قضاوت) که بالاای نهری از فلز گداخته قرار دارد و 
برای او پهن به نظر می رسد به سرعت می گذرد و پس از پیمودن 
مراحل سه گانه یاد شده. به بهشت برین و بار گاه قدس اهور امز دا می 
رود. در آنجا برای او کره فصل بهار و سایر نعمتها را می آورند و همواره 
در نهایت خوشی و 
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خرمی به سر می برد.[14] ۳ 
در عهدین نیز با عبارتهایی گوناگون بشارت به بهشت موعود داده شده 
است. بنی اسرائیل در عصر موسی(علیه السلام) قومی مادی بودند, چنان 
که بسیاری از بشارتهای عهد قدیم به نعمتهای دنیوی, زمین و حکومت و 
سلطنت اشاره داز ختی آنها* متستله جاودانگی روح را نمی دانستند و 
منکر روحی در بدن بودند که بعد از مرگ جاودانه بماند؛ ولی نمونه هایی 
وجود دارد که آنان نیز بهشت را قبول داشته اند. عده ای از آنها قائل به 
بهشت بسیار گسترده ای بودند که از آن با عنوان «بهشت عدّن آنمانی» 
پاد کرده و دارای دو در بوده که 100000 فرشته از آن محافظت می کنند. 
[15] 
در عهد جدید نیز با اوصافی گوناگون نظیر حیات جاودانه از بهشت سخن به 
میان امده است. حتی در برخی موارد اوصافی را تشببه اوصاف بهشتی که 
در قران امده است بیان می کند. (یوحنا-7) از نظر مسیحیان, بهشت 


آنتتمانی است محل سعادت که از هر گونه کدورت تهی و شامل همه لذات 
تفسانی: اشت: البتهنعمتها انش بعشت ان فیل لذا شو‌شادنهای استانن 
و تنها مفاهیمی روحی و عقلی است.؛ زیرا| به اعتقاد انها بهشت جایگاهی 
روحانی است که نفس انسان پس از جدا شدن از بدن و صعود به اتخضان 
از حالتی حسی و طبیعی به حالت روحانی آسمانی تبدیل شده, در آن قرار 
مت و 61۰ 1 7 
پروتستانها نیز قائل به نوعی بهشت روحانی هستند که مهم ترین لذت ان 
نظر کردن به وجه الله است.[17] حتی در مسالک بت پرستی مانند 
بونانها..معلن عدانان وریایان فکان زا گلوارهایی زنده یه تام شا نزلیره 
(6۱۷565 ۱۱۵۱۲۲۱۵5)) می دانستند.[18] هندوها نیز بهشت را باور داشتند و 
کسانی که با انواع عذابهای دنیوی مانند قتل. سوختن و غیره خود را نابود 
می کردند می پنداشتند که قبل از بیرون رفتن جانهایشان همسایگان 
بهشت به سرعت آن را می گیرند.[ 19] 

مدینه فاضله افلاطون و جامعه ای که کمونیستها , به طبقات محجروم وعده 
می دادند نیز نوعی بهشت دنیوی محسوب می شود. این بهشتها به رغم 
اختلافات زیاد در 4 چیز مشترک است: امنیت. سلامت. برکت و لذت.[201] 
قران کرتم کهبر مد کتابهای. اتمانن فمیمن, اشت (مانده/ در 46 فرون 
بر اينکه وعده های موجود در تورات و انجیل درباره بهشت را نقل کرده 
(توبه/9.111) به تفصیل 
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درباره بهشت سخن رانده و آن را آخرین مرحله مدار عمومی خلقت برای 
برگزیدگان و نزدیک ترین جایگاه به خداوند معرفی فقو نزن (ص/38, 25( 
دفتنی. آنزتت اولین اختلاف بهشت قرآن با بهشت دیگران در میزان کوشش 
و تلاش لازم و در مدت وصول آن است؛ قرآن راه بهشت را طولانی و 
پرمشقت (انشقاق/84, 6) و آن را محصول اکتساب خود انسان معرفی 
کر در قرآن کریم واژه «جنت» به معانی گوناگونی نظیر توحید 
(پونسن/110:26 ۱22 بقره/231)2,221 از پشاس در یمن (قلم/68:17) 
[24] به کار رفته يا بر اینها تطبیق شده است؛ اما در این مقاله تنها آن 
دستنه ادهفانی این واژه که بر بهشت اطلاق شده مورد نظر است. افزون 
بر واژه های «جنت» (بقره 2 35) و «جنات» (بقره/ 2, 25) در ایات 
دارالسلام (انعام/ 6, 127), دارالقرار (غافر/ 40, 39), دارالمقامه 
(فاطر/35 35), جنة الماوی (نجم/ 53, 13 - 15) و ... یاد شده است. در 
اين آیات مباحثی همچون حقیقت (واقعه/ 56, 88 - 89: آل عمران/ 3, 
3) گستره و جایگاه (آل عمران/ 3, 133؛ نجم/53, 13 - 15), درها 


(ص/ 38, 50؛ زمر/39, 73), مخلوق بودن (حدید/, 57, 21؛ شعراء/ 26, 
0۵4 موروت بودن (اعراف/ 7 43؛ مربم/ 19 03), مراتب ودرجات 
بهشت (انفال/8, 44 نساء/ 4 95 - 96 ؛ طه/20: 75), نعمتهای بهشتی 
(یقصو/ 2 25 خرف 7143 م47 ولو مشتان (مانده/ گر 
9 حجر/ 15, 47) مطرح شده اند. 
تصویز ای بعریت. بهشت در قرآن یکپارچه نیست,؛ بلکه به صورت اوصاف 
کوتاه, متعدد و گاه مکرر در بسیاری از سوره ها به ویژه سوره های مکی 
آمده است و در سه سوره الرحمن؛ واقعه و انسان (دهر) بیشتر و پیوسته 
نز از‌سایش سور‌هاشست» برایبه دست آوردن تصویری اعمالی از بهست 
آن چنان که در قرآن کریم بیان شده لا زم اننتت. که بات سوره های مختلف 
کنار هم گذاشته شود.[25] 


و 
بسیاری از متکلمان و محدثان اسلامی با استفاده از آیات و روایات بهشت 
را جسمانی و مادی دانسته و این اعتقاد را از ضروریات دین اسلام شمرده 
اند.[26] آنها معتقدند انسان با همین بدن جسمانی مادی خود وارد بهشت 
خواهد شد و آیات مربوط به نعمتهای بهشتی را بیانگر مادی بودن آنها 
دانسته اند: «و فکهة ما بتخبرون *# و لحم طیر 
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ما بشتهون»(واقعه/56,20 - 21)؛ ولی در این زمینه دیدگاههای دیگری 
نیز وجود دارد؛ برخی مادی بودن بهشت را رد کرده اند. به عقیده آنها 
بهشت ماورای عالم ماده است و نیازی به مکان مادی ندارد, بلکه چیزی 
خارج از ذات انسان نیست؛ بدین معنا که همه نعمتها, مملوکها, خادمان 
باغها, درختان و . ۰ ۰ برخاسته از ذات انسان و قائم به اوست و او به اذن 
خدا نگهدارنده و ان آنهاست.[27] 

بسیاری از آیات قرآن و نیز روایات بیانگر آن است که بهشت و نعمتهای 
آن چیزی جز ظهور اعمال نیک انسان و بازگشت آن به وی نیست, چنان که 
خداوند در پاداش يا مجازات بندگان, خود عمل را در برابرشان حاضر می 
کند:«و وجدوا ما عملوا حاضرّا و لا بظلم یک اخدا»(کهف/ 18, 49)؛ 
ِ یبصدر الناس آاشتاتا لیر وا اعملهّم * فَمن یعمل مثقال ره خیرّا 
یره * هن یعمل مثقال ده شا برّه».(زلزال/ 99, 6 مه شقن ال عضران 
/320 3 یس/54, ,4 2] براساس اين دیدگاه اعمال انسان دو صورت 
دارد: صورتی مُلکی که فانی و زودگذر و صورت ملکوتی که باقی و زایل 
نشدنی است. انسان در دنیا تنها صورت ملکی آنها را مشاهده می کند و از 
صورت ملکوتی آنها بی خبر است؛ اما در قيامت و در پرزخ تنها چهره 
ملکوتی انها را مشاهده می کند؛ اگر زیبا باشند نعیم و اگر زشت باشند 
جحیم وی خواهند بود.[ 29] 

از سوی دیگر براساس آیه 46 هود/ 11 که خداوند خطاب به حضرت 
نوح(علیه السلام)» , فرزند وی را کرداری ناشایسته دانسته: «بنوم انه و 
من آهلک انه 2 عف یز صلح»انسان نفس عمل خویش است[30] و 
هرکس در طول عمرش, خود را با اعمال ِِ می سازد؛ 
محصول فعالیت روزی او جز اعمال نیک و نورانی نیست, خود 
یکپارچه نیکی و نورانیت است؛ به عبارت دیگر, اعمال و رفتار انسان بر 
جرب صور ملکوتی آنها تشکیل دهنده گوهر ذات انسانی و سازنده هویت 
و شتخصیت آذفی آند, و آتشتان.با اعمال: کردار: افکار و ادراکتشن ساز ند 


خویش است, بنابراین بهشت يا جهنم چیزی جدا و بریده از ذات انسان و 
آنچه که از او برمی خیزد نیست.[31] 

چنان که قرآن کریم در وصف مقربان, خود آنان را روج و ریحان و بهشت 
دانسته: <«فآها لن کان من الففرّبین * فروح ورَیحان وجَْث 
تعیم»(واقعه/56, 88 - 32[)89] و در جایی دیگر بر خود کسانی که از 
خشنودی خدا پیروی می کنند درجات 

داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 6 صفحه 265 , 

(بهشت) اطلاق کرده است: «هم درجتث عند الله» ان غمران/ون 3 16) 
البته درباره حقیقت بهشت آرای دیگری نیز مطرح است؛ مانند اينکه برخی 
از عرفا گفته اند؛ حقیقت بهشت چیزی است که انسان را به خدا نزدیک 
کرده, در مجاورت حق اول قرار می دهد[33] یا به گفته برخی دیگر 
حقیقت بهشت ابتهاج نفس و شادی آن به شناخت خدا و محبت 
اوست[34] که می توان این گونه نظرها را در کنار دو نظر سابق به دو 
صورت تحلیل کرد: نخست آنکه بگوییم این دو نظر اخیر در حقیقت رد آرای 
سابق است.؛ چنان که برخی نیز گفته اند: بهشت همان لذات روهی است 
واوصافی که در قرآن برای آن ذکر شده نوعی تمثیل و برای تقریب به 
ذهن است.[35] دیکر انکه بگوییم دو نظر سابق ناظر به مراتب نازله 
تهعت: وتو نظر. اخیر. تاظر . به: مرافت عالية جلکه غالی ترین مرانت: ان 
است. | 36] 


گستره و جایگاه بهشت : 
در برخی آیات از وسعت و بزرگی بهشت سخن به میان آمده و آن را برابر 
پهنای همه آسمانها و زمین دانسته است::«. ۰ جَنة عغرضها السموث 
والارضخ»(آل عمران/3 133)؛ «... و جَتَّةٍ غرضها کقرض السَماء والارض». 
(حدید/7,21ظ) مراد از غرّض در ۰ آیات. غاض در بدانز -طول. تیضت: 
بلکه به معنای مطلق گستردگی و برای بیان اهمیت وسعت بهشت آمده 
ات 137 زیرا| برای اعلام وسعت بهشت و تقریب به دهن اهل ایمان 
مثالی بهتر و مناسب تر از وسعت فضای جوی نیست که کرات بی شمار 
در آن در حرکت اند و از انجا که بشر وسعت فضای کرات بی کران جهان 
را نفهمیده و نمی تواند به آن احاطه پیدا کند وسعت بهشت نیز برای وی 
غیر قابل تحدید است.[38] در لفغت عرب نیز هر گاه چیزی را با وصف 
وسعت و بزرگی یاد می کنند آن را به عرض, متصف می سازند؛ نظیر 
«بلاد عَریضة و | عَریضَة» [39] و گویا تعبیر به عرض کنابه است از 
اينکه در نهایت وسعت است يا به قدری است که وهم و خیال بشری نمی 
تواند آن را بسنجد و برایش حدی تصور کند.[40] 
به گفته برخی هریک از اهل بهشت, بهشتی با این وسعت و گستره دارند؛ 
ولی. برخی یر کفته اآند: شاند مقضود از آن: یک بهشت از بهشتهای 
مختلف باشد.[41] برخی در وصف حقیقی بهشت گفته اند که بزرگی و 
وسعت بهشت به اندازه ای است که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی 
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نشنیده و به قلب هیچ بشری خطور نکرده است. چنان که تمامی نعمتهای 
بهشتی اين گونه است[42] و خداوند در بذرگی و عظمت آن می فرماید: 
«و [ذا رایت نم رایت ت تعیمّا و ملک کبیرا».(انسان/76 20) 
رخ کفته‌اند * مراهار عرص همان عوض کر برایر طول است, وا کر بات 
مزبور تنها عرض بهشت را ذکر کرده از آن روست که امتداد عرض کوتاه 
نر از امتداد طول است, بنا براین وقتی عرض بهشت مانند عرض آستفان: و 
زمین باشد قهراً طول آن بیشتر خواهد بود.[43] 
دز تفسیر بات باد شوم افوال دیگری نیز ذکر شده است؛ برخی گفته اند: 
عرض بهشت به اندازه پهنای آسمانهای هفت گانه و زمینهای هفت گانه 
است که در کنار هم باشند (مجموع آنها). برخی دیگر بر اين عقیده اند که 
قیمت آن به اندازه ارزش همه آسمانها و زمین است.[44] 
در روایتی نیز آمده است که جبرئیل خواست طول بهشت را بداند 30000 
سال پرید, تا درمانده شد ... لذا از حق تعالی مدد خواست خدا او را قوت 


داد تا 30000 بار و هر بار 30000 سال پرید و در نهایت از بهشت یک 
مومن خارح نشده بود. از اين روایت استفاده می شود که مقام و رتبه 
انسان گرچه از 9 یمین باشد که ظاهرا بالاترین زنه و مقام آنان 
چون خداوند در انسان قوه و استعدادی نهاده که ۳ قدر بر کمالات و قوت 
روحانی او افزوده شود باز قابل افزايش است و چون چنین استعدادی دارد 
به حکم «العطیات بقدر القابلیات» باید بهشتی که جایگاه و ارامگاه 
نی اوست نیز از حبیت سعه و تمامیت مجدود به حدی نباشد ۰[ ۱415 
در روایتیٍ آمده است که از پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله)درباره 
آیه«. 9.۰ جَنْة عرطها السُموث والأرض»(آل عمران/ 3, 133) پر سید ند که 
اگر بهشت به گستردگی اجرام آسمان و زمین باشد پس دوزج کجاست ؟ 
فرمود: هنگام ادن روز تب کجاست ؟[ 46] در تفسیر کلام رسول 
خدا(صلی الله علیه واله)‌گفته شده که آخرت با همه نعمتها گ عذابهایش 
فرجت‌ساهمانی بسا ملایدو آلاکی داره و یر انشای که واره اخوت 
فس نو ۵ یبا ۱ بود. ؛ ولی نظام حاکم بر آخرت 
غیر از ام حاکم بر شاست یویر اقلا ارت ار تام وعمانه اف 
بنابراین ممکن است اسمان و زمین با اینکه جایگاه بهشت است بدون 
مزاحمت جایگاه جهنم نیز باشد.[ 47] 
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برخی گفته اند: سوال از جایگاه بهشت در صورتی صحیح است که آن 
جزتئی از اين جهانِ باشد, به گونه ای که بتوان میان آن و این جهان نسبتی 
برقرار کرد؛ ولی اگر بهشت را جهانی مستقل و جدا از اين آسمان و زمین 
بدانیم پرسش از جایگاه آن صحیح نیست. مکان که جایگاه جسم است در 
اجزای اين جهان قابل تصور است؛ مثلا میز را در اتاق جای می دهیم؛ ولی 
اگر مجموع جهان را در نظر بگیریم دیگر برای آن ظرف و مکانی وجود 
ندارد, بلکه آفرینش خود جهان, سازنده جای خود نیز هست؛ نه اینکه قبلاً 
فضایی نامتنآهی وجود داشت. سپس خدا| این جهان را در دل آن فضاأ 
آ وید عین همین سخن درباره بهشت نیز حاکم است 191۰( 
به عقیده ایشان این سخن بدین معنا نییست که بهشت وجود مثالی و خیالی 
دارد ۳ پرسش از جایگاه آن ساقط باشد, بلکه در عین تصدیق به «معاد 
عنصری» يا «معاد مادی» دو جهان مستقل فرض می کنیم که هریک برای 
خود 0 ۰ قوانین و اوضاع و نسبتهایی دارند و هرگز یکی در دل دیگری 
419 
برخی از مفسران با استفاده از پاره ای از آیات قرآن جایگاه بهشت را 
بالای آسمانهای هفت گانه دانسته اند :[501]< ان الذین ک بو بایتنا ... لا 
تفْتَحْ لهُم ابو السَماء و لا یدخْلون الجتَة»(اعراف/7,4)؛ «وفی الیّماء 


رزقکم ماو و(داوبات 22۱ 17 5) و لقَد رءاه ترلة اخری * عند سیدره 
المْنتهی * عندها جَلهْ المأوی».(نجم/ 53, 13 - 15) در روایتی نیز آمده 
ات وش وال زر اسان اسر شیر کم ان تس 
جهت آسمان است؛ نه اينکه در خود آنها گنجانده شود و چه مانعی دارد که 
خدا در بالا عوالمی به وسعت آسمانها بیافریند؟[52] 

به اعتقاد برخی متکلمان درباره جایگاه بهشت دلیل روشنی وجود ندارد و 
تنها علم آن نزد خداست.[53] برخی نیز به استناد آیات 12 - 14 نجم 53 
جایگاه بهشت را نزد «سدرة المُتَهی» دانسته اند؛ بدین بیان که هرجا 
سدره المنتهی باشد کنار آن جایگاه بهشت موعود است و چون جایگاه و 
حقیقت «سدرة المنتهی» برای ما روشن_ نیست طبعا جایگاه آن نیز در 
ای اماسه اهممات همی فان راهان اهاز ان فطع کر 52 


درهای , 1 بهشت .: 


درهای بهشت: ۲ ۲ 

بهشت درهای متعددی دارد و قران کریم در ایاتی به صورت کلی و اجمال 
از ان سخن گفته است. چنان که در وصف 
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بهشتیان درهای بهشت را فراآنان گشوده دانسته: «جنئت عدن شفخه امد 
الابوب»(ص/38, 50) پا می فرماید: لاخ که بهشتیان به بهشت نزدیک 
شوند و درهای آن گشوده شود خازنان بهشت به آنها سلام می کنند[دد]: 
«جنی آذ| جاءوها و فتِحت ابوبها و قال لهّم خزنتها سلم علیکم»(زمر/39, 
3/( و هنگام استقرار در بهشت نیز فرشتگان از هر دری وارد شده؛ بر 
آنان درود و سلام می فرستند :«المَلیِكَةٌ بدخلون علیهم من کل باب * سَلمٌ 
علیکم بما صبرتم» ۰(رعد/3 1 23 56[)24] ره‌ایاتی نیز در تأیید این معنا 
آمده است.[57] 

در قرآن کریم سخنی از شمار درهای بهشتِ به میان نیامده؛ ولی درهای 
جهنم را 7 تا دانسته است: <«لهّا سبعة أبوب...»(حجر/15, 44)؛ ولی 
روایاتی پرشمار تعداد درهای بهشت را 8 عدد شمرده اند.[58] این معنا 
اشاره به آن دارد که راههای وصول به سعادت که بهشت مظهر آن است 
از طرق سقوط در دامان بدبختی ۳ جهنم کانون آن است فزون نر و 
رجمت گسترده الهی بر عضبش پیشی گرفته است |[ 59 ]: «سبفقت رحمته 
غضبه».[ 60] 

در حدیثی از امام باقر(علیه السلام) آمده است که بهشت دارای 8 در 
است که پهنای هریک به اندازه 40 سال راه است |[ 61 ] و این اشاره ای به 
گستردگی رحجمت داهن به بندگان اوست ۱021۰ در مورد حقیقت و ماهیت 
درهای بهشتی سخنان بسیاری گفته شده است؛ برخی گفته اند؛ با توجه به 
اينکه الفاظ برای ارواح و حقایق معانی وضع شده, روح و حقیقت معنای 
«در» و موضوع له واقعی آن عبارت است از مطلق چیزی که راه وصول 
به مقصدی است و بدون آن نمی توان به مطلوب دست یافت. بی شک 
این حقیقت را صورتها و قالبهای متعدد و هریک از آنها ویژه موردی خاص 
است, همراه با احکام و ویژگیهایی که برای آشنایی با ویژ‌گیهای هریک از 
آها ای سور دو‌صورت ماست با ان ضرووی است ۵3 از بتایر این در 
هر چیزی مناسب با همان چیز است و نمی توان ویژگیهای یک مورد را به 

دیگر موارد کشاند, چنان که در ساختمان مناسب با خود ساختمان و در 
بطری نیز مناسب با خود آن است. در امور معنوی تین دموستی با نمی 
مناسب با همان امور معنوی و با ویژگیهای مخصوص خود است .[641] 
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۱ ۰ توضیح می توان گفت درهای بهشت يا جهنم از سنخ درهای دنیوی 
, بلکه مطلق اموری است که راه را برای انجام کارهای شایسته و 
0 برای ارتکاب اعمال ناشایست هموار کرده. موجب بهشتی يا جهنمی 
شدن انسان مین کرندا ده ولی زان رو که در میان اموری که انجام 
کارهای خیر یا شر را رقم می زنند. حواس پنج گانه ظاهری و قوای ادراکی 
سه گانه باطنی نقش بیشتری دارند, مورد تاکند. وداتقاره قرار گرفته اند و 
گفته شده: بهشت 8 در دارد و آنها عبارت اند از: لامسه, باصره, سامعه, 
ذائقه, شامه. متخیله, واهمه و عاقله, و جهنم 7 در دارد و آنها عبارت اند از 
امور یاد شده به استثنای قوه عاقله؛ اما این بدان معنا نیست که درهای 
بهشت محدود و منحصر به امور مزبور است. 
به همین جهت نصوص دینی در بیان درهای بهشت و جهنم متفاوت و در 
عین تفاوت همه صادق و مطابق با واقع است. زیرا هریی از انها مسئله یاد 
شده را از دیدگاهی معین و به اعتباری مخصوص ملاحظه کرده است [ 66 ]؛ 
مثلا از جمله اموری که راه را برای انجام کارهای خیر يا شر هموار می 
کند, امام و رهبر جامعه است؛ یعنی اگر زعامت امت در کف با کفایت 
امامی صالح قرار گیرد راه برای انجام کارهای خیر. هموار می گردد و اگر 
رهبری امت در دست پیشوایی ناصالح بیفتد, راه برای انجام کارهای شرٌ 
باز می شود.[67] در حدیثی از رسول خدا(صلی الله علیه واله) امام 
حسین (علیه السلام) به عنوان دری از درهای بهشت معرفی شده[68] و 
در حدیث دیگری از اما صادق(علیه السلام)شمار درهای جهنم, 7 در ذکر 
شده و به 7 نفر از پیشوایان جور اختصاص داده شده است.[69] 
برخی از حکما گفته اند: هریک از مدرکات و مشاعر (یاد شده) دارای 
ظاهر و باطنی است. ظاهر آن انسان را به سوی دوزخ و باطن آن به 
بهشت راهنمایی می کند: «باث باطثْهٌ فیه الرَحمَةٌ وظهره من فبله 
العذاب».(حدید/57,13) این دو دسته در تقابل با یکدیگر است؛ به گونه ای 
که باز بودن یکی موجب بسته شدن دیگری است؛ اما بهشت در دیگری 
دارد و آن قلب (عقل) است که دائم بر روی اهل خجاب کلن و کفر بنسته 
است: «وقالوا لد اسهم آ۵ تعمل ما کا *فی آاضحت, السعیره. 
(ملک/10 ,07( این در» ویژه ۳9 بهشت است, از جهت ایمان و معرفت 
آنها و هرگز بر روی اهل جهنم گشوده نمي شود زیرا از ازل بر دلهای آنها 
قفل خورده است[70]:«خِنَم ال اه قلوبهم»(بقره/7 ۰ «فطبع غلی 
قلوبهم» ۰(منافقون/63, 3) 
برخی دیگر گفته اند: مقصود از 7 در. اعضای 
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ففت: ناه آ. است که« تفت .: به آنها تعلق می گیرد.[71] عده ای نیز 


معتقدند مقصود این است که اخلاق بد مانند حسد., بخل و تکبر درهای 
جهنم و مقابل انها اخلاق خوب مانند علم. کرم و شجاعت درهای بهشت 
هستند. براساس این نظر بعید نیست که صفات نایسند دارای 7 موضع و 
هریک دارای شعبه های فراوانی باشند؛ همچنین برای صفات پسندیده, 8 
جایگاه و تحت هریک اصناف زیادی وجود داشته باشند.[72] در روایاتی نیز 
شمار درهای بهشت 71 در دانسته شده است.[73] انچه از همه این 
روایات برمی اید این رت درهای بهشت ناظر به کثرت اقوام و 
اعمال است که هر گروهی , با عمل خاصی از دری وارد بهشت می 
شوند[74], از این رو در احادیث معمولا" برای درها نامهایی ذکر شده که 
متناسب با اعمال هر گروهی تخت که ان آن .ره تفت درمن این نظیر 
باب الریان برای روزه داران؛ الصلاخ, باب الصد قة, باب المجاهدین, 
در حدیتی از پيیامبر وارد هنک و سپس بخوند :۶ اتید 
آن لا اله الا الله و آن محمدا عبده و رسوله»درهای بهشت بر روی او 
کتتودم می شوند تا از هر دری خواست وارد شود.[76] در روایت دیگر 
کلید بهشت در « لا اله الا الله»معرفی شده است .771 

در برخی ارات جنس برخی از درها مشخص شده است؛ از جمله باب 
الرحمه از یاقوت سرخ و باب الصبر که دری است کوچک و دارای یک 
مصراع (لنگه) نیز از یاقوت سرخ است. باب الشکر نیز از یاقوت سفید و 
دارای دو مصراع است که بین آن دو 5200 سال ۳ باب البلا از 
یاقوت زرد و دارای یک مصراع است .۱7/91 این گونه روایات شرح و بیانی 
ویرم هی طسو ور خای:خودساید ان رای طرفت.: 

هریک از این درها دارای کتیبه هایی است که توحید» رسالت و ولایت 
مدلول قدر مشترک انهاست.[79] 

شایان ذکر است که درهای بهشت و جهنم را در هر عالمی صوری است 
مناسب با همان عالم؛ صور ظاهری و دنیوی انها مصادیقی از درهای بهشت 
و جهنم است که بدانها اشاره شد؛ ولی صور باطنی و اخروی آنها صور 
دیگری است که در عالم آخرت مناسب با همان عالم بروز می کند.[80] 


مخلوق بودن بهشت: 


مخلوق بودن بهشت: 
اصل آفرشنی حفیت به طیر فلم از ابات قر ان استفاده 
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می شود؛ ولی درباره اینکه بهشت هم اکنون بالفعل موجود است با نه 
میان دانشمندان اختلاف است؛ بیشتر مفسران و متکلمان به ویژه 
متکلمان شیعه گفته اند؛ ها را 
اکنون موجود است.[81] آیات بسیاری از قرآن کریم بر این مطلب دلالت 
دارد؛ مانند«... جنة عرطها السم وت والارض اعگت للجْتّفین»(آل عمران/ 
3) ).«. و جتّة عرضْها کعرض السّماء والارض اعِدّت للذین ءامَنوا 
پاللّه وژسله. ۷ 7 21): «عنذها جنهة 2 المَأوی»(نجم/ 53 15)؛ «و 
آزلقت الجتَةٌ لستّفین...».(شعراء/ 26, 90؛ ق/ 50, 31) حمل این آیات که 
با لفظ ماضی از مهیا و نزدیک بودن بهشت برای پرهیزگاران خبر می دهد, 
بر زمان آینده خلاف ظاهر و نیازمندم قرینه است.[ 82 ] افزون بر آیات 
مزبور از آیات دیگری نظیر «و بَشّر الذين ءامنوا و یلوا الط لحت آلٌ 
جنت»(بقره/2 25 و نیز آل عمران/3, 1198 مائده/5. 119؛ کهف/ 
19 31 و.. 0( مخلوق بالفعل بودن بهشت استظهار شده است, زیرا پیام 
این دسته از آیات این است که هم اکنون بهشت در اختیار مومنان صالح, 
صادقان و پرهیزگاران است؛ آنگه اکنون معد وم باشد و پس از پیدایش. 
ها بان شوم زرا آباته ملکیت الفعل بقفت:را گزارش مق کند و از 
آنجا که مالک آن بالفعل موجود است مملوک نیز باید بالفعل موجود باشد. 
[83] 
برخی در تأیید مخلوق بالفعل بودن بهشت به آیه 37 آل عمران/ 3 استناد 
کرده اند: «کلما دخَل علیها رکریا المحراب وجذ عنذها رزقا. ,.»آنها در 
تفسیر آیه یاد شده گفته اند: مقصود از رزق میوه های بهشتی است که 
خداوند در غیر فصل در اختیار مریم می گذاشت.[84] در روایتی امام 
رضا(علیه السلام)منکر مخلوق بالفعل بودن بهشت را مکذب و مخلد در 
دوزخ معرفی کرده است. 85] 
افزون بر امور یاد شده اهل کشف کسانی را که اهل بهشت اند هم اکنون 
در باغهای سرسبز و در حال پیشرفت مراتب و درجات و صعود در غرفه ها 
و قصرها مشاهده می کنند[ 86]: «والذین ءامنوا و عملوا الصْلحت فی 
توضات الجثاتِ»(شوری/42, 22), چنان که در اين جهان موجودات 
قاذن به ما هدم آن هستند [ ۱97 بامیر اکرماضای. الله علیه واله) فند. یه 


هنگام معراج که از هیاهوی مردم اين جهان دور بود و غوغای عالم ماده 
وا سا ان 
داثرة المعارف قران کریم., جلد 6, صفحه 372 
بیشتر بود, پرده ها را کنار زد و با چشم ملکوتی خود توانست گوشه هایی 
از بهشت را که در باطن و درون این جهان بود مشاهده کند. حتنی هد 
اولیای خدا ممکن است در جذبه های خاص معنوی در روی زمین نیز 
آن را ببینند ,991 
از برخی احادیث نیز استفاده می شود که برخی مردان خدا در این جهان 
بهشت را با چشم حقیقت بین خود می دیدند. چنان که امام حسین(علیه 
السلام) در شب عاشورا پرده از برابر چشمان یاران خود کنار زد و 
جایگاهشان در بهشت را به آنان نشان داد.[89] 
در روایاتی نیز به فرود ات مائده بهشتی بر حضرت زهرا(علیها السلام) 
تصریح شده است.[90] براساس روایاتی نیز هیچ انسانی از دنیا نمی رود 
شحن اینکه جایگاه خود را در بهشت پا دوزج مشاهده می کند.[ 1 9] 1 
در برابر قول مشهور, برخی مانند ابوهاشم و قاضی عبدالجبار افرینش 
بهشت را در وضع کنونی غیرممکن دانسته و گروهی از معتزله. خوارج و 
نیز گروهی از زیدیه می پندارند که بهشت تاکنون افریده نشده است و ان 
روز که اسمان و زمین در هم پیچیده شوند خداوند متعالی بهشت را به هر 
شکل که خواست می آفریند. زیرا بهشت محل پاداش و ثواب است و پس 
از تکلیف و در روز جزا آفرتیدة می: رززود: زیرا| هیچ گاه جایگاه تکلیف و جزا 
چه در دنیا و چه در آخرت با هم جمع نمی شوند.[92]]: ,ٍبرای سخن خور, 
ادله اي نیز آوزده آزد؛ از خهله انکه به. انتشناد. آبة «کلٌ شیء۶ هالک الا 
جههُ» (قصص/8 2, 99( اگر بهشت آفریده شده بود لاز مه اش آن بود که 
ِ بریایی قیامت نابود شود. در حالی که دسته ای از آیات قرآن بیانگر 
جاودانگی و دوام و بقای بهشت است؛ مانند آیاتی که بهشت را «جنهة 
الخلد»(فرقان/25, 15( معرفی کرده پا نعمتهای ان را دائمی وصف می 
کند: «اکلها دانه و ها (زعدلو لد .و ین افراهیم .۰,14 25) 
ناسا زگاری این دو دسنه از ۳ نشان آن است که بهشت آفریده نشده 
است. | 93] ۳ 
در پاسخ این دلیل می توان گفت مقصود از شیء در آیه 88 قصص/ 28 
اشیای دنیوی است که در چشم انداز انسانهاست؛ اما موجودات اخروی که 
از قداستی خاص, برخوردارند مشمول این آیه نیستند, چنان که قرآن می 
فرماید: ما ند کم بعد هروا عتد الله باق».(نحل 6 96) در این آیه به 
جاودانگی آنچه نزد خداست حکم شده و طبعا «ما عنذالله»غیر از وجود 
خدا و محکوم به امکان است؛ ولی طبق مشیت الهی جاودانه است. 
از ذیکز: دلیلهای ایشان این است که آفریتشن 
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نهشت فبل. از قيامت کاری عبت و غیر. ناس با شان آفریتنده خکیم 
است. 

و فیس آنمصاتی اه هد ادیری ماش است ۱94 

شاان وه اس که برخی ات ال مص ی ات ون نم 
اکنون مخلوق است و از جهتی مخلوق نیست. ایشان نظر خود را با تمثیلی 
چنین بیان می کنند: گاه پس از ساخته شدن دیوارهای اطراف خانه گفته 
می شود: خانه ای بنا شده, در حالی که چیزی جز چهاردیواری و فضا 
وصحن خالی نیست و پس از ان اتاقها بر اساس هدف مخصوصی ساخته 
می شوند. در اين مثال خانه از جهتی ساخته شده و از جهتی ساخته نشده 
است.[95] بهشت نیز چنین است؛ از آن حیت که خداوند زمینه آن را 
فراهم کرده مخلوق است: ولی از ان جهت که مردم باید آن را با اعمال 


به ارث بردن بهشت: 


به ارت بردن بهشت: 
دز نز سر از آیات قرآن از موروث بودن بهشت سخن به میان آمده است: 
«اولک هم الورون * الذین پرئون الفردوس...» مومنون/23, 10 11) 
ارث و ورائت به معنای و معامله دسترنج کسی به غیر 
است. بدون انکه در تحصیل ان زحمتی را متحمل شود به همین جهت 
مالی را که از میت به وارث وی می رسد «میراث» می گویند.[96] 
برخی مفسران درباره ارت نامیدن بهشت بز این اعتقادند که نعمتهای 
بهشتی آن چنان عظیم است که اعمال پرهیزگاران در برابر آن کاملاً ناچیز 
محسوب می شود مثل اينکه بهشت را بدون زحمت و رایگان به آنها داده 
اند, زیرا| رحمت آنان در برابر این نعمت بسیار کم اهمیت است؛ به تعبیر 
دیگر گرچه اعمال و تقوای ادمی پایه استحقاق بهشت است؛ ولی عظمت 
نعمتهای بهشتی چنان است که گویی رایگان به پرهی زگاران داده می شود. 
[ 97] 
برخی دیگر گفته اند: خدای متعالی بهشت را اقرید تا تمامی بتدکاتش. با 
سرمایه عمل صالح آن را به دست مود ولی کافران با ارتکاب شرک و 
معاصی, , خود را از آن محر وم ساختند, در نلیجه بهشت به ارث مقمنان 
درآفت: پس در حقیقت, مومنان با عمل صالح خود آن را از دیگران ارث 
برده اند؛ «تلک الحَتَهٌ التی نورِثٌ من عبادنا من کان تقبا»(مریم/19, 63 و 
نیز اعراف 7:4 مقصون: 23 10 .ع ار ان که فران کریت خمد 
ستایش اهل بهشت را : )۱ 
وعدَه وآورتتا الارض 
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تتبوّاً من الحَتّة حیثْ تشاء».(زمر/ 39, 981)74] 
۱ است که هر انسانی منزلی در بهشت و منزلی در 
دوزخ دارد. کافران جایگاه دوزخی مومنان و مقمنان جایگاه بهشتی کافران 
را به ارث می برند.[ 99] 


مراب و درجات بهشت : 


مراتب و درجات بهشت: ۲ 

هر حقیقتی را در وجود درجات و مراتبی است که برخی از انها بدون 
حقیقت کلی که مظهر اسمی از اسماء الله است بعد از مرتبه ان اسم 
مراتب عقل و نفس و طبع و جسم موجود است, در نتیجه همه موجودات 
عالم ماه, اصنام و اظلالی برای حقایق عقلی و روحانی هستند و اين زمین 
مادی ظل زمین عقلی روحانی است و انسان حسی نیز جثه و صنمی برای 
انسان عقلی و انسان عقلی نیز مظهر اسم الهی و نوری از انوار اوست 
که از امر خدا در عالم غیب حاصل شده است: «قل الروحْ من آمر رَبّی و 
ما اوتیثم من العلم الا قلیلا»(اسراء/ ۰7 100[)85]. بنابراین بهشت نیز یا 
حسی و محسوس به حواس آخروی يا عقلی و مشهود به دیده باطنی عقلی 
است و برای هریک از این دو مرانب و درجاتی است.؛ همان گونه که عالم 
هل اس یه صمادت مسا سس صا ستهراحای است از ان 
رو انسان سعادتمند با توجه به روح وی که عقل بالفعل است. خود با همه 
وم و فعارکی جهجمل مه که نی فعتوی :و روا نی است ودر عین 
ومشتهیات که از توق قوای حسی عملی بدان دست می ۳9 1۰ 01 )| 
گفتنی است که اساس تفاوت دو مرتبه حسی و عقلی بهشت. تفاوت شوق 
میت اساباشت ۱ ۱۱۵2 النم‌ هنم اما اساما دخشت خی 
نیز یکسان نیست, از این رو برخی از اهل معرفت انسانها را از اين نظر به 
4 دسته تقسیم کرده اند: ا کسانی که هم انها به بهشت مشتاق بوده. هم 
بهشت مشتاق آنهاست و آنها انسانهای کامل یعتی پیامبران و رسولان و 
اولیاءالله هستند. 2 کسانی که بهشت مشتاق آنان است؛ ولی آنان شوق 
و رغبتی بدان نشان نمی دهند؛ زیرا| آنها محو و مبهوت جلال و جمال 
خداوند شده, جز او چیزی نمی بینند. مرتبه این دسته از ان رو که جامعیت 
کات فیل را وا ناکت فد موی آها بر دتفا ای 
است پایین تر از مرتبه دسته نخست است. 3 کسانی که شوق رفتن به 
بهشت دارند؛ ولی بهشت در برابر انان بی تفاوت است. اینان همان 
موّمنان معصیت کارند. 4 کشنانن که ند انان یه 
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بهشت رغبتی دارند و نه بهشت به آنان و آنها تکذیب کنندگان قیامت و 
بهشت هستند 01۰ ۳۱ قرآن کریم برای مقمنان واقعی و بندگان خالص خدا 
درحاتی را فد شفرد کا شان فانل سدم است: «اولیی مه امن ی 


_ 


لهُم درَجث عنذ زبهم و مَغفرَة و رزق کریم» ۰(انفال 1004[)8,4] مقصود از 
درجات منازلی است که بندگان پرهیزگار در بهشت دارند و چنان که مردم 
در ایمان و عملی صالح متفاوت ِ 7 منازلشان نزد خدا| نیز متفاوت 
هستند[ 05 1]: تکار کر فَصّلنا بعصَهّم علی بعض و للاءخرة اکبَرٌ دَرجچت 
وأکبَرٌ تفضیلا»(اسر 7/۶۱ 1, 21), ی القعدون من المَوْمنینَ عَیرٌ ار 
الضرّر والفجهدون فی یل الله پامولهم و آنفسهم.. و فَصل له 
المّجهدین علی القعدین اجرّا یم مه و وه و رَحمة.. 
(نساء/95 ,4 96 بیشتر مفسران درجات را در آیات مزبور درجات بهشت 
دانسته اند[106], بنابراین هرچه اعمال انسان در مرتبه برتری باشد 
درجات بالاتری را از بهشت کسب می کند: «و من باته مومت قد عمل 
الم لِحت فأولیّک له التَرجث الغْلی».(طه| 20, 75) 

برخی از مفسران با ار از آیه 15 آل عمران/3, درجات بهشت را 
مرتبط با مراتب تقوا دانسته اند که هر چه مراتب تقوا بالاتر رود درجات 
بهشت نیز برتر و مطلوب تر است, بر این اساس اولین درجه بهشت جنة 
الماوی و 1 رتبه در تقوا پرهیز کردن از حرام و هوای نفس است: 
«ویامّا هن خاف مفام وت و هی النَفس عن الهوی* فا" الحتة هی 
تخاب 9 40 41) و بالاترین درجه» جنات عدن و از آن بهتر 
رضوان الهی است که عایت و مقصود بهشتیان است: 9 
حَئت عدن ورضون من الله اکبة» ۰( توبه | 0 2( رضوان الهی از آن کسی 
است که به نهایت تقوا رسیده باشد[107] که در اين صورت در عالم 
شهود با کمال صفا و صدق در جوار رحمت و فضل کبریایی زوال تیوه 
استقرار می یابد[ 108 ]: «یایتما التفسرد الحطفیه * ارجعی الی یک زا 
مرضية ‌ فادخلی فی عبدی ب‌ وادخلی جتنی»(فجر/ 10 27 30 و نیز 
قمر/ 54, 54 - 55) و در نهایت. بلند مرتبه ترین درجات «وسیله» در 
بهشت عدن است که از ان رسول خدا(صلی الله علیه واله) و اهل بیت 
۱۱09 
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برخی گفته اند: چنان که خداوند پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) را بر 
ساير پیامبران برتری داده و «وسیله» را ویژه ایشان گردانیده امت وی نیز 
در بهشت درجاتی دارند که از ساير امتها متمایزند.[110] 

به اعتقاد ایشان اهل بهشت به طور کلی 4 دسته اند: انبیا, اولیاء, مقمان و بو 
دانشمندانی که با ادله عقلی توحید الهی را ثابت کرده اند: «شهد, الله 

لا اله 1 هو وللمَلیِکة قاداه اللم»(آل عمران/3, 18), «یرفع لد 2 
ءامنوا 0 والذین اوئوا العلم درجت».(مجادله/8,11ظ) این 4 دسته در 
بهشت عدن از یکدیگر متمایز و هریک دارای مقاماتی ویژه اند, بدین ترتیب 
که رسل و انبیا اصحاب منابر, اولیا اصحاب تختها و عرشها, دانشمندان 


اصحاب کرسیها و مومنان که در توحید مقلّد انبیا هستند صاحبان مراتب 
اند. ان گروه کرچه از جهتی ضاخر از اصحاب نظر.غقلی اند: ولی در حشر 
بر آنان مقدم اند.[ 11 1] 

مفسران نیز با استناد به آیات 46 و 62 الرحمن/55 بهشتها را 4 تا دانسته 
اند که دو تای از انها در مقام و مرتبه ای برتر از دو بهشت دیگر است. 
111] قران ابتدا از دو بهشت نام برده. «و لِمّن خاف مَقام ربه 
جتنان»(الرچمن/ 55,46) و آن را پاداش نیکوکاران می داند:«هل جزاءٌ 
الاحسن للا الاحسن».(الرحمن/ 55, 60) سپس دو بهشت دیگررا که در 
رتبه پایین ی «و من دونهما جننان * 1 * مدهاهتان * 

* فیهما عینان نضاختان * ... * فیهما فکهَةٌ و تخل و ژمّان».(الرحمن/55. 
2 - 68) در حدیثی از پیامبر(صلی الله علیه وآله) در وصف این بهشتها 
آفده که بنای توا آن اما هر جع در آن‌انست از طلانو وا رف کاران.ه 
دو بهشت دیگر از نقره و برای اصحاب یمین آماده شده است.[13 1 ] 

گرچه در قرآن کریم به شمار درجات بهشت اشاره ای نشده است؛ ولی 
ترخف:روایات آنها زا.100 دره 11 1] ودبوخی دیکر مه شمار ابا فران 
داشته ات۱1 شاه مه ان اس کاس کم.مرانت اهان مد ود 
بوده, محدود کردن درجات بهشت به عدد 100 يا اعداد دیگر از قبیل بیان 
کثرت است. 16۱ 1] ۲ 

ساساس وی از شاد اک رای ال یف اه این رش وی 
درجاتشان در فضل و کمال, منازلشان در بهشت نیز متفاوت است. به 
طوری که بهشتیان ساکنان غرفه ها و مراتب بالای بهشت را مشاهده 
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می کنند. چنان که اهل زمین ستارگان را می بینند.[ 117] 

گفتنی است که هر درجه از بهشت فاصله فراوانی با درجات پیش از خود 
دار ان که هر مره هاا ‏ فا ضله آن سانداده فاصاه من اشفا 
زمین معرفی شده است.[118] این معنا از آیه 21 اسراء/ 17 نیز به 


نامهای بهشت: 


اشاره 


نامهای بهشت: 

در انا از قرآن کریم نامهایی برای بهشت ذکر شده و مفسران با 
استفاده از روایات هریک را بیانگر مرتبه و درجه ای از بهشت دانسته اند. 
[9 1 1] 

برخی مفسران نیز شمار بهشتها را 7 و نامهایی نیز برای انها بر شمرده 
اند.[120] ۱ 

عمومی ترین نام بهشت «جنت» است |[ 121 ]: «والذین ءامنوا وعملوا| 
الصلحت ... أولک أصحث الجَِة هم فیها خلدون».(اعراف/ ۰7 42) اين 
اسم برای همه مراتب بهشت کلم شدم[ 122 ] و از نوعی پوشیدگی و 
استتا ر حکایت می کند 1۰ 3 12 

اشاره دارد عبارت اند از: 


بر جنات عدن: 


1. جنات ع رن 

عدن در لفت به معنای اتعرار و و جنات عدن به معنای جنات 
عدن دانست[125]: «جلث عَدن تجری من تحتها الانهز خلدین فیها». 
(طه/20, 76 و نیز کهف/ 18 31 ؛ بیثه/ ۰.98 8) در نظری دیگر جنات عدن 
جایگاهی در بهشت است که در آن باغهای متعددی وجود دارد[126] و 
مشرف بر همه بهشتهای دیگر است.[127] جنات عدن) 


2 جنات الفردوس: 


2 جنات الفردوس: 

جات الفردوس بهشتهایی است که خداوند آنها را محل پذیرایی مومنان 
دارای عمل بت قرار داده است: «لنْ و ءامَنوا و عملوا الصْلحت 
کاتت لهُم جنثث الفرذوس نژلا» ِ 007 ريشه فردوس «فردسه» 
به معنای گستردگی است[128] و شاید جهت نامگذاری این بهشتها به 
فردوس گستردگی و جامعیّت آنها باشد, چنان که برخی گفته اند: فردوس 
بهشت واسعی است که مشتمل است بر میوه ها و درختان[129], بلکه 
طبق 
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گفته برخی خداوند همه نعمتهای موجود در بستانهای دیگر را در آن فراهم 
کرده است 301۰ ۱1 جنات فردوس) 


3 جنة الخْلد: 


3. جنة الخْلد: 

قرآن کریم در آیه 15 فرقان/25 براساس وعده ای که به پرهیزگاران داده 
جایگاه و سرانجام آنان را «جنة الخلد» دانسته است: «قّل آذلک خیز آم 
جتَةُ الخلد النی ویِذ المْتْتونَ کاتت لَهْم جزاءٌ و قصیرا».خلد در لغت به 
مفتات باقی بودن دانفی: در خانه ای و خارج نشدن از آن است ۰[ 1 1 ] در 
جمله «اآم چیه الخْلدٍ»اضافه جنت به خلد برای دلالت بر این مطلب است 
که بهشت ِ جاودانه و فناناپذیر است. چنان که کلمه«خالدین» در آیه 
بعدی برای دلالت بر اين نکته آمده که اهل بهشت در آن جاودان اند و فنا 
در ایشان راه ۳ «لهّم فیها ما پشاءون خلدین کان عْلی ریک وعذا] 
مسولا».(فرقان/ 25, 132[)16] جنة الخلد) 


4 جنة النعیم: 
4 جنة النعیم: 


نعیم بر وزن فعیل چیزی است که بر زندگی راحت و مطلوب و حال خوش 
دلالت دارد[133] يا به معنای نعمت فراوان[134] است. 

بهشت را بدان جهت جنة النعیم گویند که دارای نعمتهای فراوان بوده, 
بهشتیان از ان متنعم می شوند135], چنان که حضرت ابراهیم در دعای 
خود آن را از خدا طلب کرد: «واجعلنی من ورَئة جنة النعیم»(شعراء/ 26 
5) جنة النعیم) 


5. جنة الاو 


5. جنة المٌوی: 

«مآوی» مصدر میمی از ریشه اً _ و - ی» و به معنای پناه گرفتن 
است[136], بنابراین جنة المآوی بهشنتی, است. که موّضان. تیکوکان بدان 
بتان فی. برند | 137] پزخی ان را همان بهشت جاویدان (جنة الخلد), می 
دانند که در انتظار همه موّمنان, پرهیزگاران و شهداست[138]: «مّا الذین 
ءامَنوا وغملوا الصْلحت قلعم جحنثث المَوی ژلا بما کانوا یعملون»: 
(سجده/32,19) جنة الموی) 


6. روضه. 


6 روضه . 

روضه در لغت به معنای باغستانی محدود. سرسبز خوش منظر و مسرت 
بخش است[139] 4 بر پاکیزه ترین بقعه ها و فرح بخش ترین 
اس لجمت هم فی رزوضة یحبرون روم/30, 15 «والذین ءامنوا سای 
الصْلحت فی رزوضصَات الجنات» ۰(شوری/22 ,42( جهت 
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نامگذاری آن به روضه این است که آنت و درختان و گلها و قصرهای آن: نیز 
اساس برنامه ای معتدل وحساب شده مرتب ومنظم شده 0 
انبساط هر بیننده ای می گردد. زیرا ماده اصلی روضه ریاضت است که بر 
پرورش و تنظیم و تعدیل دلالت می کند؛ گویا روضه تمثل ریاضتها و برنامه 
های سازنده منظم و منسجم افراد خود ساخته در زندگی دنیاست که در 
آخرت مایه انبساط وفرح و شادمانی آنها می شود. 

تب بهشت انواع عوامل سرور و شادی از دیدنیها و شنیدنیها وجود دارد. 
به گفته آبن عباس کلمه «یحبرون» در آیه دلالت بر از دارد که بهشتیان در 
آنجا مورد ۳ و پذیرایی قرار می گیرند و از شنیدن نغمه های موزون 


7 از اف لا 


7 لا 

ها مت هم ماک اس نم از اقا اه دای استت 
حقیقت سلامت فقط در بهشت است. چون آنجا جایگاه بقای بدون فنا, بی 
نیازی بدون فقر, عزت بدون ذلت و سلامتی بدون بیماری است.[143] 
ار هر هه ها دا ور اس وا 
دارالسلام نامیده اند[144], زیرا ساکنان آن از هر نوع مرگ و رنج و 
بیماری و فقر و حزن و اندوه به دورند.[145] برخی نیز گفته اند: سلام نام 
خدای متعالی است و دارالسلام بعلی خانه ای که خدای سبحان[146] ان 
را برای جز| و پاداش آنچه اولیایش در دنیا , رم مبتلا شده اند آماده کرده 
است[147]:«لهُم داز السّلم عند زیهم وهو ولیهّم یما کانوا 
یعمَلون»(انعام/ 0 27( و نشد حان را به سوی آن فرا می خواند :«واللهة 
بدعوا الی دارالسّلم».(یونس/10, 25) دارالسلام) 


واراتغایته 


8 دارالمقامه: 
این نام در مورد بهشت تنها یک بار در قرآن به کار رفته است: «آلذی آحلنا 
داز العقاهة من فضله لا جمستا قیها تب ولا تعسنا فیهما لغوب».(فاطر/ 
5 35) مقامه در لغت به معنای مسکن گزیدن و اقامت کردن[148] و 
مکانی است که در آن ساکن می شوند.| 149]دارالمقامه منزلی است که 
تحول و خروجی در ان نیست.[150] دارالمقامه) 


وا ام 


مقام امین جایگاه اتف است که هی گزندی به ساکنان آن نمی 
رسد[ 151]: «ارّْ المْتَقینَ فی مقام آمین».(دخان/ 44, 51) پرهی زگاران در 
مقام امین از انقطاع نعمت یاخروج 
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از بهشت پا مرن نرسی ندارند[ 152 ] و نیز از شر شیاطین و اندوهها در 
امان هسنند ۳۱1۱1۰ آنان در باغها و کنار چشمه ها آرمیده و پرنیان نازک و 
دپبای ستبر پوشیده. س پرابر یکدیگر می نشینند: «فی جئت و عیْون * 

0 من سندذس و استبرزق , ختقبلین» .(دخان/ 44, 52 - 53) 


0 مقعد صدق: 


10. مقعد صدق: 

مقعد صدقر جایگاهی است که خبر دادن و بشارت به آن صادقانه است و 
جون پرهی زگاران جز به صداقت رفتار نکرده اند خدای متعالی برای آنان 
نزد خود مجلس حضوری تدارک دیده که هیچ گونه دوری, سختی و حزن و 
فنایی در آن نیست[154]: «لِنْ المتقین فی جئثت ونهر * فی مقعد صدق 
غند علیک, خقتور».(قهر/ 54ر 34 + 55) به اعتقاد برخی فغنبیرآن مققد 
صدق مقام وحدت و قرب است که در مرتبه عندیت محقق شود[155] و 
افل ایضان ه یا در غالم مود ما کیال صفا موق که انس آنان است 
در جوار رحمت و فضل کبریایی زوال ناپذیر استقرار می یابند.[156] 

قرب مکان[157] و بیانگر نهایت قرب معنوی و رضایت کبریایی است. 
[158] 

در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) آمده است: از آنجا که خداوند این 
بهشت را به صدق وصف کرده تنها صادقان بدان راه می پابند ۰[ ] 
ای .سار ان است کمضاوفای ره کارا وی ارات هیر را 
امامان معصوم ( علیهم السلام) هستند[160]؛ چنان که امام حسین ( علیه 
السلام)در روز عاشورا فرمود: من بر جذم رسول خدا(صلی الله علیه 
وآله)وارد می شوم و در «مقعد د صدق عند ملیک مقتدر»می نشینم. ۰[ 601 / 
افزون بر موارد فوق نامهای دیگری نیز برای بهشت ذکر شده است؛ نظیر 
طمییه ۱162۱۱1۰20 مت دی وه ادا ات 
(مطقفین/ 83, 164[)18], دارالمتقین (نحل/165[)16,30], خسنی 
(نساء/4, 95! یونس/۰10 1661)26]؛ 
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وسیله (مائده/5, 167[)15], دارالقرار (غافر/40 168[)39], دارالخره 
(قصص/28, 169[)83], الحیوان (عنکبوت/1701)29,64آعيشةّ راضية, 
(قارعه 101, 171[)7] و دارالجلال. 72 1] 


نعمتهای " ۰ ۲ , ۱ ۱ 
نعمتهای بهشت بسیار متنوع, گسترده و دل انگیز است و قران بر انها 
بسیار تکیه کرده است تا از این طریق, توجه انسانها را به اعمال و صفات 
و فضایلی که سرچشمه این مواهب است. جلب کند 1۰ به اعتقاد 
برخی بین نعمتهای دنیوی و نعمتهای بهشتی فقط شباهت اسمی وجود دارد 
و ذوات انها با هم متباین است[174]؛ ولی این نظریه درست نیست., زیرا 
شیء واحد می تواند دارای درجات گوناگون وجودی باشد و در مراتب 
طبیعت., مثال, عقل و... وجودهای متعددی داشته باشد. البته به لحاظ مبداً 
قابلی تفاوت فراوانی بین نعمتهای بهشت و نعمتهای دنیا حون دارد, زیرا 
ثلا میوه های بهشت محصول درخت نماز, روزه و سایر اعمال صالح و 
میوه های دنیا محصول درختان برخاسته از آت: خاک؛ هوا و تور فیزیکی 
است.[ 5 7 1] 

به طور کلی قرآن کریم در آیات بسیاری به رغم اينکه نعمتهای بهشتی را 
وصف پذیر با مثالها و مشابههای دنیوی نمی داند: «فلا تعلمٌ تفس ما آخفی 
لهّم من قفتّة أعیْن»(سجده/ 2 17) ولی آنها را دایم و بی پایان: «عطاء 
غیز مَجذوذ»(هود/ 1 108)؛ «. اکاما دایم وظ اما ۰(رعد/ 13 35) 
«انْ هذا لرزقنا ما له من تفاد»(ص/ 8 54) که هرگز قطع و ممنوع 
نشده: «لا مَقطوعة ولا ممنوغه»(واقعه/ 56, 33) دانسته است. برخی از 
آیات نیز بیانگر آن است که اینها تنها بخشی از ک 
پرهیزگاران وعده داده شده است: ال الحتَة الّتی وعد المْتقون 

عق الذین انَقوا.. ۰ رعد ود 35 و نیز محمد/ 7 15 بنابراین ۳ 
یا وا دورنمایی از آن سفره رحمت الهی است 
که هرچه بهشتیان بخواهند بلکه بیشتر در آن وجود دارد: «لَهُم ما یشاءون 
فیها ولدینا مزید»(ق/۵00, 5 و انجه کة تفس بدان تحایل:یابد و جششنم از 
آن لدت. سرد در آنجا -حاضر آنینت: «و فیها ما تشتهیه الانفقس و تلد 
الاعین»(زخرف/ 43, 71 و نیز فضلت/41, 31) و در آنچه که بدان مایل 
شده اند. جاودانه اند: «وهم فی ما اشتهّت آنفْسهّم خلدون». 
(انبیاء/21,102) 
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برخی از نعمتهای جسمانی بهشت عبارت است از: 


1 غرفه ها: 


1 غرفه ها: ۱ 

اعظاح: غرفه فایق. بقفتی, جه پرشتگاران بر اثر یر .و استقامت نان 
است: «اولیّک یجرّون الغرفة بما ضتروا...».(فرقان/25,75) «غرفه» به 
قسمتهای فوقانی ساختمان و طبقات بالای منازل اطلاق شده[176] و 
ممکن است در اینجا به معنای برترین منزلگاه و درجات عالی بهشت باشد. 
شایان ذکر است که غرفه ها هوایی لطیف تر و مناظری بهتر داشته, محلی 
ارام تر برای زندگی و از اين جهات مطلوب است[177]:«و هم فی 
الفذْفتِ ءاینون».(سباً/34, 37 و نیز زمر/ 39, 20 ؛ عنکبوت/ 29, 58) 


اشاره 


سر سا اه از وجود چشمه ها در بهشت سخن به میان 
آمدم" «فیها عین جاربه»(غايشه/88, 12( و اهل بهشت را در مجاورت 
چشمه ها: «رّ الْتَقینَ فی جثت و عیون»(حجر/ 15, 45؛ ذاریات/ 51, 
15 و نیز دخان/ 44, 502( و در باغهایی از نخلها و انگورها که چشمه هایی 
در آن جاری است: «و جَعلنا فیها جَنّت من تخیل و آعنب و فجّرنا فیها من 
العیون»(یس/ 36 34( دانسته که در سایه سار درختان آن و در کنار 
که هاسن ایستة تفه سای ال فیطل و عوی روملات/ 
1« ,۳/7( 

افزون بر اين. قرآن کریم از چشمه هایی با ویژگیهای خاص نیز نام برده 
است. برخی از آن چشمه ها عبارت است از: 


الف: تسنیم: 


تور 

تسنیم چشمه ای است که مقربان به صورت خالص از آن می 
تیاو 17 ]وی اترار کعفن مقامی بانین نز از ,مقریان: فرار دازند هار 
«اصحاب یمین» به شمار می روند[ 179 آمیخته ای از آن را می 
نوشند[ 180 ]: «ارٌ الابرار لفی تعیم * . یِسقون من رحیق مختوم * ختمه 
یسک وفی ذلک قلبتتتاقس الفْتتفسون * ومزاجَهٌ من تسنیم * عینا شرب 
با المْقَدّبون».(مطففین/ 83, 22 - 28) تسنیم) 


ب: سلسییل: 


ب. : سلسییل: 

آمیخته با زنجبیل است: دوسقوه فیها کاستا کان مداخ یبلاق 

یه شتَمّی ستلستبیلا».(انسان/76 17 - 18) بسیاری از ترا معتقدند 
که واژه 0( از «سلاسه» به معنای روانی گرفته شده و به نوشیدنی 

بسیار لذیذی اشاره دارد که به راحتی در دهان و گلو 
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جاری هت شودنه کاملا کواراشت۱ ۱51 ] سلسنیل) 


ج: کافور: 


ج: کافور 

بر پایه روایتی از امام باقر(علیه السلام)«کافور» نام چشمه اي در بهشت 
است که از خانه پیامبر(صلی الله علیه وآله)می جوشد و از آنجا به خانه 
سایر پیامبران و مقمنان جاری می شود ۰[ 1 وجه نامگذاری 0 چلتیمه 
به کافوز آن. است. که نوشیدتی آن در سفیدی, خنکی و خوش بویی مانند 
کافور است؛ ولی طعم و زیان آن را ندارد.[183] قرآن کریم نوشندگان 
این چشمه را بندگان خالص و حقیقی خدا دانسته و نوشیدن آمیخته ای از 
آن را سهم ابرار معرفی کرده است: «ان الابراز پشر‌بون رت ار کان 
مزاجها کافورا * غینا یشزب بها عباذ الله یقجروتها تفجیرا».(انسان 76:5 - 
6) کافور) 


3 نهرها: 


3. نهرها: ۱ ۱ 
در آیات فراوانی از قرآن کریم سخن از نهرهایی به میان آمده است که در 
زیر باغها :«جنثت تجری من تحتهاالانهرُ»(نساء/4.13), غرفه ها و قصرهای 
خاری است» وال یه عاصها و مها اا ات ات تیم مره الحند 
غرفتا تجری من تحتها الانهر.. تک ۰(عنکبوت/29, 59( برخی مفسران از واژه 
«تحت» در آیاتی مانند 43 اعراف/ 7 و 9 یونس/ 10: «.. تجری من تحتهم 
الانهر. ۰»استظهار کرده اند که جریان ۳۳ بهشتی تحت اراده بهشتیآن 
است.[184] قرآن کریم از چند دسته از نهرهای بهشتی یاد می کند: 
الف: نهرهایی از آب که طعم, بو و رنگ آنها تغییر نکرده و هیچ گونه عارضه 
ای بر جای نمی گذارند؛ «مثل الجنَة الّتی وعد المْتَفونَ فیها انز فز ماء 
غیر ءاسین.. ۰ (محضمد/ 47 15) 
کت > رای و ی و 
سفیدی, شیرینی و پرچربی اندا185]: و نهر من لين لم یتغیر 
طعمَة...».(محمّد 47, 15) ۱ 5 
ج نهرهایی از شراب لذیذ و خوشگوار: «وانهرٌ من خمر لذة 
للشربین»(محمد/47, 5 که بر خلاف شرابهای بد مزه, بدبو و تلخ دنیوی 
خوش منظر, خوش طعم و خوش بوست که نه در آن ضرری است و نه 
عقل را زايل می کند: «لا فیها غول ولا هم عنها با 37 
7 «لا تست عورد عنها ولا پنزفون»(واقعه/ 19 ,26 بلکه برای نوشندگان 
آن لذت بخش است : «بیضاء لذن للشریین» ۵ فا او 3 46( 
د: نهرهایی از عسل که در نهایت صفا و پاکی دارای رنگ, بو و مزه بسیار 
تکو و تلوب درم استه ار در قه اخااصی ات وا هر هر 
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عسل مصفی».(محمٌد/47, د۱"1(19۰:(015| ۱ 
در حکمت هریک از این نهرها (اب. شیر, شراب و عسل) گفته شده که آب 
بیشترین نفع را برای انسان دارد و برای رفع ی است؛ شیر از نظر 
غذایی برای انسان غذایی کامل و ضروری است. شراب ضروری نیست, 
بلکه برای نشاط و تغییر ذائقه به کار می رود و عسل دارای فواید دارویی 
بسیار و نیروبخش است.[187] براساس برخی از روایات این نهرها از 
عرش آلهی سرچشمه می گیرند.[188] 


4 درختها: 


4 درختها: 

قران کریم افزون بر جنت و جنات, به معنای بستانهای مشتمل بر درختان 
فراوان و درهم تنیده, تعبیرهای دیگری از درختان بهشتی دارد؛ از جمله 
اينکه آنها از شدت فراوانی و سرسبزی به سیاهی می 
زنند:«مُدهایٌتان»(الرحمن/55, 189[)64] در آیات دپگری قرآن کریم 
درختان بهشتی ۳ دارای میوه هایی در دسترس: «قطوئها دانیه»(حافه/ 
9 23)؛ «و دللت قطوفها تذلیلا»(انسان/ 76, 14) معرفی کرده و 
کامیابی و نجات بهشتیان زا در دستیانین به. آنها و ثمرات آنها دانسنته 
است[190]:«ار للمتّقین مفازا * حدایْق واعنبا».(نبا/ 778 31 - 32) 
برخی از درختان بهشتی که در قرآن به جهت اهمیت و برتری بر ساير 
درختان[ 191] از انها نام برده شده عبارت است از: درخت سدر که شاخه 
آن بی خار است[192]: «فی سدر مَخضود»(واقعه/ 56, 28), , درخت موز: 
و طلح منضود» (واقعه/ 6 9 ۱ , درخت خرما و و تخل و 
رمّان»(الرحمن/ دص 8 ۳ و درخت موء : «وجعلنا فیها جنئت جنلت من تخیل 
وآعنب» .(یس/36,34)بنا بر قولی «طوبی» در آیه 29 رعد/13 , ۳ 
هم و حَسُْ متأب»درختی است در بهشت. که ریشه: آن در خانه 
پیامبر(صلی الله علیه وآله)است و در خانه هر ممنی شاخه ای از آن وجود 
دارد.[ 195 ] 


5. سایه ها: 


5. سایه ها: 

یکی از نعمتهای اصحاب یمین سایه دائم و پیوسته است[196]: «و اصحتبٌ 
امین ما ات الیمین ۳ وظل ممدود؟ ,(واقعه/ 6 27 , 30) سابه 
های بهشتی گسترده و فراگیر[197]: «و ام ظلا ظلیلا»(نساء/4, 57) 
و همیشگی است و از اين رو هرگز آرامش انسان را بر هم نمی زند: 
«اکلها دایم ۱ 
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و ظلها».(رعد/ 13, 35) 


6. خوردنیها: 


اشاره 


0. خوردنیها: 

اهل بهشت بر پاداش اعمال خویش از , نعمت خوردن و نوشیدن 
برخوردارند: «کلوا و اشربوا هنیا بما کنتم تعمّلون».(طور/19, 2 5؛ 
مرسلات/ 77, 43 و نیز حاقه/ 69,24) گفتنی است که وقت طعام خوردن 
اهل بهشت هنگام صبح و شام است: «و لهّم رزفهم فیها بِکرَة و عشیا». 
02 ۱ 

شایان ذکر است که قران کریم به طور مشخص دو دسته از خوردنیهای 
بهشت را نام برده است. 


الف: میوه ها: 


الف: میوه ها: 
«لهُم فیها فکهة.»(یس/36.57) میوه های بهشتی دارای انواع متفاوت:«. 
و لهُم فیها من کل التْمَرتِ...»(مجّد/ 47, ار تن 
و کمال تشبیه یکدیگر: » و | به مُتشبها. ۰»(بقره2, 19[)25 ], 
مس 5 فحهة اه 06<, 32( و از هر نوع میوه دو صنف: «. 
. فكهة ژوجان»(الرحهن/ 55, 52), در دسترس: «و جِتی الجتتتن 
۱ 4 قطوفها دانیه»(حاقه/69, 23 و نیز انسان/76؛ 
4 !۱ و طبق خواست و میل بهشتیان اند؛ «و فعهة مما 
یتخیرون»(واقعه/56. 20): «وفوکة ما یشتهون».(مرسلات/ 77 42) 
برخی مفسران با استفاده از آیه 33 واقعه/ 56 گفته اند: برای میوه های 
بهشتی محدودیت فصلی و منطقه ای که در مورد میوه های دنیوی وجود 
دارد نیست.[200] 
برخی از روایات میوه های بهشتی را برخلاف میوه های دنیا معرفی کرده 
که هیچ گونه عوارض و دفعی ندارد, بلکه زواید انها به صورت عرقی 
خوشنه نز از خشی از بدن آنان قی شود:| ۱201 


ب+ گوشت: 


ب. : گوشت: 
۰ بفکهة و لحم ما پشتهون. ۰(طور22, 502( در برخی آیات به 


ص گوشت پرندگان تصریح شده است: «و لحم طیر ما پشتهون». 
(واقعه 56 , 21) 


7 لباسها و زیورها: 


7 لباسها و زیورها: ۱ 

صرمرخی ابات از لبانن ان سکن بیان آمده استه جو شوه 
نیابا...».(کهف/18, 31) بی تردید لباسهای بهشتی برای دفع سرما و گرما 
یا حفظ از انواع آفات و آسیبها نیست. زیرا در بهشت همه چیز در حد 
اعتدال است و آفتی وجود ندارد, بلکه در بهشت خورشیدی نیست که 
گرمای آن برای موّمنان رنج آور باشد و نیز سرمای طاقتفرسایی وجود 
ندارد: « لا یژون فیها شمسا ولا ژمهریرا» .(انسان 70 413( سرچشمه نور 
بهشت همان جان پاک و نورانی مومنان آرمیده در آغوشن نعمتهای بهشتی 
است:«نورهم یسعی بین آیدیهم و بایمنهم»(تحریم/ 6 202[)98]؛ 
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بنابراین پوشش لباس تنها جنبه تزیین دارد.[203] 

قران کریم جنس لباس بهشتیان را حریر: «ولیاسْهم فیها حریر »(ح/22, 
3 و به دو صورت نازک و ستبر معرفی کرده است:[204]«و یلبَسون 
ثیابا خَضرا من سذس ولستبرزق»(کهف 18, 31)؛ «علیهّم نیا سنذس 
خَضد واستبرق» .۰(انسان/06 7 21 و نیز دخان/44, 3 مقمنان در بهشت با 
دستبندهای مروارید و زرین آراسته می شوند: : «یْحلون فیها ين آساور من 
دب وولو .(2جَ/22, 23 و نیز فاطر/ 35, 33: کهف/ 18, 31):«و خام 
آساور من فضة».(انسان ۰76 21) 


8 همسران بهشتی: 


8 همسران بهشتی: 
از جمله نعمتهای بهشت وجود همسرانی است که از همه نقصهای اخلاق. 
رفتار و بدن از جمله عادات زنانه ای که زنان دنیا بدان مبتلایند پاک 
هنستندا 205 ]۰ <«.: و عم قیها ارو مطیر .۷ (بقره/ 25:2 ودفیز نساء/ ۸4 
7) راز طهارت آنان از لوازم تولید مثل 21 است که انسان در بهشت 
قائم به شخص و ابدی است, برخلاف دنیا که قائم به نوع و در معرض 
زوال فردی و نوعی است[206], افزون بر ان از همه نزاهتهای اخلاقی. 
فردی و جمعی برخوردار است تا هم از لحاظ شخصی در رفاه اخلاقی به 
سر برد و هم از جهت زیست با همسر, با وی کاملاً هماهنگ باشد[207] و 
هیچ چیز مانع از لذت بردن و انس و الفت میان آنان نباشد ۱|۳,(9۰ 
همسران بهشتی در آفربنش به صورت دوشیزگانی خوش زبان و فصیح اند 
که تنها ۱ عشق میورزند و هم سن و سال آنان هرود « نا 
انشا فرة # انشاء * فجعلن هر" ابکارا * غَیبا اترابا».(واقعه/ 56, 35 - 37) 
2091 
در آیات بسیاری از همسران بهشتی با نام حورالعین باد شده است: و 
ژوجنهم بحور عین»(دخان/ 44 54 * طور/ 52, 120 آنان دوشیزگانی 
مستور در خیمه های بهشتی اند که هیچ جن و انسانی با آنان تماس نگرفته 
است: «فیهنٌ خیر خیرث حسان ۰ حور رز مقصورت فی الخیام .. . لم یطمنه 
اتر* شاک ولا چا( الرحمی تن ۶0 ۱4 وید 6 ندن. آنبا .در 
درخشندگی همانند یاقوت و مرجان است: ات الیاقوث 
۰ 8) و همچون مروارید در صدف هستند: «و حور 
ور ۱۴ کامثل اللوْلو المکنون».(واقعه/ 56, 22 - 23 و نیز صاقات/ 37 » 
و آنهااز نز سن. وه سال سای ریکییر! هو تدم وت الطرف 
آتراب»(ص / 38, 
داترة المعارف قرآن کریم, جلد 0 صفحه 397 
2 و نیز نبا/ 78, 2101)33] و بسیار کم سن, و سال هستند که گویا تازه 
به سن بلوغ رسیده اند؛ و کواعبِ آترابا»(نباً/78 213 و به اچدی 
جز همسران خود ننگریسته, تمایل نمی پابند؛ «و عنذهم قصرث الطرف 
عین»(صافات/ 7 212[)48]: «فیهن قصرث الطرفب ..». 
(الرحمن/55,56 ونیز ص/32 ,۰) حور العین) 
قران کریم در بازه ای ِِ از نعمتهای دیگری نیز به صراحت نام برده 
است؛ نظیر فرشها و تختها: «مْتیِینَ علی فرش بطائها من 
استبرزق»(الرحمن/ 55, 54 «مْتَکِین فیها عَلی الارایُک»(کهف/ 18 31)؛ 


بالشهای کنار هم (چیده): «و تمارق مصفوقه»(غاشیه, 88, 1 
خدمتکاران و سافیان: «و یطوفٌ علیهم علمانْ لهُم کاهّم لوْلو 
مکنون»(طور/52, ۰24 «یطوف غلیهم ولدنٌ مُخلدون»(واقعه/ 36 7 و 
نیز انسان/ 76, 19), ظروف و جامها: «بطاف غلیهم بصحاف من ذهب 
وأکواب»(زخرف/ 43 71 «بأکواب واباریق کاس من معین»(واقعه/ 
6 18)؛ «قواریرٌا من فِصَة فذروها تقدیرا».(انسان/ 76, 15 - 16) 

قرآن کریم آستر فرشهای بهشت را از ابریشم ضخیم و ستبر دانسته 
استتکنن علت فرن انا من ار 5 54), از 
اه ی ی ان سا اصلت الله وال قصفت رون ان نس 
درخشنده دانسته شده[213] و در آیه 16 غاشیه/88 فرشهای بهشتی را 
بسیار نفیس و زیبا معرفی کرده است: «و ژرابیهٌ مَبثوئه» .برخی گفته اند؛ 
«زرابیْ» جمع «زریبه» در اصل از واژه فارسی «زربفت» گرفته شده که 
الیاف طلا در آن به کار رفته است 1۰ ابراساس آنه 76 الرحمن/ 55 
بهشتیان بر بالش سبز و فرش نیکو تکیه می زنند: «مْنَکِینَ عَلی رَفرف 
خُضر وعبقری جسان»و در حدیتی آمده است که در میان عرفه های 
بهشتی فرشهایی گسترده شده که بعضی بالای بعضی دیگر و جنس آنها از 
حریر و دیبای رنگارنگ و داخل آن »فشک و عنبر و کافور است 1۰ 2 قرآن 
از تختهای بهشتی با دو عنوان «اریکه» و «سریر» نام برده است. به اعتقاد 
برخی از مفسران سریر تختی است که بهشتیان در مجلس انس با یکدیگر, 
دن زاین هم بر آنمی نشیندرو اریکه بختن اسبت که در کلسات حصوضی 
و هنگامی که با همسران خود خلوت گزیده اند بر ان تکبه می زنند[ 16 2]: 
«هْمّ و أَزوَجْهم فی ظلل علی الارایک مْتَیون».(یس 36, 56) 

به گفته برخی دیگر اریکه تختی است که در 
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حجله می 4 ۵ > و برخی دیگر ان رآ تخت سایبان دار دا تیاه اند. 
آسایش بخشی آن است که موجب سرور و شاد موّمن می شود 2191 
تختهای بهشتی به طور مرتب و ردیف شده: «مْنَکِینَ علی سْرُر 
مصفوفة»(طور/ ۸52 20) و مرتفع است: «فیها سرَر مرفوعه».(غاشیه/ 
99 13( ارتفاع تختهای بهشتی ممکن است به ۱ باشد که بهشتیان 
با جلوس بر آن بر مناظر زیبای پیرامون خود مسلط باشند و ممکن است 
اشاره به بالا بودن ارزش و اهمیت آنها يا پاکی و قداست و ارزش والای 
معنوی انها باشد.[220] 


بهشتیان: 


بهشتیان: 

در صدر اوصاف بهشتیان صفت رضایت نات از خداوند و خشنودی خدا| از 
آنهاست : «رصوه اللة عنهّم و زضوا عنه ذلک الفوز العظیم» ۰(مائده/5, 119 
و نیز مجادله/58, 22 بینه/ 98, 8) آنان از زندگی در بهشت عمال 
خشنودی را دارند: «فهْوَ فی عيشة راضبه»(حاقه/69, 21( وردر برابر 
نعمتهای پروردگار شکر گزارند: «الحمد له الذی هدنا لهذا وما ۳ لنهتدی 
لولا ان هدتا اللذ. ,۰ (عراف/ 7, 43 و نیز فاطر 35, 4 : زمر/ 39., ۵4( 
در چهره هایشان طراوت و نشاط نعمت هویدا: «تعرف فی وجوههم نَضرة 
التعیم»(مطففین / 3 24) و دلهایشان مالامال از عشق و وفا و محبت و 
برادری و فارغ از هر گونه نزاع, کینه, کبر و حسد است.[221]حتی کسانی 
که در مقامهای پایین تری قرار دارند نسبت به صاحبان مقامهای 9 
و حسد نمی برند[ 222] 9 ۳ ما فی صّدورهم من عل اخوتا علی سر 
مُتفبلین».(حجر/ 15, 47 و نیز اعراف/ ۰7 43) آنها در بهشت در کناه 
ارحام, پدران؛ مادران؛ 0 برادران_ و فرزندان صالح خویش 
اند 223]: «حَتثت عدن بدخلونها و من صَلح من ءابائهم و آزوجهم و 
ذرینتهم» ۰(رعد/ 13, 23 و نیز (زخرف/43, 70) اهل بهشت به پاداش آنکه 
در دنیا خدا ترس بوده, از گناهان دوری کرده اند در بهشت و در جوار 
رحمت پروردگار در آسایش, آر آمتتزن و امنیت قرار دارند[224]: «ادخلوا 
الجتَة لا خوف کم و لا آنتم تحژنون».(اعراف/7, 49) آنان دز بهشت. در 
کنار نعمتهای بهشتی, تا ابد جاوید خواهند ماند: «... لهّم فیها تعيم مُقیم * 
خلدین فیها أبدا. ۰(توبه| 1 22 و نیز مائده/ 9 ۱9( و وایسین 
نیایش 
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آنها حمد و سپاس پروردگار عالمیان است: «... وءاخِر دعوهم آن الحمد لاه 
رب العلمین».(یونس/ 10 10). 
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بيابان 


اشاره 


بیابان : فلات, دشت و صحرای بی آب و علف 

بیابان در اصل بی آبان یعنی بی آ شونده (صحرای بی آت) بوده است و 
به صحرایی گفته می شود که در آن هیچ نروید.[1آنیز به ناحیه ای کم آب و 
بدون گیاه پا دارای گیاهان اندک که انواع محدودی از جانوران متناسب با 
این محیط در آن زندگی می کنند[2] و در منابع جغرافیایی اسلام به ناحیه 
ای که ریگ پا شوره دارد و فاقد کوه, آت روان و کشت باشد بیابان اطلاق 
شده است.۱ 3 

در جمع بندی تعاریف فوق به زمینی که 

داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 390 

گسترده, بی آب یا کم آب, و بی گیاه یا کم گیاه بااشد بیابان می گوییم. 
واژه کویر نیز به همین معنا به کار رفته و ویژگیهای سه گانه بالا در تعریف 
آن لحاظ شده است.[4] کنخ برخی منابع قید «شوره زار بودن» را در 
تنایص ها را اه 
مذکور را در تعریف بیابان هم اورده اند, مفهوم دو واژه قابل انطباق بر 
یکدیگر يا دست کم بسیار به هم نزدیک اند. _ 

در اصطلاح نجوم به ستارگان ثابتی که در آسمان پراکنده اند و دوریشان 
همواره یکسان است «بیابانیات» گفته می شود, زیرا| گم شده با استفاده 
از آنها رام خود را در بیابان و.دریا مین یابد.[6] ضمکن است. آیاتن که 
ستارگان را سبب هدایت انسانهاز در تاریکیهای خشکی و دریا معرفی می 
کنند, اشاره به اينٍ نوع از ستارگان داشته باشند يا دست کم آنها را نیز 
شامل شوند: «و هو الذی جَعَل لکمٌ جوم لتهتدوا بها فی ظلمت لب 
والبحر...»(انعام/6,97)؛ «... و بالتّجم هم بهتدون».(نحل/16,16) 

معادلهای غرنی ان عباوت اند از : واحه[ 7], ضحر آعر فر از مین نی اب ۵ 
گیاه,[ 8 ] تیه . بیابانی که در آن راه گم می شود[ 9](مائده/ظ, 26 , قیع: 
زمین پهناور و همواری که آبادی, گیاه. زراعت و درخت ندارد[ 10] (نور/ 
4 39؛ طه/ 20 106), صفصف: نرم و هموار بدون گیاه, فلات[11] 
(طه/20,106) و ساهره: زمین صاف يا خالی از گیاه[12] و زمین بیابانی. 
[13] (نازعات/ 79, 14) واژگانی مانند «ب», «بحو», «وادی», «جْدّز» نیز 
ممکن است به نوعی تداعی کننده معانی مذکور باشند؛ ولی باید توجه 
داشت که «ب» به معنای مطلق خشکی* است و غالبا در مقابل بحر (دریا) 
به کار رفته[14] و «بدو» در برابر حضر (شهر يا روستانشینی) قرار 
گرفته[ 15] و معنای بادیه نشینی* را می رساند و «وادی» به نظر بیشتر 
اهل لغت و تفسیر به شکاف بین کوهها و بيشه ها که محل عبور سیل 


است[16] گفته می شود؛ ولی برخی واه شناسان معاصر آن را به معنای 
مطلق هر آنچه که در امتدادی دارای گستردگی است دانسته و تعریف 
مشهور را از مصادیق از می شمرد[ 7 1]؛ همچنین «جرز» به زمینی می 
یند 
داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 391 
که بر اثر بی آبی يا چرای بی رویه, گیاهان خود را از دست داده, گرچه 
قابلیت رویش گیاه را داراست؛ ولی در بیابان تنها گیاهان خاص و محدودی 
می روید. مفهوم آیه 27 سجده /32 موید اين معناست: «اولم یروا آن 
تسوق الماء الی الارض الجرّز فتخرح به زُرعا َ منة أنعمَهُم 
وأنفسّم. ۰ ا], به علاوه تطبیق ایه بر خو ای میان شام, مصرا 19] پا 
یمن[20] از سوی برخی مفسران که سرزمینهای غیر بیابانی است, تأیید 
دیگری بر تفاوت معنایی جرز با بيابان است.«بّد مَيّت»(اعراف/7.57) را 
نیز برخی مفسران به معنای بیابان دانسته اند[ ۲21 ولی مفهوم و سیاق 
1 با آن ناسازگار است و به نظر می رسد منظور از آن زمین بایر باشد. 
به هرحال نمی توان واژگان اخیر را کاملا منطبق با معنای بیابان دانست. 


بیابان در قرآن: 


اشاره 


بیابان در قرآن: 

در نگاهی کلی به. ایات مزبوظ به بیابان می توان آنها را در دو دسته رده 
بندی کرد: رخدادهای تاریخی ۳ برخی پیامبران و اقوام پیشین 
در بیابان؛ و تمثیلها و تشبیهها, افزون بر این در پاره ای آیات 
نعمتهای الهی در راهها و جاده ها یاد شده که بر بیابانها نیز قابل اطلاق 
است:, نجات انسانها از هول و هراس «برّ» از سوی خداوند: «مّن بتجٌیکم 
من فا ات البِر» (انعام/63 ۰۱ راهپابی انسان به وسیله ستارگان در 
تاریکیهای بز: «و هو الذی چقل لکم جوم لتهتدوا بها فی ظلمتِ 
الب»(انعام/6 97)؛ «اأمن بهدیکم فی ظلمت البر».(نمل/27, 63) 


1 رخدادهای تاریخی: 


1 رخدادهای تاریخی 
ماجرای سکونت همسر و فرزند حضرت ابراهیم(علیه السلام)در بیابان بی 
آب و علف مکه در ان 37 ابراهیم/14 فده است. براساس روایات و 
تفاسیر, وی به امر پروردگار همسر و فرزند خود (هاجر و اسماعیل) را از 
شام به مکه آورد و در سرزمین غیرقابل کشت مستقر ساخت. او در راه 
باز گنفت ون نیم (ودبه قولی: « کدع» کم کوهی در ی طوی» است) رو 
به سرزمین مکه[22] چنین دعا کرد: «رسّا انی آسکنث من ذرْیّنی بواد غیر 
ذی زرع عند بیتک المْحرّم رسّا لیقیمُوا الصّلوة فاجعل افِدَةٌ من الثاس تهوی 
الیهم وارژقهم من 0 از خدا خواست دلهای مردم به ذریه اش 
گرآیش یابند و از میوه ها روزیشان کند. خداوند دعای ابراهیم را اجابت 
فرمود و بیابان بی اب و علف را محل انجام مناسک حج و عمره و مرکز 
تجارت قرار داد و بدین ترتیب دلهای مردم را به ان مایل گردانید که انواع 
میوه ها و فراورده های بهاری, تابستانی و پاییزی در آن یافت می شود. 
11 2] هی ابراهیج(عایه السلام)از 
داترة المعارف قرآن کریم, جلد 0 صفحه 392 
انتخاب سرزمین غیر قابل کشت و دوری گزیدن از بهره های دنیوی (آب 
گوارا, گیاهان سبز. درختان نشاط آور, هوای معتدل) این بود که بدون 
اشتغال به دنیا به عبادت خدا بپردازند.[24] تکرار ندا (رَبنا)در آیه شاهد آن 
است که تاو و اقامه نماز هدف اصلی آنان بوده است نه سکونت در آن 
سرزمین.[25] تعبیر به«غیر ذی زُرع»به جای «غیر مزروع» برای مبالفه در 
بی آب و علف بودن است[26], زیرا «غیر ذی زرع»به زمینی گفته می 
شود که به سیب وجود سنگلاخ و رمل و فقدان مواد لا زم برای کشاورزی 
اصلا صلاحیت زراعت را ندارد. در حالی که زمین «غیر مزروع» ممکن 
است صلاحیت زراعت را داشته باشد, ولی اکنون کشت نشده است ۰ 2 
خداوند در آیات دیگری از قرآن ماجرای موسی(علیه السلام) در بیابان 
ظو در سرزمین شام[ 28] را بیان می کند. وجود بیابانی گسترده در این 
نط ه و نیز به کارگیری تعبیر بیابان در برخی تفاسیر [29] و روایات 
تفشیری |۳0 این ماحرا زا بم موضوع بایان مرتبط عی سارد. وی ور 
شبی سرد و تاریک[ 31] به وادی مقدس «طوی» رسید و برای اوردن اتش 
به سوی کوه طور رفت که از کنار وادی ايمن در بقعه مبارکه از سوی 
درختی ندا آمد: «فاخلع تعلیک ایتک بالواد المُفَدس طوّی»(طه/2 1 ,20۰ 
«لنی آتا اللة رب العلمین».(قصص/28.30) علت فرمان خداوند به 
درآوزدن کفشها قداست و احترام ویژه بیابان مذکور است؛ سرزمینی که 


مکان قرب و محل حضور و مناجات با خدای متعالی بوده است .۱21 

آیه 26 مانده/ 5 داشتان اوازگی, و حیرت قوم بنی اسرائیل را بیان هی 
کند. آنها پس از رهایی از ستمهای فرعون و رسیدن به نعمتهای فراوان, 
بنای مخالفت با موسی(علیه السلام)را گذاشته. از دستورات او سرپیچی 
می کردند. سرانجام براثر نافرمانی و داخل نشدن دلب نکن مقدس * به 40 
سال سر گردانی در بیابان مجازات شدند: «قال فانها مُحد مه مَةٌ علیهم ارتعین 
سنة سنة بتیهون فی الارض فلا تشز علی الفّوم , الفسیقین» آنها هنگام شب کوچ 
کرده, هنگام صبح خود را در جای اول می دیدند.[33] یکی از مفسران 
معاضر. در توضیح سر گردانی انان. نوشته: است: آنها در این مدت. نه 
شهرنشین بودند تا در شهری استراحت کنند و نه بادیه نشین تا مانند صحرا 
گردان زندگی کنند.[34] مفسران این مکان را «بر قادون» دانسته اند. 
[35] 

دوه اج ز ۳ قرآن کریم, جلد 6, صفحه 393 

ماجرای «مر و سلوی*» (بقره 2 57) و شکافتن سنگ و جاری شدن 
چشمه ها (بقره/2 0 در این دوره واقع شده است.[36] 

قوم عاد در پی هشدارهای هود(علیه السلام) وی را انکار و طلب عذاب 
شنی [ 37] بود زندکن می کردند. ابر نابودکننده در بیابان محل زندگیشان 
پدیدار شده, وزش باد و باران شدید عذابی دردناک برایشان فراهم آورد: 
«قلمّا راوه عارضا مُستقبل آودیتهم قالوا هذا عار ضْ مُمطزنا بل هو ما 
استعجلئم به ریخ فیها غَذاب آلیم».(احقاف/46,24) 

آیه 9 فجر/ 89 نیز از زندگی قوم مود در وادی القری و خانه های سنگی 
آنان سخن به میان آورده است. بیابان مزبور بین حجاز و شام قرار گرفته 
است. | 38] 


2 تمثیلها و تشبیهها: 


در آیه 39 نور/24 اعمال کافران به سراب در بیابان تشبیه شده است. آنة 
از احوال کافران خبر داده, می فرماید: کسانی که کافر شدند اعمالشان 
مانند ,سرابی در بیابان است که تدئینه, آن را آنت می پندارد :«والذین کفروا 
اامم راب تفیعة بخشب الطماه ماء. نان ره مان می+ بر ند 
طاعت می کنند و کارشان موجب تقرّب می شود[39]؛ ولی اعمالشان هیچ 
حقیقتی ندارد. آ کارهایی را که نیک و سودمند می پندارند در نزد خدا 
بیهوده یافته, در پایان کار و در زمان نهایت احتیاح ناامید خواهند شد[40]: 
«جنی آذ| جاءه لم یجده 6 لت ]| و وجد اه عنده فوفه حسابه واللَه سریع 
الجساب».این [۳۳ درباره عتبة بن ربیعة بن امیه نازل شد. او در دوران 
جاهلیت آرزوی آمدن دین جدید می کرد؛ ولی هنگامی که اسلام آمد کافر 
شد.[ 41] 
آبه 58 اعراف/7 به مقایسه زمین پاک و حاصلخیز با کویری شوره زار و 
ناپاک پرداخته و اولی را دارای میوه پاکی معرفی می کند که به اذن 
پروردکار می روید؛ ولی دومی به سختی میوه ای اندک می دهد[42]: 
«والبلد الطیت یِخرُح تبائه باذن 2 والذی حَبّت لا بخرح یخدخ الا نیذُا».بیشتر 
مفسران [۳۳ را تشبیهی برآی مقایسه مومن و کافر و اعمال آن دو با 
یکذیکر ذاششته. تا 43 ول برخی. تفیل آبه. ۱ تشویفی جرای. اتخام 
طاعت الهی و رسیدن به منافع اخروی دانسته و گفته اند: گرچه ِِ 
شوره زار صاحبش را به سختی انداخته, مبوه ناچیزی می دهد. : ول او با 
این حال؛ آن را رها نمی کند. پس شایسته است سود بزرگ اخروی 
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با وجود شورای انجام طاعت الهی مورد توجه قرار گیرد 441۰ 
در بخشی. از آیانت ناظر به وقوع حوادثی در. اشستاته. قیاهنته نیز به. بایان 
اشاره شده است. ۵ ان هنگام پروردگار زمین را همچون دشتی هموار و 
پهناور [ 45] رها فت. کت ور آن هیچ گونه پستی و بلندی ای نخواهد بود. 
«فیذرّها قاعا صَفضفا * لا تری فیها عوجا و لاآمتا».(طه/20, 106 - 
7) مفسران تعبیر «قاعأً صَفصفا»را بیابانی[ 46] هموار و بدون 
گیاه[ 47] معنا کرده اند. پس از نفخه دوم نیز همه آفریدگان خود را در 
بیابانی حاضر می بینند: «فاتّما هی زَجرَة واجده * فاذا هم بالساهزه». 
(نازعات/79,13, 4 اهل لفت و تفسیر در وجه نامگذاری بیابان به 
ساهره وجوهی گفته اند[48]؛ بعضی ساهره را سرزمینی در شام و بیت 
المقدس دانسته اند.[ 49] 


افزون بر آنخه ذکر شد بعضی آیات دیگر نیز به حوادثی اشاره دارند که بر 
اساس نقلهای تفسیری و تاریخی در بیابان واقع شده اند, گرچه در خود آزه 
به این موضوع اشاره نشده است؛ آیات 153 آل عمران/ 3 و 125 توبه/ 9 
به جریان وقوع جنگهای احد و حنین در کوه و بیابان احد ی تهامه 
پرداخته است. آیات ابتدای سوره جنْ/ 72 و نیز آیه 20 احقاف/ 6 به 
اسلام آوردن جنیان* در وادی نخله اشاره دارد. این مکان صحرایی میان 
طائف و مدینه[ 50] است. برخی از مفسران پیمان گرفتن از ذریه آدم که 
در آیه 172 اعراف/7 آمده است را در بیابان «وادی النعمان» دانسته اند. 
آنها معتقدند پس از آنکه آدم حج به چا آورد خداوند ذریه او را از پشتش 
بیرون آورد و به او نشان داد و ندا آمد؛ «السث بزبکم» ؟ قصییت. کفتز 
«بلی»[511]؛ اما مفسران شیعی و معتزلی با تفسیر فوق مخالفت 0 و 
آیه را بر معنای دیگری حمل می کنند.[52] برخی مفسران تعبیر «بٌَ» در 
ای 59 انعام/6 و 41 روم/ 30 را به بيابان معنا کرده اند.[53] آیه نخست 
موجودات بز و بحر و عمل آنها ۳۲ در حیطه علم خداوند می داند. در آیه 
دوم اعمال (بد) انسانها سبب پیدایش فساد در بر و بحر دانسته شده 
است؛ ولی باید دانست که مقصود از بر و بحر همان معنای معروف 
(خشکی و دریاست) که شامل تمام کره زمین می شود. شاید انچه موجب 
شوم اعصی در اسا ود 0 فعانی 
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دیگری برای به" ذکر کنند شأن نزول آیه یعنی داستان قحطی مکه است که 
در پی نفرین پیامبر واقع شد. قریش در کفر و عناد خویش لجاجت می 
کردند و رسول اکرم(صلی الله علیه واله)انان را نفرین کرد. اين گروه از 
مفسران خواسته اند ایه را بر سبب نزول تطبیق کنند و دچار اشتباه شده 
اند.[54] 
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بیت الحرام 
بیت الحرام < > کعبه 


بیت العتیق < > کعبه 


اشاره 


بیت المعمور : کعبه, خانه ای محاذی کعبه ور اشتخان 

بیت المعمور که از ان به صراح, [ 1] ضریح [2] و عروبا[3] نیز تعبیر شده, 
ترکیبی وصفی از «بیت» و «معمور» است. «بیت» در لفت معادل منزل و 
مسکن[4] و به معنای خانه و «معمور» اسم مفعول از مصدر «عمران» و 
به معنای اباد است[<], بنابراین بیت المعمور یعنی خانه اباد. خانه اباد در 
ات س اهای اطا نمی وه کهورگ ماس هاش در آن شکوسی 
داشته باشند.[6] 

ترکیب «البیت المعمور»تنها یک بار در آیه 4 سوره طور/52, آمده است. 
در آغاز این سوه خداوند در کنازن سظ فستم, به آن نیز سوگند باد نت 
است: «والطور * و کتب مسطور * فی رّق مَنشور * والبیتِ المعمور * 
والسّقف المرفوع».(طور/52 1 - 5) 

سوگند خداوند به «البیت المعمور»حاکی از قداست, حرمت و عظمت 
فا ایف‌ شام باه در 
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پیشگاه اوست. مفسران درباره اينکه این خانه مقدس چیست اختلاف نظر 
دارند برخی با توجه به اینکه در قرآن از کعبه با نام بیت یاد شده بیت 
المعمور را به کعبه تفسیر کرده اند که به وسیله زاثران و حاجیان همواره 
و۱ است و نخستین خانه ای است که برای عبادت بر روی زمین 
ساخته و آباد شده است.[7] 

برخی دیگر گفته اند: منظور از آن خانه دلهای مومنان است که با معرفت 
و ای آباو انفت |۱۵ 

تزتیرهی رود بیت المعمور اشاره است به دلهای عارفان که به معرفت 
و محبت خداوند آبادان و به نظر او زنده و به لطف او شادان است.[9] 
برخی نیز بیت المعمور را به قلب عالم یعنی نفس ناطقه کلیه که همان 
اقفر اس تس کر اند با امن ردان شدای ٩۱‏ 
است.[10] 

بنابر آنچه در علوم عقلی و عرفانی ثابت است همه موجودات عالم ماده 
مسبوق به تحقق در عوالم قبل از عالم ماده اند که از ان جمله کعبه است. 
از اين رو باید قبل از تحقق مادی ان, در عوالم پیشین (عالم مثال, عقل و 
اهوت) متحصق شنته باشد.بت المعمور اشاره به وحوذ کفند در عالم منال 
او تا ی یر ی ات ۱ اراس من اس ناش 
کعبه مربع ساخته شده. چون محاذی بیت المعمور است و بیت المعمور 


مربع است. چون در محاذات عرش قرار دارد و عرش نیز مربع است., زیرا 
کلماتی که اسلام بر آن بنا شده 4 تاست: «سبحان الله و الحمد لله و لا اله 
لا الله و الله اکبر».[12] حرمت بیت المعمور در آسمانها همانند حرمت 
که ون تن ات ۱۱ اون اه ضا صاوته فروسکان: معفون .و آباد 
است[14] و براساس رواپات هر روز 7۱۳0000 فر شته به زیارت آن می 
آیتد و هر کر به آن باز نمی کردند:] ۲15 

با کوحه نم اننگکه بیت المعمور حقیقت مثالی کعبه در عوالم غیبی آسمان 
ای با هم او اس مد ارفحادات ایا کف مها ات مس 
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«اگر بیت المعمور در آسمان همواره محاذی کعبه باشد باید هم زمین 
حرکت کند هم آسمان یا هیچ یک حرکت نکنند. چون اگر یکی حرکت کند و 
دیگری ساکن باشد از محاذات یکدیگر بیرون می روند» ظاهرنگری ناشی 
از پندا ر جسمانی بودن بت المعمور است ,81 1 

راشای برخی از روایات و نیز نظر برخی از مفسران بیت المعمور همان 
مسجدالاقصی است|[19] که در آیه 1 اسرا17/۶: «سبحن الذی اسری 
یقبده لیلاً من القسجد الخرام ای القسجد الاقضا الذی برکنا وله لثرية 
هن اتسار هو ال ایعیه شم متام (ضای االصعلته وال ور 
آجافا باتک اضر ان ای فا خفا تو ۱20 ها حضوت: راهم عایم 
۱ 

الب سای ال تالم که کایی ها لس سا آ تحص ار 
کبیر موجود است در عالم صغیر انسانی نیز وجود دارد و بیت المعمور عالم 
هد انسای لت سا یواست ار اس و ریاد اصرال کمست الجفهور 
را به قلب انسان کامل تفسیر کرده[22] می تواند اشاره به این مطلب 
باشد: 

در روایات ویژگیهای دیگری برای بیت المعمور ذکر شده است که برخی از 
نا عبارت ابشت از؛ 

1 قرآن کریم نخست به صورت دعی به بیت المعمور, سیس از بیت 
لمعمور به صورت تدریجی و در ظرف 20 سال بر رسول اکرم(صلی الله 
علیه وأله)نازل شد.[23] ۱ ۱ ۲ 
هت انعم ۱000 ادن از آفرتی استا یا هی ارو 
شده است ۱11۰ 

3. بیت المعمور نام خدای متعالی نوشته شده است ۰« باسمک 
المکتوب فی الببت المعمور» ۰[ 2] 

4 هرروز 70000 فرشته بر بیت المعمور نازل شدهر پس از طواف آن 
خانه به زمین می آنند و به طواف کعبه می پردازند, آنگاه به زیارت قبر 


رسول خدا(صلی الله علیه واله) شتافته و سپس به زیارت قبر امیر 
مومنان(علیه السلام) می روند و از انجا به کربلا رفته و پس از زیارت قبر 
امام حسین(علیه السلام) به آسمان عروج می کنند.[26] 

5. فرشتگان به هنگام طواف بیت المعمور با خواندن دعای «یا من اظاهز. 
الجمیل و ستر القبیح, يا من لم یوّاخذ بالجريرة...»به نیایش می پردازند. 
271 
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6 نام محمد(صلی الله علیه وآله), علی, حسن, حسین و ائمه(عليهم 
السلام) و شیعیانشان بر پوستی از نور و اويیخته بر بیت المعمور نگاشته 
است.[8 2] 

ان سین وه اف ات کساوراسوسسی وتو 
نسخه ای «رزین» و در نسخه ای دیگر «درزین» آمده است.[29] 
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اشاره 


بیت المقدس : آورشلیم. مرکز فلسطین, دومین شهر مقدس و جایگاه 
نخستین قبله مسلمانان 

بیت المقدس, نام عربی و اسلامی پایتخت فلسطین است که بیشتر و پیش 
تر با نام عبری اورشلیم خوانده می شند. این شهر نزدیک نقطه مرکزی 
فلسطین, در حدود 24 کیلومتری غرب بحرالمیت و 56 کیلومتری شرق 
دریای مدیترانه, در آب پخشان بین جلگه مدیترانه و دره رود اردن قرار 
دارد. شهری کوهستانی است با ارتفاع750 متر از دریای مدیترانه و ارتفاع 
50 11 متر از بحرالمیت .11 آت و هوای آنبفهه: رم تیضه: کش همراه 
با تابستانهای گرم و خشک و زمستانهای سرد و بارانی است.[2] . _ 

بیت المقدس شهری باستانی با قدمتی 35 قرن است و تاریخ بنای ان به 
«ِ بسیار پیش از ورود ببی اسرائیل و حتیر ابراهیم(علیه السلام) به آن 
مار از هی رانا خییمی شرین. ساتان آن را فطله ای .از ارات 
کنعانی به نام «یبنوسیان» در هزاره سوم پا چهارم پیش از مبلاد دانسته اند 
و۵ تین تنای: ان را به «مَلک صادوق» يا «ملکیصادق», پادشاه «یبوسی» 
نسبت می دهند.[4]برخی او را همان «سام بن نوح» دانسته اند. 5] 
اس ی یل ار اما واه و اس ادفان 
کنعانی به احترام «شالیم» (خدای صلح) آن را «یُوُرشالیم» به معنای شهر 
صلح و ارامش خواند. پیش از تصرف شهر به دست حضرت داودل(علیه 
السلام) «یبنوس» خوانده 
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می شد و داود(علیه السلام) آن را به «آورشلیم» تغییر داد.[6] «آور» در 
زبان:شومری: و ارافی به معنای «شهر» است که وارد زبان عبری شده و 
با «شلیم» به معنای مقدس, صلح و ارامش, روی هم رفته, معنای شهر 
مقدس؛ شهر صلح, سلامتی و ارامش را می دهد. [ 7] 
خر تورات از این تفر با تامما و کنامتی کون ارکل ۵ + شالنجا 9 
ی اه مر تیدا ان ور شدا ار عرمه اشام شظص ۱1 ه 
تن تن توا را ایا » تا ام 
مقدس با خانه خدا[15] و یهودیان «بیت همیقداش»[16] می خواندند. نام 
ایلیاء تا زمان ظهور اسلام معروف بود و به تدریج اسامی بیت الْقَدّس, 

بیت المَفّدس, قدس, قدس شریف و مدیته مقدسه به آن اطلاق شد ۰[ ۳17 

بیت المقدس به سیب حضور» تولد, ز ند کن پا دقن شماری از پیامبران و 
1 ای 1 از قبیل ابراهیم, یعقوب, داود, سلیمان, 

ی ی او را سر 


وجود بسیاری از آثار, اماکن و بناهای دینی و مقدس کهن در ان, از ارزش 
و قداست ویژه ای در نزد پیروان همه ادیان ابراهیمی برخوردار است. 
[8 1] صخره مقدس (مذیح اسماعیل, قبله موسی و بلدی اسرائیل و جایگاه 
عروح پیامبر اسلام)[19]. قبة الصخره, هیکل سلیمان, برج داود, دیوار 

ندبه, کلیسای قیامت. مسجد الاأقصی و قبة المعراج و دهها اثر دینی و 
تاریخی دیگر از این قبیل در از اشنت :20| قر آسانن کزارتن برحن.:منانه 
فقط اثار و اماکن اسلامی ان به بیش از 110 مورد می رسد.[ 21] 

بیت المقدس در طول تاریخ شاهد حوادث بسیاری بوده است. این شهر بر 
اثر موقعیت جغرافیایی خاص, که آن را شاهراه ارتباطی شرق و غرب 
قرار می دهد و نیز به سبب سرسبزی و خژّمی, تنوع محصولات کشاورزی 
و برخورداری از پیشینه تاربخی و تقدس دینی, همواره مورد توجه قدرتها و 
شاهد لشکر کشیهای بسیاری بوده است؛ 
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به گونه ای که دو بار به طور کلی به دست مهاجمان ویران, 18 بار تجدید 
بنا و سه بار معبد آن بازسازی ومرمت شده است و 6 بار مردم آن مجبور 
به تغییر ایین و مذهب خود شده اند.[ 22] کنعانیها, حیتیها, حویان. فریسیان, 
یبوسیان و فلسطیان از جمله اقوامی بودند که قبل از هجوم قوم عبرانی 
در سرزمین فلسطین می زیستند.[23] حضرت داود(علیه السلام)در سال 
0 با 1020 ق. . م. با شکست یبوسیان شهر بیت المقدس را به تصرف 
خود درآورد و آن را مرکز حکومت بنی اسرائیل قرار داد و به فرمان الهی 
بنای قدس, خانه: خدا را آغاز کزد که بم دست حضرت. سلیمان تکمیل شد: 
تا اس اما ما یه ملس ی بر ال 
0 ق. م. پایان یافت.[24] پس از سلیمان, بلایا و مصائب فراوانی بر 
اورشلیم وارد شد. ؛ آشوریان بارها به ان هجوم برده» ان را غارت کردند. 
سخت ترین و ویرانگرترین حمله به وسیله بخت نصر دوم (نبوکدنصر), 
پادشاه بابل, در 586 يا 587 ق. م. صورت گرفت که در جریان ان 
دیوارهای دفاعی شهر به دست سپاه بابل تخریب و اورشلیم پس از اشفال 
به کلی ویران شد و ساکنانش اسیر و به بابل برده شدند.[25] در این 
حمله. صدقیا, حاکم اورشلیم. اسیر و کور شد و اشراف و بزرگان شهر 
کشته شدند. ۰ قصز پادشاه سلیمان به اتش رن شد. ظروف و 
تورات [ 28 1 از ات رفت. طبق روایت 0 همه مردم شهر از 
ماه انا رای هو اد راصق مس مه ال ند سوه 
[29] با غلبه کوروش, یادشاه ایران بر بابلیها در سال 538 ق. م. و 
باز کتتت تهودیان استب یت المفدش بش از: 60 سال خر انعم »حويارخ آباد 
شد.[30] در 332 ق. م. اسکندر مقدونی با شکست امپراطوري ایران این 


شهر را نیز فتح کرد.[31] پس از اسکندر. بیت المقدس منتناوبا زیر سلطه 
بطالسه مصر و پادشاهان سلوکی بود.[32] در سال 63 ق. م. رومیان 
برای نخستین بار بر بیت المقدس مسلط شدند. در سال 70 م. و در پی 
شورش یهودیان بیت المقدس «تیتوس», فرمانروای روم این شهر را برای 
بار دوم با خاک یکسان کرد. هادریانوس در 132 م. بار دیگر بیت المقدس 
تسا وان را «ایلیاء کاپیتولینا» نامید و از ورود بهودیان به این شهر 
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ممانعت کرد.[33] در 312 م. با گرایش امیراطور کنستانتین به دین 
مسیح, کلیساهای متعدد از 1 کلیسای قمامه (قیامت) در این شهر 
ساخته شد.[34] در سال 614 م. خسرو دوم شاه ایران. بیت المقدس را 
از نس روصیا ن خارج کرد هو هودیان دارم در آن:شاکن شندند ول نس 
از اندکی در 629 م. امپراطورروم. هرقل (هراکلیوس), دوباره شهر را 
پس گرفت. بیت المقدس پا ایلیاء همچنان در دست رومیان بود تأ اينکه در 
637 م. به تصرف مسلمانان 3زا فاد .1 3] امویان؛ عباسیان: طولونیان 
آخشیدیان, فاطمیان و سلجوقیان به ترتیب بر این شهر حکمرانی کردند. 
[36] سال 1099 م. در نخستین جنگ صلیبی, بیت المقدس, همراه با قتل 
و غارت وحشيانه, بةه دست صلیبیان افتاد. در سال 1197 م. صلاح الدین 
ایوبی دوباره این شهر مقدس را پس گرفت.[37آبیت المقدس و فلسطین 
همچنان صحنه جنگهای صلیبی بود تا اینکه در 1517 م. دولت عثمانی با 
شکست ممالیک. این شهر را به تصرف خود درآورد.[38] در پی شکست 
روسها در نبرد با عثمانیها که از حمایت فرانسه و انگلیس برخوردار بودند, 
پای فرانسویها و انگلیسیها به فلسطین باز شد. با ورود دولت عثمانی به 
جنگ جهانی اول, انگلیس. تلاش برای تجزیه عثمانی را اغاز کرد[39], از 
ام ی سای اس وان وس سا را با 
صهیونیستها, دولت انگلیس با صدور اعلامیه معروف بالفور (1917 م.) 
تأسیس «وطن ملی بهود» راتعهد کرد ویک ماه پشن از ان یت المقدش:را 
به اشفغال نظامی خود رورآفر و از آن تاریخ تاکنون, بیت المقدس به عنوان 
مرکز فلسطین, کانون تحولات, چالشها و درگیریهای بسیار نظامی, سیاسی 
و اجتماعی میان مسلمانان و صهیونیستها بوده است.[ 40 ] 


یادکرد بیت المقدس در قرآن: 


یادکرد بیت المقدس در قرآن: 

بیت المقدس از اعلام غیر مصیٌح قرآن است و بیشتر مفسران, تعاییری 
مانند«الأرض التی برکنا فیها»(انبیاء/21,81؛ اعراف/37 1 ۰ «الارض 
المَفَدسة ۵»(مانئده/1 2 زص اب «الفریة»(بقره/۵8 2۸( و «الارض»(اسر 4/۶ 17( 
زا بر آن:تطنتق کرده انوی ون ایات مربوط یه تخنی قیله (یموه/2: 12۸2 
0 بر غلویحا از بیت المقدسض 
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باد شده است |[ 41 ] قبله)؛ همچنین شماری از مفسران نخستین انا چون 
4 19 1 بقو/ 2 1 50/0 راز منت المقدس هرب ط داسته. آند. 
[42] 
1 نخستین یادکرد از بیت المقدس در آیه ای است که ماجرای هجرت 
توافت له سای او ال سا کزان ی که سرت اتراحم تیا 
ماجرای شکستن بتها و نجات معجزه آسا از آتش نمرودیان به همراه 
حضرست. اط ‏ عارم السلام) ور سا ی ان 
روانه می شود که خداوند آن رل مایه برکت برای جهانیان خوانده است: و 
تشه ه لقطا الی. ایض ان چرکنا .قیها امین راسا 21/7۱/۶ 
مشهور مفسران مراد از این سرزمین راز شام و فلسطین دانسته اند که 
مسلما شهر , بیت المقدس را نیز در برمی گیرد.[ 43] 
2 یادکرد درک ات المقدس که در آیات متعددی مورد اشاره قرار گرفته, 
ارناط با اسان نی اسرائیل. ه شکوت آبان.در سرمین فشطین 
است. بنی اسرائیل که در مصر با آزار و شکنجه های سخت فرعونیان به 
ستوه امده بودند. همواره آرزوی بازگشت به فلسطین را داشتند؛ 
سرزمینی که نیاکان آنها یعنی یعقوب و فرزندانش, پیش از مهاجرت به 
مصر انجا ساکن بودند. موسی با فراخوان بنی اسرائیل به صبر و پایداری و 
یاری جستن از خدا در برایر شکنجه های فرعونیان, آتان را به بازگشت به 
سرزمین فلسطین و بیت المقدس, 9 زندگی آن امیدوار می 
ساخت :«قال موسی لفُومه استعینو| بالله ء واصب وا ار" الارض له ء یور نها من 
بشا؟ من عباده.. تک ۰(اعراف/128 ,7( بلدی اسرائیل در پی خروم از مصر و 
ورود به فلسطین, در شهر بیت المقدس با قومی معروف به عمالقه روبه 
رو شدند.[44] موسی(علیه السلام)از آنان خواست که وارد سرزمین 
مقدس شده, با عمالقه بجنگند و در غیر اين_صورت ی و زیان 
خواهند شد: «یقوم ادخلوا الارض لْقدنتهة ای نت اللةٌ تکم و لا ترتکوا 


9 سنی[46] به تبع مفسران نخستینی چون ابن عباس, ابن زید. سدی و 
و علی[ 47]سرزمین مقدس باد شده را شهر بیت المقدس دانسته اند. 
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برخی نیز دمشق, فلسطین و سرزمین طور و بخشی از اردن را گفته اند 
که چندان با تعبیر ارض مقدس>» سازگار نیست [ 8 
مفسران؛ قداست این شهر را ناشی از حضور» زندگی و دفن انبیاء و 
مومنان دز ان داتشه ان[ 49] برخن نید عاری.نودن آن ازتشتر یو حفر و 
گناه را سبب تقدسش ذکر کرده اند[50] که با پیشینه تاریخی این شهر, 
حضور مشرکان و کافران و فساد بلی انیت ائیل در آن چندان سازگار 
بیست.. 
بنی اسرائیل به بهانه نیرومندی و جنگاوری عمالقه و هراس از آنان, فرمان 
ورود به شهر و هشدارهای موسی را نادیده گرفته, از موسی خواستند که 
با دا وه ایا رت ها سا اما سانکسا 
رقایه 22 2۲ ور ی ای اسان ناتسرال ما کقر اف 
شده؛ به مدت 40 سال از ورو ‏ بة بیت المقدس محروم و در وادی تیه تیه) 
سرگردان شدند: «قال فانها م مُحَرّمَةٌ عليهم آرتعین سِتَهة یتیهون فی الارض 
فلا تس علی الفُوم الفسقین» ر(مانده مد ,5( پس [ 40 سال آنان به 
فرماندهی یوشع بن تون موفق به فتح بیت المقدس تن ۱11۰ مفسران 
آه 59 بقره/2 را اشاره به این ورود تاریخی, بلنی اسرائیل می دانند :«و آذ 
قلتا ادخلواٍ هذه القَریة فکلوا منها حیتٌ شنثم غذا وادخلوا البابت سِخذا 
وقولوا حَطظةٌ تغفر اک ات کر او ستزید المُّحسنین».بر دیدگاه 
مشهور مفسران شیعه[2<] و ی [ 53 مراد از «القریة»شهر بیت 
المقدس است و بنی اسرائیل فرمان یافتند که برای طلب آمرزش نسبت 
به گناهان و نافرمانیهای پیشین خویش. متواضعانه و خاشعانه از دری 
موسوم به «باب حطه» نیز رد شده. جمله ای را جهت استغفار بر زبان 
جاری سازند. باب حطه) 
در مقابل. شماری دیگر از مفسران مانند ابن زید. مراد از «القریه» را 
تشهر- اریضا کته اند.41ه] انن شمر دد وادقه اردن به فاضله 8.مابلی: از 
شمال غربی محل اتصال رودخانه اردن با دریای مرده قرار 0 
اریحا نخستین شهر سرزمین موعود بود که پس از پایان 40 سال آوارگی 
بنی اسرائیل و به فرماندهی یو شیع, بسجیز و تخریب شد[ 56 ] و هنگام 
تقسیم آن سرزمین میان قبایل دوازده گانه, 
داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 404 
به قبیله بنيامین تعلق گرفت ۰[ ۱۱7 در زمان حکومت اخاب دوباره 
بازسازی[8<] و بعدها به دست سیپاه بخت نصر بار دیگر ویران شد.[59] 
به احتمال زیاد تسخیر اریحا پیش از شهرهای دیگر, زمینه طرح دیدگاه دوم 


مبنی بر تطبیق «القریه» بر آن بوده باشد. 

در شمار دیگری از آیات هم پس از اشاره به نابودی فرعونیان؛ خوش 
فرجامی بنی اسراثیل و سکونت آنها در سرزمین پر خیر و برکت به عنوان 
پاداش بردباری و تحمّل آنها در برابر آزار و شکنجه های فرعونیان, یاد شده 
اپست 9 آوزنتا القوم الذین ِ یُستضعفون قشرق الارض و عبق 
صتتروا.. ,۰( عراف/7,137) فر که ری اشاره در این, 9 و ۳ 
دیگری از آیات: (انبیاء/21, 71, 81؛ اسراء/1 ,۰ سباً /34:18) که به 
سرزمین فلسطین و بیت المقدس نسبت داده شده است از سوی بیشتر 
مفسران به معنای حاصلخیزی, خوش آب و هوا بودن آن سرزمین و 
فراوانی درختان و میوه های آن گرفته شده است [ 00 ]؛ چنان که 
عبارت«مْبةّا صدق» که مراد از آن را نیز بیت المقدس گفته اند. به معنای 
کی و ند تدم و رضایت بخش گرفته شده است؛ جایی که در آنجا همه 
نیا زمندیهای زندگی برای بنی اسرائیل فراهم بود[61]: «ولقد نون بنی 
ا(سرءیل اد و وم ,.»(یونس /10, 3 البته با توجه به حضور 
شماری از ناضران: الهی و رفت و آمد فرشتگان به این سرزمین می توان 
برکت باد شده را اعم از مادی و معنوی دانست.[62] در برخی منابع نیز 
تنها به بتعد معنوی اشاره شده است [۵3], چنان که کعبه نیز به رغم وجود 
آب و هوای گرم و سوزان مکه و خشک و بی آب و علف بودن زمینهای 
اطراف آن؛ مبارک خوانده شده ۳9 (آل عمران/3, 96( 

3 مفسران؛ سرزمین مورد اشاره در آیات آغازین سوره اسر|ء را نیز بیت 
المقدس دانسته اند. براساس این ابات: خذاوند در تورات به بنی اسر ا: 
خبر داده است که آنان دو بار در بیت المقدس دست به فسادانگیزی 
خواهند زد و در هر دو بار, اقوام بیگانه ای بر آنان تسلط یافته. بیت 
المقدس را ویران خواهند کرد[64]: «و قضصینا الی بتی اسرءیل فی الکتب 
لَفسدن 


داثرج الععارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 105 

فی الارض مَرّتین... * فاذا جاء وعد * آولهما بعتنا عَلیکم عباذا لنا اولی بأس 
شدید. ۰ فاذا" چا وعد * الأخرة لیسوء وا وتو کم و لیدخلوا المسجد کما 
دخلوه ول مس ولیْتبروا مها مرا استر آع ۱/۱۵ :)مد ان و این 
باره که فسادانگیزی دوگانه بنی اسرائیل چه بوده است. اختلاف دارند؛ 
برخی آن را اشاره به کشتن زکریای پیامبر و فرزند وی حضرت یحیی 
دانسته اند[ 65] و برخی دیگر اراده قتل ارمیای نبی و عیسی مسیح(علیه 
السلام) را هم افزوده اند[66], چنان که هویت کسانی که بر بیت المقدس 
سلطه پافته, آن را تخریب کرده اند مورد اختلاف است. برخی تساط و 
تخریب نخست را به بخت نصر و مرتبه دوم را به تیتوس, وزیر اسبیانوس 


(امپراطور روم)[ 67] و بعضی به سنحاریب و جالوت[68]و شماری بیز به 
پادشاه پارس (شاپور)_ و بخت نصر[69] نسبت داده اند. گزارشهای 
بارخ دیدگاه او رابتأیید می کند. به خرابی بیت المقدس به دست بخت 
نصر در ذیل آپه «آو کالذی خرن فرت ماوت لین عزم‌شها فال ان 
بحیی هذه اد بعد موتها»(بقره/259 ,2( نیز اشاره شده است. 

به اعتقاد شماری از مفسران وقتی که عزیر يا ارمیای نبی از کنار خرابه 
های بیت المقدس گذر کرده. به یاد رستاخیز می افتد, چگونگی زنده شدن 
دوباره مردگان برای او مورد سوال واقع می شود و در پی آن خداوند او را 
میرانده. پس از 100 سال دوباره زنده می کند ۰[ طبق گزارش برخی 
از منایع آیه «و من اطلث من مَتَعَ قسجذ اللَهٍ آن یُذکََ فیها اسمْة وسعی 
ها ما کان لَهُم آن یدخلوها الا خائفین»(بقره/2,114) نیز 
مربوط به خراب شدن بیت المقدس به دست بخت نصر و جلوگیری از ذکر 
خدا| در آن است. | 1 7 ] 

4 در داستان حضرت سلیمان و تسخیر باد در دست او نیز از بیت المقدرس 
پاوتشدهه ات و مایخ الریه عاصفه ظری باعرة الی الارض انس 
برکنا فیها.. ۳ .(انبیاء/61, 01( برخی از مفسران شیعه [ 2 7] و9 سنی[3 7 ] 
زمین ها را که حضرت سلیمان. باد را به سوی آن به گردش درمی 
آقرد شام و برخی دبکز بت المقدس و شام 7 اند .۱741 با تنوجه به 
پیشینه تاریخی بیت 

داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 406 

المقدس و حکومت حضرت سلیمان در آن و مناطق اطراف و نیز با توجچه 
به اینکه «التی برکنا فیها»در سوره انبیاء/21 ابه 71 به صورت وصف بیت 
المقدس ذکر شده, فقطمتنا شرز مین فبارک.یاد شید بیت: المقدش .وا نیز 
دربرمی گیرد. ۳ 

5 مکانی که حضرت مریم هنگام تولد حضرت عیسی و پس از آن به آنجا 
پناه برد نیز بر اساس دیدگاه مشهور مفسران, بیت المقدس دانسته شده 
است: «و جعلتا ابن مریم وامَهٌ ءايةّ وءاوّینهُما الی ربوة ذاتِ قرار و 
معین».(مقومنون/23:50) مفسران با استناد به تعبیر «ربوة ذاتِ قرار و 
مَعین»مکان یاد شده را سرزمینی خوانده اند که در عین مرتفع بودن 
نسبت به زمینهای اطراف. مسطح. وسیع. و برخوردار از اب جاری[73] و 
در نلیجه حاصلخیز و پربرکت بوده[6 7 ] که همان نیت المقدس است. مکان 
یاد شده بر مصرر کوفه, دمشق يا رمله در فلسطین نیز تطبیق شده است. 
[77] برخی, دیدگاه نخست را به احتمال, متأثر از کتاب مقدس دانسته اند 


که بیت المقدس را نزدیک ترین نقطه زمین به آسمان خوانده است.[78] 
6 در آیه 18 سبا/34 نیز سرزمین مبارک و پیوستگی آن با سرزمین سب 
بان دی" است. کذ: هه دوران اباداتی بمن. امین کردو. ساکنان سب در 


سفرهای تجاری به فلسطین و بیت المقدس از یک ابادی نب آبادی دیکر هن 
رفتند و هرگز ناگزیر به عبور از بیاپانهای گسترده و عیر مسکونی نبوده اند: 
[79]«و جقلنا تیتهم و تین الفْرّی التی برکنا فیها ری ظهرَة و قَدُرنا فیها 
السیز:.سیروا فیها لیالیت وایاما ءامنین» با /8 1 ,) مسافرت از این 
مسیر برای, مسافران رات و توام با امنیت بود که به عنوان نعمت برای 
ساکنان تیتنا از آن, باد شده است. بیشتر مفسران شیعه [ 0 ] و سنی [ 91 ] 
مراد از «القَرَی التی بزّکنا فیها»را روستاهای شام و برخی نیز روستاهای 
شامات گفته اند که مشتمل بر شام, اردن و فلسطین است.[82] شماری 
نیز آن را خصوص بیت المقدس دانسته اند که با توجه به ذکر صفت 
و بودن برای این مناطق در آیات دیگر منافاتی در چمع آنها نیست. 
7 یکی دیگراز یادکردهای بیت المقدس در قرآن مربوط به داستان معراج 
و سیر دادن پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله) از مکه به بیت المقدس و 
داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 407 
مسجدالأقصی است: «سبحن الذی آسری بعبده لیلاً من العسجد العرام 
الی العسجد الاقضا الذی برکنا حولة..» ۰(اسرء/1 ۰) بیشتر مفسران 
شیعه [ 3 ] و سنی [ 94 ] دای حالف را مسجد بیت المقدس دانسته 
اند که در این صورت بی شک. «التی برکنا خولة»ابتدا شهر بیت المقدس 
و سپس مناطق اطراف ان و فلسطین است که مبارک به حضور انبیا و 
اولیا[ 85] و پربرکت به لحاظ درختان و میوه هاست.[ 86 ] 
8. برخی از مفسران در ایه و استمع بوم یناد المّناد من مَکان 
فریب»(ق/41 ,560( «هکان قریب» را بر صخره بیت المقدس تطبیق داده 
اتدا ۵7 که خی تیل.با ات افیل: بو ان می انستد و در صور دمیده. مردگان 
را برای رستاخیز ندا می دهد. به احتمال فراوان این گروه از مفسران, 
متاثر از کتاب مقدس بوده اند که بیت المقدس را نزدیک ترین نقطه زمین 
به اسمان به اندازه 18 میل معرفی می کند.[88] برخی, ایات 3 
فجر/89[89] و 1 تین/95 را نیز با بیت المقدس ارتباط داده اند.[90] 
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اشاره 


بیعت : پیمانی طرفینی مبنی بر فرمانبرداری و اعلام وفاداری 

بیعت از ماده «ب ‏ ی ع» و در کنار «بیع» 

داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 408 

مصدر دیگر این خانواده به شمار رفته و به معنای معاهده و معاقده, عهد و 
ای تس و و رها ات ها ان اس ری 
هنگام خرید و فروش و برای قطعی کردن معامله, دست راست خود را به 
تکذیکر من زدند و آن را «ضفقه» .یا بعت فی. کفتند: اه 
پذیرش ریاست حاکم و امیر دست خود را در دست او می گذاشتند و به آن 
نیز به همین مناسبت بیعت می گفتند[2] و به این صورت., بیعت کننده 
اطاعت و فرمانبرداری را پذیرفته و بیعت شونده نیز تعهداتی چون تامین 
امنیت و... را بر عهده می گرفت.[3] در سیره پیامبر اکرم(صلی الله علیه 
مااام کی سرص اس ورس آی ایو ار 
حقوق متقابل سخن به میان آمده است که بر جنبه طرفینی این مفهوم 
دلالت دارد.[4] 

بیعت از مهم ترین سنتهای عرب پیش از اسلام بود که در دوره اسلامی نیز 
پذیرفته و استفاده شد. بیعت در دوره جاهلی برای انتخاب پا اعلام وفاداری 
به حاکم, رئیس قبیله و فرمانده جنگ به شکلهای گوناگون انجام می گرفت 
که یکی از انواع ان بیعت به شکل مکاتبه و دست دادن يا فرو بردن دست 
در ظرف اب بود.[5] بیعت نوعی پیمان به شمار می رفت و نزدیکی 
ای اس تس ها یرت ات تن ای ار اس 
توان در «عقد الاحلاف» و «عقد الایمان» مشاهده کرد. از همین روی 
فا سا هام مان ی مرا ای دی نا کر 
بیعت نیز می کردند. در این بین «حلف» بیشترین نزدیکی را با بیعت 
داشتهر حان-خود ففظی. از انب مار .حی. رفت. حلف در لفغت به معنای 
عفده مد در اضطلاح به خهسای عافد ۵ معاهده است [6] خی رخ 
در تعریف 1 از مبایعه نیز یاد کرده اند.[7] حلف در جاهلیت دارای آداب و 
شرایط خاص و قداست ویژه ای بود و آن را با سوگند مستحکم می کردند. 
[8] وفاداری به حلف و به طور کلی وفای به پیمانها در میأن عرب به 
شدات رعایت می شد و افراد می بایست در حفظ و نگهداری عهد خود 
کوشا باشند و اگر کسی پیمان می شکست در بازا ر عکاظ پرچمی برای او 
برمی افراشتند تا مردم او را بشناسند. گاه نیز برای او مجسمه ای از گل 
می اند وه ان وا در منطر عصفم هت بداشنه و از مرجم ی و ای ۴ 
او را لعفت کنید 191 


از مهم ترین بیعتهای قبل از اسلام می توان 
2 قران کریم. جلد 6 صفحه 409 
۱ ۱ ۳ از حلف 1 حلق الاحلاف: 
جات اسان مه ال ارو 1۵ ایح یات ها تسه شاه 
فوق تصریح يا اشاره ای ندارند؛ اما برخی مفسران معتقدند کلمه «عقود» 
در آیه نخست مائده/5: «بأَیمّا الذین ءامنوا آوفوا بالعقود»به عقدهای 
دوران جاهلیت اشاره دارد.[11] بعضی نیز در تفسیر آیه 91 نحل/16: 
«واوفوا بعهد اللّه» گفته اند انزه یه درباره کسانی است که در جاهلیت 
پیمان بستند و اسلام دستور به پای بندی به آن را داده است.[12] عبارت 
برخی مفسران و تمثیل آنها بیز مو هم این است که آیه دوم درباره حلف 
الفضول باشد.[13] حلف الفضول پیمانی بود که در میان عده ای از قریش 
برای دفاع ار مظلومان پشه سه و پیامتو(صلی الله علیم.واله) تزور آن 
حضور داشت و پس از بعثت نیز همواره به ان افتخار می کرد.[14] سنت 
بیعت با توه به حفظ برخی سنتهای خوب عصر جاهلی. مورد پذیرش 
اسلام قرار گرفت و در قرآن نیز بازتاب یافت. كِِ 
مفهوم بیعت به شکل صریح تنها 5 بار و در 3 ایه امده که همه از باب 
مفاعله است. (فتح/48 10, 18؛ ممتحنه/60,12) البته یک مورد دیگر نیز 
از اینبات در قران آمده که‌همانند دیکر همخانواده های آن به معنای خرید 
و فروش است (توبه/9,111), افزون بر آن تعابیر دیگری چون عهد, عقد و 
میثاق نیز که به معنای مطلق پیمان است, گاه در خصوص بیعت استفاده پا 
به آن تفسیر شدن با بر یکی از بیعتهای دوره پیامبر تطبیق داده شندهم است. 
(برای نمونهٍ ر.ک: نحل /16, 95؛ مائده/5, 7, 14) در مجموعه دیگری از 
آیات بدون آنکه واژه خاصی ناظر به بیعت به کار رفته باشد, از طریق 
شأّن نزول پا برخی روایات به موضوع بیعت ارتباط دادم شده است که 
تایه سمی فان از ها الرشول کم با ال ای و 
تک (ماند07/6:) اد کرد که‌دزباره سفت یا اهتر: مفضان + امام علی( غلیه 
السلام) در واقعه غدیر است.[ ]153‏ ۳ 1 
در نگاهی کلی به سنت بیعت در قرآن بر پای بندی به آن در قالب اموزه 
وفاي به هد تأکید فراوان شده است. ۳1 7 مائده/5: و اذکر وا نعمة الله 
علیکم ومیئقه 2 واتقکم به. ۰»مسلمانان را به یادآوری و تعهد به پیمانی 
که در عقبه دوم بسته بودند دستور می دهد.[16] نیز به وفا کنندگان به 
عهد و پیمان بشارت می دهد 
داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 410 , 7 
«و من اوفی بعهدو من الله ه فاستبش وا بعکم الذی بایعتم به . »یات 91 
و 95 نحل/16 نیز از نقض بیعت و شکستن پیمان تم کردم است. در ایه 


1 ایتدا وفای به عهد را ذکر کرده,. سپس از شکست پیمان نهی می کند: 
«و آوفوا بکهد الله اذ| عهدثم ولا تتقضوا الایمن بعد توکیدها».برخی 
مفسران معتقدند که این آیه درباره نومسلمانانی که با پیامبر(صلی الله 
علیه واله)بیعت می کردند نازل شده و از آنها خواسته بر پیمان خود استوار 
باشند و اندک بودن مسلمانان و فراوانی مشرکان آنها را به شکستن بیعت 
وادار نکند.[ 17] در ادامه آیات: ختین تعحضین بهز نی باون ره ی که 
پس از مدتی نخ ریسی, رشته های خود را پنبه می کرد و به حال نخست 
باز می گرداند. آیه 5 نحل/16 شکستن بیعت را به تجارتی تشبیه کرده 
که در آن عهد الهی را به ثمنی بخس می فروشد: «و لا تشتروا بعهد ال 
تاه نا .»که منظور از عهد, بیعت با پیامبر(صلی الله علیه وآله)است و 
منظور از فروش عهد الهی, شکستن آن و جایگزین ساختن برخی منافع 
زودگذر به جاي آن دانسته شده ۱ اما ت ترین ار دریاره 
از بازگشت زیان پیمان شکنی نه خودپیعان شن و باداش به عهد به 
شخص وفادار سخن گفته. می فرماید: هرکس پیمان شکنی کند تنها به 
زیان خود پیمان شکسته است. و ان کس که به عهدی که با خدا بسته وفا 
کند به زودی پاداش عظیمی به او خواهد داد. 


بفهااخ بات آسلی اه علیب انیا 


اشاره 


بیعتهای پیامبر(صلی الله علیه وآله): . 
پیامبر(صلی الله علیه واله) در رخدادهای گوناگون از مسلمانان بیعت می 
گرفتند که برخی از انها در قران امده است: 


1 بیعت عشیره: 


ای کب مار اضلی اللم عنم لهاتم و نا بای شور نان 
نهاد تنها امیرمومنان. امام علی(علیه السلام) به این دعوت پاسخ مثبت 
وادهه با تناس (صلی الم عنم وال سفق کید و19 ] آبه 21 مرا 2 
له ات سیک اس که این تاه اشام حی. که 120 بت 
عشیره) 


2 بیعت عقبه اوّل: 

بشن از اشتایی مردم کرت با دعوت پیاسر(صلی ال علید. واله) 12 تفر از 
آنان در تعال 12 بعنته دن هعلی بم نام عقبه با سامبر(ضلی. الله علیه 
وآله)بیعت کردند.[21] مواد این بیعت در آیه 12 ممتحنه/60 بیان شده 


3 بیعت عقبه دوم: 


3. بیعت عقبه دوم: 

پس از بیعت عقبه اول دعوت پیامبر در یثرب با اقبال عمومی روبه رو شد 
و در سال بعد 72 مرد و سه زن از مسلمانان این 

داثرة المعارف قران کریم, جلد 6, صفحه 411 ۱ 

شهر به مکه امده, در همان عقبه با پیامبر(صلی الله علیه واله) دیدار و 
بیعت کردند. این بیعت که بر دفاع از پیامبر(صلی الله علیه واله) بود 22] 
زمینه ساز هجرت پیامبر(صلی الله علیه واله) به یثرب گردید. به اعتقاد 
مفسران, ایات 7 مائده/23[5] و 15 احزاب/24133] به این بیعت اشاره 
دارد. بیعت عقبه) 


4 بیعت رضوان: 


4 بیعت رضوان: ۱ 

این بیعت در سفر پیامبر(صلی الله علیه واله)و مسلمانان به مکه برای 
زیارت خانه خدا و پیش از صلح حدیبیه انجام گرفت. در پی جلوگیری 
مشرکان از ورود 0 به مکه, پیامبر(صلی الله علیه واله)عثمان را 
برای مذاکره با آنها فرستاد. تاخیر در بازگشت عثمان زمینه ساز انتشار 
خبر کشته شدن او شد و پیامبر(صلی الله علیه وآله)مسلمانان حاضر در 
آنجا را به بیعت فرا خواندند ۰[ 2] آنة 19 فتح/48 ضمن اشاره به این 
بیعت؛ رضایت خداوند را از این اقدام مقمنان اعلام می کند: خداوند از 
مومنان, هنگامی که زیر آن درخت با نو بیعت کردتد: راضی و خشنود شد. 
خدا آنچه را در دلهایشان نهفته بود می دانست., از این رو آرامش را بر 

دلهایشان فرود آورد و پیروزی نزدیکی به عنوان پاداش نصیب آنها فرمود. 
بیعت رضوان) 


5. بیعت نساء: 


5. بیعت نساء: ۲ 

پیامبر پس از فتح مکه افزون بر مردان, با زنان نیز بیعت کردند؛ امّا مفاد و 
چگونگی أنْ متفاوت از مردان بود. ۳ 2 ممتحنه /60 به این بیعت و مواد 
آن اشاره دارد. یعت نساء) 


این بیعت از مهم ترین رخدادهای اخرین سال ند کین پیامبر(صلی الله علیه 
واه وی که دور آن ایامعلی لاسام رابجا سیون مب کرد 
سمانان حاضر در سا تر تصجستون ب مر ضلی االه علبه رال با آمام 
ته. عتوان. حانشین ساصیر (صلی, الم علبه والهابست گردیم وه اعتقار 
بسیاری از مفسران آیة 607 مائده /5 به این واقعه اشاره دارد[6 2] که می 
فرماید: ای پیامبر آنچه از طرف پروردگارت به تو نازل شده است. کاملا 
[به مردم]برسان و اگر نکنی. رسالت او را انجام نداده ای. خداوند تو را از 
[خطر‌های احتمالی] مردم نگاه می دارد.. غدیر) 
افزون بر بیعتهای فوق که عمومی بوده, نامی ویژه یافته اند برخی بیعتهای 
موردی نیز در سیره پیامبر گزارش شده و پاره اي آیات مانند: «یوفون 
بعهد الله ولا بنفقضون المیثق»(رعد/20 ,13 بر آنها تطبیق داده شده 
است |[ 27]؛ همچنین مسلمانان گاه پیش راز غزوه های پیامبر با وی بیعت 
می کردند که یه و لقد کانوا عهذوا الله من قبل»احزاب 55۷۵ نمونه 
اما اس ات .نم 
دائرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 412 
آیة بر بیعت با پیامبر پیش از جنگ خندق تطبیق داده شده است.[8 2] 
افزون بر این موارد که در رخدادی تاریخی و خارجی تبلور یافته برخی ایات 
یز بر مظای یعت ماهر با در خصوص جمام پیزنن اسلام‌یا اطاعت و 
قراس ار سناش رضتی اه غلنه وال دون نار به واقعه: ان سای 
تفسیر شده است. 

تعبیر «آوفوا بعهد ال لذا عهدئم»در آیه 1 نحل/16 به بیعت بر 
اسلام [29]: «ولا تشتروا بعهد ۱ قلبلا» و ذر آیة 7 نحل /16 به 
بیعت با پیامبر [30] تفسیر شده و اند «رجال صَذقوا| ما عهدوا اللد 
علیه»(احزاب/23 ,3 نیز در ستایش وفاداران و پای بندان به بیعت با 
پیامبر دانسته شده است.[ 31] در آیه 10 فتح/48 نیز تعبیر بیعت و عهد هر 
۱ و دومي به اولی تفسیر شده است.[ 32 ] واژه ها ورد انه 
«و خی ات وا نکم بق از فایم مها راما نده وه 7 بهریفت. ۱ 
پیام و ده ار و ات ای ان اسان شون تعسیر 
شده است.[33] آیات 8 مائده/34[5] و 91 نحل /35116] نیز بنا به نظر 
ما ای ار ما اس ام عم ای ها 
2 وی 36۱9 ]متیر جهاداشارم دارند: 


تا اتف رقف وا 


بازتاب بیعت در فقه سیاسی: 
کارکرد بیعت در دوره اسلامی نسبت به عصر جاهلی تغییر یافت. وفای به 
سعت در طضر حاهلی وه قالش ام اظلامی ان خرهمر آلزاتی عرنن ه 
اجتماعی داشت و از مفهوم وجوب شرعی برخوردار نبود, در حالی که در 
زمان پیامبر(صلی الله علیه واله) و یس از آن در قالب شریعت اسلامی 
مفهوم فقهی و وجوب شرعی یافت که وجود پاره ای آیات مبدی بر وفای 
بخ. کهد و تیمان و برهیر از شکشتن. آن (بر ای تمونه زرک» نحل/16, 91 
95 فتح/495, 410( و روایاتی[ 7 3] پا همین مضامین و در این روند بی تأثیر 
نبوده است. مهم نترین پرسش فقهی درباره آیات بیعت این است که آپا 
این بنختها برای اعلام وفاداری وبیروی از پتامتر(صلی الله علیضواله) و 
تأکید آنها بر پای بندی به ایمان خود بوده يا دربردارنده مفهوم اعطای 
حاکمیت و ریاست به پیامبر از سوی مردم نیز هست ؟ اصطلاح بیعت 
اند و «انشایی ور فعه به این مفضوم آشاره دار فقهوم تا کیدی 
ها 
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خدادادی را تاکید و تثبیت می کند و مفهوم انشایی به این معناست که 
عمل,سعت نود عامل داش ایض جات است: ۱0۱ 
گروهی از فقیهان اهل سنت با تفکیک دو مقام رسالت و ریاست, 
پر کت سا بت مقام شالت ها خاست دنه مات اس اه 
ریاست و حکومت را از سوی مردم از راه بیعت دانسته اند.[39] در نقد 
این "دید گاه فی:توان به باره ای از آبات استتاه کزو که جاکمیت پیامیز نز 
مزدم وا دازای خاسکامی آلهی.می مر خر ابف 59: ماع ۸7 :«یایها 
الایت ءافتها اطیوا الله واطیتها ال شول واولی امد شحو اب 12 
تغابن/64: «اطیعوا اللد واطیعوا السول»با تکرار تعبیر «اطیعوا»به دو 
گونه اطاعت متفاوت اشاره شده است: اطاعت خدا با پذیرش آنچه تشریع 
کرده و اطاعت رسول با انقیاد و امتثال دستورآتی که برحسب ولایت بر 
اصا ی ۱ ۱۱۱ اس ات که اطاعت ادها مار وا بر ند 
سیاق, واجب می شمرند و نیز آیات مشابه, مانند آیه 55 مائده/5 که 
ولایت و سرپرستی جامعه را بر عهده خدا و پیامبر(صلی الله علیه واله)می 
داند بر اين امر دلالت دارند که حکومت پیامبر از طرف خداوند به ایشان 
ی یمه ی ۱ سا کی اک دا موه سای اه 
و ریاست از سوی مردم ندارد 11 ۱ 
گروهی از فقیهان معاصر در حل این نزاع به راهی میانه گراییده, کوشیده 


اند به این وسیله از چالش بین خاستگاه الهی حکومت و انديشه مردم 
سالاری رهایی يابند. در این دیدگاه بین الهی بودن حکومت پیامبر و انشایی 
بودن بیعت با ان حضرت جمع شده است؛ به این صورت که ولایت سیاسی 
پیامبر که از سوی خداوند به او داده شده, تنها در صورتی تحفق عینی می 
پابد که مردم با او بیعت کنند, بنابراین بدون بیعت مردم» پیامبر نمی تواند 
اعمال حاکمیت کند؛ به عبارت دیگر خدا و مردم در دو مقام. انشای 
حاکمیت می کنند خداوند مردم را موظف به بیعت با پیامبر کرده؛ ولی 
اعمال این حاکمیت را از سوی پیامبر به انعقاد پیمان بیعت منوط کرده 
است, بنابراین گرچه این منصب از سوی خدا| به پیامبر تفوبض شده است؛ 
اما بدون بیعت مردم نیز به فعلیت نمی رسد.[42] در تقریری دیگر از اين 
دیدگاه چنین گفته شده است که خداوند عناصر حکومت را برای 
پیار(ضلی اللة علیة واله) مهیا ساخت و اوررا ولیت تامید و بر این آساش 
مسلمانان با او به عنوان امام و رهیر حکومت بیعت کردند و ریاست آن 
مهم ترین ِِ ۳ دید ام و و 
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ناظر بة فرض متشا دوگانه در فشروعیت خکومت نیامیز(ضلن الله علیه 
وله تفت که مانع: از باسه صرنم ‏ رصفم اصلی بت تیا بو 
انشایی بودن بیعت است؛ به نجوی که نظربه مزبور را دچار ناسا زگاری 
درونی کرده است. 

در ارتباط با همین موضوع, گروهی دیگر اساساً بیعتهای پیامبر را فارغ از 
مفهوم سیاسی شمرده, معتقدند که هیچ یک از بیعتهای مطرح در قرآن 
دربردارنده معنای ی یی تفت اف زار پیامیر بود - نیست 
مش ون دارد.[ 44] 


منابع 


منابع 

الارشاد فی معرفة حجح الله علی العباد؛ بحارالانوار؛ بیعة علی بن ابی 
طالب(علیه السلام) فی ضوء الروایات الصحیحه؛ البیعة عند مفکری اهل 
السنه؛ تاریخ الامم و الملوک, طبری؛ تاریخ الیعقوبی؛ تفسیر فرات الکوفی؛ 
تفسیر القران العظیم, ابن ابی حاتم؛ تفسیر القران العظیم. ابن کثیر؛ 
التفسیر الکبیر؛ تفسیر المنار؛ جامع البیان عن تاویل ای القران؛ الجامع 
لاحکام القرآن. قرطبی؛ دراسات فی ولاية الفقیه و فقه الدولة الاسلامیه؛ 
روح المعانی فی تفسیر القران العظیم؛ السيرة النبویه, ابن هشام؛ شواهد 
التنزیل؛ صبح الاعشی فی صناعة الانشاء؛ فی ظلال القرآن؛ الکامل فی 
التاریخ؛ لسان العرب: مجمع البیان فی تفسیر القران؛ المفصل فی تاریخ 
العرب قبل الاسلام؛ مقدمه ابن خلدون؛ المیزان فی تفسیر القران؛ نظام 
الحکم فی الشريعة والتاریخ؛ النظام السیاسی فی الاسلام؛ النهاية فی 
حمیدرضا مطهری فر 

[11. لسان العرب, ج 1, ص 557 558 النهایه, ج 1 ص 174, «بیع»؛ 
صبح الاعشی, ج 9, ص 281. 

[2]. مقدمه ابن خلدون؛ 0 2 ص‌ 09 

[3]. النهایه, جح 1, ص 174؛ لسان العرب, ج 1, ص 558, «بیع». 

[4]. ر.ک: السيرة النبویه, ج 1, ص 85 - 87؛ نهج البلاغه, خطبه 34, 16 2. 

[5]. ر. ک: بیعة علی بن ابی طالب(علیه السلام), ص 3د. 

[6]. لسان العرب, ج 3, ص 285, «حلف». 

[۰]7 المفصل, ج 4, ص 370 - 371. 

[8]. همان. 

[9]. همان ص 403. 

[10]. السيرة النبویه, جح 1, ص 5 - 87 تاریخ طبری, جح 2 ص 255 - 256. 
[11]. جامع البیان, مج 4 ج 6, ص 65. 

[12]. تفسیر قرطبی, ج 10, ص 111 روح المعانی. مج 8, ج 14. ص 
25 

[13]. تفسیر قرطبی, ج 6, ص 24؛ ج 10, ص 111. 

[14]. همان؛ تاریخ یعقوبی, ج 2 ص 17. 

[15]. شواهد التنزیل, جح 1, ص 249 - 258؛ الارشاد, ج 1, ص <175, 177 
مجمع البیان. ج 3, ص 344. 

[16]. فی ظلال القرآن. ج 3, ص 1717؛ تفسیر المنار. ج 11, ص 419 - 


50 

[17]. مجمع البیان, جح 6, ص 589 - 590؛ روح المعانی, مج 8, ج 14, ص 
5 - 326. 

[18]. روح المعانی, مج 8, ج 14, ص 31د. 

[19]. تفسیر فرات الکوفی. ص 303؛ جامع البیان. مج 11, ج 19, ص 
8 مجمع البیان, ج 7, ص 322 - 323. 

[20]. تفسیر فرات الکوفی. ص 303؛ جامع البیان. مج 11, ج 19, ص 
5 مجمع البیان, ج 7, ص 322 - 323. 

ا 2اه السره الشوی ح مرص دوه الخامل هه 90 شین این آنی 
حاتم, ج 10, ص 3<91د. 

[22]. السيرة النبویه, ج 2 ص 41 الکامل, ج 1. ص 98. 

[23]. مجمع البیان, ج 3 ص 260؛ التفسیر العبیر. ج 4 ص 319؛ روح 
المعانی, مج 4, ج 6, ص 121. 

[24]. تفسیر قرطبی, ج 14, ص 99. 

[25]. السيرة النبویه, ج 3, ص 315؛ مجمع البیان, ج 9, ص 176 - 177. 
[26]. شواهد التنزیل, ج 1, ص 249 - 258؛ مجمع البیان. جح 3. ص 344؛ 
الارشاد, ح 1, ص 175 - ۰177 المیزان, ج 6 ص 9د. 

[28]. تفسیر قرطبی, ج 14, ص 99؛ مجمع البیان. جح 8. ص <45د. 

[29]. تفسیر قرطبی, ج 10, ص 111؛ روح المعانی, مح 8, ج 14, ص 
325 

[30]. روح المعانی, مج 8, ج 14, ص 31د. 

[31]. مجمع البیان, جح 8, ص 49:<؛ روح المعانی, مج 12, ج 21 ص 2537. 
[32]. مجمع البیان, ج 9. ص 171؛ تفسیر قرطبی, ج 16, ص 177. 

[33]. مجمع البیان. ج 3. ص 260؛ تفسیر ابن کثیر. ج 2 ص 32؛ التفسیر 
الکبیر, ج 4 ص 319. 

[34]. تفسیر ابن کثیر, ج 2 ص 32, 91. 

[35]. جامع البیان. مح 5, ج 7, ص <215؛ تفسیر قرطبی, ج 10, ص ۰111 
روح المعانی, مج 8, ج 14, ص 325. 

[36]. فی ظلال القرآن, جح 3 ص 1716. 

1 ک جر مارد 2ص 69: 

391 ولابة الففیه: 1 ض 523 526 

او دسر که مهد ری اه اس 25 

[40]. المیزان, ج 4 ص 388؛ ج 19, ص 319. 

آ دلایت ققیه: هن 5و 

[42]. ولاية الفقیه, جح 1, ص 525 - 26د. 


[ 43 التظام آلستاسی فن الاسلامش فم در 
[44]. نظام الحکم فی الشريعة والتاریخ. ج 1, ص 258. 


بیعت حدیبیه < > بیعت رضوان 


اشاره 


بیعت رضوان : پیمان شجره, پیمانی میان پیامبر(صلی الله علیه واله)و 
مسلمانان. در سال ششم هجری و در غزوه حدیبیه 

ی ار ان وا ور کم 
سل سم اه با کی ار ان و ی را فرا تیه 
قصد زیارت خانه خدا و برگزاری حج عازم مکه گردید. در میان شتران, 
شتر ابوجهل که در بدر به غنیمت, به دست مسلمانان افتاده بود, وجود 
داشت.[1] شمار مسلمانان. به نقل جابر بن عبدالله انصاری 1400 
ام و مس ۱ روت توت 
احتساب شتران که هر شتر برای 10 تن بود. مسلمانان همراه را 700 تن 
تخمین زده اند.[4] در این سفر از همسران پیامبر ام سلمه همراه 
مسلمانان بود. ۳ 

با رسیدن خبر حرکت رسول خداء, مشرکان بر ان شدند تا مانع ورود 
مسلمانان به مسجد الحرام شوند. [ 5] 2010 سوارنظام به فرماندهی خالد 
بن ولید 
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یا عکرمة بن ابی جهل در محلی به نام بلح در حومه مکه اردوگاه زدند. از 
طرف پیامبر(صلی الله علیه واآله)بُسرین سفیان خزاعی برای آگاهی از 
اخبار مکه بدانجا رفت و سپس باز گشت. خالد بن ولید با سپاهش آن قدر 
نزدیک شد که می توانست اصحاب رسول خدا(صلی الله علیه واآله) را 
ببیند. پیامبر(صلی الله علیه واله) عبّاد بن بشر را با سپاهی فرمان داد تا در 
مقابل آنان بایستند و اصحابش را سامان داد. آنگاه نماز ظهر را به صورت 
نماز خوف* خواندند. شب هنگام پیامبر(صلی الله علیه وآله)حرکت کرد تا 
به حدیبیّه, در 9 میلی مکه, رسیدند.[6] 

نتن. از توقف ذر جخدیيه: بیاضبر (ضلی الله.غلبه: واله).. ایتدا خراشن بن امیه 
خزاعی را بر شتر خویش سوار کرد و به سوی قریش فرستاد تا به آنان 
اعلام دارد که به قصد عمره آمده است و اراده جنگ ندارد. جون خراش 
نزد آنان رفت؛ مشرکان شترش را پی کرده, خواستند تا او را بکشند که 
برخی مانع شدند و امکان بازگشت او را فراهم ساختند.[71] سپس 
پیامبر(صلی الله عایه وال خواست تا عمر را تقز فد آها. اه عتر آووخ و 
عثمان را پيشنهاد کرد. مقرر گردید عثمان به آنان خبر دهد که برای زیارت 
کعبه آمده اند و پس از آن بازخواهند گشت. عثمان در بلدح قریشیان را از 
قصد خویش آگاه کرد.[8] 


فراخوانی به بیعت: 


0 روزه ۳ از سویی موجب گردید که برخی از آن جهت که 
عثمان عمره خود را به جا آورد, بر او حسرت خورند[9] و از سوی دیگر 
وا و ای ی هه 
را شنید در حالی که زیر درختی نشسته بود[11]فرمود: تا قوم [قریش] را 
از پای درنیاوریم [از اين جا] دور نمی شویم. سپس مردم را به بیعت 
فراخواند[ 12]؛ به همین جهت این پیمان. بیعت شجره نیز نام پافته است. 
از میان حاضران تنها جدّبن قیس بود که پشت شترش پنهان شد و بیعت 
نکرد.[13] در اينکه نخستین بیعت کننده با پیامبر(صلی الله علیه واله)چه 
کسی بود از جابر انصاری نقل شده اول کسی که به بیعت برخاست امام 
امیرموّمنان(علیه السلام) بود و پس از او ابوسنان عبد الله بن وهب اسدی 
و سیس سلمان فارسی بیعت کردند. [4 1 ] برخی نیز از عبدالله بن 
عمر[15] يا ابوسنان[16] (يا سنان)[ 17] بن وهب اسدی 
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نام برده اند. گفته اند که عمر در این ماجرا پس از همه بیعت کرد.[18] 


مفاد و پیامدهای بیعت: 


مفاد و پیامدهای بیعت: 
همراهان پیامبر در برابر اقدامهای احتمالی قریش متعهد شدند 
پیامبر(صلی الله علیه وله" را غتها نگذاشته. در برابر آنها استغامت.: کنتد: 
191 ]در این بین برخی مفاد پیمان را استقامت تا پای جان دانسته[20] و 
برخی دیگر مقأاومت را به اندازه توان عهد کنندگان محجدود می کنند ۳211۰ 
احتمالا پیامبر(صلی الله علیه وآله) بر آن:بود تا تخربه قزار بزخن مهاجران 
در احد تکرار نگردد. از بکیر بن اشخْ نقل است که مردم بر مرگ بیعت 
کردند؛ اما پیامبر(صلی الله علیه واله) فرمود: بر آنچه استطاعت دارید 
۳۱ 
ند بیر بهنگام پیامبر در انسجام بخشیدن همراهان برای رویارویی با خطر 
احتمالی از جانب قریش و نیز شاید جلوگیری از تکرار تجربه تلخ فرار 
برخی مهاجران در جنگ احد موفقیت بزرگی به همراه داشت. در پی 
انتشار خبر بیعت؛ مشرکان به هراس افتاده, با بازگشت عثمان و جمعی از 
ی و ارسال نمایندگان در پی مصالحه برامدند[24] و در 
خداوند نز متا را ان با ود می , داند[25]: «لن ال یپبایونک لتّما 
ایعون اللة یذ اه فوق آبدیهم قَهن نکت قائما یکت علی تفسه ون 
و در قفا کرام هت ت. کند. دیتی اون بر قران 
دست ایشان است. پس هرکس که پیمان شکند همانا به زیان خویش 
پیمان شکسته است و هرکس به آنچه با خداوند پیمان بسته است وفا کند, 
زود است که به او پاداش زک ببخشد». (فتح/10 ,08) 
همچنین خداوند با نزول آیه ای رضایت خویش را از آنان بیان داشت[26]: 
«لْقَد رَضی اللهُْ غن المُوْمنینَ اذ یایعونک تحت السْجرّة قعلم ما فی فلوبهم 
انرّل السکيتة علیهم وانبِهم قتحاً قریبا * ومغانم کنيرَة یأخذوتها و کان 
ال عزی پر خکیضا عبة راستی که عداوند از فوضان.جون: با خودر قبر ان 
درخت بیعت کردند. خشنود شد. پس می دانست که در دلهایشان چیست و 
انگاه آرامش را بر آنان نازل کرد و به پیروزی ای نزدیک پاداششان داد و 
نیز غنایمی بسیار که ب ار دست پابند و خداوند همواره 
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نیرومند سنجیده کار است». (فتح/ 48, 18 - 19) به جهت همین آیه بود که 
بیعت, نام رضوان یافت. |[ 7 2] رضایت خداوند صرفاً" به جهت مبایعت نبود, 
بلکه خداوند با آن صدقشان را دانسته است.[28] برخی از اهل سنت 


تلاش کرده اند با استناد به پاره ای اخبار ضعیف رضایت خداوند دز این آية 
را جاودان و ابدی بدانند؛ به نقلی پیامبر(صلی الله علیه وآله)آنان را برترین 
ساکنان زمین دانست |[ 29] و بنا به خبری ضعیف بیعت. کنند کان این نییعت 
وارد جهنم نخواهند شد ۱301۰ ابن حجر از علاء بن مسیب از پدرش نقل می 
کند کم‌ما این عارت ملافات کردم کم خوشا بت حال وتا سار 
همراه بودی و با او زیر درخت بیعت کردی ! گفت: ای پسر برادر ! تو نمی 
تایه سا آن چ ترصض 1 | میسن مود که باس ای لاه 
علیه وآله) در خیبر امیرمومنان. امام علی(علیه السلام)را به محبوب و 
محب خدا و رسول ستود, در حالی که طلحه و زبیر از پیمان بستگان بودند. 
چگونه اینان (که با هم در جنگ جمل جنگیدند) با هم جمع می شوند؟[32] و 
نیز می نویسد که خداوند از آنان که زیر درخت با پیامبر(صلی الله علیه 
وآله) پیمان بستند و مومن بودند» به هنگام بیعت؛ راضی بود[ 33]؛ ۰ یس آنان 
که بعدها نقض عهد کردند و به بیراهه رفتند مشمول رضوان الهی نیستند. 
[34] 
به جهت تکرار بجعت رضایت خداوند از مقمنان در آیه 100 توبه/0؛ برخی 
این آیه را نیز درباره همینان دانسته اند[ 35] :«والشبقون الاولون من 
۳ والانصار والذین انبعوهُم باحسن رضی اللَهْ عَنهّم وتضوا عَنة 
آیر خت درو سا الا لت قنها انا دک الم لها و 
ِِ تخستین از ههاحران و انضار و کسانی که به تیکوکاری از ایشان 
پیروی کرده اند [تابعان آخداوند از آنان خشنود است و آنان زد نیز از او 
خشنودند و برای آنان بوستانهایی آماده کرده است که وان از 
فرودست آن جاری است و جاودانه ۳ اند. این رستگاری بزرگ است». 
(توبه/9,100) 


سرانجام درخت: 


سرانجام درخت: 

درخت سمره يا اراک که پیمان شجره زیر آن بسته شفنده بود: به: زود 
نایدید شد. گفته اند: درخت را سیل از بین برد.[36] به نقل از سعید بن 
مسیب از پدرش, سال بعد مسلمانان نتوانستند درخت را بیابند[ 37]؛ اما از 
جابر نقل است که می گفت: اگر امروز بینا بودم 
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محل درخت رابه شما نشان می دادم[38], بنابراین محل درخت., تا آخر 
را ای ان و یا ان ان 
گونه ای از بین رفته بود. 

برخی فان اند که درخت تا زمان خلافت عمر برپا بود. قزر انز هان نه ان 
اطلاع دادند که گروهی از مردم بر گرد درخت جمع می شوند و عبادت می 
کنند, پس دستور داد تا آن را قطع کنند.[39] دستور عمر از آن رو بود که 
نمسای نان را ) به گونه ای بت پرستی می دانست, چنان که آورده اند 
و ۱ را ی را 
می شود. سپس دستور داد تا آن را قطع کنند.[40] ابن حجر نیز به اسناد 
صحیح از ابن سعد از نافع به بازداری عمر از عبادت در زیر درخت و سپس 
دستور به قطع آن سخن دارد[ 41], به هر حال پس از گذشت اندک زمانی, 
اثری از درخت نماند؛ نیز بنا به گزارشهایی در جای درخت. مسجدی بنا شد 
ای ۱ 
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اشاره 


مت رو مت ایب اه هی ات بسن 
از دعوت بنی عبدالمطلب به اسلام 
از بیعت عشیره[1] به «یوم الدار»[2]. «یوم للانذار»[31],. «حدیت 
العشیره» [ 4] و «انذار العشیره»[ 5 ] باد شده است. برخی این بیعت را 
تخشین .سب رز قاریم آشاام ماه که‌ور آن‌علی عانه اما ۱ 
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پا صلی اه نوات مت روا از تظر یکی صر رسب 
تبعت ور یره قوی: سعت» ال( له ای و سره یا ۳ سلام) با 
تسوا و رآ ی ات او من اه ای 
السلام) را بایع البیعتین [ 8] لقب داده اند که اشاره به دو بیعت باد شده 
درباره چگونگی این دعوت به صورت متواتر دانشمندان اهل سنت و شیعه 
ار علی(علنه, اللام) ععل. کرو اند کم جفن. آبه: «وادر عسریک 
الاقکیین»(شفرا 214 26) رل و‌شامیو(صلی الله علبه والة) جاضوز اند از 
خویشاوندان خود شد, آن حضرت به من امر فرمود ۳ طعامی و شربتی 
اس ی حر دی ای ات ام ما ترا کواه با امن نا 
که شمارشانبه حدود: 40 تن قی سید وه 2 فن از غصو‌های آن حضرزت 
(اتفطالت: جمرهه غیاس و اقب تین حضور داشت: ۱91 با راصلی اه 
علیه وآله)پس از پذیرایی از آن جمع» , برخاست و به آنان فرمود: خداوند 
مرا مامور کرده تا نزدیکان خویش را انذار کنم و خداوند پیامبری را مبعوت 
نکرد, مگر برای او وارث و وزیر و وصیی از اهل خویش قرار داد. کدام یک 
از شما آمادگی دارد در این دعوت با من بیعت کرده, برادر پشتیبان و 
نماینده من و پس از درگذشتم وصی و جانشین و ادا کننده دَیّن من باشد؟ 
همه مهماان: سکوت کرده سیج یک یه بنا مبر (صلی, اللم غلبم واله نانته 
مثبت ندادند؛ اما من که از همه انها کوچک تر بودم برپا خاسته, با آن 
حضرت بیعت کردم. در این حال رسول خدا| فرمود: این علی برادر, وزیر» 
وصی و خلیفه من در میان شماست. گوش به فرمان او بوده, از او اطاعت 
کنید. با اين سخن,؛ خویشان رسول خدا مجلس را ترک کردند و با تمسخر 
بخ نوتم کش که مور علی اه عاسو اه یه ود امرس کف 
پسرت علی(علیه السلام)پیروی کنی.[10] مطابق روایت دیگری از 
علی(علبه. الشلام) بش از بیعت. نیامیر(صلی ال علیه واله] کردن وی .را 
گرفت و فرمود «هذا خی و وصیی و خلیفتی فیکم.. . <این است برادر, 
وصیٌ و جانشین من در میان شما»[11], «و یکون منی بمنزلة هارون من 


موسی الا آثه لانبی بعدی <و نسبت به من همانند هارون نسبت به موسی 
تاتدر بن ایک ار سا یت هار آهم 2 هر ار تسشن کر 
رسول خدا پس از انجام بیعت. لعاب دهان مبارک خود را به دهان 
علی(علیه السلام)افکند و میان دو کتف او را با اب دهان متبرک ساخت و 
از ان روز چشمه های حکمت و دانش از دل علی(علیه السلام) جوشیدن 
گرفت.[13] برخی مهمانی 
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حضرت را در سرای ابوطالب می دانند.[14] بنابر مشهور اين مهمانی طی 
دو روز صورت گرفت که در نخستین بار آن ابولهب با ساحر خواندن رسول 
خدا و سخنان نسنجیده موجب پراکنده شدن مهمانان شد؛ اما بار دوم 
پیامبر(صلی الله علیه وآله‌اقومش را انذار و علی(علیه السلام) را به 
وصایت بر گزید.[ 15] برخی نیز دعوت عشیره را طی سه روز دانسته اند 
که جانشینی ان حضرت در هر سه بار تکرار شد.[16] بر پایه روایتی؛ از 
علی(علیه السلام) پرسیده شد: به چه سبدب زر نو وارت پسر عمویت 
ای الا را ی ی ی ای کت سا 
من بودم که در ماجرای انذار عشیره به دعوت رسول خدا پاسخ مثبت دادم 
و با وی بیعت کردم. به این سیب وارت ان حضرت شدم.[ 7 1] 

در حالی که برحی ان مان عسری 10 ردایی9 ۱ | اس 20 ال 
سنت برای بیعت علی(علیه السلام) با پیامبر(صلی الله علیه وآله) در اين 
مجلس به عنوان وزیر. وصی و خلیفه حضرت گزارشهایی نقل کرده اند 
متکلمان شیعه این حدیبت را از وله امامت و خلافت بلافصل علی(علیه 
السلام)دانسته[21], بیعت علی(علیه السلام) با رسول خدا(صلی الله علیه 
وآله)را که در حضور خویشاوندان صورت گرفت بیعت عشیره نام نهاده 
اند 

دای ی اه آخاشت ای ها ای ی ما 
از طریق حدیث بیعت عشیره مورد خدشه قرار داده. به توجیه و تضعیف 
برخی رجال حدیت پا حذف بخشی از حدبت روی آورده اند, چنان که 
آلوسی ذیل ایه باد شده آوزده: شیعه به بعضی از رواپات برای مقصود ِ 
در آمر خلافت استدلال, کرده. اند؛ ولی باید آنها را تأویل یا تفسیر کرد پا 
گفت ضعیف پا مجعول است.[ 22] طبری به رغم تصریح به دو واژه 
«وصیی و خلیفتی»در تاریخ خود[23] در کتاب تفسیرش ضمن حذف آن دو, 
واژه های کذا| و کذا| گنجانده است .24 ] به پیروی از وی مفسران و 
مورخان بعدی چون ابن کثیر[25] و هیکل[26] نیز چنین کرده اند. برخی 
شر اور از خی همم ار را تیه کررم عضو از از 
جانشتتی بو رن فیرعت السللت چاسته اند ۱27۱ این تمه یبای مزای 
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خدشه دار کردن بیعت علی(علیه السلام) با رسول خدا, اقامه کرده که 
علامه جعفر مرتضی پس از بازگویی سخنان وی به رد انها پرداخته است. 
او 2 امه اه یر ظری اکن کت رادار ده ال ارم زا 
موثق دانسته است. 29] 
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تاریخ مدينة دمشق؛ تفسیر فرات الکوفی؛ تفسیر القران العظیم. ابن کثیر؛ 
جامع البیان عن تاویل ای القران؛ حیاة محمد(صلی الله علیه واله)؛ 
خصائص امیرالمومنین علی بن ابی طالب(علیه السلام)؛ دايرة المعارف 
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اشاره 


بیعت عقبه: دو پیمان میان برخی ساکنان پثرب و پیامبر(صلی الله علیه 
وآله) مدتی پیش از هجرت 
رسول خدا(صلی الله علیه وآله) از روزی که به رسالت مبعوث شد در پی 
گسترش دعوت خویش بود, از اين رو اسلام را در مکه, بر هر تازه واردی 
عرضه می کرد تا به هنگام بازگشت نزد عشیره خویش از آنچه شنیده بود 
بر آنان باز گوید .1 یکی از بارزترین اين ملاقاتها, دیدار با مردم یثرب بود 
که آنان با بستن دو پیمان نزد جمره عقبه[2] در منا[3] دعوت رسول 
خذارصلی الله: علیه واله) را احانت کروهن رو به وی قفوم خید ماود ها 
اتسار اسلام دز بترب زمتته‌های ۰ رتسا رای ایب رات ۱ 
به آنجا فراهم ساختند. به طور کلی دو علت عمده در اسلام آورتن اوس و 
جرج سهم فراوانی داشت: یکی بشارتهای پراکنده و ناقصی که بهود 
درباره ظهور منجی داشتند [4] و دیگری فرار از جنگهای خانمانسوز قبیله 
ای که موجب بزآکند ین حمعیت آنان و خونریزیهای فراوانی دنِ_ بین انا 
شده بود.[ 5] شرکت کنندگان در بیعت عقبه را غقبی می گویند. [6] 
مفسران آیات 0 - 111 بقره/2: 2< و 102 آل عمران/3؛ 12 مائده/5؛ 
0 انفال/8؛ 15 و 23 احزاب/33 و 12 ممتحنه/60 را 
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بر این نتانها تطیرق کرره آند: 


نخستین ملاقات خزرجیان با پیامبر(صلی الله علیه واله): 


تخت اقا تشر را نا ام صلی للم عایه وا 

خدا(صلی الله علیه واله)در ایام حج در منا مشغول دعوت فبایل بود. با 6 یا 
8 نفر[8] از یثربیان برخورد کرد و آنان را با تلاوت قرآن, به اسلام فرا 
خواند. آنان نیز اسلام را پذیر فتند. آن:0 تفر قبارت بودند از اسعد بن 
زراره بن عدس خزرجی و عوف بن حارث بن رفاعة بن سواد از بنی نجار و 
۷ بن. کجلان از بنی رریق و قطیه بن. ع مز بن کدیدو: 2۳2۳ بن 
دعوت و فعالیتهای م0 آاشتتایت یثربیان با اسلام, اه ره 
یثترب و گسترش اسلام در یثرب بود.[ 9] گزارشهای دیگر با کمی تفاوت 
بیشتر از همین افراد یاد کرده اند.[10] 

در علت آمدن اين 6 نفر خزرجی به مکه, گفته شده که آنان برای جلب 
خمایت: فریشن برای. بیروزی. بر عمة زادکان: آوسی. خود. به: مکه آمدند. 
برخی برخلاف مشهور از این دیدار به عنوان بیعت عقبه اول باد کرده و 
بیعتهای عقبه را به سه بیعت افزایش داده اند.[ 1 1] 


بیعت عقبه اول: 


منظور از بیعت عقبه اول. نخستین پیمانی است که در سال دوازدهم 
بعئت, میان رسول خدا و 10 نفر از خزرج و دو نفر از اوس[12] در جمره 
عقبه در منا و به حمایت از اسلام. بسته شد. از اين رو به آن پیمان عقبه 
اولی گفته اند که به «بيعة النساء» نیز شهرت دارد. در علت نامگذاری این 
بیعت به بيعة النساء گفته شده: به جهت مضمون این بیعت که در آن از 
درگیری و جنگ سخنی نیست, آن ۳ بيعة النساء تامیده اند.[13] بیعت 
اسلام اورده و برای سال بعد در موسم حح قرار 0 بودند در ِ 
عقبه اول حاضر بودند ,141 حاضران خزرجی در بیعت عقبه اول عبارت اند 
از: اسعدبن زرارة بن عدس خزرجی[15]. عوف بن حارث, رافع بن مالک, 
قطبة بن مالک بن عامر. عقبة بن عامر, معاذ بن حارث (برادر عوف بن 
حارث), عبادة بن صامت. ذکوان بن عبد قیس بن خلدة بن مخلد, ,. یزید بن 
تعلبة بن خزمه و عباس بن عبادة بن نضله بن مالک , بن عجلان و دو نفر 
اوسی نیز عبارت اند از: ابوالهیثم بن تیهان[16] 
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و عویم بن ساعده. 

ابن سعد گوید: بعدها ذکوان پس از آنکه نخستین مسلمانان مکه به پثرب 
مهاجرت کردند به مکه رفت و پس از هجرت آن حضرت به موطن خود 
(مدینه) باز گشت از این رو وی راء هم انصاری و هم مهاجری گفته اند. 
[17] 

سول خذارضلی. الله. غلیه.والهااصر این بت جا بکرسان:شرطظ کرو که از 
شرک, زنا, دزدی, فرزندکشی, تهمت و بهتان بپرهیزند و از ان حضرت 
پیروی کنند | 8 1 ] و در عوض حضرت نیز به انان وعده بهشت داد. سپس 
فرمود: اگر این عهد را شکستید, امر شما با خداست؛ با می آمرزد یا کیفر 
می کند.[19] به نظر تغالیی. این موارد. در آبه انا ال اذا جاءک 
النقشت بای علی انا تشر کون بالله شب ولا نسرفن ولا برتبر ولا 
بقئلن وله ولا ناتین یتهتن تَفتریته تین ايدیهِن وارجْلهن ولا بعصینک فی 
عروف قَبايعهْن واستغفر لهْنّ ال ان ال عُفوژ رحیم»(ممتحنه/60,12) 
کرت فعت ای ار ار را نی تا اس ار 
این رو این پیمان به بیعت نساء نیز شهرت يافته. زیرا مانند پیمان بیعت 
نساء که در جریان فتح مکه بسته شد هیچ سخنی از جنگ و درگیری در آن 
پیمان نیامده است. به محتوای این بیعت اشاره دارد.[201] بیعت نساء) 
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رصان توالت ار وی او مه ی ار ی سح 
نکردن درباره جانشینی حضرت را نیز به شروط فوق افزوده اند. 


بیعت عقبه دوم: 


بیعت عقبه دوم: 

پس از بیعت نخست. یثربیان از رسول خدا(صلی الله علیه وآله)خواستند تا 
کستن. را رای« تعلنم. فران بد. بترب بفرستند. رسول خدار صلی. اللد. غلیه 
وآله), مصعب بن عمیر را که به قرآن آشنا بود به پثرب فرستاد و به او 
دستور داد تا قران را به مردم بیآموزد و.انان را به اسلام فرا خواند و با 
آنان نماز گزارد.[22] 

و ی چا ی 
یاران او همراهی کردند, از این رو اسلام به سرعت در یترب 

یافت و زمینه بیعت دوم رافراهم ساخت[23] , به طوری که در 1۳ 
سیزدهم بعثت حدود 70 نفر از یثربیان مسلمان شده؛ همراه جمع کثیری 
(500 نفر) برای شرکت در مراسم حج و زیارت رسول خدا(صلی الله علیه 
وله داهن که فص سین ان یی رای با سم بای ادف ده 
نفر دو نفر یا یکی 
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یکی و دور از دید مشرکان در کنار جمره عقبه اجتماع و با رسول 
خداضلی. الله لیم واله) دیدان کرفند ۱2۸ به روایت. کلیی, و ۳ ۷" 
از رجال در آیه 23 احزاب/33 همه بیعت کنندگان عقبه دوم هستند که به 
پیمان خود وفادار ماندند:«من المَوّمنین رجال صذقوا ..».(احزاب/3 33,2) 
[25] 

در این ملاقات عباس بن عبد المطلب ضمن آگاه ساختن پثربیان از جایگاه 
رسول خدا| در میان مردم خویش بدانان پادآور شد که آن حضرت قصد 
هجرت به شهر شما را دارده از این زو چنانچه توان حمایت از او را تذارند 
آن حضرت 1 حور رها سازید.[26] ۳ عباس 
۳7 علی(علیه ا اس ۱ را مامور کر بیعت از یثربیان ۳ 
است.[ 8 2] 

پس از عباس اختلاف است. به هر حال کسانی که سخن گفتند عبارت اند 
از براء بن معرور از بزرگان خزرج که گفت: ما سخنان شما را شنیدیم. به 
خدا سوگند اگر چیزی جز این در دل ما بود می گفتیم. ما راستگو و 
وفاداریم و جان خود را در راه رسول خدا(صلی الله علیه وآله), فدا می 
کنیم. سپس حضرت با خواندن قرآن آنان را به خدا و اسلام فرا خواند و 
یادآور هدفی شد که برای آن اجتماع کرده بودند. براء. ایمان و تصدیق 


حاضران را به عرض حضرت رساند و با حضرت بیعت کرد و گفت: سو گند 
به آن کسی که تو را به حق فرستاد همان گونه که از همسر و فرزندانمان 
دفاعمی کنیم از تشما فا خوا هنم کرد. به خدا سوگند ای رسول خدا! ما 
فرزندان جنگ و نیزه ایم و از پدرانمان صنعت جنگ و مبارزه را , به ارت 
برده یم ۰[ ۱2 
ابوالهیثم بن تیهان از بزرگان اوس فرد دیگری است کو پس از سخنان 
عباس بن عبد المطلب در عقبه دوم ضمن سخنانی امادگی خود را برای 
دفاع از پیامبر (ضلی الله علیه واله) اعلام, کرد[ 30] سپس گفت: اي رسول 
ی و ی ی باید آن را نادیده بگیریم 
نگرانیم که روزی دست از ما برداری و به میان قوم خود بر کرد و 
تسیل وا صلین الله هوشر سا مانخطالی شر‌ ان ند تا که 
کرد.[32] 
وی کف ای اه ی ای فا مه یی اه هب رسای سا و 
دشواری این بیعت 
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از جمله واکنش قریش و دیگر قبایل عرب و رویارویی با آنان را گوشزد 
کرد و از آنان خواست چنانچه از جانشان هراس دارند از بیعت منصرف 
شتوتد؛ آما آنانتر بیغعت تأکید کردند.[33] 
درباره نخستین بیعت کننده با رسول خدا در عقبه دوم[34] از ابو الهیثم بن 
ای دنورا ترا بو هرا و ها بان دی ات کف ایند 
جاکی از وقایهای فسله ای باشد, از آين رو هزشره اع تلاش کرت انست. : 
فردی از میان خود را به عنوان اولین بیعت کننده معرفی کند.[37] 
ثعت تریان: با سول خدارصلی. اللم علیه:واله ار نز اشراف: و ور کان 
قریش سخت گران آمد. آنان پس از آگاهی از اين پیمان به طرف عقبه 
آتذند: حضرت دستور داد پراکنده شوند و از هر گونه درگیری بیرهیزند. 
1 به هنگام آمدن قریش به عقبه, امیرمومنان علی(علیه السلام) 
و حمزه, راه آنان را به عقبه بستند. قریش نیز از خوف اینکه یکی از 
بپزز حان فریش به دین اسلام در آمده باشد, خوفناک بازگشتند[38] و به 
سراغ بزرگان قبیله خزرح آمده, درباره خبر شب گذشته پر سید ند. آنان 
اظهار بی اطلاعی کرده, گفتند؛ قوم ما کاری را بدون اجازه ما انجام 
نخواهد داد[39]: اما قریش قانع نشده. سعد بن عباده را دستگیر کردند. 
مطعم بن عدی و حارث بن حرب بن امیه به لحاظ پیمانی که با او داشتند 
وی را نجات دادند.[401] پس سعد به گروه بیعت کنندگان ملحق شد و به 
مدینه بازگشت.[41] 
طبرسی و برخی دیگر بنا به بعضی اقوال مراد از میثاق را در آیه «... و 
متفه الدی واه که نم از قلعم سهعنا و اطعا مانده/ 5 و فمعتین سا 


به قولی مقصود آیه «و لَقّد کانوا عهَدُوا اللة من قبل ...»(احزاب/33,15) 
زا تشه ادا ۱۹2رستان که رصان اتضانقن متا عون 
الاوّلون من المُهجرین والانصار...»(توبه/9,100), اهل بیعت عقبه اول و 
دوم دانسته شده است 03[۰] 
به نقل برخی سبب نزول آیه ۰«ولذ یمک یک اْذین کقروا لیثبتوک او یقتلوک 
او تخرجوک ویمکرون وتمکو اللة والله خبد المکرین»(انفال 18.307 آن 
تقد کمجفتین رل خداصای لاه ره وآله) دز که توت حون دا عانن 
کرد, اوس و خزرج نزد او 
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اه ان حضیرت از آنان رده نا ا ده ای نود تا ای مان 
من باشید, من هم کتاب خدا| را بر بر شما تلاوت کنم ؟ انصار پذیرفتند و قرار 
ملاقات را در شب نیمه ایام تشریق در محل منا گذاشتند و بیعت عقبه دوم 
صورت, گرفت.[44] از آیات دیگری که گفته اند درباره عقبه تازل شنده: آبه 
«اِنٌ اللْعّ اشتری من المومنین آنشتهم واموِلهم بان َْمٌ الجلة بُقتلون فی 
سبیل الله فیعتلون ونعیلون وغ ک ع خقا فی التورة والانجیل والفُرءان 
وهن آوفی بعهدو من الله فاستبشروا براع که الذی بایعتم به وذلک هو افو 
العظیم توبه/111 ,9( است. آن مقمنان حاضر شدند در را وعده بهشت 
از خیامیر(صلی الاه غلیهواله) هون رنان هن فرزندان. خود.وفاع کنفده 
[45]سید قطب این آیات را حاکی از پیوند میان خدا و مقمنان دانسته که 
به سیب بیعت حاصلي شده است.[ 46] برخی از مفسران مقصود از «آنصار 
اللهبرا بر انه.هیاها الدین عاهنها کونوا اسان الله کما عال عنسی: اه 
هریم للخواربین من آنصاری الّی اللّهٍ قال الخواریُون تحنْ آنصا ال 
۰(صف /14 +1 بیعت کنند فان عقبه دوم دانسته اند ۰[ 47 


انتخاب نقبای دوازده 5ات 


انتخاب نقبای دوازده گانه: 

شییت آن فر اند سعته آن حضرت اسان نان 12 یت نم خاشمای. اند 
حضیر, ابوالهیثم ابن تیهان و سعدبن خیثمه بن حارث بن مالک, هر سه نفر 
از اوس[48]؛ اسعد بن زراره بن عّدس [49]. سعدبن ربیع بن 
عمرالانصاری[50]؛ عبد الله بن رواحه بن ثعلبه. سعد بن عباده بن دلیم. 
منذر بن عمرو بن خنیس, براء بن معرور بن صَحخر[51], عبدالله بن عمرو 
بن حرام , بن ثعلبه, عبادة بن صامت[32]؛ رافع بن مالک بن عجلان 9 تن از 
خزرج را ۳۳ و سالار آنان را اسعد بن زراره قرار داد و فرمود: شما 
سر پرست و کفیل قوم خود هستید, چنان که حواریان برای حضرت 
عیسی(علیه السلام) بودند و من نیز سرپرست قوم خود هستم.[53] بنا به 
ژدانت سکری انشان عنا دا به تضای موس ور سم آسرانیل تسه کردم 
است[54], ان که این کول اه لقد ای اللدشته ی اسد یز 
وبعتنا منهُمٌ اثئی عَشر نقیبا . . مائده/12 زو نز حزنخن نقیب را در بیعت 
ند ار رس ی حضرت موسی(علیه 
السلام)هنگامی که عازم 

داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 427 

جنگ با جبابره بود, 12 نقیب برای 12 سبط برگزید. نقبا وظیفه داشتند 
درباره توانایی بلی اسرائیل تحقیق کنند و به حضرت موسی(علیه 
السلام)‌گزارش دهند. هر نقیب کفیل و ضامن قوم خویش بود تا از آنان بر 
ایمان و خدا پرستی بیعت بگیرد. رسول الله(صلی الله علیه وآله) نیز شب 
عقبه از میان اوس و خزرج 12 نقیب برگزید و از آنان پیمان گرفت تا 
شرک نورزند و خدا و رسولش را حمایت کنند.[55] بر اساس روایتی از 
ابوالهیثم بن تیهان, مفاد بیعت انصار در عقبه دوم با بیعت بنی اسرائیل با 
موسی(علیه السلام) یکسان بود.[56] 

به نقل جابرین عبدالله انصاری انتخاب نقیبان به فرمان خداوند و پس از 
فرستادن وحی صورت گرفت.[537] بنا به قولی دیگر رسول خدا به 
حاضران 0 ِ ود ۳ برگزینید 5 که ِِ فوم, حور 
"۹ رسول خدا| با "۳ خرن کی وه 0 نقیب, اه نقیب, آنان 
را تر یه از این رو از حاضران در پیمان عقبه خواست در این باره 
احساس نارای نکنند.[ 59] 

به روایت عکرمه, رسول خدا| هنگام انتخاب نقبای دوازده گانه آنة ». 
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واذگروا نعقت اللّه علیکم اذ کنثّم آعداءٌ قالف بین قلوبکم قاصبحثم بنعمته 
اخونّا ..»(آل عمران/3,103) را قرائت می کرد.[60] 
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یفت: بسا ۶ بیعت زان با سامیر رصلی االث خلیه واه ابشن. از قح یه ور 
سال هشتم هجری 

بیعت 9 به فعا ی عهد و پیمان و در اصطلاح به معنای پذیرش ریاست 
پیعت از سنتهای عصر جاهلی است که به دوره اسلامی منتقل شده و مورد 
تانیخ‌فین اساام نز فرار کرفته اسنه 

افزون بر مردان. زنان نیز در موارد متعدد با پیامبر(صلي الله علیه 
وآله)بیعت کرده اند که از میان آنها بیعت زنان پس از فتح مکه به «بیعت 
نساء» مشهور شده است. 

اگرچه عبارت برخی مورخان و مشابهت تعهدهای بیعت نساء و بیعت عقبه 
اول این گمان را یدید آورده است که بیعت عقبه نخست همان بیعت نساء 
پاش بت 2 آجا چم تظر موی رنه که ار مفهور ی اه 
بیعت پس از فتح مکه بیعت نساء باشد قوی تر است. زیرا اولا در منابعی 
که از بیعت عقبه نخست باد شده؛ امتق است: «بایعوا علن بيعة 
النساء»[3]و این نشان دهنده این است که بیعت نساء چیزی غیر از بیعت 

عقبه اوّل بوده که مورخان بعد به دلیل 7 
چنین گفته اند. انیا آیه ای که مواد بیعت نساء را پیان می کند پس از فتح 
هکه ازل فیدخ است و تالا منایم -دیکر غمدتا بران آند که نفت. تساء در 
سال هشتم هجری, پس از فتح مکه روی داده است.[4] 

پیامبر(صلی الله علیه واله) با فتح مکه پس از بیعت مردان با ایشان, زنان 
را نیز به بیعت فراخواند که در آیه 2 ممتحنه/60 مواد بیعت این گونه 
طرح و هرگونه ِ سیاسی ۳ «یآیها الثبی ۹ 
تن آولذقن و نیشن بر یدب و لو و بعصینک فی 
معروف فبایعهٌّ واستغفر له اللة لِنْ اللة غفور رَحیم <ای پیامبر ! چون 
نان جاایفان: نزد جو. آیتد. که [با این شزرط. آبا کون بیعت. کنند که. جیوی, را 
شریک خدا قرار ندهند, دزدی و زنا نکنند و فرزندان خود را نکشند, دروغی 
را که در میان دست و پایشان بربافته باشند پیش نیاورند. [فرزند دیگران 
را به شوهران خود نسبت ندهند] و در هیچ کار شایسته ای مخالفت فرمان 
تو نکنند, با آنها بیعت کن و برای آنها از خداوند اضر تشن بطلب که خداوند 
آمرزنده و مهربان است». 

تعهد پایانی آبه: «ولا یَعصینک فی معروف» 
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مفهومی عام داشته و براساس آن زنان باید در هر امر پسندیده ای پیرو 
پیامبر باشند.[5] بعضی در تفسیر آن به نهی از اداب و ر سوم زنان جاهلی 
در سوگواریها اشاره کرده اند. آنان با شیون خاص خود (تَوح) به مجلس 
عزا تور می تاد مه ای موه حوو اش عضو خوها شود 
می بریدند و گریبان چاک می کردند. این کارها باعث تازه شدن کدورتهای 
عهد کفر و تحریک حمیّت مردان می شد. بر اساس این دسته از روایات با 
توجه به اينکه معروف نقیض منکر است در این آبه از این کار نایسند نهی 
شده است.[6] برخی روایات نیز این بخش از ایه را به نهی از خلوت 
کردن زنان با مردان نامحرم تفسیر کرده اند. 7] ۲ 

درباره شیوه بیعت پیامبر(صلی الله علیه واله) با زنان نیز گزارشهای متعدد 
و متفاوتی نقل شده است. بر اساس برخی گزارشها پیامبر(صلی الله علیه 
والق) با پوشاندن دشسنت شود با بارحم به جوم معصول با ز بان ببعنت. کر وخ 
است[8]؛ اما بیشتر روایات دست دادن پیامبر(صلی الله علیه وآله) با زنان 
را رد " کرده اند؛ ولی در چگونگی بیعت اختلاف دارند. برخی روایات سخن 
از آن دازد که نيامین(ضلی ال غلیه وآله)به گفت و گوی حضوری بسنده 
کرده و باخواندن مواد بیعت بر زنان با آنها بیعت کرده است.[9] به گفته 
توبات :دبک عباضیز ‏ ضلی الله علیه: والة): انشدا کشت خود را در آت تشتی 
فرو برده و سپس از زنان بیعت کننده می خواستند دستشان را خر ان فرو 
نز بد: بتین از آن: شروط و مواد بیعت را, بر آنها می خواندند.[10] دسته ای 
دیگر از روایات به نیابت برخی اشخاص از یامن (ضلی الله: علبه فاله ا نو 
بیعت گرفتن از زنان از روی لبانین اش ره کردم اند | ۱11 

کننده بود. او که به سبب کار زشت 0 سیدالشهداء از کیفر 
پیامبر(صلی الله علیه واله)می هراسید. به صورت ناشناس در میان زنان 
حضور یافت و هنگامی که پیامبر(صلی الله علیه واله)مواد بیعت را بیان 
کرد نتوانست خود را کنترل کند و با اعتراض این بیعت را تبعیض و به زیان 
زنان دانست.[12] 
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بیثه / سوره : نود و هشتمین سوره قران کریم 
این سوره مدنی است.[1] برخی ان را مکی دانسته اند[ْ2]: ولی همه 
روایات ترتیی نزول و نیز روایتی از ابوخیئمع بدری که می گوید: پس از 
نزول سوره بینه رسول خدا(صلی الله علیه وآله) به ابو بن کعب انصاری 
فرمود که مأمور شده ام تا اين سوره را بر تو تلاوت کنم. مدنی بودن 
سور ه را تأّیید می کند ۰[ ۱3 موید دیگر مدنی بودن سور ه مضمون آن است 
که دربردارنده توبیخ اهل کتاب است.[4] 
سوره بیثه نود و هشتمین سوره در ترتیب مصحف و صدمین سوره در 
ترتیب نزول است که پس از سوره طلاق و پیش از حشر نازل شده 
است[5] و چون سوره حشر در ربیع الاول سال چهارم هجری در جریان 
غزوه بنی نضیر نازل شده است[6]بنابراین می بایست سوره بینه در اواخر 
سال سوم يا اوائل سال چهارم نازل شده باشد.[7] این سوره دارای 8 
آیه[ 8 ] و 94 کلمه است .۱91 قاریان بصره برخلاف دیگر قاریان بر 
«مَخلصین له الدین»(بینه/۵ ,0908 وقف و ان را آیه ای مستقل و در نتبجه 
شمار آیات سوره را 9 آیه دانسته اند.[10] 
نام مشهور آن «بیئه» (به معنای دلیل آشکار) است که از واژه «األبینه»در 
ایات اول و چهارم سوره گرفته شده است ۰[ 1 1 در 
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منابع کهن[12] و روایات از آن به سوره «لم یِکن»و «لم یِکن الذین 
کفروا»یاد شده[13] و ابو بن کعب در مصحفش آن را سوره اه 
الکتب»نامیده بود.[14] «قیمه»[15], «بریه»[161]. «منفکین» 
«انفکاک» نیز نامهای دیگر این سوره است.[17] در اتقان و تفسیر 9 
المعانی «قیامت» ۹ نیز از نامهای این سوره شمرده شده است[8 1 ] که به 
1۱ آگرفه) 
به نظر می رسد تصحیف «قیمه» باشد. شاهد اين نظر آنکه در اين دو منیع 
از نام «قیمه» با وجود شهرتش[19] یاد نشده است. همه این نامها 
برگرفته از واژه هایی است که در این سوره به کار رفته است. 
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محتوای سوره: 

سوره بینه چهاردهمین سوره ای است که در مدینه در اواخر سال سوم پا 
اوائل سال چهارم هجری قبل از غزوه بنی نضیر در حالی نازل شد که 
دشمنی و کینه توزی یهود بر ضد اسلام به اوج خود رسیده بود.[20] 

این سوره که رسالت پیامبر(صلی الله علیه واله) را جهانی و برای همه 
مردم معرفی می کند[21] در بخش اول می گوید: اهل کتاب و مشرکان 
قبل از اسلام ادعا می کردند که ما از ایین خود دست برنمی داریم تا دلیل 
روشن و پیامبری از جانب خدا برای ما بیاید که صحیفه های پاک 
دربردارنده موضوعات و مطالب محکم و پابرجا را بر ما تلاوت کند؛ ولی 
پس از ظهور اسلام و امدن بینه و پیامبر الهی در آن اختلاف کردند و از 
سخن خود سرباز زدند و جز گروهی اندک به رویارویی و ستیز با آن 
برخاستند, در حالی. که در آیین جدید. فقط به عیادت خالضانه پروردکار, 
دوری از شرک. برپا داشتن نماز و دادن زکات که اصول ثابت همه ادیان 
الهی است فرمان داده شده بود.[22] 

در بخش دوم جزای دو گروه مومنان و کافران را بیان می کند و می گوید: 
کافران از اهل کتاب و مشرکان همواره در اتش دوزخ می مانند و انان 
بدترین مخلوقات اند؛ ولی انان که ایمان اورده و کارهای شایسته انجام 
داده اند بهترین مخلوقات اند و پاداش انها بهشت جاویدان است. 
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هم خدا از آنان خشنود است و هم آنها از خدا خشنودند. در روایات متعددی 
که امیرمومنان, علی(علیه السلام), ابن عباس, جابربن عبدالله. ابوسعید و 
ایوبرزه[23] از پیامبر(صلی الله علیه وآله) نقل کرده اند خیرالبرژیه به علی 
و شیعیانش تفسیر شده است. جابر می گوید: در حضور رسول خدا(صلی 
الله علیه 3 بودیم که علی(علیه السلام)به سوی ما آمد و آن حضرت با 
دیدنش فرمودند: سوگند به کسی که جانم در دستٍ اوست این مرد, و 
شیعیانش در قیامت از رستگاران اند و آیه «ارٌ الذین ءامنوا -۹- 
الصْلحت اوانک هم خیر البربه»(بینه/98,7) نازل شد, از این رو اصحاب 
پیامبر(صلی الله علیه وآله)با آمدن علی(علیه السلام)می گفتند: «خیر 
البریه» آمد.[24] در روایت دیگری رسول خدا(صلی الله علیه وآله) به 
علی(علیه السلام) فرمودند: ای علی ! تو و شیعیانت خیرالبریه اید[25] و 
وعده گاه من و تو کنار حوض کوثر است.[26] در روایتی از ابن عباس خیر 
اه وال ار و 


به این مضمون نیز از امامان اهل بیت(علیهم السلام) گزارش شده است. 
281] 


فضیلت سوره: 


فضیلت سوره. ٍ 

پیامبر(صلی الله علیه واله) مسلمانان را به یادگیری و تلاوت این سور ه 
توصیه» و برای تلاوتش توابهای فراوانی بیان کرده اند ,291۰ آن حضرت 
فرمودند: هرگاه خداوند از بنده ای تلاوت سوره «لم یکن الذین کفروا»را 
بشنود, به او خطاب می کند: بنده من بشارت بر تو, من تو را در بهشت 
جای می دهم تا خشنود شوی.[30] از امام باقر(علیه السلام) نیز روایت 
شده: کسی که سوره بینه را بخواند از شرک بیزار و در دین محمد(صلی 
الله علیه وآله)داخل شده است و خداوند او را موّمن برمی انگیزد و در 
خننناب بر آو اسان هی کیرد[ 1 ۱3 


منابع 


منایع 
۳۳ 2 فی 3 القرآن؛ ۱ ۳ سر فی لطائف الکتاب 
العزیر: الیبان فی عد ای القران؛ تاريخ مدينة: دقشی؛ تفسیر التحریز و 
التتویر؛ تفسیر جوامع الجامع؛ التفسیر الحدیث؛ تفسیر القرآن العظیم, ابن 
کی یر وت ,اند کی فلم ایا اب اا ال وهای 
الاعمال؛ جامع البیان عن تأویل آی القرآن؛ جمال القثاء؛ الدرالمنئور فی 
التفسیر تالما و روخ العفانی, فن یر الفران العظی السیزه النویه. 
این هشام؟ شواهد استذیل* ضحیح النخاری* قضائل-ضور القران الکشای؛ 
کماید الطالت فی مناخب,کلی بن ابف؛ طالتب( علیه السلام): مجان الفزان؛ 
مجمع البیان فی تفسیر القرآن؛ معانی القرآن؛ فراء؛ معانی القرآن و 
ار انم ز خاخ الضفخم. الاخصاتی لالفاظ آلفزان الگونم الفغاری ساقت 
عان پم ات طالت و 
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ها ترل هن القران فی علی(علیه السلام) المیزان فق قسیر القران اهج 
البیان عن کشف معانی القران. 
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اشاره 


: اندامی در انسان و حیوان 
اندام اموری چون بوییدن و تشخیص بو و نیز زیبایی بخشیدن به 
صورت را بر عهده دارد. همچنین در چگونگی و زیبایی صدا موثر است. در 
کلام عرب به آن «الف» گویند[1] رو به جهت جایگاه ار در وسط صورت 
موضوعاتی گوناگون مانند عزت, ۱ غعصضب, غیرت و . ,. رابه بنه. آن تشیت 
می دهند؛ مانند «شمخ فلان باه کی وویدن. توت آنفه» و «رغم 
آنفه»: دلیل شته عصی اآنقه غرنن دا من شرت تفت وورم 
آنفه»: خشمگین شد.[2] 
در قرآن در یک ای واژه «أنف» (مطلق بینی) [ 3] و زر آیة دیگر «خوطوم» 
(بینی ری و نت فیل 14 آهده است. در ای 5 مائده/5 از برخی حدود 
و احکام جنایی تورات یاد کرده که برای بنی اسرائیل تشریع شده و قصاص 
بینی در برابر بینی را از اين احکام برشمرده است: »2 و کتبنا علیهم فیها آن 
ی بالثُفُس والحین بالعین والانف بالانف والاذن بالادن والشرة بالسُن 
والخروح قصاص...» ۱ 
بنابراین حکم اک 0 بینی فردی را قطع يا آن را ناقص کند. می بایست 
قصاص شده يا دیه ان را بپردازد. در این حکم بین وارد کردن نقص عمد و 
غير عمد و مقدار نقصی که وارد کرده و نیز مقدار دیه ای که می بایست 
بپردازد, ارای متعددی بین فقهای فریقین وجود دارد. 5] 
برخی آیات سوره قلم/68 از سرنوشت دشمنان پیامبر(صلی الله علیه 
واله) و افترا زنندگان به قرآن خبر داده و گذاشتن نشان بر بینی را از 
کیفرهای آنها در قيامت دانسته است: «ولا تطع کل لاف شهین...* اذا نلی 
غلیه ءابشا قال اسطیر الا ولین_ * سَتَسمُهٌ غلی الخرطوم».(قلم/68, 10, 
صا ب 16) پتتر فقسران این ابات»را در ارتباط با :ولندینه مغیره دانسته 
اند.[6] برخی «خرطوم» را در آیه به معنای شراب دانسته و گفته اند: 
خداوند در قیامت بر شرابخواران علامت می گذارد[ 7]؛ ولی بیشتر 
مفسران خرطوم را بة معنای بینی و علامت. نهادن بر آن را تشانه ای بر 
گناهکار بودن این افراد دانسته اند .91 به کار بردن تعبیر خرطوم که بیشتر 
واترخ الخعا رف فران یه حاه موجه 134 
درباره حیوانات از جمله فیل به کار می رود به جهت تحقیر این افراد 
است[9], افزون بر اینکه داغ نهادن بر ان. نیز نهایت تحقیر این افراد را 
می رساند.[101] برخی مقصود از داغ نهادن را, ابتلائات دنیایی مانند ذلت؛ 
بلا و ... دانسته اند که جان و مال و اهل این افراد را دربرمی گیرد؛ مانند 
علافتی. که در ی بذر بر کافرآن تهادن سد] ۱11 برخی. آن. را علاستن 


دانسته اند بر بینی مستکبران در عالم برزخ یا قیامت که در دنیا نیز عارفان 
آن را مشاهده می کنند و در مراحل بعدی برای دیکران نیز آشکار فیت 
گردد ۰[ ۱12 

برخی اين جمله را تعبیری کنایی از وضعیت نامطلوب این افراد (دشمنان 
پیامبر, افترا| زنندگان به قرآن, شرابخواران؛ مستعبران و ۳ در قیامت 
اه اه با[ 
خداوند بر این افراد و عجز آنان در برابر خداوند است, زیرا| بینی بارزترین 
فوا اه یت من امس فی غالت کرونوه ات 12 

برخی در مورد فلسفه و تعبیر «مهر نهادن بر بینی» گفته اند؛ روی 
گردانی و مخالفت کافران با پیامبر(صلی الله علیه واله) از روی تکبر, 
غرور و تعصب بود. در عربی از این ویژگی با تعابیری چون «ایِقَة» یاد می 
شود. خداوند برای توجچه دادن به منشاً کفرورزی کافران با تعبیر «مهر 
نهادن بر بینی» به آن اشاره کرده انست[15] که تشان دهنده تهایت لت و 
خواری ان در روز قیامت ی 161۰ 

اون ۱۳ ۳ مذکور ات برده نشده. ۱ 
تسم بو 0 به میان آمده ۳ برخی از مفسران این بو را 
مشاه یعقوب(علیه السلام) رسید[ 17 ۱ در ات که و تفسیر 
آ «من شر الوّسواس الخناس»(ناس 4۱ 1۰ آمده شیطان را دارای 
خرطومی همانند , معرفی کرده است که فرزندان آدم ( علیه السلام) 


منابع 


ند 

اکم القرآن, جصاص؛ اقرب الموازد فی فصح العربية و الشوارد؛ تفسیر 
ام البیان تا اش آی القرآن؛ الحامد. لاحکام القران, ی 
جواهرالکلام 
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تیوه 


اشاره 


بیوه : زن شوهر مرده يا طلاق داده شده 

بیوه در اصل به معنای غریب و تنهاست[1] و در اصطلاح به زنی گفته می 
وک بر اثر طلاق يا مرگ از دست داده است.[2] برخی آن 
را عام دانسته, برر مردی که همسرشن مرده یا وی را طلاق داده نیز اطلاق 
کرده اند.[3] به مرد و زن بیوه, اژمل و الم : نیز گفته شده است.[4] 
قرآن از بیوه با واژه ها و تعبیرهای گوناگونی یاد 1 است؛ مانند «تیْب» 
که یک بار در قرآن آمده است: «ثیبت وآبکارا»(تحریم/5 ,۰ «یم» که 
یک بار در قرآن به کار رفته :«وآنکحوا الایمی منکم»(نور/32 ,024( و 
«زوجه» که فراوان در قرآن په کار رفته است و در برخی آیات مراد از آن 
زنان بیوه است؛ مانند«‌والذین یِتوفون منکم و یدرون از وجا». 
(بقره/234 ۰ 240) نیز «مطلقات»؛: مانند «والمَطلقت تربصن 
بانفسهنٌ»(بقره/228 7 ۳ و واژه نساء که در آناتف پرشمار به کار رفته: 
ولی در برخی آیات مراد اد آن زنان بیوه است؛ مانند «لا یَجل لکم آن ترئوا 
التساء کرها» (نساء4,19/۶ / 22( نزدیک ترین این واژه ها به این مخنا 
«ثیْب» است که در لغت به معنای رجوع[5] يا بازگشت به حالت و امر 
نخستین[ 6] آمده و در اصطلاح ففه به زبی گفته می شود که بکارتش 
نذفن: آمپزشن با با آمپزشن.حلال با خر آم. زایل: ده است.[7]برخی گفته 
اند: مراد مرد و زنی است که ازدواج کرده[8] يا با یکدیگر همبستر شده 
اند.[91] این واژه در باب حدود به معنای محصن نیز به کار می رود, چنان 
که بکر به مرد و زن غیر محصن اطلاق می شود.[10] «ایم» نیز به معنای 
و اه و رآ تا ۲ سا شاخ ی ال ست 
مردان و زنانی می شود که ازدواج نکرده اند يا پس از ازدواج 
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مرده پا از یکدیگر جدا شده اند.[ 12] 

قران ضمن اشاره به برخی سنتهای نایسند جاهلی در مورد زنان بیوه, این 
سنتها را باطل شمرده و برخی از احکام و حقوق خاص را برای زنان بیوه 
مقرر کرده است. 


بیوه در ملل دیگر و عصر جاهلی: 


بیوه در ملل دیخر و غضر جاهلی: 

زنان بیوه در میان برخی ملتهای پیشین به ویژه مردم عصر جاهلیت از 
بسیاری حقوق اوّلیه انسانی محروم بودند: برخی از ملتها پس از درگذشت 
شوهر, همسر او را به همراه جنازه شوهر سوزانده يا زنده به گور می 
کوونوا 1 کی و نان هه را هت کت 12 با اموال و.دار این 
آنان را می گرفتند.[15] اعراب جاهلی با بیوه پدر همچون مال شوهر 
برخورد می کردند؛ یعنی وارثان پس از مرگ شوهر او را به ارت می 
بردند (نساء/4, 19)؛ بدین صورت که پسران يا دیگر خووسا تدای مرده 
پارکه ابا رتست او انا هه با ان عرسا مصاحیه ار اه 
می شدند 161۰] سیس پا خود با او ازدواج می کردند 1 2 ِ به ازدواج 
فردی دیگر درآورده, مهریه او را مالک می شدند.[17] به تن دیکر قرو ند 
بزرگ تر میت گاه خود با بیوه ۳۳ ای 
او را به ازدواج یکی از برادران خود درمی آورد[18] (نساء/4:22) که به 
چنین ازدواجی نکاح «مَفّت» يا «ضیزن» می گفتند و فرزند حاصل از این 
ازدواح را «مَفّتی» می نامیدند.[19] 

گاه فرزندان برای تملک مهر یا اموال بیوه پدر از ازدواج او تا پایان عمر 
جلوگیری می کردند[20]؛ همچنین گاهی دوست میت نیز پارچه ای بر روی 
بیوه انداخته, او را مالک می شد زیبایی زن, خود با او ازدواج 
می کرد و در غیر این صورت با هدف تملک مهر و دیگر اموال او از 
ازدواجش جلوگیری می کرد[21]؛ همچنین بر طبق سنت جاهلی, بیوه 
طلاق داده شده ملزم به نگه داشتن عده نبود, از این رو گاه بلافاصله پس 

از طلاق با مردی دیگر ازدواح می کرد و در صورت باردار بودن, فرزند 1 
به شوهر جدید تعلق می گرفت.[22] در برابر, بیوه شوهر مرده تا یک 
سال 
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از ازدواج محروم بود و می بایست از خانه ای کوچک و بدترین لباس و 
غذاها استفاده کند[ 23]؛ افزون بر این حق کوتاه کردن ناخن و مو و 
استفاده از بوی خوش را نداشت و در صورت مبتلا شدن به چشم درد از 
سر مه کشیدن پا معالجه چشم خود ممنوع بود.[ 24] در صورتی که بیوه 
مطلقه قصد ازدواج با شوهر پیشین خود داشت دیگران از ازدواج وی 
جلوگیری می کردند[ 25], چنان که در شأن نزول أنة ۳ بقره/2: «فلا 
تعصلوهر" آن ینکحن از وجهرة 5»آمده است زنی به نام «جملاء» قصد ازدواج 
با شوهر پیشین خود را داشت؛ ولی برادرش مانع این کار می شد. به قولی 


دیگر آیه مذکور در مورد جابربن عبدالله نازل شد که از ازدواج دختر عموی 
خود با شوهر سابقش جلوگیری می کرد.[26] از دیگر عقاید مردم عصر 
جاهلیت حرام شمردن ازدواج شخص با بیوه فرزند خوانده خود بود. از این 
رو پیامبر(صلی الله علیه واله) با هدف ابطال این سنت با بیوه زید بن 
حارثه, فرزند خوانده خود ازدواج کرد که در پی اعتراض به این عمل ایه 
0 احزاب/33 نازل شد و پیامبر را رسول خدا و نه پدرٍ فرزند خوانده خود 
معرفی کرد[ 27]: «ما کان مُحشَد آبا آخد من رجالکم و لکن سول الله و 
خاتم السّبین». 


حقوق و احکام بیوه در اسلام: 


اشاره 


حقوق و احکام بیوه در اسلام: 

اسلام بر خلاف رویه ملل دیگر و اعراب عصر جاهلی به زنان بیوه کرامت 
بخشید و انان را با دیگران در بسیاری امور مساوی قرار داد و برای رفع 
تبعیض از این زنان, حقوق و احکامی را تشریع کرد که قران به برخی از 
انها اشاره کرده است؛ از جمله: 


1 خرمت به ارت بزدن بیوم: 


1 حرمت به ارث بردن بیوه: 

قرآن در آیه 19 نساء/ 4 به ارت بردل, زنان بیوه را حرام شمرده _ و 
مسلمانان را از آن منع کرده است: «یایها الذین ءامَنوا لا بحل لکم آن 
ترئوا التساء کرها».به نظر برخی. مفضران, تعبیر «کر‌ها» ذر آبة مذکور .به 
وآقعیتی خارجی آشاره دارد که سارت رشن ان بیوه بدون رضایت 
و میل آنان بوده است[28]؛ نه اينکه قید احترازی باشد تا در صورت 
رضایت؛ اتف برون انان جایز باشد. 


2 حرمت گرفتن اموال بیوه: 

فشار بر زنان بیوه برای بخشیدن مهریه خود یا جلوگیری از ازدهاع آنان. نته 
قصد تملک میراث و دارایی آنان پس از مرگشان ممنوع است |[ 29] ۰« 
لاتعْلوشرةٌ تذهبوا یتعض ما ءانَیْموهُرٌ».(نساء/4, 19) قول دیگر اين است 
که اين آیه مربوط به منع زوج 
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است از فشار بر همسر خویش برای گرفتن مهر وی.[30] 


3 حرمت ازدواج با بیوه پدر: 


3. حرمت ازدواج با بیوه پدر: 

اسلام ازدواج فرزند با بیوه پدر را فاحشه و کاری زشت خوانده و آن را بر 
مسلمانان حرام کرده است: «و لا تتکحوا ما نکح ءاباوْکم من الساء الا ما 
قد سلف ار کان فحشة و مَقتا وساء سبیلا» ۰(نساء/22 ,4( حرمت ازدواج 
با بیوه پدر به همسری که وی با او مباشرت کرده اختصاص ندارد. بلکه 
شامل همسر مباشرت نکرده وی هم می شود[31]: همچنین این حرمت 
برای اه لدع ان کان سوه نز نایبت است ۱ ۱32 


4 حرمت ازدواج پدر با بیوه فرزند: 


4 حرمت ازدواج پدر با بیوه فرزند: ۲ 
ازردواج پدر با بیوه فرزند خود حرام است: «حر معا نکم . :: و خلتل اینانکم 
الذین من أصلیکُم».(نساء/4,23) همسر فرزند به محض عقد بر پدر حرام 
و با او محرم می شود؛ که امیش با اه ضورت طرفته باشند با نها ددا اه 
این امر به فرزند بیواسطه پدر اختصاص ندارد, بلکه من فرزندان و 
نوادگان او[34], اعم از اولاد پسری و دختری را نیز دربرمی گیرد.[35] به 
نظر فقها و مفسران قید«من اصلیکم»در این آیه برای خارج کردن همسر 
فرزند خوانده است |[ 36 ]؛ بنابراینٍ ازدواج با همسر پسرخوانده جایز است, 
به نظر برخی عموم «حلیِل أبنائَِم»‌شامل همسر فرزند رضاعی نیز می 
شود و ازدواج با او بر پدر فرزند حرام است[37], هرچند بیشتر فقیهان 
مستند این حکم را روایات دانسته اند.[ 38] 


5 عده بیوه. 


5 عده بیوه. 
برخلاف عصر جاهلی که زن پس از طلاق گرفتن عدّه نگاه نمی دلشت 
اسلام برایٍ این زنان به مدت سه پاکی[ 39] عده مقرر کرد: «والعط لقث 
یریصن بأنفْسهن تلنة قَرُوء».(بقره/2 228) برخی مقصود از «قروء» را 
دز آين آبه خی دا تسد و مدت عده زنان مطلقه را سه حیض دانسته اند. 
[40]سپس در ادامه آیه زنان مزبورٍ را از کتمان آنچه خداوند در رحم آنان 
قرار داده منع کرده است: «و لا یجل له آن 
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یکتمن ما حلق اللهُ فی ارحامهن ان کر یوم" 3 بالله والیوم الأخر» .(بقره/2 
28( طبق تولف فتاه از « کمن تور اهی ور کتمان:حیض 1۱ 12 وا بر 
قول دیگری اعم از حیض, پاکی و بارداری است.[42] فلسفه حرمت این 
کتمان حفظ حقوق زوج درباره رجوع به همسر خود یا در اختیار گرفتن 
فرزند خویش است [ 43]؛ همچنین قرآن در ابتدا عده بیوگان شوهر مرده را 
یک سال قرار داد[44] و به مسلمانان توصیه کرد که زنان بیوه را در اين 
مدت از خانه شوهر‌انشان بیرون نکنند: «والذین ِتَوفون منکم و بذرون 
آزوجا وصیِّةّ للْزوجهم منعا الی الحول غِیرّ اخراج»(بقره/2 240)؛ اما اين 
حکم با نزول آیه 234 بقره/2 که مدت عده این زنان را 4 ماه و 10 روز 
مقرر کرده نسخ گردید[45]: «والذین تون منکم و یدرون آز وجا 
یترَبصن بانفسهن آر بعة آشهر و عَشرّا».اين نکته در روایات اهل بیت(علیهم 
السلام) نیز آمده است[46]؛ ولی برخی معتقد ند منافاتی بین دو آنة نیست 
تا احتیاج به نسخ باشد, زیرا 4 ماه و 10 روز حکمی الهی است؛ اما عده 
نگه داشتن تا یک سال و ماندن در خانه شوهر یک حق است که زن بیوه در 
صورت تمایل می تواند از آن استفاده کند ۰[ 47 در وجوب عده بیوگان 
تفاوتی میان بیوه هایی که با آنان مباشرت شده يا نشده. صغیر یا کبیر, 
همسر دائم پا موقت وشنان از اد و کنیز وجود ندارد.[ 48] 


قرآن کریم به 1 سفارش کرده که قبل از مرگ برای مسکن و نفقه 
همسران خود تا یک سال وصیت کنند (بقره/2.,240), مگر اینکه خود 
همسران مایل به ماندن در خانه شوهر نباشند که در این صورت نفقه و 
مسکن نخواهند داشت [ 49]: «فان خرجن فلا خنا ح علیکم فی ما فعلن فی 
آنفسهر" من معروف» ۰(بقره/240 ,2( 0 از مفسران و فقیهان 
شا اه ال سا ام میور مار فده کر و وه 
صدر اسلام ۳ داشته و با نزول آیات ارث نسخ شده است؛ اما بیوه 
مطلقه در صورتی که طلاق وی رجعی باشد. در 
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مدت عده دارای حق نفقه و مسکن خواهد بود, مگر اینکه کاری زشت 
همجون زنا[52] پا اذیت کردن خویشاوندان شوهر[53] از او سر ِ که 
در این صورت می توان او را 7 خانه بیرون کرد: «لا ثخرجوهن من بیوتهنٌ 
ولا بَخرُجن الا آن 1 بفحشة مَبیتَة» (طلاق/65,1)؛ ولی در صورتی که 
بیوه به موجب طلاق بان از شوهر جدا شده باشد به نظر فقیهان امامیه 
هیچ حقی به نفقه و مسکن نخواهد داشت. مگر در صورت باردار بودن که 
تنها حق نفقه دارد[54]: «و ان کر اولت خمل فأنفقوا عَلَیهنّ حَتّی یَصَعن 
حملهرت» .(طلاق/ 05 6( ری برخی از فقیهان اهل سنت نیز همین است؛ 
اما عده ای از آنان اين گونه زنان را دارای حق نفقه و مسکن پا تنها حق 
مسکن دانسته اند.[ 55] 


/- ازدواج بیوه. 


7 ازدواج بیوه. 

قرآن دز أبة 22 نور/ 24 به مقمنان سفارش می کند که همه افراد بی 
همسر از چمله بیوگان را همسر دهند و از تهیدستی نهراسند: «وانکحوا 
الایمی متکم والص لحین من اک وامایُکم لن یکونوا فقراء يَغنهمٌ اللهُ 
من قضله»و در آیه ای دیگر مسلمانان از جلوگیری کردن از #9 زنان 
بیوه با شوهران پییشین خود نهی شده اند: «فلا تعصلوهر" آن ینکحن 
1 وجم جهرت» .(بقره|2, 032( سپس در آبای دیگر حق ازدواج و انتخاب 0 
و نم وه این زنان واگذارده است: «فاذا بلغن اجلهر فلا جناح کم ویو 
فعلن فی انفسهر" بالمعروف».(بقره/2, 234 و نیز بقره/2 240) البته 
فقهای امامیه براساس روایات اهل بیت این حکم را منحصر به زنان بیوه 
زشید. دانستهه. آن را شامل زنان بیوه صغیر نمی دانند.[56] ری برخی از 
فقهای اهل سنت نیز همین است[57]؛: اما برخی از انان با استناد به ایات 
2 نور/ 24 و 221 بقره/ 2 و برخی روایات معتقدند که تمامی زنان اعم 
از بیوه و غیر بیوه و صغیر و کبیر بدون اجازه ولی حق ازدواج ندارند.[58] 


9 حرمت ازدواج با بیوه های پیامبر: 


8 جرمت ازدواح با بیوه های پیامبر: 

کرده است: «ما کان لک ن تتکحوا ۱ ابا ار" کم ی 
ند ال عظیما».در شأن نزول اين آیه آمده است که برخی از مسلمانان 
می گفتند: اگر محضد از دنیا برود با همسران او ازدواج خواهیم کرد که آیه 
فوق نازل شد و این عمل را بر 
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مسلمانان حرام کرد.[59] به نظر برخی فلسفه این حرمت. جلوگیری از 
هنک حرمت پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله) بوده است, زیرا برخی به 
قصد انتقام جویی و اهانت به آن حضرت چنین تصمیمی گرفته بودند یا 
عرض از نزول این آیه جلوگیری از سوء استفاده دیکزان از موقعیت و 
جایگاه همسران پیامبر بوده است ۱001۰ 


ازدواح پیامبر با زنان بیوه: 


ازدواج پیامبر با زنان بیوه: _ ۱ 

پیاهیر. اکزم اصلی الله: علیه واله) با زتانی ازدهاح کرد که.تشتر آنان بیوة 
بودند.[ 61] از جمله این زنان زینب همسر زید پسر خوانده ان حضرت بود 
کت اد لایر اما شسع. بفه اهر ارم صلی الاه یه «الهاسای 
ابطال سنت غلط جاهلی مینی بر حرام دانستن ازدواج با همسر پسر 
خوانده. با وی ازدواج کرد: «فلمّا قضی یذ منها وطرّ روجنکها لکی لا 
کون عَلی المْوْمنین حَرَجٌ فی آزوج آدعبائهم اذا قضوا مِنهٌ وطرّا»(احزاب 
2 33) همچبین در پی ۳ پیامبر از سوی برخی از 1۳۳/۹ خویشل: 
خداوند آنان را بهدید کرد که در صورت توبه نکردن و توطئه بر ضد آن 
ِ «. پیامبر آنان را طلاق داده, زنانی مسلمان, موّمن؛ متواضع, توبه 
کننده, عابد, ذاکر, و بپوه و باکره را جایگزین آنان ِ 7 «ان چٌتونا ای 
له ققد ضقت قلوتکما و ان تظهرا عَلیه ... * 2 
پبدلة ازوجا خیرّا منکن مُسلمت 1 ۱9 
یت و آبکارا».(تحریم/66, 4 - 5) ۳08 وفایاتی که ار طرسی شغه و اظل 
سنت نقل شده, مراد آیه شریفه. حفصه و عایشه از همسران پیامبر بودند 
که با افشای اسرار آن حضرت بر ضد پیامبر(ضلی الله علیه واله)توطئه 
کردند .[021] از ذکر اوصاف معنوی در این آنة در کنار وصف بکارت و 
بیوگی فهمیده می شود که آنچه برای همسری پیامبر مهم ترین ویژگی به 
شمار می رود وجود صفات معنوی مذکور است نه باکره پا بیوه بودن ۱06۵31۰ 
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اشاره 


پا 
اندامی در بدن مهره داران که بدن هنگام ایستادن و حرکت بر آن تکیه 
ارو و وا ان 
قدم است[2] که به وسیله چندین استخوان*, ماهیچه و عصب, به انسان, 
امکان حرکت می دهد.[3] ذر خاربایان هر 4 اندام زترین انها با تامیدم می 
شود.[4] پاها در برخی گونه ها متناسب با شرایط زیستی, در جهت پرواز 
شنا, حفر زمین, دویدن و پریدن دگرگون شده است. 
معادلهای عربی پا و تواناییهای ان مانند ایستادن, راه* رفتن و دویدن در 
آیات فراوانی یاد شده است. از ران تا قدم را در عربی «رجُل» گویند[5] 
و «ساق» و «قدم» هریک نام بخشهایی از آن است. (نک: حجْ/22, 27) 
برخی واژه پژوهان بر اين باورند که «رَجّل» و «رجّل» هم ريشه اند و 
کاربرد «رَجّل» در معنای مرد مجازی است. 6] 1۷ در قرآن گاه جمع 
«رَجْل» و گاه جمع «راجل» به معنای پیاده است.[ 7] 
«ساق» از زانو تا قدم و از ريشه «سَوّق» با معنای اصلی راندن است[8] 
و از ان جهت در مورد بخشی از پا به کار رفته که حرکت و رانش انسان 
به جلو, با ان صورت می پذیرد.[ 9] 
«قدّم» نیز در اصل به معنای سابقه و قدمت 
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است, به طوری که پیشگام را مقدم و دنباله رو را سا خر ی کوزند. کاربرد 
اين لفظ در بخش مماس پا با زمین از آن روست که قدم همواره متقدم و 
رو به پیش است.۱ 10 ] 
جدای از اینهاء واژه «اَعْرَح» به معنای «لنگ» نیز بیانگر عارضه ای در 
پاست. واژه پژوهان این کلمه را از ریشه عروح به معنای بالاترین حد 
صعود دانسته اند و اعرج از آن جهت در معنای «لنگ» به کار رفته که 
لنگان راه رفتن» ننستی و بلتدی در قامت انسان بدید .خی آورد.| 1 ۱1 
قرآن در نگاهی کلی شوع حرکتی جانداران را به عنوان نمودی از قدرت 
خداوند بر بر آفرینش گونه های متفاوت از خاستگاهی یکسان ِِ 
است[12]: «واللة خلَقَ کل دابّة من ماء قمنهّم من بمشی علی بَطیه 
وینهّم هن یّمشی علی رجلین و منم هن یمشی علی آریع ..»*. 
( تور 4 2) در کنار آیات پیشین ک به حکومت خداوند بر اتتضان و زمین 
و نشانه های قدرتش در اتتمان اشاره دارد, اين آیه با بیان نشانه های 
قدرت خداوند در زمین و جانوران آن, دلیل دیگری بر وحدانیت خداوند 
ارائه می دهد.[13] 


باکر با خر آباش" 


اشاره 


یادکرد پا در آیات: 

پادکرد با در دیکز ایات: در ارتباط با سه حوزه احکام فقهی. ماجراهای 
داستانی و دستورهای اخلاقی است. گستره وسیعی از آیات هم به 
کارکردهای پیونداری قابلیتهای پا اشاره دارند. برخی استفاده ها نیز جنبه 
کنایی دارد و معنای حقیقی از ان اراده نشده است. 


1 در آیات افکاه؛ 


1 در آیات احکام: 
لزوم مسح* پا در وضو, جواز خواندن نماز در حالت ایستاده یا پیاده در 
برخی شرایط. واجب نبودن جهاد بر لنگها و بیماران و ناتوانان و جواز 
استفاده. آنان- از اموال. نزدیکان و دفشتان, یکسانی حخج رفتن بياده و 
سواره, قطع کردن ضریدری دست و پای محارب احکام فتهی استتتاج 
شده از ایات قرآنی است که به گونه ای در ارتباط با پاست. مهم ترین آنها 
حکم وضوست که در ارتباط با آن اختلاف نظرهایی بین مفسران و فقهای 
شیعه ,9 سنی در تفعسیر آیه 6 مائده/5 مطرح شده است: ».. فاغسلوا| 
وجوهکم و آیدیکم ای المرافق وامستحوا برژء‌وسکم وارجْلکم ای الکعبین 
.»که همگی مراد از «ارَجُل» را قدم دانسته اند؛ ولی در کل یا جزء آن و 
نیز در مسح کردن يا شستن اختلاف است. در اعراب آن هم اتفاق نظر 
وجور ندارد؛ گروهی به نصب و برخی به چه خوانده اند.[14] 
از دیگر احکام, جواز نما زگزاردن در حالت 
داثرة المعارف کزان رل یه که 
ایستاده برپز پا سواره, هنگام ترس است که بر اهمیت نماز و لزوم 
مداومت بر آن تأأکید دارد: «فان خفتم فرجالاً او ژکبانتا...».(بقره/2,239) 
«رجال» را به پیاده ها معنا کرده اند؛ چه در حالت آپتتتاده و چه در حال 
حرکت[15], هرچند برخی ان را به ایستاده تاویل برده[16] و نماز خواندن 
در حال حرکت را جایز نشمرده اند.[17] برخی نیز «فرجالاً آو ژکبانا»را 
توجه به قبله و عدم توجه به آن تفسیر کرده اند.[ 18] تضا ) 
لنگهاء تابینایان و بیماران بر اساس آیه 17 فتح/48 ملزم به شرکت در جهاد 
نیستند. البته اختیار در ترک جهاد تنها مختص این سه گروه نیست, بلکه 
همه افرادی را شامل می شود که شرکت در جنگ برایشان دشواری و 
سختی (حرج) دارد .1 آهمجواری این سه گروه در آیه ای دیگر نیز دیده 
می شود که سا آن نه حصر که تمام فقیران و بینوایان است[20]: «لییدز 
علی الاعمی, جَرَخ ولا علي الاعرج حَرَخ ولا عَلی المریض خحَرَخْ و لا عَلی 
آنفنگم آن ۳ من نیوتکم او ب بیوت ءابایکم.. ۳ ۰(نور/61 ,24( 
دز موره اينکه حج پیاده و سواره یکسان ها ب تفاوتی 
ندارد, کروهن به ۳ 27 ححْ/22 استناد کرده اند[ 21]؛ اما برخی فضیلت 
حح پیاده را بیشتر و برخی برعکس حج سواره را ارزشمندتر دانسته 
اند[ 22]؛ همچنین گفته شده که مسلمانان در ابتدا از سواره به حج رفتن 
افتناع فی کردند که این ابة ناز ل شند.3۱ ۱2 
قطع ضربدری دست و پا (دست راست و پای چپ پا دست چپ و پای 


ت۱2 اه ها مایت رو اه عاربوت ‏ ال و 
رَسولة ... آن یفتلوا آو یَلبوا آو قطع آیدیهم و ارجلهّم من خلف...». 
ی 33) بر اساس آیات دیگری, این نوع مجازات در بد بین اقوام 


پیشین نیز مرسوم بوده که این امر نشان دهنده امضایی بودن تشریع این 
نوع مجازات است. (اعراف/7,124؛ طه/20.71! شعراء/26, 49) 


هاش تار و 


2 در ماجراهای تاریخی: 

یادکرد پا در داستانهای سلیمان و ملکه* سبا, , ورود موسی به وادی طور و 
شتفایا نی ایوب پیامبر آمذه. ان لکة, نشبا هنگام ورود به قصر سلیمان. 
گمان برد که آبگیری عمیق فراروی او است, از این رو ساق پاهای خود را 
ِ «قیل لها ادخْلی الطرح فلا راته خست اد و کشفت عن 
سافیها.. 
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(نمل/27,44) راویان اخبار, داستانی شگفت و نامعتبر در ذیل این آیه نقل 
کرده اند.[25] در این داستان امده که سلیمان دستور ساخت چنین قصری 
را داد تا از انسان بودن ملکه مطمئن شود؛ چه جنیان از ترس اینکه 
سلیمان با او ازدواج کند, گفته بودند که پاهای ملکه مانند پای الاغ و 
مادرش از طایفه جن است.[26] 

موسی چون به وادی طور رسید, دستور آمد تا پاپوشهای خود را به سبب 
قداست زمین_ وادی بکتد[ 27]:«فاخلع تعلیک اک بالواد المْفَدس طوَّی». 
(طه/20,12) گفته شده که خداوند با اين دستور می خواسته موسی*(علیه 
السلام)با لمس آن زمین , از قداست و برکت آن بهره مند شود.[28] برخی 
نیز برهنگی پا را نشانه ای از تواضع و فروتنی در پیشگاه خداوند دانسته, 
اين رفتار موسی را الگو و آغازگر طواف با پای برهنه شمرده اند 29]؛ 
همچنین برخی گفته اند که پوشاندن با به شیب دوری گزیدن از الودکیها و 
نجاستهاست و خداوند یه او فت کورد: اینجا زمین پاک و مقدس است و 
نیازی به پایوش نیست. | 30 ] در روایتی ضعیف نیز ادخ که پاپوشهای 
موسی از پوست الاغی مرده بود و به این سیب خداوند دستور داد تا انها را 
بکند.[ 31] 

دیگر یادکرد پا در داستان ایوب* پیامبر است که بیمار و ناتوان افتاده بود و 
از اون کمن می طلبید. خدا به او وحی کرد که با پای خود بر زمین 
ضربه زند تا چشمه ای زلال و خنک از آن بجوشد و با نوشیدن از آن و 
شست و شوی در آن شفا پابد[ 32]: «ارکض برجلک هذا خفتصل بارد و 
شرآب».(ص/38,42) 


3 در دستورهای اخلاقی: 


3. در دستورهای اخلاقی: 

با ارامش و اعتدال و بی تکبر و تکلف راه رفتن, و سفارش زنان موّمن به 
راه رفتن ارام و باوقار و نکوبیدن پای بر زمین, توصیه هایی اخلاقی درباره 
نحوه حرکت است. البته موارد مزبور گاه دارای الزام فقهی و حقوقی نیز 
هست. خداوند در آیات لاد - 31 نور/24 پس از سفارش مردان به 
پاکدامنی و حفظ نگاه, توصیه هایی نیز به زنان می کند؛ فروگیری چشمان 
از نگاههای آلوده. پاکدامنی, پوشاندن بدن و زینتهای خود و در پایان, 
نکوییدن پا بر زمین تا زینتهای پنهانیشان دانسته نشود: «.. و لایّضربن 
بارجْلهنَ لیْعلَمٌ ما یخفینَ من زیتتهنّ ..» نور/24,31) 

در تفسیر توصیه پایانی اين آیه گفته شده: زنان نباید به گونه ای راه روند و 
پا بر زمین کوبند که صدای خلخال آنها شنیده شود ,331 ] برخی فراتر از این 
گفته اند که اصلا خلخال تپه‌شتد تا صندای ان 
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موجب تحریک دیگران شود[ 34]؛ همچنین در تفسیری دیگر با اشاره به 
اینکه ِِ زینتهای مستور گاه از نپوشاندن آنها مهیق تر است. آمده که 
زنان نباید به گونه ای راه روند و رفتار کنند که جلوه گر زینتهای پنهانی آنها 
باشد.[35] شاید بزخی. از طفین زو اشکار شبازی ضدای. زینت. را از 
نپوشاندن ار زشت تر دانسته اند.[36] 

خداوند در آیات انتهایی سوره فرقان در تعریف بندگان خاص خود و 
شمارش خصایص آنهاء از تبیین نحوه راه رفتن و برخوردشان با سفیهان 
آغاز می کند: «و عبادٌ الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا واذا 
خاطبهّم الجهلون قالوا سلما».(فرقان/25.63) بندگان خاص خداوند 
رحمان با آرامی 9 نرمی و بدون تکلف و ظاهر سازی بر زمین راه می 
روند[ 37] و این گونه راه رفتن از شخصیتی آرام, معتدل و هدفدار حکایت 
دارد.[38] مفسران دز توضیه آبه.: از رام رفتن. با اراهمشن و وقار و بذون 
تکبر و فساد آفرینی و معصیت کاری[39] و از روی تواضع و خشوع و نه 
سرکشی و طغیان[ 40] سخن گفته اند. برخی نیز احتمالا با توجه به دنباله 
ایه, راه رفتن با علم و حلم را مطرح کرده اند.[ 41] 

لقمان حکیم در توصیه هایی به فرزندش از زشتی و ناپسندی بی اعتنایی 
به مردم و راه رفتن مفرورانه و خودستایانه: «و لا تصعر خنک للتاس ولا 
تمش فی الأارض مَرحا. ۰ (لقمان/18 31 و لزوم رعایت اعتدال در راه 
رفتن (نه نند رفتن و نه کند رفتن): و اقصد فی هشیک»(لقمان/9 1 ,+31 
یاد می کند. از انجا که زان رفنن. با تخیر هه ستر کشی ای از گرمر ه 


خوذشایی است: در ادامه. ابه اول بیان می شود که خداوند متکبران و 
فخرفروشان را دوست ندارد[42]: «انّ ال لا یب کل مُختال 
فخور».عبارتِ «و لا تمش قی.الارض, مرحا».در یه 37 اشراع/17 بنیز آنده 
است و در ادامه آن در قالب تفای شیوه راه رفتن با غرور و 
فخرفروشی نکوهش و عملی بی فایده تلقی شده است.[43] برخی 
«قصد در مشی» را هم معنای ايیه 63 فرقان /25 دانسته اندٌ44]؛ 
همچنین به تواضع و اهسته راه رفتن نیز تفسیر شده است.[45] برخی نیز 
قصد را , به معنای اقتصاد و عدم اسراف و راه رفتن با تکلف و تعبر را 
مستلزم ۳ نیرویی بيهوده دانسته اند.[ 46] 
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کارکردهای پیونداری پا: 


کارکردهای پیونداری پا: 
قابلیتهایی چون راه رفتن. دویدن و ایستادن از تواناییهای پاست. گام 
تزداشتن که در قر آن, با عنوانهایی مانند «مشی» و «سیر» یاد شده است. 
کارکردهای پیونداری گوناگونی دارد. در آیات فراوانی, راه رفتن, رفتاری 
طبیعی و ابزاری برای کار و فعالیت روزانه جهت تامین نیاز ها جلوه می کند 
(انعام/6,122؛ اعراف/7,195؛ اسراء/17,95؛ طه/20, 40, 128؛ نور/24, 
دك فرقان/25, 7 20 سجده/32,26: ملک/67,15 و ...) همچنین راه 
رفتن و گذر از مکانها مقد مه ای برای شناخت است, از همین رو خداوند 
در آیات زیادی. انسانها را به سیر در زمین فرا می خواند تا در تمدنهای 
گذشته بیندیشند. (آل عمران/137 وت انعام/11 .06 یوسف/109 1 
نحل/16, 36؛ حح/22,46؛ غافر/40,21, 82 و ..) در آیاتی نیز پیوندی 
میان گونه های راه رفتن و نهاد افراد, حالتهای روحی - روانی آنها و هدف و 
مقصودشان یافت می شود؛ نظیر راه رفتن با خودستایی و غرور 
(لقمان/18 31 ب ِِ ,471 1 اعتدال (لقمان/19 1 ا]: ۳ 
(ملک/22 67 ,10 و 1 9 در مواردی ۳8 رفتن, ای مذهبی 
است؛ مانند طواف در 2ج و سعی بین صفا و مروه. (بقره/125 ,۰ 89 12) 
طواف در معنای عام تری نیز درباره برخی ساکنان , 
(صاقات 29 ,37 .ِ ,3 0 4 واقعه/56,17 و...)511[1] و 
از دیگر قابلیتهای با و است: دویدن در ایات زیادی: تعبیری از ترشن و 
به جهت کمک خواهی به کار رفته است. در این موارد از واژه های فرار 
(احزاب/33,16: مدثر/۰74 50 - 52: عبس/80, 34 - 36 و...), هرب 
(جن/12 2۰۸ زکض (انبیاء/21,12 - 13). هرع (هود/11,78؛ 
ِِِ ,37 استباق (یوسف/25 ,۰ )| و تعبیر پشت کردن (تولی 
به منظور فرار کردن (آل عمران/111 ,3 انفال /8,15 - 16 
ِِِ 76 و...) استفاده شده است. | 52] 
ایستادن با معادل عربی قیام از حالتهای جسمی بشری است که پا در ایجاد 
آن نقشی بسیار دارد. ایستادن نیز کارکردهای پیونداری زیادی دارد که از 
آن جمله حکایت از عزم و اراده (کهف/18, 4 سباً ۷ 46 جنْ/2,19 ۰7 
مدثر/74,2), ثابت ماندن و حرکت نکردن. دست کشیدن[53], پاسبانی و 
پشتیبانی و تحت الحمایه قرار دادن (نساء/54[)4,34], احترام و تجلیل 
(نبأ/78؛ 8 مطففین /55[)83,:6], زنده بودن (حشر /59,5), جای گرفتن 
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(مائده/107 7 مراقب و مواظب بودن (ال عمران/3.75), استواری و 
سامان بخشیدن (مائده/56[)5,97] و... است؛ همچنین قیام یکی از 
۹( 
عمران/3,191؛ یونس/12 ,) بخشهای زیادی از نماز و حح نیز در حالت 
ایستاده صورت می گیرد. در مواردی هم از عبادت به قیام تعبیر است. 
[57] (مزخل/73,2, 20؛ شعرء/26, 581)218] 


یادکرد پا در تعابیر کنایی: 


یادکرد. پا در تعابیر کنایی: 
پا در آیات زیادی. ضمن تعبیری کنایی یاد شده است؛ در برخی موارد از 
خود «پا» معنای واقعی اراده نشده و گاه تین ضفتی..نهطور سخار بر آن 
صول سن اشتی با اس عال کی عم ایا نفد افوالی عتی بر رفص 
شمردن استعمال گزارش شده است. از جمله این موارد شهادت دادن پاها 
در روز قیامت بر ضدّ صاحبانشان است: «ألیَوم تَختمْ علی آفوههم و تکلْْنا 
آیدیهم و تشهد > از بما کانوا یکسبون» (یس/55 ,36 شهادت دادن 
دست و پا و دیگر اعضای بدن که در انانت دیگری نیز آمده ایست, 
سر کشگی مهشت از ورن ای رسیم کید 2 
همه شواهد به زیان فرد است و دیگر راه گریزی نیست.[59] برخی بر این 
باورند که تکلم در روز قیامت به شیوه رایج و معمول دنبای نیست, زیرا 
در قیامت امر پنهانی باقی نمی ماند که نیاز به بیان باشد. «بوم ۳۹ 
السّرایر»(طارق/86,9) و اگر هم در پاره ای حالات آن عالم. سخن از کلام 
به میان آمدة: مصداق و معنایش آشکار شدن برخی ضمایر اشخاص برای 
یک کر افتت :۱601۱ کرفهی: از شکلمان نب سشعن کف اعصا بدن» ار آن 
جمله پا را استعاره و نه حقیقت دانسته اند[61], با این حال غالب مفسران 
۳ است.631] <اخاطه ذ 0 مقموشی است که فراع 
تعبیر «از بالای سر و پایین پا» برای آن به کار رفته است؛ مانند روزی 
خوردن اهل کتاب از بالای سر و پایین پاها در صورت عمل کردن به تورات 
و انجیل و آنچه از سوی پروردگارشان نازل شده: «و لو آنَهُم آقاموا الثورة 
. لاکلوا من قوقهم و من تحت ارجلهم ...»(مائده/5:66), و فراگیری 
ار را 
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«بوم بغعشهم 7 العذاب من فوقهم و من تحت ارجٌلهم.. تک ۰(عنکبوت/55 ,29( 
روزی خوردن از بالای سر و پایین پاها در آیه اول کنایه از رزق و روزی 
فرامان. است ]۱6۹ سفچنین معسزان انن تعیر رافز ایه اول اشاره: بت 
زمین و اسمان دانسته اند که در این صورت باران اسمان و روییدنیهای 
زمین| ۱65 با منعع فیضای. از بالا م محضولات رراغی از باسن661] ه 
بالاخره برخورداری_ از نعمتهای آسمان و زمین 3 احاطه و شمول برکات 
تاه نی باصن آیه ات اه دهم را یو یه سامت و 


فراگیری عذاب بر تمام بدن تفسیر کرده اند.[ 68] 

دیگر مورد. ترسیم دشواری جان دادن و هول و وحشت روز قیامت با 
استفاده از مفهومی استعاری در آناتت 209 قیامت 757 و 2 قلم 6091 
است. واژه ساق در اين آیات نه در معنای واقعی که کنایی است. عرب به 
هر امر سترگ و دشواری ساق می گوید, زیرا مردم هنگام رویارویی با 
وضعیتی دشوار و هولناک؛ آستینها و پاچه های خود را بالا می زنند تا به 
طور جدی وارد عمل شوند پا وضعیت پیش آمده را رها کرده, بگریزند. 
[69] بسیاری از مفسران با بهره گیری از این واقعیت به تفسیر پیجیده 
شدن ساقها به هنگام هل «والتفقت الساق بالساق»(قیامت/29 ,۳/5( و 
برهنه شدن ساقها در روز قیامت و سپس دعوت مردم به سجود: «یوم 
بکشف نف تفای: :و بدعون .الی السٌجود فلا یستطیعون»(قلم/42 ,608 
پرداخته اند, بر این اساس پیچیده شدن ساقها هنگام مرگ به معنای تاب 
خووفن مر کی ون کی با کشا موی جان کنجن با طراس-شن. آن ان 
سختی آخرت و دنیا[70] یا سختی فراق دنیاه رن از آخرت۱ 9/1 
است. گروهی نز معتانی »نیقی ۶ اجه برداشت کرده اند؛ بر 
جان کندن چنان بر محتضر سخت خواهد بود که از درد به خود پیچیده. 
پاهای خود را به هم تاب می دهد.[72] برخی نیز احتمال داده اند که 
مقصود آن پیچیده شدن پاها در کفن باشد[73]؛ همچنین با توجه به معنای 
حقیقی ساق (آنچه بدان رانش صورت می گیرد) تفسیر دیگری ارائه شده 
است. بر اساس این تفسیر, پیچیده شدن ساقها به معنای درگیر شدن 
اشتیاقها در انسان است؛ اشتیاق به دنا رت که محر کا۸ و تمایل 
آنشان به:دنیا ماخرت: مشود آها 
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چاره ای از بازگشت به خدا نیست.[74] 

در تفسیر برهنه شدن ساق در روز قیامت نیز از استعاره فوق کمک گرفته 
شده است. مفسران آن را به معنای سخت و بحرانی شدنر اوضاع و 
آشکار شدن دشواری هولنا کی دانشته اند که بزای,رودی ژفیت با آن با فرار 
از آن نیاز به بلند کردن پاچه هاست.[75] برخی معتقدند ادامه مطلب 
برای ایجاد وحشت بیشتر در آیه بیان نشده يا چنان وضعیت دشوار و 
هولناک خواهد شد که اصل امکان بیان ان نبوده است ۳7061۰ 

دیگر بخش پاء قدم نیز در آیاتی چند, ضمن تعبیری کنایی به کار رفته است. 
صاهیت تحر کته روبه نیش هدن قلاه/ یه کار کر آن در تعییر. تبات قذق را 
توجیه می کند.[77] با این وصف بات قدم به معنای استواری در عمل و 
خستگی نایذیری خواهد بود و برخلاف آن, متزلزل شدن گام به معنای 
انصراف و دست کشیدن و یه عقب رکین. ی لجالوت 
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فحنوده قالها سا" افرغ علینا. نضبوا ونبت. اقداهیا و ی( هرم/2,20۵) 


طالوت و یارانش هنگامی که با جالوت و سپاهیانش روبه رو شدند از 
خداوند سه درخواست کردند: صبر و تحمل. ثبات قدم و استواری که از 
نتایج آن است و سوم پیروزی بر دشمن که با استواری و عقب نرفتن پدید 
می آید.[78] اين تعبیر در آیات 147 آل عمران/3 و 11 انفال /8 نیز آمده 
است, هرچند آیه دوم به جز تفسیر الا به گونه دیگری نیز تین شده است: 
«و یرل علیکم من السّماء ماء لیْطْرَکم به ... ولیربط علی قلوبکم بت 
ارفا تال ۱۱۱۸ ایس را ار مها تن تس ی 
مسمانان و فک و کمانهای تاامیتوارانه آنان < انسته اند که‌خداونه نان را 
از لحاظ فکری و روحی آرام می کند و با فرستادن باران از لحاظ مادی نیز 
به آنان مدد می رساند.[79] زمینی که جنگجویان در بز ان ایششاده بودند, 
سست و روان بود و آب برای وضو و غسل و آشامیدن نداشتند که باران 
اش مورد نیاز آنها را تآمین کرد و زمین زیر پایشان را نیز سخت گردانید تا 
گامهایشان ثابت و استوار گردد ۰[ 90 برخی نیز ضمير «به» را به باران 
ارجاع نداده اند و از تایید و توفیق خداوند و برخوردار کردن مجاهدان بدر 
از صبز و تحمل سکن گفته اند[ 81 
همچنین در روایتی آستتضاز به پیامپر(صلی الله علیه وآله)و باران به 
امیرجغمتان: امام علی(غلبه (لسلام) ناویل بروه 
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شده است, بر این اساس ضمیر» به امام علی(علیه السلام) اشاره دارد. 
[ 82] 
کامهای بای سس ارات نس ایمان مترلزل مف بصعت ان 
این آنة را مثلی دانسته اند از کسانی که به راه مستفیم هدایت شده 
بودند؛ + لیکن یش از آن:دز کمراهی قرو رفتتدد| 83] 
از دیگر معانی قدم, چیزی است که مقدم داشته و از پیش فرستاده می 
شود ۳ هنگام رسیدن بتوان از آن بهره گرفت ۰[ 94 با این رویکرد «قدم 
صدق »در نهٌ 2 یونس/10 پاداشی نیک و منزلتی رفیع برای موّمنان به 
سرب اعمالی که از پیش فرستاده اند, خواهد شد[ 85 ]: «... و بشر الذین 
و ی ی ما ای ها با ما ان 
را در این معانی کنایی دانسته آند 861 دستة اي هم این تعبیر را مشایه 
«فی مَققد صدق عند ملیک خقتدر»«قمر/54. 55) و به معنای مقام و 
منزلتی واقعی نزد خداوند گرفته اند. در این صورت قدم صدق کنایه ای از 
مقام صدق است. زیرا| اشغفال مکان معمولا به وسیله قدم صورت می 
گیرد[ 87]؛ همچنین به اطمینان و استقرار و ثبات نیز تفسیر شده است؛ به 
این معنا که مومنان در زمانهای گرفتاری تابت قدم. استوار و بایقین 


تشمعنای اف آن ازست :۱891 

جدای از پا و ساق و قدم. تعابیر راه رفتن, راه رفتن بر روی زمین و راه 
رفتن نا انضنا و افتادکی سر برای عطق به. مفهومی دیکر در آبات 195 
اعراف/7 و 15 و 22 ملی/67 به کار رفته است. ۳ اول با استفهام 
انکانق از, توانانی قفا فن رای رفتنم دیون بو فیدر چبه تانطاتی: بسا 
دربرآورده ساختن خواسته های پرستندگان خود و تأثیرگذاری در امور 
زندگی آنها و در نتیجه عدم صلاحیت پرستش اشاره دارد.[90] در آیه دوم 
بیان می شود که خداوند, زمین را رام و راهوار کرد تا انسانها بتوانند برای 
دست یافتن به اهداف خود و ,کسب رزق, پر آن گام بردارند و در آن تصرف 
کنند[91]: «هو الذی جقل لد الارض دول" فافشتوا فی فناجیها و کلوا من 
رزفه . ک .(ملک/15 ,07( مرکب راهوار 
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را «ذلول» گویند[92] و «منکب» محل اتصال بازو و کتف است.[93] بر 
این اساس عبارت «فامشوا فی مناکبها» کنایه از نهایت همواری و نرمی 
زمین است, زیرا بر پشت زمین می توان راه یافت, برخلاف راهوارترین 
مرکبها که راه رفتن بر شنت آنها: چندان آسان نیست.[94] 

در ایس 22 ملک 67 با طه اتمافی انار ایا ات افو 
مومن زده می شود[ 9]: «أفَمن بمشی مک 7 وجهو آهدی ارم بمشی 
سویا. ,.».در این آیه کافر به سبب لجاجت و سرکشی و نفرت از حق, چون 
کسی می ماند که نگونسار بر چهره خویش راه می رود.[96]بدیهی است 
که در این صورت پستی و بلندیهای مسیر خود و پرتگاهها و سراشیبیها را 
نمی بیند. چنین کسی هر گز نمی تواند نظیر کسی باشد که سر پا و در راه 
مستقیم می رود ۱971۰ 

از دیکر موارد استفاده کنایی از پاء تعبیر «بین دستها و پاها» برای نوزاد 
زنان است: «... ولا تین ببهتن یفتریتة بين ایدیه وارجْلهر.. .۰( ممتحنه 
/192 ,60 در لبیین این بخش از آیه گفته اند؛ زنان نباید فرزند 
دیگران را به شوهران خود نسبت دهند و از آنجا که کودک هنگام تولد میان 
دست و پای زن می افتد, از این تعبیر استفاده شده است |[ 9]؛ همچنین 
گفته شده: شکم زن که محل نگهداری نوزاد است میان دستها و محل 
خروج نوزاد میان پاهاست.| 99] 

رخصت خداوند به شیطان دز کمراه کردن:بنن. ادم:با استفادم از هرآنچه در 
توان دارد. مورد دیگری است که با استفاده از تعبیری کنایی در آیه 64 
اسرء/17 ۹ است ۰« استفزز من ات طاعت منهم بضوتک واجیب غلیهم 
بخیلک و رَجلک...».«رَجل» که در دیگر قرائتها «رَجْل» (جمع راجل) خوانده 
شده به معنای ۷3 است. ۱ 100 ] مفسران گسیل داشتن لشکر سواره و 
پیاده از سوی شیطان برای گمراه ساختن مردم. مشارکت در ثروت و 


فرزندانشان و دیگر موارد اشاره شده در این آبه را تهدیدی در قالب امر 
دانسته اند[ 101] و مراد آن را به استفاده از هرانچه در توان است. تفسیر 
کرده اند.[102] برخی نیز احتمال داده اند که لشکریان سواره و پیاده 
شیطان اشاره به دسته هایی از انفاشت. که‌تند و کند کان می. کنند:[ 03 1] 
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اشاره 


پادشاهی : قدیمی ترین شکل حکومت.؛ به ویژه در شرق باستان 

پادشاهی یا پادشائی. حاصل مصدر و پادشاه به کسر يا سکون «دال» از 
وازگان مرکب فارسی است. دهخد| پادشاه را همان واژه پهلوی پاتخشاءه 
۴ با پاتخشاه ۶ (۲۳5۲[۴() به معنای خدیو و فرمانروا و 
معادل ان را در فارسی باستان ( هشآمتشن) «ینی خشای ثیه» 
(۱۷۵_]۳۱۷۵][۳۵11_۲۱5۱) و «پتی خشای» به معنای فرمانروای مقتدر 
می داند.[1] در مقابل, ابن خلف تبریزی. آن را از واژگان فارسی باستان 
و مرکب از «یاد» و «شاه» دانسته. بر اساس معانی متعدد پاد (< پاسبان 
پائیدن. دارندگی) و شاه اصل. خدآوند, داماد و هر چیزی که در سیرت و 
تور ت از همتایان خود و تر باشد) برای پادشاه معانی و وجه 
نامگذاری چندی یاد می کند؛ از ز جمله پاسبان بزرگ, به اعتبار اینکه سلاطین 
دز زان حافظان مردم اند؛ اصل و خداوند, با توجه به اینکه مردم سبت به 
پادشاه فرع و او صاحب اختیار آنان است.: و خداوند و دارنده تخت و اورنگ 
ای کم ار هت صاصق تا ان تاه ی فا 
باساهیم ساظت رها تروایی کرون است تا و کار حعا محازم 
صاختب اختباره دارای تحاظه دا و‌مالی یک خیر قزر کاربرد دارد 121 

معا دل پاوشاهی و پادشام در زبان عوین واه ای و ملی است. 9۱ وازه 
ملک در اصل به معنای 
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تساط , بر یک چیز و اختیاردار شدن آن است که گاه مطلق و فراگیر و گاه 
محدود و با خاهفه معی است, سا 1 و صاحب اختیار بودن خداوند نسبت 
به پدیده های هستی از نوع نخست 7 افراد بشری نسبت 
به یک سرزمین 9 مقدرات سیاسی و اجتماعی مردمان ان و نیز انواع 
داراییها و منافع گوناگون از گونه دوم است. بنابراین ملک کسی را گویند 
کا شا پر مر واه اسان وان میت کر ماکان 
آنجا وا کند 61۰ واژه «سلطنت » نیز در عربی به معنای پادشاهی 
کاربرد دارد و معناي توان قهر و غلبه, , و قدرت برتر برای آن گفته شده 
است, بر این اساس باذشاه وا به ست توان برتر و قدرت غلبه او بر 
۵ سلطان می گویند.[ 7] 

اه اوه ها مسا اش و فصتی خرس کل حکسی یه 
ویژه در شرق باستان بوده است و به طور مشخص در نظریه های مربوط 
به «طبقه بندی حکومتها» و «خاستگاه دولت» مورد بررسی اندیشه وران 
علوم سیاسی قرار می 


گونه های پادشاهی: 


گونه های پادشاهی: 
تاریخ سلطنت یک دست و پیو سته نیست.. برای دستیابی به یک داوری 
دقیق, باید پادشاهی هر دوره را در چارچوب تاربخی خود آن قرار داد, 
بنابراین درباره انواع نظامهای سلطانی, خاستگاه پادشاهی و آنچه که 
مقومات سلطنت و خصایص شهریاری خوانده می شود نمی بان به 
نظریه عمومی و قابل انطباق بر همه نظامها و گونه های پادشاهی در ادوار 
مختلف تاریخی دست یافت. نظامهای سلطنتی در طول تاریخ و متاثر از 
شرایط و تحولات سیاسی و اجتماعی, گونه های متفاوتی به خود دیده و بر 
اساس معیارهای گوناگون. دسته بندی مختلفی از ان ارائه شده است. 
اهداف سلطنت. میزان سهیم کردن مردم در حکومت. مطلق و مقید بودن 
قدرت شاه و موروتی و انتخابی بودن وی ۰ هستند که در دسنه 
بندی گونه های پادشاهی به چشم می خورند 
در نظربه باستانی و کلاسیک ارسطو (و3" _ 384 ق. م). حکومتها به سه 
دسته پادشاهی (۷۵۳3۲۳۷), آریستوکراسی (۸۲۱5]0۵6۲3۵0۷) و پولیتی 
(۳۵۱۱۷) تقسیم شده اند. بر اساس این دسته بندی که بر مبنای شمار 
افراد و طبقه اجتماعی فرمانروایان استوار است. در پادشاهی, یک نفر, در 
اریستوکراسی, اشراف و در پولیتی, توده های مردم حکومت قض کنند. 
ارسطو با تنوجه به اهداف حکومنها, به طبقه بندی کیفی ان بیز می پردازد. 
بر این اساس اگر دولتها در خدمت منافع و خیرعمومی باشند, طبیعی و 
و به منافع شخصی و گروهی حاکمان توجه کنند, 
فاسد و منحرف آند, 
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بر همین اساسر شکل فاسد پادشاهی, آزنتنته کز آننتق و پولیتی را به 
ترتیب تیرانی, الیگارشی و دمکراسی می نامد؛ با این و 0 
منافع و تمایلات شخص شاه در الیکارشی, منافع اشراف و در دمکراسی, 
منافع توده های تهیدست جامعه مد نظر حکومت است. 
در رده بندی ارسطو, پادشاهی, بهترین و پولیتی ِ نوع حکومتهای 
طبیعی و بهنجار و دمکراسی و تیرانی كِِ شکل حکومتهای فاسد به 
شمار می رود؛ ؛ گویا از دیدگاه وی تغییر شکل حکومتها مبتنی بر یک چرخش 
دورانی است؛ یعنی نخستین شکل حکومت, پادشاهی است که دیر يا زود 
به تیرانی < ارتشنته کر نی < الیگارشی پولیتی دموکراسی > حیادشاهی 
تبدیل خواهد شد.[8] ۱ 
طبقه بندی ارسطو که در اثار دانشمندان پیش از وی از جمله افلاطون و 


هرودت نیز به چشم می خورد. تا زمان منتسکیو بر اندیشه سیاسی غرب 
حاکم بود و هنوز هم پایه تاربخی طبقه بندیهای صورت گرفته است. نظربه 
پردازان نامی بدون تغییر در اساس این دسته بندی بر جزئیات ان افزودند؛ 
به عنوان مثال «بدن» (800۱۳) در ترکیب تازه ای با انطباق ان بر اشکال 
دولتها و حکومتها, پادشاهی را به رغم حاکمیت یک نفر در صورت 
برخورداری از پایه های مردمی و بهره مندی مساوی همه شهروندان از 
مشاغل دولتی. حکومتی دمکراتیک می خواند؛ اما اگر مشاغل دولتی در 
انحصار اشراف باشد, پادشاهی, الیگارشی خواهد بود.[ 9] 

با پیدایش دکترین حاکمیت عمومی برای محدودسازی قدرت شاهان و 
ظهور جنبشهای مشروطه خواه و قانونگرا, معیار و دسته بندی دیگری برای 
نظامهای سلطانی ارائه شد؛ در این دوره» سلطنت به مطلقه در برابر 
مشروطه تقسیم گردید. در نت سظاهه پا استبدادی 
(۷0۲۲6۱۷ ۱6 ۸050۱) تفعیی قوا و توزیع قدرت وجود ندارد و همه 
قدرتهای دولتی در شخص شاه متمرکز است و بدون نظر او هیچ تصمیم 
کلانی گرفته نشده, هیچ مقام و مسئول مهمی نصب نمی شود. پادشاه 
قدرتی مطلق و نامحدود, فراقانونی و غیر مسئول دارد و در برایر مردم, 
نمایندگان يا نهادهای دیگر پاسخگو نیست و اساسا قدرت وی مقذس, 
ودیعه الهی و غير قابل انتقاد تلفّی می شود. در زمینه ارتباط و مناسبات 
سلطنت با مردم. شاه. صاحب اختیار, مالک رقاب و قیم مردم است نه 
نماینده و منتخب آنان. مهم ترین وظیفه مردم. اطاعت بی چون و چرا از 
شاه است. در چنین نظامی اصلی ترین وظیفه سلطنت, ایجاد و حفظ نظم 
و امنیت با هر شیوه ممکن است و تامین حقوق مردم در شمار وظایف 
سلطان نیست. اين گونه نظام, به رغم دعوی 
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عدالت. نظامی ظالمانه است. زیرا تمرکز قدرت. اختیارات نامحدود. 
نظارت ناپذیری, غیر مسئول و مادام العمر بودن سلطنت. اغلب در 
انسانهای عادی به استبداد. خودکامگی و ظلم و فساد می انجامد. 
امادرسلطنت مشروطه( ۷0۳۵۲۵۲۱۷ 0۵۳5]1]]101001)), قدرت و اختیارات 
شاه به وسیله طبقات ممتاز, پارلمان يا قانون محدود می شود و او به 
موجب قانونی معین پا اراده ملت اعمال قدرت می کند. 

در دسته بندی دیگری» بر اساس چگونگی انتخاب شاه و انتقال قدرت و 
حاکمیت. پادشاهی به موروثی (۱۷0۳۵۲۲۱۷ ۳۱۵۲۵۵0۱۵۲۷) و انتخابی 
(۳۱۵۲۱۷6_۱۷0۳6۲۵۲۱۷) تقسیم می شود. در سلطنت موروثی. حکومت, 
مانند ملک شخصی شاه است و پس از وی اغلب به پسر بزرگ او می 
رسد. سلطنت, ادواری و موقت بیست و به دست آوژدن و انتقال آن از 
راه مسالمت آفیز اتجام. نمی رنه تتها .با هر کبشام: با از راه زور به 


دیگری منتقل می شود بر این اساس. در هر سلسله پادشاهی, اغلب. شاه 
نخست با غلبه و زور و شاهان پس از وی به شکل موروثی به قدرت می 
رسند؛ اما در سلطنت انتخابی, پادشاه از طرف ملت و مادام العمر انتخاب 
می شود. پادشاهی انتخابی با گذر زمان به موروثی تبدیل می شود.[10] 


خاستگاه پادشاهی: 


خاستگاه پادشاهی: 

زمان و چگونگی پیدایش پادشاهی از نظر تاریخی چندان روشن بیست و 
نظربه های خاستگاه دولت به سبب فقدان داده های معتبر تاریخی, اغلب 
زاییده تأآملات نظری است. در این میان نظریه «خاستگاه الهی» دولت 
شاید کهن تز از نظریه هاق دیگر باشد. بر اساس این تظربه: دولت, آفریدم 
خداوند, شاه نایب و نماینده او ومردم موظف به اطاعت از سلطان و 
احترام به وی هستند. کسی فراتر از شاه نیست و فرمان او قانون. همه 
کارهایش بر حق و نافرمانی وی 9 با اراده خداوند و گناه است. 
نظریه خاستگاه الهی, تاریخی بسیار کهن دارد. در گذشته های دور, اقتدار 
سیاسی را در پیوند با نیروهای ناپیدا می پنداشته اند. گفته می شد: وقتی 
که مردم به ستوه آمدند. از خدا خواستند برای خمایت. از نان ز تیسی 
بگمارد. در عهد عتیق اشاره هایی مبنی بر انتخاب, انتصاب: برکناری و حتی 
نابودی فرمانروایان به دست خداوند وجود دارد. عبرانیان نخستین سامان 
حکومتی خود را آفریده خدا| می دانستند. نظریه خاستگاه الهی از سوی 
مسیحیت نیز تقویت شد. مسیحیان نخستین بر این باور بودند که خداوند 
دولت را به عنوان کیفر کنام. تخستین و به دنبال هبوظ ادمه بر بشر خقرر 
کرد. این نظریه در امپراطوریهای شرق باستان نیز وجود داشت و 
فرمانروایان. زادگان 
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خدایان پنداشته می شدند. در سراسر سده های میانه هیچ پرسش و 
تردیدی درباره خاستگاه جاودانی دولت مطرح نمی شد. با پیدایش دکترین 
حاکمیت عمومی برای محدود ساختن قدرت شاهان. این نظریه بیشتر 
۱ آنان قرار گرفت. 

نظریه خاستگاه الهی سه تفسیر متداول دارد: 1 خداوند برگزیدگان خود را 
برای فرمانروایی در جهان می فرستد و فرمانروایان نماینده نظم الهی 
هستند. ۰2 گروهی چون یهودیان معتقد به حکومت مستقیم خدا بر خود 
هستند. 3 خداوند یا طبیعت غرایزی را در انسان نهاده است که به موجب 
آن برخی شایستگی رهبری و تمایل به آن و دیگران روحیه فزمانبزی دارند 
و این درگذر زمان زمینه سار سداسن دملت و حکومت می شود.[11] 

ستیز میان پایها و امیراتوران در سده های میانی و تبدیل آن به: ستتیز مزذم 
و شاهان در سده های 16 و 17 میلادی. نظریه خاستگاه الهی را اعتباری 
تازه بخشید و موجب پیدایش نظریه «حقوق الهی» شاهان شد. بر اساس 
این دکترین. شاه اقتدار خود را از خدا می گیرد. در برابر مردم مسئول 


نیست, فراتر از قانون, اختیاردار مرگ وزندگی افراد و فقط تابع خداست. 
مردم حتی حق شورش بر شاه شریر و بدکار را ندارند و نافرمانی او 
شورش بر خداست. 

نظریه حقوق الهی شاهان امروزه اعتبار خود را از دست داده است. 
عواملی چون پیدایش نظریه قرارداد اجتماعی و تأکید آن بر اراده عمومی؛ 
جدایی کلیسا و دولت و در ننليیجه کاهش نقش دین در جامعه و سیاست, 
همچنین پیدايش دموکراسی و آگاهی مردم از حقوق خود در اين باره نقش 
افرین بوده است. 

فقدان ادله تاریخی مبنی بر دخالت مستقیم خداوند در پیدایش دولت, 
منطقی نبودن و توب ناپذیری نظریه مزبور درباره پادشاهان ستمگر و 
خودکامه, نادیده انگاشتن رضایت عمومی و نقش انسان در پیدایش دولت 
از اشکالات پیش روی این نظریه است و به ویژه ان را از نظر سیاسی 
خطرناک خوانده اند. چرا که اعتقاد به اقتدار الهی شاهان می تواند توجیه 
کننده مدعیات فرمانروایان خودکامه شده, اصل مسئولیت نهایی انان در 
برابر مردم را نابود کند.[ 12] 

درباره خاستگاه پادشاهی به نظریه های زور, ژنتیک, نظریه طبیعی ارسطو 
و قرارداد اجتماعی نیز استناد شده است.[3 1] 


پادشاهی در قرآن: 


پادشاهی در قرآن: 

برای فهم و گزارش دیدگاه قرآن درباره پادشاهی, بررسی تعابیر و 
اصطلاحات قرآنی در اين باره راهگشاست. واژگانی چون ملک (پادشاهی), 
ملک (پادشاه), 
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هلوک (2< یادشاهان) و تخلکهم (بر آنان سلطنت می کند به صراحت در 
قرآن آمده است. (برای نمونه ر.ک: ص/38:20, 35؛ زخرف/43, 51؛ 
یوسف/12,43, 50, 54؛ کهف/18,79؛ مائده/5,20ظ؛ نمل/27, 23, 34) 
افزون بر واژگان مزبور, برخی از لوازم و نمادهای پادشاهی مانند 
«عرش» و «کرسی» به معنای تخت و اریکه سلطنت و به عنوان معروف 
ترین نماد قدرت پادشاهی نیز یاد شده است. (یوسف/12,100؛ نمل/27: 
3 38ص /38, 34) ۱ ۱ 

واژه سلطان به رغم کاربرد فراوان ان در قران, نه به معنای پادشاه بلکه 
به معنای قدرت و به ویژه قدرت نافذ (الرحمن/55, 33) و گاهی به معنای 
«حجت» و اغلب همراه با صفت «مبین» (سلطان مبین < حجت روشن) 
آمده (اعراف/7,71؛ هود/11:96؛ یوسف/12, 40؛ ابراهیم/14, 10 11 و 
همچنین به معنای سلطه شخصی بر شخص دیگر به کار رفته است. 
(ابراهیم/22 ,۰ حجر/15, 42). 

واژگان مُلک, مَلِک, عرش و کرسی افزون بر نمونه های مثبت و منفی 
پادشاهی, درباره خداوند نیز به کار رفته است (ص/38.,20, 35؛ 
زخرف/43,53: کهف/18, 79: یوسف/12, 43 50؛ نمل/27, 26 
مومنون/23.116؛ نمل/27, 23), بر این اساس می توان گفت که مفهوم 
پادشاهی به خودی خود از ار را بار منفی ندارد. . . 

یادکرد برخی نمونه های پادشاهی و پادشاهان در قران اغلب متفاوت 
ازمباحث ونظریه های رایج بوده, در راستای اهداف هدایتی و تربیتی قران 
است. در بخشی از آیات. پادشاهی, نعمتی الهی یاد می شود؛ اشاره 
حضرت یوسف*(علیه السلام) به فرمانروایی خویش در مقام شکر خداوند, 
پادآوری پادشاهی بنی اسرائیل از زبان موسی(علیه السلام)برای ۰ 
آنان به اطاعت از فرمان الهی و ابراز شگفتی از دعوی الوهیت نمرود* 
عنوان ناسیاسی در برابر سلطنتی که خداوند به او داد, از اين قبیل است. 
(بقره/2,258؛ مائده/5 0 یوسف/12,101) اشاره به زمینه های نیاز 
بنی اسرائیل به پادشاه, معیارهای مورد نظر آنها در گزینش فرمانروا و 
تفاوت آن با معیارهای الهی, انتخاب پادشاه آنها از سوی خداوند و ارائه 


نشانه ای برای آن, محتوای برخی دیگر از آیات است. (بقره/2,246 - 
۳9248 

در ابا وه با شاف تاش ایک غلیه ارام اه 
جای اه لت سا یفن و وان ار استال مات ام 
مساطتت ارانه شنم اشت. «یفی/1 2:25 شعل/7 2 ۱19 اما بانگره 
سلطنت بسیا ر باشکوه, مقتدر و منحصر به فرد حضرت سلیمان(علیه 
السلام) اه بیشتر برای آن است که به این وسیله قدرت.: عظمت و 
شکوه خیره کننده خداوند در این زمینه نسبت به سلاطین دنیا روشن شود 
و مردم تانق از شکوه و شوکت شاهان به بندگی و سرسپردگی آنان 
نیردازند (ص/38, 
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4 - 35؛ نمل/27, 17 ۰ 37, 44 سباً/34, 2 انبیاء/21, 81 - 82) و 
مدازدی جون پادشاه معاضر بوست (علبه الشلام). خضر(عليه. الشلام )و 
ملکه سبا هم نه به طور مستقل بلکه به عنوان شخصیتهای نقش افرین در 
داتان شخصاي اصلیساو نی نی (وسی ۱۱2 9 کم 1 
9 نمل /27, 22 - 23) 


خاستگاه الهی سلطنت: 


خاستگاه الهي سلطنت: 

از دیدگاه قرآن, ملک و فرمانروایی مطلق جهان از آن خداست. اوست که 
ملک بخشی می کند و دستیابی افراد به فرماپروایی يا از دست دادن آن.یز. 
اساس اراده الهی صورت می گیرد: «قْل اللمة ملی المْلک تَوّتی ۹ 
من تشا؟ وتنزع ع المُلک ممّن تشاء» (آل عمران/26 ,3( 

مطلق بودن ملک و شمول یکسان ان نسبت به فرمانروایی حاکمان و 
نسلاطین. عادل و جاتر د حکونگی ملک بخشبی خدا به جانران از‌سالتتهای 
پیش روی مفسران است و انان را در تفسیر آن به اختلاف کشانده است. 
[14] گروهی به پیروی از مجاهد و ابن جبیر[15] آن را به معنای نبوت 
گرفته اند که خداوند بر اساس حکمت ها مه ی میت درم 
از فرد و قوم دیگری دریغ می دارد. بر اساس این تفسیر, مشرکان قریش, 
یهودیان و منافقان مدینه به ترتیب با انگیزه خود برتربینی, نژادیرستی و 
حسادت: اعطای. نبوت. بة.پيامبر. اشلام (ضلی اللة علیه وال)زا که زمینه 
زوال سروری و سیادت آنان را فراهم می ساخت.؛ خرده گرفتند. خداوند با 
نزول ایه, خود را مالک مطلق فرمانروایی می خواند که حق دارد آن را به 
کسی داده و از دیگری دریغ کند.[16] 

دسته ای دیگر ملک را به معنای فرمانروایی و آیه را در پاسخ منافقان و 
تسوا ارام آندی نمی ا فیر صلبه آلاه عنم واه آمتینر. 
دستیابی مسلماتان به فرمانروایی روم و ایران را به دیده تحقیر و تمسخر 
نگریستند و نزول آیه مهر بطلان بر پندار آنان زد.[7 1] بر اساس این 
تفسیر و در پاسخ به چالش اد شده گفته اند که پادشاهی و فرمانروایی 
نظر به کارکردهای سیاسی و اجتماعی ان, به خودی خود نعمت و موهبت 
الهی آ تفت و کرایشن بة آن زيشته در فطرت ادمیان دارد. دستیابی. سلاطین 
خودکامه و جاثئر به این نعمت هر چند برخلاف اراده تشریعی خداست؛ ولی 
بر اساس اراده و آاذن تکوینی او صورت می پذیرد. در بینش عمیق قرآنی 
در یس حوادت و اسباب ظاهری, فاعل و ویر حقیقی و مطلق, خداست. 
اه یر کمن اساس ات که رت موست (علیه ااسلام) 
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به رغم منصوب شدن از سوی پادشاه مصر» فرمانروایی خود را به خدا| 
نت ی نهد (فن؟ موشف: ۱12 4 56 و ۱10 تابر این انتشات 
فرمانروایی جاثران به خداوند در معنای یاد شده درست است؛ اما بر 
اساس اراده تشریعی خداوند نان عاصب اند, حاکمیت و ا(عمال اقتدارشان 
مورد ایند القف تشسنت. و غذاب. خدا در انتظار آنها و. بیروانشان: استت: 


گرفتن فرمانروایی از دست آنان از سوی جاثری دیگر نیز بر اساس اراده 
تکوینی الهی است و به خدا نسبت داده می شود؛ اما فرمانروایی حاکمان 
عادل افزون بر اراده تکوینی, اذن و اراده نشریعی خداوند رآ نیز به همراه 
دارد, برای همین مردم تنها در چارچوب آموزه های الهی, مکلف به اطاعت 
آنان اند.[19] 

چالش مزیور درباره انتساب فرمانروایی نمرود به خداوند نیز وجود ِِ 
«الم خر الی: الذ خا رهم فی ره ان عة لد الک 
اه نی اه ای که هعاشا از و 
پیمانهای بزرگ الهی و همان امر بسیار مهم قدرت سیاسی و مدیربت 
جامعه همراه با نروتی انبوه است و سپردر, چنین مسئولیت مهمی به 
فردی کافر و فاسق با ]۳ « لا ال عهدی الظلمین»(بقره/124 ,2( نمی 
سازد[20] در پاسق به اين چالش, مجاهد. مرجع ضمیر در «انه 
للّه»(بقره/2,258) را ایراهیم(علیه السلام) و ملک را به معنای نبوت 
دانسته است[21]: اما اغلب مفسران, بازگشت ضمیر را 
به«الذی» (نمرود) دانسته اند.[22] شماری از این گروه گفته اند که 
«ملک» به دو معناست: 1 برخورداری از قدرت, تروت, رفاه فراوان مادی 
و داشتن خادمان و پیروان. 2 زمامداری امور جامعه و فرمانروای مردم 
شدن. به اعتقاد این گروه, ملک یاد شده در آیه به معنای نخست است و 
دادن آن به کافر ناروا بیست .231] گروه دوم» ملک را به به همان معنای رایج 
پادشاهی گرفته اند.[24] ظاهر آیه, به ویژه ادعای خدایی نمرود موْید این 
معناست و نشان می دهد که او به راستی فرمانر وا بوده و مردم از وی 
اطاعت می کرده اند و این با نسبت ان به خداوند منافاتی ندارد.[ 25] 

نظر به مُلک بخشی خداوند و نعمت الهی بودن پادشاهی می توان گفت که 
نظام سلطنتي به شرط حاکمیت افراد عادل. دست کم درد دوع هایی از 
تاریخ, مورد تأیید خداست. وجود نمونه های مثبت پادشاهی و نگاه ستایش 
آمیز خداوند به آنها, همچنین کاربرد واژگان مُلک, ملْک, عرش و 
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کرسی درباره خداوند نیز موید این معناست همین مقاله, پادشاهی در 
فرانه باساهان آلهی سیر این اسمم ام شاطانی را تم وان ار 
اساس مطرود قران خواند. 

توضیح اینکه گاه با استناد به آیه 36 نمل/27 گفته می شود که پادشاهان 
همواره مایه فساد و تباهی اند و نظام پادشاهی پذیرفته قران نیست و 
ناگزیر به استبداد و خودکامگی می [نجامد: «قالت ان المُلوک لذا دخلوا 
قرةٌ آفسدوها وجقلوا َعرّةَ اهلها ذلٌَ و کذیک یفقلون».ملکه سبا برای 
هشدار درباره پیامدهای ناگوار جنگ با سلیمان(علیه السلام) با اشاره به 
تک او سیون های بایسته شاهان. ار ویزانیشهرها یمورد هحوم اما < 


خواری و ذلت بزرگان و اشراف آن در نتیجه قتل. اسارت. تبعید و تحقیر 
خبر داد.[26] سکوت گران فی:توانت دلیلی. اخصالیتین پدپزش کمان نلکه 
باشد؛ همچنین گروهی از مفسران, جمله «و کذلک یفعلون»را سخن خدا 
در تا گفته ملکه سبا دانسته اند[ 27] و دسته ای دیگر سخن خود او و 
تأکید بر این دانسته اند که چنین برخوردی, شیوه پایدار و ی 
شاهان 0 و در مورد آنها نیز رخ خواهد داد.[28] 

به اعتقاد علامه طباطبایی, جمله مزبور سخن خدا نیست.[29] اگر گفته او 
مورد تأٌیید خداوند باشد, درستی آن در ورد شلیمان (علیه: الساه )از ویک 
پادشاهان الهی با چالشی جدی مواجه می شود. سخن یاد شده با توجه به 
درستی آن درباره عملکرد شاهان ستمگر و خودکامه تاريخ. می تواند 
اشاره به آنان باشد؛ اکثر قریب به اتفاق سلاطین دنیا در این شمارند. 
بنابراین آنچه که بد و مذموم است نه اصل فرمانروایی و پادشاهی, بلکه 
به دست آمزدن و عهده دار شدن آن از راههای نامشروء و به وسیله افراد 
ناصالح و اعمال اقتدار برخلاف آموزه های وحیانی است.[30] 


گونه های پادشاهی: 


اشاره 


گونه های پادشاهی: 

هرچند قرآن به صراحت ومستقلا به طبقه بندی نظامهای سلطانی نپرداخته 
است؛ اما فرمانروایان 9 پادشاهان یاد شده در آن را می توان بر اساس 
مولفه هایی چون ویژگیهای مثبت و منفی شخصیتی, مشروعیت دینی 
قدرت سیاسی و نوع عملکرد حکومتی آنان به دو دسته الهی و غیر الهی 
دسته بندی کرد و بر اين اساس به طبقه بندی مورد تایید قران درباره 
نظامهای سلطنتی و مبنای ان دست یافت. 


1. پادشاهان الهی: 


اشاره 


1. پادشاهان الهی: 

در بینش قرآنی, حکومت در قالب فرمانروایی و پادشاهی انسان 
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مورد تاد خداوند بر دیگران به این منظور است که زندگی فردی و 
اجتماعی بشر بر اساس آموزه های الهی. و-بهة سفت هدف. افرینشن سامان 
پذیرد, برای همین در این نوع نظام سیاسی: , مرجعیت _ همه جانبه آموزه 
های وحیانی در عرصه حکومت و اداره جامعه پذیرفته شده است و پادشاه, 
دولتمردان و نهادهای گوناگون حکومتی, خود را در برابر تعالیم وحي متعهد 
دای میت کر نا ور فر اه سا مات وا امس 
قانونگذاری, شیوه سلوک با مردم, چگونگی زندگی و تنظیم روابط 
اجتماعی بر اساس آن عمل کرده, همه شون حکومتی را با دین هماهنگ 
ات قر اس سا سس ایح اس عم ال ی 
جامعه ای مبتنی بر دین الهی است و می خواهد همه روابط اجتماعی, اعم 
اه کشک اختضادی: سای .تام باس اسان آمو ها ای 
شکل دهد. 


توس : 

حضرت یوسف (علیه السلام) نخستین ِِِ از فرمانروایان الهی باد شده 
در قرآن است : «رَب قد ءاتیتنی من من الملک.. سک ۰(یوسف/101 ,2( اينکه 
«مُلک» یاد شده در آیه به معنای ۳ #۳ یا بخشی از فرمانروایی و 
تا از مناصب عالی حکومتی در مصر, , چندان مورد اتفاق مفسران نیست: 
طبری, طوسی[31] و دیگران[32], «من»را به معنای «بعض» و «من 
المّلک» | اشاره به بخشی از حاکمیت مصر دانسته اند. زمخشری,؛ 
طبرسی و فخر رازی هم این دیدگاه را یکی از دو معنای درست دانسته 
اند[ 33], بر اين اساس وی پادشاه به معنای شناخته شده آن نبوده است و 
تعبیر «من المْلک»اشاره به سرپرستی خزانه های مصر و عنوان عزیزی 
مصر خواهد بود. (یوسف/12, 55ظ, 8 7). 

اطلاق لقب «عزیز» به سران و بلند پایگان حکومتی مصر[34] همانند 
همسر زلیخا و حضرت یوسف (یوسف/12,51,78, 88), تفاوت کاربردی 
آن با عنوان بادشاه (یوسف/12, 50 51 72: 76, 78) همین مقاله: 
پادشاهان غیر الهی. پادشاه مصر) و عدم کاربرد صریح «ملک» درباره 
یوسف(علیه السلام) موید این دیدگاه است. کتاب مقدس نیز از 
یوسف(علیه السلام) , به عنوان شخص دوم پس از پادشاه باد کرده است. 
[35] 

در مقابل. کر ملک را اشاره به پادشاهی یوسف(علیه السلام) پس از 
سلطان یاد شده در داستان وی دانسته اند. شماری از این مفسران, 
«من» را به معنای «بعض» و «من الملک»را به معنای پادشاهی مصر به 
عنوان بخشی از سلطنت روی 
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زمین گرفته اند .[361] این معنا پذیرفتنی تیلست زیرا| نز بات چون «عءاته 
اللة المْلک»(بقره/2,258), «لْکم المْلک الیوم»(غافر/40:29) و «مْلکّا لا 
بنبغی»(ص/38,35) نیز پادشاهی در بخشی از روی نی مراد است؛ ولی 
«من»به معنای بعض به کار نرفته است. افزون بر این اگر معنای مزبور 
مراد بود, باید تعبیری چون «اوتوا تیب من الملک» به کار می رفت. دسته 
دوم از این مفسران, «من»را همانند کاربرد آن در «فاجتنیوا الزجس من 
الاونن»(</22, 30) برای بیان جنس دانسته اند. برخی این معنا را که 
ظاهرا قیاسی مع الفارق است نپذیرفته اند[ 37], زیرا برخلاف این آیه, در 
و هرا ی ها سا 


باشد, نیامده است. 
برخی دراستدلالی, شکننده, آبه 6 5 یوسف/12 , را موید این دیدگاه دانسته 
اند؛ «و کذلک مکنا لیوسٌفت : 5 فی الارض یتبوًّ منها حَیتٌ یشاء. ,»با این 
توضیح که نت آزادی و اختیار کامل یوسف(علیه السلام)در هر گونه تصرف 
و امر ونهی را می رساند #7 جز با مقام سلطنت سازگار نیست.[38] 
0 یوسف از «عرش» (یوسف/100 ,۰) که اغلب آن را به معنای 
تخت پادشاهی دانسته اند. می تواند مقید احتمالی این دیدگاه ره در 
برخی احادیتث هم, یوسف(علیه السلام) با عنوان پادشاه یاد شده است. 
[39] 


ب. بنی اسرائیل: 


یراع 
بنی اسرائیل پس از رسیدن به مرزهای سرزمین مقدس (فلسطین) به 
سبپ ترس از ساکنان ستمگر و نیرومند آن و به رغم فرمان الهی, از ورود 
به انجا و نبرد با دشمنان خودداری کردند. (مائده/5,21 - 22) حضرت 
موسی(علیه السلام)برای ترغیب انان, نعمتهای ویژه خداوند بر بدی 
اسرائیل از جمله دادن حاکمیت و فرماتروايی به آنان را پادآوری کرد: 
«یقوم اذکروا تعقة الله علیکم اذ جعل فیکم انبیاء ,9 ام مُلوکا». 
(مائده/20 () ظاهر آیه به ویژه تفاوت تعبیر «جعلکم ملوکا»با «جدع 
فیکم انبیاء»از دادن فرمانروایی به همه بلی ای اتیل: حکایت می کند و این 
به معنای واقعی آن امکان پذیر نیست. 
مفسران در تلاش برای تفسیری هماهنگ با واقعیت خارجی, در معنای 
«ملوک» به اختلاف گراییده اند؛ مفسُرانی چون این عباس, حسن, مجاهد. 
عکرمه, قتاده و سدی با توسعه در معناي «ملک» - هرچند با اندکی تفاوت 
یت ان بف هه نی سر ال | سحقیقفی و انا به معنای کسی دانسته 
اند که دارای خانه, خادم و همسر بوده, صاحب اختیار خود, خانواده و 
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پیامبر نیز آمده است |[ 41 ] برخی مفسران نپذیرفته اند, با این دلیل که اولا 
همه افراد بنی اسرائیل چنین شرایطی نداشتند و ثانیاً اقوام دیگر نیز از آن 
برخوردار بودند, در حالی که آیه در مقام امتنان. آن را از نعمتهای ویژه 
الهی بر ببی اسرائیل یاد می کند.[ 42] 
زمخشری,[43] ماوردی,[44] بیضاوی,[45] شوکانی[46] وبرخی 
دیگر[ 47] «ملوک» را به همان معنای پادشاهان و سلاطین و ان را اشاره 
به افرادی از بنی اسرائّیل دانسته اند که پس از نابودی فرعونیان و نیز 
تصرف سرزمین مقدس, در مناطق مزبور به فرمانروایی رسیدند. در ۷ 
دیدگاه به طور مشخص از طالوت*, داود و سلیمان(علیهما السلام) یاد 
شده و وجود پادشاهان فراوان در میان بدی اسرائیل را همانند شمار زیادی 
ات ااه ار امتانات وه نی اسرانل و تفت خداوند بر انات داشته اند 
[48] 
ناسا ززگاری این تفسیر با ظاهر آیه از یک سو و فقدان گزارش قرانی مبنی 
بر حاکمیت بنی اسرائیل بر مصر پس از فرعون از سوی دیکر, از چالشهای 
پیش روی ان است. ظاهر ایه به دوره تاربخی پیش از موسی(علیه 


السلام) اشاره دارد. 

دسته ,سوم مفسران با اشاره به دوران بردگی بنی اسرائیل در مصر, 
«جعلکم مُلوکا» را اشاره به رهایی و حاکمیت یافتن آنان بر سرنوشت و 
مقدرات خویش پس از نابودی فرعونیان دانسته اند.[49] این تفسیر با 
معنای ظاهری ی سازگار نیست. 

بهنظرفی رز تنید ور آیهتاه شوم خضورت موتیتی ( علیف | لسلاه) به چام ان 
چون یعقوب, اسحاق. یو سف؛, اسباط و فرمانروایی یوسف اشاره می کند. 
حات رست نز مر یزان رب اکن توس ایر ان را 
از قحطی و بادیه نشینی نجات داد و زمینه رفاه و اسایش آنان را در مصر 
فراهم او ده از این رو با نعمت ویژه بودن و نسبت مجازی تمه ی 
اسرای ایکا ار سم کی سست اون ی سوه 
برخی افراد یک قوم به همه آنان در خطابهای قرآن به ویژه درباره بلی 
اسزاتتل ,رنه استت. ۱50 


ج. طالوت: 


۰۳ طالوت: 
در دوران پیامبری سموئیل, 
دای الحعارق فران کر لو 6ز صفحه: 866 
بنی اسرائیل در پی شکست از قوم جالوت و دادن کشته ها و اسیران 
فراوان, از سرزمین خویش رانده شدند. نیاز قوم به ساماندهی, اتسجام و 
یکیارچگی در نبرد با دشمنان و بازیس گیری سرزمینشان|51]؛ بزر کات بلی 
اسرائیل را بر آن داشت تا از پیامبر خویش بخواهند که فرمانروایی پرای 
آنان بر کزیتد. و او چه فرهان المن: طالوی را به این سفت بر کزید: «الم بر 
ای القلا ین بنی اسرءیلَ من تعد موسی آذ قالوا تب لَهْمٌ ابعث نا َلِکا 
تعیل. کی ستیل. آللم. و ال لمیر تم ان له قه عت اعم طالوت 
ملکا...» ,(بقره/246 ,- 247) 
تأمل در آیات به ویژه یادکرد از جهاد در راه خدا| به عنوان متشا نیاز به 
فرمانر وا ونیز اشاره به توان جسمانی برتر طالوت. نشان می دهد که واژه 
«مَلک» در این ایه بیشتر با صبغه نظامی ان مطرح و به معنای فرمانروای 
نظامی نزدیک تر است تا معنای شناخته شده پادشاه.[52] البته در گزارش 
تورات از اين داستان. بزرگان بنی اسرائیل با اثرپذیری از اقوام و ملل 
دیکر, خواشتار پادشاهی شدید که بو آنانحکومت کته . خذامند من آیزان 
ناراحتی از این درخواست و با یاداوری مفاسد پادشاهی, در این باره به انها 
هشدار داد. طالوت که به دست سموئیل به پادشاهی منصوب شد, در ابتدا 
توانست بنی اسرائیل را از دست دشمنان برهاند و پس از ان با افزايیش 
قدرت نظامی و سیاسی, فرمانروایی وی از میدانهای نبرد به درون جامعه 
کشیده و او رسما پادشاه شد.[53] 


د. داود: 


د‌. داود: 

داود از مهم ترین نمونه های مثبت پادشاهی است که قرآن نه به عنوان 
واقعه ای تاریخی, بلکه به عنوان نمونه ای موفق در امر فرمانروایی ان 
روزگار یاد می کند. قرآن در اشاره ای بسیار گذرا او را از سپاهیان طالوت 
می خواند که کشتن جالوت زمینه ساز پادشاهی او پس از طالوت گردید: 
«و فتل داوود جالوت وءاتة اللة المَلک.. ۰ (بقره/2,251) قرآن, سلطنت 
داود را مقتدرانه می خواند: وا کر عبذنا داوود ذ الاید ان آواب و 
شددنا مُلکه...».(ص/38.17 , 20) مفسران در تفسیر «ذ] الاید»و «شتدنا 
مُلکه» از مواردی جون سیاهیان انبوه و نیرومند» تروت و سلاح فراوان 
قدرت زیاد جنگاوری: رهبری داهیانه و عظمت و شکوه به عنوان زمینه های 
اقتدار در پادشاهی داود یاد کرده اند.[54] 


ه. سلیمان(علیه السلام): 


ه. سلیمان(علیه السلام): 

رت وا سا ای شا اسان مت ای ی 
اسرائیل رسید[ 55]: «و ورت سلیمن داوود...».(نمل/27.16) 

داثرة المعارف قران کریم, جلد 6, صفحه 467 

سلطنت سلیمان(علیه السلام) بسیار عظیم, فراگیر و منحصر به فرد 9 
است: «قال رَبٍ اغفر لی وهب لی مُلکا لا بِنبَغی لاد من بعدی.. 
(ص/35 ,+039 یادکرد قرآن از سپاهیان انبوه و نیرومند ۱۳ 
السلام) با ترکیبی از افراد بشری, جنیان, شیاطین» ترند ان ِِ «ِِ 
او بر پدیده های طبیعی همچون باد. بیانگر شکوه و عد 

پادشاهی اوست: و خشر لِسلیمن جَنودهٌ من الجن والانس 9 
یوژعون».(نمل/۰,27 17, 37؛ سبا/34 12؛ انبیاء /21, 81 - 82) وی 
همچنین دارای قصر شاهی و تخت سلطنتی بوده است. (نمل/27, 414 
ص/38,34) 


ال ان اهیم (غایی ااتیراای 


و. آل ابراهیم(علیه السلام): 
1 بعثت پیامبر اسلام. و شکل گیری جامعه اسلامی با ترکیب حد اکثری از 
«امیها» (غیر اهل کتاب) و حاکمیت یافتن اسلام در مدینه, زمینه های 
سیادت فرهنگی و اقتصادی یهود از بین رفت؛ همچنین پندار انان مبنی بر 
نعتت: پیامبر موعود از میان بتی ار اتیل و دشتیایی دوباره آنان جه عظمت: 
قدرت و سیادت دینی از دست رفته خویش باطل شد[56], از اين رو آنان 
در انکار رسول خدا, بت پرستان مکه را هدایت پافته 1 تر از مسلمانان 
خواندند.[57] (نساء/4, 51) خداوند آنها را برای چنین اظهار نظری بی 
صلاحیت خوانده است: «آم هم نصیت من المْلک فاذ) لا يوْتونَ الناس 
تقیرا»(نساء/4,53), چرا که آنان هیچ بهره ای از حق حاکمیت. داوری و 
ولایتی همانند پیامبر اسلام ندارند تا چنین خی بکنند. در صورت بهره 
مندی نیز اندکی از آن را هم به دیگران نمی دادند.[58] خداوند داوری یاد 
شده را ناشی از حسادت نسبت به رسول خدا و مسلمانان می خواند و در 
ادامه با اشاره به ملک عظیمی که به آل ابراهیم (شامل بنی اسرائیل) داد, 
آنان را به سبب این حسادت بی مورد سرزنش,کرده. از قدر ناشناسیشان 
فی. کوید: «ام بخسدون الناس علی: ما ءاتمم 7 ال من فضله فقد ءاتینا ءال 
ابرهیم الکتب والحِکمة وءاتينهم ملک ۳ (نساء/54 ۰۱ و نیز 3ط, 
55( 
مفسران نخست[59] و متأخر[60] با اختلاف در تفسیر «مْلک عظیم» آن 
را اشاره به مواردی چون فرمانروایی و پادشاهی یوسف. داود و 
سلیمان(عليهم السلام)و نبوت وامامت در خاندان ابراهیم(علیه 
السلام)دانسته اند, بر این اساس, همچنین با توجه به سبب حسادت بهود 
از «ملکا عظیما»مفهومی است 
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که معانی سیادت, فرمانروایی, پیشوایی و پادشاهی را دربرمی گیرد و در 
واقع همان «امامت» وعده داده شده به ابراهیم(علیه السلام)درباره 
نوادگان اوست که در هر دوره ای به گونه ای متفاوت زمینه سروری, 
سیادت و فرمانروایی انان در امور مادی و معنوی را فراهم ساخت و در 
مورد کسانی چون یوسف, داود و سلیمان(عليهم السلام) با فرمانروایی و 
پادشاهی به معنای شناخته شده ان نیز همراه بود.[ 61] 


قرآن ذزباره ی زد دش و سلطنت این پادشاه الفی کزازشن ندارد. 
آیات تشان می دهد که وی سلطنتی بسیار فراگیر داشته, بر شرق تأاغرب 
آن روز فرمان می رانده است؛ همچنین از تأیید و هدایت الهی در قالب 
اه یا باس سار اس 
[62] (کهف/18:84 - 90, 98) مفسران متأخر و معاصر او را از جمله بر 
اسکندز مقذفتی وه کوش کر  599(‏ 560 ق صا قطییی کرد ایو زوم 
ذوالقرنین) 


2 پادشاهان غیر الهی 


الف. نمرود. 


الف. نمرود: ۱ 

از نظر تاریخی نخستین پادشاه یاد شده در قران. معاصر ابراهیم 
خلیل(علیه السلام) بوده است. مفسُران[64] و مورخان[65] مسلمان او 
را پادشاه بابل و نامش را نمرود گفته اند. وی در مواجهه با دعوت توحیدی 
ابراهیم(علیه السلام)ادعای خدایی و در این باره با آن حضرت احتجاج کرد: 
«ألم الی الذی حاع ابرهيمْ في زبه آن ءاته اللَه المّلک اذ قال ابرهیم 
زبی الذی بحیی ویْمیتٌ قال 7 این و امیت.. کد ۰(بقره/8 25 2۸( مجاهد و 
دیگران او را نخستین کسی خوانده اند که استیداد و خودکامگی پيشه کرد 
و دعوی الوهیت داشت.[66] گویند: وی در آثبات خدایی خویش و اینکه می 
تواند مانند خدای ابراهیم(علیه السلام)منشاً مرگ وِ زندگی باشد, دستور 
داد ده :۶ ناانی را آوردم: یکی را بکشتند و دیزی را اراد سا قدا ۰۱6۵7 خویا 
مغالطه وی در اقناع مردم کارگر افتاد, برای همین حضرت ابراهیم(علیه 
السلام)برهان دیگری آورد و دعوی دروغین او آشکار شد.[68] 
(بقره/2,258) 

به اعتقاد مفسران. خداوند با اشاره به ملک بخشی خویش و ادعای 
الوهیت نمرود, در مقام ابراز شدفتین از کار اوست؛ ۳ وی بدون قدرت 
و سلطنت. امتیازی بر دیگران نداشت و او به جای سپاس و استفاده 
درست., با تکیه بر آن سر به 

داثرة المعارف قران کریم., جلد 6, صفحه 469 

طغیان نهاد.[ 69] خداوند برای تحقیر او و تقبیح کردارش, به نام وی تصریح 
نکرده است.[70] 

برخی احادیت, نمرود را در کنار ذوالقرنین. سلیمان و بخت النصر یکی از 4 
پادشاهی خوانده اند که بر همه سرزمینهای ان روز حاکم بوده اند و قلمرو 
وسیعی داشته است. | 1 7] نمرود) 


ب. پادشاه مصر: 


ب. پادشاه مصر. 

قرآن در داستان یوسف (علیه السلام) بدون ذکر نام از پادشاه معاصر آن 
حضرت در مصر» همچنین خواب دیدن او و تعبیر آن به وسیله یوسف (علیه 
السلام) خبر می دهد: «و قال الملِک نی آری سبع بقرت سمان یأکلفرة 
سبع عجاف و سبع سشبلت خُضر واحَرَ یابست.. ِ ۰(یوسف/12, 43 49) 
مفسران ۳ او وا زیان بن ولید گفته اند.[72] آیات قرآن از بت پرست 
بودن,. شرابخواری. مرجع دادرسی بودن او دست کم هنگام شکایت از 
درباریان, همچنین دیدن رویای صادقه به وسیله او و ارج نهادنش به 
ارزشهایی چون دانش, امانتداری و پاکدامنی حعکایت می کند. 
(یوسف/12,39 - 55) 

درزمان یوسف دست یافت؛ یادکرد قران از پادشاه و عزیز مصر در کنار 
نشان می دهد که عزیزی مصر منصبی جدای ازیادشاهی و چیزی همانند 
وزیر ارشد بوده وبه وسیله پادشاه انتخاب می شده است (یوسف/12, 30 
_ 51 و 70 - 78), به ویژه آنکه آیات از عدم شناخت پادشاه مصر نسبت به 
ی السلام) و بی اطلاعی او از ماجرای آن حضرت و زنان مصر 
حکایت می کند: «و قال الملک ائتونی به قَلمّا جاءة التسول قال ارجع الی 
یک فسلهٌ ما بال اللْسوَة التی قطعن آیدیهن فال ها حظییر از رودتن 
یوسَف عغن نفسه. . قالتِ امراث ث العزیز. ۰.(بوسف/50 ,12 - ۵1), , در حالی 
که به تصریح 0 یوسف در خانه عزیز مصر بود و او ماجرای آن حضرت 
با همسرش را می دانست: «و قال نِسوةٌ فی المَديتة امراث العزیز ترود 
فتها غن تفسه قد شغفها خبا. ۰ صیوسف/12,30 ,۰ 23 - ۰/29 همچنین در 
گزارش نقشه یوسف برای نگهداری بنيامین در نزد خود از ممنوع بودن آن 
بر اساس آیین پادشاه یاد و یوسف(علیه السلام) با عنوان عزیز مصر و 
شخضی کر ار بادشام خوانده می و انوس 721 212 78:76 88) 
درخواست پادشاه مصر از درباریان برای تعبیر خواب خود. انتخاب 
یوسف(علیه السلام)به عنوان امین و مورد اعتماد خویش و نیز برای 
سرپرستی خزاین _ 
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مصر و توزیع غلات نشان می دهد که در نظام سلطنتی مزبور, افزون بر 


عزیزی مصر» مشاورانی برای شاه و صاحب منصبانی همانند وزیر دارایی 
باه اه بوون است رسف 19 4 در و و6 


ج. فرعون: 


ج. فرعون: 

وی بارزترین نمونه یک پادشاه منفی و غیر الهی و معاصر حضرت 
موسی(علیه السلام)است و قران با نام فرعون که لقب عمومی سلاطین 
مصر است از او یاد می کند. وی پادشاهی به تمام معنا خودکامه, مستبد و 
خودرآی. ستمگر و سرکش, فاسد و خونریز خوانده می شود که دعوی 
خدایی کرد. (مومنون/23:46؛ شعراء/26: 29 49: قصص/28,4؛ 
قافر ۸027 ارعات 97 17 22] وخ ووبری. ۵ نام همان مسا فرانی 
در دربار, سپاهی نیرومند و سرزمینی آباد و پرنعمت داشت و به رغم 
مشاهده انبوهی از ایات و معجزات الهی, بر کفر و طغیانگری خویش پای 
فشرد و با عذاب الهی نابود گردید. (شعراء/26, 57 59؛ قصص/28, 6 
8 41؛ طه/20, 78) فرعون) 


د. ملکه سبا: 


د. ملکه سبا: 

مل یی و اد ی وی و 
یاد می کند: «ر.. و جتلک من سبا بتتا یقین * ابّی وجدث امراةٌ تمکهُم 
واوتّت امن کل شیء ولها غرشٌ غظیم».(نمل/27,22 - 23) مشهور 
قران ِ می دهد که وی حکومتی به نسبت مقتدر. سیاهی انبوه, 
نیرومند و کاملا فرمانپذیر, تختی باشکوه و سرزمینی با رونق و پرنعمت 
داشته و زنی با درایت؛ اهل مشورت و در عین حال خورشیدیرست بوده 
است: «قالوا تحرٌ اولوا قُوّة و اولوا بتأس شدید».(نمل/27, 242923 
5) ملکه سباً) 


س. 

قران در حکایت داستان همراهی حضرت موسی(علیه السلام) با 
خضر(علیه السلام) از فرمانروایی یاد می کند که کشتیهای سالم را به زور 
تصاحب مي کرده است: «امّا السّفیتَةٌ قکاتت لِحسکین یَعملون فی البّحر 
قاردث آن آعیتها وکان وراءَهم مَلک یأَخذٌ کل سفیتة غعصبا».(کهف/18:79) 


ویژگیهای عمومی سلطنت الهی: 


اشاره 


ویژگیهای عمومی سلطنت الهی: 

در نموه های سلطنت الهی, کسب پا انتقال قدرت نه بر اساس زور و 
غلبه یا ورائت به مفهوم رایج ان. بلکه در یک فرایند طبیعی و مسالمت 
ام با نصب آشکا ر یا هدایت تکوینی خداوند و بر اساس شایستگیهای لا زم 
صورت می گرفت: پادشاهان الهی از منابع مشروعیتی چون ویژگیهای 
کاریزماتیک (برجسته و منحصر به فرد), دین و کارآمدی برخوردار ۳ 
آنها به رغم داشتن قدرتی متمرکز و اختیاراتی گسترده. هرگز فراتر 
چارچوب آموزه های الهی عمل نکرده. به 
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خودکامگی و استبداد نمی گراییدند,. بر اين اساس می توان گفت که 
پادشاهی روما با خودکامگی و استبداد یکی نیست و نظام خودکامه و 
مستبد در هر شکلی می تواند ظهور کند, بنابراین ویژگیهای و 
سلطنت الهی عبارتند از: شایسته سالاری, شریعت محوری و مشروع 
بودن. 


1 شایسته شاهی: 
بر اساس آیات قرآن گزینش الهی پادشاهان و فرمانروایانی چون یوسف, 
طالوت؛ داود, سلیمان ۲ ذوالقرنین منحصرأْ به سیب وجود شایستگیهای 
مورد قظر خداه‌ند دز آنها بوده اشت" یعتی انتقال, قدرت. به. انا هرختند با 
اراده خاص الهی ولی کاملا در روندی طبیعی انجام پذیرفته است. به 
قدرت رسیدن یوسف (علیه السلام) به وسیله پادشاه مصر» به سب 
سر آمدی. وی در دانش, باکدامتی: راتکویی و امانتذاری او بود و به رغم 
موقعیت فروتر اجتماعی و بیگانه بودن, وی در مسالمت ام تربن شکل 
ممکن به قدرت رسید و پذیرش عام پافت. (یوسف/43, 12 56) 
در انتخاب الهی طالوت و دستیابی وی به قدرت؛: افزون بر «دانش 
فراگیر» بر «تنومندی» و قدرت نکر «جکسمانی. آه یز خاکید. تقیذق. است: 
«قال لِنّ ال اصطفه علیکم و زادهٌ بسطةّ فی العلم والجسم». 
(بقره/2.247) شرایط جنگی, تنومندی و نیرومندی فرمانده سپاه دشمن, 
نقش برتر قدرت بدنی به عنوان مهم ترین موّلفه قدرت نظامی آن روز و 
لزوم ساماندهی بنی اسرائیل و حکومت و جامعه ازهم پاشیده انان. چنین 
گزینشی را کاملا منطقی و خردمندانه می نمایاند. (نک: بقره/2, 246, 
249 251) 
ایات و روایتهای تفسیری نشان می دهد که بنی اسرائیل فرمانروایان خود 
را بر اساس دو معیار «ثروت» و «ورائت» برمی گزیده اند و طالوت, فاقد 
1 «آثّی یکون له المُلک عَلینا و تحنْ آحق بالمُلک مند و م 
ارس مت ار ۱ 
0 می شد؛ ولی طالوت افزون بر فقر و نداری از نسل بنيامین 
بود[ 75 ] و این به روشنی دلالت دارد که موروتی بودن قدرت و حاکمیت به 
مفهوم رایج آن ازعتظر فران مردود است. 
ار اس ات ای وا اس تاشایی ی اسر مان 
طالوت بود و اموری مانند کشته شدن جالوت. فرمانده نامی سپاه دشمن 
به دست وی, او را به عنوان قهرمانی نظامی, محبوب بنی اسرائیل ساخته, 
راه فرماندهی و سپس پادشاهی وی را هموار ساخت[76]: «فهزموهم 
باذن الله > و قثل داوّد جالوت وءاتهٌ اللهٌ الفلک والجکمة وعلمه 
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مجْا یشاء...» بقره/2.251) 
تنها موردی که قرآن درباره جانشینی پادشاهی به جای دیگری, مفهوم 


ت 


ورائت را به کار برده, حضرت سلیمان است: و ورت سلیمنْ داوود...» 
(نمل/27,16) میراتث مورد اشاره این ایه با اختلاف, به مواردی چون 
دانش, نبوت, دارایی, و سلطنت داود(علیه السلام)تفسیر شده است. | 77] 
ری رش ران شب با استاد به ایک نوت انس ورزه باه هط 
از جانب خداوند داده می شود و قابل انتقال موروتی به مفهوم رایج ان 
تیلست میراث باد شده را سلطنت ,9 فرمانروایی گفته اند.[786] بخش 
تخست. این دید گام به ضوع ففرد ایید فران. اشته .در هتم صور نی از 
انتقال وراثتی نبوت و دانش ویژه انبیا سخن به میان نیامده است (برای 
نمونه: نساء/4, 163 - 164؛ نمل/27, 15؛ زمر/39, 65), در هر صورت 
روشن است که ورائت یاد شده در آیه هرگز به مفهوم شناخته شده آن دوز 
سلطنتهای موروثی نیست و جانشینی حضرت سلیمان(علیه السلام)یقیناً به 
و شا ام اه ره ات ام 0 وه 
30 - 40), بنابراین انتقال وراثتی سلطنت و قدرت سیاسی به مفهوم 
رایج آن قطعاً مورد تأیید قرآن نیست و جانشینی فرزند پادشاه و فرمانروا 
در صورتی مورد تأیید خداوند. است: که:«شانستکیهای لازم و مورد نظر قرآن 


را داشته باشد. 


2 سلطنت مشروعه: 


پادشاهان الهی قدرت متمرکز و اختیارات گسترده ای داشته اند؛ اما قرآن 
هیچ گزارشی درباره خودکامگی, استبداد و اعمال قدرت آنان بر اساس 
تمایلات شخصی اراثئه نکرده است. ایات مربوط نشان می دهد که نه فقط 
اندیشه ها و عملکرد سیاسی بلکه افکار و رفتارهای خرد و کلان انان در 
ارتباط با خود, خداء مردم و حتی طبیعت نیز کاملا در چارچوب اموزه ها و 
قوانین الهی بوده است. در حالی که در حکومتی خودکامه, قانون و 
ام یا تا ی وا 
مردم وجود ندارد. 

حضرت یوسف(علیه السلام) در داستان اتهام دزدی به بنيامین, پیشنهاد 
نرادرآن میتی یز تگکهداری یکی از آنها : به جای وی را رد و آن را ستمگری 
می خواند و در اوج قدرت و بسیار موّدبانه و بزرگوارانه از حق خود 
گذشته, با نادیده گرفتن خطای برادران بارها به آنان آذوقه می دهد. 
فرمانروایی خود زا تعمتی, آلهن خوانده, با بادکرة دیگر تعمتها, آن.را سیاشن 
می گوید. وی با عهده دار شدن مسئولیت تولید, ذخیره سازی و توزیع 
شایسته ارزاق عمومی در طول 14 سال بزرگ ترین خدمت و نیکی را به 
مردم می کند. (یوسف/ 12,46‏ 48 , 55 62, 78 92, 100 101) 
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درباره طالوت؛ قرآن هیچ رفتار مستبدانه و برخلاف قوانین الهف. گزارش 
نمی کند (بقره/2,246 - 250)؛ اما بر اساس گزارش کتاب مقدس, وی با 
افزايیش قدرت نظامی و سیاسی خویش به استبداد و خودکامگی گرایید؛ او 
به پیروی از خدا تظاهر و در برابر انتقاد سموئیل نبی(علیه 
السلام) کارهایش را توجیه می کرد. جوی رکب و وحشت پدید آورد, به 
گوته ای که سموئیل(علية السلام) از ترس جان: آشکارا نتدخن نمی گفت: 
برتری داود را تحمل نکرد و برای از بین بردن وی و حفظ قدرت خویش به 
دروغ, ریاکاری, خیانت و دسیسه چینی دست يازید.[79] ارائه چنین 
تصویری از طالوت دست کم با گزینش الهی او برای فرماندهی دچار 
چالش است. (بقره/2,247- 248) 

درباره حضرت داود و سلیمان(علیهما السلام) نیز نه فقط هیچ گونه 
خودکامگی و رفتار مستبدانه ای در قرآن کزارشن نشده است, بلکه آپات. 
تهایت. انتفادیذیری و بای بندی آنان به. قوانین. الهی را تشان .مین دهدء بز 
همین اساس حضرت داود(علیه السلام)در ۳۳ داوری میان دو برادر و 
حضرت سلیمان(علیه السلام)در داستان سان دیدن از اسبان جنگی و 


افتادن جسدی بر تخت سلطنت او به سبب نوعی بی توجهی غیر عمدی به 
برخی اولویتها, به درگاه خداوند انابه کرده, ار طلبیدند و خداوند به 
همین سبدب آنها را به شدت ستایش کرده, به یکی یاد می کند. (ص/38, 
7 26, 30 35) داود, سلیمان) ۱ ۱ 

ذوالقرنین نیز تصویری بسیار مثبت در قران دارد. ایات مربوط نشان می 
دهد که وی روابط خود را با مردم بر اساس معیارهای الهی تنظیم و در 
چارچوب آن اعمال قدرت می کرده است. رفتار نیک وی با یکی از اقوام 
در قالب کیفر ستمگران و پاداش نیک به مومنان صالح و همچنین ساختن 
سدی نفوذتاپذیر برای جات از جوم دیگر ۷ برایر یورش پأجوج 9 
و و ۳ 0 0۳ 7۳ با این ایده ی 
وجود حاکمیت الهی را زمینه پیدایش استبداد* می داند, مخالف است, بلکه 
نبود آن را مهم ترین عامل پیدایش حکومتها و جوامع مستبد می داند. البته 
این هرگز به معنای نفی سوء استفاده از انتساب به خداوند در بریایی 
برخی نظامهای مستبد نخواهد بود. 


مشروعیت ترجمه ای غلط انداز و غير دقیق از واژه ۱6911۳۵۷ و 
مفهومی فراگیرتر از «شرعی» است و می توان با اندکی تساهل. آن را به 
پذیرش درونی و حقیقی قدرت حاکم از سوی افراد بحجت سلطه و 
بر این اساس,: حکومت فان مشروعیت دارد که مردم حقیققتاً باور 
ه باشند که ساختارها. تصمیمات. سیاستها, عملکردها, مقامات و 
رهبران آن از شایستگی, درستکاری يا خر اخلاقی 
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برخوردارند. و بدون هرگونه اکراه, آن را تقدیس کرده. شایسته احترام 
دانسته, از آن اطاعت کنند. 
ماکس وبر از سئّت., ویژگیهای کاریزماتیک و قانون به عنوان سه منبع 
کسب مشروعیت پاد می کند. |[ 80 ] در همه این منابع پذیرش اتکی 
اعمال قدرت از سوی مردم به گونه ای فسیر وعیت بخش است, زیرا دین 
باوران, حکومت منتسب به شرع افراد سئتی, حکومتهای برگفته از سنتها 
و ... را شایسته اطاعت می دانند. 
بررسی ایات نشان می دهد که حکومت سلاطین و فرمانروایان الهی همه 
منابع مشروعیت را داشته است؛ از یک سو امتیازاتی چون حکمت. دانش 
برتر دینی, ارتباط وحیانی, آگاهی از علوم غیر متعارف از قبیل تعبیر خواب 
و زبان حیوانات و اخبار غیبی, توان برتر جسمی و نظامی, نهایت پای بندی 
به ارزشهای اخلاقی و آموزه های دینی, فرمانپذیری پدیده های طبیعی و 
موجودات غیر بشری از آنهاء نشان دادن معجزات و غیره از آنان شخصیتی 
کاریزما ساخته بود. (یوسف/12,43 - 56؛ بقره/2, 247, 251: انعام/6, 
804 ص/38, 0 - 40) از سوی دیگر با توجه به نقش گسترده دین در 
جوامع سنتی و به عنوان یگانه منیع سنتها و قوانین؛ سلطنت فرمانروایان 
الهی کاملا بر اساس سنتها و قوانین پذیرفته شده جامعه استوار بود. دقیقاً 
بر اساس نقش اد شده است که بنی اسرائیل با دیدن نشانه الهی مبنی بر 
گزینش طالوت از سوی خداوند. فرمانروایی او را گردن نهادند, با اينکه 
بنابر سنت رایج, داشتن ثروت از معیارهای لازم برای فرمانروایی بوده 
است. (بقره/2,247) ۱ 
افزون بر موارد یاد شده. از کارامدی سلاطین و فرمانروایان الهی نیز می 
توان به عنوان منبع دیگری از مشروعیت آنان نام برد:؛ نقش برجسته 
یوسف در مدیریت تولید, ذخیره سازی و توزیع ارزاق عمومی در سالهای 
قحطی و کارامدی نظامی طالوت. داود, ذوالقرنین و سلیمان(علیه السلام) 


در دفاع اه مرک استقالن افداز هد عافت ارضت مداد این فمل 
است. (یوسف/12,47 - 49, 55 , 59 - 63؛ کهف/18:83 - 97؛ بقره/2, 
7 251 نمل/27: 17, 37 ص/38, 35) 


هط وی ماه عون ای 


ویژگیهای عمومی سلطنت غیر الهی: 

با توجه به ویژگیهای عمومی شاهان غیر الهی, بسیاری از موْلْفه های 
سلطنت مطلقه و استبدادی را می توان در حکومت آنان یافت؛ اوصافی 
جچون تمرکز قدرت و اختیارات نامحدود در کنار فقدان هر گونه عامل درونی 
و بیرونی برای مهار قدرت و نیز ساختار اجتماعی و فرهنگی حاکم بر 
جوامع سنتی, اغلب شاهان یاد شده را به خودکامگی شدید. 
فساد, بی عدالتی. سلب آزادیهای مدنی, ایجاد فضایی از وحشت و خفقان 
و سرکوب شدید و خونین 
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مخالفان سوق می داد. 

نمرود دراوج خود برتربینی و خود بنیادانگاری, دعوی خدایی و پدید آوردن 
هرید و زندگی داشت و مردم را به بندگی خویش می. خواند. او 
ات السلام)ر | به عنوان سر کرده جریان معارض در کیفریر بسیار 
سخت به آتش افکند و سرانجام چنان عرصه را بر او و پیروانش ن: تنگ کرد 
که آنها ناگزیر به جلای وطن شدند. (بقره/2,258؛ انبیاء/21 58 - 71) 
فرعون* گوی سبقت را از نمرود نیز ربود, به گونه ای که رفتارهایی مانند 
شدید مخالفان. ستیز سرسختانه با دعوت توحیدی, تکذیب شدید ایات 
روشن الهی, ایراد انواع تهمتهای ناروا به موسی و هارون(علیهما السلام) و 
تلاش همه جانبه برای شکست دادن انان. سلب ازادیهای مدنی, ایجاد جو 
شدیدی از وحشت و خفقان برای جلوگیری از گسترش جریان معارض و 
سر کوب و کشتار فجیع مخالفان. او را در شما ر مستبدنترین و خودکامه 
ترین سلاطین تاریخ قرار می دهد (اعراف/103 7 128 130 - ۰136 
۰ 5 - 84؛ طه/20, 49 - 72 جرا 2۱ 6 - 57: زخرف/43, 
موسی یقین داشتند. (نمل/13 ,۰- 14) فرعون) ‏ 

در این میان از پادشاه معاصر یوسف(علیه السلام) و ملکه سباً چهره ای 
نستتا متبت و دور از استیداد کامل گزارش شده است. اموری چون ارج 
نهادن به ارزشهایی مانند علم و دانش, پاکدامنی, امانت؛ مشورت در 
تصمیم گیریهای کلان, اقدام بر اساس مصالح و منافع ملي و چگونگی 
اه تا مسا ها ور 
مدعاست. (یوسف/12,45 - 56؛ نمل/27,32- 35, 42 - 44) 
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اشاره 


پدر شوهر 

پدر شوهر يا پدر شوی[1], پدر مردی است که زن با او ازدواج کرده؛ 
ازدواج دائم باشد يا موقت (متعه).[2] قرآن از پدر شوهر در یک آبه«بة 
صورت صریحم نام برده. : «أو ءاباء بعولتهنٌ»(نور/31 ,04( و در ۳1 ای دیگر 
هرچند به ۳ ذکر نشده؛ ولی مخاطب آیه پدر شوهر است: «حرَمت 
ارم و ۰ حلیّل أبنائِکمٌ» .(نساء/4,23) در این دو آیه پاره ای از احکام 
ی به ۳ شوهر آمده است. 


1 حرمت ازدواج با همسر پسر: 


1 حرمت ازدواج با همسر پسر: 

ازدواج پدر شوهر با همسر پسرش حرام است: «حْرْمت عَلیکم... 

ابنانکم الذین من آصلبکم» ۰(نسا4/۶, 23) 9 «حلیله» 9 که 
به نظر برخي تنها زوجه را در بر می گیرد و شامل کنیز نمی شود[3]؛ اما 
رکفت دیحر آن:ر۱ به معنای هر زنی دانسته اند که آمیزش با وی بر شخص 
حلال است. ات وم نا کال سر وی سس هه می ور 
[4] در حرمت این ازدواح تفاوتی میان عقد دائم يا موقت[<] و صحیح با 
فاسد نیست و در همه این موارد همسر پسر بر پدر او حرام است|6]؛ 
همچنین به نظر فقیهان شیعه و اهل سنت با وقوع عقد. زن بر پدر شوهر 
حرام ابدی می شود, هر‌چند مت تن صورت نگرفته باشد .۱71 

حرٍمت ازدواج افزون بر پدر شوهر شامل اجداد وی نیز می شود[8], زیرا 
«آبنایکم»در آیه فرزندان با واسطه و بیواسطه را شامل می کر .۱91 قید 
«من آاصلبکم»در آیه برای اخراج فرزند خوانده آمده است[10], بنابراین 
ازدواج شخص با همسر پسر خوانده خود جایز است. چنان که قرآن 
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در آیه 37 احزاب/33 از ازدواج پیامبر(صلی الله علیه واآله) با همسر 
زیدبن حارثه. پسر خوانده خود یاد کرده است که این ازدواج برای باطل 
کردن سنت نایسند جاهلی مبنی بر حرمت ازدواج با همسر ۰ 
صورت گرفت[11]: «فلْمّا قضی یذ منها وطرّا رَوّجنکها یکی لا یکون 
المْوْمنین حَرَجْ فی ازوج آدعيائهم اذا قضوا من وطرّا».برخی فقها ِ_ 
پسر رضاعی را نیز مصداق «حلائل بناکم»داتسته و ازدواج پدر شوهر را 
با ان اس ای او ۱ همم ور اس را تسام 
کرده اند.[13] 


2 محرمیت پدر شوهر با همسر فرزند: 


2 محرمیت پدر شوهر با همسر فرزند: 

پدر شوهر از محارم همسر فرزند است, از این ور می تواند زینت خود 
را در برابر پدر شوهر آشکار کند: «و لاییدین ینت الا لبَعولتهنَ آو ءاباتهن 
آو ءاباء بُعولته».(نور/ 24, 31) مراد از زینت در اين آیه به نظر 
زینتهای باطن و مواضع آن است[14]؛ اما در اين مورد اقوال گوناگون 
دیگری نیز مطرح است. حکم محرمیت* میان اجداد شوهر و همسران و 
تهادکان آنان ثبر برقزان است ۱9 همخنیی. از آیه 21 نو ر 21 استفادم.مین 
شود که نگاه کردن پدر شوهر به زينتهای همسر فرزندش جایز است[16]؛ 
اما درباره محد وده تکاخ جایز و حرام آرای گونا گونی وجود دارد؛ فقیهان 
امافته و بیشتر فقیهان اهل. سنتنت.: بران اند کة به.جز عورت نام کردن به 
تمام بدن زنان مجرم بدون ریبه جایز است[17]؛ اما برخی از فقیهان اهل 
سنت گفته اند که پدر شوهر یا محارم دیگر به جز صورت و دستها و پستان 
در حال شیر دادن نمی توانند به جاهای دیگر بدن محارم نگاه کنند.[18 
تزیین) 
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پدر مریم 


مریم <> عمران بن ماثان 
پدر 1 


پرسش و پاسخ 


پرسش و پاسخ <> سوال و جواب 


پرنده 


اشاره 


پرنده : رده ور ی از شاخه مهره داران خون گرم با دی پوشیده از 
پر[1] 

قرآن در آیات گوناگونی به دو روش از پرندگان نام برده است: در دسته 
ای از آیات از پرنده ای خاص نام برده است, چنان که در آیه 1 مائده/5 
از نقش کلاغ در ماجرای هابیل و قابیل سخن گفته و در آیه 3 نوح/71 در 
ضمن شمارش بتهای قوم نوح از بت «نسر» یاد کرده که احتمالا به سبب 
شباهت به عقاب به این نام شهرت یافته بود و در آیات 57 بقره/2؛ 160 
اعراف/7 و 80,طه/20 در ماجرای فرستادن عذابی اسمانی برای بنی 
اسرائیل به «سلوی» اشاره کرده که بیشتر مفسران ان را نوعی پرنده 
دانسته اند که از اطراف به اراضی مقدس بنی اسرائیل می آمده و آنها از 
گوشت این پرندگان استفاده می کردند[2] و ظاهرا همان بلداجین است. 

]31 

در دسته ای دیگر, از آیات کلمه «طیر» به صورت عام به کار رفته است: 
«الم زوا الی الطیر مُسخرت فی جور 5 السماء...»(نحل/ 16, 79)؛ «و خشر 
لِسلیمن جَنوده من الجرٌ والانس والطیز فهّم یوز[عون» .(نمل /27, 17( , 

در ریک آیه نیز ابتدا واژه طیر و سپس نام هدهد ذکر شده است: «و تَفْقد 
الطیر فقال ما لی لا ازی الهّدهد آم کان من الغائبین» نمل/27,20) 


زنده شدن پرندگان نشانه ای برای معاد: 


زنده شدن پرندگان نشانه ای برای معاد: 

آیه 200 بقره/2 به داستان ابراهیم و زنده شدن 4 پرنده پرداخته است. 
ابراهیم(علیه السلام) از خداوند خواست تا جهت اطمینان قلب نسبت به 
رستاخیز[4] چگونگی زنده شدن مردگان را به او بنماياند. خداوند به او 
فرمود که 4 نوع پرنده را ذبح کند. تین ا ها را بکند و آنها را در هاون 
بکوبد[5] تا کاملا مخلوط و ممزوج شوند. ابراهیم(علیه السلام) گوشت آنها 
را بر بالای 10 کوه قرار داد و یکایک آنها را صدا زد. هریک که خوانده می 
شدند, زنده _شدو, به پش می.. آمدند. او بش از دیدن این منظره 
گفت:«اَعلَمٌ آنٌ ال علی شی۶ قدیر»614]: بدین سان به اکاهی بریتی 
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دست یافت: «قال اولم ثقّمن قال بلی و لکن لیطمیر" قلبی». 
(بقره/2,260) گفتة شده که علت انتخاب پرنده برای این منظور, قدرت 
پرواز ان بوده است. ۲7 برخی, نوع پرندگان انتخاب شده را به روحیات و 
صفات مختلف ادمی تاویل برده اند که هر کدام مظهر یکی از صفات 
شدید جنسی, کبوتر مظهر انس و الفت[8] و کلاغ مظهر ارزوهای دور و 
دراز و حرص و از. 


پرندگان امتهایی همچون انسانها: 


بزندکان اسمایی هعحون انتست ها 

آیه 8 انعام/6, خطاب به مردم می فرماید: چتتند کان زمین و پرندگان نیز 
مانند شما امتهایی هستند: «و ما من دابّةْ فی الارض و لا طیّر یی یجناحیه 
الا أَمَمٌ آمثالکم ما فدّطنا فی الکتب من شیء نم الی زبهم 
ی ممائلت. حون دفته. نو ممائلت در تکلیف و جزاست., 
با اين تفاوت که تکلیف صاحبان عقل (انسان و جِنْ) با تکلیف صاحبان 
شعور (حیوانات و پرندگان) متفاوت است. چنان که تکالیف صاحبان عقل 
نیز بر حسب مقدار عقلشان مختلف است. 9] عده ای نیز گفته اند («أمَد 

۱ 
نام ویزه ای ۱ پا اینکه شیاهت در اش 
بعضی گفته اند: ارزاق و اجال و اعمال آنها همانند شما.؛ نوشته می 
شود[ 12 ] پا شباهت در حشر و تنعم در بهشت است .31 1] بعضی یز 
شباهت در وجود را مطرح کرده اند.[14]برخی مفسران گفته اند: این 

تا ره ترا را رت ار 
«امت» نمی گویند, بلکه باید آن جمع کثیر. جهت جامعی داشته باشند و 
هدفی (اجباری یا اختیاری) را دنبال کنند. با استفاده از عبارت«نْمٌ الی ربهم 
پحشرون»می توان نتیجه گرفت که این شباهت تنها در احتیاح به غذا و 
جفت گیری و... نیست. بلکه وجه اشتراک دیگری است که آنها را در 
ات 7 
معتقد است که با تفکر در ژد کف حیوانات (از جمله پرندگان) فهمیده می 
شود که این مخلوقات مانند انسانها دارای آرا و عقاید فردی و اجتماعی 
0 و ۱ 0 00 
مبنای 1 عقاید است .61 1 قرآن در موارد مختلفی چون آیه 4 جانیه/45 
مردم 
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را , به شناخت عموم حیوانات و تفکر در کیفیت آفرینش آنها و اعمالشان, 
اه و ور برخی ایا به عبرت گرفتن از بعضی از آنها دعوت کرده 
است. | 7 1] 


حشر پرندگان در روز رستاخیز: 


حشر پرندگان تس دور رستاخیز 

جمله «نم الی زبهم هر آیه 38 انعام/6 و نیز آیه «و اذا الهْحوش 
خشرت»(تکویر/81:5) به حشر پرندگان اشاره دارد. بعضی گفته اند؛ 
معنای حشر در پرندگان و عموم حیوانات همان حشر انسانهاست که حشر 
برای انعام و انتقام است؛ انعام نیکوکار و انتقام از ظالم و چون اين دو 
وصف بین حیوانات نیز وجود دارد آنها نیز حشر دارند .1 نیز گفته شده: 
۱ ۱ از لوازم تجرد روح آنهاست. با اثبات حشر, نجچرد 
رو) آنها نیز ثابت می شود. البته تجرد خود مراتبی دارد که پایین ترین 
مرتبه آن در حیوانات است.[19] 


توجه به پرندگان راهی برای شناخت خداوند: 

آیات 9 ملک/ 67 و 79 نحل/16 با جلب توجه مخاطبان به پرواز پرندگان 
در آسمان, 70 آنها در آسمان را به خداوند نسبت داده و لین حیوان 
را وسیله ای برای خداشناسی, می مر : «او لم یروا ۳ الطیر فوفهّم 
صفّت ویقیضن ما یُمسِكَهُن الا الِرَحمنْ ,۰ «الم یروا الی الطیر مُسَحُرت 
قی‌ و السماء ها تتسیی ۱ 1 اللْ». 


نسبیح پرندگان : 
در قرآن آیات با از تنسبیج و حمد موجودات عالم حکاپت دارد. آیه 
44 اسرء/17 به صورت کلی و روشن به این امر می پردازد: « زر سبح له 
السُموث السبع والارضٌ و من فیهنٌ و آن من شیء الا بُسَبْعْ بخمده و لکن 
لا تفقهون تسبيیحهم ۲ ۰(اسراء/17, 4( و در ۳1 411 نور/24 به طور 
مشخص از تسبیح* پرندگان یاد شده و این عمل موجودات عالم از جمله 
پرندگان از روی علم و آگاهی شمرده شده است: تالم ند ان ۳ 
.. والطیرٌ صفت قد علم صلانه و تسبیچه». 
یکی از مواهب خداوند به داود*(علیه السلام) آن بود که کوهها و پرندگان 
را پسخر او ساخته بود تا همراه وی تسبیح حق بگویند: «ققمتهل لین 
وکلا ءاتینا خکما وعلما و سَخرنا مَعّ داود الجبال رب - سح والطه و کت 
فعلین» (انبیاء/21 9 در چگونگی همصدا شدن پرندگان ندگان و کوهها با داود 
و اصل تسبیح آنها اختلاف است؛ بعضی گفته اند: ممکن است خداوند در 
پرندگان قدرت شناختی نهاده که امر و نهی داود را می فهمیدند و از او 
پیروی می کردند.[20] عده ای نیز گفته اند که خداوند به 
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اين موجودات تیه متاسب و شابسته. آنها را الهام فرمودح است[21] و 
برخی آن را از قبیل تسبیح همه موجودات جهان: «لن من شیء الا 2 
بخمده»(اسراء/17, 44) دانسته يا تسبیح را به دلالت این پدیده ها بر 
قدرت خداوند تفسیر کرده اند .221 اند 10 سباء/34 نیز به این امر 
پرداخته: «و لقّد ءاّینا داود مثا فضلا یجبال آوّبی معه ۱ ,»که به 
کفته ی آز هسیر ان <ا نی ماه معنای یه < به مر ام آد 
تنسبیح کنید» است[23], بدین صورت که هرگاه داود زبور را تلاوت می 
کرد. کوهها آن را تکرار می کردند و پرندگان با او همصدا می شدند.[24] 
در همین مورد حدیثی از امام صادق(علیه السلام)نقل شده که داود به 
بیابان می رفت و زبور تلاوت می کرد و هنگام تلاوت او هیچ کوه و سنگ و 
پرنده ای نبود. مگر اپنکه با او همصدا می گشت.[25] در آیه ای دیگر چنین 
آمده است ر «اتا سَخرنا الجبال قفه بت بسبحن بالعشیٌ والاشراق * والطیر 
محشورة 7 کل له آواب».(ص/38 18 و 


زبان پرندگان : 


زبان پرندگان : 

در کزان بان به تخت نطق پرندگان را مطرح کرده و افزون بر صدور 
برخی صداها از آتان به وجود نوعی سخن گفتن مرموز نیز اشاره کرده 
است. آیه 38 انعام/6 نیز که آنها را امتهایی همچون بشر می داند به نوعی 
موید این ادعاست. در داستان سلیمان نیز از تسخیر پرندگان به دست 
صلیهان | ۱26 (تقل ۱2۱/۱ اشتاس هی با زان آنها اشاوه‌ ند است. 
(نمل/27, 27) 

در روایات نیز مطالب گونا گونی درباره نطق حیوانات و پرندگان آمدة 
است.[27] برخی مفسران گفته اند: کلمه نطق و منطق هر دو به معنای 
صوت يا اصوات متعارفی است که از حروفی تشکیل یافته و طبق قرار داد 
واضع لفت. بر معانی مورد نظر ناطق دلالت می کند و در اصطلاح این 
اصوات را «کلام» می گویند و بنابه گفته بعضی لفت شناسان |[ 8 2] این دو 
کلمه فقط به سخنان انسان اطلاق می شود و مثلا به صدای گنجشک نطق 
با متطاعر کت نمی رفرود: ولی قرآن با استعمال نطق در معنایی وسیع تر 
یعنی «دلالت شی بر معنای مقصود» ان را در مورد شهادت پوست انسان 
در قییمت به کار پرده است: «و قالوا لجُلودهم لِمّ شهدثم عَلینا قالوا آنطقتا 
ال الذی أنطَق کل شیء...»(فضلت/ 41, 21) که اين استعمال یا از 
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باب تحلیل معناست - که در ان معنایی که تنها برای امور مادی وضع شده 
به گونه ای تحلیل می شود که در امور غير مادی نیز به کار رود چنان که 
قران بیشتر معانی و مفاهیمی را که تنها در جسمانیات به کار می رود در 
غير جسمانیات نیز استعمال کرده است يا برای اینکه لفظ نطق برای 
فان ا رشحم آست هه تصاخض ند اسان از ات رای وه 
جهت کثرت استعمال است. در هر صورت «منطق طیر» عبارت است از 
هر‌.طریعی که پرند ان با ان معاصو‌شور زا با هم متادله قن کنید که: ال 
مقصود صدای ظاهری انها نیست. بلکه معنایی دقیق تر و وسیع تر. چون 
اولاً سیاق آیه گواهی می دهد که سلیمان(علیه السلام)از نعمتی سخن می 
گوید که به خود وی اختصاص داشته و او با عنایت خاص الهی به آن دست 
یافته است, در حالي که معنای ظاهری منطق طیر چیزی نیست که کسی 
غیر از سلیمان به آن. دست نیابد[ 29] ۰«وورتر سلیمن داود وقال بای 
التاس علمنا منطهه الطیر واوتیتا من کل نقیء ان هدا لو الفضل آلخنین ». 
3 7 تایبا مجامره ان که خدادند فتغالی قد. آنات شتر از سایمان 
و هدهد حکایت می کند, متضمن معارف بلندی است که در وسع صداهای 


ظاهری هدهد نیست: «فمکت غیر بعید فقال اخطث بما لم تجط به وجتنک 
من سبا بنبا يَقین * نی وجدث امراة ... قال سَتنظد. ۰ (نمل/27 22 - 28) 
زمخشری از مفسران معتزلی در نقطه مقابل اين دیدگاه, نطق مرغان را 
معجزه سلیمان شمرده و تعمیم آن را به همه حیوانات درست نمی شمرد. 
1 تربازم اشتایی امامان.شیعه با زبان برتدکان ته.سان اضر آن "نیز دز 
میان روایات. دیدگاههای موافق و مخالفی ذکر شده است.[31] 


آفرپتش پرنده از معجزات عیسی ( علیه السلام): 


ك آثی اخلو لکم من الطین هه الطیر فان فیه قیکون طیزا 
باذن الله.. . آل عمران/3, 9 نسبت خلقت به عیسی(علیه السلام) داده 
شده و لغت «خلق» به معنای جمع آوری اجزای چیزی است. 
[ 32 ]بعضی از مفسران گفته اند: نهایت دلالت آیه این است که خداوند 
چنین سرزی را به عیسی بن مریم داده و او هم در مقام احتجاج فرموده که 
من از طرف خدا چنین قدرتی دارم. به نحوی که اگر از او می خواستند, 
انجام می داد؛ اما آیه بر تحقق همه يا بخشی از این معجزات دلالت ندارد. 
[33] در مقابل, گروه ویکرش از مفسران چنین استدلال کرده اند که ظاهر 
آیه «آئّی آخلّق لکم»اين است که این معجزات در عمل, از آن جناب صادر 
می: شده. خون اکر ضرف تحدی. بود شاينسته بود. آن را به: قیدی که. این 
مطلب را افاده کند, 
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مفید سازد, افزون بر این ایه 110 مائده/5 به طور کامل و روشن بر 
وقوع این معجزات ت از آن جناب دلالت دارد:«اذ قال اللهٌ یعیسی ابن مریم 
اذکر نعمتی علیک و علی ولدتک اذ اندتی برو) الفَذٌس ...و آذ تخلق من 
الطین کهَية الطیر باذنی فتنفْخْ فیها فتکون طیرّا باذنی و . ۰ ما در کیفیت 
خلقت و نوع پرنده اقوال مختلفی نقل شده که بیشتر نظرهایی شخصی و 
غیر مستند از برخی تابعان و مفسران نخستین است؛ از باب نمونه گفته 
شده که پرنده پس از افرینش به پرواز درمی امد و مادامی که مردم به 
آن نگاه می کردند به پرواز ادامه می داد و چون از دیده ها پنهان می شد و 
دیگر کسی آن را نمی دید, می مرد و به زمین سقوط مي کرد تا بین 
خلقت خداوندی و خلقت بشری, اختلافی باشد.[34] در نوع آن, گفته شده 
که آن حضرت به درخواست مردم, خفاش را می آفرید[35], زیرا این 
پرنده نسبت به دیگر پرندگان دارای خلقت کامل تری است. گفته شده که 
تسویه گل (و ساختن شکل) و دمیدن, کار عیسی بوده؛ ولی خلقت از جانب 
خداوند بوده است.[36 ] 


نقش پرندگان در انهدام لشکر ابرهه: ۱ 

انهدام لشکر ابرهه به وسیله پرندگان در سوره فیل 5 امده است. 
(آیات 1 - 5) اصل ماجرا مورد قبول عموم مورخان و قرار گرفتن آن به 
عنوان فد تاریخ در دوره قبل از اسلام مفید آن است. پرندگان مهاجم 
بنابر نظر مشهور مفسران؛ پر ستو بودند ۰[ 37 در بعضی روایات در بیان 
تفصیلی ماجرا گفته شده که دسته ای پرنده از سمت دریا (احتمالا دریای 
سرخ) به سوی آنها گسیل شد که گویی پرستوهایی با گردنهای سبز و 
منقار سرخ بودند[38] و هریک از آنها سه سنگ مانند دانه های #3 
همراه داشت[39] که یکی را با منقار و دو تا را با دو پا حمل می کرد. 
[40] بعضی روایات نیز پرندگان را چنین وصف کرده است: پرندگانی 
شکاری بودند که سری شبیه درندگان و پنجه هایی شبیه پرندگان 
گوشتخوار داشتند ۰[ ۳1 گروهی از مورخان[42] از وقوع بیماری حصبه و 
آبله در همین سال (عام الفیل) در عربستان خبر داده اند و در بعضی از 
روایات[43] نیز آمده که این سنگها به هر کس می خورد بت باه بر می 
آورد و پیش از آن 
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بیماری آبله در آنجا دیده نشده بود :1 ذر -روایتی خنین امده که هیچ 
سنگی بر احدی واقع نشد, مگر آنکه بدنش را مجروح ساخت و آبله 
براورد. برخی مفسران معاصر با رویکرد تفسیر علمی و با استناد به 
گزارشهای تاریخی این احتمال را مطرح کرده اند که این سنگهاء. به 
میکروب نله آلوده بوده است ۰[ ۱415 


گوشت پرنده غذای بهشتیان: 
گوشت پرنده غذای بهشتیان: 


یکی از نعمتهای بهشتی که مقریان در بهشت از دست پسرکان زیبارو 
دریافت می کنند, گوشت پرندگان است. ان هم از هر نوعی که خود 
بخواهند: «یطوف علیهم ولدنْ 3 فلدون * با کواب وابابیق وکاس من معین 
* لا یْصَدعون غنها ولا پُزفون * و فكهة ممّا یِتحیُرون * ولحم طیر ما 
یشتهون» ۰(واقعه ۱6:17( 2 در بعضی روایات آضدن که هرگاه بهشتیان 
به گوشت پرنده ای میل داشته باشند آن پرنده. بریان شده, در اختیار آنها 
قرار می گیرد و هرچه بخواهند از آن.فی ور ند ور ان پرنده دوباره زنده 


دیدن پرنده در رویا(علیه السلام): 


دیدن پرنده در رویا(علیه السلام): 

«و دخَل مَعة السْجن فتیان قال احد ائيٍ آرنی اعصر خمرا و قال الاحَد 
اس ارنت اخهل وی اس رز 3 الطنه فنه فا حافیله نا تری فن 
المُحسنین.»(یوسف/12, 36) دو جوان زندانی از یوسف تاویل رویای خود 
را خواستند؛ یکی از آن دو گفت: من در خواب دیدم که مقداری نان بر سر 
دارم و پرندگان از آن می خورند. یوسف (علیه السلام)خواب وی را چنین 
ی 
پرندگان از گوشت سر او مي و «یصحبي السیجن آضا آحدکما 
فیسقی رَیّهْ حمزا و آمّا الأحژ فَیصلَب قتاأکل الطیر من رآسیو» 
یوسف/12.41) در چگونگی ول ,«برخی گفته اند که این تأویل از سوی 
یوسف (علیه السلام)نوعی مکاشفه و خبر غیبی بوده نه تعبیر خواب؛ : ولی 
بعضی آن را صرفا تاویل خواب دانسته اند.[ 47] 


یف ره شکار پرنده؛ 


تشبیه به شکار پرنده: 


«و من یُشرک باللّه فَکَالّما خَدّ من السّماء فَتَخطَْقْة الطیز آو تهوی به الیه 
فی مکان سحیق.»(<حْ/22,31) این آیه مشرک را در شرک ورزیدن 
سقوط از درجات انسانی به هاویه ضلالت و تباهی به چیزی تشبیه کرده که 

از آسمان سقوط می کند و پرنده ای شکاری به سرعت آن را می رباید. 
[48] این تشبیه, به سقوط انسان از درجات عالی وجود و گرفتار شدن در 
کام شیطان اشاره دارد. 
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لاور 0 

الا رس دود 


اشاره 


پروانه : از تیره حشره های پرنده. تمثیلی برای سرگردانی مردم در 
رستاخیز 

برابر عربی پروانه «فراشه» است. این واژه تنها یک بار به صورت جمع در 
ان 4 قارعه/101 برای تشبیه حال مردم در روز رستأخیز به کار رفته و 
تعبیر جراد منتشر»به معنای ملخهای پراکنده نز ایة 7 قمر/54 نیز بیانگر 
همین تشبیه است شاید از همین رو گاه واژه «قراش» و «جراد» هم معنا 
تلقی شده است. | 1] 

جایگاه نمادین پروانه مانند بسیاری از حیوانات دیگر در ادبیات ملل متفاوت 
است: بعضی کمته هاق آن کة.در اظراف آتنتن می. کردند.و می: سوزند| ۱2 
در ادبیات فارسی, نماد کامل عشق و فداکاری شمرده می شوند؛ ولی در 
فرهنگ عرب این عمل از نادانی و درک اندي این حشره و نماد بی خردی و 
بی هدفی تلقی می شود.[3] بازتاب این دیدگاه در امثال و حکم عربی و 
نیز روایات, فراوان به چشم می خورد.[4] ضعف و خواری[5], سرگردانی 
و بی نظمی هنگام پرواز[6], تصادم بر اثر این سرگردانی و[7]... از دیگر 
ویژگیهای این حشره در ادبیات عرب است. 

مردم در روز رستاخیز* به سان پروانه های پراکنده و سرگردان درخواهند 
آمد؛ «بوم یِکونْ الناس کالفراش المَبثوت» ۰(قارعه/4 +01( در تفسیر واژه 
«فراش» اختلاف است؛ برخی مقصود از آن را پروانه های گرد چراغ 
دانسته اند.[8] گروهی نیز معانی دیگری را چون پشه[9] يا پشه های ریز 
و کوچک[10], ملخهای کوچک[11] يا ازدحام ملخها[12] برای 

داثرة المعارف قران کریم., جلد 6, صفحه 4890 

آن بیان کرده اند. شاید بتوان منظور از فراش را هر حشره ای که کر 
آفتفن می گردد و گاه در آن می افتد - اعم از پدشه, پروانه, ملخ و... - 
دانست .31 1] برخی تفسیر «فراش» را به ره نه: نادرست و آن را هم 
معنای فراش (فرش و گستردنی) دانسته اند که اين تعبیر به شدت خفت و 
خواری مردم در رستاخیز اشاره دارد.[14] 

با توجه به معانی گوناگون «قراش» وجوه مختلفی را برای این تشبیه ذکر 
کرده اند؛ برخی وجه تشبیه را فراوانی, پراکندگی و ضعف و خواری مردم 
در آن روز دانسته اند.[15] برخی نیز با بررسی علت اقدام پروانه در به 
اتش افکندن خویش, سعی کرده اند وجه شبهی میان این حشره و 
انسانهای گنهکار در همین جهان تصویر کنند. این عمل پروانه به سبب 
نادانی و ضعف بینایی است که با مشاهده پرتو درخشان نور, خود را برای 
رهایی از ظلمت , به کانون آن می افکند. انسان گنهکار نیز با دیدن ظاهر 


نیکو و لذتبخش گناه و شهوات؛ خود را در آن کانون آتشین انداخته, به 
در و دراز مدت گرفتار ساخته, ای بارها احمقانه تر از پروانه مرتکب 
می شود. [ 6 1 ] پیامبر در حدیثی با این نگاه به تشبیه گنهکاران یه پروانه 
پرداخته است: شما خود را همانند پروانه پیاپی به انش می افکنید, در 
اه تا را ۱ 

گروه دیگری از مفسران با توجه به تفسیر «فراش» به ملخ و با استناد به 
آنهٌ 7 قمر 54 که مردم را هنگام خروج از قبر به ملخهای پراکنده تشبیه 
کرده: «یْخرژجون من الاجدا ثِ کاَنهّم جراد مُنتشر» وجه شبه را در هر دو آیه 
حرکت دسته دسته مردم درکن گنه و سرگردانیشان در جهات مختلف بر 
اثر فزع رستاخیز دانسته اند.[186] البته گروهی ان ده ابه را اضی فردم 
در دو زمان مختلف دانسته اند: یکی هنگام خروج از قبر که مانند پرواه 
سرگردان و بی هدف به این سو و آن سو می روند و دیگر هنگامی که 
فنادی-انان زا فرا من خهاند که توده مردم همچون ملخهای پراکنده به 
سوی صدا می روند[19] يا اینکه یکی هنگام خروج از قبر که به جهت 
کثرت, تجمع, اختلاط و تصادم مانند خیل ملخ پراکنده اند و دیگر هنگام 
توقف 7 7 ای پروانه سر‌گردان و پراکنده 
سرگشته خود را به هر سو که گمان کنتد رهایی می یایند می افکتند.[20] 
در روایتی از پیامبر «فراش مبثوث» وصف مردم هنگام عبور از صراط 
دانسته شده[21]. 

داثرة المعارف قران کریم, جلد 6, صفحه 4897 

هرچند تفسیر «مبثئوث» به «هیجان بعد از آرامش و خفا»[221] موید ارتباط 
وصف «فراش مبئوث» با آغاز خروج مردم از گورهاست, در هر صورت این 
تعبیر به چنان هول و هراسی اشاره دارد که امام سجاد(علیه السلام) از آن 
روز با وصف مذکور به خدا| پناه برده است: «أسئلکی الأمان الأمان پا کریم 
بوم یکون الناس کالفراش المبنوث» 0۳231۰ این حالت عمومی سر گردانی, 
اضطراب و وحشت روز رستاخیز در آیات دیگری نیز بیان شده است. 
(حج/22:2 مومن 40/18 نمل/27,87) عبارت «... یومیّذ 
یَصَذعون»(روم/30,43) نیز ناظر به مفهوم پراکندگی در آیه«کالقراش 
المَبئو ث»دانسته شده است ۱241۰ 

با اینکه واژه «نانن»* در آیه, شامل عموم مردم از نیکان و بدان بوده و می 
تواند بیانگر رهسپاری هر کدام به سوی جایگاه مخصوص خود بااشد[ 5 2] 
کرو هی این و یت . را خاص بدکاران و کافران دانسته که سراسیمه و 
وحشت زده» گروه گروه می دوند و می افتند و خواری می کشند و می 
سوزند. : اما نیکان در آن زمان در سایه رحمت پروردگارند[26] و وحشتی 
آنان را فرا نمی گیرد. جایگاه تمثیلی پروانه نزد عرب به عنوان نماد 
حماقت. ضعف و بی هدفی, تأییدی بر اختصاص آث به بدکاران به شمار 


می رود.[27] بعضی آیات دیگر نیز اين دیدگاه را تقویت می کند. (انبیاء 
7 103: طه/20, 102) در کنار برداشت تمثیلی از تعبیر«فراش 
مبئو ت»برخی سعی کرده اند ان را دلیلی بر عدم فنای موجودات تلفی 
کنند.[ 28] ۳ 

ایات در بردارنده این واژه به پروانه بیز می توانند اشاره داشته باشند 
(بقره/2 260 ال عمران/3,49؛ مائده/5,11؛ یوسف/12,36, 41؛ حجَ/22, 
1 نمل/20, 27؛ ۰ هرچند بیشتر این ایات با قرائنی. چنین شمولی را از 
دست می دهند. پرندگان) طبق ایه 38 انعام/6 همه افریده ها اعم از 
جنبندگان, پرندگان 9 امتهایی مانند انسان اند که برانگیخته خواهند شد. 
مفسران نظرهای گوناگونی در معنای حشر غیر آدمی ارائه کرده اند.[30] 
حشر و نشر) 
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اشاره 


پستان 

پستان: برآمدگی از نوع غدد است که وظیفه اش در جنس ماده تراوش 
هر سفق ال آاس ۱۱۱ شر اسان وم شام حارط انا فعط 
پستان زنان بالغ قادر به تولید شیر است و پستان در جنس نر بر اثر فقدان 
هورمونهای جنسی لازم, به صورت کامل رشد و نمو نمی کنند. پستانها 
شامل سلولهایی ترشحی است که غدد شیری تشکیل داده و این غدد به 
اه کی مه اه ها ره ان رامین این ۰ 
در دختران بین سالهای 10 تا 12 سالگی شروع به نمو می کند و تا 18 
سالگی ادامه می یابد و زمانی که زن باردار می شود مجاری و غدد شیری 
تکامل نهایی يافته, شروع به تولید و تراوش شیر می کند.[2] معادل عربی 
پستان واژه هایی مانند تدذی, لابنه, ضَرّه و کعب است.[3] 

در سورمر مومنون تغذیه انسانها با شیر چارپایان مایه عبرت دانسته شده: 
«و ان لکم فی الانعم اهیده تمفیکم ما ام بطوتوا مهن 1 3,2 2) 
و در سوره نحل این موضوع با تفصیل بیشتری بیان گردیده است: «و ان 
لکم فی الانعم لَعبرَة سقیکم مِمٌا فی بُّطونه من بّینِ قرث ودم لبتّا خالصا 
سائغا للشربین <همانا چارپایان برای شما مایه یر است. از آنچه در 
شکمهایشان است؛ این اوقم ده (سرگین) و جون, ری یه 
استناد به روایتی از ابن عباس 9 تفسیر کرده اند که 
هرگاه علف در سیرابی جای گیرد قسمت زیرین آن سرگین و بالای ان 
خون و وسط آن شیر می گردد و خون در عروق و شیر در پستان جای 
گرفته و سرگین , به همان حال که بود می ماند.[4] 

علامه طباطبایی منظور از «من بَین قرث و دم» را مجاورت جایگاه شیر با 
سرگین و خون می داند که جایگاه سرگین در سیرابی و جایگاه شیر در 
نتهای شکم بین پاها و جایگاه خون در 

وت مس تن 

مقصود از «من بين قرث و ذم» را گذر از مراحل ِ شیر * 

شامل عبور خون دستگاه کوار تن و جذب مواد مغذی از آن و سپس گذر 
خون از پستان و جذب مواد لا زم برای تولید شیر توسط آنها می داند[6] و 
ذکر «فرث» (شکمبه) را به این جهت می داند که برخی از عناصر موجود 
در شیر در غذا نبوده, بلکه در دستگاه گوارش ساخته شده و وارد خون 
شم است سار سا مان مب رود ۱7 


در سوره نبا ضمن بیان پاداشهای خداوند به پرهی زگاران در روز قیامت به 
«کواعت اتو ابا اشاره شیم که کواعت»:نه رای جوشیر نان نار بستتان 
است[8] که پستانهایشان کمی برجسته و گرد شده[9] و هنوز خمیده و 
آویزان نگردیده است.[10] در تفاسیر روایی نیز این معنا از اهل 
بیت(علیهم السلام)نقل شده است. | 11 ] 

گفته شده: این دوشیزگان در سن حدود 16 سالگی هستند و در این سن 
طراوت و زیبایی دختران به حداکثر می زینید 1۰]مفسران «أترابا» را به 
معنای همسن ‏ و سال بودن دوشی زگان با یکدیگر[13] پا 7 
شوهرانشان[14] یا به معنای نهایت فروتنی و اطاعت انان از 
شوهرانشان[ 15] دانسته اند. 
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اشاره 


یتفر ندز کور آتشارا کود ی هد کر 

پسر واژه ای فارسی به معنای فرزند ذکور انسان, کودک و نوجوان از 
جنس مذکر است.[1] نزدیک ترین معادل عربی ان «ابن» است[2] که با 
ابناء. بتون و بتین جمع بسته می شود.[3] برخی از 
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لغویان «ابن» را از ریشه «ب ن - و» و برخی دیگر آن را از ريشه «ب - 
ن - ی» که به معنای ساختن است دانسته اند[4]؛ و از آن رو به پسر ابن 
گفته شده که وی ساخته پدر است. چنان که به ساختمان که ساخته 
بئاست. بنا گفته می شود[ 5], از اين رو به هر کس يا هر چیز که در ساختن 
شخصیت فردی موثر باشد يا با آن اختصاص يا همراهی داشته باشد, 
«ابن» گویند؛ مانند اطلاق «ابن السبیل» بر افراد در راه مانده, يا «ابن 
العلم» بر تربیت شدگان علمی يا «ابن الحرب» بر جنگاوران و جنگجویان 
دائمی.[ 6] 

پیسر در قرآن با واژگان مختلفی مطرح شده است؛ از جمله: 1 واژه 
«ابن» و مشتقات آن که بیش از 120 بار آمده است. البته در برخی آیات 
مراد از اين واژه. قوم و نسل است؛ مانند «بنی اسرائیل» در آیاتی مانند 
8 مائده/5. این اطلاق بدان جهت است که آنان از نسل فرزندان 
اسرائیل (یعقوب(علیه السلام)) بودند و در شماری از ایات مراد فرزند 
است. اعم از پسر و دختر؛ مانند «یبتی ءادَمْ»(اعراف/7, 31) و «تَحن 
آبن وا الله»(مائده/5, 8 با اين همه, در آیات بسیاری, مراد فرزندان 
ذکور انسان است؛ مانند «لِن ابتک سَرّق»(یوسف/12. 81)؛ 
«یبنی»(یوسف/12, 67 «اصطفقی البنات عَلی 
البنین»(صاقات/153, 37)؛ همچنین واژه ابن, گاه بر نوادگان هم اطلاق 
شده است[7]؛ مانند «تعالوا تدغ ابناء‌نا و آبناءکم» .(آل عمران/3, 61) 

2 «غلام» از ريشه «علم» که بر نوجوانانی اطلاق می شود که شارب آنها 
روییده بااشد .۱91 برخی بر ان اند که غلام به افراد ذکور از هنگام تولد تا 
ابتدای سن پیری گفته می شود.[9] اين واژه به اشکال گوناگون 12 بار در 
قرآن به ِ رفته است؛ مانند «این یِکونْ 1 علمٌ»(آل عمران/ 3 40( 
«لِعْلمین بتیمین»(کهف/۰18. 82)؛ «و یطوف علیهم غلمان».(طور/52, 
24 

ر برخی آیات نیز از پسر با واژه های عامی همچون «ذکر»: «و لیس 
الک کالاننی»(آل عمران/3. 36 و «ولدان»: «ولدانْ 
مُخلّدون»(انسان/76, 19( یاد شده است. افزون بر آین, قرآن گرنم از 


برخی پسران پیامبران الهی و افراد دیور سخن به میان آوردم و به کوشته 
هایی از سر ‌گذشت زد ی آنان که مایه عبرت انسانهاست اشاره کرده 
استه از این میان می توان بة این موارد اشاره کره:1. سرگذشت پسزآن 
آدم و کشته شدن پکی از آنان به دست دیگری. 
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(مائده/5, 27 - 31) 2. پیوستن پسر نوح(علیه السلام) به کافران و 
خودداری او از پذیرش دعوت پردر. (هود/11, 42 - 46) 3 پسردار شدن 
اعجازگونه حضرت ابراهیم(علیه السلام(ابراهیم/14, 39) و حضرت 
پیامبر الهی و عقیم بودن و [انبیاء/21, 00 داریات لاک ۵9 4. 
اعطا سر اون ام سومان ۱30 کر افکنه شون کی 
از پسران حضرت یعقوب(علیه السلام) در چاه به دست برادران خود و 
چگونگی یآ سای وس ص۱۱0 ۵ 
اعجا زگونه پسری برای حضرت مریم _ به نام عیسی(علیه ی بدون 
خویش. (لقمان/31, 13 _ 19) 9. کشته شدن که که حیات ۳ 
ای نصا زک و90 
کشته شدن پسران بنی اسرائیل به دست فرعون. (بقره/2,49؛ اعراف/۰7 
41( 1 پسران ولیدبن مغیره که همواره در حضور و خدمت وی بودند. 
[ 1 1] (مدثر/13 ,4( 

همچنین قرآن به مباحثی دیگر درباره پسر پرداخته است؛ از جمله نگرش 
اعراب عصر جاهلیت به فرزند پسر, زینت و نعمت بودن پسر, وظایف و 
حقوق متقابل والدین و پسر, پسر در قیامت و بهشت و برخی احکام فقهی 
مربوط به پسران. اين مقاله بیشتر به موضوعات و احکام مربوط به پسر 
به طور مطلق می پردازد و به مباحثت اختصاصی هریک از پسران یاد شده 
در مقاله ها و مدخلهای مرتبط با انها پرداخته می شود. مباحث مشترک 
میان پسر و دختر نیز مقاله «فرزند*» می اید. 


کشتن پسران در زمان فرعون: 


کشتن پسران در زمان فرعون: 
قران در ایات متعددی از کشته شدن پسران بنی اسرائیل به دست 
فرعونیانٍ یاد کرده است: و اذ تجینکم مد ءال فرعون پسوموتکم سوء 
العتاب عفن ابناءنم و تون ساءک» رمرم 2 29 اغرای/7: 
1 ابراهیم/14, 6 قصص/28, 4؛ غافر/40, 25) درباره سبب کشتن 
ترا نش اسرانیل ارای کوا کی سطرع کنده است ‏ به: ار برخی: 
سبب این کار خواب فرعون * بود که معبران آر وا تض شت نخونین تاج و تخت 
فرعون به دست پسری از بنی اسرائیل تعبیر کردند.[12] برخی گفته اند؛ 
پیشگویی کاهنان در مورد متولد شدن پسری که حکومت فرعون را از بین 
خواهد برد تست اصلی. این اهر بودم اسشت:| 13 ] شماری دیحر بر .ان اند که 
علت این امر, ترس فرعونیان از قدرت یافتن بنی اسرائیل بر اثر فزونی 
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ال ان و۱ ایس اخعالر ‏ اند آند که شارت اسان 
پیشین درباره ظهور حضرت موسی(علیه السلام) و بیان ویژگیهای او 
موجب خشم فرعون و کشتن پسران بنی اسرائیل شده بود.[15] در منابع 
نقل شده که فرعون بر زنان باردار نگهبانانی گمارده بود تأ اگر نوزاد, پسر 1 
باشد, او را ذیح کنند و اگر دختر باشد. او را برای خدمتکاری رها کنند.[16] 
اين کار زشت برای فرعونیان به عادتی همیشگی تبدیل شده بود به گونه 
ت ایمان می ۱ وردند» توضیه :| می کردند: «قلفا جاء‌هم بالق من عندنا 
قالو الوا آبناة الذین ءامتوا معَهٌ..».(غافر/40 25) به نوشته برخی, 
۱ بر اثر پیری از سوی 
دیگر موجب شد که فرعونیان دچار کمبود خدمتکار شده. احساس خطر 
کنند, از اين رو تصمیم گرفتند که پسران را یک سال بکشند و یک سال رها 
کنند |[ 7 1 ] برپایه برخی روایات؛ تولد هارون در سالی روی داد که پسران 
1 نمی شدند و تولد حضرت موسی در سال کشتار پسران بود.[18] 


دیدگاه عصر جاهلی درباره پسر : 


دیدگاه عصر جاهلی درباره پسر : 
اعراب عصر جاهلی فرزند پسر را بسیار ارج می نهادند و در مقابل, برای 
دختران ارزشی قائل نبودند.[19] سبب این امر را نیاز قبایل عرب به 
جنگجویان دلاور و نیاز به اولاد پسر در غارتگری و نگاهداری شتران دانسته 
اند 120 از این رو: هنحامی. که موده تولد دختر به. آنان دادم می ند از 
شدت ناراحتی صورتهایشان سیاه می شد (نحل/8د ۰) و گاه آنان را 
زنده به گور می کردند (تکویر/ 81.8‏ 9)؛ اما قرآن هر دو را موهبت الهی 
برشمرده که به هرکس بخواهد پسر عطا کرده, به, هرکس بخواهد دختر 
می بخشد: : «یهّب لِمّن بشا؟ انتا ویب لِمَن بشا؟ الذکور»(شوری/49, 42( 
و این نگرشن نایستد و تبغیض آمیز دزباره پسران را مردود دانسته است. 
ی چه بسا فرزند پسری که موجب شر و گمراهی است و فرزند دختری 
که عامل خیر و برکت است, چنان که مثلا حضرت خضر(علیه 
السلام)پسری را که در صورت زنده ماندن پدر و مادر را به کفر و گمراهی 
دچار می کرد., به قتل رساند تا خداوند فرزند بهتری را نصیب آنان کند: 
«وأمّا العْلمٌ قکان آبواهٌ مُوُمتین قحشینا آن بُرهقَهٌّما طغینا و کفرا * قأردنا 
ان پنذات] 
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را خیوا مه رکه وافرت. زحما» کیت 18:60 و 81) بر بای بوضی 
احادیت خداوند به والدین این پسر دختری عطا کرد که از او پیامبری[21] 
یا 70 پیافیر |22 به ذنیا آند؛ همچنین مادر حضرت مریم که انتظار و شوق 
تولد پسری را داشت تا بتواند خادم بیت المقدس باشد, با تولد فرزند دختر 
افسرده شد؛ ولی این دختر مایه خیر و برکت برای او و جامعه گردید. به 
نظر برخی مفسران[23] تعبیر «و لیس الذکذ کالانشی»در آیه 36 آل 
عمران/3 کته مادر مریم(علیها السلام) نیست, بلکه گفتة خداوند است و 
مراد آن است که پسری که انتظار آن را داشتی مانند اين دختری که به تو 
عطا شده نیست, زیرا| این دختر افزون بر توآه رذن خواسته وی یعنی 
خدمتگزاری معبد, حضرت عیسی(علیه السلام)را به دنیا آورد که پیامبری 
بزرگ شد[24], از این رو قرآن کریم در آیه 46 کهف/18 پس از آنکه 
اي ما ی ی هم ای ی 
بهتر از هر چیز دانسته است: «آلمال والبتون زينة الحيوة الدنیا با والبقیت 
الصضلحت خیز عند نی توابا و یز آملا» .مراد از «البقيیتٌ 
الطضْلحت»هر چیزی است که در راه خدا و رضایت الهی باشد که 
فرزندان صالح اعم از دختر و پسر می توانند مصداق ان باشند[25]؛ 


تین ار اب جاهلی. کفتن ترا که فرزند سر نداشت: «ایت» بعتی 
مقطوع النسل می خواندند, به همین سبب هنگامی که عبدالله فرزند 
پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله) از دنیا رفت. ان حضرت را ابتر 
خواندند[ 26]؛ ولی با نزول سوره کوثر, قران دشمن آن حضرت را ابتر 
خواند. (کوثر/108,3) ۱ 

از جمله دیدگاههای خرافی مشرکان عصر جاهلی درباره پسران آن بود که 
دختران (ملائکه) را به خداوند نسبت می دادند و پسران را از ان خود می 
دانستند:«فاستفتهم آلزّبک البتاث و له البنون».(صافات/37,149 و نیز 
اسراء/17,40؛ زخرف/43,16؛ طور/52,39: نجم/53, 21 - 22) گاه 
خداوند را دارای پسر هم می دانستند: «و خرقوا له لین و بنّت بغیر 
علم» ۰( انعام/100 ,6( برخی مراد از این آنة را پیروان اتمانی چون 
برهمایی و بودایی و نصرانیت دانسته اند که خداوند را دارای یسر می 
دانستند.[ 27] به نظر برخی دیگر,[28] انتساب دختران به خداوند کار 
مشرکان بود و تسبت دادن پسر به خداوند متعالی دیدگاه یهودیان و 
نصرانیان بود که به ترتیب عزّیر* 
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و مسیح *#بن مریم را فرزند خدا می شمردند, چنان که در آیه 30 توبه/9 به 
این موضوع اشاره شده: «و قالّتِ الَهوذ عُتَیدٌ اب اللّهٍ و قالّت اللَصوَی 
الحسیةٌ وا 39 577 


امیز دانسته شده است. فرزند خدا*) 


پسر. زینت و نعمت دنیوی : 


پسر, زینت و نعمت دنیوی . 
قرآن پسران را مایه زینت ند کف دنیا شمرده است: «آلمال والبتون زيتة 
التفم ال سار کف ۱۱۱ ری سرا اشامن رای ان میت و 
قدرت دفاعی آنان دانسته اند.[29] در آیه 72 نحل/16 پسران همراه با 
نوادگان (حفده) از مصادیق نعمتهای الهی خوانده شده اند[ 30]؛ همچنین 
در آیاتی دیگر, پسران نمونه هایی از امداد و کمک الهی به شمار رفته اند: 
و اما سکن بامول و سین »> ۰( اسر 6/۶۱ 17 و نیز شعرء/26, 132 و 
3) رر احادیت نیز دختران «حسنه» و پسران «نعمت» شمرده شده اند. 
1 اور بزایر ای نعفت, اشنانها عوظیعه دارنو کم شکر آن‌را ها آورده: 
از گرویدن به باطل بپرهیزند و تقوای الهی را رعایتٍ ند «قاتَفوا له 
..>(شعراء/131 4 - 133)؛ «. ۰ آقبالبطل یُوّمنون و بنعمّت ال هم 
یکفرون»(نحل/72 ,16( و دوستی پسر و دیکز حمساوتدان را بر دوستی 
خدا و رسول او و جهاد در راه وی ترجیح ندهند, زیرا عقوبت الهی را در پی 
خواهد داشت: «قْل ان کانّ ءاباوٌکم و ایتاو کم سم اخت الیکم من اللم و 
زسوله و جهاد فی سبیله قتر بصوا حتم باتی ال بامره.. تک ۰( توبه 24 ,9( 
البته قرآن این نعمت و وی را متعلق به تا کمن ۳ دانسته است 
(کهف/18,46) که بسیار زودگذر و فانی است. از اين رو نباید موجب غرور 
گردد[ 32], چنان که اهل جاهلیت پسران را نعمتی پایدار دانسته, به داشتن 
آن افتغان می. کدندا ددار اقشمن بر .اوه اعطای. این شعفت. و نایز 
نعمتهای دنیوی از سوی خداوند چه بسا برای برخی انسانها سودمند نباشد, 
بلکه موجب . غفلت ,از یاد خدا و افزایش عذاب اخروی آنان گردد[34]: 
«ایحستبون آئما اب ای ل 
لایتشعرون» ۰(موّمنون/3 2, 55 56) 


پسر در آخرت: 


پسر در اخرت:_ 

نسبتهای خانوادگی در روز قیامت از میان می رود و تنها اعمال نیک انسان 
کارساز است: «فاذا ثفخ فی الصور فلا انساب بیتهّم یومَیذ ولا ییَساء‌لون». 
(مومنون/23,101) مال و فرزند سودی برای 
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انسان در بر ندارد: «یوم لا ینف مال و لا بنون»(شعراء/26,88), حتی 
گناهکاران در روز قیامت حاضر می شوند که برای نجات دادن خود از 
عذاب الهی خویشاوندان نزدیک خود از جمله پسران خویش را فدا کنند: 
«یودٌ د المَجرم لویفتدی من عذاب بومیذ ببنیه . > معارح/11 0۸( بنابر آیات 
4 - 36 عبس/80 پدر اد کر ار و ۳ برابر فرزندان خود می 
گریزند: «یوم بر المرء من ... بتیه».به نظر برخی این فرار کردن بدان 
وت | از یکدیگر طلب نکنند یا از 
آن روست که همدیگر را در حال گرفتاری و عذاب نبینند.[ 35] 

ذر آیاتی ذیکر از پسران بهشتي (علمان, ولدان) که خدمتگزار بهشتیان اند, 
سخن به میان آهده است. کام آنان همچون دذرهای پوشیده دانسته شدم اند 


که گرد بهشتیان می گردند: «و یطوف علیهم غلمان لهّم کانهُم لول 
مکنون»(طور/52,24): «یطوف غلیهم ولدن مَخلدون» (واقعه/36" #7 
18 ر آبه ای دیگر آتان به درهای پراکنده تشبیه شده اند ». . آذا تاتهم 

خش لا وراه اسان /9 ۱6 درسای آنکه لمان با علدان کیست: 
۳ مختلفی مطرح است؛ برخی گفته اند که اینان فرزندان انسانها[36]یا 
فرزندان مشر کان [7 3] هستند که گناه پا حلسنه ای در نامه عمل آنها نبوده 
است تا استحقاق پاداش يا عقاب داشته باشند. نظر دیگر این است که آنها 
خذهتکر ارات بهشتی اند که خداوتد آنان را بزاق همنن. کار آفریده: است. 
[38] 


احکام فقهی پسر 


1 بلوغ پسر: 


1 بلوغ پسر: ۲ 

قران در ایه 6 نساء/4 دادن اموال فرزندان یتیم را به انهاء مشروط به 
رسیدن آنان به سن بلوغ* و رشد کرده است: «وابتلوا الیتمی خی [ذا 
بلغوا النکاح فان ءاتستم منهم رشدا] فادفعوا| البهم أمولهّم»؛ ۰همچنین 5 اب 
59 نور/24 فرزندانی که به سن بلوغ می رسند, به اجازه گرفتن از والدین 
هنگام ورود به خوابگاه آنها ملزم شده اند: «و لذا بلعٌ الاطفل منکم الحلم 
فلیستذنوا». ۱ 

نشانه های بلوغ و شرایط ان در مورد پسر و دختر متفاوت است؛ فقهای 
مذاهب مختلف اسلامی برای بلوغ پسر نشانه هایی را بیان کرده اند؛ از 
جمله احتلام[39] که در قرآن با تعابیر «بلوغ الخلم» و «بلوغ النکاح» به آن 
اشاره شده است, روییدن مو بر مواضع خاصی از بدن [ 40] و رسیدن 
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به سن معین.[41] بلوغ*) 


2 محرمیت پسر با مادر: 


هر میت پسر با مادر: 
از دیدگاه قرآن و فقه اسلامی پسر با مادر خود محرم و ازدواج آن دو با 
تکذییر. حرام است : «حرَمت علیکم امهتکم» (نساء۶/ 4 23( تعبیر 
«امهات» در اين آیه افزون بر مادر. شامل جده های پدری و مادری نیز می 
شود[ 42]؛ همچنین ازدواج پسر با مادن زا ی خود نیز حرام است: 
«حَرمت کم ۳ ۵ اک الْتی ار ».(نساء/4, 23) تعبیر 
«امهات» در این ۳1 نیز شامل حجده های رضاعی فرد می شود[ 43], , بر این 
ای مادر ملزم به پوشانیدن بدن خویش در برابر پسر خود نیست . : «لا 
خ علیهنٌ فی ءابائهن و لا آبنائهت» ۰(احزاب/33, 565( در شأّن نزول ۳ 
اند که وقتی 1 حجاب (احزآب/33,53) نازل شد, برخی پنداشتند که 
محارم زنان از جمله پدران, برادران و پسران انها هم مشمول این حکم 
هستند؛ ولی با نزول ایه مذکور انان از این حعم مستثنا شدند.[44] در ایه 
1 نور/24 نیز برخی مردان از جمله پسران از حکم حرمت آشکار کردن 
زینت زنان در برابر مردان استثنا شده اند: «و قّل لِلمُوُمنت ... و لا یبدین 
ز زینتهٌ الا لبعولتهرة. .. آو آبنائهت» با آیات: یاه شندم برهن. اید که. پسر نیز می 
تواند بدون قصد لذت به مادر و زینتهای او نگاه کند[ 45]؛ اما درباره اينکه 
مراد از زینت کدام یک از زینتها و اجزای بدن مادر است., فقها اختلاف نظر 
دارند.[46] 


3 حرمت ازدواج با همسر پدر: 


3 حرمت ازدواج با همسر پدر: 

ی پا ان ی با تچ 0 
ازدواج دیگری در می آوردند.[ 47] قرن در آیه 19 نساء/ 4 موّمنان را از 
به ارث بردن همسر پدر منع کرد: «یأیها الذیر ءامنوا لا بل لکم آن ترئوا 
اللساء کرها».سپس قزر انه ای دیگر ازدواج پسر با همسر پدر را جرام و 
آن را نوعي فحشا و سبب دشمنی و بد راهی دانسته است. «ولا تتکحوا ما 
تکح ءاباوکم من النساء الا ما قد سَلف ایَهْ کان فحشَة و مَفتّا و ساء 
سبیلا» .(نساء/22 ,4( درباره نزول این ۳11 گفته اند که چون ابوقبیس از دنیا 
رفت. پسرش به رسم عصر جاهلیت به نامادری خود پيشنهاد ازدواج کرد. 
وی ضمن رد این درخواست.؛ از رسول اکرم(صلی الله علیه واله)تکلیف 
خود را پرسید. سپس این 

ايخ ناززل قح ,و این کار زا مردو8 شمری ی نو هقسیران. بحمله تلا ها 3 
لیف خرام وون این ارخماج ی از اسلاه ۱۹ با عفون: ذاشته 
ازدواجهای پیشین اشاره دارد.[49] به نظر مشهور فقهاء برای حرمت 
ازووا با فحشن بح‌ض فد خوع قیفر با امادزی کافی است و آمترش 
شرط نیست.[50] برخی فقها با استناد به آیه مذکور ازدواج پسر با زنی 
که پدر با وی زنا کرده را نیز حرام دانسته اند.[ 51] 


4 جواز خوردن طعام از خانه پسر: 


4 جواز خوردن طعام از خانه پسر: 

قرآن دز ابه 01 نور/ 24 خوردن طعام بدون اجازه 0 پسر را برای 
پدر و مادر مباح شمرده است: «لیس غلی الاعمی خر ... آن تاکلوا من 
بوتکم مر آن از یراق این امه خاتت یر چ 0 ۳ 
پیسر دانسته اند ۱۱1۰ سر اینکه از خانه فرزند به خانه خود شخص تعبیر 
شوم ار اشت که آسمالن فره نو به سق له آم‌ال کید آنشان اس حان که 
بنابر روایتی پیامبر(صلی الله علیه واله) به پیسری فرمود: «تو و اموالت 
ملک پدرت هستید».[53] در مقابل. پسر نیز می تواند از خانه والدین خود 
غذا بچورد: ۰ «و لا عْلی انفسیکم آن تا کلوا هزه ,. أو ییوت ءابائکم او بیوت 
آتهتکم» .(نور/1 6 ,24( البته در روایات اهل السلام)غذا| خوردن 
هریک از والدین و پسر از خانه دیگری در صورتی مجاز شمرده شده که به 
دور از اسراف و تبذیر باشد.[54] 


5 ارث بری متقابل پسر و والدین: 


د. ارث بری متقابل پسر و والدین: ۱ ِِ 

اگر پدر يا مادر از دنیا ی پسرشان از انان ارث می برد و اگر انها دختر 
هم داشته باشند, سهم هر پسر 9 برابر سهم هر دختر خواهد بود. 
«یوصیکم اللة فی آولدکم للذکر مثل حَظ الانثیین».(نساء/۰4 11) در شان 
تزول آیه گفته اند که اعراب جاهلی دختران و نیز پسران ضعیف را از ارث 
محروم کرده, اموال میت را تنها به پسران نیرومند که توان جنگیدن 
ذاشعند.. هی دادند. با تزول این ابه: ضمن مشفخض شدن: سمم بسران: 
سنت محروم کردن دختران از ارث مردود شمرده شد[55]؛ همچنین در 
صورت هر فرزند, از جمله پلدن دن زمان حیات والدین؛ آنها از او ارت 
می برند[ 56]؛ بدین ترتیب که اگر پیسر دارایي اولاد باشد, والدین هر کدام 
1 اموال او را به ارت می برند: «ولابویه ل 
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واجد منهُمَا ا تشد ؛ مها تزک ان کان له ولد»(نساء/ ۰4 11)؛ اما اگر پسر 
فرزند پا 3 نداشته باشد, پدرء 3 و مادر3 اموال را 0 
برد[ 7 5]: «فان لم که له له ولد وورثه 2 آبواهٌ قلامه الثْلْتُ» . (نساء4/۶, 11( 
هرچند سهم الارث پدر در اين آیه ذکر نشده؛ ولی این نکته از سهم مادر 
کف 3 ذکر شده, فهمیده می شود[ 8 5]؛ همچنین در صورتی که پسر افزون 
بر والدین, برادران پدری و مادری يا پدری نیز داشته باشد. سهم مادر از 
از به 61 کاهش می یابد[59]: «فلن کان له اخوه فقلامّه 
السّدٌ سٌ»(نساء/4,11)؛ ولی سهم پدر در این فرض کاهش نمی یابد. علت 
ما ۰ نففه برادران میت بر 
عهده پدر است.[601] در صورتی که میت در مورد اموال خود وصیتی کرده 
باشد یا دینی بر عهده وی باشد, وصیت و دین بر تقسیم ارث مقدم 
است ؛«بوصیکد ال فی اولدکم ۰ مهن بعد وصية پوصی بها آو دین». 
(نساء/ 4 1( در پایان 2 11 نساء4 این : نکته تذکر داده شده که انسانها 
از تشخیص اينکه کدام یک از پدران و پسران نفع بیشتری به حال فرد 
دارند عاجزند؛ اما خداوند که این واجبات را دا دانا و حکیم است: 
«ءاباژکم و آبناژکم لا تدرون رت آقرت لکم نفعا فر ِ نهد ام آلله. ار الله 
کان علیما خکیما».(نساء/4۸,11) 


6 وجوب ختنه کردن پسر: 


0. وجوب ختنه کردن پسر 

مفسران و فقها ختنه کردن را از احکام شریعت ابراهیم دانسته اند که در 
آیه 123 نحل/16 0 آوحینا الیک آن اتّیع واه ابرهیم حنیفا»مسلمانان به 
یپیروی از آ مأمور شده اند 16011۰ در روایات اهل بیت(علیهم السلام) نیز 
«حنیف» در آیه یاد شده به طهارت که یکی از مصادیق آن ختنه است؛ 
تفسیر شده است |[ 62]؛ همچنین ابن عباس ۴ برخی مفسران پیشین در 
تسیر آبة 4 بقره/2: «و اذ ابتلی ابرهیم رَبْهٌ بکلمت فاَتَمَهُنٌ» گفته اند: 
یکی از اموری که خداوند با آن ابراهیم را آزمود. ۵ ۱۳۱ 
برخی مراد از «صبغة الله»در ای 139 بقره/2 را نیز ختنه دانسته اند ۱041۰ 
در احادیث نیز سنت ختنه برای پسران واجب و برای دختران مستع<ب 
شمرده شده است[65], بر این اساس, فقها با استناد به آیه 123 نحل/16 
و احادیث, ختنه را بر پسران 

دائرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 499 


منابع 


منابع 

احکام القرآن. جصاص؛ اسباب النزول؛ الانتصار؛ بحارالانوار؛ بدائّع الصنائع 
فی ترتیب الشرابع؛ التبیان فی تفسیرالقران؛ تحریرالاحکام الشرعية علی 
مذهب الامامیه؛ التحقیق فی کلمات القران الکریم؛ تذكرة الفقهاء؛ ترتیب 
القران العظیم. ابن کثیر؛ تفسیر القمی؛ التفسیرالکبیر؛ التفسیر المنیر فی 
العقيدة و الشريعة و المنهج؛ تفسیر نمونه؛ تفسیر نورالثقلین؛ جامع احادیث 
الشيعة فی احکام الشریعه؛ جامع البیان عن تأویل آی القرآن؛ جامع الخلاف 
والوفاق؛ الجامع لاحکام القران. قرطبی؛ جاهلیت و اسلام؛ جواهرالکلام فی 
شرح شرایع الاسلام؛ حقایق التاویل فی متشابه التنزیل؛ الحداثق الناضرة 
فی احکام العترة الطاهره؛ زادالمسیر فی علم التفسیر؛ شرح اصول 
الکافی؛ عوالی اللثالی العزيزية فی الاحادیث الدینیه؛ فتح القدیر؛ فتح 
المعین لشرح قرة العین بمهمات الدین؛ الفرقان فی تفسپر القران؛ فرهنگ 
فارسی؛ فقه السنه؛ فقه الصادق(علیه السلام)؛ فقه القران؛ قاموس قران؛ 
القاموس المحیط؛ الکافی؛ کتاب الخلاف؛ کتاب مقدس؛ کشف الاسرار و 
عدة الابرار؛ لسان العرب؛ لغت نامه؛ المبسوط فی فقه الامامیه؛ مجمع 
البیان فی تفسیر القرآن؛ مختلف الشيعة فی احکام الشریعه؛ مسند احمد 
بن حنبل؛ مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام؛ المصباح المنیر؛ 
المصنف فی الاحادیث و الاثار" معالم التنزیل فی التفسیر و التاویل, بغوی؛ 
معجم الفروق اللغویه؛ معجم مقاییس اللغه؛ مغنی المحتاج الی معرفة 
معانی الفاظ المنهاج؛ المغنی والشرح الکبیر؛ مفردات الفاظ القران؛ 
المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام؛ المقنعه؛ من لا یحضره الفقیه؛ 
مواهب الجلیل شرح مختصر خلیل؛ موسوعة التاریخ الاسلامی؛ المیزان فی 
تفسیر القران؛ نثر طوبی؛ نیل الاوطار من احادیت سید الاخیار؛ وسائل 
الشیعه, هداية العباد. 

[1]. لغت نامه, ج 4 ص 4893 4894 فرهنگ فارسی, ج 1, ص 785 
«پسر». 

[2]. نثر طوبی, ج 1, ص 95؛ التحقیق, ج 1, ص 342. 

31]. تفر طوبی: ج 1.ض 95. 

[4]. الفروق اللغویه,ء ص 13 التحقیق, ج 1. ص 342, «بنو»؛ مقاییس 
اللغه, ج 1, ص 303, «بنی». 

[5]. مفردات. ص 147, «بنی»؛ التحقیق, ج 1 ص 342, «بنو». 


[6]. همان؛ قاموس قرآن, جح 1, ص 233, «بنی». 

[7]. المصباح. ص 62؛ التحقیق, ج 1 ص 341, «بنو». 

[8]. مفردات. ص 6۵13؛ ترتیب العین, جح 1. ص 610 لسان العرب. ج 10 
ص 111, «غلم». 

[9]. لسان العرب, ج 10 ص 111 القاموس المحیط, ج 4 ص 221 
«غلم». 

[10]. التبیان, ج 2, ص 449. 

[11]. مجمع البیان, جح 10, ص 583 - 85د. 

[12]. جامع البیان, مج 1 ج 1. ص 389 التبیان, جح 1. ص 224: کشف 
الاسرار, ج 1 ص 183. 

[13]. جامع البیان. مج 1 ج 1. ص 389 التفسیر الکبیر. ج 3, ص 69؛ 
الصافی, ج 4 ص‌‌ 90. 

[14]. التفسیر الکبیر, ج 3, ص 69 کتاب مقدس؛ خروج 1: 7 - 22. 

[15]. التفسیر الکبیر. ج 3. ص 69: تفسیر عبدالرزاق, ج 3. ص 97. 

[16]. جامع البیان, مج 1 ج 1 ص 388 مجمع البیان. ج 1 ص 227 
تفسیر بفوی, ج 1, ص 39. 

[17]. جامع البیان. مج 1, ج 1, ص 389؛ التبیان, جح 8, ص 129؛ تفسیر ابن 
کثیر, جح 3, ص 392. 

1181 جام: اف مج 1 ج 1 ص 389 مجمع البیان. ج 1 ص 227 
[19]. ی مج ۳ ص‌ 50 2 6۵52. 

[20]. همان. ص 650 - 652, 656: جاهلیت و اسلام, ص 627. 

[21]. تفسیر عیاشی, ج 2 ص 336؛ جامع احادیث الشیعه. ج 26 ص 
1 المیزان, ج 13, ص 84د. 

[22]. وسائل الشیعه, ج 21 ص 365: من لا بحضره الفقیه, ج 3, ص 
1 المیزان. جح 13. ص 384. 

[23]. حقایق التاویل, ص 85؛ المیزان ج 3, ص 1806. 

[24]. تفسیر القمی, ج 1, ص 128 الفرقان, ج 3 4 ص 114. 

[25]. نمونه, ج 12 ص 446. 

[26]. مجمع البیان, ج 10, ص 836: اسباب النزول. ص 307؛ موسوعة 
التاریخ الاسلامی, ج 1 ص <465. 

[ 27 المیزان, ج 7. ص 290. 

[28]. جامع البیان, مح <, ج 7 ص 387 التبیان, ج 4 ص 219: مجمع 
البیان, جح 4 ص 31د. 

[29]. مجمع البیان. جح 6, ص 351؛ تفسیر قرطبی, ج 10, ص 413. 

[30]. زادالمسیر, ج 4, ص 469؛ المیزان, جح 12 ص 297. 


[311]. الکافی, ج 6, ص 6؛ من لا بحضره الفقیه, ج 3, ص 481. 

[32]. تفسیر قرطبی, ج 10, ص 413 - 414 المیزان, جح 13, ص 318؛ 
المتیر 2 1 ض 261 

[33]. زادالمسیر, ج 5, ص 104؛ فتح القدیر, جح 3, ص 290. 

[34]. نمونه, جح 14, ص 262 263. 

[35]. مجمع البیان, ج 10, ص 668؛ تفسیر قرطبی, ج 19, ص 146. 

[36 ]. مجمع البیان, ج 9 ص 361؛ تاویل الایات, 2 ص ۰742 
بحارالانوار, ج 5, ص 291. 

[37]. مجمع البیان, ج 9 ص 361: تفسیر قرطبی, ج 14, ص 30؛ 
نورالثقلین, جح 5, ص 211. 

[38]. مجمع البیان, ج 9 ص 361؛ تفسیر قرطبی, ج 17 ص 69. 

[39]. فقه القرآن, ج 2 ص 130 - 131 المیزان, جح 15, ص 164. 

[40]. تفسیر قرطبی, ج 5, ص 35 - 36؛ مختلف الشیعه, ج 6, ص 391؛ 
مواهب الجلیل, ج 6. ص 634. 

[41]. المبسوط, ج 2 ,بص 283؛ تحریرالاحکام, ج 1 .ص 81؛ نیل الاوطار, 
0ص 972 3 37 

[42]. احکام القرآن. جح 2 ص 155؛ تفسیر قرطبی, ج 5, ص 108 التبیان, 
رن 3[ 

[43]. التبیان, جح 3 بص 157؛ فقه القرآن. جح 1. ص 82: تفسیر قرطبی, ج 
5 ,ص 108. 

4 ص 148. 

[45]. مجمع البیان. ج 7. ص 242 احکام القرآن, ج 3. ص 09 بدائع 
الصنائع. جح 5, ص 121. 

[46]. جامع الخلاف. ص 49 تذکرة الفقهاء, ج 2 ,ص 573 - 574. 

|17 تفشیر القمی, ‏ برض 134 الضافی:ج .دض 433 تموتهرح: 3 
ص 324. ۱ 

[48]. حقایق التأویل. ص 317؛ مجمع البیان. ج 3 ص 57؛ فقه القرآن, ج 
2 ص 80. ۱ ۱ 

[49]. حقایق التأویل ص 316؛ التبیان, جح 3. ص 154؛ فقه القرآن, ج 2, 
ص 80. 

[50]. جامع البیان, مج 3, ج 4 ص 421 التبیان,. ح 3, ص 155 - 159؛ 
الحدائق, ج 23, ص 157. 

[51]. احکام القرآن, ج 2 ص 142 - 143؛ التبیان, ج 3 ص 155 
الانتصار. ص 266. 

[52]. مجمع البیان, ج 7, ص 273 المغنی, جح 6, ص 322 - 323. 


رت ای در هر کم مه و ی رو 
بحارالانوار. ج 47 ص 2206. 

[54]. مجمع البیان, جح 7 ص 273. 

اه انم الای و کی هر ۹85 شاب ولو 95 تاج 
3 ص 128. 

مه هی 0 هی ی ی ار 
2 - 023. 

[57]. المقنعه. ص 712؛ اعانة الطالبین, جح 3, ص 270. 

[58]. فقه الصادق(علیه السلام), ج 24, ص 248؛ نمونه, جح 3, ص 292. 
591 انعم خن 685 مسالک الاقهام. ج ل ص 80 81 هم 
الصادق(علیه السلام), ج 24, ص 250. 

[60]. نمونه, ج 3, ص 292. 

[61]. مجمع البیان, ج 1, ص 403 الخلاف, ج 5, ص 495: مغنی المحتاج, 
ج 4, ص 203. 

[62]. تفسیر قمی, ج 1 ص 5:9 وسائل الشیعهء, ج 2 ص ۰117 
ارات ار 3 

1 
ج 7 ص 449. 

[64 ]. شرح اصول کافی, ج ۰7 ص 4 التبیان, ج 1 ص 485؛ تفسیر 
فرظبی, ج 2ص 1845 

اه ار ۱ و یه ی ی وه 
احمد, ج 5, ص 5 7. 

19 
ج 4, ص 197. 

[ 067 ]. جواهرالکلام, 00 1د, ص‌‌ 1 فقه الصادق(علیه السلام), ۳ 22 ص‌‌ 
4 هداية العباد, جح 2 ص 372. 


پسران آدم 


پسران آدم < ۴ هابیل و قابیل 


اشاره 


پسر برادر : فرزند ذکور برادر 

پسر برادر, فرزند ذکور برادر[1] و برادر اعم از تسبی و رضاعی است.21] 
در قران به صورت صریح دو بار از پسر برادر با تعبیر «بنی 
اخونهٌ»(نور/24,31) و «ابناء اخونهنٌ»(احزاب/33,55) یاد شده است. در 
برخی آیات نیز هر چند از پسر برادر ِِ بردم نشده. ولی مخاطب آیه 
پسر برادر است؛ مانند «حرُ هت علیکم.. کشثکم»(نساء/4,23) و آیه «و 
ل علی انعشعم ان الوا من... بیوت عشتکم» (نور/61 ۰ همچنین پسر 
برادر از جمله مصادیق پاره ای عناوین کلی مانند «أقربون» و «رجال» در 
آیه 17 نساء/ 4 و «اوحام» در آیات 75 انفال/ 8 و 9 احزاب 33 است. 


1 محرمیت با عمه: 


1 محرمیت با عمه: 
در آبه 4 احزاب/3 3 همتتزان بیامبر نبه رعایت حجاب: در برابر دیکران 
داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 500 
سفارش و در ایه بعد برخی مردان از جمله پسر برادر از این حکم استتئنا 
شده اند: «لا نا ح علیهن فی ءابائهنْ ... و لا آبناء اخونهنٌ»(احزاب/33,55)؛ 
فا ۱ ۱ از آشکار ساختن زینت خود در برابر 
دیگران به جز شماری از مردان از جمله پسر برادر منع شده اند: «و قل 
مُوّمنتِ ... و لاییدین يتتَهْنٌ الا لبْعولته ... آو بتی اخونهٌ».(نور/24,31) 
از این آیات استفاده می شود که پسر وا به عمه ۴ مجرم بوده, نگاه 
کردن وی به عمه و زینت او بدون قصد لذت بردن اشکالی ندارد[3]؛ اما 
درباره مراد از زینت در این ایات اقوال متعددی میان فقیهان مطرح است 
تزیین) 


2 حرمت ازدواح با عمّه: 


2 حرمت ازدواج با عمّه: 

«حَرمّت ت عَلیکم ی .(نساء/4,23) این حرمت به عمه بیواسطه 
منحصر نیست , بلکه افزون بر آن شامل, عکمه با واسطه یعنی خواهر اجداد 
شخص نیز هست.[4] در تحقق محرمیت و حرمت ازدواج تفاوتی میان 
پسر برادر و عمه تسبی و رضاعی نیست.| 5] 


3 طعام خوردن از خانه عمو و عمه: 


3. طعام خوردن از خانه عمو و عمه: 

پسر برادر می تواند در غیبت عمو و عمه وارد خانه آنان شده؛ 7 
خوردنیهای موجود در خانه آنان بخورد: «و لا غعلی انفشتکم آن تا تأکلوا من . 
بیوت اغمیکم او ب بیوت عمتکم» ۰(نور/61 ,24( برخی از فقیهان اهل سنت 
این کار را در صورتی مباح شمرده اند که صاحب خانه اجازه داده باشد؛ 
ولی برخی دیگر بر آن اند که جایز بودن این امر به سدب وود رابطه 
خویشاوندی است و اجازه صاحب خانه لازم نیست.[6]آشماری دیگر جواز 
ار کم را حفظ معا به نات صاحت انم اه انا ۱ او 
یا اس ان اس ار رصم ان ات ام ام بت 
به رضایت نداشتن صاحب طعام در میان نباشد[8], افزون بر این» به 
انشا دروایات اهل پیت( علهی السلای این دا فووون ناد مار بای و 
تضدور از امعز اف :۱9۱ 


4 ارث بردن پسر برادر: 


4. ارث بردن پسر برادر: 

پسر برادر از عمه ها و عموها و دیگر خویشاوندان ارت می برد. برخی از 
فقها[10] پسر برادر را از مصادیق «رجال» و «آقربون» در آیه 7 نساء/4 
ژانشتة اند کدی آن براغ ردان سشخمین از آنجه بدر و مادر و خویشاوندان 
باقی می گذارند مقرر شده است: «للژجال تصیبٌ مما تک الولدان 
والاقربون . . مها قل منه 2 آو کت تصیبا قفر دضا » ( تساء/ 7 ,4( همچنین پسر 
برادر ۳ «أوحام» در آیات 

داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 5001 

5 انفال/8 و 6 احزاب/33 است که در آن برخی از 0 در ارت 
بردن مقدم بر برخی دیگر دانسته شده اند[ 11]: «و اولوا الارحام بتعضهّم 
اولت ببعض»(انفال 5 7 و نیز بر اساس ابات قوق.. عمه و غمو نیز از 
پسر برادر ارث می برند.[12] البته ارث بردن پسر برادر از عمه و عمو و 
نیز ارت بردن انان از وی تنها در صورتی است که وارث نزدیک تری نباشد. 
[13] این حکم به برادر و عمه و عموهای تٌسبی اختصاص دارد و پسر برادر 
و عمه و عموی رضاعی را شامل نمی شود, زیرا رضاع از نظر اسلام از 
اسباب ارت شمرده نشده است.[4 1 ] 
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منابع 
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پسر خواندگی 


پسر خواندگی <> فرزند خواندگی 


1 خرصت ملک تامادرزق سشن از مرک پذو: 


1 حرمت تملک نامادری پس از مرگ پدر: 
در جاهلیت پس از مرگ شوهر, پسران و در صورت نداشتن پسر, دیگر 
خویشاوندان وی _ 
داثرة المعارف قران کریم., جلد 6, صفحه 502 
پارچه ای بر روی همسر او افکنده, بدین ترتیب او را به ارث می بردند. 
سپس او را به ازدواج دیگری درآورده و مهر او را خود تماک.می کردن ۱5 
یا از ازدواج او جلوگیری می کردند تا مهر خود را به آنان ببخشد یا پس از 
مرگ او, مهر و دیگر اموال وی را تملک کنند.[6] قرآن اين اعمال را حرام 
شمرد و موّمنان را از آن بازداشت: «یایُها الذین ءاهنوا ال کر ان 
۳ اللساء کرها ولا تعطْلوهّ لتذهبوا یتعض ما ءایْمومْن».(نساء/4,19) 
4 ها پا اب۱۳ , پسرش 
نامادری خود را به ارث برد؛ ولی نه به وی نفقه می داد و نه او را رها می 
کرو تا هرد آهلش ار رده که آیهما ور تارل یی ا رشن سا از 
سوی فرزندان را مردود شمرد.[7] قید «کرها»در آیه اشاره به واقعیت 
موجود در عصر جاهلیت است که زنان از این امر ناراضی بودند؛ نه اینکه 
اين عمل تنها در صورت نارضایتی زنان حرام باشد.[8] 


2 حرمت ازدواح با نامادری: 


2 حرمت ازدواج با نامادری: 

از دیگر رسوم دوران جاهلیت* ازدواح پسر با نامادری خود پس از مرگ 
پدر بود.[9] چنین ازدواجی «نکاح مَقّت» و فرزندان حاصل از آن «مقتی» 
نامیده می شدند.[10] قرآن این عمل را نیز حرام شمرد و مسلمانان را از 
آن بازداشت: «و لا تکحوا ما نکح ءاباگم من النساء الا ما قد سلف انَهٌ 
کان فچشِةٌ ومقتا وساء سبیلا».(نساء/4:22) در شأن نزول آیه فوق 
احادیث متعددی در مورد ازدواح پسران شوهر با نامادری خود نقل شده 
است.[11] مراد از جمله «الا ما قد سَلْف»باطل نبودن ازدواجهای پیشین 
یا قبل از اسلام يا کیفر نداشتن آنهاست 1۰ همسر پدر با وقوع عقد میان 
پدر و او بر فرزند حرام می شود, هرچند آمیزش انجام نگرفته باشد.[13] 
برخی فقیهان؛ به استناد عموم آیه و اینکه مراد از «نکاح» ذر ایة اقب نی پا 
مفهومی اعم ان و عقد نکاح است زنا کردن را نیز موجب حرمت زن بر 
پسر مرد زانی دانسته اند[ٌ14]؛ اما برخی ان را موجب حرمت ندانسته و 
ازدواج پسر مرد زانی با چنین زنی را جایز شمرده اند[15]؛ همچنین به 
تصریح فقها حرمت همسر پدر, به پسر بیواسطه شوهر 

داثرة المعارف قران کریم., جلد 6, صفحه 503 

اختصاص ندارد. بلکه شامل نوادگان ذکور شوهر نیز می شود. چنان که 
همسران اجداد پدری يا مادری شخص نیز بر پسرشوهر حرام اند[16]؛ 
زیرا واژه «اباء» در ایه شامل اجداد پدری يا مادری و نسلهای پیشین نیز 


3 محرمیت پسر شوهر با نامادری: 


در 9 0 آشکار کردن زیت در برابر مردان حرام دانسته شده 
است؛ اما چند گروه, از جمله پسران شوهر محرم زن شمرده شده و از 
اين حکم استئنا شده آند؛ «قل للمَوْمنت. . ولا یبدین زینتهر" الا لتعولته .. 

آو ابناء بُعولتهر» ۰(نور/31 ,24( از این اند استفاده می شود که پسر ۳ 
می تواند به زینتهای همسر پد ر که به نظر بیشتر مفسران و فقیهان مراد 
از آن مواضع ژزینت است نگاه کند.[9 1 ] این احکام به پسر شوهر اختصاص 
ندارد, بلکه فرزندان و نسلهای بعدی را نیز شامل می شود.[19] مستند 
این حکم کلمه «آبناء بُعولتهنٌ»است که شامل فرزندان ذکور باواسطه و 
بیواسطه و حنی نوادگان دختری نیز می شود ۱01۰ درباره اينکه مراد از 
ژینت قر. یه مذکور چیست و محدوده جواز نظر چه مقدار است در میان 


فقهای شیعه و اهل سنت آرای گوناگونی مطرح است. تزیین) 


منابع 


منابع 

احکام القران: خضاضص* آتوارالختیل ی آسرارالتا ویل» سضامی» تام العر وت 
سن. حواهرالماموس اشیان فی تفسیر القران آلتفسیر. آلکیر) تفسیر. 
المنار؛ تفسیر نمونه؛ جامع البیان عن تأویل آی القرآن؛ الجامع لاحکام 
القرآن, قرطبی؛ جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام؛ الحدائثق الناضرة 
فی احکام العترة الطاهره؛ روض الجنان و روح الجنان؛ زبدة البیان فی 
براهین احکام القرآن؛ فتح القدیر؛ فرهنگ فارسی؛ الفقه الاسلامی و ادلته؛ 
الناممسن ایض افش امد عم النان فی فش الفران حتاف 
الشعه فی اکام آلتتریعه هستد الشعه فی اخکام السشرعه المفنی, و 
محمد فرهادی 

[1]. فرهنگ فارسی, ج 1, ص 786, «پسر». 

[2]. لغت نامه, ج 4, ص 4894, «پسر». 

[3]. لفت نامه, جح 8 ص 10482, «ربب». 

[4]. تاج العروس,: ج 2 ص 7 القاموس المحیط, ج 1 ص 165, «ربب». 
[5]. جامع البیان. مج 3, ج 4, ص 404 406؛ مجمع البیان, جح 3, ص 39؛ 
[6]. جامع البیان. مج 3. ج 4. ص 405؛ التبیان, ج 3. ص 149؛ التقسیر 
الکبیر, جح 10, ص 10. 

[7]. جامع البیان, مح 3, ج 4, ص 405؛ مجمع البیان, جح 3, ص 39. 

[8]. تفسیر المنار, ج 4, ص 454. 

[9]. جامع البیان. مح 3, ج 4, ص 420: مجمع البیان, ج 3, ص 44. 

[10]. تفسیر قرطبی, ج 5, ص 69 نمونه, جح 3, ص 3062. 

[11]. جامع البیان. مح 3, ج 4 ص ۸20 - 421 روض الجنان, ج <5. ص 
5 - 2906. 

[12]. التبیان, جح 3, ص 154؛ زبدة البیان. ص 660 

[13]. مجمع البیان, ج 3 ص 14؛ تفسیر قرطبی, ج 5 ص ۰75 النهایه, ص‌ 
51 

[14]. احکام القرآن, ج 2 ص 163؛ مجمع البیان, ج 3. ص 44 - 45؛ 
[16]. مجمع البیان. ج 3, ص 445 المغنی, ج 7. ص 480: جواهرالکلام, ج 
9 ص 3<30؛ الفقه الاسلامی, ج 9, ص 6627 


[17]. الحدائق, ج 12, ص 397؛ مستندالشیعه, ج 19, ص 193 - 194 
الفقه الاسلامی, ج 9, ص 6627 

16 ] فجمم الیانرع ترصن 217 تفه یضاهی ه ‏ ی دوز 

[ 19 شجمم البباننخ رصن 217 تعسیر فرطیی 2:2 1سض 32 72 قنم 
دورن 1ص 24 

0 الحداتق 2 ی 4992991 یز فیعض 2و 


پسر لقمان 





اشاره 


پشت : بخش مخالف شکم و سینه بدن انسان و حیوان 

پشت واژه ای فارسی به معنای بخشی از بدن انسان و حیوان است که در 
جهت مخالف شکم و سینه قرار دارد[ٌ1]؛ قسمت عقب بدن انسان از شانه 
ا نتهای کمر و ستون فقرات[2] و قسمت بالای دوش حیوان از نزدیکی 
گر تا عضاد] ای وانخبه ععانی دیکر از خمله سل اشان (صابا. آن 
سوی شی يا شخص و قسمت بالا و بیرون هر چیز نیز آمده است.[4] 
معادل عربی آن واژه «ظیر» است.[5] «ظهّر» در اصل به معنای آشکار 
بودن يا قوت داشتن است و به پشت انسان يا حبوان از آن جهت ظَهْر 
گفته شده که , بر خلاف فان آشکار است پا در آن نیرویی نهفته است. 
[6] 

ان هر ات تیه کار ره سر انوا مایت میا ار 
پشت انسان و حیوان است؛ مانند آیه «واذ احَذ ی من بای ءادم من 


رگ 


یه 2 و نیز توبه/ 9, 35؛ انبیاء/21,39) ود«و آنعة 
هت ظهودها»(انعام /0, 139( در شماری از آیات نیز ظهر , به معنای بالا 
11 روی چیزی به کار رفته است؛ مانند «ما تک علی. خلهر‌ها مر 
دابْة»(فاطر/35, 45 و نیز شوری /2ًٍِ, 33) و گاه از این واژه ور|ء و پشت 
اشیا مراد است؛ مانند «تاتوا الیو من ظهورها».(بقره/ 2, 189) در آیاتی 
نیز ظهر کنابه از معانی دیگر به کار رفته: مانند «تبد ورا۶ 
ظهورهم»(بقره/2, 101 و نیز آل عمران/3, 187) که به معنای غفلت 
کردن و رویگردانی از چیزی آخخخ است [ 7 ]؛ افزون بر این قرآن از پشت 
با واژه های دیگری نیز یاد کرده است؛ مانند «صلب» که معانی ی 
برای آن ذکر شده؛ مانند پشت [8]؛ پشت حیوان پا انسانی که ستون 
فقرات 
دائرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 507 ۱ 
دارد[9] و خود ستون فقرات[10] با بخشی از ان[11] که در پشت 
جانوران قرار دارد. این واژه دوبار در قرآن به کار رفته است :«یخز من 
بین الصّلب والترایب» ۰(طارق/7 96۸ و نیز نساء4/۶, 23( واژه دیگر «ذبر» 
است. کم.به معنای.پشت121]. مقابل, جلو و دنباله هز خیزی آمده آنشت: 
[13]اين واژه و مشتقات آن بیش 1 30 بار در قرآن آمده است که در 
برخی موارد, مراد از [ پشت انسان است؛ مانند «المَلیْکةً یضربون 
وجوههّم وأدبرَهم»(انفال/8,50 و نیز محضد/ 47, 27), «یوَلوکم الادبژ». 
(آل عمران/3,111 و نیز انفال / 8, 15 - 16 و فتح/ 48, 22) آیه اخیر به 
معنای به کسی پشت کردن و کنایه از عقب نشینی و فرار کردن است. 


[14] در مجموع آیات یاد شده از برخی مباحثت مربوط به پشت انسان و 
برخی حیوانات در دنیا و اخرت سخن به میان امده است. 


برگرفتن ذریه آدم از پشت آنان: 


برگرفتن ذریه آدم از پشت آنان: 

در آیه 2 ععراف/7 از پیمان گرفتن خداوند از فرزندان آدم بر ربوبیت 
خود یاد شده است: «و اذ اخَد ریک من بنی ءادمٌ من ظهورهم درم 
وأشهدهم غلی آنفسهم السث بزبکم قالوا بلی شهدنا» .درباره چگونگی این 
ا(شهاد و زمان آن برخی مفسران تر آن اند که خداوند در عالم در همه 
فرزندان ادم را به صورت ذراتی کوچک از پشت ان حضرت بیرون اورد و 
از انان بر ربوبیت خود و یکتاپرستی و دوری از شرک پیمان گرفت و انان 
نیز بر این امور گواهی دادند.[ 15] نظر دیگر این است که خداوند روح 
فرزندان آدم را از پشت آن حضرت خارج و به آنها فهم و معرفت عطا 
کرد. سیس از آنان اقرار گرفت[16]؛ ولی به نظر برخی دیگر این پیمان 
ذز همین دبا گرفته شندم و در توضیح آن گفتة. اند؛ هنگامی که خداوند هر 
یک از فرزندان ادم را از پبشت: بدران به رخم.هادران متتفل کرد.و آنان را 
مرحله به مرحله به کمال رسانده, فهم و عقل عطا کرد و ادله خلقت و 
ربوبیت خود را , به آنان تشان داد با زبان. تکهین از آنان شهادت گرفت و 
آنان نیز تکویناً به ربوبیت و توحید اقرار کردند.[ 17] 


پشت منشاً تولید نسل: ۱ 

فران کریم آفرشن سل اسان را از ایس خمتدم داتنوته 

داثرة المعارف قران کریم., جلد 6, صفحه 5008 

که از ,میان صلب (پشت) و تراتب یت سینه) بیرون می آید؛ 
«فلیظر الانسن مد خلِق * خُلِقَ من ماء دافق * یَخَدخ من بين الطلب 
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والتراتتب# ۰(طارق/86,5 - 7) در آبه ای دیگر, فرزندان از صلب پدران به 
شمار رفقه اند «و یل آبانکه النین هن اصلیکم» تمهت /3 ۹2 در ای 
9 47ید از خلم الم یل حرکت و فوام اسان شنت به 
میان اه است[8 1] «واللَة « شتقلیکم و هلو که .به نظر برخی مراد از 
محل حرکت: #عتقلیکم» صلی و پشت مردان است [ 19 ]؛ ۰ همچنین صلب 
مردان مصداق یکی از مکانهای تاریک سه گانه در مراحل افرینش انسان 
دانسته, شده که قرآن در آیه 6 زمر/30 از آن یاد کرده است[20]: 
خاش کم : . خلفا من بعد خلق فی ظلمت ثلث».افزون بر این در آیه 
8 انعام/6 از خلقت ت انسانوم از نفس واحد و نیز محل پایدار و ناپایدار آنان 
خبر داده است ۰« هو ۳۹ اتشاکم من نفس واجدق فم ِ 
مُستودع» ۰درباره مکان ناپایدار و موقتی (م مستودع) اقوال گوناگونی نقل ۳ 
شده است که طبق یک نظر مراد صلب مردان است.[21] درباره مراد از 
لب ور انت» و آینکه حکونم ضاب متشا کولید تسیل است: افوال 
منعددی 0 شده است؛ برخی مراد از صلب را پشت مرد و مراد از 
ترائب را استخوانهای سینه زن دانسته اند.[221] شماری دیگر گفته اند که 
مراد پشت و استخوانهای سینه خود مرد است.[23] برخی دیگر مراد را 
ضلب و خراتب هر دو داتسته و بر آن اند که متی از بشت: و.سینه هر دوه 
خارج می شود.[24]برخی دیگر گفته اند که منی از همه اجزای بدن والدین 
خارج می شود و از این رو فرزندان به والدین خود شبیه هستند و از جمله 
حکمتهای غسل که در ان مومنان موظف به شستن همه اجزای بدن هستند 
نیز همین است.[25] در برخی احادیث منقول از اهل بیت(علبهم السلام) 
اند که صلی کنایه از قسمت عقب بدن انسان ها از فقسحت 
ام ان ات۱۱ ی رو اد ماس سا اسام ات 
حهیدهر بت مود است و از آ ها چم گر احرای مدن از 

۳ قرآن کریم. جلد 6 صفحه 5009 

قرآن در ادامه آپات مذکور 9 را قادر به باز کرذآندن حیات دوباره به 


انسان, پس از مرگ دانسته است[ 29] 1 علی رجعه 
تفارر»(ظار ق3866 آما برخن. کمته. اتف هراد آبه این ات که تخد آوند 
قاری اسنت این آب‌ هرا رامع کیان دا ها آنرا وی 
کرده, مانع خروج آن شود یا آنکه خداوند می تواند انسان را به همان آب 
گندیده تبدیل کند.[ 30 ] 


ند پشت همسر به پشت محارم (ظهار): 


تشبیه پشت همسر به پشت محارم (ظهار): 

ی ار و ی بت سم پشت او را 
به مادر یا دیگر محارم خود تشبیه می کرد و مثلا به او می گفت: «آنت 
۱ 2 
سخن, مباشرت با وی را بر خود حرام می کرد.31] اين کار در اصطلاح 
شرعی «ظهار»* نامیده می شود که از «ظهر» به معنای پشت گرفته 
شده است. این کار در دوران جاهلیت نوعی طلاق به شمار می رفت[ 32]؛ 
ولی اسلام آن را کاری ناپسند.و مردود دانست: «ما جعل اللهٌ ... و ما جعل 
ازوجَكم الی نظهرون منهر امهتکم»(احزاب/33, 4 و نیز مجادله/58, 2) 
و برای مرتکیان آن احکامی ۳ مقرر کرد. 


پشت, محل تحمل عذاب الهی: 


ی ی در اب ای درا 
می. کیرد و باید عذاب خداوند را تحمل کند. در آیه 50 انفال/ 8 از 
سرنوشت کافران هنگام مرگ یاد شدم ‏ که فرشتگان الهی بر صورت و 
پشت آنان می زنند: «و لو تری اذ : یتوّی الذین کقروا الملْیْکةٌ بضربون 
وجوههم و ادیذه» .در آیه بعد علت: ضربه زدن بر پشت 4 ی آنان, 
کارهای ناپسندشان شمرده شده است: «ذلک بما قدَمت آیدیکم». 
(انفال/8,51) برخی شأّن نزول این آیات را کافرانی داتسته اند که در جنگ 
بدر کشته شدند.[33] بنابر روایتی. شخصی از وجود آناز وق بر بتتجت 
آبوجهل از پیامبر اکرم(صلی الله. علیة واله ابر سید. آن حضرت فرمود: این 
آثار ضربه های فرشتگان است.[34] با این همه, مفسران بر آن اند که آیه 
عام است و شامل همه کافران می شود[ 35], چنان که 23 ای ای دیگر 
داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 10 5 

همین مجازات درباره مرتدان ذکر شده است: «انْ ی ارتدوا علی 
آدبرهم.. فکیف لذا تَوَفتَهمٌ المَلیْکةٌ یضربون وجوههّم و ادبرَهُم». 
(محسّد/25 ,۰ - ۵7 افزون بر زمان مرگ, در قیامت نیز خداوند اعضای 
بدن کافران و گناهکاران از جمله پشت آنان را و کنر اتف رو قرار 
مي دهد: «لو یَعلم الذین کقروا حین لایکتون عّن وَجوههمٌ الا ولا عن 
ظهور هم ولا هم ینصرون» ۰( انبیاء/39 +21( در نت ای دیگر آز داغ نهادن بر 
پشت ۲ نیز پیشانی و پهلوهای آنان که زکات نمی پردازند,[30] باد شده 
است: «والذین یکنزون الذهب والفصَةٌ ولا ینفقوتها فی سبیل اللّه ء قبَسُرم 
یعذاب آلیم * یوم حمی علیها فی نار جَهتْم فْتکوی بها جباههّم وجْنوهّم 
ومو فم هذا ما کتزثم لانفُسکم قذوقوا ما کنلم تکنزون».(توبه/9,34 - 
5 بنابر روایتی از پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله), خداوند با همان درهم 

و دینار ذخیره شده بر پشت آنان داغ می گذارد. 1۰ مورد حکمت س 
ات که ضاحنان ثروت در دنیا با پیشانی بر درهم کرده, با 
پهلو , به آن پناه می برند و با پشت بر آن اعتماد و تکیه می کنند.[38] برخی 
خلت این آمر‌وا آندانسته اند که سای معل,علایت کداستم. و بهاو 
محل درد و پشت محل اجرای حدود الهی است.[39] عده ای نیز برآن اند 
که چون توانگران هنگام دیدن فقرا پیشانی درهم کشیده, پهلو تهی و به 
انان پشت می کنند. خداوند بر اين مواضع داغ می نهد.[40]برخی 
مفسران صورت را در دو ایه مذکور کنایه از قسمت جلو بدن و پشت را 


کنایه از عفت: ان دانسته و گفته اند که در قیامت بر همه اعضای بدن 
کافران و گناهکاران داغ نهاده می شود.[41] 


استفاده از پشت حیوانات از : نعمتهای الهی: 


استفاده از پشت حیوانات از نعمتهای الهی: 
خلفت جارباان.شای فراوانیبرای: اساها دز بی:دارد که ار ماه این 
ی 0 
کم الانعم لترکبوا منها... ولکم فیها مَنفع ولتبلغوا عَلیها حاجَة 
۲ وغلیها و کلف الفلکي تحملون» ۰(غافر/9 40,7 80 و ِ 
نحل/16,4,7 - 8؛ مومنون/ 23, 22 یس /30, 2 زخرف/ 43, 12) در 
اور ای ترس هار هی ام استرار وت وان 
و 0 از آنها نعمتهای الهی را یاد و خداوند را تسبیح کنند: «لِتستووا 
علی ظهوره تم تذکروا نعمة بکم [ ذا 
دائرة المعارف قران: کرزیق: جلد 6, ۳ 
استویثم عَلیه وتقولوا سُبحن الذی تشر آنا هیذا ما کب له ففرتین ۴ وا 
الی 0 لمنقلبون» ۰( زخرف/12 ,43 _ 14) در احادیث نیز بر این آمور تأکید 
شده است.[42] بنابر روایتی, هرگاه پيامبر اکرم(صلی الله علیه وآله)بر 
پشت حیوان قرار می گرفت, ذکر «الحمد لله علی کل حال»را بر زبان 
خازی مین کزن. . سپس آنة «سحن الذی سر لنا. .| تلاوت می فرمود و 
سه بار تکبیر و نیز جمله «لا اله الا »را تکرار می کرد.[43] البته تلاوت 
آات و آزکاو یادن اختضاضی نم شوار ادن سر خوانات دار ق‌شتوار 
شدن بر مرکبهای دیگر را نیز شامل ی شود[ 44] در آیه 6 انعام/ 6 از 
تحریم برخی چارپایان و نیز پیه گاو و گوسفند بر یهود سخن به میان آمده؛ 
ولی قسمتی ازپیه این دو حیوان از جمله پیه پشت آنها, استثنا شده و حلال 
به شمار رفته است: «و عَلی الذین هادوا حَرّْمنا 11 ذی ظفر ومن البِفر 
والعتم جومنا علیبهم شجومهما از ما کفلتهطموزهما »یرک مراد از این 
پیه را دنبه گوسفندان دانسته اند ۳451۰ عده ای نیز برآن اند که مراد از آن؛ 
ییه پشت و پهلوهای حیوان است 41۰ آ]نظر گروهی دیگر أضّ است که در 
پشت و دو پهلوی حیوان پیه وجود ندارد و مراد از اين تعبتر در آبه کوتقتت 
سفید پشت و دو پهلوی حیوان است که : به گوشت قرمز چسبیده 
است |[ 47]؛ همچنین قرآن در 1 ای دیگر از تحریم پشت برخی حیوانات از 
سوی اعراب جاهلی خبر داده است که پس از پحربم» آن را به خداوند 
نسبت می دادند: «و قالوا هذو انعم ... خَرَمّت ظهوتها وانعهٌ لا تد کرو 
اسخ الله عَلیهّا افتراء یه ستجزيهم بما کانوا بفترون».(انعام/6.138) 
حیوانات مورد اشاره عبارت اند از: «بحیره». «سائبه», «وصیله» و 
«حام»[ 48] که قرآن در آنة ای دیگر تحریم خوردن این حیوانات و سوار 
شدن بر پشت آنها را از جانب خداوند مردود شمرده و چنین حکمی را 


آفترا به اخدآهتن د اتسته آزبیت؛ 

«ما حعل اللهٌ هن بحيرّة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام و لک" ها 
رون علی الله الکدت مات هم یلو *(مانه/103 5 و کسانن را که 
این حیوانات و دیگر نعمتهای حلال دنیوی را بر خود حرام می کنند زیانکار و 
کهراه شتفرده ای ی ار و وا با رف اه ار 
ی اه فتاها ها وا اه رام 
وصیله) ۱ 

یرم ماگ رس اه ی رت 


حمل گناهان بر پشت: 

در آیه 1 انعام/ 6 از به دوش کشیدن گناهان از سوی تکذیب کنندگان 
معاد در ك- سخن به میان آمده است: «قد خسر الذرین را بلقاءالله 
خی ادا جاَتهمٌ السَاعَةٌ و هُم یحملون آوزارَفم عَلی ظهورهم الا ساء ما 
یزرون» .به ۳۳ برخی گناهان [ 49 ] پا عذاب گناهان[50] در 4 ابه به 
متزله بار تلقی شده که بر پشت کافران در قیامت سنگینی می کند؛ اما 
عده ای ی را اشاره به تجسم اعمال دانسته, می گویند: هنگام خروج 
مومن از قبر اعمال او با صورتی زیبا و بدنی خوشبو به استقبال وی آخز هر 
خطاب به او می گوید: در دنیا من بر پشت تو قرار داشتم و امروز تو بر 
پشت من سوار شو و آیه «یومّ تَحشْرٌ المتقینَ الی الرّحمن 
وفدا»(مریم/85 ,19( که از رفتن مقمنان به سوی خدا| با هیئت و هر کت 
حکایت می کند[51] به همین معنا اشاره دارد؛ اما اعمال کافر با صورتی 
قبیح و بدنی بدبو بر او مجسم شده. می گوید: در دنیا تو بر پشت من سوار 
بودی و امروز من بر پشت تو سوار می شوم و جمله «یحملون آوزارهم 
عّلی ۹ وضعیت این افراد اشاره دارد.[52] در برخی روایات نیز 
ات ات اسان گناهکاران به صورت مردی سیاه چهره و زشت بر 
انا ظاهر شده, به کسانی که مرتکب آن گناهان شده آند خطاب می کند 
که من در دنیا با لذتها و شهوتها تو را بر پشت خود سوار کردم و امروز تو 
تا ات سار یا ۱ 

همچنین در آیات 2 - 3 انشراح/ 94 از برداشته شدن باری سنگین از پشت پشت 
آن حضرت به وسیله خداوند باد شده است: «و وضعنا عنک وزیک * آلذی 
انقض ظهرَک» .عده ای «وزر» در این یه را به به معنای گناه 5 و گفته 
اند؛ خداوند گناهان یامبر با گناهان قبل از نیوت آن حضرت ۱ 
پیامپر(صلی الله علیه وال این تظریه بدیر ی تست ۱35 زاین وو هه 
ای گفته اند: خداوند با دادن عصمت به پیامبر(صلی الله علیه وآله) زمینه 
کاخ زا از آن خصرت صرف ساکه 0۱ سیر هراو ار آن را کاها 
امت پیامبر دانسته اند.[ 7 5] در مقابل عده ای «وزز را به معنای بار 
شین د انسته و ور تفستیر. آبه کفته: اند خداوند غمها و فشارهایی را که از 
ناجیه کافران بز پنشست 
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آن حضرت نی می کرد برداشته است .۱ 58 ] برخی نیز مراد اد ان را 


تاه تا نا ۳9 
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اشاره 


پشم : موهای باریک و نرم حیواناتی مانند گوسفند و شتر. نعمتی الهی 
برای تولید پوشاک و تمثیلی برای فروپاشی جهان در رستاخیز 

معادل عربی واژه پشم «صوف» است. کرک تبر که کوته ای بفتمبه شفتمار 
می رود «وبر» نامیده می شود.[1] پشم پس از پنبه, مهم ترین ماده 
سازنده پارچه است و احتمالا" نخستین الیافی تودخ که بشر آن را به پارچه 
تبدیل کرده است.[2] تولید پوشاک پشمی و استفاده از آن در یونان 
باستان [ 3 ] و در میان یهود [4] و نیز میان عرب قبل از اسلام[ 5 ] مر سوم 
بوده و بیابان نشینان عرب را «اهل الوبر» می گفتند. [ 6 ] این دو واژه 
(نحل/ 16 80) و همچنین «عهّن» (معارج/70, ۰9 قارعه/ 101, 5) 
مستقیماً و واژه های «دفء» (نحل/ 16, 5)؛ «لباس», «ریش» (اعراف/7؛ 
6) و «فرش» (انعام/ 6, 142) به طور غیر مستقیم با این موضوع مرتبط 


اند. 


کاربردها و منافع پشم 


کاربردها و منافع پشم: 

در آیاتی از قرآن به استفاده از پشم و کرک جهت تهیه لوازم منزل, اشاره 
شده است: «... جقل لکم من جُلود الانعم ... و من آصوافها وأو بارها و 
آشعارها 
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آنثا و منعا الی حین» نحل 16, 80) 

ذکر پشم در زمره نعمتهای الهی بیانگر رحمت و لطفر خداوندی در تهیه 
اسباب رفاه انسان و تامین نیازهای اساسی وی در زندگی[7] و در نتیجه 
لزوم تفکر و انديشه در این نعمتها و توچه به نایایداری آنهاست .۱91 در 
برداشتی فقهی از این ۳ جواز به کارگیری پشم استفاده شده است .91 
در همین راستا در پاکی و نجاست پشم مردار اختلاف شده است؛ فقیهان 
شععیت و مالک و خفی: آن.را از از اه نون رفح امه این آن 
حکم کرده اند؛ ولی شافعی آن را دارای روح دانسته, به نجاست آن حکم 
کرده است. حنبلیان ارم را پاک دانسته آند, جون ظاهر آیه مزبور عام است 
و مُردار را نیز در بر می گیرد[10]؛ ولی برای رفع آلودگی احتمالی پشم 
مُردار, به شستن ان قبل از استفاده حکم کرده اند.[ 11] 

در ابتدای سوره نحل نیز پس از بیان آفرنشن آسمان و زمین و انسان, 
خلقت چارپایان و منافع آنها مطرح شده است: «والانعم خَلقها لکم فیها 
درف و منفع و منها تلو .(نحل/ 10 5( در این آیه بر انسان منت نهاده 
شده که خداوند, چارپایان را برای او آفریده و آنها را به تسخیرش درآورده 
است, به گونه ای که از پشم و موی آنها, لباس گرم ساخته, منافع دیگری 
سس به او می بخشند 121 گروهی از مفسران منظور از «دفء»را لباس و 
گروهی دیگر, مطلق گرمابخشهای ساخته شده از مو و پشم چارپایان 0 
لباس,: رختخواب, خیمه و ۰ دانسته اند ۱۳۹ برخی یز «آنعم»را به 
شتر [4 1 ] و «دقف۶» را به محصولات به دست آمده از آن منحصر ساخته 
اند.[151] 

اين آیه را کروشت: دلیل مشروعیت و بلکه فضیلت استفاده از لباس پشمی 
دانسته اند[16] و چنان که نقل شده پیامبر اسلام و دیگر پیامبران مانند 
موسی و هارون و عیسی(عليهم السلام)نیز لباسهای پشمی می پوشیدند. 
[17] فلسفه پشمبته پوشی این زهتران دیتی, در کلام علی(علیه السلام) از 
بین بردن اثرات منفی فقر بر تهیدستان دانسته شده است[18], افزون بر 
انن تم ظور کلی مه بونی: سمل بارتمانی ع لاس ضالخان ,و عارفان 
هم شضو ده فندن افنت :9 ۱ ری این شت راهدان 6 بارستاران مات 
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نامگذاری متصوفه دانسته[20] و برخی دیگر این اشتقاق را مردود دانسته 
اند.[ 21] خرفه پوشی متصوفه گاه شیوه ای ریاکارانه برای تظاهر به 
پارسایی بوده که روایات حاکی از مذدمت خرفه پوشی از روی تفاخر و 
فضل فروشی به ان اشاره دارند 1۰ ۳22 

نعمت «پوشش» رز ان 26 اعراف/7 نیز مورد توجه قرار گرفته است: 
«یبنی ءادَم قد آنزّلنا علیکم لباسا یپوری سوءتکم و ریشا».منظور از فرو 
فرستادن لباس ۴ از سوی خداوند, می تواند افزبتتشم مواد نخستین آن مانند 
یس اه آموفی رامش رای از امه اسان باشه دما آبه 1۸2 
انعام/6 با اشاره بة تعمت چارپایان به لحوی دیگر به موضوع پشم پرداخته 
است: «و من الانعم حمولةٌ و فرشا ..».در تفسیر واژه «فرشا»آرای 
گوناگونی از جمله «گستردنيها و فرشهای ساخته شده از پشم چاریایان» 
بیان شده است.[24] 


تشسبیه کوهها فر استتانه قیامت به پشم زده شده: 


تشبیه کوهها در آستانه قیامت به پشم زده شده: 

طبق آیات گوناگون قرآن, به هنگام قیامت کوهها چون پشم رنگین: «و 
تکونْ الجبال کالعهن»(معارج/70,9) یا پشم رنگین زده شده: «و تَکونْ 
الجبال کالعهن العنفوش»(قارعه/101.:5) می شوند. منظور از تشبیه 
کوهها به پشم زده شده آن است که کوههای محکم و فشرده, نرم و 
ست شده؛ اجزای آن در هوا پراکنده می و2 این تشبیه به 
روشنی صحنه دهشتناک قیامت* را به تصویر می کشد.[26] 

در وجه تشبیه کوهها به پشم رنگین و نه مطلق پشم, وجوه گوناگونی گفته 
شده است؛ برخی چنین احتمال داده اند که منظور آیه کوههای آتش است 
که به جهت شدت سرخی و شعلهور شدن به سان پشم قرمز زده شده 
درمی آیند.[27] یا اينکه گفته شوم علت ان نشسیه ار ۳۳ که ارلا کو ها 
ها کفتا نی دارتظ ۱28 (فاظر/ 2 39) چ. دیکر آشنکه, بر ان ولراه 
اک 
شوند و از برخورد آلشتین آن؛ سراسر آننتضان سرخ می شود 1۰ ابرخی 
ِ از «عِهّن» را ضعیف ترین و سست ترین نوع پشم دانسته 
ند 
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احکام القران, ابن العربی؛ الامالی. طوسی؛ تاریخ تمدن؛ التحقیق فی 
المنار؛ التفسیر المنیر 

داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 516 

فی العقيدة والشريعة والمنهج؛ جامع البیان عن اون آی القرآن؛ الجامع 
لاحکام القرآن, قرطبی؛ دائثرة المعارف فارسی؛ سفينة البحار و مدينة 
الحکم والاثار؛ الفرقان فی تفسیر القرآن؛ فرهنگ فارسی؛ الفقه علی 
کشف الاسرار و عدة الابرار؛ لسان العرب؛ لفت نامه؛ مجمع البیان فی 
تفسیرالقرآن؛ المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام؛ مقدمه ابن خلدون؛ 
النکت والعیون. ماوردی؛ نهج البلاغه. 

عبدالصمد مجدی 

[1]. لسان العرب, ج 14, ص 198, «وبر»؛ لفت نامه, ج 4 ص 41925, 
«پشم»؛ ج 14, ص 20437, «وبر»؛ فرهنگ فارسی, جح 1 ص 798 
«پشم». 

[2]. دايرة المعارف فارسی, ج 2 ص 47<. 

[3]. تاریخ تمدن, ج 2 ص 300. 

[4]. قاموس کتاب مقدس, ص 220. 

[5]. المفصل, ج ظ, ص 6 

[6]. لسان العرب, ج 14, ص 198, «وبر». 

[7]. التحقیق, ج 5, ص 212, «دفء»؛ راهنما, ج 9 ص 486. 

[8]. جامع البیان, مح 8 ج 14, ص 106 التحقیق, ج 13, ص 13, «وبر». 
[9]. المنیر, ج 14, ص 93. 

[10]. الفقه علی المذاهب الاربعة و مذهب اهل البیت(علیهم السلام), ج 
1 ص 70 - 71. 

[11]. تفسیر قرطبی, ج 10, ص 102. 

[12]. جامع البیان, مج 8 ج 14, ص 106. 

[13]. مجمع البیان, ج 5, ص 339 التحریروالتنویر, ج 13, ص د. 

[15]. الصحاح, ج 1, ص 0ظ, «دف۶». 

[16]. احکام القرآن, ج 3. ص 1140؛ تفسیر قرطبی, ج 10, ص 47 


.]17[ 
.]16[ 
.]19[ 
.]20[ 
.]21[ 
.]22[ 
.]23[ 
.]24[ 
.]25[ 
.]26[ 
.]27[ 
.]2 8[ 
.]29[ 
.]30[ 


نهج البلاغه, خطبه 209. 

احکام القرآن, ج 3, ص 1140. 

مقدمه ابن خلدون؛ ۳ 3 ص‌ 10937 

مقدمه آبن خلدون؛ ۳ 3 ص‌ 10937 

الامالی, ص 539؛ سفينة البحار, ج 3. ص 143. 

تفسیر المنار, ج 8 ص 359. 

همع لاصو فاص 210 
التحقیق, ج 8 ص 248. 

کشف الاسرار, ج 10, ص 591؛ الفرقان, ج 29, ص 123. 
الفرقان, ج 29, ص 123. 

کشف الاسرار, ۳ ۷۹0 ص‌ 91 





اشاره 


پشه : حشره ای کوچک از خانواده مگسها با کارکرد تمثیلی در قرآن 
تشه دی زان عربی» اغعلب: تعوضه خوانده می شود. ی ۱ و به 
سرب کوچک بودن جثه آن: بر گرفته از «بعض» دانسته اند ۰[ ۱1 اسامی 
دیگری که در زبان عربی برای بعوضه گفته اند عبارت است از: ِِِِ 
جوچس[3], قَرْفس[4] خَمُوش[5], ابوالیسع[6], یَقد[7] و طنار.[8 
بعوضه در زبان فارسی به پشه ریز» سارشک, سارخک و سپیدیر ترجمه 
شده است.[ 9 ] پشه, حشره کهخکو از راسته دو بالان است که تاکنون بالغ 
بر 3000 گونه آن در سراسر جهان شناخته شده است. زیستگاه آن بیشتر 
ای سر هم ی ۱ 
بررسی اشعار, متلها(11] و نیز احادیث اسلامی[12] نشان می دهد که 
پشه (بعوضه) و بال آن در فرهنگ عربي نماد و نشانه کوچکی؛ , ضعف و 
ناتوانی است, افزون بر اين, شگفتیهای آفرینش این حشره نیز مورد توجه 
نویسندگان مسلمان قرار گرفتم, است ۰[ 13 واژه بعوضه فقط یک بار در 
قرآن به کار رفته است: «ار"ٌ اللد لایستحیی, آن یضرب شا مابعوضَة فما 
قوقها قََمّا الذین ءلقنوا قبعلمون ی الق من زیهم وأمّا الذین کقروا 
قیقولون ماذا آراة اللهُ بهذا متا یل به کنبژا ونهدی به کثیژا وما بل به 
ای هر ۵ را ها ما ها 
قرآن است و اینکه خداوند در مقام بیان حقایق حتی از مثتال زدن به پشه 
نیز ابایی ندارد. 
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شّن ول ای مورد اختلاف است؛ ابن عباس و ابن مسعود نزول آیه را در 
پاسخ به منافقان می دانند. بنا بر اين دیدگاه هنگامی که خداوند منافقان ِِ 
بو سبب ترجیح دادن ضلالت بر هدایت بقره/ 16( با آیات «متلعّم کمتل 
لذی استوقد نازا قَلمّا آضاغت ما حول ... * آو ضيّب من السماء فیه 
ظلمث و رعد ۰»(بقره2» 17 19( وصف کرد آتانت با این سخن که 
شان خداوند برتر از آن است که همانند آدمیان به چنین تمثیلهایی بپردازد, 
بر قران خرده گرفته, در وخیانین بودن: آن تردید افکنی کردند.[14] آمدن 
آیه 26 در ادامه آیات یاد شده. موّید اين دیدگاه دانسته شده است.[15] 
دیدگاه دوم به پیروی از قتاده. آیه را پاسخ به مشرکان و بهود می داند. 
براساس این دیدگاه, زمانی خدا| در بیان ناتوانی خدایان دروعین؛ آنان ر 
غیر خدا ۳ در سستی و ناپایداری به تنیدن تار کت همانند تا خی 


گرفتند و اينکه چگونه ممکن است خداوندی با آن بزرگی و قدرت به چنین 
موخودات*خرد و تاتوانی فتال فزید 16 ]بان این رودر تاش آنان نازلن ند 
که خداوند برای بیان حقایق و معانی از تشبیه به موجودات به ظاهر 
کوچکی چون پشه که نماد ناتوانی و کوچکی است ابایی ندارد. مفسران در 
اصال پندارمالفان متیر آنکه عطعت وبزرکی هر موودی در گرو 
حجم ظاهری ان است و در تبیین درستی تمثیلهای قران به موجوداتی 
حتطانی که اند ادجمله اینک در یل اندهاسب هنان مال و 
معنای مورد نظر رعایت شود. زیرا در موردی که هدف بیان ناتوانی و 
سستی چیزی یا کسی است بلاغت ایجاب می کند از موجودی خرد و ناتوان 
برای تشبیه استفاده شود[ 7 1] پا اينکه پشه هر چند به ظاهر کوچک و 
ناتوان است؛ اما دنیایی از شگفتی و عظمت در آن نهفته است که مخالفان 
از شناخت ان بی بهره بوده اند ۰[ ۱19 

تفسیر «فما فوقها»نیز مورد اختلاف است؛ برخی آن را به معنای مافوق 
پشه در بزرگی دانسته اند؛ یعنی خداوند از تمثیل به موجود کوچکی چون 
هو بزر یر از ان بان ندارد.[19] گروهی نیز با استناد به اينکه آیه در 
مقام بیان ایراد نداشتن تمثیل به موجودات کوچک است, آن را به معنای 
«مادونها» گرفته اند؛ یعنی خداوند از 
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تمثیل به پشه و کوچک تر از آن هم ابایی ندارد.[20] 
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پشیمانی <> ندامت 


اشاره 


ی : آلودگیهای مادی و معنوی 

و ی ۱۳۱ ناپاکی. چرک. زباله. سرگین 
و در بعد روحی به معنای بدکاری, تبهکاری, گناه و هرگونه انحطاط اخلاقی 
آفده و. با کلقه: آلود کی مرادف است, جز آنکه واژه پلیدی | ز کاربرد و تنوع 
بیشتری برخوردار است.[1] در عربی واژگان نجس* زجلن» رجزه حبیت؛ 
فحشاء* و سوء بر این مفهوم دلالت دارند.[2] این واژگان جمعا نزدیک به 
0 از -در قران به. کار رفته اند. و نیز ایاتی. که. با قعتیر‌هانی 
چون«اجتبنوا»از اموری پرهیز می دهد و نیز مجموعه مشتقات واژه تحریم 
به موضوع این مقاله ارتباط دارند. مفهوم پلیدی در قرآن در دو شکل 
جسمی و روحی تاشی از الود گیهای طبیعی و گناهان نمود یافته است.[3] 
واژه تجس به معنای هرچیز یا شخص[4] آلوده و ناپاک در برا؛ بر طاهر به 
کار می رود.[5] عرب به درد بی درمان نیز نجس گفته ۰ 
آلوده مانند استخوان مرده به افراد برای مصونیت از چشم زخم نیز تنجیس 
نامیده می شود.[6] این ماده (ن - ج - س) یک بار در قران به شکل 
مصدری با فتح جیم (تجّس) و به معنای وصفی به کار رفته است 
(توبه/9,28), زیرا این مصدر گاه به معنای وصفی نیز به کار می رود که در 
ای را فا سره ۱0 کر 
برخوردار است.[7] واژه اخیر در اصطلاح 
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فقهی به نوعی خاص از آلودگیها که حکمی ویژه برای آنها در شرع بیان 
شده, اطلاق می شود.[8] نجاست به دو دسته مادی که با حواس جسمانی 
درک می شود و معنوی که با فهم قلبی و بصیرت قابل ادرای است تقسیم 
می 97 91۰ 
واژه رجچس به معنای آدخاته آلوده[ 10 ], کثیف. گندیده[ 1 1 ] و هر چیز پا 
کاری که انسان آن را زننده و پلید می شمارد, به کار رفته[12] و برخی 
تیه ان مرادف نج س[3 1] شمرده آند. کار زشت و گناه نیز رچس نامیده 
می شود 41۰ ۱1 عنصر مشترک در کاربردهای گوناگون این واژه؛ هر امر 
سا یا ری ی و 
ممکن است در انديشه, رفتار, عقیده, اخلاق, عادت با مواد طبیعت بروز 
کند.[ 15] 
واژه رجز در اصل به معنای دگرگونی و نابسامانی است[16] و در 
کاربردهای قرآنی آن ۳ دو مفهوم آلودگی و عذاب[17] يا رفتارهای منتهی 

به آن[16] آمده است. برخی واژه پژوهان عنصر مشترک در معانی مذکور 


را سختی و تنگنایی دانسته اند[19] که شامل مصادیقی چون شک. اندوه, 
فقر, بدحالی, بیماری, سرگردانی و گمراهی می شود.[20] برخی از 
نحویان, رجز و رجس را یک واژه به معنای عذاب شمرده اند.[ 21] 

واژه خبیث در برا؛ بر طیّب[22], به معنای پست و ناچیز, هرچیز نجچس» مزه 
و بوی بد» گناه و بدکاری و هر امر حرامی به کار می رود ,31 2] ناپاکی که 
عنصر مشترک این مفهوم است گاه در مواد و اجسام پدیدار می شود و 
کام: در سود اشانی: اعد ار نداد کار بو کار ۱ واه ی بر 
روایات نیز در مورد شیطان, گناه, کفر و شرک و فضولات انسان, بسیار به 
کار رفته است.[25] 

فحشاء از ريشه «ف - ح ‏ ش» به پدیده های زشت و ناموزون و 
نامتعادل[26] و غیر مطابق با حق گفته شده و در ارتباط با گفتار, کردار و 
رفتار[27] و نیز حالات درونی انسان [28] به کار می رود. نکته 
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قابل توجه در این کلمه. مبالغه به کار رفته در ان است, چرا که فحشاء به 
زشتي واضح و روشن و نه هرگونه زشتی گفته می شود.[29] 

سوء در برآبر حسن, در ارتباط با هرگونه ناپسندی به کار می رود[30] و 
دز قزر آن وبا رم تشر ک: زناء قتل و ناسزاگویی به کار رفته است.[ 31 ] 


گونه های پلیدی: 


اشاره 


گونه های پلیدی: 
می شود: 


1 آلود کهاق ات 
1 . آلودگیهای بدنی: 


در آباتی خند به آلودگیهای مربوط به بدن انسان توجه و برخی دستورهای 
بهداشتی برای رفع آنها بیان شده است. در آنةٌ 222 بقره/2 از دوره 
ماهانه زنان با واژه «اذی» یاد شده است. برخی مفسران (بنابر اينکه 
«آذی» را به معنای «ضرر» در مقابل «نفع» بدانیم) به کارگیری این تعبیر 
را از جهت آلود کین بدید آمژم برای. ز نان در این دورن دانستهو لزوم کنارم 
گیری از آنان را در خصوص همبستری و برای پرهیز از زیانهای بهداشتی 
این عمل شمرده اند.[32] این ممنوعیت تا زمان پاک شدن زنان ادامه 
دارد: «و بستلونک عن القحیض قل هُو آذیت قاعتزلوا سا فی القحیض و 
لا تقربوهر" ختی بطهرن.. ,3۰ در ادامه آیه, خداوند از دوستی خود 
نسیت به توبه کنند کان و پاکی زگان یاد می کند: «ار"ٌ اللد بَحت 9 بین و 
: المْتطهرین» ندز روایاتی. ذیل. این ابه بة: شنت غرب: در انشفادم از 
1 
از آن* در تطهیر اشاره شده و منظور از «متطهرین» کسانی دانسته شده 
که به حکم اسلام در طهارت* با آب عمل می کنند.[34] 
جنابت نیز در آیات دیگر نوعی پلیدی تمرم فوتسور بخ نی از ان دادم 
شده است: و ان کنثم جنبا قاطّروا» .(مائده/6 ,)3 ] در ضمن ابا 
حج نیز پاکی بدن از آلودگیهای بدنی مانند ناخن و موی زاید دستور داده 
شده است: «نم لیقضوا تفتهم».(ححَ/361)22,29] به بهداشت پوشاک نیز 
در ار 4 مدثتر/74 توجه شده است: و تیابک قطهر» .مفسران منظور از 
این سفارش را پاکیزه کردن لباسها از نجاسات دانسته اند که در دوران 
جاهلیت مرسوم نبوده است .1 3 آنزول این فرمان در کنار دستورهای مهم 
دیگری در ارتباط با توحید و مبانی اساسی اسلام در آغاز بعئت نشان 
میزان توجچه قرآن به بهداشت و پاکی از آلودگیهای 
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مادی است[38], افزون بر این برخی تأًویلات نیز در ارتباط با این 1 
مطرح شده که آلودگی مورد نظر را به موارد معنوی نیز تعمیم می دهد. 
[39] 


2 احهال یاک 


2. اموال ناپاک: ۱ 
در قرآن از اموال حرام مانند رشوه و تس به دست امده از کارهای 
نامشروءع. با تعبیر «سکت» یاد شده است : «یسرعون فی الانم والعدون 
و اکلهخ السُحت لیِنْسَ ما کانوا یَعملون».(مائده/40[)5,62] واژه شناسان 
این کلمه را به معنای زشت و مایه عار و ننگ و موجب فساد و نابودی 
دانسته اند 411 در آیات دیگری نیز اموال حرام, خبیث نامیده شده است: 
«و لاَتبكلوا العبیت بالطیْب» .(نساء/4:2) مفسران با توجه به سیاق آیه آن 
راقر ارصاط با نس نی اه ویر سار رو اعوال ان د ان 
مصداق تصرف در اموال حرام شمرده اند[ ۲42 همچنین خداوند به انفاق 
اموال پاک سفارش کرده, بهره برداری از اموال ناپاک را در راه خبر نیز 
نادور ینت می شمرد: «و ات تیمموا الخبیت منه شفقون» ۰(بقره/267 ,2( 
۱ ات ۰ بت با 
اند.[ 43] 


3 خوراکهای ناپاک: 


3. خوراکهای ناپاک: 

قرآن به ء مصرف غذاهای پاک سفارش کرده است: «یسلونک ماذا احل" لهّم 
قل احل ۹ ال بت ۳ مائده/5,4) و در آیات دیگر از پیامبر به عنوان 
کسی یاد شدو که «طیبات»* را حلال و «خبائث» را حرام کرده است: «و 
تخل هم الصا و یحر حرم مٌ غليهم الحبیّت.. ۳ ۰(اعراف/157 ,7( مفسران 
ار پلیدی از جمله غذاهای ناپاک شمرده[44] و با 
توجه به ذکر تنها چند خوراک حرام در قرآن مانند نو اه گوشت خوک و 
مردار, به کارگیری اين واژه را جهت رفع توهم حلال بودن هر غذایی جز 
موارد مذکور شمرده اند.[45] فقها برای شناسایی دیگر موارد غذاهای 
حرام به روایات مراجعه می کنند.[ 46] 


اتسانهای تاباک؛ 


4 انسانهای ناپاک: 

انسانها از دیدگاه قرآن یکسان نیستند 3 به دو دسته پاک و ناپاک تقسیم 
می شوند: «قل لا یستوی الحَبیثٌ والطیب».(مائده/5.100) مفسران در 
بیان معیار پاکی و ناپاکی از ایمان و کفر یا نیکوکاری و گنهکاری یاد کرده 
اه راد ۰« 7 ۲ 
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ناشایست شمرده [48] و وهی بیز در جچست و جوی منشاً اصلی نایاکی 
انسان, از جهل و معصیت و در نقطه مقابل از شناخت خدا و اطاعت از او 
یاد کرده اند.[49] خداوند اين دو دسته از انسانها را به زمین حاصلخیز و 
بایر تشبیه می کند که به هنگام نزول باران زمین نخست از گیاهان مفید 
اک کر ور 6 و 
«والبلذٌ الطیّت بَحنج تباثة بلدن رب والذی خبّت لیخد الا تکف.. 
(اعراف/8 5 7/۸( 9 تشبیه از آن روست که قرآن برای 5۳ موّمنان مفید 
واقع شده, کارهای نیک از ایشان سر می زند؛ اما کافران از قرآن بهره ای 
نبرده. بهره ای نیز از ایشان سر نمی زند.[50] در روایات شیعه این تشبیه 
بر امامان که دانشهای الهی خود ر عرضه می کنند و دشمنانشان که جز 
ذروغ و فساد از انشان: بدید تمی. اید تطبیق شده است.[531] در قرآن از 
مشرکان نیز با واژه نجس یاد شده: : «اتمَا المُشر کون نجخس» و از ورود آنها 
به مسجدالحرام پرهیز داده شده است:« فلا بقر‌بوا العسجد الخرام بعد" 
عامهم هذا» ۰( توبه/8 2 ,9( مفسران و فقیهان در بیان نوع این نجاست به 
دو نظر گراییده اند؛ برخی آن را نجاست ظاهری پنداشته, از لزوم اجتناب 
از آنها و تطهیر در صورت تماس با ایشان یاد کرده اند[52]؛ اما گروه دیگر 
آن را نجاست معنوی شمرده اند.[53] دسته دوم گاه در بیان وجه این 
نجاست., آنان را همجون افراد جدب دانسته اند که حق ورود به 
مسجدالحرام ندارند[54], یا از آلودگی فکر و انديشه شرک که نجاست 
روحانی است |[ 5 5] و لزوم ِِ گیری و مصوبیت فرهنگی مسلمانان از 
مشرکان[6 5] یاد کرده اند. این گروه در دفاع از دیدگاه خود به آیات 
ور ارفران ات دض ند هس فا وی موم فران راد مت 
شمرد: «قاعرضوا عنهّم نم رجس و مَأْوهُم جهَتَم»(توبه/9.95)؛ «و ام 
الذین فی قلویهم مَرَضْ فزادتم رجسٌ الی رجسهم وماتوا و هم 
کفرون»(توبه/125 ,9( و روشن اونتتگ که کسی از تخاشسیت منافقان سخن 
تفه آاست ‏ ر داد سایراسن محدت شاف اد بای که از بلیی هن فغان و 


کافران یاد کرده. اقتضا می کند که این پلیدی بر نوع معنوی حمل شود. گاه 
نیز به روایاتی از پیامبر مبنی بر طهارت بدنی مشرکان و داده های متعدد 
تاریخی مبنی بر ورود ازادانه کافران به مسجد پیامبر(صلی الله علیه واله) 
و عدم اجتناب ظاهری 
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مسلمانان از ایشان استناد شده[58] و ادعای اجماع بر اين مسئله نیز 
شم است او تایبا ان ال فان بای سس طاهر اد و ری 
روایات. از نجاست ظاهری کافران دفاع کرده اند.[ 60] 

انسانهای پای و ناپاک از راه آزمایشهای آلهی از هم تمییز داده می شوند: 
«ما کان ال ۱۹ علی ما ای ی یمیز الخبیت من 
اقا تک ۶ عمران/179 ,3( نمونه هایی مانند هجرت و جهاد به روشنی 
می تواند مومنان واقعی را باز شناساند؛ جنگ احد از نمونه های تاریخی 
این معیار شمرده شده است .1 61] آنان که در این ازهانشع) ند حر اهی ده 
سرکشی خود اصرار ورزند, در پلیدی غوطهور گشته, از نعمت , پاکی ۳ 
و طهارت الهی اسلامٍ محروم خواهند ماند: «الذین لم یرد ال آن بَطهرَ 
قلوبهّم هم فی الکنبا خزو؛ ولهّم فی الأخجرة عدات عظیم»[62] 
(مانده/541 و نی اعام/6. 125 بوتس 1100:7107 :و آلوذگی, باطنشان 
روزافزون شده. پندارهای باطل و کردارهای زشتشان فزونی خواهد یافت 
(تویه/63[)9,125] و در آخرت نیز از پليدي گناهان پاک نخواهند شد: 
«اولنک لا خلق هم فی الأخرّة ولا بکلمیم الله ولا بَنَظرٌ البهم ِ القيمة 
ولا یرک ولهّم غذاب آلیم» ( عمران/77 ,۰ در نقطه مقابل, 
گروهی نیز ِ فرآیند ایمان از آلودگیهای گوناگون وی رفتاری و 
عمران/65[)3.42] و خاندان پا را اه 
برخوردار از پاکی الهی در قرآن هستند. 


5. کارهای ناپاک: 


5 کارهای ناپاک: 
درقران کمن بر سای اساات بان ماگ به حعیفی کارهاه: 
شایسته و ناشایست نیز پرداخته شده و از انها با واژگانی مانند طیب و 
خبیث و جمع آنها به صورت طیبات و خبائثت پاد شده است. واژه فاحشه و 
کت آن فواحش نیز برای کارهای ناشایست به کار رفته است: «اتما 
ی القوچش ماظهر عنها ومابتطن والائح والتفی یقبر الحو* و آن تشرکوا 
به حقوق مردم و شرک و 
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بهتان بر خدا با جعل آحکامی مانند سائبه, حامیه و وصیله از مصادیق 
کارهای تست شمرده شده است.[67] در آیه دیگری نیز در ضمن 
شمارش محرمات در عبارتی عام از هرگونه نزدیکی به فواحش پرهیز داده 
شده است : « ولا تقر‌بو| الفوچش ماظچز منها وما بطن»(انعام/1 15 64۸( و نیز 
از شیطان به عنوان کسی که فرمان_ به انجام چنین کارهایی می دهد یاد 
شین است: ولا وا خاوت ای ام با 
والفقحشاء...».(بقره/2,169) مفسران منظور ۳1 فواحش را هر کار بسیار 
ناشایستی دانسته اند که در زمره گناهان کبیره به شمار می آید و در بیان 
مصادیق آن از شرک, زنا و شرابخواری به عنوان نمونه های شاخص یاد 
کرده اند.[68] در آیه 90 مائده/5 به برخی از این نمونه ها تصریح شده 
است؛ «انما الحمه والتیسز والاضات والارلخ رحس من: عقل الشیطن 
قاجتیبوه...».روشن است که پدیده های مذکور به خودی خود پلید نیستند, 
بلکه این خکم بر کار‌برد آنها در کناهان: قرار داده شده است.[69] تعبیر 
مطلق و بدون قید و شرط «فاجتنبوهة»‌نیز گویای ممنوعیت هرگونه 
استفاده, اعم از تولید. مصرف و توزیع است.[701] در ماجرای قومٍ لوط نیز 
از بزهکاری ایشان با واژه خبائثت یاد شده است: 9 لوط .. ۱ تخینه من 
الفربة التی کاتت تعمّل الخبئت انم کانوا قوم پِ فسقین». 
(انبیاء/71[1)21,74] در مواردی نیز از تشبیهاتی برای نشان دادن ماهیت 
زشت و پلید گناهان استفاده شده است که تشبیه غیبت به خوردن گوشت 
فودار تمفته ای از ان است. (عخر ات ۱2۱۱19:12 .عم «وال ح 
فا هر 7 بر با ول بر افاع اکن کاهانه چم مات 
آلاینده آنها اشاره دارد.[73] 


حَرّم 


6 معبودهای ناپاک: 


6 معبودهای نایاک: ۲ 
در قرآن از بتها و معبودهای دروغین به عنوان نوعی پلیدی و آلودگی یاد 
شده که باید خانه خدا و به طور کلی ساحت پرستش از آنها پاک 
گردد :«فاجتینوا الجس من الاونن»(حجْ/741)22,30] و نیز خداوند به 
حضرت ۳ فرمان می دهد که خانه او را از آلودگیها پاک سازد: ««و 
عهدنا الی ابرهيمٌ و اسمعیل آن طهّرا ببتی للطایفین والعکفین والرّکع 
السجود».(بقره/2,125) تعبیر تطهیر گرچه شامل برطرف کردن هر گونه 
آلود کی می با اما یکی از مصادیق بارز آن با توجة به بلید قتضردن 
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معبودهای دروغین مشرکان باشد که آنها را در خانه خدا قرار می دادند. 
761 
قرآن در کنار ذکر پلیدیها و 0 به پرهیز از آنها از راههای پاکی از این 
آلودگیها نیز یاد کرده است که نمونه هایی چون نماز: «ار"ٌ الصَلوة تنهی غن 
الفُحشاء والمنکر»(عنکبوت/29,45), صدقه: «خْذ من آمولهم صدقة 
طَهْرْهُم»(توبه/771)9,103], وضو: «اذا قمثم ای الصَّلوة فاغسیلوا 
ژجوهکم .. وان کنثم جُنْنّا فاطیّروا. . ما یُریذ اللهٌ لیْجقل علیکم من حرَج 
ولکن پرید ۱ بد لیم کم ۰ مانده/6 ,)۹ ۱۳۱ و سخن گفتن از پس رده و 
عدم زو دز رویی. با همشران بیغمیر(صلی. الله غلیه. واله): «و آذا 
سَلتْمومُن متعا قَسلومُنَ من وراء حجاب ذلکُم لَطهَرٌ لفلویکم و 
قلویهنٌ»(احزاب/53 ,۰ از این قبیل است. در دسته ای دیگرِ از آیات 
ز خداوند از رستگاری انسانهای پاک یاد کرده است: «قد افلح من 
».(اعلی/4 1 ,7۰ شم س/9 ,91( مفسران منظور از 9 را پرهیز از 
و کفر و دیگر گناهان و فرمانبرداری از دستورهای خداوند دانسته 
اند.[ 60 ] 
قرآن در تاه پایانی به موضوع پلیدی ازجهنم به عنوان محل گردآمدن 
همه کافران و منافقان و در بیانی عام ه همه آلودگیهای معنوی یاد کرده: «اٌِ 
اللد جامع المُنفقین والکفرین فی جهنم جمیعا»(نساء/4,140) و حتی 
خوراک ۳9 نیز ناپاک و پلید نقتمرنده شده است: «لا پُذوقون فیها بردا و 
لا شرابا ۴ الا حمتم و عساقا» (نب/81[)78:25] 
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اشاره 


پناهندگی : قرار گرفتن در حمایت دیگری بر اثر ناامنی 
اين واژه از ريشه پناه به معنای پشتیبان. حامی و نگهبان و جایی که می 
توان در آن از آزار و 
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اذیت چیزی يا کسی در امان بود گرفته شده و حاصل مصدر و به معنای 
حالت و عمل پناهنده است +[ ۱1 در اصطلاح سیاسی نیز به درخواست 
خعانت سای ار وهای هی اس ات امسر سس ار انار 
انش تعقیب و مجازات در کشور خود گفته می شود ۰[ 2 
هراس از خطرها و پناه گزیدن در مکانی امن برای حفظ جان, امری 
غریزی و سبب ۳ انسان به سوی مکانهای امن است. در دولت 
شهرها, امپراتوريها و جوامع دینی کهن به این موضوع توجه شده است. به 
موجب احکام تورات شهرهایی برای پناه دادن به مجرمان اختصاص یافت و 
در یونان و روم قدیم معابد ۵ کاشتتا هاجی: محل پناه شناخته شد و پناه 
آورندگان به آن از تعقیب در امان بودند[ 3]؛ همچنین مواردی از پناهندگی 
در ایران قبل از اسلام در منابع ادبی تاریخی گزارش شده است.[4] 
اعطای پناهندگی در میان عرب پیش از اسلام با صبغه مذهبی رایج بوده و 
قوانینی هم برای حمایت و پناه دادن به بیگانگانی که بدان قبایل می 
پیوستند وجود داشت[5]؛ همچنین مکانهای مقدسی مانند کعبه, پناهگاه به 
شمار می رفته و هرکس که در نزدیکی کعبه پناه می گرفته از هرگونه 
و و خطری در امان بوده است [ 0 ]؛ چنان که این سنت یس از اسلام 
نیز استمرار یافته و در آیات 125 بقره/2؛ 97 آل عمران /3 و... پناهندگی 
به خانه خدا| (کعبه) سدب اتصتی از هر گونه نعرض 4 سینت دانسته شده 
است. 
واژه های «آووا» از ريشه ایواء (انفال/8, 72 , 1)74«مَلجِ]»(توبه/9,57) 
و در مواردی نیز آیاتی با وجود قرائنی (قصص|/28, 20؛ ممتحنه/60, 10 - 
که وی نات مرار اط را ند 
سنت استجاره به معنای درخواست حماپت از شخص پا قبیله ای که در 
قرآن بدان اشاره شده (توبه/6 ,9( در نظام قبیله ای عرب رواج داشته 
است. پس از گسترش دین اسلام و اختلاط اجتماعی اقوام مختلف, 
نهادهای اخفاعن آنان. از عمله شن ارایان‌تواعراب به-همراهن تعالم 
قران از منابع عمده حمایت از پناهنده و رعایت 
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اصول پناهندگی بوده است. | 7 ] 


در عصر کنونی پناهندگی مفهوم و اهمیتی حقوقی, به ویژه در عرصه بین 
المللی یافته است. با پیدایش گروههای بزرگ اواره و پناهندگان. تعریف 
اواره و پناهنده و تعیین صلاحیت سازمانهایی که قصد حمایت از این افراد 
را دارند ضرورت یافته است. 

با گذشت زمان انگیزه های پناهندگی از اشکال ساده خود به صورتهای 
پیچیده نری تعییر یافت. مفهوم پناهندگی از حفاظت افراد در برابر انتقام 
دیکران به خفایت. اراضیان .در برانر «قدرت زد بخها تغییر یافت و انگیزه 
های مذهبی و اقتصادی و سیاسی موجب پناهندگی افراد یا اتخاذ 
سیاستهای اخراج و پذیرش از طرف دولتها شد. _ 

امروزه با توجه به ظهور پدیده دولت ملت و ازادی مسلمانان در برخی 
کشورهای غیر اسلامی, در کنار وجود استبداد در برخی کشورهای اسلامی, 
هر نوع پناهندگی دلیل بر پشت کردن به کشور و ملت خویش و بی 
علاقگی به وطن و دین خود نمی تواند باشد. [ 8] 

مفهوم امان و پناهندگی در اسلام بر تقسیم بندی عقیدتی مرزها به 
دارالاسلام و دارالکفر مبتنی است که با مبنای تقسیم کشورها بر پایه 
دولت, کشور در حقوق بین الملل امروز تفاوت دارد امان), با اين حال 
گرچه عقد امان* به طور دقیق با پناهندگی در حقوق بین الملل منطبق 
نیست؛ ولی زیادی حقوق و تکالیفی که امروزه زر ِ بین 
فان ام تتغلی: خی کشت دانسن: اراد من و...) در 77 
اسلامی برای پناهنده قابل شناسایی است. 9] 


تضوته های قرآنی تاه نی: 


اشاره 


تمونه های قراتی بناهند کی؛ ۱ 
نمونه هایی از پناه دادن و پناهندگی را در داستان انبیا و پیامبر اسلام(صلی 
الله علیه واله) و مسلمانان در قران کریم می توان یافت: 


ال تاه ی وی له السای )بت مس 
داستان فرار حضرت موسی(علیه السلام) از مصر به سوی مدین بر اثر 
ترس از فرعونیان و دلداری و امید دادن حضرت شعیب به او مبنی بر اینکه 
از دست فرعونیان ستمگر نجات یافته است.: 7 در آیات 20 - 23 قصص/8 2 
گزارش شده است: «قخرج منها خافا یرف فال رَبْ تجنی من القوم 
۹ 


ب. پناهندگی مسلمانان به حبشه: 

در سال پنجم بعثت گروهی از مسلمانان مکه برای رهایی 
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از ازار قریش و ذشتیابی بخ مخیطی. ارام برای اقامه شعایر دینی و 
پرستش خدای یگاثه بنا به توصیه بیامبر اکرم(صلی الله علیه واله) مکه زا 
ترک کردند و به نجاشی پادشاه حبشه پناهنده شدند. به عقیده برخی 
مفسران و تاریخ نگاران آیات 41 42 نحل /16 در این باره نازل شده 
است[11]: «والذین هاجروا فی الله من بعد ما طّلموا نیو تم قین الدنی 
حسَتَةٌ ولاجژ الاأْخِرَة ابر لو کانوا یعلمون * آلذین صبروا وعغلی ربهم 
یتوکلون». 


۰۳ پناهندگی مسلمانان به مدینه: 


خداوند در ایات 20 انفال/12[8] و نیز 72 74 انفال/8 انصار* را به دلیل 
پناه دادن به مهاجران صدر اسلام در مدینه و یاری رساندن به انان ستوده 
3 شمار موّمنان واقعی معرفی کرده است:«والذین ءاووا و تضروا 
اولیّک هم المُوْمنون حقا...».(انفال/8.74) انصار) 

از هجرت رسول اکرم(صلی الله علیه واله) به مدینه نیز به عنوان نوعی 
پناهندگی باد می شود. : اما نباید فراموش کرد که این هجچرت به فرمان 
الهی صورت پذیرفته است ۰ 3 ۱1 در یی شدت آزار و اذیت مشرکان نسبت 
به پیامبر و توطئه دستگیر و زندانی کردن و قتل پیامبر [14](انفال/30 8۸ و 
دعوت بیعت کنندگان عقبه دوم و پیمان_ آنان مبنی بر حمایت و دفاع ات آن 
حضرت:[15] پیامبر(صلی الله علیه واله) به مدینه هجرت کردند.[16] 
بیعت عقبه) 

رفتار مردم یثرب با رسول اکرم(صلی الله علیه واله) و سایر مهاجران 
مانند اصحاب صفه, از سنن قبایل عرب در پذیرش مهمان و پناهنده 
سرچشمه می گیرد.[17] اصحاب* صفه نومسلمانانی بودند که بر اثر 
تهدیدهای موجود, موقعیت., دارایی و خانه های خود را رها کرده بودند تا در 
سایه امنیتی که در مدینه برای مسلمانان فراهم آمده بود در کنار دیگر 
مسلمانان با پیامبر اکرم باشند.[18] اصحاب صفه) 


ه. پناهندگی زنان مومن به مسلمانان: 


ه. پناهندگی زنان موّمن به مسلمانان: 

بر اساس یکی از مواد پیمان حدیبیه می بایست هرگاه یکی از اهل مکه به 
مسلمانان ناه آورد. بة کفار باز گرداتدةه شود؛ اما اگر کسی از مسلمانان 
اسلام را رها کرد و به مشرکان پناهنده شد می توانند او را با نخردانتد: 

در همان زمان زنی اسلام را پذیرفت و به مسلمانان پیوست. همسرش 
نزد پیامتر امند و خواستار استرداد وی شد. آیه 10 ممتحنه /60 
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خطاب به مسلمانان می فرماید: نسبت به مدعیان ایمان که به شما پناه 
می آورند هوشیار بوده, زنان باایمان را که به شماأ پناه می آورند بیازمایید 
فهرگاه آنان را موفن بافنید به وی کفاز بازروا ید ه اما رای کافران 
حلال اند نه کافران برای آنان و آنچه همسران آنفا. بر داکته. .اند 
بیردازید :«یأَیا الذین ءامنوا اذا جاء کم المْوْنث مُهجرت فامتحنوهن.. 
قان عَلمتموهَنّ مُوّینت فلا ترجعوهُّ ای الکقار.. را 
از بازگرذاندن به کفار که در ییمان حدیبیه آمده استثنا می کند.[19] 

آیه 11 ممتحنه /600 ۱ هرگاه زنی از همسران شما به 
سوی کافران رفت و کفار مهریه مورد مطالبه «شما ر ندادند, آن را از 
غنایم جنگی به صاحبٍ حق بپردازید: «و ان فاتکم شَیءٌ من آزوجکم ای 
الکتار قعافم فاتها الذیت: حبت ارفشقم هل ها انععوا:. [20] مفسران 
افراد زیر را از مصادیق آنهة برشمرده اند. ام الحکم بنت اآبی سفیان, 
فاطمه 1 
جرول؛ تفت ننت یلا و عبدة بنت عبدالعزی 1۰ ۳2 

افزون بر موارد بالاه مفسران موارد دیگری را نیز در ارتباط با مفهوم 
پناهندگی دانسته اند؛ در جنگ خندق هنگام محاصره مدینه منافقان مردم را 
به فرار و پناهندگی به مشرکان ترغیب و تشویق می کردند[ 22] 
(احزاب/33,13)؛ همچنین از آرزوی منافقان بر پناه بردن به خارج از 
جامعه اسلامی یاد شده است[23]: «لو یَجدون ما او قفرت آو تج" 
لولوا الیه و هم یَحمحون».(توبه/9.57) 

مواردی از ترک کشور اسلامی و پناهندگی به کافران در صدر اسلام 
گزارش شده است؛ پسران ابوالحصین_ مرتد شده, سر پناهنده شدند و 
درس درخخاشت پر شان از سامت که آبان, را به اسلام بار کردانم آبه 256 
بقره/2 نازل شد و تحمیل دین را نفی کرد و ‌ اين رو پیامبر به تعقیب آنان 
نپرداخت.[24] بشیر بن ابیرق نیز که از انصار بود مرتد و به مشرکان مکه 
پناهنده شد و ایه 115 نساء/4 درباره او نازل گردید.[25] 


حقوق و تکالیف پناهندگان: 


حقوق و تکالیف پناهندگان: 

در حقوق اسلامی برای بیگانگان متعهد حقوقی به نحو عام درنظر گرفته 
شده که پناهندگان را نیز شامل می شود. اهل ذمه, امان) 

از بررسی موارد مصرف خمس, زکات., انفال, 
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موقوفات و رد د مظالم استفاده می شود که نسبت تلف تضاضهفن ساکنان کشور 
اسلامی از جمله پناهندگان رعایت حداقل معیشت ضرورت دارد و آنه 
«والارض وضعها للانام»(الرحمن/55,10) امکان معیشتی موجود در زمین 
را برای عموم مردم دانسته است. امنیت اجتماعی و قضابی, کسب, 
دانش؛: آزادی مذهب و .. . از جمله حقوقی است که پناهندگان از آن 
برخوردارند. مسلمانان نباید حقوق پناهندگی را نقض کنند, قح آنکه 
پناهنده مرتکب خلافی شود یا نيرنگي ؛ به کار برد.[26] قران می فرماید: 
«ستتجدون ءاخرین پُریدون آن أمنوکم و منوا قَومَهّم به زودی با جمعیتی 
روبه رو می شوید که می خواهند [برای حفظ منافع خودا, هم از ناحیه 
شما [مسلمانان] در امان باشند و هم از ناحیه قوم [مشرک ]خودشان». 
قرآن در برابر این گروه شدت عمل به خرج داده, می فرماید: اگر به صلح 
واقعی روی نیاورند, با انان همجون دشمنان مشرک خود برخورد کنید: 
«فخذوهم واقتلوهم».(نساء/4, 91) نقض امان که خود نوعی نقض عهد به 
شمار می آید در قرآن شدیدا نکوهش شده (رعد/13:25) و وفای به عهد 
از مصادیق ایمان شمرده شده است (بقره/2.,177) و به صورت خاص در 
مورد مشرکانی که پس از پیمان با مسلمانان برخلاف شرایط گام برندارند 
مسلمانی که به کشوری خارجی پناهنده می شود مکلف است از پذیرش 
هر تعهدی که بر ضرر اسلام و مسلمانان است بیرهیزد, (نساء/4,141) 
چنان که متقابلا موظف است به همه پیمانهایی که به طور مشروع می 
بندد وفادار باشد.[ 27] (مائده/5, 1) 

فقیهان اقامت و سکونت قانونی مسلمان در دارالکفر را تنها به صورت 
امان مطرح کرده اند.[28] در این صورت او موظف است از هر گونه 
ندارد به جان, حیثیت, امنیت و اموال بیگانگان کشور میزبان صدمه ای بزند 
و در برابر چنین اعمالی ضامن و موظف به جبران خسارت است و چنانچه 
چیزی از اموال انان را با خود به عنوان قرض و عاریه به کشور اسلامی 
اورد مکلف به باز گرداندن ان خواهد بود[30], با این حال اگر پناهنده شدن 


به کشورهای غیر مسلمان و پذیرش تابعیت دولت غیر اسلامی مستلزم 
نوعی ولایت, استیلا, استعلا و حاکمیت ان دولت بر شخص مسلمان باشد, 
این گونه سلطه براساس آناته تفن 
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سبیل (نساء/4, 141), نفی ولایت کافران (ال عمران/3,28: نساء /1, 
4 عم رکون به مشرکان (هود/311[)11,113] و حدیث معروف نبوی 
«الاسلام یعلو و لا بعلی علیه»[32] به طور صریح نفی شده است,[33] 
چنان که محاربی که تبعید شده و بخواهد به مشرکان پناهنده شود, چنانچه 
مشرکان او را پناه دهند با آنان جنگ و مقاتله می شود تا او را خارج کنند. 
[34] 
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پنجاه هزار سال 


پند < >موعظه 


اشاره 


پوست . : پوشسش سطحی بدن 
تست فک ار ممه.ا ند اوعت که کش از آن من ان ی ند و 
دارای فعالیتهای زیستی است. محافظت از بافتهای ربرین در برابر 
میکروبها, اشیای خارجی و گرما و سرما. تعیین رنگ بدن و انتقال داده های 
حسی, از کارکردهای پوست است.[1] پوست را در عربی «جلد» گویند[ 2] 
و «جلد» مصدر اشتقاقی از آن به معنای ضر به زدن به پوست است ۰[ ۱3 
بخش ظاهری پوست, «بَشره» و باطن آن «ادَمّه» نامیده می شود.[4] به 
انسان نیز چون پوست بدنش دیده می شود. و مانند دیگر جانداران پوشیده 
از مو و پشم نیست, «بّشر» 
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می گویند.[5] برخی دیگر بر اين باورند که معنای اصلی این ماده شادی و 
خوشحالی است و چون اثر اين حالات نفسانی بر پوست ظاهر می شود. 
بتشره برای دلالت بر آن به کار رفته است.[6] 
در قران تنها از واژه جلد برای پوست استفاده شده است. در کنار آیات 
پوست, گروه دیگری از ایات با تعابیزی مانند لمنن: , مس و مسح به حس 
بساوایی اشاره دارد که در ارتباط مستقیم با پوست است. اختلاف ون 
پوست در قرآن از آیات خداوند شناخته می شود: «و من ءایته خلق 
السمموت والارض واختلف التتتکم وآلونکم از فی ذلک لاٍیت للعلمین». 
(روم 221 3 فا انسانها ِ نک 0 و بِِ زبانها حاکی [ 
استفا ده از پوست حیوانات برای سکونت را از ۳ دا ود قلمداد می 
کند: «والله ... جقل لکُم من جلود الانعم بیوتَّا تستختوتها».افزون بر اين 
نگاه نشانه ی , در وصف ایمان خداترسان, و در برخی_ احکام فقهی 
مانند تازیانه زدن. و در ارتباط با رستاخیز و چهره ندکازان در آن وهز نید از 
موضوع پوست یاد شده است؛ قرآن برای بیان حال خداترساین به توصیف 
حالت ,ظاهری پوست آنان می پردازد: «تقشيٌ منه جلود الذين پخشون 
رم ثم تلین جْلودهم وقْلویُُم الی ذکر اللّه».(زمر/39,23) هنگام ترس 
یوست بدن سخت 0 و موهای آن راست می شود. آرامش و 
اطمینان نفس سبب می شود دوباره پوست بدن نرم و لطیف گردد. قرآن 
با نمی ظریت, توت خدارهان را هام شندن. آبای دا و ترس از 
خشم و غضب او سخت و کشیده وصف می کند[ٌ7] و این توصیف نشان 
اشاین عت لت سا لت رضاه ات اشتما اس ایا 
خداوند موجب نرم شدن پوست و قلب آنان گشته, از افتشن و اطمینان به 


وجودشان باز می رو آراهنی و اطمینان با شنیدن آیات رحمت 
خداوند[ 9] و تصدیق و عمل به محتوای کتاب او[10] حاصل می شود. 
ضربه زدن با شلاق بر پوست کیفری است که در آیاتی چند برای خطاکاران 
در نظر گرفته شده است. حد زناکار از جمله این کیفرهاست که در قرآن 
0 ضربه: تفنین نشدم. است* «ال انب وال انی. فاجلدوا کل اجد. منمها 
مائة حَلدة» .(نور/24۰,2) و 860 ضربه نیز برای کسانی است که به پرنان 
پاکدامن تهمت زده. و نتوانند 4 شاهد بر ادعای خود بیاورند: «والذین 
یرمون المُحضنت ی بان باربَعة شهداء فاجلدوهم نمنین حَلذَة». 
(نور/24,4) برخی ۳ استفاده از «فاجلدوا»را بدان دلیل 
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دانسته اند که ضربه ها باید بر پوست زده شود بدون اینکه گوشت بدن 
تدای ۳ کی پوست مردار موضوع فقهی دیگری است که مفسران ,9 
فقها در تبیین آن به ند 173 بقره/2 استناد کرده انیه «ایما حَرّم 1 کر 
الميتة والدم» .این ۳1 ناظر به حرمت استفاده از مردار است ۳ می تواند 
بر یو ست آن نیز تعمیم یابد. در اين زمینه نظرهای متفاوت و گاه متضادی 
وجود دارد؛ همچنین برخی ذیل این آیه را مجالی برای بررسی حکم پوست 
دباغی شده یافته اند.[121] 


یادکرد پوست در آیات روز چزا: 


یادکرد پوست در آیات روز جچزا: 

خداوند در فران است.. فران در برایر بتدار تادزشت اآتسان از تاتواتی 
خداوند بر جمع کردن استخوانها در قیامت. بیان می دارد که خدا حتی قادر 
است خطوط سرانگشتان را دوباره بازسازی کند[13]: «بلی قدرین علی 
آن تسوّی بناته».(قیامت/75,4) برخی معاصران با رویکردی علمی, آیه را 
سر ری ناظر به تفاوت سر انگشتان انسانها دانسته اند.[14] 

طبق کز ارت قرآن, در قیامت صورت گناهکاران, سیاه ور بهره مومنان 
سفید و نورانی می شود: «یومّ تبیّض وجوهْ و تسود وجوه...»(آل 
عمران/3.107) و مجرمان از طریق علامتهای ظاهریشان شناخته می 
شوند: «یعرزف المّجرمون بسیمهُم».(الرحمن/41, 55 و نیز نک: 
اعراف/7,48) مفسران در وصف چهره مجرمان در روز جزا گفته اند که 
پوستشان سیاه و چشمانشان نیلی خواهد بود ۳191۰ 

گوشها؛ چشمها و پوستها جر قیامت بر اعمال صاحبانشان شهادت خواهند 
داد: «حتی آذا ما جاءوها شهد کلیهم مهم و ابضزهم و جلوذهم بما کانوا 
یعملون» فصضلت/41,20) برخی بر این باورند که تکلم در آن جهان نه به 
شیوه رایج و معمول این جهان است. زیرا در آن زمان امر پنهانی باقی 
نمی ماند: «یوم ثلی السرایر»(طارق/86,9) تا به تکلم نیاز باشد ۱161 
کروفن از متکلمان نیز تکلم اندامهای بدن از جمله پوست را ممتنع 
شمردم:. به. توخیه. آیاتی که بر این موضوع دلالت دارد, پرداخته اند 171 
برخی مفسران پوستها را ی ۱۳۵ ۲۲ تاو سردم ان وم بان 
را به سیب حفظ ادب ۳ اند[ 18]؛ اما دیگران بر این باورند که مراد 
همه پوستهای بدن است که انسانها با آنها مرتکب گناه 
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می شوند.[19] در بین مفسران 4 دیدگاه عمده درباره تکلم پوست وجود 
دارد: 1 اعضا و قوای انسان دارای شعورند و گناهان صاحب خود را در دنیا 
فهمیده و در قیامت به آن شهادت می دهند.[20] 2. خداوند آنها را 
موجودی زنده و باشعور ساخته. قدرت تلم می دهد. 3 اصوات را برای 
این اعضا خلق می کند که در این صورت اسناد تکلم بر اعضا مجاز خواهد 
بود. 4 در آنها حالتهایی ندید فی آورد که-عاکی: | ز گناهکاری است و در این 
صورت تکلم اعضا مجازی است.[ 21] 

مجرمان پس از رودررویی با اين حالت استیصال و سرگشتگی, به طوری 
که همه شواهد را بر ضد خود یافته اند و دیگر راه چاره و گریزی باقی 


نمانده است.؛ از پوستهای خود سبب شهادت دادنشان را می پرسند. و 


قالوا لجلودهم لم شهدنم علینا قالوا آنطقتا اللْهٌ الّذی آنطق کل شیء». 
(فصلت/41.,21) برخی مفسران درباره اختصاص پرسش گناهکاران از 
پوست گفته اند که چشم و گوش مانند سایر شاهدان بر گناه اعضای دیگر 
شهادت می دهند, حال آنکه پوست بر گناهی که خود بدان دست یازیدم و 
به ظور ‏ مهستقيم در آن شرکت داشته اعتراف می کند.[22] در جایی دیکز 
با رویکردی علمی چنین به توجیه این اختصاص پرداخته شده است که همه 
اندامهای حسی (چشم. گوش,: پوست. مغز و ...) در ابتدا از لایه ای پوستی 
تشکیل شده است., از این رو می توان بر همه آنها عنوان جلود اطلاق کرد. 
[23] 

سوزاندن يا کندن پوست در آیات متعددی از عذابهای جهنم قلمداد شده 
است. خداوند مکذبان آیاتش را , به آتش جهنم وعده داده است و هر بار که 
پوستشان بریان شود و بسوزد, پوستی جدید چایگزین 1 خواهد شد[24]: 
«اٌ الذین کقروا بایتنا سَوف صلیهم ناژا کلما تضجت جلوذهم بدلنهم 
چلوذا غیزها لیذوقوا العذاب».(نساء/4:56) این آیه ترسیمی هولناک از 
عذاب جهنم و تداوم آن دارد.[25] مفسران دیدگاههای متفاوتی در مورد 
جایگزین شدن پوست جدید مطرح کرده اند؛ برخی به روییدن پوست جدید 
به جای پوست سوخته شده معتقدند. آنان در توجیه عذاب شدن پوستهای 
خدید با آنکه گناهی مرتکب نشده اند. می گویند که این صاحبان پوستها 
هستند که عذاب می شوند و احساس و شعور درد از سوی پوستها مقبول 
نیست.[26] برخی دیگر چنین می پندارند که همان پوستهای پیشین, دوباره 
روییده می شوند و در توضیح عبارت 
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«جْلوداً غیرها»انگشتری را مثال می زنند که بشکند و از قطعات شکسته 
آن, انگشتری جدید ساخته شود[27]؛ همچنین گفته شده که جلود کنایه از 
لباسهاست. برخی نیز مجموع عبارت را کنایه از تداوم عذاب و کم نشدن 
احساس درد با عادی شدن آن دانسته اند.[28] 


کارکردهای پیونداری بساوایی : 
پوست و بساوایی یکی از وسایل ارتباطی انسان با محیط اطراف و 
دیگران است, از همین رو بیماریهای پوستی بیشترین ۳ را در ارتباط 
میان انسانها می گذارد. این واقعیت در داستان حضرت ایوب ظهور یافته 
است؛ وی به سیب بیماری که تاثیر فراوانی بر ظاهرش داشت و ترس 
مردم از شیوع و سرایت آن, مجبور شد از محل تجمع انسانها دور و به 
ِ از شهر منتقل شود 291۰ یاد کرد قران از معجزه عیسی(علیه ِِ 
مائده/5, 110 طنق عقیده مفسران. اشاره به ۳۳ مسئله با توجه به 
شفای بیماریهای زیادی توسط حضرت مسیح به خاطر ۳ فراوان بر 
ظاهر انسانها بوده است؛ همچلین این بیماری در آن زمان شایع بوده و 
پزشکان نیز ازدرمان آن ناتوان بوده اند ۰[ 30] پیسی) 
بساوش يا لمس یکی از حواس پنج گانه انسان است و از قابلیتهای پوست 
به شمار می رود. از حس بساوایی (لامسه) در قران با واژه های (لمس. 
مس. مسح) تعبیر شده است. لمس در قران تنها یک بار به کار رفته و 
بیشتر از معادل فصیح تر ان. مس[31] استفاده شده است. مسح هم به 
معنای دست کشیدن بر چیزی و پاک کردن ان, در ارتباط با وضو و تیمم به 
کار رفته است.[32] 
بساوایی از ابزارهای شناختی انسان است, بر همین اساس,: بساوش گاه 
کنایه از طلب شناخت و معرفت به کار می رود. در آیه 8 جر*/72 از لمس 
آسمان توسط جر سخن رفته که مفسران آن را , به معنای وارسی کردن 
دانسته اند.[33] ِ 
قران از ظهور و بروز پدیده ها به ملموس بودن تعبیر می کند: «و لو تژلنا 
علیک کتبا فی قرطاس فلمسوه...».(انعام/6:7) لمس, دلالتی شیواتر از 
دیدن و شنیدن دارد. زیرا دست کشیدن تنها از فاصله نزدیک امکان پذیر 
است و چون انسان به وجود خود اطمینان دارد. به هرچه دست يازد یقین 
پیدا می کند[34]. بر اين اساس خداوند خطاب به پیامبرش می گوید: حتی 
اگر نامه ای روی صفحه ای بر تو نازل کنیم و کافران افزون بر دیدن و 
خواندن, ان را با دستهای خود لمس کنند, باز 
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می گویند که این چیزی جز سحر آشکار نیست.[35] 
بساوش در فرهنگ عربی از یک سو بارزترین نوع اظهار محبت و دوستی و 
از شوی: دیکز کار آهدترین ابزار سان: تنفر و آترجار مخستوتب می سود از 


همین رو تماس نداشتن با انسانها در قرآن کنایه از بهره تبردن رز از انس و 
الفت‌سا زان آمده اسست؟ «قال قانهت فان لی فی الوم ان تقول ۲ 
مساس.. تک ۰(طه/7 9 ,020( مساس به معنای . لمس کردن و تماس بدنی 
اروت 61 3 که درباره عذاب سامری در این 1 امده است. خداوند انس و 
الفت انسانی را از او دور ساخت و وهم و توحش را جایگزین آن کرد, به 
طوری که از تماس با انسانها دوری می گزید. [ 37] 

کنابه از امتزرش جنشتی: دیکر کا کرد بونداری سا وش اشت: ]دا ار آنخا 
که امیزش حللسی نیز سبب تماس و اصطکاک ندنی می شود در آیات 
قرآن به سرب حفظ ادب, از بساوش برای اشاره به آن استفاده شده 
است. (بقره/2, 236 - 237؛ آل عمران/3, 47 مائده/5:6؛ مریم/19, 20 
احزاب/33, 49) 

فقس در فرهنگ عربی گاه استعاره از جنون است. زیرا| جنولار را بر بر اثر 
تهاس جن می پنداشتند[ 39]: «آلذین کون الربوا لایقومون 1 کما بقوم 
ال 27ص السَیطن من الهس .. تک ۰(بقره/275 2۸( طبق گزارش این 3 
ار ان وه ار ات ای رونت وا مر اد مان ۱۶ 
شیطان, دیوانه شده اند ۱401۰ برخی این توصیف را 09 به وضع 
رباخواران, ور ند وت دنیا دانسته اند.[41] این تمثیل بازتابی از عقیده عرب 
مبدی بر تائیر. شیطان در یرون ویو یکت است. برخی آن را مشعر به تأیید 
اصل اعتقاد یاد شده دانسته اند[42] و گروهی چنین به توجیه آن پرداخته 
تا و ی ی 
و سو سه کردن؛ او را ویو آنکی ما کشاند ۰[ مس در دو اب تین به 
معنای وسوسه شیطانی به کار رفته است. (اعراف/7, 201؛ ص /38,41) 
در قرآن پیوندی نیز میان بساوش ,و تاکیز کی دندم: فی.شنودد «انه لمرعان 
کریم * فی کتب هکنون * لا مه الاألغطیرون».(واقعه/56,77 - 79) 
طبق نظر بسیاری بر باب تمه وصف قرآن شمرده شده است؛ بدین معنا 
که ناپاکان نمی توانند ان را لمس کنند.[44] ۲ 

در برخی ایات از ورود کافران به اتش و سوزاندن انها در روز جزا به 
تماس ایشان با آتش 
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تغنیر شدم" است (بقره/2.80؛ آل+غهران/3.24؛ قمز/1)54:48 همچنین در 
مواردی نیز تماس با عذاب کنابه از عذاب شدن امده است. (مائده/3 7 ۳ 
انعام/6, 46 انفال /8, 68؛ هود/11,48؛ مریم/19,45؛ انبیاء/21,46؛ 
یس/9 1 ,36 در ویک آیات مس همراه با واژه های«البساء, الحسنة, 
القرح, السوء. العذاب. الضر, الخیر, الضراء و السراء. النصب والشر» آمده 
است که در همه این موارد به معنای مواجه گشتن و گرفتار شدن است؛ 
همچنین است در آیه 48 حجر/15 که معنای گرفتار پیری شدن می دهد و 


عدم مواجهه با کمترین رنج و سختی که با تعبیر «و ما مَسنا من 
لغوب»(ق/50,38 و نیز فاطر/35,35) از آن یاد شده است.[45] 
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پوشاک 


پول 


اشاره 


پول : هر گونه وسیله رایج داد و سند کالا و خدمات 
زر و سیم يا هر فلز مسکوک و رایج دیگر و همچنین اسکناس پول نامیده 
می شود.11] اين واژه ظاهرا در زان اشکانیان. از نونانی. گرفته شدم 
است.[2] گذشتگان به جای پول از واژه هایی مانند سیم. زر, درم و دینار 
درهم و دینار و گاه وجه؛ تنخواه, نقد, فلوس, مسکوک.؛ آقچه, عین, نقدینه, 
فلس و پل استفاده می کردند.[ 3] 
از اغاز تشکیل جوامع و احساس نیاز به داد و ستد تا تشکیل پولهای 
ِِ می توان ظ5 گونه متفاوت از داد و ستد را برشمرد: 

. داد و ستد در جوامع ابتدایی به صورت «پایاپای» يا «تهاتری» صورت 
0 
2 با گذشت زمان به ندریج برخی از کالاهای اساسی که مورد نیاز همگان 
بود. برای تسهیل مبادلات به عنوان واسطه عمومی مبادلات برگزیده شد. 
41 
۳ پس از این و تقریبا از سده هشتم پیش از 
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میلاد ضرب سکه از فلزهایی مانند طلا و نقره رواج یافت.[5] ارزش مبادله 
او ۱ 
4 در نقطه مقابل پولهای کالایی, پولهای نماینده و پولهای اعتباری قرار 
دارند که در سیر تکامل پول رواج یافتند. اين نوع پولها بر اثر کم ارزش 
بودن مواد تشکیل دهنده انها ارزش مصرفی ندارند و تنها به لحاظ اعتبار 
صادر کننده. ارزش مبادله ای دارند. پول نماینده. حواله ای کاغذی یا سکه 
هایی جز طلا و نقره با پشتوانه طلا و نقره است و ناشر ان, متعهد به 
تبدیل انها در صورت درخواست مالک پول است. 
و تدریجا" با حذف پشتوانه فیزیکی يا ملزم نبودن به نگهداری پشتوانه برای 
آنهاء اين پولها خود دارای ارزش و مالیت شدند و با وجود این ارزش 
اعتباری در مبادلات مورد استفاده قرار گرفتند.[6] 
پولها در سیر تاریخی تکامل خود, در سه وظیفه اساسی مشترک بودند: 
وسیله مبادله, معیار سنجش ارزش, وسیله ذخیره ارزش.[7] 
ظهور اسلام در زمان حاکمیت نظام پولی دو فلزی بود. البته داد و ستد 
پایاپای و داد و ستد با وزن طلا و نقره* نیز در ان زمان رواج داشت.[8] بر 
ان ار ها ۱۱ 
و درهمهای ساسانی (بغلیة) معامله می کردند.[101] در کاوشهای باستان 


شناسی نیز تاکنون سکه ای یافت نشده که در حجاز ضرب شده 
باشد[ٌ11]؛ همچنین سکه های یمنی نیز در معاملات انها رواج داشت و 
احتمالا با پولهای حبشه نیز معامله می کردند. اين مسئله ناشی از روابط 
تجاری انها با شام. عراق, یمن و حبشه بود.[ 12] 

در تعیین وزن دقیق درهم و دینار بین دانشمندان و راویان اسلامی اختلاف 
فراوانی است., هرچند عرب جاهلی غالبا با وزن کردن سکه ها معاملات 
خود را انجام می دادند و مثقال و قیراط و جو معیارهای شناخته شده ای 
برای انها بود.[13] این رویه در دوره اسلامی نیز تداوم یافت و پیامبر 
اسلام نیز این اوزان را تایید کرده[14] و احکام خمس و زکات را بر پایه 
آتهاو ته.بز اسان تعداد دهم و دسار بتیان تفاد: 
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تلاشهایی از سوی خلفا در ایجاد پول اسلامی و تحدید وزن دقیق دینار و 
درهم صورت گرفت؛ ولی تنها در زمان عبدالملک اموی سکه های بیگانه به 
طور کلی جمع شد و سکه اسلامی رواج یافت.[ 5 1] 

دینار و درهم جدای از اینکه در مورد سکه های طلا* و نقره به کار می 
رفتند, دو واحد وزنی نیز شمرده می شدند.[16] عرب دینار ودرهم 
را«عین» و «ورق» نیز می نامید. دینار را به سبب ساخته شدن از طلای 
ناب. عین می نامیدند[17] و ورق صفت مشبهه از ماده «و ر - ق» به 
معنای هر شییء۶ صاف و گسترده است [1 1 

بین لغت شناسان مشهور است که واژه «دینار» غیر عربی و از واژگان 
دخیل فارسی است[19]؛ , هر چند برخی نیز برای آن ریشه عربی قائل شده 
اند[ 20] و گروهی نیز آن را مشترک میان فارسی و عربی پنداشته اند. 
[ 21] ریشه شناسان منشاً این واژه را یونانی دانسته اند و در اینکه این 
واژه به طور مستقیم به عربی وارد شده باشد, تردید دارند. گمان می رود 
که این واژه ابتدا نها رامیت و سپس به عربی وارد شده باشد ۰[ ۳ 

این اختلاف درباره درهم نیز وجود دارد؛ واژه «درهم» را نیز دخیل[23] و 
برخی مشترک میان عربی و فارسی[24] و گروهی نیز واژه ای عربی 
اصیل[ 25] دانسته اند. در مورد ضبط دقیق کلمه درهم نیز میان 
دانشمندان اختلاف نظر است 2۵61۰ ریشه اضلی در هم احتمالا یونانی است 
و نخست به عنوان واحد وزن و سپس به عنوان سکه وارد زبانهای ایرانی 
شده است. ی ی و و ار ی 

با بررسی واژه های قرآنی که پول بر آنها صدق می کند, می توان دینار 
(ال عمران / 3 75): دراهم (ینوسف:/ ۰12 20): ور ورق (کهف/ 8 19) 
را برشمرد. جدای از این سه مورد, عبارت «ذهب و فضه» گاه کنایه از 
دینار و درهم (آل عمران/3,14 ؛ توبه/ 9, 34), و واژه «قتطار» به معنای 
مال فراوان از زر و سیم (ال عمران/3. 75: نساء/4.,20) دانسته شده 


است. از برخی آیات نیز قواعدی نت درباره نظام پولی؛ مانند حرمت رباء؛ 
نکوهش زراندوزی و لزوم انتشار پول از سوی 
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مسلمانان بر اساس قاعده نفی سبیل, قابل استنتاج است. 


معادل شناسی پول در قران: 

در صدر اسلام بر اثر رواج پول کالایی, واژه «مال» هم بر داراییهای جنسی 
( نز پولی) اه هم بو دبای ودوهم اطلاق می.شده اشت .1 ۱2 در فران نی 
الا مار وان اد نت است هرا سس ال نی 
شود. (نک بقره/2, 246 و 279؛ نساء/ 4,10, 161 نور/ 24 33 و..) 
مفسران در ذیل آیه 103 توبه/ 9 از وجوب زکات بر مواردی از جمله دینار 
و درهم. سخن گفته اند[ ۰]29 با اين حال در مورد پولهای اعتباری هیچ یک 
از فقها, به وجوب زکات فتوا نداده اند. 

درهم از مصادیق پول است که تنها یک بار و به صورت جمع (دراهم) در 
قرآن اضفخ است: و شر وه بتن بخس درهم معدودة وکانوا فیه من 
اا حصیی ی ۱2۰۵ جر اه اما تست ای و 
کاروان بازرگانان صورت گرفته است يا بین کاروان و عزیز مصر, اختلاف 
نظر است[30], به هر حال این داد و ستد برای انها ارزش چندانی نداشته 
است, چرا که بهای یوسف را با شمارش درهم می پردازند و انها را وزن 
نمی کنند, , در صوربی که به سرب دقیق نبودن وزن درهمها؛ همیشه آنها 
وزن می شدند. برخی با استفاده از این حقیقت گفته اند که شمار درهمها 
زیر 20 20 با سار کم بوده است: چرا که این تعداد آرخس حیداتی 
نداشته و غالبا بدون وزژن کردن مورد معامله قرار می گرفتند ۰[ ۳31 کم 
ارزشی معامله از عبارت «نَمّن بخس»به معنای بهای اندک و همچنین 
ادامه آبه: «و کانوا فیه من الژاهدین»نیز فهمیده می شود. 

دانشمندان مسلمان. واژه «ورّق» در آیه 19 کهف / 18 را نیز به معنای 
درهم پا سکه ضرب شده ار نقره دانسته اند[ 32 ]: ». . قابعئوا أحد ۳ 
بورقکم هده الی المدينة >> بارخ آنة به اصحاب کهف اشاره دارد که پس 
از سار شدن از خوان ند صد شساله نکن از انا ۲ تما نمی ند 
شهر می رود تا غذایی فراهم کند.[33] 

واه دینار نیز تنها یک بار در قرآن و در ضمن بیان احوال اهل کتاب آمده 
است: و من هل الکتب من ان تامنه بقنطار یود النی و منهم من ان 
تأَمَنة پدینار لاب الک .ال عصران رت 75) در این اه دتار دز مقایل 
قنطار قرار گرفته ات و به مقدار کم در مقابل میزان زیادی از مال و 
روت اشاره دارد.[34] این واژه به معنای مال 
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فراوان[35] در آیه 20 نساء 4 نیز به همین شکل و همچنین در آیه 14 آل 
عمران/ 3 به صورت جمع و همراه با اسم مفعول [ 36 ]«الفنطیر 


المْفَنطرَة»آمده و پس از آن, عبارت «من الذهّب والفِصّه»به عنوان 
حال[37] ذکر شده است. این تعبیر بر میزان فراوانی از زر و سیم دلالت 
دارد, هر‌چند روایاتی در نعیین میزان دقیق ان وارد شده است.[ 38 ] 
مفسران تعبیر«الدهب والفضَة»در ایه 34 توبه/ 9 را نیز اشاره به دینار و 
درهم دانسته اند.[39] 


رهنمودهای قرآن درباره نظام پولی: 


رهنمودهای قران درباره نظام پولی: 

از انجا که پول اعتباری. ارزش مبادله ای خالص دارد و با از بین رفتن یا 
کاهش ارزش مبادله ای آن در پی ِ تورم یا سقوط ناشر و.... بی 
ار تا اس ها سول الا ات اسر 
حفف اشز پولن ات رعی فیرت. حرو. وا انهاد می کته که ببزای آو 
آمای با سلطم به. اربعان.ضی, آیرت رز عالی کعدر بملهای حقیعی حو. 
آفانی باسلظه ایطاد تمی شود جرا که با ضرق نظر از ارزش اعتباری: 
ی ارزش مصرفی ای وا اس وی ای ان 
نفی سبیل (ر ی: نساء/ 4, 141) مسلمانان باید خود, به انتشار پول اقدام 
کنند. 

انبااشتن پول در آیات فراوانی مورد نکوهش واقع شده است: «والّذین 
یکنزون الذهب والفصَةٌ و لا ینفقونها فی سبیل الله قبشرهم بعذاب الیم». 
(توبه/ 9, 34) 0 فتملمان در تخدید معتای کنر فراوان سخن گفته 
اند 41]؛ همچنین حرمت زراندوزی را گاه به سبب نقض غرض حاصل از 
انبااشتن آن می دانند, زیرا| هدف پول؛ تسهیل در مبادلات است |[ 42]؛ 
همچنین ِِ با توجه به عبارت «لا ینفقوتها فی سبیل الله» گفته اند: تا 
ای که راتسا تام اه رکه ناس ماه :اش هه 
انفاق * مسنجب و مباح وبود. داشته باشد, ذخیره کردن پول؛ گناه به شمار 
قت رود اعان گر واحت هر کته فعالتی را که‌فسشکلی را از مسایانانا 
ایکا و ی ای سا ور سا او هر 
و آموون سرمایه های مالی در فعالیتهای اقتصادی جامعه که موجب توسعه 
اقتصادی و رفاه عمومی می شود. می تواند از مصادیق انفاق در راه خدا 
باشد. [ 43] 

ار صاخ افصارمط تا ول بعت واست که آنات فراع مش 
ستمکاری و 
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ستم پذیری در آن تأکید دارند: «و ان شنم فلکم ءوس آمولکم لا تظلمون و 
لا ظلمون» .(بقره 2 9( خداوند در این آیه و آیات پیشین» , رباخواران را 
به وه و رها کردن آنچه از طلبشان بابت ربا باقی مانده, دعوت می کند و 
می گوید که در این صورت اصل سرمایه شما متعلق به خودتان است. 
شاید بر همین اساس برخی از فقها پول را «قیمی» دانسته و قائل به 
جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش اسمی پول و قدرت خرید ناشی از 
آن از سوی وام گیرنده شده اند ,[۱441 کروفت نیز آن را «مثلی» دانسته و 


به ضمان مذکور فتوا نداده اند.[ 45] البته برخی نیز با وجود پذیرش مثلی 
بودن پول, به جبران خسارت فنوا داده اند؛ تنها در صورتی که اختلاف 
ارزش میان زمان قرض گرفتن و زمان ادای آن بسیار زیاد باشد.[46] ربا) 
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اشاره 


پولس : از نخستین مبلفان نامدار و اثرگذار مسیحیت 

پولس در زبان یونانی به معنای «کوچک» و نام اکن از نخستین مبلغان 
نامی و اثرگذار دین مسیح(علیه السلام) است که حدود سال دهم پس از 
میلاد در شهر «طرسوس کیلیکیا» به دنیا امد.[1] نام عبری او را «شاوّل» 
گفته اند.[2] وی در خانواده ای یهودی. فریسی مذهب و به احتمال زیاد 
برخوردار از موقعیت ممتاز اجتماعی متولد شد و براساس اموزه های 
مذهب یاد شده تعلیم یافت. [3 ]براساس گزارشهای رسیده, پولس که پیش 
از ایمان به 
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بهودی بود و به دستور احبار بهود به ازار واذیت. تهدید و کشتار مسیحیان 
می پرداخت[4]. در راه سفر به دمشق برای دستگیر کردن مسیحیان نو 
ایمان و در حادثه ای مکاشفه مانند, بینایی خود را از دست داد و پس از 
ات سس آز آستا ی ام لها ی رود 
و عیسی را پسر خدا خواند.[ 5] از این تاریخ به بعد, پولس در شمار یکی از 
مبلغان پرتلاش مسیحیت درآمده؛ در جریان سفرهای فراوان گسترده, 
دراز مدت و پر زحمت به مناطقی از جزیره قبرس.: عربستان فلسطین؛ 
آسیای صعیر» مقدو نیه و یونان [6] به تبلیغ و تروب ۳ مسیح (علیه السلام) 
و ساختن کلیسا در برخی شهرها می پردازد. او در بیشتر مناطق با 
مخالفت و ازار و اذیت بهودیان متعصب روبرو شده, چندین بار نیز به 
اس ای کار را سا شا سنا تسام ور میس ۱ 
برخیبه افشاهرپولس را از خواربان عیسی(علبه السلام ند اشته اند | و 
برمی اید که ایمان اوردن وی پس از مسیح(علیه السلام) بوده است. |10 ] 
پولس افزون بر سفرهای یاد شده, بالغ بر 14 نامه نیز به مسیحیان نو 
ایمان برخی مناطق نوشته است. این نامه ها که ضمیمه عهد جدید است 
به موضوعاتی چون رستاخیز, شخصیت عیسی(علیه السلام), , رفع قوانین 
ظاهری شریعت. و اختلاف نژادی. و زباتی. آزادی. بشر از کناه, 0 و 
روابط جنلسی و مسائل مربوط به به نظام کلیسایی پرداخته است ,11۰ 1 وی 
سرانجام به سال 68 میلادی و در پنجمین سفر خود به اورشلیم (بیت 
المقدس), هنگام تبلیغ و در پی شورش بهودیان از سوی حاکم رومی شهر 
دستگیر و برای محاکمه به شهر ژم فرستاده می شود و پس از مدتی 
زندانی شدن, همانند یک آشوبگر که امنیت کشور پهناور روم را بر هم زده 


ات سای کش 32 ۱ 

پولس نقش مهمی در گسترش مسیحیت داشت. ارای ابداعی او عقاید 
رایج مسیحی را پدید آورد و ٩‏ 
این موادم ساحت: به کونم اي کم وت را 
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یس از مسیح (علیه السلام) دومین موسس مسیحیت لقب داده اند ۰ 3 ۱1 
ویل دورانت؛ الهیات پولس را اساس شکل گیری ملسیحیت می داند 41۰ ۱1 
عقایدی چون الوهیت و فرزند خدا بودن عیسی(علیه السلام),[15] مصلوب 
شدن وی به عنوان کفاره گناهان بشر[16]؛ مانع بودن احکام شریعت 
وی له ای از رشن موی بات از ای ورن فان 
کی ییامام ول ال و ار ان له ات 
شرع[ 16] و تفن تمعت عنم[ 19 و ازدواج شرعی [20] بسن بار از 
سوی او مطرح شد. وی مدعی بود که از سوی عیسی(علیه السلام)مامور 
به ابا آین‌مایو ی ام ات21۱ ]در حالی که اس باه شته باصن 
سخنان و اعمال عیسی (علیه السلام) که در اناجیل رسمی امده است 
منافات دارد.[22] آرای پولس سرانجام رویگردانی گروهی از مسیحیان از 
او را در پی داشت, به گونه ای که وی ناگزیر و برای رهایی از سرزنش 
مخالفان. سنت «تطهیر» را انجام داد.[23] «برنابا» برخی حواریان و 
رسولان, به ویژه پولس را در تحریف تعالیم عیسی(علیه السلام)دخیل می 
داد شور اف هم ات با اراع: ام واه ات را ان که 
شماری از دانشمندان و الهی دانان مسیحی نیز عقاید و آرای ابداعی 
لش یه ای لیس ی له نسم را ار رد 
عقاید شرک الود یونانی دانسته اند[25] و بر این باورند که «مسیحیت 
تاریخی», زاییده افکار پولس است و با «مسیحیت راستین» تفاوت 
فراوانی دارد.[26] 


یادکرد پولس در تفاسیر: 


یادکرد پولس در تفاسیر: 

نام پولس در. قران نیامده است؛ اما شماری از مفسران او را از رسولان 
سه گانه ای پنداشته اند که بنا به گزارش قرآن از سوی اصحاب القربه 
تکذیب شدند: «واضرب لَهُم مثلاً آصحتِ القربة اذ جاغّقا المُرسلون * اذ 
آرسلنا ایهم انتین قکدبوهما فَعرّزنا بثایث ققالوا ایا الیکم مُرستلون» یس/ 
 )14 13 6‏ 

اینکة زصولان شته. کانه. جیامتران آلهن. بودند. با فرتفادگان: عیسی (علید 
السلای هرد اخلاق است. شهار 
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قابل توجهی از مفسران شیعه[ 27] و سنی[28] ظاهر آیات را مقید دیدگاه 
نخست می دانند, زیرا ارسال رسولان به خداوند نسبت داده شده است و 
پیامبر بودن انان را می رساند و درست بر همین اساس است که کافران 
با تصور اینکه پیامپر نمی تواند از سنخ بشر باشد در مقام تکذیب آنان 
کفند: «ما ۳ 1 بنشرز مثلنا» ۰(یس/36؛ 15( دیدگاه دوم که رسولان را 
فرستادگان عیسی(علیه السلام)می داند در توجیه ظاهر آیات می گوید که 
چون عیسی(علیه السلام)انان را به فرمان خدا| فرستاده بود, برای همین 
ارسال انها به خداوند نسبت داده شده است.[29] صاحبان این دیدگاه که 
اعلت‌ از مقر ان نخستین و آقر او اشارجه منابع اهل کاب وده: مراد از 
«القریتة»را همان «انطاکیه» می دانند, ۳ تعیین نام و ترتیب فرستادن 
رسولان باد شده دیدگاه یکسانی ندارند؛ برخی یوحن و پولس را دو رسول 
نخست و شمعون را رسول سوم و بعضی پولس را سومین رسول دانسته 
اند, چنان که برخی 9 پولس را در شتمار آن سه ندانسته اند .[301] فارغ 
از اختلافات و تردیدهای یاد شده. حتی براساس دیدگاه دوم نیز پولس نمی 
تواند جزو ان رسولان باشد, زیرا پا ایمان وی پس از عیسی (علیه السلام) 
و نقش وی در تحریف تعالیم وحیانی او سازگار نیست. به نظر می رسد که 
این دیدگاه که از سوی افرادی جون ابن عباس. کعب الاحبار و وهظب بن 
منبه گزارش شده تلاش ناموفقی است برای تطبیق آیات یاد شده بر برخی 
گزازشهای کناب هقدس: در حالی که. با یکدیگر ساز کار تیست,311] از 
کتاب مقدس چنین بر می اید که شهر انطاکیه شام, از مهم ترین کانونهای 
ی تست موم اش که مان ار کحاه لیس ان اجا ماه 
سفرهای تبلیغعی می شده اند[ 32)؛ همجنین در این شهر است که روج 
القدس, برنابا و پولس را برای امر مهم تبلیغ برمی گزیند.[33] آن دو در 
که از سفرها و به همراه یوحنا به شهر انطاکیه پیسیدیه می رسند؛ اما 


هیچ گزارشی از نزول عذاب الهی بر مردمان آن وجود ندارد[34], در حالی 
که قرآن از عذاب «أصحابٌ القَریة» گزارش می کند. (یس/36, 28 - 29) 
نکته دیگر, که از ز کتاب مقدس برمی آید آن است که بوحنا از آغاز به همراه 
آن دو بوده است[35]؛ نه آنکة ینس از تکذیب و زندانی شدن به آنها 
بپیوندد. در حالی که قران ارسال رسول سوم را پس از تکذیب دو رسول 
اولمیدانهه (ب 6۱4 اساسا آین‌خوارت ورسفر هایس از 
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عیسی(علیه السلام) بوده است[36] و گزارشی مانند آنچه که قرآن درباره 
اصحاب القریه اورده, در کتاب مقدس وجود ندارد. برخی نیز در رد دیدگاه 
ون کفتمر انم که تاشان فرستاد ان عسن رعلیه اسلام امن اد حول 
تورات بوده و خداوند پس از ان هیچ قومی را با عذاب هلاک نساخته, بلکه 
موسان را جاموز ابا متترکان می کرده استء ور حالی که خداوند از 
عذاب اهل قریه, در یی تکذیب آن سه رسول یاد می کند (یس/36, 29 
29 بنابراین آنان نمی توانند مصداق رسولان سه گانه باشند و 
«الفریه»انطاکيه ای غیر. از انظاکبه:شتهور با اساسا. نهر دیگری: است. 
[37] 

نفش پولس ,در تحریف آیین مسیح (علیه السلام)در ذیل آیه و قالتِ الیهود 
کویه ایرد الله ودفالت الصعی الفسه ارگ ال ور ۱0 ی ود 
قالب داستانی ۷ مانند از سوی برخی مفسران باد شده است. 
براساس این داستان. وی در پی جنگ بهود و نصارا و با هدف گمراهی دینی 
مسیحیان, در ظاهر به آیین عیسی (علیه السلام) 1 آوزده و پس از 
مدتی ایده های تثلیث, فرزنر خدا بودن عیسی(علیه السلام)و الوهیت او را 
مطرح می سازد. در اين گزارش, وی سرانجام خودکشی می کند و 
مسیحیت یس از وی چند فرقه می شود ۰[ 3] این داستان که ایمان آوردن 
پولس را 81 سال پس از عروج عیسی(علیه السلام) ذکر می کند با 
گزارش کتاب مقدس درباره زمانِ ایمان و نیز کشته شدن او سازگار 
نیست[39] و در واقع می توان آن را بازتابی از گزارشهای مربوط به 
نقش وی در تحریف اموزه های مسیح دانست که در قالب داستان در امده 
است. افزون بر آن؛ این داستان در منابع تفسیری هم مورد توجه چندانی 
قرار نگرفته و علاوه بر ابوالفتوح[40] ذیل ان لاد توبه /9 تنها قرطبی در 
ذیل آنه 171 نساء4/۶ آن را به عنوان قولی ضعیف آورده است .011] 

در ذیل آبه 4 صف/61 نیز قولی نقل شده که مراد ازالذین آمنوادر تعبیر 
«قامدتا الذیرد او لین عذفیم فاصتحوا طنهرینی*رصولان: عیشی (علیه 
السلام) از جمله پولس است که به همراه فطرس برای تبلیغ به روم 
فرستاده_ شد. ؛ اما چنان که قرطبی : نیز گفته[42]این قول ضعیف است, 
اه 


ات انش راید فان قفوم فسوی کار ام اه ایس 
کتاب اعمال رسولان از همراهی فطرس با پولس در سفر رم پادی نشده 
انشت 43 . 
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نام پولس در احادیث اسلامی نیز امده است؛ در برخی احادیث از وی به 
عنوان گمراه کننده قوم نصارا و در کنار افرادی چون قابیل, نمرود. فرعون 
و بهود (گمراه کننده قوم بهود) یاد شده است که در قسمتی از جهنم به نام 
«سَقر» معذب خواهد شد و در برخی دیگر از روایات از شیاطینی که پس 
از انبیا مردم را گمراه ساخته اند باد شده و پولس شیطانی خوانده شده 
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اشاره 


به هر دو طرف سینه و شکم از زیر بغل تا بالای استخوان ران, پهلو[1] و 
در عربی «جتّب» گویند. اين واژه در اصل به معنای کناره و نواحی اشیا 
تا ای ای ار ی هی ها ی ۱ 
اه ی ام سای یی مساو ای ۵ سا ععار رامیت 
اند[3]؛ اما با توجه به کاربردهای متفاوت این ماده و مشتقاتش مانند دوری 
گزیدن و به کنار نهادن (ابراهیم/14,35؛ زمر/39, 17؛ اعلی/87. 11؛ 
لیل/92, 17), طرف و جانب (اسراء/17,68؛ مریم/19,52) و دوری 
(نساء/4,36؛ قصص/28,11) به نظر می رسد معنای اصلی این ماده. میل 
و انحراف و به کنار نهادن ۳ و بدین صورت جنب بر اجسام ِِ و 
7۳9 نزدیک به انسان يا هر جسم دیگر دلالت خواهد داشت[4]؛ 
ها و۱ 
همچون واژه «تحت» تلقی شده است. واژه «تحت» نیز معنای مجاورت 
خارجی می دهد؛ حال آنکه در آیه «تجری من تحتها الانهر»بر جریان رودها 
در بهشت و نه خارج از آن دلالت دارد؛ به عبارتی باید برای بدن مرکزی 
قائل شد که پهلوها کناره های راست و چپ ان هستند.| 5 ] 
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پهلو در قرآن بیشتر در ضمن تعبیری کنایی به کار رفته است و تنها آیه 35 
توبه/9٩‏ می تواند به معنای حقیقی اشاره داشته باشد. در قرآن به 
زراندوزان وعده عذاب جهنم و داغ نهادن بر پیشانی و پهلو و پشت داده 
شده است: «یَوم یّحمی غلیها فی نار جَهَتمْ فنکوی بها جباهْهّم و جُنوَهُم و 
ظهودهم» .(توبه/35 ,9( مطابق ار قرآن: خداوند همان طلا و نقره ای 
را که ایشان مایه دلگرمی خود. مین دانستند. زیر انش عف گدازد و بر 
پیشانی و پهلو و پشت آنها می زند تا آتش به درون سر و بدن آنها نفوذ 
کند.[61] در اخبار امده است که انان را به رو بر زمین می اندازند. در حالی 
رشان داب اه ان هر اس‌سال ار با هنشت 
آنان دا هی مارا ود مه دام رون رم نهد شوه که اجان آر 
عضو به سبب مجاورتش با دلهای ناپاک است.[8] 
در دیگر ایات, پهلو ضمن مفهومی کنایی امده است. دور بودن پهلوی 
مقمنان از بستر نمونه ای از آن و کنایه از کم خوابیدن برای نیایش ۳ 
به خداست. «تتجافی جنوبهم غْن المضاجع یدعون زبهم حَوفا و طمعا.. 
۱ ان اان ات ات عاات تا ار سر و محر 


استراحت فاصله دارد +91 استمرار و مداومت ذکر در این ایه از فعل 


«نتجافی»دانسته می شود زیرا استمرار از معانی باب تفاعل است.|10] 
روایات بسیاری تعبیر «تتجافی جنوبهّم...»را کنایه از انتظار برای نماز شب 
دانسته اند.[11] انتظار برای نماز عشاء نماز خواندن میان مغرب و عشا.؛ 
به جماعت خواندن نماز عشا و صبح و ... از دیگر اقوال در این زمینه 
است.[12] همین تعبیر در روایات در وصف پیامبر نیز به کار رفته[13] و 
نشان از ان دارد که وی مصداق بارز این ایه است. 

یادافری خداوند. اینسادم. پشننتته. و ,دراز کشنیده به بهلوه ان ذیحر تعابیز 
کنایی است که ضمن آن به پهلو اشاره شده است و بر یادآوری خداوند در 
همه حالات دلالت دارد. به پهلو خوابیدن در کنار ایستادن و نشستن؛ 
حالتهای گوناگون بدن هنگام مناجات با خدا هستند که در سه آیه از قرآن به 
کار رفته است. ترتیب حالتهای انسان از ایستاده به خوابیده در آیات 191 
ال عمران/3 و 103 نساء/4 بر اساس حالتهای طبیعی فرد هنگام سلامتی 
است و از آنجا که آیه 12 یونس/10 متعرض حال بیماران و گرفتاران 
است, اشاره به حالتهای مناجات وی از خوابیده به پهلو آغاز شده و به 
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ایستاده ختم می شود.[14] این ایات به اهمیت یاداوری خداوند در هرحال 
اشاره دارند. معاذ بن جبل از حضرت رسول(صلی الله علیه واله)نقل می 
کند که ایشان پس از توصیه بر دوام ذکر و توجه, ایه 191 ال عمران/3 را 
تلاوت فرمودند[15] که در وصف مومنان و خردمندان است: «آلذین 
بدکژون اللْة قیمّا و قعودا و علی جنویهم و یِتَفَکرون فی خلق السّموت 
والارض...».تعبیر «قیما و قعوداً و علی چُنوبهم»دلالت بر یاد خداوند در هر 
حال و زان دلالت دارد و بیانگر نهایت اهتمام به یاد خداوند است[16]؛ 
همچنین مراد از قیام و قعود مطابق روایات از اهل بیت(علیهم السلام), 
برپاداری نماز شب و «عغلی جنوبهم»ذکر خدا پس از فراغت از نماز وتر 
شمرده شده است. |[ 17 ] 

برخی با تأویل ذکر* در آیه فوق به نماز [ 6 1] جواز نماز خواندن بیمار در 
حالت خوابیده به پهلو را از آن برداشت کرده اند.[19] به اين معنا در 
روایات نیز اشاره شده است[20]؛ بر این اساس آیه بالا بر لز وم و ثبات 
حکم نماز حتی برای ناتوانان تأکید دارد .211]طبیعتا با این برداشت از آیه, 
پهلو در تعبیری کنایی به کار نرفته, بلکه برای بیان حکم فقهی جواز نماز 
خواندن ناتوان به حالت نشسته يا خوابیده بر پهلو امده است. البته برخی 
در این مورد هر دو تفسیر را پذیرفته و گفته اند که توجه به خداوند در هر 
حال. شامل نماز خواندن ایستاده برای سالم. نشسته و خوابیده بر پهلو 
برای ناتوان نیز می شود.[22] 

در ایه 103 نساع/4 به مومنان امر شده است که پس از نماز و در هر 
حال, چه ایستاده و چه نشسته و چه خوابیده بر پهلو, خدا را یاد کنند: «فاذا 


فْصَیتَمّ الصَلوة قاذکروا ال قیما و قعوذا و علی چنویکم فاذا اطماًتنئم 
قاقیمو الصَلوة لنّ الصَلوة کاتت علی المُوْمنینَ کتبا مَوقوتا».مفسران 
اين آیه را در بیان حالات جهادگران دانسته و با اشاره به شباهت آن با آیه 
5 انفال/8 بیان کرده اند که مجاهدان برای فتح و غلبه بر دشمن باید در 
همه حال؛ ابستاده و نشسته و خواییدهم ۳ پهلو به باد خداوند باشند 23[۰] 
عده ای هم نظیر ابن عباس «اذا فَصَتم الطلوع»را نه معنای «اذا آردتم 
الصلوة» دانسته و نتیجه گرفته ان که که حالات یاد شده برای ادا نماز در 
مورد سالم و ناتوان چه بر اثر جنگ و چه به لحاظ جسمی است.[24] دلیل 
ایشان نیز ادامه ایه 
دائرة المعارف قرآن کریم, جلد 6. صفحه 0 
است[25]: «لث الصَلوة کاتت عَلی المَوْمنین ک موف ٩‏ 2 ۹ آن 
یاد کرد پهلو در این ایه کنایی ۳۳ بود و 7 ضمن بیان حکمی فقهی 
(جواز خواندن نماز به پهلو) مورد استفاده قرار گرفته است. 
خواندن خداوند در هر حال؛ جچه خوابیده به پهلو, چه نشسته 9 ایستاده, 
دز آنة 12 یونس/100 ی ال منکران معاد آمده اففت که فرفازخ و 
نیاز دنیوی, زمینه یاد خدا را برایشان فراهم می سازد: «و اذا مس الانسن 
الط دعانا لجنیه آو قاعدا آو قایْما فلضا کشفنا عنهٌ صتم مد کان لم یدنا 
الی صْد مَسَهٌ کذلک ژ ین لِلمُسرفین ما کانوا ۳ ۰ فراوان 
0 که برای رفع 0 و گرفتاری است. برای آنها سودی نخواهد 
ذاشت:: زرا انان: با برآورده شدن مار شان دوبارم.بم کار خویسش بارز هو 
ِِ و لطف خداوند را فراموش می کنند. در واقع ذکر آنان_ نه ذکر خدا 
که ذکر دنیاست[27]؛ همچنین گاه از تعبیر «دعانا لجنبه او قاعدا او 
قایْما»معنایی کنایی برداشت نشده است؛ بدین مغنا که. حالات .مختلف 
مناجات, اشاره به وضع جسمی افراد دارد و همه انسانها هریی به حال 
خود, ناتوان در حالت نشسته پا خوابیده و سالم در حالت ایستاده و ۰ خدا 
را در حالت سختی و رنج به یاد می آورند.[28] 
دز اند ای نیز به پهلو افتادن شتر هنگام ,«نحر کنایه از جان دادن آن آمده 
است: «والبدن جقلنها لکم من شعتر اللّه لکم فیها یر قادکروا اسم ال 
غلیها صواف فلذا وجبّت جنوبها فکلوا منها واطعموا القانع والمَعتَت». 
(ححْ/36 ,22( بر اساس این اد قربانی کردن شتر با ذکر نام خداوند یکی 
از شعاثر و مناسک حج است و هنگامی که پهلوهای شتر پس از نحر آرام 
گرفت به این معنا که بر پهلو افتاد یا جان داد[29] باید مستمندان را از آن 
اطعام کرد. 
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پیز 
پیا ر 
با کاهی کی بای تا آن شیم ساب ام ای 
(۵۱۱۱۱۸۲۱۵۵۵) و از قدیمی ترین گیاهان مصرفی آدمی است. خاستگاه آن 
احتمالا" جنوب غربی آذرت | بوده است؛ ولی اکنون در همه جای دنا کشت 
می شود.[2] مصریان باستان پیاز را نمادی از نظام کیهان دانسته[3], به 
نام آن. سو گند یاد می کردند .1۰ حکمای قدیم فواید بی شماری برای آن 
برشمرده اند؛ مانند اشتهاآور. تقویت کننده معده و جسم. مرهم زخمها و 
جراحتهای شد بد» تقویت کننده قوه شهوانی .51 روایاتی نیز در بیان فواید 
آن وارد شده است[ 6 ]؛ با این حال درباره جواز یا حرمت خوردن پیاز و هر 
آنچه بوی نندی دارد که موجب آز از دیگران می شود اختلاف نظرهایی نیز 
یاو دانشمندان اهل سنت وجود دارد. 7] ۱ 
صارل ری با« صل ات متماهت سباری به جعانا یرخآ 
دارد. [ 8] در قران این واژه تنها یک بار به عنوان ۳ باز خوراکیهای 
درخواستی بنی اسرائیل یاد شده است که به جای من * و نتلوی به خوردن 
آنها رغبت داشتند:«و اذ قَلثّم یموسی لن تصبر علی طعام و اجد قادغ لنا 
یک یخرح لنا مها ثبث الارضٌ مب بقلها وقثانها وفومها ِِ ی 
قال انس لو الذی هو ادنی بالذی هو خَیز اهبطو | مصرّا فان 2 
شام سر 2:01 این ماعرا ده کات مقس نز آخده است: 9۱| در 
نوشته ۳ ربانی بهود هم بارها به پیاز اشاره شده و خوردن ارم نشانه 
دوری از خوشگذرانی_ و قناعت به کم معرفی شده است. 10 ] 

تست متشران اب آبه «ا کل او که شش نی ان اظ یه هم دانسته 
اند.[11] در بخش نخست به ماجرای درخواست بنی اسرائیل از 
روییدنیهای زمین اشاره شده و بخش دوم از گرفتاری آنها به ذلت و فقر و 
خشم خداوند به سبب کفر ورزیدب به آیات الهی و کشتن پیامبران خبر 


_- 


داده است: ۰ و طربت علیهم الذ لو والمسکكنَةٌ وباءو بغعضّب من ال ذلک 
بان نهّم کانوا بکفرون بایت الله ویقئلون التبیین بغیر الحفد دلک بما عَصوا 
5 بر ۱ ۱۳۳۵۱ 
تا تباصا رای عم سر 
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سبب فراوانی رزق و روزی نیز یاد کرده اند, زیرا من و سَلوی بدون هی 
ام اس ات ۱۳۱ 

در بیان اينکه چرا پیاز و دیگر خوراکیهای درخواستی بنی اسرائیل پست تر 
از من و سلوی معرفی شده اند, موارد مختلفی ذکر شده است: 1. من و 


سلوی بر خلاف پیاز و عدس و خیار و ... زیانی برای انها نداشتند. 2. 
خوشمزه تر و لذیذتر بودند. 3 نیازی به کاشت و داشت و برداشت 
نداشتند. 4 شک و شهه ای در خلوص و حلیت انها راه نمی یافت و 
موهبتی الهی بودند که شکر ام اجر اخروی در پی داشت .| 3 1 ] من و 
سلوی) 

در توجیه چنین درخواستی از سوی بنی اسرائیل نیز گفته شده که ایشان به 
یاد زندگانی پیشین خود در مصر ِِ ت پیاز و دیگر موارد. از مواد 
رفاه باشند و کسی نیازمند عمک 3 نباشد, خسته شده بودند و 
روییدنیهای زمین را درخواست کرده بودند تا فقیران در کشت و برداشت 
آنها به مزدوری تزوتمندان درانتد. | 14] 
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پیروزی : موفقیت در نبرد و شکست دشمن به پاری خداوند 
پیروزی یا فیروزی به معنای غالب شدن بر دشمنان و نیز فوز و کامیابی 
است.[1] معادل قرآنی این کلمه, ظفر, فتح و فوز است که هنگام 
کامیابی[2] و گشایش به کار می رود.[3] کلمات متعدد دیگری مانند نصر, 
غلبه, سلطه, اظهار و معنای فوقیت و علو نیز به نوعی در ارتباط با این 
مفهوم هستند, افزون بر این, معنای پیروزی از فحوای برخی ایات نیز 
برداشت می شود. 
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پیروزی و شکست دو مفهوم متضاد و دو روی یک سکه هستند, چنان که 
سخن از عوامل عدم پیروزی در واقع بررسی ادله شکست است. از 
کاربرد واژه های پیروزی دز فان کی توان نتیجه گرفت که سه ماده فتح, 
ظفر عفن آنها که به‌عهای پوفری به کار مزفته اند پم دنه ا شا ما 
داده شده و مخصوص مقمنان گشته و تنها در پیروزیهای ظاهری به کار 
رفته اند. (فتح/48,1 صف/61, 13؛ فتح/48,24؛ آل عمران /3,139؛ 
طه/00 2, 69( ماده «نلنصر» نیز همچون موارد گذشته, آنجا که به معنای 
پیروزی آمده به خداوند نسبت داده شده و به صراحت از دیگران نفی 
کویدم ایشت: ( ال غمرآن 3126 اقال ۱۱۱/۵ آها ماده «لیه» از سفی 
خداوند در بیشتر موارد برای مقمنان به کار رفته (نک: انفال/8,65؛ 
مائده/56,<) و تنها در یک مورد برای غیر مقمنان استفاده شده است. 
(روم/30, 2 3 نیز برای وعده پیروزی غیر مومنان آنگاه که گویندگان 
, کافران مانند شیطان و ساحران هستند از این ماده استفاده شده 
| (انفال/8, 48: شعراء/26,44) ماده غلیه تنها برای پیروزیهای 
0 به کار جفه: استت. چم مانم ناو ی ساسا ی انا معا 
گسترده تری بوده, در پیروزی صالحان و کافران هر دو به کار رفته اند. 
(توبه/9, 33؛ توبه/9, 8؛ نساء/4:90؛ حشر/59, 6) 


نگاه کی قرآن به پیروزی: 


نگاه کلی قرآن به پیروزی: , 

پیروزی در قران کریم در معنایی گسترده تر از پیروزی ظاهری و مادی به 
کار رفته و رسیدن به فلاج و فوز اخروی نیز از سوی خداوند پیروزی 
دانسته شده است.[4] قران کریم در ایات متعددی بر این اصل تاکید 
میورزد که پیروزی تنها از سوی خداوند است (صف/14 ,61 و به صراحت 
آن را از دیگران نفی می کند:«و ما اللصدٌ الا من عند الله».(آل 
عمران/3.126؛ انفال/5[)8,10] قرآن کریم پیروزی و ایمان راستین 
بر کفر را سنت الهی می داند[6] و به مومنان بشارت و وعده فتح و ظفر 
می دهد؛ مادامی که اآنان به لوازم ایمان خود پای بند باشند.[7] وعده 
پیروزی اسلام [(توبه/9,33؛ صف/61,9). انبیا (صافات/37,171؛ 
بو وا ون ۳ الله 1 مجادله/58,22ظ) و جندالله 
انتظار و 9 دو عتضتز 9 برای ات انکیزه در اتسان است. فران 
نیز با بهره گیری از اين دو عنصر. مسلمانان را به انتظار برای فرا رسیدن 
وعده الهی بر پیروزی خود دعوت کرده. (سجده/8[)32,30] توصیه می کند 
که همواره به اين _ 
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مطلب امید داشته باشند. (نساء/9[)4,104] ۳ 

خداوند پیروزی ظاهری کافران را حقیر می ,شمارد:«الذین یتریصون یکم 
قان کان لکم قتخْ می ال قالوا الم تکن معکم و ان کان للکفرین تصیبٌ 
قالوا الم ۱ و ۳۹۹ من الموّمنین...».(نساء/4,141) دراین 
آیه شریفه پیروزی و فتح مسلمانان به خداوند نسبت داده شده, ی 
که از پیروزی کافران به «نصیب» تعبیر شده است. برخی از مفسران این 
مطلب را اشاره به کم مقدار بودن بهره کافران از پیروزی دانسته اند که 
تنها شامل دنیای آنان است.[10] 

در آیات قرآن آنجا که هدف اطاعت الهی است پیروزی و شکست یکسان 
است: «. ر هن بقل فی یل الند. ففتل ام علب موف تیه اخر 
عّظیما»(نساء/4,74), با اين حال یاری اسلام و اعمال نیک وقتی قبل از 
پیروزی و سیادت ظاهری باشد ارزشمندتر است: ۳ ,. لا تستوی نکم من 
انفق من قبل الفتح و قتل اولتک اعظم ذرجة من الذین انققوا من ۰ 
(حدید/10 ۰ ۳1 ۱ 

از منظر قرآن پیروزی مادی تنها از راه جنگ و جهاد به دست نمی آید, بلکه 


روشنی برای این مطلب است: «اتا فتحنا لک فتحا صینا».[121] 
(فتح/48,1) مفسران این صلح را برترین پیروزی شمرده اند.[13] در میان 
آیات قرآن به مواردی از پیروزیهای مسلمانان اشاره شده است. البته 
مفسران در مورد این ایات آرای گوناگونی دارند و در مورد شّن نزول آنها 
اتفاق نظر وجود ندارد. این پیروزیها عبارت است از پیروزی در بدر[14] 
(ال عمران/3, ۰126 انفال/8.10), حدیبیه [ 15] (فتح/48,1, 24 27), بنی 
قریظه[16](احزاب/33, 26 - 27), بنی نضیر[17] (حشر/59. 2 6), 
تبوک[18] (توبه/9 42, 48, 83, 94), حنین (توبه/9, 25 - 26), خیبر[19] 
(فتح/48, 18,20, 27) و مکه[20] (فتح/48,1,18؛ نصر/110, 1 2 
صفٌ/61 13) ۱ 

پیروزی نهایی چنان که قران آن را ترسیم می کند, رهایی از اتش جهنم و 
ورود 
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به بهشت است |[ 1 ۲2 (توبه/0؛ 111 آل عمران/3, 195( و پیروزی مادی 
وسیله ای برای امتحان* ق ا مان است 1۰ ۳22 قرآن مسلمانان را هنگام 
پیروزی به تسبیح خداوند اد می کند. (نصر/1 ,110 -3) و با 
یاداوری پیزوزیهای گذشته به تقوا (ال عمران/3:123) و.شک کزاری (ال 
عمران/3,123, انفال/8, 26) فرا می خواند. 


کافران و منافقان در برابر پیروزی مومنان: 


کافران و منافقان در برابر پیروزی مومنان: 

تا هر اه دا راو مس بر الا انا سس 
کند. (اعراف/7. 113: شعرء/26,41) کافران برای دستیابی به این 
پیروزی به غير خدا دل بسته (شعر|ء/26,44) و به رفتارهایی غیر منطقی 
متوسل می شوند. (فصلت/41,26) کافران پیروزی خود بر صالحان را 
ژلتلی بر پای بندی به مذهب خویش و عدم پیروی از پیامبران الهی می 
شمر ‌ند. (شعر !40/۶ ,36۰ ۱ شیطان نیز در این میان به کافران وعده 
پاری و غلبه بر مومنان می دهد؛ اگرچه با رسیدن نصرت و پیروزی الهی, 
کافران را تنها گذاشته و از عمل به وعده خود ناتوان می ماند.[24] 
(انفال/8.48) قران کریم با اشاره به پرسش همراه با تمسخر کافران از 
زمان فرا رسیدن پیروزی مومنان. (سجده/32,28) انان را به پیروزی 
نهایی صالحان توجه داده و غلبه کافران بر انان را نفی کرده است. 
(انبیاء/1)21,44 25] 

قران کریم به واکنش منافقان در برابر پیروزی مسلمانان نیز توجه کرده 
است. منافقان در ابتدا سعی می کنند با یاری دشمنان اسلام از پیروزی 
مسلمانان جلوگیری کنند. (مائده/5,52) آنان با وارونه نشان دادن امور به 
پیامبر سعی در جلوگیری از غلبه حق دارند (توبه/9,48) و در این راه از 
ایجاد اختلاف در صفوف مسلمانان نیز دریغ ندارند. (توبه/48 ,۰) آنان وعده 
الهی به پیروزی مقمنان را دروع و فریب می انگارند (احزاب/12 ,33) 
[26]؛ اما باز هم با برخوردی دوگانه خود را از سویی به مسلمانان و از 
سوی دیگر به کافران نزديي می کنند تا در صورت 0 هریک از دو 
طرف نی تصوب شماننه؛ «الخی 2 ضوی کم فان ان لکم فتخْ مب ال 
قالوا آلم تکن مَعکم و ان کان للکفرین تصیبٌ قالوا آلم تستحوذ علیکم و 
تمتعکم من المَوّمنین...».(نساء/271)4,141] خداوند آنان را, 19 پشیمانی, 
اک «.. فعسر قعستی اللد آن أتی بالقتح آو 
آمر من عنده فیصبحوا علی 
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ما اس وا فی آنفسهم ندمین» ۰(مائده/52 ,)۱۳2 پس از پیروزي ۰ 
منافقان اگرچه از این مطلب ناراحت هستند: «... حثی جاء الحَة و 

اف اللّه ء و هم کرهون»(توبه/48 ۰ مما برای بهره گیری از غنیمت و 
امکانات مادی پیروزی, خود را به مسلمانان نزدیک کرده[30], آرزوی 
همراهی با مسلمانان را دارند. (نساء/311)4,73] 


عوامل پیروزی: 


اشاره 


عوامل پیروزی: 


قران کریم از منظری هدایتی و تربیتی به برخی عوامل پیروزی مومنان 
اشاره کرده است: 


کند. ِِ 0 9 ۳ را موهبتی برمی ۱ با اعصای آن 
به مسلمانان راه برای پیروزی آنان هموار می شود .۱21 (توبه/25 ,9 ت 
که نشان از الهی بودن این ارامش نازل بر قلوب مومنان دارد. مفسران 
ذیل این ایات بحثهای فراوانی داشته و درباره حقیقت و چیستی «سکینه» 
اختلاف نظر دارند.[331] برخی از انان سکینه را از جنود الهی دانسته اند. 
[34] 


استانت ای 


2 تأییدات الهی: 

در آیات متعددی پیروزی حاصل ایند و یاری خداوند دانسته شده است: 
«فایدتا الذی ین ءامَنوا غلی عذوهم قفاصبحوا ظهرین»(صف/61:14) و به 
مسلمانان ۳ می کند که حتی عوامل ظاهری یاری آنان نیز از خود 
اختیاری ندارند و یاری و کمک تنها از سوی خداوند صورت می گیرد: «و ما 
الصذ الا من عند ال ء العغزیز الحکیم» آل عمران/35[)3,126] این یاری به 
صورتهای گوناگون به فواضا را عرضه شده است؛ از ز جمله اعطای معجزه به 
پیامبران الهی (قصص/36[,)28,35] ارسال ملاَکه (انفال/8,9),[ 37] 
ایجاد رعب در دل کافران (احزاب/33,26؛ حشر/38[1)59,2] و باد و 
طوفان. (احزاب/391)33,9] امدادهای غیبی) 
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ده تفا 


3. ایمان: 
در قرآن کریم پیروزی و پاری خداوند منوط به ایمان اشخاص و گروهها یاد 
شده است؛ به عبارت دیگر شاخص وتانی به وعده الهی برای پیروزی, 


ایمان است:«أنتد الاعلون ان کنثم شومنین».(آل عمران/40[3,139]؛ 
انفال/8 19؛ روم/30,47) 


4 صبر: 


صبر 0 ای برای افزایش قدرت و در نهایت پیروزی و از عوامل نزول 
یاری خداست. (آل عمران/125 ,3( البته برخی صبر ۳ در انه شریفه به 
شجاعت تفسیر کرده اند.[41] اهمیت این عامل تا جایی است که کاهش و 
افزایش میزان صبر مسلمانان نقش مستقیمی در قدرت رویارویی انان با 
دشمنان داشته است (انفال/8, 605 و 66 همچنبین صبر از سوی برخی 
مفسران از ملاکهای پیروزی دانسته شده است.[ 42] 


۵ کوکلن: 


5 توکل: 

تو کل بر تن آلفی ار صفامل کلیفقصر کسب برویی آاست, ور اه 23 
ماندهه وان زاگ نار مومنان شی اسر اک ند ادن مطالب اند شیده 
است که ورود به عرصه کارزار ی ار ار بو ار 
«قاذا ححللّمو قاتکم غلیون و علّی الله قفتوکلوا ان کنثم 
مَوّمنین»( مائده/23 ,9): همچنین بر کفایت خداوند از ز کسی که بر او توکل* 
کند در آیات متعددی تأکید شده است 431 (احزاب/3 و 3 طلاق/3 ,65) 


6 دعا: 


6 دعا: 

فتح آن را توصیه می کند و پیروزی و ظفر, استجابت خداوند برای این 
دعای مومنان است.[44] (ال عمران/3. 147 - 148) به دعا* برای 
پیروزی قبل از ورود به عرصه جهاد در آیات دیگری نیز اشاره شده است. 
(بقره/2, 250, 251, 286) 


7 مایت ای 


7. رضایت الهی: 
در نت 19 فتج/48 رضایت الهی نیز از عوامل فتح به شمار ادخ است: 
«لقد رَضي اللهٌ عن المَوْمنینَ . و آثبِهّم فتحا قریبا» برخی از مفسران 


ذیل. این. آنة تضزیح کرده: اند ۷ پیروزی وعده داده شده, نتیجه رضایت 
الهی از مسلمانان است.[ 45] 


بات ای 


پذیرفتن ولایت* خداوند و پیامبرش در قران از عوامل ورود در حزب 
خداوند و به دست اوردن پیروزی نهایی دانسته شده است. (مائده/56, 5) 
[46] 


9 تقوا: 


9 تقوا: 

تقوا* در کنار دیگر عوامل می تواند فتح و ظفر را به همراه داشته 
باشد[ 7 4]: «فاصبر لنْ 
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العقبة لِلمْتَفین».(هود/11,49) 

برخی از مفسران تقوا را به همراه صبر دو ملاک پیروزی دانسته اند.[ 48] 

افزون بر این موارد, در قران از عوامل شکست نیز سخن به میان امده 
است که می توان از رن به «ز مینه های پیروزی دشمن» نیز تعبیر کرد. 
برخی از این عوامل عبارت است از: سستی, تفرقه, درگیری. سرپیچی از 
دستورات (آل عمران/3,152) و ترس. (حشر/59,2) 

در بخشی از ایات به برخی اثار پیروزی مقمنان اشاره شده است. بعضی 
از اين آثار مانند شادمانی موّمنان, ذلت کافران (توبه/9.14) و اندوه 
منافقان (توبه/9,50) و پشیمانی انان از همراهی نکردن مومنان 
(مائده/52,<ظ) پیامدی است که در همه پیروزیهای مومنان خود را نشان می 
دهد؛ اما بعضی دیگر مانند کزفیدن دسته های بسیاری به اسلام در فتح 
مکه (نصر/110, 1 - 3), ایمان ساحران پس از پیروزی حضرت موسی 
(اعراف/7, 120 - 122؛ طه/20,70؛ شعراء/26, 46 - 47) و ... آثار 
پیروزی خاصی را بازگو می کنند. در آیات دیگری پاره ای از آثار پیروزی 
کافران مانند آزمایش موّمنان (آل عمران/3. 120 - 121) و شناسایی 
مقمنان از منافقان (آل عمران/167 ,3) آمده است. 


بازتاب آیات پیروزی در عرفان: 


بازتاب ایات پیروزی در عرفان: 
فتح در نظر عارفان عبارت است از گشایش ابواب معارف و علوم و 
مکاشنات از جانب خق بعد آز آنکه آن ایواب بز او بسقه. است ۱49۱ رز 
برخی تفاسیر غرفانی ایاتی که در آنها از پیروزی سخن کفته شده بر همین 
معنا حمل شده است.[50] 
از سوی دیگر بعضی از آیات پیروزی در کتب عرفانی برای تقسیم بندی 
عالم فنج زار غوالم دجانوم کانه و از فقدمات غالم حلوص) اسهادم شده 
است.[ 1 5 ] از منظر عارفان فتح به سه قسم تقسیم می شود و برای 
هریک از این اقسام به اباتفت از قرآن استناد کرده اند 1. فتح ظرنب: ۵ آن 
عبارت است از ظهور به کمالات روحی و قلبی. پس از عبور از منازل 
نفسی. با استفاده از ایه شریفه د«نص من الله و فنتح 
اتوار اسمای الفی است که صفات روع ع قلب را فانی و کفالات نس را 
ثابت می کند, با استناد به آیه «اثا فْتحنا لک فتحا مینا».(فتح/48,1) 3. 
ی 
ای اشتم با شوم کر ار اه چا شاه ند الم اه 
(نصر/1 ,۳۱9110۰ 
گرچه آن گونه که از تعبیرهای برخی عارفان برمی آید مقصود آنان از فتح 
معنای لغوی آن (گشایش) است و در پاره ای از مکتوبات خود به 
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این معنا تصریح کرده اند[ 53]؛ اما با توجه به قرار گرفتن عالم فتح پس از 
عالم جهاد اکبر در زمره مقدمات عالم خلوص, نوعی پیوند معنایی بین 
اصطلاح عرفا و مفهوم متداول پیروزی برقرار می شود. اين پیوند نیز از 
سوی برخی عارفان مورد توجه قرار گرفته است.[54] 


منابع 


منایع 

ارشاد العقل السلیم الی. مزایا القران الکريم. آبن السعود؛ اتوار التنزیل و 
اسرار التاویل, بیضاوی؛ الانوار الساطعة فی شرح زيارة الجامعه؛ انوار 
العرفان فی تفسیر القرآن؛ التبیان فی تفسیر كِِ تحفة الملوک فی 
الصافی؛ تفسیر القرآن العظیم, اب کثیر؛ تفسیر منهج سا جانه 
البیان عن تأویل آی الفرآن؛ الجامع لاحکام القرآن, قرطبی؛ الجواهر 
الحسان فی تفسیر القران, تعالیی؛ الدر آلمتتور فی التفتسیر پالما نهد روض 
الجنان و روح الجنان؛ زادالمسیر فی علم التفسیر؛ شرح چهل حدیت؛ شرح 
فصوص الحکم؛ فتح القدیر؛ لسان العرب؛ لغت نامه؛ مجمع البحرین؛ مجمع 
البیان فی تفسیر القران؛ مخزن العرفان در تفسیر قران مجید؛ مدارک 
التنزیل و حقائثق التاویل,. نسفی؛ مصباح الانس؛ معالم التنزیل فی التفسیر 
والتاویل, بغوی؛ الوجیز فی تفسیر‌الکتاب العزیز. 
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اشاره 


پیروی : دنباله روي, همراهی 

پیروی که معادل آن در زبان عربی «تبعیّت» است به معنای با کسی همراه 
شدن و آمری را جست و جو کردن[1], يا پشت سر کسی راه رفتن؛ و 
توان گفت که پیروی اعم از اطاعت است. زیرا در تحقق اطاعت وجود امر 
و فرمان ضروری است؛ ولی در پیروی و تبعیّت لازم نیست که حتما امر و 
فرمانی باشد. تبعیّت و مشتقات آن 174 بار در قرآن کریم[3] ی 
است و بیشتر بر دنباله روی معنوی[4] مانند اقتدا, امتثال. فزماتیردا رح و 
اطاعت از امر[5] در رفتار. گفتار. اعمال و حرکات و حتی فکر و 
اندیشه[6] و در مواردی هم بر دنباله روی حسی مانند پیروی موسی(علیه 
السلام) از حضرت خضر برای بهره مندی از علوم وی (کهف/18,66) 
اطلاق شده است. 

پیروی گاهی در مسیر هدایت و رشد بوده, موجب سعادت انسان می گردد 
و گاهی هم در جهت ضلالت و گمراهی واقع گشته, . وی را به ورطه هلاک 
می کشاند, بر این اساس, مباحث تبعیت در هر دو محور پیگیری می شود. 


پیروی در جهت هدایت و کمال: 


اشاره 


پیروی در جهت هدایت و کمال: 

قران کریم که کتاب هدایت است و انسان را به استوارترین طریقه 
راهنمایی می کند: «لِنْ 

داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 6 صفحه 560 

هذا القرءان بهدی ۳ هی اَقوَمُ»(اسراء/17,9) در موارد بسیاری, از 
پیروی در جهت هدایت سخن گفته و مصادیق آن را مشخص ساخته است. 
مصادیق یاد شده عبارت است از: 


بنزفی از خق: 


1 پیروی از حق: "7 ِ 
آیه شتریفه «ذلک بان و کفزوا اتَبعوا البطل وان الذین ءامَثوا انبعوا 
الحَخ" من زبهم.. . محمُد/47:3) بیهوده بودن اعمال ِِِ زدودن 7 
مقمنان و بهبود بخشیدن حال ایشان را که در آبه قبل ذکر شده بر اثر 
پیروی کافران از باطل و مقمنان از حق دانسته و ان اشاره به این حقیقت 
است که ملاک اساسی در سعادت انسان, پیروی از حق و علت عمده 
شقاوت وی پیروی از باطل است. زیرا تنها حق به خداوند انتساب دارد و 
باطل به هیچ وجه به وی راهی ندارد. 7] 


2 پیروی از پیامبران: 


ییاسران 
پیامبران از آن جهت که فرستادگان خدا[6] و هدایت شدگان و سالکان راه 
حق هستند و بدون هب گونه چشم داشتی انسانها را هدایت مي کنند 
شایسته پیروی اند[ 9]: «یقفوم انبعوا الفُرسلین ت‌ لنبعوا من لا تساک اجرّا 
و9 هم مهتدون» .۰(یس/20 1۳ 21( حضرت یوسف (علیه السلام)خود را پیرو 
اما سرا ی اما اش سس نم سا ای 
توحید بوده و از شرک دوری می جستند - معرفی کرده و با این پیروی 
شکر نعمت وجود آنان و آ تا رخ را به جاأ آورده است[10 ]: «واتبعث ملة 
ءاباءی ابرهیم و اسحق و یَعقوبِ ما کان لنا آن تشرک تالله هن نی دای 
من قضل اللّهٍ غلینا و علی الّاس ول اند الثاس لا 
شکرون»(یوشسف/38 ,12( و خداوند به خاتم پیامبران؛ محمد بن 
عیدالله(ضلی الله علیهواله) وخ کرفها آز اس آتراهیم بتروی کنده 2 
آوخینا الیک آن ائیع ملة يرهيم خنیفا وما کان من 
المُش رکین»(نحل/123 ,0161 و به وی دستور می دهد تا دپگران را نیز به 
این پیروی فرا خواند: «قل صَدق اللهْ قاتیعوا صلة ابرهیم»(آل 
عفران 95 3 و ادا ضر اسلام اصلی اه عایه وال او تایه موق 
پیروان آیز اهیم( علیم الساام اه عتوان دی برین افراد به ابر آفه با می 
کید ها اولی. لاش بانزهيم .للیین امه وهندا ام .وان 
۲ ای ال ای ار رنه فرس از رن سای وی 
دنه کر براین دا تسلیم و پیرو آیین اپراهیم باشند: «و من احسر ِِ« 
فصن اسله وجقه 21 ء و هو مُحسر وانتبع ت ابرهیم خنیفا».(نساء/4,125) 
۳ کریم در مورد هیئت اعزامی نصارای نجران که به انگیزه دوست 
داشتن خدا| حضرت مسیح (علیه السلام) را تعظیم می کردند خطاب به 
اه ای را ی را 
خداوند را دوست دارید, از من که مانند عیسی 
داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه ,561 ۳ ِ ٍ 
پیامبرم پیروی کنید[11]: «فْل ان کنثم حون اللّه قاتّیعونی»(آل 
عمران/3,31) و همچنین فلاح و رستگاری اهل کتاب و نیز دیگران را در 
گرو پیروی از پیامبر اسلام و آیین وی, که همان آیین یکتاپرستی ِ 
ستیزی ابراهیم است می داند[12]: «ألذین یعون السول الیو الاو 
قالذین ءامنوا بو وعزروه ونضر وه و | او الذی آنرل معه اولئک هد 
التتلحون: اعراف/7 7:15 ار این زو سامیر اسلام(صلی 11 ِ 
والة اماموز شده تا به همه انسانها بگوید ای مردم ! من فرستاده خدا به 


سوی همه شما هستم . ., پس به خدا و رسول ورپیامیر وی ایمان آوروه از 
او پیزوی کنیس بآنشد کن هدایت یابید: «قْل پانها لاس ای رسول ال 
الیکم جمیه| ... قامئوا بالله وزسوله التبم الأش الذی یُوْمنْ بالله وکلمته 
وائّبعوهٌ تهتدون»(آعراف/158 ,7( و نیز به مشرکان بگوید این راه 
مستقیم و ایین استوار من است. از آن پیروی کنید و از دیگر راهها که 
زمینه ساز تفرژق و انحراف از مسیر حق است پیروی نکنید: و آنْ هذا 
صرطی مستقیما فائیعو ولا لیوا السْیْل فتقرّق کم عن 
سبیله»(انعام/153 .6 چنان که خود نیز اه است از, شریعت خویش 
پیروی کند و از هوسهای ناآگاهان دوری جوید[13]: «ثهّ جعلنک غلی 
شريقة من الامر قاتّبعها ولا تثیع آهواء الذين لا یعلمون»(جائیه/45,18) و به 
مشرکان گوشزد کند که او فقط از آنچه به وی وحی می شود پیروی می 
کند: «لن ائیع 1 ما یوحی المت»(انعام/50 ۰ «قل ائما ائبع ما یوحی الم 
ارس اعفاف 7۱۱20۱ و ین توت 15:10 

پیروی ان بیا هیر آزند اف ونر انحه. دک شید آنار-دیکری نیز دارد که عمده 
آنها عبارت است از ملحق شدن به پیامبران: «فمّن تبعنی فاتَه 
منی»(ابراهیم/36 14 بهره مندی از عنایت ویژه آنان :«واخفض جناخک 
یمن الک من المُومنین»(شعراء/14[)26,215], علوٌ و برتری بر کافران: 
«و جاعل الذین ابتعوک قوق الذین کفژوا..»(آل عمران/3.55), غلبه, و 
سلطه بر جباران و مستکبران: «وتجقل لکُما سٌلطنا فلا بصلون الیکم 
بایتنا اما ومن اعکما ال لیون»(قصص/35 29۰۸ دوری از ترس و 
اندوه: «فِمن تیع هدای فلا خوف غلیهم ولاهم یبحزنون» (بقره/38 ,2 
برخورداری از رافت و رحمت. «وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوهٌ رأفة 
ورَحمةّ؛ (حدید/ 7 ۸ و نجات از گمراهی و شقاوت: «فِمَن انَبع هدای 
فلا بضلٌ ولا پشقی».(طه/20,123) 


3. پیروی از قرآن: 
از آنجا که قرآن کتاب هدایت است :« هذا] ات هزم بتکم و هذّی و 
داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 362 _ 
رَحمه لقوم یُومنون»(اعراف/7.203) پیروی از آن از مهم ترین مصداقهای 
پیروی در مسیر هدایت به شمار می آنفه از این رو خداوند متعالی به 
مومنان دستور داده تا از قرآن پیروی کرده: «و هذا کتت انژلنة مُبازک 
قانیعوه» (انعام/155 ,۰ و از پیروی دیگران بپرهیزند: «اتیعو ما 1 الیکم 
من رد ولا تتبعوا| من دونه اولیاء» ۰(اعراف/3 ,7( جمله «انبعوا نا آنزل 
من رم #جمله ای کنایی است. و مراد از آن, امر به دخول در تحت 
3 خدای سبحان است. زیرا| در ادامه به جای آنکه بگوید: و لاتتبعو| 
غیر ما انزل الیکم» می فرماید: «ولا نتّبعوا من دونه آولیاء»[15] و در 
حقیقت بدین معناست که با پیروی از قرآن خود را در ولایت خداوند داخل 
کرده و با دوری کردن از تبعیت دیگران, خویش را از سلطه دیگران نجات 
دهید. به گفته برخی در آبد «آلذین یستمعون الفول فیتبعون 
حسَتَه»(زمر/39.18) پیروی از بهترینها پیروی از قرآن است.[16] 


4 پیروی از رضوان الهی: 


4 پیروی از رضوان الهی: 

قرآن کریم یکی از علامتهای مومنان را پیروی از رضوان الهی دانسته 
است: «وابتعوا رضون اللّهٍ واللهُ ذو قضل عظیم»(آل عمران/3.174) و آن 
مراعات رضای الهی در رفتار و گفتار بر اساس آموزه های دین و شریعت 
حق[ 17]؛ عمل.: به طاعات و دوری از معصیت |[ 8 1 ] و عْمل به اموری است 
که موجب خشنودی خدا باشد.[19] بی شک کسی که رضوان الهی را 
پیروی می کند, با کسی که به خشمی از خدا دچار گردیده, جایگاهش جهنم 
است برابر نیست: : «أفمن اتبع رضون اللّه ء کمن باء بسخط من اللع»(ال 
عمران/162 زوا زیرا| خدآوند پیروان_ رضوان الهی را به وسیله قرآن به 
راههای سلامت رهنمون می شود و آنان را از تاریکیها به سوی روشنايي 
بیرونر می برد و به راهی راست_ هدایتشان می کند[20]: : «بهدي به ال 
ن اب رضوتة سل السسلم ویْخرجْهّم من الظلمت الی التور باذنه 
ویهدیهم آلی صرط مستقیم» ۰(مأئده/16 5 در روایات از و 
اس لیر اس داد مه امه ای اس الا ی ان ان 
رضوان الهی یاد شده است. | 21] 


پیروی در < جهت گمراهی ِ 


اشاره 


پیروی در جهت گمراهی : 
این قسم از پیروی نیز داراي مصادیق و مواردی است که قرآن کریم از 
آنها سخن گفته است. فده مصادیق عبارت است از: 


1 پیروی از شیطان: 

شیطان به عنوان ی فرزندان آدم سو گند یاد کرده ۳ آنها را گمراه 
سازد: «فبعرتک لاغوبلَهُم آجمعین»(ص /82, 38) 

داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 563 

و نیز جهت محفق ۲ هدف خود, از همه امکانات و راههای گوناگون 
استفاده می کند: «نم لأیَهُم من بَين آیدیهم ومن خلفهم و غن آیمنهم وعن 
شمائلهم و لا تجذ أکتَرَهْم شکرین»(اعراف/7,17) و بر پیروان خویش که 
اند دی خدا سر باز زده اند چیره می گردد: «اِنْ عبادی لیس لک غلیهم 
عاه ال شم اعی مد القامی حصر 2 ۱6 از ان بو هی توا 
پیروی از شیطان* رار مهم ترین مصداق از مصادیق پیروی در مسیر 
ضلالت و گمراهی دانست, بر این اساس خداوند به مردم هشدار داده و 
آنان, را از پیروی شیطان به عنوان دشمنی آشکار, برجذر داشته است: 
«پاَیا لاس کلوامشا فی الارض حللاً یا ولا تتیعوا خطوت السّیطن له 
۳4 ع مبین»(بقره/8 6 1 2۸ و نیز انعام/6, 0 و به مقمنان درباره 
پیروی از شیطان مي فرماید: او به کارهای زشت و نایسند فرمان می 
دهد: «و من ینیع خطوت الشیطن فاته یام بالفحشاء و المُنکر»(نور 24 
1 و ند طولن حم ۱35 وعده داده که جهنم را از شیطان وتتزوان او لبریز: 
کند[ 22]: «لاملارٌ جَهَنمّ منک و مِمّن تبعک منهم آجمعین» ۰(ص/5 8 ,39 و نیز 
اعراف/ 7, 18؛ اسر اءر 17 63 

از دعوت موّمنان به تسلیم شدن بعد از ایمان در آیه«باَیُها الذين ءانوا 
ادخلوافی السّلم کافَةٌ و لا تتیعوا خطُوتِ السّیطن»(بقره/2,208) به دست 
می آنذ که مراد از پیروی از خطوات شیطان در این ۳۹1 پیروی در همه 
دعوتهای وی به باطل نیست, بلکه مراد پیروی در دعوتهایی است که با نام 
دین صورت می گیرد و شیطان در این گونه موارد باطل را زینت داده, با 
پوشاندن لباس زیبای دین به آن, انسانها را بدان فرا می خواند[23], زیرا 
خطوات (گامها) فقط در راهی فرض می شود که مورد سلوک واقع شود, 
ان ار ی اب مس نان سا 
معلوم می شود که آن راه, راه شیطانی در مسیر آیمان است ,4[۰ 2] 

خداوند در مورد پیروی از شیطان, به صرف هشدار کلی بسنده نکرده 
اشته باکف:نا نار اوری ری از مواره غنی ۱2۰ بر ری و رات 
خویش افزوده است؛ فلا در آیه 175 اعراف/7 به پیامبر خویش دستور 
می دهد تا سر‌گذشت عبرت آموز بلعم باعورا را که بر اثر پیروی از 
شیطان از راه حق خارج شد و هلاک گردید, برای مردم وت کند؛ باشد 


که آنان در رسرگذشت وی انديشیده, عبرت لازم را بگیرند[26]: «واتل 
غلیهم تبا الذی ءاتينة ءایتنا قانسلخ منها اتب السَیطنٌ فکان من 
الغاوین» «خداوند در برخی از آپات گوشزد کرده که اگر فضل و رحجمت 
الهی ۱ 
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شامل حال مومنان نباشد همه آتها جز اندک از شیطان پیروعر 
خواهند کرد: «و لولا قضلّ اللّه علیکم و رحمثْة لائیعتمْ الشیطن لا" 
قلیلا(نساء/4.83), «و لقد صَدق غلیهم یلیر اه قا موه الا قریقا مد 
المَوّمنین» ۰(سباً/34,20) 


2 پیروی از هواهای نفسانی: 


,۱3 پیروی از هواهای نفسانی: 
فا ره سای هخا مین ی ار ات ای اه ات 
نفسانی خویش پیروی می کنند گمراه رین افراد معرفی کرده است : 
«قاعلم آئما یّیعون اهواءفم ومن اضل مهن ائبع هوه بقیر هُذّی من 
اللمه(تضص 0 ان کبوا ای کفند افراد هموارن در لساق: ماحن. ‏ 
جسمانی غرق بوده, در نتیجه از سعادت معنوی و روحانی باز می مانند. 
[27] از نظر قران پیروی از هواها در بسیاری از موارد همراه با اعتقاد 
نداشتن به قیامت: «ار"ٌ الساعة ءاتبة فلا ب بذک عنها من لا یمن ) بها واتبع 
هوفُ»(طه/20,16), غفلت از یاد خداوند: «و لاثطع من آغفلنا قَلبَهٌ غن ذکرا 
وابع هوه»(کهف/18,28), عدول از حق: «قلا تّیعوا الهَقی آن 
تعدلوا»(نساء/4,135), گمراهی از راه خدا: «ولا تتی الهّوی فیْضِلک عَن 
سبیل الله ار" الذین اور عن ستبیلی»(ص/26 ,3 ارزوی انحراف افراد 
مومن از مسیر هدایت: و پرید " الذین یثبعون الشهوت آن تمیلوا یلا 
عظیما» (نساء/27 ۰ که دیدن اععال ند «افتن کان علی به من وه 
ین له سوء عمله وانبعوا آهواء‌هم»(محمّد/14, 47), طبع قلب: «طبعَ 
ره ی قلویهم وائبعوا اهواء‌هم»( محضد/6 1 ,7 تکذیب آیات خدا: و 
5 وانبعوا ی 4 3 پاسخ ندادن به دعوت پیامبران: 
«فان لم یستجیبو لک فاعلم اتّما یعون آهواء‌هم»(قصص/28. 50) و 
ستمکاری: «بل ِِ الذین ظلموا اهواءهُم»(روم/30 9 است. 
خداوند, به پیافتر تن اب ۳ صریحاً به مشرکان بگوید من از 
هواهای شما پیروی نمی کنم: «فل لا ی آهواء‌کم»(انعام/6, 6 و به وی 
هشدار داده که اگر از هواهای آنان پیروی کند در زمره ستمکاران قرار 
خواهد گرفت: «و لین التعت آهواءَهم من بعد ما جاغک من العلم لک لذ 
لین الظلمین»(بقره/145 ,2( و در برابر خدا| سرور و پاوری نخواهد 
داشت: «ولیئّن ائبعت آهواء‌هم بَعذ الذی جاک من العلم ما تک من ال ین 
ول و لا تصیر» (بقره/120 2 و نیز رعد/ 13 37 رت در مواردی 
متعدّد. او را از پیروی هواهای مشرکان باز می دارد:«ولا نیع آهواءشم عمّا 
جاءک من الحق» (مائدو/5, 8 «و لا نیع آهواءهم واحذرهم»(مائده/ 5, 
9 «و لا _تنیع اهواء الذین کذانابها ۰(انعام/ 6, 150)؛ «واستقم کما 
اهورخ ولا نیع اهواءهُم».(شوری/42, 15) 
خود خداوند نیز درباره خویش می فرماید: بر 
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فرض محال اگر حق از هواهای مشرکان پیروی کند آسمانها و زمین و همه 


کسانی که در آنها هستند به فساد و نابودی کشانده می شوند: «ولوانبع 


الحه" اهواء‌هم لفَسَدت السموث والارض و من فیهن.. تک ۰(مومنون/1 7 ,23) 
[28] 


3. پیروی از جباران: 


3. پیروی از جباران: 

قرآن کریم راز گمراهی برحی از اقوام را پیروی آنان از جباران می داند؛ 
مثلا درباره قوم عاد می گوید: آنان آیات خدا را انکار کرده, در برابر 
پیامبران عصیان ورزیدند و از راه و روش هر ستمگر دشمن حق پیروی 
کردند: «وتلک عاد جخدوا| بایت زبهم وعَضصوا رَسْله واتبعوا ات 1 چبار 
غنید»(هود/11:59) و بدین سیب از پیروی هود و آنچه او بدان فرا می 
خواند باز ماندند[29] و همچنین درباره فرعونیان فرموده است: انها از راه 
و رسم فرعون پیروی کردند:«فَانبعوا آمرز فرعون وما آمژ فرغون بزشید». 
(هود/11.97) مراد از لفظ «امر» در آنه شریفه: گفتار و کردار یا سنت و 
طریقه فرعون است که خود او به آن پای بند بود و دیگران را نیز به پیروی 
از خویش مجبور می کرد.[30] 


4 پیروی از فان و تخمین: 


4 پیروی از گمان و تخمین: 
پیروی از گمان و تخمین در اموری که به سعادت و شقاوت انسان مربوط 
می شود از نظر قرآن ناپسند است[31] و در اين باره می فرماید: کسانی 
که برای خداوند شریک قائل اند چز از گمان و تخمین پیروی,نمی کنند: » 
ها بیع الذین یدعون من دون الله شرکاء ان یتبعون 1 الظر" ولن هم الا 
تخژصون» (یونس/66 ۰) و به پیامبر می گوید: اگر از اکثریت موجود در 
مات ی اس فا ار داریا ی راهت مه کم زر 
آنها از چيزي جز ظن و تخمین پیروی نمی کنند: «و ان,تطع اکتر من فیٍ 
الارض یضلوک عَن ستبیل الله لن یعون اللاالظرة وان هُم لا 
یَخرّصون»(انعام/16 1 64۸( و آکثریت مشرکان را پیرو ظن کضان دانسته, 
بر این نکته تأکید می کند که گمان. آدمی را از حق کفایت نمی کند: «و ما 
3 تیٌ اکترَهم الا ظا ان ال لا بغني من الق شیا...»(یونس/10,36) و 
7 نا فرمانه از احه بان ای ارم ینعی با 
لیس لک به عِلم...».(اسراء/ 17, 36) 
همراهی پیروی از گمان با پیروی از هواهای نفسانی پرخی آیات بر 
ارتباط این دو با یکدیگر دلالت می کند:«ان یعون الاً الظِنّ و ما تهوی 
الانفُسر...».(نجم/53, 23) 


5 پیروی از متشابهات: 


5. پیروی از متشابهات: 

نز اساش آبه. 7 ال عیاض 3 قسمتی از بات گران محکم. ور ویو 
روشن است که اساس قرآن را تشکیل می دهد و قسمتی از آن متشابه 
است و به سبب بالا بودن سطح مطلب و جهات دیگر در نگاه نخستین 
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احتمالهای مختلفی در آن می رود؛ ولی با توجه به آیات محکم معنای مراد 
از آنها روشن می شود[ 32]؛ ولی بیماردلان کج اندیش آیات محکم قرآن را 
کنار گذاشته, یکسره به پنبال آیات متشابه اند تا فتنه انگیزی کرده, مردم 
وت زر «قاقاالنین فی قلوبهم ریغ 5 دیون ها تشسته مت ابهاء 
ی فرقه های اسلامی ‏ شده 6 نسم به پیروی از آیات متشابه و تاویلن 
آنها به نحوی که مرضو* خدا نیست باز می گردد.[33] 


6 پیروی کورکورانه: 


6 پیروی کورکورانه: 

علت سرپیچی برخی کافران از احکام الهی پیرویر بی دلیل و کورکورانه از 
پیشینیان است:«و اذا قیل لهْمْ اثیعوا ما آنرّل اللهٌ قالوا بل نیع ما آلقینا 
یه ءاباغنا...».(بقره/2,170 و نیز زخرف/43,22 - 23) ِِ قزر أیت 
و ایا اگر پدران آنها چیزی نفهمیده و هدایت نیافته باز 
هم از آنها پیروی خواهند کرد:«آو لو کان عاباوْهّم لا بعقلون شا و لا 
بهتدون».(بقره/2۰170) 

تقلید و پیروی از غیر اگر با علم به حقانیت پیروی شونده همراه باشد مانند 
پیروی از انبیا و تقلید از مجتهدان در احکام دین نه تنها مذموم نیست. بلکه 
از مضادیق مبروی: از فا انزال الله است|34] ولفع برخی از افراه ترهیران 
شایسته پیروی را رها کرده, دنبال گمراهان نیازمند هدایت می روند. قرآن 
کریم می فرماید: آیا کسی که به سوی حق رهبری می کند سزاوار پیروی 
است یا کسی که راه نمی پابد, مگر آنکه هدایت شود ؟ شما را چه شده ! و, 
چگونه داوری می کنید: «قَمَن تهدی ای الحق آَحَقٌ آن بیع من لا بهدّی الا 
آن بهدی فما 1 کیف تحکمون»(یونس/35 ,10( و خطاب به موسی و 
هارون(علیهما السلام)می فرماید: در مسیر خویش ثابت قدم بمانیر و راه 
کسانی را که نمی دانند پیروی نکنید: «فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین 
یعلمون»(یونس/89 ,10( و نیز نصیحت مومن و فرعون را بانافن شده 
است: ز ای قوم من مرا پیروی کنید تا شما را به راه درست هدایت کنم: و 
قال الذی ءامَن یقوم انبعون آهدکُم سبیل الرّشاد».(غافر/40,38) آنان که 
از پیروی راهنمایان صالح سر باز بزنند و از کسانی که صلاحیت پیروی 
شدن را ندارند تبعیت کنند, در قیامت که روز اشکار شدن حقایق است. 
پشیمان شده. بر کارهای ناپسند و زشت خوٍ حسرت می خورند و نیز 
از آتش جهنم رهایی نخواهند یافت: «و قال الذین اتعوا لو ان لنا ره 
فتتب آ متمم کما : جوا متا کذلک تریهخ ال عم هم کرت غَلهم و ما هُم 
بخرجین من الثار» ۰(بقره/167 ,2( 
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انوا الیل ۵ اسدار الاوتل: بیضاوی؛ التبیان قن, تقسیر القران" خبیین 
یت لتبیان لیات التحقیق فی کلمات القرآن الکریم؛ تفسیر ان و 
المنار؛ تفسیر وج و تفسیر نمونه؛ سا البیان "7 تأویل آی 
القرآن؛ الجدید فی تفسیر الفرآن المجید؛ داثئرة الفرائد در فرهنگ قرآن؛ 
روج المعانی فی تفسیر القرآن العظیم؛ . روض الجنان و روج الجنان؛ لسان 
العرب؛ لغت نامه قرآن کریم؛ مجمع البیان. قی تفسیر القران؛ المصباح 
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اشاره 


پیری : مرحله پایانی عمر انسان ۲ 
پیری. سالخوردگی و کهتسالی[1] مرحله پایانی عمر اتسان است که در آن 
قوای جسمی, روحی و روانی انسان روبه صضعف و کاهش می گذارد ۰[ 2 
در کاربرد علم پزشکی پدیده ای است که بر اثر ناتوانی و عجز موجودات 
زنده از اصلاح یا تعویض اجزا و قوای از دست رفته خویش بر آنها عارض 
می شود[ 3 ]| فرختد بزحی: اغاز این پدیده را سن خاصی مانند 40 سالگی 
دانسته اند[4]؛ ولی به نظر برخی دیگر, آغاز پیری سن معینی ندارد و 
نسبت به افراد مختلف و محیط و عصر زندگی آنها کب 
عروض این صفت بر قوای گوناگون انسان نیز یکسان نیست.. ".تلا ممکن 
است فردی از لحاظ قوای جسمی جوان ولی از لحاظ روحی و روانی پیر 
شون با برعکس :1 ۱5 

عوامل متعددی در تسریع پدیده پیری موثر است؛ از جمله ورائت. محیط, 
بهداشت, نوع تغذیه, مشکلات و فشارهای روحی و روانی.[6] در قران با 
تعابیر گوناگونی از پیری باد شده. ؛ مانند: 

1 «شیخ» که معانی متعددی دارد؛ از جمله شخصی که دارای علم و سن 
شاد است ]با کی که شم الا داوخ و نم هقار هر کی شاه هن 
شود.[8] به نظر برخی واژه شیخ درباره افراد 45, 50 یا 51 ساله به بالا با 
فاصله سنی 50 ۳ 90 تا به کار می رود .۱91 این واژه 4 بار در سوره 
ها هیده وم 1 تعشسق/8 12:7 قضصض 3 28:2 و تقافر 20:67 هه کار 
رفته است. 

2 «شیب» که به معنای سفید شدن موست[10] و به کسی که مویش 
سفید شده «اشیّب» گویند.[ 11] 
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برخی شیب را به به معنای تغییر مزاج و افول انسان از طراوت و قدرت به 
ضعف و شکستگی دانسته اند.|12] این واژه سه بار در آیات 4 مریم/19؛ 
54 روم/30 و 17 م لاف آنده تست 

3 «عجوز» از ریشه عجز به معنای ناتوانی است و بیشتر بر زنان پیر 


اطلاق می شود[13] و از ان رو بر پیر اطلاق می شود که وی نیرو و توان 
خود را از دست داده و ناتوان می شود.[14 هود/11:72؛ شعراء/26,171؛ 
صافات/135, 37؛ ذاریات/51,29) 

4 «کهل» که به معنای کسی است که جوانی او به پایان رسیده[ 15] یا 
رشد او کامل شده است.[16] برخی گفته اند: کهل به افراد 30 تا 40 
ساله يا 30 تا 50 ساله گفته می شود[([17] (آل عمران/3,46؛ 


مائده/110, 5,)؛ همچنین در قرآن اوصاف و تعبیرهای وت و آمده که به 
معنای پیری بوده و یا پیری از جمله مصادیق آنهاست؛ از جمله «کیر»به 
معنای بزرگی, بزرگسالی و پیری[18] (بقره/2,266؛ آل عمران/3,40 
و.. 10۳ «اوذل العمُر»یعنی پایین ترین و پست ترین مراحل زندگی[19] که 
فرد با رسیدن_ به آن به بازیابی توان خود امیدی ندارد[20] (نحل/16,70؛ 
حج/5 ,22 «أسقل سیلین» که به نظر برخی مراد پایین ترین مراحل 
ند کب بعلی دوران پیری و ناتوانی انسان است | 1 ۲2 (نین/5 ,95), 
«الخوالف»یعنی بازنشستگان و بر جای ماندگان, به جهت ناتوانی پا 0 
و قصور [22] (توبه/67 9 93), «الفقوعد من النساء»یعنی زنانی که زمان 
حیصی و ازدواج آنان به پایان رسیده است[3 ۲2 (نور/60 ,924( و 
«الصعفاء»یعنی انسانهای_ ضعیف و ناتوان ۱24۰ (توبه/91٩‏ ,9( در اين آبات و 
مانند آنهاء قرآن ضمن یادآوری قدرت و حکمت الهی در به وجود آوردن این 
یدیده 1 نوچه دادن انسان به اندیشیدن و تعقل کردن در ۳ از برخی 
نشانه ها و آثار طبیعی پیری و شماری از احکام فقهی مرتبط با آن سخن 
به میان آورده است, چنان که آژننند کی برخی انبیای الهی که به سن پیری 
رسیده بودند نیز یاد کرده است. 


پیری از آیات الهی: 


پیری از آیات الهی: 
یکی از اهداف قران کریم از طرح برخی موضوعات طبیعی از 
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جمله پدیده پیری توجه دادن بشر به نقش خداوند در تحقق این پدیده ها و 
نیز, اثبات علم و قدرت او و رهنمون کردن انسان به مسائل ماورای این 
عالم و در نهایت هدایت بشر است, بر این اساس در ایه 54 روم/30 
خداه‌ند زا افرینندم. انسان دانسته. که او را از دهران ضعف و ناتواتی, ند 
دوران جوانی و قدرت رسانده, سپس او را به دوران ناتوانی که همان سن 
پیری است باز.خی کرداندا م]: «اللهٌ الذی خلفکم من ضَعف نم جَعل من 
بعد ضعف قَوَهٌ ثم جَعَل من بعد قَوّة ضعفا و شيبة. در آیاتی ذیگزن. با 
یادآوری برخی ادوار حیا ت* انسان, حقانیت خداوند و باطل بودن دیکز 
خدایان؛ معاد, قدرت الهی و محشور شدن همه مردگان ننیجه گرفته شده 
است :«یأیا تسم آن کش فی ریب من البعِ فا خلقنکم من تراب ِ 
لطقة ... تم لتبلفوا آشُذکم و نکم من یتوقي و منکم هن برد الی ارذل 
لش لا عم ند مش *دلک ین له و الحق و اه بح 
المَوتی و له ۳۹ کل شی ۶ قدیر» 0 الساعة ءانِبهةٌ لا ریب فیها و 
اللد یبعثٌ هن فی القبور»(حجْ/22,5 - 7), جنان. که در ایاتت دیگر پس 
انتساب این پدیده به خداوند, علم او پادآوری شده است: «والله ختفکم ب 
تور مومسم هن بر الی, اردل العف لکلا عله مد غلم با[ ۱ 
علید قدیر»(نحل/16,70 و نیز روم/54. ,301 شحو قرآن کریم پس از 
ذکر مراحل عمر انسان از جمله دوران بیری, غرض آز ین را تعقل انسان 
برشمرده است: «هْو الذی حَلقَکم من تراپ :.. نط 7 بُخرجُکم طفلا نم لت عو| 
اشذکم ثم لتکونوا شیوخا وینکم مَن یِتوفی من بل و لتبلْفوا آجلاً مَُمّی و 
لعلکم تعقلون» .(غافر/67 ,0( در ابه 609 یس/306 نیز قران بالا رفتن سن 
و پیری را مرحله کاهش نیرو و جسم دانسته و کسانی را که در این پدیده 
تعقل نمی کنند مذمت کرده است [ 26]: «و من تعمره تشه فی الخلق 
اقلا یتعقلون».این آیه در پاسخ ادعای ملحدان نازل ند کن. ضیف «فتند: 
طبیعتث انسان را رت ٩‏ با خوردن غذا رشد يافته, بزرگ می 
را 9۹0 می 9 نه اینکه اقرایش یابدا 27 بر 7۴ اسان اسان با 
تامل در مراحل حیات از جمله پیری باید بيیندیشد که در پی این تغییرات 
دست قدرت بالاتری هست که همه این تحولات را پدید می آورد و کسی 
که قادر به انجام این تحولهاست بر تحفق معاد و احیای مردگان نیز قادر 


_ِ ِ 


۱ 


۵ 


خواهد بود.[ 8 2] ۲ 


نشانه ها و پیامدهای پیری: 


اشاره 


تیا اه ماهس مایت انا 
کرده است که در واقع ذکر برخی از انها را می توان از مصادیق اعجاز 


1 سست شدن استخوان: 


1 سست شدن استخوان: 

پیری باعث سست شدن استخوانهای بدن و از میان رفتن استحکام 
آنهاست: «قال رب انی وهن العظم منی» ۰(مربم 4 19( علت سستی 
استخوان در پیران آن است که در این سن برعکس دوران جوانی* 4 فرآیند 
انهدام سلولها بر فرایند بازسازی و ترمیم آنها غلبه دارد و سلولهای جدید 
نمی تواند همه سلولهای منهدم شده را جبران کند که در نتیجه به 
ند کی ی کی اس وان نی انخامدا 29 ار ار این سوه خضرت. ‏ کریا اه 
السلام) از پیری خود به سستی استخوان یاد کرده است. زیرا استخوان 
ستون اصلی استحکام بدن بوده, از بین رفتن استحکام این عضو نمایانگر 
ات که ای فد سای ات ۱۱ 


2 سفید شدن مو؛ 


ِ سفید شدن مو: 

پیامد و نشانه دیگر پیری. سفید شدن موهاست که قرآن از آن به شعله 
گرفتن سر باد کرده است : «واشتعل ال آسر شیبا» ۰(مریم/4 ,19( وجه 
تشبیه سفیدی موها , به شعله آتش این است که سفیدی همانند آتش که به 
ندرب شعلهور شده,. گسترش می یابد تمام موهای سر را فرا می 
گیرد[ 31] با اینکه موی سفید چون شعله اتش از دور می درخشد.| 32] 


3. ناتوانی و نقصان جسمی: 


از در 9 پیری بازگشت ندریجی انسان از دوران قدرت به دوران 
ضعف* و ناتوانی جسمانی است[33]: «الله الذی خلقکم من صعف ثم 
جَعل من بعد صعف فوَه 2 جَعل من بعد فَوّة ضعفا و شیبهٌ».(روم/30,54) 
افزون بر کاهش رنیرو خداوند از جسم انسان نیز در سنین پیری می کاهد: 
«و من تعمره ند فی الخلق».(یس/36,68) «تکس» به معنای قلب و 
بزعکس کردن انست[34] و مراد ایة باز کرداندن انسان بة دوران کودکی 
از جهت نیرو و بنیه جسمی است[<3]؛ یعنی جسم انسان که همواره در 
حال رشد و بالند گی است در پیری روند معکوس می یابد[36], از اين رو 
برخی کارشناسان گفته اند: زاویه فک پایین انسان که در کودکی زاویه 
منفرجه و در جوانی قائم یا حاذه 
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است., در پیری مانند ایام کودکی مجدداً به شکل منفرجه درمی آید[ 37] و 
علت این نقصان جسم را ضعف سلولها در نوسازی و جایگزینی همه 
سلولهای از بین رفته شمرده اند.[38] 


4 فرآموشتی و از دنشت دادن اکافی: 


4. فراموشی و از دست دادن آگاهی: 
در سنین پیری توان تمرکز و حفظ دانسته ها به ضعف می گراید و افراد 
کهنسال دچار فراموشی* می شوند 39]:«و منک من یرد الی آردل العمُرِ 
لکیلا یعلم بَعد علم شیا» ۰(حح/۵ء بزخی خمله «لکیلا بعلج بعد غلم 
شیا»را غایت برای فعل خدا (وتدادانفنته اند که در این صورت مد از این 
است که خداوند برخی انسانها را به سنین بالا می رساند تا حالت نسیان را 
بر آنها چیره گرداند و به آنان بفهماند که از خود چیزی ندارند.[40] برخی 
در مورد به کار بردن تعبیر مذکور در مورد این افراد و عدم استفاده از 
تعبیر «ینسی» گفته اند: جمله «ینسی» دلالت بر فراموشی موقت دارد؛ 
اما تعبیر مذکور به از دست دادن همیشگی معلومات اشاره دارد و این امر 
از اعجار غلمت. فران در این مورد حکایت می کند.[41] مراد از«اردل 
العمر»یست ترین حالات عمر انسان است که شخص در آن حالت آگاهی و 
عقل خود را از دست می دهد و مانند کودک تازه به دنيا آمده می شود. 
[42] این حالت را مخصوص غیر مسلمان دانسته و گفته اند: خداوند هیچ 
کان-معلمان وا کرفبار جبن حالتی: نمی کند. ان که در آیانی. ذیحر 
مقمنان نیکوکردار را از رسیدن به مرتبه «أاسفل سئلین» که به نظر برخی 
مراد همان ارژل العمر است. ,استئنا کرده است |[ 43]: زددنه سل 
سئلین * ( الذین ءامنوا ماما الصْلحت»[(تین/95,5 - 6)؛ ولی برخی 
با توجه به شواهد عینی که خلاف این را ثابت می کند[44] يا دلیلهایی 
دیگر[45] این ری را ناصواب دانسته اند. برخی گفته اند همه انسانها به 
مرحله ارذل العمر که شخص در آن قادر به انجام عمل صالح نیست می 
رسند؛ لیکن خداوند انسانهای مومن را که عمل صالح انجام داده اند استتئنا 
کرده و به آنان وعده داده است که اجر اعمالی را که در جوانی و دوران 
سلامت عقل انجام داده اند برای دوران پیری آنان ثبت خواهد کرد.[46] 
طبق این تفسیر استئنا مربوط به دادن اجر و پاداش است؛ نه رسیدن به 
مرحله ارذل العمر. قول 
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دیگر این است که مقصود از «اسقل سافلین»جهنم یا برخی طبقات آن 
است[47] که طبق این قول آیه ارتباطی به پیری ندارد. ۱ 
در مورد سن افرادی که به مرحله «اردل العمُر»می رسند مفسران ارای 
گوناگونی دارند؛ برخی آن را بالای 70 يا 75 و شماری دیگر 90 يا 95 
سالگی دانسته اند.[48] در برخی روایات این مرحله. سن 75 يا 100 
سالگی دانسته شده است |[ 49]؛ ولی حق این است که رسیدن به این 


روایات وارد شده در این مورد نیز می تواند اشاره به تفاوت افراد داشته 
باشد. به نظر برخی مفسران یکی از معانی ایه 68 پس/36: «و من تعمره 
تتکسهٌ فی الخلق» نیز بازگرداندن انسان به دوران ناتوانی و نادانی کودکی 
در زمان پیری است. | 51] 


5 ضعف و ناتوانی تولید مثل: 


در سن پیری ۳ تولید متل کاهش می یابد. اين امر در زنان بعد از سن 
یائسگی تحقق می یابد. زیرا امکان تولید مثل در آنان از بين می رود[52] 
و در مردان نیز این امکان روبه ضعف نهادهر گاه غیرممکن می گردد[53], 
از این رو هتحامن که خداوند اعجاز گونه امکان فرزنددار شدن 
ابراهیم(علیه السلام) و همسرش را به آنان بشارت داد همسر ابراهیم از 
اين امر بسیار شگفت زده شد و علت تعجب خود را پیر بودن خود و 
همسرش ذکر کرد: «و امرَائه قَائْمَةٌ قضحکت فبشرنها باسحق ومن وراء 
اسحق یعقوب * قالّت بویلتی اد وآنا عجوژ وهذا تعلی شیخا ان هذا 
نف سهود1 ۱۱:7 2 فر آیة 29 داریات /2 5 ده تحت تاره 
از بچه دار شدن خود به جهت پیری و نازا بودن مطرح شده است: و 
بَشروه بغلم علیم * قاقبلت امرَائهٌ فی صَرّة فصکت وجهها و قالت عَجوز 
کقیم »۳ ماو ی . 29 حضرت. تراهم( غلیه السلام‌اتیر از این 
بشارت تعجب و علت آن را پیری خود ذکر کرده است:«قالوا لا توجل لا 
یسرک بغلم علیم * قال آبشَرتمونی علی آن مَسّنی الکیژ قیم تبتشرون». 
(حجر/15,53 - 54) طبق نقل روایات و نظر مفسران در اين زمان ساره 
در سن 90 یا 95 سالگی و حضرت ابراهیم در سن 100 یا 120 سالگی 
بوده است.[5۱4] در روایتی دیگر امده است که سن حضرت ابراهیم(علیه 
اللاه شام دلوت اسماعیز 
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الهی با یادآوری قدرت و رحمت خداوند, ۱ نباید 1 
این امر تعجب کرد[56]: «قالوا آتعجبین من آمر ال رَحمَث ال ویرکثة 
علیکم اهل البیتِ ایَهْ حمیذد مجید»(هود/11:73)؛ همچنین به 9 
ابراهیم(علیه السلام) توصیه کردند که نباید از رحمت خداوند ناامید باشد: 
«قالوا بشرنک بالحقّ فلا تکن من القنطین».(حجر/15,55) حضرت 
زکریا(علیه السلام) نیز به سبب رسیدن به پیری و عقیم بودن همسرش از 
خداوند درخواست اعطای فرزند کرد تا پس از وفات وارت ۰ او 
باشد:«قال رَبّ ائّی وهن الظمْ میتی واشتقل الرَأسٌ شَیبا ... * کاتت 
مات عاقرّا فهّب لی من لس ولیا ِ پرتنی و پُرث من ءال بعقوب ». 
(مریم/19,4 - 6) خداوند اين دعای حضرت زکریا را اجابت کرد و به او 
بشارت تولد فرزندی به نام یحیی داد. (آل عمران/3,39؛ نیز مریم/19,7,) 
هی ۱ او اش ست ایا فا سای رت 


ابراهیم(علیه السلام) به سرب پیرری خود و عقیم بودن همسرش شگفت 
2 شد: «قال رب کون لی عَلمْ و کات امزاتی عاقرّ| وقد بلفث ون 
۳ 50 و ۱ 958 سال دانسته شده است[8 5]؛ ولی خداوند 
خطاب به زکریا فرموده: خدایی که قادر است تو را که چیزی نبودی به 
هستی آورد. چگونه نتواند فرزندی را از پدر و مادری پیر بهوجود آورد 
(فزنم/9 ۱9 بو فاوند هیده راز آزاده کند انعام. خواهد دای (ال 
عوامل ضعف تولید مثل يا مانع ان در برخی موارد است؛ ولی خداوند قادر 
اسشت اتانم را ترظرف تساه ایکان لد سل ای و میدان سر ۱ 
فراهم کند. 


اشاره 


احکام فقهی پیری : ۱ 

اسلام برای تسهیل امور بر پیران و نیز مصالحی دیکر احکام و تکالیف 
فاص اس ایا عضو انا 
تشن اس وان اه ات کم فراز ند ارصای ان رایع 
روند. مهم ترین اين احکام عبارت است از: 


1 واجب نبودن حجاب کامل برای زنان سالمند: 


1 واجب نبودن حجاب کامل برای زنان سالمند: 
هرچند داشتن حجاب برای زنان واجب است؛ اما قرآن به زنان سالمند 
اجازه داده است که ججاب خود را با پرهیز از زینت کردن از سربردارند: 
«والقَوعذ مر اللساء التی لاترجون 
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یکاحا قلیس عَلیهّ جناج آن یصعن یابقر غیز ختاجت بزیته». 
(نور/60 ,04( درباره مراد از «ثیاب» و پوششی که برداشتن آن براي این 
زنان جایز است آرای مختلفی مطرح است؛ برخی روایات مراد از آن را 
جلباب یعنی چادر دانسته اند.[59] روایاتی دیگر «خمار» یعنی روسری را 
نیز افزوده اند ۱601۰ به ی این احادیث زنان پیر و سالمند تنها می 
واه او روم را کنار بگذارند و سر و گردن خود را برهنه کنند؛ اما 
برداشتن لباسهای دیگر جایز نیست.[61] البته اين استثنا دو شرط دارد: 
نخست اینکه این زنان به سنی رسیده باشند که معمولا امید ازدواج 
ندارند :!«لایرجون تکاحا» .برخی از مفسران 1 فقها مراد از این سن را 
رسیدن به دوران یائسگی, دانسته اند.[62] دیگر اينکه در این حالت خود را 
زینت نکرده باشند: «غیر م مُتَبرّجت بزیتة»همچنین گفتنی است که این حکم 
الزاعی شفون باکه کاری خایر. و مباح است, از اين رو اگر آنان مانند دیگر 
زنان پوشش کامل داشته باشند, برای آنان بهنر بهتر است[63]: و آن 
یستعففن خیز ود ایرد واالخ سمیع علیم» .(نور/60 ,924( 


۳ واجب نبودن روزه. 


2 واجب نبودن روزه: 
روزه* گرفتن بر سالخوردگانی که تواناین. آن:را قدارتد با روزم بزاق. آنان 
مشقت دارد واجب و آنان باید به جای روزه قدبه بپردازند: «آباما 
معدودت ... و عَلی الذین یطیقوتةٌ قدية طعام مسکین» .(بقره/1864 ,۰) به 
نظر فقها و مفسران مراد از «الذین یَطیقوتَة»پیران[64] و افرادی هستند 
که با شدت و سختی بسیار روزه می گیرند.[65] در روایات اهل بیت[66] 
و اهل سنت[67] نیز پیران مصداقی از افراد ناتوان در ایه مذکور شمرده 
شده اند. فقها در مقدار فدیه که پیران و دیگر افراد ناتوان باید بیردازند 
اختلاف نظر دارند. بسیاری از فقهای امامیه گفته اند: برای هر روز یک مد 
طعام بدهد. [ 8 6] رآی شافعی نیز همین است[69]؛ اما فقهای امامیه بر آن 
اند که اگر روزژه خوار دارای توانایی مالی است دو مد طعام و در غیر این 
صورت یک مد طعام به 
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فقیران بدهد.[ 70 ] سیس قرآن در آیه بعد فلسفه نشریع چنین احکامی را 
تسهیل ِ موّمنان ۳ دفع مشقت ِ کرده است [ 1 7]: «یرید ال کم 


3. واجب نبودن شرکت در جهاد: 


3. واجب نبودن شرکت در جهاد: 

وجوب شرکت, در جهاد از افراد ضعیف و ناتوان برداشته شده است[72]: 
«لکن الرّسول ولد ءامنوا معه جهدوا| بامولهم و آنفسهم.. تن لیزتز" علی 
الصعفاء. ..حرخْ».(توبه/9:88: 91) مفسران مراد از «ضعفاء» را در آینه 
عکیر افراد نامان دز داشته انواد را الم معافیت این افراه از 
شرکت در جهاد* در صورتی مورد رضای خداست که اعمالشان ر برای 
خدا خالض(۱۹ ]مسا تن و زقار خود ساهدان غارم سک را تشویی و 
دلگرم و روحیه آنان را تقویت کنند و در تضعیف روحیه دشمن کوتاهی 
نورزند[75]: «اذا تضحوا للٍْ و دسوله»(توبه/9:91) یا همچون منافقان با 
دامن زدن به شایعات و سخنان دروغ به جامعه مسلمین خیانت نورزند. 
76برضی کفته ان مراد آبه این. است کم مان به عدا و رتسول اشنم 
باشند و اشکار | و در نهان مطیع بوده, خدا| و رسول را دوست بدارند[ 7 7] 
که در این صورت از نیکوکاران اند و بر نیکوکاران حرجی نیست: «ما 7 
المّحسنین من سبیل واللهٌ غفورز رحیم» (توبه/91 ,9( همچنین برخی واجب 
تتوون جهاد. بر بیران.و تاتوانان را از آبه 95 نساء/24 استفاده کردم اند که 
در آن صاحبان عذر از حضور در جهاد مستثنا شده اند.[78] 


4 واجب نبودن هجرت از محیط کفر: 


4. واجب نبودن هچرت از محیط کفر: 

از برخی آنات هاتند انه 7 نساء/4 استفاده می شود که هجرت* کردن از 
محیط کفر در صورتی که مقمنان نتوانند ایمان خود را در انجا حفظ 
کنند[79] يا نتوانند شعاثر اسلامی را آزادانه انجام دهند[80] واجب است؛ 
لیکن این تکلیف از مردان, زنان و اطفال خردسالی که توانایی هچرت 
ندارند برداشته شده است[81]: «الا المُستضعفین من الرّجال والساء 
والولدن لا یستطیعون حيلة ولا بهتدون سبیلا 
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*قاولیّک عسی اللْهْ آن یَعفْو عنهّم و کان اللْهْ عَفْوّا غْمورا».(نساء/4,98 - 
99( مفسران وت از مصادیق مستضعفان در آیه را که هجرت از آنان 
برداشته شده پیران دانسته اند. 82] 


5 نمی از ام مه یرام رغاس حان آنان؛ 


5 لزوم احترام به پیران و رعایت حال آنان: 

قرآن احترام کردن و رعایت حال والدین را به ویژه فتحاضی که به سن 
پیری می رسند بر فرزندان لازم شمرده[ 83] و آنان را از کوچک ترین بی 
احترامی به پدر و مادر در اين_سنین : نهی کرده است: «لمّا یبلغر عندک 
الکیتر آَحذهما آو کلاهما فلاتثل لهْما اف» اسراء/23 ,) ذکر دوران پیری 
والدین در آیه بدان جهت است که این سنین سخت ترین دوران زد کی 
آنهاست[84] و آنان به جهت پیری و ناتوانی به احسان و کمک فرزندان 
احتیاج بیشتری دارند ۰[ 95] قرآن در ابا تون دیگر نیز به نمونه هایی از احترام 
و کمک فرزندان به والدین پیر خود اشاره کرده است که از آن جمله می 
توان به احترام و مراعات احوال شعیب پیامبر از سوی دختران خویش 
اشاره کرد:«قالتا لا تسقی ختی یصدرّ الوعاء و آبونا شیخٌ 
کبیر»(قصص/23 ,29( و نیز توجچه فرزندان یعقوب به رعایت حال پدر خود 
در سن پبری: : «قالوا ییا العزیژ ار لذ آبا شَیخا کبیذا فَخْذ اخدنا مَکاتة انا 
ترک من المّحسنین» یوسف /8 7 2۸( البته احترام به پیران تنها اختصاص به 
والدین ندارد, بلکه بر مقمنان واجب است به همه پیران احترام گذارند, 
چنان که در روایتی پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله)فرمود: پیرانتان را 
بزرگ شمارید[86] و در روایتی دیگر آن حضرت فرمود: از ما نیست کسی 
که به پیران احترام نگذارد و به خردسالان رحم نکند.[ 87] 


6 حرمت کشتن پیران در چنگ: 


0. حرمت کشتن پیران در جنگ: 

قرآن پس از فرمان جهاد به مسلمانان به آنان سفارش مي کند که از 
حدود الهی تجاوز نکنند: «و قتلوا فی سیل اللّه الذین بقتلوتکم و لاتعتذوا 
ان اللة لایجت الفعتدین» بقره/2:190) عفمبران .هراد از «اعنداع»را در 
این ابقر کشتن زنان؛ کودکان و پیرانی دانسته اند که در جنگ با مسلمانان 
شر کت تکرده و دز فعایل آنان. اساحه برتداشتم ۱۳9 این نکته. اد اضجل 
مهم اسلامی در زمینه رعایت حقوق بشر حتی در عرصه کارزار است. 


قیامت و پیری کودکان: 


قیامت و پیری کودکان: 

قران کریم در ایه 17 مزمل/73 قیامت را روزی دانسته است که کودکان 
را پیر می کند: «فکیف نَتّقونَ ان کفرثم یوما یَجعل الولدن شیبا».به نظر 
مفسران این _ 
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امر بر اثر شدت عذاب قیامت * و ترس و اندوه ناشی از ان است [ 89 ], 
چنان که در دنیا نیز گاه ترس زیاد و غم و اندوهها موجب پیری افراد می 
شود.[90] به نظر برخی علت پیری کودکان, طولاني بودن روز قیامت و در 
نتیجه طولانی بودن مدت توقف انسانها در مواقف ان است[91], چنان که 
در آیه ای دیگر به این امر تصریح شده است: «بوم کان مقدازژه خمسین 
آلف سته».(معارج/70.4) برخی دیگر معتقدند آیه دلالتی بر پیر شدن 
واقعی کودکان ندارد, بلکه تعبیر مذکور کنایه از عظمت این رخداد ری 
است.[ 92] 
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پیسی : نوعی بیماری پوستی ۲ 
پیسی واژه ای پهلوی|[ 1 ] و معادل برص در عربی[2] گونه ای بیماری 
پوستی و ناواگیر است که به صورت لکه های سفید و نرم بر بدن ظاهر 
می: شود و.بر آثر اخقلال دز عملکرد زنگذانه. های. بوستی بدید می آید.: | ۱3 
به سبب همانندی برخی 
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نشانه ها, این بیماری در گذشته مترادف جذام (خوره) يا یکی از مقدمات 
ان دانسته می شد و مبتلایان به ان همچون جذامیان. منفور و مطرود از 
اختیاع فد آیرامان باشان سکویت سر صهر سا برای نان سوم من 
ساختند[4] و سلاطین عرب از هفسحتن با آنانخودداری فی. کردندا د] در 
برخی آثار اسلامی نیز گاه برای هر دو بیماری خوره و پیسی علت [ 6 ] و 
درمانی[ 7 ]یکسان شمرده شده يا اینکه هر دو, واگیردار پنداشته می 
ق او ار ال اک او ان سس که فا شک ار ان توت 
با کی ندید مت آنن ۱01 
معادل عبری برّص, معنایی عام می داده که شامل بیماریهای پوستی 
متعددی می شده است؛ لیکن برخی ان را تنها جذام ترجمه کرده اند.[10] 
این بیماری نزد یهودیان, معروف و بسیار نایسند بود. ایشان بر این باور 
بودند که برص به سبب گناهکاری بر ایشان تازلف شود ۱۱۱۱ 
در شریعت بهودی, دستورهای مشروحی به کاهنان قدیم برای تمییز برص, 
و نیز برای «تطهیر» شرعی مبروصان پس از بهبود بیماری انان داده شده 
است. هیچ یک از این دستورها جنبه پزشکی نداشته و تنها برای تعیین 
«نجاست» پا «طهارت» شرعی ضایعات پوستی است ۱11۰ 
درمان برص در قرآن, چون بینا کردن کور مادرزاد. در کنار زنده کردن 
هرد کان از معجزات حضرت مسیح* بود. این موضوع خ ناو هر عران آمده 
است: یک بار در سیاق بشارت دادن تولد عیسی (علیه السلام) به مردم ِ 
ِِ 1 عمران و دیگر بار در سوره مائده ضمن برشمردن نعمتهایی که 

ژ انها بهره مند شده و, معجزاتی که به وی عطا شده است:«آنی 
ِِ من الطین کهّبة الطیر قَنفْخٌ فیه قیکونْ طیا باذن اللّه وابرِیٌ 
الاکمه والابرض و احی. الصوتی بادن. الاب (ال. عمران/3:49 بو نیز ی 
قانیه 1۱0 دایمن ۱۱۰۱ د لفمیا ها 1۸ شین ه مفاصر مراد از 
ابرص در این دو آیه را مبتلای به پیسی دانسته اند. اشاره به این دو بیماری 
ان 
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بسیاری به دست آن حضرت. به سبب ناتوانی پزشکان زان آنها ه 
همچنین تاثیر اشکار انها بر ظاهر بدن شمرده شده است.[<15] به نظر می 
رسد که برص نیز در عربی معنایی عام چون معادل عبریش بدهد. شفای 
مبروصان به دست حضرت مسیح که در جای جای عهد جدید نیز از آن یاد 
شده,[16] نباید مختص پیسی باشد. شباهتهایی در کاربرد این واژه در 
عربی و عبری وجود دارد که نشان می دهد عربها از برص معنایی مترادف 
با-قعادل فیری. ار فضد من کردند. شببه. سفندی و در تشد کن دست 
حضرت موسی که معجزه ای در پرابر فرعون بود به دست شخص آبرص 
از این قبیل است. در سفر خروج آمده است که موسی هنگامی که دستش 
را از زیر ردایش بیرون آورد, چنان سفید بود که گویا ناشی از عارضه برص 
باشد.[ 17] نزدیی به این مضمون در نفتبیه ابه. :22 در گفتار 
مسر انب کار رفتماست «واضمم یک الی جناجک تَخرح بیضاء من غیر 
سوء ك آخری».آنان عبارت «من غیر سوء»را ه سفیدی غیر ناشی آز 
بیماری دیگری 3 به "وره 2 و شفای مبروصان + به دست 
دورود اند, زیرا از ِِ ها مربوط به ره ان اس می شدند. 
[19] 
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اشاره 


پیشانی ۱ 

واژه پیشانی از دو بخش پیش و انی (یسوند نسبت مانند یاء) تشکیل شده 
و مرکب نسبی است. پیشانی جزء فوقانی رخسار, میان رستنگاه موی و 
ابروان را گویند که در زبان فارسی تعابیری چون بنچه, پیچه, چماچم. 
چکای, چکاد و در 
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عربی معادلهای سیما, صلایه, لطاةء مسچد., مقدمه, زمه, نرعه, جبین: 
ناصیه, جبهه و ... در ارتباط با آن به کار می رود. [1]در فرهنگ و ادبیات 
تزرکی | 2] اسست: 

در قران کلمه های جباه (جمع جبهه) (توبه/9,35), وجوه (جمع وجه) 
(فتح/48,29), ناصیه (هود/11,56؛ علق/96, 15) و جمع آن نواصی 
(الرحمن/55,41) و جبین (صاقات/37,103) آمده که جبهه معادل دقیق 
پیشانی و موضع سجود است[3] و جبین به هریک از دو طرف پیشانی 
9 گفته می شود 41 ناصیه تین رین مو و الای پیشانی است |[ 5 ] 
(نی: فتم/48, و2) 

در آناتت که مفهوم پیشانی آمده است از وصف مقمنان شناختن مجرمان؛ 
کیفیت عذاب. اوصاف قیامت؛ قدرت و قهر خداوند و داستان ذیح اسماعیل 
سخن رفته است. نیز در آیه های 43 نساء/4 و 6 مائده/5: «فامسحوا 
بوٌجو هکم و آیدیکم»که کیفیت تیمم را بیان می کند مراد از مسح وجه, به 
قرینه حرف باء در «بوجوهکم» و ارشاد روایات مسح پیشانی دانسته شده 
است.[7] ۱ 

آبه. 29 حت م48 جر وضفت: خطرت. رسول. آکزخ(صلی, الله غلیه والد) .و 
اصحاب ایشان؛ وجود آثر سجود ذز پیشانی. آنها زا ۰ شده ِِِ 
«مْحَمَذٌ سول اللّه والذین مَعَةٌ ... سیماهم فی جوههم من أنر السُجود 
۹ و و ی سجده* در چهره مومنان را , به معنای ظاهری آن 
۳ 7 رآ 
[9] برخی هم معناهایی چون وجود نور و 9 چهره بر آثر مداومت بر 
نماز شب[10], زرد و نحیف شدن چهره از کثرت عبادت[11]. خضوع, 
خشوع و تذلل در برابر خداوند[ 12] را بیان کرده اند. در روایاتی نورانی 
بودن موضع سجده چون ماه شب 
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چهاردهم [3 1 ] [ نیز ساطع شدن نور از آن در قیامت به سبب عبادت 
دنیوی[14] بازگو شده است. در روایتی از امام صادق(علیه السلام)نیز 
مصداق ایه, شب بیداران به نماز ذکر شده است.[ <15] 

یادکرد ۳ از پیشانی, : به ۱ ِِ اسماعیل اختصاص 0 هنگامی که 

1 را بر خای نهاد تا 0 خداوند را تاره ذیح 1۳ 
(صافات/102 ,۰ جرا کند: «فلفا اسلما و تلد للجبین». 
(صافات/103 ,37( بعضی گفته اند؛ اين پیشانی بر زمین گذاردن, خواست 
اسماعیل بوده است تا هنگام ذیح نام یدز به چهرم فرفتد نیفند و رافت 
پدری مانع امتثال فرمان الهی نگردد. نیز نقل است که اسماعیل از پدر 
خواست تا دست و پای او را ببندد تا حرکت او مانع انجام وظیفه نگردد و 
لباس پدر خون الود نشود.[16] 

کلمه جبهه یک بار و کلهه ناصیه 4 مرتیه در آیات مربوط به روز قیامت و 
عذاب آمده است: «والذین یکیزون الذهت ,والفِصَة . * یوم بحمی علیها 
فی نار جهَتَم قثکوی بها جباههم وجْنويهُم و ظُهورهم هدا ما کترثم لانقسیکم 
فقذوقوا 213 کنفد تکنزون» ۰ (توبه/34 ,9 _ 35) از اوصاف قیامت, تحفق وعده 
عذاب به زر اندوزان است؛ همان طلا و نقره و اموالی را که جمع کرده و 
حق آنها را ادا نکرده اند, با اتش برافروخته داغ می کنند و بر پیشانی و 
پهلو و پشت هایشان می بهند. مفسران در تعیبین مصداق زراندوزان؛ 
نظرهای گونا گونی داده اند که عموا ناظر به ثروتمندان بی توجه به 
تهیدستان است.[17] یادکرد پیشانی: «جباهُهُم»را در این آیه به علت 
اهمیت آن در بدن دانسته اند[ 18], زیرا وقتی پیشانی داغ شود. به داخل 
بدن سرایت کرده. مغفز سر انسان را هم می سوزاند.[19] در برخی 
تفاسیر نیز سر داغ نهادن به پیشانی را ظاهر بودن جایگاه علامت 
گذاری[20] و نیز مشهورتر و زشت تر بودن داغ زدن بر پیشانی دانسته 
اند[ 21], زیرا صورت نمود زیبایی و بهترین و عزیزترین جای ان, پیشانی 
است.[22] برخی نیز داغ نهادن جایگاه سجود را بر اثر ادا نکردن حق 
آن[23] و ۱ 
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چهره درهم کشیدن و گره بر پیشانی انداختن هنگام دیدن تهیدستان 
دانسته [ 4 2] و نیز بیان کرده اند که زراندوزان مال را مایه وجاهت و ابروی 
خود می پنداشتند و بدینوسیله رسوا می گردند.[ 25] در کیفیت عذاب روز 
قیامت آمده که مجرمان را از موی بالای پیشانی و پاهایشان گرافته. در 
آننقت افکنند یا آنها را در دوزخ می کشانند[26]: «یْعرّف المّجرمون 
بسیمهّم قَیْوْحَذٌ باللوصیوالاقدام».(الرحمن/55,41) مجرمان بدون اینکه از 


آنها پرسشی شود از سیما و چهره هاشان شناخته و عذاب می شوند. آثار 
جرم با سیاهی چهره و کدر شدن چشمها, ظهور نشانه های ذلت و 
خواری[27] با ار خن هت رها سین آشکار می گردد.[28]در 
آباتت از قرآن به این مطلب تصریح شده است. (آل عمران/3, 106 
زمر/39,60؛ قیامت/75,24؛ عبس/80, 41) 

در برخی روایات شیعه بیان شده که این شناختن در مورد خداوند نیست. 
ظهور حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) است که چون قیام 
کند, چهره مجرمان را با اين نشانی شناسایی می کند.[29] این نوع 
مجازات حاکی از ضعف و ذلت آنهاست که در سوره علق /96 هم از آنها 
بحث می شود: کل تون له از نته لتسفعا بالتاصیه یه * ناصية کذبة خاطئه». 
(علق/96, 15 - 16) نزول این آیه 2 پا باذآور دو رخداد مربوط به 
ابوجهل دانسته اند: نخست هنگامی که وی, پیامبر را از نماز خواندن نهی 
می کرد و دیگری زمانی که خواست هنگام سجده ضربه ای به گردن 
حضرت بزند و با اراده خداوند نتوانست, آنگاه وحی فرود آمد که ار ز کار 
خود دست برندارد و به نهی کردن مومنان از عبادت و نماز ادامه دهد, او 
را از موی پیشانی گرفته, به شدت در آتشن مین افکتيم 301 ] دز ان تقد دو 
صفت «دروغگو» و «خطاکار» به ناصیه نسبت داده شده که در واقع 
صاحب ناصیه مراد #1 افزون بر این آنه. که کنانه از ذلت و خواری نهی 
کننده و تسلط خداوند بر طغیانگران است. در جایی دیگر از سلطه فراگیر 
خدا| بر همه جنبندگان و کوچک و خوار شمردن ۴ ناتوان بودن آنها در پیشگاه 
وی سخن هی ره ها هن دات الا حوهاخه بناصیتها.. ِ« (هود/6 5 ,+1( 
این ۳ اشاره به داستان هود(علیه السلام) دارد, فنکاهت قوم خود را از 
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بت پرستی برحذر داشت و خدایان آنها را تکذیب کرد. جمله «آخذ 
بناصیتها» کنایه از قدرت و قهر پروردگار و ذلت و خواری دیگران در مقابل 
اوست, از این رو هود(علیه السلام)در برابر قدرت قوم خود بر خداوند 
توکل می کند.[31] 
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اشاره 


پیشواز : استقبال از تازه وارد 

پیشواز یا پیشباز در لغت به معنای استقبال از تازه وارد[ٌ1] و معادل عربی 
آن استقبال [ 2] است. که برخی مشتقات ماده «ل ق ی»[3 ] نیز بر آن 
دلالت دارد. پیشواز. سنتی دیرینه و کهن است و از دیرزمان مرسوم بوده 
که انسانها به پیشواز مهمانان و مسافران خود می رفته اند.[4] نمونه 
پیشواز مردم مدینه از پیامبراصلی الله علیه واله)هنگام هجرت و ورود 
ایشان به مدینه, که بنا به نقل مورخان همه مردم مدینه شادی کنان از 
شهر خارجح شدند و در بیرون مدینه به پیشواز پیامبر(صلی الله علیه واله) 
رفته, ورود آن خضرت را به شهرشان خوشن آمد گفتند.[ 5] 


پیشواز در قران: 


اشاره 


پیشواز در قران: ۱ 

پیشواز به طور صریح و از ريشه استقبال در قران به کار نرفته است؛ امّا 
از تعبیرهایی نظیر«تتلقهّم»(انبیاء/21,103)؛ «فادخلوها»(زمر/39,73؛ 
ق/63) و «ادجْلوا مصر»(یوسف/12,99) می توان این معنا را به 
دست آورد. 

ایات مزبور را می توان در دو مورد خلاصه کرد که یکی ماجرایی تاریخی و 
دیگری مربوط به حوادث آخرت است: 


1 استقبال یوسف از پدر و برادران: ۱ 

یوسف (علیه السلام) پس از انکه برادرانش وی را شناختند انان را با تمام 
خاندانشان به مصر دعوت کرد. (یوسف/12,93) هنگام ورود کاروان کنعان 
به 
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مصر, یوسف(علیه السلام) نیز به پیت واز پدر و مادر از شهر بیرون امد.[6] 
به فرمان پادشاه مصر, بسیاری از کارگزاران حکومت و نیز جمع زیادی از 
مردم یوسف را در اين راه همراهی کردند.[7] یوسف در بیرون شهر با پدر 
و مادر خویش ملاقات کرد و سپس آنها را به مصر فرا خواند: «فلمّا دخلوا 
علی یوسّف ءاوی الیه آبویه و قال ادخلوا مصر لن شاء الله ءامنین». 
(یوسف/99 ,2( به کفته برخی مفسران از جمله«ذخلوا| ۳۹ 
یوسف»استفاده می شود که یوسف فرمان داده بود در بیرون شهر خیمه 
هایی برپا کنند تا از پدر و مادر و برادران خود پذیرایی مقدماتی کند.[ 8] 
شاید بتوان از آیه 44 نمل/27: «قیل لها ادخلی الطرح...»نیز استفاده کرد 
ها راهان یا ای با ام نفد 


2 پیشواز فرشتگان از بهشتیان: 


2 پیشواز فرشتگان از بهشتیان: 

هنگام ورود بهشتیان به بهشت فرشتگان به پیشواز آنان آشفه: ورود آنها را 
به بهشت و نعمتهای بی منتهای آن خوش ی رسیدن روز 
موعود را ؛ به آنان مژده می دهند[9]: و تتلقهم المَلتِكة هذا یومُکم 
الذی ۳ توعتدون» .(انبیاء/21,103) برخی 1 روایات این آیه را در شأن 
امیرمومنان, علی(علیه السلام) و شیعیان وی دانسته اند 101۰ 

گروهی دیگر از آیات قرآن نیز ضمن پرداختن به نحوه ورود دسته های 
بهشتیان به بهشت بدین معنا تصریح کرده اند که درهای بهشت بر روی آنها 
کشوده می شود و خازنان بهشت بر آنان درود و سلام فرستاده: آنها را به 
بهشت ابدي فرا می 5 

«و سیق الذین انوا ربهم ای الجِتَة زمرا حثی اذا جاءوها وفتحت آبوبها 
وقال لهّم خزنتها سلم 9 طبثم قادخلوها خلدین» ۰( زمر/3 7 ,39 و نیز 
فرقان/25,75؛ ق/50,34) 
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پیشوایی 


پی کردن 
پی کردن <> ناقه صالح 


پیمان 


پیمان < > عهد 


پیمانه 


پیمانه <> کیل و وزن 





اشاره 


پیه: نوعی خاص از چربی جانوران 

بجه واه ای فارسی به معنای چربی گوسفند و جانوران دیگر و ماده ای 
است که بر گوشت قرار دارد[1] و رنگ و نوع آن بر حسب جنس و سن 
حیوان متفاوت است [ 2] و وجود پا عدم از در حیوان* نشانه چاقی پا لاغری 
آن شفردی هی شود. [ ۱3 معادل.عربی آن <«شحم» اسنت که:.دفیقا به همین 
معنا به کار ,رفته است.[4 ] ییه ماده ای است که افزون بر خوراکی 
بودن [ 5] ور با و نیازهای صنعتی و دارویی بشر نیز کاربرد دارد.[ 6] قرآن 
کریم از پیه در یک آیه به صراحت یاد کرده,و در آن از حرمت پیه گاو و 
گوسفند بر بهود سخن گفته است: «و عَلی الذین هادوا حَرّمنا کل ذی ظفر 
ومن ابقر والفتم حَرّمنا علیهم شحومهما . .> (انعام/146 ۰۱ در ادامه آیه, 
۳ 27 از این حکم استثنا شده و بر آنان حلال شمرده 
شده است؛ از جمله: 

1. پیه پشت و کتف گاو و گوسفند: «ما حَمَلّت ظهورهما».[7] برخی گفته 
اند؛ مراد از ان دنبه گوسفندان است [8]؛ ولی عده ای دیگر برآن اند که 
مراد پیه پشت و پهلوهای حیوان است.[9]نظر گروهی بر ان است که 
در پشت و دو پهلوی حیوان پیه وجود ندارد و مراد از این تغبیر در ایهة 
گوشت سفید پشت و دو پهلوی حیوان است که به گوشت قرمز چسبیده 
است.[ 0 1] 

ر «الخوایا» که جمع حاویه پا حویه[ 1 1 ] و به نظر بیشتر مفسران مراد از 
ان چرب 
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روده هاست.[121] برخی دیگر مراد از آن را شیردان يا شکمبه يا روده 
حیوان دانسته اند که بر روی آن چربی وجود دارد 1۰ عده ای یر ان را 
تمامی محتویات شکم حیوان دانسته اند که در درون پوشش کره ای شعل 
قرار دارد.[14] 

3 پیه مخلوط با استخوان: «أو ما اختلط بعظم» .عده ای مراد از آن را پیه 

4 او ان ۱۷۳ 
مراد پیه موجود در رانها, پهلو, سر و چشم است.[16] 

گفتنی است که برخی مفسران جمله «اآو الخوایا او مَا اختلط بعظم»را داز 
آبة تزنفه معطوف یه -هستنا. مه دآتشسته اند ته. مستتا. بنابراین قول, آیه 
بر حرمت* این بخش از پیه بر بهود دلالت دارد.[17] با توجه به حلیت پیه 
موجود در این سه مورد بر یهود برخی نتیجه گرفته اند که تنها پیهی از 
گوسفند و گاو بر یهود* حرام شده بود که به سهولت از گوشت جدا می 


شد؛ اما پیهی که جدا کردن آن با زحمت همراه بود, بر حلیت خود باقی 
مانده بود.[18]تورات نیز به حرمت برخی از پیهها بر یهود اشاره کرده 
است.[9 1 ] 
کراق گرم لت تمرم یه زا بر وی ظلم ورصاوز کی انوداش اش 
«... ذلِک جزینهم ببغیهم ۰ انعام/6۰146) مفسران مراد از ظلم یهود را 
اموری مانند کشتن انبیای بنی اسرائیل. سد کردن راه خداء خوردن ربا و 
حلال دانستن اموال مردم ذکر کرده اند[20], چنان که در آیات 0 - 161 
نساء4۱ به برخی از این با بامور اشاره شده است - «قبظّلم من الذین هادو| 
حَرّمنا علیهم طیبت | حلت لهّم وبضذهم عن سیل الله کثیرا * واخذهم 
التتها وق تهوا خته واکلهم امول الاس بالحظل .»ری بران اند که به 
سبب ظلم یهود بر خود. خداوند پیه را بر آنان حرام کوه 1211 بد بانة برخی 
احادیث پادشاهان بنی اسرائیل تهیدستانشان را از خوردن گوشت پرندگان 
و چربیها منع کردند و خداوند به این جهت چربیهای گاو و گوسفند را بر آنان 
حرام کرد.[221] ۱ ۱ 
در ادامه اه 146 انعام/6 امده است: «]ن لصدقون».(انعام/6,146) به 
نظر برخی مفسران 
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مقصود آن است که ما در نقل خبر حرمت این خوراکیها بر یهود راستگو 
هستیم [ 23]؛ ولی عده ای این جمله را رد 4 این ادعای بهود دانسته اند که 
تحریم پیه و دیگر خوراکیها از سوی خود یهودیان و به جهت پیروی از 
حضرت توق رون ات ۱22 رای اس خیراها با عیام 
کرده بود, چنان که در آیه 93 [ عمران/3 این موضوع آمده است: 19 
الطعام کان جلا لی آسرءیل ال ما حدم اسرءیل غلی تفسه من قبل آن 
تدر ان التّورهٌ ۰ به تصریح مفسران 0( السلام) گوشت چارپایان پا 
برخی رآ درون شکم حیوانات از جمله پیه را بر خود ممنوع کرده 
بود[23]؛ ولی بر پایه برخی روایات آن حضرت گوشت شتر را به جهت 
ناسا گاری آن با مزاج خویش بر خود ممنوع کرده بود.[26]احتمال دیگر 
این است که مراد از«انا لصدقون»درستی اخبار خداوند از بغی بهود و 
تخرش ان فا نما میت ی آنان اس ۱271 
پس از حرام شدن پیه این دو حیوان بر یهود, آنان حیله گرانه با فروش بیه 
پول آن را صرف می کردند که قرآن کریم در آیاتی ضمن نکوهش این 
رفتار بنی اسرائیل لعن شدن آنان را از سوی داود و عیسی تاداوز می 
2و :«لعنٍ این ِِ ین بای ِِِ علی لسان د 9 و ی آبن 
ها کائه و 09 مقسیران یکی از مصادیی کر راد 
این آنه: فروش ییه و صرف کردن پول آن دانسته اند ۰[ 2 بنا به روایتی, 


پیاشتر: ا کر (رضلی الله قلیه واله اب ان وفه از وان رابهس این 
کار ناپسند نکوهش و نفرین کرده با .1 حرمت پیه این دو حیوان و 
برخی خوراکیهای دیگر بر بنی اسرائیل تا بعثت حضرت عیسی(علیه 
ان داشت. ولی با نزول انجیل این حرمت از میان برداشته 
شد[30]: «... و لاحل لکم تعض الذی حُرّم لیم ۰ (ال عمران/3,50) 
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عیدالعرین ام اقا فره سار الاعاق العلنیه 1815 ی 

ای فص موه ی ی ی اه 
الک اول. مک العارره سای 1 12 3 
او ال اتسار الا سای هر ان 


بیروت. دارالفکر, 1416 ق. ‏ 
- انوار درخشان در تفسیر قران. سید محمد حسین الهمدانی. قم, چایخانه 
علمیه. 1404 ق. 
- الانوار الساطعة فی شرح الزيیارة الجامعه. جواد کربلائی. [بی جاا]؛ 
دارالحدیت, آفت تاآ. ۲ 
ار مر یر ای لس دی ام خیرات 
انتشارات عرفان, 1366 ش. 
- اوائل المقالات, محمد بن محمد المفید (م 413 ق.), دوم, بیروت. 
دارالمفید. 1414 ق. 
- اولین دانشگاه و آخزین پیامبر. سید رضا پاک نزژاد (م. 1360 ش.). 
چهارم, تهران, کتابفروشی اسلامیه, 1349 ش. 
- ایام العرب فی الاسلام, محمد ابوالفضل ابراهیم, علی محمد بجاوی, 
بیروت., انتشارات دارالجیل, 1408 ق. 
ای فرب ی اه مد ی الم و اد 
الاسلامية, 1961 م. 
- ایام العرب قبل الاسلام, ابوعبیده معمر بن المثنی التیمی (م 209 ق.), 
به کوشش عادل جاسم البیانی, بغداد, دارالجاحظ 1976 م. 
- الایضاح. الفضل بن شاذان الازدی النیشابوری (م 260 ق.), به کوشش 
سید جلال الدین _ 
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- الحسین الارموی, اول, تهران, انتشارات دانشگاه, 1351 ش. 
- ایضاح الفوائد فی شرح اشعالات القواعد. محمد بن الحسن بن یوسف 
المطهر الحلی (م 771 ق.). به کوشش موسوی کرمانی. اشتهاردی, 
بروجردی, دوم, قم, اسماعیلیان, 1363 ش. 

- الایضاح فی علوم البلاغه. محمد بن عبدالرحمن القزوینی (م 739 ق.), به 
کوشش گروهی از اساتید الازهر, بغداد,. مکتبة المثنی, [بی تا]. 
- ایضاح المکنون فی الذیل علی کشف الظنون, اسماعیل باشا بغدادی (م 
9 ق.), بیروت, داراحیاء التراث العربی, [بی تأ]. 
- بحار الانوار. محمد باقر مجلسی (م 1110 ق.). سوم, بیروت., داراحیاء 
التراث العربی, 1403 ق. 
- البحر الراثق شرح کنز الدقاثق, ابونجیم المصری (م 970 ق.), به 
کوشش زکریا عمیرات؛ اول, , بیروت؛ دارالکتب العلمية, 

- بحرالعلوم, تن بن محمد السمرقندی (م 275 ق. 1 به کوشش غلی 
محمد معوض و دیگران؛ اول, , بیروت» دار الکتب العلمية, 1413 ق. 
- البحر المحیط فی التفسیر, ابوحیان الاندلسی (م 754 ق.), بیروت؛ 
دارالفکر 1412 ق. 


یت تفت الیل لام مه ات واه قاری | ۳ 
آبی نا], [بی تا]. 


م. 

رداق تفا فی رو ال ات ای الم تسه ای ای 
(م 587 ق.), اول, پاکستان, المکتبة الحبيبية, 1409 ق. 

- بداية المجتهد و نهاية المقتصد, محمد بن احمد بن رشد القرطبی (م 595 
قاری وش ال القطا مالس 181 

ال ای اما هد شا نت اف ار از وی 
علی محمد معوض و عادل احمد, دوم, بیروت؛ دارالکتب العلمية, 119 ق. 
- البدیع, آبن معتز. به کوشش کراتشکوفسکی, لندن, [بی نا], 1935 م. 

- بدیع القران ابن ابوالاصبع المصری (م 654 ق.), به کوشش محمد 
شرف, دوم, قاهرة, دارنهضة,[بی تأ]. ۱ , 

- بررسی جنبه های مختلف حقوقی مساله پناهند گی, حمید نظری تاج 
انایی ال را ات ان ام وق سطالات امن 
المللی, 1369 ش. ۱ 

ان ی سر ار اه ها شم رآ رم 0 اد ال مه 
موسسه البعثة, 1415 ق. 

- البرهان فی علوم القران محمدبن عبدالله الزرکشی (م 4 ق.). به 
کوشش یوسف مرعشلی, دوم, بیروت؛ دارالمعرفة, 1415 ق. 

- برهان قاطع, محمد حسین بن خلف تبریزی, 
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کف ای ابا احتا رات فریتون ها از ۴ 
تا لام صلین الله عله الما اه المرسی له الفاما: 
اضفهانی: اول: قم, فوستهة النشر الاسلامی: 1420 ق. ۱ 

« تضای لور کات الفری ای فصال ال مدا لیات با 
محمدبن حسن الصفار (م 10 ق.). به کوشش کوچه پاک تهران 
ضایر خن لس نی ططانق: اکتا لین یه بر ینوی 
فیروزابادی (م 817 ق.), به کوشش محمد علی النجار, بیروت., المکتبة 
العلمية, [بی تا]. 

تاه یر سای فص شوه نافرع لا ۵3۵ 


ق. 
بلوغ الارب فی معرفة احوال العرب, سید محمود الالوسی (م 1263 
کر ی یه ال ارس شا لاس1 1 


ق. 

- بلوغ دختران,. مهدی مهریزی. اول, قم, مرکز مطالعات و تحقیقات 
اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی, 1376 ش. 

- ییحی السای: نان وا اف ین یرارق شا ات 
فروعغ قران, 1422 ق. 

- بنواسرائّیل فی القران والسنه, محمد سید طنطاوی, بنغازی, دار مکتبة 
الاندلس, 1392 ق. 

- بنیادهای علم سیاست., عبدالرحمن عالم. هشتم, تهران. نشر نی, 1380 


ش. 

ها تیا فا ور لایس شمه تا ال اش 
- بیان السعادة فی مقامات العباده. سلطان محمد الجنابذی, دوم. بیروت. 
اعلمی, 1408 ق. ‏ 

یا کی و هتسه امه اش مه 
قم) هشتم: آنی جا ان ارالیدی 1401 ق. 

ایا نی دای الا ان هد ی ی 
کوشش غانم قدوری, اول, کویت, مرکز المخطوطات و التراث والوثاق, 
4 ق. 

- بیت المقدس شهر پیامبران. عبدالله ناصری, اول, تهران سروش؛ 
17ش. 

الیان له رون وت ماخط ی ی اد 
الا 1 و 

این ایض ات ای اسسالک تال 
حسن بن فرهان المالکی, الریاض, مکتبة التوبة, 1417 ق. 

اد ی ری ال اهر اس فاد قوازیاه ال اف 
داراقباء. 1998 م. 

- پرتو اسلام, عباس خلیلی اقدام ترجمه فجر الاسلام طه حسین؛ دوم, 
تهران, انتشارات اقبال, 1337 ش. 

داثرة المعارف قران کریم, جلد ۵0 صفحه 596 

- پرتوی از قران. سید محمود طالقانی, دوم, تهران. شرکت سهامی 
انتشار, 1350ش. ۱ 

- پژوهشی در اعجاز علفین قران؛ محمد علی رضائی اصفهانی, سوم, قم, 
کتاب مبین, 1381 ش. 

وا کار انح و ای او متا 
پژوهشکده تحقیقات اسلامی, 1381 ش. 

ی ی ی سا تا ی 


کتاب, 1376 ش. 

- پول در اقتصاد اسلامی, پرویز داوودی, حسن نظری, میر خلیلی, اول, 
قم, انتشارات سمت. 1374ش. 

- پول و نظامهای پولی, جامعه مدرسین بخش فرهنگی, اول, قم, انتشارات 
بوستان کتاب, 1375 ش. 

- پیام قرآن, ناصر مکارم شیرازی و دیگران, پنجم, قم انتشارات مدرسه 
امام علی بن ابیطالب(علیه السلام), 1374 ش. 

- تآویل الایات الباهرات فی فضائل العترة الطاهره, محمد تقی بن محمد 
باقر آقانجفی, [بی جا], انتشارات امیرالمقمنین(علیه السلام)1364 ش. 

- تأویل الایات الظاهرة فی فضائل العترة الطاهره, سید شرف الدین علی 
الحسینی استر آبادی, به کوشش حسین استاد ولی؛ اول, قم, نشر 
اسلامی, 1409 ق. 

- خاویل مختلف الحدیث. عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدینوری (م 276 ق.). 
بیروت, دارالکتب العربی, [بی تا]. 

تِ تاویل مشکل القرآن, عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدینوری (م 2760 ق.), 
به کوشش سید احمد صقر, دوم, قاهرة, دارالترات, 133 ق. 

ج تاج العروس من جواهر القاموس. سید محمد مرتضی الحسینی الزبیدی 
الحنفی (م 1205 ق.), به کوشش علی شیری, اول, بیروت., دارالفکر 
4 ق. 

- تاریخ آداب العربیه, مصطفی صادق الرافعی, چهارم, بیروت., دارالکتاب 
العربی, 1394 ق. 

- تاریخ ابن خلدون, عبدالرحمن بن محمد بن خلدون (م 808 ق.), بیروت؛ 
النصری (م 281 ق.), به کوشش خلیل المنصور, اول. بیروت., دارالکتب 
العلمية, 1417 ق. 

- تاریخ الادب العربی. کارل بروکلمان. ترجمه: عبدالحليم نجار, قاهرة. 
دارالمعارف, [بی تأ]. 

- تاریخ الادب العربی فی الجاهلية و صدر الاسلام. محمد حسن درویش. 
قاهرة, [بی نا], [بی تا]. 

- تاریخ الاسلام. حسن ابراهیم حسنی. هفتم, دار احیاءالتراث العربی. 
6 م. 

- تاریخ اسلام کمبريج هولت پیترمالکوم و دیگران, ترجمه: تیمور قادری, 
اول, تهران, انتشارات امیرکبیر. 1383 ش. 

- تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام, 
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- شمس الدین محمد بن احمد الذهبی (م 748 ق.). به کوشش عمر 
عبدالسلام تدمری, دوم, بیروت, دارالکتاب العربی, 1410 ق. 

- تاریخ الامم والملوی. محمدبن جریر الطبری (م 310 ق.), بیروت. 
دارالکتب العلمية, 1417 ق. 

ار آمشایر رش امس اشوس ی یوم داتفا ارت 
امیر کبیر, 1364 ش. 

- التاریخ الاوسط, محمد بن اسماعیل البخاری (م 6 ق.). به کوشش 
ار واه انمکر الخظیی الداوی ام و4 ای کون وان 
عطظا احل نی الک ااملمنه. 51217 

تسار سار اسلام(صلی ال عم ساله که اد ورن 
اتوالقاسم گرجی: تهران: اتفا رات دانشگام 192 وش 

- تاریخ تحلیلی اسلام, علی اکبر حسنی, اول, تهران, دفتر نشر فرهنگ 
اسلامی, 1373 ش. 

- تاریخ تمدن اسلام. جرجی زیدان, ترجمه: علی جواهرکلام. هشتم, تهران, 
امیر کبیر, 1373 ش. ۲ ۱ 
تاریخ تمدن, ویل دورانت (م. 13991 م. ترجمه: ارام پاشائی و اریان 
پور. ششم. تهران, انتشارات علمی و فرهنگی. 1378 ش. 

- تاریخ جامع ادیان. جان بی ناس, ترجمه: علی اصفر حکمت, تهران, 
اششارات علمن,و فرهنکی: 1373 ری 

تا ی اش اند ارات مور هه عناق 
09[ 

- تاریخ الحضارات العام. موریس کروزیه و دیگران, دوم. بیروت, منشورات 
عویدات, 1413 ق. 

- تاریخ خليفة بن خیاط, خليفة بن خیاط العصقری (م 240 ق.), به کوشش 
تقو فکاری ال صرعت رفک 121 .ی 

۳ تاریخ الخمیس. حسین بن محمد الدیار بکری, بیروت, موّسسه سفیان, 
1283 ق. 

- تاریخ سیاسی اسلام (سیره رسول خدا(صلی الله علیه واله)), رسول 
جعفریان, تهران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی, 1365 ش. 

- تاریخ الشعوب الاسلامیه, کارل بروکلمان. ترجمه: نبیه امین فارس, 
منیرالبعلبکی, یا زدهم, بیروت, دارالعلم للملایین؛ 58 م. 

- تاریخ صحابة الذین روی عنهم الاخبار, محمد بن حبان البستی (م 354 
ق.), به کوشش بدران الضفاوی, اول, بیروت؛ دارالکتب العلمية, ۱۹۹0 ق. 
۱ تاریخ صدر اسلام, اصفغر منتظر قائم. اصفهان, انتشارات دانشگاه, 1377 
ش. 


- تاریخ صدر الاسلام و الدولة الامویه, عمر فروخ. ششم, بیروت, دار العلم 
للملایین, 1983 م. 

- تاریخ العرب, فیلیپ حتی, ترجمه: ادوارد جرجی و جبرائیل جبور, بیروت, 
دارغندوز, 1994 م. 
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- تاریخ قران, محمود رامیار, اول, تهران, امیرکبیر, 1346 ش. 

- التاریخ الکبیر, علی بن الحسن ابن عساکر (م 571 ق.), [بی جا]ء روضة 
الشام, 1321 ق. 

- تاریخ اللغات السامیه, اسرائیل ولفنسومه, اول. مصر, مطبعة الاعتماد. 
8 ق. 

- تاریخ مختصر الدول, غریغور یوس بن اهرون ابن العبری (م 685 ق.), 
اول, بیروت؛ دارالکتب العلمية, 119 ق. 

- تاریخ مدينة دمشق؛ ی بن الحسن ابن عساکر (م 571 ق.), به کوشش 
علی شیری, اول. بیروت., دارالفکر, 1415 ق. 

- تاریخ المدينة المنوره. عمر ابن شبه النمیری (م 262 ق.). به کوشش 
فهیم محمود شلتوت. قم, دارالفکر. 1410 ق. 

- تاریخ النقد الادبی. حسان عباس, دوم, اردن, دارالشروق, 1997 م. 

- تاریخ هرودت, کلی یو, ترجمه: هادی هدایتی, تهران, انتشارات دانشگاه, 
6 ش. 

- تاریخ الیعقوبی, احمد بن یعقوب (م 292 ق.). ششم, بیروت. دارصادر, 
5 ق. ۱ 

- التبیان فی تفسیر القران. محمد بن الحسن الطوسی (م 460 ق.), به 
کوشش احمد حبیب العاملی, بیروت, دار احیاء التراث العربی, [بی تا]. 

- تجارب الامم, ابوعلی مسکویه الرازی (م 421 ق.), به کوشش ابوالقاسم 
امامی؛ اول, تهران دارسروش.: 1360 ش. 

- تجارب السلف در تاريخ. هند و شاه بن سنجر (م 730 ق.), به کوشش 
سید حسن روضاتی؛ اصفهان؛ نفائس مخطوطات اصفهان, 2 ق. 

- تحریر الاحکام الشرعية علی مذهب الامامیه. حسن بن یوسف العلامة 
الحلی (م 726 ق.), به کوشش ابراهیم بهادری, اول. قم, موسسة الامام 
الصادق (علیه السلام), 1420 ق. 

- تحریر الوسیله, امام خمینی(قدس سره)(م 1368 ش.). اول؛ قم, 
موسسه نشر اسلامی, 1363 ش. 

- تحفة الملوک فی السیر والسلوک, سید محمد مهدی بن مرتضی بحر 
العلوم (م 1176 ق.), به کوشش حسن مصطفوی, اول, تهران. [بی نا]؛ 
1ق. 


- تحف العقول عن ال الرسول(صلی الله علیه واله). حسن بن شعبة 
الحرانی (م قرن4 ق.), به کوشش علی اکبر غفاری, دوم قم, نشر 
الاسلامی, 1404 ق. ۲ 
5 التحقیق فی کلمات القران الکریم. حسن مصطفوی, اول, تهران, وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی, 1374 ش. 
- تذکرة الفقهاء. حسن بن یوسف العلامة الحلی (م 726 ق.), به کوشش 
قتونتتاته: |[ البیت(علیه السلام)لاحیاء الترات, اول. قم. 1414 ق. 
التدکرج‌فی اخوال. الموتی. و آمور الاخرمه مجمد: ین اخمه القرظیی: رم 
1 ق.), سوم. القاهرة 
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- دارالدیان للتراث. 1411 ق. 
- تراثنا (فصلنامه), قم. مقسسة آل البیت(علیه السلام)لاحیاء التراث. 
- ترتیب کتاب العین, خلیل بن احمد الفراهیدی (م 175 ق.), به کوشش 
محمد حسن بکایی, اول, قم نشر اسلامی 1414 ق. 
- تركة النبی(صلی الله علیه واله) و السبل التی وجهها فیها, حمادبن 
اسحاق البغدادی (م 267 ق.), به کوشش اکرم ضیاء العمری, اول, [بی 
جا], [بی تا], 1404 ق. 
- ترمینولوژی حقوق جزای اسلامی, محمد جعفر جعفری لنگرودی, ششم, 
تهران, کتابخانه گنج دانش, 1372 ش. 
تسس یی فر ان گرم غید الله جو‌ازی. افلیم ولد قمم ی ااتراء 
8 سش. 
- تصویری از بهشت و جهنم, احمد حبیبیان. دوم. [آبی جا], سازمان تبلیغات 
اسلامی, 1375 ش. 
- التعاریف, محمد بن عبدالرئوف المناوی (م 1031 ق), بیروت., دارالفکر, 
0 ق. 
- التعریفات؛ علی بن محمد الجرجانی (م 816 ق.), به کوشش ابراهیم 
الابیاری, اول, بیروت, دارالکتاب العربی, 1405 ق. 
- التعریف والاعلام. عبدالرحمن السهیلی (م 581 ق.), به کوشش محمد 
علی النقراط, اول. طرابلس. کلية الدعوة الاسلامية, 1401 ق. 
- تفسیر اسان (منتخبی از تفاسیر معتبر), محمدجواد نجفی, تهران. 
کتابفروشی اسلامیه, 1398 ق. 
- تفسیر اثنی عشری. حسین بن احمد حسینی شاه عبدالعظیمی, اول, 
تهران. میقات, 1363 ش. 
- تفسیر احسن الحدیث. سید علی اکبر قرشی, به کوشش محمد حسن 
کات ال مرا سار 1 و 
- تفسیر اطیب البیان. عبد الحسین طیب. سوم. تهران, انتشارات اسلامی. 


4 ش. 
فشسر اضر ارجا هو مق تا رو 
- تفسیر التحریر والتنویر, اين عاشور (م 1393 ق.), دوم, تونس, الدار 
التونسية للنشر, آبی تا" 
لس تیمیمص ی کش اقا شرم انیا 
سس ارس خلال الصرم الععلی ام ای حلال انس السو ی 
رما وال سرت منهشه تین 1416 و 
سوام الاممم فص بر خسن اه و زونه 
بتزوت: دارالاضواء. 1405 ق. 
‌ التفسیر الحدیث تا حسب ترتیب النزول, محمد عزة دروزه (م 404( 
ق‌ از , دوم, بیروت» دارالغرب الاسلامی, 1 قشق 

من رها ها سیم شا سوه را اول, قم, انتشارات دفتر 
تلتغات اسلاهی: 17 رش 
7 و ها اه کی و 
- تفسیر شریف لاهیجی, بهاء الدین شریف لاهیجی 
دائرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 600 ۱ 
1 و ار نت ری ال الم خی و هی و ات 
علمی, 1363 ش. 
اعلمی, دوم, بیروت, موّسسه اتاهی۸ 2 ق. 
نخس عاملی. ارام عا مق هه راز ناش یت وه و اس 
ند ال اوه لو رای الصیعایی لوقاش که سرد 
محمد عبده, اول, , بیروت» دارالکتب العلمية, 1419 ق. 
- تفسیر العپاشی, محمذ بن مسعود. العیاشی (م 320 ق.) به کوشش 
رت الفران الم رال ری 0و 
کوشش محمد کاظم طریحی, قم, زاهدی, [بی تا]. 
- تفسیر فرات الکوفی, ابوالقاسم قرات الکوفی (م 307 ق.), به کوشش 
محمد کاظم. دوم, تهران, وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی, 1374 ش. 
- تفسیر القران منصور بن محمد التمیمی ابومظفر السمعانی (م 199 
ق.), به کوشش یاسرین ابراهیم. اول, الریاض, دارالوطن, 1418 ق. 
> فقو الفران فان انش ام انم رم 27 ار وف اتف 
محمد الطیب._دوم, بیروت؛ المکتبة العصرية, 1419 ق. 
شش آلعران العیم اسان کر ای هن 


- تفسیر القران الکریم, محی الدین بن عربی (م 638 ق.), به کوشش 
0 قرو ان النداس تر ان ار توافت اس 
- تفسیر القرآن الکریم, ضدر الهت لمین: الشیرازی (م 10050 ق‌ 19 به کوشش 
محمد خواجوی, دوم, قم, بیدار. 1366 ش. 
- تفسیر القرآن الکریم, سید عبدالله شبر (م 2 ق.), به کوشش حامد 
حفنی داود, چهارم, بیروت» دار احیاء التر | ث العربی, 1407 ق. 
- تفسیر القرآن الکریم, سید مصطفی خمینی (م. 36 1 ش.)؛ به کوشش 
محمد سجادی اصفهانی, تهران. وزارت ارشاد اسلامی, 1362 ش. 
- تفسیر العقفی: فلی بن ابراهیم القمی (م 7 ق.), به کوشش موسوی 
هیارا 
- التفسیر الکاشف. محمد جواد مغنیه. سوم, بیروت. دارالعلم للملایین. 
1 م. 
ی ای ی الک اه م0 یا ی 
اتسار ات دقیر لمات اسلافتن: 1413 و 
تفسیر کنز الدقایق و بحر الغرائب. مخمد بن فحمد .رضا القمی 
المشهدی, به کوشش حسین در گاهی, اول, تهران وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی: 1411 
داترة المعارف قرآن کریم, جلد 6 صفحه 601 
مات ال ار اه له مهم 2 و وی 
فا واه ساسا ۵ 
- تفسیر مجاهد, مجاهد بن جبر (م 102 ق.), به کوشش محمد عبدالسلام, 
اول, [بی جا]دارالفکر الاسلامی الحديثة, 1410 ق. 
- تفسیر مقاتل بن سلیمان. عبدالله محمود شحاته, اول, بیروت, موسسة 
التاریخ العربی, 1423 ق. 
- تفسیر المنار. محمد رشید رضا (م 1354 ق.), چهارم. قاهرة, دارالمنار. 
13 
داتس ات اقا ی هر یه و هه 
ها رو ی اه مس ان ات ای وه 
الشریف), 1409 ق. . . 
تفسیر من وحی القران سید محمد حسین فضل الله, اول, بیروت, 
دارالملاک, 1419 ق. 
- تفسیر منهج الصادقین؛ فتح الله کاشانی (م 8 ق.). به کوشش 
وا او ما اشفا امه انا و ان 
اس المیی ی نج لته مایعر نهع خی[ 
میالع اضر 111 3 
- نفسیر موضوعی قران کریم, عبدالله جوادی املی, اول, تهران, مرکز 
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- تفسیر نمونه, ناصر مکارم شیرازی و دیگران: دوا زدهم, تهران, دارالکتب 
الاسلامية. 1375 ش. 

- تفسیر نور. محسن قرائتی؛ دوم, قم, موسسه در راه حق؛ 136 ش. 
ی و ار اس ال اه وه 
وین رسولی محلاتی, چهارم. اسماعیلیان. 1373 ش. 

تفسیر نوین. محمد تقی شریعتی؛ تهران؛ دفتر نشر فرهنگ اسلامی؛ 
8 شش 
مار ای مه سای ی سا ش1221 
- تفسیر و مفسران؛ محمد هادی معرفت (م 1385 ش.), اول. قم. 
موّسسه فرهنگی التمهید, 1379 ش. 
‌ التفسیر والمفسرون فی توبه القشیب, محمد هادی معرفت, اول, مشهد, 
الجامعة الرضوية للعلوم الاسلامية, 1418 ق. 
بت الران الید ره مه یی خی ند بل وروت 
رون ان 0 ق. 
بیروت, انتشارات دارالفکر, 1417 ق. 
- التکمیل والاتمام لکتاب التعریف والاعلام, ابن عسکر (م 637 ق.), به 
کت سا رل و ال یرو تالک ای 121 و 
- تلخیص البیان فی مجازات القران. شریف الرضی (م 406 ق.), به 
کوشش محمد حسن. دوم, بیروت. دارالاضواء, 1406 ق. 
- التمهید فی علوم القران. محمد هادی معرفت, اول, قم, موسسه نشر 
اشای 1 11 5 
داترة المعارف قرآن کریم, جلد 6 صفحه 602 
۱۱۱۱ 
- ننزیه الانبیاء, ۳۹ بن الحسین السید المرتضی (م 136 ق.), دوم, بیروت» 
دارالاضواء, 1409 ق. ۱ 
اعته مره العف ات ی ات ی ات لام کی ارت ۱215 
ق.), میرزا علی تبریزی, چهارم. قم, انصاریان, 1417 ق. 
- التلخیص فی علوم البلاغه, محمد بن عبدالرحمن قزوینی (م 739 ق.), 
مصر, مکتبة التجارية الکبری, [بی جا]. ۳ 
- تنوبر المقباس من تفسیر ابن عباس, ابوطاهر بن یعقوب فیروزابادی (م 
73 ق: بیزوته دازالفکر للطباعه والتشره آبی نا 
دالدفی علی میعان سای موی عوالر وخ ‏ لصا خر 10 
ق ام کش مه رضوان ان ای رت دای اضر 


0 ق. 

مد بب الاحام: مسند ین الیش الظوشی: ار 9860 ند وت 
محمد جعفر شمس آلدین, بیروت دارالتعارف, 1412 ق. 

- تهذیب التهذیب, احمدبن علی بن حجر العسقلانی (م 2 ق.). به 
کوشش مصطفی عبدالقادر عطا,ء اول, بیروت. دارالکتب العلمية. 1415 


ف. 

+ تهفیت الکمال فی اشماء: رال مان لین المنه رم 42 ره 
کوشش بشار عواد معروف., پنجم بیروت., الرسالة, 1415 ق. 

- تهذیب اللغه. محمد بن احمد الازهری (م 370 ق.). به کوشش احمد 
تقرس فا العضریه تالف شمه از تا 

در کوش محمم فرع التجار. او رفت: ال الکیم 
8 ق. ۱ 

لا کر هائل فی اععار القران الرمانیز الخظانی: الخرجانیء به کوش 
محمد خلق الله, سوم, مصر, دار المعارف؛ [بی تا ]. 

دوم, قم, منشورات الرضی, امیر, 1368 ش. 

+ جامع احاذیت الشیعه فی احکام الشزيعه. اسماغیل. معزی ملانری: قی 
نشر الصحف, 1413 ق. 

تامهم اسات قیال العیی: ساظان ایک مه ازستاش. ماه 
دارالثقافة, [بی تا]. 

خامهابان عن اویل ای ااقران مه موی ال و ی و 
کوشش صد قی, جمیل العطار, اول, , بیروت» دارالفکر, 1415 ق. 

جامع الخلاف والخهاقبهلی بن مخفد القمیت النسروازی ری فون 207 
کوشش حسین حسنی بیرجندی. اول, قم, انتشارات زمینه سازان ظهور 
امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) , 1379 ش. 

- جامع السعادات. محمد مهدی النراقی (م 1209 ق.), به کوشش 
سیدمحمد کلانتر. بیروت. اعلمی, 1408 ق. 

دائرة المعارف قرآن کریم, جلد 6. صفحه 603 

الجامع الضفت فی احادیت الشیر هالنجیوه حلال آلذتن السمظی م1 9 
ق‌ 7 اول, » بیروت, دارالفکر, 11 ق. 

+ الخامه کات الفران. مد اف سای رم ار سک 
بیروت,؛ دارالکتب العلمية, 1۹117 ق. 

- الجامع للشرایع. یحیی بن سعید الحلی (م 690 ق.), به کوشش جمع من 
الفضلاء, قم, موسسة سیدالشهداء, 1405 ق. 

لام آممرد ات :افو واه عدالله ام نطای سا ورس 


تا]. 
9 
5 ق. 

اس ی فان ای شبات اف 1396 


س. 

ام ماه کیش | تداع ی ی ری 1920 
جامعه شناسی سیاسی, موریس دو ورژه. ترجمه: ابوالفضل قاضی, 
ترا ها را وا اه 137 

- جاهلیت و اسلام. یحیی نوری, هشتم. تهران. مجمع معارف اسلامی, 
7 ش. ۱ 

هک اش سیر اف 
2 ق. ۱ 

ِ الجدید فی تفسیر القران المجید, محمد سبزواری, اول, بیروت, 
داز اتغارت: 1402 .ی 

مار میات ایا ای مت ار این 
حیدر اباد دکن, داثرة المعارف العثمانیه, افست بیروت., دارالفکر, 1372 


ق. 

- جلاء الاذهان و جلاء الاحزان (تفسیر گازر). حسین بن حسن الجرجانی (م 
2 ق.). به کوشش سید جلال الدین حسینی ارموی, اول, تهران, [بی تا]» 
7 ش. 

- جمال القراء و کمال الاقراء. علی بن محمد السخاوی (م 643 ق.), به 
- الجمل والنصر لسید العترة فی حرب البصره. محمد بن محمد المفید (م 
3 ق.). به کوشش سید علی مير شریفی, دوم, بیروت, دارالمفید. 
4 ق. 

- جمهرة اشعار العرب, ابوزید القرشی, به کوشش عمر فاروق الطباع, 
بیروت. دارالارقم, [بی تا]. 

- جمهرة الامتال, ابوالهلال العسکری (م 395 ق.), بیروت, دارالفکر, 1408 


ق. 

- جمهرة انساب العرب, ابومحمد علی ابن حزم الاندلسی (م 456 ق.), به 
کوشش لجنة من العلماء, بیروت. دارالکتب العلمية, 1418 ق. 

- جمهرة النسب. هشام بن محمد الکلبی (م 204 ق.), به کوشش محمود 
فردوس العظم, دمشق, داراليقظة العربية. [بی تا]. 

- الجنة فی القران الکریم. سلیمان حسن رطووط, 


داترة المعارف قرآن کریم, جلد 6 صفحه 604 

- اردن, دارالمنار, 1410 ق. 

جوامع السيرة النبویه, ابن حزم الاندلسی (م 6 ق.). بیروت؛ دارالکتب 
العلمية, [بی تا]. 

- جواهر البلاغة فی المعانی والبیان والبديع. سید احمد هاشمی. قم. 
انتشارات مصطفوی, 1367 ش. _ 

- الجواهر الحسان فی تفسیر القران. عبدالرحمن الثعالبی (م 875 ق.), به 
کوشش ابومحمد الغماری, اول, بیروت؛ دارالکتب العلمية, 6 ق. 

ِ جواهرالعقود و معین القضاة والموقعین والشهود, محمدبن احمد 
المنهاجی (م. قرن 7), به کوشش مسعد السعدین, اول, بیروت, دارالکتب 
العلمية, 1417 ق. 

۳ جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام, محمد حسن النجفی (م 1266 
ق.), هفتم, بیروت. داراحیاء التراث العربی. 

- الجوهر الثمین فی تفسیر الکتاب المبین. سید عبد الله شبر (م 1242 
ق اول: کویت, مکنبه الالخین: 1407 ق: 

- حادی الارواح الی بلاد الافراح. محمد بن ابی بکر ابن قیم الجوزية (م 
1 ق.), دوم. قاهرة, دارالریان. 1411 ق. 

- حاشية رد المحتار علی الدرالمختار. محمد امین ابن عابدین (م 1232 
ق.), بیروت., دارالفکر, 1415 ق. 

- حاشية القونوی علی تفسیر البیضاوی, اسماعیل بن محمد الحنفی (م 
- الحداثق الناضرة فی احکام العترة الطاهره. یوسف البحرانی (م. 
6ق.), به کوشش علی آخوندی, قم, نشر اسلامی 1363 ش. 

- الحدود, محمد فاضل لنکرانی, دوم, قم, مرکز فقهی ائمه اطهار(عليهم 
السلام), 1422 ق. ۱ 

- حدود العالم من المشرق الی المغرب, مولف مجهول (تالیف 373 ق.)؛ 
به کوشش منوچهر ستوده, تهران, انتشارات دانشگاه, 1340 ق. 

یی التاویل نی مسانه ال تن انب اعمه الشیت الرضی ارم 
6 ق.). تهران. موسسة البعتة, 1406 ق. 

- حق الیقین. محمد باقر مجلسی (م 1110 ق.). [بی جا], انتشارات 
خاویدان: [بی تا 

- حقوق اقلیت ها براساس قرارداد ذمه, عباسعلی عمیدزنجانی, تهران. 
نشر فرهنگ اسلامی:1362 ش. 

دانش, 1375 ش. ۱ 

- الحکمة المتعالية فی الاسفار العقلية الاربعه. صدرالمتالهین الشیرازی (م 


0 ق.), سوم. بیروت., داراحیاءالتراث العربی 1987 م. 

- حلية الاولیاء و طبقات الاصفیاء, ابونعیم الاصفهانی (م 430 ق.), بیروت؛ 
دارالکتب العلمية, 1418 ق. 

- حواشی الشهید الثانی علی الخلاصة فی الرجال 

دائرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 605 

- للعلامة الحلی, قم, مکتبة المرعشية, [بی تا]. 

- حياة الامام الرضا(علیه السلام), السید جعفر مرتضی الحسینی. قم, 
دارالتبلیغ الاسلامی, 1398 ق. 

- حياة الحیوان الکبری, کمال الدین الدمیری (م 808 ق.), به کوشش 
عبداللطیف سامر, دوم. بیروت, داراحیاءالتراث العربی 1420 ق. 

- حياة محمد(صلی الله علیه واله), محمد حسین هیکل, القاهرة,. مطبعة 
خر اف ۱ 

- خاتم النبیین(صلی الله علیه واله): محمد ابوزهره, بیروت, دارالتراث, 
2 ق. 

- الخرائج والجرائح, قطب الدین الراوندی (م 73ظ ق.), قم. مسسة الامام 
آلمیدی رعحل اه ای فرجه الشری) ای 1 

- خصائص امیرالمومنین علی بن ابیطالب(علیه السلام), احمد بن شعیب 
النسائی الشافعی (م 303 ق.), به کوشش محمد هادی الامینی, تهران, 
مکتبة نینوی الحديثة, [بی تا] 

- الخصائص الکبری او کفاية الطالب اللبیب [] فی خصائص الحبیب. جلال 
الدین السیوطی (م 911 ق.), اول. بیروت., دارالکتب العلمية, 1985 ق. 

- خلاصة عبقات الانوار. علی الحسینی المیلانی, اول. قم. بعثت تهران. 
5 ق. 

- خلافت و ملوکیت., ابوالاعلی المودودی (م 1399 ق.), چهارم, لاهور, 
اسلامک پیسی کیشنر, 1968 م. 

- داثرة الفرائد در فرهنگ قرآن. محمدباقر محقق, دوم, تهران. بعثت, 
4 ش. 

- داثرة المعارف الاسلامیه. ترجمه: احمد شنتاوی و دیگران. بیروت. 
دارالمعرفة, 1933 م. 

- داثرة المعارف بستانی, معلم بطرس البستانی, بیروت, دارالمعرفة, [بی 
تا]. 

- دائرة المعارف قرآن کریم. حسن سعید و دیگران, اول, تهران, گنجینه 
قرآن کریم, 1406 ق. 

ِ معارف القرن العشرین. محمد فرید وجدی, بیروت, دارالفکر, [بی 
- دانشنامه جهان اسلام, زیر نظر غلامعلی حداد عادل و دیگران, دوم, 


تهران, بنیاد داثرة المعارف اسلامی, 1378 ش. 

- دانشنامه قران و قران پژوهی, بهاءالدین خرمشاهی, اول, تهران 
دوستان. 1377 ش. 

- دايرة المعارف تشیع, زیر نظر صدر حاج سید جوادی, فانی. خرمشاهی, 
سوم, تهران نشر شهید سعید محبی, 1375 ق. 

- دايرة المعارف فارسی, زیر نظر غلامحسین مصاحب, تهران. شرکت 
ملهامی کناهاه‌سفی اتفازات امیر یور ای تاا ‏ 

- دايرخ المعارف کتاب مقدس, بهرام محمدیان و دیگران. اول, تهران. 
انتشارات روزنو, 1380 ش. 

#ر اسات ی ولانه لقع هه تفای ال یو رسای فا وی دذس 
ق المز کر العالمی للدرا مالسا ی 149 و 

عالدرکات الرفعه مب ات الشعی لته علی‌ ای اس شرا 
داترة المعارف قران کریم, جلد 0, صفحه 606 

- به کوشش محمد صادق بحرالعلوم, قم, منشورات مکتبة بصیر تی؛ 1397 


ق. 

آلدزر کی اتضار سای فرا لیس سار از ارس و۸6 
ق‌ ۰ به کوشش شوقی ضیف, دوم قاهرة دارالمعارف؛ 1403 ق. 
الصرالمتور فب التعسی تالما ی ال لاس ای رم 011 
بیروت, دارالفکر, 1414 ق. ٍ 
دعائم الاسلام, نعمان بن محمد التمیمی (م 3 ق.), به کوشش اصف 
ق قاهره دا رااعاری 5150 
فا النسوی امد عیام لته ار واه کش 
محمد سید, دوم, دمشق, موسسة علوم القران, 1404 ق. 
وال ااععار فی عم السا ال ماهر رای ره 
کوشش محمد عبده, اول, بیروت؛ دارالمعرفة, 1415 ق. 
9 دلائثل النبوه, ابونعیم الاصفهانی (م 130 ق.). به کوشش محجمد رواس و 
غای ای او سرت رالاس 1200 و 
ال الاو وس اخوال صاحب الفرت ای کی نکن ازع 
و ای ی هقی عاععیر ا منت دارالکت امه 
5 ق. 
دی ات و ال ی اع یه زو 
اول. القاهرة. دارالسلام. 1407 ق. 
- الدینار الاسلامی, ناصر السید محمود النقشبندی, اول, بفداد, مطبعة 
الرابطة, 1953 م. 
- دین و روان (مذهب از دیده روانشناسی), ویلیام جیمز. ترجمه مهدی 


قائنی, تهران, بنگاه ترجمه و نشر کتاب, 1356 ش, 

اه ای مامت ری اس ارات افو 
هت دا المع رف 74 19 2 

- آلد کری.محند بن مکی العاملت. هید الاول:(م 9786 [نیعا ]نان 
- رجال الطوسی, محمد بن الحسن الطوسی (م 0 ق.). به کوشش جواد 
ی ی ناو موه اسا فی: 115 و . 


ق. 

رصان ات ری علی کمن اس ای ری دون 
به کوشش حسینی و رجائی, قم, دارالقران. سیدالشهداء 1405 ق. 

+ ارمال حعص ی ارس شاف رم 204 نم سس اد 
شا وروت که العلیته: اب ۶ 

المعانی فی من القرار مهف ین الالیفیی رس و وا 
ق.), به کوشش محمد حسین عرب, اول, بیروت. دارالفکر, 1417 ق. 
داترة المعارف قران کریم, جلد 0, صفحه 607 

۵ ارو اش امن ای و اه کولس 
الهکل ال توب اراخیاء ار امه الا مها هرن 1۱12 ۵ 
اروضند الم فیرح لالم رین الم اعاملی. الشوه 
اشانی: (م 965 فینا تهران: اتشارات غلمند اسلامیض آبی ۶ا]. 

- روض الجنان و روح الجنان, ابوالفتوح رازی (م 554 ق.), به کوشش 
پاحقی و ناصح, اول, مشهد, استان قدس رضوی, 1375 لش. 

ال سا سین قطان مد ها میا شخب 
کوشش احسان عبأس, بیروت. مکتبة لبنان. 1984 م. 

- ریا العسال می ی الاعام بالدانلر سب عیت الا ای زرم 
1 ق.), اول, قم, موسسة آل البیت(علیهم السلام), 1418 ق. 

جوا لیر ی عم ات ال ال اهر رم ری ار 
- زادالمعاد فی هدی خیر العباد. محمد بن ابی بکر ابن القیم الجوزية (م 
7-۰1 ق.), به کوشش شعیب و عبدالقادر الارناخوط, چهاردهم, بیروت؛ 
مکتبة المنار الاسلامية. 1407 ق. 

- سبائک الذهب فی معرفة قبائل العرب. محمد امین السویدی, بیروت. 
دارالکتب العلمية, 1415 ق. 

سل شا تفس اسماای اک وا ار مس 
شر کة مکتبة و مطبعة مصطفی البابی الحلبی و اولاده, 1379 ق. 


ول لاک مهم ی اس 2و و کی 
عبدالموجود و معوض؛ اول, بیروت؛ دارالکتب العلمية, 1414 ق. 

- السبح فی القران, دیون استوارت. ترجمه محمد بریری, قاهرة,. مجله 
قصول, شن در دوو1 م. 

- سعدالسعود للنفوس, رضی الدین ابوالقاسم الطاووس (م 4 ق.). به 
وشن ارس ان اول تمرم یل 1121 و 

کوشش مجمع البحوث الاسلامية. اول. مشهد, آستان قدس رضوی, 1416 


ق. 

- السقيفة و فدی, احمد بن عبدالعزیز الجوهری البصری (م 323 ق.), به 
کوشش محمد هادی الامینی, دوم, بیروت. شركة الکتبی للطباعة والنشر, 
113 ق. 

- سلسلة مولفات الشیخ المفید. محمدبن محمد المفید (م 413 ق.), دوم 
دارالمفید, 1414 ق. 

- سلسلة الینابیع الفقهیه, علی اصفر مروارید, اول. بیروت. موّسسة فقه 
الشيعة, 1413 ق. 

- سنن اآبن ماجه, ابن ماجه (م 275 ق.), به کوشش محمد فواد عبدالباقی. 
بیروت, داراحیاء التراث العربی, 1395 ق. 

- سنن ابی داود. سلیمان بن اشعث السجستانی (م 275 ق.), به کوشش 
محمد عبدالعزیز 

دائرة المعارف قرآن کریم, جلد 6. صفحه 608 

- الخالدی, اول, بیروت, دارالکتب العلمية, 1416 ق. 

- سنن الترمذی, محمد بن عیسی الترمذی (م 9 ق.). به کوشش 
- سنن الدار قطنی, علی بن عمر الدار قطنی (م 385 ق.). به کوشش 
مجدی الشوری, اول, بیروت., دارالکتب العلمية, 1417 ق. 

- سنن الدارمی, ابو محمد عبدالله عبدالرژحمن الدارمی (م. 255 ق.). [بی 
جا], داراحیاء السنة النبوية, [بی تا]. 

- سنن النسائی, ابوعبدالرحمن النسائی (م 3 ق.), به کوشش صدقی 
جمیل العطار, اول, بیروت., دارالفکر, 1418ق. 

- السنن الکبری. احمد بن حسین البیهقی (م 458 ق.), اول. بیروت. 
دارالفکر, 1416 ق. 

- سیر اعلام النبلاء. شمس الدین الذهبی (م 748 ق.). به کوشش شعیب 
الارنووط, بیروت., الرسالة, 1413 ق. 

السيرة الحلبیه, علی بن برهان الدین الحلبی (م 4 ق.): بیروت؛ 
دارالمعرفة, [بی تا]. 


- السيرة النبویه, اسماعیل ابن کثیر الدمشقی (م 774 ق.). به کوشش 
صدقی جمیل العطار, اول, بیروت., دارالفکر 1418ق. 

السيرة النبویه, ابن هشام (م. 8 - 213 ق.), به کوشش مصطفی السقاء 
فیک ان : بیروت؛ المکتبة العلمية, 1 تاآ. ۲ 

- سيرة النبی(صلی الله علیه واله) من القران الکریم و السنة الصحیحه, 
عبدالحمید طهماز, اول. بیروت, دارالقلم, 1424 ق. 

- سیر کهولت در انسان, الکساندر پی اسینس, ترجمه: امیرنظام الدین 
غفاری, فریبرز هاشمی, اول, تهران. سازمان بهزیستی. 1380 ش. 

السیر و المغازی, ابن اسحاق (م 1 ق.). به کوشش سهیل زکار, 
بیروت, دارالفکر, 1398 ق, و قم دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی, 
58 ش. 

- سیری در جهان پس از مرگ, حبیب الله طاهری, دوم, قم. نشر اسلامی, 
6 ش. 

کوشش عبدالزهرا حسینی, دوم, تهران. موسسه صادق,1410 ق. 

- شذرات الذهب فی اخبار من ذهب. عبدالحی بن احمد الحنبلی (م 1089 
38.), به کوشش عبدالقادر و محمد الارنقوط, اول. دمشق, دار ابن کثیر. 
6 ق. 

- شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام. جعفر بن الحسن الحلی (م 
6 ق.), اول, تهران. منشورات اعلمی, 1389 ق. 

- شرح الاخبار فی فضائل الائمة الاطهار(عليهم السلام), نعمان التمیمی (م 
تخس حااای کم سر اناییه ای ۲ 

- شرح الازهار. احمدبن عبدالله الجنداری (م 683 ق.). صنعاء, مکتبة 
غمضان, [بی تا]. ٍ 

داترة المعارف قران کریم, جلد 0, صفحه 609 

- شرح اصول کافی, محمد صالح مازندرانی (م 10091 ق.)؛ [بی جا]؛ [بی 
ناا, [بی تا]. 

- شرح توحید الصدوق, قاضی سعید قمی (م 1107 ق.). به کوشش 
نجفقلی حبیبی, اول, تهران, وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی, 1415 ق. 

- شرح چهل حدیبت, امام خمینی (قدس سره) (م. 139 ش.)؛ چهاردهم, 
تهران, موسسه تنظیم و نشر اثار امام خمینی(قدس سره), 1376 ش. 

- شرج فصوص الحکم, قیصری (م 751 ق.). به کوشش اشتیانی, اول, 
تهران, علمی و فرهنگی, 1375 ش. 

- شرح کتاب السیر الکبیر. محمد بن حسن الشیبانی (م 189 ق.), [بی جاا]؛ 
[بی نا], [بی تا]. 

- شرح المقاصد. سعد الدین التفتازانی (م 793 ق.). به کوشش 


عبدالرحمن عميره, اول. قم. شریف رضی 1409 ق. 
- شرح نهج 99 اين ابی الحدید المعتزلی (م 656 ق.), به کوشش 
- شرح قرآن, ۱ اول, , مشهد, آستان قدس 
رضوی, 1372 ش. 
ج ساخد الخ رام له لها کی لهس ار او از 
کوشش محمد باقر محمودی, اول, تهران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی, 
1 ق. 
- صبح الاعشی فی صناعة الانشاء, احمد بن علی القلقشندی (م 821 ق.), 
مصر, وزارة الثقافه والارشاد القومی 1383 ق. 
- الصحاح تاج اللفة و صحاح العربیه. اسماعیل بن حماد الجوهری (م 393 
دنه کوش خن الفقور. الا رف او فاهر ۱70 1و 
- صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان, علاء الدین علی بن بلبان الفارسی (م 
9 ق.)., به کوشش شعیب الارنوةط, دوم [بی جا]. موسسة الرسالة, 
4 ق. 
صحیح البخاری, محمدبن اسماعیل البخاری (م 256 ق‌ 18 به کوشش بن 
باز, اول, , بیروت» دارالفکر, 1419 ق. 
- صحیح مسلم با شرح سنوسی, مسلم بن حجاج النیشابوری (م 261 ق.), 
به کوشش محجمد سالم هاشم, اول؛ , بیروت؛ دارالکتب العلمية, 115 ق. 
- صحیح مسلم بشرح النووی, محیی الدین النووی (م 676 ق.), دوم, 
بیروت؛ دارالکتاب العربی, 1407 ق. 
- الصحیح من سيرة النبی الاعظم(صلی الله علیه وآله), جعفر مرتضی 
الغامای شمت داراتشو ۱۸1 و 
- صفة الصفوه, جمال الدین ابی الفرخ الجوزی (م 597 ق.), اول, بیروت, 
دارالفکر, 1413 ق. 
۶ الا انم لفات یکره رم هد ق راز هقی که 
التجاوی قرمخو: اتوالفطل اوامماه یا یا حور 
عنام مهس وا قراس ی عم | ها 
2 ش. 
دائرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 610 
- ضحی الاسلام, احمد امین. مصر, هيئة الکتاب. 1999 م. 
خلت اتمه علنمم السلم ار السه الهش رد فا ام 
منشورات الاعتصام, 1415 ق. 
- طب در قرآن, عبدالحمید دیاب. ترجمه: کلف چراغی, تهران انتشارات 
حفظی, [بی تاا. 
- طبقات الشعراء, محمد بن سلام الجمحی (م 231 ق.), بیروت, دارالکتب 


العلمية, 1408 ق. 

- الطبقات الکبری, ابن سعد (م 230 ق.), به کوشش محمد عبدالقادر 
عطا؛ دوم, بیروت» دارالکتب العلمية, 119 ق. 

- طبقات المفسرین, احمد بن محمد الادنروی (م. قرن 11), به کوشش 
سلیمان بن صالح الخزی, اول, المدينة المنورة, مکتبة العلوم والحکم. 
7صق. 

- الطب النبوی(صلی الله علیه واله), محمد بن ابی بکر ابن قیم الجوزية (م 
1 قشق.), [بی جا], دار احیاء التراث العربی, [بی تا]. 

- عارضة الاحوذی بشرح جامع الترمذی. محمدبن عبدالله بن العربی (م 
3 ق.), به کوشش صدقی جمیل العطار, بیروت., دارالفکر. 1415 ق. 

- العجائب فی بیان الاسباب. احمدبن علی بن حجر العسقلانی (م 852 
ق.), به کوشش عبدالکريم محمد الانیس, اول, عربستان, دار ابن الجوزی, 
8 ق. 

ِ العجاتب فی الصلب والتراتب, داود سلمان السعدی, اول, بیروت, 
دارالحرب العربی, 1414 ق. 

- العدد القوية لدفع المخاوف الیومیه,. علی بن یوسف المطهر الحلی (م 
6 ق.), به کوشش سید مهدی رجائی. اول, قم. مکتبة المرعشی 
النجفی, 1408 ق. 

- عرائس المجالس فی قصص الانبیاء, ابواسحاق الثعلبی (م 437 ق.)؛ 
بیروت, دارالمعرفة, [بی تأ]. 

- العروة الوثقی. سید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی (م 1337 ق.). پنجم. 
قم, دارالتفسیر, اسماعیلیان, 1419 ق. 

- العقد الفرید, احمد ابن عبد ربه (م 328 ق.), به کوشش ابراهیم الابیاری 
و عمر تدمری, بیروت, دارالکتاب العربی, 6( ق. 

- العقد المنیر, سید موسی الحسینی المازندرانی, دوم» تهران؛ مکتبة 
الصدوق, 1382 ق. 

- علل الشرایع. محمد بن علی الصدوق (م 381 ق.). بیروت, اعلمی. 
8 ق. 

- العلل و معرفة الرجال. احمدبن حنبل الشیبانی (م 241 ق.), به کوشش 
وصی الله بن محمد عباس, اول, بیروت. المکتب الاسلامی, 1408 ق. 

- علوم القران, محمد باقر حکیم,. سوم, تهران. مجمع الفکر الاسلامی. 
403لق. 

- علوم القرآن, عبدالله محمود شحاتة, القاهرة, مکتبة نهضة الشرق جامعة 
القاهرة, 1400 ق. 

- علوم قرانی. محمد هادی معرفت, اول, تهران, 

داترة المعارف قران کریم, جلد 0, صفحه 611 


- انتشارات سمت. 1379 ش. 

«علی له تاش مق او ای شوه شرسمه اف ارام رات 
کانون نشر و پژوهشهای اسلامی, 1332 ش. 

- عمدةه عیون 1 الاخبار فی مناقب امام الابرار, ابن بطریق اسدی 
الحلی (م 600 ق. آ/ به کوشش جامعه مدرسین» اول, , قم, نشر اسلامی, 
7 ق. 

ی هی و سوت رواد ااع ات قوس 
تا]. 

تاماقم مه واه انش نمی وا 
قورکش اتلامی: 7 141و 

اند الاامر اه افیا را از ی رک ی 
اتورا جات لاسام قم مک لاه او مک 

ان الوم والساری ها ال ی ات وا ار ولا یم ]لاهن 
ترا ترا وه کون سس ما سید ااتی ا ها که 
مدرسة الامام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف), 1413 ق. 

ال افش نی یت ای موه علی شم اه 
قم, سیدالشهداء, 1403 ق. ۱ 

- عون المعبود شرح سنن ابی داود. محمد شمس الحق عظیم ابادی (م 
رم مر فا الک امه 12۸16 و 

- عیون الاثر فی فنون المغازی والشمائل والسیر. محمدبن سید الناس (م 
ان ۱ 

اغارات اماسخای افر ام التعفی الگوفی م2 ار کون وه 
ب لصو فی الاب واه عاادی وا ی ی 0 
دوم, تهران, دارالکتب الاسلامية. 1366 ش. 

اسان ی مر ام ی اهر اوه هن 
کوشش عبدالجواد خلف. اول, , دمشق, دار قتیبه, 1410 

- غریبب الحدیبت., ابو عبید بن سلام الهروی (م 224 ق. آ/ به کوشش محمد 
عبدالمعیدخان اول, , بیروت؛ دارالکتاب العربی, 136 ق. 

- غربب القران محمد بن عزیز السجستانی (م 330 ق.), به کوشش احمد 
عبدالقادر صلاحبة, اول, بیروت؛ طلاس.: 993 1م. 

ی را ای مه ای ان وه 
کوشش احمد فرید مزیدی, اول, بیروت. المکتبة العصرية, 1419 ق. 

- غنية النزوع الی علمی الاصول والفروع, ابن زهره الحلبی (م 585 ق.), 
به کوشش ابراهیم بهادری, اول, قم, موّسسه امام صادق (علیه السلام), 


7 ق. 

- الفاثق فی غریب الحدیث, محمود بن عمر الزمخشری (م 538 ق.), اول. 
دائرة المعارف قرآن کریم, جلد 6,. صفحه 612 

- فتح الباری شرح صحیح البخاری, احمد بن علی بن حجر العسقلانی (م 
952 ق.). دوم, بیروت» دارالمعر فة, [توع تا 

- فتح العزیز فی شرح الوجیز, عبدالکريم بن محمد الرافعی (م 623 ق.), 
اقا درکن ییا 

- فتح القدیر. محمدبن علی الشوکانی (م 1250 ق.), بیروت. دارالمعرفة, 
[بی تا]. 

- فتح المعین لشرح قرة العین بمهمات الدین, زین الدین بن عبدالعزیز 
الملیباری الفنانی (م 987 ق.), اول. بیروت., دارالفکر, 1418 ق. 

- الفتوحات المکیه, محیی الدین بن عربی (م 638 ق.), به کوشش عثمان 
یحیی, اول, مصر, المجلس الاعلی للنقافة, 1405 ق. 

- فتوح البلدان, احمدبن یحیی بن جابر البلاذری (م 279 ق.), به کوشش 
رضوان محمد رضوان, اول. بیروت., دارالکتب العلمية 1398 ق. 

- فتوح مصر و اخبارها, عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالحکم القرشی 
بغداد, مکتبة المثنی, 1920 م. 

- فتوح المصر والمغرب. ابن عبدالحکم و علی محمد عمر, بیروت. مکتبة 
الثقافة الدینیه, [بی تا]. 

- فجرالاسلام, احمد امین, قاهرة, مکتبة النهضة المصرية, 1380 ق. 

- الفرج بعد الشده, ابوعلی حسن التنوخی (م 384 ق.), دوم, قم, الشریف 
الرضی, 1364 ش. ۱ 

- الفرقان فی تفسیر القرآن. محمد صادقی, دوم, تهران. فرهنگ اسلامی, 
15ش. 

- فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارسی. محمد جعفر 
پاحقی, دوم تهران انتشارات سروش؛ 1375 ش. 

5 فرهنگ اصطلاحات معاصر (عربی ِ فارسی), نجفعلی میرزایی, به 
کوشش یاسین صلواتی, احمد امامزاده, قم, دارالاعتصام, 1377 ش. 

- فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات ت عرفانی. سید جعفر سجادی, چهارم. تهران. 
زبان و فرهنگ ایران, 138 لش. 

- فرهنگ بزرگ سخن, حسن انوری و دیگران, اول, تهران, انتشارات سخن, 
1 ش. 

- فرهنگ تاریخی سنجشها و ارزشهاء. ابوالحسن دیانت. تبریز. انتشارات 
نیما, 1367 ش. 

- فرهنگ جامع کاربردی فرزان (عربی - فارسی). پرویز اتابکی, اول, 


تهران» ۳ و پژوهش فرزان روز. 1378 ش. 
ِِ رحیم وروی ۳ مشهد, 0 ۹ 9 ش. 
5 فرهنگ ریشه شناختی زبان فارسی, محمد حسن دوست,؛ اول, تهران 
فرهنگستان زبان و ادب پارسی, 1393 لش. 
- فرهنگ زبان فارسی, مهشید مشیری, اول, تهران. سروش (انتشارات 
صدا و سیما), 1369 ش. 
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- فرهنگ علوم سیاسی, علی آقا بخشی و مینو افشاری راد, سوم, تهران, 
فر کر اطلاغات: علمن انران: 1376 تنن. ۱ 
فرهی عاوم ساسی, اشرضا کی اباتن وه افایه اون ایس ها 
نشر ویس, 1365 ش. 
- فرهنگ عمید, حسن عمید, پنجم. تهران, انتشارات امیر کبیر, 1375 ش. 
- فرهنگ فارسی, محمد معین (م. 1350 ش.), دهم, تهران, انتشارات 
امیرکبیر, 1375 ش. 
- فرهنگ کوچک زبان پهلوی, دیوید نیل مکتری, ترجمه: مهشید میرفخرائی, 
دوم» تهران, پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی, 139 ش. 
3 فرهنگ لغات قرآن کریم. محمد حسین حق جو, قم, انتشارات المهدی, 
6 ش. 
- فرهنگ معارف اسلامی. سیدجعفر سجادی. سوم. تهران. انتشارات 
کومش, 1373 ش. 
- الفصول العشرة فی الغیبه, محمد بن محمدالمفید (م 413 ق.), به 
کوشش فارس الحسون, دوم, بیروت» دارالمفید, 1414 ق. 

- فضائل سور لقرآنر اه موی الفدرشو و الم شرا داز ی 
1 1 الم یه رای اش ی ار 
عابدی, [بی تا]. 
+ العقه الاسلا فده ادن قح ال یارس وسشو دار الفکر. 1816 


ق. 
- فقه اهل بیت(علیهم السلام) (مجله), قم, سید محمود هاشمی شاهرودی. 
- فقه الرضا(علیه السلام). علی بن بابویه (م 329 ق.), به کوشش 
فیسته ال ایس عم السلام اه القای فلس انعر 
العالمی للامام الرضا(علیه السلام), 1406 ق. 

- فقه السنه. سید سابق, بیروت. دارالکتب العربی, [بی تا]. 
- فقه سیاسی, عباسعلی عمید زنجانی, اول, تهران, امیرکبیر. 1366 ش. 
- فقه سیاسی اسلام. ابوالفضل شکوری, قم. انتشارات دفتر تبلیغات 


اتتلاشیه 1977 

- فقه الصادق(علیه السلام), سید محمد صادق روحانی. سوم, قم. 

دارالکتب, 1413ق. 

- الفقه علی المذاهب الخمسه. محمد جواد مغنیه, هفتم, تهران موسسة 

الصادق, 1402 ق. 

- فقه القرآن, سعید بن هبة الله الراوندی (م 573 ق.), به کوشش سید 

احمد حسینی, دوم, قم, کتابخانه مرعشی نجفی 1405 ق. 

فقو اللعه مس الفرستهر اور التعالیی رل یایب ورف فاد 

محمد., دوم, بیروت؛ دارالکتاب العربی, 1417 ق. 

ِِ الکتاب المقدس, جورج بوست., پنجم, بیروت. مکتبة المشعل, 
۳ 

فیلات لاهن هس فا بارعا رف ایخا 

میا تا مرت فیل الاشا شید لول دا لمیر یا ترس 

العربية, 1976 م. 
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شم ال ور السانم اسر سم احادست لش تیه صحی: 

عبدالروف المناوی (م 1331 ق.), به کوشش احمد عبدالسلام, اول, 

+ فی لا القرآر شسه قطت رم 6 ام اهوم وف 

0 ق. 

- قاموس الرجال. محمد تقی شوشتری, اول, قم. نشر اسلامی, 1418 ق. 

موم انیت فد هطاحا سفوی تست متا ان کر 

19 ق. 

دا هو که ها کر یا 7 

امرس نات انس ری رای و مار فمه ماش 

دارالثقافة, 1994 ق. 

العامس اصظ مه ار رو بای ور ین یه 

فا سفن امس او سرت دار احاء الترات خر 1117 8 

دارضادر انیت 

- قدرت. دانش و مشروعیت در اسلام, داود فیرحی, تهران. نشر نی. 

58 ش. 

- قرآن در اسلام از دیدگاه تشیع. سید محمد حسین طباطبایی (م 1402 

ق.), هشتم. قم. نشر اسلامی, 1375 ش. 

+ قاری اعحارم ال نکم اسماعل اش اه ساسا شک 

ا تفر ی 


- قران و روان شناسی, محمد عثمان نجاتی, ترجمه: عباس عرب. سوم, 
مشهد, بنیاد پژوهش های اسلامی, 1377 ش. 
- قرب الاسناد, ابوعباس عبدالله الحمیری (م. قرن 3), به کوشش موسسة 
آل البیت(علیهم السلام)لاحیاءالترات, اول, قم, 1413 ق. 
0[ ۱ 
۶ص سار لیات ار 0 را وه 
دین و دانش و دارالهجرة, 1405 ق. 
- قصص الانیاءء سعید بن هبة الله الراوندی (م 573 ق.), به کوشش 
جِ قصص الاتبیاء, بواسحاق ان تیا ور (م. قرن 5( به ی 
جرب نعمایی, اول, بنگاه ترجمه و نشر کتأب, 130 لش. 

+ مصانا ال چم نطو ای حیه تفای راو رای ای ی 
1 ق. 
و اه ی و اه نم ای 
اه ور ابش کش واه الابار فاص ارالیت لح 190 


م. 
- قلائد المرجان, احمد السلیمی, به کوشش محمد بن راشد., عمان, وزارت 
التراث القومی والثقافة, 1403 ق. 
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قواعد الاحکام, حسن بن یوسف العلامة الحلی (م 6 ق.). به کوشش 
موّسسه نشر اسلامی؛ اول, قم, نشر اسلامی, 1413 ق. 

- قواعد الشعر, ثعلب, به کوشش رمضان عبدالتواب. قاهرة, مکتبة 
الخانجی, 1995 م. 

- القواعد الفقهیه, سید محمد حسن بجنوردی,. به کوشش مهریزی و 
درایتی, اول, قم, نشر هادی, 1419 ق. 

- القول الجازم فی نسب بنی هاشم. جمیل ابراهیم حبیب, بغداد, مکتبة 
دارالکتب العلمية, 1987 م. 

- الکافی, محمد بن یعقوب الکلینی (م 329 ق.). به کوشش علی اکبر 
غفاری, سوم, بیروت. دارالتعارف. 1401 ق. 

- کامل الزیارات. جعفر بن محمد بن قولویه القمی (م 368 ق.), قم, 
- الکامل فی التاريخ. علی بن ابی الکرم عزالدین بن للاثیر الشیبانی 
الجزری (م 630 ق.), به کوشش عبدالله القاضی, اول, بیروت., دارالکتب 
العلمیه 1407 ق. 

- الکامل فی ضعفاء الرجال, ابواحمد عبدالله بن عدی الجرجانی (م 365 


ق.), به کوشش سهیل زکار, سوم, بیروت, دارالفکر, 1405 ق. 

- کتاب الاصنام (تنکیس الاصنام), هشام بن محمد الکلبی (م 4 ق.). 
تهران: اتشار اسان ۱348 اش 

+ کباب ااگدیت وال یم سانشان ای رم 20 وه 
کشت شمه الضیام: او نی تناس12 14 و 

- کتاب البیع, امام خمینی(قدس سره) (م. 8ش.): اول, قم, موسسه 
تنظیم و نشر اثار امام خمینی(قدس سره), 1379 ش. 

- کتاب الثقات, ابوحاتم محمد بن حبان (م 354 ق.), به کوشش شرف 
الدین احمد, اول, هند؛ وزارت معارف و شوون فرهنگی, اف تا 

+ کات الحصال مخممین کی السیوی م90 هس ی ]کت 
ققاره فجمر قم نس اسلافیت: 1016 و 

ات مین ی اس 00 ان 
خراسانی و دیگران. پنجم, قم. نشر اسلامی. 1418 ق. 

کات اخوان. عفر فر الط ام دور ری کی ورام 
محجمد هارون؛ بیروت؛ دارالجیل, 14116 ق. 

کات ام ری الا هر 
تین رات الیش الا ور اوا عم موسسته لها 1 و 

- کتاب الردة والفتوح. سیف بن عمر (م 200 ق.), به کوشش قاسم 
سامرایی, [بی جا], [بی ناا, 1415 ق. 

> کات راون اس اس ای ی و هس و مت 
1 ق. 

- کتاب سلیم بن قیس, سلیم بن قیس الهلالی 
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- (م. 76 ق.), به کوشش محمدباقر انصاری, اول, قم. الهادی. 1420 ق. 
ان الما اه بن ارم 240 فا ومیل تا 
اول, بیروت؛ دارالفکر, 114 ق. 

ه کات القمه مجمدن اسباهم تایه 0 وت وشن خن 
نارق نهران مه الضوون یا 

- کتاب الفتن, نعیم بن حماد المروزی (م 229 ق.), به کوشش سهیل ز کار 
بیروت., دارالفکر 1414 ق. 

اول, بیروت؛ دارالاضواء, 11 ق. 

93 ق. 

کتاب المحن؛ محمد بن احمد التمیمی, به کوشش یحیی وهیب جبوری» 
روت« ارالعرت لام ایا 


- کتاب مقدس, ترجمه: فاضل خان همدانی, وبلیام گلبن. هنری مرتن, اول, 
ایا 10 ون 

۰ کتاب النسب, ابوعبید قاسم بن سلام الهروی (م 224 ق‌ هً به کوشش 
مریم محمد خیر الدرع؛ اول, , بیروت» دارالفکر, 1410 ق. 

- کتاب النقائض (نقائض جریر والفرزدق). ابوعبیده, به کوشش خلیل 
عفران الصضفی اس تا رای ال 9 1 و 

- کتاب النکاح. شیخ مرتضی الانصاری (م 1281 ق.). به کوشش لجنة 
تخفیی خرات الشیه الاتظم: اوقم مه لاد 1315 و 

- الکشاف, محمود بن عمر الزمخشری (م 38ظ ق.), دوم, قم, بلاغت. 
5 ق. 

حسن اسماعیل, اول. بیروت., دارالکتب العلمية, 1418 ق. 

ار دص فا یال ای مر 0 
نم کی ای ام را ای م۱ 


سن . 

یی اتصفانه ع اه ها سس کر وی آتسسی 
الموسوی, تبریز» دانشگاه صنعتی سهند؛ , 1373 لش. 

+ کی ار یم تشر التتص الا چسن ی تلاصا 
الابی (م 690 ق‌ ۳8 به کوشش اشتهاردی, پیزدی» اول, , قم» نشر الا هی 
08 ق. 
کی ان ی اتتافیه الک وا تضین, مس رسای حا خن 
خلیفه (م 109 مصرفت ار الک امامت 3 111 و 
کشف اللاه عم قواعد الاعکامدعاضل هدیم 1137 از اول ق 
تست تعر انا عیر 1816 و 
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- الکشف والبیان. ابواسحاق احمد الثعلبی (م 427 ق.), به کوشش محمد 
نا اون شوه تام ارات الهریی ۱322 5 
- کفابة الاحکام (کفاية الفقه), محمد باقر 0 ۳7 0 ق.): 
اصفهان, مدرسة صدر مهدوی بی تا 
اند اصالت هن ای لیر اس الب یه رت من مه و 
یوسف کنجی, به کوشش محمد هادی الامینی, تهران, داراحیاء تراث اهل 
الثیت(غلنهم السلام): 1404ق: 

(م 1094 ق ‏ افل تووت,مفشنه الوساله, 1412 ی 
الک وا اسر ای بت تالم بی ای لاد ار وی 
ادوارد بدین, بیروت, الدراسات الاسلامية, 1414 ق. 


- کنزالعرفان فی فقه القرآن, جمال الدین مقداد السیوری (م 6 ق.). به 
کوشش محجمد باقر بهبودی» پنجم» , تهران؛ انتشارات مرتضوی, 1373 لش. 
کب العمال.فی ستن, الاقهال عالافعال: -علاعالدین علی: الفتفی. آلهندی (م 
975 ق‌ 8 به کوشش شیخ صفوه السقاء, بیروت؛ الرسالة, 1413 ق. 
کنو آلا ندز هریت علی. الاک ام 00 و آز ومم فص که 
المصطفوی, 1410 ق. ۱ 
- کوروش کبیر (ذوالقرنین). ابوالکلام ازاد. ترجمه: باستانی پاریزی, [بی 
جا], [بی نا], [آبی تا]. 
کیهان انديشه, قم, موّسسه کیهان. 
کا تمعن رای ال فقس اشعار ای تفر ات انناشسی: 
6 ش. 
- گوهر مراد. عبدالرزاق لاهیجی (م 1051 ق.), به کوشش زین العابدین 
قربانین امله کهرانه ارساد اسلامت. 1372 8 
اللنات فی تب اسان - علی س ‏ انیهالکر شش زین ون الا 
الششای اح یم دم اه کشن آعسان اسر سم نا اور 
0 ق. 
به کوشش عادل احمد موجود و علی محمد معوض, اول, بیروت, دارالکتب 
العلمية, 1419 ق. 
یب التعول خن اسباب ال «علال الم السفظن رم 911 واه 
گوشس احمد غید الشافیم مومس مدا الکتب الغلمیه ر [نی شا 
- لسان العرب, جمال الدین ابن منظور (م 1 ق.). به کوشش ۳۹۹ 
شیری؛ اول, , بیروت؛ داراحیاء الترا ث العربی, 1409 ق. 
- لفت نامه, علی اکبر دهخد| (م 34 ش.) و دیگزان: اول, تهران 
موسسه لفغت نامه دهخد| و دانشگاه تهران 1373 ش. 
علعتهبافم قران» گنه سود عاول شب هار ی ام نی ین رازن 
2 ش. 
- اللهوف فی قتلی الطفوف, علی بن موسی 
داثرة المعارف قران کریم., جلد 6, صفحه 618 
ِ السید بن طاووس (م 6004 ق‌ ۳ اول, , قم, انوا ر الهدی, 1417 ق. 
دضاعت سای میتی اش ان افل رش ان استا رات فامر 7 شن 
۶ مبانی تعملة المنهاج, سید ابوالقاسم الموسوی الخوئی (م 1413 ق‌ 1۳ 
کی ان فنص داب ای ۲ 
ش انی: مات معیظ مینست اسلا صا دق اضعن اقهانی انم 
دفتر نشر فرهنگ اسلامی, 1378 ش. . _ 
- مبانی العروة الوثقی. تقریرات درس اة الله خوتی (م 1413 ق.). 


محمدتقی خوتی, اول, قم. مدرسة دارالعلم, 1408 ق. 
- مبانی علم پزشکی, پاسمور رابس, ترجمه: سید حسین کوئریان و 
دیگران: تهران, انتشارات دانشگاه تهران؛ 133 لش. 
- المبدع شرح المقنع, ابراهیم بن محمد بن مفلح, به کوشش محمد حسن 
اسماعیل ای بیروت, دارالکتب العلمية, 1418 ق. 
- المبسوط, محمدبن احمد السرخسی (م 483 ق.), بیروت, دارالمعرفة, 
6 ق. 
- مبسوط در ترمینولوژی حقوق, محمد جعفر جعفری لنگرودی, اول, تهران, 
کتابخانه گنج دانش, 1378 ش. 
کوشش محمد باقر بهبودی, تهران» مکتبة المرتضوية بی تا]. 
- المتل السائر. مجد الدین ابن اثیر الجزری (م 606 ق.), به کوشش محمد 
محیی الدین,. مصر, مکتبة البابی الحلبی, 1359 ق. 
- مثیر الاحزان محمد بن جعفر بن نماالحلی (م 5 ق.). النجف, 
منشورات المطبعة الحيدرية. 1369 ق. 
- مجازالقران, ابوعبيدة معمر بن المثنی التمیمی (م 210 ق.), مصر, مکتبة 
الخانجی, [بی تا]. 
- المجدی فی انساب الطالبیین. علی بن محمد العمری (م. قرن <), به 
کوشش احمد المهدوی الدامغانی, اول. قم, معتبة المرعشی النجفی. 
9 ق. 
- مجمع الامثال. احمد بن محمد المیلانی النیسابوری. به کوشش محمد 
محیی الدین عبدالحمید, بیروت, دارالمعرفة, [بی تا]. 
- مجمع البحرین. فخر الدین الطریحی (م 109 ق.), به کوشش محمود 
عادل و احمد حسینی, دوم. تهران. نشر فرهنگ اسلامی, 1408 ق. 
- مجمع البیان فی تفسیر القران. فضل بن الحسن الطبرسی (م 548 ق.). 
بیروت. دارالمعرفة, افست. تهران, ناصر خسرو 1406 ق. 
- مجمع الزوائد و منبع الفوائد. علی بن ابی بکر الهیثمی (م 807 ق.), به 
کوشش العراقی و ابن حجر. سوم. بیروت, دارالکتاب العربی, 1402 ق. 
- مجمع الفاندهة 9 احمد بن محمد الاردبیلی (م 993 ق.), به 
دائرة المعارف 4 صفحه 619 
9 دیگران,: دوم, قم, انتشارات اسلامی؛ 14416 ق. 

- مجمل التواریخ والقصص, به کوشش ملک الشعرای بهار, تهران, خاور, 
58 ش. 
- المجموع فی شرح المهذب. محیی الدین بن شرف النووی (م 676 ق.). 
دارالفکر, [بي تأ]. 


- محاسن التًویل, محمد جمال الدین القاسمی (م 1332 ق.), به کوشش 
محمد فوّاد عبدالباقی, دوم. بیروت دارالفکر, 1398 ق. 
الا سای سای مس سییر ایشا 
[بی تا ]. 
- المحبر. محمدبن حبیب الهاشمی البغدادی (م 245 ق.). به کوشش ایلزه 
لیختن شتیتر» بیروت» دارالافاق الجدیدخ, هن تا 
تاه ها میم ی بت ای مس اه ون 
به کوشش علی اکبر غفاری, دوم, قم, نشر اسلامی, [بی تاا. 
ای ان ی ی کات اس انوس ان اه ام 
6 وشسن آلخجاس العلمی باین, نی خاش 0191 
دای الا ات ی اسر ال لشیم 6 
سلیمان بنداری, بیروت, دارالکتب العلمية, 1405 ق. 
الط الحاضم فت الاب المع مشق قفش الق وله 
ففالی: لیبان. المکتب التولشیة: :2005 م 
تصر اامتایی هد ی الا ی ۵ 
7 
خ اضر لتاق فت ق ها سس تحص انز کف مان 2 676 
ق‌ 1۳ , دوم» تهران موسسة البعئة, 1410 ق. 

- مختلف الشَيعة فی احکام الشریعه, حسن بن یوسف العلامة الحلی م 
انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی, 1416 ق. 

مخزن العرفان دز یی« فران مجید, لصرت بیگم امین بانوی ایرانی (م. 
اه اس ی سا ار مایت ار او ای 
او و 
المخصص, طلمق. بن اسماعیل الاندلسی ابن سیده (م 98 ق.). به 
کش آعیه اخیام البات ار ار یرای 
تا ]. 
۷ 
دارالحدیت, تن تاآ. 
۴ مدارک الاحکام فی شرح شرایع الاسلام, سید محمد بن علو الموسوی 
العاملی (م 9 ق.). اول, قم, موسسة ال البیت(علیهم السلام) لاحیاء 
الترات, 1410 ق. 
دار رال پل ای لا ام مه 0 
اما درا کر [بی ۳۲ 
- ال النعیی العام شاخ ارفا و ای ی رن 
ق. 


3 المدونة الکبری, مالک , بن انس (م 179 ق.), مصر» المطبعة السعادخ, 
[بی تا]. 
> مات فش اقلا ییحی 
داترة المعارف قران کریم. جلد 0, صفحه 6240 
- عبدالحلیم نجار, قاهرة, مطبعة الخانجی, 1955 م. 
المراجعات؛ عبدالحسین شرف الدین الموسوی (م 1376 ق.), به 
- مروج الذهب و معادن الجوهر, علی بن حسین المسعودی (م 346 ق.). 
به کوشش مفید محمد قمیحه, اول, بیروت دارالکتب العلمية, [بی تأ]. 
- المسائل الصاغانيه. محمدبن محمد المفید (م 413 ق.), به کوشش سید 
محمد قاضی, دوم. بیروت., دارالمفید, 1414 ق. 
- مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام. زین الدین العاملی الشهید 
الثانی (م 965 ق.), اول, قم, معارف اسلامی, 1416 ق. 
- مسالک الافهام الی ایات الاحکام. فاضل الجواد الکاظمی (م 960 ق.), به 
کوشش محمد باقر شریف زاده, دوم, تهران, مرتضوی 1365 ش. 
لاد صن کاب اراد خسن بت وس لاه الحت رم مر ۵ 
قم, مکتبة المرعشی النجفی, 1406 ق. 
- مستدرک سفينة البحار. علی نمازی شاهرودی (م 1405 ق.), به کوشش 
حسن نمازی, قم. نشر اسلامی, 1419 ق. 
- المستدرک علی الصحیحین. محمدبن عبدالله الحاکم النیشابوری (م 405 
ق.), به کوشش مصطفی عبدالقادر عطاء بیروت, دارالکتب العلمية. [بی 
تا]. 
- مستدرک الوسائل, میرزا حسین النوری (م 1320 ق.), به کوشش 
موسسه ال البیت(علیهم السلام), دوم, بیروت. موّسسه ال البیت 
لاحیاء الترات. 1408 ق. 
- المستطرف فی کل فن مستظرف. محمد بن احمد الابشیهی (م 850 
ق.), اول. بیروت., دارالجیل, 1413 ق. 
- المستقصی فی امثال العرب؛ جار الله محمود الزمخشری (م 98 ق.). 
دوم بیروت؛ دارالکتب العلمية, 1997 م. 

- مستمسک العروة الوثقی. سید محسن الحکیم (م 1390 ق.) اول. قم. 
موسسة دارالتفسیر, 1416 ق. 
- مستند الشیعة فی احکام الشریعه. احمد بن محمد مهدی النراقی (م 
5 ق.), اول, قم, موسسه آل البیت(علیه السلام)لاحیاء الترات, 1415 


منند: آلخنوه الفین رات وش ای الله کین رم ۱۸۱3 با 
مرتضی بروجردی, قم, مدرسة دارالعلم, ۳ تا ]. 


- مسند آبی یعلی الموصلی, احمد بن علی بن المثنی التمیمی (م 307 
ق.), به کوشش حسین سلیم اسد, بیروت, دارالمامون للتراث, [بی تا]. 

- مسند احمد بن حنبل, احمدبن حنبل الشیبانی (م 1 ق.). سوم, بیروت؛ 
داراحیاء التراث العربی, 1415 ق. 

- المسند الشافعی. محمد بن ادریس الشافعی (م 204 ق.), بیروت. 
دارالکتب العلمية, [بی تا]. 

دائرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 621 

- مسند الشامیین. سلیمان بن احمد الطبرانی (م 360 ق.). به کوشش 
حمدی عبدالمجید السلفی, دوم. بیروت. موسسة الرسالة, 1417 ق. 

- مشاهیر علماء الامصار. محمد بن حبان بن احمد ابوحاتم التمیمی البستی. 
بیروت؛ دارالکتب العلمية, 1959 م. 

- مصباح الانس؛: محمد بن حمزة الفناری (م 4 ق.), به کوشش محمد 
خواجوی, تهران, انتشارات مولی, 1416 ق. 

- مصباح الفقاهه, تقریرات درس ایة الله خوئی (م 1413 ق.). محمدعلی 
توحیدی, چهارم, قم, موّسسه انصاریان 7 ق. 

- المصباح المنیر, احمدبن محمد الفیومی (م 770 ق.), اول. قم. 
دارالهجرة, 1405 ق. 

- مصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیه. علی مشکینی, دوم, قم. 
نشر الهادی, 1379 ش. 

الاعظمی, [بی جا], المجلس العلمی, [بی تا]. 

- المصثف فی الاحادیث والاثار, ابن ابی شیبه (م 235 ق.), به کوشش 
سعید محمد لحام, اول, [بی جا], دارالفکر 1409 ق. 

- المطول فی شرح تلخیص المفتاح. سعد الدین التفتازانی (م 792 ق.). 
قم, مکتبة داوری, 1409 ق. 

- مطهرات در اسلام. مهدی بازرگان. هفتم, تهران, انتشار. 1347 ش. 

- المعارف؛ عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدینوری (م 276 ق.), به کوشش 
ثروت عکاشة, اول, قم. شریف رضی, 1373 ش. 

- معارف قران. محمدتقی مصباح یزدی, قم, موسسه در راه حق, 1373 


سل : 

+ معاله ال نف مور ال سا عفن تفه اوه رم و 
معا لاخ بت مکی اخا هی اهلد سای سا فد 
العلمیه: 1932 و 

- معالم المدرستین, سید مرتضی العسکری. ششم. تهران, انتشارات منیر, 
6 ق. 


- معانی الاخبار. محمد بن علی الصدوق (م 381 ق.), به کوشش علی اکبر 
غفاری, اول. قم, انتشارات اسلامی. 1361 ش. 

- معانی الشعر. سعید بن هارون اشناندانی, دمشق, [بی نا]. 1340 ق. 

- معانی القران, یحیی بن زیاد الفراء (م 207 ق.), به کوشش نجاتی و 
نجار, [بی جا], الدار, [بی تا] 

- معانی القران, ابوجعفر النحاس (م 338 ق.), به کوشش محمد علی 
- معانی القران و اعرابه, ابواسحاق ابراهیم بن السری الزجاج (م 311 
اه وس عندال یل وهی ول روت عاله الک 1108 


ق. 

ایو فرع هقرت تسین ا تخل 

داترة المعارف قران کریم, جلد 0, صفحه 622 

(م 6 ق.), [بی جا]؛ موسسه سیدالشهداء, 1363 ش. 

ااتخحم الاحضانی الا الفران الکرنم یی وا له 
آستان قدس رضوی, 1366 ش. 

سم الاداع اه الم اف ال تیالو اش موی ۵ 
اول, بیروت؛ دارالکتب العلمية, 11( ق. 

- معجم الایمان المسیحی, بولس باسیم., اول, بیروت. دارالشرف. 1986 


م. 

- معجم البلدان, ابوعبدالله یاقوت بن عبدالله الرومی الحموی (م 626 
ق.), بیروت, دارصادر, 1995 م. 

مارم روت 1109 و 

- المعجم الصفغیر. سلیمان بن احمد الطبرانی (م 360 ق.). به کوشش 
محمد عثمان, دوم. [بی جا], دارالفکر, 1401 ق. 

- معجم الفروق اللفویه, ابوهلال العسکری (م 395 ق.), اول. قم, 
انتشارات اسلامی, 1412 ق. 

- معجم قبائل الحجاز, عانق بن غیث البلادی, مكة, دارمكة, 1983 م. 
موسسة الرسالة, 1405 ق. 

- المعجم الکعبیر. سلیمان بن احمد الطبرانی (م 360 ق.). به کوشش 
عبدالمجید السلفی, دوم, 1405 ق. 

- معجم اللاهوت الکتابی, انطونیوس نجیب, به کوشش سید اروس و سلیم 
دکاش الیسوعی, دوم, بیروت؛ دارالمشرق, 1999 م. 

- معجم معالم الحجاز, عانق بن غیث البلادی, اول. مكة. موسسة مكة, 
58 ق. 


- معجم مقاییس اللفه, احمد بن فارس (م 395 ق.), به کوشش عبدالسلام 
مخ طارونخت ارات ی مات اسلا ۱۸04 و 

مهم ا ای سا اللاه العهاص یلا ی اس وم 
مه کوش جفال طلیه, اولهرفت: دارالکتت العلمیه 1416 و 

- المعجم الوجیز لالفاظ القران الکریم, نبیل عبدالسلام هارون, [بی جا], 
دارالنشر للجامعات, 1417 ق. 

- المعجم الوسیط, ابراهیم انیس و دیگران. ششم, تهران, دفتر نشر 
قوه اسلا کر 1 

اس ی الا اس اور ای 0 
کاس و فان الصووه نیرمت ار الت اه 12 ی 
ره القای امن ال العحلی 2 او هه 
الا 1405 5 

مر قهلوی ازخی اه فک کار تا شید 

المغازی, محمدبن عمر الواقدی (م 7 ق.). به کوشش مارسدن 
دائرة المعارف قران کریم, جلد 6, صفحه 623 ۲ 

ای فیاوات ات جوا دار اه ار ی 
کف قاس ایا ی ار 

الا ان معرته معا الا الا ند رشن ات 
اه 7 فاس وته ا احیا ال ات لهس 1977 و 

- المغنی والشرح الکبیر, احمدبن محمدبن قدامه (م 630 ق.), بیروت؛ 
دارالکتب العلمية, [بی تا]. 

ما ام مشک هم هی کت 
العلمية, [بی تا ۱ 

جات لاور ای ای ان ات وی ۵ 
به گوس ایا خالم‌الضام اول روت رشان 31106 

رات الفاظ الق ان الراعت الاقوایت رم وه ار وف هن 
صفوان عدنان داوودی, اول, دمشدق؛ دارالقلم, 1412 ق. 

- هفردات پز شکین:. یعقوب ائینه چی: نهر ان: انتشار ات داتشگاه:. 1305 نترن. 
الصا ی ارت ار ااسا یدای وی سوت دراه 
للملایین, 1976 م. 

+ تال الا اه اه ی اه 
مظفر, دوم, قم, دارالکتاب, 5 ق. 

حمشارد الریان المسحیه وا افو ار تپ از 
اس اه اس امه نی یت اه ری اد 


المصرية, 1973 م. 

- مقامات معنوی. محسن بینا, هشتم؛ تهران چاپخانه علامه طباطبایی, 
4 ش. 

5 المقتضب من کتاب جمهره النسب, یاقوت الحموی (م 026 ق.), اول, 
آنت-خاا: دار العرن 1997 م. 

5 نم مطیعه الخلیه: ی از 

میات الدر زب شید علی. الخا بر الط انی سر ام دا رالکته الاو اس 
7 ش. 

- مقدمة اآبن خلدون, عبدالرحمن بن محمد بن خلدون (م 808 ق.), به 
کشت غلی تال احو ای تن او یدنه میرن ایا 

- المقنع, محمد بن تقو الصدوق (م 1 ق.). قم, موسسة الامام 
الهادی(علیه السلام), 1415 ق. 

- المقنعه. محمد بن محمد المفید (م 413 ق.), سوم, قم, نشر اسلامی. 
0 ق. ۱ 

+ سای لول (صلین الم ی رال ری امد الما هویب 
کوشش مرکز تحقیقات ح2ن»: اول, تهران دارالحدیت, 1119 ق. 

5 مکارم ِ ای بن فضل الطبرسی (م. قرن 6 ۳ محمد 
اک بش ی الصا ۱ 130 


ق. 

ره ار ار هه اس هرز ام 
دارانه-عنان: 1420 و 

- الممتع فی عالم الشعر, نهشل, به کوشش منجی 

دائرة المعارف قران کریم, جلد 0, صفحه 624 

1 

دار السایس عداله الاسای الم و هار مدا ان 
الشرق الجدید, [بی تا]. 

ها ی مه ای وه ی ای 
محمودی, دوم, قم, نشر اسلامی, 1411 ق. ۲ 

کوشش یوسف البقاعی. دوم, بیروت دارالاضواء. 1412 ق. 

- مناقب علی بن ابی طالب و ما نزل من القران فی علی(علیه السلام)؛ 
احمد بن موسی بن مردویه الاصفهانی (م 0 ق.)؛ به کوشش عبدالرزاق 
محمد حسین حرز الدین, دوم, قم, دارالحدیت., 1424 ق. 

مت من کات له ال من اس اضعا اش مه 


- الستظم فی تام الماک الا ال رخمن معلی ال 507 
قِ به کوشش نعیم زر زور, اول, بیروت رالات العلمية, 1412ق. 
726 ق‌ 1۳ به کوشش مجمع الحوت الاسلامية, ال , مشهد, اسان قدس 
ره 

- المنجد فی اللفه, لویس معلوف (م. 1946 م.), سی و پنجم, بیروت.: 
دارالمشرق, 1996 م. ۲ 

دمن این الاعها لاش ی الق ان اوه لس هه خی 
تیمها مار اه ها العری 1415 و 

- منشور جاوید (تفسیر موضوعی), جعفر سبحانی, اول, قم, موّسسه امام 
صادق(علیه السلام), [بی تا]. 

هن لور ار ترا ات از شش تمرم الا 
4 م. 

- من لا یحضره الفقیه, محمدبن علی الصدوق (م 381 ق.). به کوشش 
محمد جعفر شمس آلدین, بیروت., دارالتعارف, 1411 ق. 

- المنمق فی اخبار قریش, محمدین حبیب (م 245 ق.). به کوشش 
احمدفاروق؛ اول, بیروت؛ عالم الکتب, 1405 ق. 

- منهاح البلفاء و سراج الادباء, حازم قرطاجنی, به کوشش محمد خوجه, 
تونس, دارالکتب الشر قية, 1966 م. 

ان اه و الم یه او رت 
اه ال شید یس الا که 0 رس 
دارالتعارف؛ 1400 ق. 


الجلیل شرح مختصر خلیل. محمد بن عبدالرحمن المغربی (م 
954 ق. آ/ به کوشش 0 عمیرات؛ اول, بیروت؛ دارالکتب العلمية, 
6 ق. 


- مواهب الرحمن فی التفسیر القرآن, عبدالکريم محمد المدرس, اول, 
بغداد, دارالحرية, 1407 ق. 

داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 625 

- مواهب علیه (تفسیر حسینی), کمال الدین حسینی کاشفی, تهران. 
انتشارات اقبال, [بی تأ]. 

- المواهب اللدنية بالمنح المحمدیه. احمدبن محمد الخطیب القسطلانی (م. 
3ق.), به کوشش مامون الجنان, اول, بیروت., دارالکتب العلمية 1416 


ف. ۴ 


7ق. 

- موسوعة التاریخ الاسلامی: محمد هادی یو سفی غروی, اول, قم, مجمع 
الفکر الاسلامی, 1417 ق. 

- موسوعة دول العالم الاسلامی و رجالها, شاکر مصطفی, بیروت. دارالعلم 
للملایین, 1993 م. 

- موسوعة السرد العربی, عبدالله ابراهیم, اول, بیروت. المو‌سسة العربية 
للدراسات والنشر, 2005 م. 

- الموسوعة العربية العالمیه. موّسسة اعمال الموسوعة للنشر والتوزیع, 
دوم, الریاض, 1419 ق. 

- الموسوعة الفقهية المیسره, محمد علی الانصاری, اول, قم, مجمع الفکر 
الاسلامی, 1415 ق. 

ِ الموسوعة الفلسطینیه, احمد المرعشی, اول, دمشق, 1,994 م. 

- موسوعة کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم. محمد علی تهانوی, اول. 
بیروت, مکتبة لبنان ناشرون, 1996 م. 

- موسوعة مصطلحات جامع العلوم, عبدالنبی احمد نگری. به کوشش علی 
دهروج, اول, بیروت. مکتبة لبنان ناشرون, 1997 م. 

- الموطا؛ مالک بن انس (م 179 ق.), به کوشش محمد فوّاد عبدالباقی, 
- المهذب البارع فی شرح المختصر النافع. احمد بن محمد بن فهد الحلی 
7 ق. 

- میزان الاعتدال فی نقد الرجال. محمدبن احمد بن عثمان الذهبی (م 748 
ق.), به کوشش علی محمد البجاوی, اول. بیروت, الدارالمعرفة, 1382 ق. 
- میزان الحکمه. محمد ری شهری, اول. قم, دارالحدیت, 1416 ق. 

- المیزان فی تفسیر القران. سید محمد حسین الطباطبایی (م 1402 ق.). 
سوم بیروت؛ اعلفمی: افست, قم, انتشارات اتشل ضی ۶ 3ق. 

- الناصریات. علی بن الحسین السید المرتضی (م 436 ق.). به کوشش 
مرکز البحوث والدراسات العلمية, [بی جا], [بی نا], 1417 ق. 

- نثر طوبی, میرزا ابوالحسن شعرانی (م 1393 ق.), تهران, دارالکتب 
الاسلامية, 1398 ق. 

- النزاع والتخاصم بین بنی امیه و بنی هاشم, تقی الدین احمد بن علی 
المقریزی (م 845 ق.), به کوشش حسین مونس, اول, قم, انتشارات 
شریف رضی, 1412 ق. 

دائرة المعارف قرآن کریم, جلد 6. صفحه 626 

دارالمعارف, [بی تا]. 


- نسب معدوالیمن الکبیر. هشام بن محمد بن السائب الکلبی (م 204 ق.), 
به کوشش محمود فردوس, دمشق, داراليقظة العربية, 1408 ق. 

جِ النسب و فروعه الفقهیه, عبدالرحمن المحمدی الهیدجی, قم, مطبعه 
7 

- النصائح العافية لمن یتولی معاویه, السید محمد بن عقیل العلوی (م 
0 ق ول قم دار اتقافق 1412 ی: 

ال آبی جاا مدالشمداء(علبه السلام 4 1204 و 

ام اس ی اه الا ات ای اسر ی 
بیروت. دارالنفائس, 1411 ق. 

النظام السیاسی فی الاسلام, احمد حسین یعقوب المحامی, لندن, 
+ ادا التران حالهانی ع وت وی ی 
العصرية, 1379 ق. 

هم لور قی ال وا ای مست عش التافی ا گوه 
اه کشت الب ال اور سر را رالیت المای ف 11 
ام نم 
شجیع المکر الاشلامی: 31116 

کت ی اععاه ترا ارالمشن زاره ی سای 
و زغلول سلام, مصر؛ دارالمعارف؛ 1976 م. 

- النکت والعیون ی بن محمد الماوردی (م 450 ق.( اول, بیروت, 
دارالکتب العلمية, 1412 ق. 

نمونه بینات در شّن نزول آیات مجمد باقر محفقق؛ چهارم, تهران 
ارات لاف اد 

ها ی اه ات له ار و 


ق. 

- نهاية الارب فی فنون الادب, احمد بن عبدالوهاب النویری (م 733 ق.). 
ال ای ارفا تاودا ی ۱۱2 

- نهاية المرام فی شرح مختصر شرائع الاسلام, سید محمد العاملی (م 
7 قیار به کوشش مجتبی عراقی, هت پناه اشتهاردی, اول, قم, 
ایا سا ای نم 
به کوشش محمود محمد طناحی و طاهر احمد زاوی, قم اسماعیلیان. 
7 ش. 

لاه فم راشف اما آ ‏ الس یه 


قاهرة, المکتب الثقافی, [بی تا]. 

- النهاية فی مجرد الفقه والفتاوی. محمد بن الحسن 

داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 627 

- الطوسی (م 460 ق.), به کوشش آغا بزرگ تهرانی. دوم, بیروت, 
دارالکتاب العربی, 1400 ق. 

- نهج البلاغه. صبحی صالح. اول, تهران, دارالاسوه, 1415 ق. 

- نهج البیان عن کشف معانی القران. محمد بن الحسن الشیبانی, به 
کوشش ارگاهی, اول, قم, هادی, 1377 ق. 

- نیل الاوطار من احادیث سید الاخیار. محمد بن علی الشوکانی (م 1255 
ق.), بیروت, دارالجیل, [بی تا]. ۳ 

- واژه های دخیل در قران مجید, ارتور جفری, ترجمه: فریدون بدره. اول, 
[بی جا], انتشارات توس, 1372 ش. 

- الواعد (معجم فارسی - عربی), عبدالوهاب علوب, بیروت, مکتبة لبنان. 
6 ق. ۱ 

- وجوه من الاعجاز القرانی. مصطفی الدباغ. دوم, الاردن. مکتبة المنار. 
5 ق. 

- الوجوه والنظاثر لالفاظ کتاب الله العزیز. حسین بن محمد الدامغانی (م 
8 ق.). به کوشش ابوالعزم الزفیتی, قاهرة. وزارت اوقاف, 1412 ق. 

- الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز. علی بن احمد الواحدی النیشابوری (م 
8 ق.). به کوشش صفوان عدنان داوودی. اول, دمشق, دارالقلم. 
5 ق. 

- وسائل الشیعه. محمدبن الحسن الحر العاملی (م 1104 ق.), اول. قم. 
موّسسه اهل البیت(علیهم السلام), 2 ق. 

- الوسیط فی تفسیر القران المجید, علی بن احمد الواحدی النیشابوری (م 
8 ق.). به کوشش عادل احمد موجود و دیگران, اول. بیروت. دارالکتب 
العلمیه, 1415 ق. 

- وفاء الوفاء باخبار دار المصطفی(صلی الله علیه وآله), نور الدین علی بن 
احمد السمهودی (م 911ق.). به کوشش محمد عبدالحمید, بیروت؛ 
دارالکتب العلمية, [بی تا]. 

- وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان. احمد بن محمد ابی بکر بن خلکان (م 
1 ق.). به کوشش احسان عباس, بیروت. دار صادر, [بی تا]. 

- وقعة صفین, نصر بن مزاحم المنقری (م 212 ق.), به کوشش عبدالسلام 
3 الولاة و کتاب القضاخ, محمدبن یوسف الکندی, بیروت, مطبعة الابادء 
الیسوعین, 1907 م. 

- ولایت فقیه. محمد هادی معرفت. قم, موّسسه فرهنگی انتشاراتی 


التمهید, 1377 ش. 

- الهجرة فی القران الکریم, احزمی سامعون جزولی, اول, مکتبة الرشد., 
رباض, شر که الریاض للنشر والتوزيع. 1417 ق. _ 

- هداية العباد. سید محمد رضا الموسوی الگلپایگانی (م 1414 ق.), اول. 
قم. دارالقران الکریم, 1413 ق. ر 

- هدية العارفین اسماء المولفین و اثار المصنفین, اسماعیل باشا البغدادی, 
بیروت, دارالکتب 

دائرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 628 

- العلمية 1413ق. 

ب باسکی ضهان بالبد کزه مه وضا ضاه فان هفرا نک سا تفی اما 
انتشارات روشنگران. 1376 ش. 

- ینابیع الموده. سلیمان بن ابراهیم القندوزی (م 1294 ق.). به کوشش 
علی جمال اشرف, اول, تهران, اسوه, 1416 ق. 

- الیوم الاخر بین اليهودية والمسيحية والاسلام. فرج الله عبدالباری, بیروت. 
دارالوفاء, 1412 ق. 

- یهود حجاز و پیامبر(صلی الله علیه واله), مصطفی صادقی, قم, انتشارات 
- ۴06100 ۱6۱۱۵ ,2002 6۲۱۲۵۲۱۲۱۱۵۵ ۰۴۲۱6۷6۱۵۵6۵۵012 
- ,6۲۵5۵16۲0( ,۳۲۵۲۵۲۱566 ۱۵۲۵۲0۲۵96 0021۱62( ۴۲۱6۱۷/۵۱۵۵۵0]2 
12996 

۴۶۲۱6۷6۱۵۵6013 0۲ ۲6۵۱۱۵10۳0 , ٩00 ۴۲۳۱6۵, ۶0۱۲۵0 ۷ ۰ (3۲۵5 - 
.۳۲۱۵85]1۳05 , ۱۱6۵۷۷ ۷۵۲۱۰, ۱۵۲۱۵5 56۲۱0۵۲6۵۲۳5 50۳5, 13 5 
]۷۱۵۱۲۱۵۲۲۱۲۳۲۱۵۵ 1 ۵۵0۱۱۵, ۷۷۰ ۷۱ ۰ ۷۷۵۲, ۵۲0۳۵0 ۱۱۱۷۵۲۵۱۲۷ ,65ع۳۲‎ - 
.] ۲۱۱۲0 ۱ ۹۱۵, 4 

- . ولا , 156۲ ۱۱۰۰ , ۱5/۵۳۱ 0۲ 05۷/۲ ۲۳6 ۵1 ۱0625 200 060۳06605 
7 ,۸۸5۱0216 

۲۱0165 ۱۳ (۵۳۱۱۱۱۷۷۵ ۵۳00 ۴6۵۲۱۷ ۱5۱۵۳0 , ۲۳۱۰۰ 56۲ , ۱۵۲۵0۲, - 
۰۷۵۲۱۵۲۱۲۲۱ ۳۹6۵۲۱۳۱, 0 

500161۷ ۵۳0 ۳6۵۱۱۵10۵۴ ۳۴۴۵۲۱ (۵۳۱۱۱۱۷۷۵ 10 ۱5۱۵۲۲ , ۲۰۰ 56۲, - 
.۷ 2۵۲10۲۱۲۱ , ۵۲6۵۵1 5۲۱۲۵۱۳, 0 

۳۱۱5۲۵۲۷ 0۲ ۳6۵ ۸۵۲۵05, 6۳۱۰ ۰ ۲۱۲۵۷ 56۵۷6۱۲۱ 0۱0۲ , ۵۲00, - 
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جلد 7 


عنوان و نام پدیدآور : دایره‌المعارف قرآن کریم / تهیه و تدوین مرکز 

فرهنگ و معارف قرآن 

مضات ی ۲ قم مان کتاب قم (اتابات وف ات اسلا 

حوزه علمیه قم ۲۸۲ ۱- 

مشخصات ظاهری : ج 7. 

فروست : بوستان کتاب قم ۱۱۸۱ ۱۴۶۹٩۹‏ ۱۴۷۵ ۱۶۴۱ ۱۷۹۴ کتابهای مرکز 

فرهنگ و معارف قرآن ۵ .٩۹۸ ۸۲ ۶۰ ۵٩‏ 

علوم قران : ۵۸ ۲ ۸۵ ۸۴ ۱۱۹ ۲۵ ۱. قرآن ۰" ( 

شابک : ۰ ریال ج ۱ 9-384-371-964 : ۰ یال (ح.۱ چاپ 

پنجم) ای ار ای وا ی ای ال 
۳۰ ریال (ج.۴ چاب دوم) 4 ٩۰۰۰۰‏ ریال (ج.۶ چاپ دوم) ؛ 
۰ اریال ( ج.۷, چاپ اول ) : ۱۳۵۰۰۰ ریال ج.۷ , چاپ دوم 09-964 

: 4- 0236 

یادداشت : پشت جلد لاتینی شده 00۲۵۲-2 01-88۲6]۲6- ]2۵6۲۵] 

۲۵ 

یادداشت : ج.۱ (چاپ پنجم: ۲۸۷ ۱). 

یادداشت : .۲ (چاپ اول: ۳۸۵ ۱). 

یادداشت : .۳ و ۴ (چاپ دوم . ۳۸۶ . 

یادداشت : ج. ۴ ( چاپ اول: ۱۳۸۵ ). 

یادداشت : ج. ۶ (چاپ دوم: ۳۲۸۷ ۱). 

یادداشت : .۷ ) چاپ اول و دوم : ۳۸۸ ۱ آ. 

پادداشت : کتابنامه 

مندرجات : ج ۱. آب - ابوصدمه - ج.۴ . اعجام قرآن - انفاق.- ج.۷. تابستان 

 . تفاخر‎ - 

موضوع . قران سح دایره‌المعارف‌ها 

شناسه افزوده ۰ حوزه علمیه قم. دفتر تبلیغات اسلامی. بوستان کتاب قم 

شاسته. آخرودم + هوزج علمبه. کم دفیر حلیعات, اشلامی. هر کر گرهنگ و 

رده بندی کنگره : ۲۶/8۳۶۶/۹ ۱۳۸۲ 

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۸۲ 

شماره کتابشناسی ملی م ۱۵۷۲۹۰۸۲ 


همکاران 


همکاران علمی 1. ابوطالبی - محمد ؛ پژوهشگر بخش تدوین مقالات 

2 ارشاد خواه ِ اسماعیل : پژوهشگر بخش پرونده علفف 

3. اسحاق‌نيا - رضا ؛ مسئول بخش فلسفه وکلام, عضو شورای علمی گروه 
دائرة‌المعارفها وارزیاب محتوایی مقالات 

4 اسدی - علی ؛ مسئول بخش ادیان, عضو شورای لین گروه 
ات ناسا بایان 2 

5. اسعدی - محمد ؛ مشاور علمی بخش علوم قرانی 

6. اسلامی 5 طلق عضو شورای غلهن گروه دائرة المعارف‌ها و ارزیاب 
مه سید متا ات 

ی - مهران ؛ مسئول بخش تاریخ و اعلام و ارزیاب محتوایی 
8 اصغرپور محسن ؛ پژوهشگر بخش مقابله علمی 

9. اعرافی محمد : پژوهشگر بخش پرونده علمی 

10 اکبرزاده - رجب ؛ پژوهشگربخش مقابله علمی و پرونده علمی 

111 اکبری کارمزدی - محمد ؛ ارزیاب محتوائی مقالات و پژوهشگر بخش 
مقابله علمی 

2. اللهاکبری - محمد ؛ مشاور علمی بخش تاریخ و اعلام 

3. اورعی - مرتضی ؛ مسئول بخش گزینش و تعریف مدخلها و ارزیاب 
محتوانی الا 

4. ایمانی مقدم - رحمت الله ؛ ارزیاب محتوایی مقالات. پژوهشگر بخش 
مقابله هی و پرونده علفن 

سانایدعلی‌اکیر * مضاوزرغلمی شم غلوم ف رآ 

16 پیرعباسی یحیی ؛ پژوهشگر بخش پرونده علمی 

7 جعفریان - رسول ؛ مشاور علمی بخش تاریخ و اعلام 

8 جمالی - احمد ؛ ارزیاب محتوایی مقالات 

9 حسینی - سید سعید ؛ پژوهشگر بخش پرونده علمی ۳ 
20 حسینی زاده - سید عبدالرسول ؛ ارزیاب محتوایی مقالات علوم قرانی 
- سید ابوالقاسم ؛ مشاور علمی بخش ویرایش 

23. 9۳ ِ علی ؛ . مدیر گروه دائرة‌المعارف‌ها, عضو شورای علهصی 
اش ما سس ای ات 

پرونده‌های له 


5 خراسانی - محمد مهدی : پژوهشگر بخش فقه و حقوق 

6. خیرخواه علوی - سید علی ؛ پژوهشگر بخش تاریخ و اعلام 

7 داداش نژاد - منصور : مشاور علمی بخش تاریخ و اعلام 

298 دشتی - سید حبیب ؛ پژوهشگر بخش علوم قرآنی 

ین سید محجمود ۱ مسئول بخش علوم قرآنی و ارزیاب محتوایی 
0. ذبیح‌زاده روشن - محمد هادی : پژوهشگر بخش فلسفه و کلام 

1د. رفعت زار > مجمد یدق : پژوهشگر بخش پرونده علمی 

32. رمضانی - حسن عضو شورای علفی گروه دائرة‌المعارفها و ارزیاب 
مت ارت ها لاش 

3 زهدی - مجید : پژوهشگر بخش فلسفه و کلام 

4 سادات - سید احمد ؛ پژوهشگر بخش پرونده علمی 

35 سامانی - سید محمود ؛ پژوهشگر بخش تاریخ و اعلام 

30. سبحانی نیا - حسین ؛ پژوهشگر بخش پرونده علمی 

37. سحرخوان - محمد ؛ مسقول بخش مقابله وبازیتنین علصی: دنید کروه 
ده مهارف ان رن باس مخ اس ها لا ۲ 

8. شاکر - محمد کاظم ؛ مشاور علمی بخش علوم قرانی 

9د. صادقی فد کی - سید جعفر ارزیاب محتوایی مقالات فقه و حقوق 
0 ضرغام زاده - رضا : پژوهشگر بخش پرونده علمی 

1 عالیشاهی - احمد ؛ پژوهشگر بخش پرونده علمی 

2 قدمی - غلامرضا ؛ پژوهشگر بخش معارف و مفاهیم 

ِ گودرزی - محمود ؛ ارزیاب‌پرونده‌های علمی وپژوهشگربخش مقابله 


4. گرامی - علی ؛ پژوهشگر بخش فلسفه و کلام 

5 لطفی مقدم - علی اصفر ؛ پژوهشگر بخش پرونده علضت 

6 مزینانی - محجمدجعفر ؛ . مدیر پژوهش 

7 معرفت - محمد هادی ؛ مشاور علمی بخش علوم قرآنی 

4 مصباحی محمد ؛ پژوهشگر بخش پرونده علمی 

9 - علی ؛ مسئول بخش معارف و مفاهیم و ارزیاب محتوایی 
0 معموری - محمد جواد ؛ پژوهشگر بخش معارف و مفاهیم 

1 مغیتی - غلامرضا : مشاور علمی بخش فقه و حقوق 

2 منصوری - نزار ؛ پژوهشگر بخش پرونده علمی 

3. ملک محمدی - مهدی : پژوهشگر بخش معارف و مفاهیم 

4 موسوی احمد آبادی - سید مجتبی ؛ پژوهشگر بخش گزینش و تعریف 


مدخلها 


5د. نکونام - جعفر : مشاور علمی بخش علوم قرانی 

6 هاشمزاده - محمد علی ؛ مشاور کتابشناسی 

مقالات 

9 یوسف زاده - حسینعلی ؛ پژوهشگر بخش مقابله علمی 
59 یوسفی مقدم - محجمد صادق ؛ ارزیاب محتوایی مقالات و مدیر مرکز 
فرهنگ : و معارف قرآن ۲ 

1. جعفری - محمدتقی ؛ حروف‌نگار 

2 جعفری موحد - عباس ؛ مصحح و مقابله‌گر 

3 حائری‌نزاد - اسماعیل ؛ امور اجرایی بخش پرونده علمی 
4. حسن‌پور - حسین ؛ کتابدار 

5 حسینی - سید رحیم ؛ مصحح و مقابله‌گر 

6 حسینیان بالی - سید ابراهیم 1 کتابدار 

7 رضازاده - مهدی ؛ کتابدار 

8 ذاکر رضوی - سید محمد کاظم ؛ مصحح و مقابله‌گر 

9 کاظمی - محمد ؛ تکثیرگر 

0. گودرزی - محمد ؛ دبیر اجرایی 

1. موسوی پور - سید محمد حسین ؛ مدیریت کتابخانه 

2. موسوی عبادی - سید اسدالله ؛ بانک اطلاعات 


اشاره 


تابستان : از فصول چهارگانه سال, در برابر زمستان و از فصول تجاری 
قریش در عصر ظهور اسلام 

تابستان که از دو بخش «تابٌ» به معنای گرماء تابش و روشنایی[1] و 
«ستان» (پسوند زمانساز و مکانساز)[2] ساخته شده, به معنای زمان 
تاتتن, صوسم رما وه تام یکی از 2 فصن تال اس کین هار مایت |۱3 
و مقابل زمستان* قرار دارد. 

معادل این کلمه در زبان عربی؛ واژه «صبف » است که آن را در اصل به 
معنای دگرگونی و تحول چیزی از حالتی : به حالت دیگر[4] و فصل مقابل 
زمستان دانسته‌اند.[5] اینکه در فرهنگ ۳ کدام بخش از سال, تابستان 
نام دارد, مورد اختلاف است؛ برخی با استناد به کاربرد قرانی صیف 
(قریش/ ۰106 2) آن "1 فصل مقابل زمستان دانسته و معتقدند که مردم 
جزيرة الغزب به. سیب گرمای شدید انجا در بیشتر سال: آنچه. را که در 
مناطقی چون ایران و عراق. بهار خوانده می‌شود. تایشتتان فی‌نامتد. [ ۲6 
برخی دیگر تابستان را یکی از 4 فصل سال و پس از بهار می‌دانند.[ 7] 
دیدگاه سومی هم با تقسیم سال به 6 بخش, بر آن استت 
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که پس از یک دوره هوای معتدل پس از زمستان که از 1 به «بهاراول» 
تعبیر می‌ شود, فصل تابستان آغازر می‌ شود .۱91 

تابستان در بیشتر مناطق با ویژگیهایی چون تابش نیا شدید و طولانی 
آفتاب و در ننليیجه افزایش دمای هواء بلندی روزها و رسیدن محصولات و 
فرآورده‌های کشاورزی شناخته می‌شود. 

واژه «صیف» فقط یک بار در قرآن آمده است: «لایلف قرّیش * ایلفهم 
رحلة الشتاء والصَیف» ۰(قریش/106, ب د 2( این آند به سفرهای تجاری 
قریش اشاره دارد که بنابر دیدگاه مشهور مفسران در تابستان به سوی 
شام که آب و هوای خنکی داشت و در زمستان به‌سوی یمن به سبب آب و 
هوای ملایم آن انجام می‌گرفت 91 

مکه در سرزمینی خشک و بی‌آب و علف با هوایی گرم و سوزان قرار دارد. 
[10] گرمای زیاد و خشکی از ویژگیهای بارز عربستان است و این کشور 
از معدود مناطق جهان است که درجه دما در تابستانهای آن به 48 درجه 
هم می‌رسد. هیچ‌گونه دریاچه دائمی در عربستان وجود ندارد و فقط 907 
از زمینهای آن دارای پوشش جنگلی است.[11] با توجه به اين شرایط 
زمینه کشاورزی و دامداری برای قریش فراهم نبود و آنان ناگزیر برای 
گذران زندگی در سال به دو سفر تجاری تابستانه و زمستانه می‌پرداختند. 


از سوی دیگر خطر حمله, قتل وغارت همواره از سوی بادیه‌نشینان, قبایل 
و کاروانهای تجاری را تهدید می‌کرد. برای همین خداوند از مأنوس و دلگرم 
کردن قریش به سفرهای تجاری تابستان و زمستان به سبب امنیتی که در 
لوای همجواری با خانه خدا برای آنان پدید آمده بود, به عنوان نعمت برای 
آنها باد قی کتق: بنابر دیدگاهی که سوره قریش و فیل را یک سوره می‌داند, 
خود بیردازد. چرا که پس از حادثه یاد شده کعبه قداست و قرش حرمت 
بیشتری یافت وِ ذبین کنسی. فتقراصن .ایان و کاروانهایشان نمی‌شد.[ 12] 
برخی گفته‌اند؛ اگر چنین نمی‌ شد, زند کف قربش به خطر می‌افتاد و آتان 
ناگزیر به‌مناطق دیگر کوچ می‌کردند و زمینه بعثت پیامبراکرم(صلی الله 
علیه وآله) فراهم نمی‌شد.[ 3 1] 

افزون بر آیه باد شده, که صريحاً در آن از تابستان باد شده است., شماری 
دیگر از ایات نیز به گونه‌ای در ارتباط با تابشتان تفسیر شده‌اند؛ 
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شماری از مفسران اعتقاد دارند که ایه 327 ال‌عمران/ 3 به امدن میوه‌های 
تابستانی براي حضرت مریم(علیها السلام)در زمستان و بالعکس اشاره 
دارد[14]: «کلما دخل علیها زکریا الهحراب وجد عنذها رزقا قال یریم 
آنی لک هذا قالت هو من عند الله» بترخی در فیل, اب74 اعراف/7 
گفته‌اند: خانه‌هایی که قوم ثمود از خاکهای نرم دشت می‌ساختند, مسکن 
تابستانی آنان بوده‌است[15]: «و سکم فی الارض تتخذون من سهولها 
فصورا و تنجتون الجبال بیوتا»؛همچنین ترخی تور این جافرند. که اه 18 
مومنون/23 به ذخیره شدن آب باران در سفره‌های زیرزمینی اشاره دارد تا 
در تابستان که بارندگی اندک است. کمبود آب برطرف شود[ 16 ]: «و آنژّلنا 
من السّماء ماءٌ بقدر فاسکثه فی الارض» از اشتمازی. دیکر- از ابات: از 
برخی میوه‌های تابستانی که در این فصل رسیده و چیده می‌شوند یاد شده 
است. از این قبیل است: خرما (بقره/2, 266؛ انعام/6, 99), زیتون (تین 
5 1؛ نور/ 24, 35), انگور (بقره/2, 266؛ انعام/6, 100), انجیر (تین/ 
آیای که در فصل تابستان نازل شده و در علوم قرانی: و هنایع: تفسیرق 
باعنوان<ایات صیفیه» شناخته می‌شنوند, از ذیگر آیات مرتبنط باتابستان‌اند؛ 
از جمله می‌توان به آیات176 نساء/۰4: 1مائده/5: 281 - 282 بقره/2 و 
91 توبه/9 اشاره کرد.[ 8 1] 
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اشاره 


تابعین 

تابعین از ماده «ت ‏ ب - ع» مشتق شده است که در معانی پیروی کردن. 
دنبال کردن, تعقیب کردن و پای در جای پای دیگری گذاشتن به کار رفته 
است.[1] قران‌کریم در دعوت مردم به پیروی از پیامبران, از اين واژه در 
قالب باب افتعال استفاده کرده است. «تابعین» زمانی به یی اصطلاح 
تبدیل شد که خداوند در آیه 100 توبه/9 مسلمانان را به چند گروه تقسیم 
و از دسته‌ای از انان با این وصف یاد کرد. این توصیف قرانی در سال نهم 
هجری روی داده است, زیرا| سوره توبه بنا به نقل قتاده و مجاهد اخرین 
سوره‌ای است که , بر پیامبراکرم(صلی الله علیه واله) نازل شده است.2] 
محتوای آن نیز به روشنی بیانگر این نکته است. زیرا بخش نخست آن 
ناظر به برائت از مشرکان و بخش دوم ان ناظر , به غزوه‌تبوک است که هر 
دو به حوادث سال نهم باز می‌گردند.[ 3] 

از مسائلی که در این سوره بدان پرداخته می‌شود, اعزام و بسیج نیروهای 
نظامی است. در ایات این بخش, از قبایل و شخصینهایی که بر اثر هراس 
از روم در این اعزام حاضر نشدند مذمت شده و از مسلمانانی که به 
اطاعت از پیامبر در غزوه تبوک حضور یافتند تمجید و به انان وعده بهشت 
و سعادت عظیم داده شده است: «والسبقون الاوّلون من المهجرین 
والانصار والذین اتعوهُم باحسن رضی ال عَنهّم وتضوا عَنهٌ واعَذ لهُم 
جَنّت تجری تحتها الانهرٌ خلدین فیها ابدا ذلک الفوژ العظیم».در این آیه 
تحسین‌شدگان به دو دسته تقسیم شده‌اند. مسلمانان سابقه‌دار, اعم از 
مهاجر و انصار: «والسبقون ااوّلون من المّهجرین والانصارءٍ و 
نومسلمانانی که به خوبی از مسلمانان نخست پیروی کرده‌اند: «والذین 
7 بَعوهُم باحسن» و به آنها نیز وعده بهشت داده شده و جزو کسانی قرار 

گرفته‌اند که سعادت بزژز کی نصیبشان شده است. روشن است که برخی 
از تازه مسلمانان رویه‌ای دیگر در پیش گرفته بودند و دنباله‌رو مسلمانان 
اولیه نبودند. ۱ ۱ 

با توجه به گزارش آیه از دو گروه مسلمانان اولیه و پیروان آنها درون 
جامعه مسلمانان سال نهم هجری, اين پرسش مطرح می‌شود که تفکیک 
مسلمانان به چه مقطع زمانی باز می‌گردد تا مشضخص شود تا چه هنگام 
ند کان به اسلام 
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جزو سابقان قرار می‌گرفتند و از چه زمانی از گروه تابعان شمرده 
می‌شندند:. برخی. بران آند. که ملاک سبقت و تبعیت در گرایش به اسلام, 


بیعت* رضوان در سال ششم هجری است.[4] برخی دیگر معیار را فتح* 
مکه در سال هشتم هجری می‌دانند.[5] در هر دو صورت با توجه به اینکه 
فتح مکه در سال‌هشتم (یک سال پیش از نزول این ایه) نقطه‌عطفی در 
گسترش اسلام در شبه جزیره و افزایش شمار مسلمانان محسوب 
می‌شود و همچنین با توجه به اینکه مسلمانان دیکر در فشار نبودند تا بر اثر 
ان به مدینه مهاجرت کنند و انصار* به یاری انها برخیز ند می‌توان سال 
هشتم را پایان عصر هجرت و نصرت دانست (< انصار), از اين رو به یقین 
و از انجا که مسلمانان شبه جزیره تا سال هشتم اقلیتی محدود 
0( جامعه شبه جزیره از جمله مکیان و بیابان نشینانی که 
در سال نهم با پیامبر همراه شدند, جزو تابعان قرار خواهند گرفت. 1 
تفکیک مسلمانان به سابق و تابع پا متقدم و پیرو که براساس همین ایه 
شکل گرفته بود. پس از پیامبر نیز ادامه یافت؛ در نامه‌ای از ابوبکر به 
برخی مرتدان در سال بازدهم هجری امده است که لشعکر اعزام شده به 
سوی شما مرکب از مهاجران. انصار و تابعان به احسان است.[6] 
گزارشگران تاریخی نیز در بیان گزارشهای نظامی از جمله شمار 
جنگجویان يا تلفات سیاهیان ابوبکر, تلفات هر دسته را جداگانه گفته‌اند.[ 7] 
تعیین مفرری در دوره خلیفه دوم, تا حد بسیار زیادی به نصرت, هجرت یا 
تبعیت به احسان انان بستگی داشته و در پرداخت نیز این قاعده رعایت 
می‌شده است. [8] 
به نظر می‌رسد که به مرور زمان مفهوم تأبعین رو به گسترش می‌گذارد تا 
مفهوم دو بعدی تابعان باز می‌گردد. به لحاظ زمانی تابعین در برابر سابقین 
قرار می‌گیرند ومعیار تفکیک این دو معیاری زمانی است و معلوم نیست 
دوره تابعین تا جه زمانی ادامه خواهد یافت. از سوی دیگر مفهوم تابعین که 
با قید احسان همراه شده است.؛ ی کی و 
دور می‌زند. به هرحال چه کسانی که دنباله‌رو مشی مهاجران و انصار 
بودند و چه کسانی که اسلامشان به دوره‌های بعد باز می‌گردد خواهند 
تواننست خود را تابعی بخوانند, چنان که در روایتی منسوب به ابن عباس 
آمده که همه کسانی که تا 
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قیامت مسلمان شوند از تابعان خواهند بود .91 بر این اساس تابعین شامل 
جمع وسیعی از مسلمانانی خواهد شد که نخستین گروه آنان مسلمانان 
اواخر عصر پیامبرند؛ اها بابانف بزای انان نیست. بر این اساس بسیاری از 
مفسران ذیل آیه «والذین جاءو من بعدهم یقولون رس اغفر لنا ولاخونتا 
الذین سبقونا بالایمن ولاتجعل فی قلوبنا غلا للذین ءامنوا سا یک رعوف 


رحیم»(حشر/59,10) با استفاده از روایات گفته‌اند: منظور از «والذین 
جاءو من بعدهم»شامل همه دنباله‌روان مهاجران و انصار تا قیامت خواهد 
بود.[10] شواهدی نیز در تایید این امر در سخنان امیرمومنان و امام 
علی‌بن الحسین(علیهما السلام)هست؛ امام‌علی(علیه السلام)در برخی 
خطبه‌های خود سیپاه شام را از تابعین تهی می‌داند[ 11] و این بدان 
معناست که آنان تیوه ههاحران و انصار نیستند. در ادعیه صحيیفه سجادیه 
نیز امام سجاد(علیه السلام) بر تابعین (از حال تا قیامت) و همسران و 
ِ 93 ۰ 9 درودی که مانع معصیت آنان شود و بهشت 


تانشیفن ای ون له اتجویتض: 


تابعین, اصطلاحی در علم الحدیث: 

تابعین از اصطلاحات بسیار رایج در میان اهل حدیت است که زمینه 
شکل‌گیری آن به سده دوم هجری و رواج آن. به تیمه دوم سده: سوم باز 
ین کرد در مقاطعی از سده اول و دوم پدیده جعل حدیث بسیار رواج 
یافت و عالمان را بر ان داشت تا وهای برای شناسایی احادیت ضعیف و 
در نتیجه کنار نهادن انها تعریف کنند. یکی از عمده‌ترین راهکارها تاکید بر 
سند حدیث بود تا مشخص شود هر روایتی از طریق چه کسانی نقل شده 
است؛ و این اطمینان به دست آید که همه راویان حدبت تا پیامبر, روایت 

را شنیده و نقل کرده‌اند, از این‌رو لازم بود معلوم شود که هر راوی در چه 
دوزه‌ای. زند کی می کرده:و ایا امکان داشته.راوی قبل. از خود را دیده ه از 
او روایت را نقل کرده باشد يا نه. در صورتی که خللی در اسناد پیش 
فاص روایث مرسل, و فاقد اعتبار شناخته می‌ شند, بنابراین محدئان همه 
کسانی را که معاصر پیامبر بودند و ایشان را ملاقات کرده و احتمالا 
سخنانی از ایشان شنیده بودند «صحابی» نامیدند تا بیانگر گروهی باشد که 
باید روایات نبوی را از طریق آنها دریافت کرد. این گروه شامل یاران 
کهنسال, میانسال و جوان پیامبر می‌شد و از این رو به یک نسل محدود 
نمی‌گشت. آنان همچنین برای نامگذاری گروه بعد که روایات را از صحابه 
دریافت می‌کرده‌اند, از واژه «تابعین» استفاده کردند, بر این اساس تابعی 
کسی است که با یکی از صحابه ملاقات کرده و احتمالا از او روایتی را 
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شنیده است. 

بر اساس این اصطلاح جدید سلسله سند هر روایت معتبر. باید دست کم 
نامی از یک صحابی و یک تابعی را با خود داشته باشد. افرادی که در عصر 
کنند به «مُحَصْرّمین» شهرت یافتند و در شمار تابعان قرار گرفتند, زیرا 
روایاتی. را که. تقل. .می کنند. هستقیما از پیامبر نشنیده‌ائد, بلکه آنها را. از 
صحابه دریافت کرده‌اند.[13] اه که در خردسالی پیامبر را دیده‌اند 
نیز جزو تابعان قرار می‌گيرند. حاکم و دیگران صحابه خردسال را در گروه 
تابعان و پس از مَحَصرّمین قرار داده‌اند[ 14]؛ اما ابن صلاح انها را از 
0 تابعان قرار داده و بر مَحَضرّمین مقدم کرده است.[15] 
همان‌گونه که اصطلاح حدیثی «صحابه» شامل یک نسل نمی‌شد «تابعین» 
نیز بیش از یک نسل بودند, بر این اساس نخستین فرد تابعی که از دنیارفته 
اپوزید مخمرین. زند بفده که. در سال. 30 فمری در خراسان. با آذربانجان 


کشته شده و آخرین آنان خلف‌بن‌خلیفه بوده که در سال 180 قمری از دنیا 
رفته‌است.[ 16 ] 

علمای حدیث تابعان را در طبقه‌های گونا گونی دسته‌بندی کرده‌اند؛ ابن‌سعد 
تابعان مدینه را در7طبقه؛ تابعان مکه را در 5 طبقه؛ کوفیان را در9طبقه و 
شامیان را در 8 طبقه تقسیم کرده است.[17] حاکم نیشابوری تابعان را به 
5 طبقه تقسیم کرده است.[18] تقسیم‌بندی دیگر تابعان, تفکیک آنان به 
لحاظ نوع دانایی آنهاست, بر این اساس تابعیان را براساس دانش فقه, 
تفسیر» قرائت؛ کلام حدیت و . . تفکیک کرده و از تابعیان برجسته در 
هریک از شاخه‌های دانش دینی نام برده‌اند. ۲ 

به نظر می‌رسد اصطلاح حدیتی تأآبعین از نیمه دوم سده سوم هجری اغاز 
شده باشد. آبن‌سعد (م. 230ق.) در الطبقات الکبری؛ مسلم (م. 261ق.) 
در المفردات و الوحدان؛ ابن‌قتیبه (م. 276ق.) در تاویل‌مختلف الحدیث این 
اصطلاح را فراوان به کار برده‌اند. نخستین اثار مستقلی که درباره تابعین 
نوشته شده نیز به محدثان نیمه دوم سده سوم هجری تعلق دارد؛ از جمله 
طبقات التابعین مسلم (م. 19[).8261] و طبقات‌التابعین ابوحاتم رازی 
(م. 277ق.).[201] 

بدین وسیله محدئان کوشیدند تا با وضع چنین اصطلاحی که با الهام از 
آیه 100 توبه/9 صورت گرفته بود از : بشارتهای الهی به بهشت.؛ به 
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نفع صنف محدثان متکی به نقل و برضد دیگر جریانهای فکری و عقل گرای 
ان عصر از جمله متکلمان بهره برند تا بتوانند مدعی تبعیت از سلف باشند 
و به جایگاه خود صبغه الهی دهند. 

براساس منطق اسنادی اهل حدیت., امام‌سجاد(علیه السلام)(م. 93ق.) 
جزو تابعین قرار می‌گیرد[21], با اين حال محدثان اهل‌سنت سعید بن 
ی ی ی را الا مس ردان رات 
است که سعیدبن مسیب خود می‌گوید که با ورع‌تر از علی بن الحسین 
ندیده است[23] و ژهری امام سجاد را برجسته‌ترین عالم قریش می‌داند. 
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اصطلاح حدیثی «تابعی» در میان محدثئان شیعه: 


اصطلاح حدیتی «تابعی» در میان محدئان شیعه: 

تقسیم راویان حدبت به صحابی و تابعی در میان شیعه آن گونه که در میان 
اهل سنت بدید آمد شکل نگرفت و دلیل, عمده‌اش این بود که شیعیان خود 
را از منبع احادیث جدا شده نمی‌دیدند و دسترسی به امام حاضر برای 
دریافت احادیث تا نیمه دوم سده سوم برایشان ممکن بود. و سخنان 
ایشان را ؛ به مثابه سخنان پیامبر دریافت می‌کردند؛ اما در میان رجالیان 
شیعه از سده پینجم نه بعد؛ برخی در آناز خود از این اصطلاح استفاده 
کردند. بیشترین کاربردها را در میان آتان رجالی شیعه, در رجال طوسی 
(م. 460ق.) و رجال ابی‌داود (م. 740ق.) می‌توان یافت. طوسی در میان 
ایا ها ماما و وا 0 
تابعی بودن وصف کرده است.[25<5] به همین میزان خطیب (م. 741ق.) 
۱26 این احظلاه اسفاده کرده است: 
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اشاره 


تابوت عهد ۰ صندوق مقدس بنی اسرائیل و دربردارنده میراثت موسی و 
هارمت( علمهما الا ) 
تابوت در زبان عربی به معنای صندوقی چوبی پا فلزی است که برای 
نگهداری اشیا[ 1 ] و حمل و دفن مردگان به کار می‌ر ود. [2] درباره ربشه, 
فعنا و فیل با غربی هدن این وان اختلاف انشت: 
گروهی از لغت شناسان با اعتقاد به عربی بودن این واژه, ریشه‌های 
«توب»[3] (بازگشتن) و «تبت»[4] را برای آن گفته‌اند و مراجعه مکرر به 
صندوق سرب نامگذاری آن به تأبوت از ريشه «توب» گفته شده است ۰[ 5 
در مقابل, گروهی دیگر آن را از واژه‌های دخیل می‌دانند.[6] در این میان 
بعضی آ را برگرفته از ريشه مصری تباه دانسته‌اند که وارد زبان عبری 
شدم[ 7] و معرژب آن به 
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شکل تابوت در قرآن آمده است.[ 8 ] ارتور کفرزن: کابحر و بیروان او آن را 
برگرفته از زبان آرامی[9] و فرانکل, نلدکه و فیشر با محتمل دانستن این 
دیدگاه, حبشی بودن ریشه آن را نزدیک‌تر به واقع دانسته‌اند 101۰ جفری 
استعفال کتونی: در این زبان را مفید آن:دانستة است:1 ۲11 
واژه تأبوت دوبار در قرآن آمده است: در آبه 39 طه/20 به صندوقی اشاره 
دارد که مادر موسی وی را برای نجات از کشته شدن به دست فرعونیان 
درون آن گذاشت و به رود نیل سیرد و در آیه 248 بقره/2 از صندوقی 
سخن گفته است که هم نشانه‌ای الهی و مایه آرامش بنی اسرائیل بوده و 
هم میراث برجای مانده از موسی و هارون در آن جای داشت. این صندوق 
در میان بلی اسرائیل به تابوت عهد موسوم بود دو تابوت باد شده در میان 
ی افترائیل از اهفیت تالایی پرخووزدار بودم و تفش تحات بخ آن دو ان 
نقاط عطف تاریخ آنان به شمار می‌ر ود ,۳121۰ 
کتاب مقدس درباره ویژگیها, تاریخ, مکان و محتوای تابوت عهد بسیار سخن 
گفته است. تورات بآ را ضندوفی بت طول. 125 و کرض. و ارفاع 75 
سانتیمتر دانسته که به دست موسی(علیه السلام) و به فرمان خداوند 
ساخته شد.[13] برخی متون عهد قدیم سازنده آن را بصلیتئل زیر نظر 
موتیدن (عابه السلام) دانشته ان ۱1۸ 
جنس این صندوق به اختلاف از چوب درخت شطیم[15], اقافیا[16] و 
سنط[ 7 1] گزارش شده است. روکش طلابی از درون و بیرون؛ 4 حله 
زرین بر 4 گوشه آن, درپوشی از طلای خالص[18] و حمل آن به وسیله دو 
چوب بلند و طلایی که درون حلقه‌ها قرار می‌گرفت[19], از دیگر اوصاف 


کز ار تتزن شده برای این تابوت است. مطابق گزارش کتاب مقدس 
حضرت موس ی *( علیه السلام) مجسمه طلابی 92 فر شته را , به گونه‌ای بر 
روی درپوش آن قرار داد که روبه‌روی یکدیگر و بالهای خود را بر روی 
صندوق گسترده بودند و سرهاشان به طرف صندوق خم شده بود؛ گوبا 
صندوق را نظاره من کین 201۰" 
کتاب مقدس محتوای صندوق را دو لوح 
داثرة المعارف قران کریم., جلد 6, صفحه 23 
سنگی 0 فرمان, ظرفی از «مَرن»* و عصای هارون[21] گفته و محل 
اهر از آن را قدس الأقداس در خیمه مقدس دانسته است ۰[ ۳ این 
تابوت دارای آثار خاص بود؛ از جمله اينکه خداوند از میان دو بال فرشته‌ها 
بر موسی خن کرده, سخن می‌گفت[ 3 2] و هنگام عبور بنی اسرائیل از 
رود اردن با رسیدن پای حاملان تابوت به 1 ۳ راهی برای عبور 
نتی‌انتنرائیل* نار شد.[24] بعدها این آنار فشتقلا از تابوت ذانسته.نفند و 
که کم آن را م صقیت ی در نی آشتا یل در آ مره فا ورد تابوت 
به میان لشکر پس از شکست اول از فلسطینیان و تجمع بر اطراف آن و 
ابراز شادی به جهت حضور خداوند در بینشان را که از پیروزی انان ِِِ- 
هی‌کر۵ 6 2] فن‌توان: از شواهد این امر داعست.. النته پرخلای انتظار آنان 
بار دوم نیز از فلسطینیان شکست خوردند و تأابوت به تصرف فلسطینیان 
درامد.[27] این تانوت. فلشنطیتیان را نیز سودی نبخشید: و بلاها و 
بیماریهایی چون طاعون را در میان آنان در پی داشت. به گونه‌ای که به 
باخار تانوت را نی اسر ام با کودانفند ۵ 2] کف شوم که این با کشت 
مقارن نبوت سموئیل بود ۱۳2۰ این تابوت دارای 9 بود و کسی حق 
دست زدن به آن را نداشت |[ 30 ], به همین لت گفتة شده: حتی عزه که 
برای جلوگیری از افتادن تابوت به آن دست زد مورد غعضب خداوند واقع 
شد و نزد تابوت جان باخت ۰[ ۱31 
به جهت اهمیت این تأبوت, داود نبی ( علیه السلام)خیمه‌ای در اورشلیم 
آن به اورزشلیم را داد: و خود در لباس کاهنان با شادق تابوت را همراهی 
می‌کرد. [ 32] سلیمان نیز هیکل اول را به شکل خیمه مقدس ساخت و 
قدس الاقداس را برای استقرار تابوت مهیا ساخت.[33] برخی احتمال 
داده‌اند که تلبوت برای مدتی از هیکل خارح شده بود تا صورت تراشیده‌ای 
ار نت رو لمیر سر از آن نها ان راهم شرا راید | ۱12 
از سرنوشت تابوت در هیکل دوم 
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خبری نیست[35], گرچه یهودیان هنوز منتظر بازگشت تابوت هستند.[36] 


نامهای تابوت : 


اشاره 


تا مها ارت ۱ ۱ 
وا اد اس تفای بای هشن است. کي مت سا مد ند 
قراراست: 


این نام 43 بار در کتاب مقدس به کار رفته است [ 37 ] و سیب نامیدن آن 
ی اه ار 
موسی[39] و نماد حضور خدا در میان بنی‌اسرائیل[40] دانسته‌اند. 


2 تابوت عهد: 


الواع امه با کاب دور ایا ار ماه سای ام انار که 


شده است. 


3. تابوت شهادت: 


3 تابوت شهادت: ۲ 
این نام نیز 14 بار در عهد قدیم امده است[44] و چون دو لوح شهادت 
(کتیبه‌های 10 فرمان) را دربرداشته به ان تأبوت شهادت گفته‌اند. [ 45] 


اين نام در عهدین به کار نرفته و بیشتر در متون اسلامی به کار 
مرها ان ی که که دا وت ود فران بت کار وف اش 2۱ 
شده آفت:بعره/0 2:28) 

تسشن از مت ات اظیار عفاطا عی گرژم است ۱۱۸7۱ دا 
نات انس ی ور اس اون سر سای اسان رحایت آ 
ابن عباس, تابوت عهد و عصای موسی در دریاچه طبریه واقع‌اند و قبل از 
وی -قیامت] ۱۸6 با هام شول عیشت ار آنجا خارج حفاهند شدا 118 آما 
روایات شیعی این تابوت و عصای موسی به همراه میراثهایی از دیگر انبیا 
را نزد دوازدهمین امام معصوم(علیه السلام) می‌داند که هنگام ظهور 
ایشان به عنوان یکی از ادله اثبات امامت و حقانیت ایشان پدیدار خواهد 
شد.[50] 

قرآن در آیه 248 بقره/2 از تأبوت عهد یاد کرده است: و قال لهم 7 
ار" ءابة مُلکه 

داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 25 

آن باتیکه الثابوث فیه سَکیتهةٌ من زبکم وبِقیِةٌ مها تک عال فوشسی ال 
هرون تحوله المَلیِکة» این 9 نشانه پادشاهی در بنی اسرائیل دانسته 
پادشاه (بفره[2,246) قاس صر که اف نام او ارمیا[ 52] : ۱ 
سمل ها کضه‌اند طالعت:» (شاول) را جعمران قرارداد که اعتراض 
بنی‌اسرائیل را در پی داشت. به همین جهت او آمدن تابوت را نشانه 
خدایی بودن پادشاهی* طالوت دانست.[54] (بقره/2.247) 

مفسران درباره این تابوت و چگونگی آمدن آن دیدگاههای گوناگونی دارند؛ 
بزکی با تاو به روایات. آن. را قدوفی تال شنده. بر اده(ءلبه 
السلام)می‌دانند که تصویر انبیا از آدم تا خاتم در آن‌قرار داشت.[55] بر 
اسان این ی اه ماهران مس ار آحم این نوت ات ارت ورد ۲ ابر 
به دست موسی(علیه السلام)رسید 1۰ ابرخی تفاسیر روایی این تابوت را 
همان صندوقی می‌دانند که مادر موسی وی را در آن نهاد و به رود نیل 
سپرد که موسی هنگام وفات الواح* 1 زره ۵ قیز انار بخ بادگا ر مانده ازانبیای 
پنشین. را در آن. گذاشته: نزد وصی خود یوشع‌بن‌نون به ودیعت نهاد.[ 7 5] 
سا و تا اه ی ار ار ی شک دس اه 
برکت و پیروزی بنی اسرائیل بود[ 58] تا اینکه پس از عصیان و نافرمانی 
آنان, به دست عمالقه افتاد و باز گشت آن به بنی اسرائیل نشانه پادشاهی 


طالوت قرار داده‌شد.[ 59] 

این تابوت را فرشتگان به بنی‌اسرائیل باز گرداندند: را المل یِکة 
ک ۰(بقره/248 ,2( در اينکه چگونه فرشتگان این را باز گرداندند 

سان تسران اعتلای ارست برحی هماه یا اش رات 0 من 

هنگامی که بت‌پرستان پس از جای دادن تابوت در بتکده به بلا دچار شدند 

ان را بر روی ارابه‌ای قرار داده, به دو گاوبستند.[61] این امر با پادشاهی 

طالوت مقارن شد.[62]فرشتگان به فرمان خدا گاوها را به 
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سوی بنی اسرائیل هدایت کردند[63]. بر این‌اساس فرشتگان راهنما؛ و 

حاملان واقعی تابوت گاوها بودند.[64] ۹ کیک اد ار اه 

اساس که تابوت بر اثر گناه بنی اسرائیل به اتمان برده شده بود؛ حاملان 

واقعی آن را ملائکه می‌دانند که آن را از آسمان به سوی 

بنی ابر ائیل ]ور دتد[ 65] 


ویژگیها و محتویات تابوت: 


ویژگیها و محتویات تابوت: ۱ 

مفسران مسلمان برخلاف تورات ان را صندوقی به ابعاد سه ذراع در دو 
ذراع. ساخته شده از چوب شمشاد دانسته‌اند.[ 66] 

تابوت یاد شده در بنی‌اسرائیل مرز میان کفر و ایمان به شمار می‌رفت. به 
گونه‌ای که آن را میان صفوف لشکر حق و باطل قرار می‌دادند[ 67 ] و 
هرکس از لشکریان حق از تابوت فجن ک تیش باید به پیش می‌رفت و حق 
باز گشت نداشت تا اینکه می‌کشت و پیروز می‌شد یا خود کشته می‌شد و 
چنانچه بازمی‌گشت خود او را می‌کشتند.[68] در جنگها به گونه‌ای دیگر نیز 
از رم تابوت یاری می‌گرفتند[69]؛ بدین گونه که تابوت زا پيشاییش لشکر 
حرکت می‌دادند تا زمانی که صدایی که لشکریان را به جنگ تحریک می‌کرد 
از درون آن شنیده می‌شد به همراه دصر کت هی کردند مسا ند آمدن دا 
قرآن ات تابوت را رای سکینه و مانده‌ای از خاندان موسی و هارون 
تب ۳ بِقَیّةْ مِمّا تک ءال موسی وءال 
هرون».(بقره/2,248) در اینکه مقصود 0 چیست و آیا با «بقجَةٌ مضا 
تری»تفاوت دارد میان مفسران اختلاف است. بیشتر مار ضمن 
متفاوت دانستن 1 دوه سکینه را نسیمی بهشتی دانسته‌اند. | 1 7] در این 
قیان. برخی: ان:را دارای چهره‌ای انسانی[72] و برخی دیگر آن زا دارای دو 
بال و سری به شکل گربه که جنس آن از یاقوت و زمرد بود دانسته‌اند. 
[73] 

کروهی دیحو تیز ان را روحی خدایی دانسته‌اند که در هنگام اختلاف, آنها را 
راهنمایی می‌کرد.[74] بزخی,زواباته آشرانیلی نیز آن:را کره‌ات 
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قرو ده فزونخ نوت دانسته. که هر وفت: از ان-ضندای. کربه شتتنیده ی هه 
پیروزی یقین پیدا می‌کردند و می‌جنگیدند.[ 75] در مقابل. گروهی با عطف 
تفسیری دانستن جمله «بفقبَةٌ ممّا ترک...» سکینه را اطمینان خاطر 
بنی اسرائیل دانسته‌اند[76] که به وسیله ۵ با اشتیانی: که: درون آن 
قرار داشت برای آنان حاصل می‌شد.[77] برخی از دیدگاههای ضعیف و 
بدون دلیل[78] نیز در این باره ارائه شده که سکینه را به وقار[79]؛ 
رحمت[80], تشتی که قلوب انبیا در آن شست و شو داده شده بود[81] 
تفسیر کرده‌اند. این تفاسیر با معنای ظاهری و لفوی سکینه سا زگار 
همچنین مفسران در «و بِقَیْةْ ممّا تزک ءال موسی و ءال هرون» 


دیدگاههای متفاوتی دارند که در عین تفاوت قابل جمع نیز هستند, بر این 
اساس عصای موسی و هارون[ 82]؛ عمامه هارون, لباس موسی و 
هاوهن| 93 ا,نعلین موسی[۱4] بتضانهای از ما ک9] مبایه‌های الماع[ ۱86 
را می‌توان از جمله محتویات تأبوت دانست. در برخی روایات تفسیری 

مقصود از «بِبَ» ذریه انبیا دانسته شده است ,۱971 گروهی از مفسران 
مقصود از آن را جهاد در راه خدا[ 88 ], علم به آثار باقی مانده از 
پیامبران[89] یا علم تورات[90] دانسته‌اند. این تفاسیر با ظاهر لفظ «بقیّة 
مما ترک» که اشیاء محسوس و ملموس را می‌رساند, سازگار نیست. 
ترعی تفای نع دنسر شمه آرا شاف انحی زا سمروم نید از 
محتویات صندوق دانسته‌اند.[ 91] 


منابع 
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تاریخ وی و برنامه ارائه اطلاعات پیشینیان در قرآن 

تاریخ در این نوشتار به مفهوم «اطلاعات و داده‌های مربوط به پیشینیان» 
است. بخش مهمی از آیات قرآن ناظر به پیشینیان ا تن گزارشهای 
تاربخی قرآن از پیشینیان را می‌توان با رویکردهایی گوناگون بررسی کرد. 
بل اين مقاله بررسی قصص قرآنی با رویکرد ادبی صورت نمی‌گیرد. از 
آیات قرآنی ناظر به حوادت عصر پیأمبر (صلی الله: علیه واله) که آمروزه: از 
گزارشهای قطعی تاریخ از آن دوره به شمار می‌آیند نیز بحث نمی‌شود. 

با توجه به اینکه تاریخ به مفهوم هستی‌شناسانه آن بررسی شده, مباحت 
مربوط به تاریخنگاری و فلسفه علم تاریخ نیز مجالی نخواهند داشت؛ 
همچنین بنا نیست تا از برایند داده‌های تاریخی قرآن استنتاجی فلسفی به 
دی آنده یزاین محوضوعانیم حون مدا سار فد مایت کار هد 
قانونمندی در تاریخ بررسی نخواهند شد. 

این مقاله در صدد بررسی این مسئله است که وحی چه اطلاعاتی از 
جوامع پیشین ارائه کرده و به چه میزان تصور مخاطبان خود را از گذشته 
انسانها متحول کرده است. نزول تدریجی ایات و بیان تدریجی تاریخ در 
دوره نزول وحی دربردارنده چه طرح و برنامه‌ای بوده است؟ 


تاریخ و واژه‌های مرتبط با وه 


تاریخ و واژه‌های مرتبط با ان: 
واژه تاریخ, در قران کریم نیامده است. این واژه در ضبان عرب حجاز در 
دوره نزول وحي رواجی نداشته و ريشه آن سامی است که در زبانهای 
اکدی, عبری, ارامی, یمنی و حبشی به معنای «زمان رخداد» کاربرد 
داشته؛ اما در عصر وحی کاربردی نداشته و از سده دوم در زبان عربی در 
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مفهوم کدا رنه بشری رواج یافته است .11 
ثِِ" کاربرد واژه تاریخ در ادبیات قرآنی به مفهوم عدم توجه قرآن به 
بان نیست. در ادبیات قرآنی واژگان دیگری به کار رفته‌اند که به رغم 
نفاوتهایی که با هم دارند. همگی به هنگام یادکرد از پیشینیان به کار 
رفته اند مانند واژگان مشتق از زونه (ن ‏ ب - ۶) که بیش از 80 بار در 
قرآن به کار رفته‌اند و با بررسی آنها می‌توان گفت که مفهوم این واژه 
آگاه ساختن فردی از امری است که از آن اطلاع ندارد؛ اما اين اطلاع 
رسانی محجدود به گذشته بشر نیست و هر گونه اطلاع رسانی را دربر 
می‌گیرد, چنان‌که در مواردی براٍی بیان افعال انسان پس از مرگ به کار 
رفته است؛ هانند خالی اللع مرجتم. حضعا فستم. بعا.. کنتم 
تعملون»(مائده/105 ,5 و احتمالا به همین دلیل واژه نبا تیا در نمونه‌های 
اشاره شده, به صورت ترکیب اضافی به پیامبر یا قوم و دوره‌ای اضافه 
شده تا بتواند در مفهوم سرگذشت آن پیامبر پا قوم به کار رود:«تباً ات 
ءادم»(مائده/5,27)؛ «نباً نوح»(یونس/10,71)؛ «نبا ابرهیم»(شعرا/26, 
9 «ثبا موسی ‏ و فرعون»(قصص/ 28,3 «یباً (لذی 
ءاتینهءایتنا»(اعراف/7,175)؛ «تیای المُرسلین»(انعام/ 0034 «نباً الذین 
من فبلهم»(توبه/ 9 70)؛ «نبوّا الذین من قبلکم»(ابراهیم/ 4 9 «نبوْ 
الذین کفروا»(تغابن/5 ,64( (هود/120 ,10(00()- «تلک الفری دض عَلیک ه من 
ِ ,۰۰(عراف/101, 7)؛ «نقثصٌ علیک , من آنباع ما قد 
۰>(طه/99 ,20 «ذلک من آنباء الفُری عَلیک»(هود/100 +1 
تسف علیک من آنباء الرْسَلٍ».(هود/11,120) 
واژه مشخص دیگر «قَصص» است که معمولا به صورت جمع به کار رفته 
که بههفهوم فکانماست هیچتیی از این,ضور افعالی برای کات کردن 
مشتق شده‌اند: «قال یت لا تقطص زءیاک عَلی اخوتک قیکیدوا لک کیذا 
ار" السیطن ای ع مُبین» (یوسف/3 2 خواه برای بیان 
سر‌گذشت رسولان 1 قریه‌ها: «تلک الفُری رل علیک من انبائها ولقد 
جاعتقم رَسلهُم بالشت. .»(اعراف/7.101) و خواه برای بیان ابا 


الهی:«یبتی عءادمّ لها یاتیتکم سل منکم صیفضصُون علیکم ءایتی...» 
(اعراف/7,35) 

واژه «خبر» هم در قرآن صرفاً در معانی‌ای چون اطلاع‌داشتن یا 
اطلاع‌ررسانی به کار رفته است و نمی‌توان آن را به شناخت پیشینیان 
محصور دانست. افزون بر این بسامد فرانی این واژه و مشتقات آن ناچیز 
است و از عدم رواج گسترده آن در عصر نزول حکایت دارد: خبر (نمل/ 
7 قصص/ 28 ۰.29 خبر (کهف/18,68). آخبار. (توبه/9,94؛ زلزله / 
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از وازگان دیگری که در بیان پیشینه انبیا بیان شده است:, «حدبیت»>» 
معنای سخن. خبر یا اطلاع است: ‏ «و هل تک حدیثٌ 
موسی»(نازعات/15, 79 طه/9 ,20 «هل تک حَدیثٌ 
الجنود»(بروج/85,17)؛ «هل تک خدیت صَیف 1 
الْمَکرمین»(ذاریات/24 ۳ 4 «لَفَد کان فی قصصهم عبره ض الالخت ها 
کان حدیت]ا یفتری هگ ۰(یوسف/11 1 ,2( ۳ 

آرتور جفری ات خود واژه‌های دخیل در قران در بحث اساطیر بیان 
کرده که اشیرنگر بر این ایده است که اساطیر بر گرفته شده از واژه 
یونانی ایستوریا (۳۱۱۹۲۵۲۵) است که امروزه واژه (۳۱۱5۲۵۲۷) به مفهوم 
تاریخ از آن ريشه گرفته شده است و فلاشر و بسیاری از دانشمندان این 
ایده را پذیرفته‌اند[2] و به نظر می‌رسد خود جفری نیز این دیدگاه را 
برگزیده باشد. 

این وانم ند بان دز فزان کرتم رون پج ی 
مرتبط با پیشینیان تهی است و به نظر می‌رسد کسانی که با رسالت 
پیامبر(صلی الله علیه وآله)و آیات الهی مقابله می‌کردند, آن را «اساطیر 
الاولین» می‌دانستند و این‌گونه نبوده که صرفا داده‌های تاریخی قرآن از 
اقوام و انبیا را اساطیر الاولین بدانند. رزنتال نیز اشتقاق اسطوره را از 
ایستوریا به لحاظ ریشه‌شناسی نادرست می‌داند[3], از این رو اساطیر را 
نمی‌توان به مفهوم تواریخ دانست و این واژه ارتباط معناداری با داده‌های 
تاریخی در قران نداشته و برای ردیابی این داده‌ها سودمند نیست. 


آگاهی تاریخی در روند نزول وحی: 
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آگاهی تاریخی در روند نزول وحی: 

بدون نردید تک از پیامدهای نزول وهی افزايش دانایی مخاطبان وحی؛ , از 
گذشته بشری بوده است. هدف از ارائه گزارشهای تاریخی. سطح دانایی 
اولیه مردمان شبه جزیره از تاریخ, برنامه و طرح زمانمند وحی در افزایش 
دانش جوامع و انسانهای گذشته, حجم داده‌های تاریخی در قرآن و مسائلی 
دیگر از اين قبیل, محورهای این بخش مقاله را تشکیل می‌دهند. 

یکی از زمینه‌های مناسب پیدایش آکاهفت. تازیمر .ججود .یی تقویم۴ 
سالشماری است تا بر اساس فبذا آن حوادث و رخدادهای تاریخی چینش 
2 تآخر و مقدار زمان هر رخداد مشخص گردد. بستر فرهنگی و 
اقلیم مناسبی برای سکونت جمعی و پیدایش سازمان سیاسی متمرکز 
فراهم نیامد تا به مرور, عناصر تمدنی شکل کیرد و تکامل یابد, از اين رو 
واحدهای زمانی کلان کاربرد نداشتند تا بتوان بر اساس منظومه زمانمند 
سالها, تصویری نظاممند از گذشته یک قوم يا قبیله يا شهر ارائه کرد. در 
نتیجه از میان واحدهای زمانی, واحدهای زمانی کوچک چون ماه و روز 
اهمیت بیشتری از 

داثرة المعارف قران کریم., جلد 6, صفحه 32 

سال, دهه يا سده پیدا می‌کردند. زیرا عموم ساکنان منطقه کوچ نشین 
بودند و نظام قبیله‌ای در میان آنان رایج بود و حیات بدویان را در اقتصادی 
مبتنی بر دامداری استمرار می‌بخشید. بر اساس ماهها می‌توانستند برای 
کوچ. تجارت, حج, نبرد (با توجه به ماههای حرام) برنامه‌ریزی کنند 
خاطرات بزرگ قبیله را نیز با اضافه نام یوم (روز) به نام منطقه جنگی با 
نامی دیگر نامگذاری می‌کردند, چنان‌که در صدر اسلام نیز مسلمانان در 
اغاز برای تعیین زمان حوادث مهم. ماههای پس از هجرت پیامبر(صلی الله 
علیه واله) را می‌شمر دند[ 5]؛ از این رو نبودن یک سالشماری دون را 
می‌توان در اهمیت نداشتن واحدهایی جون سال و واحدهای بزرگ‌تر دیگر 
ارزیابی کرد. پا افزودن عاملی جون فرهنگ شفاهی می‌توان گفت که همه 
گذشته به حافظه انسانی سپرده می‌شد و با گذران سالها و درگذشت 
افراد به فراموشی سیرده می‌شند. تنها مقاطعی از گذشته در خاطر افراد 
می‌ماند که حادثه مهمی برای قبیله رخ داده باشد و برای موقعیت قبیله یا 
جایگاه آن اهمیت داشته باشد. در این صورت در فرهنگ شفاهی به ویژه 
در قالب اشعار بازگو می‌شد. 

یکی از این وقایع شرح جنگهای هر قبیله است که در ادبیات عرب به «ایام 


العرب» شهرت دارد. گونه دیگری از این اطلاعات شجره نسب افراد هر 
قبیله است. محققان امروزین پذیرفته‌اند که در جوامع قبیله‌ای شبه‌جزیره 
اندک توجهی هم که نسبت به گذشته وجود داشته, تنها ناظر به گذشته 
قبایل بوده که در هماوردی با دیگر قبایل کارکرد می‌یافته است.[6] 
در چنین وضعی نباید انتظار داشت که اقوام ان دیار بتوانند تصور واضحی 
از انسانها و جوامع پیش از خود. میزان فاصله رخدادها از همدیگر یا حجم 
زمانی رخدادها داشته باشند. در نتیجه با جابه‌جایی نسلها بسیاری از 
تحولات متقدم رو به فراموشی می‌نهاد و امور خرافی و افسانه‌گونه 
جایگزین آن هی کر ویا: در نلیجه مخاطبان قرآنی تصور روشنی از گذشته 
خود و حوادث و فواصل زمانی آنها نداشتند و هی تلاشی برای 
ترتیب گزارش جنگهای مورد نظر براساس ترتیب زمانی انها در پیش از 
اسلام نمی‌توان یافت و نباید انتظار داشت رخدادها و تحولاتی را که در 
صدها سال قبل در شبه‌جزیره يا مناطق مجاور ان رخ داده‌اند, خواه به 
صورت منظم و سازمانمند يا به صورت پراکنده در حافظه مردم شبه‌جزیره 
حضور داشته باشند که به صورت ضمنی در برخی ایات مکی قرانی بیان 
شده است : «تلک من آنباء الغیب نوحیها الیک ما کنت تعلمها نت ولا قومُّک 
من قبل هذا فاصبر ان العقبة للختفین < این [اطلاعات] از خبرهای غیب 
است که بر تو وحی می‌کنیم و نه تو و نه قوم تو پیش از اين از آن خبر 
نداشتید, پس صبرکن که فرجام از ان 
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پرهیز گاران است». (هود/ 11,49) ۱ 
البته ارتباطات تجاری قریش در منطقه و روابط فرهنگی آنها با اهل کتاب 
به انتقال محدود اخبار تاریخی انجامیده است؛ اما اينکه اين اخبار از چه 
اه به دست آمده و در چه سطحی بوده مشخص نیست. افزون بر 
اینکه میزان اعتبار این داده‌ها خود در خور بحث است. قرآن تاکز دارد که 
گزارشهایش از گذشته بشری نسبت به دیگر گزارشها اصالت و اعتبار 
دارند, زیرا کسی که آن را ارائه می‌کند خود ناظر رخداد بوده است:«.. و 
ما کنت لذیهم (آل,عمران/44, ,3 «و ما کنت بجایب الغربی لذ فصن الی 
موسی الامر وما کنتٍ من الشهدین * و ما گنت تاوبتا فی, آهل مَدین تتلو 
علیهم ءابتنا فک کل سل * ورما کنیچانی الطون اد نایا. 
(قصص/28,44 - 46) این بدان معناست که دیگر منابع تاریخی به 
اندازه معتبر نیستند. 
سوالی که هم اکنون مطرح می‌ شود این است که اطلاعات ارائه شده از 
گذشته جوامع در فرایند نزول وحی» از کدام نقطه آغاز شد و چگونه 
گسترش یافت ؟ خداوند از کدام قوم, منطقه يا پیامبر بیان تاریخی را آغاز 
کرد ؟ تاریخ قرانی بیشتر به کدام قوم و پیامبر در تاریخ پرداخته و کدام قوم 


سهم کمتری دارند؟ آیا قرآن هر جا صفحه‌ای از تاریخ را گشوده, همه 
اطلاعات مربوط به یک موضوع را یکجا ارائه کرده 1 با در هر مرحله به 
بخشی از اطلاعات یک قوم پرداخته است ؟ چه میزان گزارشهای تاربخی 
تکرار شده و کدام بخش از تاریخ بشری در قرآن برجسته پا کمرنگ 
شده است ؟ 
برای پاسخ به این پرسشها باید نخست از ترنیب نزول سوره‌های قرآن 
پر سید ۳ ابتدا بتوان آنها را براساس زمان نزولشان مرب ساخت. زیرا 
قرآن مدون کنونی با سوره‌های قزر رف تفن آغاز شده است و ندوین آن تن 
اساس ترنیب نزول سوره‌ها ضور ت نگرفته است. به ناچار باید 
ترتیب نزولی آن مشخص شود تا معلوم گردد ارائه اطلاعات تاریخی در 
طول دوره رسالت پیامبر(صلی الله علیه واله), چه فرایند و مراحلی را 
پیموده است. 5 ِ 
شناخت متقن ترتیب نزول* ایات قران؛ بسیار دشوار است و در این زمینه 
دو راه وجود دارد: یکی تکیه بر روایت ابن عباس در ترتیب سوره‌ها[7] و 
دیگری که محققان معاصر آن را پی گرفته‌اند بررسی ترتیب نزول سوره‌ها 
اساسا مات ی اس ما کات ری در ارت که 
در این زمینه علیرغم تلاشهای فراوانی که صورت گرفته. اتفاق نظری در 
میان محققان معاصر نمی‌توان یافت [ ]؛ از این رو روایت ت آبن عباس در 
کاس ردول مه کرد با اراس صاخ اس ۱ 9 ول کر نت 
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قرار می‌گیرد تا بر اساس آن, سیر تطور آگاهی تأریخی بررسی شود و 
طبیعی است که تتایج اين بررسی نیز متکی بر این روایت است. 
التم باه کت که تا ات ان قفا ار یس ات ری ی 
سوره‌ها نیست, زیرا| همه سوره‌ها اطلاعات تاریخی دربر دار افزون بر 
ات از آنها که ی اکا ار ار فرع مکی ی رس و 
سور مکی بیش از ترتیب سور مدنی اهمیت دارد؛ همچنین نیازی به 
شناخت ترتیب نزولی یکایک سوره‌ها نیست؛ بلکه بنا به روش این بررسی. 
دوره نزول وحی به چند مرحله تفکیک شده و کافی است دانسته شود هر 
سوره به کدام مرحله تعلق دارد. 
مطالعه آیات قرآنی بر اساس روایت ت آبن عباس نشان می‌د هد نجوه ارائه, 
حجم اطلاعات, و گونه موضوعات تاریخی مطرح شده در آیات مکی, در دو 
تغییر کرده است و از این رو می‌توان بر اساس فهرست ابن عباس.: 
آیات تاربجی را .که عمدا. در سوره‌های مکی نازل شده‌اند. در سه مرحله 
فک مررزسیت. کروی ابات:» تاریخی.: سشورخ‌هاي 0 + همان موادی 
اشاره .دازند که. دون مکه نازل. شده‌اند وه در رشن .اکاهن تاریخی 


مخاظیان وخ شش ندانن تدارنی رکه سین خقاله اخاهن تارتین .نز 


1 اکاهن تاریخین در مرحله تخست مکی: 

در این مرحله. نخستین سوره‌هایی که داده‌های تاریخی را ارائه می‌کنند 
عبارت‌اند از: قلم, اعلی, فجر, شمس, بروج. قریش, فیل و قمر.. _ 
گزارشهای تاریخی این بخش ناچیزند (حدود ۵3 اطلاعات تاریخی در ایات 
مکی[10]). محدود داده‌های تاریخی که در اين مرحله بیان می‌شوند 9 
تاکن بر این نکته‌اند همه این اقوام رسالت را دروغ دانستند (تکذیب): «. 
کل کر الرسَل.. ۲ 
تکذیب ۳۹ آنها به عذاب الهی و در برخی موارد با نحوه تکذیب 
پیامبر خود و نوع عذابی که گرفتارش شده‌اند آشنا ون کند و اطلاعات 
بیشتری در میان نیست. در اطلاعات این سوره‌ها بر نام اقوام تأکید 
بیشتری در مقایسه با نام پیامبران صورت گرفته است. 

به اقوامی که خداوند در اين بخش از آنها نام برده, یکسان توجه نشده 
است؛ به اقوامی چون قوم نمود, عاد و فرعون تاکید بیشتری صورت 
گرفته است. بنابر 7 فراوانی, فرعون با 9 بار تکرار (حدود 0۳۵33) در 
اولین ز تیه قرار می‌کیرد. دز بی آن نمود با 5 بار (حتود ۲6۵20), قوم .غاد با 
سه بار (حدود ۷۵1۱2) و قوم نو[ و لوط با دوبار (هر یک حدود ۷۵8) در 
مرحله‌های بعدی هستند. اقوام دیگری که تنها یک بار (هریک حدود ۷۵4) به 
نام آنها اشاره شده است عبارت‌اند از: اصحاب‌الرس, اصحاب‌الایکه, قوم 
نیع و اصحاب فیل. 
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آنچه از فهرست اقوام شناخته شده این مرحله به نظر می‌رسد, نزدیکی 
جغرافیایی سکونتگاههای این اقوام به حجاز است. زیرا می‌دانيم ثمودیان 
در منطقه حجر در شمال حجاز[11] و قوم نبع[12] در یمن می‌زیستند. 
درباره قوم عاد نیز دیدگاهها متفاوت است؛ برخی به سکونت آنان در جنوب 
شبه جزیره و برخی در شمال حجاز باور دارند.[13] 

قنر کی .دید داده‌های تاریخی این مرحله آن است که بر اساس آنچه آمروز 
از اين اقوام دانسته شده. عمدتا بنی‌اسرائیلی نیستند و بسیاری از آنها را 
به عرب نسبت می‌دهند. [ 14] 

در پایان این مرحله, آنچه مخاطبان وحی از گذشته درمی‌پابند اين است که 
قوم عاد در شهری عظیم و بی‌نظیر به نام 1 ساکن بودند. آنها پیامبر خود 
را دروغگو خواندند. در نلیجه همچون درختان خرمایی که با تندباد ريشه کن 
شده بودند از بین رفتند. (فجر/ 6 قمر/ 21-54,18) قوم مود 
قومی بودند که در دره‌ها از سنگ برای خود خانه می‌ساختند. آنها با طغیان 


خود رسالت پیافبرتان: را درو دانشتند؛ بیامنرشان. از آنها خواسته نو 
تفه تشر خداوند را مایت کنفد؛ اضا انا.شتر رات کزدم و کستنخ ودیه 
عذاب الهی نابود شدند. (فجر/89,9 شمس/ 91,11‏ 15) و فرعون همان 
کسی که اوتاد (بناهای بلند) از ان بود. سر به طغیان برداشته و فساد را 
زیاد کرده بود. خداوند رسولی نزدش فرستاد؛ اما او سرپیچید و به عذاب 
الهی گرفتار آمد. (مزقل/73,15 - 16؛ فجر/89,10 - 13) قوم نوح هم 
بنده خدا را دروغگو و دیوانه خوانده, او را راندند. او هم از خدا یاری طلبید 
و آنگاه اسان.ه ره آب جاری شد و خداوند نوح را بر کشتی سوار 
ِ و کشتی را حرکت داد تا جزایی برای بی‌ایمانان و مایم پند دیگران 

. (قمر/17-54.9) قوم لوط نیز پیامبر خود را دروغگو دانستند. 
0 درباره عذاب الهی به آنان هشدار داده بود؛ اما آنها از مهمانان 
لوط کام دل خواستند. خداوند هم خانواده لوط را در سحرگاه نجات داد و 
آنان را تابینا ساخت: شین کرفتار عذاب:شدند.(قمر/ 54/33 40) 


2 اکافن: تاریخی در مرحله دوم مکی: 


اشاره 


2 آکاهت تاریخی دز مرخله دوم کی 
پس از سوره‌های مرحله نخست سوره‌هایی‌اند که اطلاعات تاریخی مندرح 
در آنها چه از نظر شرح جزئیات و چه به لحاظ تنوع موضوعات بسط قابل 
توجهی یافته‌اند که عمدتا این بسط به تاریخ بنی اسرائیل و انبیای آن 
مربوط می‌شود. از میان 16 سوره این بخش, 11 سوره حاوی گزارشهای 
تاریتی‌انت که اراد اضر اعزا فرظ ار کمالر مضه 
اسراء, یونس, هود و یوسف. 
با اینکه حجم آیات نازل شده در اين مرحله 
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نسبت به همه آیات نازل شده در دوره مکی 7۵42 است. حدود 2۵65 از 
حجم گزارشهای تاریخی آیات مکی در این مرحله طرح شده است و این 
بیانگر تأکید و تمرکز فراوان آیات قرآن‌کریم بر گزارشهای تاربخی در اين 
مرحله است, به گونه‌ای که می‌توان گفت اساس و شالوده آگاهی تاریخی 
در اين مرحله صورت گرفته است. 
روایت (گزارش) تاریخی مرحله دوم با سوره ص‌آغاز می‌شود. یکی از 
تفاوتهای اصلی سوره‌های مرحله اول و دوم حجم آنهاست؛ سوره‌ها به 
ی ی به 
0 ارتباط ۰ از سوره ص‌به بعد, 7 9 ِ 
زفته تا اهای اسر انیل رای ویر رده ید تسیل از ای اساشسه 
می‌رود؛ اما برخلاف روایتهای مرحله قبل, اين روايتها, بر پیامبران, بعنت 
انها, ۳ گویشان با خداوند و مردم متمرکز است تا بر اقوام و انکار و 
تکذیب آنها. 
داده‌های مربوط به هر پیامبر معمولا در سوره‌های متعددی ارائه شده‌اند 
که به صورت اجتناب ناپذیری موجب تکرار برخی داده‌ها در سوره‌های 
پایانی این بخش می‌شوند و تنها استثنا در اخرین سوره این مرحله یعنی 
سوره یوسف است. حکایت حضرت یوسف به صورت منسجم تنها در همین 
سوره ارائه _شده و همه جوانب زندگانی اند آن آمده است ۵ را همه 
سوره صرفا" به همین پیامبر اختصاص پافته است. در مقابل, , _برخی سوره‌ها 
چون اعراف؛ شعر |ء و هود تقویا به بسیاری از انبیا جچون آدم, نوج, هود, 
صالح, شعیب, ابراهیم, لوط و موسی می‌پردازند. 


همچنین به نظر می‌رسد سوره‌هایی که به انبیای بنی اسرائیل _ جز حضرت 
موسی که در بسیاری از سوره‌های این مرحله حضور دارد ۳ می‌پردازند, 
اطلاعات قابل توجهی از دیگر انبیا چون هود, لوط. صالح, شعیب و حتی 
نوح را ارائه نمی کنند. از یوسف تنها در سوره یوسف بحث شده و از یونس 
کزارشن مخدودی دز سشورم:پونس. آفده: است: داد و آپوب دزن سنوزم:دض و 
زکریا, یحیی, مریم و عیسی در سوره مریم در کنار دیگر پیامبران قرار 
نگرفته‌اند. تنها استثنای این مدعا یکی از دو حکایت حضرت سلیمان است 
که از روابط او با مملکت سبا سخن می‌گوید و در سوره نمل آمده است و 
در این سورع حکایت صالح و لوط نیز وجود دارد. 

بیشترین گزارشهای تاریخی این مرحله درباره رسالت موسی و رابطه او با 
فرعون و بنی‌اسرائیل است که حدود7۵37 حجم گزارشهای این مرحله 
است, از این رو هرچند سوره‌ای با نام موسی وجود ندارد؛ اما در عمل 
0 گزارشهای تاریخی سوره طه و گزارشهای سوره قصص (با 
محاسبه ماجرای 

داترة المعارف قرآن کریم, جلد 6 صفحه 37 

قارون)ر 0 گزارشهای سوره یونس, 7/031 گزارشهای سوره اعراف 
9 زارشهای سوره شعراء. 7۵15 گزارشهای سوره نمل. 7/۵15 
گزارشهای سوره مریم و 0۵3 گزارشهای سوره هود به موسی و قومش 
حکایت حضرت یوسف هم ۵16 داده‌های تاریخی را به خود اختصاص داده 
است. 9۰13 گزارشهای تاریخی به دیگر انبیای بنی‌اسرائیل از جمله ایوب. 
داود, سلیمان, عیسی و یونس اختصاص پافته است؛ بنابراین ًِِ 
گز ارشهای: مرتبظ به. بنی‌اسخ اتیل. و اتبیای: آنها در مجموع به 7۵67 می‌رسد؛ 
و 9۵32 اطلاعات تاریخی این دوره به انبیای دیگری چون آدم, نوح, ابراهیم, 
هود, صالح, شعیب و لوط اختصاص یافته است. در میان آدم, نوج و 
ابراهیم, نوح اخبار بیشتری در این مرحله دارد که حدود 7 است. اینکه 
حضرت آدم به لحاظ آنکه قومی برای او تصویر نشده گزارشهای فراوانی 
ندارد قابل درک است؛ اما کید بر وخ مت ار اش اخیه در این مرحله قابل 
تأمل است. گزارشهای مربوط به حضرت ابراهیم دراین مرحله کمتر از 
صالح, شعیپ و سلیمان و اندکی بیش از هود است. 

بای شین تا کید قرآن بر تاریخ انبیای بنی‌اسرائیل در مرحله دوم مکی, باید 
به وضعیت فرهنگی قریش و جهان پیرامونی آن در عصر بعثت توجه کرد تا 
مشخص گردد چه برنامه و طرحی در پی این تأکید بوده است. فریش و 
دیگر اقوام عرب شبه جزیره در آستانه ظهور اسلام برتری فرهنگی اهل 
کتاب را در شبه جزیره پذیرفته بودند, هرچند برای انان دشوار بود.[15] 
همه کانونهایی که قریش با انها وارد تجارت شده بود از جمله شام, عراق. 


یمن و حبشه از کانونهای اهل کتاب بودند. اين فرهنگ در سراسر 
امپراتوری روم (حوزه مدیترانه‌ای) رایج بود و از اين رو فرهنگ امی اقوام 
عرب شبه جزیره نمی‌توانست در برابر ان برتری یابد. . ۱ 

یکی از راهکارهایی که قریش در برابر عناصر تاریخی قران در پی گرفتند, 
استمداد از عناصر فرهنگی پارسی است؛ به عنوان نمونه نضر بن حارث از 
تاریخ شخصیتهای پارسی می‌خواست به عنوان رقیبی در برابر عناصر 
قرانی استفاده کند[16]؛ اما گزارشی مبنی بر اینکه قریش از عناصر اهل 
کتاب در هماوردی با قران استفاده کرده باشد نیست. شادی قریش از 
پیروزیهای خسرو پرویز در برابر روم نیز نشانه دیگری بر این تقابل است. 
[17] از طزفی شخصیتهای تاریخی که در قران از آنها-حکانت شده پیشتتن 
همان شخصیتهایی اسرائیلی تبارند و عمده اطلاعات تاریخی ارائه شده در 
این دوره به آنان تعلق دارد. 
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به نظر نزول حجم وسیعی از قصص قرآنی در این مرحله بر آن است تا 
همه انبیای الهی را در منظومه فرهنگی جدیدی که قرآن آورده, قرار دهد 
تا فرهنگ اهل کتاب که تمایز آشکاری با فرهنگ امی شبه جزیره دارد و بر 
آن چیره است. درون آن جای گیرد و برتری و اعتبار خود را نزد اقوام عرب 
از دست دهد از این رو سوره‌های این دوره. درصددند تا همه بشر را یک 
مجموعه معرفی کنند و بگویند که تبار همه انسانها به حضرت او متسشن 
و آغاز انشعاب همه ملل به دوره نوج و پس از وی باز فی کزدد. ابراهیم 
پدر مشترک قریش و همه انبیای بنی اسرائیل است. در فرهنگ حجدید 
قرآنی. رسالتهای محقق شده در میان یهودیان ضرف قنتی آلهی‌اند و نباید 
مایه فخر يا خودبرتربینی اهل کتاب شوند؛ همچنین نوع نگرش قرآن به 
انبیای بنی اسرائیل متفاوت از تصویر این انبیا در عهدین است. قرآن افزون 
بر شخصیتهای مطرح شده در عهدین عناصری جدید را از جمله قوم عاد, 
ثمود و پیامبرانی چون هود, صالح و شعیب به این مجموعه افزوده است 
که در تورات يا انجیل از آنها اثری نیست.[18] 

حال باید پر سید که اطلاعات مخاطبان وحی از گذشته در این مرحله شاهد 
چه تحولی بوده است ؟ مرحله دوم با تاریخ داود, سلیمان و ایوب اغاز 
می‌شود و سپس فهرستی از انبیا در سوره ص‌به نمایش درمی‌اید: ابراهیم, 
اسحق, یعقوب. اسماعیل, الیسع و ذالکفل. سپس در سوره اعراف حکایت 
کوتاهی از هر نبی به ترتیب بیان شده است : آدم, نوج, هود, صالح, لوط, 
شعیب و موسی. در ادامه روایت ابراهیم, یحیی, زکریا, مریم و عیسی و 
همچنین فهرستی از ذریه نیکوکار_ پیامبرانی چون آدم, نوح, ابراهیم و 
اسرائیل (یعقوب) در سوره مریم آمده است. سوره طه یکسره حکایت 
موسی است. در سوره شعرا افزون بر موسی از ابراهیم, نوح, هود, صالح, 


لوط و شعیب هم گزارش شده است. سوره نمل با پرداختن مجدد به 
حکایت لوط و صالح از بلقیس و روابط او با سلیمان نیز سخن گفته است. 
سوره‌قصص هم تنها حکایت موسی است. در سوره یونس بخشهایی از 
داستان نوج و موسی امده است. در سوره‌هود نیز همچون سوره شعر|ء و 
اعراف هر نبی بخشی از گزارشهای تاریخی را به خود اختصاص داده 
است: نوح. هود, صالح, ابراهیم, لوط شعیب و موسی. . در پایان این مرحله 
حکایت مبسوط یوسف آمده که در آن کر ارشمای از حضرت یعقوب نیز 
وجود دارد. تصویری که در پایان این دوره به مخاطبان وحی ارائه می‌شود 
بدین شرح است: 


الق ریت آوم یه ییاه ۱ 


الف. حضر ت آدم(علیه السلام) : ٍ ٍ 
درباره وی تنها در سوره اعراف اطلاعاتی امده است. داستان خلقت ادم, 
امتناع شیطان از سجده کردن بر انسان,. سکونت ادم و همسرش در 
بهشت و نهی آنها از 

خوردن درخت ممنوع, هشدار از و سوسه شیطان و لغزش ان دوه در این 
تعایت آمده‌اند. (اعراف//:.11 24) 


ف ره خوط وی زیر 


ب. حضرت نوح(علیه السلام): 
حکایت نوح و قومش در 4 سوره امده است. حکایت نوج در سه سوره 
تاریخی خفوضا نم یک مضمون اشاره دارند و تفاوت این سه روایت به نجوه 
واکنش سران قوم نوح به پیامبری او پیامش و برخورد انها با مومنان 
بازمی گردد. بر بر این اساس, نوج ضمن معرفی خود به عنوان فرستاده‌ای 
امین که هیچ مزدی برای مأموریت خود نمی‌خواهد, قوم خود را به پرستش 
الله و پیروی از او فرا می‌خواند و آنها را از عذاب روز بزرگ هشدار 
می‌دهد. قوم نوح از اينکه یکی ار ادعای پیامبری می‌کند شگفت زده 
بودند و برایشان پذیرفتنی نبود و او را در گمراهی آشکار دانسته و موّمنان 
را افرادی پست خواندند و از نوح خواستند آنها را از خود براند و پس از 
مدتی به او گفتند: اگر دست برندارد او را سنگسار خواهند کرد. خداوند هم 
سوارشدگان بر کشتی را نجات داد و تکذیب کنندگان را غرق کرد [یونس/ 
71 شعراء/26: 120-105؛ اعراف/ 7, 59 - 64)؛ اما در روایت 
چهارم. در سوره هود حکایت نوح و قومش بسط یافته است و افزون بر 
گفته‌های پیشین آمده که به نوح وحی شد که دیگر کسی به او ایمان 
نمی‌آورد و نوح مأمور شد کشتی بسازد. به هنگام اکن کتی: اشراف 
ی ی اما او کار خود را ادامه می‌داد. . سیس آت: هه 
جا را گرفت و نوح مأمور شد از هر حیوانی یک جفت در کشتی جای دهد. 
فرزند نوج به او ایمان نیاورد_ و به رغم اینکه نوج نجاتش را از خداوند 
خواسته بود, غرق شد. سپس آت فرو رفت و کشتی به امان فرود آخد و 
نوح و مقمنان مشمول برکات الهی شدند. (هود/11, 25 _ 48) 


ور ای یه ود یه ااترتلام ا: 


ج. حضرت هود(علیه السلام): , 

یکی از سوره‌های این مرحله با نام هود نامگذاری شده است. با این حال 
حژارتن از هود و فومش در سه سوره اعراف. شعر | و هود یکسان است. 
بر اساس این گزارشها قوم عاد قومی بودند که پس از طوفان نوح 
می‌زیستند و از نعمتهای گسترده الهی از جمله کشاورزی و چشمه‌های آب, 
برخوردار بودند. هود از آنها خواست از چندخدایی که پدرانشان پیرو آن 
بودند دست بردارند و الله را بیرستند. وی به انها وعده داده بود که با توبه 
و دست برداشتن از پیروی گنهکاران از نعمتهای بیشتری برخوردار خواهند 
شد؛ اما قوم عاد وی را تزرو و و نادان خواندند و حاضر نشدند خدایان 
خود را رها کنند و از هود حجت خواستند. این بود که خداوند هود و مقمنان 
را نجات داد و قوم عاد را گرفتار عذاب کرد.(اعراف/۰7 72-65 شعراء/ 
140,13 هود/ 60-11,50) 


ق ون ان ای اقا ]بای ۱ 


د. حضرت ابراهیم(علیه السلام): 

درباره ابراهیم, چند حکاپت کوتاه آهده آزوننت؛ نخستین زاون به کنار 
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نهادن خدایان دیکر و بزستش. الله تعلق. دارد. ذر این گزارش آمده: که 
ابراهیم کوشید پدر (عمو) خود را از پرستش خدایان دیگر باز دارد؛ اما او 
نیذیرفت و از ابراهیم خواست تا زمانی که خدایان او را نمی‌پر سند, از او 
دور شود. ابراهیم از او جدا| شد و آن‌گاه خداوند اسحاق و یعقوب را به به او 
قطا کرد و آن ده زا بیامیز کردانید. (مریم/ 19, 40 - 49) 

در سوره شعرا هم شبیه همین روایت ت آمده است, جز اینکه متن گفت و 
گوهای آنان نیز گزارش شده است. در آن گفت و گوها ابراهیم خدایان قوم 
خود را خانوان ار سدق و ققع رسادن. داسته و آنها با مان جور 
معرفی می‌کند. (مریم/19, 49-40؛ شعرا/26: 69 90) 

گزارشی هم از کهنسالی ابراهیم در این مرحله در دست است؛ زمانی که 
ماموران عذاب قوم لوط نزد او امدند و او را به فرزندی به نام اسحاق و 
پس از او به پعقوب بشارت دادند. این بشارت برای همسر فرتوت ابراهیم 
شکفت یگنس دار ان ابراشم موه شد که شارت‌دهت ان ماضو را 
غذاب قفوم لوظاند و کوشند تا فمم لوط را سفاعت ند اما از اتراهتم 
خواسته شد که از این کار دست بردارد, چراکه خواست الهی چنین بود. 
(هود/76-11:69) 


ه. حضرت لوط (علیه السلام): 


هم حرش وا عبت سای 
درباره قوم لوط و پیامبر آنها, سه گزارش متعدد در سوره‌های اعراف. نمل 
و شعر|ء بیان شده است. محتوا| و حجم این گزارشها تا حدود بسیاری به 
هم نزدیک‌اند و گویا یک کز ار تن سه بار تکرار شده است. بر اساس این 
گزارش, لوط مردان قوم خود را سرزنش می‌کند که چرا همجنس گرا 
شده‌اند و انها را نخستین انسانهایی دانسته که چنین رفتاری می‌کنند. در 
برابر پافشاری لوط, , قومش او را نهدید کردند که چنانچه به سخنان خود 
ادامه دهد, او را از فربه بیرون خواهند انداخت؛ ات اه خداوند لوط و 
خانواده اش (جز همسرش) را نجات داد و قوم او را به عذابی از باران 
گرفتار ساخت. (شعراء /26: 160 - 173) 


و یع صا اقا ال ای ای 


و حضرت صالح ( علیه السلام): 
گزارش حضرت صالح در 4 سوره اعراف؛ شعراء, نمل و هود مطرح شده 
است. با تکیه بر این گزارشها., , قوم ثمود پس از قوم عاد می‌زیستند و از 
نعمتهای فراوانی برخوردار بودند. کشاورزی آنها بسیار رونق داشت و 
خانه‌های خود را يا به صورت قصر در دشتها می‌ساختند یا کوهها را 
می‌تر اشیدند. نان خدایان متعددی را می‌پرستیدند و به لحاظ اجتماعی و 
اقتصادی, به دو گروه مستکبر و مستضعف تقسیم شده بودند. بر اساس 
گزارشهای فرانی:بهره‌کشان 9 کروه بوزند و کارشان با هی بو صالع آنما 
را به خدای واحدی به نام الله دعوت کرد و توانست بخشی از مستضعفان 
را .ضوع سارف آها مشت‌گیران شم صاله زا که تسش از این به. اد 
علاقه داشتند. سحرشده دانستند, نبوتش را انکار کردند و از او معجزه 
خواستند. صالح ماده شتری را نشانه نزدشان آورد. صالح از آنها خواست 
روزانه آب را 
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میان خود و ماده شتر تقسیم کنند تا یک روز برای انها باشد و یک روز برای 
ماده شتر. وی همچنین از آنها خواست تا به این ماده شتر اجازه چرا دهند و 
بخ آن را رساند اما اما اف نا کید مدشن ار سد.رور گوفار 
عذاب الهی شدند. (اعراف/7. 79-73 شعراء/6 5 2 نمل/ 27 
35 هود 1/60 68-1) 


رت یی ی رای 


شعیب به سوی قومی موسوم به «اصحاب ایکه» فرستاده شد. انها خدا پا 
خدایانی جز الله را می‌پرستیدند و در داد و ستد حق دیگران را نادیده 
می‌گرفتند. شعیب آنها را از این کار بازمی‌داشت و به الله دعوتشان 
می کرد. عده‌ای به او ایمان آوردند. مستکبران موّمنان را زیان‌دیده 
می‌خواندند و در مسیر آنها قرار می‌گرفتند تا آنها را ؛ به آبین بیشنین باز 
خردانتد: قوم تعیب آو را نمدید کردند که ادر از آیین خدید دست. تر نداد 
او را از قریه بیرون خواهند کرد که نشان می‌دهد وی در رسالت خود, از 
نشدند از ایمان خود دست بردارند. و قوم شعیب به عذاب گرفتار شد و 
مقمنان نجات یافتند. (اعراف/7, 93-85؛ شعر!ء/26, 190-175) 


ج. حضرت داود(علیه السلام): 


حج. حضرت داود(علیه السلام): 

در حکایت داود به مخاطب منتقل می‌شود که وی همواره رو به سوی خدا 
داشت و خداوند نعمتهایی به او داده است؛ از جمله تسبیح کوهها همراه با 
داود. فرمانبری پرندگان از اوء. پادشاهی استوار شده. حکمت. امتحان 
شدن داود توسط خداوند و توبه اوء خلافت الهی و داوری فیصله بخش او 
در میان مردم. سخن از نعمت فرزندی چون سلیمان به داود, پایان بخش 
این بحث است. (ص/26-38.17) 


ی 


ط. حضرت سلیمان(علیه السلام): 

«ز رن از سلیمان با اين بیان آغاز می‌شود که خداوند او را به داود عطا 
فرمود و او وارث داود بود. در این روایت سلیمان مورد آزمون ی قرار 
غیت رز سیس درخواست توبه فقو کنر و از خداوند می‌خواهد : نا سلطنتی 
به او دهد که در آینده همانندی نداشته باشد. خداوند, باد را در اختیارش 
گذاشت و شیاطین هم در ساخت‌و ساز و یافتن گوهرهای دریا به او کمک 
می‌کردند. او شیاطین گمراه کننده را به زنجیر کشید. (ص 40-38.30) 

در این روایت تصویر کاملا روشنی از نحوه امتحان سلیمان عرضه نشده: 
اما تأکید شده که او بنده خوبی بود و بسیار به درگاه الهی رجوع می‌کرد. 
(ص/30,44, 38,17) 

در سوره نمل هم روابط سلیمان با گنت شا بیان شده است. در آن 
ور ۲۳ روایت با سلیمان و حکومت و نعمتهایی که خداوند بدو داده اغاز 
قف وود مانند علم, برتری, دانستن زبان حیوانات, سپاهیانی اعم از بشر, 
جن و پرندگان. بر اساس این روایت. هدهد برای سلیمان از فنرژهین. سا 
خبر می‌آورد که حاکمی با شکوه در سباً حکم می‌راند و وی زنی است و 
مردم آن در برابر _ 

اه وس و ۱ 
خورشید سجده می‌کنند. مامهریت مجدد هدهد, گفت‌وگوهای ملکه سباً با 
بزرگان حکومت تیا هدایایی که برای سلیمان فرستاده شد و در نهایت 
حضور ملکه سباً در تختگاه حکومت سلیمان از گزارشهایی است که در این 
روایت مطرح شده‌اند. ادامه گزارش از یمان ملکه. سبا بل نز ورد کار 
سلیمان و سرزمین سلیمان خبر می‌دهد, به ویژه که دو معجزه از وی دید: 
نخست قصری بلورین و دوم تخت حکمرانی خود را که نزد سلیمان یافت. 
(نمل/20, 44-27) 


یت ای ای ]لیا 


9 7 0 پس از روایت رت کوتاه‌تر و به لحاظ محتوا| متفاوت 
۳ قزر نون وخانک آنوی 70۳ در پرابر شیطان که او را به رنج و عذاب 
گرفتار کرده است شکایت می‌کند و آن‌گاه به خواست خداوند چشمه‌ای به 
جوشش افتاده ۳ آت آن؛ برای شست و شو و نوشیدن ایوب استفاده شود 
و خانواده ایوب به او باز گردانده می‌شوند. ایوب مامور می‌ شود سوگند 
خود را نشکند و وی با دسته‌ای از گیاه بزند. (ص/38,41 - 44) این روایت 

بسیار مختصر و مبهم ارائه شده و تصویر کاملی از ماجرای ایوب نیست. 


ک. حضرت زکریا(علیه السلام) و یحیی(علیه السلام): 


ک. حضرت زکریا(علیه السلام) و یحیی(علیه السلام): 

آغاز سوره مریم با داستان زکریا آغاز می‌شود که در گفت و گوی خود با 
خداوند به هنگام کهنسالی, از وی خواست وارثی ۷ 
فیزر ات بز اه و ال یعقوب باشد. زکریا از وارتان کنونی خود بیم داشت. 
خداوند هم بشارت تولد فرزندی را به او داد و از این بابت که همسر زکریا 
و نش نود کم افیا ی ساسن زکریا شگفت زده شد. فرزند آنها, 
یحیی در حالی‌که هنوز مرد کاملی نشده بود حکم الهی را دریافت کرد و به 
او گفته شد که کتاب را با قدرت بگیرد. روایت یحیی با اوصافی از وی 
همچون پرهی زگاری, نیکی کردن به والدین, تواضع و . ادامه می‌یابد و با 
درودی الهی بر یحیی به پایان می‌رسد. (مریم/19, 7 ِ 15) 


ل. حضرت مریم(علیها السلام) و عیسی(علیه السلام): 


سوت سر تم علیها اسطام) و عسی(علیه السام): 

رحانتم سیم ار آضا انار موسر که ار اطراسان شزو قاخاه رفس 
فرستاده شدن ری الهی نزد مریم» باردار شدن اوء پناه بردن مریم به 
درخت خرما , به هنگام زایمان, تور ورد سک با قرب نی مر کم 
سخن گفتن و اقرار فرزندش به دریافت کتاب و پیامبر شدن و مبارک 
بودن, توصیه خداوند به عیسی به برپا داشتن نماز و زکات و نیکی به 
والدین در این روایت به چشم می‌خورد. در پایان این روایت عیسی برخود 
درود می‌فرستد و آن‌گاه 7 فرزند خدا| 1 رد کرده و از 


م. حضرت موسی (علیه السلام), بنی‌اسرائیل و فرعون: 


م. حضرت موسی(علیه السلام), بنی‌اسرائیل و فرعون: 
روایت موسی در این مرحله, نسبت به روایت دیکر انبیا بسیار مبسوط 
است و ابعاد و زوایای گوناگون حیات وی همراه با گفتوگوهای فراوانی نقل 
داثرة المعارف قران کریم., جلد 6, صفحه 43 
شده است. این روایت به رغم مبسوط بودن؛ از انسجام برخوردار نیست: 
زیرا در هر سوره و به هر مناسبت بخشهایی از ان بیان شده است. یکی از 
کامل‌ترین گزارشهای سوره‌های مرحله دوم. گزارش سوره اعراف از 
موسی است؛ اما تولد موسی و به آب افکندن او و زندگی در دربار فرعون 
و فرارش به مدین و ... در این روایت نیامده است. در عوض گزارشهای 
سوره‌های قصص و طه 21 بخشها را پوشش می‌دهند. 
تاریخ حضرت موسی با این مقدمه شروع می‌شود که تقدیر الهی چنین بود 
که بنی اسرائیل ستمدیده از فرعون که به استضعاف رسیده بودند, به 
قدرت برسند و رهبر و میراث‌بر شوند, از اين رو به مادر موسی وحی شد 
که اگر بر جان کودکش تر سید او را به رود بسپارد و هی نگرانی به خود 
راه ندهد. ؛ زیرا خداوند موسی را به او باز خواهد کوزانن. آل‌قر عون موسی 
را از رود گرفتند و می‌خواستند ۳۱ را بکشند؛ اما همسر فرعون از آنها 
خواست که او را نکشند, بلکه او را به پسری بپذیرند. همزمان مادر موسی 
بسیار مضطرب بود و برای اینکه از اندوه بیرون اید موسی شیر هبچ 
دایه‌ای را نیذیرفت تا اینکه در جست و جوی دایه, این کار به مادر موسی 
واگذار شد. 
موسی به روزگار جوانی و در حادثه درگیری میان یک مصری و یک 
اسرائیلی, ناخواسته مصری را کشت و فردای ان روز دریافت که فردی که 
از او حمایت کرده بود, از کار موسی پرده برداشته است. از این رو موسی 
از مصر فرار کرد و در مدین با دخترانی که به شبانی می‌خواستند 
گوسفندان خود را آب دهند, روبه رو شد و به آنها کمک کرد. دختران 
ِ براق بدر خود باز گفتند. یکی از انا بيشتهاد داد که موسی 
به کار گیرند و چنین شد که موسی تعهد کرد 8 يا 10 سال کار کند و 
۳ به همسری بر گزیند. (قصص/98 2, 15 7 
پس از اين سالها و در یکی از شبها که موسی مسیر خود را گم کرده بو 
آتشین دید و امیدوار شد تا با رفتن نزد صاحبان آتتتن زاه‌خوی را بازیا ید و 
اینجا بود یکه خداوند او را صدا زد و مأمورش کرد نزد فرعون رود به او 
اطمینان داد که گزندی به او نرسد و برادرش هارون را یاور وی تعیین کرد. 


(قصص/28, 29 - 35) ۱ 
ادامه این روایت در چند سوره امده که روایت سوره اعراف در این بخش 
مبسوطتر و کامل‌تر است. بر اساس این گزارش موسی و هارون نزد 
فرعون رفتند و ماموریت خود را اعلام داشتند و در برابر درخواست دلیل 
از جانب فرعون, او از معجزه عصا و دست درخشان استفاده کرد. 
مشاوران فرعون از او خواستند تا ساحران اطراف و اکناف به دربار ایند تا 
با موسی رقابت کنند. ساحران مردم را شگفت‌زده کردند؛ اما چون معجزه 
موسی را دیدند سر به سجده گذاشتند. فرعون همه این رخدادها را 
تهدیدی بر ضدٌ خود و سرزمینش تلقی کرد و سخت‌گیری خود را بر 
بنی‌اسرائیل افزود و موسی 
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هم ناگزیر آنها را به صبر فرا می خواند. در اين زمان مصر دچار بیماری و 
آفات کشاورزی شد و فرعون وعده داد که اگر موسی از خدای خود 
بخواهد و این بلایا برطرف شود بنی‌اسرائّیل را با او خواهد فرستاد؛ اما 
پس از رفع بلاها به وعده خود وفا نکرد. رنج و مشقت بنی اسرائیل در این 
مرحله در اين زا رن بیان نشده است (اعراف/102 7 _ 135)؛ اما در 
سوزن پونشن. آنده که منوسی از بتی اس اثیل-خوایست تا بر اللة خوکلن. کنند: 
از خانه‌های خود به عنوان عبادتگاه استفاده کنند و از مقاومت دست 
برندارند. سیس خداوند بنی‌اسرائیل را از آب گذرانید و فرعونیان را غرق 
ساخت. (یونس/93-10,75) 
در ادامه روند حرکت. بنی‌اسرائیل در بیابان با کم آبی مواجه شدند و 
خداوند از موسی خواست تا با عصای خود به سنگ بکوبد و در نتیجه 12 
چلتیمه جاری گردید ۳ هر قبیله از قبایل دوازده‌گانه بنی اسرائیل از آن 
تتو شنت دای آنان نیز از آسمان نازل شد که در قران از آن با «هر» و 
«سلوی» (بلدرچین و ترنگیین) پاد شده است؛ آن‌گاه موسیر از قوم خود 
جدا شد تا 30 روز به وعده‌گاه رود؛ اما چون به میعاد پروردگارش رسید., 
40 روز به طول انجامید. خداوند به خواست موسی تجلی کرد و سیس 
الواحی مکتوب که پندها و جزئیات مور دز ان بود به وی سیرده شد و بدو 
خطاب شد که زا کرده است و دریافت که سامری آنها را از الله 
بازگردانده تا بتی. به شکل گوساله را بیر ستند. موسی در باز گشت به 
ملامت بنی اسرائّیل و برادرش هارون پرداخت. هر چند هارون خود را 
بی‌گناه دانست. (طه/20,9 - 98؛ اعراف/7, 142 - 160) 


3 آکاهی تاریخی: دز فر حله سوم مکی: 


3 آگاهی تاریخی در مرحله سوم مکی: 

پس از سوره یوسف. سبک و سیاق داده‌های تاریخی متفاوت می‌گردد و 
این امر ۳ آخورین سوره 0 همچنان ادامه یافته است. سوره‌های مورد 
بررسی در این مرحله عبارت‌اند از: حجر» اقهان: عستا غافر, فصضلت. 
زخرف, ذاریات, جاثیه, احقاف, کهف, نوح. ابراهیم, انبیاء مومنون, حاقه و 
عنکبوت. با اینکه حجم آیات مکی در این مرحله 9۵49 از کل آیات مکی 
است., امار ایات تاریخی این بخش. به صورت قابل توجهی کاهش يافته 
است., به گونه‌ای که 9/032 گزارشهای تاریخی در این دوره نازل شده‌اند؛ 
در حالی‌که در مرحله دوم حجم آیات نسبت به کل آیات مکی ۷47 بود و 
سهم گزارشهای تاریخی آن به 9۵65 از کل گزارشهای تاریخی دوره مکی 
می رلسید. 

به لحاظ محتوایی باید گفت در این مرحله سعی شده با تکرار گفته‌های 
سابق, داده‌های تاریخی پیش بیان شده, مجددا در حافظه مخاطبان حاضر 
گردند. داده‌های تاریخی و غیرتکراری این مرحله درباره لقمان. مومن ال 
فرعون, هامان, اصحاب کهف, احقاف, قوم سبا و به ویژه ابراهیم است. 
بر سرام ات مان مه هیا کش ی ۱ ار مشاه 
دوم 
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گزارشهای مبسوط تاریخی ارائه شده, مرحله سوم مرحله نتیجه گیریهاست 
که امن ایات قر اعکان سای اه استیا ارم اک ور 
مجموع گزارشهای تاریخی این دوره کوتاه‌تر است؛ اما در عین کوتاهی 
تکاهی خامه ارو هار بنستاری از افوام و اسا تن اما اهمی‌سو. ایک 
خواسته همه انبیا کون بوده و روندی که همه انبیا با أَنْ مواجه می‌شوند و 
حماتی کم خداوند از انا می کته تهانی. از این. نوع تیچ کیری ها 
هستند که همراه با نام اقوام و انبیای آنها طرح می‌شوند. 

موسی و ی و پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله) بود ۳ "۳ آدر 
دینداری خود چندخدایی را رها کنند و تنها الله را بپرستند (شوری/42,13) 
و از همین‌رو ابراهیم پیرو نوج شناخته می‌ شود. (صافات/83 ,327( 

نتیجه دیگری که بدان تنصریح شده تعمیمی است که میان پیامبران و اقوام 
آنها صورت گرفته است. همه پیامبران برای دعوت قوم خود به توحید از 
نشانه‌ها (آیات) استفاده می‌ کردند. نخستین پاسخ همه اقوام این است که 
پیامبران با دییزر ان فرقی ندارند و تنها می‌خواهند ما را از آییره مر سوم 


نیاکانمان باز دارند. درخواست معجزه همه اقوام از پیامبرانشان, پاسخ 
انبیا مبنی بر اینکه نبی همچون دیگر انسانهاست و با انها فرقی تدازد مکر 
در مثّت الهی که شامل حالش شده و آوردن معجزه به اراده الهی مشروط 
است. صبر مومنان در برابر ازاری که می‌دیدند و تصمیم نهایی همه اقوام 
بر اینکه مومنان باید از گفته‌های خود دست بردارند يا از سرزمین اخراج 
خواهند شد؛ همگی از این نتایح‌اند. (ابراهیم/10 +14 3 1) 

این تعمیم» , تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر پیامبر و مومنان و نیز قربش مش ذ اراد 
زیرا به پیامبر اين اعتماد را می‌دهد تا هیج‌گاه ناامید نشود و خللی به اراده 
و توان خود راه ندهد. از سوی دیگر مشخص خواهد شد که در روند پذیرش 
ایمان. سران هر قوم با بیشترین مقاومت به رویارویی با پیامبر می‌ایستند 
و اینان همان اشراف و متنفذانی هستند که در عصر ابراهیم و در عصر 
همه پیامبران بودند و اجازه نمی‌دادند مردمان سرزمینشان به پیامبران 
جدید ایمان بیاورند. بر اساس داده‌های تاریخی این مرحله, هر قوم بسته به 
نوع انتخابی که دارد پاداش هی کیزن: اقوامی چون بنی اسرائیل و مومنان به 
پیامبران پیشین»؛ , از بلایا ۲ مصائب نجات می‌يابند و خداوند آنها را در این 
دنیا متنعم می‌سازد. نسلشان را پایدار می‌کند و در فیان: انها- یا مترانت 
قرار می‌دهد که از دیگران برترند. (جاثیه/45,16؛ صافات/37, 77, 115 - 
9 دخان/44,30 - 32) 

اقوامی که به الله ایمان نیاورند, دچار گرفتاری و مشکلات و عذابهای الهی 
می‌شوند و سپس برخی از این عذابهای دنیوی که بارها در مرحله اول و 
دوم بیان شده بود یادآوری می‌گردد:«صعقة عاد وتمود».(فضلت/41.,13) 
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در بیان هشدارها, از اقوامی یاد می‌شود که در حافظه تاریخی قریش 
ون دارند. . بدین منظور به دو قوم اشاره می‌شود: : یکی قوم سباً و 
۰ قوم تُبع. وم سبا در محدوده مأرب در یمن زندگی می‌کردند و پس 
از شکستن سد مارب و فروپاشی اقتصاد آنها, موجی از مهاجرت در شبه 
جزیره عربستان به راه افتاد.[191] در ایاتی از این مرحله بیان شده که انها 
باغستانهایی گسترده داشتند که بر اثر ناسیاسی. گرفتار سیل و 
مردمانشان پراکنده شدند: «لقَد کان یسب فی حسکنهم ءابِة جتنان عن 
یمین وشمال کلوا من رزق زبکم واشکرو ة لد " طیید ورب غفور * 
فاعرَضوا فارسلنا غلیهم سیل العرم * .. و مَرقنهم کل ه مُمرّق لنّ فی 
ذلک لایت لِکل ضبار شکور» (سبا/34, 1 - 19) قوم نب نیز از حاکمان 
متأخر و مجرم یمن بودند و خداوند آنها را هلاک کرد: «أهم خی آم قوم بّع 
والذین من قبلهم اهلکن هم انهّم کانوا مٌجرمین».(دخان/44.37) 

نتیجه گیری دیگری که در این مرحله اهفیت بسزایی دارد اعلام حماپت 
خداوند از انبیای الهی و مقمنان است. طی برخی آیات این مرحله, خداوند 


از یکایک انبیا و رسولان خود نام می‌برد و نحوه نجات دادن آنها را بیان 
می‌کند. گذشته از اشارات متعدد و پراکنده به مفهوم «نجات موّمنان» در 
این مرحله, گزارشهای تاریخی سوره انبیا, یکسره گزارش از حمایت 
خداوند از انبیا و نجات انان است. ازاین رو می‌توان مشاهده کرد که در 
طول سوره, 6 1 رت «نجات داده‌ایم» تکرار شده است و گاه با افعال 
دیگری چون کشف صْرّ (انبیاء/21,84), حفظ (انبیاء.82) و نصرت 
(انبیاء, 7 7) , نة آن تا شده است. بت شکنی ابراهیم و نجات او از آتش 
(انبیاء51 - 70), نجات لوط از قومش [انبیاء.71 و 74), نجات نوح 
(انبیاء,76), برطرف کردن ناراحتیهای ایوب (انبیاء.84), نجات یونس از 
غصه (انبیاء,87), نجات زکریا از تنهایی (انبیاء.90) و طرح مسئله حمایت 
آآمی از سای یرادا گر با اسر از امان فرت و بایان 
عصر نزول ایات مکی باشد. طرح ماجرای اصحاب کهف در این دوره نیز 
حکایت دیگری از حمایت خداوند از کسانی است که الله را می‌پر ستند. 

پس از شاخصه نتیجه‌گیری, 1۳۳ دیگری می‌توان برای گزارشهای 
تاریخی این دوره بررشمرد. بر اساس ان هد ست آمده از میزان 
گزارشهای اين مرحله می‌توان گفت که بیشترین رشد گزارشهای تاریخی 
در مرحله سوم به اخبار مربوط به ات تیا ابراهیم تعلق دارد. گزارشهای 
ابراهیم که در مرحله دوم در مقایسه با دیگر پیامبران ناچیز بود به گونه‌ای 
افزايش یافته که این پیامبر راء در صدر گزارشهای تاربخی مرحله سوم 
قرار داده و در سوره‌های متعددی ارائه شده است. 
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قریشیان دب ود را به ابراهیم می‌رسانند. آنان به پدران 2 اجدادشان 
احترام بسیاری ۱ و الگوهای رفتاری خود را از آنها می‌گیرند. حال 
قریش با اين مسئله مواجه است که پس از آشنایی با انبیا و اقوام پیشین, 
چه رفتاری از خود نشان دهد. اینجاست که با حجم انبوهی از گزارشهای 
اش مربوط به ابراهیم, , پدر اعلای خود روبه‌رو می‌ شود. انتخاب حکایت 
بت شکنی ابراهیم. که به صورت روایتهای متعدد و مکرر در این مرحله 
بیان شده (انبیا/73-21,51؛ صافات/ 89 و نیز حجم قابل توجه 
روایات حضرت ابراهیم در این مرحله امری درخور تامل است. ابراهیم 
بتهای معبد اقوام خود را شکسته و کعبه را بنیان نهاده بود تا مردم در انجا 
با خداوند مناجات کنند و از او خواسته بود تا سرزمینی را که مکه در ان 
قرار دارد ایمن گرداند. دلهای مردم متوجه فرزندانش گردد و از بهره‌ها 
برخوردار شوند و فرزندانش از بت پرستی دور مانند. او توحید را در تبار 
خود ماندگار ساخته و رنه بود که از آنچه می‌پر ستید بیزارم. 
(ابراهیم/41-14,35؛ قصص /28, 57؛ زخرف/43.26 - 28) 

گزارش سوره انعام از اقدام ابراهیم. آغاز حکایت غیر مستقیم خداوند با 


قریش است. ابراهیم. پدر اعلای قریش از بتهایی که پدرش (عمویش) آزر 
می‌پرستد روی مي‌گرداند. وی سپس ستاره‌ای را برگزید؛ اما چون پنهان 
خورشید نیز رفت تا اینکه از همه خدایان برائت جست و توحید خود را 
ابراز داشت. خداوند نیز در ذریه او پیامبرانی (اعم از بنی‌اسرائیل و 
دیکزان) قراز دان و نان زا بر دیحران برتری و (انعام/6, 90-74) بر 
اساس گزارش سوره انبیاء, ابراهیم درباره بتهایی که پرستش می کنند, از 
پدر و قفوم ِ ای و آنان در پاسخ, 3 را پیرو پدرانشان می‌خوانند. 
بزای. بتان آنها تدبیری 0 او در فرصت اروت بت‌های آنها را نابود 
می کند و تنها تور رای آنها را باقی هی گذا ند قوم ابراهیم که شنیده 
بودند او با بتهایشان مخالفت کرده است از او پرسیدند و وی در بازیرسی. 
خدایانشان را ناتوان دانست که موجب شد برای حماپت از خدایان او را 
بسوزانند؛ اما خداوند آتش را بر ابراهیم سرد و نف آتردتت گرداند و او 
نی لوط وان کشت نان تحات داد تا به سرزمین مباری برسند. 
(انیا/51 7121) 
حکایت قربانی اسماعیل مطرح می‌گردد, بدون انکه از او نامی برده شود. 
ی در رویای خود می‌بیند که پسر خود را قربانی می‌کند. 
هنگامی که رویای خود را با اسماعیل در میان می‌گذارد وی تسلیم امر 
الهی می‌گردد؛ ولی در مراسم قربانی به ابراهیم وحی می‌شود که این 
آزمونی بود؛ همچنین 
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کول اععای یه راهم شارت انم ها اه 
صافات/37,99 - 113) حکایت مهمانان ابراهیم که به او بشارت فرزند 
دادند در مرحله دوم بیان شده بود و در این مرحله نیز تکرار شده است. 
(ذاریات/ 51, 24 30) 


4 اافت تاریخی‌درمرحله مدنی: 


4 آگاهی تاریخی‌درمرحله مدنی: 

آیات مدنی نزدیک به دو پنجم آیات و ناظر : به مسائلی هستند که در دوره 
مدنی رخ داده‌اند, از این رو بزز کفرین رخدادهای این دوره همچون 
رویارویی با یهود و جنگهای بدر, احد, احزاب, تبوک و... بخش قابل توجهی 

از آیات را به خود اختصاص داده‌اند؛ اما آیات مدنی اشاره شده ناظر به 
حال و رخدادهایی بوده که پس از هجرت روی داده و جزو آیاتی که آگاهی 
تاریخی مخاطبان قرآن را توسعه می‌د هند قرار نمی‌گيرند, گرچه امروزه از 
قطعی‌ترین گزارشهای عصر نبوی به: تما می آیتد: (<> بدر, احد, احزاب 

و ...) 

آیات مدنی با سوره بقره که بیش از دو جزء قرآن را در بر می‌گیرد, آغاز 
می‌ شوند. بیش از نیمی از این سوره به گفت و گوی قرآن با بهود تعلق 
دارد. زیرا بیشترین رویارویی یهودیان شبه جزیره با دین اسلام در مدینه در 
اویل عصر مدنی بود و اختصاص یافتن این حجم از داده‌ها در نخستین 
سوره مدنی طبیعی به نظر می‌رسد. به همین منأسبت, مروری‌گذرا بر 
کواد مه که پر شم ارات ره سم کی کب عم ایا ۳ 
در مرحله مکی بیان شده بود. بر این اساس عناصر تاریخی و محدود 
سوره‌های بقره. ال عمران, انعام, نساء و مائده. غالبا تکرار مواد ارائه 
شده در دوره مکی است و این بازگوییها در راستای محاجه با بهود شمال 
حجاز و یثرب بوده است؛ اما با هدف نکوهش و توبیخ و برخورد با خود 
برتربینی اهل کتاب. در صحنه‌های ارائه شده از سوی قران نسبت به یهود, 
مسائلی چون نعمتهای اعطایی خداوند به بنی‌اسرائیل (بقره/2,40, 122), 
رفتارهای نادرست بنی‌اسرائیل از جمله ایمان نیاوردن به نشانه‌های خدا؛ 
کشتن پیامبران (بقره.61), عهد شکنی مکرر (بقره,100), پیروی از 
شیاطین در ملک سلیمان (بقره,102) و خشم گرفتن خداوند بر آنها 
(آل‌عمران/12 1 ,3( گوشزد خف زود در نتیجه می‌توان کت داده‌های 
تاریخی عصر مدنی ناظر به یهودیان و سپس مسیحیان و اصلاح نگرشهای 
انان است. به همین مناسبت به معجزات مسیح, وضع حواریان و نزول 
مائده اسمانی تقاضا شده مسیح و گفت و گوی او با خداوند (مائده/5,110 
- 117) اشاره می‌شود. تثلیث انکار می‌گردد (نساء/4:171؛ مائده/17,<) و 
به صلیب کشیده شدن مسیح رد می‌شود. (نساء/4,157) 
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تاريخ قرآن 


اشاره 


تاریخ قران : شاخه ای از علوم قرآن ناظر به مباحت سرگذشت قرآن 
کریم از آغاز نزول تاکنون 

تاریخ قرآن نام شاخه‌ای از علوم قرآن است که به سرگذشت قرآن از آغاز 
نزول تاکنون می‌پردازد و در آن مسائلی مانند سیر نزول قرآن, حفظ و 
نگارش, گردآوری و تدوین. مصاحف* نخستین. پدیداری اختلاف قرائات. 
علامتگذاریهای گوناگون در مصحف و ترجمه قرآن به زبانهای مختلف سخن 
می‌گوید. 

گرچه مباحث مورد اشاره قدمت دارد, اصطلاح تاریخ قرآن از اصطلاحات 
نو پدید در دو سده آخیر است. صرف نظر از چند گزارش نامطمئن از 
نگارش یکی دو کتاب با عنوان تاریخ قرآن در سده‌های سوم و چهارم 
هجری, نخستین بار تتودور نولدکه (۱6000۲_۱۱0۱06۱6()1930]م.) 
خاورشناس الماتن در سال 1860 میلادی کتابی را با عنوان تاریخ‌قرآن 
منتشر کرد. پژوهشگران مسلمان با اینکه گاهی به این عنوان اعتراض 
کرده‌اند. بیشتر قران‌پژوهان ان را پذیرفته و کتابهایی را با همین نام تالیف 
کرده‌اند. گرچه بسیاری از مباحعث در کتب خاورشناسان و مسلمانان در 
حوزه تاریخ قران مشترک است. بر 
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اثر اختلاف این دو گروه در نوع نگرش به قران دیدگاه انها درباره ماهیت و 
تعریف این بجت متفاوت است. 


تاریخ قرآن نزد خاور شناسان: 


تاریخ قران نزد خاور شناسان: 
خاورشناسان از اوایل سده نوزدهم میلادی تا نیمه‌دوم سده بیستم اهتمام 
ویژه‌ای به مباحت تاریخ قرآن داشته‌اند. بیشتر نوشته‌هایی که خر آنها بة 
مباحت تاریخ قرآن پرداخته شده عناوینی چون زندگانی حضرت محمد (صلی 
الله علیه واله), مقدمه قرآن و مطالعات قرآنی منتشر شده‌اند. افرادی 
ِ بلاشر(5۱۵۳6۲6), ریچاردبل (۴۳۵۲0_86۱۱) و ویلیام مونتگمری 
ت (۷۷۵۲ ۱۷0۵۳۱۲90۳۱۵۲۷ ۷۷۱۱۱۱۵۲۳۲) با نام مقدمه‌ای بر قرآن[1] و 
۳ مانند سر ویلیام‌مویر (۷۱۱۱۵۳۷۷۸۱۲), هیوبرت گریم 
(۲۱۳۳۲6) ۲۱۷۱۵6۵۲۲)و آلویز اشپرنگر (50۲6096۲ ۵۱0۷5)در ضمن 
زندگینامه حضرت محمد(صلی الله علیه واله)[2] به این مباحث 
پرداخته‌اند. 
برخی چون گوستاو ویل (۷۷/6[۱ _005]2۷)) این مباحث را هم در کتابهایی با 
عنوان مدخلی بر قرآن (۵۲۵۳ 06۳ طا 9ب۴۳۱6) و هم با نام زندگانی 
پیامبر (۳۳۵۵۲6۲ 06۲ ۵3۳۱۲۵0) آورده‌اند. جان‌ونزبرو (60۳0۳ 
و1ا۷۷۱50۲0)در کتابی با عنوان مطالعات قرآنی به مباحث تاریخ قرآن 
نیز پرداخته است. در تحقیقات اخیر به برخی از زیر مجموعه‌های تاریخ 
قرآن همجون «جمع‌آوری قرآن» نیز اعتنا و آثار مستقلی درباره آن نوشته 
شده است.[ 3 ۱ 
در آثار خاورشناسان تعریف خاصی برای اصطلاح تاریخ قران به چشم 
نمی‌خورد؛ اما باید دانست که خاور شناسان قرآن را به منابه متتی, تاریخی 
به شمار می‌آورند که می‌تواند مورد نقد تاربخی نیز قرار گیرد. از نظر 
اینان نقد منبع از بزرگ‌ترین دستاوردهای روش شناختی در تحقیقات نوین 
تاریخی است. هدف از این نقد. بررسی صحت و اصالت چیزی است که 
منبع ادعا می‌کند. آنها در این راه در پی ادله تاریخی هستند, تا صحت 
انتساب این متن به پیامبر اسلام را ثابت کنند. 
به طور خلاصه می‌توان گفت که مراد آنها از تاریخ قرآن, پاسخ به این 
پرسش است که منن اصلی قرآن در قالب آیات و سوره‌ها که حضرت 
محمد(صلی الله علیه وآله) بر مخاطبانش القا می‌کرده, چگونه پدید آمده 
است و چه تحولاتی را پذیرفته تا به صورت متن کنونی پدیدار گشته است. 
برخی بران‌اند که برای نخستین بار خاورشناس فرانسوی, پوتیه 
(۳۵۱]۳۱۱۵۲()1873 م.) مباحثی را که بعدها تاریخ قران نامیده شد مورد 
بحث و بررسی قرار داد و تحقیقات خود را در سال 1840 میلادی منتشر 
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گوستاوویل (1889 م. (( بحثهای جامع‌تری را در این باره مطرح ساخت و در 
کتابی با عنوان مقدمه تاريخي ‏ انتقادی بن کران منتشر ساخت و پس از 
وی اشپرنگر و ویلیام موير تألیفاتی را با نامهای زندگی‌پیامبر و تصنیف و 
تعلیم پیأمبر منتشر ساختند. 
افزایش علاقه و رویکرد به مطالعات اسلامی در اروپا, فرهنگستان کتیبه 
پژوهی و ادبیات پاریس را در سال 1975 میلادی پر .ان داشت که پیشنهاد 
کند به بهترین تک‌نگاشت در زمیته «تاریخ. انتقادی متن قرآن»«جایزم. دهد. 
در این‌باره تصریح شده بود که متن مزبور باید دارای اين اختصاصات باشد: 
«بجت ۳ تقسیم‌بندی اولیه قرآن و از ویژگیهای قطعات مختلف تشکیل 
ذهندم: آن. تغییرن مر احل ز ند کانی 1 الله علیه وآله) ناظر 
به این قطعه‌ها؛ روشن‌سازی تحولاتی که نص قرآنی 4 عهد تلاوتهای 
حضرت محمد(صلی الله علیه وآله) تا جمع و تدوین نهایی آن به خود دیده 
است, با مراجعه به آبار مفسران عرب: باز چست انواع نسخه بدلها و 
مصاحف قدیم که پس از جمع و تدوین آقران [مانده است, با رجوع به 
کهن‌ترین نسخه‌های خطی».[ 5] 
در این میان تتودور نولدکه (1930 - 1836 م.) با اثری پژوهشی به زبان 
لاتین دز زمیته «هتشا و-تدوین قرآن»: که-فر اضل»زساله دکتر ایش:بود:در 
سال 1858میلادی برنده جایزه مزبور شد که همین اثر در سال 1860 
میلادی با کمی گسترش و به زبان آلمانی با نام تاریخ‌قرآن (66560۳16۳16 
5 55 0) منتشر شد و اساس بیشتر تحقیقات قرانی [غربی[ قرار 
گرفت. [6] 
این کتاب بعدها به دلیل خطاهای فراوان موجود در آن, که خود نولدکه از 
آنها با عنوان خراب‌کاریهای کودکانه‌ای یاد می‌کند که آثار آن را نمی‌توان از 
بین برد, و به سفارش وی, به دست فردریش شوالی, و پس از مرگ 
شوالی آگوست‌فیشر (۳۱56۲6۲_ادباوناطم),. گوتهلف برگشتراسر 
(0011۱6۱۲_56۲95]۲۵56۲) و اتو بریتزل (01۲0_۳۳۵۱2۱) بازنگری شد[ 7], 
بنابراین نسخه نهایی کتاب تاریخ قرآن که حاصل پژوهش, بازنگری و 
باز تکار سته تشل. از :دانشمندان فران‌بتوه المانیذر .فاد .و اند "۲ 
است. حاوی اجزای سه گانه‌ای است که به ترتیب در 1909, 1919 و 
8 میلادی منتشر شده است. جرج تامر با همکاری سه تن دیگر این 
کتاب را به عربی برگردانده و در سال 2004 میلادی به چاپ رسانده 
است. 
نولد که در این کتاب با روش ادبی ‏ تاریخی به مطالعه درباره قرآن پرداخته 
است. نویسنده دربررسی متن قران و نظریه پردازی درباره ترتیب تاریخی 
پدیداری سوره‌ها و اجزای قران عمدتا بر دو چیز اعتماد کرده است: 


اسلوبهای ... _ 
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زبان‌شناختی؛ حوادث تاریخی که برخی از آیات قرآن بدانها اشاره می‌کنند. 
[8] این کتاب سه جزء دارد: اصل القرآن, جمع القرآن, تاریخ نص القران. 
بخش یکم با عنوان اصل القرآن با بحث از نبوت حضرت محمد(صلی الله 
علیه وآله) و وحی آغاز می‌شود و به مباحثی چون تعیین سور مکی و مدنی 
و ترتیب آنها نیز می‌پردازد. نولدکه سوره‌های قرآن را از نظر ترتیب 
تاریخی به 4 دسته قسمت می‌کند: سه دسته مکی و یک دسته مدنی. وی 
معترف است که به دلیل فقدان ادله قوی تاریخی آنچه را به نام ترتیب 
نزول سوره‌ها عرضه کرده, ترتیبی تخمینی است.[9] پس از نولدکه 
پژوهشگران دیگری نظیر ریچارد بل و بلاشر نیز در غرب به بحثهای 
مشابهی درباره ترتیب تاریخی سوره‌های قران پرداختند؛ اما همچنان ترتیب 
نولدکه در تحقیقات علمی مورد توجه پژوهشگران قرآنی در غرب است. 
101 

در بخش دوم, روایات جمع قران را بررسی کرده و سپس به بحث از 
ترتیب زمانی سوره‌ها و موضوعاتی چون بسمله, فواتح سور و تحریف 
قران در برخی مواضع پرداخته و این بخش را با یک خاتمه درباره کتابهای 
سیره» حدیت و تفسیر به پایان برده است. 7 

مبحث اصلی بخش سوم با عنوان تاريخ نص القران ویژگیهای رسم‌الخط 
در مصحف عثمان و مقایسه ان با عبارات و قرائات غیر عثمانی است. 
نظامهای مختلف در قرائت قرآن و یادی از مشهورترین قاریان از دیگر 
مباحث این بخش است. پایانبخش این فصل و کتاب. نمایش نمونه صفحات 
مهم‌ترین قرانهای خطی است که تا آن زمان میان محافل قران پژوهی 
مورد بحجت بوده است. 

ادوارد سل  1869(‏ 1932 م. (( کشیش و خاورشناس احافته: کتاب رشد 
تاریخی قرآن 00۲۵۲ 1۳6 0۴ ۰۲ ۱۰۷) (۳۱۱۹۲۵۲۱6۵۱ 6 را فراهم 
آورده و منتشر ساخته است. وی تألیفات دیگری نیز مانند زندگی حضرت 
محمد(صلی الله علیه وآله), دین اسلام و احکام اسلامی دارد. آرتور جفری 
توضیح داده است که این کتاب متلی ساده و خلاصه شده از کتاب نولد که 
است.[11] این کتاب در سال 1909 میلادی در مدرس هندوستان به چاپ 
ر سبده است. ٍ 3 5 
گوستاوویل, دیگر خاورشناس آلمانی, ضمن ترجمه قران به آلمانی, 
مقدمه‌ای با نام «مقدمه تاریخی, انتقادی برقران» ۳(- ۳۱۱۹۲۵0۲۱۵۲۱۶ 
0 6 ۱۳ ۴۶۱۳۱۱6۲۲۷9 ۲۲۱1561۱6)بر آن نگاشت که به شکل 


و نظم 
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تاریخی سوره‌ها و آیات قرآن سخن حفه و تاریخگذاری سوره‌ها را بر 
اشاش نشه مهار اراته کووه‌استر ادا مفالت ارت دار 

رژی بلاشر. (۱8 5۱26۲ و5او|  ۲6()1900‏ 1973م.) از خاورشناسان 
فرانسوی است که در شیوه پژوهش از نولد که اثر پذیرفته است و 
متیر آثر اه زان سرام باتش رواخ سار ارایی مرها ۱۵۱ 
65 ۲60۱89567006۱۱ ع0 اهقوه ۱۷ 56100 ۲20261100 ۰ 060۵۲۵0 
3) (501۲3165 مجلد, پاریس, 1947-51م.) نام دارد که یک جلد آن مقدمه 
است و در سال 1959 میلادی با ویرایش جدید چاپ شده است. این کتاب 
به موضوع جمع و تدوین قرآن و اختلاف قرائات, تاریخ متن قرآن و 
مسائلی مانند اینها پرداخته است. به گفته مونتگمری وات؛ بخش «اصلاح پا 
بهسازی خط» در این کتاب, ارزش ویژه‌ای دارد. زیرا دربردارنده نتایج 
بررسیهای نسخه‌های کهن و موجود قرآن‌کريم است.[13] 

دیدگاههای بلاشر در زمینه تاریخ قرآن در دو اثر به فارسی ترجمه و منتشر 
شده است : اثر نخست درآستانه قرآن نام دارد که مترجم آن محمود رامیار 
است. آنچه رامیار به ترجمه آن پرداخته, مثن تجدید نظر شده مقدمه 
ترجمه قرآن است که بلاشر در سال 1958 میلادی به چاپ رسانده است. 
[14] این کتاب بی‌هیج مقدمه‌ای از موّلف, 5 بخش دارد. _ 

اثر دیگر وی درآمدی بر قرآن است که اسدالله مبشری آن را ترجمه و در 
شا 130 یی مس کرره اش این کای. که شمه خاا وهای از 
دیدگاههای بلاشر از نشریه «چه می‌دانم» چاپ فرانسه است[15], دارای 
دیباچه‌ای از بلاشر و حاوی 7 فصل است. بلاشر در این اثر فرآن را جزء 
مکمل وجود و عنصر زنده هستی دانسته, می‌گوید: قرآن کلام الهی است. 
از نطر فصاخته و بلاعت واجد-هرتبه‌ای, است: که از جحه کلام بشو بالافز 
است و کمالی به وجود آورده است که در لغت بشری نظیر ندارد. قرآن 
ها نف فاسظه حاسمت باکه عی قاهکان ات تین 
9 باید به امری غریب که از اشتباهات ایح بلاشر در ترجمه اش از 
فران: اسخه اشاوه کنیه او آباته‌نطایی اجعاس,دن افسانه غرابق را به 
فرانسه ترجمه کرده و پس از آیه 20 سوره ات ا[17] 

آلویز اشپرنگر نخستین رساله اش در زمینه سیر ه رابه انکلستنی و در الله 
آباد در سال 1851 میلادی فتتتتر. کرد آما کامل تشن تا سرانجام خای: ان 
را یک اثر سه جلدی به آلمانی با عنوان ژد کی و آففزم:خضرت محضد( صلی 
الله علنه,والد) 
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۱۷۵۱۵۲۲۸۵۵0 5ع0 ۱6۳۱۲6 016 ۱۳۵0 ۱606۲ وونا) (برلين, 1861 م.) 


گرفت. نزدیک 36 صفحه از مقدمه جلد سوم, به قرآن اختصاص دارد که به 
بحث درباره تفاوت سوره‌های مکی و مدنی, جمع و تدوین قران پرداخته 
است.[ 8 1] 

ویلیام موپر (1819 - 1905 م.) خاورشناس اسکاتلندی کتاب قرآن, 
ساختار. آموزه‌ها و گواهی‌اش بر کتب مقدس (۱۲ :00۲۵۲9 ۲۳۵ 
٩۲۱0 ۲۳6 16611۳060۳۱۷ ۱ ۴۲۵۲5 10 ۲6 : 00۲۱۵۵5۱0۲7 200 9‏ 
5ع50۲۱0]۷۲ ۳۱۵۱۷)را در سال 1878 میلادی منتشر ساخت. بخش اول 
کتاب مشتمل بر تاریخ زندگی حضرت محمد(صلی الله علیه وآله), جمع و 
تألیف قرآن, بیان ترتیب سوره‌ها و تعالیم قرآن است و بخش دوم درباره 
مطالب عهدین. مويیر در تحقیق خود پا جای پای اشپرنگر کذ ارت ولی در 
نعیین تاریخ نزول سوره‌ها جامع‌تر و مفصل‌تر کار کرده است. [19] 
هارتوریگ هرشفلد (۳۱۱۲5۳۲۵۱0 ۲۱۵۲۲۷۷۱9)پس از تدوین و انتشار چند اثر 
درباره قران, در سال 1902 میلادی کتاب تحقیقات جدید در زمینه جمع و 
تدوین و تفسیر قران(200 0۳۱۵۵5۱]10۲ ۱۳۲۵ ۳65۵۵۲0۱65 ۱6۷/۸ 
۷۳ ۱۶ 0۲ ۴6۵0۵55 را در لندن انتشار داد.[20] 

کارل بروکلمان (1956) ,(۲۵6۱6۱۳۱۵۱۳ظ ۵۲۱) م.) خاورشناس آلمانی, 
فصل دوم از باب دوم از کتاب الادب‌العربی را به تاریخ قران اختصاص داده 
است. او در این بخش از کتابش به مبحث مربوط به وحی و مکی و مدنی 
قران پرداخته است.[21] ۱ 

هیوبرت گریم (6۲۱۳۱۳۱6()1942) 06۲۱!ام.), خاورشناس آلمانی, در ضمن 
زندگینامه‌ای که برای حضرت‌محمد(صلی الله علیه واله) نوشته در تاریخ 
جمع و تدوین تعیین تاریخ نزول وحی و زمان نزول سوره‌ها مطالبی اورده 
است.[22] او درباره پیامبر(صلی الله علیه واله) دو اثر منتشر کرده است: 
اولی در دو جلد در سالهای 1892 و 1895 میلادی و دومی در سال 1904 
میلادی در المان منتشر شده است.[23] ۲ 

ریچاردبل در سال 1953 میلادی کتاب مقدمه بر قران را منتشر ساخت که 
8 فصل بدین ترتیب دارد: 1 موقعیت تاریخی محمد(صلی الله علیه وآله): 
مشتمل , بر اوضاع شبه جزیره عربستان و جهان در زمان نزول قرآن, آداب 
و رسوم و ادیان موجود در عربستان. وضعیت خواندن و نوشتن در آن 
سرزمین, زندگانی پیامبر در دوران مکی و مدنی. مفهوم وحی, و صداقت 
پیامبر در اعلام پیامبری است. 

2 اصل قرآن: دربردارنده دیدگاه مسلمانان مبنی بر الهی بودن محتوا و 
الفاظ قرآن, جمع و 
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تدوین قران در زمان خلفا و مصاحف صحابه و اختلاف قرائات است. 

در شکل و تر کیت" گران "شامل ای جون امهای کران: تخشهای کل 


دهنده آن, فانند جزة و خزب: ساختار داستانی قرآن؛ فواتح سور و حروف 
مقطعه در قرآن است. 
فساختار و سیک فرانن* مشتمل ین قواضل ابات: ون بات شجع کاهان 
۲ قرآن از آن: تکرار و تاکید وش کر | ۲ صنایع ادبی و زبان قرآن 
ست . 
5. ندوین سوره‌ها: حاوی مباحثی, چون کوتاهی و بلندی سوره‌ها؛ تناسب و 
عدم تناسب بین اجزای سوره‌ها و موضوع نسح از دیدگاه مسلمانان است. 
6 ترتیب زمانی قران: شامل مباحثی در روایات ترتیب جدید بر پایه 
دیدگاههای خودش است. ۱ 
7 مراحل تکامل قرآن. 8. محتویات و مصادر قرآن.[24] 
ویلیام‌مونتگمری وات (2006) ۷۷۸۵۲۲ ۱۷۵۳۱۲۵0۱۵۲۷ ۱۷۱۱۱۱۵۲۱ م.)؛ 
خاورشناس اسکاتلندی و از شاگردان برجسته ریچارد بل. مهم‌ترین کارش 
در زمینه قرآن, بازنگری و بازنگاری کتاب مقدمه بر قران نوشته ریچارد؛ 
اشت تفیل ان ایی کار ماله‌ای رانا یا تا بای فرا شتا و 
نقد نظریه‌های ریچارد بل» در 1957 میلادی منتشر کرده است. او در 
بازنگری کتاب بل به شیوه شوالی در کتاب تاریخ قرآن نولد که عمل و 
تنصریح کرده که هبچ‌گونه پژوهش حجدبدی را برای این کار انجام نداده 
است؛ اما اهمیت کار وی آن است که دیدگاههایش در مورد مسائل مهمی 
جچون صداقت پیامبر اسلام و وحیانی بودن قرآن, با مواضع مسلمانان 
همدلانه‌تر از نظریه‌های خاورشناسانی چون گولدزیهر, نولد که, بلاشر و بل 
است. 
این کتاب مقدمه‌ای بسیار کوتاه و 11 فصل بدین ترتیب دارد: زمینه 
تاریخی, تجربه پیامبری حضرت‌محمد(صلی الله علیه وآله), تاریخ متن 
قرآن, هیئت ظاهری قرآن, ویژگیهای سبک قرآن, تدوین قرآن, تعیین زمان 
سوره‌های قرآن, اسامی و اوصاف پیام وحیانی, آموزه‌های قرآن, 
پژوهشهای مسلمانان درباره قرآن. قرآن و پژوهشهای شرق‌شناسی. 
این کتاب را بهاءالدین خرمشاهی به فارسی برگردانده و در سال 1382 
شمسی با عنوان درآمدی بر تاریخ قرآن به چاپ رسانده است. 
جان برتون اختصاصا به یک موضوع از تاریخ قرآن یعنی جمع و تدوین آن 
می‌پردازد. کتاب وی با عنوان جمع و تدوین قرآن 08 00۱۱660۲ ۲۳6 
۷0۱ ۱5])دارای دو بخش و این 10 فصل است: مقدمه. قرآن و علم 
اصول فقه, علم نسخ. زمینه ِِ« وجه سوم از نسخ, مصحف, گردآوری 
ناکامل فرآن» تخستین جمع: 
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عنمان: بازنگری جمعهای مختلف قران, اسناد قران, نتایج کلی:[25] 
محورهای مهم و اساسی مورد نظر خاورشناسان در مباحث متعلق به تاریخ 


قرآن را می‌توان در 5 محور خلاصه کرد: 1 پیدایش منن قرآن و تغییرات 
آن در زمان پیامبر. 2 تاریخ جمع و تدوین متن قرآن. 3. تاربخگذاری 
سوره‌ها و گروه آیات موجود در مصحف عثمانی. 4. سیر تطور رسم‌الخط 
و قرائت متن قران. 5. تحریف قران. 


پیدایش متن قران و تغییرات آن در زمان پیامبر: 


پیدایش متن قران و تغییرات ان در زمان پیامبر: ‏ 

بیشتر خاورشناسان در پژوهشهای خود در تاریخ قران, به سه محور اهتمام 
بیشتری داشته‌اند: تجربه پیامبری حضرت محمد و زمینه تاریخی ان منابع 
و مصادر قران, و تغییر و اصلاح متن قران در زمان پیامبر. 

تئودور نولدکه و شاگردش فریدريیش شوالی (50۱۷۷۵۱۱۷ ۳۲۱۵0۲۱۵۲) بر 
خلاف گوستاو ویل, آلویز اشپرنگر و ویلیام مویر[26], واقعیت و حقانیت 
الهام پیامبرانه حضرت محمد را پذیرفته, او را پیامبری راستین می‌دانستند. 
[27] از نظر آنها پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله) بر این باور قاطع بود که 
خداوند او را برگزیده است تا مردم را به توحید دعوت کند. [28] 
نویسندگان اخیر در مجموع معتقدند که حضرت محمد(صلی الله علیه 
واله) کاملا راستگو بوده و با حسن یت و ایمان صادق عمل می‌کرده 
است |[ 29]؛ و سرانجام, ویلیام وات مونتگمری پا قاطعیت از همه 
کژاندیشیهای اسلاف خود می‌گذرد و می‌نویسد: از سال 1953 میلادی 
تاکنون مدافع این نظر هستم که قرآن فعل الهی است که از طریق 
شخصیت محمد عرضه شده است .301 

در مورد دوم یعبنی منابع و مصادر قرآن, بیشتر خاورشناسان فان آز کتاب 
خاورشناس بهودی آلمانی, ابراهام ژایگر, به نام اقتباسات محمد(صلی الله 
علیه واله)از بهودیت که نقطه آغاز در این موضوع به شمار می‌آید[31] به 
بحث از این موضوع پرداختند. 

این دسته از خاورشناسان کوشیده‌اند با تمسشی به ادله‌ای همچجون سفرهای 
پیامیزاکرم(ضلی الله علیه واله) : نف شام با سلا فا ترا مضاحیت او با برخی 
عالمان یهود و نصارا مانند ورقة بن نوفل و اطلاع یافتن از کتابهای اهل 
کتاب[ 32 ] به طرح شبهاتی در منابع و مصادر قرآن پرداخته, چنین القا کنند 
که پیامبر بخش درخورتوجه از آن را از جاهای مختلف مانند تورات, تلمود و 
انجیل, فرهنگ و آداب مردم مکهء آئین صایتان:: اشعار 
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اوضاع فرهنگی و مذهبی خود پدید متن ِ بوده 
است[34]؛ اما مونتگمری رأي هیچ یک از خاورشناسان را نمی‌پذیرد و 
وجود هر گونه مصدری برای قرآن غیر از خداوند را رد می‌کند.[ 35] 

در مورد سوم, نیز آنها پدیده نسح در قرآن را نوعی بازنگری در قرآن برای 
رفع تناقضات موجود در متن قرآن و ساماندهی مجدد آن دانسته‌اند.[ 36] 


تاریخ نگارش و تدوین متن قرآن: 


تاریخ نگارش و ندوین متن قرآن: 

از انجا که در فرهنگ یهودی - مسیحی, کتابهای مقدس به دو دسته قانونی 
(03۱۱0۱16۵1) و مشکوک (۸00۲۷۵۲۱۵۱)قسمت شده‌اند. خاورشناسان با 
این کضان که قرآن رل مانند نوشته‌های عهد قدیم و عهد جدید از میان 
نوشته‌های مشابه دیگری انتخاب شده است., پرسیده‌اند که قرآن موجود از 
چه زمانی به صورت کتاب قانونی ۵ متیر ور ده است. 

آلفرنز مینگانا (1881) (۱۱۴930۵ ۸۵۱۵۳0۳066 - 1937م.) می‌گوید که 
قرآن در زمان عبدالملک بن مروان و به ابتکار حجاج بن یوسف تقفی 
جمع‌اوری شده ![37] و همچنین استل ولان (۷۷۵۱۵۱6 ۱۱6ع5ع) (م. 
#7 ) با استناد به سه مدرک تاریخی, تدوین متن رسمی قران را در 
دوره حکومت عثمان تایید می‌کند[38]؛ اما جان برتون (5۲۲۵۳ 0) با 
بیان اینکه روایات جمع قرآن به دست ابوبکر اعتبار تاریخی ندارد, به این 
نظریه می‌گراید که قرآن در زمان خود پیامبر گردآوری شده است.[39] 


تاریخگذاری: 


تاریخگذاری: ۱ ۱ 

مراد از «تاریخ*گذاری قرآن» تعیین تاریخ نزول سوره‌های قرآن با استناد 

به ادله تاریخی, روایات معتبر و مضامین ایات و سوره‌هاست. برخلاف 

قران‌پژوهان مسلمان, که بیشتر در این زمینه به روایات ابن عباس استناد 

کرده‌اند, خاورشناسان, به اين روایات وقعی ننهاده و راهی اجتهادی را با 

ملاک قرار دادن لحن, آهنگ» سبک و مفاد آیات و سورها در پیش گرفته و 
بر این اساس به طبقه‌بندی 9 در قالب سه. 4 یا 6 مرحله 

۳ 

بحث درباره رسم الخط و قرائت قرآن از دیگر 
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مباحثت ههزد .غلاقه مستشر فان است: بعد. ار انکه: ستن. فران: به. عتوان 

کتاب اسمانی مسلمانان تثبیت شد, مباحثی در درستی و نادرستی برخی از 

واژه‌ها از یکسو و اختلاف نظرها در چگونگی خواندن بسیاری از واژه‌ها 


پد پد امد. 


تحریف قرآن: 


تحریف قران: 

در این بجعت مستشرقان به نتایجی که از مباحث پیشین_ گرفته‌اند استناد 
می‌کنند که عمده‌ترین آنها مربوط به دو بت جمع قرآن و اختلاف در 
قرائت ت قرآن است؛ نیز به گفتار افراد مرتدی چون عبدالله بن سعد بن ابی 
السرح مبنبی بر تبدیل واژه‌ها و عبارات قرآن در هنگام نگارش وحی استناد 
می‌جویند. [ 40] 7 

به اعتقاد نولدکه, اولین خاورشناسی که به موضوع تحریف قران پرداخت. 
سیلوستر دوساسي (530/()1758 06 51۱۷۵5۲۲6 - 1838 م.) بود که در 
آیات 136 144 آل عمران/< تزدید کرد( ۲41 یهن از ان کوشتاوونل آبن 
ادعا را در موارد دیگر قران تیژ تکرار ساخت:[42] 

گرچه نولدکه در بخشی از کتابش ادعاهای خاورشناسان و برخی فرقه‌های 
اسلامی مبدی بر تحریفی قرآن را رد می‌کند, خود نیز در همین کتاب و 
برخی مقالات دیگرش شبهه تحریف قرآن از نوع نقصان را دامن می ز ند. 
[43] (< > تحریف ناپذیری قرآن) 


تاریخ قرآن نزد مسلمانان؛ 


تاریخ قران نزد مسلمانان: 

پیش از طرح موضوع تاریخ قرآن از سوی خاور شناسان, اصطلاح تاریخ 
قرآن در میان مسلمانان ‏ جز در مواردی مشکوک - سابقه نداشته است. 
شاید. مهم ترین. علت آن این بوده است که مسلمانان اصولا در مورد قرآن 
به عنوان موضوعی نمی‌نگریسته‌اند که تاریخیت آن مورد بحث و ؟ گفت‌و گو 
باشد, زیر | نزد همه آنان به یقین قرآن کلام خداوند است که حضرت 
محمد, آخرین پیامبر خدا برای هدایت مردم آورده و به نحو تواتر که راهی 
نقیتی: است. از هر تسلی. از مسلمانان .به. تسل, دبحر از آنان فتقل شوه 
است, با اين حال, در میان مسلمانان بخشهایی از مباحثی را که امروزه با 
عنوان «تاریخ قرآن» شناخته می‌ شود به همراه بسیاری از مباحث دیگر 
تحت عنوان جامع‌تر «علوم‌قرآن» نامبردار بودمر است. 

اگرچه چگونگی نگرش خاورشناسان به قرآن, آنها را واداشته است 
پژوهشهایی درباره تاریخ قرآن رقم زنند» امروزه شاهدیم که مسلمانان 
خودشان بیشتر این اصطلاح را در حوزه علوم قرانی به کار می‌برند؛ با این 
توضیح که تاریخ قران را می‌توان بر ان دسته از مباحث قرانی اطلاق کرد 
که ماهیتی زمانی دارند و بر اين مبناء, مطالبی چون آغاز نزول قرآن, فترت 
وحی, ترتیب و تقویم نزول سوره‌ها, اسباب نزول, نگارش, جمع و تدوین, 
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رشم الخط قرآن, اختلاف قراتات عدم تحریف قرآن. آیات مکی و مدئی؛ 
ناسخ و منسوح, نشانه گذاری, نجزیه قرآن به بخشهای مختلف و تاریخ 
ترجمه قرآن از مباحث تاریخ قرآن به شمار می‌روند. 

رامیار می‌نویسد: در تاریخ قرآن از اين بحث می‌شود که ابنای بشر با کلام 
خدا چه کردند ... . تاریخ‌قرآن, سر‌گذشت قرآن است از لحظه نزول با 
کی بین از انیا اعرور که میان:دسان فمس ری ,ماست ربق هر حال: 
تاریخ قرآن بخشی از علوم قرآن است.[44] 

برخی تاریخ قرآن را اصطلاح جدیدی مشتمل بر مجموعه‌ای از علوم قرآنی 
می‌دانند که درباره شناختن منن قرآن و سرگذشت آن و وحی و کتابت 
وحی و جمع و تدوین قرآن و یگانه شدن و رسمیت یافتن یک متن در زمان 
عثمان, تا تصحیح و طبع مصاحف معتبر در قرون جدید است.[45] 

برخی مخفعان: بخستین. کناب با عنوان تازیخ الغران زا توشته. انوالختاتن 
جعفربن احمد المروزی (م.274ق.) دانسته‌اند.[46] ابن ندیم از آن با نام 
کارنم آخ‌القران لنایید کتب السلطان کتایتتن کرد است:۱ ۱۸7 رح از 
محققان معاصر گفته‌اند که به استناد پسوند نام این کتاب نباید تردید کرد 


که در قسمت اول نام, تصحیف و تحریفی رخ داده است. از این‌رو این 
عنوان را تاریخ قران مصطلح نتوان دانست.[48] ۱ 
ابوحفص علی بن عمر قزوینی نیز از کتاب دیگری با عنوان تاریخ القران 
الغزنر تونفته ابوالخسن علی جن. .غیسی: بن-<آمود جرا (م,ب1دوی) باد 
می که ۱49 تسخن طافوهن ناه این. کنات برا ارم الفران: یط کردم 
استت|50] و تسخه خطی. این کناب دز کنابخانه آیت الله تجفی فرععهی 
رف فحیی ات دار اما مس انشا اجه تن ات ادخ کنات 
نقل کرده است که مطلب تفسیری است و با توجه به اينکه دیگران در 
فان نان قرانن لیب عیشت نها اه کنانن تام معاا را نوس 
باد کرده‌انده بعضی معاضران اظهاز داشته‌اند که تاریخ القران همان مغانی 
القران نس افیت ۱5 ۱ 

با صرف نظر از این دو کتاب. پیش از طرح موضوع تاریخ قران از سوی 
خافز, شناسان. اصطلاح تاریم کزان خر مبان .فسلمانان. کتنا هه بوانته 
است. در عين حال, برخی از مباحثی که امروزه به نام تاریخ قران مطرح 
می‌شوند, در 
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کتابهای پیشینیان جزو مباحث علوم قرآن قرار می‌گرفته است؛ برای نمونه 
می‌توان از کتاب البرهان فی علوم القران زرکشی و کتاب الاتقان فی 
علوم القران جلال الدین سیوطی نام برد. 

برخی مفسران نیز در مقدمه تفسیرشان مباحثی چون جمع و تدوین قرآن 
و توحید مصاحف. تقسیمات قرآن, قرائات؛ رسم‌الخط و عدم تحریف قرآن 
را به بحّت نهاده‌اند؛ مانند قرطبی در الجامع لاحکام اهر ان الوتننن در 
روح‌المعانی و ابن عاشور در التحریر و التنویر. گاهی نیز از برخی مباحث 
مانند جمع, ندوین قرآن و قراتات قرآن به صورت مستقل بحجت شده 
است. التشر فی القرائات العشر ابن‌جزری در قرائات و کتاب المصاحف 
سجستانی در جمع و ندوین قرآن و اختلاف مصاحف از این جمله‌اند. 

کنات البان.فی, تعسیر العران ایت‌الله خویی نیو بر دم دهه آخیر اف تایه 
کدار تین کتابها, در مباحث حجمع قرآن و قراتات بوده است. محمود ابوریه, 
استاد دانشگاه الازهر مصر» ضمن ارجاع خوانندگان کتابش به مطالعه 
مبحث جمع و تدوین قران در البیان این کتاب را بی‌نظیر و به‌تنهایی برای 
مطالعه در این موضوع کافی دانسته است.[53] 

از این همه که بکدرم نی از تا فرشتاشان خسن کین که ون اسان 
اسلام کنای با غنوان ارم کران توفت: وی جاو الله تررکشسانی است 
کهان ترا نا شام باریه القر آن .والحصاخف, (دزن سال.: 1323 1932/8 م) 
منتشر کرد[4<]. پس از او ابوعبدالله زنجانی, محمد اسلم جیراجپوری. 
مجهد شرف آلدین بالتکابا. فحند عفر:دین‌پوزی و محمود رامیار_کنانهایی 


با این نام تألیف کردند.[55] در سالهای اخیر, عنوان تاریخ قرآن, چه به 
صورت مستقل و چه در ضمن برخی مجموعه‌های علوم قرانی, مورد توجه 
دانشمندان اسلامی قرار گرفته و اثار درخور توجهی در این زميینه پدیدار 
امده است. 5 
ابوعبدالله زنجانی (1360-1309ق.) از عالمان شیعی کتاب تاریخ القرآن 
خود را که شهرتی جهانی یافت اولین بار در قاهره منتشر کرد و احمد امین 
مصری, در مقدمه‌ای که در سال 1935 میلادی بر آن نوشته, از وی و 
کتاترن به بر کی ماد کرده است:6۱ ۱۰ که عالن. ترجفه داترخالضارف 
داده و از کتاب و مولف ان بسیار تمجید کرده است.[ 57] 
کتاب زنجانی یک مقدمه و سه باب دارد که مولف در مقدمه به شرح 
داثرة المعارف قران کریم, جلد 60, صفحه 61 
سپس در باب اول درباره اين مسائل بحت کرده است: پیدايیش خط در 
حجاز و انتشارر آن و خطی که قرآن بدان نگاشته شد, آغاز نزول وحی, 
زمان نزول قرآن, قرائت ت قرآن توسط پیامبر پر اصحاب, کتابت قرآن در 
هنگام نزول به فرمان پیامبر و نویسندگان آن, آنچه قرآن را در زمان پیامبر 
بر روی آن می‌نوشتند, جمع‌آوری کنندگان قرآن در زمان پیامبر, تاریخ نزول 
سور, و ترتیب نزول قران در مکه و مدینه. 
زنجانی در باب دوم, درباره قران در زمان ابوبکر و عمر, در زمان عثمان, 
ترتیب سوره‌ها در مصحف علی (عله السلام), ابی‌بن کعب, ابن ملسعود 
ابن عباس و مصحف امام صادق (علیه السلام), ذکر نام قراء و راویان 
مود انا اخرایکای و آفحای رع ار حروی ‏ فران کت او 
کرده است. 
باب سوم کتاب نیز مشتمل بر مباحث ترجمه فران.به ژیان‌های طرسی 
تاریخ نزول سور قرآن از اه مستشرقان. و فواتح سور است. 
زنجانی در کتاب خود نولدکه را محققی بزرگ خوانده و کتاب تاريخ خ القرآن 
او را کتابی با ارزش دانسته, خلاصه بحث او در ترتیب نزول تور فان را 
در کتاب خویش گزارش کرده است.[8 5] 
فحموو رامیان ام د نی اب رای اولیزه ماسبت زان فازستی نی 
عنوان تاریخ قران نوشت ون را در سال 60 1 شمسی منتشر کرد. او 
فارغالتحصیل دانشگاه ادینبورو در بریتانیا است که دو خاورشناس مشهور 
ریچارد بل و مونتگمری وات در آن دانشگاه سالها تدریس کرده‌اند و هر دو 
دارای اثر در تاریخ قرآن هستند. زایاز در فزدبی:به ده.دهه: دز تارب قران 
خود بازنگری کرد و آن را باحجمی بیش از دو برابر حجم اوّل در 1362 
سین انتشار. داد. تارنح فران: زاضیان تر‌هیان. کتابهای خارنخ. قران توشتهة 


دانشمندان مسلمان, جایگاهی ممتاز دارد. 
این کتاب 17 فصل و ملحقاتی چند دارد. سیر مباحت در این کتاب تفاوت 
زیادی با تاریخ قرآن زنجانی ندارد؛ اما حجم مباحث در آن بسیار مبسوط و 
گسترده‌تر است, به علاوه اينکه ترتیب مباحث نیز قدری متفاوت از کتاب 
زنجانی است. رامیار همچنین مباحث مفصلی درباره وحی و مأاهیت و انواع 
ان و سبب نزول اورده است و در بحث ترجمه قران برخلاف زنجانی به 
مباحث عام ترجمه, و به خصوص ترجمه به زبان‌های غربی پرداخته است. 
پس از وی سید محمد باقر حجتی کتاب پژوهشی در تاریخ قران کریم را در 
سال 0شمسی منتشر کرد. فصول هجده‌گانه این کتاب بسیار نزدیک 
به تاریخ قرآن رامیار است. با این تفاوت که حجبی در تاریخ قرآنش به 
مباحث نرجمه قرآن نپرداخته است؛ اما بحتی مبسوط درباره قراتات و 
قاریان معروف و راویان انها در 
داثرة المعارف قران کریم., جلد 6, صفحه 62 
کتاب خود جای داده است؛ همچنین بخش پایانی کتاب را به معرفی 
نمونه‌هایی از مهم‌ترین نسخه‌های خطی قران‌کریم در نقاط مختلف جهان 
اختصاص داده است. 
محمد هادی معرفت در جلد نخست التمهید بخش مستقلی را با عنوان 
تاریخ القرآن قرار داده و به مباحث متعارف در این حوزه پرداخته است. 
یت الله معرفت این بخش از التمهید را با کمی تلخیص و با اضافاتی قابل 
توجه در قالبی جد ید بازنویسی و با عنوان تاریخ‌قرآن منتشر ساخته است. 
از ویژگیهای اين کتاب آن است که مولف محقق آن جایگاه و دیدگاه 
عالمان امامیه را در مباحث تاریخ قرآن مورد توجه قرار داده است. این 
کتاب در مقایسه با ساير کتب تاریخ قران از نظم بهتر و جامع‌تری 
برخوردار است. 
برخی دیگر از کتب تاریخ قرآن که در سالهای اخیر نگاشته شده, عبارت‌آند 
از لمحات من تاریخ القران. سید محمدعلی اشیقر. تاریخ القران 
عبدالصبور شاهین, تاریخ القران. محمد حسین علی الصغیر, تاریخ القران 
الکریم. محمد سالم محیسن:؛ تاریخ خ القرآن و غرائب رسمه و حکمه, محجمد 
طاهر بن عبد القادر الکردی. بحوث فی تاریخ القرآن و علومه, سید 
ابوالفضل میرمحمدی. این کتاب به فارسی نیز برگردان شده است؛ تاریخ 
و علوم قرآن. علی حجتی کرمانی, تاریخ‌القرآن, ابراهیم الابیاری, تاریخ 
القرآن و علومه, عدنان زرزور. ؛ تاریخ القرآن والتفسیر, محجمود شحاته. 
آنان موجود در زمینه تاریض: فراآن به صورت جامع و مانع, حاوی مباحت 
مربوط به تاریخ فزان:, با تعزینین که: در ایتخا از آن ارالهدادیم نستنن 
پلک مر آها ار طرفی ریاار صات طیر عاهت وی قوارد اریز 
واژه وحی در قران يا شرح و تفصیل در مورد حروف مقطعه و مانند ان را 


که ماهیتی زمانی ندارند ی یم به بعضی مباحث 
نظیر مسئله عدم تحریف يا نسخ در قرآن, که زمان در آنها مدخلیّت دارد, 
را ادا موی این که ارم اس که اک مس او معا ری 
کتابهای تاریخ»فران کاهیبه ضاحتي برد اعبه‌اند که جنبه اریخی داوخ به 
این سرب بوده است که در کتب مستشرقان شبهاتی در مورد آنها مطرح 
شده است و آنها خواسته‌اند پاسخ گویند. به علاوه اینکه طرح مسئله وحی 
ماک نها ان در ار کار فران سر نا ان ات 
برخلاف نظر مستشرقان؛ قرآن کلام خدا| و پدیده‌ای فرازمانی است. 
می‌توان صرف نظر از مباحث خاور شناسان. تاریخ قران را شاخه‌ای از 
علوم قران دانست و مباحثی از علوم قران را که تاریخیت در ان مدخلیت 
دا انا یتست ار اه وشات اه ات رن 
زیر می‌توان جای‌داد: ۱ 

1 نزول قران (اغاز نزول قران, طول دوره نزول, فترت وحی, ترتیب 
نزول, تقویم نزول). 
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2 تثبیت قرآن (حفظ و نگارش). 3. جمع آوری و تدوین قرآن (جمع‌در 
عصر پیامبر, جمع پس از عصر پیامبر, کیفیت تدوین آیات در سوره‌ها, 
چگونگی جای گذاری ایات فک و مدنی و ناسخ و منسوج در سوره‌ها؛ 
کیفیت تدوین سوره‌ها در مصحف). 4. توحید مصاحف [(پیدایش اختلاف در 
قرانته» فرارن:, جکونکن یکی شدن مصاحف). 5. سرنوشت مصاحف 
(مصاحف صحابه, نسخه‌های کهن قرآن). 6. خط و رسم الخط (خطقرآن 
در اولین نگارش: تعییر خط, رسم‌الخط قرآن). 7 قراتات (منشاً پیدایش 
قرائتها, مراحل تاریخی شکل‌گیری قراثتها, قرائتهای مشهور و قاریان آنها). 
9. اعراب و اعجام. 9. تجربه و تحزیب. 10 علائم تجویدی (شماره آپات. 
علائم و علائم دیگر). 11 ۳ (اولین 0 0 به زبانهای 
الط ات را ری 
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اشاره 


تاریخگذاری قرآن 

مباحث خاورشناسان در زمینه تاریخگذاری قرآن نشان می د هد؛ مراد آنان 
از «تاریخگذاری قران» دانشی است که در 1 شکل گیری قرآن از آغاز 
نزول تا تثبیت قرائت آن به صورت نهایی بررسی می‌شود و موضوعات 
متعددی را در برمی‌گیرد؛ نظیر مفهوم زمان و تاری در قرآن, گزارشهای 
تاریخی قرآن درباره گذشتگان, اشارات قرآن به 9 پیامبر اسلام(صلی 
الله علیه وآله), اولین و آخرین نزول, مکی و مدنی, ناسخ و منسوخ, ترتیب 
و اسباب نزول, نحوه تطوّر سبک و مضمون و واژگان قرآن با فاصله 
گرفتن از آغاز نزول, نحوه چینش آیات و سور, چگونگی ترتیب و تدوین 
نسخه اولیه قرآن, توحید مصاحف و توحید قرائات ۰[ 1 

اما به نظر می‌رسد. اذهان دانشمندان اسلامی با شنیدن عبارت 
تاریخگذاری قرآن به «تعیین تاریخ و ترتیب فقرات مستقل وحیهای قرآنی» 
انصراف مه نان از همین رو در اینجا از بحث درباره مفهوم زمان و تاریخ 
در قرآن, گزارشهای تاریخی قرآن درباره گذشتگان, چگونگی ترتیب و 
تدوین نسخه اولیه قرآن, توحید مصاحف, و توحید قرائات خودداری 
می کزدن. 

مراد از «فقره مستقل وحی قرآنی» قسمتی از قرآن‌کريم اعم از یک 
سوره کامل يا بخشی از یک سوره است که جداگانه و مستقل از آیات یا 
سوره‌های دیگر نازل شده است که ما از آن به «واحد نزول» تعبیر 
تردیدی نیست که قرآن به تدریج و در طول23سال دوره رسالت 
پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله)نزول یافت.[2] 86 سوره ان.ظی 13 
سال در مکه و 28سوره طی 10 سال در مدینه نازل گردید.[3] با فرض 
نزول دفعی ك از سوره‌های قرآن میانگین ژفانت. انها: نشان می‌دهد که 
در دوره مکی حد ود هریک ماه و نیم تا دو ماه یک سوره و در دوره مدبی 
حدود هر 4 ماه یک سوره نازل می‌شده است.[4] 

ناظر بودن مضامین سوره‌های قرآن به نیازها و مقتضیات مستمر ر پا 
مقطعی عصر رسالت پیامبر(صلی الله علیه وآله)فلسفه نزول تدریجی آن 
را آشکار می‌سازد؛ خدای متعالی نیز در پاسخ به پرسش مشرکان مکه 
مبنی بر اینکه چرا قران به طور 
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یکجا بر پیامبر اسلام(صلی الله علیه واله) نازل نشده است. فرمود: «اين 
گونه [ما ان را به تدریح نازل کردیم ]تا قلبت را به وسیله ان استوار 


گردانیم, و آن را به آرامی [بر تو آخواندیم و برای تو مَثْلی نیاوردند, مگر 
آتکه [ما] حق را با نیکوترین بیان برای تو آوردیم». (فرقان/25, 32 - 33). 
این ور کین قرآن اقتضا کرده است که قرآن‌پژوهان, اعم از مسلمان و 
خاورشناس در یی شناخت مناسبت تاریخی واحدهای نزول و زمان نازل 
شدن آنها برآمده و دانش تاریخگذاری قرآن را بنیان نهند. 


آشت ارخکو اش هر ام 

اگرچه غرض نهایی از تاریخگذاری قرآن به دست دادن تارج ِِ 
7 ِِ 
وحیهای قرآن را گزارش می‌کنند. بررسی کرد و از رهگذر آن تفسیری 
تاریخی از ان فقرات وحیها] به دست داد به همین رو اهتمام به 
تاریخگذاری قران فواید ارزشمندی به همراه دارد. ۲ 

مهم‌ترین فایده آن تفسیر صحیح و روشن ایات قران است., زیرا اوضاع و 
مان عضی رسالت سار اسام ای الم علبه وال فران حالی « 
مقامی آیات قرآن به شمار می ر وند و هر کلام بدون لحاظ قرائنش به 
درستی و روشنی فهمیده نمی‌شود. اگرچه جاوید بودن قرآن کریم جای 
تردید ندارد؛ اما ناظر بودن واحدهای نزول قرآن به شرایط و رخدادهای 
ع ا اسر اس صای اه اس له سول ها شا ای ان 
اوضاع و حوادت نیز انکارناشدنی است, از این‌رو شرط فهم و تفسیر 
صحیح و روشن قرآن مطالعه اوضاع و حوادثی به شمار می‌رود که 
دا اه رل اساسا وا ال امک کف با مس با 
به ترتیب پیدایش و پیشرفت اوضاع و حوادث باشد, نتایج مطالعه دو چندان 
خواهدشد. ۱ 

دیگر فایده تاریخگذاری قرآن,. شناخت صحت و سقم روایات تفسیری از 
جمله روایات اسباب نزول؛ مکی و مدنی؛ و ناسخ و منسوج است. پنهان 
نیست که یکی از معیارهای نقد و ارزیابی روایات توجه به تاریخ است. از 
همین‌زو از رهکدو ارخگداروی. فران ‏ انتکار خواهد. شخ که بشباری. ار 
روایات تفسیری به غلاط ذیل آیات قرآن آورده شده و بر آنها منطبق 
گردیده‌اند ۰[ 5 

دیگر فایده تاریخگذاری قرآن به دست دادن تاریخ و سپره نبوی بر اساس 
متلی مصون از تحریف» یعنی قران کرتم است. چنان که آشکار است؛ اعلب 
سوره‌های قرآن کمابیش به طور عام يا خاص تاریخ بعثت و سیره آن 
حضرت را کزارنتن ضیف کنتد: به طوری که حنی اگر سوره‌های قرآن به 
تنهایی به ترتیب نزول مرتب شود, سیر دعوت و سیره پیامبراسلام(صلی 
الله علیه وآله) را نشان می‌دهد.[6] 

دائرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 66 


پیشینه تاریخگذاری قرآن: 


پیشینه تاریخگذاری قرآن: 

پیشینه تاریخگذاری قرآن را می‌توان به عصر صحابه پیوند داد؛ آنان چند 
دشفه. آن رمابات کار با تشر نیت رل ایا سفره‌هایی اه گران سا ان 
کرده‌اند. این روایات عبارت‌اند از روایات ترتیب نزول[7]؛ اسباب 
نزول[8]؛ ضقن و مدنی[ 9 ]؛ سیر[ 10 ] و ناسخ و منسوج .1111 آنان با تکیه 
بر همین روایات تاریخگذاری دو دوره‌ای قرآن بیعنلی تقسیم آبات و سور 
قرآن به مکی و مدنی را سامان داده و نیز ترتیب نزول یکایک سوره‌های 
قرآن را گزارش کرده‌اند. 

روایات مذکور در طی قرون متمادی بدون کار عمیق و گسترده‌ای بر روی 
آنها. خر انخه: بة: کتوان تاریخگذاری دو دوره‌ای از آن یاد شد, در کتابهای 
تاریخی و تفسیری و علوم قرآنی نقل شده است. 

این روال ادامه داشت تا اینکه در حدود اواسط قرن 13 هجری قمری این 
روایات به ویژه روایات ترتیب نزول مورد توجه دانشمندان اسلامی قرار 
گرفت؛ تا آنجا که به سال 1337 قمری در مصر مصحفی به چاپ رسید و 
در صدر هر سوره آن ترتیب نزول, و مکی 9 9 آن ثبت گردید. در پی 
چاپ این مصحف بود که برخی از دانشمندان سنی مانند ید عنذ القادر و 
محمد عزه دروزه بر اساس ترتیب نزولی که در این مصحف انعکاس یافته 
بود, به سیره‌نویسی پا تفسیر نگاری اهتمام ورزبدند. 

اثر سید عبدالقادر تفسیری بود»., به نام بیان المعاني ۹ حسب ترتیب 
النزول که به سال 1355 قمری تألیف شد؛ اما ظاهرأً تا سال 1382 قمری 
به چاپ نرسید. اثر محمد عزه دروزه التفسیر الحدیث علی حلدب ترتیب 
النزول نام داشت که در سال 1380 قمری چاپ شد. 

دروزه ترتیب سوره‌های مکی را تقریباً تغییر نداد؛ اما ترتیب بسیاری از 
نسورم‌های مذتی را با لحاظ روایات اساب تزول. یا به .یل مشایهت 
مضامین انها با سوره‌های مکی تغییر داد. برای نمونه ترتیب سوره‌های 
رعد, حجء الرحمن, انسان و زلزله را در سوره‌های مکی جای داد[ْ12] و 
سوره‌های حشر و جمعه را پیش از سوره احزاب قرار داد.[13] 

دروزه کتابی نیز در سیره نبوی به نام سیرة‌الرسول. صور مقتبسة من 
الفران؛ الکویم بر اساس همین خوایات, تالیت کرد, او دد. این: کناب 
موضوعات قرآنی را بر اساس ترتیب مندرج در روایات ترتیب نزول 
بررسی کرده و به واقع تفسیری موضوعی ‏ تاریخی به دست داده است. 
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جلال الدین فارسی نیز سه عنوان کتاب در سیره نبوی به نامهای پیامبری و 


انقلاب, پیامبری و جهاد و پیامبری و حکومت بر پایه همین روایات ترتیب 
نزول نوشت. او ترجمه سوره‌های قران را به ترتیب نزول عرضه کرد و در 
مطاوی ان روایات, اسباب نزول و سیره را افزود و به واقع تفسیری 
ترتیبی_تاریخی فراهم ساخت. او نیز مانند دروزه در ترتیب سوره‌های مدنی 
دگرگونیهایی به هم رساند؛ برای نمونه سوره‌های حشر و منافقون و نور را 
پیش از سوره احزاب جای داد.[14] 

مشکل انار ایس هه فا شمه مس ی ایام ای اسات و 
بوده است. دروزه کمتر و دو دانشمند دیگر بیش‌تر به اين روایات اعتماد 
کرده و به موجب انها ایات متحدالسیاق بسیاری از سوره‌ها را از هم 
گسیخته و به تاریخهای گوناگون و دور از هم منسوب کرده‌اند. ۱ 
حدود یک قرن پیش از اهتمام سیدعبدالقادر و دروزه به تاریخگذاری قرآن 
خاورشناسان بدان اقبال کردند. آنان بحثهای خود را در کتایهایی با نام 
زندگانی محمد(صلی الله علیه وآله), تاریخ قرآن یا مقدمه ترجمه قرآن 
خود آورده‌اند. خاورشناسان به روایات ترتیب نزول چندان نوجهی نکرده‌اند. 
اساس تاریخگذاری آنها بیشتر سبک و مضمون سوره‌های قرآن و تا حدودی 
روایات سیر ه 9 اسباب , نزول و اندکی روایات ترتیب نزول بوده است 1۰ ۱1 
نظر به»اينکه. آنها تایبا روایات ترتیب نزول را کنار نهادند و با تکیه بر سبک 
و مضمون سوره‌ها هم نمی‌توانستند ترتیب یکایک سوره‌ها را مشخص کنند, 
تلاش آنها تنها در این مصروف شد که به طبقه‌بندی سوره‌های قرآن در 4, 
5 پا 6 طبقه بیردازند. 1 

از میان این طبقه‌بندیها, 4 دوره‌ای آن شهرت بیشتری یافت. نخستویل 
(۷۷۵۱۱۱)و سپس نولدکه (ع۱0۱06۲),. شوالی (50۳0۷۷۵۱۱۷), رودول 
(۳۵۵۷/6۱۱), درنبورگ (26۳6۳06۷1۲9)و بلاشر (6۱30۲6۲6)به آن اقبال 
نشان‌دادند.[161] _ 7 
ویل خاورشناس المانی در کتابی به نام مقدمه‌تاریخی - انتقادی بر قران 
۵۲۵۲ ۲26۱ ۱۳ ۱۴۵۱6۲9 ۱۲۱/56 ۲۱۱50۲156)مطالب خود را اوردو 
طی آن سوره‌های قرآن را به سه گروه مکی و یک گروه مدنی طبقه بندی 
کرد و هر گروه را به تربیب به بنکی از این فواصل زمانی نسبت داد: 
آغاز بعثت تا هجرت به حبشه (1 _ 5 بعئت), از هجرت به حبشه تا بازگشت 
خضرت مد صلی آلله عاس ال اسان رو ات وان ان تاره 
هجرت پیامیر(صلی الله غلیه واله) به مدینه (10 + 13 بعنت) و از این 
او برای طبقات 4 ۱ خود 0 به 
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این شرح یاد کرده است: . _ 

رها یی امل یت ابا کای فته و تیال آنکی رفص اه 


تشبیه و تمثیل) و لحنی نهدیدآمیز دارد و سر با نو گنز آغاز شده است. 
سوره‌های طبقه دوم آیاتی بلندتر و منثورتر و همچنان خیال انگیز و لحنی 
تهدیدآمیز دارد و در آنها نشانه‌های خدا در طبیعت و نام «الرحمن» و 
اوصاف بهشت و دوزج یاد شده است. 
سوره‌های طبقه سوم بات بلندتر و منثورتر از طبقه پیشین دارد؛ اما در 
انا دیکر خندان: از خیال‌انکیز .و لخن نهدیدامیر خبری: نیستت و نیز در آنها 
اوصاف بهشت و دوزخ و نیز اخبار پیامبران به صورت مفصل‌تری گزارش 
شده‌است. 
سوره‌های طبقه چهارم بیشتر ناظر به رویدادهای پس از هجرت و قدرت 
سیاسی روزافزون پیامبراکرم(صلی الله علیه واله) است. ایات و سوره‌ها 
نیز از طبقات قبل بلندترند. 
عمده معیارهای او در طبقه‌بندی سوره‌ها سه چیز است: 1. سبک سوره‌ها؛ 
مانند کوتاهی و بلندی ایات. مسجع يا منثور بودن و نیز میزان تشبیهات و 
استعارات؛ لینت و شدت. 2. مضمون سوره‌ها؛ مانند موضوع بهشت و 
دوزخ. نشانه‌های الهی در طبیعت, داستانهای پیامبران و احکام اجتماعی 
اسلام. 3. اشارات قران به حوادت تاریخدار. [17 
تلاش ویل مورد توجه خاورشناسان دیگری چون نولدکه. شوالی, رودول, 
درنبورگ و بلاشر قرار گرفت و آنان معیارهای سه‌گانه و نظام 4 طبقه‌ای 
او را الیته با تغییر ترتیب برخی از سوره‌ها پذیر فتند. نولدکه که او نیز مانند 
یلا لفاتین بود طبقه بندی خور را در ان به نام تاریخ قرآن 
(00۲۵۳05 066 6650۳010۳0۲6))آورد و رودول خاورشناس انگلیسی 
طبقه بندی اش را در ترجمه‌ای که از قرآن (1861 م.) به دست داد, معمول 
کرد و در مقدمه آن دربازه‌اش توضیح داد درتتور ک-خاورشناسن .شوندی 
طبقه‌بندی خود را در کتابی به نام علوم مذهبی و اسلام (7 - 1870 م.) 
کر رنه کرد. به نظر او سوره‌هایی نیز که درباره احتجاج پیامبراسلام(صلی 
الله علیه واله) با مشرکان مکه است, در طبقه دوم قرار می‌گیرد. بلاشر 
خاورشناس فرانسوی طبقه‌بندی خود را در ترجمه‌ای که اد قزاز مت 
کرد. معمول ساخت و در مقدمه‌اش به شرح ان پرداخت.[18] 
می‌زیست, سوره‌های قران را در 6 طبقه. 5طبقه مکی و یک طبقه مدنی 
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جای داد. طبقات مکی عبارت‌اند از: 1. قبل از بعثت. 2. آغاز بعثت تا زمان 
شروع دعوت علنی. 3. از زمان دعوت علنی تا سال ششم بعثت. 4. از 
سال ششم تا سال دهم. 5. از سال دهم تا زمان هجرت به مدینه.[19] او 
به روایات ترتیب نزول اعتماد نداشت؛ اما تا حدودی به روایات اسباب 
نزول و سیره توجه کرد. وی طبقه‌بندی خود را در دو کتاب به نامهای 


زندگانی محمد(صلی الله علیه وآله)(۳۵۲۱۵۳6۲ ۵۴ ع۱۴) و ترکیب و تعلیم 
قرآن (16۵0۳0109 200 از زروزه 6 00۲۵۲0۰ ۲6 ) گزارش کرد. 
هرشفلد (۳۱۱۲5۳۲۵۱۵), دیگر خاورشناس انگلیسی نیز مانند موير 
سوره‌های قران را به 6طبقه, 5 طبقه مکی و یکی طبقه مدنی تقسیم کرد. 
معیار طبقه‌بندی او مضامین سوره‌ها بود و طبقات شش گانه خود را به این 
سافیو الام از نیو اعلی ‏ 2 مها موه ام اندار ره فش یت 
به قیاأمت و بهشت و دوزخ)؛ مانند تکویر. 3. سوره‌های داستانی (قصص 
پیاسرانده افوام-سس ۱ مل یات شون های توضیتن: روص 
سای‌های آلفی بر طعت: و فقافت )مات اس رها 
رف . ترش اکام انیم فیس <و خضویی از .ماد اعام. 6 
سوره‌های مدنی. او طبقه‌بندی خود را در کتابی به نام تحقیق تازه درباره 
ترکیب و تفسیر قران (2۳00 00۲۵051]10۲0 ۱۳۲۵0 ۳۵66۵۲0۲۱65 ۱6۷ 
۷۲ 0 وأوع۲*60]) عرضه کرد.[20] 

کاست و سوره‌های این دوره را در دو طبقه جای داد. او طبقه‌بندی خود را 
تقریبا بر اساس همان معیارهای سه‌گانه ویل و پیروانش سامان داد. در 
طبقه اول سوره‌های مسچع و دارای مضامین مربوط به توحید و قیامت را 
جای داد و در طبقه دوم سوره‌های منثور و حاوی مضامینی درباره 
نشانه‌های الهی در طبیعت و قصص پیامبران را نهاد. وی کار خود را در 
کتابی به نام محمد (16892-5م.) عرضه کرد.[ 1 2] 

بل (6۱۱ظ) خاورشناس انکاتن از میان معیارهای نزده کا نة تنها به مضامین 
سوره‌ها توجچه داشت؛ اما طبقه بندی خاصی از قرآن یه دست نداد او تنها 
شکل گیری قرآن را طی سه مرحله دانست و به ترتیب نامهای «آیه»: 
«قرآن» کارا بش انم تمادی .هر خلق آبه زا اهفتوت بهخورم فحن از 
آغاز ۳ اد این دوره و مشتمل بر مواعظی در زمینه عبادت وود اد 
داست مره فران الیش مارد سک تا اماخر 
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سال‌دوم هجرت تلقی کرد و شامل تهیه مجموعه‌ای درباره عبادات دانست 
۱ به نظر وی 
پیامبراکرم(صلی الله علیه واله)قرآن را پس از جنگ بدر به تألیف درآورد و 
دو اینهنگام: تسیا رخ از آبات"قران ۱[ و جابه‌جایی قرار داد. 
او تحقیقات خود را در ترجمه‌ای آورد (1937م.) که از قرآن به انگلیسی 
فراهم کرد.[22] 

چنان که ملاحظه می‌ شود خاورشناسان چندان روایات را در تاریخگذاری 
قران. .هدخلیت. ندادة .و بیشتر. به خود قران: بنننده. کرده‌انده میت 


رویگردانی آنان از روایات مشکلات چندی بود که در این روایات به جچشم 
می‌خورد که مهم‌ترین آنها ناسازگاری بسیاری از روایات با همدیگر و عدم 
تنصریح اغلب روایات به تاریخ دقیق نزول فقرات وحیهای قرآن بوده است. 
معیارهای قرآنی نیز آنها را در تاریخگذاری قرآن یاری نکرد., به همین رو هر 
یک از خاورشناسان طبقه‌بندی کاملا" متمایزی را از دیگری به دست داد. 
افزون بر ايینکه معیارهای پیشنهادی آنان چندان_ هدالن نیست؛ برای مثال به 
چه دلیل باید سوره‌های قرآن همچنان که از اغات بعتت پیامبراکرم(صلی 
الله یله فاص ی کسو ارات ابانساهانل سیر مر وان 
لحنی آرام‌تر و سجعی کمتر باشند؟ نیز به چه دلیل باید در دوره نخست 
مکی سوره‌های قرآن بیشتر با سوگند آغاز شوند و در سوره‌های دوره دوم 
مکی نشانه‌های خدا در طبیعت و نام الرحمن و اوصاف بهشت و دوزخ باد 
شده باشد و در سوره‌های دوره سوم مکی اوصاف بهشت و دوزخ و نیز 
اخبار پیامبران به صورت مفصل‌تری گزارش شده باشند؟ 

دراینجا مناسب می‌نماید, به تلاش مهدی بازرگان نیز در زمینه تاریخگذاری 
قرآن که در آثاری از او به نام سیرتحوال قرآن و پا به پای وحی آمده است. 
اشاره شود. وی افراطی‌تر از خاورشناسان به روایات ترتیب و اسباب 
نزول و سیره و حتی شاخصهای معتبر قرانی که معتبرترین منابع 
تاد ار فران اقی یفوتم وین یوم آشت. اند او سا 
اتخاذ چنین موضعی این بوده است که روایات چندان اطمینان بخش و 
مورد اجماع نیستند. به علاوه برای همه آیات قرآن نقل نشده‌اند ۳231۰ او 
فعط بی,ساخض متتی‌سرا بدضام «ظول جتومنظ آبات» هتناق تارخک ار ی 
قرآن قرار دادم است. ۰ پیش فرض او این 3 است که طول متوسط آیات 
وله )اف ودجتر می‌ شده است[24], , در حالی ک هر چند این پیش فرض تا 
حدی:با تفلهای معتبز قابل. تایید است: اما کاملا قابل تأپید نیست. پنهان 
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مبنای نظر دانشمندان اسلامی در طولانی‌تر بودن ایات سوره‌های مدنی از 
ایات سوره‌های فتکوه: ملاحظه ایات سوره‌ها به انضمام روایات ترنیب نزول 
و اسباب نزول بوده است. اگر این مستندات نبود. چنین نظری هم در میان 
دانشمندان اسلامی به منصه ظهور نمی ر سید. این مستندات به ویژه 
روایات ترتیب نزول نیز هرگز اين نظر را تایید نمی‌کنند که طول متوسط 
آیات سوره‌ها همچنان که از آغاز بعثت فاصله فک کیرد: به به طور میلیمتری 
افزاتش میباند: 

افرون سس آرتدسامووهای: اه تین با ادله هی ععلی.و تفای سار کار 
ندارد؛ برای نمونه او در تعیین حدود و غور وحیهای قرانی نازل شده بر 


ادا که صلی له طلیت واه انه نو سای انا قرآن هه کرو 
اشت رای ال آوتن حلاف تماق فواعد.ربانشناشتی: و حصایصن تجوی 
ژبان عزبی آیات:8 10 سور فک ر/74 .را که‌با حرف «فاء» ور آیات 34-31 
آن را که با حرف «واوعطف» شروع شده‌آند و پیوند آن آیات را با ماقبل 
خود حکایت می کتتد/ فقره مستقلی از وحی در نظر گرفته است ۰[ 2] 
قواعد زبانشناختی این زبان تبعیت کند و هرگز روا نیست که ما از پیش 
خود نظرياتيی را خلق و بر قران تحمیل کنیم که تمام قواعد نحوی و 
زبانشناختی آن را فروبریزند. ۲ 

به نظر می‌رسد, فقره مستقل وحی (یک سوره کامل یا بخشی از آن) باید 
دست کم دو ویژگی داشته باشد و گرنه فقره مستقل به شمار نمی‌رود: 
1 با حروف يا کلماتی شروع شده باشد که فصحای عرب کلام مستقل 
خود را با آن شروع می‌کنند, بر این اساس نباید پدیزفت: که ,هثلا اه شریفه 
«واتقوا یوما ثرجعون فیه الی الله»(بقره/281 ,۰ فقره مستقل بوده 
است[6 2]؛ , چون با «واو عطف» آغاز شده و در میان منون موجود هی 
کلام مستقلی اعم ار و 
شروع شده باشد. ۱ 

سای کی اف اش تایه ی اد ی ار کر او 
سرگردان نشود, بر این اساس برای نمونه نباید پذیرفت که ظ آیه نخست 
سوره علق با فرض اینکه نخستین ایات فرود امده باشند - فقره مستقلی 
از وحی بوده است؛ جون فاقد ویژگی مورد, بجت است. در این آیات تنها 
باه ای سس مر انایرآ پاش که اش مها 
دیگر تایع این جمله به شمار می‌روند. در اين جمله نیز تنها فرمان داده 
شده است که با استعانت از نام پروردگار قرائت شود و هیچ مشخص 
نشده است که چه چیزی قرا لت کرت ابر آنن» این ظ آبه 
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معنای کاملی را افاده نمی‌کنند, چون هر مخاطبی با شنیدن فرمان قرائت 
به استعانت نام پزوزدکار به زوشتین و درستبی به مراد از آن یی نمی ‌برد. 
پنهان نیست که فرمان قرائت به کسی دادن در صورتی موجه می‌نماید که 
جیورت مکتوت با محفوظ رو آوباشده ان ایرره با 
آیه اول سوره علق به صورت شفاهی نازل شده, نه به صورت کتبی,: 
قبل از آن نیز متتی بر پیامبر اسلام(صلی ال ات رت سا 
شفاهی نازل نشده است, فرمان قرائت ده معنای روشنی نخواهد داشت و 
تکرار فراوان این فرمان نیز ذهن هیچ مخاطبی را نمی‌تواند به خود اين 5 
آیه منضزف,سازدی به علاوه بن-فرض آنکة دهن پیامیر اسلام(ضلی اللّه علیه 
واله) بن انز تکرار فرهان فرانت به همین, یه متضرت:شود بان هیح‌کسن 


با قرائت ت آن آیات به پیام کامل و روشنی دست نمی‌پابد و برای کسی که 
به پیامبری برای هدایت قومی 9 شده و لذو‌ها. باید برای آنان پیام 
روشن و هدایت‌بخشی داشته باشد, هرگز موجه به نظر نمی‌رسد که چنین 
متن مبهم و ناقصی بر او نازل شود. 

از انچه بیان شد؛ صحت پاره‌ای از روایات که سوره حمد را نخستین سوره 
تارل دم عخوفی می کته ۱27 ۵ تعایم مان به پیامیز (ضلی, الله علیه واله) 
را توسط جبرئیل در همان روز نخست بعثت می‌داند[ 8 2] تقویت می‌شود. 
بر اساس این روایات می‌توان نتیجه گرفت که در سوره علق, به واقع گفته 
شده است., نماز را - که مشتمل بر سوره حمد است - بخوان. شاهد ان 
این است که از نماز صبح نیز به قرآن‌الفجر (اسراء/17, 78) تعبیر شده 
است.[29] 

با این فرض,: 5 ان بخست علق/105 معنای کامل و روشنی ضف با تاد با 
این وصف نمی‌توان به نزول مستقل آن قائل شد, چون آیه بعدی با لقظ 
«کلا»شروع شده است و این واژه در آغاز هی کلام مستقلی اعم از 
سور ه, خطبه و شعر ۹ نشده است. بلکه پیوسته در میان کلام 
او تقوم دار این روج کی از اتصال جماهعد له فیل افت. 
بنایراین باید گفت 5 ۳ نخست سوره علق به همراه آیات بعد و به عبارت 
دیگر, تمام آیات سوره علق به طور یکباره و یکپارچه نازل شده‌اند. 

آنچه آمد, نشان داد که اگرچه استفاده از روایات در تاریخگذاری قرآن 
مشکلاتی دارد؛ اما با تنقیح و انضمام ات نم ایانت قرآن معتبرترین و 
علمی‌ترین شیوه تاریخگذاری قرآن به نظر می‌رسد. برای تاریخگذاری 
قرآن شایسته خواهد بود, ترتیبی که روایات بر بیت نزول از سوره‌های 
قرآن به دست می‌د هند؛ مبنای تاریخگذاری قرار گیرند و بر این ترتیب تا 
آنجا که با قطعیات 
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نقلی معارض نیست, تکیه شود و دیگر روایات براساس آنها ارزیابی شده, 
در تاریخگذاری قرآن مورد بهره‌برداری قرار گيرند. 


منابع تاریخگذاری قرآن 


1 خود قرآن: 


1 خود قرآن: 

مهم‌ترین منیع تاریخگذاری قرآن که معیار صحت و سقم دیگر منابع هم به 
شمار می‌رود. خود قرآن است. شاخصهای قرآنی چندی در تاریخگذاری به 
کار می‌آیند. یکی از آنها تصریح و اشاره قوی آیات قرآن به رخدادهای 
زمانمند عصر رسالت پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) است. این شاخص 
به انضمام روایاتی از سیره نبوی که تاریخ آن رخدادها را مشخصص‌می‌کند, 
برترین و دقیق‌ترین اطلاعات را برای تاریخگذاری قران در اختیار می‌نهد. 
رخدادهای زمانمندی که در آیات قرآن به آنها تصریح پا اشاره‌قوی شده, از 
۰ 50 ِ درنمی گذرند که‌مهم‌ترین آنه سنا از بعئت (سال 
1317 شکست روم (12بعئثت)[ 32]؛ و به مدینه (3بعنت )337 
تغییر قبله (2ق.)[34], غزوه بدر (2ق.)[35], غزوه احد (3ق.)[36], غزوه 
بنی‌تضیر (371).84], غزوه خندق (5ق.)381]. غزوه بنی‌قریظه[39] 
(5ق.), صلح حدیبیه (6ق.)[40], فتح مکه (8ق.)[41], غزوه حنین (8ق.) 
[42]؛ عزوه تبوک (وق.)[ 43]؛ برائت ت از مشرکان (9وق.).۱ 44] 


2 استقلال لفظی و محتوایی: 


2 استقلال لفظی و محتوایی: 

از دیگر شاخصهای قرآنی مورد استفاده در تاریخگذاری, استقلال لفظی و 
محتوایی فقره 7 ات از یک سوره و تمامیت مضمون از فقره ؟ آیات است. 
از این شاخص در دو صورت می‌توان برای شناخت سوره‌هایی که به ندرب 
نازل شده بهره‌برداری کرد. 

الف. در صورتی که هم آن فقره آیات و هم فقره آیات قبل یا بعد از آن, 
مشتمل بر ذکر رخدادی زمانمند باشند و رخداد مذکور در هر یک از فقره 
آیات از نظر زمانی نسبت به یکدیگر تباعد وقوع داشته باشد؛ برای نمونه 
در فقره ایات 185 - 188 بقره/2 از روزه‌داری در ماه رمضان سخن 
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رفته است و مناسب می‌نماید که در همین ماه نازلر شده باشد. در ادامه 
در فقره آیات 189 _ 203 بقره/2 درباره حج سخن گفته شده است که با 
نزول در ماه ذیحجه تناسب دارد. با توجه به اینکه در این دو فقره از آیات 


سوره بقره از دو رخداد متباعد الوقوع سخن رانده شده؛ باید این دو فقره 
را که دون یز کی پیشگفته را نیز دارند, دو واحد نزول تلقی کرد و آن را 
شاهدی بر نزول تدریجی سوره بقره به شمار آورد. گفتنی است که این دو 
فقره از آیات سوره بقره بعد از فقره آیات مربوط به تغییر قبله قرار دارد 
که در رجب سال دوم هجرت رخ داده است[45]؛ بر این اساس باید گفت 
که فقره انا روزه در ماه رمضان و فقره آیات 72 در ماه دیقعده پا 
ِِِ همین سال نازل شده است. 

. ایات دو فقره از یک سوره نسبت به هم تناظر زمانی داشته باشند؛ 
برای مثال در بخش اآخیر سوره توبه که درباره جنگ تبوک است[46], در 
فقره‌ای از آن خطاب به مسلمانان مدینه آمده است: «سبکبار و گرانبار, 
بسیج شوید و با مال و جانتان در راه خدا جهاد کنید». (توبه/9.41) در ادامه 
همین سوره در فقره دیگری از آیات از پذیرش توبه سه نفری سخن رفته 
است که از جنگ تبوک تخلف کرده‌اند.[ 47] (توبه118./9) چنین خصیصه‌ای 
در هر سوره‌ای از سوره‌های قرآن که فقره‌ای از آیات آن سور ه؛ ماقبل 
وقوع رخدادی را گزارش می‌کند و فقره‌ای دیگر از آیات آن سوره. ما بعد 
وقوع آن واقعه را خبر می‌دهد, تناظر زمانی نامبردار می‌گردد و شاهدی بر 
نزول تدریجی آن سوره شمرده‌می‌شود. 
واضح است که از این خصيیصه می‌توان برای شناخت ترنیب نزول 
سوره‌های قران نیز بهره برد. جهت آن این است که ۳ آیات منحد 
الموضوع تناظر زمانی وجود دارد, بر این اساس می‌توان با گردآوری این 


گونهم آیات در سوره‌های مختلف و ملاحظه نجوه نظارت زمانی آنها بر 
یکدیگر تقدم و تأخر نزول آنها را بر یکدیگر با تحقیق یا تقریب معین کرد؛ 
برای مثال مقارنه آیات سوره‌های بقره, نساء و مائده درباره باده‌گساری به 
روشنی ترتیب نزول آنها را نشان می‌دهد. توضیح آنکه در سوره بقره با 
لح ارامت آفده است کهمسلمانان. از که دساره عکم شراب و فعار 
می‌پرسند. تو به آنان بگو: نو ان دوه زیان بسیاری است و البته سودهایی 
هم هست؛ اما زیانهای آن دو بیش از سودهای آنهاست. (بقره/219 2۸( در 
انن ناب وی ریخ ان شیر ات:ه قهان نمی تشد اسنت: در سوره نساء به 
طور صریح از نزدیک شدن به مسجد و نماز در حال مستی بهی گردیده 
است (نساء/4,43) که تا اندازه‌ای افزايیش شدت لحن این ایه را نسبت به 
ایه بقره نشان می‌دهد. در 
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سوره مائده این شدت لحن افزايیش می‌یابد و خمر و میسر عمل پلید 
شیطانی خوانده می‌شوند و دستور صریح داده می‌شود که از انها پرهیز 
کنید. (مائده/(, 90 91) , به این ترتیب آشکار می‌ شود که بخست سور ه 
بقره. سپس سوره نساء و پس تن سوره مائده نازل شده است. 


3. روایات اسباب نزول و ترتیب نزول: 


3. روایات اسباب نزول و ترتیب نزول: 7 

باید توجه داشت که اسباب نزول ایات و سور قران تنها در کتب اسباب 
رول تراهم تامده استه از این رهشانه به مراحعه :یه آنفا ده کرد..در 
کتابهای اسباب نزول بیشتر روایاتی امده است که به رخدادهای خرد و 
شخضی مربوط استه از این رو بزای. اشایی کاقی به استاب تفول عران 
باید به همه روایات و نقلهایی که شرایط آن عصر را در تمام ابعاد اعم از 
مذهبی؛, سیاسی:, اقتصادی و اجتماعی و حتی تاریخی گزارش فو کتلزم 
مراجعه کرد. به اين ترتیب روایات سیره, مکی و مدنی, ناسخ و منسوخ, 
اسباب نزول و مهم‌تر از همه خود ایات قران در حوزه مطالعه قرار خواهند 
کرفت:دبای ترجه داشت که‌بور انا انسیاب ترول: تمامی-معتضیات: رول 
تدریجی قرآن‌ کریم طی 23 سال را در برمی‌گیرند؛ چه رخدادهای خاص و 
مقطعی پا شرایط عمومی و مستمری که باعث شده‌آند, مضامین خاصی 
در سوره‌ها؛ متناسب با شرایط خاص عرب حجاز در عصر نبوت 
تاو اصلی للم اه واله ماه 

تردیدی بیست که روایات اسباب نزول بیش از آنکه اسباب نزول آیات 
قرآن را گزارش کنند, قصصی را حکایت می‌کنند که به گونه‌ای با آیات 
قرآن ارتباط دارند و مفسران صحابه و تابعان آنها را بر آیات قرآن انطباق 
داده‌اند, بدون آنکه لزوماً اسباب نزول آیات قرآن باشند[48], بنابراین در 
روایات اسباب نزول اجتهاد و اعمال نظر صحابه و تابعان به وضو ح ملاحظه 
می‌ شود به علاوه پاره‌ای از این روایات هم تشاکتین است. 

تنها روایاتی که با تکیه بر آنها می‌توان تاریخ تقریبی نزول سوره‌های قرآن 
را شناخت, روایات تربنیب نزول است. این روایات كِ رغم اینکه از 14 تن 
از صحابه و تابعان نقل شده‌اند 49]. ترتیب نسبتا واحدی را از نزول 
سوره‌های قران کزار تن می کنتد 01۰ اگرچه پاره‌ای از ابهامات و تردیدها 
سس زمینه ترتیب برخی از سوره‌های قرآن - که در روایات ترتیب نزول 
گزارش شده - وجود دارد؛ اما کثرت طرق این روایات و نمایش ترتیب 
تقفیسا واحدی از نزول سوره‌ها توجچه جدی قرآن‌پژوهان را ؛ به این روایات 
برا کته اسست. به‌طووي که برحی از آنهار ان که کذشت بر اساس این 
بوایات بن. کف عسر. گوای. تا رم ماس ارم خلی. آلله. علیم 
واله )پرداخته‌اند. 

از ترتیبی که روایات ترتیب نزول عرضه 
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می‌کنند, به دو طریق می‌توان در شناخت تاریخ تقریبی نزول سوره‌ها 


بهره‌گرفت: 1 

الف. جمع بستن تعداد ایات يا سوره‌هایی که در طول 23 سال دوره 
رسالت پیامبراسلام(صلی الله علیه واله)نازل شده و تقسیم حاصل جمع 
آن بر مجموع سالها يا ماههای اين 23سال. میانگینی که از این تقسیم به 
دست می‌آید, به طور تقریبی زمان نزول هر سوره را مشخص می‌کند. 
[51] 

ب. طریق دیگر که زمان دقیق‌تری را نسبت به طریق اول به دست 
می‌د هد این است که برای شناسایی تاریخ نزول سوره‌ای که در ان به 
رخداد زمانمندی تصریح يا اشاره نشده است. به سوره‌هایی که قبل يا بعد 
ازان قراز دارة و در آنها به رخداد زمانمندی تصریح پا اشاره شده, مراجعه 
می‌ شود و با نوجه به آن: به طور تقریبی زمان سور ه خالی از رخداد 
زمانمند تعیین می‌شود؛ برای مثال در سوره انشقاق رخداد زمانمندی ذکر 
نشده است؛ اما سوره بقره که <سوره بعد از ان نازل شده است. 
تاریخمند است و اولین سوره نازل شده در دوره مدنی به شمار رفته 
است, از این رو با تکیه بر آن اظهار می‌شود, تاریخ تقریبی نزول سوره 
انشقاق در اواخر دوره ده است ۱۱21۰ ۳ 

و مهم ترین 0 بهره‌برداری از روایات, سازگاری انها با شاخصهای 
ناسا زگار باشند ۷ تیه وه آبانت وا ان هم با قابل اعتماد نیستند. 


وا رماع ارت یقرت 

ناکافی بودن اطلاعات یا ناسازگاری پاره‌ای از آنها با همدیگر, موجب شده 
است. تاریخگذاری دقیق و مطمئن قرآن میسور نگردد. برخی از 
دشواریهای تاریخ‌گذاری قرآن نظیر اندک بودن تصریحات يا اشارات قوی 
قرآن به رخدادهای زمانمند, محل تامل بودن روایات ترنیب نزول, . و ضعف 
اعلب روایات اسباب نزول پیش تر بیان شد. افزون بر آنها برخی مشکلات 
دیگری نیز هست که مهم‌ترین آنها بررسی می‌شود؛ مانند ناکافی 
هون اطاعات با ناسا کاری آنها در معضوعات یکری‌تر خظیر جکونگن 
تقویم جاهلی, تاریخ بعثت پیامبراسلام(صلی الله علیه واله). سر آن 
حضرت به هنگام بعثت و وفات, تاریخ شروع نزول قرآن, مدت نزول قرآن, 
فواصل میان وحیها, کمیت وحیهای نازل شده در هر بار و نحوه جایگذاری 
ایات در سوره‌ها. 

درتاریخگذاری قرآن آگاهی‌از سنّْ پیامبراسلام(صلی الله علیه وآله)به 
هنگام بعتت و رحلت اهمیت دارد, چون براساس آن طول دوران نزول 
وحی, مشخص می‌شود. در زفبته. فتر* آن حضرت در زمان بعثت دو قول 
مهم بعنی 410 و 43 سالگی[53] و نیز درباره سن آَنْ حضرت به هنگام 
وج 
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قول 60, 63 و 65 سالگی[54] وجود دارد؛ اما غالب روایات سر 40 را 
برای بعئت و سن63را برای رحلت آن حضرت نشان می‌دهند که طبیعتا 
همین روایات ترجیح داده می‌شوند و به موجب ان مدت رسالت 
شامبراکرم ضلی الله علیه واله ۱ 21 سالبودهانتنت. 

برای تاریخگذاری قران آگاهی از ماه اغاز بعثت نیز مهم است. در این 
خصوص سه قول ربیع‌الاول, رمضان و رجب وجود دارد؛ اما غالب روایات 
خاعی. از این است که آن خضرت در 27 رجب به بپیامبریق برانگيخته. شده 
است.[ 55] 

فیبایه اخکه ابا ار همان اعاز نت فران بان می‌شد با ضان صعت و آغاز 
تژول فر ان فاصله شده است. اختلاف نظر وجود دارد. جمع میان روایاتی 
که مبعث را 7 رجب شمرده, با آیات قووایاتی. که اعاد ول را شب قدر 
ماخ زمضان گزارین می‌کتد 61 این کونه حوا هد نود که هیان میفت و آغاز 
یل فران فاصاه شیم است اما ظمو قظع ایس فاصات هه انس که ار 
حدود دو ماه تجاوز کند و مثلا به یک, دو پا سه سال برسد, چون طبق 
ووابات اسیاب: رول: تور رشن اوه سا دعوت بهانی بارل,ننده 


است[57] و این سوره براساس روایات ترتیب نزول پنجاه و چهارمین 
سوره نازل شده از 86 سوره نازل شده در مکه است[58] و دور از ذهن 
فف‌نفاید که:4د شوه از انظی بیربا مهسسال: تال یدهم باشند.ی. 32 
سوره دیگر طی 11 يا 12 سال دیگر نزول یافته باشند. به نظر می‌رسد, 
پیامیراسلاه (صلی: الله»علیة .وله )در 27 رحیتسال اول ریفت بعه ریا یی 
حضرت آعاز به بزول کرد 

به این ترتیب اختلافی که در روایات درباره مدت نزول قرآن بر پیامبر 
اسلام(صلی الله علیه وآله) به چشم می‌خورد, تا حدودی برطرف می‌شود. 
وه است که روایات به انفاق, دوره مدنی نزول قرآن را 10 سال؛ اما 
دوره مکی نزول را مختلف گزارش کرد‌اند؛ برخی آن را 8 و برخی آن را 
0 ردیر ان 13 سال. حفته‌اند که روایات 13 سال ترجیح دارد, 
چون به موجب روایاتِ 9 يا 10 سال باید گفت که میان بعثت و نزول قرآن 
5 یا سه سال فاصله افتاده است[59], حال آنکه این فاصله چنان که بیان 
شند؛ پذیرفتنی نیست, به علاوه معقول نیست؛ قزانق که متناسب 
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با اوه ۵ ففتضات دوره شوت باه راسلاه(ضلی للم لیم واتهاتارل 
می‌شده؛ ۷ چند سال نازل نشود. پیش تر اد که قرآن طبق تصریح 
آیاتش, فلسفه نزول تدریجی‌اش تثبیت قلب پیامبراسلام(صلی الله علیه 
وآله) و قرائتِ يٍ همراه با درنگ آن بر مردم و پاسخگویی به پرسشهای آنان 
در این مدت طولانی, ان ظ در آغاز دعوتش که مشکلات دعوت او بیشتر 
بوده است, هی نیازی به تثبیت قلب نداشته و مردم هم چیزی از آن 
حضرت نپر سیده‌اند. آنچه آشد: هر گونه احتمال فترت وهی طولانی یک پا 
تم ساله ‏ ا تفت می کند. 
نظر به اینکه طبق اشاره آیات 32 33 فرقان/25 نزول فقرات وحیها تابع 
مقتضیات, نیازها و مسائل اجتماعی مردم حجاز در عصر رسول خدا(صلی 
اللم لس واله دون ی توان ,یرت که اسان توا هنم دور 
برای فواصل فقرات وحیها رعایت شده باشد, چون به موجب ایات مورد 
اشاره, هر فقره وحی زمانی نازل می‌شده است که مقتضی و حاجتی 
حادث می‌گردیده است. بنابراین محتمل است زمانی که رخدادها 
پرشمارتر و بزرگ‌تر بوده‌اند. فاصله‌های میان فقرات وحیها کوتاه‌تر بوده و 
شاه نک باه با کمتر یل کته رای که رشن سیب فا 
بوده؛ فاصله‌های میان فقرات وحیها] طولانی‌تر بوده و حتلی به چند ماه پا 
ستر افز ایس بمی‌بافته. است. .بسا از ظاهر عنارت «فهی تملین: علیه بکوج 
و اصیلا»(فرقان/5 ,2۵5۰) که در همین سوره فرقان نازل شده و در مکه 


فا این اه ابا ات هي ول له تا یل رات 
تور »رفح /0 472 ادن سور مدتی [60] موه شوان هدید که 
فواصل زمانی فقرات وحیها در دوره مکی کوتاه و در دوره مدنی بلند بوده 
است. 
از دیگر مباحثی که جای بررسی دارد, این است که در قرآن موجود افزون 
بر آنکه سوره‌های آن برخلاف نزول جایگذاری شده, آپا آیات در سوره‌ها 
نیز این چنین جایگذاری شده‌اند؟ نظر مشهور میان دانشمندان اسلامی بر 
مرن نخست است. کسانی نظیر سیوطی[61] و زرقانی[62] با تکیه پر 
روایت این عباس ذیل ند «واتفواتوما ترجعون فيم لی 
ال ره 22 یهاش آمد اعاص یل افات لها 
بالعدل والاحسن*(نخل/ 90::16) و روایت علمان‌ین عفان خر باره قرینتین 
(انفال و توبه)[63] بر اين نظر هستند که پیامبر اسلام(صلی الله علیه 
واله‌انه فزمان خترییل بای زا بر حلاف ترول-جایک ارف کردم اشت: 
او از شم ماه آن ده انا اشات ول که ناتیاه 
سوره‌ها را به تاریخهای متفاوتی نسبت 
داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 79 
می‌دهند[ 64], در اد این نظر شاهد گرفته می‌شوند, منتها این روایات را 
نمی‌توان معتبر تلقی کرد, چون از سویی با روایات دیگر در تعارض آند؛ 
نظیر,رواباتین که‌خاکی ات سامیر اکرمرصلی الله علبه واله) رید قلی (علیه 
السلام)فرمان داد, قرآن را جمع‌آوری کند ماو رن وا ی سل 
جمع‌آوری کرد[65] و روشن ات کاها اسای اهر ای اللف عاه 
وآله) قرآن را به ترتیب نزول جمع کرد. همین‌طور روایاتی که گزارش 
من‌کنتد که پیاتراکرم(صلن الله علية واله) مضخابه اعار و پابان/سوره‌ها 
را داتشه با آنکم یشم الم ال کمن ازع از امه ها رل 
آن درفی‌بافنت که: شور بترم کافل نندم و: تور دیزی شترواع کر دیدم 
است ۱661۰ به این ترتیب با کامل شدن سوره‌ای وجهی ندارد که قائل 
وی ما ری ال طله القاشه ان ان ایاش بای ان سای انم 
اد ای طاطانی از توابا سس یر مرضی تال ار رواات 
مربوط به ری مصحف خلی | علیه السلام) همین معنا را استفاده 3 
سور برخلاف نزول شده رت ند قرآن‌پژوهان اعتباری ندارند و مشکل 
عم اما متالفت سا سای وان ات سمش استه کول اما 
آورده شده‌اند 06091۰ 
بایان ان ات کف فا ی ااع یت سای سس وال 
می‌شده, در سوره‌ها جایگذاری شده‌اند. به این ترتیب. مشخص شدن تاریخ 
ول دای ار وی درس وکا است که اون سول کل آن 


سوره را مشخص کند. چون به کمک آن می‌توان دریافت که فقرات نزول 
قبلی‌اش همزمان با آن يا پیش از آن و فقرات نزول بعدی‌اش همزمان با 
ان یا پس از ان نازل شده‌اند. 
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تازیانه 


اشاره 


تازیانه : تابیده چرمی يا غیر چرمی برای مجازات خطاکاران و غیر ان 
تازیانه, تابیده‌ای چرمی پا ریسمانی است که برای راندن چارپایان, تلبیه 
خطاکاران و مانند اینها از آن استفاده می‌شود و به آن شلاق و قمچی نیز 
داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 81 

گفته می‌شود +[ 1 در عربی با چند واژه از آن باد شده است؛ از جمله: 1 
«سوط» که در اصل به معنای مخلوط کردن چیزی با چیزی است[2] و به 
تازیانه از آن جهت سوط گفته شده که هنگام اصابت به پوستر با آن 
مخلوط می‌شود[ 3] پا از آن رو که , بر اثر اصابت به یو ست؛ خون با گوشت 
مخلوط می‌گردد. [4] 2 مجلده یا مجلاد که از ريشه «جلد» به معنای 
یواست گرفته شده است [ 5 ] و به تازیانه زدن خحلد 1 می‌شود[6], بدان 
جهت که تازیانه به پوست بدن مي‌رسد یا بدان سبب که تازیانه از پوست 
ساخته می‌شده است.[7] واژه جلد در اصطلاح فقه و متون دینی بر کیفری 
خاص که برای برخی جرایم معین شده, اطلاق می‌گردد.[8] 7 ۱ 
در قرآن از تازیانه یک بار با واژه «سَوّط» سخن به میان امده:«فصَّب 
علیهم و سوط عذاب»(فجر/89,13) و در دو آیه واژه ۳۳ (تازیانه زدن) 
آمده است: «قاجلدوا کل اجه مها ماه حلذم»(نور/ 242 4 خن 
دز بزخی ایات: ذیکر نیز از ضرب و عذاب کافران یاد شده است 
(انفال/8,5:0؛ محمد/27 ,۰7( که برخی مفسران آن را به «زدن با 
تازیانه‌های الهی» تفسیر کرده‌اند.[9] در این ایات افزون بر مجازات برخی 
گناهکاران در دنیا با تازیانه, از تازیانه‌های عذاب الهی نیز سخن به میان 


امده است. 


تازیانه زدن, کیفر مجرمان: 


اشاره 


تازیانه زدن, کیفر مجرمان: 
در ففه اسلامی تازیانه زدن, کیفر پاره‌ای جرایم مقرر شده است. مواردی 
از این کیفرها و احکام ان در قران امده است: 


1 حد زنا: 

در صدر اسلام بنابر آیات 15 - 16 نساء/4, مجازات زنان مرتکب زنا* 
زندانی 0 در خانهتا شمان مرک ها ات عردان »را کتتدوه آراز 
دادن آنها مانند راه ندادن به مجالس و ِ دادن بود[ 10]: «والّتی با 
الفحشءة من تسا ری فاستشهدوا غلیف رد اربَعةً ینکم فان شهدوا 
قامسکوش فی الوت خثی یتفر القوث او تجقل الل لَقرة ستببلا * 
والذان تانیتها فاذوهما» .برخی مفسران حکم آیه اول را مربوط به 
زنان زناکننده محصن (شوهردار) و آیه دوم را مربوط به زنان و مردان 
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زناکننده غیر محصن دانسته‌اند.[11] شماری دیگر آیه نخست را درباره 
مساحقه و انم دوم را مربوط به لواط شمرده‌اند 1۰ 12 به نظر بیشتر 
مفت او 1 اسکام کر با توول آيه 2 ص22 که ارات ان ده 
مردان زناکننده (غیر محصن) را 100 ضربه تازیانه دانسته, نسخ شده 
ات هال اید فا انی تاخلمها کل واحه فا ماه یخی اس 
احکام مزبور را حدیث نبوی دانسته‌اند که مجازات زناکننده غیرمحصن را 
0 تازیانه و یک‌سال تبعید و کیفر زناکننده محصن را 100 تازیانه و زجم 
اسشکشا را شین کردم است ۱۱۹۱ اله وی نس عویور را راید 
مستند آنان این‌است که احکامی که در آیات 15 - 16 نساء/4 آمده, از 
ابتدا به زمانی معین محدود بوده و مراد از «یجغل الله لهرت ستبیلا»در آیه 
5 محدودیت آن احکام تا زمانی ارتنیت: که کی جدید (جلد و رجم) 
تا وه ۱ قظ رک ور رای از ان سیم مساتم ۱ 
مفهومی اعم از ۳ است و احکام باد شده اصولا نسح نشده‌اند[ 16 ], به هر 
حال. کیفر زنا در مورد مردان هر ناش غیر تحص به. اسشاد آیو2 و2۸ حاد 
قتی 0 وت ارام ات7171 

برخی ار ققهای شیعه |16 ] و اهل سضت[19] زاتی محصضن: را فزبه: اسان 
مه اس ول رخا شرآ ات مس هآ سا رات خار 
و سپس حد رَجّم در مورد زناکار محصن اجرا می‌شود. درباره وجوب اجرای 
کیفر جلد بر زناکننده اهل دمه, نیز به عموم این ایه استناد شده است. 
[20] 

بزخی:به آشفاه این او ان ال که خمم قران با عبر خات: 
تخصیص‌پذیر نیست. صرفا قائل به کیفر جلد برای همه زانیان (محصن و 
غیر محصن) شده و کیفر رجم را نپذیرفته و گفته‌اند که حد رجم با اين ایه 
ی فداصت ۱2۱ ولی یام مهو ال تام رنه کم اما 


رجم در سنت پیامبراکرم(صلی الله علیه وآلهاپس از نزول اين آیه وجود 
داشته است. تانیا ۱ تخصیبص عمومات قران با خبر واحد از دیدگاه علم اصول 
ممکن است. ثالثاً ادله وجوب رجم, روایات متواتر است نه خبر واحد.[22] 
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میزان کیفر جلد برای بردگان به نظر فقها نصف کیفر زناکننده آزاد 
(غیربرده) یفنی, 0 ضربه نازيانه. اسنت[23].. زیرا در آیه25 تساء/4 
مجازات بردم زناکننده کیفر غیر برده ذکر شده است: «فان بت 
بفحشة فعلیهن نصفٌ ما علی المحنت من العذاب».مراد از 
«المُحضنت» با توچه به ابتدای آیه: زنان آزاز و غیر برده و مراد از 
«العذاب» کیفر جلّد است., زیرا درباره مجازات رجم نصف قابل تصور 
نیست.[24] این مجازات شامل همه بردگان زناکننده, زن باشند یا مرد, 
محصن (همسردار) باشند يا غیر محصن و نیز برده جوان و سالمند 
می‌شود.[ 25] 


2 حد قذف: 


2 حد قذف: 

کیفر آنان که زنان پاکدامن را به زنا متهم کنند و نتوانند برای اثبات ادعای 
خود. 4 شاهد بیاورند, 0تازیانه است: «والذین یرمون المُحتنت 7 لم 
یانو باربَعة شهداء فاجلدوهم تمنین حلدة» .(نور 4 ,24( گفته‌اند: این 1 
درباره کسانی نازل شده که به تن از همسران پیامبر نسبت ناروا داده‌اند 
اه دمن از شرول انیت ام او نیم صلی: اه اه اه خر 
رابت شیب این حرم بازباته رضا26] به نظر فقها محازآت مد کون ور این 
آیه به مورد نزول و نیز قذ ف* کنندگان زنان عفیف اختصاص ندارد, بلکه 
عام است و همه کسانی را که به مردان و زنان ی دهند» 
کننده (قاذف), , قذف‌شونده (مقذواف) باند شرایط «احصان» رآ دارا باشد 
که مراد از آن در این اب وجود شرایط پنج‌گانه بلوغ, عقل. آزاد بودن؛ 
اسلام و پاکی اززناست.[28] 

حد قذف بردگان به نظر برخی فقها به استناد آیه مذکور, که میان برده و 
غیر برده تفاوتی دنه و نیز احادیت, 890 تازیانه است |[ 29]؛ , در حالی که 
شماری از فقها با استناد به آیه 25 نساء/4, که میزان کیفر بردگان‌را نصف 
مجازات غیر بردگان شمرده. حد قذف برده را 40تازیانه دانسته‌اند.[30] 
به نص آنه 4 نور/24 از قذف کننده هیج‌گاه ادای شهادت پذیرفته 
نمی‌شود:«... و لا تقبلوا لَهْم شهدة بدا ...».برخی مذاهب اهل سنت از 
جمله حنفیان و مالکیان عدم پذیرش گواهی او را 
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منوط به اجرای حکم جلد دانسته‌اند[31]؛ ولی فقهای‌شیعه بدین استناد که 
از آیر تعلیق این حکم بر اجرای حد فهمیده نمی‌شود, به مجرد ثابت شدن 
قذف.: شهادت قذف کننده را فاقد اعتبار می‌دانند.[ 32] 

هرگاه کسی گروهی را قذف کند, به نظر فقهای حنفی و مالکی تنها یک حد 
باید بر او جاری شود. زیرا به نظر آنان. از آیه 4 نور/24: «والذین یرمون 
المجصت وا ده می‌شود که اگر یک نفر چندین نفر (مُحخصنات) را قذف 
تافی ها سرا از ان کر رهم تاد و هم مقذوف به 
صورت جمع آض5ه۵: ار است که هرکسی کف از محصنات را قذف کند, 
مشمول کیفر جلد است؛ یعنی هر قذفی یک کیفر دارد.[33] 

در صورتی که صحّت مدعای قذف کننده با شهادت گواهان کافی ثابت شود 
یا قذف شونده خود اقرار کند[ٌ34], به استناد مفهوم آیه 4 نور /24: «ْ2 


لم یأتوا باربَعة شهداء» کیفر تازیانه زدن قذف کننده ساقط می‌گردد.[ 35] 
اگر قذف کننده از کار خود پشیمان شده, توبه کند, به نظر بینشتر مذاهب 
اسلامی, جز حنفیان شهادت وی پذیرفته و و از شمار فاسقان 
بیرون می‌رود[ 36]؛ ولی هیج‌گاه از کیفر 1 مبرا با شد؛ زیرا , به نظر 
آنان اشنا در آبه. دنور /24: «الا الذین تابوا من بعد ذلکی»تنها به نیمه دوم 
آیه قبل ف قبل :« ولا تقبلو| فد هم الفسقون»باز هی کوند و ۰[ 37 به تعبیر برخی 
فقها, کیفر جلد از ]۳ حق قذف شونده به شمار می‌ر ود زایل 
نمی‌ شود ۰[ ۱39 فقهای حنفی بر آن‌اند که توبه قاذدف تنها فسق او را از 
میان برمی‌دارد. زیرا استثنا تنها به جمله پایانی آیه قبل باز فف کردد: 
بنابراین در صورت اجرای حد جلد بر قاذف, دیگر هیچ‌گاه شهادت او 
پذیرفته نمی‌شود.| 39] 

از مواردی که حد قذف (80 تازیانه) ساقط می‌شود. صورتی است که 
ی ی" و با انکار اين امر از سوی زوجه. میان 
آنها لعان» صورت گیرد. بفیت کیفیت وقوع لعان که در آیات 6 _9 نور/24 بیان 
شده, بدین ترتیب 
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است که شوهری که همسر خود را به زنا متهم‌کرده و شاهدی جز خود 
ندارد, برای اسقاط حد قذف از خود 4 بار شهادت دهد که راست می‌گوید 
و سپس بگوید: لعنت خدا بر من اگر دروغگو باشم. در صورتی که زوجه 
اتهام شوهر را نپذیرد, باید برای اسقاط حد زنا از خود 4 بار شهادت دهد 
که وی دروغ می‌گوید و سپس بگوید: غضب خداوند بر من اگر او راستگو 
باشد 01۰ درباره شأّن نزول این ایات. کفمه‌اند کمن از رون آیه مربوط 
به حد قذف, سعدبن عباده نزد پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله) آمد و 
گفت: گر که نوی رال اس مار فیی من 
نباشد. تکلیف او چیست ؟ اکر او را بکشد, قصاص خواهد شد و اگر نسبت 
حکم مسئله ر بیان کرد. در برخی روایات, مورد نزول ایه شخصی به نام 
هلال‌بن امیه گزارش شده است.[ 41 ] پس از تحفق لعان, عقد ازدواج 
پایان می یابد و ان دو برهم حرام ابدی می‌شوند.[42] ( <علعان) 


3. نحوه اجرای کیفر تازیانه: 


3 نحوه اجرای کیفر تازیانه: 

درباره چگونگی اجرای کیفر جلد در منابع فقهی, برپایه احادیث, احکام 
الزامی و غير الزامی متعددی ذکر شده‌اند. از جمله این احکام, وجوب با 
استحباب حضور جمعی از مومنان در هنگام اجرای حد جلد بر زناکار 
است:«و لیشهد عَذابهُما طایْفَةٌ من المَوّمنین».(نور/24,2) با توجه به 
کاربرد فعل امر: «لیّشهد»در اين آیه, اکثر قریب به اتفاق فقها به وجوب 
آن قائل شده‌اند.[ 43] ۱ 

درباره حداقل شمار کسانی که حضور انان برای اجرای حجد جلد ضروری 
است: آرای بسیاری در منایع فقهی و تفسیری مطرح شده است؛ برخی 
فقها حضور دست کم 10 نفر و برخی دیگر 7 نفر را لازم دانسته‌اند.[44] 
شماری دیگر : ۱۱۱ ۱0 ۱ 
تعداد ها که 1 به معنای 1 است, سه نفر بوده و 
از آن رو که برای تحقق طائفه که از ریشه طوّف به معنای احاطه کردن 
است. باید حداقل سه نفر حاضر باشند. حضور دست کم سه نفر را 
ضروری شمرد‌اند.[46] برخی دیگر, حضور یک نفر را نیز کافی 
دانسته‌اند[ ۲47 همچنین بسیاری از فقهای 
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شیعه[48] و اهل سنت[49] با استناد به ایة.. 2 تور/24 «ولاناخٌذکم بهما 
رأَقةً فی دین الله» گفته اند که ضربه‌های تازیانه نباید خفیف و بدون درد 
باشد. بلکه بآید محکم نواخته شود. هرچند شماری دیگر از فقها بر آن‌اند 
که تازیانه باید به طور متوسط زده شود.[0<] در برخی روایات 
اهل‌بیت(علیهم السلام) نیز به شدید بودن ضربات تازیانه درباره زناکاران 
اشاره شده است |[ 51]؛ همچنین برخی با استناد به این آنة جلوگیری از 
اجرای حد يا پذیرش وساطت برای اسقاط حد جلد را مردود شمرده‌اند. 
[52] 

فقها به استناد آیه 97 آل‌عمران/3:«هن دَحَلَهٌ کان ءامنّا», اجرای حدود از 
جمله حد جلد را در حرم الهی بر کسی که به انجا پناه برده, روا نمی‌دانند, 
بلکه گفته‌اند که باید وی را از جهت آب و خوراک در تنگنا قرار داد تا از 
انجا خارج شود و سپس حد بر او جاری گردد.[53] 

بر افراد بیمار تا زمان بهبودی و نیز زنان باردار تا زمان زایمان و سپری 
شدن دوره شیر دادن حد جلد جاری نمی‌شود.[54] البته در مورد بیمارانی 
که بهنودی آنان. ممکن تیسنت, دمسته‌ای شامل. 100 تازیاته (در مورد زتا) به 


هم منضم شده و یک بار بر بدن آنان زده می‌شود. مستند این حکم حدیثی 
استت که به.موجب آن:.یامیزا کرم (صلی الله علبه»وآله ااين.چنین عمل, کرد 
وب آیه 4 ص 8 استناد فزهود که بنانه. ارت حضرت ایوب مامور شد ۳ 
سوگند خود را درباره مجازات همسرش که از فرمان خداوند سرپیچی 
کرده بود با دسته 100 شاخه‌ای گندم عملی سازد: «خْذ بیّدک صغتا 
فاضرب به و لا تحتت».[55] 


تازیانه عذاب: 


تازیانه عذاب: 

در آیه 13 فجر/89 عذاب نازل شده بر اقوام پیشین به «فرو آوردن تازیانه 
عذاب بر آنان» یاد شده است: «فَصَتَ علیهم تک سوط عذاب».به نظر 
برخی مفسران این تعبیر استعاره‌ای از ان روز یه ذکر شده که اعراب 
تازیانه زدن را سخت‌ترین کیفر بدنی می‌دانسته‌اند[ 56 ], چنان که برخی 
گفته‌اند: رنج و عذاب شلاق از شمشیر بدتر است.[57] برخی نیز 
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گفته‌اند که مراد از «سوط عذاب» هر چیزی است که خداوند به سبب آن 
انسانها را عذاب کرده است |[ 8 5]؛ همچنین در آیاتی دیگر از زدن فرشتگان 
بر صورتها و پهلوهای کافران هنگام جان کندن آنان یاد شده است: و لو 
تری اذ ینوی الذین کفروا المَلیکة یضربون وَجوههّم وأدبرَهم». 
احتضا رٍ کافران با نها یی از ۳ نز صورت و بهلوهای آنان عی زننج زا 
جانشان را بگیرند[59]؛ همچنین کافران در دوزخ نیز با گرزهای آهنین 
مجازات می‌شوند: «و لهم مقمع من حدید» ۰(حح/21 ,092( برخی از 
مفسران و اهل لفغت مراد از «مقمع من خدید» ر| تازیانه‌های آهنین 
دانسته‌اند ۳ کافران با آن عذاب می‌شوند [ 60]؛ افزون بر این برخی در 
تفنتیر آبة 12 سبا 34 که از مجازات جنیان در عهد حضرت سلیمان(علیه 
السلام)یاد کرده گفته‌اند: فرشته‌ای همراه سلیمان بود که جنیان متخلف از 
قیعان افزا با تافنانه آشنین تیه می کرد [61] 


منابع 


بانج 
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24 یروت دارالعغر قفا الاتضارن الستد اصرعضی (م 126 ور کم 
النشر الاسلامی, 1415ق؛ انوار التنزیل, البیضاوی (م. 791ق.), بیروت: 
دارالمکی 10 و: اش العوانه مین لسن من پوشت الحلی رم 
1ق به کوشش موسوی کرمانی. اشتهاردی. بروجردی. قم, 
سار 6٩‏ داش ارالان ار السانستی ‏ 0 سره دار 
اخاء انرات العننی: 105ی: البخر الوائت. اوتحم المضری رم 
ند کوسس «کرسا عمرآصهه رت دازالکنتب. العامید. 0 121 
بدائع الصنائع, علاء الدین الکاشانی الحنفی (م. 587ق.), پاکستان, المکتبة 
الحبيبية, 1409ق؛ البیان فی تفسیر القرآن, الخویی (م. 1413ق.), 
اقارالفوی ۵۱۸01 بر وی ار قرا: سس محفون‌طا لح انس: هرا کت 
سهامی انتشار, 10 سش؛ تاج العروس, الزبیدی (م. 5 به کوشش 
۹ شیری؛ بیروت؛ دارالفکر, 4 ق؛: التبیان, الطوسی (م. 0 ۳7 به 
کوشش احمد حبیب‌العاملی. بیروت. دار احیاء التراث العربی؛ تحریر 
الاعکام اش عنم العلافع الیی رم 26ص ک تماوره. کم 
موسسة الامام الصادق(علیه السلام), 0 ق؛ التحقیق, المصطفوی, 
تهران وزارت ارشاد, ۵4ش؛ ترمینولوژی حقوق جزای اسلامی, محمد 
جعفر جعفری لنگرودی, تهران. گنج دانش, 1372ش؛ تفسیر جوامع الجامع. 
الطبرسی (م. 8درق.), بیروت, دارالاضواء, 5 ق؛ تفسیر روح البیان, 
سا ار یلاها ای 
آلعران العطنهر ان کر ام 274 ند کون یه سرخت: 
وارالمعزفه: 91809 سفسیر الففن: القسی, ام 907 ند کوش 
ااا ها ۱۱ ور تن سرا میت اس 
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منهح الصادفین: فنج الله کاشانی (م. 988 به کوشتش مرتضوی: 
عفارع: تهران: اتتضارات قلصه, اسلامته. ۵1395 الفسیر. الند, دهد 
الزحیلی, بیروت, دارالفکر المعاصر, 1411ق؛ تفسیر نمونه, مکارم 
یرای هه دکران» ان وا الککت ماد ات حانه ساره 


الطبری (م. 310ق.), به کوشش صدقی جمیل العطار, بیروت. دارالفکر, 
5 جامع الخلاف والوفاق. علی بن محمد القمی السبزواری (م. قرن 
7, به کوشش حسنی بیرجندی, قم. زمینه‌سازان ظهور امام عصر(عج), 
9سش الجامع لاحعام القران, القرطبی (م. 671ق.). بیروت. دارالکتب 
العلمية, 1417ق؛ جواهر الکلام, النجفی (م. 1266ق.). به کوشش عباس 
قوچانی, بیروت., دار احیاء التراث العربی؛ الحدود. محمد فاضل لنکرانی, به 
کوشش و نشر مرکز فقهی ائمه اطهار([عليهم السلام). قم, 1422ق؛ 
خلاصة عبقات للانوار. علی الحسینی المیلانی, تهران. بعثت. 1405ق؛ 
الخلاف. الطوسی (م. 460ق.), به کوشش سید علی خراسانی و دیکزازن: 
قم,. نشر اسلامی. 1418ق؛ الدرالمنثور, السیوطی (م. 911ق.), بیروت. 
دارالفکر, 1414ق؛ الدرالمنضود, السید الگلیایگانی (م. 1414ق.). قم. 
دارالفقرآن,. 1412ق؛ الرساله, الشافعی (م. 204ق.), به کوشش احمد 
شاکر, بیروت. المکتبة العلمية؛ الروضة البهیه. الشهید الثانی (م. 965ق.), 
تهران, انتشارات علمیه اسلامیه؛ ریاض المسائل. سید علی الطباطبائی (م. 
1ق.). قم. موسسة ال‌البیت(علیهم السلام). 1418ق؛ زادالمسیر, 
جمال‌الدین الجوزی (م. 97د5ق.), بیروت, المکتب الاسلامی, 1407ق؛ زبدة 
البیان؛ المقدس الاردبیلی (م. 3ق.). به کوشش استادی و زمانی نژاد, 
قم, مومنین,. 1378ش؛ السرائر, ابن‌ادریس (م. 98د5ق.), قم, نشر 
اسلامی,. 1411ق؛ شرایع الاسلام, المحقق الحلی (م. 676ق.), تهران 
اعلمی, 1389ق؛ شرح و تفسیر لغات قران. جعفر شریعتمداری. مشهد, 
استان قدس رضوی, 1372ش؛ علوم القران. محمد باقر حکیم. تهران. 
مجمع الفکر الاسلامی. 1403ق؛ عوالی اللثالی, ابن ابی جمهور (م. 
0 به کوشش مرعشی و مجتبی عراقی. قم. سیدالشهداء. 
3 غنية النزوع, الحلبی (م. <دق.), به کوشش بهادری. قم. 
موّسسه امام صادق (علیه السلام), 7 ق؛ الفرقان؛ محمد صادقی, 
تهران, فرهنگ اسلامی, 1365ش؛ فرهنگ فارسی, معین (م. 1350ش.): 
تهران, امیرکبیر. 1375ش؛ فرهنگ معارف اسلامی. سیدجعفر سجادی, 
تهران. کومش. 1373ش؛ الفقه الاسلامی و ادلته, وهبة الزحیلی. دمشق, 
دارالفکر, 1418ق؛ الفقه علی المذاهب الاربعة و مذهب اهل‌البیت(علیهم 
السلام), عبدالرحمن الجزیری, محمد غروی و مازج یاسر, بیروت, الثقلین 
9 فقه القران. الراوندی (م. 73دق.), به کوشش سید احمد 
حسینی, قم, کتابخانه نجفی, 1405ق؛ قواعد الاحکام., العلامة الحلی (م. 
6 به کوشش و نشر النشر الاسلامی,. قم, 1413ق؛ الکافی. 
الکلینی (م. 329ق.), به کوشش غفاری, تهران, دارالکتب الاسلامية, 
5شسش الکشاف., الزمخشری (م. 38دق.), قم, بلاغت, 1415ق؛ کشاف 


اسماعیل, بیروت., دارالکتب العلمية, 1418ق؛ کشف الرموز. الفاضل الابی 
(م. 690ق.), به کوشش اشتهاردی, یزدی, قم. نشر اسلامی, 1408ق؛ 
کشف اللتام. الفاضل الهندی (م. 1137ق.), قم. نشر اسلامی. 1416ق؛ 
لسان العرب, اين منظور (م. 711ق.), به کوشش علی شیری, بیروت. دار 
احیاء التراث العربی, 1408ق؛ لفت نامه, دهخدا (م. 1334ش.) و دیگران. 
تهران, موّسسه لغت‌نامه و دانشگاه تهران؛ 3 سش! المبسوط, 
السرخسی (م. 483ق.), بیروت, دارالمعرفة. 1406ق؛ المبسوط فی فقه 
الامامیه, الطوسی (م. 0ق.): به کوشش بهبودی, تهران؛ مکتبة 
المر تضوية؛ مجمع البیان, الطبرسی (م. 8حق.), بیروت» دارالمعر فة, 
6 ق؛ مجمع الفائدة والبرهان, المحقق الاردبیلی (م. 993ق 1 به 
کوشش مجتبی عراقی و دیگران. قم. انتشارات اسلامی. 1416ق؛ 
المجموع فی شرح المهذب., النووی (م. 676ق.). دارالفکر؛ مختلف 
الشهه القلابی الحلی ام 20و کر کر آلحاش و لور اسات: 
قم, دفتر تبلیغات. 1416ق؛ مسالک الافهام الی آیات الاحکام. فاضل الجواد 
الکاظمی (م. 0 به کوشش شریف زاده, تهران؛ مرتضوی, 
5ش؛ مسالک الافهام 
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الی تنقیح شرایع آلاسلام. الشهید الثانی (م. 965ق.), قمء معارف اسلامی, 
0 مستورک الانل اش ی 2 .1 
البیت(علیهم السلام)لاحیاء الترات. 1408ق؛ مستند الشیعه. احمد النراقی 
(م. 1245ق.), قم, ال البیت(علیهم السلام)لاحیاء التراث. 1415ق؛ معجم 
مقاییس اللغه, ابن فارس (م. 395ق.), به کوشش عبدالسلام محمد 
هارون, قم, دفتر تبلیغات. 1404ق؛ المغنی والشرح الکبیر. عبدالله بن 
قدامه (م. 10 ) و عبدالرحمن بن (م. 2ق.): , بیروت؛ دارالکتب 
العلمیه؛ مفردات؛ الراغب (م. 25ق.) به کوشش صفوان داوودی, 
دمشق, دارالقلم,. 1412ق؛ التوظا: مالک بن انس (م. 179ق.). به 
کوشش محمد فواد, بیروت. دار احیاء الترات العربی,. 1406ق؛ المهذب 
البارع. ابن فهد الحلی, (م. 841ق.), به کوشش مجتبی العراقی. قم. 
النشر الاسلامی. 1413ق؛ وسائل الشیعه, الحر العاملی (م. 1104ق.)؛ 
قم. آل البیت(علیهم السلام)لاحیاءالترات, 1412ق. 

سید سعید حسینی [1]. لفت‌نامه, 4 ص5480؛ فرهنگ‌فارسی, ج1, 
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[5]. التحقیق, ج2, ص98 - 99: لسان العرب. ج3. ص125 «جلد»؛ تاج 
العروس, ج5, ص164, «سوط». 
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۱ 
ات اک هرهب ام الت یمه الا ار وه 

اک الکافیه 2۸ فسالی: امامت شید کات خر ره - 
9 الفقه علی‌المذاهب الاربعة و مذهب اهل البیت(علیهم السلام), جظ, 
ص 89 - 90. 

ا تا مه ی قراس هر شش | اراس 
ج0, ص 426. 

[57]. التبیان, 1 ص 377؛ المبسوط, سرخسی, ج24, ص 46 خلاصة 
قفا الا 4 

ادا مایا را ۵ کی ون بح واگ 
القر لور وه ود 

[ 59 زادالمسیر حد صر لطان 

ماس لام رصح لفیا ازریم او اد 
الضافن در ص368 

ات مس ایا و کارا ون سم ور 
شا اما 1 خر 


خارقراقت < > حسرت 


ییات اتیضا 


ات و امضا -< > امضا فتتوتتن 


تالی الانباء / اسما و صفات 


تالی الانباء / اسما و صفات <> قصه در قرآن 


اشاره 


تأوبل : از واژگان کلیدی قرآن و اصطلاحی در علوم قرآنی و تفسیر 
تاویل از ماده  ۱«‏ و ل» به معنای «رجوع» است.[1] احمد بن فارس (م. 
5ق.) می‌گوید: «اوّل» دارای دو اصل است: 1. ابتدای امر. 2. انتهای 
امر.[2] به نظر وی واژگان اوّل, اولی و اوائل از اصل نخست و کلماتی 
چون تأویل, تأول و ایاله از اصل دوم اشتقاق یافته‌اند. [3] 
با این بیان, «رجوع» که در کتب لفت, و از جمله آثار دیگر ابن فارس. به به 
عنوان معنای «اوّل» ذکر شده. معنای شفاف‌تری می‌یابد و آن يا بازگشت 
به اصل و ابتدای امر یا صیرورت به سوی غایتی است که برای 1 مفروض 
است. تاویل نیز در حالت مصدری به معنای ارجاع به انتها و غایت و در 
معنای وصفی به معنای «منتها» و «مصیر» است. 
طبری نیز می‌گوید که اصل خاهوتل وِ تاوّل از «آل‌الشیء الی کذا» به معنای 
«صار الیه» است.[4] طبرسی می‌گوید: اصل ناویل مرجع و مصیر است و 
عرب وقتی به انتهای شی می‌رسد هی گوند تاوّل الشی 1۰ کاربردهای 
فعلي این واژه نیز اين معنا را تأیید می‌کنند. عرب هنگامی که شیر, سفت 
می‌ شود ۳ می بندد می کوند «آل اللبن»؛ یعنی [صار الی آآخر آمره[6]؛ 
همچنین «آل‌الشراب» وقتی گفته می‌شود که شراب به غلظت مطلوب 
خود رسیده باشد, به طوری که بالاترین درجه سٌکر را 
داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 90 
داشته باشد[7]: نیز وقتی جسم شخصی به نهایت ضعف می‌رسد و نحیف 
می‌گردد گفته می‌شود: «آل‌جسم الرجل» .81 ایاله به معنای سیاست کردن 
نیز از همین باب است[9], زیرا در سیاست کردن: هدف نهایی و مطلوبی 
در نظر گرفته می‌شود که فرد را با تربیت و اصلاح به آن سمت سوق 
می‌دهند.[ 10] وقتی گفته می‌شود: «آل الژجل رعیته». یعنی به نیکویی 
رعیت خود را سیاست ]واصلاح [ کرد ,11 1 
با این حال, مطابق نقل فیروز آبادی, همه لغت‌شناسان در اینکه 1 از 
«اوّل» به معنای «انتها و فرجام» مشتق شده باشد اتفاق نظر ندارند؛ 
برخی می‌گویند: از «اوّل» اشتقاق یافته که در آن صورت تا تأویل کلام به 
معنای بازگرداندن سخن به اوّل رخ (غرض گوینده) است و برخی گفته‌اند 
که از «ماأل» مشتق شده که در این صورت به معنای عاقبت و مرجع 
است.[12] خود وی در جمع بین اين دو قول می‌گوید: اين دی قول [در 
عمل آبه هم نزدیک هستند و از این رو گفته‌اند که «اوّل غرَض الخکیم أخرُ 
فعله».| 3 1] 
با توخه به سره موز لعویان کهامیل زا از «احل »دنه معتای مایت و 


غایت گرفته‌اند, اين واژه در حالت وصفی, به معنای «منتها» و «غایت» و 
در حالت مصدری به معنای «بازگرداندن امری به غایت آن» ۳ اما باید 
توجه داشت که غایت هر چیزی با توجه به موارد کاربرد متفاوت است و در 
همه موارد کاربرد, نوعی حرکت و صیرورت به چشم می‌خورد؛ صیرورتی 
که نقطه اغاز و نقطه پایانی دارد.[141] این صیرورت را می‌توان به طور 
کلی دو قسم دانست: صیرورت در مقام علم و صیرورت در مقام واقع. به 
نظر می‌رسد که راغب اصفهانی در تنویع غابت در کاربرد تأویل به همین 
نکته نظر دارد که در تعریف تا ویل می‌گوید: «هو رد الشی الی الفاية 
المرادة منه علماً کان آو فعلا 1 باز گرداندن چیزی به غایتی است که 
از آن قصد شده است؛ غایت از نظر علم باشد يا از نظر فعل».[15] با 
ِ به تفاوت این دوز نوع غایت است که برخی معاصران گفته‌اند که 
تاویل دو معنا دارد: بازگشت به اصل و رسیدن به غایت. و در بیان وجه 
جامع بین این دو معنا گفته‌اند: تأویل عبارت است از حرکت شیء با 
پدیده‌ای در جهت بازگشت به اصل و ریشه‌اش یا در جهت رسیدن به غایت 
و عاقبت آن.[16] 
برای 0 شدن موضوع. به تبیین معنای کاربردی تأویل در مورد قول, 
عمل و روّیا, با توجه 
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به این دو نوع غایت (علمی و فعلی) می‌پردازیم. وقتی تأویل را سبت به 
«قول» به کار می‌بریم. گاهی به مقصود گوینده از قول توجه داریم و گاه 
به مقصد خود قول. وقتی کسی درصدد فهم مقصود گوینده از کلام است. 
صیرون ۲ در مقام علم است. در این صورت؛ نقطه آغاز برای مخاطب. 
سخن گوینده است و او از اين نقطه به سمت عالم ذهن و اراده گوینده 
حرکت می‌کند تا قصد او را از گفتارش دریابد. اين کار, تاویل [به معنای 
مصدری [است و در این مسیر هر چیزی, را که مورد قصد گوینده قرار 
گرفته يا در ضمن قصد او باشد, جزو تاویل آبه معنای وصفی [است. 
درباره اين کاربرد از تأویل است که برخی لغویان گفته‌اند: خافیل معنا و 
تفسیر به یک معناست[17]؛ همچنین لغویانی چون فیروزآبادی و زییدی که 
گفته‌اند: «اوَلهٌ تأوبلا یعنی فسره», به این کاربرد اشاره دارند[18]؛ اما 
گاهی تأویل را به کلام نسبت می‌دهند؛ ول تسیز یزور تا انح تن بالا 
آمد متفاوت ات این بار خود کلام است که صیرورت دارد و در ظرفی 
زمانی تحقق می‌یابد. در اين صورت, تأویل کلام, همان ظرف استقرار کلام 
است. اخبار مربوط به اینده. وعده‌ها و وعیدها, در صورتی که صادق 
باشند. دارای یک ظرف استقرار هستند که همان تأویل آنها به شمار 
مي‌آید. قرآن‌کريم نیز در مورد خبرها می‌گوید: «لکل نبا مُستَقَرٌ و سَوف 
تعلمون < برای هر خبری هنگام [وقوع ]است و به زودی خواهید دانست». 


_ 


(انعام/6:67) 

تحلیل بالا در مورد کاربرد تآویل نسبت به رقیا و فعل نیز صادق 
گاهی هن کوبیض تخضتی ناویل ریا می‌داند. در اینجا شخص ول (معبر) 
از ز یک رویا _ که طبق فرض رویایی نمادین است - اغاز می‌کند و به سمت 
3 ۲ که عالم غیب است., حرکت می‌کند و حقیقت این ریا را در 
ظرف حقیقی آن مشاهده قف گنت این هل معس: تاویل ریز (به معنای 
مصرری ‏ است ود آن ام من سمرن نظر اسیتهان۳ا کافت‌امل 
نسبت به رقیا بة کاز .می‌رود و دیکر مغبر و علم بة خقیقت ماورایی رغبا را 
منظور نمی‌کنیم, بلکه خود رویا در مسیر زمان صیرورت می‌یابد تا به 
ظرف استقرار خود برسد. در این صورت؛ به آنچه تحقق يافته, تأویل ریا 
(به معنای وصفی) گفته می‌شود. 

در مورد فعل نیز همین دو گونه غایت را می‌توان در نظر گرفت: گاهی 
فعلی را تاویل می کم به این معا کارا لبیل وتان مق کم 
در اینجا نقطه آغاز تحلیل, عملی است که از فاعل سرزده است و نقطه 
پایان صیرورت فكري مووّل, انگیزه‌های روانی و درونی فاعل فعل است. 
بنابراین اغراض فاعل و حکمتهای مورد نظر او در انجام فعل, تأویل فعل 
است؛ اما گاهی خود عمل در مسیر زمانْ صیرورت می‌یابد و 
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رای مایت ال مود فان تام رل ال 
شمار می‌اید. معمولا کارهای خوب فرجامی نیکو و کارهای بد فرجامی بد 


دارند. 


کاربردهای واژه تأویل در قرآن‌کريم: 


اشاره 


کاربردهای واژه تأویل در قرآن‌کریم: 

در فران کزیم وانه تافیل. 17 بان بم کار رفته اشیت. کم با خوحه هعلق 
کاربردش می‌توان به سه نوع کاربرد طبقه‌بندی کرد: 1. تأویل 01 
(یوسف/12, 6, 21, 36 37, 44 45, 100 - 101). 2. تأویل عمل. 
(نساء/ 4 59؛ اسراء/ 17, 35؛ کهف/18, ۰78 82) 3. تأویل کلام. 
(آل‌عمران/3,7؛ اعراف 7. 53؛ یونس/10, 19[)39] 

ی و سم ون 


1 رویا: 


1 رگا 
در سوره یوسف 8 بار واژه تأویل به کار رفته است. طبق یک نظر, همه 
این موارد به تأویل رویا* و می‌ شوند 1۰ ۱2 در یک مورد 
(یوسف/100 ,۹2( غایت فعلی مراد است و از تحفق روقیای یوسف., پس از 
گذشت سالها ان حکایت می‌کند. و در 7 موز تن کر سخن از علم تاویل 
(غایت.علقی) وذباشت. ۱21 آیات 6 .21 و .101 بونست/12 سانگر, آن 
است که خداوند لم تآویل رف را به حضرت یوسف آموخته بود. : «و کذلک 
یتجتبیک ریک ویْعلْمُک من تأویل الاحادیث»؛ «و گذلک مکنا لیوسٌف فی 
الارض و لتعلمه من تأویل الاحادیت»؛ «رب قد ءاتیتنی من الجلک تن 
من تأویل الاحادیثت»؛ در آپات 36 7 این سوره حکایت دو جوانی آمده که 
با یوسف در زندان بودند و از وی ۰ تاویل خوابشان را به آنها بگوید: 
«یسنا بتأویله لا ترک من المُحبینین * قِل لا یأتیکما طعامٌ ثرزقانه الا 
نتأتکما ۳5 فل ناسا لا ملس ی ور انسام جر آیات 
5 از تانواتی خوایکزآزان. از تعبیر خواب. عذیر مصر. و فرستادن 
خدمتگزار شاه نزد یوسف برای تقبیر آن سخن به میان آمده است: «قالوا 
اضغث احلم و ما تحرخْ بتأویل الاحلم بع لمین * و قال الّذی تجا منهما 
وارک فققانه ۲۱ اننکم بویت رین در این 7 ور سراه از تال 
مذ علم به حقایقی‌است که در ورای رویا وجود دارد و نقطه شروعدر 
ضورتیای نمادینی است که شخص خواب‌بیننده در رویای خود دیده 
است. تاویل کننده با اطلاعی که از حقایق ماورای نمادها دارد می‌تواند به 
اف در عالم عیب در آن باره مقدر شده خبر دهد بنابراین غایت علمی 
روبا که همان تأویل رژیاست., تقدیری است که در عالم ۳۲ حس رقم 
خورده است.؛ از همین روست که 
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یوسف(علیه الیسلام) پس از بیان ناویل رویای دو رفیق زندانی خود گفت: 
«قضی لام الذی فیه تستفتیان افری ۳ ند دو تن از من جویا شدید 
قرآن, حوادثی ۳ در این ا اتفاق‌می‌افتد قبلا در کتابی نوشته شده 
است.[22] (نک: حدید/57,22) 
پس تأویل ریا ارجاع آن به حقایقی است در عالم غیب که نمادهای دیده 
شده در رقیا نشان حقایق است. البته خوابهایی هم هستند که صرفاً" از 
حدیث نفس ناشی می‌شوند و هیچ واقعیتی در ورای انها نیست.[23] 
برخی مفسران احتمال داده‌اند که «احادیث» در ایات 6 21 و 101 


یوسف/12 جمع خَذّت يا احداث به معنای وقایع باشد.[24] مطابق این 
فرضیه: توسف یه تأویل وفات غالم نود چه آنها کة در رفیا انقاقی می‌افتاد 
و چه آنها که در عالم حس به وقوع می‌پیو ست. خداوند به او علمی داده 
بود که ملکوت اشیا | و حوادث را می‌دانست و به علل و اسباب وقوع آنها و 
فرجام 9 نهایتشان آگاه بود 1۰ ۱2 برخی از مفسران گفته اند که «احادیت» 
در این آیاث جمع «حدیت» به معنای کلام | است. مطابق این نظر, بر اساس 
اتردایات توت مانی کنت اسسافن اا‌ ات۱201 

برخی مفسران نیز اظهار داشته‌اند که ممکن است کلمه «احادیت» در 
آیات باد شده بر هر سه مورد, بعنلی رقیاء حوادت و سخن دلالت داشته 
باشد؛ به این معنا که یوسف تًویل هر سه را می‌دانسته است.[ 27] در 
مورد حرف «منْ» در عبارت «من تال الاحادیتٍِ» که در هر سه آیه آمده 
گفته فده اشست کهابرآساش: آن: حضرت:پوسف (علیه الساام اتهاابه: بزخن 
ار تا مین نان ددم است: ۲25۱ 


هو تما ٩‏ 


2 عمل: 

در 4 مورد تاونل: به عمل نسبت داده شده است: در دو مورد, صیرورت 
خود عمل* به سوی غایت فعلی آن را نشان می‌دهد و دو مورد دیگر 
مربوط به باز گشت فعل به سوی غایت علمی رز است. در سوره نساء4/۶ 
ارجاع دعاوی و مرافعات به خدا و رسول را دارای تآویلی نیکو دانسته 
است: «فان شَرعتم فی شیء کرو ال الله والرَّسول ان کتم توّمنون 
بالله ء والیوم الأخرِ ذلک خَیرٌ و أحسنْ تأوبلا»(نساء/4,59)؛ همچنین در سوره 
ات درستکاری و دقت در داد و ستد را دارای تاویلی نیکو برشمرده 
است: «و آوفوا الکیل اذا کلثم وزنوا بالفسطاس المُستقیم ذلک یر 
واحسر تأویلا» ۰(اسراء/17,35) 
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مفسران «أحسرد تأویلا» | در آیات یاد شده به «أحسر عاقبةٌ» يا «احسن 
جزاء» تفسیر کرده‌اند[29]؛ یعنی این افعال در نظام الهی در مسیری قرار 

دو مورد دیگر, که بازگشت فعل به غایت علمی آن مورد نظر است, در 
است. در آن داستان ی است که او به موسی گفت: تأویل کارهایی را 
که درباره آنها از خودشکیبایی نشان نداده است به او خواهد گفت: 

«ستاتبک بتأوبل ما لم تستطع عَلّیه ضبرا».(کهف/78 18 که او با 
عنوان تأویل آن کارها به موسی گفته است چیزی جز پرده برداشتن از 
حقیقت ماجرا و نیت و قصد او (غایت علمین) از انجام کارها نبوده است. 


3 کلام ؛ 


3. کلام : 
و واژه تأویل به ضمیری اضافه شده که به قرآن با بخشی از آن 
باز می کردد. در سوره آل عمران پس از تقسیم آیات قرآن به دو دسته 
محکم* و متشابه, بیان شده که بیماردلان به جهت فتنه‌انگیزی و طلاب 
تاویل مات انن کوتة آباترا تضال می‌کتد این ,در حالین. آرستد که 
تاویل متشابهات را کسی جز خدا و راسخان* در علم نمی‌دانند: «هَو الذی 
آنزل_علیک الکتت منه ءایث مُحکمث هن ام الکتت و اه خش هت 
قمّاالذین فی قلوبهم زبع فیتبعون ما تشبه منه ابتغاء الفتثة وابتغاء تا بان 
ما عم وله ال ونر بیحون فی العلم تقولون اقا به کل من ند 
ریا و ما دک الا آولوا الألسب».(آل‌عمران/3.7) 
در این آیهر .ض ضمیر «تأویله» در هر دو مورد به احتمال قوی به «ما تشابة 
1 گرچه در مورد دوم احتمال داده‌اند که به «کتاب» 
بازگردد. تأویل در این آیه همان غرض نهایی و مقصود گوینده از ز کلام است 
(غایت علمی) که با تحلیل کلام او و به ویژه با معیار قرار دادن آیات محکم 
بف دس هی آنمبا این حاله اسباط عصی متسهران آن بوده که فراد از 
تال ی اس آیه, غایت فعلی از آیات متشابه است نه غایت علمی, به هر 
حال اقوال ذیل در تفسیر آیه نقل شده‌است: 
1 مراد از «وابتغاء تأویله» آن است که بهود می‌خواستند با استفاده از 
حساب جَمّل‌درباره حروف مقطعه, فرجام و پایان کار امّت پیامبر را بدانند. 
فر آدان است که می‌خو استند زمان نسح احکام را بدانند. د مراد از 
۳ تاوتل ۸ پاپان دنیا و وقوع قیامت‌است ۰[ 31 
کاربرد تأویل در این آیفه با توجه به نقارن آن با مفاهیم محکم و متشابه و 
تب نف عام اویل از غبر خدا ه زاسهان ضر علم عم کهای از اراء را در 
حوزه معناشناسی و تفسیر* قران‌کریم پدید اورده 
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است؛ همچنین معانی اصطلاحی تأویل در حوزه‌های علم کلام اصول فقه, 
تضوفت: عرفان, ورتاطتی ره .هی حاتر از.تعت اویل نی این آبه اسک: 
(- ادامه مقاله, تأویل قرآن) 
در سه مورد دیگر معنای «کلام» اراده نشده است., بلکه مراد از آن 
استقرا ر کلام در غایت فعلی آن است. در آیات ۶2 53 اعراف/7 دوبار 
فا ناویات آمذة که ضمیز آن‌ربه کناب (ت قران) بازمی کت دز انن ابا 
روز قیامت؛ زمان فرارسیدن تاویل قرآن معرفی شده است : اف لد 
جئنهم بکتب فصّلنه علی علم هَدّی ورَحمَة لِفّوم تفن ال ستظر ون 1 


تأویلةٌ بوم با تاوبله بقول الذین نسوه من قبل قد جات رسل 5 بالحق 
قهل نا من سشُقَعاء قیشقعوا لنا آو رد فتعمل غیر الذی کنّا تعمل قد خمیژوا 
آنفسهم وصّل غنهّم ما کانوا یَفتژون».گفتنی است که مراد از کتاب با توجه 
2 قبل و بعد که درباره قیامت است. وعده‌ها و وعیدهای قرآن است 
و مراد از تأویل آنهاء تحقق و وقوع وعده‌ها و وعیدهای قرآن در روز 
ات۲1 
در سوره یونس نیز واژه تأویل کاربردی شبیه همین کاربرد دارد؛ در این 
سوره. پس از بیان و رد ۳ مشرکان که قران را غیر الهی دانسته‌اند 
اند اشت:. «یل. نیوا .یا لم. تصیطها بعلیه. مالعا بانهم. تاویلت»: 
(یونس/10:39) ضمیر در «تأویله» به «ما» 1 «ما لم یحیطوا 
بعلمه» بازمی‌گردد که با توجه به سیاق. مفسران مراد از انراقرآن: اخبار 
قران از بهشت و جهنم 8 وعده‌ها و وعیدهای قران تفسیر کرده‌اند .۱331 
طبق این نظر, مراد از تاویل, تحقق مفاد آیات قرآن در مورد بهشت و 
جهنم یا تحقق مطلق پیشگوییهای قران درباره امور آینده است. البته طبق 
نظر دیگری. مراد از «ما لم یحیطوا بعلمه» آیات قرآن است که در آن 
صفرت .‌توان مراد از تاویل را غعنای حفیقی این آیات <انشت[34], از 
اين رو برخی عبارت «و لمّا یاتهم بأولّه» را به «لم یکن معهم علم تأویله» 
معنا کرده‌اند[ 35] و با این معنا, تأویل را معادل تفسیر» یعنی غایت علمي 
آیات قرآن دانسته‌اند.[36] 
در روایات در اه قرآن به معنای تحفق مفاد آیات و گزارشهای قرآن 
آمده اسنت که موید. کاربرد این به معنای غایت فعلی کلام است. در 
روایتی آمده است که پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله) درباره آیه «قُل هد 
القادژ علی آن یقت علیکم عذابا»(انعام/6,65) فرمود: اين امر به وقوع 
خواهد پیوست. ولی هبوز تا تاویل آن نیامده (واقع نشده) است ۰[ 37 در 
سحتی ار عایشته نیز آمده انس که کف 
داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 90 
«کان سول اللّه یکی ان بقل فی ژکوعه و سُجُوده: شبحانک اللَهْه زا و 
یخمدک, الهْمٌ اغفرلی, یتاوّل القرآن < پیامبر فراوان در رکوع و 
یشان می کفت ‏ سحای اللمم دی فسله اماعر آفران. را 
محفق می‌ساختند» [ 3 ] سخن 0 «یتاوژل القرآن» "بدین معناست که 
رسول خدا به فرمان الهی در سوره نصر: «فستیح بحمد زبک و 
استغفرة»عمل کرده, آنها را تحقق می‌بخشیدند. توّوی نیز در هت این 
عبات من کهید: پیافین به انجه در فران ندان فافون سنده بود عمل می‌کرد. 
[39] صدوق از امام صادق(علیه السلام) روایت کرده است که آن حضرت 
دررباره آیه «هُو الذی آرسل رَسوله بالقدی و دین الق لیْظهره عَلّی الدین 
کله»(فتح/28 ,4۰9( فرمود: «والله ما نزل تأویلهاً بعد, و لاینزل کاوباما ۳ 


بخرح القائم(علیه السلام) عبه خدا| سوگند هبوز تآویل این 1 واقع نشده 
است؛ و تأویل آن واقع نخواهد شد تا آنکه قائم آل محمد(عليهم السلام) 
ظهور کند».[ 40] روشن است که عبارت.«ها رل تاهیلها بعده به مغنای این 
است که تأویل آن واقع نشده و پس از ظهور امام عصر(عج) تحفق خواهد 
یافت. 

نتیجه‌ای که از بررسی همه موارد تأویل در قرآن بف ذستت: مق‌آند آن:است 
که واژه تاویل در همه موارد کاربرد در قران در معنای غیر مصدری 
(وصفی) به کار رفته است و مراد ار قایتف است که از موضوع مورد 
نظر آراده شده است. این غایت به حلدب سیاق. ات شقایتی ی و 
گاهی غایتی فعلی است. غایت علمی در مورد کلام, مقصود متعلم و در 
مورد فعل, غرض و انگیزه فاعل, و در مورد رویا, حقیقت روّیا در عالم غیب 
است. غایتِ فعلی در مورد کلام, تحقق در ظرف استقرار زمانی, و در 
مورد فعل, فرجام و عاقبتِ ان, و در مورد رویا تحقق حقیقت رویا در عالم 
خارج است. 

درباره معنای خاویلن در قرآن‌کریم دیدگاههای دیگری نیز از سوی صاحب 
نظران بیان شده است؛ علامه طباطبایی با توجه به حوزه‌های مختلف 
کاربرد تاویل در قرآن, ان است که در عرف قرآن تأویل حقیقتی است 
که هر چیزی متضمن آن, و وجودش مبتنی بر آن و برگشتش به آن است؛ 
مانند تال خواب, که به معنای تین از در عالم خارج است ها حکم,؛ 
که همان ملاک آن است (مصلحت واقعی که حکم از آن ناشی شده و 
سپس بر عمل به آن حکم مترتب می‌شود), و تأویل فعل, که عبارت از 
مصلحت وغایت حقرفن آن (مانند رجوع ضرب به بات هدعو ع رگ.زدن 
به 22 و تاویل واقعه که علت واقعي آن است.[41] 

محمد هادی معرفت کاربردهای قرآانت تا 
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را به سه قسم تأویل خواب به معنای تعبیر آن, تأویل فعل به معنای فرجام 
و حاصل کار و تأویل متشابه, به معنای توجیه ظاهر لفظ یا عمل متشابه به 
اه مطابق با نقل باشد تقسیم کرده است. 
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فیدکافتاق مختات: فربارم عاویل قر ان 


اشاره 


دیدگاههای مختلف درباره تآویل قرآن: 
کاربرد اصطلاح تأویل در آیه 7 آل‌عمران/3 بحثهای فراوانی را در مورد 
«تاویل قرآن» و چندوچون آن دامن زده و نظریه‌پردازیهای گوناگونی رادر 
این باره باعث شده است. مجموع نظریات مطرح در این‌باره را می‌توان 
اه ای 0 
تا ای سار اس ول زان ار مفله بات ها ی 

و 

نظریه نخست, خود به سه نظریه تقسیم می‌شود: 

الف. تأًویل قرآن, معنا و مقصود خداوند از الفا ظ و آیات قرآن است. ب. 
تآویل قرآن* , معنای خلاف ظاهر آیات قرآن است. ج. تأویل قرآن, معانی 
باطنی قرآن است که در ورای معانی ظاهری قصد شده است. 
نظریه دوم نیز به دو نظریه قابل تقسیم است: 

الف. مراد از تاویل قرآن, مصادیق عینی مفاهیم قرآنی است. ب. تاویل 
قرآن, حقایق عینی عرشی است که مستند همه محتویات قرآن است. 
بنابراین, عمده‌ترین نظریات در مورد تآویل قرآن, 5 نظریه است: 


1 مقصود خداوند از آیات قرآن: 1 
به نظر می‌رسد در برخی منابع کهن و روایات. تاویل مرادف با تفسیر به 
کار می‌ر فته و به آیات متشابه نیز اختصاص نداشته است. چنان که در 
ی ار و اه ای ور ار 
می‌ر فته است؛ برای مثال. توقتی آبن عباس هی ند من از زمره راسخان 
رفس و اون فرآن را یدام انا محاند می سس اماب 
تا تاویل قرآن آن آگاهاند[44) مرادشان از تاویل, , تفسیر قرآن‌است. 
روایات ذیل حاکی از آن است که در متون اولیه اسلامی تأُویل کلام معادل 
معنا و مقصود گوینده به کار می‌رفته و دای به قفهوم و مرلو ل افضا اعم 
از مطابقی و التزامی, و گاهی نیز به مصادیق مورد نظر اطلاق می‌ شده 
است: 
الف. روزی معاویه به عبدالله بن عباس گفت: مناقب علی و اهل بیت او را 
نگو! این عباس گفت: ۳ تأویل قرآن نهی می‌کنی؟ جواب داد: بلی. 
ای ها او ی ۱ 
عنی الله به) چیست[45]؟ در این خبر, «ما عنی الله به» یعنی مقصود 
خداوند, تا تاویل قرآن نامیده شده است. 
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ب. حذيفة بن یمان گوید: تن رون یرم هد از آیکه بیامبز رصلی. الله: »یه 
واله) فرمود: «من کنت مولاه فهذا علی مولاه»مردی به پیامبر(صلی الله 
علیه وآله) گفت: ای رسول خدا ! تأًویل این سخن چیست ؟ حضرت فرمود: 
«مّن کنث یی فهذا عرش آمیژه»[46].ج. حضرت علی(علیه السلام) 
قرموده تامیل «ا۲ لب وا ال راون رعرو/ 2:10 آن است که خوا 
مالک ماست و ما از این جهان رخت برمی بندیم ۰[ 47 مدلول مطابقی ۹1 
ور ین ات ما ای ۱ سم ی ی ۱ 
لازمه مملوکیت ما برای خداوند. مالکیت خدا بر ما, و لازمه به سوی خدا 
رفتن؛ ۳1 بربستن از این جهان است, بنابراین. معنایی که در روایت به 
عتفان تفیل ابه شیریخه آمدممدلول التر ام آر ات 
د. در روایت دیگری از علی(علیه السلام). نقل شده است که فرمود: تأویل 
قول. ای اهیم: «انی.ذاهت الن ری»(ضاقات/37: 99) آن: است که اسان 
به عبادت خداوند و تلاش در راه او توجه کرده است.[48] منظور از این 
۳ این آیه رفتن با پای جسمانی مراد نیست. 

. امام کاظم(علیه السلام) [در تفسیر آیه مباهله, آیه61 آل عمران/13 
ِِ د: تاویل «بْناء‌نا»حسن و حسین(علیهما السلام), و خا ول «نساءنا», 


فاطمه(علیها السلام), و تأویل «اأَنْفُستنا»‌علی(علیه السلام) است.[49] 
کاربرد اصطلاح تا قرآن در کلام مفسرانی چون طبری و طبرسی[50] 
نیز به معنای تفسیر است. طبری نام تفسیرش را خامع الیان غر تا یل آی 


القران نقاده انتیت. 


2 معنای خلاف ظاهر: 


7 معناي خلاف ظاهر: 

کاربرد تال رنه رم آل عمران در مورد آیات متشابه سیب شده است 
که مفسران و متکلمان مسلمان تآویل را تنها در حوزه آیات متشابه در 
نظر گرفته, تعریفیر خاص از آن عرضه کنند. بعدها اصولیان؛ به ویژه 
اصولیان اهل سنت آن را تعمیم داده, آن را در مورد هر واژه‌ای که به 
دلیلی معنای ظاهرش مراد نباشد, به کار بردند, بر همین اساس, متکلمان 
در هر آیه اعتقادی و اصولیان در هر آیه فقهی که به نظر آنها معنای 
ظاهری اما فورح ار تیست. کفته‌اند که این آیانت نیاز بة. تاویل 
دارد؛ یعنی باید لفظ را از معنایش اعراض داد و بر معنای خلاف ظاهرش 
حمل کرد. نف له برخی مفسران این معنا از سایر معانی واژه تأویل 
شایع‌تر است. به طوری که نزد مار ان گویی لفظ مذکور حقیقت در 
هفین مغاست۱311: کویا در میان منایم لفوی: برای نکستین بار در فون 
بازگرداندن ظاهر لفظ از معنای اصلی است به معنایی که دلیل بر آن قائم 
است که اکر دلیل نباشد نباید از معنای 
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ظاهری لفظ دست کشید.[52] او اين معنا را از قول افرادی چون سبکی, 
ابن کمال و ابن‌جوزی قف‌آوری که هفیی ور دانشهایی جچون فقه, کلام و 
حدیث شهرت دارند 

هر ات اح ار ال وان کت کی مس اس انا و 
عباراتی وجود دارند که بیش از یک معنا دارند. در میان این معانی: برخی 
به دلیلهایی ان جماه کترت استعمال يا حسی بودن, بیشتر و زودتر از بقیه 
به ذهن متبادر می‌شود؛ اما نمی‌توان گفت که مقصود د گویندگان در همه 
قوارد کایتزد هفان ععای ظاهز از ان الفاظ است: من فران کزيم بر آ 
این قاعده مستثنا نیست؛ مفشران, متکلمان و فقها ایاتی را که به نظر آنها 
معنای ظاهرشان مراد تبودخ: بز مغنای دیکری حمل, کرده‌اند. آنها در تعریف 
تأویل می‌گویند: تأویل به معنای تبیین مراد شارع با منصرف کردن لفظ از 
ات و او و 
ان ار قرآنی. وی ات 9 تاوتل 
را به دو نوع صحیح و فاسد تقسیم کرده‌اند؛ چنانچه تالا دلیل, مفند 
قرین باشد, صحیح و در غیر این صورت, فاسد, ۳ برخی, , نوع صحیح را 
نیز به قریب و بعید تقسیم کرده و گفته‌اند: تأویلی را قریب گویند که به 


ذهن نزدیک بوده, با کمترین دلیل, ذهن آن را پذیرا باشد؛ مانند تأویل «و 
سل القَریِة» (یوسف/12,82) به «واسئل اهل القریة» و تاویل بعید, به 
تافیلی. جویند که دهن شاه آتتانت بدان راهی نیست و به دلیلی قوی نیاز 
دارد.[54] برخی از اصولیان اهل سنت, تاویل حتفیها درباره نحوه ادای 
کفاره نقعض سوگند را از این نوع دانسته‌اند؛ در قرآن کریم درباره میزان 
کفاره مذکور, این رخ آمده است: «فکفرته اطعام عشرة مَسکین من 
اوسشط ما تطعمون آهلیکم» ۰(مائده/89 ,5) این آیه در لز وم طعام دادن به 
0 نفر مسکین ظهور دارد؛ ولی حنفیه گفته‌اند: منظور از «عشرة 
مسکین», این است که مقدار طعام مذکور به حدی باشد که 10 نفر از 
ان ارتزاق کنند؛ بنا بر این می‌توان یک نفر را به مدت 10 بار طعام داد, و 
نیز گفته‌اند: غرض از تشریع این حکم. رفع نیاز مستمندان است؛ خواه به 
صورت طعام دادن به 10نفر در یک مرتبه يا به یک نفر در 10 بار 951۰ ] 
تاویل فاسد که گاهی نیز ۳ آن به هر خو ییاد می‌شون: تاویلی اشت. که 
۱ در بیان ملاک تأویل فاسد 
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گفته‌اند که آن تاویلی است که لفظ, تاب تحمل آن را ندارد.[ 57] 
در حوزه معارف قرآن نیز آیاتی وجود دارد که بیشتر دانشمندان اسلامی به 
جز کسانی که خود را سلفی می‌نامند از پذیرش معنای ظاهری و 
تحت‌اللفظی ان به عنوان معنای مراد خداوند پرهیز داشته‌اند. انها معتقدند 
که این آیات را نیز باید بر معنای محتمل دیگری حمل کرد. مفسران در 
ایاتی که صفاتی چون غضب, استهزا, مکر, حیا, استوا, کلام, وجه, مجی و 
ی ری و 
باطن را به خداوند نسبت می‌دهند, از معنای ظاهری انها که در مورد 
انسان و موجودات جسمانی به کار می‌ رود د ست کشیده و بر معنای 
دیگری حمل کرهده‌اند؛ به طور مثال گفته‌اند که مراد از«جاء ربک» 
(فجر/89,22) «جاء امر ربک» است[8<] و مراد از «ید». «قدرت با 
احسان الهی» است[59] يا مراد از «استوا بر عرش», «استیلا» است. 
[60] سلفیان, این گونه تا آویلها را برنتافته. معتقدند تمام آنچه را که‌در قرآن 
درباره صفات آمده باید بر ظاهرش باقی نهاد.[61] 
ی ی در بر محتمل با 
ظنی بودن معنای تأویلی تأکید شده که این گروه از تعاریف را نیز باید در 
همین گروه (نظریه دوم) طبقه‌بندی کرد؛ به طور مثال. ماتریدی گفته 
است: تفسیر, قطع به مراد خداوند است که اگر دلیل قطعی بر ان باشتد: 
«تفسیر صحیح» و گرنه «تفسیر به رأی» خواهد بود؛ و تأویل. ترجیح یکی 
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3. معنای باطنی قرآن: 


3. معنای باطنی قرآن: 
ای تظررية: اشکار مرز تفسیر را از تأآویل جدا می‌کند, در حالی که هر دو را 
مربوط به حوزه معناشناسی قرآن کریم دانسته, در همه آیات قرآن ساری 
و جاری می‌داند؛ به عبارت دیگر پیروان این نظریه غالبا معانی مقصود از 
ایات قران را به دو بخش معاني ظاهری و معاني باطنی تقسیم کرده, 
تفسیر را عهده‌دار کشف معانی ظاهری اون را عهده‌دار کشف معانی 
باطنی قرآن می‌دانند. ابوطالب‌تغلبی در این باره مي‌نویسد: تفسیر, بیان 
معنای وضعي لفظ است؛ حقیقی باشد یا مجازی؛ ۳ بیان باطن لفظ 
است. پس تاویل, خبر دادن از حقیقت مراد است., در حالی که تفسیر, خبر 
دادن از دلیل مراد است., زیرا لفظ, کاشف از مراد است و کاشف. دلیل 
است؛ مانند «اِنّ رَبّک لبالمرصاد» (فجر/89,14) که تفسیرش این است که 
مرصاد از «رصد» است 
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1 رَصَدثه یعنی او را تحت نظر و مراقبت گرفتم؛ و 
تاویلش این است که باید از سبک شمردن امر خداوند پرهیز کرد ِِِ 
حضور در محضر حق آماده شد.[63] جرجانی تعریفی دیگر عرضه کرده که 
معانی تاویلن را معانی محتمل در ورای معنای ظاهری دانسته است. وی 
وا اه را ای اه اسر 
طوری که لفظ ایه به روشنی بر ان دلالت کند. در حالی که تاویل. 
بازگرداندن لفظ از معنای ظاهری آن به معنای محتمل است. در صورتی 
که آن معنا موافق کتاب و سنت باشد؛ مانند «یخرح الخیتّ من المیت» 
(انعام/95 ۰ که اکر مراد از آن ترفن آفردن: بزتنده‌از تخم باشد, تفسیر و 
یم ِ بیرون آوردن موّمن از کافر و عالم از جاهل باشد, تأویل است. 
04 
همه کسانی که معنای باطنی را تاختل قرآن می‌دانند یکسان نمی‌اندیشند؛ 
بررسیها نشان مي‌دهد که گونه‌های مختلفی از معانی محتمل تا معانی 
مرموز به عنوان تأویل قرآن بیان شده است. اختلاف عمده‌ای که بین این 
گروه وجود دارد این است که آپا بین معانی باطنی (تأویل) و معانی ظاهری 
(تفسیر) ارتباط منطقی و زبانشناختی وجود دارد یا نه؟ گروهی بر آن‌آند که 
بین این دوء رابطه زبانشناختی وجود دارد و در مقابل. عده‌ای نیز _به چنین 
با قائل نیستند. اطلاق تاویل بر معنای باطنی قران عمدتا در سه 
محور قابل توجه است: 1. روایات. 2. سخنان صوفیان, عارفان و باطنیه. 
3 عموم مفسران و دانشمندان علوم قرانی. 


در برخی روایات. ظاهر* زار نف تزر ین و باطن* آنبه تاویل: فعتا فده 
است. در روایتی آمده است که فضیل‌بن یسار گوید: از امام باقر(علیه 
السلام) در مورد روایت «ما من القرآن آية الا و لها ظهر و بطن» پرسیدم. 
آن حضرت فرمود: «ظهره تنزیله خسطه اویات مه وا قر مان سا 
لم یکن. بر اسر اس )در کل ارات ت از آیه 
«و‌ها بغلم افیله الا الله وال سجون فی العلم» تیذ باد شده است. این 
امر نشان می د هد که بنابر مدلول این روایت؛ این معنا از تا تیاه همان 
معنایی است که در آیه 7 آل‌عمران/3 قصد شده است. همین معنا در 
روایتی از آبن عباس نیز آمده است که گفتِ: «لنْ الفرآن ذو شچون 5 
فْنون خر فا فا ول ۵6 ارم 
«تاویل و باطن» در اين روایات در برابر «تنزیل و ظاهر» به کار رفته 
است., توجه به آنچه که در روایات به عنوان تنزیل و ظاهر معرفی شده 
می‌تواند روشنگر معنای مراد از تامجل و باطن نیز باشد. در روایات؛ 
واژه‌های تنزیل و ظاهر عمدتا در دو معنا 
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به کار رفته است: 
با توجّه به معنای لغوی و با در نظر گرفتن سبب نزول به دست می‌آید. با 
توجه به این دو معناء مراد از تاویل و باطن نیز متفاوت خواهد بود؛ مراد از 
باطن در مورد نخست, مطلق معناست که از معنای سطحی تا معانی زرف 
را شامل می‌ شود و در مورد دوم, ویژه معنایی است که نوعی خفا داشته و 
بیرون از معنای سطحی آیات باشد؛ به طور مثال. , در روایات_ آمده است 
که ظاهر قرآن, تلاوت و باطن قرآن فهم است[67], ظاهر قرآن, تلاوت و 
باطن قرآن, تاویل است 691۰ منظور از تلاوت و فهم در این روایات؛ 
«متلق» (الفاظی که تلاوت می‌شود) و «مفهوم» (معنایی که فهمیده 
می‌شود) است. در سخنی از مان فث آمدم است که گفت: «تنزیل 
فرآن را بن آمیرنوسان: علی(علیه السلام) فرانت ی کردم و آن‌تصرت 
تاویل ان را به من می‌آموخت» 691۰ روشن است که معانی قرآن مورد 
تلاوت و قرائت قرار نمی‌گیرد. بنابراین منظور از «تنزیل» در این روایت و 
«ظاهر» در دو روایت پیشین, الفاظ قرآن است. 
در مقابل. روایاتی هم هستند که ظاهر و تنزیل را در معنای دوم به کار 
برده‌اند؛ در روایتی امده است که ظاهر قران,؛ حکم خداوند و باطن قران. 
علم اوست|[70]؛ نیز ادخ است که ظاهر قرآن, کسانی هستند که انا 
درا رخ نما نازل شده و باطن آن: کشناتی هستند که :رفتاری. هانند آنها 
دارند ۱۳711۰ در این روایات؛ هم ظاهر و هم باطن؛ مربوط به حوزه معنا 
شمرده شده است؛ به عبارت دیگر, باطن در روایات دسته نخست (باطن 


یب مطلق معنا)؛ مَفْسم برای ظاهر و باطن در روایات دسته دوم است. 
ظاهر به معنای لفظی و سطحی؛ و باطن به معنای وسیع‌تر و مجرد از 
خصوصیات که بر مصادیق دیگری نیز قابل حمل است اطلاق شده و به 
ان زو اتس تطان ای آنمت که فعط و عوای ول باتفا 
تطبیق است؛ اما باطن, معنایی است که بر غیر موارد تر فلت احر قزر هاای 
نا موره ول اشترای ماه پاش فایل طییی انس که ال که 
اسشه از هاش که طاهد میاه فا یل را معتا. کرو تضوتو ان 
به دست آورد که باطن معنایی است که با ظاهر ارتباطی ندارد, بلکه 
تعی‌های رای خایی است ماظن اف مهرد نطر اما ری ات 
که از لفظ و معنای لفظی به دست خی آند: تعبیر «معفهوم» در یک روایت پا 
۱ که فایل انطاویر کسان بت اشت که ومباری مسا ها جوارد 
ترول داد انه حاکن ام آم‌است معا ام ار رنه لفط فیس 
می‌شود و نیز معنایی 

داثرة المعارف قران کریم., جلد 6, صفحه 103 

گسترده‌تر و کلی نسبت به معنای لفظی و ظاهری است. در روایتی از 
امام‌ضاوه لبم الشلا ما آمخه؛ است کم اسان در تن کسانی که 
الفاظ قران را بر موارد غیر مرتبط با معنای لفظی حمل می‌کردند فرمود: 
خدایی لس رای ری و ان ا خصی ستاو ی ای قرار 
نمی‌دهد.[ 72 ] 

ااصحال را که شا اتکی او وا ی از 
طریق شیعه که نتوانسته‌اند بین انها و معنای ظاهری ایات قران ارتباطی 
پر فرای کرد تایه رده اند کم باظرن و باهله فران ده آن‌ سیر 
معانی و معارف قران‌کریم اطلاق می‌شود که در چارچوب قواعد عربی و 
اصول عقلایی محاوره قابل دست‌یابی نیستند؛ از این رو به نظر این گروه, 
بین 0 قرآن و تفسیر آن رابطه زبانشناختی وجود ندارد؛ تفسیر یعنی 
آشکار کرون فعاتی.ه مصادیق بات کریمد که برای غنو پیامتر(صلی الله 
یه واه و اماها نت معضو رعلیت الساای هم فان فیم است .ما تال 
فراتر از فهم غیر معصومان است و تنها راسخان در علم یعنی پیامبر و 
1[ الا می‌توا توب عم ار‌ست باشد ۱ رها کدرته 
اززرآن برداشت عم,مسا ان سار اقا ار روایات: ری است. که 
رابطه انها با معانی ظاهری قران برای برخی مبهم مانده است. از تعداد 
بیشتری از روایات, تفسیری به دست فی‌ اند که انچه معصومان(علیهم 
السلام) اه وان اواما یی باطن بان کروواید: مشانم الست کم با 
معنای ظاهری قرآن رابطه زبانشناختی دارد, بر همین اساس برخی از 
مفسران گفته‌اند: معانی باطنی آیات -به ویژه اگر آنها را لوازم معنا بدانیم 
ت مدلولهای لفظاند که بر حلیدب میزان توانایی و ضعف شنونده متدبر 


تفاوت دارند. چیزی که هست هر معنایی مخصوص به افق و مرتبه‌ای از 
فهم ,و :درک. است:[۲7۱۸] ترخی.دیگر ار ضاحب‌نطزان شعاصر نیز تاویل یه 
معنای بطن را درباره همه آیات قرآن جاری دانشته و آن را همان معنای 
کل و مجرد از خصوصیات دانسته‌اند که افزون بر موارد نزول شامل 
رخدادهای دیگر در طول زمان و پهنای جهان نیز می‌شود.[75] آیت‌الله 
معرفت می‌نویسد: : ظاهر آقران [یعنی انچه به نظر سطحی و بر اساس 
تعبیر ظاهری قرآن و ترجمه تحت اللفظی کلمات و با ملاحظه شآن نزولها 
از آیات فهمیده می‌ شود و باطن آقرآن [یعنی ورای ظهر قرآن که 
معنایی گستردوتر و قابل دوام و نون و جاوید است. باید از محتوای 
آیات تفعانوت کلم همگانی, گسترده, نم کرد کر زمان و به پهنای جهان 
را استفاده و با این دید قرآن را مطالعه و از آن بهره‌برداری کرد.[76] 
مفسرانی که در زمره عارفان و اهل تصوّف به شمار می‌ایند. نیز تاویل را 
به معنای باطن قرآن 
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دانسته‌اند؛ این‌عربی پس از نقل سخن پیامبر(صلی الله علیه وآله)درباره 
ظاهر و باطن می‌گوید: از این حدیث فهمیدم که مراد از «ظهّر», تفسیر 
قران ففراد از «نظن» ناویل اشت:1 77 وی حکم تفش زا از تاونل چا 
می‌داند؛ به طور مثال, او روایات تختتتر ب را را مربوط به حوزه تفسیر 
می‌داند؛ نه حوزه تا از سخنان ابن عربی استفاده می‌ شود که از آیات 
قرآن با توجه به لفظ و ترکیب و نیز اسباب نزولشان معنایی معین و 
مشخص قصد شده که اگر کسی معنایی دیگر به عنوان تفسیر قرآن بگوید, 
دچار تفسیر به رآی شده است که پیامبراکرم(صلی الله علیه واله) از آن 
نهی کرده‌اند[78]؛ امّا تأوبل به آن دسته از معانی گفته می‌شود که برای 
عارف در هنگام تاه فران ات ردو ان متک هی و که هتم 
مرزی ندارند. هر عارفی بر حسب مقام و حالی که در اوقات و مناسبتهای 
گوناگون دارد, درهایی از معارف الهی بر رویش گشوده می‌شوند. [ 79 
ات تبعه‌کیوی هنت که دست کم دم کیب از موارد اجه اعا ان 1 
تاویل نامیده‌اند ناسا معنای مقصود از آیات نیست؛ بلکه تلاوت آپات و 
تدیّر در آنها همراه با فضایی معنوی که عارف در آن قرار داشته. همچون 
علل مَعد باعثِ الهام معانی و معارف جدیدی بر قلب او شده است.؛ 
بنابراین گرچه قرآن و تلاوت و تدبر در آن, زمینه‌ساز الهام آن معانی و 
معارف شده است اما ین آنها ور الفاط فران رانطه دال و مدلول وجوه 
ندارد. این امر مانند ان است که شاعری وقتی در فضایی خاص قرار 
قف تزرژه ذوق شعری وی به همراه فضاي موجود سبب خلق شعریر 
می‌شود که گرچه فضای مذکور الهام بخش آن شعر شده است؛ آضا لزوماً 


بین: ان شعر و فضای مذکور رابطه دال و مدلول وجود ندارد, بنابراین 
۳ است آنچه را که عارفان به عنوان تاونل قرآن گفته‌اند از ِ 
مدلول صحیح باشد., ولی از نظر دلیل صحیح نباشد؛ یعنی بین آن گفته و 
آبا تن که انیت ار تا وان بیان شده, رابطه دال و مدلول وجود 
نداشته باشد. 
از سخنان رشیدالدین میبدی در کشف‌الاسرار و عدقالابرار نیز فهمیده 
می‌شود که او جوزه تفسیر را از تاویل جدا می‌داند؛ وی, مهف کو بو فرق 
میان تفسیر و تأویل آن است که تفسیر, علم نزول و شأن و قصه آیت 
است و این جز به توقیف و سماع درست نیاید. و نتوان گفت الا به نقل و 
اه حمل ایت است بر معنی که احتمال کند؛ و استنباط این معنا 
ر لیست, بعد از آنکه موافق کتاب و سنت بااشد 901[۰] 
و تاویل:در اییجا تاویل کلامی: یت کهروه قول 
دوم از آن سخن 
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رفت؛: زا کف همم در ات۲ رل متشابهات می‌گوید: [مذهب اهل سنت و 
تسلیم و راسخان در علم و ثابتان در ایمان و جمهور اهل اثبات و جماعت 
آن است که نامعقول قبول کردن به تسلیم درست آید و اهل تکلف و کلام 
می‌گویند که معقول به قبول درست ابدا ی خن ناس آستتوای: خد آوند بر 
عرش آورده است: تأویل نجویم که تاویل در این باب طفغیان است. ظاهر 
قبول کنم و باطن تسلیم. این اعتقاد سنیان است. 
می‌توان نتیجه گرفت که آنچه به عنوان تآویل (باطن) قرآن عرضه شده 
است يا با معنای ظاهر و الفاظ قرآن رابطه دال و مدلول دارد یا ندارد. در 
صورت نخست, تأویل, بخشی از تفسیر است؛ به عبارت دیگر تفسیر و 
معنای مقصود از آیات دارای دو سطح است: تفسیر ظاهر و تفسیر باطن؛ 
اما هر دو را می‌توان مقصود خداوند از ايه مورد نظر به شمار اورد. در 
صورت دوم, تاویل, خارج از چارچوب تفسیر و معنا (مقصود خداوند از ایه 
مورد نظر) است. در این فرض. گرچه ممکن است گفته عارف فی حد 
نفسه یعنی از نظر مدلول صحیح باشد؛ ایّا از نظر دلیل صحیح نیست, چون 
بین: آن و آیه:مورد نظر رانطه دال و مدلول وجود ندارد. باید کفت که.در 
کسیر موسوم به عرفانی, هر دو قسم را می‌توان یافت. 
باطنیه (اسماعیلیان) به صراحت گفته‌اند که تفسیر, معنا و مدلول لفظ 
است و مخصوص اهل ظاهر؛ ولی تأویل, باطن و جوهر معناست و آن 
حقیقتی است مستتر در ورای لفظ, به طوری که لفظ بر آن دلالت ندارد و 
مخصوص خواص و اهل باطن, [ 1 8] در نظر آنهاء پیامبر(صلی الله علیه 
ی ی 
معنا جز از راه تا تاویل وصی آو امکان‌پذیر نیست.[ 82 ] انها , با استناد به 


برخی روایات تفسیری که بیشتر از غالیان نقل شده و نیز با محاسبات 
متکی بر حساب جَمّل به بیان تاویل (معنای‌مرموز) پرداخته‌اند.[ 83] 


4 حقایق خارجی و مصادیق عینی مورد نظر: 


4. حقایق خارجی و مصادیق عینی مورد نظر: 

کاربرد واژه تأویل به معنای تحفق وعده‌ها و وعیدهای قرآن در برخی از 
آناتت و بنیز همین نوع کاربرد در برخی روایات سرب شده تا در نزد برخی 
این نظریه قوّت گیرد که اساسا تأویل در اصطلاح قرآن ناظر به حوزه 
معناشناسی گزاره‌های قراتی نیست؛ بلکه در همه مواردی که تال به 
قرآن اضافه شده و از جمله آیه 7 آل‌عمران/3, حقیقت خارجی مفاهیم 
قرآنی اراده شده است. آبن نیمیه (م. 8 در آثار خود بر این نظریه 
کید فرص تن است: ک تفیل آفتا مس سره سارت 1 
حقیقت خارجی. 2 تفسیر و بیان. 3. معنای خلاف ظاهر. [ 4 8 ] او می‌گوید 
که قرآن تأویل 
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را صرها در فعای, ال به کار بردم است1 ولی صخابه و پر کانسای: آن 
را در معنای دوم نیز به کار می‌برده‌اند و بالاخره معنای سوم از نافیل 
اصطلاح متأخران است و اصلا در قرآن و کلام پیامبر و گفتار سَلف به این 
عغنا از نافیل اشاری فده انسست: ۱851 ۲ 

ابن تیمیه در تبیین نظریه خویش می‌گوید: کلام خدا در قرآن بر دو قسم 
است: انشاء و اخبار. مراد از انشاء اوامر و نواهی خداست. او عمل به 
افاهز هتواهی قران را افیل اما داشتهه.می ید تاویل آیفن. خود فعلن 
است که‌یدان امر شده است,86۱] تاویل اخبار را نیز آن:خفیفت خارخن 
می‌داند که از آن خبر داده شده[ 87]: به طور مثال, مراد از تاونل ور آبة 
«هل بنظرون الا وله یوم أتی تأْویلة»(اعراف/7,52), وقوع اخبار قرآن 
درباره قیامت و بهشت و دوزج و انواع نعمت و عذاب است ۱991۰ وی 
می‌افزاید: برخی از تاویل اخبار قرآن واقع شده است؛ مانند آنچه که قرآن 
از امتهای پیشین خبر می‌دهد و برخی از آن بعدً به وقوع خواهد پیوست.: 
مانند آنچه قرآن از احوال قیامت و بعث و حساب و بهشت و دوزخ خبر 
می د هد 991۰ 

ابن تیمیه نتيجه می‌گیرد که یکی از : نفاوتهای اساسی تفسیر و تأویل قرآن 
این استت کذ آگاهی از تخسیر همه قران مفکن. است. در حالف که تأویل 
بعضی از آیات را کسی جز خدآوند نمی‌داند.[ 90] 

وی تصریح می‌کند که هیچ آیه‌ای از قرآن از نظر معنا مبهم و غیر قابل فهم 
تبست | تا خفیفت خارجی برخی از ابات را اونطر کمیت و کیفیت: کمن 
جز خدا نمی‌داند؛ به طور مثال. وقتی خداوند در قران خبر می‌دهد که در 
بهشت. شیر عسل و شراب وجود دارد, ما می‌دانیم که حقیقت انها غیر از 


آن‌ ری ات کف دزن تافو یه و به رغم تشابه در اسم, بین آنها تباین 
عظیمی وجود دارد. شناخت حقایق آنها, آن طور که هست؛ تاویل 
اخبار فان نه شماز می‌آید و.علم.به آن-فخرضر خراه‌ند است.[ 91] 


در خفایق ری متسد محتویات: فر آن: 


5. حقایق عرشی مستند محتویات قرآن: 

این نظریه نیز بر آن است که اصطلاح تأویل در قرآن اصلا در حوزه 
معناشناسی قرآن به کار نرفته است, بلکه قران مستند به حقایق خارجی و 
عرشی است که آن تاویل قرآن است. 

علامه طباطنایی» خر این رنه رنه می‌کند که تاویل قرانر ‏ ار 
سنخ الفاظ است, و نه از سنخ معانی و مدلولهای الفاظ و نه از سنخ 
مصادیق خارجي مفاهیم و گزاره‌های قرآن. بلکه از امور خارجی است که 
قرآن از آن ناشی 
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شده است.[92] 

تاویل قرآن در دیدگاه ایشان. حقایقی خارجی است که آیات قرآن در 
معارف, شرایع و ساير بیاناتش, اعم از حکم. موعظه یا حکمت و نیز محکم 
و متشابه بدان ملسند است 1931۰ ایشان می‌گوید: از آیانت شریفه قرآن به 
دست می‌آید که ماورای اين قرآن, که آن را می‌خوانيم و معانی آن را 
می فهمیم, , امر دیگری است که نسبت آن با قرآن, نسبت روح به جسد و 
تنل با مَتّل است که خداوند آن را «کتاب حکیم» نامیده است و همه 
مضامین و معارف قرآن به آن مستند است.[ 94] یاد کر این نکته لازم 
است که علامه طباطبایی تأویل را اوْلا و بالذات. وصف متعلّق خارجی آیات 
می‌داند نه وصف خود آیات. حال این سوال پیش می‌آید که متعلق آیات 
چیست ؟ پاسخ این است که آیات قرآن دو دسته‌اند: اخبار و انشاء؛ اخبار, 
از امور خارجی حکایت می‌کند و انشا؟, به افعال و امور خارجی تعلق 
می‌گیرد. آنچه که حقیقتاً تأُویل دارد, آن امور خارجی است که اخبار از آنها 
حکایت می کند و انشاء به آنها تعلق می‌گیرد[ 95]؛ به طور صتال: وقتی 
کسی,به خادمش می‌گوید؛ «آب بیاور»: اگر این جمله انشایی را در تنس 
کتب وی ارت تح یل کنیه: به حقایق و در نهایت به حقیقتی می‌رسیم که باعث 
انشای این حکم شده است و تأویل این حکم به شمار می‌آید. مراحلی که 
تقس در انشای این حکم پیموده. بدین ترتیب است: 1. انسان در ذات و 
فطرت خود کمالجوست. 2. این حقیقت خارجی, یعنی کمال خواهی اقتضا 
قی کته که اسان حفظ میفای هو را شواهده. ۶ فیل به ها باعت مف نود 
که انسان آنچه را که از بدنش تحلیل می‌رود جایگزین کند. 4. این امر نیز 
سدب می‌شود که انسان غذای لازم را مصرف کند. 5 مصرف غذا باعث 
تشنگی می‌شود. 6. تشنگی باعث می‌شود که فرد تشنه آب را طلب کند و 
به خادمش بگوید: «آب بیاور», بنابراین در اين مثال, «تشنگی» که حقیقتی 


خارجی است و سیب انشای حکم «آب بیاور» شده دارای تاویل است 1۳ 
نیز حقیقتی خارجی است که همان «خصلت عمال خواهی» است که در 
طبیعت و فطرت انسان وجود درد 961۰ 
بنابر نظریه علامه طباطبایی. تاویل و تفسیر قران به :دو حوزه مختلف 
مربوط می‌ شوند. ؛ تفسیر مربوط به حوزه معناست, به طوری که معنای 
ظاهری "و معنای باطنی و همچنین مصادیق هریک از این دو معنا را 
دز هی و اما تأویل ارتباطی با فهم معانی و تشخیص مصادیق ندارد, 
فلکه عم به نافیل ی امه حعایی کی ارس عوسی کر ابطم ان با 
خعاوف و مجویات فرانرایظه‌علت ات این علیرا تانن صرح 
داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 1089 
خود قرآن تنها کسانی دارند که دارای صفت طهار ت و عصمت باشند: «ایَهٌ 
لفرءانْ کریم * ... * لا یس الاالمطیرون» ای ,6 79) 
مطابق این ۳ تنها ما وان هستند که با حقایق قرآنی موجود در کتاب 
شکتون و اسف ی امالکایه اتاط رها نها رفظ ان 
راسخان در علم نیز هستند. اما از نظر علامه طباطبایی صرف رسوجخ ۳ 
کلم ی عم چم امیل تیی‌شود ساکه اس ظهارت» است که آنها راما 
تافیل فرآن: پیوند می‌دهد ۱98 اما قهم مدالیل و معانی.فر آنی صعاتی 
باطنی و لوازم کلام به حوزه تفسیر قرآن حِِِ است. علامه می‌گوید که 
تمه تاج آیات قرآن مشتمل , بر معانی‌ای ات که بر توت ان بر دنک 
لقطاند که نمم ناه عفت 9 توانایی و ضعف شنونده از نظر ذهنی 
و عقلی ستقاوت است*اها نافیل فران را خر خدا میداد ورختی اکر «لیل 
داشته باشیم که راسخان در علم نیز به آن عالم‌اند, نه از جهت رسوخ آنها 
در علم, بلکه از جهت مطهٌّر بودن آنهاست. اگر تأویل هم از نوع معانی بود, 
نباید علم آن را منحصر به خدا و مطهران دانست, چون آنچه در فهم صحیح 
باناسته فهانای عم فخالت تام هم و ی رای نمی و که 
جوم بت و ند از رو تقو 991۰ 
اقتضا می‌کند که «واو»_ ۳ در «والریخون» استناک بدانیم و0 
راسخ در علم اند مطییر نیز هستند:«اگما * اللهٌ لیذ هت عنکم الرْچس 
ال الیّیتِ و یُطََرَکم تطهیرا» (احزاب/33,33), بنابراین آنها نیز به تأویل 
قراق عی الجمله علم‌دار نف کرک این امن یز کافین ستت با وم اما 
مانند خداوند به همه حقایق مربوط به تاویل قران به تفصیل علم دارند, 
بلکه. آتبات این امر به-دلیل خدافاه‌ای نار دار [۱101] الته در دیدگاه 
علامه کاربرد اصطلاح تاویل در قران ارتباطی به بحث تفسیر و معانی 


قرآن ندارد؛ اما ایشان پذیرفته‌اند که در روایات گاهی مراد از تأویل, 
تفسیر آیات متشابه است و این کاربرد در صدر اول اسلام بین مردم رایج 
بوده است[102]؛ اما به نظر ایشان این را باید کاربرد و اصطلاح روایی 
تلقی کرد که ارتباطی با اصطلاح قرآن ندارد. 
در تحلیل نظریه علامه باید گفت که ایشان قرآن را به عنوان فعل گفتاری 
خداوند در نظر گرفته و اين فعل را از نظر فلسفی و روانشناختی تحلیل 
ک دنق اشان در ره ات مالی اند که ابظه ففل با ور ان 
هانتد رایظه فعزن 
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«زدن» با تادیب, و «رگ‌زدن» با معالجه است؛ نه نظیر رابطه العاظ و 
گرفته‌اند که 0 از سنخ ان ۵ مه لها اما و 
مصاذیق خارخی: برای. مفاهیم. و آخنان نستت, بلکه. از اقفر :خارجی: و 
عینی‌ای است که احکام و معارف قرآن از آن نشتئت گرفته‌اند.[104] اگر 
خداوند آن حقیقت را به صورت مجموعه‌ای از واژگان نازل کرد به جهت 
آن است که آن را تا حدودی به اذهان ما نزدیک سازد, چنان که خود 
می‌فرماید: «حم * والکتب المْبین * یا جقلنه قرء‌تا عَربیا لعلکم تعقلون 
* و ان فی أَمٌ الکتب لذینا للم حکیم».(زخرف/105[)443,1] می‌توان 
گفت. که.این: تلیل.ار تافیل: ضرف نظ از شاز کار بفدن, یا باساز کاری یا 
کاریتوهای فران لفط تاویل.فین خوفسه تحلیلی کاملا شین ات وف 
ما کلام را به مثابه یک فعل در نظر بگیریم, باید مانند افعال دیگر, از 
حقيقتي که در تمس فاعل است ناشی شده باشد. 
نتیجه آنکه تحلیل علامه از تأویل قرآن, تحلیلی کاملا متين است, در صورتی 
که به کلام خدا| به عنوان فعل خداوند نگریسته شود. اما سخن در این است 
کة آنا آنچه.در اب 7 ال:عمران/3 به عنوانتاویل قران با خاویل ابانت 
متشانة آمدف اين.فغنا از تاویل را قضد رده ایت با نه. با -نوجه به سیاق 
ابه و نیز روایات فراوانی که در مورد ان وارد شده؛ به نظر می‌رسد که 
تا نأویل در اين آیه مربوط به حوزه معناشناختي قرآن‌کریم است. 
آنچه در بخش دیدگاههای مختلف در مورد تاویل قرآن آمد از باب کاربردها 
و اصطلاحات مختلف است. همه موارد یاد شده از نظر زبانشناختی قابلیت 
آن را دارند که معنای لغوی تأویل بر آنها منطبق شود. مهم آن است که آیا 
اصطلاح «تأویل قرآن» در خود قرآن با کدام اصطلاح سازگاری بیشتری 
دارد. همان طور که در بخش کاربردها گذشت اصطلاح تاویل قرآن به دو 
معنا در قرآن کریم به کار رفته است: یکی مربوط به حوزه معناشناسی 
آیات قرآن است که در آنجا معانی و مصادیق مقصود از آیات را 


دزبرفی کتردت و دیکزی مر تواط یه تخفق .فاد کراز‌هاه. گر انی: اعم از 
وعده‌ها؛ وعیدها و اخبار در ظرف زمانی مورد نظر خودشان است. 
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اشاره 


تبتل : انقطاع به سوی خدا و خالص کردن عبادت برای وی 

تبثل مصدر باب تفعل از ريشه «ب _ ت - ل» و در لغت به معنای جدا و 
قطع شدن است. از این رو به درخت خرمایی که از آن نا خه اج جدا شده 
مُبتل و به آن شاخه که از اصل خویش بی‌نیاز ز گشته است بتول گویند[1] و 
تب زتی را که. از صردان بزیدم و به..آنان سیل.ه ریت تداشته: هن وه < 
نکرده باشد بتول نامند و از این‌رو حضرت مریم(علیها السلام) را بتول 
گفته‌اند[ 2]؛ همچنین حضرت فاطمه(علیها السلام) را بتول لقب داده‌اند یا 
بدان جهت که از حیث عفاف و فضیلت و دین و حَسّب بر سایر زنان برتری 
داشته, از انان متمایز و جدا شده است يا بر اثر بریدنش از دنیا و 
پیوستنش به خدا.[3] 

تبتل در اصطلاح به معنای انقطاع کامل به سوی خدا و تجرید محض 
است[۱4 که ی ان معنای بریدن از غیر خدا و اخلاص * نهفته است.[ 5 ] این 
مفهوم شامل خلوص نیت, ز هد اعراض از غیر خدا, تسلیم * اراده حق 
شدن و با تمام وجود خود را به‌او سپردن ی زد 

تبثل نزد اهل عرفان از منازل. اغازین. و اتواب شیر و شلوی است[6] که 
برای آن درجات و مراحلی بدین شرح ذکر شده است: 

1 بریدن از حظوظ و ملاحظاتی که به قصد جلب منفعت يا دفع ضرر با 
مطلق اعتنا کردن 
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نسبت به خلق انجام می‌شود که این همه با راضی بودن به تقسیم الهی, 
تسلیم شدن در برابر حکم خدا و ملاحظه حقیقت به دست می‌آید. 

2 بریدن از نفس که با اجتناب از هواء بهره‌مندی از نسیم انس با ملکوت و 
انتظار بارقه کشف حاصل می‌گردد. 

3 توجه به مقام سابقان که با تصحیح استقامت و پایداری, غرق شدن در 
قصد وصول به مطلوب و نظر به اشراقاتی که زمینه ساز فنای سالک 
است مپسر می‌گردد .۱71 

واژه تبتل در ایه 8 مزمل/ 73: «واذکر اسشخ زبی وتیل البه: تقلا»:به کار 
رفته است؛ ولی ایاتی که بر پرستش آنحصاری خدا| و یاری نجستن به جز 
از وی (حمد/ 1, 5), لزوم رغبت و میل به سوی پروردگار (انشراح 94,8), 
عبادت خالصانه (بینه/98, 5ظ), هجرت به سوی حق (عنکبوت/29,26) و 
دوری جستن از خدایان دروغین و پرستشگران انها (مریم/19.,48) دلالت 
دارند, به شکلی با این مفهوم در ارتباط بوده, به معنای ان اشارت دارند. 
مفسران با استفاده از آیات و روایات مربوط نکاتی را در این‌باره یادآور 


شده‌اند که به اختصار گزارش می‌گردد. 

به گفته برخی مفسران: انقطاع مطلوب در آبه 6 مژمل /3 7 مجازی و خاص 
است و مراد از ان انقطاع از اعمالی است که مانع شب‌زنده‌داری و انجام 
مسئولیتهای مهمی چون نشر دعوت و مقابله با مشرکان در روز گردد و 
هرگز به معنای رهبانیت* و اعراض از زنان و ترک تدبیر امور زندگانی 
نیست؛ زیرا| رهبانیت با پیامبری سا زگاری ندارد و چون پیامبر(صلی الله 
علید. واله اپجونسته ان خالت. مرافیت و انفظاع. الی‌الاه بزهوزدار بوده نس 
مقصود در این فرمان تداوم آن است .9 

برخی نیز این آیه را در وصف نماز شب و مانند عطف تفسیری برای 1 
قبل: «و رتل الفرءان ترتیلا»(مژمل/73,4) دانسته و با لفظی دانستن ذکر 
با هی قلسم فاد ار سل سا سل مرا افظ دا سضدانه [ 9 یر 
پاره‌ای از روایات تبتل به بلند کردن دستها به درگاه خدا و تضرع به سوی 
اه تفشیر شده|10] که.ا لقطی:انسشن دکر ساست است. | ۱1 

در بیان اينکه چرا| در آخر آنه «تبتیل » به کار رفته است و نه تبئل, , برخی 
مفسران رعایت فواصل و موافقت با آیات پیشین و حفظ نظم را یادآور 
شده‌اند.[ 12 ] برخی نیز با اشاره به اینکه در این ابه تبتثل هدف و مقصود 
اصیه ومیل راهان است وان ره مهو وی 
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دیال آن راه:وسندن و طریق ان بان دم اس 1 ی اختمال 
حذف تبثل به سبب دلالت فعل بر آن را داده و گفته‌اند: در اینجا در حقیقت 
میان تبثل و تبتیل جمع شده است و این شدت اهتمام به آن را می‌رساند. 
[14] 

میم ی وی گون را فعز صللی للع الا هت عفر وت ره 
هم تبتیل, زیرا اولی به معنای اشتغال تام به خداوند. برای خودسازی جهت 
حمل رسالت است و دومی معنايش اشتفغال به خدا برای منقطع شدن از 
غیر او به سوی او جهت ساختن جامعه است و نیز تبتّل که همان قبول 
تلاش عملی برای منقطع کردن خویش و دیگران به سوی خداست. پس 
اف اقطام ساحن فقط کار سامینرضلی اه همست ان که ترا 
از جانب خداوند هم نیست., بلکه دارای دو بعد است: از یک سو جذبه الهی 
۵ نشف دییر ای فر هت ار ای سایب باهررضلی "اه له 
قالاست ۱۱5 

شایان ذکر است که تبتلی که در قرآن بدان فرمان داده شده با اعراض از 
دنیا, ترک لذات حلال, عزلت گزینی و رهبانیت و دوری از خلق که در 
ژوایات از آننفن تدم است[16] وه مقوله خداکانه اند این معنا که از 
ان به «تبتل ممنوع» تعبیر می‌شود نه تنها در قران و احادیث به ان تشویق 


نشده, بلکه بع شبدت: آو ان: تفن شوه اشته: مفسران با استفاده از نات 
مانند «یأیها الذین ءامَنوا ۷ تخرموا طیبتِ ما احل الله لکم»(مایده/87 ,5 

« قل هن حتم زيتة الله التی آخیج ععباده الط ده من 
0 ,۰»(عراف/7,32), این بحث را مطرح ساخته و پا استناد به روایاتی 
مانند «نهی رسول الله کی الله علیه واله) عن الیل »17 ]با ماجرای 
عثمان‌بن مظعون که لذتها را بر خود حرام کرده بود و برخورد شدید 
یام (صلی الم غیت وال نانوی 1۵۱ هی یت ها رشایه و ال ی 
الاسلام» به تب تبیین این نوع تبتل پرداخته و یاداور شده‌اند که مقصود از این 
تبتل ممنوع, بریدن از مردم و پیمودن طریق رهبانیت و ترک ازدواج و حرام 
کردن لذتها بر خویش است.[19] 
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تبذیر 


نید 5 ف 


اشاره 


تبرثه: پاک دانستن متهم از اتهام و شبهه ای خاص 

تبرئه از ريشه «ب ‏ ر - ۶» است که در اصل به معنای دور شدن از عیب و 
نقص با هر چیزی است که مجاورت با ان ناخوشایند به شمار می‌رود[1] و 
در کاربرد عام عبارت است از «پاک‌دانستن کسی از اتهام و برطرف کردن 
شبهه‌ای درباره او»[ 2] و به تعبیری دبگره «به اثبات رساندن بق کنا هی 
کسی که مورد اتهام قرار گرفته‌است» ۰[ ۱3 تبرله در متون‌حقوقی گاه به 
معنای حکم حاکم يا قاضی به رفع اتهام از متهم به کار می‌رود.[4] واژه 
«ابراء»* از این ريشه نیز به معنای پاک و بی‌عیب‌ساختن کسی و بخشیدن 
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دیون اوست | 5]؛ ولی تفاوت ان با تبرئه در این است که ابراء به حقوق و 
کون مالت احصاص وود اما امامقام است صصاملن وق کنو ده 
هی و با آفرون بو این تاه مکی از رین کی هن ذاین است؛ 
ولی تب رنه کننده معمولا شخص ثالث مانند حاکم و قاضی است .۱91 

در قرآن‌کريم, تبرئه به معنای عام خود (نفي‌اتهام و شبهه مطرح شده 
درباره افراد بی‌گناه) با واژگان و تعابیر گوناگون آمده است؛ از جمله واژه 
«برَء». مانند «فبتاه اللة مما قالوا»(احزاب/33:69), «و ما ی تفسی 
ار" اف لامارة بالسوع» (یوسف/12, 53) و تعبیرهایی دیگر؛ مانند «ما 
کان لتبی آن یغل»(آل‌عمران/3,161), «اتَه لمن الصدقین»(یوسف/12, 
سا کر تسه موه 102 2) هیر ای فیل. آبانت ده مرک 
اتقانمانت که کفران سس ان هساسوان امت با افرام رت 
فی 0 نوی به تبرته آنان از ان خداوند پا اشخاص ار شده 


فصاونقی قر ات قیر کف 


اشاره 


مضادیق قرآتی بر ند 

اوصاف ناشایست متهم می‌شوند که منشا این اتهامها اموری چون کینه و 
دشمنی, حسادت يا اغراضی دیگر است که خود متهمان يا اشخاص دیگر 
باید درصدد رفع اتهامات ناروا برایند. در قران‌کریم به برخی از موارد اتهام 
و نیز تبرئه متهمان از جمله انبیای الهی از نسبتهای ناروا اشاره شده است. 
تبرله انبیای الهی در بیشتر موارد از جانب خداوند صورت گرفته است. 
برخی از مهم‌ترین مصادیق تبرئه شوندگان در قرآن‌کريم از اين قرار 

ست . 


ق جضرت ان اش (غایه |ازتلاتا: 


1 خضرت ای آهیم(غلبه سای 

فان کريم در آیات: فده از تبرکم حظرت. ابزاهیم9] از تست تاروای 
بهودی, مسیحی یا رز بودن سخن به میان آورده است: «ما کان 
ايرهيم یهودیا ولا تصرانی و لکن کان خنیفا مُسلما و ما کان من 
الفُشرکین» ۰(آل‌عمران/3,67 و نیز بقرهم/2. 13 آل عمران/3, 95 
انعام/6, 161) آرای مفسران درباره اين نسبت ناروا و تهمت* زنندگان, 
متفاوت است؛ بسیاری کفته | ند: هریک از دو فرفه بهودیان و مسیحیان 
حضرت ابراهیم را مکش خود: عفر نی مف کردند هحون نیاق آنان: با 
شرک آميخته بود خداوند در این آیات آن خضرت را از بهودی یا مسیحی و 
مشرک بودن تبرثه کرد[10]؛ اما 
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برخی در مورد نفی شرک از ان حضرت گفته‌اند: اعراب جاهلی حضرت 
ارام زاب ری یه م رود ایا ار خوی را پر برفه از این 
ابراهیم می‌دانستند _ و بدین وسیله ان حضرت را به شرک متهم 
می‌کردند[ 12] که قران ان حضرت را از این اتهام تبرثئه کرد. 


و رت بونعفت [ یه الساای ‏ 

در پی امتناع حضرت پوسف(علیه السلام) از پذیرش خواسته نامشروء 
زلیخاء وی یوسف (علیه السلام) را به خیانت متهم کرد و زندانی شدن یا 
کیفر دردناکٍ آن حضرت را ان عریز مصن کو اسفت؛ «واستبقا الباب و قدذّت 
قمیضَه من در والقیا سَیّدها لذا الباب قالّت ما جزاءُ من آراد باهیک سوعا 
الا ان تحت او دای العف و2 12 واه 1 السلام) 
اين اتهام را مردود و زلیخا را مجرم شمرد. یکی از افراد خاندان عزیز 
مصر نیز بر تبرثه آن حضرت گواهی داد[13]: «قال هی روذتنی غن نفسی 
و شهد شاهد من آهلها ان کان قمیُه فد من قُبّل قضدقت وهُوّ من 
الکذبین ۴ و ان کان و قمیه ف من ذبر فکذیّت و هو من الصدقفین». 
۳ گهواره 0 که به قدرت آلهی سخن گفت و بر پاکی حضرت 
پوسف شهادت داد.[14] شماری دیگر وی را مردی حکیم يا پسر عموی 
کزیز ۰ که با گواهی وی داوری به نفع یوسف تمام و از اتهام 
پس از این ماجرا؛ عزیز مصر ضمن درخواست از یوسف (علیه السلام) 
برای فراموش کردن این ماجرا| و گناهکار شمردن زلیخاء تون ضنحنی: از 
حضرت را از اين اتهام تبرئه کرد: «یوسّف آعرض عّن هذا واستغفری 
ای اک کنت من الخاطین». (یوسف/12,29) با وجود اين, برای حفظ 
آبروی حاکم مصر و جلوگیری از رسوایی بیشتر» یوسف (علیه السلام) در 
نهایت به زندان افکنده شد[ 6 1 ]: و بدا لهّم من بعر ما راخ الأیت 
انتت سه خی حین». (یوسف/35 ,2( برخی مفسران مراد از تعبیر 
«الأیات» را در این آیه, نشانه‌های بی‌گناهی یوسف مانند پاره شدن پیراهن 
وی از پشت. خراش صورت وی[17], بریده شدن دستان زنان مصری و 
گواهی شاهد دانسته‌اند .81 ۱1 حضرت یوسف هنگام آزاد شدن از زندان؛ از 
حاکم کشف حقیقت و تبرئه خود را خواستار شد[ 19 ]: «قال ارجع 
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الی ریک سل ما بال الْسوَة الّتی قطعن أَيديهّ ان ری بَیدهِن علیم». 
(یوسف/50 +12 در نتیجه, زنان مصر و زلیخا بر فت کناهی: آن حضرت 
گواهی دادند, و وی از اين اتهام تبرئه شد و از نزدیکان پادشاه گردید: «. 
قلن حش للّه ما علمنا علیه من سوء قالت امَاث خ القزیز ال حصحص 
الحقٌ آن رودئهةٌ غن نفسه وانَهُ لمر- الضدقین * 5 قال الخلی ائّتونی به 
استخلصه لتفسی».(یوسف/12, 51, 54) 


3. حضرت موسی(علیه السلام): 

در آیه 9 احزاب/33, از پبرئه حضرت موسی از سوی خداوند سخن به 
میان آمده است: «ب ایا الذیرم ءامنوا لا تکونوا کالذین ءاذوا موسی فبتاه 

اد مما قالوا وکان عند الله وجیها». درباره اتهام حضرت موسی, 
مفسران دیدگاههای متفاوتی دارند؛ برخی آن را اتهام کشتن هارون به 
دست موسی(علیه السلام)دانسته‌اند که پس از اعلان مرگ طبیعی هارون 
از سوی فرشتگان پا 3 شدن هارون یی او بو آن م۰ از این 
بنی اسرائیل ۳ با آن هر نت به میقات رفته بودند ,11۰ 2 عده‌ای آن را 
جادوگری[22] و شماری دیگر آن را کاری خلاف عفت دانسته‌اند.[ 23] 
برخی از مفسران شیعه[24] و اهل سنت[25] نیز مراد ایه مذکور را 
عیوب جسمانی دانسته‌اند. به نظر برخی تمامی موارد مزبور از اتهامهای 
حضرت موسی(علیه السلام) بوده که خداوند وی را از همه انها تبرله کرده 
«و کان عنذ الله وجیها»نشان‌می‌دهد که اتهام مورد نظر مربوط به ابرو و 
حیثیت آن حضرت بوده است نه به عیوب جسمانی وی[27]: همچنین 
گفته‌اند که این آیه افزون بر دلالت بر تبرئه حضرت موسی(علیه السلام), 
به تبرئه پیامبر اسلام از اتهام ان حضرت در ماجرای زید بن حارثه و زینب 
بنت جحش نیز اشعار دارد.[28] 


ریت یاهع رای : 


4 حضرت سلیمان(علیه السلام): 

قرآن کریم در آیه 2 بفره/2 سلیمان(علیه السلام) را از اتهام کفر تبرثه 
کرده و شیاطین متهم کننده 7 حضرت را کافر شمرده است: «و ائبعوا ما 
شلوا الشیطین علی ملک 
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سلیمن و ما كقَرّ سَلیمنْ و لکِنّ الشٌیطین کقروا علمون النّاس 
السَحرَ».در تفسیر آیه گفته‌اند که در زمان حضرت سلیمان گروهی به 
جادوگری اشتغال داشتند و آن حضرت فرمان داد همه مکتوبات آنان را 
جمع‌آوری کرده, در مکانی مخفی سازند؛ ولی ساحران پس از وفات آن 
حضرت آن کتب و نوشته‌ها رز یافتند و با انتشار آنها در میان مردم» 
سلیفان( علبه السلام) زا خام ری یادن که.سا کمک آین. تعشنهها 
سلطتت. .فص کرچه. است: ۱29۱ مه فشته عقاشتره ات شام ور وود 
حضرت‌سلیمان در میان مردم مشهور بود ۳ اينکه با بعتت پیامبراکرم و 
نزول این نف آن حضرت از این اتهام تبرله شد. [ 30 ] بنابر روایتی دبک 
هام ترول. ایاتی ار قران که حضوت. نان ۱ سامیر. خذا سافید 
(انبیاء/21 79 و نیز 163 نساء/4) بهودیان مدینه بر پایه پندار باطل خود 
درباره آن حضرت؛ از نزول این آیات شگفت زده شد ند و گفتند که حضرت 
محمد(صلی اللّه علیه وآلهاساحری را به عنوان پیامبر الهی معرفی 
کرد ۱311 مزا از «شیاطین» در این ان ۱ آن حضرت به کفرند 
که برخی مفسران آنان را از جنیان[32] و شماری دیگر آنان را از انسانها 
شمر ده[ 33] و برخی دیگر اعم از شیاطین جن و انس دانسته‌اند 34۰[ 
فزاد از پیووان این شاطین ,شا بهوفنان‌ساین مذ یه ود | با مودیان. .عصز 
بلیمان(علیه السلام)دانشه‌اند: | 36] برخی: بر آن‌اند که این آیة. شتامل 
بهودیان‌وهمه کسانی می‌شود که در این مورد از شیاطین پیروی کنند.[ 37] 


5 ری دیا عاتیا یی 


5 حضرت مریم(علیها السلام): 

پس از تولد اعجا زآمیز حضرت عیسی(علیه السلام) بدون داشتن پدر, 
تین اسر ائیل مادر ان رت رنه کایی تاشاخست هم کردم ارتکاب آن 
را از حضرت مریم با توجه به پاکی پدر و مادر او, تقبیح کردند[ 38]: «فأتت 
به قومها تحملهٌ قالوا مریم لقد جنتِ شیا قریا * یأخت هرون ما کان 
ابوک امتا سوغهما کاتت ای غباه. رمزیم 19 2927 بو باب برخی 
روایات و منایع تفسیری, آنان حضرت‌مریم(علیها السلام) را نف مب شتر :| 
فردی به نام یوسف متهم می‌کردند.[39] حضرت مریم(علیها السلام)برای 
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رفع این اتهام به کودک خود که در گهواره بود اشاره کرد. (مریم/29 ,9( 
کودک به اعجاز الهی زبان به سخن گشود و مادرش را از این اتهام تبرثه 
کرد.[401](مریم 19 30 33) خداوند 9 نیز در آیه 156 نساء/4 این 
اتهام را «بهتانی بزرگ» و اتهام زنندگان به حضرت مریم را کافر شمرده 
است: و 4 ۳ يم بهتنا عظیما»؛ همچنین در ایه‌ای 
دیکر, به عفت آن حضرت اعجا زآمیز حضرت عیسی (علیه 
السلام) تصریح فرموده است: «والّتی احصتت فرجها فتفخنا فیها من ژوحنا 
و جعلنها وابتها ءایِةٌ لللمین». (انبیاء/21,91) 


رشان ات ای له عم ادا 


6 پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله): 

پیامبر گرامی(صلی الله علیه واله) در مدت رسالت خود در معرض 
اتهامهای فراوانی قرار گرفت؛ ولی خداوند وی را از همه آنها تبرئه کرد؛ از 
جمله اتهام بسیار شایع, اک وی بودن قرآن بود, به گونه‌ای ِ گاهی آیات 
قرآن را افترای آن حضرت بر خدا می‌خواندند: «قالوا اّما آنت مُفتر»(نحل 
1 «آم پقولون تَقَوَلْث».(طور/52,33 و نیز هود/1 1 35 
سجده/3 ,1) گاه نی ففتتذ که قرآن را شخصی از عجم به پیامبر هی آموزد 
و وی آن را با زبان عربی فصیح باز می‌گوید: «أهُم یقولون لثم بُعَلَمَهُ بَسَرٌ 
لسان الذی یلحجدون الیه اعجم و هذا لسان رف مین 
(نحل/16,103) نام این شخص عجم را به صور گوناگون ذکر کرده‌اند؛ از 
جمله فردی نصرانی به نام «بلعام». غلامی رومی به نام «یعیش», 
«عایش» يا «عابس». دو غلام نصرانی به نامهای «یسار» و «جبر»[ 41] با 
«خیر».[42] برخی نیز وی را سلمان فارسی دانسته‌اند[43]؛ ولی خداوند 
اههد ساخت امش کی صایالاه له واه تزا از این اتفاش مبها 
دانستت اس ار که در اه ۱ ند 1 من ساصرعل ال عاره 
وآله)دستور داده که به آنان, بگوید که در صورت ارتکاب این جرم» گناهش 
بر عهده خود من است: «قل ان افتریته فعلر اجرامی». در آیه‌ای دیگر 
نسبت دادن قرآن بدون وحی الهی به خداوند به صراحت نفی شده 
است ۰« ما کان هذا الفرءان آن یفتری من دون ال و لکن تصدیق الذی 
بین بدیه». (یونس/37 ,10 همچنین در آیات ِِِ خطاب به اتهام زنندگان 
مدع که اک تفا راک قی رده خود قین حانند ان را سار حول نها 
بخدیت له ان کانوا ضدفین»:(طمر/4 52:5 نیزر هود/1 ۸1 13 پوتننن/10, 
39( 

اتهام دیگری که برخی منافقان درباره آن حضرت مطرح کردند, خیانت 
کرد نود که در قرآن پنا مه ا کر وف مه تامتراق الفی از آن‌ بای و سیر 
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دانسته شده‌اند[ 44]: «وما کان لنبی آن ۷ و من ال یأت بما 111 بوم 
القیمَة».(آل‌عمران/3,161) در شأن نزول اين آیه گفته‌اند که گروهی از 
منافقان در جنگ بدر پیامبر اسلام را ِ سرقت پارچه‌ای سرخ رنگ از غنایم 
مسلمانان متهم کردند.[45] برخی گفته‌اند که ایه درباره تیراندازان در 


رازن ما ام ای اه میا 


7. همسران پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله): 

ور ایة 11 نور/24 به ماجرای افک و متهم شدن یکی از همسران پیامبر 
اعظم از سوی برخی مسلمانان اشاره شده است +«ارٌ الذین جاءو بالافک 
عصبةٌ منم لا تحسوه شَرّا لکم بل هو حَیرٌ لکم».بیشتر مفسران نزول این 
آنه زا دزباره غايشه دانسته‌اند که در بی بازهاندن وی از همراهی با لشکر 
اسلام و الحاق او به لشکریان همراه با یکی از مسلمانان به نام صفوان, 
نه ابا کافی یم تشه[ ۲۱۲ وی هان ول این ام را ماریه فیطایه 
دانسته‌اند که عايشه وی را متهم کرد 1۰ ( <> قصه افی) قزان کز نم 
ابتدا این اتهام را «افک» یعنی نسبتی دروغ[49] و افترا[50] شمرد و 
3 اشامت زا کناهکار مساسته عداب:دانست: «ان الدینه اعد 
ب .لک امری منهم ها اکشتت من الائم واّذی تولّی کیره منهم له 
عذاب عّظیم» .(نور/11 ,924( سیس مسلمانان" را از آن رو که پس از 
شنیدن این اتهام, آن رز نفی نکردند, نکوهش کرد: «لولا اذ سمعتموه 6 ظر"" 
المْوّمنون والمَوْمنت بانفسهم خیزا وقالوا هذا افک مَبین » ۰(نور/12 ,24 
ونیز16) و به آنان توصیه کرد که اگر ایمان دارند ,هیج‌گاه چنین سخنانی را 
درباره همسران پیامبر بر زبان جاری نکنند: «بیظکد ال آن تعودوا| لمئله 

بدا ان کنتم موّمنین».(نور/24.17) 


اشاره 


امشات جع متعددی می‌تواند موجب تبرئه انسان از اتهام شود. گاه اتهام مزبور 
اصولا جرم و گناه به شمار نمی‌رود و گاهی کناح و بزه شمرده می‌ شود 
ولی برای مرتکب شونده آن مسئولیت‌آور بیست پا بر پایه ادله‌ای ثابت 
می‌شود که متهم مرتکب ۳ نشده است با به سیب اقامه نشدن دلیلی 
برای آن اتهام, متهم‌شونده تبرئه می‌شود: 


1 جرم و گناه نبودن مورد اتهام: 


1 جرم و گناه نبودن مورد اتهام: 

اد 
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به شخصی_ نسبت داده می‌ شود اگر از دیدگاه قرانی و فقهی گناه و بزه 
نباشد, این واقعیت می‌تواند موجب تبرنه وی شود, زیرا| هرگاه قانون 7 
مت عملی زرا خرم. تشمارد ان عمل. فخارانی. در بی‌ندارده بو ها ۲ 
مَعذبین حتّی بعت زسولا» ۰(اسراء/15 ۰ به نظر برخی. بعثت رسولان 
در | کنایه از ابلاغ تکلیف و آخدزة قانون است[1 ۲5 همچنین هر گاه کاری 
بدون عمد و قصد مجرمانه و بیت بد صورت گرفته باشد, انجام‌دهنده آن 
کار, مجرم و مستحق مجازات نخواهد بود[52]؛ مانند آنکه فردی از روی 
غفلت و خطا مرتکب کاری شود که ماهیت مجرمانه دارد: «لْیس غلیکم 
ناخ فیما اخطاأثم به ولکن ما تَقدت فُلونکّم». (احزاب/33 5) 


2 ققتان مت ارت 


2 فقدان مسئولیت: 

گاهی کاری در شرایط عادی جرم و گناه به شمار میر ود. ؛ اما به سیب 
وجود شرایط خاص فاقد مسئولیت شرعی و قانونی است؛ مانند آنکه 
کسی در حال اکراه* مرتکب جرمی مانند گفتن سخنان کفرآمیز شود: «مَن 
وی 
(نحل/106 ,6( انز اجه در مورد عمّار نازل شده که برای نجات جان خود و 
وال اراس ای رای افیا او 
واله)نه تنها وی را مشمول مجازات ندانست, بلکه به وی اجازه داد که در 
شرا متنابه همین کار را انجام دهد 3 همین اضطرار* مر کب 
شونده جرم می‌تواند مسئولیت او را بردارد و وی را تبرئه کند: « نما حَرّم 
علیکة العیة وال .. فعن اضطه یز باغ و لا عاد فلا انع خلیه»؛ 
(بقره/2,173) به موجب حدیثئی, حضرت ی السلام)با استناد به این 
اش ی ور تیار ای سیر سرد راداست ۱ ۱۲ 
در ماجرای انحراف بنی اسرائیل نیز هارون داضت گنه از سوی حضرت 
موسی به کوتاهی در انجام وظیفه و اطاعت از او منتهم گردید (طه/20, 
2 - 93) علت رفتار خود را وضعیت خاص از جمله به سبب جلوگیری از 
تفرقه بدی اسرائیل: «انی خشیت آن تقول فرّقت بين بنی (سرءیل». 
(طه/20,94) و کشته شدن خود دانست: «الرٌْ الوم استضعفونی وکادوا 
بتلوعی غراف ۱7۰150 و سین وس خو را از اهام. مد کون جر 
کرد. (اعراف/7,151) 


3. بی‌دلیل بودن اتهام: 


3. بی‌دلیل بودن اتهام: 

اثبات اتهام همواره بر عهده اتهام زننده است, بنابراین جه بسا تنها اقامه 
نشدن دلیل از جانب او موجب تبرئه متهم شود؛ برای مال ار یم کنده 
به زنأً 4 گواه که شرط اثبات این جرم و مجازات متهم است نداشته باشد, 
شخص متهم از مجازات تبرئه شده و حتی 
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متهم کننده مجازات می‌گردد: «والذین پرمون الفَحضنت نم 7 لم 2 باربَعة 
شهداء فاجلدوهم تمنین حَلدة» ۰(نور/24 4( همچنین قرآن اتهام ِ 
به برخی همسران پیامبر را که 4شاهد بر ادعای خود نیاورده بودند, مذمت 
کرد و آنان را دروغگو شمرد[5د]: «لولا جاءو علیه باربَعة شهداء فاذ لم 
نها بالشَهَداء قاولنک عنذالله هم الکذبون».(نور/24,13) 


اشاره 


و ی دلیل بر بی‌گناهی متهم وی از اتهام نسبت داده شده و 
پیامدهای آن تبرئه می‌گردد. 
برخی از ادله تبرئه متهم عبارت است از: 


الف. شهادت دادن گواهان: 


الف. شهادت دادن گواهان: 

دلیل بی‌گناهی متهمان گاه وجود شاهد است؛ مثلا هنگامی که‌حضرت 
یوسف(علیه السلام) به خیانت و فحشا متهم شد. شاهدی بر بی‌گناهی او 
گواهی داد (یوسف/27-12,26), در نتیجه حاکم مصر یوسف (علیه السلام) 
را از این اتهام تبرئه کرد و زلیخا را مجرم شمرد. (یوسف/29-12,28) 


ب. اقرار اتهام زننده: 


ب. اقرار اتهام زننده: 

گاهی اتهام زننده خود به نف ناشن متهم اعتراف طقف کنو چنان که پس از 
احضار پوسف(علیه السلام) از جانب حاکم مصر, و شهادت زنان مصری به 
پاکی یوسف و دور بودن او از هرگونه بدق؛ زلیخا , نتق کاخ خود و بی‌گناهی 
یوسف اعتراف کرد: «قالّتِ امراثْ العزیز الن حخصحص الحوٌ آتّا رودثة 
عن نفسه و ایَهٌ لحزه الضُدقین» .(یوسف/1 5 ,2( و این؛ سیب تبرثه 
تس اه اه (یفتسی 12:5۸ 


در پاره‌ای موارد سو گند منهم موجب تبرله وی می‌ شود چنان که برادران 
یوسف هنگامی که به سرقت جام پادشاه منتهم شدند» برای تبرله خود به 
تسو کنةمقوسل شیدید* «فالو | خاللم اعد علفتم ماجنا فد فی.الارض .وا 
تا سرقین».(یوسف/12,73) در فقه اسلامی نیز در پاره‌ای موارد که 
بزای انات رم ادلت کافن وعور فداون برای ره مهم از عیسو کرد 
خواسته می‌ شود : مثلا در لعان* که شوهر همسر خود را به زنا منهم 
و زن نیز با 4 سوگند متقابل از کیفر زنا تبرئه می‌شود[56] (نور/24, 6 - 
9( همچنین در صورت متهم شدن شهود در وصیت. به خیانت و کتمان 
حقیقت از جانب وارثان یا افراد دیگر, قاضی[57] برای تبرئه متهمان, باید 
از آنان چنین سو گند بخواهد: به خدا| ما حق را به چیزی نمی ‌فرو شیم, 
هرچند در مورد خویشاوندانمان باشد و شهادت الهی را کتمان نمی‌کنیم: 
«یایها الذین ءامنوا شَهدةٌ بتییکم اذا ِِ کم المَوثٌ حین الوَصیّة ائنان 
وا عدل منکم او ءاحران من غیرکم ... تحبسوتهُما من بعد الصَلوة 
فیقسمان 
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باللم.ان ارتتم ۷ ری یه تعتا و لو کان دافرمی ولا تکتم شیتتة الاه ۲۱ 
۳۳ لمن الامین». (مانده/06 1 ,5( این اف درباره تکون از 0 زا نازل 
شد که هنگام مرگ درباره اموال خود وصیت کرد و آن را به دو نفر 
نصرانی سیر د. ؛ ولی آنان خیانت کردند و بخشی از اموال وی را به سرقت 
بردند. سپس وارثان با آگاه شدن از وصیت, برخی از اموال او را نیافتند و 
به آن ذو بدنمان شدند؛ ولی: انان سرقت افوال را انکار کردته در تتیخه: 
اين آیه نازل شد و حکم این موضوع را بیان کرد.[58] 
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اشاره 


تبژح: خودآرایی و اظهار زینت زنان در برابر مردان بیگانه 

تبرج, مصدر باب تفعل از ريشه «ب ‏ ر ‏ ج» و به معنای اظهار نیکوییها و 
محاسن پا خارج شدن از محل سکونت است که لا زم ان اشکار شدن 
است 1۰عنصر مشترک در همه اشتقاقهای این ريشه را «ظهور و بروز» 
دانسته‌اند که گاه در قالب یک برج یعنی ساختمانی 9 و شاخص و گاه 
به صورت جرم شاوی درخشان و گاه در قالب شیوه رفتار یک زر رخ 
می‌دهد. [ 2] 

در اصطلاح به اظهار شهوت‌انگیز نیکوبیها و زیباییهای زنان در برایر مردان 
بیگانه گفته می‌شود[ 3] که در رفتار, گفتار, حرکات يا هر عمل دیگری پدید 
آید.[4] تبررج و دیگر هم خانواده‌های آن از همین باب سه بار در دو آیة 
قرآن به کار رفته‌اند (احزاب /33, 33؛ نور/24, 60)؛ همچنین در آیه 31 
نور /24 از اظهار زینتهای زنان در برابر مردان بیگانه نهی شده که همان 
دز آیه ِ اعوان از همسران پیامبر خواسته شده که پای‌بند خانه‌های 
خود بوده و همچون سنت دوره جاهلی, خود را اشکار نسازند: 
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«و قرن فی بیوتِكّ و لاتبرَجن تبرّحٌ الجهلیّة». واژه «قرن» در یک قرائت با 
فتح قاف خوانده تام که از مصدر «قرار» به معنای استقرار و آرام یافتن 
در جایی است و در قرائت دیگر با کسر قاف از مصدر «وقار» به معنای 
متانت است.[<] طبری بر مبنای قاعده غالبی اشتقاق در عربی معتقد 
است که فعل امر مصدر «قرار» با همزه وصل زایده به صورت «اقررن» 
توجه آنگه در قرائت نخست به خانه‌نشینی و در قرائت دوم به وقار و 
متانت فرمان داده شده است |[ 7]؛ بر همین اساس برخی به استناد قرائت 
نخست تلاش کرده‌اند ازاین آیه با عنوان مستندی برای ممنوعیت دستیابی 
زنان به برخی پستهای اجتماعی که اقتضای رفت و امد فراوان به بیرون از 
منزل و قرار گرفتن دز معرض مردان بیکا تمه داد بهره برند.[ 8] درمقابل, 
گروهی دیگر از مناسبت بین دو مقطع «قرن فی بیویَکنٌ» و «لاتبرّجن تبرح 
الجهلیّة»چنین استفاده کرده‌اند که فرمان به خانه‌نشینی در برابر 
خودنمایی مرسوم در دوره جاهلی است و به طور مطلق از بیرون رفتن 
زنان از منزل نهی نشده است [9]؛ به عبارت دیگر در صورت تفسیر آیه به 
لزوم خانه‌ نشینی نیز این حکم از وج احکام ارشادی است که صرفاً" جنبه 
حمایت از حریم عفت زنان داشته, در صورت حفظ این حریم در بیرون از 


منزل, , موردی برای حرمن نمی‌ماند 101۰ 

در تفستر واژه تبرح نیر آن را به معتای خودارایی و طنازی[11] یا زاه 
رفتن با ناز و کرشمه[12] با هرگونه اظهار زینت و زیبایی در برابر مردان 
تبعاته دانسته‌اند ,31۰ 1] رت دیگر نیز به ذکر برخی مصادیق چون راه 
رفتن در فاصله نزدیک با مرد بیگانه پرداخته‌اند.[ 14] 

این آیه گرچه خطاب به همسران تنامتو .امذه؛ اما حکم آن عام و شامل 
همه زنان می‌ شود 1۰ ۱1 

مفسران در بیان مقصود از «جاهلیت* آولی» گاه در جست‌وجوی دوره 
زماتی مشخصی مانتد دوزه بین. عیسی و محمد(صلی الله علیه. واله): ادم 
و نوح[16] و جاهلیت دوره ابراهیم در برابر جاهلیت دوره محمد(صلی الله 
علیه واله)برآمده و گاه منظور از آن را عموم جاهلیت قبل از اسلام 
دانسته‌اند[ 17], گرچه این آیه 
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در سیاق تاریخی متن مقدس قران بیشتر ناظر به جاهلیت شبه جزیره در 
دوره نزدیک به اسلام است [9 1 ], به هر روی در صورت تفسیر جاهلیت به 
عموم دوره قبل از اسلام یا خصوص دوره نزدیک به اسلام. این پرسش 
مطرح می‌شود که آیا صفت «أولی» برای جاهلیت به معنای وجود جاهلیت 
دیگری در دوره اسلامی است ؟ مفسران در پاسخ به این پرسش معتقدند 
که اثاری از اخلاق دوره جاهلی ممکن است در دوره اسلامی نیز بر جای 
مانده و به طور کلی ریشه‌کن نشود[19] يا آنکه هرگونه فسق و فجوری 
که در دوره اسلامی پدید اید خود نوعی جاهلیت دوم در برابر جاهلیت قبل 
از اسلام است[20]؛ از اين رو در برخی روایات از پاره‌ای اخلاق نکوهیده 
به عنوان اخلاق جاهلی یاد شده است.[ 21] 

در ایه 60 نور /24 به زنان از کار افتاده, اجازه داده شده که پوشش 
شرعی لازم برای زنان را در صورت پرهیز از خودارایی و عرضه در برابر 
دیحران: مراعات نکنند و در عین حال صرف نظر کردن از این ترخیص و 
رعایت عفاف را سزاوارتر دانسته است:«والقوعد من النساء التی 
لایرجون نکاحا قلیس یهن جناخ آن یَضَعن يابهنَ غیر مُتَبرجت بزيتة وان 
ستعففن خی لهر"ٌ واللةٌ سَمیع علیم».منظور از «قواعد» آن دسته از زنان 
دانسته شده که پا به سن گذآشته و توانایی تولید مثل را از دست داده‌اند 
یا دیگر خواهانی ندارند.[22] ان دسته ار نان رن صورتی. که:خودار ات 
نکنند حجا* کامل بر آنان لا زم نیست و پوشش عمومی بدن کفایت 
می کند ,31۰ 2] در بیان حد ود دقیق پوشش برای این افراد برخی سعی 
کرده‌اند خد و موز دقیقی را تعیین کنتد. و کزوهی .دیگر ‏ به کلیت پوشش 
معمولی بدن بسنده کرده‌اند[24]: همچنین در توضیح قید «غیر متبزجات» 
برخی شرط کرده‌اند که این حکم به خصوص محیط درون خانه اختصاص 


داشته و گروهی دیگر بدون بیان چنین محدودیتی, تنها پرهیز از خودارایی و 
اظهار زینت را شرط کرده‌اند.[251] 

در آیه 31 نور/24 به زنان باایمان گفته شده که زینتهای غیر معمول خود را 
در برابر مردان تبکاژه پوشانیده 3 قل للمَوْینت ۱ یبدین ز زینتفر" یتفر الا ما 
ظهَرَ منها» و پوشش خود را بر گردن و سینه افکنده: ور بخَمُرهِنٌ 
علی جُیویهنٌ» و زینتهای خود را جز در برابر همسران و مردان محرم خود 
آشکا ر نسازند: «و لایبدین 
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تا لبْعولتهر» و پاهای خود را به قصد آشکار ساختن زینتهای خود بر 
زمین نکوبند: «و لاتضربن بارجله لیعلم ما یخفین من زینتَهنٌ.. 

زیت اعم ادف کونه طبیعی و اکتسابی دانسته ۳ نخست 
مربوط به آفرینش افراد و دومی به اموری چون شیوه پوشش, زیورآلات و 
آرایش مربوط می‌شود.[26] زینتهای ظاهری که حکم پوشش از آنها استئنا 
شده. زیباییهای طبیعی و متعارف دستان تا مچ و گردی صورت دانسته 
شده و البته زینتهای افزوده چون زیورآلات, حنا و... گرچه در اين بخش از 
اعضای بدن رو راز خکم نوت پوشش ساطل. آنها می‌ نود ۱27 
مفسران منظور از اظهار زینت* با کوبیدن پا بر زمین را آشکار ساختن 
صدای خلخال و دیگر زیورآلاتی می‌دانند که به پا بسته می‌شود.[28] این 
کار اگر برای جلب توجچه مردان صورتِ گیرد؛ تبرح شمرده شده و از آن 
پرهیز داده شده است |[ 29 ]؛ افزون بر از در ۳ 22 احزاب/33 از سخن 
گفتن تحریک‌آمیز نهی شده و در روایات نیز مصادیق متعددی برای تبرج 
برشمرده شده است .۱ 30 ] 
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اشاره 


تبرّک : برکت جستن از امور مقدس 

تبژک مصدر باب تفعل از ريشه «ب - ر ک» است.[1] واژه پژوهان برایٍ 
این ريشه سه معنای سینه شترا 2]؛ ثبات[ 3] و فرونی[4] زا باز که و غالبا 
بر اصلی بودن یکی از این صعانی ۲ کید کرده‌اند. راغب معنای اولیه را سینه 
شتر و دو معنای دیگر را از استعمالهای بعدی شمرده است.[5] آرتور 
جفری اصل این واژه را عربی نمی‌داند و معتقد است فعل «برّک». که 
برای زانو زدن شتر به کار می‌رود. مشترک بین همه زبانهای سامی است 
که ابتدا در زبانهای سامی شمالی. معنای برکت دادن پیدا کرده و از انجا 
به ناحیه زبانهای سامی جنوبی رسیده است و به این ترتیب در زبانهای 
عبری, فنیقی, ارامی, پالمیری (تدمری). سبایی. حبشی و عربی معنایی 
هرا ات و سرب ما درل کم رات[ 
فیض, فضل, خیر و فزونی مادی یا معنوی دانسته[7] و در اصطلاح قرانی 
و دینی, برکت را «یدید امدن خیر الهی در امور» تعریف کرده‌اند. | 8] 
بعضی نیز برکت را زیاد شدن از خاستگاهی نامحسوس دانسته و به این 
صورت میان «زیاد شدن» و «برکت یافتن» تمایز نهادند.[ 9] 

تبزک که به معنای برکت جستن است. متناسب با معنای اصطلاحی برکت. 
خداوند متعالی برای انها امتیازها و مقامهای خاصی قرار داده است[10]؛ 
مانتد بیامتزان اولیا و آتار آنان: 

مفهوم و شعایر مربوط به تبرک در ادیان مختلف به چشم می‌خورند؛ مانند 
برکت جستن از بزرگان دینی در یهود و عشای ربانی در مسیحیت.[ 11 ] 

در قرآن از ریشه «ب - ر _ ک» واژه‌های برکات؛ مبارزک؛ با کنا, تبازک؛ 
بازک و9 بورک برای دلالت‌بربرکت داشتن اشخاص, پدیده‌ها؛ مکانها و زمان 
ویژه‌ای, به کار رفته است. (<- > برکت) ٍ 1 

واژه تبری در قران به کار نرفته است؛ اما از بعضی ایات باز گو کننده 
رویدادهای تاریخی 
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(بقره/2,248؛ یوسف 12 93 96؛ کهف/18,21) و دستور به نماز 
رن در مقام‌ابراهیم (بقره ۸2 125) مفهوم تبرک برداشت شده 


است. 


حکم تبرک: 
حکم تبرک: 


در قران؛ سخنی از ز جایز بودن پا نبودن تبرک , به میان نیامده است؛ اما.؛ باور 
دسته‌ای از مسلمانان به شرک بودن بعضی از گونه‌های تبرک بحثهای 
کلامی[12] و فقهی[ 13] گسترده‌ای را پدید آورده است. همه مسلمانان 
هرگونه تبرک شرک آلود را نامشروع اه اما در تشخیص مصداق آن؛ 
دیدگاه یکسانی وجود ندارد. اگرچه در جایز بودن اصل تبرک و مواردی از 
آن همسخن آند. 
در دیدگاه بیشتر مسلمانان, به ویژه شیعه, امور مقعدسی که مسلمانان از 
آن برکت می‌طلبند, فان سمل از خدام ند ندارند, از این رو تبرک جستن 
به. آنها را با شرک: ملازم نمی‌دانند.[۱14 در مقابل: دیدگاهی با تحلیلی 
متفاوت, تبرک را تنها در مواردی خاص جایز می‌شمرد. اين نظریه را که در 
اثار ابن تیمیه به وضوح پافت می‌شود[ 5 1 ]؛ پایه انديشه وهابیت دانسته‌اند. 
به باور وهابیان جواز تبرک, نیاز به دلیل خاص دارد, از این‌رو تبرک به نام 
خدا, قرآن, پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله)در زمان_ حیات آن حضرت و 
آثار مربوط به زمان حیاتٍ پیامیر را که دلیلی بر جواز آنها در قرآن يا سنت 
علیه واله)یس از وفات ایشان و اثاری ی قیر و ضریح که یس از وفات 
به ایشان منسوب شده است و هر شخصی جز پیامبر هم در زمان حیات و 
هم پس از آن را از اين رو شرک و نامشروع می‌دانند که دلیلی بر جواز آن 
اد فران و سیره پیامبر و صحابه در دست نیست[ 6 1 ]؛ افزون بر این با نقل 
روایتی از پیامبر(صلی الله علیه واآله) مبنی بر نهی از اينکه مردمان قبر 
پیامبر را جایگاهی برای گردهم آمدن قرار دهند[17], بسیاری از دیحز 
آیینهای مسلمانان را, که برای تبرک به امور مقدس صورت می‌گیرد. جایز 
نمی‌دانند.| 8 1 ] ۱ ۱ 
معتقدان به تبرک, ایات و روایات بسیاری را ناظر به جواز و استحباب ان 
دانسته‌اند. این دلیلها دو دسته‌اند: بعضی بر جواز مواردی از تبرک دلالت 
دارند که همه مسلمانان به ان اعتقاد دارند و بعضی دلیلی بر جواز تبرکهای 
خاص و مورد اختلاف هستند. 
کتابهای مستقلی نیز در اين باره تدوین شده که در بین آنها از کتاب تبرک 
0 0 ۳ 
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جامعیت و نیکی یاد شده است.[ 19] 


معانی ذکر «بسم الله الرحمن الرحیم» در ابتدای سوره‌های قرآن[201] ,و 
تعابیری چون «بسم الله مّجرها و مُرسها»[21](هود/11,41) و «واذکر 
اسخ رَیک»[22](مزمل/73,8) را برای برکت جستن از نام خداوند 
دانسته‌اند. یکی از معناهای «شفاء» در آیه رل من الفرءان ما هو 
شفاء» ۰( اسر 82/۶1 ۱7( را دفع ناملایمات و مشکلات به سرب رگ به 
قرآن, بیان کرده‌اند ۰[ 3 ۱2 روایات بسیاری نیز از تبرک صحابه به پیامبر و 
آثار آن حضرت[24]مانند آت وضو[ 5 2] روایت شده است. 
در بخش تبرکهای مورد اختلاف مهم‌نرین ۳ که معتقدان به تبرک؛ در 
برابر تبرک سنیزی وهابیان به آن استدلال کرده‌اند, آپات مربوط به شفا 
یافتن یعقوب است: «[ذهبوا بقمیصی ه ذا| فالقوهٌ اه وجه نی ی بصیرّ| 
. فلا آن جاء التشیة ألقةٌ علی وجهه فارتة تصیزا».(یوسف/12, 93, 
96 از اینکه یوسف برای ۳ چشم یعقوب پیراهن خود را کر ۱ و 
آار‌ ابا هادلاختن بزای پیامبری 73 0 
ان 249 بقره/2 را نیز که از ویژگیهای تأبوت بلی اسرائیل سخن می‌گوید 
دلیلی بر جوا قیر نبع؛ آنار انبیا دانسته‌اند.[ 27] در این آیهٍ تابوت سبب 
آراکتن می‌اسراتل مفرنی شم ات جوه عال لمع ام ماک 
التابوث فیه سکينة من زبکم» .مفسران؛ تابوت را ند هقی 1 که 
موسی را به هنگام کودکی دوز آن نهاده. به دریا انداختند و از همین‌رو در 
میان ش انوت ال جایگاه ویژه‌ای داشت و در آن, یادگارهای خاندان موسی 
و هارون (عصا, لباسها و کفشهای موسی و هارون و دو لوح از الواح 
تورات) قرار داشت |[ 8 2] و به ر تبري می‌حستنند 1۰ ۱2 
از ۹11 «واتّخذوا من مقام ابرهیم مصلی» ۰(بقره ۰/2 25( که دستور به نماز 
گزاردن در جااه" ابراهیم است, جواز تبرک به جایگاه نشستن و نماز 
پیامبر برداشت شده است.|30 ] 
داثرة المعارف فران گرنمد جلد 9 صف 1 
اصحات کهف مسجدی بسازند: «قال الذین غلبوا ِ كت لنتخذن 
علیهم مسجدا». ساختن مسجد را برای تیز ی نب آنان1د] و دلیلی: بر جواز 
ساختن بنا بر قیر صالحان و زیارت آن دانسته اند ۰[ 32 
ای ات شاس ایا ی اما کی صل. الله یه وال رک یه 
محصولات کشاورزی مدینه را سفارش می‌کرد.[34] صحابه, پس از رحلت 
رح سر سرند مر اسان تا ماه در کت ری دا شش ی وا وا لاد 
فرزند احمد بن حنبل,. سخن پدرش درباره جواز تبرک به قبر و منبر پیامبر 
روایت‌شده است :| ۱36 


مفسران به کارگیری نام خدا| و برخی تعابیر دیگر در بعضی آیات را از باب 
تبرک دانسته‌اند؛ مانند یادکرد «الله» در آیه‌های«فَاَن لله خْمسَه و 
لِل5سول»[ 37](انفال/8, 41),«سَتجخنی ان شاء اللَهٌ مر مالس 1361 
(قصص/28. 27) و «َتدخْلرة العسجد العراح ان شاء ال [39](فتح/48, 
17 در تفسیر آیه41انفال/8 برای توضیح تبرک بودن ذکر الله, آمده است 
که چون همه اموال برای خداست. نمی‌توان گفت که خداوند سهمی 
دارد[40] و در تفسیر آیه 7 حشر/9ظ, اختصاص فیء۶ به پیامبر و فقرای 
تهاخرین :را دلبلی هر بری بودن زکر اللفوز یه انشهات ,۱ ۱۸1 

در 01 113 مائده/, حواریان درخواست مائده آسمانی ۱ حضرت عیسی 
راء برای خوردن از آن بیان می‌کنند: «قالوا رید آن گر منها».بعضی 
مفسران؛ یکی از دلیلهای درخواست خوردن از مائده اتتتضا یره را تبرک به 
ان دانسته‌اند.[ 42] 

قرآن از بهشتیان با تعبیر «اصحاب الیمین»(واقعه/56,. 38, 91) یاد 
و کر دزن تفسنند. اجه برای وجه این نامگذاری, از تبرک و تلیمن عرب به 
دست راست یاد کرده‌اند.[ 43] 

در آیه 35 نور/24, از درخت زیتون سخن به میان آمده است: «یوقد من 
سَجرة مبرّکة زیتوتة».ذکر درخت زیتون را به سبب تبرک 70 
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پیامیر به آن داتسته‌اند.[ ۲44 

مفسران در ذیل آیه و لد کب اه الحججر المُرسلین» 
(حجر/15,80) پس از اين توضیح که مقصود از اصحاب حجر, قوم صالح 
است, آورده‌اند که پیامبر هنگامی که همراه اصحاب از سرزمين قوم صالح 
قی کت و داد که اضحات ای اشامنیت ای ار حانام تور 
تافه ضااه تست ان شک شام نی کار ره ان انا و 
صالحان دانسته‌اند. [ 45] 


تبرکهای ناشایست: 


تبرکهای ناشایست: ٍ 

برخی ایات نیز از تبری جستنهای ناشایست اد و از ان نهی کرده‌اند؛ 
مفسران در ذیل آیات 87 و 91 صافات/37, داستان تبرک قوم ابراهیم به 
بتان را بازگو کرده‌اند, بر بر این اساس سخن حضرت ابراهیم به قوم خود که 
از گمان آنان درباره خداوند می‌پرسد: «قما برَبُ 
العلمین»(صافات/37 97( ناظر به این قوم خود است که در روز عیدی, 
نزد بتهایشان برای تبرک غذا| می‌نهادند و از شهر بیرون می‌ر فتند. [ 46] 
سخن دیگر حضرت ابراهیم که پس از بیرون رفتن قوم, از بتها می‌پرسد 
که چرا از آن نمی‌خورید: «قفقال آلا تأکلون»(صافات/37, 91) منظور 
غذاهایی است که برای تبرک نزد آنان نهاده و رفته‌اند.[47] 

یکی از خوردنیهای حرام,, گوشت حیواناتی است که مشرکان برای بتها ذیح 
می‌کردند: «حْرَمت عَلیکم 9 ما دی علی لنسب» ِِ 5 3 در 
تن 1 می‌انداختند 481 
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7 تقستر ات کر اس کال 

1 سیر ام ی ها مر و 


تبری 


تبژی <> تولی و تبژی 


س‌ 


تبسٌم <> خنده 


تبع | قوم 


بیع / قوم <> قوم نیع 


اشاره 


تبعید : بیرون کردن مجرم از وطن یا محل اقامت خود 

تبعید, از ريشه «ب - ع ‏ د» و در لغت به معنای دور کردن است.[1] این 
واژه در زبان فارسی در اصطلاح فقه و حقوق عبارت است از بیرون کردن 
مجرم از محل ارتکاب جرم یا اقامتگاه وی[2] و به تعبیر دیگر, مجازاتی 
داترة المعارف قرآن کریم, جلد 6 صفحه 34 1 

است که به موجب ان فرد مجرم از اقامت در وطن* و شهر خود ممنوع 
شده, برای مدتی معین به سکونت در محلی دیگر محکوم گردد.[3] در 
متون فقهی واژگان عربی «تغریب»[4] و «نفی بلد»[5] دراین معنا کاربرد 
دارند, هرچند در متون قانونی ایران پس از مشروطه واژه تبعید رواج 
یافته است.[ 6] ۱ 

در متون تاریخی نوعی تبعید مطرح شده که تبعید با رای عمومی يا «طرد 
اجتماعی» نامیده می‌ شود. در این نوع تبعید که در یونان باستان معمول 
بوده, برخی افراد که اقامت آنان در یک محل خطرناک و بان آور تشخیص 
دادن می‌شد. با استناد به آرای. عمومی و بدون. مخاکمه و داذرسی و 
اتهامی خاص به گونه موقت از شهر بیرون رانده‌می‌شدند .۱71 

فقها درباره اینکه تبعید تعزیر* است يا حد اختلاف نظر دارند. بیشتر فقهای 
شیعه [ 9 ] و اهل سنت [ 9 ] تران‌انخ که تبعید حد به شمار می‌رود, زیرا برای 
جرایم خاص مانند محاربه* تشریع شده است؛ اما عده‌ای دیگر برآن‌اند که 
تبعید تعزیر است, از آن رو که مورد و میزان آن به نظر حاکم شرع واگذار 
شده است.[10]یکی از ادله آن این است که در حدود, میزان و نهایت 
مجازات معلوم است؛ و 
نظر حاکم شرع واگذار شده است ,11 1 

قرآن از تبعید با تعبیرهایی گوناگون یاد کرده است؛ از جمله «نفی» یعنی 
دور کردن از سرزمین: «ینفوا| من الارض» .(مائده/33,<), «اخراج» یا 
بیرون راندن از سرزمین خود: «اخرَج الذین کقروا هن دیرهم». 
(حشر/59,2 و نیز بقره/2, 85), «جلاء» یعنی دور کردن از وطن (حشر 
0 4( و محروم شدن از مجاورت با ساکنان شهر: « لا یجاوروتک فیها الا 
قلیلا».(احزاب/33, 60) به نظر برخی مفسران مفهوم «جلاء» از دو نظر با 
«اخراج» تفاوت دارد: یکی اینکه در جلاء شخص همراه با خانواده و 
فرزندان خود از وطنش دور می‌شود. دیگر آنکه جلاء برخلاف اخراج به 
صورت گروهی صورت می‌گیرد.[12] 

ذر فرآن افزون بر آمدن مضاديق تبعید در میان امتهای گذشته. مانند تبعید 
سامری از میان 
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رال ۱3 رطر فا منم ون رت ۰ و۱124 
زاو مه که باصوا کی رصلی الله له وال از مکه از 
وی کفار قریش[15] «انفال/8:30), از,مغرر شبن این محازات برای 
جرایمی خاص سخن به میان امده و برخی از احکام شرعی ان بیان شده 


است. 


تبعید در اقوام پیشین: 


تبعید در اقوام پیشین: ۲ 
تبعید و بیرون راندن افراد از وطن يا شهری که در ان تقد کف می‌کنند, از 
مجازاتهایی است که از زمانهای بسیار دور رواج داشته است, هرچند در هر 
قآ پا توجه به اوضاع خاص آن و ویژگیهای محیط و فرد 
مجرم» دارای شرایط متفاوتی بوده است؛ گاهی تنها افراد از شهر محل 
سکونت خود اخراج می‌ شد ند و انتخاب محل اقامت آناخ در اختیار خودشان 
بود. گاه افزون بر بیرون کردن محکومان از وطن؛ فحل. ۵ ضدت: تشفند آنان 
نیز معین می‌شد. | همچنین تبعیدگاهی گروهی و به صورت دسته جمعی بوده 
و گاه به گونه فردی صورت می‌گرفته است. چنان‌که گاهی به حق و در پی 
ارتکاب جرم بود و در بسیاری موارد نیز به باطل و به جهت نسبت دادن 
اتهاماتی ناروا صورت می‌گرفت. ۲ 
در کتاب مقدس از تبعید قوم بهود به دست بخت‌النصر یاد شده و امده 
است که وی برای مدتی طولانی گروهی از آنان را از دیار خود بیرون کرد 
و به بابل انتقال داد.[16] در برخی آیات قرآن نیز از تبعید 7 ۱ 
یاد شده است؛ از جمله در آیه 6 بقره/2 ذکر شده که برخی بهودیان 
تبعید شد[ 17], از پیامبر خویش خواستند تا فرمانده‌ای برای آنان برگزیند 
تا با نبرد کردن با دشمناب. به وطن خود پا زگردند: «قالوا لتبی لَهْمٌ ابعث لنا 
َلکا قتل فی سبیل اللو ... و ما نا الا قَتل فی سبیل اللهٍ و قد آخرجنا 
من دیرنا و آبناینا».مفسران گروهي از جباران یا جالوت يا عمالقه را از 
کسانی شمرده‌اند که بر سرزمین انان مسلط شدند و مردان را از شهر 
بیرون راندند و زنان و فرزندانشان را به اسارت گرفتند.[18] در 
آیه85بقره/2 نیز به تبعید ناروای بهودیان از سوی یکدیگر اشاره شده و 
آنان به اين جهت مذمت شده‌آند: «ر نتم ۰ و تخرجون کشا سکم هد 
دیرهم... وهُو مُحَرَمْ غلیکم اخراجْهُم».اين آیه درباره قبایل بنی‌قریظه و 
بنی‌نضیر ساکن در مدینه نازل شد. هر یک از این دو قبیله با یکی از دو 
طایفه اوس و خزرح 
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همپیمان بودند و هرگاه با یکدیگر به نزاع برمی‌خاستند, گروه غالب, دیگری 
را از وطن خود بیرون می کرد ,91 1 برخی کفتهد‌اند که این آیه درباره رویه 
تام ال ات وس ان اما رای ماه ا روا آ 
وطرن خود. پیزرون. .مر انوند ۱20 همختیرن. فرار به شنز ندشت: سامری 
اشاره کرده که در پی ایجاد انحراف و کجروی در میان بنی‌اسرائیل. 
مت نو معصس قلیم السا ما مق را اه ان نم هد ند سا 12 


«قاذقب فان لک فی الحیوة آن تقول لا مساس». (طه/20,97) برخی 
گفتن و غذا خوردن با سامری را ترک گویند[ 22], در نتيجه وی مجبور به 
ترک شهر شد و در بیابان همنشین درندگان گکردید.[23] در ایات متعدد 
دیگر نیز از نهدید شدن پیامبران الهی به تبعید از وطن؛ از جانب کافران یاد 
شده است؛ از جمله در ۳۳ 13 ابراهیم/14 این نهدید از سوی کافران 
نسبت به انبیای الهی مطرج شده: «قال الذین کفروا لرّسلهم لثخرجتکم 
من آرضنا آو لتعوذر فی ملتنا»؛ همچنین در آیه 167 شعراء/26 از تهدید 
شدن حضرت لوط(علیه السلام) به تبعید از محل اقامت خود یاد شده 
است[24]: «قالوا لین لم تنتو یلوط لتَکوتَنْ من المَخرَجین». (نیزر. ک: 
اعراف/7,82) در آیه‌ای دیگر این تهدید در مورد 

و سا شعیب( علیه السلام) و پیروانش نقل شده است [ 25]: «لتّخرجَنک 
یشعیبٌٍ ی ءامنوا معک من فریتنا».(اعراف/7,88) 


تبعید در عصر جاهلیت : 


تبعید در عصر جاهلیت : 

کیفر تبعید در میان مش ان صدر اسلام نیز رایج بود و آنان کعناتیت را که 
دز رای انبم باطل ان به مامت پر اسر ار نهر و شعیم با یه 
آن هدید قی کر دنت نز آبة 30 انفال/8 از توطثه مشرکان مبنی بر زندانی 
کردن يا کشتن یا تبعید کردن پیامبر اسلام(صلی الله علیه واله)یاد شده 
است[6 ۱2و اد تیکتیی الذین کفروا لشتوی او علوی ام تعرحوی ند 
قرو و دک اللت» ِِ یک توبه/13 ,۰ اسر اء/76 ,۰) نقل شده 
است که مشرکان در دارالندوه کرد آمدند و ایتدا تضمیم گرفتند. که 
اسر( ای ماه ای ار فا ام دا اعا ار سم سرت 
ات ی رای 
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چون هراس داشتند که آن حضرت قبایل دیگر را از بت‌پرستی باز دارد 28] 
یا با کرداوری بارانق, با هشتر کان وارد جنگ شود[29] از تبعید آن حضرت 
منصرف شدند و به قتل وی تصمیم گرفتند؛ همچنین مشرکان مکه پیروان 
پیامبر را به جهت ایمان آوردن به آن حضرت و رهاکردن بت پر سنی؛ به 
ناحق از مکه تبعید کردند[ 30]: «آلذین اخرجوا من دیرهم بغیر حَق». 
(حعٌ/22,40ونیز آل‌عمران/3,195؛حشر/59, 8؛ ممتحنه/60 2, 9) البته به 
نظر برخی مفسران, بیرون کردن مسلمانان از سوی مشرکان به طور 
ان نهر مجخنور شدتد | ۱31 


تبعید در اسلام: 


اشاره 


تبعید در اسلام: 


از جرایم مزبور و نیز برخی گروههایی که به سبب ارتکاب جرایمی تبعید یا 
به ان تهدید شده‌اند اشاره می‌شود: 


مجازات محارب و کسانی که به گسترش فساد در زمین می‌پردازند. کشته 
شدن يا قطع شدن دست و پا با تبعید شدن است: «اتما جزوا رالذین 
یحاپربون اللد و رَسولهٌ و یَسعون فی الارض فسادا آن یقتوا ای بای آو 
نقطع ایدیهم و ار انم ِ خلف آو پنفوا من الارض» ۰(مانئده/33 ,5( 
ای با برگرفتن سلاح در شهر يا خارج آن رعب و 
وحشت ایجاد کند.[32] این ۳ در مورد گروهی از مشرکان نازل شده که 
به: منديته آمدنذ و اسلام آوزدند؛ ولی هنگام بیرون رفتن از شهر چند چوپان 
مسلمان را کشتند.[33] برخی بر آن‌اند که نزول آیه درباره گروهی از اهل 
کتاب بود که پیمان خود با پیامبراکرم را نقض کردند و به گسترش فساد 
روی آوردند.[34] مراد از جمله «ینفوا من الارض» در آیه به نظر برخی 
مفسران زندانی کردن محارب است؛ با این تسیر که.در آبة از دور کردن 
مجرم از سراسر زمین سخن به میان آمده و این امر تنها با زندانی کردن 
وی محقفق. .خی برددا در اما تن ابان. مقضود از ,ای خعبیر وا بعید 
محارب از شهر محل اقامت خود دانسته‌اند.[361] به نظر برخی فقها 
مجازاتهای مذکور در آیه شریفه برای محارب 9 گونه تخییری 
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است[37] و برخی دیگر برقرار شدن آن مجازاتها را به صورت ترتیبی و 
متناسب با اعمال مجرمانه محارب دانسته‌اند؛ مثلا گفته‌اند که اگر محارب 
صرفاً فالف را به سرقت برده یا رعب و وحشت ایجاد کرده باشد, تبعید 
می‌گردد.[38] 

درباره چگونگی تبعید محارب نیز فقها اختلاف نظر دارند؛ بسیاری از 
فقیهان امامی و برخی از فقهای اهل سنت گفته‌اند که وی به طور مستمر 

از شهری به شهر دیگر تبعید می‌ شود تا توبه کند[ 39 ]؛ ولی عده‌ای 7 
که محارب تنها از وطن خود اخراج می‌شود.[40] برخی دیگر گفته‌اند که 
وی از شهر خود تبعید و در شهری دیگر زندانی می‌گردد.[41] برخی از 
فقیهان مدت تبعید را یک سال دانسته‌اند[ ۱42 ولی بیشتر فقها آن را تا 
زمان توبه محارب می‌دانند.[ 43] برخی فقها با استناد به عموم آیه 33 
مائده/5 تفاوتی میان زن و مرد قائل نشده و کیفر تبعید را شامل زنان 
محارب نیز شمرده‌اند[44]؛ اما به نظر شماری از فقهای شیعه و اهل‌سنت 
اين کیفر, ویژه مردان اننت:[ ۲45 

اگر محارب پیش راز دستگیری توبه کند مجازاتهای او از جمله تبعید ساقط 
خواهد شد: «الا الذین تابوا من قبل آن تقدروا غلیهم قاعلموا ان ال غفوة 


زا 9۵و اش این کم یه ان فقرا فاحل مت را 
مربوظ به عی لاه یت آهار در فورد خوالناس ازاجهاه سترفت: اموال و 
کشتن افراد يا مجروح کردن انان مسئولیت محارب برطرف نمی‌شود. 
[46] 


2 توطئه و خیانت*: 


2 توطئه و خیانت*: 

در آیة: 2 حش ر/59 از بیرون براندن گروهی از اهل کتاب از وطن خود 
(مدینه) یاد شده است: «هو الذی اخرج الذین کفروا من آهل الکتب_ من 
دیرهم لاوّل الکشر» .در آیات بعد علت تبعید آنان ,مخالفت و دشمنی آنان 
با خدا :| و رسول بیان شده است: «ذلک بانهْم شافوا اللد و رَسوله و من 
بشاق الله فا" اللد شدید العقاب».(حشر/59,4) این آیات در مورد یهود 
بنی‌نضیر نازل شد که با پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله)پیمان صلح و 
پرهیز از ستیزه‌جویی بسته بودند؛ ؛ ولی هنگامی که پیامبراکرم(صلی الله 
علیه وآله) برای استمداد از آنان برای پرداخت دیه مقتولی به میان 
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آنها زفته. بوده. تیمان خودٍ را شکستند. و درضدد. فتل. آن حضرت برآمدند. 
۱ شا به رهایتی دیگر. آنان یشن از بیهان نستن‌با خضظرت: رسولر وهی 
را به سرپرستی کعب‌بن اشرف به مکه فرستادند و در کنار کعبه با 
مشرکان پیمان بستند که در نابودی اسلام بکوشند.[48] در پی این نقض 
پیمان, به فرمان پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله) آنان از مدینه بیرون 
راتده شدند و کروهی. از آنها بة شام و کروهی دیکر بة خییر رفتتد:| ۱49 


در آیه 60 احزاب/33 منافقان و بیماردلان تهدید شده‌اند که در صورت 
خاتمهٍ ندادن به کارهای ناروای خود, از مدینه تبعید خواهند شد[50]: «لیّن 
لم پنته المَنفقون والذین فی قلوبهم مرزض والمُرجفون فی المدينة 
للغریتک بهم نم لا یجاوروتک فیها الا قلیلا» .آیه فوق درباره گروهی از 
منافقان نازل شده که در هنگام خروج پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله)از 
مدینه برای جهاد, به شایعه پراکنی می‌پرداختند و قی ؟ فنن که پیامبر کشته 
یا اسیر شده است[1<] يا شایع می‌کردند که مسلمانان شکست خورده و 
متحمل تلفات فراوانی شده‌اند تا روخیه آنان را ضغیف کنند.[52] به نظر 
برخی مفستران: این آبه در مهرد کسانی تازل شد که.ذنان ماه را با 
گفتن سخنان نارواء آزار می‌دادند.[53] مفاد آیات پیشین این سوره 
(آیات 58 569( را که از اذیت کردن مردان و زنان موّمن و توصیه زنان 
مسلمان به رعایت حجاب سخن به میان آورده, می‌توان موّید این نظر 
دانست. عده‌ای تیکر فراج آنة شریفه را کسانی دانسته‌اند که به فحشا و 
کارهای خلاف عفت روی می‌آوردند.[54] برخی از آیه استفاده کرده‌اند که 
هرکسی که به شایعه‌پراکنی و اذیت مومنان بیردازد مستحق تبعید و تعزیر 
است.[ 55 ] 

افزون بر موارد یاد شده. در فقه اسلامی برای جرایم دیگری از جمله زنای 
غیر محصن[56], لواط, قوّادی (وساطت در زنا و لواط), قتل فرزند, 
کشتن برده» کشتن ذمی, له کردن میت ؛ آضیز تن با حیوانات؛ شرابخواری, 
جاسوسی, افشای اسرار 
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حکومتی, دزدی و احتکار[ 7<] نیز کیفر تبعید مقرر شده است. 
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تبعیض نژادی <> نژاد 





اشاره 


تبلیغ : رساندن پیامها و اموزه های دینی به تیک از 

تبلیغ از ريشه «ب ‏ ل - غ» است. این ريشه را به معنای رسیدن به چیزی 
دانسته‌اند.[1] بعضی آن را رسیدن به نهایت یا نزدیک به نهایت یک چیز 
معنا کرده‌اند[ 2] و این گونه به تمایز این ريشه از واژه وصول اشاره 
کرده‌اند.[ 3] تبلیغ مصدر باب تفعیل, متعدی و به معنای رساندن است. این 
واژه در زبان فارسی کاربردی اصطلاحی بافته و به رساندن پیام پا خبر 
دینی اطلاق می‌ شود .41 تبلیغ امروزه در مناسبات سیاسی, اجتماعی و 
سوگیریهای فرهنگی جایگاهی ویژه دارد و از اين رهگذر شیوه‌ها و 
ابزارهای متنوعی برای رساندن پیام, پدید آمده است که برای آگاهی از 
ان. ساز و کارهای اموزشی گوناگونی تعریف شده است. اصطلاح تبلیغ. در 
ادبیات دینی کاربردی خاص يافته و به رساندن پیامها و اموزه‌های دینی 
اطلاق می‌ شود. 

واژه تبلیغ, در قرآن به کار نرفته است؛ اما مشتقات دیگری از ريشه این 
واژه 77 بار در قرآن امده است که 27[ 5] مورد از آن با کاربرد واژه‌های 
داثرة المعارف قرآن کریم. جلدٍ 6, صفحه +144 

بلاغ بلیغاء بلغ, بلفت, بالغة, ابلغکم, ایا کر ابلغه, عون و آبلغوا, معنایی 
متناسب با اصطلاح دینی تبلیغ دارند. در میان این واژه‌هاء بلاغ بینشتر آمده 
است (ال‌عمران/3,20؛ مائده/5,92؛ رعد/13, 40 و ..)؛ افزون براین. 
مفاهیمی مانند ارشاد, دعوت, هدایت, موعظه, تبشیر, انذار. تخویف. امر 
به معروف و نهی از منکر و ... با مفهوم تبلیغ پیوند دارند. 


خایگاج رایع و وا غ: 


جایگاه و 

آن. وظیفه پیامبر را رساندن بیام دین می‌داند[ 6]: «ما غلی الرّسول 
7( (مائده/ ۰5,99 نیزر نحل/16, 35؛ عنکبوت/29,18؛ یس/ 36.,17) 
و با فرمان یه یادآوری و گفتن معارف دینی, از او با وصف دک یاد 
می‌کند: «قذکر تما انت مُذکر».(غاشیه/88,21) و به مفید بودن این یاد 
آوری برای موّمنان رهنمون می‌شود: «و ذکر فان الذکری تقَعٌ المُوْمنین». 
(ذاریات/55 +۳501( در بعضی آیات؛ به مناسبتهایی, با تاکید بر ابلاغ وحی؛ 
کوتاهی در تبلیغ بخشی از تعالیم دین, (اعلام وصایت امیرموْ ومنان (علیه 
السلام)) با ناتمامی رسالت, برابر دانسته شدو است[7]: دیا التسول 
بخ ما ات الیک من زبک ولن لم تفغل قما بلغت رسالتَة» ۰(مائده/5,67) 
گزارزشن فران از شنه‌ی‌ها 3 فغازف شلیفین عضی بیامبران: مانتد نوخ (بزاق 
نمونه نک را .7 - 62), صالح (برای نمونه نک: هود/61 ت و 
آزارهایی که مر راه ۷ 8 اه تبلیغ را نشان می‌دهد. 
تبلیغ دین. ویژه پیامبران نیست., چنان‌که قرآن‌کريم از رسولان و مبلغانی 
یاد می‌کند که مردم اآنان را تکذیب کردند.[8] (یس/36,13, 20 و...)؛ 
همچنین در دستوری عام از موّمنان هی که هد ٩‏ مجفوه برع کیت هر 
دینی سفر کنند و پس از آن به انذار* قوم خود بپردازند[ 9]: «فلولا نفقرز من 

فزفة عتقم طانقه لیتقتهوا فی الدین و لینذروا قومَهّم [ذا ۱ 
الیهم» ۰(توبه/122 () ذز آیاتین دیگر با تاکند براهمیت امر به معروف و نهی 
از متکر (ال‌عمران/ 3:/110) از دعوت کنندگان به خیر و آمران به معروف و 
ناهیان از منکر با وصف رستگار یاد کرده: «و لتکن منم امه بدعون اف 
الخیر و یَأَمُرون بالمعروف و هون عن الشکر و اولتک هُمْ المُفلْحون». 
(آل‌عمران/104 ,3( و نیکو سخن‌ترین انستان وا کسی 0 که به سوی 
خدا دعوت کند کند و عمل صالج انجام دهد و خودر را تسلیم در برایر خدا 
معرفی کند. «و م من اختت ولا فترن دا الب الله مه عفل ض .۱3 
ی و ۱ 
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المّسلمین».(فطلت/33, 41) 
در روایات بسیا ری نیز بر اهمیت دعوت به دین و هدایت |[ 0 1 ] و جایگاه 
مبلغ[ 11] و پاداش تبلیغ| 12] تأکید شده است. 


اهداف تبلیغ: 


اشاره 


اهداف تبلیغ: 
در قران هدفهایی برای بیان تبلیغ و دعوت به دین, ذکر شده است. این 


اهداف را می‌توان در دو دسته و ذیل دو هدف «احیای انسان» و «اتمام 
حجت >> اورد: 


1 احیای انسان: 


اشاره 


1 احیای انسان: 

قران, دعوت دینی را برای حیاتبخشی به انسان دانسته و موّمنان را به 
پذیرش دعوت حیات بخش خدا و پیامبر فرامی‌خواند: «بانها الذیر ۳ 
استجیبوا له و لِلرّسول اذا دعاکم لما بحییکم».(انفال/ 8,24) در آیاتی 
دیگر, از هدف دعوت با تعابیری چون دعوت به هدایت و صراط مستقفیم : 
و اک لتهدی [لی صراط مستقیم » ۰(شوری/ 52 ,2 رستگاری و نجات: 
«یقوم انّعون اهرکم سبیل الرٌشاد ۰« و تقو ِ ۹ آدعوکم اا التّجوة». 
(غافر/38 ,0 41) و خی ا ارات :«کتب آنزلنه الیک ثخرح الثاس 
محتوای تقو انبیا که ٍ تعا دز 0 ۳ 1۳۲ ۳ بر سه محور 
است: «دعوتهای اعتقادی», «دعوت به تقوا و فضایل اخلاقی» و «دعوتهای 
اجتماعی». 


الف. دعوتهای اعتقادی: 


الف. دعوتهای اعتقادی: 

آیات پرشماری, متضمن بیان دعوتهاي اعتقادی است. دعوت به ایمان به 
خدا و نبوت: «و ما کم لا توْمنونّ بالله والسول یدعوکم لثوْینوا یربکم». 
(حدید/8, 57 نیز نک: احقاف/ 31 ,46 - 32), کتاب اسان و غیب: «ذلک 
الکتتب لازیب فیه هد ی للمْتّقین ‌ آلذین یوّمنون بالغیب»(بقره/ 2,2 3) و 
معاد؟: تاعشنم. اسان خافتیم. عسا فانک الا ۳ 
(مومنون/23.,115) مهم‌ترین دعوتهای اعتقادی است. 


ب. دعوت به تقوا و فضایل اخلاقی: 


نع تطوت ید تقو ا هفضارل اخلاهی: 

پرورش روح تقوا و فضایل اخلاقی, در تعالیم دینی از اهمیتی وپژه 
برخوردار است. افزون بر سفارش به تقوا در بسیاری از آیات قرآن: 
«فاتّفُوا اللْه»(شعر!ء/144 ,6 تشریع بعضي از عبادتهای واچپ نیز برای 
رسیدن به تقوا دانسته شده است: «کتّتبت علیکه الصیام فلکم تتقون». 
(بقزه/ 2,165) دغوت.نه بر (اعراف/77 129), توکل (یونشن/10:84), 
استغفار (هود/11.,52) و توبه (هود/11:61) بعضی از دیگر تعالیم مورد 
توجه قران اشت. در رهایات تسیا ری نیز هت تا میر(ضلی الله علیه 
والهاته کال رشاندن مکارم اخلاق دانستة شده است.۱131 
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ج. دعوتهای اجتماعی: 


ج. دعوتهای اجتماعی: 

بکیف از مهم‌نرین تعالیم و دعوتهای اجتماعی دین»؛ تلاش برای برپایی عدالت 
و قسط است :« لد آرسلنا سنا بالبفکت وأنژلنا مَعهْم الکتب والمیزان 
لیقوم التای بالقمی (حییط 2۳ .57 باکر (صی الله علیه وآله)نیز 
خود را فانوز به عدل می‌داند: «أیرث لاعدل یتکمٌ» ۰(شوری/15 ,۰) و 
شمان خداوند چم فصن را باز بو هی کید «فلد امد رین بالقسط» 
(اعراف/7:29) توصیه‌های پیامبران به پرهیز از کم فروشی در دادوستد نیز 
نمونه‌ای از تلاش برای رسیدن به قسرط و عدالت است: «یقوم آوفوا 
المکیال والمیزان بالقسط ولا تبحسوا الّاس آشیاءَهم».(هود/11,85؛ نیز 
ر.دک: انعام 6,152؛ اعراف85,/7؛ شعراء/ 26, ۰177 181, 183) از دیگر 
تعالیم اجتماعی دین» دعوت به وحدت و دوری از تفر فه: «واعتصموا بحبل 
له جمیعا و لا تقرَقوا».(آل‌عمران/3,103) و دعوت به توافق بر اساس 
مشترکات است[14]: «قْل یاهل الکتب تعالوا الی کلِمَة سَواء بیتنا و 
م2 ۰(آل‌عمران/64 ,3( 


۸ اتمام حجت.: 


2 اتمام حجت: 

یکی از اهداف و روشن شدن حقیقت و راه هدایت است., به گونه‌ای 
که کسی در پیشگاه خداوند, عذر و بهانه‌ای برای گمراهی نداشته و حجت 
بر او تعام شده باشد* «ل0ا یکون للناس فلین الله حَجَةٌ بعد الرّسّلِ». 
(نساء/65 1 1 و اگر مخالفت وانکاری رخ دهد, از سر سر لجاجت و عناد 
با حق باشد.[16] از اتمام* حجت در حوزه‌های کلام[ 17], اصول فقه[ 8 1] 
و فقه سیاسی[19], با رویکردهای گوناگونی بحث شده است. (< اتمام 


حجت) 


اصول و روشهای تبلیغ: 


اشاره 


اصول و روشهای تبلیغ: 

با استفاده از بعضی آیات قرآن که بر شرایطی برای تبلیغ ص0۳ پا 
ویژگیهایی برای پیامبران در مقام تبلیغ بازگو کرده, می‌توان ویژگیهایی را 
برای تبلیغ معارف دینی برشمرد: 

دعوت دینی باید روشن و بی‌ابهام ابلاغ شود: «ما عَلینا 1 البلیغ المّبین». 
(یس/ 17 ,36 و به فراخور نیاز و ظرفیت مخاطب با و انذار 
همراه گردد[20]: «و ما آرسلنک الا كافةٌ لاس بشیرَا وتذیرا». 
(سبً/34,28) تا برای مخاطب اندیشه برانگیز باشد: «اآنزّلنا ایک الدْکز 
لِثبیْن للثاس ما رل الیهم ۵ اعا نج یتقکرون» .۰( نحل /44 16( 
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قرآن با توجه به اهداف دعوت دینی (<> همین مقاله, اهداف تبلیغ), 
بهره‌گیری از هر سخن و روشی رابرای تبلیغ دین نمی‌پذپرد, بلکه آن را در 
حکمت. موعظه حسنه و جدال احسن منحچصر می‌داند: «ادخ الی سبیل تیک 
باليِكمَة والمَوعظة الحسَتَة وجدلهم بای هی احسن» .(نحل/16,125) 
«حکمت». سخنی است مبتنی بر علم و عقل که انسان را به حق 
می‌رساند 21]؛ به گونه‌ای که هیچ شک و شبهه‌ای نماند.[22] «موعظه», 
یادآوری کارها[23] و نکته‌هایی عبرت‌آموز[24] است که با شنیدن آن دل 
مخاطب نرم شود و حق را بپذیرد. «جدال». سخنی است که به هنگام 
نزاع, تنها با هدف برتری بر خصم گفته می‌شود[ 25] و روشنگری حق را به 
دنبال ندارد, بلکه از انچه خصم به تنهایی يا همراه مردم قبول دارد. برای 
باطل کردن سخن او استفاده می‌شود. قید احسن نیز برای این به کار رفته 
تا مبلغ را در استفاده از مقدمات کاذب بازدارد و تنها سخنش جنبه مناقضه 
هلان صعیهه‌سر فومت ات رام ارات ۱6 

بعضی از مفسران؛ حکمت, موعظه* حسنه و جدال* احسن را سه روش 
تبلیغ دین دائسته‌اند| 27]؛ اما بعضی دیگر[26] آنها را ناظر به محتوا و 
مضمون تبلیغ. تفسیر کرده[29] و حکمت را به معنای قران[1301 و 
نبوت[31], و موعظه حلسه را به معنای مواعظ قرآن, و«وجدلهّم بای 
هی آحسن» را «جادلهم بالکلمة التی هی آحسن» و منظور از آن را قرآن 
و بهترین استدلال[32] یا جدال بر اساس زوش قران که در آن ادب الهی 
متناسب با معنای اصلی حکمت که منع است دانسته و گفته‌اند: از آنجا که 
قران امر به خوبی و نهی از بدی را دربردارد, بازدارنده و مانع فساد است. 
[34] 


اما مفسرانی که این سه را روشهای تبلیغ دانسته‌اند. حکمت. موعظه و 
جدال را به ترتیب با سه روش برهان, خطابه و جدل منطقی, تطبیق 
کردم[ 35] و دلیل به کار رفتن قید «حسنه» برای «موعظه» و «احسن» 
برای «جدال» را چنین توضیح داده‌اند: قید حسنه برای موعظه., نشان 
داثرة المعارف قران کریم., جلد 6, صفحه 1460 
می‌دهد که موعظه دارای دو بخش «حسن و غیر حَسن» است؛ موعظه غیر 
خر مها ازست. کم ماقظ نم انعم رای اه اند ناش 
موعظه حسنه, موعظه‌ای است که واعظ, مفاد سخن و دعوت خود را باور 
داشته باشد و بدان عمل کند. قید «احسن» برای «جدال» نیز نشان از 
تقسیم جدال به سه قسم غیر خسن خسن و احسن است. قران: مورد 
خایر از جرال را وال اس مید ان و آن را حدالی تسه که ححم 
را بر لجبازی و عناد تهییج نکند و در آن از تعبیرهای توهین‌آمیز نسبت به 
خصم و مقدسات او پرهیز شود و مقدمات آن بر دروغ و سخن باطل مبتنی 
نباشد؛ اما اگر خصم, مقدمه دروغ و باطلی را پذیرفته باشد, استفاده از ان 
برای نقض سخن او جایز است. بهره‌گیری از روشهای موعظه غیر خسن و 
جدال غیر احسن,؛ با اهداف دعوت دینی ناسا زگار است, زا کارگیری 
اين روشها, زوال و از میان رفتن حق را در پی دارد.[36] تعبیرٍ «لِنٌ ریک 
و اعلمُ قن یل عن سبیله و هو الم ی را شرا 
نوضیح منحصر بودن دعوت دینی به این سه روش دانسته‌اند؛ به این معنا 
که خداوند به حال گمراهان و هدایت یافتگان به دین آگاه است و می‌داند 
که ان یه ره ها سا ال ۱37 
از هریک از اين روشها, به فراخور صلاح مخاطب و احتمال نتیجه‌بخش 
بودن آن استفاده می‌ شود. ؛ و گاه می‌توان برای یک مخاطب خاص. تنها از 
یک ۳ با از همه روشها بهره برد. 
بعضی, به کارگیری هر سه روش با هم را ضروری دانسته‌اند؛ لیکن کسانی 
بر این ۰ با توجه به تفاوت ظرفیت و توانایی فهم افراد, هریک از 
روشهای تبلیغ: به بخشی از اجتماع. اختصاص دارد.[38] 
افزون بر اصول کل تبلیغ دینی که در قرآن آفده: تأمل و بهره‌گیری از 
بیان آیات در جایگاههای گوناگون دعوت و چگونگی مسائلی که برای دعوت 
مخاطبان ابراز شده است:, می‌تواند راهنمای فهم روشهای تبلیغی قران؛ 
نسبت به مخاطبان و موقعیتهای گوناگون تبلیغی تبلر تبلیغی باشد. بعضی از این 
روش‌های شکلی و محتوایی عبارت‌اند از 


ان عد وی 


1 بیان تدریجی: 

عضی: .بان احکام اسلام را طاسب ,با ظرفیت اساتی اطب: زاسته اند 
و ند در زمان. باس هلت الله عله واله از با بان سرعادای و 
ندریجی». زمینه روانی پذیرش فراهم می‌امده است |[ 39 ], چنان که بر 
اساس روایات[40] ناظر به چگونگی تحریم شراب, نخستین آیه‌ای که 
درباره حرمت شراب تال نید «جستوک عن الخمر والفنسر فل خیهما انم 
کبیر و منفع للناس 
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وانمَهُما اکن من تفعهما»(بقره/219 2۸( است. این ۳ در مردم احساس 
حرام بودن شراب را یدید آور 5 اما تعبیر «منافع للناس», نشان از بلستته 
نبودن همه راهها دانست. پس از آن آیه «اتَما الحَمرٌ والتیسژ ... رجس من 
عمل الشیطن قاجتنیوة لعلکم تفلحون * اما تریذ الشیط آن بوقخ بیتکه 
العدوة والبغضاء فی الحمر والمیسر»(مائده/90, 5 91) با شدت بیشتری 
در این باره نازل شد ۵ شراب را پلیدی و عمل شیطان و دوری از آن را 
مابه رستگاری دانست. در نهایت با آیه «قّل نما حَرّم 7 الفوچش ماظهَرَ 
منها وما ین والائم والتعی بقبر الحَق..»(اعراف/7,33) فرایند تشر 
حرمت شراب پایان یافت. در ادامه این روایت ت تأکید شده است که هرگاه 
خداوند تشریع حکمی را اراده کند, با بیان تارنحین ان سنیت آهاد کین وروی 
یه مای سا اس سا ۳۱ 


2 پیوند عقیده و ایمان با تدبر و تفکر در عالم هستی: 

قرآن برای دعوت انسان, از دلیلهای صرفاً انتزاعی استفاده نمی‌کند, بلکه 
عقیده را با هستی پیوند می‌دهد. در دیدگاه قرآن. همه هستی آیه و 
نشانه‌ای از وجود خداست که نگاه کردن همراه با با تدبر و تفکر در ان 
انسان را به "وجود خدا می‌رساند: «قْل 0 ماذا فی السَموت والارض و 
ما تغنی الأیث والثدد غن قوم اروفتون»*(بوخسن 101 ,101 بر همین 
اساس, انسان را به نظر و دقت در وجود خود فراخوانده است: «و فی 
آنفسیکم اقلا روز ا ریات 21 51( و آفریئش آسمان و زمین و 
گردش شب و روز را نشانه‌ای برای ۱ دانسته که انديشه در آن: با 
ایمان به هدفمندی آفرینش همراه است: «لن رفی خلق السُموتِ والارض 
واختلف الیل والتهار لایت اون الالبب ف آلذین 5 رون فی خلق 
السّموت والارض ربا ما خلقت هذا بطلا». (آل‌عمران/ 3,190 - 191) 
[42] 


ی ره ن فوتاتعا شین اتییطف: 


3. توجه به ظرفیتهای عاطفی انسان: 

هنگام رهسپاری موسی و هارون برای دعوت فرعون, خداوند آنان را به 

نرمی گفتار سفارش کرد: «فقولا له قولاً لیتا» (طه/20,44)؛ همچنین در 
وصف پیامبراکرم(صلی الله علیه واله), مهربانی و ملایمت پیامبر را 
رحمتی از سوی خداوند و سبب 3 آمدن مردمٍ پیرامون آن ِ 
می‌داند: «قیما رَحمة من اللّه لنت لَهُم و لو کنت فظا غلیظ القلب لانقَصُو نوا 
من حولک» ۰(آل‌عمران/ 159 ,3) اتکی از سخنان پیامبران به هنگام تبلیغ» 
تأکید بر خیرخواهی انا نسبت به مردم است: «ا باکر رسلت زبی وا 
لکم ناض آهین # ۰(اعراف/ 8 یکی از اهداف این سخن می‌تواند جلب 
محبت و عاطفه شنوندگان باشد: «اأبلغتکم رسالة زبی وتصحث لکم ولکن 
لائتحبون التصحین».(اعراف/ 7.79) 
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4 آغاز از خود و خویشان: 


4 آغاز از خود و خویشان: 

بی‌شک, تطابق سخن و عمل مبلّغ, بر اثرگذاری تبلیغ می‌افزاید و همراهی 
نزدیکان او با دعوتلش؛ اخلاص او را نشان می‌د هد. شاید بر همین اساس 
خداوند به پیامبر خود دستور می‌دهد که در دعوت خود, از نزدیکان و 
عشیره خویش آغاز ز کند: ۳ اند عشیرتک الاقزبین»(شعر 14/۶۱ 2 ,026 و به 
اين ترتیب ۳۹ سهل‌انگاری و استثنا و تبعیض را در مورد نزدیکان 
نمی‌پذیرد.[ 43] خداوند به شدت مبلغانی را سرزنش می‌کند که به سخن 
خود پای‌بند نیستند: «یایهّا الذین ءامنوا لِمّ تقولون ما لاتفغلون * کبر متا 
عند الله آن تقولوا ما لا تفعلون»(صف/2 ,01 ت32( و یهودیان را به همین 
سبب سرزنش می‌کند, چه آنان به نیکی سفارش می‌کردند و خود را 
بر اساس روش تحارل چگونگی بیان د و قرآن در موقعیتها و مواجهه‌های 
تبلیغی, می‌توان به روشهای تبلیغی دیگری دست یافت؛ مانند روش تبلیغ 
در فرانن فصادهای عمعفمت ۱241 ون قل افکار مخالف بو یع( ۱15 
روش مواجهه با تهدیدهای فکری و انحرافی[46 و .. 


ویژگیهای 6 


اشاره 


ویژگیهای مبلْغ: 
ی ی 


تبلیغی موفق و متناسب با اهداف دین» وی کیهایی برای مبلغ دینلی بایسته 
است که عبارت‌اند از: 


1 تفقه در دین: 


1 تفقه در دین: 

آیه 122 توبه/9 بر ضرورت تفقه در دین پیش از انذار مردم تأکید دارد: 
«قلولا تفر منک" فرقة منهّم طایْفةٌ لیتققهوا فی الذین ولیٌذروا 
قومهم» .تفقه در دین» اشتا ند با همه معارف دینی» شامل اصول و فروع 
دین است[47], افزون بر این, ۷۳۹ که بر بصیرت در دعوت دینلی دلالت 
دارند: «قل هذو سیلی آدعوا الّی الله علی بیَصيرّة آنا و من 
َبَعَنی»(یوسف/12,108) و داشتن آگاهی را پیش نیاز هر کاری می‌دانند 
(برای نمونه ر.ک: اسراء/36 ,۱7( اهتمام تعالیم دینی بر ضرورت آگاهی 
مبلغان را ترسیم می‌کنند. در روایات نیز با تعابیر گوناگون. احاطه همه 
جانبه بر دین, برای ترویج ان ضروری شمرده شده است. 48] 


2 شناخت مخاطب و توانایی در برقراری ارتباط: 


ووتافت مخاطات مان رف اری ارعاتا 
شاخ متاطترص راتاا مد تا ارف نی را ات با ها 
آنان بیان کند 3 3 بیان 9 روشهای سازگار با استعداد مخاطب را به 
ی ٍ 
ان موم ات نامسا سا ان 
بارق می‌زساد. عداوند برای ات من ور پباضرانی ترا می‌فرستاد کم 
نبان. خردع. آشایی. تاشید بو ارشلا عن تسیل..ا بلسان 
قومه»(ابراهیم/4 4۰( و حضرت موسی از خداوند می‌خواهد که گره از 
زبان او بگشاید و سخنش را برای مردم», فهمیدنی کند: «واحلّل عقده من 
لسانی * یفقهوا قولی»(طه/20, 27 - 28) و نیز برای مواجهه با فرعون 
همراهی برادرش هارون را می‌طلبد که از او فصیح‌تر است. (قصص/28, 
34( 
هه از ضرورتها برای شناخت مخاطب. اشنایی با ویژگیهای زمانی و 
شکا نف محیط رت مخاطب است |50 ] و اينکه اصناف مردم در مواجهه 1 
ی دینی چگونه واکنش ِ می‌د هند. قرآن با ذکر اصنافی چون 
پرهی زگاران, ظالمان: فاسقان و.. , چگونگی مواجهه آنان با قرآن و تنسبت 
آنانٍ با هدایت را توضیح, می‌دهد: «ذلک الِکتبٍ لارّيتبِ فیه هدّی 
بن»(بقره/2,2)؛ «رٌ ال لا بهدی الوم الط لمین»(احقاف 46.10)؛ 
«ارٌ ال لا یهدی القَومٌ الفسقین».(منافقون/63.6) در آیاتی دیگر به 
پیامبر(صلی الله علیه واله)یادآوری می‌شود که وی نمی‌تواند کسانی را که 
چشمان خور را بر حقیقت بسته‌اند از گمراهی برهاند, بلکه تنها می‌تواند بر 
کسانی اثر گذارد که آماده پذیرش ایمان به آیات خدا هستند: «و ما آنت 
بهدی الم تن صل آتهم آن فُسمغ الا من وین یایتنا ققم سلمون». 
(نمل/81, 7 7 6 انغام/ 6 نیز تأکید دارد که تنها کسانی که گوشی 
شنوا دارند. دعوت پیامبر را اجابت می‌کنند: <اتّما یستجیب الذین 
یسمعون» ۰(نیزبرای نمونه ر.دک: نمل/ ۸27 90؛ جائیه/ 45,23 و.. 0( در 
روایات بو بایدر اشای با زهان ۱1 سکن کسن به فرا هر عمل و 
او ها را ات ان 


به پدرشان دانسته شده است.[53] 


برخفرداری از قضایل اعلافی: 


اشاره 


ورخمواری اس فساین اشلاف: 

برای به ثمر نشستن دعوت و تبلیغ ديني, بهره‌مندی مبلغ از فضایلی 
اخلاقی ضروری است: «و انک لعلی خلق عظیم». (قلم/ 68,4) این 
ویژگیها از آیاتی به دست می‌آیند که به معرفی پیامبران و چگونگی تعامل 
انان با مردم در مقام تبلیغ می‌پردازند و عبارت‌اند از: 


آٌ, اخلاص: 


آ, اخلاص : 

نیت مبلغ در تبلیغ معارف دینی باید بر ند اند رضایت خداوند و انجام 
هر ات ار ارت کر 
پیامبران در برابر تبلیغ رسالت الهی, هیچ‌گونه درخواست و چشمداشت 
مادی ندارند و اجر تبلیغ 
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آنان پر عهده خداست: «و ما آستلکُم یه ین آجر ان آجری الا علی رب 
الحلمین» ۰(شعر 109/۶۱ ۰و نیز برای_ نمونه ر.دک: ص!/ 8 86 
شوری/42,23) در روایات نیز با تعابیر گوناگون, پرهیز از ریا[55] و توجه 
ااص ‏ ل بای فده اسبت. 


ب. شجاعت: 


؟: شجاعت: 

ابلاغ رسالت الهی در بسیاری از موارد. نیازمند شجاعت است.[57] این 
شجاعت هنگامی به دست می‌آید که مبلغ, از ز کسی جز خدا پروایی نداشته 
باشد[ 8 د]: «آلذین یبلغون رسلت الله و بتخشونه و لایخشون احذا 1 
الله» .(احزاب/39 ,33) در روایات بسیاری نیز بر نهراسیدن از سرزنش 
دیگران و شجاعت در بیان حق تأکید شده است.[59] 


ج. استقامت: 


ج. استقامت: 

یکی از آفات تبلیغخ پیروی مبلغ از خواست باطل دیگران است. آیه 15 
شوری/42 از پیامبر می‌خواهد که در دعوت خود پایداری و استقامت داشته 
بااشد و از هواهای مردم پیروی نکند: «فادع واستقم کما اهرت و لاتیع 
اهواء‌هم». 


3 صبر[ 60]: 


د. صبر [60]: 

یکی از ویژگیهای مهم پیامبران صبر است[61] که در بسیاری از آیات, 
بازتاب دارد. کزارتترن قرآن از صبر پیامبران؛ سه‌گونه است: دسته ای از 
آیات, ,با زگو کننده سفارش خداوند درباره صبر است : «واصبر و ما صبزک 
لا بالله».(نحل/16,127؛ نیز برای نمونه ر.دک: روم/ 30:6؛ قلم/ 68, 48) 
بخشی دیگر حکایت صبر آنان را بازگو می‌کند: «و لَقَد کذبت تفیل از 
قبلک قصتبروا علی ما کذبوا»(انعام/6,34؛ نیز برای نمونه ر.ک: 
احقاف/46,35) و در بعضی آیات. این سخن پیامبران آمده است که در 
برابر ناملایمات صبر پيشه کزتد: و لنتصبرَنٌ کلف ما 
2 14۱ افزون بر این روایات بسیاری نیز نقش صبر 
را در فرایند دعوت پیامبران بازگو می‌کنند.[62] 


ه شرح صدر؛ 


ه شرح صدر: 

فراخی سینه و شرج صدره کارهای دشوار, مشکلات و ناملایمات سترگ را 
در نظر مبلغ, آسان, کوچک و نا چیز می‌نمایاند. حضرت موسی هنگام 
عزیمت برای دعوت فرعون, از خداوند شرح صدر طلب کرد: 9 اشرح 
۷ صدری »> ۰(طه/5 2 ,20( در آبه 1انشراح/94 نیز سخن از شرح* صدر 
یکره (ضاین الله علیهوالد) است «الم یدح لی ص یر اتسار 


روایتی, دعا برای شرح صدر. یکی از بیشترین دعاهای پیامبران بوده است. 
[63] 


و. خیرخواهی و امانتداری: 


و. خیرخواهی و امانتداری: 

مبلیغ برای ۲ 
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موفقیت در تبلیغ نیازمند اعتماد مخاطب است, از این‌رو خیرخواهی و 
امانتداری و9 باور مخاطب به ار جایگاهی ویژه در به ثمر نشستن تبلیغ 
دارد, به گونه‌ای که پیامبران به هنگام ابلاغ دعوت. به خیرخواهی از 
امانتداری خود, تصریح می‌کردند[64] :«ابلغکم رسلت وت و آا کر 
ناصح آمین».(اعراف 7,68؛ نیز ر.ک: اعراف 7,92 79). 


ز. نرمخویی و مدارا: 


ز. نرمخویی و مدارا: 

نرمخویی مبلغ این زمینه را فراهم قآ ود که مخاطبان به راحتی با او 
پیوند پیدا کنند. قرآن. نرمخویی پیامبر(صلی الله علیه وآله) و رفق و 
مدارای آو با مردم را سبب گرد آمدن مردم پیرامون او می‌داند و تصریح 
می‌کند اگر پیامبر تندخو و نامهربان بود 0 از گرد او پراکنده می‌شدند: 
حولک»[65] (آل عهزان/ 9 اهمیت نرمخویی و ۳ در 
روایات[66] نیز با تعابیر گوناگونی, موز د تنوجچه است. در بعضی از این 
روایات. در شمار سفارشهای پیامبر هنگام گسیل کسانی برای تبلیغ, مدارا 
کردن و سخت نگرفتن آمده‌است ۱071۰ 


حج. تواضع: 


ح. تواضع: 

خداهندار سار (صلی الله علیه له خماهای رفا ری حاصا نم با موستاه 
بوده است: «واخفض جناحک لمَن البعک من المُوْمنین».(شعراء/26,215) 
اضافه بر مواردی که از آیات قرآن استفاده شد؛ در روایات نیز ویژگیهای 
دیگری مانند صدق[68] و ادب[69] آمده است و بر مقدم بودن دعوت 
عفلی بر دعوت زبانی[70] و صضرورت تطابق قلب و زبان مبلغ| 1 7] تأکید 


شدم است. 
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ده 
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اشاره 


تبوک : آخرین غزوه پیامبر(صلی الله علیه وآله)؛ حرکت نظامی مسلمانان 
بر ضد رومیان 


جغرافیای تبوک: 


خفرافتای ی ۱ 

سرزمین تبوک که بطلیموس ان را «تابوا» خوانده11], در شمالی‌ترین 
نقطه شبه جزیره عربستان و بین منطقه وادی 
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القری - در 6منزلی مد ینه - و منطقه شام و بین دو کوه جسمی در غرب و 
شروَری در شرق واقع است[2], چنان‌ که برخی آن را جزو منطقه حجاز[3] 
۵ گروهن آن را بخشی از قلمرو شام[4] می‌دانند. فاصله تبوک تامدینه را 
فا سا اه او مفل 
می‌دانند[ 5], از این رو باید تبوک را در 9 راه مدینه به دمشق دانست. 
سرزمین حجٌر که مسکن قوم مود بود, در جنوب تبوک, و مَذین که اصحاب 
ایکه, یعنی قوم حضرت شعیب( علیه السلام) در ان بودند, در موازات تبوک 
قرار دارند.[6] البته برخی تبوک را همان مدین می‌دانند. یاقوت این نظر را 
ماد ۱ یی کل اسان اع اب قطان اعرات و 
و مسیحی بنی عْذره - از زیرمجموعه‌های قضاعه - بود.[8] 

در منابع اسلامی آمده که نام تبوک برگرفته از نام برکه آبی در آن منطقه 
است, چنان که منایع لغوی نیز همین انتساب را فش نامگذاری غزوه تبوک 
نفد این ناما شته انم ۲9 


علل و انگیزه‌های شکل‌گیری غزوه تبوک: 


علل و انگیزه‌های شکل‌گیری غزوه تبوک: 

در سال نهم هجری بازرگانان نبطی که با مدینه روابط تجاری داشتند خبر 
اوردند که هراکلیوس, امپراتور روم* شرقی, با فراخوانی قبایل عرب 
مسیحی سرزمینهای مرزی شام و حجاز, همچون جذام. لخم. عاملة و 
عغسان, سیاهیان خود را به استعداد 40000 نفر به فرماندهی فردی به نام 
صناد[ 10] تا بلقاء (از شهرهای شام در اردن امروزی[11]) پیش رانده و 
هراکلیوس نیز خود در شهر حمص از شهرهای شمالی شام مستقر شده 
است.[ 2 1] 

برخی علت این لشک رکشی را نامه مسیحیان عرب به هراکلیوس می‌دانند. 
این افراد در نامه خود. به دروغ, درگذشت پیامبر(صلی الله علیه واآله), 
قحطی شدید در مناطق اسلامی و ضعف نتبه: اقتصادی مسلمانان بر اثر آن 
قحطیها را به رومیان خبر داده و از انان برچیدن این دین و پیروانش را 
خواستند.[13] 
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پیامبر(صلی الله علیه واله) با شنیدن خبر لشکرکشی رومیان, با خطابه, 
نامه‌نگاری و فرستادن پیک: مسلمانان را به نبرد با رومیان فرا می‌خواند. 
۲ اي آز. نامه کار شام اضلی الله علیه مالفا با هبایلی. حون 
غطفان, تمیم و طء" |[ 5 1 ] و اعزام بریدة بن حصیبب به قبیله اسلم[16]؛ 
ابورهم غفاری به غفار[ 17], نعیم‌بن مسعود به اشجع, بدیل بن ورقاء و 
عمرو بن سالم و بُسرین سفیان به بنی‌کعب‌بن عمرو خزاعی, جندب و 
بنی ضمره و عباس‌بن مرداس به بنی‌سلیم خبرداده‌اند.[ 8 1] 


عوامل برانگیزاننده حضور در سپاه اسلام: 


عوامل برانگیزاننده حضور در سپاه اسلام : 

نبرد با روم وقتی پیش آمد که از سویی برخی عوامل, انگیزه‌هایی مضاعف 
برای همراهی با پیامبر(صلی الله علیه واله) در گروهی از صحابه پدید 
آفودن نفد وا سویی دیگر. عوامل بازدارنده‌ای نیز بسیاری از فتسلمانان را 
۳۳ به شک و تردید و سستی در تجهیز و مهیا شدن 
می 

ی ی تنل موی تام کون سره 
ابی‌طالب بود که به همراه برخی از بهترین صحابه پیامبر(صلی الله علیه 
وآله)در نبرد موته* (8ق.) به دست رومیان به شهادت رسیده بود.[ 19] 
گرفتن جزیه از اهل کتاب, که با نزول آیه 29توبه/9 برای مسلمانان مجاز 
شمرده شده بود نیز به گفته ابن‌کثیر از دیگر عوامل علاقمندی برخی از 
مسلمانان برای شرکت در این نبرد بود. زیرا پیش از این در پی نزول ایه 
8 توبه/9 و منع حضور مشرکان در مسجد الحرام و در نتیجه از بین رفتن 
زمینه تجارت قریش با بازرگانان غیر مسلمان در ایام حج. نگرانیهایی را 
برای قریشیان سیب شده بود. : ولی با صدور فرمان تب 
نزول آیه 29 توبه/9 - که مسلمانان را به جنگ با آن دسته از اهل کتاب که 
با دین اسلام لجاجت میورزیدند, فراحوانممه یه اراس برای 
مسلمانان اجازه می‌داد - نگرانیهای صالت: و اقتصادی, مسلمانان نیز برطظرف 
گردید .۳201 خداوند. دز این ابة می‌فر‌ماید: «قعلوا الذین لا بومنون بالله ء ولا 
بللیوم الأخر ولا یْحرّمون ما حَرّمّ اللْهْ و رَسولهٌ ولا بدینون دین الحَقٌ من 
الذین" اوتواً الکتب حَثّی یعطوا الجزية عن ید و هم صفرون».طبری و 
22 نزول این ایه را در زمان فرمان پیامبر برای 
جهاد با روم می‌دانند[ 21]؛ همچنین برخی 
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مفسران. پهترین مصداق برای آیه 3 توبه/9: «یایها الذین ءامَنوا قتلوا 
الذین و من الکثار ولیجد وا فیکم علظةٌ واعلموا ار ال مَع المْتَفین»را 
۱ 0 0 تن ۳ 
می‌خواند که به مناطق اسلامی نزدیک‌ترند. فاصله مسلمانان تا کفار روم, 
نزدیک‌تر از فاصله آنان تا کفار سرزمین عراق بود.[22] 


موانع حضور فراگیر مسلمانان در سپاه: 


موانع حضور فراگیر مسلمانان در سپاه: ۲ 
از دید بسیاری از مسلمانان. قدرت و شوکت روم عظیم‌تر از آن بود که 
خود را قادر به رویارویی با ان بدانند, به خصوص انکه در نبرد موته (سال 
ق.) طعم سخت شکست را از رومیان چشیده بودند. افزون بر این؛ 
مسافت طولانی مدینه تا تبوک, آن‌هم در تابستان سالی که مسلمانان دچار 
قحطی بودند و هنوز محصولات کشاورزی نیز برداشت نشده بود و بسیاری 
نیز دوست داشتند که در گرمای شدید تابستان در زیر درختان خود 
استرات کت این عوایل عضرانطم کراتهاق فراوانی را بزای برحتن از 
مسلمانان از نبرد با روم فراهم اورده و روند تجهیز سپاه را کند کرده[23] 
شتا ری ار مسلمانان برادر کحم مرگرمت‌ یه توگم یوار اس ۳ 
جاپی که خداوند با فرو فرستادن ایات 8 - 41 توبه /9 مسلمانان را به 
تلاش بیشتر برای شرکت در جنگ و دوری از هرگونه سستی 0 
[24] خداوند در ایزن. ابات: زندکی..دنیا را در برابد آخرت اندک معرفی 
می کند تا ان ره ات 
زندگی ۳ به جای اخرت می‌داند و این افراد را به مجازات دردناک تهدید 
مف‌کند؛ هر با یادآوری پشتیبانی خود از تامدر ور آن زمان که وی از 
مکه تنها با همراهی یک‌تن خارج شده بود, مسلمانان را مخاطب ساخته که 
اگر ,شم پیامبر خود را پاری نکنید خداوند همراه و یاور او خواهد بود. 
«بایها الذین ءامنوا ما کم اذا قیل لَکَمْ انفروا فی سبیل ال ااقلم العر 
الارض أزضیثم بالخیوق النا من الأخرة فما متع الحيوة الذّنیا ,فی لاخزه 1 
قلیل ا تفر وا تقذبکم عذابا آلیما و یستبدل قوما ّیرگم ولا تطزوه 
با والله علی کل نی قدیر * الا تقصروه فقد تصَر ۵ اللةْ اذ َخرَجَة الذین 
کفروا تانيخ. انتین. [د هعا فی الغار از انز تس ان ال جَعنا 
قانزل ال سَکینتة علیه و أیْدَه 4 ینود لم تروها و جعل کُلِمَة الذین کقروا 
آلشمای و له .هی العیا والله کر کم حداونو تر انامه این 
آیات, همه مسلمانان را چه آنان ت می‌توآنستند زاد و توشه فراوان 
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پیامیراضای الم یه واله) ام اف کنده «انفرنا خفاها و فلا ورجمن! 
موم و الم ذلکم خی3 لکم ان کنتم تعلمون».(توبه/9 
1 
برخی از مسلمانان نیز به این بهانه که باید از پدر و مادر خود اجازه 
عزیمت بگیرند از همراهی سپاه خودداری می‌کردند. در روایتی نیز از باب 


تطبیق, نزول آیه 6 احزاب/33 در شآّن این افراد دانسته شده است.[25] 
در این یه خداوند پیامبر را سبت به مومنان از خودشان سزاوارتر می‌داند 
و بدین شکل دستور پیامبر(صلی الله علیه وآله) بر اجازه و آذن پدر و مادر 
مقدم و برتر گردید: «لنّیٌ آولی بالمُومنین ین آنفْسهم وأزوجْة أمَهنهُم و 
اولوا الارحام بَعصَهّم آولی بتعض فی کتب ال من المَوّمنینَ والمّهجرین الا 
آن تفعلوا الی آولیانکم معروفا کان ذلک فی الکتب قسطورا». 

گروهی هم به رغم توانمندی مالی کوتاهی کرده, عذر آورده و برای ماندن 
از پیامبر اجازه خواستند و حتی برخی از آنان متعهد شدند تا پس از تجهیز 
و افاده کردن خود رهسیار تبوی شده و: خود را به آنجخضرت. بر شسانند. 
افرادی چون مرارةبن ربیع از تیره اوسی بنی عمرو بن عوف, کعب بن 
مالک خزرجی از تیره بنی سلمه, هلال بن امیه از تیره اوسی بنی واقف و 
ابوخئیمه مالک‌بن‌قیس خزرجی از تیره بن سالم بن عوف از این گروه‌اند. 
[26] ایات 42 - 43 توبه/9, ناظر به این گروه از متخلفان متموّل و 
عذرآورندگان دانسته ات ه است[27]: , «لو کان عرضا فریبا و سَفرّ] 
قاصذا لأّتعوک و لکن بعٌذ ت علیهم السّقَة و سَ نون بالله لو استطعنا 
لحرجنا معکم بهلکون انشتهم روالله یعلمْ انم لکذیون * عَقا ال عنک لم 
آذنت لهّم حثی یتببن 0 الذین صَذقو| ۳ الکذبین عاگر کالایی 
(غنیمتی) نزدیک و دسترس و سفری کوتاه و آسان بود هراینه تو را پیروی 
قی‌کزنیی آها ارام آبان دراه دهاز اد " و به زودی به خدا سوگند 
باد می کنند که اگر می‌توانستیم (توشه راه و سازوبرگ داشتیم) با شما 
بیرون می‌شدیم. خویشتن را تباه و هلاک می‌کنند و خدا| می‌داند که انها 
دروغگوی‌اند. خدای از تو درگذرد. چرا پیش از آنکه کسانی که راست گفتند 
برایت پدیدار و شناخته شوند و دروغگویان را بشناسی, به آنان [درنشستن 
از جنگ آرخصت دادی ؟». 

آبوخئیمه* خود هی کوید: : پس از عزیمت سپاه وقتی به کنار همسران جود 
آمدمر از اینکه من در راحتی‌ام و اند ضلی الله علیه وآله)در سختی جنگ 
قرار گرفته. سخت دل آزرده و پشیمان شدم و بی‌درنگ خود را تجهیز و به 
سوی پیامبر حرکت کردم و زمانی به آن حضرت رسیدم که آن جناب به 
تبوک رسیده بود.[28] واقدی حرکت ابوخثئیمه از مدینه را 10 روز 
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یس از حرکت سپاه می‌داند ۰[ 9 2 دیگر منایع ون را 10 روز 
پس از حضور سامت وز تبوک می‌دانند.[ 30] 

همچنین برخی آیه 95 نساء/4 را بر کعب* بن مالک, مرارخن* بن ربیع و 
هلال* بن امیه تطبیق کرده‌اند 317 خداوند در این آیه مسلمانانی را که 
فیدر با فتاه همراهی. بکردنیبا: ان دسته که از جان و مال خود گذشتند 
همسطح نمی شمرد و جهادکنندگان را برتر و برای انان اجر و مزد فراوان 


قرار می‌دهد: «لاّستوي القعدون من المومنین عَیر آولی الط 
والجهدون فی سبیل ال پآمولهم و [تشمیهم فچل ز اد التخهی با موی 
وانشبیهم عَلی القیدین درَجةٌ وکلا وعذ اللهُ الخسنی و فصّل ال 
المُجهدین عَلی القعدین جرا عّظیما». ابن جریح و سذی «و کل" وعذد اللة 
الخسنی» را شامل افرادی می‌دانند که با داشتن عذر از حضور در جنگ 
امتناع کردند.[32] 

در جمع مسلمانان افرادی نیز بودند که به سبب ناتوانی جسمی يا مالی 
ایکان همرافی‌ امه نار (ضای الله یه رای را تابن رش دوز 
مسافت, آن‌هم در گرمای تابستان. وجود مرکب و آذوقه لازم را می‌طلبید. 
از این گروه‌اند مقدادبن اسود که به سرب چاقی زیاد[ 33] و عبدالله بن 
زائده (آبن ام مکتوم)[ 34 ] که به سبب مشکل بینایی نزد پیامبر آمدند و با 
تنوجچه به مشکلات جسمی خود ات ان حضرت اجازه ماندن گرفتند. در این 
باره آیه 91 تمیه/9 حازل شد که حظور دزسیاه: نوی را بر ضغیفان: 
بیماران و ققرا واجب نمی‌داند[35]: «لیس عَلّی الصْعَفاء ولا عَلی القرضی 
و لا علی الذین لا یتچدون ما ین حَرَجْ اذا تصحوا له و رسوله ما عَلّی 
المَحسینین من ستبیل واللة غفورز رزحیم». برخی. همچون سدی معتقدند که 
این آیه ناسخ آیه 41 توبه/9 است[36] که جهاد را بر همگان لازم می‌داند. 
از همین دسته‌اند 6 [37] يا 7 [38] تنی که به بکائین* مشهور شدند. اینان 
به سبب فقر مالی؛ نزد پیامبر آمدند تا با مساعدت و کمک آن حضرت سپاه 
را همراهی کنند و چون آگاهی یافتند که پیامبر نیز توان کمک به آنان را 
نداد کیان محر ان حضرت را ترک کردند. منایع, به اختلاف. از تعداد و 
اسامی این افراد یاد کرده‌اند.[39] (< بکائین) آبه 92 
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توبه/9 به این واقعه اشاره دارد. خداوند در این ايه تکلیف را از انان 
تزفی دازده در آیه نهد لزوم عزیمت به سوی تبوک را مخصوص مسلمانان 
برخوردار و توانا برای حضور در جنگ دانسته و توانمنداني را که با سپاه 
اسلام همراهی نمی‌کنند, مواخذه می‌کند:[40] «و لا ی الْذینَ ادا ما آتوک 
لتجیلم قلت لا آجذ ما احیلکم علیه تولوا وأعهٌم تفیض من المع حزتا 
ال تجدوا ما هون * الما السَییل علّی الذین بستذنونک و هم آغنیاءٌ ضوا 
بآن تکونوا مق الحوالف و طبَعَ له علی قلوبهم قهّم لا تعلمون». 

تا تفای مالی بسیاری از مساخا ان می‌توانست در حد خود حرکت سپاه را 
تهصاطروي ان ارو ار ان ی ضایر صلیت الله له مالیا ار هتم افراه 
توانمند خواست تا برای فراهم شدن زمینه حضور بیشتر مسلمانان در این 
نبرد. انفاق و از ناتوانان دستگیری کنند.[ 41] 

منایع از کمک بسیاری از توانمندان به فقرا و تجهیز آنان گزارشهای 
مختلفی آورده‌اند, چنان که همان گروه بکائین را افرادی چون یامین بن 


عمرو از بنی نضیر, عباس بن عبدالمطلب عموی پیامبر, و همچنین عثمان 
بن عفان تامین مالی کردند.[42] در کنار این سه تن, از عبدالرحمان بن 
عوف. زبیر بن عوام, طلحة بن عبیدالله, سعد بن عباده و عاصم بن عدی 
نیز در شمار انفاق کنندگان در این جنگ یاد شده است.[43] افزون بر 
اصحاب متمول پیامبر(صلی الله علیه واله), بسیاری از زنان و مردان کم 
بضاعت نیز با انفاق و اهدای مالی اندک در تجهیز سپاه مشارکت 
می‌کردند.[44] برخی مفسران؛ ای 7خنید/7 زا.یز انفاق‌کنندگان در غزوه 
تبوک منطبق دانسته‌اند 45] آنجا که خداونج می‌فرماید: «ءامنوا بالله و 
رسوله و آنفقوا ما جقلکم مُستخلفین فیه فالذین ءامنوا نکم وانققوا هم 
اج کنین حبه خدا ورصولشن انمان: پیاو‌جیده ار انخه: شما. وا خانسین. و 
نماینده (خود) در آن قرار داده انفاق کنید, (زیرا) کسانی از شما که ایمان 
بیاورند و انفاق کنند اجری بزرگ دارند». به نظر برخی مفسران, اپات 
1 _- 262 بقره/2 را نیز به اختلاف: در شأّن برخی از ایب دس 
دانسته اند[ 46]: «متل الذیر ینفقون أمولهّم فی سبیل الله کمثل حبة 

شم ال فی کل سس ان حبّة واللةٌ یُضعفٌ لمن یشاءٌ و 
لیم * آلذین نینون آمولفم فی تیل الم یعون ما آنقوا ما ول 
رن اجرژهم عند ریهم ولا خوفٌ علیهم و لا هم یحرّنون کسانی که 
و 
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خود را در راه خدا انفاق می‌کنند همانند بذری است که هفت خوشه برویاند 
که در هر خوشه صد دانه باشد و خداوند (آن را) برای هرکس بخواهد چند 
برابر میت کند و خداوند گشایشگر داناست. کسانی که اموال خود را در راه 
خدا انفاق می‌کنند سپس به دنبال انفاقی که کرده‌اند مثت و ازاری روا 
نمی‌دارند, پاداش آنها نزد پروردگارشان (محفوظ) است و نه ترسی دارند 
و نه غمگین می‌شوند». 
اختلاف در اسامي انفاق کنندگان و در مقدار مالی که انفاق کرده‌اند[ 47], 
نیز اختلاف در شأن ول نکن از اباب انفاق[48]» مکی بیانکر آن است 
که انفاق در تبوک به یکی از مسائل مورد توجه گروهها و در جهت تأیید 
برخی از صحابه ۱۳ شده است؛ آن‌سان که بسیاری از مفسران؛ به قصد 
بهره‌برداری فرقه‌ای, دیگر آیات انفاق را نیز که در حوادث دیگر نازل شده 
بر انفاق کنندگان تبوک تطبیق کرده‌اند که اين.دسیسه دز تفشیر ایات.سوره 
حدید و بقره به خوبی آشتگاه: است, چنان که ابوالقاسم کوفی این اخبار را 
برگرفته از غلوْ و اغراق در شأن افراد می‌داند[49]؛ همچنین به نقل 
علامه‌جعفر مرتضی عاملی در برخی از این اخبار از راویانی نام برده شده 
که سال‌ها قبل از تبوک در گذشته بودند.[50] 


فتنه‌انگیزی منافقان در حرکت سیاه: 


فتنه‌انگیزی منافقان در حرکت سپاه: 
در گسیل سپاه آنچه بیش از تسایر خنواد رت نوچه مورزخان را به خود جلب 
کرده و مفتبتر ان نیز آباتت را ناظر به خصوص آنان دانسته‌اند «منافقان» و 
عکس‌الخمل‌های مایت آران در برابر پیامبر(صلی الک یی اه 
مسلمانان است. برخی از منافقان. 7۳ جد* بنر قیس تنلفی: به بهانه 
ضعف در مقابل زنان رومی» از پیامبر اذن ماندن گرفتند. فرزند جد وقتی 
از بهانه‌تراشی و نافرمانی پدرش باخبر شد وی را از نزول آیات قرآن در 
مذمت او بیم داد.[51] به گفته همه مفسران آیه 49 توبه/9 در شآن جد 
بن قیس نازل شد.[52] این ۳۹1 وی را در شمار منافقانی معرفی می کند 
که به سدب عصیان و نافرمانی خود را در بلا و جهنم نا «و منهم 
ظن نوا انون لی ولا خعنی آلا فن الفته ستعطما هل فم امحرطه 
بالکفرین». 
۳ ی و ی 0 از هفر اهی وا 
1 - 82 توبه/9 را 0 کارشکنی چد و همه 0 می‌دانند که 
مسلمانان را از همراهی با 
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پيامبر برحذر می‌داشتند و از اين, عمل خود خشنود بودند[4د]: «فرح 
المَحَلفون بمقعد هم خلف سول اللّه ء وکرهوا أن یجهدوا بأمولهم وانفسهم 
فی ستبیل ال وقالوا لا تتهروا فی الحژٌ قُل ناژ جَهَتَم آشَذ حَرّا لو کانوا 
یفقهون * قلیضحکوا قلیلاً ولیبکوا کنیرّا جزاءٌ یما کانوا تکسبون». 
برخی منابع. گزارشهایی از بهانه تراشی بیش از 80 تن از منافقان و 
گرفتن اجازه اقامت در مدینه آورده‌اند ۱51۰ شمار بسیاری از منافقان و 
همییمانان بهودی‌شان نیز که همراه عبدالله‌بن ید در ناحیه ذباب: پایین‌تر 
از اردوگاه پیامبر اردو زده بودند. پس از حرکت سپاه اسلام به سوی تبوک 
در منزل جرف (سه میلی مدینه به سمت شام) اتتصام تیار جوا شدند و 
به مدینه بازگشتند.[56] 
برخی از منافقان نیز با هدف تلاش برای بازداشتن مسلمانان از شرکت در 
سپاه پیامبر(صلی الله علیه وآله) به منزل سویلم بهودی رفتند که پیامبر 
پس از آگاهی از اين توطثه, طلحة بن عبیدالله را با شماری از اصحاب, 
ماموز درهم کوبیدن این پایگاه کرد ۱۱71۰ 
خداوند در آیه 4 توبه/9 یس از وصف مومنان به اينکه با جان و مال جهاد 
0 و 9 تراشی و عذر ماندن تصی ور ند : « لا الذین یومنون 


تالله‌والتوم آلاخر ان بخهوها با مولمم وانفشهم واه علیم بالعمین »۶ یرای 
آشتنایی و شتاخت بیشتر ,مسلمانان. تسبت. به. مافقان[ 56| تشانه‌ها و 
اوصاف منافقان را چین بیان می‌کند: «[نما یستذنک الذین لایومنون ال 
والیوم الأخرٍ وارتاتت قُلوهّم فَهّم فی زیبهم یترَددون». (توبه/9,45) 
منافقان کسانی هستند که قلبهایشان با شک و تردید اميخته است و به خدا 
و روز جزا اعتقادی ندارند. اینان اگر قصد همراهی پیامبر و مسلمانان را 
داشتند توان تجهیز و مهیا کردن مقدمات سفر خود را داشتند؛ ولی خداوند 
از همراهی انان کراهت داشت و بدین سبب این توفیق از انان سلب شد و 
آنان همنشین کودکان, پیران و بیماران شدند: «و لو ارادوا الخُروج لاعدوا 
له عده .ولکن: کره الله انغانهم افتطهم.و فیل اقعدیا هة القعدنن». 
(توبه/46 ,9( حضور اینان سدب فتنه و اضطراب و شک در بین افراد 
ضعیف النفس سپاه است: «لو خَرّجوا ف ما زادوکم الا خبالاً ولأوضعوا 
خللکم یفوتم الفتتة وفیکم سَشعون لهُم وال لیم بالظ‌لمین». 
(توبه/9, 47) این منافقان همانان‌اند که هرگاه به پیامبر و 
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مسلمانان نیکی و موفقیتی می‌رسید اندوهگین شده و از رسیدن مصیبتها و 
مشکلات به مسلمانان خوشحال می‌شدند: : «لن نصبک حسَة حسننه تزره تسوّهم و ان 
ی سید قولها .قاتا انا من فلز ویتولو و هُم فرحون». 
(توبه/۵0 ,9( خداوند در ادامه این آیات می‌فرماید: «قل لن 1 ما 
کت ال نا هو مولنا وغلّی ال فلیتوکل الموینون -[ای‌پیامبر به منافقان 
آ کم هیچ حادثه‌ای برای ما رخ نمی‌دهد, مگر آنچه خداوند برای ما نوشته و 
مقرر داشته است. او مولا (و سرپرست) ۱۳ و مقمنان باید تنها بر خدا 
ای سافان بو ی نیست, زیرا به خدا و پیامبر کافرند و نمازشان 
با کسالت و انفافشان بدون میل باطنی است: «فل آنفقوا طوعا آو کُرها 
لن یتقَبْل منکم انکم کنثّم قوما فسقین. * و ما مَتعَهّم آن نب منهّم 
یر 0 تخل و لاش الصا الا عم سالی.ه 
ای کرو ۱ ۱3 

منابع تاریخی از تخلف و عذراوردن برخی از بیابان‌نشینان اطراف مدینه 
نیز یاد کرده و از قبایلی چون مزینه" جهینه* اشجع* ار و اسلم* تام 
قبایل مدا .1۰ 60] خداوند در آین 1 ی فرها ند ۰« ما ک لزهل المديتة 
ومن حَولهّم من الاعراب ب آن تخَلفوا عن سول اللّه ولا برعّبوا بانفسهم عن 
تفسیه ذلک بائهّم لا ی بَصیْقُم ظماً و لانضَبٌ ولا مَخَمَضَةٌ فی ستبیل ال ولا 
باون وا | بفیظ الکتاژ و لاالون من عَذو تیلا الا کیت لهم: هک 
کل ان الل لا بصن اه لسن سراوا بصعت که اه مف 


صحرانشینان اطراف آن از رسول خدا| سرییجی کنند و برای حفظ جان 
خویش از جان او چشم بپوشند. اين بدان سبب است که هیچ تشنگی و 
خستگی و گرسنگی در راه خدا به آنها نمی‌رسد و هیچ گامی که موجب 
خشم کافران می‌شود ی دا و ضربه‌ای از دشمن نمی‌خورند. مگر 
اينکه به سرب آن؛ هی صالح برای آنان نوشته می‌شود, زیرا| خداوند 
پاداش نیکوکاران را تباه نمی کند». 

واقدی با ذکر نام خفاف بن ایماء غفاری در زمره این عذرآورندگان؛ شمار 
غفاریان بازمانده از سپاه پیامبر را 82 تن می‌داند[61], چنان‌که ابن سعد 
تیز عدرآورتدکان ضظر آنشتین را همین تعداد دانسته[62] و ژهری نیز به 
نقل از کعب‌بن مالک شمار متخلفان را هشتاد و اندی آورده است.[63] 
در این میان کسانی نیز بودند که به دستور 

داثرة المعارف قران کریم, جلد ۵0 صفحه 162 

پیامبر(صلی الله علیه واله) در مد بنه ماندند و بر کارهایی نیز کضانزنته 
دنر هانند عل ین آبی‌طالب( علبه السلام) که براقتعفاباه با طمعورری 
مفسدان و کینه‌توزان عرب و جلوگیری از تهاجم آنان به مدینه و کشتار 
مسلمانان[64], به عنوان جانشین و کارگزار پیامبر(صلی الله علیه وآله)در 
مدینه ماند.[ 65] گرایشات ضد شیعی [ضد علوی [برخی از گزارشگران 
باعث شده که انا علی(علیه السلام) را فقط جانشین آن حضرت در میان 
خویشاوندان و اهل‌بیت پیامبر(صلی الله علیه وآله) بدانند[66] و از افرادی 
دیگر, چون محمد بن مسلمه[ 67]؛ سباع بن عرفطه [68] و حتی آبورهم 
(انت اه سا وا اس نان فاحل سار رصلی االه عم خالما ور 
مه او وان کر حالس ات که را سس تخاب سای 
را کارگزا ر پیامبر در مدینه می‌دانند کم نیستند. افزون بر این. متن سخنان 
پیاخیرضلی الله علیه رالی ی (عایم السام ب سای علی رعله 
ای ای و وم اسان نارای ره 
شد که علی (علید الملم) با توطته و شایعه. براکی.صافهان تاراضی از 
حضور آن حضرت در مدینه مواجه شد. این افراد باز ماندن علی از سپاه 
پیامبر را دلیلی بر نارضایتی پیامبر از علی قلمداد کردند. اور فوضا ره 
علی(علیه السلام) برای دفع این فتنه, را در اردوگاه ثنية الوداع[70] یا 
توقفگاه جرف به پیامبر رساند[ 1 7] و از علّت ماندن و انتخاب خویش 
ارس و کرو با علی ال که راله) در ام کی را سینت وه 
همچون هارون نسبت به موسی معرفی[72] و از وی به عنوان ولیٌْ همه 
وان فان جوسای گرا هل اراس ار و رید ارقم 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) حرکت سپاه به سوی تبوک را به حضور خود یا 
علی(علیه السلام) در مدینه منوط کرد[74] و هیچ فرد دیگری را شایسته 
ان اشم واستت ۱ اس مرها سل ادلی ریم الق اه 


پیامبر(صلی الله علیه وآله) و علی(علیه السلام)را به تفصیل آورده است. 
[76] 

برخی منایع از ابورهم نیز به عنوان دیگر عامل پیامبر در مدینه و با 
مسئولیت امامت جماعت مسلمانان یاد کرده‌اند.[ 7 7] 
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حرکت سپاه و حوادث بین راه: 


حرکت سپاه و حوادث بین راه: 

با اقامت سپاه در ثنية الوداع[78] (نزدیک مدینه و در مسیر شام[ 79]) 
پیامبر(صلی الله علیه واله) در سخنانی شهادت را بهترین نوع فر ی و 
حمایت و مدد خداوند را برترین پشتیبانی معرفی کرد و برای خود و امتش 
بخشش و غفران طلبید.[80] سپاه مسلمانان در روز دوشنبه[81] يا پنج 
شنبه[ ]82‏ که پیامبر(صلی الله علیه واله) ان را روزی خوب 
می‌دانست[ ]83‏ از روزهای اغازین ماه رجب سال نهم هجری[84] به 
ای و ی ی 
علیه واله)برای رویارویی با رومیان پس از اعزام به دومة الجندل (در سال 
سیاه پیامبر را به اختلاف بین 30000 تا 70000 نفر دانسته‌اند.[ 85] 
فرماندهی. فستهای. .مای: سا فطمکتین مسئولیت در دست گرفتن 
رايتها و لواهای سیاه از نوی پیامیر(صلی اللة علیه واله)معین گردید, 
چنان که آورده‌اند: طلحة* بن عبیدالله در جناح راست و عبدالرحمان 
بن‌عوف در جناح چپ سپاه, فرماندهی را عهده‌دار بودند: همچنین رایت 
مهاجران به زبیر بن عوام[86], رایت خزرج به ابودجانه و لوای انان به 
حباب بن منذر و رایت اوس به اسیدبن حضیر واگذار شد[ 87 ]؛ ضمن انکه 
تیره‌های مختلف نیز هریک لوا و رایتی برای خود داشتند که به دست 
افرادی از همان گروه سیرده شده بود؛ زیدبن مالک لوای مالک بن نچار, 
ابوزید رایت بنی عمرو بن عوف, عمارة بن حزم رایت بنی‌نجّار. و معاذین 
جبل رایت بنی‌سلمه را در دست ۳ برخی منایع از ابوبکر* به 
عنوان دارنده لوای اصلی[89] يا رایت ای ۳ یاد کرده‌اند. این در 
حالی است که از زبیر نیز به عنوان صاحب رایت اصلی اد شده است. 
[91] 

به. اختمال. ففشا اختلاف. علها درباره غاملان بیافیز (ضلی, الله :غلیه والة) 
چه در داخل شهر و چه در میان سپاه 
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اعزامی, تلاش برخی مورخان برای به ثبت رساندن افتخاراتی برای 
منسوبان به خود باشد. 

مورخان از حضور 20 نفر از اصحاب* صفه نیز در صف مهاجران خبر 
داده‌اند.[ 92] 

مسافت طولانی و گرمای شدید تابستان سفر را بر سپاهیان سخت دشوار 
کرده بود و این در حالی بود که مسلمانان ان آذوقه و توشه و ی 


چارپایی که می‌توانستند رنج سفر را کاهش دهند برخوردار بودند. بدان حد 
که گاه تنها یک دانه خرما غذای دو مسلمان در یک روز بود. . توشه برخی نیز 
خرمای خشکیده و ۳ بود و هرچند نفر از یی چارپا استفاده 
می‌ کردند. ( گاه به حدی می‌رسید که همین اند چارپا نیز 
قربانی می‌شدند تا مسلمانان تشنه, با رطوبت آمعا و احشای آنها خود ۳ 
وجود گزارشهای پرشمار از گلایه مسلمانان از تشنگی و گرسنگی به 
پیامبر(صلی الله علیه واله), همچنین نقل معجزات متعدد پیامبر(صلی الله 
این رو بسیاری, از این سپاه با عنوان «جیش‌العسرة» یاد کرده[94] و مراد 
از «ساعة العسرة» در ار 17( توبه/9 را غزوه تبوک و صحنه‌ های سخت 
بسن آهخه در مسیر جرکت سیاه دانسته‌اند.[95] خداوند در اش ان 
مق ‌فرفاید* «لقد تات ار علی التبی والمهجرین والانصار الذین ابعوة فی 
ساعة العْسرّة من بعد ما کاد یزیغ قلوبٌ فریق منهم ثم تب غلیهم اه 
روف رحیم حبه یقین خداوند رحمت خود را شامل حال پیامب ر(صلی ال 
علیه واله) و مهاجران و انصار می‌کرد که در زمان عسرت و شدت از او 
تشر کردند, بعد از آنکه نزدیک بود دلهای گروهی از آنها از حق منحرف 
شود (و از فیدان جنک باز کردند). سیسن خدا توبه. اتها را پذیرفت که او 
نسبت به آنان مهربان و رحیم است». این آیه به خوبی نشان می‌دهد که 
فشار آن شرایط سخت. طاقت گروهی از سیاهیان را ربوده و شک و 
تتیمانی را آنان تحص کرده بود: 
با ورود سپاه به سرزمین چچر و در 4 منزلی تبوک[96] در نزدیکی وادی 
ك که سکونتگاه قوم عذاب شده «نمود» بود[97], پیامبر(صلی الله 
علیه وآله) که پیراهن بر صورت کشیده بود[ 8 9]؛ مسلمانان را از هر گونه 
بهره‌گیری از آب و غذا و علوفه این سرزمین نفرین شده منع کرد[99], 
حتی آنان را از وضو گرفتن 
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بگذرند. با عبور از حجر, ذخیره اب و غذای مسلمانان تمام شد و دچار 
تشنگی و فشاری شدید شدند. از این‌رو به پیامبر گلایه کردند.[101] 
حضرت نیز دو رکعت نماز گزارد[102] و از خداوند باران خواست که در 
پی آن با نزول باران مسلمانان از تشنگی رهایی پافتند.[103] 
طبق نقل سیوطی‌از ابن ابی حاتم؛ نزول ۳ 4وواقعه/56 درباره این حادثه 
بود[104], آن‌گاه که منافقی - که در جمع سپاهیان شاهد معجزه 
پیامبر(صلی الله علیه وآله)بود - بارش باران را امری تصادفی و از ابری 
رهگذر دانست که یکی از انصار او را مذمت کرد و از کردار منافقانه‌اش 


برحذر داشت.[105] خداوند در این آیه خطاب به این گونه افراد که به جای 
شکر روزیهایی که بدانها ارزانی می‌شود به انکار آنها می‌پردازند, 
می‌فر ماید: و تجعلون رزقکم اتکم تن (واقعه/82 56۸ البته با توجه 
به مکی بودن سوره واقعه باید نقل باد شده درباره پيوند این آیه با حادثه 
مزبور را از باب تطبیق بدانیم, هرچند برخی از مفسران به نقل از 
ابن عباس و قتاده این ایه از سوره واقعه را مدنی می‌دانند. [ 06 1 ] 

بر اساس تقلی دیگر پیامبر(صلی الله علیه واله) قبل از رسیدن به چشمه 
تبوک, مسلمانان را از خوردن اب این چشمه تا قبل از حضور خود منع کرد؛ 
ولی دو تن از سپاهیان پیش اف -زشبدن یامن (صلی الله تعلیه,واله):ز: آب 
چشمه خوردند و چون آن حضرت به کنار چشمه رسید, چشمه دریگ 
جوشش نداشت و آرتخ قطره قطره طت آ ود پسر حضرت با جمع کردن 
همان مقدار آ دست و روی خود را شست, آن‌گاه آت دست و ضصورت 
خود را به چشمه ریخت و به قدرت خداوند چشمه پرآب شد. 
[ 107 ]این گونه گزارشها درباره قحطی آب و به دنبال آن معجزه 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) در غزوه تبوک, در منایع تاریخی, فراوان آمده 
است.[108] از ان عباس نقل شده که مواجهه پیاپی سپاه با مشکل 
و همان عذابی است که خداوند در آیه 39 توبه/9 و در پی سستی 
مسلمانان در تجهیز و حرکت به سوی تبوک. مسلمانان را بدان تهدید کرده 
بود.[ 109 ] 2 ۱ 
گزارشهایی که از معجزات پیامبر(صلی الله علیه واله) برای تأمین غذای 
سپاه رسیده نیز از مشکل تمام شدن 
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آذوقه سپاه و گرسنگی تحمیل شده بر آنان حکایت دارد. 

در خبری آمده است که وقتی از کمبود غذا به پیامبر(صلی الله علیه وآله) 
گلایه شد, آن حضرت دستور داد تا مانده آذوقه سیاه را که بیش از چند 
خرما نبود بیاورند. سپس دست خود را , پز اه دم فقو و با نام خداوند 
بخورید, پس همه خوردند و سیر شدند.[110] در موردی دیگر نیز وقتی 
مسلمانان برای رفع گرسنگی خود از پیامبر(صلی الله علیه وآله) برای نحر 
شتران اجازه خواستند. با دعای ان حضرت. اندک غذای مانده در همه سپاه 
در کنار این سختیها و قحطیهای پرفشار, به رغم معجزات و کارگشاییهای 
پا ی ی ی که ات هو ای ی 
منافقانی که با هدف سست کردن ایمان و انگیزه سپاهیان امده بودند, از 
هر فرمی براق رید رون ند پماتسر رصلی له علیه ولد وتف وروی 
مسلمانان بهره می‌جستند. برخی از آنان با به سخره گرفتن پیامبر(صلی 
الله علیه واله) در میان مسلمانان, امیدوار بودند که به اهداف خود برسند, 


چنان که آمده است که گروهی از منافقان, مانند وديعة بن ثابت, جُلاس بن 
یت اه ات دعس ب ی ۱112 کم تست ما 
فا ار ی اس ی اسر رات الا اه اه اس 
اوه که خضرهایه رورا کشاند ها میک میاهو جک با روسان را 
همانند جنگ با اعراب, ساده و راحت می‌داند. 

مخشی بن خمیّر کم نکزان ترول ابات خد هت باه اسخان و اشکان 
شدن نفاقشان بود گفت: به خدا| سو گند راضی‌ام که به هریک از ما 100 
تازانه ری ,اه آنهای ان فران برای این کفته‌ها بارل کنو ووی 
رشان به کش با مر علی الله لیف والها پوس کسد که ما نما 
شوخی می‌کردیم.[113] قتادة آیات 65 66 توبه/9 را در شآن اين گروه 
از اشتهراکنند ان دانسته است ۲11۸۱ افید. در ایج یات کشا متافعان 
را به معنای تمسخر خدا و پيامبر و دلیلی پر کفرشان شمرده که عذاب 
الوا در وان 1 لین سالتم لول اما کثا تخوضْ وتلقبِ قل 
ابالله و ءایته و سول یه کنتم "تستهزءون * لا تعتذر وا قد کفرتم بعد ایمنکم 
ان تعفٌ غن طايقة منکم ندب طایقة باه کانوا مُجرمین». 

آیه 64 توبه/9 نیز بیانگر نگرانی منافقان از نزول آیاتی است که افشاکننده 
سخنانشان باشد: «یِحذر المَنفقون ۲ تترل علیهم سورة 2 بما فی 
قلوبهم فُل استهزءوا ار" ال مُخرخٌ ما 
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تحذرون».برخی مفسران به نقل از مجاهد و سدی این ایه را نیز ناظر به 
آن من کیان مد داییت علی و یل یمامت ار امسر نی ۱11 
ای سم ام رل اس فان ار 
شد که در جمع برخی از سپاهیان می‌گفت: چرا قرآن‌خوانان ما از همه 
شکم باره‌تر و دروغگوتر و به هنگام جنگ ترسوترند. وقتی خبر به 
۲ ار 
گفتار خود را 9 دانست 61۰ 1 واقدی این سخنان را به ودیعة‌بن ثابت 
زمانی که آن درباره منافقان نازل شد؛ چّلاس بن سوید بن صامت 
گفت: اگر آنچه در مورد برادران ما که سادات و برترینهای ما هستند صحیح 
تا ها دم ان سای ال له واه اس رسای 
شنید چّلاس منکر گفتار خود شد.[1186] طبق روایت عروذ. ابن اسحاق و 
مجاهد, خداوند با فرستادن ایه 74 توبه/9٩‏ دروعغ او را نیز اشکار ساخت و 
او را کافر شمرد و عاقبت منافقان رادت‌دنیا واخوت با مجازاتی دردناک 
عجین دانست [ ۱119 «بجلفون بالله ما فا ولد قالوا کَلِحَة الکفر وکقروا 
بَعذ اسلمهم وه هموا یما لم بتالواً وما بتقموا الا آن هم ال سول چن 
فصله فان ویو تک خیها لیم وان تتولوا غاد الله عداوا انیا فی. انیا 


والاِرّة وما لهُم فی الارض من ولیْ ولا تصیر». 
کم شدن یر مامتز(صلی الله عله‌واله) در قشت راهه مان ای دک وه 
دست منافقان داد. زید بن ی از یهودیان بنی‌قینقاع که به دروعغ و از 
روی نفاق اظهار اسلام می‌کرد و در تبوک همنشین عمارة بن. حزم بود. 
وفی از کمسدن سضر بامتر ی له علهوالد مطام ند کفت مسمه 
که خود را پیامبر می‌داند و از آسمانها خبر می‌دهد نمی‌داند که شترش 
کشت ۰ جامراضلت اه علیم ماه اه ام هت ار کار هتم آمیر 
این فرد با خبر شد و بدون نام بردن از وی سخنان او را اک 
خود, که عمارة بن حزم تین ور بان آنان بود» باز ز گفت. . سپس از مکانی که 
شتر .در انجا خرفتار و.فهار شده بود خیر داد بسن از آن: اضحاب توانشتند 
شتر پیامبر(صلی الله علیه وآله) را بیابند و نزد حضرت بیاورند. عمارة 
وفتی. نزد. اظرافنان تخود باز کشت وی پیامیر(ضلی الله علیه والها و 
حوادث پس از آن را به آنان خبر داد و چون از آنان شنید که همه این 
گفته‌های تن هی ات | زید بن لصیت بر زبان آورده است, زیدبن لصیت را 
از اقامتگاه خود دور ساخت.[120] 
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شراشام باصن الم علیم مالفا و و ی اه از ماه 
شعبان |[ 122 ] سال نهم وارد تبوک شد. ولی با نپروهایی از دشمن مواجه 
نشد. پاقوت پراکنده شدن نیروهای دشمن را علت عدم مواجهه پیامبر با 
توف مدا دا میس بر ار کانان یا ان اضلن. درم 
دانسته‌اند.[ 24 1] 
از. اننکه. پيافه (ضلی, الله علیهواله) متیافت: 12 وفزم| ح لا مذینه: ند 
تبوک را در چند روز پیموده است اطلاعی در دست نیست؛ ولی با توجه به 
انکه حرکت سپاه از مدینه در اوایل ماه رجب و ورود به تبوک در شعبان 
بوده است باید مدت زمان این سفر را بیش از 12 روز و حدود یک ماه 
دانست. ۱ 
اين هشام از 17 مسجد برای پیامبر(صلی الله علیه وآله) در طول مسیر 
مدینه به تبوک باد کرده است که همگی به اسامی مکانها و توقف گاههای 
سیاه نامگذاری شده‌اند که عبارت بودند از ثنية مدران, ذات‌الزراب. اخضر, 
ذات‌الخطمی, العلاء یا الاء. طرف البتراء. شق تاراء ذی‌الجيفة, صدر 
حوضی. حجر, صعید, وادی‌القری. رقعة. ذی مروق, فیفاء, ذی خشب و 
تبوک 1261۰ یاقوت و آبن حبان نیز به برخی از مساجد اشاره کرده‌اند. 
۱ ان کرارشها حای ان اختبام مسلفانان بت اقامه: تفاز یه امامت 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) و تبرژک چستن به آن نمازگاه است. اين در 
حالت ات که ان دی ری تال رای آنوتکر با فا مات 
سنا بر فوسمی نو | ۱12 


اقذاشانه شاخ ای اه ی تا ی 


اقدامات پیامبر(صلی الله علیه وآله) در تبوک: 

مدت حضور پیامبر(صلی الله علیه واله) در تبوی را بیش از 10 روز[129] 
و تا 20 روز[130] نیز دانسته‌اند. در این مدت. برخی از مسیحیان ساکر 
در منطقه مرزی شام و حجاز در ملاقات با پیامبر(صلی الله علیه واله) 
ضمن, قبول جزیه, با پیامبر(صلی اللو علیه واله) پیمان بستند؛ مانتد بخنة 
بن رَوّبة حاکم يا اسقف[131] شهر الم (درساحل دریای سرخ[132]) که 
با پذیرش پرداخت جزیه‌ای به مقدار 300 دینار در هر سال, با پیامبر(صلی 
الله علیه وآله)پیمان بست و از آن حضرت تاهین امنیت کشتیها و کاروان 
تجاری خود را خواستار شد. پیامبر(صلی الله علیه واله)نیز امان نامه‌ای 
برای او نوشت.[133] از مصالحه مردم اذرح (ازشهرهای شام 

داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 169 

که در برخی دوره‌ها از توابع شراة بود[134]) با مقدار 100 دینار[135]؛ 
ساکنان جرباء (به فاصله 3روز تا اذرح[1361]) با مقدار100 دینار[137]؛ و 
مردم شهرها و سرزمینهای مقنا[138], ایلی, بحرین و هجر نیز در منابع یاد 
شده است. | 39 1 ] 

پیامبر (ضلی الله علیه واله) در نامه به مردم مقنا آنان. زا مخیر کرد تا 
حاکمی از میان خود يا خاندان پیامبر برگزینند.[140] 

پیامبر(صلی الله علیه واله) در نامه‌ای به هراکلیوس, امپراطور روم, که در 
0 
مالیات با جنگ فراخواند.[ 141] نامه را دحية بن خلیفه (از مردان قبیله 
خزرج) توسط بزرگ بصری به دست امپراطور روم رساند. اين نامه 
هراکلیوس را بر آن داشت که پس از مشورت با مشاوران و اسقفهای 
خود, به ۳ پیکی از مردان عرب نامه‌ای برای پیامبر(صلی الله علیه 
وآله)بفرستد. بسیاری از منابع این نامه‌نگاری را نقل کرده‌اند؛ ولی به وقوع 
آن در جریان غزوه تبوک اشاره‌ای ها اين‌رو به نظر می‌ر سد 
برخی از منابع ۷ از اعزامهای متعدد تامت به اسان اراک تبوک نیز 
خبر داده‌اند؛ مانند اعزام علقمة‌بن محرز مدلجی به فلسطین[143]؛ 
ابوعبيدة بن جرّاح به سوی گروهی از بنی‌جذام و سعدبن عباده به سوی 
گروهی از بنی‌سلیم و بلی.[144] 

از مهم‌ترین این اعزامها. اعزام خالدین ولید به دومة الجندل است. 
«ِ الله علیه وآله) پس از آنکه با 0 اصحاب خود بر آن شد 


جنگجویان به سوی بنی کنانه فرستاد. بنی کنانه در دومة الجندل ساکن و 
تحت حکومت مردی مسیحی از کندیان یمن به نام ا کید بن 
بودند.[ 145 ] 

دومة الجندل را در 5[ 1] پا 7 منزلی دمشق و بین راه تبوک به 
دمشق[ 147] و فاصله انجا تا مدینه را 10 میل[148] يا 15 شب 
دانسته‌اند. واقدی و 
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ابن‌سعد زمان اعزام خالد را در رجب سال نهم می‌دانند[ 149]: لیکن با 
توجه به آنکه پیامبر(صلی الله علیه وآله)در اوایل رجب از مدینه حرکت 
کرد و در شعبان وارد تبو یدش و ون آخر. شوال[150] يا اوایل رمضان نیز 
به سوی مدینه باز کشت [151], این تاریخ صحیح نیست, یه ویژه آنگه برخن 
اعزام به دومة الجندل را در زمان مراجعت از تبوک می‌دانند[ 152] و در 
این صورت باید اعزام خالد را در رمضان سال نهم دانست. البته به گزارش 
برخی مورخان. خالد اسرای دومةالجندل ۳ در سرزمین تبوک نزد 
پیامبر(صلی الله علیه وآله)آورد[153] که بر این اساس می‌توان زمان 
اعزام خالد را به هنگام مراجعت 0 الله علیه واله) از تبوک 
ندانست فد کی ند که ان خضیت بس اوق شمه نو یال را به سوی 
دومة‌الجندل فرستاد؛ لیکن بنابراین احتمال نیز نمی‌توان رجب سال نهم را 
زمان اعزام خالد به دومة‌الجندل دانست. 

پیامبر(صلی الله علیه وآله) هنگام اعزام خالد, او را از نحوه به اسارت در 
آوودن اکیتدر در حالی که در یی شکار گاو وحشی است آگاه ساخت و به او 
سفارش کرد که آکندر ۱ نکشد و او را اسیر کند تزاق ان بخضرت بیا ورد 
خالد ظبق. پنشکوین: پیامتر (صلین الله علیه..واله) اکیدر را دز حال شکار 
گاوی وحشی اسیر کرد؛ ولی در درگیری با همراهان او برادر اکیدر. حسان 
بن عبدالملی را کشت و لباس او را که از ابریشم زرباف بود به غنیمت 
برد. سیس خالد در برا, بر 2000شتر, 800 برده, 400 زره و 400 نیزه و 
0 و ۱ 92 ۱ به سلامت نزد 
پیامبر(صلی الله:.علبه واله) عبر به دیا این تضااحش حالو بر دومة 
الجندل و دژ اکیدر دست یافت.[154] سپس به همراه اکیدر و برادرش 
حریت[155] يا مصاد[156] و غنایم به دست آمده عازم مدینه شد. خالد, 
عمرو بن امیه ضمری را به همراه قبای ابریشمی حسان زودتر به مدینه 
فرستاد تا خبر پیروزی سپاه را به پیامبر(صلی الله علیه واله)و مسلمانان 
بسیاری از مورخان از اسلام اوردن اکیدر سخنی به میان نیاورده و تنها 
گفته‌اند که اکیدر با پیامبر براساس جزیه صلح کرد[158] که می‌تواند گواه 
عدم اسلام اکیدر باشد. افزون بر اینکه برخی به صراحت اورده‌اند که 


اکیدر از پذیرش اسلام سر باز 
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زد[159]؛ ولی برادرش در نزد پیامبر اسلام آورد.[160] در برابر اين گروه 
از مورخان؛ دو روایت حاکی از اسلام اکیدر است: یکی روایت واقدی از 
تک ار آهالی ‏ اعتل مد رات ای ارام کی ل 
کرده و اعتبار ان از روایت واقدی بیشتر است. طبق این دو روایت؛ 
پیامبر(صلی الله علیه واله) در نامه خود به مردم دومة الجندل به اسلام 
اکندر ری کرک است ۱۱61۱ 

ان‌کیواز کرو ن ول می‌کنک کههلافا ا یدز با اهر رسای از 
علیه واله) در تبوک و به همراهی یحثه‌بن روبه حاکم ایله بود.[162] نقل 
ات ای امس مه و میت ات زاس است | 16 نک 
نقلهای دیگران از عروة و موسی بن عقبه, حاکی از اعزام اکیدر به سوی 


مدینه است. [164] 


سپاه در مسیر باز؟ کشت: 


سپاه در مسیر باز گشت: ۳ 

تساه ام ناساس خی ام ات سور ما ال رس ار 
9 به سوی مدینه حرکت کرد.[165] بازگشت مسلمانان نیز با حوادثی 
اد مک سا ۰ ای سار اصيم. له عم وراه 
بود[166]؛ اما آنچه مورخان و سیره‌نویسان بیشتر بدان پرداخته‌اند توطئّه 
ترور پیامبر(صلی الله علیه واله)از سوی برخی از منافقان حاضر در سپاه 
است بوین‌ رح که 12 ها 15 تفر ۱167 ار ضتافقان عم دنه شتر 
فاص ری اه وا راو کر که ره هه هآ 
کار پیامبر از کوه به دژه پرتاب و کشته شود؛ اما جبرئیل, پیامبر(صلی الله 
علیم واه را او ایت سته آگا ات و در شحه آن حصرسمصلماان ۱ 
امر کرد تا از ميان دره بگذرند و خود به همراه عمار و حذيفة بن یمان و 
بنابر قولی سلمان فارسی[68 1 ] از مسیر گردنه به راه خود ادامه داد و 
وقتی از نزدیک شدن منافقان مطلع شد حذیفه را او دور ساختن آنان 
کرد و با بهدید منافقان به افشای اسامی آنها به همراه نام پدران و 
فا بلسانه تسه حافقان را عاگام دای این گرمهد از سا شدن, 
خود را به میان انبوه سپاهیان انداختند.[169] 

شا هد کش ماخس این راو ای میاه ماما اضای آرن 
افرایه الا نظر فراوان دا رده برخین خن این فشیة ار افراوی عانه 
عبدالله بن ابیْ نام برده‌اند, در حالی که به اعتقاد بسیاری وی در تبوک 
حضور نداشت؛ نیز از افرادی گمنام چون مُلیح تیمی یاد می‌کنند که هیچ 
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اطلاعی از آنان در متایع تاریخی و نسب‌شناسی به چشم تمی‌خوزد.[0 ۱17 
گروهی, همه يا شماری از اين منافقان را از قریش[171] و حتی به طور 
فص اد شی‌اهم میوانت ۱ ۱1۶ وکین نان را انضار ی شم 
[173] این اختلاف نظرها را می‌توان ناشی از رخدادهای سیاسی پس از 
تاسورصی اه فص اه ات مس بو ای تساه 
از زمره منافقان عقبه حذف و افرادی دیگر جایگزین آنان شوند. 
ای ال ها را سا سره 
گفته[174] يا اينکه حذیفه خود چهره‌های آنان را دیده و آنان را شناخته 
اشت ۱175۱ ولی انم (صلی, الله علبه واله و را از اخشا و بازکو کرد 
اسامی آنان بازداشت.[176] بنا به گزارش واقدی افزون پر حذیفه, پیامبر 
عقار را نیز ار تام آنان: آگاه.شاخت ۱۱77۱ ور مار توحاته کننکان نام 
افرادی جون ابوعامر راهب, سعدبن آففج سر , چلاس بن سوید» طعمة بن 


ابیرق و ... آمده است.[178] ۱ ۱ 
برخی از مفسران, ایه 74 توبه/9: «... و هَموا بما لم ینالوا ...» را در شان 


تخریب پایگاه عنافقان: 


تخریب پایگاه منافقان: 
پیامبر در ادامه مسیر خود به سوی مدینه. در توقفگاه «ذی‌اوان» در 
نزدیکی مدینه, از توطثه دیگر منافقان آگاهی یافت. این دسته از منافقان 
قبل از حرکت پیامبر(صلی الله علیه واله) به سوی تبوک با هدف 
اماده‌سازی مکانی برای دسیسه‌ها و توطئه‌های خود. مسجدی در نزدیکی 
مسجد قبا بنا نهادند. 5 خن از آنان تزد پیامبر(صلی الله علیه واله) آمده: از 
حضرت خواستند که قبل از عزیمت به سوی تبوک برای اولین بار در این 
1 پیامبر این امر را به بازگشت از تبوک موکول کرد؛ ولی 
ر بازگشت چون با وحی خداوند از هدف اصلی بانیان مسجد آگاه شد, 
و از بنی سالم بن عوف و مُعن بن عدی و برادرش عاصم از 
بنی‌عجلان را امر کرد که مسجد را ویران کنند و در اتش بسوزانند.[180] 
مفسران با نقلهایی از زهری, یزید بن رومان, عبدالله بن ابی بکر و عاصم 
بن عمر بن قتاده, ذیل ایات 107 - 110 توبه/9 از این مسجد سخن 
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گفته‌اند.[181] خداوند در اين آیات این مسجد را وسیله‌ای برای ضرر 
کمینگاهی برای دشمنان خدا و رسول معرفی و مسلمانان را از عبادت در 
چنین مساجدی نهی کرده. چنین مساجدی را و و 
کنار پرتگاه بنا شده‌اند. چنین بناهایی همواره وسیله‌ای برای شیک و نردید 
در دلهای سازندگان آن است: «والذین اتَحذوا فسجدا] ضرارّا وکفزا 
وتفریقا یی المُونینَ ورصاذا لِمَن حارَب اللة ورَسولهٌ من قبل ولیَحلفن 
ٍن اردنا الا الخسنی واه پشهّد د هم لکذبون * لا تقم فیه ابِذا لعسجدذ 
اسشش (ِ وی من اوّل بوم احق آن 09 فیه فیه رجال یُحبون آن 
بتطعّ وا واللْة بحب الخظهرین * آفهن استنن بیته ۶ علن تقوی من ال 
ورجون خیر ام من اسّین یه علی شفا جرف هار قانها به فی نار جَهنم 
واللة لا بهدی الوم الظلمین * لا یزال میِئْهْ الذی بتوا ریب فی قلوبهم 
الا آن تقطع قلویهّم یس را 


ورود پیامبر(صلی الله علیه وآله) به مدینه : 


ورود پیامبر(صلی الله علیه وآله) به مدینه . 

سرانجام پیامبر(صلی الله علیه واله) در رمضان[182] یا آخر[183] شوال 
سال نهم از تبوک به مدینه بازگشت. اختلاف گزارشها از زمان اعزام و 
باز گشت سپاه به گونه‌ای است که نمی‌توان برای غزوه تبوک مدتی را 
معین کرد؛ اما جمع‌بندی همه گزارشها, مدت این غزوه را باید بین سه تا 4 
ماه دانست. 

انچه در این مقطع زمانی اهمیتی به سزایی داشت نوع برخورد پیامبر و 
مسلمانان با افرادی بود که به ادله مختلف از همراهی سپاه خودداری 
کردند. بر اساس گزارشهای فراوان موجود درباره گروههای متعدد غایبان 
تبوک و برخوردهای متفاوت پیامبر(صلی الله علیه وآله‌)می‌توان این افراد 
را به سه گروه تقسیم کرد: 1 زر اور ند کات 2 معترفان بخ کنام (توابین)؛ 
3. دروغگویان و بهانه‌تراشان. 

گروه اول بسیاری از جاماندگان ازتبوک بودند که یس از بازگشت پیامبر به 
مدینه, عذرهای خود ر| بار دیگر برای پیامبر بیان کردند و آن‌خضرت نیز با 
رحمت و بزرگواری عذرهای آنان‌را پذیرفت. در این میان مهاجر بن ابی 
امیه که به نظر می‌رسد بیش از دیگران نگران پذیرفته نشدن عذرش از 
سوی پیامبر بود با واسطه قراردادن ام سلمة همسر پیامبر ِ از ان 
حضرت بخشش طلبید.[84 1 ] 

گروه دوم دربردارنده کسانی است که پس از اقرار به گناه و بهانه تراشی 
و کوتاهی خود در همراهی: با پیامبر: در صدد توبه بر آمدند. سنه تن از آنان به 
نامهای ابولبابة بن عبدالمنذر, اوس بن 
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خدام با وداعذین خنام |95 1] و اوس بن علبه با یونم ووعه1661] :| 
بستن خود به ستونهای مسجد و دوری از خوردن و آشامیدن, اظهار ندامت 
کردند. خذاوند پس از 7 روز از خطای. انان دز خذشت و تویه‌شان را 
پذیرفت ۰[ ۳19 برخی به استناد نقلی از ابن عباس, شأن نزول 
آیه 102 دای وا این اقزاه سی‌داش ]۱18 ول اد این آبهبرا فرباره 
لغزش ابولبابه در جریان عزوه بنی قریظه می‌داند[ 189 :«وءاخرون 
اعترفوا بذنویهم خَلّطوا عملاً صلحا وءاخر سا عسی ال آن توب 
علیهم ان اللة عفوژ َحیم < و گروهی دیگر به گناهان خود اعتراف کردند و 
کار خوب و بد را به هم آمیختند؛ امید می‌رود که خداوند توبه آنان را 
بیذیرد. به یقین خداوند آهر تام و مهربان است». 

این کروم از تاتان. .یس از اخاهی ار قبول. توبه‌شان. نزد بياهیر امندتد تا 


اموالشان را صدقه دهند؛ اما پیامبر پذیرش آن را به اذن خداوند 
واگذارد[190] تا آنکه آیات 103 - 104 توبه/9 نازل شد[191] که از 
پیامبر می‌خواهد از اموال, این توبه‌کنندگان بخشی_ را بردارد :«خَذ من 
آمولهم صَدقة نطَهْرْهُم ورکیهم بها ول غلیهم ان صلوتک سکن لهُم واللة 
سَميع لیم * آلم بعلموا ان الله مه یل ال عناوم ویأْحْذُ الطَدقت و 
آنّ ال هُو اللَوَابْ الرّحیم», پس پیامبر نیز قسمتی را به عنوان صدقه 
برداشت که طظبق. نظر برخی به قدر یک سوم کل اموال انان بود[192], بر 
اين اساس باید مدعی شد که پیامبر زکات اموال این افراد را به همراه 
مقداری افزون فق از به عنوان کفاره گناهشان برداشته است که جمعاً به 
اندازه‌ی یک سوم اموالشان بوده است.193۱] 

برخی از محققان. علت حضور ابولبابه در جمع این گروه از توبه کنندگان را 
خیانت او در غزوه بنی‌قریظه و سپس تمرّد وی در تبوک می‌دانند, افزون بر 
اين, بخشش قسمتی از دارایی از سوی ابولبابه را نیز با توجه به 
مالدوستی وی[194] بعید و غير قابل قبول می‌دانند.[ 195] ابن‌اثیر توبه 
ابولبابه را با غزوه‌بنی‌قریظه مرتبط دانسته است.[196] 

طبق نقلی از ابن عباس.: توبه کتتد وان که خود را به ستونهای مسجد 
بستند بیش از 3 نفر بودند.[ 7 19 ] در این جمع که به گناه خود اقرار 
داشتند, 
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کعب‌بن مالک از تیره بنی‌سلمه خزرج, مراربن ربیع از بنی‌عمرو بن عوف 
و هلال بن امیه از بنیواقف نیز امیدوار بودند که بدون بستن خود به سنون 
مسجد؛, توبه‌شان پذیرفته شود 1۰ ]۱ برخی 7۳ 1006 توبه/9 ر در شان 
این سه نفر دانسته‌اند 199]: «وءاخرون مُرجون لامر الله اما : رک مدوم بهم و اما 
بتوب ی علیهم وال علیم حکیم <-و گروهی دیگر به فرمان ۳ واگذار 
شدده‌اند؛ یا آنها زا فجار ات می‌کند با خوبه آنان را می‌پذیزد ,و خداوند.دانا و 
حکیم است». 

ابن شهات به تفن از کفیتن ضالی: آوزده است که پیامبر(صلی الله علیه 
وآله) مسلمانان را از سخن گفتن با این سه نفر منع کرده بود, از این‌رو 
هلال‌بن امیه و مرارة بن ربیع خود را در خانه حبس کردند و بر گناه خود 
مق رشن اما کفتب مانتد-دیئر مردض هه بازان هه مسحن می‌اهد. و 
بی‌اعتنایی مسلمانان را تحمل می‌کرد.[2001] خود او مدعی است که در 
همین حال نامه‌ای از حاکم غسان به دستش رسید که از او می‌خواست تا 
با دوری جستن از پیامبر, نزد غسانیان رود؛ اما وی نپذیرفت و آن را 
مصیبتی دیگر دانست. | 201] ۱ 

پس از گذشت 0 روز, پیامبر(صلی الله علیه واله) همسر و فرزندان این 
سه را ند نیت از فعاشرت.با آنان:بازداشتته و تتها .همسر طلال‌بن امبه اجازه 


بافت نزد او بماند. سرانجام پس از ۱0 روز خداوند توبه این سه را نیز 
پذیرفت.[ 202] 
برخی منابع به استناد نقل شاّن نزول آیات 118 119 توبه/9٩‏ درباره این 
سه تن دز :دنل این آبانت به داستان توبه آنان پرداخته‌اند .1 خداوند در 
این ایات با بیان اوضاع دشوار پدید امده برای این گناهکاران, توبه انان را 
مي‌پذیرد و از آنان هی‌خواهد که از این پس با صادقان همراه باشند: و 
علی اه الذین خلفوا ختی ادا ضاقت. تلیهم الارضٌ بما رَخْبّت و ضاقت 
علیهم أنفُسْهّم و ظنوا آن لا ملجاً من اللّه الا الیه تم تاب عَلیهم لیتوبوا ان 
الم و الگذات التحیم * انا الذین ءاتنوا الوا ال یکونوا 2 الضدفین». 
گروه سوم کسانی بودند که با بهانه‌تراشی و عذرهای واهی و دروغین از 
همراهی پیامبر سرباز و پس از باز گشت آن حضرت نیز به جای 
او با و او ار را ار ات 
فشردند. 
خدارنه ی از خی مامیریا نی فا ور ااتی و رای رایع و 
همراهانش را با این گروه 
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همین فرمود.[204] سیاری از معسران از ان آفرادیا وان یانعم بان 
کرو 0۵ 2] و با سمل ار این غباین بات 96-94 وهای را کر ضان آنان 
مدا 200 ان ات با ای ام ات برس یر اش روم ار 
متخلفان که همچنان بر بهانه‌های دروغین خود تأکید داشتند, آنان را پلید 
شمرده و با امر به مسلمانان به اعراض و دوری جستن از آنان؛ تأکید 
می‌کند که حتی در صورت رضایت و گذشت مسلمانان از عملکرد آنان, 
خداوند از این دروغگویان راضی نخواهد بودن «یعتذرون الیکم اذا رجعنم 
الیهم قل لا تهتذروا لن تین لکم قد نباتا ال مي خبارکم وسیی ال 
عملکم ورسولة نم تردون ا(لی علم الغیب والشهنة کم بما کنتم 
تعملون * ن باللّه لکم لذا انقلبثم البهم لشرضوا عنم فاعرضوا 
عنم الم رجسر و اوقم هتم جزاة یم کانوا تکسییون * یحلفون لکم 
روا عَنهّم فان ترضوا غنهّم فان اللة لا یّرضی عن القوم الفسقین» 
وا ای المع رات و اوه شاهاب سار 
مسجد رفتند. در همان حال, درا ورن کان از تبوک به مسجد سرازیر 
شد ند ۱۰( ۳ در این میان منافقان که شرایطی نامساعدتر از دیگران 
داشتند کوشیدند با پیامبر تجدید بیعت کنند و سوگند یاد کردند که از این 
پس تخلف نکرده, در همه جنگها همراه آن حضرت خواهند بود؛ ولی 
77 الله علیه وآله)براساس رهنمود آیات باد شده, عذرها و 
تعهدهای آنان را نپذیرفت. واقدی بر آن است که حضور و اعتذار منافقان 
اس ای اه ای اف ار سا و و 


توقفگاه دی اوان بود.[ 208] 

ایات 62 63 توبه/9, ناظر به این دسته از منافقان دانسته شده است. 
[209] خداوند در این ایات خشنودی خود و پیامبرش را ملاک بخشش اینان 
معرفی کرده, سزای دشمنی منافقان با خدا و رسولش, را خلود در آتش 
دوزخ می‌خواند: «یْحلفون بالله + لکم لیُرضوکُم واللهٌ وَسولَهٌ أَحَو آن یرضوة 
ان کانوا شومنین * آلم یعلموا َنهٌ مَن بحادد اللة و زسوله فا له ناز ند 
خلدا فیها ذلک الخزی القظیم» 

خداوند حتی از : تفاز کذاردن ظ بر جنازه‌ها و قبور این منافقان نیز به 
سیب کفر آنان به خدا| و رسولش نهی کرده است: و لامصل علی احخد 
فتهم نات ابدا ولا تقم عَلی قبره انهّم کفروا 
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پالله و رسوله و ماتوا و هُم فسیقون».(توبه/9.84) برخی, شأن نزول این 
۳۷ 9 عبدالله بن ای « می‌دانند که از میانه راه تبوک با یاران خود به مدینه 
بازگشت.[210] 
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العونی* مسر الضافی.. الفیض الکاهانی. (م 09یا روت بد 
کوشنشی ونشر اغلمن: ۵1402 تقشیر آلفرآن العظیم این انی حاتم. (. 
7 به کوشش اسعد محمد, بیروت, المکتبة العصرية, 1419ق؛ 


نفسیر القران العظیم. ابن کثیر (م. 774ق.), به کوشش محمد ابراهیم, 
دمشق, المنار, 1419ق؛ تفسیر القران الکریم, ابوحمزة ثمالی (م. 
8ق. گرداوری محمد حسین حرز الدین, به کوشش معرفت, قم, 
الهادی, 0 تفسیر مجاهد, مجاهد (م. ۶2۸ ببه کوشش 
عبدالرحمن بن محمد, اسلام آباد, مجمع البحوت الاسلامية؛ تفسیر نمونه, 
مکارم شیرازی و دیگران. تهران. دارالکتب الاسلامية. 1375ش؛ التنبیه 
والاشراف. المسعودی (م. 45د3ق.)؛ التوابین. عبدالله بن قدامه (م. 
10 به کوشش عبدالقادر الارناووط, بفداد. الشرح الجدید؛ تهذیب 
الکمال, المزی (م. 742ق.). به کوشش بشار عواد, بیروت, الرسالة, 
5 ق النقات. ابن حبان (م. 4طدق.), الکتب الثقافية. 1393ق؛ 
جامع‌البیان. الطبری (م. 310ق.), به کوشش صدقی جمیل. بیروت. 
دارالفکر, 1415ق؛ الجامع لاحکام القران. القرطبی (م. 671ق.), بیروت. 
دار احیاء التراث العربی, 5( ق: الجواهر الحسان, الثعالبی (م. 875ق.), 
به کوشش عبدالفتاح ابوسنه و دیگران, بیروت, دار احیاء 
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التراث العربی, 1418ق؛ الخرائج والجرائح. الراوندی (م. 73طق.). قم. 
موسسة الامام المهدی(عحج)؛ الخصال, الصدوق (م. 1ق.). به کوشش 
غفاری. قم. نشر اسلامی. 1416ق؛ الدرر, ابن عبدالبر (م. 463ق.), به 
کوشش شوقی ضیف. قاهرة, دارالمعارف. 1403ق؛ الدرالمنتور, 
السیوطی (م. 911ق.), بیروت., دارالمعرفة. 1365ق؛ دلائل النبوه, 
اسماعیل الاصفهانی (م. 5درق.). به کوشش مساعد بن سلیمان, 
دارالعاصمه؛ زادالمسیر. جمال‌الدین الجوزی (م. 97طق.). به کوشش 
محمد عبدالله. بیروت, دارالفعر. 1407ق؛ سبل السلام. الکحلانی (م. 
2 مصر. مصطفی البابی, 1379ق؛ سبل الهدی. محمد بن یوسف 
الصالحی (م. 942ق.), به کوشش عبدالموجود و علی محمد, بیروت. 
دارالکتب العلمية, 1414ق؛ السنن العبری, البیهقی (م. 458ق.), بیروت. 
دارالفکر, 1416ق؛ سنن النسائی, النسایی (م. 03دق.), , بیروتر دارالفکر, 
98 سیر اعلام النبلاءء الذهبی (م. 748ق.), به کوشش گروهی از 
محققان, بیروت. الرسالة. 1413ق؛ السيرة النبوبه, ابن کثیر (م. 774ق.). 
به کوشش مصطفی عبدالواحد. بیروت, دارالمعرفة, 1396ق؛ السيرة 
النبویه, آبن هشام (م. 8 213ق.), به کوشش مصطفی السقاء و دیگران؛ 
بیروت, المکتبة العلمية؛ الصحاح, الجوهری (م. 393ق.). به کوشش 
عبدالغفور العطاری, بیروت, دارالعلم للملایین. 1407ق؛ الصحیح من 
سیرةالنبی(صلی الله علیه واله), جعفر مرتضی العاملی. بیروت. 
دارالسيرة, 1414ق؛ الطبقات الکبری, ابن‌سعد (م. 230ق.), بیروت. دار 
صادر؛ عمدة عیون صحاح الاخبار. ابن البطریق (م. 8600.). قم. نشر 


اسلامی, 7 ق؛ عیون الاثر, محمدبن سید الناس (م. 4 7ق.). بیروت؛ 
شمه غرالذیره ۵1406 فتم الباری,,انن خصر العسقلانی (ص 2طوی: 
و ای وفع الوا ی ۵ لاخ 
الدین السجو اهوم العضه لصو الکامل فن صعاء الرجال: یداه 
بن عدی (م. 5دق.). به کوشش سهیل زکار, بیروت؛ دارالفکر, 5 ق؛ 
کشف الرموز, الفاضل الابی (م. 690ق.), به کوشش اشتهاردی و یزدی, 
قطر تفه امد ۱۵05 لاد لقن ای من ره 
وی ین الا رت ماه 1 18 پیات الیل اسر 
(م. 1 به کوشش احمد عبدالشافی, بیروت؛ دارالکتب العلمیة؛ 
مجمع البحرین, الطریحی (م. 1085ق.), به کوشش محمود عادل و احمد 
حسینی؛ تهران. فرهنگ اسلامی؛ 8 مجمع البیان فی تفسیر القرآن, 
ای هن اه ی ی ان ار وت ام 
5 المحتر, اين حجیب (م. 245ق.), به کوشش ایلزه لیختن شتیتر, 
ارفا حالص ی اقا الشی اشاعا اما 
(م. 2 ق.) بیروت؛ دارالمعرفة؛ مسند احمد, احمدبن حنبل (م. 1ق.). 
بیروت, دار صادر؛ المصثف., عبدالرزاق الصنعانی (م. 211ق.), به کوشش 
حبیب الرحمن, المجلس العلمی؛ المعارف, ابن قتيبة (م. 06ق.): به 
کوشش ثروت عکاشة. قم. شریف رضی. 1373ش؛ معانی القران. 
الا و و السانی ار خاممم ام در 
9 معجم البلدان, یاقوت الحموی (م. 626ق.), بیروت. دارصادر, 
5 ما الم الک ال ای ام 6 وش خی 
عبدالمجید, دار احیاء التراث العربی,. 1405ق؛ معجم ما استعجم., عبدالله 
الک مر هن کت ناسا رت ال ارت 
ای افو ام ره کی مرن ور 
بیروت, اعلمی, 81409؛ المغازی النبویه. محمد بن مسلم الزهری, 
سکاو موی رای 910 الم عفاد عان 
بیروت» دارالعلم للملایین 13976 م. : مناقب الات‌ظاات: ابن شهر آشوب 
(م. 8 0۳ به کوشش گروهی از اساتید نجف» نجف: الحيدربة, 6 
مناقب الامام امیر المومنین؛ محمدبن سلیمان الکوفی (م. 0 به 
کوشش محمودی, قم, احیاء الثقافة الاسلامية. 81412؛ منتخب مسند عبد 
بن حمید, عبد بن حمید (م. 249ق.), به کوشش سید صبحی و محمود 
محمد, بیروت., النهضة العربية, 1408ق؛ النهایه, ابن‌اثیر مبارک بن محمد 
الجزری (م. 96ق 16 به کوشش محمود محمد و طاهر احمد, قم, 
و نیل الاوطار, الشوکانی (م 1255ق.) 
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بیروت, دارالجیل, 1973 م؛ وفاء الوفاء, السمهودی (م. 911ق.), به 


کوشش محمد عبدالحمید, بیروت, دارالکتب العلمیه. 
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اشاره 


به کوه پست و پشته بلند[ 1 ] از خاک پا شن[2] در فارسی « تیه »> گویند. در 
زبان دری «تبره», «تبرک» و «گر» نیز گزارش شده است.[3] برابر برخی 
تعریفهاء کردی و برآمد کی از دو شاخصه آن, به شتمار می‌آیند. ۲41 
معادل این واژه در عربی, کلمه «تل», مفرد «تلال» به معنای توده‌ای از 
شن با قطعه‌ای از زمین است که بر اطرافش مشرف باشد.[5] در 
فان کریم کلمه فهریشه با ال ها ور بی. ابه. قزر ارتیاط. با تضمتم 
ابراهیم(علیه السلام) مبنی بر قپبانی اسماعیل(علیه السلام) به 
چشم می‌خورد: «فلما اسلما و تله للجبین» ۰(صافات/103 ۰ برخی بر 
اين باورند که کلمه «تَلْه»در قالب فعل نیز در اين آیه ناظر به معنای تیه, 
مفاد آیه آن است که ابراهیم(علیه السلام) اسماعیل را , قه تن و 
اتداخت و ی تا .از ان نت ام را سای سا 
انداختن دانسته‌اند 71۰ 

به جز «تل» در قرآن واژه‌های دیگری نیز هست که در تفسیر آنها از تیه 
نام برده شده است؛ مانند: «حذب», «ریع», «اخقاف», «اعراف» و 
«ربوه». 

فر آن کرنم یکی از اشراط و علایم حپرت‌انگیز قیامت را سرازیر شدن 
دو طایفه یه نامهای یاجوج 2۳ از برآمدگیها و تپه‌های زمین ود نا که 
پس از شکسته شدن سد یا باز شدن راه بسته آنان, با عبور از تپه‌ها و 
ارتفاعات به سرعت به سوی مردم رو می‌آورند[8]: «و هم من ۳1 
تسلون».(انبیاء/21,96) واژه «حدب» در این آیه به معنای تپه و برآمدگی 
زمین است.9] نزخی, از. این آبه چنین استفاده کرده‌اند که محل زندگی 
یاجوج و مأجوج, که‌هستانهاست:۱ 10 ] برخین دیخر آیه را به. شتافتن آنان از 
هر پستی و بلندی معنا کرده و این تعبیر را کنایه ازپراکنده شدن انا در 
سراسر زمین دانسته‌اند, به گونه‌ای که هی جای زمین از هجوم انان خالی 
نماند.[ 1 1 ] 

2 هودل(علیه السلام) با موضع انتقادی در برابر عمل 

داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 180 ۱ 
نابخردانه قوم عاد که از سر غرور و تفاخر, بناها يا نشانه‌هایی را بی‌انکه به 
آن نیازمند باشند بر فراز تپه‌ها و بلندیها برپا می‌داشتند که احیانا مشرف بر 
راهها و مسیر عابران نیز بوده, گفت: «اثتبنون 1 ریع ءابة تعبئون». 
(شعراء/26,128) واژه «ریع» مفرد اریاع به معنای تیه و برآمدگی 
اش ۲۱ این ما ار تاو نار مات اسر سل 


سارت وان فان ارم یم مها ها و سای رانکمای خسن نان 
کرده و گفته‌اند: قوم عاد بر سر کوهها [4 1 ] و جاهای بلند[ 5 1] بناهاو 
نشانه‌های بیهوده به عنوان نمادی از تفاخر برپا می‌داشتند که این عمل انان 
با انکار و نکوهش هودنبی(علیه السلام)روبه رو شد.[16] 

ت. در ۳ دیگری آمده استٍ که هود(علیه السلاماقوم ار را در 9 
احقاف انذار کرد: «واذکر اخا عاد اذ انذر قَومَهٌ بالاحقاف.. 
(احقاف/46,21) واژه «حقف» گرچه در اصل , به معنای انحنا 1 
است و به همین جهت به (توده) شنهای منحنی «حقف» و که 
احقاف جمع آن است[17]؛ ولی واژه احقاف در این آیه, مخاطب را به این 
مطلب نیز رهنمون می‌گرداند که محل سکونت قوم عاد سرزمین کویری با 
تپه‌های شنی منحنی شکل بوده است.[18] گرچه مفسران در تعیین محل 
دقیق آن اختلاف دارند[ 19]؛ ولی این ویژگی را در تعیین محل سکونت انان 
از نظر دور نداشته‌اند. 

4 در آیه‌ای, به وجود جایگاهی میان بهشت و جهنم به نام «اعراف» اشاره 
نننده آجت: او علی الاعراف رجال...».(اعراف/7,46) بنابر قولی اعراف, 
تپه‌ای میان بهشت و جهنم است 201] 

3 در دو آیه دیگر در قالب مثلی از تپه‌های نسیتاً وسیع و حاصلخیز با تعبیر 
«رَبوّه» یاد شده است: «کمتل جَنَة بربوة اصابها وابل...»(بقره/265 2 
«وءاوّینهما للی ربوة ذات قرار و معین».(مومنون/23,50) واژه ربوه به 
معنای تبه و زمین بلند دانسته شده است ۳211۰ برخی ذیل أنة دوم «ربوه>»> 
را محل بلندی دانسته‌اند که وسیع و همسطح بااشد ۰[ ۳ 
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اشاره 


تثلیث : آموزه ای بنیادین در الهیات مسیحی» مبتنی بر الوهیت خدای سه 
گانه پدر, پسر و روح القدس ۲ ۳ 
تثلیث, در لغت به معنای سه گوشه کردن و بر سه بخش کردن چیزی امده 
است[ 1] و در الهیات مسیجی به معنای آموزه‌ای است که الوهیت خدای 
سه‌گانه پدر. پسر و روح‌القدس را بیان می‌کند.[2] نظریه تثلیثت 
(۲۳۱۱۱۱۲۷)؛ بیانگر ادراک طیفی از مسیحیت از خدا به عنوان یک حقیقت 
سه‌گانه است. بر انتداسن این بیان وجود و دات الهی. یکانه است؛ ولی. در 
سه شخص یا اقنوم متمایز پدر. پسر و روح‌القدس بروز و ظهور یافته 
آنتته و آن نسه در عین داشتن تشخص و تمایز, دارای یک ذات بوده و از 
یکدیگر چدا تیستند. در آنار متکلمان و نویسندگان فتتیکی با با کید بر 
توحید* و اهمیت زیادی که ادراک یگانگی خدا در مسیحیت دارد, هرگونه 
تفسیری از تثلیث و سه‌گانگی ذات خدا در صورت ناسازگاری با وحدانیت 
او رد و تثلیت, توحید مسیحی و تلاشی برای بیان بکانگی خدا| خوانده شده 
است. | 3] 

تاکید بز یگانگی در عین ننته کاتکی ذات 
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خداوند, نظریه تثلیث را تناقض‌آمیز و فهم و پذیرش آن را بسیار دشوار 
کرده است. تلاش تاریخی متفکران مسیحی برای به دست دادن تفسیری 
روشن در این زمینه بیش از پیش ابهام‌افرین و نافرجام ارزیابی شده 
است[4]؛ بر این اساس, تعریف بر جای مانده در میراث کلامی و نظری 
مسیحیت در نهایت تثلیث را یک راز سر به مٌهر قدسی و امری برهان‌ناپذیر 
و فراعقلی می‌شناساند که به سبب محدودیت وجودی و ذهنی بشر, در 
فهم و ادراک وی نش کت .51 

نظریه تثلیث با عنوان اعتقاد به «اقانیم سه گانه» نیز شناخته می‌ شود. 
«آقنوم» (۲۱۷005]2515)ریشه‌ای یوتانی دارد و نویسندگان عرب زبان 
مسیحی, آن را برای رساندن مفهوم تثلیث به کار برده‌اند؛ توضیح اینکه با 
پیدایش ایده الوهیت مسیح*(علیه السلام)و همذات‌انگاری وی با خدا, این 
پزسش ندید آمد. که آیا باید به او «تشحض» داد و دارای «هویتی مستقل» 
و در عین حال «در خدا» دانست با اینکه این مسئله بیانی ویژه از نحوه 
وجود و ظهور خداوند در رابطه با انسانهاست؟ هویت یاد شده بعدها در 
الهیات مسیحی, «اقنوم» خوانده شد.[6] 

واژه تثلیث و معادل ان در کتاب مقدس نیست: اما طرح ابتدایی و شکل 
سنتی این نظریه در آن به چشم می‌خورد و تعابیر رایچ در مسیحیت به 


یافت می‌شود[8] و در دعای غسل تعمید از همه جا روشن‌تر است. 
براساس این دعاء نوایمانان مسیحی به نام پدر, پسر و روح‌القدس 
(شخصییتهای سه‌گانه تثلیت) غسل تعمید داده می‌شوند.[9] مفاهیم حکمت, 
پسر و کلمه, در صورت‌بندی تعالیم تثلیث اهمیت بیشتری دارند و اموزه 
نجات. موتور محرک تفکر تثلیئی است.[ 10 ] 


سیر پیدایش و تحوّل نظریه تثلیث: 


سیر پیدایش و تحوّل نظربه تثلیث: 

در سده چهارم پیش از میلاد و در پی کشور گشایی اسکندر مقدونی, عصر 
تارخاق. دز فرهصی تیمکرم وی با فا .عضر بونانی‌هان شکل. کرفت: 
امتزاح انديشه یونانی, دین یهود و ادیان ایرانی, بابلی و مصری, انديشه 
دینی این دوره را در صورتهای گوناگون شکل داد. جریان 
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دینی حاکم در این دوره ساختاری نجاتبخش داشت. دین یونان باستان با 
ساختار چند خدایی. عرفان تنویت و نظریه منجی ایرانیان؛ در سازمان 
دادن این نوع دینداری نقشی وافر داشت.[11] از آغاز این دوره, فلسطین 
زیر سلطه یونانیان و رومیان بود. رساله‌های نوشته شده تورات در این 
دوره» از یونانی مان اثر پذیرفت. عقل پا حکمت خدا در این نوشته‌ها 
بسیار برجسته است و به گونه‌ای تصویر می‌ شود که گویی یک شخص؛ 
دارای موجودیتی جداگانه و در عین حال مثکی به خدا با حضوری فعال در 
کار آفرینش است ۰[ 12 در این دوره اعتقاد به ظهور منجی گسترش و 
عمق بیشتری یافت و درباره منجی موعود بهود. موسوم به مشیاه 
(۳/65/۱۱۵۱۱), قرائتهایی مختلف پدید امد. از جمله در متون دینی 
«اسنیان», وی همان حکمت خداوند و مخاطب او در زمان خلقت آدم ( علیه 
السلام)دانسته شد[13]؛ هنگامی که خدا گفت: «انسان را شبیه خود 
بیافرینیم».[14] 

در قرن سوم پیش از میلاد با ترجمه تورات به زبان یونانی که بار فلسفی 
زیادی داشت., گام نخست بهره‌گیری از سنت فلسفی و عقلانیت یونانی در 
فهم و تفسیر دین بهود برداشته شد و بعدها فیلیون اسکندرانی (25ق. م 

0 بعد ازم.) در این باره نقشی برجسته ایفا کرد. ار 
(100905)خالق را به عنوان واسطه میان خدای متعالی و دیگر آفریدگان, 
ِ الهیات یهودی کرد. فیلیون به سبب پای‌بندی به توحید بهودی, لوگوس 
ر ا مخلوق می‌دانست؛ اما با اثرگذاری بر مسیحیان یونانی مات به ویژه 
تا مس و ۱ 
کرد.[15] 

در سده نخست میلادی, سالها پس از عروح حضرت عیسی*(علیه السلام)؛ 
تفاسیر و روایتهای مختلفی از شخصیت, ماموریت, اموزه‌ها و برخی حوادث 
مهم زندگی او در قالب انجیل نگاری, نامه‌ها و اعمال رسولان ارائه شد. 
تفاسیر مزبور اعلب در چارچوب دین‌بهود, ادیان تا نی فا و نوعی 
جهانبینی عرفانی-ثنوی صورت گرفت. این تفاوتِ مربوط به خاستگاه فکری 


دینی مفسران و راویان به روشنی در نوشته‌های آنان بازتاب پافت. بعدها 
بخشی از این نوشته‌ها پذیرفته شد نت جد ید > نام گرفت و بخشی 
دیگر با عنوان «اپوکریفا» غیر معتبر تلقی گردید.[16] (<> انجیل) 
مجموعه عهد جدید براساس دو نگرش متفاوت به شخصیت حضرت 
عیسی(علیه السلام) دو نظام الهیاتی کاملا جدا از هم ارائه می‌کند. 
۱ ال و ی دیگر آن 
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مبنای الهیات مبتنی بر بنده و پیامبر بودن اوست. نظام بخست را پولس 
بنیان نهاد و آن دیگری را حواریان به سرکردگی پطرس نمایندگی 
۳۳ 

پولس اموزه‌ها, اعمال و رسالت عیسی(علیه السلام)را در چارچوب 
یونانی‌ماب, برای یونانی زبانان تبلیغ و تبیین کرد.[18] وی از جمله در 
نامه‌های خود که قدیمی‌ترین بخش عهد جدید شناخته شده‌اند (نوشته شده 
شین سالای. 49 تا 2 ی یه انس مایا کاهه وا اواسی یر 
مخلوق, سهیم در آفرینش[19], خدای مجسم, و به سبب رستاخيزش او را 
فرزند خدا و دارای ذات الهی خواند.[20] او با پیوند میان گناه نخستین و 
آموزه نجات, نافرمانی آدم (علیه السلام)را پدیدآورنده طبیعت گناه‌آلود در 
نسل بشر» زمینه‌ساز آلودگی و گناه و در نتیجه هلاکت او دانسته و معتقد 
بود خداوند از سر مهر فرزند خود مسیح(علیه السلام) را فرستاد تا با فدا 
وس فا ی امه ال کت اسان رای کت ماس با ات ده 
متیر صقر آششی دام متام قح یا ار ای ۱21 

از نظر تاریخی, الوهیت عیسی(علیه السلام) 0( 
نوشته‌های پولس بیان شد و بعد در نظربه لوگوس یوحتا شکل فلسفی‌تری 
به خود گرفت. یوحنا آشکارا از الوهیت مسیح(علیه السلاماسخن گفت. او 
که اندیشه‌های فلسفی یونانی ماب را خوب می‌شناخت., در تلاش برای 
تبیین عقاید خود براساس مفاهیم مفهوم لوگوس خالق را 
را ره مش انم شا سای اس تاقوا مها ادا 
همذات و پسر خدا بودن, همچنین خالقیت. تجسّد یافتن و 39( شدن او 
برای نجات آدمیان سخن گفت ,31۰ 2] لو گوس: واژه‌ای یونانی؛ به معنای 
عقل و در اندیشه‌های فلسفی یونان؛ به ویژه رواقیون و افلاطونیان میانه, 
علت پیدایش و قانونمندی عالم است. یوحنا برای پرهیز از مخدوش شدن 
توحید عهد عتیق, از لوگوس به معنای «کلمه» و نیز سخن گفتن خدا, 
امکان شنبدن. از وجود کلمه خدا شش ان افرنش: واسنظه: نودن از ور 
خلقت جهان, وحی شدن ان نه خبا هیر ان و سرانجام تجسد یافتنش در مریم 


باکره به شکل مسیح (علیه السلام)سخن گفت.[24] او لوگوس را تابع پدر 
و دارای مرتبه وجودی پایین‌تری خواند و کوشید 
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که عدم تساوی را از بین برده یا مقدارش را کمتر کند.[25] 

مسیح‌شناسی پولس از آغاز با انتقاد حدی روبه‌رو گشت ۵ کفر اف خوانده 
شد و عصر حواریان با نزاع سخت‌فکری میان پولس و حواریان ادامه و با 
پیروزی نسبی پولس پایان پافت 261[۰] «مسیح شناسی پولس» به سرب 
هماهنگی با ذهنیت فکری و فرهنگی غیر بهودیان موجب پذیرش مسیحیت 
از سوی آنان شد و در سده‌های دوم و سوم میلادی زمینه ساز اختلافات 
فرقه‌ای گردید.[ 27] 

کر سای ای رم ویو درل رو ورن رس 
اغلب خود را از شاگردان حواریان می‌دانستند. با طرح دو پرسش اساسی 
درباره «اين همانی مسیح با خدای خالق» و «ماهیت وجودی و جایگاه او در 
نظام هستی و الوهی» و در نتيجه پاسخهای داده شده به ان تاملات نظری 
بعد را درباره تثلیثت پایه‌ریزی کردند. مسیح‌شناسی حزفهین از انها که 
نزدیک به دیدگاه سه انجیل همنوا درباره مسیح بود, به «مسیح‌شناسی کم 
مرتبه» یا «فرزند خواندگی» موسوم شد که براساس آن, روح القدس, 
پسر واقعی خداست و عیسی مسیح به سبب پاکی و بتراستگی از گناه و 
پلیدی و اطاعت کامل از روح‌القدس در همه ماموریتها, از سوی خداوند به 
عنوان «پسر خوانده» پذیرفته شده و در کنار پسر واقعی جای می‌گیرد. 
مسیح‌شناسی دسته دوم, نزدیک به دیدگاه پولس و یوحناء به 
«مسیح شناسی بلندمرتبه» موسوم شد. این گروه نسبت به آن دوه شان 
الوهی کمتری برای مسیح قائل بوده و به وجود یک خدا به عنوان خالق, پدر 
عالم و مسیح اعتقاد داشته و نیز شأن الوهی روج القدس و رنبه وجودی او 
را پایین‌تر از مسیح می‌دانستند. [ 8 2] 

در اواسط سده دوم میلادی, «گنوسی‌گری» به عنوان یکی از جریانهای 
مهم مذهبی - فکری به اوج شکوفایی خود رسید. وجود دو خدای خیر و شر, 
پلید بودن جهان مادی و افربنش آن به وسیله خدای شر. برتری خدای خیر 
و حضور گروهی از خدایان خیر در بارگاه او و فرستادن یکی از نان برای 
نجات انسان از جهان مادی و سلطه خدای شر, از اندیشه‌های اصلی 
گنوسی‌گری بود. نظامهای گنوسی به عنوان مهم‌ترین نظام جهان‌شناختی 
عصر خود, از سوی کلیسای رسمی مسیحی بدعت شناخته شد؛ ولی در 
مسائلی همانند اشنایی با کثرت در ذات الهی و اینکه هر موجود الهی 
می‌تواند وظیفه‌ای خاص داشته باشد. به شدت در مسیحیت و تبیین 
فلسفی تثلیث اثر گذاشت.[29] 
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در نیمه دوم قرن دوم و نیمه نخست قرن سوم, «پدران مدافع» (دفاعیه 
نویسان) در تلاش برای ارائه تفسیری قابل ادراک از مسیحیت., به ویژه 
برای یونانیان و یونانی مآبان, با تمرکز بر نظریه لوگوس خالق فیلیون, 
نقشی مهم در تحوال تعالیم تثلیثی ایفا کردند. شناخته شده‌ترین آنها 
یو ستینوس (۱۱5]1۱۱۱5)(م. 5 م.) بود. وی در تلاش برای نزدیک کردن 
مفهوم خداي واحد و خالق در کتاب مقدس به مفهوم خدای ناشناختنی و 
وصف‌ناپذیر در فلسفه نوافلاطونی میانه می‌گفت: خدای خالق با فرستادن 
فرزند خود که همان لوگوس يا کلمه است و از لحاظ تصور و مفهوم با او 
یکی ولی از نظر عددی و ذات, غیر اوست, خود را برای آدمیان شناساند. 
او برای بیان رابطه وجودی بین پدر و پسر, انوا منال: زد کم انشتی دک 
زا رفتتن هی کنده جی‌آنکه. چیری. از ان کاشته شوه یه -نظر. نیتوس 
روح‌القدس نیرویی از طرف خدا, وحی و الهام کننده به انبیا و پشتیبان 
کلیسا در انجام صاففت تماق آن است.[30] 

در اواخر قرن دوم, «مسیح‌شناسي لوگوس پدران مدافع» با انتقاد جدی 
«مونار کیانیست »ها روبه‌رو شد که تحزان. خدشه‌دار شدن وحدت الهی 
(0۱6۲6۱۵/) بودند. مونا رکیانیستهای دینامیک, نظریه فرزندخواندگی 
پدران رسول را ادامه داده و مونارکیانیستهای مُدالیسم (بین 240-180م.) 
در تلاش برای بیانی وحدت‌گرایانه از الوهیت مسیح(علیه السلام) با استناد 
به بخشهایی از کتاب مقدس. خود خدای پدر را تجسد یافته در عیسای 
ناصری و مصلوب شده خواندند.[ 1 3] 

در اغاز سده سوم میلادی. سابلیوس با ارائه صورت کامل‌تری از مدالیسم 
که بعدها «سابلیانیسم» نام گرفت. روح‌القدس را نیز وارد این نظریه کرد. 
به نظر وی خدا در سه صورت يا شکل (۳۲۵50۵0۳)متوالی در تاریخ عمل 
می‌کند؛ در اغاز به عنوان خالق وشارع., پدر بود. بعد به عنوان پسر و در 
شکل عیسی مسیح ( علیه السلام) 0 متولد و مصلوب شد و پس از ان 
به عنوان روح‌القدس به تطهیر و حیاتبخشی مقمنان می‌پردازد .۱21 

مشکل اساسی مدالیستها در یافتن شواهدی معتبر از کتاب مقدس برای 
تأیید دیدگاه خویش؛ پیروزی تاریخی را تنصیب مسیح‌شناسی لوگوس کرد 
که بزرگ‌ترین نظریه‌پردازان آن در سده سوم میلادی, ترتولیانوس 
(5نا۳۷۵0ع1 )و اوریگنس (0۲96065)بودند. ترتولیانوس (حدود 
220-0م.) با رد دیدگاه مُدالیستها مبنی بر یکی بودن پدر. پسر و 
روح‌القدس, صدور پسر از پدر را 
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طرح و برای گریز از توهم دو خدایی, بر وحدت جوهر الهی تأکید کرد. وی 
براساس مفهوم رواقي جوهر و تعریف آن به ماده سازنده موجودات؛ جوهر 
خدا| را همان چیزی دانست که عامل وحدت وجودی ان است و برای بیان 


بسرط این وحدت در پدر» یسر ‏ و روج القدس, واژه, لاتینی 
83(شخص) را به عنوان برگردان واژه یونانی ۱۷005۲۵55( آقنوم) و 
7 شکل, صورت) به کار برد. ۳6۲50۳8در لفت به معنای ماسک و 
نقابی است که بازیگران نمایش بر چهره می‌زنند تا تماشاچیان بدانند که 
آنها مشغول ایفای چه نقشی هستند. این اصطلاح رفته رفته گسترش یافت 
و به معنای «نقشی که کسی بر عهده دارد» به کار رفت. گویا ترتولیانوس 
می‌خواست با کاربرد این اصطلاح. ایده «یی ذات. سه شخص» را به این 
معنا تعبیر کند که در فرایند خلقت و نجات بشر. خدای واحدی. سه نقش 
مجرّا ولی مرتبط با هم ایفا کرده است و در پس تکثر نقشهاء بازیگری 
واحد نهفته است. به اعتقاد ترتولیانوس که نخستین بار واژه تثلیث 
(۲۲۱01۵5)را به کار گرفت: خداوند. سه شخص در یک جوهر واحد است. 
پسر, کلمه خدا, و روح القدس روح اوست. ان سه یک موجودند و از هم 
جدا نیستند. شروع زمانی وجود لوگوس در تعالیم ترتولیانوس و تابعیت 
پسر نسبت به پدر, در تعالیم اوریگنس برجسته‌تر بیان شده است.[33] 
منازعات کلامی تثلیث در سده سوم بنیز ادامه‌یافت. الوهیت مسیح(علیه 
السلام) اصل پذیرفته شده همگان بود و بیان میزان و چگونگی ارتباط آن 
با خدای پدر. مشکل اصلی به شمار می‌رفت.[34] در حدود سال 318 
میلادی الکساندر, ات زره تام تا کید بر اتحاد اقانیم سه‌گانه, درباره 
«راز رک تثلیث در وحدت»؟ سخن گفت. کشیشی به نام ان 
(5نا۵۲)با اعتراض به سخنان الکساندر, او را به سابلیانیسم متهم 
ساخت. اریوس با نفی ازلی بودن و جوهر الهی داشتن پسر و طرح دوباره 
انسان بودن مسیح. وحدت نظری کلیسا را , به خطر انداخت. این مناقشه از 
قرن دوم وجود داشت؛ ولی در این زمان درگیری شدید دو جناح فکری, 
کلیسا و امپراتوری را با اشوب و بحرانی شدید روبه‌رو ساخت.[35] درپی 
بی‌نتیجه ماندن تلاش قسطنطین برای ایجاد اشتی, او که وحدت امپراتوری 
خود را در وحدت مسیحیت می‌دید[36], در سال 325 میلادی دستور داد 
شورایی از 318 اسقف در شهر نیقیه تشکیل 
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شود.[ 37] در این شورا, جناح آریوس با رد همذات بودن شخصیتهای تثلیت, 
بر «ذاتی مشابه» داشتن انها تاکید می‌کرد.[38] در مقابل. سرسخت‌ترین 
مخالف اریوس, به نام «اتاناسیوس», بر همذات بودن پسر و روح‌القدس با 
پدر اصرار داشت. وی هر چند پذیرفت که مجسم ساختن سه شخص با 
وجودی متمایز در یک خدا, اشکال دارد؛ اما در مقام دفاع, آن را رازی 
خواند که باید عقل در برابرش سر تعظیم فرودآورد ۱91۰ 

با رای شور | به سود اتاناسیوس, اعتقاد نامه‌ای تصویب شد که نخستین 
سند رسمی تثلیث به شمار می‌رود و بعدها به اعتقادنامه نیقیه شناخته 


شد.[401]ایمان به وحدت خدای پدر و خداوند عیسی مسیح, همذات بودن 
آن دو, نفی مخلوق بودن پسر, یگانه مولود بودن وی از ذات پدر, نزول 
پسر برای نجات آدمیان, تجسم انسانی, مرگ و رستاخیز وی در روز سوم 
صعود او به ِِ بازگشت برای داوری میان مردگان و زندگان و نیز 
لعن منکران این عقاید. درونمایه‌های اصلی این اعتقاد نامه است.[ 41] 
ابتدا 5 اسقف و در نهایت دو اسقف از امضای بیانیه نیقیه خودداری کردند. 
آن دو به همراه آزاتفیشن تکفیر تسا شدند و به فرمان امپراتور همه 
کتابهای آریوس سوزانده و مجازات مرگ برای پنهان نگه داشتن آن تعیین 
شد.[ 42 ] 


اشاره 


تثلیث در قرآن: 

قرآن‌کریم واژه تثلیث را , به کار نبرده و از شخصیتهای سه‌گانه آن نیز در 
کرک اک ری ها ارم تا ا ناویا آموس 
مزپور و بنیادهای فکری و فلسفی آن پیوند مستقیم و غیرمستقیم دارند. 
قرآن دو بار مفهوم اصطلاحی تثلیث را به روشنی یاد کرده و با کفرآلود و 
غله‌امید. خواندن و نیز اشاره به زمینه‌های پیدایش آن و عذاب دردناکی که 
در پی دارد, به ثفی.و نقد صریح آن پرداخته است. (نساء/1 14:17 مائده/5, 
3 75) در دسته‌ای دیگر از آیات با ارائه خداشناسی توحیدی و متفاوت 
با عهد جدید, مبانی و مفاهیم اصلی تثلیت. مانند فرزند داشتن خدا* 
الشته مضر و رایدن خه وین مس عله انامه این شمانی الاه > 
مسیح ( علیه السلام) به شدت انکار و بر بشر و پیامبر بودن و عدم 
استنکاف وی و فرشتگان مقرّب, 1 روج 9 از د که خدا| و 
انکار هر گونه دعوت مردم از سوی حضرت عیسی(علیه السلام) به تن کی 
خویش و مادرش تأکید شده است. (برای نمونه ر. ک: بقره/2,116؛ نساء 
7 1 - ۰172 مائده/5, 17, 72؛ انعام/6, 101؛ توبه/930) 
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قران کریم فرزند خدا| بودن و الوهیت مسیح(علیه السلام)ر | که کون از 
مبانی اصلی تثلیث است از 2 گوناگون به نقد کشیده است. آفریتشن 
غیر عادی وی در پی نفخه الهی و بدون نقش پدر, برخاستن وی از میان 
مردگان پس از تصلیب (براساس گزارش کتاب مقدس) و معجزات آن 
حضرت.؛ ۲ زنده کردن مردگان, از مستندات اعتقاد به الوهیت مسیح و 
فرزند خدا| بودن وی است. قرآن این مناتین و زمینه‌های پیدایش ایده 
اس رنه السای با ار سا اس تساه 
می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 

1 قرآن بر مخلوق بودن مسیح(علیه السلام) تصریح کرده, آفرینش او را 
هفانتد. خلمسه آرم(علیه سای می‌خه‌اند (المران هو سنی آگر 
آفرینش غیر عادی (بدون پدر یا مادر) دلیل بر الوهیّت باشد, باید درباره 
۳ 
و فرزند خدا| بودن وی اعتقاد ندارند.[ 43] 

2 شماری دیگر از آیات با صراحتی بیشتر از ویژگیها, نیازمندیها و 
ناتوانیهای مسیح(علیه السلام) باد کرده, افزون بر ارائه تعریفی درست از 
معنای الوهیت, شخصیتی بشری از مسیح (علیه السلام) را به تصویر 
می‌کشد که هرگز با الوهیت او ساز کار نیست. نفی صریح هر گونه شأنی 


فراتر از «رسول» بودن برای وی. تصریح بر غذاخوردن او و مادرش و 
0 و ۱۳۳ از این قبیل است. [44] 
(مائده/۵, 5 76 

3. قرآن تنصریح می کند که اگر خداوند بخواهد مسیح(علیه السلام) و 
مادرش وی ساکنان رویر زمین را نابود کند, احدی نمی‌تواند بر قدرت و 
اراده خدا اثر گذاشته و از آن جلوگیری کند. (مائده/5.17) با اين اوصاف, 
ایده این همانی الله با مسیح(علیه السلام) به شدت رد می‌شود.[ 45] 

4 قران تصریح می‌کند که همه معجزات مسیح(علیه السلام). از جمله 
زنده کردن مردگان. با اذن و قدرت الهی انجام پذیرفت. (آل 
عمران/3,49؛ مائده/5, 110) 

ص در قران گرم ایک ااه هه لاه غلیه »لام )نف ور 
سخنان و تعالیم ان حضرت داشته باشد به اشکال مختلف رد شده است؛ با 
این بیان که او همانند دیگر پیامبران. ضمن دعوت مردم به توحید. و 
یگانه‌پرستی, آنان زان کرک بازداشته‌ه سعت. .یه پامدهای: با وان .ان 
هشدار ار ای (آل‌عمران/51 ,3 نساء/4, 172 مائده/5, 116 - 117) 
اساسا انسان برگزیده به عنوان پیامبر و برخوردار از کتاب انتخضانت و 
حکمت الهی, هرگز ادعای الوهیّت نکرده و مردم‌را به کفر و شرک 
فرانمی‌خواند (ال‌عمران/3,79 - 80), زیرا تربیت. هدایت و شخصیت الهی 
او چنین اجازه‌ای 
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نمی‌دهد.[46] ( عیسی(علیه السلام)) 

6. قران در حوزه انسان‌شناسی نیز مصلوب و کشته شدن مسیح (علیه 
السلام)(نساء/157 ,4( و آموزه‌های اساسي گناه نخستین؛ , گناهکار بودن 
ذات بشر (بقره/2,37, 39, طه/20, 122), فدیه (بقره /2, 2 نجم/3 د, 
8 39؛ غافر/40, 33), نجاتبخشی و در نتیجه تجسد و تثلیث را دچار 
چالش و نقدهای بنيادین می‌کند.[ 7 4] 


1 کفرآمیز بودن تثلیث: 


1 . کفرآمیز بودن تثلیث: 

قرآن‌کریم در مواجهه با برخورد تحقیرآمیز و سخره‌گرانه بهود و نصارا با 
اسلام و مسلمانان و گرایش افراد بیماردل به سوی آنان؛ مقمنان را از 
دوستی با آنها بازداشته در کنار کرارشن برخی از خواوت و رفارهاه 
کفر*آلود و فاسقانه. بعضی از عقاید انحرافی آنان (مائده/1ق5 - 72) 
مانند تثلیث و پایه‌های فکری آن را نقل و نقد می‌کند: «لقَد کر الذین قالوا 
ال یت ثلثّة وما ین لاله لا ال ضاحد وان کم منوا عضا قولون 
لیس رز الذین کفر وا منهم عَذاب آلیم » ۰(مائده/3 7 ,5 دز این 1 بدون 
یادکردی از دو شخص دیگر شلیته کشانی کم الا را یکی از شخصیتهای 
سه‌گانه الوهی قق‌دانند: به صراحت «کافر» نام گرفته و امکان وجودی 
تیتی از یک قرصسرات خدا میا ند و تاکدشنه است: که ای از ایحه 
می‌گویند دست برندارند, کافران ایشان عذابی دردناک خواهند شد. 

در توضیح «اِنْ الله ثالِثْ تلتّة» مفسرانی چون سدّی و مجاهد با استناد به 
آیه 116 مائده/د, و اذ قال اللة بعیسی ابن مریم نت قلت للناس 
انخجذونی و أَمُی الهین من دون اللّه»‌حضرت عیسی و مریم(علیهما السلام) 
را وه شحضیت .ویر کلیت خوانده‌اند: 4 در معانلن: پیشتر مقس ان با 
اشاره به اعتقاد رایج مسیحیان درباره تثلیث (اعتقاد نه لننه اقنومی که 
جوهر واحدی دارند)[49] جمله یاد شده را به معنای «.. الله یکی از اقانیم 
شش کانه اه هر ی دا اد 
[0 5] 

به نظر می‌رسد با توجه به نکره بودن «ثلائه», آیه فارغ از هویت دو شخص 
دیگر درضود انکار هر گونه تتلتی است که الله.را در کنان:دو شخضیت ذیکر 
آن قرار می‌دهد. به هر روی» تعبیر «نالِثُ تلائة » به معنای «یکی از سه تأ» 
و نه «سومین سه تا» است. این تعبیر نه تنها با عقیده رایج که پدر (الله) 
را دارای مرتبه نخست و بالاتر از پسر و روح‌القدس می‌داند (اولین سه تا)؛ 
ناسا زگار نیست, بلکه از وجود دقت فراوان در تعابیر قرآن حکایت می‌کند. 
توضیح اینکه در زبان عربی از اعداد دو تا 10, اسم فاعل ساخته و به 
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مضاف للیه (ثلائة) را برساند.[51] ی 30 9 3 
دیگر از این تعبیر در قرآن‌است. 

قرآن پس از انکار سس ۵9 تفه کته باوری, به بیان خداشناسی نوحیدی 
فی‌بزدارد: «ها غن. له الا ال واجذ».(مانده/73 ۰ این بخنش از ایه: با 


ترکیبی خاص از ادات نفی و استثنا و «من» تأکید و مفید معنای استغراق, 
وجود بیش از یک فرد برای جنس اله را به کلی رد می‌کند, بر این اساس 
تزخیت:. ابه سرا نافی: هر کونه: تعدر و تکثر عینی و ذهنی 9 خدا 
دانسته‌اند.[ 52] 

در مرحله بعد با تهدید تثلیثت باوران به عذابی دردناک: آنان را انذار 
فی‌کند, درباره راز آمدن تعبیر «ل یمن ٩‏ الدین کفرها متمم(مانده/5:73) 
به جای لیمسنهم و در نتیجه تبعیض میان کافران, مفسران بر یک نظر 
نیستند مفسرانی چون جبایی و زجاج ان را بیانگر دو مطلب دانسته‌اند: 
یکی تهدید و انذار کسانی که در عقیده تثلیث پابرجا می‌مانند؛ دیگر اینکه 
کسانی که توبه کنند. معذب نخواهند شد.[53] افرادی چون طبری. طوسی 
و طبرسی گفته‌اند؛ آوردن این تعبر تعبیر از آن جهت است که افزون بر 
معتقدان به تثلیث, قائلان به «اين ۹9 الله با مسیح >» را نیز که در ایه 
پیشین آمده است, شامل شود.[54] علامه‌طباطبایی آن را اشاره به 
هی اه مان داشسته است. که با ایکا ده ابات دار اخا فان 
دینی و مذهبی را پدید آوردند؛ اما توده‌های مردم که از فهم آموزه تثلیث 
ناتوان بوده و تنها آن را به عنوان عقیده‌ای دینی تکرار می‌کنند به رغم 
صدق کافر بر آنان؛ معذب نمی شوند ۰[ ۱ قرآن پس از نهدید» انان را به 
سرب ترک ابراز ندامت و آمرزش‌طلبی به جهت این باور باطل, به چنین 
کاری (اظهار ندامت و آمرزش‌خواهی) ترغیپ کرده و از آمرزندگی و 
مهربانی خدا| خبر می‌دهد. «افلا یتوبون ان الله و یستغفر ونه واللهٌ غفود 
رزحیم» ۰(مائده/5,74) 

قرآن کریم یس از هت خواندن ایده تثلیث و بهدید کافران, با ارائه 
دیدگاه خود درباره شخصیت مسیح, به نفی الوهیت آن حضرت و نقد تثلیث 
می‌پردازد, بر همین اساس, او را «پسر مریم» و پیامبری همانند پیامبران 
شش از وت مت خواند کههه خاش کراتز ای زتسالیت» دار وا ایشا وه به 
غذا خوردن او و مادرش,: بر بشر بودن و دم امکان الوهیت آن دو استدلال 
می‌کنذ ما المشی ان رتم الا رسیل فد علت‌بمن.فله الرسل و اند 
صِدْيقَةٌ کانا أکلان الطعام».(مائده/5,75) 
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غذا خوردن. بیش از هر ویژگی دیگر, می‌تواند بر نیازمندی, مادی و 
جسمانی بودن انسان دلالت کند. چرا که ناگزیر ویژگیهایی چون گرسنگی, 
سیری, تشنگی, سیراب شدن, هضم, جذب, دفع و برخورداری از دستگاه 
گوارش, گوشت., استخوان و ... ۳ به همراه دارد و قطعا موجودی با این 
ویژگیهای مادی و جسمانی هرگز نمی‌تواند خدا| بااشد 961۰ شایان توجه در 
این گونه استدلال اينکه در اناجیل موجود گزارشهای صریح و زیادی درباره 
تولد حضرت عیسی از مریم و خوردن و آشامیدن و دیگر ویژگیهای بشری 


او آمده است.[57] شاید با توجه به این نکته است که خداوند از اينکه به 
رغم چنین استدلالی روشن بر بطلان الوهیت مسیح(علیه السلام), 
باورمندان تثلیث همچنان بر ان پای فشرده و از پذیرش روی 
برمی‌گردانند, آن را مایه ین می‌خواند[ 8 5 ]: «انظر کیف نب تسیر لیم 
الأٍیت ئ انظر اه یوْفکون» ۰(مائده/5 7 ,5( 


2 غلوامیز بودن, تتلیت:؟ 


۳ غلوآمیز بودن تثلیث: 

قرآن در پرداخت صریح دیگری به آموزه تثلیت, با نبهی مسیحیان از 
غلوگرایی در دین و سخنان باطل درباره خدا, یکی دیگر از مفاهیم بنیادین 
ار یعنی «پسر خدا| بودن مسیح (علیه السلام)» را نقد کرده و ضمن ارائه 
تعریفی درست از توحید و وحدانیت خدا| و شخصیت عنسن | علنه السلام), 
آنان را از اعتقاد به سه تا بودن خدا باز می‌دارد: «یاهل الکتب لا تغلوا فی 
دییکم ولا تقولوا لین الله الا الحَخ" ایمَا المَسی_ غیشی ان مرش سول 
الله وكلمَثَة آلقها الی مریم وروخح منهٌ فامنوا بالله و ژسّله ولا تقولوا تلنه 
انتهوا خیرا لکم ...».(نساء/4. 171) مفسران. غلوگرایی مسیحیان را 
اعتقاد آنان به الوهیت و پسر خدا بودن مسیح و نیز همسر داشتن خدا 
دانسته‌اند.[59] قرآن‌کریم اين باور را ناحق خوانده و از آن نهی می‌کند. 
زان کر نم در تبیین شخصیت عیسی (علیه السلام) و نفی الوهیت و پسر 
خدا| بودن وی بر مفاهیمی تکیه کرده است که فقط بشر بودن؛ پیامبر و 
مخلوق بودن او را رسانده و فراتر از ان را نفی می‌کند؛ از یک سو با 
«پسرمریم» خواندن وی, «فرزند خدا» بودن و الوهیت او را نفی می‌کند, 
زیرا «پسر مریم» بودن می‌طلبد وی نیز مانند دیگر انسانها دوران جنینی, 
تولد و پرورش در دامن مادر را گذرانده باشد.[60] از سوی دیگر در بیان 
ارتباط و نسبت عیسی(علیه السلام)با خدا و چگونگی آفرینش او, وی را 
فرستاده و کلمه القا شده خدا به مریم و روحی از جانب خدا خوانده و 
ضمن دعوت مسیحیان به ایمان و عقیده درست درباره خدا و پیامبران. انها 
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را از اعتقاد به تثلیث بازمی‌دارد. . 

گزارش قرآن به رغم صراحت آن درباره تولد اعجازین عیسی(علیه 
السلام) هیچ نسبتی فراتر از عبودیت او را دربرندارد. این دلالت در قران با 
دو مفهوم «روح» و «کلمه» پیوند داده شده است. (نساء/4. 171) بر 
اساس تولد ان حضرت از نظر قران چنین است که خداوند فرشته‌ای را که 
از او با «روج ما» باد می کند (مریم/19,17), فرستاد تا به مریم بشارت 
فرزندی را بدهد که «کلمه‌ای» از خداست. (آل‌عمران/3,45) تولد او از 
مادری باکره با دمیده شدن روح الهی و با گفتن کلمه کن» انجام گرفت. 
(انبیاء /21, 91؛ تحریم/66 12؛ آل عمران/3,47؛ بقره/2,117؛ 
مریم/19,35) ۱ 

اطلاق «کلمه» و «روح» بر عیسی در قرآن, هرگز ناظر به اقنوم دوم 
(عیسی) و سوم (روح‌القدس) و در نتیجه مویُد اموزه تثلیث نیست. دو 


تعبیر یاد شده, در آیه1 7 1نساء/4, دقیقاً در سیاق نفی تثلیث و غلوگرایی 
درباره‌عیسی(علیه السلام) آمده است. علامه طباطبا یی کاربرد فرانی 
کلمه را از جمله ناظر به برخی پدیده‌های عینی مانند حضرت مسیح(علیه 
السلام) و ان دسته از سخنان الهی می‌داند که هیچ بطلان و تغییری در ان 
راه ندارد. موارد قضای حتمی از این قبیل است.[61] به رغم این معنای 
عام, کاربرد اختصاصی, «کلمه» درباره عیسی(علیه السلام) به سیب ان 
است که او با کلمه «کن»(آل عمران/3,359) و بدون واسطه نطفه و از 
راه غیر معمول آفریده شد.[ 62 ] بر این اساس, تعبیر قرآنی «کلمه» 
درباره مسیح(علیه السلام)(نساء/1 7 44( هرگز با مفهوم مسیجی آن پا 
همان لو گوس _ که موجودی الوهی, واقعی. مستقل, واسطه میان خدا و 
جهان مادی و تجسد يافته در عیسای تاریخی[63], خوانده شده است - 
تعبیر «روح منه» (نساء/4.171) نیز برخلاف پندار برخی مسیحیان - که , 
اشتباه حرف جر «من» را در آن به معنای «بعض» دانسته‌اند - مفید معنای 
«عیسی جزوی از الله و پسر او» نیست .۱041 مفسران, با اختلاف. «روج» 
را به معنای امری در نهایت پاکی, دمیدن نفخه و جبرئیل* دانسته و «منه» 
زا ارات ریت وتصرل کر فهانی 65| ماه طبا یاف سراساس شتا و 
معنای برگزیده‌اش در باب «کلمه». روح را همان عیسی دانسته است. 
[66] 

پس از نفی سه‌گانه‌گرایی و در معرفی خدای راستین؛ الله تنها معبود تاه 
خوانده می‌شود: : «انما اللهٌ اله واجذ». (نساء/4. 171) بر اساس این آیه 
هر گونه چندگرایی در ذات «الله», از جمله 
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اعتقاد به اقانیم سه‌گانه, به شکل بنيادین نفی می‌شود 671۰ 

در ادامه ۳ امکان فرزند داشتن خدا از اساس, انکار و بر آن احتجاج شده 
است : «شخته: ان یکون له ولذ له ما فی السّموت و ما فی الأرض وکفی 
بالله و کیلا».(نساء/1 4,17) در تفشنین آبه کفته‌اند: الوهیت با پدر بودن, 
فرزند داشتن و همانندی با دیگر موجودات سا زگار تست و اساسا زاد و 
ولد برای بقای نسل, بازتابی از برخی نیاز ها و تامین برخی دیگر است: در 
حالی که خداوند بی‌نیاز مطلق است و هرآنچه در زمین و اسمان است, از 
جمله عیسی(علیه السلام) و مادرش, از ان او و نیازمند اویند.[68] او خود 
به تنهایی از عهده تدبیر و سرپرستی همه هستی برمی‌آبلا. و تباز متخ‌شزیک 
و دستیار نیست [ 69 ]: «و کفی بالله ء وکیلا» .۰ (نساء/1 7 1 ,4( 

در پایان این بیان با استناد به اینکه مسیح و فرشتگان مقرّب, از جمله 
روح‌القدس, به سبب آگاهی از ِِ" کار, هرگز از بنده خدا شدن, سرباز 
نمی‌زنند. الوهیت آنان را به طور کلی, چه در قالب فرزندی خدا و چه در 


نکلی یکره تفن و لت راففج فاد ون ی کته رلن کی لته ان 
یکون بدا للو ِ المْریون وهن یستتکف عن عبادتو و ِِ 
اتاخل ۰ ۳ سازگار تنشت :|70 

شخ ار اقانم مه کار ای ماس هل و ای ایا 
تفه ات ری ار مق ارم وه اخمی در 
پسر و روح‌القدس را سه صفت وجود., حیات و علم[71] و برخی دیگر مراد 
از ان را به ترتیب ذات کلمه (و علم) و حیات خداوند دانسته و در تفسیر 
کی ان ار ایکا دا مس ویس ین در او 
اتحادتوم وی با خوا سخن کفهه‌اند ]72 ]مرحی مفسران با اشانمبه اینکه 
انچه مسیحیان در توضیح اقانیم به عنوان صفات مطرح کرده‌اند, نشان 
می د هد که اقانیم در حقیقت ذات هستند نه صفات, اموزه تثلیث را به 
سرب خلط ذات و صفات. مخالف بدیهیات عقلی خوانده‌اند .۱731 

مثالهای ارائه شده در تبیین تثلیث و سازگار خواندن آن با توحید نیز مورد 
نقد مفسران قرار گرفته است. یکانگی اقانیم در عین تفه اف ار 
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گاه به چراغ تشبیه شده که سه جزء آن. (روغن: یه انش )با جرا یکی 
هستند, يا همانند خورشید که در عین یکی بودن, سه جزء (جرم, نور و 
حرارت) دارد. در نقد تمثیل نخست گفته‌اند که وحدت چراغ, اعتباری است 
نه حقیقی. در نقد تمثیل دوم نیز وحدت خورشید را در جوهر (جرم) ولی 
کثرتش را در عرض (نور و حرارت) دانسته‌اند. در حالی که هرگونه ترکیبی 
از جمله مرکب بودن از جوهر و عرض درباره خداوند محال و ناساز کار با 
ارت ۱7 

شرح دیدگاههای گوناگون درباره تثلیث همراه با گزارش عقاید سه فرقه 
مسیحی نسطوریان, یعقوبیان و ملکانیان[75] و نیز بررسی زمینه‌های 
پیدایش تثلیث., به ویژه با تاکید بر اثرپذیری از عقاید و اساطیر رومیان, 
مصربهازتیونانبان وتشدیها ۲76 متحولات آن, ازمتاحت ددگری است که گاه 
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اشاره 


تجارت : هرگونه داد و ند به فص امین شغاین با تفیل سود 

تجارت از ريشه «ت ‏ ج ر» و در لغت به معنای خرید و فروش, داد و ستد 
و معامله‌کردن[ 1 ] پا هر گونه معامله و خرید و فروشی است که به قصد 
تحصیل سود انجام گیرد. [ 2] 

برخی بر آن‌اند که کلمه تجارت از واژه آرامی «تاجر» گرفته شده است. 
[3] این واژه ابتدا به معنای فروشنده خمر بوده و سیس در مطلق داد و 
سند به کار رفته ات ۱ 

کارت فر الاح ترکن فا سای شاوات کرون عال. ۲ عالطا با 
مطلق داد و ستد است؛ چه از ره خرید و فروش (بیع) صورت گیرد و چه 
از راههای دیگر.[6] 

در اصطلاح علم حقوق, تجارت عبارت است از هر گونه تلاش برای به 
دست آوردن اموال و جلب خدمات و پول برای مبادله با آنها؛ خواه قبل از 
مبادله تصرف و تغییر شکلی در اموال صورت گرفته باشد با نه و خواه آن 
مبادلات به صورت اجاره بااشد پا انتقال مالکیت خدمات و منافع در برابر 
ثمن.[ 7] بر پایه این تعریف. تجارت مفهومی گسترده دارد و بسیاری از 
معاملات را می‌تواند شامل شود؛ از جمله خرید يا تحصیل هر نوع مال 
منقول به قصد فروش, عقد اجاره, هر نوع عملیات واسطه‌گری یا حق 
العمل کاری و تسهیل معاملات؛ مانند تاسیس و به راه انداختن عملیات 
ایا اب ای 
مهو کسی‌ساری ]۱8 ۱ 

از جمله مصادیق مهم تجارت., بیع است که ان را «خرید و فروش». 
«سادله.مال با مال ۱9۱ با «فملییجیزن ور هفقایل غوص لدم ۱10۱۰ 
تعریف کرده‌اند, با این همه در منایع مختلف تفاوتهای متعددی میان مفهوم 
اه مان ان 
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از جمله اینکه تجارت., داد و ستد به قصد تحصیل سود است[11]؛ ولی بیع 
به معنای مطلق خرید و فروش است. تجارت نوعی حرفه و شغل شمرده 
می‌شود که مداومت و استمرار در آن شرط است؛ ولی این ویر کوج در بیع 
نیست و صرفاً بر عمل خرید و فروش اطلاق می‌شود[ 2 1 ] پا اينکه تجارت 
بر هر گونه معامله و کسب که با هدف تحصیل روزی انجام گیرد اطلاق 
می‌ شود که به نظر فقها معاملاتی مانند اجارهر جعاله, مساقات. مزارعه و 
وکالت را نیز در بر می‌گیرد[ 13]؛ اما بیع چنین گستره‌ای ندارد. از ز ظاهر آیه 
37 تفر 2 بر می‌اآند. که ارت موف خدا از بیع و عام‌تر اد آن 


دارد[14]: «رجال تلهیهم تَجرة ولا بیع عن ذکر الله» .البته برخی 
مفسران تجارت را در ایه نف معنای خریر ده تزع نا یه معنای فروش 
دانسته‌اند[ 15] و عده‌ای مراد از تجارت را وارد کردن کالا از خارج شهر به 
آن و مراد از بیع را خرید و فروش کالا در داخل شهر دانسته‌اند.[16] 
تجارت و مصادیق مهم آن در قرآن با وازگان و تعابیری گوناگون یاد شده 
است؛ از . 

1. «تجارت» که 9 بار در قرآن ذکر شده و در برخی آیات, به معنای تجارت 
مادی است؛ مانند «ال آن تکون تجره حاضرَه تدیروئها» (بقره/2, 292 و 
نیز نساء/4, 29: توبه/9, 24؛ نور/ ۰24 37؛ جمعه/ 62, 111 4 نان 
دیگر ؛ به معنای تجارت معنوی و اخروی است؛ مانند «اولیک الذین اشترة ۳ 
الم لد بالهٌدی فما ربحت تجرئهم».(بقره/2,16 و نیز فاطر/35, 29؛ 
صف/ 61, 10) 

2 «بیع» یعنی فزو‌خترن. که. 7 بار دز قرانببه‌کار رفته و در بیشتر آیات, 
شراد از ان نان و تن مادی نوی است. .مانند. «انها البتم متل 
الژبوا...»(بقره/2 275 نیز 254 و ابراهیم/ 14. 31؛ نور/ 24, 37؛ 
جمعه/62,9)؛ ولی در یک آیه داد و ستد غیر مادی مراد است: «فاستبشروا 
بعکم الذی بایعتم به؟ ۰ (توبه/ 9 11( 

3. «شری» و مشتقات ان که 25 بار در قران یه کان رفتمرو مراد ار اند 
شماری از آیات خرید و تجارت مادی است؛ مانند«لاتشتری به 
نمتا»(مائده/5, 106 و نیز یوسف/ ۸ 20 سل 2 ولی در بیشتر آیات, 
مراد خرید و تجارت معنوی است؛ مانند: «الذین پشرون الحيوة الصا 
بالاخرَق».(نساء 4, 74 و نیز بقره/ ۸2 16, 86, 90, 102 175, 207) 
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تجارت و اکتساب در برخی آیات با تعبیرٍ کنایی جست و جوی فضل الهی 
امده است [ 7 1]؛ مانند «لیس علیکم جناح ان تبتغوا| فضلاً من 
ز نکم بقر/2: 8 و نیز مائده/ <5, 2؛ اسراء/ 17, 66؛: روم 30, 23؛ 
جمعه/62: 10), افزون بر اینهاء قران از برخی مصادیق تجارت مانند 
اجاره: «یابت استجره»(قصص/26 ,29 جعاله: «و لِمن جاء به حمل 
بعیر»(یوسف/12,72) و بیع: «احل ال البّیع»(بقره/2.275) یاد کرده 
است. چنان‌که در آیاتی دیگر از برخی وسایل و ابزار داد و ستد و امور 
مرتبط , به تجارت سخن به میان آمده است؛ از جمله سرمایه: «و [ن تیم 
قلکم ءوس امولکم»(بقره/279 +2 کالاای تجاری: «وجدوا| بضعتهم رَدّت 
الیهم»(یوسف/ 2 65), ثمن معامله: «و شروه بنمن بخس»(یوسف/12, 
20 , برخی پولهای رایج برای داد و ستد, مانند دینار: «و منهم من ٍن تأمَنهٌ 
بدینار»(آل‌عمران/ 3, 5( و درهم: «درهم مَعدودة» (یوسف/12, 2۸), 
پیمانه و ترازو: «فأوفوا الکیل»(اعراف/7, 85)؛ «و زنوا بالقسطاس 


الهُستقیم»(شعراء/26,182), «و لا تفصُوا الیکیال والمیزان»(هود/ 11, 
ان که 
الاسواق»(فرقان/25, 7 و نیز 20) و کاروانهای تجاری: «والعیر التی آقبلنا 
فیها» ۰(یوسف/82 ,12( 

در این ایات. مباحعث مختلفی درباره تجارت از جمله تجارت در میان ملل 
پیشین و امت اسلامی, اهمیت و ارزش تجارت؛ مصادیق تجارت مانند بیع» 
اجاره و جعاله, اقسام تجارت و معاملات حرام (مانند بیع ربوی) و حلال؛ 
آداب تجارت و تجارت معنوی و اخروی مطرح شده است که در این مقاله 
بیشتر به مباحث کلی مربوط به تجارت به طور عام و بیع به طور خاص 
پرداخته می‌ شود. (< > اجاره, جعاله) 


پیشینه تجارت: 

بشر موجودی اجتماعی است که به تنهایی قادر به رفع نیازهای خود نیست. 
از این‌رو, انسانها برای تداوم زندگی و بقای خود به ناچارباید با یکدیگر 
مرامیم و اخاط داسته اش کار مضاصی سیم ان سرا افصادی . 
تجارت و دادوستد است, بنابراین می‌توان گفت که پیشینه تجارت به ادوار 
نخستین تاریخ بشر و شکل‌گیری زندگی اجتماعی او بازمی‌گردد. 

این پيشینه طولانی را از برخی آیایت مربوط به رواج تجارت در میان 
تتامفر ان و امتهای حااتة می‌توان استنبا ط کرد؛ از جمله در آیه 20 فرقان/ 
5 همه پیامبران الهی از کسانی شمرده شده‌اند که در بازارها رفت, و آمد 
داشته‌اند جو ها ارستنا.فلی مه الخرصلمه الا ام امن الظعام بو 
یمشون فی الاسواق». به نظر #9 سبب 
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زفت و امد بیامیران آلهی در بازازها به‌دست‌آوردن معاش[18] يا خرید و 
فروش و تجارت[19] بوده است. از این ایه می‌توان دریافت که در زمان 
همه پیامبران الهی تجارت در میان مردم رواج داشته است. 

آیات 10 - 11 سباً/34 بیانگر وجود صنعت زره‌بافی در عصر حضر 
داود(علیه السلام)است: «و لقّد ءاتینا داوود مثا فقضلا و الثا له الحدید * 
آن اعمّل سبغعت وقذر فی السٌرد». نقل شده که ان حضرت پس از 
ساختن زرهها آز آهن, آنها را می‌فروخت و از اين طریق هزینه زندگی خود 
و فرزندانش را تامین می‌کرد .201۰ در برخی روایات نیز نقل شده که 
حضرت داود در هر روز یک زره می‌بافت و ان را به 1000 درهم 
می‌فروخت و از این رو از ارتزاق از بیت الما بی‌نیاز بود ۳211۰ در آیات 
متعدد دیگر از وجود تجارت در عهد حضرت یعقوب سخن به میان آمده 
است؛ از جمله در آیات 9 - 20 یوسف/12 از فروخته شدن حضرت 
یوسف (علیه السلام) باد شده که حاکی از تجارت برده در عصر آن حصر ت 
است: و جاءت سَیارة فارسلوا واردهم فادلی دلوه. ا وانست وه بضعة 7 واللهةٌ 
عَلیمٌ بما یَعملون * و شوه من بُخس ذرهم مَعدوذة».به نقل برخی منابع, 
فروشندگان یوسف (علیه السلام) دیگر فرزندان یعقوب(علیه 
السلام)بودند[ 22]؛ ولی بر طبق نقلی دیگر که با ظاهر آیه سازگارتر است, 
فروشندگان, کاروان داراتف بودند که پس از یافتن آن حضرت در چاه او 
ژابه شهر بردهء به 40, 20 با 18 درهم فروختد.|23] در آیاتن.دیکر از 
سفر تجاری مکرر برادران یوسف گزارش شده که در پی وقوع خشکسالی 
و قحطی در کنعان, برای خرید اذوقه به مصر سفر کردند. [24] 


(یوسف/12, 58, 67 - ۰70 87) از این آیات می‌توان دریافت که تجارت در 
آن روزگار با کاروان صورت می‌گرفته و در معاملات از ابزاری مانند پیمانه 
استفاده می‌ شده است. _ ۲ 

افزون بر بیع,از برخی ایات می‌توان به وجود معاملاتی دبک در ان عصر 
مانند جُعاله پی برد: «قالوا تَفقِذ صواع الملک و لِمَن جاء به حمل بعیر». 
(یوسف |72 2۸( از برخی آیات: می‌توان رواج دادوستد 9 تجارت را در 
عصر حضرت شعیب(علیه السلام)دریافت کرد, از این رو آن حضرت به 
مردم زمان خود سفارش می‌کرد که به شیوه درست پیمانه و وزن کنند و 
از سهم خریداران_ 
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چیزی نکاهند[ 25]: «و الی مَدین آخاهم شعیبا قال بقوم ... فآوفوا الکیل 
والمیزان ولاتبحسوا الثاس آشیاء‌هم».(اعراف/7,85 و نیز هود/ 11 84 - 
5 شعراء/ 26, 177, 181 - 183) اجاره از معاملات رایج در آن عهد 
بود. آیات 6 - 28 قصص/8 2 از اجیر شدن موسی(علیه السلام) به مدت 
ال اتمه یی علیه آلسلام تیب سان اور ده اشته در ای 19 
کهف/ 18 نیز از رواج «وَرق»هایی برای معامله در عهد اصحاب کهف با 
شده است[26]: «فابعئوا احدکم بورقکم هذه ال المديتة فلیتظر ما 
آزکی طعاما قلیانکم برزق منث».مفسران مراد از «وَرٍق» را درهمهایی 
دانشتهاند که عکمن‌سادساه بر ان تفتین» یشته: نوی ۱27 

در جزیرة‌العرب و در میان قبیله قریش نیز تجارت رواج فراوانی داشت و 
اساسا برحی واژه قربش را از ریشه «قرش» به معنای کسب شمرده, 
سبب نامگذاری قبیله مذکور را به اين نام آن دانسته‌اند که آنان اهل 
تجارت و گردآوردن مال بودند 281 آیات 1 - 2 قریش/ 6 به دو سفر از 
سفرهای تجاری آنان اشاره دارد[29]: «لایلف قدّیش * ایلفهم رحلة 
الشتاء والصّیف».به نظر برخی مفسران آنان برای تجارت؛ زستاتها به 
یمن که آب و هوایی گرم داشت., و تابستانها : به شام که سردسیر بود. سفر 
می‌کردند.[301] به نظر برخی دیگر, هر دو سفر به شام بوده است.[ 31] 
شماری دیگر یزان اند که قرین ش* در زمستان به مکه و در تابستان به 
طائف که منطقه‌ای سردسیر بود. سفر تجاری می‌کردند .۱321 

عوامل متعددی در رونق تجارت در جزیرة‌العرب داشت؛ از جمله 
وجود دو راه مهم بازرگانی که شهرهایی مانند مکه و مدینه در مسیر آن 
قرار داشت, قرار گرفتن مکه بر مسیر کاروان رو شام - یمن[33], نبودن 
امکانات زراعت دران سرزمین و حرمت فراوان مکه و ساکنان آن ۰[ 34] 
در 1 57 قصص/ 298 به این موضوع و آوردنر کالاهای ات و میوه از هر 
سو به مکه اشاره : شده است[ 35]: «أو لم نهکن هم حرما 
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ءامنا بجیی الب تمرث کل شی۶ ررقا من لدنا» و به سبب همین روتق 
تجارت در مکه, هنگامی که فرمان هجرت از مکه به نومسلمانان داده شد, 
عده‌ای از آنها بر اثر دلیشتگی .: به خانواده و کار و تجارت خود و ترس از 
کساد شدن آن, از هجرت به مدینه خودداری کر آیة. 24 توبه 9 آنان 
را بشدت مذمت کرد[ 36]: «قل ان کان ابا کم وأبناوٌکم ۵ اه کم 
وازوجکم و عشیرتکم وأمول اقترفثموها وتَجرهٌ تخشون کساذها وتسک 
ترضونها آَحبّ الیکم من الله و سوه و جهاد فی سبیله قترَبٌصوا حتّی نی 
اللهٌ بامرهو واللَه لا بهدی الفوم الفسقین».البته برخی مفسران برآن‌اند که 
این انة-یسن از تزول آید 28 توبه/9 که ورود مشرکان به مکه را ممنوع کرد 
نازل شده است. زیرا در آن هنگام برخی مسلمانان می‌گفتند که اگر 
هت کات بش مه فاص ماستها اسان موه خانه هه رها وتان 
می‌شود. [ 7 3] ۲ 
روابط تجاری مکیان با ساکنان شهرها و سرزمینهای دیگر پس از هجرت 
نیزر ادامه پافت و کون از همین سفرهای تجاری, زمینه‌ساز وقوع «برخي 
جنگها مانند جنگ بدر میان مشرکان مکه و مسلمانان شد: : «و أذ تعدکم اللة 
اجدی الطایفَتین نها تکم و تودون ار" کت الشوکة تکونْ تکم و پرید 
اللة آن یحو" الحف" یکلم تو» .(انفال/ ۸8 7) مراد از «غیر ذات الشوکة»را 
کاروان تجاری فربش دانسته‌اند. ابتدا مسلمانان تنصمیم داشتند که این 
کاروان را تصرف کنند؛ اما پس از آنکه ابوسفیان (سرپرست کاروان) از 
این امر آگاه شد. مسیر کاروان را تغییر داد و از مشرکان خواست که برای 
حفاظت. از اموال. و کالاهاق. قمد لشکزی اغرام کنند. ستاه. مشرکان: در 
منطقه بدر با مسلمانان روبه‌رو شد و جنگ بدر آغاز گردید.[38] شمار 
افراد این کاروان را 40 يا 70 نفر و[39] شمار شتران انان را 1000 شتر 
دانسته‌اند.[ 40] 
مردم مدیبه نیز همچون مکیان به حرفه تجارت اشتغال داشتند. آیات 1 3 
مطففین / 3 که کم‌فروشان را به عذاب تهدید کرده: «ویل لِلمطففین * 
آلذین ادا اکتالوا علی علی الناس یستوفون * ولذا کالوهم آو وژنوهم 
یخسرون»درباره معاملات مردم مدینه نازل شده است.[41] به هنگام 
ورود پیامبراکرم(صلی الله علیه واله)به مدینه, بازار اين شهر به لحاظ 
عدم پای‌بندی به عدالت و رعایت نکردن کیل و وزن در داد و ستد وضعیتی 
نامطلوب داشت؛ اما پس از نزول این ایه. مردم انجا روش خود را 
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اصلاح کردند[ 42]؛ همچنین در ایه 11 جمعه/62 رها کردن نماز جمعه از 
سوی مردم مدینه به سبب دیدن کاروانهای تجاری يا داد و ستد با این 
کاروانها نکوهش شده است: و |ذ| رآوا تجره آو لهوّا انفضوا الیها وترکوک 
قایْما قل ما عتد آللد خید فت اللمو .من التجره واللة خی الازقین». در 


شان نزول این آیه, نقل شده که روزی مسلمانان مدینه در حال برگزاری 
نماز* جمعه با پیامبر اسلام, با شنیدن صدای طبلی که هنگام ورود کاروانی 
تجاری برخاست., نماز را رها و مسجد را ترک کردند و تنها 12 نفر در 
تشخ ماندند: | د4ا] برحی. کفته‌اند: سامیراکره(رصلی الله علیه. واله) :ور 
حال خواندن خطبه بود که این واقعه روی داد.[44] شماری از مفسران بار 
اين کاروان تجاری را روغن[45] يا دیگر کالاهای مورد نیاز مردم مدینه از 
جمله ارد و گندم[46] دانسته‌اند که دحية بن خلیفه از شام به مدینه وارد 


می‌کرد. 


اهمیت و جایگاه تجارت: 


اهمیت و جایگاه تجارت: 

در قرآن به تجارت و داد و ستد انسانها با یکدیگر اهمیت بسیار داده شده و 
مسلمانان به آن ترغیب شده‌اند. قرآن در آیات متعدد از تجارت با تعبیر 
جست‌وجوی فضل الهی یاد کرده[47]: «لیس علیکم جُناٌ آن تبتغوا قضلاً 
من ربکم»(بقره/2, 198 و نیز مائده/5, 2! اسراء/17, 66؛ روم/30, 23 
جمعه/62, 10 مزمّل/3 7 20( و مسلمانان را به به تجارت ربرای تحصیل 
روزی در مناطق مختلف زمین فرمان داده است:[48]«هو الذی جَعل اک 
الارض دول قامشوا فی مناکیها وکُلوا من رزقه...»(ملک/67,15)؛ همچنین 
ایا را سا هیا ور ار 
شمرده است. (جمعه/49[)62,10] در سوره قریش تجارت را از نعمتهای 
الهی تن به آقریش فرمان داده است ِ به حیت فراهم اوردن 
رحلة الشتاء والیف دا ۶ ۳ ی 
وءامتهم من خوف»(قریش/ 106, 1 - 4)؛ همچنین به نظر برخی مفسران 
مراد از نهی از کشتن خود در آیه 29 نساء/4: «تَجرة 
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تا مر وا ها انش اس اش ها رها کردن تحارتم قوو 
را به هلاکت نیندازید. [ 51] 

در آیه‌ای دیگر تجارت کردن[52] و پرداختن به امور معاش زندگی[53] از 
اشتغالات همه پیامبران الهی شمرده شده: (فرقان/20 زو 2 و در ایه 7 
فرقان/25 به طور خاص به تردد پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله) در بازار 
برای به دست آهزدن معاش اشاره شده است[۱4] ۰« سول ۳ الظعام 
ویمشی فی الاسواق». نقل شده که آن حضرت قبل از نبوت نیز به تجارت 
اتال ا ما رها مسر هی یا یا ره ار 
دیگر از جمله شام مسافرت می‌کرد.[55] در روایتی نیز امام‌صادق(علیه 
السلام) رها کت کان تحاوت وا عذست کرده: فرمود: پیاجیر(خلی الله غلبم 
دالهاخوق به. تجارت اسعال باشت وبا شفو آن, ذبون حوه را ادا و به 
خویشاوندانش کمک می‌کرد. سپس آمام(علیه السلام) با استناد به آیه: 
«رجال لا تلهیهم تَجرَة ولا بیع غّن ذکر ال (نور/ ۰24 37) سخن کسانی 
را که می‌گویند: «مومنان تجارت نمی‌کنند» دروغ شمرده, فرمود: آنان به 
هنگام نماز تجارت را رها می‌کنند و چنین کسانی از : نما زگزارانی که تجارت 
و کار نمی ‌کنند برترند[ 6 5]؛ همچنین قرآن تجارت کردن را در سفر معنوی 
و ِِ حج» مباح شمرده, ۱ را ؛ نف ار ترغیب که است: «لیس 


غلیکم چناخ آن تبتغوا فضلا من زبکم».(بقره/2.198) در شأن نزول این آیه 
نقل کرده‌اند که عده‌ای از افراد در صدر اسلام تجارت در حج را گناه 
فف تنم دنت . کف بان ول اه این امر مباح شمرده شد.[57] در احادیت 
منقول از اهل‌بیت(علیهم السلام) نیز ایه یاد شده به خرید و فروش در 
موسم حج تفسیر شده است.[58] در ایه‌ای دیگر. مسلمانان از تعرض 
کردن بم کسانی که در موسم حج به تجارت می‌پردازند, منع شده‌اند[9د]: 
دیا الذین ءامنوا لائجلوا شَعیرّ ال ... و لا ءامّينَ البّیت الحرام یبتَغون 
قضلاً من زبهم»(مائده/5, 2( برخی ۳ تعبیر «یبتفغون فضصلا من 
زبهم» را اشاره به مشرکان [ 60] و عده‌ای آن را مخصوص مسلمانان |[ 61 ] 
دانسته‌اند اما شمازی از تفسران برآن‌اند که این آبه با آنه 26 توبه/9 که 
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مشرکان را از ورود به مکه منع کرده و ایه 5 توبه/9٩‏ که به مسلمانان 
فرمان داده که هر کجا مشرکان را یافتند انان را بکشند نسخ شده است. 
[62] 

قرآن نه تنها تجارت کردن به هنگام مناسک حج را مباح شمرده و از تجارت 
کنتد کان: در. این ایام حمایت کردم ناکم دز آیدای: دیگر از حفله جکبتهای 
تشریع این عبادت بزرگ, تأمین زندگی دنیوی انسانها از راههایی جون 
تجارت به شمار رفته است[63]: «و ادن فی الناس بالحٌ یأتوک رجالا و 
علی کل ضاصر انیت هن کل عفیی * لشهدها صنمع ام 2/4 272 
- 28) بنابر روایتی از امام صادق(علیه السلام), مراد از «منافع» در این 
رت هم منافع دنیوی و هم پاداش اخروی است [04], چنان که آ حضرت از 
جمله حکمتهای تشریع حح را اصلاح زندگی مادی مردم و بهره بردن آنان از 
تجارت در ایام جح دانسته است[ 65 ]؛ همچنین امام‌رضا(علیه السلام) از 
جمله علل تشریع حح رز بهره بردن همه انسانها اعم از حج‌گزاران و 
دیگران به ویژه حمل کنندگان کالا به مکه, فروشندگان و خریداران 7 
و نیز ساکنان در اطراف مکه برشمرده است [66]؛ همچنین برخی 
مفسران مراد از «قیام» را در آیه 7 مایده/5 که فلسفه بیت الحرام قرار 
داوت.. کقیه. شحزدم. شود ححغل: الله الکعتة البیت الخرام قیما 
للتاس»اقدام مردم برای اصلاح امور دین و امن معیشت خود 
داش اند ۱67 امیش رانا ال( السلام) تین دگز شنده 
افت را ]ور احادیت اشاای سر جات ادا بر کنیا آه اه وروی 
رزق الهی[69], موجب افزایش عقل[70] و عزت مومن[71] و محبوب 
شدن در پیشگاه خداوند[ 72] و بی‌نیازی از دیگران[73]خوانده شده و 
اک ان انا ون فان عم ۱/۸۱ ات ی دا 7 
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خواری[76], از دست رفتن اموال[77] و از جمله اعمال شیطان[78] 


شمرده شده است. بنابر حدیثی, از اقسام ده‌گانه روزی انسانها 9 بخش 
ان در تجارت قرار داده شده است.[ 79 ] 


ارکان تجارت: 


اشاره 


ارکان تجارت: 

نوع معاملاتی که در قالب تجارت صورت می‌گیرد, مانند بیع» اجاره و 
مضاربه دارای سه رکن است: 1. معامله کنندگان (متعاقدان). 2. اموال با 
هام مق فا نله رالات که ناه انحام هی نود 
اه فد ۱۵۱ ] شری از آمن‌ سس کرت شترآاهای رادید 


1 متعاقدان: 


اشاره 


1 متعاقدان: 

هریک از طرفین معاملات تجاری چه خود معامله کنند یا نماینده قانونی 
یعنی وکیل يا ولی انان يا شخصی دیکر,[81] باید دارای شرایطی باشد؛ از 
جمله: 


الف. بلوغ: 


الف. بلوغ: 

تصرف و معامله کردن با اموال خود يا دیگری را ندارند.[82] مهم‌ترین 
مستند اين شرط آیه 6 نساء/4 است که مسلمانان را از واگذاشتن اموال 
بتیمان به آنان قبل از بلوغ منع کرده است[83]: «وابتلوا الیتمی ختّی [ذا 
بلفوا التکاح فان ءانتستم منهم رشدا] فاد فعوا| البهم آمولهّم.. ۰ ملستند دیگر: 
نت 6 نساء4 است که به اولیای افراد سفیه و ضعیف توصیه کرده که از 
جانب آنان اسناد تجاری را املا کنند[84]:«قان کان الذی عَلیه الحَقٌ سفیهتا 
او صعیفا ... فلیّملل 1 .(بقره/2,282) «ضعیف» در این آیه به اطفال 
را یر است ۱9591۰ شرط بودن بلوغ برای معامله کننده ری 
شیور میان . خعهای. آمامی36۱] و اهل. شنت ۱7۱ است: اه برخی 
فقها[88] معاملات نابالغان را در صورت اجازه دادن ولیخ آنان جایز 
شمرده‌اند.[89] برخی دیگر با استدلال به ادله‌ای از جمله آیات مذکور بر 
آن‌اند که معاملات غیر بالغ در مورد کالاهای خُرد و 
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کم‌ارزش صحیح است.[90] (< بلوغ؟) 


ب. رشد: 
اموالش را در غیر اغراض صحیح صرف می‌کند)[91] باطل است.[92] 
درباره این شرط افزون بر ایه 2 بقره/2 که سفیه را از ثبت کردن و 
کنات معا ملات ار فته کردمم این اخار را فه ول او وداک شتا 9 
فم ارم 5 نساء4/۶ نیز استدلال شده است که مسلمانان را از سیردن اموال 
به سفیهان بازداشته است: «ولا تّتوا السْتهاء ملک النی جَقَل ال لک 
قیما». در آیه 6 نساء/4 نیز در کنار بلوغ, رشد از جمله شرایط سپردن 
امفال نه اطنال تیم به مار رفبه است: «وانلوا التعی حی ادا ناعوا 
التکاح قان ءاتستّم منهّم ژشدا قادقعوا الیهم أمولَهُم».برخی ۱ ک‌ 
شرط اصلی, , رشد است و بلوغ در حکم دخالنی نداشته, ذکر آن و ایة به 
جهت دلالت بر رشد و راه کشف آن است [94 ], از این‌رو وفته‌آند: اکن 
شخص تا سنین پیری نیز به حد رشد نرسد حق تصرف در اموالش را 
تخوا هد داشت,| ۱95 


جر عقل: 


ج. عقل: 

سا یر معافاه ات کال ی اس بر او سای عع ناه 
مجنون باطل است.[96] به نظر برخی فقها[97] مجنون از مصادیق 
«ضعیفا» در آیه, 292 بقره/2 است که محجور دانسته شده‌اند: «فان کان 
الذی عَلیه الحَقٌ سفیها آوضعیفا آو لایَستطیعٌ آن یل هُو قلیّملل ولیّه» 
همچنین برخی دیگره کسانی را که قادر به املا نیستند. «لابستطیع آن 
یُمل»در این آیه به افراد مجنون تفسیر کرده‌اند.[98] برخی از فقها نیز از 


این نکته که قرآن در آیه مذکور و نیز آیات 5 _ 6 نساء/4 سفیه را (که توان 


عقلی او نسبت به مجنون بیشتر است) از تصرفات مالی منع کرده. چنین 
استفادم کرده‌اند که معاملات فحنفن به طریق اخلی باطل است: ۲991 


د. اختیار و رضایت: 


اشتان فسات 

معامله بایدبا اختیار و رضایت معامله کننده صورت گیرد و در صورت تحقق 
اخاو با اکران*ععامله هی باظل مه غیز عافد است:مستند فرانی این یط 
آیه 29 نساء/4 است 
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که تنها تجارتی را که با اختیار و رضایت طرف معامله صورت گیرد, صحیح صحیح 
دانسته است :1001 ]:« لا تأکلوا اک ۳ بالبطل 1 آن تکون تَجره عن 
خاص6 زرا ارت اکیاهی با مضایت حمراه: پسته .در احادست. اهل 
سنت[101] و شیعه[102] نیز تصرف کردن در مال دیگران بدون رضایت 
آنان حرام به شمار رفته است. (<> اکراه) 


ه برده نبودن: 


ه برده نبودن. 
معامله کننده باید برده نباشد, زیرا برده محجور است و توانایی تصرف 
کردن در اموال را ندارد:[103]«ضصَرّب الله متلا غبدا مملوکا لایقدرژ علی 
شیء۶». (نحل/16,75) مراد از «لایَقد»در این آیه, توانایی تصرف در امور 
و اختیار تشریعی است که از برده سلب شده است.[104] در آیه‌ای دیگر 
نیز ب به طور ضمنی ۰ برده در اموال ِ نفی آشده سر 
۰ (روم/26 ,1 بر پایه اين نظر, بزدگان حق هیچ گونه تصرف 
مالی از جمله منعقد کردن عقود و ایقاعات را ندارند.[1061] نظر مشهور 
در فقه امامی نیز همین است[107]؛ ولی برخی با استناد به آیه 32 
نور/24 و نیز احادبث[ 108 ] به حق تملک بردگان و جواز تصرف انان در 
اموالشان قائل شده‌اند ۳1۳91۰ برخی نیز برآن‌اند که برده تنها حق تصرف 
در برخی اموال مانند آنچه را مالک به تملیک برده درآورده و ارش جنایاتی 
را که , بر او وارد می‌ شود دارد :۱1101 


و. مالک بودن. 


و. مالک بودن. 

معامله کننده در یک معامله تجاری يا باید خود مالک آن چیزی باشد که 
عنلن. عم کند با اد-شصی مالک التبا آخا رات شم و قیر آیه 
صورت؛ معامله‌ای که بدون اجازه مالک صورت هن کیرد فضولی , به شمار 
می‌رود و به نظر برخی به موجچب نف 29 نساء/ 4 باطل است,؛ حنی اگر 
مالک پس از معامله اجازه دهد[111]؛ اما برخی از فقهای امامیه گفته‌اند 
که تنها مانع صحّت چنین معامله‌ای رضایت مالک است که با اجازه بعدی او 
می‌تواند تحقق یابد, از 
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این رو, بر پایه آیه مذکور, چنین معامله‌ای صحی) به شمار می‌رود 1121۰ 
شماری از فقیهان اهل سنت نیز با اتتتاد بة ایة میا کر مر یت «احل ال 
البیع»(بقره/5 27 ,2( و آناثت دیگر, معامله فضولی را در صورت رضایت 
دادن مالک صحیح شمرده‌اند.[ 13 1] 


اشاره 


2 عوضین: ۱ «_« 

در معاملات تجاری انچه مورد داد و ستد قرار می‌گیرد گاه هر دو عین 
خارجی است و گاه هر دو از قبیل منفعت است و گاهی یکی از عوضین 
عین خارجی و دیگری منفعت است[114], در هر صورت., برای عوضین 
وجود شرایطی لازم است: 


الف. مالیت داشتن: 


الف. مالیت داشتن: 

دو چیزی که مورد داد و ستد قرار می‌گیرند (عوض و معوّض) باید مالیت 
داشته باشند, از این رو معامله کالاهایی که مال به شمار نمی‌روند و 
منفعت عقلابی در جایز نیست 117 + به تصریح فقهای شیعه[ 16 1] و 
نساء/4 «اکل مال به باطل» #حرام ده 3 


ب. طاهر بودن. 


ب. طاهر بودن: 

عوض و معوّض در معامله باید پاک باشند ۰ اشیای ِ مانند خمر 
مائده/5 ات ۱ ۱ 0 و 2 
با اين استدلال که منع از اين امور عام است و هرگونه تصرف از جمله داد 
و ستد آنها را شامل می‌شود.[119] 


ج. قابلیت تسلیم: 


مالی که مورد داد و ستد قرار می‌گیرد. باید از سوی معامله کننده قابل 
مر رسای ات ۱ بر ار رو 
معامله‌ای تجارتی نخواهد بود که دو طرف به آن رضایت داشته باشند. در 
احادیث نیز از داد و ستد مالی که قدرت بر تحویل دادن آن وجود ندارد, 
دارد.[ 122] 


3 معلوم بودن مقدار عوضین: 


د. معلوم بودن مقدار عوضین: 

در معامله ٍ 
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مقدار عوض و معوّض باید معلوم و معین باشد[123], از این‌رو دادوستد 
اشیای مجهول[124] و نیز فروش کالاهای پیمانه‌ای و وزن کردنی بدون 
پیمانه و وزن کردن[125] جایز نیست. زیرا داد و ستد اموالی که اندازه ان 
مشخص نیست موجب ضرر رسیدن به یکی از معامله کنندگان می‌گردد. 
[6 12 ] مستند قزاتی این شرط, به نظر برخی 1 20 نساء/4 است که 
مسلمانان را از خوردن اموال یکدیگر از طریق باطل منع کرده 
است[1271]: افزون بر اين از آیات متعدد دیگری که به رعایت عدالت در 
کیل و وزن کردن مورد معامله و کم نکردن از حق دیگران تأکید کرده از 
جمله آیات 7 - 9 الرحمن/55: 85 اعراف/7: 85 هود/11؛ 181 - 183 
شعر 26/1 و .هد د مطففین/83 می‌توان لزوم معین بودن عوضین ان 
معاملات را استفاده کرد, زیرا عدم تعیین مقدار و نوع هریک از عوضین گاه 
موجب نقصان در حق قمع از دو طرف معامله و در نلیجه مورد نهی آیات 
فوق است. در احادیث هم فروش اموال پیمانه‌ای و وزن کردنی بدون 
پیمانه و وزن کردن منع شده است.[ 6 12 ] 


3. صیغه عقد: 


3 صیغه عقد: 

بسیاری از فقیهان گفته‌اند: داد و ستد باید با الفاظی مخصوص انجام گیرد 
که «صیفه» نامیده می‌شود؛: مانند لفظ «بعثْ» يا «شریت» (فروختم) یا 
«مَلْکْتُ» (تملیک کردم) برای بایع در عقد بیع یا الفاظ «اشتریت» (خریدم) 
پا «تَمَلْکتٌ» (مالک شدم) پا «قبلت» (قبول کردم) برای مشتری در عقد 
بیع. بر پایه اق. نظن اکز معاماه دون ضخه. صفرت. کر (معاجاه 
سای ال ها را بر سا سای از عا مس یلم 
معاصاتی را ضحیم: انسته. آن را مصداقی ‌ تجارت مورد رضایت خریدار 
و فروشنده دانسته‌اند که آیه 9 نساء/4: ٩‏ آن تکون تجرة ی 
تراض»آن را جایز شمرده است [ 30 1 ]؛ ی برخی 1" «احل اللهُ 
الننعرفر//22) وا عام.و شامل بیغ ففاطاتن داسته‌اند داز به 
علاوه, برای صحت آن به آنة «أوفوا بالعقود»(مائده/1 ز5) نیز استناد شده 
است؛ با اين استدلال که «العقود» در آیه به معنای عهد يا پیوند است و 
غمبا وید گامبا افظ اتام مشود و کام با غیو لقط 1 ۱۱32 آقرون بر 
آیات 
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قران, سیره عقلا و سیره متشرعه نیز چنین معاملاتی را صحیح 
می‌شمارند ۰[ 33 1] برخی فقها معامله معاطاتی را صرفاً" در معاملات رد و 
کم‌بها[134] و شماری دیگر صرفاً در مورد برخی معاملات مانند بیع جایز 
می دانند1 35 1 اما عده‌ای بر آن‌اند که معاملات معاطاتی تنها سبب اباحه 
تصرف می‌شود نه انتقال مالکیت.[136] 


اقسام تجارت: 


اشاره 


اقسام تجارت: 
تجارت از جهت نوع اموال يا منافعی که مورد داد و ستد فزاز مت کیرد و 
نیز چگونگی و شرایط این معاملات به اقسام گوناگون مانند بیع اجاره 


جعاله, مضاربه 9.. تقسیم هم کرد در قرآن کریم به شماری از اقسام 
تجارت اشاره شده ات از جمله: 


۷ بیع . 


1. بیع . ۱ 0 
بیع از اقسام تجارت است که قرآن آن را تجویز کرده است: «اخل اللهُ 
البیع» (بقره/273 ت بیع در آیه عام است و شامل همه اقسام آن, 
و و 
بدل شوند, «بیع نقد» نام دارد[ 138 ] که آیه 282 بقره/2 بر جواز آن دلالت 
دارد[139]: «الا آن تکون جرخ حاضرَخ ثدیروتها»؛ اما اگر کالا در زمان 
معامله تحوبل داده شود و پرداخت ثمن مدت‌دار باشد, «نسیه» خواهد 
بود[ 140] و اگر ِ به صورت نقد پرداخت شود و تحویل مثمن مدت‌دار 
باشد, «پیع سَلف» يا «سلم» خواهد بود.[ 141] بخش نخست آیه مذکور: 
«یایها الذین ءامنوا آذ| تداینتم بدین الی اجل 0 هَسمّی فاکتبوه» بر جواز این 
دو گونه بیع دلالت دارد[142]؛ اما اگر هم تحویل کالا و هم پرداخت ثمن در 
بیع مدت‌دار باشد, «بیع کالی به کالی» نام دارد که به نظر فقهای امامی 
باطل و حرام است.143] 


2 اجاره: 


۳ اجاره: 

مشخص مبادله می‌گردد[144] که در آیاتی مشروع شمرده شده است؛ از 
سصله سار احاتت تعول از 
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اهل‌بیت(عليهم السلام), آیه 32 زخرف/43 که یکی از حکمتهای تفاوت 
انسانها را به خدمت گرفتن یکدیگر برشمرده: «تحنْ فسمنا بیتهّم معيشتهّم 
فی الحیوة الذٌنیا و رَقعنا بَعصَهّم فوق بعض درَجت لیخد بَعطهّم بتعضا 
سَخری]» از مستندات مشروعیت اجاره انسان است ۰[ 145 ] مستند دیگر 
اجاره آیه 27 قصص/ 8 است که در آن از استخدام و اجیر شدن حضرت 
موسی(علیه السلام)از سوی حضرت شعیب(علیه السلام)گزارش, شده 
است[146]: «قال نی ارید آن انکچک احذی ابتتیتّ هتین علی. ان تأجدّنی 
تمنی حچجج فان آتقمت عشا فمن عندک». 


3. جعاله: 


3. جعاله: 

از دیگر مصادیق تجارت؛ عقد جعاله است که در آ جعاله * کننده (جاعل) 
متعهد می‌شود که به هرکس که کاری معین انجام دهد, اجرتی مشخص 
بیردازد[ 147]؛ مثلا می‌گوید که «هر کس گمشده من را بيابد, مبلفغی معین 
به او می‌پردازم».[ 48 1] ایه 72 یوسف/12 را مستند مشروعیت این عقد 
دانسته‌اند.[ 149 ] 


4 مضاربه: 


اشاره 


4. مضاربه: 

عقد مضاربه قراردادی است که یکی از طرفین با سرمایه طرف دیگر به 
تجارت می‌پردازد و سود ان میان انان طبق توافق تقسیم می‌ شود 01۰ ۳1 
برخی فقها برای مشروعیت این نوع تجارت به آیه 20 مزکل/73 استناد 
کرده‌اند[ 1 15 ] :«وءاخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللو». 
(نیزجمعه/62, 10) 

هریک از این تجارتها نیز از جهت حکم تکلیفی اقسام متعددی دارد؛ برخی 
فقها تیه کی کر مکروه و مباح تقسیم کرده‌اند[ 152]؛ اما 
عده‌ای آن را 5 قسم شمرده‌اند: 


الف. واجب: 


الف. واجب: ۲ 
خا ها و1 اب مار که کاس ارت مرت فلا در سار 
جامعه و براورده نشدن نیازهای ضروری مردم می‌شود.[154] 


ب. تجارت مستحب: 

ان تجارتی است که با هدف توسعه دادن به رفاه خانواده صورت ق لو 
[55 1] 
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۳ مکروه: 


ج. مکروه: ۲ 

تجارتهایی است که اشتغال به انها در متون دینی مکروه به شمار رفته 
است؛ مانند قصابی, کفن فروشی, حجامت کردن و فروش طعام و اذوقه 
مردم.[6 15 ] 


دم ضتاح: 


د. مباح: ۲ 
تجارتهایی است که نیازی به انجام دادن انها وجود ندارد و ضرری هم بر 
انها مترتب نیست.۱ 57 1] 


ه حرام: 


ه حرام: ۳ 
تجارتهایی است که اشتغال به انها برای فرد یا جامعه زیانبار و مورد نهی 
اسلام باشد. [158] 


تجارتهای ممنوع: 


اشاره 


نجارتهای ممنوع: 
اسلا برخی از داد و ستدها و تجارتها را حرام دانسته است و به حرمت 
شمه از اما ماهر اش 1 با عاهنی عاض فد قران کرنه ساره سوه 
است؛ از ۶ لو 


1 بیعهای حرام: 


اشاره 


1 بیعهای حرام: 
قران برخی از مصادیق بیع را حرام شمرده است؛ مانند: 


الف. بیع ربوی. 

ربا بر دو گونه است : ربای در قرض و ربای در معاملات تجاری ۰[ ] ربا* 
در معامله آن است که انسان جچیزی را در برابر مقدار بیشتر همان جنس 
بفروشد؛ ؛ مثلا 10 کیلو گندم را به ازای 12 کیلوی آن بفروشد.[160] در 
أنة 275 بقره/2 چنین خرید و فروشی حرام شمرده شده است |[ 1601 ]: 
«احلّ اللهُ البیع وحرّمّ الژّبوا». مراد از «حَرَم الربا» به نظر بسیاری از 
مفسران؛ نیع زبوی. انست,| ۱162 در آیاتن دیگر خداوند مسلمانان را از 
گرفتن ربا در معاملات منع کرده و امتناع کنندگان از این دستور الهی را به 
جنگ با خدا و پیامبر فرا خوانده است هیا الذین ءامنوا اتقوا اللة ۳ 
ما بقی من الرّبوا لن کنثم مُوْمنین * قلن لم تفقلوا قأدنوا پرب من اللَهٍ و 
زسوله.. تک ۰(بقره/278 2 279) این آپات درباره معاملات ربوی رایج در 
ات نازل شد.[163] به نظر بیشتر فقیهان امامی ربا تنها در 
مورد کالاهای مکیل و موزون یعنی کالاهایی که مقدار آنها پا پیمانه و وزن 
کردن سنجیده می‌شوند, تحقق می‌بابد[164]؛ اما برخی فقهای شیعه و 
اهل سنت ان را شامل معدودها (اشیای‌شمردنی) مانند درهم و دینار نیز 
می‌دانند.[ 65 1 ] 


ب. خرید و فروش مردار: 


ب. خرید و فروش مردار: 5 
در ایه 3 مائده/5 مردار حرام شمرده شده است: «حرّمت علیکم 
المَیتَةٌ».به نظر برخی, , تحریم فرداز در آبه 
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عام است وهرگونه تصرف و انتفاع از مردار از جمله دادوستد آن ,| شامل 
می‌شود[ 166]: همچنین به‌نظر پرخی فقها هر معامله‌ای در مورد مردار 
براساس آیه 29 نساء/4: «لا کل | آ وک 0 بالبطل»باطل است و 
حتی بر این مطلب ادعای اجماع شده است[167], افزون بر این. در 
احادیت, درآمدی که در برابر فروش مردار نات مت | در از مصادیق 
«سُخت» در آیات 42 و 62 - 63 مائده/5 دانسته شده است.[168] در 
مقابل, , برخی فقها تنها فروش اجزایی از مردار را حرام‌دانسته‌اند که حیات 
ابا ول کروم تاش آما قرو اح ای رجات رآ خفن رود 
مانند پشم و مو حلال به شمار رفته است[169], حتی برخی فقها فروش 
مردار را در مواردی که برای آن منفعت عقلایی تصور شود. جایز 
دانسته‌اند.[ 70 1 ] 


ج. خرید و فروش خون: 


ك سح ِ 

«خرَمقت علیکم... مُ«. (مائده/3 ,5( بسیاری از مفسران و فقها مراد از 
آنن. آبه را خفردن خون دانسعه‌اند| 1171 ولی: برخی ان را عام و شامل 
همه تصرفات از جمله خرید و فروش خون دانسته‌اند.[1721] رای مشهور 
فقهای متقدم امامی[173] و برخی از فقهای اهل سنت[174] نیز همین 
است؛ اما بسیاری از فقهای متاخر خرید و فروش خون را در مواردی که 
دارای منافع عقلایی است (مانند تزربق به بیماران) جایز شمرده‌اند.[ 5 17] 


د. خرید و فروش مسکرات: 


د. خرید و فروش مسکرات: 

در آیه 0 مائده/5 خمر نوعی پلیدی به شمار رفته ۴ مسلمانان مأمور به 
اجتناب از آن شده‌اند: «ابْمَا الحمژ والمیسیر ... رجسٌ من عمل السیطَن 
فاجتینبوه» .به نظر فقها خمر در این آیه عام 1 و هر گونه مست کننده‌ای 
را شامل می‌ شود[ 76 1]؛ همچنین تعبیر «فاجتتبوه»افزون بر نوشیدن, خرید 
و فروش خمر را نیز در بر می‌گیرد.[177] در احادیث نیز یکی از مصادیق 
«سَگت» در آیات 42 و 62 63 مائده/5 ثمن شراب خریداری شده, 
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دانسته شده است.[178] در روایتی دیگر 10 گروه درباره شراب لعن 
شده‌اند که فروشنده و خریدار خمر از آنها هستند. |[ 79 1] 


ه فروش برده مسلمان و فران بة کافر ان: 


ه فروش برده مسلمان و قرآن به کافران: 
مستند قرآنی حرمت فروش برده مسلمان به کافر[180] آیه 141 نساء/4 
است که تسلط کافران داز مسا هانان نقیم کرد ات بان حعل ارام 
0 عَلی المُوْمنینَ ج ییا همچنین برای حرمت فروش قرآن به کافر 
که نظر مشهور در فقه امامی است[181] به این آیه. استناد. شنده آنبنت: 
[182] برخی از فقها بدینر استناد که فروش قرآن به کافر موجب اهانت به 
آن[183] يا نجس کردن آن[184] می‌شود, اين معامله را حرام و باطل 
دانسته‌اند؛ اما برخی ذیحر بترآن‌آند که فروش قرآن به کافر با اهانت به آ 
پا نچس شدن آن ملازمه ندارد و موجب تسلاط کافران بر مسلمانان 
نیست, بلکه برعکس, این کار موجب نشر معارف الهی در سرزمینهای کفر 
و سبب تسلاط مسلمانان بر کافران می‌ شود از این رو فروش آن به کافر 
نه تنها ممنوع نیست, بلکه پسندیده است.[185] برخی فقها فروش قران 
را به کافران تنها در مواردی که سبب وهن و اهانت به آن شود. حرام 


2 تیف از واه ۳ 


2 کسب از راه زنا: ۲ 

قران وادار کردن کنیزان را به زنا با هدف کسب درامد حرام شمرده, 
مالکان آنان را ازاین کار منع کرده است[187]: « لا تثکرهوا فتیتکم علی 
البغاء ان ازدن محَصت لتَبتَغوا عرزض الحيوة الکنیا» رتور 3 ,0۳24( درباره 
شأّن نزول این آیه گفته‌اند که اعراب ب عصر جاهلی کنیزانی را خریده, آنان 
را به زنا وامی‌داشتند تا از این راخ به درآمدهایی دست یابند.[ 188] آیه 
شریفه افزون بر حرام شمردن این کار, اجرت‌گرفتن در برابر آن را نیز 
حرام شمرد[ 89 1]؛ همچنین دز آباتت دیگر یهودیان, به سیب 0 
«سخت» مذمت شده‌اند: «سَمعون للکذب اکلون لِلسُحت»(مائده/42, 5 
و نیز 63) که مراداز سَحت را اخر نت« اند که و سای نا 
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به‌دست می‌اید.[ 190 ] 


3 رشوه: 


3. . رشوه: 

از جمله تجارتها و کسبهای حرام از دیدگاه قرآن, درآمدهایی است که از 
طریق رشوه گرفتن به دست می‌آید[191]:«ولا تأکلوا آمولکم بیتکم 
بالبطل وئدلوا بها الّی الخکام لتاکلوا قریقتا من آمول الّاس 
بالائم»(بقره/188 2 چنان که رشوه* از مصادیق سَکت در آیات 42 و 62 
- 63 مائده/5 شمرده شده است.[ 192 ] 


4 قماربازی داد هستد ابزاز آن" 

قران‌کریم قماربازی را در کنار شرابخواری و بت‌پرستی نوعی پلیدی و از 
جمله کارهای شیطان شمرده و مسلمانان را به اجتناب از ان فرمان داده 
است: «ایمَا الخمرّ والمیسدُ والانصابٌ والازلد رجس من عَمّل الشیطن 
قاجتیبوه».(مائده/5,90) مراد از «مَیّسر» قمار[193] يا ابزاری آست که با 
آن قمار صورت می‌گیرد[194] و «اژلام» نیز به نظر برخی مفسران 
تیرهایی است که در قمار از انها استفاده می‌شود.[195] در روایات 
اهل‌بیت(علیهم السلام)نیز مراد از میسر, قمار و مراد از ازلام تیرهایی 
دانسته شده است که در جاهلیت در برد و باخت استفاده می‌شد.[196] 
ففها با استناد. به. این آبه و احادیت مذکور, قماربازی, اموزش دادن و 
یادگیری آن. خرید و فروش ابزار قمار و درآمدهای حاصل از آن را حرام 
دانسته‌اند.[ 197 ] 


5 معاملات مربوط به غنا و کتب گمراه کننده؛ 


درایه 6 لقمان /31 از خریدن سخنان لهو و بیهوده ازسوی برخی انسانها به 
هدف گمراه کردن دیگران از راه‌خدا| نکوهش شده و پیامد چنین عملی 
عذاب اخروی دانسته شده است: «و من الباس من پشتری لهو الخدیت 
لیْضِل عَن سبیل اللّه بقیر علم و بَخذها هروا ولیک لَهُم عذاب مهین».مراد 
از«لهوالحدیتِ» در برخی احادیت شیعه[198] و اهل‌سنت[199] غنا 
معرفی شده است. بر پایه روایتی, تا الله علیه واله) نزول 
این ایه را درباره حرمت خرید و فروش زنان اوازه‌خوان و نیز تجارت با 
انان و نیز حرمت سود حاصل از ان دانست[200]: همچنین «قول زور» که 
در آیه 30 
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حجْ/22 اجتناب از آن لازم شمرده شده: «واجتینبوا قول الژور» به غنا 
تفسیر شده است.[201] در احادیت اهل‌سنت[202] و اهل‌بیت(علیهم 
السلام) نیز خرید و فروش زنان اوازه‌خوان (معت مَغنیه) منع شده و درامد ان 
حرام به شمار رفته است ۰[ ۱203 در برخی وا ات نیز حرمت این اجرت به 
زنان آوازه‌خوانی منحصر شده که در مجالس مردان آوازه خوانی کنند. 
[204] 
افزون بر غناه «لهه آلحدیت» .در آبه مد کوز آبه. آنار و کتابهای گمراه کننده 
نیز تفسیر شده است. بر این اساس, داد و ستد و تشر این کوته. اتاز خزام 
اه .1 آشاآن نزول آیه نیز موّید این دیدگاه است. زیرا در مورد نضربن 
حارت نازل شد که کتابها و داستانهای خرافی و باستانی مانند داستان 
رستم و اسفندیار را می‌خرید و انها را در میان کافران قریش منتشر 
می کرد تا انان را از قران و راه حق باز دارد.[2061] برخی نیز کتابهای 
گمراه کننده را از مصادیق «قول زور» در ایه30حج/22 شمرده‌اند ۰ ۳2| 
بر پایه این ادله و دلیلهای دیگر. فقها نگاهداری و تکثیر کتابهای گمراه کننده 
و نیز خرید و فروش آنها را غیر مجاز و درآمدی که از اين راه به دست آید, 
حرام شمرده‌اند.[208] البته برخی فقها در صورت داشتن منافع عقلایی و 
حلال, خرید و فروش نها را جایز شمرده‌اند.[ 209] 


6. فروش و اجاره خانه‌های مکه: 


6. فروش و اجاره خانه‌های مکه: 

برخی از فقها با استناد به آیه 25 حْ/22: «والعسجد الخرام الّذی جعلنة 
للناس سواء العکف فیه والباد»افراد مسافر و مفیم مکه را در 
استفاده‌کردن از مسجد الحرام مساوی دانسته, گفته‌اند که خرید و فروش 
پا اجاره دادن خانه‌های مکه جایز نیست[10 2 زیرا مراد از «المسجد 
الکرام» به قرینه آنة 1 اسر 7/۶۱ 1: «سبحن الذی اسری بعبدو یلا من 
العسجد الخرام الّی القسچجد الاقضا»همه شهر مکه است نه خصوص 
مسجدالحرام, زیرا معراح پیامبر اسلام, و به نقلی دیگر یکی از معراجهای 
ان‌حضرت[211], از خانه ام هانی يا خانه خدیجه 
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آار ند ۱212 بر برخی اخافیت متفول ار پاضر(ضلی الله یه واه ان 
مسلمانان از فروش و اجاره دادن خانه‌هاي مکه منع شده‌اند[ 3 1 2] و بر 
صرحت ای کار آرم خست اه اد ی ات 2۱۸ ۱ رت 
علی(علیه السلام) نیز در نامه‌ای که به فرماندار خود (فتم بن عباس) در 
مکه نوشتند. سفارش فرمودند که از هیچ مسافری اجرت دریافت نکند, 
زیرا خداوند مسافر و مقیم را در ان مساوی قرار داده است.[215] در 
برابر. برخی فقها با استناد به دلیلهایی دیگر از جمله آیه 8 حشر/59 که 
خانه‌های مکه را به صاحبانشان نسبت داده:«و اخرجوا من دیرهم». و نیز 
یقین به مسجد نبودن همه نقاط شهر مکه, اصل تسلط مردم بر اموال خود 
و شواهد تاریخی مانند فروش خانه‌های مکه از سوی عقیل, فروش و اجاره 
خانه‌های مکه را جایژ دانسته‌اند.2161] آنان مراد از آیه25 حه /22 را تتها 
مسجدالحرام دانسته[ 217] و احادیث یاد شده را بر کراهت حمل کرده‌اند. 
[8 21] 


7 فا و ستد هنگام اذان و برپایی نماز جمعه: 


7 داد و ستد هنگام اذان و برپايي نماز جمعه: 

در آیه 9 جمعه/62 مسلمانان قاففر شده‌اند که هنگام اذان چمعه به سوی 
اقامه نماز جمعه شتافته, داد و ستد را ترک گویند: «بایهّا الذین ءامنوا آذا 
نودی للصّلوة من بوم الحَمعة فاسعوا الی ذزکر الله ودُرّوا| البیع». .سپس در 
آیه بعد به آنان توصیه کرده که پس از پایان یافتن نماز جمعه به تجارت 
بوزتا ند حفاذا عضیت الصلوةٌ قانتتیروا ی الارض وابتفوا من قضل لو 
فوق بیع با همه معاملاتی 5 انسان | از نمازجمعه باز ِِِ از جمله 
اجاره و صلح را از هنگام اذان ۳ پایان نماز حرام شمرده, برخی بر آن 
ادعای اجماع کرده‌اند.[ 221] برخی فقها این حرمت را تنها حرمت تکلیفی 
داشتتا ند 222 اما ها کر شر ان ایو که مقامات بر اطل است 
[223] البته حرمت معامله منحصر به کسانی است که اقامه نماز جمعه بر 
انان واجب باشد. از این رو این حکم شامل زنان. بردگان, بیماران 
مسافران و ِ 

مانند انان نمی‌شود.[224] 


8. تجارت تقویت کننده گناه و ظلم: 


8 تجارتِ تقویت کننده گناه و ظلم: 

قفا با افشاد به .2 ندمت کهآ کی چم ام نم تجاو کی تقو 
کرده :«و لا تعاونوا کل الانم والعدون» هد تتعار رت و کاری را که کمک به 
ظلم و گناه شمرده شود[ 225] حرام دانسته‌اند؛ مانند فروش سلاج به 
دشمن يا اهل فتنه[226], اجاره دادن خانه برای کار حرام, فروش انگور 
برای ساختن شراب[ 227] پا اجاره دادن خانه پا فروش چیزی به کافران 
برای ساختن بتکده و عبادتگاه و قمارخانه.[228] برخی فقها تجارت 
کالاهایی را که در مقاصد حرام به کار می‌ر وند» مصداق «شفاعت سیثه » 
شمرده‌اند که در آیه 5 نساء/4 مردود شمرده شده است[229]: «مّن 


تشمع شفقة سبته بکرم له کفل متهاه. 


احکام و ادا تجچارت: 


اشاره 


احکام و آداب تجارت: ۱ ۱ 
ارت اخاه ق ارات نی که قرات کر به قاری از ابا آانی کرو 
است؛ از جمله: 


1 آموختن احکام تجاری: 


خفن اکام شاه 

کسانی که قصد تجارت دارند. قبل از آن باید احکام و قوانین تجارت را 
او اس ای ای ۱ 
لازم دانسته است[230] برخی این حکم را از آيه 267 بقره/2 استفاده 
کیدم‌ا شش خیرا انن آبه مشلنانان را چه مان کردن افوال باکن. که. کی 
کرده‌اند, فرمان داده و آنان را از انفاق اموال خبیث و ناپاک برحذر داشته 
است: «یایهّا الذین ءاقنوا نفقوا هی نت ها کفیتم و عفا اختسا اکم 
من الارض ولا تیِمُموا الخبیت منه 7 با این استدلال که لا زمه انفاق 
از اموال حلال و پرهیز از حرام. شناخت احکام معاملات است[231]؛ 
همچنین به اند 5 بقره/2 انستناد شده است که معاملات بدون ربا را 
حلال وا وا 9 را 9 ِِِ و مسلمانان را از معاملات ۳ 
است.[232] ۱ 

در احادیث نیز بر یادگیری احکام تجارت تأکید شده است؛ از جمله بنا بر 
حدیثی, حضرت علی(علیه السلام)همه تاجران را سه بار به یادگیری احکام 
پیش از 9 کردن فرمان داده است.[233] در روایاتی دیگر 
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قوانین شرعی تجارت موجب گرفتار شدن به شبهات[234] و ربا[235] 


دانسته شده است. 


در آیه 282 بقره/2 برای سامان دادن به معاملات اقتصادی و پیشگیری از 
اختلاف و تضییع حقوق طرفین معاملات در این باره توصیه‌های متعددی 
آمده است؛ از جمله: 

الف. در معاملاتِ مدت‌دار, طرفین قرارداد مفاد آن را ثبت کنند: «یأیهَا 
الذین ءامنوا اذا تداینتم بذین الی احل خسمی, فا وه «دین »# در اين آیه 
افزون بر قرض, شامل معاملات تجاری مانند بیع. اجاره, صلح و تجارتهایی 
می‌شنود که به ضورت. تسیه يا سلم (سلف) صورت می گیرد. .2361] درباره 
وجوب يا عدم وجوب ثبت این معاملات در غیان ققها درا مود دار 
برخی با استناد به امر «فاکتبوه» در ایه, آن را واجب شمرده[ 237]؛ اما 
بیشتر فقها آن را مستحب دانسته‌اند.[238] 

ب. در تبت معاملات مدت‌دار تفاوتی میان کوچک پا زر گ بودن مورد 
معامله و حق افراد نیست[239], از این رو طرفین قرارداد نباید از ثبت 
آنها چه خُرد و چه کلان خسته شوند ان امتناع ورزند. : «ولا تسموا آن 
تکنبوه ضفیدا آو کبیزا الی اخله»-برخن مراد از «ضفیدا او کبیزا» را ظولاتی 
یا کوتاه بودن نوشته[240] يا اندک يا بسیار بودن تعداد معاملات 
دانسته‌اند.[ 41 2] 

ج. در ثبت معاملات عدالت رعایت شود و مفاد قرارداد به گونه‌ای دقیق 
ثبت گردد[242]: «ولیکثب کم کات بالعدل».برخی از قید «بالعدل» 
انتظفاده. کرخ‌اند . که. نويشننده بای بة شر ابط .امه و کایت. و اعکام 
شرعی. مورد قیاز آکاه باشد.| 243 

د. افرادی که توان نوشتن دارند. از ثبت معاملات خودداری نکنند, بلکه 
ان | اين نعمت را به به آنان عطا کرده آنان نیز در این کار به 
دیگران کمک کنند: «و لا باه کات ان یکب کما عَلمَه الله فلیکتب» .برخی 
فقها کتابت را برای کسانی که توانایی آن را دارند, واجب 
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عینی[244] يا کفایی[ 245] دانسته‌اند, هر چند بیشتر فقها آن را مستحب 
می‌دانند.[ 246] برخی نیز گفته‌اند که در صورت نبودن کاتب دیگر و 
ِ از آنها اين کار واجب است.[247] 

. در هنگام نوشتن قرارداد, بدهکار و کسی که ادای حق بر عهده اوست. 
بای متن قرارداد را املا کند: «و لیملل الذی عَلّیه الحَفث», زیرا او باید در 
آپنده این بدهی را بپردازد[248], از این رو باید به بدهی خود آگاهی داشته 


باشد[ 249]؛ همچنین وی باید در اين کار تقوای الهی ۳ رعایت کند و چیزی 
از مفاد قرارداد را نکاهد[230]: «ولیتّق اللةه ربه ولا یبخس منه 
شیا» .برخی برآن‌اند که افزون بر افلاکننده؛ نویسنده نیز باید این امر را 
رعایت‌کند.[251] 
کودک[253] پا پیر[254] است يا به جهت لال بودن[255] يا جهالت[256] 
توانایی املا کردن نداشته باشد, ولیْ او باید معامله را عادلانه املا کند: 
«فا ن کان الذی غلیه. الخقف سفیها آه ضعیفا آو لابستطیع آن بمل هو 
9 قیال 0 بالعدل». 

0 برثبت ونوشتن قرارداد, معامله‌کنندگان باید دو گواه مرد را نیز 
بر معامله شاهد بگیرند: «واستشهدوا شهیدین من رجالکم». از ۳ 
«رجالکم» در آیه استفاده کرده‌اند که این دو شاهد باید بالغ[ 257], 
مسلمان[258] و آزاد[ 259] (غیر برده) باشند. در صورت نبودن دو شاهد 
مرد, باید یک مرد و دو زن شاهد گرفته شوند: ز «قان لم یکونا رَجْلین فرجل 
وامزآتان» .انتخاب دو ژزن به جای یک مرد اد آززوسشت که آکو :یکی از آن 
تون ار عواطف و احساسات 
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پا عواملی دیگر[260] از گواهی دادن به گونه صحیح صحیح بازماند. دیگری 
شهادت درست دهد: «آن تضل احدهما قدکر احدهما الاخری». 
ج. شاهدان بر معامله باید مورد رضایت معامله‌کنندگان باشند: «ممّن 
ترضون من الشهداء»؛ یعنی شاهدان باید عادل |[ 61 2] بوده» از جهت دین» 
امانتداری, صلاحیت اخلاقی, عفت و آگاهی داشتن به شرایط معامله[262] 
مورد رضایت معامله کنندگان باشند؛ همچنین در صورت نیاز, به شهادت 
دادن شهود, آنان نباید از اين کار خودداری کنند: «و ات الشهداء اذا ما 
دعوا». 
ط. در معاملات نقدی که عوضین در زمان معامله رد و بدل می‌گردد ثبت 
معامله لازم نیست[263]: «لا آن تکون تَجرةه حاضرَه تدیرونها بینکم 
فلیتتن: علیکم نا الا تکنبه‌ها ».زیر عرض از تبت معامله اظمیتانیافتن ده 
طرف به ادای دیون است و در معاملات نقدی دینی نمی‌ماند تا نیاز به ثبت 
و حصول اطمینان از ادای آن باشد.[264] البته برخی فقها از تعبیر 
«تدیرونها تینکم» استفاده کرده‌اند که مراد آیه معاملات جزئی و کوچک 
است که عوضین در آنها همواره هنگام معامله رد و بدل می‌شود؛ نه 
معاملات بزر ک مانند خرید و فروش زمین.[ 65 2] البته در این گونه 
معاملات. همانند معاملات مدت‌دار به گرفتن شاهد توصیه شده است: و 
آاشهدوا زا تبایعتم» .برخی فقها اخذ شاهد را حنی در معاملات جزتی واجب 
دانسته‌اند[266]؛ اما بیشتر فقهای شیعه[267] و اهل‌سنت[268] آن را 


مسنجب شمرده‌اند. شاهدان در صورت نیاز به گواهی آنان. از کتمان 
شهادت بیرهیزند و گرنه, گناهکار خواهند بود. : «و لا تکتموا الشهدة و من 
یکتمها فان ءایْخ قلبة وال بما تعملون غلیم».(بقره/2, 283) 
ی. معامله کنندگان ۳ به کاتبان قرارداد و یز شاهدان ضرری 
برسانند[269]: «و لایضات کایتِبْ و لا شهیث»(بقره/2.282)؛ مانند آنکه 
کاتبان یا شهود را برای ثبت معامله يا ادای شهادت از کاری واجب و 
ضروری بازدارند[270] يا هزینه ثبت معامله يا رفت و امد شاهدان را 
نیردازند 1۰ ۳2 برخی مفسران 
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مخاطب ای را نویسندگان و شاهدان دانسته و گفته‌اند که آنان نباید با 
تحرزیف و تغییر قرارداد .و شهادت. نادرشت. دادن به مغامله‌کنتد کان: آشیبی 
رسانند[272] يا هنگامی که برای ثبت يا گواهی دادن فراخوانده می‌شوند, 
از پذیرش دعوت امتناع کنند.[273] مخالفت‌کنندگان با اين حکم الهی 
فاسق مار ممرفند: فاد فوی هلاه یل نی لیم ۳ 
ک. در صورت انجام یافتن معامله ِِ نبودن تبت آن؛ صاحبان 
حق از بدهکار زره طلب کنند: و ان کم سفر ولم تجد وا کات 
قرِهنْ مَقَبوصَةٌ». (بقره/2, 283) هرچند برخی از فقها با استناد به اين آیه, 
گرفتن گرو را تنها در سفر جایز دانسته‌اند[274]؛ ولی به نظر بسیاری از 
فقیهان در هرجا امکان ثبت معاملات نباشد, گرفتن 0 مقرزر شده و 
تصریح به سفر در آیه از آن‌روست که غالبا در سفر امکان تبت معاملات 
نیست.[275] گرفتن وثیقه و گرو به نظر عده‌ای از فقها واجب است؛ اما 
دنت ققهای عم و اهل‌ تفت آن را مشتکت :شم ده ان[ ۱276 
لیر تضوات اطمیان: دای سعاماه کید ان به کدیرن کیت تساه 
گرفتن وثیقه یا شاهد لازم نیست. البته بدهکار باید حق طلبکار را بپردازد و 
تقوای الهی پيشه کند: «قان آمن بعکم بعضا قَلیْوّد الذی اوتمن أمتتة 
ولیتّق الله رَبه». (بقره/2, 2۵893 برخی از اينکه در حکم مذکور, معامله 
بدون تبت و گواهی و وئیقه جایز شمرده شده؛ برداشت کرده‌اند که همه 
احکام قبلی استحبابی است[277] و شماری نیز آن را ناسخ احکام قبلی 
می‌دانند [ 8 7 2]؛ ولی می‌توان گفت که این بخش از آنة منافاتی با فقرات 
پیشین ندارد و نمی‌تواند ناسخ آنها باشد, زیرا موضوع آن خاص است و به 
موردی که طرفین به یکدیگر اطمینان دارند اختصاص دارد. 


3 وفا کردن به مقتضای معامله: 


3. وفا کردن به مقتضای معامله: 

قران در ایه 1مائده/5 به مسلمانان فرمان داده که به مقتضای عقودی که 
انجام می‌دهند وفادار باشند: «اوفوا بالعقود». «العقود» در این آیه عام 
است و شامل همه معاملات تجاری اعم از بیع, اجاره و مانند آنها[279] و 
نیز معاملات 
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معاطاتی[280] می‌شود, از این روء به نظر فقها دو طرف قرارداد باید به 
مقتضای معامله و آنچه به آن متعهد شده‌اند عملاً ملتزم باشند[281], 
افزون بر این از آیاتی که به طور عام بر وجوب وفای به عهد اشاره دارد, 
مانند «و آوفوا بالعهد لنّ العهد کان مسولا»(اسراء/17 34 و نیز 
آل‌عنفران/د, 76 بقره/2؛ 77( نیز لزوم وفای به عقود و معاملات تجاری 
استفاده می‌ شود[ 82 2]؛ زیرا هریک از معاملات نیز نوعی عهد است که به 
مقتضای این آیات وفای به آن لازم است. 

هرگاه هر یک از متعاقدان بر طبق مقتضای معامله 3 آنچه شرط کرده 
عمل نکند یا کالای مورد معامله معیوب باشد, طرف دیگر حق فسخ د 
نیست و تصرف در عوض به موجب این ایه ممنوع است.[283] برخی فقها 
نیز برای جواز فسخ در صورت معیوب بودن یکی از عوضین به ایه 42 
بقره/2 استناد کرده‌اند که مسلمانان را از درامیختن حق به باطل و کتمان 
حق منع کرده است[284] و برخی نیز به عموم آیه 27 انفال/8 استناد 
جسته‌اند.[ 85 2] 


4 رعایت عدالت و پرهیز از کم فروشی: 


4 رعایت عدالت و پرهیز از کم فروشی: 

قرآن در آیات متعدد؛ معامله‌گران را به کامل کردن پیمانه و سنجش کامل 
ترازقدر ععامله فزمان: دادهه «اوفوا الکیل والمیزان»(اتغاه 6 192 و نیز 
اعراف/7, 85) و آنان را از کم‌فروشی و کاستن از پیمانه و ترازو منع 
کرده است ۰« لا فَصوا المکیال والمیزان» .۰( هود/84 +1( ایه‌ای دیگر پس 
از سفارش به کامل کردن پیمانه به وزن کردن کالای مورد معامله با 
ترازوی صحیح توصیه کرده «وآوفوا الکیل اذا کلثم وز نوا بالقسطاس 
المُستقیم».(اسراء/17, 35) «قسطاس» از «قسط» گرفته شده که به 
معنای عدل است[ 86 2] و از آن جهت به ۳۳ اطلاق شده که فروشندگان 
باید به کمک آن عدالت را میان خود و مشتری برقرار سازند؛ همچنین 
قرآن‌کريم ضمن نهی از کم گذاشتن حق دیگران در معامله, اين کار را 
موجب فساد در زمین شمرده است : الکیل ولا تکونوا من 
المّخسرین * وزنوا بالقسطاس المستقیم * تبخسر تبحخسوا التاس اشیاء‌هم ولا 
تعتوا فی الارض مُفسیدین».(شعراء/26, ۴ 183 و نیز اعراف/7, 85؛ 
هود/11, "85: الرجمن/55, 8 - 9) در آیات 1 5 * مطئّفیر/83 " 
کم‌فروشانی که در معاملات. حق خود را کامل برمی‌دارند؛ اما از حق 
دیگران می کاهند, هشدار 
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داده شده که سرانجام روزی» برای حسابرسی برانگیخته خواهند شد: 
«ویلٌ للمطفین * آلذین ٍذا اکتالوا علی التاس یستوفون * واذا کالوهم آو 
وژنوهم بخسیرون * آلا یَظرٌ اولیِک هم مبعوئون * لیوم عظیم».اين آیات 
در مورد کم‌فروشی گروهی از ات کر مدینه نازل شده که هنگام ورود پیامبر 
به: ان شهر: سخت؛ به این ویز کی نانستخ دجار بودتد: | 297] نه تقلی زیکر 
آیه در مورد مردی به نام ابوجُهه نازل شده که کالاهای خود را با یک 
پیمانه می‌فروخت: ولی اجناس دیکر آن را با پیمانه‌ای دیگر می‌خرید ۰[ 2 
در احادیث از کم‌فروشی و فروش پا پیمانه مجهول نبهی شده است ۰ ۱2 


فا با تاه ده انم ی ی ای وی تا را 


5 پرهیز از فریب و خیانت در معاملات: 

معامله کنندگان باید از تقلب کردن و فریب دادن یکدیگر و عش در معامله 
بیرهیزند. برخی از فقها با استدلال به ایه 12 بقره/2 که مومنان را از 
اختلاظ خن به باطل.و کفان خق با رداستت: و ۱ لیوا الحی بالسطل 
وتکتموا الحَق"» گفته‌اند: غشر( در معامله مصداقی از آن به تا می‌رود و 
بر اساس آنه مذکور حرام است [ 1 29]؛ همچنین برخی با استدلال به نت 
7 انفال/8 که خیانت کردن به خدا و پیامبر و نیز خیانت کردن به امانتهای 
مردم را حرام شمرده گفته‌اند که اگر در یکی از کالاهای مورد معامله 
عیبی باشد., باید فروشنده خریدار را از آن آگاه کند[ 292], افزون بر این 
برای حرمت تدلیس یعنی زینت دادن کالا و پنهان ساختن عیوب و نامرغوبی 
آن در معاملات به آیه «و من تغل یات بما غل بوم القیمَة»(آل عمران/3 
1 نیز استدلال شده است.[293] در آیات متعدد. از کم گذاشتن از حق 
دیگران نبهی شده است؛ از جمله آیه 193 شعر !6/۶ 2: «ولا تبحخسوا الناس 
آشیاءهم». (نیز ر. ک: اعراف/7, 85؛ هود/11, 85) به نظر برخی 
مفسران؛ «بخس» ر‌ ت انز آپات عام است و هر نوع نقصان اعم از کاستن 
از حق دیگران و کالای آنان: عیب گذاشتن روی کالاها و حبنی هر گونه 
نیرنگ‌سازی و فریب دادن صاحب کالا را دربرمی‌گیرد.[294] بنابر حدیثی, 
فا دا گرم ای لا فا را مسا ایا ار هه با اه 
نهی کرده, فرمودند: کسی که خیانت کند, از ما نیست.[295] در حدیثی از 
امام صادق(علیه السلام)با 

دائرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 225 

استدلال به آیه امانت (احزاب/33. 72) دادن کالایی که شخص در خانه 
دارد به سفارش‌دهنده کالا به جای کالای بازاری, نوعی خیانت در امانت به 
شمار رفته‌است.[296] 


6 پرهیز از سوگند: ۲ 

زیاد سوگند خوردن موجب بی‌اعتمادی دیگران به سخن شخص 
می‌شود[ 97 2] و ارزش و جایگاه باد کننده سوگند را کاهش می‌دهد [ 98 2 ], 
از اين رو معامله‌کنندگان از هر نوع سوگند به ویژه سوگند دروغ منع 
شده‌اند ۳21۰ در آیه 77 آل‌عمران/3 قرآن کسانی را که با سو گند 
درصدد کسب بهای اندک دنیوی‌اند به محرومیت از بهره اخروی و سخن 
گفتن با | خداوند و عدم تزکیه, آنان نهدید کرده است: «ار"ٌ الذین, ی پشترون 
بقهد ال وایمنهم تعتا قلیلاً آولنک لا خلق لَهُم فی الاأخْنَة ولا يلم اللة 
ولا بَنَظَرٌ البهم بوم الق مه ولا برّکبهم و لَهُم غذات آلیم».به گفته مفسران, 
انن. ان خرباره مردی, نازل. شد که برای قوش کالاسش و کند. خرف باه 
می‌کرد.[3001] این مضمون در روایات شیعه[ 301] و اهل‌سنت[302] نیز 
آفدم است.: در اخادتشتی دیحر تین سو کته خوزدن در دادوستد[ 303] موجب 
از میان رفتن سود و برکت به به شمار رفته[304] و سو گندخورندگان 
مبغوض خداوند[305] و فاجر[306]خوانده شده‌اند. 


7 پرداخت حقوق مالی: 


کسانی که از رام کسب و ِ اموالی به دست ی اون ار باید حقوق 
الهی متعلق به آن اموال. از جمله زکات را بپردازند (نور/24, 37)؛ 
همتتره قرآن معستان. را ۳ از اقوالی که از ط بق کسب وسجارت: 
از زمین به دست هف رنه فرمان داده است: «بایها الذین ءامنوا آنفقوا 
صر حا 2 ما کستتثم و مضا آخذجتا لکم من الارض».(بقره/2, 267) فقها 
مصداق انفاق را در اين آیه اموری مانند پرداخت زکات[307]؛ 
شمس ۱06 ه افافهای. مستحت ]۱09 داسته‌اند که شامل اموالی. از 
جمله 
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غلات[310], معدن[311].... و آنچه از تجارت به دست می‌آید[312] 
می‌ شود (درباره چگونگی ق زکات به اموال تجاری ک زکات؛ نیز درباره 
نفاقهای مستحب *>انفاق), افزون بر این قرآن در آیه41انفال/8 
خم س* همه منافعی را که مقمنان به دست می‌آورند, متعلق به خدا و 
پیامبر و ذوالقربی و عناوین عام دیگر ‏ دانسته, به نم آنان فرمان داده که آئ را 
در اين راهها صرف کنند: «واعلموا اما غنمثم من شیء فان له خُمْسَهُ و 
لِلرّسول ولذی المربی والیتمی والقسکین وابن الیل ان کنثم ءامَنثم 
بالله».مراد از «ما غنمتم» در اين آیه به نظر فقهای اهل‌سنت غنایم جنگی 
است[313]؛ ولی به نظر فقهای امامیه همه منافع و فوایدی است که 
انسان به دست می‌آورد.[314] مستند فقهای امامی احادیث منقول از 
اطلبنت (علیمم ااسلام استا که.غتمت را شامل همه عتافعی. دانستهاند 
که انسان به دست می‌آورد.[315] 


9. یاد خدا و مراقبت بر اوقات نماز: 
کسانی که به امر تجارت اشتغال دارند. همواره باید,به یاد خداوند 
باشند[316]: «فانتشروا فی الارض وابتّغوا من فضل اللّه واذکئوا اللْة 
کنیرا» .(جمعه/62, 10) مراد از ذکر خداوند آن است که هنگام تجارت به 
آنچه خدا فرمان داده عمل کرده. آنچه را نهی کرده ترک کنند.[ 317] در 
آبه‌ای دیگر مومنان راستین کسانی شمرده شده‌اند که تجارت و بیع؛ آنان 
را از یاد خدا و برپا داشتن نماز بازنمی‌دارد: «رجال لا ثلهیهم يَجرَة و لابیع 
1 عن ذکر الله و اقام الصَلوة» ۰(نور/37 ,24( به فرموده آمام‌صادق(علیه 
لازنا کسانی فد که هنگام داخل شدن وقت نماز, تجارت را رها 
می‌کنند و به اقامه نماز می‌پردازند ۰[ ۱31 در آیات 9 - 11 جمعه/62 نماز 
و آنچه نزد خداوند است بهتر از تجارت دانسته شده و آنان که برای تجارت 
و به دست. آوردن. آموال دنیوی تماز را رها می‌کنند: نکوهشن شده‌اند. این 
را رها کردند[319]؛ 
دائرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 227 
همچنین در ایه 24 توبه/9 کسانی که خویشاوندان و اموال دنیوی و تجاری 
خود را و ی ی 
فاسق خوانده ند 6 به عذاب الهی تهدید شده‌اند: «قْل لن کا تانب ِ_ِ امول 
اقتزفتموها وتجزه تخشون کسادها و مسکر ترضوئها اب الیکم مر الله 
ورزسوله و جهاد فی سبیله قتربصوا حتّی یأتی ال بآمره واللة لا بهدی الفَوم 
الفسقین».این آیه 0 کل 98 گروهی ات هسلصابازن ساکن مکه نازل 
شد که به سبب علاقه به اموال و نز نجارتهای خود از هجرت به مدینه امتناع 
کردند[ 320]؛ ولی حکمی عام را درفرد ار و تمام کسانی را شامل می‌شود 
که کسب و تجارت خود را بر رضایت خدا| و وظایف دینی ترجیج دهند. در 
احادیث نیز بر یاد خدا| و نیز رهاکردن تجارت هنگام آغاز وقت نماز تأکید 
شده‌است .| 1 32 ] 


9 احسان در داد و ستد: 


9 احسان در داد و ستد: 

از دیگر آداب معاملات آن است که معامله‌کنندگان افزون بر رعایت 
عدالت. به یکدیگر احسان داشته باشند؛ بدین معنا که پیمانه را برای خود 
سبک و سا طرف معامله سنگین‌تر منظور کنند.[322] قرآن در آیات 
متعدد مقمنان را به کامل کردن پیمانه و ترازو فرمان داده است: «آوفوا 
الکیل ۰ ۰(انعام/6, 2 و نیز و ِ ۰ 95 
السلامادر تفسیر این آیات؛ ادا کزدن حق سا تنها هنکامی محفقق 
می‌شود که ترازو به نفع مشتری متمایل شود[323] یا بیشتر از سهم 
واقعی مشتری به او داده شود.[324] در احادیثی پرشمار احسان کردن به 
طرف معامله و تساهل در معاملات توصیه شده است.[325] حضرت 
علی(علیه السلام)احسان به مشتری را موجب برکت اموال شمرده است. 
[6 32] 


0. پرهیز از معامله با شرابخواران و فرومایگان: 


0. پرهیز از معامله با شرابخواران و فرومایگان: 

از جمله. داب تجارت خی مغامله با .شرابخوان انست.. قران در آیة. 5 

نساء/4 مومنان را از دادن اموالشان به سفیهان منع کرده است : و لاو توا 

السُعَهاء مولکم ...». در روایات اهل‌بیت(علیهم السلام) یکی از مصادیق 

سفیه و حتی 1 مهم آن شرابخوار دانسته شده است.[327] در 

خفیتن, نی امامضادق (علیه السلام) با انستاد به این اهر فشتتهان وا از 

دادن اموالش به شرابخوار برای تجارت با آن منع فرمودند[ 8 32]؛ همچنین 
برخی فقها 
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با استناد به آیه 199 اعراف/7 تجارت با فرومایگان را نایسند شمرده‌اند. 

[ 329 ] در روایات اهل بیت(علیهم السلام) نیز مقمنان از رفت و اشنا کردن 

با فرومایگان نهی شده‌اند.[330] 


1. پذیرش اقاله پشیمان: 


تون اقاله یمان 

در صورنی که یک طرف از انعقاد معامله پشیمان شود پسندیده است که 
رگ درکزه را فسخ معامله موافقت کند.[331] برخی از فقیهان از آیه 
199 اعراف/7 که به عفو و گذشت فرمان داده: «خْز العف ۳ 
بالعرف»استحباب اقاله را استفاده کرده‌اند[ 332], افزون بر اين در 
احادرت فد به آين خکته: وه شده است؛ اد خصاه ور رواباتی نذترش افاله 
لغزش[334] دانسته شده است. 

افزون بر آداب مذکور, فقها احکام و آداب دیگری را نیز برای تجارت ذکر 
کرده‌اند که برخی از مهم‌ترین آنها عبارت است از پرهیز از دروغ گفتن در 
معامله و اجحاف, پرهیز از خرید کالا از شخص مضطر, خودداری از انجام 
دادن معامله صوری برای جلب مشتری. پرهیز از «تلفّی ژذکبان» (داد و 
ستد با کاروان تجاری پیش از ورود به شهر), رعایت مساوات میان 
مشتریان, زود نرفتن به بازار, دعا کردن هنگام ورود به بازار با طلب خیر 
از خداوند, تکبیر گفتن پس از پایان معامله. صدقه دادن و قناعت کردن به 
سود اندک.[335] 


تجارت معنوی. 


اشاره 


تجارت معنوی. 

در ابیز فرای آفزین بر شارت خی کم ناهام خافی اتمتانها « 
ترا فی آ هر از تجارت اخروی پا معنوی نیز سخن به میان آهده و کارهای 
نیک يا ناپسند انسان به مثابه گونه‌ای تجارت به شمار رفته که آثاری نیک یا 
ند دربردارد. در احادیث نیز دنیا مزرعه اخرت[336] و محل کسب اولیای 
الهی[ 337] و بازاری[ 338 ]شمرده شده است که همه اعمال در نوعی 
تجارت است[339] که گروهی از آن سود برده, گروهی زیان 
را ۷ ی ام و تقسیم کرد: 
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اشاره 


1 تجارت در کارهای پسندیده: 
طرف معامله انسان در تجارت کارهای پسندیده, خداوند است که چیزی را 
از انسان خریده, بهایی در مقابل آن می‌پردازد. این تجارت ویژگیهایی دارد؛ 
مانند اينکه گاه فروشنده عین کالاست و نفس و جان , خود را در معرض 
دادوستد قرار می‌دهد: «یشری نفسه ابتغاء مرضات للء»(بقره/ 2 207)؛ 
جنر بر خلاف تجارت مادی که گاه ژیان او است, همواره 
کسادناپذیر [ 341 ] و بدون خسران* است[342]: «یرجون تَجرَة لن تبور». 
(فاطر/35,29) در تجارت معنوی بها همواره ارزشمندتر و بهتر از کالاست: 
«مّن جاء بالحسَنة فلهٌ خی منها».(نمل/27, 89) به تعبیر قرآنی, بهای 
آن10برابر عمل انسان: جهن جاء الحسنة فله کش 
آمنالها»(انعام/60 1 64۸( و گاه 700 برابر ار پا بیشتر است. (بقره/ 2: 
0۳261 زمان و مکان این تجارت همچون تجارت مادی دییاست که انسانها 
باید قبل از فرا رسیدن مرگ به آن اقدام کنند: «بِاَیْمّا ,الذین ءامنوا آنفقوا 
مِما رژقنکم من قبل آن بآ نی بوم 2 لا بیع فیه و لاحْلٌ» .(بقره 2 054 
مهم‌ترین نمونه‌های قرآنی این نوع تجارت عبارت است از: 


اش ای هخا وتا رسای الاب یش 


الف. ایمان به خدا و پیامبر(صلی الله علیه وآله): 
در آیه 12 صف/61 ایمان به خداوند و رسول او از مصادیق تجارت 
سودآوری برشمرده شده که موجب نجات یافتن بشر از آنش, دوز و 
آمرزش گناهان و بهره‌مندی از بهشت قی و9 «یأیها الذین ءامنوا هل 
آذلکم عَلی یجِرّة تنجیکم من غذاب لیم * تُوْمنون بالله و رسوله ... ذلکم 
خَیرٌ لکم ان کنتثم تعلمون * تغیر لکم انوتکم وندخلکم جکت تجری من 
9 الانهر وهسکن طِیبهةٌ فی چجئتِ غدن ذلک الفوژ العظیم».(صف/ 
0 - 12) 


ب. جهاد و جانفشانی در راه خدا: 


ب. جهاد و جانفشانی در راه خدا: 

در ایاتی از قران. جهاد*گران با مال و جان از فروشندگان کالای خود به 
خداوند از خریداران بهشت شمرده شده‌اند: «ارٌ الله ,اشتری من 
المومنین نفْسَهم وامولهّم بان لهْمْ الجَتَة بُقتلون فی سببل اللّه فیقتلون و 
یقتلون ۳ 5 علی حق] فی التورة والانجیل والقرءانِ و من آوفی بعهده من 
الق افیا ست ای باتم هه ی ی نو العاریه: 
(توبه/9۰111 و نیز نساء/4, ۰74 صف/61: 1) در آیه 7 بقره/2 نیز از 
مومنانی یاد شده که جان خود را در برابر تحصیل رضای خدا می‌فروشند: 
«و من التاشن هن بشری تفه ایتفاء عرسا الله واللة تعوف بالعیاد»: در 
تفا خر رو مصای ان بو انوال و ااهنی‌ مر ند اسب ۱۶ هام 
مهاخر ان و انضار ۱343۱ آمرآنبه معروت و تاهیان از 
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فا حضاو را شتا تبرت و انوتر‌گعاری سب 
و برخی از مفسران اهل سنت [ 348 ] نزول یه را درباره امیرمومنان؛ 
حضرت علی(علیه السلام) دانسته‌اند که در شب هجرت پیامبراکرم(صلی 
الق را ار و سا ی ور رای دا و را سا 
پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله) در جای آن حضرت خوابید. در احادیث 


1 انفاق در راه خدا: 


ج. انفاق در راه خدا: 

در ایاتی چند, انفاق اموال در راههای خیر از جمله جهاد*[ 350] از مصادیق 
تجارت با خداوند شمرده شده که عوضر آن برای انفاق‌کنندگان بهشت 
است: «انْ اللة اشتری من الموّمنین.. . آمولهّم بان لهُمٌ الجتَة».(توبه 9, 
1 و نیز صف/ 61, 11-10). در آیه‌اي دیگر انفاق بتغان و اشکار: تجارتی 
بدون کساد دانسته شده است: «ارٌ الذین 5 . آنفقوا مما رژقنهم سید و 
علانية برجون يتَجرة لن تبور».(فاطر/3<,29) مراد از انفاق در ایه به نظر 
برخی مفسران پرداخت زکات[351] و به نظر شماری دیگر اعم از انفاق* 
واجب و مستحب است.][3592] برخی نیز بران‌اند که مراد از اتفاق بنهانی: 


(-> انفاق) 


د. عبادت و ذکر خداوند: 


د. عبادت و ذکر خداوند: 
از جمله مصادیق دیگر تجارت معنوی با خداوند انجام دادن عبادات مانند 
تلاوت قرآن و اقاهه نماز است که تجارتی کسادناپذیر معرفی شده 
است[393]: «ار"ٌ الذین پتلون کندب الله و اقاموا الَصلوة. ۰ برجون تَجره 
لن تبور * ليوَفيهّم اوقم و یریدم من قضله اه غفوة 
شکور»(فاطر/29 ,35 30)؛ همچنین در آیاتی دیگر اعمال صالح دیگری 
مانند عبادت و حمد الهی. سیر و سیاحت در زمین, رکوع و سجود., امر به 
معروف و نهی از منکر و حفظ حدود الهی, از مصادیق تجارت با خدآوند به 
شمار رفته است:«فاستبشروا تعکر الذی بایعثم به وذلک هو الفوژ 
العظیم * التتبون العبدون الحمدون السیحون الراکعون السٌجدون 
الأهرون بالقعروف والنّاهون عَن المْنکر والحفظون 
دایره الموا رت ,قرآن کریم. جلد 6 صفحه 231 
لخد ود الله وبَشر المَوّمنین».(توبه/9,111 - 112) به نظر برخی مفسران 
«السایحون» در این آیه کسانی‌اند که برای شادت خدا در کانونهای عبادت 
رفت و آ 3 مین کننق ۰[ 394 ] عده‌ای مراد از آنان را روزه‌داران[ 355] و 
برخی جهادگران[356] دانسته‌اند. برخی دیگر برآن‌اند که مراد از سیاحت, 
گردش در روی زمین برای مشاهده آثار عظمت خدا و آشنایی با جوامع 
ناگون بشری با هدف کرت آمودی است ۰[ ۱37 


اشاره 


2 تجارت در اعمال نایسند: 

گونه‌ای دیگر از تجارت غیر مادی, تجارت در کارهای نایسند است که 
موب از دست رفتن سرمایه‌های مادی و معنوی انسان می‌شود. از 
دیدگاه فتران کو یه این نوع تجارت نیز ویژ کیها و آثار خاصی دارد؛ از جمله 
آنکه این تجارت سودی دربرندارد و همواره زیان‌آور است: «قما بت 
تخت یم (نقره 20 ری این یی را منابه. از تاحافی. انان ی زرشسیژن 
به مقصود دانسته‌اند[ 358]؛ ولی عده‌ای بر این باورند که مراد از این تعبیر 
زیان اخروی است. هرچند ممکن است در دنیا سود اندکی داشته 
باشد[ 359], چنان‌که در آیات متعددی از جمله ویژگیهای این نوع تجارت, 
اندک‌بودن بها و سود آن دانسته شده اش « لا تشتّ وا بایتی متا قلیلا». 
(بقره/2, 41 و نیز ۰79 آل‌عمران/3؛ 7 187 199 مائده/ 5, 4 توبه/ 
9 49 نحل/ 16, 95) اندک بودن سود يا بهای آن از آن جهت است که 
حاصل چنین تجارتی اموال دنیوی است که فانی و زودگذر است[360] یا 
ات آنزه که در دایز آن‌تهانت بزز ک برای آنان از میان می‌ر ود ۰[ 361 برخی 
نیز اندک بودن بها را اشاره به حرام بودن آن‌دانسته‌اند.[362] فرجام 
اخروی این نبوع تجارت عذاب الهي است که دردناک وصف شده است: 
«اشتر وا الکفر پالایمن ان خص وا له شیا 9 لیم غذاب آلیم». 
9 قرآن از آنها باد کرده, غارس است‌از: 


الف. کفر: 
آآفت کف 


برخی از انسانها در برابر از دست دادن ایمان به خدای یگانه و توحید که 

مایه اصلی آنهاست, کفر می‌خرند :«ار" الذین اشتر و] الکفرَ بالایمن لن 
یضر وا الْد شیا» ۰( آل‌عمران/3, 7) برخی را آیه را 
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منافقان[363] و برخی دیگر مرتدان[364] دانسته‌اند؛ ولی شماری آن را 
عام و شامل همه کافران دانسته‌اند.[ 3065 ] آیه 6 بقره/2 نیز منافقان را 
کسانیر دانستم, که 5 ۳ کفر هدایت را 0 دست و ؛ «و من 
اشتروا ال لد دی 1 تبخت تجرَتهم وما 15 تن 9 2 
16 ۳ اينکه کافران و منافقان چگونه کفر را با ایمان داد و ستد 
کرده‌اند, با اينکه اینان اصولدٌ از ایمان و هدایت بهره‌ای نداشته‌اند, مفسران 
توضیحاتی داده‌اند؛ برخی «اشتراء» را در این یات زابه فعنای بز کزندن و 
ی کردن_ دا یعنی آنان کر و گمراهی ۲ به جاي ایمانر و 
۷9 کافران آنژه ارفیت: تن بل الکفر بالایمن فد 0 توا 
السّیل»(بقره/108 ,2 «فا 7 ۳ العمی علی الهُّدی» ۰(فصلت/41, 17) 
برخی برآن‌اند که مراد این 2 که آنان ابتدا ایمان آوردند و سیس کافر 
شدند.[367] به نظر برخی دیگر. آنان هدایت فطری خود را که خداوند در 
وجود آنان نهاده, با کفر و گمراهی مبادله کردند .[368] آیه 90 بقره/2 نیز 
در وصف گروهی از یهود آورده است که آنان سرمایه جان خود را ؛ به کفر 
با «بنسما اشتر وا بق: ا میم آن یکفر وا بما ار ال غیت بغیا 

ن یتزل اللة من فضله ۰ وللکفرین عَذابِ مُهین».زیانبار بودن بهای اين 
9 یعنی کفر از آن روست که موجب محروم شدن آنان از واب 
اخروی يا دچار شدن انها به عذاب دردناک اخروی‌می‌شود.[3701] 


ب. کتمان و تحریف تورات: 


ب. کتمان 9 تحریف تورات: 
قرآن در [ 411 بقره/2 اهل کتاب را به پذیرش قرآن که تصدیق کننده 
تورات است فراخوانده و آنان زا از فروش آیات الهی باز داشته. است: (نیز 
ر. ک: بقره/2؛ 17۵4 175) این ایه در مورد رسای بهود نازل شده که 
۳۳ پیامبر اسلام را که در تورات آمده بود, کتمان يا تحریف می‌کردند 
تا از ایمان آوردن عوام بهود به آن حضرت جلوگیری کنند.[371] در آیه‌ای 
دیگر از ارائه مطالبی از سوی بهود به عنوان آنانته الهی یاد شده که به 
3 تحصیل بهايی اندک بدان اقدام می‌کردند: 
و للذین یکنبون الکتت بایدیهم ِ یقولون هذا من عندر الله لبشت وا 
به بهتا قلیلا قویل لهّم مما کتبت آیدیهم وویل هم مما یکسبون». 
(بقره/2۱9) فی حدقی. ختعول. ار آمامبای (علبه السلام آمدم است که 
یحیی بن اخطب و کعب بن اشرف برای از دست ندادن درآمدی که از 
جانب یهودیان به آنان می ر سید آناتف از تورات را که بر حقانیت پیامبر 
اسلام دلالت داشت, تحریف* می‌کردند.[372] برخی درگز مراد از بهای 
روم کر با اه وا مت ان بر هاش ات ۱ 


ج. شکستن پیمان و عهد الهی: 


ج. شکستن پیمان و عهد الهی: 

1۳3 عهد+ و پیمان انسان با خداوند, از 1 دیگر تجارت مذموم 
است: «انّ الذینَ تشترون بقهد اللّ ... تا قلیلاً آولک لاخلق لهُم فی 
الأخْرَة».(آل‌عمران/3.77) مقصود از ۳ الله» هرگونه بیمان و تعهد 
ان او هی سا ساسا ار ر وهای اس که 
انسان با خداوند بسته, مببی بر اینکه به او ایمان آورد و وی را عبادت کند. 
ای رد سا ام ما ها ی ور کت 
اسفاتی دانسته‌اند.[375] در احادیت, ارتداد. ستم روا داشتن به 
اهل بیت(علیهم السلام)[76 3] و تحریف تورات که در شان نزول آنه ذکر 
شده[ 377] از جمله مصادیق شکستن پیمان الهی به شمار رفته است. 
(نیز ر. ک: توبه/9, 10-7) 


د. سوگند دروغ‌خوردن: 


د. سوگند دروغ‌خوردن:  .‏ 

درایه 77 ال‌عمران/3 سوگند* خوردن با هدف رسیدن به اموال دنیوی از 
مصادیق تجارت ۵ موی تسنهار 53 . شده و مرتکبان آن محر وم از بهره اخروی 
دانسته شده‌اند: «ارٌ الذین پشترون بعهد الله وأیمنوم متا قلیلا اولیک لا 
خلق لهُم».گفته‌اند که آیه درباره فردی نازل شده که برای فروش کالایش 
سوگند دروغ یاد می‌کرد. .[378] قول دیگر این است که آیه درباره گروهی 
از یهودیان بازل ند که آیاتی را از جانب خود نوشته, با نو کند درو آن را 
به خداوند نسبت می‌دادند.[ 379] 


ه. جادوگری: 


ه. جادوگری: 

در ایه 1002 بقره/2 از سر‌گذشت گروهی از بنی اسرائیل در عهد حضرت 
سلیمان(علیه السلام)یاد شده است که سرمایه نفس خود را در پرابر 
جادوگریهای زیانبار و باطل فروختند: «ولكنٌّ السْیطین کفروا بُعلمون 
لاس السَحرّ وما انزل عَلی المَلکین ببایل هروت ومروت. اون سا 


داثرة المعارف ی 

لقد علموا لَمَن اشتر ما له فی الاأخِرة من خلق و لُس ما شروا به 
آنفتتیم لو کانوا ۳ مراد این آیه, رواج جادو *گری در عهد حضرت 
سلیمان(علیه السلام) است. خداوند برای ابطال سحر جادوگران, هاروت و 
ماروت را که از فرشتگان الهی بودند, به سوی مردم فرستاد؛ ولی 
بنی اسرائیل پس از آموختن راههای ابطال سحر, آن را در راههای نایسند 
به کار گرفتند.[380] خداوند در اين آیه از اين کار به فروختن خود قزر نز 
بهایی نایسند و بد یاد کرده است. 


و. خیانت در شهادت: 


و. خیانت در شهادت: 

مسلمانان باید شاهدان غیر همکیش خود که بر وصیتی شهادت می‌د هند را 
سوگند دهند که در ادای شهادت, خیانت روا ندارند و آن را به بهایی اندک 
نفروشند, هر چند, این شهادت به زیان تزدیکان آنان با شند؛ «ی سا الذین 
ءامنوا شهده سکم (ذا حَضَر اجک الموت حین الوَصیَة اننان ذوا عدل 
منکم آو ءاخران من غیرکم. .. فیقسمان بالله ان ارتبثم لاتشتری به تَمَتّا ولو 
کان ذافربی».(مائده/3:106) آية ذر مورد ده نغر از مسیحیان نازل شد که 
به طمع تحصیل اموال یک مرده شهادت ناروا دادند؛ ولی سرانجام دروغ 
آنان آشکار شد و اموال مرده در نزد آنان یافت شد.[381] 


ز. سخنان باطل و بیهوده. 


ز. سخنان باطل و بیهوده. 

در آیه 6 لقمان/31 از خرید سخنان لهو و باطل از سوی برخی به هدف 
گمراه ساختن مردم از راه راست سخن به مپان آفذه است: «ومن الناس 
هن بشنزی هه الحدیت. لبضل عن سبیل. الله. بقتر علم .ور بتیدها هروا 
اولنک هم غذاب مُهین» ,درباره اینکه مراد از «لهو العدیث» در آیه 
عست ‏ ارای رای صرح شنم اس ری ان سا ما نسید 
کرده‌اند[382], چنان‌که در احادیث اهل‌بیت(عليهم السلام)نیز اين معنا 
آمدم اشتت 383۱ ول ماری ار ففشزان آن را ستان باطلی دا نشد | ود 
که برای بازداشتن مردم از سخن حق مطرح می‌شود[384], چنان که در 
شأن نزول آیه آمده که نضرین حارث گزارشهای مربوط به شاهان ایران از 
جمله داستان رستم و اسفندیار را می‌خرید و آنها را برای قریش بازگو 
مق کرد تا بدین وسیله مزدم, را از شتیدن فران باز دارد: | 9 د] برخی دیکر 
لهوالحدیت را مفهومی عام شمرده‌اند که شامل موارد متعددی می‌شود. از 
جمله سختان وءداستانهای بی‌اساس[396] و هر سختی, که اتسان زا از 
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شرک[389]). در حدیثی, امام‌صادق(علیه السلام) ۳۷ از 1 تال وا 
در آیه طعن و به مسخره گرفتن آیات الهی دانسته‌اند که روش ابوجهل و 
پیروانش بود[390]؛ چنان که جمله و بتخذها هژوا» د‌ ر این اند موّید این 
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[114]. فقه القرآن, یزدی, ج2. ص‌103. 
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[116]. ایضاحالفوائد, 1, ص401 404؛ نهاية الاحکام, ج2, ص465؛ فقه 
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اومل]. الکافی. جک خر 19 و9 من لا ری الیو حور هرن نو 
3 الاستبصار, ح3, ص 102. 

ار جوای الاسکامد سر ما خامع لغاش اه سر و له 
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مسالک الافهام. کاظمی, ج3, ص 56. 
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0 تین 5و9 
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166 دمص 4 یی الالی ورس 00تعاس لاش 
ور 
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ام ای اه مه اه 29[ 
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[184]. فقه الصادق(علیه السلام), ح15, ص‌61؛ مصباح الفقاهه, ج1, 
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[185]. البیع, امام خمینی, ج2, ص543 - 44د. 
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[187]. زبدة البیان. ص 367. 
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۰.1981 الکافی, ج0, ص 431 دعائم الاسلام, ج 2 ص 2007 من لا یحضره 


الفقیه, ج4, ص98 د. 
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المستدری, ج2, ص 1 41. 

200 اه ایا ای مازعا 
ج4, ص84. 

[201]. من لا بیحضره الفقیه, 4 ص‌8ظ؛ دعائم الاسلام, 2 ص10 2؛ 
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[202]. مسند احمد, جظ, ص‌252, 264؛ سنن الترمذی, ج2, ص375؛ 
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۱ مت بای ه ص و یی رون قزر م5 
الدر الم شقرع گز ص 8 15 
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ص 306. 
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اشاره 


۱ : کنجکاوی و تفخص درباره لغزشها, معایب و مسائل خصوصی 
د‌ ن‌ 
تجسس, باب تفعل از ريشه «ج - س - س» در لغت به معنای 
تفحص و آگاهی جستن از اخبار[1] و اموری عمدتاً پنهان است و غالبا 
کاربرد منفی دارد.[2] گروهی از واژه‌پژوهان, «جس» را در اصل به معنای 
لمس چیزی (مانندنبض) با دست[3] برای کسب آگاهی لازم دانسته[4] و 
برخی نیز آن را تنها تفحص نامحسوس معنا کرده‌اند.[5] تجسشس به معنای 
ها مد تم و ار اه مه اس 0 
این واژه در اصطلاح, از مفاهیم اخلاق اجتماعی اسلام و به معنای تفحص و 
کنجکاوی غالبا نامحسوس درباره لغزشها؛ معایب ۲ مسائل خصوصی 
دیگران است؛ اموری که از چشم مردم پنهان بوده» افراد از فاش شدن آن 
شرم و اکراه دارند.[ 7] 
تجسشس تنها یک بار در قرآن آمده است (حجرات/12 ,49( و چنان که 3 
پاره‌ای منابع تفسیری و لغوی[8] نیز به چشم می‌خورد, در عین قرابت 
معنایی[ 9] با «تحسس», (یوسف/87 از کاربرد قرآنی متفاوتی[ 10 ] از 
آن دارد؛ ولی گویا قرابت ع ای و نید استفمال آن. قف جه یک: ضعتا اه به 
دنبال هم در برخی احادبث نبوی[ 11] موجب شده تا برخی قراء برخلاف 
عموم آنها «و لا تجسّسوا»(حجرات/49,12) را بدون نقطه خوانده[12] و 
شماری از واژه‌پژوهان[13] و برخی مفسران نخستین [4 1] نیز نت دو را 
مترادف بدانند. 
کداهت سم وا رای دای که ناه سرام ارهانی دش اک 
باشد, در آیات 1 12 حجرات/49, ضمن طرح شماری از ارزشها و 
دائرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 240 
هنجارهای اخلاقی اجتماعی, مقمنان را از ند کا ند تجسس در کار 
یکدیگر و بدگویی پشت سر دیگران نهی کرده و,ارتکاب اين امور راء به 
شکل غیر مستقیم بی‌تقوایی می‌خواند: «یاَیها الذین ءامَوا اجتتیوا کنیزا 
من الظر ار تعض الظر انم ولا تجسّسوا ولا بَغتب تعطکم بعضا بح 
کفکم آن باعل لحم آخبه قیتا فکرهتموه واعوا الله ان الله تقات وخیم». 
(حجرات/12 ,49( مفسران در تفسیر *5 لا تجستوا» و بیان اموری که 
تفحص و کنجکاوی درباره آن نبهی شده, ۳ از احادیثت شیعه و سبی 
واژگان و ه 0 متفاوتی به کار برده‌اند که در عین اشتراک در بخشی ۳ 
قلمرو معنایی, گستره شمولی متفاوت از دیگری نیز دارند. عموم 
مفسران[15] «تجسس» را به معنای کنجکاوی و تفحص درباره لغزشها 


(عقرا )[ 16]ز معایی ۶ 1و مسانلی (عورات)[ 1۵] داشتهاند که اسان 
از.فاش -شدن آن. تاخشنود و -شرمکین -می‌شود[ 19 بابرا تفحض. و 
کنجکاوی درباره مسائلی که لغزش و عیب به شمار نرفته, افراد از آشکار 
شدن آن‌ها شرم و اکراه ندارند, از مصادیق تجسس ممنوع نخواهد بود. 
شأن نزول آیه غیبت که در پاره‌ای منایع تفسیری201[ آمده, در کنار توچه 
وشارها ‏ کفتارهای فرچند طاهرا تایهتجان است: [22] سیر انسدلال به 
آیه مربوط در نهی از برخی کنجکاویها در حکایات تاریخی[23] و فروع 
فقهی متعدد می‌تواند موید معنای مورد نظر باشد؛ از جمله براساس 
حکایات یاد شده, تجسس بیشتر درباره افرادی چون ربیعة‌بن امیةبن 
خلت ۱2۱ لین نها احام می‌شده: است کم اراس عون 
شرب خمر دست می‌زده‌اند. حکایت شبگردی خلیفه دوم در زمان حاکمیت 
خویش[26], بالا رفتن وی از دیوار خانه‌ای که احتمال شرابخواری در آن 
قیرفت ۵ صدای آوان از ان بلند نود اغراض صاحهانه با ایساد.ه 
آیه« ولا تجح تجسسوا»(حجرات/12 ,۰9( و «وآتوا البیوت من 
آبوبها»بقره/189 ,2( و پذیرش آن از سوی خلیفه و همراهان که با 
داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 241 
روایتهای گوناگون گزارش شده, در اين باره مشهور است. این حکایت و 
مانتد آن1 ۱27 جر نت :مایم تقسری 25 اب روابی91 ۱2 اخلافی ۱301 :2 
تاریخی[31] اهل سنت در ذیل آبه «تجس س» آمده و به مر 
گوناگون در منابع تفسیری,[32] اخلاقی[33], کلامی[34], فقهی[35] و . 
به دع اطلاق برخی 7 اموری چون قصد آگاهی از معایب[ 36 ] 
9سا کر ۶یا را از شرانط یس همع شمروه: فعصی. ریگ با 
توجه به مفهوم مخالف آیه بر این باورند که مومنان 2 روابط اجتماعی و 
ارزیابی دیکران باید بر اساس ظواهر, نه تجسشس و آگاهی جستن از آنچه 
دور از جشم دیگران است, رفتار کنند ۰[ 3] البته پاره‌ای احادیث و فروع 
فقهی نشان می‌دهند که هر دو مورد نهی از تجسس و عمل بر اساس 
ظواهر در برخی موارد تخصیص خورده و اطلاق ندارند. (< همین مقاله, 
رویکرد فقهی‌تجسس) ۱ ۲ 
اشتراک لفظی سیب شده است که برخی مفسران و پژوهشگران. ابه را 
ناظر به «جاسوسی*» نیز بدانند؛ با اين توضیح که جاسوسی به سود 
دشمنان را از مصادیق تجسشس مورد نهی و گناه کبیره و جاسوسی به نفع 
مسلمانان را به سرب منافعی که دارد, از موارد استثنای آن 
شمرده‌اند[ 139 , در حالی که آیات پیشین و نیز خطاب «یأیهاالذین ءامنوا» و 
تعبیر «لَحم آخیه»(حجرات/49, 12) نشان می‌دهند که آیه در مقام تا 


روابط میا مومنان است و به جاسوسی که مربوط به روابط با بیگانگان 
است, نفیا و اثباتا نظر ندارد. فقها نیز در بحت «جاسوسی» هیچ استنادی 
یه نکرده‌اند.[ 40] 
تأمل در اموری چون زمینه‌های سوءظن[41] و 
داثرة المعارف فزان کرجمت خلن ور صفحه 242 
تجسُس[42], مفهوم غیبت[43] و نیز وقوع نهی از بدگمانی, تجسُس و 
غیبت به دنبال هم نشان می‌دهد که رذایل اخلاقی یاد شده با یکدیگر 
مرتبط بوده و هریک می‌تواند زمینه پیدایش دیگری باشد.[44] نهی از 
بدگمانی برای ایجاد الفت, اخقت و همیاری دینی, سالم سازی اذهان از 
درون و ایجاد ذهنیت و نگرش مثبت در افراد سبت به یکدیگر است[45]؛ 
امری ِ به سرب بعسن ات یت آن در روابط اجتماعیٍ , مورد تأکید اجادرت 
اهتمام ِ نسبت به حفظ کت و حیثیت اجتماعی ی مومن؛ 
محترم شمردن حریم شخصی افراد[ 47] و سالم سازی و تحکیم روابط 
اجتماعی مومنان[48] را نشان می‌دهد. افزون بر آن. تجسُس می‌تواند 
زمینه اگاهی از برخی ناهنجاریهای فکری و رفتاری, انتشار ان (غیبت و 
اشاعه فحشا) و در نتيجه آلودگی فرد کنجکاو و جامعه (آلودگی فرهنگی) را 
فراهم آورد[49]؛ اموری که در آموزه‌های کتاب (نور/19 ,24( و سنت [0 5 ] 
مورد نهی قرار گرفته‌اند. 


تجسس در احادیث: 


تجسس در احادیث: 

جنبه‌ها و مصادیق متعددی ازموضوع تجسشس در منایع حدبتی شیعه و سنی؛ 
به نقل از پیامبر(صلی الله علیه واله) و امامان شیعه(علیهم السلام) نیز 
گزارش شده و مورد توجه مفسران قرار گرفته است. از این قبیل است 
اموری چون نهی از تجسُس[51] و پیگیری کردن لغزشها[52], 
معایب[53]. بدیها و امور پنهان[54] مومنان. معرفی ان درشمار 
زشت‌ترین معایب و بدترین گناهان[55] و نیز به عنوان یکی از شاخصهای 
جامعه فاسد[56] و 
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ویژگیهای منافق[57], نهی شدید از معاشرت با تجسُس کنندگان[58], 
ظاهری و زبانی خواندن ایمان‌آنها[59] و عدم استجابت دعایشان, نهی از 
استراق سمع[60]؛ پرهیز از نفتیش درباره دین مردمان[61]؛ نهی 
حاکمان‌از تجسُس[62], جایز نبودن پیگیری لغزشهای زن به وسیله 
شوهر[63], دعوت به ستر عیوب و عورات مومنان[64],. چشم‌پوشی از 
لغزشها و افشا نکردن ان[65], حمل بر صحت کردن رفتار و گفتار برادران 
دینی[66], متجسشس نبودن مومن[67], پیامدهای مثبت[68] و منفی[69] 
تجسس در دنیا و اخرت‌و ... . ۲ ِ 
بخش عمده این احادیث به همراه برخی از دعاهای ماثور که در ان, 
چشم‌پوشی از لغزشها و اشکار نکردن زشتیها و معایب, از خداوند 
درخواست می‌شود[70], در تفسیر ایه تجسشس, مورد استناد و استفاده 
مفسران شیعه[71] و سنی[72] قرار گرفته‌اند. 


رویکرد فقهی تجسس 


رویکرد فقهی تجسس. 

آیه تجسشس و روایات مربوط به آن با ورود به حوزه فقه, در استنبا ط 
پاره‌ای از مباحث فقهی و تحریم شماری از تفحصها به عنوان مصادیقی از 
تجسس ممنوع مورد استناد قرار گرفته‌اند. بررسی اسات از منایع عمده 
و تحسبین نخستین فقهی شیعه و سنی|3 7] نشان می د هد که فقهای اهل سنت؛ 
پیش ای امامیه به رویکرد فقهی آنت تجسس توجه کرده‌اند که سبب 
آن می‌تواند احتمالا انعکاس چشمگیر حکایت یاد شده از خلیفه دوم در 
منابع اهل سنت و اعتبار سیره و سخن وی ود کر آنان 
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باشد. حکم به حرمت تفحص از لغزشها و حریم خصوصی مقمنان با استناد 
به روایات و نه آ نف گوبا از نیمه دوم قرن ششم هجری؛ در ابوابی جون 
«باب محبة المسلمین والاهتمام بهم >> و حقوق همسایگان و مقمنان نسبت 
به یکدیگر مورد توجه فقهای امامیه قرار گرفته است[7/41 ],؛ چنان که کاربرد 
آیه و اصطلاح تجسس و معرفی سوءظن ی مت | 
برای تکستین.بان کر کشق آلریبع‌فی اعکام. الغبه شهیه تانی| 175 و 

اه وی ور آنار محفم اردییلی۱ ۱6 2 ضاخت خوا هر | 177 ند رم 9 
فقها که با استناد به کتاب. سنت و اجماع. تجسس را حرام می‌دانند. در 
ابواب و فروع فقهی گوناگون. تفحص و پرس و جو درباره پاره‌ای مسائل 
را از باب تجسشس حرام دانسته‌اند. ازاین‌جمله است تجسس درباره 
منکرات پنهان برای نهی از منکر[78], اسباب بارداری‌زن بی‌شوهری که 
رابطه نامشروع را رد می‌کند[79], ادعای زن در مورد نداشتن شوهر, 
تمام شدن ایام عده و عادت |[ 90 ], ایمان حقیقی پا ظاهری کشین که 
شهادتین را بر زبان جاری می‌کند[81] و رفتارهای پنهان افرادی که بر 
اساس «حخسن ظاهری» حکم به عدالت آنان می‌ شود[ 82]؛ همچنین 
احکامی چون عدم پذیرش شهادت کسی که مخفیانه اقرار وم را 
شنیده است |[ 93 ], هدر بودن خون کونتی که به سیب اصرار بر تجسشس 
درباره حربم خصوصی دیگران کشته پا مجرو می‌ شود[ 84]؛ کراهت 
ارتفاع مساجد و مناره‌ها بةه سیب اشراف بر درون خانه‌های اطراف[ 85] و 
۰ له همین آیه و روایات مستنداند. 

در مواردی که کارها و 1 3 9 افراد. صبغه ی پید | کرده» 
افراد و جامعه را , مد ار اندازد, تجسس ِ و اه وج شده است 961[۰] از 
این قبیل است تفحص درباره همسر آینده[ 87], قاچاقچیان مواد 


مخدر[88] و کارکنان و کار کزار ان دولتی که به 
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اختلاس متهم هستند. | 89] تفه نهادها و سازمانهای گوناگون اطلاعاتی و 
امنیتی نیز که برای حفظ امنیت جامعه اسلامی در حوزه‌های مختلف 
می‌توانند براساس قانون اقدام به تحقیق, تفحص و مراقبتهای لازم کنند, بر 
همین اساس مشروعیت می‌یابد. فقها در موارد یاد شده برای رفع تعارض و 
تزاحم بین حرمت تجسُس و لزوم ان از باب مقدمه واجب به قواعد فقهی 
تمسک جست‌اند.[901] نمونه‌های متعددی که از تفتیش و بازرسی برخی 
معصومان(علیه السلام) در بعضی موارد. از جمله در امور کارگزاران. 
گزارش شده است. موید حکم جواز تجسشس با حفظ شرایط, در پاره‌ای 
موارد است.[91] در منابع تاریخی نیز نمونه‌هایی از این دست گزارش 
شده‌اند.| 92 ] 

موضوع تجسس. 1۳ و بخش عمده‌ای از احادیث مربوط به آن[93] همراه 
۲ تحلیل روای وااعی سته[۱9۹ وهای کراگون ان[ 95 در 
منابع اخلاقی نیز منعکس شده است؛ از جمله, ان را از رذایل اخلاقی در 
دانسته‌اند که ريشه دراموری چون دشمنی. حسادت[98] و نیز غفلت 
سالک از معایب خویش دارد و پرهیز از آن را از مقدمات ت زکیه نفس|99] 
و یکی از راهکارهای برخورد با سخن‌چینان دانسته‌اند.[100] 
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اشاره 


تخسم اغعال ۶ ظهور جهره وافعی و سلکوفی اتفاوات.ی اعمال, یه 
صور اش اسب را 

از تجسم عمل گاه به تمثّل عمل[1] و گاه به تجسّد عمل[2] و نیز تشیْح 
نیات و ملکات[3] تعبیر شده است. گرچه مفاد و مضمون تجسّم عمل با 
صراحت در قرآن و روایات طرح گردیده؛ اما خود این اصطلاح در متون 
روایی و آیات قرآن دبده نمی‌ شود و حبی می‌توان گفت که در میان 
متفکران, اسلامی نیز از سابقه دیرینی برخوردار نیست. البته گاهی تعابیری 
مانند تفت یافتن عمل پا مسج حقیقت انسانی در روایات و آثار متقدمان 
آمده است.[4] ۱ 

حراد اد خخسم اففال. ان است. که جر ای: اقمال ایا مرت بای .و 
ملکوتی همان اعمال است و جز| با عمل اتحاد و عینیت دارد.[ 5] 

بحث از تجسم اعمال به صورتهای مشابه پیش از اسلام در میان سایر 
ادیان و اقوام نیز به 
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نوعی مطرح بوده است؛ در تعالیم بهودیت و مسیحیت سخن از مسخ* 
انسانها به میان آمده و کتابهای متعددی در این زمینه نگاشته شده که کتاب 
کمک الم اثر دانته از شهرت بیشتری برخوردار است. این عفیده را به 
حکمای یونان باستان نیز نسبت داده‌اند.[61] در این میان بعضی از حکما بر 
اين عقیده‌اند که مراد واقعی از آنچه به عنوان تناسخ در آثار حکیمان بزرگ 
یونان نظیر سقراط و افلاطون و ارسطو طرح گردیده ۹3۹ تنجسم عمل 
است؛ نه تناسخ به معنای باطل ان.[7] 

تاریخچه بحجت از تجسم اعمال به صورت بحتی جدی و عمده در میان 
مسلمانان به تاریخ ابداع این اصطلاح با زمی‌گردد؛ اما زمینه‌های اولیه این 
بجعت در اسلام به عصر نزول قرآن باز گردانده شده و از این رو می‌توان 
گفت که این بحجت نخستین بار در قرآن کریم آمده است؛ اما از آنجا که 
بعضی از آیات؛ جزای اخروی | به صورتهای دیگری غیر از تجسم اعمال 
طرح کرده است, این عقیده از صدر اسلام مورد بحجت و گفت‌وگوی 
متفکران و مفسران بوده و این بجعت در دوره‌های نخستین تفسیری از 
مباحث جدی تفسیری بوده است. میل غالب متقدمان نظیر طبری, شیخ 
طوسی و طبرسی, تآویل آیات مربوط به تجسم اعمال بوده. 2 هم 
اتسار برخی معایه یات ور انس ال ماکان سوه 
نوعی تجسم اعمال را پذیرفته پا دست کم عباراتی دو پهلو آورده‌اند 91۰ 
در دورانهای بعدی گروهی از مفسران آن را پذیرفته و اين عقیده در ادامه 


حرکت تاریخی خود هر روزه طرفداران بیشتری پیدا کرده است تا جایی که 
ان را قول بیشتر مفسران[9] يا عقیده رایچج در میان متفکران اهل 
سنت[10] و حتی ضروری دین[11] دانسته‌اند. البته در طول این حرکت 
بعضی دیگر این عفیده را اگر از اهل شرایع صادر شود در حقیقت بیان 
کیفیت ثواب* و عقاب روحانی ‏ در کنار اذعان به بهشت و جهنم جسمانی - 
داشته و افزوده‌اند: اگر مراد به این عفیده منحصر کردن لذات و واب پا 
الم و عقاب ودیگر امور قیامت در تجسم اعمال باشد ۳ مخالف ضروری 
فی‌است هلا ها این ایا با ده ما شین ععلی کش اما 
رو به افول گذارد و می‌توان گفت که عقیده به تجسم اعمال با ظهور 
حکمت متعالیه و طرح مباحثی چون حرکت جوهری و اتحاد عاقل و معقول 
به اوج شکوفایی خود رسید, و امروزه این عقیده تداولی عام یافته و کمتر 
دیده می‌ شود 
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کسی با آن مخالفت کند. 

عقیده به تجسم اعمال دارای اثر تربیتی است. زیرا اگر انسان مطمئن 
باشد که عمل وی از بین نرفته, از او جدا نخواهد شد, حساب شده کار 
خواهد کرد, زیرا می‌داند که مسئولیت او سنگین است و روزی اعمال قبیح 
وی در برابر چشمانش بازسازی می‌شود و اين خود بدترین نوع کیفر برای 
گناهکاران است.[13]ضمن آنکه تجسم عمل در روز جزا بهترین شاهد و 
گواه بر جچرم و گناه است و همین امر باعث اسکات معترضان فیس کر زد 
141 

در قرآن کریم آیات بسیاری به تجسم اعمال اشاره دارند؛ مانند آیاتی که بر 
اساس آنها انسان در آخرت*, اعمال خود را می‌بیند (زلزال /99,6) و ایاتی 
که جزای اخروی اعمال را خود اعمال دانسته (اعراف/7,147) يا به بروز 
فلکوت ی ار اعمال سا 42۱0۵ ساره ار ند 


تبیین تجسم اعمال: 


تبیین تجسم اعمال: 

مرگ و تبیین چگونگی شکل گیری جزای انسانها در سرای دیگر است. 
رابطه اعمال و ملکات دنیوی انسان با پاداش و کیفر اخروی را می‌توان 
چندگونه تبیین کرد: 1 صر فا ربطی اعتباری و قرازدادی باشد؛ به این معنا: 
همان گونه که قانون‌گذاران دنیوی در برابر جرایم. مجازاتهایی را وضع و 
اعتبار می‌کنند خداوند متعالی نیز برای اعمال نیک و بد پاداش و کیفری را 
معین کرده که در اکست به انتشان دادم فی‌شود] 1 2.. بویت اسا جه 
شکل ارتباط علی و معلولی باشد که با وضع و اعتبار تغییر نمی‌کند. در این 
بیان به رغم تکوینی بودن جزای اخروی نوعی دوگانگی میان جزا و عمل 
وجود دارد .1۰ 3 در مقابل این دو بیان طرفداران تجسم اعمال هر گونه 
دوگانگی 9۵ میان عمل و جزای آن ر نفی کرده, به کیبیت جر 9 
حقیقتی در هر عالمی دارای اثار و خواص همان عالم و نشئه ات مثلا 
آب در عالم طبیعت دارای خاصیت رطوبت, ولی در مرتبه ادراک حسی, 
خیالی یا عقلی دارای ویژگیهای دیگری است؛ همین‌طور غضب که برای 
انسان وصفی نفسانی است نمود جسمانی آن به شکل افزایش حرارت و 
برافروختگی رنگ بروز می‌کند و ممکن است در نشئه اخروی به صورت 
اتش تجلی کند[18], بنابراین اعمال, حالات و عقاید انسان افزون بر ظهور 
دنیوی ۳ دارای باطنی ملکوتی هستند که از دید ظاهری انسانها پنهان 
است و حیات پس از فو یه توات و عقابهای آن؛ ظرف ظهور همان 
واقعیتهایی است که در همه عمر انسان در دنیا به همراه وی بوده‌اند؛ ولی 
او از آنها غافل بوده است., چنان که دز ابه 2 ق/0< به 
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این واقعیت اشاره شده است: «لفَد کنت فی غفلة من هذا فکشفنا عنک 
غطاءک فَبَصرک الیومّ حدید».[19]بعضی از قائلان به تجسم اعمال آن را 
در دو ناحیه تصویر کرده‌اند: یکی تجسم اعمال و ملکات در ذات نفس 
انسان به شکل تغییر هویت و حقیقت آن و دیگری در ناحیه همراهان و 
قرینهای اخروی و سایر خصوصیات ثواب و عقاب. ِِ عقیده ایشان اعمال 
جوارحی و جوانحی انسان باعث ایجاد ملکاتی می‌گردند که انها در نهایث 
سازنده واقعیت ذات هر انسانی‌اند و از سوی دیگر همین اعمال و 
اعتقادات خود ظهور و بروزی ملکوتی در خارج از ذات انسان دارند که 
سرب التذاذ و احیاناً رلج و عذاب قق کزو ند ,201[۰] این تفصیل گرچه در آیات 


قرآنبه زوشتی و با ضراحخت نیامده است؛ اما برخی روایات ناظر به تغییر 
حقیقت و هویت ذات انسان به حقایق دیگر بوده, بعضی دیگر: نعمتها و 
نقمتهای پس از مرگ و به خصوص همراهان و قرینهای اخروی انسان را 
تخل و مور انوم اما تیک و یا تسه ان 21] ام ‌مطات: اخیه یه 
خوبی در روایت قیس که در این باب بسیار مشهور است |[ 22] و از سوی 
فریقین مستفیض شمرده شده[ 23] به آن اشاره شده است. 

در تبیین تجسم اعمال, افزون بر آنچه گفته‌شده آرای دیگری نیز هستند. ؛ از 
جمله گفته‌اند که نفس 1 پس از شر 5 صورتهایی را به تناسب اعمال و 
ملکاتی که در دنیا کسب 0 ایجاد می کند و همین خیشات نفس ثواب و 
عقاب اخروی آدمی است.[24] 


اثبات تجسم اعمال: 


اثبات تجسم اعمال: 
تجسم اعمال از آیات فراوانی استفاده می‌شود, هرچند نحوه دلالت آنها 
متفاوت است. به عقیده برخی مفسران اگر در همه قران ایه‌ای جز 22 ق 
/ 50 درباره تنجسم اعمال نبود, همان برای اثبات آن کافی بود ۰[ 2] 
در آیات متعددی, جزای اعمال در آخرت عین آن اعمال دانسته شده است؛ 
مانند «هل یجزون 1 ما کانوا 9۰ ۰(اعراف/147 ,7( مدافعان تجسم 
اعمال 0 قبیل آیات را دلیل محکمی بر تجسم دانسته‌اند[26]؛ ولی 
عده‌ای با تأویل اين آیات آن را مبالغه در بیان عدالت خدا[27] با 
مجاز گویی به شکل ذکر سبب و اراده مسیب[28] دانسته یا کلمه 
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جزاء يا حرف «ب» را پیش از عبارت «ما کانوا یَعمَلون» در تقدیر گرفته‌اند. 
991 
1 ۰ ۳ ۳ بد خود 1 
هر قدر هم که اندک و خُرد باشد, میب بیند: «فمن یعمّل مثقال درخ خیرّا یره 
* وهن بعهل مثقال ده شَدّا یره».(زلزال/99, 7 - 8) به عقیده برخی این 
آبه از -ضریح‌ترین آیات در باب تجسم اعمال است.[301] بر اساس آیه 
دیگری خداوند, اعمال چهنمیان را به آنان نشان مي‌دهد و این امر هه 
پشیمانی و اندوه آنان می‌شود: دی یریهم اللهُ اعملهّم جسر 
گلیهم» ۰(بقره/167 2۸( در آیه‌ای نیز به دیده شدن سعی انسان در 3 
اشاره شده است: و ان سعیه سوف بری» ۰( نجم 40 ,53) برخی دلالت 
آیات فوق بر تجسم اعمال را نپذیرفته[31] و مقصود از دیدن عمل را 
دیدن جزای آن[32] با کاخ کردن در صحیفه اعمال[33] دانسته يا به 
گونه‌ای دیکز انا تأویل کرده‌اند.[34] 
از تیک تعبیرهای قرآن, در این باره تعبیر «وجدان و یافتن عمل» است: 
«یوم تجد تفن ها کعلت‌ من خر عحصرا وما عصلت من شوء نود له آن 
بینها و بینه 2 اضذا بعیذد]». (آل عمران/30 ,3( در این آیه پس از اشاره به 
اينکه هرکسی عمل خوب پا بد خود را حاضر می‌يابد, بیان شده است که 
شخص دوست دارد بین او و کارهای بدش زمانی دراز فاصله باشد. روشن 
است که ارزوی دور بودن انسان مجرم از عمل. قابل تاویل به معانی 
دیگری غیير از تجسم اعمال نیست.[<3] در ایه‌ای دیگر پس از اشاره به 
نامه عمل انسانها در قیامت آمده است که مجرمان اعمالی را که انجام 
داده‌اند می‌یابند: «و وضع الکتب... و وجدوا ما عملوا حاضرا». 


(کهف/18,49) مقصود از این 2 پافتن عمل به صورت متناسب با آن 
دانسته شده است[36]؛ ولی برخی ان را مشاهده عمل در صحیفه اعمال 
دانسته‌اند[ 37], در عین حال بعضی از قائلان به تجسم اعمال. حقیقت 
نامه" اعمال را شکل کیری ملکات و اعتفادات.دز قلب انساه دانسته‌آند. یه 
عفیده ایشان مقصود از کتاب و صحیفه در اخرت؛ ظهور و بروز ذات و 
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انسان است.[38] 

تعبیر قرآنی دیگر در این زمینه تعبیر «آوردن اعمال» است. خداوند عمل 
بنده را حتی اگر همسنگ دانه خردلی باشد. در قیامت می‌آورد: «لٍن ک 
فتقال خه من خردل ات ها الله».(اقمان/16 ,1ج دلالت این آبه بر 
بازگشت خود اعمال به قدری واضح است که بسیاری از مخالفان دلالت 
سایر آیات بر تجسم اعمال, در این 1 پذیر فته‌اند که خود عمل در ید کود 
پس از مرگ بازمی‌گردد.[ 39] ٍ كٍ_ 5 

تعبیر دیگر «توفی» است که در ایات گوناگونی مانند 25 ال عمران/3,؛ 
8 احقاف/46 و 272؛ بقره/2 ذکر شده و برخی آن را مویّد تجسم اعمال 
و برخی دیگر بیگانه از آن دانسته‌اند.[ 40] 

در آیات دیگری صراحتا" به ورب واقعی اعمال که چهره ثواب و عقاب 
اعمال است اشاره شده و بیانگر تمثل یافتگی و پیکربندی و صورت 
پذیزفتن اعمال و تاشت ری از اشکال: عذای با جرم و کنام هربوط یه 
آن است. در آیه 10 نساء/4 آمده است: «لّ الذين َأکلون آمول الیتّمی 
ظلما اّما کون فی بطونهم تاژّا - همانا کسانی که مالهای بتیمان را به 
ستم می‌خورند جز این نیست که در شکمهای خود آتشی می‌خورند». شبیه 
این کیفر_به همین مضمون در آیه 174 بقره/2 درباره کیفر کتمان هدایت 
الهی نیز آمده است. در این آیه صورت واقعی و ظهور و بروز خوردن مال 
پتیم و گرفتن پول در برابر پنهان کردن هدایت الهی, خوردن آتش دانسته 
شده که برخی از مفسران این آیات را دلیل محکمی بسن تلبت اعمال 
صف دانند ۰[ ۳1 در مقابل. بعضی از مفسران در تفسیر این ابا گفته‌اند؛ 
ات که ی نایهار ان است سای اما نی ره ارت 
می‌انجامد. [ 42] 

بیان صورت واقعی اعمال در آیات دیگری نظیر 35 توبه/9٩‏ آمده است. در 
این آیه و آیه 161 آل‌عمران/3 به تجسم گناهان مالی به شکلهای مختلف 
اشاره شده است. در بعضی آیات نیز هیزم جهنم وا انسانهای مجرم 
دانسته شده (بقره/2,24) و در آیه12حجرات/49 نیز آمده است که 
حقیقت و تجسم گناه غیبت, , خوردن گوشت انسان غیبت شونده است. این 
واقعیات در روایات نبوی درباره برخی همسران و اصحاب پیامبر نیز مورد 


نوع ظهور و بروز اعمال اشاره شده؛ اما در روایات به بیان این 
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خصوصیات بیشتر پرداخته شده است. 

در این زمینه از کشف و شهود عرفا و اولیای الهی‌نیز گزارشهای فراوانی 
به ثبت رسیده و ادله شهودی‌فراوانی از شهودهای ارباب بصیرت در زمینه 
مشاهده صورتهای حقیقی اعمال و ذوات انسانی گزارش شده است.[44] 
در روایات و مکاشفه عارفان برای‌اخلاق نایسندی چون حسد صورت مار و 
عقرب [ 45] و برای خصلت حرص و طمع صورت مورچه ذکر گردیده است. 
[46] همچنین گفته شده است که در قیامت‌تکذیب‌کنندگان به شکل میمون 
و خوک[ 47]؛ شرابخواران به صورت نوشندگان زهر افعی [ 48 ], متکبران 
در قالب مورچه‌های لگدمال شده[ 49 ]؛ گرفتاران عجب به شکل طاووس, 
شهوت‌پرستان به شکل خروس؛ تمسخر کنندگان به صورت میمون و 
صاحبان نیات ناپای در هیئت روباه!501] ظهور و تجلی خواهند کرد. 

در مقابل, اعمال تیکی.:خون نماز اول وقت با حفظ شرایط به صورت 
دوست و همراهی مهربان و خوش‌رو[51], ولایت به شکل بهترین و 
اراسته‌ترین همراه انسان[52] و اذکاری نظیر تسبیحات اربعه به صورت 
درختهای بهشتی[53] درخواهند امد. با تامل در این اخبار درمي‌يابيم که 
گاهی برای یک عمل يا یک خصلت صورتهای متفاوتی ذکر شده‌اند. 
طرفداران تجسم اعمال آفتون. بر دلایل. قراننزر روایین شود یه ادله 
عقلی تیر بترای اتبات. آن تمسک جسته‌اند.[54] از مهم‌ترین ادله عقلی در 
تبیین تجسم اعمال افزون بر انچه در مباحث حرکت جوهری و اتحاد عاقل 
و معقول و معاد جسمانی طرح شده دلیلی است که بر اساس ان تجسم 
اعمال لاز مه عدل الهی در نلحوه اعطای جز| دانسته شده, زیر اولا در 
این گونه کیفر و پاداش دادن جز| عین عمل است و , بین آنها دوگانگی وجور 
ندارد.[ 55] ثانیا نتیجه و جزا بدون هیچ فاصله‌ای به ۳۳۹ داده می‌شود؛ 
همچنین تناسب جزای اخروی با اعمال محجدود دنیوی تنها با مبنای تجسم 
اعمال تبیین‌پذیر است. زیرا| اگر ثبوت و تقرر دائم ملکات نفسانی و تجسم 
اعمال را تا ابد نیذیریم خلود اهل معصیت در جهنم و عقاب توجیهی ندارد, 
چون اکر. منیا خلود را عمل يا حالت زایل شده بدانیم, در این صورت 
میرم یه ات موز چا ال لت صوای که او معا 
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است.[56] در برخی روایات در تعلیل خلود اخروی گفته شده است: 
خداوند می‌دانست که فرد صالح یا غیر صالح اگر تا ابد هم در دنیا می‌ماند 
به روش خود ادامه میداد و از همین رو ایشان در نعمت و عذاب 
جاودانه‌اند.[ 57] بعضی از متفکران بر این عقیده‌اند که مراد این روایات 


تعلیق خلود بر علم الهی نیست, بلکه منظور از آن تأثیرافکار و نیات انسان 
در ساخته شدن حقیقت و واقعیت اوست[8<], از همین روست که در اثار 
غالب قائلان به تجسم اعمال نوعی اصرار بر تعمیم مسئله تجسم به 
خصوصیات اعتقادی و نات افزون بر اعمال و خصایص دیده می‌شود. [ 9 5 ] 
منشا این تعمیم را در روایات‌نیز می‌توان یافت.[60] حاصل اینکه تجسم 
اعمال نی رای مار سفت: عول الم ات61۱ 
در برابر مدافعان تجسم اعمال. عده‌ای به مخالفت با آن برخاسته‌اند. 
هگن ات له ی مها وا رنه ای اش ۱ 
مستقیماً به خداوند سبحان نسبت می‌دهد؛ «لیجزی 
اللْه»(ابراهیم/51 ,1 «اعه غَذ لهّم < جچهنم»(فتح/48,6) و تقذیهم فانیم 
عبادک» ۰(مائده/ظ, 19( این ادا به ثبوت نوعی معذب خارجی اشاره 
دار که با امس ادا مه کر آزدرون اسان مالس سار ار 
نیست. موافقان تجسم اعمال بود و صوزت تعارض ظاهری میان این آیات 
و آیات تجسم اعمال را حل کرده‌اند: گروهی با عدم پذیرش حصر جزا در 
نجسم تجسم عمل به رفع تعارض پرداخته‌اند.[ 62] گروهی نیز گفته‌اند که همه 
افعال باواسطه و بیواسطه در عالم وجود. به خداوند سبحان استناد دارند و 
تدای اساس شاد ان ااتا یر اععال فخالیی تاره شترا مور حال 
شکل‌گیری جزا به صورت تجسم عمل نیز به تکوین و اراده الهی باز 
می‌گردد.[63] بعضی دیگر نیز اين گونه خطابها را مطایق فهم عموم مردم 
و نوعی مماشات در تفهیم معارف و در عین حال سازگار با تجسم اعمال 
دانسته‌اند. [ 64 ] 
قو بای نیز به چندین برابر شدن رای اعمال نیک اشاره شده که 
است نقضی برای تجسم اعمال دانسته شود. ؛ مانند «مَن جاء بالحسَنة 3 
عَشرٌ آمنالها»(انعام/65[)6,160]؛ امّا در مورد اعمال خوب باید گفت از 
آنکا که ای اعال جر رام مت ی ام داي طضا اون 
می‌شوند؛ یعنی زمینه می‌شوند تا از سوی 
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خداوند فیض بیشتری هم به آن افاضه گردد 661۰] 
پاره‌ای دیگر از مخالفتها با تجسم اعمال به سبب شبهات عقلی بوده است؛ 
مخالفتهای فخررازی و مجلسی را می‌توان از این قسم شمرد. ایشان و 
بعضی بر این عقیده‌اند که لا زم تجسم اعمال تبدیل عرض به جوهر 
است[67] پا اينکه عفل؛ عرض و قأئم به شخص است و با زوال شخص 
آن نیز معدوم مت کرود و اعاده معدوم محال است.[68] ایشان بر اثر همین 
شبهات؛ آیات, و روایات روشن درباره تجسم اعمال را تأویل کرده‌اند و در 
مواردی که تأویل دچار دشواری و مشکل شده است گفته‌اند: خداوند در 
قیامت صورتهایی متناسب با اعمال دنیوی به صورت ابتدایی تقو بند: 


[69] در مقابل. مدافعان تجسم اعمال می‌گویند: عمل زنده و موجود است 
و از بین نمی‌رود.[ 70 ] درباره ورد عرض به جوهر نیز گفته شده که 
اعمال با تاثیر خود در روح به ملکات و جوهر نفسانی تبدیل می‌شوند و 
دلیلی بر محال بودن چنین تغییر و تحولی نیس ت[71] و هر حقیقتی در هر 
نشئه و عالمی دارای احکام مخصوص به همان نشئه است.[72] 

برخی در پاسخ از شبهه بقای عمل يا عرض و تبدیل ان به جوهر از مباحث 
علوم تجربی بهرمر جلسته و بر این عقیده‌اند که بر اساس قوانین تجچربی؛ 
ماده و انرژی هیچ‌گاه از بین نمی‌روند؛ بلکه به یکدیگر تبدیل می‌گردند و بر 
این اساس اعمال انسان که انرژی است می‌تواند به صورت ماده و جسم 
تجسم بابد[ 73]؛ ولی بعضی از محققان این رویکرد را نپذیرفته و ویژگیهای 
ماده و انرژی را از خصوصیات خوبی و بدی اعمال و نیز اعتقادات و نیات 
بیگانه دانسته و درباره ارتباط این دو تردید و مناقشات جدی کرده‌اند.[74] 


ظرف تجسم اعمال: 


ظرف تجسم اعمال: _ 
گرچه متبادر از عمده آیات و روایات تجسم اعمال. ظهور صورتهای باطنی 
اعمال در خصوص قیامت است؛ ولی با توجه به ادله عقلی[<ظ 7 ] و 
مکاشفات عرفانی[76] و بسیاری از روایات؛ تجسم اعمال در برزخ نیز 
اثبات‌پذیر بوده؛ تفاوت صورتهای اخروی و برزخی به شدت و ضعف 
است ۱ ۱۱7 انتین نر آنن از اهر ‌صضی از ابات مزمی اند کسضور نات با 
شده 
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شخ آکتون: در زد کم دنیا نیز همراه انسانها هستند, چنان‌ که آیه 10 نساء/4 
که تکسم اعمال,را نات می‌کند 8 7]با. ارت <انما تلور فی تطونهم 
تارا» -به آن اشارم دارده غیرا مفقضود از خیاکلون»بده فرینه. عطف 
رت سعیرا»بر آن, که مشتمل بر حرف استقبال و اشاره به عذاب 
اخروی است. زمان حال است. البته از برخی نقل شده است که عبارت 
مذکور را مجاز و ظرف تجسم اعمال را تنها قیامت دانسته‌اند. [ ۲79 
واقعیت وجود و حضور جهنم در باطن حیات دنیوی در 1 54 عنکبوت/29 
تبر. به اشارخ اوه است: «سصلوی پالعزاب وان عم لاه 
بالکرین < ار و.به-شایه داب می‌خاهم حال: آنکه انا دوز بر 
کافران احاطه دارد». برخی برای اثبات مدعای فوق چنین استدلال کرده‌اند 
که لفظ مشتق در معنای حقیقی بر زمان حال دلالت دارد و انتعمال آن: و 
اراتضتهان اه اشت ها این نم تادرانن ام زا سین مسا کرد که 
جهنم هم‌اکنون نیز در باطن بر کافران احاطه دارد و البته پس از مرگ 
ظهور و بروز خواهد یافت.[80] آیه 22 50/8 نیز به خوبی دلالت دارد که 
واقعیتهای اخروی در دنیا هم حضور داشته‌اند؛ ولی انسان به انها توجه 
نداشته است. در غير این صورت واژه غفلت در ایه معنا پیدا نخواهد کرد. 
[81] 


حصر يا عدم حصر جزا در تجسم اعمال: 

بعضی از آیات قرآن به نوعی بر حصر جز|ء در تجسم اعمال دلالت دار ند" 
در قرآن گاهی با تعبیر به انما: «ایما تجزون ما کنتم 
تعملون»(طور/16 4 و گاهی با هیئت حصر در آیه54یس/36: «و لا 
تجزون 1 ما ۳-۹ تعمَلون» بر بز . ان تأکید شده است. طرفداران تجسم 
اعمال در بحث حصر جزا در تجسم عمل به دو گروه تقسیم شده‌اند: 
عده‌ای حصر را پذیرفته و بر آن پای فشر ده[ 82] و جنی براي اثبات 1 
دلیل عقلی اقامه کرده‌اند. در اين دلیل برای نفی هر گونه ۳ و تأثر 
خارجی در حالت نفس و اینکه حالات اخروی نفس تنها برخاسته از خود 
نفس و فعلیتهای ذاتی آن است چنین استدلال شده که در عالم پس از 
مرگ هي استعداد و قوه‌ای تبیست و همه کمالات و نقایص به ذات نفس و 
واقعیتهای نفسانی بازمی‌گردند ۱931۰ بعضی مفسران حتی مسائلی ِِ 
شفاعت و استغفار بازماندگان و اموري شبیه اینها را به نوعی به واقعیتهای 
نفسانی خود شخص بازگردانده‌اند و "۳ این عوامل را به صورت عاملی 
بیگانه از ذات نفس و تلاشهای دنیوی انسان انکار کرده‌اند.[84] گروه دوم 
از مدافعان تجسم_ اعمال حصر حقیقی را در این آیات نیذیر فته‌اند. 
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ایشان با توجه به ظاهر آیاتی که تأئيزتوعي معذّب خارجی را ثابت می‌کنند: 
نظیر آیه51 ابراهیم/14: «لیجزی اللهْ کل تفس ما کسبّت تا خداوند 
هرکس را سزای آنچه کرده این بد هد >> پا [ 7 روم/3)0: «فانتقمنا من 
الذین اجرّموا < آنگاه از کسانی که بدکاری کردند انتقام گرفتیم» و نیز 
آیه 118 مائده/5 و 4 انسان/۰76 معتقدند که جزای اخروی در تجسم اعمال 
۱ به عقیده این گروه مقتضای جمع بین ظاهر آیات و 
روایات گوناگون آن است که در جهان پس از مرگ دو نوع جزا تحقق دارد: 
یکی خاصل. ار خعستم. اعمال انسان .ری ناس .جرا آلمن. ند 
صورت جداگانه. برخی بر این عقیده‌اند که انحصار پاداش و کیفر در تجسم 
آعمال قافن ضر مرت کین است 1 ۱86 
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اشاره 


تجوید : فنٌ و مهارت تلاوت فصیح قران کریم 

تجوید, مصدر باب تفعیل و در لفت به معنای تحسین؛ زیبا انجام دادن کار و 
نیکو گفتن[11] و در اصطلاح عبارت ورین از تلفظ حروف (عربی) از جایگاه 
خود, به گونه‌ای که حق هر حرف از صفات آن و مستحق آن از (احکام) به 
خوبی آدا و رعایت شود: «التَجویذ اعْطاء الخرزوف حفها من صفة لها و 
میر توا ۰[ ۱2 حق حرف کیفیتی است که قوام حرف به آن است 4 
عبارت از مخرج حرف و صفاتی است که در نهاد حرف وجود دارد. اين 
صفات را نمی‌توان از حرف سلب کرد, زیرا وجود حرف و تمایز ان از سایر 
حروف و آواها بر رعایت صفات مذکور مبتنی است؛ مانند صفت جهر, 
شفت و استعلاء. مستحق حرف به کیفیت صوتی و آوایی گفته می‌شود که 
در ترکیب حروف و پیوند آنها ایجاد می‌شود. احکام تجوید از قبیل ادغام, 
ابو عمرو الدانی تجوید را چنین وصف می‌کند: تجوید یعنی رسیدن به نهایت 
اتقان و استواری و زیباسازی. تجوید قران, ادای حقوق حرف و حفظ 
ترتیب و مرأتب هر یک و تلفظ روان و فصیح 
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حرف از مخرجش بدون افراط و تفریط است.[4] دیگری گفته است: 
تجوید مهارتی است که با تمرین فراوان, در قاری قران به صورت ملکه 
ا ص ان هر و و هر 
مقوله فن معرفی می‌کنند. دانش تجوید از دانشهای قرانی است که 
مخصوص قرائت قران بنا نهاده شده و درباره مجموعه قواعد و احکام 
تجوید و شناسایی و معرفی حق و مستحق حروف بحث می کند. 

تس تجوید از دو منظر به اواهای عربی قرآنی می‌نگرد: 

1 آواها و حروف به طور تنها و منفرد؛ در اين حال از دو ویژگی حروف 
بحث می‌شود: یکی مطالعه جایگاه تلفظ حروف (مخرج حرف) و دیگری, 
مطالعه کیفیت صدای حروف (صفت حرف) که زیر مجموعه «حق حرف» 
2 آواها و حروف در حال ترکیب؛ احکام تجوید ناظر به این حالت است 
(مستحق حرف). 


هدف علم تجوید: 


هدف علم تجوید: 

هدف تجوید توانا ساختن قاری بر تلاوت زیبا و استوار و تلفظ فصیح حروف 
قران‌کريم و حفظ زبان از اشتباه در تلاوت است.[6] در حقیقت پاسداری 
از الفاظ قران‌ کریم در بعد صوتی ان از اهداف این علم است. 


موضوع علم تجوید: 


موضوع علم تجوید: 
موضوع این علم حروف, آواها و کلمات قرآن به لحاظ آوایی و صوتی 


است؛ به عبارت دبکر موضوع تجوید, تولید آواها و واجهای عربی در تلاوت 
قرآن است .۱71 


اهمیت علم تجوید: 


اهمیت علم تجوید. 

دز اهمیت این علم "همین, بش که در. تخیر آیه- #: . و رَئل الفرءان 
ترئبلاه(مزجل/73.4) از امیرمومنان علی(علیه السلام) آورده‌اند که 
«الترتیل تجوید الحروف و معرفة الوقوف» يا «حفظ الوقوف و بیان 
الحروف».[8]در این سخن دو محور اساسی برای ترتیل قرآن, ترسیم 
شده است: یکی تجوید حروف که ضامن سلامت الفاظ قرآن است. دیگری 
شناخت وقفهای قرآن که ضامن سلامت معنای قرآن است. شناخت و 
رعایت وقوف قران؛ مبننی بر معرفت عبارات و جمله‌هاست که در فهم 
صحیح کلام الهی اثر دارد. 


حکم تجوید: 


حکم تجوید: 

قاریان تجوید را به علمی و عملی تقسیم و تجوید علمی به معنای فراگیری 
قواعد علم تجوید را واجب کفایی دانسته‌اند[9]؛ اما در تجوید عملی یعنی 
خواندن قرآن با مراعات قواعد تجوید. اختلاف است؛ جمعی مراعات آن را 
در تلاوت * قرآن, واجب و تارک آن را گناهکار و مستحق عقوبت 
دانسته‌اند[ 10 ] 
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و در این راستا به برخی آیات قرآن از جمله آیه شریفه «و رتل الفرءان 
ترتیلا < و قرآن را شمرده و آرام (واضح 0 درنگ) بخوان» (مزمل/3 7 
4 و روایتی از رسول خدا(صلی الله علیه واله):«اقرغا القرآن بلحون 
الغزت: ه اضوانها» و اجماع استناد کرده‌اند.[ 11] برخی دیگر معتقدند 
مراعات تجوید در مقدار لازم از تلاوت قرآن در فرایض واجب است؛ ولی 
در سایر موارد واجب نیست.[12]برخی دیگر بسیاری از قواعد تجوید را 
ساخته و پرداخته علمای تجوید دانستهه.با اضراز بر آنها : به شکل افراطی 
مخالفت کرده‌اند.[ 13] متأخران مراعات قواعد تجوید را در تلاوت قرآن در 
صورتی که ترک آن به تغییر در کلمه و فساد معنا بینجامد واجب دانسته‌اند؛ 
آن سبب تغییر کلمه و فساد معنا نمی‌شود لازم ندانسته‌اند.[14] فقها 
رعایت مخارج حروف را در نمازهای فريضه, لازم می‌دانند[ 15]؛ لیکن 
رعایت نکات تخصصی تجوید و التزام به همه قواعد آن را واجب نمی‌دانند. 
[16] البته به لحاظ ارائه قرائتی فصیح, , برای قاریان ماهر و کارآزموده 
لا زم انیت با خر فیارت تجوید به خوبی, آشنا با شتد. 


کاربردهای از 
واژه ‌ 
تجوید؟». 


اشاره 


کاربردهای واژه «تجوید»: 
امروز واژه تجوید در مفاهیم کوناگونی به کار می‌رود. این کاربردها 
1 رت‌اند از 


1 تجوید نظری يا علم تجوید: 


1 تجوید نظری يا علم تجوید: 

در این کاربرد به نظریه‌پردازی درباره کیفیت حدوث حروف در حال انفراد 
برای صحیح خواندن الفاظ قران‌کريم. استخراج کرده‌اند. مباحثی چون 
مخارج و صفات حروف, تفخیم و ترقیق, ادغام, مد و قصر و مانند ان در 
این علم مطرح می‌شوند. 


2 فنْ تجوید یا تجوید عملی: 


2 فنْ تجوید یا تجوید عملی: ۱ 

فنْ تجوید. مهارت تلفظ واژگان قرآن بر اساس لهجه فصیح عربی است. 
این مهارت تنها از طریق استماع از استاد (شیخ قرائت یا مُقری) و ادای 
حرفف. و کلمات. ق عرحه اما بر اشاد خاصل می‌شود | 117 از قدنج 
مر سوم بودو که قاری قرآن همچون راوی حدیبت, از شیحخ خود «اجازه 
قرائت» بگیرد. در حال حاضر نیز در بلاد عربی مانند مصر, سودان و 
عربستان هنوز این رسم جاری است و قرائت قاریان بر اجازه شیوخ آنان 


3 قرائت به روش تحقیق: 


3. قرائت به روش تحقیق: 
در مصر امروزی, افزون بر آنکه قوانین حاکم بر قرائت فصیح. همان احکام 
تجوید است؛ لیکن «قرائت 
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مجود پا تجوید الفرآن» بیشتر به معنای سبک اجرایی و آهنگین قرآن به 
روش تحقیق به کار می‌رود. در حقیقت مصطلح رایج برای قرائت آهنگین 
که بان و شمرده اجرا می‌شود همان «تجوید» يا «مُجوّد» است.[18] 
«تحفیق» نوعی از قرائت ت است که در آن الفا ظ, | 
رعایت همه قواعد تجوید ادامی‌ شود ۰ 1 
تفاوت میان کاربرد واژه «تجوید» در فن تجوید (کاربرد تخصصی) و کاربرد 
مصری معاصر این است که بر اساس نخستین کاربرد, عنایت, تنها نسبت 
به تلفظ صحیح و فصیح الفاظ وحی معطوف است؛ اما در کاربرد دوم, 
توجه به تلفظ صحیح و فصیح آمیخته با لحن و آهنگی زیباست.[20] 


روش شفاهی آموزش تجوید: 


روش تمد اه آموزش تجوید. 

آموختن قرائت قرآن, به معنای یادگیری و تلاوت صحیح الفاظ و اصوات 
قران.اننمت. 77 تجوید بر ادای فصیح این الفاظ رن 
موارد به طور شفاهی انجام می‌گیرد. فراگیر به تقلید و تمرین صداهایی 
می‌پردازد که به وسیله استاد (شیخ قرائت) تلفظ می‌شود. بسیاری از 
قواعد تجوید فصن به قرائت قرآن است و در ساختار زبان ادبی و 
عامیانه عربی به کار گرفته نمی شود, از این رو نمی‌توان به نوشته‌هایی که 

به ذکر قواعد تجوید و وصف حروف می‌پردازند بسنده کرد. در حقیقت 
کتب تجوید. مکملي برای آموزش و انتقال شفاهی الفاظ قرآنی, در نظر 
گرفته می‌شوند تا آنچه را فراگیر قبلا از استاد شنیده است, تشخیص داده, 
به یاد آورد؛ به عنوان مثال یکی از قواعد مهم تجوید که کاربرد فراوانی در 
بات قران داز تاعین فا ۸۶ اسف قاعه اخفاه‌هايم بر تاقط هخا 
«ن» //قبل از 15 حرف و هجای «م» /۲۳/قبل از هجای «ب» /0/است. 
این قاعده در منابع مکتوب تجوید به این اشکال تعریف شده است: «تلفظ 
خر وی خاین سن یاه خ امعامر سین رو فان با ۱21 
«در حالتی میان اظهار کامل و ادغام کامل».[22] 

برگشتراسر, اخفاء را نوعی ادغام ناقص عاری از تشدید می‌داند.[ 23] 
چنین تعاریفی, فراگیر را به تلفظ صدای مورد نظر سوق نمی‌دهد, بلکه 
صدایی را تعریف می‌کند که فراگیر شنیده و از راه تقلید فرا گرفته است. 
برخی نیز معتقدند که فراگیری قواعد تجوید و قرائّت جز از دهان استاد و 
به صورت شفاهی حاصل نمی‌شوند.[ 24] 


مباحث علم تجوید: 


مباحث علم تجوید: ۱ 

به طور کلی علم تجوید از دو جنبه حروف و الفاظ قرانی را 
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مطالعه می‌کند: یکی مبحث مخارج حروف و صفات آن. دیگری مبحث 
قواعد و احکام تجوید. 

در مطالعات مربوط به مخارج حروف, جایگاههای تولید آواهای عربی 
بررسی می‌ شوند. گاهی در یک مخرج, تنها یک حرف تولید می‌ شود. * هانند 
«ض», «ل», «ن» و «ر» که هریک دارای مخرجی مستقل هستند. 

گاهی نیز تعدادی از حروف دارای مخرجی مشترک هستند؛ مانند هر یک از 
این گروههای آوانیت؟ «۶» و «ه», «ع» و «ح», «غ» و «خ», «ق» و «ک», 
«ج» و «ش» و «ی», «س» و «ص» و «ز», «ط» و «ت» و «د», «ظ» و 
«ت» و «ذ», «ب» و «م» و «و». 

غالمان تخهید. برای. اوای.غنه ( صدایی, که از :شوم و حفره‌هاق بش خارخ 
می‌شود) نیز. مخرح خیشوم (فضای خالی که از یک سو به حفره‌های بینی و 
از سوی دیگر به حلق پیوند دارد) را در نظر گرفته‌اند. «ن» و «م» دارای 
فت هش ند این سخن بدین معناست که میان مخرج حرف و مجرای 
عبور هوا و صدا در اندامهای گفتاری, تمایز وجود دارد. مخرح حرف 
جایگاهی است که در آن. اتسداد با کنکی در اندامهای گفتاری پدید وت | ود 
به عنوان مثال در تلفظ «ب» دو لب بر هم منطبق شده, انسداد ۵ گزفتکین 
کامل در مخرج حرف ایجاد می‌شود و همزمان با جدا شدن لبها, صدای 
«ب» شنیده می‌شود؛ آما در تلفظ ظ« افزون بر انسدادی که در ناحیه لبها 
یدید تن صدای میم به تور ۳ ۳۹ از مجرای خیشوم خارج می شود 
بنابراین در تلفظ <«م» جایگاه تولید (مخرج) حرف. لبهاست؛ اما مجرای 
آوای غثه میم, , خیشوم است. صوت میم از نوع صوت انفی. با ختتومن 
است. نم آوایی که در آن خزیان هوا فقط از مسیر خیشوم و بینی است, 
صوت «آنفی». «خیشومی» یا «غْتّوی» می‌گویند. مکانیسم تولید صدای 
خیشومی آن است که نرمکام به سوی پایین می‌آید و راه عبور هوا را از 
مسیر خیشوم باز می‌کند.[ 25] 

در تلفظ «م > هوا به وسیله لبها حبس می‌شود. در «ن» به وسیله سرزبان 
و قسمت مقابل آن از لثه بالاء حبس صورت‌می‌گیرد. 

افزون بر ویژگی مذکور در «ن» و «م». گاهی مسیر عبور هوا به طور 
همزمان از دهان و خیشوم باز می‌شود. در این حال پدیده «تأثیف »با له 
اضافه پدید می‌آید. اين ویژگی در حالت اخفاء «ن» قبل از 15 حرف و در 


«م» قبل از «ب» (اخفای شفوی يا اخفای کبیر) به چشم می‌خورد؛ همچنین 
در ادغام «ن» و تنوین در دو حرف «ی» و «و» شنیده می‌شود؛ مانند ادغام 
ناقص در «هن پشفع» و «مر ولی». ۱ 

در منابع تجویدی مربوط به قرن دوم هجری تا عصر حاضر معمولا هر یک 
از حروف عربی را نخست از لحاظ جایگاه تولید (مخرج) بررسی 
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می کنند. . سیس به مطالعه صفات و کیفیتهای اوایی ان می‌پردازند. 

این شیوه به وسیله سیبویه رایج گردید. وی در بخش پایانی الکتاب خود که 
درباره ساختار و ادبیات زبان عربی نگاشته, فصلی را به مخارج و صفات 
حروف عربی اختصاص داده است. وی در این فا : نخست به بیان 
جایگاههای تلفظ حروف و مخارج آنها می‌پردازد. او مخارج حروف را از 
درونی‌ترین مخرج در حلق تا برونی‌ترین مخرج با این ترتیب اورده است: 
۶ ء هء ع, ح, غ, خ, ک, ق, ض, ج» ش, ل, ر. ن, ط, د. ت» ص, ز, س, ظ, 
ذ, ث, ف, ب. م, و.[26]سپس به ذکر صفات حروف می‌پردازد و به طور 
دقیق کیفیت اواهای عربی را بررسی و مقایسه می‌کند. ۳ 
عالمان تجوید صفات حروف را در دو دسته متضاد (صفاتی که برای انها 
ضدی هست) و غیر متضاد (صفاتی که ضدی ندارند) قرار داده‌اند. تابعان 
سیبویه صفات متضاد را در دو گروه 4 تایی جای داده‌اند که عبارت‌اند از: 

1 صفت جهّر (بلندی اوا و صوت قوی) در مقابل همٌّس (صدای خفیف). 2. 
شدّت (قوت آوا و سخت ادا شدن آن) در مقابل رخوت (به سهولت و 
سست ادا شدن آوا). 3. استعلاء (بالا آمدن زبان تا کام بالا) در مقابل 
استفال (پایین‌امدن زبان تا کف دهان). 4. اطباق (طبق شدن زبان و 
پوشاندن سقف دهان) در مقابل انفتاح (باز شدن و فاصله زبان از کام 
بالا). پس از آن دو صفت (صمات رت تن شون ادا کردن) و اذلاق (به تیزی و 
تندی و سبکی ادا کردن) را تیز ابن جنی بر آن افزوده و مجموع صفات 
متضاد به 10 صفت رسیده ۳ ۰[ 2 

در میان حروف الفبای عربی, 10 حرف «ف ح ث ه ش خ ص‌س ک ت» 
دارای صفت هس (حروف مهموس) و بقیه حروف, «مجهور»اند. 8 حرف 
«| جد ق ط ب کی ت» دارای صفت «شدت». 5حرف «ع م رل ن» نیز 
حالتی «بین شذّت و رخوت» و بقیه صفت «رَخوّت» دارند. 

7 حرف «خ غ ق ص‌ض ط ظ» صفت «استعلا» دارند و بقیه دارای صفت 
«استفال» هستند. 4 حرف «ص ض ط ظ» صفت «اطباق» و بقیه صفت 
«انفتاح» دارند. 6 حروف «ف ر م ن ل ب» صفت «اذلاق» دارند و بقیه 
دارای صفت «اصمات»اند. 

صفات غیر متضاد عبارت است از: «فَلقله (جنبش حرف ساکن در مخرج 
آن), ضفیر (صوتی که از درز شیار سر زبان و دندانهای ثنایا خارج 


می‌شود), ات (انتشار هوا روی سطح زبان تب هنگام تلفظ حرف ش)؛ 
تکریر (ارتعاش زبان در مخرح حرف راء), غْثه (آوایی که در خیشوم 
تولید می‌شود). مد (امتداد صوت در فضای جوف) و لین (به‌سهولت و 
نرمی ادا کردن حرف), انحراف (میل و انحراف حرف از مخرجش به سوی 


من 1 
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دیگر), استطاله (امتداد صدای ض در مخرجش) و تب (قوت صدا در تلفظ 
همزه). 

صفت «قلْقَله» در 5 حرف «ق ط ب جد» در حالت سکون دیق می آین: 
صفت «صفیر» نیز در سه حرف <«س صز» و صفت «تفقشی» در «ش» 
وخفد دار ضقت. «تکربر 4 مخصوض جرف «ر» و ضفات: له دی «ن و 
«م» است. صفت «مدولین» در حروف « و ی» و صفت «انحراف» در 
«ل» و «ر» وجود دارد و صفت «استطاله» از ویژگیهای «ض» و صفت 
«نبر» مخصوص «همزه» است.[8 2] 

در برخی از منایع تجوید صفات دیگری نیز بر آن افزوده شده است.[29] 
قبل از سیبوبه, استاد وی خلیل بن احمد فراهیدی دست به کار وصف 
اواهای عربی شده است. وی در توجیه اصوات عربی معتقد است که 
حروف عربی 29 حرف است و 25 حرف از آنها صحیح‌اند که جایگاه تلفظ 
و مخرج مشخصی دارند و 4 حرف دیگر یعنی «و, ی, الف. همزه» از 
حروف هوائیه‌اند.[ 30]ابن‌جنی, در کتاب سر صناعة الاعراب. فصلی را با 
عنوان «ذوق اصوات الحروف» آورده که در آن به بحّت درباره مخارج و 
صفات حروف عربی می‌پر دازد. روش وی برای امتحان تلفظ حروف ان 
است که حرف را ساکن می‌کند و قبل از ان همزه مکسور می‌اورد؛ مانند: 
«اب, اف., اج». نتیجه‌ای که از این ازمانتشن, نوت هی آند ان است که در 
تلفظ شماری از حروف. صدا قابلیت امتداد دارد؛ مانند اص و اش. سبب 
آن, ایجاد مجرای تنگ و عبور هوا از آن است که از آن به «حبس غیر تام و 
سایش» تعبیر می‌کنند؛ اما در تلفظ حروف مدی (, و. ی) مانع و تنگی در 
مجرای حلق و دهان وجود ندارد.[ 31] 

در مقابل, در تلفظ حروف دارای صفت شدت, در مخرج جرف حالت 
گرفتگی کامل و انسداد رخ می‌دهد؛ مانند «لق, ادء اجْ, اب اظ اک, ابت». 
ابن سینا تلفظ این حروف را با حبس تام تام می‌داند ۰[ 32 

کین است که قسمت عمده آثاری که درباره مخارج و صفات حروف 
نگاشته شده. شامل نظریه‌ها و مطالبی است که سیبویه در کتاب خویش 
آوزده است: اما داتشتمند 0 ابن سینا, بر اثر اشنایی با علم طب و 
علم تشریح اعضاء روش نوینی را در تبیین جایگاههای تولید حروف و صفات 
انها ارائه می‌کند. وی در کتاب مخارج الحروف يا اسباب حدوث الحروف 


فصلی را به تشریح اندامهای گفتار و آناتومی حنجره. حلق و دهان 
اختصاص داده‌است. 

روش شیخ الرئیس بر این است که به حدوث 
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حرف به وسیله اندامهای گفتار می‌پردازد. پس از آن صفاتی را که در 
کیفیت: انتمها ع جروف آنرن .داد تررعنتی: می کند. تواوری این سشتینا در این 
است که در انتهای کتاب خویش فصلی را به شبیه‌سازی صداها و حروف 
اختصاص داده است. در این فصل با استفاده از حرکات مصنوعی با 
پدیده‌هایی که در طبیعت وجود دارند. صدای حروف را بازسازی و شبیه 
سازی می‌کند که مبتنی بر صفات حروف و ویژگیهای شنیداری‌است.[33] 
ضتاحنین که در بخش احکام و قواعد علم تجوید بررسی می‌شوند عبارت‌اند 
أ 

ز. 

تفخیم و ترقیق راء و ام جلاله, ادغام مشتمل بر «ادغام تام و ناقص» و 
«ادغام مثلین, جنسین و قربین», احکام نون ساکن و شوبن (ادغام, اظهار: 
اخفاء, اقلاب). تِِ میم ساکن (ادغام, اظهار اخفاء) مد (طبیعی, لازم, 
متصل, منفصل, , عارض), احکام لام ساکن: ِ کنایه, های 
سکت. احکام همزه همزه. تسهیل, ابدال. حذف), اماله کبرا و 
صغرا (تقلیل, بين بین), روم ([شمام و ... . 

بسیاری از قواعد و احکام تجویدی در تمامی قرائات به طور یکسان اجرا 
می‌شوند و تنها بخشی از قواعد تجوید در پاره‌ای از روایات و طرق قرائی 
با یکدیگر تفاوت دارند؛ از باب نمونه در مبحث مد چنین مطرح است که در 
روایت ورش مصری از نافع مدنی و در قرائت حمزه کوفی, مقدار مد 
مٌتصل و لازم, برابر طول و اشباع است؛ اما در قرائت عاصم و اين کثیر و 
کسایی و دیگران. به توسط است. بر اساس مقیاسهای معاصر. طول به 
میزان 6 حرکت و توسط در حدود 4حرکت تخمین زده می‌شوند.[34] لام 
مفتوح نیز مشروط بر اینکه ماقبل آن. یکی از سه حرف «ص. ط, ظ» 
باشد, در روایت ورش, تغلیظ می‌شود؛ مانند «صلوة, طلاق. ظلموا»[35]؛ 
اما در سایر قرائات این لام ترقیق می‌شود. در قرائت حمزه کوفی و 
کسایی, الف خر کلماتی مانند موسی, تزکی و عیسی ماله ۳ 
می‌شوند[ 6 3]؛ اما در تیدادر قرائات به فتح (بدون اماله)اند. در روایت 
ورش و گاهی در قرائت ابو عمرو بصری اماله صغرا و تقلیل صورت 
می‌گیرد[ 7 3], بنابراین بخشیر, از قواعد تجویدی هر یک از قرائات و روایات 
و احیانا طرق قرائی, تحت تاتین مفنتقیم اصول قرائی آنان است. اصول 
قرائی عبارت‌اند از ضوابط و قواعدی که در هر یک از قرائات به طور 
متناوب و مکرر اجرا می‌ شوند.؛ مانند قواعد مد ادغام, همزه, اماله| 38 ] و 


وجه امتیاز قرائت نافع به روایت ورش, 
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تغلیظ لام جلاله[ 39], نقل حرکت[40], تسهیل همزه[41] و ... است. 
برخی از این اصول قرائی با قواعد تجویدی منطبق‌اند؛ مانند مد و ادغام. 
[42] 


پیشینه علم تجو 
شوه ۳ نلاس است که به تریج از علم قراات نی بر 
حدود قرن چهارم به صورت علمی مستقل مطرح شد. مشهور است که 


اوه ام سس سس فص ای سای ای ار فان 
علم تجوید را در قالب قصیده‌ای به نظم کشید که به «قصیده خاقانیه» 
معروف است. 

9 عقیده _ خلیفه این اثر منظوم, نخستین اثر مستقل در علم تجوید به 
گفتنی ای که کل اه عانای یا ساعت فام وه ال ات 
مخارج و صفات حروف را ادیب و دانشمند خلیل بن احمد 
فراهیدی در کتاب «العین» مطرح کرده است. پس از وی. شاگرد او 
سیبویه (م. 177 یا 180ق.) همان مباحث رآ با اندکی شرح و توضیح در آثر 
مشهور خود الکتاب فراهم آورد .[44] ویر که کتاب سیبویه آن است که 
افزون بر مباحث مخارج و صفات حروف, موضوعات دیگری را از علم 
تجوید» در ضمن مسائل علم صرف مطرح ساخته است؛ به عنوان نو بو 
یکت ادغام ار این دنسته: انست» گرچه: سبیوبة میحت: افام را از دندگاه 
صرفی آن بررسی کرده است؛ اما می‌توان پاره‌ای از اقسام و مصادیق 
ادغام را که در علم تجوید و قرائات مطرح‌اند. در آن مشاهده کرد. 

به طور کلی تا قرن چهارم هجری موضوعات علم تجوید به طور پراکنده, 
در کتب مربوط به علم قرائات مندرج بوده و معمولا احکام و قواعد 
تجویدی مطابق با اصول قرائی هر یی از قاریان مشهور, مورد بحث قرار 

می گر فته‌اند. نسبت علم قرائات و علم تجوید, عموم و خصوص است؛ 
معظم قواعد تجوید. زیر مجموعه اصول قرائی‌اند که در علم قرائات 
مطرح می‌ شوند. از سوی دیگره برخی از آثار و مبایث قرائی؛ مبین ضوابط 
و احکام تجویدی هستند. پاره‌ای دیگر نیز صرفا" به بیان فروع قرائی 
(فرش‌الحروف) پرداخته‌اند. 

من ی ار که کر ی قراناتمی‌اسی کاس استسا عنهان کنات 
فی‌القرائه از یحیی بن یَعمّر (م. 90ق.). وی از قاریان معروف بصره و از 
شاگردان ابوالاسود دوئلی است. یحیی بن بعمر این کتاب را در واسط 
عراق تاه است.۱ 45] 

ات کاس اراس تن مه ند ای ات کی فا رد 
شهادت نایل آمده است. زید قرار نت خاصی داشت که در عصر او به وسیله 
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عمرین موسی وجیهی تدوین شد.[46] ابوعمرو بن علاء (م. 154ق.) از 
قاریان هفت‌گانه نیز دارای اثری است به نام کتاب القرائات.[47] 

از اثار دیگری که مربوط , به اواخر قرن دوم است می‌توان به کتاب القرائه 
منسوب به حمزة بن حبیب (م. 6ق.) از قاریان هفت گانه معاصر 
اماتضادی اه الفباام‌ااساره کر ان یکی سم لو نم خیم 
کسائی از قراء سبعه با عنوان القرائات‌است. [48] 

در قرن سوم هجری نیز مسائل تجویدی آمیخته با علم قرائات در آثار 
نویسندگان این قرن به جچشم می‌خورد د. از شاخص‌ترین نویسندگان این 
دوره می‌توان ابوعبیده قاسم بن سلام (م. 4ق.) را نام برد. از جمله 
اثار وی کتابهای المقصور والممدود و القرائات است. ابوحاتم سهل بن 
مجمد بن عثمان سجستانی بصری 255ق.) از قاریان و ادیبان این 
0 القرائات و اختلاف المصاحف را نگاشت.[49] 

در این عصر توجه نویسندگان و قران شناسان به مباحث مربوط به نقد و 
ری عللی فرانات هحای نخس فرامانی. از قواعه تخویدی اند ال 
ادغام و مد و اماله بود معطوف شد. ادیب نامور. ابوالعباس محمد بن یزید 
تصری (مبود) (م۰ 286ق.) نیز کتانی.با غنوان اختجاج العرانات به.-زشته 
تحریر دراورد. [50] 

دز اوائل,کرنچهارم آنونکر قیال ین ان شحسانن (م. 16دقی) از 
قرآن شناسان این دوره دست به کار بالتفت رسالة فی القرائات شد. 
ظاهرا در این ی علم تجوید به صورت مستقل, مورد وه + 
سروده است. مهم‌ترین کتابی 1 در زمینه ِِ قرائات, در قرن چهارم 
تدمین رم کات الحجه للضراع الشیعه تالف این فارسی است. و 
چنان تبحری در کار خویش داشته که پس از ورود به بحث از علل هریک از 
اک ای ای مات ان فنه فرانی را ماه مه ام ات 
تجویدی, قرائی, ادبی, لغوی و ... را در گستره وسیعی مطرح می‌کرده 
ات فاص با کامانی: این محاهد اص ۱24 دست هم کار بالق تا 
السبعة فی القراءات شد و بسیاری از احکام تجوید را در قالب اصول 
فرای‌سگ آد فاسان هت کات م رما ای ساره کری. قراعری 
مانند احکام های کنایه, احکام همزه مفرد, دو همزه یک کلمه, , دو همزه در 
دو کلمه, آحکام ادغام, اخفاء, مد و قصره فتح و اماله. ابن چنی (م. 
2 نیز در پایان قرن چهارم در اثاری چون سر صناعة الاعراب و 
المحتسب فی تبیین وجوه شواذ القراءات به بحّت درباره 
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ویژگیهای صوتی و آوایی و قواعد تجویدی و قرائی سایر قرائات پرداخت. 
قرن پنجم هجری شاهد ظهور قرآن شناسانی بزرگ بود که به خلق آثاری 


کتاب الکشف عن وجوه القرائات السبع و عللها و حججها می‌پردازد. در اين 
کتاب بحثهایی گسترده و تخصصی در بیان علت وجوه قراتات و اصول 
قرائی و قواعد تجوید به چشم می‌خورد. 

از دیگر ستارگان درخشان این قرن. ابوعمرو عثمان بن سعید دانی قرطبی 
44ات دا انا عمش مین قلم فرایت. عبات اند ار 
جامع‌البیان فی القراءات السبع., التهذیب لما تفرزد به کل واحد من القراء 
الشعه الشمر فی وان الستر الحوهفی الاشان اون مور 
اثر اخیر به بررسی عمیق مبانی و مسائل علم تجوید پرداخته است. در 
پاره‌ای از موارد نیز وارد مباحث اسیب‌شناسی تجوید و تلاوت قران شده 
یو ریق کات ایوعتری ا تفش قی الفر ات لته اش شوت رن 
اثر از این روست که محتوای ان به وسیله ابوالقاسم بن فیره شاطبي (م. 
۱0 در اواخر قرن ششم به نظم کشیده شد و به قصیده «حرژالامانی 
و وجه التهانی» معروف شند. این قصیده به سیب منظوم بودن و سهولت 
حفظ به صورت متن درسی مدارس و مکتبهای قرائی ان زمان درامد و 
تاکنون نیز به قوت خود باقی است. از قرن هفتم به بعد بیش از 30 شرح 
تو فده ماه ری اعیت شرس آنما کات سرا القای 
المبتدی و تذکار المقری المنتهی نگاشته ابوالقاسم علی القاصح العذری 
(م. 910 (( است. 

تا قرن نهم هجری آثار فراوانی در باب علم قرائات و تجوید پدید امد؛ اما 
عمده‌ترین آثار مربوط , به ابوالخیر شمس ‌الدین محمد بن علی بن یوسف 
جَرُری دمشقی شیرازی شافعی (م. 833ق.) است. دو آثر مهم وی در علم 
قرائات و تجوید یکی التمهید فی علم التجوید و دیگری النشر فی القرائات 
العشر است. نخستین اثر را در ایام جوانی (17 سالگی) و اثر دوم را در 
سنین پختگی نوشته است. به» همین سبت ارای .وی در التشر با التمهید 
اندکی تفاوت دارد ۱۱21۰ 

اثر دیگر وی که به دم ی اجضاص ۰ انوم . الجزرية ِِ 
حروف با ات بیت هد 

مخارخ الحووی سیعه عق لین ا لیا زوم ار 

سپس به ذکر صفات و سایر احکام و قواعد تجوید 9 

در قرن نهم و دهم قران شناسانی مانند 
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جلال‌الدین سیوطی (م. 911ق.) پا به عرصه وجود نهاده‌اند. سیوطی در 
تالنت. الاعان فی علوم القز ان به وحن ار صاعت علی ید و فرانات 


هه ماه هه اقا ایا تفای مه تساه سر سح 
پرداخته است.[3 5 ] 

وی در کناب البهحه الشرضیه کم شرخ الفیه این مالک انست:ساحتی. از علم 
تجوید و قرائات را در قالب مسائل صرف و نحو به تفصیل اورده است؛ 
مباحثی مانند ادغام, اماله, وقف و ابتدا. 

در ان فون سیخ الابطلام» ز گرا بن تمد ار رس م92 کات 
تجوید می‌نگارد. شهاب الدین احمد بن محمد قسطلانی (م. 923ق.) نیز 
شرحی را بر منظومه جزریه نگاشته و آن را العقود السنية فی شرح 
المقدمة الجزریه نامیده است. |[ 54 ] 

ان چنگی وی لطانی. الاشا اب اتف الق ات اس بر ان :ید 
مباحت جدی و تخصصی علم تجوید و قرائات می‌پردازد. گاهی نیز به 
اسیب‌شناسی تجوید عملی می‌پردازد. 

در قرن بازدهم علی بن سلطان محمد القاری (م. 4ق. شرحی بر 
شاطبیه با عنوان الهیات" السنية العلية علی ابیات الشاطبیه الرائیه نگاشت؛ 
همچنین شرح دیگری بر مقدمه جزریه درعلم تجوید نوشت و آن را 
الا اس وا ی ال ای سای 900 
نیز شرحی با عنوان الجواهر المضیئه بر مقدمه جزری : نوشت. 

در همین قرن, عماد الدین علی قاری استرآبادی نیز کتابی را با عنوان 
ارشاد الاذهان الی تجوید القرآن در علم تجوید می‌نگارد. وی کتاب تجوید 
دیگری با عنوان التحفة الشاهیه و به نام شاه طهماسب صفوی به رشته 
تجحریر دراورده‌است. 

در قرن دوازدهم نیز چند اثر گرانمایه در علم قرائات پدید آمده است؛ 
محمدبن عمر بن قاسم بن اسماعیل بمقری (م. 0 ض) القواعد 
المقررة والفوائد المحرره را که درباره اصول و فروع قرائی هر یک از 
قاریان هفت گانه و راویان آنهاست ندوین کرد. ابا دیگر وی رسالة فی 
الراعات اضق الطالس مره ترش هر ات است :۱5 

اثر مشهور این قرن کتاب اتحاف فضلاء البشر فی القرائات الاریع عشر 
تالیف شهاب الدین احمد بن محمد البنا الدمیاطی (م. 1117ق.) است. وی 
در این اثر, افزون بر بیان اصول قراتات ده‌گانه به شرح و بسط اصول 
قرائتهای چهار کانه شاذ نیز پرداخته و در ضمن ان بسیاری از موضوعات 
مشترک میان علم قرائات و تجوید را بیان کرده است. 

در همنن فرن کید العتی:ین انا عیل صالحی 
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خن ناس مد کل کنات الفول. المانفش فا هر اه فص کت 
عاصم را در اهمیت و مزیت قرائت حفص می‌نویسد. دو اثر مربوط به علم 


تجوید نیز از وی در این دوره مانده است: کفاية المستفید فی علم التجوید 
و الاقتصاد فی النطق بالضاد.[56] 

گفتنی است که آثار پدید آمده پس از ابن‌الجزری تا قرن حاضر معمولا 
تحت ۳ آرای‌وی شکل گرفته است. در مباحث تجویدی نیز معیار عمده 
برای مولفان, منظومه جزربه بوده‌است. 

اما خت اه جهه حدسته: بحولی ون هیر کت ویو و تقايم ان رت 
گرفته است؛ پیشرفت تکنولوژی و امکان دستیابی به تجهیزات 
تصویربرداری سبب شده تا حالتهای دهان و زبان و انداقهای گفتاری در 
هنگام تلفظ حروف به تصویر کشیده شود. در اطلس اصوات اللغة العر بیه 
تصاویر حقیقی از اندامهای گفتاری انسان در حین تلفظ هر یک از حروف 
عربی به وسیله پرتونگاری, ارائه و نخستین بار در سال 1373 شمسی؛ 
این تصاویر به وسیله رایانه بازسازی شده است. در نرم‌افزار 

ایا سای ار ی رای ای یل رف 
چگونگی تلفظ هریک از حروف و حالتهای زبان, دهان, دندانها و حلق و لبها, 
به صورت تصاویر متحرک نشان داده شده‌اند. بخشی از این تلاش به کمک 
دستاوردهای علم آواشناسی صورت گرفته‌اند. 

علم آوا شناسی در دو قرن اخیر به دنبال وصف چگونگی تولید آواهای زبان, 
به تحقیقات گسترده‌ای دست یازید. آواشناسان زبان عربی نیز به وصف 
دقیق کیفیت صوتی آواها و حروف زبان عربی پرداختند. استفاده از علم 
تلفظ حروف کرد و ماهیت تلفظ اواهایی را همچون همزه و هاء روشن 
کرد. عالمان تجوید مخرح این دو اوا را در انتهای حلق می‌دانستند. این در 
حالی است که مطالعات جدید اواشناسی نشان می‌دهد که انها به طور 
مستقیم به وسیله تارهای صوبی در حلجره تولید می‌شوند. 

علم آواشتاسی (فونتیک) به مطالعه و وصف علمت آواهای زبان می‌پردازد. 
[57] 

دانشهای تخویده آواشاشید .هوی: ماخوی را نی می‌ کید ده انمض 
آواهایی است که در اندامهای گفتار انسان پدید می‌آیند. تفاوت این دو علم 
در حوزه مطالعاتی آنهاست؛ دانش تجوید, تنها به وصف آواهای زبان عربی 
می‌پردازد که د ر تلاوت قران به 9 می‌ر وند؛ اما اواشناسی زبان عربی» به 
وصف آواهای عربی به طور مطلق می‌پردازد که شامل همه لهجه‌های 
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در دنیای معاصر, قرانی که در میان مسلمانان جهان تلاوت می‌شود مطابق 
با روایت حفص از عاصم کوفی است و تجویدی که در منابع این علم 
گردآوزینتیدم. پیستز بر مان همین روایت تنظیم فده است:«منلا .ور 


بحث ادغام, موارد ادغام متجانسین و متقاربین و در بحث مد مقدار و 
موارد مدود و اماله و غنه در ادغام ناقص و اخفاء و ... مطابق با روایت 
حفص تدریس می‌ شوند. این در حالی است که در برخی از کشورهای 
شمال آفریقا و غرب و مرکز آن, روایت ورش مصری رواج دارد و مصاحف 
را فطانق با ان ووایت متا رنده فرانت می بنیه: مانند کشور الجزایر. در 
لنوت نیز قرائت رسمی بر اساس روایت قالون راوی دیگر نافع مدنی 
است. قرآنهای لیبی با نام المصحف الجماهیری منتشر می‌شوند. در 
سودان نیز مصاحف به پیروی از روایت دُوری از ابوعمرو بصری نگاشته و 
چاپ و تلاوت می‌شوند.[58] 
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تحجر <> ارتجاع 


اشاره 


تحدی : هماورد خواهی قران از منکران وحیانی بودن ان 

تحدی از ريشه حدا (با آواز شتر را پیش‌راندن)[1] به معنای هماورد 
خواستن و به مبارزه طلبیدن[2], برای ظاهر شدن عجز آن هماورد[3] و 
در اصطلاح عبارت است از مبارزه‌طلبی خدای متعالی از مخالفان 
رسول‌آاکرم(صلی الله علیهٍ وآله) که ۳1 آن حضرت را فرستاده خداوند 
نمی‌دانند, برای انچه وی اورده است مانندی بیاورند.[4] قران‌کریم در 
آیات‌49قصص/28, 88 اسراء /17, 38 یونس/10, 34 طور/ 52, 13 
هود/11 و 23 بقره/2, با هدف آثبات رسالت رسول‌اکرم(صلی الله علیه 
واله) و وحیانی بودن قران از مخالفان وی خواسته است اک در حقانیت 
رسالت ان حضرت شک دارند کتابی مانند قران با ۱0سوره پا یپک سوره پا 
سخنی مانند آن بیاورند. البته تحدی به پیامبر اسلام(صلی الله علیه 
وآله)اختصاص ندارد و معجزات همه پیامبران همراه با تحدی بوده است؛ 
برای نمونه, حضرت موسی با ساحران تحدی کرداد] و فرمود: «القوا ما 
انتم ملقون»(یونس/10, 90 زیرا| معجزه مشروط , به ادعای نبوت, تحدی, 
عدم معارضه 
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دیگران به سیب عجز و خارق‌العاده بودن است [6]؛ گرچه ابن حزم» 
شرطیت تحدی در معجزه را نپذیرفته است[7], به هر روی, تحدی بر این 
قیاس استثنایی مشتمل است که ار این کار از سوی خدا نباشد کاری 
پشری است و اگر چنین باشد شما هم که بشر هستید باید بتوانید همانند 
آن را بیاورید و اگر نتوانستید معلوم می شود معجزه* الهی‌است.[8] 


آیات تحدی: 


ایات تحدی: 

چنان‌که اشاره شد قرآن‌کریم در شماری از آیات با معاندان و منکران وحی 
و نبوت بدین شرح تحدی کرده است: 

1 در ایه 49 .أِ_ِ چهل و نهمین سوره نازل شده در مکه ایست, 
ون و قرآن)[9] از تک خدا| نیست؛ کتافه: روشن‌تر 9 هدایت نخش کر 
از آنها از سوی خدا بیاورید تا من از آن پیروی کنم[10]: «قل فأتوا بکتب 
من عند اللّه هو آهدی منهّما تَِعةٌ لن کنثم صدقین». 

2 سور اسراء/17 که دومین تحذق, در آن. آهده: بنابر روایت مشهور: 
پنجاهمین سوره از سور مکی است.[11] این سوره در سال یازدهم بعئّت 
و بعد از سوره قصص و پیش از سورم یونس نازل شده است. دز آیة 99 
این سوره آمده است: اگر جن و انس گرد هم آیند تا نظیر قران را بیاورند 
نمی‌توانند مانند آن ۳ بیاورند, هرچند بعضی از آنها پشتیبان بعضی دیگر 
باشند: «قْل لین اجتعقتِ الانس والجٌ علی آن توا بیثل هذا الثرءان لا 
أَتونَ بمثله ولو کان بَعهّم لتعض ظهیرا». 

3. سوره یونس/10 سومین سوره مشتمل بر تحدی است. این سوره در 
اکثر روایات ترتیب نزول, بعد از سوره اسراء قرار گرفته است ۰[ ۳12 در 
آیه38 این سوره. خداوند سبحان بعد از رد صریح ادعای مشرکان مبنی بر 
جعلی بودن قرآن و نیز نفی هرگونه شک و تردید در الهی بودن آن, به آنان 
می‌گوید: اگر راست می‌گویید سوره‌ای مانند آن را بیاورید و هرکس را جز 
خدا| می‌توانید به کمک فرا خوانید: «آم یقولون افتره قل فتوا بسورة مثله 
وادعوا م هرن انتطعنم من دون ال ان کنتم صدفین». 

4 ۰ تحدی قرآن در سوره هود/11 آمده است که زمان نزول آن 
طبق غالب روایات تربیب نزول, بعد از سوره یونس است :31 آیه 13 
این سوره پس از نقل سخن مشرکان درباره جعلی بودن قران. خطاب به 
آنان می‌فزماند: ار رات 
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می‌گویید 10 سوره ساختگی که در فصاحت و بلاغت همانند قرآن باشد 
بیاورید و غیر از خدا هرکس را می‌توانید فرا خوانید:«آم یقولون افتره قل 
فتوا بعشر سور مثله مفترزیت وادعوا| من استطعثم من دون الله ان ۳3 
صدقین». 

5 سوره طور/52 پنجمین سوره دربردارنده تحدی است. نزول این سوره 
بعد از 4 سوره پیشین بوده است. در ایات 32 33 این سوره, خداوند در 


پاسخ مدعیان خودساخته بودن قرآن, می‌فرماید: اگر راست می‌گویند 
سخنی مانند آن را بیاورند:«ام یقولون تَقولة بل لا یوّمنون * فلیاتوا بحدیث 
مثله ان کانوا صدقین». در این ایه به اوردن سخنی مثل قران تحدی شده 
ات دی اجه به مقدار آن اشاره شود. [14] 
60. آخرین نحدی قرآن در سوره بقره. یعنی اولین سوره نازل شده در 
مدینه است. آیات 23 _ 24 این ۱۹ خطاب به منکران وحیانی بودن 
قرآن می‌فرماید: اگر راست می‌گویید سوره‌ای مانند قرآن بیاورید و در 
این کار پاوران خود را از غیر خدا فراخوانید؛ ولی هرگز نخواهید توانست: 
«و ان کنثّم فی یب ما تژلنا علی عبدنا فاتوا یسوزة من مثله وادعوا 
شهداء کم من دون الله ٍن ۳-3 صدقین * فان لم تفعلوا ولن تفعلوا.. 
این پیشگویی خود از معجزات ه قرآن به شمار آمدخ است ,51۰ 1] این ۳ 
«سوره»؟ را به سوره‌ای خاص مقید نساخته است. بنابراین مراد از 
«سوره» جنس است و شامل سوره‌های کوچک و بزرگ می‌شود.[16] 
درباره مرجع ضميیر «مثله» در این ایه,. که «ما»ی موصول است با 
«عبدنا». دو قول است: بیشتر مفسران, مرجع ضمیر را «ما» می‌دانند که 
در اینجا مراد ار ان قرآن* است. زیر| اولر در این صورت اين آیه با سایر 
آیات تحدی به ویژه آیه سوره یونس هماهنگ خواهد بود.[17] ثانیا بحت در 
مُنرّل (قرآن) است تمتز ل علید (پیامبر). ثالثا وجه اعجازی آیه قوی‌تری 
خواهد بود, زیرا ایه در این صورت دلالت دارد که مخالفان قرآن, خواه 
انفرادی يا به صورت جمعی و با هر ویژگی, قادر به آوردن مثل آن نیستند. 
رابعاً اگر ضمیر به پیامبر(صلی الله علیه واله)با زگردد, وجه اعجازی* 
قرآن, امی بودن پیامبر(صلی الله علیه وآله)می‌شود؛ ولی اگر به قرآن 
برگردد وجه اعجازی آن, کمال فصاحت و بلاغت آن می‌ شود ۰[ 1] جوادی 
املی هرچند وجوه یاد شده را برای تضعیف قول دوم (رجوع ضمیر به عبد) 
کافی نمی‌داند؛ ولی با توجه به نکات زیر ارجاع ضميیر را به «ما». یعنی 
قران, ترجیح می‌دهد: 
1. تحدی قران در ایه 88 اسراء/17 که مکی است عام است و شامل امی 
و غیر امی می‌شود, بنابراین لازم نیست در مدینه گفته شود از شما نیز 
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فردی امی مثل قرآن را بیاورد. 
2 محور تحدی در آیات تحدی, قرآن است نه عبد, به ویژه که عده‌ای 
ق ور این قرآن باز نوشته همان خرافه‌ها و افسانه‌های پیشینیان است 
که هر صبح و عصر بر پیامبر خوانده می‌شود تا آن را فراگیرد و بر مردم 
بخواند: «و قالوا اسطیر الاوّلین اکتتبها فهی تملی علیه بكرَةٌ و اصیلا». 
(فرقان/25,5) 
3 جمله «وادعوا| شهّداء کم من دون الله», با توجه به اينکه مراد از 


«شهید» در آن, یاور و معین است, نشان می‌دهد در اين آیه مانند سایر 
ایات تحدی, به قران تحدی شده است. ِ 

4 اعجاز قران ذاتا مربوط به محتوای خود ان است و امّی بودن شرط 
از تعبیر «مثله» این نکته نیز برمی‌اید که خداوند با این تعبیر, به اوردن 
«همانند سوره قران» تحدی کرده است نه «سوره قران». تا عذر نیاورند 
که هیچ انسانی به سبب ویژکیها و عوامل ذاتی, نمی‌تواند شیوه‌ای مانند 
شیوه انسان دیگر داشته باشد.[20] 


مراحل تحدی: 


مراحل تحدی: 

بر اساس روایات ترتیب نزول, به جز روایت ت آبن ندیم » خداوند نخست به 
همه قرآن (اسر!/17 99 سیس به یک سوره (یونس/1)0, 38 , در مرحله 
سوم به 10 سوره (هود/11, 14 پس از ان به حدیثی مانند قران 
(طور/5:2, 34) و برای اخرین بار در مدینه مجددا به سوره‌ای از قران 
(بقره/2, 23) تحدی کرده است[21]؛ در حالی که سیر طبیعی اقتضا 
می‌کند تحدی از دشوارتر به اسان‌تر. یعنی از کل قران به 100 سوره و 
سپس به یک سوره باشد.[22] مفسران به این اشکال پاسخهای گوناگون 
داده‌اند که می‌توان آنها را در دو گروه جمع‌بندی کرد: 

1 گروهی با ارائه راهکارهایی درصدد ارائه نظم طبیعی بین آیات تحدی 
برآمده‌اند که به بررسی آرای آنها می‌پردازيم: 

الف. جفقی: مانند بغوی|[ 123 و الوسی[24], تزول سوره هود زا قبل از 
سوره یبونس دانسته‌اند. ابن عطیه, شاهد این ترتیب را تحجدی به 10 سوره 
در سوره هود و به یک سوره در سوره پوس دانسته است.[25] روایت 
اش کی ی ای ال اس ۱ سس تسا 2 
با ی ۱ 
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کی ی ی من 
توجه به روایات ترتیب نزول يا احتمالا با معیار قرار دادن روایت ت آبن ندیم 
مراحل تحجدی را همه قرآن, 10 سوره و یک سوره دانسته‌اند. 

ب. قرطبی بدون اشاره به ايه سوره یونس, مراحل تحدی را به ترتیب, 
همه قران؛ سخنی مانند ان 0سوره و یک سوره می‌داند.[ 36] با توجه به 
معنای عام واژه «حدیث». می‌توان این ترتیب را مناسب دانست. 

ج. فخررازی با استناد به اين دلیل عقلی که تحذی به خفیف‌تر باید بعد از 
تحدی به شدیدتر باشد, تحدی به 10 سوره را قبل از تحدی به یک سوره* 
و بر این اساس نزول سوره هود را پیش از نزول سوره یونس می‌داند. 
[ 37 وی مراحل تحدی را به ترتیب, ایه 49 قصص, 88 اسراء, 13 هود و 
23 بفره بیان ی کند: همو ذیل آیه 39 یو نس ؛ . مراحل تحدی را به 0 
کل قرآن, 10 سور ه۵؛ یک سوره و حدیتی مانند أن فی‌داند: . لیس عفن کوند: 
خداوند در همه این مراحل از مخالفان قرآن می‌خواست که شخصی 
همانند رسول خدا(صلی الله علیه وآله) که درس نخوانده و به مکتب نرفته 
است با قرآن معارضه کند؛ ولی در پنجمین مرحله, و9 یونس از آنان 


قرآن بیاورد, افزون بر اين به آنه پیشنهاد می‌کند در این کا ر از هرکس که 
می‌خواهند کمک بگیرند. و سرانجام در سوره بقره از همه مردم می‌خواهد 
هرچند با کمک یکدیگر سوره‌ای مانند قرآن بیاورند. [38] 

د. برخی برآن‌اند که نزول سوره هود پس از سوره یونس بوده؛ ولی آیه 
3 هود پیش از آیه 39 پونتس. که.در آن تحدی, به یک. شوره تفندم: فزود 
آمده است ,391۰ این امر هر چند محتمل است؛ ولی دلیلی بر آن نیست. 
[401] 

ه. برخی نزول سوره یونس قبل از سوره هود را پذیرفته‌اند؛ لیکن 
مذعی‌آند پیافتر فوظف نود است: ایات تجدی سوره پوتس.را بتن از ایات 
تحدی سوره‌هود بر مردم تلاوت کند.[ 41] بر این ادعا نیز هیچ دلیلی نیست. 
[42] 

و. برخی معتقدند آیات تحدی در مرحله نخست از مخالفان می خواهد 
کتابی همانند قرآن بیاورند, با تمام امتیازات و اوصاف قرآن و اغراضی که 
خداوند از آن اراده کرده است. پس از ثابت شدن ناتوانی آنان, تخفیف 
داده و می‌فرماید : سوره‌ای از هر جهت شبیه نت از سوره‌های قرآن 
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دربردارنده همه امتیازات آن بیاورند. سرانجام پس از آشکار شدن ناتوانی 
آنان: دز تخفیفی دیگر می‌فرماید: 0 سوره بیاورند که هریک از آنها یکی 
از امتیازات و وجوه اعجاز قرآن را دارا باشد, به گونه‌ای که مجموع آن 10 
سوره, همه امتیازات یک سوره قران را در خود جمع کرده باشد. روشن 
است که ساختن یک سوره که در همه ابعاد شبیه یکی سوره قرآن باشد 
دشوارتر از فراهم اوردن چند سوره است که هریک در جهتی مشابه قران 
با در این صورت, تحدی از دشوارتر به آسان‌تر خواهد بود.[43] 

ز. ابوزید معتقد است خداوند در پاسخ کسانی که ادعا می‌کردند می‌توانند 
مثل قرآن را بیاورند: «لو تشاء لقلنا مثل هذا»(انفال/8.31), در آیه34 
طور به همه قرآن تحجدی کرده است: «فلیاًنوا بحدیت مثله», سپس به 10 
سوره و آن‌گاه به‌ استهزا, مشرکان را , به مبارزه با یک سوره فراخوانده و 
سرانجام در سوره اسراء به طور قطع, تقلید نمونه‌ی قرآن ر برای کت 
که به استناد برخی ۳9 شأن 0 کی ون آیه 1 انفال /8 پذیرفته 
شود[ 45], ادعای ابوزید با هیج‌یک از روایات ترتیب نزول سازگار نیست, 
زیرا در همه اين روایات, سوره طور بعد از دو سوره یونس و هود قرار 
دارد. افزون بر این تفسیر «حدیت» به همه قرآن, مورد تردید است. 
خر دی آن است که قید «مفتریات» در سوره هود. نظم طبیعی آیات 
تحدی را درست می‌کند: زیرا تحدی در سوره اسراء به مجموع قرآن و در 
سوره یونس به یک سوره کامل, هم از جهت لفظ و هم از جهت معناست؛ 


ولی در سوره هود به 10 سوره فقط از جهت نظم و اسلوب, بدون توجه 
به معنا,؛ تحدی شده است.[46] فاضل لنکرانی نیز با استناد به قید 
«مفتریات»در آبه 13 هود, بر همین نظر است.: با این تفاوت که عدد 10 را 
در سوره هود دال بر کثرت می‌داند.[ 47] 

2 عده‌ای ترتیب تاریخی بین آیات تحدی به صورت یاد شده را نپذیرفته‌اند. 
دیدگاههای این گروه بدین شرح است: 

الف. طبرسی[48] و مجلسی[49]. غرض از تحدی را آشکار ساختن عجز 
مخالفان قران می‌دانند و در این جهت بین تحدی به همه قران با کمتر از 
ان تفاوتی نمی بینند. 

ب. سید قطب, تحدی از دشوارتر به اتتا ند را نمی‌پذیرد و تحدی را به 
نوع قرآن می‌داند نه مقدار آن. به اعتقاد وی نزول آیات تحدی در 
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اوضاع و حالات گوناگون با توجه به مخاطبان آن بوده است و لزوفا ترتیبی 
بین ان لحاظ نشده ات 01۰ سبزواری نیز احتمال می د هد تفاوت آیات 
تحجدی ناشی از اختلاف اشخاص پا زمانها باشد؛ بعنلی افرادی ادعای 
هماوردی کل قرآن, عده‌ای ادعای هماوردی 10 سوره و گروهی ادعای 
هماوردی یک سوره داشته‌اند و خداوند نیز همسطح ادعای هر گروه. با آنها 
تحدی کرده است؛ يا اینکه تحدی به کل قرآن مربوط به اوایل بعثت و 
تحدی به کمتر از ان مربوط به زمانهای بعد است.[51] بر این احتمال نیز 
دلیلی نیست. 

ج. بقاعی, مقصود از «سوره» در آیات یاد شده را معنای لغوی آن. یعنی 
مجموعه‌ای از آیات قرآن, می‌داند (نه به معنای اصطلاحی) و بدین صورت, 
اشکال عدم وجود ترتیب بین آیات نحدی را حل می کند ,۱۱21۰ برخی از 
معاصران نیز «قرآن» را ؛ به معنای قرائت و تلاوت دانسته‌اند که بدین معنا 
بر کل و بعض قرآن صدق می‌کند و «سوره» را به معنای مجموعه آیات 
دارای هدف واحد دانسته‌اند, 0 تقاوت جتدا تناشن فر آن‌بنی سور هه 
0 سوره, از نظر مفهوم نمی‌ماند و [در همه موارد, [تحدی به مجموعه 
ابا شده است که هدفی مهم را تعقیب کند.[53] دو نظریه اخیر نیز 
نمی‌تواند پاسخگوی اشکال یاد شده باشد, زیرا همچنان راز تحجدی قرآن به 
یک قطعه و سپس به 10 قطعه, روشن نیست. ۱ 

د. در روایتی از اين عباس. مقصود از 10 سوره مورد تحدی در ایه 13 
هود, سوره‌های بقره, ال‌عمران, نساء, مائده, انعام, اعراف؛ انفال, توبه, 
یونس و هود دانسته شده است. اشکال این سخن. یکی مدنی بودن 
بسیاری از این سوره‌ها و کون بودن سوره هود است.[۱4] دوم این است 
که این 0 سوره خصوصیتی ندارند, بلکه قول به اختصاص,: خلاف ظاهر ابه 
است که مطلق سوره و هر 10 سوره‌ای[ 55 ] را شامل می‌شود. سوم 


اینکه کشاتن که تسیا مورسلی: اللمقليم والة آتسبت: اقترا میداد نم کته 
سور قرآن را افترا می‌د انستند. در این صورت تحدی به سورهای خاص, ان 
هم سوره‌های بزرگ, وجهی ندارد و معنا ندارد به کسی که می‌گوید سوره 
کوثر افتراست.؛ گفته شود آمانند [101 سوره پتر ی قرآن بیاور. [56] 

ه. رشید رضا معتقد است تأمل در آیات نجدی و تاریخ نزول سوره‌ها؛ 
احتمال تربنیب تاریخی در رویارویی با مشرکان را نفی و نزول هریک از 
آناشانشه پففاسشت سای با انوم کدر رصام یماسا از 


آباش تحجدی 
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به‌شمار نیاورده است, زیرا این آیه تنها از عجز مشرکان درآوردن مثل 
قرآن خبر داده است. به گفته وی تخستین. ابة تحجدی؛ آیه 39 یونس است 
که آوردن سوره‌ای از قرآن با ویژگی در برداشتن خبرهای غیبی و هماهنگی 
با حق و واقع و رعایت بلاغت و فصاحت را خواهان است. برخلاف آیه 
سوره هود که در آن آوردن 10 سوره مانند قرآن به لحا ظ نظم و اسلوب 
درخواست شده است. هرچند از جهت محتوا ساختگی و باطل باشند. به 
نظر وی این (۱0سوره, مطلق نیست و مقصود 10 سوره‌ای است که 
دربردارنده قصص انبیاست که به زعم انان واقعیت نداشته است. وی بعد 
از مقدمه‌ای طولانی ان 0سوره را سوره هود و 9 سوره در بردارنده 
فصیض انبیا. که پیش از آن نازل شده است.: یعنی سوره‌های اعراف. یو نس ؛ 
مریم, طه, شعراء. نمل, قصص, قمر و ص‌معرفی می‌کند. وی بر آن است 
که در سوره طور, آوردن مانند قرآن از جهت در برداشتن غیب و هماهنگی 
با واقع و رعایت فصاحت و بلاغت درخواست شده و در سوره بقره, در 
فقابل تردیدکنید ان در وخن الهی (هود) یف آوردن. همانته بی-سوزه قران 
از سوی فردی امی مانند پیامبر(صلی الله علیه وآله)تحدی شده است. 
[8 5] 

این دیدگاه را نیز نمی‌توان پذیرفت., , زیر| اولا وی برخلاف همه مفسران آیه 
8 اسراء را از آیات تحدی به شمار نیاورده است. در حالی که سیاق آیه و 
شأن تون از تحدی در آن را تأیید می‌کند.[59] ثانیا ظاهر آیه 13 هود 
دلالت دارد مشرکان همه قرآن را افترا| می‌دانستند, از این رو مناسب 
تفت خی سم گنها باشه که اسکال اما سا امس اش مرف ور 
حالی که اگر تحجدی _ چنان که رشیدرضا معتقد است - به سوره‌های خاص 
(بلند) شده باشد, اشکال مشرکان از اساس برطرف نمی‌شود و ادعای 
آنها نسبت به سوره‌های کوتاه برجاست 601[۰] نالا «فآًّنوا بعشر سور 
مثله»اطلاق دارد و دلیل قابل قبولی برای تقیید آن به سور هانی. خاص 
وجود ندارد. رابعا سوره‌هایی که به قصص انبیا پرداخته است در 10 سوره 
یاد شده منحصر نیست و سوره‌های دیگری از قرآن. نظیر صافات. نیز 


مشتمل بر داستان انبیاست .۱011 خامساً در برداشت تحجدی به همه قرآن 
از آیه 34 طور/2 5: «فلینوا بحخدیت مثله», نردید است ۱021۰ 

و. علامه طباطبایی روایات ترتیب نزول را معتبر نمی‌داند[63]؛ ولی با 
توجه به قراینی, تقدم نزول سوره یونس بر هود را پذیرفته است.[64] به 
اعتقاد ایشان اختلاف ایات تحدی, ناشی از هدف 
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خاصی است که هریک از این آحا نت دنبال ی 25 بدین شرح: نحدی در [۳۳ 
99 اسر|ء به حجمیع قرآن به لحاظ در برداشتن نیازهای گوناگون انسان ۳ 
روز قیامت است. نحجدی در ای 39 پونس به یک سوره‌ای است که غرضی 
کامل و جامع از اغراض مربوط به هدایت انسان را دارا باشد. تحدی در 
سوره هود به 10 سوره با ویژگی کثرت تفنن در بیان و تنوع در اغراض 
است., زیرا عدد 10 به کثرت اشاره دارد. تحدی در «فلیاتوا بحدیث مثله» 
عام و فراگیرتر از سه مرحله فوق است, زیرا «حدیث» نسبت به یک 
سوره و 10 سوره و همه قرآن عمومیت دارد, پس تحدی در این آرهی نت به 
اه من سای فرار است[ ۱65 

این بیان نیز نظم طبیعی آیات تحدی را درست نمی‌کند؛ چگونه کسی که از 
آوردن یک سوره دارای بیان و هدف واحد ناتوان است می تواند با چند 
سوره دارای ویژگیها و اهداف مختلف, هماوردی کند.[66] 


۳ 


گستره تحدی: 


گستره تحدی: 

تحدی قران شامل همه انسانها حتی جنیان در طول تاریخ است[6۵7]؛ زیرا 
پیامبراسلام(صلی الله علیه واله) خاتم پیامبران و دعوت وی جهانی و 
قران‌اند. البته برخی از وجوه اعجاز, مانند خبرهای غیبی و اعجاز هدایتی. 
متوجه عموم و قابل ادراک برای همه است؛ ولی برخی وجوه اعجاز ننها با 
مراجعه به اهل فن پا با یادگیری علوم پیش نیاز, قابل دسترسی است. 
زرکشی تحجدی قرآن را شامل جنیان نمی‌داند, زیرا| قرآن به اسلوب زبان 
عربی نازل شده است که جنیان اهل آن نبودند. وی تعمیم تحدی به جنیان 
در ایه 88 اسراء را برای تعظیم می‌داند.[68]بنت‌الشاطی این تعمیم را 
ناظر به عرف رایج در میان عرب جاهلی می‌داند که می‌پنداشتند هر 
تشاغرت قمراهفی | ز جنیان دارد که اشعار زیبا را به او الهام می‌کند.[ 69] 
برخی خطاب تحدی قرآن را مخصوص عرب زان نزول دانسته‌اند. برپایه 
این دیدگاه که به جمعی از دانشمندان پیشین, مانند جرجانی نیز نسبت 
داده شده است [ 70 ]؛ امروزه برای اعجاز قرآن باید به ناتوانی عرب ان 
عصر استناد کرد ,۱711 روشن‌است که جهانی و جاودانی بودن دعوت قرآن 
و اطلاق آیات تحدی با این ادعا سازگاری ندارد.[72] 

برخی برآن‌اند که تحدی در میان عرب عصر نزول شناخته شده بود؛ آنان 
هر کلامی را به مانند خودش تحدی می‌کردند؛ خطبه را با خطبه. شعر را 
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با شعر و رجز را با رجز, بر همین اساس, اعجاز قران را در فصاحت برتر و 
نظم ویژه ان هی دانند ۱731۰ برخی, بعضی وجوه اعجاز, نظیر فصاحت و 
بلاغقت را مخصوص عرب عصر نزول و دیگر وجوه را عام و همگانی 
دانسته‌اند.[74] اشکال پیش گفته بر اين دیدگاه نیز وارداست. 

برخی با توجه به نوع وصفهای قرآن از خویش که بیشتر ناظر به محتوا و 
مضمون کلام الهی و نه شکل و ساختا را 
«فأًتوا بکتب من عند الله » هو منهما»(قصص/49 ,۰) تحدی قرآن را 
ناظر به محتوا و مضمون کلام الهی و نه الفاظ آن می‌دانند.[75] اطلاق 
آیات تحدی این دیدگاه را نیز مردود می‌داند. 

به هر روی» مفسران با استناد به آیات: تحدی قرآن را به هدایت: «فآًّتوا 
بکتب من عند اللّه ء هو آهدی منهما»(قصص/28, 9 علم و معرفت: 
«و ترّلنا علیک الکتب تیینا کل شیء».(نچل/16,89), صدور آن از پیامبر 


ره 


این (صلن الله.علیه والم) «فل له شاء الله ها خاوته لیم و لا آدرکم به 


فَقد لبئث فیکم عَْمُرّا من قبله»(یونس /۰10 771)16], خبرهای‌غیبی: «تلک 
خن آنباء الغیب نوحیها الیک ما کنت تعلمُها آنت ولا قومُک» (هود/1 1, 49 
عدم اختلاف در آن: «افلا یتدبرون الفرءان و لو کان من عند غیر الله 
لوجدوا فیه اختا فا کثیرا»(نساء/82 ۰) و به بلاغت: «فاتوا بعشر سور مثله 
مُفترزیت»(هود/3 1 +1( و در برگیرنده کیفیت ادا و بیان و نیز محتوا[8 7] 
دانسته‌اند. سید قطب[79] و علامه طباطبایی[80] تحدی و اعجاز قرآن را 
عام و در همه وجوه یاد شده می‌داند وگرنه خداوند تحدی را به عرب 
تحص من کرد و مظاق. تضی امر در 91 یرای تحدیر. مخوهی دیکر مها نید 
فصاحت 1 نظم زیبا, حقانیت و راستی. نبود باطل و دروع در آ: 
احکام و شرایع. معانی بلند و .. نیز ذکر شده است که به موارد یاد شده 
باز می‌گردد, به هر روی[82] قرآن برای همه بشر فرود آمده و تحدی آن 
نز عام و فراگیر است (3 ۱8 ثٍِ 
دانشمندان مسلمان درباره کمترین مقدار 9 قران که به آن تحدی 
مصیع فران تعلق گرفته ات ابا تحدی به 
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«سوره» (بقره/2.,23 و یونس/10,38) و «حدیث» (طور/32,34<) این 
دیدگاه را رد می‌کند.[85] اشاعره و برخی ِِِ از معتزله کمترین مقدار 
اعجاز قرآن را یک سور ۵ خواه بلند پا کوتاه, پا به اندازه یک سوره 
می‌دانند, بنابراین اگر حروف آیه‌ای به اندازه حروف سوره‌ای مانند سوره 
کوثر نیز باشد معجزه و مورد تحدی است.[861] ابن حزم ضمن نقد این 
دیدگاه, هرچه را عنوان قران. نز بر آن صدق کند معجزه و مورد تحدی 
فی‌دآند 7۱ 0] ترخی. آبه: بترازیه «فلیاتوا بحدیث مئله» را دلیل این دیدگاه 
دانسته‌اند. قاصی عیاض با رذفلالت این انم تر ,هدفه می‌گوید: حدیث کامل؛ 
در کمتر از کلمات سوره کوتاه حاصل نمی‌شود.[88] آلوسی معتقد است 
همه قران و اجزای ان. حتی کوتاه‌ترین سوره ان, معجزه و مورد تحدی 
است. | 89 ] برخی با استناد به ظاهر ایات تحدی, اعجاز و تحدی را در کمتر 
از سوره ثابت نمی‌دانند.[ 90] البته بعید است کلمه «حدیت» در ایه‌33طور 
شامل آیاتی همچون آیه دین (بقره/2 282) و آیة‌الکرسی نگردد. برخی 
محققان با حمل واژه‌های «قرآن», «سوره» و «حدیت» در آیات تحدی بر 
معنای لغوی انها (مجموعه‌ای از ایات قران) اعجاز قران را چه از نظر 
محتوا و چه از نظر قالب و نظم خاص, شامل مجموعه‌ای از جملات قران 
می‌دانند که نظیر ابه دین دارای اغاز و انجامی مشخص است.[ 1 9] شایان 
ذکر است در صورتی که واژه «قران» و «سوره» به معنای اصطلاحی نیز 
اه این فا را وال ارت اه شرف فا وت 


مثله»استفاده کرد. 


هماورد نمایان: 


هماورد نمایان: 
تحدی و هماوردخواهی قرآن از مقر سای است. که افزون بر قران در 
تاریخ نیز به تواتر گزارش شده است, همان‌گونه که تردیدی نیست که با 
وجود جمع بودن همه زمینه‌های تحدی, مانند تحدی صریح, دعوت پیامبر به 
مفاهیم جدیدی که با فرهنگ اعراب ناسا زگار بود, تعصب عربی که همه 
همت خود را در شکست اين بندیده: به کار کرفته. بوت؛ آنان نتوانستند با 
قرآن هماوردی کنند, زیرا| اگر با قرآن هماوردی درخوری شده بود به یقین 
در تاریخ با زگو می‌شد. [ 92]آنچه در معارضه پا قران نقل شده است 
شناتن. بی ارزشن و ناحیر است. که هر که کوان هما فردی. با انز ندارد. 
برای نخستین بار نضربن حارت. دشمن سرسخت پیامبر. با نقل داستانهای 
رستم و اسفندیار ادعای هماوردی با قران کرد. طبق برخی 
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روایات شأن نزول[93], آیه شریفه «لوتشاء لَمُلنا منل هذا»(انفال/8:31) 
ناظر به وی است. به گزارش اصمعی, هذیل پعفور نیز جملاتی را در 
معارضه با سوره اخلاص آورد.[94] از مسیلمه نیز جملاتی رکیک در 
معارضه با قرآن نقل شده است. گفته شده تیار و بعد از شنیدن 
برخی از این سوره‌های تتنا کی به او گفت: من و خودت می‌دانیم که 
دروغگویی.[95]ابن اسحاق در صحت گزارشهای هماوردی مسیلمه با قرآن 
تردید کرده است .[96] اسود عنسی نیز در شمار کسانی آمده که ادعای 
هماوردی با قران کرده است.[97]رافعی معتقد است او مردی فصیح بود 
که فقط ادعای نبوت کرد؛ ولی با قرآن هماوردی نکرد.[98] گفته شده: 
عبدالله بن مقفع نیز درصدد هماوردی با قران براهد ول یس از هدتی 
منصرف شد و همه آنچه را گرد آورده بود نابود کرد.[99] باقلانی و آبن قیم 
آورده‌اند که وقتی او به آیه 4 هود رسید به ناتوانی بلتنوه خر آ هرن مثل آن 
اعتراف کرد و از این کار منصرف شد. [100] ابن‌ابوالعوجاء, ابوشاکر 
دیصانی و 1 بصری نیز برای هماوردی با قران تلاش کردند؛ ولی 
در سالهای اخیر نیز تلاش‌هایی برای معارضه با قرآن شده است که همگی 
نافرجام بوده است؛ برای نمونه, کشیشی مسیحی دو سوره به تقلید از 
سوره‌های حمد و کوثر ساخت. خوئی[102] و رشید رضا[103] این 
معارضه را بررسی کرده و ضعف ان را نشان داده‌اند. 
مشهورترین کاری که اخی ر | برای مبارزه با قران انجام شده؛ انتشار کتابی 
است با نام الفرقان الحق که دو ناشر آمریکایی با نامهای 0۳06 2001 3 


9" و 0۲55 ۷۷۱06 آن را با چاپی نفیس و با تبلیغاتی وسیع منتشر کرده‌اند. 
این کتاب در 366صفحه و 77 سوره با تقلید سبک و سیاق قران و با 
ا را 4 ی 
مسیحی و حتی با رسم الخط قرآنی ندوین و چاپ شده است. برای نمونه 
در سوره‌ای با عنوان تالوت. بند18, چنین آمده است: «مثل الذین کفروا و 
کذبوا بالانجیل‌الحق آعمالهم کرماد اشتدت به لریج فی بومعاصف 
خمله از آیه 8ابراهیم/14 
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اقتباس شده است.[104] سوره‌های این کتاب جعلی,نامهایی چون الانجیل: 
الح اه م صحی وا و ای ها مرها فا سس 
«الانبیاء», «الفاتحه» و «المنافقون» دارند و به جای بسمله با جمله «بسم 
الاب الکفه‌الن خاللماه احه ادص یر مغ و وه ان کانه‌عایه 
را برخی دانشمندان مسلمان بررسی و نقد کرده‌اند؛ مانند صلاح‌الخالدی 
که الاتضار للفرآن رادر نقد آن کاشته ارست. 
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اشاره 


تحریف : دگرگون ساختن لفظ يا معنای کلام. از مباحث مهم کلامی درباره 
تغییر یا عدم تغییر کتب اسمانی 

تحریف مصدر باب تفعیل از ریشه «ح ‏ ر ‏ ف» است. معنای اصلی حرف 
را لبه. جانب, کناره و مرز دانسته‌اند.[1] بر اساس این معنا, تحریف, به 
حاشیه بردن معنای لفظ و ایجاد نوعی دگرگونی و انحراف در مقصود 
گوینده است. دگرگونی یاد شده می‌تواند از طریق جابه جا کردن واژه‌ها, 
اعراب آنهاء تغییر ساختار جمله‌ها يا تفسیر نادرست آنها باشد.[2] برخی, 
«تحریف» را به تغییر و تبدیل که جامع‌تر است. معنا کرده‌اند[3], با این 
مکتوب ندارد.[ 5] 

تحریف در اصطلاح از مباحث مهم کلامی 
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در فرهنگ اسلامی به طور خاص درباره کتاب مقدس (عهد قدیم و جدید) و 
قران مطرح می‌شود. اقسام تحریف از مباحث مورد اهتمام صاحب‌نظران 
است.[6] همه اقسام تحریف را می‌توان در دو دسته اصلی قرار داد: 
لفظی و معنوی. تحریف لفظی, تصرف در ساختار الفاظ و عبارتهاست. 
تحریف معنوی, تفسیر و تاویل نادرست از لفظ و عبارت است که برخلاف 
مقصود گوینده و اغلب بدون استناد به قواعد فهم درست کلام و بر اساس 
رای شخصی و با انگیزه‌های خاص صورت می‌پذیرد. تحریف لفظی خود 
دارای اقسامی است: 1 تحریف به فزونی؛ یعنی افزودن کلمه يا جمله‌ای 
به سخن و متن اصلی؛ 2 تحریف به کاهش؛ یعنی حذف بخشی از حروف, 
واژه‌ها یا جملات متن؛ 3. تحریف به تبدیل و جابه‌جایی که در ان کلماتی 
جایگزین واژه‌های مترادف يا غیر مترادف می‌شود, به گونه‌ای که معنا را 
مخدوش کند؛ 4. تحریف در لحن و گویش که همان تغییر در حرکات و نحوه 
ادای واژگان است., به گونه‌ای که معنای اصلی کلمه فهمیده نشود. | 7] 


طبقه‌بندی آیات تحریف: 


اشاره 


طبقه‌بندی آیات تحریف: 
واژه تحریف به شکل مضدر ور قران نیامده است؛ ولی ابا پرشماری به 
انواع تحریف در آموزه‌های دینی اهل کتاب ناظر است. این آیات را 
می‌توان به 4 دسته کلی قسمت کرد: گروه نخست آیاتی هستند که با 
کاربرد واژگان همخانواده با «تحریف», نمونه‌هایی از تحریف‌گری در 
آموزه‌ها و سخنان دینی و الهی, به ویژه از سوی بهود* زا کزارفن ی کت 
مانند «یحژفون» (بقره/2,5: نساء /4, 46: مائده/د, 13 - 14) و 
«متحرفا». (انفال/8.16) افزون بر این کلمات. واژگان_ دیگری نیز که از 
نظر معنایی نزدیک به تحریف و بیانگر یکی از گونه‌های آن هستند, در این 
گروه جای می‌گیرند. واژگان_ «بدل»(بقره/2:59: اعراف/7,162)؛ 
ِ ,#9 «یلوّون»(آل‌عمران/8 7 1 و «لیا» (نساء/4,46) 
ین قبیل‌اند.[8] لفظی يا معنوی بودن تحریف در این آیات و اينکه مراد 
۳ کدام اموزه و سخن است. اغلب مورد اختلاف مفسران است. (< 
همین مقاله, دسته نخست) 
دسته دوم صراحتاً پاره‌ای از آموزه‌های وحیانی تورات* و انجیل* نازل شده 
بر موسی و عیسی(عليهما السلام)را گزارش می‌کنند. در حالی که این 
آموزه‌ها دست کم به آن صراحت. هرگز در کتاب مقدس (عهدین) کنونی 
پافت نمی‌ شوند. آباتی که از یادکرد صریح» ویژگیها و بشارت آمدن پیامبر 
اسلام در تورات و انجیل خبر می‌دهند, از این قبیل اند. (اعراف/۰7: 17 
فتح/48,29) 
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دسته سوم ضمن انتساب پاره‌ای از باورهای شرک‌امیز, گزارشها و عقاید 
تازیخن به. بهود و تضارا به نقد وه نفی. ضزیح آنها می‌بردازند.. (بزای 
نمونه. : بقر/2؛ 116 مائده/17 رظ نساء/157 ,4( این موارد که به گونه‌ای 
در کتاب مقدس نیز بازتاب یافته‌اند, نمونه‌هایی از تحریف در یهودیت و 
مسیحیت به شمار می‌روند. 
دسته چهارم بخشهای مهمی از تاریخ زندگی و معجزات پیامبرانی چون 
ابراهیم, اسماعیل و عیسی (علیهم السلام) و نیز حوادث مهم دینی - تاریخی 
بهودیت و مسیحیت را گزارش می‌کنند و این به سبب اهمیت بسیار فراوان 
انها در تاریخ ادیان الهی و تکوین و تصحیح باورها و ارزشهای توحیدی است 
(برای نمونه ر. ک: انعام/6, 74 - 81؛ بقره/2, ۰127 ۰)260 بر همین اساس 
تورات و انجیل نازل شده نمی‌توانستند به انها بی‌توجه باشند, ولی این 
گزارشها در کتاب مقدس کنونی نیامده‌اند, در حالی که در بسیاری از 


موارد. جزئی‌ترین مسائل مربوط به حوادت و شخصیتهای دینی و سخنان 
انها را گزارش کرده‌اند. ۳ 

پس از طبقه‌بندی کلی آیات, به شرح هریک از دسته‌های چهارگانه 
می‌پردازيم: 


5اه ارگ ی 


دسته نخست: 

در گروه تخسنت: انتدا آیاتن که در آنها مشتقات تحریف به کار رفته 
بررسی و سپس به آیات دیگر پرداخته می‌ شود. 

1 بهودیان به سرب اهل کتاب بودن؛ با بشارت بعتت پیامبر اسلام و 
ویژگیهای آن کاملا آشنا و در انتظار آمدن وی بودند. از این رو انتظار ایمان 
آوردن آنان به اسلام کاملا طبیعی بود. " اما چون برخلاف توقع آنها, پیامبر 
موعود از میان بنی اسرائّیل برگزیده نشد, او را تکذیب کردند. (بقره/76 رن 
9 90) خداوند با اشاره به تحریف کاملا آگاهانه[9] سخنانش به وسیله 
کز وت از بنی اسر ائیل, از مسلمانان می‌خواهد که به ایمان آوردن آنها 
امیدی نداشته باشند[ 10]: «افَتطمعون آن یمنوا لکم و قد کان فریق منهم 
یَسمعون کلم ال تم یُحرّفوَةٌ من بعد ما لو وهم‌یعلمون». 
(بقره/2:75) مفسران در تعیین مصداق «کلام الله». نوع تحریف و هویت 
تحریف‌کنندگان به اختلاف گراییده‌اند. این عباس؛ ربیع؛ این اسحاق و 
السلام)دانسته‌اند که همراه وی در کوه ار کلام خدا| را از زبان_ آن 
حضرت يا بیواسطه شنیدند (اعراف/12[)7,155]؛ لیکن گروهی از آنان 
تن ازار کشت یه ضیان بش آنسرزایل آنب زا تصرف کردند | ۱3 ] اراد 
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مفسران این دیدگاه را به قرینه «یسمعون کلام الله»تقویت کرده‌اند[ 4 1]؛ 
ولی قرطبی به قرینه اختصاص «کلیم الله» بودن به حضرت موسی(علیه 
السلام) این احتمال را تضعیف کرده است.| < 1 ] برخی این دیدگاه را ساخته 
در مقابل. مفسرانی چون مجاهد. سدی و ابن زید, ایه را ناظر به تحریف 
تورات در موضوع بشارت امدن پیامبر اسلام و ویژگیهای ان دانسته‌اند. 
[17] ابن جوزی این نظر را درست‌تر می‌داند 181 این دیدگاه با توجه به 
آیه بعدي تقویت می‌شود: «قالوا آتحدئوتهم بما 5 قحح الله غلّیکم لیحاجوکم به 
عند ۳ اقلا تعقلون» ۰(بقره/6 7 ,2( عموم ۳9 این آیه را ناظر به 
نان میت اضر شضی از بهود به بزخی کر می‌دانه که ابان: را از 
گزارش دادن بشارت تورات به مسلمانان درباره آضذت و اوصاف پیامبر 
اسلام باز می‌داشتند.[ 19] 

دزبارم. نوغ تحزیف: بزخی آن را معنوی[20].نعضی, لقظی, (کاهش .و 
افزایش) و برخی دیگر اعم از آن دو دانسته‌اند ۰[ 1 2 دیدگاه سومی هم یه 
زا به ال انشا رن مهوت ان سار اه مرن حرش سسان او 


حضرت دانسته‌اند.[ 22] ۱ 
2 خداوند در سوره مائده برای دلداری پیامبراکرم(صلی الله علیه واله) در 
پی کارشکنیهای بهود[23], از پیمان‌شکنی نیاکان بهود و در نتيجه دچار 
آمدنشان به لعنت خداوند و قساوت قلب خبر می‌دهد و اينکه آنان به سرب 
این قساوت؛ به تحریف سخنان الهی دست زده و بخشی از آموزه‌هاي دینلی 
را به‌فراموشی سیردند: «قیما تقضهم مينْقَهم لعنهم ر و جعلنا قلوَهّم 
قپيية بحرفون للم عن تواضعه و تسوا حظ ما دکروا یه ولا ترال 
تط لم ۳ خائتة منهم الاقلیلاً.. تک (مائده/13 ,5( 
شماری از مفسران شیعه[24] و سنی [ 5 2] آرخ را اشاره به تحریف 
معنوی, یعنی تفسیر ناروا و تاویل نادرست تورات دانسته و برخی مورد 
تحریف را ويژگيهای پیامبراکرم(صلی الله علیه واله) و احکام و حدود الهی 
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گفته اند .[261] فخررازی در تقویت این دیدگاه با استناد به تواتر و شهرت در 
فعل کاب و سر یه ان را امس سار دسا ان 
است[27]: اما رشیدرضا ضمن نادرست خواندن مقایسه تواتر کتاب 
معا قاس گرا کرش است ال زارش زاس روتکاف ادا تاره 
کتأب مقدس دانسته و بر وقوع تحریف معنوی و لفظی - اعم از حذف؛, 
اضا واه سید درا کید هی ند (20 علامه‌طا ییا مویظ 
دانستن تحریف‌گری بنی‌اسرائیل* با فراموشی بخشی از آموزه‌های دینی 
انان, تحریف را اعم از معنوی و لفظی دانسته و معتقد است که در نتیجه 
اين کار. بسیاری از اموزه‌ها و معارف اصلی یهودیت فراموش شد و 
موی له اساها مراسا هت آن سرت رام ابر ند ام 
[29] 
جمله و تسوا کظ مما کرد به»(مائده/3 1 ,5( در کنار قرینه «/وتوا 
تیا خر الکسشت»( عصران 3 مشاه 5۱:24 دیدگاه-فرآ ری 
بر اون وق خی ای یات رل دعس وس غله الشاام رات 
9 این بخش را آموزه‌های مربوط به معاد[ 30 ] و لزوم ایمان به 
پیامبراکرم |[ 31] دانسته‌اند. 
ماس (صلی الله عله وال کاوه آق ده الما وه فش 
ارهای صااحطای بطق امه رها رنه رات فربا رورا کم کرو 
سیس افرادی را نزد پیامبراکرم می‌فرستند تا در این باره داوری کند. به 
اس افراد توضه فی‌شود در‌صورنی کسام صلن الله غلبه واه عم 
ی آنان را تأیید نکرد. آن را ت ف 7 ۰ «و من الذین هادو| سمعون : للکذب 
سَمعون لقوم ءاخرین لم یأتوک یُحَرّْفونّ الکلِمْ من بعد مواضعه یقولون ان 


اوتیثم هذا فْحْذوهٌ و ان لم تُوْتوهٌ قاحدُروا...». بر اساس تفسیر ابن عباس, 
سدی و ابن زیر «سمععون» نخست به معنای «گوش دهندگان» و دومی به 
معنای «پذیرندگان» و «یحرفون»صفت قوم است؛ یعنی گروهی که نزد 
پیامبر(صلی الله ات وآله) آمدند, به سخنان دروغ (احکام تحریف شده 
تورات) گوش داده و گفته‌های تحریف گران (قوم) آموزه‌های تورات را 
بی‌چون‌وچرا پذیرفته, پیروی می‌کردند.[32] این تفسیر را بیشتر مفسران, 
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هانه طیری اد دار ظوسی 34 اد ری دار رای [ 30 و ساب 
المیزان[ 37], پذیرفته‌اند. 

بر اساس شأن نزول 0 و سیاق آیات, عالمان بهود خیبر در ازای 
گرفتن رشوه * حکم تورات را به سود برخی افراد ریت راوید گفته‌اند؛ 
زن و مردی از اشراف مرتکب زنای محصنه شدند؛ لیکن برخلاف حکم 
تورات مبنی بر سنگسار شدن, به تازیانه و تشهیر (سوار کردن مجرم بر 
الاغ و نمایش دادن وی در معابر عمومی) محکوم شدند؛ گویا در پی 
اعتراض به اين تبعیضر عالمان مزبور گروهی را برای داوری خواستن از 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) نزد وی می‌فرستند. به دنبال حکم پیامبر(صلی 
الله علیه وآله) به رجم با استناد به وجود آن در تورات و عدم پذیرش آن از 
سوی فرستادگان احبار. پيشنهاد پیامبر(صلی الله علیه والة امبنی بر داوری 
داناترین فرد زمان به مضامین تورات, یعنی «ابن صوریا». را می‌پذیرند و 
او وجود حکم رجم در تورات را تایید می‌کند.[38] تایید ابن‌صوریا و تصریح 
قرآن به وجود حکم مورد اختلاف در تورات. می‌نماید که تحریف یاد شده 
در آية از نوع :دست بردن در هتن تورات نبوده است[39], بلکه آنان: با 
کتمان حد رجم که در تورات کنونی نیز هست[40]؛ حکم تازیانه و تشهیر را 
حکمی الهی معرفی کرده‌اند.[41] بی‌سوادی اغلب اهل کتاب و عدم 
آتتتانی آبان:با تورات ت (بقره/2,278) زمینه این کار را فراهم می‌ساخت. 

در تفسیری دیگر از آیه, مفسرانی چون طبرسی[42], نحاس[43], فخر 
رازی[44] و ابی‌السعود[ 45], «لام» در «للعذب» را به معنای 1 
«سماعون» و دوم را به معنای جاسوسان گرفته‌اند؛ یعنی یهودیانی که نزد 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) آمدند جاسوسان آن گروه از یهودیانی بودند که 
نزد پیامبر نیامده بودند. اینان شنیده‌های خود را به. آنها و .دیکر دشهنان 
کزازش می کردند. تا با تحزبف و کم و زیاد کردن آن, به پیامبر خدا دروغ و 
افترا بنندند. زمخشری این تفسیر را برنمی‌تابد ۱161۰ 

4 گروهی از یهودیان. هنگام سخن گفتن با پیامبراکرم(صلی الله علیه 
وآله) افزون بر سخنان غیر مودبانه, با کاربرد برخی عبارات و واژگان, معنا 
و مفهوم توهین آمیژزی از آن قصد می کرده‌اند: «من الذین هادو| یحرفون 
الکلم عن مَواضعه و یقولون سمعنا و عصینا واسمع غیر مُسمع و رعنا لي 
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الستمم وطعا فحالن لام فالیا تفا واعا ماتته انط نا 
لکان حَیرّا هُم‌واقوم...».(نساء/4, 46 - 47) برخی از مفسران, مراد از 
«کلم» را تورات؛ و تحریف را به معنای عام آن دانسته‌اند. در این دیدگاه, 
حذف و اضافه و تغییر برخی اخ ها تورات پا ارائه تفسیری نادرست از 
آن؛ همچجنین تفسیر نادرست سخنان حضرت موسی(علیه السلام)درباره 
بعثت پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله), از مصادیق تحریف یاد شده است؛ 
اما ظاهر و سیاق آیات نشان می‌دهد که مراد از «تحریف کلم», تحریف در 
کاربرد و معانی برخی جمله‌ها و واژگان؛ هنگام سخن گفتن با پیامبر(صلی 
الاب یه لاه ی و ای شاه لها سس از «مر فقوت 
الکلم», عطف تفسیری و ۳ ی است. 

5. آیات 78 - 79 بقره/2, یهودیان عصر پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله) را 
در ارتباط با کتاب ,دینی خویش به دو گروه باسواد و بی‌سواد و 
می‌کنند: «و منهّم امّیونَ لایعلمون الکتت للاآمانی وان هُم الا َظتون * 
فویل للذین یکتبون الکتب بایدیهم تن فه‌لون هدا عن عند ات بر 
اساس این را فتاه امیها به سیب ناتوانی در خواندن و نوشتن؛ , از آموزههای 
ثورات آگاهی دزستی. تداشته‌اند. دانستتهاین را که آموژه‌های خورات 
می‌دانستند, ارزوها, پندارهای باطل و باورهای تحریف شده‌ای بود که از 
عالمان خویش فراگرفته ی ۰[ 48 گروه دوم» عالمان و احبار بهود و آشنا 
به خواندنر و نوشتن و آگاه از تورات بوده‌اند. این دسته با توجه به 
تی‌تشادی کروی تست و اش ان ارو رات مطالیی راار س هرد 
نوشته و آن را به نام سخنان خدا| به مردم معرفی می‌کرده‌اند ۰[ از 
«فای» تفریع «فویل» برمی‌آید که پندارهای نادرست گروه نخست که آنها 
را تعالیم تورات می‌پنداشتند. برگرفته از نوشته‌های نادرست احبار بوده 
است. این کار احبار نسبت دروغ به خداوند بود و گمراه شدن مردم را در 
پی داشت, بدین سبب به شدت نکوهش[50] و به آن وعده عذاب داده 
شده است: «.. قویل لهّم فا کتبت ایدیهم و ویل لهْم مفایکسبون». 
(بقره/2,79) ۲ 

مصداق «کتاب نوشته شده» و «نویسندگان آن» مورد اختلاف است. اغلب 
مفسران نخست, همانند ابن‌عباس, قتاده, ابوالعالیه, ابن زید[51], عکرمه, 
کلبی و سفیان ثوری[52], مراد از آن را تورات و نویسندگان را احبار و 
عالمان یهود در 
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عصر پیامبر(صلی الله علیه وآله) دانسته‌اند. بیشتر مفسران تاختر و 
معاصر, مانند طبری, طوسی, زمخشری[53], ابن جوزی, واحدی و علامه 
طباطباپی [ 4 5 ] نیز با اشاره به الف و لام تعریف در «الکتاب», این دیدگاه 


را پذیرفته‌اند. بنابراین نظر, احبار بهود با هدف تردید افکنی در دل 
توده‌های مردم اوه و جلوگیری از گرایش انان به اسلام, ویژگیهای باد 
نوم یرای شامترا کر صلی الله علی واله) رورا را ین دادم آن اه 
ویژگیهای پیامبر(صلی الله علیه وآله/را با اوصاف آمده در تورات ناسازگار 
خواندند. در شمار انگیزه‌های این تحریف. رشوه گرفتن و حفظ ریاست و 
زعامت خویش و منافع آن. آهذة است 351۰ ویژگیهای باد شده برای 
پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله) در تورات و نیز اوصافی که احبار یهود 
جایگزین آن: کردندر ار سنوی ففشر آن: متفاوت: ۳ شده است.[ 6 5] 
این شان نزول در برخی احادیث نیز تأْیید شده[ 7 5 ] و با ظاهر و سیاق 
0-72 سار ار اشت. 

طبرسی, سمعانی, ابوحیان و برخی دیگر از مفسران. ضمن گزارش شأن 
نزول مشهور, آن را به دیده تردید نگریسته‌اند.[58] آلوسی با پذیرش اصل 
شان نزول, درباره مصداق کتاب نظر دیگری دارد. به اعتقاد وی احبار با 
تا سای هام اسای رات فا سرا که را وس 
نوشته بودند» به نام تورات در میان توده‌های بهود و عرب رایج ساختند؛ 
همچنین گفته است: شاید مراد از «کتاب». تفسیرها و تأویلهای نادرستی 
اه ات اند که اسای شمه دراه و۱۵ 

دو تفسیر نادر نیز در این باره وجود دارد: الف سدی, کتاب نوشته شده را 
اشاره به تورات ندانسته و معتقد است که شماری از بهود مطالبی را از 
پیش خود ساخته و پرداخته و به نام کتاب ره به گروهی از عربهای 
اف و فاقد کتاب آتاه فروختند 61۰ ب ۰ ابومالک آیه را در شأّن 
عبدالله بن سعد بن سرح نازل دانسته است. ۱9 وی از کاتبان وحی 
بود و چون می‌خواسته آیات قرآن را برخلاف املای پیامبر(صلی الله علیه 
واله)بنویسد, مرتد گردید.[61] ظاهر و سیاق آیات با این دو دیدگاه سازگار 
نیست.[ 62] 
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0. . بر اساس ظاهر ایه 79 ال عمران/3 شماری از عالمان بهود, نوشته‌های 
غیر وحیانی را با لحن و آهنگ ویژه تورات تلاوت می‌کرده‌اند تا مسلمانان 
کفان کش کم تس نت ار آن است. آنان ترا امسر های هر تور 
را وحی* الهی می‌خواندند. آیه‌یاد شده, جزثی از تورات و سخن خدا بودن 
آن نوشته‌ها را نفی ۲ تأکید می کند که آنها خود نیز وحیانی نبودن آن 
نوشته‌ها را می‌دانند؛ ولی با این حال به خداوند نسبت دروعغ می‌دهند. *9 
آن فتفم. لقریف) یلوون السیتتهم بالکتب لتَحسوه مر التب و ما هو من 
الکتب ویقولون ۳ 


الکذت و هم یعلمون». 
مشهور مفسران آبه را اشاره به شماری از احبار بهود مدینه, مانند کعب 


بن اشرف. مالک بن ضیف و حی‌بن اخطب دانسته‌اند .[631] ابن عباس کفته 
1 درباره بهود و نصارا نازل شده است؛ گروهی که هم مطالبی را 
از تورات و انجیل حذف کرده و هم بر آن افزودند.[64] 
مفسران درباره و تخریهت. اد ده ور آیعه یدحا بکسانی دار نز 
وهی چون مجاهد, ربیع» ابن عباس,: وهب‌بن منبه, بر بر این باورند که احبار 
نوشته‌های ساختگی خود, از جمله درباره ویژگیهای پیامبر(صلی الله علیه 
واله) را همانند تورات ت تلاوت و جزتی از کتاب نازل شده بر موسی(علیه 
السلام) قلمداد می‌کردند.[ 65] بر اساس این تفسیر, نخستین «کتاب» یاد 
شده در نت همان کتاب یاد شده در آیه 79 بقره/2 است: «فویل للذین 
یکتبون الکتب بایدیهم ۰ قمی؛ مقاتل, طبری, .661 زرکشی, علامه 
طباطبایی [ 67] و برخی درک از مفسران نب نیز این دیدگاه را پذیرفته‌اند. در 
مقابل, به اعتقاد فخررازی و الورندی: احبار 9 تلاوت تورات (عراب و 
خر کات, تخشهابی از ان.را تفنید.داده هه در یه معا ان زا دکر حون 
ساخته و همان الفاظ را عین جملات نازل شده می‌خواندند.[68] از 
گفته‌های طوسی, 0 و برخی دیگر نیز می‌توان این تفسیر را به 
دست آورد ۱091۰ در : نقلی دیگر از ابن عباس. وی ۳1 را اشاره به حذف و 
اضافه بخشهایی از تورات دانسته است.[70] 
7 بنی‌اسرائیل هنگام ورود به سرزمین کنعان, فرمان یافتند که با حالتی 
خاص, از دری معین وارد 
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شده و عبارتی مشخص را مبلی بر طلب آمرزش بر زبان جاری کنند تا 
خداوند از گناهان گذشته آنان در اما وهی تایه رت آن 
عبارت خاص؛ جمله‌اي تمسخرامیز بر زبان آوردم و در نتیجه به عذاب الهی 
دچار ۹ و اذ قله ادخلول هذه الفريَة قکلوا منها حَیتٌ شنم ِ 
وادخلوار الباب سَجذا وقولوا حطةٌ تغفر لکم خطیکم و سنزید : المُحسنین * 
فبَدل الذین ظلموا قولا غَیرَ الذی قیل لهم ..» (بقره/2 ۲ 8 - 59 و نیز 
اعراف/7, 162-1) مفسران درباره معنا و عربی و دخیل بودن 2 
«حطه» و نیز واژه يا جمله‌ای که به جای آن گفته شد. بر یک نظر نیستند. 
(< > باب حطه) ۳ 
8 بر اساس برخی ایات, اهل کتاب. به ویژه یهودیان یثرب, با هدف 
گمراهی و تزلزل فکری و اعتقادی مسلمانان. بسیاری از حقایق یاد شده 
در کتاب دینی خویش در ارتباط با اسلام را اگاهانه و از سر تعمد, کتمان 
کرده و حق فباطل زا :دز هم‌فی متختتن: خداوند در کنار ِ_ِ به پذیرش 
اسلام, آنان را از این کار باز می‌دارد: «وءامنوا بما انژلت . * و لاتلبسوا 
الحق بالبطل وتکتموا الحغ" واننم تعلمون» ۰ (بقره/2 21 42 و نیز 
آل‌عمرآن/3:69 - 71) مفسران. درهم آمیختن حق و باطل را تحریف, 


شبهه افکنی. تفسیر و تأویل نادرست و باطل نمایاندن حق معنا کرده‌اند؛ 
نوعی در هم آمیختگی که ون ان تشخیص سره از ناسره نامیسر است. | 1 7 ] 
آنان در تعیین مصداق حق و باطل به اختلاف گراییده‌اند؛ حسن و آبن زید, 
حق را آموزه‌های درست تورات؛ و باطل را تعالیم تحریف شده آن 
داستته‌اید | 2 : طبرسی: ابوجبان: .عا شطاطنایی وه این تفمی زا 
پذیرفته‌اند. علامه‌طباطبایی با استناد به «و انثم ون آیه را اشاره به 
کتمان. تحریف پا تفسیر به ری پاره‌ای از آیات تورات و معارف دینلی 
می‌داند؛ اقدامی که بازشناسی حق و باطل را از یکدیگر نامیسر 
می‌ساخت .۱731 ابن عباس و قتاده, «حق» رز اسلام ظاهری گروهی از 
یهودیان یثرب و «باطل» را نفاق درونی آنان گفته‌اند .۱۳/11 تعلبی و بغعوی 
این دیدگاه را پذیرفته‌اند .۱7*51 بر اساس ان 72 آل عمران/3 گروهی از 
اهل کتاب (یهود) بر اساس نقشه‌ای هماهنگ و با هدف تردید افکنی در دل 
مسلمانان به یکدپگر ص99 می‌کردند که در آغاز روز ظاهر 1 اسلام آورده 
ممایان موی ار ای ردان ون ری وی مه را اسان اه کان 
به موسی و عیسی(علیهما السلام), و 
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9. یهودیان دوستی خدا| و مقرب درگاه الهی بودن و نیز بهشت را در 
انحصار خود می‌پنداشتند. (بقره/2,110) خداوند در اثبات دروغ بودن این 
ادعاء از آنان می‌خواهد اگر در ادعای خویش صادق‌اند. آرزوی مرگ کرده, 
به سرای دیگر روند؛ اه ۱6۱۰ را حریص‌ترین افراد به زندگی دنیا 
می‌خواند که به سبپ ترس از کیفر کردار خویش هرگ آرزوی مرگ 
نخواهند کرد:«قل ییا لذین هادوا آن رمث آنکم اولیاء للم من ون 
الناس و فَتمتوا الِموت ان کم صدقین * و لا تمنونه ۳ بماقگخت ایدیهم 
والله "عنم ی .(جمعه/6 ,7-02 و نیز بقره/2؛ 94 06 انواع کفر 
و گناه[ 7 7]؛ مانند تکعذیب پیامبر اسلام و تحریف کتاب خدا| و ویژگیهای 
ساهرا رل اف له والماه ان مصایی حاقنت ایو امد 


شده است ۱91۰ 


دسته دوم: 


دسنه دوم-_ ٍ 

این دشته آباشه از آموزخهانی ضریع در تورات و اتخیل بان مب ‌کنند. که 
دست کم آثری روشن از انها در نسخه‌های عربی و فارسی موجود کتاب 
مقدس به چشم نمی‌خورد. بشارت بعثت پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله), 
یادکرد برخی از ویژگیهای اض حضرت [79] و مسلمانان نخستین و گسترش 
اسلام[80] (اعراف/7, 157؛ فتح/48, 29؛ صفٌ/61, 6) از اين قبیل 
است: «األذین یعون السول اللَیرة لاه الذی یجدوتة مکتوبتا عندهم فی 
لتّورة والانجیل...».(اعراف/7,157) بر اساس همین آموزه‌های مکتوب, 
نام و تشانه‌های پیامیزا کرم(صلی الم علیه.واله ابه کونه‌ای براق افل کنات 
و دست کم عالمان آنهاء روشن _ ۳ است که آن حضرت را همانند 
پوی اس ارات بایان از مواعع اه کاب در بتخووه 
با اسلام نشان می‌د هد که آموزه‌های مزبور در کتاب مقدس عصر نزول 
بوده است. گواه این مدعاأ آنکه بهود و نصارای آن عصر در برابر مشرکان 
با اشارهبه فردی آمدن شاهیرا کم صلی الله علیة واله و کناب آسمانی او 
به خود نوید پیروزی س آینده را می‌دادند[ 82]: «و لا جاءهم کِتَبٌ من عند 
الله خضدق لما مَفخم وکانوا مين قبل یَستفتحون عَلی الذین کقروا فلا 
جاء‌هم ما غَرّفوا کقروا به...». (بقره/2,89) پس از بعثت پیامبر نیز گروهی 
از اهل کتاب؛ به ویژه 0 از 
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عالمان آنها[83], براساس همین آموزه‌های تورات و انجیل ایمان آورده 
(قصص/28, 52 - 53) و گروهی دیگر به رغم آگاهی از حقانیت قرآن و 
پیامبر(صلی الله علیه وآله)به کتمان و تکذیب و تأویل نادرست بشارتهای 
تورات و انجیل پرداختند.[84] (بقره/2,89) افزون بر آنچه گفته شد. اگر 
آموزه‌های یاد شده. در کتاب مقدس عصر نزول نیامده بود. بهترین مستند 
و مستمسک برای آنان در تکذیب پیامبر(صلی الله علیه واله)بود.[85] 
مویّد دیگر اينکه استناد به بشارتهای کتاب مقدس, در احتجاجها و گفت و 
گوهای پیامبراکرم[86] و برخی پیشوایان معصوم شیعه[87] با اهل کتاب 
نیز گزارش شده است؛ همچنین تلاش شماری از مفسران[88] و 
بژوهشگران مسلمان [89] از آغاز نزول قرآن تاکنون برای تطبیق نام 
شامیراکرم با بزخی‌واز کان کنایسمدسی, فانید «قار فلیط 901 ]زر با موجه یه 
همین بشارتها بوده است. 

فعاصران ار اهل کنات با اتتادن ست‌های ار اند ه انصل کنمتی که 


شحو شین ار اه امسر وه رین باتوی ار یا رم اور 
انوس اس 9 باس این است و بر اقا ار اتبسن 
نسخه‌های متعدد و در عین حال متفاوتی از آن وجود داشته است. (< 
راو اک 
وعده پاداش بهشت به موّمنانی که با جان و مال خویش در راه خدا جهاد 
کرده و کشته می‌ شوند؛ از ذبکز اموزه‌هایی است که به تصریمر_ قرآن در 
تورات و انجیل نیز اوه است: (توبه/9؛ 1) (<> انجیل, آموزه‌های 
انجیل), در حالی که این اموزه‌ها در تورات و انجیلهای کنونی بافت 
نمی شوند. 
معا مرکا ماش کی تیار وان آفره اه 
باورهای اساسی و مشترک ادیان آرتتضا نف و بخشی از آموزه‌های وحیانی 
است که بنا به لصریح قرآن, در کنار اصل توحید بر موسی(علیه 
السلام)نازل شده ,است: تن ی ال لا الح الا آتا قاعبدنی ... * ار" 
الساعة ءایبةٌ آکاذ آخفیها لْجزی کل تفس بما تسعی».(طه/20, 14 - 15) 
قایرات اش ها ار ار ارو وی اه ار وه 92اه 
باید در تورات یز 
آمده باشد, در حالی که از اين مسئله در تورات کنونی, سخن و اثری 
نیست.[93] البته علمای یهود به مواردی استناد جسته‌اند[94]؛ ولی دلالت 
آنها چندان روشن نیست و تعبیر کلی «آخرت»[95] نیز به معنای فرجام 
دنیوی است.[96] فقدان آموزه‌های مربوط به معاد می‌تواند جزو بخش 
فراموش شده کتاب مقدس باشد[ 7 9]: و | حظ] مشانگروا». 
(مائده/5,/13) 


دسته سوم. 


دسته سوم . ٍ 7 

دسته سوم از آیات ضمن انتساب پاره‌ای از باورهای شرک‌آمیز, گزارشها و 
عقاید تاریخی به بهود و نصارا؛ به نقد و نفی صریح انقامی‌نردازند: اعتقاد 
به فرزند داشتن خداوند (بقرهم/2 116؛ انبیاء/21,26؛ مریم/92-19,91), 
العشت. حصرت. هریم هه مس ها آلسلای (مانده ۳ فلت 
(مائده/5, 17 و 72 -73), جادوگری حضرت سلیمان (بقره/2,102), یهودی 
بودن, پیامیزانی جون: ابراهنم اسعاغیلم اسخای: عفوت .۵ اسباط( هم 
الساام هی 2140 آل‌ممران ۱۱۱ مصاوت ۵ کشتم. تتون‌سظرت 
ی لت اسلا را و ماحضار هداس و و موه مات 
در یهودی يا نصرانی شدن (بقره/2, 135, 111) از این قبیل‌اند. 


دسته چهارم: 
دسته چهارم: 


این دسته از آیات, بخشهایی مهم از تاريخ زندگی و معجزات ت شماری از 
پیامبران تر ک: ۱ گزارش می‌کنند که در کتاب مقدس اثری از آنها نیست. 
به چند نمونه از اين آیات می‌پردازیم: 

قرآن بخشهایی مهم از تاریخ زندگی حضرت ابراهیم(علیه السلام) را 
گزارش می‌کند که اثری از آنها در عهد عتیق نیست[98]؛ مانند رویارویی و 
احتجاج وی با بت‌پرستان, بت شکنی و افکنده شدن وی در اتش و رهایی 
از ان (برای نمونه: انعام/6, 74 - 81: مریم/19, ۰42 انبیاء/21, 52 ۰71 
شعراء/26, 69 - 82), دیدن ملکوت و چگونگی زنده شدن مردگان. نزول 
صحف بر وی, عزیمت به مکه, تجدید بنای کعبه به کمک اسماعیل(علیه 
السلام) و تشریح مناسک حج (بقره/2,127, 260 انعام/6,75؛ 
ابراهیم/14,37: حج/22, 27؛ نجم/53, 37؛ اعلی/87. 14 - ۰19 به ویژه 
آنکه از دیدگاه قرآن, کعبه, نخستین جایگاه مقدس و خدایرستی در روی 
زمین بوده و دست کم از زمان حضرت ابراهیم(علیه السلام) وجود داشته 
است. (بقره/127 ۳ ابراهیم/14. 37 آل عمران/96 ,3 فقدان این 
گزارشها در کتاب مقدس کنونی به ویژه با توجه به رواج گسترده شرک و 
بت‌پرسنی در 
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میان بنی‌اسرائیل از اغاز خروج از مصر تا قرنها پس از استقرار در 
سرزمین موعود و نیز تاکید عهد عتیق بر معرفی اورشلیم و مسجدالاقصی 
به عنوان تنها سرزمین و جایگاه مقدسر کاملا معنادار خواهدبود. 

همچنین در کتاب مقدس. برخلاف قرآن (مریم/19,54 - 55؛ انبیاء/21, 
5 از شخصیت حضرت ابراهیم(علیه السلام), اسماعیل(علیه السلام)و 
فرزندان وی تصویری تیره و تار ارائه شده[100] و در مقابل. مجرای 
تحقق همه وعده‌های خداوند به ابراهیم(علیه السلام) و استمرار نبوت؛ 
مصر بت اسحاق و پس از وی یعقوب و پسران یعقوب و آن‌گاه قبابل 
دوازده‌گانه بنی اسرائیل معرفی شده است ۰[ 001 ] ۱ اج اسحاق. 
اسماعیل) 

نمونه دیگر داستان گاو بنی‌اسرائیل (بقره/2,67 - 73) است. 

قرآن کرنم معجزه‌هایی را نیز برای مسیح(علیه السلام) گزارش می‌کند که 
در اناجیل چهارگانه وجود ندارند؛ مانند آمدن رطب تازه برای مریم(علیه 
السلام)پس از تولد مسیح(علیه السلام)(مریم/19, 4 - 26), سخن گفتن 
مسیح(علیه السلام)در گهواره (آل‌عمران/3, 46 مائده/5,110؛ مریم/19 


323-9) و زنده شدن پرندگان گلین به دست وی و با قدرت خداوند. 
(ال‌عمران/49: 3 مانده/110:<) وخیاتی و عازی از تحریف بودن فرآن :و 
اضالت تاربخن. ان از یک نو و وجهزن پاره‌ای تردیدها در تاریخ و محتوای 
اناجیل رسمی, اختلاف نسخه‌ها و نیز نگارش آنها .یه .دشست: بر ( عاب 

انجیل), همچنین گزارش این معجزات دا اناجیل غیر معنبر از نظر 
مسیحیت[102] از سوی دیگر, احتمال نادیده گرفتن یا حذف گزارشهای یاد 


شده راقوت می بخشند. 


نظریه‌های تحریف کتاب مقدس: 


نظریه‌های تحریف کتاب مقدس: 

بر اساس آنچه گفته شد بیشتر مفسران و قرآن‌پژوهان نخستین»؛ 
متأغرا 1103 معاضر ۱102 کناب مقدنن را تخرنت شدم و فاد ساختار 
وحیانی دانسته و بر اين باورند که افزون بر تحریف معنوی, انواع تحریف 
ای هی واه اه اه ای سس ات را و نات 
ادعای خویش افزون بر آیات بررسی شده, به مواردی همچون اختلاف 
نسخه‌های سه‌گانه عبری, سریانی و یونانی عهد قدیم, تاریخ تدوین, عدم 
تواتر و نگارش آن قرنها پس از موسی(علیه السلام) و به دست عزرای 
وتا ناش اناخیل به.دست. ره اختلاف, آنها ما بکدیخر: تامعقولن و 
توجیه‌ناپذیر بودن بپخشی از آموزه‌های کتاب مقدس و 
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تناقضهای موجود در آن استناد کرده‌اند. برخی از احادیث اسلامی[105] و 
نیز بعضی پژوهشگران کتاب مقدس بر این نظر صحّه می‌گذارند 1۰ در 
این دیدگاه با استناد به برخی از ایات: کتاب مقدنین. .مورد تأیید اجمالی 
قرآن خوانده شده است.[107] 

در مقابل. برخی چون ابوحاتم رازی, از متکلمان اسماعیلی قرن چهارم, 
«تحریف کلم» را صرفاً به تأویل نادرست و تحریف معنوی تفسیر و در 
دفاع از کتاب مقدس:؛ اختلاف نسخه‌های شسبه کاتة عبری, سریانی و یونانی 
عفد قویم و اتاحیل چمار کاند باکر رابت اخطلاق فر انا مانته کرو‌اند: 
[108] 

برخی دیگر از صاحب نظران با تأکید بر تکون کتاب مقدس کنونی به دست 
پشر و نفی این همانی ان با تورات و انجیل نازل شده, بر این باورند که در 
آیات بیانگر «تحریف کلِمٌ» هیچ تصریحی به تحریف تورات و انجیل نشده و 
ات تا ارس خی را ات من ای من موه 
ناظر نیست, , بنابراین درباره تحریف کتاب مقدس کنونی باید بدون لحاظ 
این آیات, داوری کرد.[109] ۱ 

اس بای ی هی ار تا 
وی در ای ار ما 
تسه ای اد ی مه مر کاب من سوت جوا اس ار ان 
است و تحریف به حذف و اضافه در آن وجود دارد.[10 1] 
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اشاره 


تحریف ناپذیری قرآن: سالم ماندن قرآن‌کریم از هرگونه تغییر 

تحریف از ریشه «ح ‏ ر ‏ ف»[1] به معنای مایل کردن, به کنار بردن و 
دگرگون ساختن آمده[2] و تحریف سخن, متمایل ساختن معنای کلام از 
مقصود گوینده به سَمت احتمالی که می‌توان سخن گوینده زان از حول 
کرد[3] و در نتیجه ایجاد نوعی دگر گونی در مقصود گوینده است. 

این واژه در قرآن (نی: بقره/75 2 نساء46/۶, 4؛ مائده ۸ 1 1( و 
روایات[4] به همین معنا به کار رفته است. 

تحریف قران را می‌توان به دو نوع معنوی و لفظی قسمت کرد. مقصود از 
تحریف معنوی تفسیر و توجیه سخن بر خلاف مقصود گوینده است. این نوع 
تحریف در قران رخ داده و امیرمومنان. امام‌علی(علیه السلام) نیز از وقوع 
آن. دز نمان, خود و آینده خبر داده است.[5] قرآن مجید نیز از وقوع این 
نوع تحری ف* در کتابهای آتساتت پیشین خزارنتن داده است. (بقره/5 7 ۳ 
نساء/4,46) 

تحریف اقسامی دارد و به عبارت دیگر به چند معنا استعمال می‌شود که 
برخی از معانی آن در قرآن واقع شده است. این اقسام عبارت‌اند از: 1. 
تحریف در معنا. اين قسم از تحریف به تفسیرهای نادرست (تفسیر به 
رآی) باز رد2 که در روایات اسلامی به شدت از 1 نکوهش و نهی 
شده است., با این حال در مورد برخی از آیات قرآن‌کریم رخ داده است[6] 
و برخی مفسران خواسته یا ناخواسته در دام آن افتاده‌اند. 2 تغییر در 
حروف و حرکات قران. در قرائتهای مختلفی که از قران‌کریم در دست 
است تغییراتی در حرکات و اعراب و احیانا حروف برخی کلمات رخ داده 
است, بنابراین, این قسم تحریف نیز واقع شده است, هر چند این گونه 
تغییرها در قرائت رایج در مصاحف کنونی راه نیافته است.[7] 3. تغییر 
کلمات قرآن. این قسم نیز گرچه در گذشته روی داده؛ ولی از سوی بیشتر 
مفسران مردود شمرده شده است و ضمن مقابله با از جیزی از آن 
تغییرات در قرآن موجود راه نیافته است .۱9 در حقیفقت کی از انگیزه‌های 
توحید مصاحف در زمان عثمان رویارویی با این نوع 
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تغییر در قرآن کریم بوده است. 4 تحریف به معنای افزودن بر الفاظ و آیات 
قرآن کریم. این قسم از تحریف به اجماع دانشمندان نه در قرآن واقع شده 
و ته کسی آن را اذعا کرده است و بطلان آن نزد همه مسلمانان از 
ضروریات است و خود قران‌کریم نیز از عدم وقوع ان به طور قطع خبر 
داده است (بقره/2,24). 5. تحریف به معنای تبدیل يا کاستن از عبارات و 


آیات سوره‌هایی از قزان کریم ۱91۰ در مقاله حاضر تنها درباره این قسم از 
تحریف بحث شده, روایات مربوط به‌آن و دیدگاههای مفسران درباره آن 
بررسی می شوند. 

آیة الله خویی‌از قسم دیگری از تحریف نیزخبر داده که در قرآن کریم واقع 
شده است و آن, این است که بخشی از قرآن موجود را که قطعاً از طرف 
خداوند وحی شده و رسول خدا بر مردم قرائت کرده و در مصاحف و 
مصحف رایج نیز کتابت شده و جزو قرآن کریم است, پنداشته‌اند که از 
باب تبرک در مضاخف. .نکاشته شده است؛ مانند ایه «بسم‌الله_الرحمن 
الرحیم» و دو سوره «معوّذتین»[10] که البته اين قسم نیز حقیقتاً تحریف 
به شمار نمی‌ایند. 

در هوره تخررفت قرا نب تفرظه عتی. کاسته ند آبة با اباتت از قوان کریم 
دیدگاه مشهور میان مفسران این است که با توجه به ضمانت خود 
قرآن کربم, ادله سلامت قرآن از تحریف مبنی بر اينکه خداوند حافظ 
قران کریم اشت‌تف یر با تمحر دایس رشتول وا صلی الم علعتواله اد 
عمومی کردن حفظ, کتابت و قرائت ت قرآن‌کریم و نیز انتشار قرآن‌کریم در 
میان مسلمانان هب آیه‌ای با آن ۳ نشده و قرآن رایج 7 میان 
رسول ۳ الله علیه شده است, بدون هیچ‌گونه روز و 
کاتر ات اش الاح سیسات رهام اساامی این 
دید کاه مین رانبا آستها و حالشمای بواخه‌ساخته و اه بعشقه تاه 
شدن آیه پا آیانه از قران کر یم دامن زده است. در ادامه این روایات در دو 
بخش منابع اهل سنت و شیعه بررسی می‌شود.ض 


میات فصرنی فا فد انم آعان واه 


اشاره 


روایات تحریف نما در منابع اهل سنت: 

در منایع و مدارک اهل‌سنت. کهن‌ترین منبعی که از چالشی در 
تحریف‌ناپذیری قران حکایت می‌کند, موطا مالک‌بن انس (م 9ق.) 
است؛ ِ با سند خود از عايشه چنین نقل می‌کند: از جمله آیات قرآن 
آیه ». رضعات معلومات یحرمن ۰ بود. پیامبر خدا(صلی الله علیه 
واله) ۳ ۳۹ رفت, در حالی که این آیات از قرآن, بت می‌شد[ 11] و از 
مالک‌بن انس نقل شده که جچون اوایل سوره برائت ساقط شد, در یی آن 
«بسم‌الله» هم افتاد و این ثابت است که حجم سوره برائت به اندازه سوره 
بقره بوده است. 12] 
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پس از ان در منایع حدیثی متقدم اهل‌سنت از قبیل صحاح[13]؛ 
مسانید[14] و سنن[15] کم و بیش احادیثی به چشم می‌خورند که در 
ظاهر بر تحریف قرآن دلالت دارند. پس از قرن سوم نیز نسائی[16] (م 
5ق.). طبری[17] (م 310ق.), طبرانی[18] (م 360ق.) و حاکم 
نیشابوری[19] (م 405ق.) روایات تحریف‌نما را در کتابهایشان نقل 
کرده‌اند. 

بررسی تفصیلی دانشمندان اهل‌سنت درباره اسانید و توجیه مضامین 
گوناگون این احادیث همزمان با صدور اين روایات نیست. این بررسیها به 
زمانهای متاخرتر تعلق دارند. قراین و شواهد نشان می‌دهند این رویکرد در 
قرن سوم یعنی همزمان با تدوین صحاح, مسانید و سنن شکل گرفته 
است. به نظر می‌رسد «قاسم بن سلام» (م 2و.) نخستین کام را در 
کتاب فضائل القران در این زمینه برداشته است. وی پس از ذکر بخشی از 
این اخبار می نویسد. این امور (مواردی که‌بر نقصان در قران دلالت 
می‌کنند) مانند تعبیر «صلاخ‌العصر» در آیه 8 بقره/2: «حفظوا علی 
الصّلْوت والصَلوة الوًسطی صلاة العصر...» در تفسیر قران به کار فی‌ایند:: 

[20] ابن‌سلام کتابی دیگر با نام الناسخ والمنسوخ نگاشته است ۷ 
ابوجعفر نحاس (م 38 (( ضمن اشاره به مطالب آن از نوعی از نسح نیز 
یاد می‌کند و آن این است که آیه‌ای نازل شود و مدتی هم تلاوت گردد. 
سپس تلاوت آن آیه نسخ شود؛ ولی حکمش باقی باشد.[21] این عبارت 
سندی تاریخی درباره نظریه معروف «نسخ‌تلاوت و نه حکم ایه» و همواره 
در توجیه احادیث تحریف به نقيصه مورد توجه دانشمندان اهل سنت بوده 
است. هرچند ابوجعفرنحاس از پذیرش این نظریه سرباز زده و خود راه 
حلی دیگر برای این روایات نشان داده است.[22] 


در این میان کتاب تاهیل مشکل القرآن از آبن قتیبه (م 6ق.) که به 
انگیزه دفع شبهات و دفاع از ساحت قرآن تحانتتته شده[ 23 ], جایگاهی 
ویژه‌دارد. وی در این کتاب به توجیه احادیث وجود لحن و خطا در 
قرآن[24] که به نوعی با تحریف در الفاظ قرآن پیوند می‌خورند و نیز به 
تاویل و توجیه اخباری پرداخته است که از تفاوت مصحف ابن مسعود ۲ 
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موجود, حکایت می‌کنند.[25] در طلیعه قرن چهارم تلاشهای طبری (م 
0ق. در این زمینه ارج نهادنی است.[26] 
کوشش اهل سنت برای اثبات سلامت قرآن از تحریف که با توجیه احادیث 
تحریف‌نما از قرن سوم اغاز شده همچنان تا عصر حاضر ادامه دارد. اگر 
برخلاف پندار برخی که راه افراط پیموده, صاحبان کتب‌حدیتی را به دلیل 
گزارشن اخادنت تجربف‌تهاء, از قانلان به تحزیف/ به تقمار, فی‌آورند| 7 2 به 
اعتدال حکم کنیم و نیز از نقدهای جدی بر علاجهای احادیث تحریف‌نما 
چشم بپوشیم. تنها باید تفکر ابن‌شنبوذ بغدادی (م 328ق.) را چالشی در 
این بستر یکسان به جساب آوریم؛ وی که مَقری بغداد بوده و در فهرست 
قاریان چهارده‌گانه به شمار می‌آید[ 28 ] قرآن را بر قرائتهای_ شا 
می‌خوانده و بر این پندار بوده است که‌عثمان نتوانست همه قرآن را 
جمع‌آوری کند. 500حرف از قرآن موجود ساقط شده و صحابه نیز 
چیزهایی بر قران افز وده‌اند.[ 29] شعرانی (عبدالوهاب بن احمد, م. 
973ق.) نیز در قرن دهم ادعا می‌کند که اگر در دلهای ناتوان شک و تردید 
نمی‌افتاد تمام انچه را که از مصحف عنمان ساقط شده بیان می‌کردم. 
[30 ]در عصر حاضر نیز محمد الخطیب در کتاب خود, الفرقان به این پندار 
دامن زده است. 
از جمله اآنان احمدبن محمد تعلبی[31] (م 437ق.). ابن حزم 
اندلسی [ 32](م 456ق.), علی‌بن احمد الواحدی[33] (م 467ق.), حسین 
بن مسعود بغوی[34] (م 6ق.), جارالله محمود زمخشری[35] (م 
ات و ار 0 
احمد قرطبی[39] (م 671ق.), عبدالله بن احمد نسفی[40] (م 10 7ق.), 
اسماعیل بن کثیر دمشقی[41] (م 771ق.). عبدالله بیضاوی[ 42] 
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(م 791ق.), محمدبن جزری[43] (م 833ق.). جلال الدین سیوطی[44] 
(م 911ق.), محمد شوکانی[ 45] (م 1250ق.), محمود الوسی[46] (م 
0( سیدقطب[ 47] و دیگران‌اند که بسیارند. 


مجموع روایات تحریف نما را در منابع اهل‌ سنت که از ظاهر آنها استفاده 
تحریف می‌شود در 5 محور بررسی می‌کنیم. 


1 وجود لحن و خطا در قرآن: 


1 وجود لحن و خطا در قران: 

وجود لحن و خطا در قران به نوعی با تحریف در الفاظ وحی, پیوند دارد. در 
این زمینه چندین حدیت در منایع اهل سنت به جچشم می‌خورد. ؛ از جمله 
حدیئی از ابن عروه که از پدرش چنین نقل می کند: از عايشه درباره خطاأ 
در آیه «أٍن هذن لسچرن»(طه/20,62) بنا به قرائت ابن‌کتیر که «لِنْ»را 
مشدد خوانده و از خطا در آیه د«والفقیمین الصَلوة , والموتون 
الرّکوة»(نساء/4.162) و از خطا در آیه «انّ الذینَ ءامنوا والّذینَ هادوا 
والطیون»(مائده/69 5 پر سیدم. گفت: این کا ر کاتبان وحی است که در 
نگارش قرآن به خطا رفته‌اند [باید به جای ۳ المقیمین, والصابئون, به 
ترتیب هذین؛ المقیمون, والصابتئین بااشد[ 091۰] سیوطی احادیئی دیگر 
درباره خطا در نگارش برخی از کلمات قرآن, نقل کرده است ۱۳91۰ از 
عثمان (خلیفه سوم) نیز نقل می‌کنند که وی پس از نظر در قرآن گفت: در 
اتکارض| آن-خطا میس لین غرت تا اشفت: ان ند ان تست 
خواهد کرد.[50] 

برخی از اهل سنت علت این خطا را عدم مهارت کاتبان دانسته‌اند[51]؛ 
لیکن اکثر آنان اين نوع احادیث را خبر واحد. غریب, و غیر قابل اعتماد 
می‌شناسند و مواردی که بر حسب ظاهر. خطا در نگارش محسوب 
می‌شود رسمالخط ویژه قرآن با حکمتی نهفته در ان می‌دانند که شواهدی 
فرآوان نز زیان غرب: نیو ان را همراهی می‌کند.[52] فخر رازی می‌گوید: 
فضحف. موجود به کدانر. آز. زشول. خدارصلی. اللد-علنه واله) تقل. شوه 
انشا تواین حکوته همکن است در آن. لعن باشد] : اورازه‌:سه آبه‌ای 
نیز که به اعراب ان اشکال شده مفسران پاسخ داده‌اند . [54] 


ابن ابی‌داود سجستانی از طریق عباد بن صَهَیب می‌گوید: 
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حجاج11 مورد از حروف برخی از کلمات قران را تغییر داد.[55] 

افزون بر آنکه اکثر این موارد از مقوله قرائات‌اند[56] این تغییر, 
افسانه‌ای بیش نیست., چون اولا آبن ابی داود این قصه خیالی را از قول 
عبادبن طَهّیب بصری (م 212ق.) از عوف بن ابی جمیله (م 146ق.) نقل 
کرده است و عباد عادتا نمی‌تواند راوی عوف به شمار رود و دانشمندان 
رجال شناس نیز وی را از راویان عوف ندانسته‌اند[ 57 ], افزون بر آن عباد 
در نزد دانشمندان رجال شناس ضعیف و حدیثش متروک است.[8 5] انیا 
در عصر حجاح چنین امری عادتاً محال است. زیرا در آن عصر قرآن در 
سینه‌هاأ و کتابها به صورت گسترده در آفاق منتشر شده, هرگز امکان 
7 و دست بردن در آن نبوده است.[59] 

بنابراین بر فرض صحت چنین روایاتی شاید در مصحف شخصی حجاح چنین 
نابسامانیهایی بوده و وی آنها را با الگوبرداری از دیگر مصاحف. تغییر داده 
است؛ ولی دیگران به عمد برای کاستن از منزلت قرآن پا به اشتباه؛ به 
تمام مصاحف نسبت‌داده‌اند.[ 60] 


3 گر‌آموش شندن بزرخی آیانت: 


۳ فراموش شدن برخی آیات؛ 
احادیث بیانگر این مضمون در مصادر اهل سنت از کمیّت بیشتری 
برخوردارند, چنان که از قول عمربن‌خطاب نقل شده که قرآن 1027000 
حرف ۳ یعنیِ پاید بیش ِِ قرآن از دست 9 باشد[162. 
0 7 بیشتر قرآن از دست رفته 
است ۰ ۰ [631] در روایتی ابوموسی اشعری از سوره‌ای تشببه سور ه برائت 
کر شا تما مرا ای ارت واله اناد مب کید هه رز ی اجه ارس 
فراموش کرده است. همو از سوره دیگری شببه به مسیبحات سخن 
می‌گوید که جز نک اي هشه ان را فراموش کرده است.[64] از حذيفة بن 
#9 اسب 661 در تن ۳ از مالک بن این 0 سوره از نظر حجم 
همانند سوره بقرم باد 
داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 3008 
شده است که آیه «بسم‌الله»به همراه آیات آغازین آن ساقط شده است. 
[ 7 6] این پندار درباره سنور و8 احزاب نیز هست.[68] 
احمدبن حنبل[ 169 و دیگران[70] به نقل از ین بن کعب می نویسند. در 
ضفن. سور ببله. آیات: دبکری تیز نفده‌است. ترمذی این حدیث را «حسن 
صحیح» می‌شناسد[71] و راغب اصفهانی می‌گوید: «ابن مسعود در 
مصحف خود تعبیر «لو کان لابن آدم ..» را نگاشته بود.[ 72] 
در چند روایت منقول از امام علی[3 7 ](علیه الاام) و عایشه 72 و قمر 
از آناتت بادشده است که از قرآن ساقط شده‌اند ۱۳71۰ 
بنا به نقلی عمر جمله‌ای را که در آن حد رجم ذکر شده است از قرآن 
می‌دانست و می‌گفت: اگر گفته نمی‌شد عمر در مصحف چیزی افزوده, با 
دست خود آن را در مصحف می‌نگاشتم .1 در میان برخی از اين روایات 
نیز سخن از حذف و تبدیل کلمات و عبارات در برخی از آیات به چشم 
می‌خورد.[77] قاسم بن سلاّم 124 مورد از آنها را در باب «الزوائد من 
الخروف الق خولفت بهاالخط فی الق آن» کرد اهرخه است:۱ ۱78 
هر چند اهل سنت درباره صحجت و سفم سندهای این روایات اختلاف نظر 
دارند[79]؛ لیکن به اتفاق, محتوای این احادیث را دال بر تحریف در الفاظ 
قرآن ندانسته, با توجه به قراین و شواهد, آنها را فراخور مضامینشان 
توجیه کرده‌اند. ۱ 
جمعی از اهل سنت مضامین این احادیث را از جنس تفسیر و معانی قران 


می‌شناسند [ 80] و جمعی آنها رز حملٍ بر سنت می‌کنند؛ مانند نجاس که 
فرا رنه حدشت رمق فتت رت آن سئنی ثابت است.[81] شماری دیگر 
ِ زبیدی[82] و مسلم [ ۱83 ور هنوراو آبهتموعنمه. لو 
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لابن آدم...» همین دیدگاه را دارند. برخی دیگر از اهل سنت این احادیثرا 
در زمره وحی غیر قزانق (حدیث قدسی) قلمداد می‌کنند.[841] حمل این 
احادیث بر جعل يا خطای راوی, راه حلی دیگر است.[85] عده‌ای نیز آنها 
را منسوخ‌التلاوه می‌شمارند. 
دانشمندان امامیه به اتفاق و بدون تردید, این سنخ روایات را چنان‌چه 
تاویلی مناسب نداشته باشند باطل شمرده‌اند. از جمله قدمای امامیه 
می‌توان به فضل‌بن شاذان (م 6 ق.) در رد نسبتی که به ابن مسعود 
درباره معوّذتین داده‌اند[86], سید مرتضی (م 36ق ۰ و طبرسی (م 
8ق.) در رد و ابطال وجود خطا در الفاظ قرآن,[88] علی‌بن طاووس 
حلی (م 664ق.) در نقد پندار زیادت أنةَ بسمله در قرآن[89]؛ علامه حلی 
(م 726ق.) در بررسی و نقد سوره‌های خلع و حفد[90] اشاره کرد. از 
متاخران نیز می‌توان شیح محمد جواد بلاغی [ 1 9 ] (م 2ق.): 
علامه‌طبا طبایی [ 92] (م 1402ق.), آية الله خویی[93](م 1413ق.), سید 
_ عسکری[94]. محمد هادی معرفت[95] و جوادی آملی[96] را 
نام برد. 


4 نقصان در جمع قرآن: 


4 نقصان در جمع قران: 

برخی جمع قرآن توسط خلیفه اول را به طور طبیعی موجب وقوع تحریف 
به نقيصه و تغییر در قرآن[97] و توحید مصاحف به دست عئمان را نیز, 
موجب سقوط برخی از کلمات و آیات می‌پند ارند ,1 بر فرض اینکه 
ابویکر کرداورنده قران باشدء بدون تردید گردآورنده قرآن: هرچه از قرآن 
در سینه‌ها و مکتوبات به صورت متواتر بوده در مصحف گر آورده 
است[99]؛ اما اگر دیدگاه سید مرتضی و همفکرانش را مبنی بر جمع و 
تذهین. قران در عصر پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله)بپذیریم,[100]این 
تحریف قران در عصر عنمان[101] نیز پنداری بیش نیست. کار عثمان 
الغای قرائتهایی که از پیامبر خدا(صلی الله علیه واله)اخذ نشده و یکدست 
کردن مصحف 
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و اکتفا به متن آیات با حذف تأویل و تفسیر از متن قرآن بوده است. بدون 
آنکه موجب تحریف در الفاظ آیات شود.[ 102] 


۳ تفاوت در مصاحف صحابه: 


5. تفاوت در مصاحف صحابه: ۳ 

برخی از ادله قائلان به تحریف قران, روایاتی‌اند که درباره مصحف امام 
علی. عبدالله‌بن مسعود و اب بن کعب., نقل شده‌اند.[103] طبق مدارک 
فریقین اصل وجود مصحف امام علی(علیه السلام) محرز است و جای 
تردید ندارد[ 1104" اما اضافاتی که در مصحف آن حضرت نقل شده‌اند 
همگی در حد تفسیر و خاویل اند که در مصحف کنونی نیستند.[105] (< 
مصاحف) 

تفاوت مصحف ابن مسعود و مصحف آابی بن کعب با مصحف موجود نیز, 
دشوار (غریب) قرآن به کلمه‌ای دیگر جهت شرح و توضیح آنهاست و به 
نزاهت قران از تحریف اسیبی نمی‌رساند. 

دیدگاههای اهل سنت درباره سندها و مدلولهای این احادیث متفاوت‌اند؛ 
برخی, اسناد نسبتی را که به ابن مسعود داده‌اند, باطل و دروغین[107] و 
برخی آنها را احادیثی صحیح دانسته[108], در جست و جوی تاویل متن 
تعیب اند بیشتر اهل سنت؛ انکار ابن مسعود را تنها در جنبه نگارش این 
سوره‌ها در قرآن دانسته و بر اين باورند که ابن مسعود منکر اصل وجود 
قرانی این شوره‌ها نبوده است, بلکه اساسا ممکن تیست آبن‌مسعود به 
تنهایی راه درست, و سایر مهاجران و انصار راه‌خطا پیموده باشند. شاید 
تواتر این سوره‌ها برای وی ثابت نبوده است |[ 109 ] و شاید سوره حمد را 
به جهت فرط شهرت نیاورده است. ( < >مصاحف) در پاره‌ای از اخبار 
تعبیر «مصحف فاطمه» به‌چشم می‌خورد. برخی وجود این مصحف را 
درمنابع شیعی از ادله تحریف نزد شیعه می‌شناسند[110], در صورتی که 
کلمه مصحف در اين تعبیر مشترک لفظی است و در متن اخباری که 
کر آرتتن آن آمده, تصریح دارد که این مصحف غیر از قرآن است و پس از 
وفات پیامبرخدا(صلی الله علیه وآله) فرشته‌ای, رخدادهای آینده را برای 
حضرت _ فاطمه(علیها السلام) می گفت و امیرمومنان امام علی(علیه 
السلام) ان ,| می‌نگاشت 1۰ 1 1 ] 
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بیشتر اهل سنت در توجیه احادیثی که بر تحریف به نقيصه دلالت دارند به 
نظریه «نسخ تلاوت» روی آورده‌اند. آنان (طبق این نظریه). مضامین این 
احادیت را ایاتی می‌دانند که ابتدا از ناحیه خدا نازل شده‌اند و سیس با 
الفاظ آنها همراه با حکمشان منسوخ شده‌اند (نسخ تلاوت با حکم) يا در 
مواردی تنها تلاوتشان منسوخ شده؛ ولی حکم انها حافی است (نسخ تلاوت 


تون خکم از بایان اهل‌ستت وان زاین نم م1 و رقانی رو 11 
ابوشامه[114], سیوطی[115] و ... نام‌برد. 

با این وصف گروهی از قدما و متأخران اهل سنت بر ناکارآمدی و ابطال 
اين نظربه ری داده 2 اولا این احادیث خبر واحدنر و اثبات آیات 
قرآن يا نسخ* آنها با خبر واحد امکان‌پذیر نیست.[116] انیا محتوای آیات 
مزعومه با آیات قرآن سنخیتی ندارند.[ 17 1] نالناً نسح آیات قرآن تنها به 
عصر نزول وحی اختصاص دارد؛ ولی سبک و سیاق برخی از این اخبار بر 
تستخ .بعد از وفات. سامیر(صلی: الله ِ_ وآله)و انقطاع وحی دلالت 
می کنو 11 آز افون سر ای ان تغایات ما اوله سامت فر انار خرف ور 
تعارض و ناگزیر ساقطاند. (<> نسخ) 


روایات تحریف نما درمنابع شیعی: 


روایات تحریف نما درمنایع شیعی: 

برخی[119] بر این پندارند که در منایع شیعی, کهن‌ترین منبعی که از 
از قرن اول هجری است که در ضمن سه حدیت درباره مصحف امام 
علی(علیه السلام). گزارش داده است.[120] این ادعا افزون بر 
مبتنی‌بودن بر اثبات انتساب کتاب حاضر به سلیم‌بن‌قیس[121] مبتنی بر 
اثبات تفاوت جوهری مصحف امام علی با متن قران موجود است. 

پس از وت سلیم کهن‌ترین منیع دز این باره, کتاب التحریف والتبدیل از 
شیعی ۳ منعرض تن ره در کتابهای ۱0 شده و در مقام 
اعتراض.: به شدت نف آناتن خرده گرفته است ۰[ ۳1 در نیمه دوم قرن دوم 
باید از کتابهای القرائات[123] از احمد بن محمد سیاری (م 268ق.). 
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التنزیل من القران والتحریف علی بن حسن بن فضال[125] (م پایان قرن 
سوم) نام برد. برخی به استناد عنوان این کتابها, از گرایش به تحریف در 
میان مولفان انها خبر می‌دهند.[ 126] 

صرف نظر از مباحت رجال‌شناسی درباره برخی از این افراد (مانند سیاری 
که به اتفاق تضعیف شده است[127] و خالد برقی که از ضعفا روایت 
از عناوین این کتابها (که لااقل درباره برخی مانند کتاب صیرفی و خالد 
برقی مشکوک است) و نیز اختلافی که در گزارش عناوین شماری از این 
کتابها در مدارک و اسناد به چشم می‌خورد (مانند کتاب برقی که شیخ 
طوسی از ان با نام کتاب المعانی والتحریف |[ 129] و ابن‌ندیم با نام کتاب 
ما آا ات وی هقی ۱۱۱0 بایو یرای امات کراش ان 
به تحریف, ثابت شود مراد آنان از عنوان تحریف و تبدیل, تحریف و تغییر 
در الفاظ قران است. هرچند هم‌اکنون غیر از کتاب سیاری, کتابهای دیگر 
مفقودند.؛ لیکن با تأمل در مضامین روایات کتاب سیاری و بیز احادیث 
کتابهای دیگر که کم و بیش در لابه لای منابع تا خزگر آمده: فی‌توان با 
قاطعیت گفت که آنان عنوان تحریف را از متن احادیث بر گرفته‌اند. معنای 
اصطلاحی تحریف قرآن در لسان روایات, در تحریف معنوی یعنی حمل 
آیات بر خلاف مراد خدا ظهور دارد.و با تفسیر بهرای ماوق استت: ۱ 
تفسیر علی‌بن ابراهیم قمی (م.0 31ق.) نیز درفهرست منابع تحریف قران 


امده و بوری» علی‌بن ابراهیم قمی را به استناد برخی روایات 
این تفسیروعبارتی که در مقدمه آن امده در شمار تحریف گرایان برشمرده 
ات۱۱ مان کایی کف معا کون و چرس ماست :ار ین 
ابراهیم نیست., بلکه از علی بن حاتم قزوینی است که با عبارت «حدثنی» 
از ابوالفضل‌العباس العلوی از علی بن ابراهیم, روایت می‌کند.[132] 
خول ای وی کس سا ها اسطه یسراف اس یت کر 
ابی‌الجارود[ 133] (زیادبن منذر) و تفسیر فرات کوفی که هم طبقه کلینی 
است) به انضمام دیدگاههای خودش[134] این مجموعه را تدوین کرده و 
جوم خی ات وی اراه غلی‌ ایراه وود ایا عاشاه رنه 
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اوست[136] به نام تفسیر علی بن ابراهیم قمی مشهور شده 
است[137], بنابراین نمی‌توان علی بن ابراهیم قمی را با استناد به اين 
تفسیر در شمار تحریف گرایان 2[ 

اقواریت کی رسمه الم باس استاه به ی امس تا کات 
الکافی و پاره‌ای از احادیث در این کتاب در زمره قائلان به تحریف قلمداد 
کرهان ۰۱1 کی ار اما تاد تس سین او یود 
کلینی(رحمه الله) در کافی بر نقد و رد روایات نیست. ثانیاً هرگز ذکر 
زرابات در کان کی ماگ اعفاد حول اه نانک مساسن آن 
روایات نیست, هرچند مولف ملتزم به نقل احادیت معتبر باشد, چون اعتبار 
سند حدیت. علت تامه برای اعتبار متن ان نیست. به ویژه اگر ان متن (و 
به طور خاص در خود ان کتاب) با متنی دیگر معارض باشد. 

خالب این است که در هی مان انعاب کاب الحافی ک اف اه 
دیدگاه کلینی دارد), بابی با عنوان «تحریف القرآن» با چیزی نزدیک:به. آن 
نمی‌یابیم. آنان که خواسته‌اند از عناوین بابها چنین استفاده‌ای کنند تنها به 
عنوان: «اثّه لم‌یجمع القرآن کلهللا الئمْة(عليهم السلام) و اثهم یعلمون 
علمه کله یم کسی خر اتته(علیهم. الشسلام) فرانرا کرد نبا فردهو آنان 
تمام دانش قرآن را می‌دانند» [ 39 1 ] تمسک کرده‌اند؛ لیکن این عنوان 
ارتباطی با تحریف به معنای مورد بحث ندارد, زیرا احادیت این باب درصدد 
تبان:این گاید که تتریل متاویل خلوج طا هر ی وربا ین ق تسام داهای 
قرآن نزد ائمّه‌طاهرین است و کسی همانتة آنان.نیست عصخحنی ذر حمام 
بیان تحریف قرآن نیست. [401 1] شاهدش این است که در این عنوان؛ 
«جمع قرآن» را به به تمام اتمه نسبت داده است و همه ارات در عصر نزول 
قران نبودند تا الفاظ قرآن را وخ آونند. شاید از همین روست که 
دانشمندان شیعه همچون شیخ صدوق, سید مرتضی و شیخ طوسی با آنکه 
کنات الکافی تون آنان مامت 121 اناد هبات فر عتافن انمات آن. 


تحریف قرآن را استنتاج نکرده‌اند, افزون بر این احادیثی که کلینی در باب 
«فیه نکت و نتف من التنزیل فی الولایة» آورده و شماری از آنها موزد 
استناد محدث نوری و برخی سلفیان در تحریف قرار گرفته است[142], با 
ضعف سند و عدم تمامیت دلالت مواجه است, چنان که علامه مجلسی از 
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حدیث را صحیح می‌شناسد |[ 143] (شماره‌های 17, 72 74, 80 و 83) و 
متن این احادیث با مسئله تحریف به معنای مورد بحث بیگانه است. 
پس از کلینی, باید از علی بن احمد کوفی (م 2ق.) نام برد. نجاشی 
من انکه اوتراغالی دسر کناماسشن: وا فاسد مي‌داند از کتابی از وی با 
عنوان التبدیل والتحریف یاد می‌کند.[144] ظاهرا ابن‌شهر آشوب همین 
کتاب را با نام الردعلی آهل التبدیل و التحریف فیما وقع من آهل التألیف 
آورده است.[145] مراد علی بن احمد کوفی از این عنوان. همسان با 
عناوین مشابه دیگر در نگاشته‌های پیشینیان. تحریف معنوی است که بحت 
آن گذشت. 
آغاز دوره جدید در اين عرصه که اند ان را دوره «نقد و نظر» نامید از 
شیح صدوق (م 6ق.) آغاز می‌ شود. صدوق به تأویل و توجیه احادیث 
تحریف‌نما پرداخته. با صراحت ضمن گواهی خود و سایر امامیه بر سلامت 
قرآن از تحریف می‌گوید: هرکس بگوید که ما امامیه قرآن را بیش از این 
مقدار موجود می‌دانیم دروغگوست.[146] ۱ 
از این موضع معلوم می‌شود در آن زمان اسناد تحریف قران به شیعه 
مطرح بوده است. 
شاید ابوالحسین عبدالرحیم بن محمد. مشهور به خیاط معتزلی (م ح 
0ق.) ی ی و اه و را به شیعه داده 
است.[147]همزمان با وی دیگر متکلم معتزلی ابوعلی جبایی (م 303ق.) 
بنا با هه _ شیعه را معتقد به تحریف, تغییر و تبدیل و نقصان 
د قرآن دانسته است ۰[ 1[ ]۱ ابوالحسن اشعری (م 4ق.) نیز 7 
گروهی از امامیه تنها قائل به تحریف به نقیصه‌اند.[ 149] 
باقلانی (م 403ق.) از یک سو نسبت تحریف به کاستی را به روافض محرز 
دانسته و از سوی دیگر گفته است: اکثر شیعه به استناد سخن معصوم, بر 
عدم کاستی و عدم فزونی در قرآن باور دارند 01۰ 15] 
در ادامه این‌گونه داوربهای بی‌مینا که احتمالا متأثر از منازعات مذهبی نیز 
بوده است ابن‌حزم (م 6ق.) با اطلاع ناقص از دیدگاه مفسران شیعه 
مدعی شد که تمام امامیه به جز علی‌بن حسین بن موسی سید مرتضی (م 
8 و دو همراه وی (ابویعلی الطوسی و ابوالقاسم الرازی) بر این 
باور بوده‌اند که در قرآن دگرگونی پدید آمده, در آن چیزهایی افزوده شده 


و از آن فراوان کاسته و تبدیل شده است[15<1], در حالی که در منابع 
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تا زمان ابن‌حزم بر عدم تحریف قران‌کريم تصریح شده است. 
122 

در ی صفوی (906 - 1134ق.) که تا حدودی فرصت برای جمع‌اوری و 
ندوین اخبار فراهم شد؛ روایات تحریف‌نما تیر در لابه لاای منابع 
حدیثی[153], تفسیر مأأثور[154] و شرح اخبار قرار گرفتند و شمار بسیار 
اندکی از امامیه مانند سید نعمت الله جزایری[155] (م 2 و 
فتونی[156] (م 1138ق.) با استناد به اين اخبار, به تحریف قرآن گرایش 
پافتند؛ لیکن اکثر قریب به اتفاق امامیه همچنان بر توجیه احادیثت در این 
زفیته پرداختتد و بز تجریف‌ناپذبری قران گواهی:دادند. 

تنها کتاب فصل الخطاب نوری (م 1320ق.) که به همین منظور نگاشته 
شده چالشی دیگر در این بستر تاریخی است. این کتاب مشتمل بر 12 باب 
در تحریف قران است و در هر باب به روایاتی در این زمینه استنادشده 
است. بخشی از این روایات از منابع هر دو فریق است؛ مانند روایات 
تشابه امم و روایات درباره مصحف امام علی(علیه السلام) رو بخشی ویزه 
روایات اهل‌سنت است؛ مانند روایات درباره مصحف عبدالله بن مسعود, 
مصحف ابی‌بن کعب, روایات دربارهم کیفیت جمع قران یس از وفات 
پیامبر(صلی اللت غلیه ‌والهاتخمع ‏ قران به دسشت عنمان و احادیتت منوگین 
دیگر از منابع اهل سنت. بخشی از روایات این کتاب نیز به ذکر روایات در 
کتب شیعه‌اختصاص دارد؛ مانند ذکر نام جانشینان پیامبرگرامی‌اسلام در 
کتابهای پیشینیان؛ اخباری که‌به‌زعم محدث نوری به طور عام یا خاص در 
ظاهر بر تحریف دلالت دارند.[ 157] 

محدث نوری به اعتراف خود در این راهی که پیموده تنهاست و ایشان در 
دیدگاه خود دچأ ر تناقض‌گوییهای فاحش است 1۰ ] 

از جمله لغزشهای محدث نوری در این کتاب اسناد تحریف قرآن به صاحبان 
کتابهای حدیثی و تفاسیر روایی است[159], حال آنکه شأن آتان: نها 
جمع‌آوری احادیث است. 

قرآن‌پژوهان سل از تأمل در روایات کتاب فصل الخطاب به این ننیجه 
رسیده‌اند که اولا" احادیث تکراری در این کتاب فراوان پافت می‌ شود 
احادیث گاهی با سند و گاهی بدون سند نقل شده‌اند, بنابراین شمار واقعی 
اين احادیث به مراتب کمتر از آن است که در نگاه نخست به چشم 
مجعول‌اند و راویانشان در 
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دانش رجال ضعیف. متهم, و مجهول قلمداد شده‌اند؛ مانند احمد بن محمد 
سیاری[161]. سهلبن زیاد ادمی[162], براهیم بن اسحاق 
نهاوندی[163], حسین بن حمدان خصیبی (يا حصینی)[164], محمد بن 
علی ابوسمینه کوفی[165], محمد بن سلیمان دیلمی[166], حسن‌بن 
علي بن ابی‌حمزه.| 167] ِ 

ثالثا بسیاری از مصادر محدث نوری که این روایات را از انها گرفته در 
عرف محققان جای چون‌وچرای فراوان دارد. دلالت این احادیث بر تحریف 
به معنای مورد بحث نیز, ناقص است.[168] 

به هر روی در اين اخبار به جز چند مورد اندک که دارای سند معتبرند در 
غالب موارد در سلسله سند انها افرادی قرار دارند که دانشمندان رجال 
آنها را ضعیف الحدیت, فاسدالمذهب, دروغگو, متهم در دین, غلو‌کننده و .. 
نامیده‌اند, افزون بر آن مراد از تحریف در بیشتر این احادیت. تحریف 
معنوی و نقصان در تفسیر و بیان آیات قرآن است که با تحریف لفظی 
قرآن ارتباطی ندارد.[169] در صورتی هم که نتوان_ کاهیلی درت بای 
آنها یافت, ناگزیر به دلیل تعارض با ادله سلامت قرآن از تحریف ساقط 
خواهند بود. 

به همین جهت اکثر مفسران شیعه به عدم تخریف قرآن باور دارند[170] 
و دیدگاه رایج در میان: داتشمندان شیعی بر عدم تحریف قر آن‌کریم است: 
جمعی از بزرگان شیعه که به این مطلب تصریح کرده‌اند عبارت‌اند از: 
ابوجعفر صدوق[171] (م 381ق.), شریف رضی[172] (م 406ق.), شیخ 
مفید[ 173] (م 413ق.), شریف مرتضی[174] (م 436ق.). شیخ 
طوس ی[175] (م 460ق.), ابوالفتوح رازی[176] (م 4دطق.). 
طبرسی[ 77 1] (م 8حق.). ابن ادریس حلی [ 7 1 ] (م قرن ششم), 
ابن‌شهر اشوب[179] (م.88د5ق.), عبدالجلیل قزوینی رازی[180] (م پس 
از 


ِ‌ 

داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 6. صفحه 317 

0 علی‌بن طاوس[181] (م 664ق.), سدید الدین رازی[182] (م 
اوانل فون هی از میسن سای | وه1 از زان جاسمندان. فرن 
هفتم), علامه حلی[184 ] (م 6ق.). فاضل مقداد سیوری[ 85 1 ] (م 
6ق.), بیاضی عاملی[186] (م 877ق.), کمال الدین کاشفی[187] (م 
قرن نهم), علی‌بن عبدالعالی (محقق‌ثانی)[188](م 940ق.), ملا فتح الله 
کاشانی[189] (م 988ق.), محقق اردبیلی[190] (م 933ق.),. محمدبن 
علی نقی شیبانی[191] (م پیش‌از 994ق.), ابوالمحاسن جرجانی[192] 
(قرن دهم), ابوفیض ناکوری[193] (م 1004ق.), قاضی نورالله 
شوشتری[194] (م 1019ق.). شیخ‌بهائی[195] (م 1030ق.)؛ 
صدرالمتألهین[196] (م 1050ق.), فاضل تونی[197] (م 1071 ق)؛ 


محمد محسن فیض کاشانی[198] (م 1090ق.), شریف لاهیجی[199] (م 
حدود1097ق.), شیخ حر عاملی[200] (م 1104ق.). محمدبن مرتضی 
کاشانی[ 201] (م 1115ق.), محمدین محمد رضا قمی مشهدی[202] 
(قرن دوازدهم), شیخ جعفر کییر[203] (م 1225ق.). سید محسن 
کاظمی[204](م 1228ق.). سید محسن طباطبایی[205] (م 1242ق.). 
ابراهیم کلباسی [ 206 ] (م 2۸ ق.): سید حسین کوه کمری[207] (م 
89 محقق تبریزی[208](م 1307ق.). سیدمحمد حسین 
شهرستانی [209] (م <1315ق.). محمد حسن اشتیانی[2101] (م 
9ق سید محمد جواد حسینی عاملی[211] (م حدود 1366ق.), 
محمد جواد بلاغی نجفی[212] (م 1352ق.). 
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محمد صادق موسوی خوانساری[213] (قرن‌چهاردهم). محمد حسین 
کاشف الفغطاء[214] (م 1373ق.), سید محسن امین عاملی[215] (م 
ِِ 9 محمدنها وندی[ 6 21] (م 91 میر جعفر علوی 
(م .1 ق 1 دا آمینی[219] (م 0۰ ق. ۹ 

در قرن پانزدهم بررسیها درباره تحریف‌ناپذیری قرآن ژرف‌تر و گسترده‌تر 
شد؛ از جمله می‌توان از علامه‌طباطبایی[220] (م 1402ق.), امام 
خمینی[ 221](م 0ق.), آية الله خویی[۱222 (م 1413ق.) یاد کرد و از 
جمله تالیفهای مستقل در این زمینه می‌توان به: صيانة القران من التحریف 
محمد هادی معرفت, حقاثق هامة حول القران الکریم سید جعفر مرتضی 
عاملی التحقیق فی نفی التحریف سید علی میلانی, نزاهت قران از 
تحریف, جوادی املی, تدوین القران علی کورانی اشاره کرد. 


ادعای تحریف از سوی برخی مستشرقان: 

برخی از مستشرقان نیز مدعی تحریف قرآن‌اند؛ گرد آرپوئین (۲ 66۲۳0 
ز) آلمانی به احیای نسخه خطی از قران بر روی پوست آهو به دست 
آمده در سال 1972 میلادی در مسجد اعظم صنعا پرداخته است و آن را 
نسخه خطی قرن هفتم یا هشتم میلادی و قدیمی‌ترین نسخه به دست آمده 
از قران معرفی تون کتد: وی ی وید: این نسخه با دستخطی که از حجاز 
نشئت گرفته, نگاشته شده است. بر اساس این گزارش یوئین در این 
تحقیق متوجه تفاوتهای اندکی در متن, , ترتیبات غیر قراردادی سوره‌ها و 
رن هت در نگارش آن نسخه شده و نیز متوجه 
شده در برخی از قسمتهای این نسخه نوشته‌های دیگری آمده است که 
قدمت آن بیشتر است و آنها عمدتاً محو و زایل شده‌اند[223]؛ لیکن از اين 
ی بر عکس 
ریش نشده است. چون تفاوتهای اندک "۳ متن از سنخ قرائات‌اند که 
مسلمانان هرگز ان را انکار نکرده‌اند و ترتیب سوره‌ها نیز بر اساس دیدگاه 
اکتر مسلانان اختهادی|1 1224و از مقوله تخریف قران ببرون اشفت. 
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روش نگارش آن نسخه نیز به مسئله خط و کیفیت آن پیوند دارد, افزون بر 
این پوئین اشارم تفن کنو آپا قسمتهایی که مجو و زایل شده‌اند از سنح 
آبات‌اند با فرح آیات.با اینکه اساسا این نوشته‌ها بقابای مطالین‌اند که بر 
روی آن پوست بوده و پس از آن, قرآن را بر روی آن نوشته‌اند, از اين رو 
با متن قرآن رابطه‌ای ندارند. 

به هر حال غیر از این گزارش درون قرآنی همه ادله اين گروه از 
متتعشر فان برون فزانی‌آند که بکفی: ار آنها مستتد به کوازشهای تاریشی 
درباره جمع قرآن به دست زیدبن ثابت در عهد ابی‌بکر[225] و سپس در 
عهد عثمان و استنساخ قران از ان[ 226] و نیز تفاوت مصاحف صحابه با 
مصحف موجود | 227]؛ , تردید در وحیانی بودن حروف مقطعه[228]. جواز 
قرائت به معنا و قرائتهای شاد[ 229 ]اند و قسمت عمده کلام آنان نیز 
مستند به روایاتی است که در ظاهر بر تحریف دلالت دارند[230] و 
بالأخره تشردت آنان به سوره‌های نورین و ولایت (برای نقد این دو سوره 
< > ادامه مقاله, سوره‌های ادعایی نورین و ولایت) است 1۰ ۳1 
«گلدزیهر» نیز احتمال داده که تفاسیر و زیادات شارحه عبارات قرآنی: 
بخشی از متن قرآن بوده‌اند که از آن جدا شده‌اند[232] و برخی دیگر با 


برداشتی نادرست از برخی روایات. مدعی‌اند بخشی از قرآن موجود در 
حقیقت کلمات اضافه شده از پسوی صحابه‌اند؛ برای نمونه گفته‌اند؛ جمله 
«واتّخذوا من من مقام ابرهیم 0 ۰(بقره/125 ,2( کلام عمر بوده که به 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) گفته و پیامتر (ضلی الله غلبه واله) تبز آن رابر 

قرآن افزوده و مواردی دیگر که به عمر نسبت داده‌اند.[233] این ۱ 
اخیر صرفاً احتمالی است ناشی از عدم دقت در روایات, موجود[234] که 
با نصر ۳ قوان کریم همچون آیات 7 - 47 سوره کیت حاقه در تضاد است. 
که قرآن را نازل شده از سوی پروردگار دانسته. ضمن تهدید شدید, هر 
نوع دخل: .و نضن فم .را سر قران. ار اخبه بیافیر (رضلی ,الله. ,غلیه 


منشأاً گرایش به تحریف قرآن: 


اشاره 


منشاً گرایش به تحریف قرآن: 

ندون تردید تمی‌تهان با استناد ند متخ فران از تحریف در الفاظ آن دم زد 
بنابراین ريشه هر نوع تردید و شبهه درباره تحریف قران برون قرانی و بر 
شا وا سم نوات ره اه اه وان ات 
دشواریهایی هستند باید به 
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صورت جدی و بادقت بررسی شوند. 


1 دشواری در سرشت احادیثت: 


1 دشواری در سرشت احادیث: 
احتمال جعل, راه یافتن اندیشه‌های غالیان و اسرائیلیات, تقطیع, نقل به 
معنا و سهو راوی و علل دیگر با سرشت احادیث پیوند خورده است |[ 235], 
ز این رو نمی‌توان بدون تأمّل در تمام جوانب صدور و مضامین روایات به 
آنها استناد کرد. افزون بر آن طبیعت احادیث درباره الفاظ قرآن با اهمیت 
فوق‌العاده اش اقتضا می‌کند آنها در عین اصالت سند, فراوان (تواتر لفظی) 
و در دلالت شفاف و در مراد نص باشند و گرنه با خبر واحد, چگونگی 
قرائت ت الفاظ قرآن را نمی‌توان ثابت کرد[236], چه رسد به اثبات تحریف 
در الفاظ قرآن, چون در این صورت دست ما از قران و سنت هر ذو کوتاه 
می‌شود؛ در فرض تحریف. از یک سو با احتمال تغییر در مقصود خداوند, 
هدایت قرآن مخدوش شده, انسان را به مقصد نمی‌رساند و از سوی دیگر 
قرآن از میزان بودن ساقط گشته, معیاری برای صحت و سقم روایات (که 
از دیدگاه شیعه, ۲ السلام) که مبین وحی[237]. عدل قرآن 
و وارثان واقعی این کتاب‌اند[238]؛ هرگز بر خلاف آیات قرآن از جمله ۳1 
9 حجر/15 که سلامت قرآن را تضمین کرده سخن تهی کویتة: 
بنابراین احادیث آنان در این زمینه پا تاویلی مناسب در محتوا| دارد پا 
حکایت از سهو و خطای راوی؛ يا نقل به معناست که کار را دشوار ساخته 
است؛ برای نمونه محدت بحرانی در ذیل ار «ار" اللد اصطفی ء ام ونوحا 
وعال آندهیم فءال عمرن علی العلمین» (آل عمران/33 1 روایاتی آورده 
است که به صورت نص يا ظاهر, آل ابراهیم را : به آل محمد تفسیر کرده, 
آنان: .را بر کزینده از ناحیه خدا می‌دانند.[239] در این میان سه روایت به 
چشم می‌خورد که از تخزیف. قران حکایت دارند: دو روایت از تفسیر 
العیاشی, به‌صورت مرسل که در یکی می‌گوید: ی بوده و آن 
را محو کرده‌اند[240] و در دیگری می‌گوید: آل عمران را به جای آل 
محمد نهاده‌اند[ 241] و روایتی مراسل در تفیسیر متسنوب به قمی که.در آن 
آمده است: آل محمد را از آیه انداخته‌اند.[242] اين سه حدیث نقل به 
معناست و راوی که پنداشته تفسیر ائمه (علیهم السلام) از.ال شاخ کرو 
هتن آية است آن را بدین گوته نقل کرده وگرنه اضطراب در متن این سه 
حدیث و تعارضشان با احادیث دیگر کافی است تا آنها را از اعتبار بیندازد. 
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2 ساختار قرآن و شیوه تعالیم وحی: 

عدم شناخت ساختار قرآن و شیوه بیان تعالیم_ آن, دشواریهایی را در فهم 
احادیث و تردیدهایی_ را در تحریف‌ناپذیری قرآن به بار می‌آورد؛ به طور 
نمونه هر کس اندک اتانت: با بافت قرآن و شیوم_ بیان تعالیم رن داشته 
بایشد محال است گمان برد تناسبی بین دو جمله از آیه شریفه «و [ن خفثم 
الاتتطظها خی‌التمی اتضها ما طات. کم من النساء 7 و 
می‌تر سید درباره بتیمان عدالت نورزید» پس با زنانی پاکیزه که برای 
فسات واه ک رسا ی مت با نی نار که ماه کت 
درباره عدالت با بتیمان و جمله دوم درباره ازدواج با زنان پاکدامن است و 
این دو جمله با یکدیگر تناسب ندارند. ال در شبیاق: ابه و مطالعه در 

سنتهای جاهلی در غارت اموال دختران ینیم و ستم و جفا به آنان[243], 

پیوند و کتاتش نیز ابیت ده حصله. از آبه زا به وی نشان می‌دهد. شاهد این 
نامعقول را پذیرفته, , بر این باورند که ثلت الفاظ قرآن از بین اين دو جمله 
از آیه حذف شده است.[244] سپس برای تثبیت پندار خود به حدیثی 
مرسل که تنها در یک منیع آمده, تشبث جسته‌اند.[ 245] 

نمونه‌ای دیگر, حدیثی است که با سندهای گوناگون در منابع اهل سنت نقل 
شده و می‌گوید: آبیبن کعب در سورم بینه چنین, قرائت مي کرد: «لو أَنْ ابن 
آدم سأل وادیا من مال قأعطیه لُسال ثانیا قاعطیه قستال ثالناً و لا یُملً 
جوف + آبن آدم ال الترابٌ و يوب الله علی من تاب و آن ذات الدین عند الله 
الحنيفية لا اليهودية و لا النصرانیه < چون فرزند آدم سرزمینی پر از مال 
درخواست کند و به وی داده شود. سرزمین دوم را می‌خواهد, پس چون به 
وی داده شود سومی را می‌خواهد و شکم ادمی را جز خاک پر نمی کند و 
خدا| هر که را توبه کند, توبه اش را می‌پذیرد» این است آیین پایدار نزد خدا| 
بدون کژی نه آییزه یهودی و نه نصرانی»[ 246] و احادیثی دیگر در این 
تمه کی تیار الم شنت آها زا ابا را ماه من اد مت 
تلاوت آنها نسخ شده است.[247]نمونه‌های متعددی از این دست را 
سیوطی در الاتقان گردآورده‌است.[248] 

پریشایهای روشن. بر این خن اخطاط فبازاته سکاتی اما تا باکت 
قرآن, و حتی وجود غلطهای آشکار در آن[249] این عبارات را بیگانه ,از 
خاطر ۳ ات ۱ اس 1( 
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3 سیره صحابه در نگارش شرح تفسیری در متن مصحف؛ 


3 سیره صحابه در نگارش شرح تفسیری در متن مصحف: 

مدارک و شواهد نشان می د هد برخی از صحابه, تفسیر آیات را در 
مصحفشان ثبت می‌کردند, بدون آنکه متن آیات را باشرح و تفنشیر ارن: 
خلط کنند.[250]و[251], بنابراین اگر در برخی از روایات آمده است که 
در مصحف ابن مسعود ی کعب و دیگران, اضافه‌ای در آیه‌ای 
آمده[252] که در مضحف. موجود تیست. آن افزودم,. شرح و تقسیر آیه 
بوده است. به نظر می‌رسد قول عمربن خطاب که در عصر خلافت خود به 
برخی از صحابه می‌گوید: «جردوا القرآن»[253آناظر به حذف افزوده‌های 
تفسیری از قران باشد. 


اشاره 


۳ ۳ ۳ کسانی که از احادیث تحریف نما تحربف لفظی 
قرآن را برداشت کرده‌اند, این است که از تعابیری مانند «کناثقرا کذا < ما 
چنین لقراء می‌کردیم». فتتزیله. کذا ۶ تنزیل آیه به این ضورت ۹ 
«هکذا ترّلت الاية < آیه چنین نازل شده است», «حتّفوا کتاب اللّه - 
کتاب ۳۹ را تحریف کردند» تحریف لفظی آیات را استفاده کرده‌اند؛ اما 
این برداشت با معانی اصطلاحی این تعابیر در روایات. تفاوت فراوانی 
دارد. با تحقیق در مصادر و منابع روایی معلوم می‌شود که در لسان صحابه 
معارف قران رایج بوده است و تعبیرهای «تفسیر» يا «معنا»ی ایه کمتر به 
کار می‌رفته است. اکنون به بررسی این تعبیرها می‌پردازيم: 


الف. قرائت: 


الف. قرائت: ۱ 
هرچند این کلمه بیشتر درباره خواندن الفا ظ قران به کار می‌رود؛ لیکن در 
لسان احادیث به این مورد اختصاصی ندارد و برای خواندن تأویل و تفعسیر 


قرآن نیز به کار رفته است.[4< 2] شیخ مفید می‌گوید: داهن وه تاویل 
قران؛ «قران» گفته می‌شود و در این مطلب بین مفسران خلافی نیست.. 
[255] 


«اقراء» نیز که مصدر ثلائی مزید از همان کلمه است و غالبا به معنای 
«آموختن قرائت» به کار رفته است[256] به آموختن الفاظ قرآن 
اختصاص ندارد. آن گونه که سید مرتضی عسکری گزارش کردهر «اقراء» 
در عصر نزول وحی تا اواسط عصر تابعین, پ « ۵۰« ای سب همراه 
با تعلیم_ معانی و معارف رن ِ است|[ 257 ],؛ بش | کو در برخی 
روایات آشتژه است که در قرائت اهل‌بیت و ابن و ِ ددق (( در [ 
«نّاللة اصطفی ءادم ونوا وءال ابرهیم و ءال عمرن عَلّی 
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العلمین» (آل عمران/3.33) «آل‌محمد» پس از کلمه «آل‌عمران» بوده 
است[258] مراد از, قراتت: تقسیر و عاویل, آلابراهیم است. که بةه طوز 
قطع تنها معصومان از آل محمد(علیهم السلام)خواهند بود که شایسته 
گزینش از ناحیه خدا هستند. شاهد آن احادیثی دیگر است که با صراحت آل 
آبراهیم را به اهل بیت پیامبر تفسیر می‌کند[ 9 25] و نیز روایتی دیگر درباره 
آبه 7 6مانده/ 5 از این مود که‌می کویوه باه النسول طم‌ها رل ال 
من ریک - ان علیاً مولی المومنین - و ان لم تفقل قماً بلفت 
رسالته...»هکذا کثا ثقرء الاية علی عَهّدٍ رسول الله[260](صلی الله علیه 
ولد »هراد عبواله نی مسعوو اب است که ایق, آبهشرقه را جر هقام 
تعلیم الفاظ و فعاتی. فزان: خنین می‌خواندیم تا قاری فران. انخه»را. که دز 
فهم درست آن دخالت دارد بیاموزد. 


تب تفیل : 


ب. تنزیل: 
تنزیل از ماده «ن ‏ ز - ل» به معنای فرود آوردن[261] و در اصطلاح 
روایات به همین معنای لغوی است که شامل فرود اوردن وحی قرانی و 


توجه به شواهد و قراین. بیشتر برای فرود اوردن معنا و تفسیر قران به 


تحریف: 
واژه تحریف در بیشتر احادیث که شمار آنها حجد ود 20 روایت ت است _ پا به 
معنای تغییردرقرائت آیات يا به معنای تحریف در معنای ۳1 ومساوی با 
تفسیر به رای است.[263] بدیهی است این دو معنا با تحریف به معنای 
کاس ۵ امروون الفاظقزانب. کم عورة بحته ات ارعاطی تداشتم, 
خللی به سلامت قران از تحریف واردنمی کند؛ برأی نمونه, امام‌حسین (علیه 
اتسلام) در رش خاتفرا سام درا یف سدکان کاب دا معرنی 
هت کند. آمام‌ضاه ق یه المنا ما بر عرت ربانانترا تصرف کفد کان سر 
خد آمند مسا سانه (اضحات ااخرسد سر قور, العلم عهمص اضعه ۱ 26۸ ]ور 
این حدیث مقصود از تحریف., تغییر در ادای کلمات و چگونگی قرائت 
ات ای اه اس وی افت: 
حدیث امام باقر(علیه السلام) که می‌فرماید: «.. و کان من نبذهم الکتاب 
آنهم آقاهها خروفه وحتفوا حدوون... حاو جمله بی‌اعتتایی. آنان. .به. کتاب 
شا وه که انا جرف ان الط فران تس واه کرد اما خقود و 
معارف آن را تحریف کزدند...> نیز همین معا را تابید می‌کند| 265] سخن 
لیث‌بن مظفر که تحریف در قران را به تغییر در معنای 
داثرة المعارف قرآن کریم. جلد 6 یس 
غیر از اخاز یاد شده احادیثی دیگر در ماج شیعی آفده که ظاهر آنها از 
اما تسا اه سا مایا تست یر هت ار ار 
را می‌توان در چند قسم بررسی کرد: 
ات اخباری س با 9 نشان ی عبارت حِ شده, شرح و 
ااسلام ار آیه 05 2بقره/2 رین گزارشی میزهت «ه ادا سوه 3 
الارض لیفسد فیها ویهلک الخرت والتسل»بظلمه و سوء سریرته» ۳26۵7۰ 
اقا رها ام ی ماو تس او ۱ لت اهال 
کردن کشت و نسل. می‌شناساند. 
ب. احادیثی که درصدد بیان کامل‌ترین مصداق در تفسیر آیه‌اند؛ ِِ 
ردان که کی با مد موی یضار مالسا ان کردم کم 
حضرت در پاسخ مردی که آیه 105, توبه را نزد ایشان قراء نت کرد: «و قل 
۳ فسیزی ال شام و رسولة والمَوّمنون. ۰ (توبه/105 ,9( فرمود: 
آنة چنین _ نبست (فقال: لیس هکذا| هن ): بلکه چنین است: توالها موتو رن 


فنحن المآمونون»[268]؛ یعنی به جای «الموّمنون», «الممونون» است و 
اقا شیم ۰ . مقصود روایت ت این است که عموم موّمنان از اين آیه 
می سور بلکه مراد تنها مومنان کاملی هستند که در مقام امن جای 
گرفته‌اند و انان جز معصومان کسی دیگر نیست.[ 2609] 

یی هدنام بیان کت بات فرآن اس اتف زواعن که نی 
نقل کرده و در ان به امام‌صادق(علیه السلام) نسبت داده شده که 
فرموده‌اند: قران دارای 17000 ایه است.[2701] 

درباره این روایت باید نوجه داشت که اولا در برخی از نسخه‌های معتبر 
کافی اين حدیث با عدد 7000 ثبت شده که عددی تقریبی است و با تعداد 
آیات قرآن انطباق دارد .۱2711 تانب مقدار زاید بر آیات موجود قرآن, بنا به 
قراین و شواهدیر وحی عند فر انیت حمل می‌شود. | 72 2] اکز. از پاسخها را 
کافی ندانیم هرگز نمی‌توان به مفاد اين حدیت ملتزم شد, چون هرگز در 
احادیث شیعی روایتی بافت نمی‌ شود که از حذف پا افزایش یک آنةٌ کامل 
فا اوه از قرآن خبر دهد. اساسا روایات شیعی سخن از حذف با تغییر 
کلمه يا کلماتی در ضمن آیه‌ای از آیات دارند که قابل حمل بر معنای 
تفسیری و شرح ایه است. ۱ 

د. احادیثی که از وجود نام ائمه در قران خبر می‌دهند؛ مانند حدیثی به این 
مضمون: ولایت علی‌بن‌ابی طالب در همه کتابهای انبیا نوشته شده و 
خداوت هچ بامجزی را موف نکر سر 
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آنگه [به اقتضای رسالتش [از نبوت محمد و جانشینی وی خبر داد ۰ ۳ 
مصمون این حدیت در منایع اهل سنت نیز نقل شده است. ابن مسعود 
می‌گوید: پیامبر(صلی الله علیه وآله)فرمود: ای‌عبداللّه ! فرشته وحی نزد 
من آمد و [اين آیه 7 آگفت: ای محمد(صلی الله علیه وآله) ! درباره 
تا تخت و فس اه زارت آنان پر سیدم. گفت: 7" [اعلان 
[ولایت نو ]ای رسول ت1۳ و ولایت ی بن ابی طالب. [4 7 2] حدیت دیگر 
در این زمینه از امام صادق (علیه السلام)بدین شرح است: اگر قرآن همان 
طور که نازل شده خوانده شود ما را با نام در ان یاف ۱2791 
مضمون این حدیث از اما م باقر(علیه السلام) نیز نقل شده است. [76 2] 
اين روایات نمی‌گویند اگر ۳ تحریف نشده بود نام ما را در آن می‌یافتید 
با تام مادو فد آن-بوته لین با تخریف: اسقاط شده است. 

توجه به مفاهیم «تنزیل». «اقراء» و شأن نزول آیات. جری و تطبیق و 
مصداق کامل آیات به روشنی می‌رساند مراد از بان احادیث 1 
نشانه‌های ویژه و صفات روشن اهل‌بیت در قرآن و احیانا کتابهای گذشتگان 
است و اگر تصریحی از نام انان بوده از باب تفسیری است که انبیای 


پیشین برای امتهایشان داشته‌اند و اکنون در قرآن نیز صفات آنان به 
گونه‌ای آمده است که هر 9 به دور از هوا و هوس» ولایت 
اهل‌بیت و فضایل مساق آنان را می‌تای دون آنکه, بر تجریت کران 
دلالتی داشته بااشد ۳۰ روایات فریقین در این زمینه مشتمل بر شأن 
تزول ۱ 
وآله)به ویژه امیرمومنان علی(علیه السلام)است 271۰ شاهد بر این معنا؛ 
اتاتی است ک ی ی ینام ایداطمای به صورت مسر 
قرآن به کار نرفته است [ 9 7 2 ]؛ بلکه به اوصاف آنان اشاره شده است و 
اینکه امیرموّمنان(علیه السلام) و ائمه(عليهم السلام) و اصحابشان در 
اثبات امامتشان به احادیث نبوی استدلال می‌کردند بهترین گواه بر عدم 
تصریح به نام انها در قران است.[ 80 2] ۴ 

حاصل آنکه, احادیث یاد شده بر فرض صدور انها از معصوم(علیه السلام), 
از جنس بیان مصداق کامل, شان نزول ایه, قرائت خاص, وحی غیر قرانی 
به صورت تنزیل و تاویل و... است. 


ادله سلامت قرآن از تحریف: 


اشاره 


ادله تتلامت قران از قخریف: 

مفسران اسلامی برای رد هر گونه احتمال تحریفی در آیات و سوره‌های 
قرآن کریم دلیلهایی ذکر کرده‌اند که به برخی از آنها اشاره می‌ شود : 
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الف. آیه حفظ: 

«انا تحر ترّلتا الذکر و له لحفظون». (حجر/15, 9) خداوند در این آیه 
ابتدا 0 (لِنْ نحن) از یک سو دخالت متدا فرکری را در نزول 
قرآن نفی و انتساب آن را صرفاً" به خدا می‌شناساند. از سوی دیکز بو 
عظمت قرآن و سلامت آن از هر نوع دستبردي در حین نزول تأکید میورزد. 
جمله دوم آیه شریفه نیز با دو تأکید (لِنْ + [) از نگهبانی و حفظ قطعی 
قرآن از هر نوع تحریف پس از نزول آن سخن می‌گوید. 


ب. آیه نفی باطل: 

و انم اتب زیر لاتم التطل من من تفه ولا من خلقه قویل هن 
ِ خمید».(فصُلت/41, 41 - 42) مقصود از «کتاب» در این آیه, قرآن 
مجید است. ارجاع سه وصف, «عزیز: رسوخناپذیر». «لایأنیه البطل:باطل 

بخ ان راه نمی‌پابد» وتیل من حکیم حمید نازلن شده از سوی خداوند 
۳ ستوده» هریک به طور مستقل بر عدم تحریف قرآن دلالت می کند. 
چون واژه «عزیز»به معنای شکست‌ناپذیر و غیر قابل نفوذ[281] و تحریف 
نوعی شکست و موجب نفوذپذیری قران است. واژه «باطل» نیز به معنای 
نقیض حق, جیزی را گویند که ثبات ندارد و تباهی و فساد می‌پذیر د[ 82 2] و 
قرآن با نفی باطل هر نوع تغییر و تبدیلی را درباره خود نفی می‌کند. زیرا با 
توجه به اعجاز قرآن هرگونه تغییر و تبدیل, به محتواء نظم و هماهنگی 
قران آسیب می‌رساند و مصداق تباه‌شونده و فسادپذیر می‌گردد, در حالی 
که این آیه با تعبیر *«#من بین بدیه ولا من خلفه»به طور کلی در زمان 
گذشته و آینده و از هر جهت چنین امری را منتفی دانسته است. 
جمله پایانی این آیه یادآور این نکته است که چون قرآن فرود آمده از 
سوی خداوند حکیم و ستوده است, قابل تحریف و تغییر نیست. اری 
خداوندی که کارهایش هدفدار و بدون ِِ و خود برخوردار از همه 
کمالهاست. کتابش بطلان‌ناپذیر 0 بنابر ین اگر قرآن, تحریف شده 
باشد نقض غرض و ناسازگار با وصف 0 #9 خدا خواهد بود. مقایسه 
بین تعابیر این دو ایه روشن می‌کند که صیانت قران از هر نوع تغییر و 
تحریفی هم از درون به لحاظ عزیز بودن و نفوذناپذیری و هم از برون به 
دلیل نگهبانی خداوند, تضمین شده‌است. 


۳ آیات نفی ریب و...: 


آ بات اتفی ریب و 5 

ایات 30 فرقان/25؛ 2 سجده/32 و 2 بقره/2 نیز از دیگر ایاتی است که 
مفسران اسلامی با استناد به آنها هر گونه احتمال تحریف قرآن را انکار و 
رد کرده‌اند.[ 283] ۲ 

این ادعا نیز که وعده حفظ قران تنها در قلب حضرت رسول‌آکرم(صلی 
الله علیه واله) امکان دارد[284] يا حفظ یک 
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نسخه از قرآن نزد معصوم برای تحقق وعده خدا کافی است[285] 
بی‌مبناست, چون قرآن به اقتضای هدف از نزول آن باید در میان مردم 
محفوظ بماند تا زمینه هدایت آنان فراهم آید و اين هدف با قرآن تحریف 
شده در میان مردم با حفظ نسخه مصون از تحریف نزد معصوم امتم 
نمی‌ شود و اگر قرآن تحریف شده باز بر سخت هدایتگریش باقی است, 
نیازی به وعده خدا| بر حفظ قرآن در قلب حضرت رسول( (صلی الله علیه 
واله) هم نبود. 


(جدید 2) 


الق احادیت بیانکر ها کنهاق قران: 


0 دکیه حضرت ۳ ۰ پا ی فا تس 

از 1 به ویژگیهای قرآن اختصاص بافته [ 86 2] و نیز در خطبه‌ها و نامه‌های 
امپرمومنان. امام علی(علیه السلام)(درفاصله سالهای 35 تا 41 هجری). 
قرآن به گونه‌ای معرفی شده, که امکان دستبرد در آن را منتفی می‌سازد. 
[287] از جمله این اوصاف جایگاهی است که امام‌علی(علیه السلام)برای 
قرآن در رفع نزاعها (به‌طور مطلق) می‌شناسد و به مالک اشتر می‌نویسد: 
رد نزاع به خدا| در [ 59 نساء4۱ استناد به آیات محکم از کتاب اوست.. 

]2881[ 

بخشهایی از دعاهای صحیفه سجادیه نیز که در مقام اوصاف و ویژگیهای 
قران‌اند, بر سلامت این کتاب گواهی می‌دهند [ 89 2 ], افزون بر این؛ 
دانشمندان به احادیئی گوناگون برای اثبات سلامت قرآن از تحجریف؛ 
استدلال کرده‌اند.[ 290] 


ب. احادیث عرض بر کتاب: 


ب. احادیت عرض بر کتاب: 

روابات عغرض احبار بر کتات‌الله‌اند ۱291 که بر گقاتر معتوق نها تضزنه 
شده‌است[292]. بیرومندترین دلیل حدیتی بر تحریف‌ناپذیری قران‌اند که 
مدلول فطافت آنها میزان وتن فطلق فران وحاکمت آنبر اخبار (اعم 
از متعارض و غیر متعارض) و آراء و مدلول التزامی آنها سلامت قرآن از 
هر نوع تغییر و تحریف است, چون با وجود تحریف, مقیاس بودن قرآن 
دچار تردید شده, از کار می‌افتد. مسلما مراد از عرضه بر کتاب خدا جز 
عرضه بر متن موجود نیست. این اخبار ريشه نبوی دارند.[2931] 
محجدت نوری نیز با اذعان به اينکه اخبار عرض بر کتاب متوأترند و با فرض 
تخرنت فران؛ عزض اخبار بر ان وجهین تخواهد ذاشت:.می کوید: این اخبار 
با متراق بودن کران عاعاب: رازه جون از این احبار انجه که ار پیاهدر: 
خدا صلی الله‌غلبه واله) است: عافانی با نهر فران من از ایشان تدارد 
و آنچه که از اتمه اطهار(علیهم السلام)است قرینه می‌ شود بر اینکه آنچه 
از قرآن ساقط شده به میزان بودن قرآن 
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زیانی نمی‌رساند و قرآن در عین اینکه تحریف شده, مانعی از عرض اخبار 
بر آن نیست,؛ افزون بر آن؛ این معیار تنها برای آیات الاحکام است ۳۱4۹1۰ 
مناقشات محجدت نوری باطل است, زیرا اقلا احادیث رسول خدا(صلی الله 

علیه وآله) : به طور مطلق قرآن را معیار قرار داده است. تانیا اخبار عرض 
تنها درباره آیات‌الاحکام, صادر نشده است. بلکه معصومان در مقام بیان 
صایظه‌ای کلی آنهارا ارانة کرده‌اند اسان یر اظلاق دار 


ج. حدیت ثقلین: 

از جمله احادیث کارآمد در رد تحریف قرآن, حدیبت متواتر ثقلین است که 
از دو جهت به آن استدلال شده است: نخست آنکه در این حدیت بر لزوم 
تمسک به قرآن در همه زمانها تصریح و تأکید شده و باور به تحریف عملا 
این تمسک را منتفی می‌سازد. تیکر آنکه باور به تحریف حجیت و اعتبار 
ظواهر قرآن و مألا تمسک بدان را نفی می‌کند, جون فرض افتادگی با 
اک ها را 
بدان را ناممکن می‌سازد, زیرا چه‌بسا ان بخش افتاده يا تبدیل شده, قرینه 
فهم بخشهای موجود بوده باشد.[ 295] ۲ 


د. احادیث فقهی: 


د. احادیث فقهی: 

احادیث ناظر به احکام فقهی نیز می‌تواند موّید باشد؛ از جمله روایات لزوم 
قرائت سوره کامل پس از حمد در نماز[296] که فقها بر اساس آنها 
خواندن آن را پس از حمد واجب دانسته و ان را اجماع فقیهان اهل‌بیت 
می‌دانند. حال با پذیرش تحریف., امتثال این حکم ناممکن می‌شود. زیرا 
چنان که اصولیان گفته‌اند, لازمه اه وبفینی ۶ «برائت یقینی» است و 
مکاف:باید بزای اففال .کم یک سوره قرائت کند؛ ولی با احتمال تحریف 
با قرائت هب سوره‌ای یقین به امتثال حاصل نخواهد شد, زیرا با پذیرش 
تحریف. همه سوره‌ها محتمل‌التحریف‌اند. این استدلال در همه احکام 
تثتر کی که دو. آنها بر قرائت سوره کامل پا آیه کامل تصریح کرده‌اند جاری 
است.[ 297] 


هف. احادیث فضل و واب تلاوت: 


سب احادیث فضل و ثواب تلاوت: ٍ ٍ 

روایات فراوانی که درباره فضایل و اثار منترب بر قرائت قران؛ واب 
قرائت سوره‌های قران و جواز قرائت دو سوره در هر رکعت از نماز نافله 
و ثواب ختم قران و نیز نهی از ختم قران در یک شب و عدم جواز آن در 
کمتر از سه روز امده است. موید سلامت قران از تحریف است[298]؛ 
زیرا با فرض تحریف. امتثال این احکام دشوار. بلکه محال خواهد بود. 


و. احادیث بیانگر سلامت از تحریف: 


9. احادیث بیانگر سلامت از تحریف.: 
امام باقر(علیه السلام) در نامه‌ای به «سعد الخیر» که با سند صحیمحم نقل 
شده می‌فرماید: ۰ و کان من نبذهم الکتاب آن آقاموا حروفه و حر فوا| 
حجدوده. <از ز جمله ی آنان به قرآن این است که الفاظ 
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آن وا بریا داشتند آدر آنها تحریف و تغییری صورت ندادند[؛ ولی حدود و 
معارفش را ۳ کرده, نادیده انگاشتند» ۱۳2۲ امام صادق (علیه 
السلام) نیز مطابق نقل حسین بن عثمان می‌فرماید: «.. ما بین الدفتین 
قرآن عآنچه بین دو جلد قرار دارد [بدون کم و زیاد [قرآن است» ۳ 
در نامه امام عسکری(علیه السلام)به اهل اهواز نیز آمده است: 
امت اسلام بدون اختلاف بر این باورند که قرآن حق است بر 
در آن نیست. آنان در اين اتفاق نظر, راست اندیش‌اند».[301] این 
روایات, صریح یا دست کم ظاهر در سلامت قرآن از تحریف‌اند. روایات 
دیگری نیز دراین باره یافت می‌شوند که هر نوع تردیدی را درباره تحریف 
قران: هی زد آنند. |[ ۱302 


ِ 0 ویژه مسلمانان در تمام ابعاد جمع آوری. حفظ, ضبط 
و نگارش فرآن و نت انس بی‌پایان و قداستی که این کتاب ات تا ول رد 
ژرفای جانشان داشته, توجه شده است. بنا به گزارشهای متعدد تاریخی, 
واکنش نشان می‌دادند. این شواهد هر نوع تردیدی را درباره تغییر قران؛ 
پایان می‌د هند. ۲ 9 
برای مثال عثمان بن عفان می‌پنداشت که ِ در ات ایه «.. والذین 
هشدار داد که اگر «و» را بر ۳ نگذارند. شمشیر ار نیام برمی‌کشد. 
[303] در موردی دیگر خلیفه دوم بر اين پندار بود که در قرائت آیه 04 1 
توبه /9: «والسیقون اللاوّلون من المُهجرین والانصار والذین 
اتبعوهم...»واژه «انصار» مرفوع و حرف «و» در ابتدای «الْذین» وجود 
ندارد. در این صورت جایگاه شایسته انصار منوط به تبعیت انا از 
مهاجران می‌شد و مهاجران را در جایگاه و مرتبه‌ای برتر از انصار قرار 
می‌داد. این بار نیز اب بن کعب و برخی دیگر از صحابه به عمر اعتراض و 
تأکید کردند که آبة آن چنان که او قرائت می کند نیست .۱30411 
عمر بر اين باور بود که در قرآن آیه‌ای هست که «حد رجم» را ذکر کرده 
است؛ اما از اینکه این باور را اعلام کند و مردم او را به افزودن بر کتاب 
خدا| منهم نت می‌هراسید.[ 305] از ابن زبیر نیز نقل‌شده عثمان 
0 و هرگ خبری از قران سا عفر تم هه و اد 
جایش توتفی یرد 3061۰ 
عنایت خاص صحابه به قران؛ شاهدی استوار 
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بر عدم راهیابی خلل در جمع آوری و تدوین قرآن پس از رحلت رسول 
خوا لی الا واه اس 0 ور سین ها مر تست سیر 
به این دلیل ات کرده شریف مرنضی (م 30ق ۰) است[308] و یس از 
مقبول دیگر مفسران قرار گرفت ۱3091۰ 


دلیل ققای: 


4 دلیل عقلی: 

اين دلیل مشتمل بر چند مقدمه, بدین شرح است. الف. خداوند حکیم قرآن 
را برای هدایت بشر فرستاد. ب. قرآن آخرین کتاب اتتضانی..۵ آورخذه آن 
نیز, آخرین فرستاده خداست. ج اگر اين کتاب تحریف شده باشد, مردم به 
بیراهه می‌روند. بدون آنکه تب آسمانی دیگر با پیامبری دیگر راه را به 
آنان نشان دهد بنابراین تقصیری متوجه آنان ننست: ‌. این 0 
ساحت پروردگار ناسازگار و و او در هدایت ۰ است. 


سوره‌های ادعایی نورین و ولایت: 


سوره‌های ادعایی نورین و ولایت: 

برخی ادعا کرده‌اند دو سوره با نامهای «نورَین» و «ولایت» در مجامع 
شیعی رواج دارند که بنا به باور شیعه دست‌اند رکاران تدوین مصحف 
عثمانی (قران موجود) انها را به سبب اشتمال بر فضایل امیرمومنان. امام 
علی( علیة الملام) از قران برانداختت ۱3121 برخی از سلفیان فر ما ابشاد 
به این دو سوره از مصحعفی پنهانی نزد شیعه خبر می‌دهند. [ 3 1 3 ] این ادعا 
درگزارشهای خاورشناسان جایگاه ویژه‌ای دارد[314]؛ ولی بررسیهای 
انجام شده نشان می‌دهند که هیچ اثری از این دو سوره در منابع شیعه و 
اهل سنت تا پیش از قرن یازدهم قمری نیست. این دو سوره در این قرن 
ان هندوستان قدیم به دست عده‌ای ناشناخته‌جعل شده و سپس نشر و 
گسترش یافته‌اند. نخستین منبع سوره نورین کتاب دبستان مذاهب 
اشتا و1 ۱ کم جلف این کات آنن را به.عور صفاحی از ول عفوان 
ناشناخته شنیده است.[316] ۲ ۱ 

شت ای سا ساسا از قرا ه این تور او ور 
کتاب المثالب نسبت داده‌اند[ 317]؛ ولی هیچ اثری از این مطلب در کتاب 
باد 
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تم ص قرو ار اه آت قت ام اد سس ری را 
سلامت قرآن از تحریف است.[318] 

بنا به ادعای برخی خاورشناسان, در نسخه‌ای خطی از قرآن نگاشته قرن 
شانزدهم یا هفدهم میلادی[319] که گفته شده: در سال 1912 میلادی در 
بانکیپور هند یافت شده[ 320 ]؛ سوره نورین امده بوده است که به احتمال 
زیاد و با توجه به تاریخ کتابت این نسخه, از کتاب دبستان مذاهب گرفته 
ای ها و ای اه رم 
محمد باقر بن محمد تقی لاهیجی است که در سلک صوفیان |[ 321] بوده 
است. وی این دو سوره را بدون آنکه از منبع و مدرک خود, سخنی به میان 
آورده باشد, نقل ِِ« است |[ 322 ] که به احتمال زیاد از همان نسخه قرآن 
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الا اش دی کی شمه یا نوا توش امه السات: 
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داثرة‌المعارف العثمانية, افست. بیروت, دارالفکر, 2ق!: 1 الادهان 
وک ۳ 2 6ق.), با 
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الاولیاء؛ ابونعیم الاصفهانی (م 30 18 به کوشش مصطفی عبدالقادر, 
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8ش دبستان مذاهب, موبد کیخسرو اسفندیار. به کوشش رضا زاده. 
وان کاتانم ور مود الر رالصمن ای رم ی 
سروت4 دارالمقدفه. دق الذخنرمر. آلسید. المرتضی ص496 وا یه 
کوشش حسینی, قم. نشر اسلامی, 1411ق؛ الذريعة الی تصانیف الشیعه, 
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6ش؛ الشفاء بتعریف حقوق المصطفی(صلی الله علیه واآله), قاضی 
عیاض (م 544ق.), بیروت. دارالفکر, 1409ق؛ شواهد التنزیل, الحاکم 
الحسکانی. (م 506ق.). به کوشش محمودی, تهران. وزارت ارشاد, 
1 الشیعت مالعران. اعشان الم یر لاه اداره خرجمان السنه: 
3قش الشیعه وتحریف القرآن. محمد مال الله, به کوشش محمد احمد 
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مسلم با شرح سنوسی. مسلم (م 261ق.), به کوشش محمد سالم. 
تست دارالکیت العلمر کا ۱۸ و صصفه اد این الکسی (عارد 
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معرفت. قم, نشر اسلامی, 1413ق: ضیاء التفاسیر. محمد صادق 
الخوشوی الحو اتسار تفران غلوم العران عند المعسرین: مرک التعافه 
فالمغارف الق رآنیق: مجز الاعلام الاسلامی: ۵۲16 عیون اخبار الرضا(علیه 
السلام از الضدوی مق تروشم اعلمین ۶91101 فیح آلباری: این 
خحر العشفلانی رد وی اب سوت دازا قرف مه آلنش الشت انیم 
0 بیروت. دارالمعرفة؛ فرائد الاصول (رسائل). الانصاری (م 
0 به تسین گروهی از محققان, قم, مجمع اجک الاسلامی, 
1 الخطاب, ی( 0 خات وی 
اتتصول امه ی سید عبدالحسین شرف الدین (م 
6ق به کوشش عبدالجبار. تهران. فرهنگ و ارتباطات اسلامی, 
7 ق؛ فضائل القرآن, ابن سلام الهروی (م 4 ۳ به کوشش مروان 
العطية و دیگران: دمشسق؛ دار ابن کثیر؛ الفهرست.؛ الطوسی (م 1060 ق), 
به کوشش قیومی, نشر الفقاهة, 1417ق؛ فی ظلال القرآن, سید قطب 
(م 1386ق.), قاهرة, دارالشروق. 1400ق؛ القرآن الکریم و روایات 
آلمدر تین العسگریسورست. شر کد. التتحی. ۵1417 العافی: الکایی 
ام ٩2وی‏ بان یف کوشعش. غفاری: تفران: دارالکتب الاسلامهر 975 رش 
کناب بلاغات النسباعء امد بن انی‌تطاهر ظیعور رم 290 ق): فجو الشرینف 
الرضی؛ کتاب سلیم بن قیس, الهلالی (م 76ق.), به کوشش انصاری, قم. 
الفادی, ۵1420 کتاب فعض ید الخلیل الفزویتی الراز خر نخس 
ارموی, چاپخانه سپهر, 1371ق؛ الکشاف, الزمخشری (م 538ق.), قم, 
پلاعته وا 18و کی الععان رسد کریم. العاوی آاحنسین: رجمد: 


او وی او هو 99 کشت تفا فارطا ۸ 
7ق.): اصفهان, مهدوی: الکشف والبیان؛ التعلبی 
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ی هکس این اور شم ان یاه ال اتلفرین 
2 تفا نف قمد العرارر عراصالممری ام 026 یه 
کر مالعا مین ارم 
کف وه الا ییالال و ات 
العرب, آبن منظور (م 1 ق.) به کوشش قلون شیری, بیروت., دار احیاء 
الترات لیر ۱۱08 یشان المیران ان ججو العسطلا ی ام موی : 
بیروت» الاعلمی, 0 ق؛: مباحث فی علوم القرآن, صبحجی الصالح, 
بپروت, دارالعلم للملایین؛ 98 ق؛: متشابه القرآن و مختلفه, ابن شهر 
آشوب (م 8 حق.). , قم, بیدار, 40 مجمع البیان فی تفسیر القرآن, 
الط وق از اه کی وی از ها شرت اعاسه 
مان ای ره 0و ار روت کال العامو 
وی مخیم الان مالی‌هان لته ار مین 
کوشش مجتبی عراقی و دیگران. قم. انتشارات اسلامی. 1416ق؛ 
محاصر ات اما الیاعت رم کم اه کش هن الا سرت 
دارالعلمه. 281420 المحجة. الصا الفیض الکاشانی .09اه 
کوش ره قمر نس اسامی؛ العحرر الوت این قطه الان ای (م 
کت لمجلس الخاتی اس ۲۱111 )لسن بان ان 
حزم الاندلسی (م 6ق.) به کوشش احمد شاکر, بیروت» دارالفکر؛ 
هی الا العت بای ار وه ی در ای 
اراس مدا لشیم 0 ار 
مدخل التفسیر. محمد فاضل اللنکرانی, تهران. مطبعة الحیدری, 1396ق؛ 
مذافب ,اهر لاسام« اخشین عدله سم کش احلم الاو 
فاهره کید الحانعی. ۶1:74 فرام انوا مت هبار (عه 
تفسیر البرهان), ابوالحسن العاملی النباطی (م قرن 12). به کوشش 
کی رای و ای سا الم رم 
1 کش سید ان ارالکت سای ویر 
المرشد الوجیز, عبدالرحمن بن اسماعیل ابی شامه (م 665ق.), به 
ار ال وا ی ای ها ای سا ارو 
ااد رم یر وا ای 1 هس ری رونت اسان 
علی نمازی شاهرودی (م 1405ق.). به کوشش حسن نمازی, قم, نشر 
ات ۱9 لسع ای اه الا رم 
5 رنه کوشش مضطیی,عیدالفادن بیرجت: دارالکتب العلفه: 1411 
مد که سار ال رم 20صحلف و سر ان الش علمم 


کی ی تقد ایس ای تایه اما 
بن داود (م 203ق.), بیروت, دارالحدیث؛ المصاحف., ابن ابی داوود 
السجستانی (م 275ق.), به کوشش عبدالسبحان واعظ, دارالبشائر, 
3 المصئف., عبدالرزاق الصنعانی (م 211ق.). به کوشش حبیب 
الرحمن؛ المجلس العلمی؛ الفضنف؛ ابن ابی شیبه (م 5ق.). به کوشش 
سعید محمد. دارالفکر. 1409ق؛ معالم التنزیل, البغفوی (م 10طق.), 
بیروت, دارالکتب العلمية, 1414ق؛ معالم العلماءء ابن شهر آشوب (م 
8ق.), قم؛ معانی الاخبار, الصدوق (م 381ق.). به کوشش غفاری. قم. 
انتشارات اسلامی. 1361ش؛ معجم الصحابه. عبدالباقی بن‌قانع (م 
1ق.), به کوشش صلاح بن‌سالم. مکتبة الفرباء الاثرية, 1418ق؛ جیهم 
الکبیر, الطبرانی (م 360ق.), به کوشش حمدی السلفی, دار احیاء التراث 
العربی, 5 ق؛ معجم مقاییس اللغفه, ابن فارس (م 995 3 به کوشش 
محمد هارون» قم, دفتر تبلیغات, 4 المعجم الوسیط, ابراهیم انیس 
و دیگران. تهران. فرهنگ اسلامی. 1375ش؛ مفتاح الکرامه. سید محمد 
جواد العاملی (م 1226ق.). به کوشش مروارید. بیروت. فقه الشیعه, 
8 مفردات., الراغب (م 425ق.), به کوشش صفوان داوودی, 
دمشق, دارالقلم, 1412ق؛ مقدمتان فی علوم القران, ارتور جفری, 
قاهرة, دارالصاوی, 1954 م؛ مناهل العرفان, الزرقانی, به کوشش احمد 
الفران, ابن ادریس (م 98طق.), به کوشش رجائی, قم. سید الشهداء. 
9 المنقد من التقلید. سدید الدین الحمصی الرازی (م قرن 7)., قم. 
نشر اسلامی, 1416ق؛ من لا بحضره الفقیه, الصدوق (م 391ق.), به 
کوشش ۱ 
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غفاری, قم. نشر اسلامی, 1404ق؛ مواهب علیه (تفسیر حسینی), حسینی 
کاشفی (م 910ق.), به کوشش جلالی, تهران. اقبال؛ موسوعة نضرة 
النعیم, صالح بن عبدالله, جدةق, دارالوسيلة. 81420 المیزان. الطباطبایی 
(م 2۸ق.): بیروت؛ اعلمی, 93 ق؛ الناسخ والمنسوخ, النخاس (م 
8 به کوشش سلیمان ابراهیم, بیروت, الرساله؛ نزاهت قران از 
تحریف, جوادی املی. قم, اسراء, 1383ش؛ النسخ فی القران الکریم. 
مصطفی زید, بیروت., دار الوفاء, 1408ق؛ النشر فی القراءات العشر, ابن 
الجزی (م 833ق.), به کوشش زکریا عمیرات. بیروت, دارالکتب العلمية, 
8 تفحات الرحمن: فعمد اللهاوتدی-جاپ سشکی؛ کت الاتضار لتنل 
القرآن, البا قلانی (م 903ق 1 به کوشش محمد زغلول مصر» شا 
المعارف؛ 1 (ق نهح‌البلاغه, صبحی صالح, تهران دارالاسوة, 5 ق؛ 
تا رن ی ای را مد و اس ام اف 


7 به کوشش درگاهی, قم. الهادی, 1377ق؛ الوافی, الفیض الکاشانی (م 
1ق ‏ به کوشش ‏ ضیاء الدین. اصفهان. مکتبة الامام 
امیرالمومنین(علیه السلام), 1406ق؛ الوافية فی اصول الفقه, الفاضل 
التونی (م 1071ق.), به کوشش الرضوی. قم, مجمع الفکر الاسلامی, 
2 ق؛ وسائل‌الشیعه, الحر العاملی (م 1104ق.), قم, آل البیت(علیهم 
السلام)لاحیاءالترات, 1412ق؛ الوسیط فی تفسیر القرآن المجید, الواحدی 
(م 468ق.). به کوشش عادل احمد و دیگران. بیروت. دارالکتب العلمية, 
15 الهدی الی دین المصطفی(صلی الله علیه واله), البلاغی (م 
2ق.), بیروت., الاعلمی, 1405ق. 
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]2۵۲۲۱۲۲۱۵۲ ۱6 ۸۱۱۱۲۲6 , 66۳6۲۵۱ ۴0۱۵۲, 5۲۱۱, ۱۵۱06۲ - 60500 - 
.01۲ , 1 

5 660۲9۶ 1981 ۸۱۵0۱061۲6 ۲۱6000۲ 0۱۱۲2۳۳5 5ع۲] 666501۱۱6۲۱۲۵ 
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تحریم / سوره 


اشاره 


تحریم / سوره : شصت و ششمین سوره قرآن‌کریم 

سور ه تحریم مدنی |[ 1 ] و شصت و ششمین سور ه در ترتیب مصحف است 
که بین دو سوره طلاق و ملک و در پایان جزء 28 واقع شده و در ترتیب 
نزول یکصد و هشتمین سوره‌ای است که پس از سوره حجرات و پیش از 
سوره جمعه نازل شده است.[ ۲2 در دیگر روایات ترتیب نزول, ردیفهای 
5 100 103, 105, 106 و 107 برای آن ذکر شده است.[3] اين 
سوره دارای 12 آیه[4] و 254 کلمه است.[5] نام مشهور آن تحریم و 
برگرفته از آیه نخست آن است.[6] نام «سورة النبی». «لم تحزم» و 
«المتحرم» نیز بر این سوره اطلاق شده است.| 7 ] ابن زبیر از رن به 
«سورةالنساء» یاد می‌کرده است .[ 8] سوره‌تجریم اخرین سوره از 16 
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سوره «ممتحنات» است .۱91 

برخی ان چهارم این سوره را «آیه صالح المومنین» نامیده‌اند 1۰ بر 
ماس مات خقفویع ار شفت 1 و ی ۱۱2 من از «صالحة 
المژمنین» علی(علیه السلام)است؛ ولی برخی روایات اهل سثّت آن را بر 
افراد دیگری تطبیق کرده‌اند.[ 13] 


سیب نزول : 


سبب نزول  :‏ _ ِ 

در سبب نزول ایات نخستین این سوره امده است که پیامبر هر روز پس 
از نماز صیح به خانه همسرانش سر می‌زد.[14] در چند نوبت وقتی به 
خانه زینب * می‌امد او شربتی از عسل , به ان حضرت می‌نوشانید, از این 
زر نی 1 حضرت نزد وی بیشتر می‌شد. عایشه* از این رخداد ناراحت 
بود و چون از علت آن باخبر شد با حفصه * قرار گذاشت هر گاه 
رسول‌خدا(صلی الله علیه وآله) بر هریک از آنها وارد شود به او بگویند که 
از وی بوی مغافیر (درختی بدبو) به مشام می‌رسد و چنین کردند. آن 
حضرت به آنها فرمود: من شربت عستل نوشیده‌ام. آنها گفتند: حتماً زنبور 
آن از درخت مغافیر تغذیه کرده است. رسول خدا(صلی الله علیه وآله) که 
به بوی بد حساس بود سوگند یاد کرد که دیگر از آن عسل ننوشد و از آنها 
خواست این داستان را باز نگویند. ذر بی این ماجرا این آیات. نازل شد. 
[15] برخی روایات نام برخی دیگر از همسران رسول‌الله(صلی الله علیه 
واله) را در اين ماجرا ذکر کرده‌اند[16]؛ ولی روایت اول درست به نظر 
می‌رسد[17], زیرا روایات معتبر مقصود از ضمیر تثنیه در ایه چهارم را 
حفصه و عايشه دانسته‌اند. عمر نیز با اکراه در پاسخ سوال ابن عباس از 
این ۳ به این امر اعتراف کرده است ,81 1 برخی نیز در سبدب نزول این 
آیات گفته‌اند: حفصه از آن حضرت اجازه خواست تابه خانه پدرش برود. آن 
حضرت در غیاب او در خانه وی با کنیزش ماربه دیدار کرد و یش از آگاهی 
حفصه از این ماجرا به شدت ناراحت شده, به پیامبر(صلی الله علیه 
وآله)اعتراض کرد. آن گرامی برای خشنودی وی سوگند یاد کرد ماریه را بر 
خود حرام کند و از حفصه خواست تا این داستان را نهان نگه دارد؛ ولی وی 
آن را برای عايشه افشا کرد و در پی آن, این آیات نازل شد.[19] نووی و 
خفاجی با رد این روایت. نوشیدن عسل نزد زینب را درست دانسته‌اند و 
طیبی گفته است که قصه ماریه در کتابهای مشهور نیامده است. [20] 
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محتوای سوره: 


محتوای سوره: 

سوره تحریم از 4 بخش تشکیل شده است: در بخش نخست به ماجرایی 
ک ‏ وا ایا ها مس یا اوه و 
خطاب می کند: چرا چیزی را که خداوند بر تو حلال کرده برای جلب رضایت 
ی آخر نوم و مفزنان است. و 
با علم و حکمت راو گشودن سوگندهایتان را با پرداخت کثاره بیان کرده 
اتفته ین اه شوم زا عی باه اخلی. الا له وال با یکی از 
همسرانش و افشای آن :وان عق. شیاه او و آگاه شدن آن حضرت از عدم 
رازداری همسرش از راه وهی و رفتار کریمانه رسول‌خدا(صلی الله علیه 
واله) با او را یادآوری قف ون در آیه چهارم به دو تن از همسران آن 
حضرت (حفصه و عایشه)[21] که بر اضر ان حضرت توطئه کرده و او را 
آزرده بودتد آشاره کردم می‌گوید: اکر توبه کنید. به نفغ: شماست: زیرا 
داهای-شتما آز حی منحرف شدن انست و اکر بز.ضه پیاضر اضلی الله عایه 
وآله)دست به دست هم دهید همانا خداوند, جبرئیل و صالحی از مومنان, و 

نیز فرشتگان. پار و پشتیبان او هستند. در آیه بعد به همسران 1 
الله یه والد)هشدان مهد که اک رفتان انا تب شود رستول 
خدا(صلی الله علیه وآله) آنها را طلاق دهد, خداوند زنانی بهتر از آنها و با 
اوصاف پسندیده جایگزین آنها کند: 

در دومین بخش به مومنان توصیه می‌کند خود و خانواده خود را با تقوا و 

تربیت صحیح از آتش سوزان جهنم حفظ کنند که آتشگیره ۹9 
است و فرشتگان نسختکیر و توانفتد بر آن کمارده شده‌اند. سیس با اشاره 
به عذرخواهی ِ در قیامت پاسخ می‌دهد: عدر مخواهید. جز این 
نیست که کارهایی که می‌کردید سزای شما قرار داده می‌شود. در آیه بعد 
به مقمنان فرمان می د هد برای نجات از آتش جهنم به درگاه خداوند توبه‌ای 
راستین (نصوح) کنند و پوشیده شدن گناهان و درآمدن به بهشت را دو اثر 
توبه شناسانده, روز قیامت را به روزی وصف هن کند که پروردگار, 
تیامتزرصلی. الله. علبه. والت) و کسانی را که با آق اسان آورده‌اند خوار 
نمی‌سازد ۲ مومنان نورشان پیشاپیش آنها و از سمت راستشان حرکت 
ی که ۵ ارء چروردکان صی‌خواهند که خفرشان سا کاهل. از هر نما را 
بیامرزد. 

در بخش سوم به پیامبر(صلی الله علیه واله) فرمان می‌دهد که با کافران 
ه صقان جهاد ها ها درستی کنفه ایام آنان دا چهتد عفن هی کدد: 

در بخش چهارم خداوند برای کافران به زن نوح و لوط به عنوان سمبل 


نان تاصال متل.می آفرده انان با اینکه همسر دو پیامبر الهی بودند بر اثر 
خیانت یعنی کفر و فساد عقیده جهنمی شدند. مفسران معتقدند این ایه 
هه است که پیامبر(صلی اللة علیه واله)را آزردند تا 
مبادا به سبب شرافت همسری آن بزرگوار مغرور شوند و 
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هشداری است به آنها که اگر از راه حق منحرف شوند و رسول خدا را 
آزار دهند صرف همسری آن حضرت نمی‌تواند نجاتبخش آنان بااشد 1۰ ۳22 
سپس زن فرعون را الگوی زنان موّمن معرفی می‌کند. او با اینکه همسر 
طاغوت زمانش بود, به سبب ایمان و بردباری در راه ان به مراتب عالی 
که نمونه‌ای دیگر از زنان پرهیزگار و مومن و مطیع فرمان پروردکار است 
الگوی مردان و زنان مومن می‌شناساند. 


فضیلت تلاوت: 


فضیلت تلاوت: 

بنا به نقلی از امام‌صادق(علیه السلام) هرکس سوره طلاق و تحریم را در 
نماز واجب بخواند خداوند او را در قیامت از ترس و اندوه پناه می‌د هد و از 
اتش دوزخ رهایی می‌بخشد و او را به سبب تلاوت این سوره و عمل , به ان 
وا سوت کی رای دی ار ان امورصی ام ۱ 
وله ات1231 در وواناتی دنگ بزای تلاوت این سورم آنار و حواضن دنگرق 
۱ 
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تحول انواع 


تحول انواع < > فرضیه تکامل 


اشاره 


تحیت : گفتار و کردار احترام آمیز هنگام روبه‌رو شدن با دیگران 
تحیت از ريشه «[ - ی ی» و در لفت به معنای بقا و ملک (یادشاهی)| 1]؛ 
سلامتی[2] و زتد کی خواستن برای دیگری[3] 0 و در اصطلاح ِِ 
است از گفتار يا کردار احترام‌آمیزی که ۰ روبه‌رو شدن با دیگران یا 
وارد شدن به مکانی خاص صورت می‌گیرد.[4 , 
به نظر برخی, تحیت در اصل به معنای ۳ برای حیات شخص دیگر 
بوده. سپس در معنای مطلق دعا کردن شیوع یافته و در نهایت در متون 
شرعی در معنای دعای مخصوص یعنی «سلام علیی» و مانند ان به کار 
رفته است.[ 5 ] 
واژه «سلام» نیز به معنای درود فرستادن و تحیت است. با این تفاوت که 
مفهوم واژه تنحیت عام است و هر گونه گفتار احترام آمیز مانند «حیاک‌الله 
> خدا| تو را زنده نگه دارد» و «لک البشری > بشارت بر تو باد» و مانند 
آن را در برمی‌گیرد, در حالی که سلام شامل این موارد نمی‌شود.[6] 
در احادیث نیز نحیت در معنابی فراتر از سلام به کار رفته, کارهایی 
همچون مصافحه (دست دادن) و معانقه (صورت بر صورت گذاشتن)[7] و 
تعابیری مانند «یرحمکم الله» و «یغفرالله لکم» که هنگام عطسه کردن رد 
و بدل می‌شوند[8] و حتی هر کار نیک[9] مصداقی از تحیت دانسته شده 
است. 
واژه صلوات نیز در اصل به معنای دعا بوده. سپس در معانی دیگر از جمله 
نماز, ثنا و تحیت و نیز تحیت خاص بر پیامبراکرم(صلی الله علیه واله) به 
کار رفته است .101] 
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مفهوم تحیت در قرآن با واژگان و تعابپر گوناگونی آمده است؛ از جمله: 1 
واژه «حجبی »> و مشتقات آن که در قرآن بسیار به کار رفته" ولی در 86 آیه 
به معنای تحیت آمده است؛ مانند «و لذا خییثم بتحِبّة فحیواباحسن منها». 
(نساء/4.86 و نیز یونس/10. 10 ابراهیم/ 23 ,۰ مجادله/58, 8) 2. 
«سلام» و مشتقات آن که در آیات متعددی آمده؛ اما در حدود30آیه به 
معناي تحیت به کار , رفته است؛ مانند «فقل سلم علیکم»(انعام /4 5 ,6 
«فسلموا غعلی 0 ,(نور/24, 61) 3. «صلوات» و مشتقات آن که در 
بیشتر آیات به معنای دعا و نماز است و در چند آیه به معنای تحیت آمده 
تك مانند «أولتک ۳ صَلوث من ربهم»(بقره/2 17 و نیز 
«وخّت وا له سّذا» (یوسف/12. ۳۳ دیور هر من فی الثار»(نمل/27, 


8 و «رحمث اللّه و بَرَكثهة غلیکم»(هود/11, 13[)73] یاد شده 
است. در این آیات قرآن‌کريم از تحیت خداوند و فرشتگان الهی و نیز 
تحیت مومنان در دنیا و اخرت سخن به میان اورده و به برخی از احکام 


پیشینه تحیت در شرایع و ملل: 


پیشینه تحیت در شرایع و ملل:  .‏ ۲ ۲ ۱ 
نحیت و درود فرستادن و شادباش گفتن هنگام ملاقات با دیگران از اداب و 
سنتهای مهم اجتماعی است که در میان همه اقوام و ملل رایج بوده است., 
هر‌چند به تناسب اخلاق. آداب و سنتهای حاکم, , هر یک از آنها شیوه خاصی 
برای تحیت داشته‌اند. شرایع الهی نیز این سنت پسندیده را تأّیید و ترغیب 
کرده‌اند ۰[ ۳14 نتحیت عمده رومیان هنگام روبه‌رو شدن با یکدیگر جملات 
«سالم باشی», «جسمی قوی داشته باشی» و تحیت یونانیان جمله 
«شادباشی» بود.[ 15 آمسیحیان به هنگام تحیت دست بر دهان هی نذاشتند 
و یهودیان با انگشت به یکدیگر اشاره[16] و در برابر بزرگان خود سجده 
می‌کردند.[ 17] تحیت مجوسیان به صورت خم شدن يا بوسیدن دست یا پا 
ارو ۱ اغرات عصر ای ایحا دص به جر 
«شب به‌خیر»[19] يا «خدا چشمت را با نعمت روشن کند» به یکدیگر 
بحیت می‌گفتند[ 20] و 
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هنگام روبه‌رو شدن با پادشاهان از تعبیرهایی همچون «بسیا ر سالم باشی» 
و «1000سال زنده باشی» استفاده می‌ کر دند.[ 1 2] 
به نظر عده‌ای از مفسران آیه 8 مجادله 91 «وآذ] جاءوک حیوک بما لم 
ی مه ری ان فصن سار هی سا ان 21 
تفر آنزا آشاره به تخب بتافقان1 ۱2۰ ]با اهل کقاب |24 ] شن‌دانتد که 
با تعبیر «السام علیک» و مانند آن به پیامبر اسلام توهین می‌کردند, افزون 
بر اين, شیوه‌های دیگری برای تحیت مانند دست دادن. دست گذاشتن بر 
سینه يا سر. دست روی دست گذاشتن. بوسیدن دست يا پیشانی و 
برداشتن کلاه. در میان ملل گوناگون مرسوم بوده است.[25] 
قرآن‌کریم در آیاتی به برخی مصادیق تحیت در ملل و شرایع پیشین و نیز 
میان مسلمانان اشاره کرده‌است. برخی آیات از نحیت در زمان 
حضرت‌ابراهیم(علیه السلام) یاد می‌کند* از جمله هنگامی که فرشتگان 
الهی به عنوان مهمان بر آن حضرت وارد شدند و با تعبیر سلام بر آن 
حضرست تحت کوررد؛ «وئبثهم عَن ضیف ايرهیم * اذ دخلوا علیه فقالوا 
سلما»(حجر/15,51 - 52 و نیز هود/11, 69) و حضرت ابراهیم(علیه 
السلام)نیز با همان تعبیر تحیت آنان را پاسخ گفت: «قال سلجٌ»(هود/11, 
69 همچنین در آیه‌ای دیگر به تحیت آن و برای عمویش آزر اشاره 
شوم است «فال سل علی ساس کف لی ی مریم 19 47) 
در ابه 100 یوسف/ 12 به سجده حضرت یعقوب و فرزندانش در برابر 


یوسف اشاره شده: «ورفع أبَوّیه غَلی القرش وخئوا له سَُجٌّدَا».برخی 
مفسران این کار را نوعی تحیت در برابر یوسف دانسته‌اند[26], چنان که 
ی دی کر مان واه ان رعلنه السااه را فص دا 
2 و ایس اس که ان کارا وانم حص وی یت ورد 
بلکه آنان به شکرانه نعمت یافتن یوسف, برای خدا سجده کردند.[28] 
در شریعت موسی(علیه السلام) نیز سلام به عنوان تحیت مطرح بوده 
است., از این رن حضرت و برادرش هارون هنگام ملاقات با فرعون با 
گفتن سلام بر پیروان هدایت بر وی تحیت گفتند: 
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«فاّتیاهٌ فقولا نا سولا بک ... والسّلمٌ غلی من انَبِع الهُدی».(طه/20,47) 
تحیت شریعت اسلام پر مات تک شرانت آلمی خی« سا است 
که قران در ابات شعدد پیامیر گرم (ضلی الله علیف واله) عشاها بارش ره 
گفتن آن توصیه کرده است. در آیه 54 انعام/6 خداوند به ارم 
فرمان می‌دهد که هرگاه مومنان نزد او آمدند با سلام به: آنان تخیت: بگوید؛ 
«و اذا جاعک الذین یوْنونَ یایتنا ققل سم عَلیکم»(انعام/6, 54) و در 
آیه‌ای دیگر خطاب به مسلمانان امده است که هرگاه وارد خانه‌ای شدند به 
یکدیگرٍ یا خود سلام کنند[29]:«قاذا دخلم وتا قسَلموا عَلی 
آنشبیکم»(نور/24,61)؛ همچنین به نظر برخی مفسران در آیه 94 نساء/ 4 
به مسلمانان فرمان داده شده که اگر کسی به آنان سلام گوید حق ندارند 
هی بکوسح وه خی | ۱30 فص تقولها لعن القی الک الفه لسن 
مَوّمنا». این امر بدان جهت است که «سلام کردن» تحیتی اسلامی و نشانه 
مسلمان بودن فرد به شمار می‌رود.[31] 7 
برخی درباره برتری تحیت در قالب سلام کردن بر تحیتهای دیگر وجوهی را 
برشمرده‌اند؛ از جمله اينکه «سلام» دعایی است که به وسیله ان شخص 
برای تحیت شونده ارزوی سلامتی از افات دینی و دنیوی می‌کند[ 32] پا 
هرد اين تحیت به مخاطب می‌گوید: 4 
تا از نامهای ۳ رت «هد الملک الفَذوس السلام»(حشر/23 ,59) 
و مسلمان با انتخاب این نوع تحیت افزون بر تحیت فرستادن بر دیگری نام 
خدا| را نیز بر زبان قش ود افزون بر این سلام, تحیت خداوند است. زیرا| 
خداوند در 12 آیه با این نبحیت بر پیامبران و بندگان مومن خویش درود 
فرستاده است 341 ] مانند «سلم ۳۹ نوج فی الحلمین» 
(صافات/37,79 و نیز 109, 120, 130, 181 صافات), به علاوه, سلام 
تحیت فرشتگان در دنیا: «فقالوا سلما»(حچر/ 5 52) و آخرت: «آلذین 
تتوف هم المَلیِکة طیبین یقولون سلد علیکم»(نحل/32 ,16 بر مقمنان 


است و نیز تحیت بهشتیان به شمار می‌رود: «و تَحیتهّم فیها سَلم». 
(یونس/35[10,10] و نیز فرقان /25, 75؛ واقعه/56, 26 و...) 


تحیت شوندگان: 


اشاره 


تحیت شوندگان: 

رال کروتم ور آباتی 
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چند از مورد تحیت قرار گرفتن, ملائکه, پیامبران و مومنان در دنیا و آخرت 
از سوی خداوند, فرشتگان و نیز مقمنان ِِ به میان آورده است. این 
تحیتها با تعابیری مانند سلام و صلوات یا گونه‌های دیگر صورت گرفته 
ات مق یه این فماین با ری اند ۱ : 


1 فرشتگان: 

در آیات 4 - 25 ذاریات/51 از ورود ملائکه به صورت ناشناس بر حضرت 
ابراهیم(علیه السلام)[36] و سلام کردن آنان بر آن حضرت و نیز سلام 
مت ابراهیم(علیه السلام) بر آنان یاد شده است: «هل‌اتک حدیث ضیف 
اترهیة امین ۱۴ لها غلیه عالوا شسلما قال. شلنت». زو بر 
هود/11, 69) برخی مراد از ضیف ابراهیم را جبرئیل, میکائیل و اسراقیل 
دانسته‌اند که مأمور عذاب قوم لوط بودند.[ 37] شماری دیگر کروبیل را 
نیز جزو نان .دانسته‌اند برخی شمار این ملائکه را 9, 11 يا 12 دانسته‌اند. 
[38] در تفسیر آیه «سَلمٌ هی حتّی مَطلع القجر» (قدر/97,5) نیز گفته 
شده که مراد, سلام فرشتگان الهی در شب قدر است که تا سییده دم بر 
تکذیگز شلام فی کنند. [ 139 


2.بیامبران‌الهی: 


2.پیامبران‌الهی: 
خداوند درآیه 181 صافات/37 بر همه پیامبران الهی درود فرستاده است: 
«و سلم غلی المرسلین». در آیه‌ای دیگر بندگان برگزیده خدا مورد تحیت 
قرار گرفته‌اند: «و سَلمٌ غلی عباده الذین اصطفی» (نمل/59, ,۰ که 
طبق یک نظر مراد آثیای. الفی هت ۱40 شحین در آنامی.دیگن برخی 
پیامبران به طور خاص مورد تحیت قرار گرفته‌اند؛ از جمله در آیه 18 
هود/11 بر نوح پیامبر و همراهان او در هنگام فرود آمدن از کشتی درود 
فرستاده شده است [ 41]: «قیل ینوع اهبط بسلم مت وبترکت علیک و 
4 ام مهن مَعک» و در آیه‌ای ۱۷ آن حضرت درود فرستاده 
شده و طبق نظر برخی مفسران این سلام تا قیامت ادامه دارد[42]: 
«وت کنا-علیم فن الاخرین * شلد علی توح فی العخلمیت» (ضافات/9 37:7 
79) در آیه 109 صافات/37 خداوند بر ابراهیم(علیه السلام)درود 
فرستاده: «سلم علی ابرهیم» و در آیات 69 هود/11 و 52 حجر/ 15 و 
5 ذاریات/ 51 ل تصیت فرشتگان الهی بر آن حضرت ذکر شده است. 
موسی و هارون از دیگر پیامبران الهی‌اند که موردتحیت خداوند قرار 
گرفته‌اند: «سَلم علی موسی‌و هرون»(صافات/37.120)؛ همچنین 
داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 344 
قرآن بر الیاس‌پیامبر درود فرستاده است |[ 43]: و ار" الیاس لمر‌المُرسلین 
.. سَلم غلی الیاسین» .(صافات/37,123 - 130) برخی مفسران مراد از 
«الیاسین» را در ایه. پیروان الیاس[44]. پیامبر اسلام[45] پا 
آل محمد( علیهم السلام)[46] ذکر کرده‌اند, چنان‌ که معنای اخیر در روایات 
اهل بیت(علیهم السلام) نیز تأیید شده است ۳071۰ برخی نیز مراد از آ را 
همان «یس»* دانسته‌اند که نام سوره‌ای از قرآن است. آنان گفته‌اند که 
این سلام خطاب به کسانی است که به قرآن ایمان قی آ ور ند [ 8 


ای اف ای اه یه اند اس فاد اف 


تسس اکرض ی الله لیم واه نحل شت سی الساام 

افزون بر اينکه پیامبراکرم به عنوان کی از پیامبران الهی در ِِ آیات 
گرفته, در آیاتی دیگر نیز به طور خاص بو از حضرت وحانتان او 4 
فرستاده شده است؛ از جمله در آیه 91 واقعه/ 56 از سلام اصحاب یمین 
بر آن حضرت سخن به میان آمده[ 49]: «فسَلم لک من اصحب الیمین »؛ 
همچنین در تفسیر «سلام» در آیه 5 قدر/ 97 گفته‌اند که مراد, سلام‌بر 
پتامیر مت اهل‌بیت هم السام است ۱50۱ در-وو تین ایس آبه-جنن تفس 
شده است که ملائکه الهی از آغاز هبوط خود در شب قدر تا سپیده‌دم بر 
پناشن صلی. الط علبه فالفاز1ها و امام(عه. السلامادها درود 
می‌فر ستند. 

بنابر آیه 56 احزاب/ 33 خداوند و فرشتگان بر پیامبراکرم(صلی الله علیه 
واله) درود ضف کویتد: افزون 9 بر اين, مقمنان نیز مأمور شده‌اند که ۳ آن 
حضرته دروه بفرستتوه ان الله واه عون علت ال باه النینه 
ان در شأن نزول آیه, از شیعه[53] و اهل 
سنت [54] روایت شده است که پس از نزول این ۳ مردم از پیامبر 
پر سید ند که چگونه بر شما صلوات بفر ستیم 1 حضرت فرمود: بگویید 
«اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم». 
در روایاتی دیگر این دعا نیز افزوده شده: و با کف غلی ممفد و ال محمد 
کما بارکت علی ابراهیم و آل |براهیم»[55] 
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یا این دعا «وارحم محمداً و آل محمد کما رحمت ابراهیم و آل ابراهیم». 
[6 5 ]در روایاتی دیگر کیفیت صلوات چنین ذکر شده است:«اللهم صل علی 
محمد و آل محمد کما سلمت علی ابراهیم»[571]یا «اللهم تحتن علی 
مخمت و آل سحند کب فحست .علی. ابر اهیم و ال آبزا هی 9 انحیت,وم ال 
محمد(علیهم السلام) در پی درود فرستادن بر آن حضرت تا آنجا مورد تأکید 
تاضتراکزم(صلی: الاه علید واله اند است که آن.عضرت اهلد نداختن 
میان تحیت بر خود و تحیت بر خاندانش را با کلمه «علی» جایز 
ندانسته[ 59] يا ان را تحیتی ناقص شمرده است.[60] بنابر احادیث, تحیت 
کاهل بن پیامتراکزه( ضلی اه علیه واله ا ان آنشست که نیت بن ال آو یر یز 
صلوات بر ان حضرت افزوده شود. 

در ادامه آیه 156 احزاب/33 موّمنان افزون بر صلوات* به سلام کردن بر 
پیامبر(صلی الله-علیه واه اند مامموشد‌اند. «ف تلموا ساسا خن 


که دراه از ایس له ای کرو تن تام اس ان کی ری 
آمده که با جمله«السلام‌علیک یا رسول الله»بر آن حضرت سلام کنید.[61] 
نظر برخی دیگر این است که مراد از اين تعبیر آن است که در همه امور 
تیم ۳ 9 آن تیا باشید ۳ (درباره وجوب یااستحباب 


4 بندگان برگزیده خدا: 

در آیه 59 نمل/27 خداوند به پیامبراکرم(صلی الله علیه واله) فرمان 
مي‌دهد که پس از حمد الهی, بر بندگان برگزیده خداوند تحیت فرستد: 
«قل الحمد 1 وسَلم غعلی عبادو الذین اصطفی» ,برخی بندگان برگزیده 
خدا را پیامبران دانسته‌اند.[63] در برخی روایات نیز آنان آل محمد[ُ64] و 
فرزندان پیامبر از ذربه فاطمه دانسته شده‌اند, زیرا آنان از آل ابراهیم اند 
که خداوند آنان را در آیه «اصطفی ءادَمٌّ ونوا وءال ابرهیم» از بندگان 
برگزیده خدا دانسته است.[65] برخی نیز آنان را اصحاب پیامبر[66], 
علمای اسلامی[67] يا امت آن 
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حضرت شمرده‌اند. [ 8 6 ] 


5 مومنان: 


5 مقمنان: 

مومنان به سبب جایگاه رفیع خود نزد خداوند که از ایمان آنها نشئت گرفته 
همواره مورد تحیت خداوند و فرشتگان قرار دارند و خداوند به تحیت 
فرستادن به آنان فرمان داده است. در آیه 13 احزاب/33 از درود 
فرستادن خداوند و ملائکه او بر مومنان سخن بهٍ میان آمده است: «هو 
الذی ی علیکم. عصا نت لیخرخم عف ال لفت. الن‌الور: وان 
بالمَوّمنینَ رحیما»؛ همچنین برخی مفسران آیات 4 5 قدر/ 97 را که در 
111 از نزول فرشتگان الهی در شب قدر و تحیت کرت آنان ۳ بامدادان 
سخن گفته:«تتدّل المَلیْکةٌ والروخٌ ...* سَلمٌ هی حتی مطلع القجر» به 
معنای تحیت ملائکه بر همه مردان و زنان موّمن 0 .691] , به نظر 
برخی» ها که در آین ست بن ال عسعدساام. فی‌ کید لته یف نار ری 
دیگر سلام در اين آیه به معنای سالم و پاک بودن این شب از شرور و آفات 
است.[70] 

همچنین خداوند به پیامبرش فرماین داده که هرگاه موّمنان نزد او آمدند, به 
آنان سلام کند: «و لذا جاک الذین یومنون بابتنا ققل سل قلیکم» 
(اسام/54 6 جو شان تژول این آبه روابات مسامین نقل شه است. از 
جمله اینکه مراد از «الذین وْمنون»مسلمانانی_ بودند که خداوند پیامبر را 
از طرد کردن آنان از تزد خود منع کرد. قول دیکر این اسنت: که آیه درباره 
قومتان کنمکان و کوب کنهه تازل شدم است ۱71۱ بسن از ترول این آیه: 
شامترا گرم اصلی اللة علبه واله) هر گام این کروه: ان هومتان. زا ملاخات 
قف کر 5 بر آنان سلام شم کت و می‌فر مود: خدا| را سپاس که در میان امت 
من کساني را قرار داد که مرا به سلام کردن به آنان فرمان داده است. 
[ 2 ۲7 در آیاتی دیگر نیز مفمنان. به لحیت گفتن بر یکدیگر هنگام ملاقات 
کردن با آنان ی وارد شدن به خانه‌هایشان توصیه شده‌اند. ) < »همین 
افزون بر دنیاء, مان بر وه نیز مورد تحیت خداوند و فرشتگان قرار 
می‌گیرند. در آفة 32 نحل/16 از بحیت فرشتگان مامور 0 روج هنگام 
گرفتن جان مومنان یاد شده است[3 7 ]: «الذین تتو فَهم الملیُکة طیبین 
یقولون سَلمٌ عَلیکم».برخی این سلام را در هنگام 0 آنان از 
قبرها[74] یا زمان ورودشان به 
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بهشت دانسته‌اند.[ د7] ۱ 

در ایه‌ای دیگر از تحیت مقمنان هنگام ملاقات با خدا سخن به میان امده 


است: «تحبتهّم یوم یلقونه سلم و اعد لهّم اجرّا کریما» .(احزاب/33,44) 
به نظر برخی, مراد تحیت ملائکه بر مقمنان هنگام قبض روح است .|76 ] 
بنایر نظر دیگر خود مومنان هنگام دریافت پاداش الهی بر یکدیگر درود 
همچنین ها هدایت مومنان به سوی بهشت و باز شدن درهای آن بر 
روی آنان, فرشتگان به آنهاسلام و خوشامد می‌گویند: و سیق الذین انوا 
رهم ای الجلة زُمَرّا حتّی ادا جاءوها و فیخت آبوها و قال لهُم حَرَتثها سلم 
علیکه انم ادخْلوها خلدین».(زمر/39,73 و نیز ر. ک: حجر/15,25؛ 
ق/34 ,50 مقمنان هنگام استقرار با نیز مورد تحیت ملائکه قرار 
می‌گیرند: «والملیْکَةٌ یدخلون علیهم من کل باب * سَلمْ علیکم...». 
(رعد/13,23 - 24) آیه‌ای دیگر این تحیت ملائکه را بر مومنان از جانب ۳ 
دانسته است[78]: «سلم قولا" من رب به رحیم»(یس/58 ,36" افزون بر 
اين. موّمنان در بهشت خود نیز بر یکدیگر درود می‌فرستند: «َحِیَهّم فیها 
سلم».(ابراهیم/14,23؛ یونس/10, 10 و نیز ر. ک: الفرقان /25,75) بنر 
بر آبانف دیگر مومنان در بهشت جز سخن نیک و سلام نمی شنوند: «لا 
بسضعون فیها فا الا شلما.۰*:(مریم/19:62 ویزر. کت واقعه/56, 25 
26 
در برخی آیات؛: بهشت خانه سلام (دارالسلام) نامیده شده: «واللَه یّدعوا| 
الی دارالسّلم».(یونس/10:23 و نیز ر ک: انعام /6,127) اطلاق اين نام 
بر بهشت از آن روست که سلام نام خداوند و بهشت خانه اوست يا از ان 
جهت که بهشتیان از آفات در امن و سلامتی هستند |[ 79 ] پا بدان جهت که 
اهل بهشت مورد لحیت و سلام خداوند قرار می گیرند ۱901۰ ( تاج 
دارالسلام) 


5 جاهلان: 


5 جاهلان: 

در آیه 03 فرقان/25 ات از ویژگیهای بندگان خاص خدا| سلام کردن بر 
جاهلان؛ دانسته شده است به هنگامی که از آنان سخنان نابخردانه 
می‌شنوند[ 81]: و قیاد الرحمن الذین یمشون عَلی الارض هون واذا 
خاطبَهْمٌ الجهلون قالوا سَلما»: همچنین‌یکی از ویژگیهای موّهنان سلام 
کردن به گویندگان سخن لغو شمرده شده است: «وآذا سمعوا اللغد 
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اعتضوا غبه و قالوا لنا آعضتنا .ولکم اخفتلکم شلد غلیکم لا تفن 
الجهلین».(قصص/5 8,5 2) ۱ ۱ 
مفسران درباره تفسیر سلام در این ایات. اقوال مختلفی دارند؛ برخی ان 
را به معنای سلامتی و در امان بودن دانسته‌اند؛ یعنی مومنان به جاهلان 
رنه که آزاری از زبان و عمل ما به شما نخواهد رسید[82]؛ اما 
بسیاری با تفسیر سلام به معنای برائت جستن و متارکه, گفته‌اند: مراد این 
است که ما پا شما کاری نداریم و هر یک به راه خود می‌رویم |[ 83]؛ چنان 
که ابتدای آپه مذکور نیز به این مفهوم اشاره دارد: «اعضوا عَنه و قالوا لنا 
آعم لنا وم آعم لکُم».برخی از مفسران سلام حضرت ابراهیم به آزر را 
که در آیه 7 4مریم 19 ادن «سلم علیک ساستففة لی ربی» به همین 
معنا دانسته و گفته‌اند که مراد آن حضرت جدایی میان وی و ازر بوده 
است[84], چنان‌که به نظر شماری دیگر فرمان خداوند به 
پتاشراگرم (ضلی الله: علیه والهاعنی بر ژوی کزذاس ان حضرت از 
کافران و سلام دادن به انان نیز به همین معناست [ 85 ]: «فاصفح عنهم و 
قل سل قسوف یعلمون».(زخرف/43,89) 


اسباب و زمینه‌های تحیت : 


اشاره 


اسباب و زمینه‌های نحیت . ٍ 

با الهام از تعابیر قران در برخی ایات می‌توان دریافت که برخی خصایص و 
ارزشهای معنوی در انسان موجب می‌شوند که وی مورد تحیت خداوند و 
فرشتگان الهی يا مومنان قرار گیرد. برخی از این اسباب و زمینه‌ها 
عبارت‌انداز: 


اقا 


1 ایمان: 

در ایه 43 اخراب/13 از تخیت خداوند و فرشتان بر مومتان باد شدم: و در 
پایان آ نف خداوند سبت به مقمنان رئوف شمرده شده است. به نظر 
برخی مفسران, ذکر کلمه «موّمنین» حاکی از نقش ایمان در برخورداری 
از این نعمت الهی است[86], چنان‌که در ایه 52 انعام/6 خداوند به 
پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله)‌سفارش کرده که بر موّمنان درود فرستد: 
«واذا جاک الذین یوْمنون بایتنا فقل سَلم علیکم». 


2 نیکوکاری و عمل صالح: 


2. نیکوکاری و عمل صالح: 

خداه‌ند. با فرستادن درود بر توح پیامیر آن را پاداش نیکوکاری آن حضرت 
شمرده است «سلمٌ علی نوح فی العلمین * لا کذلک تجزی 
المُحسنین»(صافات/37.79 - 80)؛ همچنین در آیاتی دیگر, این صفت نیکو 
از جمله اسباب تحیت خداوند بر برخی پیامبران و اولیای الهی از جمله 
ابراهیم(علیه السلام): <«سلم علی ابرهیم * کذلک تجزی 
المُحسنین»(صاقات/37, 109 - 110), موسی و هارون(علیهما السلام): 
«سَلم غلی موسی و هرون * لا 

داثرة المعارف قران کریم, جلد 6, صفحه 349 

کذلک تجزی المحسینین(صافات/37, 120 - 121) و الیاس(علیه السلام): 
«سلم علی الیاسین * اثا کذلک تجزی المُحسنین»(صافات/37, 130 - 
1 , به شمار رفته است؛ همچنین ایمان و عمل صالح موجچب می‌ شود که 
انسان وا [5 بهشت شده, مورد تحیت فرشتگان پا مقمنان قرار گیرد: 
«وادخل الذیر ءامنوا ... و غملوا الصْلحت چئت تجری من تحتها الانهد 
۱ را تحیتهّم فیها سلم» (ابراهیم/23 14۰( در اناته دیگر نیز این هیر کف برای 
کی ۳ عمل صالح مانند وفای به عهد. صله رحم. اقامه نماز, انفاق 
در راه خدا در نهان و آشکارا و دفع بدی به نیکی ذکر شده است. (رعد/13 
(24-0) 


3. تقوای الهی: 


3. تقوای الهی: 
از دیگر خصلتهای نیک که موچب ورود در بهشت 
می‌شود, تقواست: «وسیق الذین ائَقَوا رهم الی . و قال لهّم 


خزنتها سَلم علیکم طبتم فا دخلوها خلدین» 7 ِ مشابه این 
مفهوم در آیاتی دیگر نیز مطرح شده است: «ازلقت الجِتَةٌ لِلضْتقین . 

من خشی الرَحمن بالغیب وجاء‌بقلب منیب ۲ ادخلوها بسلم» 0 31 
33 - 34) 


4. صبر بر طاعت و مصیبت: 

ملائکه بر کسانی که در راه اطاعت از اوامر خداوندا 87] و سختیهای 
دنیا[ ۲88 صبر پیشه کنند در بهشت درود می‌فرستند: «والملیِكة بدخلون 
علبهم من کل یاب " ستلم علیکم یما صترئم» (رعد/13,23 ۰ و نیزر 
کرده و جملهر له وق له رجعون»را م‌گویدمورد تحیت خداوندقرار 
می‌گیرند: «الذ زین اذا آصبتهم مُصیبه قالوا ان الما البه رجفون * املنک 


علیهم صَلوث من 2 و رحمة ای هم المهتدون» .(بقره/2 4 _- 
157) 


1. تحیت گفتن: 
قرآن در آیه 01 نور /24 به مقمنان توصیه می کند که هنگام ر‌ورود به 
خانه‌اي, از جانب خداوند بر خود سلام کنند: «فاذ] دخلتم بیوتا فسلموا غعلی 
آنف تحیّةً من عند اللهٍ هرك طیبت»؛ همچنین در آیه‌ای دیگر آنان از 
ور به خانه‌های فنحوان بدولر اجازه‌گرفتن (استیناس) و سلام کردن بر 
اهل خانه منع شده‌اند: «یِأیْا الذین ءامنوا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتّی 
تستانسوا و تلموا علی آهلها ذلِکم خی لَُم للم تذکرون».(نور/24,27) 
درباره چگونگی تجیت. در این فوارد و وجوب یا عدم وجوب آن دانشمتدان 
اسلامی آرای گوناگونی دارند. درباره تعبیر «سلام کردن بر خود»: 
«فسَلموا علی انفقسکم» (نور/24, 61). برخی گفته‌اند مراد این است که 
هنگام ورود به . _ 
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خانه خود لازم است بر اهل خانه سلام کرد.[89] در حدیثی از 
اهل‌بیت(علیهم السلام) نیز این تفسیر آمده‌است.[90] برخی مراد از 
«بیوت» را مساجد دانسته‌اند[ 91]؛ ولی شماری دیگر تعبیر آیه را عام و 
شامل همه مکانها دانسته‌اند[ 92]؛ همچنین گفته شده که هرگام کسی وارد 
خانه‌ای شود که شخصی در آن حضور دارد, بر وی سلام کند و اگر کسی در 
ان حضور ندارد سزاوار است با تعبیر «السلام علینا و علی عباد الله 
التاای 99اه جر یه بسقی ات با ساسا لیا مق .ده 
ربنا»[ 94]تحیت‌گوید, در روایتی نیز نقل شده که چمله: «السلام علیکم و 
رحمة الله و برکاته» گفته شود. در این صورت مخاطب او دو فرشته شاهد 
بر کارهای آدمی‌اند ۱9 
درباره عبارت «ست تسوا وئسلموا علی اهلها»(نور/27 ۰ نیز گفته‌اند که 
مراد از «استیناس» اجازه خواستن یا خوگرفتن یا طلب انس و الفت یافتن 
با افراد حاضر در خانه است که با کارهایی مانند تنحنح (صدایی خاص)؛ بر 
زمین کوفتن یا کشیدن, کفش, تکبیر, تهلیل و زدن کوبه در خانه صورت 
می‌گیرد و مراد از «تسلموا» سلام کردن است.[96] برخی گفته‌اند: ۳ آیه 
تقدیم 6 اخیر ورگ گرفته و تقدیر کلام چنین است «جنی تفلضوا ۵ 
تستانسوا», بر این اساس آیه اقتضادارد که سلام کردن پیش از 
خواستن باشد.[ 97] به تصریح احادیث نیز پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله) 
هنگام وارد شدن به خانه ابتدا سلام می‌کرد و سیس اجازه ورود 
می‌طلبید[98] و به دیگران نیز چنین توصیه می‌کرد.[99] 
درباره وجوب يا عدم وجوب سلام در موارد ذکر شده يا به طور کلی, در 


فقه اسلامی دو دیدگاه وجود دارد: معدودی از فقها با اين استدلال که در 
اين ایات مسلمانان به سلام کردن فرمان یافته‌اند و امر بر وجوب دلالت 
دارد يا بدین استدلال که سلام شعار اسلام است و اظهار شعار اسلام 
واجب است, سلام کردن (ابتدا به سلام) را واجب شمرده‌اند[ 100 ]؛ اما 
اکثر قریب به اتفاق فقهای 
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شیعه [ 1 0 1 ] و اهل سنت [ 102 ] ابتدا کردن به سلام را مستح<ب می‌دانند. 


2 پاسخ دادن به تحیت: 


2 پاسخ دادن به تحیت: 
آیه 960 نساء4/۶ به مقمنان فرمان داده است که تحیت دیگران را همانند پا 
بهتر از آن پاسخ گویند: «و لذا خییثم بتَحِّة فحیوا باحسَن ج منها آو ژدوها ان 
ال کان غلی کل شیء سببا». همه فقهای شیعه[103] و 
اهل سنت[104] با استناد به امر خداوند مبنی بر پاسخ دادن به تحیت در 
ان ابو فا روا ماس وان هسام را دایب و ست‌انو, آندون 
بر این, برخی از آن رو که جواب ندادن به سلام اهانت به موّمن شمرده 
می‌شود, پاسخ دادن به سلام را واجب شمرده‌اند 101۰ )| 
در صورتی که تحیت و سلام خطاب به گروهی صورت گیرد. شماری از 
فعهای احل. شنت وحوت. باس سلام را عتی ۱106 اما خعهای 
اماته ۱۱0 ع. تر ای اهله سفت ۱۱۵۵ آن بزا.عاعت: کاس 
دانسته‌اند؛ همچنین وجوب جواب سلام به نظر بیشتر, فقها فوری است. 
[109] برخی آن را از حرف فاء در «فحیوا» که بر تأخیر نداشتن پاسخ 
تحیت دلالت دارد. استفاده کرده‌اند 101 شتمارق. یکی آن.وا از آمز به 
جواب پس از ذکر تنحیت. : «ذَ] حییتم بتحية فحیوا» استفاده کرده‌اند 1۰ 11| 
همچنین فقها از عموم آیه استفاده کرده‌اند که پاسخ دادن به سلام در همه 
حالات حتنی نماز, واجب است ۰[ ۳1 فقهای امامیه با استناد به روایات 
اطت وم سا ای ها یاه مدیم ری اون 
دهد نه با «علیکم السلام»[113]: ولی فقهای اهل سنت پاسخ دادن با 
الفاظ را در حال نماز موجب بطلان نماز دانسته[114], بر آن‌اند که 
تغار گرا باید با اشاره دست پا سر پاسخ د هد 1۰ ۳1 شماری ار سنت 
۳ نما زگزار باید 
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پس از نماز با الفاظ صحیح سلام دیگران را پاسخ گوید.[116]_ 
فقهای امامی درباره اينکه پاسخ جچه نوع تحیتی واجب است ارای متفاوتی 
دارند؛ برخی از آنان تنها پاسخ دادن به تحیتی را واجب دانسته‌اند که با 
واژه «سلام» صورت و زیر تنها آن زا تحیت می‌دانند| 1117 اما برخی 
دیگر پاسخ دادن به گونه‌های دیگر تحیت را نیز واجب شمرده[118] و حتی 
برخی بر آن‌اند که پاسخ گفتن به هر سخن يا لفظی که عرفاً تحیت به 
شمار رود واجب است ۰[ 1[ 
به نظر فقها مستحب است پاسخ تحیت نیکوتر از خود تحیت باشد[120]؛ 
مانند اينکه در پاسخ «سلام علیکم» گفته شود «سلام علیکم و رحمة الله» 
يا در پاسخ «سلام علیکم و رحمة الله» گفته شود «سلام علیکم و رحمة 


الله و برکاته».[121] بنا بر روایتی, پیامبراکرم(علیهم السلام) در پاسخ 
فردی که ان حضرت را با عبارت «سلام علیکم و رحمة الله و برکاته» 
تحیت گفت با واژه «علیک» پاسخ داد و در پاسخ این پرسش که چرا پاسخ 
بحیت شما بهتر نبود, فرمود که وی چیزی برای افزودن بر پاسخ بحیت 
باقی نگذاشت.[122] در روایتی دیگر نقل شده که علی(علیه السلام)در 
خواتادنده فزموی ار تحت ما نکه المی ۱ قجاور نکنته ریرا آنان 
به «رحمة الله و برکاته علیکم آهل النبت 4 بسنده کردند.[1231] برخی 
گفته‌اند که پاسخ تحیت به گونه بهتر آن است که هرگاه تحیت با لفظی جز 
واژه «سلام» صورت گیرد. مسلمان آن را با واژه «سلام» پاسخ گوید, زیرا 
این بهنرین تحیت است 1241۰ 


3 تیه بر پیامبر و اهل بیت (علیهم السلام): 


۵ صییت بر پنامیز و آهل بیت[ لنیم السلاه ) 
بنا بر نص ایه 56 احزاب/ 33 و نیز احادیث متعددی که از طریق شیعه و 
اقل‌ستت. تقل شید مسلتانان: مکلق‌اند که بر سامیراکرغ(ضای, الله. علیه 
وله ۵ طلست غانسه السااه درد کته (ع > هن صقان یت 
۱ 3 پیامبر و اهل‌بیت(عليهم السلام))؛ اما فقها درباره وجوب يا 
استحباب این تکلیف اِ تکلیف و چگونگی ۳1 آرای گونا گونی دارند؛ نظر مشهور در 
مبان؛فقهای اماهیه این است که صلوات:بر پیامبز و خاندان او تنها در تشهد 
یواست ۱ اه ها اه اه 
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«صلوا علیه و سلموا»(احزاب/33. 6<ظ) است؛ با این استدلال که امر 
مذکور بر وجوب صلوات دلالت دار و از آنجا که این کار به نظر فقهای 
امامیه در غیر نماز واجب نیست, جایگاه 0 در نماز است. برخی از فقیهان 
اهل سنت از جمله شافعی نیز صلوات را تنها در نماز واجب 
می‌دانند[126]؛ اما شماری دیگر از فقیهان اهل سنت و امامیه آن را تنها 
یک بار در طول عمر [127] و برخی یک بار در هر مجلس واجب 
شمرده‌اند[ 286 1] و برخی ذیحر بز آن‌اند که هر بار که نام آن حضرت برده 
شود صلوات بر آن حضرت واجب است 1۰ 1 


4 تحیت بر کافران: 


از انجا که سلام کردن نوعی دعای خیر و طلب سلامتی, عزت و رحمت 
برای سلام شونده است[130] و یکی از ویژگیهای مسلمانان و شعار 
اسلام[131] و تحیت بهشتیان|[ 132] , به شمار می‌رود. برخی از 2 سلام 
کردن بر کافر را جایز ندانسته‌اند؛ همجنین گفته‌اند که در صورت لحیت 
گفتن بر کافر, باید همانند تحیت ۰ بر کافران باشد؛ مانند «السلام 
علی من اتبع الهدی»یا «السلام علینا و علی عباد الله الصالحین» یا تحبتی 
که بر آبادی دنیای آنان دلالت باشد.[ 133 ] 

برخی احادیث شیعه [ 34 1 ] و اهل سنت[135] نیز از سلام کردن به کافر 
منع کرده‌اند؛ اما برخی فقها با استناد به آیه 8 ممتحنه/60 که پر جواز نیکی 
کردن بمر کافران غیر محارب دلالت دارد: 9 لا بته کم ال عن الذین 
مق تلوکم في‌الدین ولم یُخرجوکم من دیرکم آن تَبرُوهُم و تقسیطوا 1 
ار" اللد بَحت المُفسطین» و نیز سفارش قرآن به ناسین کردن به 
ابراهیم(علیه السلام)(ممتحنه/60,4) و اینکه از جمله کردارهای آن حضرت 
تحیت فرستادن بر عموی کافر خود بود: «سلهٌ غلیک ساستغففر 
لک»(مریم/19,47) سلام‌کردن بر کافران را جایز شمرده‌اند.[136] در 
برخی احادیث نیز سلام کردن به کافران به ویژه در موارد ضرورت جایز 
شمرده شده است .| 37 1 ] 
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درباره پاسخ تحیت کافران نیز در فقه اسلامی آرای گوناگونی وجود دارد؛ 
تسیر فقها با استناد به عموم آیه 86 نساء/4: «و لذا حییتم بتحبة فحیوا 
باحسَ نها آو ژدوها»پاسخ تحیت کافر را واجب دانسته‌اند 138]؛ اما 
معدودی از فقها آن را واجب نمی‌دادند[ 139] با حتی آن را ممنوع 
می‌شمارند.[140] برخی گفته‌اند که مراد از پاسخ بهتز .در ای ضذکور: 
پاسخ تحیت مسلمان است و مراد از پاسخ همانند: «آوژدوها», پاسخ تحیت 
کافران و اهل کتاب است.[141] در احادیث بسیاری که در منایع شیعه 
اهل سنت نقل شده به پاسخ تحیت کافر با تعابیری مانند «علیک»[142]: 
۵علیکم»[ 143 ], 96۶۵« سلام»[ 144 آیا«بارک‌الله لک فی 
دنیاک»[ 145]و مانند آن توصیه شده است. 
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التحریر والتنویر, ابن‌عاشور (م 1393ق.), تونس, الدار التونسية, 1997 م؛ 
تفسیر روح البیان. بروسوی (م 1137ق.), بیروت, دارالفکر؛ تفسیر 
الصافی, الفیض الکاشانی (م 1091ق.), بیروت. اعلمی, 1402ق؛ تفسیر 
القران العظیم, ابن کثیر (م 774ق.), به کوشش مرعشلی, بیروت. 
دارالمعرفة, 1409ق؛ تفسیر القمی, القمی (م 307ق.). به کوشش 
الجزایری, لبنان. دارالسرور, 1411ق؛ التفسیر الکبیر. الفخر الرازی (م 
6ق.): قم دفتر تبلیغات, 1413ق؛ تفسیر کنزالدقایق, المشهدی, به 
کوشش درگاهی, تهران, وزارت ارشاد. 1411ق؛ تفسیر المنار. رشید رضا 
(م 1354ق.), قاهرة, دارالمنار. 1373ق؛ تفسیر نورالثقلین, العروسی 
الحویزی (م 1112ق.). به 
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کوشش رسولی محلاتی, اسماعیلیان, 1373ش؛ جام‌البیان, الطبری (م 
0ق به کوشش صدقی جمیل, بیروت, دارالفکر, 1415ق؛ الجامع 
الصفیر, السیوطی (م 911ق.), بیروت, دارالفکر. 1401ق؛ جامع المقاصد, 
الکرکی (م 940ق.), قم, مقسسه آل البیت(علیهم السلام), 1411ق؛ 


الجواهر الحسان, الثعالبی (م 875ق.). به کوشش ابومحمد الغماری. 
بیروت., دارالکتب العلمية, 1416ق؛ جواهر الکلام, النجفی (م 1266ق.), به 
کوشش قوچانی, بیروت, دار احیاء التراث العربی؛ حاشية الدسوقی, 
امین ابن عابدین (م 1232ق.), بیروت, دارالفکر, 1415ق؛ الحداثق 
الناضره, یوسف البحرانی (م 6ق به کوشش لو اخوندی, قم, نشر 
اسلامی. 1363ش؛ خصاتص الوحی المبین, ابن البطریق (م 600ق.), به 
کوشش مالک المحمودی, قم, دارالقران الکريم. 1417ق؛ داثرة المعارف 
بستانی, معلم بطرس البستانی,. بیروت. دارالمعرفه؛ الدرالمنثور, 
السیوطی (م 911ق.), بیروت. دارالفکر, 1414ق؛ روح المعانی, الالوسی 
(م 1270ق.), به کوشش محمد حسین, بیروت, دارالفکر, 1417ق؛ روضة 
الطالبین, النووی (م 676ق.), به کوشش عادل احمد و علی محمد, بیروت. 
دارالکتب العلمیه؛ ریاض‌السالکین فی شرح الصحيفة السجادیه. علی خان 
الحسنی, به کوشش محسن الحسینی, قم. نشر اسلامی, 1409ق؛ ریاض 
لاس ی ای رم ی موه از ال 
السلام), 1418ق؛ زبدةالبیان, المقدس الاردبیلی (م 993ق.), به کوشش 
استادی و زمانی نژاد. قم, مقمنین, 1378ش؛ سبل السلام. الکحلانی (م 
2ق مصر, مکتبة مصطفی البابی. 1379ق؛ سلام در اسلام, محمود 
ارکان حاثری, اول. قم, الهادی؛ سنن ابن ماجه, ابن‌ماجه (م 275ق.), به 
کوشش محمد فواد. بیروت., دار احیاء التراث العربی, 1395ق؛ سنن ابی 
داود, السجستانی (م 275ق.), به کوشش محمد عبدالعزیز. بیروت. 
دارالکتب العلمية. 1416ق؛ سنن الدار قطنی, الدار قطنی (م <9دق.), به 
کوشش مجدی الشوری, بیروت, دارالکتب العلمية. 1417ق؛ صحیح 
البخاری, البخاری (م 256ق.). به کوشش بن‌باز. بیروت, دارالفکر, 
8 صحیح مسلم بشرح النووی, النووی (م 676ق.). بیروت. 
دارالکتاب العربی, 1407ق؛ صراطالنجاه. میرزا جواد التبریزی. 
دارالاعتصام, 1417ق؛ العروة‌الوثقی. سید محمد کاظم پزدی (م 
7 قم., دارالتفسیر, اسماعیلیان. 1419ق؛ عوالی اللثالی. ابن ابی 
جمهور (م 0 به کوشش مرعشی و عراقی؛ قم, سیدالشهداء, 
3 عون المعبود, العظیم ابادی (م 1329ق.), بیروت., دارالکتب 
العلمية, 1415ق؛ غنائم‌الايام. میرزا ابوالقاسم القمی (م 1221ق.), به 
کوشش تبریزیان. الاعلام الاسلامی, 1417ق؛ فتح‌الباری. ابن حجر 
العسقلانی (م 2ق.). دوم, بیروت؛ دارالمعرفه؛ فتح‌القدیر, الشوکانی (م 
0ق., بیروت., دارالمعرفه؛ فتح‌الوهاب. زکریا بن محمد الانصاری (م 
6 هه کوشش دارالکتب العلمية. 1418ق؛ فقه‌الصادق(علیه 
السلام), سید محمد صادق روحانی, قم, دارالکتاب. 1413ق؛ فقه الکتاب 


والسنه, امیر عبدالعزیز, دارالسلام؛ فیض القدیر, المناوی (م 1031ق.), به 
کوشش احمد عبدالسلام. بیروت, دارالکتب العلمية, 1415ق؛ القاموس 
المحیط, الفیروزابادی (م 817ق.), به کوشش مر عشلی, بیروت., دار احیاء 
الترات العربی, 1417ق؛ قصص الانبیاء, ابن کثیر (م 774ق.). به کوشش 
محمد الفاضلی, بیروت. المکتبة العصرية, 1418ق؛ الکافی, الکلینی (م 
9 به کوشش غفاری, تهران. دارالکتب الاسلامية. 1375ش؛ کشف 
الغطاء, کاشف الفطاء (م 1227ق.), اصفهان. مهدوی؛ کفاية الاحکام 
(کفاية الفقه). محمد باقر السبزواری (م 1090ق.), اصفهان. مدرسة صدر 
مهدوی؛ کلمة التقوی (فتاوی), محمد امین زین الدین. قم, مهر, 1413ق؛ 
کنزالعرفان فی فقه القران. مقداد السیوری (م 826 ق.), به کوشش 
بهبودی, تهران. مرتضوی, 1373ش؛ کنزالعمال. المتقی الهندی (م 
5 به کوشش صفوة السقاء, بیروت. الرسالة. 1413ق؛ لسان 
العرب, ابن منظور (م 711ق.), به کوشش علی شیری, بیروت, دار احیاء 
التراث العربی, 1408ق؛ لفت نامه, دهخدا (م 1334ش.) و دیگران. 
تهران. موّسسه لغت‌نامه 
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و دانشگاه تهران 3سش مجمع البحرین, الطریحی (م 1085ق.), به 
کوشش محمود عادل و احمد حسینی. تهران. فرهنگ اسلامی, 1408ق؛ 
مجمع البیان, الطبرسی (م 48طق.), بیروت., دارالمعرفة. 1406ق؛ مجمع 
الفائدة والبرهان, المحقق الاردبیلی (م 993ق.), به کوشش عراقی و 
دیگران. قم, انتشارات اسلامی, 1416ق8؛ المجموع فی شرح المهذب. 
النووی (م 676ق.), دارالفکر؛ مختلف الشیعه, العلامة الحلی (م 726ق.)؛ 
به کوشش مرکز الابحاثت 0 قم, دفتر تبلیغات, 6 ق؛: مدارک 
الاحکام. سید محمد بن علی الموسوی العاملی (م 1 ِ آل 
البیت(علیهم السلام)لاحیاء التراثت. 1410ق؛ مسالک اللافهام تنقیح 
شرایع الاسلام, الشهید الثانی (م 965ق.), قم, معارف 0 ِ 
المستدری علی الصحیحين, الحاکم النیشابوری (م 405ق.), به کوشش 
مصطفی عبدالقادر. بیروت, دارالکتب العلمية. 1411؛ مستدرک الوسائل, 
النوری (م 1320ق.). بیروت. ال‌البیت(عليهم السلام)لاحیاء التراث. 
8 مستمسک العروة الوثقی. سید محسن حکیم (م 1390ق.) قم, 
دارالتفسیر. 1416ق؛ مستند الشیعه. احمد النراقی (م 1245ق.), قم, ال 
البیت(علیهم السلام) لاحیاء التراث. 1415ق؛ مسند احمد, احمد بن حنبل (م 
1ق.), بیروت. دار احیاء التراث العربی. 1415ق؛ مشکا:الانوار, 
الطبرسی (م قرن 7), به کوشش مهدی هوشمند, دارالحدیث؛ مصباح 
الفقاهه, تقریرات البحث الخوتی (م 1413ق.), توحیدی, قم, انصاریان. 
7 المصباح المنیر, الفیومی (م 770ق.), قم, دارالهجرة, 1405ق؛ 


معارف و معاریف. سید مصطفی حسینی دشتی, قم, دانش, 1376ش؛ 
معانی الاخبار. الصدوق (م 381ق.). به کوشش غفاری. قم. انتشارات 
اسلامی, 1361ش؛ معجم الفروق اللغویه, ابوهلال العسکری (م 395ق.). 
قم, انتشارات اسلامی, 1412ق؛ المعجم الکبیر, الطبرانی (م 360ق.), به 
کوشش حمدی عبدالمجید. دار احیاء التراث العربی. 1405ق؛ مغنی 
المحتاح. محمد الشربین (م 977ق.), بیروت. دار احیاءالتراث العربی, 
7 منتهی المطلب, العلامة الحلی (م 726ق.), به کوشش مجمع 
البحوث الاسلامية. مشهد. استان قدس رضوی. 81412؛ منهاج الصالحین. 
موسوی الخوئی (م 1413ق.), قم, مدينة العلم, مهر, 81410؛ الموسوعة 
الفقهية آلمیسره؛ محمد علی الانصاری, ۳ مج الفکر الاسلامی, 
النصائح الکافیة. ا لد محمد بن عقیل 1350 قم؛ دارالثقاقة. 
2 ق نصب الراية لاحادیث الهدایه. جمال الدین الزیلعی (م 762ق.). 
به کوشش ایمن صالح, قاهرة, دارالحدیت, 5 ق؛ نظم دررالسمطین؛ 
الزرندی (م 750ق.), مکتبة الامام امیرالمومنین(علیه السلام), 1377ق؛ 
نظم الدرر, البقاعی (م <88ق.). به کوشش غالب المهدی, بیروت. 
دارالکتب العلمية. 1415ق؛ نهاية الاحکام., العلامة الحلی (م 726ق.), به 
کوشش رجائی, قم, اسماعیلیان. 1410ق؛ نیل الاوطار, الشوکانی (م 
5ق.), بیروت., دارالجیل. 1973 م؛ وسائل الشیعه, الحر العاملی (م 
4ق قم. آل البیت(علیهم السلام)لاحیاءالتراث, 1412ق. 
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اشاره 


تحیر : سردرگمی و سرگشتگی 

تحیر, مصدرباب تفعل از ريشه «ح - ی - ر» است که به معنای خجالت, 
شتا هت ها وله یادا کسراهی 4 سور کی 15 .و 
تردید در 
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امور[6] به کار رفته است. مصدر ثلائی شم ۳ آن؛ یر لب به سین 
فعآننت: ۱71 در فارسی به معنای سر گشتگی, سر گردانی, اشتکم: 
دهشت, تعجب و شگفتی , به کار رفته است.[8] 

از این خانواده تنها صفت مشبهه «حیران» یک بار در قرآن به کار رفته 
(انعام/6, 71) و به معنای کسی است که در گرفتاری خود سرگشته شده, 
راه حلی برای برون رفت از اش نمی‌پابد[ 9 ]؛ افزون بر آن برخی 
مفردات‌دیگر قرآنی مانند نظر (شوری/42, 45؛ اعراف/7, 101)198]؛ 
ظلال به مسا کفراهی (فرفان/ 26 11۱۱9 ]یهت (یفن/ 2582 ۱12 
تیه به معنای سر گردانی (مائده/5, 131)26], عْمه به معنای تردید در امری 
(بقره2, 5 1[ و ابلاس به معنای تحیر و فقدان حجت و دستاویز 
(روم/30, 151)12] در مواردی به معنای تحیر يا معنایی نزدیک و ملازم ان 
به کار رفته‌اند. 

مفهوم تحیر در زبان عربی بیشتر دارای بار منفی و در خصوص افراد 
سر‌گشته و گمراه و در برابر مفهوم هدایت و راه‌یافتگی به کار می‌رود. 
کاربردهای این کلمه در اشعار عرب قبل و معاصر اسلام نیز همین را تایید 
عربی به کار رفته است.[17] در قران نیز تحیر به معنای منفی آن بیشتر 
مورد توجه بوده و پیامد ضلالت در برابر هدایت تلقی شده, خود نیز نقطه 
مقابل هدایت قرار گرفته است.[18] در آیه اصلی بحث خداوند از پیامبر 
می‌خواهد تا به کافران بگوید که آیا جز خدا, دیگری را بخوا: نیم که نه سودی 
از او به ما می‌ر سد 9 زیانی و با این کار خود, پس از هدایت گرفتار 
واپسگرایی می‌ شویم : : «قّل آتدعوا من دون ال ما لا پنفعنا ولا بَصْدٌنا ونزد 
انا و ان فا اد بان کت کنفيم کهسنطظانا آد را 
فریفته و در زمین سرگشته و حیران شده و در همان حال یارانش او را به 
هدایت فرا می‌خوانند: «کالذی استهوتة السبطینْ فی الارض خیرار لد 
آصحن یدعوته اي الهُدی ائتنا قل از هُدی ال هد 

داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 358 

الهٌّدی».(انعام/19[)6,71] این آیه شرح حال موّمنان و کافران است که 


کر یک چرآهی»-ضفا دوآشتد ۲20۵ ور کافران. بر ار فان خی 
تم که 21 ار شمیت ان که وه آقدا با افل: انهان تودند و شیس از 
دوستان دوره ایمان جدا شده, به اندرزهایشان پشت می‌کنند.[22] آنان که 
در کفرآهی سر گشته و حیران‌اند, بصیرت و عزيیمت را از کف داده و راه 
بهتر و مطمئن را ترک کرده, در بین شیاطین به دره هلاک و سقوط معنوی 
تعبیر «أاستهوتهُ» در مواردی به کار می‌رور که چیزی از بلندی رها شود و 
سقوط کند[24]؛ گویا شیاطین به‌سان پرندگانی ای 
زمین در ربوده, به اشمان می بر ند و ناگام رهایش می کنند. تشببه این تعبیر 
در آیه 31حجْ/22 درباره مشرکان چنین آمده که انسان مشرک به‌سان 
کسی است که هنگام سقوط از اسمان, پرنده‌ای شکاری, او را می‌رباید ی 
تند بادی او را در مکانی دور می‌افکند: «ومن پشرک بالله قکائما خَد من 
السماء فتخطفه الطیة آو تهوی بو الزیح فی هکان سحیق». 27ات 
سرگشتگی کافران و مشرکان_ که در قالب مفهوم «سقوط از آسمان» در 
این آیات به آن توجه شده, در آیه نخست به شیطان نسبت داده شده و در 
آیه .27 بقره27 نید خنین آهده: که رباخواران مانند جن‌زدگان به هنگام 
برخاستن, تعادل خود دار از دست آداده, گاه بر زمین می‌افتند و گاه 
تم یره لا نعهفون الا تما یفوم ملد شرا الشیطر من المّس». از 
نظر برخی مفسران در این 1 ارجاع داده 
شده که شیاطین و جنیان گاه تماسهایی با انسان داشته و براثر آن بر وی 
چیره شده, او را دیوانه و سرگشته می‌شتاز ند[ 26] با انکه در بیابان براق 
گمشدگان دامهایی گسترده, انان را شکار می کنند.[ 7 2] در این صورت این 
تعبیر صرفا جنبه تمثیلی دارد و بدین معناست که هرکس از اسلام 
رویگردان و به دعوت مسلمانان بی‌توجه باشد, به‌سان کسی است که در 
دام جنیان افتاده باشد.[28] ۱ 
در گروهی دیگر از آیات, مفهوم تحیر از تعابیری دیگر به قرینه سیاق ایات 
مفهومی وازگان استفاده می‌ شود که مفسران نیز به آنها توجه 
کرده‌اند؛ در ان 17 بقره/2 حیرت ناشی از گمراهی منافقان به حالت 
کسی تشبیه شده که در دل تاریکی اتف دص فرهند وت مخ | رکه 
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نور می‌افشاند, خدا| آن را خاموش و در تاریکی رهایشان می ‌کند: «کمثل 
الذی استوقد نارا فلا اضاعت ما خوله ذَهَبٍ اللهٌ بنورهم و ترَکهّم فی 
ت لایبصرون» 1۰ در این ان نیز سخن از کتتا نی است که به رغم 
شناخت حق از آن روی برتافته, به کفر خویش باز می‌گردند, از اين رو 
ایمان آنها همانند هه است که به مجض برافروختن درجأ خاموش شده؛ 
به صاحبش سودی نمی‌رساند و روشن است که سر گردانی ۵ سر دز کصوم 


چنین کسی بیش از فردی است که از آغاز در : تاریکی بوده است .[301] از 
آنجا که منافقان در زندگی دنیوی خود نه حقیقتاً اهل ایمان‌اند و نه صراحتا" 
با اهل کفر همراهی ضو کننز: به نوعی سر گردان و حیران‌اند: «مذبذبین 
بین ذلک لا الی هوّلاء و لا الی هولاء» ۰(نساء/143 ,)31 

تعبیر «یَعمهون» در آیات دیگری چون «و رهم فی طغینهم 
یعمّهون»(انعام/110 64۸( نیز گویای سردرگمی و سر ‌گشتگی مشرکآن 
است.[32] آنان که خداوند بر چشم و گوششان مهر زده است در 
بیراهه‌های کفر, حیران و سر گردان در جست وجوی راه رهایی‌اند .۱331 
دلهای آنان آلوده به شک و تردید و سرگردان بین حق و باطل است: 
«وارتابت قلوبهّم فهّم فی زیبهم یتَرّددون».(توبه/34[)9,45] این حیرت, در 
تکبر, زیاده‌خواهی و حق سنیزی انا نمود پافته, سبب گرفتاری بةه ست 
استدراج و خذلان می‌شود[ 35], در حالی که کردارشان را زیبا و پسندیده 
شمردمر به: آن دل‌نشته و: هدف خود را :در میان راه کم می‌کنند.[36] آنان 
چون خود حجت خویش را از کف داده‌اند[ 37], در برابر استدلال و حجت 
محکم مومنان نیز حیران و بهت‌زده می‌شوند که ماجرای گفت و گوی 
ابراهیم و نمرود, نمونه‌ای از ان است. (بقره/258 ۰ 3] 

ول رات لمیر ازازه نیز آن چنان ناگهانی است که آنان را شگفت زده 
و حیران می‌سازد: «بل تأتيهم َعتَهٌ فبهتهم فلا یستطیعون رذها و لا هم 
بُنظرون». (انبیاء/39[)21,40] شدت عذاب آنها را چنان دچار دهشت و از 
خود بی‌خود می‌کند که گویا مست و لایعقل‌اند: «و ترّی الناس سکری و ما 
هم بسشٌکری و لک غعذاب الله 
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شدید» ۰(ح21 , ۳10 

بنابر آنچه گذشت. تحیر در شبکه معنایی خود با مفاهیم بنیادی دیگری در 
حوزه هدایت و گمراهی پیوند می‌یابد؛ حیبرت در واقع بیانگر حالت گمراهی 
(ضلال) در انسان بی‌ایمان است؛ ضلال به معنای گم کردن راه و خارج 
شدن از راه درست است که گاه با همین تنوضیع در آیات آمده: «صَل سواء 
السیل»(بقره/108 ,2( و همان مفهوم سر گردانی و نتزندر کموع را ۳۹ 
می‌کند| 41اه از: همین رو در اب71 انعام/6 در نقطه مقابل حیرت از 
هدایت (متضاد ضلال) یاد شده است: «ارٌ هٌدی الله ء هو الهٌدی». 

مفهوم ظلمت در قرآن نیز به ظرف حیرانی و سر گشتگی کافران اشاره 
دارد که , بر اثر آن راه درست را از کف می‌دهند.[42] مفهوم کوری نیز که 
در برخی آیات قرآن (برای نمونه ر. ی رعد/19 ,13 در وصف گمراهان 
آهنده به یرت آنان و نیافتن راه درست اشاره دارد .0131] 

در نگاهی دیگر به مفهوم تحیر در قرآن, به گونه مثبت آن بر می‌خوریم. در 
آیات گوناگهو‌نی به انديشهة و تامل: در آیات آفاقی.و انفتینی توضية شده که 


بر اثر آن تشنگفتین و حیرنی , بر انسان چیره می شود: «ارٌ فی خلق 
رت والارض واختلف یل والتهار لایتٍ لول الالبب * آلذین 
یذِکژون اللْةَ قیما وفعودا وعلی جنوبهم ویبتقکرون فی خلق السّموت 
والارض نا ما خلقت هذا بطلاً سحتک 5 7 ار .(آل 
تام صحیح و نتیجه ی و ات :447 
همچنین یکی از نظریه‌ها در تفسیر واژه «اله» آن است که این کلمه از 
ريشه «وله» به معنای تحیر است.[45] البته اله به معنای ذاتی و نه وصفی 
از این رتننبه -نودم: و به. آن. انشتازه :دارد که عقول و آذهان در شناخت او 
متحیرند و خردها در کنه عظمتش سردرگم شده[46], به اگاهی کاملی 
دست نمی‌یابند[ 47] و اذهان در شناخت ذات معبود مدهوش و سرگردان 
می‌شوند.[ 48] (<> اله) زمخشری سعی کرده این مفهوم از تحیر را با 
مفهوم منفی پیشین این‌گونه پیوند دهد که تحير در شناخت و ادراک صحیح 
یی بیر آجه.از خفا رفیه صراهی:و شودر که بدید آوردم‌تو ندیه اتنوار 
در این بین فراوان نیست. 491 ۳ 5 
به مفهوم تحیر در شاخه‌های گوناگون انديشه اسلامی توجه و درباره ان 
بحث شده است؛ در 
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دانش کلام خرد آدمی از ادراک ژرفای ذات خداوند ناتوان و تفکر در ذات 
موجب تحير و امری نکوهیده شمرده شده است.[50] در اخلاق از شک و 
حیرت به ناتوانی از تحقیق حق و ابطال باطل تعبیر شده و ان را از رذایل 
قوه ناطقه شمرده‌اند که در برابر فضیلت یقین قرار دارد.[51] در عرفان 
حیرت مورد اشاره 2 برخی آدمیان در اوهام و تخیلات نفسانی 
خویش تفسیر شده است[2<],؛ ت اعت سوه ام 
مرتبه‌ای از مراتب سلوک عملی شمرده شده[53] که به هنگام مشاهده 
انوار ذات الهی و اشراقات درخشان ربانی و حجابهای نورانی رخ 
می‌دهد | 4 5 ] و 9۳ مجب با مشاهده جمال محبوب از همه آفریدگان و 
از خود نیز غافل و حیران می‌ شود ۱951۰ 
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اشاره 


تخت : وسیله‌ای برای نشستن و نماد قدرت و دارایی 
واژ کان «ارائک». «سژر». «عرش» و «کرسی» شناسای تخت در 
قران‌اند. 
«ارائک» جمع اریکه به معنای نختی است که در حجله نهاده باشند .11 
برخی اصل در معنای  ۱«‏ ر - ک» را آرامش و رفع اضطراب دانسته و 
کفته ند : اریکه چیزی است که به آرامش متصف است و از همین رو به هر 
آنچه برای اقامت و راحتی عروس مهیا گشته اریکه می‌گویند.[2] بیشتر 
واژه شناسان «اریکه» را بر حسب قاعده. عربی و مشتق از «ارک»31]؛ 
بعضی به احتمال برگرفته از ریشه‌ای ایرانی[4] و برخی نیز دارای معنای 
مشترکی در عربی و فارسی دانسته‌اند.[5] ارائک در قران 5 بار درباره 
تختهای بهشتی به کار رفته است. 
«سژر» جمع سریر به معنای تختی است که دارنده نعمت از سر شادی و 
سرور بر آن می‌نشیند.[6] برخی آن را جایگاهی رفیع و معمولا 
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همراه با تترور و شادی داسته‌اند. | ۱7 سترر 6باو در قران: به. کار رفته. که 
5 بار ان مربوط به بهشت و یک‌بار درباره تختهای دنیاست. 
«عوّش» در اصل به معنای خانه سقف‌دار است و به محل نشستن سلطان 
به اعتبار علو ان اطلاق شده و کنایه از عزت؛ حکومت و مملکت است .۱91 
آیز واژه بدون در نظر گرفتن هشتفاتش 26 باز در قران آمده 8 21 مورد 
آن درباره عرش پروردگار است. عرش الهی کنایه از مقامی است که زمام 
امور عوالم در آنجا جمع و هر تدبیری از آنجا صادر می‌شود. [ 9] 
«کرّسی» از کرس به معنای اصل و اساس و در نظر عرف نام چیزی است 
که بر روی آن می‌ نشینند .01 1 گفته شده: به معنای تخت باه کوتاهی است 
که سلاطین در مواقع عادی بر آن می‌نشسته آند, در برابر عرش به معنای 
تخت پایه‌بلندی که در جلسات رسمی و تشریفاتی بر آن می‌نشسته‌اند. 
[11] آرتور جفری به نقل از فرانکل واژّه کرسی را برگرفته از زبان آرامی 
می‌داند.[12] این واژه دو بار در قران امده که یک مورد در رابطه با 
گفته‌اند: اسم فلکی محیط بر افلای است.[13] مورد دیگر درباره 
سلیمان(علیه السلام)است. (ص/38,34) (<> کرسی) 
قرآن‌کریم در آیاتی که شامل واژگان بالاست به جز عرش و کرسی الهی 
کهصض ما من هت ار ست ساسا من ماکه سار مسق و تفای 
بهشتی یاد کرده است. از این موارد. موضوع تختهای بهشتی به دلیل توجه 


ویژه آیات بهشت به 0 در این مقاله عنوانی مستقل یافته و دیگر موارد. 
بدین 6 1 ت 


1 تخت سلیمان: 


1 تخت سلیمان: 
قرآن از آزمایتشن سلیمان به وسیله جسد بی‌روحی,که بر تخت او افکنده 
شد خبر می‌دهد: «و لقد فتنا تسلیی 2 والقینا عَلی کرسیه 72 حسدانظ اناب». 


(ص/34 ,039 مفسران به تبع روایات نظرهای ان و جلنند ارائه 
کرده‌اند. بر اساس نظر قابل اعتماد. سلیمان(علیه السلام)فرزندی داشت 
که با توجه به جمله «نّْ آناب قال رب اغفر لی»نسبت به وی امید یا 
آرزویی خاص داشت؛ اما آن فرزند از دنیا رفت و بر تخت سلیمان افکنده 
شد. با این رخداد او دریافت که باید امر خویش را به خدا واگذارد و تسلیم 
وی باشد. 4 1] اقوال دیگر طرح شده در این زمینه[15] با سیاق آیه یا با 
مقام پیامبران ناسا زگارند و شواهدی بر جعلی بودن آنها وجود دارد.[16] 
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گفته‌اند: هیثت ظاهری تخت سلیمان* به گونه‌ای بود که اگر کسی 
می‌خواست سخن باطلی گفته یا شهادت دروغ بدهد با دیدن آن 
به وحشت افتاده, در نتيجه شهادت به حق می‌داد[ 17]؛ همچنین نقل شده 
است که هنگام نشستن سلیمان بر نت شمار فراوانی از بزرگان انس و 
جن در مجلس او حاضر شده, پرندگان نیز بر آنان سایه می‌افکندتد 1181 
کتاب مقدس با نقل خصوصیات دیگری آن را در همه ممالک, بی‌نظیر 


2 تخت ملکه سبا: 


2 تخت ملکه سبا: 

در آیه 23 نمل/27 تخت بلقیس از زبان هدهد یاد شده است. او در توجیه 
غیبت خود از زنی خبر می‌دهد که دارای همه چیز به ویژه تخت عظیمی 
است و بر سرزمين سبا حکومت صی کند : «انی وجدت امراهٌ تملکهم و 
اوتَیّت من کل شیء ولها عرش عظیم».برخی با استناد به < جمله «ولها 
رش عَظیم»تخت بلقیس را بزرگتر و مجلل‌تر از تخت سلیمان 
دانسته‌اند, چرا که هدهد مسلماً تخت ۹ را دیده بود, با این حال از 
تخت ملکه* ۳۳ به «تختی عظیم؟ یاد می‌کند.[20] برخی عظمت تخت 
بلفیس را به ارزش مادی و نه زار جوم و وسعت آن دانسته‌اند, زیرا انواع 
خهاهرات در ان نه کار رفت‌جط 1 2 بقل ان اس تخت باس ول 
عرض و ارتفاعش هر یک 00دذرع بوده 0 ۱1۰ 

در چند آیه بعد خداوند از نمایش قدرت سلیمان با احضار سریع تخت 
بلقیس این‌گونه یادمی‌کند: در حالی که ملکه سباً در راه آمدن به‌سوی 
یجان وه ازجم اظر فان ود فته اي مرکا کدای از 
شما می‌تواند تخت بلقیس را پیش از آنکه خودشان نزد من بیایند وتسلیم 
شوند برای من بیاورد: «قال یِایّها الوا ایک یأتینی بقرشها قبل آن‌یاتونی 
مٌسلمین» ۰(نمل/38 ۰ نخست فردی از جن به سلیمان گفت: من تخت 
ا زان مش از آنکه مجلمی توبانان کرد و آن متسه فصا که از نامدان ۶ 
ظهر ادامه داشت برخیزی نزد ته اف آذر م: (ر. ی تهل. 7۱ 2 38 سلیمان 
فرمود: سریع‌تر می‌خواهم.[23] این بار مردی صالح که اگاهی قابل 
ملاحظه‌ای از کتاب الهی داشت و مفسران او را آصف* بن برخیا 
دانسته‌اند گفت: من تخت او را قبل از آنکه چشم برهم زنی نزد تو خواهم 
آمزت حفال ان عنی غلم صن الکتت انا تیک به. فبل آرشرند الیک 
ظر تن سل 2۱:۵0 و نآ عونت مان ۲ استفاده از یرم 
موش ترا درک اه اضر کیجم در عالی که فاصاه وه ند 
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حدود دو ماه بود.[24] اینکه وی در یک لحظه چگونه و با چه قدرتی 
توانست این کار.را بکند. مهرد اختلاف. است؛ از..جفلةه گفقه‌اند: تخت 
بلقیس به امر خداوند به وسیله فرشتگان, يا باد, یا درهم پیچیده شدن 
زمین, يا از بین رفتن در جایگاه اولیه و اعاده‌اش در نزد سلیمان. ظاهر 
گردید ۱21۰ 

هنگامی که سلیمان تخت ملکه را نزد خود دید زبان,به شکر الهي گشود: 
«فلضا رءاه مُستتتا| عنذه قال هذا من فضل زبی لیبلونی عآشکد آم آکفر». 


(نمل/40, 27) 

حضرت سلیمان برای میزان عقل ,ملکه سبا[26] فرهان داد تخت 
او را دگرگون و ناشناس سازند: «قال تکرول لها عرشها تنظر آتهتدی آم 
تکونْ من الذین لا یَهتدون».(نمل/27,41) هنگام ورود ملکه سباً کسی با 
اشاره به تخت گفت: آپا تخت تو این گونه است: «فلضا جاءّت قیل اه کذا 
غرشک».ملکه سباً گفت: گوبا خود آن تخت است: «فالت کات هْو». اين 
جواب دلالت بر کمال عقل او دارد, زیرا نگفت آن بیست,؛ زیرا| شباهتی به 
تخت او داشت و نگفت همان است., چون تغییراتی در آن می‌دید.[ 27] 


وی شگام مواحمه با پدر و مادرش رشن از سالهاً فراق» آنها را تر فد 
حکوفی ود سای و ری آم‌ ی اافرس. نوس ۱12۰100 وا 
این کار افزون بر احترام ویژه‌ اش به آنان درصدد بیان این نکته بود که 
هرگز بر پدر و مادرش حکمرانی نخواهد کرد, بلکه فرمانبردار ایشان 
خواهد بود ۰[ 2] 

4 قران در بیان نظام ارزشی اسلام و معیارنبودن مال و ثروت می‌فرماید: 
اگر برخورداری کافران از مواهب مادی سبب نمی‌شد که همه مردم 
یکپارچه گمراه شوند ما برای کافران خانه‌هایی با سقفهای نقره‌ای, نردبان؛ 
درها و تختهایی_ (زیبا و نقره‌گون) برای تکیه دادن قرارمی‌دادیم: «ولییوتهم 
آبوتا وسْژزا عَلیها یتکون.(زخرف/43,34) سپس همه آنها را متاع زندگی 
دنیا؛ و اخرت را نزد پروزدگا ر از آن پرهیزگاران می‌خواند. (زخرف/43,35) 


تختهای بهشتی: 


اشاره 


تخنه ای ۱ 0 ۱ , ۱ 
قران از تختهای بهشتی با واژگان «ارائک» و «سژر» یاد کرده است. گرچه 
در اين آیات. بیشتر وصف بهشتیان تخت‌نشین مورد توجه است؛ اما به 


دب گراتسا: 


1. بلند و گرانبها: 

«فیها سَرَرّ مرفوعه».(غاشیه/88,13) به نقل ابن عباس این تختهای بلند 
چنان 0 که وقتی صاحبان آنها اراده نشستن بر آن کنند فرود موی | رد و 
پس از نشستن به حال نخست باز می‌گردد.[29] اين احتمال نیز وجود 
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دارد که وصف «مرفوعه»اشاره به گرانبها بودن این تختهاست و برخی نیز 
انها را از قطعات طلا و مزین به زبرجد و یاقوت شمرده‌اند[ 30]؛ همچنین 
در تفتتیر آیه «علی تبترر موضوته»(واقعه/۵,19ه) تحتهای بهشتی, بة. هم 


2 روبه روی هم: 


2 روبه روی هم: ۱ 
«وتَرعنا ما فی صدور هم من غل اخونا علی ده سرر سژر مُتقیلین» ۰(حج 47 
از رسول‌خدا(صلی الله علیه وآله) در تفسیر «علی سرر متقابلین» نقل 
شده که هیچ کس پشت سر دیگری را نمی‌نگرد.[32] ی روایت را 
کنایه از آن دانسته‌اند که در آنجا در پی عیبجویی از یکدیگر نیستند, چون 
کینه‌ها از دلشان بیرون رفته است .31 


3. چشم‌انداز زیبا: 


3 چشم‌انداز زیبا: 

«ارٌ الابراد لفی نتعیم 4 9 الاراتک تتظ روز 6 ۰(مطففین/83, ۳ ۰ 2) 
تقتیان. بز خحتها متفه و اد ناه به. هاظر زا .و تعفتها لذت 
می‌بر ند[ 34] و نیز در حالی که بر تختها نشسته‌اند به ۳ دردناکی که 
کافران مغرور و خودخواه در نهایت ذلت و ژزیونی به آن گرفتارند 
می‌نگرند[35]: «قالیَوخ الذین ءامنوا من‌الکفار یَضخکون * علی الارانی 
بتظرون».(مطففین/83.34 - 35) 


4 دز کتان بکدرکی: 


4 در کنار یکدیگر: 

«ختکین علی سر قصفوقه». (طور/52,20) تختها در کنار یکدیگر به طور 
منظم چیده شده‌اند. 

او ای وا را 
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اشاره 


تخطثه و تصویب : دو اصطلاح اصولی مبتنی بر وجود یا عدم وجود حکم 
واقعی الهی درباره هر موضوعزٍ 

بخطته. از رنه صط یبا در از و مرزا ]مه شراحه رفن کون 
قصد[2] و در لفت به معنای نسبت خطا دادن به کسی[3] است. در 
اصطلاح کلام و اصول فقه, تخطئه به دیدگاهی گفته می‌ شود که معتقد 
نظران و فقها, در واقع و در لوح محفوظ الهی, حکمی معین دارد که میان 
عالم و جاهل مشتری است؛ چه فقیه در فرایند استنباط خود به ان دست 
یابد و چه به خطا رود. هرچند در صورت خطاء معذور و بر اثر تلاش خود 
مستحق پاداش است.[4] طرفداران این دیدگاه مُحَطثه نام دارند.[5] 
تصویب از «ص ‏ و ب» استقرار یافتن چیزی در محل خود[6] و جریان 
امر بر طبق طبیعت[7] و در لفت , به معنای پایین بردن چیزی و درست 
شمردن نظر یک شخص[8] است و در اصطلاح, به دیدگاهی گفته می‌شود 
که بر پایه آن, حکم هر واقعه‌ای وابسته به نظر مجتهد است و هر آنچه وی 
حکم کند, حکم الهی همان است؛[9] به بیان دیگر, تصویبٌ پیروی واقع 
حکم* شرعی از مفاد دلیل معتبر درباره ان است.10] 
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درباره چگونگی تحلیل تصویب دیدگاههای متفاوتی هست که مهم‌ترین آنها 
عبارت‌اند از: 1 خداوند حکم هر واقعه‌ای را مطابق با نظر مجتهد انشا 
ی 3 (تصویب منسوب به اشاعره).[ 1 1] 2 خداوند قبل از اجتهاد 
مجتهدان احکام گوناگونی را انشا کرده است؛ به گونه‌ای که دیدگاه مجتهد 
با یکی از این احکام مطابق خواهد بود.[12] 3. حکم واقعی الهی بیش از 
یک حکم نیست؛ اما پس از اجتهاد مجتهد به سبب ایجاد مصلحت در مودای 
ان حکم واقعی تغییر می‌کند (تصویب معتزلی) .31 1] 

از آنجا که برخی علمای امامیه برای جبران فوت مصلحت واقع در صورت 
خطای مجتهد معتقد به مصلحت سلوکی شده و نفس سلوک بر طبق 
مودای اماره را دارای مصلحت دانسته‌اند[14], عده‌ای این نظریه را نوعی 
تصویب دانسته و از آن به «تصویب امامی» یاد کرده‌اند[ 15]؛ ولی این 
انتساب صحیح نیست,؛ زیرا| تصویب آن است که اولا ما مدای اماره را 
حکم واقعی الهی بدانیم و ثانیا برای اماره سببیت را پذیرفته معتقد به جعل 
مصلحت در مودای آن باشیم, در حالی که هیچ‌یک از این دو خصوصیت در 
مصلحت سلوکی نیست,؛ بنابراین مصلحت سلوکی : نه تنها تصویب نیست. 
بلکه خود دلیل بر بطلان و رد تصویب به شمار می‌رود.[16] 


صدر اسلام مطرح بوده است[17]: از جمله بر پایه روایتی از حضرت 
علی(علیه السلام), ان حضرت با اشاره به روش برخی از صحابیان که همه 
نظریات مخالف هم درباره‌یک موضوع را بر حق دانسته. همه انها را حکم 
الهی می‌شمردند, با این استدلال که حکم الهی در هر قضیه‌ای یکی بیش 
نیست؛ این رویه را نکوهش کرده‌اند ۰[ 1 

دیدگاه تصویب در ادوار بعدی میان نحله‌های کلامی اهل سنت. از جمله 
اشعریان و معتزلیان رونقی فراوان یافت و هریک آن را : به گونه‌ای خاص 
تفسیر کردند.[19] این دیدگاهها در منابع اصولی اهل سنت نیز انعکاس 
یافت. | 20 ] 

به نظر برخی موّلفان. خاستگاه نظریه تصویب و ترویج آن در قرون متأخر, 
تأیید آراء و کارهای 
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صحابیان و این دیدگاه بوده است که آنان مرتکب هی فسقی حنی هی 
خطایی نمی‌شوند[ 1 2] و بر اساس همین نظریه بود که بسیاری از آراء و 
کارهای حول ری از صایان یه کرد 2 هلا درگ معاوید | 
حضرت علی(علیه السلام) گروهی معاویه را مجنهد و مصیب و حلی معذور 
و شایسته پاداش دانسته‌اند.[23] در برابر, امامیان[24] و بسیاری از 
عالمان اهل سنت[25] از ابتدا این نگرش را خطا دانسته, به مقانله:با آن 
برخاستند. 


در قرآن‌کریم به موضوع تخطثه و 7 نصویب تصریح نشده است؛ اما اصولیان 
پیرو دیدگاههای مختلف در این باره برای اثبات نظریه خود و رد آرای 
مخالف , نه: اباتی از قرآن استناد جسته‌اند. 


قاری توف اه قوب 


قلمرو تخطثه و تصویب: ۱ 
عالمان مسلمان درباره قلمروی نزاع تخطثه و تصویب که ایا تنها در 
شرعیات و فروع عملی مطرح است يا شامل عقلیات و اصول عقاید نیز 
می‌شود و نیز محدوده این موضوع در فروع عملی ارای متفاوتی دارند؛ 
برخی گفته‌اند که تخطئه و تصویب تنها در شرعیات و فروع عملی است و 
امور عقلی از محل نزاع خارج‌اند؛ اعم از احکام عقلی غیر مربوط به احکام 
شرعی مانند امکان يا امتناع اعاده معدوم؛ يا احکام عقلی مرتبط با احکام 
شرعی؛ مثل جواز و عدم جواز اجتماع امر و نهی.[26] 
شماری دیگر در مسائل عقلی و اعتقادی نیز تصویب را پذیرفته و نظر 
مجتهد را همواره صحیح دانسته[ 27] و بر این اساس گفته‌اند که اگر کسی 
با نظر و استدلال با عقاید اسلامی مخالف باشد, معذور است و گناهکار به 
شمار نمی‌رود.[28] از جمله مستندات دیدگاه تصویب در عقاید, آیه 115 
نساء /4 است که در آن مخالفت با پیامبر اسلام(صلی الله علیه واآله) و 
مسلمانان را تنها در صورت آشکار شدن راه هدایت مستحق عذاب 
است: «و هن بُشافق الرّسول من بعد ما تین له الهُدی و بیع غیرّ ستبیل 
المَوّمنینَ توله ما تولی ونصله جهنم». 
برخی هم گفته‌اند که 7 از قبیل بهود و نصارا حتی دهریان از 
درک حقیقت تاتوان باشتند یا بر اثر نااخاهی از وجوب تفکر درباره: اصول 
عقاید تأمل نکرده باشند گناهکار نیستند. زیرا خداوند هیچ کس را بیش از 
توانش مکلف 
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نکرده‌است[29]: «لا کلف الله تقسّا الا وسغها»(بقره/2:286)؛ ولی این 
نظریه را نادرست شمرده‌اند. چون پذیرش تصویب در مسائل عقلانی. 
مستلزم اجتماع ضدین يا نقیضین است.[30] استدلال به آیات از جمله 
آیه 15 1نساء/4 نیز بر اثبات تصویب مخدوش است. زیرا اولا نفی عذاب از 
کسی که حق برایش آشکار نشده است به مفهوم تخطئه نزدیک‌تر است تا 
تضویب. در عقاید. تانیا استدلال یاد شده به مفهوم آیه است. و مفهوم بر 
فرض حجیت دلیل ظنی است و دلیل ظنی توان مقابله با ادله قطعی مفید 
خطاکار بودن این اقراد را تدارد, تالا قرآن کریم در آیاتی پرشمار عقاید 
بهود, نصارا و دیگر کافران را باطل شمرده و آنان را به پیروی از عقاید بر 
حق و معارف اسلامی فرا خوانده است؛ «یاهل الکتب لا تغلوا فی 0 
و لاتقولوا علی ال ا الحق»(نساء/4,171)؛ «و لو ءامَن اهل الکتب لکان 
خَیرّ| لهّم» (آل عمران/110 ,3) پا به صراحت آنان را به ۳ نیذیرفتن 


عقاید حق وعده عذاب داده است؛ «فویل للذین_ کفروا 
من‌الثار»(ص/27 ,8 «فلتذیفت الذین کفروا عغذابّا شدیدا ولتجزينَهُم اسوا 
الذی کانوا یَعملون».(فصلت/41.27 و (فصلت/23 ,1 این قبیل آیات به 
وضوح بر تخطئه کافران و بطلان عقاید آنان دلالت دارند.[ 31] 

قلمرو بحث تخطئه و تصویب در فروع عملی به نظر مشهور در میان فقها 
صرفا موارد وجود دلیل ظنی بر حکم شرعی است[32] و در موارد وجود 
دلیل قطعی بر حکم شرعی, اين نزاع مطرح نمی‌شود. بلکه به نظر فقهای 
شیعه و اهل سنت. حکم کننده برخلاف دلیل قطعی خطاکار است[33] و 
حتی به نظر برخی معذور هم نیست.[34] 


ادله نظریه تصویب: 


ادله نظریه تصویب 

معتقدان به تصویب به انا از قرآن کریم استناد کرده‌اند[ 3]؛ از جمله 
آیه 5 حشر/59 : «ماقطعثم من ليئة آو ترکتموها قائمة ۳۹ ان فباذن 
الله ولیخزی الفسیقین».این آیه در جنگ مسلمانان با بنی‌نضیر نازل شد. 
[36] طرفداران این نظریه گفته‌اند که پس از دستور پیامبر(صلی الله 
1 علیه وآله) به قطع درختان در این جنگ عده‌ای از مسلمانان با اطاعت از 
آن حضرت درختان را بریدند؛ ولی شماری دیگر نافرمانی کرده. از آن کار 
سرباز زدند؛ ولی خداوند کار هر دو گروه را صواب و به آاذن الهی شمرد, 
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بنابراین می‌توان نتيجه گرفت که هر مجتهدی در اجتهاد خود مصیب است. 
[37] 

مخالفان تصویب. این استدلال را به ادله متعدد نادرست می‌دانند. زیرا اولا 
آیه در مقام تحلیل و توجیه تفاوت میان دستور رسول خدا(صلی الله علیه 
وآله)و عملکرد مسلمانان در جنگهای پیشین با دستور آن حضرت در جنگ با 
بنی‌نضیر نازل شده است؛ نه تصویب کار دو گروه از مسلمانان در جنگ با 
بنی‌نضیر. در واقع, کافران بنی‌نضیر رسول خدا(صلی الله علیه واله)را 
ملامت می‌کردند که چرا در حالی که در جنگهای پیشین به قطع نخلها 
فرمان نمی‌داده, اکنون به قطع آنها دستور داده است که در پاسخ آنان, هم 
قطع کردن درختان در اين جنگ و هم قطع نکردن آنها در نبردهای پیشین به 
اذن خداوند و برای خوار ساختن گناهکاران قلمداد شده‌است.[38] 

تاتیا لا زم نظربه تصویب براساس تفریر باد شده, جایز بودن مخالفت با 
دستور صریح پیامبر(صلی الله علیه واله)است., در حالی که قرآن‌کریم در 
آیاتی چند صریحا همگان را از چنین کاری بازداشته است؛ از جمله ,در آیه 
6 احزاب/33: «و ما کان لِمْوّمن ولا مُومتة اذا قضی اللّْ و سول مرا 
آن یکون لهْمْ الحِیَرَةٌ مين آمرهم و هن تعص ال و رَسولهة فقد صَل صللاً 
قبیتا»و نیز آیه. قبل از آبه مورد بحت (4 خشر /59) که علت: چنگ با 
بنی نضیر را مخالفت آنان با دستور خدا و رسول(صلی الله علیه 
واله)دانسته و مخالفت با خدا و رسول را موجب عذاب شدید شمرده 
است: «ذلک با تهُم شاقوا ال و رسولة و هن یشاقق الله و رسولة قَانّ ال 
شدیذ العقاب». 

از دیگر ادله تصویب, آیات 78 - 79 انبیا/21 است که در آن از داوری 
حضرت داود و سلیمان درباره موضوعی خاص یاد شده است: «و داوود و 
سلعر اد کیان قی التر هک انا ای ما انوم 


و تفسیر که حضرت داود و سلیمان(علیهما السلام) با اينکه در قضیه‌ای 
یکسان. دو حکم مختلف صادر کردند, خداوند حکم هر دو را درست و حق 
دانست و فرمود که ما به هر دوی آنان حکم و علم عطا کردیم.[39] 

این استدلان نیز متافشه‌یدیر است: ویزا اولا .دلالت ابا باد. تدم بو 
تصویب مبتنی بر اجتهاد پیامبران است و این ایات بر آن دلالت ندارند. چون 
همکن آتنت حکم خضرت-سلیمان (علیه السلام) نسم کندمدحکم حضرت 
واود لته الشام ای هر دق وحی الهی ده ات۱۹0۱ ان اس اتمال 
هست که حکم حضرت داود و سلیمان یکسان و اختلاف آن: ذو در چگونگی 
اجرا بوده است. در واقع, در یک ماجرا؛ 
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داووعلنه السا ۸ سس ان خاکم ما وال سکم انا ماش یه 
سلیمان(علیه السلام) هم اجازه اظهار نظر داده است., تا شایستگی او را 
برای خلافت آشکار سازد. جمله «اذ یحکمان»دلالت دارد که آن دو برای 
انشای حکم با یکدیگر مشاوره کردند؛ نه اينکه دو حکم مستقل صادر کردند 
و جمله «و کنا لخکمهم شهدین» نیز یگانه بودن حکم را می‌رساند 11۰( 
تالناً بر فرض که مفاد آیه درباره اجتهاد انبیا باشد, تنها بر رفع گناه از مجتهد 
در صورت خطا دلالت دارد نه مصیب بودن هر مجتهد.[42] رابعا لازم قول 
به تصویب و برداشت یاد شده از آیه این است که حکم خداوند تابع اجتهاد 
فقیهان باشد که پذیرفتنی نیست. [43] اس مصیب بودن مجتهدان در 
شریعت حضرت داود و حضرت سلیمان(علیهما السلام) دال بر صحیح بودن 
دیدگاه مجتهدان در شریعت اسلام نیست.[44] 

برخی ایات: 414 47 مانده/ را که-در انه. کشانی که پرخلاف کم الفن 
حکم قف کننذ: کافر و فاسق و ظالم خوانده ند ه: از ادله تصویب 
دانسته‌اند: «و من لم بحکم بما انزٍل اللهٌ فاولیّک هم الکفرون»؛7۵۶۵«و 
هن لم بَحکُم بها انرّل ال فاولنک هُمْ الظْلمون»,9۵9۵«و من لم بَحکم 
یما آنژل اللدٌ ولیک هم الفسیفون»؛ 1 ان اد ها ره واه 
۳ 
آن داوری کند, کافر و فاسق و الم شمرده شود, در حالی که به اجماع 
ما اس صصی کافر ماس کشت ار اوه انراضا کمک اد 
در هر واقعه یک حکم دارد, باطل است[ 45] 

در اين استدلال از آن جهت مناقشه شده که مراد آیات مذکور افرادی 
خهل با اختهادا ۱26 مه علاوه وه این اه نها یه یت دا نات 
تمی‌ کته بر بات نظرنه حخظته ولالت فارند. اه اواهم فقالی دلیل, 
نظریه تخطئه) ۲ 7 
افووره . ایا را هریت سا ی اه ای ال اش 


استدلال شده که محققان در آن مناقشه کرده‌اند؛ از جمله برپایه حدیثی 
منسوب به پیامبر(صلی الله علیه وآله) آن حضرت اصحاب خود را همچون 
ستارگان اسمان برشمردند که مسلمانان به هریک از انان تمسک جویند 
فا واه را اسان که ی سصر از اخحان. .۱ 
ایتکه آنان در بسیاری از موارد با هم اختلاف نظر دارند ‏ دلیل بر تصویب و 
حق بودن حکم هریک از انان است.[48] 
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در پاسخ اين دلیل نیز باید گفت اولا این حدیت با متن و محتوای یاد شده 
سندی متصل و قوی ندارد[49] و هیچ‌یک از صاحبان صحاح ان را نقل 
تکرده‌آند. ضض که مساریی از عالمان؛ اه تن آن, را سصعی 
کرده‌اند 501[۰] ثانیا لا ز م این حدیت» حصول هدایت با اقندا به همه صحابه از 
حله آف ال اس هم رارسا اد اس امد 
شل کب ارجاع نم جاهل: تضییع حق فاضلان و فقیهان از صحابه است که 
براساس نص فزان بر جاهلان مقدم‌اند: «قل هل بستوی الذین تعلمون 
و ی وا اد ام اه ات 
لازم حدبت مذکور این است که هدایت به دو طرف نقیض تحفق پابد, حال 
که غفل سش ای را ری اه رها اش سرا ان 
نظربه این حدیبت را ناقص نقل کرده‌اند, در حالی که این حدبت را اما یه 
کال سل کردم اشت مور ان شامسن اصلق الله اه اله ای اراس اه 
مذکور مراد خودشان ۱ 
هلت ون بر کرفته از مه وعی ام اه سای داد وا ]دا به 
هریک از آنان مایه هدایت مسلمانان خواهد شد ۱۱31۰ 


ال نظر یه رفظ 


ادله نظریه تخطئه 

از جمله ادله ۳ نظریه تخطثه, برخی از آیات قرآن کریم است؛ از 
جمله آیه 3 مائده/د ِ ِ کامل بودن دین اسلام سخن می‌گوید: «الیوم 
آکملث لکم دیتکم و آنقمث علیکم نعمتی و ضیثٌ کج الاسلخ دینا»و 
۱ این دلالت دارند که هر 
موضوعی دازاق عکمی واقعی است94۱]فوی نا کیک الکنت تب یکل 
شی۶»(نحل/16:89)؛ «ما فرّطنا فی الکتب من شی۶»(انعام/6,38) و نیز 
آیاتی که از ایجاد تفرقه و اختلاف برحذر داشته, به شکلی بر ار 
دلالت دارند؛ مانند «ان‌اقیموا الذین و لائتفت‌قوا فیه»(شوری/13, 42)؛ 
«ولاتتزعوا فتفشلوا»(انفال/8,46)؛ «ولا تکونوا الذین تفرّقوا 
واختلفوا»(آل‌عمران/3.105) و نیز آل‌عمران/3,103), زیرا اگر همه 
مذاهب و احکام انها صحیح می‌بود. نهی از تفرفه انداختن در دین مفهومی 
نداشت.[55] 

دلیل دیگر بر نظریه تخطئه آیات 44 - 45 و 47 مائده/5 است که قرآن در 
آن مخالفت کنندگان 
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با احکام الهن را کافرء ظالم و فاسق شمرده است: زیرا از این آیات 
برداشت می‌شود که برای خداوند در عالم واقع و خارج, احکامی هست که 
مخالفت با آن چنین اثاری دارد, از اين رو نظریه تصویب که بر پایه نبودن 
حکم الهی در واقع برای موضوعات استوار است. مردود است. 

برای اثبات نظریه تخطئه به ضدر اية 9 انبیاء/21 که در آن از تفهیم حکم 
الهی به سلیمان یاد شده نیز استدلال شده است؛ زیرا بر فرض پذیرش 
اجتهاد پیامبران؛ از جمله «ففهمنها سلیمن»برمی‌آید که " 
سلیمان(علیه السلام) در اجتهادش بر صواب و داود(علیه السلام)بر خطا 
بوده است[56] و اگر هر دو مصیب می‌بودند. خداوند تنها از تفهیم حکم به 
سلیمان یاد نمی‌کرد. دلیل دیگر آیه 286 بقره/2 است که در آن به 
صراحیت از امکان خطا کردن انسانها در برخی تن یاد شده است: 
«لاکلْف اللهْ تفستا الا وستها لها ما کسبّت و عَلیها ما اکتستبت زقا لا 
تواخذنا ان تسینا او اخطانا» که استنباط مجتهدان را نیز می‌توان مصداق 
آن. داتشیت؛ همچنین به آیه 83 نساء/4 که توان علم ؛ به مسائل را تنها در 
اختیار افرادی‌خاص دانسته: «لعلمه الذی بن بَستنبطوته نة منهم» و نیز آیه 7 
عمران /3: که تاویل قران ۳ در ۱ خداوند و راسخان در علم 
شمرده:<«و ما بعلم تأویلة ا اللة والرزسخون فی العلم» نیز استناد شده 


است. | 7 5] ۱ 

افزون بر آیات قرآن, احادیث متعددی نظریه تخطئه را تایید می‌کند؛ از 
جمله این حدیت پیامبر(صلی الله علیه واله)به فردی که قصد داوری میان 
چند نفر داشت, فرمود: اجتهاد کن؛ اگر به صواب رسیدی, پاداش تو 10 
حسنه است و چنانچه به خطا رفتی یک حسنه[ 8 5]؛ همچنین آن حضرت 
فرمود: هرکس اجتهاد کند و به واقع برسد. دو پاداش دارد و اگر در اجتهاد 
خود خطا کند, یک پاداش [ 9 5] و نیز بنابر روایتی مشهور آن حضرت از 72 
یا 73 فرقه در امت خود خبر داده و تنها یکی از آنها را اهل نجات دانسته 
است. [ 60] 

افزون بر این. بسیاری از صحابیان به امکان وقوع خطا در اجتهادهای خود 
اقرار کرده‌اند؛ ازجمله از خلیفه اول يا ابن‌مسعود نقل شده که گفته است: 
دا من اکن ضوات.باشد. .ان خدا وه حنانجه.-خطا باننیده از شیطان 
است[61] و نیز از خلیفه‌دوم نقل گردیده است کر رای هرن این ضوات 
باشد, از خدا و چنانچه خطا باشد, از من است[62]؛ 
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همجنین وی دز ماشستم. رن که. آود را نم اشام خون .گام کرده کفت: نت 
مطابق واقع سخن گفت و مردی اشتباه کرد.[63] 
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اشاره 


تخلی : دفع ادرار و مدفوع 

تخلی درلفت به معنای تهی شدن, چشم پوشیدن. فارغ شدن و رهایی 
یافتن است.[1] مفهوم عرفانی این واژه خلوت‌گزینی و دوری جستن از 
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فس ات ماه اش حصاشصا او اف 
متون دینی از جمله احادیث شیعه[4] و اهل سنت[5] به معنای بِ 0 
حاجت ِِ ادرار و مدفوع) به کار رفته اس فقس متا دور انم مدخل 
مورد نظر است. 

قرآن از تخلی به مفهوم فقهی آن دو بار با تعبیر کنایی «جاء أحَذ منکُم من 
الغایّط»(نساء/4, 43؛ مائده/5.6) یاد کرده است که این گونه تعبیر از ادب 
خاص قران در مورد اموری حکایت می‌کند که ذکر صریح انها با عفت کلام 
سازکار نیست.[6] «غاثط» در لغت عرب در اصل به معنای زمین مطمئن 
و کیجه۱ !]سا زین کید و وسع اس ۱ کشا بر ی اسان 
اطلاق شده است.[9] برخی با توسعه در معنای غاثط آن را کنایه از 
هرجیزی می‌دانتد که هنگام تخلی از آدهی خارج و موجچب بطلان وضو 
مق گر دد .101] به نظر واژه‌شناسان این نامگذاری از باب نامیدن چیزی به 
اه حت ات تا اه کمتای عم تفه 
پوشیده صورت 0 براین اساس این اطلاق از باب مجاز مجاورت 
است.[ 1 1 ] 

برخی مفسران تعبیر « کانا بأکلان الطعام»در آیه 75 مائده/ 3 را که به 
بشر بودن حضرت مریم و فرزندش حضرت عیسی(علیه السلام) اصرار 
تارتین کفاية ار نی شاه سا لام دا تور فلیرو دقع ار 
است.[ 12 ] 


احکام و آداب تخلی 


1 نقض طهارت: 

تخلی موجب از میان رفتن طهارت یعنی نقض وضو يا تیمم پیشین 
می‌ شود[ 13 ]؛ از این‌رو قرآن در آیه 43 نساء4/۶ به مقمنان فرمان داده 
است که پس از تخلی برای اقامه نماز وضو بگیرند و در صورت عذر تیمم 
کنند: «انها الذین ءامَنوا لا تقزبوا الطَلوق... وان کنثم مرضی... آو جاء اجه 
7 
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الغاتط. .. قلم تجد وا هاء کر فتیمموا| صعیدا» .(نیز ر. ی مائده /50) در روایات 
امن ول و ای. 9 
از خروج هر یک از آنها باید برای نماز وضو گرفت.[14] 


2 استنجا: 
قرآن در آیه 108 توبه/ 9 از کسانی که خود را تطهیر و پاک می‌کنند مدح و 
ستایش کرده است: «فیه رجال بِحِبُونَ آن بَتطعّروا وال ام رین 


در شا رن نزول آیه آخده آ نت که پس از نزول 1 فوق پیامبراکرم(صلی 
الله غلبه واله) ان اهل قبا پزسید که راو سایس:خدا از شما چیست ۱ آنان 
پاسخ دادند که ما پس از تخلی اثر غائط را با آب برطرف می‌کنیم.[15] در 
رهابات احل‌سنت غلیم السلام) نیرز مراد اد قظمیر در ای فوق سین اند 
بول و غائط پس از تخلي دانسته شده است.[16] 

بر پایه حدیتی ذبگز آبه «ارٌ اللْد ۵ الکگبیره و المْتطهّرین» 
(یقره/2۰222] من آن ان تازل شید کهیکی از اصار بنن از تخلی: با آب 
آتا‌ میا سحظری کت 17 ] کم تقما اس آه را دللسد اشحضات 
این تطهیر دانسته‌اند.[18] 

در.بای‌ای موااته شر کی ار ساره اقلا ی احتعان: خضرت تراهم( عانه 
السلام) که در آیه124بقره/2 بدان اشاره شده تطهیر بدن پس از تخلی 
اه شوه است: 1۵۱ | به اععاد کی تن شبات ول و شانظ یس از 
تخلی .در امتهای پنشین نیز متداول بودة است:۱201 

اما در اينکه تطهیر بول و غائط که در اصطلاح فقه استنجا نامیده 
می‌شود[ 21] واجب است با نه ارای متفاوتی در میان فقها مطرح است؛ 
فقهای امامیه[22] و بیشتر فقهای اهل سنت[23] استنجا را واچب 
فصدانته. از له ستدات. ان یل فمد مها عر 
فقاهچر»(مدثر/74.5) است که به دوری از هر نوع پلیدی فرمان داده است. 
[24] البته وجوب استنجا به نظر این فقیهان مطلق نیست. بلکه تنها برای 
اقامه نماز و عبادات مشروط به طهارت* واجب و در غیر این صورت 
داثرة المعارف قران کریم, جلد 6, صفحه 379 

سنت استنجار | واجب ندانسته, نماز را ت آن جایز می‌شمارند. ملستند 
آنان آیه «اأوجاء آخَذ منکم من الغایط ... فتَیعموا صعیذا»(نساء/4,43) 
است که برای اقامه نماز پس از تخلی. را 
شعختی, اد لرهم انا به.شان تباموض است:61 ۱2 عدم‌ای از آیان فیر سار 
بدون طهارت را جایز دانسته؛ ولی خودداری از استنجا را گناه می‌دانند. 
[ 7 2] آبوحنیفه در صورت عدم انتشار نجاست استنجا را مستجب شمرده 
است.[28] ۱ 
چگونگی استنجا نیز در فقه اسلامی مطرح بوده و اقوال متعددی درباره آن 


ابراز شده است. در مورد استنجای غاثط, فقهای امامیه گفته‌اند که در 
نی مخیر است[29] و در صورت انتشار, واجب است با اب تطهیر 
شود[ 30)؛ اما درباره اثر بول همه آنان برآن‌اند که باید با آب شسته 
شود[ 31]؛ اما فقهای اهل هس تفاوتی میان غاثط و بول قائل نبوده و در 
هر دو مورد استنجاء با سه سنگ را کافی می‌دانند,. هرچند استنجاء با اب را 
بهتر دانسته‌اند[32]. بنابراین تمامی فقهای شیعه و اهل‌سنت بر جواز 
تطهیر با آب حکم کرده و گاه آن را بهترین روش استنجاء[33] و در پاره‌ای 


ح ستر عورت و بدن: 


3. ستر عورت و بدن: ۳ ۱ ۳ 

به نظر مفسران از تعبیر قران‌کريیم درباره تخلی: «جاء احَذ منکم من 
الغایْطٍ»(نساء/4, 43 و نیز مائده/5:6) که به معنای بازگشت از زمین 
پست و مطمئن است می‌توان دریافت که شایسته است تخلی در مکانی 
گود و به دور از جشم دیگران صورت گیرد, همچنان که تعبیر «احد 
فلکم دز این دو ایة نوعی اشعار به این نکته دارد که تخلی باید به صورت 
انفرادی و به در معرض دید دیگران انجام شود[ 35]؛ همچنین از آیات 
«فُروجهم حفظون»(مومنون/23:5) و نیز آیه 30نور/ 24؛ 35 احزاب/ 33 
و 20 معارج )70 که مقمنان را به حفظ فروح خویش فرمان می‌د هد 
استفاده می‌شورر که موّمنان همواره و از جمله هنگام تخلی باید عورت* 
خود را از نگاه دیگران بیوشانند[ 36]؛ همچنان که این امر در 
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روایات نیز تأکید شده است.[37] بر پایه اين ادله فقهای اسلامی برآن‌اند 
که هنگام تخلی باید عورت شخص به دور از منظر دیگران حتی کودکان و 
دیوانگان باشد[38]؛ همچنین ممکن است از ایات 43 نساء/4 و 6 مائده/5 
استفاده کرد که شایسته است محل تخلی نیز پوشیده و دور از چشم 
دیگران باشد, به گونه‌ای که بدن شخص نیز دیده نشود. در روایات اسلامی 
نیز بر پوشیده بودن مکان تخلی و دیده نشدن شخص در این حالت ِ 
شنم استه باس رضات الت له وال فرمود اد مر ون ۱۳۵ 

را به صوربی آفریده که مخفی باشند, پس شایسته است ِِ 
پوشیده‌ترین مکان را برای تخلی برگزیند .391 در سیره پیامبر(صلی الله 
غیه دالی صر حقل دم که آن عصرت: دمزترین مان را سای تخل بز 
می‌گزیدند[40] و نیز نقل شده که هیچ کس پیامبر را در این حالت مشاهده 
نکرد.[ 41] 


4 آداب تخلی: 


4 آداب تخلی: 

در احادیت, اذکار و آداب متعددی برای تخلی ذکر شده است؛ مانند 
استحباب بسم الله و استعاذه و ذکر خداء کراهت سخن گفتن و قرائت 
قران به جز خواندن ایة‌الکرسی با تلاوت یک ایه از قران و اعمال و اذکاری 
دیگر که تفصیل 1 در کتب روایی[ 42] و فقهی [ 43] استم است. 


تنوف زدا ون فضتاً 


نبودن تخلی در بهشت : 

بنابر احادیث در بهشت تخلی نیست و بهشتیان از الودگیهای آن پاک‌اند. 
[44] در برخی آیات قرآن مومنان در بهشت دارای همسران پاک دانسته 
شده‌اند: «ولغم فیها آزوخ خطیره».(بقره 2, 25 و نیز آل‌عمران/3: 15 و 
تسیا /47: 57 بر اساس برخی روایات؛ مراد از این 1 زنانی هستند 
که از همه آلودگیها و نجاسات دنیوی[ 45] از 2 جمله بول و مدفوع[ 46] 
پاک‌اند. در آبه‌ ای دیگر قرآن از نوشانیدن شرابی پاک به بهشتیان یاد کرده 
است: 9 سقهم ژنهم. شرابا طمور]» :(انسان/21 ,76( برخی در تفسیر 
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شرابی است که به ادرار تبدیل نمی‌شود.[ 47] در روایتی نیز امده - 
که بهشتیان همانند جنین در رحم مادر بول و غانط ندارند[ 48] و نیز روایت 
شده است که در بهشت میوه‌هایی مانند میوه‌های دنیا وجود دارد که 
برخلاف انها مدفوع ندارند, بلکه پس از خوردن آن عطری تولید می‌شود که 
از مشک خوشتوتر اسنت. ۱49۱ 
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اشاره 


تذکیه : حلیت و طهارت حیوان با کاربرد ضوابط شرعی در کشتن ان _ 
تیه 7 باب تفعیل از ريشه «ذی_و» است. برخی از معانی لفوی ان 
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بزآفروختن انش با جنی: کامل شدن عقل, پراکنده شدن بوی چیزی, تجربه 
بسیار اندوختن |[ 1]؛ به نهایت رساندن ۳۹ حیوان[ 2] و پاک و پاکیزه 
ساختن حیوان 31۰ بیشتر فقیهان اهل سنت [ 4] و تتماری از فقهای 
شیعه[ 5] تذکیه را صرفا" بر ذیح شرعی حیوان اطلاق کرده‌اند. برخی دیگر 
ذیح شرعی شتر (نحر) را هم مصداق آن دانسته‌اند[6]؛ ولی به نظر برخی 
گوشت* حیوان پس از مردن است., اعم از ذیح*, نحر, شکار کردن, خارج 
کردن از آب (آبزیان) و گرفتن (ملخ).[7] به نظر برخی فقهاء تذکیه بر خود 
این افعال اطلاق می‌شود[8]؛ ولی بر نز طیق دیدگاه شماری دیگر, مراد از 
تذکیه ویژگی خاص ناشی از اسباب یاد شده است نه خود این افعال؛ به 
در منابع حدیثی و فقهی, کاربرد واژه «ذکاة» به معنای تذکیه رواج دارد. 
[101] تذکیه حیوان مستلزم کشتن ان به روشهایی خاص, مانند ذیح کردن 
است, بدین سیب برخی ان را مخالف با رحمت و رافت الهی و سبب زجر 
و ارآ حیوان دانسته‌اند.[11] محققان پاسخ داده‌اند که اولا اسلام دین 
تعقل است نه ایین عواطف نامعقول و موهوم, از این‌رو در اسلام عواطف 
بی‌اساس بر مصالح عقلانی و اجتماعی مقدم نمی‌شود.[ 12] ثانیا انسان به 
غذا نیاز دارد و تغذیه با گوشت حیوان مرده, افزون بر مفاسد و بیماریهای 
پرشمار ناشی از آن, پاسخگوی نیاز بشر هم نیست و مستلزم ضرر و 
مشقت بسیار است.[13] تثالتا در اسلام توصیه شده که در هنگام تذکیه, 
اصول رافت و عطوفت نسبت به حیوانات تا حد امعان رعایت شود؛ مثلا 
کشتن حیوان به روشهایی مانند خفه کردن و پرت کردن از بلندی ممنوع 
شده و حتی کارهایی مانند شکنجه حیوان پیش از ذیح و کشتن حیوان* 
درمنظر حیوائی دیگر متع شنده و۱14 آدابی مانند آب دادن به خیوان پینش 
از تذ کیه, سفارش 
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شده‌است.[ 5 1 ] 

از مشتقات تذکیه تنها واژه «زکتثم » یک بار در آبه 3 مائده/5 آمده است. 
مهم‌ترین واژه قزانی مرتبط با تذ کیه, واژه «میته»است. میته, حیوانی را 


گویند که بدون انجام تذکیه شرعي, روح از بدن ان بیرون رفته باشد, 
بنابراین. میته* در برابر واژه «مذکی» (حیوان تذکیه شده) و شامل هر 
حیوان مرده‌ای است که به روش شرعی تذ کیه نشده بااشد 161۰ معانی 
دیگری نیز برای واژه «میته» ذکر شده است[17], چنان‌که بعضی از 
مقشران. هراد از ان را دی خی ایات: مانند آبه‌ومابتمزه وان 
دائسته‌اند که خود. به. خود بمیرد. بی‌آنکة: کشته .یا ذیخ. شود.[18] در 
فان گرنم برخی مباحث مربوط آبه تذکیه آمده است. مانند اسباب و 
شیوه‌های گوناگون تذکیه و شرایط آنها, آثار تذکیه و شماری از احکام آن. 


تذکیه در شرایع پیشین: 


تذکیه در شرایع پیشین: 

خی مرن بشما ان اات ق ان گرم کات کی مه 
شریع نت * اسلام اختصاص نداشته و در شرایع و آمم پیشین هم بوده است؛ 
حلی از برخی آیات چنین برداشت شده که هر امتي پرای ذیح قربانی, 
مناسک و احکامی ویژه داشته است[19]: «و لکل ام جعلنا منسکتا 
لیذ کدوا» (حی/ 34 مر زر ) البته برخی بر آن‌اند که مفهوم این آیه آن است که 
خداوند برای همه امتها در مورد قربانی کردن. مناسکی یکسان تشریع 
کرده است.[201]برخی مفسران مراد از «مناسک » را در ایه‌ مذکور روش 
ذیح قربانی یا محل قربانی کردن دانسته‌اند.[21] 


اسباب و انواع تذکیه: 
مهم‌ترین سبب تذکیه, ذبح است؛ به گونه‌ای که بسیاری از فقیهان 
اهل‌سنت تذکیه را صرفا بر ذبح شرعی حیوان اطلاق کرده‌اند.[22] مفاد 
شماری از آیات» مانند 67 و 71 بقره/2, 3 مائده/5 و 102 و 107 
صافات/37 ناظر به معنای لغوی يا شرعی ذیح است. پاره‌ای از آیات نیز 
برخی از شرایط و احکام ذیح را بیان می‌کنند. 
سبب دیگر. شکار کردن (صید) است. یکی از.اقسام ان شکار خیوان: یز 
اهلی, به وسیله سگ شکاری (ست که آیه 4 مائده/5 بدان اشاره دارد: 
«قل أحل لکم ا ارت و ما تام من الجوارح مُکلبین تعلموته > قسم 
دیگر. صید ار و تا ای را 
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جواز و حلال بودن آن دلالت دارند[23]: «و هو ۳" سَخز البَحر لت کلوا منه 
لحم طریا»(نحل/16, 4 و نیز فاطر/35,12)؛ «احل کم صید د البحر و 
مه متعا لکم و للسازه وخوم علیکم صیذ البر ماذمثم خزما». 
(مائده/96 ,۰ آیه اخیر هرچند به حکم صید دریایی در حال احرام #9 
یف خواز آن.نه: که نة مطلق اشعار دارد ۰[ از اقسام دیگر تذکیه حیوانات 
با شکار کردن. فو فران کو یم صریحا" باد نشده است؛ ولی برخی شرایط آن 
در قرآن آهذه است؛ مانند تذکیه حیوان وحشی به وسیله اسلحه پا تذکیه 


۱[ که به شتر اختصاص دارد, «تحر»* است که با زدن نیزه 
تن بالاخه شستع. از نیت صی کرد ۵ رختفم از ابا مرا از هه ان 
5 مانند36 - 37 ح#ْ/22 و 2 کونر/108. 


شرایط تذکیه: 


ار را مس کی کی ور سر آسا ان اراس وه نی کر 
نام خدا) در هنگام تذکیه است.[26] مستند قرآنی این حکم, آیات متعددی 
است؛ مانند 118 - 119 انعام/6 درباره ضرورت پردن نام خدا ,هنگام ذیح 
حیوانات حلال گوشت: «فکلوا ما کر اسمْ اللّه عَلیه ان کنثّم ابنه 
مذمنین * و ما لکم الا تاکلوا ما کر اسمّاللّه عَلیه و قد فصّل لکم ما حَرَم 
علیکم»(نیزآیات 28 و 34 حیْ/22)؛ همچنین قرآن‌کريم از خوردن ی 
حیوانی که با ذکر نام خدا ذیح نشده, نهی کرده ,و این کار را گناه (فسق) 
خوانده است: «ولاتاکلوا ها بلس کر اس الم کلف وا مس ۰ 
(انعام/6, 121) مراد از «فسق» در اپن ایة به نظر برخی مفسران, «گناه 
باطنی», بعنی نات است که فساد آن پنهان است و با نبیین آن از جانب 
خداوند, آشکار می‌شود.[27] 

بر این اساس, ذکر نام غير خدا به به جای نام خدا در هنگام ذیح نیز مچنوع و 
سبب حرمت خوردن ذبیحه است: «انما کم حَرَم علیکم المیتة . : .۰ و ما اهل به 
لقیرالله»(بقره/173 ۰ «حرَمت ۹5 و ما اه آذیر ال به». 
(مائده/5.3؛ نیز انعام/6, 5 تحل/16: ی سا ۲ تاه 
اش اه اه ال کاب با ما نان را که ال موس تدای 
تشبیه او پا جبر هستند حرام دانسته‌اند[ 8 2]؛ همچنین شماری از فقها با 
اشاوهه ای ات وا ال کاب راز امرس که گام مارا را 
نمی‌برند, حرام شمرده‌اند.[29] به نظر برخی از فقها 
داثرة المعارفب قرآن کریم, جلد 6, صفحه 390 
ذکر لفظ «الله» در هنگام تذکیه کافی است؛ لیکن برخی آن را کافی 
ندانسته, بان اند که مراد از ذکر نام خدا, ذکر نام خداوند همراه با صفات 
کمال و ستایش اوست.[30] برخی ذکر نام خدا| را به صورت تکبیر, تسبیح 
و مانند اینها کافی شمرده‌اند.[ 31] ۱ 
افزون بر ذیح, شرط تسمیه در برخی دیگر از اسباب تذکیه نیز در قرآن 
ذکر شده است, چنان که دربارم نحر در ایه 306 ححْ/22 امده است: «والندن 
جعلنها ... قاذکرُوا اسم الله علیها واف...»؛ نیز در مورد شکار حیوان غیر 
اهلی با یی شکاری, هنگام فرستادن #۳ برای شکار, پا هنگام تذ کیه 
حیوان, ذکر نام خدا| ضروری شمرده شده است [ 32 ]: «فکلوا مها امسَکن 
علیکم واذکروا اسم ال علیه...».(مائده/5,4) 
شرط دیکز تذکیه در برخی ۳ انواع آن, مسلمان بودن تذکیه کننده است 
که برخی, , مفاد پا سیاق آیات مربوط به تذکیه را دال ید از دانسته‌اند؛ از 


مسلمانان است؛ مانند 3 مائده/33[.5] در پاره‌ای منابع فقهی, ایه 113 
هود/۳1 که مومنان را از تکیه کردن بر کافران برحذر می‌دارد. از ادله 
شرط مسلمان بودن تذکیه کننده به شمار امده است: «و لاتر کنوا 
الی‌الذین ظطلمو] .فتخسکم البار.:»: با .این توضیح.: که. اعتماد به غیر 
مسلمان در مورد تذکیه, از مصادیق این آیه است.[34] 
برای انواع گوناگون تذکیه, به استناد احادیث و اجماع, شرایط مهم دیگری 
مقزر شده است؛ مانند روبه قبله بودن و قطع شدن 4 رگ مخصوص 
(اوداحاربعه) در ذیح[35] و رو به قبله بودن و کشتن شتر به روش خاص 
در نحر؛ همچنین وه از شرایط تذ کیه در شکار حیوانات به وسیله 
شکاری. طبق تصریح آیه4 مائده/5 این است که سگ شکاری باید آموزش 
دیده امعم ) باشید و شهار را برای صاحب خود گرفته باشد: «و ما علمتم 
من الجوارح مُکلبین تعلمونهر" مضا علمکه اللهٌ قکلوا ما آمسکن علیکم 
وااکروا اسم الله علیه...». این آیه از مستندات فقها برای شرایط این نوع 
تذکیه است.[36] فقها بخ اناد رنه 6 <ح/22 و احادیث., ایستاده بودن 
شتر به هنگام نحر و اموری دیگر را مستجب شمرده‌اند.[ 37] 
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آناز و اشکام تذکره: 


آثار و احکام تذکیه: 

حلیت ۹ " گوشت. پوست و سایر اجزای حیوانات, منوط به تذکیه 
آنهاست: «جرّمت عَلیکمْ المیتهٌ والذَمْ ولحمٌ الخنزیر وما ال لقیر بالله ه 
والمَنحَنفة والتوقوحة والمتَرَدية والتطیحة وما اکل السبع 1 ما ۳ 
ما ۱ ده آفتاد. ای انم ها گرا ۱ یه ارات لا 
گوشت. سبب حلال شدن خوردن 2 و استفاده از اجزایی می‌شود که 
کاربرد مجاز دارند. 

به نظر برخی مفسران[39], ذکر شماری از مصادیق میته در اين آیه - 
مانند حیوان خفه شده و حیوانی که بر اثر زجر کشیدن یا پرت شدن از 
بلندی پا اصابت با شاخ پا دریبده شدن مرده - از آن‌روست که مشرکان و 
اقواب ادلی او اب اهر صصنه مار میا ها ها 
را میته می‌دانستند که به طور طبیعی بمیرد. آیه‌تشتر بفه با ذکر این موارد. 
به حرمت این قبیل حیوانات به سبب تذکیه نشدن آنها تصریح کرده‌است. 
برخی دپگر, مراد از موارد مذکور را حیواناتی دانسته‌اند که هنوز نمرده‌اند 
و تکیة آنها ممکن استب. 1401 

افزون بر این | به دلالت ایا که مینه را حرام می‌ شم ند؛ مانند ای 
ضرو 2 115 ماما 118 صل/16 سر جواد خوردن کشت 
صنانات حلال کوشت سا در ی است که قذکهسده پاش 1 یک 
ف اهاط ان مدای خی ات مه بر حضوتر سای رک 
مبنه رواست ۰[ 42 

در حیوانات حرام گوشت., تذکیه موجب پاک شدن آنهاست, از این‌رو وین 
و دیگر اجزای حیوان حرام گوشت با کزه شده پاک است. البته این دیدگاه, 
تطر‌مسیور فقهای اهامیه 3 ] و برحی مدا هب اهل شنت ما نت حیان :و 
فالکیان ۱۹۱ استنگی از-مسحات آان برای آن‌ سکس اس .مان 5 
است که به اقتضای عام بودن و حکم تذ کیه, همه حیوانات حنی جانوران 
مسخ‌شده و درندگان را دربرمی‌گیرد, جز سگ و خوک که به استناد آیات و 
احادیت ار آین.عموم اسشتا شجوا ند ۱451 الیته برحی قفا باق بای شدن 
پوست حیوانات حرام گوشت., افزون بر تذ کیه, دباغی را هم لازم 
دانسته‌اند.| 46] در مقابل, عده‌ای 
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دباغی تنها را کافی می‌دانند.[ 47] (< ذیح*, نحر*. صید؟) 
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خاش القر ان اتحصاص رم0صق ار بط گوشش عدالسلام مختهر صروت: 
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اشاره 


تذهیب قران: هنر آراستن قرآن با نقش و نگارهایی از آب طلا و رنگهای 
دٍ 

تذهیب از ماده «ذ ‏ ه ‏ ب» (طلا) و به معنای زراندود کردن و طلاکاری 
است.[1] در 0 هنر تزیینر اوراق کتب, قرآن و مرقعات (نامه‌ها) را 
با استفاده از طلا و رنگهای گوناگون تذهیب می‌گویند.[2] در عربی 
«تذهیب» و «اذهاب» دو مصدر و به یک معناست. جسمی را که زراندود 
شده ات «مْذهب» پا «مذهب» و به تذهیب کار «مدهت» پا «مذهب 
گویند.[ 3] 

برخی گونه زین این هنر را «تذهیب» و گونه رنگارنگ آن را «ترصیع» 
نامیده‌اند؛ اما جون رنگمایه اصلی این هنر» نی طلایی است, معمولا آن را 
«تذهیب» می‌خوانند.[4] ۱ 

از نظر برخی نویسندگان, عنوان تذهیب تنها به فن رنگ‌آمیزی با طلا 
اختصاص ندارد و در عصر حاضر به هنر زرکوبی روی جلد کتابهاء با حروف 


سیر تطوٌّر تاریخی تذهیب قرآن: 

تذهیب از فنونی است که در دوره اسلامی در کنار فن کتابت و 
خوشنویسی به رشد و شکوفایی رسید. هرچند بر اثر هراس از ورود هرچیز 
زایدی به متن قران و نیز از انجا که متن قران مستقیما ان را طلب 
نمی‌کرد. رشدی محدودتر از هنر خط و خوشنویسی داشت.[20] ظهور 
بدیده تذهیب در مصاحف در مراحل اولیه اسلامی با عکس‌العمل منفی 
کالما دمن مواحه دا ۲۱۰۱21 مایت لیا اراین فراعت سد ۴ 
مرور جای خود را در فرهنگ و تمدن اسلامی باز ز کند.[ 22] 

به نقل آبن ندیم خالد بن ابی الهیاج, اولین خوشنویسی بود که سوره 
«شمس>» را ۳ آخر قرآن با حروفی به رنگ طلا بر دیوار جنوبی مسجد 
النبی نوشت. ,31۰ 2] نخستین مورد استفاده از رنگ قرمز در مصاحف به 
دوره ابوالاسود دوئلی, (قرن‌اول هجری) باز می‌گردد. هرچند استفاده از 
نقطه‌های قرمز رنگ در آن زمان تنها برای اعراب گذاری متن صورت 
می‌گرفت و نه تزیین قرآن[24]؛ امّا زمینه‌ای برای استفاده از رنگها و 
علایم دیگر برای نزیین قرآن بود. می‌توان گفت که قرآن خود دارای 
مجالهایی 1 اج تحریک ‏ کننده مذهب ود است؛ سر و9 "سوره و 
ِ کل نان مجالها ی ۳ برای ِ ی مذهب بوده 
است .| 5 2] تا سفانه.به تست از بو رف بسیاری ا ان مین قرن یکم 
تا سوم هجری اطلاعات کافی درباره پیدایش و تطوّر هنر تذهیب در اختیار 
ما نیست.[26] 

تذهیب‌کاران نخستین با استفاده از نوارهایی که معمولا دربرگیرنده نقوش 
درهم پیچیده يا هندسی ریز است فاصله میان دو سوره را تزیین می‌کردند. 
ی ار شکله انشا خاضت با مهماری ده سم رصنیای .ات 
(ایوان‌کوچک يا نمایی کم عمق از طاق که روی دیوار ساخته و تزیین 
هی شود[ 0127 دارد و از نقوش گیاهی خبری نیست. در طی قرن دوم 
هجری نوارهای تزیینی پیچیده‌تر شده و عنوان سوره به صورت زرین در 
میان نوار نوشته می‌شد. گاهی نیز سر سوره در داخل نقوش گیاهی دیده 
می‌ شود. رنگ‌آمیزی قرآنهای این دوره به دو شیوه صورت گرفته است: در 
شیوه نخست از رنگهای اخرايی زرد. سبز تیره 
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و سرخ بهره برده‌اند و در شیوه دیگر از رنگهای طلایی, ابی همراه با سرخ, 


سرمه‌ای و قهوه‌ای استفاده شده است. | 8 2] 
از تذهیب کاران قرون اولیه اسلامی می‌توان ابراهیم صفغیر. یقطینی, 
ابوموسی بن عمار,. ابن سقطی و ابوعبدالله خزیمی را نام ردو 
قرآنهایی منسوب به ائمه اطهار(علیهم السلام) موجود است که در بعضی 
از انها تذهیب به کار رفته است؛ ولی با توجه به شواهد و بررسیها به نظر 
می‌رسد این مصاحف در قرون بعدی (قرن سوم هجری به بعد) نوشته و 
تذهیب شده‌اند. [ 30 ] 
بیشتر آثار تذهیبی که از قرن سوم و چهارم هجری بر جای مانده‌اند, قرآن 
اشت: این .قرانها که از تذهیب بیش فته تزی برخور دار نده. معقولا دارای .ده 
صفحه عنوان با نقوش هندسی‌آند. سر سوره‌ها به زر تحریردار (خطوط 
باریکی که در کنار خطوط درشت یا دور نقاشی می‌کشند) و گاهی به 
شنگرف (ماده‌ای سرخ رنگ)[31] آراشننه است و در کنار سر سوره یک 
شکل تزیینی قرار دارد که پیش زمینه‌ای برای ترنج (طرحی‌مرکب از 
طرحهای اسلیمی و گل و بوته‌ای) و شمسه (نقش زینتی به شکل 
خورشید)[32] دوران بعدی ۳ اسامی سوره‌ها نیز به زر تحریردار یا با 
زنگار و رنگهای تر کیبی نزیین شده است. فاصله آیه‌ها با دایره یا ستاره‌های 
طلابی و شنگرف و زنگار تذ هیب شده‌اند .۱331 
صنعت کاغذسازی را مسلمانان در قرن دوم هجری از اسرای چینی در 
ترکستان فرا گرفتند و پس از اندک زمانی در جهان اسلام گسترش 
یافت [34 ]؛ ولی استفاده از ان در مصاحف تا قرن چهارم هجری به تاخیر 
افتاد که شاید ناشی از احتیاط مسلمانان در انتخاب کاغذ برای انتقال آیات 
قرآنی باشد.[35] آسانی تذهیب بر روی کاغذ زمینه را برای هنرنمایی 
مشهور قرن چهارم است.[36] 
تلاش هنرمندان دوره‌های نخستین اسلامی در عصر سلجوقیان (قرن پنجم 
و ششم هجری) به صورت مستقل و پیشرفته ظهور یافت. در این دوره 
استفاده از کاغذ در ستخ قران رایج شد و قطع کتابها از مستطیل افقی به 
مستطیل عمودی تغییر یافت. همچنین خط تسخ جایگزین خط سنتی کوفی 
شد.[37 آمجموع این تحولات رونق هنر 
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تذهیب و تغییراتی در ارایه‌ها و تزیینات را, متناسب با تحولات مذکور 
موجب‌شد. 
مصاحف این دوره با سرلوح (نقش و نگاری که در صفحه اول کتاب ایجاد 
می‌شود[ 38]) اغاز می‌شود. طراحی سرلوحه‌ها متنوع است و در بعضی 
موارد تزیینات. زمینه متن را تشکیل می‌دهد و نوشته‌هایی درون شمسه‌ها 
و اشکال هندسی موجود است. تزیینات از حالت سادگی خارج شده و 


اسلیمیها (نقشمایه انتزاعی گیاهی و پرپیچ و خم که رنگها و غنچه‌ها را 
دربرمی‌گیرد[39]) و نقوش پرشاخ و برگ بیش از نقوش هندسی اهمیت 
ضی‌ناند: «تحریر», نوآوری هنرمندان تذ هیب کار در این دوره است که 
ها آدامتا س ق کال رس اس سس اما الا اش کفتور 
واقع دورگیری حروف و علایم با رنگ طلایی يا رنگهای دیگر است. در خارج 
این هاله, صفحه با نقوش اسلیمی پر شده است. به طوری که متن 
برجسهه نر از زمینه تذ هیب پافته, جلوه هی کند ۱101۰ 

به طور کلی تذهیب زیباترین و اصیل‌ترین هنر این عصر در بین النهرین را 
تشکیل می‌دهد. [ 41] عبدالرحمان‌بن محمد دامغانی, سعیدبن ابراهیم‌بن 
صالح. اين بواب و عثمان بن وراق از مذهبان مشهور دوره سلجوقی 
بوده‌اند ۱۳421۰ 

پس از حمله مغولان به ایران ت پایان قرن هفتم در کار مذهبان فترتی 
پیش آمد؛ ولی از اوایل قرن هشتم؛, در یی اسلام آوردن حاکمان مغول و 
تشکیل حکومت ایلخانان صنعت تذ هیب دوباره روتسق گرفت و به اوج کمال 
و ترقی رسید.[43] به ویژه از دهه دوم قرن هشتم که خواجه رشیدالدین, 
وزیر سلطان اولجایتو, در موٌسسه خیریه خود در حومه تبریز نوشتارخانه‌ای 
بنیاد کرد تذ هیب اثار مکتوب رواج یافت و مکتب تبریز بنا نهاده شد.[ 44] 
در اغاز قرن هشتم و با حمایت ایلخانان 24 نسخه عظیم قرانی پدید امد 
که در اندازه. شکل و شکوه‌مندی از همه نمونه‌های شناخته شده قبلی برتر 
بود.[ 45] معروف‌تر از همه دو نسخه از قران است که به دستور سلطان 
اولجایتو نوشته شده است: تیف قرآن محفو ظ در لایپزیک است که محمد 
بن ایبک در سال 706 قمری در بغداد تذهیب کرده و دیگری قرآنی که در 
کاساه سای مه وس مان نوماه داهن مه هی ان 
در سال713 قمری تذهیب و کتابت شده است. نسخه اخیر چند صفحه 
کامل تذهیب دارد که در نوع خود شاهکار اشکال تزیینی است.[46] وجود 
صفخات افتاخبه از ویر کبهای این دوره اشت که 
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آز, حون تدهیته به تنهایی تخاضلن مین کرو با ان صفخانن. که تین آنها خظ 
نسبت به تذهیب جنبه کمکی دارد. نماد تار عنکبوتی به شکل شعاعها و 
دوایر ۰ مرکز به شکل آشکارتری برور و ظهور یافته است[47] و ترکیب 
همتو ان با حکومت حفواا رم : در مصر تحت حمایت مملوکان 
رشد بافت و قرآنهای نفیسی در قلمرو حکومت مملوکان نوشته و به 
تذ هیب آراسته شد .[491] ویژگیهای این نسخه‌ها به وضوع نشان‌دهنده 
اثرپذیری از نسخه‌هایی‌اند که در قلمرو ایلخانان پدید آم دنت به نظر 
می‌رسد خوشنویسان و مذهبانی که در مکتب بغداد اموزش دیده بودند, 


همچون هنرمندان دیگر در آغاز قرن هشتم به قاهره مهاجرت کرده‌اند و 
تحت حمایت مملوکان به تذهیب و کتابت قران پرداخته‌اند.!501] در 
نمونه‌های مملوکی ترکیب بندی؛ پیچیده نر و اسلیمیها پرتفصیل تر است, 
حاشیه‌ها سرشار از عناصر چینی, مانند گلهای نیلوفر ۳ است و رنگ 
21 با رجحان رنگ طلابی 9 آبی صورت گرفته ات [51] 
7 کردند (923ق.) ادامه بافت[52] هرچند از 1 قرن دهم به 
تدریح از کیفیت تذهیب در این مناطق کاسته شده بود.[53] 
اما در ایران و عراق هنر تذهیب ایرانی که از اواخر قرن هفتم به دست 
تذهیب کاران ایرانی پدید امد طی قرن نهم تحت تاثیر تیموریان به‌تدریج 
مین ی موی و9 سای از ار اغلی طرتوا. 
مکتب تبریز. به دست هنرمندان شیراز و هرات تکامل یافت.[55] دوره 
تیموریان از دوره‌های مهم و پررونق هنر بوده و سلاطین تیموری مشوّق 
انواع هنر از جمله تذهیب بوده‌اند و حتی شاهزاده بایسنقر (فرزند شاهرخ) 
خود در خوشنویسی و تذهیب مهارت داشت.[56] در این دوره نقوش 
یف و ریز نقش پیچیده و ظریف جایگزین نقوش درشت نقش باشکوه و 
عظمت شد[ٌ57] و با رواج تزیینات گیاهی به شکل طبیعی و گاهی اشکال 
پرندگان به اسلوب چینی, فن تذهیب طبیعت گراتر شد.[58] تیموریان از 
عناصر هندسی کمتر استفاده می‌کردند و برای ترنج سوره هم اهمیتی قائل 
نبوده, به تدریج آن را حذف کردند.[59] با وجود این قرانهای این دوره به 
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ویژه انها که برای شاهرخ و بایسنقر میرزا تذهیب شده در شمار زیباترین 
تذهیبهاست. | 60] 
امیر خلیل معروف به میرک نقاش, مولانا پاری شیرازی و ملاحاجی محمد 
نقاش از جمله مذهبان بزرگ دوره تیموری بودند.[ 61] 
در آغاز قرن دهم و با ظهور صفویان شیوه جدیدی در تذهیب پدید آمد که 
به سرعت از مرزهای منطقه‌ای فراتر رفت. , چندان که گاه, بدون قرینه 
نمی‌توان تشخیص داد مصحفی از قرن دهم پا یا زدهم, ایرانی است پا 
هندی پا عثمانی. از ویژگیهای شاخص این دوره تیره شدن ته رنگ آنفن و 
افزايش کاربرد اقسام نک سرخ و سایر رنگهایی است که تا آن زمان 
رنگهای فرعی محسوب می‌شدند؛ اما آبی و طلا همچنان تفوق خود را 
حفظ کردند. گذشته از رنگ, اسلیمی پر کاربردترین نقشمایه بود.[62] دیگر 
ویژگی تذهیب این دوره تذهیب معرّق است. در تذهیب معزق. تذهیب کار, 
طرحهاي اسلیعی: عطایی (طوجی به شکل شاخه درخت یا بونة با کل و 
برگ و غنچه)[63], برگ فرنگی و نقشهای دیگر را به طور منظم بر حاشیه 
کتاب طرح می‌کند. صحاف با ابزاری خاص, انها را بریده و بیرون می‌اورد و 


بر روی کاغذی به رنگ تیره قرار می‌دهد. سپس ان را بریده, در محل 
نقش حاشیه کتاب می‌چسباند و پس از خشک شدن؛ دور آن را : نم ات :ظ۱ا 
تحریر کرده, مهر می‌زند و برای زیباسازی طرح میان آنها را با نقوش خاص 
طلااندازی می‌کنند. این شیوه تذهیب از زمان شاه طهماسب رواج یافت و 
پس از صفویه رو به زوال نهاد.[64] از جمله بزرگ‌ترین مذهبان دوزه 
صفوی می‌توان مولانا محمود, میرک مذهب و پسرش قوام الدین؛ مولانا 
حسن بغدادی و مولانا عبدالله شیرازی را نام برد[65]: اما تذهیب در 
مغرب اسلامی (اسپانیا و شمال غرب افریقا) به دور از تاثیر تحولات 
قرن‌دهم در ایران. شیوه مغولی و مملوکی خود را حفظ کرد.[66] 

از اغاز قرن دوازدهم تا پایان دوره صفویه و افشاریه به تدریج از زیبایی و 
ظرافت اثار تذهیب شده کاسته شد[ 67], به طوری که می‌توان این دوران 
را دوران افول هنر تذهیب دانست؛ اما در نیمه نخست قرن سیزدهم در 
دوره زندیه مکتب شیراز که جانشین مکتب تبریز بود به کمال رسید. ارائه 
سبکی کاملا متفاوت از مکاتب پیشین در این دوره باعث پدید امدن اثاری 
بدیع و ارزنده در تذهیب‌شد. [68] 

در زمان قاجاریه نیز به هنر تذهیب اهمیت زیادی داده شد و هنرمندان با 
لهام از سبکهای ‏ 
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پیشین, خود سبکهای نوینی پدید آوردند[69]؛ اما از اواخر دوره قاجاریه با 
خالی شدن خزانه دولت قتیر قآ وا نو نسخه‌های چاپ سنگی و سربی به 
جای نسخه‌های دستنوشت, هنر تذ هیب از روتسق افتاد. با این وجود تذهیب 
به شیوه‌های دیگری ادامه یافت و حتی به طبقه متوسط جامعه راه یافت و 
به صورت هنری مردمی درامد.[70] ۱ 

در عصر حاضر با اختراع دستگاههای چاپ رنگی و امکان دستیابی به 
طراحی رایانه‌ای قرانها به شکل چاپی تزیین می‌شوند, هرچند تذهیب به 
عنوان یک هنر همچنان به حیات خود ادامه داده, هنرمندانی را به سوی خود 
جلب می کند. 


رنگمایه‌های‌تذهیب: 


رنگمایه‌های‌تذهیب: ۱ 
اساسی‌ترین‌رنگمایه 3 هنر تذهیب رنگ طلایی يا اب طلا (ماءالذهب) 
است. قلقشندی آب طلا را ترکیبی از گرد طلاء آب, صمغ و عصاره لیمو 
می‌داند. ۱۳11۰ کیفیت نی طلابی, به میزان نرمی كِ طلا نکن دارد؛ 
هرچه گرد طلاء نرم‌تر و ساییده‌تر باشد, رنگ طلابی راحت‌تر بر کاغذ جاری 
می‌ شود و سطحی براق؛ باجلا و همگون پدید ین آ ور 

دومین زنحی که در هنر تذهیب کاربرد فراوان داشته, به عنوان رنگمایه 
اصلی این هنر محسوب می‌شود, رنگ آبی است.[72] 

رنگهای دیگری که در تذهیب به کار می‌رفته با توجه به سبک و مکتب 
تذهیب متفاوت است. این رنگها عبارت‌اند از 77 
ترکیب دو رنگ دیگر), زرنیخ (زرد), شنگرف, جوهر کرم (قرمزدانه), 
عصاره ریوند» قهوه‌ای مایل به سرخ که حاصل ترکیب قرمز دانه و عصاره 
ریوند مخلوط با مشکی است. سنگ لاجورد, اجری. گل‌ماشی, سفیداب 
سرخ, مرکب, سبززنگاری. سبز چمنی (اخضر), حل زر, حل سیم.[73] 


تذهیب به عنوان هنری قدسی: 


تذهیب به عنوان هنری قدسی: 

برخی سنت گرایان معتقدند یکی از معیارهای اصالت دین, وجود هنر قدسی 
اشت ک فتانبسا حکونکی تیلی آمز قوشت ون آن :ین به حون می ایو 
از آنجا که در اسلام, کلمه الهی به صورت کتاب نازل شده؛ خوشنویسی ۲ 
تذهیب هنر قدسی است.[74] از این دیدگاه هریک از نقشها, طرحها, رنگها 
و حتی ترکیب بین انها در تذهیب دارای بار معنوی است؛ به عنوان نمونه, 
نقش ترنج را می‌توان الهام گرفته از شجره طیبه (ابراهیم/ 14, 24 - 25) 
دانست که وقتی در سرلوحه سوره قرار می‌گیرد در پی تصویر کردن ابزار 
نوشتن وحی یعنی قلم است. 

نماد دیگری که هم کمال و هم عدم تناهی را بیان می‌کند خورشید است که 
به صورت شمسه در 
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تذهیب ظهور یافته است. 

اسلیمی نیز می‌تواند تصویر روشنی از میل و شوق باشد, افزون بر اینکه 
به سیب پیچید گی اش موجودی بر روز و راز و فوق مادی است. دایره و 
ی ی ۱ 
مادی دلالت: ِ 1 ۱ در آن ‏ ربخته شده اشت 75۱ ]۱ طرحهای 
هندسی که به نحو بارزی وحدت در کثرت و کثرت در وحدت را نمایش 
می‌دهند همراه با نقوش اسلیمی که نقش ظاهری گیاهی دارند ان قذر از 
طبیعت دور می‌شوند که ثبات را در تغییر نشان می‌دهند و فضای معنوی 
خاصی ابداع ی کت که رجوع به عالم توحید دارد.[76] 

رنگ نیز در جهت همان اهداف شکل به کار رفته است؛ رنگ طلایی که در 
تذهیب مهم‌ترین رنگ است رنگ نور و نماد روح و اشراق اگاهی‌بخش الهی 
است, پس بالذات نماد علم است و بالعرٍض به معنای تعلیم یا ظهور و با 
اسم «عالم» و «منذر» تناسب دارد؛ اما آیی رنگ آسمان است و نمایانگر 
رحمت نامتناهی خدآوند. در نماد بودن برای رحمت نامتناهی دریا نیز تالی 
آسمان است که رنگ آسمان را گرفته و با هم, همه چیز را فرامی گیرند, 
پس آبی متناسب با اسم «رحمان» و «محیط» است و آبی در کنار طلایی 
ی لا و ۱ 

حتی فضای خالی نیز در هنر اسلامی کارکردی معنوی می‌یابد. می‌توان 
گفت که با توجه به فضای خالی در کنار خوشنویسی و نیز نقشهای اسلیمی 
و هندسی, نوعی آگاهی نسبت به ارتباط میان فضای خالی و حضور الهی 


در هنر اسلامی حاصل می‌آید که با نگرش معنوی به فقر انسان نسبت به 
خدا ارتباطی نزدیک دارد, گذشته از این در نظر مسلمانانی که خداوند را 
متعالی و غير مادی می‌دانند. حضور خداوند را در این جهان فقط به مدد 
فضای خالی می‌توان حس کرد بنابراین به کارگیری فضای خالی درهنر 
اسلامی در کنار سمبولیسم هندسی و دیگر اشکال تمثیل پردازی انتزاعی به 
یگانه ابزار نشان دادن وحی از طریق هنر بدل گردید.[78] 


حکم فقهی تذهیب قرآن: 


حکم فقهی تذهیب قران: ۱ 

بیشتر فقهای اهل سنت استعمال طلا در مصحف و تذهیب ان را با استناد 
به روایات و برخی ادله دیگر, به طور مطلق منع کرده‌اند. از این دسته 
گروهی قائل به حرمت شده 7 آن را مکروه دانسته‌اند؛ اما بعضی 
تذهیب در مصحف زنان را به دلیل جواز استعمال طلا برای زنان, جایز 
دانسته‌اند. از سوی دیگر عده‌ای نیز با استناد به پاره‌ای روایات وادات: به 
جواز تذهیب به طور 
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فطای فتوا دایه‌اند و حتی. رال کات قران نا طلا را آمره که و 
مستحسن شمرده‌است .۳7/91 

از شیعه دو روایت در مورد تذ هیب قرآن از ائمه‌اطهار(علیهم السلام) نقل 
شده است: محمد بن وژاق مق کوید: قانو را بر امام صادق(علیه 
السلام)عرضه کردم که در آن از تذ هیب استفاده شده بود و در آخر آن 
سوره‌ای را با طلا نوشته بودند. امام(علیه السلام) تنها کتابت قرآن با طلا 
را نکوهش کردند و فرمودند: خوش ندارم که قرآن کتابت شود, مگر با 
مرکب سیاه, همان‌گونه که اولین بار کتابت شد: «لا بعجبنی آن یکتب 
الفران: ۱ بالسهاد حما کت اخل مرج روایت فیگر شماعه می کفیده از 
امام (علیه السلام) درباره مردی پرسیدم که مصاحف را با طلا تعشیر 
(تذهیب) می‌ کرد. حضرت فرمودند: کار درستی نمی‌کند.[ 80] 

هرچند برخی از فقهای شیعه قائل به تحریم تذهیب قرآن شده‌اند[81]؛ 
ولی‌فالب انان دلالت روا بات تحریمرا ناسا کاستم یه گرا وت: ‏ ست 
قران حکم کروه ات1۱2 ۲82 
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الاحکام, الطوسی (م 0ق 4 به کوشش غفاری, صدوق, 7ق. 
الحداثق الناضره, یوسف البحرانی (م 6(ق ۳ به کوشش عون آخوندی, 
قم, نشر اسلامی, 1363ش؛ خوشنویسی در خدمت کتابت قرآن مجید, 
مرتضی پاک سرشت.,: تهران قدیانی, شش + دانشنامه جهان اسلام, زیر 
نظر حداد عادل و دیگران, تهران. بنیاد دائرة‌المعارف اسلامی. 1378ش؛ 
راهنمای صنایع اسلامی, س. م ديماند, ترجمه: عبدالله فریار, کلضی 
فرهنگی, 5ش؛ صبح الاعشی, احمد بن علی القلقشندی (م 921ق.), 
هصرر زار القامق والگاه لعف 1382 الصدام. الحفهری رم 
5 به. کهفتم. تور اعطارعر موم سارالغلم للملاشن: 
7 العنمانیون و فن التذهیب فی‌الثقافة الترکیه (مقاله). سعد عبد 
المجید؛ فرهنگ‌بزرگ سخن. حسن انوری و دیگران, تهران. سخن؛ 
1ش فرهنگ فارسی, معین (م 1350ش.). تهران,. امیرکبیر, 
5شض!: الفهرست.؛ ابن الندیم (م 0ق.): تهران, مروی, 1393ق؛ 
اسف نی لاحم ای امه ای فت نون اراسا ی 
1 کتاب الخیوان, الحاخظ (م 255 به کفشش عندالسلام مخند, 
روکد وارالصا. ۳16 آسان آلعرت. این عنطص مه 
کوشش تقی شیری؛ بیروت» دار احیاء الترا ث العربی, 8 ق؛ لغت‌نامه, 
دهخد| (م 4ش.) و ذیکر ان تهران موسسه لفت‌نامه و دانشگاه 
تهران. 1373ش؛ المتحف فی احکام المصحف. صالح بن محمد الرشید. 
رت ایا ۱۱2۸ ام ام مت چیه وان العایلی ره 
6 به کوشش مروارید. بیروت. فقه الشیعه, 1418ق؛ المقنع. 
الصدوق (م 1رق.), قم, موسسة الامام الهادی(علیه السلام), 5 ق؛ 
ااشتجم الفید ام دی ارف یر الا موه 
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0 المنتظم, ابن الجوزی (م 97د5ق.), به کوشش نعیم زر زور 
شرف ال ای ۰۱۱۱ رات حا هت ۱ ستامفا. مان 
سا مان اخعاف امه عسص هن فصلامه ار تفران عرانت فره هار هاه 
اسلامی؛ هنر اسلامی, دیوید تالبوت رایس ترجمه: ماه ملک بهار, 


انتشارات علمی و فرهنگی, 5ش هنر اسلامی, بورکهارت, ترجمه: 
رت نیا, تهران؛ سروش؛ 365ش؛ هنر خط و تذ هیب قرانی, مارتین 
لینگز, ترجمه: قیومی, تهران, گژوس, 1377ش؛ هنر سامانی و غزنوی, 
اتینگهاوزن,: شر اتو, بمباچی, , ترجمه. : یعقوب ۳ تهران مولی, 0 شش 
هنر مانوی و زردشتی, لوئی هامبی و دیگران, ترجمه: یعقوب آژند, مولی, 
6ش هنر و معماری اسلامی, شیلا بلروجاناتان بلوم, ترجمه اشراقی. 
تهران. سروش,. 1381ش؛ هنر و معنویت اسلامی, سید حسین نصر, به 
کوشش قاسمیان, تهران, دفتر مطالعات دینی هنر, 1375ش؛ وسائل 
الشیعه,. الحر العاملی (م 1104ق.). قم, آل البیت(علیهم 
السلام)لاحیاءالتراث, 1412ق. 
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الکرامه, ج8, ص 6 1 كِ 19 


ترادف 


اشاره 


ترادف: اتحاد چند واژه در معنای مراد (مصداق) 

ترادف از موضوعات مبحجّت الفا ظ اصول فقه و منطق و نیز از موضوعات 
مورد بحث در فقه‌اللغه و علم‌الدلاله به شمار می‌رود که دانشمندان علوم 
قرآنی أن را بر واژگان قرآنی تظنی کروم: از هدر آن دانش «ترادف در 
قرآن» را سامان داده‌اند. _ 

ترادف در لفت به معنای امدن چیزی پس از چیز دیگر است[1]؛ اما در 
معنای اصطلاحی آن اتفاق نظری نیست؛ آنان که به وجود ترادف در زبان 
عربی و قران باور دارند, ترادف را عبارت از اتحاد دو یا چند واژه در معنای 
مراد (مصداق) دانسته‌اند[ 2] و منکران ۳ ترادف را عبارت از اتحاد دو پا 
چند واژه در معنا به طور مطلق, اعم از معنای مراد و غیر آن تلقی 
کرده‌اند. 313۰ "۳ می‌رسد. جرجانی با لحاظ این دو دیدگاه در تعریف 
ترادف کفنه اش ترادف بر دو معنا اطلاق می‌شود: اول اتحاد در مصداق 
و دوم اتحاد در مفهوم.[4] , 1 , , 

گفتنی است که پیشینیان بسیاری از واژگان قران را با واژگان دیگری معنا 
می‌کردند؛ برای مثال ابن‌عباس(م.68ق.)«یوّمنون» را به «یصدقون»[د] و 
«الحمد لله» را به «الشکرلله»[6] معنا و تفسیر کرده است. این می‌تواند 
بر وجود ترادف در نظر آنان دلالت کند. اين تلقی در میان معتقدان به وجود 
ترادف از گذشته تاکنون وجود داشته است. 

اما از حد ود قرن سوم در ضتان برخی از علمای لغت به پیشوایی 
ابن‌الاعرابی (م 231ق.) تلقی دیگری سریرآورد[ 7]. مبنی بر اینکه هر 
واژه‌ای برای معنایی خاص متفاوت از معنای واژه دیگر وضع 
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شده است و از این رو هیچ دو واژه‌ای هم معنا و مترادف نیستند. انان دو 
واژه‌ای را مترادف می‌دانستند که هیچ تفاوت معنایی میان انها نباشد. به 
نظر این گروه معادلهایی را که لغویان و مفسران برای واژه‌ها بیان 
کرده‌اند از باب تقریب معناست. به نظر ابن الاعرابی هر اسمی وجه 
تسمیه‌ای دارد که از دیگری متفاوت است و ما وجه تسمیه برخی اسمها را 
می‌دانیم و برخی دیگر را نمی‌دانیم؛ برای مثال می‌دانیم که «انسان» را به 
جهت نسیانش انسان نامیده‌اند؛ ولی‌نمی‌دانیم «رجل» و «امراه» را به چه 
جهت چنین نامگذاری کرده‌اند.[8] 

شاگرد او ابوالعباس تعلب (م 1ق.) نیز معتقد بود. هرچه مترادف 
دانسته شود در صفت متباین است؛ برای مثال «انسان» به اعتبار صفت 
نسیان يا انس, و «بشر» به اعتبار بَشٌره (پوست) وضع شده‌اند. 9] 


مبزد (م.285ق.) وابوهلال‌عسکری (م.395ق.) نیز در تایید این نظر 
واژگان «شرّعه» و «منهاج» را مترادف نمی‌دانستند. زیرا «شرعه» از 
«شرع فلانْ فی کذا» گرفته شده و در موردی به کار می‌رود که کسی 
کاری را آغاز کند و «منهاج» از «َنَ البلی فی اللوب» مشتق شده است 
و در مواردی استعمال دارد که کهنگی در لباس فراگیر شود, به علاوه 
عطف دو چیز بر یکدیگر ؛ بر تغایر .ان ده دلالت: دارد؛ را که اکر یکی بودند: 
لازم هی آهده بک عیز یز خودش .عطق شود: که: این نادرست است. چنان که 
اگر ابوجعفر همان زید باشد, روا نیست که بر یکدیگر عطف شوند 1۰ به 
نظر ابوهلال اگر دو واژه در یکی از موارد استعمال, صفات, تاویل, حروف 
تعدی, نقیض, اشتقاق. صیفه و ضبط با هم فرق داشته باشند, مترادف 
دانسته نمی‌شوند.[11] فرق در استعمال مانند «علم» و «معرفت» که 
علم دو مفعول قی کرو اما طور کت یک مفعول. فرق در صفات مانند 
«حلم» و «امهال» که حلم تنها به خسن متصف است؛ اما امهال هم به 
حُسن و هم به قبح متصف می‌گردد. فرق در تأویل مانند «مزاح» و 
«استهز|» که مزاح به تحقیر مزاح شونده نمق‌اتجامد؛ اما استهز| به تحقیر 
وی می‌انجامد. فرق در حروف تعثی مانند «عفو» و «غفران» که عفو با 
«عن» متعدی می‌شود (عفْوَت عنه). اما غفران با لام (عَفِوّث له). فرق در 
نقیض مثل «حفظ» و «رعایت» که نقیض حفظ اضاعه (تباه کردن) است؛ 
اما نقیض رعایت اهمال (وانهادن). فرق در اشتقاق نظیر «سیاست» و 
«تدبیر» که سیاست از «سوس» (موریانه), اما تدبیر از «دبر» (پایان هر 
چیز) اشتقاق یافته است. فرق در صیفغه مانند «استفهام» و «سئوال» که 
اولی مزید و از باب استفعال است؛ ولی دومی 
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مجرد است. فرق در ضبط مانند ضعف و صعف يا جَهّد و جهّد.[ 12] 
نتیجه آنکه طبق چنین تلقی‌ای از ترادف باید گفت ترادف وجود ندارد, زیرا 
هب 92 واژه‌ای پافت نمی شود, مگر اينکه در تکین از جهات مذکور با 
رن دازند. اشکال این تلقی ان استت. که:در آن: ترادف به عنوان 
دک هیر کون زبان واقعی و متعارف و رایج میان اهل زبان نگریسته نشده 
است. باید نوچه داشت که در زبان واقعی گاهی یک معنا به دو تعبیر 
می‌آید, بدون آنکة به فقروق لغوی آنها توجه شود. ؛ برای مثال در آیات و 
مد خلفنا الانسن من صلصل من حَما مسنون»(حجر/15,26) و «و اذ قال 
دک للملتنکه انی له بشرا من صلصل من حما مسنون»(حجر/28 ,15) 
یک معنا (خلقت از صلصال) یک بار به «انسان» و بار دیگر به «بشر» 
نسبت داده شده بدون آنکة فرق معنای وضعی انسان (آنس پا نسیان ) و 
بشر (بشره) لحاظ شده باشد, از این رو در رد ترادف صحیح بیست به 
چنین فروقی که مورد توجه اهل زبان نیست, تمسّک شود. 


مبرّد و ابوهلال برای رد امکان عطف دو مترادف, نادرستی عطف اسم و 
کار تک ال اد وکا آنکه و اف شاه ات استهاه 
معنا را (مانند شرعه و منهاج) می‌توان بر یکدیگر عطف کرد. 
بنابراین به نظر می‌رسد که در تعریف ترادف باید اتحاد دو واژه در معنای 
مراد (مصداق) را ملاک قرار داد. صرف‌نظر از انکه در جهات دیکر با هم 
متحد باشند یا نباشند. شاید وجه تسمیه چنین واژه‌هایی بر وف ار بوده 
است که معمولا آنها 0 افتعمان خر بش هم می‌آسند مانتد* «شرعه .۵ 
منهاجا»(مایئده/5,48) یا «صِیقتا حرَجا»(انعام/6,125), چنان‌که برخی 
ترادف را به توالی (در پی هم امدن) الفاظ مفردی تعریف کرده‌اند که بر 
یک شیء به یک اعتبار دلالت داشته باشد.[ 13] 
شرط اصلی ترادف آن است که دو یا چند واژه بتوانند به جای تکفیکی .یه 
کار روند و مقصود واحدی را القا کنند.[14] تحقق چنین شرطی در هر 
زبانی منوط به این است که واژگان مترادف اتحاد تام در معنای مراد 
(مصداق) داشته باشند و افزون بر ان در استعمال میان انها هیچ فرق 
ناس ملاحطظه شود 15 ] 
بدیهی است که برخی از واژگان افزون بر اينکه مراد و مقصود واحدی را 
القا می‌کنند, , متضمن نوعی فرق معنایی هستند؛ ؛ نظیر «اأزل» و «وسوس» 
در آیات «فارلهّما الشیطنُ»(بقره/2,36) و «فوسوس لهْمّا الشیطن». 
(اعراف/20 ۳1 در این دو عبارت یک مراد و مقصود القا شده و از یک 
واقعیت خبر داده شده 
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است و آن عبارت از لغزش آدم و همسرش به وسیله شیطان است. منتها 
در «آزل» کار شیطان به بلغزاندن پاي ادف تشبیه شده است,: چنان که در 
قرآن آمده است: «فتزل قدمٌ بَعد تبوتها»(نحل/16,94) و در «وسوس» 
نجوه لغزاندن یعنی و م۱ (حدیث‌نفس) بیان شده است؛ چنان که 
آمده است: «و تعلمٌ ما تُوّسوس به تَفسَهٌ».(ق/50,16) 
برخی این نوع از ترادف را که متضمن نوعی فرق معنایی میان واژگان 
است, ترادف جزئی نامیده‌اند.[ 16] بنت‌الشاطی نمونه‌های متعددی از این 
دست وازگان قریب المعنا را همراه با تفاوت میان آنها معرفی کرده و این 
تفاوتها را دلیلی بر عدم ترادف در میان واژگان قرآن کریم دانسته است. 
171 
در زمینه ترادف توجه به این نکته ها ضروری است: 
1 پذیرش ترادف در لفت به ویژه واژگان قرآنی به این معناست که یک 
واژه در مورد یا موارد خاصی با واژه دیگر مترادف است و می‌تواند به جای 
آن به کار رود و همان مقصودی را القا کند که آن واژه دیگر القا می‌کند. 
بسا ممکن است یک واژه وجوه گوناگونی از معنا حسب استعمالهای 


مختلف داشته باشد که با در نظر گرفتن آن وجوه آختلافی مجالی برای 
پذیرش ترادف نخواهد بود, از این رو نباید انتظار داشت که دو واژه در 
همه استعمالاتشان با همدیگر مترادف باشند. 

2 بحث ترادف مربوط به واژگان یک زبان است؛ نه زبانهای مختلف و 
پنهان نیست, واژگانی که از زبانهای دیگر به زبان عربی یافته‌اند, جزو زبان 
عربی به شمار می‌روند. 

3 در ترادف سخن از هم معنایی واژگان در یک عصر است نه در اعصار 
گوناگون. البته بسا واژگانی معنای خود را طی اعصار گوناگون حفظ کرده 
باشند و بنابراین میان واژگان اعصار گوناگون نیز ترادف برقرار باشد. 

4 ترادف ناظر به معنای استعمالی وازگان است نه معنای وضعی. بسا 
ممکن است., واژه‌ای معنای وضعی اولیه‌اش را حفظ کرده باشد و در همان 
معنا استعمال شود و بسا ان معنا بر اثر گذشت زمان تطور يافته و معنای 
جدیدی برای آن پدید امده و اکنون آن واژه به این معنای جدید استعمال 
شده باشد. بنابراین ترادف به موارد خاصی از استعمالات واژگان و عصر 
معین و اهل زبان مشخصی محدود می‌گردد.[18] 


انواع ترادف: 


انواع ترادف: 

مترادفها را به اعتبارهای گوناگون می‌توان به انواعی قسمت کرد؛ به 

اعتبار مبدا اشتفاق, مترادفات دو قسم‌اند: ریک نوع از مترادفات از رپشه 

واحدی مشتق شده‌اند؛ مانند «نرلت» و «انزلت» در آیه «و یقول الذین 

ءامنوا لولا تژلت سورةٌ فاذا انزلت سورةه 
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مَحکمَة» . (محمّد/20 ,07( به اعتقاد قائلان به ترادف در این 1 به جهت 

تن تعبیر یک بار «نزلت»* و نار دیکر «أنزلت»آمده و معنای مراد از آن دو 

یکی است. 

نوع دیگر از مترادفات از ریشه‌های متفاوتی هستند؛ مثل «قطرّنی» و 

«خَلقنی» در آیات «الْذی فطرّنی فائَهٌ سیهدین»(زخرف/43, 27) و «الّذی 

حَلفّنی فهْو بهدین».(شعراء/26, 78) در این ایات خدای متعالی از لسان 

حضرت ابراهیم (علیه السلام) معرفی شده و در آنها یک‌بار واژه 

«قطزّنی»و بار دیگر واژهم «جلفنی» به کار رفته است که به اعتقاد قائلان 

به ترادف؛ معنای مراد از آنها یکی است. 

اسمهاست؛ مانند «انسان» و «بشر», و 7 اف سیان 7 

«خلق» و «فَطر» در آیات پیشگفته. و گاهی ترادف میان حروف است؛ 

مانند «ذآه و «[ن»در آیه «ولذا ادَقتا اسر رَحمَهةٌ فرحوا بها و ان نصبهّم 
رها قَدمّت ایدیهم آذ| هم یقتطون» ۰(روم/36 ,30( 

ترادف را به اعتبار آینکه آیا به هنگام استعمال واژگان مترادف به فروق 

لغوی آنها توجه می‌ شود پا نه, به دو نوع ترادف تام یا کلی و ترادف ناقص 

یا جزئی تقسیم کرده‌اند.[19] ترادف تام مانند ترادف «انسان» و «بشر» 

در آیات 26 9 28 ِِ و ترادف رنی: فنل. ال ۵ < ووریون ۰ رم 


پیشینه ترادف: 


پیشینه ترادف: 

ترادف واژگان از دیرباز مورد توجه دانشمندان اسلامی بوده است.[20] 
گفته‌اند؛ نخستین کسی که به پدیده ترادف اشاره کرد, سیبویه (م 0ق.) 
بود که در کتاب خود یکی از اقسام کلام عرب را «اختلاف اللفظین و 
المعنی واحد» برشمرد و برای آن «ذهب» و «انطلق» را مثال آورد[21] و 
نخستین کسی را که در این زمینه کتاب مستقلی نوشت. ۱ 
6ق.) یاد کرده‌اند که به آن «ما اختلف آلفاظه و اتفقت معانیه» عنوان 
داده بود.[ 22] 

از اوایل قرن سوم شماری از دانشمندان اسلامی کتابهای مستقلی در 
ی و و یا وی ی سیف و مانند آنها 
النف: ود ها تین کشتی. که با وان لام ادف» کیاب اشت: 
ابوالحسن رمانی (م 384ق.) بود و کتابش الألفا ظ المترادفة و المتقاربة 
المعنی نام داشت.[24] در خصوص مترادفات قران. تنها در دوره معاصر 
داثرة المعارف قران کریم, جلد 6, صفحه 404 

الترادف فی القران الکریم اثر محمد نور الدین المنجد و الترادف فی 
الحقل القرآنی اثر عبد العال سالم مکرم‌است. 

در سه قرن اول اسلامی دانشمندی را نمی‌شناسیم که وجود ترادف در 
زبان غریتی و قر آن را انکار کرده باشد۱ ۱25 تا اینکه کساتی بیدا شد‌ند و بر 
دیگران فخر فروختند که برای یک شیء دهها و بلکه صدها اسم می‌دانند. 
این فخرفروشی دیگران را برانگیخت که بر آنان خرده بگیرند و جز یک 
اسم بقیه را صفات ان شیء به شمار اورند. اورده‌اند که اصمعی (م 
6ق.) می‌گفت: موم برای خچر ِِ 70 اسم می‌دانم[26] و 
ق۱27۱ و ابوالعلاء (م 49ق. می‌گفت: برای کلب (سگ) 7/0 اسم 
دو تا هزاران باد شده ۳۳ را الروض لمالوف - 0 0 الی 
الالوف: نام نهاده بوق 1291 این کر و تفاخر طزوفی را به آنکان ترادف 
واداشت. 

نقل است. اولین کسی که ترادف را انکار کرد ابن الاعرابی (م 1-ق.) 
اس درستویه (م 347ق.), ابن‌فارس (م 5و و ابوهلال عسکری م 
5ق.) از او پیروی کردند.[31] راغب‌اصفهانی[32] (م 425ق.) و 


زمخشری[33] (م 528ق.) در میان قدما و منجّد[34] و بنت‌الشاطی[35] 
و مصطفوی[36] در میان معاصران از دیگر منکران ترادف به شمار 
می‌روند.[ 37] ۳ 
چنان می‌نماید که قدما به کلی منکر ترادف نبودند و تنها در صدد برامده 
بودند که با افراط اصمعی و پیروانش در زمینه تکثیر اسامی برای اشیا 
مقابله کنند. اورده‌اند که آبن الاعرابی در عین حالی که از منکران ترادف 
به شمار می‌رود, «زین» و «ضیق» را مترادف می‌دانست و پرای تایید 
پدیده ترادف به به آیه شریفه «قل ادعوا اللد آو ادعوا ۳ از ما تدعوا 
1 فارس ِِ خود از دیگر ۳۳ ترادف د اترشتر می‌ شود «فلق» و 
«فرق» را خو انم 
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«قانقلق قکان کل فرق»(شعراء/26,63) به یک معنا گرفته, در تأیید آن به 
این کلام عرب استشهاد حجسته است که «فلّق الصبح و فرّقه» ,[391] 

به هرحال, از سویی منکران ترادف؛ به معنای وضعی واژگان استناد 
می کنند و معتقدان به آن؛ به معنای استعمالی وازگان در مورد پا مواردی 
خاص نوجه می‌کنند و از سویی دیگر منکران ترادف؛ در عمل بسیاری از 
وازگان را دارای معنای واحد و به تعبیر دیگر مترادف می‌خوانند, از این رو 
برخی از متأخران اختلاف منکران ترادف: و معتقدان به ان-را لقظی :دانسته 
و خواسته‌اند, میان دیدگاه آنان سازگاری برقرار سازند.[40] در خصوص 
اختلاف میان ابن خالویه (م 0 که مهند و صارم و مانند انها را اسم 
سیف می‌دانست و ابوعلی فارسی (م 377ق.) که انها را صفات سیف به 
شمار می‌آورد گفته شده است که آنها صفتهایی‌اند که به جای اسم نشسته 
وِ لباس اسم را پوشیده‌اند. اگر ما به اصل (معنای وضعی) بنگریم, ‏ باید 
بگوییم که آنها صفت‌اند؛ اما اگر به واقع (معنای استعمالی) بنگریم, باید 
بگوییم که آنها اسم‌اند.[ 41] 

ريشه اصلی اختلاف میان این دو گروه در این دانسته شده است که قدما 
تعریف واحدی را اساس بحث قرار نداده بودند و از این رو هرکسی 0 
را انکار می‌کرد که دیگری هم منکر آن بود و چیزی را ثابت می‌کرد که 
دیگری هم آن را ثابت می‌دانست. منکران میان معنای وضعی وازگان فرق 
قائل بودند, در حالی که معتقدان آن را انکار نمی کردند و منکران در عمل 
بسیاری از وازخان را مترادف می‌شمردند, حال آنکه معتقدان نیز همان 
واژگان را شواهد ترادف به شمار می‌آوردند ۰ با این وصف منکران 
ترادف در برخی موارد با تذوق کی فرقهایی را میان دو واژه مترادف 
یاد کرده. هم‌معنایی آنها را انکار می‌کنند؛ برای مثال در خصوص آمدن 
حضرت موسی(علیه السلام) | نترن در کنار کوه طور در آیات 29 - 


0 قصص /28 تعپپر «آتاها»: «لنی ءانْسث نازّا لعلی ءاتیکم منها بحَبر او 
جَذوة من النار لخلکم فلا اتها»و در آیات 7 - 8 نمل/27 تعبیر 
«جاء‌ها»: «انی ءانْستث ناژ | بشاننکم منها بخبر آو ۶اتیکم بشهاب قَبّس 
اجایم. تصطلون فلها 1 که حاکی از ترادف آن دو است. با 
وجود آن برخی فعل «آتی» را متضمن معنای شک و فعل «جاء» را حامل 
معنای یقین دانسته و به‌این‌ترتیب ترادف آن دو را انکار کرده‌اند. دلیل‌آنان 
این است که قبل از فعل «آتی» کلمه «لعل» (لعلتن ءاتیکم) امده است. 
[43] این در حالی است که در این دو تعبیر یک واقعیت گزارش شده‌است 
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ادله ترادف: 


ادله ترادف: 

معتقدان به ترادف برای تأیید نظر خود به شواهد فراوانی از مترادفات در 
کلام غریت: ه قران کر یم استشهاد جسته‌آند و دانشمندان اسلامی با تکیه بر 
آنها به بیان معنای اشعار عرب و آیات قرآن پرداخته‌اند.[44] 

فشگر ان از 9 صرف نظر از شواهد مذکور وجود ترادف را مخالف 
اصل [ 45] و حکمت وضع و مخل , به تکلم و مخالف عقل و عبت و بی‌فایده 
دانتتضمه. می‌کویندة اولا. تراذف در فهم. کلاخ اخلال. وارد می‌شسازد. حون 
ممکن است هریک از طرفین خطاب. به اسمی از یک چیز, متفاوت از 
دیگری آشنا باشد و از اين رو هنگام تخاطب. هریک مراد دیگری را نفهمد, 
از اين رو نیاز است که هریک همه آن اسمها را به یاد بسپارد تا به اين 
مشکل گرفتار نیاید و این مشقت:ز است.[ 46] 

کافتا: هر واژه‌ای برای معنایی خاص وضع شده است و وقتی بتوان با آن 
واژه به ان معنا اشاره کرد, دیگر نیازی به واژه دیگر نیست [ 47 ] و وضع ان 
عبث خواهد بود, زیرا واضع لفت خدای حکیم است و شخص حکیم هم کار 
عبث نمی‌کند, از این رو ترادف نمی‌تواند وجود داشته باشد.[ 48] 

منکران از سوی کر به شواهدی که برای ترادف آورده می‌شود, خرده 
گرفته, با تمسک به معنای وضعی و دیگر جهات فرق میان دو لفت, ترادف 
انها را انکار می‌کنند, با اين حال در مواردی به عدم توان خود برای تمایز 
میان دو واژه اعتراف کرده‌اند ۱۳91۰ 

چنان می‌نماید که برخی از منکران یکی از ادله عدم وجود ترادف را در 
قرآن عدم امکان جایگذاری واژه‌ای به جای واژگان قرآن دانسته و معتقدند 
از جوز قرآن است ِ اگر واژه‌ای از آن ۹ شود, واژه دیگری مثل 
ففتی ان به ترادف, ادله منکران را چنین پاسخ داده‌اند که اولا, وجود 
ترادف در زبان نه تنها موجب مشقت نیست که تکلم را آسان می‌کند. بسا 
گوینده‌ای برای القای معنایی واژه‌ای را به یاد ندارد؛ اما مترادف آن را به به 

یاد دارد و از آن استفاده می‌کند و بسا تلفظ واژه‌ای برای گوینده‌ای سنگین 
است و از مترادفش که ۳۳ دارد. بهره می‌گیرد و بسا سجع و 
وزن کلامش اقتضا می‌کند, از واژه‌ای خاص استفاده کند و مترادف آن را 
وانهد.[ 1 5] 

دائرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 407 ۱ 

به علاوه, بی‌تردید ندانستن هر واژه‌ای نقص است؛ اما ان نقص برای 
کوینده‌ای است که آن .را تمی‌داند؛ هه نقض زبان: و آکز ار این رهگدر 


اخلالی: دز تکلم. کنشی ندید آیذء بر اثر وجود ترادف در زبان نیست., بلکه بر 
اثر این است که متکلم به واژه مترادف آشنایی ندارد. 
تانا اکرخه بر عانهای ای فعنای اش مصع نع سل ها نات 
نیست که همواره با واژه به معنای وضعی اشاره کنند, زیرا بسا معنای 
وضعی واژه با گذشت زمان و از رهگذر استعمال اهل زبان تطور پیدا 
کرده و معنای دیگری پافته باشد, افزون بر اين, چنان نیست که با وضع 
واژه‌ای برای معنایی به وضع واژه‌ای دیگر برای آن معنا نیازی نباشد, چون 
کارکرد واژگان به افاده معنا منحصر نیست؛ ی 
هماهنگی با آهکپوزسحه کلام وی با تفیل ,بودن یکت وافم ار مترادف 
ان استفاده می‌شود.[ 2<] 
به علاوه, این نظر که واضع لفت خدای حکیم است. ثابت نیست و به فرض 
اثبات, ترادف با توجه به فوایدی که ز ۵ مترتب است. با حکمت الهی 
منافات ندارد.[53] 
تالا دیامن دالاس ان وت ب کیت فرق مجاین نب نیلست, 


فواید ترادف: 


اشاره 


فواید ترادف: 


مهم ترین انها عبارت‌انداز: 


ك تأکید: 


1 تاکید: 
گاهی گویندهم با مترادف و در پی هم آوردن کلمات, در مقام تاکن هعنای 
جمله برمی‌آید نظیر: «صیقا حرجا»(انعام/6,125), «غرابیبٍ سود» 
(فاطر/35, 27) که سود (سیاه) تاکید کننده سیاهی مندرج در غرابیب 
(کلاغهای سیاه) است, «قیل ارجعوا وراء‌کم فالتمسوا ووا»(حدید/3 1 ,57 
که وراء (پشت) معنای پشت را در ارجعوا (یشت کنید و بروید / بازگردید) 
تأکید می‌کند, «فمهٌ الکفرین آمهلهّم كت طارق/86.17) و «فتَبسم 
ضاحکا». (نمل/19 ,97 )] گاهی تأکید با عطف دو مترادف بر یکدیگر 
است که به تاکید عطفی نامبردار می‌شود؛ مانند: «انما آشکوا بنّی وحٌزنی 
الی اللْه» یوسف/12, 86): «فما وهنوا, یما أصابَهّم فی سبیل الله و ما 
صَعفوا»(آل عمران/46 1 ,۰ «فلابخاف ح ۱ و لا قضما» (طه0 2 112 
«لاتخف درکا و لا تخشی» (طه/20, 077 «لاتری فیها عوجا ولا 
امتا»(طه/20, 107) و «ستّهم و تجوهم».(توبه/55[)9,78] 
ناگفته نماند که مبرد (م 5ق.) عطف دوواژه را, بر یکدیگر دلیل , بر تباین 
می‌دانست و 
دائرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 408 
چنین استدلال می‌کرد که اگر معطوف همان معطوف علیه باشد, ذکر آن 
بی‌فایده است[56]؛ اما به نظر زرکشی عطف دو مترادف بر یکدیگر 
بی‌فایده نیست, چون از مجموع آن دو معنایی حاصل می‌شود که از یکایک 
آنها حاصل‌نمی گردد.[ 7 5 ] 


2 تنوع تعبیر: 


2. تنوع تعبیر: 
گاهی جهت پرهیز از تکرار از ترادف سود جسنه می‌ شود. «رحمت؟> و 


2 


«نعماء» در اين ایات از آن جمله‌اند:«ولین آذقتا الانسن عثا رحمة نه 
تعنها مه َو کفور * و لین آذقنه تعماء بعدذ صراء مَستهٌ لیقولن 
هب السَباث تهْ لفرخٌ فخور».(هود/11.9 - 10) «انسان» و «بشر» 
در آیات 26 و 28 «ِ«ِ قبیل‌اند. 


3 رعایت آهنگ؛ ۳ 
۳ مترادفات گاهی به جهت رعایت آهنگ کلام(سجع, قافیه و فاصله) 
است؛ نظیر « ,۶ فجاجا»(نوح/1 7 20( و «عبس و بسر» ۰(مدثر/74: 


22( در این و و ملاحظه می‌شود که آیات قبل و بعد آنها هم به همان 

حرروفی خاتمه یافته‌اند که اين آیات خاتمه پیدا کرده‌اند. و نیز مانند «الْتی 
تلد علی الافیده» که «افئده» در معنای مترادف با «قلوب» به جهت 
و به کار رفته است. ات 
می‌خورد؛ ؛ مانند «والتهار (ذا جلها»(شمس/91:3) و «والتهار اذا تجلی». 
(لیل/92, 2) 


اسباب ترادف: 


از ِ ۳ اسلانیشتی اغات کشانی. که تراذف اه ی 
گسترده انکار می‌کردند, تعدد وضع را سبب پیدایش ترادف و بلکه تنها 
سدب آن می‌دانستند. [ 8 5 ] تعدد وضع این‌چنین است که قبایل مختلف عرب 
بی‌خبر از یکدیگر هریک برای یک شیء اسمی را وضع کرده باشند و آن‌گاه 
بر اثر آمدوشد, و گفت‌وگو با یکدیگر به آن آگاه شده باشند ۱۱91۰ اقتباس و 
وام‌گیری زبان عربی از زبانهای دیگر را نیز می‌توان به این قسم ملحق 
د‌. 
انا رات ایض اقا ری سا رای ها کانی که 
قبایل نسبت داده شده, با حدس و گمانهای بسیار همراه بوده. اختلاف 
نظرهای بسیاری درباره انها وجود دارند, از این رو شواهد فراوانی را 
نمی‌توان با اطمینان برای این قسم برشمرد. 
مهم‌ترین سبب پیدایش ترادف را می‌توان تطور لغوی اعم از تطور صوتی 
و تطور دلالی یاد کرد. تطور صوتی مانند قلب (مانند جذب و جبذ), ابدال 
(نظیر صراط, سراط و زراط) و حذف (مثل حظه و حخظوه) ,۱601 و تطور 
دلالی مثل «حمد» و «شکر» که حمد در ابتدا اعم از شکر و به معنای 
داثرة المعارف قران کریم., جلد 6, صفحه 409 
تن بر کرم پا حلسب پا شجاعت بوده؛ اما شکر فقط تن بر کرم بوده است. 
[61] 
سخن قدما مبنی بر اينکه هر اسمی وجه تسمیه‌ای متمایز از دیگری داشته 
است, می‌تواند درست باشد, زیرا| معمولا اهل زبان برای نامگذاری یک جیز 
به صفتی از آن توجه می‌کنند و در برابر آن اسمی را بر آن می‌نهند؛ اما بر 
اثر گذشت زمان به ندریی آن صفت مغففول واقع می‌شود و دیگر اسم, 
نقشی جز اشاره به ذات آن شی ۶ ندارد ۱021۰ 
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ترازو 


ترازو > کیل و وزن 


رو 
تعلیم و تربیت 


اشاره 


ترتیل: تلاوت صحیح, شمرده و شیوای قران؛ نزول تدریجی و هماهنگ آن 
ترتیل از ربشه «ر ت - ل» به معنای منظم و مرتب بودن[1] است و به 
دندانهای سفید و مرثئبی که با فاصله کم و هماهنگ روییده شده باشد «نَعْرّْ 
رتل» گویند[ 2] و به هر چیز نیکویی که 1 نظم و ترتیبی خاص چیده شده 
باشد «رتل» گویند.[3] 

ترتیل در کلام ترکیب نیکوی کلمات و چینش زیبای آن .است[4] و ترتیل در 
کار ان است هتکن سا روان و اراسته و توون اف وشتاب انا فد 
به طوری که حروف وکلمات در آن واضح و آشکار گردد.[5] این تعبیر 
اصطلاحی قرانت در آداب تلاوت قرآن است. 

از این ماده 4 بار و در دون ایة از قرآن آمده است که دو بار به صورت 
فعلی و دو بار به صورت مصدری دیده می‌شود؛ در یک آیه فعل ماضی 
«رتل» به ضمیر متکلم مع‌الفیر (نا ما) نسبت داده شده است که مفسران 
مراد از :نا» را خداوند وِ فرشتگان دانسته‌اند: <«و وئلنةه 
ترتیلا»(فرقان/32 ,25۰) و در آیه دیگر فعل امر حاضر آشدخ که با 9 به 
سیاق. آبات: خطاب. آيه در وهله تخست به پيامیر است: «و کل الفرءان 
ترتبلا».(مرضل/73:4) 

بیشتر مفسران ترتیل در آیه نخست را به معنای نژول تدریجی و پی در پی 
قرآن می‌دانند که با وجود ندریجی بودن نزول ارم آیات ِِ سوره‌هایش؛ 
هماهنگ و دارای یک هدف اند[ 6]؛ آن‌گاه این تناسب و هماهنگی میان آبه‌ها 
و سوره‌ها را به طوری که هیچ‌گونه تفاوت و ناهماهنگی در 1 مشاهده 
نی روز از ادله اعجاز قرآن شمرده‌اند[7] که در آیه 82 نساء/4 به 
آن اشاره شده است: «افلا یتذبرون الفرءان و لو کان من عند عَیرالله 
لوجدوا فیه اختلفا کثیرا -آیا در قران: تمی‌آندیشند ۱ اکر.از سنوی غتر خدا 
بود قظفا اختلاف فراوانی درآن می‌بافتند». (< > اعجاز عدم تناقض؛ 
ترول‌گران) الم برخی جفسران ترتیل دی انق آله راب معنای گزهان به 
ترتیل در قرائت ت قرآن دانسته‌اند[8] و بعضی آن را ی و کون 
می‌دانند .91 

دز آبه دوم خدآونه یه بیامیر اضلی الله یه وله او مومنان 

داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 411 

فرمان می‌دهد قران: را با ترتیل. بخوانند. کروهی آبه 6 اسر اء/17: 
«وفرءاتا قرقنة لَِقرَاه عَلّی النّاس علی مُکث و قرآن را جدا جدا (آیه 
آیه و سوره سوره) فرستادیم تا آن" را بر مردم پا درنگ بخوانی» را نیز به 
تلاوت با ترتیل تفسیر کرده‌اند 101۰ مفسران ثر تین در اب ۸ هر فل 75 وا 


که با وان انیه ای ار اداب قاوت فرا نوک ما یی تفس 
کرده‌اند: قرائت شمرده همراه با آشکار کردن حروف و کلمات بدون 
ژیاده‌روی۱111] و" اشباع: حرکات[ ۰,۲12 تلاوت: قران طبق. نظم . کلمات: و 
چینش جملات .9 تربنیب آرات بدون یس و پیش [13]؛ هویدا| و گشاده 
خواندن[14]؛ تأنی و مکث در قرائت و نهایت دقت در ادای حروف و 
حرکات و چینش نیکوی کلمات[ 1 ]؛ ادا کردن حروف و رعایت وقفها[ 16 ]؛ 
9 با صدای نیکو_ و حزین171] ۹ ۲ رد93 وا نون بدون 
جر وف 0 خران از هم به گوش شنونده برسند ,201[۰] 
بعضی در معنای ترتیل افزون بر توچّه به‌جنبه‌هاي ظاهری و الفاظ, تدیر در 
محتوا و معانی ایات را نیز دخیل دانسته[21] و ان را به «اشکارا و شمرده 
خواندن همراه با تدبر در معانی ایات» تفسیر کرده‌اند.[22] شاید فخر 
رازی با تبوجه به همین نکته می‌گوید: مقصود از ترتیل و قرائت «حضور 
قلبتو کمال معرکت » است: 1 <2] تامل.دو روایات نیز این.فعناءزا بهتخوین 
تا دی کند. 

آمیرمومنان(علیه السلام) ترتیل را شمردمر خواندن قرآن و تدبر در معانی 
آن 2 یر بل ی هه رعایت: قفا ۵ اشکار. کرو خر وف 2 ما که 
ادا کردن حروف و شناخت وقفها[26] تفسیر کرده‌اند. امام‌صادق(علیه 
السلام) فرمودند: قرآن با شتاب و سرعت خوانده نمی شود, بلکه با تأنی و 
آر آفتشن قرائت می‌گردد و زمانی که به ارتای رسیدی که در آن پادی از 
بهشت است, نزد آن تأمل کن و آن را از 
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خدا بخواه و هنگامی که به آیه‌ای رسیدی که در آن از آتش جهنم 

رفته, نزد آن درنگ کن ۱ پناه ببر.[27] در روایت دیگری ارآ 
حضرت گزارش شده که ترتیل آن است که هتگام خواندن آن درنگ کنی و 
صدایت را در آن نیکوسازی[28] قرائّت ت قرآن با صدای نیکو جزو ترتیل در 
قرائت بوده و بسیار مورد توجه پیامبر(صلی الله علیه وآله)و امامان 
معصوم(علیهم السلام) بوده است. برخی اورده‌اند که صدای نیکو شعار 
پیافتران و آمامان(علیهم الشلام) و پیروان آنان اسست:[29]: 

سای ری ,روایات. تسامی راک مرصلی. الله. له عالها مد امانان 
معصوم(علبهم اللام ات فران تا با دیسا ما یمن رود 
الا ی ها ی ار 
تاکنون. آن کستن, نشنیدم بودم.[30] نقل شندم است که آمام سجاد: و 
امام‌باقر(علیهما السلام)خوش صداترین مردم در تلاوت قران بوده‌آند, به 
طوری که رهگذران و سقاها می‌ایستادند تا قرائت ت ایشان را بشنوند و چه 


بسا ازشنیدن صدای خوش آنان مدهوش می‌شدند[31]/ همچنین امام 
کاظامعلیه لام ادادای صرانی کویو‌انو | 2 

صدای نیکو آن است که دارای ترجیع و تحریر بوده, از آهنگ جدّاب و 
دلنشینی برخوردار باشد. البته نباید به گونه‌ای باشد که مناسب مجالس لهو 
ف,باطل باشد, امام بافررغلیه البلام) به ایوبضیر فرمودند در فرانت قران 
صدایت را ترجیع بده, زیرا خداوند طنداخ: تیکویین: زا که‌خن. ان نریم پاش 
دوست می‌دارد ۳ 

فرانت آهکین فران انام آهنک کلام دا س‌خشیه فی نون ودره لاخ 
از حزن معنوی قرار دارد. از پیامبراکرم(صلی الله علیه وآلهاروایت شده 
که قرآن با حزن نازل شده و شما آن را با حزن بخوانید و هنگام قرائت د آن 
بگریید و اگر نتوانید خود را به گربستن بزنید و در آن تغتی کنید که 0 
دز گران تفنینکند از ما نیستت |1141 

دانشمندان علوم قرآن و مفسران در معنای «تغثی» مطالب فراوانی 
آورده‌اند که با توجه به سیاق روایت ت که درباره صدای نیکو و حزین آمده 
بیشتر مفسران تغتّی به قرآن را به معنای «تحسین و تحزین صوت» در 
قرائت ه قرآن دانسته‌اند[ 35]؛ نیز از آن حضرت نقل شده که نیکوترین 
مردم در قرائت ت قرآن کسی است که آن 
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را با صدای حزین بخواند.[36] 

تلاوت قرآن (از نظر اینکه حرکات و حروف و کلمات آن از جهت سرعت و 
اظهار, تشدید و تخفیف و مانند آن خوب ادا شوند و قواعد ضروری تجوید 
مراعات گردند) سه مریبه دارد[ 7 3]: 1 «تحفیق» و آن عبارت است از 
قرائت قرآن با نهایت تأنی و رعایت همه قواعد تجوید که به تافو ان 
ترش است ۱30 ۱ 

2 «تحدیر» به معنای درست خواندن قران با حداکثر سرعت و رعایت 
قواعد تجوید.[39] 3 «تدویر» که از جهت سرعت نه به کندی «تحقیق» 
است و نه به تندی «تحدیر».[ 40] 

در این تقسیم بندی «ترتیل» مفهوم جامعی است که در همه مراتب سه 
گانه تلاوت وجود دارد, زیرا| ترتیل معیار صحیع خواندن قرآن است [ 41 ]؛ 
ولی برخی با افزودن ترتیل به مراتب تلاوت برای آن 4 مر تیه بیان کرده‌اند 
(تحقیق, ترتیل, تدویر, تحدیر)[421] و درباره تفاوت بین مراتب چهارکانه, 
نسبت بین «تحقیق» و «ترتیل» را برخی عموم و خصوص مطلق[43] و 
برخی دیگر من وچجه[44] دانسته‌اند؛ ولی به نظر می‌رسد بین ترتیل و 
تدویر تفاوتی نباشد. حداکثر تفاوتی که برخی ذکر کرده‌اند اعتبار تدبر در 
ترتیل و معتبر نبودن آن در «تدویر» است.[<45] در این تقسیم‌بندی 
«تحدیر» نقطه مقابل «تحقیق» و «ترتیل» شناخته شده است. | 46] 


دارم کی تفیل الا سا ید ان ای وا نو ی 
تعصیسن آن آدعا ی احماع کرده‌انه )ی ترحی با اتاه یه ین ام 
در الم قل 3 7 به عکوت آن فمایل شده‌آند. ۲۸9 ۱ 

مطلب دیگری که در این زمینه مطرح شده این است که آیا کم خواندن 
قرآن با ترتیل بهتر است يا زیاد خواندن آن با سرعت و تحدیر. بیشتر 
فا ایا سرام ۵ رل ود بر ایا وا دک اند ماه 
با تندخوانی ترجیح داده‌اند[ 50] و در این باره به برخی روایات[۵1]» 
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سازگاری این گونه تلاوت با هدف تلاوت قران که فهمیدن و عمل کردن 
ات دار ات نا راو ت‌کراشت کلاش الفی افتاه 
جسته‌اند[ 53]؛ ولی برخی بیش‌خوانی را برتر و دارای ثواب بیشتری 
میدانت جزاکه ان سامراضلی الله عله وال روانتت سم که باون هر 
حرف از قران 0 حسنه دارد پا یک حسنه که برابر بالا 1حسنه است.[4 ۱ ] 
ابن قیّم با جمع بین اين دو نظریه می‌گوید: ثواب تلاوت با تدبُر از نظر 
ی ی ات از وت کت و شماره 
از مهم‌نرین اهداف تلاوت قران تدبر در معنای والای این کلام الهی 
است[6 5]؛ از این رو امیرمومنان(علیه السلام) می فرماید: در قرائتی که 
در آن تدبر نباشد هیچ خیری نیست |[ 7 <] و ابن عباس می‌گوید: : سوره بقره 
را با ترتیل و تدبر بخوانم برای من بهتر است که همه قرآن را تندخوانی 
کنم.[58] تندبر زمانی امکان‌پذیر است که قاری قران را با ارامش و 
شمرده بخواند تا بتواند به تأمل در حقایق و دقایق آیات ان بپردازد. تلاوت 
با ترتیل زمینه‌ای برای تدبر و در ننیجه خا ی آیات نورانی قرآن در جان 
انسان است.[59] ۱ 
دایعا لها ره ایا ان ی فا 
السلام) در پایان نبردن ختم قران در کمتر از سه یا روز در همین راستا 
باشد[60], به هر حال با قرائت به روش ترتیل, ایات نورانی قران در ذهن 
خواننده و شنونده جایگزین می‌شود و زمینه برای تدبر و فهمیدن و عمل 
کردن بل امین لین آن۱ 61 مار یرد آفرون سر این یل ور 
قرائت به تکریم و احترام قران نزدیک‌تر است.[62] 
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ترجمه قران 


اشاره 


ترجمه قرآن : برگردان متن عربی قرآن به زبانی دیگر 

ترجمه قران در طول تاریخ خود فراز و نشیبهای زیادی داشته است. این 
موضوع در دوره معاصر به مباحث علوم قرآنی وارد شده است؛ و پس از 
جدا| شدن مباحث مربوط به تاریخ قرآن و شکل گیری این عنوان؛ موضوع 
نرجمه قرآن نیز جایگاه تفا ثتابتی را درتاریخ قرآن به خود اختصاص داده 
است. 

ترجمه بین زبانی از گذشته‌های دور مورد توجه بوده است. «ترجمه قرآن» 
نیز از همان سده‌های نخست جای خود را در عرصه فعالیتهای قرانی باز 
کرده است. مباحت نظری ترجمه قران در نیمه دوم قرن اخیر و به 
ویژه‌د هه اخیر, بسطی فراوان یافته و هم‌اکنون می‌ر ود تا رفته رفته در 
میان مطالعات میان رشته‌ای. چهره‌ای مستقل بیابد. به صورت گزیده به 
برخی از مساثئل ترجمه خواهیم پرداخت. 

لغت شناسان درباره ريشه لفوی «ترجمه» اختلاف‌نظر دارند؛ برخی آن را 
عربی وازماده «رج-م» به معنای سخن گفتن از روی حدس و گمان[1] و 
«توجم» دانسته‌اند.[21] برخی نیز آن را از «ترجمان» معرب «ترزبان» با 
«ترزفان» فارسی دانسته‌اند ۰[ 3 گروه سومی 1 را از رجم کلدانی 
به‌معنای «افکندن» می‌دانند .۱411 کروه چهارمی نیز ریشه ترجمه و ترجمان 
و دیگر مشتقات آنها را از (۲3۳0۱۳0) (ترگوم) پا (1۵791۲۱۱۳ ) ( ترگومین) 
آزامی.قغر فی کرده‌اند که در کر رانم ده و ضورخهانی ار آن بر او واه 
زبان فارسی پیش از اسلام یا زبان عربی, به زبان فارسی راه یافته‌است. 
[د] 

واژه نرجمه در معانی گوناگونی متناسب با ریشه لغوی آ به کار رفته[6] 
و معنای متداول‌تر آن که در این مقاله مورد بحث است, برگرداندن گفتار 
یا نوشتار از زبانی به زبان دیگر است[7]؛ به عبارت دیگر ترجمه عبارت 
انقنت از بر کرداندن غتاصر و ساکتار‌های. خی بان هید ا به‌ععادل آنها ور 
نان صعصی ( با تسه به عوامل و تشرط پوون ریات اس کوه‌ای که قوانقوه 
متن مقصد همان پیام و 

داترة المعارف قران کریم, جلد 0 صفحه 117 

اثری را دریابد که خواننده متن مبداً درمی‌پابد.[8] 


اهمیت و ضرورت ترجمه قران: 


اهمیت و ضرورت ترجمه قرآن: 

از آنجا که اسلام, ات جهان شمول و قرآن نماینده و بسان قانون اساسی 
آن است, همگان باید از محتوای کتاب آسمآتیف اسلام آگاه گردند و 
ساده‌ترین راه دستیابی به چنین هدفی «ترجمه» دقیق آن است. بنابراین, 
ی نرجمه قرآن برخاسته از اهمیت. , موقعیت و ویژ گیهای آنین اسلام 
ست 

برخی برای تبیین اهمیت ترجمه قرآن به ادله‌ای از جمله برخی آیات که 
فران, ترا کناب هذدایت و بان برای سبه انصانها فی‌داند زور کت آل 
عمران/3, 104, 138 سبا/34, 28, انعام/6, 19) استناد جسته‌اند.[9] 
برخی دیگر نیز به ادله‌ای مانند سیره عقلا و متفکران در ترجمه متون مورد 
نیاز, تکلیف ما لایطاق در فراگیری زبان عربی در صورت عدم ترجمه, دفاع 
از کیان اسلام در برابر ترجمه‌های نادرست و مفرضانه دشمنان و 
جاهلان101] 117000 + جز اما 11] عمسی: کرده‌اند: ولی. هیچیک. از 
موارد یاد شده نمی‌تواند اهمیت و ضرورت ترجمه را نتیجه دهد, زیرا با 
تور خی همق ای خوارد تاصا عم یی یرای بر ات تایه ه اراد 
مخالفان ترجمه پاسخ داد. 


و شرآ 


نخستین ترجمه قرآن: 

ترجمه آیات و سور قرآن از همان صدر اسلام مورد توجه بوده است. شاید 
اولین مترجم قرآن جعفرین ابی‌طالب باشد که آیاتی از سوره «مریم» را 
به زبان حبشی تبرجمه کرد.[ 2 1] سلمان فارسی نیز به کز آزینز: برخی 
روایات سوره «حمد» را برای همزبانان خویش ترجمه کرده است.[3 1] 
برخی در این روایتها به ادله‌ای چون اختلاف در نقل. و ضعف سند تردید 


کر ده‌اند.[ ۲14 


احکام فقهی ترجمه قرآن 


1 جواز ترجمه: 


1 جواز ترجمه. 

دانشمندان شیعی از گذشته تأاکنون» تزخفه قر آن کزیم زا به زبانهای ِ 
از جمله‌فارسی, جایز و تخضاً لا زم دانسته‌اند[ 5 1]؛ هرچند در چگونگی 
شرایط ترجمه و مترجم گفتوگوهایی دیده می‌شود.[16] دانشمندان اهل 
سنت یز اعلب جواز تزجمه قرآن را باور دارند[ 7 1] و به گفته برخی, 
زمزمه عدم جواز ترجمه 
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قران در سده‌های آخیر بروز و ظهور داشته است. علی شواخ ظهور این 
انديشه را ترفندی سیاسی از سوی مبلغان مسیحی دانسته است که در 
دوره استیلای غربیها بر سرزمینهای اسلامی, برای جلوگیری از نشر اسلام 
در سرزمینهای غیر عرب ترویج کردند.[ 18] 

از سوی دیگر برخی, ریشه‌های عدم جواز ترجمه قرآن را در منابع متقدم 
همچون الحیوان جاحظ (م 255ق.) ردیابی کرده‌اند که وی با برشمردن 
موانع فراوان, عملا ترجمه را دشوار, بلکه غیر ممکن دانسته است. | 19] 

به هر روی, برخی محققان اهل سنت بر عدم جواز ترجمه اصرار ورزیده, 
در این باره مقالات و کتابهایی نگاشته‌اند؛ از جمله شیخ احمد فهمی محمد 
در سروده‌ای به نام «آية النظم, تدافع عن القرآن الکریم», ادیب محمد 
هیهاوی در ترجمة القرآن الکریم غرض للسياسة و فتنة فی الدین, محمد 
مصطفی الشاطر در القول السدید فی حکم ترجمة القرآن‌المجید. 
عبداللطیف السبکی در ریاض القرآن, محمد سلیمان در حدث الاحدات 
فی‌الاسلام. حسن الشربنلالی در النفخة القدسیه. محمد رشید رضا در 
تفسیر المنار و ن و نیز در الوحی المحمدی, زرقانی در مناهل العرفان فی 
علوم القرآن. مناع‌خلیل القطان در مباحث فی علوم القرآن, محمد ابوزهره 
در المعجزة الکبری, الشاطبی در الموافقات. ابن قتیبه در المعارف و جز 
اینها.[20] 

در برابر اين گروه, گروهی دیگر از محققان در مقام پاسخگویی برآمده و 
ادله انها را به بوته نقد اورده‌اند. ۲ 

مهم‌ترین ادله مخالفان ترجمه قران را می‌توان در موارد زیر جست و جو 


کرد: 

آ ار نها که فران رم سلطا آ تراسا در 
خود جای داده, ترجمه آن ممکن نیست. بنابراین, ترجمه‌ها حاصل 
طبیعی است و همین امر موجچب اختلاف در معارف؛ احکام و جز اینها 


1 ۱۳| از معارف را در خود جای داده که درک بخشی از 
آنها از رام درک الفاظ‌فران انمت و در ترجمم خون*تخوع کین الفا ظط 
قرآن است. با ریزش بسیاری از معارف مواجه خواهیم شد و به دیگر 
سخن, ترجمه, قرآن را از جایگاه خود به شدت فرود آورده, مجال فهم 
وسیع و صحیح را از خواننده می‌گیرد.[ 22] 
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3. قرآن به زبان اصلی مشتمل بر جذبه‌های روحی و نظمآهنگی است که 
در روح و روان قاری نفوذ کرده, زمینه پذیرش را در او فراهم می‌آورد و 
ترجمه, خواننده را از این مواهب محروم می کند .31 2 
4 قران به زبان غوسی نازل عدخو بر آن تاکنددارة زره ک: یوسف/12,2؛ 
شعراء/26, 195؛ زمر/39,28 و ...) و حفظ زبان قرآن مایه حفظ خود 
قرآن است و ترجمه, امکان تخربفت مغنوی قرآن زا پدید می‌آورد:[24] 
5. یت و ( در حالی 
6 نیز ترجمه قرآن نمی‌تواند و 2 و باقی بر لبوت رسول 
خدا(صلی الله علیه وآله) باشد, زیرا ترجمه در حقیقت فهم مترجم از فرآن 
است نه خود قرآن[26]؛ همچجنین ترویج ترجمه موجب فاصله گرفتن 
0 1 گربی 0 شعار اسلام است 1۰ 
و و دح نیز خطابردار است. 
موافقان ترجمه ادله مخالفان را به نقد کنیدم. از جواز ترجه دفاع 
کرده‌اند.[28] در بررسی اجمالی پاسخهای ارائه شده و جمع‌بندی آنها, چند 
با 

1 اگرچه ترجمه با ریزش وسیع معنا همراه است؛ ولی در واقع راهی 
است برای رجوع ناآشنایان به زبان غراف به فر اه تفره‌هتد ی از تعالیم و 
معارف آن؛ به علاوه اينکه ترجمه در کنار متن اصلی قرار می‌گیرد تا ۳ 
مراجعه کننده از متن اصلی نیز بهره‌منرر شود. 
2 بر ترجمه, هیچ‌یک از احکام و ویژگیهای قرآن مترتب نمی‌شود, زیرا 
هب من تم از ان است هد رفک 

, تفسیری بیان محر از قرارن:.: به مراجعه کنندگان خویش ارائه 

می نند. 
ترجمه قران برای بهره‌مندی نااشنایان به زبان عربی از محتوای این کتاب 
است هه بای ما دزیر هانها متص لب احگا معا آن شمه اران 
باید این دو مسئله را از هم جدا دانست؛ همچنین بین امکان ترجمه کاملا 
برابر و جواز ترجمه نسبی و به قدر فهم و توان مترجم فرق است., چنان که 


رشیدرضا - که از مخالفان است - خود به این مطلب اذعان کرده‌است. 
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2 حکم قرائت ترجمه در نماز: 


2 حعم قرائت ترجمه در نماز: 

فقهای امامته ذر عدمجوان فراثت ترجه در تماز اتفاق نظر دازتد[ ۱30 
برخی راز این حکم را در اعجاز قران 
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جست و جو کرده‌اند ؛[ 31 ] اعلب فقهای اهل سنت نیز با فقهای امامیه هم 
رآی‌اند. مگر و پیروان او که قرائت من دا با فرض قدرت 
پیروان او جواز قرائت ترجمه 1 به فرض توانایی نداشتن بر قرائت عربی 
محدود کرده‌اند.[ 33] کی است در برخی منابع ادعا[34] شده که 
ابوحنیفه از رأی خویش بازگشته و هیچ‌یک از شاگردانش از وی پیروی 
نکرده‌اند.[ 35] 


3. جواز مس ترجمه قران: ۱ ۱ 

لزوم طهارت برای تماس بدنی با الفاظ قران از احکام اختصاصی ان است 
و ترجمه قران مشمول این حکم نیست. البته حکم لفظ جلاله «الله» در 
همه زبانها یکسان است و مس ان به طهارت نیاز دارد.[36] 


سبکهای ترجمه. 


سبکهای ترجمه: , ۱ ۲ 

مراد از سبک (ع51۷۱) وی زگیهایی در کلام است که ان را از دیگر سخنان 
متمایز می‌کند. سبک در ادبیات حیطه گسترده‌ای دارد که از جهات گوناگون 
به ان توجه می‌شود. سبک بر اساس عناصر هنری و غیر هنری بر چند 
اساس قسمت می‌شود: ِ گوینده - نویسنده؛ 2 زمان؛ 3 مکان 
سبک در نثر نیز بروز و ظهور و گونه‌های" متعددی دارد که می‌توان به 
سبکهای مرسل ساده. مرسل عالی, فنی‌مرسل. فنی و جز اینها اشاره 
کرد.[38] مراد از سبک, در حوزه ترجمه, با سبک در ادبیات 3 متفاوت 
است., زیرا در ترجمه. بسامد لازم (فراوانی نسبی کاربرد) در سبک ادبی 
لحاظ نمی‌شود[39], در هر صورت., برای همه سبکهای شناخته شده 
نمی‌توان از ترجمه‌های قرآن مصادیقی بافت؛ ولی طبقه بندی آنها می‌تواند 
در شناخت بهتر, به ویژه ترجمه‌های برجای مانده از گذشته موّثر باشد. 
[401] ترجمه‌های موجود را می‌توان از جهت مخاطب به عمومی و کودکانه 
و از جهت آفرینش متن به ساده و هنری (آهنگین) تقسیم کرد که البته هر 
4 یاد شده می‌تواند زبان و سبکهای گوناگونی را پذیرا باشد. 
ترجمه‌های آهنگین نسبت به ترجمه‌های با نثر ساده بر اثر محدودیتهای آنها 
از اقبال و دقت کم‌تری برخوردارند؛ ولی با اين حال, این نوع 
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ترجمه از گذشته‌های دور مورد توجه برخی ادیبان بوده است. تفسیر 
ِِ اثر ابوحفص نجم‌الدین عمر نسفی (م 8ق.) شاید 9 پا از 
ِ ۳ آرامیده به دک مولا هد ۷ به ۱7 "۳ ۷ نارگ رو 
به جزای پروردگار خویش آخشنود [بدانچه یافتی از بمور دار خویش 
بشندیده: کر ذکو بر فد کار خویتن * آندر ای دز فیانندعان من * واآندر. ات 
در بهشت جاویدان من».[ 41] 

ترجمه سوره مسد در آوای قران, اثر محمود صلواتی چنین است: «به‌نام 
خداوند بخشنده مهربان * بریده باد دستان ابولهب و نیست باد * دارایی و 
اندوخته اش سودی نداد * به زودی در شعله کشیده اتش وارد شود * 
همسرش که بی‌امان هیزم کشد * بر گردنش از لیف ریسمانی فتد». 
افزون بر ترجمه‌های یاد شده و برخی ترجمه‌های آوایی به زبانهای دیگر 
مانند ترجمه آوایی آربری[42] ترجمه‌های ناقص متعددی از گذشته در 
دسترس است؛ مانند «پلی میان شعر هجایی و عروض فارسی در قرون 


اول هجری» و «ترجمه آهنگین از دو جزء قرآن» و نیز ترجمه ذیل که در 
کنار گنبد امام رضا(علیه السلام) کشف شدو و متعلق به اواخر قرن سوم 
هجری و از مترجمی ناشناس است: «للا الذینَ صتروا وعیلوا الصّلحت 
اول یک له َغفرِ واج کییرآنان که در بلا صابران باشند و اندر کردار از 
صالحان باشند, آمرزیدگان ماجوران ِِ .1 (هود/11,11) 
ترجمه‌های منظوم بخشهایی از قرآن یا ترجمه منظوم معارف قرآن بسیار 
است, و در آباز شعرای بنام فارسی چون حافظ, مولوی, سعدی و دیگزان 
فراوان دی سی‌سو ۱22 بولی. پرجیه کامل منطو از فران یار 
محدود است؛ ترجمه و تفسیر منظوم قران اثر صفی علی‌شاه م 
6ق.), , نخستین ترجمه تفسیری منظوم و کامل است. در دهه اخیر نیز 
شاعرانی به ترجمه منظوم قزآن روی آورده‌اند که امید مچد, محجمد 
سید محمد علی محمدی, کرم خدا اهینیان. شهاب تشکری آرانی. عباس 
احمدی و سارا شمیزی از آن جمله‌اند.[ 45] 

ترجمه‌های منظوم ناقص نیز بسیارند که برای مثال مثنوی یوسف و زلیخا 
منسوب به فردوسی و مثنوی یوسف و زلیخای جامی[46] و قلب قران با 
طبش منظوم از انها هستند. 

با توجه به ریزش معنا در ترجمه‌های آه: 
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مسجع و منظوم و نیز محدود شدن مخاطب آنها به قشری خاص, برخی 
کارساسا ناس کوته ترخمه‌هازراما خعترخعه فوا رکه اسان ای سا 
و9 عام بودن مخاطب از ارکان و اهداف اصلی و از معیارهای مهم مقبولیت 
آن است. مفایر می‌دانند. می‌توان افزود که قرآن, گونه‌های آهنگین زمان 
نزول را رها کرده با ِ نو و ابتکاری ك آمده است و 3 
رک و منظوم) قرآن به سیب تقید به انتقال 1 از 
سویی و درگیر بودن با تنگناهای زبانی خویش از سویی دیگر, عموما در 
رسیدن به اهداف یک نرجمه موفق ناکام می‌مانند ۰[ 47 


انواع ترجمه قرآن: 


اشاره 


انواع ترجمه قران: نس 

درباره روشها يا انواع ترجمه, نظریه‌های کوناگونی ارائه شده‌است. 
کهن‌ترین شیوه‌های ترجمه, لفظی و مفهومی بوده است. در روش لفظی 
که به «یوحنا بن بطریق» و «ابن ناعمه حمصی» نسبت داده شده و 
«لارسون» آن را براساس صورت يا قالب (0356 ۲0۲۳۱)می‌نامد, «کلمه» 
واحد ترجمه است. در نقطه مقابل این شیوه. شیوه مفهومی قرار دارد که 
به «حنین بن اسحاق» و «جوهری» نسبت داده شده‌و لارسون ان را 
«ترجمه اصطلاحی» و براساس معنا (- 0356۳۳06۵۲۱۱۲9) می‌نامد. در این 
شیوه, واحد نرجمه «عبارت و جمله» است و بر برابری واژگانی اهتمام 
نمی‌ شود ۰[ ۱19 

دانشمندان و قرآن‌پژوهان او با کمی توسعه, نرجمه را با توجچه به 
قرآن به گونه‌های «تحت‌اللفظی», «معنایی» و «آزاد» با «تحت اللفظی», 
«آزاد» و «تفسیری»[49] تقسیم کرده‌اند؛ ولی تعریفهایی هماهنگ ارائه 
نداده‌اند؛ برای مثال, ترجمه‌آزاد از دید یکی بر ترجمه «معنایی» یا «محتوا 
به محتوا» از دید دیگری تطبیق‌می کند 01۰ 5] برخی دیگر از کارشناسان با 
نگاهی دقیق‌تر, به مقوله ترجمه روی آورده, انواع و شیوه‌های متنوع‌تری را 
پر شنمرده‌آند بی‌آزار شیرازی ترجمه‌های قران: را به مواردذیل. تقشیم 
کرده‌است: 1 لفوی يا ترجمان القران؛ 2. تحت اللفظی؛ 3. حرفی و معنوی 
(ترجمه امین)؛ 4 ترجمه و حواشی؛ 5. ترجمه به شعر معنوی (منظوم)؛ 6. 
آوایی پا آهنگین؛ 7 تفسیری ۱۱11۰ «پیترنیومارک» برای ترجمه انواع ذیل 
رابرشمرده‌است: 1 لفظ به لفظ 1۲۵۱5۱۵1100 ۷۷۵۲۵ ۷۷۵۲۵00۲ )۰ 2 
تحت‌اللفظی ( ۲۵۲۳۱5۱۵۲۱0۳ ۱۱]6۲۵۱)؛ 3.وفادار ياامین ( !]۲۵11۳ 
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۳0 4 معنایی ( ۲۲۵۲۱5۱۵1010 56۳۲۵۲۱۲۱)؛ 5 اقتباس ( ۸060 
6.آزاد( ۲۳62 0۲۵0621108 7.اصطلاحی ( ۱010083116 
0 9 ,ارتباطی ( ۲۱۵۲(۰]52 ۲۲۵۱5۱8 00۲1۱۲۲۳۱۱۱۲۱۱۵۵۲۱۷6۵] 
تقسیم‌بندیهای دیگری نیز هست که برای اختصار از ذکر آنها خودداری 
می‌ شود[ 53 ], بنابراین در یک جمع بندی کلی می‌توان برخی از ضعفهای 
تقسیم بندیهای مطرح شده را از قرار ذیل دانست: 

1 کلی بودن برخی تقسیم بندیها؛ مانند ترجمه‌های لفظی و معنوی. 

2 مسامحه در اطلاق لفظ ترجمه بر برخی از انها؛ مانند اقتباس و ترجمه 
تفسیری به معنای تفسیرهای فارسی. ۱ 

3. عدم تمایز روش و مصداق؛ مانند ترجمه ازاد و منظوم پا ادبی و منظوم 


هن 
بر این اساس تقسیم‌بندی ذیل مناسب‌تر به نظر می‌رسد: 1. ترجمه لفوی 
تا قاچ امتاه 2 ترجمه تحت اللفظی؛ 3 ترجمه وفادار یا امین؛ 4. 


ترجمه‌های معنایی (محتوایی)؛ 5. ترجمه آزاد؛ 6 ترجمه تفسیری.[4<] 


1 فرخیه لفیی با لفط بو اوسا: 


1 تمه افو نا اقا بت افط: 
از ترجمه لغوی دو نوع ترجمه اراده شده است: 
الف. ترجمه واژه‌های دشوار قرآنی به زبان مقصد ؛ مانند کتابهای 
المستخلص پا جواهر القرآن, تألیف محمدین محمدین نصر بخارایی؛ تفسیر 
ففردات عران: تصحته عزیز. الام حوتی؛ لسان. التویل:.به. اهمام« کتر 
مهدی محقق؛ ترجمان القرآن, تألیف میر سید شریف جرجانی.[ 55] 
ب: ترخفه پوسته ففروات: فران همکام با ساعار زبان دا هذف. اضلین 
این نوع ترجمه انتقال معانی واژه‌های متن میدا به زبان مقصد است. البته 
در فا رها مشاه ساحار‌های ان مدا دا به سان که ساحار 
چنین ترجمه‌ای با ساختار نحوی زبان مقصد سازگار نیوده, با زبان معیار 
فاصاه‌ای اد راید ترای فتال* و ها له اه خیم شعفم -حقه وا 
و ذکری لاولی الالبب و ببخشیدیم او را کووه او و تا ایشان, 
از ما و پندی خداوندان خردها را» (ترجمه تفسیر طبری) 
دادیمش خاندانش را و ماد آنان را با انان زعفتن از ما و بان آهردنی 
دارندگان خردها».[57] (ص/38,43) 
کین است. زان ععار .اهر کاملا تاه فده تست و کارشتا سا 
هیچ‌گاه نتوانسته‌اند بر تعریفی مشخص از آن همصد| شوند و شاید دلیل 
عمده آن تعییر و تحول دافین و شناور بودن آن باشد, با این حال برخی 
کارشناسان ملاکهایی برای 
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متن از عناصر زبانی متروک و منسوخ يا مهجور, پرهیز از گرته‌برداری, 
پرهیز از به کارگیری عناصر و ساختارهای مخصوص شعر يا عناصر زبان 
صنفی, نزدیک بودن به زبان جاری و متداول و همراه بودن با آن. و جز 


اشنا 


2 تحت‌اللفظی: 


2 تحت‌اللفظی: 

هدف مترجم در این نوع ترجمه, انتقال معانی الفاظ به زبان مقصد و 
انعکاس ساختارهای زبان مبدا در ترجمه است. زبان این نوع ترجمه با زبان 
معیار فاصله بسیاری دارد؛ ولی بر خلاف ترجمه لفظ به لفظ که معمولا از 
انسجام تهی است. انسجام معنایی و الگوهای زبان مقصد, هر چند اندک و 
ضعیف, در آن دیده می‌شوند. این نوع ترجمه در معادل‌یابی اصطلاحات و 
کنایات و جز اینها که واحدهای زبانی بزرگ‌تر از واژه‌ها را اختیار می‌کنند, 
ناتوان است و واحدها, مانند ترجمه لفظ به لفظ, معمولا انفرادی ملاحظه 
می‌شوند.[58] ترجمه تحت‌اللفظی برای برخی مقاطع اموزشی مفید 
است؛ ولی ترجمه‌ای موفق و مقبول نیست؛ مثال: «یخافون ربهّم من 
فوقهم از پروردگارشان از بالاتر خویش می‌ترسند.. ». (نحل 16,50) در 
ترجمه این فقره از ایه. «می‌ترسند» از ابتدا به انتهای جمله رفته و «از» 
به ابتدا اضافه وتلاش شده به ساختارهای نحوی زبان مقصد نزدیک شود. 
[59] 

گفتنی است که بسیاری از کارشناسان. نوع اخیر لفظ به لفظ و ترجمه 
تحت اللفظی را ذیل یک عنوان به بحث گذاشته‌اند. 


3. وفادار / امین / معادل: 


3. وفادا ر / امین / معادل: 

هدف مترجم در این نوع ترجمه انتقال دقیق پیام و محتوای متن مبدا همراه 
با خفط سا کارا اند ( ری تخت بای ان اه امن به 
زبان معیار مقصد ۱ انسجام دز تر وه بر آثر رعایت ساختارهای زبان 
معیار در حد بالایی است و نخستین گزینه در گزینش واحد نرجمه نیز 
همواره کوچی‌ترین (تکواز) است و بسته به ی نرجمه, واحدها از 
پایین به بالا حرکت صی‌کنند (تکواژ, واژه, گروه, جمله واره. جمله و ط 
[60]؛ مانند «یَِیا الذین ءامَنوا لِمّ تقولون ما لاتفقلون ای کسانی که 
ایمان آورده‌اید! چرا چیزی می‌گویید که انجام نمی‌دهید».[61] 
(صف/61,20) 


در 0 نوع ترجمه. ضمن انتقال دقیق پیام و محتوای متن نهآ به زبان 
مقصد. زبان معیار و ساختارها و الگوهای بیانی زبان مقصد بیش از ترجمه 
وفادار مورد توجه است. واحد ترجمه در اين نوع ترجمه., معمولا جمله 
است و در صورت نیاز, به واحدهای کوچی‌تر رجوع می‌شود؛ برای مثال 
برجمه یی 
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أة باد شده چنین است: «ای مقمنان ! چرا سخنی می‌گویید که انجام 
نمی‌دهید». البته این ترجمه به شرطی است که«یایها الذین ءامنوا»با 
«یأیها المومنون» اختلاف معنایی نداشته باشد.[62] در غیر این صورت. 
اگر رعایت ساختار زبان نذا از ریزش معنایی جلوگیری می‌کند, لازم است 
ساختار آن تا حد امکان. زعایت. شود. نکته دیکر در این ترجمه. تبدیل 
«چیزی» به «سخنی» است که در واقع مراد از «ما» در آیه است. گفتنی 
است بر اثر نزدیک بودن این دو نوع ترجمه (وفادار و معنایی) به هم» 
بسیاری از نویسندگان آن دو را با یک عنوان طرح کرده‌اند.[63] ترجمه‌های 
موجود نیز اغلب محوریت یک نوع ترجمه را رعایت نکرده و از هر دو نوع 
ترجمه, بلکه در برخی ترجمه‌ها, از انواع گوناگون ترجمه بهره گرفته‌اند, از 
این روء توصیف ترجمه‌ای خاص به نوعی از انواع ترجمه, به معنای عاری 
بودن آن از انواع دیگر دشوار و در مواردی نادرست است. 


5 از اد: 


5 ازاد: 

درباره ترجمه آزاد اختلاف نظر بسیاری است.[64] به نظر می‌رسد 
هرگونه فراروی از ترجمه معنایی در دامنه ترجمه آزاد قرار گیرد. در این 
نوع ترجمه, ریزش معنایی بیشتری نسبت به انواع دیگر رخ مي‌دهد, و نیز 
شیوایی و انطباق کامل آن بر زبان معیار از شاخصه‌های باز ان است؛ به 
دیگر سخن, در ترجمه آزا. مخاطب هیچ‌گاه بوی ترجمه را احساس 
نمی‌کند و دچار دل‌زدگی نمی‌شود. اين نوع ترجمه برای نوجوانان و کودکان 
بهترین نوع ترجمه است, و چنانچه با متن مبداً چندان فاصله تخیر برای 
عموم نیز ترجمه مطلوبی است. گفتتی اشت: کام ترجمه آزاد به اندازه‌ای 
از زبان مبداً فاصله می‌گیرد که به مرز اقتباس وارد می‌شود. هدف اصلی 
ترجمه اقتباس, انتقال پیام کلی متن در قالبهای دیگر است. واحد ترجمه در 
ترجمه آزاد «جمله و بند». و در اقتباس «بند و فراتر از آن» است.[65] 


منظور از ترجمه تفسیری یکی از سه نوع ذیل است: 

الف. شرح و بسط مطالب متن مبدا به زبان مقصد. براساس این تعریف, 
تفسیر نمونه. منهج الصادقین مشمول آن هستند 661۰ 

ب. ارائه توضیحهای تفسیری در ضمن ترجمه به صورت مزجی یا 
پی‌نوشت. ترجمه الهی قمشه‌ای و مشکینی از این نوعاند.[ 67] 

ج. دخالت برداشتهای تفسیری در ترجمه 
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ندون جداسانق آنها از اصل ترجمه مانند ترجه فرآن نز اساس المتزان: 
این نوع ترجمه را بر ترجمه معنایی يا برخی تعریفهای ترجمه ازاد می‌توان 
منطبق دانست. 

گفتنی است قسیم قرار دادن ترجمه تفسیری به سبب شناخته شدن قالب 
خاصی برای این نوع ترجمه در بین دیگر انواع ترجمه است, و گرنه همه 
انواع ترجمه برپایه برداشتهای تفسیری نویسندگان آنها 1 شکل می‌گیرد و به 
دیگر سخن, ترجمه تفسیری از نظر مفهومی با دیگر انواع ترجمه قابل جمع 
استه ار مصدافی ار‌دنگر انوا ترحفه فک هی وی 6۰ 


اصول و مبانی ترجمه قرآن: 


اصول و مبانی ترجمه قران: 

مراد ما از «اصول» قواعد و قوانینی است که هر علم بر آنها استوار 
می‌ شود آن گونه که هیچ کس در موجودیت آنها اختلاف 0 مقصود از 
#مبانی» نیز قواعد و پیش فرضهای پژوهنده‌ای است که در ابتدای کار 
خواه تخرد ۱091۰ 

گفتنی است برخی بین اصول و مبانی تفاوتی قائل نشده هر دو را به یک 
معنا ب کار برده اند و.برشی, تلا کرده‌اند سین آن دورفری کذارندم هرجند 
شاخ نی در آن وجود دارد: مبانی ترجمه عبارت‌اند از زیرساختهای ِِ 
کلامی, ادبی, قرائی, تفسیری, زبانشناختی, روش‌شناختی و واژه‌گزینی که 
به ترجمه جهت می‌دهند, و به عبارت دیگر. پیش فرضهایی‌اند که لازم است 
مترجم قرآن, قبل از ترجمه انتخاب کرده باشد, و مقصود از اصول, خطوط 
اصلی و جهت گیریهایی است که به ترجمه جهت می‌دهند. اصول را مترجم 
انتخاب می‌کند و با مبانی ترجمه پیوندی نزدیک دارند و گاهی 
تفکیی‌ناپذیر اند. 

اصول کلی ترجمه بین بانیم ارت اند اند افتایی: با نان فده فمم 
رنه ,من حبدا 2 اشنایی و تسلط کافن بر زبان مقصد؛ 3. امانتداری در 
نرجمه که از مولفه‌های ارزیابی و ارزش ‌گذاری ترجمه است و تخصص 
مترجم و ویراستار و انتحاب نوع و شیوه صحیح ترجمه از جمله راهکارهای 
دستیابی به. آن: است: 4. آشنایی با زبانشناسی مقابله‌ای و دستاوردهای 
ان. 4 اصل یاد شده در همه ترجمه‌ها مورد توجه قرار می‌گیرند؛ اما در 
خصوص متن مقدس قران. حساس و مهم‌ترند. 


وظایف و ۳ زبانشناسی مقابله‌ای(65ااوآ و۱۱۳ 60۳0۱۲۲39۱۷6) : 


وظایف هار زبانشناسی مقابله‌ای(65 ]و۱۱۱9 60۳۱۲۲۵5]1۱۷6) : 
موه و و اس سا ارام امن او اس 
یا زبان و لهجه. یعنی دو سطح زبانی همزمان است.[70] وظایف و تاثیر 
زبانشناسی 
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مقابله‌ای را در حوزه ترجمه می‌توانیم در مراحل ذیل کالبدشکافی کنیم: 

[] الف. تشخیص نوع عناصر زبانی: در اولین گام. زبانشناس به بررسی 
توصیفی هریک از عناصر زبانی می‌پردازد و اعلام می‌کند که عنصر بررسی 
شده, صر فا زبانی است با تاثیر و دخالت معنایی دارد و با حذف ان ریزش 
معنایی رخ می د هد . ؛ برای نمونه, واو استینافی از عناصری است که برخی 
به زبانی بودن صرف آن رأی داده‌اند. بررسیهای انجام شده نیز آن را ۳ 
می کند ۵ شاید به. همین دایل. باشند که.بسمیاری. از .یمان فراوه ان را 
نادیده 0 ۳۱11۰ 

۳ ب. برابریابی (آوایی, ساختاری و واژگانی): زبانشناس در این مرحله با 
عناصر گوناگونی روبه روست؛ ره 

ره خطاب. لام بعد و های تنبیه ملحق به اسمهای اشاره؛ نظیر ذلک, 
نلک هذا .هفلاء فای خواب قرط و خز اینها | ۱72 

دو. عناصری که برابر ندارند؛ ولی باید مشابهی مناسب, به جای تزاش ان 
معرفی شود. ؛ مانند مفعول مطلق که مترجمان امروزه معمولا نوع مناسبی 
از انواع قید را در برابر آن می‌نهند.[73] 

افزون بر این واژگان فراوانی نیز پافت می‌ شوند که برابرهای دقیقی 
ندارند و باید برای نرجمه آنها از راهعارهای ویژه‌ای بهره بر د. نمونه این 
واژه‌ها عبارت‌اند از رحیم و رحمن» احد و واحد, توب و لباس,: خوف و 
خشیت, رآی, نظر و بصر, ریب و شک, صداق و مهر, صیام و صوم, غشاء و 
غطاء, انسان و بشر,[74] و بسیاری دیگر. 


مبانی ترجمه قرآن: 


اشاره 


مبانی ترجمه قران: 

برخی, مبانی را نیز در ذیل اصول به بحت گذاشته‌اند؛ ولی چنان که پیش‌تر 
اشاره شد. می‌توان بین اصول و مبانی فرق گذاشت. نکته قابل توجه در 
تفاوت بین اصول و مبانی این است که هیچ‌گاه نمی‌توان مترجمی را بر اثر 
رعایت نکردن مبانی ترجمه که امکان اختلاف در انها وجود دارد. نکوهش 
کرد؛ اما اگر مترجمی به اصلی توجه نداشت. سزاوار سرزنش است؛ برای 
مثال اصل رجوع مترجم به دستاوردهای تحقیقات کارشناسان و بهره‌مندی 
از آنها لازم و از اصول است؛ ولی گرایش به یکی از آرای موجود از مبانی 
او به شمار می‌رود و جایگاه هریک کاملا روشن است. 

از اتجا. که تزجمهة با دانشهای وتا کوتی ارباظ دار تییین دفیق همه مباتی 
کاری بسیار دشوار 
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اش سای و سل ار آن ری ان ال سا ات ماه 
را طرح کرده, برای بهره‌مندی بیشتر, به برخی سرفصلها و مبانی مهم نیز 
قابل ذکر است که مقصود از مبانی, امور موثر در فرایند ترجمه است. در 
نتیجه برخی مباحث مانند امکان, جواز و روشهای ترجمه از مبانی خارج‌اند, 
هرچند برخی آنها و مانند انها را از مبانی برشمرده‌اند, زیرا دو مورد اول در 
فرایند ترجمه جایی ندارند و مورد سوم جزو اهداف به شمار می‌رود نه 
مبانی. 


1 مبانی تفسیری مترجم: 


1 مبانی تفسیری مترجم: 

مقصود از مبانی تفسیری. اصول و قواعد تفسیری همچون زبان قرآن و 
دستاوردهای آن, ابزار فهم قرآن, قرائت برگزیده و بسیاری مسائل دیگر 
است که مترجم باید درباره آنهاء موضعی مشخص داشته باشد[75]؛ برای 
نمونه, یکی از مبانی مفسر و مترجم استعمال يا عدم استعمال لفظ در 
بیش از یک معناست. این مبنا در ایات متعددی مجال طرح دارد؛ مانند 
«لایضار ایب و لا شهید»(بقره/2.282) که صیغه «لا یضار»مشترک بین 
معلوم و مجهول است. و بر اساس هریک از آنها معنا متفاوت می‌شود. اگر 
مترجم یکی از معانی را بر اساس قواعد تفسیر ترجیح ندهد, اگر مبنای او 
جواز استعمال [فظ در بیش از یک معنا باشد, لا زم است به هر دو معنا 
اشاره کند. مبنای یاد شده در دامنه مباحث «زبان قرآن» جای می‌گیرد و 
صاحب‌نظران در اصول فقه و تفسیر به تفصیل درباره آن سخن 1 
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اين بحث اگر : به گونه‌های مختلف ترکیب یک عبارت پیوند بخورد, اهمیت و 
یت یه خی مق‌پابد که برداختن. به. آن. به جوزه یاد شدم مربوط 
ست 

دستاورد مباحث زبان قران برای مترجم بسیار است که می‌تواند به نوعی 
خود را در ترجمه به نمایش بگذارد. اراده حقیقت يا معنای خاص برای 
کلمات و اصطلاحات ویژه قرآنی و میزان تأثیر گفته‌های لغویان. نیز 
شناسایی سبک قرآن به لحاظ گفتاری پا نوشتاری يا جز این دو بوددر آن و 
نوجه به پیامدهای آن و مباحث دیگر, امروزه بسیار مورد توجچه قرار گرفته 
و از مباحث کار آمد حوزه زبان قرآن‌اند. 


2 مبانی کلامی و فقهی در ترجمه: 


2 مبانی کلامی و فقهی در ترجمه:_ ۱ 
اه ری مر ایا ات مات فا کی گنای 
همراه‌اند. بین کارشناسان اختلاف نظر دیده می‌شود؛ برخی بر انتقال 
معنای ایات متشابه به همان صورت به زبان مقصد اصرار دارند و در 
مقابل, برخی با توجه به اینکه ترجمه قران, قران نیست بلکه منعکس 
کننده برداشتها و تفسیرهای مترجم است و در آن ریزش معنا و قراین 
مورد استفاده در تفسیر» بسیار رخ می د هد؛ 
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به ابهام‌زدایی در ترجمه رآي داده‌اند.[77] برخی نیز راهی میانه رفته و 
وا یساس اک اش و اس صالی وه حعوص 
مسائل اصلی اعتقادی, و نیز برخی مسائل فقهی که مدذطب منرجم و 
خواننده اقتضای ان را دارد, بیشتر مور تاکید قرار گرفته است؛ برای 
نمونه می‌توان به ان و عصی ءادم زبه 2 1۵۳۹999 2 ,20 ددو مسائل 
کلامی و آیه«. فا استمتعثم به منهٌُ اوه اجورَضنٌ 
فریضَّة»(نساء/24 4( در مسائل فقهی اشاره کرد. 


فرآیند ترجمه قرآن: 


اشاره 


فرایند ترجمه قرآن: ۱ 
مراحل انتقال از زبان مبدا به مقصد عبارت‌اند از: 


فطل وا کانی بان هییا: 


تا فا ای نات متا 
بررسی ساختها و ریشه‌های واژگان زبان مبداً از جهت لفظ و معنا اهمیتی 
کلیدی داردو هرگونه عف و سستی در آمرحق رو توجعه را به نقصان 


2 فخایل متفر بان حییا: 


2 تحلیل دستوری زبان مبدا: 

تحلیل دستوری و ادبی شامل شناخت نوع جمله, ارکان و عناصر اصلی و 
فرعی. حروف. قیود. صفات., تکیه‌گاهها, ارایه‌های بلاغی و بدیعی و جز 
۱۳ 


3 برابریابی وا کات دستوری, و ایجاد تعادل: 


3 برابریابی واژگانی. دستوری, و ایجاد تعادل: 
این مرحله, از اصلی‌ترین و شاید دشوارترین مراحل نرجمه است. وظیفه 
۳2 مترجم در این مرحله, برابریابی واژگانی و انتقال ساختارهای دستوری 
به قالبهای مناسب زبان مقصد است. مقصود از ایجاد تعادل بهره‌گیری 
از هایس با ترجمه, همان اثری را بر جای گذارد که 
البته ایجاد ۷ 1 برای متن فقدس قر ارم با تأثیری برابر متن 
اصلی. به سرب اعجاز بیانی قرآن امکان‌پذیر نیست,؛ افزون بر این؛ 
مولفه‌های دیگری غیر از «تأثیر» نیز وجود دارند که در نظر گرفتن آنها از 
سوی مترجم بر حسب نوع و شیوه ترجمه, در افزایش تأثیر ترجمه یا 
کاهش ان, دخالت دارند. حذف يا افزايیش عناصر, تغییر در ساختارهای 
بیانی و مانند انها در متن مقصد از این جمله‌اند.[79] 
برخی از اين تغییرها عبارت‌اند از: 7 ساختارهای صرفی و نحوی, تغیبر 
در ترتیب عناصر, تغییر در معنا که گاه با ریزش معنا همراه است, تغییر در 
واحدهای ترجمه مانند اصطلاحها, کنایه‌ها و مانند آن‌ها, تغییر در مثبت و 
منفی بودن عبارت, تغییر در جزء و کل, تغییر در علت و معلول, و جز اینها؛ 
برای نمونه «کرام برَرّه <گرامیان نیکوکار» (به جای گرامیان نیکوکاران) 
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(عبس/80.16)؛ «لامَة مَوْمتَةٌ <کنیز موقمن» (بقره/2,221) (در فارسی بین 
صفت و موصوف مطابقت وجود ندارد)؛ «أو لعسثه النساء عیا با زنان 
تزدیکی. کرده‌اند» (نتساء/1۸3) <«لخستم» در این. ابه. کنایة از. آهیزش 
جنسی است که به گونه‌ای به ترجمه منتقل می‌شود[80]؛ «بَین یَذّیه < نزد 
او» (به جای بین دستانش)؛ «وماآدرک» < و چه می‌دانی»؟! (قدر/2, 97) 
(به جای: و چه آگاه کرد تو را...) 


4 یکسان سازی ترجمه: 


اشاره 


4 یکسان سازی ترجمه: ۲ 
بخشی از یکسان سازی در طول ترجمه و بخشی در پایان ان صورت 


می‌پذیرد.[ 81] این مسئله در ترجمه قران اهمیت بیشتری دارد. برخی از 
ابعاد مختلف یکسان سازی عبارت‌اند از: 


الف. یکسان سازی قر ایانت مشابه: 


الف. یکسان سازی در آیات مشابه: 

آیات بسیاری از قرآن به صورت کامل (بقره/2,134 و 141؛ الرحمن/55, 
٩‏ که در مخفمع 1 بان تکرار ده اهت وبا با بخشت از آنها (مانند 
ها له علن کل من فدی» (فره/220) ورضفانه آن) کرار شنده که 
به عقیده برخی, مترجم بدون دلیل نباید در ترجمه, عبارتهای گوناگون به 
کار ببرد.[82] در عمل نیز شماری از ترجمه‌ها به این اصل توجه داشته‌اند؛ 
مانند ترجمه‌های گرمارودی و صفوی. 


ب. یکسان سازی در عناصر و ساختارهای نحوی: 
مترجم باید پیش از ورود به ترجمه, تصویر روشنی از ساختارهای معادل 
عناصر نحوی داشته باشد؛ برای مثال. موصول و صله ان را همه جا یکسان 
ترجمه کند؛ مانند «الذین ءامنوا» که ممکن است به «کسانی که ایمان 
آوردند» پا «مومنان» ترجمه شود. نیز عبارتهای «و هو یَحاوژُه»(کهف/18, 
4) و «وهة یعِظه»(لقمان/31. 13) ساختارهایی بکستتان: دارند. ۶ سایز 
ن ترجمه شوند. ؛ نه به این صورت که در یکی گفته شود «و در حالی 
که با او سخن می‌گفتند» و در دیگری گفته شود «وعظ کنان». 


ج. یکسان سازی در حذف و اضافه: 


ج. یکسان سازی در حذف و اضافه: َ 

برای مثال. کسی که واو استینافی را عنصری صرفا زبانی می‌داند و به 
ترجمه ان اعتقاد ندارد, باید همه جا یکسان عمل کند. گفتنی است مترجم 
باید برای حذف و اضافه تعریفی مشخص داشته باشد تا گرفتار افراط و 


قم تقفتاان سای کر الک‌های پیات ۱33 


د. یکسان سازی در الگوهای بیانی:[83] 

الگوهای بیانی نظیر «مااستفهامی + لنا يا لکم» باید در همه جا یکسان 
ترجمه شود؛ اما الگوی فوق در برخی ترجمه‌ها به شیوه‌های ذیل ترجمه 
شده است؛ ما را چه رسد ... / ما را چه می‌شود ... / 
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چرا نکنیم ... / سزاوار ما نیست و ... که شایسته نیست. 


ه. یکسان سازی در شیوه نگارش: 


ه. یکسان سازی در شیوه نگارش: 

چندگانگی در نثر معمولا در کارهای گروهی رخ می‌دهد, هرچند برخی 
مترجمان نیز یکسان سازی در نثر را چندان مورد عنایت قرار نداده‌اند؛ 
برای مثال, در برخی عبارتها سره‌نویسی و در برخی عبارتها عربی‌زدگی به 
چشم می‌خورد. 


5 شناخت و برابریابی سبکی (915]6۲ع۲۳): 


5 شناخت و برابریابی سبکی (۲60۱5]61): 

مراد از «سبک» در حوزه ترجمه‌شناسی با «سبک» مطرح در مباحث ادبی 
وجود دارد که مهم‌ترین آنها عبارت‌انداز؛ 

الف. ارزشیابی واژه‌ها و اصطلاحهای به کار رفته در متن از جهت هه 
عامیانه و جز اینها؛ و برابریابی مناسب؛ برای مثال. واژه‌های احتیاج و نیاز, 
یاری و کمک؛ پر و مالامال؛ قدم و گام, کته و پیشینه, می‌توانند 
برابرهایی برای واژه‌هایی ساده پا ادبی باشند که به تشخیص منرجم 
گزینش می‌شوند. ۲ 

ب. کالبد شکافی دستوری برای اشکار کردن شیوه مولف در بیان و به 
کارگیری نوع ساختارها: برای مثال, دو ساختار «تو یاور منی» و «مرا یاو 
تویی» نماینده دو سبک ساده و ادبی است. عبارتهای ذیل نیز با تفاوتهایی 
در ساختار نماینده سبکهای گوناگون‌اند: «دراین دنیا خانه‌ای ندارم», «مرا 
در این دنیا خانه‌ای نیست». «مرا در این دنیا کاشانه‌ای نیست». «مرا در 
این گیتی کاشانه‌ای نیست», «در این گیتی مرا کاشانه‌ای نیست», «در این 
دنیا کاشانه‌ای نیست مرا» و جز اینها. در مثالهای یاد شده, تلفیق دو عنصر 
«واژه» و «ساختار» با ملاحظه «موضوع» و «مخاطب» سبکهای مورد نظر 
را ارائه کرده است. ۱ ۱ 

ج. بررسی آهنگ و آرایه‌های بدیعی کلام. توجه به آهنگ و آرایه‌های بدیعی, 
0 ی ات نزدیک‌تر می‌کند. یت 
ساختارهای ادبی و بلاغی را به گونه‌ای در زبان مقصد بازسازی کرد. 
برابریابی می‌تواند به جوز واژگان, سازه‌های دستوری و برخی عناصر 
زبرزنجیری و اوایی راه یابد. 


6. رعایت فضای فکری و فرهنگی مخاطب: 


اشاره 


6. رعایت فضای فکری و فرهنگی مخاطب: 
مترجم توانمند باید افزون بر مسائل و نکات طرح شده, به چند نکته مهم 
دیگر نیز توجه کند: 


الف. تحول معنایی: 


الف. تحول معنایی: 

برخی واژه‌ها در ۳ زمان معنایی خاص می‌پابند و معنای عام خود را از 
دست می‌دهند؛ مانند «شکنجه», «بازنشسته» و «گروگان». مترجم باید در 
بهره‌گیری از این گونه واژه‌ها به این مسئله توجه کند و مثلا واژه‌های یاد 
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شده را برای «عذاب» (طه71./20), «القاعدین» (نساء/4 <95), و 
«رهان» (بقره/2,283) به کار نبرد. 


ب. بازتاب فرهنگ ترجمه: 

ترجمه گاه بدون توجه به پیامدهای آن صورت می‌گیرد؛ برای مثال. ترجمه 
«ولیضرین مره غلی جیویهنٌ»(نور/24.31) به «روسریهایشان را بر 
گریبانهایشان افکنند» با توجه به اینکه «روسری» امروزه نام نوع خاصی از 
پوشش است, ترجمه به ان ناخوداگاه پوشش کنونی را ترویج ی مد 
بنابراین بهتر است به «سرانداز» و مانند ان ترجمه شود. 


ج. ادب ترجمه: 


ج. ادب ترجمه: 

در نرجمه باید به ادب و حساسیتهای جامعه تنوجچه داشت؛ مثلا عبارت و 
«وکواعت آترابا»(نبا/33 ,۰ را نباید به «دخترانی ناربستان...» ترجمه 
کرد, بلکه / به جای شایسته است از تعبیرهایی مانند «با سینه‌های 
برآمده» و «بسیار جوان» و مانند آنها استفاده کرد. 


د. تحریک ساکن: 


د. تحریک ساکن: 
ترجمه نباید برای مخاطب شبهه و سوال‌انگیز باشد. این مطلب در خصوص 
ترجمه‌هایی که مخاطبان انها عموم مردم‌اند. ضروری‌تر است. 


7 ارزیابی و کنترل نهایی: 


7 ارزیابی و کنترل نهایی: 

در اين مرحله, وجود گروههایی که در ذیل بیان می‌شوند, ضروری به نظر 
می‌رنسه, هرخند. تقویت ‏ اوریابان با افرودن بر تخسصهای. آنان. بو 
شادهای اراه فده آزر سوت کارشاسان ۱ اند عقوت مر 
ترجمه بینجامد. ۱ 

ان ومیل ای با تفس با سای او ما یی 
فرایند تفسیر که ترجمه قران را براساس مبانی اتخاذ شده از سوی 
منرجم؛ بازنگری و ارزیابی کنند. 

ب. کروهن متشکل از کارشناسان ادبیات (میداً و مقصد), زبانشناس و 
ویراستار. 

ج. گروهی منتخب از مخاطبان: این گروه, از افراد مختلف سطح مورد 
نظر ازمخاطبان منرجم تشکیل می‌یا بند که با روش علمی برگزیده 


می‌ شوند و ترجمه با توجه به دیدگاه آنان ارزیابی نهایی می‌ شود. 


ترجمه گروهی ۰ 


ترجمه گروهی: 

یکی از روشهای ترجمه, ترجمه گروهی قرآن است. در این باره 
اختلاف‌نظر فراوانی وجود دارد؛ برخی ترجمه شایسته و پذیرفتنی را 
منحصر در ترجمه گروهی می‌دانند و در مقابل. برخی ترجمه قرآن را از آن 
روی که بعدی هنری دارد. تنها در توان یک قلم می‌بینند.[86] 

از ترجمه گروهی برداشتهای مختلفی ارائه شده است: 

1 ارزیابی گروهی ترجمه ارائه شده از سوی 
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یک فرد.[87] برخی از ترجمه‌های نسبتا موفق حاصل چنین تعاملی میان 
گروهی با تخصصهای گوناگون و مترجم‌اند.[88] 

2 تقسیم بخشهای گوناگون متن مبداٌ بين مترجمان گوناگون و بازبینی 
گروهی ترجمه‌های ارائه‌شده از سوی 1 این نوع ترجمه برای برگردان 
منن حساس و بسیار دقیق قرآن, نامناسب‌ترین شیوه به شمار 
می‌رود[89] و برخی نقدهای تند بر ترجمه گروهی[90] احتمالا نظر به 
جنین شیوه‌ای دارند. 

3. نویسنده یک نفر اما ترجمه حاصل تبادل نظر گروهی باشد.[91] این 
نوع ترجمه گروهی نیز مخالفانی دارد[92] و طرفداران آن نیز کم نیستند. 
[93] 

طرح جدی ضرورت ترجمه گروهی قرآن حاصل یکی دو دهه اخیر است. 
اولین ترجمه گروهی به زبان پارسی, ترجمه تفسیر طبری (352ق.) است. 
941 

برای ترجمه گروهی تخصصهای فراوان و متنوعی از سوی کارشناسان لازم 
دانسته شده است. برخی برای ان 1 1حوزه تخصصی برشمرده‌اند[ 95] و 
برخی لزوم استفاده از گروههای تخصصی مختلف را تا 22 گروه 
رسانده‌اند ۱961۰ برخی نیز افزون بر برشمردن حوزه‌های تخصصی مورد 
لزوم به صورت جزئی شمار افراد هر گروه را نیز تعیین کرده‌اند.[ 97] 


شرایط مترجم: ۲ 

بررسی اصول, مبانی و فرایند ترجمه قران, به خوبی شرایط و علوم مورد 
نیاز مترجم را بازگو می‌کند. مترجم پیش از ترجمه, باید مفسر باشد؛ یعنی 
از ماک تسس وورار باس جر ایعه تحص ای ملک کار قراوم در 
حوزه تفسیر است, زیرا تسلط بر زبان مبدا در خصوص متن مقدس قران 
که فهم ان آبزار و راهکارهای ویژه‌ای وج و با تسلط بر زیان عربی 
اعتماد کند تا به کار بندد؛ را 
ی ها وک که مر مه کی از تست ار نا سای 
متفاوت با مفسر اول پیروی کند. 
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دیگر نیازمندی مترجم. تسلط کافی بر زبان مقصد است. 

مهم‌ترین علوم مورد نیاز ‏ مترجم نیز آشنایی با زبان مبداً (عربی) و 
فارهدماق درک متن ید (تفسیر و اصول و مبانی آن), زبان مقصد 
(فارشتی از وباتفاشی فعابله‌ای نی ز بان بدا وضو اسان به. معداو 
لازم با علم کلام فقه و فلسفه و جز اینهاست. 

افزون بر موارد باد شدم, شرط اساسی دیگر که از سوی برخی مفسران 
و مترجمان بسیار مورد تأکید قرار گرفته, فراهم بودن زمینه‌های لازم ذهنی 
و روحی و طهارت باطنی و فضایل اخلاقی است. بپیمودن موفقیت آمیز 
مسیر ترجمه قرآن و پیش از آن, تفسیر» جز با مدد پروردگار و عنایت ویژه 
او امکان‌پذیر نیست. آ[باتی از قران‌کريم و برخی روایات بر این مسئله 
دلالت دارند؛ مانند «والذین جهدوا فینا لتهديتیم سبلناعانان که در راه ما 
تلاش می‌کنند, راههایمان را تز آنان نشان می‌دهیم» (عنکبوت/29,69)؛ «و 
بزید * ال الذین اهتذوا هدّی عو خداوند بر هدایت آنان که هدایت پذيرند, 


می‌افزاید» (مریم/19,76)؛ «ان تتّقوا ال یجعل لکم فُرقاناعاگر تقوا 
پیشه کنید, خدا| وند معیا ر تشخیص حق و باطل را در اختیارتان می‌نهد » 
(انفال/8,29)؛ «لا 2 تسه الاألطُرون حای کنات راز باکان خمی‌تواننه 


من کنند* (بر اشاس تقسیر باطنی آبه):[98] (واقعه/56:79) 


منابع 


منابع 

الاحکام, کاظم مدبر شانه‌چی, تهران ندوین کتب علوم انسانی 
دانشگاهها (سمت), 8سش!: اختلاف ترجمه‌های قرآن کریم, عظیم 
یمور مق وان اه و و اش ایب لته این کته ام 
6ق.) بیروت, دارصادر, 1387ق؛ بحت فی ترجمة القرآن الکریم و 
اه ها ما ی سرت ارات سم و در 
بال قلم, سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا), قم, نشر متون درسی حوزه, 
سر اسان نی عسید الفرارن. الکویی. ام 115و آارالیدی: 
1 بینات (فصلنامه), قم, موسسه معارف اسلامی امام رضا(علیه 
السلام): پژوهش و حوزه (فصلنامه), قم, معاونت پژوهشی مرکز مدیریت 
حوزه علمیه قم؛ پژوهشهای قرآنی (فصلنامه), قم, دفتر تبلیغات اسلامی؛ 
پیامبر خوبان پریس( داوری, اصفهان, فرهنگ مردم» 5سش!: پیام قرآن, 
مکارم شیرازی وی ران: قم, مدرسه امام قلوی بن ابیطالب(علیه السلام), 
۵4سش!: پیرامون زبان و زبان‌شناسی, محمد رضا باطنی: تهران؛ فرهنگ 
معاصر, 31سش؛ تاج التراجم, اسفراینی (م قرن 5( تهران انتشارات 
علمی و فرهنگی, شش تاریخ ترجمه از عربی به فارسی, آذرتاش 
اد تور تهران؛ انتشارات سروش؛ شش تاریخ قرآن, محمود رامیار, 
تهران, امیرکبیر, 1346ش؛ ترجمان وحی, قم, مرکز ترجمه قران مجید به 
زبان‌های خارجی: ترجمه قران, بهاء الدین خرمشاهی, تهران, انتشارات 
جامی و نیلوفر, 1375ش؛ ترجمه قران. محمد کاظم معزی. تهران 
1 ِ. ترجمه ِِ ۱ مکارم شیرازی, قم, مدرسة 0 
استرانی و در دیگران: قم, موسسه 9۹ تحقیقاتی دارالذکر, ِِ 
تسنیم, جوادی امه قم, اسراء؛ 8 سش!: التفسیر الکاشف. المغنیه, 
بیروت, دارالعلم للملایین؛ 1991 م. تفسیر المنار, رشید رضا 
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(م 1354ق.), قاهرة, دارالمنار 1373ق؛ تفسیر نسفی, ابوحفص نجم 
الدین محجمد نسفی (م 8رق.) به کوشش عزیز الله جوینی؛ تهران, 
انتشارات سروش. 1367ش؛ تفسیر نمونه. مکارم شیرازی و دیگران. 
شرآ خارالکنت. لاسام این مر هرا هر نی نم 
التمهید, 1373ش؛ التفسیر والمفسرون. محمد حسین الذهبی, قاهرة, 
دارالکتب الحديثة, 1396ق؛ التوحید (مجله), تهران, سازمان تبلیغات 
اسلاخت: الحدانه انار مس الیحرای (م ۱186 رنه کوشش عن 


آخوندی, قم. نشر اسلامی. 1363ش؛ حدث الاحداث فی‌الاسلام الاقدام 
غلت ترجفة: القران:. مجمند شلیمان: مصر, المطبعة السلفیه؛ دانشنامه 
جهان اسلام, زیر نظر حداد عادل و دیگران؛ تهران, بنیاد داثرة‌المعارف 
اسلامی, 8سش!: درآمدی بر مبانی ترجمه, عنایت الله فاتحی نژاد, بابک 
فرزانه. تهران. موّسسه فرهنگی انتشاراتی آیه, "2 شش درباره ترجمه, 
زیر نظر نصرالله پورجوادی, تهران مرکز : نشر داشگاهی, 5 سش؛ 
روش‌شناسی تفنیی فران: فطل اکبر بابائی؛ 0 عزیزی کیا, مجتبی 
روحانی‌راد, قم, پژوهشکده حوزه و دانشگاه, شش ریاض المسائل, 
سید تقو الطباطبائتی (م 1ق 1 به کوشش و نشر النشر الاسلامی, 
حسین سیدی, مشهد, استان قدس رضوی. 1379ش؛ زبان‌شناسی 
همگانی, جین اجسون, ترجمه: وثوقی, تهران, انتشارات علوی, 1370ش؛ 
الصا اج لاه الحوهری (ج وگن ارس کوش لو العظارسی. 
بیروت., دارالعلم للملایین. 1407ق؛ غیات اللغات. غیات الدین رامپوری 
مصطفی ابادی (م 2ق.), به کوشش منصور تروت؛: تهران امیر کبیر, 
دسر لش فان هم الفران:غیه اللطتق. ان الخطیت ام 2 وی 
بیروت, دارالکتب العلمیه؛ فرهنگ بزرگ سخن. حسن انوری و دیگران. 
تهران. سخن, 1381ش؛ فرهنگ فارسی, معین (م 1350ش.), تهران, 
ارشاد 1376 مرس مس علی اکیر تسی: تاطم الاظاعی نهر آن. 
کتابفروشی خیام؛ فن ترجمه. یحیی معروف؛ تهران انتشارات سمت؛ 
4سش؛ قرآن ناطق, عبدالکریم تیان شیرازی, تهران نشر فرهنگ 
اسلامی, 0 سش؛ کتاب الحیوان؛ الجاحظ (م 55 ان به کوشش 
عید التتلام. محهد, بیزوت: ذارالجیل, 81416 كفاية. الاضول:» مخمد کاظم 
الخراشانین. (م: .1929 یا قم: ل ابیت (علیوم السلام)لاحباء التراث, 
7 ق؛ لسان العرب, ابن منظور (م 1 ق. به کوشش لین شیری, 
بیروت, دار احیاء التراث العربی, 1408ق؛ لغت نامه, دهخدا (م 1334ش.) 
و دیگران: تهران موّسسه لفت‌نامه و دانشگاه تهران؛ 3 سش! مبانی و 
رونتهای. تفسیر "قزر آن--عمند زنجانتی, هر ان هزارت ارشادر ور وا 
المبسوط, السرخسی (م 483ق.), بیروت, دارالمعرفة, 1406ق؛ مشکلات 
ساختاری ترجمه قران‌کریم, حیدر قلی زاده, تبریز, مسسه تحقیقاتی علوم 
اسلامی, 1380ش؛ مطالعات ترجمه (فصلنامه), تهران. حسین ملانظر؛ 
الشتجوه الری الفرانن مه اوه حارالفکن العویی سح دی 
اللغویه, ابوهلال العسکری (م 395ق.), قم, انتشارات اسلامی, 1412ق؛ 
فقجم .مات الفران الکمم علی-شیا اشسهاو سا مان ترعاعی, 
4 معرفت (مجله), قم. موّسسه اموزشی و پژوهشی امام 


خمینی(قدس سره)؛ المغنی والشرح الکبیر. عبدالله بن قدامه (م 620ق.) 
و عبدالرحمن بن قدامه (م 682ق.), بیروت., دارالکتب العلمية؛ مفردات. 
الراغعب (م 425ق.), به کوشش صفوان داوودی. دمشق, دارالقلم. 
2 مقالات الاصول. ضیاء الدین العراقی (م 136ق.). به کوشش 
محمودی و حکیم. قم, مجمع الفکر الاسلامی, 1420ق؛ مقدمتان فی علوم 
القران (مقدمة المبانی و مقدمة ابن عطیه), ارتور جفری. به کوشش 
عبدالله اسماعیل قاهرة, مکتبة الخانجی, 1392ق؛ مناهل العرفان. 
الزرقانی, به کوشش امین سلیم. , بیروت, داجیا 2/۱۶ عزتی : ات 
ورین ها نرجمه, ند فرح ‌زاد, ۵ مرکز 0( 0 شش 
نشر دانش (مجله), تهران مرکز نشر دانشگاهی وابسته به ستاد انقلاب 
فرهنگی؛ وسائل الشیعه, الحر العاملی (م 1104ق.), قم, آل البیت(علیهم 
السلام)لاحیاءالترات, 1412ق؛ هفت گفتار درباره ترجمه, 
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کورش صفوی, تهران, کتاب ماد. 1371ش؛ یادگارنامه فیض الاسلام, 
دانشگاه ازاد اسلامی, خمینی شهر, 1383ش. 
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قران به فارسی 


اشاره 


ترجمه قران به فارسی ۳ 

زبان فارسی دومین زبان جهان اسلام و نخستین زبانی است که قران بدان 
ترجمه شده است. از شواهد و روایات تاریخی چنین برمی‌اید که پيشینه 
نرجمه قرآن به زبان فارسی به زمان پیامبر اکرم(صلی الله علیه 
واله ابا نمی کزدد: تاکنون بیش از 1000 بار قرآن کریم به زبان فارسی 
نرجمه شده است ۰[ 1 ایرانیان بر بر اثر ترجمه‌های فارسی قرآن آشنایی 
گسترده‌ای با پيام الهی یافتند و بسیاری از واژه‌های دینی و جکمی فارسی 
نیز با بروز در اين ترجمه‌ها از زوال و فراموشی در امان ماندند. 

تزخمه فرآن بة فارسن ته ختها از هت شمار کان و-پشيته نحازش, بلکه. از 
لحاظ تنوع در روشها و سبکهای ترجمه نیز در میان سایر زبانها بی‌نظیر 
است. این همه نشان توجه و استقبال ویژه ایرانیان و فارسی زبانان به اين 
کتاب اسفانی است., از این‌رو مترجمان قرآن متناسب با گرایشها, 


سلیقه‌ها؛ و سطوح مختلف علمی به ترجمه قران پرداخته‌اند. 


پیشینه ترجمه قران به زبان فارسی: 


پیشینه ترجمه قرآن به زبان فارسی: 
ترجمه قرآن ابتدا با احتیاط فراوان و صدور حکم به حرمت آن مواجه شد؛ 
اما این دوران دیری نیایید. گرایش به حرمت ترجمه از بیم آن بود که مبادا 
در جریان انتقال دادن معانی قرآن از زبان عربی به زبانی دیگر, بخشی از 
معانت از ذدست. بود: با حالت. عام:و مر اختفال الفاظ و.عبازات. به: تنگزا 
گراید یا در نقل مقصود خلل و اشتباهی رخ دهد ی از فیض آن همه 
زیباییهای اصل عربی محروم ماند.[2] پس از اين مرحله, مفسران و قران 
پژوهان ترجمه‌های بسیاری ارائه دادند. 
نخستین ترجمه قرآن کریم شناحته شده به زبان فارسی, مربوط به قرن 
سوم يا چهارم هجری است؛ اما اين سخن که تا سده سوم يا چهارم هجری 
هب ترجمه‌ای از قرآن به زبان فارسی وجود نداشته است نمی‌تواند صحیحم 
باشد, زیرا مردمی که تشنه آگاهی از دین نو و فهم معانی قرآنی بوده‌اند و 
بیشتر آنان هم زبان عربی را نمی‌دانستند می‌بایست ترجمه یا ترجمه‌هایی 
از قران در دست داشته باشند[3]. از اين رو می‌توان گفت تاریخ نخستین 
ترجمه قرآن به زبان فارسی به درستی روشن نیست و پیش از ترجمه‌های 
کامل و رسمی قرآن, ترجمه گونه‌هایی پراکنده و غیر رسمی از بخش 
بخش قرآن در میان ایرانیان* رواج داشته است. 
دائرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 437 
نخستین سند تاریخی مکتوب در اين رابطه نامه‌های پیامبراکرم(صلی الله 
علیه وآله) به زمامداران کشورهای دیگر از جمله ایران است که در آن, 
سفیران و فرستادگان نبی‌اکرم آیات قرآن را ترجمه کرده‌اند.[4] 
دومین شاهد تاریخی؛ , لرجمه سلمان* فارسی از قران است. گرچه برخی 
ادعا کرده‌اند که سلمان فارسی تمام قرآن را در زمان پیامبراکرم(صلی 
الله. علیه والد5۱] سا بر زمان. عافای.راسشخین61] به. فارشتی. بر کردانده 
است؛ اما براین مدعا دلیلی ارائه نشده است. آنچه شهرت بیشتری دارد 
اين است که سلمان سوره «حمد» را به در خواست ایرانیان به فارسی 
پر هرق ای ۱ ره اه و وربم ری ۱ کردم توق دز تال 
آبن»ترجمه را هی‌کوانفیذ| ۱۱7ما علوم تیست. اکر تاعظ عبارات غریی بر 
آنها دشوار بوده است چر| ترجمه همه نماز را از سلمان درخواست 
نکردند؟ به هرحال آنچه از ترجمه سلمان باقی مانده ترجمه بسمله است؛ 
به این عبارت: «به نام یزدان بخشاینده» .91 
یف کفته بوحن مورکا رب آسا زان تفر سر نکارشها و انار پتشاق امه اس 
که فارسی زبانان پیش از سده‌چهارم نیز به برجمه قرآن پرداخته‌اند, 


چنان که آورده‌اند که موسی بن سیار اسواری (م 255ق.) قرآن را به 
فارسی تفسیر می‌کرد 91 

چنان که مشهور است نخستین ترجمه موجود و کامل از قرآن به زبان 
فارسی در نیمه اول قرن چهارم هجری به دست گروهی از علمای ماوراء 
النهر انجام گرفت. این ترجمه «ترجمه تفسیر طبری» يا «ترجمه 
رسمی»[101] نامیده می‌شود؛ اما برخی از ترجمه پژوهان احتمال داده‌اند 
کهن‌ترین ترجمه کشف شده از قران‌کریم به زبان فارسی را بتوان ترجمه 
قران قدس به شمار اورد که به قرائن زبان‌شناسی و سبک شناسی زمان 
کتابت آن بین سالهای 250 - 350 قمری است.[11] از طرفی پیرسن 
احتمال می‌دهد که ترجمه معروف به «کمبریج» متاخرتر از ترجمه تفسیر 
طبری نباشد.[121] استوری نیز در کتاب خود. مدعی نسخه‌های خطی 
کهن‌تر از ترجمه طبری است][ 13 ]؛ همچنین در واتیکان ترجمه‌ای فارسی 
از قرآن هست و احتمالا" کهن‌تر از ترجمه طبری است.[14 ]بعضی نیز 


0 قوان کرش لو 6 خرفجه 438 


سورابادی و تاج‌التراجم اسفراینی را همزمان يا قدیمی‌تر از ترجمه طبری 
نامیده‌اند.[ 5 1 ] 


روشهای ترجمه قرآن به فا 


اشاره 


روشهای ترجمه قرآن به فارسی: 

ترجمه قران در دوران 1200 ساله خود سیری تکاملی را پیموده و به 
روشهای مختلف ارائه شده است. مقصود از روش مولفه‌های اثرگذار در 
فرآیند ترجمه است؛ مانند نوع گزینش و چینش واژه‌ها و جمله‌ها که نتیجه 
آن, گوته خاضی از ترجمه را یدید می‌آورد.| 116 دز ۳7 تاریخ ترجمه 
قرآن اندک‌اندک مترجمان عاضر و مولفه‌های جدیدی بر آن افزودند و 
ترجمه‌های خود را غنی‌تر و جذاب‌تر کردند و به اين ترتیب روشهای 
گونا گونی از ترجمه قران را یدید آوردند. ترجمه‌های فارسی قرآن به 
روشهای: تحت اللفظی, معادل, محتوایی (معنایی), آزاد و تفسیری, و 
ساختاری (ارتباطی) ارائه شده‌اند. 


1 ترجمه تحت اللفظی: 


1 ترجمه تحت اللفظی: 

بیشتر ترجمه‌های کهن و برخی از ترجمه‌های جدید. تحت اللفظی‌اند. در 
این روش که بیش از 1000 سال رایج ترین روش ترجمه قران بود تنها به 
عنصر معادل یابی اهمیت داده می‌شد و مترجمان می‌کوشیدند با دقت و 
احتیاط کلمات و واژه‌های مناسبی برای آیات قرآن بیابند. در این نوع 
ترجمه, مترجمان بدون توجه به ساختار جمله يا تنها به ترجمه لفظ به لفظ 
و معادل‌یابی و ترجمه کلمات می‌پرداختند یا در نهایت واژگان فارسی را در 
ساختار زبان عربی می‌ریختند و به عنوان ترجمه قران ارائه می‌داند. 
پای‌بندی بیش از اندازه مترجم به زبان در این روش, به انسجام متن مقصد 
آتدیت می‌رساند و این امر موجب می‌شد که خواننده از درک ارتباط 
کلمات و جمله‌ها با هم عاجز ماند و معنای آیه را به خوبی درنيابد. 

حدود 1000 نمونه از این گونهِ ترجمه به زبان فارسی وجود دارد. حدود دو 
د هه پیش موسسه انتشارات آستان قدس رضوی فهرست 6 سخه از 
آنها رز در مجموعه‌ای معرفی کرد.[17] سپس مرکز ترجمه قرآن 
فهرستگان نسخه‌های خطی ترجمه‌های فارسی قرآن‌کریم را که مشتمل بر 
5 نسخه خطی (بدون‌تکرار) ترجمه قرآن بود چاپ‌کرد.[18] 

بی‌شک در بقای 1000 ساله ترجمه تحت اللفظی با همه کاستيهایش, رمز 
و رازی نهفته اس که بیش از هر چیز باید. به ترس لا من شدن 
در باب ترجمه را ند نیز از ادله این ار برشمردهاند(20 ِ با بو به و 
سایر متون ۰ قرآنی در اين دوره آ روش ترجمه تحت اللفظی 
داثرة المعارف قران کریم., جلد 6, صفحه 4390 

پیروی نکرده است می‌توان گفت دلیل نخست. تنها دلیل پذیرفتنی در این 
باب است. 

توجه به این نکته پیش از شمارش مهم‌ترین ترجمه‌های تحت اللفظی در 
خور ذکر است که ترجمه‌های کهن هرچند از نظر قالب و ساختار کلام 
تحت‌اللفظی هستند؛ اما بیشتر آنها از دقت و استحکام برخوردارند. اين امر 
نشان می د هد که مترجمان آنها با کمال دقت و احتیاط و با ژرف‌نگری 
خاصی به ترجمه قرآن پرداخته و تلاش کرده‌اند که از هیچ واژه و حرفی از 
قرآن در ترجمه فروگذار نکنند ان را به عنوان حفظ امانت. در ترجمه 
خود منعکس سازند.[21] 


اکنون با رعایت ترتیب تاریخی, به مهم ترین ترجمه های تحت اللفظی 


قرآن اشاره می کنیم: 

قرآن قدس: این ترجمه به گونه زبان سیستانی است که ظاهر 1 با تنوجه به 
کاربردهای آواتت ویژه آن متاثر از گونه بلوچی است ۰[ 2 بنا به قرائن و 
امارات زبانشناسی, زمان کتابت آن بین سالهای 350-250 قمری است. 
البته زیلبر لازار بر این نظر است که کاربرد صورت ادات فعلی «می» و 
حرف اضافه «در» به جای «همی» و «اندر» در این متن به رغم دیگر 
نشانه‌های کهنگی, دلالت دارد که این متن از قرن پنجم قدیمی‌تر نیست. 
[23] مترجم این اثر ناشناخته است. اندکی از اغاز این ترجمه (از ابتدای 
قران تا یه 213بقره و شماری از سوره‌های کوتاه پایان قران) افتاده 
است. 4 2] ۱ 

ترجمه تفسیر طبری: اين ترجمه موّثرترین اثر بر ترجمه‌های قران‌کریم به 
زبان فارسی است.[25] بنابر قول مشهور بر پایه تفسیر محمد بن جریر 
طیرق .رم 10وی در زمان پادشاهی صضور ین وی نتاماتی 
3660-0ق.) و به دستور وی در حدود سال 352 قمری به دست 
فقهای ماوراءالنهر در7جزء از عربی به فارسی بر کودان شد[ 6 2]؛ 
برخی محققان معاصر آن را نگارشی مستقل برشمرده‌اند که ِِ 
بسیاری با تفسیر طبری دارد.[27] ۲ 

این ترجمه که باعنوان «ترجمه و تفسیر رسمی» نیز از آن یاد می‌شود 
فتنی: ادبف, ه افایل خوخه. از .نظر. فران پژوهان ادیبان و زبانشناسان به 
شمار می‌آید و از منظر برابرسازی وازگان قرآنی, ِ و 
واژه‌گزینی, گنجینه‌ای ارزشمند و فرهنگ آفرین در قلمرو زبان فارسی 
است[28], تا آنجا که برخی پژوهشگران معتقدند این کتاب از نظر ساختار 
و واژگان,. ارزشی همسنگ با شاهنامه فردوسی در ادب فارسی دارد, 
گرچه به 
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مهجور مانده است. [29] 

ملفی ناشناخته است آبات176اعراف تا 69 نحل 1 ۳ پردارد 

و ترجمه ایات 8 247 بقره» چیزی ماد ۷ 0 
۳ - دق.): اصل این کتاب 4جلد است که تنها جلدهای 
سوم و چهارم آن در دانشگاه کمبریج موجود است. از اين رو به «تفسیر 
کمبریج» شهرت یافته است.[ 31 ] در این اثر, تفسیر و ترجمه ایات به هم 
اميخته و از نظر ساختار زبانی تا حد زیادی پیرو ساختار زبان عربی است. 
تاج التراجم: ازابوالمظفرشاهفورین طاهربن محمد. نام کامل ان تاج 


التراجم فی تفسیر القرآن للاعاجم است که موّلف آن را در میان سالهای 
4151 - 473 قمری در طوس نگاشته و نخستین مترجمی است که به شیوه 
ترجمه تحت‌اللفظی انتقاد کرده است. | 32 ] 

تفسیری بر عشری از قرآن مجید (قرن 4 _ طق.): این ترجمه در ضمن 
تفسیر بزرگی از قرآن‌کریم درج و با تحقیق و تصحیح جلال متینی در سال 
2 ششمسی در دو جلد ارائه شده‌است. ۱ 

ترجمه ناصر خسرو (قرن طق.): از کسانی که ترجمه وی از قران به لحاظ 
قدمت اهمیت دارد, ناصرخسرو قبادیانی بلخی از شعرای قرن پنجم هجری 
است. 

ات بت تراد ِِ 4 0 ۳ ۰ 

تفسیر شنقشی (حد ود قرن دق.): تبرجمه تفصیلی سوره فاتحة‌الکتاب تا 
یونس است که به هنگام تعمیر حرم مطهر امام‌رضا(علیه السلام) از جدار 
حرم به دست آمده و از نام و8 و تاریخ نگارش آن اطلاع دقیقی در 
دست لیست.. ؛ اما با توجه به شیوه‌نگارش و ویژگیهای لغوی, آن را متعلق به 
قرن پنجم[ 33] تا اواخر قرن ششم [34] دانسته‌اند. 

تفسیر سورآبادی: از ابوبکر عتیق نیشابوری معروف به سورآبادی 
(م.494ق.) است. در این ترجمه, کثرت یافتن واژه‌های عربی و گرایش 
ساختار جملات به دسنور زبان فارسی را مشاهده می ‌کنیم. [ 35 ] 

سوره مائده از قران کوفی ( قرن دق.): این ترجمه از نسخه های خطی 
کتابخانه استان قدس رضوی و متعلق به قرن‌پنجم هجری است که در 
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6 صفحه به خط کوفی و با ترجمه زیرنویس فارسی است و از آیه 128 
تساغ ا آضرآفمرا شام می‌نشود و سورمنمانهه از نی انز میت 
رجائی در سال 10 شمسی با عنوان سوره مائده از قران کوفی کهن با 
ترجمه استوار پارسی به چاپ رسیده است. 

تفسیر نسفی: این تفسیر آثر ابوحفص نجم الدین عمر نسفی (م 38طق.), 
فقیه و مفسر قرن ششم هجری است. این ترجمه از نثری مسجع بهره 
جسته و برخی نکات تفسیری را نیز به ترجمه افزوده است. 

کشف‌الاسرار و عدةالابرار: از اپوالفضل رشید الدین میبدی (م 520ق.). 
در این تفسیر معانی و مفاهیم ایات قران در سه بخش بیان می‌گردد که 
بخش اول آن ترجمه دقیقی از قران است. 

ترجمه ابوالفتوح رازی: روض‌الجنان و روح‌الجنان (تفسیر ابوالفتوح رازی) 
را حسین‌بن علی نیشابوری (م 4ددق) پیش از سال 533 قمری تالیف 
کزم تفر ان آترهسفن از تفشیو آیات: ایا توجمه‌ای تخت الافطی و 
بدون توجه به تفسیر ارائه شده است. در سال 1380 شمسی ترجمه ایات 


این تفسیر را محمد مهیار با عنوان قران‌کریم با ترجمه ابوالفتوح رازی 
تنظیم و چاپ کرد. 

تفسیری از همه قران مجید با ترجمه ایات به فارسی روان و استوار 
است.[36] 

نرجمه قرآن ری. ترجمه‌ای غالبا" تحت‌اللفظی متعلق به سال 556 قمری 
است و به دست ابوعلی‌بن‌حسن بن محمد بن حسن خطیب در قریه کهکابر 
ری تحریر شده است.[37] 

قرآن آکادمی تاجیکستان (قرن #7ق.): این نسخه که با شماره ۱570( در 
انستیتوی شرق‌شناسی و میرا| ث خطی آکادمی علوم تاجیکستان نگهداری 
می‌ شود 6 صفحه است و بيشتر. آیات قرآن را وی رت گرمارودی 
که بخشی از این ترجمه را بازنویسی و تصحیح کرده معتقد است تاریخ 
کایت: آن خداکر فرن هفتم هحری. ات1391 این ار جزجمهاي: کاملا 
ست الفظی ات ما فا رای میا یی رام ره 
است. 

قران مترجم (قرن 7ق.): اين ترجمه در استان قدس رضوی موجود است 
و از ابتدای سوره ۰ پایان سوره کهف را هل 2 

2 دانشوران . شیعی امامي, در سال 1086 قمری تأیی ِِ 
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اشدا انا رجمه کردم است: 

قرآن مترجم (قرن وق.): در بخش نسح خطی کتابخانه آستان قدس 
رضوی قران دستنوشته‌ای به شماره1089, متعلق به سال 759 قمری 
وجود دارد که ترجمه‌ای کامل از قران‌کريم در 953 صفحه است و 
محمدین ابراهیم بن محمد ملقب به منجم الثوری ان را کتابت کرده است. 
ترجمه فارسی مخدوم نوح: این ترجمه که به قلم مخدوم لطف‌الله بن 
مخدوم نعمت الله, معروف به مخدوم نوح (م 998ق.) انجام گرفته است 
نخستین ترجمه قران در شبه قاره هند است.[ 40 ] این ترجمه از طرف 
انجمن ادبی هند, به‌مناسبت اغاز پانزدهمین قرن هجری به کوشش 
ابوسعید غلام مصطفی قاسمی انتشار یافته است. 

ال الا هی واساری رن ۱2 ای اش شرفت هر 
ایه واژه به واژه بلکه حرف به حرف معنا شده است. اخیر | این ترجمه به 
همت محمدرضا انصاری محلاتی تصحیح و تدقیق شده است.[41] 

ترجمه شاه ولی الله دهلوی: پرتیراژترین ترجمه قران به فارسی در 
کیره سا کسان مهد ات مه سا ریالم دای ۱۱۵1۱ 


عنوان فتح‌الرحمن فی ترجمة القران است. 42] 

ترجمه بصیرالملک: میرزا محمد طاهر مستوفی کاشانی ملقب به 
بصیرالملک (م 1330ق.) در حوالی سال 1311قمری (1270ش.) 
ترجمه‌ای از قران‌ کریم چاپ کرده است.| 43] ۱ 

ترجمه صفی علی شاه: تنها تفسیر منظوم کامل قران از میرزا حسن 
ملقب به صفی علی شاه (م 6 ق.) از عرفای بنام شیعه است. در این 
اثر دو ترجمه قرآن یکی به نثر و دیگری به نظم وجود دارد.[44] 

ترجمه فارسی افغانی: این ترجمه به کوشش محمود حسن دیوبندی و 
شبیر احمد دیوبندی بر مبنای ترجمه و تفسیر اردو انجام گرفته است.[ 45] 
این ترجمه تحت‌اللفظی از ان رو که شرح و تفسیر نیز همراه دارد به نام 
«تفسیر کابلی» شهرت يافته است. چاپ نخست این اثر در سال 1323 
قمری زیر نظر هیئتی از علمای جبد انز کتتوه بد فارسی برگردانده و در 
5 مجلد چاپ‌شده است.[ ]46‏ 

ترجمه انتشارات معراجی: قران مجید با ترجمه فارسی از مترجمی 
ناشناس در سال 1323 
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قمری (1282ش.) است که انتشارات معراجی در تهران آن را منتشر 
کرده است. 

ترجمه معزژی: ترجمه وی ترجمه‌ای کلمه به کلمه و دقیق است که در سال 
7 شمسی به چاپ رسیده است.[ 47] 

برخی ترجمه معژی را آخرین ترجمه تحت اللفظی مهم و معنادار 
دانسته‌اند[ 48]؛ اما پس از آن چندین ترجمه لحت اللفظی دیگز 
نیز ارائه شده است. 

ترجمه مصباح زاده ( 1337ق.): عباس مصباح زاده از خطاطان مشهور 
معاصر و احتمالا ترجمه وی برگرفته از ترجمه ابوالفتوح رازی است.[49] 
مه شعرانی: از میرزا ابوالحسنٍ یر ده (م 93ق.) است. 

اد ابوالاعلی ده و از آیات ح در تفسیر تقمنح ار ان 1 شده 
است.[0<] حجم توضیحات تفسیری داخل شده در متن. قابل توجه و 
فراوان است. 

ترجمه محمود یاسری: ترجمه وی را کتاب‌فروشی اسلامیه در سال 1363 
شمسی با عنوان خلاصة‌التفاسیر چاپ کرده است. این ترجمه را حائری نیز 
تصحیح کرده و بنیاد فرهنگی امام‌مهدی(عج) در سال 1373 شمسی آن را 
منتشر کرده است. | 51] 

ترجمه اشرفی تبریزی: محمود اشرفی تبریزی از روحانیون و خطاطان 
معاصر است و ترجمه وی را انتشارات جاویدان در سال1373 شمسی 


منتشر کرده است. ۲ 
نارسایی روش ترجمه تحت اللفظی در انتقال مفاهیم قرآن و ایفای 
رسالت هدایتگری آن موجب شد تا مترجمان به تدریج به روشهای دیگری 
ری افتدلت بارسایی تهاقف ست انلس این است که فیط ور 
زمینه معادل‌یابی ورعایت بخشی از ساختار صرفی تلاش می‌کند و از 
تِ سایر ساختارهای زبانی غافل است. 

بازیابی علل این گسست دلایلی همچون آشنایی ایرانیان با انديشه و 
فرهنگ غرب و روی آفردته آنان به ترجمه متون داستانی و غير داستانی 
ذکر شده است[2<]؛ اما در هر حال شکی نیست که تحولات زبانی که در 
دهه‌های آخیر بر زبان پارسی عارض شده است روز به روز ترجمه‌های کهن 
را برای نسل جدبد نامأنوس و نامفهوم‌تر کرده است. همین امر مترجمان 
را در دهه‌های اخیر بر آن داشت تا سنت ترجمه‌های تحت‌اللفظی قرآن را 
شکسته, برای ارائه ترجمه‌های روان و گویا از آن اقدام کنند. 
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در روشهای جدید ترجمه به جای اصالت دادن به الفا ظ, بر محتوای قرآن 
تأکید می‌شود و مترجم می‌کوشد با رعایت ویژگیهای زبان مقصد و افزودن 
توضیحات تفسیری انتقال پیام قرآن تاحدی روان‌تر گردد[53]؛ به عبارتی 
در شیوه‌های جدید ترجمه, افزون بر معادل یابی به ساختار زبان مقصد هم 
توجه ویژه می‌شود. 
با توجه به میزان موفقیت منرجم در رعایت ساختارهای زبان مقصد و 
مقدار وفاداری او یه منن ۳۹ و استفاده از توضیحات تفسیری, روشهای 
گوناگونی در ترجمه قرآن پدید آمد. مهم‌ترین روشهای ترجمه محتوایی 
قرآن را می‌توان به شرح زیر برشمرد: 


و دی تفای زا ماد 


2 ترجمه وفادار یا معادل: ۱ 

ترجمه وفادار آن است که به ساختارهای زبانی زبان مقصد کاملا مقید و 
متعهد است و این دقیق‌ترین روش ترجمه قرآن است که اگر در نهایت 
دقت و شیوایی, صورت گیرد آرمانی‌ترین روش ترجمه خواهد بود. 

هدف اصلی از این روش در ترجمه. رساندن کامل محتوا, پیام و نکات 
ظریف: و بلاغی: و ساخاری فنن متا هرساختا رها طلیعی ی مضان بان ۵ 
متن مقصد است. از اين رو در این روش از هیچ نکته نحوی. صرفی, 
فخایی:. آعوی, و کرامتی (ع فراهعایی. که مور قضاخش). خلت 
نمی‌ شود. 

در این روش چنانچه ساختارهای زبان مقصد ایجاب کند عنصر یا عناصری 
از متن مبدا در ترجمه حذف می‌گردد و به اقتضای زبان مقصد و نیز برای 
تفهیم آسان پیام متن مبداً و شیوا و روان بودن متن ترجمه عنصر یا 
عناصری به عنوان تصریح يا تشر ین من تِِ افزوده می‌شود. این 
در ضبان 7 فارسی قران کریم کمتر ۱ می‌توان پافت که 
کاملا بر این روش ویر تفای آن فنتی: باشد؛ اما مواردی را می‌توان پافت 
نت تن روش نزدیک‌تر است؛ مانند: 

ترجمه قرآن فرهنگستان ( قرن 10ق.): اين ترجمه. از نسخه‌های خطی 
کتابخانه اسان قدس رضوی به شماره 5 است. این دستنوشت در 395 
تر ی و از مترجمی ناشناخته و شامل همه قرآن است. رواقی که آن را 
0[ با توجه به شیوه نگارش و خط این ترجمه آن 
را متعلق به قرن دهم هچری می‌داند.| 55] این اثر را گروه نشر آثار 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سال 3 شمسی چاپ کرده است. 
ترجمه داریوش شاهین: ترجمه وی را انتشارات جاویدان در سال كِِ 
شمسی در دو جلد منتشر کرد. مترجم‌تلاش کرده تمامی کلمات قرآن, حتی 
حروف را معادل‌یابی کند.[56] 
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ترجمه جلال الدین فارسی (1366ش.): روش مترجم امیخته‌ای از روش 
9 و محتوایی - عمده انتقادهایی که به ان شده درباره 
ترجمه کت اتف ترجمه ۱ در سال 7 شمسی به 
چاپ رسید. 

ترجمه ابوالقاسم امامی: ترجمه وی در سال 1370ش. منتشر شد. در این 


اثر. ترجمه‌ای محتوایی با مراعات ساختار جملات در زبان فارسی ارائه 
شده است. از نکات مثبت این ترجمه معادل‌پابی برای بسیاری از کلمات 
فان است .۱ 58 ] ۳ 

مس ال کی و۵ فرجیه وس هرن سکم اسلا 
الدین مجتبوی از دقیق‌ترین و صحیح‌ترین ترجمه‌های معاصر است که در 
سال 1372 شمسی چاپ شده است.[59] 

نرجمه احمد کاویانیور: وی سال 7 شمسی قرآن را به زبان آذری و 
فازسی ترخته و-در سال 1372 تشنضبیبی:. اتارات افبال آن را متیر کر 

ترجمه کاظم پور جوادی ( 1372ش.): وی از مترجمان معاصر است و 
ترجمه وی براساس قواعد دستوری زبان فارسی نگاشته شده است ۱601۰ 

اکبر یزدان پناه ) 8سش.): نرجمه اکبر یزدان پناه از قرآن کریم به 
انضمام ترجمه انگلیسی و با عنوان القران اکریم گر نت فارسی انگلیسی 
عرضه شده است .1 61] 

ترجمه گرمارودی: این ترجمه در سال 1383 شمسی منتشر شد و مترجم 
برای برخی از کلمات معادل‌هایی را از کلماتی که در زبان معیار يا در 
متون کهن به کار رفته برگزیده‌است. 

ترجمم تست ر ار سا ترجمه تفسیر راهنما از ترجمه‌های گروهی است که 
آن را گروهی از پژوهشگران مرکز فرهنگ و معارف قرآن به ویژه صالحی 
نجف آبادی, انصاری محلاتی و طالبی نگاشته‌اند و در سال 1385 شمسی 
به طور مستقل چاپ شده است. مترجمان تلاش کرده‌اند تا با رعایت نثر 
معیار ترجمه‌ای مطابق و معادل ارائه کنند. در این ترجمه به معنای اصلی 
واژه‌ها توجه ویژه‌ای شده و از ذکر لازم معنا يا مراد تفسیری اجتناب شده 
است.[ 62] 

ترجمه محمد مهدی فولادوند: این ترجمه در سال 1373 شمسی نشر 
یافته است .06031 مهم‌نرین ویژگی این اثر دقت بی‌نظیر مترجم در مطابقت 
آن با منن قرآن کریم است. به گونه‌ای که حنی تا کیدهایی را که در 
9 و قرآن‌کریم فراوان و در فارسی بسیار کمیاب است به نحوی 


هر 
دائرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 446 
کرده است. ۱ 
ترجمه بهاء الدین خرمشاهی ( 1376ش.): وی از قران‌پژوهان و مترجمان 
معاصر, و ترجمه وی همراه با توضیحات و واژه‌نامه است. 
تزخمه سید مهدی: دآدفر. ( ات اللهی): وی ترجمه‌ای کامل از قرآن‌کریم به 
شافان زساندم که انتشار ات:جهان آزا آن را درسال 1391 شمسی متنشرن 
کرده است. 
ترجمه سید کاظم ارفع: ترجمه‌ای کامل از قران‌کريم است و انتشارات 


فیض کاشانی در سال 1381 شمسی آن را چاپ کرده است.[64] 

ترجمه اصغر برزی ( 1382ش.): ترجمه وی ادبی و روان است. مترجم 
پس از ترجمه هر ایه‌برخی نکات نحوی را یاداور می‌شود و از این جهت 
ترجمه محمد صادقی تهرانی ( 1382ش.): مولف تفسیر الفرقان 
فی‌تفسیر القران. در سال1382شمسی ترجمه‌ای مستقل از قران مجید 
منتشر کرد.[ 65] ۱ 
ترجمه ابوالفضل بهرام‌پور ( 1383ش.): ترجمه‌ای سلیس و روان از قران 
است و شرح لفات که بیشتر جنبه آاموزشی دارد ان را از سایر ترجمه‌ها 
ممتاز ساخته است. ۲ 

ترجمه معصو مه یزدان پناه ) 4 سش.): وی قران را به دو زبان فارسی و 
انگلیسی تبرجمه کرده است. 

ترجمه حسین استاد ولی: وی پس از ویرایش چند ترجمه مهم در اواخر 
ال کر ۱ تس مه متای ارانم ار مر سا ۱ ی 


چاپ رسید. 


ترجمه معنایی از رایج‌ترین ومشهورترین انواع ترجمه است. هدف اساسی 
در این روش ترجمه تنها انتقال دادن معناء محتوا و پیام متن مبدا و نیز 
روان بودن و همه فهم بودن منن مقصد است. ترجمه معنایی را می‌توان 
حدفاصل میان نرجمه وفادار و آزاد دانست. 

حذف و اضافه در ترجمه معنایی معمولاً بیش از آن در ترجمه‌های معادل و 
وفادار است و تعادل معنایی میان متن مقصد و متن مبداً بیش از تعادل 
دستوری و بلاغی است.[66] در زبان فارسی حدود 30 ترجمه معنایی از 
قران ارائه شده است که به مهم‌ترین انها اشاره می‌ شود : 

ترجمه سید ابراهیم بروجردی: وی بخشی از تفسیر خود با عنوان تفسیر 
جامع را به ترجمه ایات اختصاص داده که به طور مجزا در بالای هر صفحه 
ازانه شدم است: فترخم ختی در ایاتف مانند اکمال دین. تطهیر و ولایت تنها 
به ترجمه پرداخته و دیدگاههای تفسیری خود را تا تیر هه نداده است. این 
تفسیر و ترجمه را نخستین بار کتابخانه صدر تهران در سالهای 1317 - 
134 
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شمسی چاپ کرد از این ختت بایة آن زا تخستین ترجفه معنایی. معاضر از 
قرآن دانست. 

ترجمه مهدی الهی قمشه‌ای (م ۰ ترجمه وی نخستین با در 
امروزین قرآن و زان وین : ترجمه در 50 سال اخیر است 1671 این ترجمه 
را اخیرا انتشارات دارالکتب الاسلامیه باتصحیح و ویرایش حسین استادولی 
چاپ کرده‌است. 

ترجمه ابوالقاسم پاینده (م 1363ش.): وی ترجمه خود را, ترجمه‌ای تحت 
اللفظی نامیده است[68]؛ اما آن را باید در ردیف ترجمه‌های محتوایی 
قرارداد که از سبک امروزی و همه فهم برخوردار است.[69] 

ترجمه رضا سراج (م 1347ش.): وی در برخی موارد توضیحاتی به صورت 
زیرنویس در ترجمه افزوده است. 

ترجمه حکمت آل آقا: این ترجمه اثر استاد تفسیر قرآن در دانشگاه تهران 
است و در سال 1353 شمسی منتشر شده است.[ ]70‏ _ 

ترجمه سید جمال الدین استرابادی: این ترجمه با عنوان قران‌کريم فی لوح 
محفوظ همراه با اصل عربی ایات در سال135<4 شمسی منتشر شدا 71] 
و در کنار هر صفحه خلاصة‌التفسیر برخی آیات نیز درج شده است.[72] 


ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی (م 1386ش.): وی در ضمن 
تدخهه سیر االهیران ترجه ایات 1 نیز افزوده است.[73] این‌ترجمه به 
طور مستقل نیز منتشر شده است. آزنکات قابل توجه در این ترجمه, عدم 
هماهنگی ترجمه با دیدگاههای تفسیری علامه طباطبایی است. [74] 

ترجمه محمد خواجوی: این ترجمه که در سال 1369 شمسی ارائه 
شد[75] ترجمه‌ای است بر مبنای وجوه و نظایر که هدف از آن آشکار 
ساختن وجوه معانی و روشن‌تر کردن ترجمه و ابهام‌زدایی است.[76] 
ترجمه مصطفی خرم‌دل ( 1371ش.): با عنوان ترجمه و تفسیر : نور منتشر 
شده است. از ویژگیهای اين اثر اشاره به تناسب و ارتباط آیات است. 
ترجمه ناصر مکارم شیرازی: این ترجمه در اصل بخشی از تفسیر نمونه 
بوده است که گروهی از محققان حوزه آن را تحقیق و بازنگری کرده‌اند 
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و با ویرایش جواد محدثی در سال 1373 شمسی چاپ شده است. روش 
ترجمه, معنایی يا به تعبیر مترجم «محتوا به محتوا»ست.[77] 

ترجمه مسعود انصاری ([ 1377ش.): ترجمه‌ای محتوایی افو آن کر بخ 
است که بارزترین ویر کی آن پای‌بندی به دستور زبان قرآنی است. 

ترجمه سید مهدی حجتی (1378ش): با عنوان گلی از بوستان خدا انجام 
شده است.[8 7] مترجم برای حفظ انسجام ایات. مطالب هر سوره را 
عنوان‌بندی کرده است. 

ترجمه علی مشکینی: نی یت او ی 
رساند.[79] از ویژگیهای این ترجمه آن است که اگر در : یک واژه چند معنا 
احتمال داده می‌شده تمام معانی را آورده است؛ به ار ترتیب که در 
صورت متضاد بودن معانی, معنای دوم و سوم را با کلمه «یا» و در غیر 
این‌صورت با کلمه «و» اورده‌است.[ 80] 

ترجمه طاهره صفار زاده: وی ترجمه خود را به دو زبان فارسی و انگلیسی 
در سال1380 شمسی منتشر کرد.[ 81] 

ترجمه علی اصفغر حلبی: در سال 1380 شمسی به چاپ رسید.[ 82] 
ترجمه حسین انصاریان: به سال 133 شمسی به چاپ رسید.[83] 

ترجمه محمد علی رضایی اصفهانی: وی با همکاری برخی از محققان حوزه 
(شیرافکن. همائی. امینی. اسماعیلی و ملاکاظمی) در سال 1383 
شمسی ترجمه جدیدی از قرآن ارائه داد.[84] روش ترجمه, جمله به جمله 
است و توضیحات تفسیری, در پرانتز قرار گرفته است. متسه ا ان 
قرآن, نیز در کروشه قرار گرفته است ۳ امانت در ترجمه کاملا رعایت 
شود. در این اثر, با رعایت بحث وجوه و نظایر, تا حد امکان, عبارات مشابه 
در کل ترجمه یکسان معنا شده است. نیز همه حروف اضافه و کلمات و 
جملات قران معادل‌یابی شده‌اند. نثر این ترجمه نثر معیار فارسی است و 


سلاست و روانی جملات, همراه با رسایی و دقت کامل ترجمه, مورد توجه 
بوده است. رن این ترجمه ها نف تفسیری کلامی واژگانی و اذبی ترجمه به 
طور کامل توضیح داده شده است. 

ترجمه مسعود ریاعی: ترجمه ریاعی در سال 1383 شمسی, منتشر شده 
است. 

ترجمه سید محمد رضا صفوی: یکی از دو ترجمه مرکز فرهنگ و معارف 
قران است که با توجه به دیدگاههای تفسیری علامه طباطبایی در تفسیر 
المیزان نگاشته و در سال 1385 شمسی 
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منتشر شده است. 


4 ترجمه آزاد و تفسیری: 

ضرورت دخالت دادن عناصر تفسیری در ترجمه قرآن سبک جدیدی از 

نرجمه را یدید آورده که آن را «#ترجمه آزاد تفسیری» پا تبرجمه همراه با 

«خلاصة التفاسیر» می‌نامند. در این سبک بدون هیچ محدودیتی از 

افزوده‌های تفسیری و توضیحات لازم برای روشن کردن معنای ایات 

استفاده می‌شود. 

در ترجمه آزاد, واحد ترجمه در بیشتر موارد بند و سپس جمله و گاه نیز 

بین بین این دو شناور است و چون منرجم کاملا به متن ید ِِ نیست, 

اشتخام آن: از ذیحر ترجمه‌ها بیشتر است.[ 85] 

مهم‌نرین 0 آزاد از قرآن به زبان فارسی در دهه 40 قرن 14 

شمسی شکل گرفت. در این دهه گرایش به نگارش ترجمه‌های برخوردار 

از تفسیر بیشتر محسوس است, به گونه‌ای که حتی در سالهای بعد نیز 
مترجمی به نئارش چنین ترجمه‌ای اقدام کرد. 1 9 و9 برجسنه این 

دهه (فیض‌الاسلام و رهنما) شاید نمونه بارزی از این گرایش خاص در 

ترجمه تفسیری باشد. 

ترجمه‌های آزاد و تفسیری شناخته شده از قرآن کریم به زبان فارسی به 

شرح زیر است: 

پلی میان شعر هجایی و عروضی فارسی (قرن 4ق.): ترجمه‌ای آهنگین از 

قرآن متعلق به اواخر قرن سوم يا اوایل قرن‌چهارم هجری است[86] که 

اخیرا نزدیک گنبد امام رضا(علیه السلام) کشف شده است. این ترجمه را 

بنیاد فرهنگ ایران با تصحیح احمد علی رجاثی در سال 1353 شمسی به 

چاپ رساند. 

اين کتاب ترجمه دو جز؟ء قرآن مجید ات انة 2میونس تا 30 ابراهیم است. با 

افتادگیهایی در این میان. رجایی ترجمه‌های این کتاب را به سه نوع تقسیم 

کرده است: ترجمه‌های منطبق با ست آیات, ترجمه‌های آزاد و 

افزایشهای تفسیری.[ 87] 

ترجمه حسین عمادزاده اصفهانی: ترجمه عمادزاده در سال 1346 شمسی 

منتشر شد.[88] 

ترجمه خلیل الله صبری: وی در کتاب خود. طبقات‌آیات قرآن, آیات را 

همراه با ترجمه در 26 فصل طبقه‌بندی کرده و در سال 1344 شمسی به 

چاپ رسانده است.| 89] 

ترجمه علی نقی فیض الاسلام: ترجمه تفسیری وی با عنوان ترجمه و 


تفسیر قران عظیم نخستین بار در سال 1348 شمسی. منتشر شد.[90] 
ترجمه سید اسدالله مصطفوی: وی ترجمه 
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خود را در سال 1355 شمسی به چاپ رساند.[91] ۱ 

ترجمه محمد باقر بهبودی ( 1369ش.): وی ترجمه‌ای ازاد و تفسیری از 
قران با عنوان معانی القران ارائه کرده است. 92] ۱ 
سس ال ری مرا عون ای اسف زر ال 
9 شمسی, به طبع رسید. 


5. ترجمه ساختاری: 

ها صرح موه سوت اون مره ار مر 
۳ 

در این روش برای رعایت انسجام دستوری و معنایی در متن مقصد, 
مطالب هر سوره با جمله‌بندیهای کامل و روان به گونه‌ای ترجمه می‌گردد 
که خواننده, هر ستوره را به به شکل مننی پیو سته احساس کرده, پایان یافتن 
آیه و شروع آیه دیگر را کاملاً به هم مرتبط ببیند و در مجموع پس از 
خواندن یک سوره با غرض اصلی سوره و اهداف و مقاصد سوره به خوبی 
آشنا شود. 

در این روش هیج‌گاه خواننده به جملات منقطع که نتیجه ترجمه تا 
انا قرآن است برنمی‌خورد, بلکه با منتنی پیوسنه و یک دست مواجه 
می‌گردد که درک معانی و مقاصد آن بسیار آسان است. 

گفتنی است روش ترجمه ساختاری بر نظربه هدفمندی سوره‌های قرآن 
استوار است. براساس این نظریه هر سوره دارای یک هدف اصلی است و 
محتوای همه آیات به گونه‌ای با آن هدف ارتباط دارد و در مجموع می‌توان 
مباحث مطرح شده در یک سوره را در یک تقسیم‌بندی منطقی ارائه کرد. 
[93] 

ترجمه‌هایی را که در پی نشان دادن ساختار سوره‌های قرآن‌اند در سه 
سطح می‌توان تفکیک کرد: 1. ترجمه‌هایی که تنها به عنوان‌بندی آیات 
پرذاخته‌انده بدون آنکه غتواتهای پراکنده را با هم بیوتد دهند. در این کروم: 
ترجمه‌های بت رهنما, سید حسن ابطحی و سید مهدی حجتی را 
می‌توان قرار داد. 2 ترجمه‌هایی که به ایجاد نظم منطقی و مرتبط کردن 
عنوانها با هم نیز توجه کرده‌اند. ترجمه‌های موجود در تفسیر کاشف و قرآن 
ناطق در این دسته جای می‌گيرند. 3. ترجمه‌هایی که ساختار سوره را به 
متن ترجمه نیز کشانده و با افزوده‌های تفسیری, ترجمه سوره را به شکل 
یک متن به هم پیوسته ارائه کرده‌اند. ترجمه محجمد خامه‌گر از فان کویم 
تنها اثری است که به این روش ارائه شده است. 

در این نوشتار, گروه نخست از ترجمه‌های ساختاری در میان ترجمه‌های 
معنایی و تفسیری معرفی شده‌اند, زیر به رغم عنوان‌بندی مطالب سوره, 
پیوند مورد نیاز را بین عناوین برقرار نکرده‌اند. گروه دوم و سوم ذیل 
عنوان ترجمه‌های ساختاری معرفی می گردند. 
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ترجمه عبدالکریم بی‌آزار شیرازی: وی ترجمه خود را با عنوان قرآن ناطق 


در سال 1360 شمسی ارائه داده است. اگرچه می‌توان این ترجمه را 
ترجمه‌ای محتوایی و معادل به حساب اورد؛ اما مترجم مدذعی است ترجمه 


سبکهای ترجمه فارسی: 


اشاره 


وی ی 

منظور از سبک 1 نرجمه, عوامل آثرگذار بر ترجمه همچون هدف مترجم» 
گرایش کلامی, نوع مخاطب, زبان تزخمه ۵ آهتی: آن است که به ترجمه 
وحن ویژه تِِ هر سبک ترجمه می تواند در قالب یکی از روشهای 
ترجمه تبلور یابد. در زبان فارسی قرآن به سبکهایی‌مانند عمومی و 
تخصصی, خالص يا همراه با خلاصة‌التفاسیر, دو زبانه و یک زبانه و غیره 
ارائه شده است که برخی از آنها در بخشهای پیشین مقاله معرفی شدند. 
در میان سبکهای ترجمه, آنچه فرط بة آهیرو. ورن کلام است اهمیت 
ویژه ای دارد, از این رو در این مجال به اختصار. ترجمه‌های آهنگین و 
منظوم قران را معرفی می‌کنیم: 


1. ترجمه‌های آوایی و آهنگین: 


1 ترجمه‌های آوایی و آهنگین: 

موسیقی شگفت‌انگیز قرآن از همان ابتدا مترجمان قرآن را بر ان داشته 
اشت. که: وجمههانی. آدانی. آهین با مویون اه فوان ارات دنه 
ترجمه‌های اوایی که وزن و قافیه معینی ندارند؛ اما جمله‌ها دارای آهنگ و 
سجع‌اند. بیشتر ترجمه‌های آهنگین قرآن از روش ترجمه معادل پا معنایی 
اتتتفاده کرده‌اند .و تنها یک تهونه از انها از روش ترجمه ,ازاد 
یو 

و ۱۳۳ اما ۰ السلام) از ۳ 9 
پید | شده است. این ترجمه تنها شامل دو جز؟ء از قزآن کرتم است و 
احمدعلی رجایی آن را تصحیح کرده و به چاپ رسیده است.[94] 

ب. دومین ترجمه کهن موزون» ترجمه‌ای است که در تفسیر نسفی ۳ 
شده است. ویژگی فمم این ترجه در سک نارش ان است که زر 
مسجع بهره جسته و این تفسیر با تصحیحم عزیزالله جوینی در سال 
130 شمسی, در دو جلد چاپ و منتشر شده است. 

ج. در میان ترجمه‌های معاصر, نخستین ترجمه آهنگین از محمود صلواتی 
است که ان را در پاییز 1381 شمسی منتشر کرده است.[95] 

دب وه عبدالکریم بی آزار شیرازی را باید در شمار بهترین ترجمه‌های 
آهنگین قران قرار داد. این اثر در سال 1376 شمسی با عنوان قرآن 
ناطق تتحخه آوانین و پیو سته قرآن منتشر شد 961۰ 

ه . ترجمه عبدالمجید معادیخواه که در سال 1379 شمسی, منتشر شده 
است.[ 97] 
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و. ترجمه محمد مهدی فولادوند در برخی از سوره های کوچک قران از 
جمله سوره‌های حمد و توحید و به ویژه سوره تکویر که نثر آن به نثر 
مسجع گرایش یافته است. 


2 ترجمه‌های منظوم: 


اشاره 


2 ترجمه‌های منظوم:ز 

ترجمه‌های منظوم قران را باید از پدیده‌های ادبی دوران معاصر برشمرد. 
ت ه ماممررد عفوور کی کلی عاوا ی قرا گرم ور ال ی 
منظوم قران است. وی ترجمه ایات را مستقلا به نثر و به روش 
تحت‌اللفظی ارائه کردهاست. 

يوشیده ماندن نکات بدیعی و محاسن کلام راه یافتن حشو قبیح به ساختار 
ترجمه, عدم رعایت ساختار ترجمه‌ها از لحاظ کوتاهی و بلندی, از اشکالات 
ترجمه‌های منظوم است.[ 8 9] 

برخی از ادیبان و استادان ادبیات دانشگاهها این منظومه‌ها را فاقد ارزش 
دا ار مسا بان هدک ناسون 
می‌تواند در جذب جوانان به قران و خواندن ان موثر واقع شود. ترجمه‌های 
منظوم قران را به دو گروه ترجمه‌های کامل و بخشی می‌توان قسمت 


کرد. 


الف . ترجمه‌های کامل: 


الف . ترجمه‌های کامل: 

یک. تفسیر صفی علی‌شاه (مِ 6ق.) تنها تفسیر منظوم کامل قرآن 

است. در این اثر دو ترجمه قرآن یکی به نثر و دیگری به نظم وجود دارد. 

نرجمه منظوم آبانت: کة به روش آزاد و تفسیری است در واقع بخشی از 

تفسیر آیات است و ترجمه‌ای مستقل به شمار نمی‌آید؛ اما معمولا آن را 

نخستین نرجمه منظوم قرآن می‌دانند ۳ چندان دقیق نیست ۰[ 000 1 ] 

قران مجید به زبان فارسی است که در حدود 18000 بیت به نظم درامده 

است.[ 101 ] 

سه. ترجمه منظوم محجمد شائق از قرآن کریم در سال 130 شمسی 

«« ویژگی این ترجمه آن است که ناظم کوشیده عین آیات الهی 
به نظم کنشد و از توضیح و تفسیر آیات: ببرهیزد. در جالی که کلمه‌ای تیز 

۳۷ ترجمه نماند. در این منظومه از ترجمه تفسیرنمونه بهره برداری 

شده است.[102] در مجموع., این اثر که در قالب مثنوی ارائه شده است 

ترجمه‌ای معادل است که جز در موارد ضرورت شعری از افزوده‌های 

تفسیری و مطالب جانبی عاری است. 

چهار. ترجمه موزون سید علی یثربی در وزن و قالب حماسی و در 19704 

بیت با عنوان 
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وحی‌نامه در سال 1382 شمسی به چاپ رسید.[ 103 ] محدودیت شعر, 

موجب شده است که مترجم به روش ازاد و تفسیری روی اورد. 

پنج. سارا شمیزی, کل قران را در قالب مثنوی به نظم دراورده است. 

شناد کوع: ایجاز, دقت و روانی مطالب از ویژگیهای این ترجمه است. 

شش. ترجمه منظوم کرم خدا امینیان در سال 1384 شمسی به چاپ 

رسید.[104] از ویژگیهای ممتاز اين اثر آن است که برای هر سوره یا هر 

چند سوره وزنی از بحرهای شعر فارسی چنان برگزیده شده که با حال و 

هوای سوره و پیام آن مناسب‌تر باشد. ترجمه بعضی سوره‌ها در قالب 

مثنوی, برخی در قالب دوبیتی نو و برخی در فرم قطعه صورت 

پذیرفته‌است و هرجا به ضرورت شعری و کمبود وزن به ایراد حشو یا 

توضیحی نیاز بوده آن را ما بین دو قلاب قرار داده است.[ 105 ] 


ب. ترجمه‌های بخشی: ۱ 

استفاده از برخی کلمات قران در شعر یا ترجمه منظوم برخی از مضامین 
ایات به مناسبتهای مختلف در میان شاعران بنام فارسی, رایج و مر سوم 
بوده است که 0 های بسیاری از ان را می توان در متنوی مولوی 


مشاهده کرد. مثلا مولوی ان شریفه_ «اباک تعبد و ایاک نستعین» را چنین 
ترجمه می‌کند: «که عبادت مر تو را آریم و بس/ طمع یاری هم ز تو داریم 
و بس». 


برخی از عرفا و مفسران نیز که تفسیر بخشی از قرآن را به نظم 
آورده‌اند. ضمن تفسیر خود به ترجمه منظوم آیات نیز پرداخته‌اند. از این 
قبیل می‌توان به ترجمه و تفسیر منظوم میرزا محمد طبسی اصفهانی (م 
2 مشهور به نور علی شاه از سوره حمد و آغاز بقره, و در پی او 
شاگرد برجسته‌اش میرزا محمدتقی کرمانی (م 1215ق.) مشهور به 
مظفر علی‌شاه را در تفسیر سوره حمد نام برد[106]؛ همچنین شیح 
اسدالله ایزد کشت معروف به درویش ناصر فلی (م 0ق.) به 
ترجمه و تفسیر منظوم سوره یوسف و ماجرای حضرت موسی و حضرت 
خضر در سوره کهف همت گمارد و نام آن را اسرارالعشق نهاد.[ 107] 
ترجمه مستقل بخشی از سوره‌های قرآن به شکل منظوم. بدون آنکه در 
میان تفسیر يا دیوان شعری قرار گیرد. دیگر از رخدادهای ادبی سالهای 
اخیر است که به طور مشخص می‌توان به تلاش جلال ربانی فر و محمد 
علی محمدی اشاره کرد.[106] 


منابع 


منابع 

آشنایی با قرآن‌کريم. فرزانه زنبقی, نشر تاریخ و فرهنگ, شش آفرینه 
(فصلنامه), معاونت فرهنگی هنری دفتر تبلیغات؛ ادبیات فارسی بر مبنای 
تألیف استوری, چارلز آمیز ور استوري:, ترجمه. احمد یحجیبی؛ مطالعات و 
تصفیقات: فرهنگی. 162س اتوار ا هنن : 
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سید اسدالله ایزد گشب, تهران. چاپخانه دانشگاه, 8 انوار 
درخشان. سید محمد حسین الهمدانی, قم, چایخانه علمیه. 1404ق؛ 
اهتمام ایرانیان به قرآن, یاسر ایازی, انتشارات کتاب مبین, 0 سش؛ بیان 
السعاده, الجنابدی (م 7ق ۳ , لرجمه. : رضاأ خانی و ریاضی, دانشگاه پیام 
نور,ء 1372ش؛ البیان والتبیین. الجاحظ (م 255ق.), المکتبة التجارية 
الکبری. 1345ق؛ بیانی از قران (تفسیر قران‌کریم). زهرا روستا, 
انتشارات کتاب یو سف؛ 1 سش؛ بینات (فصلنامه), , قم, موّسسه معارف 
اسلامی. افام رصاز علیه الضلام) پایگاه اطلاع رشاتی خر کراری. قرآنی 
ایران. (۱۱۵۰۱۲ ۱۷۷/۷۷/۱۷/۷۰) 

پلی میان شعر هجائی و عروضی فارسی, احمد علی رجائی, تهران, بنیاد 
فرهنگ ایران؛ 1353ش؛ تأج التراجم, اسفراینی (م قرن 5 تهران؛ 
انتشارات علمی و فرهنکی: شش تاریخ ترجمه از عربی به فارسی, 
آذرتاش آذرنوش, تهران سروش؛ 5سش!: ترجمان وحی (مجله)؛ , قم» 
مرکز ترجمه قرآن مجید به زبانهای خارجی؛ ترجمه منظوم قرآن, کرم خدا 
امینیان, تهران. اسوه, 1384ش؛ ترجمه منظوم قران. محمد شائثق قمی. 
تهران, انتشارات فرداء 1380ش؛ تفسیر آفتاب. محمد خامه‌گر: قمء زلال 
کوثر. 1385ش؛ تفسیر آثنی عشری. حسین حسینی شاه عبدالعظیمی. 
رازه ضعات. 965 سس تشر انوا القومار رانا اخضل داوزتای ارسلی: 
کتابخانة ضدر, 369 لش" خفسیر جوای الجاهع, الطبرسی (م 548ق), قم: 
چهاردهم), تهران. اسلامیه. 1354ش؛ تفسیر روشن. حسن مصطفوی, 
تهران صدا| و سمیا؛ ۵4سش!: تفسیر شریف لاهیجی, بهاء الدین شریف 
لاهیجی (م 8 ق 18 به کوشش حسینی و ۹ انتشارات هر 
3 سش؛ تفعسیر هدایت, سید محمدتقی مدرسی, ترجمه آرام و دیگران: 
اتابکی, مشهد, آستان قدس رضوی؛ 7سش!: تفهیم القرآن, ابوالاعلی 
مودودی, ترجمه: کلیم الله متین, پاکستان, دارالعروبة للدعوات, 1990 م؛ 
خلاصة التفاسیر (ترجمه قران), محمود یاسری, تهران, کتابفروشی 


اسلامیه, 13 سش؛ دایرة‌المعارف فارسی, مصاحب و دیکران: امیر کبیر, 
6ش؛ دانشنامه جهان اسلام, زیر نظر حداد عادل و دیگران, تهران. 
خرمشاهی, تهران. دوستان, 7ش دایرة‌المعارف تشیع, زیر نظر صدر 
حاج سید جوادی 9 دیگران, تهران» نشر شهید سعید محبی, با 
۴ 403 توا او فنذنسی سوره‌های قرآن, محجمد کر 
تهران, امیرکبیر. 1382ش؛ سیر تطور تفاسیر شیعه. سید محمد علی 
ایازی, قم, دفتر تبلیغات. 1381ش؛ شناخت نامه تفاسیر, سید محمد علی 
ایازی, قم, کتاب مبین, 1378ش؛ طبقات آیات قرآن, خلیل الله صبری, 
تهران, امیرکبیر, 4سش عیار نقد بر ترجمان وحی, هادی حجت., تهران. 
فرهنگ گستر, شش فهرستگان نسخه‌های خطی, صدرایی, 
شهرستانی, ترابیان. قم. مرکز ترجمه قرآن مجید. 1383ش؛ فهرست نسخ 
خطی قران‌های مترجم, محمد اصف فکرت. مشهد, استان قدس رضوی, 
3سش فی ظلال القران. سید قطب (م 1386ق.). ترجمه: سید علی 
خامنه‌ای, انتشارات ایران, 1362ش؛ فی ظلال القرآن. سید قطب (م 
6 ترجمه: عابدی, نشر انقلاب,. 1362ش؛ قرآن شریف (تفسیر 
روشن). سید ضیاء الدین طباطبایی, انتشارات علمی, 2 ش؛" 7 
قدس, مترجم مجهول, به کوشش رواقي, تهران, موسسه فرهنگی شهید 
رواقی؛ 4ش: قرآن ناطق, ۳/۳9 شیرازی, فرهنگ اسلامی, 
0 شش قرآن نامه, امید مجد, نشر کتیبه, 6 سش؛ قلب قرآن پا طیش 
منظوم., جلال ربانی فر, اول, 1375ش؛ کتاب‌شناسی قران مبین, علی اکبر 
ظاهری قزوینی. قم, قلم. 1380ش؛ کتابی با مفاهیم ظاهر ایات قران 
مجید به زبان فارسی, باباصفری. اذرسیلان. 1377ش؛ کشف الحقایق, 
محمد کریم العلوی الحسینی, ترجمه: صادق نوبری, تهران, اقبال. 
8ش کلمه علیاء. علی استخری. تهران,. شرکت سهامی افست. 
6 سش؛ گلستان قران (هفته‌نامه), تهران. مرکز توسعه و ترویج 
فعالیتهای قرانی؛ و از بوستان خدا, سیدمحمد حجتی, موّسسه جهان 
رایانه کوثر. 1378ش؛ المبسوط, السرخسی (م 483ق.). بیروت. 
دارالمعرفة, 
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6 امعم نان لیس ام دوس کیضیر. اون 
0 شش مشکلات ساختاری ترجمه قران کربم, حیدر قلی‌پور, موّسسه 
تحقیقاتی علوم اسلامی, 1380ش؛ معانی القران. محمد باقر بهبودی, خانه 
کتاب. 1369ش؛ المیزان. الطباطبایی (م 1402ق.). ترجمه: موسوی 
همدانی, قم, دفتر تبلیغات. 1363ش؛ نخستین مفسران فارسی نویس. 


میتی رود شهار ات فا مه یا اسلا 2و رن زار فا 


تفسیر فارسی, حسن سادات ناصری, ندز نشر البرز, 9سش!: یادگارنامه 
فیض الاسلام, دانشگاه آزاد اسلامی, خمینی شهر» 13سش. 
عحیر خاوم ۱ 
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اشاره 


ترجمه قرآن به زبانهای دیگر 

در سیر تاریخی ترجمه‌های قرآن به زبانهای دیگر, چند جریان متمایز وجود 
دارند. که. بر. اساس اهداف ». اتر گذاری. انها به. دوبخش. کلی تقسیم 
می‌شوند: 1. حرکت ترجمه در 29 مسیحیت با اهداف نخست جدلی ]| 1] 
و سپس تحول این جریان از موضع تبشیری و جدلی به علاقه جهت شناخت 
اسلام و جریان اسلام‌شناسی, متاثر از تحول موضع معرفت‌شناسی 1 
جهان‌شناسی اروپائیان 1۰ 2. جریان ترجمه قران در جهان اسلام که 1 

به‌ نوعی حاصل تعامل با جریان نخست است. ازحیت زمانی, نرجمه قران 
در دنیای مسیحیت., از زمانی کهن و با انگیزه‌های تبشیری و جدلی آغاز 
شده است؛ اما ترجمه‌های مکتوب توسط مسلمانان به زبانهای یحو 
قدمت چندانی ندارند و در حقیقت متاثر از جریان اول و تلاش در جهت 
اصلاح آن و عموما در دو قرن اخیراند. 

ترجمه‌های دسته نخست که عموما به زبانهای یونانی و لاتینی آند, با وجود 
آنکه بیشتر رونویسی از چند ترجمه اصلی هستند؛ اما در آگاهی دنیای 
مسیحیت, به ویژه مسیحیت غربی از قرآن و تداوم ترجمه‌های قرآن به 
زبانهای مختلف اروپایی اهمیت فراوانی دارند. از آنجا که امکان استقصای 
کامل ترجمه‌های قرآن به همه زبانها به سبب عدم دسترسی به منابع لا زم 
وجود ندارد, در این مقاله تنها از ترجمه به برخی زبانها سخن خواهد رفت: 


ترجمه‌های یونانی و لاتینی قرآن در دوره قرون وسطا: 


ترجمه‌های یونانی و لاتینی قران در دوره قرون وسطا: 

بر اساس حوزه جغرافیایی دنیای ملسیحیت سه حوزه متمایز از یکدیگر را 
می‌توان تشخیص داد؛ بیزانس, اروپای غربی (به همراه اندلس) و 
مسیحیان بین النهرین و شامات که با نوجچه به تفاوت زبانهای متداول میان 
این سه حوزه, ترجمه‌های مختلفی به زبانهای یونانی و لاتینی در این سه 
حوزه صورت گرفته است. زبان متداول میان مسیحیان بیزانس,: یونانی؛ و 
زبان متداول میان مسیحیان 
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حوزه شامات و بین النهرین یونانی و سریانی بوده؛ و زبان مسیحیان غربی 
لاتینی است, از این رو ترجمه‌های انجام شده در این مناطق به این زبانها 
بوده است. 5 

نخستین متکلم بیزانسی که به نحو گسترده‌ای در آثار خود عبارتهایی از 
قران را به یونانی نقل کرده, نیکتاس فیلوسوفوس (بیزانسی) ( 66125 ]لا 
5است. زندگی و شرح حال وی چندان روشن نیست. عمده 
فعالیت او در دوران میخائیل سوم ( 642 - 8667 م. (( بوده است ۳۲ نیکتاس 
در رساله رد نف کر | : ترجمه لحت اللفظی یونانی حدود200 ۹ قرآن را 
آورده و به تفصیل از محتوای 19 سوره نخست قرآن بحث کرده و از دیگر 
تحسشهای فران ببز بهضورت پراکنده و در حو اشاراتی اه کرده است:. ۱۲۸۱ 
ورستخ[5] در بررسی رساله رد بر قران نیکتاس, به اين نتیجه رسیده که 
وی اطلاعات خود را از ترجمه‌ای دیگر از قران به زبان یونانی گرفته و خود 
از مد وس تران تاه کرت استی برست ۱0۱ خم احفالی ان 
ترجمه را کنستانتیوس فیلوسوفوس (620۳۱5]010۱11۱۱۷5) 
۵۹ مشهور به کایرل (۷۲۱۱))(م 909 م.( دانسته است. این 


کتاب منبع مهمی برای نیکولاس کوزایی (5عد) 0۲ 5ل[۱!۱)0)بوده و آو 


در کتاب نقدقران (۸۱۵۲۵۲ ۲۱0۲۵۲۱0))از آن بهره گرفته است. متن 
کات کاس ور ضفره شاه آ ار سالیان مسیتی ]۱۱ اه زان 
تصحیح جدید و ترجمه لفات آن به دست فورستل [ 8] (2000 م.) به چاپ 
ر سبده است. ۳ 

تلاشهای مسیحیان غربی برای ترجمه قران به زبان لاتینی. به ترجمه کامل 
ان به این زبان منتهی شد. در تحقق این عمل وجود گروهی از مترجمان 
متون علمی در اندلس - مشهور به مُستعرب  )۷023۲20(‏ نقش مهمی 
داشت.[9] پیتر جلیل (۷606۲۵0۱6 ۲۳6 ۳6۵۲6۲)(پطرس مکنم 1156 م.) 
[101] راهب اعظم دیر کلونی ‏ از مراکز مهم تبشیری ‏ در 142 1میلادی به 


اندلس سفر کرد و با همکاری جمعی از مترجمان مستعرب چند متن عربی 
از جمله قران را به لاتینی ترجمه کرد که ترجمه متن قران را مترجمی 
انگلیسی الاصل به نام رابرت کتونی (۵۲۲۵۲۳ 0۴ ۴06۲۲)انجام داد. گفته 
شده که کتونی از همکاری مسلمانی به نام 
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محمد در این ترجمه بهره گرفته است ,11 1 

کتونی, در مواردی ترجمه‌ای تلخیص شده از آیات را ارائه کرده است.[12] 
با وجود سستی و نادرستیهای فراوان, این ترجمه چندین قرن, متن مورد 
استفاده مسیحیان غربی بوده و همراه با چند متن دیگر که در دوره‌های 
بعدی تالیف شده, منبعی مهم در آگاهی مسیحیان غربی و بیزانسی از 
اسلام بوده است. 

پیتر جلیل, خود دو ردیه بر عقاید اسلامی نگاشت.[13] اين چند ترجمه 
همراه با چند ردیه که براساس آنها نوشته شده. مجموعه طلیطله 
۲0۱62108 00۱۱66100 < ۲0۱60۲۱۱۱۲۲ ولا0۲0))نامیده شده است. 
[14] در سال 1542 میلادی تئودور بیبلیاندر[ 15] به فکر چاپ این مجموعه 
افتاد که مشتمل بر ترجمه لاتینی کتونی از قرآن بود. وی با وجود آنکه 
دانش اندکی از زبان عربی داشت, تلاش کرد تا تا تصحیحاتی نیژ در متن 
ترجمه انجام دهد. اوپرنیوس, ناشر ترجمه لاتینی قران؛ مخفیانه و بی‌اطلاع 
شوراق هر ترجمه فران. زا غاب کرد ها با اطلاع‌مفامات: از انتشنار 
نرجمه قرآن, ضمن بازداشت اوپرنیوس نسخه‌های آماده شده را نیز ضبرط 
کردند. متن این ترجمه که به «قرآن بازل» (۲۵۲۵۲ 656)معروف است؛ 
در سه بخش و با سه عنوان متفاوت منتشر شده است: بخش نخست. 
ردیه‌هایی بر اسلام است و بخش پایانی به تاریخ ساراسنها (5۵۲366۳5) 
(از ريشه یونانی 52۲216105به معنای مسلمانان مدافع سرزمینهای 
اسلامی در قرون وسطا در برابر مسیحیان صلیبی که در دوره‌های بعدی 
نیز در اشاره به مسلمانان از سوی اروپاییان استعمال شده است) و ترکها 
(عتمانیها) - اختضاض بافته وه شامل مسجهایی. از ات کتوری هگرباید: 
۳۱۸۱9۵۲1 0۲ | و دو اثر از نویسنده‌ای ایتالیایی به 
نام پائولو جیوویو (۱0 10۷ج) ۷۵0 است. 

قرآن بازل مبنای ت ی قرآن به زبانهای ایتالیابی, ۳۹ و هلندی شد. 
اين ترجمه‌ها نخستین برگردان قرآن به رسنهای اروپایی, جز لاتینی و یونانی 
بودند. نخستین ترجمه قران بر اساس قران بازل,. سه سال قبل از تجدید 
چاپ متن لاتینی, به زبان ایتالیایی در ونیز منتشر شد. اندر تا اریوابنه 
(6 ۵06۳ ۸۱۵۲۵۵/۸۵۲۲۱۷) ادعا کرده 
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مترجم معلوم نیست. متن ایتالیایی. اساس کار سالومون شوایگر 
(۷۵۱996 ۲56۱0۲۷95 (م 1031ق ۰ م.) شد. وی قرآن را برای 
میلادی تتیر. تافات: ترجمه شوایگر را فردی به ه هلندی ترجمه و در 1069 
قمری/1659 میلادی منتشر کرد. تحولات ناشی از جریان اصلاحات در 
دنیای مسیحیت و تحول در جهان‌بینی مسیحیان غربی, توجه بیشتری را به 
اسلام باعث شد. از مهم‌ترین این جریانها, حرکت ازاداندیشی (۱06۲۲۱۲) 
و خداگرایی طبیعی بود که امکان توجه بیشتر به اسلام را فارغ از 
دیدگاههای کینه توزانه پیشین مهیا کرده بود.[16] 

متأثر از چنین فضایی, یوهان آلبرشت ویدمنشتتر (۵۱606۲۵6 093۳0[ 
۲ تشر 950 قمری / 1543 میلادی خلاصه‌ای از مجموعه 
طلیطله را که نام تلخیص کننده و زمان تلخیص ان معلوم نیست., به چاپ 
رساند. کتابی که وید منتشر و در 1543میلادی در شهر نورنبرگ به چاپ 
رساند[ 17], تلخیصی از مجموعه طلیطله و حاوی فصلی با عنوان چکیده ای 
از قرآن (۸۵۱۵۲۵۲01 ۶0۱۲۵۳۲6) است.[18] این آثر تنها نشانی از توجه 
گسترده و روز افزون غربیان به قرآن و تحول نگاه آنها ؛ به اسلام است. 
دومین ترجمه لاتینی قرآن راء , حدود 70 سال بعد از ترجمه کتونی و در 
حدود 607 608 قمری / 1210 - 1211 میلادی یکی دیگر از مترجمان 
آناز کر به انیب ام مارگ طاساله ام (101600 0۲ ۷۵۲۲)انجام داده 
است. وی به دستور اسقف اعظم دون‌رودریگو خمینز درادا (20۲0] 
53 6 ۳۵0۲۱90[1۳۱6۱۵2) (حدود 1170 - 1247 م.) مجموعه‌ای از 
انان ان تومرت 8 4ق.) را به فمر و قران و با ِِ تبشیری به 
۳ نرجمه 0 ِ ۱ ۹ طلیطله ای چندان ۳ توجه 
نبوده و رواج نداشته و تنها 5 نسخه خطی از آن موجود است. به نج 
آلورنی[21], آندره دوریه (۳/6۲()1099 06 ۸00۳6ق./1688م.) در 
ترجمه فرانسوی قران از این ترجمه استفاده کرده است.[22] نسخه 
کاملی از این ترجمه در کتابخانه مازراین (۳۵22۵۲۱۳6) در 
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پاریس به شماره 780 موجود است.[23] مارک طلیطله‌ای. رساله‌ای 
چدلی در رد قرآن با عنوان تناقضات قرآن(0۱0۳0116 0۳0۲۲۳۵۲۵]25)) نیز 
تالیف کرده که مورد استفاده ریکالدو دومنته کروچه بوده است.[24] 

متاثر از فیلسوف جوان اتالیایی جیوانی پیکو دلا میراندولا (610۷20۳1) 
1463 (۷۱۲۵۱۱002 06۱۱ 1494۳۱60 م.) علاقه‌مندی به زبان عربی در 


بین عالمان ایتالیایی پدید آمد. در پی این حرکت, کاردینالی به نام اگیدیو دلا 
ویتربو (۷۱۲6۲00()1470 06۱۱2 9010 - 1532 م.) در هنگام سفر خود به 
اسپانیا در سال 1516 میلادی از فردی به نام یوهانس گابریل ترولنسیس 
(16۲۳۵۱6۳5[5 6۵0۲6۱ 01۱30۳65|)خواست تا ترجمه لاتینی جدیدی از قرآن 
برای وی تهیه کند. از این ترجمه, تنها دو نسخه خطی. که یکی ناقص 
است, در کتابخانه دانشگاه کمبریح 6 ۱۷۱۲۲۱۰ هست ۰[ 2] در این ترجمه, 
در4ستون. ابتدا متن عربی؛ سیس متن عربی با آوانگاری لاتینی, برجم و 
سرانجام حواشی به لاتینی [ ۰ است. ترجمه‌های دیگری نیز از قرآن 
ضور گر فته است. [26] 

از دیگر ترجمه‌های لاتینی منتشر نشده در این دوران می‌توان به برگردان 
دومینیکوس ژرمانوس دوسیلزی ((5۱۱6512 06 66۲۳۱۵۲۱۱۷5 20۲۲۱۱۲۱۱»۱15] 
1)اق1607م.), مبشر دومینیکن که در دوره صفویه مدتی را در ایران 
گذرانده[ 27] اشاره کرد که ان نیز در دو نسخه خطی باقی است.[28] 
دومین ترجمه لاتینی چاپ شده قران از لودوویکو ماراتچی (۱00۷۱60 
2 .- 1700 م.) کشیش ایتالیایی است. ماراتچی ترجمه 
خود را - که مشحون از کژی و بدفهمی است - به دستور پاپ اینوکنیتوس 
(]۱۳۱۲۱۵066۵۲)در4 مجلد انجام داده است. جلد نخست مجموعه ماراتچی به 
بحث. از اسلام واجیات: پتا خر (صلی الله علبه واله)اختصاص بافته و شام 
زبه‌هایی بز پباشراکرم (صلی, الله-علبه واله) و قران. است:: خلد. نوم 
مشتمل بر قرآن و ترجمه آن و دارای 4 بخش است. وی ابتدا متن قرآن و 
نیشن ترجفه ای ایاتو انگام کربهوای ار امین دارم اباتسراد کر 
کرده و در پایان ردیه‌های خود بر آیات را آورده است.[29] از 
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زمخشری و تفسیر جلالین بوده‌است.[30] 

ترجمه ماراتچی از نظر دقت, برتر از ترجمه کتونی نیست. هدف اصلی 
ماراتچی از ترجمه قرآن, نگارش ردیه‌ای بر قرآن بوده[31], از اين رو در 
فهم بسیاری ازایات به خطاأ رفته و انها را به صورت نادرست ترجمه کرده 
است |۷۰:32 ات‌خال ترجه وق از جهاشی مهم است. ماراتون دز کار 
ترجمه قران. متن عربی‌قران را نیز به چاپ رساند که اين متن عربی, 
سومین متن چاپ شده قران در قرون وسطاست.[33] کریستین 
رینسیوس (۱۱15 ۳6۵۱۱6 0۱۲۱5۲۱۵۲)(م 1165ق./1752م.) خلاصه‌ای از 
ترجمه ماراتچی را با مقدمه و توضیحات, ویرایش و چاپ کرد که با اقبال 
بیشتری روبه‌رو شد.[34] ۲ 

نخستین ترجمه مجارستانی قران را نیز دو تن به‌نامهای ایمر بوزیتی 
سزدلمایر (5260۱۳۵۷6۲ [1ج]5۱21 ۱۳۱۲6)و گیورگی‌گدون (00۷خ ۲0۷ 


)در 1831 میلادی بر اساس ترجمه لاتینی ماراتچی منتشر 
کرده‌اند[ 35]؛ همچنین جورج سیل (5316 660۲96))(م 1149ق. / 1736 
م.) در ترجمه انگلیسی 00قرآن از ترجمه ماراتچی استفاده کرده است. 
[36] 

در کنار ترجمه‌های لاتینی قرآن, برخی از ردیه‌های متکلمان مسیحی بر آثر 
نقل قولهای فراوان از قرآن, نوعی ترجمه‌های گزیده از قرآن به شمار 
می‌آیند ۰[ 37 نخستین اثر قابل ذکر, ردیه‌ای بر بهودیت اثریطرس 
الفونسی, بهودی مسیحی شده است که انرش در قرون وسطا به سیب 
ایجاز و اختصارش, بسیار مورد توجه بوده است.[38] دیگر اثر قابل ذکر از 
این‌دست. کتاب علیه مذهب ساراسنها (53۲806600۲0۳۱ ۱606۲۱ 00۳۲۲۵) 
تألیف ریکالدو دومنته کروچه (6۲066 ۱0۳۲6 1 ۵۵ ))(حد ود 1243 
9 1۱0م ۱391۰ است. ریکالدو قصد داشت تا برگردانی جد یبد از قرآن 
ارائه دهد که امکان انجام آن را نیافت, با اين حال وی 

داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 461 

در ردیه خود, عبارتهای فراوانی از قران را از متن عربی ترجمه کرده 
است. کتاب وی به دلیل ارائه بحثهای منظم, , مورد توجه فراوانی بوده و در 
کنار فجموعه طلیطاه از ان تم عنوان-یکی ای مهم رین انار ففرد استفاده 
مسیحیان غربی در خصوص اسلام یاد شده است .401۰ رساله ریکالدو از 
منابع مهم ردیه نگاران مسیحی بر اسلام در قرون میانه است. این رساله 
را مارتین لوتر 1546 م.( بر اساس تبرجمه مجد د موننه اردویی, 4 سال 
پیش از مرگ خود در 1542 میلادی در ترجمه‌ای تلخیص يافته به نام رد بر 
قرآن (۸۵۱۱۵۲۵۲5 0625 ۷6۵۲۱60۱/۲9), منتشر کرده است.[ 41] این کتاب تا 
آغاز قرن هجد هم رواج و نفود داشته است و تنها بعد از انتشار کتاب 
اندرباب دین محمد (0۷0 ۱۱۵۲۱ ۱۵۱۵۲۱۴۸۵۵62 ۲۵۱۱9۱006 عدا)تالیف 
آدریان ریلاند هلندی (1676 - 1718 م.) که در این کتاب به تندی 
نگاشته‌های این‌گونه را نقد کرد و از توص ی اخعه ره مرن عون قوان ۳ 
فراگیری زبان عربی سخن ۳1 از رواحج افتاد.[ 42] تعالهای 
خاورشناسانی چون ریلاند و همقطار دیگر او توماس ارپنیوس که خود 
ترجمه‌ای عالمانه از سوره یوسف منتشر کرده بود (1617 م.) و در مقدمه 
اثر خود بر لزوم فراگیری زبان عربی تاکید کرده بود, به دور جدیدی از 
ترجمه‌های قرآن منتهی شد. در پی چنین رویکردی ترجمه‌های گزیده از 
قرآن به زبان لاتینی صورت گرفت ۰[ 43 

نکته مهم در این گونه ترجمه‌ها که در قرون وسطا فراوان یه جچشم 
می‌خور ند تحریف متن اصلی در حین ترجمه است. نمونه‌ای از این مورد 
که از طریق ترجمه نادرست ریکالدو پدید آمده در خصوص آیات 17 - 24 
نمل/27 رخ داده و به علت خطای وی در فهم برخی مطالب این آیات و 


اشتباه وی در ترجمه درست عبارتها, مفهوم آیات تغییر کرده است. بر 
اساس همین عبارات تحریف شده ناشی از ترجمه نادرست, مارتین لوتر 
در ردیه خود بر قرآن, با مبنا قرار دادن همین خطاهاء بر قرآن خرده گرفته 
است. [44] 

گاهی مترجمان مسیحی با تغییر دادن عبارتی در آیه‌ای برای نشان دادن 
یکی بودن تعالیم قران با کتاب مقدس, مرتکب اشتباهاتی شده‌اند. 
نمونه‌ای از این دست., ترجمه نیکولاس کوزایی (1401 - 1464م.)[ 45] 
است که در کتاب نقد قرآن خود, آیه 171 قشاع ابا تقفیی ذد‌هترم. اه 
صورت عیسی فرزند مریم پیامبر خداست (با تغییر 

داترة المعارف قران کریم, جلد 6 صفحه 462 

عبارت قرانی عیسی بن مریم تنها فرستاده خداوند است) و روح او (به 
جای تعبیر قرانی کلمته ... و روح منه) فرستاده بر مریم, ترجمه کرده 
است.[46] در اشاره به چنین مسائلی, ادرین ریلاند. در کتاب مشهور خود 
اندر باب دین محمد, این گونه خطاها را ناشی از تلاش برای منفور کردن 
اسلام و عدم رغبت به آن دانسته است. | 47] 


ترجمه قرآن به اسپانیایی: 


قمع قر آررنه آنمانتای: 

ورود اسلام به شبه جزیره ایبری و تداوم این حضور برای چندین قرن, به 
ایجاد فرهنگی خاص در این منطقه انجامید. تعاملات میان مسلمانان و 
مسیحیان که با نگارش آثاری در دفاع از حقاأنیت اعتقادات دینی خود همراه 
بود, به آشنایی بیشتر هر دو گروه با کتابهای مقدس یکدیگر منتهی شد. 
همچجنین نخستین فعالیتهای تبشیری در اندلس آغاز شد که برای نگارش آثار 
موزد نیاز: آشنایین با فران برای متکلمان -.مسیحی لام .بوده. است: | 48] با 
این حال. متکلمان مسیحی. کمتر از همتایان مسلمان خود به بهره‌گیری از 
متون اسلامی علاقه نشان داده‌اند. 

مهم‌ترین متن تألیف شده در این دوره, کتاب دیالوگ (00۲۳2 و0۵ 
5 نا تالیف پترس آلفونسی (۸۵۱۵۲60۳51 ۳۵۲۵۲)(م پس از 1130 م.) 
[ 49آیهودی مسیحی شده است که بخشی از این کتاب که نقدی بر یهودیت 
اس پوس انعم اساض اند ۱0 نی کم از تاد 
مترجمان بنام متون عربی به لاتنتی بوده, در بحجتث خود ترجمه‌های 0 
از انات فرات. را قل کر وه‌است.۱ ۱51 

ینس از سقوط اندلس و تساط مجد د مسیحیان بر ار مسلمانان مقیم 
اسانیاه به ره فر آن بت نبان: الحاصند الععمه اخظ و اروش کافات 
عربی به الفبای اسپانیایی) دست زدند. این گونه ۳ در میان 
مسلمانان ساکن در قلمرو باز فتح شده اندلس که به نام هدن مشهور 
هستند. متداول بوده است.[52]پس از فتح کامل اندلس در 898 قمری 
توسط مسیحیان, مسلمانان باقی مانده در اندلس به اجبار به مسیحیت 
گرویدند که به نام موریسکو مشهور هستند. اینان که در ظاهر مسیحی 
شده 2 با صد ور فتواهایی دال بر تقیه در نهان بر ایین مسلمانی باقی 
توصني ان کرتضا سین مها مان اش ات امن را تام 
داده‌اند.[ 53] ۱ 

نخستین ترجمه کامل قران به زبان 
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اسپانیایی. همانند 9 لاتینی اه با یی 9 کاردینالی ِ 
بود. خوان سگویایی (جز و وع 5 6 ۸۵۱۲0050 9 158 م. 
ماله داوان اسان و کست. این کوای ج فا یاون 
پیکولومینی (۵۱۵۳0۱۳۱عع۳۱ 51۱۷۱0 6(6۵)به فکر ترجمه قرآن افتاد. 
سگویایی چون عربی نمی‌دانست. برای شناخت قرآن به ترجمه لاتینی 


رابرت کتونی رجوع کرد و آن را غیر دقیق یافت[54], از این‌روء تصمیم 
گرفت قرآن ر به زبان لاتینی 3 اما به سبب عدم آشنایی وی با 
کامل داشت, ترجمه شود و سپس او ان ترجمه 1۳ به ۴ برگرداند. 
[55] سگویایی در آغاز نرجمه ِ_ گزارشی از این مراحل آورده است. 
فقیه مسلمان ساکن در سگویا (شقوبیه) ب به ساووین 7 و در مدت 4 ماه 
را 9 ترا کی نسخه‌ای مترجّم از قرآن‌کريم متعلق به 
ی قمری / اف میلادی در کتابخانه طلیطله, ِِ گمان پدید آمده که 
که هدف ی همانند اسلاف ود ۳ ۱ ضد اسلام نوم است, 
هر‌چند در این دوران نگاه ملایم‌تری به اسلام در میان بخشی از مسیحیان 
رواج داشته و سگویایی و فیلسوف مشهور مسیحی قرون وسطا, نیکولاس 
کوزایی که اثری مشهور با عنوان در وحدت ادیان (۳۵66 عد] 
۲۱06 ) نگاشته, با تکیه بر تشابهات اسلام 9 مسیحیت و تأکید کمتر بر 
اختلافات میان 0 ۵ میت کف آلفه کام‌با رف نت اسلامی 
همراه بود, در پی یکی کردن این دو دین و نوعی انديشه وحدت ادیان و 
کثرت گرای شمول گرا بوده‌آند ۱۱91۰ 

در ترجمه‌های متاخر قرآن به زبان اسپانیایی, از ترجمه‌های فرانسوی 
استفاده شده است. اولین ترجمه چاپی قرآن به دست روبلس خوزه گربر 
(۳۵۵۱65 ع0:6۲06۲06)) در سال 1844 میلادی از روی ترجمه فرانسوی 
کازیمرسکی منتشر شده است. بعد از وی نیز اوتز دلا پوبلا (06۱۱ ۱۳12( 
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۳۵) در سال 2۸ مبلادی با استفاده از برگردان فرانسوی قرآن بهِ 
دست ساواری ترجمه جدیدی از قرآن ارائه کرده است.[60] ظاهراً 
نخستین برگردان اسیانیولی قرآن به_ دست یک مسلمان, بر کردان 
سیف‌الدین رخال باشد که ترجمه او در 1324 شمسی / 1945 میلادی) به 
چاپ رسیده است. بعد از وی ترجمه‌های متعددی از قران از عربی به 
اسیانیایی منتشر شده است. | 61] 


ترجمه قرآن به فرانسوی: 


ترجمه قران به فرانسوی: 

در فرن شانزدهم, مطالعات اسلام‌شناسی در فرانسه نیز رواج پافته بود. 
پیشگام مطالعات اسلامی در فرانسه, گیوم پوستل ((۴۵5۲۵۱ ۲6ا۵اازناه6 
۳۳ - 1510) م.( است. وی دو سفر به خاورمیانه داشت و از این راه 
اطلاعات مهمی درباره اسلام کسب کرد. اهمیت پوستل در تکوین 
مطالعات اسلامی در فرانسه در نگارش آثاری در نحو عربی است.[ 62] 
چنین زمینه‌هایی باعث توجه روزافزون فرانسویان به قرآن شد[ 63 ] و 
نخستین ند کودان فرانسوی قرآن به دست آندره دوربه صورت ِِ 
است. تفاوت جدی دوریه با دیگر مترجمان عصر خود در آشنایی کامل او با 
چندین زبان اسلامی مانند عربی, فارسی و ترکی بود. او در 1634 ۳ 
گلستان سعدی را به زیبایی به فرانسه ترجمه کرده بود. «دوریه» کار 
ترجمه قرآن را از حدود 1050 قمری / 1640 میلادی آغاز کرد و 
ترجمه‌اش را در 1057 قمری/1647 میلادی منتشر کرد.[64] اهمیت 
ین سوای آنگة خود مبنایی برای تبرجمه قرآن به زبانهای دیگر اروپایی 
قرار گرفت در این است که, به دست کسی جز اهل کلیسا صورت گرفته 
است؛ همچنین دوریه از چندین تفسیر اسلامی چون انوارالتنزیل بیضاوی, 
تفسیر الجلالین. تفسیر فخررازی و تفسیر حجیم التنویر فی التفسیر از 
راغی تونسی بهره برده است.| 65 ] دوریه, عناوین سوره‌های قرانی را 
تغییر داده و عناوین نامناسب و مهجوری برگزیده است.[66] دیگر انکه 
مشکلات ناشی از تفاوت وجوه و زمانهای افعال عربی پا زبان فرانسه 
است که به مشکلاتی در ترجمه انجامیده است. ترجمه دوریه به انگلیسی 
و روسی ترجمه شده است؛ همچنین گلازماکر (21826۳03۲61))در 10689 
قمری/1658 میلادی آن را به هلندی ترجمه کرده است. ترجمه گلازماکر تا 
2.5- 12760 قمری/1859 میلادی. تنها بر گردان. قران به بان هلندی 
بود. در این ِ 
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سال ترجمه جدیدی به هلندی, از برگردان فرانسوی بیبرشتاین 
کازیمیرسکی (۵5۱۲۱۱۲5۷۱ 5۱06۲5۲6۲)(م 1304ق./ 1887 م.), منتشر 
گردید[ 67]؛ همچنین گلازماکر. براساس برگردان هلندی خود, دومین 
ترجمه المانی قران را نیز منتشر کرد. البته اين ترجمه در 
مجموعه‌ای داثرةالمعارف گونه (هامبور 1688 م.)[68] منتشر 
شده است.[ 69] 

دومین ترجمه فرانسوی قرآن را کلود اتی‌ین ساواری (۴۱6۲06 01206 


۷ در 1164 قمری/1751 میلادی از متن عربی قرآن و با استفاده 
از ترجمه لاتینی ماراچی و برگردان انگلیسی جورح سیل انجام داد.[ 70 ] 
پس از ترجمه ِ ِ» مهم‌ترین ترجمه فرانسوی از آن بیبرشتاین 
محمد ارکون منتشر شد. 
از دیگر ترجمه‌های فرانسوی قرآن. ترجمه رژیس بلاشر (۴69۱۶ 
۰6۵ و آندره شورکی (0۱0۷۲۵0۷۱ ۸۳۵۲6)را می‌توان نام برد. 
رژیس بلاشر, پیش از انتشار ترجمه فرانسوی خود, کتابی با عنوان 
درآمدی برقرآن (00۲3۳ ناج ۱(۲۲۵0۱6100) نگاشته بود. تحریر نخست 
ترجمه او در 1947 و بار دیگر در 1950 میلادی در دو جلد منتشر شده 
است. پیروی مفرط بلاشر از الفاظ و سیاق عبارات قرآن موجب گنگی و 
نامفهومی ترجمه او در مواردی شده 1 ۰[ آندره شورقی (شورکی). 
از بهودیان الجزایری است که نیاکانش در اندلس سکونت داشته‌اند. 
ویژگی برگردان فرانسوی شورکی از قرآن رویکرد خاص وی در یافتن 
معادلهای عبری برای لفات عربی و به کارگیری لفات کبری به عنوان 
معادل برخی کلمات عربی در ترجمه اوست؛ همچنین او گاهی آیات قرآن 
را تقطیع کرده قآ را دو قسمت کرده است. با نوجه به چنین رویکردی 
ترجمه او دقیق نیست.[72] جواد حدیدی, مقالات متعددی در نقد 
ترجمه‌های فرانسوی قرآن نگاشته است.[73] ۱ 
از برگردانهای فرانسوی مشهور مسلمانان از قران. ترجمه‌های محمد 
حمیدالله (پاریس 1338ش/ 1959م.), صادق مازیغ (تونس 1357ش./ 
8 و احمد بودیب (پاریس 
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دس 1976 را جی‌تهان اد کرد 24 بر گردان امد وت 
ترجمه تفسیری - روایی است. سوای برخی اشکالات در این برگردان. 
اشکالات تاریخی متعددی در حواشی این ترجمه به چشم می‌خورد.[د7] 
ترجمه فرانسوی جدیدی از قران به قلم جواد حدیدی (م 1381ش.) و 
بحیی علوی (نام او پیش از اسلام آوردن: کریستین بونو) در حال انجام 
است که بخش بخست ان تا اخرر سوره بقره منتشر شده (قم 1 ق.) 
که بر گردانی دقیق و استوار از قرآن به زبان فرانسه است .[761 


ترجمه قرآن به ال تفت 


ترجمه قرآن به انگلیسی: 

توجه, یف ترجمهة فرآن. همزهان با آغاز مطالغات اسلامی در انکلخان, از 
قرن شانزدهم میلادی اغاز شده است 771 احتمالا مستشرق اتحلنست 
ولیام بادویل (1632 - 1561) (60۵۷/6۱۱ظ ۷۷۱۱۵۴۱ م.) که از پیشگامان 
مطالعات اسلمی در اسان شاه منود هشیمن ریت فران به 
زبان انلششن را انجام داده است .۱791 نوج روز افزون به مطالعات 
اسلامی در انگلستان زمینه را برای ترجمه قرآن به زبان ان نی مهیا 
کرد. چنین زمینه‌هایی به اف لفت نامه‌هایی چون اثر مشهور واژه‌نامه 
عربی ‏ انگلیسی نگارش ادوارد ولیم لاين 1801۱ - 1876م.)[79] در لندن 
به سال 1863 میلادی انجامید[80]؛ همچنین بادگر, معجم دیگری به زبان 
انگلیسی - عربی تألیف کرد که در لندن به سال 1 میلادی منتشر شد. 
تألیف و انتشار این گونه معجمها, نقش مهمی در تسهیل کار مترجمان قرآن 
و سهولت در فراگیری زبان عربی داشت ۱911۰ کضوها کفته شده که متاثر 
از وجود چنین فضایی[82] الکساندر راس (1590 - 1694م.) منشی چارلز 
اول در 1059 قمری/ 1649 میلادی ترجمه انگلیسی قرآن را بر اساس 

تر جمه فرانسوی و9۵ انجام داد, هرچند به نظر می‌رسد که راس 20 
برگردان شخص گمنام دیگری را که بر اساس ترجمه دوریه انجام شده, 
منتشر کرده است.[83] موفقیت این ترجمه تا بدان حد بود که دیوید جونز 
آنرا بة غنوان محلد مارم کنات تارنخ کامل رز کان:از آغار در مبال 744 
تا 1718 میلادی. (۳6 ۲۲۵۳0 ۲۲۶ ۲۳6 0۲ ۳۱5۹۲۵۲۷ 00۳۱۵۱631 ۲۱6 
8 ۳ ۱6۶ 10 744 ۷۲۵۵۲ ۲۳6 ۱۳ 0۲91۲)منتشر کرده است. از 
موضوعات مورد علاقه راس. 
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کلام, تارية و فلسفه است: او درز جین,مطالعات خود با قران اشنا شد و به 
فکر ترجمه آن افتاد. انتشار اين ترجمه با مشکلاتی نیز روبه‌رو شد.[84] 
ثر ردان او شم اک خی و ارتاشتکی و بارتر اسان وی ار 
در ایکا مه‌خاب رسد ۱ 

یک قرن پس از انتشار نرجمه راس[86]؛ حقوقدانی جوان به نام جورح 
سیل (1736 - 516()1697 660۲96 م.)[871], بعد از مطالعه ترجمه 
فرانسوی دوریه و برگردانهای لاتینی کتونی و ماراتچی و ترجمه ایتالیایی 
خا ورنه فتاه اربوانی و مه ر امن قه اس بفعه رم که نی 
برگردانها چندان دقیق نیستند, ازاین‌رو به ترجمه مجدد قرآن تصمیم 
گرفت. وق ابتدا به فراخیزی زبان غربی پرداخت و بخرشن نم آن: خد زر شید 


که تصحیح ترجمه عربی عهد جدید به او پيشنهاد شد.[88] سیل در مقدمه 
ترجمه قرآن خود گفته که از نسخ خطی تفاسیر گوناگون سود جسته است. 
[89] ترجمه سیل 70 بار در انگلستان و 53 بار در امریکا و یک بار در 
هندوستان به چاپ رسیده است 901۰ نرجمه سیل از ترجمه تا موفق‌تر 
و دقیق‌تر است. تثودور آرنولد (۸۵۲۳۴۵۱0()1683 ۲۳6۵0۵00۲ - 1761 م.) در 
9 قمری./ 1746 میلادی ترجمه سیل را ؛ به آلمانی ترچمه کرد. گوته 
(06۲۳۱6)) شاعر زور که آلماني در اثر مشهورش دیوان شرقی غربی 
(5۱ع۷۷-خ ۱۱۷۵۱ 51۱101۱6۳0)متاثر از همین ترجمه الهامات و اشاراتی به 
قران کرده است. | 91] 

الکسیس واسیلیوف کلماکوف (۲۵۱۳۲۱۵۲۷۵۷ ۷2516۷۱6 (ع۸۱۵) نیز در 
1206 قمری/ 192 میلادی سومین نرجمه روسی قرآن را بر اساس 
بر دار سیل منتشر کرد. مقدمه نرجمه سیل جداگانه نیز به چاپ رسیده 
و به چند زبان؛ از جمله عربی (قاهره 19391 م., , ترجمه شده است .۱921 
مبشری به نام الوود موریس ِ (1927)( ۷۷۲۱6۲۳۷ ۱۳۱09۳۳5 ۵ عم (( 
در 1886 میلادی ترجمه سیل را به همراه بحث مقدماتی او با حواشی 
مفصلی به نام شرحی جامع بر قرآن  000۵۵۲۵۱6۵۵۷(‏ ۵ 
۱ ۱۶ 0۲0 0۲۲۳۱۲۲۱۵۲۱۲۵۲۷.) در 4 جلد منتشر کرده است. افزایش 
مطالعات 
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اسلام شناسی و توجه به مفهوم مدنی و ۳۹ در باب آیات قرآن به 
تلاشهایی جهت بازسازی تاریخی نزول قرآن, بر اساس مراحل مختلف 
وحی منتهی شد. این گونه تلاشها باعث شد تا برخی از مترجمان قرآن و 
از این روشها, ترجمه‌های جدیدی از قرآن ارائه دهند. 

نخستین برگردان از قرآن متأثر از این نوع رویکرد, ترجمه جان میدوس 
رادول (۲۵0۷/6۱۱ ۱۷/6۵۵00۷56 0۱۲()(م 1900م.) با عنوان قران: ترجمه 
شده از عربی با نظم سوره‌ها بر اساس ترتیب نزول با حواشی و نمایه 
(۱۳ 3۲۲80960 5۱۲25 ۲۱6۵ ۸۲۵۵۱6 ۲6 ۲۲۵۲۱ ۲۲۵۳05۱8160 :۱۵۲۵0 ۲۱6۵ 
۷ 2۳0 ۱0۲65 ۷/۱۲۲ 6۱۵۲۵۲۱۵۱09161 0۲06۲.)است. رادول متاثر از 
برخی کارهای اسلام شناسان چون گوستاو ویل (۷۷/۵۱۱ 6۱152۷)), تئودور 
نولدکه. و ویلیام مویر (۱۲ ۷۷۱۱۱۱۲۱)بر اساس ترتیب زمانی نزول 
آیات, به ترجمه قرآن دست یازید.[93] وی ترجمه خود را به سال 1277 
قمری ‏ 1861 میلادی در لندن منتشر کرد. مارگلیوث 
(۷۱۵۲9۱۱0۱) مستشرق نامدار. این کتاب را با مقدمه‌ای در 1327 
قمری/ 1909 میلادی بار دیگر به چاپ رساند. این ترجمه با استقبال 
فراوانی روبه‌رو شد. 

بعد از رادول, ادوارد هنری پالمر (۳۵۱۳۲6۲ ۳۱۵۲۲۷ ۳0۷/۵۲0) (م 


1299ق./ 1882 م.)[94] ترجمه جدیدی از قرآن ارائه کرد. اين ترجمه 
زمانی صورت گرفت که ماکس مولر (۷ «۷]د ۱۱6۲)مشغول اجرای طرح 
خود برای چاپ مجموعه متون مقذس مشرق زمین (0۴ 000165 5۵0۲60 
اوج۶ ۲۳۵) در انتشارات دانشگاه آکسفورد بود. وی از پالمر خواست تا 
ترجمه جدیدی برای درج در آن مجموعه انجام دهد. این ترجمه در 1297 
رسید. پالمر ایات را براساس موضوع تفکیک کرد.[95] 

حافظ غلام سرور در 1309 شمسی/ 1930 میلادی. ضمن نشر ترجمه 
ا رزیت خود از قرآن, از ترجمه‌های سیل و رادول و پالمر به جهت 
تعصبات آنان انتقاد کرد و آنها را غیردقیق دانست. ایراد دیگر سرور به 
رادول ترجمه بر اساس ترتیب زمانی نزول آیات بود.[96] بعد از پالمر 
ترجمه ریچاردبل (۳۱۲۱۵۲0۳86۱۱) شایان ذکر است. ترجمه ریچارد بل 
همانند برگردان رادول, با تغییر در نظم موجود مصحف عثمانی همراه بود, 
با اين تفاوت که بل خود در این زمینه. نظرهایی ابراز کرده بود. تلاش برای 
بازسازی تاریخی قران, از 
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موضوعات مورد علاقه خاورشناسان این دوره بود. دامنه این تلاشها به 
بازسازی مصاحف پیش از تدوین مصحف عثمان نیز منتهی شده بود. آرتور 
جفری (م 1954 م.) در کتاب منابعی برای مطالعه تاریخ قرآن, 
(0۱0 ۲۳6۵ :0۱۲۵۳ ۲۳6 0۲ ۲6*۲ ۲۳6۵ 0۴ ۳۱۱5۲۵۲۷ ۲۳6۵ ۲۵۲ ۱۷66۲/015 
۷ با بهره‌گیری از منابع تفسیری و کتابهای قرائات, به بازسازی 
مصاحف اولیه پرداخته بود. جفری بی‌توجه به اینکه تا چه حد اطلاعات 
مندرج در منابع قر ن سوم به بعد در اشاره به قرائات مختلف موجود در 
مصاحف اولیه 0 دارد[ 97], بخش عمده‌ای از این گونه اطلاعات را 
گردآوری کرد. البته این کار. بخشی از طرح کلان جفری با همکاری چند 
فتیتیر ق خیکی در جات انتعادق متفین ار «فران با کر ماه قرانانت: نوده 
است.[98] در چنین فضایی, ریچارد بل (1876- 1952م.) ترجمه‌ای از 
قران را با عنوان قران مترجم با نظم‌بندی انتقادی از سوره‌ها (۳۵] 
6۵ ۱ ۱ ۳ ۱ ۲ ۱ 0۱۱۲۵۲۲ 
5 ار 1316 و 1318 شمسی/ 1937 میلادی (جلد اول) و 1939 
میلادی (جلددوم) منتشر کرد.[99] شیوه رادول و بل در کنار نهادن نظم 
مصحف عشمانی و ارائه ترتیب جدیدی برای قرآن, نوجه برخی از مسلمانان 
را به خود جلب کرد و آنها , به تفلید از این تبون به ترحمه‌هایی. .از .فران 
اقدام کردند.[100] 

پبسٍ از ترجمه بل, یکی از موفق‌ترین برگردانهای انگلیسی قرآن, قرآن 
مفسّر (۱0۳6۲۵۲۵۲60 ۵۲۵۲ ۲۳6)آرتور جان آربری (0(۳( ۲ناط۸۳ 


۸۲۵۵۲۲۳/5 - 1969 م.) است. آربری که خود از چهرهای مهم 
اسلام‌شناسی در نیمه نخست قرن بیستم بود, در 1953 میلادی کتابی با 
غتوان فرآن کربم؛ مقذمه به همرآم. منتخی از. آن (20 :۱۵۲۵۲ ۳۱۵۱۷ ۲۳۱۵ 
۷۷۱۲۱ 1100 ۱۲ ۱۳۲۲۵۵)ارائه کرد و در آن عدم مقبولیت و رواج 
عام ترجمه‌های قرآن را در عدم انتقال ظرافتهای ادبی آن در ترجمه‌های 
موجود انگلیسی دانست و خود در کتابش نمونه‌هایی از این گونه ترجمه را 
ارائه کرد. موفقیت و اقبال به کتاب اوء موجب تشویق او به ترجمه تمام 
قران با این و ۱8 در دو چلد). ترجمه اربری 0 
برگردانهای و توجه قرآن است[101]؛ فمخنیز آرترای ی ترجمه 
خود, گزارشی را از سیر تألیف ترجمه‌های 
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انگلیسی قرآن و اعتبار هریک آورده که این بخش چندین بار به فارسی 
ترجمه شده است؛ از جمله به صورت کتاب به نام خدمت و خیانت 
مترجمان قرآن: نقدی بر عملکرد مترجمان اروپایی در مقدمه پرفسور 
آربری (ترجمه و تحقیق محمد رسول دریاگشت, تهران 1383ش.). ویلیام 
مونتگمری وات, (۷۷۵۲۰ ۲۵۳۵۵۳۱6۲۷ ۷۰ گزیده‌ای از ترجمه آربری را 
در کتاب راهنمایی در باب قرآن (0۲3۵۲0 106 10 20۳0۵3۳0100.) فراهم 
آورده است.[102] 

1 بکی: ندنک از ترجمه‌های قرآن به انگلیسی از آن محمد مارمادوک پیکتال 
(۳۱6۱۲۵۱۱ ۵۲۱۵۵0۷۵ ۷۱۵۸۳۵۲۵۲۵۵۵)(م 1936م.) است. وی ترجمه 
قرآن را در1928 میلادی شروع کرد و تا 1930 ادامه داد.[103] این 
خرخفه. تخشتین: ترجمه از فران به قلم فسلمانی استت. که :بان انکلیسی: 
زبان مادری اوست [104 ]؛ همچنین پیکتال نخستین منرجمی است که 
برگردان خود را ترجمه مفهوم و معانی قرآن‌کریم (۲۳6 0۴ ۱6۵۳۱۲9 ۲۳6 
30 یس ون است. ویژگی تمام ترجمه‌های یاد شده دا این 
7 قرآن" به ادحلتتی ۳ با از آن داود, 0 .ٍ ۷۰) 
بهودی غرب‌زیان: داستت. که.در 1924 شمسی/ .1945 میلادی. مششر 
گردید.[ 105] ۲ 

بیشترین ترجمه‌های انگلیسی قران از خود مسلمانان. کار مسلمانان 
شبه‌قاره است و اولین ترجمه‌از ان عبدالحکیم‌خان است که در 1323 
شمسی/1945 میلادی با عنوان قران‌کریم مترجم به همراه یادداشتهای 
کوتاه (۱0]6۵5 5۳0۲۲ ۷۷۱۳ ۲3۳512160 0۱۱۲3۲۱ ۳۱0۵۱۷) منتشر شده است. 
[106] پس از این ترجمه. میرزا ابوالفضل (1865 - 1956 م.), ابتدا 
منتخبی در 1910 میلادی و سپس ترجمه کل قران را بر اساس ترتیب 


نولد که در دو مجلد و با عنوان قرآن: متن عربی به همراه ترجمه تاه 
منظم شده بر اساس تنزیل تاریخی ان به همراه چکیده (۸۲۵0۱ ,0۱/۲۵۲۱ 
٩۱00 ۴۵9115 ۲۲۵۱6۱۵008۲۲8۲۱9 60 6۳۱۳۵۴0۵۱0916۱۱۷ ۷۷۱۲۲۱ 0‏ ك 
در الله آباد در 1911 - 1912 میلادی منتشر کرد. 
متداول‌ترین بر گردانهای قرآن, نرجمه وله یوسف علی 
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(1870 - 1953 م.) را باید نام برد.[ 107] ۱ 

فرقه احمدیه (قادیانیه) نیز افزون بر ترجمه قرآن به زبانهای دیگر, چند 
ترجمه به انگلیسی انتشار داده‌اند؛ از جمله, ترجمه‌ای از محمدعلی 
لاهوری[9 10 ] در نیمه دوم قرن بیستم. 

عرب‌زبانان نیز به ترجمه قرآن به زبان ا رنه توجه نشان داده‌اند. از 
مترجمان عرب‌زبانی که قرآن را به انکلیتییی ترجمه کرده‌اند, عبدالخالق 
همت (چاپ 1372ش./ 1993 م.), رشید سعید کساب (چاپ1373ش/ 
4 م عزالدین حایک (چاپ 1375ش./ 1996 م.) و ماجد فخری 
(چاپ 1375ش/1996م.) را می‌توان نام برد. 

فارسی‌زبانان نیز به نرجمه قرآن به انگلیسی همت گماشتند؛ از جمله, , در 
دوره معاصر, ترجمه طاهره صفارزاده و فضل الله تبی‌ابیر» در خور. دکر 
است. این پرجمه. با عتوان -قران. جرجمه‌ای. شاغرانه. از مین اضلی 
(0۵۲۱۵۱۳۵۱ 6 ۴۲۵۲۱ ۳۵۴056۱۵1100 ۳۵6۵16 ۸ :0۱1۲370)منتشر شده 
است. 

از دیگر ترجمه‌های موفق قرآن به زبان انگلیسی, برگردان سید علی قلی 
فزابی. که ترجمه‌اق با شیوه عبات ,یه عبارت؛ و با ,عنوان: فرآن‌همر اه نا 
ترجمه عبارت به عبارت آن (طعناوطع۴ وج طلا هب0 ۲66 
6 رقم 1382ش.)[109] است و برگردان محمد عبدالحلیم با 
عنوان قرآن ترجمه‌ای جدید (۲۳۵056۱۵1۱00 ۱6۷ ۸۵ :0۲۵8 ۲66) 
(اکسفورد - نیویورک 2004 م.) را می‌توان نام برد که حاصل 7سال 
کوشش مترجم است. 

ترجمه‌هایی از قرآن نیز به قلم مسیحیان انیت زبان در سالیان اخیر 
منتشر شده که از جمله آنها می‌توان ترجمه محمد اسد که در برگردان 
کون ار قزر ان:باعتوان ياه قرآن (0۱۲۵۲ 06 0۲ ۱۵95206 ۲۱6 )حواشی 
فستی خر تسیر الفتان را امفدم و برگردان تعلیم علی (تامس‌بالنتین 
اروینگ) ( ۴۰۱۲۷۱۳۱0 (( را نام برد. ترجمه اروینگ, برگردانی روان و به نثر 
روان انگلیسی متداول در آمریکاست.[110] ۱ 
ارائه کرده که اثری چندان قوی تیست [131]" مفخر حسین ِِ ضمن 
نگارش مقاله‌ای در معرفی مترجمان قرآن به زبان انحلتسن (۴۲۱0۱۱5 


۸ /۲۳۱۵۱ ۲06 0۴ ۲۲3۱56111005 )در کتابی جداگانه به نام مترجمان 
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انکاشتی قرآن کریم: بررسی شرح حال نگارانه و کتابشناسانه (۴۲۱0۱۱5 
610-0۱0۱۱09۲۵0۳۱۵۱ ۸۵ :0۲۵0 ۳۱۵۱۷ ۲0۵ 0۴ ۲۲۵۱6۱۵۲۱0085 
۷ طلاعات مفیدی در خصوص مترجمان قران به این زبان گردآوری 
کرده که این اثر بهترین و دقیق‌ترین گزارش در صوص ترجمه‌های 
انگلیسی قرآن است. با مباحث نظری ترجمه قرآن به انگلیسی و 
چگونگی واژه گزینی, با وجود اهمیتی که در راهنمایی مترجمان قران به 
این زبان دارد, تنها موضوع مورد توجه حسین عبدالرژف (کرزن2001 م.) 


بوده است. 


ترجه قران بة الفانی؛ 


1 فرن 9۹ و وان با اوج‌گیری فتوحات عثمانی در اروپا و رواج 
جریان پروتستان. انگیزهایی برای نرجمه قرآن در آلمان بوده است 1۰ ۳۱ 
نخستین ترجمه قرآن به این زبان توسط سالومون شوایگر (1551- 
022( (( براساس ترجمه‌ای ایتالیایی: صورت گرفت. چنان که جولیو چزاره 
سکالیجرو (1609-1540م.) و توماس اربنیوس (1584 - 1624م.) از 
نساهان اشلام تفاس عاطر. سان: کرجواین ای کرخعه جر اساتن 
برگردان لاتینی کتونی و منن منتشر شده در بازل بوده است 1۰ 1 
شوایگر یز فردائی از قرآن به زبان الغانی را در 10025 قمری./ 116 
میلادی در شهر نورنبرگ منتشر کرده است.[114] 
تخسنتتین. ترجمه. المانی قران. از متن. عربی. را داهید. فربدریی هر لین 
(۷۱۵۵6۲۱۱۲۱۰()1699 ۳۲۱۵۵06۲۱6۲ ۱۵۷۱0 - 1778 م.) اهل فرانکفورت در 
۶۸ میلادی انجام داده است. این ترجمه در امتداد همان سنت ضد 
اسلامی مسیحیت است.[115] یک سال بعد ترجمه‌ای دیگر از قرآن بر 
اساس متن عربی به دست فردریک ابرهاد بویسن (۴۱6۲۳۵۲0 ۳۲۱۵۵۲۱6۱ 
۷۱ (م ۰ هم (( منتشر شد. از این ترجمه به علت ترجمه‌های تحت 
اللفظی معانی قرآن انتقاد شده است.[116] 
از قح ترجمه‌های قرآن به زبان آلمانی: بو ردان شاعرانه فریدریش 
روکرت (۴ ۳۲۲۱۵۵۲۱6۱د 6۵۲۲)(م 1866 م.) است. ترجمه وی, تنها 
بر کر دان بخشی از فرآن است ۰[ ۳ وی سعی کرده تا شیوه بلاغی قران 
را در ترجمه خود منعکس کند, از این رو از اصطلاحات و تشبیهات استفاده 
کرده و گاه نیز با تقدیم و تأخیر در کلمات, سعی کرده تا ترجمه خود را 
همچون قرآن مسجع کند. از ضعفهای جدی ترجمه او عدم ترجمه برخی 
عبارات و حتی گاه ایات قرانی بوده که متضمن نقد مسیحیان بوده است. 
وی همچنین نام سوره‌های 
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قران را تغییر داده و آنها را بر اساس محتوای سورهر نامگذاری کرده 
است. | ۱118 از دیکر ترجمه‌های قران. در این دوره, بر گردان ربی لیون 
(لودویگ) باروخ اولمان (1804 - 1843 م.) اهل کرفلد (طهنا ن8۵00 
0 ۱۱۱۳۱۵۲۱۳۲ ۳5۵۲۱۵۵۲۱ (۱۸/0۷/۱9)) را می‌توان نام برد که نخست 
با ویرایش لثو واین من وپنتر ۷۷۱۲۱۲۵۲ ۱۷۵۱۲۱۳۱۵۲۱۱۲۱ ۱60) به چاپ رسیده 
بار دیگر خانم زیگریت یمینی (شولتس) (/۷۵۳ 5169۲۱0 
«الادا 5 با فسرانن در جات مسر این کناب را نام خهد تشر کزوه 


است.[119] لودویگ اولمان. خاخامی یهودی, در 1840 میلادی ترجمه خود 
را منتشر کرده است. این ترجمه مشحون از خطاست که نشان عدم 
آتتانی اولمان با زبان عربی است و انتقادات متعددی بر آن نگاشته شده 
است[120]؛ همچنین اولمان در این ترجمه متأثر از اندیشه‌های آبراهام 
گایگر (1874 - 66۱96۲()1810 ۸۵۲۵/۱۵۲۱ م.) و آثر مشهور وی است با 
عوان اجه شید صلی الله لش واه آنمید خد کرجه انت: ۱/۵6۵ 
60 وراج 06۳۳۱ وناج ۶)۱۵۲۱۵۲۲۱۲۳۱۵0) و در مقدمه 
خورنر ام کته تاکن کردم سک عص استاداته اما ایا 
برجسته‌ای چون فلایشر و تلودور نولد که ( ۱۱ ۰خ 6 (6۱6 0 1930 
م۳ صعف ق کانشیهای وا کان‌ تاش ات انم نا 1897 ماد وبا 
منتشر شده است. ۳ ۳ 

از مهم‌ترین برگردانهای المانی قران؛ ترجمه ماکس هنینگ ((۷۵ 
#الیلیت ی و رودی پارت (۴۵۲۵۲ ۳۱0۱)(م 1982م.) را می‌توان نام برد. 
برگردان رودی پارت اهمیت خاصی دارد. پارت برای 9 نز کردابی دقیق 
از قران, نخست تمام واژه‌ها, موارد کاربرد و تعبیرات مشابه قرآن را 
حدآفردهه آنها رابا تکدیکر. یی دادم. اشسته. ان شتوم باعت ارانته 
ترجمه‌ای دقیق از قرآن شده است 1۰ ۱11 

از برگردانهای جد یبد قرآن می‌توان به 0 مصطفی ماهر, استاد ادبیات 
الغانی ده انشا .کین تنیز اشاره کرد که تر خمه: و تقشیری. ان قران 
انجام داده و وزارت اوقاف مصر ان را با عنوان المنتخب فی تفسیر 
القرآن الکریم باللغتین العربية والألمانیة منتشر کرده است. 

عادل تتودر خوری (۱۳0۱۲۷ ۲۳۵۵00۲ ۱ع۸۵), اسلام شناس برجسته 
آلمانی, ترجمه و تفسیری از قرآن در 12 جلد منتشر کرده است. خوری که 
خود اضالنا عرب, زان و اهل لبنان اشت:ترجفه‌ای از فران با هم کات 
محمد سلیم عبدالله نیز منتشر کرده (گیرزلوه 7 که بعد از ترجمه 
رودی 
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بارتان برکردانهای عبر الحاتی اشت| ۱22 


ترجمه قران به روسی: 


ترجمه قران به روسی: 
با وجود همجواری رو سیه با کشورهای اسلامی, به جز اطلاعات پراکنده و 
عضوم خصمانه که تا قرن هفد هم در آناز. خختلف به زبان روسی وجود 
ما از قرآن به این زبان صورت نگرفته است؛ همچنین 
پس از آغاز تلاشها برای ترجمه قرآن تا پیش از دو قرن, پرگردانهای 
روسی قرآن, بر اساس ترجمه‌های دیگر قرآن به زبانهای عموماً فرانسوی 
2 کامان ری که اشست: 
نخستین تلاش برای ترجمه قرآن به زبان روسی در دوران پطر کبیر و در 
راستای سیاستهای وی در توجه به سرزمینهای اسلامی بوده است. این 
ترجمه در 1716 میلادی و به دست فردی ناشناس بر اساس ترجمه 
فرانسوی آندره دوریه در سنت‌پترزبورگ منتشر شده است. این ترجمه به 
خطا به دیمیتری کانتیمر (1673 - 1723م.) يا پیتر پوسنیکف (.۳.۷ 
۷ در گذشته در سه دهه نخست قرن هجدهم) نسبت داده 
شدم[ 124] که به نظر رضوان[ 125 ]نادرست است. این ترجمه به سبدب 
عدم تسلط مترجم ان به زبان فرانسه و سوای خطاهای دوریه. ترجمه‌ای 
مغلوط است. چند سال بعد از اين ترجمه, پیتر پوسنیکف. پزشک. فیلسوف 
و سیاستمدار که استاد دانشگاه پادوا بود. براساس ترجمه فرانسوی 
دوریه» برگردان دقیق‌تری از قرآن ارائه کرد 61۰ 12 
لزوم آگاهی یافتن بیشتر از اسلام در ایام پطر کبیر, شاهزاده دیمنری 
کانتیمر را بر آن داشت تا اثری لاتینی حاوی اطلاعاتی درباره قرآن و پیامبر 
زا ب روست بر اند است و ور نما آين کاب شانت آ 
توجه روزافزون به اسلام در قرن هجدهم در روسیه است. 
در بی تحولات فرهنگی - سیاسی دوران کاترین دوم[ 7 12] که به چاپ متن 
عربی قرآن نیزر منتهی شده بود (سنت پترزبورگ 7 لبم ۰ دو ترجمه 
جدید نیز از قرآن به روسی منتشر شد: نخست برگردان ادیب روس: 
میخائیل ایوانویج وروکین ۳۷/۵۲ ۱۷۵۱0۷۱ 20۱۳۳۵۱1 ۱۷۱۱۱()1732 - 
5 .) بر اساس ترجمه فرانسوی دوریه (1790 م.) و دو سال بعد از 
آن الکساندر کلماکف (م 1804م.) در سنت پترزبورگ 1792 میلادی. 
براساس ترجمه انگلیسی جرج سیل, ترجمه‌های جدیدی از قرآن به روسی 
منتشر کردند. برگردان وروکین بر اثر ظرافتهای ادبی, توجه فراوانی را به 
خود جلب کرد. 
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متاثر از این ترجمه شاعر بزرگ روس, الکساندر پوشکین در 1824 میلادی 


مجموعه‌ای از اشعار خود را با عنوان تقلیدهایی از قرآن با اقتباسها و 
الهامهایی از 30 سوره قرآن منتشر کرد. اين تأثیر در دیگر آثار پوشکین نیز 
مشهود است. اهمیت انا پوشکین در توجه به قرآن 9 مهمی داشته 
است :121 مات از چنین فضایی مخلیوف (1829 - 1865م.). مترجم 
نامدار اشعار شرقی به روسی, ترجمه‌ای شاعرانه از بخشی از قرآن 
انجام داد. ۱ ۱ 

در 1864 میلادی آخرین برگردان روسی قرآن از ترجمه‌های دیگر را ایوان 
نیکولایف (۱۱۱۷۵۱۵6۷ ۷۰)بر اساس ترجمه فرانسوی کازیمرسکی منتشر 
کرد. این ترجمه از دیگر ترجمه‌های روسی, معتبرتر بوده و تا قبل از 
7 میلادی, 5 بار منتشر شده است. از اين تاریخ به بعد, توجه به اسلام 
و قرآن رواج بیشتری یافت که به چاپ و انتشار آثاری در خصوص اسلام و 
قرآن منشتهی شد[ 129 ]؛ همچنین توسعه سیاسی روسیه و 0 
مسلمانان ار لزوم ارائم ترجمه جدیدی از قرآن را الزامی می‌کرد. در 
چنین فضایی دمیتری بوگوسلاوسکی (1826)( 0512۷511 و80 ۱۷ ِ ۳ 
3 م.) در 1871 میلادی تخسنتین بر کردان روسی قرآن بر اساس: متن 
عربی را به اتمام رساند. [1301] این ترجمه با وجود دقت مترجم و 
ظرافتهای ادبی آن به دلیل انتشار ترجمه گوردی سمنوویچ سابلوکوف (.6 
5۵0۱0۷4 .5 - 1880م.) که در 1878م. در قازان منتشر شد, به 
چاپ نرسید.[131] ترجمه سابلوکوف نیز از مهم‌ترین برگردانهای روسی 
پس از تحولات سیاسی در روسیه و تغییر نظام سیاسی ان در پی انقلاب 
7 میلادی, توجه به قران و مطالعات قرانی همچنان تداوم یافت. 
[133] یکی از مشهورترین خاورشناسان روسی این دوره که فعالیتهای 
مهمی در این زمینه انجام داده, ایگناتی یولیانوویج کراچکوفسکی ([۱9۱۵1 
۲6۳۱۵۷۵3 16 3۲۱0۷] ]با[ - 1951م.) است که خود ترجمه‌ای از 
قرآن انجام داده است. متن این ترجمه تنها پس از درگذشت او (مسکو, 
3 و به کوشش شاگرد او گریازنویج (۳۸۰۵۲۷۵2۳6۷۱6) 
(م. 1997 م.( به چاپ رسیده است. از میان ترجمه‌های اخیر, می‌توان به 
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ترجمه‌های خانم والیریا پوروخوا (۳۵۲۳۵۲۷۳۵۷۵ ۷.۰) (مسکوء 1993م.), 
محمد نوری عشمانوف (مسکو <1995م.) و شوموفسکی (.8.] 
مسکو,. 1995م.) اشاره کرد. پوروخوا در برگردان خود 
متاثر از ترجمه کراچکوفسکی بوده است, از این رو برخی خطاهای ترجمه 
وی در ترجمه او راه یافته است.[134] 


ترجمه قرآن به زبان چک اسلواکی: 


ترجمه قرآن به زبان چک اسلواکی: 

نخستین ترجمه قرآن به زبان چک اسلواکی را فردی به نام ونزل بودویس 
(6۱00۷60 ۷۷6۱261) در اغا قرن هفدهم انجام داده است. ترجمه وی که 
نها شامل بخشتن از کران بودم همانند دیکر ترجمه‌های قران. دز ابن دورد 
در حقیقت نوعی ردیه ند گرا است. ان آغاز قرن بیستم فردی به نام 
موراوین (۵۲۵۷۱۵۲) کشیش ‏ دره ایگناتس (۱۷/۵56۱۷ ۱9۳۱32)ترجمه 
دیگری. از قران انجام داد. ترجمه وی از قرآن تحت ۳ تمایلات دینی وی 
بوده و از ترجمه‌های دیگر قرآن به زبانهای اروپایی استفاده کرده است. 
نخستین ترجمه دقیق قرآن در سال 1,934 میلادی توسط نیکل 
(۱۱۷/۱۲ ۰-(متخصص اشعار عربی) منتشر شد. مشکل این ترجمه 
دشواری فهم برخی عبارتهای ار است ۰[ 35 1] 

از آخرین ترجمه‌های قرآن, به این زبان باید به ترجمه ایوان هربک (۵1۱ ۱۷ 
۲ اشاره کرد وق منانر او روش رساردیل: فران. را بر اساس تیوه 
نزول ترجمه کرده است. هربک در 170 صفحه, به توضیح کلمات و آیات 
دشوار قران براساس متون تفسیری و پژوهشهای غربی پرداخته است. در 
این حواشی وی نخست به اسباب نزول ایه و سپس کاربردی که ایه در 
فرهنگ اسلامی دارد, اشاره کرده است.[136] 


ترجمه قرآن به زبان بلغاری: 


ترجمه قرآن به زبان بلغاری: 

نخستین ترجمه فران, به زبان بلغاری به فاصله کوتاهی , پس از ترجمه 
انجیل به این زبان انجام شده است. این ترجمه را نیکولا ۳ (۱!۱۲۵۱۵ 
53 )با استفاده از ترجمه آنحلتتنیی جرج سیل انجام داده است. 
[137] وی در سال 1905 میلادی ترجمه بخشی از قران را چاپ کرد؛ اما 
با مرگش این ترجمه توسط اسکولاو (5۱3۷)و توما (10۳000۷)در سال 
0 میلادی به اتمام رسید. این ترجمه با اقبال زیادی به ویژه در بین 
مسلمانان روبه‌رو گردید 31۰ 1] 
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نخستین ترجمه مسلمانان از قرآن به زبان بلفاری را ندیم حافظ ابراهیم 
غنجیف در سال 1993 میلادی منتشر کرد. آخرین ترجمه بلغاری را 
تسیفیتان تیوفانوف (1997م.) تحت اشراف شیخ علی خیرالدین و 
الکساندر فیسیلینوف و چند تن دیگر منتشر کرده است. در این ترجمه 
افزون بر استفاده از متون تفسیری چون تفسیر ابن کثیر و تفسیر الجلالین, 
از ترجمه‌های انگلیسی عبدالله یوسف علی, برگردان اسپانیایی خولیو 
کورتز, ترجمه روسی کراچکوفسکی و ترجمه‌های ترکی قرآن توسط محمد 
محمود حجازی و مُجَمع ملک فهد استفاده شده است. 


ترجمه قرآن در شبه قاره هند: 


ترجمه قرآن در شبه قاره هند: ٍ 

حضور دیرینه اسلام در شبه‌قاره. به ترجمه قران به زبانهای رایج و متداول 
در شبه قاره انجامیده است. مهم‌ترین زبانی که مسلمانان شبه‌قاره به ان 
تکلم می کنند, اردوست که تاریخچه پیدایش اولیه این زبان از زمان ورود 
مغولان به هند است. نیز بیم از نفود اندیشه‌های غير اسلامی در تز جمه 
قرآن بوده که مسلمانان شبه قاره را همانند دیگر مسلمانان به فراگیری 
متن اصلی قرآن ترغیب می‌کرده است. از سوی دیگر, آرواج و اعتبار زبان 
فارسی در میان مسلمانان شبه‌قاره, به ترجمه قرآن به این زبان و 
بهره‌گیری از ترجمه‌های فارسی قران انجامیده‌ است. 

از میان ترجمه‌های فارسی متداول در شبه قاره می‌توان به ترجمه فارسی 
تفسیر طبری از عهد سامانیان ترجمه محمد امین صدیقی به دستور افرتی 
زیب و برگردان فارسی میرزا نور الدین محمود (تاریخ انجام 1703 م.) 
اشاره کرد.[139] با این حال به دلیل اختصار يا تطویل این ترجمه‌ها, شاه 
ولی الله دهلوی, ترجمه جدیدی از قران با عنوان فتح‌الرحمان بترجمة 
القران[140] انجام داده [141] که رواج کسترده‌ای در شبه قاره 
داشته‌است. دهلوی همچنین کتابی با عنوان مقدمه در فن ترجمه قرآن به 
فارسی نکاشته است [ 142 ]؛ همچنین ترجمه‌های کهنی به فارسی در میان 
مسلمانان شبه قاره از قرون میانه رواج داشته است ۰[ ۳143 

با وجود نوظهور بودن زبان اردو, ترجمه‌های فراوانی از قران به زبان اردو 
انجام شده است. در تفاسیر قران نوشته شده به اردو نیز ترجمه‌های قران 
آمده است. از این گونه تفاسیر می‌توان به من وهابی عبدالصمد بن 
نواب عبدالوهاب خا ره ترجمان‌القرآن ابو کلام آزاد و تفهیم تفهیم القرآن ابوالاعلی 
مودودی  1903(‏ 1979م.) اشاره کرد. 
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احسان اوغلو, کهن‌ترین ترجمه‌های قران در شبه قاره به زبانهای هندی و 
سندی را در زمان راجا محروق (مهروی). حاکم پنجاب و کشمیر دانسته که 
البته مورد تردید است.[144] در متن خبر, تنها گفته شده که عالم مسلمان 
عبارتهای قران را برای حاکم شرح و توضیح می‌داده است (یفْسر له) که 
تنها دلالت بر ترجمه‌ای شفاهی از قران دارد.[145] بی‌توجه به این 
مسائل, بلوج [146] این ترجمه را بدون دلیل قانع کننده‌ای. نخستین تلاش 
برای ترجمه قران در شبه قاره و به زبان سانسکریت دانسته است.| 147] 
نخستین ترجمه کامل قرآن به اردو که به موضح القرآن شهرت يافته است 
از آن شاه عبدالقادر دهلوی, فرزند شاه‌عبدالعزیز دهلوی است که کار خود 


را در 1205 قمری / 1791 میلادی به پایان رساند.[148] ترجمه دیگر, 
برگردان شاه رفیع‌الدین دهلوی (1163 - 1249ق./ ۱0 - 1834 م.), 
دومین پسر شاه عبدالعزیز دهلوی است. این پر کروان به سیب ترجمه لفظ 
به لفظ قرآن که در فراگیری زبان عربی سودمند بوده, رواج فراوانی 
داشته و بارها به چاپ رسیده است. عباس علی چاندی پور, مترجم قرآن 
به زبان بنگالی: که در 1909 میلادی از ترجمه خود فراغت بافته. ترجمه 
اردوی شاه عبدالقادر را به همراه برگردان بنگالی خود از قرآن منتشر 
کرده است.[149] این دو ترخفه: اور کردانماعستداول.فر ان در یان: ها 
سئثت 0 ویژگی بارز ترجمه‌های اردو, همراه بودن ترجمه‌ها با 
عزیزی شاه ارت دهلوی, در میان مسلمانان شبه قاره باعث شد تا 
اين اثر بارها به اردو ترجمه شود. از جمله کهن‌ترین این برگردانها, می‌توان 
ترجمه محمد حسن خان را نام برد.[ 51 1] ۳ 

شیعیان شبه قاره نیز ترجمه‌های چندی از قران به زبان اردو انجام داده‌اند 
که از جمله این ترجمه‌ها می‌توان توضیح‌مجید فی تنقیح کلام الله الحمید از 
سید علی بن دلدار علی (م 1256ق.) و عمدة البیان از سیدعمار علی 
اخرین ترجمه‌های مترجمان شیعی به اردو ترجمه سید ذیشان حیدر جوادی 
به نام انوارالقرآن (چاپ 1411ق./ 1990 م.) است. 

از دیگر زبانهای متداول در شبه قاره, زبان بنگالی است. کهن‌ترین برجم 
قرآن يا بخشی از آن به بنگالی, به دست میرزا کاظم علی جوان و ظاهر 
بر اساس ترجمه اردوی قرآن است که به کوشش مستشرق : 

زبان جان گیل شریست ( 6۱۱0۱۲۱5 )در 1802 - 1803 متلاوج. 
منتشر شده است.[153آنخستین تلاش در اين عرصه را یک بنگالی 
مسیحی به نام فیلیپ بیسواس (۱5۷۷95ظ5 ۳۲۱۱۱۱0)انجام داده است. وی در 
2 میلادی ترجمه‌ای منتخب‌گونه از قرآن منتشر کرد. راهبی دیگر به 
نام ویلیام گولدساک (60۱05261 ۷۷۲۱۱۱۵۳۱) به صورت جزواتی, ترجمه‌ای 
کامل از قرآن در فاصله سالهای 1908 - 1920 میلادی منتشر کرد.[154] 
شدت یافتن فعالیتهای تبشیری؛ مسلمانان بنگلادش را , به مقابله واداشت و 
چندین انتشاراتی توسط مسلمانان تاسیس شد._ منشی عبدالله از 
مسلمانان پیشگام در تسین چاپخانه هوگلی در 1820 میلادی نخستین 
ترجمه قرآن در هند (ترجمه اردوی شاه عبدالقادر دهلوی) را به همراه متن 
عربی قرآن با عنوان مظهر القرآن منتشر کرد 1۰ ۱ ۳1 با وجود ناخرسندی 
عالمان مسلمان بنگالی از ترجمه قرآن, فردی به نام غلام اکبر علی. 
ظاهرا بر اساس ترجمه‌ای اردو از قرآن, ترجمه‌ای حاوی سوره فاتحه و 


جزء سی‌ام قرآن (عم‌پاره) را فراهم آورده که در 1285 قمری / 1868 
میلادی به چاپ رسیده است. کهن‌ترین نرجمه کامل قرآن به زبان بنگالی 
را برهمنی به نام بایی گیریش چاندرا سن ((560 0۵00۲3 و61۲ 8۳1 
0 - 1835) م.) در سه جلد منتشر کرد. ۲ 

نخستین تلاش مسلمانان بنگالی برای ارائه ترجمه‌ای از قرآن کوشش 
مولوی محمد نعیم‌الدین ‏ تا ترجمه جزء دهم است. پس از او فرزندانش 
کار ترجمه را تا جزء 22 ادامه دادند. دومین ترجمه را مسلمانی به نام خان 
بهادر تسلیم‌الدین احمد انجام داده است. وی نخست ترجمه جزء سی‌ام 
قرآن را در 1326 قمری/ 1908 میلادی در کلکته به چاپ رساند و سپس 
ترجمه کل قران را در سه جلد منتشر کرد. بعد از ترجمه وی, ترجمه مولانا 
عباس قلی (1311ش ۳ 1932 م. (( شایان ذکر است. در این نرجمه افزون 
بر متن عربی و ترجمه بنگالی, ترس اردوی شاه‌رفیع‌الدین از قرآن نیز 
درج شده و تفسیرهای مختصری به بنگالی و اردو هم در متن و حاشیه آن 
امده‌اند. 

یکی از مهم‌ترین ترجمه‌های بنگالی را مولانا محمد اکرم‌خان, چهره برجسته 
سیاسی در مبارزم 
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با استعمار انگلستان, از ایام زندان آغاز کرد و ترجمه جزء سی‌ام در زمانی 
که وی زندانی بود, منتشر شد. او در بین سالهای1337- 1338 شمسی/ 
8 - 1959 میلادی توانست ترجمه قران را در 5 جلد منتشر کند. 
ترجمه او آهنگین و بدین جهت بسیار جذاب است.[6 15 ] 


ترجمه قرآن به ترکی: 


ترجمه قران به ترکی: _ 

ترجمه‌های کهنی که به گویشهای مختلف زبان ترکی در دست است. تنها 
ترجمه‌های میان سطری است. زکی ولیدی طوغان[157] با مقایسه چند 
نسخه کهن از ترجمه‌های میان سطری ترکی نتیجه گرفته که اين ترجمه‌ها 
همزمان با ترجمه فارسی تفسیر طبری صورت گرفته است. از میان این 
چند نسخه, کهن‌ترین نسخه مورخ. (نسخه کتابت شده در 734 قمری در 
شهر شیراز), در موزه اسلام ‏ ترک استانبول به شماره 73 است.[158] 
ترجمه‌ای دیکر. از فران به زبان ترکی در کتابخانه حکیم اغلو علی پاشا 
موجود است که در سال 764 قمری / 1326 میلادی استنساخ دق ]ریت 
نسخه‌ای کهن از ترجمه قرآن که با توجه به کاغذ و خط آن احتمالا در همین 
دوره کتابت شده, در کتابخانه جان ریلند ( ۲۳۱/۱۵۲۱0 ۱()در شهر منچستر 
موجود است.[159] در این نسخه ترجمه‌های ترکی به همراه ترجمه‌های 
فارسی است. 

ترجمه‌های میان سطری متعددی از قرآن به زبان ترکی از دوره‌های 
مختلفی در دست است. در نیمه دوم قرن چهاردهم ترجمه قرآن به زبان 
ترکی رشد چشمگیری داشت. از میان گویشهای مختلف ترکی, دو گویش 
ترکی آذری و ترکی استانبولی اهمیت بیشتری دارند. 

قدیم‌ترین نسخه موجود از ترجمه ترکی آذری قرآن, متعلق به قرن نهم 
است. این نسخه در کتابخانه آستان قدس رضوی نگهداری می‌ شود 601۰ ۱ 
از مشهورترین ترجمه‌های ترکی آذری می‌توان به ترجمه - تفسیر قاضی 
شهر باکو, میرمحمدکريم موسوی باکویی, با عنوان کشف الحقاثق عن 
نکت الایات و الدقائثق اشاره کرد که در 1322 شمسی منتشر شد.[161] 
وی در ترجمه و تفسیر خود از متون تفسیری استفاده کرده است.[162] 
ترجمه - تفسیر شیخ الاسلام محمدحسن مولی‌زاده شکوی. مفتی قفقاز, با 
نام البیان. فی. تفمیز القران نیز که در 1326شمسی در تفلیس منتشر 
شد؛ شایان ذکر است ۳1631۰ ضیاء بنیاداف و واسم 
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محمدعلی‌یف قران را به ترکی اذری و خط سیریلی ترجمه و در 
1شمسی/1992 میلادی در باکو منتشر کردند.[164] ترجمه قران به 
زبان ترکی استانبولی در دوره عثمانی. به سبب میل به خواندن قران به 
زبان عربی و ممنوعیت ترجمه. رونق چندانی نداشت. این ممنوعیت در 
اواخر دوره عثمانی برداشته شد و مترجمانی چون خضربن شاهین؛ 
محمدبن یوسف آغری و دیگران به ترجمه قرآن پرداختند.[165] بعد از 


سقوط دولت عثمانی, ترجمه قران به ترکی استانبولی رواج بسیار پافت. 
از مهم‌ترین ترجمه‌های قرآن به اين زبان, ترجمه عبدالوهاب اوزتورک, 
طلعت قو چبیگیت. یاشار نوری اوزتورک و خانم مد بنه بالجی است. وان کزنا 
برگردان مدینه بالجی آن است که منن قرآن را به صورت تحت ‌اللفظی. 
بدون آنکه به ساختار نحوی جملات ترکی خللی برساند, ترجمه کرده است. 
[166] 


ترجمه قرآن به عبری: 


ترجمه قران به عبری: 

نخستین ترجمه کامل عبری قرآن توسط محققی بهودی به نام هرمان 
رکندورف (۲6۱6۲00۲۲ ۳۱6۲۲۳۵۲۱۲)(م حدود 1875 م.) در سال 1857 
میلادی در لایپزیگ منتشر شده است 01۰ ۳۱1 این نرجمه به سدب مطالب 
گوناگونی که در آغاز آن آمده ترجمه‌ای جالب توجه است. رکندورف در 
مقدمه ترجمه خود مباحثی درباره اوضاع اعراب قبل از اسلام, زندگی 
پیامبر و درباره خود قرآن آورده است. 

از دیگر ترجمه‌های قرآن به عبری می‌توان برگردان یوسف یوثئل رویلین 
۲۷۱۱۲ ۷۵6۱ ۷۵56۲)(بیت‌المقدس 1937م.) را که هنوز ترجمه‌ای معتبر و 
متداول است و ترجمه هارون بن شمش (5۳6۳۵5۲۱ 86۱ ۸۵۲۵۲) (تل 
اویو 1971م.) را, نام برد. پیش از این ترجمه‌ها؛ از وجود سه ترجمه عبری 
قرآن اطلاع در دست است: ترجمه اول در نسخه‌ای خطی در کتابخانه 
بادلیان,. 0۱.50) 0۱۵6۱113/)شماره 2207, رساله اول مجموعه, از 
قرن هفدهم و فردی به نام ربی یهودا آن را از ترجمه لاتين قرآن به عبری 
برگردانده است. دومین ترجمه در نسخه خطی بریتیش میوزیوم 
6 از قرن هفد هم ؛ براساس ترجمه ایتالیایی منتشر شده در ونیز در 
سال 1547 میلادی است که ظاهرا در هند انجام شده است.[168] نسخه 

سوم که در کتابخانه کنگره است. فاقد تاریخ و نام منرجم است؛ اما ۳ 
قبل از ترجمه رکندورف به عبری برگردانده شده است.[169] میسیونر 
مسیحی ژوزف ولف در سفر خود به مشهد در سال 1831 میلادی از 
ترجمه‌ای 
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عبری از قران خبر داده که فردی به نام ایمانوئل جاکوب مدارت 
(۷۵۵۲ 600( ۱۳۱۳۸۵۱۱۸۵۱)انجام داده است.[1701] تازه‌ترین ترجمه 
عبری قرآن را اسلام‌شناس بهودی, اری روبین (0۱۲۱ ۲۱۱ [۱(۲) توسط 
دانشگاه 93 آویو (2005م.) منتشر کرده است. ویر کی این نرجمه در 
برگردان آن به زبان عبری جدید است.[171] 


ترجمه قرآن به چینی: 


ترجمه قران به چینی: 

نخستین بار وانگ دایو ۱۵۱۷ ۷۷۵۳۱9) (م 1070ق. /1660 م.) و ماژو 
(2۱۱۵ ۳۵)(م.1123ق./ 1711 م.) و لیوژزی (2۳۱ دااا)(م.1143ق. / 
1730 م) برای تبرجمه قرآن به زبان چینی تلاش کردند. این مترجمان 
ضمن برگرداندن بخشی از قرآن به چینی, ,. ترجمه تفسیری خود را نیز در 
ترجمه آیات وارد کردند.[172] مرحله دوم ترجمه قران به: ژبان خیتن ذر. 
اواخر سده دوازدهم قمری/ هجدهم میلادی اغاز شد. ترجمه‌های این مرحله 
بیشتر معطوف به رفع نیازهای عملی مسلمانان بود. در برخی از این 
ترجمه‌ها عبارات عربی با حروف چینی و تلفظ عربی, برای اموزش بدون 
معلم, نوشته شده‌است.[3 7 1] 

تلاش برای ارائه نخستین نرجمه کامل قرآن به چینی از دهه 1300 
شمسی/ 1920 میلادی آغاز شد. مافوچو (۳۵۵۲۷ ۳/۵)(م 1311ق./ 
4 م.) ترجمه قرآن را آغاز کرد؛ ولی نتوانست آن را کامل کند. از 
ترجمه 20 جلدی وی تنها 5 جلد باقی مانده که با عنوان ترجمه‌ای مستقیم 
از قرآن‌کريم (6او2 وطاز206 50۵۳۲/۳9) منتشر شده است. 
قدیم‌ترین ترجمه کامل موجود قرآن, اثر لی تیه‌ژنگ, (۲۱۵2۳6۳09 نا) در 
60 شمسی/ 7 میلادی در پکن منتشر شد. این ترجمه از برگردان 
ژاپنی قرآن که کاموتو کن‌ایشی (۱6 ۵۲ ۵۲۳0]۲۵0)انجام داده, صورت 
گرفته و در آن از ترجمه رکه رادول نیز استفاده شده است. نخستین 
بار, در 1311 شمسی/ 2 میلادی مسلمانی چینی به نام وانگ‌ون‌چینگ 
(۷۷6۱91۳9 ۷۷3۱9)قرآن را ترجمه کرد.[174] 


ترجمه قران به زبان ژاپنی: 


ترجمه قرآن به زبان ژاپنی: 

برگردانهای قرآن به زبان ژاینی عمر چندان درازی ندارند. دلیل این 

افزون بر ممنوعیت تبلیغ ادیان در ژاین» می‌تواند بر اثر عدم ارتباط این 
کشور با دیگر کشورها باشد 51۰ 17 

نخستین ترجمه قرآن به زبان ژاینی را فردی غيیر مسلمان به نام 
ساکاموتوری سیول(کن ایچی) در سال 1920 میلادی در دو جلد در مجموعه 
15 جلدی کلیات کتابهای مقدس جهان منتشر کرد. این مترجم مبنای کار 
خود را ترجمه‌های انگلیسی جرج سیل. رادول و پالمر قرار داده است. 
اهمیت 
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این ترجمه در توجه دادن‌ژاینیها به دین اسلام است.[176] بعد از وی سه 
نفر به‌نامهای آریگاآماد, تاکاهاشی کر و پاماگوچی میز وه‌در سال 1939 
میلادی تبرجمه دیگری از فزار: تشر کر ژند: این ترجمه را در اصل 
میسیونر مسیحی, جی پ سی. هیبورن در سالهای 1807 - 1911 میلادی 
انجام داده بود و تاکاهاشی ظاهرا تنها متن را بازنگری کرده باشد.[ 177 
از این سه نفر تنها آریگا فردی مسلمان بوده است. این نرجمه نیز ظاهرا 
از برگردان تشن رادول صورت گرفته باشد, چر| که از شیوه وی در 
ترجمه آیات پیروی کرده است. از دیگر ترجمه‌های کامل قرآن می‌توان به 
ترجمه‌های اوکاوا شومه‌ای اشاره کرد که در سال 1950 میلادی منتشر 
شده است. وی نیز تسلاط چندانی به زبان عربی نداشته است. 

اسلام شناس برجسته ژاینی توشی هیکو ایزوتسو در سال 1957 میلادی در 
سه جلد منتشر کرد. این ترجمه با اینکه از متن عربی بوده و مترجم تسلط 
کاملی به زبان 9 داشته 1 مشکلات زیادی دارد, به گونه‌ای که 
عده‌ای بازنگری کرده‌اند 127 

متداول‌ترین ترجمه‌های ژاینی برگردانی است که فوجی موتو کاتسوجی 
بان یاسوناری و ایکدا اوسامو در سال1923 میلادی در مصر ۳9 
کرده‌اند. ترجمه شیخ الاسلام حاج عمر میتا ریوایچی که در سال 1972 
میلادی منتشر شده است., نیز از دیگر ترجمه‌های متداول است. آخرین 
ترجمه قرآن را محمد اقا صفا ساوادا در سال1988 میلادی منتشر 
کرده است. وی دو ترجمه دیگر سوای ترجمه ذکر شده. به اسلوب جدید 
منتشر ساخته‌است .| 79 1] 


ترجمه قرآن به برخی از زبانهای آفریقایی: 


ترجمه قران به برخی از زبانهای افریقایی: 

مهم‌ترین زبانهایی که مسلمانان افریقایی غير عرب‌زبان بدان سخن 
می‌گویند. سواحلی (در شرق افریقا به ویژه تانزانیا و کنیا). هوسایی (در 
غرب افریقا), و یوروبایی است. 

نخستین ترجمه‌قرآن به زبان سواحلی را گودفری دیل (۲۱6 6600]۲6۷) 
(عضو هیئت تبشیری دانشگاهها, اعزامی به افریقای مرکزی) در 1302 
شمسی / 1923 میلادی. در لندن انجام داد. او این ترجمه را همراه با 
حاشیه‌هایی متاثر از مجادلات مسیحی بر رد اسلام منتشر کرد.[180] 
دومین ترجمه سواحلی قران از آن شیخ مبارک احمد احمدی. رهبر هیئت 
تبلیغی احمدیه (قادیانیه) در شرق افریقا بود که وی ان را در 1332 
شمسی / 1953 میلادی در نایروبی همراه 
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با تفسیری از قرآن منتشر کرد. شیخ‌عبدالله بن صالح فارسی (م 1982 
م. : قاضی اعظم کنیا) در مقام ۷ احمدیه تصمیم به ترجمه 
قرآن گرفت. وی قبلا برخی ایرادات ترجمه شیخ مبارک را در رساله‌ای با 
عنوان انحرافات ترجمه قادیانی. (03۵01001 0۴ ۳۲۳۵۷6۵۲5۵۳695 ۲۳۵ 
0 منتشر کرده بود. این ترجمه چندین بار به چاپ رسیده و از 
برگردانهای معتبر قرآن به زبان سواحلی است ۰[ 1 1 

نخستین ترجمه قرآن به زبان هوسایی را ابوبکر محمود جومی؛ 
قاضی القضاه شفال رهم با مکارت کروهی. از لها زار 1250 :. 
8ش.) به انجام رساند. وی ترجمه قرآن را از جزء سی‌ام آغاز کرد. در 
این ترجمه وی در ابتدای هر سوره خلاصه‌ای از تعالیم ان سوره را 
اورده‌است. ٍ ٍ 

دومن رنه فوستانی که فا شام شین از فران اسف ۱ ان اجمه 
ابوالسعود و عثمان‌الطیب است. سومین ترجمه را شیح احمد لمو و نصیرو 
مصطفی انجام داده‌اند. آنان در این ترجمه از تفاسیر گوناگون قرآن 
استفاده کرده‌اند.[182] ثرجمه دیگر, با نام احسان‌المنان فی ابراز خبایا 
القرآن, به قلم شیخ محمد ناصرین مختار صنهاجی, از علمای پر اثر نیجریه 
است که همراه با تفسیر قران در 4 جلد به چاپ رسیده است. اخرین 
2 شمسی/ 1993 میلادی در مدرس هند. همراه با تفسیر, در سه جلد 
چاپ شده است. ۲ 

نخستین تلاشها برای ترجمه قران به زبان یوروبایی را مبلفان مسیحی 


ور دادند. آنان پیش از تبرجمه قرآن, کتابهایی درباره اسلام, از جمله 
اندتافه محتضری از سول اک ره(رضلی الله :علیم. عاله از . تشر کردم 
بودند. نخستین بار مبلغی مسیحی به نام میخائیل صمویل کول (.5 ۷ 
6ا) قرآن را به یوروبایی ترجمه کرد. وی این کار را به پیشنهاد جمعی از 
اعضای کلیسای مقذس مسیحی آغاز کرد و در 1324 قمری / 1906 
میلادی ترجمه خود را به پایان رساند. در 1336 شمسی/ 1957 میلادی 
ترجمه بخشی از قران به زبان یوروبایی به قلم حاج سانیائولو (۲۰ ۸۵۱۵ 
5۱3۷/0۱ .0 مبلیغ احمدیه منتشر شد که به سیب استقبال از ان بارها 
تجدید چاپ گردید. از آنجا که اين ترجمه با برخی آرای فرقه احمدیه همراه 
بود, علمای یوروبایی آن را ترجمه صحیح قرآن تلقی نکردند و گروهی از 
آنان به ترجمه جدیدی پرداختند که در 1351 شمسی/ 1972 میلادی به 
اتمام رسید و تصحیح آن بر عهده گروهی دیگر از علما نهاده شد.[ 83 1] 
از دیگر زبانهای افریقایی, زبان آفریکنس 
داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 485 ۲ 
(زبان محلی و رسمی در افریقای‌جنوبی) است. ترجمه‌ای از قران از 
مترجمی ناشناس در 1329 شمسی/ 1950 میلادی به این زبان منتشر 
شد.[184] دو ترجمه کامل قران از اسماعیل عبدالرزاق همراه با شیخ 
صلاح‌الدین (منتشر شده در 1339ش. / 1960 م.) و محمداحمد باقر 
(منتشر شده در 1340ش/ 1961م.) در دست است. علت اصلی تاکید 
ترجه قر آن به:زبانهاق. افوتقایی: مخالفت علما با ترجمه قرآن به آن زبانها 
بوده است .951 ۱1 


کتابشناسی ترجمه‌های قرآن: 

نخستین تلاشها برای ارائه گزارشی کتابشناسانه از ترجمه‌های قرآن را 
می‌توان در کتابشناسیهای عمومی تالیت شده اواخر قرن هیجد هم به دست 
کسانی چون برونه (۲۱۱۱6۵۲ظ), گراتسه (۱ت)ج 556)یافت که اطلاعاتی 
درباره چایهای قرآن و ترجمه‌های آن آورده‌اند.[186] اطلاعات کامل‌تر در 
کتاب‌ شناسیهایی آمده است که به ذکر فعالیتهای خاورشناسان پرداخته‌اند. 
از کهن‌ترین این تالیفات می‌توان آثر شنورر کتابخانه عربی (کتاب‌شناسی 
اثار عربی) (۸۵۲۵0۱6۵ 5۱0۱۱0۲۱6۵68 ,50۱۲۱۱۲۲۵۲) منتشر شده در 1811 
میلادی حاوی اطلاعاتی تا 1809 میلادی را نام برد. شنورر در بخشی از 
کتاب خود با عنوان قرآن (۲۵۲۵۳62)اطلاعاتی در این خصوص آورده 
است[187]. این کتاب. مبنایی برای خالیفت دیکر کتاب‌شناسهای. بعدی. از 
جمله اثر زنکر, کتابشناسی آثار (۶ع0 6۱0۱۱09۲۵۵۱۶ ,26016۲ 
5 ببوده است. اثر زنکر بر اثر اتکا بر کتاب‌شناسیهای پیشین و 
فهرستهای منتشر شده._ مشجون از حاست :01881 مجلد دوازدهم اثر 
کتاب ‌شناسانه شون (0۱۵۱۷۱۲۱) با عنوان کتابشناسی آناز. عربی (قرآن و 
حدیت) (00۲3۲ 1۵ 12 ,۷۵۱ ۸۲۵065 0۱۷۲۵925 065 ۱0۱/009۲20/۱16ظ 
۰ )که در 1907 میلادی منتشر شده به موضوع قرآن و 
حدیبت اختصاص بافته است. شون؛ چایهای مختلف متن عربی قران و 
ترجمه‌های منتشر شده قرآن به زبانهای مختلف را به همراه آناز عصومی 
که در باب قرآن نکاشته شده فهرست کرده است ۰[ 9 ۱ ساموئل م. 
تسومر (2۷6۲۲۲۳۵۲)در 1915 میلادی مقاله‌ای در مجله دنیای اسلام 
(۷۷۵۲۱۵ ۱06۱6۳۲ ۲۳6)با عنوان ترجمه‌های قرآن (۳6 0۴ ۲۲۵۱5۱۵100 
0 منتشر کرد. فهرست وی شامل ترجمه‌های قران به 22 زبان از 
جمله 12 زبان اروپایی است. در اين فهرست., کهن‌ترین ترجمه‌های 
سویسی, روسی و زبانهای بنگالی به سبب عدم اطلاع تسومر یاد نشده‌اند؛ 
همچنین گاه 

دائرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 486 ۱ 
تاریخهای ذکر شده برای برخی‌ترجمه‌ها چون نخستین ترجمه قران به 
زبان‌انگلیسی که 1648 - 1688 میلادی امده, نادرست است.[190] در 
همان مجله, در 1927 میلادی فردی به نام ویليام سیج وولورت (. ۷۷/۰ 
۱ مقاله‌ای با عنوان کتابشناسی متنهای قرآن و ترجمه‌های آن» 
(۲۲۵۱6۱۵11005 200 ۲6۵65 ۷۵۲۵۲۱ 0۲ 5۱0۱۱09۲۵01۱۷ ۸۵)مشتمل بر 
گزارش از 27 چاپ کامل متن قرآن, 7 چاپ گزیده از متن عربی, 13 


ترجمه به زبانهای اروپایی و 7 ترجمه به زبانهای شرقی منتشر کرده است. 
مفخر حسین خان[191] در ارزیابی اعتبار اين کتاب‌شناسی. معتقد است 
که این اثر بر اساس منابع دست . دوم جون کتاب‌شناسیهای هیوز 
(۱65و۲۱9) و فانمولر (۳۲۵۳۳۲د ۱۱6۲)تألیف شده است. 

محجمد خفوو ال (م 2002+ در بر فزدان فرانسوی خود از قرآن, (6 1 
51۳۱) در فهرستی گزارشی از ترجمه‌های مختلف قرآن به 44 
زبان آورده است. حمید الله این فهرست را با افزوده‌هایی بعدها در اثری 
جداگانه با عنوان قرآن در همه زبانها (۱309۷996 6۷6۲۷ ۱۳ 0۱۱۲3۲0))به 
انگلیسی در 1364 شمسی با گزارش از ترجمه‌های قرآن به 23 زبان و در 
5 شمسی با گزارش از 43 زبان و در چاپ سوم در 1366 شمسی با 
گزارش از 07 زبان که قرآن به آنها ترجمه شده و در مقاله‌ای با عنوان 
تراجم القرآن الکریم الی اللغات الأجنبية در المجلة العربية (جمادی الأولی 
7ق ایار 1977م.) به عربی منتشر کرده است.[192] علی شواخ 
اسحاق در معجم مصنفات القرآن الکریم[193] گزارشی از ترجمه‌های 
قرآن, به نقل از محمد خمت لاد آورده‌است. 

در برخی کتاب‌شناسیهای عمومی نوشته مستشرقان نیز آگاهیهایی درباره 
ترجمه قرآن وجود دارد.[194] جیمز داگلاس پیرسون (35او0 30965[ 
۲ نیز در 1362 شمسی / 1983 میلادی کتاب‌شناسی ترجمه‌های 
فرارتراسا کنه بن زاهای ارونایی نقیه: کرد بخفی آن این کباب ناسی 
پیش‌تر در مدخل قران داثرة المعارف اسلام منتشر شده است. مفخر 
حسین خان[195] اعتبار کار پیرسون را بیش از دیگر کتاب‌شناسیها 
می‌داند. 

دز ایران دسا شیر اوه کتا با تاسان ش ترجمه‌های: فر آن الب و 
در 1342 شمسی منتشر کرد. این کتاب با تغییراتی با نام تاریخ ترجمه 
قرآن در جهان (تهران 1369ش.) بار دیگر نیز منتشر شده است. همچنین 
کتابشناسی جهانی 
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ترجمه‌ها و تفسیرهای چاپی قران مجید به شصت و پنج زبان 
(1980-1515م.) را در 1365 شمسی 1986/۰ میلادی موّسسه 
ارسیکا[ 96 1] منتشر کرده و محمد اتف فکرت با عنوان کتابشناسی 
خهانی ترخمه‌ها و-تفسب‌ها یقحای قرآن فخید (مشهد د لین ان تایه 
فارسی نیز ترجمه کرده که به سبب بهره‌گیری از منایع دست دوم و 
رونویسی اطلاعات آنها, مشحون از خطا و نادرستی است ۱19۰ همین 
موسسه در کار تهیه فهرست نسخه‌های خطی ترجمه‌های قران است. 
بخش نخست این طرح حاوی فهرست نسخه‌های خطی قران به 58 زبان؛ 
به کوشش مصطفی نجات سفرچی اوغلی, با عنوان کتاب‌شناسی جهانی 


نسخه‌های خطی قرآن‌کریم (استانبول. 2000م.) منتشر شده است. در 
ادامه این فهرست. نسخه‌های خطی ترجمه‌های قران به سه زبان اردو و 
فارسی و ترکی منتشر خواهد شد.[198] 

از تازه‌ترین کتاب‌شناسیهای موجود می‌توان به کار حسن معایرجی با عنوان 
الهیئة العالمية طللقران الکریم: ضرورة للدعوة و التبلیغ 
(دوحه‌ 1412 ق./1991.) و کتابشناسی ترجمه‌های قران به زبان خارجی 
از ابوالقاسم رادفر (تهران1383ش.) اشاره کرد. ۱ 

از جمله کتاب‌شناسیهای ترجمه قران به زبان اردو می‌توان قران حکیم کی 
اردو تراجم (ترجمه‌های اردوی قران حکیم). نوشته صالحه عبدالحکیم 
شرف‌الدین (بمبتی 1984م.) را نام برد. در این کتاب گزارش برگردانهای 
2 ترجمه کامل و 179 برگردان ناقص قران به اردو تا سال 1967 
میلادی امده است. صالحه, وصفی از 34 مترجم اردو و ترجمه‌های انها در 
فصلهای هشتم تا یازدهم اورده که این بخش با عنوان بررسی مختصری از 
ترجمه‌های اردوی قران (0۴ ۲۵۳۱5۱۵۲1005 ۱۲0۱۲ 0۲ 5۱/۲۷6۷ ۲5۲۱۲6 ۸ 
10۱ ع۱) ( بمبتی : شرف ‌الدین 13994 م.( به انکلتتتهن نیز ترجمه شده 
است.[199] همان‌گونه که مفخر حسین خان[200] اشاره کرده, این 
کتاب‌شناسی مبتنی بر اثری است که مدرسه دیوبندی دارالعلوم در 1967 
میلادی با عنوان جزءترجم قرانی منتشر کرده که اثری ضعیف و مبتنی بر 
منایع دست دوم و غیر موثق است.[ 201 ] 
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کتاب‌شناسیهای دیگری نیز وجود دارند که عموم آنها, غالبا به سبب عدم 
مراجعه به متن ترجمه‌ها, دارای اشعالات جدی‌اند و در استفاده و ارجاع به 
آنها اند اختباطظ کرد 202] ری کریعن نا کون معاله‌ام..نا عتوان 
فهرستی از مطالعات اروپایی درباره ترجمه قران [203], کتاب‌شناسی‌ای 
از مقالات تالیف شده در این خصوص ارائه کرده است. ۳ 

مهم‌ترین و دقیق‌ترین کتاب‌شناسیها درباره ترجمه‌ها و چاپ قران. مجموعه 
4 جلدی توسط مفخر حمسن .خان با عنوان. کلی: کتایشناسین تازبخن 
قران کریم (0۱۲3۲ ۲۱۵۱۷ ۲۳۱6۶ 0۴ 5۱0۱۱09۲۵0۲۱۷ ۳۱5۲۵۲168۱) و با عناوین 
بررسی کتابشناسی ادبیات قرانی (0۱1۲3۳۱6 07 0۵۲۱۲۲۵۱ ۴8۱0۱۱0۲301۱16 
۵6(دکا, 1993 م.), تاریخ چاپ قرآن‌کريم (۳۵۱۷ 0۲ ۲۱۱5۲۵۳۷ 
6 ۳۲۳۱۱۲۱۱9 (0۷۲3۲0(دکا 1988 م.), تاریخ ترجمه‌های قرآن کریم به 
زبان بنگالی (5(920۷0۵0 ۵ ۲25 0۵۲8۵6۵۲6۲ ۱۲۵۲)(دکا, در دست 
انتشار) و ترجمه‌های انگلیسی قرآن‌کريم: بررسی شرح حال نگارانه و 
کتابشناسنانه (-0۱۵ 2 :0۱۲۵۳۱ ۳۵۱۷ ۳6 0۲ ۲۲۵۱5۱۵۲۱00 ۴۳0۱۱5 
۱ (آماده انتشار) است. 

در سال 3 شمسی, سازمان اوقاف و امور خیربه جمهوری اسلامی 


آیزان با شکایی وزارت قوصی و ارشاد اسلامت برای: اراتم تره‌های 
صحیح از قرآن, مرکز ترجمه فان گرم را در فم تأسیس کرد. اين مرکز 
افزون بر ترجمه قرآن به زبانهای گوناگون, به گردآوری ترجمه‌های قرآن 
هطمت گمارده و تا پایان شهریور 1395 شمسی,؛ 50087 قرآن متر جم (به 
106 زبان؛ کار 6 11 مترجم) را گردآورده است, بعلاوه, این مرکز 
مجله‌ای تخصصی به نام ترجمان وحی منتشر می‌کند که در آن اخبار ترجمه 
قرآن به زبانهای گوناگون به همراه ترجمه‌های قرآن که در این مرکز در 
دست انجام است. درج می‌شود. 7 ۲ 
تعالتهای مشانهی در تشز رجفه‌های قراننه زباهان ازمباتی: آسیایی بو 
افریقایی در کشور عربستان سعودی, در مُجمّع‌الملک فهد لطباعة 
المصحف الشریف, و در المجلس الاعلی للشئون الاسلامية وزارت اوقاف 
کشور مصر نیز انجام می‌گیرد. نقد و بررسی ترجمه‌های قرآن به زبان‌های 
انجام شده؛ موضوعی است که آثار چندی نیز در خصوص 1 منتشر شده 
اشته ازضیان این آنان چی‌توان به سانها رحمة الفران الکزنم ده رها 
فی معأنیه, تالیف نجده رمضان با بجعت از ترجمه‌های قران به زبانهای 

۱ فرانسوی, روسی؛ رز آلمانی: ترکی و چرکسی (دمشق, 59 ار 
توشفات:شعانی: العران الکرنم و نطون یمه عند الفرب ورا سا ماه عق 
ترجمات معانی القرآن الکریم فی‌اللغة الانجليزية از 
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غندالله. عیاسن: ندوی (مکه/ ۵141 و آثر فخفة صالم بتدای.با وان 
المستشترفون و ترجمة القرآن الکریم (بيروتة 1980/.81400 1:۸ اشاره 
کرد. توقیر علم فلاحی (۳۵۱۵۲۱۱ ۸۵۱۵۲۲ 10۷/0۱/۵6۲)در کتاب مطالعات 
انگلیسی زبانها در باب قرآن (00۲۵0 6( ۱8 0۱66باا5 «اوا5۲1)(علیگره 
58 بررسی‌ای درباره ترجمه‌های جرج سیل, اربری و پیکتال انجام 
داده است. 

در انار عمومی که در نقد جریان خاورشناسی نگاشته شده, بحتی از 
ترجمه‌های قرآن نیز آمده است. نمونه‌ای از این گونه اناد کتاب نقد 
الخطاب الاستشراقی والظاهرة الاستشراقية و آثرها فی الدراسات 
الاسلامیه (بیروت, 2002م.) تألیف ساسی سالم حاج است که وی بحثی از 
ترجمه‌های قرآن (ص/39, 257 - 267) آورده است. اطلاعات تاریخی که 
در عموم اين آثار درباره تاریخچه و سیر ترجمه‌های قرآن آمده, عموما 
مبنلی بر منابع دست دوم است و مطالب نادرست فراوانی در آنها وجود 
دارد. علی بن بن ابراهیم نمله در کتابی با عنوان الاستشراق فی الادبیات 
العربیة: عرض للنظرات و حصر وراقی للمکتوب (ریاض 1414ق./ 
93سض 243 ده فهزست. برخی از آين ععالات:را کرداوری کرده 


است. 
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الاثار الباقیه, ابوریحان بیرونی (م 440ق.), تهران. پرویز اذکایی, 
0ش؛ ایینه پژوهش (مجله), قم. دفتر تبلیغات اسلامی؛ اسلام از نظر 
ولتر, جواد حدیدی, تهران, انتشارات جوان. 1351ش؛ الاسلام والمسیحیه, 
آلیکس جورافسکی, ترجمه: خلف محمد جراد, کویت, 1417ق؛ ی 
الاستشراق, پوهان فوک؛ ترجمه: عمر لطفی عالم بیروت؛ 20۳01 م 
ترجمان وحی (مجله), قم, مرکز ترجمه قرآن مجید به زبانهای خارجی؛ 
رهروان حقیقت (هفده گفتار), جواد حدیدی, تهران. نشر دانشگاهی, 
0ش؛ دانشنامه جهان اسلام, زیر نظر حداد عادل و دیگران. تهران. 
بنیاد داثرة‌المعارف اسلامی, 1378ش؛ الدراسات العربية والاسلامية فی 
اروباء میشال جحا, بیروت, 1982 م؛ قراءات مختلفه لاصل واحد, عمر 
حمدان, 1999 م. کتاب ماه دین (ماهنامه), تهران خانه کتاب؛ مشکوة 
(فصلنامه). مشهد., بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی؛ مطالعات 
اسلامی در غرب انحانتستی زبان؛ مرنضی اسعدی, تهران 1ش؛ 
معارف (مجله), تهران مرکز نشر دانشگاهی؛ معجم مصنفات القرآن 
الکریم. علی شواخ اسحاق. ریاض, 81403؛ المورد (فصلنامه). بغداد, 
دارالشوون الثقافية العامه؛ موسوعة المستشرقین, عبدالرحمن بدوی, 
بیروت. 2003 م؛ الهيثة العالمية للقران الکریم. حسن ایرجی, دوحه, 
[بی‌نا], 1412ق. 

, 22/23 (1947/48), ۱۱۲۲۵۲۵۱۲6 6۲ 0006۲۱۳۵۱۲6 0۳۱۱5۲۵۱۲۵ ۸۸۲۵۲۱۱۷65 
۱ ۳ 6۲656 0 -2۶ ۸۳/۱۵۲۱ ۱۷۵۷۵۱۰۸02 با 
-۸۵۱ 5۳00 ۳۲۲۵۳۱۹6۱۵10۲5 ,06۳0 06 ۳۵۱۷/۵۱ ناج 00۵۲۵۲۱ 0۱ 01۳65] 
4 ا/ ,۳5۱۲۳۵۲۲ ۱۵۲۱۵8 ,.60 رکلاا۸۳(0 : ]1 
-00.69 ۵۵۱۵۷۵1 ۱۵۵۵06۳01 0۳056 ۱۳۱5۱۵۲۴۲ 06 060۳۳۵۱9928۳66 
1-2 00.۰42 ,19892 02۲0۲0 ,,06۳۳0] :۲۵۵۲۰۱۳ 131۰ :۳5۱۳۱۵۲۲ 15۲۲۱۵۲ 
٩۳00 ۲۱۵۱۲ ۴۲۵۲, ۳۵۱۵۱550۲۱6۵ ۳00 ۳۴6۱۵۷۵ ۱ ۱.۰‏ 
(0۳6]۵016 6۰ 200 66۳60۲0 با 8 :۱۳0 ۲۲۵۳۱۵۱3]0۲5,۲ ۰ 0626۳۱۲۵۲۲۷ 
,۵ ۳۴ 0 ۶۱۳۱۵۱60 0۷ ۱۴۱۲۳۵۵۱۵۵۲۱00 ۱۷۸۱6۲ 60۱۲60 رررک60 
۶6۵ ۱۱6۵۲۱۱۲۱۶ ۲۳6 0۲ ۲۲۵۱5۱۵11006 0۲ ۱۵۱۱۵0۲۵۵۲۱۷ ۷۱۷/۵۲۱۵0 
۰۱ ۲ ۱( ۱۱ 6 و اب ۸ ۱۱( 
6 1406/۸ ۱۱۵۱۵۸0۱۲۱۹۲۵۱0۱ ۰ 

]0 6۲۲,۵۲۱۵0 56160۱۲1۲16 ۲۵۵۲۱۷۱۲۷, ۱۸۵۲ ۱۲ ۲ 
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۲ 72۲ 50016۲7 :۳6۵۲۵۲۱۵10۳0 06۲ 26۱۲۵116۲ 1۳۱ ۲۵۲۵۲ د 
6۵۷ ۴۷۲۵۵3۹ ۱۲ ۱5۱3۲۱۲۱۸۱۵6 ۱۷۳۵ ۸۲۵0۵۱5۱۲ 06۲ 6601۱۱6۲۱۲۵ ۱0 
45 ۳۵۱۵۲۱۲۱۱۵8 0۱۲۱5۲۱۵۲۱ "فع‌آوع۳۱6۲ 0۲ ۲۲6۵5۲۷ ۸ ,061۳] 
٩01۳6] ۲۳6 ۵۲۵0, ۱۳: 9۲۵]0۳ ۷۷۱۱0, 60., ۲۳6 0۷۲۵۲ 2 ۲‏ 
0.15775 ,(1996 . اازا6 ۴ :۱۵۱06۳0) + 5.۷.۰ ,067۳] 
,۰ ۲۱۶ 0۴ ۴۳6۵۷۵۱۵۵۵۵012 ۱۳۱ ,0۱۲3۵۲ ۲۳6 0۲ ۲۲۵۳6۱۵10۳05" 
6 ,0500 - ۱۵۱06۳ ,5۲۱۱۱) ۱6۸۵۱۱۱۲۲6 ۲۵۲۱۳۱۵۳0 3۲۱6[ ,.60) ؛ 
۵ ۶ ۴۶9۱0۱0 0۲ ۵0۲10۳0 0۵۱۷۲۵۱ ]۱۵10-8۲80 ۳۲۳6۵ ,06۳۲] 
٩۳۱0 ۲۳6۵ ۱۵1۲ 0۵۲۵۳05 0۲ 8۵۵۵۲ 0۴ 6۵۲۲۵0 ۳00 ۱۵۲۲ ۴‏ 
,605 ,6320062 ۵۲۲۱۵2 .| 5۳00 ۲۳6۵۱0 ۳۰ :۱۳ ,101600۳ 
5 128 0۱۲۵۲۱۲۵ ۳۱5۵۵۳۱۲2 6۲۳ 6۲۱5۲۱8۳005 ۱۷ ۱۲۲۱۵۲۱۵5ا5ن ۱۷ 
6 .0.103-117 ,(2005 66۱۱۵۲6۲۳۲8 ۸۷۱۱۱ ۷ ۱۱ وواواو ۱۵5 06 
۵ 0۵۲۵۵۱6۳۱۱2۶ 6۷ ۷ 5300۷1۱2 06 2۵0[ ,106۲ ,۷۷/۵۲۱۵ ۱۷۸5۱۱۳۱ 
2 ۱ ۵( ۱۵6( 0 / ۱ 
6 ۱ 6 ۵۲۲6 0۱ ۱۷۱۷۹۱۱۳ و6۲۱ :۱۳۵۱۱ع۳۲۱) ؛ 
0 (۱۷/۵۱۵۲۵0۱6)1094-1156 ۲۳6 ۳۰۳۵۲۵۲ ,6۲لا ۳۱۵۲۲۱5 ۸۸۱۱8۲ 
-۱۲5۲۱۵۲ ۳۵۵۱۵۷۵1 ۵۲ 5۲۷0۷ ۳۱6 0 ۱۳۱۲۲۵۵0۱6۲00 ۱ :5]210] 
۱۳۱0۵۵۲ ۳۱6۱۵۲۱ 200 0۷۱6۲ ۳۵۲۲5 ۸۱۱۵۲۱ 66۱۵10۳056,۳۱۳0۰ 1512۳016 
۲ ۵۲5 ۱۱۱۷ ۳۵5۱۱۳۱ ۵( 0۲ ۸۵۸۱۱۷ وج 6۷( ۲۳۵ ,16۲نا) 
346-6 ,00.22-51 1986(7 ۱۳۱۵8۲۱2 ,۲۵۲۲6 ۱0۲6۲ ,55ع۴۲ 2۵۲۲۱۵] 
7 "۸۵6۱9110۱۸6 ۲۵۱ نام( ر۸۸۲۵0۵۱)۵ ۲ ,۲۱۵۳۱۵۲0 ۴۳۰ 200 ۳۱۵۲۱۱۱۲۵۲ ۸۵۰ 
56۵۷6۳۱۱-۳ ۱ 5ع]0 5 ۵۲۱۵۵۲۵1 2080 ۳۱۷۵۲ 0۱ ۸۸۱0۲6 
4 ۱ ۳۵۱۳۱۵ جح ۱۷۵۲۵0۲ 6,2۱۲( د 
۷۲ ۱۲ ,۳۵۲۳۵۲۰ ۳0 :۱0 ۳ ۳۵۲۵۲ ۳۵۵۲ ۷۵۲۱ ۵6۲56۲2۱11۳9 
1981 ۸۵۸۵۲۱۱ ,۲۵نااالان ۳۱5/2۳9۱۱6 ۵۵.31-41 ,(5 197 ۱2۵۲۲۳۱۵۹۲۵0۲) 
00۰7/73 ۲ ۱۵۵0۱6 ۷۷۵۲۱0۵ ۱۷۷۸5۱۱۲۱ ۲۳۵ ,0۵۱۵۲۲6۵۲۱۷ ۱58۳۳0۱6 ۲۱6 
,۷0۵00۷0616 50۵۷65۷06 ,ولا۱5۱2۳۱۱ ۳۱۵۲۵3۲۵ ,0۱02۲۲۱۵۱[ 
00.293-1 ,(۱۱۱)1945 ۲ ۷6۴6۵۲۵0۱6 ۲۳۱6 ۳۵۲۵۲ ,۲۱۲2661 2۳۳66[ 
4 ۱ ۳۲۱۳۱۵۵۲۵۲ ,۱5۱2۳9۲ 2۳00 ۰ ۷۵۲۲۵۳۳5 0۴ ۲۳8۵۵6۵۲۲ ,061۲] 
4 6 ۱ ۵ ۱ ۶ 0۲ ۲۲۵۲۳5۱۵۲100 
00.309-2 ,(1955): ۱0 0۱2۲۵0 ۲۳6 ,0۲۱۱۱25 - ۱۵۵65 060۳056۱۵۱0 
9 5۱۲95 0۴ ۱۷/۵۲5/۵0۲ ۵۲۱۵۹6۵0۵ 51*۷ :5۵۵10 5۱<۲۵6۳۱۲۲-۵6۵۲۱۲۵۲۷ 
2 ۵ 00۶ وافو۲]2۳86 ۰ :۱۵۲000)) : ۸۵۸۲۲۵080 06۵۲۱0 
۵ 0 06۱۱۳۵06۲2 ۳۱۵۲۱۵5۵۲۱۲۲2 ۸۸۲۵06 ۲۵۳۲۱ ها" ,۱/۵۱/۱۳60 
06 66۵06۳0۱۱۵ ۳۴۰ 06۱۱8 86۱۵۱6۵۳0۲۱ بر 00۲800 آناو ۷8۲۲۵66۲ 


0.3039 ,(1931) 7 ,۱۱۳6۵۱ ۲ ۲۱۱92۲۱۳۲ ۰۲۳۵" ,۸۵21۲0۲۲ .لا 
00.1897-0 ,(1933) 23 ۷/۵۲۱0 ۵5۱6۳۴۱ ۲۳۱۵ ", 6۵۲۵0؛ ,۲۲۹۰۱۱۷/۲ ۸۸۰ 
6 00۲۱۵۱[ ۲, 0۱۷۲۵۲ ۲۳۵ ,۳۵۱۳۱۵۲5 ۳۰ ۴۰ 0۳0 وع]۵0" 
00۰-4 ,(1936) 56 ,5060160 0۲۱6۱۲۵1 ۸۳۱۵۲۱6۵۵۲۱ + .۲2 .[ 
۵ ۲ 6 :۱ ۲۲۵۱6۱۵10۲۱6 0۴ ۲8۱۵۱۱۵0۲۵۵۲۱۷ ,۳۲۵۵۲5۵۲ 
۸6۵ ۰۱0 ۲۳6 0 ۱۱۲۵۲۵۲۱۷۱۲6۵ ۸۵۲۵0۱ ۱۳ ۳ ۱۵۲۱0۱۷2065 ۴۱۱۲۵۵6۲ 
 . ۵0.5302-0‏ ,(1983 ۰ ۰ 0۵۳00۲۱۵02) .. ,۳۵۲۱۵00 ۰ ۱۳۳۱۵۱۷۱۷۵۵ .. ؛ 
0 ار ار( نا با  (‏ 0۱0[ 
۵ ۱ / ۲ ۱ ۲۳۱6۶ 0۲ ۲۱۱۱6۲۱۲ ,۱۷68۲۲36۵۳ 
 00.117-3‏ ,(1921-23) 2 ,وفع ۰ 6(۲ع ۰ ۱۷۱۸۹۲۵۲28 
۷ ۲۳۶ 0۲ ۲۲۵۳۱6۱۵۲۱0۳5 0۲ ۴۱۱۱۵9۲20۲۱۷ ۱۷۷۵۲۱۵ ,56۲6۲۳6۱00۱ 
0 0۱۷ ۱5۲۵۱۲۱) ۳۵۲۳۲۱ ۱۷/۵۲۱۱۹۵۲۵ ۱۳۱ 0۱2۲۵0) ؛ ,5۳۱6۵۱۱006۲ .6 ,۷۷ 
,(1931) 21 ,۷۷۵۲۱۵ ۱۷5۱۱۳۱ ۲۳۵ ,۳ ۲۵۱۱۵0۱6۶ ۷۵۲۵۲0 5/۵5 وا" 
00۰126-2 ۲ ۲۲۵056۱۱610۲ 02660 ۱۱۵۷۸ ۳۲۸۵ ,56۲۱۲۱۳۱۲۸6۵۱ ۸۸۲۱۲۱۵۲۲۱۵۲۱6 
5 07260 0۲ 2011۷165 ۲۳6 0۳ ۱0۲65 50۳06 , 0۱۲۵0 ۳6 0۲ 
,(1978) 15 ,۱5۱8۳۳0 (۱ 5۷0۱66 ,"5۷۱۷۸۵0۱66 ۱5۱۵۲۱۱6 0۲ ۳۱6۱0 ۲۳۱۵ ] 
00171-6 ۰ ۳6 1۳ ۱5۱2۲۲ 0۴ ۱۷۱6۵۷۷/5 ۱۷۷/۵۵۲۵۲۲ ,50۱۲۱۵۲۴ ۱۷۸۰ ۲۴۰ 
0 ۲۵۱00۳ 2۳0 ,01۱۱۷۸561]6 ۳963 ,2 0۵۲۱۵۲۱۵9) ,۸065 ۳۱۱۵0۱6) 
4 0۱۲۵0 ۳6 0۲ ۲۵۳60110۳ 6۵۲۱۱۵6 ۳۲۳6۵ ,۲09310 ۱۷/6۱۱0۱ 76۷ 
,(1964) 41-11 ,۱۳۵۳015 باونا] ۴۳06 ۲6۵۲۷۱۷۱۵۲۱ ۱9۱هاوا ," ۲۱۲۲5 ۱۲۵] 
00۰1-19 ۰ 0۱۷۲۵۲ ۲۳6 0۲ ۲۲۵۲۱6۱3110۳5 ۳6۵۲۵۵ ,۱۷/6۵۲5۲۵60 5ع۵6) 
۲ 26۱۱50۱۲۱۲۲ .۵ ۵ 66۳۱۲۷ 91۳0 6۵۱۵۴۱۱6۵ ۳۱۲۱6۲۱۵۲۱ 0] 
,(1991) 141 ,]66661156103 ۷0۵۲06۳0۱2۳00156]۱6۲ ۰ 26۱]661۱60] 
٩۳0 ۲ 00۰528‏ 5۵2015۳ 1۳ ۱۲6۵۲۵]0۲6 ۱5۱3۲۲۱۱6 ,61۲۲۱ 0] 

دائرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 491 

0 ۸۳۱۲۵۵۵06۲۱۲۶ ۳15 ,(1450 .۲1 56۵90۷13 0۲ ۲۱۸۵ :۸۸۱8۴8۱00 
4 1۱ .۴۰ :۱۵۱06۳0) 890۲5وعععا9) : ,۱۷/۱۵۲۵۲۲01 10۲۱۲۳ 
,8 ,621۱۳۱6۵5۷۱۱۱6 ,۳۵۵06۲5 ۵۵0۱۵۷۵1 ۳۲5 ۳00 ۸۵۱۲۵۴5 ۳۵۲۲۱5 
3 0۳5۳ 3۳0 ۳6۱0۱۱۵9۲30۱۷ ۱۳ 0165 01. 

محمد کاظم رحمتی [0.344.]1 ,۷۵۱.5 ,0۱۲۵۲ ۳6 0۴ ۲۲۵۱5۱۵۲۱005 . 
[2]. ر. ک: مطالعات اسلامی در غرب انگلیسی زبان , ص92 - 102, 122 
- 1134 

۰۷۷65۲6۵۲۲ ۷۱6۷۷5 0۲ ۱5۱۵۲۱ ۱۳۱ ۲۳۱6 ۱۱۱00۱6 ۸025 

[3]. ۱ ۱۷۱0۳2۱3 ا 6 ۲ + 
,۷ ۲۳۶ 0۴ ۲۲۵۱6۱۵۲۱0۳05 6۲۵۵۱ ,(1991) 141 ,۵56۱۱56۲3۲6 
0.4 


[4]. ۱۷0۳2 ا ا ۱۲6۵ ۱ 2-2" 
,۲ ۲۳۶ 0۴ ۲۲۵۱5۱۵۲۱0۳05 6۲۵۵۱ ,(1991) 141 ,۵56۱۱56۲3۲6 
0.4 

.010 , 00.55-65 ۰]5[ 

.010 00۰65-6۵6 ۰]6[ 

[7]. -.[ 0۷ .60 .6۲۵66۵ 56۲۱6۵6 ... 00۵۲۲۵۱6۷5 ونباوانا ۳۴۵۲۲۵۱۵0186 
1857-56 ۴۵۲۱5) ۱۱۵۲۱6 ). 

[8]. ولام00۲۵] ۱5۱2۳0 72۱۳ 96۱۲۱۲۲۵۲ ۳5۱۷2۵۱۲۱۲۲ ۵۲ ]۱۵لا 
,۲۵۳6 200 .60 ر[5 ,6۲2668 56۲165 ,5]2۳060-0۱۲۱5۲۱۵۲۱/۲۲] 
0 ۳0۲20۷9 

[9]. نک: مطالعات اسلامی در غرب انگلیسی زبان. ص 40 - 49؛ 

. ۲۲۵۱۱6۱۵10۳05 200 ۲۲۵۱5۱۵۲۵۲, 00.۰12 1-2 

[10]. موسوعة المستشرقین, ص68 - 69. 

[۰.]11 ۲6۵۲۲۵۳۱۳5 0۲ ۴۵06۵۲۲ ,(1955) ,11.4 , 0۵۱3۲۲6۲۱۷ ۱5۱3۲۲۳/6 ۲۱6 
0 ,0۱۲3۵۳ ۲۳6 0۲ ۰۲۲2۳06۱8110۳0 ۳00 ۱۷/6۴۵۲۵0۱6 ۲۳6 ۳۵۲۵۲ 
00.689 , ۱5۱8۲۳ ؛ 00۰71 ,00۲۵07 0۱ ۱۵1۲۱6۵6 ۲۲30۱6۲10۳05 26۱0«۷] ؛ 
قس مطالعات اسلامی در غرب انگلیسی زبان. ص65 - 66, 72 - 76. 
[12. ۲۳6 0۲ ۲۵5۱۵11005 ۱۵110 (1993) 70 ,۳۱5۱8۳0۲ ۲26۲ :66 
4 ,0۲32۳ 

.۲۵۲6۵۲ ۲۱6 ۱۷/6۲6۵۲۵0۱ ۳00 ۱5/8۳۳0, ۴115-199 .13[ 

.]۵1]۱۳ ۲۲۵۳6۱۵10۳05, 0.194 .14[ 

.]26۲ ۲۵۲۵۲ ۱۳۳۱ 26۱۲۵1]6۲ 06۲ ۳۵۲۵۲۳۱۵0۲, 00.159-275 .]15[ 

[16]. اسلام از نظر ولتر. ص 36 - 37, 46 - 48. 

. ۸0۱۱6 60۱6۵12 ۳۱۵۳۱۵۳۳۱۵۲5 .]17[ 

.]26۲ ۲0۵۲۵۲ ۱۳ 26۱۲۵۱6۲, 00.277 - 363 .]18[ 

[19]. ,(259-307,17)1952 ,۳۳۴99-140 ,(1951) 16 ,وناا۸۸۱-۸۴0 
016۲ ۲3۵0۱ ,۲۵0۱600 06 ۰۱۵۲6 ,۲.1-56,. 

]2۵۲ ۱5۱۵۲۲, 70 )1993( ۱۵1۳0 ۲۲۵۳۱6۱۵110۱5 0۴ ۲۳6۵ ۲۵۲۵۲, .20[ 
(200 

۳26۱۷ ۲30۱ 610115 0۱ 00۲۵0, 0۵.115 .]21[ 

]26۲ ۱5۱8۲۲ , 70 )1993( ۱۵۱۲ ۲۲۵۳۱5۱۵۲۱0۳5 0۲ ۲۳6 ۷۵۲۵۲0 , .]22[ 
0. 1 

.۱۷3۲6 06 ۲0۱606, 1951, 1952 : (۵۱۷ ۲۲۵0۱610۳5, 0.120 .23[ 
]26۲ ۱5۱۵۳0۲ , 70 )1993( ۱۵۲۱۲ ۲۲۵۱6۱011005 0۲ ۲۳6 ۷۵۲۵۲, .24[ 
0.203 

۲۳۲6 ۱۵1۳0-۵۸۲۵1 ۵۱۲۵3۲ ۴0۱۲10۳ 0۴۲ ۴۶0۱010 05 ۱۷۱۲۵۲۵0 00 .]25[ 


۲۵ ۱۵۱۲ 0۵۱۲۵۲05 0۴ 8۵۵۵۲ 0۲ ۲۵۲۲۵۲۱ 200 ۳۵۲۷ 0۲ 01600, 
.00.103-7 

[26. ,۷۵۲۵۲0 ۲۳6 0۲ ۲۲۵۱6۱۵]1005 ۱۵۲۱۲ (1993) 70 , ۱5۱8۳0۲ 26۵۲] 
2 - 201 ,۳ظ. 

[27]. نک: موسوعة المستشرقین, ص109 - 10 1. 

]26۲ ۱58۲۳۳۲ , 70)1993(, ۱۵۲۱۳۱ ۲۲۵۱5۱۵۲۱0۳05 0۴ ۲۳6 ۷۵۲۵۲0, ./28[ 
. ۲۲۵۱۱6۱۵۲۱0۳05 0۴ 6 0۵۱۲۵۲0, ۷۵۱۰5, 0.345 : 0.202, 2 

و نیز نک: 

,2 6 0۱ ۱۱۵۵۱۲6 ۲۲۵0۱6۲10۲ ۲۱۱6 , (1883) ,۵نا0]واع۸ ۲۱۱۵۱با0[ 
000.343-6. 

۲۳۲۵ ۱/5۱۱۳ ۱۷۷۵۲۱0, 64 )1974(, ۲۳6۵ 5۵6000 601100 0۴ ۰/29[ 
2110 ۲۲۵۳6۱۵۲10۳05 0۲ ۳6 ۵۲۵۲, ۷۵۱۱۲۲۵ ۱ 0۴ ۷۵۲۲۵۵۵5 1 
(99 

[30]. 0.117 ,۱۵۲۲3۵661 ۱۷00۷۱60۵ : ۱۸6۵۱۱۵۲,۸۵۸6۵6۵806۳0۱/2] ۳۵۲۱۵060۱۱۲ 
0۱ 06۱۳0۵06۲9 ۲۱۵۱۵5۵۲۱۲۲2 ۸۲۵06 ۲0۵۳۲۱ ما ,(1931) ,۱۲۱۳6۵۱ 06 
00.303-9 ,00۲800 آلا5 ۱۷۱3۲۲3۵6۵ ۱60 1۱۱00۱۷. 

]26۲ ۱5۱۵۲۲ , 70 )1993(, ۱۵1۳ ۲۲۵۳۱5۱۵۲۱0۳05 0۴ ۳6 ۲۵۲۵۲, .]31[ 
۲ (99 

[32]. ترجمان وحی. س 4 ش 1, ص32 34, «دومین ترجمه قران مجید 
به زبان فرانسه». 

۲۳۲۵ ۱5۱۱۳۱ ۱۷۷۵۲۲, 64)1974(, ۲۵ 5660۳۵0 6011100 0۴ ۰]33[ 
۰۷/0۵۱۱۱۲۲۵ | 0۲ ۱۵۲۲3۵6615, 1 

]26۵۲ ۱5۱8۳۴0۲,70 )1993(, ۱۵۱۳۱ ۲۲۵۳06]۵110056 0۲ ۳6 ۲۵۲۵۲, .]34[ 
(99 

. ۲۲۵۳۱5۱8۲10۳05 0۴ ۲۳6 ۱۲۵۲, ۷۵۱.5, 0.345 .]35[ 

.۲2۵۲ ۱5۱8۲۲, 70 )1993(, ۱۱00۷۱60 ۱۵۲۲۵66۱, 00.۰117-118 .]36[ 
]2۵۲ ۱5۱2۳0۲, 70)1993(, ۵1۱۳۱ ۲۲۵۳06]۵110056 0۲ ۲۳6 ۲۵۲۵۲, .]37[ 
.0 0.2 02-4 

.۲۵۲۵۲ ۲۳۱6 ۷6۲6۲۵0۱6 )1094-1156( ۳00 ۱5۱3۲۲, 0۰23 .]38[ 

[39]. نک: موسوعة المستشرقین, ص211 212؛ 

6 و۱ 0۱۲۱5۹۲۱۵۱۲۱ 0۲ ۲۱۱۵۲۵۳۱۵۲۷ 8۱00۲30۲۱۱۵۵۱ 

]2۵۲ ۱5۱8۳0, 70 )1993(, ۱۵۲1۳0 ۲۲۵۱6۱۵۲۱0۳05 0۴ ۲۳6 ۷۵۲۵۲0, .40[ 
.۸ ۲۲6۵۵5۱۲۷ 0۴ ۲۱۵۲565, 0۵.164 : 0.2034 

۲۵ ۱5۱۱۲۱ ۱۷۷۵۲۱0, 64)1974(, ۱۷۲۱۵۲ ۳00 ۲۳6 ۲۵۲۲8۵, .]41[ 
.]26۵۲ ۵۲۵۲ ۱۳ 26۱۲3۱6۲, 00.13-156 : 00.180-193, 275-5 
]26۵۲ ۱5۱3۲۲, 70 )1993( ۱۵1۳0 ۲۲۵۱6۱۵110۱5 0۴ ۲۳6 ۲۵۲۵۲, .42[ 


(04 

۰۱010, 00.204-206 .]43[ 

[44]. 0۵0.169-172 ,665ع۲۱6۲ 0۲ ۲۳۲6۵5۱۲۷ ۸. 

[45. 0.494 ,۱/66/0۳05 0۱۲۱6۵۱0 0۴۲ ۱۱۱۵۲۱۵۳۱۵۲۷ ۱00۲30۳۱۱6۵۱ظ. 
[۰]46 0۳ وونان) 0۲ ۱۱6/۱۵125 1965(,۲) انار ,۱۷۷/۵۲۱۵ ۱5۱۱۲۲۱ ۲۵ 
1 - 00.200 , 0۱۲3۲۳ 16]. 

[47]. ترجمان وحی. س 4, ش 1, ص24, «دومین ترجمه قرآن مجید به 
زبان فرانسه». 

[48]. الاسلام و المسیحیه, ص‌78, 87 - 92. 

.۲۵۲۲۱۷5 ۸۵۱۲۵۴5 ۵۳0 ۳۱۱5 6۵0۱6۷۵1 ۴۵۵06۲5 .]49[ 

[50]. الاسلام والمسیحیه, ص98 7. 

[51]. همان. ص‌78 - 80. 

۷۱۷/۵۲۱۵0 ۲۱۵۱۱۵0۲۵۴۵۲۱۷ 0۲ ۲۲۵۳6۱۵10۱۱5 0۴ ۳6 ۳۵۱۷ 0۵۱۲۵۲ ۱0 ۰.]52[ 
.۱۷۱3۲۱۱/56۲۱0 ۴۵۲۳۲, ۷۵۱۰1۱00۰52 

۲۲6  0ا۲۵۲۱‎ ۱۳ 5۱۷۲۵6۵۱۲۱۰۵۱۵۲۷ 5۵8۵1۳: 5۱۷ ۳۵۲۱9۹6۵0 .]53[ 
.۷6۲5۱0۲ 0۲ 5۱۲2 79, 00.591 

۰۷۷/65۲6۵۲۲ ۷۱6۷۷5 0۲ ۱5۱۵۲۱, 0.87 .]54[ 

.15۱28۲۲۱۱6 ۱۱۲۵۲۵۲۷۲6, 0.70 .]55[ 

[56]. 0.۰71 ,۱۷۱۲۵۲۵1۱1۲6 ۱5۱۲۳۱۱ :66و. 

158۳۳۲6 ۱۱۲۵۲۵۲6 ۱۳5 5۵2015 200 ۸۵۱8۳۱۲800, 00.142- .]57[ 
10 

[58. ۵.201 ,۲۵۳۱6۱۵110۳05 ۱۵10 ,(1993) 70 ,۱5۱2۳ ۱7۵۲ . ؛ 
۲ ۱ ۰۱ ۷ 5۵90۷12 06 ۱9۲7(" ,(14)1949 ,وباا۸۳09 ٩۱‏ 
00.149-53 ,۰۲۲۱۱۳۱۵۱۷۸6۳ ۱5۲0۲۳۱/60 0۴۵۵۱6۴۵۵ 61 ۷ 5300۷12 06 ۸۵0[ 
: 00۰98-114 ,۱۱۲۵۲۵10۲6 ۰1512۳0۱۱6 

[۰.]59 ۲۳6۵ 0۲ وونان 0۴ ۱۱۱6۲۱0/95 ,(1965) ۷انا[ ,۱۷۷۵۲۱۵ ۱۷/۱۷5۱۱۲۳۱ ۲6 
201-2 ,00.198-200 ,۰0۵۱۲3۳0 0۰92 ,۱5/8۲۳0 0۴ ۷۱6۵۸5 ۱۷۷/۵5۲6۲۲ ۰ 
[60/. ۱۳۲۵0 0۷۲۳۵۲0 ۳6 0۲ ۲۳2۳0618110۳05 ۰ 0۲ ۰ ۴۱۱۱۵0۲۵0۱۷ 
9 ۱۵1۱0۱۷۸2 ۰۲۱۱۲۵۵6۵۲۱ 

[61. 00.421-425 ,۲۲۵۳۱6۱۵]10۳05 ۰ 0۴ ۴۱0۱۱۵09۲20۲۱۷ ۰ ۱۷۷/۵۲۱۵0 ؛ 
۱۳۱ 0۱۲۵0۲ ۲۳6 0۲ ۲۲۵۳06۱310056 0۲ 8۱۵۱۱09۲۵0۱۷ 
19-0 00.۵ ,65 ۰10۵1۱0۱190 

[62]. موسوعة المستشرقین, ص 86 - 90؛ 

.]۲2۵۲ ۱۵۲۵۲ ۱۳۱ 26۱۲۵۱6۲, 00.365-7 

[63]. تاریخ حرکة الاستشراق. ص 47 4<. 

[64]. رهروان حقیقت. ص 36 - 40. 


۸۸۱۵0۲6 0۱ ۳۱/۵۲ 200 0۲۱6۱۱۲۵۱ 5۷0165 ۱۲۳ 56۵۷ 6۳۱۲۲-۵6۵۱۲۸۲۷ ۰]65[ 
۱ ۱6۰18162 

[66]. ترجمان وحی. س 1. ش 1. ص 45, «نخستین ترجمه قران به زبان 
فرانسه». 

۴۱۵۱۱09۲۵0۲۱۷ ۰ 0۲ ۰ ۲۲20618110056 0۲ ۳06 0۱۲۵0 ۱۳۱۲۵ .67[ 
۰۲۱۱۲0۵63۲ ۲۵۲۱0۱۸30 65, 6 

.) ] ۱6۵6۵۱۲۲۱۷5 ۴۶۵۲60۲۱۷۲۲ ۳۵۲۱۵۱۲0 1688 .]68[ 

۱ . ۲۲۵۳۱5۱8۲10۳05 0۴ ۲۳6 ۱۲۵۲, ۷۵۱۰5, 0.347 .]69[ 

[70]. ترجمان وحی. س 4 ش 7, ص 28 - 29, «دومین ترجمه قران مجید 
به زبان فرانسه». 

۵0۰2026 . ,۲۲۵۳۱6۵11005 ۰ ۰ 0۲ ۰ ۳5۱۵۱۱۵9۲۵۴۵۱۲۱۷ ۰ ۱۷۸۷۵۲۱۵ ...۰ 
0 ۱۳۱۲ 0۱۷۲۵۲ ۳6۵ 0۴ ۲۲۵۳6۱31005 0۴ ۱۱۱۵0۲30۱۷ظ 
3 ,01۱0112065 1. 

[71]. نک: رهروان حقیقت. ص48 - 0ظ. 

[72]. ترجمان وحی, س 3, ش 2: ص12 - 25, «ترجمه‌ای بهودیوار از 
قران مجید به زبان فرانسه». 

۲۵ 0 ۷۵06۲06۵ ۱۰۳۱۵۵۲۵53]100 ع۱ا ,(1995) ۸۸۲۵0]۱68,42.1 
-00.107 ,۵۱۲30 ۸۵ 0۵۲ 60۲30 0۱ ۲30۱02611010 0615 0۵۲0۵05 
126 

[73]. نی: رهروان حقیقت. 

۴۱۱۱۵0۲۵0۵۱۷ ۰ 0۲ ۰ ۲۳۲2۳061811005 0۴ ۳6 0۷۲۳۵۲۱ ۱۳۲۵ .74[ 
۰۲۱۱۲۵۵63۲ ۱۵1۱0۱30 65, 00.134 

[5 ۰17 رهروان حقیقت, ص79 - 91. 

ازقران مجید به زبان فرانسه»؛ س 6 ش 2 67 - 72 «ترجمه‌ای 
مقمنانه, تخصصی و دشوار». 

[77 ]. ینت اسلامی در غرب 2 ِ 0 1 12 
[79 نک: ۱[ ص357 361 

[ 80]. ی ۳ اسلامی در غرب انگلیسي زبان,. ص‌ 49 - 63. 

821 ترجمان وحی, س 9. ش 17 ص45 - 48 در راس و 
نخستین ترجمه انگلیسی 0 

. ۲۲۵۳۱5۱8۲۱0۳05 0۴ ۲۳6 ۱۲۵۲, ۷۵۱.5, 0.347 .]83[ 

[84]. ترجمان وحی. س 9 ش 17, ص49 5:4, «الکساندر راس و 


نخستین ترجمه اتحلشتتی قرآن». 

۲۳۱6 ۱5۱3۳0۱/6 0۵۱9۲۲۵۲۱۷, 30 )1986(, ۴00۱۱5 ۲۲۵۱6۱۵۲۱006 .]85[ 
.0] ۲۳۱۵ ۳0۵۱۷ ۵۱۲۵۲, 03 

۴۱۵۱۱09۲۵0۱۷ ۰ 0۲ ۰ ۲۲20618110056 0۲ ۳06 0۱۲۵0 ۱۳۵0 .]86[ 
۰۲۱۱۲0۵6۲ ۱۵1۱0۱3065, ۲۳ 507 - 58 

[87]. نک: موسوعة المستشرقین, ص250 - 255. 

۲۳۲6 ۱5۱2۳۱۱6 ۵۱3۲۲6۲۱۷, 30 )1986(, ۴00۱۱5۳ ۲۲۵۱6۱۵۲۱0056 .88[ 
.0] ۲۱6 ۳۱۵۱۷ 0۵۱۳3۳, 4 

. ۲۵00۳۱5۱8]10۳05 0۴ ۲۳6 ۱۲۵۲۱, ۷۵۱.5, 0.348 .۱89[ 

[90. ۲۲۵۳۴6۱۵۲۱005 ۴00۱۱5۳ ,(1986) 30 ,0۱3۲۲6۲۱۷ ۱5۱8۳۱۱6 ۲۳۲6 
00۵4-85 ,0۵۱۲۲۵0 ۳۱۵۱۷ ۳6 0۴ ؛ 0۴ ۲۲۵۳۱6۱311005 0۲ ۴۱۱۱۵0۲30۱۷ 
00.508-9 ,۱۵۲۱0۱29065 ۴۱۲۵۵6۵۵۲۱ ۱۳۱۲۵ 0۱۲۲۵0 16]. 

. ۲۲۵۱۱6۱۵1005 0۴ ۲۳6 0۱۲۵۲, ۷۵۱۰5, ۵.348 .]91[ 

۲۳۲6 ۱5۱2۳۱۱6 09۱3۲۲6۲۱۷, 30 )1986(, ۴۱0۱۱5۳ ۲۲۵۱6۱۵۲۱005 .92[ 
.0۲ ۲۱6 ۳۱۵۱۷ ۱۳3۳۶ 5 

. ۲۲۵۳۱5۱8۲۱0۳05 0۴ ۲۳6۵ ۹۱۲۵۲۱, ۷۵,5 ,۵.351 .]93[ 

[95. ۲۲۵۱6۱۵۲۱0056 ۴۳۱0۱۱5۳ ,(1986) 30 ,0۱3۲۲6۲۱۷ ۱5۱2۳۱۱6 ۲۳۲6 
00.۵67 ,0۱۲۵۳ ۳۵۱۷ ۲۳6 0۲ ۸۵۳۴۵۲۱6۵۲۱ ۳6۵ 0۴ 0۱02۲۱۵۱[ 
6 ,۲5 ۲۱ ۴۰ 0۳0 5ع]۱0 ,(1936) 56 , 506160۷ 0۲۱6۳0۲۵۱ 
4- 0۳0۰77 ,2۱1۲231). 

[۰.]96 ۲6۱۱30۱6۶ ۲۵۲۵۲ ۱65و وا ,(21)1931 ,۷۷/۵۲۱0 ۱/۱۷5/۱۳۱ ۲۱6 
8 - 00۰127,. 

[97]. قراءات مختلفه لاصل واحد, ص 3599 - 377. 

۷۱۲۱۱۸۹۲۱0۵۲3 0۲۱۵۳0۲۵۱12, 4.4 )1998(, ۲۳۱6 0۱1۲۵۲0 2۳00 ۱۲5 .98[ 
۷۱۷۵۲۱۵: ۱۷/۱۱۱ 1. 00۳۱۲۲۵ ۱606۵۲۲ 52۲366100۲0۳: ۲۳6 0۷۲۵۳۱ ۳0 
.۷/۷/65]6۲۲ ۶۱۲00۱, 6 

۲۳۲6 ۱5۱8۳۱۱6 0۱3۲۲6۲۱۷, 30 )1986(, ۴۳۱0۱۱5۳ ۲۲۵۱6۱8۲۱005 .99[ 
.0] ۲۳۱۵ ۳۱0۵۱۷ 0۱۲20, 7 

[100]. مشکوة. ش 11, ص24, «شیوه‌های تفسیر قرآن‌کريم در هند و 
پاکستان». 

۲۳۱6 ۱5۱3۲۳۳/6 0۵۱۵۲۲6۲۱۷, 30 )1986(, ۶۳۵۱۱5 ۲۲۵۱5۱۵۲۱005 ۰.]101[ 
.0] ۲۳۱6۵ ۳۱0۵۱۷ 0۵۱۲21, 00.87 -8 

[۰.102 ۱۵۲۵۲ ۲۳6 ۸۲۵6۵۲۳۷۲5 ,(1988) 2۱.3 ,ولا۱5۱۵۳۱۱ ۳۲/۵۲۱۳۸۵۲۵ 
1-5 00۰7 ,۲۱۵۲6 2 :۰۱۱۲6۵۲0۲۵۲۵0 

.۱۷۱۵۲۲۳۱۵۵ ۱۷۲۵ ۳6۱۵۱۲۳6۵۱۱: 5۲۱۲۱5۱۱ ۱۱۷5۹۱۱۳۱ .]103[ 


[۰.]104 ۲۲۵۱6۱۵۲0۳05 «اواا۴۱0 ,(1986) 30 ,0۵۱۷3۲۲6۱۷ ۱5۱8۳۱۲6 ۲۱6 
00.924 ,0۱۲۵۲ ۳۱۵۱۷ ۲۳۱6 0۲ ؛ 

ترجمان وحی. س. ش 5. ص 87 - 89, «مارمادوک پیکتال». 

۲۱6 ۱5۱3۲۳۳/6 0۵۱۵۲۲6۲۱۷, 30 )1986(, ۴۶۳۵۱۱5 ۲۲۵۱5۱۵۲۱005 ۰]105[ 
.0] ۲۱6 ۳۱۵۱۷ ۱۲30, 8 

[105]. برای نقد و بررسی این ترجمه ر. ک: المورد. س 17 ش 4 
ص 115 124, «نماذج‌من الخلل فی ترجمة القران الکریم»؛ 

۲۳۲6 ۱5۱2۲۳0۱6 0۵۱23۲۲6۲۱۷, 30 )1986(, ۴۳۱۵۱۱5۳ ۲۲۵۳6۱۵۲۱0۳05 .106[ 
.0۲ ۲۱6 ۳۱۵۱۷ 0۵۱۳3۳, 1 

۲۱6 ۱5۱3۲۳0/6 0۵۱۵۲۲6۲۱۷, 30 )1986(, ۴۶۳۵۱۱5 ۲۲۵۱5۱۵۲۱0۳05 ۰]107[ 
.0] ۲۳۱6۵ ۳۱0۵۱۷ 0۵۱۲۵۲0, ۱۳۴95 -7 

[108]. ۴89-90ظ ,۵0 

[109 ]. ترجمان وحی. س 7 شش 2 ص 63 7 «ترجمه‌ای متین و 
ماندگار از قرآن». 

۲۳۳۵ ۰ ۱5۱2۳016 ۰ 0۵۱9۲۲۵۲۱۷, . 30  )1986(, ۳۴۶۳۵۱۱50 .]110[ 
. ۲۲۵۳۱5۱۵۲10۳05 0۲ ۲۳6 ۳۵۱۷ 0۱۲21, 00۰88-105 

[111]. ۲۲۵۲۱56۱۵۲۱0۳0 ۳۴۳۵۱۱5۳ ,(4)1988 . 2۱ ,ولا ۱5۱۵۳۱۱ ۳/۵۲۱۳۱۵0۵۲۵0 
۵ ,0۱0۱00۲201۷۲ 200008160 ۳0 :0۵۲۵۲ ۳۵۱۷ ۲۳۱6 0۲. : ۲۱6 
۴ 5۳۷۵۷ ۳۸۵ (1990) 18.5 ,۲۳۵1( ۱6۵0۱۷6 ۱۷۷۵۲۱۵ ۱۷5۱۱۳۱ 
55 - 00.47 ,00۱۲۵۳۳ 5نا610۲]0 6( 0۴ ۲۲۵۴56۱۵11005 ۱9۱5۱ 
[112]. الدراسات العربية و الاسلامية فی اوروبا. ص <195. 

]26۲ ۱5۱2۳0, 70 )1993(, ۱۵11۲ ۲۲۵۱56۱۵۲10۳05, 0۴ ۳6 ۷۵۲۵۳0 ۰.]113[ 
. ۲۲۵۳۱6۱۵110۳05 0۲ ۲۳6 0۵۱۲۵۲, ۷۵۱۰5, 0.346 7 

]26۲ ۱5۱2۳0, 70 )1993(, ۱۵11۲۳ ۲۲۵۱6۱۵۲۱0۳05 0۲ ۳6 ۲۵۲۵۲, ۰.]114[ 
.]26۲ ۲۵۲۵۲, 00.268-271 ۲ 00۰19758 

. ۲۲۵3۳۱5۱8۲1۱0۳05 0۴ ۲۳6 ۱۲۵0, ۷۵۱.5, 0.348 .]115[ 

[116]. 349 ,۱010. ۱ 
[117]. ترجمان وحی. س 4 ش 7. ص71. «ترجمه شاعر المانی 
فردریش روکرت». ۲ 
[118]. ترجمان وحی. س 4 ش 7, ص71 - 74, «ترجمه شاعر المانی 
فردریش روکرت». ۱ ۱ 
[119]. همان س 7. ش 2, ص52 - 58, «نگاهی به ترجمه جدید المانی 
قران». 

[120]. همان س 7 ش 2, ص52 - 58, «نگاهی به ترجمه جدید آلمانی 
قران». ۱ 

[121]. همان ش 8, ص 66 68, «تاملی در برخی از نقاط قوت و ضعف 


ترجمه رودی پارت». 

2۱۱۲ ۵۲۵۲۱۱۸۱06۲56۵۲2 ۱۷۲۱۵0 ۷۵۲۱ ۳۱۵0۲ ۲۵۲۵۲, 00.311 

۰۷۷۵۲۱۵ ۲۱۱۱۵0۲۵۵۲۱۷ 0۴ ۲۲۵۱6۱۵۲۱0۲6, ۵0 ۰.2 13-338.]122[ 
۷0۱۱۱۱۹6۲۱0۲3 0۲۱۵۳0۲۵۱18, 5 )1999(, ۲6 0۱۷۲۵۲ ۵۳0 ۱6 ۰.]123[ 
۷۷۵۲۱۵0: ۱۷۱۱۱/ 2 ۱۷/۵5]-05]16]۱6۲ ۲۱۷۵۳5 )۲6۵ 0۵۱۲۵۲0 ۱۳۱ ۳56181, 
0034-35 

1241 ترجمان وحی, س 2 ش 3, ص76 - 77, «گزارشی کوتاه درباره 
ترجمه‌های قران‌کریم به زبان روسی». 

۸۸ - 5. ۷۵۱۱۷5۹۵۲۱۵۲۵ 0۵۲۱۵۴۱۲۵۱۱8, 5 )1999(, ۲۳۱۵ 0۱۲۵۲0 .]125[ 
٩۳00 ۱۲6 ۷۷۸۵۲۱۵: ۱۷۱۱۱ 2 ۱۷//۵۵]-05]16]۱6۲ ۱۱۷۵۱۱5 )۲۳6 0۱۲۵۲ 0 
,(9اکولاط۲.‎ 5 

.]010, 0۵.35 ۰]126[ 

۰۱010, 00.35-36 .]127[ 

۸ - 5. ۱۷0۵۳۱۷5۵۲۱۵۲2 0۲۱6۵۳۴۱۲۵۱12, 5 )1999(, ۲۳6 0۱۷۲۵۲ ./128[ 
٩۳00 ۱۲6 ۷۷۸۵۲۱۵: ۱۷۱۱۱ 2 ۱۷//۵۵]-05]1۱6]۱6۲ ۱۱۷۵۱۱5 )۲۳6 0۵۱۲۵۲ 0 
,(9اکولاط۲.‎ 5 

.۱0010, 00.40-41 .]129[ 

۱010 , ۵.41 .]130[ 


[131]. ۱۱۱ ,۱۷۵9۵00۵۷۵06۳016 ۰ 50۳۵906 ۰ .44 ۳ ,۱010 
- 00۰293 ,۱۷۵۱۰3 ,۳500۱53۷516000 ۱۱۰۱۰ ۲۵۲۵۴2 1945(۱۳۵۲۵۷۵۵) 
1د. 


۱۷۱6۲۱۱۱۹۲۱۵۲2 0۵۲۱6۳۱۵118, 5 )1999(, ۲۳6 0۷۲3۲ 2۳00 ۱۲6 .]132[ 
۷۷۵۲۱۵: ۱۷۱۱۱/ 2 ۱۷۷/۵5]-05]۱]6۲۱6۲ ۲۱۷۵۳5 ۲6۵ 0۵۱۲۵۲0 ۱۳۱ ۳5681, 
2۳ 4 

ترجمان وحی. س 2 شش 3 ص 79 - 8)0, «گزارشی کوتاه درباره 
ترجمه‌های قران‌کریم به زبان روسی». 

]۷۱۱۱/۹6۲۱0۲3 0۲۱۵۳0۲۵۱18, 5 )1999(, ۲6۵ 0۱۷۲۵۲ ۵۳0 ۱6 .]133[ 
۷۱۷۵۲۱۵0: ۱۷۱۱۱/ 2 ۱۷/۵5]-05]۱]6]۱6۲ ۲۱۷۵۳5 )۲6۵ 0۵۱۲۵۲0 ۱۳۱ ۳5681, 
.00.45-10 

[134]. ترجمان وحینه لین ور ض 1 10 <«<کزارشتتی: کوتام: دوبارن 
ترجمه‌های قران‌کریم به زبان روسی»؛ ش 4, ص58 - 841, «ترجمه‌های 
قران‌کریم به زبان روسی». 

[135]. ۲۲۵۳056۱۱۲۱0۳0 02661 ۸۱6۷ هر ر(5 197) 15 ,۱5۱2۳۲ ۱۳ 0165 با 
2 ,0۱۲207 ۱6 ]0. 

[136. 0۲ ۲۱۵۱۱009۲۵0۳۷ . صواچج ‏ ۵۵و .00.172-173 . ,۱010 
6 ,65 0 ۲۵۲۱0۱ ۴۱۸۲۵0۵۵۵۱ ۱۳۱۲۵ 0۱۲۵۲۱ ۲6۵ 0۴ ۲۲۵۳۱5۱۵۲۱005 . 


۴۱۱۱۵0۲۵0۵۱۷ ۰ 0۲ ۲۲3۳۱6۱8110۳05 0۴ ۳6 0۷۲۳۵۲۱ ۱۳۲۵ .137[ 
۰۲۱۱۲0۵63۲ ۱۵۲۱0۱3065, 5 

۲۱۵ ۷۵5۱۱۳۱ ۱۷۷/۵۲۱۵, 23 )1933(, ۲۳۵ ۳۱۱92۲10 ۵۲۵۳, .]138[ 
.000.187-8 

[139. 0۲ ۳۱۱5۲۵۳۷ ۴۶۵۲۱۷ ۳۸۵۲ ,(1996) ,0۵۱3۲۲6۲۱۷ ۱53۳۳۱6 ۲۳۲6 
0 ۲ ۲۵۲۲ ,"۲۲۵۱۱5۱۵10۳5 با۲0 ل1. 

1512۳۳016 ۱۱۲6, ۸۸۵۲۱۱ 1981, ۸ ۱۳۱0۱۵ ۱۷5۰ 0۲ ۳۵۲۳ ۵1- .]1401[ 
۰۲۱۵۲۱۳۲۱۵۲ 0۷ 5۱۵۲ ۷۷۵۱۱۱۱۱۱۵۲۱, 7 

[141]. 0۲ ۳۱۱5۲۵۲۳۷ ۴۵۲۱۷ ۳۸۲ (1996) ,0۵۱9۲۲۵۲9۱۷ ۱5۱۵۳۳۱/6 ۲۳۱6 
1 - 00.220 ,1 ۲۵۲۲ ,"۲۲۵۲۱۱5۱310۳5 ۲0۱۲ ل1. 

.۱010, 0.224 .]142[ 

[143]. معارف, دوره 18, ش 1. ص43 49, «تفسیری کهن از قرآن 
مجید». 

۲۳۱6 ۱5۱3۲۳۱6 ۱۷3۲۲6۲۱۷, 3)1993( ۴۱۵۱/00۲۵0۲۱۱6 ۵۳۱۲۲۵۱ .144[ 
.0] 00۱1۲۵۲۱۱6 ۱۲6۲۵10۳6 , ۳ 9 

۲۳۲6 ۱5۱3۲۲۱۱6 ۵۱۷۵۲۲۵۲۱۷, )1996( ۸۱ ۴۵۲۱۷ ۳۱۱۹۲۵۲۷ 0۲۱۲۵۱ .]145[ 
. ۲۲۵۳۱5۱۵۲10۳05, ۴۵۲۲ 1, 00.215-6 

]512۳016 ۲۳0۱91۱۲ 9۳00 561601]716 0۳6۵11۷۱۲۷, 404)1993(, .]146[ 
۲۳۲۵ ۴۱۳۵۲ ۲۵۳06۱81100 0۲ ۳6 ۳۵۱۷ ۰ ۱۲۵۲0 10 5۱۳۱۵-۵ 
.5۱۱ 060۳۱1۳۱6۲۱, 0۰7-7 

۲۱۵ ۱5/8۳0/6 ۰ 0۵۱3۲۲6۲۱۷ ۸۵۸۱ ۴۶۵۲۱۷ ۳۱۱5۲۵۲۷ 0۲ ۱۳0۱ .]147[ 
. ۲۲۵۳۱5۱3110۳05, ۵۲ ٩, 6 

[148]. -00.34 ,2 ۳۵۲۲ ,۲۲۵۳۱۹6۱۵1101056 ۱۲۵0۱۲ 0۲ ۳۱۱5۲۵۳۷ ۲۴۵۲۱۷ ۸۸۱ 
د3. 

[149]. 0۲ ۳۱5۲۵۲۷ ۴۵۲۱۷ ۸۸۱ ,(1997) ,0۱3۲۲6۲۱۷ ۱5۱8۳۱۱6 ۲۱6 
7 ,۱۵۲۳2۵ ,۲۲۵۲۱۱5۱۵10۳۱5 ل۱ا۲0لا. 

[150. 0۲ ۳۱۱5۲۵۲۷ ۴۶۵۲۱۷ ۸۸ , (1996) ,0۵۱۷۵۲۲۵۲۱۷ ۱5۱8۳۳۱/6 ۲۳۲۵ 
00.225-1 ,1 ۲3۵۲۲ ,۲۲۵۲۱6۱۵110۳5 ۲0۱۲ ل1. 

.۱010, ۴۵۲۲ 1, 0.225 .]151[ 

[152]. مشکوقة, ش 10, س 1365, ص 9‏ 10, 12, «تفاسیر علمای 
امامیه در شبه قاره هند و پاکستان». 

۲۳۱6 ۱5۱۱۳۱ ۱۷۵۲۱0, 72.2 )1982(, ۸ ۳۱۱5۲۵۲۷ 0۲ 566۱0۵۱1 .]153[ 
۲۲3۲۱5۱311005 0۲ ۲۳62 ۳۵۱۷ ۱۷۲2۵0 2 

۱010, 00.133-134.]154[ 

.۱0۱0, ۵.132 ۰.]155[ 

۱۵10, ۳ 135. ۲۵۲0 ۳۲۵6۵۵۲۵۲ ۱۲۱828 0 ۳8۳0050030 .156[ 


5ع۳۲ ۲۳۱6 ۱۳۱ ,۱۸۲۱3۲۵)). 

[157]. ۲۳۵ ,(11]1964 - 4۱ ,ا۱۳6۲0]5 باوبا] ۴۳۵6 ۲6۲۷۱۲۱6۲۱ 15۱2۳۴0۱۱6 
0۰1-9 ,/۲۱۲۲۱5 ۱۳۱۲۵ 0۱۷۲۵۲۱ 6 0۴ ۲۲۵۳6۱۵110۳0 60۲۱۱65۲ 

.۱010, 0.1 .]158[ 

۰۱010, 0۵0.1-2 .]159[ 

1601 ]. ترجمان وحی. سس ۳۱ شش 1 ص ۵1, «نگاهی به ترجمه‌های 
آذربایجانی قرآن‌کریم». 

1 161]. ترجمان وحی. سس 1 ش‌‌ 0 ص 02, «نگاهی به ترجمه‌های 
آذربایجانین فرآن کریم *. 

[162]. همان. ص 6۵5. 

[163]. همان. ص0۵8. 

[164]. ترجمان وحی. سس ۳ ش‌‌ 7 ص ۰71 «نگاهی به ترجمه‌های 
آذربابتجانی فرآن کریم»*. ۱ 

[165]. کتاب ماه دین». ش 7 - 48, ص 60, «پژوهش‌های قرانی در میان 
ترکان». 

[166]. همان. ص61؛ 

۰۷۷۵۲۱۵ ۲۱۱۱۵0۲۵0۲۱۷ 0۴۲ ۲۲۵۲۱5۱310۳5, 00.447 - 2 

[167]. ,(72 - 10)1971 ,001/0۲6 2۳0 ۲۱۱۱۵09۲۵0۱۷ ۱۳۴ 065 با 
1 ,۷۱۵۲۱۱۹۵۲۱0 0۵۱۲۵۲ ۳۱۵۵۲۵۷۷ ۸ 

۰۱010, 0۵0.21-22 .]168[ 

.۸ ۳۱۵۵۲۵۷۷ 0۵۱۲۵۲ ۷۱۵۲۱۱۹6۲۱0], 0.20 .]169[ 

.]01 , 00.19-20 .]170[ 

.۲۲۵۴056۱۵]1005 0۴ 106 0۱۲۵0, ۷۵۱.5, ۵0.350 - 351 .]171[ 

[ 172 ترجمان وحی. س 2 ش 4, ص‌32, «قران در چین». 

[173]. همان, ص34 <د3. ۱ 

[174]. همان. ش 4. ص34 36, «قران در چین». 

[75 1 ]. همان, ش‌‌ 9 ص 3 08, «گزارشی از ترجمه‌های ژاپنی قرآن‌ کریم». 
[176]. ترجمان وحی, «گزارشی از ترجمه‌های ژاپنی قرآن کریم». ص84 
- 95. 

[177]. همان,. ص 85 - 96. 

[178]. همان. ص 99. 

[179]. همان ص 91 93, 

۲۱6 ۱/۷۷5۱۱۳۱ ۷۷۵۲۱۵0 , 61 )1971(, ۲۲۳۵ 0۵۱۲۲۵۲ ۱۳۱ 5۷۷۵۲۱۱۱ .]1860[ 
۰۲۲۱۲66 ۲2۳5۱3]10۳05۳ 2 

الهیثة العالمية للقرآن الکریم. ص‌84. 

[181]. الهيثة العالمية للفرآن الکریم. ص‌88. 


۲۳6 ۱۱۷۵5۱۱۳۱ ۷۷/۵۲۱۵, 77.3-4 )1978(, ۲۲۲۵۳۱6۱۵110۳5 0۲ ۲۳6۵ .]182[ 
۰۲۱۵۱۷ 0۱۲۵۲ ۱۳۱ ۲۳۱6۵ ۸۲۲۱6۵۲۱ ۱3۲۳۱0۱20657, 5 

.۱010, ۲۴ 253 - 254 .]183[ 

۴۱۱۱۵0۲۵0۵۱۷ ۰ 0۲ ۲۲۵۳۱6۱811۱0۳085 0۴ ۳6 0۷۲۳۵۲۱ ۱۳۲۵ .184[ 
۰۲۱۱۲0۵63۲ ۲۵۲۱0۱3065, 5 

۲۳۲6 ۱/5۱۱۳ ۷۷/۵۲۱0, 77.3-4 )1978(, ۲۲۵۱6۱۵1005 0۴ ۲۳6 .1185[ 
۰۲۱۵۱۷ 0۱۲۵۲ ۱۳۱ ۲۳۱6 ۸۵۲۲۱6۵۲۱ ۱3۳۱0۱۷2065, 00۰251, 8 

۲۳۲6 ۱5۱8۲۳۱۱6 0۱۷۵۲۲۵۲۱۷ , 3)1993(, ۳5۱0۱۱0۵0۲۵0۲۱۱6 0۳۲۲۵۱ .]186[ 
.0] 0۱1۲3۵۲۱۱6 ۱۷۲6۲۵101۳6, 00.97 - 8 

.۱0010, ۲۴ 401 - 405 .]187[ 

. ۲۱6 ۱5۱3۲۳۱ ۵۱2۲۲۵۲۱۷, 3 )1993(, ۵.98 .]188[ 

.]01۱0, ۴99 .]189[ 

.۱0۱0. ۳۱100 .]1901[ 

۲ .۱0۱0,. ۴1۵0 .]191[ 

[192]. معجم مصنفات القران الکریم, ج2, ص 11, <1. 

[193]. همان, ص22 - 45. 

[194]. 0۵۳۱۲۲۵۱ 6۱0۱۱00۲30۱6 ,(3)1993 ,۵۱۷۵۲۲۵۲۱۷ ۱5۱3۲۲۳۱۲6 ۲۳۲6 
0.990 . ,1۱6۵۲310۲6 ۰ 00۲2۵016 ۰ 1۵0۴ ۰ 0۲ ۰ ۰ ۱۱۱۵0۲۵0/۱۷ظ 
-0۵0۰502 ,66 ۱۵۳۱0۱90 ۴۱۸۲۵0۵۵۵۲۱ ۱۳۲۵ 0۵۱۲۲۵0 66 0۲ ۲۲۵۳6۱۵۲1005 
03 

۲۳۲6 ۱5۱3۲۲۳۱۲6 ۵۱۷۵۲۲۵۲۱۷, 3)1993(, 6۱0۱۱00۲30۱6 0۵۳۱۲۲۵۱ .]195[ 
.0] 0۵۱1۲3۵۲۱۱6 ۱۱۲6۲۵10۲5, 5 

[196. ۵۳00 ۸۲۲ ,۳۱۱5۲۵۲۷ ۱5۱۵۳۱۱6 ۲۵۲ 6۳۱۲۲۵ ۳۴۵963۲6۲ ۲۳۲۵" 
۱۳۵۸۵) ۲۵ا]الان)). 

]26۲ ۱5۱2۳0, 70)61993(, ۱۵۲۱۳۱ ۲۲۵۳6۱۵10۳05 0۴ ۲۳6 ۲۵۲3۵0, ۰.197 [ 
۱۷۱6۵۲۱۱۹۲۱0۲2 0۲۱۵۱۲۵11, 4.4 19989۳ 5(( / 0 3 
0۱۱۲۵۲ 200 ۱۲5 ۷/۵۲۱۵: ۷۱۱۱/۰ 1۰ 00۳۱۲۲۵ ۱۵0۲۲۲ 0: 1 6 
00۱۱۲۵۲ ۱۳ ۱۷۷/65۲6۲۲ ۱۲۵۵6, 0.51, ۱۵.66۰ ۲۳6 ۱5۱3۳۲۱۱6۶ ۲۷۰, 
3)1993( ۲۱0۱۱00۲30۱16 0۳۲۲۵۱ 0۲ 0۱1۲3۵۲۱6 ۱۱۲۵۲۵۲۱۷۲۵ , ۳۳ 7 
.- 15 

[ 198 .. آئیته پزه‌هشرشن رش 71 2ص 111 114 تا ملی- یز 
کتابشناسی جهان نسخه‌های خطی ترجمه‌های قرآن مجید». 

۲۳۲6 ۱5۱3۲۱۱6 0۱۷۵۲۲۵۲۱۷ ,3)1993(, ۳۲۳8۱0۱۱۵0۲۵0۲۱6 0۳۱۲۲۵۱۰] 199[ 
.0] 0۱۱۲۵۲۱۱6 ۱۱۲6۲۵101۲5 ۱( ۰:6 

.]0010, 0.107 ۰]200[ 

.]0010, 00.103-104 .]201[ 


۲۱۵۱5۱۵۳۳۱۱6 ۱۷3۲۲6۵۲۱۷, )1996( ۸۵۸۲ ۴۵۲۱۷:۱0۱0 ,۳۳,103-107 .]202[ 
۰۲۱۱5۲۵۲۷ 0۲۱۲0۱ ۲۲۵۲۱5۱۵۲۱0۳05, ۴۵۲۲۰ 1, 00۰2112 

[203]. ترجمان وحی, س 2 ش 4 ص107 - 125. «فهرستی از 
مطالعات ارویایی درباره تبرجمه قران». 


ترس <> خوف 


ترک اولی 


ترک اولی <> عصمت 


<< ۴ 
ارت 


ترور 


اشاره 


ترور 

ترور, واژه‌ای فرانسوی است و در لغت به معنای هراس و هراس افکنی و 
ایجاد ترس و وحشت در میان مردم است [ 1 ]؛ همچنین دوره‌ای از انقلاب 
کبیر فرانسه (1973 - 1974 م) را به دلیل‌اعدامهای سیاسی فراوان. 
حکومت ترور می‌خوانند.[2] در اصطلاح سیاسی هر گونه فعالیت سازمان 
یافته در ایجاد ترس و استفاده از خشونت به صورت غافلگیر انه, و در 
راستای سرکوبی مردم يا گروهی خاص یا فعالیتهای گروههای راست و چپ 
در برافکندن و هراساندن دولت, ترور خوانده می‌شود.[3] سابقه فعالیتهای 
تروربسنی مجدود به دوران معاصر نیلست؛ چنان که حکومتهای مستنبد؛ 
گروههای معترض و حتی دادگاههای تفتیش عقاید. همواره از شکنجه, 
تبعید, تخریب, قتل و آذم‌زبایین جهت ایجاد ترس و رسیدن به اهداف 
سیاسی استفاده می‌کردند.[41] در دوران معاصر به دلیل ظهور رژیمهای 
سیاسی متفاوت و توسعه سلاحهای تخریبی, دامنه تروریسم گسترش 
بیشتری یافته و تعریفهای متفاوتی از آن ارائه شده است و حبنی مذاکرات 
سازمان ملل برای ارائه تعریف مشترک کشورها از تروریسم راه به جاپی 
نبرده است |[ ظ], از این رو در عرصه داخلی گاه فعالان انقلابی به تروریسم 
متهم شده و در عرصه بین المللی, فعالیت گروهها و رژیمهای سیاسی گاه 
از سوی برخی تروریسم و از سوی برخی دیگر دفاع مشروع و یا جنگ 
پیشگیر انه خوانده می‌شود. به طور کلی می‌توان به کارگیری خشونت به 
قصد ارعاب و تهدید. پیگیری هدفی سیاسی يا ایدئولوژیک و غافلگیری را 
جزو عناصر تروریسم دانست.[6] 
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برخی ترور و تروریسم را به یک معنا گرفته‌اند[ 7], هرچند به نظر می‌رسد 
تروریسم يا ترورگری به یک دسته فعالیتهای سازمانی و نظام‌مند اطلاق 
می‌شود يا اینکه تروربسم در سطح نظری و ترور در حیطه عملی مورد 
استفاده قرار می‌گیرد. [ 8] 

ترور در فارسی به معنای سوء قصد و کشتن ناگهانی با انگیزه سیاسی 
است[9] که می‌توان واژه انگلیسی "۸65255۱۳۵16" به معنای قتل* 
ناگهانی و غافلگیرانه به ادله غیر شخصی را معادل آن دانست.[10] در 
عربی واژه «فتک»[11] و گاه «اغتیال»[12] که معنای نزدیکی با فتک 
دارد, برای اشاره به مفهوم قتل غافلگیرانه به کار می‌رود. با اين حال 
استفاده از کلمه فتک در متون و روایات اسلامی رواج بیشتری دارد.|13] 
در عربی معاصر از واژه «ارهاب» برای اشاره به مفهوم اصطلاحی 


تروریسم استفاده می‌شود.[14] استفاده از این واژه در معنای تروریسم 
تنها به دوران معاصر اختصاص داشته و در گذ شته به معنای لغوی «ایجاد 
ترس و وحشت» به کار می‌رفته است.[< 1 ] ۴ 
واژه‌ای که بر ترور و ترورگری دلالت مستقیم داشته باشد, در قران یافت 
نمی‌شود و واژه «ارهاب» در قران و دستور به ایجاد ترس در دل کافران 
راتعال وی اشاطی ا فعال اه موی ندارد منطو انآ لزود 
افزایش توان و نیروی مسلمانان در دفاع از خود و قدرت‌نمایی در برابر 
کافران است:ا آنان را از تحار بازدازند16۱] در گزارشهای. قرانی. نیز 
نمونه‌ای تاریخی برای فعالیتهای زنجیره‌ای و سازمان یافته تروریستی 
نمی‌توان یافت و تنها مواردی از سوء قصد به پیامبران توسط کافران 
گرا تشر شده است (برای نمونه نکی: انفال/8, 30؛ توبه/0, 74 
نمل/27,49)؛ اما از آنجا که اعمال خشونت و کشتار غیر مشروع. محاربه 
و ایجاد فساد و فتنه‌انگیزی و ادم‌ربایی از جمله فعالیتهای تروریستی 
هستند, بر این اساس می‌توان کلیدواژه‌های قتل, مکر, فتنه. فساد, محاربه, 
اختطاف را نیز با موضوع مرتبط دانست. نزدیک‌ترین واژه‌ای را که می‌توان 
در قرآن به معنای ترور دانست,«لنبیترهٌ» در آیه 49 نمل/27 
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اشعت تک مصا ی قل مفبات ۱7 انییه و اشاظ با ارام وه تور 
حضرت صالح است.[18] 
هرچند در قرآن با صراحت از رورم یقلت ماو اسب ولی با 
اعمال تروریسنی 3 قرآن یافت. فان کرنم. حضرت محمد را نا عفد 
رحمت می‌خواند (انبیاء/107 , 21 همچلین نک توبه/0, 029( و او را به 
نرمخویی و دوری از سخت‌دلی و درشت‌خوبی سفارش می‌دهد تا مردم از 
سراف اه براکنده سس رال ماه 159 یر حفط اجان اسان 
دستور می‌دهد (انعام/6,151) و کشتن غیرمشروع هر نفر را برابر با 
کشتن همه مردم می‌خواند (مائده/5:32) و در هنگام جنگ, تجاوز از حد ود 
2 را برنمی‌تابد و کشتن زنان و کودکان و سالخوردگان و آغاز به.خنگ 
پیش از دعوت به مصالحه و ... را نمی‌پذیرد[ 19] (بقره/2,190) و در 
۳ بر تجاوز پیشین قرار 
داده باشد و دستور می‌دهد که تنها به همان و تجاوز قرار 
گرفته‌اید. تجاوز کنید و پای خود را از آن. میزان: فراتر. نگذارید| ۲20 
(بقره/2.194)؛ همچنین هنگامی که به نبرد فرا ۰ از واژه 
«مقاتله» استفاده می کند که به معنای جنگ طرفینی است (بقره/190 24 
193 نساء/6 7 ,4 توبه/0؛ 12 9.. 0( و بر این اساس ترور و غافلگیری را 
برنمی‌تابد. برخی قتال و مقاتله را به این معنا دانسته‌اند که شخصی قصد 


کشتن کسی را کند که او قصد کشتن وی را دارد و به این ترتیب بر جنبه 
دفاعی قتال در اسلام تأکید کرده‌اند.[21] ۱ 

مجاربه: بو فسادانگیری. از اعمال تامغروعی. هستته که .قران معا رات 
سنگینی را برای آنها در نظر گرفته است و نزدیکی فراوانی به فعالیتهای 
تروریستی دارند؛ هر‌چند اهداف سیاسی در آنها لحاظ نشده است: 
«انماجزوّا الذین پحاربون اللد وله ویسعون فی الارض فساذا] آن بُفَتلوا 
آو بُصَلبوا آو تاه آیدیهم.. کد ۰(مائدم/33 ,ظ). منظور از محاربه با خدا و 
فسادانگیزی, سلب امئیت و آراشتتر: مسلمانان است و به کر 
اشاره‌ای ندارد[ 22] و محارب کسی است که سلاح خود را برای ترساندن 
مردم و ایجاد فساد در زمین, چه خشکی و چه دریا, چه در شهر و چه در 
بیرون از شهر, چه شب و چه روز. برهنه یا اماده کند.[23]ازبرخی روایات 
استفاده می‌شود که مجرد ترساندن و سلب امنیت حتی اکر 
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جنایتی صورت نگیرد واسلحه کشیده نشود, محاربه به حساب می‌آید.[24] 
اه بات قرامانی فا مففه کم‌ساموان هم فان یوار در مغر 
اقدامات تروریستی بوده‌اند و برخی افراد از ترس ربوده شدن؛ ایمان 
تقف اور دنه :21 (قصص/28:57) خداوند در جایی دیگر نعمت امنیت را به 
مهاجران یادآور می‌ شود که چگونه اندک و ناتوان و همواره از ربوده شدن 
درهراس بودند تا اينکه خداوند آنان را داد.[261] (انفال/8,26) موارد 
فراوانی نیز به سوء قصد پیامبران و مقمنان توسط کافران اشاره دارند 
(بقره/2,61؛ آل عمران/3, 21 و 112؛ مائده/5, 70) و اين امر حاکی از 
به کارگیری ترور به عنوان راه حل مورد استفاده ازسوی معاندان برای 
جلوگیری از دعوت پیامبران مطرح بوده است. جدای از این گزارش کلی, 
جریان ترور دو تن از پیامبران. حضرت صالح و حضرت‌محمد نیز در قران 


امده است. 


ترور حضرت صالح(علیه السلام): 


ترور حضرت صالح(علیه السلام): 

9دسته‌یا 9 نفر[27] از مخالفان صالح(علیه السلام) پس از ذیح ناقه صالح 
که آن را به عنوان معجزه از خداوند درخواست کرده بودند و در پی مهلت 
سه روزه حضرت صالح , به. آنان بر ای رسیدن غداب: به فکر کرو و فتل آیزة 
پيامبر الهی افتادند و هم قسم شدند که حضرت صالح و خانواده‌اش را 
شبانه ترور و نزد دپگران از این عمل اظهار بی‌اطلاعی ۲ بر ار لت کنند[8 2]: 
«قالوا تقاسموا بالله لبنت و اهلة ثم لول لوَلیّه ما شهدنا مَهلک آهله». 
(نمل/27, 48) این توطئه 1 فرایت الم اکام. اند و حضرت: ضالم و 
خانواده اش از آن نجات پافتند و افراد توطثه گر به سزای اعمالشان 


ترورحضرت محمد( صلی الله علیه وآله): 


ترورحضرت مخمد ( ضلی له علیه والد): 

4مورد سوء قصد به پیامبراکرم در قرآن گزارش شده است که اولین آنها 
به ون دارالندون* شهرت یافته و در ارتباط با برنامه‌ریزی چافران مکه 
بد پیش از هجچرت, برای ترور پیامبر است: و اذ کف بک الذین کفروا 
لشبتوک او تقطوی او بخرجوی»(انقال/9,30) در این؛ماجرا وقتی کفاز مکه 
از پیعت دو قبیله اوس و خزرج با پیامبر باخبر شدند به فکر راهی برای 
خله کبری, از کسغرش فعالیت اسان افادند‌هسا قجعم در دارالندمه با خاند 
یکی از بزرگان مکه[30] دٍِ رایزنی در این مورد پرداختند و در نهایت 
تصمیم به ترور شبانه پیامبر گرفتند. برای اجرای اين نقشه نیز از هر قبیله 
کت را تا اهر خرس ارس ال 
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پخش شده, خونخواهی و مجازات قاتلان ایشان برای نزدیکان پیامبر ممکن 
نباشد؛ اما این تطته. با آگاه شدن پیامبراز سوی خداوند به اين نقشه و 
تن ۳ 

بنا به گزارتشن شماری از مفسران به نقل از واقدی و کلبی, هنگام 
باز گشت پیامبر از غزوه تبوک عده‌ای از منافقان نقشه ترور پیامبر را 
کشیدند. بدین صورت که وقتی پیامبر به گردنه عقبه رسید بند زین اسب 
حضرت را بریده» مرکب ایشان را رم دهند تا پیامبر به دزم افتاده, کشته 
شوند. وال خداوند پیامبر را از نقشه منافقان آگاه کرد. قرآن کریم رز ان 
4 توب/9 به اين ماجرا اشاره دارد: «یحلفون باللّه ما قالوا ولد قالوا 
کلِمَة الکفر و کُقروا بَعد اسلمهم وهشوا یما لم یتالوا».[321]ببخی مفسران 
به تبع ابن عباس, در یکی از شأن نزولهای آیه و پر یل الصَوعق فیصیت 
بها من یشاء و هم بُجدلون فی الله»(رعد/13,13) از دو تن به نامهای 
ربیعة بن قیس و عامر بن طفیل یاد کرده‌اند که نقشه ترور پیامبر را 
کشیده, قرار گذاشتند که عامر از روبه رو با پیامبر سخن بگوید و اربد از 
پشت سر پیامبر را هدف شمشیر قرار داده, به قتل برساند؛ ولی هنگامی 
که اربد خواست نقشه خود را عملی کند قطعه‌ای از شمشیر او جدا شد و 
در همین هنگام پیامبر متوجه وی شد و از خداوند خواست که شر او را دور 
نگه دارد. در این هنگام صاعقه‌ای از اسمان فرود آمد و وی را از بین برد. 
[ 33 ] البته این شآّن نزول به عقیده صاحب تفسیر المیزان با سیاق آیات 
همخوانی ندارد 347۰ 

درباره ایه 11 مائده/5 نیز اقوال مختلفی در میان مفسران وجود دارد؛ 


ولی همه آنها به نوعی, به ماچرای ترور پیامپر اشاره دارند: «یایا الذین 
اهنوا اذکروا نععت اللّه علیکم اذ هم قَومْ آن یبسّطوا الیکم ایدیهم قکف 
اند بد ر بهم عنکم». نظر بیشتر مفسران به تبع مجاهد در اين آیه اين است که 
مقصود یهودیان بنی النضیر است که می‌خواستند پیامبر را غافلگیر کرده, 
ترور کنند؛ هنگامی که پیامبر با جمعی از اصحاب خود بر آنها وارد شد تا 
درباره یکی از اصحاب که دو تن از همپیمانهای پیامبر را کشته و دیه آنها بر 
آن حضرت لازم بود, با آنها سخن گوید. آنها نیز با پیامبر پیمان ترک جنگ و 
شرکت در پرداخت خونبها بسته بودند. پس از استماع سخن رسول خدا. از 
ایشان خواستند تا بنشیند و پس از پذیرایی لازم. مبلغی از خونبهای آن دو 
مقتول را پرداخت کند؛ لیکن تصمیم گرفتند که پیامبر و اصحاب را به قتل 
رسانند. در این هنگام خداوند, پیامبر را از 
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سوء قصد آنها آگاه کرد و به اتفاق اصحاب از انجا خارج شدند و این توطئه 
ناکام.مانه:[ و3 ] برخی منسران سشنعه :ذررشان توولهای غاض براق آین. آنه 
نردید کرده‌اند ۱3061۰ در شآّن نزول آیه 2 حشر / 59 نیز از توطئه دنک 
قبیله بدی نضیر برای ترور پیامبر باد شده است که آن نیز ناکام ماند ,371 
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و 


اشاره 


ت زکیه : پیراستن نفس از صفات رذیله و آراستن آن به صفات حمیده 

تزکیه از ماده «ز ک - و» و در لغت به معنای استوار ساختن و دور کردن 
شی از عیب و کاستی[1] و ایجاد رشد, برکت و طهارت[2] در آن یا به 
معنای دور دانستن ند از عیوب و گواهی به پاکی و طهارت* ان[ 3 ] 
اشت: برحی: مهنای. اضلی. کز کبة را کار رجن. ادرشستها از آمور صحیم 
داشگ ود ی فان با ار انم س ار ان بت فسات اس نان 
افزوده‌اند: تفاوت تزکیه با تطهیر و تهذیب در اين است که در تطهیر 
دستیابی به «طهارت» در برابر «رجس» و در تزکیه کنار زدن آنچه باید 
کنار گذاشته شود و در تهذیب, حاصل شدن صلاح و خلوص, مورد نظر 
است.[5] البته به گفته برخی تزکیه مبالغه در تطهیر است[6] وعده‌ای هم 
گفته‌اند: تطهیر پیراستن و تزکیه آراستن است[7] و به عبارت دیگر تطهیر 
بیرون راندن آلودگیها و پاک کردن شی ۶ است ۳ آماده رشد و نمو گردد و 
تزکیه رشد دادن و به شکوفایی رساندن آن است.[8] 

ترکیه دز اضطلاح علم. اخلان.عبارت از پاک کزدن و پبراستن فقس ار 
قایصض وضفات, رتیت و آراشتن آن به صعات جیهم و ماات: تساه 
ات ۱۵۱ ج دی مرا ان هر ای اعد او له ار یت 2 
مشارطه (شرط کردن با خود مبنی بر بازنگشتن به گناه)؛ 3 محاسبه؛ 4. 
معاتبه و معاقبه (عتاب و عقاب کردن نفس در صورتگناه) ,01۰ 1 

تزکیه به معنای پاک کردن یا پاک دانستن نفس از آلودگیها به صورتهای 
گوناگون بیش از 20بار در قرآن به کار رفته و افزون بر آن از واژه‌ها و 
موضوعات دیگر مرتبط با ت زکیه نیز استفاده شده است. در این موارد عضذنا 
از مطالبی چون 
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۶ که دق از ععتت تامس ان (نفره/9 ۱2:12 را ری مکاد سوق هل 
تزکیه در بهشت (طه/20:76؛ اعلی/87:14) و عوامل, جوانع: آثار و بر کات 
ت زکیه (توبه9, 103 بقره/2,174؛ طه/20.75 - 76) سخن به میان آمده 


است. 


اهمیت تزکیه: 


اشاره 


اهمیت ت زکیه: 

ت زکیه نفس* از رذایل اخلاقی و شهوات نفسانی به جهت آثار و فوایدی که 
برای انسان در پی دارد مورد توجه همه ملتها و ادیان الهی بوده و انان 
برای تحصیل این امر از روشهای گوناگونی بهره می‌جسته‌اند. برهمائیان, 
پیروان یکی از مذاهب هند قدیم گرچه به توحید و نبوت اعتقادی نداشتند؛ 
لیکن به تزکیه نفس اهتمام میور زیدند. آنان مدت عمر خویش را به 4 
مرحله تقسیم کرده, یکی از مراحل آن را به ترک لذتهای مادی و دنیوی و 
پناه بردن به جنگلها برای ت زکیه نفس اختصاص داده بودند.[ 1 1 ] 

فرقه بودایی, مذهب خود را بر تهذیب نفس و مخالفت با هواها بنا کرده 
بودند. بودا رئیس این فرقه که از شاهزادگان بود در جوانی مادیات و 
سلطنت را رها کرده و برای ریاضت و معرفت نفس به جنگلها پناه برد. 
[12] 

مانویه, نفس را از عالم نور می‌دانستند که به عالم تاریک بدن هبوط کرده 
و معتقد بودند که نفس چز با مرگ و خروج آن از بدن یا ریاضت به سعادت 
نخواهد ر سید 31۰ ۱1 

صابئیه از دیگر فرقه‌های بت‌پرست و مشرک[ ]14‏ يا موحد به نظر 
برخی[ 15] - تطهیر نفس از شهوات و تهذیب اخلاق را بر خود واجب کرده, 
راه دستیابی به این مر تبه را ریاضت و دوری از شهوات مید انستند.[ 6 1 ] 
اهل کتاب یعنی بهود, نصارا و مجوس نیز به تزکیه نفس اهتمام فراوانی 
میورزیدند و در کتب آنان دستورات فراوانی برای اصلاح نفس و تهذیب ان 
از شهوات وجود دارد, چنان که قران‌ کریم در ایاتی به برخی اعمال نصارا 
برای تهذیب نفس همچون ترک دنیا و انتخاب رهبانیت (مائده/82,د و نیز 
حدید 171)57,27] و برخی اعمال متعبدان بهود چون تلاوت آیات خدا در 
حال سجده (آل‌عمران/3,113), گوشه‌گیری از مردم برای عبادت و 
اشاره کرده‌است. ٍ 

اسلام نیز برای تزکیه نفس و تطهیر پیروان خود از آلودگیهای کفر و گناه* 
اخلاق نایسند اهمیت فراوانی قائل شده که این اهتمام را از موارد ذیل 
می‌توان استفاده کرد: 
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1 تزکیه هدف بعئثت انبیا: 


1 تزکیه هدف بعئت انبیا: 

قرآن در ناف تک از عمده‌ترین اهداف انبیا را ت زکیه نفس وپاک کردن 
بشر از آلودگیها دانسته است؛ از جمله در آیه 151 بقره/2 خطاب به 
مسلمانان می‌گوید: ما به سوی شما پیامبری فرستادیم تا با تلاوت آیات 
الهی شما را از آلودگیها پاک سازد: «آرسلنا فیک توا فنکم پتلوا عایکم 
ءایتنا وب کیکم 4 ِ ک: (آل‌عمران/3,164؛ بقره/2,129؛ 
نازعات/79,17- 18) 


2 رستگاری در گرو تزکیه: 


2 رستگاری در گرو تزکیه: 7 

رسیدن به فلاح اخروی از بالاترین اهداف مومنان است که قران راه 
دستیابی به آن را مبارزه با هواهای نفسانی و تزکیه ذکر کرده است: «قد 
افلج من ژکها» (شمس/9 +91 همچنین قرآن در انا دیگر مومنانی را 
رستگار دانسته اپست که در جهت ت زکیه نفس می کوشند: «قدافلح 
المَوّمنون ِ * والذین هم للزکوة فهلون» ۰ 23 4( زکات در 


3. تقدم تزکیه بر تعلیم و تعلم: 


3. تقدم تزکیه بر تعلیم و تعلم: 

قرآن در 4 آیه تزکیه را با تعلیم* و تعلم در کنار یکدیگر آورده که در سه 
آنه ت زکیه را مقدم داشته: و بر کیکم 2 الکتب 
والکمة»(بقره/2,151؛ آل‌عمران/3,164؛ جمعه/ 62,2) و در یک آیه 
تعلیم مقدم شده است : «ویقلمهه الکتبِ والجکمة ویر یک 
(بقره/129, ,۰ در اینکه فلسفه این تقدیم و تخیر چیست و کدامری در 
واقع بر دیگری تقدم دارد اقوال متعددی در بین مفسران مطرح است؛ 
ولی آنچه از همه قوی‌تر به نظر می‌رسد این است که تعلیم هرچند از 
جهت وجود خارجی بر ت زکیه مقدم است؛ اما از جهت اهمیت و رتبه از ان 
متاخر است, زیرا| تعلیم و تعلم مقدمه و وسیله‌ای برای رسیدن به تز کیه 
است که اگر این هدف بدون تعلیم حاصل می‌ شد ضروربتی برای تعلیم 
نبود[ 9 1 ] و تقدم ت زکیه در سه ان از 4 ارت موّید همین امر است |[ 20]؛ اما 
اه وا ای ا اه السای ‏ عس سر ص ص نم مایت 
اه سای کنو اس ها سا تا هه 
افدال صاله ه اخلاق فاضله آناه شون مه خووروا مر که کنور ۱21 


4 سوگندهای متعدد بر رستگاری اهل تزکیه: 


4 سوگندهای متعدد بر رستگاری اهل ت زکیه: 

خداوند در سوره شمس به خورشید و ماه و شب و آسمان و بناکننده آن و 
زمین و گستراننده آن و نفس انسان و مرتب‌کننده آن سوگند یاد ِِ 
است که ت زکیه کننده نفس رستگار, خواهد شد: «والشٌمس وضحها * 
والقمر اذا تلها * والتّهار اذا جلها * والیل آذا تعشها * 
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والسّماء و ما بتها * والارض و ما طحها * و تفس و ما سَوّها... * قد آفلخ 
هن زکها» ۰(شمس/ 1 1 - 7, 9( سوگندهای پادشده نشان آن است که 
مسئله اصلی بشر همین تزکیه نفس است که در صورت وجود ان انسان 


اسباب نز کهه: 


اشاره 


اسباب تز کیه: 


غوامل: .و اسباب. غدنی در خرهن با بزون ادمی. جهن زارد که هیک به 
نوعی درت زکیه نفس نقش دارد. این عوامل عبارت‌اند از: 


1 خداوند: 


1 خداوند: 
منشاً همه امور خیر خداوند است و تا اراده او به چیزی تعلق نگیرد تحقق 
آن از سوی بشر امکان‌پذیر بیست. بر بر این اساس انسان در همه امور از 


جمله تزکیه نفس نیازمند عنایت الهی و توفیق اوست و اگر فضل و رحمت 
خدا نباشد هیچ انسانی به تزکیه خود قادر نخواهد 9 9 لولا فقضل ال 
لیم ورَحمنة ما زکی منکُم من آخد بدا و لک ال برکّی من بشاءٌ وال 
سمیع علیم»(نور/24,21), به همین جهت از جمله اسمای الهی که در 
روایات و ادعیه ذکر شده «مزکی[23]» بعلی ت زکیه کننده است و 
همان‌گونه که تزکیه کننده حقیقی خداست تنها کسي که مي‌تواند به حق بر 
اکی و تزکیه,افراد گواهی دهد خداوند است: «آلم تر ای الذین یرون 

نفسهم بل ال 9 من پشاء ولا پظلمون فتیلا» .(نساء/ 4 49( در شان 
1 7 فوق نقل شده که اهل کتاب خود را انسانهایی پاک و برتر از 
دیگران می‌دانستند که [۳۹ فوق نازل شد ۵ کر کت کرو خفادمره را خداوند 
تاشت 2اه ان ان خفت است مش اون اه مان ااهستر 
ارخود نان آکاه زافته جوشهاتوباکی با تاناکی آنان زا تضدیی کند.۱ ۱2۱ 


۹ 


ری ان الم ۱ 

پیامبران امامان و اولیای خاص الهی که بر فطرت پاک افریده شده و به 
طور موهبتی و غیر اکتسابی از آلودگیهای شرک و گناه و صفات ناپسند 
منزه‌اند[26]: «قال الما آتا سول ری لقت اک لد 
رمرم ۱1:19 به وان -صواسطه قیصی الیم هرن اسائها از 
عوامل عمده تزکیه انسانها به شمار می‌روند که با تلاوت آیات قرآن و بیان 
اعکام الیو فضانلن اخلافی. اتسانفاسا از آلمد کی هرید کناه .و اخلاق 
ردیله بای می‌کتتد| ۲27( ال‌عمرآن/ دم 164,146 و تیز ۳ 2 2) و 
به همین جهت که اینان نقش عمده‌ای در جهت تزکیه انسانها دارند 
ابراهیم (عله السلاه) داد فاحضای 
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فرستادن پیأمبرانی می‌کند تا تسل او را از آلودگنها پاک کنتد: «زقا وابقث 
فیهم سول منهم یِنلوا علیهم ءایتک ويعلفهه الکتب والکمة و 
یر کیهم»(بقره/129 2۹( ۲ 

فمعتیر فران در آیات: 18:17 عانعات 797 یه موسی (علیه السلام فرمان 
می‌د هد که به 1 فرعون رفته, او را به تزکیه فرا خواند ۰« اذقب الی 
فرعون ای طغی * فقل هل لک الی آن ترکی». به نظر برخی مراد از 
تزکیه بشر از سوی انبیا تزکیه در قول است؛ یعنی آنان در قیامت بر پاک 
بودن نفوس شهادت می‌دهند.[ 28] 


3. پای‌بندی به ایمان و عمل صالح: 


اشاره 


3. پای‌بندی به ایمان و عمل صالح: 

هرچند خداوند با فرستادن پیامبران و توفیق و عنایت خویش زمینه تزکیه 
انسانها را فراهم می‌کند؛ ولی این خود افراد هستند که با پذیرشن آحاهانة و 
آزادانه دعوت انبیا و پای‌بندی به دستورات و مقررات الهی. خویش را از 
برکات بعئت پیامبران برخوردار_ ساخته, پاکی و ت زکیه را برای خود رقم 
می ز نند؛ از اين‌رو قرآن‌کریم در آیات 5 76 طه/20 از یک سو بهشت و 
درجات عالی آن را برای مومنان و صالحان ثابت می‌کند و از سوی دیگر 
همه آنها را,جزای اهل تز کیه می‌داند: «و من باه مُوّمنا قد عمل 
الصْلحتِ قأولنک لَهْمْ الدرَجتْ الفلي * جَثَْ عَدن تجری من تحتها 
لاه خلدین فیها و ذلک جزاء من ترّکی» و این بدان معناست که تزکیه 
بدون یمان و عمل صالح به دست تقف ان در آیه‌ای دیگر, قرآن مقمنان را 
از خودستایی و پاک شمردن خود برحذر داشته و خداوند را آگاه‌تر به حال 
تقواپیشگان 0 کرده ۳۹ :«فلائُرکوا آنشتکم هو اعلمٌ بِمن ِِِ 
1 ۳ بودن [29] 

همچنین در آیه 18 فاطر/35 تزکیه بدل از خشیت و اقامه نماز معرفی 
شده است: «ولا تزر ر وازرَةٌ وزر آخری وان تدغ مُثقلةً ٍلی جملها لا یحمّل 
منه شی۶ ء ولو کان ذ قربی [نما شدز ِِ یخشون زبهّم بالغیب واقاموا 
الصَلوةٌ و من 9 قاتما یِتژکی ل لنفسه والی الله القضیر »و این از پیوند 
عمیق ت زکیه با اعمال انسان دم برض( 5 براین اساس می‌توان گفت 
عمده‌ترین فلسفه تشریع عبادات و عکافت ساختن انسانها دورکردن آنها از 
آلودگیها و رشد و تکامل معنوی آنان است. چنان که قرآن در آیات متعددی 
به برخی از عبادات اشاره کرده و آنها را عامل دوری انسان از آلودگیها 


دانسته است؛ مانند؛ 


الف. نماز: 


تن 

نماز از عباداتی است که اگر با آداب و شرایط آن به جا آورده شود هم 
باعث جلوگیری از آلوده شدن انسان به گناه کر ود «وأقم الصَلوة ار 
الطلوة هی غن القحشاء والعنکر»(عنکبوت/29,45) و هم او را از 
گناهانی که مرتکب شده پاک می کند: «وأقم الصَلوة 
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طرقي التّهار وژلفا من البل ان الخسنت یُذهی السیْات».(هود/11,114) 
پاک شدن خود از گناهي که کت شده بود نزد 1۳ خدا امد که ای 
فوق نازل شد و پس از آن, پیامبر به وی فرمود: نماز تو کفاره گناه توست. 
[301] در روایتی نماز همجون اف دانسته شده است که همه گناهان بين دو 
نماز را محو می‌کند[31] و برپایه روایتی دیگر پیامبر(صلی الله علیه واله) 
فر مو د: نمازی که با آداب و شرایط اقامه شود گناهان را همچون برگ 
3 می‌ریزد.[ 32] 


ب. انفاق در راه خدا: 


عطاق ور رایخ 
انفاق مال جه واجب و چه مستجب موجب پاک شدن و تطهیر قلوب از 
آلودگیها و شتوا رد نایسند همچون بخل و دوستی دنیا قف کرزد | 3 3 ]۱ «خْذ 
من من آمولهم صَذفة 2 نطَهْرْهُم ومتکبهم بها». (توبه/9, 103) بیشتر مفسران 
مراد از آیه فوق را گرفتن زکات واجب دانسته‌اند[34]؛ اما برخی مراد از 
آن : بخشی از اموال افراد گنهکار دانسته‌اند که جهت کفاره گناه خویش 
ی ۲ اس او از سوی پیامبر جهت کفاره گناه اشاره دارد و نیز آیه 
بعد که از از پذیرش توبه گناهکاران و قبول انفاقهای آنان از سوی خداوند 
سکن کت الم حلموا ان له که کف لسع عنم اوه باه 
تفت »(نوه 02 3 ۰ موید اين نظرند. اگرچه استفاده حکم زکات 
واجب و انقاقهای دیگر از آیه با یکدیگر تنافی ندارد. در آیات19-18 لیل/ 
92 نیز به انفاق در راه خدا| و نقش آن در ت زکیه (شاره کرده و آن را از 
صفات متقین دانسته است: «و سیْحتبها الاتقی * آلذی یوّتی مالهٌ یترّکی». 
در روایات اسلامی نت بو کاتیر اتفاق در ت زکیه و محو گناهان 1 شده 
ات از ماه سار رسای اه اه ا ا عف ی رن سا 
[37] 


موانع تزکیه: 


اشاره 


موانع تزکیه: 
موانع دستیابی انسان به رشد معنوی و ت زکیه نفس فراوان است که برخی 
از آنها عبارت‌اند از؛ 


1 شنطان: 


1 شیطان: 

از آنجا که شیطان دشمن انسان است (فاطر/6 ,35) و سو گند یاد کرده تا تا 
همه انسانها را گمراه کند (حجر/15,39 - 40) وی یکی‌از عوامل اصلی 
آلوده شدن انسانها به گناه و 
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مانع عمده تحصیل تزکیه به شمار می‌رود, بر همین اساس قزان ضومتان.ر 
از پیروی او برحذر داشته, فق کوید اگر لطف خدا| نبود ‏ با توجچه به ء دامها و 
وسوسه‌های شیطان[ 38] ت هیچ‌کس قادر به 1 خود نیو : «یایها الذین 
ءامنوا لا تّبعوا خطوت الشّیطین ومن ی ت السْیطن قاتَة یأْمٌُ 
ی ری و 2 
(نور/24,21) 


2 عضیان و کتاه؛ 


سس عصیان و گناه: 

نافرمانی خداوند و ارتکاب برخی گناهان از دبگز اموری است که قرآن دز 
آیاتی آن را مانع تطهیر قلوب مومنان برمی‌شمارد,ر چنان که در آیه 174 
بقره/2 و آنه 77 آل عمران/3 به برخی از این گناهان از جمله پیمان 
شکنی بهود و کتمان حقایق به قصد رسیدن به مال دنیا اشاره کردو و ان 
را مانع تزکیه آنان دانسته است: «لنْ الذین یکثمون ما آنّل ال من 
الکتب ویشترون به تما قلیلا ول یک ما أکلون فی بطونهم 1 النارز ولا 
يكلَمَهم اللة یُومّ القيمَة ولا وم ان الذین یشترون بعهد الله 
وایمنهم متا قلیلا ولیک لا خلو لهم فی الاأخرة ولا ملَحَهْم 
لایْرّکیهم».مراد از عدم تزکیه اين افراد اين است که خداوند ۱( 
آلودگی کناهسان مه وسیله آموزسش‌ بای تمی کنف الته سکن کقتهاند: مراه 
از عدم ت زکیه 1 است که خداوند به پاکی و طهارت آنان گواهی 
تفی‌دهد ۱9 سا مراد این اشتعه که خناید اي افراد را ور خاان باکاه 
قرار نمی‌دهد. [40] 


آثار تزکیه: 


اشاره 


تزکیه و ۳ نفس از آلودگیها آثار و فواید فراوانی برای فرد و جامعه 

دارد که در درجه اوّل این فواید به خود ت زکیه کننده باز هقف گزدند ۰«و من 
غزکین .فآنها بتزکی. لنفسه» فا طر 187 05 برش از آیین. فواند. عباوت اند 

۱ 

ز. 


1 فلاح و رستگاری: 


1 فلاح و رستگاری: ِ ۳ مه 
ت زکیه نفس موجب رستگار شدن فرد در دنیا و اخرت است: «قد افلح 
امس 919 وی اعلی 87.12 


من 


2 نجات از آتش جهنم: 


پرهیرگاراتی 5 ۳ ۳ اموال خود در راه خدا نفس خویش را از آلودگها 
پاک می‌کنند از آتش جهنم نجات خواهند یافت: «قآندرثگم ناژا تلظی * .. 
سَبجتها الاتفی * آلّذی بتی مالغ بترَکی».(لیل/ 92, 14, 17 - 18) 


3 برخورداری از درجات بالای بهشت: 


3. برخورداری از درجات بالای بهشت: 

پاداش مومنانی که قلوب خود را از آلودگیها تزکیه کرده, اعمال صالح انجام 
دهند درجات بالاای بهشت و زندگی دائمی در آَنْ است: «ومهن ۳ مومت 
قد تمل الکلحت قاولتک له الدرجث القلی * تبث دن تجری من 
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اشاره 


نزیین : اراستن و زیبا جلوه دادن امور در نظر انسان 

نزیین از ريشه «ز - ی - ن», در مقابل شین[1] و به معنای آراستن و زیبا 
جلوه دادن[2] است و برای بهره‌مندی از اشیا صورت می‌گیرد[3] و انگیزه 
آن در 
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انسان حب نفس و خوش آمدن از چیزی است.[4] 

مفهوم تزیین در قرآن‌کریم ۳ 
رفته از اين ریشه‌ها در قران ِِ 70 مورد سرت ۱ 

حلی در حقیقت ژینت ظاهری و عرضی است که جیزی بدان آراسته 
می‌شود[ 6] و هم در آنات مربوط به دنیا (نحل/14 6۸( و هم در آیات 
مربوط به آخرت (کهف/18.31) به کار رفته است. 

زخرف از تعابیری است که در قالب منفی يا به معنای زیبایی ناپایدار در 
قرآن به کار رفته است. (انعام/6, 112) ۱ 

مفهوم غرور در تعبیری همانند «وغت تهم الحیوه الذنیا»(اعراف/51, 7) نیز 
به آراسته شدن ناشایست و از روی باطل باز می‌گردد .۱71 

اسناد تسویل به نفس و شیطان نیز در قرآن‌کریم بیانگر آراستن از نوع 
منفی است که در ایاتی همچون ِِِِ 2 و 25 محمد/47 دیده 
می‌شود. مفهوم تبرّح نیز در ارتباط با اظهار زینتهای زنان در برابر 
نامحرمان به اين موضوع ارتباط دارد. ( < >تبرج) 

آراستن اشیا گاه سبب بهره‌گیری انسان از دنیا برای رسیدن به آخرت و 
کسب رضایت الهی است و گاه قلبها را گمراه کرده, آنها را از ذکر خداوند 
دور می‌کند[8], بر این اساس عامل تزیین در پاره‌ای از آیات قرآنی, 
خداوند متعالی (نمل /27.4) و در پاره‌ای دیگر, شیطان معرفی شده 
است. (انفال/8, 48؛ حجر /15, 39) شیطان پس از آفرینش انسان از امر 
الهی تمرد. و سوگند یاد کرد که آو و.تمامی فررتداتش. را از زاه ارانستن 
زشتیها در نظر آنها اغوا کند. (ص/38: 1 - 83؛ حجر /15, 28 - 40) در 
بهشت نیز با گفته‌های خود, خوردن از شجره را در نظر آدم و همسر وی 
از انبخت ۱9۱ 

در پاره‌ای از آیات, افعال مربوط به تزیین بدون ذکر فاعل آحقه اند 
(عرو2: 12 2 ال‌عموان 91۳ که‌سکی اوه قالی .زا کریین. که 
دانسته‌اند, زیرا| او شهوت و متعلقات آن را آفریده و از لذتی که در نیل به 
آن تعلفات. بدید فی‌اید باخیر نودم. و تیل, به آن: لذتها را.تیز روادانسته 


ات 0 ها ی ی موی رس یا ای | 2 هی رم 
شیطان * است و این عفیده با شیوه بیان [ 3 1] و نیز حکمت الهی تناسب 
۳ به هر حال خداوند با اسناد زیباییهای جهان به خود بر 
4 قرآن کریم, جلد 6, صفحه 5006 
خود استدلال کرده است[15] و تزیینهای شیطان را نیز می‌توان از اين باب 
که خداوند تنها آفریدگار و مبدأ آفرینش در جهان است به او اسنادداد.[16] 
رتول اکرها صلی الله علیه والم بر دیا را سر و تیا تا سید که داونه 
انشانها را وارک آن فان داد نا ند جکونه عمل هی کنتد [ ۱17 
جدای از زینتهای طبیعی و تکوینی دربرخی آیات نیز از تزیین و آراستن 
روحی (حجرات/49,7/,49؛ اعراف/7, 18[)26] و بدنی (اعراف/7,31) 
9 باد ده ه کاه از بزخی. ار ماه ابزاز رها ( 2 31 نمی 
شده است. 
در متون مقدس ادیان پیشین نیز به موضوع تزیین پرداخته شده است. 
مطالعه بازیم بی‌اشرائبل. این -قوم زا دارای تعلفن» شید به ونون بستن 
نشان می د هد ,201۰ قرآن نیز این واقعیت را تأّیید می کند. (زخرف/43, 51 
- 53؛ اعراف/7, 148؛ قصص / 28, 79 - 80؛ طه /20, 59) در میان اين 
قوم سنگ‌ها و فلزهای قیمتی دارای کاربردهای متعذد دینی بودند. آراستن 
بتها[21]. لباس کاهنان با سنگهای تزیینی و قیمتی گوناگون[22] و نیز 
آویحتم کول هاق. طاایی اس لیاس کاهان ۱23۱ او فیک ۱۱۱24ار آین 
دست است. در دیگر آنیتهای. پيشین پیشین نیز اشکال مختلفی از توجه به 
زینت‌های مذهبی را می‌توان دید[ 25]؛ برای نمونه در ایین زرتشت. نام 
برخی ماهها و فرشتگان مرتبط با زیباییهای زمین است[6 2]؛ و از شادی و 
ارافتی و تین نی رخف آیینهای شاد سخن رفته است.[27] از سلمان 
فارسی نقل شده است که گفت: ما در زمان ساسانیان بر این باور بودیم 
که خداوند یاقوت را در توروز برای زیور مردمان بیافرید و زبرجد را در 
مهرگان, و اين دو روز را بر دیگر روزهای سال برتری داد, چنان‌که یاقوت و 
زبرجد را بر دیگر گوهرها.[28] 


نگاه خلی قرآن به تزیین : 


نگاه کلی قرآن به تزیین. 

در دیدگاه قرآن حب زینت به خودی خود مذموم نیست. بلکه از بزرگ‌ترین 
اسباب آشکارسازی استعداد انسان در شناخت سنن و آیات الهی است. 
تز کیب قرانف «اخراج‌زینت» درر آیه 2 اعراف/7 به معنای آفرینش مواد 
اولیه تشکیل دهنده زینتها و نیز آموزش راههای ساخت آنها از طریق قرار 

دادن علاقه و نیز استعداد ابداع در وجود 
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انسانهاست.[29] خداوند در آیه 14 آل‌عمران/3 از 7 امری که می‌تواند 
مورد علاقه و میل انسان باشد, نام برده است. این 7 امر در برگیرنده 
لذتهای جسمانی و روحی و عاطفی و اقتصادی هستند.[30] خداوند در 
آیه32اعراف/7 اين پندار را که تحریم زینتها و روزیهای پاک و حلال نشانه 
زهد و پارسایی باشد, باطل می‌کند[ 31]: «قل‌مَن حَرْم زيتة ال ۳ اخرج 
لعبادو والطییتِ و من الرزق».اضافه زینت به الله ذر ابه مزیور برای تیکو 
شمردن ان و منت ِِِ خداوند بر بندگان[ 32] است و نشان می د هد که 
زیتتهای: آلهی. باید .در راه غبادت. بة کار روند. ادامة آبه. تیز تریح هی کند 
که در اصل, اهل ایمان سزاوار بهره‌برداری از این زینتها هستند.[33] 
غرایزی که خداوند در انسانها قرار داده - از جمله حب زینت - نهایتی 
ندارند[34] و خود بزرگ‌ترین سبب پیشرفت و تنوعآفرینی بشر در امور 
زراعت. صنعت و دیگر انتتتاب ابادانت هستند.[ 35] خداوند متعالی انسانها 
را در هیئتی نیکو[36] آفرید؛ زیباییهایی در طبیعت قرار داد و آنها را برای 
بشر تبیین؛ و او را به آنها نیازمند کرد[ 37]؛ و امور خیر را نیز از طریق 
تشریع باس اراس 

از سویی دیگر قرآن کرپم از آراستگی زندگی دنیوی در نظر افراد بی‌ایمان 
سخن می‌گوید: «رين للذین کفروا الحیوةٌ الدنیا»(بقره/2, 212) و از شیفته 
شدن مقمنان به ظاهر _ آراسته زندگی آنان پرهیز ,می‌دهد. و لا تعدن 
غیتیک الی ما مَتعنا , یه آنوطر منهّم ژهرة الحيوة الذٌنیا...».(طه/20,131) 
[38] اینان کسانی هستند که همتشان به 7 از لذتهای دنیا و 
گردآوری مال و کسب جاه مصروف گردید.[39] دنیا برای اين گروه جز 
همین زینت ظاهری نیست و چنین تزیینی, شیطانی و مذموم است.[40] 
این واقعیت در ایاتی تبیین شده است. (حدید/57, 20 کهف/18,45؛ 
پونفن/10:24) تشببههای. موجود در این دسته. از آیات: فزیبندخی. دتیا. را 
نشان داده‌اند[41]؛ شادمانی به مظاهر دنیوی در آنها تقبیح[42] و وخامت 
این دلبستگیها[ 43] و حال دنیامداران تبیین شده است.[44] 


سخن فرعون هنگام مواجهه با موسی نمونه‌ای از غرور ناشی از فریفتگی 
به زینت دنیاست: «ونادی فرعون فی قویه قال یقوم 
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آلیس لی مُلک_مصر و هذه الانهژ تجری من تحتی فلا تثبصرون * آم آنا 
خی هن فد الدی هو هنتف لا اد بسن لول الفی یه انتوی عرن 
ذهقب». (زخرف/413: 53-51) در چنین مخیطی قارون رشد یافت و 
تجمل‌پرستی او موجب سرکشی و هلاک وی شد. (قصص 9/۱ 2, 91 خداوند 
همچنین به توبیخ کسانی پرداخت که زر و زیور قارون چشم آنان را پر 
کرده, از مشاهده حقایق غافل ساخت: «فجرح علی قومه فی زینته وا 
الذین بریچون الِحیوة الذٌنیا یلیت لنا مثل, ما اوتی قرون انَهٌ لدن احظا عّظیم 
* و قال الْذین أوثوا الیلم ویلکم توابْ اللّه خَیژ لِمَن ءامَن و عَمل صلحا و 
لا بلفها 1 الطبرون» ۰(قصص/9 7 ,28 80) در نهایت در همین محیط که 
چشم و دل مردم, فریفته زینت دنیوی بود. سامری با زیورهای بنی‌اسرائیل 
گوساله‌ای طلایی ساخت[45] و انوا در نظر انار به جای خداوند یگانه 
نشاند: «وایَحَذ قوم موسی من بعدو من خلیهم عجلا حَسد] له خوار». 
(اعراف/148 7 [46] موسی نیز چون در وان فرعون به سن جوانی 
رسید و با عادات فرعونیان اشنا بود. در پی دعوت فرعون جهت تعیین 
موعدی برای هماوردی, «یوم الزینه»را تعیین کرد که روز عید فرعونیان 
بود وهمگان در آن ضمن دست کشیدن از کار, خود را زینت کرده. گرد هم 
می‌آمدند. (طه/۰20/,20 471[)59] تزیین به قصد تفاخر و فریفتگی در 
برابر آن نیز موجب غضب خداوند است و خداوند هنگام نقل داستان قارون 
این نوع تزیین و فرجام آن را نشان می‌د هد. (قصص/8 2, 9( 


زینتهای طبیعی: 


زینتهای طبیعی: 
طبق گزارش قرآني, آفرینش هر یک از اشیا در قالبی زیبا و نیکو, صورت 
پذیرفته است: «آلذی احسَن کل شیء خلمّه»(سجده/32,7) و زمین با 


زینتهای الهی آراسته شده 7 (کهف 71 ,۰ همان گونه که آسمان 
بر نیز آراسته معرفی می‌ شود: و لقَد حعلنا فی السماء بروجا و ربتها 
لت‌ظرین»(حجر/16 ,۰ 15) «ن رب السماء الد بزينة 
الکواکب»(صافات/6 ,۰) و در سوره نحل جمال و زینت خا نان برای 
انسان سخن آمده است: «والانعم خَلفّها . و لکم فیها جمال . * والخیل 
والبغال والخمیز لت رکبوها و زيتة و خزود ما لا تعلمون» (نحل/16 5 - 8) 
هریک از شتر, گاو. گوسفند, اسب و قاطر , به تناسب در راه‌رفتن فردی و 
گروهی, تولید پشم و کرک و مو و شیر و گوشت و چربی یا در راه رفتن و 
تاختن و شیهه کشیدن و نز ادن پال و ترکیب بدن [ 49]؛ پستانهای بر از 
شیر و کوهانهای برآمده[50], توان باربری و جنگی در شتر و تولید پوشاک 
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خوراک و نوشیدنی و کثرت تولید مثل[51] و نیز وجاهتی که از داشتن ِِ 
نصیب انسان فت کر ده 2 ] و قوارد دنکر دارا زیباییهای متعددی هستند 
را ها و رات و ات 
9 اند دز این نا اساسا رات ا وا سا 
قرار داده و آنان را از فریب‌ظواهر دنیوی برحذر داشته است[54], زیرا 
تها چرااین حالت است کم کلیف برای. انسان معا می‌بايد. این عطات: 
سا ی تون ارم صلی ال تسا ا سم رعص سوت به 
ناخوشایندیها و جهنم به خوشایندیها پیچیده شده است. [5] 


زینتهای انسانی: 


زینتهای انسانی: 

خداوند. فطرت انسانها را به خوبیها و زیباییها متمایل ساخته و ایمان 
رامحبوب, دل. آنان قرارٍ داده ۳ «ولکن ِ ح حَبّب‌الیکم الایمن و زیته 
اد آن. سخن رفته محدود به زینتهای مادی نیست وفامل توا معنوی 
همانند صفات انسانی و ملکات اخلاقی نیز می‌شود. قران‌کریم دنیا و 
زیباییهای ان را مقدمه‌ای برای دستیابی به زیبایی باقی و حقیقی می‌داند. 
[57] تزیینی که هدف آن بهره‌مندی از دنیا برای نیل به‌اخرت و رضایت 
الهی باشد ممدوح[58] و عبارت از زیبایی واقعی‌ای است که انسان بصیر 
از آن بهره‌می‌برده بی‌انکه سبب آلودکن اه کردد* اما انخه: انسان را در 
برحی جهات بیاراید و در برخی جهات بیالاید, از یک جهت زینت و از جهتی 
دیگر زشتی است.[59] 

اهل ایمان به برگرفتن زینتهای خود هنگام نماز سفارش شده‌اند: «یبنی 
عادم خذها زیتتکم عند کل مسنجد» (اغراف/7,31) در برخی. روابات» مراد 
از زینت» لباس [ 60] دانسته شده که کمترین ار پوشش برای عورت 
است.[61] لباسی که زشتیهای آدمی: را بیوشاند و وی را زینت دهد, از 
نعمتهای خدا به شمار می‌رود[ 62]: «ینی ءادَم قدِ آنژلنا ۴ لباسا 
پوری نتتوع رک و ریشا».(اعراف ۰71 6) لفظ «ریشا» که بر لباس عطف 
شده, به معنای تجمل و پوششهای آراینده و زیبا و مباح ۳ شده که 
فراتر از میزان حداقلی مورد اشاره در آیه‌اند.[63] 

گذشته از اطلاقی که در امر آیه 31 اعراف/7 وجود دارد[ٌ64] و هرگونه 
خیر و نعمتی را 
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دربرمی‌گیرد,[65] درپاره‌ای از روایات نیز برخی موارد اراستن 
ظاهری[66] همانند شانه_ کردن موها هنگام نماز,[67] غسل و پوشیدن 


لباس سفید[68] و نیز اراستن بدن و جامه برای نمازهای جمعه و 
عیدین[69] از با زینت معرفی شده‌اند. گر اب ند ند آد خخریمر 
زینتها منع شده است: «قل من حَرَم زینة الله.. ۰ در حدیتی عثمان‌بن 


0 وضو له صلی له مره از اعد خوو من بر ات و 
ترک دنیاو مواردی‌دیگر همچون عدم بهره‌مندی از همسرخود و بوی خوش و 
۱ وی را از 
اقراط و تفریط برحذر داشتند.[70] در عصر جاهلی, قبایل مختلف 

عرب[71], زینت‌لباس را به قصد قربت و تعبد بر خود حرام کرده[72], 


مردان در روز و زنان در شب به صورت عریانر گرد کعبه طواف کرده, 
می گفتند: ما در لباسی طواف نمی‌کنیم که در آن کتاه کرده‌ایم .۱731 برخی 
از آنان نیز به قصد زدن فال نیک رگا که امیدواریم همان گونه که از 
لباس خود خارج می‌شویم از کناهان خود تیدبة در ام 721 ان ینابر اتن تقامیه 
زیتها در اسلا خر انجم.مستتیا و جرا تتهرده‌شدمی. میا چه: شتعار. 
می‌روند.[75] ۳ 

تزیین در زندگی زن* نقشی متمایز دارد. زن از کودکی با زیورالات سر و 
کار دارد (نک زخرف/43, 76[)18] که امری پسندیده و برای تقویت ِ 
خانواده مفید است. قرآن کریم زینتآرایی زن را هتحامسی نبهی کرده که 
برای نامحرم آشکار باشد: و لا ببدین زینتهن . تک ۰(نور/31 ,۳۱۱/۱4۱" برخی 
از اين آیه, استفاده کرده‌اند که زن؛ ماذون به بلند کردن صدای خود نیز 
برای نامحرم نیست. زیرا فتنه‌انگیزی صدای زن از فتنه زینت آرایی 1 
بیشتر است.[78] به هر روی زینت مورد استعمال زنان, ات فان کزیم 
نم نی ده اضلی تفسيم می‌ شود آنحه اضما آن برای نامحرم ناروا و 
آنچه اظهار آن رواست[79] که در بیان فضتادیق ازن ببت ققها ازایت 1 
[80] (< > تبژج) 
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تساهل و تسامح 


تساهل و تسامح <> مدارا 





اشاره 


تسبیح : تنزیه خداوند از شرک و عجز و نقص , ۲ 
تسبیح از ريشه «س - ب -ج» و سبح در لغت به معنای گذر سریع در اب و 
در هواست و برای مرور ستارگان در فلی (انبیاء/33 +21( و نیز دویدن 
اسب (نازعات/3 ,9( و سرعت گرفتن در انجام کاری (مزمل/7 ,۰ به 
استعاره گرفته شده است ۰[ ۱1 نسبیح نیز اصل ] مرور سریع در 0 
است., اعم از اینکه عبادت, قول يا فعل يا نیت (اعتقاد) باشد.[2] و به 
معنای ننزبه خداوند از هرگونه عیب و نقص است.[ 3 ] واژه نسبیح و 
مشتقات آن 92 بار در 99 آیه از 419 سوره قرآن به شکل مصدر» اسم, 
ماضی, مضارء و آشکال گوناگون صرفی آمده[4 ] و در همان مفأهیم لغوی 
و برخی مفاهیم‌دینی و شرعی مانند صلوق[ 5] به کار گرفته شده است. 
داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 512 

«سبحان» نیز که در اصل مانند غْفران مصدر است[6 ]؛ اسم خداوند و به 
معنای تنزیه وی از هر نقص و عیبی بوده, بدون تنوین به کار می‌رود و 
برحسب قانون نجوی مفعول مطلق است و هرجا استعمال شود پیش از 
آن فعلی (ماضن مضارعیا اهز) در تقذیر است. ودر قرآن 1 بار به طریق 
مضاف, با مضاف‌الیه «الذی» (اسراء/17,1),«رب» (زخرف/43,82), 
«الله» (یوسف/12,108), «ک» (اعراف/7,143) و «ه» (بقره/2,116) 
[7] در مواردی مانند تنزیه خدا از آنچه او را بدان وصف می‌کنند 
(انبیاء/21, 22) يا درباره او می‌گویند (اسراء/17, 43), از شرک 
مشرکان[8] (قصص/28,68) و از فرزند داشتن (یونس/10.,68) به کار 
رفته است. «سبوح قدوس» نیز از اسمای خداوند است و وزن «فعوّل» 
جز ان دو در کلام عرب وجود ندارد.| 9] 

همچنین در آیاتی ذکر خداوند (اعراف/7. 205؛ احزاب/33. 41؛ 
عنکبوت/29 <0.]101[)45 کلمه طیبه (ابراهیم/14 111)24]., باقیات 
صالحات (کهف/18, ۰46 مریم/19, 121)76] و صلوة (طه/20, 31)132 1] 
به تسبیح تفسیر شده است. 

در قران‌کریم 6 9 جمیه ار تغاین /64؛ صف/61؛ حدید/57؛ حشر 

و اعلی/87 با «سَتبَح» يا «یْسَبخْ» آغاز می‌شود که آنها را « ییات 
ست» یعنی 6 سوره آعاز شده 9 تسبیح می‌گویند[ 14] و رسول‌خدا(صلی 
الله علیه واله) هر شب نها را تلاوت می‌کردند.[15] برخی سوره 
اسراء/17 را نیز که با تسبیح شروع و در بسیاری از بخشهای آن تسبیح 
حق ذکر شده[16], از سور مسبحات دانسته‌اند.| 7 1] 


حقیقت تسبیح و تفاوت آن با تقدیس: 


تسبیح و تقدیس هر دو به یک معنا و آن دور دانستن خدا از هرگونه بدی 
است و از همین رو تقدیس به تسبیح تفسیر شده است |18 ]؛ ولی برخی 
ان 9 فرق گذارده‌اند که تسبیح تنزبه از شرک؛ عجز و نقص» و 
تقدیس* تنزیه از آنها و نیز از تعلق به جسم, قبول انفعال, شواثب امکان و 
قوّه, و تعدد (تکثر) در ذات و صفات است. بنابراین تقدیس از تسبیح اعم 
است.[19] در نظری دیگر تسبیح منزه دانستن خدا از 
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نقایص امکانی و تقدیس منزه دانستن وی از نقص يا کمال نسبی محدود 
دانسته شده و بر این اساس تقدیس از تسبیح اخص است .| 20 ] برخی 
تسبیح را منزه دانستن خدا در مرتبه جمع و تقدیس را منزه دانستن وی در 
مرتبه جمع و تفصیل[21] و بعضی تسبیح را تنزیه ذات و تقدیس را تنزیه 
صفات [ 22] پا تسبیح را تنزیه حق به اعتبار مقام واحدبت و تقدیس را تنزیه 
وی به اعتبار مقام احدیت دانسته‌اند ,31۰ 2] برخی دیگر تنسبیح را منزه 
دانستن خداوند از تشبیه, و تقدیس را منزه دانستن او از تشبیه و تنزیه 
معرفی کرده‌اند. [ 24] تفاوتهای دیگری نیز بین آن ذو ذکر شده است؛ مانند 
اینکه تسبیح نفی امور ناسا ززگار با خدابی, و تقدیس اثبات اوصاف مناسب 
خداست[25] يا اینکه تقدیس ویژه خداوند سبحان نیست و درباره انسانها 
و حتی غیر انسانها (مائده/21 ,5 نیز به کار می‌رود؛ ولی تسبیح به خداوند 
اختصاص دارد 1۰ (< > تقدیس) 
در برخی آیات تسبیح همراه با حمد آمده؛ مانند «تحنْ سیخ بخمدک». 
(بقره|2, 30 و نیز رعد/13 13( قرین شدن تسبیح به حمد برای جبران 
نقص حمد حامدان است؛ زیرا شناخت انسانها از کنه اسما و صفات خدا 
ناقص است., از اين رو حمد آنان نیز ناقص خواهد بود.[ 27] 
به گفته برخی تسبیح با تحمید, تهلیل و تکبیر گرچه اختلاف مفهومی دارد؛ 
ولی از وحدت مصداقی برخوردار است. زیرا حمد تنها در برابر منعم بودن 
خدا نیست., بلکه همه اسما و صفات و کلمات تکوینی و تدوینی او را نیز 
شامل می‌ شود. ؛ خواه اثر و مقتضای ان اوصاف به غیر برسد پا رسد و 
باز کنتنخه این مطلب به. آن اشتت. که جمد تنها .در براید جمال خدا تیست؛ 
بلکه شامل جلال او نیز می‌شود. از اين رو در قرآن کریم می‌فرماید: 
ستایش از آن خدایی .است که ِ فرزند. شریک و مددکار منزه و 
میژاست:«وفل الحمذ للم الذی لم 4 تّجذ ولذا ولم یکن له شریک فی المْلک 


رل 


ول نکن له ولیت فه ال هه کر هکس( اسر 11/۶ 17:1 نف بیان: دیکر. 


عِ-_ 


افزون س انکم که زر ها دای مان مالسا ات متسد 
منزه بودن او نیز جای حمد دارد. تحمید نه تنها از چنین گستره‌ای برخوردار 
است, بلکه همه مصادیق تسبیح, تهلیل, و تکبیر را نیز شامل می‌شود, پس 
نسبیج» تهلیل و تکبیر خدای سبحان همه از مصادیق تحمید و ستایش 
اوست؛ چنان که در مقابل. تحمید, تهلیل و تکبیر همه از مصادیق نسبیح 
ذات اقدس خداوند است. تک از شواهد وحدت مصداقی آن است که به 


مجموع 9 
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اینها در اذکار نماز «تسبیحات اربعه» گویند. شاهد دیگر اقتران حمد و 
تیف . جر قران زیم ای و و ی ۱ - یه 
بخمده»(اسرا44/۶, 17( و سومین شاهد روایاتی است که در لبیین 
«اللهاخیر» ان را به تستیم باز حودانده‌آندها ۱26 دن برحی خواهع روانش نیز 


نان به فضل تهلیل و نسبیح و دعا اختصاص داده شده است ,291۰ 


صور گوناگون تسبیح و تسبیح کنندگان: 


صور گوناگون تنسبیج و نسبیح کنندگان: 
خداوند و نسبیح اسم وی در قرآن به ملائکه, پیامبران حیوانات 
(پرندگان), مومنان و تمام موجودات نسبت داده شده است. موارد مربوط 


نم ملاعکه یبارت اند ار" 

1( ملاتکه حامل عرش و پیرامون آن: «الذین یَحملون القرش ومن 
وله بُسَبُحون...».(غافر/40,7 و نیز زمر/39.75) 

2 دعوی تسبیح از سوی فرشتگان صف کشیده: «و نا لتحن الصافون * 

انا لَتحر الشستتحون».(صافات/37,166) 

3 دعوی تسبیح از سوی ملائکه در جریان جعل خلافت برای آدم(علیه 
السلام) در زمین: «ونئحن تسبح بعمدک وثقذس لک» ابرم ,2( 

4 تسبیح دائمی فرشتگان بدون وش ی : «یسبحون رل والّار و هم 
لا پسمون» ۰(فصلت/9 3 +1«( 

د 3 تسبیح فرشتگان بدون عارض شدن کسالت و سستی بر آنان: «یسبحون 

الیل و الا لا پفترون».(انبیاء/21.,20) 

6 نسبیح ملائکه همراه با سجده. «و تتتجو 2 وله یسچدون». 
(اعراف/206, 7) 

7 تسبیح ایشان در حالی که مقرون به تسبیح رعد است: «و ب بح سیخ الرعد 
فده اقا و هر بر اسان سوام سرد ِ 9 
شدای اسک: ض کل تر ابر که با خازیاته‌ای (برق) که در.دست دارد آن.را 
می‌راند.[301] در روایت مزبور حال فرشته و ابر به راندن چارپایان تشبیه 
شده است. رانده شدن ابر از سوی فرشته با رانده شدن ان به وسیله باد؛ 
«یرسل اللیح فَشیر سحابّا»(روم/30:48) منافاتی ندارد, زیرا هیچ‌یک از 
اسباب طبیعی, علت نیستند, بلکه وسیله یا آماده کننده کارند و علت اصلی 
که تدبیر به دست اوست فرشتگانی هستند که موکل بر همه چیزند, از این 
رو در آیه13رعد/13 ملائکه بر رعد عطف شده است.[31] 

ردیر مرخ به مارا کر صلی الله خایه واله) ات که ارت آنه 
أ 

ز. 

1 فرمان به تسبیح همراه با حمد پروردگار: «فسبح بکمد زبک». 
(حجر/98 ,15 در برخی آیاث نیز بعد از 11 به استغفار امر شده: : «قسبح 
بخمد زبک واستغفره» نصر/110 3) و آن 
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اشاره‌ای است به تقدیم اشتغال به خالق با تسبیح و تحمید وی بر مشغول 
شدن به خویش با استغفار که حالتی آمیخته از توجه به خالق و خلق 


فتاه سا ان وم فیاماسرنیی کال موی مکارت است رح 
بین طاعت و دوری جستن از معصیت[33]؛ بنابراین تقدیم تسبیح و حمد بر 

استغفار فرود آمدن از ملاحظه جلال خالق به سوی مخلوق است.[34] 

2 دستور به تسبیح با حمد پروردگار دز و طرف روز: «و سبح بحمد رب 
یالقشیٌ والایکر».(غافر/35[.)40,55] به‌گفته برخی مفسّران در اين دو 
هنگام تدبیر و تنژه پروردگار مشهودتر[36] و نیز هنگام نشاط نفس و 
شدت سوی آن به اصل خویش ۳ برخلاف دل تب و وسط روز که 
3. 9 به تسبیح در دل شبهای دیجور 1 «و سَبحةه لیلا طویلا». 

(انسان/76,26) 2 

4 ابتدای روز و انتهای شب: «و سبح بحمد زبک حین تقوم * و من الیل 

فسبحهٌ وادبر التجوم».(طور/49, 362 

5 قبل از طلوع و غروب خورشید: «و سَیْح بحمد ریک قبل طْلوع السأمس 

و قبل غروبها» ۰(طه/30 0,1 2)[ 40] ۲ 

6 ساعتهایی از شب و اطراف روز: «و من ءاناي الیل قَسَبُح وآطراف 

التّهار لَعلک ترضی».(طه/20.130) [41] 

7 فرمان به تسبیح با اسم پروردگار بزرگ[42]: «فسبح باسم یک 

العظیم». (واقعه/4 6,7 5) 

8 دستور به تسبیح اسم پروردگار برتر[43]: «سبح اسم رَبک الاعلی». 

(اعلی/87,1) 

9. امر به, تنزیه در زمینه تأکید تن وت به سوی خدا| بر اساس توحید 

غالا رف هه اي وس للم وا ان لت رن 2 

(یوسف/108, 44[)12] 

چند مورد هم به سایر پیامبران نسبت داده شده که عبارت‌اند از: 

1. تسبیح حضرت موسی(علیه السلام) در جریان تجلی حق بر کوه طور در 
تی: درو نت دیدن وق او فندک شدن (با خاک یکسان شدن) کوه و 
مدهوش افتادن موسي 1 تحاموت که به خود آمد؛ «قال رب ۳ 

انظر الیک ... فلا تجَلی ر 
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یلجبل جعله دکا وجرّ موسی صَعقا فلمّا افاق قال سحنک 
۰۰(اعراف/143 7۸( و نیز تعلیل درخواست وزارت هارون برای خویش به 
آشکه خدا را فر اون تسش کویند و سیب بش اد آو‌باشتد «واحعل لی ور ید۱ 

ی هی ۰ هنن ای که که شتی را که کیک یرآ 

(طه/20 ,۰ ,342-0) 

2 تسبیح یرت عیسی (علیه السلام) در پاسخ پرسش خداوند از وی که 
آیا نو یه هرز کفتی.هن مدرم زا بم.حای -خدا بنزستیه: «و اذ قال الله 


بعیسی ابن مریم عآنت قلت لیلتاس انخذونی وامٌی الهین من دون اللّه 
قال سبحنیک...».(مائده/16 5,1) 
3 دستور تسبیح به زکریا در شبانگاه و بامدادان در جریان ولادت 
یحیی(علیه السلام): «قال رب اجقل لی عءايَةّ.. و سبح بالعشم* والایکر». 
(آل‌عمران/3,41) ۱ 
4 وصیت وی به قوم خویش مبنی بر تسبیح پروردکار در روز و شب یا در 
همه اوقات زیرا (و لفظ «بکرة و عشیاٌ»در آن نیژ به کار می‌ر ود. [ 45]: 
«قأوحی الیهم آن سبحوا بِکرَة و عشیا».(مریم/19,11) 
5 همراهی ۲ | و برندگان بایداود در تسبیج: «ایْاسَکُرتا الجبال مَعة 
یسَبحن بالعشی والاشراق * ,والطیر مَحشورة 71 آواب»(ص/8 1 38 یگ 
و19 9 «بجبال آوبی مَعهٌ 7 والطیر» ن(سبا/34, 10) از انن‌عیاس, تقل شده که 
«تجبال آونی جعه بعش شیم کنید با اه هنگامی که نسح می کته[ 46] 
6. تحات یو نت 2 تاریکیهای دریا و شکم ماهی به برکت تسبیج: «قلولا أنة 
کان من المُسَبحین للبت‌فی بطنه الی بوم یبعئون». 
(صافات/143, 144-37) 
در کتاب مقدس نیز در حالات 0 و «سیلاس» (از نخان نخستین 
مسیحیت) در زندان_ آمده که ایشان نیمه شب در نیایش خود به تسبیح 
پرداخته, زندانیان به آن دو گوش فرا می‌دادند که ناگهان زلزله‌ای شدید رخ 
داد و پایه‌های زندان به حرکت درآمد ۵ همر‌هان:تر‌های آن بر هی وندانیان 
گشوده شد و همه آنان آزاد شدند.[ 47] 
مواردی از تسبیح نیز در مورد موّمنان ویژه مطرح شده و آن درباره فرمان 
جمع بین ذکر کثیر و تسبیح ۳ آغاز و پایان روز به ایشان: «یایها الذین 
7 له ذکرّا کتیرا" * و سَبُحوة بَكرَة واصیلا»(احزاب/33,41 - 
2( و ثنای حق نز کزوهی که هنگام یادآوری آیات خداوند به ایشان, به 
سجده و تسبیح برای وی مبادرت میور زند. «خر وا سَحْذا و سَبّحوا بحمد 
زبهم»(سجده/15 ,32 و نیز درباره کسانی است که به رفت و فد در 
مساجد پرداخته, بر تسبیح و ذکر 
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مواظبت می‌کنند: «فی ییوت آذن ال آن تثرفع ویذکر فیها أ سمَهٌ بسیح میج له 
فیها بالعْذوٌ والاصال * رجال ..»(نور/24,36 - 37), چنان که درآیه10 
پونس/10 ۹ بهشتیان در بهشت : «سحتکی اللَمْج» بیان شده است : 
«دعوهم فیها شحتک اللهّم,. .»در ایاتی نیز به تسبیح عمومی موجودات 
تصریح شده؛ مانند «سبح ج له ما فی السَموت والارض...»(حدید/57,1)؛ 
«سبح ۳۱ ما فی السشصوت و ما فی‌الارض ۰(حشر/1 ,59 و نیز 
صف/1 ۰ جمعه/62,1؛ تغابن/64,1), چنان که در آیه‌ای تسبیح معبودهای 
تشر سان در رون خشرسان شده امن کار آنها پرسندم می‌نشوو با 


شما این بندگان مرا به بیراهه کشاندید يا خود گمراه شدند: «ویوم 
بحیشرهم و ما بعیدون من دون‌الله فیقولءانثم اضللثم عبادی هولاء ام هم 
لوا السّبیل * قالوا سبحنک»(فرقان/25,17 - 18) و در آیه‌ای نیز آمده 
که برخی از اصحاب نسیان یکدیگر را از جهت کوتاهی در تسبیح حق 
سرزنش کردند :«آلم آقل لکم لولا تسبحون».(قلم/68 48[1)28] 

همچنین از ابات مربوظ به تشبید ۳ موجودات: «و لن من شیء [لا 
یم تخد وگن ( قفوون سح اسر 8:17 و سیم متفر 
پرندگان در هوا (نور/49[)24,41]. تسبیح جمادات و حیوانات استفاده 
می‌ شود. 

در اعص ات نات ان سا رای اسان رون سنا 
روحانیون, رضوان, مالک (خازن آتش دوزخ), عزرائیل با دستیارانش, آدم, 
نوج»؛ ابراهیم یعقوب, یو سف؛, موسی؛ عیسی(علیهم 
السلام)پیامبراکرم(صلی اللّه علیه واله)و مومنان بیان شده است.[50] 
است که پیامبر آن ۳ به وی ۹ فحوا بات 7 
می‌گویند.[ 51 ] 


تسبیح عمومی موجودات: 
در نج 4 اسرء/17 از تنسبیج و حمد همه موجودات جهان سخن به میان 
آمده است: «و [ن من شیء الا یَسَبْحْ بخمده». درباره حقیقت این حمد و 
نسیته دو. تقسیر .حجود دارد* .1 عمامی ذرات: این .عالم اغم از .جانداز ند 
بی‌جان, عاقل و غير عاقل. همه دارای نوعی درک و شعورند و در عالم خود 
خدا را همراه با حمد, تسبیح می‌گویند. هرچند ما به آدراک آن قادر تیمتیم. 
2 مجموعه نظام هستی مار ار شکفت اد محر هری از موجودات 
با زبان بی‌زبانی البته با صراحت از قدرت و عظمت خالق خود و علم و 
یت سای او نی و ره که ای ین ای را 
یک قطعه شعر زیبا و نغز با زبان حال از یک سو صفات برجسته ابداع 
کننده 
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خود را بیان می‌دارد (حمد) و | زسوی دیگر عیب و نقص را از او نفی 
می‌کند (تسبیح)؛ مثلا اينکه در ایه 41 نور/24 در کنار یاداوری تسبیح همه 
موجودات. بر تسبیح پرندگان بال گشوده در فضا تکیه شده از این‌روست 
که این پرندگان سنگین برخلاف قانون جاذبه بر فراز آسمانها به ویژه 
هنگامی که بالهای خود را صاف نگه داشته و بر امواج هوا سوارندر بتق‌آنکه 
فشاری به خود بیاورند با سرعت زیاد به هر سو که بخواهند می‌گردند و 
پیش می‌روند ۰[ ۱2)] ۳ 
تفسیر دوم در حد5 خود مطلبی صحیح است؛ ولی با توجه به ذیل ابه 4 
سوره اسراء/17: «ولکن لاتففهون تسبیحهّم» که به صراحت آگاهی از 
تسبیح موجودات را از انسانها نفی می‌کند. نمی‌تواند مقصود از ایه باشد, 
زیرا تفسیر مذکور برای ما فهمیدنی است[33], افزون بر این به کار بردن 
کلماتی مانند ضمیر جمع عقلا (هُمّ) در آیه یاد شده[54] يا واژه «مَنْ» در 
آیه «یسیخ له هن فی‌السموت والارض»[55](نور/41 ,۰ تأییدی بر 
تفسبیر نخست است که تسبیح موجودات آگاهانه و اختیاری است[56]: 
«کل قد علم صلاته و تسبیحه»(نور/24,41 چنان که شعور و ادراک همه 
موجودات. در جای خود مبرهن و نیز موّید به کشف و شهود 
عرفانی‌است[7 53]؛ از همین رو برخی عارفان نفس ناطقه را مخصوص 
اتسان نداتسته. آن را برای دیگر حیوانات و تیز جمادات نابت دانسته‌اند. 
[58] 
بنابراین نباید مانند متکلمان حمد و تسبیح موجودات را بر این معنا حمل 
کرد که آنان با حدوث يا امکانشان بر وجود موثر دلالت می‌کنند, بلکه باید 


آن را بر حقیفقت حمد و نطق به تنزیه[59] حمل کرد: «قالوا 
انطقتا ال الذی آنطْة- ک ‏ شَیء» (فصلت/21 نک و ور 
اشیاء همان گونه که وجود آنهاست, به مثابه _ کلمات و خطاباتی هستند که 
از سوی خداوند به ماهیات آنها تعلق یافته و افزون بر اينکه سدب ظهور و 
بروز آنها می‌گردند به شرح و کشف جمال و جلال الهی نیز 
می‌پرداز ند[ 60], چنان که فرشتگان مقرب با تجرد از ماده, نزدیکی به 
پروردگار. قهر و غلبه بر مادون و تاثیر در غیر و فعلیت کمالاتشان و ملائکه 
سماوی و ارضی با ات ذات و افعال خاص و کمالاتشان نسبیح کننده 
خداوندند[61] و اینها برخی از مرانب حقیقت تسبیح است[62]؛ اما عدم 
آگاهی ما از تسبیح موجودات به جهت 
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غوطهور شدن در تاریکیها و فرو رفتن در عالم ماده و اجسام است[63],و 
گرنه شخصیتی چون پیامبر(صلی له علیه واله) که در آیه « تر ار الله 
میم بَسبح له من فی‌السموت والارض والطیة صفت»(نور/41 ,24( به صیعغه 
0 مفرد مخاطب است نسبیح و حمد همه موجودات را مشاهده 
(شهود) می‌فرماید[64], از اين رو آن حضرت هرگاه صدای رعد را 
مق‌شنید:. "هی کفت:<ویشیه. الاعد بحمدو»[65](رعد/13 ,۰ چنان که 
سنگریزه ۱ 
حضور و آن را می‌ شنید ند 9۹ 
7 فرمود: هر چیزی تلقزریج ت خدا هه حتی ۳ که از 
شکافتن دیوار به گوش می‌رسد بنیز تنسبیع است .[1 107 امام باقر(علیه 
السلام)هم از قول پیامبر(صلی الله علیه وآله) نقل می‌فرماید: علامت داغ 
بر جهره حیوانات نگذارید و به صورت آنها تازیانه نز نید زیرا| آنها حمد و 
ثنای خدا می‌گویند. [68] 
گفتنی است که بر اساس قرائت « لا یفقهون»در آیه 14 اسراء/17 معنای 
آن این است که موجودات به علم ترکیبی تسبیح خود را نمی‌دانند, گرچه به 
علم بسیط آن را درمی‌يابند, زیرا| ننزیه مستلزم آگاهی از تسبیح شونده 
است؛ تبوضیح آنکه علم مانند جهل به بسیط و مرکب تقسیم می‌گردد؛ علم 
بسیط شناخت چیزی با غفلت از آن شناخت؛ و علم مرکب شناخت توأم با 
توچه به آن شناخت؛ و خود بر دوگونه است: یا مبتنی بر کشف و شهود با 
مبتنی بر علم استدلالی است و علم بسیط به حق برای هر موجودی 
حاصل است. [69] 


تسبیح اسم پروردگار: 


تسبیح اسم پروردگار: 

در ایند 1 اعلی/87: ‌» سبح اسم 7بک الاعلی» به تنسبیح اسم پروردگار امر 
شده است ۷ مراد از اسم حق اسم لفظی خداست و مقصود 
از امن به,خسیح آن. این انست که‌با دکن او چیژی که متزم از اوست. ذکر 
نشود؛ مانتد: دکر آلهه و شر کا 9۰9 
مانند ذکر بعضی از افعالی که و ساحت قدس وی نیستند؛ نظیر عجز 

جهل و ظلم و غفلت.[70] برخی هم احتمال داده‌اند مراد از اسم در اه اد 
شده معلول اول باشد که فرشته‌ای مقدس و روحانی است؛ زیرا حقیقت 
اسم حق از جنس اصوات نیست و مقصود از امر به نسبیع ان هم این باور 
است که فعل ربانی و اسم الهی, موجودی روحانی و منزه از اجسام و 
جسمانیات و مجرد از حیّز و مکانیات است و موّید اين معنا آیه 78 
الرحمن/55 است که در آن اسم پروردگار به «ذی‌الجلال والاکرام»وصف 
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شده‌است, زیرا| وصف مذکور دلیل عاقل بودن اسم است: «تبارک اسم 
زک ده الحلال وال کرا2 ]۱71 
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شاه بسانت الفته ور ان اف ی متا اساات 
ای را او اه یی سار حا: 
الترات الفریی: ۱240و بضایر فوی افص ارو ناجیه اه 
کوشش محمدعلی النجار, بیروت, المکتبة العلمیه؛ بیان السعاده, الجنابذی 
رم 9127 رسروت: اعلمی: 91200 فان فیخد ام الغران: اه غدرن 
الدانی( ۹24 ی اه کسش خافم ححورت, کویته مر کر السطوطات 
التراث والوثاق, 1414ق؛ پرتوی از قران, طالقانی, تهران,. شرکت سهامی 
انتشار, 10 سش؛ التبیان, الطوسی (م 0 ببه کوشش احمد 
کیت ام سرت ار نویه ات که سا 
فوری (م.1353ق.), بیروت. دارالکتب العلمية. 1410ق؛ التحقیق, 
المصطفوی, تهران. وزارت ارشاد. 1374ش؛ تسنیم. جوادی املی. قم. 
ِِِ 0 تسیر اهیجی ,بهاء الدین شریف اهیجی (م 
ی ِِِ (م 320 , به کوشش رسولی, ما المکتبة 
العله امامت سر الفران الکرنم. صعرالصالمی رم 0 و از یه 
ها تم مه ساره 6 سر آلقمی ام 0 
به کوشش الجزایری, لبنان. دارالسرور, 1411ق؛ التفسیر الکییر, الفخر 
گر ان کورنه: جوادی ای تهران ا ای 3 سش! تفسیر نمونه, مکارم 
رای و حگران. فان خارالکب لامش کرو ۲ تقشسر 
نورالثقلین. العروسی الحویزی (م 1112ق.), به کوشش رسولی محلاتی, 
اسماعیلیان, 1373ش؛ تهذیب الاحکام, الطوسی (م 460ق.), به کوشش 
موسوی و آخوندی, تهران, دارالکتب الاسلامية, 1365ش؛ جامع البیان, 
الطبری (م 310ق.), به کوشش صدقی جمیل, بیروت., دارالفکر. 1415ق؛ 
الجامع لاحکام القرآن, القرطبی (م 671ق.), به گوشش احمد عبدالعلیم. 
بیروت, احیاءالتراث العربی,. 1405ق؛ الحکمة المتعالية (الاسفار), 
ضور الالییی رم 00 ی روت ایا ارات العرمم 1007۰ مه توص 
الجنان, ابوالفتوح رازی (م 4دطاق ام خن کوشش پاحقی و ناصح, مشهد, 
ان ی مت ام ور ال نی اس ار 
7 به کوشش محمد عبدالله, بیروت. دارالفعر. 81407؛ السنن 


_- 


شرح دعاء الجوشن الکبیر. هادی السبزواری (م 1289ق8.). به کوشش 
حبیبی. تهران, دانشگاه تهران, 1375ش؛ شرح اصول کافی. محمد صالح 
مازندرانی (م 1081ق.), به کوشش سید علی عاشور, بیروت؛ دار احیاء 
التراث العربی, 1421ق؛ شرح فصوص الحکم, قیصری (م 751ق.), به 
کوشش اشتیانی, تهران. علمی و فرهنگی. 1375ش؛ شرح المصطلحات 
الکلامیه, به کوشش مجمع البحوت الاسلامية. مشهد, استانه رضویه, 
15ق؛ شرح منظومة السبزواری, به کوشش حسن‌زاده املی, تهران. 
تا خی ام با تست سا مرو 
کوشش محمد سالم. بیروت, دارالکتب العلمية, 1415ق؛ عون المعبود, 
العظیم ابادی (م 1329ق.), بیروت, دارالکتب العلمية. 1415ق؛ فتح 
القدیر, الشوکانی (م 1250ق.), بیروت., دارالمعرفه؛ الکافی, الکلینی (م 
9 به کوشش غفاری. تهران, دارالکتب الاسلامية. 1375ش؛ کتاب 
مقدس, ترجمه: فاضل خان همدانی, ویلیام گلبن. هنری مرتن» تهران, 
اساطیر, 1380ش؛ الکشاف, الزمخشری (م 38دق.), قم, بلاغت. 
15 کشف الاسرار, میبدی (م ۱0 به کوشش حکمت, تهران, 
امیر کبیر, 1361ش؛ کشف الحقایق, محمد کریم العلوی الحسینی, ترجمه: 
صادق نوبری, تهران, موسوی, 1339ش؛ لسان 
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العرب, ابن منظور (م 711ق.), به کوشش علی شیری, بیروت, دار احیاء 
التراث العربی. 1408ق؛ مجمع البیان. الطبرسی (م 48طق.), بیروت. 
دارالمعرفة. 1406ق؛ مخزن العرفان. سیده نصرت امین (م 1362ش.). 
اصفهان. انجمن حمایت از خانواده‌های بی‌سرپرست؛ معجم الفروق 
اللغویه, ابوهلال العسکری (م 395ق.), قم, انتشارات اسلامی, 1412ق؛ 
مفردات؛ الراغب (م 5ق.). به کوشش صفوان داوودی, دمشق؛ 
دارالقلم. 1412ق؛ ممد الهمم در شرح فصوص الحکم. محی الدین بن 
عربی (م 638ق.). شرح: حسن زاده املی. تهران. وزارت ارشاد. 
8سش الموسوعة الذهبیه, فاطمه محجوب., قاهرة, دارالغد العربی؛ 
المیزان, الطباطبایی (م 1402ق.), بیروت. اعلمی. 1393ق؛ نثر طوبی, 
الشعرانی (م 1393ق.). تهران. دارالکتب الاسلامية. 1398ق؛ النهایه. 
ابن‌اثیر مبارک بن محمد الجزری (م 606ق.), به کوشش محمود محمد و 
طاهر احمد. قم, اسماعیلیان. 1367ش؛ الوجوه والنظائر, الدامغانی (م 
8 به کوشش ابوالعزم الزفیتی, قاهرة. وزارت اوقاف, 1412ق. 
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اشاره 


تسخیر: رام ساختن کائنات برای بهره‌برداری انسان 
تسخیر مصدر باب تفعیل از ريشه «س خ ‏ ر» به معنای رام کردن, 
فرمانبردار کردن[1] و مقهور گردانیدن کسی پا چیزی[2] و نیز تکلیف بر 
انجام دادن کاری بدون اجرت[3] است. برخی گفته‌اند: تسخیر. یعنی 
مقهور ساختن فاعل به فعلش؛ به طوری که فاعل مطابق خواسته تسخیر 
کننده کار کند. فاعل تسخیر شده ممکن است بی‌قصد و اراده باشد؛ مانند 
قلمی که در دست نویسنده تسخیر می‌شود تا به اراده او بنویسد؛ یا دارای 
قصد و اراده, چنان که مولاء بنده خود را در انجام دادن عملی تسخیر کند تا 
مطابق دستور او ان را انجام دهد.[4] در تسخیر, فاعل برتر, هر موجودی 
را در مسیر کمالش هدایت و امداد هن کنر تا راه مناسب را برای نیل به 
هدف لایق و درخور, بپیماید.[ 5] 
درقران‌کریم‌افزون بر مشتقات‌ريشه «س - خ - ر» که بیش از 20 بار به 
کار رفته‌اند مت دلالت می‌کنند, از آیات دیگری بت 
دانسته‌اند. (بقره/29 02 البته واژگان درگری نیز ۳ قرآن, از مشتقات 
ريشه یاد شده بر استهزا و تمسخر دلالت دارند که از موضوع بحثت 
خارج‌اند. (< استهزاء) 
گفتنی است برخی مفسرآن؛ واژه‌هایی چون «ذللا, ذلول. عباداُ» را به 
شکلی به مسخر بودن بازگردانده و از آنها تسخیر را فهمیده‌اند, تا یزاین 
می‌توان مسخر بودن بتها[6]: «لِنْ الذین تدعون من دون ال عب 
امثالکم» اعراف/7,194)؛ 
داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 222 
زتیور. تنل[ 7 ]۰ «قاسلکی سل _زبک لا» (نحل/69 ,۰ و همچنین 
خصوص زمین[8]: «هو الذی جقل 4 الارض دلولاً»(ملک/15 ,6۰ را به 
موارد یاد شده افزود. 


تسخیر جهان آفرینش برای انسان: 


تسخیر جهان افرینش برای انسان: 
از مجموع ایات تسخیر به خوبی فهمیده می‌ شود که انسان, تکامل 
یافته ترین مو و ان ٍِ است ک ۳ همه ِِِِ ذبگز را 1 
جمیعا» (جانیه/13 ,45 دام 2 آن 3 محر نایم ما فی‌الارض»(ح/22: 
5 تا شکرگزار وی بوده, عبادت او را به جا آورند و در آنچه به آن آمر با 
از آن نهی کرده است. از وی اظاعت کنند:[ 10]«وتقولوا سشسبحن الذی 
سَحْر لنا هذا و ما کثا له مُفرنین».(زخرف/43.13) 
تسخیر موجودات برای انسان هم شامل اموری می‌ شود که در اختیار 
اوست و با میل و اراده اش آنها را در مسیر منافع ۳ به کار مق وین 
مانند بسیاری از موجودات زمینی, هم اموری را در برمی‌گیرد که در اختیار 
انسان نیست: اما به دستور خداوند در خدمت انسان‌اند و به او امعان 
بهره‌گیری می‌دهند | 1 1 ]؛ مانند شب و روز: «و سَخز لکم الیل 
والتهار»(ابراهیم/33, ,14 ماه؛ خورشید و ستار گان: «والشمس والفَمَر 
والتْجوم مُسخرت بامرٍه»(اعراف/54 ,7 و نیز نحل/16, 2 و موجودات 
آسمانها و زمین: «األم توا آنّ اللة سَخرّ لکم ما فی السَموت وما 
فی‌الارض»(لقمان/1 3, 0) که هریک به گونه‌ای در زندگی انسان اثر 
دارند و از انها بهره‌برداری می‌شود.[12] ۱ 
مراد از تسخیر اسمانها و زمین برای افراد انسان - ان هم به صورتی که 
برای آنها مشهود باشد ‏ همان پیوندی است که میان اجزای جهان در نظام 
عامی که عالم را مها دی و آزازه می‌کند مشاهده می‌شود و از آنجا که 
خصوص انسان به جهت شعور و اراده‌اش اشرف اجزای این عالم 
محجسوس است, خداوند جهان را به تسخیر وی دراورده است. اسباب موثر 
در عالم. هرچه باشد, با سببیت خاصی که هریک دارد آن کاری را انجام 
می‌دهد که خدا می‌خواهد و خداوند از مجموع انها نظامی را می‌خواهد که 
با ان عالم انسانی را تدبیر کند و نیازهای او را براورده سازد[13], بنابراین 
تسخیر جهان برای انسان بدین معنا نیست که انسان ان را به فرمان خود 
دراورده, بر نظام افرینش طوری حکومت کند که بتواند اصول حاکم بر آن 
را تغییر دهد, بلکه او تنها می‌تواند در 
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محد وده نظام موجود, آسمان و زمین را برای هدف صحیع خویش وسیله 
قرار دهد و در خدمت خود درآورد. در نظامی که ناظم آن خداوند است 
بی‌نظمی راه ندارد و این نظام با حفظ این شرایط در طول اراده الهی در 


اختیار انسان است [14 ], بر این اساس,: لام در «سَحرَ 
لکم»(لقمان/20 ,+31 لام تعلیل قافه است و تسخیر کننده هم خداست که 
آسمانها و زمین را مسخر انسان ساخته است؛ نه اينکه انسان تسخیر 
کننده باشد. برخی احتمال داده‌اند لام یاد شده لام ملکیت باشد و تسخیر 
کننده هم خود انسان که به مشیت خدا موجودات عالم را در مسیر اهداف 
خویش به خدمت می‌گیرد؛ ولی این احتمال با جمله «ألم تروا» در 0 [۳۳ 
نمی‌سازد, جون اگر تسخیر کننده انسان می‌بودر خود. تسخیر و 

شده اش را می‌دید و جهت توجه به آنها به گفتن «ألم تروا»نیاز نبود ۳۹ 
برخی تسخیر آسمانها و زمین را به سبپ حکومت اسم درل دانسته‌اند که 
بر اساس آن خداوند بهعضی موجودات را مسچر بعضی دیگر ساخته است. 
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تسخیر عام و خاص: 


اشاره 


تسخیر عام و خاص: 
تسخیر دو دسته است: 


بیشتر آیاتی که در آنها وازه سخُر و مشتقات آن آمده است. تسخیری را 
می‌رسانند که برای عموم انسانهاست؛ نظیر تسخیر کشتیها و رودها: «و 
سَحْر لَكمٌ الفلک و گر لک الانهر»(ابراهیم/714 32 ماه و خورشید و 


روز و شب: «ویتکر لک السمسن والقمَرّ دائیین و سَخر لکمْ الیل 
انسان آفربده: شده ات مانند نت 20 بقره/2: «هو ال خلغ- اک ما 
فی‌الارض جمیعا» با توجه به برخی از مبادی مطویْ (مقدمات پنهان) بر 
تسخیر آن برای انسان دلالت دارند. زیرا معنای «آفرینش جهان برای 
انسان» جز این بیست که از آن بهره‌برداری کند و بهره‌برداری از نظام 
کیهانی بدون تسخیر موجودات برای انسان شدنی نیست[17], چنان که 
برخی مفسران در معنای آیه یاد شده تسخیر را اشراب کرده و گفته‌اند: 
همه انخف | که کر زفین ات بر اه تسا آفرید منعیر کرد ۱18 


(معجژه) این " از تسخیر ویژه انبیا و اولیاست, چنان‌که در داستان 
حضرت موسی(علیه السلام) و قارون ی به تسخیر موسی درامده 
بود, قارون و اموالش را فرو برد: «فخسفنا به و بداره للارض» 
(قصص|/28,81) که این در حقیقت «شو"الارض» است؛ يا مانند شکافته 
شدن دریا برای موسی و همراهانش با 
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ضربه عصای حضرت موسی. : «قأوحینا الی موسی آن اضرب بعصاک البِحرَ 
قانفلق. ۰(شعر 63/۶ ,026 که «شق البحر» است و نیز بار نکن تنتی 
برای دسترسی اسباط به تب که «شق‌الحجر» است: «واز استسقی 
موسی لقومه قَفْلتا اضرب بعصاک الحَجِرّ قانقجَرّت منه ائتنا عَشرة عیتا» 
(فر 2:0 وه فم تن ما رای سامت اساام رصان الله غیت و اله) کد 
«شق القمر» است: «.. وانشة الفَمر»(قمر/19[)54,1] و همچنین تسخیر 
کوهها و پرندگان برای همراهی با داود در تلسبیح. «وسخر نا مع داوود 
الجبال یُسَبَحنّ والطیر وکا فیلین»(انبیاء/21,79) و تسخیر باد با نرمی 
برآی «قسگرنا له الثيخ تجری بامره زُخاءً حَیثٌ 
اصاب»(ص/38.36 و نیز انبیاء/21:81) که همگی بیانگر موارد تسخیر 
خاص تکوینی و جزو نظام آفرینش عالم‌اند.[20] 


موارد تسخیر: 


اشاره 


موارد تسخیر. 

قرآن کریم افزون بر بر آنکه به صورت کف از تسخیر کائنات برای انسان 
سجن هه ۶و ستخرر ۳4 ما آفی السموت ومافی ررض م۲۱۹۳ ۱۶ 
را ور 1 مج مه تنس < رها یه نگیو و مقهور بودن 
_ به موارد خاصی از تسخیر اشاره کرده است که برخی ازآنها عبارت‌اند از: 


)۳ خورشید و ماه: 


1 . خورشید و ماه: ۱ 

«و سَكرّ السّمسّ والقمَر کل یجری الی اجل شتتّی».(لقمان/31,29) 
تسخیر خورشید, نزول آن در برجها و اوقات مخصوص است که از آن 
فصلها پدید می‌آیند و هر فصلی دارای منفعت خاصی است؛ ولی تغییری در 
حال خورشید رخ نمی‌دهد[22]: همچنین خورشید با نور خود زمین را روشن 
کزم من ند و با جاذبه خود حرکت زمین را در مدارش نظم می د هد . 
[ 23 ]در تسخیر ماه نیز افزون نز انکة از تور ان بهره‌برداری می‌شود [ 4 2]؛ 
جریان و حرکت آن در یک مدار است که بر اثر آن سالها و ماهها پدید 
می‌آیند[ 25]؛ همچنین ماه جزر و مد ی را که خود سرچشمه برکات 


س ستارگان: ۰ 
«فالتجوم مُسخرت بامره».(اعراف/7,54 و نیز نحل /16, 12) آنها در 
تاریکیهای خشکیها و دریاها راه را می‌نمایانند.[ 27] 


3. شب و روز: 


3. شب و روز 


«و سَحْر لکمْ الیل 
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والتّهار» ۰(نحل/12 416( خداوند تب و روز را به تسخیر انسان درآورد ۳ از 


شب برای آرامش و سکونت و استراحت بدن بهره گیرد و از روز برای 
امرار معاش و گذران زندگی.[28] 


2 انشمان و زمین: 


4 آسمان و زمین: 

و سَخر لکم ما فی السَموت و ما فی‌الارض». (لقمان/31, 20( پروردگار 
از روی تفضل بر بندگانش آسمان را سقفی مزین و زمین را جایگاهی 
برای استقرار در آن قرار داد و راه بهره‌گیری از آن را برای انسان آسان 
ساخت تا وی روزی خود را مانند گیاهان, میوه‌ها و بسیاری از نعمتهای 
شمارش ‌ناپذیر دیگر از آن بةه دست آورد ۰[ ۱2 


9 دریاها: 


5 دریاها: 

«اللْهْ الذی سَحْرّ لَکمٌ البحر».(جائیه/45, 12) خداوند دریا را برای انسانها 
و و آنها یعنی استخراج منافع آن را بر آنها 
آسانه نوا کرو ماش ان آن.حاهی نازه ضید کتنه و ارا سرحان 
بیرون آورند ۳ همسرانشان آن ,| پو شیده, زیننی برایشان باشد ۰[ 30 


6. رودها: 


0. رودها: ٍ ٍ 

«و سَخر لکم الانهر».(ابراهیم/14,32) انسان از آب حیاتبخش نها زراعتها 
را ابیاری و خود و دامها را از ان سیراب می‌کند و در مواردی از انها همانند 
راهی هموار بهره می‌برد و کشتیها را از ان عبور می‌دهد.[ 31] 


7 ابرها: 

«والسّحاب المُسَخُر ین السّماء والارض» (بقره/2, 164)؛ «و ظّلنا علیکه 
القمام».(بقره/2,57) سحاب بخار متراکم و فشرده‌ای است که باران از 
آن پدید می‌آید .1 ابرها حامل بارانهایی هستند که به فرمان خدا جاری 
شده, هرجا او اراده کند فرود می‌آیند.[33] برخی نیز گفته‌اند: مراد از 
«السّحاب المُسخر»آن است که ابر در حرکت و بارش. مقهور باد و سرما 
هیر ان چی از عواهلی است که خداوند آنها زاس آن خبره کته است. 
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کی از 


8 کشنیها و چارپایان: 

خداوند کشتیها و چارپایان را برای جابه جایی بار به تسخیر انسان درآورده 
است: «و سَخر لکد الفلک لتجري  ِِ‏ بامره» 0 32 
«والانعم حَلقها ... و تحمل آثقالکم الی بلد لم تکونوا بلغیه الا بشق 
الانفس» [35] نجل /16 75 


تسخیر متقابل انسانها: 


تسخیر متقابل انسانها: 

برخی از انسانها در تسخیر بعضی دیگرند: «تَحنْ قفسمنا بیتقم معیشتهم فی 
الیو نیا ِ عصمم. فوق بعض ِِِ. لبتَخذد تعطْهّمٍ بعضا 
(استمار مذموم) نیست, بلکه ۳ 1 است که ۳۷ والا انسانها 
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را با استعدادها و اشتیاقهای گوناگون آفریده است تا با تسخیر متقابل 
انان361] براساس برتری‌ای که بعضی بر بعضی دارند,[ 37] نظام احسن 
شکل گیرد. [38] پیداست ار همه انسانها هوش و استعداد روحی و 
جسمی یکسان داشته باشند, نهر کو نظامهای اجتماعی سامان 
نمی‌یابد[ 39], همان‌گونه که اگر سلولهای بدن از نظر ساختمان, ظرافت و 
مقاومت همه شبیه هم می‌بودند, نظام جسم انسان برهم می‌خورد. 401۰ 
افراد جامعه همه اجزای یی کل هستند و هیچ انسانی بر دیگری برتری 
ندارد, جز به تقوا که آن نیز مجوز تسخیر یک جانبه انسان نیست.[41] 
تفاوت انسانها معیار ارزشهای انسانی نیست., بلکه تروود کاو از 
تمام آنچه 1 ی هرز ند برتر است |[ 42]: و رحهت و۹ خَیز مها 
یجمعون».( زخرف/43,32) 

برخی مفسران احتمال داده است که در اين آیه جمله «و رفعنا بعضَهّم 
قوق تعض» عطف تفسیری برای جمله «تحَن تمنا تیتقم َعیشتم» باشد. 
در نتیجه جمله مذکور بیانی برای تقسیم معیشت بوده و به بیان علل ان در 
مجتمع انسانی می‌پردازد. به گفته وی احتیاجات بی‌شمار اسان در زتد کی 
دنیا او را از برآوردن تصافی آنها به دست خود و به گونه‌ای فردی ناتوان 
کرده است و ناگزیر به ژقد کی اجتماعی است. در چنین وضعی انسانها 
اساس زندگی را بر همکاری نهادهم. طیعا بعضی از آنها برخف دیگر را به به 
خدمت حف کیز ید و از آنان بهره می‌برند[ 43]؛ بدین معنا که هر گروهی 
امکانات و استعدادها و آمادگیهای خاصی دارند که در عرصه‌ای از زندگی 
می‌توانند فعالیت کرده, محصول آن زرا ذتر اختیار دیگران بگذارند, 
همان گونه که نتیجه خدمات دیگران در رشته‌های دیگر در اختیار وی قرار 
می‌گیرد 1۰ بدین شکل, هریک از افراد اجتماع فراورده‌های زاید خود را 
به دیگران داده, در پزانز. آن» محصول مورد نیازش را هی حیر3 و از همین 
رهگذر, نوعی اختصاص پدید می‌اید ۰[ 45] 


اس مس 


بزخی, »همفتر ان در تسیر آیه. ب ق فلکم .ماه کاه (مافوه کی 20 آن 


تسخیر برخی انسانها به دست بعضی دیگز برای خدمت به آنان سخن 
گفته‌اند. [ 46] 
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اشاره 


تسلیم : استواری دربرابر ناگواری‌ها بدون اعتراض, بر اساس ادراک 
۳ ۳ قضای الهی رفتن 

تسلیم مصدر باب تفعیل از ماده «س-ل-م» به معنای کرو نهادن؛ 
پذیرفتن. سرسپردن به دیگری و رام بودن در برابر اوست.[1] اين واژه در 
کلم ففهمصاق احلاق ععرفان: برای معاتی حاضی مخطله است: ماه 
دار به اضطا عاعانی نایم از سر فان گرم یوار و 

در اصطلاح علم اخلاق, تسلیم بدان معناست که آنسان در برایر کار خداوند 
و نیز کسانی که فرمان و خواست آنان به خداوند باهش کردو: حنی در 
ناملایمات و بلاها استوار مانده و بدون اعتراض پا تغییری در ظاهر و باطن؛ 
باس ایب ال اه ی را ار 
انواع مندرج تحت جنس عدالت است.[3] برخی این سیخ را مرتبه‌ای 
فوق ایمان[4] و برخی دیگر آن را از لوازم مرتبه سوم اسلام[5] و از 
گرانبهاترین ۱ 
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آناز نا کی خداوند متعالی دانسته‌اند.[6] (< >اسلام) 

مقام تسلیم آن‌گاه دست یافتنی است که انسان خود را به تمام و کمال و 
در همه ابعاد تحت ولایت خداوند سبحان بداند و دریابد که در همه ابعاد 
ذات و صفات و افعال خود به خداوند قائم است و از خود هیچ استقلالی 
توا تایه اوه مات واه اند که سس ور را کار 
دانسته و هیچ‌گونه استقلالی برای خود نبیند و خود را زمامدار سود و زیان 
و مرگ و زندگی خویش نداند[7] و ذات و صفات و افعال خود را : به مالک 
قدیم آنهاء, یعنی خداوند, باز گرداند.[8] 

مقام تسلیم هتگاهمی در عبد محقق می‌شود که خداوند او را برای خویش 
خالص سازد, از این رو این ۱۹ وقتی به بنده نسبت داده شود از آن به 
«تسلیم» و زمانی به خداوند سبحان استناد پابد از آن به اخلاص باد 
می‌شود.[ 9] ۲ 

در قران‌کریم ایه‌ای نیست که با واژه «تسلیم» بر خصوص تسلیم مورد 
بحت دلالت کند؛ لیکن ایاتی پرشمار با ماده «س-ل-م». به صورت مطلق, 
تسلیم در برابر خداوند را با تمجید از ان, ترغیب و امر به ان, دستور به 
اظهار تسلیم پا درخواست دستیابی به مقام تسلیم از سوی پیامبران بیان 
می کند که مفسران از بسیاری از این مطلقات, تسلیم در برابر تکوین و 
تشریع را استفاده کرده‌اند[10]: «اذ قال له رز اسلم»(بقره/131 ۰ «<و 
تحنْ له مُسلمون»(بقره/2,136)؛ «ادخْلوا فی‌المثلم کافة»(بقره/208 ,2( 


«فله‌اسلموا»(حجْ/22,34)؛ «وأهرث آن اتلح رب 
العلمین» (غافر/66 ِِ «و آنا اوّل المسلمین»(انعام/6,163)؛ «واجعلنا 
مُسلمین لک ومن دنا امه متساجه لک .(بقره/126 ,2( 

افزون بر ماده و یات ناد شنده, -مفشترانن: ایات با عناوین: :دیگری: را نیز 
اشاره به مقام تسلیم دانسته‌اند؛ مانند خضوع*[ 1 1 ] و سجود | 12] که ِ 


تفاوت مقام تسلیم با مقام تفویض, توکل و رضا: 


تفاوت مقام تسلیم با مقام تفوبض, توکل و رضا: 
تسلیم با تفویض و توکل نزدیک بلکه به یک معناست و تفاوت آنها به 
اعتبارات گوناگون است[3 1 ]؛ از همین دو تفاوت میان آنها بسیار دقیق 
است؛ به گونه‌ای که هریک از این الفاظ گاه در معنایی دیگر نیز به کار 
میت ۱1۱۸ رصکی انم به معامرضا ! فرحنم است ۱15۱ 

تعخضی,عقام رضا را بالات از شانم‌دانمتراد 

دابره الععا ری قران کریم. جلد 6 ی 

«رضا» خشنودی قلبی از کار خداوند بر اثر محبت عبد به خداست.[16] 

از دیدگاهی دیگر رتبه تسلیم از رتبه رضا و توکل* برتر است[17]؛ زیرا 
اما ان ات که اس ی اس سای ات سار 
ام تص وا ای میا سا وت بارش ات ات 
پرای او مطرح باشد.[18] در مقام توکل نیز شخص کار خود را به خدا 
وامی‌گذارد و او را وکیل خود قرار می‌د هد که نشان بقای تعلق خاطر به 
از کار در وجود اوست؛ ولی در مقام تسلیم, , شخص هی وابستگی‌ای به 
امور مربوط به خود نداشته [ 9 1 ] و به طور کامل از همه علائق دال نی کنگ: 
201] 

برخی تسلیم و تفویض را به یک معنا[21] و بعضی تفویض را مرتبه‌ای 
تا از مس وا مه اف ان اس لالم که تصتی ماظ وا 
الیو از اسالساظتی سک تقف سصبه یعاس ار 
0 و حتی خود را نیز در میان نمی‌بیند و این از مقامات حبیب‌خدا, 
مجمد مصطفی(صلی الله علیه وآله)است که فرمود:«افَوْضٌ آمری الّی 
اللّه» (مومن 44 ,۰0 اما تسلیم, از متعلقات نفس و اعمال مر آن و 
فعام علیل الم( یه ایا اسب انم رن و ختصص با تن 
است و از این جهت مقام تسلیم از مقام تفویض فروتر است.[23] 

در بیانی دیگر دلیل برتری مقام تفویض بر مقام توکل و تسلیم را چنین 
آورده‌اند: توکل بعنی آنکه خدا را در آمور خویشن جانشین خود قرار 2 و 
تسلیم آن است که امور خود را در اختبار خداوند گذاری؛ ولی تقویض آن 
تون تسا عطیی اس کم ر کل ست وی ویس ای 
است که برای مفوض حنی توجهی به تعظیم خویش هم باقی تفی گذازد: 
[24] 

در مقابل, بعضی تسلیم را از تفویض بالاتر دانسته‌اند[25], زیرا در تفویض 


آدمی همه امور مربوط به خود را به خداوند سبحان بازگردانده و خود را 
برکنار می‌داند؛ اما تسلیم پذیرش هر ان چیزی است که خداوند برای او 
اراده کند يا از او بخواهد, بی‌آنکه چیزی را به خود منتسب بداند.[26] 
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به گفته‌ای مقام تسلیم, تفوبض و توکل از نظر اقت با یکدیگر یکسان‌اند. 
آفت این مقامها آن است که آدمی کار خود را به خود مربوطه دانسته پا 
برای خود در زمینه توکل یا تسلیم سهمی بیندارد, حال آنکه هرگز کسی در 
کنار خداوند شانی ندارد.[27] بعضی تنها افت تسلیم را این دانسته که 
شخص نه از سر رضا و رغبت بلکه به ناچار خواست خداوند را بیذیرد.[28] 


تسلیم از نگاه آیات: 


ليم از عکاه آبات: 
از آیات مورد استناد در بحث تسلیم. آیات 65 نساء/4: «قلا و ریک 
ایوینون حتّی,یُخکموک فیما شَجر بیتهّم ثم لایچدوا فی آنفسهم حَرجا ما 
قصت و یتلموا تسلیما»و 56 احزاپ /33 است: «اّ ال و مَلئْکتَة 
اون علوه التبا ها الدین عامنوا صاوا ایض شلموا ۳ ار 
ات ای تا نمی ان ی انوا وم ای ام اه 
وآله)است عام است و همه احکام تکوینی و تشریعی خداوند و هرآنچه را 
به گونه‌ای یه خدا و رسول منتسرب است دربرمی‌گیرد[ 29]؛ یه ویژه در 
مسئله وصایت و جانشینی و گردن نهادن به حکم وصی و جانشین 
تیاه رن ۱۳ ماه 0 بر اسان این آناته هم ماقعی در 
یک از این. موازد حق ,رد با اعتراض با ملالت: خاظر ندارد: در غبر ایر: 
ضوزت به جزنبهآخ از مرامب‌ ری آلوده اس ۱311 
به نظری, در آیات 02 63 یونس/100, مراد از مومنان که خداوند آنها را 
اولیای خویش دانسته, صاحبان مقام تسلیم‌اند: «آلا ان آولياء اللّه لاخوف 
عَلَیهم ولا هُم یَحرنون * آلذین ءانوا وکانوا یتّون». به دلالت اين آیأت 
ره‌یافتگان به مقام تسلیم, 0 اعتراض و ناخشنودی نسبت به قضا و 
قدر الهی به دورند» زیرا| انا به مقام ند کف خالص رسیده و می‌بینند که 
ملک هستی تنها برای خداوند است و چیزی در اختیار عبد نیست تا نگران 
فقدان آن در آینده يا اندوهگین از کف رفتنش در گذشته باشد. خوف و 
حزن زمانی معنا می‌یابند که شخص خود را صاحب حق يا ملکی ببیند, پس 
اگر کسی همه چیز حتی وجود خود را ملک مطلق خداوند دید جایی برای 
خود نمی‌بیند تا خوف و حزنی برای او تصور شود.[32] 
از سخن برخی در توضیح واژه «اخبات»* برمی‌اید که مراد از مخبتان که 
قرآن‌کريم آنان را می‌ستاید (حجْ/22,34,54؛ هود/11.23) متصفان به 
ف کی سیم اند,1 5 <] خو رخاشی از افاهضادی (علیت اسلام ۱32 نز 
تسلیم همان اخبات دانسته شده است و هرچند مورد روایت تسلیم در 
برابر اوامر و نواهی 
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خداوند متعالی و حجح الهی است؛ لیکن با توجه به معنای واژه «اخبات». 
این روایت یکی از مصادیق يا لوازم اخبات را ارائه می‌کند. و گرنه 
خواست تشریعی و تکوینی خداوند, اعم از نعمتها, بلاها و پیشامدهای نوعی 
خن انست که اخل من شتودههسنین: از عمام رضا بالاتر اشت. ۱351 


همچنين برخی مفسران مراد از «لتبلوتکم»در آیه 13 بقرم/2: «و 
لتپلوتکم بشیء من الخوف والجوع و تقص من‌الأمول والأنقس والثمرت و 
بشر الضبرین» را آزمايني انسان در زمینه ثبات بر تسلیم[36) و «]نً له » 
در آیه 156 بقره/2: «آلذین اذا اصبتهّم مصيبةٌ قالوا رثا لله و ایا الیه 
رجعون»؟ را اعلام تسلیم و انقیاد در برابر امر خداوند و رضایت به تدبیر 
ای در ان فا وق ات ی 
خداوند[ 38] دانسته‌اند. 
در آیه 6 فتح/48 نیز, برخی «سکینه»ای را که پیامبر(صلی الله علیه 
واله) و مقمنان به وسیله آن یاری شد ند ثابت قدم داشتن آنان بر رضاأ و 
تسلیم دانسته‌اند. «اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیة حمیة ال و ۲ 
قانرّل الله سکنته غلی وسوله, و .علی الخذمتین و الزفهم کلمه‌التفوی.. 
391 ]در تفسیر آیه 1 1 تغابن/64 هدایت, قلب از سوی خداوند: «ما 
هن مضییة الا بادن: اللة و هن تون بالله. یمد قلته» نتر به ,هدابت قلب به 
تسلیم به امر خداوند و رضا به قضای , او تفسیر شده است ۱401۰ 
رضایت‌بندگانِ ل خداوند متعالی: «رَضی ال عنهم و رضوا 1( 
است؛ به این معنا که هرانچه خداوند از بنده می‌خواهد, بنده را ناخوش 
نبوده و نیز هیچ امر ناپسند و مبغوض حضرت حق, خوشایند بنده نباشد. 
411] 


لزوم تسلیم در برابر خواست خداوند: 


لز وم تسلیم در برابر خواست خداوند: 

قران کریم در ایه 216 بقره/2 لزوم تسلیم بودن در برابر اراده الهی در 
تکوین و تشریع را چنین بیان عف کند: 9[ آگاه است 
و انسان خود از ان آگاه نیست: چه بسا چیزی که انسان آن را نمی‌خواهد 
عافل.از آکم همان یز براخ اخخیر ات با به هکس یر .را ووست 
کاس ال ام ان رای اسر اس تا اس سا با ای وی 
را به خداوند واگذارد و تسلیم خواست او باشد. 

بر اساس آیه 30 بقره/2, در پاسخ خداوند به 
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پرسشر ملائکه درباره آفرینش انسان نیز این نکته آشذه است که خداوند از 
نهان و آشکار, آگاه است و درباره دین و دنیای آفریده‌ها اموری را می‌داند 
کث آنها نمی‌دانتقواکر اسان را می‌آفرینه در آفییتی آومصاحتی ازست.ه 
نک( و مشیت الهی است. 
42 

بنابراین خداوند در هر زمینه بهترینها را برای انسان و دیگر آفریده‌های 
خویش می‌داند, پس امور اف را بر اساس حکمت تدبیر کرده[ 43] و 
آنچه درباره وی انجام دهد براساس مصلحت است. [ 44 ] 

برخی ذیل آیاتی, واژه‌هایی را چون توکل (انفال/8, 45[)19], ایمان قلبی 
(مائده/46[)5,41]. اقتراف حسنه (شوری/47[)42,23]. اسلام 
(آل‌عمران/3,. 48119]؛ زمر/49139,22]؛ آل عمران/3. 50152]؛ 
صافات/103, 51137]؛ بقره/2,112 131؛ آل‌عمران/3, 83 و مائده/5, 
4 و اصطفاء (آل عمران/3,33 و 52[)42] به تسلیم تفسیر کرده « 1 
«ن تقا نام قاتهّم عبادک» ۰(مائده/118 ,5315 


عدم تنافی تسلیم با تلاش و دعا: 


عدم تنافی تسلیم با تلاش و دعا: 

تسلیم در برابر قضای الهی در ناگواریها وقتی پسندیده است که انسان 
ماود به دفع 1 نباشد پا توان دفع نداشته باشد, و گرنه تسلیم و 
نلکه. افتضای تسلیم آن است که انسان برای دفع آن بکوشد,[54] بنابراین 
تن ِ به فقر, ذلت. ظلم و مانند آن که دیگر آدمیان بر انسان ۳ 
می‌کنند. اگر انسان توان 1 با آن را داشته باشد هرگز ستوده 
نبوده[ 3 ], از مضادیق تسایم به.خو آنیشت خدا هید به‌شتماز تمی‌آید. 

از آیه 214 بقره/2 که یاری خواستن پیامبران از خداوند را به هنگام اوج 
گرفتن سختی و دشواری بازگو می‌کند, استفاده شده که درضه تفت کمک 
از خداوند برای زدودن سختیها با مقام تسلیم منافاتی ندارد.[56] عدم 
تنافی تسلیم با دعا برای تغییر وضع نامطلوب. رفع محروميتها و دستیابی 
به مطلوبها را با دیگر درخواستهای پیامبران از خداوند متعالی که در 
قزان کر نم بازگو شده نیز می‌توان مستدل ساخت. 

از سخن حضرت موسی(علیه السلام) در آیه «لقّد لقینا 
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من سفرنا هذا تضبا» (کهف/16, 02( نیز استفاده شده که آگاه ساختن 
دیگران از دردها و بیماریها اگر از سراعتراض و ناخشنودی نباشد. به مقام 
تسلیم انسان در برابر قضای الهی خدشه‌ای نمی‌زند.[ 57] 
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اشاره 


تسنیم : برترین چشمه بهشتی, ویژه مقژبان 

تسنیم از ريشه «س - ن - م» به معنای بلندی و ارتفاع است[1] و به 
چشمه آبی گفته می‌شود که از بالا به پایین سرازیر است.[2] تسنیم نام 
چشمه‌ای در بهشت* است[3] و در وجه تسمیه آن گفته‌اند: برترین شراب 
بهشتی است که از بالا سرازیر می‌شود, هنگام حرکت موج دارد و بر هر 
مانعی بلندی می‌جوید[4] و هرکس از آن بنوشد رفعت مقام می‌یابد[د] و 
نم که مر ای ار تا ار واه 
نفس به سوی حق فرا می‌روند و در نور الهی و عظمت و جمال وی فانی 


تسنیم در قرآنتنها در یک آیه به صراحت آمده است: «ان الابرات لقی تفیم 
* یسقون من زحیق قختوم * خِتَمه و وفی ذلک فلیتنافس 


المْتتهسون * و مزاجْهٌ من تسنیم * عیتا يَشرَب بها المْقَرّبون». 
(مطففین/83, 22 - 28) 

مفسران ذیل برخی آیات حاوی وصف بهشت نیز از این چشمه* سخن به 
میان آورده و بحثهای ذیل را درباره آن مطرح کرده‌اند: جایگاه تسنیم در 
بهشت عدن است (توبه |72 ,9( | , تسنیم از جمله چشمه‌های پرهیز گاران 
است: (عجر 6 15 و ار اف صاف وه رلال استه (فحتم 15 9۱۱47 یک 
از دو چشمه ویژه خداترسان است (الرحمن/10[)55:50] و اینکه تستیم 
دارای طعم کافور* و خوشبوست که از چشمه‌سار ویژه «عبادالله*» 
برگرفته می‌شود. (انسان/76, 5 - 11[)6] 

شیم چشمه‌ای ایست: که فقربانم الض آن را من‌توشتدا 12 ولی ابزار 
که مقامی پایین تر از مقربان دارند و از «اصحاب یمین به شمار می‌ر وند» 
آمیخته‌ای از تسنیم‌با «رحیق مختوم»[13] 
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(از شرابهای زلال و طهور بهشتی) را می‌نوشند[14] (مطّفین/83 27 
8 بنابراین شراب تسنیم از رحیق مختوم برتر و گواراتر است.[15] به 
ی مفسران آ تا هدن اهل بهشت آمیخته‌ای 0 
عسل و شرات بهشتی است:[16] در بزخی, زوایات: ار تامیر(ضلی, االه 
علیه واله) و خدیجه(علیها السلام) و علی و فرزندانشان(علیهم السلام) به 
عنوان نوشندگان شراب ب خالص تسنیم نام برده شده است |[ 7 1 ]؛ چنان که 
در برخی روایات نیز رحیق مختوم, پاداش کسانی دانسته شده که در 
تابستان روزه بگیرند یا از شرابخواری بپرهیزند.[ 18] از دیدگاه اهل عرفان 
مقربان - که از تسنیم فی‌توشند. - بر -بزرکان عرفا تطبیق شده است؛ 


آنان‌ که در رتبه انبیا هستند[19] و از هرجهت کامل بوده, به توحید ذات 
رسیده‌اند.[20] 

برای تسنیم ویژگیهایی ذکر شده است؛ از جمله: شریف‌ترین شراب 
پخشتی ۰۱211 نها در همست که از زرا ها ما بالای» عرش المی 
سرازیر می‌شود[23], از بهشت عدن سرازیر می‌شود و به منزلها و 
غرفه‌های اهل بهشت فرود می‌اید[24], رودی جاری در هوا که ابش در 
ظرفهای بهشتیان ریخته می‌شود و چون ظرفها پر شود باز می‌ایستد.[ 25] 
برخی, اوصاف این چشمه بی‌مانند را در این جهان بر بر اهل دنیا مخفی 
دانسته‌اند.[26] و به گفته برخی دیگر نیز تسنیم با فضیلت‌ترین رود بهشتی 
و جایگاه آن مراتب والای روحانی و معنوی بهشت است و نوشیدن از آن 
مغرافت: .و لدت.متاهدم خداوند را بدید می اور مقرنان :در جایاه بر ترین 
مردمان بهشت.؛ با نوشیدن تسنیم جز به ذکر و یاد خدا مشغول نگشته ,و 
اصحاب یمین با نوشیدن آمیخته‌ای از تسنیم گاهی نظرشان به وجه‌اللْه 
است و گاهی به آفریده‌هایش نظر دارند 2/۰" برخی از اهل عرفان تسنیم 
خالص را برترین مر نبه مجبت و از آن مقربانی می‌دانند که نه غیر خدا 
مشغول نبوده و محبت حق را با غیر آن درنمی‌آمیزند و شراب آمتخم. 22 
تیم از ان . 
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مومنانی است که محبت آنان به خدا| با غیر آن در اخیکته است 29۰ در 
برخی روایات نیز آمده که چشمه تسنیم به سوی بالاترین . طبقه بهشت 
(علیین) جریان داشته و تنها افراد خاصی از بهشتیان از آن استفاده 
فا رید اما آبهای دیگر_ به سوی مراتب دیکز بهشت سرازیر می‌ شوند. 
[29] در 7 دیگر آبیاری درخت طوبا از آب تسنیم دانسته شده 
است |30 ] و مطابق نقل دیگر نسنیم چشمه‌ای است که خداوند به 
فاطمه(علیها السلام) بخشیده[ 1 3] و حوص کوثر ظرفی است که از دو 
چشمه بهشتی «تسنیم» و «مَعین» پر می‌گردد.[32] 
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اشاره 


تشبیه : مانند کردن خدا به مخلوقات 

تشبیه مصدر باب تفعیل از ريشه «ش-ب.-ه۵» در لغت مانند کردن چیزی به 
چیزی[1] و در اصطلاح علم بیان مانند کردن چیزی به چیزی در صفتی[2] و 
در اصطلاح متکلمان مانند کردن خداوند به خلق و بیشتر به انسان است. 
[3] به فرقه‌ای از مسلمانان که با تمسک ؛ به ظواهر برخی از نصوص خدا 
را در اوصاف به انسان مانند کرده‌اند مشبهه یا مجسمه گویند.[4] تجسیم 
گرچه معمولا در کنار تشبیه به کار رفته, و با آن قرابت ت معنایی دارد؛ ولی 
اخص از آن است. 

برخی از پیشینیان که در علم ملل و نحل در برا, بر معطله (نافیان صفات از 
خداوند) قرار داشته و به صفاتیه معروف‌اند در اثبات صفات مبالغه کردم و 
صفاتی شبیه صفات مخلوقات برایر خداوند ثابت دانسته‌اند و برخی دیگر 
از آنان فقط . به صفاتی که در خبرها آمده يا افعال خدا بر آنها دلالت می‌کند 
بسنده و در تأویل و تفسیر آنها توقف کرده‌اند. 

اینان به مقتضای عقل معتقدند خدا مثل ندارد؛ نه او به چیزی شبیه و نه 
چیزی شبیه اوست؛ و به‌رغم ایمان به صفات آمده در آیات و اخبار چون 
استوای بر عرش, داشتن دست و صورت و جز اینها می‌گویند: ما معانی 
اين الفاظ را نمی‌فهمیم و در اين باره نیز تکلیفی نداریم. البته برخی از 
صفاتیه به تا تاویل* روی اورده و الفا ظ موهم تشبیه را طبق ضوابط به 
معانی مناسب تاویل کرده‌اند. 

در اين میان, گروهی از متأخران بر اين گفته پیشینیان افزوده و تصریح 
کرده‌اند: ما ناگزيريم نصوص و الفاظ یاد شده را بر ظواهر آنها حمل‌کنيم و 
بدین گونه به دام تشبیه صرف افتاده‌اند.[ 5] 

گفتنی است بحت از تشبیه و نقطه مقابل آن (تنزیه) در دوره‌ای چنان 
اهمیت داشته است که برخی آن را نقطه آغاز تاریخ علم کلام دانسته‌اند. 
[6] میل به تشبیه از فراگیرترین و کهن‌ترین گرایشهای بشر است. از این 
۱۳ مادی و انسانی دادن به خدا در گستره تاریخ همواره بوده و در 
نقاط گوناگون جهان سابقه‌ای دیرینه دارد[ 17 ولی به گفته برخی عقیده 
تشبیه ابتدا در فرقه‌ای از قوم بهود پدید آفخه و سس به طوایفی از 
فنتلها نا ن عفن مشمه جسشویه. نامه و طلات شیعه مسر انس ت کرده است. 
[8] 
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حشوبه, ملامست و مصافحه را برای خداوند جایز دانسته و گفته‌اند 
مسلمانان مُحلص آن گاه که در ریاضت و کوشش به مر تبه اخلاص و اتحاد 


برسند, چه در دنیا و چه در آخرت؛ با خداوند معانقه‌می‌کنند و بعضی از آنان 
معبود خود را جسم, گوشت و خون و دارای دست, پاء سر, زبان, دوگوش و 
دو چشم دانسته؛ لیکن تصریح کرده است او جسم و گوشت و خونی است 
مغایر دیگر اجسام و گوشتها و خونها. تفه وی خداوند از بالا تا سینه اش 
اجوف (توخالی) و بقیه مَصمت (توپر) است. 
مشبهه آنچه را در قرآن و ِ آفده: از قبیل استواء؛ وجه, دست؛ پاء 
انگشت, فا آمدن, فوقیّت و جز اینها بر معانی ظاهری متعارف 
ی | 
ملاقات و با من مصافحه کرد و دستش را میان دو کتفم نهاد و من خنکی 
انگشتان وی را حس کردم.[9] 
کرامیه نیز در اثبات صفات, کارشان به تشبیه و تجسیم کشیده شده است 
و به فرقه‌های عابدیه, تونیه, زرینیه, اسحاقیه, واحدیه و هیصمیه قسمت 
شده‌اند. رئیس کرامیه (ابوعبدالله محمد بن کرام) تصریح کرده است که 
و را رام ها شا ان اساسا 
و تحوّل و نزول را برای خدا جایز دانسته‌است.[10] 

غلات شیعه که در حق برخی از ائمه(عليهم السلام)غلو کرده و 
کایی انا را از حد مخلوق بودن خارح دانسته و گاهی هم خدا را به خلق 
تشبیه کرده‌اند, از تشبیه سر درآورده و به فرقه‌های سبائبه, کاملیه, 
علبائیه, مغیربه, منصوربه, خاار 2 کیالیه هشامیه, نعمانیه, بو تیه نصیربه 
و اسحاقیه قسمت شده‌اند رئیس غلات (عبدالله‌بن شا گمان می‌کرد 
کلم بن ابی طالب( علیه السلام) زنده‌ای است که هرگز نمی میر د, از 
ی روژی به آن جناب گفت: تو خدایی و حضرت او را به مدائن تبعید 
کرد.[11] البته برخی از محققان در وجود شخصی به نام عبدالله بن سبا 
تشکیک کرده‌اند.[12] 
فر این الا رم تهاقف اما ما نع سای اه و 
خداوند را به خلق تشبیه کرده و نه امامان خویش را تا مرز الوهیّت و 
ربوبیت بالا می‌برند. چون در روایات اهل بیت عصمت و طهارت(علیه 
السلای مات طور که اه نش است کس کم هو را ای سس 
کند مشرک است[13]. یا کسی که خدا را با تشبیه بشناسد او را 
نشناخته[14], يا اخلاص با تشبیه راست نمی‌آید[15] يا اينکه طبق گفته 
مشبهه بین خلق و خالق فرقی نیست[16], همچنین تصریح گشته است که 

یعبا لا 
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هرچند مجازند در کمالات و فضایل امامان معصوم(علیه السلام)هرچه 
می‌خواهند بگویند ولیصق:ندا وید آنان وا تا جذ ریوییت بالابه | 17] 


رس 


قران‌کریم گرچه در برخی ایات تعابیری دارد که بر اساس فهم ظاهری 


موهم تشبیه‌اند؛ مانند گفتن (بقره/2, 30), آمدن (بقره/2,210), استوای 
بر عرش (اعراف/7 54), نفس (مائده/5, 116), دست مائده/۵,64ظ), 
وجه (بقره/2,115), نوشتن بر لوح (اعراف/7,145) و...؛ ولی در مواردی 
دیگرصریحا وجود مثل را برای خدا نفی (شوری/42, 11) و از مَثل زدن 
برای او نهی می‌کند نحل/16,74)؛ يا وی را از هرگونه وصف انسانهای 
محدود و نااشنا که سرانجام با فرض شریک و دختر و پسر برای او از 
تشبیه سر درمی‌آورند. منژه و برتر می‌داند. (انعام/6 100) 


ناسکی غقل و تقل گر ققی شید 


هماهنگی عقل و نقل در نفی تشبیه: 

انا و ند آعتاسامی با ساه سرافن ی ای 
اجماع دارند که خداوند از مشابهت با مخلوقات پیراسته است و این خود 
اصلی است که باید ان را در موارد مشکوک و منافی, بر هر چیزی مقدم 
بداریم؛ خواه در این موارد مانند پیشینیان متوقف شده, امر را به خدا 
واگذاریم؛ پا مانند پسینیان به طرف تاویل رفته, آنها را , بر معانی مناسب 
تنزیه حمل کنیم.[8 1] 

هت ال ی از انم اوه ناه ای و ریصن 
کرده‌اند خداوند نه به چیزی شبیه است و نه چیزی شبیه اوست, درباره 
الفاظ دال بر تشبیه که در قرآن و روایات آمده گفته‌اند؛ راه سالم‌تر و بهتر 
برای کسی که نمی‌تواند آن الفاظ را طبق ضوابط مناسب با تنزیه* معنا 
کند, این است که علم این‌گونه امور را به خداوند واگذارد. مگر خدا او را 
از راه پیامبر یا ولی محذدئی که از الهام بهره دارد بر معنای مراد آگاه سازد. 
[19] البته باید دانست خداوند آیات متشابه را جهت ابتلا و امتحان بندگان 
نازل فرموده و نیز آنان را پند داده که در پی متشابهات نروند که کسی جز 
خدا معنای آنها را نمی‌داند و اگر راسخان* در علم در این‌باره چیزی 
می‌دانند, با تعلیم و اعلام خدا است؛ نه با فکر و اجتهاد آنها, چون حقیقت 
امن سر کنر از ان است کم عفول.ندین آخبان الفی در دری. آنمستفل 
باشتد20۱], ان که مشیه بو اه ادله مفضی سوید را در خظر بکرند: 
آنات ج شاد راغر اساس فهم وه ال کرو‌اد وین یت کارسان نز 
جهل محض کشیده است. 

ی ی ی 
قع کید 9 شیء وهْو السميع البصیر»(شوری/11 ,42( بسن 
وی ی ری او مر یز 2[ 
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بیان شده است. 

اخباز و ابات هر کر لقظی را وی ور تشه تم بانیم بلکه بای الفاظ در 
عرف عرب وجوهی محتمل است که یکی از آنها تشبیه است. از این رو 
حمل کردن آن القاظ بر وجهی که به تشبیه بینجامد هم ظلم ؛ به آن الفاظ 
است., چون حق " آنها براساس قواعد لفت و زبان ادا نشده ات بت تاد 
تعذی بر خداست., زیرا چیزی بر وی حمل شده که لایق او نیست[1 2]. 
س اس آعار ی ات ص تم سم ام تک بر اساست یا کت فد 


گونه‌ای معنا شوند که توهم تشبیه از میان برود؛ مثلا در حدیث معروف از 
رسول‌اکرم(صلی الله علیه واله): «قلب‌الموّمن بین اصبعین من اصابع 
الرحمن»[22]که «اصبع» را برای خداوند ثابت دانسته است. از انجا که 
عقل اعضا و جوارح جسمانی را برای خدا محال می‌داند, لفظ اصبع 
نمی‌تواند به معنای انگشت متعارف جسمانی باشد, از این رو باید دید آپا 
در عرف لغت عرب معنای دیگری برای آن ذکر شده يا نه و با مراجعه به 
عرفر می‌توان دریافت که اصبع همواره در معنای یاد شده به کار نمی‌رود. 
بلکه گاهی معنای کنایی آن یعنی سرعت در تصرف مراد است.[23] 
الفاظ و تعابیری چون قبضة: «والارض جمیعا قَبِضَنه یوم القیمَة» 
(زمر/67 ,39" بمین : «والسموث مَطوینت بیمینه»( ز مر/67 ,39 عصضب: 
«و عضب علّیه»(مائده/60 ۰ نسیان: «وتسیهّم»(توبه/67 ۰) و استواء: 
دز استوی الی السماء»(بقره/2.29)؛ استوی علی 
العرش»(اعراف/7,54) به ترتیب به تحت امر بودن, شفگره از تصرف.؛ 
مجازات جباران و مخالفان و متجاوزان معذب ساختن به عذاب ابدی با 
نجات ندادن از عذاب. قصد و استیلاء معنا می‌شود؛ همچنین عبارتهای 
ضحی, , فرح تعجب؛, نفقس, صورت, قدم و ذراع که در روایات برای خداوند 
به کار رفته به گونه‌ای مناسب با ننزیه تفسیر شده‌اند 21۰ات 


نقیر فا ف کل از خر اوند: 


خدای متعالی صرف وجود و عین وحدت است. از این رو وی را نه در ذات 
ممائل و نه در حقیقت مجانس و نه در صفات مشابه است و همچنین 
چیزی کفو, مساوی, مطابق و مناسب او نیست, جویر هریک از این معانی 
بر چیزی عارض می‌شود که در معرض کثرت بوده, از گونه‌ای وحدت ناقص 
برخوردار باشد, افزون بر ان. ممائلت و مجانست بر چیزی عارض می‌شود 
که ماهیت کلی نوعی يا جنسی دارد و حقیقت وجود از اینکه برای او 
ماهیتی فرض شود منژه است. 25] 

تشبیهات برخی از متصوفه درباره خدای 
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ای ماه یه سس اه مر تایه با نی تاه هس ی 
محیط و .. نیز تام نیست, چون تشبیهات یادشده شاید از جهتی تبیین کننده 
مطلب باشند؛ ولی از جهاتی دیگر مستلزم محدودیّْت و نقص‌اند, از اين رو 
برخلاف رآی برخی که خدا را از مثل پیراسته می‌دانند نه از مثال. 
همان‌طور که خداوند از فتل منز است. از مثال و نظیر نیز مبرژاست و 
مثالهایی که در قرآن, احادیث و سخنان بزرگان در مورد خداوند جهت 
تفهیم و تقریب به ذهن آمده, شبیه به مثال است نه مثال.[26] 

به گفته برخی مفسران ذیل آیه 74 نحل/16 که از مثل زدن برای خدا نهی 
می‌کند: «فلا تضربوا لله الأمنال لنْ اللة یعلمٌ و انتثّم لا تعلمون» مراد از 
مثل زدن آن است که انسانهایی که از حقایق امور و کنه ذات خدا 
بی‌خبرند, در مقام وصف خداوند با نوعی استعاره و تشبیه, اوصافی را 
برای وی برشمرند و در نهایت اورا به خلق تشبیه کنند.[ 27] 

براین اساس, ایه « فلا تضریوا له الاسال ۰ بعنی خدا| را به خلق خویش 
تشبیه نکنید و او را با چیزی نسنجید, چون مثل زدن در جایی است که ذاتی 
پا وصفی به ذات يا وصف دیگری تشبیه شود, در حالی که خداوند برتر از 
آن است که در ذات يا وصف شبیه داشته باشد.[28] به نظر برخی مراد 
این است که در عبادت برای خدا بخ انساخه امالی ععقه وید زیرا او 
نه شبیه دارد و نه مثل و نه احدی جز او سزاوار پرستش است.[29] 
گفتنی است میان آیه‌ای که از مَثّل زدن برای خدا| نهی می‌کند و آیه‌ای که 
فتل برتر. را از آن خدا می‌داند: <«و لله: المثل الاعلی و هو العزیز 
الحکیم»(نحل/16,60) تهافتی نیست. زیرا اقلا مخاطب آیه 74 نحل/16 
انسانهایی هستند که از حقایق امور از جمله ذات خدا بی‌خبرند و نباید در 
موردی. که از آن اخاهی. تدارندد صلی. بزنند که با خقیقت آهر. ناساز کار 


است و روشن است این مطلب با اينکه خود خدا که به ذات خویش عالم 
است از خود خبر دهد که مت برتر از آن اوست (نحل/106, 60 و نیز 
روم/27 ,۰) هیچ‌گونه منافاتی ندارد. 

انیا آیه 60 نحل /16 در جهت آیه 74 اين سوره و در حقیقت, بیان علّت 
آنر است., زیرا برایند این دو ۳۳ در مجموع, آن است که انسانهای محدود و 
نااگاه در مقام وصف خداوند از مثل زدن و ذکر هر گونه اوصاف ناپسند یا 
ندید فخدود. بیر-هیز نخ. جون. آو.از همه آنچه. هی ویند و تصویز کر 
تاد یا پسندیده محدود, برتر و بالاتراست. 

صفات او مجض کمال و حقیقت وی نامحدود 
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و از هرگونه نقص و نیستی دور است. او را حیاتی است که مرگ تهدیدش 
تقی کند, . قدرتی است که درماندگی و ناتوانی عارضش نمی شود, هه 
است که جهل مقارن ات نیست, عزتی است که ذلتی همراه ندارد[30]؛ به 
چیزی جز آنچه خود وصف کرده است وصف نمی‌گردد[31] و به امثالی جز 
آنچه خود بیان کرده است. مانند تمثیل آیه 5 نور/24, مثل زده نمی‌شود, 
همان گونه است که خود خبر داده[32] با بندگان مخلّص و برگزیده وی بع 
اوصاف کمالش ستوده‌اند: «سبحن الله عم بصفون نا 1 
عباداللم | لخحاصین 4 (صافات/37 159 - 160) 

این بندگان را خدا| خالص ساخته و به خود اختصاص داده است و کسی جز 
او در آنان با وی شریک نیست؛ و چون او خود را به آنها شناسانده و 
دیگران را در دیدشان فراموشانده است, آنان در هخا نخست خدا ۳ 
شناخته. سپس دیگران را با او می‌شناسند و هرگاه بخواهند وی را در دل 
خویش وصف کنند, به چیزی وصف می‌کنند که شایسته ساحت کبریایی 
اوست و اگر او را با زبانشان بستایند. با لحاظ قصور الفاظ و محدود بودن 
معانی, به کوتاهی بیان و گنگی زبان اعتراف می ‌کنند [ 3 ], چنان که سرور 
معلضان پامیر کرامی (صلی: الله علیه واله) افزار می کرد که ار عهده عای 
الهمی ترنمی‌آید ۱2 


ربوبیت و نفی تشبیه: 

برخی مفسران, از آیات ربوبیت خدا| نسبت به عالمیان: «الحمذ ۳ وت 
العلمین»(حمد/1.2) یا ِ و مغارب: «قلااقسد بذب المشرق 
والمقغرب»(المعارج/40 ,۰ با آیات مالکیت وی نسبت بو مشرق و 
مغرب: «قل ۷ الهشرق والتخریه (بقره/2,142), «لله المشرق 
والمغرب»(بقره/115 ,۰) استفاده کرده‌اند خداوند با هیچ‌یک از موجودات 
عالم اجسام تشابه ندارد, زیرا طبق این آیات او رب*, خالق, موجد و مالک 
همه چیز از جمله زمان؛ مکان و جهات است و چون خالق و موجد باید قبل 
از مخلوقات خویش وجود داشته و نیز بعد از انها باقی باشد. باید ذات 
خداوند پیش و نیز پس از زمان و مکان و جهات و از انها پیراسته باشد و 
این خود قوی‌ترین دلیل بر نفی تجسیم و اثبات تنزیه است.[35] 

وی همچنین از جواب حضرت موسی(علیه السلام) به سوال فرعون که از 
ماهیت و جنس و جوهر خداوند پرسید: «قال فرعون وما رب 
العلمین»(شعر۱ء/23 .26) - و موسی(علیه السلام) در پاسخ گفت: ,«رَبُ 
السنم وت والارض و ما بَیتَهُما ان کنثم موفنین» (شعراء/24 ,۰ «ربکم و 
رب بُ ءابایُکم الاوّلین»(شعراء/26,26)؛ «رَبٍ القشرق والمغرب و ما بینهّما 
ان کنام تعقلون» 
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(شعراء/26,28) - بهره برده است که خداوند نباید جسم و موصوف به 
اشکال و مقادیر باشد, زیرا در ان‌صورت جواب صحیح این بود که صورت و 
شکل و مقدار او را ذکر کند.[36] 

ی است آیات فرمان, به تکبیر یا تسبیح خداوند, مانند و یک 
قکبر»(مدثر/3 ۰ «وسیح بالعشیٌ والأبکار» (آل عمران/3.41) و 
«وستبح بخمد رَبک» (طه/20,130) یا آیات نفی شریک, ولی, فرزند, زن و 
کفو از او مانند «و قل الحمذ له الذی لم یبَخِذ ولا ولم یِکن لَهُ شریک فی 


‌ 


المْلک ولم یکن له ولی من الدل و کبره تکبیر|»(اسر!۶ء/1 1 1 ,17" «آئی 
کون له ,ولذ ولم تک 1 صحبهة» (انعام/101 64۸( و «لم یلد ولم تول و و لم 
۳ له کفْها اخد»(اخلاص/3 و 1 4 نیز هریک به شکلی عقیده تشبیه را 
زد ویر بان عص بر خر بم آاشان ور امال ۲ کنو می کید 

برخی مفسران ذیل آیات 3 4 اخلاص/112 نفی فرزند. پدر و کفو از 
خداوند را بر صمدیت وی و صمدیت او را بر وحدانیت در ذات و صفات و 
افعال متفرع و این همه را بدان معنا دانسته است که او واحدی است که 


رسول خدا(صلی الله علیه وآله) امر می‌کند پروردگار خویش زان زر که 
یاد کند گفته است: «و زتک قکبر# به: این معناست که پروردگار خود را به 
کچ و 2 
خر ال امیاس اراه پاش بش چیری مت که ری عالیرا 
ممانع او باشد و همچنین نقصی بر او عارض نگشته, هیچ وصفی وی را 
محدود نمی‌سازد. 

گفتنی است تسبیح. تنزیه خدا از هرگونه وصف عدمی مبنی بر نقص است 
و تکبیر, تنزیه وی از هرگونه وصف وجودی یا عدمی است.[38] 
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اشاره 


تشبیه در قرآن: از اسلوبهای بیانی و بلاغی قرآن با کاربردی گسترده 
تشبیه از ماده «ش - ب - ۰». چیزی را مثل و شبیه چیز دیگر قرار دادن 
است.[1] تشبیه از مصطلحات و مباحثت علوم بلاغت است و در بلاغت 
متأخر (از سکاکی به بعد) در جای نخستین مبحثت علم «بیان» قرار گرفته 
است.[2] اسلوب تشبیه در کلام عربی کاربردی فراوان دارد؛ به 
مبرد, این سخن بعید نیست که بیشتر کلام عرب برپایه تشبیه شکل گرفته 
است.[3] 

بلاغیان تعریفهایی متعدد از تشبیه به دست داده‌اند؛ سکاکی گوید: تشبیه 
مشارکت دادن امری با امر دیگر است در معنایی .۱411 ابن ابی الاصیع 
گوید: تشبیه مجرایی است برای سوق دادن امری مبهم و پیچیده به سمت 
امری روشن و آشکار.[5] بعضی گویند: تشبیه آن است که حکمی از احکام 
مشب به را برای مشبّه ثابت کنی.[6] یحیی بن حمزه علوی گوید: تشبیه 
عبارت است از جمع میان دو یا چند چیز در معنایی با حرف کاف.[7] 
بعضی هم گفته‌اند: تشبیه ملحق کردن چیزی به چیز دیگر است در یکی از 
صفات مشهورش.[8] تعریف اخیر از وضوح بیشتر برخوردار است: اما با 
روشن بودن مقصود از تشبیه اختلاف این تعابیر اهمیت چندانی ندارد. وجه 
مشترک میان اين تعاریف و تعاییر که مورد تأکید قدما هم بوده آن است که 
در تشبیه اشتراک مشبّه و مشب به در یک و گاه در چند صفت کافی است 
و هیچ‌گاه لازم و ممکن هم نیست در همه صفات با هم مشترک باشند. 
تشبیه از اسلوبهای بیان در هر زبانی از جمله عربی است که قرآن‌کریم نیز 
در جهت هماهنگی با زبان* قوم برای بیان معارف و معانی و پیامهای خود 
فرامان از ان مره کرفته است, مفسزان اسااهی. ی از آغار به این 
تلوب ببانی و تحار 
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آن توجه ویژه و جدی نشان داده‌اند. از طرح مباحث تشبیه و تحلیل و تبیین 
ترضی مات کران. در انار حاحظ[9] رم 250 که دزیم ذر فرن 
چهارم هجری و با رواج مباحث مربوط به اعجاز قرآن, برخی مفسران, 
تشبیهات قرآن را از مهم‌ترین محورهای اعجاز بلاغی آن معرفی کردند. 
رمانی (م 4 بلاغت را از ابعاد اعجاز * قرآن دانسته را به 10 
قسم تقسیم و دومین قسم آن را تشبیه معرفی کرده است.[10] وی بر 
حسب ذوق خود اقسامی را برای تشبیهات قرآن همراه با ذکر نمونه‌هایی 
فراوان بیان کرده که مورد توجه مفسران پس از وی قرار گرفته است. 
11 ید الفاهد خرعانن ام 9476 کرجه شحور اعداز عران راجر تام 


شگفت آن دانسته؛ اما در کتاب اسرار البلاغه‌اش با ارائه مباحث گسترده و 
تحلیلهای دقیق از تشبیه و بیان اقسام و شاخه‌های فراوانی برای ان, بحثت 
تشبیه را آبه به کمال رسانده است. | 12 ] مفسران پس از او عمدتا به 
جمع‌آوری ارای قدما در حوزه اعجاز روی آورده و همه مباحت بلاغی از 
جمله ننسته اند کار نظم فران مجرای اعحار قران شتا ند 3 آین 
رویکرد تا زمان معاصر ادامه داشته است. در قرن پنجم آبن البندار بغدادی 
(م 485ق.) به تألیف کتابی مستقل در تشبیهات قرآن با عنوان الجمان فی 
تشبیهات القرآن دست زده و همه تشبیهات قرآن را سوره به سوره در آن 
گرد آورده است.[14] به جز این کتاب مستقل, دانشمندان متقدم و متا گر 
در کتابهای اعجاز قرآن, کتب بلاغت و علوم قرآنی و در تفاسیر از تشبیه و 
اقسام و نمونه‌های قرانی ان بحث کرده‌اند. 

برخی مفسران معاصر در پرتو تحولات ادبی و گسترش انواع و سبکهای 
ادبی در دوره معاصر به تبیین هنری تشبیهات قرآن روی آورده و به تحلیل 
و تبیین اغراض تشبیهات قرآن و میزان اثرگذاری آنها بر تعمیق ایمان و 
معارف وحیانی در نفس مخاطبان و شنوند گانش پرداخته‌اند 1۰ 1 

درباره ارزش و جایگاه نشبیه گفته‌اند که تنشبیه از شریف‌ترین انواع بلاغت 
است. در عین حال استعاره را از تلشبیه بلیغ‌تر دانسته‌اند 161۰ برای این 
مقایسه و ارزش‌گذاری ملاک و معیاری بیان نشده و روشن است که هریک 
از تشبیه و استعاره جایگاه. کارکرد و تاتیر. خاض خود را دارند. تشبیه در 
جای خود از چنان ارزش والایی برخوردار است 
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که اسلوبهای دیگر همجون استعاره و کنایه و مجاز نمی‌توانند نقش ان ر 
ایفا کند, چنان که در تشبیهات تمثیلی و غیر تمثیلی قرآن مشاهده می‌شود. 
مثلاً هی استعاره‌ای نمی‌تواند نقش تا تشبیه در آنه شریفه «هر" لباس 
لکم و آنثم لباس لَهُنٌ» (بقره /2,187) را عهده‌دار شود. 

دای اسان نی ی بر کف ورن نت بعضی تلشبیه 
با ما داتفه اند اما بد. کته ور کسی فان آان توافت فی :ینور 
زیرا در تشبیه لفظ در غیر معنای موضوعله به کار نرفته است. در این میان 
شیخ عزالدین گفته است که تشبیه مذکور الادات حقیقت و محذوف الادات 
مجاز است, زیرا یکی از انواع مجاز حذف‌است.171] 


ارکان تنشبیه : 
در هر تشبیه 4 رکن وجود دارد: مشبه و مشبهٌبه که طرفین تشبیه نامیده 
می‌شوند. ادات تشبیه يا کلمه‌ای که بر تشبیه دلالت دارد, و وجه‌شبه یا 
مشبهّبه تشبیه می‌شود. و همواره وجه‌شبه باید در مشبهّبه قوی‌تر و 
نمایان‌تر باشد. از این 4 رکن حذف ادات و وجه‌شبه جایز است؛ اما هی 
یک از طرفین تشییه را نمی‌توان حذف کرد. مگر آنکه طرف حذف شده در 
تقدیر باشد؛ مانند «ضْم کم عمی فهّم لارجعون»(بقره/8 1 24 که مشبه 
ضمیر «هم» مقدر که به منافقان بازمی‌گردد: «همکضصَهٌ». چنانچه 

یکی از طرفین تشبیه حذف شود استعاره خواهد بود 1۰ 1 ] 
ادا ی وا یا یه وس ها سای ان ات مهن 
است حرف., اسم يا فعل باشند. حرف‌مانند کاف و کأن. برخی مفسران 
فختدنن که: کشبيم.: با «کان .در مفايشتةه با اف ای تا کنه بیشتری 
برخوردار است. زیر مر کب ِ نت تشبیه و «أن» دالٍ بر تأکید 
باشد, "۳ «کأنٌ» در مهرد دال بر تردید 0 در هر صورت مات 
«کاَنْ» دال بر تلشبیه است که خبر آن اسم جامد باشد؛ مانند «فلضا جاءّت 
قیل آهکذا غرشی , قالت کاَئَهٌ هُوّ...» (نمل/27,42)؛ «والق عصاک فلضا 
رءاها هب تهتر کاآنها خان ۰ (نمل/27,10)؛ اما اگر خبر آن اسم مشتق باشد 
گویند دال بر تردید است نه تشبیه[20], گرچه در این صورت نیز از معنای 
تشبیه عاری نیست؛ مانند «یسلونک کاتک حفوا غنها» (اعراف/7,187)؛ 
یعنی از تو [درباره قیامت [می‌پرسند گویا تو از [زمان وقوع ]ان آگاهی. 
اسم تشبیه کلمه‌ای است که به گونه‌ای بر معنای تشبیه دلالت دارد: شبه, 
مثل, نظیر, مشایه و ممائل. از این کلمات در قرآن‌کريم تنها «مثل» به کار 
رفته است: «فلیاًتوا بحدیث مئله.. 
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( طور/34 52۸ «مثل» را نیز مفسران از اسمهای دال تشبیه دانسته‌اند 
کف به فراوانی دی قزر آن کرنض به کار رفته است, با این ویز کن. که اولا: تکرار 
شده و بر هر دو طرف تشبیه داخل شده است. انیا حرف کاف نیز بر مَثل 
دوم داخل می‌شود (کمثل)؛ مانند «متل ما ینفقون فقی هذه الحپوة الصا 
کمتثل ریح فیها صدٌ آصابت رت قوم. ۰ (آل عمران/3,117)؛ «مَتلّم 1 
الذزی استوقفذ نارّا...».(بقره/2,17) گاه نیز «مَتّل» تنها بر مشبه داخل شده 
و بدون تکشاد. ان حرف کاف به تنهایی مشبه به را همراهی می کند؛ مانند 


«مثل‌الذین کفروا بژبهم عم لهّم کرماد اشتَگت به ایح فی یوم عاصف». 
(اتراهیم/14/19) تالا کلمه «منل > دزن سورد مها مرکب به کار رفته 
است يا در تشبیه مفردی که در معنا مرکب است؛ مانند «فعلله کمتل 
الکلب ان تحمل علیه یلهّت آو تتزکه پلهّث.. تک ۰(اعراف/176 ,7( به علاوه 
آنکه این کلمه. کارترد فراهاتی. تر ضرب‌المتلهای فران دارد. اه 
نک: بقره/2,26: ابراهیم/14,24: نحل/16,75 - 76, 112 کهف 18,32) 
فعل دال بر تشبیه نیز همه فعلهای از ماده اسم تشبیه و دارای معنای 
تشبیه‌اند. ظاهر | در قران کریم فعلی از ماده تلشبیه, تمثیل, تنظیر, مضاهاة 
و مانند اينها که در مقام تشبیه دو چیز به یکدیگر باشد به کار نرفته است؛ 
اما استفادم از افعال قلوب برای بیان تشبیه کاربرد ویژه‌ای دارد؛ مانند «. 
تخت الطمان ماء...»(نور/24,39)؛ . بُحیل الیو من وت آتها 
آنتست ار افقال ات کر من لت میک مایت «علی 2 ۳ ۳ 
تشبیه قریب یعنی مشابهت زیاد میان مشبه و مشبه به هستند و افعال 
ظنی مانند «حَسب» و «خال» دال , بور تشبیه بعید يا شباهت اندی میان 
ان‌دواند 21]: مانند «حسیبتهم ولو منثورا»(انسان 76,19)؛ یعنی 
خدمتکاران بهشتی را تقرییا: همجون مروارید پراکنده می‌بینی. برخلاف 
سکاکی و خطیب قزوینی[22] که این دسته از افعال را ادات تشبیه 
می‌دانند, گروهی از جمله طیبی معتقدند ِ" جمله‌هاق مشتمل بر افعال 
بعد ان دلالت می کنند.[ 3 2] ۱ 

درباره ادات تشبیه شایان گفتن است که در «کأن» همواره اسم آن مشبه 
و خبر آن مشبدّبه, و در افعال قلوب مفعول اول مشبه و مفعول دوم 
مشبهةّبه است و هر دو پس از ادات تشبیه می‌ایند؛ اما در سایر اداث 
مشبه‌به پس از ادات و مشبه پیش از ان می‌آید. 

گاه نیز حرف و اسم تشبیه با هم به کار 
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رفته‌اند؛ مانند «. 9 کمثله شيء ۰۰(شوری/1 1 ,42( و شکل جمعی آن 
مانند: «و حور عین * کامتل اللوَلو المَکثون».(واقعه /56,22 - 23) در 
مورد مثال نخست بسیاری از مفسران به ویژه نحویان کاف را زاید 
دانسته‌اند تا ایه شریفه مثل و مانند برای خداوند ثابت نکند و موهم شرک 
نباشد[24]؛ اما زمخشری معتقد است که هر دو کلمه تشبیه بر معنای خود 
باقی‌اند و کاف زاید نیست. وی مین کوند: چنین تعبیری کنایه است و نه تنها 
برای خداوند مانند و شریک ثابت تن ند بلکه با نهایت بلاغت و مبالفه 
هرگونه تصور و توهم مثل و مانند را از خداوند نفی می‌کند؛ یعنی موجودی 
همچون خدای متعالی با آن صفات و کمالات مانندی ندارد؛ همانند جمله 


«مثلکلایبخل» که برای نفی هرگونه بخلورزی یا تصور بخل از مخاطب به 
کار می‌رود.[ 25] ۳ 

در تشبیه با حرف کاف باید ادات بر مشبه‌به داخل شود؛ اما گاه با ایجاد 
قرینه و اعتماد بر فهم شنونده, ادات بر لفظی جز مشبهّبه داخل شده 
است. این اسلوب از تیه نه تنها موجب ابهام در تشبیه نشده, بلکه در 
عین معلوم بودن مشبهّبه بر رونق تشبیه و جمال بیان افزوده و غرض 
تشبیه نیز در قالب ایجازی دل‌انگیز توأم با توسعه در معنای جمله تأمین 
شده است؛ مانند«. . کونوا انصار الله کما قال عیسی اب مریمللخواربین 
من انصاری الی اللّه . تک ۰(صف /4 1 +01( تقدیر مشبه به چنین است: «کشأن 
مخاطبی عیسی ذقالو ۹ 

و و ۳ در مشبه‌به شناخته شده‌تر و ِِ آ نوت و ۳ 
تشبیه, صحیح و تافین کننده غرض گوینده نخواهد بود. وجه‌شبه در یک 
تشبیه يا مفرد است يا مرکب (صورتی انتزاع شده از امور متعدد[ 27]) و 
به تبع, ی هر ۱ قسمت تور از تایه عفر ممکن 
با در نظر گرفتن صفات متعدد. تشبیه مفردی که وجه‌ شبه 1 واه اد 
مانند «.. و جِنة غرضها کقرض السّماء والارض...»(حدید/57,21)؛ 
برخی بر این پندارند که در قرآن تشبیه مفرد ۳ وجه شبه متعدد وجود 
ندارد[28], در حالی که اگر شرط این گونه تشبیه را تصریح به وجوه شبه 
متعدد بدانیم آیه ذیل نمونه آن خواهد بود: 1 . متلا کلِمَةٌ طبية کشَجره صاخ 
اصلها ثابیث و قرغها فی السّماء * ئوتی اکلها کل حین پاذن 
ربها...»(ابراهیم24:/14 - 25) که کلمه طیبه در دو صفت 
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به شجره طیبه تشبیه شده است: 1 ریشه‌دار بودن در زمین و استواری تنه 
آن بر روی زمین. 2. ثمردهی بهنگام و به تبع طرف مقابل یعنی کلمه خبیثه 
تین در دوضفت: متضاد با ان به شجخر ۵ خبیته مانند شندم است و اکر دک 
وجوه شبه متعدد را شرط ندانیم در این صورت وجه‌شبه در شمار فراوانی 
از تشبیهات قرآن که وجه‌ شبه آنها حذف شده متعدد است؛ مانند «. ۰ هن 
لباس لکم و. تنم لیاین لهرت.::» (بقره 21 7 که لناس. هم ار آستنکی 
می‌اورد, هم حافظ شخص ۳ سرما و گرماست و هم عیوب انسان را 
می‌پوشد, چنانکه همسر نیز همین نقشها را برای همسرش دارد.[29] با 
این تحلیل یکی از رازهای حذف وجه‌شبه در تشبیهات قران افزون بر 
مبالغه در تشبیه ان است که زمینه‌ای برای توسعه و تعدد در وجوه شبه و 
تعمیم کار کرد تشبیه فراهم ساخته است. 

وجه‌ شبه مرکب, صورت؛ حالت و هیتئتی بر گرفته از امور متعدد است که 


در کنار هم قرار گرفته‌اند و از ترکیب مجموع آنها وجه‌شبه انتزاع می شود 
مانند «اعلموا انا الحيوةٌ ایا لعت وله وزینه * وتفاخرٌ تک و تکانر فی 
الامول والاولد کمثل غیت که الما تباته ثم هی فتره 7 مَصفرّ] ز نم یکون 
خصا ها ۴ .(حدید/20 ,07( در این اند وه شبه صورتی است انتراغ شده 
از تک حالتها و دوره‌های مختلف زندگی دنیا که لهو و لعب و زینت‌گرایی 
و فخرفروشی و تکاثرطلبی باشد و از ترکیب حالت و دوره‌های مختلف 
حیات گیاهان از زمان بارش باران و رویش گیاهان گرفته تا سرسبزی و 
چهره زمین و سپس به زردی گراییدن و خشکی و متلاشی شدن. 
30 

هه کی که اما فا کر اسان رت 
جریان دارد. گرچه در تشبیه تمثیلی وجه شبه باید صورتی منتزع از امور 
متعدد باشد[32], پس در تشبیه مفرد نیز ممکن است وجه شبه هیئتی 
منتزع از حالات متعدد مرکب باشد؛ اما با توجه به این قید که وجه‌شبه باید 
از امور متعدد انتزاع شده باشد, ثابت می‌شود که در تشبیه تمثیل دو طرف 
تشبیه باید مرکب باشند يا اگر یک طرف یا هر دو طرف مفرد بود در معنا 
باید دارای حالتها و وضعیتهای متعدد و مرکب باشد؛ مانند «اتما مَثّل الحیوخ 
الکٌنبا کماء آنلنهٌ من السماء فاختلط به تباث الارض ها یأکل الثاسن 
والانعم ۳ حتّی آذا احَذّت الارض ژزخزفها دار بت و ظر آهلها ای قدرون 
ها وا ایا لا ای با یا ی ای که 
بالامس. ۰(یونس/24 ,0( که مشبه (الحيوة الدنیا) در آن 
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مفرد است؛ اما دارای حالتهای مختلف, و مانند «. فتاه کمن کات ٍن 
تحمل علیه بلهّت آو تتزکه یلهّت : »(اعراف/176 ,7( که دو طرف تشبیه 
(ضمیر مثله - کلب) در آن مفرد است؛ اما ادامه آیه بر حالتها و صفات 
مختلف مشبهّبه و به تبع مشبه دلالت دارد. تفاوت تشبیه با وجه‌شبه متعدد 
و تشبیه با وجه‌شبه مرکب آن است که در قسم نخست هریک از صفات و 
وجوه شبه را می‌توان مستقلاً وجه‌شبه قرار داد و با حذف بقیه به ذکر آن 
بسنده کرد؛ همجنین تقدیم و تخیر وجه شبهها جایز است برخلاف وجه شبه 
مرکب که حذف برخی تفات. .نی تففیم..ه اخیر آنما - که منشا انتزاع 
وجه‌ شبه هستند شاه تیه و نمی وان .هرک ان ان ات را مها 
وجه شبه قرار داد.[ 33] 


تاه از ارکا سم موه مس برای که اعد 
چند تقسیم وجود دارد: ۱ 
1 برای تشبیه از ناحیه طرفین آن (مشبه و مشب‌به) 4 قسم بیان شده 
است: الف. هر دو طرف حسی‌اند؛ مانند «خلق الانسن من صلصل 
کالقگار»(اللاحمن/55,14)؛ «والقمر قرنة منازل حلّی عاد کالغرجون 
الفدیم».(یس/36,39), ب هر دو طرف عقلی (عیم حسی) اند. ال این 
قسم را آیه «اها سَجَرّه تَخرْجٌ فی آاصل الجحیم * طلعْها کاتّه ءوس 
الشیطین(صافات/64, ,۰ 65۵ دانسته‌اند[34] که صحیح نیست 
همچنین آیه شریفه «یْمٌ قست قلونکم من بعد ذلک قهی کالججارة او اشد 
قسوه...».[ 35 ](بقره/2,74) سیوطی با رد مثال دوم. دو طرف تشبیه در 
ات 
در اینجا قلب مادی و حسی نیست., بنابراین از قسم سوم خواهد بود. ح 
مشبه عقلی و مشبهّبه حسی باشد. این قسم بیشتر تشبیهات قران را 
شامل می‌شود, و عمده‌ترین غرض تشبیه نیز ان است که امور عقلی و غیر 
حسی و ناپیدا , اک 
و به تصویر ی مر شوندر مانند «اللد نورٍ السموت والارض.. 
(نور/24,35)؛ «متل الذينَ الخذوا من دون ال آولياة کتثل ۳ 
اتَحدّت تا ۰۰ (عنکبوت /29,41) د مشبه حسی و مشبدّبه عقلی باشد. 
این گونه تشبیه چون در تعارض با غرض تشبیه است نه تنها زر کزان کریم 
که در ادبیات نیز جایگاهی ندارد.[ 37] ۲ 
این تقسیم برای تشبیه تقسیمی عقلی است و پس از ان در مباحث تشبیه 
جای گرفت که با ورور مباحث عقلی و فلسفی به حوزه اسلامی, علوم 
بلاغت نیز کم و بیش رنگ عقلی و فلسفی به خود گرفت. 
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2 تقسیم دیگری که از قدما نقل شده و بیشتر صبغه ادبی و توصیفی دارد 
کهن‌ترین تقسیم برای تشبیه است و به درستی نتوانسته بلاغت اسلوب 
تشبیه را به تصویر کشد. در این تقسیم برای تشبیه در قران؛ 5 قسم ذیل 
شمرده شده است : 
الف. تشبیه امر قابل حس به امر غير قابل حس با تکیه بر شناخت نقیض و 
ضد. زیرا ادراک نقیض و ضد بلیغتر از ادراک امر حسي ات 
«طلغها کته ءوس الشیطین».(صافات/37,65) در این آیه شریفه میوه 
زقوم (قابلحس) به سرهای شیاطین که غیر قابل حس‌اند تشبیه شده 


است. و راز تشبیهٍ و خسن آن این است که گرچه مردم سرهای شیاطین 
زاتدیده‌اند: اما از آنها تصور زشت, نایسند و نفرت‌زایی دارند.[38] 
ب. تشبیه امر غیر حسی به حسی؛ مانند «. + والذین کفروا بزیهم اعض هم 
کرماد اشتدت بهالژیخ فی بوم عاصفٍ. ۰ (ابراهیم /14,18)؛ «والذین 
کفروا ات اجم کسراب بقيعة بت الط‌فازه ماء۶...». (نور/24,39) 
2 تشبیه امر غیر عادی به امر عادی؛ مانند «و لذ نتقتا الجَبل قوقهّم کته 
نا ,» (اعراف 171:7) در این آیه بر کندن کوه از جای خود و نگه 
۳ آن برفراز سر بنی‌اسرائیل که امر غیر عادی ‏ اما ممکن - است به 
لکه ابر یا سایه‌بان که امری عادی و مانوس است تشبیه شده است.[39] 
این قسم تشبیه و تحلیل مذکور از ايه شریفه بر این پندار استوار است که 
خداوند درباره بنی‌اسرائیلی که به دستورات تورات پای‌بندی نشان 
نمی‌دادند با قدرت خود کوه را از جای برکند و بر فراز سر آنها نگه داشت 
و از انان: خواسنتت: که تورات را با همه توان یر ند وید آن بای یلد 
باشند[40] 4 بتی‌آینتراتیل. حمان کردتد که ایو ان با تتگبرند. کوم:بن ند 
انان: فدوخ هی‌اید (نی» غراف 7۸7۲/۰ هرم/9 2:۵ .004 اه مخت 
آیه شریفه نوک قله بلند کوه که به صورت عمود بالا رفته بود و بر 
بنی اسرائیل ساکن در دامنه ان سابه می‌انداخت به سایه‌بان تشبیه شده 
است و همزمان با اخذ پیمان از بنی‌اسرائیلی که در سایه قله قرار داشتند, 
به اعجاز و قدرت خداوند بر اثر لرزش يا زلزله, قله کوه فرو ریخت و آنان 
گمان کردند که باید به آن پیمان پای بند باشند و گرنه قله‌کوه بر آنان فرو 
خواهد ریخت[41], بنابراین مشبه (قله بلند کوه) امری غیر عادی نیست؛ 
اما یکی از نعمتهای خداوند بر بندگانش هست. 
د. عرضه کردن امری غیر روشن با تشبیه آن 
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به امری آشکار و معلوم؛ مانند «و جِنة عرضها کقرض السماء 
والارض...»(حدید/57,21)؛ «و جِتّه عرضهّا السّموث, والارض...»(آل 
عمزان. 191927 امنل الذین اتَحَذوا من دون ال اولیاء کمثل 
العنکبوت...».(عنکبوت/29,41) 
ه. تشبیه آامری به چیزی که وجه‌شبه در مشبه ضعیف و در مشبهّبه بسیار 
قوی است؛ مانند جولهٌ لچوار المنشاتث فی للبحر 
کالاعلم»(الرحمن/55,24)؛ «خلق الانسن من حصلصل کالفخار».[42] 
(الرحمن/55,14) در همه اقسام مذکور خداوند از طریق تشبیه. تصویری 
بسیار روشن از مشبه پیش روی مخاطب نهاده تا متناسب با مورد هر ایه 
به سمت عمل برانگیخته شود. از مورد آیه عبرت گیرد, يا قدرت خداوند را 
در پیش روی خود دیده, ایمان در جانش استوارتر گردد و از مخالفت و 


سرپیچی تن ۱ 
ی 1۳9 
ترکیبی از دو یا چند امر باشد؛ مانند «متل الذي ین حمّلوا البورة نم لم 
حملوها کمتل الجمار بحمل آسفازا. ۰(جمعه 5 62 «فتل الذین اتّحَذوا 
من دون ال اولیاء کمتل العنکبوت اتَحَذّت بیتا. ۰ (عنکبوت/41 ,0۳20( و در 
7( بر خلاق, مر کت هریک از اور ار است نه امور 
متعدد؛ مانند «.. و جفان کالجواب ,»(سباً/34,13)؛ «.. قکاتت ورده 
کالهان»( رین 32 ,): «مثل القریقین کالاعمی و والتصیر... 
(هود/11 4) مختلف نیز آن است که یک طرف مفرد 0 
باشد که در تشبیهات قرآن کریم ظاهرآً در ,همه موارد طرف مشبه مفرد 
است؛ مانند «مثل الخیة کفروا بربهم اعم له کماد اشتَدّت به الریح فی 
یوم عاصف ..»(ابراهیم/18 «ایما مثل الحیوة الکٌنبا کماء انزلنة من 
السّماء فاختلط به تباث الارض ما یاک الثاس والانعمٌ خی اذا آخذت 
الارضّ ژخژفها وارَیّت وظَنّ اهلها هم قدرون علیها آتها آمزنا یلا آو 
نهاراه..» (یونشن/۰)10:24 و.برای. تمونه‌های. دیگر تی: (بقره//2:17 ال 
۳ 7 نور/24,35, 39 - 431[)40] در تشبیهات مختلف گرچه 
مشبه در ظاهر مفرد است؛ اما در معنا دارای حالات و صفات و وضعیتهای 
مختلف است. از این‌رو از نوعی تعدد برخوردار بوده, با مشبهّبه 
هماهنگ‌است. 
4 تشبیه به اعتبار حذف و ذکر ادات دو قسم دارد: مرسل و موّکد. در 
تشبیه مرسل ادات تشبیه ذکر می‌شود و در موکرٍ حذف می‌شود, از این رو 
از مشابهت و تأکید بیشتری برخوردار است و گونه‌ای یگانگی و نزدیکی 
میان مشبه و مشبه‌به را 
داثرة المعارف با و 
با مانند «.. هن لیاس اک انم باس له ۰(بقره/7 ۰2,16 
یوازوجة اته هم ای سا 9 ۱ و وجنة عرضها السموث 
7 و هی تا مة 
السٌحاب.. ۰ (نمل/27:88) افعال قلوب نیز دو مفعول آن گاه نقش مشبه 
و مشبه‌به را ایفا می‌کنند که به اعتقاد برخی از قبیل تشبیه موّکد بوده, 
ادات تشبیه در آن مقدر است [44]؛ مانند و جحعلنا الیل لباسا». 
(نباً/10 0/9۸( مواردی از تشبیه موکد نیز شبیه تشبیه ضمنی است؛ یعنی 
جمله تشبیهی در تشبیه صریح نیست؛ مانند «. . و یرل من‌السّماء من جبال 
فیها من برد...»(نور/43 .24 یعنی «من السحاب الذی هو کأمنال 
الجبال»[45] و مانند «و سیرّت الجبال فکاتت سرابا»(نبا/20 ۰ که 


کوهها را پس از به حرکت درآمدن به سراب تشبیه کرده است.[ 46 ] 
5 تشبیه به اعتبار ذکر و حذف وجه شبه دو قسم است: مفصل و مجمل. 
در تشبیه مفصل وجه‌شبه ذکر و در مجمل حذف می‌شود. بیشتر تشبیهات 
قران از قبیل مجمل است و به ندرت ِِ مفصل یافت می‌شود. به 
اعتقاد دانشمندان, تشبیه مجمل بلیغ‌تر از مفصل است؛ اما باید توجه 
داشت که مقتضای بلاغت انتقال 0 به وجه‌شبه است. قر کز 
تشبیهات قرآن کریم این است که شنونده به اشاتت به وجه شبه منتقل 
می‌شود. اما چنانچه برای بیان معنایی از تشبیهی بهره گرفته شد که 
شنونده دیر به وجه‌شبه آن منتقل می‌ شود پا به آن منتقل نمی‌ شود بلاغت 
ایجاب می کند که یه وجه شبه اشاره شود بدون آنکه از منزلت تشبیه 
مانند «. . مثلا کلمَةّ طیبة کشجرة اطیه: اضاها تایه فرعها افی 
لسیّماء * ثوتی آکلها کل حین یادن تیها و مثل کته خبیتة کُشجزه خببته 
جتئت من فوق الأرض ما لها من قرار» یم 2 ,۰ - 471)26] در این 
آنات را "«اصلهاً ایث و فرغها فی السَّماء * توّتی اکلها کل حین باذن 
بها»برای تشبیه نخست, و «أجنّت من فوق لأأرض ما لها من قرار»برای 
تشبیه دوم نقش وجه شبه را دارد و ذکر وجه شبه نه تنها موجب ابتذال 
تشبیه نشده و از قدر آن نکاسته, بلکه جمالی ویژه به آیه بخشیده است و 
حذف آن از قدر و روبق کلام می کاهد. 
تشبیهی که در آن ادات تشبیه و وجه‌شبه هر دو حذف شوند «تشبیه بلیغ» 
نامیده می‌شود. تشبیه بلیغ نسبت به 4قسم دیگر (مجمل و مفصل و 
مرسل و موّکد) از بلاغت بیشتری برخوردار است, زیرا دلالت روشن‌تری 
بر نزد 
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و یگانگی دو طرف تشبیه دارد[48]؛ مانند بسیاری از تشبیهات پیشین 
نوعی دیگر از تشبیه, تشبیه مقلوب است. در مقابل تشبیه کامل 491 که 
در زبان دانشمندان متقدم به عکس التشبیه[0<] و تشبیه منعکس|[1 5] 
موسوم است. تشبیه مقلوب آن است که جای مشبه و مشبهّبه عوض شده 
و ادات تشبیه بر مشبه داخل شود.[52] در تشبیه مقلوب امری که 
وجه‌ شبه در ان قوی‌تر و بارزتر است و باید مشبه به قوار* برد دز جای 
مشبه و مشبه در جای مشبه‌به نهاده می‌شود. بت 
عمدتا مبالغه و تاکید بر وجود صفتی (وجه‌شبه) در مشبه است؛ مانند ‏ > 
اما ال ها 22/5/۲ ای سار ای کمفقل برش 
یهودیان است, بیع در جای مشبه و ربا در جای مشبدّبه قرار گرفته 
در حالی که حلیت بیع نزد همه امری مسلم و پذیرفته شده است. و چون 
از رباخواری یهودیان مذمت می‌شد, می‌بایست بهودیان برای استدلال و 
تیه حلیت سا ان راید بع یه کید آما برای‌دمم ان دادن عاین 


کاس بای سل یه وا تیه شوه میت را ال دقمی است. 
[53] 

نمونه‌های دیگری از تشبیه مقلوب نیز از قرآن نشان داده شده که 
دیدگاهی تشبیه مقلوب‌اند و طبق دیدگاه دیگر تشبیه کامل و 

معلوب ۱54 از جماه . لیف الک کلام از عمرار 36 ۷ 
سخن مادر مریم باشد تشبیه مقلوب است. زیرا در پندار وی پسر برتر از 
دختر بوده و باید مشبه به می‌شده است و غرض وی از قلب در تشبیه ان 
است که به خود دلداری دهد پسری که می‌خواست به مرتبه دختری که 
اکنون خداوند به او عطا کرده است نمی‌رسد[ 55]؛ اما اگر این عبارت 
جمله معترضه و سخن خداوند تلقی شود تشبیه کامل خواهد بود با همان 
معنا.[56] 


واقعی یا تخیلی بودن تشبیهات قران: 

بلاغیان متقدم که از اقسام تنشبیه را تشبیه وهمی و خیالی دانسته‌اند و 
آن تشبیهی است که یکی از دو طرف تشبیه با حواس پنح‌گانه ظاهری قایل 
درک نبوده, عقلی: واقعی هم نباشد؛ به عبارت دیگر مشبه پا مشبه به پا 
اجزای آنها وجود خارجی نداشته, ساخته وهم پا خیال باشند. برخی میان 
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عینی خارجی ندارند مشترک آند. نمونه‌ای از نشبیهات قرآنی که مشبهةّبه در 
آن امری موهوم و خیالی دانسته شده تشبیه میوه‌های رفوم 1۳۳ از فعر 
جهنم به سرهای شیاطین در آیات «اتها شجَرةه تخرحخ فی اصل الجحیم * 
طلقها کانّه ژءوس الشیطین»(صافات/37. 64 - 65) است. مطابق نظر 
برخی مفسران, گرچه شیاطین مطابق آیات قرآن وجود حقیقی و واقعی 
دارند؛ اما به سیب محسوس نبودن آنهاء, تصور سرهای شیاطین برای عرب 
جاهلی امری موهوم و خیالی بوده است؛ یعنی به مرور زمان تصویری 
نفرت‌بار و هراس‌انگیز از آنها در ذهن پدید آمده است[58]؛ اما تخیلی 
بودن تشبیه در این آیات ثابت نیست ۵ دید کاخ دیگری نیز درباره این تشبیه 
وجود دارد؛ برخی با تا کید بر واقعی بودن تشبیهات: قرآن: معتفدند, تضویز 
تخیلی فوق از سرهای شیاطین 4 مرول زمان در ذهنها ريشه دواند و از 
چنان تأثیر نیرومندی برخوردار شد, که گویی تصویری محسوس است و 
می‌توان آن را با چشم دید و با دست لمس کرد و همین مقدار برای 
واقعی بودن تصویرپردازی و تشبیه در قرآن کافی‌است ,5۱91۰ اما به‌رغم 
این 3 نظر دیدگاه دیگری حاکی از واقعی بودن این تشبیه قزاتن است. 
برخی گفته | 2د: «الشیاطین» مارهایی بوده‌اند بسیار زرشت منظر و وحشتزا 
که در نزد عرب ضرب‌المثل زشتی بوده‌اند. نیز گفته‌اند: 
«رووس‌الشیاطین» نام گیاهی معروف بوده است با میوه‌ای زشت منظر. 
[60] بنابر هر دو معنا مشبهّبه حسی و تشبیه حقیقی است. اصرار و تأکید 
بر حقیقی بودن تشبیه ای در دوره معاصر آن‌گاه صور ۳ گرفت که ان 
ِِِ ِِپ روشن از اثرپذیری قرآن‌کريم از فرهنگ جاهلی معرفی 
شد.[ 61 

برخی با تأکید بر واقعی بودن تشبیهات قرآن تنها همان یک آیه را تشبیه 
خیالی دانسته اند[ 62]؛ اما تحلیلهای مشهور درباره ۳۳1 1 حجَ/22 نیز به 
خیالی بودن تشبیه در آن منتهی می‌شود: «و فن پشرک بالله فکا یا خة خر من 


گِ 


السماء ۳۹ به الزیح فی مکان سحیق».درباره این اند 


گفته‌اند: حال کسی که به خدا شرک ورزد چنان است که گویی از آسمان 
سقوط کرده و در هوا طعمه مرغان شده يا باد او را به جایی دور درافکنده 
باشد.[63] با آين تحلیل, سقوط شتابان انسان از آسمان و ربوده شدنش 
اسان که فران وز را ی ان را ار 
ضحیح آبه مندکور آن آنتت که شرک‌وززان بد خدآوند به کسی نیم 
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شده‌اند که از جایی بلند سقوط کرده. بمیرد و سپس طعمه کرکسان و 
لاشخوران شود يا باد بر آن بوزد و اجزای متلاشی شده جسد او را به این 
سو و آن سو بپراکند. در واقع این تشبیه تداعی هراس‌انگیزی برای عرب 
از هر کاه دید امسر که را لیر معزرفون می کند که تخود روا به نها 
بدل کرده که در نهایت طعمه لاشخوران خواهد شد پا پس از متلاشی 
شدن اجزایش. به وسیله باد پراکنده شده, بدترین سرنوشت در انتظار وی 
است .[641] و این‌چنین می‌توان از همه تشبیهات قران کریم تصویری 
واقع‌گرایانه و کاملا محسوس برای عرب معاصر نزول ارائه داد و از اين 
دیدگاه دفاع کرد که در قرآن تنها دو نوع تشبیه محسوس به محسوس و 
معقول به محسوس هست.[ 65 ] 


بررسی اغراض تلاکو تشبیهات فزآنی از کته مورد توجه بلاغیان و 
مفسران بوده است. عمده‌ترین غرضی که در غالب تشبیهات دیده 0 
بت اس اه توص ار اس اه اما منت بد است ؟: 
باید برای مخاطب شناخته شده‌تر و محسوس‌تر باشد. در تشبیهات قران 
مشبه يا امری معنوی, عقلی و غیبی است, يا امری محسوس که جوانب 
مورد نظر ان اصلا يا کاملا برای مخاطب معلوم نیست و از طریق تشبیه و 
مقایسه آن با امری مشهود و روشن و محسوس تبیین می‌شود؛ اما افزون 
بر این مفسران برای برخی تشبیهات اغراض و مقاصد دیگری نیز بیان 
۱ که در همه تشبیهات دیده نمی‌شود؛ از جمله: 
7 بیان امکان مشبه. ؛ مانند تشبیه عیسی به آدم در آفرینش بدون پدر. «ارٌ 
متل عیسی ند ال کمتل ءادم خَلقَةُ من ثراب» (آل عمران/3.59) که 
غرض تفهیم به یهودیان مخاطب اسف که افریی نی دون پدره ممکن 
هت 
2 بیان حال مشبه, در جایی که حالت و وضعیت مشبه معلوم نباشد؛ مانند 
تیشبیه کسانی که جز خدا را ولم" خود گرفته‌اند به خانه عنکبوت: «متل 
الذین اتحذوا مر دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتَحَذّت بیتا و ار" اوهن 
ییوت لبیتُ القنکبوتِ لو کانوا یَعلمون».(عنکبوت/29,41) 
3. سا مقدار حال مشبه. جایگاه این غرض تشبیهاتی است که در آن حال 
مشبه تا حدودی روشن است و گوینده قصد دارد مقدار کمّی يا کیفی آن را 
به صورت روشن بیان کند؛ مانند بیان مقدار زمان وقوع قیامت با تشبیه بم 
آن به مدت زمان جدار شنم برهم زدیا کفتر .از ان «و ما أمر الساغة الا 
کلمح البَضر آو هد آفدرت» ۰(نحل/16,77) 
4. تثبیت وضعیت مشبه در ذهن شنونده از طریق مشبه‌به و تشبیه. مانند 
«والذین بدعون 
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من دوبه لایستجیبون هم بشیء 1 کبسط کفیه الی الماء رما فاه وماأ هو 
ببلفه» ۰(رعد/14 بل دی این آنة شریفه برای تبیین و تثبیت وضعیت کسی 
که خواسته‌های خود را از غیر خدا می‌طلبد و او نمی‌تواند خواسته‌هایش را 
تافیه کند: از تشبیه استفاده شده است. تشبیه به شخصی که با دستهایی 
می‌خواهد آب به دهان خود برساند که نمی و اند ای دن وی هداز ند 
5 آراسنتن شننیه با قشبیه آن .یه اشتای. ییا" مانند. تفسبة. جوزالعین. به 
مروارید پوشیده: «و حور عین * کامثل اللوْلو المکنون»(واقعه/56,22 - 


23( و تشبیه نوجوانان خدمتکار بهشتیان به مروارید پوشیده (طور/52,24) 
با پراکنده. (انسان/76,19) 

60. تقبیح و مذمت مشبه تا از عملی دست شوید؛ مانند تشبیه انسانهای 
گمراه به چارپایان: «اولیک کالانعم بل هم اضصَل» ۰(اعراف/179 ,0۱| 
بسیاری از معاصران ترجیح داده‌اند برای بیان نقش و جایگاه تشبیهات 
قرآنی در تبیین معارف غیبی و وحیانی به تبیین و تحلیل هنری و تصویرهایی 
0 
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اشاره 


تفلک : میل و اشتیاق به نوشیدن اب 
به احساس میل به نوشیدن آب و نیاز طبیعت به آب, تشنگی گفته می‌شود. 
[ 1] در کتابهای لغت معادلهای عربی فراوانی براق 1 ذکر شده است.[2] 
در قرآن واژه‌های زیر پا یکی از هم‌خانواده‌هایشان به معنای کی به کار 
رفته‌اند: «ظما»[3] (توبه/9,120), «هیام»[4] (واقعه 56, 55), 
«لهثت»[5](اعراف/ ۰7 176), «لوح»[6] (مذثر/74, 29) و در مواردی هم 
بدون استعمال واژه‌ای خاص.: ترکیب کلمات و قراین موجود ,در کلام معنای 
ی .نا فد فد ماد « یط کفیه الق الفاء املع فام هها هه 
ببلغه»(رعد/ 13, 14), «و یُسقی من ماء دید * یتَجوَعَه ولا یکاد 
بسیغهُ»(ابراهیم/15 ,4 ._- 16 افزون بر آن واژه‌هایی نظیر نوشاندن؛ 
سیرابی» , باران و آب غللبا م یادآور مفهوم تشنگی هستند: 
«قاسقین کموه»(حجر/15, 22 «والذی هو ... بسقین».(شعراء/26.79) 
برخی واژه شناسان معاصر «ظمَاٌ» را به معنای احساس سوزش درون بر 
اثر نکن و نه خود کی دانسته‌اند[ 7]؛ همچنین «هیام» حرکت در حال 
سرگردانی است که گاه به سیب ی یدید خ | نکر بنابراین هیم (جمع 
میم و 
داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 559 
هیْماء) به هرآنچه که بر ائز تشتکی. یا سیب دیکری فتحیراته رفت :و آمد 
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بین «لهّثان» و «عطش» نیز فرق قائل شده, لهثان را حالت شخص 
هیجان‌زده‌ای معرفی کرده‌اند که زبان و دهان خود را از شدت ِِ به 
گردش درمی‌آورد و عطش را حالت اشتیاق به آب می‌دانند[ 9], 
آسایتن ترخین آبه «فمَتلَهٌ کمتل الکلب ان تحمل علیه بلهث او تترکة ِ 
اعراف/7. 7 )را به تشنکی مرنعط دانشته اند | ۱10 آين و حالی اسشت 
که صفت لهثان در خصوص سگ : به حالت تشنگی او اختصاص ندارد و در هر 
حال زبان را از دهان بیرون افکنده که به این صفت او «لهتان» ک ۳ 
می‌شود. 
آیات قرآن غالبا در سه مجور به مسئله تزا و اشاره دارند: بر 
رویدادهای تاریخی. (مانند: توبه/9, 120) 2 به‌هنگام مرگ و در 
(مانند: واقعه/ 56, 55)؛ 3. در تشبیه و تمثئیلها. (مانند: نور/ 24, 39). 
وجود معادلهای فراوان در مورد تشنگی و کاربرد فراوان مفهوم آن در 
قرآن به‌هنگام تبیین واقعیتهای اخروی و تشبیهها نشان‌ازاهمیت این مفهوم 
در میان اعراب آن زمان‌دارد کمی آب* و تشنگی در محیط خشک 


جزیرةالعرب | 11 ]؛ اهتمام ادیان سامی به آب و نجات دادن تشنگان از 
هلاکت[12], خواندن نماز استسقا برای باریدن باران و نجات ,از 
تشنگی[13] و نفرینهای اعراب در مورد یکدیگر: «احَرّ الله صدره», «سلط 
اللّه علیه الحرة تحت‌القرة» که کنایه از آرزوی عطش برای فرد نفرین 
شده‌اند[14] گواه بر این مدعایند. 


تشک در داستانها و رویدادها: 


تشنگی در داستانها و رویدادها: 
الف. آدم ( علیه السلام) در بهشت برزخی خویش از هر گونه تشنگی و 
گر ما در امان بود[ 5 1]: «واتک لا تظمَوّا فیها ولا تضحی» ۰(طه/9 1 1 ,20( 
ب. قوم بنی اسرائیل در بیابان* گرفتار تشنگی شد ند از این رو به موسی 
شکایت و از او طلب آب کردند. او از خدا برای قومش درخواست اب کزد: 
[6 1 ]خداوند به او فر مود: عصایت را به ی بزن» پس» , از آن 12 چلتیمه 
به تعداد قبیله‌های بنی‌اسرائیل جوشید: «و اذ استسقی موسی لقومه ففلتا 
اضرب بعصاک الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عیتا». (بقره/2,60) 
آیه160 آعراف/7 هم با مضمونی تشبیه آیه قبل به این مطلب اشاره دارد: 
«وآوحینا الی موسی از استسقه قومَهُ مد ان 0 
داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 560 
اضرب بعصاک الحجر.. ۳ .برخی‌روایات ازسوگند موسی(علیه السلام) به 
حق اهل‌بیت پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله)برای درخواست آب سخن 
گفته‌اند.[ 17] اين معجزه را نهمین نعمت الهی بر بنی اسرائیل دانسته‌اند. 
فایده دنیوی معجزه‌موسی (علیه السلام) رفع نیاز قومش هنگام تشنگی در 
ِِ و فایده اخروی آن دلالت بر وجود آفریدگار حکیم و پیامبری موسی 
همراه لشکر خود در گرمای شدید تابستان برای نبرد با جالوت از 
بیت المقدس خارج شد[19] و در حالی که تنها اجازه نوشیدن یک مشت از 
آب رود را داشتند خداوند آنها را دچار تشنگی کرد.[20] از آن میان شمار 
اندکی به دستور وی عمل کرده. سیراب شدند و سالم از نهر گذشتند؛ اما 
متخلفان تشنه ماندند و از دشمن هراسیده, از نهر عبور نکردند.[21] 
بعضی گفته‌اند؛ همگی از نهر گذشتند؛ ولی آنان که بیش از حد آب 
نوشیدند اظهار ناتوانی کرده. در جنگ شرکت نکردند[22]: «قلما فَصل 
طالوث بالنود قال ان ال ُتلیکم پتهر قمن شرت منه قليس من و من 
لم بطعمه فاتَهٌ منّی الا من اغترف عرقة بیّده فش بوا ی 
(بقره/2, 249) مفسران برای این آزمون ااتلا به نهر و تشنگی) سببهایی 
بیان کرده‌اند ,31۰ 2] بعضی از مفسران.ر با رویکردی عرفانی نهر را تلو 
از دنیا دانسته‌اند که نوشیدن بسیار از آن ذلت انسان[24] و بازماندگی از 
آخرت را در پی دارد[25]؛ اما برخی دیگر این معنا را خلاف ظاهر آیه و 
تاویلی نادرست دانسته‌اند.[26] 
در یه رآ ممتاما ار ومعیرفای با اعلی اه 


علیه وآله) در جنگ تبوک آیه 120 توبه/9 نازل شد. خداوند ضمن توبیخ این 
اقراه اوه موه آعراتا را ان سا اه ارات مار رصان 
الله لاله ر مقدم‌وان وس یشان با ان واان راب تحمل 
سختیها ملزم می کند. در ادامه یادآور می‌ شود که فرمان فوق از این 
روست که در برابر تحمل هرگونه تشنگی, گرسنگی یا هر مصیبت دیگری 
در راه خدا, اجر و پاداش خواهند گرفت[28]: «ما کان لاهل المدیتة و من 
حَولهّم من الاعراب آن یِتحلفو! عّن رسول له 3 پرغبوا بانقسهم گّ 
تفسه ذلک بان بقع لا بسییوم ها ولا نیت ولا ه 2 مَخمَصَهٌ فی سبیل الله... 
کف ام لا تک . آیه 117 توبه/9 نیز 
داثرة المعارف ای سای صفحه 561 
سجن ازروحفت وه خداسبت ارات باس (ظلی: الله. علبه. لاوز 
جک دی تیان افروه ات له بات الله علی ال هام حون 

دالاضار اه او فی‌شاعه آلخشری انش کرهای مترید اسان 
به سوی تبوی حرکت کردند؛ اما دچار سختیهای فراوان شدند. در روایات 
«فی ساغة العْسرَة» به سختی در آب (تشنگی), زاد و مرکب تفسیر شده 
است. شدت تشنگی چنان بوده که اصحاب مجبور به کشتن شتران و 
استفاده از آب داخل شکم آنها شدند. در پی درخواست بعضی از صحابه و 
دای سای ضلی اللف علی ای ای خرامان پاش هم هم رات 
شدند.| 29] 
ه. در برخی از تفاسیر «رجز السیطن» در آیه «ویّذهبِ نکم رجزٌ 
السٌیطن»(انفال/1 1 9۸( به وسویته شیطان در جنگ بدر و ترساندن پاران 
ار صلی لاه اه وال ار سنه ری است ۱30۱ 

و. حرف «عین» در «کهیعص» (مریم/ ۰19 1) به عطش امام حسین(علیه 
الیطام تال مت اس ۱311 


تشنگی در آخرت: 


تشنگی در اخرت: ۳ ۲ 

الف. برخی ایات قران سخن از شرابهای بهشتی به میان اورده است 

(انسان/ 76: 5. 21)؛ اما از سوی دیگر تشنگی و هر گونه سختی که از آثار 

جهان ماده است در بهشت وجود ندارد[32], بنابراین وجود نوعی میل به 

نوشیدن در میان بهشتیان متفاوت با آنچه به عنوان تا ی می‌شنا سیم, 
است. 

2 ِ_ِ «آیا اعظیتی الکوتر»(کوتر /108,1) نید به. ورف پیامبر (ضلی, الله 
علیه واله) و امت ایشان بر حوض کوثر برای فرو نشاندن عطش, قبل از 

ار به مقام‌کریم[33] تفسیر شده است. 

ج. بخشی از آیات, تشنگی شدید دوزخیان در برزخ (انعام/6, 93), قیامت 

(طه/102 ,20( هنگام ورود به جهنم * (مریم/19, 96( و عذاب (واقعه 6 

55 را تصویر کرده و صحنه‌های قبل و بعد از آن را بیان می کند. 

د. در برخی آیات از شیوه نزول عذاب بر ستمگران هنگام مور یاد شده 

است: «ولوتري از الظْلمون فی غهرت الموت والفليِكة باسطوا آیدیهم 

آخرجوا اتفتو که الوم تجزون غذاب الهون» ۰(انعام/6, 3 بعضی 

روایات تفسیری «عذاب‌الهون» را برع ری به هنگام مرگ و برخی قرو 

تشنگی در قیامت[35] معنا کرده‌اند. روایات گر نزول آبه وا ذز عوزد 

معاویه و بنی‌امیه و یاران آنها[36], مسیلمه [ 7 3 ], عبدالله 

داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 562 ٍ 

بن سعد بن ابی سرح, مدعیان دروغین امامت [38], منکران انچه خدا 

درباره ال محمد(صلی الله علیه واله)نازل کرده و ظالمان به حقوق 

اهل بیت پیامب ر(علیهم السلام)[ 39] دانسته‌اند. 

ه. ۳۹1 «وانْ له عندنا لر لفق و خسن مقاب»(ص/25 رد 40( نیز به 

سقایت داود(علیه السلام)در روز قیامت* به هنگام عطش و گرمای شدید 

آن روز تفسیر شده است ۱۳101۰ 

و. در قیامت سیاهی چشم مجرمان از شدت تشنگی کبودرنگ گشته, با این 

حال محشور می‌شوند[ 41]: «و تَحشرُ المُجرمین یومیّذ زرقا». 

(طه/20,102) آنها بر اثر تشنگی شدید[42] وارد جهنم می‌شوند ۳ 

بنوشند؛ ولی از آب گوارا منع می‌شوند[43]: «و تسوق المُجرمين الی 

جَهَتَم وردا».(مریم/19.86) مفسران واژه «وردا» را به «عطاشا» معنا 

کرده‌اند. حرکت آنها همراه با اهانت و کوچک شمردن و همچون حیوانات و 

شترانی است که به سوی اب رانده می‌شوند. [ 44] 

ز. «وود» در «بئس الورد المورود»(هود/11,98) به آبی که حیوان و انسان 


تشنه بر آن وارد می‌شوند تفسیر شده‌است.[45] 

ح. اهل آتش پس از دیدن سختیها و عذابها از بهشتیان تقاضای آب و نعمت 
می‌کنند تا عطش و شدت گرمای خود را فرو نشانند[46]: «و نادی 
اصختت الار اصخت الجته آن افیضوا علینا مین الماء آه ما جر کم اللف». 
ارف ۰۵ اس ی رهاات. اهل اس با ال شک 
تفیش وشن آن آن با ای حفیرآمیر ه وا که ی ی 27 
خداوند آن دو را بر کافران حرام کرده است: «ارٌ اللد حرّْمهُما غّلی 
الکفرین».(اعراف/7,50) 

ط. دوزخیان (اصحاب شمال) بر آثر گرستگی شدید از میوه زقوم* و 
ضریع* می‌خورند و دچار ی شندید. و خزارت: می‌شوند.[ ۱48 آنها نه 
گمان برطرف کردن عطش خود از حمیم* ی می‌نوشند: «لاکلون من 
شجر من زقوم * فمایون نها البطون * فشربون علیه من الخمیم». 
(واقعه/52 ,۰ - 54)؛ «ویسقی من ماء ضدید» [ابراهیم 4,167 اما نه 
تنها تشنگیشان را رفع تمی‌کند, بلکه آن را شدت می‌بخشد[49]: 

داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 563 

« لایذوقون فیها بُردا ولا شرابا»(نباً/78,24)؛ «بتجةغة و لا یکاد بَسیغْد». 
(ابراهیم/17 ,۹4( برخی آیات هم از وارد شدن نها به جهنم و نوشیدن از 
چلتیمه جوشان آن حکایت می کند[ 50 ]: «تسقی من عین ءآنبه». 
(غاشیه/88,5) ۱ 

ی. آیه 55 واقعه/56 برای تبیین عطش و شدت عذاب. آت اشامیدن اهل 
جهنم را به نوشیدن شتری تشبیه می‌کند که به مرض هیام (احساس 
تشنگی پایان ناپذیر) مبتلاست |[ 51 ]: «فشربون تتترب الهیم» ۰در این بیماری 
شتر آن قدر آب می‌نوشد تا می‌میرد 921۰ بعضی «هیم» را جمع «هیام» 
بل مها ی نها و زدیا دانسته‌اند که اتبسا دنه دا شته و می خو نز 
(شنهای تشنه‌ای که سیراب نمی شوند) .31 5] از نظر عرفا اهل دوزحخ به 
سرب 7ب دنیا و رذایل اخلاقی دچار عطش نفس شده یش نو ازیه‌های 
پست و مدذموم تشنگیشان شدیدتر می‌شود و همانند شتر تشنه به 
سخت‌ترین درد اه گرفتار می‌شوند 11۰ص 

ک. آیه 29 کهف/ 18 در بیانی تهدیدامیز مردم را در انتخاب ایمان يا کفر 
محیر می‌کند و تتيجه انتخاب کفر را آتش وتشیگی شدید می‌داند. کافران 
در احاطه آتش به استغاثه و طلب آب می‌پردازند؛ اما خر تمسخر وان در 
نهایت حرارت (کالمهل) نصیبی ندارند[ 55]: «فمن شاء فلیومن وهن شاء 
قلیکفر... و ان یستغیئوا بُفائوا یماء کالمهل». واژه «بستفیئوا»ممکن است 
از «غوّث» به معنای طلب یاری یا از «عغیّث» به معنای درخواست باران 
باشد 59061۰ روایات؛ یاوران ستمگران و کافران به ولایت اهل بیت(علیهم 
السلام)ر | از تضادیق آیه شمرده وتشنکی آخرت را نتيجه ستم به خاندان 


پیامبر دانسته‌اند.[ 57] 
۳ در ایه‌ای دبک به تغییر نی توت اهل دوزخ ۳ شردت ند 5 اه 
شده است |[ 8 ]: «لواحَة للبشر».(مدثر/74,29) 


مه ۹ ون ۳ ای قرآن: 


تشنگی در تمثیلهای قران: 

الف آیه 39 نور/24 اعمال کافران را به سرابی* در بیابان تشبیه می‌کند 
که انسان تشنه به گمان اب دز بت آن. من‌زود؛ ولی. حون ندان تزذیی 
می‌شود درمی‌یابد که آنچه دیده هیچ, واقعیتی نداشته و عطش او را 
برطرف نمی کند: «والذین کفروا اعم هم کش آب فعة سید الظمان 
ماء خی [ذا جاءه لم يجده شیا و وجَذ اللة عنده فوفة حسابه», زیرا کافر 
سعادت را نزد خدایان 
داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 564 
دیگر و انجام عمل برای آنان می‌پندارد, در حالی که هیچ فایده‌ای ندارند و 
سعادت و پاداش اعمال نزد خداوند است.[59] 
ب‌. در آیه 14 رعد/ 13 واقعیت دعا و درخواست مشرکان و بت‌پرستان که 
از غیر خدا درخواست می کنند, ضمن تمثیلی بیان شده است. آنها مانند 
تشنه‌ای دو دست خود را به فت. ات فران عف کنتد. عا انب را به دهان 
برسانند و موفق نمی‌شوند. انچه را مشرکان می‌پرستند در دنیا و اچرت 
صدایشان را نمی ‌ شنود و خیر و شری به آنها نمی‌رساند[ 60]: » والذین 
یَدعون من دونه لا یستجیبون له پشیء الا کتینظ کمیة. آلی الماء للع فاد 
وما هو بب لغه وما ذعاءٌ الکفرین الا فی صَلل». عرب هم کسی را که 
بیهوده: خلانتن می‌کتد.به: کسی که. مشتی. اپ.در دست دارد متال می‌زند: 
[611] 
بعضی از مفسران تغبیر. « کینظ کمية الن الما۶ للع فاهٌ وما هو بب لفه» 
را تنم یم یر کارت و ای باه تعلیق بر محال دانسته‌اند. این عبارت را 
چند گونه توضیح داده‌اند: 
یک. مرد تشنه‌ای که بر کنار چاه نشسته و دست در چاه فرو می‌کند؛ ولی 

به اب نمی‌رسد و هیچ سودی نمی‌برد.[ 62] 
"۳ کسی که آب را با اشاره و زبان به سوی خود می‌خواند تا به دهانش 
بر سد. ؛ ولی آب قدرت پاسخ گفتن و رسیدن به دهان او را ندارد.[63] 
سه. تشنه‌ای که دو دست خود را از راه دور به‌سوی آب دراز می‌کند تا به 
آن برسد و بتواند خود را سیراب کند؛ ولی , بر آثر دوری مسافت ایو 
دست نمی‌آورد.[64] 
چهار. انسان تشنه‌ای که دست در میان آت می‌گذارد و آب به دهانش 
نمی‌رسد. مگر اينکه دستان را طوری مشت کند تا آب در آن جای گیرد. 
[65] 
پنج. کسی که دو دست خود را به سوی اب دراز می‌کند؛ ولی قبل از 


رسیدن آت به دهانش می‌میرد 661۰] 
بعضی روایات در ذیل آیه داستان تفت کون قابیل را در سرزمین احق *اف 
پس از کشتن برادر با اختلاف در مصمون بیان کرده‌اند .۱071 

ِ 5 واقعه/56 با تمثیلی چگونگی 
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زرا و نوشیدن اهل جهنم را تصویر می‌کند. براساس این آیه جهنمیان 
مانند شتران مبتلا به بیماری عطش ازآب سوزان شفه | تسد «فشربون 
شرب‌الهیم» [6](همین مقاله < ۴ 7 در آخرت) 
افزون بر سه گروه آیات فوق برخی تفاسیر «هدا عَذث فراث» 
(فرقان/25, 53؛ فاطر/35, 12) را به آب گوارای برطرف کننده 
تشنگی[69] معنا کرده‌اند؛ همچنین روایات, کسانی را که توانایی تحمل 
کین را ندارند از مصادیق لین الذین یطیقونه فد بة طعام 
مسکین»(بقره/194 ,2( برشمرده و روزه ماه رمضان را بر آنان واجب 


ندانسته‌اند.[ 70 ] 
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تصلیب : به صلیب کشیدن, از شیوه‌های باستانی اعدام 
تصلیب مصدرباب تفعیل‌ازريشه «ص - ل - ب» و به معنای به صلیب 
کشیدن فرد اعدامی است. ماده صلب به معنای سفتی و سختی امده 
است و پشت بدن, به اعتبار سختی و تشکیل شدن از استخوان محکم 
ستون فقرات, «صلب» و مصلوب به لحاظ بسته شدن سفت و محکم او 
به صلیب, «صلب» خوانده می‌شود.[ 1] 
به صلیب کشیدن برخی مجرمان از شیوه‌های مهم مجازات اعدام* 
دوره باستان نزد ایرانیان, اشوریان مصربان, قرطاجنه, یونانیان. 0 
و رومیان بوده است ۰[ 2 قدیمی‌ترین گزارش تاریخی تصلیب به آغاز قصتر 
ایران باستان بازمی گردد ۰[ ۱3 
در کتیبه‌های بیستون. تصلیب از روشهای مجازات مجرمان در زمان 
داریوش, پادشاه ایران نامیده شده است. مجرمان به دستور وی معمولا" 
بش از. بریدم. شندن کوتتهاه بینی. زبان و. دراآهردن. شمان . مضلوب 
می‌شده‌اند .۱41 برخی بر این باورند که تصلیب روشی برای اعدام بوده که 
از ایران به کشورهای دیگر راه یافته است.[5] در عهد قدیم گزارشهایی از 
مصلوب کردن مجرمان برای عبرت دیگران و سپس سنگسار کردن آنها 
آمده است.[6] 
در مجازات تصلیب معمولاً مجرم م پس از شلاق خوردن مجبور بود تا صلیب 
خود را بهضتلن. اعدام آمرد این لیا اشکال مدای «داشتد وخعفولا آر 
دو تیرک چوبی عمودی و افقی به هم پیوسته. شبیه حرف ۲انگلیسی, تشکیل 
می‌شدند. [ 7 ] 
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لباسهای مجرم را درآورده و با بازوان گشاده دستهای او را به تیرک افقی 
و پاهایش را به تیرک عمودی صلیب, محکم بسته يا میخکوب می‌کردند؛ 
آن‌گاه صلیب بالا کشیده و تیرک عمودی 11 بر زمین نصب می‌شد. قسمتی 
طاقچه‌مانند در نیمه تیرک عمودی قرار داشت که بدن مصلوب را نگه 
می‌داشت. بالای صلیب, تابلویی حاوی نام و نشان و جرم ارتکابی فرد 
بر آثر گرشنگن شگین: خستگی مفرط و در نهایت, خفگی ناشی از 
ِِ شدن عضلات سینه بر اثر سنگینی وزن بدن رح فی‌داد. ,گاه برای 
تخفیف درد و تسریع در مرگ مصلوب. ساق پاهای او را با کر آهنین 
متلاشی با نیزه در بدنش فرو می‌کردند.[9] برخی اقوام بدن مصلوب را 
روی صلیب باقی می‌گذاشتند تا متلاشی می‌شد و برخی نیز بسن از فر ی 


جشد.را بایین آورده, دفن می کردند.[ 10 ] 

مصلوب شدن در میان اقوام و ملل گوناگون, کیفر جرمهای مختلفی جون 
آتنو‌یصر ی ستاستین؛ ار دامدسی: نود دوبایی مراهیتی بودم و همین در 
مورد اسیران جنکین: بردگان و افرار فاقد حقوق شهروندی به کار 
۱ ارب شهار می‌آشدم است. 
کتاب مقدس:؛ مصلوب را ملعون خداوند 19 ,۳121۰ 

این شیوه مجازات هم‌اکنون نیز در کشورهای غیر مسیحی, به ویژه 
کشورهای شرق دور رواج دارد[13]: اما در کشورهای مسیحی از قرن 
چهارم میلادی به بعد و به دنبال حکم امپراطور مسیحی روم کنستانتین 
کبیر. برای تکریم حضرت عیسی"*(علیه السلام), بزرگ‌ترین قربانی 
مصلوب., این مجازات ممنوع و صلیب از آن پس سمبل عشق و علاقه به 
مسیح و مایه عزت و شرف گردید .141 

به عقیده مسیحیان با تمرّد حضرت آدم و حوا از فرمان الهی, نسل آنها تا 
ابد گناهکار و مستحق عذاب شد, از این‌رو خداوند برای تخفیف عذاب بشر 
و رهایی انان از گناه فطری, فرزند خود. عیسی مسیح(علیه السلام) را به 
صلیب کشید و قربانی کرد. مصلوب شدن عیسی(علیه السلام)فدیه و 
بازخرید گناهان آدمیان و مایه تجدید حیات و پیمان آنان با خداوند بود 1151 
عقیده به فداء شخص مصلوب برای خدایان در میان اقوام دیگر نیز پیشینه 
داشته است و بعید 
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نیست که این عقیده از انها به دین مسیخیت امده باشد. [ 16] 

در دوره باستان, صلیب افزون بر ابزار اعدام مجرمان؛ در زیت و رمز 
حیات نیز به کار می‌رفت. صلیب به عنوان رمز حیات در مصر, کیلیکیا, 
آشور و بلاد فارس و ساير بلاد شرق, بیشتر روی سکه نقش می‌شد.[17] 
در چین؛ هنذ و ونان باشتان, علامت صلیب بسیار مخترم بود و آن را در 
زیارتگاههای دینی نقاشی‌می‌کردند.[18] 4 بازوی صلیب برای مردم 
باستان, نشانه 4عنصر اصلی اب, خاک, اتش و هوا بود که عناصر ثابت و 
ابدی طبیعت و منشا پیدایش اشیای دیگر پنداشته می‌شدند. |[ 19] 


پادکرفهای تصاوتب ور گر ان: 


اشاره 


یادکردهای تصلیب در قرآن: 

مجرد و درباره مصلوب شدن زندانی همبند یوسف(علیه السلام) 
(یوسف/12, 41) و نفی اعتقاد بهود مبنی بر مصلوب شدن مسیح(علیه 
السلام) از سوی انان (نساء/4,157) و 4 بار از باب تفعیل و درباره 
تهدیدساحران از سوی فرعون به مصلوب شدن (اعراف/7, 124: طه/20, 
1 شعراء/26, 49) و نیز به عنوان یکی از مجازاتهای محارب. (مائده/5 
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۱ مصلوب شدن زندانی همبند یوسف (علیه السلام): 

در داستان زندانی شدن یوسف(علیه السلام) قرآن از زندانی بودن دونفر 
از غلامان پادشاه مصر نیز یاد می کند. بر اساس گفته برخی مفسران؛ ۳ 
از آن دو نانوای دربار بود و به جرم توطئّه برای مسموم کردن پادشاه و 
دیگری ساقی بود و به گمان همدستی با نفر اول زندانی می‌شوند 201۰] 
تاه ات مه سا ی نی ار نان مره سر انا ان 
می‌خورند و ساقی نیز خواب می‌بیند که برای پادشاه شراب می‌سازد. 
(یوسف/12,36) ۱ 

یوسف(علیه السلام) در تعبیر این خوابها که با درخواست ان دو صورت 
گرفت از آزادی ساقی, دستیابی دوباره او به منصب سقایت پادشاه و 
مصلوب شدن دیگری و خوردن پرندگان از محتویات سر او خبر داد: 
«یصحبي السجن آمّا آخذکما فیسقی ره خمتا و أما الأحَد فصن فتأکل 
الطنه من تاد فضیع آامت ال فیم مان نسحم 2۸1 ار 
حتمی خواندن وقوع تعبیر یاد شده می‌توان برداشت کرد که دو زندانی 
مذکور يا دست کم ان که خوابش به مصلوب شدن تعبیر شدم بود, به انکار 
رویای خود پرداخته‌اند[21]: همچنین از پاسخ او که خاستگاهی وحیانی 
داشت[22] و نیز آزاد شدن ساقی می‌توان دریافت که زندانی دیگر 
سرانجام به ۱ 

صلیب کشیده شد.[23] 


2 تصلیب ساحران فرعون: 


2 تصلیب ساحران فرعون: 
یادکرد دیگر تصلیب درباره ساحرانی است که به دعوت فرعون و برای 
مقابله با موسی(علیه السلام)امده بودند؛ ولی با مشاهده معجزه عصای 
موسی(علیه السلام) و پی بردن به الهی بودن و عدم سنخیت ان با سحر و 
جادو به سجده افتاده, به خدای موسی و هارون(علیهما السلام) ایمان 
آوردند. (اعراف/7, 120 - 122) 
فرعون* پس از این شکست و برای جلوگیری از ایمان مردم. ساحران را 
به نیرنگ و همدستی با موسی(علیه السلام) برای اخراج مصریان از 
ون ی و همه نان را شدیدا تهدید کرد که پس از بریدن 
و پا به صلیب خواهد کشید: «قال فرعغون ءامنثم به قبل آن عءاذن 
لک کم ار هدا لک مکرتموة فی المدينة خر جوا رصنها آهلها فسوف تعلمون 
* لاقطعرة آیدیکم وارچلکم من خلف ت2 لاصلبتکم آجمعین»(اعراف/7: 
3 - 124 و نیز شعراء/26, 49): همچنین برای اینکه قدرت خود را به 
رح ساحران کشیده, نشان دهد که شکنجچه و مجازات وی 
سخت‌تر و پایدارتر از مجازات خدای آنان است, بر مصلوب کردن آنها پر 
روی تنه‌درخت خرما تاکید کرد: ». . ولاصلبتکم فی‌جُذوع النّخل ول مر آینا 
اشد عذابا و ابقی»(طه/1 7 ال 2ب زیرا| تیزی و خشن بودن شاخه‌های بریده 
شده تخل به مراتب درداآورتر است و بر شدت شکنچه, جراحت و .رتچ 
مصلوب می‌افززاید. 
شکنجه, جراحت و رد مصلوب می‌افزاید. 
ساحران بی‌هیچ هراسی از قطع دست و پا و مصلوب شدن و با اصرار بر 
ایمان به خدای یگانه, این مجازات را در مقایسه با کیفر سخت و 0 
خداوند و نیز در برابر پاداش بهشت برین و نعمتهای بسیار آن ناچیز 
خواندند و از فرعون خواستند هر کاری را که می‌خواهد انجام دهد 
(طه/20, 72 - 76) و از خداوند خواستند برای تحمل مجازات یاد شده به 
026 
بر اساس پاره‌ای گزارشهای تفسیری, فرعون در پایان همان روز ساحران 
را به صلیب کشید.[24] از او به عنوان نخستین کسی یاد شده که مجازات 
و را اجرا کرده است.[25] شاید بتوان از آیات مورد بحث برداشت 
کرد که در زمان فرعون. مصلوب شدن کیفر ارتداد دینی, خیانت و 
اشوبگری بوده است. 


3 مصلوب شدن مسیح: 


3. مصلوب شدن مسیح . 
تصلیب مسیح (علیه السلام)از موارد ۳ است که قرآن و عهد جدید 
درآن‌اختلاف دارند. اناجیل چهارگانه با تفاوتهای جزئی داستان مایت 
شدن مسیح(علیه السلام) را گزارش 
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کرده‌اند[ 6 2] که بر اساس انها حضرت عیسی از شهر ناصره رهسپار 
اورشلیم می‌شود[27] و در پی ورود آن حضرت به معبد اورشلیم و تعلیم و 
موعظه مردم و شفا دادن بیماران,[28] افراد زیادی به وی می‌گروند[ 29] 
و سران بهود به دنبال عجز و ناتوانی در مناظره و مباحثه با ان حضرت 
احساس خطر کرده, برای تکفیر او نقشه می‌ کشند. |[ 30] 
یهودای اسخریوطی, حواری منافق نزد رسای کاهنان می‌رود و در برابر 
0 درهم عیسی را به انها تسلیم می‌کند[ 31]؛ ان گاه کاهنان بهود به اتهام 
ادعای پسر خدا بودن, او را تکفیر و به اعدام محکوم می‌کنند.[ 32] حاکم 
شهر به رغم میل باطنی, زیر فشار علمای بهود, به تصلیب عیسی دستور 
می‌دهد و او را پس, از شلاق‌زدن, در حالی که تاجی از خار بر سرش 
گذاشته بودند به محل اعدام در بیرون شهر می‌برند و همراه دو نفر دزد به 
صلیب می ‌ کشند. | 33 ] هنگام تصلیب او که وقت ظهر بوده, سه ساعت همه 
جا تاریک و پرده معبد سرتاپا شکافته می‌شود.[34] عیسی را از صلیب 
فرود می‌آورند و دقن می‌کنند. | 35 ] 
روز سوم که حضرت مریم و همراهان به سر قبر حاضر می‌شوند با 
می بینند که عیسی(علیه السلام)در قبر نیست و فرشته‌ای در آنجا 
از زنده‌شدن _ عیسی خبر می‌دهد.[36] از آن روز عیسی(علیه 
السلام)‌مجموعا 10 مرتبه خود را زنده به مادر و حواریان می‌نمایاند و 
جمعا 549 نفر او را می‌بینند.[ 37] 
قران‌کريم بر خلاف کتاب مقدس. مصلوب و کشته شدن مسیح(علیه 
السلام) به دست بهودیان را صریحا انکار کرده. این خبر را برخاسته از 
اشتباهی می‌داند که برای آنان رح داد: «وقولهم [نا فتلنا المسیح عیسی 
ابن مریم سول ال و ما قتلوهُ و ما صَلبومٌُ ولکن شبهلهم و لنّ الذین 
ا وا مه تیک نما امه بر عم انا ای ری اوه بقینا * 
بل رز فعه اللَه الیه و کان اللة غزیزا حکیما».(نساء/158-4,157) 
در تفسیر «شبه 1 و اینکه چه کسی به عیسی(علیه السلام) شباهت 
یافت و به جای او مصلوب شد. 
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اختلاف وجود دارد: : مشهور مفسران آن را حادثه‌ای خارق‌العاده و اعجازین 
قق‌دانند که در آن خداوند فرد دیگری را به شکل و شمایل حضرت 
مسیح(علیه السلام)درآورد و بهودیان او را اشتباهاً به جای آن حضرت 
دستگیر و مصلوب کردند. ابن عباس و سدی با اختلاف در پاره‌ای جزئیات 
معتقدند که آن فرد بهودی که برای دستگیری مسیح آمده بود, به قدرت 
خداوند به عیسی شباهت یافت و به جای او دستگیر و مصلوب شد.[38] 
قتاده, مجاهد, آبن اسحاق و وهب بن منبه فرد مصلوب را يکي از حواریان 
می‌دانند؛ با این تفاوت که وهقب معتقد است هنگامی که قاضور ان برای 
دستگیری عیسی(علیه السلام) آمدند, همه 17 حواری آن حضرت که نزد 
وی بودند, به قدرت خدا شبیه و همانند او شدند و قامهران: ناتوان از 
شناخت مسیح(علیه السلام), تهدید کردند که اگر وی خود را معرفی نکند, 
همه را خواهند کشت. با این وعده عیسی(علیه السلام)که اگر کسی خود 
را به جای وی شناسانده و کشته شود, در بهشت همراه او خواهد بود. یک 
حواری به نام «سرجس» داوطلبانه خود را عیسی(علیه السلام)خواند و 
دستگیر و مصلوب شد[ 39)؛ اما به باور قتاده, مجاهد و ابن اسحاق فقط 
یکی از حواریان به عیسی شباهت یافت و دستگیر شد.[40] از یهودای 
اسخریوطی[41], شمعون قیروانی که صلیب مسیح(علیه السلام) را تا 
محل اعدام بر دوش کشید[42] و نیز از نگهبان یهودی خانه عیسی به 
عنوان فرد مصلوب[43] یاد کرده‌اند. 

در مقابل نگاه مشهور, دیدگاه دیگری هست که تفسیری عادی و طبیعی از 
حادثه به دست می‌دهد. بر اساس این تفسیر از آنجا که فامدران بهودی 
عیسی را به خوبی نمی‌ شناختند, در آن اوضاع پر از هرج و مرح, , فرد 
دیگری را که شبیه مسیح(علیه السلام) بود, به ۳ دستگیر کرده. به 
صلیب کشیدند.[44] 

نظر ابوعلی چبایی را نیز می‌توان در مقابل دیدگاه مشهور دانست؛ به 
اعتقاد وی وقتی که عیسی در پی تلاش بهود برای دستگیری او به اسمان 
عروح کرد, بهودیان برای اینکه این مسئله زمینه‌ساز ایمان مردم به ایین 
مسیح نشود, دیگری را دستگیر و مصلوب و از نزدیک شدن مردم به او 
جلوگیری کردند تا شکل و چهره‌اش کاملاً دگرگون و ناشناختنی شود و پس 
از ان به دروعغ فرد مصلوب را همان مسیح (علیه السلام)خواندند و این 
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خبر بعدها باوری عمومی شد.[ 45] 

برخی نیز مدعی وجود دو مسیح(علیه السلام) در تاریخ شده‌اند: مسیح 
راستین که به اسمان رفت و مسیح دروغین که به صلیب کشیده شد؛ اما با 
کنات زمان آن دو یکی پنداشته شدند.[ 46] 

از:ظاهن آیه‌ترمی اند کم‌یهودیان فرد دیکری وا ها مستع (غلیه الفلام) 


مصلوب ساختند؛ ولی با فش اناوت ایک که کی را نم یی 
کشیدند, در قران گزارشی نیست. 

حل تعارض میان گزارش قرآن و اناجیل و اعتقاد رایج و راسخ یهود و نصارا 
بر مقتول و مصلوب شدن مسیح و نیز استدلال برای تقویت دیدگاه قرآن و 
تضعیف دیدگاه مقابل. موضوعات دیگری است که در ذیل آیات ِِِِ 
مورد اهتمام مفسران بوده است؛ از جمله گفته‌اند که بهود و نصارا| بدون 
آگاهی از حقیقت ماجرای تصلیب مسیح(علیه السلام) در گزارش مقتول و 
مصلوب شدن شخصی با شکل و قیافه عیسی(علیه السلام) صادق‌اند. از 
اين‌رو گزارش یاد شده متواتر است.[ 47] 

در تأیید دیدگاه قرآن و نفی دیدگاه مقابل نیز بر اموری همچون خودداری 
عیسی(علیه السلام) از معرفی صریح خویش و عدم دفاع از خود[48] به 
هنگام پرسش حاکم اورشلیم درباره پسر خدا| بودن وی[49], اختلاف خود 
مسیحیان درباره تصلیب عیسی(علیه السلام)[50] و نفی ان در انجیل 
برنابا[51] انگشت سوال نهاده و سخن عیسی بر بالای صلیب ‏ خدایا ! چرا 
مرا ترک کردی[2<] را از پیامبری الهی که باید به قضای او خشنود 
باشد[ 53], بعید دانسته‌اند. 

از اختلاف و تردید اهل کتاب درباره مصلوب شدن مسیح(علیه السلام) و 
مبتنی بودن اعتقاد آنان بر پندار و گمان در قرآن نیز به صراحت یاد شده 
اسیت: «. ی سر ی و و 
| لحار" وما قتلوه یقینا * بل ر9ع ِ اه .۰ (نساء/4,157 - 158) قرینه 
مقامیه و نیز تعبیر «و ما وه 7 ٍ بقینا 0 ۷ قَعَة الله الیه. ۰»نشان می‌د هد 
که موضوع اختلاف. مصلوب شدن حضرت 7 السلام)است؛ اما 
دیدگاههای متفاوتی دارند؛ گروهی آن را اشاره به اختلاف سه فرقه 
مسیحی نسطوربه, یعقوبیه و ملکانیه درباره تصلیب مسیح دانسته‌اند[54] 
که ناشی از اختلاف انان در مسیح‌شناسی 
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است؛ یعنی فرقه نسطوریه که دو جنبه خدایی و بشری مسیح را جدای از 
یکدیگر ولی متحد با هم مانند نفس و بدن می‌دانند[ 55], معتقدند که جنبه 
ناسوتی و بشری آن حضرت مصلوب شد و جنبه الهی و لاهوتی وی به 
اسمان بالا رفت. 

یعقو بیه با اعتقاد به اینکه دو جنبه الهی و بشری مسیج درهم ادغام شده و 
ذات واحد و سومی با صبغه غالب الوهی را پدید اورده است[56] ذات 
سوم را مصلوب می‌دانند[ 7 5 ] و بالاخره «ملکانیه» با بز کزندن عقیده‌ای 
میانه, همانند یعقوبیه معتقدند عیسی کلمه خدا بود که جسم گردید و 
طبیعت انسانی به خود گرفت؛ قلی. پرخلافت. آنان. هر دوه چنبه: المی: ۵ 


او مان کار ادا یهاش تسار هرخص او 
ات الهی و انسانی می‌دانند؛ به اين معنا که او واقعأً خدا و حقیقتاً انسان و 
دارای ویژگیهای خاص‌هریک از آن دوست.[59] بر اساس دیدگاه این فرقه, 
هر دو جنبه لاهوتی و ناسوتی مسیح(علیه السلامامصلوب شد.[60] 

برخی نیز اختلاف کنندگان را قوم یهود و موضوع اختلاف را هویت فرد 
کشته شده دانسته‌اند.[ 61] اختلاف یهود و نصارا درباره اموری چون کشته 
شدن پا عروح عیسی(علیه السلام)[ 62]؛ , فرزند نامشروع پا پسر خدا بودن 
وی[63] و پسر خدا یا بنده خدا بودن او نیز گفته شده است.[64] 


4 تصلیب محارب: 
قران همچنین تصلیب را از مجازاتهای_محاربه با خدا و رسول و افساد در 
زمین معرفی کرده است ۰« ما زوا الذین, یحاربون الله ورسولهة ویسعون 
فی الارض فساذا آن یُفَتلوا ان تایه آو فطع آیدیهم و ارجُلهٌم ین خلف آو 
ینفو| من الارض ذلِک لهُم خزء؛ فی الذدنیا و لهُم فی الأخرة عَذاب عظیم». 
(مائده/33 ,5 
در شآن نزول آیه چند نقل هست؛ قول مشهورتر این است که آیه در مورد 
گروهی از مردم غرَیْنه[65] يا بنی‌ضبه[66] نازل شد که به 
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پیامبراکرم(صلی الله علیه واله)ایمان اورده. مسلمان شدند؛ اما اب و 
هوای مدینه انان را بیمار کرد و پیامبر دستور فرمود که انها در بیرون 
مد بنه؛ دل قکانفه خوش آت و هوا که شتران زکات در آنجا می‌چر بد ند 
ی و از شیر شتران بخورند و آنها چنین کردند و بهبودی یافتند؛ 
ولی.با بریدن. دست و .بای. جوپانهاق. مصلمان .و درآوزدن چشمان آتما 
شتران را به غارت برده. از اسلام خارج شدند. پیامبر(صلی الله علیه 
والهاپس از دستگیری همانند خودشان با انها رفتار کرد. برخی به جهت 
مُثله کردن که مورد نهی پیامبر بوده و نیز برای اینکه ایه دربردارنده 
مجازات قتل و مصلوب کردن محارب است ولی در داستان چنین مجازاتی 
نیست این شّن نزول رآ ضعیف می‌دانند ۱071۰ 
عده‌ای آیه را دز مورزن زوین از اهل کتاب می‌دانند که در پی نقض پیمان 
ضلح خود با بیامبر(صلی الله علیه واله)به زاهزنی پرداختند. برخی دیگر آیه 
را در مورد مشرکان پا مسلمانی می‌دانند که به راهزنی و افساد پرداخته 
بودند. [ 68] 
مفسران شیعه[69] و سنی[70] به اجماع مراد از «یحاربون الله» را 
محاربه با رسول و اولیاء الله دا تن اما در تفسیر آن دچار اختلاف 
شده‌اند؛ برخی مراد از ان را کفر پا شرک[71] و بعضی افساد در زمین. 
قطع طریق و ایجاد ناامنی در راهها[72] دانسته‌اند. 
فقها[73] و مفسران[74] شیعه و سنی. با وجود اختلافات‌جزئی[د7] 
محارب را کسی می‌دانند که با با بهکارگیری سلاح با تجهیز به آن. متعرض 
جان و مال مردم شده, با ایجاد رعب و وحشت در امنیت راهها و آامنیت 
ای 
مطابق آیه شریفه مجازات محارب, قتل. به صلیب کشیده شدن. قطع 
دستها و پاها به طور مخالف و تساو ات ولی.سایر اینکه «او» خر ارة 


برای تخییر است يا عطف, در بین فقها در تخیبری و ترتيبي بودن این 
مجازاتها اختلاف است.[76] بنابر تخییر که دلیلش ظاهر ایه و برخی 
روایات است. امام يا حاکم مخیر است یکی از مجازاتها را تعیین کند[ 77]؛ 
ولی بنابر ترتیب؛ باید به 
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اندازه جنایت محارب. او را مجازات کرد. بنابراین برای جنایت قتل تنها 
مجازات قتل, و جهت قتل و اخذ مال. مجازات قتل و مصلوب شدن و در 
مقابل جرم اخذ مال فقط مجازات* قطع دستان و پاها به طور مخالف, و 
در برابر ایجاد خوف و ناامنی. مجازات نفی بلد, برای او در نظر گرفته 
می‌شود. [ 8 7 ] ۲ 

دلیل معتقدان به ترتیب افزون بر برخی روایات[79], ان است که همه 
مثفق‌اند اگر محارب فقط مال مردم را بگیرد و کسی را نکشد یا قتل و 
دزدی کند, جایز نیست حاکم در صورت اول فقط نفی بلد کند و دست و پا 
را قطع نکند و در صورت دوم. فقط نفی بلد کند و قتل و تصلیب را 
ببخشد. [ 80] 

در کیفیت تصلیب محارب. بنابر تخییر, محارب زنده مصلوب می‌شود و بنابر 
ترتیب, ابتدا کشته و سپس مصلوب می‌گردد و بنابر هر دو قول. پس از 
سه‌روز پایین اورده می‌شود و اکر مسلمان باشد, غسل داده و کفن و پس 
از نماز دفن می‌شود. [ 81] 
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۳ پیب یت 4 ۵ 1 و ۳ پبب 


اشاره 


تضاد: وجود کلمات اضداد یا دارای دو معنای متضاد در قرآن 
تضاد از ریشه «ض - د ‏ د» است. «ضد» در لغت هر چیزی است که با چیز 
دیگر مخالف‌باشد و «ضدالشیء» به معنای خلاف آن چیز است, چنان که 
شب ضد روز و سیاهی 
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ضدسفیدی است.[1] تضاد مصطلحی است که از سوی برخی معاصران به 
جای «اضداد» به کار رفته است[2] و اضداد الفاظی است که به دو معنای 
متضاد منصرف‌اند. روشن‌ترین تعریف از اضداد از ابوالطیب لفوی است 
که گفته است: اضداد جمع ضد است و ضد هر چیز, چیزی است که آن را 
نفی کند؛ مانند سفیدی و سیاهی, سخاوت و بخل, شجاعت و ترس: اما هر 
چیزی که با چیز دیگر اختلاف داشته باشد ضد ان شمرده نمی‌شود. چنان 
که قوت و جهل مختلف‌اند؛ اما ضد هم نیستند, بنابراین هر کلمه‌ای را که 
دوفعنای مختلف دار تمی‌توان از آلفا ظ اضداد به شمار آورد.[3] 

بر این اساس,: تضاد در کلمات قرآن به این معناست که برخی وازگان 
قرآن دو معنای متضاد داشته باشد؛ مانند «عسعس» که به معنای 
«روآوردن» و «پشت کردن» است[4] يا «ند» که به معنای «ضد» و 


«مثل» است.[ 5] 


پیشینه : 

اين بحث از زیرشاخه‌های 1 لفظی در کلمات قرآن[6] است و با 
بحثهای غریب القرآن, وجوه* و نظایر, و قواعد تفسیر قرآن مرتبط است. 

در حوزه مباحث قرآنی گذشته در این باره بحتی مستقل نشده است؛ اما 
در ضمن تفسیر مورد تنوجچه مفسران بوده است. برای نخستین بار خلیل‌بن 
احمد (م 175ق.) به تضاد در معنای کلمات توجه کرد. وی در العین ذیل 
ماده «شعب» وجود اضداد را از شگفتیهای کلام و نشانه‌ای بر گستردگی 
زبان عربی دانسته و گفته است: «شعب» هم به فتاه «تفرق» است و 
هم به معنای «اجتماع» و در شعر عربی نیز «شعب» در هر دو معنا به کار 
رفته است. | 7 ] پس از خلیل. نخستین اشاره در سخن قطرب (م 6 ق.) 
امده است. سیبویه ارتباط لفظ با معنا را در سه قسم جای داده است: 1. 
لفظ واحد, معنا هم واحد؛ 2. لفظ متعدد. معنا واحد؛ 3. لفظ واحد, معنا 
متعدد. سپس قطرب در شرح این تقسیم اضداد را از الفاظ مشترکی که 
در یک معنا و متضاد ان به کار می‌روند شمرده و ان را زیر قسم وحدت 
لفظ و تعدد معنا قرار داده است.[8] 

پس از قطرب دانشمندان زیادی به جمع لفات اضداد در کتابهایی با همین 
نام پرداختند؛ مانند فراء نحوی (م 207ق.), ابوعبیده معمر بن مثنی (م 
0 اصمعی (م.216ق.). ابن سکیت (م 244ق.) و ابوحاتم 
سجستانی. (م 8ق.) 
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اصمعی 105 کلمه, سجستانی 175 واژه و ابن سکیت 93 واژه را در شمار 
واژگان اضداد آورده‌اند. 

انطون صالحانی الیسوعی, الاضداد اصمعی, سجستانی و ابن سکیت را 
تحقیق و همراه الاضداد صنعانی در یک مجموعه با عنوان ثلائة کتب فی 
الاضداد للاصمعی و للسجستانی و لابن سکیت و بلیها ذیل فی‌الاضداد 
للصغانی منتشر کرده است. 

به اضداد اختصاص داده است. این باب جداگانه در مجله المجمع العلمی 
العراقی سال 1987 میلادی با تحقیق محمد حسین آل‌یاسین به چاپ رسیده 
است. 

المتضادین باسم واحد»[9] آورده و جوالیقی در شرح ادب الکاتب. فصلی 
را با همین عنوان[10] گشوده و ثعالبی (م 429ق.) در فقه اللغه و 


سرالعربیه. «فصل‌فی تسمية المتضادین باسم واحد»[11], ابن سیده 
(م.458ق.) در المخصص, «فصل‌عن الاضداد»[12], سیوطی در المزهر 
فی علوم اللفه,. «فصل فی معرفة الاضداد»[13] و نورالدین جزایری در 
فروق اللغات. «فصل فی‌الاضداد»[14] را به این بحث اختصاص داده‌اند. 
از دیگر موافقان اضداد. ابن فارس (م.395ق.) است.[15] او با اینکه 
منکر وجود الفاظ مترادف در زبان عربی است؛ اما وجود اضداد را پذیرفته 
و اثری با همین نام تألیف کرده است. وی گفته است: یکی از سنتهای 
عرب در اشمقا آن است. که بزاق دو چیز فتضاد. یی اسم بیاورند؛.مانند 
«چون» که هم به معنای سیاه و هم به معنای سفید به کار رفته است. او 
افزوده است که گروهی از دانشمندان یت شیوه را سس سر و معتقدند 
نیست؛ ۳9 هفانان که. رواجت 0 عرب هشیر ۳۹ دهد و 
«اسب» را «طرف» نامیده بت نیز نقل کرده‌اند که عرب برای دو چیز 
متضاد یک اسم به کار می‌برد.[16] 
ابن ندیم در الفهرست[17] و حاجی خلیفه در کشف الظنون[18] از 
کتاب‌هایی با عنوان الاضداد یاد کرده‌اند که تاریخ ان‌ها به اوایل قرن سوم 
می‌رسد. نورالدین المنجد نیز فهرستی نسبتا کامل از کتب و 
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ها 2 درباره _ الاضداد را به دست داده است.[19] در این زمینه 
در اولین تألیفات نار کات اضداد, انگیزه‌های یت ۵ فسانی» ذیده 
نمی شود؛ ؛ لیکن به تدریج برخی دانشمندان با انگیزه کمک به تفسیر صحیح 
آیات قرآن بة بحجت درباره کلمات اضداد پرداختند؛ مانند ابوحاتم سجستانی 
که در کتاب الاضداد گفته است: «از آنجا که در قرآن ظن به معنای یقین و 
شک, و رجا نه معنای عوقو سید هرد آموخ اشت: قصد من از این تالیف 
آن است که کسی که با لغات عرب آشنا نیست نپندارد که خداوند در آیه 
شریفه «و لها لکبیرة 1 غلی الخشعین ۴ آلذین یَظیُون انم مُلقوا 
بهم»(بقره/2,45 ۳ 46( کسانی را می‌ستاید که سبت به ملاقات 
پروردگارشان شک دارند, زیرا ظن در اين آیه به معنای پقین است نه شک 
؛ اما در 1 شریفه «ماندری ما الساعة ۱ ن نظرهٌ 1 ظن»(جانیه/ 32 ,45( 
ظ به معنای شک است و مقصود آیه شکاکان کافر است.[21] . _ 
با این همه, برخی دانشمندان وجود اضداد را در زبان عربی و قران کریم 
نیذیرفته‌اند. می‌توان گفت همه آنان که وجود اشتراک لفظی در کلمات 
عربی* و دست کم در قرآن‌کريم را نپذیرفته‌اند وجود اضداد در کلمات 
قران را منکرند. شاخص‌ترین منکران وجود اضداد در لغت عرب, مبرد. ابن 
درستویه و امدی‌اند. 


از مبزد (م.286ق.) آثری حاکی از انکار وجود اضداد در زبان عربی در 
دست نیست[22]. تنها ویل, مستشرق معروف. وی را از منکران اضداد 
معرفی کرده است.|23] پس از مبرد, ابن درستوبه (م 7 با انکار 
وجود اشتراک لفظی در زبان عربي, از منکران اضداد است. وی گفته 
است: کسی که در معانی کلمات تامل نکرده و به حقیقت معنای الفاظ 
دست نیافته است گمان می‌کند که کلمه «وجد» چند معنای مختلف دارد, 
در حالی که همه معانی مختلفی که برای ان یاد شده به یک معنا 
بازمی‌گردد و آن دست یافتن به چیزی اعم از خیر يا شر است.[24] 
مهم‌ترین ت۳۳ که ابن‌درستویه را به انکار لفظ مشترک و بالتبع اضداد 
واداشته مبنای وی در وضع لغت رت وی به قدسی بودن لفت و حکیم 
بودن واضع آن قائل و بر آن است که امکان ندارد خدای حکیم و علیم, 
لفظی را برای دلالت بر دو معنای مختلف یا متضاد وضع کند, زیرا این کار 
سبب اشتباه مخاطب و پوشیدگی کلام بر او می‌شود.[25] با اين وصف او 
به طور مطلق منکر اضداد نیست و در 
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مواردی نادر وجود آن را در زبان عرب پذیرفته است 261۰ 

از دیگز فنکران: حشن ین بنترامدی. (م 70و استت. که در کناب 
مفقودش[27] الحروف الاصول فی الاضداد به پیروی از ابن درستویه منکر 
وجود اضداد شده است. آمدی همچون ابن‌درستویه برای انکار اضداد, برای 
هر واژه‌ای که دو معنای متضاد برای ان معرفی شده است., معنایی جامع و 
عام را در نظر می‌گیرد و معانی متعدد متضاد را به آن باز می‌گرداند. او در 
کتاب الموازنهاش آورده است: اینکه واژه «دون» را ازاضداد معرفی کرده 
و برای آن دو معنای خلف (پشت سر) و امام (پیش رو) اورده‌اند. صحیح 
نیست. زیرا معنای اصلی ان بازداشتن از چیزی است (التقصیرعن الغایه) 
و هرگاه چیزی پشت يا جلو یا سمت چپ و راست چیز دیگر باشد و از 
رسیدن به آن بازداشته شود, در هر 4 مورد صحیح است درباره آن کلمه 
«دون» به کار رود. همین‌گونه کلمه «وراء» که در دو معنای پشت‌سر و 
پیش رو به کار می‌رود. به معنای موارات و استتار است. بنابراین هر انچه 
از شخص پوشیده است, چه پیشت سرش بااشد پا پیش رویش؛ ورای 
اوست.[28] نکته درخور توجه دربارة دیدگاه این دو لغوی آن است که آنان 
وجود تضاد در معنای وضعی کلمات را انکار کرده‌اند و نه در مقام استعمال 
و کاربرد کلمات؛ به همین سبب کوشیده‌اند معانی متضاد استعمالی را به 
معنای واحد وضعی باز گردانند. این احتمال نیز وجود دارد که انکار وجود 
اضداد در لفغت از سوی این دانشمندان برای دفاع از زبان عربی و رد 
کسانی باشد که وجود اضداد را موجب نقص زبان عربی دانسته و بر ان 
خرده می‌گر فتند.[29] 


منکران اضداد بوده و ان را محال می‌دانسته است., زیرا به باور او این امر 
مستلزم جمع اضداد در شیء واحد خواهد شد و این محال است چون 
شیء سفید نمی‌تواند سیاه باشد يا به عکس. به نظر ثعلب کلمه «قرء» که 
از اضداد معرفی شده, در حقیقت به معنای وقت است و این قابلیت را 
دارد که هم در مورد وقت حیض و هم در مورد زمان طهر به کار رود[30], 
چنان که اصمعی (م.213ق.) نیز ان را به همین معنا دانسته است. | 31] با 
این وصف., به وی کتابی به نام الاضداد نسبت داده‌اند. [ 32 ] جوالیقی نیز با 
انکار اضداد, این نظر را به محققان علوم عربی نسبت داده است.[33] 
چنان می‌نماید که جوالیقی از این جهت منکر اضداد است که ممکن نیست 
یک واضع, واژه‌ای را برای دو معنای متضاد وضع کرده 
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باشد, به همین جهت اضدادی را که پذیرفته. به دو لهجه مختلف متعلق 
می‌داند.[ 34 ] 

مهم‌نرین دلیل منکران اضداد در زبان عربی ناسا ز گار بودن وضع کلمات 
برای دو معنای متضاد با حکمت وضع و واضع لغت است که به باور آنان 
خداوند اننت: انان با .این مینا در ضده دفاع اتشیان نی زبان فان 
اه و۱ توسل به مجاز و استعاره, برگرداندن معانی متضاد به معنایی 
جامع و مشترک و ریشه‌یابی واژه در دو زبان یا لهجه, وجود اضداد را انکار 
کرده‌اند, در حالی که باید معنای استعمالی کلمات معیار قرار گیرد نه 
معنای وضعی, زیرا غالبا مخاطبان عرفی زبان, از واژه «طهر» وقت و از 
واژه «دون» بازداشتن از چیزی و از واژه «وراء» موارات و استتار را که 
منکران اضداد معنای جامع کلمات یاد شده معرفی کرده‌اند نمی‌فهمند. 
تورال یه تیه (رعاصر یر کات الساه قب فان الکرصرس اایه 
والتطبیق, پس از ارائه تاریخچه اضداد و طرح مباحثی نظری, بالغ بر 126 
کلمه قرآن کریم را که احتمال تضاد در آن می‌رود به بررسی گذاشته 
است. تلاش او در این بررسی, دفاع از قرآن‌کريم در برابر کسانی است 
که وجود اضداد را مستلزم خدشه به قران دانسته‌اند. او در عین حال, با 
اعتراف به وجود اضداد, تعداد آن زا بسیار اندی دانسته و کوشیده است 
کشسها هار کلعات ارام در فران را انا کو ۱3 


اضداد در قران: 


اضداد در قرآن: 
بخشی از مهم نرین واژگان اضداد در قرآن کریم : عسعس (تکویر/81, 17( 
به معنای اَفْبِل و ادبرَ[36], قرء (بقره/2,228, که جمع آن, یعنی «قروء», 
به کار رفته است) به معنای طهر و حیض|[37]؛ رجا , به معنای خوف (جاثئیه/ 
5 14) و امید (برای نمونه نک: بقره/ ۸2 218), صریم (قلم/ ۰68 20) به 
معنای صبح و شدب, ولی به معنای روی‌اورد (برای نمونه نکی: بقره/ 2 
5 ۲ و پشت کرد (برای نمونه نک: کهف/18,18؛ توبه/9, 25 
انفال/ 8, 15), مسجور (طور/ 52, 6) به معنای پر و خالی, مقوین (واقعه/ 
6 073 به معنای فقیر و غنی[38], ند (در فراآن کزيم. خمع آن: بعتین 
«انداد», به کار رفته است) به معنای مثل و ضد (برای نمونه نک: ۳ 
2۸ زمر 39, 8), لحن ای خطا و صواب (محمد/47,30), 
(فتح/48,9) بای اب 
و هلاکت. (آل‌عمران/3 0199 ۱ 
برخی کلمات با تغییر حرف اضافه انها دو معنای متضاد می‌یابند؛ مانند 
«رغب عن»: بی میل شدن و «رغب فی»: مایل بودن, آن‌سان که حذف 
ی ِ» این واژه در آبه «وترغبون آن تکحوهر" والفُستضعفین من 
‌ 
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( نساء/4, 127) به کلمه «ترغبون» قابلیت دو معنای متضاد داده است؛ نیز 
مانند کلمات دال بر حب و بفغض که با دو حرف اضافه «ل» و «الی» بر دو 
معنای متضاد دلالت می‌کنند؛ مثلاً «أحَبٌ الی»(یوسف/12, 8) به معنای 
محبوب‌تر ۵ «اخت ل» به معنای مَحب‌تر؛ همچنین مانند «صرف» که با 
حرف سا «عن» به معنای برگرداندن (یوسف/ 12, 34) و با حرف 
اضافه «الی» به معنای ره اهر ان است. (احقاف/ 46, 29) به عقیده برخی 
تضاد در این نوع کلمات به اختلاف حرف اضافه آنها ناف گردد و گرنه خود 
کلمه دو معنای متضاد ندارد, از اين رو نمی‌توان انها را از کلمات اضداد 
معرفی کرد[39], به هر روی, تردیدی نیست که حذف حروف اضافه در 
برخی آیانت , همانند «ترغبون آن تکحوهرتٌ»(نساء 4 127" به واژه قابلیت 
دو معنای متضاد را داده و هر دو معنا نیز در تفسیر آیه شریفه مورد توجه 
مفسران بوده است. 40] 
برخی از ادوات و حروف معانی نیز از اضداد شمرده شده‌اند؛ مانند دو 
کلمه «اذ» و «اذا» که هم برای زمان ماضی به کار رفته‌اند (برای نمونه 
«اذ» نی: توبه/9, 40, و برای نمونه «اذا» نک: جمعه/ 62, 11) و هم برای 


زمان مستقبل (برای «اذ» نک: غافر/ ۸40۵ 70 - 71 و برای «اذا» نک: 
تکویر/ 81, 13-1) و مانند «هل» که منثلا در ان هت نت علی 
الانسن»(انسان/1 76 به معنای «قد» و اثباتی به کار رفته[41] و در ار 
«هل جزاء الاحسن ا الاحسن»(رحمان/55 0 به معنای نفی آمده 
است.[ 42] 

برخی صیغه‌ها و وزن کلمات نیز از زمینه‌های دلالت کلمه بر معانی متضاد 
شمرده شده‌اند؛ مانند وزن «فعیل» که در کلمات رحیم, نصیر, ولی". کریم. 
صریخ, سمیع. بصيیر و . .. به معنای فاعلی است و در واژه‌های قتیل. , جریح» 
شهید و... معنای اسم مفعولی دارد. نیز در آیات پرشمار اسم فاعل به 
معنای اسم مفعول دانسته شده است. مانند «دافق» در آیه «خلق من ماء 
دافق»(طارق/86,6) به معنای مدفوق و جهنده, «راضیة» در تفت 
عيشة راضیة» (الحاقه/21 ,9 , به معنای مرضیه و «عاصم» در آیه «قال لا 
عاصم الوم من آمر ال الا من رجم»(هود/11, 43) به معنای معصوم. در 
آیانی چند نیز اسم مفعول , به معنای اسم فاعل ذانسته نتندم. انشتم ماتند 
«مانی ».نز اه ساره کان: فعحه مانیا»(مريم 19 61) یف جعنای. انف: 
«مستور» در آیه «حجابا مستور»(اسراء 7 45) به فغنای ساتر, و 
«محفوظ» در آیه «وجعلتا السماء سقفا مَحفوظا» ( انبیاء/21, 2 به 
معنای حافظ. 

برخی وزنهای مشترک بین دو صیغه معلوم و 
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مجهول, مانند «لایضا؟» در آیات 233 و 282 بقره, یا مشترک میان اسم 
فاعل و مفعول, مانند «مرتاب» (غافر/40, 34) و «مضطن» (نمل/ 27 
2 نیز از همین قبیل‌اند. 

برخی در معرفی کلمات اضداد. گاه زیاده‌روی کرده و با تکلف کلماتی را 
از اضداد به شمار آورده‌اند, چنان‌که برخی واژه «فوق» را به معنای بالا و 
پایین,[ 43]«ولد» را به دو معنای فرزند صالح و فرزند ناصالح و «قسط» را 
به دو معنای ظلم کردن و عدالت ورزیدن دانسته‌اند[44], حال آنکه برای 
معنای دوم قسط شاهدی نقل نشده است. جز اينکه قسط (بافتحه قاف) 
به معنای ظلم کردن و با کسره قاف به معنای عدالت ورزیدن است. این 
احتمال نیز وجود دارد که «قسط» با حرف اضافه «عن» به معنای «عدل 
عن» ‏ یعنی روی کرذاندن و منحرف شدن (< جار) - بوده که به خطا به 
معنای عدل دانسته و از اضداد شمرده شده است.[<45] باب افعال ان 
(اقسط) همیشه به معنای عدالت ورزیدن به کار می‌رودر از همین‌رو 
اصمعی قسط و اقسط را بدون در نظر گرفتن اختلاف باب انها از اضداد 
به شمار آورده است[ 46], بنابراین دو باب ثلائی مجرد و افعال آن به دو 
معنای متضاد به کار رفته و این همزه باب افعال است که معنای مجرد ان 


را سلب کرده است.[ 47] 
در واژه‌های «اصفر» به دو معنای زرد و سیاه[ 48], «صلاة» به دو معنای 
مسجد و معبد یهود[49], «اشد» در «بلغ آشَتَه» به معنای 18 سالگی و 
3 سالگی[50], «حشر» به معنای مردن و جمع کردن, «ضعف» به معنای 
مثل و دو برابر «زهق» به معنای مردن و سپری شدن و «عفی» به معنای 
زیاد شدن و کهنه شدن[51] نیز دو معنای معرفی شده متضاد نیستند. 
واژه‌های «شری», «اشتری»[2<] و «بیع» به معنای خرید و فروش[3<] 
نیز از اضداد شمرده شده و در متون کهن؛ به ویژه در روایات و کتب فقهی 
رت فش دونمضا ده کار رفته‌اند[54]؛ اما اسلوب قرآن این کاربرد را تأیید 
نمی‌کند و در قران‌کريم «شری» مترادف با بیع به معنای فروختن و 
«اشتری» به معنای خریدن به کار رفته است.[55] نیز ضنین: «و ما هو 
علین الغیب بصَنین» 
داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 84 5 ۲ 
( تکویر/81,24) به دو معنای بخیل و متهم در شمار اضداد امده[56], در 
حالی که ظنین با ظا به معنای متهم است و سبب ان خطا شباهت صوتی 


عوامل اضداد: 


اشاره 


عوامل اضداد: ۱ 
برای پدیده تضاد در کلمات عربی عواملی برشمرده‌اند که مهم‌ترین انها به 
ویژه در کلمات قران کریم از این قرار است: 


1 وضع لغوی: 


1. وضع لغوی: 

درباره وضع لغوی کلمات برای دو معنا سخنی صریح از قدما نقل نشده 
است. با اين حال برخی پژوهشگران سخن ابن فارس درباره وجود اضداد 
در کلمات عربی را اشاره به عامل وضع دانسته‌اند ۰[ ۱ وی گفته است: 
یکی از روشهای عرب در اسمها ان است که دو چیز متضاد را یک نام 
تعیینی, مجاز و استعاره و وضع تعینی را نیز شامل می‌شود. از این رو 
نمی‌توان به طور قاطع ان را بر وضع تعیینی حمل کرد افزون بر این 
دستیابی به وضع نخستین الفاظ امری ناممکن یا متعسر است و آنچه مورد 
اهتمام لغت نگاران بوده معنای استعمالی کلمات است نه وضعی آنها. در 
مقابل احتمال یاد شده. ابوعلی فارسی ريشه داشتن مشتری لفظی - 

شامل تضاد - و اصالت آن در وضع لغوی را انکار کرده است.[60] 


2 تداخل لهجه‌ها: 


2 تداخل لهجه‌ها: 

منشا برخی از واژه‌های اضداد وضع قبایل مختلف بوده است. به این 
صورت که واژه‌ای را یک قبیله برای معنایی و قبیله دیگر برای ضد آن نام 
نهاده‌اند. سپس بر اثر روابط اجتماعی, اقتصادی و غیره واژه‌ها متبادل 
شده‌اند. این عامل یکی از مهم‌ترین عوامل اضداد نزد ابن‌درید[ٌ61] و 
ابوعلی فارسی[62] و برخی دیگر از عالمان است. چنان‌که ابوعمرو 
شیبانی «ساجد» به معنای «راست ایستاده» را لهجه و زبان قبیله طی و 
به معنای «شخص منحنی» را زبان و لهجه سایر قبایل عرب می‌داند.[ 63] 
البته در قرآن فقط به معنای دوم آمده است.[64] برخی از کلمات قرآئی 
اضداد که منشاً آن اختلاف قبایل معرفی شده عبارت‌اند از 1۳ به معنای 
امید (بقره/218 ,2( و ترس (جائیه/14 ,045۰ و عنوة: «عتّت الوجوه 
للحی الفیوم»(طه/20,111) به دو معنای قهر و طاعت. [ 66] 


3 وامگیری از زبانهای تیگر: 


3 وامگیری از زبانهای دیگر: 

مثلا واژه بطانه که برخی ان را به معنای باطن و ظاهر دانسته‌اند[ 67], به 
گفته سیوطی از زبان قبطی وام 
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گرفته شده است.[ 68 ] شکل جمع این واژه در [۳ شریفه «بطائنها من 
استبرق»(الرحمن/55,54) امده که برخی ان را به معنای ظواهر 
دانسته‌اند.[ 69] 


4 تطور لغوی: 


4 تطور لغوی: ۲ 

تطور لغوی گاه بر اثر تحول آوایی رخ می‌دهد؛ به اين معنا که کلمه‌ای بر 
اثر تغییر در حروف يا نقطه و حذف یا زیادت. به شکل کلمه‌ای دیگر 
درآمده و به دنبال این تحول, آن کلمه از اضداد شده است؛ مانند «اسن» 
به معنای کتمان و اظهار, که معنای دوم آن (اظهار) در اصل از «اسْتّ» 
بوده و بر آثر تحول و شین به سین به شکل «اسن» (به معنای کتمان) 
درآمده و از اضداد 0 است.[70] نیز مانند کلمه غابر: «کاتت من 
الغبرین» (اعراف/7,83) به معنای باقی و ماضی, که معنای دوم آن در 
ال از کلمه عایر انست همه ار ععرل ی ات۱71 

اصل وضع عام بوده است. . سپس به تدریج در دو معنای خاص به کار رفته 
است؛ مانند «صریم» که در اصل به معنای قطع بوده و سپس درباره هریک 
از شب و روز به کار رفته ات زیرا| هریک از این دو از دیگری جدا| 
می‌شود. نیز مثل «قرء» که در اصل به معنای وقت بوده و سپس در وقت 
طهر و وقت حیض به صورت مستقل به کار رفته و از اضداد شده است. 
721 نیز مانند «عسعس» که در ان به معنای تاریکی ضعیف بوده و 
سیس درباره امدن و رفتن شب به کار رفته است که در هر دو هنگام, 
تاریکی شب ضعیف می‌شود.[3 7] 


5 اسباب بلاغی: 


5 اسباب بلاغی: 

اسباب بلاغی را باید متداول‌ترین عامل تحول معنای کلمات و پیدایش 
اضداد به شمار اورد که از محرای انها هار کان در غغاتی ضدشان به کار 
می‌روند. مهم‌ترین عامل بلاغی, استعاره و مجاز است. بنا به نظر ابوعلی 
فارسی گاه کلمه‌ای در معنایی به کار می ر ود. سس "۳ ضد آن معنا 
استعاره آورده می‌شود و با غلبه استعمال آن, معنای جدید به منزله معنای 
اصلی کلمه درمی‌آید.[74] تنیز ایرد عامل دز چند کلمه قراتی به روشنی 
مشاهده می‌شود؛ مانند کلمه «امّت» به معنای فرد صالح در آیه «لنْ 
ابرهیم کان اش قانتا له حنیفا»(نحل/16,120) و جماعت و گروه در آیه 
«کان الناس ۳ واحدَة»(بقره/213 2۸( که استعمال آن در معنای نخست 
از روی استعاره و تشبیه فرد به جماعت است.[<7] بسیار نیز می‌ شود 
واژه‌ای از روی تهکم و استهز| به صورت استعاره در معنای ضدش به کار 
رود؛ مانند استعمال «بشارت» به معنای خبر خوش دادن, از 
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روی تهکم در معنای تهدید به عذاب در آیات «فبَسرهم بعذاب 
آلیم»(آل عمران/21 و «بشر المُنفقین بان هم غذابا الیما»[76] 
(نساء/4:138) و به کار بردن تهکمی «الحَليمٌ الرّشید»(هود/11:87) و 
«العزیژ الکریم»(دخان/44,49) به صورت استعاره در معنای ضدشان. 
[ 77 ] 

تفال نیز همچون 9 و استهز| یکی از زمینه‌های استعاره کلمات برای 
معنای ضدشان است, چنان که در آیه« والبّحر المسجور»(طور/6 ,6۰ برای 
مسجور دو معنای متضاد پر و خالی بیان شده است. که استعمال آن در 
معنای ظرف خالی می‌تواند از روی تفاول به ۳ شدن ان بااشد 791۰ نیز 
اطلاق «سلیم» به معنای سالم در معنای لدیغ و گزیده شده, از باب تفاول 
ب‌ِ سلامت شخص گزیده شده است. جنید. قلب سلیم در آیه «ال من ای 
اللد بقلب سلیم»(شعر 89/۶1 6۸( را به همین معنای دومر بعنلی قلب وه 
از خشیت خدا| تفسیر کرده است؛ هرچند زمخشری آن را از تفاسیر 
بدعت آمیز خوانده‌است. [79 ] 

حون دیگر از اسباب بلاظی: حذف و اختصار است که گاه واژه غیر تضادی را 
به حوزه اضداد وارد می‌کند. چنان‌که فعل «رغب» که با حرف اضافه 
ی ان ما ی یه ام دا نو اس 
حذف حرف اضافه آن در آیه«و ترعّبون آن َکحوهٌ» (نساء/4,127) اين 
کلمه را از دو معنای متضاد برخوردار کرده است.[80] در واقع عامل 


اصلی این اختلاف معنا دو حرف اضافه مذکور است.[81] 

گاه نیز عادت اهل زبان این است که از روی ادب معنای زشتی را با 
واژه‌ای نیکو یاد کنند؛ همانند استعمال «بصیر »> درباره نابینا, پا به کار بردن 
«مولا» درباره عبد.[ 82 ] گاه نیز به عکس. برای مصون ماندن از حسد و 
چشمزخم, معنایی نیکو را با واژه‌ای نازیبا ادا می‌کنند. مانند به کاربردن 
«شوهاء» (زشت) درباره زن زیبا[ 83] و «اعور» (لوج) درباره فرد تیزبین. 
[ 84 


6 عوامل صرفی: 


مانند برخی صیغه‌های مشترک میان دو معنای متضاد؛ همچون فعیل که به 
معنای فاعل و مفعول هر دو به کار می‌ر ود. گاه نیز ادغام پا اعلال برخی 
حروف کلمه سرب اشتراک ان کلمه میان دو معنای متضاد می‌شود. مانند 
«لایضان» که مشترک میان معلوم و مجهول است و «مختار». «مرتاب» و 
«مرتد» که مشترک 
داترة المعارف قرآن کریم, جلد 16 صفحه 597 
ان انیم نا عل.ه سم سعرل انست 
نقش قرآن‌کریم در جمع واژگان اضداد انکارناپذیر است. برخی از 
مشهورترین واژگان اضداد با تکیه بر کاربردهای قرآنی آنها کرد آمده‌اند و 
مهم‌ترین قرینه ‏ بر رن سیاق آیات وت مانند واژگان ظنٌ[ 85]. رجا[86]. 
عنوان ۳ شده است؛ مانند ۳۹ «عسی» و «لعل» به دو ناه 
شک و بقین. معنای یقین برای این دو واژه ان زمانی 1 که به خدا اسناد 
دادم شوند.99۱] بیان این .مها براق اعل و عسی ار این تضور تاش ارت 
که شک بر خداوند عارض نمی‌شود.[90]. به شمار آمدن واژه‌ای قرآنی از 
اضداد, گاه مبننی بر تفسیری از یک ۳ است؛ تفسیری که می‌تواند 
ناصحیح تلقی شود: مانند تفسیر «بعد» به معنای «قبل» در آیه شریفه «و 
لقّد کتبنا فی‌الرٌبور من بعد الذکر» (انبیاء/21, 105) مبتنی بر اینکه مقصود 
از «الذکر» قرآن کریم باشد[ 91]؛ اما از مقصود از آن لوح محفوظ یا 
تورات باشد, بعد نمی‌تواند به معنای قبل باشد.[ 92] 


نقش تضاد در تفسیر: 
با اینکه منکران اضداه از راههای کوتا کون درضده حل مشقله ساد معنایی 
در الفاظ اضداد برآمده‌اند, مشکل تفسیر آیات مشتمل بر اضداد حل پشده 
ایست» به ویژه در آیات مشتمل بر احکام شرعی؛ مانند«والقط لفث 
بتربصن بانفسیه تلثه فرّوء»(بقره/228 2۸( که نمی‌توان عده زنان مطلقه 
زا یر اساش دام کر ان یعنی سه وقت بیان کرد, بلکه باید سه طهر یا 
سه حیض باشد, چنان‌که برخی فقها به دیدگاه اول و برخی به دیدگاه دوم 
گرایش یافته‌اند.[93] 
از دیگر سو, برخی از موافقان اضداد, استخدام اضداد در قرآن کریم را از 
جلوه‌های حکمت خداوند دانسته‌اند,. زیرا این استخدام زمینه‌ای برای 
توسعه معانی در قرآن یدید آورده است. چنان که در آیه شریفه «و ترغبون 
آن تکحوص»(نساء/4,127) رغب شامل هر دو معتا (بی‌میلی و میل 
داشتن) است[94] که در موارد مختلف. به مناسبت. یکی از این دو معنا 
مصداق پید | می‌کند؛ همچنین در آیه شریفه «والیل اذا عسع سس » 
(تکویر/17 ,091 مبرد بر آن است که خداوند به اقبال و ادناز در شب, هر 
دوه سوگند باد کرده است ۱9591۰ در ۳۹1 شریفه «لایضات کاتث ولا 
شهید»(بقره/2,282) نیز بسیاری از 
داترة المعارف قران کریم, جلد 0, صفحه 5889 
مفسران هر دو معنای معلوم و مجهول «لایضات» را مقصود آوخ دانسته‌اند. 
[96] 
روشن است که افزون بر آیات فقهی در بسیاری از آیات عیر فقهی 
مشتمل بر اضداد. نیز دو معنای متضاد واژه قابل جمع نبوده و نمی‌توان آیه 
را بر ِ معنا حمل کرد؛ همچون آیه «والبحر المسجور»(طور/52.6) و 
«فاصبحت کالطریم».(قلم/68,20) افزون بر اينکه در برخی موارد نیز 
ان آیه تنها بر یک معنای مشخص از واژه دلالت دارد؛ مانند اکثر 
کاربردهای واژه «ظن» در قران که يا بر معنای یقین تنها, یا بر شک تنها 
دلالت می‌کند و جمع هر دو ممکن نیست. 
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اشاره 


تضرع : اظهار زبونی نفس و ذلت در برابر خداوند متعالی هنگام درخواست 
حاجت و برای رفع گرفتاریها 

تضرع مصدر باب تفعل از ريشه «ض,رع» مشتق و در لغت. به معنای میل 
کردن به سوی چیزی از روی ذلت و نزدیک شدن به ان[1], و اظهار خواری 
و ژبونی انسان[ 2] امده است. تضرع در اصطلاح به معنای اظهار زبونی 
نفس در برابر خدای متعالی هنگام درخواست حاجت[3] و ابراز ذلت در 
پیشگاه هوق برای رفع کرفتاریها[4] دانسته شده افنت. برخن. تیر.آن را به 
معنای زاری کردن دانسته‌اند.[ 5] 

تضرع در علوم مختلف و به مناسبتهای گوناگون, مورد توجه قرار گرفته 
ات ور فعه به هاسیت سار اسسفاء ۱۱ ماه کسوی۱ ۱7 افال 
عرفات[8], در اخلاق ذیل مباحث دعال9] و توبه[10] و در عرفان به 
مناسبت تبیین ویژ گیهای مردان‌الهی 1۰ ۳11 

در احادیث و ادعیه |[ 2 1 ] نیز. تضرع کانون توجه فراوان است. بری از 
روایات به تعریف[13] و بیان مصداق آن اشاره کرده[14] و برخی دیگر به 
اهمیت آن پرداخته‌اند.[ 15] دسته‌ای از روایات نیز ريشه 

داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 

رغبت و محبت فرشتگان به خداوند ۳3 تضرع آنان دانسته‌اند 161۰ 

در کتاب مقدس نیز تضرع حضرت داود(علیه السلام)برای رهایی از 
گرفتاری[ 17] و تضرّع حضرت دانیال پیامبر(علیه السلام)نقل شده‌است. 
[18] 

گرچه در قرآن کریم واژه تضرع و بعضی ازر مشتقات آن به صورت صریح 
در 7 آیه به کار رفته است؛ ولی از آیات دیگر مانند آیات مربوط به برخی 
از عذابها و نیز آیات مربوط به بعضی از پیامبران بحثهایی در زمینه تضرع 
استفاده شده‌است. 


حقیقت تضرع: 
اصل معنای ضرع. میل کردن به سوی چیزی و قرب و نزدیکی به آن و 
مضارعه به معنای مشابهت و نزدیکی دو چیز در اوصاف_ است[19] و فعل 
مضارع را از آن رو مضارع گفته‌اند که بر وقوع فعل در آینده نزدیک دلالت 
می کند ۰[ ۳20 نامگذاری پستان به ضرع نیز به جهت مایل شدن شیر از میان 
سرگین و خون به سوی آن است | 1 ۲2 (نحل/66 ,106 بنابراین نضرع کردن 
به معنای مایل شدن به سوی خدا| و برطرف کردن حجابها و نزدیک شدن 
به اوست و چون این امر با زبونبی و ذلت تس برابر خدا| حاصل مق نون 
برکی آن را تهحالت خصت‌حوازم اسان هسام دعا ۱221 یا اطار لت 
و خواری در برابر خداوند متعالی برای رفع گرفتاریها و تنگناها[23] و ابراز 
ذلت نفس در مقابل خدا هنگام طلب حاجت از وی[24] تفسیر 
کرده‌اند:«ولقد آرسلنا الی أقم من قبلک فأخذنهم بالبأساء والطتاء لَعَلَهُم 
ین بتَضَر عون»(انعام/42 6۸ و نیز اعراف/94 ,7( و از آن‌ره که تضرع برای رفع 
گرفتاریها تحقق می‌پابد, برخی دیگر معنای آن راء دعا با زبان[25] یا با 
تذلل جسم و ظاهر در برابر خداوند دانسته‌اند[ 26]: «قل من بتکم من 
ظلمت البَرٌ والتحر تدعوتَة تطَرّعا».(انعام/6,63) 
گفته شده که از آیانه: چون «آدعوا نم 9 وخْفیةً : ۰(عراف/55, 7) 
و 603 انعام/6 استفاده می‌ شود که نضرع انسان در هنگام دعا, اجابت را 
نزدیک‌تر می‌کند[ 27] و نیز, نف فتمار. آوردن تضرع از قیود ذکر در یه 
توادکر زیت فن. تعسی ۶ تصرّعا» (اعراف/205 ,۰ دلیل اهمیت آن است. 
[28] به کار رفتن تضرع به همراه خُفْیه در آیه 
داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 591 
55 اعراف/7 نیز درخور توجه است. بر اساس احتمالی تضرع به معنای 
تذلل. و به معنای استتار است و چون تذلل, معمولا در خفا صورت 
می‌گیرد خُفیه کنایه از تذلل بوده, نقش آن دز اية تأکید همان تضرع است. 
بنابر احتمالی دیگر مراد از تضرع و خفیه جهر و سر بوده, راز آنکه به جای 
جهر تضرع به کار رفته این است که جهر در دعا با ادب عبودیت ناسازگار 
است., مگر در صورتی که با تضرع همراه باشد.[29] 
بر اساس آیات 42 و 63 انعام/6 اعتقاد انسان به ضعف و ذلت نفس در 
برابر خداوند و عظمت وی[30] و احساس ذرفاند کی به هنگام شداید و 
گرفتاریها از عواملی است که وی را به تضرع وا می‌دارد[31] و در مقابل, 
اصرار بر کفر, لجاجت, پیروی از و سوسه شیطان و انجام گناهان[ 32 ] و 
طرور تست .جه. اعفال ]دا اه زا از تداع جر بزایر اند عتغالی 
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[34] و عذاب شدید (مومنون/351)23.77] بر تارکان تضرع نازل 
عق کردن رس باه رواک سر ی ان آاف جوی 6 .1 مین 21 
استفاده می‌شود که فرجام ترک تضرع. مواخذه به صورت قحطی. 
سین کراتی و کشتار با شمشیر یا نزول عذاب اخروی است.[ ]36‏ 
برخی رهایی حضرت یونس(علیه السلام) از شکم ماهی و دیگر 
مشکلات [ 37] (انبیاء/21.87 - 88), امرزش حضرت داود(علیه السلام), 
اعطای مقام مقربان و بهشت به وی[38]و قبولی دعا و توبه او از سوی 
خداوند[ 39] (ص/38,24 - 25) و برطرف شدن ابتلای حضرت ایوب(علیه 
السلام)[40] (ص/38,41) را نتیجه تضرع آنان دانسته‌اند. 
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تطهیر 
تطهیر <> طهارت 





اشاره 


تطیر : فال بد زدن, بدشگون دانستن 

تطیر بر وزن تفعل از ريشه «ط ‏ ی ر» به معنای مطلق فال[1] يا فال 
بدزدن و شوم دانستن است.[2] کاربرد نخستین این واژه در فال بدزدن و 
شوم دانستن بر اثر پرواز یا مشاهده پرندگان بوده[3], سپس بر مطلق 
شوم بودن و فال بدزدن, بر آثر هر چیزی حاصل شود اطلاق شده است. 
[4] برخی. مفهوم این واژه را مطلق سوءظن و توقع بلا دانسته‌اند.[ 5] 
برخی نیز با اذعان به غلبه کاربرد این واژه در شوم دانستن. مفهوم اصلی 
تطیر را اعم از بدشگون دانستن و فال نیک زدن دانسته‌اند.[6] واژگان 
«طیرّه»[7] و «طیْر»[8] از همین ريشه, همچنین الفاظی چون 

داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 6. صفحه 593 ۱ 
تشاوّم؛ ِِ 2 ی ی نیز به معنای فال بدزدن و شوم دانستن امده‌اند. 
ا ‏ 0 از شوم و رفته اک راز این کاربرد, 
اف دار صایر آمیت, ینام شبت ان که ده اسشت:۱ ۱۱۱ 

واژه تطیر سه بار و در قالب واژگان «تطیرنا»(یس/36.18), «اطیرنا» 
(نمل/27,47) و «یطیروا»(اعراف/7,131) در قرآن آمده و در هر سه 
مورد به فال بدزدن و شوم دانستن تفسیر شده‌است.[12] در ایاتی دیگر 
نیز به موضوع تطیر بدون استفاده از واژه آن اشاره شده است. (نک: نساء 
این آیات. بدشگون و شوم پنداشتن موّمنان و پیامبران و فال 
بدردن کافران به ایشان را کز‌ارنن کرده, ضمن جاهل خواندن 
تطیر کنندگان (اعراف/7,131) بر باس بخ این اوقا و حونه انشان:. با بد 
کاربردن شکل اسم فاعلی این واژه در سه جای قرآن (نمل/27,47؛ 
یس/19 ,3 اسر13/۶ ,7( شومی را به خود کافران نسبت داده با 
هرگونه تأثیری در جهان هستی از جمله شومی تنها در اختیار و قدرت 


خداوند شمرده شده است. 


پیشینه و نامگذاری: 


پیشینه و نامگذاری: 

عوس‌ شا هلی. را عادت این بود که هنگام سفر اگر پرنده‌ای از سمت راست 
مسافر پرواز می‌کرد. آن را نشانه شوم بودن سفر پنداشته و اگر از سمت 
چپ وی پرواز می‌کرد ان را نه فان تبی هی فقو 13 ] به تدریم ففرد ان 
عمومیت یافت و هنگام اقدام به هر کاری جز سفر نیز چنانچه اين اتفاق 
روی فی‌دانه کرت هه آن اتفاق فال بد یا فال نیک می‌زد که پیامد آن ترک 
آن کار یا تعجیل در انجام آن بود[14]؛ همچنین سبب آن از بزواز پرندگان؛ 
به شنیدن صدای آنها پا دیدن نوعی خاص از پرندگان نیز تعمیم بافت 1۰ 1 

اطلاق «تطیر» بر این کار به لحاظ ارتباط این مفهوم با پرندگان[16]. از 
باب نامگذاری شی به نام سبب آن است.[17] برخی واژه پژوهان معاصر 
در تحلیلی متفاوت در اين باره گفته‌اند: ماده «طیر» به معنای. حرکت 
سریع, پنهان و بدون هرگونه سنگینی است و علت اطلاق آن بر پرواز 

پرندگان نیز همین است که آنها بدون جنب و جوش فراوان و بسیار 
سبکبال به حرکت درمی‌آیند.[18] بر اساس همین معنا, یعنی حرکت سریع 
مم ام 

آن, مفهوم اولیه واژه «تطیر» در فرهنگ عربی, پدید آمدن حرکت فکری 
سریعی در ذهن تطیرکننده و پی بردن به فرجام کار است و به صورت 
کنایی بر فال بدزدن و شوم پنداشتن نیز دلالت می‌کند.[ 19 ] 

عرب جاهلی به هنگام مسافرت, وضع سفر خود را با پرواز پرنده‌ای پیش 
بینی می‌کرد؛ اه از سمت راست وی پرواز می‌کرد. آن را «بارح» پا 
«مانح» نامیده و نشانه شوم بودن سفر می‌پنداشت و ۳ از سمت چپ 
وی پرواز می‌کرد, ان‌را «سانح» نامیده و نشانه خوب بودن سفر خود 
می‌دانست.[20] علت شومی و نحوست پنداری «بارج» يا «مانح» این 
بوده که برای شکار آن و تیراندازی به سوی آن شخص باید از جهت اصلی 
خود منحرف شود.[21] البته برخی از عربها به عکس ترتیب یاد شده 
«سانج» را نشانه شوم بودن و «مانج» یا «بارج» را نشان خوش یمن بودن 
بر اساس پندار مزبور, اگر پرنده‌ای در مسیر حرکت شخص بود. وی 
شخضا آن‌را می‌پبراند تا با پرواز آن.بةه شوم بودن:با نبودن سفر خود پی 
ببرد. اين کار را «زرجر» می‌نامیدند ,31۰ 2] این مفهوم بعدها گسترش یافت و 
به هر چیز يا کسی که شوم بودن از وی برداشت شود, «زجر» اطلاق 
گردید. انواع پرندگان و صدای آنها, به ویژه صدای کلاغ[24], همچنین انواع 


حیوانات, به ویژه آهو[ 5 2] و شتر[26], نیز افراد مختلف انسان, به ویژه 
کسانی که نقص يا عیبی داشتند. همچنین برخی کلمات و حرکات, مانند 
عطسه کردن, از اسباب برداشت شوم بودن امور به شمار می‌امدند.| 27] 
تعداد دفعات نیز در برخی امور در مبارک یا شوم پنداری دخیل بوده است؛ 
نمونه اینکه برخی سه بانگ کلاغ را چون به تعداد حروف کلمه «خیر» 
است. مبارک دانسته و دو بانگ آن را چون به شمار حروف کلمه «شر» 
است., شوم دانسته‌اند.[28] برخی فرا تر از اين, حتی اگر چیزی خاص دیده 
پا شنیده نمی شد, به صرف حدس 8 کمانیت بر وقوع امور بدشگون, بدان 
تطیر زده, آن را شوم می‌پنداشتند.[29]_ 

تطیر و شوم دانستن, با تفاصیل مختلف ان, مختص عرب جاهلی نبوده و در 
میان سایر اقوام و ملل نیز شایع است.[30] حتی برخی با ذکر شواهدی 
روایی,. مدعی‌اند که انسان را گریزی از تطیر نیست و انسانها در همه 
دوره‌ها به نوعی به این خرافه 
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مبتلا بوده‌اند[ 31] که البته باید با روشهای خاص ان را درمان کرد.[32] 
گروهی علت تطير کافران به پیامبران را مشکلات و اختلافات داخلی 
دانسته‌اند که بر آثر دعوت انبیا در میان کافران رخ می‌داده و جمعیت 
یکپارچه آنان را ار ره و چند دستگی می‌کرده است.[33] برخی دیگر 
علت آن را وعید انبیا و نشانه بعض کافران سبت به ایشان 
دانسته‌اند[ 34 ] که به سیب عجز در مقابل انبیا (علیهم السلام) به این سلاح 
مفسران نیز تطیر منافقان به پیامبران را نشانه ترس انان از جهاد و 
بهانه‌ای برای ترک جهاد ذکر کرده‌اند.[36] 


مفهوم طائر: 


مفهوم طاثر: 

در آياتي که تطیر کافران نسبت به پیامبران و مومنان را یاد می کنند, , تعبیر 
«ط تذکم حعکم»(یس/19 ,) و مانند آن تکرار شده است. در تفسیر 
واژه طاثر و بیان مقصود از اين لفظ در اين آیات و همچنین علت اختلاف 
انتساب آن به کافران و به خداوند, سخن و نظر مفسران گونه‌گون است. 
1 عده‌ای ره یر 0 بر آن اند همان‌گونه که پرنده در فرهنگ عرب جاهلی 
سبب خیر* و شر دانسته شده است., مراد از طاثئر نیز اسباب خیر و شر 
تا ای انا اس هام اش سا ارساساته اه 
[37] 2 برخی واژه طاثر را به معنای رزق يا سعادت و شقاوت اه 
دانسته‌اند ۰[ ۱39 3. عده‌ای ۳ آن ,| استعاره‌ای از مطلق قضا و قدر الهی 
موثر در حظ و بهره انسان |[ 39 ] و سرنوشت پیش بینی شده از سوی 
خداوند برای وی می‌دانند. [ 40 ] 4. برخی با تفسیر ان به سیب شوم بودن؛ 
که ای ی او یر ات ای 
«طاثئر» به خود شوم‌بودن مقدر در قضای الهی تفسیر شده است. [ ۲42 6 
عده‌ای طائر را , به معنای اعمال ثبت شده انسان 1 کتاب دانسته‌اند که به 
همان تفصیل سبب نزول خیر و شر بر انسان می‌گردد.[43] 7. برخی دیگر 
فراد اد طائر را مصلی کتاب. اغمال اسان دانسته‌ان. بی‌آنکه اشارهاق 
کنند که آیا مراد کتاب اعمال 
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اسان ات با کاب فضا مر آلمی: ۱۸۸۱ 

8 پرخی با تمسک به عبارت شایع عربی که «طاثر اللّه لا طاثرک», طائر 
فز آنه‌را تم فلع کشت الهمی سیر کزدم و کضدایوه همه اما قاس عالم 
ای تا و انا افال طاعت سس موه 
[45] 

9. گروهی طائر را به شوم بودنی تفسیر کرده‌اند که در افعال و کفر 
کافران ريشه دارد.[46] 10. عده‌ای با تفسیر طائر به جزا و عذاب تطیر, 
آن را عذاب الهی دانسته‌اند که برای تطیر کنندگان نسبت به انبیا و اولیای 
الهی تدارک دیده شده است.[47] 11. برخی نیز طائر را 0 مطلق 
نتیجه اعمال انسان دانسته و 7 را به عذابی تسیر کردم‌آند که خداوند 
برای کافران به سبب اعمال آنان تدارک دیده است.[ 48] 

12 در این میان برخی, , طائر را ؛ به معنای دلیل دانسته‌اند؛ به این بیان : 
همان‌گونه که پرنده دلیلی بر خیر و شر بود. طائر انسان نیز دلیل وی و 
را اسان ماو ای هی ای 


ال بامت کفها رم مر اای اما ور ان فتاست وه وان 
به کتاب اعمال انسان تفسیر کرد که در اخرت دلیل و شاهد وی بر جزای 
اعمالش خواهد بود. 

دو آیه طائر را , به انسان نسبت داده است. (اسر13/۶ 17 یس/19 ,36 
سس مفیران نت طای را جه اعال اسان کاب اعماله ی دم 
بودن یا شوم بودن تقسیر. کردم‌آزد .1 وجه استناد, ان هه انسای تن ان 
است که وی فاعل آن اعمال بوده و اعمالی که منشاً خیر یا شر اوست از 
خود وی صادر شده‌اند. [51] در دو آیه دیگر طاثئر نزد خداوند دانسته شده 
است. (اعراف/7,131؛ نمل/27,47) این طاثئر به کتاب قضا و سرنوشت 
مقدر انسان از سوی خدا, يا به نتیجه اعمال انسان. اعم از ثواب و عقاب. 
تفسیر شده است.[2<] راز اسناد آن به خداوند سبحان نیز آن است که 
این امر از سوی وی انجام می‌گیرد.[53] 

در این میان برخی با هدف جمع بین انتساب طاثئر به خداوند و انسان, 
گفته‌اند؛ طائر هرکسی از آن جهت که وی عامل آن بوده و مستحق ننیجه 
آن است. «بااوست», و از آن رو که خدا جزا و نتیجه آن را محقق و عملی 
می‌سازد, «نزدخداست»[54]؛ به عبارت فیکن قرآن‌کرتم ظاتر | 
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منحصر می‌داند در افعال خود انسان و اثر و جزای اخروی انها که از سوی 
خداوند داده می‌شود.[55] 


اثرگذاری تطیر: 


اثرگذاری تطیر: 

اسلام تطیر را امری خرافی دانسته که معلول جهل انسان و لتلصور 
نادرست وی در موثر دانستن غیر خداوند در عالم و نیز اسناد گرفتاری و 
نتیجه نایسند اعمال به غیر عامل آنهاست[6 5 ] که نتیجه آن یأاس و ناامیدی 
از رحمت الهی است 9۱71۰ نادانی و در ننیجه ناتوانی تطیر کنندگان در 
شناخت علت برخی پدیده‌ها, سبب می‌شود ان پدیده‌ها را معلول اموری 
خرافی تدانتی 9۱ 5] برکی. علت .باور بف چتن افو خرافین را استناد 
حوادت و پدیده‌ها به امور همزمان با آنها از سوی انسان دانسته و پر آن‌آند 
که جاهلان به امور ناساز کار با خواسته‌ها و امیالشان عنوان «شوم» 
می‌دهند. |[ 59 ] دنتسین به دنیا نیز از عوامل تطیر دانسته شده به نحوی 
که هر امر خوشایند انسان مبارک است و گرنه شوم خواهد بود.[60] 
قرآن‌کريم در انکار تطیر, , اصل اثرناگذاری غیر خدا در عالم را بیان 
فرموده: «قُل کل من عندالله»(نساء/61[)4,78] و تأکید می‌کند که انسان 
ی اه ی اد 
بی‌اذن الهی به او نمی‌رسد[62] و دز عین حال هر آنچه به انسان می‌رسد. 
نتیچه تلاش و کردار وق است: «لیتن یلانسن الا ما سَعی»[63]. 
(نجم/53,39) 

زواباته نیز بر بطلان قظیر تا کید کاشته ۵2اه انا قفی تشر کم دا ند 
651] البته.باطل بودن: تطیر بة. معنای, نی‌تاتیری مطاق. آن: تیست, بلکد 
تطیر ممکن است نسبت به که از ان بیم دارد, موثر واقع شود[ 66] 
و خداوند, ابتلا نف ان شر را جزای دنیوی تطیر وی قرار می‌دهد [ 07 ], 
بنابراین تانیر ری تطیر مورد تأاکید روایات است |[ 08 ], از همین‌رو برخی 
یر کافران مسا وان زا تیا رایمه آندان اسان دانسه‌اند: 
[69] 

اسلام من مت اد تظیر-راه درفان آن .را کل هانکا به‌خدا دانسته[ 170 
حنی از توکل به عنوان کفاره تطیر باد کرده است.[ 1 7] 

برخی روایات با مذموم شمردن تطیر, «تفال» 
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را ستوده [ 72 ] و آن را حق دانسته‌اند .۱731 تفال برخلاف تطیر که بدشگونی 

و توقع شر است, به توقع خیر و خوبی تفسیر شده است.[74] البته برخی 
تفأل را عام و تطیر را منحصر در توقع شر دانسته‌اند که چندان صحیح به 
نظر نمی‌رسد ,.[۱75 در مقابل. عده‌ای تطیر را عام دانسته‌اند .[761 

بعضی, ای و قنخ تطیر زا در تفاوت سیب آن دو-دکر کرده اند: 


زیرا تفآل از حسن ظن و اتکا به خدا ناشی است[77]؛ ولی تطیر ناشی از 
غیر خداست. برخی دیگر علت حسن تفأل را در انبساط خاطر و امیدی 
دانسته‌اند که در شخص برای موفقیت حاصل می‌ شود[ 8 7]؛ همچنین 
استتخارم به قزان کرتم: از آنتفمت که ال یت مدمه تسف تین کر 
به خداست مجاز شمرده است .[791 
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تعاون 


اشاره 


تعاون 

تعاون به معنای همیاری و هم پشت شدن[1] از ريشه «ع ‏ و ن» به 
معنای بصرت دادن و کمک رساندن است. [ 2] تعاون مصدر باب تفاعل از 
این ريشه و به معنای یکدیگر را کمک کردن است.[3] صیفه‌های بابهای 
افعال (کهف /18,95), تفاعل (مائده /5,2) و استفعال (بقره/2,45, 153) 
همچنین یک مورد صفت مشبهه (عوان: بقره 6 ) از این ماده در قران 
به کار رفته است. واژه‌هایی چون «ظهی ر» (بقره/2,65؛ فرقان ۸ ۳ جر ها 
تحریم /66,4), «اجتماع» (اسراء /17, 88) و «انتصار» (شوری /2, 39) 
نیز با مفهوم تعاون, نزدیکی معنایی دارند. 

اسایها ار تربار حرحوت سل کارها با غفلی نان کارهاس که اتخام 
انها به صورت فردی ناممکن بوده, يا برای صرفه جوبی در وقت و هزینه, با 
۳ تعاون و همکاری می‌کردند .41 از منظر جامعه*شتاختی» تعاون هنگامی 
کمک رشان صعابل و انعام کاریبه طور مشترک است: 1 و 
ندید آید.| 5] از نیمه قرن 19 میلادی نیز نوعی فعالیت تعاونی در زمینه 
اقتصاد شکل گرفت و به گسترش شر کتهای تعاونی انجامید. شرکت 
تعاونی, مفهومی نوین و سازمان, موسسه يا شرکتی متشکل از افراد 
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داوطلتی: است که نیازهای مشتر که اهدای اقتضادی معتن داشته. حامین 
نیازهای خود را از طریق تعاونی آسان‌تر می‌دانند و سهم و حقوق هریک از 
اعضا در شرکت و در اداره ان مساوی است.[ 6 ] یک موّسسه تعاونی 
برخلاف یک شرکت تجارتی, سازمانی است که وضع افراد در ان, برابر و 
همه آنها در اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست عمومی تعاونی مزایایی بکسان 
دارند .۱71 در قرآن_ به مفهوم نوین تعاون اشاره‌ای نشده و تنها برخی مبانی 
اخلاقی و فرهنگی آن تأپید شده است +[ 9 

تعاون و همکاری در جامعه عربی قبل از اسلام به سبب عمق فردگرایی 
مطلق در میان آنان, کمزتی بوده است. آنان تنها در برابر همحون خود 
نرمش نشان می‌دادند[9] و تنها برای مصالح شخصی خود با دیگر قبایل 
همبیمان شده, آنان را باری. می‌دادتد: بیمانهای آنان.غالبا مرتبط با آموز 
ضحی بود و تا زماتی امتداة می‌یافت. که مصالحسان. پابوجا بوذ. ۲101 
پاضیر(صلی ال عله واله) ور جهت امت‌ تایه کوشیه با مبائی فکری ه 
اخلاقی تعاون را بین مسلمانان یدید آورد و برای این منظور از روشهای 
گونا گونی 7 کرد؛ مانند دعوت مردم به یکتایرستی و ایجاد اخت 


ایمانی و دینی بین آنها (حجرات/49: 10) که همه مسلمانان را چونان 
پیکری واحد می‌کرد و خوشی و ناخوشی هر فردی را با خوشی و ناخوشی 
دیحزان. براین فران فت‌داو همچنین دعوت به تعاون و همکاری در تقوا و 
نیکوکاری و نهی از تعاون بر تجاوز و گناه (مائده /5, 1 - 2) و نهی از تعاون 
با مجرمان (قصص /17 ,29( نیز امر به رعایت عدالت (مائده / 9 9( و 
اجرای برخی راهکارهای عصلی) در این ز مینه, مانند انعقاد پیمان برادری و 
مساعدت بین گروههای مهاجر و انصار (انفال/8.74) و.. [11] غیر از 
موارد پیشگفته, گاه در قرآن از تعاون به عنوان راهکاری کمکی در انجام 
کارهای دشوار یاد شده است. (کهف/18, 94 - 95؛ شوری /42, 39؛ 
است که اگر همه انسانها جمع شده, جنیان نیز به یاری انان بیایند, 
نمی‌توانند مانندی برای قران بیاورند. (اسراء /17,88؛ بقره /2, 23 - 24) 
[12] 

ازمیدکان قران-مصلمانان با همه راهان اختعیم ید الله افعم 
(حجرات/49, 13) و برادر: ار لشومنون اخوَة»(حجرات /49, 10) و 
چونان پیکری واحدند: «کاَنهْم بنین مرصوص»(صف /4, 601( و باید بر 
اساس «برٌ و 
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تقوا» همدیگر را یاری دهند: «ِأیّا الذین ءامنوا او #له البز 
والتّقوی» ۰(مائده/2 ,5( ظاهر این 3 وجوب تعاون بز و تقواست. 
[13] مفسران تقوا را به اطاعت از اوامر و نواهی خداوند تفسیر 
کرده[14] و در تبیین معنای بر به آیه 177 بقره /2 استناد کرده‌اندا 15] که 
مصادیق بر را چنین برمی‌ شمرد: : ایمان به خدا, قیامت. فرشتگان, قرآن و 
پیامبران انفاق مال خود به رغم علاقه به آن به خویشاوندان بتیمان, 
مسکینان: واماندگان در راه, سائلان و بردگان, برپایی نماز, پرداخت زکات؛ 
وفا به عهد, و استقامت و پایداری در برابر بیماریها و محرومیتها و در 
میدان جنگ. ٍ 

برخی بر و تقوا را مطابق سیاق ایه به معنای بخشش و چشم پوشی 
گرفته‌اند. زیرا پیش از دعوت به همیاری براساس بر و تقواء از خصومت 
مسلمانان با کسانی سخن می‌رود که انان را د‌ ر سال حدیبیه از عمره 
بازداشتند.[16] بعضی بر را ای اطاع ار آوام تاه فوا را پرهر 
از منهیات[17] و برخی دیگر بر را به معنای راستگویی یا دوری از منهیات 
پا اسلام, و تقوا را به معنای سنت[18] دانسته‌اند. برخی نیز هر دو واژه را 
به یک معنا گرفته و تکرار را برای تأکید دانسته‌اند.[19] , به نظر گروهی 
تیک از هقران آفدن که نقوا این, انست: کی یه رابت مرده اشارم دزد 
و تقوا به رضایت الهی و در تعاون و همیاری با مردم هر دو باید لحاظ 


شوند ,201[۰] 

نیکوکاری و تقوا سبب ایجاد همکاری 1 ترجیج نفع عمومی بر سود شخصی 
است[21], از اين رو قرآن‌کريم با هدف از بین بردن فردگرایی و 
منفعت‌طلبی در میان اعراب جاهلی, به انتقاد از این بینش غیر ایمانی 
پرداخته کمک به دیگران خسارت و زیان میشمزد [ ۱22 3 من 
۱ و و و و 
نیازمندند؛ ولی دیگران را بر خویش مقدم می‌دارند: «والذین بهَءو الدار 
۱ من ن, قبلهم... 0 علی انشبیهم ولو ِ بهم حَصاصَةٌ و هن یوق 
در نا به 0 دیگر از تعاون نیز ات شده است؛ مانند تا 
«فویل للمصلین ۴ 
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الذین هم غن صلاتهم ساهون * آلذین هم یُراء‌ون * ویمتعون الماعون». 
(ماعون/107, 4 7( قرض دادن عمل خیر» عاریه دادن وسایل خانه و 
زکات جزو مصادیق «ماعون» یاد شده‌اند[23] که بازگشت معنایی همه 
آنها به همیاری و تعاون‌است.[24] آیه‌ای دیگر از گروهی از انصار که 
و را پناه داده و بدانان در برابر مشرکان یاری رساندند با عنوان 
«مقمنان زاستین»> باد می‌کند[ 25]: «والذین ءاووا وَتص وا اولعک هد 
الغذهتون حف]».رانقال ۱9:24 ید ای‌تذیکر مومتان: زا چنین می‌تستا ید 2 در 
کارها با هم مشورت و همفکری کرده, از روزی خود انفاق می‌کنند و در 
برابر ظلم یکدیگر را یاری می‌رسانند[26]: «والذین. ..وامژهم شوری بینهم 
وممّا ررَقنهُم یُفقون * والذین اذا أصایهمٌ البّغی هُم ینتصرون». 
(شوری/42, 38 - 39) 3 
اهمیت تعامل و همیاری انسانها در حل و رفع مشکلات یکدیگر از آیات 
ناظر به فلسفه تحریم ربا نیزبه خوبی برمی‌اید.[27] (در نکوهش ربا و ذکر 
عذاب بران نک: بقره /2, 275 - 279) رباخواری که با توجه‌به چشم پوشی 
از سود حاصل از جریان یافتن پول در فعالیتهای اقتصادی, عملی در ظاهر 
منطفی. به‌نظر می‌زسد ذر این ابات: شتم به دیگران علقی: شده‌است: ور 
مقابل, بخشش و کمک به دیگران تحت‌عنوان انفاق (بقره /2,265 ؛ 
سباً/34, 9 حدید 57 10 و...) صدقه (نساء /4,114؛ پوسف/12: 8 
احزاب /<3 33 حجد ید /19 ,57 9 ۳9 و وام بدون ربا عرص الجییه) مور 
سفارش و ترغیب است: «هن ذا الذی یُقرضٌ الله قرضا حستنا قیضعفه له 
اضعاف] كنيرَةٌ...».(بقره/2,245؛ همچنین نک: مائده /5,12؛ ۱ 19 
تغابن /64.17: مزمّل ۰73 20) قرض دادن نیکو در راه خدا, به قرض 
دادن از مال حلال, وام دادن بدون منت و ازار و به قرض دادن با رضایت 


خاطر تفسیر شده است ۱21۰ 21 قرض الحسنه *) 
قرآن همان گونه که خواهان پیشی گرفتن مومنان در کارهای نیک (بقره 2 
هب آل عمران 7 14 1؛ مائده/(, 498 و 0 و تعاون و همیاری براساس 
و تقواست.؛ آنان را از همکاری در راه گناه و نعدی پازمی‌دارد: «یایها 
2 عامنها,. لا تعاوتوا علی. لاتم والعژون, واتقوا ال ان الله تفدید 
العقاب» 1 ,5 برخی مفسران با توجه به سیاق ۳ ۳ وعّدوان» 
را به به انتقام و تلافی تفسیر کرده‌اند ۰ ۱2 بعضی دیگران با با تعمیم اف 
«أثم» را به معنای گناهکاری و «عدوان» را به 
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فا سای انح ای اسان 0 که ا ترا ها کر 
و عدوان را به معنای بدعت يا ظلم دانسته‌اند.[31] برخی نیز اثم را در 
ارتباط با خدا, یا خدا و مردم و عدوان را تنها به ستم به مردم تفسیر 
کرده‌اند.[32] دستور رعایت تقوای الهی در انتهای آیه, تأکیدی بر دوری 
خشی ار همیاری با طالم در راه گام هقی استم سا واه فسلما ان 
را از تعدی از حدود الهی و ظلم نف دیکرآن تاره دارد وا عفر اته‌ای دیحو 
نیز پس از سفارش مومنان به گروه‌سازی و تعاون و همیاری در سختی و 
راحتی.. امن به تقوا و پزهزکازی آمد‌اشت: عیاها الدین عامنوا اضیروا 
وصایروا ورابطوا وائّوا اللَْ للم تغلحون».(آل‌عمران/3,200) صبر به 
معنای تحمل و شکیبایی فردی در گرفتاریها و اطاعت خداوند است و 
مصابره به معنای شکیبایی گروهی‌است. به طور قطع صبر و پایداری 
روت همراه با تعاون و همیاری اسان ند خواهد بود. مرابطه : نیز طبق 
تفسیری به معنای تشکیل گروههای همکاری و تعاونی است. از ۳ که 
هدف از تعاون باید سعادت دنیا و آخرت باشد در پایان آیه به پرهی زگاری و 
تقوای الهی سفارش شده است.[34] 
طبق آیات دیگر, خداوند کسانی را که پراساس گناه و تجاوز همکاری کنند. 
بازخواست می کند: «نمٌ انیم هوّلاء تقتلون آنفُستکم وتخرجون فریفا فنکم 
من دبرهم تظطهرون علیهم بالائم والعدون» ۰(بقره/2 85( تظاهر به معنای 
تعاون و هم‌پشت شدن و «ظهیر» به معنای معاون و پشتیبان و یاری‌رسان 
است.[ظ3] احزاب /33,26؛ ممتحنه /60,9؛ تحریم /66,4. ظهیر: 
فرقان/25,55؛ تحریم|66,4) 
اهمیت تعامل اجتماعی با دیگران از دیدگاه اسلامی چنان است که 
خساها متا ند ار فا تا طالم هو که ای رای را ار 
و و ی ۵ 
فرمودند: برادر مومنت را. خواه ظالم يا مظلوم. یاریرسان؛ مظلوم را با 
حمایت از اه دطالصرا با باداش او ا مار ۲30 
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تعبیر خواب <> رویا 


اشاره 


تعجب 

تعجب مصدر باب تفعل از ريشه «ع ‏ ج ب» و به معنای شگفت‌زده شدن 
است. تعجب حاصل بزرگ شمردن پدیده‌ای کمیاب يا بی‌مانند و جهل به 
حقفیقت پا سرب آن است ۲ با زوال یکی از این دو شرط, تعجب‌زایل 
می‌شود.[ 1] تعجب در برخورد با پدیده‌ای رخ‌می‌دهد که علت ان بر انسان 
پوشیده است. از اين رو با آشکار شدن. علت, تعجب رخت برمی‌بندد.[ 2] 
از عوامل دیگر تعجب, عظمت یک شیء[3], وقوع حادثه‌ای نادر و خلاف 
عادت[4] و رویارویی با اموز خو‌شایند انسان است[د], از این رو آن را بر 
دو گونه ستایشی و نکوهشی شمرده‌اند؛ تعجب ستایشی از 10 و 
استحسان حکایت دارد و با صیعه ثلائی مزید «آعجبت» بیان می شود 
ها را ار 
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ناخشنودی و نارضایتی است و با صیفه ثلانی مجرد «عجبت» بیان می‌شود. 
[6] نحویان در تعریفی کاربردی گفته‌اند: هرگاه صفتی در چیزی فزون از 
اندازه معمولی خود باشد, حالت تجب رخ می‌دهد. [ 7] 

در زبان عربی الفاظ بیانگر تعجب دو گونه‌اند: قیاسی و سماعی؛ در نوع 
نخست دو صیغه «ما افعله» و «آفعل به» به کار می‌رود. تفهیم تعجب در 
گونه دوم با تعابیری است؛ همچون «لله در فلان». «سبحان الله», يا با 
کاربرد برخی ادات استفهام و ندا[8] و نیز واژه «ویل»[9], يا با ایجاد 
تغییراتی در ساختار جمله, مانند تقدیم و تاخیر.[10] 

بیش از 100 آیه در قرآن به شیوه‌های گونه‌گون بیان تعجب در عربی و از 
احساس تعجب حکایت دارند. این ایات از جهت موضوع, فاعل و زمان 
تعجب, بسیار متنوع‌اند. برخی از این آیات با زگو کننده تعجب انسانهایی 
اعم از خوب و بد, هم در مقام ستایش و تحسین (یوسف/12,31) و هم در 
مقام نکوهش و انکار (یونس/10.2)اند و تعجب گذشتگان را در داستان یا 
رویدادی تاریخی نقل کرده (حجر/15,5:4) يا از تعجب در اینده خبر 
می‌دهند. (طه/20,125). 

در گروهی دیگر از آیات, تعجب به خداوند نسبت داده شده است. (آل 
عمران/101 ,3( تعجب در انسان, انفعالی نفسانی و معمولا ناشی از جهل 
به علت است., بدین جهت مفسران و ادیبان: اسناد حقیقی تعجب را به 
خداوند نادرست دانسته و در نتیجه ناگزیر از تاویل و توجیه این نات 
شده‌اند. | 1 1 ] 


گونه‌شناسی تعجب در قرآن: 


گونه‌شناسی نعجب در قرآن: 

آیات تعجب, گاه در ضمن تزخی: داستانها و رهیدادهای تاربضخی امده‌اند و 
گاه در توصیف حوادث آینده؛ مانند قیامت. 

در داستانها و رویدادهای تاریخی گوناگونی, از تعجب برخی انسانهای نیک و 
بد یاد شده است. این بخش شامل مواردی از شگفتی پیامبران يا برخی 
نزدیکان ایشان از برخی نشانه‌های الهی است؛ مانند: 

1 آن‌گاه که فرشتگان به حضرت ابراهیم خبر پدر شدن او را دادند, همسر 
وی از این خبر شگفت‌زده شد. فرشتگان در واکنش به تعجب ساره 
شگفت‌زدگی در برابر امر خدا ۵ ۱ از نزول رحمت و برکات 
خداوند بر ایشان ِ کردند: «قالت لت یویلتی ءالد وأنا عچوز و هذا بتعلی 
۰ لشیء عجیب * قالوا اتعجبین من آمر اللّه زحقث اه 
برکثه...».(هود/2 7 بلا بت 112173 و نیز نک: خجر/54, 15 
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ذاریات/51,29) 


2 حضرت زکریا از مژده بچه دار شدن در سن پیری و بروز این معجزه 
خلاف عادت شگفت‌زده شد[13]ز «قالرَبٌ ای یکونْ لی للم وقد بلغیی 
الکیَد وامرآتی عافد قال کذلک اللْهْ بفعل ما بشاء».(آل‌عمران/3,40 و نیز 
مریم/19,8) ۲ 
3. بشارت یاد شده پس از آن روی داد که زکریا نزد حضرت مریم رزقی 
خاص می‌یافت و از ان تعجب می کرد تا انکه روزی زان ان را از حضرت 
مریم جویا شد و حضرت مریم در پاسخ گفت: «هْو من عند الله لرّ اللة 
تررق من بشاءٌ بقیر جساب».(آل‌عمران/3, 37) پس از آن بود که زکریا با 
0 خدآوند نیایش کرد و آن‌گاه که نوید پدر شدن به وی داده 
شد؛ از خداوند نشانه خواست و خدای سبحان او را به سه روز قادر نبودن 
بر تکلم نشانه داد. (آل‌عمران/14[)3,41] 
4 حضرت مریم آن هنگام که از پدید آمدن بچه‌ای بدون پدر خبر یافت, 
شگفت‌زده شد: «قالت أنی کی لمات دا ی تب ولم اک 
بفیّا» (مریم/19,20 و نیز آل عمران/347) البته اين تعجب نه از روی 
انکار قدرت خدا که از روی عظمت[15] یا جهل به چگونگی آن بود.[16] 
3 نمونه دیگر. تحت و کیان از تس کی و مزاهی کار ان اس 
مانند ابراز شگفتی موّمن آل‌فرعون از تصمیم فرعونیان بر کشتن موسی 
تنها به دلیل حق‌گویی وی: «.. أتقثلون رَجْلاً آن یقول رَبّی اللَهُ وقد جاءکم 
بالسعت من نکم ۰»(غافر/40,28) و نیز رفتاری که قومش با وی کردند و 


در برابر دعوت آنان به خداوند و حق؛ او را به شقاوت و کفر خواندند: 
«یقوم ما لی آدعوکم الّی‌الَجوةِ و تدعوتتی ای الثار».(غافر/40.41) 

6. از همین قسم است اشاره برخی آیات به شگفت‌انگیز بودن برخی 
معجزات و کرامات پیامبران و اولیای الهی, چنان که برخی هدف از تعبیر 
خداوند در پادکرد از ماجرای کفالت مریم توسط حضرت زکریا را ایجاد 
تعجب و شگفتی در مخاطبان دانسته‌اند[17]: «زلکی من آنباء الغیب نوحیه 
الیک وما کنت لذیهم لذ تلقون آقلمم یم تکفل مریم وما کنت لذبهم اذ 
بختصمون» ۰(آل عمران 44 ,3 خاندان عمران درباره کفالت مریم با هم 
رقابت می‌کردند؛ ولی با انجام قرعه, زکریا کفیل مریم شد.[18] 

7. گروهی که حضرت مریم(علیها السلام) را به سبب به دنیا آوردن حضرت 
عیسی(علیه السلام)نکوهش می‌کردند, از 
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درخواست حضرت مر پم مبنی بر پرسش از ادن ماه شگفت زده 
شدند: : «قالوا 7 9 تکلم من کان فی المهد صبیا»(مریم/29 ,9 اما به 
ناگاه عیسی به سخن آمد و آبراز تعجب انکارآمیزشان را پاسخ گفت.[19] 
8 منت نهادن خداوند بر گروهی از بندگانش و برگزیدن آنها برای پیامبری 
با قتضیه‌ای خیگره شگفتی مخالمان هد سور ان را برآنگيشخه امتت موه 
اينکه بنی اسرائیل پس از برگزیده شدن طالوت برای پادشاهی بهود, از 
اينکه فردی فقیر برای این امر از سوي خدا| برگزیده شده؛ ابراز شگفتی 
می‌کردند: «قالوا نی یِکونْ له الملک علینا وتحنْ أحَوٌ بالملک من ولم یُوْت 
سعة من المال» ۳ آنکه پیامبرشان به برگزیده شدن وی از سوي خدا| و 
برخورداری وی از علم و قدرت اشاره کرد: «ارْ ال اصطفة علیکم وزادة 
تسناد فی العلم والجسم» و سرانجام نشانه‌هایی بر پادشاهی او آورد که 
وی خواهد تواننست تابوت بنی اسرائیل را به آنان بازگرداند: «ار"ٌ ءابة 2 ملکه 
آن یأَنیکُمٌ الثابوت». (بقره/2,247 - 248) 

در همین زمینه در 4 سوره از تعجب مردم درباره نزول وحی بر پیامبر 
اکرم(صلی الله علیه وآله) یاد شده است و نیز اینکه چگونه مردی از بین 
خودشان به پیامبریٍ برگزیده شده است: «او عجبتم آن جاءکم کر من 
زیکم علی رجل. منکم. لینززکم...»:(اعراف/63 69:7 و نیز پوتسن/10,2) 
هه ای ای ی اما اش مه ار ماس ۱20 اان 
افزون بر ابراز شگفتی, پيامبر را به ِِ و دروغگویی متهم می‌کردند: 
«وعجبوا آن جاءهم مْذر منهّم و قال الکفرون هذا سچر کذاب». 
(ص /38,4 و نیز /50,2) ۱ 

9 در نوعی دیگر از یادکرد تعجب در رویدادهای تاربخی, قرآن‌کريم 
تتکفی:محالفان سامسان از اعتفاد رام و روکد انی انیا او عفاند فوم 
کم رشان مه کید مانته اشکه این ار ایتک ادا هر از فاد اه سای رده 


متعجب شد و وی را تهدید کرد که اگر از این باورها دست نکشد, او را 
شکسار و از خود دور خواهه کرد: «فال اراغت ان عن عالقتی. تایرهیم 
ان لم نته ارجصی واهچرنی ملیا» ۰(مریم/46 ,9( 1 
نابودی زراندوزان و بهره‌مندیها و اندوخته‌های دنیایی شگفت‌انگیز انان نیز 
مایه تعحجب دنیاخواهان بوده است. . لمونه اينکه هلااکت قارون با ومود تمکن 
مالی بسیار و گنجهای فراوان (قصص/76: ,۰ برای مردم شگفت‌انگیز 
تود|[21] آنان که تا نش از نابودی قارون ارزو مت لته او وا داشتنه خا 
دیدن صحنه هلاکت وی می‌گفتند: شگفتا که خداوند روزی هرکس را که 
بخوا هد ‌فزاوانیا کم می کید اکر دا یه ما نیز 
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نعمت فراوان داده بود ما را در زمین فرو می‌برد. شگفتا که کافران 
رستگار نمی‌شوند[22]: «واصتخ الذین تمتوا مَکانه بالامس تقولون ویکان 
ال تسشط این ان اء رای فد لول ات ال تا احرت 
بنا و نة لایفلح الکفرون» ۰(قصص/82 ,029 

بعضی ِِِ معمولی و رایج, چون تشگفتن از شدت زیبایی نیز گاه در 
برخی داستانهای قران منعکس شده است؛ مثلا اينکه زیبایی حضرت 
یو سف؛ شنگفنی زنان اشراف مصر را برانگیخت[23], به گونه‌ای که با 
دیدن وی بی‌اختیار دست خود را بریدند و گفتند که او از چنس بشر نیست, 
بلکه فرشته‌ای بزرگوار ی «فلتا, رايته 2 و قطعن انذیرة وفلن 
در که ارت یا مت نیز فرانان از تعحجب اس یاد شده است؛ 
برای نمونه. 

1 سوره یس تعجب منکران قیامت هنگام برانگیخته شدن ۹ 
خنین. ,وضفت. می‌کند| ۰۲24 .الوا بقبلنا هن. تن من هر فدنا ی 
(یس/36,52) 

2 طبیبیان موه ان رخ ازهاه انم که ندیه تریانین فیامت: ات 
باعث تعجب انسانها خواهد شد: «اذا ژلزلتِ الارضم زلزالها* و قال الانسرة 
ما لها». (زلرال/1 ,29 3( بعضی این تعجب را مخصوص کفار دانسته‌اند که 
از قیامت-بی‌خیرند | 25 ولی از ظاهر آبه: برمی‌آند که قطفت آن»وافعه 
منشا این تعجب است[26] نه صرف بی‌خبری ازان. 

3 . لمونه دیگر, یادکرد تعجب گناهکاران از جامعیت و دقت کتاب اعمالشان 
است [ 7 2]: «فترزی المّجر مین مشفقین مما فیه و یقولون بویلتنا مال هذا 
الکتب لا بغادژ ضَغيرّة ولا کبيرَة الا آحصها...».(کهف/18,49) 

تدای که آسایه داود نم ساد یآ نواعت بهشتیان از رستگاری و 
قراس موی رای کر ار فان افو آسا انار که مر دون 


به سرمی‌برند[ 28]: «فال تالله ان کدت. لتردین* و لولا نععه رن لحنت من 
المْحضرین».(صافات/56, 7-37 5) 


۱ 


تعجبهای مثبت و منفی: 

مواردی از تعجب در قرآن اموری است که شگفتی درباره آنها امری 
طبیعی و احیاناً مثبت و نشان از بینش و نگرش درست افراد است؛ مثلا: 
1 قرآن خود مایه تعجب معرفی شده که حتی جنیان را هم به تعجب 
واداشته است: «استمع نفز من الجن 
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فقالوا انا سمعنا فرءانا عجبا» (جنْ/72,1), کلامی که به منابه کلام 
مخلوق نیست؛ نه شعر است و نه نثر؛ و هیچ تر و خشکی نیست مگر اينکه 
در قرآن اشفخ است و به حقایق راستین عالم رهنماست ۰[ 9 2 

2 خداوند کمال آگاهی و ادراک خود نسبت به مسموعات و مبصرات را با 
تناتی خاکن از تعحف امین نوون غلم خووباد اور مشود «فل ال اعلم بها 
لبنوا لخ غد کدبت السمّموت والارض ابصر به و اسمع . تک .(کهف/26 2۱019۰( 

3 نف ها و حوادث طبیعی آز دیگر مسائلی هستند که تعجب آدمیان را 
ترقی‌آنکیزند. خداوند ار .این تعحهای: طبیعی«برای. وه دادن به آمور. 
معنوی و تقریب انها به ذهن استفاده کرده است. (برای نمونه. 
حدید/20, 57) 

در مواردی نیز از تعجبهایی یاد و نهی شده که از روحیه انکار و سرکشی 
افراد پا بزرگ شماری امور کوچک و زودگذر دنیایی برخاسته و متاثر از 
خ کر نس ی مه باورست اس ان ای ۱ روا سیر 
فردی از بشر سیب تعجب کفر پیشگان_ عصر بعئت بوده است: «اکان 
للناس عجبا آن آوخینا الن تخل منم آن آتذر الثاس و تشر الذین ءامنوا». 
(یونس/31[)10:2] ۲ 

2 در آیاتی کفار و مشرکان به سبب تعجب منکرانه از نزول قران و اخبار 
غیبی در ان[ 32 ] سرزنش شده‌اند: «افمن هذا الحدیت تعجبون * و 
تضعحکون ولا تبکون»(نجم/۵9 ,4 - 60), زیرا| باور نمی‌کردند_ حضرت 
تقتول (صلی الله علیة واله) با اخبار الفی از حال و فسانل مخفی نان علم 
پابد و حال آنکه خداوند به امور پنهان و نهان عالم است .۱1 

3 در آیات دیگر از فریفتگی به فزونی و فراوانی مادی, و ناپاکیها و 
پلیدیهای دنیا نهی شده است: «قل لا یستوی الحَبیتٌ لت ولو آعچیک 
کثرَة الخبیث...»(مائده/5,100). 

فهارخت بر اشارن است به شکفی افزاد از هوودها ای دنا کم بد 
ی یی سای اهانها شاه لذسکی اس اما نایم نت و ات 
از امور معنوی شوند. خداوند سبحان منافقان را بدین سبب سرزنش 


ی کنو فا تعصی الم و آوف اما ری له لت بر هقی 
الخیوة الشٌیا...». (توبه/34[)9,55] 

ای مر ام هه ای ایآ 
نوع تعجبها راههایی را نیز بیان می‌کند؛ مثلا توجه به قدرت و علم خداوند, 
سبب دوری انسان از تعجب نسبت به 
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کارهانت ات که اسح ان ۲ این اه مره ورس ای 
آن تعجب, جهل و عدم معرفت به خداست. | 36 ] 


تعجبهای منسوب به خدا 


تعجبهای منسوب به خدا 

در شمار فراوانی از ایات, تشندفی خداوند از برخی باورها و رفتارهای 
آدمیان امده اشت که اه مراد شکفت نکر بوون آرباور بار نارس فرای 
اواضاه ا ایند ات ار آ‌سعاه امس 

1 تعجب از خداناشناسانی که بسان سوداگری نابخرد ضلالت را به پهای 

هدایت می‌خرند و عذاب را به جای مغفرت برمی‌گزینند: «أولتک الذین 
اشترغا الطْللَةَ بالقدی والعذات بالَغفرة قما آصبرَهم عَلی الثار». 
(یقره 2 35 

2. شگفتی فراوان از کفر کافران و پافشاری آنها بر آن (فصلت/41,9؛ 
عبس/7 1 ,90 به ویژه با وجود آیات خد | و حضور رسول آو: و کیف 
تکشرون آنثم شلی تلیکم عایث ال و فیکم 
ِ (آل عمران/101 ,3 ] و باز شگفت آنکه با این همه آیات 
نحل /6,4 )۲401 

فاطر/3 ود دا عنکبوت/29, 1 یی نبردن وی به ربوبیت حق متعالی 
(فرقان/25,45), عدم ادراک توحید افعالی و منشاً خیر و شر (یساء/4,78) 
و انکار معاد از سوی برخی انسانها ۰« ان تعجب فعچت قولشم آءذا کب 
ترا اعثا لفی خلق جدید...» (رعد/13,5 و نیز نک مریم/19,66؛ 
یس/36,77؛ صائات/37. 11 از دیکر مواردق است. که دربازه آنها ابراز 


تعجب شده است. 


منابع 


تا 

انوار التنزیل,. البیضاوی (م 791ق.). بیروت. دارالفکر. 1416ق؛ 
بحارالانوار. المجلسی (م 1110ق.), بیروت. دار احیاء التراث العربی. 
3 البحر المحیط, ابوحیان الاندلسی (م 754ق.), بیروت., دارالفکر, 
2 البرهان فی تفسیر القرآن. البحرانی (م 1107ق.), قم, البعثة, 
5 ق التبیان, الطوسی (م 460ق.). به کوشش احمد حبیب‌العاملی. 
بیروت, دار احیاء التراث العربی؛ التعاریف, المناوی (م 1031ق.), به 
کوشش رضوان الداية. بیروت. دارالفکر المعاصر. 1410ق؛ التعریفات. 
علی بن محمد الجرجانی (م 816ق.), به کوشش محمد بن عبدالحکیم, 
0 بیروت: اس المصری, 0 تفسیر التحریر والتنویر, 
الحاته: الطبرسی ۳ 48 بیروت؛ دارالاضواء, 5 تفسیر 
الصافی, الفیض الکاشانی (م 1091ق.). بیروت. نشر اعلمی, 1402ق؛ 
تفسیر القرآن العظیم, ابن کثیر (م 774ق.), به کوشش مرعشلی, , بیروت؛ 
دارالمعرفة, 

داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 611 

9 تفسیر القمی, القمی (م 307ق.), به کوشش الجزایری, لبنان. 
دارالسرور, 1411ق؛ التفسیر الکاشف, المغنیه, بیروت, دارالعلم للملایین. 
1 م؛ التفسیر الکبیر, الفخر الرازی (م 606ق.), قم, دفتر تبلیغات. 
3 ق التفسیر المبین, المغنیه, دارالکتاب الاسلامی, 1404ق؛ تفسیر 
المراغی, المراغی (م ِِ دارالفکر؛ التفسیر المظهری, محمد ثناء 
الله المظهری (م 5ق.) , به کوشش احمد عزو عناية, تیروت: دار احیاء 
التراث العربی. 1425ق؛ تفسیر نمونه. مکارم شیرازی و دیگران, تهران. 
دارالکتب الاسلامية, 1375ش؛ جامع البیان. الطبری (م 310ق.). به 
کوشش صدقی جمیل, بیروت. دارالفکر, 1415ق؛ الجامع لاحکام القرآن, 
القرطبی (م 671ق.), بیروت, دار احیاء الترات العربی, 1405ق؛ الجدید 
فی تفسیر القران المجید. محمد سبزواری (م 1409ق.), بیروت. 
دارالتعارف. 1402ق؛ الدرالمنثور. السیوطی (م 911ق.), بیروت. 
دارالفکر, 1414ق؛ روض الجنان, ابوالفتوح رازی (م 554ق.), به کوشش 
یاحقی و ناصح. مشهد., استان قدس رضوی. 1375ش؛ فتح القدیر, 
الشوکانی (م 1250ق.), بیروت, دارالمعرفه؛ الفرقان. محمد صادقی. 
تهران, فرهنگ اسلامی. 1365ش؛ لسان العرب, ابن منظور (م 711ق.)؛ 
قم, الادب الحوزه, 1405ق؛ لغت نامه, دهخدا (م 1334ش.) و دیگران. 


تهران موسسه لفت‌نامه و دانشگاه تهران 3 شش مجمع البحرین, 
الطریحی (م 1085ق.), به کوشش محمود عادل و احمد حسینی, تهران 
فرهنگ اسلامی, 1408ق؛ مجمع البیان. الطبرسی (م 48دق.), بیروت. 
دارالمعرفة. 1406ق؛ مخزن العرفان. سیده نصرت امین (م 1362ش.). 
اصفهان, انجمن حمایت از خانواده‌های بی‌سرپرست؛ مفردات, الراغب (م 
5ق.), به کوشش صفوان داوودی, دمشق, دارالقلم, 1412ق؛ المیزان. 
الطباطبایی (م 1402ق.), بیروت, اعلمی, 1393ق؛ النحو الوافی, عباس 
حسن, تهران, ناصر خسرو. 

سید حامد شریعتمداری 

[1]. النحو الوافی, ج3. ص‌339. 

[2]. مفردات. ص547 التعریفات. ص190؛ «عجب»؛ لفت نامه, ج ظ, 
ص 6800 «تعجب». 

[3]. التبیان, ح2, ص‌453. 

[4]. همان, ج6, ص‌33؛ لسان‌العرب, ج1, ص580, «عجب». 

[5]. مجمع البیان. 2 ص‌53د. 

[6]. مجمع البیان. ج2, ص533 التعاریف. ص184. 

[7]. التعاریف. ص 185. 

[8]. النحو الوافی, ح3, ص340 341. 

[9]. لسان‌العرب. ح11, ص738:مجمع‌البحرین. ج4, ص‌569, «عجب». 
[10]. النحو الوافی, ج1, ص 458. 

[11]. التبیان. ج2, ص42<: مجمع البیان, ج1, ص 471؛ التفسیر الکبیر, 
8 ص170؛ النحوالوافی, ج3, ص‌339. 

[12]. جامع البیان, ج12, ص46 التبیان. ج6, ص‌34-33. 

[13]. التبیان, ج2, ص453؛ جوامع الجامع. ج1, ص184. 

141 التبیان, ج2, ص454. 

[15]. همان ص 464. 

[16]. همان؛ مخزن العرفان. ج3. ص112. 

[17]. مجمع البیان, ج2, ص 747 روض الجنان. ج4, ص 321. 

[18]. تفسیر قمی, ج1, ص129 الدر المنثور. ج2, ص 195 البرهان, ج1. 
ص 620. 

[19]. فتح‌القدیر, ح3, ص‌332؛ الفرقان. ج16, ص 305-303. 

[20]. مجمع البیان, ج4, ص‌669؛ المیزان, ج8, ص175؛ ج10, ص‌9. 
[21]. روض الجنان, ج15, ص177؛ التفسیر الکبیر. ج25, ص‌18؛ تفسیر 
ابن کثیر. ج4, ص 409. 

[22]. التبیان, ح8. ص 175 - 76 1. 

[23]. روض الجنان, 11 ص64. 


ری ای وه زک ری 8 9[ تن 
ال رود 

[25]. مجمع البیان, ح10, ص 98 7. 

[26]. التبیان. ح10, ص‌393, المیزان, 20, ص342 343. 

271 ال حرط 199 ار ما در رم 
ا لته مرس وود 

صالخ نم مر روخ 2و 63 

[29]. التبیان. ح10, ص‌146؛ مجمع البیان. ح10, ص‌553؛ المیزان, ج20, 
ص 342. 

[30]. التبیان,. ج7, ص‌33؛ جوامع الجامع. ح1. ص780 المیزان, ج13, 
ص 277 - 278. 

ا وا اا ان هه و 
9 

[32]. جامع البیان. ج27, ص107 - 108؛ روض الجنان. ج18, ص204 
مجمع البیان, جظ, ص‌192. 

ای ایا ص ما و ی وی 

[35]. مجمع البیان, 2 ص44 7. 

[36]. المیزان, ح10, ص <325. 

[37]. مجمع‌البیان.ح2. ص470 - 4471 التبیان. 2 ص90؛ المیزان. ح1, 
ص 426 - 7 42. 

[38]. الکشاف, ح1, ص‌393؛ مجمع البیان, ج2. ص 902. 

[39]. التحریر و التنویر. ج24, ص200 - 201؛ تفسیر المراغی. ج24, 
9 

40 تون یی 0 شوم 


اشاره 


تعدد زوجات : چند همسری برای مرد 
تعدد از ريشه «ع ‏ د ‏ د» و به معنای بیش از یکی, فراوانی و عدد بسیار 
است[1] و زوجات جمع زوجه به معنای همسر است.[2] «تعدد زوجات» 
7 اصطلاح فقه و حقوق عبارت است از متعدد بودن همسران دائم مردی 
ر یک زمان[3] و به دیگر سخن, ازدواج مرد از روی آگاهی و قصد با چند 
زد در زمان و دوره واحد .41 
قرآن‌کريم در یک آیه به صراحت درباره تعدد زوجات سخن گفته: «فانکحوا 
ما طاب اکم من النساء مننی و ت و ژبع»(نساء/3 ,4( و در آیای‌ یی 
برخی مصادیق تعدد زوجات, مانند چند همسری پیامبراکرم(صلی الله علیه 
واله) را آورده ا لوزن و ازوجَة اتهثیم» .(احزاب/33, 6 1 نیز احزاب/33, 
9 تحریم/66:, 1 3 - <ظ) افزون بر این دز آیاتف: از ۳ همسرانی 
پاکیزه برای بهشتیان (بقره2, 25( و نیز زندگی مقمنان پا همسران صالح 
دنیوی خود در بهشت یاد کرده است: «و ادخلهم ... و هن صَلح من . 
ءابائهم و 
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ازوجهم»(غافر8:/40) که بر اساس احادیت[5] در پاره‌ای موارد این 
همسران بیش از یکی و متعددند. اين ایات ضمن مجاز دانستن تعدد 
زوجات با شرایطی خاص. از برخی شرایط و احکام آن سخن به میان 
آورده و مسلمانان را به رعایت آنها فرمان داده است. 


پیشینه‌تعدد زوجات: 


پیشینهتعدد زوجات: 

رویه چندهمسری به شکلهای گوناگون در میان ملل و پیروان ادیان مختلف 
رواج داشته است. برطبق قانون حمورابی (دوهزار سال قبل از میلاد)[ 6]؛ 
ازدواج دوم برای مرد در صورت بیماری زن روا بوده است.[7] در هند 
قدیم تعدد زوجات برای مرد مجاز و کاری شایسته بود.[8] در مصر. به 
ویژه درمیان فراعنه, چند همسری مرسوم بود .91 در یونان باستان در 
موقعیتهای خاص, از جمله هنگام کشته شدن مردان بر اثر جنگ تعدد 
زوجات؛ رایج بود و گفته‌اند که سقراط دو بار ازدواج کرد ,01۰ 1 
رومیان |[ 1 1 ] و ایرانیان[ 12] نیز تعدد زوجات را روامی‌شمردند. 

در شرایع الهی نیز تعدد زوجات معهود و مقبول بود[ 13 ]؛ چنان که در 
شریعت بهود از مباح بودن تعددزوجات یاد شده[14] و حتی در تورات تعدد 
زوجاتِ برخی انبیای الهی ذکر شده است؛ مانند ازدواج* 
حضرت ابراهیم(علیه السلام) با کنیز همسرش ساره.[15] به نقل برخی 
منابع؛ حضرت ابراهیم(علیه السلام)همسر سومی به نام قطوره نیز داشته 
است[16]؛: همچنین از تعدد همسران حضرت داود[17] و سلیمان[18] و 
عیسو[ 19 ](علیهم السلام) و نیز ازدواج حضرت ی السلام) با 
همسر پا بیشتر [ 20] یاد شده است. طبق کتاب مقدس و برخی منایع؛ 
حضرت‌یوسف (علیه السلام) و برادرش بنيامین از یک زن و 
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پسران دیگر یعقوب از زنی دیگر بودند.[ 21] در آیه 8 یوسف /12 به ِ 
نکته اشاره شده است: «[ذ قالوا لیوسّف و آخوه ات الی آییتا هنا و 
عصبة», هر چند دلن برخی گزارشها آمده است که حضرت 0 
السلام)پس از مر ی همسر اوّل با مادر یوسف و بنيامین ازدواج کرد 1۰ 22 
در انجیل نیز تعدد زوجات منع نشده است. بلکه از برخی بخشهای ان جواز 
این کار استفاده می‌شود.[23] در جهان مسیحیت نیز تا قرن هفدهم تعدد 
زوجات رواج داشت و پادشاهان بسیاری در اروپا زنان متعدد داشتند تا 
اینکه کلیسا این عمل را ممنوع کرد. هیچ یک از انگیزه‌های کلیسا در این 
کار, دینی نبود.[24] ۱ 

تعدد زوجات در میان عرب جاهلی نیز رایچ بود و هر مرد تا انجا که توان 
مالی داشت. بر تعداد همسران خود می‌افزود. از این‌رو گاه یک مرد 10 
زن يا بیشتر را به همسری می‌گرفت.[25] آنان ازدواج همزمان با دو 
خواهر را نیز جایز می‌شمردند.[26] قران‌کريم چنین ازدواجی را حرام 
دانست. البته ازدواجهای پیشین, از این حکم استثنا شده است[27]: 


«جْرْمت علیکم ... و آن تجمعوا بين الاختین الا ما قد سَلف ان اللة کان 
غفورا رحیما». (نساء/4, 23) 


تعدد زوجات در اسلام: 


تعدد زوجات در اسلام: 

اسلام همانند ملل و شرایع پیشین اصل تعدد زوجات را مباح شمرده است؛ 
ولی نه چون انها بدون حدء بلکه ان را محدود و منوط به شرایطی خاص 
کرد تا حقوق زنان از بین نرود[28] (<> همین مقاله. فلسفه تعدد 
زوجات) ایه‌3نساء/4 به مسلمانان می‌فرماید: ا کر از رعایت نکردن 
عدٍل‌وداد با ینیمان بیم دارید با دو یا سه یا 4 زن ازدواج کنید: «و آن خفثم 
الاتقسطوا فی الیتمی فانکحوا ما طاب لکم من النْساء مَثنی وثلت و 
ژذبع».شان نزول این آیه روایات متعدد دارد؛ مانند: 1 آیه در مورد 
سرپرستان دختران یتیمی نازل شد که به جهت زیبا یا متمول بودن یتیمان, 
با انان ازدواج می‌کردند ولی مهریه‌ای برای انان قرار نداده و يا کمتر از 
میزان متداول قرار می‌دادند.[29] به این موضوع در ایه127 همین سوره 
اشاره شده است: 
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«و بستفتونک فی الُساء قُل ال بُفتیکم فیه و ما بتلی علیکم فی‌الکتب 
فی یتمی النساء التی لا بوَتوتقرة ما کت ره و ترعبون آن تتکحوهنٌ». 

2 برخی مسلمانان همانند عصر جاهلیت 4 با 5 با 10 همسر برمی‌گزیدند 
و به سبب نیاز مالی. از اموال یتیمان استفاده می‌کردند. آیه درباره اینان 
نازل شد و مقرر کرد که بیش از 4 زن اختیار نکنند تا محتاح اموال یتیمان 
نگردند.[30] ۱ 

3 برخی مسلمانان در مورد یتیمان و اموال آنان سخت‌گیری بسیاری 
داشتند؛ اما با سایر زنان به عدالت رفتار نمی‌کردند. این ایه انان را امر 
کرد که عدالت را در مورد همسران خود نیز همچون دختران یتیم رعایت 
کنند.[ 31] 

4 برخی مسلمانان به سبب ترس از تباه شدن اموال یتیمان و دشواری 
آداره آموال آنها فنرپزستی. آنان.را بر غهده نمی گرفتند. این انه از انان 
خواست که با دو يا سه يا 4 نفر از این دختران تیم ازدواج کنند تا اداره 
اموال آنها آسان‌تر شود.[32] 

5 این آیه در مورد روبه همسر گزینی بدون محدودیت عرب جاهلی نازل 
شد و تعدد همسران را در 4 تا محدودکرد.[33] 

افزون بر آیه 3 نساء4, مشروعیت و جواز تعدد زوجات از آیه 129 همین 
سوره که از ناتوانی در برقراری عدالت قلبی میان همسران متعدد سخن 
گفته:[34]«و لن تستّطیعوا آن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تمیلوا کل 
المَیل فتذروها کالجْعلقة» و نیز از ایا که از تعدد همسران پیامبر(صلی 


الله علیه وآله)سخن به میان آورده, مانند آیات 6, 28, 50, 53 و 59 
احزاب 33 و آیات دیگر استفاده می‌شود. زیرا مسلمانان جز در احکام 
اختصاصی پیامبر(صلی الله علیه وآله) در دیگر تکالیف با آن حضرت 
شریک‌اند و اصل تعدد زوجات از اختصاصات پیامبر(صلی الله علیه واله) 
شمرده نشده است. افزون بر ایات قرآن, در احادیث شیعه[<3] و 
اهل‌سنت[36] نیز جواز تعدد زوجات به صورت ضمنی يا صریح مطرح شده 
است. 

برخی مولفان با استناد به آیه 3 نساء/4 که بیانگر اشتراط جواز تعدد 
زوجات به توانایی بر رعایت عدالت* است: «فان خفتم الا تعدلوا فوحِدة» 
و آنة 129 نساء/4 که متسلمانان را از زعایت غدالت میان همسران. تاعوان 
دانسته: «ولن تستطیعوا آن تعدلوا بينَ النساء ولو حرَصثم» گفته‌اند که تعدد 
زوجات در واقع در اسلام ممنوع 
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است.[37] برخی از اینان چنین تحلیل کرده‌اند که اسلام برای الغای رسم 
تعدد زوجات ابتدا تعداد را در 4 محصور کرد. سپس تعدد را به عدالت 
مشروط کرد و سرانجام با ناتوان دانستن شوهر از اجرای عدالت. تعدد 
زوجات را یکسره مردود دانست[38]؛ به هر روی» این نظریه مردود است, 
زیرا اولا مراد از عدالت در دو آیه متفاوت است. (< > همین مقأله, رعایت 
عدالت میان همسران) انیا از ادامه آیه 129 نساء/4 و روایات شیعه و 
اهل سنت و نیز سیره مستمر مسلمانان جواز تعدد زوجات برای مردان 
استفاده می‌شود. برخی نیز مطلقا مخالف قانون تعدد زوجات و حکم اسلام 
در این مورد بوده و برای اثبات دیدگاه خود استدلالها و شبهات متعددی 
مطرح کرده‌اند؛ مانند اینکه: 

1 چنین قانونی اهانت به زن و موجب تضییع حقوق زنان است.[39] پاسخ: 
تعدد زوجات برپایه مصالح افراد و جامعه و با قیود و شرایطی خاص جایز 
شمرده شده است و با رعایت این شرایط, نه تنها با ازدواج مجدد مرد 
حقوق زن تضییع نمی‌شود, بلکه در مواردی, استیفای حقوق زن در آن 
است[40], زیرا تعدد زوجات برخی زنان را از آوارگی و فقر می‌رهاند. 

2 تعدد زوجات وسیله‌ای برای شهوترانی مردان و گسترش 
حرمسراهاست. پاسخ: اسلام بیش از مکاتب دیگر با شهوترانی و پیروی از 
شاه سای ات اش او ای مور اخات ییامام ان 
ذواق (کسانی که با هدف کامجویی و شهوترانی با زنان ازدواج می‌کنند و 
سپس آنان را طلاق می‌دهند 41]) به شدت نکوهش شده‌اند.[42] افزون 
بر این کارهای ناشایست برخی مردان و تشکیل حرمسرا از سوی انان را 
نمی‌توان به اسلام نسبت داد.[ 43] 1 

3 چند همسری سبب تحریک عواطف زنان وحس انتقام‌گیری آنان و ایجاد 


اختلاف میان زن و شوهر می شود در نتیجه زمینه اختلال در کانون خانواده 
اشظاظ خایه مه رن متاخ ای ی تایه 
موارد رعایت نکردن احکام و شرایط تعدد زوجات است نه اصل این 
قانون[45]. افزون بر اين, اسلام جامعه را بر مبنایی عقلانی و فکری 
پایه‌گذاری کرده نه احساسات و عواطف؛ ها سازگار نبودن حیات 
داش ارف فرآن کرش لد 6 صفعه: 610 

عاطفی برخی اشخاص با تعدد زوجات. نمی‌تواند مانع تشریع اصل این 
قانون گردد. ۱61۰ 

4 برخی گفته‌اند: تعدد زوجات مربوط به صدر اسلام بوده که جنگهای 
بسیاری در آن واقع می‌شد و زنان بیوه فراوان بودند و از این‌رو, اين 
قانون با جامعه امروز سازگاری ندارد ۰[ ۱47 پاسخ: وجود جنگ و کثرت زنان 
بیوه و بی‌ سریرست ؛ حکمت تعدد زوجات است نه علت ان و با از میان 
رفتن حکمت یک قانون اصل آن از میان 1 ۰[ 48 افزون بر این؛ 
ممکنر است در زمانهای بعد نیز به‌علت جنگ با قلل. دیکر: این اوضاع 


مجددا پدیداید. 


فلسفه تعدد زوجات: 


فلسفه تعدد زوجات: 
در فلسفه پذیرش و اباحه تعدد زوجات در اسلام حکمتهای متعددی گفته 
شده؛ مانند: 
1 بیشتر بودن شمار زنان در برابر مردان؛: سبب این امر یا مقاومت بیشتر 
زنان در برابر بیماریها[49] يا کثرت موالید زن در برخی جوامع است.[50] 
برخی احادیت به این نکته اشاره دارد.[51] جنگها یا حوادث دیگر نیز سبب 
کشته شدن مردان و کاهش تعداد آنان در برابر زنان است. چنان‌که در 
جنگ جهانی دوم به سبب کم شدن شمار مردان بر اثر جنگ, زنان با برپایی 
تظاهرات جواز قانونی تعدد زوجات را خواستار شدند.[52] طبق نقلی, ایه 
3 نساء/4 که تعدد زوجات را تجویز کرده نیز در حالی نازل شد که دختران 
یتیم در جامعه صدر اسلام پرشمار بودند[ 53]؛ از این‌رو کاهش شمار 
مردان. این حق را برای زنان. يا اين تکلیف را برای جامعه و مردان پدید 
می‌آورد که با تجویز و پذیرش تعدد زوجات, نیاز آنان برآورده شود .541 

2 زنان به ویژه در نقاط گرمسیر زودتر از مردان بالغ می‌شوند و ممکن 
است برای همه آنان مردان آماده ازدواج وجود نداشته باشد.[ 55] 
3 رفع تباز خنشستی, زن و مرد و جلو گیری. از اتحراف آنان؛ مانتد انجا که 
زنان بی‌شوهر برای رفع اين نیاز راهی جز ازدواج با مردان دارای همسر 
ندارند, و مردان نیز به جهت عادت ماهانه همسر يا بیماری وی[56] یا 
ضرورت شغلی و _ 
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مسافرت طولانی, امکان براوردن نیاز حنلسی خود را ندارند .9371 در چنین 
مواردی محروم کردن آنان از ازدواج, افزون بر تضییع حق آنان, موجب 
انحراف جامعه نیز من گر ود ۱991۰ 
3 ِِ برخی ملتها , به افزایش حمعیت به منظور افزودن توانایی خود. 
59 
5. در پاره‌ای موارد, برخی مردان خواهان فرزند يا فرزندانی بیشترند, در 
حالی که همسر انان عقیم است[60] يا علاقه‌ای به داشتن فرزند ندارد پا 
به طور طبیعی عمر تولید مثل در آنان کوتاه و گاه نصف مردان است.[61] 
راه پاسخگویی به این نیاز تعدد زوجات است. 
6 گاه مرد به همسر اول علاقه‌ای ندارد و طلاق وی نیز به سبب آواره 
شدن او يا عللی دیگر به مصلحت نیست.[62] در این جا تعدد زوجات بهتر 
از طلاق دادن همسر اوّل است. 


7 اصلاح نسل با انتخاب همسران خاص و دارای صفات برتر نیز در شمار 
حعمتهای تعدد زوجات یاد شده است.[63] 


احکام و شرایط تعدد زوجات: 


اشاره 


احکام و شرایط تعدد زوجات: 
در اسلام برای تعدد زوجات, شرایط و احکام متعددی وضع شده که 
قران‌کزیم به بر خی از آنها اشارخة کر دم است. از جمله: 


1 محدودیت تعداد همسران: 


1 محدودیت تعداد همسران: 

طبق آیه 3 نساء/4 مسلمانان مجازند که تا 4 تن از زنانی را که ازدواج با 
آنان حلال است به همسری بگیرند[64]: «قانکحوا ما طاب لکُم من التساء 
مثنی وتات و فسج* ۰«مثنی و ثلاث و رباع»در زبان عرب به معنای دو تأ دو 
تا وب تسه تا و4 نا 4 ناست ومراد از آن تعداد دویا سه با 2 است,و 
علت آوزدن این تعییر آن است که مخاطب آیه همه مردان مسلمان هستند 
نه فردی خاص[65] و «واو» در این تعبیر به معنای «آو» (یا) است[66]؛ 
داشته باشد, 4تاست.[67] اين نکته را احادیث شیعه[68] و 
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اهل سنت [ 69 ] نیز تأّیید کرده‌اند. زای اکثر فریب به اتفاق فقها نیز همین 
است[70]؛ اما شمار اتدکفی از آنان «واو» را , به معنای ظاهری خود دانسته 
و بر آن‌اند که مردان می‌توانند تا ورن را به همسری بگیرند ۱۳11۰ برخی از 
آان مه سبیه ساص رضای اه‌شام ها که متیر اه اما 
جسته‌اند.[72] شماری نیز از آیه استفاده کرده‌اند که تا 18 زن مباح 
است[3 7]. زیرا این تعداد حاصل جمع هر یک از این اعداد با خود و جمع 
تفودز تیجه. آنما با یکدیگر است. برخی نیز گفته‌اند که تعداد همسران 
محدود نیست و موداة با هر تعداد زن که بخواهند, می‌توانند ازدواج 
کنند[74]؛ با اين استدلال که جمله «قانکحوا ما طاب لکُم من 
النساء»(نساء/4, 3( اطلاق دارد و ذکر شماره دو و سه و 4 در ان از ۳ 
فتال, ازست: نه برای.حضر | ۱75" ولن هیچ یک از این اقوال زا نمی‌توان 
پذیرفت, زیرا اصل تعدد زوجات قبل از نزول ایه مباح بود؛ ولی حدود و 
شرایط آن مشخص نبود و اين آیه برای تعیین حدود و شرایط آن نازل 
کررنضا ۱76 رفایات عم و اخل‌شت ۱۱7۱ سره صشرعان و اخداء 
مسلمانان از صدر اسلام نیز موّید این نظر است[78]؛ اما ازدواج 
بناضر الق الله علیه ماله) با ی از هش از احکام اتصاضی آر 
حضرت است.[79] 

مباح بودن ازدواج با 4 همسر دائمی مشروط به توانایی شخص در رعایت 
عدالت میان همسران ایست وگرنه نباید با بیش از یک همسر ازدواج 
کند[80]: «فان خفتم آلا تعدلوا فوحدة». (نساء/4, 3) برخی از این آیه 
استفاده کرده‌اند که اک شخص توان رعایت عدالت با4همسر نداشته باشد 
با سه زن و اگر نتوانست با دوزن و اگر از رعایت عدالت بین دو زن نیز 
ناتوان است تنها با یک زن ازدواح کند.[81] برخی فقها با استناد به ایه 3 


نستاء/4 بر آن‌انن که: در ازدواع ضوفت (متعه)* ثیر بیتشن از هسیر دز یک 
زمان 

جایز نیست[82]؛ ولی رای مشهور در فقه شیعه در نت موقت عدم 
محدودیت تعداد همسران است؛ هرچند ازدواج با بیش از 4 زن در یک 
زمان مکروه است.[83] در ازدواج با کنیزان نیز. به استناد احادیث, بیش 
از دو کنیز را در یک زمان به همسری گرفتن جایز نیست[84]؛ هر چند 
برخی از فقهای ا هلت ازدواج با 4 کنیز را جایز دانسته‌اند.| 85] 


مج رعایت عدالت میان همسران: 


2 رعایت عدالت میان همسران: 

شرط مهم تعدد زوجات رعایت عدالت از سوی زو است: «فانکحوا ما 
طاب لکم من النْساء مَتنی وثلت وزبع فان خفثم 1 تعدلوا فوحِذة». 
(نساء/3 ,4( برخی شرط عدالت را از عموم آیات امرٍ _ کننده به عدالت 
استفاده ,کرده‌اند[86]؛ مانند آ 9 مائده/د: «یأیا دید ءامنوا کونوا 
عوشین للم نفد بانط بماغدلها هي آفضت: اعموق»» ولی: با کوخه ید 
اينکه در آیه‌ ای دیگر را ناتوان از رعایت عدالت میان همسران 
خود می‌داند: «ولن تستطیعوا آن تعدلوا بَین الساء ولو حَرَصم»(نساء/4, 
29( مفسران در تفسیر این آیات و تحومر حجمع آنها با یکدیگر وجوهی را 
بیان داشته‌اند؛ مانند؛ 1. مراد از عدالت در آیه 3نساء/4, رعایت عدالت در 
مود شفه سگم و هم وا ی م۱۱ اشت: اما مر ادا ات در 
آیه 129 نساء/4 عدالت در محبت است که شوهر از رعایت کردن آن 
ناتوان است.[88] این تفسیر که بسیاری از مفسران بر آن‌اند, در احادیث 
اهل یت رعلسم السلای بر امدم اشت: ۱89۱ 2ءهراد از غدالت در ابه ادل 
عدالت تفری و نستی. و در آبت دوم قدالت حقیقی انست:[ 90 د, مراد از 
عدالت در ایه نخست. رعایت عدالت در هر کاری است که شوهر توان 
انجام دادن آن را دارد, ولی مراد از عدالت در آیه دوم عدالت در امور 
خارج از توان انسان است و انسان به کاری که خارج از توانش باشد 
کلف ببتتنت: «لایکاف الله توا الا وسعغها». (بقره/2 911)286]. بر این 
اساش در آضه‌زت. که رمع فان انشام دادن آن را درد رعات عدالت مان 
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بان زغایت قدالت زا داشته باشم رای اه اتحها باس از یی مد 
جایز نیست[93]؛ هرچند برخی گفته‌اند که اصل عقد ازدواج صحیح است. 
[94] گفتنی است رعایت این عدالت نسیت به کنیزان لازم نیست . «فان 
خِنثم آلا تعدلوا قوجِدةٌ آو ما مَلکّت آیمنکم»(نساء/4 3), زیرا آنان دارای 
حقوق همسران دائم نیستند[95]؛ هرچند رعایت عدالت در مورد آنان 
مستجب است.[96] البته کنیزانی که با عقد ازدواج به همسری شخص 
ومو‌آیده رعات عدالت‌میان آنان هاخت است :۱97۱ 


3 رعایت حق قَسم 


3 رعایت حق فَسم 

یکی از حقوق واجب همسران متعدد بر عهده شوهر, رعایت حق قَسم 
بعتف یم عاداه تهب هخا نی اه با آنماشت ۲96 برخی فعها این 
حکم را از آیه 129 نساء/4: «قلا تمیلوا کل الیل قتذروها 
کالجْعلَة» استفاده کرده‌اند؛ با این استدلال که این ۳1 از تشادن به سوی 
یکی از همسران و دوری‌کردن از دیگری نهی کرده است و اختصاص بیتوته 
به کف از همسران از مصادیق میل کردن است ۱991۰ شماری از فقهای 
شیعه[100] و اهل‌سنت[101] رعایت حق قسم را از مصادیق عدالت 
مورد تأکید, در آیه 3 نساء4۱ دانسته‌اند؛ همچنین برخی این حکم را از ان 
19 نساء4 که مردان را به حسن معاشرت با همسران خود فرمان داده: 
و عاشروهر بالمعروفب»(نساء/4, 19( استفاده کرده‌اند ۰[ 1002 وجوب 
قسم در احادیث نیز مطرح شده است .1031 ] 

تقنطر بیاری ار فعهاءرعایت کردن عم ی تافیر اسلاح (صلی ال علیه 
واله) واجب نبوده است. از این‌رو آن حضرت می‌توانست به میل ود 
هریک از همسران حور را در بیتوته مقدم بدارد[104]: «تثرجی هن تشاء 
منهٌ توی: الیی هن تشاءٌ و من ابتقیت مهن عرّلت فلا جُناح علیک». 
(احزاب/51 ,33) ادامه اش ای که و نا که ار هار بت 
روشنی چشم و برطرف شدن اندوه و موجب رضایت آنان دانسته «زلی 
آدنی آن تفر اعیتهن و لایَحرَن و برضین بما ءانَیتَهر" کلهُر*» نیز دلالت دارد 
کهترعایت.حکم کم از سنوی یامیراکرم ‏ ضلی الله عله وال تون فص 
اشعانت آن 
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حضرت نسبت به همسران خود بوده و بر آن حضرت واجب نبوده است. 
ا10 ]با این .هه باس ر(ضلی الله قلیه والهاخق فسم همسران. را حتن 
در زمان بیماری خود رعایت می‌فرمود[106], چنان که در حدیثی از ان 
خصرت ند تقل شوه است:۱ 7 ۱10 

در برابر, برخی فقها با استناد به عموم ادله برآن‌اند که رعایت حق قسّم بر 
پیامیراصلی الله: علية ,والها خن واخت اشت و رعایت آن ان ضوع 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) را نیز دلیلی بر آن دانسته‌اند.[108] برخی 
دیگر گفته‌اند که حق قسم تنها در مورد 0 عقدی آن حضرت واجب 
بوده است؛ نه همسرانی که به أَنْ حضرت هبه شده بودند 1091 

در مور کنیزان رعایت حق قسم لا زم نیست| 10 1]: «فان خفتم ۷ تعدلوا 
فوخَنه آو ها فلکت آیفنکم».(نساء/4 دا رای قشهور فقهای امامیه در 


مورد همسران متعدد در عقد موقت نیز همین است.[111] در صورت 
نشوز زوجه. حق, قسم وی ساقط شده و زوح می‌تواند از او دوری 
گزیند[112]: «والتی تخافون تُشورَهَنٌ فعظوهنٌْ واهجُرومُنَّ فی‌المضاجع». 
(نساء/4,34) فقهاز دربارخ-جکونکن اعمال.خق. قسم معیار ان ر4۱ اشت 
دانسته‌اند؛ یعنی اگر مردی 4 همسر داشته باشد, هر شب به یکی از آنان 
اختصاص دارد و اگر کمتر داشته باشد به هرکدام یک شب از 4شب 
اختصاص می‌یابد و بقیه شبها حق خود زوج است.[113] آنچه در قّسم 
واجب است. ماندن در شب نزد همسر است[14 1 ]؛ فک اینکه ضرورت؛ 
ماندن در روز را اقتضا کند که به جای تدب, روزها میان همسران تقسیم 
می‌ شود ۰[ 5 11 به نظر برخی فقها, حکمت اختصاص قسم به شب ان 
اسشت که خداوند شب را مایة سکون و ارامش‌و روز را ترای کان و تلاش. و 
خروج مرد از خانه قرار داده است[116]: «و جعلتا الیل لباسا * و جعلنا 
التهار معاشا». (نباً/8 7 11-0؛ نیز یونس/10 67) 


4 جمع نکردن میان برخی زنان: 


4. جمع نکردن میان برخی زنان: 
در تعدد زوجات, ازدولج با دو خواهر در یک زمان حرام‌است: «خرَمّت 
ان تجمعوا بین 
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الاختین الا ما قد سَلف ار اللَد کان غفوزا رحیما».(نساء/4, 23) به نظر 
برخحی, , عبارت «ال ما قد سلْف»بر جواز ازدواج با دو خواهر در تشر اند 
گذشته دلالت دارد. چنان‌که حضرت یعقوب(علیه السلام) دو خواهر به 
نامهای لیا و راحیل را به عقد خود درآورد[ 117]؛ اما بسیاری برآن‌اند که با 
این تعبیر به رواج این کار در میان عرب جاهلی اشاره[118] و تاکید شده 
که موارد پیشین مشمول کیفر الهی نیست.[ 19 1] 
جمع کردن میان دو خواهر در ازدواج, یکی از مصادیق فواحشی شمرده 
شده که ایه 151 انعام/6: «ولاتقربوا الفْوچش ماظهر منها و ما بَطن» از 
ان منع می‌کند.[120] 
در حکم یاد شده. تفاوتی نیست میان خواهر رضاعی و نسبی[121] و نیز 
دو خواهری که از یک پدر و مادر باشند و انها که تنها در پدر یا مادر مشترک 
باشند.[122] این ممنوعیت در ازدواج موقت نیز وجود دارد.[123] برخی 
در مورد استمتاع از کنیز نیز بدان قائل شده و گفته‌اند که مالکیت و 
بهره‌مندی از دو خواهر در یک‌زمان ممنوع است 1241۰ البته پس از مرگ 
یک خواهر يا طلاق او و سپری شدن زمان عده طلاق, ازدواج با دیگری 
جایز است.[<125] فقهای اهل‌سنت با استناد به برخی احادیث., ازدواج 
همزمان با زنی و عمه يا خاله او را نیز حرام دانسته‌اند[126]» اعم از اينکه 
نسبی باشند پا 7 فقهای, شیعه با استناد به عموم آیه 23 
4 نساء/4:«خحر کل 9 احل لکم ها هر ا۶ دلکم» و آية 3 تیا /4 
آن را جایز ۳۳0 09 بر اساس روایات این امر مشروط به رضایت 
عمه و خاله شده است.[128] شماری نیز این ازدواج را حتی در صورت 
راضی نبودن عمه يا خاله جایز دانسته‌اند.| 129] 


فده وان مامن آکرم اصلی العف ای 


تعدد زوجات پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله): 

قران‌کریم در ایات متعدد با تعابیری از همسران پیامبراکرم یاد کرده که 
حاکی از تعدد همسران آن حضرت است. مانند واژه «ازواج» (همسران): 
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«بایهّا الب قل لازوجک ..».(احزاب/33,28؛ نیز 50, 53, 59؛ تحریم/66, 
۳ ِ نیز تعبیر «نساء 9 ی النبی من یت 
0 بر همسران دائمی که با ِ ی بودند, ۳۳ 
همسرانی دیگر که به صورت هبه به همسری آن حضرت درآمده بودند و 
پیز کنیزانی داشته است: «یأیها النبی [ئا احللنا لک ازوجچک التی اتنت 
اجورَْنّ و ما مَلَکّت یمینک ممّا آفاءاللهُ علیک . ق فتاه حفمته آنده یه 
تفقشها للنبی ان اراد التبیث آن تستکخها خالِصتة ی من دون المَوّمنینَ». 
(احزاب/33,50) به نظر برخی مفسران تنها یک زن به روش هبه به 
همسری ناخ ای الله علیه وآله)در آمد[130]؛ ولی عده‌ای تعداد آن را 
بیش از یک نفر[131] و برخی 4 زن[132] دانسته‌اند. در احادیثت 
شیعه[ 133] و اهل‌سنت[134] نیز تعدد زوجات آن حضرت ذکر شده 
است. 

شمار همسران پیامبراکرم(صلی الله علیه واآله) را گوناگون نقل کرده‌اند. 
به نظر مشهور, آنها 9 زن بوده‌اند[135]؛ ولی برخی آنها را 13زن[136] و 
شماری دیگر 5 زن ذکر کرده‌اند.[ 137] برخی منایع مجموعا 8 همسر 
برای پیامبر(صلی الله علیه وآله)برشمرده و گفته‌اند: 7 نفر ِ آنان: از 
قریش, یک تن از همپیمانان قریش, 9 همسر از دیگر قبایل و یک زن از 
بنی‌اسرائیل بوده است.[138] زنان پیامبر(صلی الله علیه وآله) را چنین 
نام برده‌اند: حضرت خدیجه, سوده دختر زمعه, عايشه, ام‌سلمه, حفصه, 
زینب دختر جحش, جویریه, ام‌حبیبه. صفیه, میمونه, فاطمه. زینب دختر 
خزیمه, اسماء, قتیله, ام شریک, سنا دختر صلت و نیز دو کنیز به نامهای 
ماریه قبطیه و ریحانه.[139] پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) با برخی از 
این زنان تنها عقد ازدواج را جاری کرد بدون آنکه با آنان زندگی کند. 
[140] آن حخضرت: تنها با 11 تفر از این زان زندکی کردا 1 14] که دوتفر 

از انان یعنی حضرت‌خدیجه(علیها السلام)و زینب‌بنت خزیمه در زمان 
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حیات آن حضرت و بقیه پس از وفات پیامبر از دنیا رفتند.[142] ازدواج 
همزمان با بیش از 4 همسر, از احعام اختصاصی پیامبر(صلی الله علیه 


«ثُرجی من تشاع مِنهن و توی الیک من 2 7 
خداوند در این آیه آن حضرت را در دور ساختن و نگاه داشتن هریک از 
همسران خود آزاد گذاشته است. 

تعدد زوجات پیامبر اکرم(ضلی الله.علیه واله) از :همان عهن ناکنون شبات 
را پدید آورده است. بهودیان عصر آن حضرت می گفتند: پیامبر اسلام جز 
ازدواج با زنان کار دیگری ندارد. در اين باره آیه 54 نساء/4: «آم یَحسدون 
الناس علی ما ءاتَهْم اللهٌ من فضله»نازل شد[ 145] و طرح چنین شبهه‌ای 
را ناشي از حسادت آنان تست به اين امتب ز الهی آن حضرت دانست. 
گفته‌اند: حضرت عیسی با ازدواج نکردن با 2۹ نفس مجاهده کرد؛ ولی 
هوای نفس بر محمد غلبه کرد و از این‌رو عیسی (علیه السلام) برتر از آن 
حضرت است.[147] در پاسخ باید گفت به هیچ روی ازدواجهای 
پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله) از سر شهوترانی و پیروی از هواهای 
نفسانی نبود, زیرا افزون بر اينکه هیچ سخن یا عملی از روی هوای نفس 
از ان حضرت سر نمی‌زد[148]: «و ما ینطق عن الهّوی»(نجم/53, 3). 
ادله دیگری نیز این ادعا را وی و می‌شمارد؛ فا ند اینکه: 1. نخستین 
ازدواج آن حضرت در سن 25 سالگی و با زنی صورت گرفت که به نظر 
بسیاری بیوه بود و تا حدود سن53سالگی نیز با توت ویک ازدواج نکرد. 
[149] 2 ازدواجهای متعدد آن حضرت همگی در 10 سال پایان عمر ان 
حضرت[ 150 ]و با زنانی بود که همه آنان جز یکی, بیوه[ 151] و بیشتر در 
سنین بالاء مانند 55سالگی بودند.[152] 3. در برهه‌ای از زمان که برخی 
از اين زنان خواهانِ یلها ورفام-دنيوی:بودنده آن حضرت به دستور الهین 
آنان را میان طلاق گرفتن و رفتن به سوی تجملات دنیوی يا ماندن در خانه 
آن حضرت و تن دادن به زندگی ساده مخیر 
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ساخت: «ی ایا الثیی قلي لازوجک ان 1 تردن الحيوة الذْنیا و زینتها 
قتعالین أمَتعک و آ سَوحک سراحا جمیلا * و ان کنثق تردن اللة و رسولة 
والذار الاأختَة فا اللة أَعَد للمُحسنت کرت اجزا عظیما».(احزاب/33, 
298 29) روشن است که ویژگیهای باد شده با شهوترانی و پیروی از 
هوای نفس سازگاری ندارد.[153] افزون بر این, همه ازدواجهای آن 
حضرت با فرمان الهی و بر اساس حکمتهایی خاص بوده است[1<4 ], 
چنان که در یکی از ازدواجهای ان حضرت به صراحت از انجام این ازدواج از 
سوی خداوند یاد شده است: «فلما قضی ید منها وطرّا 
روجنکها»(احزاب/33, 37) و آن‌گاه که آن حضرت با زنان معینی ازدواج 
کرد خداوند ازدواج با زنان دیگر يا جایگزین کردن این زنان با همسران 


دیگر را بر آن حضرت ممنوع فرمود: فلا تجل لی انشا خن بعد هلا آن 
تنل هن من ازوج» (احزاب/33, 52) 

ازدواجهای پیامبر اعظم(صلی الله علیه وآله) اهداف, حکمتها و علتهای 
متعدد داشت؛ مانند: 1. شکستن یکی از سنتهای نادرست جاهلی, یعنی 
ی ازدواج با همسر پسرخوانده 31 ». تک لا یکون لوزن المَوّمنین 
جرج فی ازوج آدعیائهم اذا فصوا فتمر -فظدا. ۰ (حزاب/33, 37) 2. 
برقراری پیوند خویشاوندی با قبایل 0 از طریق تا بدین وسیله 
اسلام و مسلمانان تقویت شوند.[156] 3. ترغیب دیگران به پذیرش 
اسلام, چنان که به سبب ازدواج ان حضرت با جویریه,. همه افراد قبیله 
بنی‌مصطلق مسلمان شدند.[ 157] 4 پیشگیری از کشته شدن زنان یا 
ایا اس سا ار فا سا ان کی 
عصر جاهلی يا پس از اسلام در راه خدا متحمل شده بودند.[ 159] 6 
سرپرسنی فرزندان یتیم برخی زنان و نجات آنان از آوارگی.[ 160] 7 
آموزش عملی احکام شرعی و سیره آن حضرت :در رضیبه .فسات خانواد کی 
هیر ماما ان ۱101۱ 


منابع 


۹ 

داثرة المعارف قران کریم., جلد 6, صفحه 626 
تا او اه ی 
فرقی سجمد:. مکه التکمقه المکتد التعاریة اعانت. الطالیین: المست 
الکری. اتحساطی (م. 1310 شرفت راتشک 1418 آافاع: 
اش هر ار ۱ 
ارتورکریستین سن, ترجمه: یاسمی, تهران, دنیای کتاب. 1377ش؛ ایضاح 
پا ار خر تا اه اه ها اه انس 
ام 110 روف دار اصا الترات العزیی: 1405 الیعر الراققه 
العلمیت 1418 پدانع: الصان. علاءالخین. بن. سید کاشای الخنتی (د 
7 پاکستان, المکتبة الحبيبية. 1409؛ البداية والنهایه. ابن کثیر (م 
۵4 به کوشش علی شیری., بیروت. دار احیاء التراث العربی. 
8 ق بناء الاسرة المسلمه. خالد عبدالرحمن العک, بیروت., دارالمعرفة, 
8 تاج العروس, الزبیدی (م 1205ق.). بیروت. مکتبة الحیات؛ تاج 
الموالید. الطبرسی (م 548ق.), قم, مکتبة النجفی, 1406ق؛ تاریخ الامم 
فالملوکه. الطبوی (م 10وی به گفتتان. کزوهن از عاعاع «یروت: 
اعلمی؛ 1403ق؛ تاریخ تمدن اسلام و عرب؛, گوستاولوبون, ترجمه: فخر, 
تهران افراسیاب, 0سش؛ تاریخ تمدن, ویل دورانت (م 13991 م.), 
مها ارات یر ری 
ای ی میت ور را 
الطوسی (م 460ق.), به کوشش احمد حبیب‌العاملی, بیروت, دار احیاء 
العرات. الغری خجریر الاعکام. الشرعته. العلامه الحلف (م 726ق.), بة 
تن مارم قمر. عاسشت الامام الصاوی نم الشلام ار ۱01120 
التحفه السته. سید غدالله الحتاترم. ام 180 درم الفتیاء: 
العلامة العلی ام و ال المرتضویه معا معاتمی اما 
انزافیم محمدالحمله فاهیم. بارلعصاه. ود الروحات فی آلتارنه 
اراس صارل اد غت آلممجو مت فا رالات الفی: 
2۸ م؛ تعدد زوجات و مقام زن در اسلام. سید محمد حسین طباطبائی. 


قم, آزادی؛ تفسیر جامع آیات الاحکام, زین العابدین قربانی لاهیجی, قم, 
شاه دس سین الحلانن» لد ااععای رب ون ام علال 
الدین السیوطی (م 911ق.), بیروت. دارالمعرفه؛ تفسیر الصافی. الفیض 
کاشانی (م 1091ق.), بیروت. نشر اعلمی. 1402ق8؛ تفسیر القران 
العظیم. ابن کثیر (م 774ق8.). به کوشش مرعشلی, بیروت. دارالمعرفة, 
9 تفسیر القمی, القمی (م 307ق.), به کوشش الجزاثری, قم. 
دارالکتاب. 1404ق؛ التفسیر الکبیر, الفخر الرازی (م 0606ق.), قم, دفتر 
تبلیغات. 1413ق؛ تفسیر المراغی, المراغی (م 1371ق.), دارالفکر؛ 
تفسیر نمونه, مکارم شیرازی و دیگران, تهران, دارالکتب الاسلامية, 
5سش التنقیح فی شرح الهرو الوثقی, تقریر البحث الخوئی (م 
3ق.), میرزا علی تبریزی, قم, انصاریان,. 1417ق: تهذیب الاحکام, 
الطوسی (م 460ق.). به کوشش غفاری. صدوق, 1417ق؛ الثمرالدانی. 
صالح الابی الازهری (م 1330ق.), بیروت. المکتبة النقافية؛ جامع البیان, 
الطبری (م 310ق.), به کوشش صدقی جمیل, بیروت., دارالفکر. 1415ق؛ 
الجامع لاحکام القران. القرطبی (م 671ق.), بیروت. دارالکتب العلمية, 
7 ق؛ جامع المقاصد, الکرکی (م 0ق.): قم, موّسسه ال 
الیت یمه امس ی ات اش یور ان فده 
معارف اسلامی, 1357ش؛ جواهرالعقود. محمدبن احمد المنهاجی 
الاسیوطی (م قرن 9), به کوشش عبدالحمید محمد., بیروت. دارالکتب 
لس ۵1017 جوا الکلام العف ام 6و ای یه کونش فوجا: 
بیروت. دار احیاء الترات العربی؛ حاشية الدسوقی. الدسوقی (م 
0ق.), احیاء الکتب العربية؛ الحداثق الناضره. یوسف البحرانی (م 
6(ق ۳ به کوشش آخوندی, قم, نشر اسلامی, 3 شش ح رکة تجحربر 
المرثه, عماد محمد عمارة یلسن ؛ , ریاض: دارالیقین 4ق؛: حلية الابرار, 
سید هاشم البحرانی, (م 7 ق ۰ به کوشش مولاناء, قم, المعارف 
الاسلامية. 1411ق؛ خانواده در قران» احمد بهشتی, قم, دفتر 

دائرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 627 

تبلیغات. 1377ش؛ الخصال, الصدوق (م 381ق.). به کوشش غفاری, قم. 
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نیل الاوطار, الشوکانی (م 5 ق.), بیروت؛ دارالجیل, 1973 م. وسائل 
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تعدای < > ظلم 


اشاره 


تعربض مر ما ی یس بو و 

تعریض از باب تفعیل از ماده ر ‏ صضص* خلاف تصریح است[1]؛ به این 
معنا که در سخن معنایی که مراد ِ# است گنجانده شود بی‌آنکه به آن 
معنا تنصریح شود. [ 2] این واژه که از مصطلحات علم بیان و امروزه از 
اقتناش کنا ره 
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شناسانده می‌ شود یک‌بار در قزان کریم به کار رفته است و به معنای عدم 
تصریح در خواستگاری کردن از زنانی است که در عده هستند: «لاجناح 
عیکم فیما ع هتم بهجن خطیة الساع او اکفتم قوه انفسکم غلم ال 
آتکم سَِتَذکروتهْن ولکن لاتواعدوهُن سرّا الا آن تقولوا قولاً معروفا» 
(بقره/235 ,2( ۱ مراد آیه را این دانسته‌اند که مرد بدون تنصریح به 
خواستگاری سخنی دال بز تمایل. وی به ازدواح با زن بر زبان آوزد؛ مانند 
اینکه بگوید «من قصد ازدواج دارم». يا برای همسر مورد نظر خود صفاتی 
را برشمارد که در آن زن می‌بیند؛ يا از وی تعریف کند و نظایر اینها.[3] 


اصطلاح تعریض و تطور ۳ 


اصطلاح تعریض و تطور ان: ۱ 

تعریض در علوم بلاغت همچون بسیاری از اصطلاحات دیگر تطور و تحول 
معنابی داشته است. شافعی (م 4ق.) از نخستین دانشمندانی معرفی 
شده که درباره تعریض بحث کرده [4] و بر همان معنای لغوی تعربض تاکید 
کرده و گفته است: تظر بضم بسیار. اسنت و آزن بر خلاف: تضر ید است.[ 5 ] 

در میان قدما بیشتر تعریبض مرادف با کنایه شمرده می‌شده است, چنان که 
جاحظ (م 255ق.) دو اصطلاح کنایه و تعربض را مرادف شمرده[6] و 
ابن‌قتیبه (م.275ق.) با ذکر نمونه‌هایی برای تعریض ان را از باب کنایه 
دانسته است که عرب در کلامش بسیار از ان بهره می‌برد و با تعریبض؛ 
مخاطب را به شیوه‌ای نیکوتر و لطیف‌تر از مراد خود آگاه می‌کند.[7] 
ثعاب (م 1ق.) نیز کنایه را به تعربض و برگرداندن سخن از شکل 
تصریح به صورت عدم تصریح تعریف کرده است .۱91 عبدالله‌بن معتز[ 9] 
296 و اتمطاضا وی ۱1۱0 رم 2و اد نکن تاداس 
هستند که تعریض را مرادف با کنایه معنا کرده‌اند. 

طبری ان را همان لحن دانسته و بر ان است که معنای تعریضی از فحوای 
کلام به دست می‌ابد.| 1 1] ابوهلال عسکری (م 95ق.) و سید مرتضی 
(م.436ق.) نیز با تفت دانستن تعربض و کناأیه, این دو اصطلاح را فریب 
المعنایا لحن,و توریه وافسته اند[ 12] سید مرضی با اشازودیه آرنکه,یکی 
از معانی لحن در گذشته مرادف_ با تعریض و توریه بوده است, همانند 
مصرع «و خیر الحدیث ما کان لحنأ», لحن در آیه شریفه «و لتعر فنهّم فی 
لحن القول»(محمد/47,30) را نیز به همین معنا 
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یعنی سخنان دوپهلو دانسته است.[13] راغب با مترادف شمردن تعریض با 
توریه*, تعریض را سخنی دانسته است که دارای دو جهت صدق و کذب با 
ظاهر و باطن باشد.[14] 

قرطبی نیز گفته است تعریض فهماندن معنا با لفظی است که هم احتمال 
آن معنا را می‌دهد و هم احتمال معنای دیگر (توریه)؛ گویا شخص از طریق 
تعریض مراد خود را می‌پوشاند و ان را اظهار نمی کند[ 5 1] و از «معاریض 
کلام» نیز همین معنا «توریه < تعریض» قصد شده است. چنان که از ابن 
عباس نقل شده که درباره ایه شریفه «قال لا توّاخذنی بما تسیت» (کهف 
/۱3ظ) گفته است که این از معاریض کلام است؛ یعنی موسی(علیه 
السلام) حقیقتا عهد خود را فراموش نکرده بود, بلکه با این سخن در مقام 
عر واه سراف اس ۱ 


ظاهراً برای نخستین بار ابن رشیق قیروانی (م 456ق.) میان تعریض و 
کنايه قرق نهاده. و آن دو را مستفل از یکذیکر نه تخت کذاشته وبا دک 
نمونه‌هایی برای هریک, , تعربض و کنایه را از اقسام اشاره دانسته است. 
[17] به نظر ابن‌رشیق تعریض گاه برای مدح و گاه برای مذمت به کار 
می‌رود و این هر دو از سیاق کلام به دست ی[ از جمله نمونه‌های 
قرآنی رام نکوهش است آیه شریفه «دّق ایک آنت العزیز 
الکریم»(دخان/49 ,۰4( است که با غرض نکوهش و استهزای ابوجهل وی 
را عزیز و کریم خوانده است. 

پس از ابن‌رشیق قیروانی؛ زمخشری (م 8صق.) با ارائه تعریفی متفاوت 
برای کنابه و تعربض میان این دو اصطلاح فرق گذاشته است. از نظر 
زمخشری کنایه آن است که چیزی را ذکر کنی؛ اما نه با لفظ موضوع له 
خودش؛ مانند ذکر قامت بلند با لفظ «طویل النجاد والحمائل», در حالی که 
تعربض آن است که چیزی را بگویی و با آن مخاطب را دلالت دهی به 
چیزی که ذکر نکرده‌ای؛ مانند اينکه نیازمندی به شخص غنی بگوید: «برای 
عرض سلام و دیدار تو نزدت آمده‌ام» و مرادش درخواست کمک باشد. 
[186] 

به سخن دیگر در کنایه معنای کنایی با لفظ موضوع له آن بیان نمی‌شود, 
بلکه با لفظی بیان می‌شود که لازم معنای کنایی است؛ اما در تعریض, 
معنای تعریضی نه با لفظ موضوع له آن بیان می‌شود و نه با لازم آن؛ بلکه 
از فحوا| و مفهومر کلام بةه دست ق تن ,191 زمخشری افزوده است که 
گویا در تعریض, گوینده سخن خود را ی ای 
دلالت کند. تعریض را «تلویح» نیز می‌گویند, زیرا گوینده با 
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سخنش به مقصودش اشاره ی مت .201۰ 

زمخشری در سراسر تفسیرش نمونه‌های متعدد و متنوعی از تعریض را 
نشان داده است؛ از جمله آیه «ومن اظلم مهن کتض شهده عنده من 
اللّه»(بقره/140 2۸( را تعربیض به این دانسته است که بهودیان شهادت 
خداوند به نبوت حضرت محمد(صلی الله علیه وآله)در کتابهای آسماني‌شان 
را کتمان کرهد‌اند[21] و آیه «لایخاف لذو الفرسلون * للا من 
ظلم» (نمل /10 ,7( را تعربیض به موسی(علیه السلام)دانسته که در 
کشتن مرد مصری مرتکب ترک اولی شده است |[ 22] و آنة «ذلی لبعلم 
انس لف اخته بالعیت و ان الله؛ لا تمدخ کید الخاینین» (پوسف/ 12:52 ): وا 
تعریصضی از بو رسف( عاجه السلام) به زن عزیز مصر دانسته که وی در امانت 
شوهرش خیانت کرده است ۰[ 3 ۱2 از نظر زمخشری همه ایاتی که به دنبال 
سبب ویژه و در شان فرد يا افرادی خاص نازل شده است؛ اما به جای ذکر 
نام آنها صفاتشان را یاد کرده است. این ذکر صفات در جهت تور ره آن 


افراد تفسیرپذیر است ,4[۰ 2] 

عامل دز دید کام میرم و تقوته‌های قوای رین که خه<وست/ وآدج 
است روشن می‌کند که وی برای فهم معانی تعریض به سیاق و قراین 
سکاکی (م 626ق.) با بیان تفاوت میان کنایه و تعریض, تعریض را از 
اقسام چهار کانه کنایه و کنار سه گونه دیگر یعنی تلویح, رمزه ایماء و اشاره, 
قرارداد.[26] 

وی همچنین افزوده است که تعربض گاه کنابه * است و گاه مجاز مانند 
اينکه به کسی در مقام تهدید بگویی: «آذیتنی فستعرف», ار مراد گوینده 
ار هم نهد ند مخاطب: باستد و هم مدید دبحراتی کوخ وا ازان 
داده‌اند, این سخن کنایه است و چنانچه تهدید مخاطب مراد نباشد بلکه 
تهدید دیگران هدف باشد. در این صورت مجاز است. [27] 

این تقسیم سکاکی مورد قبول شارحان و بسیاری دیگر از بلاغیان قرار 
گرفت و پس از وی غالبا تعربض در عرض سه قسم دیگر از کنایه قرار 
گرفت .1 ]محور این تقسیم‌بندی نیز قلت و کثرت واسطه‌های میان 
معنای حقیقی و کنایی و خفا و وضو ان واسطه‌هاست و تعربض؛ آن گونه 
ی و ی 
داترة المعارف قرآن کریم, جلد 06 صفحه 632 

ظهور آنها ربطی ندارد, از اين رو با تلویح و ایماء و اشاره و رمز همخوان 
نیست:[30] چنان که در سخن زمخشری و دیگر دانشمندان پس از سکاکی 
نیز به این ارتباط عموم و خصوص میان تعریض و کنایه اشاره‌ای نشده 
است. 

به هر روی؛ دانشمندان درباره تفاوت میان کنایه و تعربض تعبیرهای متنوع 
اما نزدیک به هم دارند: طبرسی (م 48د5ق.) در این باره گفته است که 
توب یی ۲ بر معنایی را در سخن درج کنی, بی‌آنکه با صراحت ذکر 
شود؛ مانند اینکه به کسی بگویی: «چقدر بخل زشت است» و مراد تو 
تعریض به بخیل و مخاطب باشد؛ اما کنایه آن است که از ذکر لفظ 
مخصوص چیزی اعراض شود و به جای آن لفظی ذکر شود که بر آن چیز 
دلالت می‌کند.[ 31]مراد طبرسی از کنایه در تعریفی که از ان به دست 
داده است, ضمیير است که به جای اسم ظاهر به کار می‌ر ود[ 32] و در 
میان قدما از ضمیر به کنایه تعبیر می‌شده است.[33] 1 

ابن اثیر (م 637ق.) در رد ترادف تعریض با کنایه و تفاوت میان آن دو این 
نکته را افزوده است که کنایه لفظی است که بر معنایی دلالت کند و 
می‌توان آن لفظ را هم بر معنای حقیقی‌اش حمل کرد و هم بر معنای 


ها ات لت نی ای ات کسیر فیلات عت کت اماخش او 
جهت وضع حقیقی و نه از جهت وضع مجازی: مانند اینکه فرد منتظر 
دریافت هدبه بگوید: «ره خدا| سوگند من نیازمندم» و مرادش این باشد که 
مخاطب به او هدبه دهد .[341] 
برخی پژوهشگران بر ابن اثیر خرده گرفته‌اند که در تعریض نیز گاهی لفوظ 
در معنای حقیقی‌اش به کار می‌رود و زمانی در معنای مجازی و هنگامی در 
معنایی کنایی, تا بر معنایی دیگر دلالت کند که در کلام ذکر نشده است؛ 
دلالت کلام بر معنای تعریضی, نه از باب حقیقت است و نه از باب مجاز. 
آبن اثیر درباره تفاوت کنایه با تعربض همچلنین افزوده است که کنابه هم در 
لفظ مفرد فت ند و هم در لفظ مرکب؛ اما تعریض هميیشه در لفظ مرکب 
و جمله تحفق سا ند و هیج‌گاه لفظ مفرد نمی‌تواند مجرای تعربض 
گردد[6 3" همچنین گفته است که تعربض از کنایه خفای بیشتری دارد, از 
این‌رو چه‌بسا مخاطب مراد گوینده از تعریض را درنیابد؛ اما در کنایه چنین 
هرا دلالت کبانه ای دلالت اقطی دصفی اس هفرس 
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شکور رن فید است به مها کاس متا ما آعس ارس تس و 
مجاز است.؛ در حالی که جمله تعریضی همیشه در معنای حقیقی اش به کار 
می‌رود؛ اما به معنای دیگری اشاره دارد. به نظر سبکی کنایه لفظی است 
که در عناق خودش استعمال شده است؛ ولی از آن لا زم معنایش قصد 
می‌ شود و گاه نیز از لفظ کنایی معنای حقیقی مراد نیست و صرفاً بر 
معنای کنایی و مجازی دلالت می‌کند؛ مانند آیه «قل ناژ جهتم اد 
حرْا»(توبه/81 ,۰ که در ان معنای حقیقی آیه یعنی حرارت شدیدتر ۳ 
جهنم مقصود نیست, زیرا آن امری روشن است و تنها معنای کنایی آن 
مراد است که به مخاطب هشدار می‌دهد در صورت اعراض از جهاد در راه 
خدا| حرارت جهنم را که شدیدتر است حس خواهد کرد؛ اما تعریض لفظی 
است که در معنای حقیقی خودش به کار می‌رود تا به معنای دیگری اشاره 
داشته باشد. [38] 
وی همچنین گفته است: تعریض دو گونه است: در یک قسم معنای حقیقی 
جمله مقصود است و به معنای تعریضی هم اشاره دارد و قسم دوم» آن 
است که اصلا معنای حقیقی جمله مراد نیست, بلکه با جمله برای معنای 
تعریضی مثل زده می‌ شود مانند آیه شریفه «بل فعله کبیزهم 
هذا»(انبیاء/63 ,21( که تعربض است به اینکه بت بزرگ نمی‌تواند کاری 
انجام دهد و در نتیجه شایسته نیست معبود واقع شود و روشن است که 
معنای حقیقی این جمله مقصود ابراهیم(علیه السلام)نبوده است.[39] 


سبکی کتاب الاغریض فی الفرق بین الکناية والتعربض را نیز در همین 
به دیدگاههای باد شده این نکته را نیز باید افزود که زمانی ممکن است 
تعریض جنبه خصوصی داشته. میان دو نفر رد و بدل شود از این‌رو فهم 
تعریض گاهی دشوار و لازم است مخاطب با زمینه آن آشنا باشد؛ همچنین 
می‌شود جمله‌ای خبری که در حکم اصلی اخلاقی است در مورد کسی 
تعریض باشد؛ اما برای دیگران جنبه ارشادی داشته باشد؛ یعنی آنچه را 
کسی تعریض پنداشته است. برای دیگری اصلا جنبه تعریضی نداشته 
باشد[ 41 ], اس ی و ون در قالب عبارات مرکب و جمله 
بیان می‌ شود به قصد گوینده ٍ یا برداشت مخاطب وابسته است. 

شایان در اه بمریص وا قرآن کریم عدد ی ندازد و هی توان با 
تعریضهای فران را شناسابی کرد همچنین 
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می‌توان در حدود و گستره تعریض توسعه داد و هر جمله و آیه خبری 
قرآن‌کریم را که در مقام مدح و مذمت؛ بشارت و انذار یا بهدید فرد پا 
کرففی است نهر ابا سا کف فاص مان کم با ارشی. اطرافین) 
وصف واقعیتی است:با آباتت کفنذر معام بیان عقیده يا نقد عقیده‌ای 0 
با قصند تعردض یبن سحاظت: یا محاطیانی خاضن فراتت: کنیا از قرانت 

آیاتی خاص در مجلس و محفلی به تناسب فضای حاکم, معنای تعریضی 
برداشت کرد. 


اقسام تعریض: 


اقسام تعربض: 
افزون بر تقسیم سبکی که تعریض را دو قسم می‌داند, در تقسیمی دیگر, 
تعربض به لحاظ مخاطب دوگونه است و به سخن دیگر. نمونه‌های تعریض 
در قرآن را می‌توان در دوقسم جای داد: 1. سخنی و معنایی با غرضی 
خاأ ص در قالب تعربض به مخاطب القا می‌ شود. ؛ مانند آنه شریفه «اتما 
یدز اولوا الالبب» (رعد/19 ,13 که خطاب به مشرکان و تعربض به 
آنهاست که از خردمندان نیستند, زبرا از آنات. المن نتد تفی ببرندر 43 و 
آیه «اتما زد الذین بخشون ربهم بالغیب»(فاطر//18 ,5) که خطاب به 
مشرکان و کسانی است که انذار پیامبر در آنها اثر تضف کذازد و تعربض 
است به اینکه آنان خشیت خدا را به دل ندارند.[44] 
2 گوینده شخص را مخاطب قرار می‌دهد. ؛ اما مرادش شخص پا اشخاصی 
دیگر است؛ مانند ۳ شریفه «عانَخذ من دونه ءالهْةٌ»(یس/23 ,36 که 
گوینده (مومن آل یس) خود را مخاطب ساخته؛ اما به شنوندگانش تعریض 
دارد که چرا آنقا : به جای خدا معبودی دیگر را برگزیده‌اند. ِِ اه 
است ان پیش از و و ما ۳ لا اعد الذی قطرّنی و البه 
ترجعون»(یس/22 ,36) و مانند «فان زللنم من بعر ما جاء رکه 
الیستت»(یعزن/2۰209) که .موضان زا فحاظب ساخته: ولی به اصل کات :و 
لغزش آنها تعریض دارد.[45] از این قسم تعریض در روایاتی از 
اهل‌بیت(علیهم. السلام) : بات اه ایا ای و آشفعی باخات 


کارکرد تعریض در قرآن (اغراض): 


کارکرد تعریض در قرآن (اغراض): 
تعریض از سبکهای بیانی قرآنی است که بیشتر با هدف اثرگذاری افزون‌تر 
و عمیق‌تر بر مخاطبان به کار گرفته شده است, چنان که اگر گوینده در 
مقام مدح يا اصلاح مخاطب است. به کار بردن شیوه تعریض او را 
سریع‌تر. عمیق‌تر و اسان‌تر به هدف می‌رساند و چنانچه در مقام مذمت, 
سار ات است: ات ام اسات عست بر مات رد 
دردناک‌تر خواهد گذاشت[46] و به طور گفت/ شیوه تعریض مناسب‌ترین 
انزان برای جوا هی ات۱17۱ 
از نظر مفسران تعریضهای قران بسیار 
داثرة المعارف قران کریم., جلد 6, صفحه 635 
سنجیده به کار رفته, از لطافت و زیبایی برجسته‌ای برخوردارند, به گونه‌ای 
که هب ۶ ناروایی در آن مشاهده نمی‌شود. به علاوه در مخاطب اثری 
عمیق خف دد ارت بر همین اساس, سیوطی در تعبیری مبالغه آمیز تعربض 
را کنار کنایه از وجوه اعجاز قرآن کریم به شمار آورده است[48]؛ اما 
بی‌تردید روش تعربض همردیف با سایر شیوه‌های بیانی قرآن از ویژگیهای 
بدیع و شیوای بیانات قرآنی است که از زیبایی و ظرافت بالایی برخوردار و 
از مولفه‌های اعجاز بیانی قران است.[49] 
برخی پژوهشگران غرض از تعریض را به طور کلی هشدار به کسی, 
نکوهش, تنبیه يا سخره و استهزا دانسته‌اند. از این رو معتقدند که تعربض 
ازردتی فحاطت زا به تال می‌اهزض 0و ابا مفشران۱۱ظ] برای 
تعریضهای قران افزون بر اين, اغراض ایجابی نیز برشمرد‌اند. 
مشهورترین اغراض معرفی شده عبارت‌اند از: 
1 بزر گداشت و مدج و ثنای موصوف.: مانند «وزفع بعضهم درجت» 
ری ۵ 25 که رن بخ سامسا ره ضلی الله عله.عالی است‌:ور 
ی بوده است. 

2 اظهار محبت به مخاطب و از میان بردن زمینه خشونت وی: نظیر 

تعربض موّمن آل‌یاسین به تومسی در حالی که خود را مخاطب ساخته 
است., در آیه «و ما لی لا أعبْد الذی فطرنی و الیه ثرجعون * تخد من 
دویه ءالهْة . تک .(یس/22 1۳ 23) 
3 تحقیر و سرزنش: مانند: «و اذ] المَوءودة تسنلت ف بای دنب 
فتلت»(تکویر/81,8 "۳ 9( که با غرض تحفیر و توبیخ, تعربض است به 
مشرکان‌ مخاطب آیه که بی هی گناهی دختران خود را زنده به گور 
قش ود ند ۱۱21۰ 


4 انصاف؛ یعنی با عدم تصریح به انحراف و گمراهی مخاطب زمینه‌ای 
فراهم می‌شود تا او را به تفکر وادارد که تسلیم شود یا دست کم سکوت 
کند؛ مانئد «و ایا او ا ناکم لعلی هدی آو فی صَلل مَبین» سباً/24 ,7 ) در 
تعربض به اینکه پیامبر بر هدایت است و مشرکان در گمراهی‌اند و غرض 
از آن ایجاد فضایی است که مخاطب منصف خود. افراد بر حق را از افراد 
فرو رفته در باطل بشناسد.[53] 

5 به کار بردن لحن ملایم و نرم در خطاب و عدم خشونت‌ورزی در گفت و 
گو به جهت پیشبرد دعوت دینی و دستیابی سریع‌تر به هدف, چنان که 
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در آیه «فقولا له قولا انا اف ی او یخشی»(طه/20,44) به 
سفارش شده است. این گونه سخن به روج دعوت دینی ۱ و بر 
مخاطب اثرگذارتر است؛ اگر مخاطب اهل اجابت باشد. او را هدایت 
می‌کند و چنانچه اهل اعراض باشد اتمام حجتی برای وی است[54] و در 
هر صورت» حریم مخاطب نیز پاس داشته می‌ شود چنان که خداوند 
سفارش کرده است: لاش ار بدعون من دون الله ف ۳ اللد 
غدوا بغیر علم».(انعام/6,108) 

با اسلوت تعری به یکوترین شک وان محالفت شوه زا در مقیده با 
دیگران اشکارا اعلان کرد بی‌آنکه دشمنی آنها را برانگیخت. چنان که در 
آبه 6 7 تقد /1 و آن 15 انعام/6 می‌توان مشاهده کرد 1۰ 9] به علاوه در 
بسیاری از موارد گوینده با تعریض, حریم مخاطب یا خود تا ها کار 
زارد باین.می‌دارد و به ایروی مغ دیع را ضدهه تمی‌زنده با دز موارزدی 
که در تصریح به حاجتش مانعی می‌بیند می‌تواند از طریق تعریض 
خواسته اش را بیان کند, چنان که ایوب(علیه السلام) در آیه ۳ مسنی 
اه وانت ارحم الراحمین»(انبیاء/21,83) از راه تعریض شفای خود را از 
خداوند خواست.[6<] 

6 بقیا یعنی ابقای مخاطب؛ همانند تعریضهای خداوند درباره منافقان که 
ویژگیهای آنان را برشمرده, بی‌آنکه به نام آنها تصریح کند تا ضمن توبیخ و 
تهدید و مذمت آنها برای دست کشیدن از صفات منافقانه, اشخاص آنها 
معرفی نشوند و این ماندگاری آنان در جامعه اسلامی و عدم طرد آنها را 
در پی دارد تا شاید از طریق فرصت ایجاد شده از نفاق خود دست کشند. 
[57] 

7 با احترام و به مقتضای حیا سخن گفتن, چنان‌که در آیه شریفه 235 
بقره ار خداوند سفارش و ترغیب کرده است که در صورت تمایل به 
خواستگاری از زنانی که در عده به سر می‌برند با تعریض از انان 
خواستگاری شود. افزون بر اين, در تعریض به خواستگاری بیشتر نیازی به 
پاسخ دادن زن نیست.[8 5] 


8 پرهیز از کذب و دروغ, چنان‌که در آیه 88 - 89 صافات/37: «فتظر 
تظرة فی التجوم ب فقال نی سفیم » با تعربض دانستنِ اس ساحت پیامبر 
شرت یعس اس ا هس ای الساای سور کف مش اه 
می‌ شود 5991۰ 

9. در مواردی استفاده از روش تخر بصن نله دم لیاقت فرد پا افرادی اشاره 
دارد که مخاطب سخن قرار می‌گیرند, چنان‌که در آیه 116 مائده/5 خداوند 
به جای پیروان عیسی, به خود عیسی خطاب کرده است.[60] 
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علاوه بر اغراض مذکور برای تعربض, در مواردی به دست دادن تفسیری 
صحیح از آیات قرآن بی در نظر گرفتن شیوه تعریض میسر نیست. پیش‌تر 
گذشت که برخی. از خطابهای: فرآن‌کریم. از قبیل «ایاک اعنی و اسععی با 
جاره» است که همین امر مبحث خطابهای قران را به شیوه کنایه و تعربض 
پیوند می‌زند.[ 61] 

بر اساس. برخی روانانت اهامانمعضوخ ( غلیفم السلا مانب توفبه آورشی: 
برخی آیات قرآن را که به ظاهر لحنی توبیخی يا تهدیدآمیز درباره پیامبر 
امن (ضلی: الله علبت واله) دار تسیر کرتم و ری قطاتب آبه راب یر 
ایشان دانسته‌اند. امام رضا(علیه السلام)[ 62] خطاب آیه «عفا ال عبی 
لم آذنت لهُم » (توبه |43 ,9( و «لْیّن آشر کت لیحبطرت عَملک» (زمر/65 ,39( 
بهچتامتز اکرم, را ناتفحة به‌شنوه تفرسن تفسسن ورمخاطت این دور اب زا 
سایر كِِ« دانسته است؛ همچلین خطاب یه «باشا لین اتوالله و لا نع 
ی تعربضص به ۰ ۰ شده اسشت 63 نیز آیاتی مات «فان 
شا اللهٌ يختم علی قلبک»(شوری/42.24) و د«ولین ائبعت 
أهواءَهُم»(بقره/120 ,2( تعرپیض به امت پیامبر است [64 ] که بی در نظر 
گرفتن روش تعرپیضی در آنها, تفسیری نادرست درباره جایگاه پیامبر 
گرامی(صلی: ال علیه واله) به. دنت می‌دهند و.هنختین اباتف دنک ار ای 
کشت که جه طا هم حطایی عت ای بااشنودا مره ساعتر ایض ضلی اه 
علیه وآله) یا برخی پیامبران پیشین دارد باید در قالب اسلوب تعریض 


ادوات تعریض: 


ادوات تعربض. 

سیاق و قراین حالی شناخت؛ لیکن از برخی شیوه‌های قصر به ویژه قصر با 
«اثما» فراوان برای دلالت بر تعریض استفاده می‌شود و دانشمندان 
نیکوترین موارد کاربرد «لثما» را جایگاههای تعریض دانسته‌اند.[66] سبک 
التفات (تغییر جهت کلام از یکی از حالتهای سه‌گانه خطاب, تکلم و غیبت به 
حالتی دیگر) نیز برای بیان برخی اقسام تعریض فراوان کاربرد دارد. ِ 

به کار بردن صیغه ماضی به جای مضارع[67] و نیز استفهام از دیگر 
شیوه‌هایی هستند که در دلالت بر تعریض از انها استفاده می‌شود؛ مانند 
خلنن. آاشز کنت»*. به. جای جلتن تشتری» دز آبه 6۶ زمره و هانن بحیبت 
المْضطت اذا دعاخٌ و یکشف السوء»(نمل/27:62) که تعریض دارد به 
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بودن قاری ایه و اینکه خداوند تنها اجابت کننده و برطرف کننده بدی از 
اوست. 

بسیاری از عبارتهای پاپانی آیات همچون «ارّاللَد کان بما تعملون خبیرا» 
(نساء/4,94)؛ «کان‌الله وسعا حکیما»(نساء/۰)4,130 «کان الله غن 
خمیدا» نساء/4,131)؛ «ارٌ اللد کان غزیژا حکیما»(نساء/۵6 44 «ان اللْد 
کان سمیعا بتصیر » (نساء/8 4,5)؛ «و کان ال علیما حکیما»(نساء/۸,92) 
و نظایر اینها که در قران کریم فراوان‌اند, دربردارنده معانی تعریضی در 
مقام وعده پا تهدید هستند. 


منابع 


اه 

الاتقان, السیوطی (م 911ق.), بیروت, دارالکتب العلمية, 1407ق؛ احکام 
لایر سای دم و مه ی دی تور و الک 
کت مایت سالنت بان سید ید ای رای رات 
ارشاه ۱۵13 الم الشافمی رم 04یا بروته کار المعرفه امالی: 
السید المرتضی (م 6ق.) به کوشش خح او قم, مکتبة النجفی, 
3 البدیع. عبدالله بن المعتز (م 296ق.), به کوشش محمد 
عبدالعمر عضرم 1915 لبرهان. کی عفر القران. البعرانن : 
7ق قم, البعثة, 1415ق؛ البرهان فی علوم القرآن, الزرکشی (م 
4 به کوشش مرعشلی. بیروت., دارالمعرفة, 1415ق؛ 1 
ما ام 26 اخمتصی قاور 
دارالترانه دود او التخست رف القران. الکمه ایزاهیم فحم فبدااله 
الخولی فاهرها الصا 125 سیر ورین اعروسی الحویعی 
(م 1112ق.). به کوشش رسولی محلاتی. اسماعیلیان. 1373ش؛ التمهید 
فی علوم القرآن. معرفت. قم, نشر اسلامی, 1411ق؛ الجامع لاحکام 
العران القرطیی ام 61 سوت دارالکت: الفلمنه. ۱1417 سواهر 
العصرية. 1421ق؛ روح المعانی, الالوسی (م 1270ق.), به کوشش محمد 
خس تالف ۱۲ یساش تا زاین ام وق 
ها تفس ام 
ی ار ی اس سس ات رم 
6ق.), به کوشش محمد محیی الدین بیروت, دارالجیل, 1972 م؛ عیون 
اخبار الرضا(علیه السلام), الصدوق (م 381ق.), به کوشش و ترجمه 
ید را ار را صدوی ۳۱۹ ماع انعن اسالصاسن امه 
ی ره ی ها دا اس و ام 
الخانجی. 5 م؛ کتاب بیان سیروس شمیسا, تهران؛ فردوسی, 
9ش؛ الکشاف, الرمخشری (م 538ق.), قم, بلاغت, 1415ق؛ کشف 
الطنون. حاحن فده ام 067 سرفت. دار الکتت القلمیه: 3 ۵141 
لسان العرب, ابن منظور (م 711ق.), به کوشش علی شیری, بیروت. دار 
اخیاء الترات العرت: 2291206 المل‌الساتی این اقفر نضر الله بر فخمد 
الشیبانی الجزری, به‌کوشش محمد محی الدین, بیروت, مکتبة العصرية, 
5 مجمع البحرین, الطریحی (م 1085ق.), به‌کوشش محمود عادل و 


احمد حسینی, تهران فرهنگ اسلامی, 8 ق؛ مجمع البیان, الطبرسی (م 
8ق.), بیروت. دارالمعرفة. 1406ق؛ المطول, التفتازانی (م 791ق.). 
به کوشش عبدالحمید هنداوی. بیروت. دارالکتب العلمية. 1422ق؛ معترک 
الاقران, السیوطی (م 911ق.), به کوشش احمد شمس‌الدین, بیروت. 
دارالکتب العليمة, 1408ق؛ مفتاح العلوم, السکاکی (م 626ق.), بیروت. 
دارالکتب العلمیه؛ مفردات. الراغعب (م 425ق.). به کوشش صفوان 
داوودی, دمشق, دارالقلم, 1412ق. 

سید محمود دشتی 

[1]. لسان‌العرب, ج7. ص183 مجمع‌البحرین. ج3, ص154. «عرض». 
[2]. مجمع البیان. ج2, ص‌93د. 

[3]. مجمع‌البیان. 2 ص593؛ تفسیر قرطبی, ج3. ص190؛ روح‌المعانی. 
2 ص 1<31. 

ا لمیر و3 

[61]. اسالیب البیان, ص60 7. 

71 اویل کل الفرا ند 26 و 

(9] قواعد الشعن: ض 49 

[9]. البدیع. ص‌115. 

[10]. اسالیب البیان, ص 761. 

[11]. جامع‌البیان, ج2, ص520 ج6, ص 296. 

[12]. الصناعتین. ص368؛ امالی, ج1, ص 42 - 43. 

[13]. امالی, ج1, ص 41 - 43. 

[14]. مفردات. ص331, «عرض». 

[15]. تفسیر قرطبی, ج3. ص88 1. 

[16]. همان, ح11, ص20. 

[17]. العمده, ج2, ص516 - 17ظ. 

[18]. الکشاف, ج1, ص282 - 283. 

[20]. الکشاف, ج1, ص‌283. 

[۰]21 همان ص 197. 

[22]. همان, ج3, ص351. 

[23]. همان, ج2, ص 479. 

[24]. همان, ج4, ص 795. 

[25]. اسالیب البیان, ص 766. 

[26]. ماخ العلو فص ۰173 المظوال را 6و6 و9 

فا الغاه یض ۱12 سطه روص )وا رو 


.]2 8[ 


"37 


.]29[ 
.]30[ 
.]31[ 
.]32[ 
.]33[ 
.]34[ 
.]35[ 
.]36[ 
.]37[ 
.]38[ 
.]39[ 
.]40[ 
.]41[ 
.]42[ 
.]43[ 
.]44[ 
.]45[ 
.]46[ 


لس وم 
بیان ص 243. 

مجمع البیان ج2, ص93 ۵. 

همان؛ احکام‌القران, ح1, ص 11 <. 

امالی, ح1, ص 207. 

المثل السائر, 2 ص180. 

اسالیب البیان. ص769 - 70 7. 

المثل السائر. 2 ص 180. 

همان؛ اسالیب‌البیان. ص68 7. 

الاتقان, ج2, ص‌793؛ معترک الاقران. ج1, ص220. 

معترک الاقران, ج1, ص 221. 

کشف الظنون, ح1, ص130 الاتقان, ج2, ص‌793. 

بیان ص <5 7 2. 

الاتقان 2 ص۰794. _ 

البرهان فی علوم القران, ج2. ص314. 

همان, ص‌ 312‏ 313. ۱ 

ر. ک : الکشاف. ج4. ص795 البرهان فی علوم القران, ج2, 


فر 31 


.]47[ 
.]48[ 
.]49[ 
.] 50[ 
.]21[ 
.]32[ 
.] 53[ 
.]34[ 
.] 55[ 
.] 56[ 
.]37[ 
.] 5 8[ 
.]59[ 
.]60[ 
.]61[ 


التعربض, ص79 1. 

معترک الاقران. جح1. ص 216. 

التمهید, ج5, ص 416 - 419. 

بیان ص‌273. 

الاتقان. 2 ص‌316؛ اسالیب البیان. ص 777 - 81 7. 
الاتقان, 2 ص794 معترک الاقران, ج1, ص221. 
الکشاف, ج3, ص81 5؛ التعربض, ص 167 - 169. 
التعربض, ص < <1. 

همان. ص 136 - 160. 

همان ص70 1. 

اسالیب البیان, ص762 - 763. 

احکام القران, ج1, ص 511. 

الکشاف, ج2, ص604 التعریض, ص 183. 

التعربض, ص 186. ۳ 

اسان حفی عاوم الط را ص ص هر بر کر لفات 1 


177 

621 غیون: اخبارالرضارغلیه اشام ار مر ص80 را لته جر 
ص 497؛ البرهان, ج2. ص788 

631 ععترک آلافران. 1 ض 177 البرهانه 22 ص 242 

[64]. البرهان, ج2, ص312؛ اسالیب البیان. ص775 

[65]. البرهان فی علوم القرآن, ج2, ص242 - 243؛ نورالثقلین. ج4, 
ص 406 - 407. 

[66]. الاتقان, ج2, ص‌799. 

[67]. نک: جواهر البلاغه, ص194. 


اشاره 


تعزیر : نوعی مجازات مبنی بر تعیین میزان کیفر به تشخیص قاضی 

تعزیر واژه‌ای عربی از ريشه «ع ‏ ز ‏ ر» و در لغت به معنای یاری کردن, 
تکریم[1], بازداشتن|2] و تادیب[د] اشنت. در اصطلا فقهی, تعزیر 
مجازاتی است نامعین[4] که هدف از آن بازداشتن مجرم و دیگران از 
ارتکاب جرم است [ 5 ] و حاکم شرع با توجه به مصالح فرد و جامعه, 
مقتضیات زمان و مکان, نوع جرم, سوابق و ویژگیهای مجرم میزان آن را 
تعیین می کند. [ 6] تعزیر ویژه جرایمی است که در شریعت مجازات معینی 
ندارد.[ 7] به این کیفر از آن رو تعزیر گفته می‌شود که مجرم را از ارتکاب 
مجدد جرم باز می‌دارد[8] يا سبب تأدیب وی می‌گردد.[9] تعزیر و حد هر 
دو, نوعی کیفر چرم‌اند؛ ولی با یکدیگر تفاوتهایی دارند؛ مانند اینکه: 1 
میزان کیفر تعزیر برخلاف حدّ معین نیست. 2 در کیفر تعزیر میان شخص 
ازاد (حرْ) و برده عبد) تفاوتی وجود ندارد؛ ولی در حد چنین نیست. 3 تعزیر 
به تناسب اهمیت جرم قابل تشدید و تخفیف است, برخلاف حد که قاضی 
خق تشدید یا تخفیف آن را ندارد. 4 اجرای تعزیر تابع مفسده موجود در 
عمل مجرمانه است, هر چند آن کار معصیت به شمار نرود, ازاین‌رو گاهی 
کودکان هم تعزیر می‌ شوند. ؛ ولی اجرای حد تابع معصیت بودن کار و تحقق 
شرایط آن, مانند بلوغ است. 5 برخلاف حد, در گزینش نوع تعزیر و میزان 
شخصیت و پیشینه افراد دخیل است. 6 انتخاب نوع تعزیر» برخلاف حد, 
در مورد حق‌الله و حق‌الناس متفاوت است.[10] 7 به نظر برخی فقها, در 
تعزیر امکان بخشش و شفاعت هست؛ اما در حدود عفو و شفاعت راه 
ندارد. 8 تعزیرات برخلاف حدود با یک بار اقرار ثابت می‌شوند.|[ 11] 

درباره اينکه آیا میزان تعزیر باید کمتر از حد باشد يا اینکه چنین قیدی وجود 
ندارد, اختلاف 
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نظر است؛ بیشتر فقهای امامیه[12] و اهل‌سنت[13] مقدار تعزیر را 
همواره کمتر از حد دانسته‌اند؛ اما برخی از فقهای امامیه[14] و بسیاری 
از فقهای اهل سنت[15] تعزیر کردن به میزانی بیشتر از حد را مجاز 
دانسته و حتی کشتن مجرم را نیز در شمار مجازاتهای تعزیری اورده‌اند. 
مستند برخی از قائلان به این نظر, یکی آیه 9 حجرات/49 است که جنگ با 
باغیان را جایز می‌شمرد: : «فان بَقّت احدهما علّی الاخری فقتلوا النین تفن 
خَتّی تفیء الی امر الله»[16]و دیگری به عمل برخی خلفا استناد شده 
است.[17] 

متولی تعزیر به نظر مشهور در فقه امامیه[18] و اهل سنت[19] امام یا 


حاکم اسلامی است؛ ولی برخی فقها تعزیر کردن زن, فرزند و برده را به 
دست شوهر, پدر و مالک جایز دانسته و در مورد جواز تعزیر زن از سوی 
شوهر به آیه34نساء/4 استناد کرده‌اند ,201۰ به نظر سایر فقها این گونه 
موارد در واقع تارف است نه تعزیر به مفهوم اصطلاحی‌آن 1۰ ۳2 

واژه تعزیر و.مشتقات آن در ایاتمتعددی آفده است؛ مانند ایات. :12 
مائده/, 157 اعراف/7 و 9 فتح/48. در این آیات معنای لغوی این واژه, 
یعنی یاری کردن ۳ . مفهوم اصطلاحی تعزیر در آیاتی دیگر با تعابپر 
فختلف. امده.. استت. . شانند. انداع] 22]: «والذان ۳۹ ف کم 
فاذوهما»(نساء/ 4 16), عذاب دردناک در دنیا[23]: «لَهم عدات. الند 
فی‌الذٌنیا»(نور/24, 9 محصور کردن در خانه: «فامسیکوهر فیٍ 
السوت »نی ۱۰ 4 16( و 1 راندن از وطن: «نم لا یجاوروتک فیها 1 
شجریان: شماری از مصادیق مهم تعزیر در مراد گذشته و اسلام و نیز 
شیوه‌های تعزیر در شریعت اسلام را دربردارد. 


تعزیر درشرایع گذشته: 


اشاره 


تعزیر درشرایع گذشته: 

در شرایع الهی پیشین افزون بر مجازاتهای با قانون ثابت و 

غیر قابل انعطاف. مانند قصاص مائده/5. <45) و حد مرتد([24],؛ 
مجازاتهایی نیز وجود داشت که جنبه عمومی و ثابت نداشت., بلکه به 
تناسب نوع جرم و شخصیت مجرمان تعیین می‌شد. شماری از مهم‌ترین 
موارد این مجازاتها که می‌توان انها را به عنوان مصادیق تعزیرات در این 
شرایع برشمرد و در قران مورد اشاره قرار گرفته, عبارت‌اند از: 


1 تازیانه زدن: 


1 تازیانه زدن: 

یکی از روشهای تعزیر در شریعت حضرت ایوب(علیه السلام) تازیانه زدن 
بود, از این‌رو چون در هنگام بیماری اوء همسرش تخلفی کرد سوگند یاد 
کرد که در صورت بهبودی, او را 100 تازیانه بزند؛ اما پس از بهبودی 
همسرش را بخشید | 25]؛ ولی برای فرار از ارتکاب حَنّث (شکسته شدن) 
سوگند, به دستور الهی چندین تازیانه را به هم منضم کرد و یک ضربه به او 
زد:«و خذ بیدک ضغتا قاضرب به و لاتحتت».(ص 38, 44) درباره نوع 
تخل همسر . اي وه کلت. تفیین. آیزه مجازات برای وی؛ مفسران امور 
مختلفی را ذکر کرده‌اند.[26] 


2 به بردگی گرفتن: 

یکی از کیفرهای سرقت در میان را یوسف (علیه 
السلام)بهم بردگی گرفتن همشکین: یا موقت سارق بود[ 7 2]؛ بر همین 
اساس هنگامی که بنيامین, دار وت ب یرقاب موی 2210 برادران وی 
تملک خود سارق را مجازات سرفت او دانستند: «قالوا جزوهٌ من وجد فی 
رحله فهْو جَزوه کذلک نجزی الظلمین» ۰(یوسف/12,75) به نظر برخی؛ 
این مجازات تنها در میان مردم کنعان و شریعت حضرت یعقوب(علیه 
التبم معمول بوده است و آنان ۳ را ؛ به تسب ارنن مال مسروق 
ود شا انار را وا وه ۳ واه اه سس تا ات 
می‌کردند[29]. از این‌رو حضرت یوسف(علیه السلامانمی‌توانست طبق 
قانون حاکم بر مصر, بنيامین را نزد خود نگاه دارد: «کذلک کدنا لیوسْف 

کان لیخد آخاه فی دین الملک»(یوسف/6 7 ,2( 


3 منزوی کردن و مصادره اموال: 


3. منزوی کردن و مصادره اموال: , , 

در یه 97 طه/0 2 از مجازات سامری به سبب جرم بزرگ آو, یعنی گمراه 
کردن بنی‌اسرائیل, یاد شده که حضرت‌موسی(علیه السلام) او را از 
مراوده با مردم منع کرد: «قال فاذهب فا" لک فی‌الحيوة آن تقول 
لامساس» .برخی مفسران گفته‌اند: آن حضرت به مردم فرمان داد که با 
سامری سخن نگویند, غذا نخورند و هیچ تماسی با او نداشته باشند. در پی 
داتیت الضعار ی قراخ کریه: خلد 6 ضفحه 612 

این فرمان. سامری شهر را ترک کرد و رو به بیابان نهاد.[30] عده‌ای نیز 
بران‌اند که تعبیر «لامساس»به کف از قوانین جزایی شریع نت * 
موسی(علیه السلام) درباره مرتکبان گناهان سنگین اشاره ك و بر پایه 
آ م۴ چنان پلید و گناهکار تلقی می‌ شد که هیچ کس با او تضانتن 
نمی‌گرفت .۱311 9 دیگر سامری, گرفتن گوساله وی و تور آندن 1 
به دریا افکندن آن بود: «وانظر الی الهک الذی ظّلت علیه عاکفا لْحرْفتَه 
اسشت نی الب شاه و2۵7 مار از ققها این کار خر رد 
موسی(علیه السلام)را مصداق تعزیر مالی دانسته‌اند که در شریعت اسلام 
نیز جاری است.[32] 


تعزیر در اسلام: 


تعزیر در اسلام: 

اسلام نیز همچون دیگر شرایع الهی برای پاک کردن جامعه از ظلم و فساد, 
افزون بر تشریع حدود در مورد جرایمی خاص, مرتکبان دیگر جرایم را نیز 
مسندق 0 9 از مفهوم آیه 8د احزاب/33: «والذین 
خبینا», وان روت وی وا تن اه اتتلام استفادن کرد, زیرا 
این [۳۳ کسانی را مذمت می‌کند که مسلمانان را بدون ارتکاب هیچ‌گونه 
جرمی بیازارند, بنابراین مفهوم آن دلالت دارد که اذیت کردن دیگران, مانند 
اجرای حد و تعزیر» در صورتی که شخص مرتکب جرمی شده باشد مجاز 
است.[33] در ایه 19نور/24 اشاعه دهندگان کارهای زشت در مورد 
مقمنان مسنحق مجازات دردناک شناخته شد‌اند :«انّالذین یُجبون آن 
تشیع الفِحِشة فی الذین ءامنوا لَهُم عذاب الیمٌ».واژه «فاحشه» در این آیه 
را گوناگون تفسیر کرده‌اند؛ مانند زنا[34]. سخن يا کار زشت[35] و چیزی 
که سدب خواری موّمن و و سقوط شخصیت او نزد دیکران می‌ شود 361۰ 
و از تعبیر «یحبون آن تشیع» به نظر برخی اقدام عملی برای ترویج 
این کارها[ 37] و مراد از «غذاب‌اليمٌ» به نظر برخی حد[38] و به نظر 
۹ دیر تعزیرا39] است. 

جواز تعزیر از آیات دیگری که به برخی مجازاتهای موقتی مجرمان اشاره 
دارند نیز قابل استفاده است. ) < انواع و شیوه‌های تعزیر) ٍ 

تعزیر مشروع در اسلام. افزون بر جرایمی که برای کیفر آنها حدی 
مشخص نشده[ 40]؛ جرایمی را 

داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 643 

نیز شامل می‌شود که اصولا مستوجب حدند؛ ولی شرایط اقامه حدود را 
کاملا دارا نیستند؛ مانند عمل زنا در صورتی که شاهدان کمتر از 4 نفر 
باشند[41], افزون بر اين, در پاره‌ای موارد, تعزیر به عنوان کیفر مکمل در 
کنار حد اجرا می‌شود؛ مثلا در جرم ارتعاب زنا در مکان يا زمان مقدس 
کیفر چنین است. 42] 

در برخی احادیت شیعه[43] و اهل سنت[44] تنها تازیانه* زدن (جلّد) به 
عنوان تعزیر ذکر شده است. نظر برخی از فقها نیز همین است.[ 45] در 
برابر, احادیئی دیگر. مصادیق دیگری را برای تعزیر ذکر کرده‌اند.[46] 
بسیاری از فقها با استناد به این دسته از احادیت و برخی آیات قرآن, علاوه 
بر چلد, مجازاتهای دیگری را نیز مصداق تعزیر دانسته‌اند؛ مانند توبیخ, 
زندانی کردن. سختگیری در خوراک. تبعید, تراشیدن موی سر. گرداندن در 


شهر, سیاه کردن صورت» محر وم کردن از اشتغال به شغلها و مناصب 
خاص و گرفتن اموال.[ 47] 


تعر اسلام: 
انواع و شیوه‌های تعزیر در 


اشاره 


انواع و شیوه‌های تعزیر در اسلام: ِ 
مهم‌ترین انواع و شیوه‌های تعزیر که در قران کریم بدانها اشاره شده, 
عبارت‌اند از: 


1 یداع 


لد یداع 
آیه 16 نساء4/۶ مسلمانان را, امر می‌کند که مردان و زنان مرتکب عمل 
فحشا را آزار دهند: «والذانیاتینها فنکی ایو خی هراق آیها همه 
مردان و زنان, چه قمنینز دا و چه بی‌همسر [48] دانسته‌اند؛ اما بیشتر 
مفسران آن را مخثاص مردان و زنان زناکار بی همسر می‌دانند[ 49] و 
برخی مراد از فاحشه که در آیه قبل آمده وضمیر ی تستها در آبه مذکور به 
آن اشاره دارد را لواط و مساحقه دانسته‌اند.[50] مراد از «ایذاء»* در این 
آیه, توبيخ زیانی یا ضربه زدن با کفش[51] یا دست[52] است. برخی مراد 
از نت را هر گونه آزار زبانی و تا دانسته‌اند. [531] در برخی احادیت, 
ایذاء در 
دائرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 644 
اين آیه به زندانی کردن تفسیر شده است ۱9411۰ مجازات نعزیری مذکور در 
این آیه برای اين مجرمان به صدر اسلام اختصاص داشت و با نزول آیات 
مربوط به حدود, این مجازات نسخ گردید.[55] به این نسخ در احادیث 
افل یت( غمم السام مر اشاره‌شده استه:56۱] 


2 بیرون راندن از موطن و تخریب اموال: 
یکی از مجازاتهای تعزیری, بیرون راندن مجرم از شهر خود و نیز مصادره 
پا از بین بردن اموال اوست ۱۱71۰ بر همین اساس بود بیرون کردن 
بدی نضیر از خانه و سرزمین خود و تخریب نخلستانهای آنان: «هو الذی 
اخرج الذین کفروا من آهل الکتب من دیرهم لاوّل ۱ 
خزجوا و ظتوا ام ما یعئهم خصولفم من ال ... * ما قطعتّم من ليتة 
ترکتموها قائمة علی اور" قباذن ال و لیخزی الفسقین» ید2 ِ ۳ 
5( 0 آنان نقض پیمانی بود که پا پیافتر و مشلمانان بسنه بودند 1۰ به 
تنلی .دک آنان با طرح نقشه‌ای قصد کشتن پیامبراکرم(صلی الله ِ 
وآله)را داشتند که خداوند آن حضرت را از این توطئثه آگاه کرد.[59] نمونه 
قرآتی دیگر, تهدید منافقان_ و شایعه سازان به تبعید از شهر مدینه است: 
«لِیّن لم ینته المْنفقون والذین فی قُلوبهم مَرَضٌ والمُرجفون فی‌المَديتة 
لتغریتک بهم نم لا یجاورونک فیها الا قلیلا». (احزاب/33:60) جرم آنان را 
برخی منابع آزار دادن زنان مدینه ذکر کرده‌اند.[60] نیز گفته شده که 
برخی از. آنها برای تضعیف روحیه مسلمانان اخباری نادرست, مانند 
شکست خوردن مسلمانان یا کشته شدن همه آنان در جنگها را منتشر 
می‌کردند.[61] نمونه دیگر اينکه در پی ساختن مسجدی به دست منافقان 
با هدف تفرقه انداختن میان مسلمانان و ایجاد پایگاهی برای دشمنان خدا 
و رسول, و نزول آیات 107 - 108 توبع/9, مبنی بر منع پیامبر(صلی الله 
علیه واله) از نماز خواندن در آن: «والذین, اتَحَذوا مسجت ضرارّا وکفزا 
وتفریقا بیی المْوْمنينَ وارصاا لِمن حارّب اللة و رَسولهٌ من قبل و لیحلِفنَ 
ٍن آردنا الا الخسنی والله بَشهذ انَهُم لکذبون * لا تقم فیه أبدا»آن حضرت؛ 
به دو نفر از مسلمانان به نام عاصم‌بن 
دائرة المعارف قران کریم, جلد 6, صفحه 645 1 
عوف و مالک بن دخشم دستور داد که مسجد منافقان را تخریب کنند و ان 
را اتش بزنند.[ 62] 


ایه 118 توبه/9 از ماجرای سه مسلمان سخن به میان اورده که عرصه بر 
آنان تنگ شده بود و راهی جز توبه و بازگشت به سوی خدا نداشتند: «و 
۳ ضاقت عَليهمٌ الاضْ یما رَحْبّت و ضاقت 

نفُسْهّم وظْئوا آن لا مَلجا من اللّه الا الیه نم تاب عَلیهم لیتوبوا لٌ 
او الرحیم». این آیه, درباره کعب‌بن مالک مرارة بن رببة و 
هلال بن امیه نازل شد که با پیامبر(صلی الله علیه وآله) در جنگ تبوک 
همراهی نکردند؛ اما پس از جنگ پشیمان شدند و از آن حضرت بخشش 
خواستند؛ ولی حضرت نه ثنها خود با آنان سختی نگفت, بلکه دیگران را نیز 
از معاشرت با آنان منع کرد و حتی 7 
سخن نمی گفتند, ازاین‌رومجبور شدند شهر را ترک کنند و به بیابانها بروند. 
نس آز لاد ووفز با تزول آبة, توبه آنان بذیرفته شد:| ۱63 


4 محرومیت از حضور در جنگ و بهره‌مندی از غنایم: 


4. محرومیت از حضور در جنگ و بهره‌مندی از ز غنایم: 
آیه 893 توبه/9 از محروم شدن برخی افراد از همراهی با پیامبراکرم(صلی 
الله: علیه وآله)ادر صحنه نبرد سخن گفته است: «قان رَجقک ال الی 
طایفة منهم ,قاستذنوک للخروج فقّل لن تخژجوا معی ابّذا و لن تقتلوا 
ققوت ] انجم #ضرنم او ال مَرّة قاقعدوا مَعَ الخلفین». اين افراد. 
شماری از منافقان[64] يا کسانی بودند که بدون عذر در جنگ تبوک 
شرکت نکردند.[65] 
۳ 15 فتح/ 419 زب در وهی دیگر از تخلف کنندگان از جهاد اشاره 
م که وفتین شتتدند بیامتراکرم (ضلی الله علیته واله) در‌عنگی در آینده 
ِ بسیار به دست خواهد آورد, درخواست همراهی و شرکت در آن جنگ 
را کردند؛ ولی آن حضرت به علتٍ تخلف آنان در جنگهای گذشته, این 
خواسته را نپذیرفت: «سیقول المْحلْفون اذا انطلقتم الی مغانم با ُذوها 
ذرونا تتیعکم پُریدون آن یبدْلوا کلم الله قُل ن تتیعونا کذلکُم قال ال من 
قبل». این آیه بازگشت از 7 نازل ی 
پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله), فتح خیبر و به‌دست آوردن غنایم فراوانی 
را بشارت داد.[66] به‌موجب این آیه اين غنایم مخصوص شرکت‌کنندگان 
در حدیبیه بود[ٌ67] و آنها که خضور نداشتند از مشارکت در جنگ خیبر و 
بهره‌فندی از عنایم ان فحر وم دید 
دائرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 646 


د. زکات: 

یکی دیگر از شیوه‌های تعزیر خطاکاران نپذیرفتن زکات آنان است.[68] در 
آیات 75 :0 7 توبه/9٩‏ از پیمان برخی از مسلمانان با خداوند یاد شده, مبنی 
بر اینکهة ار خدافتد آنان را از فضل خود روزی دهد, زکات دهند و از 
صالحان باشند؛ اما پس از براورده شدن 0 انان. به پیمان خود وفادار 
نماندند و مغضوب خداوند شدند: «.. و منهّم من عهَد اللهة لیّنءاتنا من 
قصله لصَدقنَ ولتکوت من الضلحین * فلما ءانهم من قضله تخلوا به و 
تولوا و هُم مُعرضون * فَاَعقَبهٌم نفافّا فی قلوبهم الی یوم یَلقوتَة بما أَخلوا 
الله ماوعدوه و بما کانوا یکذبون» ۰ (توبه 5 7 ,9 77 مورد نزول این آیات: 
تعلبةبن حاطب بود که پیوسته از پیامبر(صلی الله علیه واله)می‌خواست که 
برای تروتمند شدن وی دعا فرماید و با ان حضرت عهد کرد که در صورت 
روتمند شدن, حقوق مالی خود را ادا کند؛ اما پس از دعای آن حضرت و 
براورده شدن خواسته‌اش, حنی زکات مال خود را هم نپرداخت. پس از 
نزول آیات مزبوره وی از کرده خود پشیمان شد و زکات اموالش را نزد 
رسول اکرم(صلی الله علیه واله) آورد؛ ولی حضرت آن را نپذیرفت.[69] 
بعدها خلفا نیز از پذیرش زکات اموال وی خودداری کردند.[70] 


ساقط شدن تعزیر: 


اشاره 


مجرم عبارت‌اند از: 


1 بخشش: 

مجرم را اسقاط کند و او را ببخشد.[71] برخی فقها در مورد این حکم به 
آیاتی استناد کرده‌اند که به گونه عام. پیامبر(صلی الله علیه واله) و مومنان 
را به درگذشتن از خطای دیگران سفارش مي کند[ 172 مانند آیه. 13 
مائده/5: «فاعف عَنهّم واصفح ان الله یجت المُحسنین». 
آیه199اعراف/7: «خْذ العفو وأَمُر بالغرف» و آیه 85 حجر/15: «قاصقح 
الصَفح الجمیل».مستند دیگر, سیره عملی پیامبراکرم(صلی الله علیه واله) 
در این مورد است؛ مثلا آن حضرت در برابر شخصی که به جرمی مستحق 
تعزیر اعتراف کرده بود, با استناد به آیه 114 هود /11: «ارٌ الحسشت 
یذهبن السیْاتِ». نماز خواندن او را کفاره گناهش دانستند.[73] در موارد 
حق الناس نیز صاحبان حقوق می‌توانند پیش از ثبوت جرم نزد قاضی, از 
حق خود گذشت کنند تا تعزیر ساقط شود.[74] 

دائرة المعارف قرآن کریم, جلد 6. صفحه 647 


2 توبه[ 75]: 


2 توبه[75]: 

آ 16 نساء4۶ پس از امر به اجرای حجد پا تعزیر» مجازات مجرمان را در 
صورت توبع آنان منتفی دانسته است :۰«فاذوهما فان تابا واأصلحا فاعرضوا 
نما ار ال کان توابّا زحیما».البته از نظر فقها توبه تنها در صورتی سبب 
سقوط تعزیر است که پیش از اثبات جرم در نزد حاکم روی دهد و گرنه 
موجب سقوط تعزیر نخواهد شد.[2]76 
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تعلیم و تربیت : اموزش و پرورش 

تعلیم مصدر باب تفعیل از ريشه «ع - ل -.م» و به معنای آموختن و 
اگاهانیدن است .11 تعلیم, آگاهی دادن و تعلم آگاه شدن نفس به یک 
موضوع است 1۰ ابرخی کته ند تعلیم, بر خلاف اعلام, ویژه اموری است 
که با تکرار و فراوانی همراه باشند, به گونه‌ای که اثری از آنها در ذهن 
متعلم پدید آید[ 3], بر همین اساس می‌توان_ گفت تعلیم بیان و روشن 
کردن چیزهایی است که شخص جاهل به کمک آنها عالم می‌شود.[4] 
تربیت مصدر باب تفعیل از ماذه «ر ‏ ب ‏ ب» يا «ر ‏ ب ‏ و» و به معنای 
پروردن و برورانیدن[5] و تهذیب[6] است. ابن‌فارس معنای تربیت را به 
سه اصل بازمی‌گرداند: 1. اصلاح کردن؛ 2. همراهی کردن و ملازم بودن با 
موضو تربیت که منظور از آن مراقبت مداوم از متربی است؛ د. 
پیو مربی و متربی در فرایند تربیت. [ 7] 

از دیدگاه راغب و برخی واژه پژوهان معاصر, تربیت, ایجاد کردن تدریجی 
چیزی تا رسیدن آن به سر حذ کمال است.[8] در تعریفی دیگر تربیت 
فراهم ساختن بستری برای برانگیختن و رشد استعدادهای نهفته در یک 
موجود است., به نحوی که بتواند به شکلی مستمر او را در راه رسیدن به 
کمال وجودی یاری دهد.[9] ترکیب عطفی «تعلیم و تربیت» در فارسی به 
«اموزش و پرورش» ترجمه شده است.[10] 

در تفاوت بین این دو کلمه می‌توان گفت «تربیت »> معنایی دامنه‌دار و 
گسترده دارد, در حالی که واژه «تعلیم» از نظر مدلول, , جزئی از تربیت یا 
وسیله‌ای از وسایل آن است. تربیت یعنی برانگیختن و پرورش استعدادها ۲ 
قوای گوناگون انسان که باید با کوشش خود متربی نیز توام 0 ۳ به 
منتهای کمال خود برسد. تعلیم با مفهوم محدود آن عبارت است از تلقین و 
ایصال و انتقال معلومات به اذهان شاگردان[11]» بر این اساس اگر تربیت 
به صورت مطلق و به تنهایی به کار رود مفهوم تعلیم را نیز در برمی‌گیرد؛ 
اما وقتی با تعلیم همراه گردد معنای آن محدود و متمایز می‌شود. به هر 
روی, عطف تعلیم و تربیت بر اين نکته دلالت می‌کند که تحقّق هریک از 
این دو و سودمند بودن آن برای بشر, منوط به تحقق دیگری است. از 
همین‌رو در حوزه معنایی علم* در قرآن, از سویی حلم را دربرمی‌گیرد و از 
سوی دیگر با واژه‌هایی 

داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 650 
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در فرهنگ اسلامی سده‌های نخست, نوعا عنوان «علم» بر دانشی که 
ماهیت دینی داشته اطلاق می‌شده و در نتیجه در تقابل با دانش دنیوی و 
غیر دینی بوده است. به همین سبب واژه «عالم» نیز معنای دانشمند در 
علوم و موضوعات دینی را داشت و کاربرد ان به معنای مطلق دانشمند, 
اتتسمال خر این وان ات ۱12 

فعل فعل «علم» در صیغه‌های مختلف آن, بیش از 0 در قرآن کریم به کار 
رفته است (نساء/4.113؛ یوسف 12, 37 ..): اما از فعل «ربی» تنها 
دوبار به‌شکل «ربیانی» و «ربک» (اسراء/24 شعراء 26,18) آمده 
است برحی از آیات قرآن نیز به دلالت التزامی به تعلیم اشاره دارد؛ مثلا از 
واژه «تففه» (فهمیدن و آگاهی یافتن در دین) در آیه 122توبه/9 استنبا ط 
می‌ شود که اساس انذار* ۸ به عنوان اتکی از اهداف بعئت پیامبران بر تعلیم 
اتتم سنا کم شرس روانات در تم را عم او ساا ل وه 
در 25 مورد از آیات قرآن که از تعلیم بحث شده با اسناد تعلیم به خداوند, 
فاعل آن ذات اقدس الهی دانسته شده است. (بقره/2,31؛ الرحمن/55,2؛ 
علق/96, 4 - 5 ...) البته این در صورتی است که «شدید القوی» در آیه 5 
نجم/3 5 را نیز خداوند بدانیم. 

تعلیم و تربیت با توجه به مخاطب آن, سه قسم است: تعلیم و تربیت فرد 
3 7 دز نخست قرار "«قواآنشتکم وأهلیکم ناژا» (تحریم/6 ,664 
آ 0 نیکی را به خود 1 باد دهید هه و را رن پرورش 
دهید 1۰ در مرحله بعد؛ تعلیم_ و تربیت خانواده که همین آیه با 
تعبیر«آهلیکم»به آن اشاره دارد. آخرین مرحله, تعلیم و تربیت جامعه 
ی( 0122 )ار بای قسم عنم و رت ارت 


تعلیم, تربیت و تزکیه: 


تعلیم, تربیت و تزکیه: 

در قران کزیم واژه تعلیم با ت ز کیه ادخ است (بقره2, 9 + 
آل عمران/164 31 جمعه | 2 ,602( نه تربیت. اکنون باید دید میان تریت و 
ت زکیه چه تناسبی است. فاعل فعل «زکی» و صیفغه‌های مختلف آن؛ گاه 
خداوند (بقره/2, 174؛ آل‌عمران/3.77؛ نساء/4,49؛ نور/24, 21) و 
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پیامبر (توبه/ 9,103...) و گاه خود انسان (شمس/ 91,9؛ نجم/53, 32؛ 
نساء/4, 49) است. ريشه عربی «زکا» بالیدن و رشد کردن صحیح و پاک 
است[17 ]که کاربرد ان به این معنا در متون قدیمی عربی نیز به چشم 
می‌خورد[18] و همچنین صیغه «آزکی» در آیه 2 بقره/2 با اين معناٍ 
مرتبط است | 19]؛ اما در معنای پاک و پاکیزه (ژکی, 7 کت ترکی) ظاهرا 
واژه از ادیان قدیم تر گرفته شده است و در عبری نیز به معنای پاک و 
طاهر بودن به مفهوم اخلاقی آمده است؛ همچنین واژه‌های خویشاه ند آن 
در آرامی و سریانی همه به معنای پاک و پاکیزه بودن هم از نظر جسمانی 
و هم از نظر اخلاقی است.[20] 

از دیدگاهی دیگر, ِِ و تزکیه* مذکور, در آیات مکی قرآن اشاره‌ای به 
انفاق مال در راه خداوند ندارند, بلکه مفهوم آن صرفاً" اخلاقی دینی است 
و به تصفیه و پیراستن نفس مربوط می‌شود.[ 21] 

وعد و وعید, و موعظه و تذکر پیامبر و تکرار این امور نسبت به مردم برای 
ایمان آوردن و صالح‌شدن يا پر رنگ شدن انگیزه آنها در ایمان و عمل 
صالح نیز از مصادیق ت زکیه شمرده شده‌است.[22] 

در تفاوت بین تزکیه و تربیت دو نظر مطرح شده است: 1. تزکیه بزرگ 
کردن و رشد دادن با انگیزه و صبغه خدایی و در جهت خیر, برکت. سعادت 
و خوشبختی است؛ ولی تربیت فقط , به معنای زیاد شدن است. آن هم از 
لحاظ ظاهری.[3 2] 

2 تزکیه از زکات است که معنای نمو صالح می‌دهد؛ یعنی رشد و نموی که 
ملازم خیر و برکت باشد و چنین برداشت می‌شود که تزکیه نوعی خاص از 
تربیت حاصل از عادت دادن اشخاص به اخلاق نیک و اعمال صالح است که 
با آن به کمال انسانیت خود می‌رسند.[24] 

تزکیه مانند تطهیر معنای زدودن الایشهای نفسانی و کاستن چیزی را در بر 
دارد, با این تفاوت که برخلاف تطهيیر, تزکیه در کنار این کاهش, برکت و 
افزایش را نیز مد نظر دارد. با اين وصف تفاوت تزکیه و تربیت نیز روشن 
می‌شود؛ تزکیه رشدی است که بر اثر برداشتن موانع به طور طبیعی 


حاصل می‌شود. کلم اولوازی ترشیت اج اس به زونه ابق ان نزب 
رت کر ۳ آعان مت کنن. ت زکیه شرط رشد* 
اي 

داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 652 

تربیت خود رشد.[25] بر مبنای همین تمایز بین تزکیه و تربیت, پیامبران 
کسی را به تربیتی خاص وانمی‌دارند؛ ولی موانع را , به او نمایانده و او را به 

ها 
کند. 

از 4 آیه‌ای که در آنها تعلیم و تزکیه با هم ذکر شده, در سه مورد (بقره/ 2, 
ال آل غمزان 37 ۰۱6۵ جمعه/ 92 2) خر که مقدم تن تعلیم بوردن یی 
مورد (بقره/129 ,۰ تعلیم مقدم بر ت زکیه امده است, در نتیجه این سوال 
قرع هی نود ان تمه ی وتان کم ری ترجه کدام خفدم: است: 
نها وت مروت نت نف آوزد, فتقا ادا کم امه ققدمر کر ود ۳ 
ابراهیم در حق فرزندانش ات چنان که علوم و معارف از نظر مرنبه: و 
بازمی گردد. [ 6 2] در جمع بین ۳ دیدگاه مطرح وان گفت سطحی از 
تعلیم یا نوعی تعلیم اجمالی نیز بر تزکیه و تربیت مقدم است. اگر تلاوت را 
هم نوعی آگاهی دادن بدانیم, در آیه 2 جمعه/ 602 تلاوت بر تزکیه و تعلیم 
هر دو مقدّم شده است. از سوی دیگر تزکیه نفس هم بدون معرفت و علم 
ممکن نیست, پس برای حصول تزکیه نفس, آموختن مسائل روانی و 
اخلاقی موه ضروریر است ۰[ 2 در این راستا تذگرات ت آلهی و تنبیهات 
روحانی نوعی توجه و آمادگی را موجب می‌شوند و سپس مرتبه تزکیه 
محقق می‌گردد.[28] 


ویژگیهای فغام و تالم : 


ویژگیهای معلم و متعلم: _ 

عالم باید علم خود را به دیگران بیاموزد. زیرا علم رزقی است که خداوند 
بدو عطا کرده و از او انفاق آن را خواسته است: «و ممَاْ رززقنهم ینفقون». 
(یقره/3 2۰ امام صادق(علیه السلام) در تفسیر این 1 فرمود: «ومما 
انم پبّون».[29] از آیات 65 - 70 کهف/ 8 دو ۱ را می‌توان 
اه مرو یت و 1. عم 
خود به آنچه تعلیم می‌دهد عالم باشد. ( نیز نک: مریم/ 19, 43 2. معلم 
استعداد متعلم را بشناسد 1۳ به هر کسی نیاموزد.[30] 

در آیات دیگر , به صفاتی دپگر نیز برای معلم برمی‌خوریم؛ مانند عمل به 
غله و الکو نود برای صففلم (اعام/ 6 00 ار اب33 221 فلت/ ۸۱ 
3 اخلاص در تعلیم و تربیت (فرقان/25,57؛ شعر!ء/26, 164), ترس از 
خدا| (احزاب/33, 39 تواضع (شعراء206/۶, 215 اهتمام به انجام وظیفه 
تعلیم و تربیت (ق50,45: ذاریات/31,55), عدم سخت‌گیری و اجبار 
(شوری/42, 48: پس/36,17)؛ رآفت و مهربانی نسبت به متعلم و 
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متژبی - که از یوج صفت #الرسمن؟ با فعل «علم القرآن» در آیات 1 و 
ی 
گفتن دعای «رّب‌زدنی علما»(طه/20,114) به پیامبر(صلی الله علیه واله) 
استفاده هشوخ | 32 ] و عشق و علاقه به پیشرفت شاگردان. (توبه/ 
929) 

الهی. هرگاه با عمل صالح و تسلیم معلم در برابر حق همراه شود, او را در 
زمره بهترین انسانها قرار می‌دهد. 

براساس _ آیات 65 - 70 کهف/18 فتعاح باید این شرایط را داشته باشد: 
علاقه‌مندی به یادگیری موضوع (نیزطه/20, 114) داشتن آماذ کی :۵ 
استعداد یادگیری موضوع. رشد و کمال‌خواهی از عا نه تحصیل دنیا و 
متاع آن, تایع و مطیع معلم خود بودن و حرمت‌گذاری وی نیز 
کهف/6د ۰) و صابر و بردبار بودن در مسیر هام .[33] در آیات دیگر 
ویژگیهای 0 نیز آمده است؛ مانند عبرت‌آموزی از خطاها و تجارب 
دیگران (یوسف/12, 109 روم/9 ,0), داشتن روحیه 3 

(نحل/16, 43), انتخاب استاد شایسته (نحل/43, ۰16 انبیاء/21, 7 و 
اهل‌دقت و تفکر بودن. (عبس/80, 24 به بعد) 


روشهای تعلیم در قرآن: 


اشاره 


روشهای تعلیم در قرآن: 
روشهای تعلیم را می‌توان, به دو دسته تقسیم کرد: ۳ فتستفیمر کف کم‌ها 
9 یادگیری حاضر می‌شود؛ 2. 


آ. لا بای نتفر ای 


| خطابه و شخترانی؛ ۱ 
آیه شریفه «ادغْ الی ستبیل یک بالحِكمة والوعِظة 
الخضضی »حل/ 12 1 این تم را یه باشیر اعظم(صلی.. اه علبه 
اه می کند. «موعظه حلسنه > عبارتی است که نفس شنونده را 
نرم و قلبش را رقیق می‌سازد و این همان خطابه است 1۰ ۱35 آنچه در این 
شیوه ه تعلیم مهم , است سخن گفتن روشن و آشکار (نحل/16, 92 یس/30, 
17( همراه با تأنی شمرده و با نظمی زیباست, زیرا| خداوند خود آنات 
قرآن را به شیوه ترتیل , بر پیامبر خواند: و واه ترتبلا»(فرقان/25, 32( 
و به پیامبر نیز دستور داد تا چنین بخواند: «و رَئّل الفَرءان ترتیلا». 
(مزمُل/73,4) 





اشاره 


ب. گفت‌وگو: 
موفقیت این روش را می‌توان مرهون احساس مشارکت یاد گیرنده 
دانس ت.[36] روش «: گفت و گو, روشهای خردتری را دربرمی‌گیرد؛ بدین شرح: 


یک. پرسش* و پاسخ: 


یک. پرسش* و پاسخ: ۲ 

این روش در قران‌کریم نیز مشاهده می‌شود. ایاتی که با 
«یسئلونک»شروع می‌شود و سپس به پاسخ انها می‌پردازد از اين دسته‌اند؛ 
هانتو آبات 189, 215 217 ه 219 نقرم 2 


دو. مباحثه: ۱ 

یکی از صفات مومنان مشورت با یکدیگر است: «و امرهم شوری بینهّم». 
(شوری/42 38) پیامبر نیز مکلف بود در برخی امور اجتماعی با مردم 
مشورت کند: «و شاورهم فی الامر».(ال‌عمران/3,159) 


لسه . مجادله: 


سه. مجادله: 

قرآن کریم این روش را با قید احسن به رسمیت می‌شناسد: «ادغ الی 
سبیل زبک... وجدلهّم بااتت هی احسنْ».(نحل/16,125) مجادله* احسن 
جدالی است که طرف را 7۳۳ 
هرچند خصم آنها را باور کند به کار نبندد و از بی عفتی در کلام و سوء تعبیر 
اجتناب کند.[37] ایات 258 بقره/ 2, 74 - 82 انعام/6 و 42 اسراء/17 
نمونه‌هایی روشن از روش مجادله‌اند. 


2 روشهای غیر مستقیم 





اشاره 


آ. روشهای مشاهده‌ای: 


یک. روش نمایشی: 


یک. روش نمایشی: 

قرآن بسیار بر تفکر و تعقل تأکید میور زد. اساس بیان قرآن در این گونه 
تأکیدها برخورد آنزدیک حسی و بررسی دقیق موضوعی حسی است ۰[ ۱39 
در بسیاری از آیات قرآن صحنه‌های گوناگون طبیعت به صورت پیاپی به 
نمایش درآمده و ضمن زدودن غفلت, توجه دادن به ان پدیده‌ها و تشویق 
به تفر ون آنفا: تأثیری‌شگرف بر نفس مخاطب می‌گذارد. آیات ۵4رعد/13, 
8 50 روم/30, 21 زمر/39, و... نمونه‌هایی از اين روش‌اند.[39] 


دو. روش ایفای نقش: 


دو. روش ایفای نقش: 

فران کزیم خن این ز وشن .مخاطب: | به ایفای نقشی فرا می‌خواند که گاه 
نقش مورد نظر در عمل , به او نشان داده می‌شود؛ ؛ مانند آنچه در آیه 31 
مائده/ظ آضده است: «فیعّت اللهٌ غرابا در بیکث فی الارض» و بر اساس 1 
قابیل دریافت که باید بدن برادرش را ور منز دفن کند, و گاه نقش مورد 
نظر به صورت غیر مستقیم به او بیان می‌شود که ثبات یک موضوع و 
استحکام ان پا تاکید بر اهمیت یک موضوع مورد توجه است؛ مانند ایفای 
نقش مادری که از ایه 233 بقره/2 استفاده می‌شود: «والولدث یرضعن 
اولدَه خولین کاملین ..» 


شم وف ند اتالکی 


سه. روش تقلید ازالگو: ۱ 

در این روش, یادگیری به طور مستقیم و از طریق مشاهده انجام می‌گیرد. 
قرآن کریم اطاعت از نیاکان و پیشینیان را, نکوهیده است (بقره/17 ,2( 
لیکن اصل تبعیت جاهل از عالم را تأیید می‌کند (نحل/16, 43 
اا ۱ سر ناساس ای اه رای را مت رن ار رسد 
و مریم (تحریم/66, 11- 
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2 و سرانجام پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله)(احزاب/ 33, 21) را 
الگوی دیگران معرفی می‌کند. در مقابل, با ارائه نمونه‌های منفی 
(مسد/111. 5-1) و گام مقایسه آنها با الگوهای. مثبت:(تحریم/ 66: 10 
ما خفن مان آسیما/ بر ژرفایی تانت ام می فد ایو 





اشاره 


ب. روش اکتشافی: 

حسن کنجعاوی, نیاز به دانستن. فهمیدن. شناخت محیط و کشف حقیقت.؛ 
از ویژگیهای بارز انسان است و اين انگیزه انسان را به سوی بررسی, 
تحقیق و تفکر سوق می‌دهد. لذتی که انسان از حل مستقل مسئله 
اسان ی ات ی ار ات هت سا 
معما را در اختیارش قرار دهد.[40] روشهای زیر مجموعه روش 
اکتشافی‌اند: 


یک. روش مقایسه‌ای: 


یک. روش مقایسه‌ای: 

در یادگیری مطالب ارتباط میان مفاهیم نقش اساسی را بر عهده دارد؛ به 
این معنا که هرگاه انسان موفق شود میان چند مفهوم رابطه موجود را 
کشف کند ذهن او از این ارتباط منطقی به مفهومی جدید می‌رسد و ان را 
فرا نت کرد قران‌کریم در ایه 256 بقره/2 به خوبی تذکر داده است که 
وقتی مرز میان رشد و غیْ روشن بوده و تشخیص انها از هم دشوار نباشد 
در اجرای دین الهی اجبار و اکراهی نیست, بلکه مردم هم فطرتاً و هم عقلا 
با چان و دل آن را می‌پذیرند. آیات 24 هود/ 11؛ 16 رعد/13 و 39 
یوسف/12 نمونه‌هایی روشن از ز کاربرد روش مقایسه‌ای‌اند. 


دو. روش تمئیل: 


دو. روش تمثیل: ۱ ِ 

خلایه طاظایی ول آیه 89 اسا 1 می‌قومای ریت ال زد 

تام رداق و جمام خرن وبا اما سای بان ایرا: 

کردن است و مثل ؛ به معنای وصف مقصود است به چیزی که آن را ممثل و 
مجسم و به ذهن شنونده نزدیک کند.[ 41] آزة 21 حشر/ 59 این روش را 

برانگیزاننده تفکر انسانها و دانشمندان می‌داند. 


سه. روش قصه گویی؛: 


سه. روش قصه گویی: 

قران بسیاری از مباحث اعتقادی, اخلاقی و اجتماعی را در قالب قصه بیان 
می‌کند و هدف از قصه گویی را عبرت گرفتن از گذشتگان و تاریخ آنها: 
«لَفَد کان فی قصصهم عبره لا الالیب»(یوسف/ 111 ,2( و واداشتن 
انسانها به تفکر: «فاقصٌّص الفَصص لعلهّم یتفکرون»(اعراف/ 7.176) بیان 
کرده است: 


معلمان و مربیان قوا ی 


اشاره 


در قران‌ کریم تعلیم و تزکیه به چند فاعل نسبت داده شده است. 


1 خداوند: 


1 خداوند: 

تعلیم چنان که پیش‌تر اشاره شد در 25 آیه قرآن به خداوند نسبت داده 

شندم وش آشاش یات و و2 ره ۱2 6 مس ۱۱2 65 کم ۱۱9 5 
_ 4 الرحمن/55 ی رت فخر رازی این 
تعبیر را برای ۳ نمی‌پسندد و می‌گوید: معلم در عرف و کاربرد مردم 
اک اک ۳ بدون 
تقیید 

رح ی قرآن کریم, جلد 6, صفحه 650 

اضافه کردن به چیزی برای خداوند شایسته نیست.[ 42 ] در باب تربیت و 
تزکیه نیز این نکته شایان توجه است که خداوند در حدود 1000 مورد در 
0 با کلمه مقدس «ربت»* مربی بودن خود را به پندگانش گوشزد 
فرمودم است. او اولین مربی انسانهاست که بر اساس شأّن ربوبی خود به 
انسان آنچه را نمی‌دانست آموخت. (علق/96, 5-3) 

آموزه‌هایی را که خداوند در مقام معلمی به انسان تعلیم داده و در قرآن از 
آنها ذکری به میان آمده عبارت‌اند از: 1 انسان نمی‌دانست يا نمی‌داند 
(بقره /2, 151, 239 نساء/ 4 113؛ علق/ 96, 5) که بنا به مورد, به 
اخبار بتاضران43۱]. ضرایم: دیتی ۱1۸۱ مانتد خماز واجب| 15 داستان 
امتهای گذشته, اخبار آیندگان[46]. مجهولات عصر پیامبر[47], اسرار و 
حقایق کتاب و حکمت[48]. نوشتن با قلم. يا مطلق مجهولات بشر[49] 
تفسیر_ شده است. 2. بیان (الرحمن/4 5۰ که به بیان حلال و حرام, بیان 
دنیا و آخرت, بیان خیر و شر, و نیز کلام و سخن تفسیر شده است. از آنجا 
که این واژه به صورت مطلق در قرآن ذکر شده می‌توان از را اعم از همه 
این مطالب دانست؛ بعنلی بیان هرچه که بشر به آن نیازمند است ۱901۰ 3 
کتابت. (بقره/2, 282؛ علق/ 96, 4) 4 کتاب(مائده/ 5, 110) که مجموعه 
0 6. حکمت (بقره/ 2, 231, 251, 269؛ آل عمران/ 3, 81 ...) که 
به صائثب بودن در قول و عمل تفسیر شده است[ ۱2]؛ بر این اساس,: 
چون کسی که کتاب را خواند (تلاوت) و حقایق ان را دریافت و عمل کرد 
(تعلیم) یقینا به حکمت دست می‌ابد.[53] برخی, مانند قتاده و شافعی, 
حکمت را به سنت تفسیر کرده‌اند.[54] معرفت به دین و فهم تاویلات 
احکاهت کهانستم. آها ها از ظرسی قاضران سر است سین 
ایضای. کاب خواء ار عهله معانی. خست: سات شده است.۱ را ور 


جامع‌ترین دیدگاه, علامه طباطبایی بر ار است که حکمت. معارف حقیقی 
است که خداوند برای روشنگری 

داترة المعارف قرآن کریم, جلد 6 صفحه 657 

بشر در کتابش آورده است.[56] 7. علم غیب (کهف/18, 57[65]؛ جر*"/ 
۶۸ 6 - 7( که خداوند به طور خاص و انحصاری به اولیا و دوستان خود 
عطا می‌کند. 8 ترییت حیوانات شکاری. (مائده/5,4) 9. علم اسما که 
خداوند به آدم آموخت (بقره/ 2 31 و مفسران آن‌را به نام هر چبز» 
اصناف مخلوقات کت هر یک, نام فرشتگان نام همه فرزندان آدم 
تفتسیر کرده‌انی [5۵] 10 تاویل. احادت (یومف/ 12 97:21:6 101) 
کش مراه ار آ نس خوای ی اف اور که ارو وحی به باسر اعلام 
می‌شود., يا تاویل سخنان پیامبران و امتهایشان است.[59] 11 یقین و 
معرقت عقون به خدا ‏ (توسف/ 60۱۱66۸۱۰ ۱2 متطوالطین (تمل 277 
6 که به حضرت سلیمان تعلیم داده شد. 13 آنچه به خواست خدا به 
حضرت داود تعلیم داده‌شد (بقره/2,251) و ان بر اساس تفأسیر, 
اموردینی و دنیوی, مانند قضاوت بین مردم, زبور. صدای خوش, فهم سخن 
حیوانات و صنعت زره‌سازی[ 61] (انبیاء/21, 9( بود. 


2. پیامبران(علیهم السلام): 


2 پیامبران(علیهم السلام): 

پس از خداوند, پیامبران معلم و مربی واقعی بشر بوده‌اند و چنان که 
امیرمومنان, علی(علیه السلام) فرمود انبیا آمدند تا گنجهای نهفته خردها را 
برانگیزانند: «و یثیروا لهم دفائن العقول».[62] عقل بشر نیازمند تحریک و 
به حرکت درآورده شدن و آزاد گشتن است و به شهادت تاریخ و عقلء جز 
پیامبران (علیهم السلام) کسی این کار را نکرده و نمی‌تواند انجام دهد.[ 63] 
به همین سبب خداوند وظیفه تربیت و تزکیه را بر عهده پیامبران نهاده 
(بقره/2,129؛ آل‌عمران/3, 164؛ جمعه/62,2) و از آنان می‌خواهد 


وامل‌ست [غلنيم تلا 


3.اهل‌بیت(علیهم السلام): 

در آیات 7 انبیاء/21 و 43 نحل/16 خداوند امر می‌کند از اهل ذکر سوال 
کنید وربه قلم و معرفت بشید .. اهل‌الدکر را برخی بة اهل کناب[ 64],. گاه 
به اخبار امتهای گذشته[65] و اهل‌قرآن[66] تفسیر کرده‌اند؛ لیکن روایات 
اهل‌بیت ایهم الفلام ان را بر اهامای حعصوه تطییی کروه نو ۱67 
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اشاره 


تغابن / سوره: نام شصت و چهارمین سوره قران‌ کریم 

سوره تغابن شصت و چهارمین سوره در ترتیب مصحف و بین دو سوره 
منافقون و طلاق قرار گرفته است و در ترتیب نزول یکصد و دهمین 
سوره‌ای است که بعد از سوره جمعه و قبل از سوره صف ۵ نازل شده 
است.[1] نزول آن را بعد از سوره‌های تحریم[2]. جمعه[3], منافقون[4], 
صف[5] و در ردیفهای 97, 105, 106, 107, 108 و 109 نیز گزارش 
کرده‌اند. [ 6] برخی معاصران و مستشرقان ردیف 9 نا 103 را برای ان 
حدس زده‌اند. [ 7] 

این سوره دارای 18 آیه[8] و 242 کلمه است.[9] 

داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 659 

تغابن از سوره‌هایی است که روایات در مکی پا مدنی بودن آن اختلاف 
دارند[10]؛ ضحاک[11] و برخی دیگر همه آن را مکی دانسته‌اند[ 12] 
مجاهد, عطاءبن‌بسار و ابن‌عباس نیز در یک روایت مانند ضحاک, این سوره 
را مکی شناخته‌اند؛ ولی آیات 13[16-14] يا 14 18 آن را استثنا کرده, 
مدنی دانسته‌اند.[14] برخی نیز فقط آیه 14 را مدنی شمرهده‌اند.[ 15] 
برای تایید مکی بودن برخی به سیاق سوره نیز استناد کرده‌اند[ 16]؛ اما بر 
خلاف این روایات, مدنی بودن این سوره از شهرتی فزون‌تر ی 
است و بیشتر روایات ترتیب نزول نیز مدبی بودن سوره را تأبید می 

[7 1] برخی سیاق آیات: را تیز مود مدتی بودن سوره دانسته‌اند.| ۱18 سید 
قطب هی کون موضوعات و سیاق و اشارات سوره به ویژه در بخش 
آغازین بسیار شببه سوره‌های مکی است و جومدنی تنها در آیات پایانی 
نتنوره آشکار می‌شود, با این‌حال این شفره مدنی است, جرا که.مانفی 
ندارد آغاز سوره بعد از هجرت در مدینه خطاب به کافران نازل شده باشد, 
چنان که مباحت عقیدتی سوره نمي‌تواند به تنهایی دلیل مکی بودن سوره 
باشد, زیرا در آیات مدنی نیز احیانا به این مباحث پرداخته شده‌است.[19] 
تغابن تنها نام این سورمر است که از آیه 9 برگرفته شده است. این واژه که 
فقط یک بار در قرآن اه است |[ 20 ] از ریشه «ع - ب. - ن به معنای 
ضرر کردن و مغبون شدن است. روز قیامت را «یوم التغابن»* کفته اند: 
زیرا هم موّمنان و هم کافران در آن روز احساس غبن و ضرر می‌کنند؛ 
مومنان برای کوتاهی در تحصیل حسنات بیشتر و کافران به سبب ایمان 
نیاوردن و انجام ندادن اعمال شایسته و در نتیجه از دست دادن بهشت. 
[21] 

سوره‌تغابن هشتمین سوره‌ازمجموعه «ممتحنات» و ششمین سوره از 


مجموعه «مسبحات» (<> تقسیمات سور) است[22] که در برخی منابع 
از «مسبحات» به عنوان عرائس 

داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 660 

(جمع‌عروس) قران باد شده است.[3 ۲2 


محتوا و غرض سوره: 


محتوا و غرض سوره: 
غرض سوره تشویق مومنان به انفاق در راه خدا و برطرف ساختن 
اندوههایی اهنت که‌ن اثر عشکلات ابعان» جهاه و اتفاق کر رام خدا یه آنیا 
وارد می‌ شود و 10 ۳۹1 آغاز سوره که به منزله مقد مه و زمینه‌چینی این 
غرض است به اثبات معاد می‌پردازد. در ایه نخست که به منزله اولین 
مقدمه برای اثبات معاد است بیان می‌کند خدا که از هر نقص منزژه و مالک 
ملک و تصرف در همه هستی است و قدرتش همه چیز را فرا گرفته 
می‌تواند انفان را سار زنده کتدر ۱2۸ 
آیه دوم که به منزله دومین مقدمه برای آثبات معاد است می‌فرماید: 
خداوند شما را آفرید: بس بعضی از شما کاقر شندند و بعضی ایمان آوردند 
و او به همه آنچه انجام می‌د هید بیناست ۰[ 2] سیس از آفرینش آسمانها و 
زمین از روی حکمت و مصلحت و نیز تصوير انسان داز نیکوترین صورتها یاد 
و ۱ ۱ ی اس 3 
خداست و آفریتشن انسان بیهوده نیست.[ 26] 
ق آبه. بعد. چم کلم خذاهند. به. همه انجةه: در اشمانهما. و مین ه در کهان 
انسانهاست می‌پردازد. سپس مشرکان را مخاطب قرار داده. سرنوشت 
شوم (عذاب دنیا و آخرت) اقوام کافر گذشته را گوشزد می‌کند و علت 
عذاب آنها را تکذیب پیامبران از روی استکبار و به بهانه‌ای واهی با وجود 
ادله روشن معرفی می‌کند. [ 27] 
در آیه هفتم پندار دروغین کافران در تأکید بر انکار معاد را کزرازش و به 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) دستور می‌د هد با تأکید و با قسم به بزه‌رد کاره 
رکه شفی اف مات اضر صاخ آان. آن امال که را 
آنها یادآوری‌کند. 
خداوند در آیات 53 یونس/10؛ 3 سبأً/34 و 7 تغابن/64 به پیامبر(صلی 
الله علیه وآله) فرمان می‌دهد در پاسخ منکران قیامت و برای تأکید بر 
تحقق آن به پروردگارش سوگند یاد. کند که. این. ابة سومین مورد آن است. 
[281] 
در آیه هشتم چنین نتیجه می‌گیرد اکنون که شما دوباره زنده و حسابرسی 
می‌شوید : به خدا| و رسول و قرآن ایمان بیاورید و بدانید خداوند به آنچه 
قت نیز آگاه است و در ادامه جوز 6 فرجام نیکوی مقمنان و عاقبت شوم 
کافران را در قیامت و جهان دیگر بیان می کند ۰[ 2 
در آیات 18-10 با پرداختن.به غرض اصلی .سور مقمنان را به.بایداری در 
مصیبتها و انفاق در راه خدا| تنشویق و ایمان به خدا| را سیب هدایت و 


آراهنتن در مصائب می‌داند[ 30] و به اطاعت از خدا| و 

رسول و توکل بر خدا رم می‌دهد و اهل ایمان را مخاطب قرار داده. 
می‌فرماید: ای مقمنان ! بعضی از همسران و فرزندانتان که شما را از 
ایمان. هجرت و جهاد در راه خدا بازمی‌دارند[ 31] دشمنان شما هستند, 
پس از آنها برحذرباشید و در آخرین بخش اموال و فرزندان را وسیله 
اتماته برای انسان داننسته, به پرهیزگاری و حرف شنوی و اطاعت و 
انفاق در راه خدا| تشویق می‌کند ود آخزین آبه سوره تغابن که با نسبیج» 
مالکیت و قدرت پروردگار شروع شده بود با تصریح به علم بیکران 
پروردکار به غیب و شهود و عزت و حکمتش پایان می‌پذیرد. 


فضیلت سوره: 


فضیلت سوره. 

روایات متعددی در فضیلت و خواص قرائت سوره تغابن. گزارش شده 
است ,321۰ بنا به روایتی از امام صادق (علیه السلام)هرکس این سوره را 
در نماز واجب بخواند روز قیامت از او شفاعت ضقن کند و شاهد کدلی است 
نزد کسی که شفاعت او را اجازه می‌دهد. سپس از او جدا نمی‌ شود تا به 
مت وراید اد سرخ فمیایا اس به این روایت به انشحیاب: خواندن 
این سوره در نمازهای واجب فتوا داده‌اند[34]: همچنین نقل شده است که 
سول ها صلی. الاه علی رالی قیل. ار .شاب رها عم تساه« 
را ات ی سا ۱ 
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اشاره 


تغنی به قرآن: خواندن قرآن با صدای زیبا و آهنگین 
تغنی از ریش «غ - ن - ی» به معنای خواندن با صدای کشیده[1], زیبا, 
نازک[2] و آواز طرب‌انگیز[3] و تغنی به قرآن تلاوت قرآن با صدای نیکو و 
مرجع است.41] برخی آن را به قرائت با صدای بلند و نیکو همراه با 
خشوعء رقت و اندوه تعریف کرهه‌اند.[ 5] این اصطلاح برگرفته از 
روایات[6] رسول خدا(صلی الله علیه وآله)است؛ از جمله روایت مشهور 
«لیسن. منا هن لم بتغر* بالقران| ۲7 کسی که به قرآن تغنی نکند از ما 
نیست». در برخی نقلهای اين روایت امده است: «همانا قران حزین نازل 
شده است. پس هنگام خواندن آن گریه کنید؛ يا خود را به حالت گریان 
ذرآوزند و به: قران تفتی کنید که.هر کسن به قر آن خی نکند از ما تبشست». 
81 
علما از دیرباز در تفسیر این روایت و قرا۱ از تغنی در آن ارای مختلفی 
بیان کرده‌اند[9]: بسیاری تغتی در روایت یاد شده را از ريشه «عغْناء» و به 
معنای خواندن قرآن با صدای زیبا همراه الحان و انغام ولی سازگار با 
قداست قرآن تفسیر کرده‌اند.[10] 
دائرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 663 
این نظر از ابن عباس, ابن‌مسعود و برخی دیگر از صحابه و تابعان گزارش 
شده است[11] و شافعی, ابوحنيفه. طبری. ابن العربی[12], ابن ابی 
ملیکه, نووی[13], ابن‌قدامه و جمع دیگری از عالمان اهل سنت آن را 
برگزیده‌اند. 0141۰ 
همچنین گروهی از دانشمندان امامیه از جمله طبرسی[15] 
سبزواری[16], آخوند خراسانی, شریعت اصفهانی[17], فاضل 
را دا ۱ وت 
از معاصران[22] تغنی را به معنای یاد شده دانسته و با استناد به این 
روایت, تلاوت آهنگین قرآن را جایز دانسته و به استحباب آن فتوا داده‌اند. 
[23] 
ایشان افزون بر سیاق روایت, برخی, روایات مشابه را مانند «ما آذن الله 
لشیء ما آاذن لنبی حسن الصوت یتغتی بالقران یجهر به[24] < خداوند به 
چیزی اذن نداده است؛ آن گونه که به صدای بلند پیامبر خوش صدایش که 
قرآن را با تغنی می‌خواند اذن داده است». دلیل يا مفید دیدگاه خود 
دانسته‌اند.[25] نیز موافقان این دیدگاه از شیعه[26] و سنی[27] به 
روایات دیگری استناد کرده‌اند که دز 4 کرو به. آن اشاره می‌شود: 
الف. روایاتی تلاوت قران را با صدای نیکو ستايیش و به ان سفارش 


مود کته | 20 ]بر آخ نویه رتسول دار صلی ال له و هافر موه «لعل 
نت۱۶ حانه یه الفدانالضوت العسن [29] رای هر ری کنوری 
است و زیور قرآن صدای نیکوست»؛ يا فرمودند: «فان صوت الحسن یزید 
القرآن حسنا[30] < صدای نیکو بن سای فران. می‌اف ابته.. اماد 
صادق(علیه السلام) نیز ترتیل در آیه شریفه«و رل 

داثرة المعارف قران کریم., جلد 6, صفحه 664 

الفُرءان ترتیلا»(مزمل/73, 4) را به تلاوت آرام و با صدای نیکو تفسیر 
کرده است : مهو ان تتمکث فیه و نحسن به صوتیک» .311 آب. روایاتی به 
خواندن قرآن همراه ترجیع (گرداندن آواز در گلو) سفارش می کنند؛ 1 بنا 
بقلم اماف اقررغلیه السلام فرمودفران راربا آماز بوانتم زیر 
ِِ دوست دارد که قرآن با صدای خوش و همراه آواز خوانده شود. 
32 

ج. روایاتی به خواندن قرآن با لحن عربی سفارش می‌کنند؛ مثلا رسول 
خدا(صلی الله علیه وآله) فرمود: «اقروا القرآن بألحان العرب 
وآصواتها[33] < قرآن را با آواز و نوای عربی بخوانید». 

د. روایاتی که قرائت آهنگین و با صدای نیکوی قرآن را از رسول خدا(صلی 
الله علیه وآله)[34] و اهل بیت(عليهم السلام)[35] نقل یا گوش دادن آن 
حضرت را به تلاوت آهنگین اصحابش گزارش می‌کنند.[36] (<> ترتیل و 
تلاوت[ 37] 

کرههن هم تغنی به قرآن را به سرب شباهتش با کار فاسقان حرام و 
بدعت شمرده و جلوگیری از آن را از امور حسبیه و وظیفه حاکم اسلامی 
دانسته و گوش دادن به این گونه قرائت را نیز حرام شمرده‌اند[ 38 ]؛ 
ماوردی با استناد به روایتی از رسول‌خدا(صلی الله علیه واله)رواج 
اش توت ترا آر اش اظ الشاعم اسانه‌های طفون قیامت) مشاه 
نزول بلا شمرده است[39] و ابن خلدون اصول صنعت موسیقی را اساسا 
از هر جهت جدای از قرآن دانسته, هی گوند: قرآن جایگاه التذاذ با صوت 
نیکو نیست[40], از اين رو جمعی تغنی در روایت یاد شده را از ريشه 
«غنی» و مه تیا نی تن رف قران تفسیر کرده‌اند.[41] و روایت «من 
قراً القرآن فهو غنی لا فقر بعده»از پیامبر[صلی الله علیه واله) و امام 
صادق(علیه السلام)[42] و نیز روایاتی دیگر را[43] شاهد آن 
کرفته‌انور 04 هر حنوور اینکت.مراو ار استفاءه یبا تن ار افو 
مادی و دنیوی[45], علوم يا معارف بشر, احادیث و کتابها, علم به اخبار 
امتهای پیشین[46] يا هرچه 

دائرة المعارف قرآن کریم, جلد 6, صفحه 665 

غیر قران باشد[ 47]؛ دیدگاههای مختلفی ارائه و در این باره به ادله و 
شواهد ذیل نیز استناد شده است: 


الف. اصولا" تعلی در روایت باد شده نمی‌تواند به معنای تلاوت آهنگین 
پات را شتا 0 کاس ای اه اه کر 
قرآن را با ترجیع و صدای نیکو نخوانند از خود نداند. چون این گونه قرائت 
برای بسیاری شدنی نیست. [48] 
ب. بر اساس روایات فراوان غنا مطافا (چه در کلام _ حق, چه در کلام 
باطل) خرام است, اکرضا مر کلام باظل عقاب آلهیبمی آورد غقویت نی 
به قرآن چند برایر است 091۰] 
1 اخباری که تغنی به قرآن را مذدمت می کنند [ 50 ] و بر حرمت آن دلالت 
داد ماد کی تور ار مت فرانه تا الهای اسان ه رسعا و 
می‌کند. [ 51] این گروه معتقدند. مجرد ترجیع و تحسین و تحزین صوت, 
مستلزم غنا نیست, زیرا مقصود از ترجیع در روایات مورد اشاره چرخاندن 
صد| ۰ که اگر به ی لهوی نباشد, ت نیستت[152؛ همچنین 
تِِِِ به خواندن ِِ با ۳ فک و خر 9 نیز به 
غنا ربطی ندارند.[54] 
کفتنی. آخششت موافقان تغثی به قرآن تفسیر واژه تغنی به غنا را مناسب‌تر و 
به واقع نزدیکی‌تر دانسته |[ 55 ], حنلی گروهی تفسیر آن را به استغناء در 
زبان عرب غیررایج دانسته. معتقدند تغنی در زبان عربی به معنای غناء و 
صوت است و احدی آن را به استغنا معنی نکرده است.[6<] شافعی 
معنای یاد شده را بعید شمرده است[57]؛ لیکن داده‌های واژه‌شناسان این 
نظر را تایید نمی ‌کند[ 58] و در پاسخ نخستین دلیل مخالفان و ادعای عدم 
امکان. الترام سب .معنای مایت اکر کی به عنا. گفسین شود کفبه‌ایه 
عقضون زوایت. ای انست که هرکسن بر طاوت آهنکین فرآنوانا باشد مدید 
تصور جایز نبودنلش؛ اش ان پرهیز کند, از ما نیست»[ ۱9 ] 
در پاسخ دلیل دوم آنان گفته‌اند؛ اخبار تحسین صوت و تغنی به قرآن, ادله 
حرمت غنا به نجو 
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مطلق راتخصیص می‌زند 1۰ بعضی مانند فیض کاشانی و آیةالله معرفت 
معتقد ند ظاهر روایات تحریم . غنا نشان می د هد که حرمت آن به سیب 
ارتکاب محرماتی است: که نوا ون مجالس غنا وجود داشته و دارد. و گرنه 
قیا دانا حرام تست:۱ ۱۵۱ 
در پاسخ دلیل سوم گفته شده است که مراد از روایات حرمت تغنی,: تلاوت 
قرآن به شکل غنای لهوی است.[62] و روایت رسول خدا(صلی الله علیه 
واله)که فرمود: قرآن را با الحان و اصوات عرب بخوانید و از الحان 
اهل فسق و گناه کبیره پرهیز کنید؛ به‌زودی یس از من اقوامی فا اند که 
قران. را نا ترخیع عنا تلاوت می‌کنندا دماین معا زا اند ی کنذ64]: 


افزون بر اين, روایت تغنی از طربق اهل سنت نقل شده است و افزون بر 
ضعف سند[65] برخی آن را بر تقیّه حمل کرده‌اند[66]؛ ولی وجود آرای 
مخالف در میان علمای اهل‌سنت که پیش تر به ان اشاره شد, این را بر 
نمی‌تابد.[ 67] ۱ 

به هر روی؛ اخبار امامیه و اهل سنت ققیی بر استحباب تلاوت قران با 
صدای زیبا دلالت دارند[68]؛ ولی باید در اين جهت به گونه‌ای افراط نشود 
که به حد الحان و غنا برسد.[69] 

برخی تلاوت قرآن با الحان و نغمه‌های طبیعی را پسندیده و تلاوت آن را با 
الحان تضنعی مکروه دانسته‌اند[ 70 ], زیرا| موسیقی طبیعی خاص قرآن 
انرش از هر موسیقی دیگر در برانگیختن احساسات عمیق و متعالی انسان 
بیشتر است[1 7] و لهجه قرآن شیرین و شیواست و انسان ر از درک آن 
مبهوت و زبان رز از وصف آن ناتوان می‌سازد ۳72۰ قاری قرآن اگر آن را 
نیک تلاوت کند, آن را اوانت هماهنگ و نغمه‌ای فراگیر می‌یابد که تمام 
وجودش را فرا گرفته است[73] و قرائت قرآن با صدای زیبا و آهنگ 
دلنشین سبب می‌شود تا قرآن در اعماق جان ادمی نفوذ و انسان را از 
کلام الهی متأثر کند و در فضای ملکوتی آن به پرواز در آورد.[74] 
پیافیر(صلی الله علیط .هاله) فرمود فران را با الخان. و اهنعهای دشن 
عرب بخوانید.[د7] 
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استفاده از مقامات و نفمات در قرائت* قرآن اگر بی‌تکلف و متناسب با 
معانی آیات باشد, تاثیر آن را چند برابر اکن ولی اگر در این جهت 
افراط شود به‌گونه‌ای که الفاظ و عبارات تغییر کنند, حرام و گناه کبیره 
شمرده می‌شود و قاری آن را 0 و مدعی حلیت آن را کافر خوانده‌اند. 
[ 76 ]این فیمه فرانت فران راابر اسان فقامات و العان ار یی نید 
و به تجوید و ترتیل آن خدشه نزند, سیره و روش سلف صالح دانسته و 
مراعات آن را مایه تثیر تلاوت بر شنونده شمرده است؛ ولی به کارگیری 
مقامات - مجموع اصوات پی در پیی یک دستگاه را با فواصل احت ات مقام 
گویند. قاریان در قرائت قرآن از 8 مقام با عناوین ذیل استفاده می‌کنند: 
بیات؛ راست؛ زته .کاخ , حجاز, نهاوند, صبا, عجم و چهارگاه -[ 77 و الحان و 
نغمات را به صورت تکلف‌آمیز و بر حسب اصول علم موسیقی, بر خلاف 
سیره سلف صالح خوانده وتترهیز از آن را لا زم دانسته است .791 

احتمالا" اختلاف باد شده در جواز و عدم جواز تغلی به قرآن, لفظی و ناشی 
از تضییق و توسعه در مفهوم غناء | 79 ] است, از این رو مخالفان تفعلی؛ 
ترضیم و لجن در قواعت قران نا اکر لهوی شاشض ضا تذانشته. آن را جایزن 
شمرده‌اند[ 80]؛ ولی شبزوازی. .و جمعی. دیکر به خواز آن. معتقدند.. اه 
می‌گوید: در روایات به تحسین صوت و ترجیع و تحزین در قرآن توصیه 


شده است. در حالی که هیچ یی از اینها بی‌غنا امکان ندارد.[81] برخی از 
متخصصان هنر موسیقی نیز معتقدند موارد یاد شده در روایات بی‌تغنی 
سند بی تست[ ۱۱۶ وش انص ری صرح 1 
تغلی در تلا وت قران فتوا داف ان بیشتر آر را به نبودن و 0 
نداشتن با مجالس لهو و لعب و الحان فاسقان مشروط کرده‌اند.[84] 

سید ماجد حسینی می‌گوید: بررسیهای تاریخی نشان می‌دهد شیوع 
استعمال غنا در آوازهای لهوی مناسب با مجالس لهو و لعب سرب شده 
است واژه غنا در این معنا حقیقت عرفی گردد و مراد از ز غنا در روایاتی که 
در مذمت و حرمت آن وارد شده‌اند همین معنای عرفی است؛ اما مقصود 
از غنا در روایاتی که تغعنی به قرآن را توصیه ضن کنتدر معنای لغوی آن 
است. | 85] 
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به هر روی, قرائت قرآن با الحان عربی, غیر از الحان اهل فسق و کبائر و 
غیر از ترجیع_ لهوی است و قاریان قرآن در کشورهاي کربی, قرآن را با 
وا سا ه اه ری مس اس سک هم آبان اه فا ان و 
ترجیع غنای لهوی نیست.[86] 


احتمالات دیگر در تفسیر تغنی به قرآن: 


احتمالات دیگر در تفسیر تغنی به قرآن: 

افزون بر دو معنای یاد شده معانی دیگری برای تغنی در روایت یاد شده 
بیان شده است: 

1 ابن انباری تغنی را به معنای لذت بردن دانسته است؛ یعنی هر کس از 
9 قرآن لذت نبرد آن چنان که 1 هو و لعب از ِ لذت ِِِ 
دانسته ات 991۰ 

2 ابن حبان بُستی و برخی دیگر تغثّی را به حزن و اندوه تفسیر کرده و 
قف وید مقصود روایت ت این است هرکه با خواندن قرآن محزون نشود. از 
ما نیست.[89] احتمالا این دیدگاه متأثر از روایاتی باشد که تلاوت حزین 
قرآن را توصیه کرده‌اند. قطرب نیز ترتیل را در آیه «و رَئل القُرءان ترتیلا» 
به حزین خواندن قران تفسیر کرده است ۰[ ۱90 

3 برخی نعنی. را به فعنای بلند خواتدن دانسته‌اند؛ یعتی هر کمن قران را 
بخ تخوانده از ما تیتنت.: ۱91 ۱ 
4 سید مرتضی تغنی را از ريشه غنی الرجل بالمکان یعنی اقامتش در ان 
مکان طولانی و ملازم با آن شد دانسته و در این خصوص به برخی ِِ 
عربی و آیات «کآن لم تفن بالامس»(یونس/10,24) و «کآن لم بفتو 
فیها»(اعراف/92 7۸( استناد کرده است؛ یعنی هر کس بر قرآن اقامت ِ 
و ملازم با قران و احکام ۵ فعارف آن حون از ما نیست.[ 92] 

ور این اغرایین مت نید نها در بت حالات: ند فان با اوات ضانت 
تقتین مق کردند. و سیامتر (ضلی الله: علیه واله آدوست می‌داشتند مسلمانان 
به جای آواز رکبانی قرآن را یت کنند, از این‌رو فرمودند: هرکس قرائت 
قرآن با ضدای خفن را حایگرین ایا رای کید و از آن لذت فره ار ها 
نیست نیست.[ 93 ] چنان که مشاهده می‌ شود معانی پادشده تامتلاتی اند که تعضاً 
برخلاف ظاهر روایت و پذیرفتن آن مشکل است. 
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النیشابوری (م 405ق.), به کوشش مصطفی عبدالقادر بیروت؛ دارالکتب 
العلمية. 411 1؛ مستدرک الوسائل, النوری (م ۷0ق.): بیروت, آل 
البیت(علیقم الستلام الاحياء الترات ببرچت: 1606ق: فستند الشیعه, ‏ اخمند 
النراقی (م 1245ق.), قم, آل البیت(علیهم السلام)لاحیاء التراث, 1415ق؛ 
مه ی ی ار ام و ی اصاه الب نت اهر 
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تفاخر 


اشاره 


تفاخر : خودستایی و فخرفروشی بر یکدیگر 1 

تفاخر از ريشه «ف - خ ‏ ر» به معنای فخر فروختن, خود بزرگ بینی, به 
خویش بالیدن, خودستایی کردن به صفات (خصال),[11] مباهات کردن به 
مکارم و مناقبی چون اصل و تست ۵ یز آن | ۱2 ادعای عظمت و بزرگی و 
شرافت در امور ذاتی يا خارج از ذات است.[3] برخی تفاخر را مخصوص 
مباهات به امور بیرون از ذات انسان از قبیل مال. جاه و اولاد دانسته‌اند. 
[4] تفاخَر القوم یعنی جمعیت بر یکدیگر فخر فروختند.[ 5] 

این کلمه در اصل به به معنای تقو کر است, چنان که به درخت خرمای تناور, 
نخله فخور گفته‌اند[6] و فخور. کسی است که مناقب و خوبیهای خود را 
برای خودنمایی برمی‌ شمرد .۱71 واژه تفاخر در قرآن کریم فقط یک بار در 
آیه 20 حدید/57 در وصف زندگی دنیا به کار رفته است؛ ولی همخانواده 
آن یعنی فخور که از صفات رذیله و 4 بار در سوره‌های نساء4,36/۶؛ 
هود/11,10؛ لقمان/31,18 و حدید/57,23 آمده است؛ همچنین از همین 
ریشه واژه «فخار» فقط یک‌بار در الرحمن/55 ۹1 14 به کار رفته و به 
معنای گل 
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خشک و پخته شده است. در وجه نامگذاری آن گفته شده است: گویا با 
زبان حال بر سایر خاکها به سبب پخته‌شدن فخر می‌فروشد. | 8] 

افزون "۳ آیات دیکزی نیز از این. عمل. نایسند یاد و آن را نکوهش 
هی کنند.: هرچند در آنها صریح از تفاخر یا واژه‌های هم معنای آن استفاده 
نشده است. (برای نمونه نک: کهف/18,34؛ قصص/79 ,1 سباً/34 
5 زخرف/43, 51 52: مریم/19,73: فصلت/41.15) بنا به تفسیری 
معروف که سخنان امیرمومنان(علیه السلام) نیز آن را تأّیید می‌کنند [ 10 ] 
واژه «تکاثر» * در سوره تکاثر درباره این صفت نایسند فرود آمده است. 
[11] 

تفاخر به امور مادی نظیر مال, جاه, حلسب و تلیدب؛ زیبایی از سنتهای رایج 
در میان عرب جاهلی‌بود. آنها هرساله در بازار عکاظ گردمی‌آمدند و 
بایکدیگر مفاخره می‌کردند[12]؛ همچنین بعد از اعمال حج با یادآوری 
فضایل و مناقب پدرانشان به مفاخره‌می‌پرداختند.[13] اين سنت در میان 
اقوام دیگر نیز رواج داشته است. قرآن‌کريم از فخرفروشی‌اشراف قوم 
نوح (هود/11,27؛ شعراء/26,105,111), قوم عاد (فصلت/41,15), 
فرعون (زخرف/43.51 - 533), مترفان اقوام پیشین (سبا/34.34 - 35), 
تفاخر اهل‌کتاب و مسلمانان بر یکدیگر (نساء/14[)4,123] و ... یاد کرده 


است. 
به هر روی, فخرفروشی به شرافت و بزرگی پدران, اصل و نسب و قبیله 
به سرب شهرت پا هر گونه امتیاز دنیوی در آیات و احادیث[ 15] فراوانی 
و و پدیدم جاهلي دانسته و از آن نهی شده است: ]۳ شریفه « فاذ| 
فیس نکم قاذکروا الله. ۰ (بقره/200 ۰ و نیز آیه 13 حجرات/49: 
دبا النّاسْ اپا خلقنکم من ذکر و انثی...»[16]برای جلوگیری از این 
فرهنگ جاهلی فرود آمنذه است که هر ساله بعد از اعمال حج انجام 
می‌گرفت[ 17]؛ همچنین برخی جدال در ایه «لا جدال فی 
الح »(بقره/197 2۸( را تفاخر دانسته‌اند .1 1 
در برخی روایات امامیه «فسوق» در همین آیه به دروعغ و تفاخر تفسیر 
شده است.[ 19 ] رسول 
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خدا(صلی الله علیه واله) در حجةالوداع از اين کار نهی فرمود.[20] این 
پیدبده آن قدر خطرناک است که در دعاهای معصومان(علیهم السلام) از آن 
به خدا پناه برده شده و از او خواسته شده است تا انسان را از ابتلای به 
آن نگه دارد.[21] رسول خدا(صلی الله علیه واله) در پاسخ مردی که با 
یادآوری اجدادش فخر می‌فروخت فرمود: خودت به سیب تکبر و اجدادت 
برای کفرشان همگی در جهنم هستید ۰[ ۳ 
یادآوری نعمتها و احسان پروردگار به خودی خود فخر نیست[23], چنان که 
قران کر نم می‌فرماید: «واضا بنعمة 5 فحدت»(ضحی/11 ,93), از این‌رو 
برخی فخر را دو قسم باطل و غیر باطل دانسته‌اند و بیان صفاتی را که 
عقلا و شرعا پسندیده است بدون خودستایی, تفاخر باطل 
نشمرده‌اند[24]؛ زیرا فخور کسی است که از روی خودبزرگ بینی و 
فخرفروشی و با انگیزه کوچک شمردن دیگران[25] مناقب خود و 
داراییهای خدادادی اش[ 26] را برمی‌شمارد؛ اما کسی که برای اعتراف به 
نعمتهای تزفرد کار آنها را می‌شمارد شکور است نه فخور.[7 2] 
یادآوری فضایلی چون ایمان[28] (سجده/32,18؛: فصلت/41,40؛ توبه/9؛ 
9 تقوا[29] (حجرات/49,13), جهاد (توبه/9,19), همت بلند, وفا به 
پیمان, پافشاری در کرم و جوانمردی[30] و نیز برشمردن فضایل برای 
بیان حق و روشنگری[31] تفاخر ممدوح است و در روایات مواردی ازاین 
دست از ناحیه امامان معصوم(علیهم السلام)دیده می‌ شوند.[ 32] 


زمینه‌ها و پیامدهای تفاخر: 


زمینه‌ها و پیامدهای تفاخر: 

در ایات و روایات؛ جهل و نادانی (نکاثر /102, 5 - 1), کم‌ظرفیتی و گوته 
فکری (هود/10 )دا کر از گرفتاری و سختی و رسیدن به ناز و 
نعمت و آسایش (هود/11,10), بی‌خردی و عدم تعقل (کهف/18,37؛ 
یس/36. 7 فزونی مال و فرزند و خویشان و هواداران, ِ_ 
زخرف/43, 1ظ؛ سبا/35 .2134 حمیت و تعضب[ 37] 
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(حجر/15,31), حماقت و کم‌ارزشی[38] علل و زمینه‌های تفاخر دانسته 
شده‌اند. 

تفاخر و تکبر پیوند نزدیکی با هم دارند و در واقع, تفاخر بعضی از اقسام 
تکبر است. از این رو اخلاق‌پژوهان معتقدند همه اسباب تکبر, تفاخر نیز 
می‌آورند .[391] 

قرآن کفر, انکار دعوت انبیا و معاد و غفلت از آن[40] (کهف/18,36 - 37؛ 
نساء/4 37-36؛ تکاثر/102, 1 -2), محرومیت از محبت خدا و نداشتن یار و 
یاور در برابر خداوند. همراهی و دوستی شیطان (نساء/4,38؛ کهف/18, 
3 قصص/28, 76 79 81؛ لقمان/31, 18), رعایت نکردن حقوق 
دوستان خویشاوندان بدر و مادر, بتیمان, مسکینان و در راه واماندگان 
(نساء/4,36, 411[)38] تحقیر مردم و بی‌اعتنایی به عزژت و کرامت ه آنها 
(کهف/34 ,۰ ۱ و نیز روایات؛ کینه و دشمنی؛ وسوسه‌های شیطانی و 
افتادن در دام شیطان و سقوط[ 43], هلاکت[44], ایجاد نظام طبقاتی, 
ناهنجاریهای سیاسی فرهنگی در جامعه, ترویج چایلوسی و تملق[45], 
سیاهی چهره در قیامت[46] را از پیامدهای خودستایی دانسته‌اند. 

برخی اخلاق‌پژوهان به استناد روایات برای درمان این بیماری مهلک به 
روشهایی علمی و عملی سفارش کرده‌اند. مهم‌ترین راهکارهای درمان 
علمی مفاخره عبارت است از: توجه به توحید در ذات و صفات و ناتوانی و 
مغلوب بودن انسان و سایر موجودات در برابر ذات پروردگار [ 47]؛ 
خوداگاهی و درک این حقیقت که انسان از پست‌ترین چیزها یعنی خاک و 
نطفه آفریده شده است |[ 48 ] و سرانجام به پیست ‌ نرین چیزها یعنی مردار 
بدل می‌شود[49] و نیز بسیار ناتوان است و نفع و ضرر, مرگ و زندگی و 
حشر و نشرش در اختیارش نیست و پس از مرگ باید در برابر تک تک 
کردارش پاسخگو باشد و هی از سرنوشتش باخبر نیست01 715 باد قبر, 
قیامت[ ۱1 ] و این حقیقت که عژت. افتخار, زینت و نعمت دنیا رو به 


توال‌ اند ۱32 رها کرون سا خر آ راهان اه قاس دح و ان 
ار مارا اه اس دای 4 راا ای مان ای 
مفاخره نیز ۳ 
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فروتنی؛ اقتدا به سیره معصومان(علیهم السلام), انفاق مالی و معنوی در 
راه خدا |[ 55] و رها کردن مفاخره[56] است. 
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جلد 8 


عنوان و نام پدیدآور : دایره‌المعارف قرآن کریم / تهیه و تدوین مرکز 

فرهنگ و معارف قرآن 

متضات ی ۲ قم مان کتاب قم (اتابات وف ات اسلا 

حوزه علمیه قم ۲۸۲ ۱- 

مشخصات ظاهری : ج9. 

فروست : بوستان کتاب قم ۱۱۸۱ ۱۴۶۹ ۱۴۷۵ ۱۶۴۱ ۱۷۹۴ کتابهای مرکز 

فرهنگ و معارف قرآن ۵ .٩۹۸ ۸۲ ۶۰ ۵٩‏ 

علوم قران : ۵۸ ۲ ۸۵ ۸۴ ۱۱۹ ۲۵ ۱. قرآن ۰" ( 

شابک : ۰ ریال ج ۱ 9-384-371-964 : ۰ یال (ح.۱ چاپ 

پنجم) ای ار ای وا ی ای ال 
۳۰ ریال (ج.۴ چاب دوم) 4 ٩۰۰۰۰‏ ریال (ج.۶ چاپ دوم) ؛ 
۰ اریال ( ج.۷, چاپ اول ) : ۱۳۵۰۰۰ ریال ج.۷ , چاپ دوم 09-964 

: 4- 0236 

یادداشت : پشت جلد لاتینی شده 00۲۵۲-2 01-88۲6]۲6- ]2۵6۲۵] 

۲۵ 

یادداشت : ج.۱ (چاپ پنجم: ۲۸۷ ۱). 

یادداشت : .۲ (چاپ اول: ۳۸۵ ۱). 

یادداشت : .۳ و ۴ (چاپ دوم . ۳۸۶ . 

یادداشت : ج. ۴ ( چاپ اول: ۱۳۸۵ ). 

یادداشت : ج. ۶ (چاپ دوم: ۳۲۸۷ ۱). 

یادداشت : .۷ ) چاپ اول و دوم : ۳۸۸ ۱ آ. 

پادداشت : کتابنامه 

مندرجات : ج ۱. آب - ابوصدمه - ج.۴ . اعجام قرآن - انفاق.- ج.۷. تابستان 

 . تفاخر‎ - 

موضوع . قران سح دایره‌المعارف‌ها 

شناسه افزوده ۰ حوزه علمیه قم. دفتر تبلیغات اسلامی. بوستان کتاب قم 

شاسته. آخرودم + هوزج علمبه. کم دفیر حلیعات, اشلامی. هر کر گرهنگ و 

رده بندی کنگره : ۲۶/8۳۶۶/۹ ۱۳۸۲ 

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۸۲ 

شماره کتابشناسی ملی م ۱۵۷۲۹۰۸۲ 


همکاران 


فا او یی ترا ی تارب اس ات ور 
2 ارشاد خواه ِ اسماعیل : پژوهشگر بخش پرونده کی 

3 اسحاق نیا - رضا ؛ مسئول بخش فلسفه وکلام. عضو شورای علمی 
رات ما ات 

4 اسدی - علی ؛ مسئول بخش ادیان؛ عضو شورای علضین گروه 
ال اسان تا 

5 اسعدی - محمد ؛ مشاور علمی بخش علوم قرانی 

6 اسلاعی* علن عصه شمراع, علمی گر داترالععازف ها و ارات 
خوایی حقالات 

0 - مهران ؛ مسئول بخش تاریخ و اعلام و ارزیاب محتوایی 
8 اصغریور ۳۰ ؛ پژوهشگر بخش مقابله علمی ‏ 

10 محمد اه 

111 اکبرزاده - رجب ؛ پژوهشگربخش پرونده علمی ِ 

2. اکبری کارمزدی - محمد ؛ ارزیاب محتوائّی مقالات و پژوهشگر بخش 
مقابله علمی 

3. الله اکبری - محمد : مشاور علمی بخش تاریخ و اعلام 

4 اورعی - مرتضی ؛ مسئول بخش گزینش و تعریف مدخلها و ارزیاب 
خختوایی. مفالات 

5. ایمانی مقدم - رحمت الله ؛ ارزیاب محتوایی مقالات. پژوهشگر بخش 
تاه ان ۱ 

6 بانیم غلی ار عشاور علمن تخش فلوم فرآنن 

7 جمالی - احمد ؛ مسئول بخش اخلاق و ارزیاب محتوایی مقالات 

8 حسینی - سید سعید ؛ پژوهشگر بخش پرونده علمی ۳ 
9. حسینی زاده - سید عبدالرسول ؛ ارزیاب محتوایی مقالات علوم قرانی 
0 حسینی (ژرفا) - سید ابوالقاسم ؛ مشاور علمی بخش ویرایش 

1 2. خراسانی 5 عفن 3 مدیر گروه داثرة‌المعارف ها, عضو شورای ۳۹ 
ها الما ها و ارویاب هواس متا ات 

مر خراسانی - لطف الله ؛ مسئول بخش پرونده علفی و ارزیاب پرونده 
های غلمی ۳ 

3 خیرخواه علوی - سید علی ؛ پژوهشگر بخش تاریخ و اعلام 


4 داداش نژاد - منصور ؛ : مشاور علمی بخش تاریخ و اعلام 

25 دشتی - سید حبیب ؛ پژوهشگر بخش علوم قرآنی 

6. ذبیح زاده روشن - محمد هادی : پژوهشگر بخش فلسفه و کلام 

7 سا رن فص رای کی روا تا ناه انهاک 
مد ادن مفالا یت 

298 زنگنه مهدی : پژوهشگر بخش فلسفه و کلام 

9 سادات - سید احمد ؛ پژوهشگر بخش پرونده علمی 

0 سامانی - سید محمود ؛ پژوهشگر بخش تاریخ و اعلام 

1د. سبحانی نیا - حسین : پژوهشگر بخش پرونده علمی 

32 سحرخوان - محمد ؛ مسقول بخش مقابله وبازبیتی: غلفی؛ .دون گراوخ 
دا ها ارف ها ماریات محتماین معالات ۱ 

دد. شاکر - محمد کاظم مشاور علمی بخش علوم قرانی 

4د. صادقی فد کی - سید جعفر ؛ ارزیاب محتوایی مقالات فقه و حقوق 
دد. ضرغام زاده - رضا ؛ پژوهشگر بخش پرونده علمی 

6 طیب حسینی - سیدمحمود؛ مسوول بخش علوم قرآنی وارزیاب 
دهاز فان 

37. عالیشاهی - احمد ؛ پژوهشگر بخش پرونده علمی 

9د. قدمی - غلامرضا ؛ پژوهشگر بخش معارف و مفاهیم 

ِِ گودرزی - محمود ؛ ارزیاب پرونده های علمی وپژوهشگربخش مقابله 


1 با - محجمدجعفر ؛ ؛ مدیر پژوهش 

2 مصباحی محمد ؛ پژوهشگر بخش پرونده علمی 

۰ - علی ؛ مسئول بخش معارف و مفاهیم و ارزیاب محتوایی 
4 معموری - محمد جواد ؛ پژوهشگر بخش معارف و مفاهیم 

5 ملک محمدی - مهدی ؛ پژوهشگر بخش معارف و مفاهیم 

6 مودب ِ سیدرضا؛ مشاور علمی بخش علوم قرآنی 

7. موسوی احمد آبادی - سید مجتبی ؛ پژوهشگر بخش مقابله علمی 

8. نصیری - علی : مشاور علمی بخش علوم قرآنی 

9 مهتاب- رضا ؛ پژوهشگر بخش مقابله علمی 

0 مهدوی راد- محمدعلی؛ مشاور علمی بخش علوم قرآنی 

1 نجارزادگان- فتح الله؛ مشاور علمی بخش علوم این 

2. نکونام - جعفر ؛ مشاور علمی بخش علوم قرآنی 

3د. هاشمی - سید رضا مسئول بخش فقه و حقوق و ارزیاب محتوایی 
مقالات 


4 یوسف زاده - حسینعلی ؛ پژوهشگر بخش مقابله علمی 

5 یوسفی مقدم - محجمد صادق ؛ ارزیاب محتوایی مقالات و مدیر مرکز 
فرهنگ و معارف قرآن ۳ 

همکاران پشتیبانی علمی 56. ازادی - باب الله ؛ کارشناس آامور نشر 
7 جعفری - محمدتقی ؛ حروف نگار 

9 جعفری موحد - عباس ؛ مصحح و مقابله گر 

9. حائری نژاد - اسماعیل ؛ امور اجرایی بخش پرونده علمی 

0 حسن پور - حسین ؛ کتابدار 

1 حسینی - سید رحیم ؛ مصحح و مقابله گر 

2. حسینیان بالی - سید ابراهیم ؛ کتابدار 

3 رضازاده - مهدی ؛ کتابدار 

4. شویائی - رمضانعلی؛ مدیریت کتابخانه 

05 گلچی - رضا ؛ تکثیر گر 

6. گودرزی - محمد ؛ دبیر اجرایی 

7 موسوی عبادی - سید اسدالله ؛ بانک اطلاعات 





اشاره 


تفسیر / کلیات: تعریف. ضرورت, اهمیت, و تفاوت ان با تاویل 

تفسیر از باب تفعیل و از ماده «ف . س - ر» به معنای کشف و بیان و 
آشکار ساختن امر پوشیده است.[1] راغب آن را به معنای بیان و ۹« 
معنایی دانسته که امری معقول (غیر حشتبی) الست: ۱2۱ بر این اساس و با 
توجه به دلالت باب تفعیل بر مبالفه و کثرت[3], تفسیر به معنای کشف و 
اشکار ساختن و اظهار کامل معنای معقول همراه با کوشش و اجتهاد 
است[4]: نیز گفته اند که «تفسیر» مأخوذ از «تفْسره» است و آن نام 
وسیله ای بوده که طبیب با آن بیماری را تشخیص و از آن خبر می داده 
است.[ 5] 

بعضی «فسر» را مقلوب «سفر» به معنای کشف و آشکار ساختن دانسته 
اند؛ با این تفاوت که «سفر» درباره کشف و پرده برداری از امور 
محسوس به کار می رود, چنان که گویند: «أآسفر الصبح» یعنی صبح روشن 
و آشکار شد و پرده تا تاریکی از آن برداشته شد, پا «أَسفَرّتِ الصرام فن 
وجهها» یعنی زن نقاب از جچهره خود برفکند و ان را آشکار ساخت؛ ر 
«فسر» درباره کشف و اظهار امور معقول و غير مادی همچون معنا به کار 
می رود.[6] در این پیوند لفظی و معنایی میان «فسر» و «سفر» که از ان 
به اشتقاق کبیر یاد می شود[7], لغت شناسان ظاهرا بر اساس این اصل 
که الفاظ ابتدا برای معانی مادی وضع شده. سپس در معانی غیر مادی به 
کار رفته اند «سفر» را اصل و «فسر» را مقلوب و مشتق از آن شمرده 
اند؛ لیکن نظریه اشتقاق کبیر که ابن جنی ضمن نامگذاری آن به «اشتقاق 
اکبر» سخت از آن دفاع کرده[8], با 
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اشکال ها و تردیدهایی جدی روبه روست و انکار شده است [ 9] و از این 
رو نمی توان به اشتقاق «فسر» از «سفر» اطمینان یافت. 

برخلاف واژه پژوهان مسلمان که برای تفسیر ریشه عربی قائل شده اند 
آرتور جفری اصل واژه تفسیر را سریانی دانسته که در متون کهن این زبان 
به معنای شرح و توضیح کتاب مقدس فراوان به کار رفته است .01 1 

این واژه در قرآن کریم یک بار در آیه 33 فرقان/25 آمده است: «ولا 
یأتوتک بقثل ( جئنک بالحق واحسن تفسیرا».بیشتر مفسران «تفسپر» در 
این آیه را به معنای بیان و توضیح و کشف دانسته اند.[11] معنای آیه این 
است که مشرکان هیچ ایرادی برای انکار نبوت یا معاد تباه‌رتنه:هکر انکه 
خدای متعالی. حق و نیکوترین بیان را در پاسخ ان ها اورد.| 12] 


تفسیر در اصطلاح: 


تفسیر در اصطلاح: 

بسیاری از مفسرآن بر پایه معنای لفغوی تفسیر» اين واژه را در مورد شرح 
و توضیح آیات قرآن به کار برده و برای آن تعریفی ذکر نکرده. اند؛ اما ی 
ای ی تقاویت «تفسیر» تاه ان کر وه مه جای داد: دسته 
نخست تعاریفی اند که تفسیر را به عنوان «کار مفسر در کشف معنا و 
آشکار ساختن مدلول و مقاصد آیات شریفه» معرفی کرده اند و دسته 
دیگرء تفسیر را به عنوان یک علم در نظر گرفته اند.[13] 

برخی از تعاریف دسته نخست عبارت اند از: 

1 هط راکب اصفیانی فسیر ری عرک فان آسامی: کشف مسا 
قران و بیان مراد ان هاست. اعم از اينکه این کشف به جهت مشکل بودن 
ای باسویا به کت ویر هرا این کی ناطر مها اسر اط 
باشد یا معنای غیر ظاهر.[14] 

2 تفسیر: شرح و توضيح معنای آیه و بیان شان و قصه و سیب نزول آیه 
است با الفاظی که آشکارا بر آن دلالت کند.[15] 3. تقسیر, بیان ظواهر 
آیات بر اساش قواعد زبان است.[16] 4 بت نظر. 
تیان معانی ابات:کران و کشت محاصد ف‌مدالیل آن هاست ۱7۱ دنه نظر 
ای ویس رو ما مسا ی ای ار ات رس 
است.[18] 6. برخی محققان به 

دائرة المعارف قرآن کریم, جلد 8. صفحه 16 

سبب کاستی های موجود در این تعاریف |[ 19], این تعریف را پيشنهاد داده 
اند: تفسیر عبارت است از بیان مٌفاد استعمالی آیات قرآن و آشکار کردن 
[20] 

این تعریف که برای رفع اشکال های وارد بر تعاریف پیشین ارائه شده خود 
نقدپذیر است و مهم ترین نقد وارد بر آن این است که تفاسیر روایی را 
دربرنمی گیرد, یعنی مفسری که با تکیه بر روایات تفسیری, اعم از روایات 
معصومان(علیهم السلام) يا منقولات صحابه و تابعان به تفسیر قرآن می 
پردازد و می کوشد تا مقاصد ایات را از این راه به دست اورد. عمل او 
امروزه تفسیر قرآن شمرده می شود, در حالی که تفسیر روایی در تعریف 
مذکور نمی گنجد. تعاریف یاد شده با تفاوت هایی که با یکدیگر دارند و نیز 
با وجود نزدیکی برخی به برخی دیگر, در اینکه تفسیر را عمل مفسر می 
دانند, مشترک اند.[ 21] 


نکته حائز اهمیت آنکه تعاریف فوق تفاوتی اساسی دارند و آنْ اینکه در 
برخی از آن ها شرح و توضیح واژگان و عبارات ت ابات فوسان فصو تست 
نزول و ترکیبات نجوی و تحلیل قرائات گوناگون و مسائلی از این دست؛ 
تفسیر نامیده شده اند, در حالی که در برخی دیگر روشن ساختن و بیان 
مقاصد و مرادات آلهی از آیات شریفه تفسیر خوانده شده است. مطابق 
برداشت اآخیر, هرگونه شرح و توضیح درباره آیات شریفه پیش از رسیدن 
نف مر ان اه ارات مه سین انبفت ری یر 

تعریف های ذیل نیز در دسته دوم قرار می گیرند: 

1. تفسیر عبارت است از علم به نزول ایات و شئون و قصه ها و اسباب 
رو بات ترتیب نزول, مکی و مدنی, محکم و متشابه, ناسخ و منسوخ, 
خاص و عام, و حلال و حرام, وعده و وعید, 
امر و نهی, عبرت ها و تمثیل های قران.[22] 

2 به گفته ابوحیان تفسیر, علمی است که از کیفیت تلفظ واژگان قرآن و 
مغانی آن:هاء اعراب آن,هان تکات بلاعن یماس معانی ای که آبات تشر یقه 
دز حالت فرکشنن بن آن ها ملس نود رو شمه هایمین آفوون تب این ها 
(علوم قرآنی) بحث می کند.[23] در اين تعریف, علم تفسیر, قرائت, 
تصریف, نحو, بیان (بلاغت) و مباحث کوناگون علوم قرانی همچون نسخ و 
شتا ترول راد یه کت ۱241 

3 زرکشی نیز گوید: : تفسیره» علمی است که با 
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آق کناب یا ۵ کهسش سا خرن مد (ضلی :الم عله واله) فا رل موه ه 
فهمیده شود و معانی قرآن و احکام و حکمت های ان اد اج تیان 
شوند. علم تفسیر از دانش های لفت, نحو, تصریف, معانی, بیان, اصول 
فقه, قرائات؛ اسباب نزول, و ناسخ و منسوج مدد می گیرد.[5 2] 

درباره این دسته از تعاریف. بعضی دانشمندان همچون ابن عاشور علم 
دانستن تفسیر را نوعی تسامح دانسته. ضمن بیان 6 وجه برای علم 
خواندن تفسیر معتقد است که دانشمندان و مفسران اسلامی پیش از 
تدوین علوم به تفسیر قرآن پرداختند و بر اثر کثرت ممارست در این فن به 
تدریج به ملکه فهم اسالیب و ظرایف نظم قرآن دست يافتند. آنان از این 
رهگذر به مجموعه دانش هایی دست یافتند که بیشترین ون را با فان 
داشتند, از همین رو تفسیر را علم نامیدند.[ 26] 

شایان گفتن است که اولا به رغم وجود تعاریف گوناگون و فراوان؛ وجه 
اشتراک همه آن ها ناظر بودن به بیان معانی و مرادهای الفاظ و عبارات 

بر 1 از الفاظ وکا رات فرآن[27] 0 
رو بعضی گفته اند که تفسیر بر مواردی 1 است که ابهام و پیچیدگی 


ای در کلام باشد و مفسر با سعی و اجتهاد در مقام رفع آن برآید.[28] ثانیاً 
در دوره متأخر به ویژه دوران معاصر, تفسیر هر دو دسته معنا را دربرمی 
گیرد: از یک سو تفسیر به عنوان یک علم دارای یک سلسله از مباحث و 
مسائل نظری است که در آن از مبادی تصوری و تصدیقی و مبانی و اصول 
و قواعد تفسیر و مسائلی دیگر از این دست بحث می شود. از سوی دیگر 
تفسیر, عملی است که مفسر با تکیه بر مبانی و اصول و قواعد تفسیر به 
سر وتان سقاضد فهای یالب در آبات شریعه و بر امتصاط و استتراح 
معارف وتا حهن موی تیان پرای هدایت یر از فان حرتم.صی ردان 


تفاوت تفسیر با تأویل: 


تفاوت تفسیر با تاویل:, 

دو مصطلح تفسیر و تاویل در عرف مفسران پیوندی معنایی دارند, از این 
رو در مبحت تعریف تفسیر, بحث درباره تاویل نیز ضرورت دارد. درباره 
معنای لفوی و اصطلاحی «تأویل» همانند «تفسیر» اختلاف نظر است و 
معانی و تعاریف مختلفی برای تاونل بیان شده اند. ( < > تأویل قرآن) با 
وجود تفاوت میان معنای لغوی تفسیر (کشف و بیان) و تاونلن (از 
عاقبت و مرجع), درباره معنای اصطلاحی ان فا های مختلفی مطرح 
اند؛ کهن ترین دیدگاه در اين باره از ابوعبید است که دو مصطلح تفسیر و 
خاویل وا به یک معنا و مترادف شمرده است[29], بر همین اساس طبری 
در 
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جامع البیان تاویل را در معنای تفسیر به کار برده است. در مقابل, کر و هقف 
از جمله ابن حبیب نیشابوری (م. 6 ق.) ترادف تفسیر و تأویل را انکار 
کرده است.[30] درباره تفاوت آن ها دیدگاه های ذیل قابل توجه اند: 

1 به نظر راغب اصفهانی (م. حدود 425 ق.) تفسیر اعم از تاویل است و 
تفسیر بیشتر درباره الفا ظ و مفردات [ به کار می رود در حالی که 
بیشترین کاربرد تأویل درباره جمله و معانی و مقاصد ایه است. افزون بر 
این تاویل ار یه ولی تفسیر 
درباره سار کتاب ها نیز کاربرد دارد.[ 31] 

2 ماتریدی (م. 333 ق.) گوید: تفسیر عبارت است از قطع و یقین به مراد 
لفظ و شهادت به اینکه آن مراد خدای متعالی هم هست؛ اما تاویل. ترجیح 
یکی از معانی محتمل ایه است., بدون قطع و یقین به ان و بدون شهادت. 
[32] ماتریدی با اینکه میان معنای تاویل و تفسیر فرق نهاده, در تفسیر 
خود موسوم به تاویلات اهل السنه همانند طبری برای شرج و توضیح ایات 
واژه تاویلن را به کار برده است .۱331 
3. ی که تفسیر شرح و بیان لفظی است که تنها حامل یک وجه 
معنایی باشد؛ اما تأویل آن است که لفظی را که وجوه متعدد معنایی دارد 
ا اش حمل کنند.[34] 

, ابوطالب تغلبی تفسیر را بیان معنای وضعی (مفاد استعمالی) لفظ, اعم 
ی و 7 از «خاهیل را سر باطنق کلام بان مراد 
حقیقی خدا می داند.| 35 ] ۱ 
5 دیگری گفته است: تفسیر ناظر به نقل روایات تفسیری و تاویل ناظر به 
درایت و اجتهاد در فهم مرادات ایه است.[36] 


ی فک تا سل وا شارس ان اه مق هی لا و سا یه یخی ان 
دانسته و آن را به حقیقت متعالی قرآن در لوح محفوظ تفسیر کرده اند که 
همه آیات کریمه به آن مستند ند ۰[ 37 

7 بعضی نیز تأویل را به معنای بازگرداندن آیه از معتای ظاهر و حمل آن 
از نظر این گروه تفسیر عبارت است از تلاش ۳ 
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کشف معنای لفظ و حمل الفاظ بر معانی ظاهری آن ها.[39] 

بعضی احتمال داده اند که واژه تأویل از اواخر قرن سوم به صورت 
مصطلحی برای شرح و توضیح آیات قرآن به کار می رفته و حدود یک قرن 
بعد واژه تفسیر جانشین ان شده است .۱۳101 

البته تعیین محدوده زمانی در این احتمال دقیق به نظر نمی رسد زیر 
پیت ار آن ی آنه دم ی بن ی( 210 اتف مجار الفران احیابا 
واژه تاویل را مرادف با ی است [ 41 ]؛ چنان که در قرن 
پنجم نیز احتمالا مقصود سید مرتضی از تاویل در امالیاش همان معنای 
تفسیر بوده است, به هر روی در دوره های متأخر و معاصر معمولا تأًویل به 
معنای بازگرداندن لفظ از معنای ظاهرش و حمل آن بر معنای غیر ظاهری 
آن نهر ال کفلی با قلن محصل, اشت: شابان» :کر اشت. کب در 
روایتی از امام باقر(علیه السلام)تاٌویل با باطن مترادف شمرده شده و هر 
دو در مقابل معنای تنزیلی و ظاهری آیه قرار گرفته اند.[ 42] 


ضرورت و اهمیت تفسیر[43]: 


ضرورت و اهمیت تفسیر [ 43]: 
قرآن در میان قوم عرب و به زبان آنان نازل شد و آنان و قرآن را 
می فهمیدند, با این حال بر آاثر اشتمال قرآن بر معارف اعتقادی و احکام و 
تقجیم و تاخیر و باشه و منشو و احمال .و عصیل در بان آن ها. 19 
اکرخ اصلی الله غلبه واله) از همان اعاز به :شرع و توضی برخی کلمات, و 

عبارات مجمل و مبهم و تعیین ناسخ و منسوخ آیات پرداخت.[44] زرکشی 
معتقد است که مردم عرب روزگار نزول قرآن, با پرسش از پیامبر(صلی 
الله علبة واله) طرایف فزان و باطیه ابات وا فرا هی کزعتنه اما از آن زو 
که بخش اعظم تفسیر و تاویل قران از ان زمان به دست مسلمانان قرون 
بعدی نرسیده است, باید اینان را از صحابه و معاصران پیامبر نیا زمندتر به 
تفعسیر قرآن دانست 1۰ 04] 
با اکه.فران کزیم در یودرا انا کانت رون هروش کر معرفی 
کرده (برای نمونه ر. ک: آل عمران/3,138؛ مائده/5, 15؛ نحل/16, 89), 
آنجه: بیش از هر جیر موجب تیا مقد. ند تفسیر قرآن شده. آاموری چند از 
جمله اموری عارضی اند که ابهام و پیچیدگی در برخی مسائل آن را سبب 
می شوند.[46] از مهم ترین این عوامل ویژگی های اسلوب بیانی قرآن 
اند که در سه مورد می توان ان ها را بررسی کرد: 1. در قران. معارفی 
بسیار گسترده در قالب الفاظی محدود و مجمل بیان 
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شده اند؛ مانند اجمال در برخی ایات احکام که شرح ان ها بر عهده 
پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله) است. (نحل/16, 44 2 برخی آیات 
قرآن ازحقایق ماورای این جهان,و از عالم غی‌ستکن می وید که مشلا 
درک کامل آن ها برای بسیاری از مردم آن زمان و حتی امروز دشوار با 
غیر ممکن بوده است. د. مطالب قرآن بر اساس دسته بندی موضوعی 
تنظیم نشده و چه بسا در یک سوره یا یک آیه موضوعات و مطالب متنوعی 
اضژخ باشند [ 8 اين یز کن ها به همراه اموری چون نامأنوس بودن 
تعضی. از الفاظ, قران. و فاصله ژمانی ما با رو کار ترول ابات[491] از 
عوامل ضرورت پرداختن به تفینیتا. کر آن اند .5901] 

نکته دیگر آنکه علوم و معارف نهفته در قرآن کریم. سطوح و مراتب 
گوناگونی دارند. بنابر روایتی[51] معارف قرآن از جهت ظهور وخفا و 
سهولت و صعویت فهم. سه مرتبه دارند: 1. مرتبه بی نیاز از تفسیر و 
توضیح که درک آن میسور همگان است؛ 2. مرتبه فراتر از فهم توده مردم 
که دستیابی به آن نیازمند شرح و تبیین و نیز تدبر و دقت در عبارات است 


و هرکس به فراخور دانش و استعداد خود از این مفاهیم بهره می گیرد. 3 
مرتبه ویژه پیامبران الهی و راسخان در علم که دسترسی به ان میسور 
مردم نیست. در این میان مفاهیم مرتبه دوم کو بخش عمده ای از معارف 
قرآن را در برمی گيرند. نیازمند تفسیرند و نگارش و تدوین تفاسیر بی 
شمار در قرون متمادی برای پاسخگویی به همین نیاز بوده است. افزون بر 
این به نظر می رسد فرا خواندن برخی ایات. به تدبر و اندیشیدن در قران 
و آیات آن (برای نمونه ر . ک: نساء/4,82؛ ص /38,29؛ محهد/24, 47) 
ناظر به همین مر نبه از معارف قران است که این امر بدون پرداختن به 
شرح و تبیین الفاظ و عبارات آن ممکن نمی نماید. 

گذشته از ضرورت تفسیر و نیاز مسلمانان به آن, منقولات فراوانی درباره 
اهمیت و فضیلت علم تفسیر بر جای مانده است؛ از جمله بسیاری از 
مفسران؛ حکمت را در آیه «ومن یوت الحکمة فقد اوتی خَیرّ| کنیرژا» 
(بقره/2, 269) به معنای تفسیر و علم به معانی قرآن گرفته اند.[52] 
برخی؛ فضنای «اعراب قران» را در ووانته ,رسول خدا:-« آغرتوا القران 
مسا اه وا ی کاس سین ان اند که بو ایام 
دانشمندان, از میان سه علم شرعی یعنی قرائت؛ حدیبت و تفسیر[4<], 
تفسیر شریف ترین و بزرگ ترین آن ها و از 
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واجبات کفایی است.[55] ۱ 

مجاهد محبوب ترین فرد نزد خدا را آگاه ترین آنان به قرآن دانسته است. 
[56 

1 ۳۳ زیرا| ۳ 0 
موضوع آن است؛ مانند زر کرش که موضوعش طلاست, پا به سرب اهمیت 
غعرض و هدف آن است؛ مانند طب که غرضش صحت و سلامت بدن است.؛ 
یا ارزش ان( تفت ره از احتیاج به آن است؛ مانند علم فقه که همگان 
در هر زمان و برای هر کاری نیازمند آن اند و علم تفسیر از هر سه جهت 
(موضوع, غرض و میزان احتیاجح) از برترین ارزش برخوردار است, زیرا 
موضوع آن کلام خداست. غرض آن تمسک به عروة الوثقی و دستیابی به 
سعادت حقیقی است و میزان احتیاج به آن نیز چنان است که تحصیل هر 
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اشاره 


تفسیر / مبانی تفسیر: اصول موضوعه و باورهای بنیادینی که تفسیر قران 
بر آن ها استوارند 
مبانی جمع «مبنا» است که در لفغت به معانی چندی از جمله بنیاد, اساس. 
شالوده و پایه ۳۹ است ۰[ ۱1 «مبانی تفسیر» از مصطلحات رایج در دوره 
فعاضر است که عفضا در تفسیرپژوهی پژوهشگران فارسی زبان شهرت 
یافته است. در حوزه تفسیره نخستین بار عمید زنجانی این اصطلاح را در 
نام کتاب خود مبانی و روشهای تفسیر قران اورد. وی هیچ تعریفی از 
«مبنا» يا «مبانی» به دست نداده است؛ اما از عطف کلمه «روش» بر 
«مباتی» برمی ید که مقضود وق از مبانی همان روش و متد تفسیر بوده 
است.[2] ۱ ۱ 
امروزه با توجه به معنای لغوی «مبانی» تقریباً تعریفی یکسان از آن در 
میان محققان شهرت يافته و نسبت به اصل تعریف آن اتفاق نظر وجود 
دارد, گرچه در نوع مبانی اختلاف نظر است؛ به طور کلی مبانی هر علم, 
باورهای بنیادینی اند که در قالب مجموعه ای از قضاأایا, بخشی از مبادی 
تصدیقی آن علم را تشکیل داده, اصول موضوعه ان علم شناخته می شوند 
و مسائل آن علم بر آن ها استوارند.[3] 
موضوعه فتاه رها ۳ اند که ۹ ِآ ها ۷ این 
باورها و قضایا بر اصل امکان و جواز تفسیر يا کیفیت و روش و اصول و 
قواعد ۱ به آن ها جهت می دهند 1۰| ما بانی تفسیر سیب 
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نگی رویکرد مفسران در تفسیر و شکل گیری روش ها و احیاناً گرایش 
ها و اصول و قواعد تفسیری مفسران می گردد[5]؛ به طور مثال, , مفسر 
و پیش از ورود به تفسیر موضع خود را درباره ظواهر قرآن روشن سازد 
که آیا آن را حجت می داند يا نه؟ پاسخ به هریک از دو طرف این پرسش, 
مبنایی تفسیری و در نتیجه تفسیر نیز اثرگذار است؛ همچنین درباره «تواتر 
قرائات سبعه» پا «حجیت و اعتبار قراتات سبعه» باید مفسر نظر و موضع 
خود را مشخص سازد, زیرا هریک از این دو قضیه یعنی «قرائات سبعه 
متواترند». يا «متواتر نیستند». و نیز «قرائات سبعه حجت و معتبرند», یا 
«حجت و معتبر نیستند؟, یک مینانست. که معستر قرآن هریک از آن ها را 
مبنای خود قرار داده و براساس آن به تفنتبیز. آفران می پردازد؛ نیز اینکه 
مفسری قران کریم را به عنوان کتابی ادبی در نظر گیرد و در مقام تفسیر 
هیچ گونه قداستی برای آن قائل نباشد و به تحلیل و تفسیر صرفاً اذبی ان 


بپردازد یا مفسری که به تبیان بودن قران برای خود باور دارد به روشی در 
تفسیر (قران به قران. تفسیر ادبی معاصر) منتهی خواهد شد که ان را از 
سایر روش ها در تفسیر متمایز می گرداند یا مفسری که با این باور که 
قرآن مشتمل بر همه علوم است يا قرآن کریم کتابی است که برای اصلاح 
نظام اجتماعی و سیاسی بشر تازل شدم است به کفستیر آن ووی.می اهودر 
به گرایشی در تفسیر (تفسیر علمی, تفسیر اجتماعی؛ سیاسی) منتهی می 
شود و تفسیر او را از مفسری که این باور را ندارد متفاوت می گرداند. 
وجود مبانی برای هر علمی امری طبیعی, لازم و مسلم است. در دانش 
تفسیر قران بر اثر اهمیت این دانش از نظر موضوع و غرض و فایده ان, 
لازم بر و بحث درباره آن ها مهم تر است, از همین رو مفسران در طول 
قرآن کم پرداخته_ اند؛ اما طرح بجت درباره مبانی تفسیر به عنوان 
دانشی مستقل از آنجا پید | شد که درباره برخی هت نوج میان مفسران 
اختلاف نظر پدید آمد و در حالی که گروهی مبنا بودن قضیه ای را در 
تفستیر بذیرفتند. عذع:ای. ذیکر. نفی: آز: قضیه.را افینای. خفستیر خود. فران 
دادند, چنان که درباره تواتر قرائات سبعه. گروهی از مفسران با پذیرش 
آن به تفسیر روی آوردند و در نتیجه با توجه به همه قرائت ت های هفت گانه 
به استنباط احکام و معارف از اين قرائات روی آورده و همه را مراد 
خداوند یا دست کم حجت الهی تلقی کردند.[6]در مقابل. بعضی دیگر 
حجیت قرائات سبعه را منکر شده, تنها قرائت رایج و رسمی[7] با هر 
قرائتی را که اعتبار آن ثابت شود[8] حجت و معتبر شمردند. 
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بالطبع چنین کسانی ان بخش از احکام و معارفی را که از سایر قرائت 
های قران به دست می اید نباید حجت الهی و مراد خداوند به شمار اورند. 
یا کسانی فارغ از قرائت های سبعه معتقدند هر قرائتی که در زمان 
امامان معصوم (علیهم السلام) رایج بوده است فقط خواندن ان در نماز 
حجت و معتبر است؛ خواه از قرائات سبعه باشد يا نباشد.[9] چنین 
در عصر امامان معصوم ( علیهم السلام) تحقیق کنند و به هر قرائتی که 
رواجش در آن عصر ثابت شود توجه کنند, از همین رو در تفسیر و تفسیر 
پژوهی ضرورت بحث از مبانی تفسیر به ویژه مبانی مورد اختلاف دوچندان 
احساس می شود چنان که اخیرا مبانی تفسیر به صورت جدی تری مورد 
بحث قرار می گيرند. 

این در حالی است که در گذشته مفسران کمتر به بحث درباره 
تفسیر می پرداخته اند. مفسران گذشته غالبا در مقدمه تفاسیر[10] و 

ذیل برخی آیات مانند آیه تقسیم قرآن به محکم و متشابه (7 آل 1 


يا آیه نسخ (106 بقره/2) يا آیه حفظ و صیانت قرآن از تحریف (9 
حجر/5 1) مبانی تفسیری خود را به بجت می گذاشته اند. به جز تفاأسیر, 
بخشی از بای زو تفسیر نیز به صورت پراکنده در کتاب های اصول ففه و 
قماعد شیر خعاوم فرایی امه ند 1 ۱1 


تفا نی 
درباره شمار مبانی نیز محققان شمارگان مختلفی را بیان داشته اند که 
تفضین از آن.میاتی تک و تعضی: مفاموت. اند اما مبانی تفسیر به آنچه 
مفسران و تفسیرپژوهان بیان کرده اند محدود نمی شوند, چنان که هیچ 
یک از آنان اتحضار مباتی تفسیز را در آنچه خود بیان داشته آدعا نکرده اند. 
یره ی ای ی ی 

1. وحیانی بودن الفاظ و معانی قرآن؛ 2. مصونیت قرآن از تحریف لفظی؛ 
3. جاودانگی دعوت قرآن؛ 4 همگانی بودن دعوت قرآن؛ ۱ جامعیت 
قرآن؛ 6. امکان و جواز فهم و تفسیر قرآن؛ 7. حجیت ظواهر قرآن؛ 8. روا 
بودن اجتهاد در تفسیر قرآن؛ 9. برخورداری قرآن از سطوح و لایه های 
متعدد معنایی؛ 10 حجیت و اعتبار قرائات مختلف قران؛ 11 تفسیرپذیری 
آیات متشابه قرآن؛ 12 منسوخ بودن حکم شماری از آیات قرآن؛ 1 عدم 
اختلاف و تناقض درونی و بیرونی قرآن؛ 14 توقیفی بودن نظم آیات و 
سوره ها؛ 15 تایخت سا ایاتت و سوره های قرآن. 
باید توجه داشت که در هر یک از روش های تفسیری تعداد مبانی متفاوت 
است: شک ات 
داترة المعارف قرآن کریم, جلد 9 صفحه 25 
در یک روش تفسیری قضیه ای از مبانی آن باشد و در روش تفسیری دیگر 
از مبانی آن نباشد یا مفسری قضیه ای را از مبانی تفسیر قرار دهد و 
مفسر دیگر مبنا بودن آن را باور نداشته باشد؛ مثلا مبانی روش تفسیری 
قرآن به قرآن که مفسر در این روش هیچ سهمی برای روایات قائل نیست 
متفاوت با مبانی مفسری خواهد بود که معتقد به تفسیر نقلی و روایی 
است و جز ان را نمی پذیرد. در میان طرفداران تفسیر روایی نیز بعضی 
به حجیت قول صحابی و مفسر تابعی باور دارند و برخی این دو را نمی 
پذیرند؛ همچنین ممکن است مفسری معجزه بودن يا الهی و مقدس بودن 
متن قرآن را از مبانی تفسیر دانسته, باور به این دو قضیه را در فهم و 
تفنتبیر. کر ان موثر بداند؛ ولی مفسر دیگر برای این دو قضیه نقشی در 
تفسیر قائل نباشد. 


اقسام مبانی: 


اشاره 


اقسام تارف ۲ 
مبانی تفسیر تقسیمات مختلفی دارند که عبارت اند از: 


1 مبانی صدوری و دلالی: 


1 مبانی صدوری و دلالی: 

به آن بخش از مبانی تفسیر که نسبت صدور قرآن موجود را : به طور کامل 
به خدای متعالی ثابت می کنند «مبانی صدوری» گفته می شود؛ مانند این 
قضایا: «قرآن کریم سخن خدای متعالی است که بر پیامبرش وحی شده 
است», «الفاظ قرآن نیز از طرف خدای متعالی نازل شده اند». «رسول 
خدا(صلی الله علیه وآله) در دریافت و ابلاغ وحی از خطا مصون است» و 
«قرآن موجود بدون هیچ گونه تحریف و کم و زیادی همان قرآن نازل شده 
بر رسول خداست».[ 12] 
اما مبانی دلالی ان هاست که زیرساخت های فرایند فهم و تفسیر مراد 
خداوند از متن را سامان می دهند؛ مانند حجیت ظواهر قرآن, تفسیرپذیری 
آیات متشابه قرآن و منسوخ شدن احکام برخی آیات. در گذشته معمولا 
این مبانی از دانش های منطق, اصول فقه و علم کلام اخذ می شده اند؛ 
اما امروزه با توسعه مباحت زبانشناسی و اصول و مبانی هرمنوتیک در 
غرب.: دایره مبانی دلالی نت کران نیز گسترش یافته و برخی از مباحثت 
در حوزه مبانی از اهمیت بیشتری برخوردار شده اند؛ مباحثی همچون فهم 
پدیری زبان قرآن, نوع زبان مفاهمه در قرآن, استقلال دلالی قرآن, سطوح 
و لایه های معنایی در قرآن. نسبیت با عدم نسبیت برداشت ها از قرآن و 
عصری بودن فهم قرآن.[13] 
این که برخی, مبانی صدوری را در برابر مبانی دلالی قرار داده اند.[14] 
بدان معناست که این بخش از مبانی با صدور قران کریم از ناحیه خدای 
متعالی و اثبات اسناد منن قرآن به او پیوند دارند, بدون آنکة در دریافت آن 
از خدا با ابلاغ ان به مردم توسط پیامبر خطا با تحریفی رخ داده باشد, 
فارغ از اينکه اين مبانی در فهم قرآن موّثر باشند یا نباشند. با 
داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 8, صفحه 26 ِ 
این همه ممکن است از نظر بعضی محققان, مبانی صدوری قران نیز در 
فهم و تفسیر آن موّثر باشند. 


2 مبانی مشترک و مختص: 


2 مبانی مشترک و مختص: 

مبانی مشترک, ان دسته از مبانی اند که همه یا غالب مفسران آن ها را 
مسلمانان؛ اما مبانی مختص ان دسته از مبانی اند که مفسران در پذیرش 
یا رد آن ها با یکدیگر اختلاف داشته, هریک مبنای خاصی دارد.[15] 


3. اتف عام و خاصن : 


3. مبانی عام و خاص: 

می توان از مبانی پذیرفته شده در همه انواع روش ها و گرایش های 
تفسیری به مبانی عام و از مبانی مختص به هریک از روش ها و گرایش 
های تفسیری به مبانی خاص اد کرد. چنان که هریک از روش های تفسیر 
روایی, اجتهادی, اون : طلفی و... و گرایش های کلامی, فقهی, , عرفانی, 
فلسفی و.. . افزون بر پذیرفتن مبانی مشترک میان آن هاء هریک دارای 
مبانی خاص است که در روش يا گرایش دیگر تفسیر, مبنایی مخالف با 
متضاد با آن وجود دارد. 


4 مبانی روشی و گرایشی: 


4 مبانی روشی و گرایشی: 

مبانی روشی به آن دسته از مبانی تفسیری اطلاق می شود که ناظر به 
روش خاص یک مفسر است؛ به عبارت دیگر بخشی از اختلافات و 
تمایزهای روش های مختلفی که امروزه در تفسیر قرآن تعریف شده اند به 
تقاوت: و تمایز. مباتی ان..ها باز فی. کردند: برای متال در روش تفسیر 
روایی محض مفسر برای اجتهاد در فهم و تفسیر جایگاهی نمی شناسد و 
به قل, تقشی :در کشف. مراد خدا تفی دهد با در تقستیر قران: بة .قران 
روایات تفسیری اعتنا نمی کند, بنابراین ان دسته از مبانی تفسیری که 
ناظر , به کیفیت استفاده از منابع تفسیر يا جواز و عدم جواز استفاده از یک 
منبع برای تفسیر باشند و موجب تمایز یک روش تفسیری از سایر روش ها 
گردند ِِ روشی تفسیر خوانده می شوند. 

0 انش ۳۳۳ 0 0 را از درگاش 
های تفسیری متمایز می سازند؛ به عبارت دیگر, بخشی از اختلاف ها و 
تمایزهای گرایش های گوناگون تفسیری به تفاوت شبات آن ها برمی 
گردند؛ برای مثال از جمله مبانی تفسیر علمی «همسانی کتاب تشریع 
(قرآن کریم) و تکوین (عالم هستی)», «اشتمال قرآن بر همه علوم» و 
نیز علوم جدید در فهم دقیق بعضی آیات»اند و مفسر دارای گرایش 
علمی با تکیه بز این شه مبنا به تفسیر غلمی روی مین اورد 16 ], در حالی 
کفمفسر ادا انکان این سنه متا به ویره متا ی دوم به ما افت با تفسیر. 
علمی روی اورده 
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گرایش دیگری را در تفسیر می پذیرد. 


5. مبانی فقهی و کلامی:_ 

مقصود از مبانی فقهی ان بخش از مبانی تفسیری اند که موجب تمایز 
تفاسیر فقهی مختلف همچون تفسیر فقهی امامی, حنفی. شافعی, مالکی. 
حنبلی از یکدیگر می شوند, مبانی ای همچون حجیت يا عدم حجیت قرائات 
قتیعه در اتباط اعکام. موی ار ان مایعان با قوم چرار کس را 
تخصیص و تقیید قران با خبر واحد و حجیت يا عدم حجیت قول صحابه و 
تأآبعین در تفسیر آیات شریفه به ویژه آیات فقهی و قضایایی از این دست 
از مبانی تفسیر فقهی شمرده می شوند. 

فبانی تسیر ایات: کلاهی فزان نید ان فخنش. از مبائی اند که زیر ساخت 
های باورهای اعتقادی و کلامی مفسران را تشکیل داده, مفسران مذاهب 
فات وه ام ای ای سر سای وا یر 
آیات قزان نف ویدم آنانت: کلاضف 5 برای مثال باور به اختیار 
اسان ا سای تس لا رای سس یرصان رما ی 
موجب تمایز دو مکتب و مذهب اعتزالی و اشعری شده اآند. باید توجه 
داشت که مبانی تفسیر فقهی و تفسیر کلامی را می توان جزئی از مبانی 
کر آنشتن. بة شتفار آهرد؛ همچنین می توان گفت مبانی تفسیر کلامی آن 
سای تسرد سل نت وراه انات آن ها اد ام 
است؛ همچون عصمت پیامبر از خطا در دریافت و ابلاغ وحی. عدم تحریف 
قرآن, اعجاز قرآن و قضایایی از این دست و مبانی تفسیر فقهی آن بخش 
از مبانی اند که محل بعت و انات داش اسول قفه است سا ند عوار 
یا عدم جواز نسخ قران يا خبر متواتر, خبر واحد و اجماع یا حجیت يا عدم 
هی را اه ای ها نت 
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قواعد تفسی 


اشاره 


قواعد تفسیر: دستورالعمل هایی کلی برای تفسیر, مبتنی بر مبانی عقلی, 
و 

«قواعد» جمع قاعده است و قاعده در زبان عربی و فارسی معانی و 
کاربردهای متعددی[1] مانند پایه و اساس دارد.[2] خلیل, ابن فارس و 
فیومی نیز «قواعد البیت » را پایه های خانه معنا کرده اند ۰[ ۱3 در قرآن 
کریم نیز در اين معنا به کار رفته است: «واذ یرفع ابرهيمّ القواعذ من 
البیت واتتمقیل ك ۰(بقره/127 2۸( نع طبرسی, قواعد, اساس و 
ارکان مانند هم اند. مفرد قواعد قاعده است و معنای اصلی آن در لغت 
بات و استقرار است. قاعده کوه ریشه 1 و قاعده خانه اساس و پایه ای 
است که خانه بر آن بنا شده است.[4] روشن است که به ريشه کوه و پایه 
خانه نیز از آن جهت که ثبات و استقرار دارند قاعده گفته می شود. 

برخی لغت دانان گفته اند: قاعده در اصطلاح به معنای ضابطه است و آن 
امری کلی منطبق بر تمامی جزئیات است.[5] جرجانی نیز در تعریف ان 
«امر کلی» را به «قضیه کلی» تغییر داده و گفته است: «ان القاعدة هی 
قضية کلية منطبقة علی جمیع جزیاتها».[6] برخی معاصران نیز قاعده را 
به «حکم کلی» تعریف کرده و در تعریف آن نوشته اند: «ن القاعدة هی 
حکم کلی بتعرف به علی احکام جزئیاته».[ 7 آبرخی در تعریف قواعد فقهی 
گفته اند: قواعد فقهی, احکام فقهی عامی اندکه در باب های گوناگون فقه 
جریان دارند.[8] اين تعریف ها گرچه اندک تفاوتی دارند, در همه آن ها 
ویژگی «کلی بودن قاعده» منعکس شده است و با توجه به آن معلوم می 
شود این ویژگی مورد اتفاق پیشینیان و معاصران است. ۱ 

قواعد تفسیر عنوان مرکبی است که می توان معانی مختلفی از ان اراده 
کرد, از اين رو آن را 
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گوناگون تعریف کرده اند؛ ۰ 9 ی هت 
"۳ روشن بیست که وسیله بودن آن برای 9 ها قران چگونه 
است ؟ آبا شناخت و دیدگاهی کلی است که «مبنای» تفسیر واقع می شود 
و استنباط معانی قرآن بر اساس آن انجام می گیرد, مانند اینکه قرآن با 
قرائت واحد از جانب خدا نازل شده است يا قرآن با مردم به زبان خود 
آنان سخن گفته است با قرآن معانی باطنی فراعرفی دارد یا اصول مسلم 
و پذیرفته شده ای مانند حجیت قول و دیدگاه لفت دان, حجیت خبر ثقه و... 
است که استنباط معانی با «استناد» به آن ها حاصل می شود یا 


مصونیت از اشتیاه و و به ۰ ۳ ۳ 1 از ۳ ها تتوو 
کند. 
برخی دیگر نوشته اند: قواعد تفسیر احکامی کلی اند که به وسیله آن ها 
استنباط معانی قرآن عظیم و شناخت چگونگی استفاده از آن ها به دست 
تا معانی تدای نیم اند ۳ معلوم بیست 0 بودن آن ها 
بدین معناست که استنباط معانی از آیات «بر مبنای» آن احکام یا «مستند 
به آن ها» بیان می شود يا به این لحاظ است که آن احکام چگونگی 
استنباط معانی و روش صحیح آن را تعیین می کنند؛ همچنین عبارت 
دوک انساوه ان آن ها رز این تخویت سم اس را مظون اد 
ذکر ان مارد کردن قواعد ترخیخی در تعریف باشد به نظر می رسد به آن 
شاری سار زیر | غارت دام کته ای که صهانی فران با آن ها اهاط 
می شوند» قواعد ترجیحی را نیز شامل می شود؛ برای مثال. حکم به اینکه 
در موارد تعارض سیاق با روایت مفسر آیه, روایت يا سیاق مقدم است. 
قاعده ای ترجیحی و از مصادیق احکام کلی یاد شده است. 
باه ها که کی ار سای فیی فاعی اسان ی وتا ازتع 
دیاین و تفسیر بر آن ها مبتنی می شود" ولی اشکال این تعریف ها این 
مبانی تفسیر تداخل پیدا می کنند. زرا اضول مان تفن تفن مغر فت 
ها و دیدگاه هایی اند که تفسیر بر آن ها مبتنی می شود و قاعده ای که 
بات یل سح کش مر ار قدا مر فتعالی ار اات س کشت آعت 
بر اصول و مبانی تفسیر نیز صادق است[11], پس اگر بخواهیم قواعد را 
به گونه ای تعریف کنیم که از مبانی و اصول جدا شود, با توجه به اینکه 
فاعم ون لت مفهای ضابظم و 
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قانون نیز آمده[ 12 ] بهتر است آن را چنین تعریف کنیم: «قواعد تفسیر» 
دستورالعمل هانی: کل برای_ تفسیر قران مبننی بر مبانی متقن #قه ۶ 
تقلی و عفقلابی: اند کم زغاست آن:ها: تفشتیر. را صانطه. فند می کید و خطا و 
انحراف در فهم معنا را کاهش می دهد». طبق این تعریف, معرفت ها و 
دیدگاه هایی که مبنای تفسیرند اگر دستورالعمل نباشند و ویژگی دستوری 
نداشته باشند قواعد تفسیر نیستند, بلکه مبانی يا اصول تفسیرند. امتیاز 
اتش کرت ای ات ساول باه آن موسر اراس ماضولن 
تفسیر جدا شناخته می شوند و انیا در این تعریف, برخلاف تعاریف پیشین. 
به خاستگاه قواعد تفسیر اشاره شده است. 


اکیهتتابان توح انتکه سر دی مرعله دار مان فا داستعوالی آبات؛ 
2 اشکار کردن فرادخهای- ای ار ان عمه اعطا اضه از بیان مراد 
جدی آیات[13]؛ بر اين اساس قواعد تفسیر نیز دو دسته اند: 1. 
تو عسان-هابی. کلی-برای بان اه اتمالت یاف هو رتور لعنل 
هایی کلی برای بیان مراد جدی ایات. 


اهمیت و ضرورت شناخت قواعد تفسیر: 
از دیرزمان تفسیر قرآن با شیوه هایی گوناگون رواج داشته است. به 
کارگیری شیوه های مختلف یاد شده, عامل پیدایش اختلاف های بسیاری در 
داهات مفسران در بیان مه هیم آیات قرآن و خدای سبحان 0 آن 
داده آشتد. تن شیوه 39 گونه ۳ وه و اختلاف ها و خطاهای 
مفسران, حاکی از ( به شناسایی قواعدی متقن بر 9 بدیهیات 
و توت من | بر آن استتوار تا و ی و 
استحسانی تاد و هم در موارد اختلاف. گزینش و ترجیح او بی ملاک و 
گزاف نباشد و هم با رعایت آن قواعد, خطاهای تفسیری وی کاهش يافته, 
به مراد واقعی خدای متعالی دست یابد و با توجه به اینکه نازل کننده قرآن 
کریم. آفریدکار. عقل و فرود آوزتده شرع است و به این ی 
بخشیده [ 4 1 ] و در قرآن با مردم به زیان خود آنان سخن گفته است 
(ابراهیم/14,4) اتقان قواعد مزبور و صخت تفسیر استوار بر آن آشکار و 
بی نیاز از بیان است. 
شایان ذکر است که نسبت قواعد تفسیر با تفسیر, مانند نسبت علم منطق 
با اندیشه و استدلال و نسبت اصول فقه با علم فقه است و همان گونه که 
رات مادم شام اه خاا مر تال کل رت مس نهد اصول 
فقه, از خطای فقیه در استنباط های فقهی می کاهد, رعایت قواعد تفسیر 
نیز مفسر را در تفسیر ایات پاری کرده. از خطاها باز می دارد و همان 
گونه که بداهت و 
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ارتکازی بودن قواعد منطق و بسیاری از مسائل اصول فقه, منطقیان و 
اصولیان را از تبیین و تدوین ان قواعد و مسائل بی نیاز نمی کند, ارتکازی 
بودن این قواعد نیز مفسران را از تبیین و تدوین آن ها با حد و مرزی معین 
بی نیاز نمی کند. زیرا چنانچه به طور کامل استقصا, تبیین. تدوین و 
مرزبندی نشده باشند. ممکن است هنگام تفسیر ایات کریمه. از همه یا 
بعضی از ان ها غفلت شود و خطایی در تفسیر رخ دهد. 
داده, بر اثر غفلت از این قواعد بوده است و سهم دیگر عوامل در پدید 
امدن این اختلاف ها و خطاها در مقایسه با این عامل, به ویژه در میان 
پیروان یک فرقه و مذهب., اندی است., در حالی که می توان در پرتو تبیین 


دقیق قواعد مزبور» هم تفاسیر موجود را محک زد و صحت و سفم 
برداشت های موجود در آن ها را بازشناخت و هم مبنای مناسبی برای 


تفسیر صحیح و زمینه ای برای کاستن از خطا در این دانش فراهم آورد. 


پیشینه بحجت: 

حتی میان اثار تفسیری و قرانی آن قرون بحثی با این عنوان دیده نمی 
شود؛ ولی به نظر می رسد بسیاری از قواعد تفسیری برخاسته از اصول 
عقلابی محاوره بدون اينکه عنوان «قواعد تفسیر» درباره ان ها به کار 
رفته باشد در تفسیر قران رعایت می شده اند. 

در برخی کتاب های علوم قرانی و مقدمات برخی از تفاسیر نیز شرایطی 
برای تفسیر بیان شده که هرچند با عنوان قاعده تفسیری یاد نشده اند, 
حقیقت و ماهیت ان ها قاعده تفسیری است؛ برای نمونه سیوطی در نوع 
سی و ششم اتقان (معرفة غریبه) فصلی را پا عنوان «معرفة هذا الفن 
للمفسر ضروریة» گشوده و در آن لزوم شناخت معنای کلمات غربب 
(نامآنوس). قرآن را تبیین کرده است 9 لازمه سخن وی آن است که در 
اه ادا نوات تا اس ای و ایض ان کعاه 
تفسیری است., زیرا دستورالعملی کلی برای تفسیر, برخاسته از روش 
عقلا در فهم متون است. 

بسیاری از اصول تبیین شده در مباحث الفاظ علم اصول فقه نیز از 
مضادیق قواعد تفسیری اند و در تفسیر آیات قران نیز کاربرد دارتدء هرچند 
با عنوان قواعد تفسیری یاد نشده اند؛ برای مثال در اصول فقه تبیین شده 
که تمسک به ظاهر کلام. پیش از فحص از قراین منفصل و نیافتن قرینه ای 
اش ار ها به این است که 
3 ی بت ما ابر 
کاربرد ۳ دارد 
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می توان ان را قاعده ای تفسیری نیز دانست. 

محتوای برخی کتاب هایی که با عنوان «اصول تفسیر» نگاشته شده اند نیز 
قواعد تفسیر است, هرچند با این عنوان معرفی نشده آند؛ برای نمونه 
محتوای اصل «لزوم شناخت عادات عرب در جاهلیت» که در کتاب بحوت 
فی اصول التفسیر, تألیف محمد بن لطفی تست از امور مهم در اصول 
ی باید به عادات 0 جاهلی آشنا باشد و 
نیز به این اعتبار از پیشینه بحث قواعد تفسیر به شمار می آیند. 


در برخی کتاب های علوم قرانی با عنوان «فی قواعد مهمة یحتاج المفسر 
الی معرفتها» قواعدی بیان شده؛ ولی قواعدی ادبی است[18]. زیرا گرچه 
مبتنی پا مستند به ان هاست و طبق برخی تعاریف ممکن است از قواعد 
تفسیر نیز باشند اما طبق تعریف ما.؛ و 
زیرا دستورالعمل هایی کلی برای تفسیر نیستند. ؛ همچنین در کتاب هایی که 

با عنوان «قواعد تفسیر» پا مشابه آن تالتف شده آند برخی از اصول و 
نکاتی که با عنوان قواعد یاد شده اند, قواعد تفسیری نیستند؛ به عنوان 
مثال قاعده «القول فی اتشات النزول موقوف علی النقل والسماع» که 
نخستین قاعده ای است که در قواعد التفسیر خالد بن عثمان السبت آمده 
است [ 9 1] گرچه در تفسیر آیات اثر دارد و از این رو ممکن است از مبانی 
با او سر مار اف دی هو هس رای یداع تشن 
نیست طبق تعریف ما قاعده ای تفسیری نیست. در کتاب القواعد الحسان 
المتعلقة بتفسیر القرآن نیز 71 قاعده بیان شده که ینت ار ها قواعد 
تفسیری نیستند؛ برخی از آن ها قاعده ادبی اند؛ مانند قاعده سوم با عنوان 
«الألف واللام الداخلة علی الأوصاف و آسماء الاأجناس تفید 
الاستفراق»[20] و برخی از آن ها مطالب مستفاد از قرآن اند و قاعده و 
حتی مبنا و اصلی برای فهم و تفسیر قران نیستند؛ مانند قاعده هشتم, با 
عنوان «فی طريقة القرآن فی تقریر المعاد»[21], قاعده نهم با عنوان 
«فی طريقة القرآن فی آمرالمومنین و خطابهم بالأحکام الشرعیة»[22] و 
قاعده بیست و هشتم با عنوان «فی ذکر الأوصاف الجامعة التی وصف الله 
بها المومن».[23] 


کتاب هایی که با عنوان هایی مانند «قواعد تفسیر» تالیف شده اند یا 
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فضلی از آن ها به بان قواعد سیر اختصاصن بافت داعم از آنکه اعد 

مزبور حقیفتا قواعد تفسیری باشند یا نه - به ترتیب تاریخی عبارت اند از: 

1 ق) 0 

2 امه القونم قین قباغد عاق بالتران الکره تالف شمش الفی اه 
الضانه نکمد بن وال سم نمی رم مها از اس کات 

اطلاعی در دست نیست. 

قواعد التعشس انز آنن الخصنه اه ۵40 السنمت این کناب را از 
فهرس التیموریّه نقل کرده و گفته است: ابن الوزیر محمد بن ابراهیم 
الوییر المانی. وهای 040 مر اشت: و ان کاب فضلی از کناب اناد 

الحق علی الخلق اوست که چاپ شده است ۵ دز ار فصل با عنوان «فصل 

فی الارشاد (لی طریق المعرفة لصحیح التفسیر» درباره راه های تفسیر» 

مرا و انوا ع آنسسن. کته انشت: از این نو این کاب از کاشته سای 

قواعد تفسیر به حسب اصطلاح خاص به شمار نمی اند 261۰ 

4 الاکسیر فی قواعد التفسیر, تألیف نجم الدین سلیمان بن عبد القوی 

جنبلی طوفی (م. 720 271.3 

شده و است. ۳7 

6 نوع چهل و دوم للاتقان فی علوم القران با عنوان «فی قواعد مهمّة 

یحتاج المفسر الی معرفتها» 1۰ 2 

7 ه التفسیر. تألیف عنمان بنٍ علی لموورنهوی (م. ۹ ق.).[ 29] 

۱۳ تنکابنی 1 2 .). این کنات با 9 شیخ جعشر سعیدی 

گیلانی در سال 1411 قمری چاپ شده است. آقا بزرگ طهرانی در 

معرفی توشیح التفسیر کفته انست: یک جلذ ان در قواعد تفسیر و جلد دیگر 

او ی رم اه و ان کی آر رن ات ۱۱0 اب خفوت 

اپن کتاب در مقدمات و مبادی تفسیر و باب دوم آن در قواعد تفسیر و 
تاویل است؛ اما همه قواعدی که نقل کرده قواعد تفسیری به معنای 

اصطلاحی نیستند. 

وا اعد الحسان (المعان تخیر آلقرآن الیش ها رضم بن اضر 


بن عبدالله سعدی (م. 1376 ق.). این کتاب نیز چاپ شده و موجود است 
و 71 قاعده برای تفسیر بیان کرده که بیشتر ان ها قواعد تفسیری 
مصطلح نیستند. . 
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خالدبن عثمان السبت نیز گفته است: نزدیک به 0 قاعده از این قواعد 
حقیقتاً قواعد تفسیرند و بخشی از آن ها مانند قاعده مقابله وعد با وعید 
شایسته است که قواعد قرانی نامیده شوند و قواعد تفسیری نیستند و 
قسمتی از آن ها فایده ها و لطیفه ها و بخشی از آن. ها قواعد فقهن 
استنبا ط شده از قرآن اند 311 
10 اصول التفسیر وقواعده, تألیف خالد عبدالرحمن العک از نویسندگان 
معاصر. اين کتاب نیز گرچه موضوعش خصوص قواعد تفسیر نیست. ولی 
بخش.هانی ار آن با معناوین «قواعد الننس فی بان دلالات: السلم 
القرآنی», «قواعد التفسیر فی حالات وضوح الألفا ظ القرآنية», «قواعد 
التتشت رفت الات ول االفاظ ار ای رسای قواع تفر اند 
[321] 
و اف تسوبی انیم ها ان هر 
فصل دوم آن 7 قاعده تفسیری را درپردارد.[33] 
ای خصا هواس ال مان رگ 
به 380 قاعده را در دو جلد بیان کرده است. 
و قواعو شش لد الشنعه ماه السه: لش مخفه فاکز مسته که 
قواعد تفسیر را از منظر شیعه و اهل سنت معرفی کرده است. 
مازندرانی. این کتاب نیز قواعدی را برای تفسیر بیان کرده است. 
در کتاب های مقدمة فی اصول التفسیر, تالیف نقی الدین احمد بن 
خیش ام هی ام لور الک فصو ا همست 
الدین, اجمد بن. عتدالطليم. شاه ولی الله دهلوی هد (م..1176 
, الاکسیر فی اصول التفسیر, تألیف محجمد صدیق خان فنوجی (م. 
ِِ فا اضول التفسیر تالبی طه ین سالع: الفضیل الر اوه (م. 1365 
ق.), بحوث فی اصول التفسیر, تألیف " محمد لطفی الصباغ. فصول فی 
اصول التفسیر, تألیف مساعد بن سلیمان طیار, دراسات فی اصول 
التفسیر, تألیف محجمد کبیر یوس نیز گرچه با عنوان «قواعد تفسیر» 
تکانتفتة نشده آند, ولی چون معنای اصطلاحی قواعد و اصول تفسیر به هم 
نزدیک اند و گاهی این دو به جای یکدیگر به کار می روند در این کتابها نیز 
مطالبی درباره قواعد تفسیر وجود دارد. 


مهم ترین قواعد تفسیر: 


مهم نرین قواعد تفسیر: ۳ 

ندارد, از این رو به ذکر عناوین مهم ترین قواعد بسنده می شود. مهم ترین 

قواعد تفسیری که در فصل دوم کتاب روش شناسی تفسیر قران بر 

اساس مبانی متقن عقلی, عقلایی و نقلی تبیین شده اند عبارت اند از: 

رام رات ای 
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آیات (قرائت رسول خدا(صلی الله علیه وآله)) تفسیر شوند. 

2 در تفسیر آیاتی که با بیش از یک قرائت مشهور تأثیرگذار , بر معنا 

قرائت شده اند باید از ِِ واقعی آیات 0 رسول خدا(صلی ِ 

تفسیر شود و گرنه 0 معنای 7 از آن قرائت ها 

به خدای متعالی پرهیز و به معنای جامعی اکتفا شود که طبق همه آن 

قرائت ت ها از آیه فهمیده می شود. ٍ 

5 4 

منابع معتبر همه معانی رایج کلمات در زمان نزول شناسایی و با توجه به 

شمه ان معانی معنای مراد از ز کلمات در آیات استنباط شوند. 

5 باید از حمل کلمات بر معنای مجازی بدون قرینه صارف از معنای 

حقیقی و تعیین کننده معنای مجازی پرهیز شود. 

6 در مشترک لفظی باید از حمل کلمه بر معانی متعدد بدون قرینه و دلیل 

7 در مشترک معنوی باید از تخصیص کلمه به بعضی از مصادیق بدون 

قرینه و دلیل معتبر اجتناب شود. 

8 در تفسیر آیات باید به همه قراین . متصل و منفصل توجه شود و با توجه 
به آن ها؛ معا و مراد آیا به دست آید 

9 جر تسیر آباتن که پیوستگی در نزول دارند باید به سیاق توجه شود و 

ظاهر و معنای آیات با توجه به سیاق به دست آید. 

0 در فهم معنا و ظاهر آیه ای که به تنهایی نازل شده است نباید به 

سیاق حاصل از آیاتی که جدا از آن نازل-شدم. و بیش با بش از آن آیه قرار 

گرفته اند توجه شود. 

11 معنای ظاهر هر آیه را باید با توجه به فضای نزول (سبب, شأن, زمان 

و مکان نزول و فرهنگ مردم در زمان نزول) به دست آورد. 


2 معنای ظاهر آیات را باید با توجه به صفات گوینده آن (خدای متعالی) 
و ویژگی های مخاطب آن (پیامبر خاتم(صلی الله علیه وآله)) و مشخصات 
خارجی موضوع ایات به دست اورد. 

3 معنای ظاهر آیات را باید با توجه به معلومات عقلی بدیهی و ارتکازات 
عقلابی بةه دست اورد. ۳ 

4. باید از تمسک به معنای ظاهر ایات قبل از فحص از قراین منفصل 
پرهیز کرد. ۳ ۳ ِ 

15 مراد خدای متعالی از ایات را باید با توجه به ایات دیگر مربوط به 
موضوع ان ایات و روایات مربوط به ان و ضرورت های دینی و اجماع به 
د ست اورد. 

رن تفشیر بات بایدننهمتشنداتی که غلم با علفی رظن متیر تسد 
اتکا و از استناد به غیر علم يا علمی پرهیز شود. 

7. برای رسیدن به معنا و مقصود کامل ایات 
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باید دلالت های عرفی کلام را شناخت و به همه ان ها توجه کرد. 

سر ات اند صقان عرمی امفمایی و یه ات 
داسف ار ات موی وی تا و ازور ای ور عوار 
و ضابطه و بیان معانی فراعرفی بدون استناد به روایات معتبر پرهیز شود. 
[34] 
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برای تبیین این قواعد و اطلاع از ادله و مبانی آن ر. ک: روش 


شناسی تفسیر قران؛ فصل دوم. 


تفسیر / گرایش ها و روش های تفسیر 


اشاره 


تفسیر / گرایش ها و روش های تفسیر: بررسی مصطلحات روش, گرایش,: 
منهیج؛ اتجاه, لون؛ مدرسه, مکتب و مذهب 
در تفسیر پژوهی کنونی مصطلحات متعددی همچون «گرایش»» «روش». 
«اتجاه», «منهج». «مدرسه», «مکتب», «لون», و «مذهب» به کار می 
روند که لازم است در آغاز معنای آن ها روشن شود. این ۳ در 
تاریخ تفسیر سابقه نداشته و همه 1 ها در تفسیر پژوهی دوره معاصر 
رواج یافته اند. 
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این مصطلحات صورت پذیرفته, همچنان به سیب برداشت های متفاوت از 
آن ها, بعضاً تعاریف متعدد و متنوعی از اين مصطلحات به دست داده شده 
پا احیاناً به جای یکدیگر , به کار می روند. افزون بر اینکه مرزبندی روشن و 
مقبول همگان میان آن ها صورت نگرفته است.[1] به نظر می رسد مهم 
تر از تلاش برای توافق نظر محققان بر تعریف تا خوظ از هریک از این 
رب آن است که محققان با کاربردهای مختلف هریک از آن ها آشنا 
شوند و به معنای مورد نظر هریک از صاحب نظران مطرح در حوزه 
تفسیرپژوهی توجه کنند تا از سوء فهم هاء نزاع ها و نقد و جرح های بی 
حاصل اجتناب شود. 
در ادامه مقاله. گزارشی از تعاریف و برداشت های مختلف تفسیرپژوهان 
از این فضطاجات. مف. آبد: 


پیشینه: 

نخستین رویکرد به تفسیر پژوهی و بحث و بررسی درباره روش ها و 
گرایش های مفسران به شیوه جدید از سوی ایکناس کلدزیهر (850 1 5 
1 م.) مستشرق فجارستانتی .الاصل. بفده| ۱2 :و بیش از ان آیاز 
مسلمانان عمدتا مشتمل , بر مباحثی درباره طبقات مفسران و طبقه بندی 
تفاسیر و معرفی احفالی: آن ها بوده است. کتاب گلدزیهر را عبدالحلیم 
نجار در سال 1954 میلادی با عنوان مذاهب التفسیر الاسلامی به عربی 
ترجمه کرد و برای اولین بار عنوان «مذهب تفسیری» برای معرفی 
گرایش و رویکرد در تفسیر به کار گرفته شد. در همین دوره امین خولی از 
کتاب گلدزیهر با عنوان اتجاهات التفسیر یاد کرده[3] و این احتمالا نخستین 
کاربرد واژه «اتجاه» درباره تفسیر بوده است. این کتاب هم از نظر روش 
بحث و هم از نظر گشودن باب تفسیر پژوهی اثر فراوانی بر آثار پس از 
خود داشته است. [4] 

پس از کتاب مذاهب التفسیر الاسلامی, در مناطق عربی اسلامی به ویژه 
درباره گرایش های تفسیری و مناهج و رویکردهای مفسران تدوین شدند. 
در ایران نیز در سه دهه اخیر آثار فراوانی اعم از کتاب, مقاله و پایان نامه 
ها در حوزه تفسیرپژوهی و عمدتا با عناوین ی روش ها س۳ های 
تفسیری یا درباره معرفی روش تفسیری یک مفسر رقم خورده و تلاش 
های موّثری در جهت شناخت دقیق روش ها و گرایش های تفسیر و 


گرایش يا اتجاه: 


گرایش يا اتجاه: 
از مصطلحات رایچ در موضوع تفسیر پژوهی «گرایش تفسیری» يا «اتجاه 
تفسیری» است که تربازه ان تغابیر. و 
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تعاریف متفاوتی بیان شده است. «گرایش» به معنای میل. خواهش و 
رغبت[ 5] است و معادل آن در عربی واژه «ایجاه» است.[6] در ِ 
فران بزوهی, تبز ۰« کرایش تفشضیرض» دلالتی. تقزیبا برابز با فضطلح «الاتجاه 
التفسیری» دارد, جز اینکه در پژوهش های محققان عرب زبان مصطلح 
«اتجاه تفسپر» اغلب در مورد گرایش های مفسران معاصر اطلاق شده و 
کتاب های تألیف شده با عنوان «الاتجاه التفسیری» عمدتاً به معرفی همین 
گرایش های معاصر محدود شده اند. همانند اتجاهات التجدید فی 
تفسیرالقران الکریم از محمد ابراهیم شریف, اتجاهات التفسیر فی العصر 
الحدیث از عبدالمجید عبدالسلام المحتسب که بعدا با عنوان اتجاهات 
التفسیر فی العصر الراهن منتشر شده, و اتجاهات التفسیر فی القرن 
الرابع عشر از فهد رومی. 
در پژوهش های پژوهشگران عرب زبان, اصطلاح «اتجاه تفسیر» بیشتر 
درباره گرایش های تفسیری معاصر و به ندرت درباره گرایش های 
تفسیری پیشین همچون گرایش اخباریان, نحویان و معتزله به کار رفته 
است. [7] , 
محمد ابراهیم شریف اتجاه را اساسا مجموعه ای از آرا, افکار. نظریات و 
مباحثی می داند که نسبت به سایر ارا و انديشه ها, روشن تر و برجسته تر 
سراسر یک تفسیر را فرا گیرند و بر سایر نظرها و اندیشه ها غلبه 
یابند[8]؛ مانند این گرایش که در گذشته برخی مفسران لعمال فکر و 
اجتهاد را در تفسیر ابا نمی پذیرفته اند و بر این اساس و اتجاه به 
گردآوری روایات تفسیری می پرداخته و هی ۳ ای را خارح از چارچوب 
روایات, تفسیر نمی کرده اند. این رویکرد در تفسیر را گرایش یا اتجاه 
مائور خوانند. در مقابل اين گرایش, گرایش تفسیر به رأی (تفسیر 
اجتهادی) قرار دارد که انديشه و نظر و استنباط را در تفسیر دخالت می 
دهد. صاحبان این گرایش که از یک سو معتقدند قران. کریم. تازل. شندم 
است تا همگان آن را بفهمند و معانی آن را استنباط کنند و از سوی دیگر 
بر این باورند که تفسیر کامل قرآن از معصوم به ما نرسیده است. می 
تب اگر به همه آداب و شرایط تفسیر عمل شود می توان تفسیر صحیح 
و نوی از ایات قران فراتر از سطح پیروی از روایات, ارائه داد.[ 9] 


این دو گرایش اساسی و رودررو در طول تاریخ تفسیر پا به پای هم به 
آفته افیا ات کال هه کام ای کال رام ان که و بش 
دوره ای طرفداران هریک از اين دو گرایش از گرایش مقابل خود نیز بهره 
می گرفته اند, چنان که صاحبان گرایش تفت نش ها ند کاخ مقداری از 
انديشه عقلی و اجتهادی در تفسیر بهره 
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می حجسنه اند و مقابل, اصحاب گرایش اجتهادی ق رعکا از روایات 
تفسیری بهره می گرفته اند بنابراین مراد از گرایش اثری (مًثور) یا 
گرایش عقلی و اجتهادی, گرایش غالب است نه گرایش تام و کامل. ۰ سپس 
به تدریج در سایه این دو گرایش اصلی در تفسیر, جریان های فکری و 
گرایش های متنوع دیگری چون گرایش لغوی و فقهی پدید آمدند.[10] 
محمد ابراهیم شریف همچنین درباره ویژگی اتجاه تفسیری می گوید که در 
70 اثرپذیری مفسر از آن فرهنگ انعکاس می یابد؛ اما اين 
را سای رم سم گام سفن ار فا عم اساهاتعاات دسر 
خاره خفی ما ها سر ات ی گرا اصلی فلت در تفش 
است که از سده نخست هجری تأکنون وجود داشته است., و در دوره 
معاصر, گرایش تفسیر ادبی جدید نیز - به عنوان یک گرایش اصلی - قبل 
از انکه.نه فزان کریم بهعنوان کاب دنن سرد آن وا به عنوان یک مت 
ادبی مورد مطالعه قرار می دهد؛ اما داخل این اتجاه تفسیر جریان ها و 
گرایش های خُردی مانند گرایش لغوی ‏ بیانی بنت الشاطی. گرایش 
تارف ذوفن شید قظب :و عبدالگکریم خطیت و کرانش رها نشاختن امیه 
خولی و عبدالوهاب حموده وجود دارند؛ اما هیچ یک از این صبغه ها و خرده 
کات هاش رها رخاوجوته قستر او صعاصن سضت :۱۱1 

هدی ابوطبره, در تعریف اتجاه گوید: اتجاهات تفسیری عبارت اند از 
شاخصه ها و ویژگی هایی که موجب تمایز تفاسیر از یکدیگر می شوند و 
این شاخصه ها تابع تمایلات و گرایش های پیشین مفسرند و با جهت دادن 
ی مق یر کرایتش های فکر ی سر را سکن تسیر اسشکا رشان 
می دهند.[ 12 ] 

تعریف دیگری که بیشتر مورد پسند محققان قرار گرفته از فهد رومی 
است. به نظر وی اتجاه تفسیری همان هدفی است که مفسر در تفسیر 
خود به آن روی می آورد و در تفسیرنگاری آن را تصب العین خود قرار می 
دهد.[ 3 1] 

در تفسیر پژوهی های فارسی نیز تعاریف نزدیک ؛ تج نی زب مد دون وتو 
اسان ی ای ۳ ۳ 


انز افکارف قاند. با تخضضی غلمی. با مکت تقیضرعخ: نان در تفاسیرشان 
رخ نموده تعریف کرد؛ برای مثال مفسر اشعری مذهبی که به تفسیر ایات 
قران مطابق عقاید اشعری می پردازد اتجاه اشعری دارد و مفسری که در 
جارچوب عقایو هنز له ره تقسیز 
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می پردازد اتجاه تفسیری اش اعتزالی است؛ همچنین مفسری که 
اهتمامش به تفسیر از آیات الاحکام است دارای اتجاه فقهی و آن که 
گرایش به مسائل کلامی دارد دارای اتجاه کلامی است و به همین ترتیب 
اتجاه روایی و اجتهادی و ... به وجود می اید.[14] 

را مراد از گرایش تفسیر, صبغه ها و لون های 
مختلف تفسیر قرآن است که گاهی با عناوینی چون تفسیر کلامی, اون 
ذهنی و روانی مفسر ارتباط تنگاتنگ دارند[ 15]؛ به تا درک گرایش 
های تفسیری همان سمت و سوهایی اند که ذهن و روان مفسر در تعامل 
با اوضاع و مسائل عصر خود بدان ها تمایل دارد؛ به طور مثال, در حالی که 
مهم ترین دغدغه های فکری یک مفسر تربیت معنوی انسان هاست. بزرگ 
ترین دلمشغولی مفسر دیگر مبارزه با حکومت جور و ایجاد جامعه ای 
اسلامی با حکومتی دینی است. به طور قطع نفسیر این دو مفسر در عین 
دارا بودن نقاط مشترک فراوان. هریک جهت گیری خاص خود را دارد, حتی 
اگر منایع تفسیر نزد آن دو یکسان باشند؛ همچنین مفسر متخصص در علم 
کلام به سمت تفسیر کلامی می رود و مفسر علاقه مند به طرح مسایل 
اجتماعی و تحولات زمانه به سمت انواع تفسیر عصری گرايیش می 
پابدا 16], بنابراین بسیاری از اوصافی که برای تفسیر ذکر می شوند نشان 
گرايش خاص مفسرند؛ اوصافی چون کلامی, تاریخی. هدایتی. وعظی, 
علی تا ۱ ۱ 

تعاریف یاد شده تفاوت هایی با یعدیگر دارند؛ مثلا برخی از انچه محمد 
ابراهیم ی و ِِ اتجاو معرفی مت از نظر ِِ روش و ِ 


روش يا منهج: 


روش با منهج: ۲ ۲ 
روش در لفت به معانی متعددی امده است؛ از جمله طرز, طریقه, گونه, 
شیوه. اسلوب[18] و چگونگی انجام دادن کاری.[19] این واژه در تفسیر 
پژوهی معادل واژه عربی «منهج» به کار می رود. 

برای منهج (به معنای راه پیدا و گشاده)[20] در اصطلاح تفسیر پژوهی 
تعاریف متعددی بیان شده و گاه بین روش و گرایش خلط شده و آنچه را 
که یک فحقق رش تامبده: محقق دیص آنبزا کرانش مغر فی کردم انیت 
[ 21 
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محمد ابراهیم شریف با بیان اینکه بعضی از پژوهشگران و متخصصان میان 
دو اصطلاح «منهج» و «اتجاه» تفسیری خلط کرده و آن دو را به جای 
بکدیخر و اخیانا هر دو را بر یک مفهوم اطلاق کرده اند فی. کوید" «اتجاه 
تفسیری» بر مجموعه ای از آرا و انديشه های معین که در چارچوب نظری 
واحد به هم پیوند می خورند دلالت کرده که هدف معینی را نشانه می 
روند. در حالی که «منهج تفسیری» وسیله و ابزاری است که غایت و غرض 
یک گرایش را محقق ساخته و ظرفی است که اندیشه های یک گرایش را 
در خود جای می دهد. وی همچنین با تأکید بر اينکه مناهج تفسیری جدید 
جایگاهی برای بروز و ظهور گرایش های جدید تفسیری اند همه گرایش 
های تفسیری همچون گرایش هدایتی, ادبی, علمی و شاخه های آن ها در 
تفسیر را برخاسته از این 4 منهج می داند: 

1 منهج سنتی قدیم (تفسیرترتیبی), که همه گرایش های تفسیری متقدم و 
فتاخرز ام از کلامی, ادبی, فقهی و.. . در آن جای می گيرند. 2 منهج 
موضوعی که مفسر موضوع معینی از قرآن را انتخاب کرده و با گردآوری 
آیات مرتبط با آن به بیین ان موضوع مین بردازد. 3. تلفیق دو منهج سنتی 
قدیم (ترتیبی) با موضوعی, که در دوره معاصر بعضی از مفسران از این 
منهج مدد گرفته اند. 4. منهج مقال تفسیری. در اين منهج مفسر درباره 
انديشه يا نظریه خاصی سخن گفته و از آیات شریف قرآن برای تأیید آن 
اندیشه يا نظریه بهره می گیرد.[22] ۱ 
هدی ابوطبره چند تعریف از منهج را گزارش کرده و به نقد و بررسی آن 
ها پرداخته است. وی در نهایت منهج تفسیر را آراه و روشی می داند که 
مفسرکتاب خدای متعالی با گام هایی منظم آن را طی می کند تا در 
محدوده اندیشه های مورد نظر خود آیات قرآن را تفسیر کند؛ یعنی انديشه 
های خود را بر تفسیر تطبیق دهد و در خلال تفسیر آن ها را آشکار سازد. 


231 

نا 
ب8 کار مق کین ۱24۱ 

در تعریفی دیگر روش, امری فراگیر دانسته شنده که مفتشر آن‌ترا در فحه 
آیات قرآن به کار فی, کیرد اختلاف در انویاعمت اختلافه در کل قفشیر می 
شود و این صرفاً در حوزه منابع و مستندات تفسیر دیده می شود[ 25], بر 
این اساس آنچه منهج یک تفسیر و مفسر را تعیین می کند نوع منابع مورد 
استفاده ان مفسر است و اختلاف در منابع تفسیر اختلاف در مناهح و روش 
های تفسیر را در پی خواهد داشت. با در نظر گرفتن 

داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 8, صفحه 42 

هناب تفسیرد .متا هه کلی و اشاستی: دیل بدین خواهند. آمند؛ تفسیر مأثور یا 
منهج اثری, تفسیر عقلی و اجتهادی یا منهج اجتهادی, تفسیر قرآن به قرآن 
و منهج شهودی (فیضی اشراقی).[26] در این تعریف. از تفسیر علمی که 
که آيا در حوزه مناهچ و روش های تفسیری قرار می گیرد یا گرایش های 


کات ففرری: 


مکاتب تفسیری: 

از مصطلحات رایج در تفسیر پژوهی مصطلح «مکاتب تفسیری» است. از 
این مصطلح نیز تعاریف و برداشت هایی گوناگون ارائه شده است. 
«مکاتب» جمع «مکتب» است و مکتب در لفت به چند معنا از جمله 
مدرسه آمده است؛ همچنین به مجموع انديشه ها و افکار یک استاد که در 
جمعی نفوذ یافته, يا شایع شده باشد, مکتب آن استاد گویند.[27] این 
مصطلح در تفسیر پژوهی به زبان فارسی کاربرد دارد و معادل مصطلح 
«مدارس تنفسیر؟ٍ به شمار می آفز که در تفسیرپژوهی عرب زبانان رایج 
استم. ان کم وتو فورست. اقفر الما تور والتعول .و «مدرسه 
التفسیر بالمعقول»[28] و «مدرسة مکة» و «مدرسة المدینة» [29] 
«مدارس» نیز جمع «مدرسه», در لفت به معنای محل تعلیم و تعلم, و در 
اصطلاح دانشمندان علوم بر بر گروهی از فیلسوفان, دانشمندان و 
پژوهشگران اطلاق می شود که مکتب معینی را به میل خود پذیرفته و 
قائل به نظریه مشترکی باشند.[30] اين تعریف را می توان عبارت دیگری 
از دحا تعریف مکتب دانست. در واقع آنچه که تک کروه از دانشمندان را 
کنار هم جمع می کند و در مجموعه یک مدرسه قرار می دهد همان دیدگاه 
و روش مشترک است. تیا شون که درباره دانشمندی می گویند «از فلان 
مدرسه است» یعنی متمایل و معتقد به دیدگاه و مذهب آن مدرسه است. 
[ 31 

در عرف تفسیر پژوهی مقصود از مدرسه تفسیری و مکتب تفسیری یک 
چیز است که اولی در زبان عربی و دومی در زبان فارسی رایج است و هر 
دو مصطلح , به معنای دیدگاهی اند در چگونگی تفسیر قرآن که در میان 
کرفظی هت یافته و پذیرفته شده بااشد پا بر گروهی از مفسران اطلاق 
می شود که.در. کیفیت خستر. فران دید کامو روش فشت کی داشسته بارنتد. 
[32] 

نکته قابل توجه آنکه در گذشته معمولا منطقه جغرافیایی از مقلفه های 
شکل گیری مور 9۷/0 
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یا مکتب تفسیر بوده است؛ به اين معنا که مفسران ساکن در یک منطقه 
جغرافیایی دیدگاه و روش استادی در آنجا را پذیرفته و یک مدرسه تفسیر 
پدید می آوردند و از همین رو عنوان «مدرسه تفسیر» غالبا به نام مکان 
اضافه می شد؛ همچون مدرسه تفسیر مکه, مدینه, کوفه. بصره, شام[33] 
و اندلس.[34] از آنجا که محور یک مدرسه يا مکتب تفسیر وجود استادی 


موثر در یک منطقه است گاه عنوان «مدرسه» را به نام استاد مدرسه 
اضافه می کنند؛ مانند «مدرسه تفسیر ابن عباس» يا «مدرسه تفسیر ابن 
مسعود» .[35] گاه نیز عنوان مدرسه به گرایشی در تفسیر اطلاق شده 
است؛ مانند «المدرسة العقلية الاجتماعية». «المدرسة العلمية فی 
التفسیر». «المدرسة التربوية الوجدانية»[36] و «المدرسة اللغویة». | 37] 
بعضی محققان عنوان «مکاتب تفسیری» را تعمیم داده و افزون بر تعریف 
یاد شده: آن را بر مطلق نظریات و روش های تفسیری که تاکنون در 
ی نیز اطلاق کرده اند؛ خواه نفوذ و 
شیوع آن نظریه و روش در حد مکتب باشد يا نباشد.[38] 

در مدرسه یا مکتب تفسیری معمولا درباره سه موضوع بحث می شود: 
منهج یا روش تفسیری؛ 2. گرایش يا گرایش های تفسیری؛ 3. خصایص و 
ویژگی های آن مدرسه يا مکتب تفسیری.[39] 


لون تفسیری: 7 
از دیگر مصطلحات رایج در تفسیر پژوهی «لون» و جمع ان «الوان» 
است. این مصطلح گرچه در مقایسه با مصطلحات پیشین رواج کمتری 
دارد؛ کاربرد آن فراوان است. «لون» به معانی چندی از جمله رنگ 
آمده[ 40] و معنایی نزدیک به «صبغه» دارد. محققان در تفسیرپژوهی 
برداشت یکسان و روشنی از آن به دست نداده اند. تزخی آن زا به مود و 
گرایش های مبنایی مفسران تعریف کرده اند؛ به عنوان مثال مفسری که 
اتجاه تفسیری او روایی است تفسیرش لون روایی دارد و مفسری که 
اتجاه تفسیری او فلسفی است تفسیرش لون فلسفی دارد و مفسری که 
معتقد است قران را تنها با قران باید تفسیر کرد صبغه و لون تفسیر او 
قرانی خواهد بود[41], بر همین اساس برخی لون را مرادف «اتجاه» 
دانسته اند.[ 42] 
گویا برای نخستین بار مصطلح لون تفسیری بر قلم امین خولی جاری شده 
است. وی در تبیین آن می نویسد: مقصود از الوان تفسیر آن است که 
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مفسری که به تفسیر یک متن به وبژه متن آدبی می پردازد با تفسیر و فهم 
خود به آن متن رنگ می دهد و هنگامی که در مقام فهم عبارتی برمی آید با 
شخصیت خود و سطح و افق فکری خویش آن را تحدید می کند, , چرا که 
مفسر هرگز نمی تواند در تفسیر یک متن از ذات و شخصیت خود بگذرد, 
تارات اص ها فا هساک اه ها موی سس 
فهمد و به همین مقدار و مطابق با ان درباره متن داوری کرده, بیانش را 
تحدید می کند. در حقیقت مفسر, عبارت را مطابق با فهم خود به این سو 
و آن سو می کشد و به قدر توان فکری و عقلی خود از آن معنا استخراج 
هی کنو این,حفشت زر اها که لخت و شانبا فانلیت های فراوان محازی 
و تأویل پذیرش کمک کند کاملا آشکار است. 
حال بر همین اساس در تفاسیر مختلف؛ متعلق به هر عصر و زمانی و 
دارای هر شیوه و منهجی که باشند مشاهده می کنیم که اثار شخصیت 
مفسر در آن ها تجلی یافته است, حتی تفاسیر نقلی - روایی که مفسر در 
آن-ها ضرف بق کرداوری رواات می بودایه رای الوان: فخفلی اند و 
نشانه هایی از شخصیت مفسر در آن ها مشاهده می شوند, زیرا در این 
تفاسیر نیز هر مفسر به جمع روایاتی می پردازد که آن ها را به تفسیر و 
مدلول ات مرتبط می بیند؛ گاه به گزینش روایات رم هون وف ناب کی 
روایات را ذکر نمی کند پا به نقد بعضی می پردازد, بعضی موضوعات را به به 


اخمال با تفضیل. می آورد و .لته دز تفاشیر عفلن و اجتهادی. الوان 
ی از شخصیت مفسر روشن تر و برجسته تر از تفاسیر روایی 
ند 

بر اساس این تعریف لون تفسیری اخص از منهج و اتجاه و وجود ان صرفا 
تابع شخصیت مفسر و توانمندی علمی و علایق و ذوق و سلیقه شخصی 
اوست, در حالی که یک منهج يا اتجاه در تفسیر ممکن است میان چند 
مفسر مشترک باشد. روشن است که محدود کردن «لون تفسیر» به 
معنای مورد نظر خولی صحیح نیست. بلکه همه امور و ویژگی هایی را که 
موجب تمایز میان تفاسیر می شوند می توان تحت عنوان «لون تفسیر» 
قرار داد. این ویر کی از امور متعلق به حوزه شخصیتی مفسر گرفته تا 
ویژگی های مربوط به منهج و گرایش و سبک همه را دربرمی گیرد. در 
نتيجه مفهوم «لون تفسیر» در مقایسه با سایر مصطلحات اعم خواهد بود, 
بر این اساس اولا لون تفسیری هر کتاب تفسیر متفاوت از سایر تفاسیر 
است. انیا لون تفسیر از سطح ظاهری یک تفسیر اغاز می شود و تا سطح 
منهج و اتجاه تفسیر نیز امتداد می یابد. ثالثا بخشی از مقلفه های شعل 
دهنده منهج و اتجاه نیز در شکل گیری لون تفسیری اثرگذارند؛ برای مثال. 
منهج یا اتجاه تفاسیری چون الکشاف زمخشری, جوامع 
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الجامع طبرسی, المحرر الوجیز اين عطیه, انوار التنزیل بیضاوی و البحر 
المحیط ابوحیان ادبی است؛ اما هریک از این تفاسیر که تحت عنوان 
مشترک ادبی قرار گرفته اند. دارای ویژگی هایی است تابع شخصیت 
مفسر, توانمندی ادبی و لغوی و سطح فکری وی, گرایش های مذهبی و 
فضای فکری حاکم بر ذهن او و نیز زمان و مکانی که مفسر در آن می 
زیسته, میزان دخالت دادن عقل و اجتهاد در تفسیر و ده ها امر دیگر که 
این یز کی ها به هریک از تفاسیر مذکور زنحی متفاوت داده و موجب 
پیدایش 5 لون در تفسیر ادبی شده آند. همین گونه است اکن تفاسیر 
فقهی, کلامی, روایی و اجتهادی با یکدیگر مقایسه شوند. حتی درون 
تفاسیر با گرایش مذهبی خاص مانند تفاسیر کلامی با گرايیش شیعی یا 
اعتزالی و اشعری نیز لون های مختلف وجود دارند. 
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اشاره 


تفسیر / آداب و شرایط تفسیر 

آداب: و شرابط تفسیر آمفری اند که مراغات آن :ها خطای عفر راچد 
و دانشمندان و مقیتران بر اين بحث مهم تأکید کرده اند 
یز 

انز غفلت از آن است:11] البته. آداپ وش ابطظ مورخ بت تن در تسیر 
اجتهادی وت می بااشد و گرنه تفسیر روایی مجض آذاب و شرایط 


پیشینه: 

طرح این بحث به صورت مبسوط سابقه ای طولانی ندارد؛ ولی: زنشه: ان 
را می توان در روایاتی جستوجو کرد که از تفسیر قرآن بدون علم[2] و 
بدون احافی از ناسخ و منسوج, , عام و خاص,: مطلق و مقید[3] و مراجعه 
به روایات[4] نهی می کنند؛ همچنین پنا به اعتقاد جمعی مقصود از تفسیر 
بر اکن زاف که از سین هم رای فرآن تین ی کنفد: تقتبیر. اقفر ان 
ندون داشتن شرابظ و علوم:مورد :بیان است: | ۰ اضحابه .زسول خدا(ضلی 
الله علیه واله) و پس از آن تابعان با وجود کوشش فراوان برای فهم 
قرآن, به گونه ای که به همراه فراگیری تلاوت معانی آن را نیز می 
آموختند[ 6]؛ در تفسیر قران شدیدا احتیاط می کردند و تفسیر قران. را 
بدون داشتن علوم و شرایط مورد نیاز مذموم می دانستند. [ 7] 

راغب اصفهانی در مقدمه تفسیرش شرایطی را برای مفسر ذکر کرده 
است که با وجود آن ها از تفسیر به رای دور است. وی اگاهی از دانش 
های لغت, اشتقاق (صرف), نحو, قرائات. سیره. حدیث, اصول فقه, فقه, 
کلام عم الموهة با کع‌عزای یه که ای نا ناه ند ای مر 
صحیح می داند. [ 8] 

تشم قنوی 91| و اس فطت ۱10 شد آکاهی از برخی داش ها یر لته 
اسباب نزول را از شرایط تفسیر بیان می کنند. ابوحیان نیز از 7 دانش 
لغت.: , لجوه بیان و بدیع, اصول فقه, حدیبثت, کلام و قرائات به عنوان دانش 
هایی یاد می کند که مفسُر در تفسیر قرآن به آن ها نیاز دارد.[11] به باور 
زرکشی قرآن دریایی عمیق است که فهم آن دقیق است و تنها کسانی به 
فهم آن دست می یابند که در دانش هایی مهارت داشته باشند و در نهان و 
آشکار با خدا به پرهیزگاری رفتار کنند و از نزدیک شدن به شبهات 
ج شن ود ن‌هقم رین سای‌تفتیر که بد جمت ارتاظ موس نار 
مستقیم آن ها در روشن ساختن مفاد آیات مورد بهره برداری قرار 

داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 8, صفحه 47 

می گیرند (<> منایع و ابزار تفسیر), دانش های لغت. صرف. نحوء معانی, 
بیان و بدیع را از فقم ترنن علوم آبز ار من داند که مسر باید در آن :سر 
داشته باشد[ 13 ]؛ همچنین وی شناخت قواعد اصول فقه را لا زم ترین راه 
بزای بزداشت احکام از ابات هی داند,[14] نافیرد6 ذن نوع چهل و یک 
ایا ای اه و را ار 
می کند.[ 5 1 ] 


سیوطی در الاتقان, تفسیر قران را برای کسانی روا می شمارد که دارای 
علوم لفت, نحوء. صرف, اشتقاق. معانی, بیان, بدیع, اصول فقه, کلام 
اسباب نزول, قصص, ناسخ و منسوخ, فقه, حدیث و علم موهبت باشند. 
وی در پایان علم موهبت را تبیین می کند.[16] الوسی نیز از دانش های 
لت سور مهای هم نان هی عم الوم اصول فعض کلام هم فرانات ند 
عنوان نیازهای دانش تفسیر باد می کند 1۰ آرشیدرضا به تبع استادش 
عبده برای دستیابی به مرتبه اعلای تفسیر فهم معانی حقیقی الفا ظ در 
زمان نزول قرآن, توجه به زبان و اسلوب های قرآن (معانی و بیان), علم 
به به احوال بشر, آگاهی از کیفیت هدایت بشر به وسیله قرآن و علم به 
سیر ه پیامبر(صلی الله علیه وآله) و یارانش را ضروری می داند[ 10 ], به 
هر روی این بحث امروزه اهمیت ویژه ای یافته است و در پژوهش های 
آداب سس 2 ِ ها توجه دی آشت. 


شرایط و صلاحیت های مفسر: 


اشاره 


شرایط و صلاحیت های مفسر: ۱ 
ارائه کرده اند[24]: 


برخورداری از سرعت انتقال, هرچند این ویژگی به طور ارادی و با تمرین 
و اموزش تقویت و تضعیف پذیر است. برخی نیز اکتسابی اند؛ مانند ملکه 
اب نیت نیکو, تقوا, صداقت در نقل قول ها, بی طرفی علمی و 
دخالت ندادن آرا و اندیشه های فردی و گروهی, ۰ روی, آوزدخ. به تفستنیر 
قرآن همراه با اخلاص و توکل بر خداوند و تدیر و تفکر, برخورداری از 
عقیده درست, اعتقاد به 
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وحیانی بودن قرآن, پر هیز از هواهای نفسانی و تعصب و پیشداوری در امر 
تفسیر, اجتناب از تحمیل آرای شخصی بر قرآن و جز این ها.[25] برخی 
توانمندی فکری. صفای باطن و فعال بودن ذهن مفسّر را از شرایط کمال 
تفسیر برشمرده اند.[26] راغب علم الموهبة را نیز از شرایط تفسیر 
دانسته است.[271] وی این سخن پیامبر(صلی الله 11 وآله) را که «هر 
کمن به. آنچه. هی داند عمل, کند خداوند غلم. انچه را تمی داند به او هن 
ند تاط به: علم عوهت فی اند ۱28۱ عم موهبت هرچند ۳۳ 
نیست, ارت ان یعنی تقوا و عمل صالح در حیطه توان انسان 
است[29]. ازاین رو بدعتگذار, متکتر خودخواه. اصرار کننده بر گناهان 
یا 
هر سخنی اعتماد می کند به معانی و اسرار قرآن راه نمی یابد[ 30] و 
خداوند در قرآن تصریح می کند که متکبران را از فهم آیات قرآن باز می 
دارد[31]: «ساصرف عّن ءایتی الذین یتکبُرون فی الأرض بغیر الحق». 
(اعراف/ 7 146 برخی معتقدند معنای صرف آیات این آنونت .. که توان 
فهم قرآن را از آنان (متکبران) باز می گیرد[32], افزون بر این حقایق و 
معارف عالی قرآن را جز پاکان ادراک نمی کنند: «لا ٍ تحسة الأالعطقرون» 
[331] (واقعه/79 ۰ آلوسی معتقد است علم عوست فقط برای فهم 
اسرار قران لا زم است نه فهم معانی ان.[34 ] امام علی(علیه السلام) می 
فرماید: «خداوند کلامش را سه بخش کرده است: ۱ آنچه همه مردم آن را 
می فهمند؛ ب. آنچه فقط کسانی آن را ادراک می کنند که خداوند به آن ها 
شرح صدر عنایت فرموده و ذهنی باصفا و احساسی لطیف و قوّه تشخیص 
صحیح دارند؛ ج. آنچه فقط خدا و امینان وحی و راسخان در علم آن را می 


اشاره به علم موهبت و مقدمات تحصیل ان می دانند.[36] 





اشاره 


از دیربار مفسران بر اين نکتهتأکید کرده اند که مقسر پیش از ورود به 
ها ام ی ۱ 

تقسیر قران بدون کسب این لو دا سین پم را دانستم اند . مهم نترین 
علوم مورد تیار زر شید فز ان سارت اند از[ 3]: 


ا, لفت: 

2 شناخت معانی واژه های قرآن را نخستین مددکار 0 معانی 
از حقیقت, مجاز, ری ا را سا ره 
کهن و معتبر و کتاب های وجوه و نظایر و فروق لغویه اشنا باشد.[40] 
ناگفته نماند که زبان در میان همه ملت ها در حال تحول و تطور است و 
چه بسا یک لغت با گذشت زمان به طور کلی معنای جدیدی می یابد. بر 
مفسر لازم است با زبان و فرهنگ عربی حجاز و پیرامون آن در عصر 
سول خدآ(رضلی, الله غلیه واله) اشتا باشد, زیرا فران به. زبان -گریی. آن 
زمان نازل شده است.[ 41] 


و تام تن 

0[ 1 و ريشه کلمات قرآنی و اشتقاقات آن ها نیز از علوم 
مورد نیاز مفسر است؛ برای نمونه زهری گفته است: واژه «دکر» در زبان 
عربی نیست. ولی تاج کندی , بر او خرده گرفته است که «واذکر بعد 
و 2 <4) و ۷ من مدکر»(قمر/54, 15) در قرآن آمده 
اس <رشالی کب اشکال اع ای ار علی ار رنه اس بای و 
است.[ 42] 


ج. علم نجو: 
ج. علم نحو: ۱ 


انن دانش در فهم فران نقشی کلیدی.دارد و آکاهی اژ ان برای پی بردن به 
ساخت های ترکیبی کلمات و جملات برای دریافت معنای صحیح آن ها در 
آیات قرآن ضروری است و فهم آیات قرآن بدون اين علم ممکن نیست., 
لدا.شجاری از مفستران. در کسیر ابات: به ین اعرات کلمات. آن: مت 
پردازند و مفسر باید آن را بداند.[43] (<> اعراب قرآن) 


د. علوم بلاغی شامل معانی, بیان و بدیع؛[44] 


و وم اقی قاط مانیمان ی[ 3 

مفسر با این علوم فصاحت و بلاغت. مطابقت کلام با مقتضای حال و موارد 
تشبیه, استعاره. حقیقت, مجاز و محسنات و زیبایی های کلام وحی را باز 
می شناسد. زمخشری به اهمیت فوق العاده این علوم در تفسیر توجه داده 


اسنت:] <4] سبوظی نیز آن ها را از عم ترین ارکان تقسیر داتستته آستت: 
[46] 


اف علوش قر ای 


ه . علوم قرآنی: 

بسیاری از مباحث علوم 

قرآتی نظیر ناسخ و متسوخ. محکم و متشابه, مکی و مدنی, اسیاب نزول 
و قرائات471] تأثیر زیادی در فهم قرآن دارند و آگاهی مفسر از آن ها از 
سای یس فا وا 
ات۱1۵۱ ی فرون بر آکاهی از اسیاب تخول آبات آگاهن ار فضای 
نزول هر سوره و جوٌ نزول قران را نیز در فهم قران دخیل دانسته اند. 
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و. علوم حدبت.: 


و. علوم حدیث: 
در قرآن مجملات, عمومات و مطلقاتی هستند که مبین, مخضص و مقید 
آن ها کر احادشفت تسیل دا ضلی اللم علیه عاله و امل .مت آن رت 
وارد شده اند, ازاین رو بر مفسر لا زم است برای تفسیر آیات به روایات 
تفسبری یز مراجعه کند[ 50| و با توجه یه اسکه روانات فسبری از ارزش 
یکسانی برخوردار نیلستند؛ لا زم است مفسر قران برای نمییز روایات 
از تاضحیم فادر نب شتاسایی متون احاذیت (دزايه الحفیت) و راوبان 
آن (رواية الحدیث) باشد.[51] 


ز. اصول فقه: 9 
این علم انواع دلالت های کلام و شرایط حجیت ان ها را بیان می کند.[ 52] 
شناخت بسیاری از قواعد مباحث الفاظ و بخشی از مباحث حجّت آن به 


دیق دز تفنیر آیات: ققمین قر آن بسیار ضروری است ۱931۰ 


ج. فقه: 


ج. فقه: 


با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از آیات قرآن آیات الاحکام است مفسر 
باید با دانش فقه اشنا باشد. |[ 54] 


ط. کلام: 


ط. کلام: 

است. | 5 5] 

رشید رضا[56] و برخی فیح افزون بطیر شرایط باد شده؛ شناخت احوال 
بشر در دوران های مختلف به ویژه فرهنگ و تمدن عرب در دوران جاهلیت 
و کیفیت هدایت آن ها به وسیله قرآن, همچنین آشنایی با سنت و سیره 
رل ,دا رصلی الله علیه واه ضحابه آن حضرتورا رآ مغر اب غالی 
تفسیر لازم می دانند.[ 57] 

افزون بر آنچه گذشت استفاده از منایع معتبر (< > منابع تفسیر) و 
مراعات قواعد تفسیر (<> قواعد تفسیر)[58] از دیگر شرایط ضروری 
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اشاره 


تفسیر / منابع و ابزارهای تفسیر: منابع و ابزارهای مورد استفاده و استناد 
مفسر در فرایند تفسیر قران 
داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 8, صفحه 52 
منابع جمع منبع است. و سرچشمه و منشاً هر چیزی را منبع آن گویند[1]؛ 
چنان که محل جوشش و خارج شدن آب از زمین را منبع آن می نامند.[2] 
قران کریم مرتبط بوده و دلیل فهم مراد خداوند از ایات قران قرار می 
ند. 
مقصود از ابزارها نیز در این بحت., دانش ها و فنونی است که برای بهره 
گیری از منابع و به کارگیری قواعد تفسیر ضروری اند, زیرا مفسر در فهم 
و تبیین مراد خداوند با الفاظ و عبارات قرآن سر و کار دارد و کالبدشکافی 
و فهم و تبیین آن ها بدون بهره گیری از ابزار لازم میسر نمی گردد. 
آنچه مفسر را با زبان عربی به عنوان زبان قرآن آشنا می کند منبع تفسیر 
ی ۱ هار هر 
است تا بتواند با متن ارتباط برقرار کند. ثانیاً دانستن لغت و ادبیات عرب 
پیش نیاز مشترک همه متونی است که به زبان عربی اند, با این حال در 
منابع تفسیر پژوهی این دو اصطلاح به جای یکدیگر : به کار می روند. 
مولفان علوم. قرانی از دیرباز درباره فتا نع رنه احتضار نکاس را باز 
گفته اند؛ زرکشی با عنوان «ماخذ تفسیر»[3] مهم ترین منابع تفسپر را به 
اختصار معرفی کرده و سیوطی مطالب وی را در نوع 78 الاتقان گزارش 
کرده است.[4] بسیاری از مفسران نیز در مقدمه[5] يا در خاتمه تفسیر 
خود به این بحجت اشاره کرده اند.[6] راغب اصفهانی در مقدمه جامع 
التفاسیر با عنوان «فی بیان الالات التی یحتاج الیها المفسر» به بیان 
شرایط تفسیر و معرفی علوم و ابزارهای مورد نیاز مفسر پرداخته است. 
[7] ابن کثیر نیز در مقدمه تفسیر خود به بیان مصادر تفسیر در دوران 
صحابه اشاره کرده, آن را شامل قرآن. سنت نبوی و گفته های صحابه و 
تابعان فد اند ۱91۰ قرآن پژوهان معاصر نیز با عنوان مصادر تفسیر [ 9] و 
اصول تفسیر[10] به این بحث پرداخته اند. 


اشاره 


شوند. منابع تقله : عبارت اند از قران کریم, روایات معصومان(علیهم 
اساما ادها اشفا کال سیسات ی مات ای 
دائرة المعارف قرآن کریم, جلد 8. صفحه 53 

منابع علمی نیز شامل علوم تجربی و انسانی است. 





در ما ان بخشی ِ ۳9 قوذ ۳ ۱ بخش های درآ تخصیص, 
تقیید یا تبیین می کنند.[11] برخی از آیات قرآن بر مرجع و منبع بودن 
قرآن در تفسیر دلالت دارند؛ مانند تصریح به «ام الکتاب» بودن آیات محکم 
در آیه 7 آل عمران/3 که لا زمه آن لزوم بازگرداندن آیات ۰« به 
محکمات قرآنی است تا تشابه آن ها زدوده شود. اين آیه دست کم بر 

بودن آیات محکم در تفسیر آیات متشابه دلالت دارد[12], 0 ِ 
مفسران با استناد به این نف منبع بودن آیات در تفسیر را ویژه متشابهات 
تدا تم ی همه‌ها ریا عی. دانت | 1 ] روایات معضومان ( علیشم انس م) 
نیز بر منبع بودن قرآن در تفسیر دلالت دارند؛ مانند سخن حضرت 
علی(علیه السلام): «یتَطِق بَعُْه بتقض و یَشَهَذ بَعْضْه علی بَعض[14]؛ 
برخی از آیات قرآن با تفضی دبکر از آن کویا می شنوت و.تزخی از آن گواه 
بعضی دیگر از آن می شود». برخی از روایات هم مشتمل بر شیوه تفسیر 
قرآن به قرآن است 1۰ 15] 

زید, مقاتل. حسن بصری[16] و مفسران پیشین مانند طبری[ 17], شریف 
رضی[18], شیخ طوسی[19], شیخ طبرسی[20]. زمخشری[21]؛ 
قرطبی[ 22]؛ ابن تیمیه |[ 23 ] و مفسران معاصر مانند عبده و رشیدرضا در 
المنار, شنقیطی در اضواء البیان, صادقی در الفرقان و از همه بیشتر علامه 
طباظایی دن المیران ار آیات گر دز تفسر بهره رده و فران را ان‌ساه 
مه اتسار ای و آند: 


ب. روایات معصومان: 


اشاره 


ب. روایات معصومان: 

بعد از قرآن. روایات معصومان(علیهم السلام) عم ترین فتیع: تسیر قران 
اند. مقصود از «روایت» در این مبحث گزارش سخن, رفتار يا تقریر رسول 
خدا(صلی الله علیه وآله) و دیگر معصومان(عليهم السلام) است. 

ادله منبع بودن روایات معصومان(عليهم السلام) در تفسیر عبارت اند از: 
داثرة المعارف قران کریم., جلد 8, صفحه 54 


یک ادله. قراتن: 


خداه متعالی در آیاتی از قرآن کریم مانند 44 نحل/ 16 رسول خدا(صلی 
الله علیه قال) را شبین و معلم قرآن (الذکر) معرفی ی کند: وان لا 
الیک الاکو اس لاس ها رل الیهم ولقَلَهّم یتقکرون». و 
آیه و نیز روایات متعدد. مقصود از «الذْکرَ»قران است[24], بنابراین 
مرجعیت رسمی در تفسیر از آن رسول خداست و دیگران ی 
را معیار فهم مقصود خداوند از آیات قرار دهند. در برخی آیات مانند آبه 2 


چمعه/ 02 نیز رسول خدا معلم قرآن معرفی شده است: «و بخلخهد 
اتب والحکمد» .(نیز نک: آیات 129 و 151 بقره/2 و 164 آل عمران/3) 


خی اتلد یهایس 


دو. ادله روایی: ٍ 

دز فزشی از روایات صخنعر رسول اکرماضلن الله غلبه واله) و آمامان 
معصوم(عليهم السلام) داناترین افراد به ظاهر و باطن قرآن به شمار آمده 
اند[25]؛ همچنین بر اساس روایت متواتر ثقلین: «یْا الثاس! |ئی تارک 
فیکم القلین» ما انْ تسم بهما آن تطلوا: کتاب اللّه. وعترتی أهْل بیّنی 
قاتَهُما لن یفترقا حتّی یردا غلَرةً الخوض»[26] اهل بیت رسول اکرم(صلی 
الله علیه ول همواره با قرآن همراه و همگام اند و لازم این معیّت و 
همراهی, علم جامع و اشراف کامل آنان ‏ به قرآن کریم است. به این 
ترتیب آنان به معانی و مقاصد عالی قرآن آگاه اند و هرگز خطا نمی کنند. 
زیرا لازم مصونیت مطلق و همیشگی انسان ها در صورت تمسک به قرآن 
نکرده, همواره در قول و عمل راه 1 نتیجه آنکه اگر سخنی 
در تفسیر قرآن بگویند یا کاری به عنوان عمل به قرآن انجام دهند برای 
مردم حجت خواهد بود, چنان که سخن و عمل رسول الله(صلی الله علیه 
واله) حجت بوده است. شایان ذکر است که روایات تفسیری 
معصومان(علیهم السلام) پس از عرضه بر قران و احراز عدم مخالفت ان 
ها با قران, به عنوان منبع و مستند تفسیر پذیرفته می شوند. 


ج. منابع لغوی: 


ج. منابع لغوی: , << 

از دیگر منابع یا ابزارهای تفسیر, متون بیانگر معانی واژگان قران در عصر 
نزول اند. مهم ترین منابع این بخش افزون بر روایات معصومان(علیهم 
السلام), سخنان صحابه و فرهنگ های واژه شناسی و متون دربردارنده 
سخنان معاصران دوران نزول اند. 

قرآن به زبان مردم عربی زبان معاصر نزول فرود آمده و افزون بر تعلیم 
معارف الهی, عناصر نادرست فرهنگشان را مردود شمرده است. از همین 
رو یکی از راه های فهم معانی واژگان قرآن بررسی کاربرد اين واژه ها در 
سخنان عربی زبانان عصر نزول است 27۰" این سخنان در دو قالب نثر و 
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نظم یافت می شوند. در زمینه نثر جز گزارش رخدادهای تاریخی یا ضرب 
المثل ها و گفتوگوهایی که صحابیان شاهد آن بوده اند چیز دیگری وجود 
ندارد؛ ولی در برابر. شعرهای فراوانی از شاعران آن دوران نقل شده که 
شواهد روشنی برای معانی واژگان باد شده در زبان عربی ان روز گاراند. 
ابن عباس در این باره فقق کوید: که هرگاه درباره واژگان دشوار قرآن از 
من بپرسید. در شعر عرب وارسی کنید, زیرا شعر» دیوان عرب است.[ 8 2] 
کضتی استه که کار رد با کان ور خر با تم آن دوران کرحه مخسر راون 
ی ی ی 
آیثد لیکم نه تنهایی. بیانگر حقضوة فران, از آن.واژم. نينست.. بلکة بهة. فرایه 
کلام نیز باب قوجه کر د: 

گفته های ضحابه دربازم معانن واژ کان: قران نیز با توخه به اخاهی آنان, به 
زبان قران از منابع لغوی و راهنمای مفسر در دستیابی به معنای رایج این 
واژه ها در زمان نزول قران اند.[29] روشن است که گفتار صحابی از 
جهت صحابی بودن در تفسیر حجیت ندارد. مر انکه کشف شود انان 
سخن رسول خدا را نقل می کنند یا از اين جهت که متخصص در زبان اند و 
سخن آنان راهگشای در تفسیر است مورد استناد قرار گیرد.[30] 

از دیگر راه های دستیابی به معانی واژگان قرآنی مراجعه به فرهنگ های 
واژه شناسی است. فرهنگ های واژه شناسی عربی؛ پس از دوران نزول 
قرآن تدوین شده و به طور طبیعی از فرهنگ قرآن 2 تا آنجا که 
۷ کرده يا کاربرد قرآنی برخی واژه ها را 
یادآور شده اند.[31] افزون بر اینکه برخی از اين فرهنگ ها ویژه قرآن, و 
به تفسیر غریب القرآن, مجاز القرآن و معانی القرآن ی 
است که به سبب ب اجتهادی و استنباطی بودن کار فرهنگ نویسان به ویژه 


نگارندگان غریب القرآن ها نمی توان سخنانشان را بدون بررسی کافی 
پذیرفت و بدان ها اعتماد کرد. بنابراین نه کتاب های واژه شناسی و نه 
غریب القرآن ها هیچ یک سخن نهایی را نگفته اند و همه جا گزارشگر 
نیستند و در بیان معانی کلمات, گاه معانی حقیقی و مجازی را به هم 
اميخته اند.[ 32 ] 


د. منابع تاریخی: 


اشاره 


د. منابع تاریخی: 

راز کارآمدی منابع تاریخی در فهم قرآن این است که بسیاری از آیات؛ 
رخدادهای گذشته و به ویژه تحولات عصر نزول را بیان می کنند يا به گونه 
ای با آن ارتباط دارند.[331] 

با نگاهی گذرا به مطالب تاریخی قرآن در 
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می یابیم که بسیاری از ایات به بیان دعوت. مبارزه. زمامداری. قضاوت. 
عبادت. صنعت و معجزات ت آنبیای پیشین و عکس العمل مردم در برابر انان 
و فرجام کارشان پرداخته اند. قرآن افزون بر پیامبرانی که نامشان را 
مطرح کرده, از برجستگان دیگری نیز یاد می کند؛ چه خوبان با ایمان و چه 
بدان سرکش؛خوبانی چون لقمان, ذوالقرنین, اصحاب کهف, مومن آل 
فرعون. ملکه سبا و اسیه همسر فرعون و بدانی همانند فرعون. همسر 
نوح(علیه السلام), اصحاب فیل و قارون. برخی از داستان های این 
شخصیت ها نیاز به شرح و توضیح دارند و گاه با بهره گیری از منابع 
تاریخی, مقصود قران روشنی بیشتری پابد. اگرچه نقل های تاریخی در فهم 
آیات تاریخی قرآن تکیه گاه اصلی نیستند. ولی این نقل ها افق جدیدی در 
ار و ات از این آیات .ند دست 
می اید 

همه منایع تاریخی معتبر نیستند و در متون معتبر تاریخی نیز مطالب 
نادرستی وجود دارد. مهم ترین معیارها عبارت اند از: 


یک. عدم تعارض با قرآن؛ 


یک. عدم تعارض با قرآن: . _ 

ناسازگاری با آموزه های قرآن. نشانه نادرستی نقل تاریخی است. باید 
توجه داشت که برخی گزارش ها به مرور زمان دچار تحریف هایی خواسته 
و ناخواسته شده که رهزن فهم صحیح اند, چنان که گزارش های تاریخی 
ازدواج حضرت داود(علیه السلام) با همسر اوربا و ازدواج حضرت رسول 
اکرم(صلی الله علیه وآله) با زینب بنت چخش با دیدگاه قرآن در باب 
عصمت انبیای الهی به کلی ناسازگارند و مفسرانی که به این گونه نقل ها 
اعتماد کردم اند از تفنتیر درست ایات مربوط به آن ها بازمانده اند.[34] 


دو. عدم تعارض با معلومات عقلی قطعی: 


دو. عدم تعارض با معلومات ققل قطعی: 

نقل ناسازگار با داده های بدیهی عقلی و لوازم بیواسطه عقلی نباید منبع 
تفسیر قرار گیرد, زیرا خدای متعالی هرگز بر خلاف اصول مسلم عقلی 
سخن نمی گوید, بنابراین, نقل مخالف عقل چنانچه توجیه پذیر نباشد, 
معتبر نیست؛ مانند روایات اسرائیلی مربوط به عمالقه و رفتار آنان با 
نخبگان بنی اسرائیل که در کتب تفسیر راه یافته و با عصمت انبیا(علیهم 
السلام) ناسا زگار و به کلی نامعقول و از اين رو مردودند.[35] 

معیارهای دیگری که برای ارزیابی مطلق روایات وجود دارند مانند 
سازگاری, درونی, سازگاری ب گزارش های قطعی و معتبر. درستی سند و 
توجچه به تأثیر گرایش های سیاسی راویان؛ ِِ روایات تاریخی نیز جاری 
آند, بنابراین کر ارات های تاریخی مخالف , با روایات قطعی با .متا نز از 
کزان ساست,داهی قایل اغنا یتشد 
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مثلاً برخی از روایات مربوط به داستان افک در آنازت 1 - 23 نور/24 هی 
یک از معیارهای یادشده را ندارند؛ یعنی افزون بر ضعف سند, تناقض 
درونی؛ ناسازگاری با روایات دیگر و ناسا زگاری با قران؛ از افرادی نقل 
شده اند که دارای گرایش سیاسی خاصی بوده اند و گزارش انان پیراسته 
از اغراض سیاسی نیست.[36] 

یادکرد اين نکته بجاست که منایع تاریخی تنها در تفسیر آیات قرآنی بیانگر 
تارنخ. راهگشایند و دز فهم. و تفسیر آیات بیانگر توخید و مانتد ان سودمند 
نیستند. 





ا, نقش سلبی: _ ٍ 

ظاهر برخی از آیات قرآن بر خلاف بدیهیات عقلی است و صرف نظر از 
منابع دیگر که مفسر را در فهم صحیح ان ها کمک می کند, عقل به تنهایی 
ضی تداند شفنا. ,ظاهر. را فی. کنو ان کم ظاهر ابه «الی: با 
ناظرة»(قیامت/3 2 ,0/5( نگاه با چشم مادی را می رساند؛ لیکن با توجه به 
برهان های قطعی و روشن عقل که چنین نگاهی را غیر ممکن می داند, 
2 


ب. زه نقش ایجابی: 


ای #9 2 اواش ام ما بر کل یه بای اهر آنه را 
کرد شوت با ان را اروا هی شمارد, جنان که ظاهر آنه 
«سحن الذی اسری بعبده یلا من ات الخرام الی المسجد الاقصا 
اسر ]۱17۱/۶ رلالت دار هر ارم رصای له هم اضاه 
طولانی مسجد الحرام در مکه را تا مسجد الاقصی در بیت المقدس در 
شبی پیموده است. برخی بدون نوجه به قدرت بیکران خداوند داستان 
معراج را که بخشی از آن در اين آیه آمده است, به خواب دیدن توجیه 
کرده اند و به این ترتیب اعجاز خداوند در این رخداد را نادیده گرفته 
اند 39], در حالی که عقل. چنین رخدادی را ممکن و ریا دانستن آن را 
ناروا می داند, زیرا خواب دیدن سفر به مسجد اقصی يا مکانی دورتر از 
ان برای رسول خدا حادثه شگفت اوری نیست که در قران از ان با چنین 
عظمتی باد شود, افزون بر اينکه چنین خواب هایی برای دیگران نیز 
فراوان رح می د هد و امتیازی برای آنان نیست 401 
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جع نقش توضیحی: 

با توجه به محدود بودن دریافت های قطعی عقل. عمده ترین نقش عقل 
در تفسیر را باید در تحلیل و بررسی معلومات به دست امده از منابع دیگر 
دانست. به تعبیر برخی, عقل در این نقش؛ متمم منایو دیگر و مصباح 
است[41]؛ یعنی با استفاده از مقدماتی که از منابع دیگر می گیرد, به 
کنتنف. مجهولات در تفسیر قران: دست می. یایند و در این شیر فقط 
مقدمات بدیهی يا مستند به تجربه قطعی را معیار قرار می دهد. 


د. کشف لوازم عقلی: 


د. کشف لوازم هی ۲ 

بر اساس مبانی پذیرفته شده در حد دلالت ایات, افزون بر مفاد ظاهری و 
مدلول مطابقی, لوازم عقلی ایات نیز مقصود خدای متعالی اند و می توان 
به او نسبت داد. ۳2 استخراج و تبیین این لوازم, عقل نقش اساسی دارد. 
نمونه این استفاده در آیه 42 زمر/39: «األْلهٌ یِتوَفی الانفقس حین مَوتها»و 

آیه 11 سجده/32 قابل مشاهده است که عقل لوازم زیر را از آن استفاده 
۹ یک. همه حقیقت آدمی روح و جان اوست.[42] دو. اين حقیقت 
مدا نت آلحدوت آها فحود اشسته ترا مره سای که خهم با مر ی 
متلاشی می شود. روج را فرشتگان دریافت می کنند. سه. این حقیقت, 
تن ازع کافی,است ه روالی برای ان تقماهد بود. | ۱15 


3. علوم تجربی 


3. علوم تجربی: 

قرآن در بخشی از آیات خود از آفرینش آفریدگان طبیعی چون ماه و 
خورشید و ستارگان, ابر و باد و باران, زمین و دریا و گیاه و حیوان سخن 
گفته است. انسان نیز به عنوان ار 0 الهی 
برخوردار است, به لحاظ ابعاد جسمی مورد توجه قرار گرفته و معارف 
فراوانی درباره او در قرآن آمده است. دانش های معتبر تجربی اعم از 
علوم طبیعی و علوم اجتماعی از منابع تفسیر به شمار می آیند. ۳3 
است که اعتبار و قطعیت علوم اجتماعی از دیگر علوم تجربی کمتر است 
و در بهره گیری از آن ها باید رفتاری احتیاط آمیز داشت. با اين همه باید 
توجچه داشت ِ دایره مطالب قطعی در دوم ۳ گسترده بیست ۲ 
ما و ی ۰ 
ان استفاده کرد.[44] 


اشاره 


1 علوم ادبی: 

مقصود از علوم ادبی در اینجاء علومی است که به نوعی درباره زبان عربی 
بحث می کنند؛ چه درباره واژه ها و چه درباره قواعد دستوری و ساختار 
جمله ها و نیز ویژگی های بلاغی. 


1 علوم ادبی: 


اشاره 


1 علوم آتی!؛ 
مقصود از علوم ادبی در اینجا, علومی است که به نوعی درباره زبان عربی 


بحث می کنند؛ چه درباره واژه ها و چه درباره قواعد دستوری و ساختار 
جمله ها و نیز ویژگی های بلاغی. 


آ. لغت شناسی: 

نخستین دانش اتف لفت شناسی است که از معنای واژگان بحث می کند 
و ابزار فهم الفاظ قرآن است. راز تأثیر لغت شناسی در تفسیر آن است 
که آیات قرآن متشکل از واژه های گسترده موجود در زبان عربی است که 
افزون بر لزوم آشنایی با مفاد اولیه آن هاء به سبب وجود ترادف و اشتراک 
و کاربردهای مجازی و استعاری و کنایی گونه گون, تشخیص معنای مراد از 
آن ها در آیات قرآن تبحر و دقت خاصی می طلبد و افزون بر مراجعه به 
کتاب های واژه شناسی, غریب القرآن و متون نثر و نظم 
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منسوب به دوران نزول قرآن. بای هه تا تب سا تا رها ی خفن مافه توجه 
داشت و در کاربردهای قرآنی آن نیز دقت کرد, از این رو افزون بر دانش 
اس و گام مس اما اس مرت ار 
هی 


ب. صرف. 

دانش ِِِ در ادبیات عرب جایگاهی مهم دارد و از ساختارهای متنوع 
واژم ها و چگونگی تبدیل و تغییر آن ها از ريشه اصلی به هیئت های 
گوناگون سخن می گوید. این اهمیت: از آن.روست. که وازم ها در گین 
ارتباط با ريشه اصلی, در هر ساختاری معنایی خاص دارند, بنابراین افزون 
بر دانش لفت شناسی. یه ای ار اب کی 
ساختارهای مختلف واژه ها و تفاوت معنایی آن ها بحث می کند. اگرچه 
برخی از مفسران چندان ضرورتی برای آگاهی از دانش صرف در تفسیر 
ندیدم آند.[ظ] شاید از آن زو که. لغت شناسی پاسخگوی چنین. تیازی 
است؛ ولی باید توجه داشت که علم صرف افزون بر نشان دادن ساخت 
هاش مختلت وا م‌هانا: کاتیر معانن این ساخت ها ت. بضق‌من کت ۱56 


لحو: 


ج. نحو: ۱ 

نحو یا دستور زبان عربی در فهم ترکیب های مختلف جمله های قران نقش 
منحصر به فرد دارد و با ان می توان احوال مختلف کلمات را از جهت 
اعراب و بنا در ترکیب جمله ها مشخص کرد و در نتیجه به معنای صحیح 
9 و عبارت ها پی برد؛ همچنین در جایی که عبارتی ترکیب هایی 
گونه ای باشد که سخن خداوند را از اوج استواری اعجازآميزش فرود 
نیاورد, زیرا از میان وجوه گوناگون اعرابی_ ساختاری تبرجیح دارد که با 
اعجاز قرآن ساززگار بوده؛ مفاد فاخر قرآن در آن محفو ظ بماند. 


2 علوم بلاغی: 


2 علوم بلاغی: 

دانش های بلاغی عبارت اند از معانی, بیان و بدیع. علم معانی اصول و 
قواعدی است که با رعایت ان ها, کلام به اقتضای حال و متناسب با هدفی 
که برای آن بیان شده شکل می گیرد. | ۱57 علم بیان نیز قواعدی اشست که 
با ان ها سل ها و امامت های بان یم باز سباککم سیم شوت 
زمخشری دو علم معانی و بیان را ویژه قران دانسته. شرط راهیابی به 
فهم قران را تبحر در این دو دانش می داند.[58] 


ک غن کلام 


3. علم کلام: 

کلام 0 است که با بیانی استدلالی از عقا یبد اسلامی دفاع می کند و با 
دامته کسترده اي از آبات قران ارتباط - 1 اکنون کلام وارد عرصه 
هایی نویدید شده و شاخه ای تازه به نام «کلام جدید» شعل گرفته است. 
مفسر باید به اين افق های نو و تازه ترین موضوعات مطرح در آن 
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کافی داشته باشد. 

بسیاری از دانشمندان, آگاهی از علم کلام را که گاه از آن با عنوان علم 
اصول دین یاد می شود[ٌ60], برای مفسر ضروری می دانند.[61] در 
بسیاری از آیات قرآن از توحید ربوبی و اوصاف پیامبران و معجزات آن ها 
۵ بجر محورهای اساسی عقیدتی سخن به میان آنذه است. فهم این آیات 
بر پیش فرض هایی مبتنی است که علم کلام عهده دار بررسی و مستدل 
کردن آن هاست. چنانچه مفسری پیش فرض های فهم صحیح این آیات را 
نداند یا به آن ها توجه نکند دچار تفسیر به رأی خواهد شد و ره به مقصود 
نخواهد برد. 

در پاره ای موارد نیز آگاهی از مباحث کلامی به فهم و تبیین بهتر از آیه 
مورد تفسیر می انجامد؛ مثلا در آیه 22 انبیاء/21: «لو کان فیهما ءالهَدٌ الا 
ال لَقسَدنا» که برای اثبات توحید برهان اقامه کرده و در آن, ملازمه ای 
نان شود یو رات ) متا یا ماش ات سای ۲ صاعت 
کلامی می تواند در تبیین این ملازمه نقشی اساسی داشته باشد و با 
روشن شدن ملازمه مزبور مقصود خداوند از اين ایه دقیق تر فهمیده می 
شود. 


4 علم منطق: 


4 علم منطق 

دانش منطق ثِ برای جلوگیری از خطا در تفکر است که فراگیری آن 
برای آگاهی از روش های درست استدلال و استنتاح و پرهیز از انواع 
مفالطه های رهزن» لا زم است |[ 62], بر این اساس آگاهی از دانش منطق, 
پنشن. تباز .هر دانشی مانتد: تخسیر اسننت. که در آن. خر کت. از مغلوم برای 
کشف مجهول صورت می گیرد و جز آنچه گفته شد تفسیر نیازی به دانش 
منطق ندارد و چنانچه مفسر به جزئیات آن آشنا نباشد زیانی نخواهد دید. 

از اين بیان بی نیازی تفسیر از فلسفه نیز روشن می شود. اگرچه آشنایی 
اما ی و ار نوا یو ی 
خوبی برای مفسر به بار می اورد و در نتیجه در نقد و بررسی ارای 
تفسیری توانایی بیشتری خواهد یافت؛ ولی با این همه نمی توان از برهان 
های پیچیده عقلی که مقدمات بدیهی يا قریب به بدیهی ندارند در تفسیر 
قرآن بهره برد و کشف مراد خداوند را از آن ها انتظار داشت. 


5 علم فقه: 


5 علم فقه: ۱ ۱ 
صدها آیه از قرآن کریم بیانگر کلیات احکام فرعی اند و از آن ها به «آیات 
ااحکام اومی و وروی ای این انا و استاط عم ففهی از 
آن ها نیازمند بررسی ادله و قراین دیگر از جمله روایات فقهی مربوط 
است. فقه که تلاشی فکری برای دستیابی به احکام فروع دین بر اساس 
ادله ومتانغ دتی است 031] زمیته 
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تهره کیرید از این ابات را فراهم می آدرد 62 زیر داتفه شوو: بز 
اساس قرآن و سنت تنظیم شده و تفسیر آنات نمی تواند با مبانی حنمی 
فقه متناقض باشد. بازگشت چنین تناقضی به تباین قرآن با قرآن يا قرآن با 
سنت است که هیچ یک پذیرفتنی نیست. با این حال برخی مفسران, علم 
ففه را از دایره علوم مورد نیاز تفسیر خارج دانسته آند, به به این دلیل که 
قهم فران من مشایل عم فعة توف جووم:. اساسا علم فقم عتاحر اد 
تفسیر و از فروع آن است ۱6051۰ 


ک عقم انیا هه 


دانش اصول فقه از قواعدی بحث می کند که نتایج آن ها در راه استنباط 
ی ۱ 0 ۱ 3۳۳ ۳ 
حاصل آن ها را در تفسیر قرآن به کار بست, زیرا قرآن متنی است دارای 
ویژگی هایی مانند ظاهر و نص, مطلق و عام, مقیّد و مخصّص, محکم و 
0 ۱ ۱۹ 0 0 0۳ 
داشت و اموری مانند عام و خاص و ناسخ و منسوخ را از هم بازشناخت. 
راه دستیابی به مفاد واژگان متن, آشنایی با قراین پیوسته و ناییوسته و 
حجیت آن ها و میزان تأثیرشان همگی در دانش اصول فقه بررسی می 
شوند. از طرفی علم اصول فقه درباره قواعد استنباط بحث می کند و این 
ان آننارهای مود از متتر کر اساط. معانی رعی. از انات.فران 
است.[ 67] 


7 علوم تجربی: 


7 علوم تجربی: ِ 7 
علوم تجربی اعم از طبیعی و انسانی از دیگر ابزارهای تفسیر قران کریم 
اند. مقصود از علوم تجربی طبیعی دانش هایی است که از یدیده های 
طبیعی و تحولات آن ها بحث می کنند و بر مشاهده و آزمون تکیه دارند. 
آگاهی از این گونه دانش ها در شرح و تفسیر آیاتی سودمندند که پدیده 
های مختلف جهان هستی را به عنوان نشانه های قدرت خداوند مطرح 
ساخته, به پرورش عقیده و اخلاق مردم پرداخته اند. به کارگیری علوم 
تجربی در فهم این آیات به معنای بی نیازی از دیگر علوم نیست, بلکه 
افزون بر علوم دیگری که در ابزارهای تفسیر مطرح شدند, دانش های 
تجربی نیز در تبیین روشن تر مفاد این گونه ایات سهمی خواهند داشت. 
[68] اگاهی از این دانش ها و از جمله علوم تجربی, ظرفیت فکری مفسر 
را در کشف اشارات قراتی توسعه می دهد؛ یعنی سژال های فراوانی 
پیش روی او قرار می دهد که مفسر با آن پرسش ها به خدمت قرآن می 
رود و در قرآن تصریحی يا اشاره ای به پاسخ آن ها خواهد یافت؛ نیز راز 
برخی تعبیرهای خاص قرآنی روشن می شود مد 
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درباره ابر تعبیرهای مختلف در قران هست که دانش تجربی می تواند راز 
و رمز برخی از آن ها را نشان دهد. 


8 علوم انسانی: 


8 علوم انسانی: 

علوم تجربی انسانی که «علوم اجتماعی» نیز نامیده می شوند. بخش 
دیگری از علوم تجربی اند که با روش تجربی از شئون گوناگون آدمی 
سخن می گویند. اهمیت این علوم از آن روست که مقصد قرآن تربیت 
انسان بوده, در آن از زوایای مختلف , به او نگریسته می شود به عبارت 
دیگر آیات فراوانی درباره مسائل فردی و اجتماعی و شخصیت و استعداد 
و گرایش ها و دیگر ابعاد وجودی انسان سخن گفته اند. دستاوردهای علوم 
تجربی به طور عام و علوم انسانی به طور خاص چنانچه از حد فر ضیه 
گذشته و به مرحله جزم قطظفمت: رشنده: با شتد قی توانتد در تشن ده 
۱ به نظر بعضی مفسران, ثابت را 
که قرآن کریم است نمی توان با متغیر که فرضیه های زودگذر علمی اند 
تفسیر کرد يا بر آن تطبیق داد.[69] هرچند رهاورد قطعی علوم انسانی 
سبت به دیگر علوم تجربی کم نر است, ولی افزون بر استفاده از 
قطعیات. می توان از مباحث غیر قطعی نیز برای طرح مسئله بهره برد و 
با پرسش هایی نو به سراغ آیات قرآن رفت و از اين رهگذر به نکات 
بیشتری دست یافت.[70] 


9 علوم حدیث: 


9 علوم حدیث: 

چنان که در بحث از منابع تفسیر گذشت, حدیث معصومان(علیهم السلام) 
از منابع مهم تفسیر است. بهره گیری از این منبع بدون ابزار شناخت آن 
یعنی دانش های درایه, رجال و فقه الحدیث, میسر نیست, بنابراین مفسر 
باید هم نسبت به انواع و اقسام حدیت آگاه باشد و هم راه اثبات صدور آن 
از معصومان(عليهم السلام) را بشناسد؛ همچنین با ادبیات کلام 
معصومان(علیهم السلام) انس داشته و بر قراین فهم ان اشراف داشته 
باشد. در غیر این صورت ممکن است حدیت ضعیف يا موضوع را در فهم 
قرآن قرینه قرار دهد يا با فهم نادرست از آن, آیه قرآن را نیز نادرست 
تفسیر کند.[71] 


منابع 


مناج 

اشایی: با علوم اننلامی (متطق و فلمعها مرنضی مجایری .(م 1358 
را قم ور از آلاءالرجموه الاعی رم 2و وی مان کشت 1120 
ق اند السوطی ری ی بت کمشتقم سفید نامه زار القکو: 
6 ۰ اضیل الفقه: مضه رها عفر ام وود ی قمر القشر 
الاسلامی؛ الالهیات, محاضرات السبحانی. به کوشش حسن محمد. قم. 
خسش اه مان ید لام ۱۹۱7 ۵ سا ال هام ای( 
0 راتفگ دار اخباغ الع ات افرمن: 1۸05 و بخ فی اضرل 
التقشتر: حخمد بن لسعنی الا سروت امه ااسامید 1406 5 
البرهان فی تفسیر القرآن, البحرانی (م. 1107 ق.), قم, البعنة, 1415 ق؛ 
آلترها نی فاعم ال ار الفر سین مه 2 ای به کشت مه 
ابوالفضل, قاهرة, احیاء الکتب العربية. 1376 ق؛ البلیغ, احمد امین 
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الشیرازی, فروغ قران, 1422 ق؛ البیان فی تفسیر القران, الخوئی (م. 
5 ار اتوارالزده 101 نا ااساتم الطوسی تم 60 ار مد 
نش الغافلی. سرفتر هار احیاع الصا ای لسن فی. ام 
الشسر العمظی ام 9 نا به کموسنت فنهن. یدالعاور. الفاهوة. 
دارالمنار. 1406 ق؛ ترتیب العین, خلیل (م. 175 ق.). به کوشش 
المخزومی دیگز از قم, اسوه, 4 ق؛ ۰ تضویبات فی فهم بعض الایات, 
صلاح عبد الفتاح الخالدی, بیروت, 1416 ق؛ تفسیر التحریر والتنویر, ابن 
عاشور (م. 133 ق.), موسسة التاریخ؛ تفسیر سورة الحمد, سید محمد 
تاقر آلحکنمه قم محمع الفکر الاسلامی: ۱۸20 ق؛ تسیر فی: قداعذ عام 
التفسیر. محمد بن سلیمان الکافیجی, دمشق, دارالقلم. 1410 ق؛ تفسیر 
الصافی, الفیض الکاشانی (م۰ 1091 ق.), بیروت. اعلمی, 1402 ق؛ 
شیر الفران الیی ای کر رم ۱ وراه کین موی 
شرفت , دا رالمهر قع. 1409 تفس القفیر افمی رم 07 واه 
مشش الحداتره, هم دازالکاب: 1104 و التشسیر الکیرم ان موم 
8 ق.), به کوشش عبدالرحمن غميرة, بیروت, دارآلکتب العلمية, 1408 
۵ ففنشر التسیط اهر سحه جبدر املی ری 792 اجه کوش 
موسوی تبریزی, وزارت ارشاد. 1414 ق؛ تفسیر المنار. رشید رضا (م. 
1354 ق.)؛: قاهرة, دارالمنار, 1373 : تفسیر موضوعی قران کریم, 
جوادی اخاتد تهران؛ اسراء؛ 1373 ش: تفسیر نمونه, مکارم شیرازی و 
دیکر از تهران, دارالکتب | لاسلامية, 1375 ش. ؛ التمهید فی علوم القرآن, 


بن ناصر السعدی (م. 1376 ق.), به کوشش محمد زهری, بیروت, عالم 
الکتب, 1408 ق؛ جامع البیان, الطبری (م. 310 ق.), بیروت, دارالمعرفة, 
2 ق؛ الجامع لأحکام الفرآن. القرطبی (م. 671 ق.), بیروت, دار احیاء 
الترا ث العربی, 1405 ق؛ جمهرة اللغه, ابن درید (م. 1 ق,.), به کوشش 
رمزی بعلبکی, , بیروت؛ دارالعلم للملایین؛ 197 م. ؛ حقایق التاویل, الشریف 
التصی مد 200 یار با توافت القصا. رشن دازا اما 
الفرالمتوو المیظی ص 9 وا وتو ارالعر ی وم 1 و روج 
المعانی, الالوسی (م. 1270 ق.). به کوشش علی عبدالباری, بیروت؛ 
5 ق؛ روش شناسی تفسیر قران. محمود رجبی, تهران, الهادی, 1379 
ش؛ روض الجنان, ابوالفتوح رازی (م. 554 ق.). به کوشش یاحقی و ناصح, 
مشهد, استان قدس رضوی, 1375 ش؛ سنن النسائی, النسایی (م. 303 
ق.), به کوشش عبدالغفار سلیمان, سید کسروی حسن, بیروت, دارالکتب 
العلمية, 1411 ق؛ شرح المواقف الایجی, علی بن محمد الجرجانی (م. 
6 ق.), قم, منشورات الرضی, 1325 ق؛ صحیح البخاری, البخاری (م. 
6 ق.), , بیروت» دارالفکرر 1401 ق. صحیح مسلم. مسلم (م. 1 ق.)؛ 
بیروت, دارالفکر؛ علوم القرآن عند المفسرین, فرهنگ و معارف قرآن: قم, 
مکتبة الاعلام الاسلامی, 1416 ق؛ علوم قرآنی, محمد هادی معرفت. 
تهران, سمت. 1379 ش؛ فرهنگ معاصر عربی - فارسی, اذرتاش 
آدر توت :: تهران؛ نشر بی؛ 1383 ش. ؛ الکافی, الکلینی (م. 99 ق‌ 8 به 
کوشش غفاری, تهران, دارالکتب الاسلامية. 1375 ش؛ کشف الاسرار, 
میبدی (م. 520 ق.). به کوشش حکمت, تهران امیر کبیر, 11 ش: 
الکشاف, الزمخشری (م. 538 ق.), قم, بلاغت, 1415 ق؛ کشف الظنون, 
حاجی خلیفه (م. 1067 ق.), بیروت, دارالکتب العلمية, 1413 ق؛ المبادی 
التاه لس الترانت فد حور سل الصفیره ی رالد 
الفزی. و1 ق -مجمم: البیان. ‏ الظیرسی..(ضه 48 فان روت 
دازالمس‌فین: 12۸06 ق,مدل. التفنسر :. مخمه فاضل: لنگرانی». تفر ان: 
مطبعة الحیدری, 1396 ق؛ مسند احمد. احمد بن حنبل (م. 241 ق.). 
یر رارصا ور الصا ان الم 0 اف ارام 
النشر الاسلامی, 1406 ق؛ معجم مقاییس اللفه, ابن فارس (م. 395 ق.), 
به کوشش عبدالسلام محمد., قم, دفتر تبلیغات. 1404 ق: المعجم 
الوسیط, ابراهیم انیس و دیگران: تهران فرهنگ اسلامی, 1375 ش: 
مقدمة جامع التفاسیر, الراغب (م. 125 ق.), به کوشش احمد حسن؛ 
کویت؛ دارالدعوة, 5 ق؛ مقدمة فی اصول التفسیر, ابن تیمیه (م. 729 
ق.), به کوشش محمود نصار, قاهرة, مکتبة الترا ث الاسلامی؛ 
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العاقه مسا یی ا وا فا اه 
المری فد الا ری وف ای س کون العفانین ااعلا 
الاسا مه 1409 ال ان الا ای 140 فارتعا 
5 ق؛ هم البلاعه: صیحی.ضالح: نهوان, دارالاسته: 6.1215 وسائل 
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اشاره 


تفسیر / تاریخ تفسیر: سرگذشت تفسیر قرآن و تفاسیر آن و بررسی 
تحولات و پیشرفت ان دو 

تاریخ در لغت به معنای تعریف وقت[1] و تاریخ شیء عبارت از زمان 
ان سر ات ۲ اس ار تا است. که ۵ رس ارت 
تفسیر قرآن و تفاسیر آن و بررسي تحولات و سیر تطور و تکامل آن دو از 
زمان رسول خدا(صلی الله علیه واله) تاکنون می پردازد. 


اهمیت و ضرورت: 


اهمیت و ضرورت: ۱ 

بی تردید فهم بخش عظیمی از معارف قران به تفسیر و تلاش علمی 
مناسب نیاز دارد. اين نیاز در گذر زمان روز به روز بیشتر شده و در نتیجه 
علمی به نام تفسیر قران پدید امده و کتاب های تفسیری فراوانی تدوین 
شده است. دانش تاریخ رجا را با هشیر از تفأسیر, فراز و فرودها و 
تغییر و تطورهای آن علم و احیانا قوت و ضعف روش ها, مکتب ها و 
تظریات مطرح در آن اشنا می کند و بدیهی اشست. آشنایی با این دانئش 
نقش موّثری در استفاده بهینه از علم تفسیر دارد و با توجه به اینکه تفسیر 
قرآن از علوم مهم, ضروری و اثرگذار در حیات دنیوی و اخروی انسان 
است و انسان بدون آن نمی تواند به هدف اعلا و کمال نهایی خود دست 
یابد, این دانش می تواند در سعادت و عمال تسا نقشی موثر داشته 
باشد.[3] 


پینشینه: 

در میان پیشینیان کتاب مستقلی با عنوان «تاریخ تفسیر» نگاشته نشده و 
مباحث مربوط به آن در میان کتاب های دیگر پراکنده اند؛ رجالیان و 
فهرست نویسان به اجمال. به مفسران و تفاسیر آنان اشاره کرده اند. 
برخی از مفسران مانند شیخ طوسی[4], ابن عطیه[5] و ابن عاشور[6] 
اند؛ همچنین مراغی در مقدمه تفسیرش, طبقات مختلف مفسران و افراد 
رای اس ال ان سم ی ارس ان ۱ 
علوم قران مانند سیوطی نیز در نوع 88 اتقان فی علوم القران و زرقانی 
در مبحت 12 مناهل العرفان فی علوم القران هرچند کوتاه به این بجعت 
پرداخته اند. افزون بر این حجمعی 
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کتاب هایی در ِِ مفسران و تفاسیرشان تألیف 2 اند. 

المفسرین ۳۰ وی 136 نفر از مفسران ادوار مختلف را در کتابش 
شناساند.[8] بعد از سیوطی شاگردش داودی (م. 945 ق.) کتابی با همین 
عنوان نگاشت ۵ قزر ان 704 نفر از مفسران را به ترتیب الفبایی معرفی 
کرد 91۰ در همین زمان شیح ابوسعید بن صنع الله الکوز کنانی (م. 990 
ق.) از دانشمندان روستای کوزکنان تبریز کتابی در طبقات المفسرین 
تدوین کرده است[10] که اثری از ان نیست. در قرن 11 احمد بن محمد 
بن ادنه وی (زنده در 100۳92 ق.( کتابی با همین عنوان نوشت و 8 نفر 
مفسر را بر اساس قرن معرفی کرد. بنا به انچه در مقدمه کتاب امده 
است وی به مفسران بعد از داودی و نیز مفسرانی پرداخت که داودی از 
۳ 

دکتر منیع عبدالحليم محمود نیز در کتاب مناهج المفسرین به معرفی 
جمعی از مفسران می پردازد. وی از سفیان وری (م. 161 ق.) شروع و 
به محمد محمود حجازی ختم می کند و ضمن معرفی شخصیت و کتاب های 
تفسیری نامبردگان و شیوه تفاننیر آنان: به نمونه ای از تفاسیرشان نیز 
اشاری می کند.۱ ۱۱2 

مذاهب التفسیر الاسلامی نوشته ایگناس گلدزیهر خاورشناس بهودی, اثری 
است در تاريخ و تحلیل تفسیرنگاری در جهان اسلام که شامل مباحثی چون 

نخستین مرحله تفسیرنگاری و پیدایش آن, تفسیر مأئور, تفسیر در پرتو 
اعتقاد, تفسیر در پرتو تصوف اسلامی, تفسیر در پر نو فرقه های دینی و 


شمه اس دی کالش وا درک ده وه اتید خانمه سیم ره 
است. وی در مقدمه به مباحثی چون تعریف تفسیر, تاویل و فرق آن دوه 
ترجمه قرآن پرداخته است و باب نخست را به اولین مرحله تفسیر یعنی 
تقسیر در دوران ضحایه و تابعان, باب دوم را به مرحله دوم تفسیر یعنی 
تفسیر در عهد تابعان, باب سوم را به دوره سوم تفسیر یعنی تفسیر در 
عهد تدوین (دوره عباسیان) تا زمان حاضر و خاتمه را به مهم ترین الوان 
تفسیری در عصر جدید, اختصاص داده است. 
فراسات نی لش و ال ان اوالعظان فطیه. ]وی در 
قصیعات الفران انکریم ا وی ها میم یمن صر الاسلام 
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حتی العصر الحاضر اثر عادل نویهض که در مقدمه کتابش تفسیر به سه 
دوره ترسیم شده است[14 ], الموسوعة الميسرة فی تراجم انمة التفسیر 
واافراع فالنکی والاعه انز ی ار وش ار صحم ساسیر الفران 
الکریم در دو جلد, جلد اوّل تألیف حجمعی از مولفین و جلد دوم تألیف محجمد 
بوخبزخ از کتاب هایی اند که در زمان حاضر در اين خصوص نگاشته شده 
اند. 
نیز طبقات مفسران شیعه اثر عقیقی بخشایشی که به معرفی مفسران 
شیعه می پردازد. التفسیر با لضا تور و تطویره عند الشيعة الامامیه اثر 
احسان امین, المفسرون حیاتهم ومنهجهم و نیز شناخت نامه تفاسیر هر دو 
اس هت دعلی ابا سصو بل اسما الخمرت اش ای را عولا] 
بروجردی (شامل 349 نفر از مفسران صدر اول تا قرن 13 در مقدمه 
تفسیر الصراط المستقیم[15]), سه مقاله در تاريخ تفسیر از محمدیاقر 
1 ار خی مایا ار سر اراوات ظاادای وان 
شیعه از مجمد شفیعی, تاریخ تفسیر قرآن کریم اثر سهراب مرونی؛ 
آشنایی با تاریخ تفسیر و مفسران هه علوی مهر و دو کتاب مکاتب 
سرت ویاری هس رقرآن ار قلی اکیز بانای رسای کتایدها نی اند که 
نویسندگان معاصر شیعه در. اين زمینم نگاشته اند. کتاب اون و 
در این زمینه نگاشفه شندم است. 0 ۳ 
ها و کاستی های التفسیر والمفسرون ذهبی را برطرف سازد. از جمله 
مزیت های این کتاب اختصاص فصلی از ان به نقش اهل بیت(علیهم 
السلام بر سس فران انس ۲16 


تفسیر در عصر تدوین: 


اشاره 


تفسیر در عصر تدوین: 

تفسیر تا پیش از عصر تدوین یعنی اواخر دوره بنی امیه و اوایل بنی عباس 
تنها به صورت شفاهی و نقل روایت اموخته می شد و صحابه و تابعان 
روایات تفسیری را از پیامبر(صلی الله علیه واله) با از یکدیگر گزارش می 
کردند, همزمان با عصر تدوین (آغاز قرن دوم) مرحله دیگری در تفسیر 
قران آغاز شد.[20] 


1 قرن دوم: 


1 قرن دوم 

در ابتدای ن دوره تالیت مستقلی نگاشته نشده که سوره ها و آیه های 
قرآن را به صورت منظم تفسیر کند, بلکه پیشوایان حدیبت مانند بزیدبن 
هارون سلمی (م. 117 ق.) شعبة بن حجاح (م. 160 ق.), وکیع بن جراح 
(م. 197 ق.) و سفیان بن عیینه (م. 198 ق.) ضمن تدوین روایات, بابی را 
به روایات تفسیری اختصاص می دادند. شاید بتوان گفت این مرحله تا 
اداسط فرن شنم اداخه داشته است. وی جریا عننسر ٩.‏ علم الحدست 
جدا شد و به صورت علم مستقل درآمد[21] و تفاسیر جامعی که به 
تمامی قران می پرداختند, تالیف شدند. محمدبن یزید بن ماجه (م. 275 
ق.), ابن جریر طبری (م. 310 ق.), ابوبکرین منذر نیشابوری (م. 318 
ق.), ابن ابی حاتم (م. 327 ق.), ابوالشیخ بن حبان (م. 369 ق.), محمدین 
عبدالله حاکم نیشابوری (م. 405 ق.) و گروهی دیگر اين کار را تحقق 
بخشیده اند. ذهبی از این مرحله به سومین مرحله تفسیر یاد کرده است. 
[22] 

نقلی از ابن ابی ملیکه, مجاهد درباره تفسیر همه قران از ابن عباس 
پرسید و به دستور وی آن را نگاشت.[23] طبق این نقل با توجه به اینکه 
ابن عباس در سال 68 قمری از دنیا رفته است باید تفسیر تمام قرآن و 
مین ان بت اه انش اتحام کر ماش 2۶ ار رایع معففان .در این حدیت 
تردید دارند.[251] جمعی از محققان ترجیح داده اند که نخستین تفسیر را 
سعید بن جبیر (م. 95 ق.) نگاشته باشد.[26] 
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ابن حجر با رد این نظریه که اولین مدون ابن جریج (م. 150 ق.) يا فراء 
(م. 7 ق.) بوده است, نخستین تدوین کننده تفسیر را سعید بن جبیر می 
داند.[27] به گفته او عبدالملک مروان (م. 806 ق.) از سعیدین جبیر 
درخواست 1 که رات کفنییر. فران بنویسد و سعید آن را نگاشت. 
عطاء بن دینار این کتاب را در دیوان یافت و چون گویا سعید را ندیده بود 
آن را به طور مرسل از وی روا یت کرد.[28] این روایت صریحا نشان می 
ی رس تال و میهان تفنیتیز . قر آنر| نگاشته 
است. اين ندیم نیز از کتاب ابن جبیر یاد کرده است.[29] 

افزون بر انجه. دزشست: این ندیم 5 ر لیست تفا سیر قرآن کریم از تفسیر 
عکرمه (م. 104 پا 105 ق.) باد می کند[30] اقا ۳ ای اکن وی 


بن عبید, از سران معتزله (م. 4 ق.) کتابی در تفسیر قران کریم از 
حسن بصری (م. 0 ق.) نوشته است.[ 31 ] ابن ندیم نیز از تفسیر حسن 
بضری یاد می کند.[ 32] 

برخی از تفسیر بزرگی در سه جزء به عنوان تفسیر ابن جریج (م. 150 
ق.) یاد کرده اند.[33] احمد بن حنبل او را اولین مدون تفسیر دانسته 
است[34], با این حال سعید بن جبیر در میان مدونان تفسیر در عصر 
تابعان از همه جلوتر است؛ همچنین از آسماعیل سدی (م. 128 ق.) 
8 ق.) از نان خاص امام سجاد و امام باقر(علیهما السلام) که روایات 
تفسیری وی مورد توجه مفسرانی چون عیاشی. طبری, طبرسی و قرطبی 
قرار گرفته است |[ 3 ] و ابوبصیر اسدی (م. 150 ق.( از یاران امام 
صادق(علیه السلام) به عنوان کسانی باد کرده اند که در این دوره به 
نگارش تفشتر اقر آن دنت زده اند ۱301۰ 

ابن ندیم نقل می کند عمربن بکیر از یاران فراء (م. 207 ق.) از او 
خواست تا اصول پا کتابی در تفسیر قرآن برای وی ندوین کند تا در موارد 
شار مه ان اه کد فراع اس اه کات معا اعرارترا کار عاه 
الکتاب تا پایان: فرآن: را دربزدارد به شاگردانش املا کرد371 )امد آمبر 
تفسیر فراء را نخستین تفسیری می داند که همه قران را به ترتیب ایات و 
سوره ها و به طور کسترده تفسیر کرده است و تفاسیر قبل از ان را 
تاپسته وه را شامل آبات مفکل فران مت ادا تا معرفت زر یه آیت 
نار تمایل استت 39۱ ول ذهی با استادبه گرازس هان تارتخی که 
برخی از ان ها _ 
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اشاره شد., معتقد است تفسیر کامل و پیوسته قران قبل از این انجام شده 
است .۱ 40] 

به هر روی تفسیر در این دوره تدوین شد و رفته رفته از مرحله نقل مأثور 
خارج و گسترده و فراگیر و متنوع شد[41], هرچند بسیاری از آثار مدون 
در این دوره از بین رفته اند. و است امامان شیعه ( علیهم السلام) در 
این دوران با وجود معد ودیت های زیاد, بیشترین نقش را در گسترش, 
تعمیق و نشر تفسیر قرآن داشته و سعی کرده اند با ارائه روش صحیح در 
تفستر کرآن۱ ۲42 و اسب شتاهی آن: از انحراف, ون آن جلو کترق کند. 
ا۱ یفن ار اهر اضلی الم کلب والف. بر اسان ححفت مهار کعلین 
طریق اهل بیت(علیهم السلام) مطمئن ترین راه در تفسیر قران است. 
زیرا در این روایت و دیگر روایات رسیده از پیامبراصلی الله علیه واله) به 
رات پیات ات ان اما صلی الم علیه وال ان آخرفین با حیله 
شرجح و توضیح قران؛ معتبر شمرده شده است.: بر این اساس,: تفسیر اهل 


پیت ( مالسلا کشا شکای ببزی تسیر فاتور تشیعی نود تخر 
دارد. ( <> تفسیر اهل بیت(علیهم السلام)) 


2 قرن سوم: 


2 قرن سوم: 

تفسیر از قرن سوم به بعد تحت تأثیر انواع دانش ها و معارف و فرهنگ 
های رایج. متنوع و متحول شد[44] و استقلال خود را به دست آورد. 
روایات تفسیری ائجّه(عليهم السلام) و صحابه گسترش یافت و با شکوفا 
شدن علوم مختلف, تفاسیر زیادی با رویکردهای حوتا حون روانی: آذیی: 
لغوی, فقهی و عرفانی تدوین شدند. مجاز القرآن ابوعبیده (م. 20۳9 ق.)؛ 
معانی القرآن فراء (م. 207 ق.), نظم القرآن جاحظ (م. 225 ق.), تأویل 
متفکل. الفرآن این قتیته (ض: 276 ق) اخکام. القرآن هشام بن.محمد من 
سائب کلبی (م. 204 ق.) و احکام القرآن شافعی (م. 204 ق.) از مهم 
ترین نگاشته های این دوره اند.[45] برخی این قرن را در مقایسه با دو 


3. قرن چهارم: 


3. قرن چهارم: 

در قرن چهارم همزمان با شکوفایی انديشه و گسترش دانش و فروکش 
کردن درگیری های سیاسی. تدوین تفاسیر زیادی از جمله تفاسیر روایی 
ِِ ۰ بن ابراهیم قمی (م. ی وت ت کوفی 
سکره( السلام) اس تراد (م. 350 ق.) و 


تفسیر 
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نعمانی (م. 360 ق.) از مهم ترین تفاسیر شیعه در این دوران اند و مهم 
ترین تفاسیر اهل سنت در این دوره عبارت اند از: جامع البیان عن ِِ 
آن نقطه عطفی در تاریخ تفسیرنگاری بود و از جامع ترین و ۱[ 
تا ای وخ بت ها مسر کت وال شا ترا نا رسد کر 
ضفی: کنذء هر چند نقل روایات ضعیف و اسرائیلیات از ضعف های عمده این 
تفسیر به شمار می اید[ 48]؛ تفسیر المسند اثر ابوحاتم محمد بن ادریس 
0 ق.( و تفسیر بحرالعلوم تالیف نضربن محمد سمرقندی (م. 275 
6 

البته در این زمان تفسیرهای دیگری با رویکرد ادبی لغوی مانند معانی 
القرآن زجاج (م. 311 ق.), بیانی مانند تفسیر القرآن الکریم رمانی (م. 
4 ق.) و کلامی مانند تأویلات القرآن ماتریدی (م. 333 ق.) نیز نگاشته 
شده اند. تدوین علوم گوناگون, مانند لغت و صرف و نحو, ترجمه کتب 
فلسفی, ظهور اختلافات فقهی و کلامی و رواج تعصبات فرفه ای و مدهبی 
و ورود اجتهاد در تفسیر قران, از جمله عوامل موْثر در رشد و بسط تفسیر 
در اين زمان شمرده شده آند.[49] در این عصر بیش از هر عصر دیکر, 
تفاسیر قران روتق و رواج داشته اند.[501] 


4 قرن پنجم: 


4 قرن پنجم: 

قرن پنجم نیز عصر ترجمه و شکوفایی دانش های مختلف و رویارویی 
مذاهب اسلامی در جهان اسلام است .11 5 حقایق التویل فی متشابه 
التنزیل سید رضی (م. 406 ق.), الامالی سید مرتضی (م. 436 ق.) و 
التبیان شیخ طوسی (م. 0 ق.) که نخستین تفسیر اجتهادی و جامع شیعه 
است., مهم نترین تفاسیر شیعی نگاشته شده در این قرن اند. تفسیر 
الکشف والبیان ثعلبی (م. 427 ق.), لطائف الاشارات قشیری (م. 465 
قان النکنت مالعیون. ماوروی. (ض. 450 ق.) الوشسیط فی. فسیر, القران 
واحدی (م. 468 ق.) و المحرر الوجیز ابن عطیه (م. 546 ق.) مهم ترین 
تفاسیر سنی نگاشته شده در این زمان اند.[52] 


5 قرن نقنفام: 


3 قرن ششم: _ , 

لیست تفاسیر نگاشته شده در قرن ششم حکایت از بالندگی و پیشرفت 
دانش تفعسیر در این دوران دارد. مجمع البیان طبرسی (م. 9( ق.), 
متشابه القرآن این شفر. اشوت (م. 58 ق.)؛ روض الجنان و روح الجنان 
ابوالفتوح رازی (م. 554 ق.) و فقه القرآن راوندی (م. 573 ق.) مهم ترین 
تفاسیر شیعه در این زمان اند که البته به باور برخی در این تفاسیر به 
روایات تفسیری بدان جهت که بیشتر آن ها ضعف سند 

داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 8, صفحه 72 

دارند توجهی نشده است.[3<] معالم التنزیل بغوی (م. 510 ق.). کشف 
الاسرار میبدی (م. 520 ق.), الکشاف زمخشری (م. 538 ق.) که تاکنون 
به سبب جایگاهش در محافل تفسیری ده ها حاشیه بر آن نگاشته شده 
است و زادالمسیر ابن جوزی (م. 597 ق.) نیز مهم ترین تفاسیر سنی 
تالیف شده در این زمان اند.[54] 


6 قرن هفتم و هشتم: 


6 قرن هفتم و هشتم: 
نگارش تفسیر به شیوه روایی و اجتهادی در قرن هفتم و هشتم, با گرایش 
های مختلف ادامه بافت؛ , هرچند سیر نگارش تفاسیر شیعی در این دوران 
به علت اوضاع نابسامان سیاسی (حمله مغول و جنگ های صلیبی) و توجه 
دانشمندان شیعه به فقه دچار نوعی کندی بوده است |۱5 ], از این رو پا 
وبود تفاسیر فراوانی که به قلم دانشمندان شیعه نگاشته شده آند در آن 
تالیف محمد بن حسن شیبانی (زنده در 640 و ۳( 
در این زمان است.[56] 
مفسران اهل سنت در این دو قرن تفاسیر ارزشمندی از خود ناف حدانشتم 
اند[57] که مهم ترین آن ها عبارت اند از: مفاتیح الغیب یا التفسیر الکبیر 
تالف ۰ (م. 606 ق.) که تفسیری گسترده و به روش اجتهادی 
غفلی . با کرانش کلامی. فلستی -اشت, العامع. لاعکام آلفران. آثر 
فکمه بن آخفد اتضاری فرظ (ص 671 یا که-از بهترین 
تفا سیر ی شهر دم شدهم. است که در آن همه ار و اقوال را جمع و به لغت؛ 
ادب. فقه, کلام و... توجه و حتی المقدور از ذکر اسرائیلیات پرهیز کرده 
ات او کار اتهارالتکزیل ۵ اسراز الا یل نوتم ید آلله بن عم بیضا و (م 
كِ ق.) که دارای سبکی شیوا,؛ عباراتی ظریف و موجز, و قدرت بیانی 
ت و همانند تفسیر الکشاف زمخشری از معدود تفاسیری است که 
مورد توجه مجامع علمی شیعه و سنی قرار گرفته و ده ها شرح و حاشیه 
بر آن نگاشته شده است[59], البحر المحیط تألیف ابوحیان اندلسی (م. 
74 ق‌ (( که تأکید بر مباحثت ادبی و بیانی برای اثبات اعجاز قرآن و اثبات 
ارخاظ عیان تور ها از.هت کی:های ان آندز60], عقشیر غر اکب الفر ان ز 
رغائب الفرقان نیشابوری (م. 729 ق‌ (( که در مدذطب وی شک و تردیدهایی 
شندم است, ۱61۱ تسیر الفران العظیم ای این کنن رم 74 9 که از فهم 
ترین تفاسیر روایی است که در کنار نقل روایات به نقد, 
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تحلیل, تزرسی, و جرخ و تعدیل آن ها می بر دازد.۱ 162 


7 قرن نهم: 


7 قرن نهم: 

سیر نگارش تفسیر در قرن نهم نیز ادامه یافت. منهاح الهدایه ابن متوج 
بحرانی (م. 820 ق.), کنزالعرفان فاضل مقداد (م. 826 ق.) و شفاء 
الغلیل:فی شر: عمسفاه اه امن الشنزیل تالیف عبدالله. نخ: فحمة نن. اب 
القاسم زیدی نجری (م. 7 ق.) که هر سه آیات الاحکام و احکام عملی و 
اجتماعی اسلام را مورد توجه قرار داده اند از تفاسیر شیعی نگاشته شده 
ذر این قرن اند.([63] الخواهر الحسان فی تقسیر الفران تألیف, عبدالرحمن 
ثعالبی (م. 875 ق.) و نظم الدرر فی تناسب الأیات والسور برهان الدین 
ات الکشین عاعی رم و ۱9 قباس از مهم رن کاشته.های مر سس 
در این دوران اند.[64] 


8 قرن دهم: 


8 قرن دهم: ۱ 

از قرن دهم به عنوان دوران پویایی و تحرک تفسیر قران یاد شده است. 
جواهر التفسیر با رویکرد اجتماعی تربیتی والمواهب العلیه با رویکرد ادبی 
عرفانی هر دو از کاشفی سبزواری[65] (م. 0 ق.). تفسیر فارسی جلاء 
الاذهان و جلاءالاحزان معروف به تفسیر گازر از حسین بن حسن جرجانی 
که دز تارب ِِ قمری از نگارش آن فارغ شده است و بیشتر برگرفته از 
تألیف مير سید ابوالفتح حسینی [ض 976 ق‌ ۰ زبدة البیان فی آیات الاحکام 
نگاشته احمد بن محمد اردبیلی (م. 993 ق.) که دو مورد اخیر تنها به 
تفسیر آیات الاحکام پرداخته اند[66], منهج الصادقین تالیف سل فتح الله 
کاشانی (م. 8 ق.) و حاشیه های فراوانی که بر تفسیر بیضاوی نکاشته 
شده اند بخشی از آثار تفسیری دانشمندان شیعه در این قرن اند.[ 67] 
الدرالمنئور فی التفسیر بالمائور از جلال الدین سیوطی (م. 911 ق.)؛ 
حاشیه شیخ زاده بر تفسیر بیضاوی و ارشاد العقل السلیم تالیف ابوالسعود 
محمد بن محمد العمادی (م. 951 ق.) نیز از تفاسیر مشهور اهل سنت در 
اين زمان اند.[68] 


9 قرن یازدهم: 


9 قرن یازدهم: 

اوه ای تس انم از اه هه راوس 
هرچند شیوه غالب در این تفاسیر شیوه روایی (محض و غیر محض) است. 
زفرا نکر اخباردکری کر الب این <وران نوتم ات دلی: تما سیر ریاد 
به سبک اجتهادی نیز حاوی همه با بخش هایی از قر ازور آنزه دوران تالیف 
شندم. ان میم ترین تفاسیر این دوران ارت اند از تفسیر آبات. الاخکام 
استرانادق لیف .محضد بن علی ین افتراباوق (م 1028 ۶ فسیر 
القرآن 
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الگریم علاهرا رم 1050 ی نس سای الاقیام الی ابات الاحگام 
فاضل الجواد الکاظمی (م. 1065 ق.), تفسیر شریف لاهیجی اثر شیخ 
محمد بن شیخ علی لاهیجانی (م. 1090 يا 1095 ق.) و تفسیر الصافی 
ملامحسن فیض کاشانی (م. 10(91 ق‌ 69۰ که سه تفسیر از تفاسیر باد 
شده همان گونه که از نام آن ها پیداست درباره آیات الاحکام اند. 


0 قرن دوازدهم: 


0 قرن دوازدهم: 

فضای غالب در سده دوازدهم نیز فضای اخباریگری بوده است., از این رو 
شاهد تدوین معروف ترین تفاسیر روایی شیعه در این دوره هستیم. 
البرهان فی تفسیر القران تالیف سید هاشم بحرانی (م. 1107 ق.), تفسیر 
نورالثقلین اثر عبدعلی بن جمعه (م. 1112 ق.). کنزالدقائق نگاشته میرزا 
محمد المسمد: (م. 1125 ق.) و الوجیز فی تفسیر القرآن العزیز نوشته 
اند70) 7 در 1 زمان نت زیادی از اهل در سنت در دست نیستند. 
روح البیان فی تفسیر القران از اسماعیل حقی بروسوی (م. 1117 ق.) از 
تفاسیر خوب اهل سنت در این دوره است. 


1 قرن سیزدهم: 


1. قرن سیزدهم: , 

هرچند عالمان شیعه در قرن سیزدهم تفاسیر زیادی نگاشته اند؛ ولی 
تفسیر جامعی که به همه مباحث مورد نیاز بپردازدٍ نکانتیته نشده است. سه 
تقتوییز سبزر ک: متوسط, کوچک از فتید گندالله شیر ا(م: 11242 ق.) به نام 
های صفوة التفاسیر, الجوهر الثمین, و الوجیز از تفاسیر ناه شده در 
انن دوزه آند که البته تفسبر بفر کسیر (صفوع الفاستر) اکلون یه ضورت 
یه اه ش۱۱۱۱ سس ال اظ اس له ند ره 
بروجردی (م. 1277 ق.) که در 5 جلد منتشر شده و حاوی 14 مقدمه و 
تفسیر سوره حمد و بخشی از سور ه بقرمر تا آية الکرسی است |[ 72 ]؛ 
شمعتن. پسه ارام نی سر ال ان ای الق مها 
معروف به کوثر علیشاه و کوثر همدانی (م. 112247 ق.) به زبان فارسی به 
سبک موضوعی و با گرایش عرفانی فلسفی[73] و تفسیر بزرگ 
بحرالعرفان و معدن الایمان از شیخ محمد صالح برغانی (م. 1271 ق.) به 
سوم رای آنس.ه کلامی ۱۱۸۱ از کر اسر شحه اند اته. اه 
تفسیر اخیر 4 اثر تفسیری دیگر نیز دارد.[75] 

برخلاف قرن دوازدهم. در این قرن شاهد پدیدار شدن چند تفسیر ارزشمند 
در جهان اهل سنت هستیم که تفسیرالمظهری تالیف قاضی 
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محمد ثناءالله المظهری (م. 1225 ق.). روح المعانی اثر محمود آلوسی 
(م. نك ق‌ (( و تج البیان نگاشته ات ٍِِ خان القنوجی از آن 
1232 ها سای داشته انتتن اه تاش خر 
جامع این قرن است که به قول مولفش میان روایت و درایت جمع کرده 
است.[76] 


تفسیر در عصر جدید: 


تفسیر در عصر جدید. 

آنچه بیان شد گزارشی از فراز و فرود تفسیر در ادوار پیشین بود. به باور 
محمد هادی معرفت تفسیر در اين دوران همگام با پیشرفت ادب و علوم و 
معارف گسترش یافت و جوانب مختلف فهم معانی قرآن در همه زمینه ها 
شکوفاتر گردید. البته دیری نپایید که با رکود علم در جهان اسلام و افول 
تمدن اسلامی به ویژه پس از فتنه مغولء سس« سح« 
هر گونه: اشکا و توا میم قابل 9 شد ند , هرچند. ۷ ای اقتباس ها 
با ذوق لطیف و افزودن نکات ظریف انجام گرفته است. وی سپس نمونه 
های ار وو نع را ام ور ۱17 

گسترش علم و فلسفه, نیازهای پیچیده جوامع برای راهیابی به معنویت و 
سعادت, دگرگون شدن لوازم و ابزار زندگی, درخواست از دین برای 
پاسخگویی به نیازهای بشر و جامعه و باور به توان قرآن برای پاسخگویی 
به نیازمندی های بشر در همه اعصار از ویژگی های ی 
قرن چهاردهم شروع می شود[78], از اين رو در عصر جدید تحولی بزرگ 
و همه جانبه در شیوه های تفسیری و سبک های مختلف آن و روش های 
جدید در تفسیر موضوعی پدیدار شد.[ 79 ] 

تاریخ تفسیر در یک قرن اخیر با نهضت های اجتماعی, به ویژه نهضت های 
اصلاح دینی در سراسر جهان اسلام همراه بوده است. نهضت نوخواهی و 
نواندیشی در عالم اسلام, خاستگاه و خواسته های دینی و نیز دنیوی داشته 
اسف وهای ست ها اعا ی وی یا اس اه 
گسترده با فرهنگ غرب بوده است که به شیوه مستقیم و غیر مستقیم بر 
ارزش ها و نگرش های جامعه اسلامی به ویژه و در درجه اول بر تحصیل 
ه ص ‏ تايه اس وت اسآ اس مت ها ور 
این بوده است که اسلام را دین پویا و یک نظام کامل دینی و دنیوی و 
اخلاقی, سیاسی, عبادی و اجتماعی می دیده اند.[ 80] 

تفسیرنگاری در قرن اخیر نه فقط به سبب انبوه تفاسیر با مکتب ها و 
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بلکه به علت یاد شده و تحول دیدگاه تفسیرنویسی از دیدگاه فردی و 
ارو نف کید کاخ اجتماعی از هر قرن دیگر ممتاز است. نار کشننته به. فر ان 
و نهضت عظیم تفسیر نویسی در این دوره بارزترین مشخصه انقلاب 
ای را ات را ی فا ات 


محمد عبده مقالات پرشور و برانگیزاننده خود را در نشریه العروة الوثقی 
به آیات قرآن و تفسیر آیاتی مستند می کردند که اهمیت اجتماعی بیشتری 
ماس 2 یه محم رم مکتب جدیدی در تفسیر قرآن و متفاوت از 
مکتب تفسیرنویسی قدیم با دو ویژگی ابداع کرد: 1. اعتماد بسیار به عقل 
در فهم مراد خداوند. ۰.2 کوشش برای توافق دادن اسلام با تمدن غرب با 
ارزش ها و معیارهای جد بد زندگی.[831] گفتنی است انکار معجزات و 
توجیه ك آن ها از ضعف های تفسیر اوست 1۰ رشیدرضا شاگرد وکر 
درس های تفسیر او را از ابتدای قرآن تا آیه 126 سوره مبارک نساء دقیقاً 
مطابق نظر استاد در تفسیر المنار گرد آورد. سپس به همان سبک و سیاق, 
نگارش آن را تا آیه 101 یوسف پیش برد. البته تفاوت عمده ای بین آرای 
رشیدرضا و عبده دیده نمی شود, جز اینکه وی معتقد به اصلاح نظام 
دشمنی با شیعه بود.[ 85] 
طنطاوی (م. 8 ق.) شاگرد دیگر عبده تفسیر الجواهر فی 
تفسیرالقرآن را با گرایش افراطی به علم و قیاس حقایق قرآن با علوم 
جدید تدوین کرد.[86] 
احمد مصطفی مراغی در تفسیر المراغی هرچند در سبک تفسیری و 
خطوط اصلی تابع مکتب تفسیری عبده است. برخلاف وی به ارای 
مفسران قدیم و احادیث رسول اکرم(صلی الله علیه وآله) و سلف صالح 
آگاه تر و متعهدتر است و از تفسیر و توجیه آیات بر مبنای یافته های علوم 
جدید خودداری می کند.[87] 
خمال الویزن فاسنی پر خن تغشیر مهم ه مفضل خود محاسم لنویل ها تر 
از عبده است و از او به «الاستاذ الحکیم» یاد و حتی در مقدمه تفسیرش 
نگرش سلفی دارد؛ ولی به علت فضل فراوانش تمایلات وهابیگری در او 
چندان ظاهر نیست, بلکه بیشتر اشعری گرا و اهل حدیث است و در کنار 
گرایش های نقلی او گرایش های عقلی نیز مشهودند. غالب منابع فکری و 
موارد نقل و نقد او آثار قدماست و از 
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معاصران تنها به عبده توجه دارد و تفسیرش به سبک و سیاق تفاسیر قدیم 
است. [ 89 ] ۳ 
سید قطب نیز از مصلحانی است که به قصد اصلاحگری به قرآن و تفسیر 
آن پرداخت و تفسیر فی ظلال القرآن را نگاشت. 
محمود شلتوت نیز از مفسران مصری همین دوره است که نمی توان او را 
پیرو تفسیر عبده دانست و خود دارای سبک و سیاق مستقل و متفاوت از 
عنده: اشت ودر انار تفسبریشن از ماه 1 الکریم در برابر 


گرایش علمی - عقلی عبده گرایش سنتی _ نقلی بارزی دارد.[90] 
در همین دوره طالقانی از مفسران و مصلحان مبارز شیعه نیز تفسیر 
فارسی خود پرتوی از قرآن (شامل سوره حمد تا آیه 28 سوره نساء و جزء 
آخر عرانا زا با کایتبه باحت اخاعیه اضا خیم کرانشن شدای 
تربیتی و توجه به مسائل علمی و اعجاز قرآن تدوین کرد.[ 91] 
علامه سید محمدحسین طباطبایی (م. 1402 ق.( از مفسران رک 
معاصر نیز تفسیر کم نظیر المیزان فی تفسیر القرآن را به روش تفسیر 
گران.به:قرآن وبا گر ایش ادبی - اجتماعی تدوین کرده است. جمع بین دو 
روش تفسیر موضوعی و ترتیبی توجه به وحدت موضوعی و انسجام 
سور[92] و وحدت کلی حاکم بر همه قرآن[93] از ویر کون های این 
ند. 
شایان ذکر است افزون بر تفاسیر باد شده در این دوره تفاسیر فراوان 
دیگری تیز ذر جهان اسلام نکارش شده اند که.به برخی از مهم ترین آن.ها 
اشاره می شود. 
1 اضواءالبیان فی ایضاح القرآن بالقرآن تالیف محمدامین بن محمد 
شنقیطی (م. 1393 ق.) فقیه مالکی موریتانیایی متمایل به اين تیمیه و 
قهانی کی که سوت ال نمی الن ی کران دی ی 
کرده و تفسیرش را به روش قرآن به قرآن از ابتدای قرآن تا سوره حشر 
من کر مش شا رش کم مارا تاقوا همان 
سبک مولف ادامه داده است.[94] 
2 حرش یکشم مه هنن ترش وزیا قفا 
مالکی, که در توننی.متضتب آضا را برعهوه ذاشت. وی ار «اعیان اصلاح 
اجتماعی دینی در انجا ام اب نی زمینه نوشته های 
فراوانی دارد. تفسیر وی که در 30 جزء با رویکرد اجتماعی, تربیتی, 
اخلافی: و-شیاشی نکاشته شنده از بهتوین عفاشیر عضر یو رفزاهد به مار 
می رود.[ 95] ۳ 
ی 
۰ الاساس فی التفسیر اثر سعید حوی (م. 1 ق.) از روشنفکران 
| 
توجه به نکات ادبی و بلاغی نگاشت. وی مسئله وحدت موضوعی سور و 
آیات: زا فظرح کرد و از این راه افاق کسترده اق را در تفسیر کشود. این 
تفسیر در نوع خود کم نظیر است و افزون بر نکات یاد شده به مسائل 
لین ای پرداخته که گاه در قرآن بدان ها اشاره شده است ۱961۰ 
سفشتر الفران و هه المدی والرفان تالف ید احمد حان هتوف که 
نخستین تفسیری است که راه تاویل به شیوه عصری را در تبیین مفاهیم 
قرآن گشود. وی با این پندار نادرست که معجزه نقض و خرق قوانین 


افیا ای سا وا وی فا ی 
کند؛ برای نمونه شکافته شدن دریا برای حضرت موسی(علیه السلام) را 
خزر و مدشاویل ضیف کتد. او همچنین با این توجیه که قوانین طبیعی تخطی 
ِِ تأثیر دعا را رد می کند.[ 197 

. آلهدانة والغرفان فی سیر الفران تالفران که ریا خلاضه ای اد 
اک 0۵ او98] و بر اساس تفسیر قران به 
قرآن تألیف شده است. مولف سعی کرده است قرآن را تنها از راه 
هت ی کار اس ماه کی ارادم 
از ای محر بخشی ارمطالت مساق مان مسلمانان را انار ماذعاهای 
عجیبی را به قرآن نسبت داده است.[99] 5 
تفس بان ااحفای ۱۱۱00 ار یه لها ما خوفنی از 
غازی|1 10 ] (م. 2 ق.) و التفسیر الحدیثت تالیف عزة دروزه[ 102 ] (م. 
4 قشق.) که بر اساس ترتیب نزول تدوین شده آند. 

8 التفسیر المنیر تألیف وهبه زحیلی که تفسیری جامع معقول و منقول و 
شده است.[ 103 ] 

9. آلاء الرحمن فی تفسیر القرآن بالتف علامه محمدجواد بلاغی (م. 1352 
۵ که سامل تفس فرانار آعار تا اف ۲ سوه سا وه ام در 
مباحث علوم قرآن است که در شناخت قرآن و دفاع از آن مطالب 
اه اس نش ای ها ی ان کت اش ۱10211 

ریت الفران ال الادهان ات ند عم شیر ارت تا صلمی شتا 
روان افزون بر شرح و بسط لغوی و ادبی به مناسبت به مسائل کلامی, 
1 من هدی القران از سید محمدتقی مدرسی که تفسیری است تحلیلی 
و تربیتی, به روش قران به قران و پیراسته از مباحث جدلی و اسرائیلیات. 
[106] 

مشیم مخ رانا لت کی متسه فص ال کف مسر 
تربیتی - اجتماعی است. به گفته معرفت این تفسیر به سبب داشتن سبک 
جالب ادبی و امتزاج آن با سبک علمی, ممتاز و برجسته است و خواننده را 
به خود جذب می کند.[107] 

13. تفسیر نمونه اثر ایة الله مکارم با همکاری حمعی از فضلای حوزه 
علمیه قم که تفسیری با ان مرو ای ۵ وان 
نام الا بان ۱[ 

4. التفسیر الکاشف نگاشته شیخ محمدجواد مغنیه که تفسیری است 


اجتهادی با سبکی جدید و متناسب با نیازهای جامعه در عصر کنونی این 
تفسیر مفاهیم قران را موجز و متناسب با مقتضیات زمان و با عباراتی زیبا 
و محکم و ادله ای متين و معقول بیان کرده و تفسیری جامع, کامل و 
15 الفرقان فی تعشیی العران. بالقرآن والسنه اثر محمد صادقی که در 
0 مجلد و به روش تفسیر قرآن به قرآن تدوین شده است.: هرچند در آن 
[109] 

6 مفزن. العرفان تا لیف بانه امین اضتهانی. که تفسیری, انیت اجتهادی 
جامع و کامل و به سبکی تربیتی - اخلاقی و عرفانی و مبتنی بر تهذیب 
نفس و تزکیه اخلاق به گونه ای نیکو نوشته شده است. 

7. تفسیر نوین نوشته محمدتقی شریعتی از پیشگامان تفسیرنگاری به 
شیوه عصری که با انگیزه اصلاح طلبی فکری و اجتماعی و دینی به تدوین 
تفسیر جزء سی ام قرآن پرداخته است. 

8. التفسیر الاثری الجامع تالف محمدهادی معرفت که در نوع خود از 
بهترین تفاسیر تدوین شده در سال های اخیر است. هرچند مولف به تکمیل 
آن موفق نشد. روش وی در این تفسیر, روایی - تحلیلی است. این تفسیر 
مقدمه ای دقیق و عمیق درباره تفسیر و فهم قرآن دارد و مولف کوشیده 
تا روایات صحیح را از ناصحیح شناسایی کند. 

19 تسنیم تألیف آية الله جوادی آملی که با محوریت روش تفسیر قرآن به 
کرال ه اوه کیت از وهای تقو رای ۸۱ سب و رل با ده 
اخلاقی, تربیتی» _ 
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معرفتی و اجتماعی دارد تاکنون 19 جلد آن منتشر شده است.[110] 
افزون یاد شده دانشمندان شیعه و سنی تفاسیر فراوانی را با 
روش ها و گرایش های مختلف در اين دوره نگاشته اند.[ 11 1] 

از ویژگی های این دوره رشد و بالندگی نگارش تفسیر به سبک موضوعی 
است که در نگاشته های تفسیری سلف کمتر به چشم می خورد, هرچند 
مشابه آن در برخی آثار گذشته نظیر تفسیر آیات الاحکام شیعه مشاهده 
می شود. (< > تفسیر موضوعی) 
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تفسیر پیامبر(صلی الله علیه وآله) 


اشاره 


تقتویر ات سا هی ای له 

رسول الله(صلی الله علیه وآله) پيام وحی را دریافت و ابلاغ کرد و به تبیین 
و تفسیر و بر نمودن آموزه های آن همت گماشت. قرآن کریم در آیاتی چند 
جایگاه آن حضرت را در برابر آیات الهی رقم زده است؛ گاه از ز آن حضرت 
در جایگاه فراگیرنده وحی قرآنی سخن کته است: «و اتک ی الفرءان 
من لَدْن خکیم عَلیم؛ و حقّا که قرآن را از سوی حکیمی دانا دریافت می 
داری» (نمل/27,6) و دیگر گاه از جایگاه رسانندگی آیات الهی به انسان ها 
۱ 
که برعهده پیامبر ما, فقط رساندن [پیام ]آشکار است » (مائده/92 ,5 و 
سرانجام از جایگاه تبیین و تفسیر و تعلیم آیات الهي برايی رسول 
اکرم(صلی الله علیه وآله) سخن به مپان آورده است: «و آنزّلنا الیک الذکر 
لین لثاس ما ترّل الیهم ولعلهُم یِتقکرون؛... و به تو قرآن نازل کردیم تا 
برای مردم روشن سازی آنچه را که بر آنان فرو فرستاده شده است و 
باشد که انديشه کنند». (نحل/16, 4«( این آیه به روشنی نشان آن است 
که سامیز ‏ صلی الط غایه واله) همانند داشش,مخولیت ابلاغ پیام الفی و 
رسالت فرو خواندن ایات قران بر مردم, مسئولیت تبیین و تفسیر کلام 
الهی را نیز برعهده داشت.[1] 
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لظا ی همست ساست را سر سین اعکام النی.: 
ادله و براهین توحید خداوند دانسته است.[2] روشن است که وی این دو 
را چونان مصداق یک کلی بیان کرده و بر این باور است که خداوند, تبیین 
احکام و تفسیر شرایع و توجیه ادله توحید و تشریح حقایق نهفته ذز آنات 
قران را بز کید پامیز اصلی الله علنه .واله) نیاوه ازست. 

ای اا ماش وس ارت شرا متسد که مه انم را اه 
افزوده است: «لتبین ما ثژل الیهم فیه من الأحکام و الشرایع والدلائل علی 
توحید الله...».[3] قرطبی نیز با بهره مندی از آیه 44 نحل/16 این جایگاه 
سس الله(صلی الله علیه وآله) آورده است: ... تا اینکه هرآنچه را 
که در این کتاب است از احکام, وعد, وعید و ی ی ی بدین 
قرقب رمول, آلله (صلی الله علمه ذاله) سس شهار مراه آلمی اشت ار 
آنچه مانند احکام نماز و زکات در قرآن به اجمال آمده است.[4] 

میبدی در تبیین جایگاه رسول خدا توشته است: قر آن زرا فرستاديم تا معاتی 

و مقاصدش را برای مردم بازگویی[5] و سرانجام. علامه طباطبایی بر اين 
اس ات ما اه رای است سس ی سا و علن ۱ 


علیه وآله) در تبیین و تفسیر همه آیات الهی و آنچه را برخی از مفسران 
کفتم: اند که ملق «لسس للتاس. ها ترل الهم» ابات متسنانه با آیات 
مشتمل بر اسرار الهی است. وجهی ندارد.[6] 

آية الله معرفت با استناد به همین آیه معتقد است رسول اکرم(صلی الله 
علیه وآله) مرجع نخست برای فهم دشواری های آیات و گشودن مشکلات 
آن بوده است. جایگاه پیامبر(صلی الله علیه وآله) در تفسیر آیات الهی 
جایگاه معلم, مرشد و پاور مومنان برای فهم آیات بود. آن حضرت به تبیین 
آیات مجمل همت می گماشت و از مبهمات پرده برمی گرفت و با سخنان 
ق شرت رح توتوه احکام وارابراش پاش ایات الیی فان ی کرد 
بدین سان سنت آن حضرت (: قول, فعل و تقریر) یکسر بیان و تفسیر 
مات ایات الهی و گشودن مبهمات قران در تشریع و تقنین و... است. 
7 

تکبه تام مرا نکنر کر کلام ای للم مغرفته ترم یامه ین ام مرس 
سیره درباره آیات قرآن کریم است؛ برپایه آنچه وی آورده است سنت 
مفسر کتاب الهی است و لزومی ار دم وفا ی "را تفسیر آیه ای 
تلقی کرد که در آن از آیه یا بخشی از آن سخن به میان آمده باشد و بدان 
اشارتی رفته باشد. تلقی محمدبن ادریس شافعی در جایگاه تفسیری سنت 
مفسران و عالمان افزون بر ابه باد شده, در 
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تبیین و تشیید جایگاه مفسٌر بودن رسول خدا(صلی الله علیه وآله) و حچیت 
کلام آن حضرت در تفسیر قرآن, مقصود از تعلیم کتاب در «و یمهم 
الکَتَتِ والحِکمة» (آل عمران/3, 164؛ جمعه/62, 2) را تبیین و تفسیر 
آباگ الق داقسته اند نی لش کات» بان قاط و بودم نز کر ار 
محکمات آن است. در مقابل «تعلیم حکمت» که بیان معارف حقیقی قرآن 
است.[9] 

باید به آنچه گفته شد آیه 7 حشر/59 را نیز افزود: «ما ءاتَکُمْ الآسول 
فخذوه 4 و ما تهکم عَنذ قانتهوا؛ آنچه را فرستاده [خداوندآبه شما داد آن را 
بگیرید و از آنچه شما را نهی کرد, باز ایستید». بی تردید از مصادیق روشن 
«آنچه پیامسر(صلی الله علیه وآله)آورده است»: «ما ءاتکُمّ التسول» 
تفسیر قرآن است؛ پبعنی این جمله برای مقمنان به رسالت رسول 
الله(صلی الله له واله) فا ده ای ععومی ق نمی وک مب رن و ان 
اينکه, آنچه را آن خضرتت ورین زبزی تلو ی فردی و اجماعی و مواضه 
فرهنگی و فکری در پیش دید مومنان می نهد اصل و قاعده و میزانی 
است که هرچیز دیگر با آن سنجیده و آن گاه پذیرفته یا طرد می شود.[10] 
کوا ها ه علن حایس وت فان قی رو کف هون لاس حلی اه 


علیه وآله) برای صحابیان به تفسیر قرآن مي پرداخته است.[11] 
پیامبر(صلی الله علیه وآله), گاه در تفسیر آپات, خود آغاز به سخن می کرد 
۳ در یی پرسش برخی صحابیان آیه پا با تین را تفسیر می کرد. 
12 

بر پایه نقلی از ابوعبدالرحمن سلمی صحابیان گزارش کرده اند که به 
محضر رسول الله(صلی الله علیه وآله) بار می یافتند و آموزه های 10 آیه 
را فرا مت کر فتتد و بدان عمل می کردند 0 گاه به فراگیری 10 ۳۷ 
دیگر مف یود اخفد 131 آررسَول الله(ضلی الله علنة:واله) افرون بن تسیر 
مستقیم که شخصا بدان می پرداختند. صحابیان و مسلمانان را نیز به تعلیم 
و تعلم قرآن و آموزه های آن ترغیب می کردند و بدین سان به گونه غیر 
مشتعنه نی تسه آبانت الفی رای کر اند ۱14 


دار تسیر فراتیر قیاق رن 


مقذار فیس تا (ضلی له غلیه واله )اد فران؛ 
به باور برخی, قرآن کریم از آن رو که به زبان عربی به گونه ای روشن 
نازل شده؛ مفردات؛ ترکیب ها و شیوه بیاننش برای عربی زبانان کاملا 
روشن بوده است [ 5 1 ]؛ ولی روشن است که اولا" همه صحابه در درک و 
فهم زبان یکسان نبوده اند .61 1 ثانیاً , به گواهی تصوص تاریخی, , برخی از 
صحابه در 
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فهم واژه ها و مقاصد برخی آیات در می مانده اند.[ 7 1] عالنا با توحه به 
شیوه بیانی ویژه قران؛ تعیین مصادیق برخی آیات برای صحابیان دشوار 
نود وبا نمتد توضیح پبامیر(صلی الله: علیه واله) بووند | ۱1۵ 
به طور کلی فهم تفصیلی و روشن همه ایات برای صحابیان میسر نبوده 
انستت و به اجار ناید به شاه (صلی الم علبة. واله): مر اجفه مج کردند: .نم 
علاوه امکان شناخت بسیاری از آیات مجمل 1 قرآن کریم به ویژه در 
حوزه احکام, بدون تفسیر و تبيین پیامبر(صلی الله علیه وآله) برای صحابه 
میسر نبوده است, چنان که چگونگی انجام نماز, حجء روزه و مقدار زکات 
را از سامتر(ضلی, الله غاید واله) :وریافت میت کردندل ۱19 با این حال 
ما اس وا ای که تساواضای اه اه اس ان ها ۱ 
تفسیر کرده بر یک نظر نیستند؛ برخی رسالت تبیین و توضیح پیامبر درباره 
آباته بران زا نه یات محفل وهایه تخر ی اند[20]؛ اما اين 
نظر از سوی تر خی متیر ان نادرست معرفی شده است ۰[ 1 2 
فد تام خی از مایت تمه ات اف بوای او ات که باس ی له 
علیت والد) همه ابات الهن,زا تفنشر کرده انست؛ و دو این بارمبة آیه 242 
نحل / 16 و نیز کوشش صحابه در فهم قران و مراجعه مکرر به 
پیافیز ضلی الله عایة واله) قر کار آبائن: که خشانه لزوم ند یر تور فران 
است استناد می کند, چرا که تعقّل در مضامین قرآن جز با فهم آن میسُر 
نیست.[22] ذهبی با نقد دیدگاه ابن تیمیه معتقد است که مستندات وی 
نمی تواند مذفایش زا عایت کنصم تسا اس ادله نس اه انتکه تشان دهد که 
پیامبر مشکلات و دشواری ها را بیان می کرده است دلالتی ندارد.[23] در 
مقابل این دیدگاه کسانی همچون ابوالعباس احمد بن خلیل خویی (م. 3274 
ی ان تا سوه ات سول تا سای هه وال سر ان کت ۶ 
آیات را تفسیر نکرده است.[24] 
به هر حال همه روایات قسری متعول ار امین زا که سوظی در الاتعان 
نقل کرده کمتر از 250 روایت ت است که به تصریح وی بسیاری از آن ها نیز 


تصش کی وا یواست ها مش ارت کمخت ما عون 
تفسیر محدود به روایاتی که سیوطی گزارش کرده, نیست, افزون بر اینکه 
احاا سس صوطی ولماش مس الدین کوش اظر هو این 
است که صریحا به تفسیر آیه ای از آیات قرآن می پردازند؛ 
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اتاداکی ومابانت را کر یر ات رفن افش کی مات 
یایشا پرطرت می کته سم انم ان ری اه بت اعاعم السام) 
ا ار له و ارس دای رواات نان فراوان فر وهی 
پر این کته مرا اک کرو کت اش اصلی له یه واه : اعم از 
قول و فعل می تواند در تفسیر قران به کار اید. 

سخن, تقافعن تبر که گفتم. است, تمام آنجه پیامز(ضلی الم علیه و الء) 
بدان امر کرده, چیزهایی اند که از قرآن دریافته است و نی تا کید سیوطی 
بر اینکه تفصیل شریعت در سنت., تفسیری است بر معانی و اهداف و 
مقاصد قرآن[26]؛ , در همین راستا قابل, تنوجه و توجیه است. 

در اين میان شهید محمد باقر صدر با تأکید بر اينکه از یک سو فهم اجمالی 
قرآن در بر آوردن هدف این کتاب الهی بسنده نبوده و از سوی دیگر فهم 
صحابه از قران گسترده نبوده, معتقد است که نقش هدایتگری قرآن جز با 
تبیین و فهم معانی و مقاصد قرآن به طور گسترده, ایفا نمی گردد, بر این 
اما فا تاد ی مات سید ات اسر ای وا و 
سطح تفسیر کرده است: یکی در سطح عموم و بر اساس نیازها و 
درخواست های عمومی جامعه, و دیگری تفسیری شامل و کامل در جهت 

بر ای ای ورد ای ما و 
گرفتند .[1 2 شاهد این دوگانگی تفسیر به ویژه قسم دوم آن اخباری اند 
کر انم که باس یه لام یا سل هم کم و 
متشابه قرآن را به علی(علیه السلام) عرضه کرده است ۰[ 2] وی همچنین 
تاک اات ار ده تراهم بودن بر تفسیرهای دقیق و گسترده ای که اهل 
بیت (علیهم السلام) از پیامبر نقل کرده اند تأکید میورزد. در این باره 
روایتی که می گوید: در دست سلمان, مقداد. ابوذر و برخی دیگر 
تفسیرهایی از آیات الهی بوده که در اختیار دیگران نبوده قابل توجه است. 
و ای رات اناد ی اه لاه ا در ات سا تا ی کی که 
صحابیان در انديشه و پرسش از ز حقایق یکسان نبوده اند ,291۰ 


اشاره 


گونه های تفسیر پیامبر: ۱ ِ 

با تنوجه به اختصاص بخشی از ایات قران کریم به احکام, و اجمال این 
گروه از آیات. بخشی از رسالت تفسیری پیامبر(صلی الله علیه وآله) به 
تفصیل و بیان چگونگی این آیات بوده است. چنان که در روایتی از امام 
صادق (علیه السلام) آمده است: «دستور نماز خواندن بر رسول خدا| نازل 
علیه واله) بود که رکعات نماز را تفسیر کرد. دستور پرداخت زکات نازل 
تقند ۵ تکفک. که از 40رهم ی د ره ر سول دا (ضای. اللمغانه و اله) رنه 
که نصاب زکات را تفسیر کرد. دستور حح نازل 
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تیوه تکفت. 7 .زمر ظمای کشک رشنول اللفرصلی الله له هالها یود که 
متانسک طواف را تغخستر کردرو :30۱ . 

مورا ی ی ای هه ری ان را ور 
خلاصه کرد: 


1 تبیین مجمل: 


مقصود از ایات مجمل ان دسته از ایات است که به تشریع کی احکام اعم 
از عبادات و معاملات پرداخته و بیان جزئیات و کیفیت اجرای آن احکام را 
به تبیین رسول خدل(صلی الله علیه واله) وا نهاده است. چنان که در 
عبادات کیفیت نماز. شمار رکعات ان و... و در معاملات انواع معاملات 
حلال و حرام و احکام ربا را سنت بیان کرده است.| 1 3 ] در این باب حنی 
ففتزانیه حون امه طاظانی که سر رخایت یا سکاف دنه 
ائذا 32] تببین اخفال ایاث. الاحعام را اد شون اختصاضتی. نیافتز (صلی: الا 
علیه واله) و اهل بیت(علیهم السلام) دانسته اند.[33] 


رنه احکامی وجود دارد که تخصیص آن در سّت بیان شده 
است[34 ], چنان که « ن بتربصن بانفسهن تلنة قروء» (بقره/228 ,2( که 
حکمی است فراگیر ها ادف ار متا ی و هن دس 
خورده و نشان داده شده که این حکم ویژه بانوانی است که همسرانشان 
با آنان همبستر شده اند 1۰ 3] 


3. تقیید اطلاق: 


3. تقیید اطلاق: 

تفن نکر از بعانات بسیاضیز (ضلی الله غلیه. له باظر یه فنی. اطلاق 
برخی آیات است, چنان که در 1 92 انعام/06, افضفه: و هدایت را ویژه 
کسانی دانسته است که ایمان خود را به ستمی نيالوده باشند: «الذین 
خاعتها .فلم. نها انیم نطلی اایلی . له الفت عنم 
مُهتدون».پیامبر(صلی الله علیه وآله) «ظلم» در این آیه را با استناد به آیه 
«انٌ الشرک لظلم عظیم» (لقمان/31,13) به شرک تفسیر و تقیید کرده 
اند.[36] 


4 توضیح مفاهیم شرعی: 


4 توضیح مفاهیم شرعی: 
بخشی دیکر از تفسیر بیامیر (صلی الله غلبه واله ) به توضنح مفاهیم شترظی 
اختصاص دارد؛ همچون توضیح مفاهیم شرعی صلات., جهاد و ز کات[ 37] 


5 بیان ناسخ و منسوخ: 


5. بیان ناسخ و منسوخ: ۱ ۱ 

بیان ناسخ و منسوخ ‏ با همه اختلافی که درباره وجود ان در قران و شمار 
ایات منسوخ هس ت[ ]38‏ (<> نسخ) نیز به سنت اختصاص دارد. در این 
مورد گرچه سخن صریحی از رسول خدا(صلی الله علیه واله) درباره ایات 
و احکام منسوخ در دست نداریم, اما انچه از امام علی(علیه السلام) و 
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دیگر صحابه درباره نسخ برخی احکام و آیات رسیده احتمالا از رسول 
خدا(صلی الله علیه واله) دریافت شده است.[39] 


6 تأکید بر بیان قرآن: 


0. تأکید , بر بیان قرآن: 
در سنت فراوانی پافت می شوند که همسو با منطوق آ یات قرآنی 
فر هت تا کید ایس آبات: اند سانید هن سا اصلی الم عایهالد) 
9 مسعود, برترین عمل را نماز در وقت خودش: «الصلاة 
علی وقتها» معرفی, کردند[ 40] تاکیدی بر ايه شریفه «والذین هم غلی 
صلاتهم یحافظون اولیک فی چَنئت مُکرمون» (معارج/70, 34 - 35) و 
این سخن پیامبر(صلی الله علیه وآله) که فرمود «لایحل مال امری مسلم 
الا بطیب نفس منه» [41] تأکید بر آیه شریفه «یایهّا الذین ءانوا لااأکلوا 
امولکم بتکم بالبطل» (نساء/4,29) است؛ همچنین بیان رسول خدا(صلی 
الله علیه واله) که فرفود: «رد الامانة الی .هن انتمیک و لا نخن سن خانک» 
[42] تاکید بر آیه «قان أمن بتعضکم بَعضتا فلیْودٌ الْذٍی اوئمن امتته ولیتّق 
اللد رب (بقره/283 و نیز 1 59 نساء4/۶ است. 


7. شرح واژگان: 


7 شرح واژگان: ۱ 
مطایق روایات موجود. بخشی از تفسیر رسول خدا(صلی الله علیه وآله) 
به شرح واژگانی اختصاص پافته که گرچه صحابیان معنای آن ها زا .ی 
دانسته اند, مقصود از آن ها برایشان روشن نبوده است. در این باره گاه 
صحابیان خود می پرسیدند, چنان که از «سائحون» در آیه«الت یبون 
العبدون الحمدون السیحون الزاکعون السشُجدون» (توبه/ 2ب ۰ و 
اشطاعت جر آبه 97 ال عمران/2 ار رتول اه 
پرسیدند و رسول خدا(صلی الله علیه واله) آن دو را به صائمون (روزه 
داران)[43] و زاد و راحله[44] تفسیر کردند؛ یا هنگامی که مردی از قبیله 
هذیل با 1 به آیه «ومن کقر فا ال غنی عن العلمین» (آل عمران/ 
ای ها ای هس را ی 
نهراسد و در ادایش امید ثواب نبرد کافر است[45]: همچنین ابن عباس 
می گوید: مردی از پیامبر(صلی الله علیه وآله)ٍ پرسید مقصود از پاره پاره 
قرار دادن قرآن (عضین) که در آیه شریفه «الذین جعلوا| الفرءان عضین» 
(حجر/91 ,۰) طعن و طرد شده چیست ؟ آن حضرت پاسخ دادند: ایمان به 
برخی آیات و کفرٍ ویزیدن به بعضی دیگر,[46] گاهی نیز پیامبر(صلی الله 
علیه وآله) خود رآسا" مفصود آبه را بیان می کردند, چنان که «فوّن» در آیه 
«وآعنوا لَهُم ما استطعثم من قوّة» (انفال/ 
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۱0 را به تیراندازی تفسیر کردند.[ 47] 


8. بیان مصداق: ۲ ۱ 

تا سل که ای اه را اه ایا ی کر 
به عنوان مثال ام هانی از منکری پرسید که قوم لوط در مجالس خود 
انجام می دادند: تون فی تاویک المَنکر» ۰(عنکبوت/ 0۳2929 
پتامیر (صلی ماه وله تین تقو کرد که آبان جر کذر نان ریک 
می افکندند و آنان را مسخره می کردند.[48] نمونه دیگر, تفسیر و تعیین 
مصداق «اهْل البیتِ» در آبه تطهیر" <انما بپرید الله لیدهبت عنکد الرزجس 
ها ات ی 
الله علیه واله) پس از نزول آیه به مدت 6 ماه به هنگام نماز به در خانه 
حضرت زهرا(علیها السلام) می آمد و با تعبیر اهل البیت و قرائت آیه آنان 
وله «السْجَرَةٌ القلعوته» در آیه «وما جقلنا الرْیا التی آرینک الافتتة 
للناس والشجرة المَلعونة فی الفرءان» (اسر !60/۶ ,7( را به بنی 
امیه[ 50 ] و بلی مروان و تسلاط آنان بر حکومت اسلامی در آینده[ 1 5 ] 
تفسیر کرند؛ نیز تفسیر پیامبر(صلی الله علیه وآله) از آیه اکمال:«البَوم 
اکفلت کم نکم فانععت: علیکم. نی یت لک سل نا 
(مائده/ 3,ه) نمونه ای دیگر از سیم به مصداق است که رسول 
خدا(صلی الله علیه واله) پس از قرائت آن در غدیر خم آن را بر ولایت 
ای ای ای ام اه ای 
دین و به فرجام رساندن نعمت و خشنودی خداوند به رسالت من و ولایت 
ان وا ی ول اما رز 
طریق اهل بیت(علبهم السلام) به ما رسیده است, چنان که از امام 
صادق(علیه السلام) نقل شده که رسول خدل(صلی الله علیه وآله) در 
تخیر آیه لا خحعل بدی فعلوله الی: عنعک و لاتشطها کل البسط فد 
مَلوم محسورا» (اسراء/29 ,۱7( و در توضیح و تبیین #مخشور 4 فرموده 
اند: «الاحسار الاقتار».|53] 


منابع 


منابع 

افاق تفسیر (مقالات و مقولاتی در تفسیر پژوهی), محمد علی مهدوی راد, 
تهران. هستی نما, 1382 ش؛ الاتقان, السیوطی (م. 911 ق.). به کوشش 
محمد ابوالفضل, قم, بیدار؛ الاحکام فی اصول الاحکام, الامدی (م, 631 
ق.), به کوشش سید جمیلی, بیروت, دارالکتاب العربی. 1406 ق؛ احکام 
القران, ابن العربی (م. 543 ق.), به کوشش البجاوی, بیروت, دار احیاء 
التراث العربی؛ بحارالانوار. المجلسی (م. 1110 ق.), بیروت., دار احیاء 
التراث العربی, 1403 ق؛ بحوت فی اصول التفسیر, 
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محمد بن لطیفی الصباغ, بیروت, المکتب الاسلامی, 1408 ق؛ تاریخ الامم 
والملوک, الطبری (م. 310 ق.), به کوشش محمد ابوالفضل, بیروت, دار 
احیاء التراث العربی؛ التبیان. الطوسی (م. 460 ق.), به کوشش العاملی. 
بیروت. دار احیاء التراث العربی؛ تطور تفسیر القرآن, محمد عبدالحمید., 
بغداد. وزارة التعلیم العالی. 1408 ق؛ التطور الدلالی بین لغة الشعر 
الجاهلی و لفة القران الکریم. عورة خلیل ابوعورة, اردن. مکتبة المنار, 
5 ق؛ تفسیر العیاشی, العیاشی (م. 320 ق.), به کوشش الدراسات 
الاسلامية - البعثة. قم, البعثة, 1421 ق؛ تفسیر فرات الکوفی. الفرات 
الکوفی (م. 307 ق.). به کوشش محمد کاظم. تهران, وزارت ارشاد, 
4 ش؛ تفسیر القران العظیم, ابن کثیر (م. 774 ق.). به کوشش محمد 
ابراهیم. دمشق, المنار. 1419 ق؛ التفسیر الکبیر, الفخر الرازی (م. 606 
ق.), قم, دفتر تبلیغات. 13 ق؛ ؛ تفسیر کنزالدقایق, المشهدی (م. 1125 
ق.), به کوشش العراقی, قم, نشر اسلامی, 1407 ق؛ تفسیر من وحی 
القرآن, سید محمد حسین فضل الله, بیروت, دارالملاک, 1419 ق؛ 7 
المنیر, وهبة الزحیلی, بیروت, دارالفکر المعاصر, 1411 ق؛ ی اس 
مکارم شیرازی و دیگران؛ ِ دارالکتب الاسلامية, 13:75 ش: تفسیر 
نورالثقلین, العروسی الحویزی (م. 1112 ق.), به کوشش رسولی محلاتی, 
اسماعیلیان, 1373 ش؛ ۳ والمفسرون. محمد حسین الذهبی, 
قاهرة, دارالکتب الحديثة, 1396 ق؛ التفسیر والمفسرون, معرفت. مشهد, 
الجامعة الرضوية, 1418 ق؛ التمهید فی علوم القرآن. معرفت, قم, نشر 
اسلامی, 1411 ق؛ تنزیه التنزیل. سید هبة الدین الحسینی الشهرستانی, 
کتابفروشی صابری؛ جامع بیان العلم و فضله, ابن عبدالبر (م. 463 ق.), به 
کوشش ابی الاشیال الزهیری, ریاض, دارابن جزری, 1416 ق؛ جامع البیان. 
الطبری (م. 310 ق.), به کوشش صدقی جمیل, بیروت. دارالفکر. 1415 


ق؛ الجامع لاحکام القرآن, القرطبی (م. 671 ق.), بیروت. دارالکتب 
العلمية, 1417 ق؛ الدرالمنثور. السیوطی (م. 911 ق.), بیروت. دارالکتب 
العلمية, 1421 ق؛ الرساله. الشافعی (م. 204 ق.). به کوشش احمد 
شاکر, بیروت, المکتبة العلمیه؛ روح المعانی, الالوسی (م. 1270 ق.), به 
کوشش محمد حسین, بیروت., دارالفعر 1417 ق؛ سنن ابی داود. 
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الترمذی, الترمذی (م. 279 ق.), به کوشش عبدالوهاب, بیروت., دارالفکر, 
2 آق؛ السنن الکبری, البیهقی (م. 458 ق.), بیروت., دارالکتب العلمية, 
4 شق؛. شواهد التنزیل, الحاکم الحسعانی (م. 506 ق.), به کوشش 
محمودی, تهران. وزارت ارشاد. 1411 ق؛ صحیح مسلم. مسلم (م. 261 
8ق.), بیروت. دارالفکر؛ الصواعق المحرقه, احمد ابن حجرالهیتمی (م. 974 
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7 ق؛ الغدیر, الامینی (م. 1390 ق.). تهران, دارالکتب الاسلامية, 
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(م. 1402 ق.), قم. نشر اسلامی, 1375 ش؛ الکافی, الکلینی (م. 329 
ق.), به کوشش غفاری, تهران, دارالکتب الاسلامية, 1375 ش؛ کشف 
الاسرار, میبدی (م. 520 ق.), به کوشش حکمت. تهران, امیر کبیر, 1361 
ش؛ کنزالعمال, المتقی الهندی (م. 975 ق.), به کوشش صفوق السقاء 
بیروت. الرسالة, 1413 ق؛ لانسخ فی القرآن لماذا؟, عبدالمتعال جبری, 
قاهرة, مکتبة وهبة, 1980 م؛ مجمع البیان, الطبرسی (م. 8 ق.). 
بیروت. دارالمعرفة, 6 ق؛ قعفع ارو الهیئمی (م. 807 ق ُِ« به 
المدرسة القرانیه. محمد باق" الصدر. به کوشش لجنة التحقیق, ِِ 
الابحاث والدراسات. 1421 ق؛ المسائل والاجوبة فی الحدیث والتفسیر, 
ابن قتيبة الدینوری (م. 276 ق.), به کوشش مروان و محسن, دمشق, 
دارابن کثیر. 1410 ق؛ مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام, الشهید 
الصحیحین, الحاکم النیشابوری (م. 405 ق.), به کوشش مصطفی, بیروت؛ 
دارالکتب العلمية. 1411؛ مقدمة ابن خلدون, ابن خلدون (م. 808 ق.), به 
کوشش علی عبدالواحد, قاهرة, دار نهضة مصر؛ مقدمة فی اصول التفسیر, 
ابن تیمیه (م. 728 ق.), به 
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تفسیر اهل بیت(علیهم السلام) 


اشاره 


تسیز تسیر اهل. میت( علیمه: السلاما< سر فران تفیل آن دمارده 
امام معصوم شیعه امامیه 

ات متظر شفه آمامیه بسن از ول خوا صلی. اللد. غیه. ۱ ۱2 ام 
معضوم او‌خاندان آن حضرت که در روایات نبوی به نام آن ها تصریح شده, 
مفسران حفیقی قرآن کریم اند و به همه معارف و علوم قرآن آگاهی 
کامل دارند. 

برای واژه «اهل» و «اهل بیت» در لغفت[1] و در فرهنگ اسلامی[2] 
معانی متعددی بیان شده است؛ اما در این مقاله مقصود از «اهل بیت» 
12 امام معصوم از خاندان پیامبر است که از نظر علمی و عملی و هدایت 
مردم به سوی سعادت حقیقی, جانشینان ان حضرت اند و در روایات متعدد 
نبوی به شمار و نام ان ها تنصریح شده است. نخستین امام از ان ها علی 
بن علی(علیهما السلام) و سپس 9 نفر از فرزندان و نسل حسین بن 
علی(علیهم السلام)اند که نهمین آن ها مهدی و قائم آن هاست.[3] _ 
مباحث اصلی تفسیر اهل بیت عبارت اند از: 1. جایگاه اهل بیت و آگاهی 


ایا امن سای الا ای نان یه سر ان 


جایگاه اهل بیت(علیهم السلام) و آگاهی آنان به تفسیر قرآن: 
بی گمان نخستین مفسر قرآن, شخص رسول خدا(صلی الله علیه وآله) 
بوده که اين رسالت را خدا بر عهده ایشان گذاشته است: «وانزلنا [لیک 
الذکر لب لاس ما رل الیهم». (نحل/16,44) به اقتضای حکمت الهی 
پس از آن حضرت نیز در هر عصری امامی آگاه به همه معارف قرآن اعم 
از تنزیل و تأویل و ظاهر و باطن آن و در عین حال مصون از خطا و نسیان 
و قادر بر تقفسیر واقعی قرآن وجود داشت تا در موارد ابهام و اختلاف 
مرجع امت باشد. در غیر این صورت بخشی از معارف قران در ابهام می 
ان سا اس تا اس ار ات ۱۱۱ 
فطایی تفل شند رصی آمیرمفان: غعلی (غلیه التلاه) 
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ضمن سخنی مبسوط فرموده است: برای انکه حجت ها و ادله روشن 
الهی از بین نروند. زمین از کسی که حجت خدا را برپا دارد خالی نمی 
فان سار سور اسو احای مان دا سونو آران-در شمان 
اندک اما در قدر و منزلت بس ارجمند و بزرگ اند.[5] 

بر این اشایی ای روایت عتو اش مور لو رتسول خها اصلی, |11 

علیه وآله) عترت یعنی اهل 9 را قر کنای قرازن به عنوان یکی از دو 

یادگار گرانیها برای امت خود باقی گذاشته است تا امت با تمسک به آن دو 
هرگز گمراه نشود. مطابق این حدیت, این دو یادگار گرانبها ۳ از هم 
جدا نخواهند شد.[6] لازمه اين جدایی ناپذیری آن است که اهل بیت 19 
نسبت به همه معانی و علوم قرآن, اعم از محکمات و متشابهات آگاه 
باشند. در غیر این صورت به میزان ناآگاهی آنان از علوم و معارف قرآن, 
از فرآن جدا خواهند بود.71 
برپایه برخی روایات؛ تست فا مسر گرا که تسیر امن قح 
فران را به. ضورت سشانهه و شواشظهم از رسول خدارصلی الله. علین 
وآله)دریافت کرده و به همه تنزیل و تأویل و حلال و حرام و ناسخ و منسوخ 
و فوارضو فکان های ول ان ا اه کامل داش لین اس ‌طالف وود 
است.[ 8] 
مطایق رواضی آمام علی(علبه السلام) جر باه به پرسش عالحه. از 
مصحف آن حضرت؛ آن را مشتمل بر همه آیات نازل شده از جانب خدای 
متعالی, به املای رسول خدا(صلی اللّه علیه وآله) و خط خودشان معرفی 
کردند؛ همچنین بیان کردند که آن مصحف تأویل همه آیات قرآن و هر حلال 
و حرام و حدٌ و حکم و هر چیزی را دربردارد که تا قیامت مورد نیاز مردم 


اک ره ی شرا[ 9] 
پس از امام علی(علیه السلام) از طریق آموزش و هم از راه مصحف 
ایشان و از طریق الهام های الهی و نیز به صورت اسرار و ودایعی که 
مطابق روایات به هنگام وفات هر امام به امام پس از وی منتقل می 
شده[ 10 ], همه دانش دینی آن حضرت از ز جمله آگاهی کامل به قرآن کریم 
به امامان پس از وی تک پس از دیگری منتقل شده است, از این رو همه 
امامان معصوم که در اصطلاح شیعه؛ اهل بیت پیامبر به شمار می ایند از 
همه معارف و معانی و علوم قران کریم برخوردار بوده اند. کلینی (م. 
9 قٍ.) بخشی از روایات دی این موضوع را در باب «اتّه لم یَجمع القرآن 
کلّه الا ات واسم تعلمون کله» گرد آورده است 111 در همین زمینه در 
روایتی از امام باقر[علیه السلام) ام ات وه هر امش کس ند 
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فرآن نزد او جمع است.[12] در روایتی دیگر امام صادق(علیه لسلام) 
[13] 
کات کش سکن ای خی هبات ها ار اسیرفی دم 
هم الاْنمة» جمع کرده است. مطابق این روایات امامان اهل بیت(علیهم 
السلام) راسخان در علم معرفی شده اند که رسول خدا همه تنزیل و 
تاویا قاروا به آنان آموخته است و چیزی از دانش وحی نبوده است که 
خدا بر پیامبر نازل کردم باشد و آنان نذانشته پاشتد,[ 141 ] 


آکان حفتتطل چز مین انیت ید ای 


اشاره 


اس و ات ی سای ۱ 

وا ی ی ی ی اوه مس با 
مارا ی ی 
من لا یحضره الفقیه از شیخ صدوق, تهذیب الاحکام از شیح طوسی, 
بحارالانوار از علامه مجلسی, وسائل الشیعه از شیخ حژٌ عاملی و بسیاری 
دیگر از جوامع روایی مشهور و غیر مشهور. در اين منابع روایی, احادیث 
اما ایا مس ی ایا ی مت او 
شده آند. این تفاسیر به دو دسته منایع کهن و اولیه و منابع متأاخر قسمت 
پدیر ند. 





1 تفسیر نعمانی: 


تفسیر نعمانی: 

این کتاب روایی منسوب به امیرموژمنان(علیه السلام) است و به رغم نام 
ان. درباره علوم قرانی است و صبغه تفسیری ندارد. در این کتاب: علوم 
قرآنی به 60 نوع تقسیم و برای هریک مثالی ذکر شده است.[15] 
مضمون تفسیر نعمانی با نام هایی دیگر نیز نقل شده است؛ از جمله 
رسالة المحکم والمتشابه از سید مرتضی. (م. 436 ق.) و کتاب سعد بن 
عبدالله اشعری (م. 299 پا 301 ق.) که آن را از امام صادق(علیه السلام) 
و ایشان از حضرت علی(علیه السلام) نقل کرده اند.[16] 


ب. کتاب الباقر: 

محمدبن علی بن الحسین(علیهم السلام) معرفی کرده که ابوالجارود زیاد 
بن منذر از ایشان نقل کرده است.[171] این تفسیر امروزه به صورت 
ابوالجارود نقل شده از همین تفسیر است. ابوالجارود زیدی مذهب بوده: 
اما تفسیرش از امام باقر(علیه السلام) را پیش از گرایش به مذهب زیدی 
روایت کرده است. با این حال در مواردی تفسیر 
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وی منعکس کننده دیدگاه جارودیه است .| 8 1 ] 

نجاشی و شیخ طوسی از تفسیر ابوالجارود به روایت از امام باقر(علیه 
ای ار ای رد ان وتا ال مر یعاس سم 
است.| 19 ] 


ج. تفسیر منسوب به امام حسن عسکری(علیه السلام): 


ج. تفسیر منسوب به امام حسن عسکری(علیه السلام): 

است؛ اما درباره اعتبار و صحت انتساب آن به امام عسکری(علیه السلام) 
بحث و گفت و گو است. گروهی از محققان از انتساب آن به امام 
عسکری(علیه السلام) دفاع کرده اند, و عده ای دیگر به ادله ای همچون 
مجهول الحال بودن راویانش, ان را تضعیف کرده اند. استادی, فهرستی از 
محدثانی که به این تفسیر اعتماد کرده اند از جمله شیخ صدوق, علامه 
مجلسی, شیخ حرّ عاملی و فیض کاشانی را معرفی کرده است[20]؛ اما 
محققانی چون علامه بلاغی[21]. علامه شعرانی[22], اية الله خویی[23]؛ 
شیخ محمدتقی شوشتری[24] و برخی دیگر[25] انتساب ان به امام حسن 
عسکری را ثابت ندانسته, ان را موضوع و مجعول معرفی کرده اند.[26] 


د. ایو سا ت کوفی: 
تیلست . ۳۳ با توجه به "1 ده با واسطه پدرش 0 تاریخ تألیف 
آن به اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم می رسد و ظاهراٌ وی معاصر 
کلینی بوده است. تفسیر فرات یک جلد و مشتمل بر حدود 770 روایت در 
تفسیر حدود 530 آنة است ۰[ 2 روایات این تفسیر» عضو‌ها درباره ولایت 
و ال و ارآ و فا بفی ارم 
اش ی موی ان اس تا را 
تفای رای و 
نکته قابل توجه درباره تفسیر فرات آن است که به جز شواهدی که دلالت 
دارند تفسیر فرات نزد شیح صدوق (م. 3900 ق.( و حاکم حسکانی (قرن 
پنجم) موجود بوده است پس از آن نام و اثری از اين تفسیر دیده نمی شود 
تا اواخر قرن دهم و یازدهم که شیخ حر عاملی (م. 1104 ق) و علامه 
ای ما هاش ای ای ۱ ات سا 
الانوار[29] از آن یاد کرده و با قطعی دانستن نسبت آن به فرات ت کوفی از 
آن روایت نقل کرده اند. 
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ه . تفسیر عیاشی: 

این اثر, تالیف محمد بن مسعود عیاشی سمرقندی از دانشمندان برجسته 
شیعه در اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم است. نجاشی او را ثقه و 
صدوق او را از بزرگان شیعه و در عین حال روایت کننده از ضعیفان 
معرفی کرده است.[30] تفسیر عیاشی دو جلد ۷ و بر حدود 2700 
روایت تفسیری تا پایان سور ه کهف مشتمل است ۱311۰ در نسبت این 
تفسیر به عیاشی تردیدی نیست و حاکم حسکانی در شواهد التنزیل و 
فا یی ره ات رما مان سار حون اه سیر 
خاراوای »فص کاسای کر مسر انیت ار فقل رود ات 2 
روایات این تفسیر در ابتدا مسند بوده است؛ اما ناسخ و کاتب_ کتاب از آن 
رو ان ای ای کب شاه سا وت ارات 
کرده و به صورت مرسل آورده است[33], با اين حال بسیاری از روایات 
ان در منابع معتبر روایی دیگر از جمله شواهد التنزیل حاکم حسکانی به 
و و و ار انیا ار اس ی هن 
مرسل بودن برخی روایاتش جای تأمل دارد.351] و باید یکایک روایات آن 
از تظر سند در منابع دیکر بررسی شود. با وجود این غلامه طباطبایی آن زا 
نیکوترین تفسیر در موضوع خود دانسته است.[36] 


و. تفسیر قمی: 

این تفسیر, منسوب به علی بن ابراهیم قمی (زنده در 307 ق.) شیخ و 
ی اه 
شیخ طوسی و نجاشی به علی , بن ابراهیم کتابی در تفسیر نسبت داده 
اند[ 37 ]؛ اما در اینکه تفسیر موجود موسوم به تقفسیر قمی همان کتاب 
تفه علی ین آداهه اش اای است. سا بر یواست و ار 
زمان علامه مجلسی تاکنون تفسیر علی بن ابراهیم قمی همان است که 
۱ قبه نم وق اند الله جویی ۱ ۲10 
با توجه به توئیق فاص که در مقدمه این تفسیر امده[ 41 ]همه روایات ان 
را موثق و مورد اعتماد دانسته اند؛ اما نظر تحقیقی آن است که تنها 
بخشی از تفسیر موجود موسوم به قمی از آن علی بن ابراهیم و بخشی 
دیگر از آن, تفسیر ابوالجارود 2 
دیگر از آن متعلق به گردآورنده یعنی علی بن حاتم قزوینی (زنده در 350 
۱ 
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بنابراین و با توجه به وجود روایات مسلم الضعف در این تفسیر و قدح و 
نقل می کرده است [44 ] نمی توان به صحت همه روایات این تفسیر حکم 
کرد.[ 45] ۱ 

به جز تفاسیر یاد شده, ابن شهر اشوب در شرح حال حسن بن خالد برقی 
(زنده در نیمه اول قرن سوم) از تفسیر العسکری یاد کرده و آن را در 
تا اش اس ۸ ۱ رن اس فسر سفو زا که 
تفسیر منسوب به امام حسن عسکری(علیه السلام) تفاوت دارد[ 47], به 
امام هادی(علیه السلام) نسبت داده است.[48] 





اشاره 


2 ماب ضاخر تقسیر اهل ببت( ایهم السلاد) 

افزون بر جوامع روایی بزرگ شیعه همچون بحارالانوار از علامه مجلسی, 
وسائل الشیعه از شیخ حرّ عایلی, وافی از فیض کاشانی. مستدرک 
الوسائل از محدت نوری که روایات تفسیری فراوانی از اهل بیت را 
دربردارند, مهم ترین منابع متاخر مشتمل بر تفسیر اهل بیت عبارت اند از: 


1 نورالثقلین: 
آ. نورالثقلین: 


این تفسیر از عبد علی بن جمعه عروسی حویزی[49] (م. 1112 ق.) و 
مشتمل بر 13416 حدیث است که از حدود 43 منبع کهن نقل کرده است. 
[50] بیشتر روایات این تفسیر. مرسل است و کتاب مشتمل بر روایات 
ضعیف نیز هست و برخی از منابع ان نیز فاقد اعتبار لازم اند؛ اما به لحاظ 
حجم, گویا از سایر تفاسیر روایی گسترده تر است.[51] 


ب. البرهان فی تفسیر القرآن: 
این تفسیر تألیف سید هاشم بحرانی (م. 1107 ق.)[52] است و روایات 
آن از خدوخ 4 نت کرد آندم. که برخی هنانم آن. از من رقه اند این 
تفسیر مزیت هایی بر نورالثقلین دارد؛ از جمله نقل حدیت از 30 منبع که 
آنفتشی آن آن ها منه که اشست |13 اما عضی خضادر آن هناد 
نورالثقلین از اعتبار کافی و لازم برخوردار نیست, از این رو روایات ضعیف 
و غیر قابل اعتماد نیز در آن یافت می شوند.[54] 
افزون براین دو تفسیر جامع. سایر تفاسیر شیعی به ویژه تفسیرالصافی از 
فیض کاشانی 
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(م.1091 ق.) و کنزالدقاثق تالیف میرزا محمدبن محمد رضا مشهدی (م. 
حدود 1125 ق.) بر روایات فراوانی از اهل بیت مشتمل اند.[55] 
مشکل عمده و مشترک تفاسیر یاد شده ضعف؛ مرسل بودن روایات. تردید 
در انتساب به معصوم و عدم اعتبار کافی و لازم ان هاست[6<]؛ اما این 
کل سب بی اعتارف روایات این کنب نمی شوه بلکه تین ,عناست 
که محفق نمی تواند به صرف استناد این روایات به معصوم ( علیه السلام) 
به آن ها اعتماد کند. بلکه هریک از روایات این منابع. پس از بررسی سند و 
متن آن فت ان در تفت آز ان بهره گرفته شود ۰[ ۱5۱7 
بعضی محققان نیز بر این باورند که برای استفاده از روایات 
معصومان(عليهم السلام), استواری متن آن ها کاقی است, بتابراین هر 
0 1 
موضوع افزایش دهد يا به پرسشی درباره ایه پاسخ دهد. مقبول و قابل 
استناد در تفسیر خواهد بود ۱۱91۰ سیره عضلی مفسران شیعی نیز این 
است که با توجه به روایات بیانگر عرض احادیث بر قرآن»[59] از روایات 
ی غیر معارض با قرآن در غیر احکام فقهی در تفسیر آیات بهره می 
ند. 


وه و رخ هن بسا عاعی اایولاها 


موم تخر ال بیت (غانهم التااه)؛ 

عموم آثار مرتبط با تفسیر اهل بیت(علیهم السلام) که در گذشته تدوین 
شده در واقع گردآوری روایات تفسیری آنان و احیاناً نقد این روایات بوده 
است. همزمان با گسترش پژوهش های تفسیرشناسانه, آثاری نیز درباره 
روش شناسی تفسیر اهل بیت(علیهم السلام) شکل گرفتند. 

از تخستين. آناز تألیف شده در این زمینه مجموعه مقالات چهارمین 
کنفرانس علوم و مفاهیم قرآن کریم است که به همت آیية الله 
کلیایکانی (رخعه الله) جر دارالتران الکریم تسا 1:71 شفسی بر زار 
شده است. پس از آ مقالات و فصولی از کتاب های روش شناسی 
تفسیر و احیانا پایان نامه هاپی [ 60 ] در باب روش تفسیری اهل بیت(علیهم 
السلام) به نگارش درآمده اند که اغلب اين آثار با اندکی تفاوت. از مقاله 
«اهل بیت و تفسیر قرآن» اثر گروه تفسیر بنیاد فرهنگی باقرالعلوم 
هاتر نی کم ور شهارهی کنقر آنفن ند حور ارائه و منتشر شده بود.[61] 
سید حسین تقوی در سال 1381 شمسی کتاب روش شناسی اهل 
بیت(علیهم السلام) در تفسیر و تأویل و تطبیق قرآن را منتشر کرد و در 
صقایننته با آباز خشانه میات کاملن تری. را در مر فی .یوم تفسیری اهل 
بیت(علیهم السلام) ارائه داد. با این همه مباحث 
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این دست آثا ر تا حد زیادی به هم نزدیک اند و محورهای مورد توجه معمولا 
تحت تأثیر آثار روش شناسی سایر تفاسیر و مفسران اند. 

همچنین آية الله جوادی در مقدمه تسنیم با اشاره به منهج تفسیری اهل 
بیت برجسته ترین ویژگی منهج اهل بیت در تفسیر را تفسیر قرآن به قرآن 
معرفی کرده است.[62] آية الله معرفت نیز در التفسیر والمفسرون بحثی 
مبسوط درباره نقش اهل بیت در تفسیر دارد و در بخشی از آن با استناد 
به چند نمونه مهم و معنبر؛ شیوه اهل بیت و روش آنان در استنباط احکام 
از قرآن را معرفی کرده است. این نمونه ها عموماً مواردی هستند که 
موجب تمایز مذهب شیعه جعفری از سایر مذاهب اسلامی در حوزه فقه و 
بعضا عقاید شده اند.[63] 

اثر دیگر. کتابچه کم حجمی است با عنوان میراث تفسیری اهل بیت نوشته 
بیت به بحث گذاشته است؛ مانند موانع دستیابی به تفسیر اهل بیت, ارزش 
خبر واحد در تفسیر قران؛ عرصه و قلمرو تفسیر اهل بیت؛ ناهمسانی 
برخی روایات تفسیری منسوب به اهل بیت و ضرورت عرضه روایات 


تفسیری بر قران.[64] 

بابایی هم در مکاتب تفسیری افزون بر معرفی جایگاه و نقش اهل بیت در 
تفتیه ۵ شرف ابا نی اه بت یخی تا مسوظ مه دزات 
معرفی روش تفسیری اهل بیت(علیهم السلام) دارد.[ 65] 

توا زوس احل ست اعای اسلا ررمسیر گنوی الم فطل شزو 
تفسیر قران» از سری مقالات چهارمین کنفرانس قران کریم محورهای 
ذیل معرفی شده اند: 

1 تفسیر قرآن به قرآن, شامل سه بخش: تسیر یک اب با اه یکی 
تفسیر بخش های یک آیه با یکدیگر و تفسیر آیه با تفسیر و برداشت خاصی 
09 

2 تقشنیر قران به روایت. شامل دو بخش: تفسیر آیه با روایت رسول 
ای اه اه ال ات فا سا سا واماد سور 

3. تفشنیر قرآن به لت و علوم اذبی: شامل 4 بخش: تبیین معنای لغوی با 
ذکر واژه های مترادف, بیان معنای لفوی يا ارجاع به کاربردهای عرفی, 
تفسیر ایه با تکیه بر قواعد ضرف و نحو و تعیین و تحدید مقصود از واژه ها 
در آیه. 

4. تفسیر قران به عقل, به دو صورت: تصریح به اصول عقلی, و اتکا و ابتنا 
بر اصول عقلی بدون تصریح به ان اصول. , 

5 مسر قران با ارنه ام ار ار ابا اقذاه امم کشت و طاغا رنه 
یاغیان. 

6 تفسیر به اخبار غیبی آینده. 
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امام(علیه السلام) با نشان دادن نمونه ای عینی و خارجی. مقصود ایه را 
د ال یه سین سای سای ی لاسام 
برشمرده شده اند؛ 

1 ذکر مصداق, اعم از مصداق انحصاری. مصداق اکمل و جری و تطبیق 
(مصداق هم عرض). 2. بیان معانی بطنی, اعم از اینکه به عنوان «بطن» 
یا «تاویل» تصریح شده يا به هیچ یک از این دو اصطلاح تصریح نشده باشد. 
3 بیان منطبق با دستاوردهای علمی. 4. بیان اسباب نزول. طبعا این 
تقسیم جامع نیست و برخی اقسام همچون تفسیر معانی ظاهری قران در 
آن نادیده گرفته شده است.؛ افزون بر اينکه این گونه تقسیم _ بندی کلی 
نشان دهنده جایگاه واقعی اهل بیت (علیهم السلام) در تفسیر قرآن نیست. 
برخی دیگر از محققان بر این باورند که اهل بیت(علیهم السلام) مطابق 
سیره عقلا در محاورات و فهم و تفسیر کلام در تفسیر قران به مفاهیم 


عرفی کلمات و ادبیات ویژه ان یعنی روش عقلایی و عرفی توجه داشته 
اند 67], بر این اساس,: بررسی روایات تفسیری موجود نشان می د هد که 
آنان در تاه تفسیر قران؛ به مفأهیم عرفی کلمات؛ قواعد دستور زبان 
عربی, سیاق, اسباب و فضای نزول وحی؛ معلومات نگقلو:: استناد می 
کرده و ویژگی های خدای متعالی به عنوان گوینده کلام ویژگی های 
مخاطب, قافر کف ها و مشخصات موصوع کلام و توجه به سایر کلام های 
گوینده را نیز در تا کر هت و در تفسیر آیات دخالت می داده اند.[68] 
توجه به اين موّلفه ها گرچه روش شناسانه تر از مولفه های پیشین است؛ 
اما خای طر اس پوس هت که جس واه ان سوانای سره اه 
بیت(علیهم السلام) در چارچوب این موّلفه ها جای می گیرند؟ به نظر می 
رسد با تنوجه به همه روایات تفسیری منقول از اهل ۰ 
التلام‌اشتبار اندکت از آن :ها می اند در قالت مطلقه های مه کود تحلیل 
ری لته ند و کسیر آن‌رها در فالتب های مد که نمی که 

پرنسسن سای این ابشت: که با ترجه برواباتی که اهل سشت (ع انوم 
السلام) را مفسران حقیقی قرآن و دانایان به همه علوم و معارف قرآن 
شناسانده اند نقش انحصاری آنان در تفنیر فرارن چیست ؟ برخی محققان. 
جایگاه انحصاری اهل بیت(علیهم السلام) را در محورهای ذیل خلاصه کرده 
اند: 

ی ره ی و ی و 
مابر(صلی الله قلیم‌واله) ور اهلست (علهم السلام مادم دم استه 2 
دریافت عمق و لب معانی و انطباق صحیح آن ها , بر مصادیق و توانایی بر بر 
تأویل مراتب عمیق و بلند قرآن. 3. رفع اختلاف مردم در تفسیر و تأویل و 
دار بودن 
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مرجعیت علمی. 4. توضیح کژی ها و پیشگیری از تحریف های معنوی و 
پاسخ به شبهات. 5. تحقق عملی و کاربردی کردن دستورات قرآن و نشان 
دادن آشکار تعالیم آن. 6. افزون بر موارد فوق, مرتبه ای از فهم و دریافت 
قرآن یعنی درک «حقایق» آن در انحصار اهل بیت است.[69] به این موارد 
اين نکته را هم باید افزود که مهم ترین ویژگی تفسیر اهل بیت و وجه 
تمایز آن با تفاسیر دیگران این است که به جای بحث علمی خشک و متکی 
به روش های دیگران عمدتاً توجه به جنبه عینی و عملی آیات و متناسب با 
زمان بوده است, به گونه ای که بدون هب گونه ابهام و اجمالی برای 
مخاطب راهگشا باشد. 

این 6 محور گرچه به حق رسالت اهل بیت را بیان می کنند و کوشش هایی 
در یه اه 0 ها ۸ رف ات و ی ی 


ذکر و تبیین و تحلیل شوند؛ چیزی که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده 
است. با وجود همه کوشش های ارجمند در حوزه تفسیرشناسی اهل بیت؛ 
باید جایگاه شایسته و مرجعیت علمی انان برای همگان - نه فقط شیعه ‏ 
به صورت جدی بررسی شود و با مطالعه عمیق و دقیق و گسترده روایات 
تفسپري آنان, به این دو پرسش به طور روشن تر پاسخ داده شود: 

۰ اگر اهل بیت پیامبر جانشینان حقیقی آن حضرت در هدایت جامعه 
۱ و 
معارف قرآن آگاهی داز ند .ها اناق هر کز ازمتضت: الهی امامت و هدایت 
بشر محروم نشدند و بی هیچ قصور و تقصیری به رسالت الهی خود کاملا 
کل کرر تیب ترجه ار عفام, طلافت و جوم بو حاصعه اسلاعی فرکار 
شدند, عرصه بروز و ظهور این نقش افرینی ‏ خارج از مذهب شیعه ‏ در 
کات 
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از تفسیر ظاهر قرآن که مورد نیاز جامعه بشری برای هدایت است, 
اعراض کرده و بیشتر به تفسیر باطن قرآن پرداخته اند؟ آيا بهره گیری از 
ظاهر قرآن آن گونه که در زمان رسول خدا رایج بود برای هدایت بشر 
کافی نبوده و نیست ؟ 
به نظر می رسد بتوان با بازنگری دقیق در میراث تفسیری اهل بیت؛ 
جایگاه حقیقی آنان را در رسالتی که به حق بر دوش آن ها نهاده شد و آنان 
نیز به حق آن را بر عهده گرفتند و در انجام آن تا آنجا که در توان داشتند 
کوشیدند, آشکار و معرفی کرد و بیشتر بیانات تفسیری آنان را نیز در حوزه 
ظاهر قران تحلیل و تبیین کرد. 
برای اثبات این امر باید با عزمی جدی و همگانی گام های ذیل برداشته 
شوند: 
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1 نخست باید روایات بی سند پا روایاتی که از نظر متن و دلالت شرایط 
انتساب به اهل بیت را ندارند از متون روایی کنار نهاده شوند. ۱ 

2 باید با مرزبندی میان تفسیر ظاهر و باطن روایات تفسیر باطن قران را 
از احادیث تفسیر ظاهر جدا کرد. در این تفکیک باید اصل را بر تفسیر 
ظاهر گذاشت و در حدٌ امکان از روایات, تحلیل تفسیری ظاهری به دست 
داد تا شمار کمتری از روایات در محدوده تفسیر باطن و تأویل قرار گیرند؛ 
همچنین لازم است با بررسی دقیق معنای تنزیل و تاویل و ظاهر و باطن و 
نیز روایات ناظر به این اصطلاحات. بر تعریفی واحد از این اصطلاحات 
اجماع کرد. بدیهی است که اصطلاح روايي باظن و تأویل با اضطلاح رایج 
نزد مفسران تفاوت دارد.[70] 


3. از آنجا که اهل بیت(علیهم السلام) در تفسیر قرآن و هدایت جامعه 
جایگاه و مقام رسول خدا(صلی الله علیه وآله) را (جز مقام نبوت) دارند, 
هرگز نباید انتظار داشت که همانند سایر مفسران به شرح و توضیح آیات و 
باندسای حفیفی تحار لفات و کات بای عم وال گر 
مفسران و... بیردازند. بلکه انان همواره در مقام بیان مقاصد و مرادات 
الهی برای هدایت انسان ها با توجه به ظرفیت های گوناگون انان بوده اند 
و بر این اساس باید روایات تفسيري را بررسی کرد و سپس به تحلیل ان 
ها به روش های علمی و ادبی روی اورد. ۱ 
4 همچنین باید به شناخت دقیق زمینه های صدور روایات تفسیری انان 
پرداخت, از این رو باید عصر امامان معصوم ( علیهم السلام) و مقطع زمانی 
زندگی هر امام, اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی حاکم بر عصر هر امام, 
محیطی که امام معصوم يا مخاطب امام و پرسشگران از معنای آیه در آن 
می زیسته اند و حتی مذهب فقهی و کلامی سائل, نیز نحله های گوناگون 
مذهبی و فکری رایج در عصر امامان معصوم(عليهم السلام) بررسی و به 
طور دقیق شناخته شوند. ۱ 
5 برای شناخت روشن تر جایگاه و نقش معصومان در تفسیر صحیح قرآن 
باید به دو اصل توجه کرد: ا. از منظر اهل بیت معنای ظاهری ایات به خود 
اتتانان اه زیان رنف واگذار شده است[71] و آنان وظیفه دارند با تکیه 
بر زبان عربی و با بهره گیری از علوم پایه موثر در فهم قرآن به فهم و 
بخ دی ان ها و عمل مطابق آن ها میا درشت کنند, چرا که قرآن به زبان 
عربی مبین نازل شده است (برای نمونه: نحل/16.103. شعراء /206, 
5 تا مردم در آن تدبر کنند (برای نمونه: ص /۰38 29, محمٌد/47, 24), 
از همین رو هیج یک از معصومان(عليهم السلام) به تفسیری کامل از قران 
مجید به ترتیب سوره ها و ایات اقدام نکرده اند. 
ب. تفسیر اهل بیت را باید ناظر به تفاسیر رایج در عصر خود و برای 
تبصحیمح برداشت های 
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ناصواب آنان از برخی آیات دانست که عالمان كت به حکومت يا برخی 
ِِِ های فکری و نحله های مذهبی و فقهی و ... منحرف ترویج می 
دند. 
بر این اساس سه محور اساسی ذیل, درباره روایات تفسیری اهل 
بیت(علیهم السلام) زمینه مطالعه جدی دارند: یک. تصحیح تفسیرهای غیر 
روشمند و نادرست. بخشی از روایات تفسیری اهل بیت(علیهم السلام) در 
مقام ارائه تفسیری صحیح از ایات و رد و انکار تفاسیر ناموچه رایج در 
جامعه اند؛ همانند تفسیر «عرش» به «علم»[721] و اینکه یه شریفه 
«وکان عرشة علی الماء» (هود/11:7) به یکی از مراحل آغازین خلقت 


نظر دارد که خداهند ان را بو اب اسشوار ساخت:3۱/]داود. رفن درباره 
معنای همین آیه از امام صادق(علیم السلام) پرسید. امام پرسیدند: "کر آن 
چه: می. گویند ؟ داود پاسخ داد: به گفته آنان, عرش خدا بر اب و خدا نیز 
بالات عرش است. امام(علیه السلام) به شدت این تفسیر را تکذیب 
کردند[ 174" همچنین تفسیر «فوء» در آیه شریفه «والمْطلفث ییتربصن 
بانفسهنٌ تلثه فرّوء» به طهر و پاکی ۸2۳ این دست از روایات سا ره 
از موآرد در قالب پرسش اصحاب و پاسخ امام و گاه به صورت بیان 
ابتدایی امام(علیه السلام) به ما رسیده اند؛ مانند پاسخ امام باقر(علیه 
السلام) به پرسش زراره و بیان علت وجوب مسح بخشی از سر نه همه 
ان.[761] این تفسیر در واقع برای تصحیح خطای مفسران و فقیهانی بوده 
که به وجوب مسج همه سر فتوا می داده اند.[ 77 ] 
دو. تعمیم معنا و مدلول ایات در برخی از روایات تفسیر اهل بیت(علیهم 
السلام) ناظر به جریان های تفسیری رایج در جامعه اسلامی یا ترویج شده 
از سوی حکومت بوده و در مقام تعمیم حکم آیات است. گرچه این بخش 
از روایات نیز در مقام تصحیح تفسیر ناموجه دیگر مفسران اند, برخلاف 
مورد پیشین در اینجا امام(علیه السلام) معنای رایج تفسیر را انکار نمی 
کند, بلکه درصدد تعمیم حکم آیه به دیگر موارد است. 
بسیاری از روایاتی که به تطبیق آیاتی از قرآن بر مصادیق خارجی پرداختم 
ایور ار ای ای ان ات با وه 
مصادیق يا مصداق برتر بوده اند, بلکه با توجه به زمینه های صدور, این 
روایات در مقام تعمیم معنا و مدلول ایات شریفه اند؛ بدین معنا که 
مخاطب معنا و مدلول و مصداق خاصی را از آیه ای در نظر داشته است؛ 
ولی امام(علیه السلام) با ذکر معنا یا مصداق دیگر در حقیقت 
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مفهوم و حکم آیه را تعمیم داده اند؛ برای مثال تفسیر «اهل الذکر» در آیه 
23 نحل/16: «وما ارسلنا من قبلک 1 رجالاً نوحی البهم فقستلوا اهل 
الذکر» بر اهل بیت(علیهم السلام) در روایاتی از امام باقر(علیه السلام), 
امام صادق(علیه السلام) و امام رضا(علیه السلام)[78] در حقیقت در مقام 
سای ایا ود که او را ها 
ناظر به علمای بهود می دانسته است. در این فضا و السلام) با 
تعمیم «اهل ذکر» به اهل بیت پیامبر مورد سوال را نیز از جنس پیامبران 
به هر امر مجهولی در حوزه دین تعمیم داده اند. 0 شمار فراوانی از 
آنات قزان بر. بتی. امیه . که غصدتا. نا. عضر امام ضادق(علبه. السلام) می 
زیسته اند - نیز از همین زاویه تحلیل پذیر است. در این روایات 0 
بیت (علیهم السلام) کر وان راما تا تیه ایا و نت امه اخکم 


آیات را از محدوده مشرکان و کافران به حاکمان مسلمان همسنخ با 
کافران تعمیم داده اند[79] که از نوع ایه تطبیق شده می توان شیوه 
تعامل حکومت با مردم را : نیز ارزیابی کرد. در بعد معنایی نیز تفسیر 
7 
در همین راستا تحلیل می شود.[80] 

له . بیان معارف زرف آیات. بخشی دیگر از روایات تفسیری اهل 
بیت(علیهم السلام) بیانگر معارفی زرف و گسترده از آنات قرآن اند که 
مفسران اغلب از فهم آن ها عاجز يا در بیان آن ها دچار سوءبرداشت 
بوید این بخش از روایات تفسیری 9 دی جوزه معارف فقهی و 
بت قآ رده السلام) در حوزه عقایدفته و اخاق» هم سسشه قرآنی داشته 
باشند و در شمار روایات تفسیری قزار یه یرنه همچنین برای تحلیل 
دقیق تر روایات تفسیری اهل بیت(علیهم السلام) باید از اصول نقد ادبی 
به ویژه دو دانش روانشناسی و جامعه شناسی نیز به نیکی بهره گرفت؛ 
برای مثال ابوشاکر از ابوجعفر احول درباره تکرار موجود در سوره کافرون 
پرسید و آن را از خدای حکیم ناپسند شمرد. ابوجعفر که پاسخی نداشت به 
مدیته امد وان را از امام صادق(علیه. السلام) ترسید: امام دز باسخ وی 
فرمودند که اين تکرا ر ناظر , به تکرار موجود در سخن قریش بوده است که 
به رسول خدا گفتند: که فا لا معو هاش ماعا موشت یک سل ها 
معبود تو را می پرستیم. دوباره تو یک سال معبودهای ما را پرستش کن و 
ما هم دوباره یک سال معبود تو را می پرستیم. خدای متعالی نیز به همین 
شکل در رد پیشنهاد آن ها سخن را تکرار کرد. ابوجعفر این پاسخ رابرای 
انشا کر آمرد. وی گفت: این پاسخی است که شتران آن را از مدینه آورده 
اندا ان 
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پانهه‌امام که اتوساکی | ات کر میتی انا ایشا کش ار اه 
شریفه است؛ به این معنا که مشرکان با تکرار سخن خود در مقام منعطف 
ساختن پیامبر و قبولاندن پيشنهادشان به ان حضرت برامدند. در مقابل, 
خدای متعالی نیز با تکرار آن جمله در مقام رد صریح و محکم پيشنهاد آن 
ها برآمد و بیان داشت که ابدا راهی برای مصالحه و پذیرش پیشنهاد 
مشر کان نیست. 
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اشاره 


تفسیر / تفسیر تابعین: تفاسیر و مفسران تابعی و شیوه تفسیری و 
تفتیرتنکاری آنان 

تابعین جمع تابع و تابع به معنای «پیرو» است. معمولا در تعریف آن گفته 
مین شود تابعی: کسی اننت که رسول خدا(ضلی. الله علیه واله) را تدیدم 
ی ما اما ی سای اسان سا او 
با ایمان از دنیا رفته باشد.[1] گفته اند که نخستین تابعی از نظر وفات. 
مغمر بن زید بودم که در سال.30 قمری از دتیا رفته. است و آخرین تابعی 
خلف بن خلیفه بوده که متوفای سال 180 قمری است.[2] 

تلاش برای رفع اجمال و تشابه از مطالب مجمل و متشابه قرآن از یک سو 
و فعالیت جهت تکوین فقه, کلام و نحو از سوی دیگر, توجه به قرآن را در 
عصر تابعین* جدی تر کرد با اين حال به سبب ابتدایی بودن دانش های 
مرتبط با تفسیر چون علوم بلاغی و دانش کلام که مراحل شکل گیری خود 
را می گذراندند. تحول چشمگیری در دانش تفسیر در عصر تابعین در 
مقایسه با عصر صحابه پدید نیامده[3] و تنها حضور اسرائیلیات و ادبیات 
داستانی در این دوره به نظر رواج بیشتری نسبت به عصر صحابه یافته که 
دلیل آن نیز حضور جدی تر قصاصان در این برهه است.[4] 


مفسران تابعی: 


اشاره 


مفسران تابعی: 

در بحث از دانش تفسیر در دوره تابعین. عمویا بر اساس محل سکونت 
تأبعین؛ از مدرسه های تفسیری کوفه, بصر ۵ مدینه و مکه سخن رفته و 
هریک از این مکاتب تفسیری متأثر از یکی از صحابه بوده است.[ 5 ] آرای 
تفسیری ابن عبا س* در مین تابعیان مکه, آرای عبدالله* بن مسعود دان 
میان تابعیان کوفه و آرای ایو بن کعب در میان تابعیان ساکن در مدینه 
رواج داشته است.[6] 


مت ان تانعی کی 

عمده ترین چهره های تفسیر نگاری تابعین در مکه, مجاهد بن چبر مکی (م. 
4 ق.), عطاء بن ابی رباح 
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(م. 114 ق.). سعید بن جبیر (م. 95 ق.)71] و عکرمه مولی ابن عباس (م. 
5 ق.)[8] هستند که همه از شاگردان ابن عباس و متأثر از شیوه های 
او در تفسیر بوده اند.[9] توجه به اسباب نزول از مباحث مورد توجه 
شاگردان ابن عباس و نانز از توجه وی به این موضوع بوده است. چنان 
که در خبری مجاهد از قول ابن عباس نقل کرده که او را به پرسش از این 
ده ات ۱۱۱۱ 

از میان مفسران مکی, عموم روایات تفسیری به نقل از مجاهد بن جبر 
است.[11] کثرت شاگردان او نیز نشان رواج یافتن دیدگاه های تفسیری 
اوست.[12] چنان که خضیری اشاره کرده در تفسیر طبری. بیشترین نقل 
[13] در شرح حال مجاهد نیز به تبحر وی در تفسیر و سرامدی او در این 
دانش اشاره شده است.[14] 

از ویژگی های قابل ذکر در تفسیر نگاری مجاهد, توجه او به مفهوم تأویل 
(حمل کلام بر معنای غیر ظاهر) است؛ به عنوان مثال. مجاهد در معنای 1 
05 بقره/2 از مسخ گروهی از یهودیان سخن گفته, ان را مسج قلب و نه 
صورت ظاهری ان ها دانسته و در علت بیان تاویل خود, چنین استدلال 
کرده ِ که خداوند اشاره یه نله ِ چنان که سُ جایی دیگر از 
هایی از ان 0 تا تأویلات را فد 151 با هت چنین تاویلاتی. 5 

از مجاهد نقل شده, آرای او در تفسیر آیات تشبیهی قرآن به آرای اهل 
حدیث نزدیک است؛ به عنوان مثال در بحث از «مقام محمود» در آیه 79 
اسر17/۶, معنایی تشبیهی برای آنة بیان کرده است.[6 1 ] هرچند از قول 
وی مقام محمود. به شفاعت نیز تفسیر شده است.[17] در تفسیر آیه 
ره ار هد فول هس یه فا نات شوه اج 
[181] احمد اسماعیل نوفل در فصلی از تحقیق خود 
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درباره مجاهدبن جبر و شیوه تفسیری آوء آرای مهم مجاهد و نظرهای 
همانند وی با اهل حدیت را در تفسیر آیات مورد بحث گردآورده است. 


[19] وثاقت مجاهد نزد اهل تسئن مورد اتفاق است.[20] 

روایات زیادی درباره فضایل امام علی(علیه السلام) از وی نقل شده 
است. نقل این روایات گرچه شیعه بودن او را ثابت نمی کند, نشان دهنده 
علاقه وی به امیر مومنان علی(علیه السلام) است.[21] 

سعیدبن چبیر دیگر مفسر مشهور مکی است که آرای فراوانی در تفسیر 
دارد و.ختی کتانن در تقسیر. قر آن براینش ذدکر کزده اند,| ۱22 اخازه:ذاشتن 
افراتانن کاس ور فل وش در مها | و -مرنیهواای علمی اه 
حکایت دارد. از بعضی روایات برمی اید که شیعه و دوستدار اهل 
بیت(علیهم السلام) بوده است ۰[ 2 وثاقت وی مورد اتفاق مقلفان صحاح 
سثه اهل سنت و کتب اربعه شیعه است.[26 

عطاء بن ابی رباح از فقهای نامدار مکه نیز پرورش يافته مکتب تفسیری 
ات ای و ات اش هلف اما مایت نس اه ارام 
می داد.| 7 2] 

روایات تفسیری عطاء کمتر از مجاهد و سعید بن جبیر است. و 
آن-زاتونی وق از شیر اه ری دانسته است.[28] بنابر روایتی امام 
باقر(علیه السلام) اه را ستوده است.[29] مامقاتی همانتد شیح ظوسین 
فعتفد اشت وی آن اصحاب امنرموسان (عليه السلام) ولی فردی محاط 
بوده؛ ؛ بدین معنا که صحیح و ناصحیح را به هم می آمیخته است[30]؛ اما 
ند الله معرفت با ارائه شواهدی دیدگاه وحید بهبهانی را استوار دانسته, او 
را از اصعایبت اما بای علیم اسلا عراز خواض. ریم کند ۱۱۱ 
عطاء از ز جانب دانشمندان اهل سبت نیز توثیق شده است ۰[ 32 

ار عرمة بن عبدالله اهل معرت؛ دیکر عفر باعن.مکن آشت. 
وی غلام حصین بن حرٌ عنبری بود و زمانی که ابن عباس از سوی علی بن 
ابی طالب(علیه السلام) والی بصره شد؛ او را به وی بخشید. ابن عباس در 
مخامی ولا حافت. آهل ی ناف ع رما تاه 
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دارند؛ مقلفان صحاح سته؛/ ابن آتقاج حاتم؛ آبن معین؛ مستحلی و نسایی او را 
توثیق[34] و در مقابل. مالک[ 3 ], احمدبن حنبل [ 36 ] و گروهی دیگر او را 
تضعیف کرده اند.[ 37] غالب دانشمندان شیعه او را ثقه ندانسته اند[ 38]؛ 
ول اند ال تفت به سص امامات ها ری راشف کفنه ات 
[39] 


2 مفسران تابعی مدینه: 


2 مفسران تابعی مدینه: 

از مشایخ تفسیر در مدینه, ابوالعالیه رفیع بن مهران ریاحی (م. 93 ق.), 
محمد بن کعب فرّظی (م. 108 ق.) و سعید بن مسیب (م. 94 ق.) را می 
توان نام برد.[40] تابعین مدینه تفسیر را مستقیم يا با واسطه, از ابی بن 
کعب, دریافت کرده بودند.[ 41] 

ابوالعالیه رفیع بن مهران, اهل بصره و از تابعان بزرگ و مشهور به تفسیر 
ات که مان حاهلت را دری کرد ء دو سال نم از رحلت غامد 
اکرم(صلی الله علیه واله), اسلام آورد. وی از امیر مقمنان علی(علیه 
السلام), آبن کت( ار ب بن کعب, ابن عباس. حذ بفه, ابوذر و دیگر بزرگان 
اصحاب روایت بت [۱2 ی رازی ربیع بن انس از 
سند این" توا را صحیح دنه و آن جریر» 8 ابی "۳ خا ود و 
احمدبن حنبل از او نقل کرده اند.[431] اهل سنت بر ثقه بودن او اتفاق 
نظر دارند[44]؛ ولی علمای امامیه درباره وثاقت وی سخنی نگفته اند. 
محمدبن کعب قرظی نیز در ردیف مفسران مشهور مدرسه مدینه ذکر 
شده است. خضیری معتقد است استفاده علمی او از محضر ابن عباس او 
را در صدر مفسران مدرسه مدینه قرار داده است.[45] آرای تفسیری وی 
در کتب تفسیری شیعه و سنی نقل شده و کتابی در تفسیر نیز به او نسبت 
داده اند.[46] رجال شناسان شیعه از وی یاد نکرده اند؛ ولی جمعی از 
دانشمندان اهل سنت مانند ابن سعد, عجلی و ابن حجر او را توثیق کرده 
اند.[ 47] 

از دیگر تابعان مدرسه مدینه سعیدبن مسیب (م. 4 ق.) است. به گزارش 
کشی وی از اصحاب امام سچاد(علیه السلام) بوده است[48], بنابراین 
بعید نیست که عمده علوم خود را از آن حضرت فرا گرفته باشد؛ . 
توجه به اینکه او را تربیت یافته امام علی(علیه السلام) دانسته اند[ 49] 
می توان گفت آن حضرت نخستین 
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استاد وی در تغسیر بوده است. ذر تفسیر ایة 25 اسراء/17: «... فانه کان 
للاوابین غفورا» از وی نقل شده که منظور از «اوّاب» کسی ات 9 
و سپس توبه کردم و باز گناه و بار دیگر توبه کرده است؛ ولی هیچ گاه 
عمدا به گناه بازنگشته است.501] اب الله بو سس ۰ برشمردن 


داند.[51] در مذهب سعید اختلاف است و روایات مختلفی نقل شده 
معارض اعتنایی نیست.[52] از رجال شناسان شیعه, مامقانی او را توثیق 
کرده است.[3<ظ] شوشتری نیز او را شیعه و مورد اعتماد دانسته است. 
[54] از اهل سنت احمد بن حنبل و ابو زرعه او را ثقه دانسته اند.[ 55] 


3 مفسران تابعی بصره: 


3 مفسران تابعی بصره: 

مدرسه بصره نیز با حضور برخی مفسران تابعی در تکوین دانش تفسیر 
نقش داشته است. در میان مفسران تابعی بصره. حسن بصری مهم ترین 
مفسر است.[56] هرچند در منابع ار کتابی تفسیری به او نسبت داده 
شده؛ اما در اينکه وی کتابی در تفسیر نگاشته باشد. تردید است. در هر 
حال آرای تفسیری منسوب به او به اسناد مختلفی در قرن دوم و سوم 
رواج داشته اند.[ 57] حسن بصری نیز همانند دیگر مفسران تابعی, با بهره 
کیری او خفشیر قرآن به قرآن: روایات نبوی و اقوال صحابه به تفسیر قرآن 
پرداخته است؛ همچنین نمونه هایی از تفسیر به ری نیز در آرای تفسیری 
او مشاهده می شود.[58] مجموعه ای مدون از آرای تفسیری حسن 
بصری در زمان ثعلبی موجود بوده و او روایات فراوانی از آن در تفسیر 
خود نقل کرده است.[9<] حسن بصری از دیدگاه رجالیان اهل سنت ثقه 
است. هرچند تدلیس می کرده است.[60] درباره مذهبش اختلاف است؛ 
اهل سنت (اشاعره) او را از خود دانسته. سخنان وی را درباره اختیار 
توجیه می کنند.[ 61] از سوی دیگر معتزله او را در ردیف علمای معتزلی 
یاد کرده, وی را صاحب عقاید معتزله می دانند.[62] از علمای شیعه, سید 
مرتضی او را دوستدار امیرمومنان. علی(علیه السلام) دانسته است.[63] 
اية الله معرفت نیز به روایاتی که در نکوهش و دشمنی وی با امام 
علی(علیه السلام) وارد شده, پاسخ گفته و او را از 
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علامه شوشتری به رغم شیعه ندانستن او, به تقوا و تقید وی نظر داده 
است.| 65 ] برخی نیز از جمله محمد باقر مجلسی[ 66 ] و محدات 
قمی[ 67]او را تضعیف و مذمّت کرده اند. 


4 مفسران تابعی کوفه: 


۳۳ 0 نیز ی عبدالله بن مسعود فان و از ویژ کی های انان, توجه 
کمتر به روایات اهل کتاب است. از مهم ترین چهره های تابعی مفسر 
کوفی می توان به ابوشبل غلقمة بن قیس نخعی, مسروق بن اجذع 
همدانی, عبيدة بن غمرو سلمانی مرادی, ابومَيسَرة بن شرحبیل همدانی, 
اسود بن زید نخعی, حارث بن قیس جعفی, مُرّةْ بن شراحیل همدانی و 
قتادة بن دعامه سدوسی اشاره کرد.[68] 

قتادة بن دعامه از مشهورترین مفسران تابعی مدرسه کوفه است. در 
اینکه تفسیر را از چه کسی فرا گرفته اختلاف است؛ ابن حجر استفاده 
علمی قتاده از سعید بن مسیب در چندین روز را نقل کرده است[69]؛ 
ولی پس از آن از تضعیف روایات قتاده از سعید بن مسیب توسط علی بن 
مدین به دلیل وجود واسطه در ان روایات. خبر می دهد.[70] با توجه به 
نقل اخیر احتمال شاگردی قتاده نزد سعید بن مسیب ضعیف می شود؛ 
همچنین ذهبی او را از رجال مشهور مدرسه تفسیری ابن مسعود به شمار 
اورده[ 71]؛ ولی ابن مسعود در ردیف کسانی که قتاده از ان ها روایت 
کرده ذکر نشده است[72]. به هر حال وثاقت وی نزد اهل تسنن ثابت 
است[73]؛ اما از جانب رجال شناسان شیعه توثیق نشده است. 

مسروق بن اجدع از اصحاب خاص ابن مسعود بود که به مردم حدیت می 
اموخت.[74] در جامع البیان. مجمع البیان. الدرالمنثور و تفسیر ابن کثیر 
روایات تفسیری فراوانی از او نقل شده است. اهل سنت او را ثقه دانسته 
اند[ 75]؛ ولی رجال شناسان شیعه وی را نکوهش کرده اند.[76] آية الله 
معرفت به تفصیل در روایاتی که در مذمّت وی نقل شده. خدشه کرده 
است. | 77] 

ابوعمرو عامر بن شراحیل شعبی کوفی از همدانیان است. گفته شده از 
0 تن از صحابه روایت کرده است.[78] برخی از اهل سنت او را ثقه 
دانسته اند[ 79]؛ ولی شیعه او را مذمّت کرده است.[80] 
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9 به روایات؛ دوری از اجتهاد در تفسیر و استفاده از علوم ادبی از 
کین های روش تفسیری او شمرده شده است [ 81 ]. 

با وجود شهرت فراوان ابن ما9 و مدرسه کوفه در تفسیره آرای 
تفسیری عبدالله بن مسعود و شاگردانش تأثیر اندکی در تکوین دانش 


بن مسعود را برشمرده است.[82] 


3 مفسران تابعی خراسان: 


5 مفسران تابعی خراسان: 

اد ی رت فا اسان وس ری مق تا 
ان. ضحاک بن مزاحم هلالی (م. 105 ق.) است.[83] شیوه تفسیری 
ضحاک, روایی و مبتنی بر احادیث نبوی و اقوال صحابه بوده و به سبب 
تبحر او در لغت و نحو, توجه بیشتری به این مسائل در ارای تفسیری وی 
مشاهده می شود. درباره شاگردی ضحاک نزد ابن عباس در دانش تفسیر, 
در منابع اختلاف نظر به چشم می خورد[84]؛ همچنین گفته شده که 
ضحاک در ری با سعید بن جبیر دیدار داشته و دانتشن تفسیر را از آو آموخته 
است.| 85] 

عطوان معتقد است که ضحاک آثری در تفسیر داشته که البته به نظر می 
رسد تدوین شاگردان او باشد. دو تحریر از آرای تفسیری ضحاک در اختیار 
طبری بوده و نقل قول های فراوانی از او در تفسیر خود دارد. ‏ 

ضحاک بن مزاحم در تفسیر خود. شیوه اهل حدیث را داشته و ارای تفستر 
او نیز منعکس کننده مکتب اهل حدیت است. وی در تفسیر ایات بر روایت 
قتدون بوده و از تفسیر لفوی 9 استناد به اشعار شاعران جاهلی و دوره 
اسلامی در تفسیر مشکلات قرآن بهره می گرفته است 961۰ 

توجه به مسائل فقهی نیز از دیگر موضوعات مورد توجه ضحاک بوده و تأثیر 
فقه عراق را در آرای نقل شده از او می توان دید؛ همچنین توجه اندکی به 
اسرائیلیات در اقوال تفسیری باقی مانده از او دیده می شود.[ 87] 


ویژگی های کلی تفسیر تابعین: 


ویژگی های کلی تفسیر تابعین: 

از ویژگی های کلی تفسیر در دوره تابعین, تفسیر قرآن به قرآن تفسیر 
قرآن با سنت نبوی و تفسیر قرآن با استناد به اقوال و آرای صحابه, فهم و 
اجتهاد تابعین و اسرائیلیات است.[88] 

خضیری ضمن اشاره به این موارد. شواهدی برای هریک ارائه کرده و از 
اختلافات تابعین در 
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رجوع به این مصادر سخن گفته است.[89] مهم ترین راویان اسرائیلیات 
در این دورم وهب بن منبه و عبدالملک بن جریج بوده اند[90]؛ همچنین 
خضیری دیدگاه های مختلف تابعین را درباره اسرائیلیات یاد کرده است. 
[91] از ویژگی های تابعین مکی. تساهل در نقل اسرائیلیات است.[92] 
) < ۴ اسرائیلیات) تفسیر تأآبعین همچنین واجد سرشت روایی, گرایش 
فرقه ای و کثرت آراء در تفسیر است.[93] 

گسترش دامنه تفسیر به تناسب گسترش علوم و آشنایی با فرهنگ امت 
های تازه مسلمان. پیدايش ريشه های تفسیر کلامی و آغاز شکل گیری و 
تدوین تفسیر, از دیگر ویژگی های تفسیر در عصر تابعین شمرده شده اند. 
[94] ژیلیو نیز تفسیر نگاری در دوره تابعین را به سه شیوه, تفسیر لغوی, 
فاتور ه ففهی سیم کرده است ۱991۰ 


صاحب نظران ۳3 اعتبار تفسیر تابعین و رجوع به اقوال آن ها اختلاف 
رأی دارند[96]؛ احمد بن حنبل (م. 241 ق.) و عبدالله بن محمد بن عقیل 
(م. 513 ق.) و شعبة بن حجاج عتکی (م. 160 ق.) اخذ به قول تابعان را 
در تفسیر لازم ندانسته اند.[97] شعبة بن حجاج قول تابعیان از پیش خود 
را بادی دانسته که بر آن اعتماد نتوان کرد و بر اين اساس, سخن آن ها در 
نظری::عقم سفاع تابعان از زیاشیر: (برحلاف تایه که از پاهز نقل کرده 
اند), عدم حضور در زمان نزول ایات و منصوص نبودن عدالت تأآبعین 
برخلاف عدالت صحابه است. چنان که ابوحنیفه در این زمینه خود را 
همردیف تابعین دانسته است[99], با این حال گفته دیگری از احمد بن 
حنبل در جواز رجوع به تفسیر تابعین نقل شده است. در این قول. احمد بن 
حنبل پذیرش قول تابعی را مشروط به نبود تفسیری از سنت و قول 
هرا کر وه ار و ایا وا ای ی 
هایا ضخابه م احد تفسیز از ایشان دانسعه انمع۱ ۱۱00 این قفل را اکن 
میت ریخست اند 1 ۱10 این تحت در صضورت نکم سین اقمال آیهین: 
پذیرش آن را واجب دانسته و در صورت اختلاف, از عدم حجیت 
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آن سخن گفته است.[102] ذهبی نیز همین قول را ترجیح داده است. 
[103] 

اند الله جوادی آملی با رد حجیّت تعبٌدی اقوال تفسیری تابعان, توجه به آن 
ها را راهگشا و زمینه ساز آشناین با فران: و برداشت های تفسیری می 
شمارد.[ 104 ] آية الله معرفت نیز پذیرش بی قید و شرط آرای تفسیری 
تابعان را ناروا می شمارد و در عین حال معتقد است رجوع به آرای 
با یر یر 
همر آه با فززسی. عقلاتی. آن ها مفتضای روش ضحیح و محففانه ,در تفسیر 
است.[ 105 ] 


اتود رود 

در میان کتاب شناسی های کهن: خزارنن ابن ندیم دربارم مجموعه های 
تفسیری تدوین شده از آرای تابعیان, ظاهراً کهن ترین گزارش موجود 
است.[106] بر اساس آنچه احمد بن محمد ثعلبی (م. 427 ق.) در مقدمه 
تفسیر خود, الکشف والبیان اورده است, مجموعه های تدوین شده از 
بصری, تفسیر محمد بن کعب قرظی و تفسیر سعید بن مسیب در زمان 
وی موجود بوده و گاه به چند طریق روایت می شده اند.[ ۲107 اطلاعات 
مشابه از وجود مجموعه هایی تدوین شده از اقوال تفسیری تابعین را در 
آثار دیگر شرح حال نگارانه چون الارشاد فی معرفة علماء الحدیث از 
ابویعلی خلیل بن عبدالله خلیلی قزوینی (م. 446 ق.) و التحبیر فی المعجم 
الکیر اش عیدالگرنم نن محمد مان مر 2دک قی) بر عی قوان یافت؛ 
خلیلی از روایت تفسیر جویبر, تفسیر عطاءبن دینار و تفسیر ابی روق نام 
برده است.[108] سمعانی از تفاسیر تدوین شده از اقوال تأابعین به 
تفسیر مجاهد بن چبر اشاره کرده است[ 109 ]؛ هرچند برخی از این 
مجموعه ها , در وهای کرت که شده اند, چنان که آنچه به 
عنوان تفسیر مجاهد بن چبر بر اساس نسخه خطی شماره 1075 
دارالکتب قاهره منتشر شده, در حقیقت جمع آوری نقل قول های تفسیری 
نقل شده از مجاهد به نقل از تفسیر طبری است.[110] این اقوال 
تفسیری که به روایت ابن ابی نجیح از مجاهد است. ظاهرأً بعدها به 
ای و استخراج شده, هر‌چند سزگین معتقد است 
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که نسخه حاضر یکی از منابع مورد استفاده طبری دز تالیش تفسیرش بوده 
است .111] آنچه این گمان را تقویت می کند, عبارت صفحه عنوان نسخه 
است که در آن از ابومیمون محمد بن عبدالملک بن حسن بن خیرون به 
عنوان نگارنده تفسیر (تفسیر القران للشیخ الامام العالم الفقیه ابو میمون 
محمد بن عبدالملک بن الحسن بن خیرون) یاد شده است.[12 1] 

اد آر هم ویو ی 
تال 6 ۶ (م. 310 ق.) است که به تفصیل 
ارای تفسیری تأابعین را نقل کرده است.[ 13 1] همین گونه در تفاسیر 
توا یر صو لام انس القران. از صدالله بسن تین دام 
مصری (م. 197 ق.) تحقیق میکلوش مورانی, (بیروت 2003 میلادی). 
تفسیر القرآن تألیف عبدالرزاق بن همام صنعانی (م. 211 ق.) تحقیق 


فصطای نامع ای و نییان الا اف 
عبدالرحمن بن محمد بن ادریس رازی (م.327 ق.) تحقیق اسعد محمد 
طیب. (بیروت 1419 ق.) و الدرالمنتور فی التفسیر بالمائور اثر جلال 
۳9 می توان با 11147 در میان نت های حدینی؛, مهم نرین تا ۱ 
که آرای تفسیری تابعین را در بردارد الجامع الصحیح اسماعیل بخاری 1 
فا آست هی اعلت سا ری هن ره بل اه شا ردان 
ابن عباس آورده است.[115] این افراد نیز در تفسیر از همان شیوه 
اقوال وا اس سای اس ۱۱۱7 ۱ 

در میان تابعیان شیعه نیز توجه به دانش تفسیر, به نگارش آثاری انجامیده 
است. از مشهورترین تابعیان شیعی, باید ابان بن تغلب (م. 141 ق.)؛ 
ی ثابت بن دینار وی (م. 48 ق.). ابوالجارود زیاد بن منذر کوفی 
سه آثاری :: وی تالف کروم اند. تن اناد بن قاس رن از موالی 
بنو جریر و شیعیان سرشناس کوفه بوده است. وی افزون بر تبحر در فقه, 
حدبت 
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و نحو در دانش قرائات و تفسیر چهره ای شناخته شده بوده است. وی 
کتابی در قرائت داشته و نقل قول هایی از ان در متون بعدی مانده 
است[19 1]؛ همچنین وی کتاب دیگری در غربب القران به نام تفسیر 
کرش الفر ان داش که اس تم ار ان هعای افیا 120 اد کنو 
نقل قول های متعددی از این کتاب در متون امامیه مانده است[121]؛ 
همچنین محجمد بن عبدالرحمن به تدوین و تلفیق روایات تفسیری ابان؛ 
ابوروق عطية بن حارث و محمد بن سائب پرداخته و آرای اين سه تن را در 
کتابی واحد گرد آورده است.[ 122 ] 

یی بو و انار اس ای ای اسر باه فان کرو ون 
طریق و متن متداول این تفسیر در دوز کار خود (نجاشی) به روایت ابوبکر 
محمد بن عمر جعابی از ابوسهل عمرو بن حمدان در محرم 307 قمری از 
سلیمان بن, اسحاق مهلبی اشاره کرده است.[3 12 ] 

ثعلبی در تالیف تفسیر خود تفسیر ابوحمزه ثمالی را در اختیار داشته و در 
فهرست تفاسیر در دستش به آن اشاره کرده است.[4 12 ] 

ابوحمزه مالی در تفسیر خود توجه فراوانی به اسباب النزول و ذکر 
فضایل اهل بیت(عليهم السلام) داشته است؛ شیوه ای که بعدها برخی 
صقشران امامت باتالت ار ام سای لسن انیا ی اه ات ان 
را تعالی بخشیيدند ۰[ 5 12 ] ابوحمزه مالی در تفسیر خود, از شیوه های 


تفسیر قرآن به قرآن بهره گرفته و از لغت, نحو و روایات اهل بیت(علیهم 
السلام) نیز استفاده کرده است.[ 126 ] 

عبدالرزاق محمد حسین حرزالدین. روایات تفسیری نقل شده از ابوحمزه 
تمالی را در مجلدی پا عنوان تفسیر القرآن الکریم لابی خمزة ثابت بن 
دینار الثمالی گرداورده است.[ 127] 

ابوالجارود زیاد بن منذر خارفی, دیگر تابعی مشهور شیعی است[128] که 
اثری تفسیری داشته و در آن, تفسیر برخی آیات قرآن را گردآورده است. 
وی در تفسیر خود به گردآوری روایات تفسیری که خود از امام باقر(علیه 
السلام) شنیده اقدام کرده و تفسیر او به کتاب التفسیر عن آبی 
جعفرالباقر مشهور بوده است. ابوحاتم قزوینی گردآورنده تفسیر مشهور 
به علی بن ابراهیم[129] که نسخه ای از تفسیر ابوالجارود را در اختیار 
داشته, 9 تفسیری 

دائرة المعارف قرآن کریم, جلد 8. صفحه 115 

فراوانی از آن را به تفسیر علی بن ابراهیم افزوده است.[130] تفسیر 
ابوالجارود منعکس کننده دیدگاه 1 زیدیه (شاخه جارودیه) است و در 
مواردی با دیدگاه امامیه تفاوت دارد.[131] 

جابربن یزید جعفی از رجال سرشناس کوفی امامی است که کتابی در 
تفسیر داشته و نجاشی و طوسی به دو طریق متفاوت به ان اشاره کرده 
اند: طوسی کتاب را به رواب بت گروهی از استادان خود از هارون بن موسی 
تلعکبری (م. 5 ق.) از طریق او به روایت ت شاگرد جعفی, منخل بن جمیل 
روای یت کرده است.[132] نجاشی نیز آن را به روایت 0 ۱3 
هارون از راوی مشهور جارودیه در کوفه, ابن عقده و طریق او از عبدالله 
بن محمد جعفی روایت کرده است.[133] تفسیر جابر مورد استفاده 
عیاشی و علی , بن ابراهیم قمی بوده و مطالبی از آن نقل کرده اند. 
مدرسی مر 0 تفسیری جابر بن یزید گردآورده که احتمالا در 
سر سل شم اس ۱131 


برخی خاورسانان درباره اصالت تفسیر تابعین تردید کرده اند. این 
تردیدها بر سه اساس است: بخست روایاتی در ذم تفسیر که طبری (م. 
0 ق.) به نقل از برخی تأابعین و صحابه نقل کرده است.[ 35 1 ] این در 
تیاس کر اد شم اضاار ات یی افو ارت 
[136] 
اسناد احادیث دال بر منع تفسیر, نشان می دهند که راویان آن ها, مدنی 
بوده اند که تنها می توانند بازتاب دهنده دیدگاه برخی صحابه و تابعین 
مد ینه درباره تفستر قر آن باشند؛ همچنین نکته دیگری که توجه چندانی به 
آن نشده است, تحول در معنا و مفهوم تفسیر در قرون اولیه است و به 
است؛ اما جدی ترین تردید درباره اصالت تفسیر تابعین بحث مکتوب بودن 
ارای تفسیری تابعین است. نظر مقبول تر در میان محققان درباره مکتوب 
بودن آرای تفسیری تابعین این است که این مکتوبات در حد یادداشت های 
شخصی بوده که در نسل های بعد از تابعین به صورت مدون مکتوب شده 
اند.[137] تفاوت در نقل قول های تفسیری تابعین در ذیل یک آیه 
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بخشی دیگر از تردید خاورشناسان درباره وثاقت متون تفسیری قرن اول و 
دوم» به مشکل انتساب آثار قرن چهارم و پنجم از سوی محققان مسلمان 
به افرادی از قرن اول باز می گردد. نمونه ای مهم از این دست. تفسیر 
مور کنونر المتانین هن تخسیر انن عیاس آست که شیر به عتوان آنده 
تارف فیروزآبادی (م. 817 ق.) شهرت دارد. کلود ژیلیو در مدخل تفسیر 
نگاری دوران کلاسیک اسلامی در بجت از مسئله وثاقت منون تفسیری 
قرن اول و دوم به این تفسیر مثال زده و با مبنا قرار دادن انتساب ان به 
افرادی مختلف از قرن اول تا قرن نهم, به استدلال برای نفی وثاقت متون 
تفسیری قرن اول و دوم پرداخته است [ 139 ]؛ , در حالی که این کتاب که 
به رغم چاپ های کرو از هنوز نیز چاپ انتقادی از آن منتشر نشده ‏ به 
فتوج ان من ند که آنری ار کرن سماوم و تاشسکی ار عالمان 
کتامته تفا هر است ]120 نورد سم ناما ار ات هونت: اهای 
مولف کتاب در بحتی درازدامن به بحجت از هویت نگارنده این تفسیر 
پرداخته است. همچنین ونسب وا به عنوان معیاری در ارزیابی اصالت متون 
تفسیری قرن اول و عصر تابعین, به دلیل استناد به شعر در تفاسیر مقاتل 


بن سلیمان. کلبی و سفیان نوری کوفی (م. 161 ق.). در اصالت منون 
تفسیری عصر تابعین و و هس و چم 
ورد تاره ونسبروا در تحقیق خود قرار گرفته در حقیقت همان الواضح 
فی تفسیر القرآن است که اساسا اثری تألیف شده در قرن چهارم است و 


استناد وی به آن کتاب برای بررسی اصالت متون تفسیری قرن اول و دوم 
نادرستت انیت[ 1412 ] 


پژوهش درباره تفسیر تابعین: 


پژوهش درباره تفسیر تابعین: 

در سالیان آخیر توجه به تحقیق و پژوهش درباره تفاسیر تابعین از 
موضوعات مورد علاقه قران پژوهان مسلمان و غیر مسلمان بوده و تک 
تحاشته های فراوانی در این موضوع تألیف شده است. از مهم نرین این 
پژوهش ها می توان به مجاهد بن جبر و منهجه فی التفسیر از جمیله 
غزانی, عطاء بن ابی رباح و جهوده فی التفسیر از عبدالواحد بکر ابراهیم 
عاید, تفسیر سعید بن جبیر 
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از محمد ایوب محمد یوسف. مجاهد المفسر و التفسیر از احمد اسماعیل 
نوفل و ابراهیم النخعی و آنازة الواردة فی تفسیر سورة الفاتحة والبقرة و 
آل غمران از خانم توال. لهییتت. (رساله کازشناسی ارشد در دانشگاه ام 
القری) را نام برد. در سالیان اخیر, تلاش هایی برای بازسازی تفاسیر 
تابعین صورت گرفته که از جمله آن ها می توان به بازسازی تفسیر سعید 
بن جبیر با عنوان تفسیر سعید بن جبیر و نقش آن در تطور تفسیر از جواد 
ترندک (تهران. 1378 ش.), تفسیر قتاده: جمع و تحقیق و دراسة مشتمل 
بز لا خرء او فزاآن از. عبدالله. آبو‌السعود بدر (بایان نافه کازشتاسی 
ارشد در دانشگاه قاهره 1977 م.). تفسیر الحسن البصری به کوشش 
محمد عبدالرحیم (قاهره, 2 م.) و بازسازی صحیفه علی بن ابی طلحه 
(م. 120 ق.) با عنوان تفسیر ابن عباس المسمی صحيفة علی بن ابی 
طلحه عن ابن عباس فی تفسیر القران الکریم از راشد عبدالمنعم رجال 
(بیروت, 1414 ق.) اشاره کرد. اية الله محمد هادی معرفت (م. 1385 
ش.) نیز به تفصیل درباره تفسیر در دوره تابعین و روش های تفسیری ان 
ها بحث کرده است.143۱] 
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تفسیر اجتماعی: 


اشاره 


تفسیر / تفسیر اجتماعی: از گرایش های تفسیری اجتهادی معاصر با 
اهتمام مفسر به طرح مسائل اجتماعی قران 

تفسیر اجتماعی گرایشی در تفسیر[1] دوره معاصر و از شاخه های تفسیر 
اجتهادی است[2] که با اقبال گسترده مفسران معاصر روبه رو شده 
است, به طوری که کمتر تفسیری در دوران معاصر از این گرایش بهی 
است. در این گرایش مفسر به طرح گسترده و عمیق مباحت اجتماعی 
قرآن اهتمام نشان داده, می کوشد به همه آیات قرآن از زاویه طرح و حل 
مسائل و مشکلات اجتماعی جوامع بشری و به طور خاص جامعه 
مسلمانان بنگرد و به تفسیر بیردازد؛ همچنین سعی دارد با تطبیق آضو۶ج 
ها فران کم سس عشال اعاعی: کات خفسا نی اما کی راد 
قران عرضه کرده, با جست و جوی راه حل ها و درمان ان ها, جامعه 
اسلامی را به سمت تحول و پیشرفت سوق دهد. 

به سیب اهتمام قرآن کریم در پاسخگویی به نیازهای اجتماعی انسان و 
تنظیم روابط اجتماعی آحاد مردم, هیچ تفسیر قرآنی از طرح مسائل 
اختصاعی ار شیت :انا این احسا کر شمه ابات دص تاسیر 
معاصر است, زیرا طرح گسترده مباحث مختلف به ویژه مسائل کل هه ۶ 
فقهی, , ادبی و تاریخی در تفاسیر کهن موجب شده ابعاد اجتماعی تفسیر در 
آن ها چنان ضعیف و کم رنگ شوند که به چشم نیایند؛ اما در تفاسیر 
اجتماعی معاصر مفسر می کوشد نگاه اصلی خود را ؛ به مباحعث اجتماعی 
قرآن معطوف داشته, با خودداری از طرح مباحث ی لا زم و مسکوت 
گذاشتن فسانلی. که کر ان کريم آنها باه تفیل بیان نکر انسست: سایز. 
مباحث تفسیری از جمله مسائل کلا مه فقوب: تاریخی و ادبی را در حد 
امکان در خدمت مباحث اجتماعی قران دراورد. 
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ویژگی ها و اهداف تفسیر اجتماعی: 


برخی محققان این امور را از ویژگی های تفسیر اجتماعی برشمرده اند؛ 
نداشتن مشخصات تقلیدی خشک و مسائل دور از روح و حقیقت قرآن, 
نگرش به قرآن فارغ از تأثرات مذهبی و دوری از تحمیل گرایش های 
مذهبی به ایات قران؛ داشتن دیدی نقادانه به روایات اسرائیلی. , پرهیز از 
روایات تفسیری ضعیف و جعلی, وارد نشدن به محدوده اموری که قرآن 
آن ها را مبهم گذاشته است از جمله حروف مقطعه, بعضی از الفاظ مبهم 
قرانن:ع آهوز غیبی ای کمخز با روایت صخضحم تفسیر پیز تیستند: تیرداختن 
به جزئیات مسائل برزخ و قیامت, دوری از به کار بردن اصطلاحات علوم و 
فنون و فلسفه و کلام جز در حد نیاز و ضرورت. تقریب قران به فهم 
ها ی وا و یا را 
پیگیری آن ترغیب می کند[3]؛ همچنین در مکتب تفسیر اجتماعی مفسر 
می کوشد میان قرآن و نظریه های صحیح و ثابت علمی هماهنگی ایجاد 
کند يا دست کم عدم تعارض میان قرآن و قضایای علمی را ثابت کند و به 
شبهات وارد بر قرآن پاسخ گوید. دیگر ویژگی تفسیر اجتماعی آزادی و 
اختیار گسترده بخشیدن به عقل انسان است تا در سایه آز نف تور ۵ 
انديشه بیردازد. [ 4] 

از طرفی, بیان سنن و نظام های اجتماعی نهفته در قرآن, درمان مشکلات 
و عقب ماندگی های امت اسلامی, تدبر در آیات قرآنی برای یافتن پاسخ 
پرسش های اجتماعی واستخراج مسائل مختلف افتصادی و سیاسی لین 
نمدن و صنعت وک در وفاق 0 بین اسلام و معیارهای حجد ید 
کات اه ی فا هام 
و نقد شبهه های وارد شده بز قران با بیان روشن[8] را می توان از 
اهداف تفسیر اجتماعی معرفی کرد. 

البته تفسیر اجتماعی رابطه تنگاتنگی با تفسیر ادبی معاصر دارد, به همین 
جهت رشیدرضا به پیروی از محمد عبده «علم به احوال بشر» را از امور 
لازم جهت تفسیر دانسته[9] و امین خولی بهره گیری از دانش جامعه 
شناسی را از مولفه های تفسیر ادبی مورد نظر خود معرفی کرده است. 
101 بر اثر بروز این گرایش تفسیری برای نخستین بار در تفسیر عبده و 
تکیه آن به: شنیوه کسیر آدبی قر آنر بعضی محفقان, از اين, کر ایتتن.تقسیری 
با عنوان 
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«شیوه ادبی ند اجتماعی» در تفسیر باد کرده است. | 1 1 ] (ح اج تفسیر ادبی) 


زمینه های پیدایش 


1 مشاهده نارسایی ها: 


1. مشاهده نارسایی ها: 

پیدایش این گرایش تفسیری ینس از آن بود که برخی مصلحان. مباحث 
تفسیری مرسوم و سنتی را در پاسخگویی به نیازهای زمان ناکافی دیدند. 
پیشوای آنان سیدجمال اسدابادی بود که نگرش های او الهام بخش 
مصلحان بیدارگر پس از او از جمله تژرن ترین شاگردش, محمد عبده 
کرذند. | ۲12 عبده, متأثر از آرای سید جمال به نقد روش مفسران پیشین 
پرداخت. او همچنین قرآن را یکپارچه می دانست و بررسی اسباب نزول 
رات کارهای سستت امررضی. بافت که نه مراکنه ست ابا ترانمی 
اتخامد 13 ] شایر فقیده رشید رضاء شا کرد مجمد کیده اکتر آنجه در کت 
تفسیر آضاخ نظیر مباحت اعراب و قواعد و مجادلات کلامی و استخراجات 
و استنباطات اصولیان و فقهای مقلدمآب و نیز تأویلات متصوفه و تعصب 
ها ضاهانه داح خی و بات استه با خرانات اسراقلی؛ 
خوانده با از ان‌هوی توول فران ار مم دایوا ۱14 عصده اه 
همچنین علت عمده انحطاط مسلمانان, شیوه تفسیر دین از سوی مذاهب 
چهارگانه و خلاصه شدن رغبت آن ها به زندگی اخروی است که افزون بر 
نارسایی, فقها چیزهایی به آن ها افزوده اند که با اسلام صحیح ربطی 
ندارند و باعث ایجاد شکاف در بیکر ان شده اند[ 15], همان گونه که از دید 
برخی دیگر از مفسران این سبک؛ به هر میزان که مباحث قرائت. لفت. 
اعراب و مباحت کلامی و فلسفی درباره ایات گسترش پافته, اذهان 
مسلمانان را از هدایت وسیع و عمومی قرآن محدودتر ساخته است. چنین 
بود که مفسران بزرگ, عمده هم خود را صرف یکی از جهات همچون تاریخ 
و سبب نزول آیات و مکی و مدنی بودن آیات و سور و اختلاف قرائات و 
مفسران کرده, باب تعلیمات را بر روی مردم نگشودند.[16] 


2 اندیشه حرکت در پرتو هدایت قرآنی: 


2 انديشه حرکت در پر نو هدایت قرآنی: 

مشاهده نارسایی های پیشگفته, آن مصلحان را در انديشه جبران آن عقب 
ماتد کی ها از طریق باز گشت به قرآن[ 7 1] و در پبی آ سنت صحیح [ 8 1 ] 
و نیز دریافت دستورالعمل های لازم در اين زمینه از قران برای درمان 
امور تصلی و نه نظری محجض انداخت.[9 1 ] تحولات دو قرن دوازدهم و 
سیزدهم ۱ 

داترة المعارف قران کریم, جلد 9 صفحه 122 

هجری و نهضت اصلاحی باز گشت به قران[20] موجچب بروز تحاهی نو _به 
اسلام به عنوان دینی زنده و برخوردار از تاریخی فعال گردید که نباید آن 
را به جهت برخی انديشه های گذشتگان جامد و بی تحرک نگاه داشت. 
ا ار هشال ای یی کی ار هام سار مه 
معطوف داشت مسئله نظام حکومتی به ویژه پس از ورود ایدئولوژی های 
مختلف بیگانه و ناشناخته یه جهان اسلام بود[22] که پس از آن محققان 
مسلمان با اهتمام و سختکوشی به ارائه داده های قرآن در این باره 
پرداختند.[23] بیشترین عرصه های نمود این تفسیر ابتدا در مصر و سپس 
4 1 ق.( است و مقالات وی در نشریه قرانی العروة الوثقی نخستین 
کوشش از نوع جدید است که در آن مفسری براي اولین بار برای تثبیت و 
ترویج انديشه های سیاسی و اجتماعی به نص قرانی استناد می کند.[24] 
سید جمال الدین اسدآبادی به سبب سفرهای فراوان به شرق و غرب[25] 
و نیز گرفتاری های سیاسی نتوانست تفسیری مدون بنگارد[26]؛ اما 
برداشت های اجتماعی از قران کریم و داشتن دیدی از این نوع به ایات 
قران در بسیاری از سخنان [ 7 2], استشهادها[ 8 2]؛ نوشته ها, و نامه های 
وی[ 9 2] به خوبی دیده می شود. وی الهامبخش مصلحان بیدارگر پس از 
خود از جمله بزرگ ترین شاگردش, محمد عبده[30] شد که پایه گذار 
تفسیر اجتماعی مدون کرززین .۱3311 


محمد عبده, شیخ الازهر و مفتی اغازگر مکتب نوپدید تفسیر اجتماعی 
قران شمرده می شود.[32] او در تفسیر خود بین اسلام و نظریات جدید 
وفق داد.[ 33] 
رشیدرضا در مقدمه تفسیر المنار بیان می کند که طرز تلقی سید جمال و 
عبده از آیات قرآنی مرتبط با اعاده مجد و عظمت به جامعه اسلامی و 
مقابله با استعمار و اصلاح اجتماعی مسلمانان وی را تحت تاثیر قرار 
داده[34] و او آن را نوعی تفسیر از رخدادهای اجتماعی دیده که او در هیچ 
یک از شیوه های تفسیری پیشینیان نمی یافته است.[ 35] 
شیوه تفسیری عبده افزون بر رشیدرضا مورد 
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توجه دیگر مفسرانی ( از وی[361] به پیروی از او یا به 
شکل مستقل, این 1 سبک را یی گرفتند ,371 از نمونه های شاخص صاحبان 
این سبک تفسیری می توان به محمد جمال الدین القاسمی, احمد 
مصطفی المراغی. سید قطب, علامه طباطبایی, محمد جواد مغنیه. محمد 
صادقی, سید محمد حسین فضل الله. سید محمد شیرازی. سعید حوی. 
محمد علی صابونی. سید محمد تقی مدرسی و ناصر مکارم شیرازی 
اشاره کرد که البته علامه طباطبایی در این باره بر دیگران تفوق دارد.[38] 
به این گروه باید محمد طاهربن عاشور, محمدتقی شریعتی و سیدمحمود 
طالقانی را : نیز افزود. به گفته سید قطب. اسلام زمانی زمام جامعه را به 
۳ قرا کرفته بود و بسن از آن: انسان در واقع 
متولد شد؛ همچنین به عقیده او دین باید قدرتمند باشد و از ساحت فردی 
به میان اجتماع آید.[39]او تغییر را فقط از راه انقلاب بر ضد پیشوایان 
کفر و جایگزینی ائمه ایمان به جای آنان می داند. سید قطب معتقد بود 
فلسفه اسلامی و فکر اصیل و کلی اسلام را درباره اصول نظری باید در 
قرآن جست و جو کرد.[40] 
تقریبا همزمان با نگارش تفسیر سیدقطب تفسیر پرتوی اد قدان ذر‌ایران 
نگاشته می شد که از جهات متعدد همانند تفسیر سید قطب است؛ از 
جمله هر دو به بُعد اجتماعی قرآن و بهره برداری از آیات قرآن با این 
نگرش پرداخته اند. شیوه تفسیری پرنوی از قران دارای نقش هشداردهی 
نسبت به خطرها و آفات نهضت اسلامی ایران است.[41] 
المیزان نخستین و تنها تفسیر مبسوطی است که در خود فصل هایی 
مصص ‏ تا تاو وا 


مباحث و روابط متقابل اجتماعی گشوده[43] و از دین به عنوان طریقه ای 
اجتماعی سخن گفته[44] و به مناسبت, به مباحثی همچون مدنی[ 45]و 
اجتماعی بودن انسان و طبیعی بودن نیاز او به زندگی اجتماعی[ 46] و 
نظام اجتماعی[47], طریقه تحول و تکامل در اجتماع اسلامی[48] و 
روابط اجتماعی در اسلام[49] سخن گفته است. او همچنین در این تفسیر 
به مناسبت, از دموکراسی[50] و تفاوت ان با 

داثرة المعارف قرآن کریم, جلد 8. صفحه 124 

طربقه اسلامی |[ 1 5 ] بجّت می کند. در این تفسیر مباحت و گفتارهایی 
پرشمار را مرتبط با تاریخ و انديشه سیاسی و رویدادهای تاریخ معاصر, 
نظیر جنگ جهانی[52] و ظهور سوسیالیسم [53] ضمن حفظ تناسب آن ها 
با. آنات گر ان ۵ بهشکل ,مد ونر دون حرانش بهاکندن تفسیو از ان 
مباحث می توان یافت. در حوزه تفسیر شیعی تفسیر المیزان را باید از 
نخستین تفاسیر جامعی معرفی کرد که رویکرد گسترده ای به معارف 
اجتماعی قران داشته و به میزان زیادی ناظر به تفسیر المنار بوده است. 
علامه در المیزان اهتمام زیادی به اصلاح کزی های تفسیر المنار از جمله 
علم و و ارائه تحلیل های مادی و علمی از امور غیبی به ویژه مسئله 
معجزه داشته است. جدا از منابع تفسیری, این نحوه برداشت را در سخنان 
مصلحان و نویسندگانی همانند امام خمینی(رحمه الله) می توان دید. وی 
در تبیین مبانی حکومت اسلامی به برخی از آیات قرآنی استناد کرده است. 
فا اف فران. وا کناین» من خهاند خرکت افویر ادها رسد .راد 
بیگانگان[56] و کتاب انسان سازی در تمامی مراحلی است که انسان با 
آن روبه ۳ عملی ساختن مقاصد قرآن و سنت را نیز هدف 
حکومت اسلامی و توجه به احکام سیاسی قرآن را از عوامل بسیار مهم 
رفع مهجوریت قران می شمارد.[58] 


مولفه های مهم تفاسیر اجتماعی 


مولفه های همم اسر ماش 

از عوامل مهم زمینه ساز شکل گیری تفسیر اجتماعی, توجه به واقعیات 
ای یار اما ری میت ها اسانی ره ات اسا ی ۵ 
و ی او بر وا رو ۲ 
مقالات سید جمال را می توان نخستین تلاش ها برای استشهاد به آیات 
قرآن برای توجیه رویارویی و مبارزه مسلمانان بر ضد 3 استعمار غربی 
ارزیابی کرد.[59] این حرکت را دیگر مفسران این مکتب نیز پی گرفتند و 
به صورت یکی از مشخصه های اصلی تفاسیر اجتماغی درافد. 

رشیدرضا «دارالاسلام» را از مهم ترین مسائل اسلامی در دوره خود به 
شمار اورده, جهاد با جان و مال و علم و عمل برای اعاده ان را بر جهان 
ساموت ها تا ور رها آسا م صت کیش انا ان 
و فراهم کردن قوا و امکانات برای مبارزه با ان ها را ساقط نمی کند. 
601 
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سید قطب انحصار جهاد در جهاد دفاعی را ناروا شمرده و با تاکن بر جهاد 
برای آزاد ساختن همه ملت ها از بندگی غیر خدا, هدف از آن را رفع موانع 
میان عقل مردم و عقیده صحیح دانسته است و نه اکراه و اجبار مردم به 
ترآ اش ۱۳۱۱ ۱ 

افسانات ومانی ه عکانن موف التخسر الکاشفت راز بر آن دانشته که 
مسئله اسرائیل توجه بیشتری داشته باشد. مغنیه در جای جای تفسیر خود 
به مناسبت, به طرح مسائل سیاسی و جنایات و توطئه های اسرائیل در 
تحریف اسلام و قرآن پرداخته, از کشتار کودکان و افراد ناتوان به دست 
0 ی که ی تا 
اهداف اسرائیل و حامیان آن. عملیات شهادت طلبانه برای دفاع از وطن را 
از زندکی دلت بار پرتز می شهار د. | ۲62 

اضاام اخماعی در اه اشامت ند تم بسا ناد شون راد اندیشه 
های غربی مستلزم پرداختن به مسائل اقتصادی نیز بو تفسیر المنار در 
در باس مسا ل قصر نع مهم داشت 61 یه عتوان ال رشیو ری 
اضافه 1 «اموال» به ضمیر جمع مخاطب «کم» در آیه شریفه: «یأیا 
الذین ءامنوا لاتأکلوا آمولکم بیتکم بالبطل» (نساء/ 4, 29) را نشانه وجود 
مسئولیت مشترک آحاد امت سبت به هم دانسته, فی: وید اسلام مال 


هریک از مسلمانان را مال همه امت شمرده, ضمن احترام به مالکیت 
فردی و حفظ حقوق آن, حقوقی معین را برای مصالح عمومی و بیچارگان 
بر توانگران امت واجب فرموده است ۱041۰ وی اقتصاد و تروت را مایه 
قوام ند کت اجتماعی به شمار آورده؛ ترغیب مردم به زهد را به این دلیل 
که موجب سستی؛: , کسالت و ضعف مسلمانان می شود مذمت می کند. 
اه سس ساسا ات فان ای رایایاعلاع امس افص ای 
پیشنهاد می کند.[ 66] 

امه ظیامایای ماه ول راهم ره زا لت 
خصوصی در سوسیالیسم و نیز افراط در مالکیت خصوصی در نظام 
سرمایه داری غرب پرداخته و موضع صحیح اسلام را در برابر اين دو نظریه 
شرت رده استت: | ۱07 

طاقانی نیز به مسائل اقتصادی توجه کرده و,از جمله ذیل آیه شریفه: 
قاری ای وا لا ما تایه الا وه 
الس» (بقره/ 2, 275) با بیان چگونگی رشد رذایل اخلاقی در درون ربا 
خوار می نویسد. جامعه ای با این گونه بنای اقتصادی که شمار 
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لیاوا دازا سوه کات نو و کار ان کش ای اه 
رو به لاغری و ناتوانی روز افزون گذارده اند, جامعه ای مُحَبّط و شیطان 
روص ات۱0۵۱ له حالکیت تخصیر مت ها سل سرا وبا 
کات ناویا سا اد مش قاری ات که فاسسر اخها کی 
بدان پرداخته اند.[69] 

فتتاتل فرهکی آن جمله روت یه تقکر: تعقل و علم, آزادی و حقوق زن 
نیز همواره مورد توجه تفاسیر اجتماعی بوده است, چنان که صاحب تفسیر 
المنار می گوید: بیشتر کاربردهای مشتقات ريشه «عقل» در قرآن در 
قاری ات که سس ای اه مات در مسا ات سا 
بدان معناست که به هر میزان عقل انسان در مسیر علم به پیش رود 
ایمان به توحید در او کامل تر می شود.[70] 

جوهری در تفسیر خود پا از اين فرا تر گذاشته و با مقایسه فعل امر در 
آیات : «قل انظروا ماذا قفی 9 والارض» (یونس/101 ,0( و 
«فاستقم کما آیرت» (هود/11.,112) معتقد شده است که پرداختن به 
لیم یی همانندطلیم اسانی ساکت ات و سایران لت زا 
موجب ذلت و آشفتگی در دنا و عذاب در آخرت می شود ۱۳711۰ 

درباره آزادی و جنبه های مختلف آن نیز مفسران اجتماعی مباحثی را 
مطرح کرده اند؛ بعضی از آن ها در تفسیر آیه «لا اکراة فی الدین قد تبیّن 
الدَشد من الغی» (بقره2, 256 به بیان دیدگام قرآن درباره آزادی عفیده 
پرداخته اه 72 | حففم رل ای او فال ری لماک ای ال و 


الارض خليفة...» (بقره/2,30) از اینکه خداوند به ملائکه اجازه اعتراض 
داده است, آزادی بیان را نتیجه می گیرد.[73] علامه طباطبایی(رحمه الله) 
نیز به بیان تفاوت معنای ازادی در اسلام و در تمدن غربی پرداخته و ضمن 
پذیرفتن آزادی در اظهار عقیده در مقام بحث علمی, برخی انحرافات در 
معنای آزادی عقیده در اسلام را رد کرده و محدوده آزادی در اسلام را 
مشخص می کند.[74] 


آثار تفسیر اجتماعی 


آناز خفنتیر اختماکی؛ 

تفسیر اجتماعی سبب اظهار عظمت قرآن و کشف مقاصد دقیق و اهداف 

آن؛ نیز آشنا سازی انسان با حیات و سیاست و اجتماع[75] از مبدا قرانی 

گردید. اين تفسیر توان تطبیق بین ظواهر قرآن و نظریات علمی جدید و 

نیز معرفی قرآن به عنوان کتابی جاوید را فراهم آورد که توان همگامی با 
می 
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مراحل زمان را دارد.[761] تفسیر علمی نیز از مقوله تفسیر اجتماعی جدا 

نیست. [ 7 7] 

کوشش های سید جمال و مفسران دیگر این سبک که همه بر پایه بازگشت 

به قران و تفسیر و برداشت اجتماعی از ان بود منشا بیداری در سرزمین 

های مختلف گردید. نهضت اصلاحی بازگشت به قران در دو قرن اخیر[78] 

مقدمه ای برای نهضت های بیداری و آگاهی از تمدن اسلامی و مبارزه با 


رویارویی با مفلطه ها: 


رویارویی : مغلطه ها: _ 

جنبش بازگشت به قران و استخراج دستورالعمل های زندگی از. ان ۵ 
دوری از افراط پیشین, 79 در تفریطی دیگر را نیز با خود 
داشت که عبارت از نگرش اجتماعی صرف و تک بعدی به قرآن و غفلت از 
ابعاد معنوی آن بود, چنان که سید جمال که خود منادی این شیوه تفسیر 
بود در عین حال از انچه او آن را فریبکاری برخی مصلحان می یافت برحذر 
می داشت.[80] سید جمال بعد از اشنایی با سید احمدخان هندی دریافت 
که او سعی دارد مسائل ماورای طبیعی و غیب و معقول و معجزات صریح 
در قران را به نام و بهانه علم توجیه طبیعی کند و عادی جلوه دهد[ 81], از 
این رو در مقاله ای, انتقاداتی شدید درباره انديشه های سید احمد خان 
مطرح کرد[82] و با همه اشتهاری که خود او در نواندیشی داشت خطر 
مفلطه ۵ انخزاف نففته. ذر ان را به خویی خشخیض داد وه ذر بزایر آن 
ایستاد.[83) 
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تفسیر اجتهادی 


اشاره 


تفسیر / تفسیر اجتهادی: کوشش برای تبیین ایات قران و استنباط معارف 
آن بر اساس منابع کوناگون و عقل ۲ 
تفسیر اجتهادی کامل ترین و جامع ترین روش تفسیر قران است. اجتهاد* 
از ريشه «ج ه ‏ د» (جهّد يا جهٌد) در لغت به معنای به کار بردن تمام توان 
برای رسیدن به مقصد است.[1] از نظر اصطلاحی بیشتر در فقه به کار 
می رود و به معنای توانایی بر استنباط و استخراج احکام شرعی و فقهی 
از ادله چهارگانه (کتاب. سنت. اجماع و عقل) است. برای اجتهاد در تفسیر 
معانی متعددی بیان شده است که کامل ترین آن عبارت است از به کار 
بردن همه توان در تحصیل حجت بر معنا و مراد و به بیان دیگر اجتهاد در 
ین و برای کهم و تین معانی و معاضه ابا یز اسانین شوا هد و 
تفر آحماده: ۳ عقلی پا عقلی و اجتهادی[3] پا تفسیر به ری (: به 
بت روایی (محض و غیر محض) قرار داده و تفاسیری همچون طبری و 
صافی را روایی معرفی کرده است.[6] 
اين نوع تفسیر در واقع مقابل تفسیر نقلی 
داثرة المعارف قران کریم. جلد 8, صفحه 129 
آمحض آاست[7] که محققان اساس ان رآ دخالت عقل و دقت نظر در 
نصوص دیبی می دانند و نامگذاری های گوناگون نیز بر همین اساس است, 
به همین جهت در تعریف تفسیر اجتهادی گفته اند: روشی است که بر دقت 
و درایت و فهم تکیه دارد, در حالی که مفسر از روایات تفسیری, ادوات؛ 
شرایط منابع و ابزار تفسیر نیز غافل نیست.8] 
اية الله معرفت نیز بر این باور است که تکیه تفسیر اجتهادی بر عقل و 
نظر بیش از نقل و اثر است, زیرا مناط در نقد و نظریه پردازی راهنمایی 
عقل و فکر نیرومند است و به صرف منقولات (اثار و اخبار) تکیه و اعتماد 
نمی شود 91۰ 
ذهبی ضمن نامگذاری تفسیر اجتهادی و عقلی به تفسیر به ری آن را به دو 
قسم ممدوح و مذموم قسمت کرده و تفسیر به رأی ممدوح را همان 
تفسیر اجتهادی و عقلی صحیح می داند.[ 10] در نتیجه تفسیر عقلی بر 
ایا در فهم نصوص قرآنی و درک مقاصد آن از مدلول ها و دلالت 5 
آیات استوار است .1 برخی دیگر اصطلاح «تفسیر عقلی اجتهادی» را در 
پراتر مر هرا موم دانسته و کفنه ایند مقضهه از آن روش اجتهادی 
ای است که بر اساس قواعد عقلی قطعی در شرح معانی قرآن و تدبر در 


فضامی راب ماه ات ساات ان اشتاه شیم اسشته ۱12 

عمید زنجانی تفسیر اجتهادی و عقلی را یکی دانسته و مشهورترین روش و 
مینای تعفیری را دای فرون اسلامین واه :صان دانشتندان اساا من 
و مفسران قران معمول بوده همین روش می داند و نیز تفسیر اجتهادی و 
عقلی را حد وسط میان تفسیر به ری و تفسیر نقلی معرفی می کند. به 
باور ایشان ملد یر 6 نماد پایه و اساس فهم آیات و استخراج معانی 
آن ها در میان مفسران صدر اسلام مانند ابن عباس و ابن مسعود بوده 
است. به نظر وی روش تفسیر اجتهادی از اعتماد به تدبر و تعقل همراه با 
تقید به روایات تفسیری استفاده می کند.[13] 

محمد زغلول عنوان تفسیر به ری را به جای تفسیر اجتهادی به کار برده و 
تفنسیر بهبرای را تفسیر درایی (التفسیر بالدرایة) نامیده و آن را تفسیری 
ی دنه کین ظرء ننک استدلال سفلی و اسساهی که پراش ان استفاد 
و اظهار نظر است مبتنی باشد و منظور از رای در تفسیر به رای یا درایی, 
همان اجتهاد است.[14] 

به نظر شحات سید زغلول روش عقلی در تفسیر در برابر روش نقلی 
است و نخستین گام در تفسیر» تفسیر نقلی بوده است. پس از ان برخی 
از 

سای وس و13 

مان رای زا اطواز ٩‏ فصن روایی زب دز در م۱۰ 
مشکل اساسی این تعریف ها جدا نکردن تفسیر اجتهادی از عقلی به 
معنای عقل برهانی است. زیرا چنان که گذشت عقل در تفسیر اجتهادی, 
شدای سای نم مایم ار صایمغ دای تسش است دای ععل رد 
تفسیر عقلی خود به عنوان منبعی مستقل مورد توجه قرار دارد و به 
صورت استدلال و برهان عقلی برای اثبات مفهوم یه ای مورد استفاده 
قرار می گیرد. 

در تفسیر به ری نکوهش شده, تکیه بر تحمیل آرای شخصی مفسر بر 
ابات؛است نه انحه اصد ان اهاا استاهه بهاات فشری عه داست 
ی بو 

تایه باور تیم ها کر تفمین ین آن احتهاد اضطلا خی ور فعخ و اضول 
است[16]؛ زیرا| در اجتهاد در تفسیر مفسر می کوشد تا متن قرآن و نص 
آن روشن شود ۳ احکام, حکمت ها.؛ پندها و مواعظ آن استخراج 
گردد[ 7 1]؛ ولی به نظر می رسد اجتهاد در تفسپر به همان معنای اجتهاد در 
ققه و اضول است: و تقاوت این جو از خهت فتعلق وموارد کاربرد است که 
نسبت آن وی 2 9 ی زیر آیات الاحکام متعلق هر دو اجتهادند. 
آیات الاحکام متعلق اجتهاد تفسیری ات مان اعتهاد فقمی روت اما 


اننکه نا سین اشادی اه یی با اک ی رآ تور مات 
099 8 ۳ 
روشن می کند. 
تقسیی تفر که رآ ههد هو مدموق اراد کف رنه وی مها آخوی را 
دارد نخستین بار راغب اصفهانی [ 9 1 ] (م. 5202 ق.( و سپس قرطبی[20] 
(م. 651 ق.) و ابن قیم جوزی[21] (م .751 ق.) مطرح کردند و پس از 
ان مان بر اعد ان کلم ظرانی اه 0 
۱ 
تقلین رای هد موم راید تین دای ۱22 در ماقم ان ۱ تفسیر 
اجتهادی را به دو قسم ممدوح و مذموم قسمت کردند. به باور آن ها 
وا ی هو اک را را 
7 ن نقلی و 
ی رها ام هی با ادا فا فا 
تفسیر اجتهادی مذموم 
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وقتی است که مفسر بدون مراجعه به قرائن عقلی و نقلی و شواهد معتبر 
قرآن را تفسیر کندا[23]؛ ولی این درست بیست و در روایات به طور 
هر از قزر بض رای مورد نهی شده است.[24] تفسیر به رأی اجتهاد 
تفت ماک همان کر ما نکیل بر اعهن‌عران اس ۲25 


پیشینه : 

بوخ اس سورد که بلغا ال کت احعماد خی ور 
فهم لصوص دیبنی (کتاب و سنت) را به اصحاب خویش تعلیم داده[26] و 
آن حضرت خود نیز طبق ی 
۱ از اسا ام علی( بت السا ی ور خی اه ها وج 
اقط ها ها ار خومات: کی رای کیم هم سر ابات: استفادی کرده 
است. سایر امامان شیعه نیز از همین روش استفاده کرده اند[ 29] که پا 
توجه به علم شهودی پیامبر(صلی الله علیه وآله) و امامان معصوم(علبهم 
برخی نیز بر اين باورند که این نوع تفسیر 1 زمان تابعین آغاز شد[ 130 و 
مجاهدبن جبر [31] و پیروان ابن مسعود, از تن کوفه از پیشگامان آن 
شمرده شده اند[32]: ولی این زمان را باید دوره گسترش با تضری آنان 
به روش تفسیر اجتهادی دانست.[33] آنان در مسائل قرآنی مانند صفات 
خدا, اسرار آفرینش, داستان های پیامبران الهی و مانند آن اعمال نظر می 
کردند و دیدگاه های خود را با استفاده از ابزار عقل و به روش عقلی 
عرضه می کردند. در میان مذاهب اسلامی, امامیه پیشترین جایگاه را برای 
اين روش قائل اند, زیرا از نظر آن ها افزون بر آنکه عقل یکی از منابع 
استنباط حکم است. خود ابزار و راه رسیدن به حکم بیز هست, ب گرچه در 
همه جا نمی توان بر آن تکیه کرد 341۰ 

شاید نخستین کسی که به روش اجتهادی و عقلی جامع اشاره کرده, شیح 
لوسی ام 460 ی آنور فقدمم تفسیر التیبان [ 35 است که.ضنن شمژدن 
اقسام تفسیر و سطوح مختلف آن در آن زمان انگیزه خود را نوشتن 
تفسیری جامع و اجتهادی می داند. پس از ایشان می توان به کلام راغب 
اصفهانی در مقدمه جامع التفاسیر و طبرسی در 
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مقدمه تفسیر مجمع البیان اشاره کرد.[36] سپس سیوطی در الاتقان |[ 7 3 ] 
ار ام یماسا هر و اسر 
دشر یت اس ال یی ایک ور کات اس 
التفسیر و قواعده و عمید زنجانی در کتاب مبانی و روش های تفسیری و 
قیدالله شحام در علوم التفسیر و قها کناب مستغل در این زمبته. آن محمد 
لا ان اس ار سا مس سای وه 


تنوع تفسیر اجتهادی: 


تنوع تفسیر اجتهادی: 
تفسیر اجتهادی بر اساس اختلاف منابع و روش های مفسران, متنوع می 
شود؛ برای نمونه گاهی در تفسیر اجتهادی برای توضیح و تبیین آیات؛ 
بیشترین استفاده از آیات قرآن می شود که به آن تفسیر اجتهادی قرآن به 
قرآن گفته می شود و گاه بیشترین استفاده از روایات برده می شود که به 
2 تفسیر اجتهادی روایی گفته می شود و گاه در تفسیر آیات از منایع 
ِِ (قرآن, روایاتر عقل, رم ادبی) بهره ِِ می شود به آن 
و استعدادها" و توانایی های علمی و و ۳ و های 
مفسران از علوم و معارف متنوع و گوناگون است, زیرا هر دانشمندی 
تخصص علمی خود را وسیله فهم قرآن قرار می دهد و از زاویه دانشی که 
در آن مهارت دارد به قرآن می نگرد؛ مثلا کسی که ادیب برجسته ای است 
در تفسیر از نظر ادبی بر دیگران برتری دارد؛ همچنین کسانی که در 
فلسفه, عرفان, کلام, فقه, لغت يا حتی علوم طبیعی و ریاضی و نجوم و 
چز آن صاحب نظرند آیات مربوط به تخصص خود را بهتر از کسانی که در 
آن رشته تخصص ندارند تفسیر می کنند و گرایش ویژه آن: ها ذر 
تفسیرشان بروز می کند و در نتیجه تفسیر اجتهادی با گرایش متفاوت 
شاد افو ایغ فا یت کلصی: طلامی: اختعای هن وید 
وجود می آید.[40] 
همچنین به باور برخی تفسیر اجتهادی به اعتبار برخورداری از شرایط به 
تفسیر اجتهادی صحیح و غیر صحیح قسمت می شود زیرا تفسیر اجتهادی 
با 1 شرایط لازم برای تفسیر و مفسر و بر پایه قراین صحیح است که 
تقنشیر. اخمادی یم است یا دازا شرایط ارم تایه فرایمن تفت 


اه فان نی اسهراوی: 


اشاره 


ادله موافقان تفسیر اجتهادی " 

برخی تفسیر اجتهادی را در صورتی روا می دانند که مفسٌر جامع علوم 
مورد نیاز در تفسیر باشد[42] و 
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توتی دبک ای.وا چایر عمی.داشور کرحم تشر در علوم. کویا کون خانته 
لفت, ففه و حدیث متبحر باشد. برپایه اج دوم مفسر تنها می تواند از 
دماات یاهب صلی. الله. عاته وال بر کف استاده دا فا ور 
دیدگاهی افراطی هر کس که ادیب و آگاه به اسالیب لفغت باشد می تواند 
قرآن را تفسیر کند, اگرچه شرایط دیگر را نداشته باشد.[44] 

بر کی اه هم رین ادله سا تفا سر اصوادی عبارتت انوا 


 *تبارا‎ 


1 ایات: 
از مهم ترین ادله جواز تفسیر اجتهادی که موافقان به: آن استناد کرده اند 
آباتف است که انسان را به تدیر و تفکر* در آیات دعوت و رویگردانان از 
تدبر را سرزنش می کند: «افلا یتذبرون القرءان ام غلی قلوب (قفالها» 
(محمد/24 ,7 «کتت اندلته 7 مت گ لید بر وا ءایته ولیتذکر اولوا 
الالبب». (ص/38, ۳2/۰۵۵ 
استدلال به این آیات به یکی از دو معناست: همه آیات قرآن با کلیه 
مقاصد و معانی آن هی توانند برای مفسر از راه تدبر و تعقل و استفاده از 
مقدمات تفسیر اجتهادی معلوم گردند. 
ب. تدبر به معنای اندیشیدن و دریافت حقیقت است[46] و متدبر واجد 
شرایط لا زم می تواند با ندبر و تأمل در مدلول آیات قرآن, به فراخور 
ظرفیت فکری, علمی و معنوی خود. مراتبی از معانی و مقاصد ایات را 
افراتته ی ار ای لهس رها را کنو اس ترا 
کند[ 47], زیرا معنا ندارد خداوند ما را ملزم به تدبر در چیزی کند که ان را 
نمي فهمیم. معنای دوم با تفسیر اجتهادی متناسب است. 

به آیات دیگری مانند 83 نساء/14 48], آیات هدایت و بیان بودن قرآن مانند 
185 بقره/2 و 89 نحل/16 و 8 آل عمران/3 بر جواز تفسیر به روش 
اجتهادی و تققلو: استدلال شده است. 


2 روایات: 

به روایاتی نیز استدلال شده است؛ مانند این روایت معتبر از رسول 
خوا(صلی الله غلبه واله اه <فاوا السست لکد الیرم کفظم الیل التظالم 
فعلیکم بالقرآن». [49] با توجه به اینکه ظاهر از «الفتن» همه فتنه ها و 
قالخران» هد فران استر سول خدا صلی الم غلیه وال مغ طور فطل 
در هر فتنه ای ما را به قرآن کریم_ ارجاع داده است. انوا باید در حد 
توان از هدایت معارف و احکام قرآن بهره گرفت؛ خواه معارف و احکام 
روشنی که نیاز به تفسیر ندارند یا معارف و احکام نیازمند تفسیر؛ همچنین 
حدیبت متواتر ثقلین که تمسک به قرآن و عترت را شرط گمراه نشدن 
قرار داده است و نیز این سخن 
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اقترم‌فای: علن اعليه السلام» فعلیکم. بکناي الله قانه الحل النشن 
والعضمه التیشک» ۲50۱ که مستماان را به کناب عدا ارجاع مق دهد 
دلیل لزوم اجتهاد در فهم و تفسیر قرآن اند. روایت مرسل نبوی: «القرآن 
ذلول ذو وجوه فاحملوه علن, آحسن وجهه؛ قرآن انعطاف پذیر و دارای 
وجوهی است, پس آن را بر بهترین وجه حمل کنید» نیز موّید جواز استنباط 
و اجتهاد در قران است.[ 1 5] 

ایا ی ای سای رون می رما تصش اه اس وا وس 
قسم قرار داده است: یک قسم آیاتی اند که عالم و جاهل هر دو آن ها را 
می فهمند. قشم ذیگر آباتف اند که افراد دارای صفای ذهن و فهم و حس 
و پوس هم ی است آن ها را 
می . قسم سوم آیاتی اند که خداوند متعالی, فرشتگانش و راسخان 
در علم 7 هاها ادرای می کنفد|92] دلالت این زدایت بر اینکه غیز ار 
ون لاسام ارم ای سای سارت رانا 
بفهمند اشکار است. در تقسیمی که از ابن عباس نیز روایت شده است 
یک:قسم از تفسیز آیات را وجتم غلما می.داند: تفسیر بعلمه: العلماء1 ۲53 
که این نیز موید جواز اجتهاد در قران کریم است. 


3 سیره پیامبر و امامان معصوم. 


سوم مامت وا ناس یعدم 
قامتر ای ای اه اه ول کنفنت اخماد فقای در کمم تس دنت 
(قرآن و سنت) را به اصحاب خویش می آموخت[54], چنان که برای ابن 
عباس دعا کرد: «اللهمٌ فقهه فی الدین و علمه التأویل». [55] اگر تفسیر 
منحصر در نقل و روایت می بود, دعای پیامبر به ابن عباس هیچ ویژگی ای 
نداشت.[56] هرچند نقل های یاد شده از جهت سند ضعیف اند؛ ولی می 
توانند مویدی بر جواز تفسیر اجتهادی باشند؛ همچنین سیره ائمه 
اظهار(علنبهم السام) حینن یفده آست که شاکردانی برای قهم فران: و 
احکام شرعی تربیت کرده, به آنان اجازه اجتهاد و استنباط از آیات و 
ووابات"عی دادع اند آمام اه و را نا آرستاعی 
لنکم ال د غانکی آن وا 7 ۱ بر هاست. که او سای 
استنباط را بر شما القا کنیم و وظیفه شما استخراج احکام فرعی و جزئی 
اینت» :ی بن بذک از سایردان (مانتد غید الاعلی. معلا آل شام) فواعز 
تفریع مسائل را می آموخت, چنان که مولی ۳ سام از کیفیت وضوی 
جبیره برای کسی که دارای جراحت است و قادر نیست روی پا را مسح 
کند پرسید و 
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حضرت پاسخ داد؛ بر جبیره مسح شود. ؛ آن گاه فرمود: یعرف هذا] وآشباهه 
من کتاب الله عزوجل؛ قال الله تعالی: «ما جعَل علیکم فی الذین من 
حزح». [58] (حح/8 7 ,22( برپایه این روایت؛ غیر امام نیز می تواند چنین 
احکامی را استتباط کند و گرنه می فرمود: «حکم این مسئله و مانند آن را 
من از کتاب خدا| می فهمم». همین گونه است آمو رشن امام باقر(علیه 
السلام) دربایم. اتکناط کم مس نی آز .سره ها و مساه 
00و نو ام آمام‌ضان ‏ مالسا را رن اسفاط موی 
امد ود هعیوت هی از فگرص افراد واه ۱511 


4 سیره عقلا: 


4 سیره عقلا: 

دلیل دیگر بر جواز تفسیر اجتهادی سیره عقلاست. روش عقلا در فهم 
مطالب هر کتابی این است که مطالب مبهم ان را با شیوه ای خاص روشن 
و معنای کلام و مراد نویسنده را آشکار می کنند. این سیره همان اجتهاد در 
فهم معنای کلام و مراد گوینده و نویسنده است که همواره معمول بوده و 
خداوند متعالی و پیامبر(صلی الله علیه وآله) آن را رد نکرده اند. قرآن 
کریم گرچه باطنی دارد که فهم آن با قواعد ادبی و اصول عقلایی محاوره 
ممکن نیست و از این نظر با کتاب های دیگر فرق دارد؛ ولی ظاهری نیز 
دارد که روش تفهیم آن مانند روش تفهیم دیگر کتاب هاست و با اين سیره 
جواز اجتهاد در فهم معنای متن و صحت روش تفسیر اجتهادی در تفسیر 
قران ثابت می شود. ٍ 

حتی می توان گفت چون دانستن بسیاری از معارف و احکام قران ضروری 
اند و کوشش برای فهم ان ها از راه مناسب از نظر عقل و عقلا لازم 
است, وجوب تفسیر اجتهادی فی الجمله ثابت می شود.[ 62] 


ادله مخالفان: 


ادله مخالفان: 
برخی با گرایش به اخباریگری, ته تفسیر اجتهادی را منع کرده. بر اين باورند 
اه یه ارم آثار جای یقت .و راد قیفر ای یا 
نکیه. بو روابات: پیامیر(صلی الله. غلبه واله) و ضحابه: و. تابعان اشت: 
31 اشنم طوسی. آز.برخی. آما خی تغل می. کند. که تقسیر فران: جر با 
روایتٍ پیامبراصلی الله علیه وآله) و امامان معصوم(عليهم السلام) که 
این کرو افراظی ا ‏ ات ار 2 تخقشییر. بر آتانین 
ظواهر قرآن و استفاده از ادله عقلی و اجتهادی به تفسیر به رای ممنوع 
طی انا مدرجنان. که شا میر صای الله علیه .وال ) فرموت سین کد 
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فران را به‌وای تخیر کید اگرچه به واقع دست یابد به خطا رفته است. 
[65] 
باشخ آین. است که.تقسیر اجنهادی با تفسیر به.رای تفاوت دار ون تقرید 
اجتهادی و عقلی. مفسر با نیروی عقل و به کمک ابزارهای فهم دین مانند 
لغت از منابع دینی مانند قرآن و سنت و عقل[66] برای فهم آیه بهره می 
4 در حالی که تفسیر به رای, عبارت است از تحمیل سلیقه و رای 
شخصی بر [۳ بدون دلیل معتبر [67] پا تفسیر متشابهات قرآن بدون بهره 
گیری از روایات معصومان (علیهم, السلام) ,۱091 پا گفتن خلاف حق و نسبت 
دادن آن به قرآن است[ 69] پا تأیید مذدهب فاسد, به به این گونه که مذهب 
اضل و. تفسیر تابع. آن قرار داده شود يا حکم قطعی درباره مراد خدا بدون 
دلیل قطعی.[70] (<> تفسیر به رآی) _ ۲ 
2. روایاتی که عقل بشر را از تفسیر قران ناتوان و فهم قران را منحصر 
به معصومان(علیهم السلام) می دانند. برخی از این روایات را شیح جر 
عاملي در وسائل الشیعه در بایی با عنوان عدم جواز استنباط احکام نظری 
از قرآن آورده است |[ 1 ۲7 که به برخی از آن ها 0 می شود : : أ امام 
صادق(علیه السلام) فرمود:«یا جابر ان للقرآن بطناً وللبطن ظهرا, ثم قال؛ 
پاماین! لین تنیء هد من عقول الرجال متفا ۱72 انا فر ان باحایت 
دارد و آن باطن ظاهری دارد. ای جابر! چیزی دوزتر از عقل انسان به 
قرآن نیست». 

ب. امام باقر(علیه السلام) فرمود: «لیس شیء آبعد من عقول الرجال من 
تس الوا انا مور ای اف معا تساه فم‌سیه ماخ 


فی شیء و هو کلام متصل متصرف علی وجوه».[73] 

1 امام صادق (علیه السلام) فرمود: قرآن مثل هایی است برای قومی که 
دارای دانش اند, نه غیر آنان و برای گروهی که قرآن را چنانکه شایسته آن 
است تلاوت می کنند و آن ها کسانی هستند که به قرآن ایمان می آورند و 
آن را می شناسند؛ اما بر غیر آنان, قرآن دشوار و از دسترس دل های آن 
ها دور 93 بقد هی . کفت: ولا رضای: الله علیه واله) فر دود 
راستی که هیچ چیزی دورتر از قلب های اين قبیل افراد نسبت به تفسیر 
قرآن نیست. در این قران همه مردم ‏ مگر کسی که خدا ِ 
سر گردان اند. . سپس امام(علیه السلام) تن رنه 93 نساء/4 استناد کرده که 
رستحل و اولوااان ار امد انته ولی کش از انان هر گر ان زا نی نک 
«نما القرآن آمثال لقوم یعلمون دون غیرهم و لقوم یتلونه حق تلاوته و 
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هم آلدین نجمتون هدوبر قونه .اما غیرزشم قما اش اشکاله علیهم و آبعده 
من مذاهب قال رسول الله(صلی الله علیه وآله): اه لیس 
شی آبعد من قلوب الرجال من تفسیر القرآن ... و فی ذلک تحیْر الخلایق 
آجمعون الا ما شاء الله, ثم قال: و لو رژوه (لی الرسول و الی آولی الأمر 
خیم اخلمهالخسی شک نم منم جع اما رهم نس علخ دلی ید۱۸۸۱ 
روایات یاد شده مرسل يا ضعیف اند. افزون بر اينکه هیچ شاهدی وجود 
ندارد که مقصود از آن ها غير قابل فهم بودن ظاهر ایات قران برای غیر 
معصومان باشد. بلکه صدر و ذیل این روایات و قراین خارجی نشان می 
۱ 
و ی 
شنت حح‌ظا هر تری ان آن ها نها اتحسار فش فران به سار (ضاین اراد 
علیه واله) و امامان معصوم (علیهم السلام) است[76]؛ چنان که امام 
باقر(علیه السلام) پس از پرسش تفسیر چند ایه از قتاده و شنیدن پاسخ 
های نادرست وی فرمود:«انما یعرف القران من خوطب به[77]؛ قران را 
فقط مخاطبان آن می شناسند». بررسی این روایات نیز نشان می دهد که 
شقضود از آن-ها نقی آداهی کامل به‌هفاد همم ابات"فر آن: کریم انشت که 
مدعای کسانی مانند قتاده بود. مقید این مطلب روایات متعددی[8 7] است 
که هی کویتد: هزم کش خر اوضیای ساعیر(صلی الم غلي وال اتفی توانند 
ادعا کند همه ظاهر و باطن قرآن نزد آنان است.[79] 

به هر روی مبع از تفسیر در روایات پیشین مربوط به مواردی است که 
مفسر معنای حقیقی و صحیح آیه را نمی داند يا ناظر به فهم بخشی خاص 
از معارف قرآن مانند فهم باطن قرآن پا خرن آیات متشابه است که به 


اهل:بیت(علمم السطلام او راسخان در علم اعضاضی دارده زوانات شاوی 
دلالت دارند . که اسر (صلی. الا علنه والم) ناما محصوم مهم 
السلام) راسخان در علم هستند و ظاهر و باطن و تأویل و تنزیل همه قرآن 
را می دانند.[80] 

4. مخالفان تفسیر اجتهادی از اهل سنت نیز روایاتی بدین مضمون نقل می 
کنند که برخی صحابه و تابعین از تفسیر قرآن دوري می کردند, چنان که 
درباره سعیدبن تک شده که چون از تفسیر آیه ای از فرآن از وی 
می پر سید ند 
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سکوت می کرد؛ گوبا هیچ سخنی نشنیده است.[ 91 ] ی 
شده است که سه چیز است که درباره آن ها چیزی نمی گویم تا زمانی که 
مرگم فرا رسد: قرآن, روح و رأی .1 این گونه روایات افزون بر ضعف 
و وق افتیای ون در معا نمی ان متیر یه زای ود او به اسیاظ تور 
نسبت دادن امور غیر قطعی به خداوند است.[83] ۲ 

کسیر اشکه انم سانات ها وال امه مها فا انم و 
پیچیده اند و جز برای معصومان(علیهم السلام) فهم پذیر نیستند با صریح 
آیات قرآن منافات دارند؛ آیاتی که قرآن را کتابی روشن برای مردم 
معرفی می کنند: «ه ذا بیان للتاس وهَذّی ومَوعِظةٌ للمْتفین» (آل 
عمران/3,138) و آن را برای یادآوری (و پند گرفتن) آسان می دانند. 
(قمر/54,17) و مردم را به تدبر در قران فرا می خوانند. (نساء/4,82؛ 
مخ 59/2724 2۵ و قران: وا نویه کناب مت می. داسته: 
(مائده/5,15) این آیات نشان می دهند که مفاهیم و تفسیر قرآن با تعقل, 
تدبر و تلاش ممکن و برای مردم نیز قابل فهم و مطالب آن آسان است. 

5 تفسیر اجتهادی و عقلی نسبت دادن مطالب غیر قطعی به خداوند 
است, در حالی که خداوند متعالی تبزوی: کردن آن کهان: وی هام رامع 
کرده است: «ولاتقف ما [ زر له به عِلمٌ» (اسراء/36 11 و کسی 
مطلب غير علمی را به خداوند سبت دهد به خدا| افترا| بسته است و 
نسبت غیر علمی به خداوند حرام است: «وان تقولوا علیم. الله ها 
لاتعلمون» (اعراف/33 73 و تفسیر اجتهادی چون یقین ۳ نیست حرام 
است. پاسخ این است که پیروی از کفمان اگر به دلیل شرعی مانند آیات و 
روایات مستند باشد پیروی از دلیل شرعی است نه ظن شخصی؛ 2 یل 
فطع .جانه خر ههایر با آباتفران فان درو ات و اک ماد خر 
واحد ظن آور بااشد می تواند جانشین علم شود .۱941 

0 براساس ایه. <«واتزلنا الیک الذکر لین للثاس ما رل الیهم» 
(نجل/16:404] دا شین معانی .فرآن زا از عظایف پیامیر(صلی. آلله. علیه 
وآله) قرار داده است, پس برای غیر آن حضرت این کار روا نیست ۱991۰ 


پاسخ این است که از اين آیه استفاده می شود که آن حضرت به همه 


معانی قرآن آگاه است؛ ولی بر منع دیگران ان شین فران در چهارچوب 
قواعد ادبی و اصول عقلایی محاوره دلالت ندارد. 


شرایط تفسیر اجتهادی: 


برای تفسیر اجتهادی شرایطی است تا مفسر را از خطا در تفسیر باز دارد 
0 
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و را تا سر ای اند ری 
مفسران اعتقاد و عمل را اصل همه شرایط می دانند که علم بدون عمل 
کامل نیست, چنان که خداوند در قرآن ایمان را با عمل صالح همراه 
دانسته است. راغب همه شرایط و علوم لا زم برای مفسر را در سه نوع 
علم خلاصه کرده است: علوم لفظی, لوق *علي و لو موفیتی ۱۱۳1 

اما شرایط و علوم لازم عبارت اند از: علوم لفت (آشنایی با وازگان 
عربی). نحوء صرف, اشتقاق. علوم بلاغی یعنی معانی, بیان و بدیع. 
قرائات. اصول دین (کلام), فقه. اصول فقه, اسباب نزول و قصص[91] که 
می توان برای دستیابی به آن از علم تاریخ کمک گرفت, ناسخ و منسوخ 
(که شامل عموم و خصوص, مجمل و مفسر و مانند آن نیز می شود) 
حدیث (و علوم مربوط به آن مانند علم رجال) و علم موهبت و آن علمی 
اشت که که و معا کسی می دهد که به علم خود عمل کند.[92] 
البته نمی توان علوم لازم و مقدماتی را منحصر در این موارد دانست[93]؛ 
زیرا قران به مطالب تورات و انجیل نیز اشاره دارد که مفسر باید به 
عهدین مراجعه کند؛ همچنین قران شامل مسائل تاریخی و جغرافیای 
قصص است که باید به علوم مربوط به ان ها مراجعه شود. برخی افزون 
بر شرایط لازم, ادابی نیز برای مفسر بیان کرده اند که التزام به ان ها 
لا زم است و در صورتی که مفسر فاقد آن ها باشد بهتر است در تفسیر 
سکوت کند. بیشتر این آداب آدات باطنی و معنوی مفسر و عبارت اند از 
اينکه مفسر کار خود را به خدا واگذارد, اهل زهد باشد, به گونه ای که به 
دنیا و هوای نفس تمایل نداشته باشد, عالم به ابواب سر مانند اخلاص و 
توکل باشد. بر دیدگاه های مفسران پیشین 4 کنو احاطه داشته باشد و 
دارای قلب سالم, قدرت انديشه و فهم پاکیزه باشد.[94] 

جوادی اضای بر این باور است که گذشته از لز وم اتتانیت با علوم قرآنی, 
مفسر #۲« بررسي شرایط برهان و موانع آن است تا بتواند از برهان 
ار سس ما رصان ۱۱ 


تفاسیر اجتهادی: 


تفاسیر اجتهادی: 

جز معدودی از تفاسیر روایی محض» دیگر تفاسیر ‏ با قطع نظر از رعایت 
شر ایط ضخیع احنهاد با چرفتار-شدن به تسیر به رای پا اجتهادی اند يا از 
اجتهاد بهره ای برده اند. تفسیرهای اجتهادی متنوع و گوناگون اند و مهم 
ترین آن ها عبارت اند از التبیان, اثر شیخ طوسی (م. 460 ق.), روض 
الجنان و روح الجنان از ابوالفتوح رازی (م. 535 ق.). التفسیر الکبیر از 
فخر رازی (م. 606 ق.), الجامع لاحکام القران از 
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قرطبی (م. 1 ق.). الکشاف تألیف زمخشری (م. 538 ق.), المحرر 
الوجیز اثر محمدبن عطیه اندلسی (م. 5342 ق.), , مجمع البیان از طبرسی 
(م. 548 ق.), انوار التنزیل و اسرار التأویل نگاشته بیضاوی (م. 685 ق.), 
مدارک التنزیل اثر نسفی (م. 710 ق.), لباب التویل فی معانی التنزیل 
معروف به تفسیر خازن از ابوالحسن علی بغدادی (م. 741 ق.), البحر 
المحیط, اثر ابوحیان اندلسی (م. 754 ق.). تفسیر الفران العظیم, از ابن 
کثیر دمشقی (م. 774 ق.). نظم الدرر فی تناسب الایات والسور 
ابراهیم بن عمر بقاعی (م. 865 ق.). السراج المنیر اثر محمدبن محمد 
شربینی (م. 977 ق.). ارشاد العقل السلیم از ابوالسعود (م. 982 ق.), 
منهج الصادقین از فتح الله کاشانی (م. 988 ق.), تفسیر الصافی اثر فیض 
کاشانی (م. 1075 ق.), روح المعانی اثر سید محمود آلوسی (م. 1263 
ق.) تفسیر المراغی از محمد مصطفی مراغی (م. 1298 ق.). محاسن 
التاویل از قاسمی (م. 2 قشق.), تفسیر المنار اثر رشید رضاأ (م. 34 1 
ق.), اطیب البیان از سید عبدالحسین طیب (م. قرن 14 فی ظلال 
القرآن, اثر سید قطب (م. 1386 ق.). المیزان نگاشته سید محمد حسین 
طباطبا بی (م. 1402 ق.). , تفسیر الحدیث اثر محمد عزة دروزه (م 1140 
ق.), التحریر والتتویر از اين عاشور (م. 1393 ق.), الفرقان اثر محمد 
صادقی (تالیف 1397 ق.), الاساس فی التفسیر از سعید حوی (تالیف 
8 ق.). من وحی القران اثر سید محمد حسین فضل الله (تالیف 
9 ق.), الکاشف از محمد جواد مغنیه (م. 1400 ق.), مواهب الرحمن 
اثر عبدالکريم مدرسی (تألیف 1404 ق.) , تفسیر نمونه (فارسی). الامثل 
(عربی) اثر ناصر مکارم شیرازی و دیگران (تألیف 1405 ق.), تفسیر 
شعراوی از محمد متولی شعراوی (قرن 15). تفسیر المنیر آثر وهبه 
الزحیلی (تألیف 1 ق.) و مواهب الرحمن از سید 1 سبزواری 


مره ان ۱00 


منابع 


منابع 

الاتقان, السیوطی (م. 911 ق.), بیروت., دارالکتب العلمية. 1407 ق؛ 
الاجتهاد والتقلید. تقریر البحث الخوئی (م. 1413 ق.), علی الفروی, قم, 
الهادی, 1410 ق؛ الاحکام فی اصول الاحکام, الامدی (م, 631 ق.), به 
کوشش عبدالرزاق عفیفی, دمشق, النور, 1402 ق؛ اصول التفسیر و 
قواعده, خالد عبدالرحمن العی, دارالنفائس, 1406 ق؛ اصول الفقه. محمد 
رضا مظفر (م. 1388 ق.), قم, دفتر تبلیغات. 1370 ش؛ اعلام الموقعین 
ابن قیم الجوزية (م, 751 ق.), به کوشش عبدالرحمن الوکیل, بیروت, دار 
احیاء التراث العربی؛ بحارالانوار, المجلسی (م. 1110 ق.), بیروت, دار 
احیاء التراث العربی. 1403 ق؛ البیان فی تفسیر القران, الخوئی (م. 
3 ق.), انوارالهدی, 1401 ق؛ بصائرالدرجات, الصفار (م. 290 ق.), به 
کوشش کوچه باغی, تهران. اعلمی. 1404 ق؛ تاج العروس, الزبیدی (م. 
5 ق.), به کوشش علی شیری, بیروت. دارالفکر 1414 ق؛ التبیان. 
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حبیب العاملی, بیروت, دار احیاء التراث العربی؛ ترتیب العین. خلیل (م. 
175 ق‌ ِ به کوشش المخزومی و دیگران, دارالهجرة, 1409 ق: تسنیم, 
خوادی. املی:. .قمن استراعر .1379 ش تطور تفسیر القرآن, محسن 
عبدالحمید, بغداد, جامعة بفداد بیت الحکمة, 1989 م؛ التفسیر بالرآی, 
محمد حمد زغلول, دمشق, مکتبة الفارابی, 0 اق تفسیر تفسیر الثوری. 
سفیان الثوری (م. 161 ق.), به کوشش گروهی از علماء, بیروت؛ 
دارالکتب العلمية, 03( ق؛ تفسیر العیاشی, العیاشی (م. 320 ق.), به 
کوشش رسولی محلاتی: ۰ ِِ العلمية الاسلامیه؛ تفسیر 
نورالثقلین, العروسی الحویزی (م. 1112 ق.), به کوشش رسولی محلاتی, 
اسماعیلیان. 1373ش؛ تفسیر و 0 معرفت. قم, التمهید. 1373 
ش: التفسیر والمفسرون, محمد حسین الذهبی, بیروت؛ دارالقلم, 1407 
ق؛ التفسیر والمفسرون. معرفت. مشهد, الجامعة الرضوية, 1418 ق؛ 
التفسیر و مناهجه والنص و تفسيیره. السید احمد عبدالغفار. مصر, 
دارالمعرفة الجامعية. 2000 م؛ تهذیب الاحکام. الطوسی (م. 460 ق.), به 
کوشش موسوی و آخوندی, تهران, دارالکتب الاسلامية, 1365 ش؛ جامع 
الاحادیت., اسماعیل معزی ملایری. قم, الصحف. 1413 ق؛ جامع البیان. 
الطبری (م. 310 ق.), به کوشش صدقی جمیل, بیروت, دارالفکر. 1415 
ق؛ الجامع لاحکام القران, القرطبی (م. 671 ق.), بیروت. دارالکتب 


العلمية, 1417 ق؛ الخرائج والجرائح, الراوندی (م. 573 ق.), قم. موّسسة 
الامام المهدی(عج)؛ دراسات فی التفسیر و رجاله. عطية الجبوری, بیروت. 
دارالندوة الحدیدة, 46( ق: روش شناسی تین قران؛ محمود رجبی» 
قم, پژوهشکده حوزه و دانشگاه, 139 ش: روش علامه طباطبایی در 
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ادبی 


اشاره 


تفسیر / تفسیر ادبی: تفسیر قرآن کریم مبتنی بر علوم ادبی و فرهنگ و 
ادبیات مردم عصر نزول 

تفسیر ادبی از ريشه دارترین گرایش های تفسیر قرآن کریم است که با 
تکیه بر هماهنگی زبان قرآن با زبان* قوم یعنی زبان عربی به فهم تفسیر 
صحیح قرآن می پردازد. 

تخس وه ۱ و ِ_« 
لغوی و علوم بلاغی پرداخته و آیات شریف را از منظر این علوم تحلیل 
کرده و این دست مباحث در تفسیر ثمود بیشتری یافته اند. 


تعریف: 

قرآن پژوهان و مفسران گذشته نه عنوان «تفسیر ادبی» را به کار برده و 
له به تعزیف. آن برداخته. اند؛ اما در توره ففاضر ور تسیر بروهی های 
فارسی زبان تعریف های نزدیک به هم و نسبتاً یکسانی از آن ارائه شده 
اند. وجه مشترک این تغار بق: آن است که مفسر در تفسیر ادبی از قران 
به بیان عناصر صرفی, نجوی, نکات بلاغی, واژه شناسی, بیان معنای لفات 
مفشکل, با غر یب القران .و برزتسی. فرانت های فخلی از فران. کریم قوخه 
می کند.[ٍ1] بعضی نیز تفسیر ادبی را تفسیری مشتمل ؛ بر مباحث زياني و 
ام ی ی ۲ دز بر کنزد را درکری ۱۳ 
ادبی خبر داده اند که مفسر با نثر و بیان ادیبانه و پردازش های هنری به 
نکات تربیتی و هدایتی قران توجه می کند؛ مانند تفسیر فی ظلال القران 
اه ۱ 

بعضی نیز با پایین آوردن سطح تفسیر ادبی, آن را بر بعضی کتاب های 
تجزبه و تر کیب آیات و شوره هایی از قران کریم اطلاق کردم آند که بزای 
تمرین قواعد صرف و نحو کاربرد دارند؛ مانند طاهری کنی در کتاب تفسیر 
اایی صاتره اساس ار کانی با ان انم اند اظای 
نادرست می نماید, در حالی که تفسیر ادبی بسیار گسترده تر و عمیق تر 
از ان خیزخ است که در این تعاریف آستذن است. البته در معرفی مصادیق 


تفسیر 
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آتاتی اشتراک نظر وجود دارد. در واقع تفسیر ادبی را باید تفسیر بر پایه 
علوم ادبی و فرهنگ عصر نزول معرفی کرد که عمدتاً در شعر و نثر و 
تارية آن عضر تجلی يافته است. 

درباره علوم ادبی و شمار آن دیدگاه ها متفاوت اند؛ از 6 علم صرف, نحو, 
لفت, معانی, بیان و بدیع گرفته و تا 16 علم نیز بیان شده است.[4] 
روشن است که محدود کردن دایره علوم ادبی در تفسیر, و میزان تاتیر. 
دادن هریک از این علوم, در توع تفتنیر ادبی تقشی آشکار خواهد داشت: 
ناگفته نماند که در گذشته از علوم ادبی به علوم لسانی (العلوم 
اللسانیة[5]) يا علوم عربی (العلوم العربیة[6]) یا علوم لفظی (العلوم 
اللفظیة [ 7]) تعبیر می شده است که مقصود از همه ان ها یک چیز و ان 
علوم ادبی است[8], بر همین اساس ابن خلدون تفسیر را دارای دو قسم 


تا ما اصرانه و وان اس ات و۱ 


اشاره 


تفسیر ادبی در طول تاریخ خود فراز و نشیب ها و تحولاتی داشته است؛ 
اما نقطه اوج کمال ان در دوره معاصر است که برخی از محققان عرب با 
تاکید بر ضرورت رویکرد ادبی به تفسیر قران برای این روش تفسیری 
مولفه هایی بیان کرده اند که تا حدود زیادی به تفسیر ادبی هویتی جدید 
7 
معاصر قسمت کرده, بحت را در این دو بخش بی می گیریم. 


اشاره 


۳ تفسیر ادبی سنتی: 

قرآن کریم, متنی زبانی است که به زبان عربی مبین و زبان قوم نازل 
شده است., بر همین اساس متنی ادبی است که از همه ویژگی ها و 
محاسن اثر ادبی استوار و والایی جهت تحقق بخشیدن به اهداف و مقاصد 
خود برخوردار است. مهم ترین ویژگی متون ادبی تأثیر بر مخاطب, هم از 
نظر معنا و هم از نظر لفظ, از طریق به کارگیری صنایع ادبی چون مجاز, 
تشبیه و تمثیل, استعاره, کنایه, وس اور قصه, وزن و نظم است. ۳1 
هرگونه تلاش مبتنی بر ابزارهای زبانی برای فهم یک متن ادبی را تفسیر 
ادبی بنامیم در این صورت نخستین تلاش ها برای تفسیر قران را باید به 
عنوان تفسیر ادبی شناخت, به همین جهت بخشی فراوان از تفسیر منقول 
از رسول خدا(صلی الله علیه وآله) که مستقیماً به تفسیر متن پرداخته 
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خرس کر ۱10 تم رسالت. اصلی ساضر لین الله له والدا ور 
مورد کتاب خدا «تبیین» آیات وحی بوده است (نک:نحل/16, 44) که آن 
نیز می شود, و در مورد تبیین تعبیر ادبی به کار نمی رود. _ 

پس آن رسول.خدا(صلی, للم علبه واله) در مبان-صابه آن .شرت آنام 
علف ین انی,طالب و شانید آن خصرت. این کاین..به ظور کسرده به 
ی ادبی قران ۰ و در میان ك ِ_ مشهورترین متن 
ِ« مسائل نافع ب بن ازرق شهرت یافته وب صور ۳ روایت ت از ین نقل 
شده است. 

در این روایت ه آبن عباس نزدیک به 200 پرسش نافع بن ازرق,: پیشوای 
ای و ره 
از شعر عرب استناد کرده است. 

در سده دوم هجری و با گسترش مباحث ادبی و ظهور علمای بزرگ ادب, 
گرایش به تفسیر ادبی نیز گسترش یافت و در پایان این سده به اوج خود 
رسید. مبنای تفسیر ادبی آن بود که قرآن کریم به زبان «عربی مبین» نازل 
شده است, بنابراین برای مردم عرب زبان کافی بود که در تفسیر آیات 
قرآن به فرهنگ و زبان عربی مراجعه کنند و نیازی نداشتند که معانی 
الفاظ وا از زسول خدا بپرستد| ۱۱1 را 
معانی الفا ظ غربب و متشابه قرآن یکسان نبودند. نتیجه این دو قضیه, 
لزوم تلاش لغوی و ادبی برای شرح و تفسیر واژگان غریب قرآن بود. 


ان و زبانی از سده دوم به بعد سه شاخه تفسیری پدید امده اند: تفسیر 
جامع نیز صبغه ادبی آن ها برجسته تر است. 


ا, تفسیر لغوی: 

مقصود از تفسیر لفوی يا غریب القرآن آن است که مفسر به شرح و 
تفسیر کلمات نامانوس قران بپردازد. 

دانش شرح لغات قرآن در اوایل قرن پنجم به دست راغب اصفهانی (م. 
5 ق.) به اوج کمال خود رسید. وی با تکیه بر دانش گسترده خود در 
حوزه فرهنگ و ادب و دانش لغت به تدوین نمونه ای بی نظیر در شرح 
واژگان قران پرداخت که غنی ترین و بهترین نمونه در نوع خود است. اثر 
1 موز نم عقردابت ۱ ۵۱ ظ اعر ان و در شیوه ۳ های لغت 
القران. وه شک فا فقو بود که شرح شماری از واژگان قرآن به عنوان 
واژگان غریب, برای تفسیر قرآن کافی نیست و برای مخاطب قرن پنجمی 
باید به شرح همه کلمات قران 
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پرداخت. از این رو وی برخلاف نگارندگان غریب القرآن ها که تنها به بیان 
مقصود هر واژه در سیاق خاص خودش پرداخته اند با استناد به کاربردهای 
لغت در فرهنگ عربی و نیز با تکیه بر کاربردهای واژه در سیاق های 
گوناگون آیات قرآنی به بیان معنای دقیق کلمه پرداخته و به جای عنوان 
«غعربب القرآن» نام المفردات را برای کتاب خود برگزیده است. کتاب وی 
کهشرح وازگان قران است, توعی تفن موصو و واژگانی نیز به شمار 
کتاب غریب آلتوان پدید آورده است. با این شمه خالیف در, 
فریب الفر ان سن. از راغت متوقف نشد و دانشمندان بسیاری تالیف در 
این موضوع را ادامه دادند.[ 13] ۱ 
در حوزه مباحث لغوی مجور بحجت افزون بز معناشناسی کلمات قران؛ 
تعیین واژه های عربی اصیل, معرفی وازگان متعلق به لهجه های غیر 
حجازی و احیانا معرفی وا کان معرب و دخیل بوده و این مباحث در شکل 
گیری جریان تفسیری نقش ممتازی داشته اند. 

نخستین کتاب در دانش معناشناسی واژگان قرآن, 1 پس از روایات آبن 
یا ی 1 
ها | 
السلام انمت ۱14 که متو کمندانه ار مبان‌ترفته است. 

پس از آن مجاز القرآن ابوعبیده معمربن مثنی (م. 0 ق.) که گاه از آن 
ای القرآن یاد شده ه و تألیف ِ در سال 198 قمری آغاز شده مهم 


صرفاً کتابی در غریب القرآن نیست, بلکه مولف آن افزون بر شرح معنای 
کلمات با تکیه بر فرهنگ و شعر عربی, به شرح اسالیب متنوع قرآن و 
مباحث بلاغی آن از جمله مجاز به معنای بلاغی آن نیز توجه نشان داده 
است. کتاب ابوعبیده از مهم ترین منابع تفاسیر بعدی در حوزه ادب و شرح 
هه 
| ۴ ٍ 

پس از وی دانشمندان زیادی به نگارش غریب القران روی اوردند که ابن 
ندیم فهرستی از آن ها را تا عصر خود به دست داده است. از مشهورترین 
آنان فوجویی غیت الق ار ابن قتیبه و غریب القرآن ابن عغزیز سجستانی 
(م. 230 ق.( است که قریب 15 سال در ندوین آن زمان صرف کرده 


است. 


اشاره 


از نخستین علوم مورد نیاز تفسیر, علم نحو و اعراب است.[15] اعراب 
قران از مهم ترین میدان های کشف اسرار 
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قرآن است. اعراب در کلام عربی معنا را روشن ساخته, غرض گوینده را 
اشکار و به بلاغت سخن اشاره می کند؛ همچنین به جمال ترکیب قران و 
حسن ساختار آن نظر دارد.[16] 

از تفاسبرق که عمدنا بر باية داتش اغراب شکل گرفته اندء به. تقسیر 
تحوای. . اعر انی ناد مین کنیم. بایسته دکر است که از انجا که.دانتشن خرف 
نیز معمولا وابسته به دانش نحو تلقی شده و در ذیل آن به بحث گذاشته 
شده, دامنه تفسیر نحوی را به دانش صرف نیز تعمیم داده, به تفاسیر 
مبتنی بر هر دو علم. تفسیر نحوی اطلاق می کنیم. البته بخشی از نقش 
دانش صرف را هم باید در دانش لفت دنبال کرد. 

در باب تفسیر نحوی ‏ اعرابی دو دسته از منابع قابل توجه و بررسی اند: 


که شغانی القر ان طا: 


تک شعاتی الق اتها: 
در نیمه دوم سده دوم هجری مجموعه ای از نکاشفه ها در حوزه تفسیر 
فران باتام فعانب العران شکل گرفت وا فرن تحه ادامة بافک. این 
کتاب ها عموما به فهم معانی قرآن با رویکرد به علوم زبانی توجهی ویژه 
مبذول می داشتند. پیشگام تدوین معانی القرآن ها دانشمندان نحو و لغت 
بودند. معانی الفرآن ها آن دسته از کتاب های تفسیری اند که در آن ها 
فسر به ترتیب آیات و سوره ها به شرح معانی کلمات و تعبیرهای غریب 
و نامانوس قران, تحلیل اعراب آیات مشکل. بیان نکات نحوی و صرفی, 
معرفی واژه های متعلق به لهجه های مختلف عربی» بیان نکات دستوری 
زایج در لهجه:های مختلف غزین: پرزشتی وعحلیل. فراتات. مختلف. از ناجیه 
نحوی و صرفی و نیز بیان نکات بلاغی و مرتبط با اسلوب قران می پردازد؛ 
گویا اطلاق «معانی القران» بر این مجموعه های تفسیری مستند به علوم 
زبانی, در برابر اطلاق «تفسیر» بر مجموعه های تفسیری نقلی مدون در 
قرن سوم بوده است, به هر روی معانی القران ها افزون بر اينکه از مهم 
تنرین تفاسیر ادبی ‏ درایتی شمرده می شوند, از منابع مهم و اصیل تفاسیر 
ادبی دوره های بعد نیز محسوب می گردند. 
اعلب از ابوعبیده به عنوان پیشگام در تدوین معانی القرآن باد می شود 
اما نخستین کتاب معانی القرآن از آن ابان بن تغلب (م. 141 ق.) قاری و 
تصبی مدا آمافیدر کونه است .اي ارس ان جست کات 
لطیف و کم حجمی بوده است.[17] بعضی از محققان نخستین معانی 
القرآن پس از ابان را از ابوعبیده (م. 210 ق.( دانسته اند که صحیح به 
نظر نمی رسد., به ویژه اگر معانی القرآن ابوعبیده همان مجازالقرآن وی 
باشد[18] که تاریخ تدوین آن پس از سال 188 قمری بوده و تاريخ 
درگذشت کسایی 1955 قمری است ۱11۰ پس از 
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ابان ظاهرا نخستین معانی القرآن از ابوجعفر محمد بن حسن رواسی (م. 
160 ق.) استاد کسایی و سپس معانی القرآن سعید بن مسعده معروف به 
اخفش اوسط (م. ِِِ ق( شاگرد تبرت یی بوده است. ی به تشویق 
معانی القرآن خود را بر اساس آن ترتیب داد.[20]  .‏ 
انن تیم در کات فد فهرست سفصلی: از صعانی القرآنها (بالغ بر و2 
کتات) بع وست: داهه است همم آن ها ان تحویان. ادیت. است | ۱۱21[ 
فان صفانی القرآن ها کنات فا رم 207 وا اخفناص مه از 207 
ق.), زجاج (م. 311 ق.) و نحاس (م.338 ق.) به سبب موجود بودن از 


شهرت بیشتری برخوردارند. کتاب فراء مهم ترین کتاب جامع و بزرگ در 
حوزه معانی القران به شمار می اید که همواره مورد توجه مفسران بعدی 
و منبع مهم و معتبری برای آرای نحویان کوفه به ویژه ارای کسایی بوده 
است. معانی القران نحاس نیز مبسوط ترین کتاب بر جای مانده در این 
موضوع است. 


دو. اعراب القر ان ها: 


دو, اعراب القرآن ها: _ ۱ 

کتاب های اعراب القران همانند معانی القران ها به جنبه های زبانی و 
اما جنبه نحوی و بیان اعراب های دشوار و پیچیده ایات. همراه با نقل وجوه 
ایا او هم سا یس 
بصره و کوفه در این دسنه از کتاب ها, بر سایر مباحث غلبه دارد. | جح 
اعراب قران) 


قران کریم به زبان عربی مبین نازل شده: «بلسان غربی مبین» 
(شعرء/195 26۸( و بسیا ر طبیعی است که اسالیب مختلف زبان عربی در 
بیان و تعبیر, و های هنری را در خود گرد آورد. در قرآن کریم 
هم استعمال حقیقی وجود دارد و هم تعابیر مجازی, هم کنایه و استعاره و 
فا دیتاسا او رین ات 
و برتری ای دارد که ان را در مرتبه اعجاز قرار داده و در نظر همه علمای 
ات و ات موه کم ال ار نا نتب شهار مود ند 

در قرن سوم تلاش های مختلفی در حوزه اسرار بیان قرآنی و نظم بدیع و 
شگفت آن صورت گرفت؛ 3 سرانجام در قرن چهارم به شکل گیری دانش 
و ۱۳ 

کهن ترین اثر در ِِ مطالعات ناظر به اسلوب بیان قرآن. مجاز القرآن 
ابوعبیده است. همان گونه که پیش تر نیز اشاره شد, ابوعبیده گرچه به 
مباحث غریب القرآن و شرح معنای کلمات نیز 
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پرداخته است, مقصود وی از مجاز همان معنای نلاغی. و بیاتین آن: اسنت که 
به اسلوب قرآن نظر دارد, نه صرفاً" شرح معنای کلمات .1 ]ابوعبیده در 
مجاز القرآن تصریح می کند که عرب برای فهم مجاز قرآن نیازی به مانند 
کتاب او نداشته اند, زیرا آنان به فنون مختلف سخن در زبان خود آشناترند, 
بلکه او تلاش می کند صوری از تعابیر قرآنی را پیش روی مستعربان قرار 

داده, در برابر ان تعابیری از ادب عربی پا شعر و نثر قرار دهد. او سپس 
توضیح می دهد که چگونه لفظ از معنای نزدیک به ذهن يا ترکیب معهود و 
زان در تن هه معانی اد کت هاس سر شام آن را اتضا مف 
کرده منتقل شده است. ابوعبیده در کتابش به طور گسترده از شواهد 
شعری و کلام فصیح عرب از خطب و امتال و اقوال ماثور استفاده می 
کند, از همین رو کتاب وی مرجع بسیاری از مطالعات لغوی و ادبی دوره 
های بعد قرار گرفته است. به جرئت می توان گفت که هیچ مفسر ادبی در 
دوره های بعد خود را اد آناز قرآنی ابوعبیده به ویژه مجاز القرآن وی بی 
نیاز ندانسته است.[3 2] معانی القرآن فر|ء (م. 207 ق.( نیز به طور 

گسترده به مباحعث بلاغعی 9 بیانی و بررسی اسلوب قرآن پرداخته است. 
مخمد *عاول. فغانن. الغرآن فاء با .بر عاقه مکملی رای هها. القران 
ابوعبیده معرفی کرده است. چرا که فر|ء افزون بر طرح مباحث مربوط 
به بیان و اسلوب به قر ان در باب تراکیب مختلف و اعراب آیات و قرائات نیز نیز 


بحث کرده. و روشن است که این دو نوع مطالعه نیز به اسلوب قران 
کمتری در تفسیر ایات استناد می کند.[24] 
در نیمه نخست سده سوم هجری جاحظ (م ۰ 0 ق.) با گرایش اعتزالی و 
مایه های فراوان ادبی, مطالعات گسترده ای در حوزه بلاغت* قرآن اتجام 
داد. وی از دانشمندان فیلسوفی است که میل به تجربه و قیاس داشته و 
تعبد به منقول و ماثور را نمی پذیرفته است. همین سبب شده تا در حدیت 
و آرای مفسران به تشکیک روی آورد. جاحظ در اعجاز القرآن به نظم و 
حسن تألیف معتقد بود و برای اثبات آن, کتاب نظم القرآن را نوشت که 
البته برجای نمانده است[25]؛ اقا مات تلاعی ۵ نان آم-ونناری: ایات 
قرآن به چز نظم القرآن. به طور چشمگیری در لابه لای دو کتاب دیگرش 
موسوم به البیان والتبیین؛ و الحیوان دیده می شوند. مهم نرین چیزی که 
جاحظ در آرای تفسیریش گرفت. تجرید معانی و تنزیه صفات 
خدا| در تشبیهات و استعارات قرآن 
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است. نتیجه این مبنا ان شد که قران کریم از مجاز به عنوان یکی از 
ابزارهای تعبیر و بیان استفاده کرده است؛ همچنان که سایر ملل غیر عرب 
زبان نیز از ادبیات خود فراوان از مجاز استفاده می کنند که در ان ها 
استعاره و تشبیه را به عنوان قالب ها و صوری ذهنی برای معانی ساختند و 
مقصود حقیقی اسان ها معانی ظاهریشان نیست .[261] 
در همین قرن (سوم) ابن, قتیبه شاگرد جاحظ اما از اهل حدیث, ۳ از 
روش ادبی جاحظ کتاب تأویل مشکل القرآن را در مباحث بلاغی و بیان 
قرآن نگاشت. غرض وی از تألیف این کتاب پاسخگویی به شبهات و رد 
ایرادهایی بوده است که بعضی از طاعنین و ایرادگیران بر قرآن وارد می 
کردند[ 27], با اين حال در برخی موارد, مباحث و دیدگاه های بلاغی ابن 
قتیبه در مقابل جاحظ و در نقد وی ارزیابی شده اند ۰[ ۱2 
در سده چهارم مطالعات بلاغی در حوزه قرآن در دو شاخه پی گرفته شد و 
طر ده شاخه: در تقتصیر بلاغی. وءبیانی. قران تا ات عمیق و گسترده ای 
داشت: یک شاخه مطالعات در حوزه بلاغت عربی را در برمی گرفت و 
شاخه ذبگز از این مطالعات در حوزه اعجاز قرآن تجلی یافت و به ندوین 
آثاری با عنوان «اعجاز القرآن» انجامید. 
در حوزه مباحث متعلق به اعجاز قرآن دو دسته از منابع قابل توجه اند: در 
یک دسته منابعی جای می گيرند که به شکل گیری و تضح دانش بلاغت 
انجامیدند؛ مانند: البدیع عبدالله بن معتز (م. 294 ق.), نقدالشعر قدامة بن 
جعفر کاتب شیعی (م.334 ق.), عیار الشعر ابن طباطبا (م.322 ق.), 
صناعتین ابوهلال عسکری (م.395 ق.), العمدة فی صناعة الشعر و نقده 


از آبن رشیق قیروانی (م. 3 ق.) و سرالفصاحه ابن سنان خفاجی 
(م.466 ق.). در اين آثار افزون بر اينکه اصول و قواعد بلاغت شکل 
گرفت آیات فراوانی از قرآن کریم نیز از نظر بلاغی تحلیل شد. در دسته 
دوم منابعی جای می گیرند که مستقیم به تحلیل مسئله اعجاز قرآن 
پرداختند؛ مانند اعجاز القرآن محمد بن یزید واسطی (م.307 ق.), النکت 
فی اعجاز القران علی بن عیسی رمانی (م. 380 ق.)؛ رسالة فی اعجاز 
القران خی بان حظایی (م. فوت ی آعحار القر اش اقلانن زد 
3 ق.) و المغنی فی ابواب التوحید قاضی عبدالجبار معتزلی (م. 415 
ق.) که جلد 16 آن تاه اعهان فران اختصاص داده است. در این آنار نی 
اتبوهی از آیات قزآن از منظر بلاغت و بیان عربی و در مقایسه با اسلوب 
عرت ال وی و سل رسفا سس او با کی امه نیم 
داشته اند. 

در نیمه دوم سده پنجم قمری عبدالقاهر 
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جرجانی (م. 471 ق.) دو شاهکار ادبی در حوزه بلاقت و بیان_ عربی پدید 
آورد: نخست دلائل الاعجاز را در اثبات اعجاز بیانی و نظم قرآن نگاشت. 
سیس کتاب اسرار البلاغه را در تبیین صور بیانی قرآن پرداخت, بر همین 
اساس عبدالقاهر پایه گذار دو دانش معانی و بیان به شمار می اید. این دو 
اثر نیز با اینکه تفسیر قرآن به شمار نمی آیند. موضوع هر دو بررسی 
جایگاه فصاحت* و بلاغت و نظم در آپات قرآن کربم است که این امور 
موجب گشته اند کلام الهی در مرتبه اعجاز قرار گیرد. مباحث عمیق و 
چام یو الفاه ای ار سس اه کم ار مش( وه 
ق.) این دو اثر را وجهه همت خود ساخته, در تفسیر الکشاف به تطبیق 
قواعد پرداخته شده توسط جرجانی, بر آیات قرآن بپردازد. بی شک تفسیر 
الکشاف زمخشری بزرگ ترین و جامع ترین تفسیر ادبی است که با بهره 
گیری از همه علوم ادبی و زبانی, یعنی از صرف, نحو, لغت, قرائات و 
علوم بلاغت و فصاحت پدید امده است. 


2 تفاسیر جامع ادبی: 


اشاره 


در قرن چهارم و پنجم که تفاسیر جامع درایتی - اجتهادی رونقی گرفتند, از 
بخش های مهم و قابل توجه این تفاسیر تکیه بر علوم ادبی در تفسیر ایات 
بود, بر همین اساس همه تفاسیر جامع اجتهادی را باید در شمار تفاسیر 
ای فریعون تفچه قراز داد برای عنال در این بو فرن,تفازسر چام 
اجتهادی ای تدوین شدند که در ترکیب نام آن ها, عنوان «علوم القران» 
جای گرفت. اغلب این تفاسیر بر جای نمانده اند[29]؛ اما بخشی از مباحث 
این تفاسیر به معناشناسی واژگان و اعراب آیات. تحلیل صرفی نحوی و 
اعرابی قرائات مختلف و مسائلی از این دست اختصاص یافت. دو تفسیر 
جامع و بزرگ التبیان[30] از محمد بن حسن طوسی (م. 460 ق.) و مجمع 
الشا ۱ ۱ اعاس فص و سن طر مه رم و ای 
کامل از اين نوع تفاسیرند. این دو تفسیر به ویژه مجمع البیان در بعد ادبی 
از غنی ترین تفاسیر جامع به شمار می ایند. 


یک. الکشاف عن غوامض التنزیل و عیون الاقاوبل فی وجوه التاویل: 

این کتاب. تالیف محمود بن عمر زمخشری (م. 538 ق.) از دانشمندان 
معتزلی اهل خوارزم و بی تردید کامل ترین و جامع ترین تفسیر ادبی در 
گذشته و حال است. مولف با تکیه بر همه علوم ادبی درصدد کشف مقاصد 
الهی از آیات قرآن برآمده و کمتر به مباحث علمی و منازعات نجوی و 
لغوی می پردازد. زمخشری دانش های صرف., نحو و لفت را در خدمت 
بلاغت و بیان دراورده تا هدف اصلی تفسیر را که همان کشف مقاصد الهی 
است 
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تحقق بخشد. جامعیت و بیان زیبای وی در عین ایجاز و اختصار همراه با 
دقت نظر موجب گشته مفسران پس از وی شیفته آن شده. بسیاری تحت 
تآثیر شیوه وی به تفسیر بیردازند, حتی آنان که به مکتب کلامی اشعری 
گرايش داشتند زبان به تمجید الکشاف کشوده اند. برخلاف نگاه رایج میان 
مفسران اشعری مذهب که تفسیر زمخشری را دارای گرایش های کلامی 
هزات مجز کف 63۲ ۳۱ یرخی محققان معتقدند نگاه زمخشری در دلالت 
است[32]. به هر روی زمکشرهن. از ب بصیربی نافذ سوات. غور در اسالیب 
قرآن و پرده برگرفتن از اسرار آن برخوردار و دارای ذوقي نیرومند در 
غرصه ارسات‌ ود که.می توانسه بهرفت: عمال بلاعن: فران را ارزیانن 
کند و کمال و جمال نهفته در آن را نشان دهد.[33] زمخشری به خوبی 
دریافت که شناخت بلاغت و اسلوب های قرآن نه تنها پرده از وجوه اعجاز 
بای گران تفع دارده که هعانی ففقت آن را اشکار ساره ااین شه 
در مقدمه الکشاف نقش دو علم معانی و بیان را در فهم درست و دقیق و 
عمیق اسرار قرآن کریم بی بدیل می داند.[34] به عقیده وی تفسیر, تنها 
فهم معانی الفا ظ قرآن نیست, بلکه بیان اسرار اعجاز آن را نیز در برمی 
گیرد و اساسا شناخت معانی قرآن برای کسی میسور است که بر ابزار 
بلاغت و اسالیب آن مسلط باشد, از این رو گرچه بر مفسر لازم ات در 
علم [عراب مهارت بالایی داشته باشد و از سایر علوم چون تاریخ و کلام و 
فقه و حدیث و... نیز بهره هایی گرفته باشد؛ اما بیشترین همت خود را باید 
مصروف مهارت در دو فن معانی و بیان و افروختن قریحه و ذوق خود در 
این دو دانش سازد.[35] 


هی اش ات کی سس ااقان ااسد: 


دو. المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز: 

این انره, تالیف. عیدالحق. ین غالب بن عطیه: اندلسی, (م. 546 ق.) از 
دانشمندان مغرب اسلامی است. ابن عطیه در تفسیرش به ایجاز و نسبتاً 
گسترده به طرح مباحث لغوی, صرفی, نحوی, اعرابی و بلاغی آیات 
پرداخته و قرائات مختلف را اعم از معتبر و شاذ مورد توجه قرار داده و به 
بررسی ادبی ان ها می پردازد و اين همه را در کنار روایات تفسیری - 
اصلی ترین منبع وی در نقل روایات جامع البیان طبری اند - در المحرر 
الوجیز جمع کرده است. البته جنبه بلاغی المحرر الوجیز در مقایسه با 
الکشاف زمخشری و جوامع الجامع طبرسی چندان قوی نیست.: اما در 
مقابل. به تحلیل صرفی کلمات قرآن مشابه اعراب القرآن های دوره 
وی توجه بیشتری نشان داده است.[36] به باور محققان المحرر الوجیز 
سر این 

را تساه ص۱۳2 

فتله. | است که مفسران مغرب اسلامی مها در علوم زبانی یعنی 
صرف و نحو و لفت مهارت داشته و بیشتر به مطالعات لفوی اهتمام نشان 
می دهند, از اين رو همانند علمای مشرق در علوم بیان و بلاغت چندان 
تبحری نداشتند.[ 37] 


سه. جواهع الا مع؛ 

اه و ات مجمع البیان: از ۳ کاره ادبی ۳۳ 1 تفسیر 
همانند تفسیر الکشاف زمخشری است که مفسر آن در علوم لغت و نحو و 
صرف و اعراب و بلاغت تبحر داشته و در واقع خلاصه ای از دو تفسیر 
پیشین موّلف یعنی مجمع البیان و الکافی الشافی است[38] که در عین 
ایجاز و اختصار گویای مهم ترین حقایق قرآنی و جنبه های بدیع در قرآن 
است.[39] این تفسیر در مقایسه با الکشاف زمخشری در زمینه اعراب و 
طرح مباحث نحوی و نیز در حذف زواید و مطالب غیر ضرور برتری دارد؛ 
اما در زمینه تفسیر بلاغی الکشاف زمخشری بر آن برتری دارد؛ همچنین 
تفسیر الکشاف به صبغه اعتزالی است. 


ار الخضر التخوضا قی خسن الق ان کر 


کماب النصر المع قی کسیر القرات | کر 

این اثر از ابوحیان محمد بن یوسف بن نحوی اندلسی غرناطی (م. 754 
ق.) شیخ نحویان دیار مصر است. تفسیر وی از جامع ترین تفاسیر مشتمل 
بر نکات اف قرآن است. افیاد آن در اهتمام مفسر به ابعاد اان و لفوی 
و بلاغعی و به ویژه نحوی آیات است و در تفسیر فراوان به اشعار و شواهد 
ادبی و اعراب و قرائات و لهجه ها می پردازد. به نظر برخی محققان, 
تفسیر | بوحیان گسترده ترین و معتبرترین منبع تفسیر ادبی به شمار می 
رود[ 40]؛ اما البحر المحیط گرچه گسترده ترین تفسیر ادبی است در 
معتبرترین بودنش تردید است. 

ابوحیان در مقدمه تفسیرش به معرفی روش و منهج خود پرداخته که مهم 
ترین ویژگی های البحر المحیط نی نید آز آن ساخته. فی .شوید. وی گرچه در 
مقام تفسیر به همه آنچه در مقدمه بیان کرده پایبندی نشان نداده است؛ 
اباشم ای سا مان ان نت ی ما ی ار ره رفن مر 
ادبی را شکل دهد. محورهای مورد توجه وی عبارت اند از: 

ب آغاز کزذن بخ بان صقر دات: هر آبه ق وس کاخه : به کلمه آیه از 
نظر لغت و معنا و هم از نظر احکام صرفی و نحوی. 

_ ذکر معانی مختلف واژه در صورتی که دارای دو يا چند معنا باشد, در 
نخستین مرتبه مواجهه با آن واژه و ارجاع به آن در موارد بعد و پرهیز از 
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تگرار بخنف:مکر آنکه یکتم با کات جویه‌فربارة آن قانل ,ظرم با شو: 
را وه ی سگرن اسان بیس سای ادا 
دست . 

بیان تناستت و ارتباط هرز دسته ابه موو تسیر با دسته پچشنین: 

نحوی و اعرایی هر قرائت. ۱ 

نقل سخن سلف و خلف در فهم معانی ایه بدون فروگذاری حتی یک 
کلمه. 

- بیان غوامض اعراب هر آیه و نکات دقیق بدیع و بیان (بلاغت) و واگذاری 
استدلال های نحوی به کب مربوط. 

بقل کار قعیای ارعهیر احکام‌رفن فیل آبات اخفاه وا دار اراد 
و استدلال های فقهی به کتب مربوط. 

- اجتناب از نقل وجوه ضعیف و شا اعرابی ای که ساحت قرآن از آن ها 
منزه است. با تأکید بر اينکه لازم است مفسر از حمل اعراب های شاذ 
آیات بر قرآن عدول کرده, آیات شریفه را بر نیک ترین و شایع ترین اعراب 


و ترکیب حمل کند, زیرا کلام خدای متعالی فصیح ترین کلام است و روا 
نیست تقدیرهای بعید و ترکیب های مضطرب و غیر مطمئن و مجازهای 
دشواری درباره قران بیان شوند که نحویان درباره شعر طرماح و شاخ و 
دیگران بیان می کنند. ۳ 

- در نهایت درباره هر دسته از ایات. سخن را با ذکر نکاتی مربوط به علم 
بلاغت (بدیع و بیان) به پایان می برد.[ 41] 


بنج اتوار التتزیل و انس ار التاذیل: 


پنج. انوار التنزیل و اسرار التأویل؛ 

ار کات ان ای اما امین عصرن خی ستاو 
1 ق.) از مفسران اشعری قرن هشتم است. بیضاوی عمده شهرتش در 
کلم گام اصول کحم اس آما سر زار وانه بو ای ات 
زمخشری اما مطابق با کلام اشعری ترتیب داده است. به تعبیر دقیق تر در 
کلافمم سر سر معا تیه آلفیت ففر ار تس کی اس 12۱ ۱ ۱ همه 
رو ذهبی تفسیر بیضاوی را مختصر الکشاف زمخشری معرفی کرده که 
انديشه های اعتزالی زمخشری را وانهاده و در مواردی هم از آن متاثر 
است.[ 43 ] تفسیر بیضاوی دارای اسلوبی دقیق همراه با ایجاز در عبارات 
اشت ه کاکان به احصار کرانبده که و متحصصان اویات و فشیر وه 
اتیب قفت فرند آاشاز ه اتصار اش خسن نهد احل سفت رسای 
مقبولیت بسیار یافته و به عنوان متنی درسی پذیرفته شده و شروح و 
حاشیه های فراوانی بر آن نوشته شده 
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است: حاجی»خلبیته. از 42 جاشته. و.تعلیقه مر آن باه کرزم است: [ ۲42 
بپعضی شمار حواشی آن را 93 دانسته اند 451 از مفسران امامیه فیض 
کاشانی در الصافی بر تفسیر بیضاوی تکیه کرده است ۱61۰ 

با این گزارش از تفسیر ادبی روشن می شود که تفسیر ادبی در تاریخ خود 
از تحول گسترده ای برخوردار بوده است؛ از تلاش های لغوی پراکنده آغاز 
شده و با ندوین آثاری تخصصی در حوزه های لغت, نحو, اعراب, قرائات؛ 
معانی القرآن و اعجاز قرآن ادامه پافته و به ندوین ۷ جامع ادبی با 
صبغه های گوناگون منتهی شده است. نقطه اور تفسیر ادبی در تفسیر 
الکشاف زمخشری تجلی یافته است؛ به عبارت دیگر, دانش بلاغت و بیان 
باصن سر ای ات سای اس نا یر او سرا یی 
کشف مقصود از متن بهره می گیرد و در صورت عاری شدن تفسیر از 
دانش بلاغت و بیان تفسیر به معنای واقعی ادبی نخواهد بود. بلکه باید آن 
زا تس اف ا تفع با اب العر ارو مات ان افتد تایرانی فص 
رای تا را ایا سر مه هه اس 
تفسیر ادبی را ندارند. 

شایان یادکرد است که تفسیر ادبی به رغم نقش بی بدیلش در کشف 
مقاصد الهی, کاستی ها و نواقصی نیز دارد که مهم ترین آن ها عبارت اند 
از: 1. عدم ارائه طرحی روشن همراه با معرفی مبانی و قواعد منقح و 
شفاف به جز طرح کلی و ناقصی که ابوحیان در مقدمه تفسیرش |[ 47] 


بیان کرده است. 2. طرح گسترده قراتات مختلف, به ویژه قرائات غیر 
معتبر و شاذ که موجب کم رنگ شدن قرائت اجماعی و رایج و موجب 
رسمیت دادن به قرائت های مختلف ناشی از اجتهاد قاریان شده است. 


2. تفسیر ادبی معاصر: 5 

در نهضت بازگشت به قرآن کریم که با حرکت سید جمال الدین اسدآبادی 
آغاز شد محمد عبده در مباحت تفسیریش ناکید کرد که فرآن کريم کتاب 
دين است که مردم را به سعادت دنیا و آخرتشان هدایت می کند و هدف 
ما و ای ی | 
اشاره به وجوه مختلف تفسیر از جمله بیان قواعد بلاغت و اعراب و غریب 
التزار فی وید زیاده روی در هریک از اين مقاصد. مفسر را از هدف 
اصلی تفسیر باز می دارد. به همین دلیل تفسیر صحیح قرآن آن است که 
وجوه بلاغت قرآن به قدر کشش و ظرفیت معنا بیان شوند, اعراب آیات 
درخور فصاحت قرآن تحقیق و دنبال شود و قواعد و اصول نحو بر آیات 
شریفه تحمیل نشوند تا مبادا پرداختن به اصطلاحات علوم. مخاطب را از 


فهم و 
دا از هران موه فاگ صفید 155 
درک ,معانی و عبرت گرفتن از آیات بزدارد.[149 : 2 تفسیری که 
۱ ۳ 
که مخاطب را از خدا و کتاب الهی دور می کند و شایسته نام تفسیر 
نیست, و رم ارب 
۳ 
1 فهم حقایق الفاظ قرآن از طریق بررسی استعمالات عرب و نه 
1 به اقوال لغویان؛ برای بة دست آهزدن معنای عصر نزولی واژگان. 
مطمئن ترین راه برای دستیابی به اين مقصود آن است که معانی هر واژه 
از کاربردهای قرآنی آن به دست آید. 
2 فهم اسلوب های رفیع قرآن از طریق ممارست با سخنان بلیغ و 
ماگ کت دمآ فا در کات ماس اساوب های غری و ارت 
به آگاهی از مراد گوینده. تحقق این مرحله هم نیازمند علم اعراب و معانی 
و بیان است. 

3. علم به چگونگی هدایت همه بشر به وسیله قرآن, از طریق مطالعه 
احوال رد و عصر وولو یل آترتن زان تست مه ان ها اه 
مردم به سعادت به طور صحیح. _ 
عبده گرچه بر این طرح تفسیر نام تفسیر ادبی ننهاد؛ اما در واقع روش 


اش زانوی کم عتحلیل تفر ان ون کرو هی اس ای ویو ان کی چه 
روش تفسیر و تحلیل ادبی تکامل بخشید و سرانجام امین خولی ان را به 
شال ها فبل از ۱933 ماه هکس در کاسمفی ااصیی آشارج 
کرده بود که کتاب های مقدس یهودیان و مسیحیان و مسلمانان همانند آثار 
هومر, شکسپیر و گوته متعلق به میراث مشترک ادبی همه انسان هاست و 
مسلمانان باید مطالعه بر روی قرآن را به عنوان کتابی مشتمل بر متون 
اتف اغاز کشذ و در تجزیه و تحلیل آن از تحقیقات جدید ادبی بهره گیرند؛ 
مانند برخی نویسندگان بهودی و مسیحی که این کار را روی تورات و انجیل 
انجام داده اند.[53] طه حسین در سایر آثارش نیز کم و بیش بر ضرورت 
مطالعه ادبی ازادانه درباره قران تاکید کرده است ۱۹411۰ 

سیس امین خولی براساس ایده هایی که طه حسین در باب مطالعه ادبی 
قران طرح کرده _ 
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بود[55] طرح تفسیر عبده را کامل و روش تفسیر ادبی جدیدی را پایه 
که زبان عربی را جاودانه ساخته است. از این رو نباید نخستین و مهم ترین 
غرض از تفسیر قران محفق ساختن هدایت و رحجمت قرآن باشد, بلکه 
پیش از هر چیز باید قرآن را به عنوان بزرگ ترین کتاب عربی و اثر ادبی 
مطالعه کرد. هدایت یافتن به وسبله قرآن نیز گرچه غرض بزرگی است؛ 
اما نگاه دینی به قرآن باید بعد از مطالعه ادبی صرف درباره آن باشد.[56] 
تیه ین ورن آن است: کسمطالفه ات کات مقس آلمی هنم ارتاطی 
با ایمان به آن ندارد و هر عرب زبان و هر علاقه مند به زبان عربی حتی 
اکر ماذین با متکر فران باشد لا رم‌است به مطالعه اد این کتاب تررک 
عربی روی آورد و پس از آن هرکس برای هر غرض و مقصودی که دارد 
اعم از تشریع وراحکام. اعتفافات» اخلاقیات: اصلاحات اجتماعی و خن این 
ها به قرآن مراجعه و مقصود خود را دنبال کند.[57] به نظر وی تفسیر در 
روزگار ما مطالعه ادبی روشمند با سبک های بیانی کامل و نخستین هدف 
تفسیر نیز, تفسیر آذبی مجض است و تحقق :بخشیدن به هر عرص دیگر 
ام نوی راخ مسر ای ‌موری رو زو راشای انس 
1 ترتیب قرآن (مصحف) نه بر اساس وحدت موضوع است و نه به ترتیب 
نزول و ظهور آیات و تفسیر ترتیبی و سوره به سوره و جزء به جزء قرآن 
فهم دقیق و درک صحیحی از معانی و مقاصد آن را به دست نمی دهد, از 
اين رو باید قرآن را به صورت موضوعی و همه آیات مربوط به یک موضوع 
زار هو ارشاط کون سکن ۱9 


2 برای تفسیر بر اساس منهج ادبی باید دو صنف مطالعه درباره قرآن 
کریم انجام گیرد: پیرامونی و درونی. مطالعه پیرامونی, خود به دو شاخه 
مطالعات خاص و عام تقسیم می شود. مقصود از مطالعات خاص مباحتی 
است که پيوند نزدیک تری با قوان کزریم دارند و امروزه ات رن ها با عنوان 
«علوم قرآنی» یاد می شود. روشن است کسانی که از این مباحت بهره 
کافی ندارند مطلقاً شایسته نیست به تفسیر قرآن. اقدام کنند؛ اما مقضود 
از مطالعات عام آگاهی هایی است درباره محیط مادی و معنوی ای که 
قران. در آن ظهور يافته, جمع آوری و نوشته و قرائت و حفظ شده و برای 
نخستین بار رسالتش را , بر مخاطبان خود القا کرده است. بنابراین مفسر 
برای شناخت عمیق تر و دقیق تر روح عربیت, باید ادبیات عرب جاهلی را 
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صحیح مطالعه کند.[ 60] ۳ 
3. در مطالعه درونی نیز باید تلاش برای فهم صحیح و تفسیر قران با تکیه 
بر مطالعه بیرونی, از طریق این مراحل انجام پذیرد: ا. مطالعه و بررسی 
دقیق واژگان. در معناشناسی واژگان. مفسر باید اولا تحولات تدریجی 
الفاظ را شناسایی و مشخص کند. انیا الفاظ را مطابق فهم و دریافت 
مخاطبان پیامبر(صلی الله علیه واله) در عصر نزول معنا کند. ثالثاً توجه 
داشته باشد که معجم های لفت موجود نمی توانند تاقین کننده این نیاز 
مفسر باشند, لذا باید ضمن بهره گیری از معجم ها برای تشخیص معنای 
وا کان:-عهدتا. بر اجتهاد خویتشض. تکیه. کند: رآاها. پس از دستیابی به معنای 
لغوی واژه ها و تحولات آن ها باید به مطالعه درباره معنای استعمالی آن ها 
در قرآن کریم منتقل شود. برای این کار باید همه موارد کاربرد واژه مورد 
نظر را در قران استقرا کرده, به ترتیب نزول مرتب و بررسی کند که ایا 
ان واژه در همه دوره های مختلف نزول و در مناسبات و مقتضیات ۰ 
دارای یی معناست يا در معانی متعدد به کار رفته است. خامسا در فهم 
معنای واژه. سیاق آیات را داور قرار داده, در تعیین معنای مقصود بیشترین 
استفاده را از سیاق ببرد 611] سادساً در معناشناسی واژگان اصل را بر 
عدم ترادف بگذارد. در این باره مهم ترین داور برای تشخیص معنای 
واژه و تمایز میان واژه های متقارب المعنی بعد از لغت, کاربردهای قرانی 
4. مطالعه و بررسی عبارات و جمله ها این مظالعه عتما پاید از 
علومی چون نحو و بلاغت کمک گرفت؛ اما : نه مطابق قواعد و مصطلحات 
بلکه نحو باید به عنوان یکی از ابزارهای بیان و تعیین معنا تلقی 
و از طریق آن درباره هماهنگی معانی قراتات مختلف در قرآن 
۳ شود. ؛ همچنین در نگاه بلاغعی به عبارات ترکیبی قرآن, مفسر 
نباید در پی تطبیق یک اصطلاح مشخص بلاغی بر قرآن باشد, و بخواهد ابه 


را در یکی از اقسام بلاغت بگنجان د, بلکه مقصود نگرش ادبیء هنری است 
که جمال بیان را در اسلوب قرآن مجسم مي سازد. در این مطالعه مفسر 
به ویژگی های ترکیب های عربی پی برده, آن ها را به تأملات عمیق خود 
دود تر کلب ها و اسالیت فران ,هی کنو با فراباش ها کف مین انار 
عربی تنها به قرآن اختصاص دارد بشناسد و نسبت به فنون مختلف بیان 
قرانی معرفت پیدا کند.[63] در اینجا دو نکته حائز اهمیت اند: ۱. در همه 
این موارد نیز قرآن باید داور نهایی باشد؛ یعنی مفسر قواعد نجوی و بلاغی 
را بر آیات قرآن عرضه کند و قاعده سازگار با قرآن را بیذیرد و بقیه را 
مردود شمرد. ؛ نه انکه ایات قران را بر قواعد 
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ادیی عرضه کند و برای مطایقت قرآن با آن ها آیات شریفه را به تأویل 
شود که متفرآن این مک تیه نفد توعد تجوی وه و تحمل ان ها بر 
آیات پرداخته و کاربرد قرآنی را معیار قاعده نجوی پا بلاغی شمرده اند. 
[65] 

ترکیب و جمله می داند مفسران این مکتب بنیادی ترین جایگاه بلاغت را 
واژه دانسته و آن را تا تمام سوره و تمام قران به عنوان یک واحد تعمیم 
می دهند[ 66 ]؛ از این رو بیشترین تأکید مفسر بر تبیین جایگام بلاغعی واژه 
در جمله است. نظریه عدم ترادف در قرآن و دفاع سخت از آن محصول 
همین نگاه است.[67] 

5. بهره گیری از دانش روان شناسی. به نظر امین خولی مفسر باید از 
اسرار حرکت های روح و روان آدمی در حوزه های مختلف زندگی که علم 
در اختیار ها گذاشته و آضوزه های قرآن نیز به آن ها ناظر است همچون 
مناظرات اعتقادی و دریافت های قلبی و احساسی آگاهی داشته باشد و با 
این اافی هزیر توق آفرد: نیاز تفسیر به روان شناسی از آن روست 
که میان بلاغت و بیان انسان از یک سو و روان آدمی از سوی دیگر رابطه 
مستقیم است؛ به عبارت دیگر هنرهای بیانی متنوع چیزی جز بیان مافی 
الضمیر و حالات درونی نیست. وی نمونه ای از تفسیر روان شناختی از 
آیات قرآن را در تفسیر زمخشری از آیات 193 - 195 شعراء/26 نشان 
داده است که بر اساس آن زمخشری هیچ گاه تعبیر «تَرّل به ال وخ الآمین 
* علی قلبک. ۰ را مارم پزول عط معانی فران دون العاظ) بر کات 
پیامبر نمی داند, بلکه با توجه به حالت روانی آدمی تعبیر مذکور را نشانه 
نزول فرآن به زبان مادری پیامبر می داند, و در غير این صورت تعبیر 
«علی آژزک» می آمد.[68] 

6 جامعه شناسی. به گفته عبده علم به احوال بشر (جامعه شناسی و 


رخ این ات ای نی که وس فر اررا ان ماه کمال 
نمی رسد.[ 69] 

کر فلس ای فان افرون من این مها کف فد آنصایی کیت 
نشان می دهند. بعدی سلبی را نیز باید در نظر گرفت که اهمیت بسزایی 
در شناخت تفسیر ادبی معاصر دارد؛ بعد سلبی تعریف و طرح تفسیر ادبی 
ناظر به طرد و انکار سه جریان تفسیری است که در روزگار خولی در 
خر تقود: آبتکه آنتت اتخریان دار وصفتهایل ره 
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سلفی گری که برای روایات تفسیری جایگاه و شأن زیادی قائل بود. ب. 
جریان تفسیر باطنی و اشاری متمایل به صوفی گری که از دیرزمانی در 
مصر نفوذ بسیار داشته است. ج. جریان تفسیر علمی که از اوایل قرن 
چهاردهم در مصر با استقبال فراوانی روبه رو شده و بر اساس آن تفاسیر 
فراوانی با گرایش هون ندوین شده است |70 ]؛ بنابراین تأکید بر تفسیر 
ادبی و ضرورت باز گشت ار ی ای به معنای پاکسازی تفسیر از 
افکار و انديشه های داتشه به این سه جریان نیز بوده است. 


از سایر جریان ها و روش های تفسیر متمایز می گرداند: 1. کنار نهادن 
روایات تفسیری و دخالت ندادن آن ها در تفسیر قران. مر انکه این 
روایات در چارچوب تحلیل اذیف قرار گیرند؛ مانند روایات اسباب نزول و 
نظایر آن ها. 2 ممانعت جدی از ورود اسرائیلیات در تفسیر. 3. به حداقل 
وتستاندن تامبل تفر آباک. زر گردادن آیات»ار سای اهر ورحمل: ارن:ها 
برخلاف ظاهر) به ویژه تاویلات نحوی. ,۱711 4. عدم ورود به مجدوده 
مبهمات قران یعنی مواردی که قران از بیان تفصیلی ان ها اعراض کرده 
است. <. عدم ورود به حوزه امور غیبی که جز از طریق احادیث صحیح 
قابل شناخت نیستند؛ همچنین نپرداختن به جزئیات مسائلی چون عالم 
قیامت و بهشت و دوزح. 6 جلوگیری از نفوذ خرافات و مطالب غیر واقعی 
در تفسیر آیات قصص برای روشن ساختن جوانب مبهم آن ها, به این دلیل 
که «هدف بیان فرانن: بة کر کشاین از این مبهمات بستگی ندارد و گرنه 
دای هرا اف داست 6 7 رسای سر از اعساعات 
علوم و فنون و فلسفه و کلام و علم. 8. توجه جدی به ابعاد اجتماعی ایات 
شریفه, تحلیل سنت های حاکم بر جهان هستی و جامعه و نیز توجه به 
غل ان ها 9 متتان اون بو عفل اسان واعظای اراومع اسان که 

او ها ار ار و 
دری را که از دیرزمانی بر روی تفسیر و معارف قرانی بسته شده بکشتاند 
و تعالیم خشک اشاعره را از صحنه خارج سازد.[ 72] 1 موضوعی بودن 


اثار مشهور: 


اثار مشهور: 

ناکارامد معرفی شده و بر شیوه تفسیر موضوعی تاکید می شود, بر این 
اساس نزدیک به همه تفاسیر متعلق به اين منهج و جریان, تفسیر موضوعی 
است, به جز دو جلد التفسیر البیانی 
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القران, اند نت الساطی که تشعمل بر حقسیر 14 سوری گفتام از سره آخر 
قرآن است که اين هم از یک سو مورد نقد برخی طرفداران این مکتب 
قرار گرفته و از دیگرسو چنین توجیه شده است که انتخاب این سوره ها به 
دلیل اشتمال آن ها بر موضوع واحد بوده است .1 ]مشهورترین آثار 
وابسته به این روش تفسیری عبارت اند از: 1 مجموعه ای با عنوان من 
هدی القران» با سه موضوع کلی «القادة ... الرسل». «فی رمضان» و 
«فی اموالهم» از امین خولی که در اصل سخنرانی های رادیویی وی در 
فاصله سال های 1941 تا 1952 میلادی بوده است. 2. من وصف القران 
ات ای شا اه و هآ را 
الکریم, الاعجاز البیانی, القرآن و قضایا الانسان از بنت الشاطی. 4. الفن 
ااتصصی فی الغر ان اکریم. اعرآن ومشکلات حاضا الحعاضو: الغران. و 
التول دای الاماام تس الفرایه تدم م الحدل قی القران از 
محمد احمد خلف الله. 5. العفو فی القرآن از مهدی علام[74]؛ همچنین 
توان خود متاثر از روش وی به تحقیق در معارف قرانی روی اورده است. 


منابع 


منابع 

آشنایی با تفاسیر قرآن, رضا استادی, قم, موسسه در راه حق» 1377 ش: 
آینت: توهتن. (حجله. فمر توهش ام علوم و فرهی: اسلامت< اتخاهات 
التجدید. محمد ابراهیم شریف, القاهرة, دارالترات. 1402 ق؛ الاتقان. 
السی‌طی (م. 911 یام بیروتم دارالکتب العلضية. 1407 5 انر القران 
فی تطور النقد العربی, محمد زغلول سلام, القاهرة. دارالمعارف؛ ادبیات و 
تفع نی اساام فحمد رضا عکیمی: زان کرسی اسلاعی: 1358 ون 
الاعجاز البیانی للقرآن, بنت الشاطی, القاهرة, دارالمعارف, 1404 ق؛ 
اعجاز بیانی قرآن, بنت الشاطی, ترجمه صابری, تهران. علمی فرهنگی, 
6 اقجار القر آنسن الم لموالاشاعرهر عبر سلطا زر اند ریم 
العغادفه .1976۰ ۵ اغفار العران حالنلاغه المیهه. محطفی. ضادق 
الرافعی, قاهرة. موسسة المختار, 1429 ق؛ البحر المحیط, ابوحیان 
(فضلنامه): داتشاه اراد اسلامي: البلاعه عطظور و-تازنه. قوقی..ضیت؛ 
القاهرة, دارالمعارف؛ بت الشاطی من قریب, حسن جبر» القاهرة, 
دارالکتاب الحدید, 1421 ق؛ البیان والتبیین, الجاحظ (م. 255 ق.), به 
کوش عبدالشاامه بیرفت: سار الفکرن 1109 و تفیل منشکل. القزان این 
قتيبة (م. 276 ق‌ 0 به کوشش سید احمد صفر, قاهرة, دارالترات, 133 
ق ارنت این کون اس دون ام ای ویدار احاع الترا نش 
العربی, 1391 ق؛ تاریخ و تطور علوم بلاغقت. شوقی ضیف, ترجمه: ترکی, 
تهران: سست: 1383 شن التیان: الطوست. (م. 460 ق.). بم. کوشسن 
العاملیه بر وت دار اخاء ارات الغرنی التقسیر الیاتی نت الشاطی: 
العاهرم, دارالفعارفت. تفسیز التحریر والتوینه ان عاشور مر 3 ق.), 
موسسة التاریخ؛ تفسیر جوامع الجامع, الطبرسی (م ,. 48 ق.( , به کوشش 
ری تهران 1378 ش. ‏ تفسیر غربب ان زید بن علی بن 
الحسین (علیه السلام) (م. 2 1 ق.), به کوشش مجمد جواد, قم, الاعلام 
الاسلامی, 1418 ق؛ التفسیر الکاشف, المغنیه, بیروت, دارالعلم للملایين, 
161 

رضا (م. 1354 ق.), قاهرة, دارالمنار, 1373 ق؛ تفسیر و مفسران؛ 
معرفت. قم, التمهید, 1373 ش: التفسیر والمفسرون؛ محمد حسین 
الذهبی, قاهرة, دارالکتب الحديثة, 1396 ق؛ تلخیص البیان, الشریف 
الرضی (م. 406 ق.), به کوشش محمد حسن, بیروت, دارالاضواء, 1406 


ق: دائثرة المعارف الاسلامیه, ترجمه. شنتاوی و دیگران: بیروت, 
دارالمعرفة, 1933 م؛ دانشنامه جهان اسلام, زیر نظر حداد عادل و 
دیگران, تهران؛ بنیاد دائرة المعارف اسلامی, 138 ش ؛ دانشنامه قرآن و 
قرآن پژوهی. خرمشاهی, تهران, دوستان, 1377 ش؛ روشها و گرایش 
ها ی مره خامع مر را شم و سس مارا 
بین البرهان والاتقان, حازم سعید حیدر, مدينة, دارالزمان, 1420 ق؛ الفکر 
الیتن فی ماحیه ااعصره عست. تامهم جنه الا رو مه 
الفهرست. ابن الندیم (م. 438 ق.), تهران. مروی, 1393 ق؛ الفهرست. 
الطوسی (م. 460 ق), به کوشش قیومی, نشر الفقاهة, 1417 ق؛ القران 
الکرتق وراتره فی الدراتسات التجویه, یداهن سای مکرض حضر ,اه 
الاتفرت 1977 مه العرار اوه لفیم حصوعه عصطاعی محهود بیروت: 
دار الخونی ۱97 هم الفر ان فالصر ار مه شته الشاطی : العاهرع: 
دارالعادف کنات الجنوان اتحاخظ رم دوه رارف کت داتسا م 
محمد., بیروت., دارالجیل. 1416 ق؛ الکشاف, الزمخشری (م. 38ظ ق.), 
قم, بلاغت. 1415 ق؛ کشف الظنون, حاجی خلیفه (م. 1067 ق.), بیروت. 
دارالکت امه 11 و حتف لسن العوصوتی. مها 
مسلم. دمشق, دارالقلم. 1410 ق؛ مجمع البیان, الطبرسی (م. 548 ق.). 
عظیه الاندلسی رم ۱40 ار به کوش عندالسلام. نان دارالکت 
العلجیت: 1413 ف سعانن الفران» الکسانی: ام 199 نق. بق. کوشش 
عیسی شهاته. قاهرة, دارقباء, 1998 م؛ معنای متن. نصر حامد ابوزید. 
ترجمه: کریمی نیاء تهران. طرح نو, 1380 ش؛ مفردات. الراغب (م. 425 
3.), به کوشش صفوان داودی. دمشق, دارالقلم. 1412 ق؛ المفسرون 
حياتهم و منهجهم. سید محمد علی ایازی, تهران. وزارت ارشاد, 1414 ق؛ 
مقدمة جامع التفاسیر, الراغب (م. 4125 ق.), به کوشش احمد حسن؛ 
کوست ار عون 1405 و اوه ی ام لیر دا هون 
1( ال العرفایت ال فان هه کفشت هار امد یروت 
دارالکاب التری: 1417 من ارت لاف العرییاه وین روت 
دارالعلم ال میم 199 م السفه العای می‌ سس العواره کال ان 
فا حصن که الامتامبا و19 رم 

سید محمود طیب حسینی 

[1]. دانشنامه قرآن, ج 1 ص 644؛ ر. ک: روش ها و گرایش های 
تفسیری قرآن, ص‌ 4 - 69 2. 

[2]. دانشنامه جهان اسلام, 0 7 ص‌ 39 

[3]. دانشنامه قرآن, جح 1, ص 644. 

[4]. نک: ادبیات و تعهد در اسلام. ص 45 - 46. 


[5]. تاریخ ابن خلدون, ج 1. ص 440. 

[6]. نک: التحریر و التنویر, ج 1, ص 19؛ الکاشف., ج 1, ص 9, 134. 

[8]. مناهح تجدید. ص 260. 

[9]. تاریخ ابن خلدون, ج 1. ص 439 - 440. 

[10]. نک: الاتقان, ج 2 ص 420 - 452. 

[11]. تاریخ ابن خلدون, ج 1. ص 437 - 440. 

اد1 ]رای احاهت. از ففردشت: کیب رسب الفر اون نک غریت: الفرآنصن 
2 - 95. 

[14]. نک: الفهرست., طوسی, ص 7<. 

[15]. نک: الاتقان, ج 2 ص 397. 

[16]. القران الکریم واثره فی الدراسات النحویه. ص 270 - 71 2. 

[17]. الفهرست. ابن ندیم. ص 276. 

[18]. نک: تلخیص البیان. ص 9, «مقدمه». 

[19]. همان. ۱ 

[20]. نک: معانی القران. ص 12. 

[21]. الفهرست, ابن ندیم, ص 37. 

[22]. نک: اثر القران الکریم فی تطور النقد العربی, ص 39, 41 - 42. 
[23. همان, ص 39 - 20. 

[24]. اثر القران الکریم فی تطور النقد العربی, ص 530. 

[25]. نک: همان. ص‌99؛ اعجاز القران بین المعتزلة والاشاعره. ص 55 - 
9 اعجاز القرآن و البلاغة النبویه, ص 121 - 122. 

[26]. نک: البیان و التبیین, ج 1. ص 20 الحیوان, ج 6, ص 212 - 213. 
[27]. تآویل فشکل الفران: ص. 22 - 23 نیز نک: اثر القران الکريم. قی 
تطور النقد العربی,. ص 114. 

[28]. اثر القران الکریم فی تطور النقد العربی, ص 101, 103. 

[29]. نکی: علوم القران بین البرهان و الاتقان. ص 83 - 86. 

[30]. نک: التبیان, جح 1 ص 19, «مقدمه». 

[31]. نک: مجمع البیان, ج 1, ص 11. 

[33]. البلاغة تطور و تاريخ. ص 219:؛ نک: تاریخ و تطور بلاغت. ص 296 - 
6د. 

[34]. الکشاف, ج 1, ص 2. 

[35]. ر. ک: الکشاف, ج 1, «مقدمه». 

[36]. برای نمونه نک: المحرر الوجیز, جح 1, ص 73 - ۰75 77, 83, 85, 


.90 - 9 

[37]. نک: المحرر الوجیز, جح 1. ص 19, «مقدمه». 

[38 ]. نی جوامع الجامع, ۳ بل ص‌‌ 2 - د3. 

ج 1, ص 16 - 20, «مقدمه»؛ المفسرون حیاتهم و منهجهم. ص 419. 
[40]. نک: تفسیر و مفسران, ج 2 ص 322 - 323. 

[41]. البحر المحیط, ج 1, ص 12 - 14. 

[42]. کشف الظنون, ج 1, ص 197 - 198. 

[ 43]. التفسیر و المفسرون؛ ۳ 1 ص‌ 27 المفسرون حیاتهم و منهجهم» 
ص 161. 

[44]. کشف الظنون, ج 1, ص 198 - 202. 

[45]. المفسرون حیاتهم و منهجهم. ص 199. . _ ۱ 
[46]. تفسیر و مفسران, ج 2 ص 295 نیز نک: اشنایی با تفاسیر قران. 
ص 3ظ1. 

[47]. البحرالمحیط, ج 1, ص 12 - 16. 

[481]. تفسیر المنار. ج 1, ص 17. 

[49]. تفسیر المنار, جح 1, ص 17 - 19. 

[50]. همان ص 24. 

[51]. همان. ص 21 - 24. 

[52]. معنای متن. ص 37 - 38, «مقدمه». ۲ 
[53]. نک: اینه پژوهش. ش 86 ص 8, «جریان شناسی تفاسیر قران در 
دوره معاصر». 

[54]. برای نمونه نک: من تاریخ الادب العربی, ج 1, ص 28 - 38. 

[55]. اینه پژوهش. ش 86 ص 8, «جریان شناسی تفاسیر قران در دوره 
معاصر»؛ برهان و عرفان؛ ش‌‌ 0 ص‌ 1(« «امین خولی بنیاد گذار تفسیر 
ادبی». 

[56]. دائرة المعارف الاسلامیه, جح 5, ص 365. 

[ 7 همان ص 365 - 366. 

[58]. همان. 

[59]. همان. 

[60]. دائرة المعارف الاسلامیه, جح 5, ص 370. 

[61]. همان ص 371, نیز: التفسیر البیانی, جح 1, ص 11. 

[62]. نک: الاعجاز البیانی. ص 198. 

[63]. دايرة المعارف الاسلامیه. جح 5. ص 372. 

[64]. برای آگاهی از نمونه هایی از تقدم قرآن بر قواعد نحو و نقد قواعد 
رایج نحو نک: التفسیر البیانی, جح 1, ص 40, 69, 80 - 81, 120, 202. 


[65] رای ودنک التییر البیاننه عرص و9 92 29 1 207 
661 دانره العفازف الاستلامیهر :۸ ص :۰71 ۰72 شا هم بجدنده ص 266 
- 268. 

[67]. نک: الاعجاز البیانی, ص 194 - 220. 

[68]. نک: مناهچ تجدید. ص 212 , 316. 

[69]. مناهج تجدید, ص 316 - 317. ۱ 

[70]. برای آگاهی از نفوذ دو جریان اخیر در مصر نک: القران محاولة لفهم 
عصری, و برای نقد ان القران والتفسیر العصری. 

ال انامه ار را مه معا هه هر 3 
«مقدمه». 

ار ی ات و 2 

[ 73 بت الشاطی من فرص 109 1 11 

[74]. اتجاهات التجدید. ص 611 - 615؛ المنهج البیانی. ص 112؛ الفکر 
الدینی فی مواجهة العصر, ص 312, 336, 353. 


اشاره 


و معارف باطنی ان 

باطن در لغت به معنای پنهان در برابر ظاهر و آشکار است.[1] منظور از 
باطن عرازم کون معانی و معارف و مصادیقی اند که آیات کریمه بر آن ها 
دلالت پنهان دارند, در مقابل ظاهر* قرآن, معارف و احکامی اند که آیات 
بر آن دلالت آشکار دارند؛ به بیان دیگر معارف و احکام قرانی دو قسم اند؛ 
1 معارف و احکامی که آیات کریمه قرآن بر مبنای قواعد ادبیات عرب و 
گویند. 2. معارفی که دلالت آیات بر آن ها برای همگان آشکار نیست و به 
معارف باطن قران موسوم اند.[2] ۱ 

با وجود انکه در اصل وجود باطن برای قران 
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هیچ گونه اختلافی نیست و روایات فریقین بر آن دلالت دارند[3], درباره 
مقصود از باطن قرآن آرای گوناگونی وجود دارند.[41] بر اساس روایات 
فراوان. همه قران باطن دارد و باطن ان معانی و مصادیقی اند که دلالت 
باطن مراتبی دارد؛ برخی مراتب آن در سطح دلالت های عرفی بوده, برای 
از دلالت های عرفی ایات فراترند و جز رازدانان بهره مند از علوم الهی 
کسی توان فهم آن ها را ندارد.[5] برخی عنوان تفسیر باطنی را بر تفسیر 
صوفی و عرفانی نیز اطلاق کرده اند.[6] برخی نیز آن را زیر مجموعه 
تفسیر اشاری دانسته اند.[ 7] (< > تفسیر عرفانی) 

به هر روی تفاسیری با رویکرد باطنی در میان شیعه اثنی عشری. باطنیه 
(اسماعیلیه) و عارفان و صوفیان فراهم امده است که با هم متفاوت اند؛ 
از نظر شیعه امامیه, مقاصد قرآن صرفا در معانی ظاهری الفاظ خلاصه 
نمي شوندر بلکه مقاصدی عمیق 0 ورای ظاهر الفاظ نهفته اند و باطن 
قرآن هیچ گاه ظاهر آن را باطل : نمی کند, بلکه به منزله روحی است که 
رای و نا ار 
ا صا ای وه 
معنای ظاهری و باطنی ایه ربط طولی و دلالت مطابقی باشد.[۱10 در 
رواپات تفسیری[11] و تعابپر دانشمندان[12] به معانی باطن قرآن تأویل 
نیز گفته شده است. [ ج ‏ تأویل) 

در دیدگاه تفسیر باطنی اسماعیلی, از دلالت ابا ند وقهرای متفر داد 


می شود. از نظر آنان. مبناي تفسیر, رآی و نظر مفسرانشان است. این 
کرقو ار آنات فرانی بزای ید ادای»خویش هرن فب کبرند راخ منال, 
ناصر خسرو واژه «قرآن» را در قالب نظام فکری اسماعیلی تأُویل کرده و 
از رهگذر آن 4 حرف اين واژه را (که از نظر او قرین یکدیگرند) به 
مقولاتی مانند ناطق, اساس, جد و نفس (اصول فکری اسماعیلی[13]) 
معطوف دانسته است.[4 1 ] ۱ 

صوفیان نیز با وجود باور به ظاهر قران, با 
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جهت گیری خاص در تفسیر, از نگرشی باطنی برخوردار بوده اند؛ نهایت 
اينکه وجه غالب مواجهه آن ها واعظانه و تربینی بوده است البته در کنار 
باظی فراشنه طاهر رای ارس 1 ۱ سر عوفایی ) 

مقصود ار تعستیر ای دون اف‌ععالت ان زوس تخس باقن فرقه 
اسماعیلیه است که به سبب باطنگرایی افراطی آنان, عنوان تفسیر باطنی 
بیشتر بر آنازه ظ انديشه های آنان اطلاق شده است. این گروه از شیعه از 
آن جهت که امامت اسماعیل, 0 امام صادق(علیه السلام) را باور دارند 
بف اساغانهان 1 . سوم ای تا اند بن. ای مرن که.امام 
صادق(علیه السلام) در زمان حیات خود, به امامت او اشاره کرده و شیعه 
را به سویش رهنمون گشته و دستور پیروی از وی را داده است.[18] این 
فرقه به نام های دیگری نیز همچون باطنیه و تعلیمیه شناخته شده اند. 
[19] 


پینشینه : 
ريشه اصلی تفسیر باطنی را باید نزد غالیان شیعه بین النهرین در قرن دوم 
به ویژه گروه های مغیریه, منصوریه و خطابیه جست و جو کرد؛ ۰ مغيرة بن 
سعید (مقتول در 119 ق.) ظاهرا نخستین مسلمانی است که برای حروف 
الغبا معانی رمزی قائل بوده و نیز برخی آیات قرآن کریم را خانل. منوا 
کرده است.[20] 
اپومنصور عجلی (م. 1924 ق.( رهبر غالیان منصوریه یر فران مجید را 
تاویل می کرد خنان که <«نسماع»۰ ,۱ تفتیلی از ال محمد(صلی الله علیه 
واله) و امامان (علبهم اللام) و«ارض» را تععلی از پیروان آن::ها211] و 
با انکار بهشت و دوزخ آن ها را نام دو شخص دانسته است؛ همچنین 
1 به کسانی که دوستی و دشمنی با آن ها واجب است 
تال نردم اس سا تال بات فتان ند بعهان هلاب تون 
ِِ ف بنیانگذار اد خطابیه رواج بیشتری یافت.[22] در واقع وی 
۳ استمالا خمات ی یلار این فر 3 ۳0 
فرقه های اسماعیلی بسیار نزدیک بودند - به نهضت اسماعیلیه نفوذ کرد 
عبی بوخ محفعان . خطابیه را از شا کداران اسعاعبلنه من <اشه: 3۱ 2] از 
باطنیه کتابی مستقل در تفسیر قرآن در دست نیست و کسی از آن ها 
تفسیر جامعی از قران تدوین نکرده است. به نظر ذهبی 
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پیش روند و برای یکایک ایات قران طبق عقاید خویش معنای باطنی بیان 
کنند. آنچه از آن ها در تفسیر قرآن یافت شده تصوصی پراکنده لابه لاای 
تالیفات:دانشضدان آن هافت با آنجه-دیگران از آن,ها نعل کرده اند. ۱211 


زمینه های پیدایش, بالندگی و انحراف: 


زمینه های پیدایش. بالندگی و انحراف: 

روایات مشهور به «ظهر و بطن» قرآن, گزارش شده در منابع روایی 
شیعه [ 5 2 ] و ستی[6 2]؛ ,. زمینه ساز زایش و تالند کف روش تفسیر باطنی 
در تضوزم فرهی, اسلامیه اند. این روایات از لحا ظ باریکت نخستن. بار 
اتدکت بسن از فزول آغازین انات فران ار شخص بات آکرم صلی الله عایه 
وآله)صادر شده است. بعدها عنوان باطن در کلام , صحابه, تابعان به ویژه 
امامان شیعه(علیهم السلام) در روایات تفسیری و تأویل آیات قرآنی ۳9 
اما اساسا را سس سا 
فرقه اسماعیلیه در قرن دوم هجری به علل مختلف تاریخی - مذهبی و 
تفشیر نادزست آنان از روایات ظهر و نطن: روش شتاخت معانی: باطتی 
آیات دچار کاستی شد و در نهایت این روش تفسیری را به فرقه ۳ 
مذهبی گرفتار کرد. از آنجا که اين گروه در مسیری انحرافی و آمیخته به 
غلوْ و گزافه گویی در حق پیشوایان دینی نمودار شد و می کوشید تا جریان 
فکری خود را به مکتب اهل بیت(علیهم السلام) منسوب کند, امامان اهل 
بیت(علیهم التیلام) شیعی به ویژه امام صادق(علیه السلام), به شدت آنان 
را طرد کردند.[28] عدم تبیین منطقی روش تفسیر باطنی, بایسته ها و 
اتاوهای لتق ان توستط اسماعیلیان. :مه سار اماهات. تاروایی ند 
امامیه بوده است. در دوره معاصر نیز کسانی چون گلدزیهر[29], 
ذهبی [ 30 ] و ابوزهره[ 1 3] پا تکرار همان شبهه ها و نقدها تفسیر شیعه 
دوازده امامی را به حزبگرایی و آمیختگی به تعصب متهم کرده اند که 
شیاه انار خلظاناره های اسماعیلی نا سانن ری هه قوا نود 


پیش فرض ها و ادله: 


پیش فرض ها و ادله: 

پیش فرض تأویلات اسماعیلیه و توجیه کنندم ۳ نظریه مثل و ممثول و 
ظاهر و باطن داشتن امور تکوینی و تعمیم آن به امور دینی و تشریعی 
است. ها ی 
داده[ 32], حتی پدیده هایی مانند بول, استنجا و 
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آمیزش جنسی را دارای تأویل و باطن می دانند. اسماعیلیه هرچند اساس 
و امام را معلم تأویل می دانند و معتقدند تلاویلاتشان را از آن ها گرفته 
ان ولی. نع گام الات: خفو را به ان مشستته تگریه ان جر ار 
انسماعیلبه: هرجند. از آمامان أهل بیت(علبهم السلام) باد شدم انتنت. مجور 
تافبلات آن. ها ناطفان اساشان, خجم دعاتزو دیکر ساسله مراتب « 
حدود و درجات دینی انا اند.[33] 

اک وت مها اسان سس دنل مره مخت ماع اشیت: که 
در بیشتر موارد ذوقی و آمیخته با ادله غیر علمی است. از نظر دانشوران 
اسماعیلی منون دینلی رموز [ اشاراتی به حقایق پنهانی و اسرار نهانی اند 
که باید کشف شوند.[34] آنازخ ذر بیان لزوم و ضرورت تاویل به ارائه 
شواهدی از کات و ست رده و اععاد به‌ظاه د باطه 0 بٍ_ 
واجب 0 اندادد)], به هر روی مهم نرین ادله این گروه عبارت اند ان 
1. هر ظاهری که به حس درأید مشتمل بر باطنی است که زیج و قرین آن 
است, زیرا «شی» در ایه «ومن کل شیء خلقنا ژوجین لعلکم تذکرون» 
(داسات/51:49) شامل هفه الما ظ رزیل بر می تقود مه ها خداوت ان 
است و زوح روج ندارد و جز او قوام هر چیزی به زوجیت است. بنابراین هر 
چیزی از جمله تنزیل, ظاهر و باطنی دارد. در قرآن کریم از ظاهر و باطن 
نعمت و گناه نام برده شده است: «وأسبع ۳۹ نعمه ظهره وباطتَة» 
(لقمان/ 31, 20), «وتروا ظهز الائم وباطتث». (انعام/36[)6,120] 
کرمانی 1 آیه «اذ بَقشیکم تعاس أمَتَةٌ منهٌ ۱ علیکم مر السشماء وا 
هکم به ویذهب عنم رجر الشٌیطن ولتریط علی قلویکم ویثنت یه 
الاقدام» (انفال/11 ,9( می نویسد. شکی بیست که پلیدی و رجز ۰ 
همان کفر, شک. , شبهه, , نفاق, جهل, گمراهی و نظایر آن هاست و جای آن 
دل و اوهام و نفوس انسان هاست و عاقلانه نییست که مانند این امور با 
آفب ظاهری که از اتتتخان فرو می بارد و کافر و مومن در استفاده از آن 
یکسان اند زایل شوند, بنابراین چاه ای جز تأویل آن نیست[37]؛ همچنین 


به نظر اسماعیلیه آیه شریفه «و آلو استقموا علی الطريقة لاسقینهم ماء 
عذقا» (جنْ/72.16) را نمی توان بر معنای ظاهریش حمل کرد و مراد از 
«الطریقة» پیامبر و امام بعد از اوست و مراد از «ماء غدقا» علم فراوان 
است., زیرا در اب ظاهری, مومن و فاسق مساوی اند و به اهل استقامت 
اختصاص ندارد. [ 38] 
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3 قرآن کریم بیانگر آیات آفاقی و انفسی است: «سریهم ءایتنا فی 
الافاق و فی آنسهم حثی یتبیّن لهُم أتَهْ الحَو*» (فصلت/41:53) و الفاظ 
قرآن, مثل هایی اند که آیات آفاقی و انفسی ممثول آن هستند[ 39 ], از 
این رو باطنیه الفا ظ قرآن را بر مراتب هستی مانند عقل اوّل, نفس کل و 
عقول عشره يا مراتب انسانی مانند «ناطق» و «اساس» حمل می کنند. 
آن ها ند آينیاورند که خداو‌نددین :را برستال ی است. از این رو 
از پدیده های هستی بر مسائل دینی استدلال می کنند 001۰] 

افزن بر آنچه گذشت آباتی که بر مَتّل بودن بسیاری از آیات قرآن تأکید 
دارند مانند 27 زمر/39 و 39 فرقان/41[25] يا بر تأویل داشتن آیات 
قران دلالت دارند مانند 7 آل عمران/4213] و احادیث بیانگر اشتمال قرآن 
بر ظاهر و باطن از دیگر ادله باطنیه اند.[43] 


جایگاه ظاهر نزد باطنیه: 


جایگاه ظاهر نزد باطنیه: ۱ 
اطتگرایت افراطی و فیصاظه جر ال ون دمم زر فث کن ها 
اسماعیلیه 9 ر میان فرق اسلامی است .[44] بررسی آثار آنان به روشنی 
7 فرقه از آغاز باطنگرا بوده و نظام فکری و آیین آنان 
بر اصل کلی اعتقاد به باطن آموزه های دینی استوار بوده است.[45] 
برخی از فِرّق اسماعیلی در سایه باطنگرایی افراطی خود به گونه ای اصل 
بیان بودن قرآن را تادندم» انکاشته و رسیدن به باطن آیات را مستلزم نفی 
ظاهر آن تلقی کرده اند. آنان با این رویکرد به طور کلی از ظاهر احکام و 
معارف قرآن روی برتافته اند و ظواهر را رهزن حقایق وحبانی تلفّی کرده, 
بیان قرآن را تنها در حق اهل تأویل, آن هم به معنایی خاص و بیگانه از 
ظواهر قرآنی, صحیح دانسته اند.[46]ترویج این نگرش زمینه ساز انتساب 
قول به اباحه مطلق و نسح احکام شریعت به آنان بوده که البته 
اسماعیلیان اين ادعا را رد کرده اند[47] و قطعاً درباره همه آنان هم 
درست نیست. اد مخمهع شتخان. تاضر خسره برمی. اید که او ظاهر . و 
باطن هر دفرا متیر ضی داسته است.۱ ۱40 وه نز می کید کهدخال 
ظاهریان آن است که باطن را باطل کند و دجال باطنیان آن است که 
ظاهر را باطل کند.[49] قاضی نعمان از دیگر دانشمندان اسماعیلیه نیز 
تصریح می کند که باید به ظاهر و باطن هر دو پایبند بود و ظاهر و باطن را 
با هم اقامه کرد و عمل به یکی از ان دو مجزی 
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نیست.[ 5۱0 ] برخی تصریح کرده اند که نظربه پردازان اسماعیلی و بر 
جدا نشدن ظاهر از باطن تصریح کرده اند[51], با اين حال برخی 
دانشوران اسماعیلی باطن را ,: بر ظاهر مقدم دانسته, رستگاری را در گرو 
هه باطن مب دا نته] ۱52 
به هر روی مفاهیم ظاهر و باطن و تنزیل و تأویل از مفاهیم بنیادین و 
ساختاری نظام باطنی اسماعیلیان به شمار می آیند. برتر بودن از ظاهر و 
غزاد اصلت. از ناش ق احکام. نف میب نو ان داسته ده و 
همجواری باطن و ظاهر به سان همجواری روح و جسم تبیین شده که تنها 
در صورت اجتماع با همدیگر, فهم آن دو امکانپذیر خواهد بود.[53] در این 
تکاه: ناگزیر هر محسوسی ظاهر و باطنی دارد؛ ظاهرش چیزی است که 
حواس بر آن واقف می شوند و باطنش چیزی که علم آن را به دست می 
آورد .41 ] در نگاه ناصر خسرو هر موجودی پا ظاهر است پا باطن؛ آنچه 
ظاهر است هرگز پوشیده نشود و آنچه پوشیده است هرگز آشکار نشود. 


زا وا ای هت اد تک گر فان وی ویر 
چیزهای ظاهر مرخلق را بر یک مرتبه است[56]؛ هیچ ظاهری نیست جز 
آنکه پایداریش به باطن 1 است[537]؛ بر همین اساس اطلاق باطنیه به 
اسماعیلیان: در نگاشته های. آغارین ملل ف نحل نتناسی. اسلامت[58] 
ترجمان باورمندی شدید آنان به سویه باطنی معارف دپنی در کنار سویه 
ظاهری ان است.[9<] البته عنوان باطنیه بعدها توسعا و به خصوص در 
نوشته های جدلی و کلامی درباره شخص با گروهی به کار رفت که معتقد 
پا متهم_به انکار معنای ظاهری ایات, احادیث يا احکام دینی بود و بر معنای 
بای ارتکد ات 0 6 شنت فاص همان مر ان ها وف 
است : هر امر محسوسی داراي ظاهر و باطنی است که ظاهر آن با حواس 
در ی نهد مه فا طن ‏ ان فا ی یر بدین خاطر هر ظاهر 
محسوسی شامل باطنی است که زوحج و همراه آن است » .1611 قاضی 
نعمان در تأکید بر ایمان به ظاهر و باطن و عمل به هر دو به ظاهر آیاتی 
چون «وذروا ظاهر الائم وباطته» (انعام/6,120) و «اسبع کم و 
ظاهرة فباطتهه رلقمان/31:20) تیک کردم ات۱621 

برخی از دانشوران اسماعیلی میان ظاهر و باطن چنین تفاوت گذاشته اند 
که ظاهر همان 
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شریعت و باطن همان حقیقت است و صاحب شریعت حضرت محمد(صلی 
الله علیه وآله) و صاحب حقیقت علی بن ابی طالب(علیه السلام) است؛ بر 
همین اساس تبلیغ نیمی از دین را بر عهده رسول(صلی الله علیه واله) و 
تبلیغ نیم دیگر را بر عهده وصی او. علی(علیه السلام) قرار داده اند که 
اساس نامیده می شود. منزلت اساس به سیب آنکه صاحب مقام تاویل 
است به سان شب و منزلت رسول را از آن رو که صاحب مقام تنزیل 
ظاهر است به سان روز گفته اند.[63] 

الیش چکنی بر تامیل, های ناماس و وی فتون اشنم عاساه یخی 
عرفی و لغوی موجب بی اعتنایی به آنان و حتی تکفیرشان از سوی برخی 
تناقضات و تعارضات خوانده و با استناد به نمونه هایی بر این رای اند که 
همه فرق ضاله و منحرف همانند بابیه, بهائیه و قاديانیه, تاویلات مربوط به 
آیات قرآن را از اسماعیلیان گرفته اند تا عقاید باطل و زشت خود را رواج 
دهند[ 65], هرچند در صحت این ادعاها تردید هست و دست کم بخشي از 
این نسبت ها محصول تعصب و دشمنی با این گروه است.[ 66 ] از تأویل 
های نامناسب و ذوقی[ 67] آنان می توان به تال نین و زیون در آیه 
شریفه «والئین والرّیتون» (تین/95.1) به عقل کل و نفس[68] و فقرا و 
مشاکنن: در آیهشریفه خانها الطدقت لاففراءالعسکن» (توبه/60 0 


به ناطقان و اساسان [ 69] و صلات در آیه «آلذین یوّمنون بالغیب ویقیمون 
الصْلوة» (بقره/2,3) به امام حسین و امامان از ذریه او[70] اشاره کرد. 


تحار وین تام نان 


تسا سین تال را 

در کنار مفاهیم ظاهر و باطن و تنزیل. خاص و عام نیز اصطلاحات پرکاربرد 
دیگری هستند که در نظام باطنی اسماعیلیان به چشم می خورند و پیوندی 
استوار با مفاهیم یاد شده دارند؛ در نگاه اسماعیلیان, افراد بشر دو گروه 
اند خاص و عام؛ عام اکثریت غیر اسماعیلی. متشرعان عادی و پیروان 
ظاهر دین هستند که تنها می توانند مفاهیم سطحی, اشکار و ظاهری 
مذهب را درک کنند. گروه خاص نیز نخبگانی اند که با پیمودن مراحلی به 
سامت ی ار ان سا رها تا 
«وصی», «اساس», «حجت» و «امام» یاد می شود. درک رموز و اشارات, 
وابسته به تعلیم امام است.[71] فهم اسرار شریعت ممکن نیست. مگر از 
طریق اتمه و انصار اتمه ۲ دعات امام. اشاشاً مجور بنیادین عقاید و 
یا وه سا مان اسهم 
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همین سبب آنان به «تعلیمیه» موسوم اند. آنان بر این باورند که آکر کتننن 
سا را ار راما بسه ان واه پر ان ام موی 
السلام) است 72[۰ تأویل آیات و رسیدن به زار ۵ قزر ان سیمرعی است 
که شکار هرکس نشود. بلکه وظیفه ای است خطير که تنها بر عهده امامان 
و اوصیای دین است. . پیو سته امامت نی زیرین تاویلات و فلسفه ان بوده 
است, زیرا بر اساس معارف اسماعیلیان این موضوع اساسی ترین رکن 
دین است.[73] انان ظاهر و باطن را میان رسول و وصی او قسمت کرده 
و دعوت به ظاهر را سهم رسول و دعوت به باطن را سهم وصی وی 
خوانده اند ۳741۰ آنان معتقد ند همان طور که ظاهر قرآن, معجزه 
سل ی الم سای اف ان را معا ال س اد 
اتسام است ۱ه ]انار کرمانی هر میور اسا ای یکی از دنه 
ضرورت وجود امام نیازمندی قران و احادیت به تاویل است که رسیدن به 
آن خر ار طرنقهی مکی :۱۱۱76۱ آشکه اسماعیلیان تامیل وا کار 
امام می دانند, در کتاتفب. ها انا هیچ استنادی به سخن امامی دیده نمی 
شود مگر اينکه گفته شود دعات, حجح و حواریان از امام اخذ و به دیگران 
منتقل می کردند.[ 77] 

قر من ات ال ای الم ای قاس ان وک سن ان نار 
خسرو و کتاب الکشف اثر جعفربن منصورالیمن, محور تاویلات ارائه شده 
شیاه اف سا ار او هت ی 
این عدم یکنواختی خود مرهون تدریجی بودن این نظام بوده است؛ گویا 


دعوت_و سلسله مراتب دعوت دینی و معانی کات و اشخاص معیْن مورد 
ول ان ۱ وه هار کات وا زرا رای 
افراطی به ویژه در تطبیق برخی از مفاهیم دینی بر اشخاص معین[79] و 
اشای اسها یا ان ست یی ریس اف بان اسسا 
قرآن بر ظاهر و باطن شده و مدعی شده اند که این گونه روایات ساخته و 
شایان دکن اس که. ای انعضار ماظن یه اسان و صاعات 
اسماعیلی از انگاره های اسماعیلیه بوده است ۰[ ۱91 آنچه دهبی تحت 
عنوان «الشيعة و موقفهم من تفسیر القرآن الکریم»[82] در معرفی 
تفسیر شیعه و امامیه اثنی عشریه آورده است غالبا چیزی جز دیدگاه های 
۳ 
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فرفه های این مدذهطب پا تالا _برگرفته از برخی تفاسیر غیر مشهور و 
درحه نوم تفه نیت که :عالیا مقلقه ار مد نمی کند تاوااتن 
اخفالی» خر فطفی ات 85 
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اشاره 


تفسیر تفسیر بلاغی: تفسیری درایی بر پایه تحلیل بلاغی ایات قران 

یکی از گرایش های تفسیر درایی (اجتهادی) قران. تن و ۳ در 
مش فران.ضورت گرفته و از این ختظر به فهم وه تحلیل گراره های ان 
پرداخته می شود. [ 1 ] تفسیر بلاکو تنها گرایش تفسیری ای نیست که 
رهیافتی زبانی به متن دارد, بلکه ممکن است قرآن از منظر دیگر دانش 
های زبانی چون دستور زبان عربی با واژه شناسی يا ريشه شناسی نیز 
فهمیده و تفسیر شود. نقطه اشتراک همه اين گرایش ها در آن است که 
قرآن متنی زبانی است و با یاری گرفتن از دانشی در حوزه علوم زبانی به 
را باید در موضوع و هدف و روش آن دانش ج جست و جو کرد. . 

در دوره قارع تور روص از زمان خطیب قزوینی؛ صاحب تلخیص 
المفتاح بلاغت در برا, بر قصاحت قرار گرفته و مشتمل بر سه دانش معانی, 
بیان و بدیع شناخته می شده است.[3] در عین حال بلاغت ناظر به علم 
معایی و فسات تاظن نی عام بان سا شه می نود است: 21 دای که 
پیش از آن معمولا بلاغت به معنای نیکو بودن کلام بوده و با فصاحت به 
جای یکدیگر , به کار می رفته اند و با اینکه مفهوم آن دو متفاوت بوده» اما 
مقصود واه سر دوه است.[ 5] امروزه بلاقت* را به مطالعه هنر 
گفتار و بحث درباره زیبایی های سخن و چگونگی پدید آمدن سخن زیبا 
تعریف می کنند[6], بر این اساس مراد از تفسیر بلاغی, کشف مقاصد 
ها و اه 
بیانات قرآنی است. (<> بلاغت قرآن) ‏ . 

تفسیر بلاغی روشی خودبسند در فهم قران نیست, زیرا تنها از منظری 
خاص به متن. _ 
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نگریسته, دیگر ابعاد آن زا تاننده نی کیرد در فین.حخال نخام جزتی کرانانه: 
مسئله محور و ازمونپذیر این دانش به متن مقدس, زمینه مناسبی برای 
قدص هت طر امه ها اس ارام وتا 
مذهبی و پیش داوری های فرقه ای را به حداقل می رساند. از همین رو 
معمولا همه مذاهب اسلامی از تفاسیر تلاگه بدون حساسیت تسبت به 
مولف و مذهب و باورهای او استفاده می کنند. 

به طور کلی با توجه به نزول قران به زبان عربی مبین (برای نمونه نک: 
شعر ء/26,195؛ یوسف/12,2) سفارش پیشوایان دین به اموزش زبان 


ریت غمفنا تاش به بلاغت و فصاحت زبان اسپت, چنان که در روایتی از 
امام صادق(علیه السلام) آمده است: «تعلْمُوا العزبية قائها کلام ال الذی 
کلم به خَلقَه[7]؛ زبان عربی و علوم آن را بیاموزید, زیرا عربی زبان کلام 
خوامتت هخا با این زبان با بندگانش سخن گفته است»؛ اما نخستین 
تلاش ها در این باره را می توان به مدرسه ابن عباس (م. 8 ق.) مربوط 
دانست. وی برای تفسیر مفردات قرآن کریم بسیار به اشعار عرب قبل از 
اسلام استناد ورزیبده است .91 این امر نشان آن است که وی زبان قرآن 
را زبانی ادبی می دانست و معتقد بود که باید آن را بنا به قواعد تفاهم در 
دنیای شعر فهم و تفسیر کرد. در رساله ای منسوب به ابن عباس موسوم 
قرآنی با استناد به اشعار عرب پیش از اسلام. شرح و تفسیر شده اند[9] 
و در میان آن ها توجه به نکات بلاغی دیده می شود. 
تفسیر بلاغی قران در سده دوم بیشتر در ارتباط با برخی مسائل خاص از 
اتماد بلاغی"قرآن ادامه بافتة و متوئی مانند المجاز ابوعنیده[10] (م. 210 
ق.) يا نظم القرآن جاحظ[11] (م. 255 ق.) پدید آمده اند. با ظهور نظریه 
اعجاز بیانی قران, مطالعات بلاغی قران نیز از ان متاثر شده و بیشتر در 
قالت مت سس اعهای فران مد باه زد ردان اععار بای ترا 
اثبات مدعای خود ناگزیر در کتاب هایشان به ذکر نمونه هایی متعدد از 
آیات بلیغ قرآن پرداخته و فهم و تفسیری بلاغی از آن ها ارائه فی ذاذند. 
اعجاز الفران رخانی(هد. 394 :اه خطایی. (مه وود و هسافلانی. (م 
103 ق‌ (( نمونه های بارز این دوره اند. در این میان رمانی بیش از ذیکران 
نج ابغاد بلاگی, فران وه کرخم و آبات معددع را الیه.با هد نررشی 
اعجاز قرآن به تفسیر بلاغی کشانده است. رمّانی به 10 صناعت بلاغعی 
قرآن به طور ویژه توجه کرده و در ذیل هریک آیات گوناگونی را نمونه 
آورده است: 
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ایجاز, تنشبیه, استعاره, تلاوم, فواصل, تجانس, تصریف معانی, تضمین؛ 
مبالغه, حسن بیان.[12] ۱ 
کتاب تلخیص البیان فی مجازات القران سید رضی (م. 406 ق.) دومین 
خصوص به مسئله مجاز توجه کرده و تحلیل های بلاغی قابل توجهی در این 
موضوع ارائه کرده است. 
عبدالقاهر جرجانی (م. 471 / 474 ق.) که بنیانگذار دانش بلاغت به شمار 
می رود[13] و از سوی دیگر مطالعات نسبتاً گسترده ای درباره اعجاز 
قران انجام داده است, برای نخستین بار فضای پیدایش شیوه تفسیری 
جدیدی با عنوان تفسیر بلاغی را فراهم اورد. وی با ساختارشکنی د 


مدرسه سنتی نحو که مطالعات ادبی زبان عربی را در خود منحصر کرده 
بود, گستره جدیدی با عنوان بلاغت برای بررسی تناسب زبانی متن با 
فضای صدور آن و شناخت شیوه های مختلف سخن پردازی و درک زیبایی 
های هنری متن گشود.[14] 
با ظهور نخستین تفاسیر جامع مانند التبیان و مجمع البیان به ابعاد بلاغی 
آیات نیز توجه وه ورد من پزرسی دستوری و لفوی ابات یم قمی 
تفسیری است که به طور « ۱ به ابعاد ادبی قرآن پرداخته است. 
زمخشری دو علم معانی و بیان را بهترین توشه برای مفسر قرآن دانسته 
و معتقد است مفسر قرآن حتی اگر در همه دانش ها سرآمد باشد بدون 
این دو دانش نمی تواند به دلالت های قرآن راه يابد و به اشارات و لطایف 
قرانن,هخمال,بلاغی. و.اغخاز آن که عرب. را به کتش موادار کرد اکاه.شنود: 
به نظر زمخشری کسانی می توانند وارد عرصه تفسیر شوند که روزگاری 
دراز در طلب این دو دانش شکیبایی کرده و خود را به زحمت انداخته 
باشند. 
تفسیر جوامع الجامع طبرسی از دیگر تفاسیر جامع بلاغی است که از شیوه 
زمخشری متاثر اما با رویکرد شیعی تالیف شده است.151] 

تفسیر البحر المحیط ابوحیان اندلسی نیز حاوی برداشت های بلاغی 
۳ از قرآن است. ابوحیان در تفسیرش به آرای زمخشری و آبن 

نیز توچه داشته و با تکیه بر مذهب کلامی و نحوی خود در مواردی به 
ردوقص رای آن:دوه فیم ارای زهخشوی برداخته است. تعالبی نیز در 
الجواهر الحسان به تلفیق و جمع آوری دو تفسیر الکشاف و المحزر 
الوجیز, اثر ابن عطیه پرداخته و نکاتی نیز از خود بر ان ها افزوده 0 
تفسیر نسفی (م. 1 ق.) نمونه ای دیگر از تفاسیر بلاغی است که 
همانند الکشاف حاوی دو بعد ادبی و کلامی اما از منظر اهل سنت و در 
نقطه 
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مقابل معتزلیان است. تفسیر انوا ر التنزیل بیضاوی نیز نمونه ای دیگر است 
که دیدگاه های ادبی و بلاغی زمخشری را در کنار دیدگاه های کلامی فخر 
رازی در خود گرد آورده است. 
مطالعه زبانی و ادبی قرآن در عصر حاضر با اقبال بیشتری روبه رو شده و 
آثار متعددی در این حوزه پدید آمده اند که ضمن آن ها به استمرار جریان 
تفسیر بلاغی نیز برمی خوریم؛ محمد عبده و رشیدرضا در المنار به 
ساختارشناسی جملات در قران توجه نشان داده و می کوشند ایات را در 
قالب ساختاری زبانی و نه صرفا ترکیبی متشکل از چند واژه مستقل 
بفهمند و تفسیر کنند. طه حسین فهم قران را بسته به داشتن حس زبانی و 


فرهنگ عربی شمرده و در نتیجه ویژگی های بلاغت زبان عربی نیز جزئی 
از نار حهم علعی فران از عنظر امست ۲۱6۱ امن ‌خولی با سا دار 
اصطلاح «تفسیر ادبی» نحت تا دو جریان عبده و طه حسین [ 17] به 

پرورش شاگردانی پرداخت که بعدها به «مدرسه امنا» معروف شدند و 
مطالعات ادبی چندی از قرآن ارائه داده که در ضمن آن ها به فهم بلاغی 
قرآن نیز برمی خوریم. از مهم ترین آثار این جریان که حاوی گونه ای 
تفسیر بلاغی نیز هست. عبارت اند از من وصف الفرآن بوم الدین 
والحسات ار ری محمه یاوه الفون الفصی .فی, الفران: الکریمه ار 
محصد احفد خلت اللمر القسی ابا للغران: الکرتمه از انیت فت 
الشاطی؛ همچنین مایب ان 9 های 
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